My desk is very special.	میز کار من خیلی خاص است.
You never knew if you would see them again.	هرگز نمی دانستی که دوباره آنها را می بینی یا نه.
No more than him.	نه بیشتر از او.
If they are trained, you will see.	اگر آنها آموزش ببینند، شما هم خواهید دید.
They need to be loved.	آنها نیاز به دوست داشته شدن دارند.
You can choose.	شما می توانید انتخاب کنید.
It is done over a long period of time.	در یک دوره زمانی طولانی انجام می شود.
It does not matter what you said to your father.	مهم نیست به پدرت چه گفتی.
I wanted to get away quickly.	می خواستم سریع از آنجا دور شوم.
Life has to be really hard in these parts.	زندگی واقعاً در این قسمت ها باید سخت باشد.
It's very useful not to	اون خیلی مفیده که نباشه
You just don't want to be told you can't do anything.	فقط دوست ندارید به شما بگویند نمی توانید کاری را انجام دهید.
Focus on finding solutions, not problems.	روی یافتن راه حل ها تمرکز کنید نه مشکلات.
I try to be your friend	سعی میکنم دوستت باشم
They got the green light to buy it.	آنها برای خرید چراغ سبز گرفتند.
Others lost both limbs.	دیگران هر دو دست و پا را از دست دادند.
I read the names of some of them.	اسم بعضی از آنها را خواندم.
Hospital use was similar in the two groups.	استفاده از بیمارستان در دو گروه مشابه بود.
This evidence is discussed below.	این شواهد در زیر مورد بحث قرار می گیرد.
I had to search for it myself.	من باید خودم آن را جستجو می کردم.
Saying them will not bring him back.	گفتن آنها او را بر نمی گرداند.
In short, my trip failed for several reasons.	به طور خلاصه، سفر من به چند دلیل شکست خورد.
Men and women absolutely love these faces.	زنان و مردان کاملاً عاشق این چهره ها هستند.
This is a criminal act in practice.	این اقدام مجرمانه در عمل است.
Now they kill.	حالا می کشند.
It went well and received positive reviews.	خوب پیش رفت و نقدهای مثبتی دریافت کرد.
I completely understand.	من کاملا درک می کنم.
He understood.	او را درک کرد.
Just a request	فقط یه درخواست
At that time they had three children and we had four.	در آن زمان آنها سه بچه داشتند و ما چهار بچه.
If you work with me, such things will not happen again.	اگر با من کار کنی، چنین چیزهایی دیگر تکرار نمی شود.
At a party	در یک مهمانی
Do not talk to me about it	از من باهاش ​​حرف نزن
I just wanted this class to end.	من فقط می خواستم این کلاس تمام شود.
In the third round, the battle was the previous issue.	در دور سوم، نبرد شماره قبلی بود.
But suicide inside the camp was a problem.	اما خودکشی در داخل کمپ یک مشکل بود.
Nothing is more complicated.	هیچ چیز پیچیده تر نیست.
We feel bad.	ما احساس بدی داریم.
I had never experienced such a thing before and I was very surprised.	من قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بودم و بسیار تعجب کردم.
They never answered us.	آنها هرگز با ما پاسخی ندادند.
They also have a very high opinion of their performance.	آنها نیز نظر بسیار بالایی در مورد عملکرد خود دارند.
You just have to make sure your boys understand.	شما فقط باید مطمئن شوید که پسران شما درک می کنند.
For me, this does not work.	برای من، این کار نمی کند.
It is his turn to keep me out of trouble.	نوبت اوست تا مرا از دردسر دور نگه دارد.
The first part of the plan had the answer.	قسمت اول طرح جواب داده بود.
The number one reason is playing music.	دلیل شماره یک پخش موسیقی است.
A good thing in a bad world	یه چیز خوب تو یه دنیای بد
I am now limited only by network speed.	من اکنون فقط با سرعت شبکه محدود شده ام.
The cat stood next to me in a pale green dress.	گربه با لباس سبز کم رنگ کنارم ایستاد.
But this is not simply the case in many states.	اما این به سادگی بسیاری از ایالت ها نیست.
I could feel the warmth of my breath.	گرمای نفسش را حس می کردم.
He looks upset.	او ناراحت به نظر می رسد.
Very good	خیلی عالیه
We have some stubborn students here.	ما اینجا چند دانش آموز سرسخت داریم.
For him, it was a different experience.	برای او، این یک تجربه متفاوت بود.
They met once a week for lunch and talked about issues.	آنها هفته ای یک بار برای ناهار دور هم جمع می شدند و درباره مسائل صحبت می کردند.
In other words, everything may be completely different.	به عبارت دیگر، ممکن است همه چیز کاملاً متفاوت باشد.
I brought out the worst in him.	من بدترین چیزها را در او بیرون آوردم.
I will buy more parts in the future.	در آینده قطعات بیشتری خواهم خرید.
I just thought to myself	فقط به خودم فکر کردم
Absolutely can.	کاملا می تواند.
Do it like this	اینطوری کن
In this article, we study those collections in this environment.	در این مقاله ما آن دسته از مجموعه ها را در این محیط مطالعه می کنیم.
I think tonight is one of them.	فکر می کنم امشب یکی از آنهاست.
Something was up.	چیزی بلند شده بود.
Playing with a friend is a lot of fun.	بازی با یک دوست بسیار سرگرم کننده است.
Everyone should go there and have their real life.	همه باید به آنجا بروند و زندگی واقعی خود را داشته باشند.
Rich personal data, especially hot.	داده های شخصی غنی، به خصوص داغ.
As the interview scared him.	همانطور که مصاحبه او را ترسانده بود.
Dark, red vs.	تیره، قرمز در مقابل
This result can be observed using the same method above.	این نتیجه را می توان با استفاده از همان روش فوق مشاهده کرد.
I did not want to be here myself.	من خودم نمی خواستم اینجا باشم.
As if he does not know you	مثل اینکه اون تو رو نمیشناسه
He did not play bowl during the season.	او در طول فصل کاسه بازی نکرد.
He did that.	او این کار را می کرد.
Very proud.	بسیار مفتخر.
Of course they are.	البته که هستند.
It did not take long for him to decide.	طولی نکشید که او تصمیم گرفت.
However, the safety of the products remains unknown.	با این حال، ایمنی محصولات ناشناخته باقی مانده است.
This message caused some confusion.	این پیام به نوعی سردرگمی ایجاد کرد.
And there will probably be more problems when you release us.	و زمانی که ما را آزاد کنید احتمالاً مشکلات بیشتری پیش خواهد آمد.
He is going to university soon.	او به زودی به دانشگاه می رود.
Now he knows that the whole family is looking for him.	حالا او می داند که تمام خانواده دنبال او هستند.
I have to give him a better chance in that situation.	باید در آن موقعیت به او فرصت بهتری بدهم.
This information does not constitute tax or legal advice.	این اطلاعات به معنای مشاوره مالیاتی یا حقوقی نیست.
It is generally good to have money in most games.	عموما در اکثر بازی ها پول داشتن خوب است.
We finally changed the culture to what we expected.	بالاخره فرهنگ را به آنچه انتظار داشتیم تغییر دادیم.
I can not tell if it is red or black.	من نمی توانم تشخیص دهم که قرمز است یا سیاه.
He can eat normally.	او می تواند به طور معمول غذا بخورد.
You should be able to easily log in and get started.	باید به راحتی وارد شوید و شروع کنید.
These cases must be considered.	این موارد را باید در نظر گرفت.
Very helpful and just a kind man.	بسیار مفید و فقط یک مرد مهربان.
Many companies are very active in this space and offer great solutions.	بسیاری از شرکت ها در این فضا بسیار فعال هستند و راه حل های عالی ارائه می دهند.
I'm not the man you think.	من آن مردی نیستم که شما فکر می کنید.
Many were dead by then.	بسیاری از آن زمان مرده بودند.
Well, they can have it.	خوب، آنها می توانند آن را داشته باشند.
We were rarely far apart.	ما به ندرت از هم دور بودیم.
He decided they were one and the same.	او تصمیم گرفت آنها یکی و یکسان بودند.
Nothing in this book should show otherwise.	هیچ چیز در این کتاب نباید غیر از این را نشان دهد.
This morning	همین روز صبح
He has been sleeping with books for two days now.	الان دو روزه که با کتاب ها می خوابه.
That we grew up	که ما بزرگ شده بودیم
His hands went up.	دستانش بالا، بلند شد.
I was worried you would not notice	نگران بودم که متوجه نشوی
From security and safety.	از امنیت و ایمنی.
The bathroom was the size of a one-bedroom apartment.	حمام به اندازه یک آپارتمان یک خوابه بود.
It comes when it comes.	وقتی می آید می آید.
That you do not.	که شما نمی کنید.
It is quite clear.	کاملا واضح است.
He was also a customer	مشتری هم بود
It is good to see the truth.	دیدن حقیقت خوب است.
We can not know who he was or was.	ما نمی توانیم بفهمیم که او کیست یا بوده است.
We are still receiving orders online.	ما همچنان در حال دریافت سفارشات آنلاین هستیم.
Such a thing is not possible.	چنین چیزی ممکن نیست.
Results for other outcomes were unclear based on fewer studies.	نتایج برای سایر پیامدها، بر اساس تعداد کمتری از مطالعات، نامشخص بود.
And then the magic happens.	و سپس جادو اتفاق می افتد.
No, it had nothing to do with him.	نه، این ربطی به او نداشت.
The day before.	در روز قبل.
Of course, these are the ones who take everything to the extreme.	البته اینها کسانی هستند که همه چیز را به حد افراط می برند.
Then three more people appeared in the apartment hall behind them.	سپس سه نفر دیگر در سالن آپارتمان پشت سر آنها ظاهر شدند.
I'm totally sick.	من کاملاً احساس بیماری می کنم.
It may just make a difference.	فقط ممکن است تفاوت ایجاد کند.
We went out for dinner and lunch that day.	همان روز برای شام و ناهار بیرون رفتیم.
That is, everything is hindered.	یعنی همه چیز مانع می شود.
There is no perfect person or relationship.	هیچ فرد یا رابطه کاملی وجود ندارد.
His mother died at a young age.	مادرش در جوانی فوت کرد.
Surprisingly, both said no.	در کمال تعجب هر دو گفتند نه.
He reached for the handle.	دستش را به سمت دستگیره در برد.
However, time is well spent.	با این حال، زمان به خوبی صرف شده است.
It's going to work	قراره کار کنه
But as you grow older, you begin to add to that list.	اما همانطور که رشد می کنید، شروع به اضافه کردن به آن لیست می کنید.
This feeling scared me.	این احساس مرا ترساند.
It was not very good anyway	به هر حال خیلی خوب نبود
For some, they believe they still want to follow.	برای برخی در خود باور دارند که هنوز می خواهند دنبال کنند.
This is where we are still for others.	این جایی است که ما هنوز برای دیگران هستیم.
However, it's to go.	با این حال، آن را برای رفتن.
This is what he is made of.	این همان چیزی است که او از آن ساخته شده است.
This is also shown in the study reported in this article.	این در مطالعه گزارش شده در این مقاله نیز نشان داده شده است.
However he will.	با این حال او خواهد کرد.
I'm going out	دارم میرم بیرون
One of the cases was a woman.	یکی از موارد زن بود.
You have to win.	شما باید برنده شوید.
He really is my best friend.	او واقعا بهترین دوست من است.
You are probably already familiar with these steps.	احتمالاً تا به حال با این مراحل آشنا شده اید.
I came back and he was at the door.	برگشتم و او دم در بود.
Well, you go.	خوب، شما بروید.
We want too.	ما هم می خواهیم.
And in those cases, we had the best listening.	و در آن موارد، ما بهترین گوش دادن را داشتیم.
Only the hand	فقط دستاش
I am sad.	من ناراحت هستم.
But perhaps this was not a threat.	اما شاید این یک تهدید نبود.
You need to know what to do when you hear something.	شما باید بدانید وقتی چیزی را می شنوید چه کاری انجام دهید.
But they protect my fingers from the cold.	اما آنها از انگشتان من در برابر سرما محافظت می کنند.
You go back.	تو برگردی جلو.
But you are dead	اما تو مردی
I'm just glad you had the time	فقط خوشحالم که تونستی وقت پیدا کنی
The plan is in place.	طرح در جای خود است.
Most of his body died.	بیشتر بدنش مرد.
We lie in silence for a long time.	ما برای مدت طولانی در سکوت، کنار هم دراز می کشیم.
His law is over.	قانون او تمام شده است.
He knew very well that it was as if he had told her.	او به خوبی می دانست که انگار به او گفته بود.
And he's not quite right either.	و او هم کاملاً درست نیست.
A lovely face for a teacher.	یک چهره دوست داشتنی برای یک معلم.
I love men.	من مردان را دوست دارم.
talking too much.	زیاد حرف زدن.
I think the services are more than me.	من فکر می کنم خدمات بیشتر از من هستند.
I wanted to look a little below, you see.	می خواستم کمی زیر را نگاه کنم، می بینید.
I wanted to be a part of it.	دوست داشتم بخشی از آن باشم.
I told them about the door.	من به آنها در مورد درب می گفتم.
Put another.	یکی دیگر گذاشت.
He could see the works directly.	او می توانست مستقیماً آثار را ببیند.
We recently shared an update on our safety efforts here.	اخیراً یک به‌روزرسانی در مورد تلاش‌های ایمنی خود در اینجا به اشتراک گذاشتیم.
We are given something we have no right to receive.	چیزی به ما داده می شود که حق دریافت آن را نداریم.
He was kind of impressed that it had such an effect.	او یک جورهایی متاثر بود که چنین تأثیری داشته است.
They may be different, but they can do great things.	آنها ممکن است متفاوت باشند، اما می توانند کارهای بزرگ انجام دهند.
I do not like to see what it is now.	دوست ندارم ببینم الان چی هست.
No further details were provided.	اطلاعات بیشتری ارائه نشد.
I felt very small.	احساس می کردم خیلی کوچک هستم.
Do not watch your weight	مراقب وزن خود نباشید
Those who do will go to hell.	کسانی که انجام دهند به جهنم خواهند رفت.
He returned to meet her.	برگشت تا او را ملاقات کند.
Your body has changed, your mind has changed, your identity has changed.	بدن شما تغییر کرده است، ذهن شما تغییر کرده است، هویت شما تغییر کرده است.
Do your homework	وظیفه خود را انجام دهید
And a police officer	و افسر پلیس
He did not know where.	او نمی دانست کجا.
And he was in a critical situation in just a few seconds.	و او تنها در چند ثانیه در وضعیت بحرانی قرار گرفت.
In fact, this is what we actually do.	در واقع، این همان کاری است که ما در واقع انجام می دهیم.
He was only thinking about himself.	فقط به فکر خودش بود.
I do not know on what basis.	نمی دانم بر چه اساس است.
I do not know what is wrong with this.	من نمی دانم این چه اشکالی دارد.
This difference information is essential for a proper display of the current image frame.	این اطلاعات تفاوت برای نمایش مناسب قاب تصویر فعلی ضروری است.
This was a natural thing for him.	این یک چیز طبیعی برای او بود.
However, this model is not provided without any problems.	با این حال، این مدل بدون هیچ مشکلی ارائه نمی شود.
This just makes sense.	این فقط منطقی است.
And the volume went up.	و حجمش بالا رفت.
I looked out the window of my hotel.	از پنجره هتلم بیرون را نگاه کردم.
Education is one of these areas.	آموزش یکی از این حوزه هاست.
This is what we want.	این چیزی است که ما می خواهیم.
You learned valuable things from the relationship, and so did they.	شما چیزهای ارزشمندی از رابطه یاد گرفتید و آنها هم همینطور.
We have to find a way to score.	ما باید راهی برای گلزنی پیدا کنیم.
Therefore, they put your data at risk.	بنابراین، آنها داده های شما را در معرض خطر قرار می دهند.
Rose is not a member.	رز عضو اصلی نیست.
What matters is what you eat and how you exercise.	مهم این است که چه می خورید و چگونه ورزش می کنید.
See the writing on the wall here.	نوشته روی دیوار را اینجا ببینید.
Setting up your free account only takes a few minutes.	راه اندازی حساب رایگان خود فقط چند دقیقه طول می کشد.
Other information was obtained from patients' records.	سایر اطلاعات از سوابق بیماران به دست آمد.
See them in the main post.	آنها را در پست اصلی ببینید.
In fact, there was never any discussion.	در واقع، هیچ‌وقت بحثی مطرح نشد.
Brought to himself.	به خود آورده است.
Be sure to arrange them	حتما آنها را مرتب کنید
Now he could see how much difference there was in their lives.	حالا می‌توانست ببیند چقدر تفاوت‌ها در زندگی‌شان وجود دارد.
I want to get lost.	من می خواهم گم شوم.
Many have died since then.	از آن زمان تا کنون خیلی ها مرده اند.
This is not an exact science, but, they are evolving.	این یک علم دقیق نیست، اما، آنها در حال پیشرفت هستند.
I want to write less code, not more.	من می خواهم کد کمتری بنویسم نه بیشتر.
I think my best is around the fourth.	فکر می کنم بهترین من حدود چهارم است.
God does a different thing today.	خدا امروز کار متفاوتی انجام می دهد.
However, it can feel different.	با این حال می تواند احساس متفاوتی داشته باشد.
Unfortunately, you will probably never get it back.	متأسفانه، به احتمال زیاد هرگز آن را پس نخواهید گرفت.
It shows that you care.	این نشان می دهد که شما اهمیت می دهید.
Then he had to walk because he had trouble breathing.	سپس مجبور شد راه برود زیرا در تنفس مشکل داشت.
There was a difference.	اختلاف بود.
Do not just put them in the box.	آنها را فقط در جعبه نیندازید.
He had reached her.	او به او رسیده بود.
That means having ideas that are not right, he said.	او گفت که این به معنای داشتن ایده هایی است که درست نیستند.
The same method is used today.	امروزه از همین روش استفاده می شود.
A date specified.	یک تاریخ مشخص شد.
One of them is not correct.	یکی از آنها درست نیست.
And he did not know if it was easy to forget.	و او نمی دانست که آیا فراموش کردن آن آسان است یا خیر.
It was eight o'clock in the morning.	ساعت بعد از هشت صبح بود.
The noise was out.	سر و صدا بیرون بود.
They try to combine media search and image search.	آنها سعی می کنند جستجوی رسانه ای و جستجوی تصویر را کنار هم بگذارند.
I do not want you to be a part of his real life.	من نمی خواهم شما بخشی از زندگی واقعی او باشید.
Disrespect	عدم احترام
No one was really harmed there because no one had money.	هیچ کس واقعاً در آنجا آسیب نبیند زیرا کسی پول نداشت.
Nothing is left to chance.	هیچ چیز به شانس واگذار نمی شود.
The army could not leave him.	ارتش نتوانست او را ترک کند.
They fell asleep.	در خواب آنها فرو رفت.
We fired at that moment.	در همان لحظه شلیک کردیم.
Most people are happy to escape the heat of the city.	اکثر مردم از فرار از گرمای شهر خوشحال هستند.
We did not have to be here today.	لازم نبود امروز اینجا باشیم.
We hate surrender.	ما از تسلیم شدن متنفریم.
And you will find several examples.	و شما چندین نمونه را پیدا خواهید کرد.
He needed that song to get excited about the band again.	او به آن آهنگ نیاز داشت تا دوباره در مورد گروه هیجان زده شود.
The government knew before the war.	دولت از قبل از جنگ خبر داشت.
It is not that we are bad.	اینطور نیست که ما بد حال می کنیم.
We could have filled in the details of the case differently.	می‌توانستیم جزئیات پرونده را طور دیگری پر کنیم.
His mother died when he was only four years old.	مادرش زمانی که او تنها چهار سال داشت فوت کرد.
God really wants to compensate us.	خدا واقعاً می خواهد با ما جبران کند.
That was the answer.	این یک پاسخ بود.
Use it as an opportunity to start over.	از آن به عنوان فرصتی برای شروع دوباره استفاده کنید.
I think they have been and are for a long time.	من فکر می کنم آنها برای مدت طولانی هستند و هستند.
Here the focus is on the latter.	در اینجا تمرکز بر دومی است.
They believed us.	آنها ما را باور کردند.
He was not very good in the rain.	او در باران چندان خوب نبود.
This way, officers, if you please.	این راه، افسران، اگر شما لطفا.
I'm sorry, but no.	متاسفم، اما نه.
And in these moments he was drawn to them.	و در این لحظات به سمت آنها کشیده شد.
It certainly does not help that his ex-wife died in the fire.	مطمئناً این کمکی نمی کند که همسر سابق او در آتش سوزی جان باخته است.
They are generally separated.	آنها به طور کلی جدا می شوند.
Actually baby, this is not entirely true.	در واقع عزیزم، این کاملا درست نیست.
But his parents had similar views twenty-thirty years earlier.	اما والدین او بیست و سی سال قبل از آن دیدگاه های مشابهی داشتند.
Your father is dead	پدرت مرده
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطور باشد.
He certainly has a much more powerful approach.	مطمئناً او روش بسیار قدرتمندتری دارد.
But they do not rest unless the living rest.	اما آنها آرام نمی گیرند مگر اینکه زنده ها نیز استراحت کنند.
Even he seemed to be spent.	حتی او نیز خرج شده به نظر می رسید.
In this case, it can be considered quite literal.	در این مورد، می توان آن را کاملا تحت اللفظی در نظر گرفت.
And showed that the man, he is the head of that one.	و نشان داد که مرد، او سر آن یکی است.
Then stand on a chair.	سپس روی یک صندلی بایستید.
Then we will have freedom for ourselves.	آن وقت ما برای خود آزادی خواهیم داشت.
One for background image.	یکی برای تصویر پس زمینه.
This time, he had a completely different experience.	این بار، او یک تجربه کاملا متفاوت داشت.
Obviously, this will take some time.	بدیهی است که این کار کمی زمان می برد.
Large rooms are divided into fifteen square feet.	اتاق های بزرگ به مساحت پانزده فوت مربع تقسیم شده اند.
I will find a job	من کار پیدا خواهم کرد
I did not know you called	نمیدونستم زنگ زدی
This is not in his nature.	این در ذات او نیست.
I was wrong.	من اشتباه میکردم.
He kept his word.	او به قول خود وفا کرد.
Looking At You	نگاه کردن به تو
He lost and one hand pushed him back.	او از دست داد و یک دست او را به عقب هل داد.
Check out this site for more information.	برای اطلاعات بیشتر در مورد آن، این سایت را بررسی کنید.
I enjoyed the book but it was nothing special.	از کتاب لذت بردم اما چیز خاصی نبود.
Every emotional response is better than nothing.	هر پاسخ احساسی بهتر از هیچ است.
Some still do.	برخی هنوز هم انجام می دهند.
Eats more storage.	ذخیره سازی بیشتری را می خورد.
One of the key elements is the presence of adipose tissue.	یکی از عناصر کلیدی وجود بافت چربی است.
And you have to make choices.	و شما باید انتخاب هایی داشته باشید.
We both know that they will not have an answer for me either.	هر دوی ما می دانیم که برای من هم جوابی نخواهند داشت.
Some dogs are like humans.	سگ ها بعضی ها شبیه مردم هستند.
This is his voice and tone.	این صدا و لحن اوست.
This way you can do whatever you want.	به این ترتیب می توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید.
I will lower you.	من شما را پایین می اندازم.
It was a great experience.	این یک تجربه عالی بود.
new features.	ویژگی های جدید.
I want to know if anything has changed?	می خواهم بدانم آیا چیزی تغییر کرده است؟
When we got there, he called three other friends.	وقتی به آنجا رسیدیم او با سه نفر دیگر از دوستانش تماس گرفت.
You will see the phrase and code.	عبارت و کد را خواهید دید.
Naturally, this anger made him more angry than his dead wife.	طبیعتاً این خشم او را نسبت به همسر مرده اش بیشتر کرد.
But nothing came to him.	اما چیزی به او نرسید.
Both choices are valid.	هر دو انتخاب معتبر است.
It's hard not to focus on it.	تمرکز نکردن روی آن سخت است.
It is better to return new values.	بهتر است مقادیر جدید را برگردانید.
He could not escape from them.	او نتوانست از آنها فرار کند.
A mixed bag there	یه کیسه مختلط اونجا
This process seems to work at least to some extent.	به نظر می رسد که این روند حداقل تا حدی کار می کند.
The morning we left he came.	صبحی که ما رفتیم او آمد.
Someone is running ahead of him.	یک نفر جلوتر از او می دوید.
Damn the inner voice	لعنت به صدای داخلی
Anything you say can and will be used against you.	هر چیزی که شما بگویید می تواند و علیه شما استفاده خواهد شد.
No one seemed to be there.	به نظر نمی رسید کسی آنجا باشد.
I was told not to talk.	به من گفتند حرف نزن.
They have come down a lot since then.	از آن زمان تا کنون بسیار پایین آمده اند.
It is no longer a benefit.	آن سود دیگر نیست.
Because tomorrow the sun will rise.	زیرا فردا خورشید طلوع خواهد کرد.
Did not cry but	گریه نکرد اما
The police chased after me.	پلیس پشت سرم تعقیب کرد.
They said they do this three times a week.	گفتند هفته ای سه بار این کار را انجام می دهند.
They were serious.	جدی بودند.
Nobody had money	هیچکس پول نداشت
Schools can make decisions depending on individual needs.	مدارس بسته به نیازهای فردی می توانند تصمیم بگیرند.
Young couple talking in their living room.	زوج جوان در اتاق نشیمن خود صحبت می کنند.
I accept everyone who works here as a personal friend.	من همه کسانی را که اینجا کار می کنند به عنوان یک دوست شخصی می پذیرم.
The trial court rejected the request without comment.	دادگاه بدوی این درخواست را بدون نظر رد کرد.
They do things completely differently.	آنها کارها را کاملا متفاوت انجام می دهند.
I could hardly get to his bed.	به سختی توانستم به تختش برسم.
Now try two notes or maybe even three or four notes.	حالا دو نت یا شاید حتی سه یا چهار نت را امتحان کنید.
When he entered, he never failed to raise hell.	وقتی وارد شد، هرگز در بالا بردن جهنم شکست نخورد.
Try to see what happened	سعی کن ببین چی شده
He should not smoke.	نباید سیگار بکشد.
And there is so much more.	و خیلی بیشتر وجود دارد.
It was amazing to have a girl alive in our house.	داشتن یک دختر زنده در خانه ما شگفت انگیز بود.
But that does not seem to be the case.	اما به نظر نمی رسد که چنین باشد.
Therefore, a strong economy is really an important part of it.	بنابراین، یک اقتصاد قوی واقعاً بخش مهمی از آن است.
Do not look right at me	درست به صورت من نگاه نکن
You created it, so it exists, and if does not run.	شما آن را ایجاد کردید، بنابراین وجود دارد، و if اجرا نمی شود.
This is how minutes present and lead to your other approaches.	این است که چگونه دقیقه ارائه و منجر به رویکردهای دیگر خود را.
They just wanted to meet them.	آنها فقط می خواستند آنها را ملاقات کنند.
It was like this morning	مثل این صبح بود
I was doing this.	من این کار را می کردم.
Angry was good	عصبانی خوب بود
It was a lie, of course not to hurt a bit.	دروغ بود البته یه ذره درد نکنه.
Eventually there will be a cost to it.	در نهایت هزینه ای برای آن وجود خواهد داشت.
I was excited and nervous.	هیجان زده و عصبی بودم.
He is becoming a car.	او در حال تبدیل شدن به یک ماشین است.
Do not rain, at least for a long time.	حداقل برای مدت طولانی باران نبارید.
Within a few days we had heard each story several times.	در عرض چند روز ما هر داستان را چندین بار شنیده بودیم.
I know the enemy.	من دشمن را می شناسم.
However, everything falls apart from there.	هر چند همه چیز از آنجا به هم می ریزد.
Water can eventually pass over anything, under it, and through it.	آب می تواند در نهایت از روی هر چیزی عبور کند، زیر آن، و از درون آن عبور کند.
Thus, information that is critical to health decision-making processes may be lost.	بنابراین اطلاعاتی که برای فرآیندهای تصمیم گیری سلامت حیاتی هستند ممکن است از دست بروند.
Running from.	در حال اجرا از.
He did something for me that he would never know.	او کاری را برای من انجام داد که هرگز از آن خبر نخواهد داشت.
Overall a good job	در کل کار خوبیه
He looked at his shoulder.	نگاهی به شانه اش انداخت.
Well, it was like that	خب اینطوری بود
We left the car.	ماشین را ترک کردیم.
That's why we are so proud of what we have created.	به همین دلیل است که ما به آنچه خلق کرده ایم بسیار افتخار می کنیم.
Research since then has yielded the necessary performance.	تحقیقات انجام شده از آن زمان تاکنون به عملکرد لازم دست یافته است.
But this is an old story and probably not true.	اما این یک داستان قدیمی است و احتمالاً واقعیت ندارد.
Your decisions are against you.	تصمیمات شما خلاف شماست.
One thought they knew it was obvious that they had not hidden it.	یکی تصور می کرد آنها را بدیهی می دانستند که آنها را پنهان نکرده بودند.
Apparently he could die at any moment.	ظاهراً هر لحظه ممکن است بمیرد.
They wanted to take the war into the hands of the enemy.	آنها می خواستند جنگ را به دست دشمن ببرند.
The results of this exercise are reported here.	نتایج این تمرین در اینجا گزارش شده است.
Each stays in its own world.	هر کدام در دنیای خود می مانند.
I like it too.	من هم آن را دوست دارم.
I can not believe he is mine.	من نمی توانم باور کنم که او مال من است.
So is his mother.	مادرش هم همینطور.
No one else spoke.	هیچ کس دیگری صحبت نکرد.
He is able to see even without having visible eyes.	او حتی با وجود نداشتن چشم های قابل مشاهده، توانایی دیدن را دارد.
There is no other reason.	هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.
I want to be with him more.	من می خواهم بیشتر با او باشم.
She will reach puberty this year.	او امسال به سن بلوغ می رسد.
He is the third of five children.	او سومین فرزند از پنج فرزند است.
A representative experiment of the two is presented.	یک آزمایش نماینده از دو ارائه شده است.
There is a lot of potential that can be done here.	در اینجا پتانسیل های زیادی وجود دارد که می توان انجام داد.
This session provides an overview of the overall progress.	این جلسه یک دید کلی از کل پیشرفت ارائه می دهد و ارائه می دهد.
But there were many cases around this area.	اما در اطراف این منطقه موارد زیادی وجود داشت.
The latter was ready to leave.	دومی آماده رفتن شد.
You have no head	سر نداری
But this trend continues.	اما این روند ادامه دارد.
However, the true identity of the user behind it remains unknown.	با این حال، هویت واقعی کاربر پشت آن ناشناخته باقی مانده است.
It was he who suffered, not he.	او بود که رنج می برد، نه او.
I was back to normal.	من به طبیعت عادی خود برگشته بودم.
Yes, you read that right	بله درست خواندید
You do not even have to go back to the boat.	شما حتی مجبور نیستید به قایق برگردید.
We did not think much about it.	ما زیاد به آن فکر نکرده بودیم.
Trade is not usually an option.	تجارت طبق معمول یک گزینه نیست.
It is the opposite.	این برعکس آن است.
It was private	خصوصی بود
You should immediately notice that the site speed has improved.	بلافاصله باید متوجه شوید که سرعت سایت بهبود یافته است.
However, no serious casualties or damage were reported.	با این حال، تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است.
He stared up.	او به بالا خیره شد.
And be kind to your mother	و با مادر مهربان باش
I have a plan	من برنامه ای دارم
I am very busy.	من خیلی کار دارم.
The bed calls my name.	تختم اسمم را صدا می کند.
At least, not in a good way.	حداقل، نه به روش خوبی.
Empty of words, empty of passion.	خالی از حرف، خالی از شور.
I hope this helps someone.	امیدوارم این به کسی کمک کند.
He has kept his faith with you.	او ایمان خود را با شما حفظ کرده است.
Lie down, it does not matter if you lose us.	دراز بکشید، مهم نیست که ما را از دست بدهید.
I will fill in the details of why later.	من جزئیات چرایی آن را بعداً نیز پر خواهم کرد.
Lots of it burned.	مقدار زیادی از آن سوخت.
He had bought it as a gift.	او آن را به عنوان هدیه خریده بود.
We only had a few white orders.	ما فقط چند سفارش سفید داشتیم.
You will report your results to me on a regular basis.	شما نتایج خود را به طور منظم به من گزارش خواهید داد.
There were three complications associated with this method.	سه عارضه مرتبط با این روش وجود داشت.
It was to be spent over a three-year period.	قرار بود در یک دوره سه ساله هزینه شود.
He was impoverishing their families.	او داشت خانواده آنها را فقیر می کرد.
My daughter will be there too.	دختر من هم آنجا خواهد بود.
I noticed something funny though.	هر چند متوجه یک چیز خنده دار شدم.
I hope there is no feeling of hardship.	امیدوارم هیچ احساس سختی وجود نداشته باشد.
Answer the questions in the best possible way.	به بهترین شکل ممکن به سوالات پاسخ دهید.
Select your game and select a link.	بازی خود را انتخاب کنید و یک لینک را انتخاب کنید.
Gives good results.	نتایج خوبی می دهد.
Meeting for lunch	جلسه برای ناهار
Most of them needed it.	که اکثر آنها به آن نیاز داشتند.
Agree on death.	در مرگ موافقند.
I did not know what had changed.	من نمی دانستم چه چیزی باعث تغییر شده است.
Even now it may do so.	حتی الان هم ممکن است این کار را انجام دهد.
Not his wife	نه همسرش
Your brother does that.	برادرت این کار را می کند.
Because they continue to exist in the books they write.	زیرا در کتاب هایی که می نویسند به وجود خود ادامه می دهند.
I hope so.	امیدوارم داشته باشد.
He is neither poor nor stupid.	نه فقیر است و نه احمق.
He fit in better here than he did.	او بهتر از او در اینجا جا افتاد.
I was out of town.	من خارج از شهر بودم.
I changed this a bit for technical reasons.	من به دلایل فنی این را کمی تغییر دادم.
This pattern can continue as long as the entire network is under one block.	این الگو می تواند تا زمانی ادامه یابد که کل شبکه زیر یک بلوک قرار گیرد.
Poor people !.	بیچاره ها!.
He stopped to see the photo.	با دیدن عکس ایستاد.
I got it on the first try.	من آن را در اولین تلاش دریافت کردم.
Talk to you then	اونوقت باهات حرف بزن
Why did you survive this attack and your family did not survive this attack?	چرا شما از این حمله جان سالم به در برده اید و خانواده تان از این حمله جان سالم به در نبرده اند؟
But do not go	اما نرو
This exercise will show you several things.	این تمرین چندین چیز را به شما نشان می دهد.
The table next to it was spread with breakfast for two.	میز کنارش با صبحانه دو نفره پهن شده بود.
He simply makes mistakes, again and again and again.	او به سادگی اشتباه می کند، دوباره و دوباره و دوباره.
Please share your comments and questions with us.	لطفا نظرات و سوالات خود را با ما در میان بگذارید.
The first time he did this, he was surprised.	اولین باری که این کار را کرد، غافلگیر شد.
Anything that will make you comfortable.	هر چیزی که شما را راحت کند.
I'm just real	من فقط واقعی هستم
Maybe someone can guide or help me	شاید کسی بتونه منو راهنمایی کنه یا کمک کنه
Saved him.	او را نجات داد.
Not because they are used to violence.	نه به این دلیل که آنها به خشونت عادت کرده اند.
Never give them a moment's rest.	هرگز به آنها یک لحظه استراحت ندهید.
Hard to walk	راه رفتن سخته
I told you before.	من قبلا به شما گفتم.
Believe me, we will solve it.	باور کنید، ما آن را حل خواهیم کرد.
College your information.	کالج اطلاعات خود را.
He looked away.	نگاهش را به کناری انداخت.
Worst of all	از همه بدتر
We first performed a group comparison between patients and controls.	ابتدا یک مقایسه گروهی بین بیماران و گروه شاهد انجام دادیم.
The house was quite beautiful.	خانه کاملا زیبا بود.
He can see that the windows are open.	او می تواند ببیند که پنجره ها باز هستند.
This is for the safety of our students.	این برای ایمنی دانش آموزان ما است.
The children return to school.	بچه ها به مدرسه برمی گردند.
Yes, your blog is supposed to generate revenue.	بله، وبلاگ شما قرار است درآمد داشته باشد.
Out of them, we are the only ones.	خارج از آنها، فقط ما هستیم.
Friend for his question	دوست برای سوالش
Or a bad person	یا آدم بد
Yourself.	خود.
It had a powerful effect here.	در اینجا تأثیر قدرتمندی داشت.
Designed the experiments.	آزمایش ها را طراحی کرد.
He wanted to hide and wait.	او قصد داشت پنهان شود و منتظر بماند.
She is not well when she is safe.	وقتی امن است حالش خوب نیست.
They needed their rest.	آنها به استراحت خود نیاز داشتند.
They use us	از ما استفاده می کنند
Designed the database.	دیتابیس را طراحی کرد.
There was no need to answer.	نیازی به پاسخگویی نبود.
However, there are two sides.	با این حال، دو طرف وجود دارد.
Fear was the right answer.	ترس پاسخ درستی بود.
He had said no for a while.	او گفته بود برای مدتی نه.
Get in touch with them for what you need to do.	برای کارهایی که باید انجام دهید با آنها در تماس باشید.
If you follow.	اگر دنبال کنید.
Women could work in the health field but only to treat female patients.	زنان می توانستند در زمینه های بهداشتی کار کنند اما فقط برای درمان بیماران زن.
The bathroom did not have a high standard.	حمام استاندارد بالایی نداشت.
This or nothing	این یا هیچی
We saw each other in the middle to eat together.	وسط همدیگر را دیدیم تا با هم غذا بخوریم.
Help us to make this country strong and independent.	به ما کمک کن تا این کشور را قوی و مستقل کنیم.
No evidence was found for either of the two charges.	هیچ مدرکی دال بر هیچ یک از این دو اتهام یافت نشد.
You are not going to fight	قرار نیست دعوا کنی
This time even to the biggest stage.	این بار حتی به بزرگترین مرحله.
So the systems are back in crisis.	بنابراین سیستم ها دوباره وارد مرحله بحرانی می شوند.
The two presented are very technical and short.	دو مورد ارائه شده بسیار فنی و کوتاه هستند.
He looked outside and the snow began to fall slowly.	به بیرون نگاه کرد و برف به آرامی شروع به باریدن کرد.
He laughed and brushed away his long brown hair.	خندید و موهای بلند قهوه ای اش را کنار زد.
However, every promise he makes about money comes true.	با این وجود، هر قولی که در مورد پول می دهد، به آن عمل می کند.
They are about two to three minutes apart.	حدود دو تا سه دقیقه از هم فاصله دارند.
Thank you in advance for your understanding	پیشاپیش از درک شما متشکرم
It actually starts as follows.	در واقع به صورت زیر شروع می شود.
Until recently, I had not heard the name of this skin care company.	تا همین اواخر نام این شرکت مراقبت از پوست را نشنیده بودم.
Yes, these are records.	بله، این سوابق است.
Things have to change.	چیزها باید تغییر کنند.
Go out as much as you can.	تا می توانید بیرون بروید.
Obviously, there is a lot of room for improvement in this space.	بدیهی است که در این فضا جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد.
Features to keep people playing and interested.	ویژگی هایی برای حفظ بازی و علاقه افراد.
The first answer is not done.	پاسخ اول انجام نمی شود.
However, these costs are very significant.	با این حال، این هزینه ها بسیار قابل توجه است.
Great monetary value for this type of place.	ارزش پولی عالی برای این نوع مکان.
Glad to hear your throat is fine.	خوشحالم که می شنوم گلوی شما خوب است.
I'm smart and a little crazy.	من باهوش و کمی دیوانه هستم.
The room was dark	اتاق تاریک بود
The officers and the accused then returned to the police station.	سپس مأموران و متهم به کلانتری بازگشتند.
It can mean life.	می تواند به معنای زندگی باشد.
Two more samples were made later.	دو نمونه دیگر بعدا ساخته شد.
This is very beautiful.	این خیلی زیباست.
In this case, they did not close.	در این مورد آنها بسته نشدند.
His success was soon achieved.	موفقیت او زود به دست آمد.
Time to die	وقت مردن
Sometimes everything goes well together and you feel good.	گاهی اوقات همه چیز به خوبی کنار هم قرار می گیرد و شما احساس خوبی دارید.
Follow it slowly.	به آرامی آن را دنبال کنید.
He seemed to be able to do anything.	به نظر می رسید که او می تواند هر کاری انجام دهد.
I had to have.	مجبور بودم داشته باشم.
It was more of an idea.	این بیشتر یک ایده بود.
The challenge was the issue itself.	چالش ناشی از خود موضوع بود.
Your health makes people wonder how you did it.	سلامتی خود باعث می شود مردم تعجب کنند که چگونه این کار را انجام دادید.
If your spouse loves flowers, buy him or her flowers for no reason.	اگر همسرتان عاشق گل است، بی دلیل برای او گل بخرید.
No one likes the solution to this problem.	هیچ کس راه حل این مشکل را دوست ندارد.
Digital is not just our future, it is our present.	دیجیتال فقط آینده ما نیست، حال ماست.
He does not know that this is part of his game.	او نمی داند که این بخشی از بازی اوست.
In this study, both groups were tested.	در این مطالعه هر دو گروه در شرایط آزمایش قرار داشتند.
You will see a tree with two symbols on it.	درختی را خواهید دید که روی آن دو علامت وجود دارد.
The more you post, the more friends will comment.	هر چه بیشتر قرار دهید، دوستان بیشتری نظر خواهند داد.
You may be right.	ممکن است حق با تو باشد.
But there is more to politics than just politics.	اما چیزی بیشتر از سیاست وجود دارد.
Sorry for your loss	متاسفم برای از دست دادن شما
He had to come back for her.	او باید برای او برمی گشت.
Now is the time for them.	اکنون زمان برای آنها مهم می شود.
My friend was lying there in pain.	دوستم از درد آنجا دراز کشیده بود.
I do not understand this.	من این را نمیفهمم.
He needed to calm down.	او نیاز به آرامش داشت.
Do things with or without an internet connection.	کارها را با یا بدون اتصال به اینترنت انجام دهید.
I just want to go out and do it.	من فقط می خواهم بروم بیرون و انجام دهم.
Let me delete that one and bring up this one.	بگذارید آن یکی را پاک کنم و این یکی را مطرح کنم.
The next day he went to return the book.	روز بعد برای برگرداندن کتاب رفت.
Two observations are found.	دو مشاهده یافت می شود.
He is not here for me.	او برای من اینجا نیست.
I said he had reason to fear us.	من گفته ام که او دلیلی برای ترس از ما داشت.
Some women cry easily.	برخی از زنان به راحتی گریه می کنند.
We are not going to enter the number game.	قرار نیست وارد بازی اعداد شویم.
Products are complex.	محصولات پیچیده هستند.
Set the sky as your limit and reach it.	آسمان را به عنوان حد خود قرار دهید و به آن برسید.
It does not matter, they finally got their man.	مهم نیست، بالاخره مردشان را گرفتند.
There were promises of separate trials.	وعده محاکمه های جداگانه وجود داشت.
Other than that it should work.	غیر از آن باید کار کند.
Not three, not more, just two.	نه سه، نه بیشتر، فقط دو.
But so far nothing has happened.	اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.
He had not heard for years	سالهاست که نشنیده بود
Now here is the problem.	حالا مسئله اینجاست.
What he did not learn directly from you, he found in other ways.	آنچه را که او مستقیماً از شما نیاموخته است، از راه های دیگر یافته است.
Finally, the kids loved it.	در نهایت، بچه ها آن را دوست داشتند.
None of them heard my voice.	هیچکدام صدایم را نشنیدند.
He was determined.	او مصمم بود.
This can damage the drive.	این می تواند به درایو آسیب برساند.
The problem is that we were.	مشکل این است که ما بودیم.
They both looked at the girl.	هر دو به دختر نگاه کردند.
In fact, there is strong evidence for this.	در واقع، شواهد قوی برای این وجود دارد.
This silence is dead.	این سکوت مرده است.
Keep it short and simple and never more than one page.	آن را کوتاه و ساده نگه دارید و هرگز بیشتر از یک صفحه نکنید.
I will definitely be back.	من قطعا باز خواهم گشت.
They are going to buy your device and everything.	آنها قرار است دستگاه شما و همه چیز را بخرند.
Raising children here without access to dollars is really difficult.	بزرگ کردن کودکان در اینجا بدون دسترسی به دلار واقعاً دشوار است.
Yes, he had his back to a corner.	بله، او پشتش به گوشه ای بود.
Add another watch at the same price.	با همان قیمت یک ساعت دیگر اضافه کنید.
No order in terms of cost	بدون سفارش از نظر هزینه
His mouth was full of gold teeth.	دهانش پر از دندان طلا بود.
This is the biggest problem in the world.	این بزرگترین مشکل در جهان است.
To tell the story, tell your story of what happened.	برای گفتن جنبه داستان، روایت خود از آنچه اتفاق افتاده است.
He lost part of that struggle.	او بخشی از آن مبارزه را باخت.
He was there to decide, anyway.	او آنجا بود که تصمیم می گرفت، به هر حال.
The other two men were lying on the ground.	دو مرد دیگر روی زمین دراز کشیده بودند.
Everything you read here lives on.	هر چیزی که اینجا می خوانید او زندگی می کند.
He is survived by his second wife and four children.	از او همسر دوم و چهار فرزندش به یادگار ماند.
He was the only one who did not do that.	او تنها کسی بود که این کار را نکرده بود.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
They look fun.	به نظر سرگرم کننده هستند.
This made me very easy and straightforward.	این کار من را بسیار آسان و مستقیم کرد.
We fell short several times.	ما چند بار کوتاه آمدیم.
Hold less than nothing.	کمتر از هیچی نگه داشت.
We have to leave this planet.	ما باید این سیاره را ترک کنیم.
Not the first, you know.	اولین نیست، می دانید.
I simply could not eat it.	من به سادگی نتوانستم آن را بخورم.
It was something bigger than that.	چیزی بزرگتر از این بود.
Go ahead, show me	برو جلو، به من نشان بده
This is very good and very easy.	این خیلی خوب و خیلی آسان است.
And this is what happens to me.	و همین اتفاق برای من می افتد.
It is based on a social contract.	مبتنی بر قرارداد اجتماعی است.
This time, let's write a real code.	این بار، بیایید یک کد واقعی بنویسیم.
I stared at the food.	به غذا خیره شدم.
I wanted to interview him for my book.	می خواستم برای کتابم با او مصاحبه کنم.
It 's still wild.	هنوز وحشی است.
Patients were followed for nine months.	بیماران به مدت نه ماه پیگیری شدند.
There were five of them at that time.	آنها در آن زمان پنج بودند.
We drive a better car.	ما ماشین بهتری می‌رانیم.
This man seems to be very lucky.	به نظر می رسد این مرد بسیار خوش شانس است.
No new eggs will be produced.	هیچ تخمک جدیدی تولید نخواهد شد.
If you can do this from the beginning, please do it.	اگر می توانید از ابتدا این کار را انجام دهید، لطفا این کار را انجام دهید.
Not too late now	نه الان خیلی دیره
You only get one world.	شما فقط یک دنیا بدست می آورید.
That should be the perfect answer for me.	که باید برای من کاملا جواب دهد.
This is the worst act.	این بدترین عمل است.
Looks like you gave me my number the first time you came	به نظر میرسه اولین بار که اومدی شماره منو بهش دادی
He means his place	منظورش جای خودشه
The first is social impact.	اول، تأثیر اجتماعی است.
Typically, they can choose between four and five projects.	به طور معمول، آنها می توانند بین چهار تا پنج پروژه را انتخاب کنند.
It was not like he had a lot of friends.	اینطور نبود که دایره دوستان زیادی داشته باشد.
This is the most important component of goal setting.	این مهمترین مؤلفه برای هدف گذاری است.
You lost your love and you lost my heart.	عشقت را بردی و دلم را از دست دادی.
This is set from the beginning of the program.	این از ابتدای برنامه تنظیم شده است.
Search your heart and soul and find the answer.	قلب و روح خود را جستجو کنید و پاسخ را بیابید.
I forget which one.	فراموش می کنم کدام است.
He turned in every direction and reached a dead end.	به هر طرف می چرخید به بن بست می رسید.
Get as far away from here as possible.	تا جایی که ممکن است از اینجا دور شوید.
I turned to see him in the light.	برگشتم تا او را در نور ببینم.
Drink and taste in silence.	در سکوت بنوشید و بچشید.
So they last a little longer than anything else.	بنابراین آنها کمی بیشتر از هر چیز دیگری طول می کشند.
Here are three of them.	در اینجا به سه مورد از آنها می پردازیم.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
Just too hard	فقط خیلی سخته
The same number of elements.	همان تعداد عناصر.
I just like the end result.	من فقط نتیجه نهایی را دوست دارم.
I can write a complete article about it.	من می توانم یک مقاله کامل در مورد آن بنویسم.
We will be happy to work with you.	ما خوشحال خواهیم شد که با شما همکاری کنیم.
Eventually their food and water will run out.	در نهایت غذا و آب آنها تمام خواهد شد.
I usually wear them.	من معمولا آنها را می پوشم.
It was about a threat to his mother's safety.	این در مورد تهدیدی برای امنیت مادرش بود.
Think about it for a minute.	برای یک دقیقه به این موضوع فکر کنید.
Maybe time will tell.	شاید زمان مشخص کند.
He could still do that.	او هنوز هم می توانست این کار را انجام دهد.
But it does not matter to me.	اما برای من مهم نیست.
That was my word.	این حرف من بود.
I knew his movements and he knew my movements.	من حرکات او را می دانستم و او حرکات من را.
She goes home to the children.	او به خانه نزد بچه ها می رود.
At least I can say that I have had an interesting set of life challenges.	حداقل می توان گفت من مجموعه ای جالب از چالش های زندگی را داشته ام.
This just does not make sense.	این فقط منطقی نیست.
Our results do not support this interpretation.	نتایج ما این تفسیر را تایید نمی کند.
I simply saw no other choice.	من به سادگی چاره دیگری ندیدم.
He had his own ideas about personality.	او ایده های خاص خود را در مورد شخصیت داشت.
I studied a lot at school today.	امروز در مدرسه خیلی مطالعه کردم.
It was a real "damn you" smile.	این یک لبخند واقعی "لعنت به تو" بود.
Or you can have anything.	یا می توانید هر چیزی داشته باشید.
You can not save some patients.	برخی از بیماران را نمی توانید نجات دهید.
Nothing was good	هیچی خوب نبود
In other words, digital gold.	به عبارت دیگر طلای دیجیتال.
People laughed.	مردم خندیدند.
We only eat our ice for a while.	برای مدتی فقط یخ خود را می خوریم.
This was simply not true.	این به سادگی درست نبود.
This is beyond my knowledge.	این خارج از دانش من است.
It was great to have him at home.	خیلی عالی بود که او را در خانه داشتم.
I will post if needed.	در صورت نیاز پست خواهم کرد.
Everyone should understand it.	همه باید آن را درک کنند.
The land was beautiful, and so was the house.	زمین زیبا بود، خانه هم همینطور.
There is no more anxiety.	دیگر هیچ اضطرابی وجود ندارد.
It does not matter if the evidence says otherwise.	اینکه شواهد خلاف این را گفته باشند، اهمیت چندانی ندارد.
But this is not true	اما این درست نیست
This does not mean that they are treated like children outside the church.	این بدان معنا نیست که با آنها مانند کودکان خارج از کلیسا رفتار می شود.
He had not seen it because it was impossible.	او آن را ندیده بود زیرا غیرممکن بود.
Naturally, these models are chosen in such a way that they are easy to treat.	طبیعتاً این مدل ها به گونه ای انتخاب می شوند که درمان آنها آسان باشد.
Depending on what works sometimes, and sometimes does not.	بسته به چیزهایی که گاهی کار می کند، و گاهی اوقات نه.
It does not protect freedom of expression for companies.	از آزادی بیان برای شرکت ها محافظت نمی کند.
He has a different personality	شخصیت متفاوتی دارد
You will learn more than you think.	شما بیشتر از آنچه تصور کنید یاد خواهید گرفت.
I went inside	رفتم داخلش
Each window has six to six lights.	هر پنجره شش تا شش چراغ دارد.
Test, test, test	تست، تست، تست
I do not know if it does, but it is possible.	نمی‌دانم که این کار را انجام می‌دهد یا خیر، اما ممکن است.
We worked equally with everyone.	ما به طور مساوی با همه کار کردیم.
Look at the street	به خیابان نگاه کن
They choose their path.	آنها راه خود را انتخاب می کنند.
The important thing about their service is that it is a complete service.	نکته مهم در مورد خدمات آنها این است که سرویس کامل آن است.
I see something in you	من چیزی در تو می بینم
Remains to prove the lower bound.	برای اثبات کران پایین باقی مانده است.
So this is the first of four.	بنابراین این اولین مورد از چهار است.
However, in each case, the critical symptoms do not match.	با این حال، در هر مورد، علائم بحرانی مطابقت ندارند.
We are made of the same processes.	ما از همان فرآیندها ساخته شده ایم.
This is your team	این تیم شماست
Some were shot.	برخی تیرباران شدند.
I think in this case, we will move forward.	من فکر می کنم در این مورد، ما به جلو حرکت خواهیم کرد.
This is not a complete explanation.	این یک توضیح کامل نیست.
I must say it was absolutely great	باید بگم کاملا عالی بود
Just keep things simple.	فقط مسائل را ساده نگه دارید.
It was too late anyway.	به هر حال خیلی دیر شده بود.
But it may be possible to change the situation in my favor.	اما ممکن است بتوان شرایط را به نفع من تغییر داد.
We can cover.	ما می توانیم سرپوش بگذاریم.
I can not find anyone who can understand the text.	من نمی توانم کسی را پیدا کنم که بتواند نوشته را بفهمد.
Call your insurance card number if they can help.	اگر ممکن است کمک کنند با شماره کارت بیمه خود تماس بگیرید.
It looks very sharp on the field.	در میدان بسیار تیز به نظر می رسد.
My opinion on it may change depending on other options.	نظر من در مورد آن ممکن است بسته به گزینه های دیگر تغییر کند.
Article followed.	مقاله دنبال شد.
There seemed to be nothing else to do.	به نظر کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
But do not care about this issue	اما به این موضوع اهمیت نده
Be sure to have plenty of ice and water around.	حتما یخ و آب زیادی در اطراف داشته باشید.
It's all about building those relationships.	همه چیز در مورد ایجاد آن روابط.
What you wanted was not what you thought you wanted.	چیزی که تو میخواستی اون چیزی نبود که فکر میکردی میخوای.
Imagine the best possible view for yourself.	بهترین دید ممکن را برای خود تصور کنید.
Anger is not for people at all.	خشم به هیچ وجه مختص مردم نیست.
I extend the letter to him without reading it.	نامه را بدون خواندن برایش دراز می کنم.
However the questions remain.	با این حال سوالات باقی می ماند.
I immediately realized that he had nothing.	من فوراً فهمیدم که او چیزی ندارد.
I'm logical	من منطقی هستم
It works for me right now.	در حال حاضر برای من کار می کند.
Each case describes an action using a phrase followed by several examples.	هر مورد یک عمل را با استفاده از یک عبارت و به دنبال آن چند مثال توصیف می کند.
Make sure the date is right for you.	مطمئن باشید که تاریخ برای شما مناسب است.
She met several men, silent men.	او با چند مرد، مردان ساکت ملاقات کرد.
It could not be more true.	این نمی تواند بیشتر از این درست باشد.
In some ways, you do not know football kids well.	از برخی جهات، شما بچه های فوتبال را به خوبی نمی شناسید.
I will be married for two years	دوسال به ازدواج میدم
And his eyes	و چشمانش
He asked.	از او پرسید.
He will call you today at the hotel.	او امروز در هتل با شما تماس می گیرد.
Maybe something like me has nothing to do with me.	شاید چیزی شبیه به من باشد که هیچ ربطی به من ندارد.
You can now use this answer.	اکنون می توانید از این پاسخ استفاده کنید.
These days are great.	این روزها بزرگ است.
I think we should cover each other.	به نظر من باید یکی را با دیگری بپوشانیم.
We burned the shoes.	کفش ها را سوزاندیم.
Now we have to focus on setting up camp.	در حال حاضر باید روی ایجاد کمپ تمرکز کنیم.
But there is no increase in temperature.	اما افزایش دما وجود ندارد.
He does not even know what he will do if he gets there.	او حتی نمی داند اگر به آنجا برسد چه خواهد کرد.
In counting five.	در شمارش پنج.
The contest ends in that story.	مسابقه کاملاً در آن داستان به پایان می رسد.
Pick up the gun	اسلحه را بردار
I once had sex with a girl.	من یک بار با دختری رابطه جنسی داشتم.
This is the one who will hit me with a dog.	این اوست که مرا سگ خواهد زد.
He picked them up and continued walking.	آنها را برداشت و به راه رفتن ادامه داد.
We walked from tree to tree and looked at them.	از درختی به درخت دیگر راه می رفتیم و به آنها نگاه می کردیم.
this is!.	این است!.
People do not talk or act like that.	مردم اینطور حرف نمی زنند و رفتار نمی کنند.
Then he got up.	سپس بلند شد.
In other words, you just look at them.	به عبارت دیگر، شما فقط به آنها نگاه می کنید.
And let me tell you something else.	و بگذارید یک چیز دیگر را به شما بگویم.
I wanted this issue to be addressed sooner.	می خواستم زودتر به این موضوع رسیدگی شود.
I turned on the chair to see what was going on.	روی صندلی چرخیدم تا ببینم چه خبر است.
We are sorry for our limitations.	ما برای محدودیت های خود متاسفیم.
Equipment is a big part of it.	تجهیزات بخش بزرگی از آن است.
There are a few problems, so hopefully this will help fix them.	چند مشکل وجود دارد، بنابراین امیدواریم این به رفع آنها کمک کند.
I can count on this happening.	من می توانم روی این اتفاق حساب کنم.
It was in his arms two weeks before his death.	این دو هفته قبل از مرگ او در آغوش او بود.
I am very old and I have nothing left.	من خیلی پیر شده ام و چیزی برای من باقی نمانده است.
Not a bad city	شهر بدی نیست
Hours and time clocks.	ساعت ها و ساعت های زمانی.
There! 	آنجا!
That's enough for him	برای او کافی است
It is not really a simple thing	واقعا چیز ساده ای نیست
And he has done so a lot.	و او بسیار این کار را کرده است.
Not so now.	الان اینطور نیست.
However, it is important.	با این حال، مهم است.
He received a more positive response.	پاسخ مثبت تری دریافت کرد.
He was actually gone.	او در واقع رفته بود.
It is our choice.	انتخاب باشماست.
He saw her often.	او را مکرر می دید.
They need to sort their clothes and move the items to the warehouse.	نیاز به مرتب کردن لباس های خود و انتقال وسایل به انبار دارند.
No animal products are added.	هیچ محصول حیوانی اضافه نمی شود.
A real detailed guide should be provided soon.	یک راهنمای دقیق واقعی باید به زودی ارائه شود.
That is, you saw	یعنی دیدی
It will be interesting to hear their response.	شنیدن پاسخ آنها جالب خواهد بود.
She was a calm woman.	او یک زن آرام بود.
This has not been fixed yet.	این هنوز رفع نشده است.
This is the issue.	موضوع همین است.
There is no possibility of communication.	امکان هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد.
Not great, but not terrible.	عالی نیست، اما وحشتناک نیست.
He watched in silence.	او در سکوت تماشا کرده بود.
I tried to split them, but I still did not succeed.	من سعی کردم آنها را تقسیم کنم، اما هنوز موفق نشدم.
It makes you feel good about yourself.	این باعث می شود احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید.
Some are very good	بعضیا خیلی خوبن
Thanks for coming	ممنون که وارد شدید
He wanted to get up and run.	می خواست بلند شود و بدود.
When the sun sets, it cools down quickly.	وقتی خورشید غروب می کند، به سرعت سرد می شود.
You think hard.	شما به سختی فکر می کنید.
I did not want to hit you	نمی خواستم به تو ضربه بزنم
For others, it takes much longer.	برای دیگران، خیلی بیشتر از این طول می کشد.
Do not think that you can handle it.	فکر نکنید که بتوانید از پس آن بربیایید.
I want to know how I can get that image.	من می خواهم بدانم چگونه می توانم آن تصویر را دریافت کنم.
First coming, first service.	اول آمدن، اولین خدمت.
In such cases, the disease spreads easily.	در چنین شرایطی بیماری به راحتی گسترش می یابد.
And these are like brothers.	و اینها برادران منند.
It feels.	این احساس می کند.
These were his dreams.	اینها رویاهای او بودند.
Read it carefully.	آن را با دقت بخوانید.
He called it.	او آن را صدا زد.
I had finished fifteen minutes earlier.	پانزده دقیقه زودتر تمام کرده بودم.
They may be appropriate.	آنها ممکن است مناسب باشند.
They separated a month after his birth.	یک ماه بعد از تولد او از هم جدا شدند.
Maybe he had something else in mind.	شاید چیز دیگری در سر داشت.
You learn a lot	خیلی چیزا یاد میگیری
This time he fell and did not get up.	این بار افتاد و بلند نشد.
Even if you want to post.	حتی اگر بخواهید پست بگذارید.
He could come in and change a few numbers.	او می توانست وارد شود و چند شماره را عوض کند.
Not much had really changed.	واقعاً چیز زیادی تغییر نکرده بود.
My anger was for me.	عصبانیت من برای من بود.
You keep asking until they agree on something.	شما مدام سوال می کنید تا زمانی که با چیزی موافقت کنند.
So papers are everything.	پس اوراق همه چیز هستند.
He broke his heart.	قلبش را شکست.
Four people were normal at the time of the initial examination.	چهار نفر در زمان معاینه اولیه طبیعی بودند.
I do not think he saw his career path in this direction.	فکر نمی‌کنم او مسیر حرفه‌ای خود را به این سمت دید.
We believe that it can now be used with similar results.	ما معتقدیم که اکنون می توان از آن با نتایج مشابه استفاده کرد.
Press the button.	دکمه را فشار دهید.
Both sides will resist to look tough.	هر دو طرف مقاومت خواهند کرد تا سخت به نظر برسند.
They did not have much to go.	راه زیادی برای رفتن نداشتند.
I had never seen anything like this before or since.	قبلا و بعد از آن هرگز چنین چیزی را ندیده بودم.
He was comfortable with them.	او با آن ها راحت بود.
I set the scene.	من صحنه را تنظیم کردم.
The building was silent.	ساختمان ساکت بود.
All data and samples used were collected during standard clinical care.	تمام داده ها و نمونه های مورد استفاده در طول مراقبت های بالینی استاندارد جمع آوری شد.
Many people died.	افراد زیادی مردند.
But it was much more.	اما خیلی بیشتر بود.
He thought you were fair.	او فکر کرد منصف باشید.
This is a really great step for both of you.	این یک مرحله واقعا عالی برای هر دوی شما ایجاد می کند.
Because there is no other king, he must be returned to you.	چون پادشاه دیگری وجود ندارد، باید به شما برگردانده شود.
As always, they are about economics, stupid.	مثل همیشه، آنها در مورد اقتصاد هستند، احمقانه.
You have nothing to lose.	شما چیزی برای از دست دادن ندارید.
That's the way it is.	راهش همین است.
The air is thick.	هوا غلیظ است.
Then sit down with the family and plan.	سپس خانواده را بنشینید و برنامه ریزی کنید.
He made beautiful children.	او بچه های زیبایی می ساخت.
But in fact the opposite is true.	اما در واقع برعکس این موضوع صادق است.
I saw it is not	دیدم اون نیست
Conscious consent was obtained from these children.	از این کودکان رضایت آگاهانه گرفته شد.
He says these are very beautiful	میگه اینا خیلی قشنگن
They just know what they want and how to get it.	آنها فقط می دانند که چه می خواهند و چگونه به آن برسند.
It was an effort, not an end.	این یک تلاش بود و نه یک پایان.
Maybe your solution is something more complicated.	شاید راه حل شما چیزی پیچیده تر باشد.
The data represent at least two experiments.	داده ها معرف حداقل دو آزمایش هستند.
They gain new opportunities, rights and lives.	آنها موقعیت، حقوق و زندگی جدیدی به دست می آورند.
Until the next time this happened.	تا دفعه بعد که این اتفاق افتاد.
My father had a conversation between them.	پدرم صحبتی را بین آنها تعریف کرد.
And it worked very well and the others not so well.	و بسیار خوب کار کرده است و دیگران نه چندان خوب.
He is real.	او واقعی است.
He died on my head.	او بر سر من مرد.
That was our house	اونجا خونه ما بود
It was his private space.	فضای خصوصی او بود.
He was shot.	او به ضرب گلوله کشته شد.
You will go to school.	شما به مدرسه خواهید رفت.
We miss him but we will not forget him	دلمون براش تنگ میشه ولی فراموشش نمیکنیم
So experience safely.	پس با خیال راحت تجربه کنید.
This book has been my favorite so far.	این کتاب تا کنون مورد علاقه من بوده است.
Let me go	اجازه میدم بری
The device inside me is more of a challenge.	دستگاه درون من بیشتر یک چالش است.
The answer was immediate.	پاسخ آنی بود.
It would be a good example	مثال خوبی خواهد بود
But they said no.	اما گفتند نه.
Just give it time	فقط بهش زمان بده
We will try to stay here again on our next visit.	ما سعی خواهیم کرد در بازدید بعدی خود دوباره اینجا بمانیم.
I can never fix this.	من هرگز نمی توانم این را درست کنم.
I love this time of year.	من عاشق این وقت از سال هستم.
If he has to deal with her.	اگر او باید به او برخورد کند.
I did not know you look like this	نمیدونستم اینطوری میبینی
Live life with a smile and a laugh.	زندگی را با لبخند و خنده زندگی کنید.
Has hit a larger electricity supplier.	به منبع برق بزرگتری برخورد کرده است.
Maybe he was a damn horse	شاید اون اسب لعنتی بود
I have set fire to my people.	من در مورد مردمم آتش گرفته ام.
For now, dinner may be made one night a week.	در حال حاضر، ممکن است یک شب در هفته شام ​​درست شود.
No matter what he says, he is wrong.	مهم نیست که او چه می گوید، اشتباه است.
Nice to see you too.	من هم از دیدن شما خوشحالم.
No significant changes were observed in the control group.	هیچ تغییر قابل توجهی در گروه کنترل مشاهده نشد.
I kind of like that guy	من یه جورایی از اون پسر خوشم میاد
This limits you.	این شما را محدود می کند.
Just help me	فقط کمکم کن
It is described in more detail below.	در زیر با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.
They ran deep.	آنها به عمق دویدند.
Sometimes they are not sure what to do next.	گاهی اوقات آنها مطمئن نیستند که در مرحله بعد چه کاری انجام دهند.
He did not know what time it was.	او نمی دانست ساعت چند است.
Knows how to define the story you want to hear.	می داند چگونه داستانی را که می خواهید بشنوید تعریف کند.
His other hand came to his mouth.	دست دیگرش به سمت دهانش آمد.
Therefore, the presence of one cell does not kill other cells.	بنابراین، حضور یک سلول، سلول های دیگر را از بین نمی برد.
Of course, you can practice alone.	البته می توانید به تنهایی تمرین کنید.
He wrote for us	او برای ما نوشت
For the other six cases, no specific treatment was given.	برای شش مورد دیگر، درمان خاصی انجام نشد.
It's very simple.	خیلی ساده است.
Make mine red please	مال من رو قرمز کن لطفا
I have never felt it for any of them.	من هرگز آن را برای هیچ یک از آنها احساس نکرده ام.
So far, it has not.	تا کنون، آن را نکرده است.
Modern, in appearance.	مدرن، از نظر ظاهری.
He needed to push her out again.	او نیاز داشت دوباره او را به بیرون هل دهد.
Content is not legal advice.	مطالب مشاوره حقوقی نیستند.
I can not believe the turn of events.	من نمی توانم چرخش وقایع را باور کنم.
Please watch it.	لطفا آن را تماشا کنید.
When you are making love, make love.	وقتی در حال عشق ورزیدن هستید، عشق بورزید.
Maybe he just had nowhere else to go.	شاید او فقط جای دیگری برای رفتن نداشت.
Add salt and pepper and add the wine to the pan.	نمک و فلفل بزنید و شراب را به تابه اضافه کنید.
Now this was really unusual because he never quits.	حالا این واقعاً غیرعادی بود زیرا او هرگز از کار خارج نمی شود.
We have an office	ما دفتر داریم
He is certainly the one who had the biggest mouth.	او مطمئناً کسی است که بزرگترین دهان را داشته است.
And they do not look friendly.	و آنها دوستانه به نظر نمی رسند.
The same goes for windows.	در مورد پنجره ها هم همینطور.
Do not really think about him completely.	در واقع به طور کامل به او فکر نکنید.
You are a good and extremely kind man.	شما مردی خوب و فوق العاده مهربان هستید.
And it is clear that he is very interested.	و واضح است که او بسیار علاقه مند است.
I hope not.	امیدوارم اینطور نباشد.
Which in turn makes us tough people.	که به نوبه ی خود باعث می شود ما آدم های سختی باشیم.
And he looked very scared.	و خیلی ترسیده به نظر می رسید.
I wish this would happen soon.	کاش به زودی این اتفاق بیفتد.
His face was very angry.	صورتش خیلی عصبانی بود.
This is especially important for any social content in your app.	این به ویژه برای هر محتوای اجتماعی در برنامه شما مهم است.
We have three main goals.	ما سه هدف اصلی داریم.
We had food, water.	غذا، آب داشتیم.
Or we will go too.	یا ما هم خواهیم رفت.
He smiled briefly and then approached her.	لبخند کوتاهی زد و بعد به او نزدیک شد.
Your mind starts racing.	ذهن شما شروع به مسابقه می کند.
He knew from the beginning that the stay would be long.	از همان ابتدا می دانست که اقامت طولانی خواهد بود.
I just started crying	تازه شروع کردم به گریه کردن
I was better prepared to go.	آماده تر از رفتن بودم.
Even more than usual.	حتی بیشتر از حد معمول.
We take and take until you have nothing more to give.	ما می گیریم و می گیریم تا زمانی که دیگر چیزی برای دادن نداشته باشید.
But what they really want is for everything to be different.	اما چیزی که آنها واقعاً می خواهند این است که همه چیز متفاوت باشد.
As they sat, he saw his hand fall close to hers.	در حالی که نشسته بودند، دست او را دید که نزدیک او افتاده بود.
It was a little action for me to follow.	برای من کمی عمل بود که دنبال کنم.
However, they do not make big plays when needed.	با این حال، آن‌ها نمایش‌های بزرگ را در مواقعی که لازم بود نسازند.
I wish it was right.	ای کاش آن درست بود.
However, he told us that we had to tell our story.	با این حال، او به ما گفت که ما باید داستان خود را بیرون بیاوریم.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی افتاده است.
It was not what they wanted.	چیزی که خواسته بودند نبود.
In the end, he could not think correctly.	در پایان، او نتوانست درست فکر کند.
Therefore, it is a threat to everything and everyone affected by it.	بنابراین، تهدیدی برای همه چیز و همه افراد تحت تأثیر آن است.
Third parties do.	اشخاص ثالث انجام می دهند.
Without me, nothing would happen here.	بدون من هیچ اتفاقی اینجا نمی افتد.
Harder than he hit you.	سخت تر از اینکه او به شما ضربه زد.
He thought for a moment that he was going to return.	یک لحظه فکر کرد که قرار است برگردد.
This is the story, it is impossible to get around.	این داستان چنین است، دور زدن غیرممکن است.
They have not done their job, but they will do it from tonight.	آنها کار خود را انجام نداده اند اما از این شب به بعد انجام خواهند داد.
He had no explanation for it.	او توضیحی برای آن نداشت.
I was not taught any of these at school.	هیچ کدام از اینها را در مدرسه به من یاد ندادند.
He held his fingers.	انگشتانش را نگه داشت.
They are not who you are.	آنها کسی نیستند که شما چه هستند.
He was great.	او عالی بود.
We know you hate logic.	می دانیم که شما از منطق متنفرید.
Everything this man says is for a purpose.	هر چیزی که این مرد می گوید برای یک هدف است.
It does not end there.	به همین جا ختم نمی شود.
So he does not know what you look like.	بنابراین او نمی داند شما چه شکلی هستید.
The sun was less than an hour away from sunset.	خورشید کمتر از یک ساعت از غروب فاصله داشت.
My fingers move by themselves and sink into the name.	انگشتانم به خودی خود حرکت می کنند و روی نامی فرو می روند.
So you may have problems or do other things.	بنابراین ممکن است مشکلاتی داشته باشید یا کارهای دیگری انجام دهید.
It was on me then	اون موقع روی من بود
People are still talking about it.	مردم هنوز در مورد آن صحبت می کنند.
This has had a great impact on culture.	این تاثیر زیادی بر فرهنگ داشته است.
Anxiety was accompanied by a force he had never experienced.	اضطراب با نیرویی همراه شد که او هرگز تجربه نکرده بود.
We measure success by the value we add to our customer.	ما موفقیت را از طریق ارزشی که به مشتری خود اضافه می کنیم اندازه گیری می کنیم.
But accept the responsibility he had.	اما مسئولیتی که او داشت را بپذیرید.
All you can see are the functions.	تمام چیزی که می توانید ببینید توابع هستند.
He just knew he wanted to start finding things.	او فقط می دانست که می خواهد شروع به پیدا کردن چیزها کند.
Its white light was everywhere.	نور سفیدش همه جا را فرا گرفته بود.
So we stay.	بنابراین ما در می مانیم.
But for now, at this moment.	اما در حال حاضر، در این لحظه.
I dream about it.	من در مورد آن خواب می بینم.
For video, digital is definitely better, it should be.	برای ویدیو، دیجیتال قطعا بهتر است، باید باشد.
Do evil and be fired the same day.	بد کن و همان روز اخراج شو.
My sister asked me to do this.	خواهر از من خواست این کار را انجام دهم.
People will not stand against it.	مردم در مقابل آن ایستادگی نخواهند کرد.
Turns on and off in the last few years.	در چند سال گذشته روشن و خاموش می شود.
Out of his mouth and nose, even out of his eyes.	بیرون از دهان و بینی، حتی از چشمانش.
But my story ended a little differently.	اما داستان من کمی متفاوت تمام شد.
And what we do is sell.	و کاری که ما انجام می دهیم فروش است.
In any case, it is much worse for them.	در هر صورت، برای آنها خیلی بدتر است.
Six of the patients were male.	شش نفر از بیماران مرد بودند.
See you in the game !.	شما را در بازی می بینم!.
I answered.	من جوابش را زدم.
Great place for a field hospital	مکانی عالی برای یک بیمارستان صحرایی
He came home.	او به خانه آمد.
This is suitable for them.	این برای آنها مناسب است.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
I almost gave it up	تقریباً منصرفش کردم
Look at his feet	به پایش نگاه کن
Take care of your health.	مراقبت های بهداشتی را رعایت کنید.
Note that the sample size in this article is still limited.	توجه داشته باشید که حجم نمونه در مقاله حاضر هنوز محدود است.
This show has been very valuable to me today.	این نمایش امروز برای من ارزش زیادی داشته است.
But people hardly saw my mother.	اما مردم به سختی مادرم را ندیدند.
It made him feel safe.	به او احساس امنیت داد.
I have gone three times now	الان سه بار رفتم
Nothing is known more than him.	هیچ چیز بیشتر از او معلوم نیست.
So the answer is no.	بنابراین پاسخ خیر است.
Make sure he is well	مطمئن باش که حالش خوبه
I'm putting something on you.	من چیزی را روی شما می گذارم.
Both are completely wrong.	هر دو کاملا اشتباه هستند.
These are the people who manage things.	اینها کسانی هستند که کارها را اداره می کنند.
But there will be days when you want to keep it light.	اما روزهایی خواهند بود که می خواهید آن را سبک نگه دارید.
So it must be true.	پس حتما حقیقت داره.
It was lovely to look into his eyes looking into mine.	تماشای چشمان او که به چشمان من نگاه می کنند بسیار دوست داشتنی بود.
Glad to hear.	خوشحالم که می شنوم.
We were a small group.	ما یک گروه کوچک فشرده بودیم.
Otherwise this request must be rejected.	در غیر این صورت باید این درخواست رد شود.
He designed it, he watched it grow.	آن را طراحی کرد، رشد آن را تماشا کرد.
The conversation stopped, everyone turned to him.	صحبت متوقف شد، همه به سمت او برگشتند.
This is because your blood pressure drops suddenly.	این به این دلیل است که فشار خون شما به طور ناگهانی کاهش می یابد.
And those amazing ears that pointed straight up.	و آن گوش های شگفت انگیزی که مستقیماً به سمت بالا اشاره می کردند.
The stories that passed.	داستان هایی که گذشت.
However, we get used to them after a while.	با این حال، پس از مدتی به آنها عادت می کنیم.
Please take action	لطفا وارد عمل شوید
Cells treated with culture media were inserted as controls.	سلول های تیمار شده با محیط های کشت به عنوان شاهد وارد شدند.
But when he tried to walk, he could not.	اما وقتی سعی کرد راه برود، نتوانست.
All you have to do is look at their faces.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به چهره آنها نگاه کنید.
You have the board.	شما هیئت مدیره را دارید.
The more help you have, the more insurance you will have.	هرچه کمک بیشتری داشته باشید، بیمه بیشتری خواهید داشت.
In each treatment group, a significant daily difference in weight was observed.	در هر گروه درمانی، تفاوت روزانه قابل توجهی در وزن مشاهده شد.
he asked me.	او از من خواست.
Let the seconds pass.	اجازه داد ثانیه ها بگذرند.
However this just created a different error.	با این حال این فقط یک خطای متفاوت ایجاد کرد.
Some of them work.	برخی از آنها کار می کنند.
The means, not the end.	وسیله، نه هدف.
He loves you so much.	او شما را کاملاً دوست دارد.
His body was never found.	جنازه اش هیچ گاه یافت نشد.
But the rest helped me.	اما بقیه به درد من خورد.
Take a chance, that event does not want to force his hand.	سوار شانس، آن رویداد نمی خواهد دست او را مجبور کند.
Here are some things mixed up.	اینجا بعضی چیزها قاطی شده است.
They have to survive and become stronger when they survive.	آنها باید زنده بمانند و وقتی زنده می مانند قوی تر می شوند.
The food was very good.	غذا خیلی خوب بود.
Then he goes to the window.	سپس به سمت پنجره می رود.
It is an action.	یک عمل است.
This applies from today.	این از امروز اعمال می شود.
At least fifteen seconds	حداقل پانزده ثانیه
It was sad.	غم انگیز بود.
That day the woman got up and started moving.	در آن روز زن برخاست و شروع به حرکت کرد.
Be sure to share if you know of any.	اگر موردی سراغ دارید حتما به اشتراک بگذارید.
And new challenges	و چالش های جدید
He did not have to bid twice.	او مجبور نبود دو بار پیشنهاد بدهد.
But this is not easy to do.	اما انجام این کار آسان نیست.
I have two goals this year.	من امسال دو هدف دارم.
He never let anyone touch them.	او هرگز اجازه نمی داد کسی آنها را لمس کند.
Finally everything was fine.	بالاخره همه چیز درست شد.
I do not want to have anything to do with them.	من نمی خواهم کاری با آنها داشته باشم.
Order a few for friends !.	سفارش چند برای دوستان!.
But not for much more.	اما نه برای خیلی بیشتر.
I turned it on and off several times now.	الان چندین بار روشن و خاموشش کردم.
Part of something	بخشی از چیزی
He was a little nervous, but he was laughing.	کمی عصبی بود، اما خنده بود.
However this is not a new post.	با این حال این یک پست جدید نیست.
We want values ​​for t that start and end with a circle.	ما مقادیری را برای t می خواهیم که با دایره شروع و پایان می یابد.
He felt that he needed her advice.	احساس کرد که به مشاوره او نیاز دارد.
They sat down and talked.	نشستند و صحبت کردند.
They kept coming.	آنها به آمدن ادامه دادند.
So thank you for your guidance	پس ممنون از راهنمایی شما
She was a truly amazing woman.	او یک زن واقعا شگفت انگیز بود.
It was long-term planning, building something for the future.	این برنامه ریزی بلندمدت بود، ساختن چیزی برای آینده.
The clothes inside were expensive.	لباس های داخل آن گران بود.
We had to work simply to survive.	برای زنده ماندن مجبور بودیم به سادگی کار کنیم.
Others try to understand, to know their place.	دیگران برای فهمیدن، برای دانستن مکان خود تلاش می کنند.
Now I know what	الان میدونم چیه
What are we waiting for.	چه انتظاری داریم.
I will find a way to win whatever it is.	من راهی برای برنده شدن پیدا می کنم هر چه باشد.
Especially to be a part of something that was so over.	به خصوص برای اینکه بخشی از چیزی باشید که خیلی تمام شده بود.
Beyond them is the guard.	فراتر از آنها نگهبان است.
He leaves early the next morning.	او صبح روز بعد زود می رود.
I love him more than anything in the world.	من او را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.
twice a week.	دو بار در هفته.
I had nothing to do with the girl.	من چیزی با دختر نداشتم.
What an effort he must make.	این چه تلاشی باید از او بگیرد.
And he breathed, slowly and deeply.	و نفس می کشید، آهسته و عمیق.
They won.	آنها بردند.
What he had gone through.	آنچه او از سر گذرانده بود.
Or any of the others since.	یا هر یک از دیگران از آن زمان.
This is just out of the question.	این فقط دور از ذهن است.
There is no point for the rest.	برای بقیه امتیازی وجود ندارد.
There was no reason	هیچ دلیلی وجود نداشت
I entered this church.	من وارد این کلیسا شدم.
They take good care of you.	آنها به خوبی از شما مراقبت می کنند.
It was a different struggle.	این یک مبارزه متفاوت بود.
Whatever made you think about it.	هر چه باعث شد به آن فکر کنید.
A real thing	یک چیز واقعی
They will tell you what can not be done, and why.	آنها به شما خواهند گفت که چه کاری را نمی توان انجام داد، و چرا.
We still love each other.	ما هنوز همدیگر را دوست داریم.
It was a dream.	این یک رویا بود.
They are random.	آنها تصادفی هستند.
He really has to create this experience to work for him.	او باید واقعاً این تجربه را ایجاد کند تا برای او کار کند.
They never did, though not at all importantly.	آنها هرگز این کار را نکردند، البته نه به هیچ وجه مهم.
We smiled at him and waited.	به او لبخند زدیم و منتظر ماندیم.
What matters is how you act when this happens.	آنچه مهم است این است که وقتی این اتفاق می افتد چگونه عمل می کنید.
There is a good deal that is now obvious.	یک معامله خوب وجود دارد که اکنون آشکار است.
Yes it's good.	بله، خوب است.
He did whatever he wanted.	هر کاری که می خواست انجام داد.
So contact us right now and visit the site.	پس همین الان با ما تماس بگیرید و از سایت بازدید کنید.
You can have a great life where you are.	اینجا جایی که هستید می توانید زندگی عالی داشته باشید.
One should not be friends with darkness, death or fear.	نباید با تاریکی، مرگ یا ترس دوست شد.
It was a shock though.	هر چند این شوک بود.
He was the best we had ever seen.	او بهترین کسی بود که در مدت طولانی دیده بودیم.
Under his arms	زیر بغلش
You can send anywhere and on time.	شما می توانید در هر مکان و به موقع ارسال کنید.
The city has a different meaning for them.	شهر برای آنها معنای متفاوتی دارد.
This is us in front	این ما در مقابل
It is not about gender.	در مورد جنسیت نیست.
I sat with him for a long time.	مدت زیادی با او نشستم.
We have been for some time now.	الان مدتی است که هستیم.
He certainly had not thought of anything so serious.	او مطمئناً به چیزی به این جدیت فکر نکرده بود.
He walked towards it as fast as he could.	او با بیشترین سرعت ممکن به سمت آن می رفت.
You do not do that either.	شما هم این کار را نمی کنید.
Not everyone is going to love you.	قرار نیست همه شما را دوست داشته باشند.
Now think of a list that can help create these feelings.	اکنون به فهرستی فکر کنید که می تواند به ایجاد این احساسات کمک کند.
I threw my hand around him and he leaned back.	دستم را دورش انداختم و او به عقب خم شد.
At the age of four he became ill for the first time.	در سن چهار سالگی که برای اولین بار بیمار شد.
Central heating and air with independent temperature control.	حرارت مرکزی و هوا با کنترل مستقل دما.
Tomorrow will be a good time to start.	فردا زمان خوبی برای شروع خواهد بود.
As a rule, it will be harder to change anything longer.	به عنوان یک قاعده، تغییر هر چیزی که طولانی تر باشد، سخت تر خواهد بود.
The main outcome measure was live birth rate.	معیار پیامد اصلی نرخ تولد زنده بود.
This worries me	این منو نگران میکنه
There is good money that can be made there.	پول خوبی وجود دارد که می توان در آنجا به دست آورد.
Now he knew why his wife had left him.	حالا می دانست چرا همسرش او را ترک کرده است.
Maybe we should go for a walk, come back and go again.	شاید بریم قدم بزنیم، برگردیم و دوباره برویم.
I used this image because they show you how thin it is.	من از این تصویر استفاده کردم زیرا آنها به شما نشان می دهند که چقدر نازک است.
That's what my friend told me.	این چیزی بود که دوستم به من گفت.
Their goal is to produce educational leaders, and at the same time there is nothing about technology.	هدف آنها تولید رهبران آموزشی است، و در عین حال هیچ چیز در مورد فناوری نیست.
Also specify where you want to get your traffic from.	همچنین مشخص کنید که از کجا می خواهید ترافیک خود را دریافت کنید.
He did this for a few weeks.	او این کار را برای چند هفته انجام داد.
Because he was still a child	چون هنوز بچه بود
Let's choose what we can best serve our country.	بیایید آنچه را که بتوانیم به بهترین نحو به کشورمان خدمت کنیم، انتخاب کنیم.
Then a complete political movement is born.	سپس یک جنبش سیاسی کامل متولد می شود.
I have had very good services from them.	خدمات بسیار خوبی از ایشان داشته ام.
If he did, then he could use it for others.	اگر این کار را می کرد، پس می توانست از آن برای دیگران استفاده کند.
A lot of work is being done here.	کارهای زیادی در اینجا انجام می شود.
Just send a message	فقط پیام بدید
There is not much left, but it is clear.	چیز زیادی باقی نمانده است، اما واضح است.
His style was impressed, compact, nervous.	استایل او متاثر، فشرده، عصبی بود.
You can not imagine how beautiful they were.	نمی توانید تصور کنید چقدر زیبا بودند.
This is especially true for users who cannot read music.	این مشکل مخصوصا برای کاربرانی است که نمی توانند موسیقی بخوانند.
In the end, no one was hurt.	در نهایت به کسی آسیبی نرسید.
I try not to do this, but it 's hard when you see it.	من سعی می کنم این کار را نکنم، اما وقتی آن را می بینی سخت است.
there is no sound	صدا نیست
He worked, worked and worked a little harder.	او کار کرد، کار کرد و کمی بیشتر کار کرد.
However, he is probably better off with these three.	با این حال، او احتمالاً با این سه نفر بهتر از خودش است.
We put a note on the door, nothing yet.	یک یادداشت روی درش گذاشتیم، هنوز چیزی نیست.
He had never left his apartment for years.	او هرگز آپارتمان خود را برای سالها ترک نکرده بود.
Before the trial	قبل از محاکمه
No vision problems	بدون مشکل بینایی
Do not miss me	از من دست نکش
All six feet eight he.	تمام شش فوت هشت او.
They think through us.	آنها از طریق ما فکر می کنند.
Give it plenty of room to move.	به آن فضای زیادی برای حرکت بدهید.
Now he could not worry about her.	حالا نمی توانست نگران او باشد.
Look for a solution	به دنبال راه حل باشید
I could not give up.	نمی توانستم تسلیم شوم.
It did not work either	هم درست نشد
The result is not recorded.	نتیجه ثبت نمی شود.
Neither here nor there, neither thought nor condition.	نه اینجا و نه آنجا، نه فکر و نه شرایط.
The effects are super easy to use.	استفاده از افکت ها فوق العاده آسان است.
Special equipment was prepared.	تجهیزات ویژه آماده شد.
It has nothing to do with the present.	ربطی به زمان حال ندارد.
do not do this	این کار را نکن
I know a day or so.	من یک روز یا بیشتر می دانم.
And I have a job	و من کار دارم
He told himself to count the steps.	به خودش گفت قدم ها را بشمار.
It is funny how two women in his life looked at him.	خنده دار است که چگونه دو زن در زندگی او به او نگاه کردند.
Probably by air	احتمالا از طریق هوا
I was proud of it then.	من آن زمان به آن افتخار می کردم.
This is a complex situation with some simple decisions.	این یک وضعیت پیچیده با برخی تصمیمات ساده است.
As soon as I had him with me, the gift was enough.	همین که او را با من داشتم هدیه کافی بود.
And then fear	و بعد ترس
This was definitely his vision.	این قطعا دید او بود.
Several approaches will be used.	چندین رویکرد استفاده خواهد شد.
good and bad.	خوب و بد.
He knew the sound	اون صدا رو میشناخت
Finally it worked	بالاخره نتیجه داد
He tried not to do so but could not help himself.	سعی کرد این کار را نکند اما نتوانست کمکش کند.
I sat down and said.	نشستم و گفتم.
I want to tell you this.	من می خواهم این را به شما بگویم.
It was close to four thousand dollars.	نزدیک به چهار هزار دلار بود.
I had the same problem as described in the first post.	من هم همین مشکلی که در پست اول توضیح داده شد داشتم.
However, there is one more thing to keep in mind.	با این حال، یک چیز دیگر وجود دارد که باید به خاطر بسپارید.
Obviously it did not work.	بدیهی است که کار نکرده بود.
You knew that	تو اینو میدونستی
This can be a problem for you to plan for.	این ممکن است یک مشکل باشد تا بتوانید برای آن برنامه ریزی کنید.
Brought it out.	آن را بیرون آورد.
We talked less	کمتر حرف زدیم
However, he did not stop there.	با این حال او به این بسنده نکرد.
We must move away from this idea.	ما باید از این ایده دور شویم.
He can not help.	او نمی تواند کمک کند.
The song came from the trees.	آهنگ از درختان آمد.
I have never been so excited.	هرگز اینقدر هیجان زده نشده بودم.
You can find books outside the store near your home.	می توانید کتاب خارج از فروشگاه را در نزدیکی خانه خود پیدا کنید.
It's so easy.	آن چنان آسان.
We know exactly what killed this young woman.	ما دقیقا می دانیم چه چیزی این زن جوان را کشته است.
With these characters, not everything.	با این شخصیت ها، هر چیزی نیست.
Be sure to bring the bar with you for the right size.	حتما میله را برای اندازه مناسب با خود ببرید.
Talk about what you like to do.	در مورد کاری که دوست دارید انجام دهید صحبت کنید.
You could not know	نمیتونستی بدونی
The real threat was hidden right in front of them.	تهدید واقعی درست در مقابل آنها پنهان شده بود.
Maybe it starts with a dream and ends with a dream.	شاید با یک رویا شروع شود و با یک رویا تمام شود.
We will tolerate him until we find the person we want.	ما او را تا زمانی که فرد مورد نظر خود را پیدا کنیم تحمل خواهیم کرد.
He opened the beer.	آبجو را باز کرد.
I love paying attention and making people happy.	من عاشق توجه و خوشحال کردن مردم هستم.
Maybe the answer lies in cooking.	شاید پاسخ در آشپزی نهفته باشد.
After that, we continued to water the horses.	پس از این، ما برای آب دادن به اسب ها ادامه دادیم.
She was afraid to speak.	می ترسید حرف بزند.
The house feels like living in it.	خانه احساس می شود در آن زندگی می شود.
But none of them could read the lines in front of them.	اما هیچکدام نتوانستند سطرهای مقابلشان را بخوانند.
His smile is not very friendly.	لبخندش خیلی دوستانه نیست.
Art that is unlike anything before.	هنری که شبیه هیچ چیز قبلی نیست.
Program	برنامه
Each experiment was recorded with a video camera.	هر آزمایش با دوربین فیلمبرداری ضبط شد.
At least we got together now	حداقل الان همدیگه رو گرفتیم
I was changing the code, then running the tests.	داشتم کد را تغییر می دادم، سپس تست ها را اجرا می کردم.
I had really good times	واقعا اوقات خوبی داشتم
They have valid business and security reasons for doing so.	آنها دلایل تجاری و امنیتی معتبری برای انجام این کار دارند.
I have nothing to lose.	چیزی برای از دست دادن ندارم.
These fans get into an argument and start fighting.	این طرفداران وارد بحث می شوند و شروع به دعوا می کنند.
Two for the price of one	دو تا به قیمت یکی
Football must have the first say.	فوتبال باید حرف اول را بزند.
This is a rare thing.	این یک چیز نادر است.
I want a party.	من یک مهمانی می خواهم.
Do not wait to be asked.	منتظر نباشید که از شما خواسته شود.
The game can only take you this far.	بازی فقط می تواند شما را تا این حد پیش ببرد.
Some changes will be bigger.	برخی تغییرات بزرگتر خواهند بود.
Get out of the box.	از جعبه خارج شوید.
Damn them for making him think about it.	لعنت به آنها که باعث شدند او در مورد آن فکر کند.
They offer what we will buy.	آنها آنچه را که ما خریداری خواهیم کرد ارائه می دهند.
He could hear anger but not words.	او می توانست خشم را بشنود اما کلمات را نه.
I was asked a very important question.	یک سوال خیلی مهم از من پرسیدند.
It is the same in the world.	در دنیا هم همینطور است.
I was wrong	من اشتباه کرده بودم
Men die in war.	مردان در جنگ می میرند.
But first, the body and the blood.	اما اول، بدن و خون.
He tried something else, and more, but the pain continued.	او چیز دیگری را امتحان کرد، و باز هم چیزی بیشتر، اما درد ادامه داشت.
The rest of the group agreed.	بقیه اعضای گروه موافقت کردند.
Although they are still true	هر چند هنوز درست هستند
He has no reason.	او دلیلی ندارد.
Changes were made to the show during the tour.	در طول تور تغییراتی در نمایش ایجاد شد.
Law and order.	قانون و نظم.
Both are fun in different ways.	هر دو به طرق مختلف سرگرم کننده هستند.
His desk is a card desk.	میز او یک میز کارت است.
He knows the answers even before he has questions.	حتی قبل از اینکه سوالاتی داشته باشد، پاسخ ها را می داند.
Maybe he went home right now.	شاید همین الان به خانه رفته باشد.
Everyone was sitting on top of the others.	همه روی بقیه نشسته بودند.
Everything looked the same, except for the addition of a new cry.	همه چیز یکسان به نظر می رسید، به جز اضافه شدن یک گریه جدید.
It can be a very serious problem.	می تواند یک مشکل بسیار جدی باشد.
None of the information they provided was ever framed properly.	هیچ اطلاعاتی که آنها ارائه کردند هرگز در چارچوب مناسب قرار داده نشد.
His target was the ship's bridge glass.	هدفش شیشه پل کشتی بود.
The man on the right shook his head.	مرد سمت راست به طرف دیگر سر تکان داد.
There are two months left	دو ماه دیگه مونده
In this way, it has become a very useful tool.	به این ترتیب به ابزاری بسیار پرکاربرد تبدیل شده است.
It was relatively strong	نسبتا قوی بود
The biggest case.	بزرگترین مورد.
He pulled her over.	او را بر او کشید.
I really want him here.	من واقعاً می خواهم او اینجا باشد.
But there seems to be something more here.	اما به نظر می رسد اینجا چیزی بیش از این وجود دارد.
The ball is in your court.	توپ در زمین شما است.
To make something	برای ساختن چیزی
No part of it was original.	هیچ بخشی از آن اصلی نبود.
Well, say this is a government job.	خوب بگو این کار دولتی است.
I look at my wife	به همسرم سر میزنم
This is a metal one	این یکی فلزی است
But no one seemed to care.	اما به نظر می رسید هیچ کس اهمیت نمی داد.
He was close enough to smell her.	آنقدر نزدیک بود که بوی او را بداند.
I told him where to eat.	بهش گفته بودم کجا غذا میخوریم.
Beyond that, we were an emotional shell.	فراتر از آن، ما یک پوسته احساسی بودیم.
The jumping lips move a little, as if performing lines.	لب‌های پرش کمی تکان می‌خورد، انگار در حال اجرای خطوط است.
There is more to bring.	چیزهای بیشتری برای آوردن هست.
I do not know anything more than this spirit.	من چیزی بیشتر از این روح نمی دانم.
I am both happy and saddened by your answer.	از پاسخ شما هم خوشحالم و هم ناراحت.
We are just beginning	تازه داریم شروع می کنیم
Most of them hated me so much that they refused.	بیشتر آنها آنقدر از من متنفر بودند که نپذیرفتند.
Now I can look to my future.	اکنون می توانم به آینده ام نگاه کنم.
Only on the main road	فقط در جاده اصلی
All signs of our tea party had disappeared.	تمام نشانه های مهمانی چای ما ناپدید شده بود.
You killed a man	تو مردی را کشتی
To view and test a work sample please download the solution.	برای مشاهده و آزمایش یک نمونه کار لطفا راه حل را دانلود کنید.
And he did not even talk to me at first.	و او حتی اول با من صحبت نمی کرد.
It did not work, just released some smoke.	کار نکرد، فقط مقداری دود آزاد کرد.
Unknown modes A default guess is given below.	حالت های ناشناخته یک حدس پیش فرض در زیر داده شده است.
I lose the set fast.	من ست را سریع از دست می دهم.
One we do not yet have a name for.	یکی که هنوز نامی برای آن نداریم.
He also threw down the knife.	چاقو را هم انداخت پایین.
The ship is designed for six crew members.	این کشتی برای شش خدمه طراحی شده است.
Entering and leaving is not difficult.	ورود و خروج سخت نیست.
Anyway, I found it fun to work with him.	به هر حال کار کردن با او را سرگرم کننده دیدم.
War in the country	جنگ در کشور
The photo appeared to have been taken in different circumstances.	به نظر می رسید که عکس در شرایط متفاوتی گرفته شده است.
Then a beer	سپس یک آبجو
Smooth and small, just great for her face.	صاف و کوچک، فقط برای صورت او عالی است.
The real resistance was like this.	مقاومت واقعی به این شکل بود.
The rest of the steps were the same as last time.	بقیه مراحل مشابه دفعه قبل بود.
I was where everything went.	من آنجا بودم که همه چیز ادامه داشت.
It just seems to have no direction or focus.	فقط به نظر می رسد که هیچ جهت یا تمرکزی ندارد.
Another example is end-of-season sales.	مثال دیگر فروش پایان فصل است.
The problem is his best friend.	مشکل بهترین دوست اوست.
Pale blue walls	دیوارهای آبی کم رنگ
Now you will have some pain after the surgery.	حالا بعد از جراحی کمی درد خواهید داشت.
You can read that report here.	می توانید آن گزارش را اینجا بخوانید.
Their current and correct brand.	نام تجاری فعلی و صحیح آنها.
I am his brother	من برادرش هستم
The weather and scenery were great.	آب و هوا و مناظر عالی بود.
The earth has nothing to show fairer.	زمین چیزی برای نشان دادن منصفانه تر ندارد.
I feel very comfortable here.	اینجا خیلی احساس راحتی می کنم.
See beautiful.	دیدن زیبا.
No one came in or out.	هیچ کس داخل و خارج نمی شد.
Everyone was crying.	همه اشک می ریختند.
They are used to perform essential functions on our website.	آنها برای انجام عملکردهای ضروری در وب سایت ما استفاده می شوند.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
Once again, this is not true.	یک بار دیگر، این درست نیست.
He had saved some money.	او کمی پول پس انداز کرده بود.
Because it makes me feel very accepted.	زیرا این باعث می شود که من احساس کنم بسیار پذیرفته شده ام.
Because no one knows exactly what to do.	زیرا هیچ کس کاملاً نمی داند که از آن چه باید بکند.
So he was here.	بنابراین او اینجا بود.
It gets stronger.	قوی تر می شود.
Then again, there is one thing.	سپس دوباره، یک چیز وجود دارد.
Apparently he likes to be kept behind bars.	ظاهرا او دوست دارد پشت میله های زندان نگه داشته شود.
The families were separated and left without anyone to support them.	خانواده ها از هم جدا شدند و بدون کسی که از آنها حمایت کند رها شدند.
Very heavy things	چیزای خیلی سنگین
It feels for everyone.	برای همه احساس می شود.
Whatever it is, it will happen.	هر چه باشد اتفاق خواهد افتاد.
Especially when it comes to strong play.	به خصوص وقتی صحبت از بازی قوی باشد.
Damn move time	زمان حرکت لعنتی
The two sides were expected to face each other in court this morning.	انتظار می رفت که دو طرف صبح امروز در دادگاه به مصاف یکدیگر بروند.
This move is what most people are afraid of.	این حرکت همان چیزی است که بیشتر مردم از آن می ترسند.
A special dog with a very interesting learning style.	یک سگ خاص با سبک یادگیری بسیار جالب.
Allowed him to enter	به او اجازه ورود داد
He thought he knew it now.	او فکر می کرد که اکنون آن را می داند.
It makes things grow.	باعث رشد چیزها می شود.
Please give me a solution to this problem.	لطفا یک راه حل برای این مشکل به من بدهید.
It's too late anyway.	به هر حال خیلی دیر است.
Write to us now and give us time to do so.	اکنون برای ما بنویسید و به ما زمان دهید تا این کار را انجام دهیم.
Oh damn it	اوه لعنتی
We were not online much and had no fear.	ما زیاد آنلاین نبودیم و هیچ ترسی نداشتیم.
He was still waiting.	هنوز او منتظر بود.
There was no fire in it.	آتشی در آن نبود.
They are not what you want them to be.	آنها آنطور که شما می خواهید نیستند.
I never said that.	من هرگز چنین چیزی نگفتم.
We must refrain from doing so.	ما باید از انجام این کار خودداری کنیم.
As well as the hands that held him.	همینطور دستهایی که او را نگه داشتند.
Not to peak	نه اینکه اوج بگیری
I was an employee at the time.	آن موقع من بچه کارمند بودم.
This decision-making process is internal, controlled and closed.	این فرآیند تصمیم گیری داخلی، کنترل شده و بسته است.
The peace debate had just failed.	بحث های صلح به تازگی شکست خورده بود.
You have to understand.	باید می فهمید.
That's why you didn't want to take me back there.	برای همین بود که نمی خواستی من را به آنجا برگردانی.
This is not an explanation, this is a story, this is an account.	این یک توضیح نیست، این یک داستان است، یک حساب.
He did not speak for a long time.	او برای مدت طولانی صحبت نکرد.
I follow this topic but it does not answer	من این تاپیک رو دنبال میکنم ولی جواب نمیده
In fact, nothing was blue.	در واقع هیچ چیز آبی نبود.
In my opinion, the worst is happening in this country.	به نظر من، بدترین اتفاقات در این کشور در راه است.
I know there must be another expression.	من می دانم که باید بیان دیگری نیز وجود داشته باشد.
But do not say they are lucky or soft or anything.	اما نگویید آنها خوش شانس هستند یا نرم یا هر چیز دیگری.
Tomorrow will be better than today, for sure.	فردا بهتر از امروز خواهد بود، مطمئناً.
Many things happened in a few days.	خیلی چیزها در عرض چند روز اتفاق افتاد.
The female limb is attached to the other limb.	عضو زن به عضو دیگر متصل است.
And then there will be nothing.	و پس از آن هیچ چیز وجود نخواهد داشت.
Put your clothes back on	لباساتو دوباره بپوش
Or you can put them to sleep on their side.	یا می توانید آنها را به پهلو بخوابانید.
I do not have money now	من الان پول ندارم
I somehow need to distance myself from it.	من به نوعی نیاز به ایجاد فاصله از آن دارم.
You are the only one who has something to offer.	شما تنها کسی هستید که چیزی برای ارائه دارید.
This should not come as a surprise.	این شاید نباید غافلگیر کننده باشد.
But this is one of our things about an action game.	اما این یکی از چیزهای ما در مورد یک بازی اکشن است.
I do not understand why we are trying to keep it open.	من نمی فهمم چرا ما سعی می کنیم آن را باز نگه داریم.
His film and he had the lead role.	فیلم او و او نقش اول را داشت.
Contact me to talk about your options.	با من تماس بگیرید تا در مورد گزینه های شما صحبت کنم.
This made me think	این مرا به فکر فرو برد
Never force him to eat the things you love.	هرگز او را به خوردن چیزهایی که دوست دارید مجبور نکنید.
The poor boy is just trying to move forward in the world.	پسر بیچاره فقط سعی می کند در دنیا جلوتر برود.
At present, they considered themselves safe.	در حال حاضر، آنها خود را امن می دانستند.
This hurts in certain circumstances.	این در شرایط خاص صدمه می زند.
Error bars not shown.	نوارهای خطا نشان داده نشده است.
When you throw, you throw.	وقتی می ریزی، می ریزی.
I will shoot you	بهت شلیک میکنم
When we started writing, it became creative and fun.	وقتی وارد نوشتن شدیم، بعد خلاقانه و سرگرم کننده شد.
I stayed at his house a lot this year.	امسال خیلی در خانه او ماندم.
He did not want to hear anything anymore.	او دیگر نمی خواست چیزی بشنود.
So invest in them safely.	بنابراین با خیال راحت روی آنها سرمایه گذاری کنید.
One part is the upper part with the eyes.	یک قسمت قسمت بالایی با چشم است.
We need that quick blow.	ما به آن ضربه سریع نیاز داریم.
Someone may still be inside.	ممکن است هنوز کسی در داخل باشد.
There is just nothing like before	فقط هیچ چیز مثل قبل نیست
More time with him	وقت بیشتر با او
There is nothing to do when the sun goes down.	زمانی که خورشید غروب کرد، کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
They have something we do not have.	آنها چیزی دارند که ما نداریم.
Will be limited to six students.	محدود به شش دانش آموز خواهد بود.
Money was usually exchanged.	پول معمولاً دست به دست می شد.
do not worry about me.	نگران من نباش.
The best move you could make	بهترین حرکتی که میتونستی انجام بدی
Now I want to try to say something	الان میخوام سعی کنم یه چیزی بگم
Let's continue with the tour.	بیایید با تور ادامه دهیم.
Another noteworthy point	یک نکته دیگر قابل توجه
You were not that one	تو اون یکی نبودی
I have time to shoot.	من برای شلیک وقت دارم.
It just takes you.	فقط شما را می برد.
I'm ready for the interview	من برای مصاحبه آماده ام
I can not write the exact code at the moment but it is not very difficult.	در حال حاضر نمی توانم کد دقیق بنویسم اما خیلی سخت نیست.
So seeing them supports our faith.	پس با دیدن آنها ایمان ما حمایت می شود.
I love the news	من عاشق اخبار هستم
It will be amazing if he is accepted.	اگر او قبول شود شگفت انگیز خواهد بود.
Less judgment on how people use their time.	قضاوت کمتری در مورد نحوه استفاده مردم از زمان خود.
Everything there was like the world of men, but more beautiful.	همه چیز آنجا مثل دنیای مردان بود، اما زیباتر.
It took him a while to talk to me again.	مدتی طول کشید تا دوباره با من صحبت کرد.
We have a problem with this in general.	ما به طور کلی با این موضوع مشکلی داریم.
But come in, come in	اما بیا داخل، بیا داخل
No, he was not looking to get involved again.	نه، او به دنبال درگیر شدن دوباره نبود.
It can be in different ways.	می تواند به طرق مختلف باشد.
Obviously, such a thing can not be.	بدیهی است که چنین چیزی نمی تواند باشد.
But those things were not the issue.	اما آن چیزها موضوع نبود.
I've only heard of them.	من فقط تا به حال در مورد آنها شنیده ام.
He was a character and I will really miss him.	او یک شخصیت بود و واقعاً دلم برایش تنگ خواهد شد.
But, today was fun.	اما، امروز سرگرم کننده بود.
And that was right.	و این کار درستی بود.
After all, it's hard to know exactly how bad it is.	به هر حال، دانستن اینکه دقیقا چقدر بد است، سخت است.
Those guys are really good	اون بچه ها واقعا خوبن
Power was still very low and needed further improvement.	قدرت هنوز بسیار کم بود و نیاز به بهبود بیشتر داشت.
There was no doubt who he was.	شکی نبود کی بود.
Get involved as much as you can to make the most of your college experience.	تا جایی که بیشترین استفاده را از تجربه کالج خود ببرید، درگیر شوید.
Others stand out because they are not like him.	دیگران به این دلیل برجسته می شوند که مانند او نیستند.
I could not save him.	من نتوانستم او را نجات دهم.
Then, there is the other side of it.	سپس، طرف دیگر این وجود دارد.
I feel such freedom on stage.	من چنین آزادی را روی صحنه احساس می کنم.
You want to keep it on.	شما می خواهید آن را روشن نگه دارید.
Both were taken to hospital.	هر دو به بیمارستان منتقل شدند.
Incidentally, it does not make sense.	اتفاقاً منطقی نیست.
And the field of mental health enters it.	و حوزه سلامت روان نیز به آن وارد می شود.
Not worse.	بدتر نیست.
Also different moments of surface distribution are important.	همچنین لحظات مختلف توزیع سطح مهم هستند.
You are here now	تو الان اینجایی
But he pulled me inside.	اما مرا به داخل کشاند.
They are very accessible and very useful.	آنها بسیار در دسترس هستند و بسیار مفید هستند.
To make the right decision, we must fully understand the disease.	برای تصمیم گیری درست، باید بیماری را به طور کامل درک کنیم.
Set a time limit of three to four minutes.	یک محدودیت زمانی بین سه تا چهار دقیقه تعیین کنید.
But that did not happen.	ولی آن اتفاق نیفتاد.
At least not now.	حداقل فعلا نه.
she is smart	او باهوش است
It is difficult to say whether it has been effective or not.	به سختی می توان گفت که تاثیرگذار بوده است یا نه.
He must move things forward.	او باید کارها را پیش ببرد.
Believe it or not.	باور کنید همینطور است.
The point is that it does not show the video.	نکته این است که ویدیو را نشان نمی دهد.
I can't go back later	بعدا نمیتونم برگردم
I no longer want to have sex with my husband.	من دیگر تمایلی به رابطه جنسی با شوهرم ندارم.
Just know where to start.	فقط بدانید از کجا شروع کنید.
Religion is nothing	دین چیزی نیست
At least strive for something.	حداقل برای چیزی تلاش می کنند.
In fact, it created a lot of problems at that time.	در واقع در آن زمان مشکلات زیادی ایجاد کرد.
The world's environment is important.	محیط زیست جهان مهم است.
Keep our hair long	موهایمان را بلند نگه داریم
Two groups of animals were studied.	دو گروه از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفتند.
It should be noted that the motion is not constant.	لازم به ذکر است که ثابت حرکت نیست.
The basic mechanism of interaction was not clear.	مکانیسم اساسی تعامل مشخص نبود.
We did, we tried.	انجام دادیم، تلاش کردیم.
He was very excited.	او خیلی هیجان زده بود.
Now is the time to wait for a hit.	اکنون زمان آن است که منتظر یک ضربه باشید.
We will never know the truth of what has happened now.	ما هرگز حقیقت آنچه را که اکنون رخ داده است، نخواهیم دانست.
This is a situation that is especially common with software.	این وضعیتی است که مخصوصاً با نرم افزار رایج است.
Written contract	قرارداد کتبی
Serve hot, warm or at room temperature.	گرم، گرم یا در دمای اتاق سرو کنید.
You guys are my best friends.	شما بچه ها بهترین دوستان من هستید.
And this can not happen.	و این نمی تواند اتفاق بیفتد.
High school is another story.	دبیرستان داستان دیگری است.
Not just not	نه فقط نه
Great game for us	بازی بزرگ برای ما
Easy to build and just the right size for two.	ساخت آسان و فقط اندازه مناسب برای دو نفر.
He met another woman, started sleeping with her.	او با زن دیگری آشنا شد، شروع به خوابیدن با او کرد.
But read the book.	اما کتاب را بخوانید.
He knew where it was going, but it did not matter.	او می‌دانست که به کجا منجر می‌شود، اما مهم نبود.
He could no longer postpone it.	دیگر نمی توانست آن را به تعویق بیندازد.
I hope so.	امیدوارم باشد.
The new building was to be improved.	قرار بود ساختمان جدید بهتر شود.
Perhaps the most interesting thing they did.	شاید جالب ترین کاری که انجام دادند.
God can do that.	خدا می تواند این کار را انجام دهد.
Long in demand.	طولانی در تقاضا.
I did not even know that thoughts are not real.	من حتی نمی دانستم که افکار واقعی نیستند.
I want to be able to move everywhere.	من می خواهم بتوانم همه جا حرکت کنم.
Which, as it happens, brings them to their first work.	که، همانطور که اتفاق می افتد، آنها را به اولین کار خود می رساند.
They will not touch it.	آنها به آن دست نخواهند داد.
It sank through the darkness and was silent.	از میان تاریکی فرو می‌رفت و ساکت بود.
He was calm.	او آرام بود.
Just put the link and the text in them.	فقط لینک و متن را در آنها قرار دهید.
They just wanted to sign us for music.	آنها فقط به خاطر موسیقی می خواستند با ما قرارداد ببندند.
But he was so angry that he did not notice.	اما او آنقدر عصبانی بود که متوجه آن نشد.
This offer holds no.	این پیشنهاد هیچ نگه می دارد.
Not for studying	نه برای درس خواندن
In others, they are very different.	در برخی دیگر، آنها بسیار متفاوت هستند.
But here is something he still can not leave.	اما اینجا چیزی هست که او هنوز نمی تواند ترک کند.
We were waiting	صبر میکردیم
We said okay, let the court decide.	گفتیم باشه، بگذار دادگاه تصمیم بگیرد.
I will vote for this.	من به این رای خواهم داد.
It can make it harder.	می تواند آن را سخت تر کند.
His eyes were very beautiful	چشماش خیلی قشنگ بود
I think you may coordinate with us.	من فکر می کنم شما ممکن است با ما هماهنگ شوید.
The default homepage contains real-time content from friends.	صفحه اصلی پیش‌فرض دارای محتوای بلادرنگ از دوستان است.
People have been hospitalized for this reason.	مردم به این دلیل در بیمارستان بستری شده اند.
Then one night, everything changes.	سپس یک شب، همه چیز تغییر می کند.
Not recommended.	توصیه نمی شد.
He did enough.	او به اندازه کافی این کار را کرد.
The cross section is fixed at high energy.	سطح مقطع در انرژی بالا ثابت می شود.
They see the world in different ways.	آنها دنیا را به شکل های مختلف می بینند.
All teams will be independent.	همه تیم ها مستقل خواهند بود.
It was under water	زیر آب بود
I look like one	من شبیه یک
There were several such stories.	چند داستان از این قبیل بود.
One had answered, once, when he first entered his cell.	یکی جواب داده بود، یک بار، وقتی برای اولین بار وارد سلولش شد.
And excessive blood loss	و از دست دادن خون زیاد
You are in them, they take time.	شما درون آنها هستید، آنها زمان می برند.
So we did not build the village.	پس ما روستا درست نکردیم.
The plants grew as a single plant.	گیاهان به صورت تک بوته رشد کردند.
I had to give you everything.	من باید همه چیز را به تو می دادم.
We learn a lot of new things every day.	چیزهای جدید زیادی هر روز یاد می گیریم.
Takes two parameters.	دو پارامتر می گیرد.
I had never seen a man face so white.	من هرگز صورت مردی را به این سفیدی ندیده بودم.
The two cars did not come into contact with each other in this accident.	در این حادثه این دو خودرو با یکدیگر تماس نداشتند.
I felt comfortable there.	آنجا احساس راحتی می کردم.
We started an experiment here.	ما یک آزمایشی را در اینجا شروع کردیم.
And worry	و نگران شدن
Now they could have a relationship.	حالا امکان رابطه داشتند.
I remember doing a lot of these things at the time.	یادم می آید که در آن زمان خیلی از این کارها را انجام دادم.
The same features were observed in our patient.	همین ویژگی ها در بیمار ما نیز مشاهده شد.
He had a young wife, his second wife.	او همسر جوانی داشت، همسر دومش.
He had not been told this yet.	هنوز این موضوع را به او نگفته بود.
In any case, I have to choose.	در هر صورت باید انتخاب کنم.
I ran back	دویدم عقب
Go to the living room and play.	برو تو اتاق نشیمن و بازی کن.
What a good feeling	چه حس خوبی بود
That's why we're there in the first place.	به همین دلیل است که ما در وهله اول آنجا هستیم.
He told himself I had to go back there.	به خودش گفت باید برگردم آنجا.
A number of works have been done in recent years.	در سال های اخیر یک سری کار انجام شده است.
In any case, the result is the same.	در هر صورت نتیجه یکسان است.
Let me have what you have in mind.	بگذارید آنچه را که در ذهن دارید داشته باشم.
You are twenty years old	تو بیست سالته
Everyone is in shock.	همه در شوک هستند.
He had never seen a girl like her.	او هرگز دختری مانند او را ندیده بود.
I told my mother what she said.	به مامان گفتم چی گفت.
By people like them.	توسط افرادی مانند آنها.
Shorter distance when walls are included.	فاصله کمتر زمانی که دیوارها گنجانده شوند.
Accordingly, it is very difficult to perform a good operation.	بر این اساس، انجام یک عملیات خوب بسیار دشوار است.
We only watch him from now on.	ما فقط از اینجا به بعد او را تماشا می کنیم.
Production took place on the first floor of the house.	تولید در طبقه اول خانه انجام شد.
It does not matter	هیچ اهمیتی نداره
He could see himself sitting on a chair.	می‌توانست خود را ببیند که روی صندلی نشسته است.
I thought maybe he was inside.	فکر کردم شاید او داخل است.
I thought it might not matter to you	فکر کردم شاید برات مهم نباشه
And then he noticed something.	و بعد متوجه چیزی شد.
We have a lot to discuss.	ما چیزهای زیادی برای بحث داریم.
If he did, he would not show it.	اگر این کار را می کرد، او آن را نشان نمی داد.
I'm glad to see many of you here today.	من خوشحالم که امروز بسیاری از شما را اینجا می بینم.
This will be my job.	این شغل من خواهد بود.
There is no world but hell	هیچ دنیایی جز جهنم نیست
And you feel me again	و تو دوباره به من احساس می کنی
This was the feeling she shared with her son.	این احساسی بود که با پسرش در میان گذاشته بود.
The rest were in perfect signal.	بقیه در سیگنال کامل بودند.
The band is then removed.	سپس باند برداشته می شود.
Additionally, you can not do that.	علاوه بر این، شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
No need to stand out, create a scene.	نیازی به برجسته شدن نیست، یک صحنه بسازید.
He should be much better this year.	او امسال باید خیلی بهتر باشد.
If it were not so, more people would do it.	اگر اینطور نبود، افراد بیشتری این کار را انجام می دادند.
I very much agree	من خیلی موافقم
We must undoubtedly prove the point logically.	ما باید بدون شک منطقی قضیه را ثابت کنیم.
The conflict was now personal.	درگیری اکنون شخصی بود.
And we threw it to the other team like three times.	و ما مثل سه بار آن را به سمت تیم دیگر پرتاب کردیم.
I'm thinking about something	به چیزی فکر می کنم
This is the only thing.	تنها چیز این است.
It was not long ago that he was the same.	چندی پیش نبود که او هم همینطور بود.
It takes time to grow on people.	مدتی طول می کشد تا روی مردم رشد کنند.
Then man will be against man.	سپس انسان در برابر انسان خواهد بود.
If we learn now, then we can protect ourselves in the future.	اگر اکنون یاد بگیریم، پس می توانیم در آینده از خود محافظت کنیم.
These results represent two independent experiments.	این نتایج نشان دهنده دو آزمایش مستقل است.
We do not charge for access to our site.	ما برای دسترسی به سایت خود هزینه ای دریافت نمی کنیم.
Things are clear.	چیزها روشن است.
Definitely hurt	حتما به دردش خورده
This is a very sad day.	این یک روز بسیار غم انگیز است.
He is very friendly, helpful and professional.	او بسیار دوستانه، مفید و حرفه ای است.
But they knew they had to walk.	اما آنها می دانستند که باید راه بروند.
Six schools are located on the property.	شش مدرسه در ملک مستقر هستند.
Everything works fine.	همه چیز خوب کار می کند.
This is just an example.	این فقط یک نمونه است.
We have a game plan.	ما یک برنامه بازی داریم.
Very few of them stayed for long.	تعداد بسیار کمی از آنها برای مدت طولانی ماندند.
Or, you can drink for the whole year.	یا، می توانید برای تمام سال بنوشید.
However, the problems remain.	با این حال مشکلات همچنان پابرجاست.
But this is not necessarily a bad thing.	اما این لزوما چیز بدی نیست.
You have to open the doors from time to time.	هرازگاهی باید درها را باز کنید.
We start focusing on the moment.	ما شروع به تمرکز روی لحظه می کنیم.
Of course free	البته رایگان
Two of them died.	دو نفر از آنها فوت کردند.
But you do not see much of it anymore.	اما شما دیگر آن را زیاد نمی بینید.
But part of him must also be honest.	اما بخشی از او نیز باید صادق باشد.
Some of them even do.	برخی از آنها حتی انجام می دهند.
There was no hope in the depths of his being.	در اعماق وجودش امیدوار نبود.
I do not remember the date	تاریخ را یادم نیست
I wondered what evidence there was against him.	من تعجب کردم که چه مدرکی علیه او وجود دارد.
He has been writing ever since.	او از آن زمان به نوشتن مشغول است.
They are the same	اونا هم همینطورن
She was my first love.	او اولین عشق من بود.
Your reports are good	گزارشاتت خوبه
I can feel the power.	من می توانم قدرت را حس کنم.
Then it rained heavily.	سپس باران شدید.
A project website was launched to provide information to potential participants.	یک وب سایت پروژه برای ارائه اطلاعات به شرکت کنندگان بالقوه راه اندازی شد.
And this is not just money.	و این فقط پول نیست.
He lay down without saying a word.	بدون هیچ حرفی دراز کشید.
I have not taken my sea legs yet	هنوز پاهای دریایی ام را نگرفته ام
However, the mechanism is unclear.	با این حال، مکانیسم نامشخص است.
The result was the same in both groups.	نتیجه در هر دو گروه یکسان بود.
I am by my side	من کنار خودم هستم
Can you figure out which of these facts is true?	آیا می توانید بفهمید کدام یک از این حقایق درست است؟
He returns to his desk.	به میزش برمی گردد.
They know where we are.	آنها می دانند ما کجا هستیم.
I think the model is correct	به نظرم مدلش درسته
I thought it was a wonderful job.	به نظرم کار فوق العاده ای بود.
None of them are considered useful.	هیچ کدام مفید تلقی نمی شوند.
You do things here in the city.	شما کارها را اینجا در شهر اجرا می کنید.
So our role is simple.	پس نقش ما ساده است.
We want to get people to do what we want them to do.	ما می خواهیم مردم را وادار کنیم تا آنچه را که می خواهیم انجام دهند.
It was quite familiar to me.	برای من کاملا آشنا بود.
Tears filled his eyes.	اشک چشمانش را پر کرد.
He thought it would be like this	فکر میکرد اینطوری میشه
All the men and women in the room announce their agreement.	همه مردان و زنان حاضر در اتاق توافق خود را اعلام می کنند.
They just want to go to work.	آنها فقط دوست دارند سر کار بروند.
No plan is complete	هیچ طرحی کامل نیست
He chose the previous date.	او تاریخ قبلی را انتخاب کرد.
Or anything before.	یا هر چیزی از قبل.
Each event is at most part of a message edge.	هر رویداد حداکثر بخشی از یک لبه پیام است.
He went to the children and they loved him.	او پیش بچه ها رفت و آنها او را دوست داشتند.
Today, everyone does everything.	امروز همه هر کاری می کنند.
he's not.	او نیست.
But it does not have to be this way.	اما لزومی ندارد که اینطور باشد.
Perform a controlled experiment.	یک آزمایش کنترل شده اجرا کنید.
There was something strange about it, though.	هر چند چیز عجیبی در آن وجود داشت.
Tomorrow is not too bad	فردا خیلی بد نیست
It was nothing, even welcome and good luck.	چیزی نبود، حتی استقبال و موفق باشید.
The right to file any appeal.	حق ارائه هرگونه درخواست تجدیدنظر.
They knew we were not in easy times.	آنها می‌دانستند که ما در زمان آسانی قرار نداریم.
Now a few days were not like before	حالا چند روزی مثل قبل نمی شد
I was waiting for the result and I had no conditions to go.	منتظر نتیجه بودم و هیچ شرایطی برای رفتن نداشتم.
You never know what kind of deal you will have.	شما هرگز نمی دانید چه نوع معامله ای خواهید داشت.
I know that's very good	میدونم که خیلی خوبه
We only have five minutes.	فقط پنج دقیقه فرصت داریم.
But it has certainly made things much, much worse.	اما مطمئناً اوضاع را بسیار بسیار بدتر کرده است.
He sat down again and studied her.	دوباره نشست و او را مطالعه کرد.
Not around me	اطراف من نیست
But an issue arose.	اما یک مسئله ظاهر شد.
The magic lies in it.	جادو در آن نهفته است.
I think he was very nervous	فکر کنم خیلی عصبی بود
Such behavior is actually clearly seen in our results.	چنین رفتاری در واقع به وضوح در نتایج ما دیده می شود.
It is clear that humans have not lived here for a long time.	واضح است که انسان ها برای مدت طولانی در اینجا زندگی نکرده اند.
Then start again.	سپس دوباره از نو شروع کنید.
This is personal.	این شخصی است.
But this is not usually the case.	اما معمولاً اینطور نیست.
They found a bottle of water and brought it to him.	یک بطری آب پیدا کردند و برای او آوردند.
I understand, thank you.	فهمیدم، ممنون.
It does take a little getting used to though.	هر چند کمی به عادت کردن نیاز دارد.
Other users here do not have this problem.	سایر کاربران اینجا این مشکل را ندارند.
You have to come out and work	باید بیای بیرون و کار کنی
These are relatively new.	اینها نسبتا جدید هستند.
Enough time to pay.	برای پرداخت وقت کافی است.
Guess what else is near the edge of the table.	حدس بزنید چه چیز دیگری به لبه میز نزدیک است.
I try to enjoy everything that happens to me.	سعی می کنم از هر اتفاقی که برایم می افتد لذت ببرم.
Some of us have seen this.	برخی از ما این را دیدیم.
Let them do it another day.	بگذارید روزی دیگر این کار را انجام دهند.
Make sure you get the things you want before they get lost.	مطمئن شوید که چیزهایی را که می خواهید قبل از اینکه از بین بروند به دست آورید.
He has not been here before.	او قبلاً اینجا نبوده است.
We all need to be able to say what we feel.	همه ما باید بتوانیم آنچه را که احساس می کنیم بگوییم.
This is not what he thinks	این من نیستم که اون بهش فکر میکنه
Your house is too big.	خانه شما خیلی بزرگ است.
To know more about.	برای دانستن بیشتر در مورد.
This is a waste of my time and energy.	این اتلاف وقت و انرژی من است.
He wanted it every night, no matter what.	او هر شب آن را می خواست، مهم نیست که چه باشد.
The rest are in stock.	بقیه در انبار هستند.
Just move towards the wall and stay there until they leave.	فقط به سمت دیوار حرکت کنید و تا زمانی که آنها بروند آنجا بمانید.
You can sleep	می تونی بخوابی
Some of them have a completely unusual shape.	برخی از آنها شکل کاملا غیر معمولی دارند.
In fact, that was the only good part.	در واقع، این تنها بخش خوب بود.
It was his death.	مرگ او بود.
Well, you can not have them or him.	خوب، شما نمی توانید آنها یا او را داشته باشید.
Bridge construction begins.	ساختمان پل شروع می شود.
It is important for you to control your emotions.	کنترل احساسات برای شما ضروری است.
They forced us to do it for him again.	آنها ما را مجبور کردند که این کار را دوباره برای او انجام دهیم.
It was as big as myself	به اندازه خودم بود
This is a fundamental step towards natural, non-violent development.	این یک گام اساسی برای توسعه طبیعی و بدون زور است.
It has been a pleasure working with you.	از کار کردن با شما لذت بخش بوده است.
This is exactly what their father wanted.	این دقیقاً همان چیزی بود که پدرشان می خواست.
He had not heard a sound.	هیچ صدایی نشنیده بود.
I sat quietly and waited.	صاف و ساکت نشستم و منتظر ماندم.
But there were plenty of fun pieces and places to hide.	اما قطعات سرگرم کننده و مکان های زیادی برای پنهان شدن وجود داشت.
Not a bit like that	یه ذره اینجوری نیست
Finally, the two friends were able to spend some time together.	بالاخره دو دوست توانستند مدتی را با هم بگذرانند.
For us to feel involved.	برای اینکه ما احساس مشارکت داشته باشیم.
No one has ever been there.	هیچ کس تا به حال آنجا نبوده است.
Instead, they have only one serious argument.	در عوض، آنها فقط یک بحث جدی دارند.
But we are now.	اما الان هستیم.
This is how life becomes our teacher.	اینگونه است که زندگی معلم ما می شود.
They never took him there.	آنها هرگز او را به آنجا نمی بردند.
This sentence has been appealed.	از این حکم تجدید نظر گرفته شده است.
It is hard work and serious.	کار سخت و جدی است.
Smoke rose from the scene.	دود از صحنه بلند شد.
It is up to us to decide.	این به ما بستگی دارد که تصمیم بگیریم.
If you want, it is not a dream.	اگر بخواهی، رویایی نیست.
It took us years to get over it.	سالها طول کشید تا از پس آن بربیایم.
But there are important differences.	اما تفاوت های مهمی وجود دارد.
We could hear when people were in the hall.	ما می توانستیم بشنویم که مردم چه زمانی در سالن بودند.
Although it is worth it	هر چند ارزشش را دارد
Somehow he missed the infection.	به نوعی او را عفونت تنگ شده بود.
You think you are on top of this.	شما فکر می کنید که در بالای این موضوع هستید.
In a way it was good.	به نحوی که خوب بود.
A brother or father	یک برادر یا پدر
First a member submits an article.	ابتدا یکی از اعضا مقاله ارائه می دهد.
Well tell me.	خب به من بگو.
None of my words made sense.	هیچ کدام از صحبت های من معنی نداشت.
However, your case was the most unusual.	با این حال، مورد شما غیرعادی ترین مورد بود.
I struggle to keep them open, I struggle with losing control.	من مبارزه می کنم تا آنها را باز نگه دارم، با از دست دادن کنترل مبارزه می کنم.
Should have known.	باید می دانست.
But he is afraid.	اما او می ترسد.
Since we are having this conversation, I may have to have another beer.	از زمانی که در حال انجام این گفتگو هستیم، ممکن است مجبور باشم یک آبجو دیگر بخورم.
He was a human being, just like everyone else in the world.	او هم یک آدم بود، درست مثل بقیه در این دنیا.
Then, identify the most important thing about the main character.	سپس، مهمترین چیز را در مورد شخصیت اصلی شناسایی کنید.
Unfortunately, it had side effects.	متاسفانه عوارضی داشت.
I have not used this product.	من از این محصول استفاده نکرده ام.
Few people forget the experience.	کمتر کسی تجربه را فراموش می کند.
Then there is outside your home.	سپس بیرون از خانه شما وجود دارد.
These people need treatment.	این افراد نیاز به درمان دارند.
We need to make sure we write more clearly next time.	باید مطمئن شویم دفعه بعد واضح تر می نویسیم.
In a way, he does not guess that it may be tears.	به نوعی او حدس نمی زند که ممکن است اشک باشد.
Need to go	نیاز به رفتن
Sometimes it's not easy, but again it's necessary for me.	گاهی اوقات آسان نیست، اما دوباره در مورد من لازم است.
But some things have a value beyond their superficial appearance.	اما برخی چیزها ارزشی فراتر از ظاهر سطحی خود دارند.
That was my goal	این هدف من بود
They need to accept a higher level of responsibility in their relationships.	آنها باید سطح مسئولیت بیشتری را در روابط خود بپذیرند.
I had to put him in the box.	مجبور شدم او را در جعبه بگذارم.
But that was still my future.	اما این هنوز در آینده من بود.
I may be completely wrong here.	من ممکن است در اینجا کاملاً اشتباه کنم.
They looked really good.	آنها واقعاً ظاهر خوبی داشتند.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
I'm not really proud of that, but that was my reaction.	من واقعاً به این موضوع افتخار نمی کنم، اما این واکنش من بود.
I do not like to be surprised	من دوست ندارم غافلگیر شوم
It does not matter where	مهم نیست کجا
He was where he was supposed to be.	او همان جایی بود که قرار بود باشد.
He was perfectly fit, and he was.	او کاملاً جا افتاده بود و همینطور بود.
Repeat with the remaining chicken.	با باقی مانده مرغ تکرار کنید.
It worked really well.	واقعا خوب عمل کرد.
Stick to the plan.	به برنامه پایبند باشید.
Rules with short.	قوانین با کوتاه.
The sky was a little blue, the feeling of warmth.	کمی آسمان آبی بود، حس گرما.
I do not try to solve any problems.	من برای حل هیچ مشکلی تلاش نمی کنم.
We people here can see both sides of the debate.	ما مردم اینجا می توانیم هر دو طرف بحث را ببینیم.
The heads must turn.	سرها باید بچرخند.
Click here for help.	برای کمک اینجا را کلیک کنید.
Their parents and friends are worried.	والدین آنها و دوستانشان نگران هستند.
There is something else in his face.	در چهره او چیز دیگری وجود دارد.
I was never hidden.	من هرگز پنهان نشده بودم.
On a private property	در یک ملک خصوصی
I have a mind	من عقل دارم
Hence they are not included in this study.	از این رو در این مطالعه گنجانده نشده اند.
He really did.	او واقعاً انجام داد.
If you can enjoy the ride.	اگر می توانید از سواری لذت ببرید.
It is better to forget everything.	بهتر است همه چیز را فراموش کنیم.
Add water and bring to a boil.	آب را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
One report says at least three people have been killed.	یک گزارش می گوید حداقل سه نفر جان خود را از دست داده اند.
This is a good line.	این خط خوبی است.
The host team.	تیم میزبان.
In most cases, we can solve the problem and find a solution.	در بیشتر موارد می توانیم مشکل را حل کنیم و راه حل پیدا کنیم.
He was giving up.	داشت کنار می گذاشت.
Think about it.	فکرش را بکن.
You see, everything is strange to us.	ببینید، همه چیز برای ما عجیب است.
In this case it is the opposite.	در این مورد برعکس است.
That is, away from the water, next to the trees.	یعنی دور از آب، کنار درختان.
I achieved my goals	به اهدافم رسیدم
I understand these words.	من این حرف ها را می فهمم.
It has been very hot here for a long time.	برای مدت طولانی اینجا خیلی گرم است.
Add a little extra water if needed.	در صورت نیاز کمی آب اضافی اضافه کنید.
In this section, we present the results in this regard.	در این بخش به ارائه نتایجی در این راستا می پردازیم.
He is a green player.	او بازیکن سبز است.
I hate not having an account	من متنفرم که حسابی نداشته باشم
Use them to pay as you would with cash.	از آنها برای پرداخت همانطور که با پول نقد انجام می دهید استفاده کنید.
We could not do it forever.	ما نمی توانستیم آن را برای همیشه انجام دهیم.
Something they will remember without question.	چیزی که آنها بدون هیچ سوالی به یاد خواهند آورد.
I was running late that day.	آن روز دیر می دویدم.
He is eight or nine years old.	او هشت یا نه سال دارد.
Is a service.	سرویس است.
They have done this many times before.	آنها قبلا این کار را بارها انجام داده اند.
Depending on the map, players control a character or a group.	بسته به نقشه، بازیکنان یک شخصیت یا یک گروه را کنترل می کنند.
Clearly this is not happening.	به وضوح این اتفاق نمی افتد.
He looks down to see his face and legs.	به پایین نگاه می کند تا صورت و پاهایش را ببیند.
He hated being cold.	از سرد بودن متنفر بود.
No past friends	بدون دوستان گذشته
But before doing anything else, we must have something to eat.	اما قبل از انجام هر کار دیگری، باید چیزی برای خوردن داشته باشیم.
They really tried twice.	دو بار واقعا تلاش کردند.
Just be sure to return it.	فقط مطمئن شوید که آن را برگردانید.
I loved her from the beginning	من از اول عاشقش بودم
Without moving workers, the trend was quite different.	بدون کارگران در حال حرکت، روند کاملاً متفاوت بود.
They know the answer.	آنها جواب را می دانند.
Maybe that's why he kept his distance.	شاید به همین دلیل فاصله اش را حفظ کرده بود.
Who is he to tell us about our people, our government and our culture?	او کیست که از مردم، دولت و فرهنگ ما به ما بگوید.
Now he spoke like an ordinary person.	حالا مثل یک آدم معمولی حرف می زد.
Most people have a clear idea of ​​what this means.	اکثر مردم تصور واضحی از معنای آن دارند.
Too much control over anyone or anything.	کنترل بسیار زیادی بر هر کسی یا هر چیزی.
In fact, it was not difficult.	در واقع، این کار سختی نبود.
This is my situation.	وضعیت من اینجاست.
Like any other mechanism, the computer has two modes of operation.	مانند هر مکانیزم دیگری، کامپیوتر دو روش کار دارد.
It was supposed to keep you from sleeping on your back.	قرار بود شما را از خوابیدن به پشت باز دارد.
I hate water	من از آب متنفرم
These children divide this and other words into many parts.	این کودکان این و کلمات دیگر را به قسمت های زیادی تقسیم می کنند.
That sound was key.	این صدا کلیدی بود.
But wait for it	اما منتظرش باش
This book was a little successful.	این کتاب با موفقیت کمی روبرو شد.
The bill is clear on how to implement the law.	این لایحه در مورد نحوه اجرای قانون روشن است.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
It was a big cell.	یک سلول بزرگ بود.
Technology did not pay attention.	فناوری توجهی نکرد.
He knew about her.	او از او خبر داشت.
He is like this.	او اینگونه است.
This is the last thing you want.	این آخرین چیزی است که می خواهید.
There was no error message with this version.	با این نسخه، هیچ پیام خطایی وجود نداشت.
Finally they were heard.	بالاخره آنها شنیده شدند.
While examining the weapon, he refused to shoot it.	در حین بررسی اسلحه، او از زدن آن خودداری کرد.
It makes no sense.	این هیچ معنی ندارد.
The best part of this post was the proof.	بهترین بخش این پست اثبات آن بود.
The others were walking in the area.	بقیه در حال قدم زدن در منطقه بودند.
About me "Wait until dark"	در مورد من "صبر کن تا تاریکی"
It did not matter to me.	برایم مهم نبود.
This is done in an attempt to silence the child.	این کار در تلاش برای ساکت کردن کودک انجام می شود.
We love him.	ما او را دوست داریم.
Death followed him.	مرگ به دنبال او آمد.
He heard her start crying.	او شنید که او شروع به گریه کرد.
I think his experience is similar to mine.	فکر می کنم تجربه او شبیه من است.
But this choice never ceased to fascinate.	اما این انتخاب هرگز از جذابیت متوقف نشد.
I write them.	من آنها را می نویسم.
Pour on ice.	روی یخ بریزید.
He only takes six years.	او فقط شش سال می گیرد.
The car doors open and close.	درهای ماشین باز و بسته می شوند.
He was naughty, violent but still a child.	بدجنس بود، خشن بود اما هنوز بچه بود.
I do not want to bring it to school.	من نمی خواهم آن را به مدرسه بیاورم.
I think he will sign it.	فکر می کنم او آن را امضا خواهد کرد.
No one spoke to me in the office.	هیچ کس در دفتر با من صحبت نکرد.
He made little impact.	او تاثیر کمی گذاشت.
You are looking for an answer.	شما به دنبال پاسخ هستید.
And there was only one way.	و تنها یک راه وجود داشت.
They were there for the good of the country.	آنها برای صلاح کشور آنجا بودند.
Performed the analysis.	تحلیل را انجام داد.
I came for business.	برای بازرگانی آمده ام.
Maybe we can put them together.	شاید بتوانیم آنها را با هم جمع کنیم.
They did their job and they did it well.	آنها کار خود را انجام می دادند و آن را به خوبی انجام می دادند.
He was not supposed to be allowed to follow me.	قرار نبود به او اجازه دهند دنبال من بیاید.
But he himself was overwhelmed with fear.	اما خودش از ترس گذشته بود.
Even the page itself was now being pulled back.	حتی خود آن صفحه هم اکنون داشت به عقب کشیده می شد.
I could not explain	نتونستم توضیح بدم
I appreciate it!	من آن را قدردانی می کنم!.
This is the only sensible solution.	این تنها راه حل معقول است.
Maybe this one is not just for me.	شاید این یکی فقط برای من نباشد.
Wild is common and well known.	وحشی عمومی و شناخته شده است.
Either take it or let it go.	یا بگیرش یا ولش کن.
But local police could not find any evidence of missing persons.	اما پلیس محلی نتوانست شواهدی مبنی بر گم شدن افراد پیدا کند.
I had many lines to read.	من سطرهای زیادی برای خواندن داشتم.
However, it is exactly the opposite.	با این حال دقیقا برعکس است.
This can not be a bad thing.	این نمی تواند چیز بدی باشد.
He has a son by his wife.	او از همسرش یک پسر دارد.
So far, they may be given a useful turn.	تا اینجا ممکن است یک نوبت مفید به آنها داده شود.
He did not look angry or upset.	عصبانی و ناراحت به نظر نمی رسید.
To tell the truth.	حقیقت گفته شود.
I have a feeling for this movie	من یه حسی نسبت به این فیلم دارم
It is as if we can free ourselves.	انگار می‌توانیم خودمان را رها کنیم.
I know that our marriage was of great value to others.	من می دانم که ازدواج ما برای دیگران ارزش زیادی داشت.
They are all looking for money and then people.	همه آنها دنبال پول هستند و بعد از آن مردم.
We achieved most of those goals.	ما به بیشتر آن اهداف دست یافتیم.
The mother seemed to be affected by something.	به نظر می رسید که مادر تحت تأثیر چیزی است.
However, an accident happened to a member of his family.	با این وجود برای یکی از اعضای خانواده او تصادفی در آنجا رخ داده بود.
Give credit where it is valid.	در جایی که اعتبار دارد اعتبار بدهید.
I will bring you down.	من تو را پایین می آورم.
I will make a very poor and weak king.	من یک پادشاه بسیار فقیر و ضعیف خواهم ساخت.
Stay as long as you need to.	تا زمانی که نیاز دارید بمانید.
There is no way to talk here.	در اینجا، هیچ روشی برای صحبت وجود ندارد.
There is no doubt about this.	در این مورد شکی نیست.
And that's all.	و فقط همین است.
He finally got help.	بالاخره کمکی گرفت.
This call forced the states to choose the parties.	این فراخوان ایالت ها را مجبور به انتخاب طرف ها کرد.
Each experiment was repeated three times with similar results.	هر آزمایش سه بار با نتایج مشابه تکرار شد.
My car was gone	ماشینم رفته بود
They finally surrendered.	آنها در نهایت تسلیم شدند.
But there are two reasons for not being here.	اما دو دلیل برای عدم حضور در اینجا وجود دارد.
Yours looks even better.	مال شما حتی بهتر به نظر می رسد.
We challenge everything.	ما همه چیز را به چالش می کشیم.
This is done for two reasons.	این به دو دلیل انجام شده است.
And does not call.	و تماس نمی گیرد.
Internal drive speed was normal.	سرعت درایو داخلی نرمال بود.
Be kind to yourself.	با خودت مهربان باش.
The information and data provided are subject to change.	اطلاعات و داده های ارائه شده در معرض تغییر هستند.
He saw them.	او آنها را دید.
There is nothing small.	چیز کوچکی وجود ندارد.
His exercises included standing and walking at work.	ورزش او شامل ایستادن و راه رفتن در محل کار بود.
This is a very interesting point.	این نکته بسیار جالبی است.
I have to keep this in mind.	من باید این را در نظر داشته باشم.
And short is a much bigger deal.	و کوتاه معامله بسیار بزرگتری است.
I work in security	من امنیت کار میکنم
I wonder if it is deep.	تعجب می کنم که آیا عمیق است.
You can not decide because you are afraid.	شما نمی توانید تصمیم بگیرید زیرا می ترسید.
I'm not proud of that, obviously.	من به این افتخار نمی کنم، واضح است.
I love writing.	من عاشق نوشتن هستم.
I go to that store many times, just to look.	من بارها به آن فروشگاه می روم، فقط برای نگاه کردن.
Do not go where you are told	جایی که بهت میگن نرو
He took a step closer.	قدمی نزدیکتر رفت.
People really started to love him.	مردم واقعاً شروع به دوست داشتن او کردند.
His family was with him.	خانواده اش همراهش بودند.
You did not smell like a boy before	قبلا بوی پسر نمیدادی
He held the future in their hands.	او آینده آنها را در دستان خود نگه داشت.
Here are the basics of language in general.	در اینجا موارد اساسی مربوط به زبان به طور کلی آورده شده است.
This makes it difficult to create a national movement.	این امر ایجاد یک جنبش ملی را دشوار می کند.
They were placed in different classes.	در طبقات مختلف قرار گرفتند.
The children will be surprised.	بچه ها شگفت زده خواهند شد.
I like to be alone	من دوست دارم تنها باشم
He recently said that there is a lot of work to be done.	اخیراً گفت که کار بسیار زیاد است.
Turn it off.	خاموشش کن.
We will share what we can with you.	آنچه را که بتوانیم با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
And naturally everyone wants to experience that feeling again.	و طبیعتاً همه می خواهند دوباره آن احساس را تجربه کنند.
List some.	تعدادی را فهرست کنید.
I start by surrendering myself.	من با تسلیم کردن خودم شروع می کنم.
And at the time, it was a great idea.	و در آن زمان، ایده بسیار خوبی بود.
He dipped his hand in it.	دستش را در آن فرو برد.
Tell your doctor immediately if these side effects occur.	در صورت بروز این عوارض فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
And his friend will never comfort him again.	و دوستش دیگر هرگز به او آرامش نمی دهد.
I'm scared.	من ترسیده ام.
I hate it and I strongly criticize it.	از آن متنفرم و به شدت از آن انتقاد دارم.
Only one team managed to return.	فقط یک تیم موفق به بازگشت شد.
This was not true years ago	سال ها پیش این درست نبود
They found a large hole in the ground.	آنها یک سوراخ بزرگ در زمین پیدا کردند.
Just let me finish it	فقط بذار تمومش کنم
The boy left the girl at home and went home.	پسر دختر را در خانه رها کرد و به خانه رفت.
This is probably easy compared to what he is used to.	این احتمالاً در مقایسه با آنچه که او به آن عادت کرده آسان است.
Not much service was seen late in the war.	خدمات زیادی در اواخر جنگ دیده نشد.
At that point, your value to him becomes zero.	در آن مرحله ارزش شما برای او صفر می شود.
But he knows he can not.	اما او می داند که نمی تواند.
But there are still limitations.	اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد.
No design is attached to it.	هیچ طرحی به آن ضمیمه نشده است.
He had done it for a while.	او هم مدتی انجام داده بود.
I felt bad for the family.	من برای خانواده احساس بدی داشتم.
He stood by the president for years.	او سال ها در کنار رئیس جمهور ایستاده بود.
He knew that was enough for most of his class.	او می دانست که برای اکثر افراد کلاسش کافی بود.
I knew my wife.	من همسرم را می شناختم.
I had a lot of fun.	خیلی به من خوش گذشت.
His face was tight and pale.	صورتش فشرده و رنگ پریده بود.
Parts can now be purchased at a third of the price.	اکنون می توان قطعات را با یک سوم قیمت به دست آورد.
That's right, let's rest there.	درست است، بیایید آنجا استراحت کنید.
They were able to dress themselves.	از اینها توانستند خودشان لباس بپوشند.
However, this is not something you choose.	به هر حال این کاری نیست که شما انتخاب کنید.
We are safe.	ما در امان هستیم.
Another time and you will be reported.	یک وقت دیگر و به شما گزارش داده خواهد شد.
I do not even remember exactly what happened.	حتی یادم نیست دقیقا چه اتفاقی افتاد.
This was to be killed to some extent.	این قرار بود تا حدودی کشته شود.
You do not need those tools.	شما به آن ابزارها نیاز ندارید.
It had weight	وزن داشت
He is the one who made it dirty.	او کسی است که آن را کثیف کرده است.
It was not as if he really wanted to see any of them.	اینطور نبود که او واقعاً بخواهد هیچ یک از آنها را ببیند.
For most people here it is not so worrying.	برای اکثر مردم اینجا چندان نگران کننده نیست.
It really was a sweet little story.	واقعاً داستان کوچک شیرینی بود.
In fact, you have to be patient.	در واقع باید صبور باشید.
No one in the world is like him	هیچکس تو دنیا مثل اون نیست
The book does not say how they died.	کتاب نمی گوید چگونه مردند.
Be sure to tell them that they are equal to us.	حتما به آنها بگویید که با ما برابر باشند.
Never ask anyone what it means	هیچوقت از کسی نپرسیدی یعنی چی
There are others who hide there every day.	دیگرانی هستند که هر روز در آنجا پنهان می شوند.
It starts tomorrow	از فردا شروع میشه
Not loudly, just in his head.	نه با صدای بلند، فقط در سرش.
I try to help	سعی میکنم کمک کنم
It only takes a few minutes.	این فقط چند دقیقه طول می کشد.
I did not want to get caught at night.	من نمی خواستم در شب گرفتار شوم.
He has been there.	او در آن بوده است.
The place was nice and clean	مکان خوب و تمیزی بود
He launched.	او راه اندازی کرد.
Does not change for each service call.	برای هر تماس با سرویس تغییر نمی کند.
I quickly pull my head out of the open hole.	سریع سرم را از سوراخ باز بیرون می آورم.
So there are a lot of questions.	بنابراین سوالات بسیار زیادی وجود دارد.
Even my father does not believe this will happen.	حتی پدرم هم باور نمی کند این اتفاق بیفتد.
He is like you.	او هم مثل شماست.
No need for money	بدون نیاز به پول
A way to achieve what you want	راهی برای رسیدن به آنچه می خواهید
He is very successful.	او بسیار موفق است.
Until then, many people will know who he is.	تا آن زمان، بسیاری از مردم خواهند دانست که او کیست.
I could not eat	نمیتونستم بخورم
I looked to help with this.	من برای کمک به این موضوع نگاه کردم.
He was released later that day.	او اواخر همان روز آزاد شد.
I did not understand why he cares.	من متوجه نشدم که چرا او اهمیت می دهد.
They are connected to each other because of similar functions.	آنها به دلیل عملکردهای مشابه به یکدیگر متصل هستند.
So we went for a drive to discuss it.	بنابراین ما برای بحث در مورد آن به یک رانندگی رفتیم.
The answer is none.	جواب هیچکدام نیست.
I was just laughing	فقط داشتم میخندیدم
The fans are super good, nothing bad has happened.	هواداران فوق العاده خوب هستند هیچ اتفاق بدی نیفتاده است.
Information in the comment below	اطلاعات در کامنت زیر
It was out of his hands.	از دست او خارج شده بود.
I did not try to pressure you	من سعی نداشتم به شما فشار بیاورم
All he did was cause more pain.	تنها کاری که کرد این بود که باعث درد بیشتر شد.
His end is silence	پایان او سکوت است
As we walked around the room, I threw my arms around him.	همانطور که در اتاق حرکت می کردیم، دستم را دور او انداختم.
An hour of riding is what most people do.	یک ساعت سواری کاری است که اکثر مردم انجام می دهند.
following.	دنبال کردن.
Each of them is important.	هر کدام از آن ها مهم است.
I am proud of myself.	من به خودم افتخار می کنم.
The procedure is very easy and you. 	روش بسیار آسان است و شما. 
I liked it a lot.	من آن را تا حد زیادی دوست داشتم.
Instead, he leaned forward and lowered the song.	در عوض به جلو خم شد و آهنگ را کم کرد.
And move on to the next item that works well.	و به سراغ مورد بعدی بروید که به خوبی کار می کند.
War was on the way.	جنگ در راه بود.
I had to wait another day or two.	مجبور شدم یکی دو روز دیگر صبر کنم.
The statement is pure.	بیانیه ناب است.
All this increase in demand led to an increase in prices.	همه این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شد.
We are not expected either.	از ما هم انتظار نمی رود.
It is possible that he has a problem with any number of women.	این امکان وجود دارد که او با هر تعداد زن مشکل داشته باشد.
Many women go to church alone.	بسیاری از زنان به تنهایی به کلیسا می روند.
Everyone needed a day of mental health every once in a while.	هر کسی هر چند وقت یک بار به یک روز سلامت روان نیاز داشت.
Which is rarely a good idea.	که به ندرت ایده خوبی است.
It may be fast or it may be long and stretched.	ممکن است سریع باشد یا ممکن است طولانی و کشیده باشد.
Click to read more	برای ادامه مطلب کلیک کنید
Remember, money racing is free.	به یاد داشته باشید، مسابقه پول رایگان است.
And then say what you say.	و سپس آنچه را که می گویید بگویید.
You go to school and make something of yourself.	تو به مدرسه می روی و از خودت چیزی درست می کنی.
I stopped using it a year ago.	یک سال پیش مصرفش را قطع کردم.
He asked the defendant to announce his name and date of birth.	وی از متهم خواست نام و تاریخ تولد خود را اعلام کند.
He stood up and showed his teeth.	ایستاد و دندان هایش را نشان داد.
I do not want anyone to see this.	من نمی خواهم کسی این را ببیند.
Cure, from us now.	درمان، از ما در حال حاضر.
In addition, it is very serious and responsible.	علاوه بر این، بسیار جدی و مسئولیت پذیر است.
But one boy was completely different.	اما یک پسر کاملاً متفاوت بود.
I wanted to face this issue like a man.	می خواستم مثل یک مرد با این موضوع روبرو شوم.
Join me	با من بپیوندید
One more soul for our team !.	یک روح بیشتر برای تیم ما!.
This is not the opening of the second front.	این گشایش جبهه دوم نیست.
He wanted to know what my parents were doing for a living.	او می خواست بداند پدر و مادرم برای امرار معاش چه کار می کنند.
They are advancing the human race.	آنها نسل بشر را به جلو می برند.
Tried and failed.	تلاش کرد و شکست خورد.
The food was great	غذا عالی بود
One for each day they were together.	یکی برای هر روزی که با هم بودند.
Many things can and will go wrong.	خیلی چیزها می توانند اشتباه کنند و خواهند رفت.
As the day went on, things started to change.	با گذشت روز اوضاع شروع به تغییر کرد.
In addition, previous research used a common versus mode.	علاوه بر این، تحقیقات قبلی از حالت مشترک در مقابل استفاده کردند.
You are free to go.	شما آزادید که بروید.
I can not take it seriously.	من نمی توانم آن را جدی بگیرم.
If you are not satisfied, try something else.	اگر راضی نیستید، چیز دیگری را امتحان کنید.
Instead, his eyes were closed.	در عوض چشمانش بسته شد.
What a damn waste of time	این چه اتلاف وقت لعنتی بوده است
For us, we try to keep it in place.	برای ما، ما سعی می کنیم آن را در جای خود نگه داریم.
She loved and respected her husband.	او به شوهرش عشق می ورزید و به او احترام می گذاشت.
More like that will be necessary.	بیشتر شبیه آن ضروری خواهد بود.
But the desire focused on his face prevented him from saying anything.	اما میل متمرکز در چهره او او را از گفتن چیزی باز داشت.
He wondered where the other gun had gone.	او تعجب کرد که اسلحه دیگر کجا رفته است.
I know this from experience.	من این را از روی تجربه می دانم.
And they paid for it.	و هزینه آن را پرداخت کردند.
I trust him completely.	من کاملا به او اعتماد دارم.
And someone else.	و شخص دیگری.
This function may be blocked.	این تابع ممکن است مسدود شود.
He has nothing to do with them.	او با آنها کاری ندارد.
Bad call brother	تماس بد برادر
I know this is not what you want to hear.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید بشنوید.
Hence, their torques can be estimated using the law of large numbers.	از این رو، گشتاورهای آنها را می توان با استفاده از قانون اعداد بزرگ ارزیابی کرد.
We built a great team once again.	یک بار دیگر تیم بزرگی ساختیم.
I mean too much	منظورم خیلی زیاده
He just needs to be understood.	او فقط نیاز به درک شدن دارد.
Only continue until you have completed it.	فقط تا زمانی که آن را کامل نکنید ادامه دهید.
Killing for fun makes me sick.	کشتن برای سرگرمی مرا بیمار می کند.
You just know that you gave more than the others.	فقط میدونی که بیشتر از بقیه دادی.
Today was much better	امروز خیلی بهتر بود
Everyone knew him as a great leader.	همه او را به عنوان یک رهبر عالی می شناختند.
Now it is the opposite.	حال برعکس است.
For example, this is a surprise.	به عنوان مثال، این یک تعجب است.
I know and you know it.	من می دانم و شما آن را می دانید.
I tried several games and it worked well.	چندین بازی را امتحان کردم و عملکرد خوبی داشت.
Anger can be good.	عصبانیت می تواند خوب باشد.
It seems that nothing has happened here.	این طوری به نظر می رسد که هیچ اتفاقی در اینجا رخ نداده است.
I had time to get to know the village well.	وقت داشتم تا روستا را خوب بشناسم.
Maybe power.	شاید هم قدرت.
I'm looking for a girl	دنبال یه دختر میگردم
He is the key	او کلید است
You have to tap your top block inside the wall.	شما باید به بلوک بالای خود در داخل دیوار ضربه بزنید.
every thing is going well.	کارها خوب پیش می رود.
Hope you like them !.	امیدوارم که آنها را دوست داشته باشید!.
My heart seems to be standing.	قلبم انگار ایستاده است.
He asked after a while.	بعد از مدتی او پرسید.
There is no end in sight.	هیچ پایانی در چشم نیست.
The expression of this statement became important.	بیان این بیانیه مهم شد.
It is like another country.	مثل یک کشور دیگر است.
A situation is the following example.	یک وضعیت مثال زیر است.
You are what you eat.	تو چیزی هستی که می خوری.
The same proof works in general.	همین اثبات به طور کلی کار می کند.
Choose a book about writing.	یک کتاب در مورد نوشتن انتخاب کنید.
But the woman did not think about it.	اما زن به این فکر نکرد.
My father paid me to go.	پدرم پول داد تا من بروم.
There is nothing social about it.	هیچ چیز اجتماعی در مورد آن وجود ندارد.
give me a minute.	یک دقیقه به من فرصت دهید.
That he was.	که او بود.
Feeling even worse.	احساس حتی بدتر.
I just wanted to say go on !.	فقط خواستم بگم ادامه بده!.
But well.	اما خب.
But if you can choose winter.	اما اگر می توانید زمستان را انتخاب کنید.
This can really change the game.	این واقعاً می تواند بازی را تغییر دهد.
I do not care what they did before.	برایم مهم نیست قبل از آن چه کردند.
But in the end he made his choice.	اما در نهایت او انتخاب خود را کرده بود.
Will try to spread fear.	سعی خواهد کرد ترس را گسترش دهد.
Thinking about what really matters in the long run.	فکر کردن به آنچه واقعاً در دراز مدت اهمیت دارد.
This procedure was repeated five times.	این روش پنج بار تکرار شد.
Then I add these.	سپس اینها را اضافه می کنم.
I want to come here and make just one change.	من می خواهم به اینجا بیایم و فقط یک تغییر ایجاد کنم.
Join me for a drink later.	بعدا برای نوشیدنی به من بپیوندید.
I expected more to be honest.	برای صادق بودن انتظار بیشتری داشتم.
We wanted to find a middle ground.	ما می‌خواستیم حد وسطی پیدا کنیم.
This was where we lived.	اینجا محل زندگی ما بود.
Each variable and base term has a type.	هر متغیر و اصطلاح پایه یک نوع دارد.
People still have to pay for parking as usual.	مردم همچنان مجبورند هزینه پارکینگ را طبق معمول پرداخت کنند.
You know you can talk about anything with me or your mom.	شما می دانید که می توانید در مورد هر چیزی با من یا مادرتان صحبت کنید.
You have a good life ahead of you.	زندگی خوبی در پیش رو دارید.
What's amazing to me is how.	آنچه برای من شگفت انگیز است این است که چگونه.
Their wedding photos look very happy.	عکس های عروسی آنها بسیار شاد به نظر می رسد.
He left.	او رها کرد.
The pain literally cut my breath.	درد به معنای واقعی کلمه نفسم را قطع کرد.
The first meeting was held on the same day.	اولین جلسه در همان روز برگزار شد.
He intends to run away with her.	او قصد دارد با او فرار کند.
But one person was missing.	اما یک نفر گم شده بود.
As far as we can go.	تا جایی که بتوانیم برویم.
Then he turned his gun on himself.	سپس اسلحه را به سمت خود چرخاند.
Another issue needs attention.	یک موضوع دیگر نیاز به توجه دارد.
However, he still wanted to check out.	با این حال، او همچنان می خواست بیرون را بررسی کند.
He was surprised that he never talked about food.	او را شگفت زده کرد که او هرگز درباره غذا صحبت نکرد.
Old version on the left, new on the right.	نسخه قدیمی در سمت چپ، جدید در سمت راست.
And so you respect me.	و بنابراین شما برای من احترام قائل هستید.
I will stop fighting it.	من از مبارزه با آن دست می کشم.
No such effect was observed here.	در اینجا چنین تأثیری مشاهده نشد.
The spectators left.	تماشاگران رفتند.
He must choose.	او باید انتخاب کند.
The results are shown in two independent experiments.	نتایج در دو آزمایش مستقل انجام شده نشان داده شده است.
With my mind	با ذهنم
We have nothing	ما هیچی نداریم
This is not for my company or me.	این برای شرکت من یا من نیست.
We can not talk enough about how happy we are with the results.	ما نمی توانیم به اندازه کافی در مورد اینکه چقدر از نتایج خوشحال هستیم صحبت کنیم.
Nothing is good, but then, nothing.	هیچ چیز خوب نیست، اما پس از آن، هیچ چیز.
He wants me to sit down.	از من می خواهد بنشینم.
He left her without food for three days.	او را سه روز بدون غذا در آنجا رها کرد.
I just can not believe he won.	من فقط نمی توانم باور کنم که او برنده شده است.
Exactly a black man, actually.	دقیقا یک سیاه پوست، در واقع.
The face under the eyes is well filled.	صورت زیر چشم به خوبی پر شده است.
A finding, indeed.	یک یافته، در واقع.
Spring will not come fast enough for me.	بهار برای من به اندازه کافی سریع نخواهد آمد.
I was the last person to leave the hall.	من آخرین نفری بودم که از سالن بیرون آمدم.
He is a master in this work.	او در این کار استاد است.
We have discussed many different complex forms of this potential.	ما بسیاری از اشکال پیچیده مختلف این پتانسیل را مورد بحث قرار دادیم.
It has small yellow flowers that open before the leaves appear.	دارای گلهای زرد کوچکی است که قبل از ظاهر شدن برگها باز می شوند.
One did not seem to match.	به نظر نمی رسید که یکی با دیگری مطابقت داشته باشد.
It certainly does not end there.	قطعاً به همین جا ختم نمی شود.
I think it was human nature.	فکر می کنم این طبیعت انسان بود.
You tell them you will die if you drink again.	شما به آنها می گویید که اگر دوباره بنوشید خواهید مرد.
I was constantly getting better equipment.	من مدام تجهیزات بهتری دریافت می کردم.
Email this article to a friend.	این مقاله رو برای دوستت ایمیل کن.
I did not intend to hug you so tightly	قصد نداشتم اینقدر محکم بغلت کنم
Anyway right now	به هر حال همین الان
Four of these companies closed down months after they were created.	چهار تا از این شرکت ها ماه ها پس از ایجاد تعطیل شدند.
It was number one.	این شماره یک بود.
Now he needed to rest.	حالا او نیاز به استراحت داشت.
I have never found anyone so interesting and easy to talk to.	من هرگز کسی را به این اندازه جالب و آسان برای صحبت با او پیدا نکرده ام.
Perspective requires practice and knowledge.	پرسپکتیو نیاز به تمرین و دانش دارد.
Please help me with a few examples.	لطفا با چند مثال به من کمک کنید.
And it does not stop here.	و در اینجا متوقف نمی شود.
come back later.	بعدا بیا.
I talked to him earlier today	اوایل امروز باهاش ​​صحبت کردم
But it can not be helped.	اما نمی توان به آن کمک کرد.
Or we were ourselves	یا خودمون بودیم
No response was given.	هیچ پاسخی داده نشد.
Of course, there was good money to be made at that time.	البته در آن زمان پول خوبی برای بدست آوردن وجود داشت.
He says the focus now is on the game.	او می گوید در حال حاضر تمرکز روی بازی است.
He wanted to make his life with you.	او می خواست زندگی اش را با تو بسازد.
Sure, we came from old school.	مطمئناً، ما از مدرسه قدیمی آمده ایم.
In the short term it may improve them.	در کوتاه مدت ممکن است آنها را بهبود بخشد.
It turns out not so much.	معلوم است نه چندان.
He knew exactly where the product was going.	او دقیقا می دانست که چه محصولی کجا می رود.
But in absolute terms, the increase in risk was still relatively small.	اما به صورت مطلق، افزایش ریسک هنوز نسبتاً کم بود.
He could feel it.	می توانست آن را حس کند.
The old man made them himself.	خود پیرمرد آنها را ساخته است.
I tried to take a good photo of him	سعی کردم عکس خوبی ازش بگیرم
One plus plus.	یک به علاوه به علاوه.
Is he	آیا او
I want him to be calm.	من می خواهم او در آرامش باشد.
It was easy to cut them.	قطع کردن آنها کار آسانی بود.
This is just a natural way.	این صرفا یک روش طبیعی است.
What we did	کاری که ما انجام دادیم
I see that you have not been told about this.	می بینم که در این مورد به شما گفته نشده است.
Otherwise it is a lie.	در غیر این صورت گفتن دروغ است.
Not you, not the game.	نه تو، نه بازی.
Round.	به شکل گرد در بیاورید.
Deep learning models have recently been proposed to do this.	اخیراً مدل‌های یادگیری عمیق برای انجام این کار پیشنهاد شده‌اند.
But simply can not.	اما به سادگی نمی تواند.
Children get hurt	بچه ها صدمه می بینند
It looks beautiful.	زیبا به نظر می آید.
Participated in the design of the study.	در طراحی مطالعه شرکت داشتند.
Which is just stupid.	که فقط احمقانه است.
I want to take a different approach to this piece.	من می خواهم رویکرد متفاوتی در این قطعه داشته باشم.
At worst, you have a move.	در بدترین حالت، شما یک حرکت دارید.
At that point, only seven pieces remained on the board.	در آن مرحله فقط هفت قطعه روی تخته باقی ماند.
Once he realized what he was looking at.	یک دفعه متوجه شد که به چه چیزی نگاه می کند.
instead.	در عوض.
But they just do not understand.	اما آنها فقط نمی فهمند.
We stay dry until the weekend.	ما تا آخر هفته خشک می مانیم.
The address is wide again.	آدرس دوباره گسترده است.
So up to this point	پس تا این مرحله
They are much easier to use now.	در حال حاضر استفاده از آنها بسیار ساده تر است.
Maybe another year or two.	شاید یکی دو سال دیگر.
He was tired of the boys playing.	او از بازی پسرها خسته شده بود.
We really enjoyed his community.	ما از جامعه او بسیار لذت برده ایم.
He knew he had to bring something else to the table.	او می دانست که باید چیز دیگری را روی میز بیاورد.
No one knows this about you, not even your best friends.	هیچ کس این را در مورد شما نمی داند، حتی بهترین دوستان شما.
We had seen his last moments.	آخرین لحظاتش را دیده بودیم.
This disease is common in children.	این بیماری در کودکان شایع است.
This loss is hard tonight.	این باخت امشب، سخت است.
Test the version, test the target.	نسخه را آزمایش کنید، هدف را آزمایش کنید.
Fear of death.	ترس از مرگ.
they are going.	آنها می روند.
The effect on the nervous system is powerful.	اثر بر روی سیستم عصبی قدرتمند است.
Those who say this are wrong.	کسانی که این را می گویند اشتباه می کنند.
It can lead to many consequences.	می تواند منجر به عواقب بسیار زیادی شود.
Self-doubt is normal	شک به خود طبیعی است
I love this place	من این مکان را دوست دارم
Tell them to go and do whatever they want.	به آنها بگویید که بروند و هر کاری که می خواهند انجام دهند.
This figure does not fit.	این رقم نمی خورد.
Prepare your tools and start the removal process.	ابزارهای خود را آماده کنید و فرآیند حذف را آغاز کنید.
Good fit is better.	تناسب خوب بهتر است.
Fresh on the ground	تازه روی زمین
We will talk about that later.	بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
If you fit in, you will be part of the group.	اگر جا می خورید، جزو گروه می شوید.
You should be	باید باشی
The court was right in adopting this approach.	دادگاه در اتخاذ این رویکرد درست بود.
You must stop bad people from doing evil.	شما باید افراد بد را از انجام شرارت باز دارید.
Many other people do the same thing, and it's a lot less.	بسیاری از افراد دیگر نیز همین کار را می‌کنند، و این کار بسیار کمتر است.
Nobody told us anything when we got here.	وقتی به اینجا رفتیم هیچکس به ما چیزی نگفت.
This forms a display area.	به این ترتیب یک ناحیه نمایش تشکیل می شود.
No application process will be required.	هیچ فرآیند درخواستی لازم نخواهد بود.
Each image is a picture of sex.	هر تصویر تصویری از رابطه جنسی است.
Not knowing when, not knowing how, not knowing why.	ندانستن کی، ندانستن چگونه، ندانستن چرا.
Let's make this bigger and move more to the left. 	بیایید این را بزرگتر کنیم و بیشتر به سمت چپ حرکت کنیم. 
Risk too	ریسک بیش از حد
I have to get information for any particular time.	من باید برای هر زمان خاص اطلاعات کسب کنم.
I sat down on a chair and looked around.	روی صندلی نشستم و نگاهی به اطراف انداختم.
I was alone at home.	من تنها در خانه بودم.
Well, we have the series again	خب ما دوباره سریال داریم
she should.	او باید.
A long one.	یکی طولانی.
This is difficult in advanced cases where multiple sites are involved.	این در موارد پیشرفته که چندین سایت درگیر هستند دشوار است.
It is not clear why this will help.	معلوم نیست چرا این کمک خواهد کرد.
It was too much to expect.	بیش از حد انتظار بود.
They did the best for their country.	آنها بهترین کار را برای کشورشان انجام دادند.
Track survival rate	پیگیری میزان بقا
And thank God that	و خدا رو شکر که
I happened to be there.	اتفاقاً آنجا بودم.
It can not give you the real, it can only take the false.	نمی تواند واقعی را به شما بدهد، فقط می تواند نادرست را بگیرد.
Maybe the reason for this connection is strange.	شاید دلیل این ارتباط عجیب باشد.
It was to his left.	سمت چپش بود.
You can not control him and this makes him dangerous.	شما نمی توانید او را کنترل کنید و این او را خطرناک می کند.
We must unite and be friends.	ما باید با هم متحد شویم و دوست باشیم.
The two remained intimate for several years.	این دو برای چند سال صمیمی باقی ماندند.
Good and simple.	خوب و ساده.
He is what you were not.	او همان چیزی است که تو نبودی.
This is what we are doing now.	این همان کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
This is true in life.	این در زندگی صادق است.
But it seemed to make no difference.	اما به نظر می رسید که هیچ تفاوتی نداشته باشد.
He never allows himself to want her.	او هرگز به خودش اجازه نمی دهد او را بخواهد.
You can register to send the property here.	می توانید برای ارسال ملک در اینجا ثبت نام کنید.
Throw these away	اینها را دور بریزید
He was on his way overhead.	او در راه بالای سرش بود.
The way you care about each other and defend each other.	روشی که به هم اهمیت می دهید و از یکدیگر دفاع می کنید.
I thank him when he comes home.	وقتی به خانه آمد از او تشکر می کنم.
I was hoping.	من امیدوار بودم.
I look very good from the beginning of that game at my age.	من از شروع آن بازی در سن خودم خیلی خوب به نظر می رسم.
He has the right to judge every man and woman.	او حق دارد در مورد هر مرد و زنی قضاوت کند.
Please do not act or act on what you are reading here.	لطفاً بر اساس چیزی که در اینجا می خوانید عمل نکنید یا عمل نکنید.
So let me give you a little background.	بنابراین اجازه دهید کمی پیش زمینه به شما بدهم.
But they were.	اما آنها بودند.
Measure the results.	نتایج را اندازه گیری کنید.
I felt good that I could not retreat.	احساس خوبی داشتم که نمی توانستم عقب نشینی کنم.
But yes, the damn thing behind it is great.	اما بله، پشت آن لعنتی عالی است.
I was not present.	من حضور نداشته ام.
The young woman has changed her life.	زن جوان زندگی خود را تغییر داده است.
This is a friendly time in your body.	این یک زمان دوستانه در بدن شما است.
Any place, any time.	هر مکان، هر زمان.
Money was easy for us.	برای ما پول آسان بود.
His desire to protect and serve was very similar to his.	میل او برای محافظت و خدمت بسیار شبیه او بود.
This is a collection guide.	این یک راهنمای مجموعه است.
Every time we make it, it is successful.	هر بار که ما آن را درست می کنیم، موفقیت آمیز است.
In the first place, the surprise of the event itself.	در وهله اول، غافلگیری از خود رویداد.
But it takes time.	اما زمان می برد.
We are trying to help students learn, to the point.	ما در حال تلاش برای کمک به دانش آموزان در یادگیری، نقطه.
We just want to give up.	ما فقط می خواهیم تسلیم شویم.
This is not the case.	این هم نه نیست.
Create an account !.	ایجاد یک حساب کاربری!.
I know he is.	من می دانم که او است.
None of the children had a telephone.	هیچ کدام از بچه ها تلفن نداشتند.
It was on his full lips.	روی لب های پر او قرار گرفت.
He does not just think about these things.	او فقط به این چیزها فکر نمی کند.
He did it himself even when he was not pushing.	او خودش این کار را کرد حتی وقتی که او فشار نمی آورد.
do not kill me.	منو نکش.
Now he thought of this woman.	حالا به این زن فکر کرد.
I was a little surprised to see myself doing this.	از اینکه خودم را در حال انجام این کار دیدم کمی متعجب شدم.
The city was free.	شهر آزاد بود.
The case review was completed after the interview.	بررسی یادداشت مورد پس از مصاحبه تکمیل شد.
It can only go a long way.	فقط کمی می تواند راه طولانی را طی کند.
This is its beauty.	این زیبایی آن است.
When he was done, he pointed straight ahead.	وقتی کارش تمام شد، مستقیم به جلو اشاره کرد.
I think there is a floor to the price.	من فکر می کنم یک کف به قیمت وجود دارد.
Everyone needed a tree.	همه به درخت نیاز داشتند.
No one is in it.	هیچ کس در آن است.
This will get you there soon.	این شما را زود به آنجا می رساند.
The time is coming.	زمان می رسد.
He did not want to ask it.	او نمی خواست آن را بپرسد.
It should be the same here	اینجا هم باید همینطور باشه
But no one wanted to see it.	اما هیچ کس نمی خواست آن را ببیند.
He looked up in surprise.	با تعجب به بالا نگاه کرد.
I only came down a few times.	من فقط چند بار پایین آمدم.
Or to me.	یا به من.
He does not say bad things about anyone.	او در مورد کسی چیز بدی نمی گوید.
I stopped fighting.	من از مبارزه دست کشیدم.
Not lost.	نه خود باخت.
I can't believe it now	الان باورم نمیشه
Be with them.	در کنار آنها حضور داشته باشید.
Numbers support it.	اعداد پشتیبان آن هستند.
It is afternoon.	بعد از ظهر است.
See for yourself below.	خودتان در زیر ببینید.
And yet they do not listen.	و با این حال آنها گوش نمی دهند.
In fact, they may not be.	در واقع، آنها ممکن است نباشند.
We never knew what to do	ما هرگز نمی دانستیم چه کنیم
My little boy was about six months old at the time.	پسر کوچک من در آن زمان حدوداً شش ماهه بود.
You have to go out	باید بری بیرون
The fit is good.	تناسب خوب است.
Maybe I'm not that strong	شاید من آنقدر قوی نباشم
You are not saying that.	گفتن شما اینطور نیست.
Unfortunately it does not work	متاسفانه کار نمیکنه
A heart full of freedom.	قلب پر از آزادی.
But that's because they are not.	اما این به این دلیل است که آنها نیستند.
I may post from time to time, but probably not.	ممکن است هرازگاهی پست بگذارم اما احتمالا نه.
He did not do this when he was new.	وقتی جدید بود این کار را نمی کرد.
The front door was modern.	درب ورودی مدرن بود.
However, he is trying to achieve it.	با این حال، او در تلاش برای رسیدن به آن است.
I have done this before.	من قبلا این کار را انجام داده ام.
Keep in mind that your threat model can change as you change your status.	به خاطر داشته باشید که مدل تهدید شما می تواند با تغییر وضعیت شما تغییر کند.
He did not smile while shaking hands.	در حالی که دست می داد لبخند نمی زد.
History shows nothing.	تاریخ چیزی نشان نمی دهد.
However, there is.	با این حال، وجود دارد.
He said right	گفت درسته
They do not hurt you.	آنها به شما صدمه نمی زنند.
Immigration to the country	مهاجرت به کشور
He can do the same for you today.	او امروز می تواند همین کار را برای شما انجام دهد.
It was very pale	خیلی رنگ پریده بود
Or a combination of two or more of them.	یا ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.
They are married and you are not.	آنها ازدواج کرده اند و شما نیستید.
I did not expect him to be friends with your mother.	انتظار نداشتم با مادرت دوست بشه.
This is what will happen now.	این چیزی است که اکنون اتفاق خواهد افتاد.
Because this is the face.	چون این صورت است.
Until it is determined.	تا زمانی که مشخص شود.
Changing them is really easy.	تغییر آنها واقعا آسان است.
I see the present as long as it is like the past, it becomes the past.	حال را می بینم به شرطی که مانند گذشته باشد، به گذشته تبدیل شود.
However, the meaning of those numbers must be reconsidered.	با این حال، باید دوباره معنای آن اعداد را در نظر گرفت.
That is why they fail.	به همین دلیل آنها شکست می خورند.
Death is very serious.	مرگ بسیار جدی است.
He said to himself that he must be a little crazy.	با خودش گفت حتما کمی دیوانه است.
And let me explain.	و اجازه بدهید توضیح دهم.
Unusual but familiar	غیر معمول اما آشنا
He has made this new garden of politics his own.	او این باغ جدید سیاست را مال خود ساخته است.
The problem was that they sang like that.	مشکل این بود که اینطوری می خواندند.
Each was looking for a job as much as possible.	هر کدام تا آنجا که ممکن بود به دنبال شغلی بودند.
But this progress is not something to be upset about.	اما این پیشرفت چیزی نیست که بتوان از آن ناراحت شد.
His words stand	حرفش پابرجاست
This is usually because the cat is scared.	این دلیل معمولاً ترسیدن گربه است.
Very strange and amazing.	بسیار عجیب و شگفت انگیز.
No, he did not want to go back to it, not really.	نه، او نمی‌خواست به آن بازگردد، نه واقعاً.
Other than that, he doesn't remember much.	جدا از این، چیز زیادی به خاطر نمی آورد.
I doubt you have much money of your own.	من شک دارم که شما پول زیادی از خودتان دارید.
I live a good life.	من زندگی خوبی می کنم.
That he was sure.	که او مطمئن بود.
He had not changed much.	او خیلی تغییر نکرده بود.
Really nice	واقعا زیباست
Let me leave this to you	بگذار این را به تو بسپارم
I held it hard.	به سختی نگه داشتم.
He never liked the games they played.	او هرگز از بازی هایی که انجام می دادند خوشش نیامده بود.
He had a problem with dry weather this summer.	او تابستان امسال با هوای خشک مشکل داشت.
Their lives were affected.	زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می داد.
Time and a half	زمان و نیم
This did not happen	این اتفاق نمی افتاد
I want security and safety for my people.	من امنیت و امنیت را برای مردم خود می خواهم.
I know how to listen	من بلدم چطور گوش کنم
I can not speak at this time	فعلا نمیتونم حرف بزنم
These hours continued.	این ساعت ها ادامه داشت.
She is his wife.	او همسر اوست.
In any case, the job is done.	در هر صورت کار تمام شد.
You fight for such things.	شما برای چنین چیزهایی می جنگید.
But such things do not help you.	اما چنین چیزهایی به شما کمک نمی کند.
This is an amazing story.	این یک داستان شگفت انگیز است.
That was my only hope.	این تنها امید من بود.
What a lovely place	چه جای دوست داشتنی
You can even design a water garden to fit your site.	حتی می توانید باغ آبی را متناسب با سایت خود شکل دهید.
Maybe he wasn't serious when he asked.	شاید وقتی پرسیده بود جدی هم نبود.
There are several ways to look at solving these problems.	روش های مختلفی برای بررسی حل این مشکلات وجود دارد.
So they decided to put him to work.	بنابراین تصمیم گرفتند او را سر کار بگذارند.
Its place is intact	جایش دست نخورده
This is the same paper written.	این همان کاغذ نوشته شده است.
Second, we are free to discuss public figures.	دوم، ما آزادیم که در مورد شخصیت های عمومی بحث کنیم.
It will be cool.	باحال خواهد بود.
And he loves it.	و او آن را دوست دارد.
The professor commented while listening.	در حین شنیدن استاد نظر داد.
You never told me that	هیچوقت به من اینقدر نگفتی
I knew him well enough.	من به اندازه کافی او را می شناختم.
You make a table and roll with it.	شما یک میز درست می کنید و با آن رول می کنید.
It could be a little more, it could be a little less.	می توانست کمی بیشتر باشد، می توانست کمی کمتر باشد.
He does not say much, but he has had this experience.	او چیز زیادی نمی گوید اما این تجربه را داشته است.
The apartment itself is wonderful.	خود آپارتمان فوق العاده است.
There is no sign of struggle.	هیچ نشانی از مبارزه نیست.
He was great.	او خیلی عالی بود.
Analyzed data, prepared figures, and wrote manuscripts.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد، ارقام را تهیه کرد و دستنوشته را نوشت.
A weak boy who had no job in his life.	پسر ضعیفی که در عمرش شغلی نداشت.
Thus, it is time to pay it.	به این ترتیب، زمان پرداخت آن فرا رسیده است.
The age was right	سن درست بود
Sometimes it worked.	گاهی اوقات کار می کرد.
At least from my point of view.	حداقل از دیدگاه من.
He does not discuss them.        	او درباره آنها بحث نمی کند.        
Natural reasons.	دلایل طبیعی.
It is not a ransom	دیه نیست
She was a woman.	آن زن بود.
And this is it.	و این می شود.
Your guide	راهنمای شما
After being diagnosed with cancer, he tried to kill himself.	پس از تشخیص سرطان، او سعی کرد خود را بکشد.
For the past seven years, they have had very little time together.	در هفت سال گذشته، آنها زمان بسیار کمی را با هم داشتند.
Really good question	واقعا سوال خوبیه
I tried and I tried.	تلاش کردم و تلاش کردم.
But no, I do not know what I am.	اما نه من نمی دانم چه هستم.
Because this is the biggest part.	زیرا این بزرگترین بخش است.
Some of us can process a lot of information.	برخی از ما می توانیم اطلاعات زیادی را پردازش کنیم.
God even took their church for a while.	خدا حتی کلیسای آنها را برای مدتی گرفت.
And don't stop there.	و فقط در اینجا متوقف نشوید.
A user connection request can be received.	درخواست اتصال کاربر را می توان دریافت کرد.
The house appeared to have entered unharmed.	به نظر می رسید که خانه بدون هیچ آسیبی وارد شده است.
He is still trying to save me.	او همچنان در تلاش برای نجات من است.
In the third stage, he was part of the front group.	در مرحله سوم او بخشی از گروه جلو بود.
It took me hours to get them there.	ساعت ها طول کشید تا آنها را به آن نقطه برسانم.
And it may be good.	و ممکن است خوب باشد.
As originally intended.	همانطور که در ابتدا در نظر گرفته شد.
Because he still loved her feelings.	چون او هنوز هم احساس او را دوست داشت.
But something changed this week.	اما این هفته چیزی تغییر کرد.
However, often these two values ​​are in conflict.	با این حال، اغلب این دو ارزش با هم تضاد دارند.
He had not done this before.	او قبلا این کار را نکرده بود.
They did this when this article was published.	در زمانی که این مطلب منتشر شد، این کار را کردند.
I can not leave him.	من نمی توانم او را ترک کنم.
The list of authors can be viewed in the page history.	لیست نویسندگان را می توان در تاریخچه صفحه مشاهده کرد.
No one, alive or dead, has ever done such a service.	هیچ کس، زنده یا مرده، هرگز چنین خدمتی نکرده است.
However, no sound is produced.	با این حال هیچ صدایی تولید نمی شود.
The offer was great.	پیشنهاد عالی بود.
There was no significant effect on pain score anymore.	هیچ اثر قابل توجهی بر روی نمره درد دیگر وجود نداشت.
I played with a few of them and they looked great.	من با چند نفر از آنها بازی کردم و خیلی خوب به نظر می رسیدند.
They like to be like this.	آنها اینگونه بودن را دوست دارند.
People share it and some decide to follow him.	مردم آن را به اشتراک می گذارند و برخی تصمیم می گیرند او را دنبال کنند.
It is worth a separate study.	ارزش یک مطالعه جداگانه را دارد.
He did not want the conversation to get to where he was going.	او نمی خواست مکالمه به جایی برسد که او آن را می برد.
Lastly, do not think damn	آخرش به لعنتی فکر نکن
Refer to the instructions of the law.	به دستورالعمل های قانون نگاه کنید.
There was no sign of the clock.	هیچ نشانی از ساعت نبود.
A variety of display devices are available for this purpose.	انواع دستگاه های نمایشگر برای این منظور موجود است.
Put it on the antenna.	روی آنتن بگذار.
My mobile number	شماره تلفن همراه من است
He never remembered opening it.	او هرگز به یاد نداشت که او را باز کرده باشد.
And what he realized, he realized.	و آنچه او متوجه شد، او متوجه شد.
He was now content with patience and belief.	او اکنون به صبر و باور راضی بود.
Getting there is half the fun.	رسیدن به آنجا نیمی از لذت است.
We gave him money.	ما به او پول دادیم.
If you need a shirt, have one of my shirts.	اگر به یک پیراهن نیاز دارید، یکی از پیراهن های من وجود دارد.
Leads to these people.	منجر به این افراد می شود.
He did not want to die in the dark.	او نمی خواست در تاریکی بمیرد.
I'm sure his music has helped a lot of people.	من مطمئن هستم که موسیقی او به افراد زیادی کمک کرده است.
Nothing really changed.	واقعاً هیچ چیز تغییر نکرده بود.
Not so bad.	آنقدر هم بد نیست.
He did not really feel safe.	او واقعاً احساس امنیت نمی کرد.
He shook my hand again.	دوباره دستم را فشرد.
She will love it.	او آن را دوست دارم.
How to touch.	نحوه لمس کردن.
I really started to love him.	من واقعاً شروع به دوست داشتن او کردم.
You only come to the final.	شما فقط در فینال می آیید.
This forced his children to work if they wanted more.	این امر فرزندان او را وادار کرد که اگر بیشتر می خواهند کار کنند.
He knew he had not taken her.	او می دانست که او را نگرفته است.
Another text came	یه متن دیگه اومده بود
He did not stop.	او متوقف نمی شد.
I can not give you the medical issue.	من نمی توانم موضوع پزشکی آن را به شما بدهم.
Go clean	برو پاک کن
Help them find what makes it worse.	به آن‌ها کمک کنید آنچه را بدتر می‌کند پیدا کنند.
But one thing was missing.	اما یک چیز کم بود.
It looks great when you do it that way.	وقتی اینطوری انجامش میدی خیلی خوب به نظر میرسه.
Took a few.	چند تا گرفت.
Her long hair was as short and thick as a movie star.	موهای بلندش مثل ستاره های سینما کوتاه و پرپشت بود.
Really better in the glass.	واقعا در لیوان بهتر است.
Neither your face nor your arms	نه صورتت و نه بازوهات
He lay on his side and prepared for change.	او به پهلو دراز کشید و برای تغییر آماده شد.
Design and perform experiments, data analysis and handwriting.	طراحی و انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن دست نوشته.
And he is good.	و او خوب است.
No, they must have a much bigger goal.	نه، آنها باید هدفی بسیار بزرگتر از این داشته باشند.
in this test,.	در این آزمایش،.
Each design has a specific meaning.	هر طرح معنای خاصی دارد.
I signaled to my friend.	به دوستم سیگنال دادم.
I'm glad he finally made something at home.	خوشحالم که بالاخره چیزی در خانه درست کرد.
It made no difference today	امروز فرقی نداشت
Every incident in his history is known.	هر حادثه در تاریخ او شناخته شده است.
It becomes much easier after that.	بعد از آن خیلی راحت تر می شود.
I felt safe.	احساس امنیت می کردم.
It takes days.	روزها طول می کشد.
His eyes were green, not brown.	چشماش سبز بود نه قهوه ای.
So, find out what they think about your content.	بنابراین، نظر آنها را در مورد محتوای شما بیابید.
They had five children.	آنها پنج فرزند داشتند.
He wants this piece to end.	او می خواهد این قطعه تمام شود.
This was not our game.	این مال بازی ما نبود.
Not at our wedding.	نه در عروسی ما.
That you do this.	که شما این کار را انجام دهید.
This was not a very complete group effort.	این یک تلاش گروهی خیلی کامل نبود.
Request instructions	درخواست دستورالعمل
He will die here.	او در اینجا خواهد مرد.
As usual with this beer, there is no specific rule here.	طبق معمول این آبجو، قانون خاصی در اینجا وجود ندارد.
You know, every once in a while.	می دانید، هر چند وقت یکبار.
But my point is that now you have friends.	اما حرف من این است که اکنون شما دوستانی دارید.
That was the best we could do.	این بهترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
Why! 	ولی!
Get on the plane right! 	سوار هواپیمای درست شد!
Eventually.	در نهایت.
Definitely bad guys.	قطعاً بچه های بد.
I have to see if the path is clear or not.	باید ببینم مسیر روشن است یا نه.
My parents will not go there unless the house catches fire.	پدر و مادرم به آنجا نمی روند مگر اینکه خانه آتش بگیرد.
All the important events of my life	تمام اتفاقات مهم زندگی من
Commands to be answered.	دستور می دهد که پاسخ داده شود.
Next, choose a landscape or roadmap for your book.	بعد، یک چشم انداز یا یک نقشه راه برای کتاب خود انتخاب کنید.
We are leaders in every aspect of world culture.	در هر جنبه ای از فرهنگ جهانی ما رهبر هستیم.
But you are also human	اما تو هم انسان هستی
His comments speak well for him.	نظرات او به خوبی برای او صحبت می کند.
The discussion lasted for four hours.	بحث به مدت چهار ساعت ادامه داشت.
Yes, it does not work perfectly	بله کاملاً کار نمی کند
I'm a friend.	من یک دوست هستم.
The world around him became silent.	دنیای او در اطراف او ساکت شد.
Make sure the audience can see you.	مطمئن شوید که مخاطب می تواند شما را ببیند.
But at the same time, we did things that only brothers can do.	اما در عین حال کارهایی را انجام دادیم که فقط برادران انجام می دهند.
However, his family is now cut off.	با این حال، خانواده او در حال حاضر قطع شده است.
However, this week they may have made their biggest mistake.	با این حال، این هفته آنها ممکن است بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده باشند.
Write or draw in the box.	در کادر بنویسید یا بکشید.
He was only four months old.	فقط چهار ماهش بود.
He was so cold that he could feel the movement of his blood.	آنقدر سرد بود که می توانست حرکت خونش را حس کند.
Such rules	از این قبیل قوانین
This caused a potential safety problem for the officer.	این باعث یک مشکل ایمنی بالقوه افسر شد.
No object will be returned from the call.	هیچ شیئی از تماس برگردانده نمی شود.
This is just water	اینجا فقط آب است
It was a familiar voice.	صدای آشنا بود.
She is a woman.	او زن است.
Try to get eight or nine hours of sleep each night.	سعی کنید هر شب هشت یا نه ساعت بخوابید.
Many women do not say anything out of fear.	بسیاری از زنان از ترس چیزی نمی گویند.
It gives you something like red dots on this image.	چیزی شبیه به نقاط قرمز روی این تصویر به شما می دهد.
We will share it with you as soon as it is done.	به محض اینکه انجام شد آن را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
Keep your fingers to yourself !!.	انگشتان خود را برای خود نگه دارید!!.
Nice to meet you, man.	از آشنایی با شما خوشحالم، مرد.
She has two other children, both of whom are from different relationships.	او دو فرزند دیگر دارد که هر دو از روابط متفاوتی هستند.
Money, he says.	پول، او می گوید.
This was the worst time of my life.	این بدترین دوران زندگی من بود.
You do not do this though.	هر چند شما این کار را نمی کنید.
What you two shared in the past is over now.	هرچه در گذشته شما دو نفر به اشتراک گذاشتید، اکنون تمام شده است.
Participants were analyzed as a treatment.	شرکت کنندگان به عنوان درمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
And do not worry about him	و نگران او نباش
However, they had this strange feeling of death.	با این حال، آنها این احساس عجیب مرگ را داشتند.
However, several other experiments have shown that the treatment is safe.	با این حال، چندین آزمایش دیگر نشان داده اند که درمان بی خطر است.
It just works.	این فقط کار می کند.
Unfortunately, this time we fell short.	متاسفانه این بار کوتاه آمدیم.
But do not say	اما نگو
He never does anything.	او هرگز چیزی را اجرا نمی کند.
Something had to be given.	چیزی باید می داد.
You may die before the end of the year.	شاید قبل از تمام شدن سال بمیری.
He was a father.	او پدر بود.
It's hard for me to just say that	فقط گفتنش برام سخته
This is more than just dangerous.	این بیش از این است که فقط خطرناک باشد.
If you do not want to discuss it now, we do not.	اگر الان نمی خواهید در مورد آن بحث کنید، ما نمی خواهیم.
I had not seen him for thirty years.	سی سال بود که او را ندیده بودم.
If they could still stand on their own two feet.	اگر هنوز می توانستند روی پای خود بایستند.
It will be on the second street on the right.	در خیابان دوم سمت راست خواهد بود.
I want to go back a short month.	من می خواهم یک ماه کوتاه به عقب برگردم.
My legs come out	پاهام بیرون میاد
Materials Science is the material of life itself.	مواد علم مواد خود زندگی هستند.
He is interested in the behavior of animals and their sounds.	او به رفتار حیوانات و صداهای آنها علاقه مند است.
Shows an example of this operation.	نمونه ای از این عملیات را نشان می دهد.
I can only believe that his mother must be behind it.	فقط می توانم باور کنم که مادرش باید پشت آن باشد.
And fail.	و شکست می خورند.
If you want to sleep in that room, go now.	اگر می خواهید در آن اتاق بخوابید، همین الان بروید.
He heard something.	او چیزی شنید.
My brother kept his information secret for years.	برادرم سال‌ها بعد اطلاعات خود را مخفی نگه داشت.
It was my job	کار من بود
Few still wear them.	هنوز تعداد کمی آنها را پوشیده اند.
After boiling, remove the pan from the heat.	پس از اینکه به جوش آمد، قابلمه را از روی حرارت بردارید.
You are strong and you can handle this.	شما قوی هستید و می توانید از عهده این کار بر بیایید.
In this case, the operation was successful, but the patient died.	در این مورد عمل موفقیت آمیز بود اما بیمار فوت کرد.
I knew this was a long shot.	من می دانستم که این یک شات طولانی است.
The fire spread rapidly on the workers and took them by surprise.	آتش به سرعت روی کارگران پیشروی کرد و آنها را غافلگیر کرد.
Maybe they know where he has gone.	شاید آنها بدانند که او کجا رفته است.
Although it may be just the beginning.	اگرچه ممکن است فقط برای شروع باشد.
Set aside time each day to learn.	هر روز زمان مشخصی را برای یادگیری در نظر بگیرید.
Old version on the left, new in the center and right.	نسخه قدیمی در سمت چپ، جدید در مرکز و راست.
Their own money	پول خودشون
Here you will find more details.	در اینجا خواهید دید که بیشتر توضیح داده شده است.
I love such things.	من عاشق چنین چیزهایی هستم.
Just for your search	فقط برای جستجوی تو
But you are sick	اما تو مریض هستی
Good morning students	صبح بخیر دانش آموزان
This video has been deleted.	این ویدئو حذف شده است.
He needs to change	او نیاز به تغییر دارد
Someone who is not his mother	کسی که مادرش نیست
He wanted to be that boy.	او می خواست آن پسر باشد.
This is the first thing.	این اولین چیز است.
Instead, he saw it as a kind of race.	در عوض، او آن را به عنوان یک نوع نژاد می دید.
You have to have the authority to do your job.	برای انجام کار خود باید اختیار داشته باشید.
Either way, you have to deliver it to them.	در هر صورت، باید آن را به آنها تحویل دهید.
His song was about a new love.	آهنگ او درباره عشقی بود که جدید بود.
It was a step forward.	این یک قدم به جلو بود.
They finally made the right call.	آنها در نهایت تماس درست را برقرار کردند.
We lost it a long time ago.	ما آن را خیلی وقت پیش از دست دادیم.
Statistical errors are too small to observe at this scale.	خطاهای آماری برای مشاهده در این مقیاس بسیار کوچک است.
This is even more than the government's spending on national defense.	این حتی بیشتر از هزینه های دولت برای دفاع ملی است.
The government can make this a little easier.	دولت می تواند این کار را کمی آسان تر کند.
Enter as many times as you like.	هر چند بار که دوست دارید وارد کنید.
Some old and some young.	برخی پیر و برخی جوان.
But this is an expensive process.	اما این یک فرآیند گران است.
The third element is the element we can control.	عنصر سوم عنصری است که ما می توانیم کنترل کنیم.
Nothing is really random or planned.	هیچ چیز واقعاً تصادفی یا برنامه ریزی شده نیست.
Not much is known about his personal life during these years.	از زندگی شخصی او در این سال ها اطلاعات زیادی در دست نیست.
We are getting stronger.	ما داریم محکم تر می شویم.
What a wonderful match	چه مسابقه فوق العاده ای
In fact, he will only make the problem worse.	در واقع، او فقط این مشکل را بدتر خواهد کرد.
Like you	مثل شماست
He lived.	او زندگی کرد.
At least now they have published their books.	حداقل الان کتاب هایشان را بیرون آورده اند.
Few seemed interested in sleep.	عده کمی به خواب علاقه مند به نظر می رسیدند.
Below are some examples.	در زیر چند نمونه آورده شده است.
Make it different.	آن را متفاوت کنید.
I was not very used to this yet	من هنوز خیلی به این عادت نکرده بودم
He is not sad, he is happy.	او غمگین نیست، خوشحال است.
Too much love	عشق خیلی زیاد
Not immediately, but in a month or more.	نه بلافاصله، اما در یک ماه یا بیشتر.
I suggest you sleep a little	پیشنهاد میکنم کمی بخوابی
Maximum five thousand words	حداکثر پنج هزار کلمه
And let's face it.	و بیایید با آن روبرو شویم.
And we confused everything.	و ما همه چیز را گیج کردیم.
Children do not learn well when they are stressed.	بچه ها وقتی تحت استرس هستند خوب یاد نمی گیرند.
Safety remained the same.	ایمنی همچنان پابرجا بود.
You can make it whatever you want.	شما می توانید آن را هر چه می خواهید بسازید.
And you need to reach out to others immediately.	و شما باید فوراً به سراغ دیگران بروید.
We need you to come with us	نیاز داریم که با ما بیای
The war is late.	جنگ دیرتر است.
Death was something to be hated.	مرگ چیزی بود که باید منفور بود.
The impact of companies like this can be huge.	تأثیر شرکت هایی مانند این می تواند بسیار زیاد باشد.
There are many to choose from.	تعداد زیادی برای انتخاب وجود دارد.
The center of his existence was his return computer.	مرکز وجودش کامپیوتر برگشتی اش بود.
I do not think they knew anything.	من فکر نمی کنم آنها چیزی می دانستند.
There are several ways you can do this.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانید آن را انجام دهید.
I think at least one winter has passed.	من فکر می کنم حداقل یک زمستان قبل را پشت سر گذاشته است.
Research is not his job	تحقیق کار او نیست
These data need further investigation.	این داده ها نیاز به بررسی بیشتر دارند.
Going down in the fire seems strange.	پایین آمدن در آتش کار عجیبی به نظر می رسد.
These are not good signs.	اینها نشانه های خوبی نیستند.
The media changed twice a week.	رسانه ها هفته ای دو بار عوض می شد.
I decided to take responsibility for helping change the world.	من تصمیم گرفتم مسئولیت کمک به تغییر جهان را بپذیرم.
He had to do something, but there was nothing useful to do.	او باید کاری می کرد، اما هیچ کار مفیدی برای انجام دادن وجود نداشت.
The second challenge was accepted.	چالش دوم پذیرفته شد.
But it is still a solid model.	اما هنوز یک مدل محکم است.
Although he's my friend	هر چند اون دوست منه
He did not eat anything for a few days.	چند روزی چیزی نخورد.
She does not want to go	اون نمیخواد بره
We can travel by river.	ما می توانیم با رودخانه سفر کنیم.
I do not think they are.	من فکر نمی کنم آنها باشند.
He said he had not done so and had not spoken.	او گفت که این کار را نکرده و دیگر صحبتی نشده است.
Participants were deleted due to missing data.	شرکت کنندگان به دلیل داده های از دست رفته حذف شدند.
But he did not exist.	اما وجود او وجود نداشت.
This is the fourth question.	این سوال چهارم است.
For a long time no one said a word.	برای مدت طولانی هیچ کس حرفی نزد.
But there is another issue.	اما موضوع دیگری در دست است.
So is this court.	این دادگاه هم همینطور.
I was really excited to make it.	من واقعا برای ساخت آن هیجان زده بودم.
That's the whole story.	تمام داستان همین است.
I will explain why this is not the case.	من توضیح خواهم داد که چرا اینطور نیست.
A few crazy cards	چند کارت دیوانه
If this birthday should be my last birthday.	اگر این تولد باید آخرین تولد من باشد.
He did not listen to it.	به آن گوش نمی داد.
Well, we have more land now.	خوب، ما اکنون زمین بیشتری داریم.
It does not even seem very simple.	حتی این کار خیلی ساده به نظر نمی رسد.
A black man does not have to go to court to be released.	مرد سیاه پوست برای آزاد شدن لازم نیست به دادگاه برود.
He had just ordered his business card online.	او به تازگی کارت ویزیت خود را آنلاین سفارش داده بود.
It is fast and not expensive.	سریع است و گران نیست.
It's a strange time.	روزگار عجیبی است.
can not see you	نمیتونم ببینمت
This is easily proven.	این به راحتی ثابت می شود.
So that normal activity is not possible.	به طوری که فعالیت عادی امکان پذیر نیست.
The mind becomes very sharp in three days.	ذهن در سه روز بسیار تیز می شود.
He is a bad boy.	او پسر بدی است.
I think we can get it from here.	من فکر می کنم ما می توانیم آن را از اینجا بگیریم.
I was there twice a month for two years.	من دو سال در ماه دو بار آنجا بودم.
I saw you in his arms	تو را در آغوشش دیدم
The bed, which seemed to be a few days old, had not been made.	تختی که انگار چند روزی بود درست نشده بود.
He was silent for a long time and he looked at her.	او برای مدت طولانی ساکت بود و او به او نگاه کرد.
It is clear that women with more risk factors are increasing this threat.	واضح است که زنان با عوامل خطر بیشتر این تهدید را افزایش می دهند.
I'm under surveillance	من تحت نظر هستم
The photo was taken from the window.	عکس از پنجره گرفته شده است.
This is just an open relationship.	این فقط یک رابطه باز است.
I'm changing	من دارم عوض میشم
We, in turn, wish to send someone to do this.	ما به نوبه خود آرزو می کنیم کسی را برای انجام این کار بفرستیم.
Absolute silence in real life, however, is difficult.	با این حال، سکوت مطلق در زندگی واقعی سخت است.
There were four hundred of them.	تعداد آنها چهارصد نفر بود.
Just know that it's true	فقط بدونید که همینطوره
I can not have.	من نمی توانم داشته باشم.
He smiled at the boy.	به پسر لبخند زد.
I have a high moral condition	من شرایط اخلاقی بالایی دارم
I let him lie	اجازه دادم دروغ بگوید
The boy's throat was cut.	گلوی پسرک بریده شده بود.
None of us were ready for the next event.	هیچ کدام از ما برای اتفاق بعدی آماده نبودیم.
You have the right to have your say.	شما حق دارید نظر خود را داشته باشید.
But, with rare exceptions, we will not play a single player game.	اما، به استثنای نادر، ما به یک بازی تک نفره دست نخواهیم داد.
A good match	یک مسابقه خوب
I was not sure they would believe me.	مطمئن نبودم حرفم را باور کنند.
Yes, you know the line.	بله، شما خط را می شناسید.
People came in and looked down and it was sad.	مردم داخل می شدند و به پایین نگاه می کردند و غمگین بود.
Consider this progress.	این پیشرفت را در نظر بگیرید.
Apparently they have.	ظاهراً دارند.
No one is angry because they want the check.	هیچ کس عصبانی نیست چون چک را می خواهد.
Eventually, the accused separated and fled to his cell.	در نهایت متهم جدا شد و به سمت سلول خود فرار کرد.
Similar to music.	مشابه با موسیقی.
But cars came up and down that road.	اما ماشین ها از آن جاده بالا و پایین می آمدند.
We need it now.	ما در حال حاضر به آن نیاز داریم.
Staff	کارکنان
No one, never.	هیچ کس، هرگز.
Do not seek trouble.	دنبال دردسر نرو.
I'm tired tonight and I want to sleep.	من امشب خسته ام و می خواهم بخوابم.
Many will also need physiotherapy.	بسیاری نیز به فیزیوتراپی نیاز خواهند داشت.
They say let's make things.	می گویند بیایید چیزهایی بسازیم.
Empty bed even with me in it, the room.	تخت خالی حتی با من در آن، اتاق.
And that's exactly what's going on right now.	و این دقیقاً همان چیزی است که اکنون در جریان است.
But I could not find the meaning	ولی نتونستم معنیش رو پیدا کنم
But it was a little late.	اما خیلی کمی دیر شده بود.
Now was my moment	الان لحظه من بود
A young woman had fallen there, but was injured.	زن جوانی در آنجا افتاده بود، اما مجروح.
I started to get excited	شروع کردم به هیجان زده شدن
No one was as interested in politics as they knew.	هیچ کس تا آنجا که می دانست علاقه ای به سیاست نداشت.
I did not hate it.	من از آن متنفر نبودم.
He had to leave.	او مجبور شد از آنجا خارج شود.
I found the food and complimented him.	غذا را پیدا کردم و به او تعارف کردم.
We had to get ready.	ما باید آماده می شدیم.
And answer your questions as well.	و به سوالات شما نیز پاسخ دهید.
I say we will get off that night.	من می گویم همان شب پیاده می شویم.
Let me ask you another question.	اجازه بدهید یک سوال دیگر از شما بپرسم.
Then straight pair again.	سپس دوباره جفت مستقیم.
The reason could be the following.	دلیل می تواند موارد زیر باشد.
The thin man fell like a tree.	مرد لاغر مثل درخت افتاد.
A very good one	یکی خیلی خوبه
Many families are married and raised.	بسیاری از خانواده های متاهل و بزرگ شده.
So number one is having a goal.	بنابراین شماره یک داشتن هدف است.
Everyone does it now.	الان همه این کار را می کنند.
Nothing but love.	هیچ چیز جز عشق.
He turned to face his brother.	دم در رو به برادر کرد.
If you like them, fine and good.	اگر آنها را دوست دارید، خوب است.
I thought it was very, very emotional.	به نظرم خیلی خیلی احساسی بود.
The same afternoon	همان بعد از ظهر
Who was saying something	که داشت یه چیزی میگفت
He was hit on the head.	ضربه ای به سرش زد.
They have to close the windows.	آنها باید پنجره ها را ببندند.
I am very happy for you.	من خیلی برای شما خوشحالم.
After that we were going to play a great game.	بعد از آن قرار بود یک بازی عالی ارائه کنیم.
He had an incredible sense of play.	او حس باورنکردنی به بازی داشت.
They have another chance to fix it.	آنها یک فرصت دیگر برای درست کردن آن دارند.
I decided to listen to my husband.	تصمیم گرفتم به حرف شوهرم گوش کنم.
I have new memories that I have to add to the old ones.	خاطرات جدیدش را دارم که باید به خاطرات قدیمی اضافه کنم.
A little less	کمی کمتر
I hate being a bad person to keep testing.	من از اینکه آدم بدی باشم که او را برای آزمایش نگه دارم متنفرم.
The case was unique.	مورد بی نظیر بود.
First study the programs.	اول مطالعه برنامه هاست.
You meant it.	شما منظور خود را بیان کردید.
I do not want you to trust him, just trust me.	من از شما نمی خواهم به او اعتماد کنید، فقط به من اعتماد کنید.
I'm ready.	من آماده شدم.
I believe in facts and science.	من به حقایق و علم اعتقاد دارم.
You have my clear nose	تو بینی صاف من رو داری
In other words, it's hard.	به عبارت دیگر، سخت است.
So it may be someone else.	بنابراین ممکن است شخص دیگری باشد.
There should be a set of rules with this feature.	باید مجموعه قوانین زیادی با این ویژگی وجود داشته باشد.
It is somewhere else.	جای دیگری است.
I'm sure we had a problem there too.	من مطمئن هستم که ما در آنجا هم مشکلی داشتیم.
You did not think	فکر نکردی
Not the results you usually see.	نه نتایجی که معمولاً می بینید.
Plus, they just look pretty.	به علاوه، آنها فقط بسیار زیبا به نظر می رسند.
Provides the best mobile application services to its customers.	بهترین خدمات اپلیکیشن موبایل را به مشتریان خود ارائه می دهد.
This immediately ends the game.	این بلافاصله بازی را به پایان می رساند.
Nothing serious.	هیچ چیز جدی.
You just grow up	تو فقط بزرگ میشی
Both were in perfect health.	هر دو در سلامت کامل بودند.
None of them will have a good explanation.	هیچ کدام توضیح مناسبی نخواهند داشت.
Yes, we will continue.	بله، ما ادامه خواهیم داد.
This goal is clear.	این هدف واضح است.
This is not going to be beautiful.	این قرار نیست زیبا باشد.
you're a smart girl	تو دختر باهوشی هستی
My body does not separate me from others.	بدن من مرا از دیگران جدا نمی کند.
Or it could be something else.	یا ممکن است چیز دیگری باشد.
So you do not lose any function.	بنابراین هیچ عملکردی را از دست نمی دهید.
In a minute they had lost hope.	در یک دقیقه آنها امید خود را از دست داده بودند.
There is no way I can ever go back to him.	هیچ راهی وجود ندارد که من هرگز پیش او برگردم.
Many of them were introduced immediately.	بسیاری از آنها بلافاصله معرفی شدند.
Move to the next door.	به سمت درب بعدی حرکت کنید.
This is really a mixed bag.	این واقعا یک کیسه مخلوط است.
It's not your time	وقت تو نیست
Soon the scene changed again.	خیلی زود صحنه دوباره تغییر کرد.
Well this can be interesting.	خوب این می تواند جالب باشد.
Although still moving.	اگرچه هنوز در حال حرکت است.
Sometimes it is difficult to tell the difference.	گاهی اوقات تشخیص این تفاوت دشوار است.
He was busy.	او مشغول بود.
It is still the main focus of our concerns.	هنوز هم کانون اصلی نگرانی های ما است.
You, for example.	شما، برای مثال.
Apparently not.	ظاهرا اینطور نیست.
Some of my friends give it to our old high school.	بعضی از دوستانم به دبیرستان قدیمی ما می دهند.
There was no way he could do that.	هیچ راهی وجود نداشت که بتواند این کار را انجام دهد.
I thought he was just playing and he did not know better.	فکر می کردم او فقط بازی می کند و بهتر از این نمی دانست.
Very little enjoyed.	خیلی کم لذت می برد.
They hear him through me.	آنها از طریق من صحبت های او را می شنوند.
We do not have the population level.	ما سطح جمعیت را نداریم.
I will address this issue below.	در زیر به این موضوع خواهم پرداخت.
I do not know why this does not work.	من نمی دانم چرا این کار نمی کند.
This process is controlled by several growth factors.	این فرآیند توسط چندین فاکتور رشد کنترل می شود.
They just move forward.	آنها فقط به جلو حرکت می کنند.
Let the price go up	بذار قیمت بالا بره
He was with her, but he did not control her life.	او با او بود، اما زندگی او را کنترل نمی کرد.
It is the brain.	مغز است.
This man was supposed to find information in any case.	این مرد قرار بود در هر صورت اطلاعات را پیدا کند.
I'll kill you.	میکشمت.
Good for us.	برای ما خوبه.
Obviously, this will not happen.	بدیهی است که این اتفاق نخواهد افتاد.
And open it again and then build and then run.	و دوباره آن را باز کنید و سپس بسازید و سپس اجرا کنید.
The functions are quite close to each other.	توابع کاملاً به یکدیگر نزدیک هستند.
It will be a growing experience for him.	این یک تجربه رو به رشد برای او خواهد بود.
Every image of a patient is different.	هر تصویر از یک بیمار متفاوت است.
But not my father	اما پدرم نه
They are actually at the heart of our business.	آنها در واقع در قلب تجارت ما قرار دارند.
There seems to be a way to stop him.	انگار راهی هست که جلوی او را بگیرد.
This is old.	این قدیمی است.
Parents were also here.	پدر و مادری هم اینجا بودند.
I will not go away from it	من از آن دور نمی شوم
This time a clothing store	این بار لباس فروشی
You make art to find a small hole to continue.	شما هنر می کنید تا سوراخ کوچکی برای ادامه پیدا کنید.
Obviously contains money.	بدیهی است که حاوی پول است.
Art continues	هنر ادامه دارد
They are no longer the one to smile at them and get lost in them.	آنها دیگر او نیستند که به آنها لبخند بزند و در آنها گم شود.
This is where his writing career began.	از اینجا بود که حرفه نویسندگی او آغاز شد.
I would fight to the death if that were the case.	من تا حد مرگ میجنگم اگر اینطور بود.
He was aware of it.	او از آن آگاه بود.
The circumstances in which you work or comment on them.	شرایطی که روی آنها کار می کنید یا درباره آنها نظر دارید.
In practice, we consider only very simple cases.	در عمل، ما فقط موارد بسیار ساده را در نظر می گیریم.
So this is an idea.	بنابراین این ایده است.
One is to hold someone accountable.	یکی این است که یک نفر را مسئول بگذاریم.
But only on paper.	اما فقط روی کاغذ.
He continued.	او ادامه داد.
Everyone knows what works and it starts with the parents.	همه می دانند چه چیزی کار می کند و از والدین شروع می شود.
I have not been able to do it yet	تا الان نتونستم انجامش بدم
The age distribution is shown.	توزیع سنی نشان داده شده است.
It was said in a statement.	در بیانیه ای گفته شد.
He saw for himself what was going on.	او خودش می دید که چه خبر است.
His mother lived with him.	مادرش با او زندگی می کرد.
Then he saw my mother.	بعد مادرم را دید.
And then we went and made the movie.	و بعد رفتیم و فیلم را ساختیم.
But it still has nothing to do with me	ولی بازم به من ربطی نداره
Therefore, it is not over.	بنابراین، تمام نشده است.
A year ago, every year, you lost children due to injury.	یک سال پیش، هر سال، شما بچه ها را به دلیل مصدومیت از دست می دهید.
This is true for everyone.	این برای همه صدق می کند.
I try to do it this way	سعی میکنم اینطوری انجامش بدم
I may try it later.	ممکن است بعداً آن را امتحان کنم.
He has no social life.	او زندگی اجتماعی ندارد.
What he said was that he should do what he loves.	آنچه او گفته بود این بود که باید کاری را که دوست دارد انجام دهد.
Limitations and now you think my hair is beautiful.	محدودیت ها و حالا شما فکر می کنید موهای من زیبا است.
He never used a gun.	او هرگز از تفنگ استفاده نکرد.
Visit their website for the full statement.	برای اطلاع از بیانیه کامل به وب سایت آنها مراجعه کنید.
Therefore, the former was not considered for further analysis.	بنابراین اولی برای تحلیل بیشتر در نظر گرفته نشد.
I thought he did a really good job there.	من فکر می کردم او واقعاً کار خوبی در آنجا انجام داد.
Tears in my heart.	اشک تو قلبم.
I think the crew would rather not know.	فکر می کنم خدمه ترجیح می دهند ندانند.
In any case, it is certainly not one of these three.	در هر صورت، مطمئناً هیچ یک از این سه مورد نیست.
Do not get caught and seen.	گرفتار و دیده نشوید.
The injury required surgery.	جراحت نیاز به جراحی داشت.
Run it on my device.	آن را از طریق دستگاه من اجرا کنید.
Is not equal.	برابر نیست.
So do not be arrogant, but be afraid.	پس مغرور نشو، بلکه بترس.
He has a brother.	او یک برادر دارد.
He keeps it real.	او آن را واقعی نگه می دارد.
you do not understand	تو نمی فهمی
He wanted to work for six years.	او می خواست برای شش سال کاری انجام دهد.
I missed you so much	خیلی دلم برات تنگ شده بود
I can not figure out which part of the code has an error.	من نمی توانم بفهمم کدام قسمت کد دارای خطا است.
So this is what you do.	بنابراین این کاری است که شما انجام می دهید.
He was afraid but he had faith.	ترسیده بود اما ایمان داشت.
He was silent for a moment.	چند لحظه سکوت کرد.
He played really well.	او واقعاً خوب بازی کرد.
Everyone is very good by following the rules.	همه با رعایت قوانین بسیار خوب هستند.
I did not know you had to have one	نمیدونستم باید یکی داشته باشی
He did not know the difference, but he was still afraid.	او تفاوت را نمی دانست، اما همچنان می ترسید.
They know that somehow the dead are alive.	آنها می دانند که به نوعی مردگان زنده هستند.
And it's over	و تمام می شود
So keep eating.	بنابراین به خوردن ادامه می دهد.
In fact, it was somewhat unbelievable.	در واقع تا حدودی باور نکردنی بود.
The whole city felt calm.	تمام شهر احساس آرامش می کرد.
The network is tested with test data.	شبکه با داده های آزمایش آزمایش می شود.
Maybe we are too many.	شاید تعداد ما خیلی زیاد باشد.
And nothing else was said.	و حرف دیگری گفته نشد.
And don't tell me you can not imagine why.	و به من نگو ​​که نمی توانی تصور کنی چرا.
I control the court very well.	من خیلی خوب دادگاه را کنترل می کنم.
You just do not have.	شما فقط ندارید.
Their guns came together in the middle.	اسلحه هایشان در وسط به هم رسیدند.
Each business process has its own separate reality table.	هر فرآیند کسب و کار جدول واقعیت جداگانه خود را دارد.
Yes, you can take care of yourself.	بله، شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
I do not think it is based on belief.	فکر نمی کنم مبتنی بر عقیده باشد.
It was something beyond animals.	چیزی فراتر از حیوانات بود.
There was no one	نه کسی بود
His mother had chosen to take a stand.	مادرش موضع گیری را انتخاب کرده بود.
But not before he gets his point home.	اما نه قبل از اینکه او نقطه اش را به خانه برساند.
He did not show.	او نشان نداد.
Your little bedroom window is a blindfold.	پنجره اتاق خواب کم شما یک چشم بسته.
You have to leave.	باید ترک کنی.
He is fitter than me.	او از من خوش اندام تر است.
Therefore, the pressure was high.	بنابراین، فشار زیاد بود.
We applied the same procedure to the control fields.	ما همین رویه را برای فیلدهای کنترل اعمال کردیم.
I think the feature set needs to change.	من فکر می کنم مجموعه ویژگی ها باید تغییر کند.
Maybe he is one of them.	شاید او یکی از آنها باشد.
You can do many of these options as well.	شما می توانید بسیاری از این گزینه ها را نیز انجام دهید.
We are stuck together right now	فعلا به هم چسبیده ایم
It was my only option	تنها گزینه من بود
Not big, but powerful.	بزرگ نیست، اما قدرتمند است.
Then it appeared again.	سپس دوباره به چشم آمد.
This has completely changed my life.	این زندگی من را کاملاً تغییر داده است.
Schools number one start marketing to attract insane students.	مدارس شماره یک برای جذب دانش‌آموزان دیوانه‌وار شروع به بازاریابی می‌کنند.
They do not have to repair it completely.	آنها نباید به طور کامل آن را تعمیر کنند.
Their first stop is the garden.	اولین ایستگاه آنها باغ است.
The girls who lived in the house came back in a few minutes.	دخترانی که در خانه زندگی می کردند چند دقیقه ای برگشتند.
If they come to power again, they will do so.	اگر دوباره به قدرت برسند این کار را می کنند.
When your symptoms are at their worst.	زمانی که علائم شما در بدترین حالت خود هستند.
Of course he knew	البته اون میدونست
This is a real fact.	این واقعیت واقعی است.
You can not win.	شما نمی توانید برنده شوید.
Otherwise it will fail.	در غیر این صورت شکست خواهد خورد.
I'm still trying to get where you are.	من هنوز در تلاشم تا به جایی که تو هستی برسم.
Never force me to do this again	هیچوقت مجبورم نکن دوباره اینکارو بکنم
It finally started to get dark.	بالاخره شروع به تاریک شدن کرد.
Children actually had higher rates of drug use.	کودکان در واقع میزان مصرف مواد مخدر بالاتری داشتند.
I do not understand why we do this.	من نمی فهمم چرا این کار را می کنیم.
We will return to it at the end of this article.	ما در پایان این مقاله به آن باز خواهیم گشت.
Turn down the heat properly.	حرارت را درست کم کنید.
He is not stupid	او احمق نیست
His total professional points are also a big reason for that.	مجموع امتیازات حرفه ای او نیز دلیل بزرگی برای آن است.
After that day.	بعد از اون روز.
He has the right to be in society.	او حق دارد در جامعه باشد.
Each database table requires at least one field.	هر جدول پایگاه داده حداقل به یک فیلد نیاز دارد.
Our guide was second to none.	راهنمای ما نسبت به هیچ کس دوم نبود.
In fact, he does not need to lie.	در واقع، او نیازی به دروغ گفتن ندارد.
Entered his email.	وارد ایمیلش شد.
Travel book	کتاب سفر
! 	!
By no means even a little	بهیچوجه حتا یک کم
Then it became impossible.	سپس غیرممکن شد.
And music they could record on screen.	و موسیقی که می توانستند روی صفحه ضبط کنند.
He is still happy.	او هنوز خوشحال است.
We will show this in the next section.	این را در بخش بعدی نشان خواهیم داد.
You are not there yet.	شما هنوز آنجا نیستید.
It looks new.	به نظر می رسد جدید است.
This is the way with dogs.	این راه با سگ است.
God and us	خدا و ما
Those hours were in one day, not years of life.	آن ساعت‌ها در یک روز بود، نه سال‌های زندگی.
You can not find professional staff.	شما نمی توانید کارکنانی به حرفه ای این افراد پیدا کنید.
The answer there is really simple.	پاسخ وجود دارد واقعا ساده است.
If only there was a way out.	اگر فقط راهی برای خروج وجود داشت.
I will show an example on the spot.	من یک نمونه را در نقطه نشان خواهم داد.
I just can say.	فقط می توانم بگویم.
He was the only one who did that.	او تنها کسی بود که این کار را انجام داد.
From one of the top law schools.	از یکی از برترین دانشکده های حقوق.
They never knew how many more moments like this they might have.	آنها هرگز نمی دانستند که چند لحظه دیگر مانند این ممکن است داشته باشند.
This is a very strange way of earning a living.	این یک راه بسیار عجیب برای امرار معاش است.
He loves you so much.	او کاملاً شما را دوست دارد.
This is not a race that is slow and controlled.	این مسابقه ای نیست که آهسته و کنترل شده باشد.
I looked at the house.	به خانه نگاه کردم.
I totally enjoyed it.	من کاملا از آن لذت بردم.
We do not know whether we won or lost.	نمی دانیم بردیم یا باختیم.
We appreciate your feedback.	از بازخورد شما قدردانی می کنیم.
You can share your ideas.	شما می توانید ایده های خود را به اشتراک بگذارید.
More people participated in the latter.	افراد بیشتری در دومی شرکت داشتند.
Not to be a student's best friend.	نه اینکه بهترین دوست دانش آموز باشد.
For two days.	برای دو روز.
He had no other symptoms and no related family history.	او هیچ علائم دیگری نداشت و سابقه خانوادگی مرتبطی نداشت.
This happened with a large number of families, people fighting and being hit.	این اتفاق با تعداد زیادی از خانواده‌ها، دعوای مردم و ضربه خوردن رخ داد.
Mother's fingers get lost.	انگشتان مادر راه خود را گم می کنند.
Given the small population, this is a possible solution.	با توجه به جمعیت کم، این یک راه حل ممکن است.
I must go	من باید بروم
Everyone who knows you knows that we live as men and women.	همه کسانی که شما را می شناسند می دانند که ما به عنوان زن و مرد زندگی می کنیم.
None did.	هیچ کدام انجام ندادند.
I hope it rains.	امیدوارم باران باشد.
He should not push for this story.	او نباید برای این داستان فشار بیاورد.
The walls are dirty.	دیوارها کثیف هستند.
So cool.	خیلی باحال.
Still others called him strange.	هنوز دیگران او را عجیب و غریب خطاب می کردند.
He heard and understood her in his mind.	در ذهنش او را شنید و درک کرد.
However, they are very large.	با این حال، آنها بسیار بزرگ هستند.
So the following code.	بنابراین کد زیر.
If you have children, make a toy out of it.	اگر بچه دارید، از آن یک بازی بسازید.
The variables are now specified.	اکنون متغیرها مشخص شده اند.
I did not play well	بازی خوبی نداشتم
I did not want to see what my experiences showed me.	نمی خواستم ببینم تجربیاتم چه چیزی به من نشان می دهد.
I gave it my all in the race.	من همه چیز را در مسابقه به آن دادم.
There was no force at work.	هیچ نیرویی در کار نبود.
This is what the trial court did.	این همان کاری است که دادگاه بدوی انجام داد.
In other cases, students were answered during the test.	در سایر موارد در حین آزمون به دانش آموزان پاسخ داده می شد.
And very hurt	و خیلی صدمه دیده
My father was supposed to sing with me.	قرار بود پدر با من بخواند.
Everything has an opposite side.	هر چیزی طرف مخالفی دارد.
This is one for putting food.	این یکی برای گذاشتن غذا است.
It was his life.	زندگی او بود.
They form social relations.	روابط اجتماعی را شکل می دهند.
In bed by no.	در رختخواب توسط نه.
But he takes it really hard.	اما او آن را واقعا سخت می گیرد.
But he said instead.	اما او در عوض گفت.
Out of the way.	خارج از راه.
And experiment with different items.	و با امتحان آیتم های مختلف آزمایش کنید.
They were one person.	آنها یک نفر بودند.
Objects for sale	اشیاء برای فروش
I wish some of them received more attention.	کاش برخی از آن بیشتر مورد توجه قرار می گرفت.
It helped me to have no end.	این به من کمک کرد تا پایانی نداشته باشد.
Even the bathroom is big.	حتی حمام هم بزرگ است.
But this is not possible at the moment for two reasons.	اما در حال حاضر به دو دلیل این امکان وجود ندارد.
When doing this, remember to keep your eyes on the target.	هنگامی که این کار را انجام می دهید، به یاد داشته باشید که چشم خود را روی هدف نگه دارید.
This shows a simple text file for a web page.	این فایل متنی ساده برای یک صفحه وب را نشان می دهد.
Or so he thought.	یا اینطور فکر می کرد.
Proper condition, very dirty	وضعیت مناسب، بسیار کثیف
Therefore, the proof of the claim remains.	بنابراین، اثبات ادعا باقی می ماند.
Gives you a regular report of your expenses.	گزارشی منظم از هزینه های شما به شما می دهد.
He knew he would not say anything to her.	او می دانست که او چیزی به او نخواهد گفت.
There was no good reason to think he was running away.	دلیل خوبی وجود نداشت که فکر کنیم او در حال فرار است.
Nothing tonight	نه امشب هیچی
The home page of the team shows that he will be away for three days.	صفحه خانه تیم را نشان می دهد که او سه روز دور خواهد بود.
It will be professional	حرفه ای خواهد بود
This is convenient for several reasons.	این به چند دلیل مناسب است.
Free parking if you drive.	اگر رانندگی کنید پارکینگ رایگان دارد.
The train is about to leave.	قطار در شرف حرکت است.
Anyway, we do not fish much.	به هر حال ما زیاد ماهی نمی گیریم.
It never occurs to him that what should be may not be.	هرگز به ذهن او خطور نمی کند که آنچه باید باشد، ممکن است نباشد.
Only one member is possible, but avoid it.	فقط یک عضو ممکن است، اما از آن اجتناب کنید.
What fun it will be.	چه سرگرم کننده خواهد بود.
So, he got closer to the bed to see a strange view.	بنابراین، او به رختخواب نزدیک تر شد تا یک منظره عجیب را ببیند.
Because they need a reason to move forward.	زیرا آنها نیاز به دلیلی برای حرکت به جلو دارند.
There is a band, but our boys show themselves in almost everything.	یک گروه موسیقی وجود دارد، اما پسران ما تقریباً در هر کاری خود را نشان می دهند.
This result is not desirable.	این نتیجه مطلوب نیست.
He never talked much about you.	او هرگز در مورد شما زیاد صحبت نکرد.
We need more.	ما بیشتر نیاز داریم.
And bad teeth.	و دندان های بد.
The moment will come.	لحظه خواهد آمد.
His whole body smiles.	تمام بدنش لبخند می زند.
It is not that he is ignored for the computer.	اینطور نیست که او برای کامپیوتر نادیده گرفته شود.
I was just taking it hard	فقط داشتم بهش سخت میگرفتم
I am very practical.	من بسیار عملی هستم.
Then he turned to her.	سپس رو به او کرد.
He was looking at his glass.	به شیشه اش نگاه می کرد.
I did not question it	من آن را زیر سوال نبردم
She was also a working girl.	او هم یک دختر شاغل بود.
I refused to make that promise.	من از دادن این قول خودداری کردم.
It was still a house, but it was more than that.	هنوز یک خانه بود، اما بیشتر از این بود.
They are probably just as happy where they are.	آنها احتمالاً در جایی که هستند به همان اندازه خوشحال هستند.
Read our press release here.	بیانیه مطبوعاتی ما را اینجا بخوانید.
This is not the case.	این چنین موردی نیست.
Unfortunately, there was no solid evidence to build the case.	متاسفانه هیچ مدرک محکمی برای ساختن پرونده وجود نداشت.
He failed again.	یک بار دیگر شکست خورد.
I like to be about people.	دوست دارم در مورد مردم باشیم.
This is not an option for me.	این یک گزینه برای من نیست.
Down again.	دوباره در پایین.
Read your environment.	محیط خود را بخوانید.
It does not matter how much you have.	مهم نیست که چقدر چیز دارید.
You keep it	تو نگهش دار
He just stared at me.	او درست به من خیره شد.
It's really hard to hear	واقعا شنیدنش سخته
It is of no use	هیچ فایده ای نداره
The crew threw a lifeline at him and put him on board.	خدمه یک حلقه نجات برای او پرتاب کردند و او را سوار کردند.
He had decided and it was over forever.	او تصمیم گرفته بود و برای همیشه تمام شد.
There are many ways to do this.	راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
Give them as much as they want.	هر چه می خواهند بیشتر به آنها بدهید.
Or at least that's what it feels like.	یا حداقل این چیزی است که احساس می شود.
We never had a lot of money.	ما هرگز پول زیادی نداشتیم.
What has already been done has been done.	آنچه قبلاً پیش رفته انجام شده است.
If you do not accept them, do not use the software.	اگر آنها را قبول ندارید، از نرم افزار استفاده نکنید.
He had long admitted that he could not save everyone.	او مدتها بود پذیرفته بود که نمی تواند همه را نجات دهد.
And every day of my life was a danger.	و هر روز از زندگی من یک خطر بود.
We are very satisfied.	ما خیلی راحت راضی هستیم.
I wish nothing but the best for those kids.	برای آن بچه ها چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم.
I absolutely loved it.	کاملاً آن را دوست داشتم.
I did not want to move.	من نمی خواستم حرکت کنم.
And mental health issues in society continue to grow.	و مسائل مربوط به سلامت روان در جامعه همچنان در حال افزایش است.
Energy is lost in transmission.	انرژی در انتقال از بین می رود.
This is both an individual and a social exercise.	این هم یک تمرین فردی و هم اجتماعی است.
I eat them well.	من آنها را خوب می خورند.
A small black bag sat on the bed next to him.	کیف کوچک سیاه روی تخت کنارش نشست.
He just did not know how much.	او فقط نمی دانست چقدر.
Breathing can be dangerously reduced or stopped altogether.	تنفس می تواند تا حد خطرناکی کاهش یابد یا به طور کامل متوقف شود.
If the weather was not good, he would never have noticed.	اگر هوا خوب نمی شد، هرگز متوجه آن نمی شد.
Apparently there was no problem there.	ظاهراً هیچ مشکلی در آنجا وجود نداشت.
Then they lower their heads to look under the chair.	سپس سر خود را پایین می آورند تا زیر صندلی را نگاه کنند.
He was out of his reach.	او دور از دسترس او بود.
Signs of the times	نشانه های زمانه
I will tell you later	بعدا بهت میگیم
Poor them, I'm lucky	بیچاره اونا، من خوش شانسم
It's time to start thinking.	وقت آن است که شروع کنیم به فکر کردن.
He loved watching and listening to people.	او عاشق تماشا کردن و گوش دادن به مردم بود.
Just let it go and	فقط بذارش بره و
There is no definitive answer to this question.	هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.
This is how we should do it	اینجوری باید انجام بدیم
Work on anything that is not really solid.	روی هر چیزی که واقعاً محکم نیست کار کنید.
From at least eight independent experiments.	از حداقل هشت آزمایش مستقل.
But the story had more.	اما داستان چیزهای بیشتری داشت.
No side effects were reported.	هیچ عوارض جانبی ذکر نشده است.
We saw it earlier this year.	اوایل امسال شاهد آن بودیم.
He closed his eyes as if tired of talking more.	چشمانش را بست که انگار برای صحبت بیشتر خسته بود.
Well, they keep calling.	خوب، آنها همچنان زنگ می زنند.
But his challenge raised his doubts again, his fears.	اما چالش او باعث شد شک او دوباره افزایش یابد، ترس او.
The children needed more help.	بچه ها به کمک بیشتری نیاز داشتند.
Will enter the game.	وارد بازی خواهد شد.
It is good and light and easy to use.	خوب و سبک است و استفاده از آن راحت است.
Instead, you just lose the sense of time.	در عوض، شما فقط حس زمان را از دست می دهید.
Now he says my card is empty	الان میگه کارتم خالیه
You did not want it	تو آن را نخواستی
Thanks to everyone for their support over the years.	با تشکر از همه برای حمایت در سال های گذشته.
Move the image field below it.	فیلد تصویر را در زیر آن حرکت دهید.
All bright red	همه قرمز روشن
You said he was confused	گفتی که گیجت کرد
No, he did not.	نه، او این کار را نکرد.
I can never talk to any of them again.	من هرگز نمی توانم دوباره با هر یک از آنها صحبت کنم.
None of these facts refer to criminal activity.	هیچ یک از این حقایق به فعالیت مجرمانه اشاره نمی کند.
I have to see a man about a horse.	من باید مردی را در مورد اسب ببینم.
what day is today.	امروز چه روزی است.
You have to learn the form and the technique.	شما باید فرم و تکنیک را یاد بگیرید.
The data represent two additional experiments with similar results.	داده ها نماینده دو آزمایش اضافی با نتایج مشابه هستند.
Read the whole story.	داستان را کامل بخوانید.
I have four sons, a husband and a dog at home.	من چهار پسر، یک شوهر و یک سگ در خانه دارم.
They may not have read.	شاید نخوانده باشند.
We thought it was an interesting app and shared it.	ما فکر کردیم که برنامه جالبی است و به اشتراک گذاشتیم.
But they did not dislike it.	اما آنها بدشان نمی آمد.
The way he runs.	روشی که او می دود.
They looked very upset.	خیلی ناراحت به نظر می رسیدند.
I can bear the blow.	من می توانم ضربه را تحمل کنم.
He did this for his mother.	او این کار را برای مادرش انجام داد.
A lot had happened over the smoke and emotions.	چیزهای زیادی بالای دود و احساسات اتفاق افتاده بود.
No one knows what the future holds for us.	هیچ کس نمی داند چه آینده ای برای ما در نظر گرفته است.
The rest is bought in the cash market.	مابقی در بازار نقدی خریداری می شود.
There was a lot of information to receive.	اطلاعات زیادی برای دریافت وجود داشت.
I decided to have one beer, then I decided to have several beers.	تصمیم گرفتم یک آبجو بخورم، سپس تصمیم گرفتم چندین آبجو بخورم.
Some people will be good, some will not.	برخی افراد مناسبی خواهند بود، برخی دیگر نه.
Your land will be my land.	سرزمین شما سرزمین من خواهد بود.
Your mother will stay here with you.	مادرت اینجا با تو خواهد ماند.
As such, technique should be a vital component of training.	به این ترتیب، تکنیک باید جزء حیاتی آموزش باشد.
Everything to think so far, you have to agree.	همه چیز برای فکر کردن تا اینجا، شما باید موافقت کنید.
Next year they will need money again.	سال آینده دوباره از آنها پول لازم است.
Someone to make you laugh.	کسی که تو را بخنداند.
The results are shown below.	نتایج به شرح زیر نشان داده شده است.
I have to tell you this, okay.	من باید این را به شما بگویم، باشه.
We make children learn the world around us.	ما کودکان را وادار می کنیم دنیای اطراف ما را یاد بگیرند.
It's funny in a way and it feels very human.	از جهاتی خنده دار است و حس بسیار انسانی دارد.
I wish it was available in other colors as well.	ای کاش در رنگ های دیگر هم موجود بود.
I hope you are comfortable with how you feel about it.	امیدوارم با احساسی که نسبت به آن دارید راحت باشید.
So they decided not to attend.	بنابراین تصمیم گرفتند که حاضر نشوند.
There is no stopping.	توقفی وجود ندارد.
Glad you are here with me	خوشحالم که اینجا با من هستی
Open early for breakfast and lunch.	برای صبحانه و ناهار زود باز است.
He did not tell anyone	به کسی نگفت
The reviews of this song were positive after its release.	نقدهای این آهنگ پس از انتشار مثبت بود.
Confused.	گیج شده است.
It's really funny	واقعا خنده داره
This is important here and very special.	این در اینجا مهم است و بسیار خاص است.
But this did not happen.	اما این اتفاق نیفتاد.
Sorry for the poor quality.	با عرض پوزش برای کیفیت بد.
It is not good for him to take such a risk.	خوب نیست که او اینقدر ریسک کند.
Life was good again	زندگی دوباره خوب شد
He was not given a chance to rest.	به او فرصتی برای استراحت داده نشده بود.
You can go with anything you want.	شما می توانید با هر چیزی که می خواهید بروید.
Said is accidental.	گفت تصادفی است.
I value it.	من برای آن ارزش قائل هستم.
I just can't get enough.	من فقط سیر نمی شوم.
The water got dark and went down forever.	آب تاریک شد و برای همیشه پایین رفت.
He asked me to move with him.	از من خواست که با او نقل مکان کنم.
You know your body better, not me.	شما بدن خودتان را بهتر می شناسید، نه من.
My parents never understand.	پدر و مادرم هرگز نمی فهمند.
Sitting still made you a target.	بی حرکت نشستن تو را به هدف تبدیل کرد.
We have to act ourselves.	ما باید خودمان اقدام کنیم.
Today was a matter of doing or dying.	امروز موضوع انجام یا مردن بود.
We have to finish this.	ما باید این را تمام کنیم.
The more people are happy, the better.	هر چه بیشتر مردم را خوشحال کند، خوب است.
This is what you guys are talking about and you are worried about.	این چیزی است که شما بچه ها در مورد آن صحبت می کنید و نگران آن هستید.
He can never take back the life he took.	او هرگز نمی تواند زندگی را که گرفته است پس بگیرد.
What a man.	چه مردی.
That will be my father.	آن پدر من خواهد بود.
You do this from the class where the data is actually located.	شما این کار را از کلاسی که داده ها در واقع در آنجا هستند انجام می دهید.
I know this will not be enough.	می دانم که این کافی نخواهد بود.
He has options	او گزینه هایی دارد
An idea came to his mind.	فکری به ذهنش رسید.
What matters is how we respond and grow.	مهم این است که چگونه پاسخ دهیم و رشد کنیم.
I know how to know.	من می دانم چگونه بدانم.
He did not move away.	او دور نمی شد.
We broke up because our relationship was not healthy.	ما از هم جدا شدیم چون رابطه مان سالم نبود.
He had a great camp and this kid is something special.	او اردوی عالی داشت و این بچه چیز خاصی است.
Living here is really the best thing we can do.	زندگی در اینجا واقعاً بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
We did not know what to do.	نمی دانستیم چه کنیم.
And he was not worried.	و او نگران نبود.
There was no audience, no one to perform for.	هیچ مخاطبی وجود نداشت، کسی نبود که برایش اجرا کند.
The workers are falling behind.	کارگران عقب می افتند.
A is the distance between the eye and the camera.	A فاصله بین چشم و دوربین است.
But he knew that was not the case.	اما او می دانست که اینطور نیست.
But I still haven't found it	اما هنوز پیداش نکردم
He has been dead for thirty years.	سی سال است که مرده است.
He soon proposed, and the two married the same year.	او به زودی پیشنهاد ازدواج داد و آن دو در همان سال با هم ازدواج کردند.
An insider comes to look at it this weekend.	یک نفر داخلی می آید تا این آخر هفته به آن نگاه کند.
I did not find either	هیچکدوم رو پیدا نکردم
He was at work early to get ready for the day.	او زود سر کار بود تا برای روز آماده شود.
This is my first case.	این اولین مورد من است.
We become friends quickly.	ما به سرعت دوست می شویم.
It will never happen	هرگز اتفاق نخواهد افتاد
I'm angry since that day is not over.	من از آن روز عصبانی هستم که تمام نشده است.
You set the rules of the party.	شما قوانین حزب را تعیین می کنید.
He looked to his right.	به سمت راستش نگاه کرد.
But no one chose him.	اما هیچ کس او را انتخاب نکرد.
That is, look at your situation	یعنی به شرایطت نگاه کن
In my opinion, this is not the right measure for health.	به نظر من این معیار درستی برای سلامتی نیست.
He now saw everything how they broke.	او اکنون همه چیز را دید که چگونه آنها شکستند.
Blue was his favorite color.	آبی رنگ مورد علاقه او بود.
He had a memory of a party.	خاطره ای از یک مهمانی داشت.
His family was only kind to him.	خانواده اش فقط با او مهربان بودند.
Maybe even a month.	شاید حتی یک ماه.
First a few examples.	ابتدا چند مثال.
We have changed the price here to match.	ما قیمت را در اینجا تغییر داده ایم تا مطابقت داشته باشد.
It does not take years to remove a bad teacher.	دیگر سالها طول نمی کشد تا یک معلم بد را حذف کنید.
He was sad for his family.	او برای خانواده اش ناراحت بود.
It feels kind of stable.	احساس می کند به نوعی پایدار و ثابت است.
My whole family will do it.	تمام خانواده من این کار را انجام خواهند داد.
A universal story	یک داستان جهانی
What you can control.	آنچه را که می توانید کنترل کنید.
You have a gift	شما یک هدیه دارید
He did not get a single vote.	حتی یک رای هم نگرفت.
Every show does that.	هر نمایشی این کار را می کند.
I still missed my bed.	هنوز دلم برای تختم تنگ شده بود.
Even our step had changed.	حتی قدم ما هم عوض شده بود.
Nothing is good or bad.	هیچ چیز خوب یا بد نیست.
But we are not.	اما ما نیستیم.
I want the line to run completely around the house.	من می خواهم خط به طور کامل در اطراف خانه اجرا شود.
I have a great team around me.	من یک تیم بزرگ در اطراف خود دارم.
This is not a guess right now	الان این حدس نیست
You will find that this is just as true as the rest.	متوجه خواهید شد که این نیز مانند بقیه نادرست است.
I will never leave here.	من هرگز اینجا را ترک نمی کنم.
Then he went straight to the door.	سپس مستقیم به سمت در رفت.
I will make you happy.	من شما را خوشحال خواهم کرد.
These technical problems will be discussed in due course.	این مشکلات فنی در زمان مناسب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
No phone order	بدون سفارش تلفنی
It may happen.	ممکن است رخ دهد.
What a good boy	چه پسر خوبی
He could not do that.	او نتوانست این کار را انجام دهد.
I love him so much	سخت دوستش دارم
He went to his head.	به سمت سرش رفت.
I will take you to the warehouse and show you.	میبرمت انباری و نشونت میدم.
But it seems to go beyond that.	اما به نظر می رسد که فراتر از این است.
They are best friends	آنها بهترین دوستان هستند
It was often a holiday when we were young.	وقتی ما جوان بودیم خیلی وقت ها تعطیل بود.
Maybe he will do more, or maybe he will do it differently.	شاید او کارهای بیشتری انجام دهد، یا شاید به شکل دیگری این کار را انجام دهد.
Men and women have different needs.	زن و مرد نیازهای متفاوتی دارند.
We can not eat at your house today.	ما امروز نمی توانیم در خانه شما غذا بخوریم.
If he had served them with a better life, he would have survived.	اگر با زندگی بهتر به آنها خدمت می کرد، زنده می ماند.
You can find anything and everything on such web pages.	شما ممکن است هر چیزی و همه چیز را در چنین صفحات وب بیابید.
All patients were given informed informed consent.	به همه بیماران رضایت نامه آگاهانه کتبی داده شد.
No, nothing has changed.	نه، هیچ چیز تغییر نکرده است.
No one should behave like this.	هیچ کس نباید اینطور رفتار کند.
The station was completely dark.	ایستگاه کاملا تاریک بود.
He must allow blood.	او باید به خون اجازه دهد.
Finding this area was not easy.	پیدا کردن این منطقه آسان نبود.
He stayed there a long time, ten or fifteen minutes.	او مدت زیادی در آنجا ماند، ده پانزده دقیقه.
It was later used by the army and police.	بعدها توسط ارتش و پلیس استفاده شد.
We came to see the reason	اومدیم دلیلشو ببینیم
In fact, the evidence shows otherwise.	در واقع شواهد خلاف این را نشان می دهد.
Finally, they thanked him.	در نهایت از او تشکر کردند.
I never saw the big picture happening around me.	من هرگز تصویر بزرگی را که در اطرافم رخ می دهد ندیدم.
They were literally an army.	آنها به معنای واقعی کلمه یک ارتش بودند.
Now, the most important questions are "where" and "when".	اکنون، مهمترین سؤالات «کجا» و «چه موقع» هستند.
Anything you want in a game and more.	هر چیزی که در یک بازی می خواهید و بیشتر.
Life is beautiful because it can be lost.	زندگی زیباست چون می توان آن را از دست داد.
He was extremely white.	او به شدت سفید پوست بود.
I really appreciate this opportunity to come back.	من واقعا از این فرصت برای بازگشت قدردانی می کنم.
I love baby	من بچه را دوست دارم
He could have told her, but he did not.	می توانست به او بگوید، اما این کار را نکرد.
I'm trying to fix it	سعی میکنم اصلاحش کنم
Everything was great and very smooth.	همه چیز عالی بود و خیلی روان بود.
The results of the three experiments are independent.	نتایج از سه آزمایش مستقل است.
Not available or similar	موجود نیست یا مشابه
You can eat with men.	می توانید با مردان غذا بخورید.
The application process is simple.	فرآیند درخواست ساده است.
If not, read on.	اگر نه، ادامه مطلب را بخوانید.
Hence the error.	از این رو خطا.
Everyone said it.	همه آن را گفتند.
We finally caught him in a lie.	ما بالاخره او را در یک دروغ گرفتار کرده بودیم.
So they go to stop him.	بنابراین آنها می روند تا او را متوقف کنند.
This was a false concern.	این یک نگرانی کاذب بود.
I may check it once or twice a week.	من ممکن است یک یا دو بار در هفته آن را بررسی کنم.
Your frequency is completely different.	فرکانس شما کاملا متفاوت است.
I have not heard anything like that myself	من خودم همچین چیزی نشنیدم
I did exactly what you said	دقیقا همون کاری که شما گفتید انجام دادم
Make no mistake though.	با این حال اشتباه نکنید.
I stood behind the table.	از پشت میز ایستادم.
Especially when my mother	مخصوصا وقتی مادرم
He has limited use of his right arm.	او استفاده محدودی از بازوی راست خود دارد.
They lived on the natural products of the earth.	آنها بر روی محصولات طبیعی زمین زندگی می کردند.
We know where you have been.	ما می دانیم که شما کجا بوده اید.
You know it from the day he bought this place.	شما آن را از روزی که او این مکان را خریده می دانید.
He had not been there the day before.	روز قبل آنجا نبوده بود.
I never want anything to change.	من هرگز نمی خواهم چیزی تغییر کند.
Every mother does this.	هر مادری این کار را می کند.
This is not a wind, there is no doubt about it.	این باد نیست، شکی در مورد آن نیست.
You are life to me	تو برای من زندگی هستی
Now tell the truth, otherwise you will die of pain.	حالا راستشو بگو وگرنه از درد میمیری.
There is magic at the beginning of mating.	در آغاز جفت شدن جادو وجود دارد.
No doubt he was worried about her.	بدون شک او نگران او بود.
to with that.	که با آن.
I do not know.	نمی دانم.
I had something very good to say to him	حرف خیلی خوبی داشتم که بهش بگم
Are expected.	مورد انتظار هستند.
He can not think of how it affected the result.	او نمی تواند فکر کند که چگونه بر نتیجه تأثیر گذاشته است.
But for various technical reasons, it failed to do so.	اما به دلایل فنی مختلف موفق به انجام این کار نشد.
Both are quite a challenge.	هر دوی آنها کاملاً یک چالش هستند.
Nearly a year has passed.	نزدیک به یک سال گذشت.
Anyone can show here.	هر کسی می تواند اینجا را نشان دهد.
If they wanted to stop him, he would kill them.	اگر می خواستند جلوی او را بگیرند، آنها را می کشت.
I could not bear to throw it away.	طاقت دور انداختنش را نداشتم.
However he found himself in great demand.	با این حال او خود را بسیار مورد تقاضا یافت.
His wife died last year.	همسرش پارسال فوت کرد.
This has never really happened.	این در واقع هرگز اتفاق نیفتاده است.
They will return immediately	آنها بلافاصله به عقب برخواهند گشت
Not now or not at all.	نه الان یا نه هیچ وقت.
Professional appearance and very beautiful.	ظاهر حرفه ای و بسیار زیبا است.
But the fact is that he did not care what happened to the earth.	اما واقعیت این است که برای او مهم نبود که چه اتفاقی برای زمین افتاده است.
I'm done with it.	من با آن انجام داده ام.
He was silent	سکوت کرده بود
But something went wrong.	اما اشتباه پیش رفت.
There are two good reasons for this.	دو دلیل خوب برای آن وجود دارد.
And he explained it to us.	و او این را برای ما توضیح می داد.
Place your right hand on the floor.	دست راست خود را روی زمین ببرید.
He arrived a year later.	او یک سال بعد وارد شد.
You will take the boy tomorrow	فردا پسر را می گیری
He could feel the charge between them.	او می توانست اتهام بین آنها را احساس کند.
"I'm impressed," he says to himself.	او با خودش می گوید من تأثیر دارم.
Not how many times it happens, but whether it has ever happened or not.	نه اینکه چند بار اتفاقی می افتد، بلکه اینکه آیا تا به حال اتفاق افتاده است یا خیر.
The functions are almost the same.	عملکردها نیز تقریباً مشابه هستند.
There was nothing to shoot.	چیزی برای شلیک وجود نداشت.
It is easy to get lost outside in the dark.	گم شدن آن بیرون در تاریکی آسان است.
We called the store just before lunch.	درست قبل از ناهار با فروشگاه تماس گرفتیم.
People still need to eat.	مردم هنوز نیاز به خوردن دارند.
I could watch him over and over again.	می توانستم بارها و بارها او را تماشا کنم.
He sat down at his station and considered his options.	او در ایستگاه خود نشست و گزینه های خود را در نظر گرفت.
In that sense, the word is quite good.	از این نظر کلمه کاملاً خوبی است.
And the product they can have and you really can't get better.	و تولیدی که آنها می توانند داشته باشند و شما واقعاً نمی توانید بهتر شوید.
There are better ways	راه های بهتری هم هست
Please leave your ideas in the comments.	لطفا ایده های خود را در نظرات بگذارید.
There are no other examples in the literature.	هیچ نمونه دیگری در ادبیات وجود ندارد.
That was the only evidence that made sense to me.	این تنها مدرکی بود که برای من منطقی بود.
It is better to spend the day with him.	بهتر است روز را با او بگذرانیم.
One on the way	یکی در راه
Again, you select the numbers, so you choose how to play it.	دوباره، شما اعداد را انتخاب می کنید، بنابراین نحوه پخش آن را انتخاب می کنید.
But something looks different.	اما چیزی متفاوت به نظر می رسد.
He had prepared dinner.	او شام را آماده کرده بود.
And your pale eyes	و چشمان رنگ پریده ات
However, many people write more than they think.	اما، بسیاری از مردم بیشتر از آنچه فکر می کنند می نویسند.
It was clear that they believed something had happened.	واضح به نظر می رسید که آنها معتقدند اتفاقی افتاده است.
And in some cases, the books are balanced, but there are still mistakes.	و در برخی موارد، کتاب ها تعادل دارند، اما اشتباهات هنوز وجود دارد.
Maybe, he was a little too far gone.	شاید، او کمی بیش از حد رفته بود.
Forget me and remember me in you.	مرا فراموش کن و مرا در من یاد کن.
One mental moment leads to the next.	یک لحظه ذهنی به لحظه بعدی منتهی می شود.
The other two did not.	دو نفر دیگر این کار را نکردند.
There are two questions that must be decided by the court.	دو سوال وجود دارد که باید توسط دادگاه تصمیم گیری شود.
He wanted them both.	او می خواست هر دو باشند.
Now he had an order to follow.	در حال حاضر او دستوری برای دنبال کردن داشت.
That is, it has one and.	یعنی یکی دارد و.
There are some people in my unit who do not like me.	چند نفر در واحد من هستند که من را دوست ندارند.
It's just not safe.	این فقط امن نیست.
It was a different wall, a different battle.	این یک دیوار متفاوت بود، یک نبرد متفاوت.
They will come to you.	آنها به شما خواهند آمد.
Eight people have been arrested for this crime.	هشت نفر به جرم این جنایت دستگیر شده اند.
Then he looked around, as if he had heard something.	سپس به اطراف نگاه کرد، انگار چیزی شنیده است.
it's really good.	واقعا خوبه.
Get this report request right here.	اکنون این درخواست گزارش را همین‌جا بگیرید.
A very beautiful combination	یک ترکیب بسیار زیبا
But they got help.	اما آنها کمک گرفتند.
These employees provide essential services.	این کارمندان خدمات ضروری را ارائه می دهند.
He said go and tell the others.	گفت برو به بقیه بگو.
Did you know that these kids are waiting for a word from the teacher.	می دانستی که این بچه ها منتظر یک کلمه از استاد هستند.
They can not go higher.	بالاتر نمی توانند بروند.
We like to mix.	ما دوست داریم مخلوط کنیم.
But do not touch them.	اما به آنها دست نزنید.
He raised the back of his hand.	پشت دستش را بالا آورد.
The initial position is as follows.	موقعیت اولیه به این شکل است.
I need everyone there.	من به همه آنجا نیاز دارم.
Three people were killed there.	سه نفر در آنجا کشته شدند.
He said the photo was often on his small camp table.	او گفت که عکس اغلب روی میز کمپ کوچک او قرار داشت.
Most people who discuss science versus.	اکثر افرادی که بحث علم در مقابل.
We know how to do this, but we do not enjoy it.	ما می دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم، اما از آن لذت نمی بریم.
It was a risk.	این یک ریسک بود.
I think everything was great except the way we played.	فکر می کنم همه چیز عالی بود به جز نحوه بازی ما.
Fans and friends.	طرفداران و دوستان.
turn back	برگرد
I think my big brothers love you.	من فکر می کنم برادران بزرگ من شما را دوست دارند.
She was not his mother	مادرش نبود
If the students' answer is correct, it is "correct", otherwise it is "incorrect".	اگر پاسخ دانش آموزان درست باشد "درست است" در غیر این صورت "نادرست" است.
A few hours probably	چند ساعت احتمالا
Someone who has not sent before	کسی که قبلا نفرستاده اند
Download the file.	فایل را دانلود کنید.
He is the one who holds everything together.	او چیزی است که همه چیز را در کنار هم نگه می دارد.
Other people are not paying attention to this right now.	افراد دیگر در حال حاضر به این موضوع توجه نمی کنند.
He shot my dog ​​once	یک بار به سگم شلیک کرد
It looks great.	به نظر عالی میاد.
You laughed as you pulled him towards you.	وقتی او را به سمت خود می کشید، خندید.
Or the same.	یا همان.
And that made me respect him.	و این باعث احترام من شد.
Catch and shoot in one go.	گرفتن و شلیک در یک حرکت.
It feels great	خیلی حس عالیه
They may move when they do not normally move.	ممکن است زمانی حرکت کنند که معمولاً حرکت نمی کنند.
There is no drug resistance.	مقاومت دارویی ایجاد نمی شود.
As mentioned, we know what weight is right for you.	همانطور که گفته شد، ما می دانیم که چه وزنی برای شما مناسب است.
We will inform you of the results in the morning.	نتایج را صبح به شما اطلاع خواهیم داد.
He was just asking.	او فقط سؤال می کرد.
But his loss had changed him terribly.	اما باخت او را به طرز وحشتناکی تغییر داده بود.
They were moving towards it.	به سمت آن حرکت می کردند.
You believed in yourself	تو خودت را باور کردی
what was his name	اسمش چی بود
Now they were getting somewhere.	حالا داشتند به جایی می رسیدند.
These are really heavy words.	اینها واقعاً کلمات سنگینی هستند.
They will be the leaders of tomorrow.	آنها رهبران فردا خواهند بود.
Remove from the pan on a plate.	از ماهیتابه در بشقاب بردارید.
Do not take your salary in full	حقوق خود را کامل نگیرید
But not as some customers previously thought.	اما نه آن طور که برخی از مشتریان قبلا فکر می کردند.
That you will do.	که شما انجام خواهید داد.
I did not look at his shoes.	به کفش هایش نگاه نمی کردم.
Life got bigger	زندگی بزرگتر شد
He said he did not want to see you.	او گفت نمی خواست تو را ببیند.
Our thoughts with his family and friends are sad at this time.	افکار ما با خانواده و دوستان او در این زمان غم انگیز است.
Do not pay attention to them	به آنها توجه نکنید
They had no children.	آنها بچه نداشتند.
This is my only chance to get youth.	این تنها شانس من برای به دست آوردن جوانان است.
This should help a lot.	این باید خیلی کمک کند.
It had come out of the skin.	از روی پوست بیرون آمده بود.
I could feel it, even before it happened.	می توانستم آن را حس کنم، حتی قبل از وقوع.
I hear them sweating.	صدای عرق کردنشان را می شنوم.
Listen carefully to what he wants.	با دقت به آنچه او می خواهد گوش دهید.
No one laughed	هیچکس نخندید
In both types of expression, very low levels are detected throughout the eye.	در هر دو گونه بیان سطح بسیار پایین در کل چشم تشخیص داده می شود.
This is the only way for them.	این تنها راه برای آنهاست.
It became technically real, very fast.	فنی واقعی شد، خیلی سریع.
This is what we call the rest of the collection.	این چیزی است که ما به بقیه مجموعه داخل می گوییم.
Coffee contains many components.	قهوه حاوی اجزای زیادی است.
Then he decided to go and see what his friend needed.	سپس تصمیم گرفت برود ببیند دوستش چه نیازی دارد.
I'm not even looking for him.	من حتی به دنبال او نیستم.
It just never was very interesting to me.	فقط هیچ وقت برای من خیلی جالب نبود.
He has lived at home with his mother all his adulthood.	او تمام دوران بزرگسالی خود را در خانه با مادرش زندگی کرده است.
It saves you twice now.	اکنون دوبار شما را نجات می دهد.
I did not want this to get out of hand.	من نمی خواستم این از کنترل خارج شود.
Good work does not stand alone.	کار خوب به تنهایی نمی ایستد.
Of course, knowledge is power.	البته دانش قدرت است.
He did not want to go to court.	او نمی خواست به دادگاه برود.
If anyone can lead the party in such a situation.	اگر کسی بتواند حزب را در چنین شرایطی رهبری کند.
We will monitor you from here.	ما از اینجا شما را زیر نظر خواهیم داشت.
This is a great option to start your own business.	این گزینه مناسب برای شروع کسب و کار شما است.
I bought it and he took it from me.	من آن را خریدم و او آن را از من گرفت.
In perfect health.	در سلامت کامل.
Then try one day a week.	سپس یک روز در هفته را امتحان کنید.
I was not my permanent self because of him.	من به خاطر او خودِ همیشگی خودم نبودم.
They said it was their happiness.	گفتند خوشحالی آنهاست.
They could break down the door.	می توانستند در را بشکنند.
Keep this in mind as you read on.	در ادامه خواندن، این را در نظر داشته باشید.
I have even stopped using bad language.	من حتی استفاده از زبان بد را کنار گذاشته ام.
Give me straight	مستقیم به من بده
In some things you think they are a few hours old.	در برخی چیزها شما فکر می کنید که آنها چند ساعت قدمت دارند.
We do not work with anyone	ما با کسی کار نداریم
Not good either.	خوب هم نیست.
We begin to focus on what is important in life.	ما شروع به تمرکز روی آنچه در زندگی مهم است می کنیم.
I think he is ready to deal with it.	من فکر می کنم او آماده است تا با آن کنار بیاید.
You can get in the car after the tour.	بعد از گشت می توانید داخل ماشین باشید.
Learn from it.	از آن بیاموزید.
And there is something behind it.	و چیزی پشت آن وجود دارد.
it's simple.	ساده است.
I'm nervous	من عصبی ام
So.	بنابراین.
Others, hardly two people.	دیگران، به سختی دو نفر.
They want the real thing.	آنها چیز واقعی را می خواهند.
It's so beautiful	اینجوری قشنگه
You can tell that this is a lie, that he is lying.	شما می توانید به آنها بگویید که این یک دروغ است، که او دروغ می گوید.
It may involve fewer people.	ممکن است افراد کمتری را درگیر کند.
My mouth does not open	دهنم باز نمیشه
Well, not as a fact.	خوب، نه به عنوان یک واقعیت وجود ندارد.
They have to get you out of here.	آنها باید شما را از اینجا بیرون کنند.
There was no help for it.	هیچ کمکی برای آن وجود نداشت.
It is our turn	نوبت ماست
I am very proud of my team.	من به تیمم بسیار افتخار می کنم.
I'm really happy with it	واقعا براش خوشحالم
So someone came and helped me.	بنابراین یک نفر آمد و به من کمک کرد.
My fingers kept losing numbers.	انگشتانم مدام اعداد را گم می کردند.
I think the concept works.	من فکر می کنم مفهوم کار می کند.
This was his life.	این زندگی او بود.
Instead, he killed his own kind.	در عوض او هم نوع خودش را کشت.
It must find meaning in him.	باید از او معنا پیدا کند.
We need to do better.	ما باید بهتر کار انجام دهیم.
They pass on these values ​​to their children.	آنها این ارزش ها را به فرزندان خود منتقل می کنند.
He is a person.	او یک فرد است.
I could not get the details correctly.	من نتوانستم جزئیات را به درستی دریافت کنم.
Turn the other side and fry then remove from the pan.	طرف دیگر را برگردانید و سرخ کنید سپس از تابه خارج کنید.
It tells us a few things.	این چند چیز را به ما می گوید.
He did not know his power.	او قدرت خود را نمی دانست.
There is no sign that they want to attract attention.	هیچ نشانه ای وجود ندارد که آنها بخواهند توجه را به خود جلب کنند.
More missing children	کودکان گمشده بیشتر
They tend to stay awake.	آنها تمایل دارند بیدار بمانند.
Even a minute	حتی یک دقیقه
Ask yourself, do you feel good?	از خود بپرسید که آیا احساس خوبی دارید؟
Animal size and sex.	اندازه و جنسیت حیوان.
You like these shows.	شما این نمایش ها را دوست دارید.
I had to go in search of myself.	من مجبور شدم به جستجوی خودم بروم.
Your shoulders are very strong	شانه هایت خیلی قوی هستند
We will definitely not go back when we said that.	قطعا زمانی که گفتیم به عقب برنمی گردیم.
I worked for it.	من برای آن کار کردم.
They were silent.	ساکت بودند.
I wanted to go there.	من دوست داشتم به آنجا بروم.
It happened so fast that he could not trust me.	خیلی سریع اتفاق افتاده بود که نتونست به من اعتماد کنه.
It will definitely take time.	حتما زمان می برد.
Sorry about last night	بابت دیشب متاسفم
Without you, this blog has no reason to.	بدون شما این وبلاگ دلیلی برای وجود ندارد.
I have more freedom in my life than women.	من در زندگی ام آزادی بیشتری نسبت به زنان دارم.
So you are	پس تو هستی
To sign the theory, specify it.	برای امضای نظریه، آن را تعیین کنید.
There are players from several parts of the country.	بازیکنانی از چندین نقطه کشور حضور دارند.
If you lose, a cross claims space.	اگر ببازید، یک صلیب مدعی فضا می شود.
I think it represents the age range.	من فکر می کنم که نماینده آن محدوده سنی است.
For yourself, for the animals, and for the planet.	برای خودت، برای حیوانات، و برای این سیاره.
I knew from the start how much he looked like me.	از همان لحظه اول می دانستم که چقدر شبیه من است.
Those games must be taken into account.	باید آن بازی‌ها را به حساب آورد.
It was good for now	فعلا خوب بود
Late changes are expensive or impossible.	تغییرات دیرهنگام گران یا غیرممکن است.
He wondered how many times he had said this.	تعجب کرد که چند بار این را گفته است.
You trust what they say.	شما به آنچه آنها می گویند اعتماد می کنید.
He had lost a father he never knew.	او پدری را از دست داده بود که هرگز نمی شناخت.
More information should be available later this week.	باید در اواخر این هفته اطلاعات بیشتری ارائه شود.
Each time, more appear.	در هر نوبت، تعداد بیشتری ظاهر می شوند.
Then there was nothing between them.	سپس هیچ چیزی بین آنها وجود نداشت.
How you see it depends on your point of view at the moment.	نحوه دیدن آن به دیدگاه شما در لحظه بستگی دارد.
If this works for some people, it's great.	اگر این برای برخی افراد کارساز باشد، عالی است.
The type of object or the location of the object does not matter.	نوع شی یا مکان شی مهم نیست.
However, they could not catch him.	با این حال نتوانستند او را بگیرند.
Terms of Use.	شرایط استفاده.
I distanced myself from him.	از او فاصله گرفتم.
Days pass.	روزها می گذرد.
The key to my truck is just a key.	کلید کامیون من فقط یک کلید است.
No previous experience required	بدون نیاز به تجربه قبلی
This is the case here.	در اینجا قضیه همین است.
He is not really sure he can do that.	او واقعا مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
They are more serious than us at their age.	آنها جدی تر از ما در سن آنها هستند.
This was never true.	این هرگز درست نبود.
The amount must be very small.	مقدار باید بسیار کوچک باشد.
Maybe it was right	شاید درست بود
This was information he could use.	این اطلاعاتی بود که او می توانست استفاده کند.
But he never did anything.	اما او هرگز کاری نکرد.
The sounds were completely random.	صداها کاملا تصادفی بود.
Then, we have to move.	سپس، ما باید حرکت کنیم.
And not so true	و نه چندان درست
It may not last.	ممکن است دوام نیاورد.
This was her last letter to her husband.	این آخرین نامه او به شوهرش بود.
It did not seem like an easy task.	کاری که کار ساده ای به نظر نمی رسید.
Away from danger.	دور از خطر.
I'm sure.	من مطمئن هستم.
Just enter your name and email address below.	فقط نام و آدرس ایمیل خود را در زیر وارد کنید.
Or maybe they just came out for a walk.	یا شاید آنها فقط برای پیاده روی بیرون آمده بودند.
He did not tell me	به من نگفته بود
But there was no going back.	اما راه برگشتی وجود نداشت.
Most children chose water.	بیشتر بچه ها آب را انتخاب کردند.
Average not experiments.	میانگین نه آزمایش.
I love fighting.	من عاشق جنگیدن هستم.
I really should have mentioned this last time.	من واقعاً باید آخرین بار این موضوع را معرفی می کردم.
This is not a big surprise.	این تعجب بزرگی نیست.
It has the following effect on the data.	این اثر زیر را بر روی داده ها دارد.
That was exactly the decision for me.	این تصمیم برای من دقیقاً همینطور بود.
The men suddenly stood up, looked directly at the camera, and pointed.	آن مردها ناگهان ایستادند، مستقیماً به دوربین نگاه کردند و اشاره کردند.
But they seemed to be looking for that sound.	اما به نظر می رسید که آنها به دنبال آن صدا هستند.
But then they were.	اما پس از آن آنها بودند.
The player started a year earlier.	بازیکن یک سال زودتر شروع کرد.
Officers placed him in a comfortable chair.	مأموران او را روی صندلی راحتی نشاندند.
He must have felt it himself, so he shook his head.	احتمالاً خودش آن را احساس کرده بود، بنابراین سرش را تکان داد.
And in all.	و در همه.
We got this.	ما این رو گرفتیم.
The game was very difficult.	بازی بسیار سختی بود.
Additional terms and conditions may apply.	شرایط و ضوابط اضافی ممکن است اعمال شود.
They have to think again.	آنها باید دوباره فکر کنند.
He was like an airplane that had lost an engine.	او مانند هواپیمایی بود که یک موتورش را از دست داده بود.
I never have much respect for men and women.	من هرگز برای زنان و مردان احترام خاصی قائل نیستم.
These are the sources of the fields.	اینها منابع میدان ها هستند.
I will never forget him.	من هرگز او را فراموش نمی کنم.
Sunshine only before and after service.	آفتاب فقط خدمات قبل و بعد.
In fact, there is a health food store near their office.	در واقع، یک فروشگاه مواد غذایی بهداشتی در نزدیکی دفتر آنها وجود دارد.
They are not alike.	آنها شبیه نیستند.
So be smart	پس باهوش باش
And the opposite can be suggested.	و می توان برعکس این موارد را پیشنهاد داد.
He has a place in my heart forever.	او برای همیشه در قلب من جایی دارد.
It gets easier.	راحت تر می شود.
He could not believe that he had managed to save her.	او نمی توانست باور کند که موفق شده او را نجات دهد.
He holds it very well.	او آن را خیلی خوب نگه می دارد.
solution.	راه حل.
He will not be in this position.	او در این موقعیت قرار نخواهد گرفت.
Now everything seemed so far away that his heart was beating against mine.	اکنون همه چیز آنقدر دور به نظر می رسید که قلب او در برابر قلب من می تپید.
So what the hell	پس چه جهنمی
These are difficult times	روزگار سختی است
This is you for me, I'm for him.	این تو برای من، من برای او.
The issue is complex.	موضوع پیچیده است.
He waited and then released her.	صبر کرد و بعد او را رها کرد.
Except it is.	جز اینکه هست.
I was proud to say that my family members kept to themselves.	با افتخار می‌گفتم که اعضای خانواده‌ام خودشان را حفظ کردند.
Put everything in bed.	همه چیز را در رختخواب بگذارید.
I was the first member of my family to get a degree.	من اولین نفر از خانواده ام بودم که مدرک گرفتم.
Early in my trip my choice was a black and white film.	در اوایل سفر انتخاب من فیلم سیاه و سفید بود.
He ran his fingers through her dirty black hair.	انگشتانش را لای موهای سیاه کثیفش کشید.
Everything but anything	همه چیز به جز هر چیزی
But it did not.	اما این کار را نکرد.
Representative data from three independent experiments are shown.	داده های نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Everyone will benefit.	همه سود خواهند برد.
Do not use them	از آنها استفاده نکنید
The match ended goalless after 20 minutes of extra time.	این دیدار پس از بیست دقیقه وقت اضافه بدون گل به پایان رسید.
I hope this was interesting	امیدوارم این جالب بوده باشه
He was a little emotional.	او کمی احساساتی شده بود.
I was really surprised.	واقعا تعجب کردم.
Then we will be uniform.	سپس ما یکنواخت خواهیم بود.
They were successful.	آنها موفق بودند.
She may have learned that crying makes things worse.	او ممکن است یاد گرفته باشد که گریه کردن اوضاع را بدتر می کند.
Similar images have been published in accordance with the observations.	تصاویر مشابه و مطابق با مشاهدات منتشر شده است.
He did not want to give her any of this.	او نمی خواست هیچ کدام از اینها را به او بدهد.
When one of the best goes, it's hard to understand.	وقتی یکی از بهترین ها می رود، درک آن دشوار است.
Think like others	مثل دیگران فکر کن
If possible from you	در صورت امکان از شما
The result was something else.	نتیجه چیز دیگری بود.
We must be strong in our faith.	ما باید در ایمان خود قوی باشیم.
You will take care of him.	شما از او مراقبت خواهید کرد.
We really let him do his job.	ما واقعاً به او اجازه دادیم کار خود را انجام دهد.
I know this is only a matter of time.	من می دانم که این فقط موضوع زمان است.
Sometimes it works and sometimes it doesn't.	گاهی اوقات کار می کند و گاهی اوقات نه.
It will change when the file is changed.	با تغییر پرونده تغییر خواهد کرد.
In this case, the patient's condition worsens.	در این صورت وضعیت بیمار بد می شود.
There was even a woman who gave birth.	حتی زنی بود که زایمان کرده بود.
I could choose one of two.	من می توانستم یکی از دو مورد را انتخاب کنم.
I can not give you anything.	من نمی توانم چیزی به شما بدهم.
He missed home and his friends.	دلش برای خانه و دوستانش تنگ شده بود.
I know his mother.	مادرش را می شناسم.
I like the police.	من نیروهای پلیس را دوست دارم.
You suddenly notice something.	شما ناگهان چیزی را متوجه می شوید.
Their families followed.	خانواده هایشان دنبال کردند.
They wanted him to come and talk.	خواستند بیاید و صحبت کند.
One of the windows went to the light.	یکی از پنجره به سمت نور پیش رفت.
If they do not, this is also good.	اگر این کار را نکنند، این نیز خوب است.
He had his good days and his bad days.	او روزهای خوب خود را داشت و روزهای بد خود را داشت.
Now for the first time he felt pressured.	حالا برای اولین بار احساس فشار کرد.
He did not accept less than that.	کمتر از آن را قبول نمی کرد.
They are not compatible with what we stand for as a society.         	آنها با آنچه ما به عنوان یک جامعه از آن دفاع می کنیم سازگار نیستند.         
.	.
We will look into this.	ما این مورد را بررسی خواهیم کرد.
He did not know who he was.	او نمی دانست که او این است.
No problem if you do not want to talk.	اگر نمی خواهید صحبت کنید اشکالی ندارد.
Some good and some bad.	برخی خوب و برخی بد.
Gold goes, you come out.	طلا می رود، شما بیرون می آیید.
So we picked up the phone.	پس گوشی را برداشتیم.
He killed it.	او آن را کشت.
All this is part of this effort.	همه اینها بخشی از این تلاش است.
When he turns on another, the room becomes even more amazing.	وقتی او یکی دیگر را روشن می کند، اتاق حتی شگفت انگیزتر می شود.
I explain myself in general.	من خودم را به طور کلی توضیح می دهم.
You can make an appointment with anyone you like.	شما می توانید با هر کسی که دوست دارید قرار ملاقات بگذارید.
Without this, he said, we would be significantly behind.	او گفت که بدون این، ما به طور قابل توجهی عقب تر خواهیم بود.
Not on my account	به حساب من نیست
The last three of these features are considered in applications.	سه مورد آخر از این ویژگی ها در برنامه ها در نظر گرفته می شوند.
This mode may or may not be the default mode.	این حالت ممکن است حالت پایه باشد یا نباشد.
These are not new clues.	اینها سرنخ های جدیدی نیستند.
He may be awake for a long time.	او شاید برای مدت طولانی بیدار باشد.
These can be selected as real.	اینها را می توان به عنوان واقعی انتخاب کرد.
Works great, log out for a short time.	عالی کار می کند، برای مدت کوتاهی از سیستم خارج شوید.
Then ride back.	سپس سوار برگردیم.
He raised his voice.	صدا را زیاد کرد.
I was notified by email.	از طریق ایمیل به من اطلاع دادند.
I am not accountable to anyone but myself	هیچکس جز خودم جوابگو نیستم
However, there are limitations that need to be considered.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
How friendly they are.	چقدر آنها دوستانه هستند.
Everything was a little less clear.	همه چیز کمی کمتر روشن بود.
And he did not even have to break the ground.	و او حتی مجبور به شکستن زمین نشد.
Unfortunately, others are making things worse.	متأسفانه، بقیه در حال بدتر کردن اوضاع هستند.
Be careful what you call someone.	مراقب باش کسی را چه صدا می کنی.
As found in key materials.	همانطور که در مواد کلیدی یافت می شود.
I had never heard his name.	من هرگز نام او را نشنیده بودم.
No, they are telling you about the teacher, the person.	نه، آنها در مورد معلم، شخص به شما می گویند.
All this tired him of the thought of snow.	این همه فکر به برف او را خسته می کرد.
This will significantly improve its financial performance in the next few years.	این به طور قابل توجهی عملکرد مالی آن را در چند سال آینده بهبود می بخشد.
Taste and add salt and pepper if necessary.	بچشید و در صورت لزوم نمک و فلفل اضافه کنید.
You have to look at a complete picture.	باید به یک تصویر کامل نگاه کرد.
They are designed to save lives and property.	آنها برای نجات جان و نجات اموال طراحی شده اند.
I am very, very satisfied.	من خیلی خیلی راضی هستم.
He works really hard.	او واقعاً سخت کار می کند.
Earn more and more.	کسب درآمد بیشتر و بیشتر.
The initial site was a gastric tumor.	محل اولیه تومور معده بود.
Logic and evidence show that they were right.	منطق و شواهد نشان می دهد که آنها درست می گفتند.
I do not need to read anything	من نیازی به خواندن چیزی ندارم
Smoke filled the hole so he could see nothing.	دود سوراخ را پر کرده بود به طوری که او چیزی نمی دید.
I needed to hear your voice	نیاز داشتم صدایت را بشنوم
It gives us information we need to learn.	اطلاعاتی را به ما می دهد که باید یاد بگیریم.
They are fun to play.	آنها سرگرم کننده برای بازی هستند.
You can do anything with him, but do not like him.	شما می توانید هر کار دیگری را با او انجام دهید، اما او را دوست نداشته باشید.
I did not need this stress in my life.	من در زندگیم به این استرس نیاز نداشتم.
I have known him since he was very tall.	من او را از زمانی که او خیلی بالا بود می شناسم.
The rest of us have to live and discover things.	بقیه ما باید زندگی کنیم و چیزهایی را کشف کنیم.
My brother never really had a friend.	برادر من واقعاً هیچ وقت دوستی نداشت.
Both play an important role in increasing blood flow to the brain.	هر دو نقش مهمی در افزایش جریان خون به مغز دارند.
We sat on the bed and looked at them.	روی تخت نشستیم و به آنها نگاه کردیم.
This is their last chance.	این آخرین فرصت آنهاست.
Turn the birds over and repeat on the other leg.	پرندگان را برگردانید و این کار را روی پای دیگر نیز تکرار کنید.
Players at that level play hard in every game.	بازیکنان در آن سطح در هر بازی سخت بازی می کنند.
Well, you met him.	خوب، شما او را ملاقات کردید.
When you think about yourself, you take control of your life.	وقتی به خود فکر می کنید، کنترل زندگی خود را به دست می گیرید.
I understand what is happening.	من می فهمم چه اتفاقی می افتد.
At least most of the time.	حداقل بیشتر اوقات.
I feel much better about using them now.	الان در مورد استفاده از آنها احساس خیلی بهتری دارم.
In fact, do it at least for today.	در واقع این کار را حداقل برای امروز انجام دهید.
I simply know it.	من به سادگی آن را می دانم.
Your mother was beautiful	مادرت زیبا بود
Stop for a moment	لحظه ای توقف کن
Plans and keeps your feedback with the former.	برنامه ریزی و بازخورد شما را با اولی نگه می دارد.
No suffering was caused during sample collection.	هیچ رنجی در طول جمع آوری نمونه ایجاد نشد.
I'm glad you nodded	خوشحالم که سر زدی
Thanks for finding it	ممنون که پیداش کردی
This will make him president for two terms.	این باعث می شود که او دو دوره رئیس جمهور شود.
It is against his nature.	خلاف فطرت اوست.
It's too difficult to discuss real science.	برای بحث در مورد علم واقعی مشکل خیلی زیاد است.
Many times, the cause is unknown.	بسیاری از اوقات، علت ناشناخته است.
I did not pick up my phone	من گوشی خودم را نگرفتم
A personal song	یک آهنگ شخصی
These results are supported by previous studies.	این نتایج توسط مطالعات قبلی پشتیبانی می شود.
They did not look like he expected.	آنها هیچ چیز آنطور که او انتظار داشت به نظر نمی رسیدند.
People just do not understand it.	مردم فقط آن را درک نمی کنند.
Many of them, many, many.	بسیاری از آنها، بسیاری، بسیاری.
You seem to be doing really well.	به نظر می رسد که شما واقعاً خوب کار می کنید.
This list could go on.	این لیست میتونه ادامه پیداکنه.
Our actions have effects.	اقدامات ما آثاری دارد.
He never loved you	او هرگز تو را دوست نداشت
In the case of data, anyone can access it.	در مورد داده ها، هر کسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد.
You can actually get ahead of it.	شما در واقع می توانید جلوتر از آن قرار بگیرید.
He was sitting on a small tree near where I was sitting.	روی درخت کوچکی نزدیک محل نشستن من نشسته بود.
We look forward to seeing you there.	ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در آنجا هستیم.
Sometimes we wear an evil face, sometimes a good face.	گاهی چهره شیطانی را می پوشیم، گاهی چهره خوب را.
One of these has been shown to affect memory.	ثابت شده است که یکی از اینها بر حافظه تأثیر می گذارد.
Show us who you are	به ما نشان بده که تو کی هستی
It did not matter, that was enough.	مهم نیست همین کافی بود.
And link to this page if possible.	و در صورت امکان به این صفحه پیوند دهید.
Push him to sleep.	او را در خواب هل دهید.
We are old.	ما پیر شدیم.
You need both to function.	برای عملکرد به هر دو نیاز دارید.
Not that he never.	نه که او هرگز.
With the girl's information, we no longer need her.	با اطلاعات دختر، دیگر به او نیازی نداریم.
If the record is not in stock, it must be ordered.	اگر رکورد در انبار نبود، باید سفارش داده شود.
Please check it out now to start earning money.	لطفا همین الان آن را بررسی کنید تا شروع به کسب درآمد کنید.
Now just being those two	الان فقط اون دوتا بودن
He may die before a decision is made on the case.	او ممکن است قبل از تصمیم گیری در مورد پرونده بمیرد.
All those who came to live with us.	همه کسانی که برای زندگی با ما آمدند.
They were elected for one year.	آنها برای یک سال انتخاب شدند.
That's why we go for cleansing.	به همین دلیل است که ما به سراغ پاکسازی می رویم.
I run his name with him and see if anything is found.	من نام او را با او اجرا می کنم و ببینم آیا چیزی پیدا می شود.
We have a life and a class.	ما یک زندگی و کلاس داریم.
I need clothes	من به لباس نیاز دارم
Today my mother-in-law	امروز مامان شوهرم
But now I found a blank page.	اما الان یک صفحه خالی پیدا کردم.
Some of them are men who love men.	که برخی از آنها مردانی هستند که مردان را دوست دارند.
He was in town for three days but was here again.	او سه روز در شهر بود اما دوباره اینجا بود.
He is clearly doing something.	او به وضوح در حال چیزی است.
There was still another class left.	هنوز کلاس دیگری مانده بود.
People could look, but they could not see him.	مردم می توانستند نگاه کنند، اما نمی توانستند او را ببینند.
I can be fit and comfortable, but not ideal.	من می توانم تناسب اندام داشته باشم و راحت باشم اما ایده آل نیست.
We want him to be happy.	ما می خواهیم او خوشحال باشد.
I want to see him at work.	من می خواهم او را در محل کار ببینم.
They spent their days without food.	روزها را بدون غذا سپری کردند.
We have held it several times.	ما چندین بار برگزار کرده ایم.
I said no.	گفتم نه.
He stretched out his free hand and answered.	او با دست آزاد خود را دراز کرد و جواب داد.
The truth was something else.	حقیقت چیز دیگری بود.
There was no water level.	سطح آب نبود.
under bed.	زیر تخت.
He died at night.	او در شب درگذشت.
It is as long as the day now.	اکنون به اندازه روز طولانی است.
Is the foot.	پا است.
Sound in your ear.	صدا در گوشش کوبید.
It was a simple event.	یک اتفاق ساده بود.
I rarely miss a day.	من به ندرت یک روز را از دست می دهم.
This must make sense.	این باید معنایی داشته باشد.
I will look at them.	من به آنها نگاه خواهم کرد.
Initially, two times of daily worry may be required.	در ابتدا ممکن است دو زمان نگرانی روزانه مورد نیاز باشد.
There is a point at the end of it.	در انتهای آن یک نکته وجود دارد.
Buy now, build later.	اکنون بخرید، بعدا بسازید.
They can only do so if you think about how they are designed.	آنها فقط در صورتی می توانند که به نحوه طراحی آنها فکر کنید.
He put his hands on the edge of the window and leaned out.	دست هایش را روی لبه پنجره گذاشت و به بیرون خم شد.
The world is beautiful	دنیا زیباست
If he does well, he may have a future in politics.	اگر او خوب عمل کند، شاید آینده ای در سیاست داشته باشد.
Everyone moves to another place.	همه به جای دیگری نقل مکان می کنند.
On the other hand, he wanted his work to be important.	از طرفی می خواست کارش مهم باشد.
Obviously, shooting is not a problem if you know how.	بدیهی است که اگر بلد باشید تیراندازی کنید مشکلی نیست.
All eyes were on him.	تمام چشمانش به او خیره شد.
However, this process is not over.	با این حال، این روند تمام نشده است.
It was absolutely amazing.	این کاملا شگفت انگیز بود.
They thought.	آنها فکر.
You can pull it up.	می توانید آن را بالا بکشید.
But if you are, it is better to avoid your son.	اما اگر هستی، بهتر است پسرت را دور بزنی.
Great for me	برای من عالی است
My health is definitely worth working on!	سلامتی من قطعا ارزش کار کردن را دارد!.
But this is another piece.	و اما این قطعه دیگر است.
Say something new.	حرف تازه ای بزن.
Injury was initially ignored in three cases.	جراحت در ابتدا در سه مورد نادیده گرفته شد.
The pain he knew	دردی که می دانست
This does not mean that the younger boy does not feel any pressure.	این بدان معنا نیست که پسر کوچکتر هیچ فشاری احساس نمی کند.
The only color he saw was green.	تنها رنگی که دید سبز بود.
It was a feeling of being out of place.	این احساس نابجا بودن چیزی بود.
He made a good point.	او به نکته خوبی اشاره کرد.
Both cold stones were dead.	هر دو سنگ سرد مرده بودند.
This is my idea of ​​good training.	این ایده من از آموزش خوب است.
The way out, he said.	راه خروج، گفت.
See product page details for more information.	برای اطلاعات بیشتر به جزئیات صفحه محصول مراجعه کنید.
But he never told you the truth.	اما او هرگز حقیقت را به شما نگفت.
We were both excited about the trip.	هر دو از سفر هیجان زده بودیم.
The unit was very clean.	واحد بسیار تمیز بود.
I will wait for him in the library.	در کتابخانه منتظرش می مانم.
Going to work, not knowing the day it is supposed to bring.	سر کار رفتن، ندانستن روزی که قرار است به ارمغان بیاورد.
Now he was sure of it.	حالا از آن مطمئن شده بود.
But use this moment to focus on each other.	اما از این لحظه استفاده کنید تا روی یکدیگر تمرکز کنید.
Nothing stopped him when he started.	وقتی شروع کرد هیچ چیز او را متوقف نمی کرد.
Just looking at the parts we like is not enough.	تنها نگاه کردن به بخش هایی که دوست داریم کافی نیست.
He helped the team win the gold.	او به تیم کمک کرد تا طلا را کسب کند.
Participated in the design of the study and writing of the article.	در طراحی مطالعه و نگارش مقاله مشارکت داشته است.
No, he just wanted to watch.	نه، او فقط می خواست تماشا کند.
Everything must be told to his parents.	همه چیز را باید به پدر و مادرش گفت.
He looked strong and fit.	او قوی و متناسب به نظر می رسید.
You're so good	تو خیلی خوبی
I have no other choice.	من چاره دیگری ندارم.
Not much had changed.	چیز زیادی تغییر نکرده بود.
In the last week before death.	در آخرین هفته قبل از مرگ.
He is not going to do it.	او قرار نیست آن را انجام دهد.
Then you can select the elements you want.	سپس می توانید عناصر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
I just managed the crew.	من فقط خدمه را اداره کردم.
This should look very strange.	این باید خیلی عجیب به نظر برسد.
People knew him in public.	در ملاء عام مردم او را شناختند.
He did not miss a single game during his career.	او در دوران حرفه ای خود هیچ بازی را از دست نداد.
It has many unique features.	دارای بسیاری از ویژگی های منحصر به فرد است.
Dad had no idea	بابا نظری نداشت
In the past, it was very difficult to set it up properly.	در گذشته راه اندازی درست آن بسیار دشوار بود.
Test it sooner	زودتر تستش کن
This piece was made into smaller or larger pieces than the rest.	این قطعه به صورت تکه‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از بقیه ساخته شد.
It was still quiet and dark and no one else was around.	هنوز ساکت و تاریک بود و هیچ کس دیگری در اطراف نبود.
Just a wild dream	فقط یک رویای وحشی
But my promise remains.	اما قول من همچنان پابرجاست.
He revived the memories.	خاطرات را زنده کرد.
Except that you become very dependent on that family	غیر از اینکه خیلی به اون خانواده وابسته میشی
A confused smile.	لبخندی گیج زد.
It filled my chest like a rock.	سینه ام را مثل سنگ پر کرد.
That table was made for him by his father.	آن میز را پدرش برای او ساخته بود.
If not here's a new product just for you!	اگر نشد، پس روی آن استرس نداشته باشید.
None of us can force another to change.	هیچ یک از ما نمی توانیم شخص دیگری را مجبور به تغییر کنیم.
They knew everything that had happened.	هر اتفاقی افتاده بود، می دانستند.
My own son told me once.	پسر خود من یک بار به من گفت.
There is still a strong interest in this software.	همچنان علاقه شدیدی به این نرم افزار وجود دارد.
This is the past.	این گذشته است.
It is good to research and avoid it.	خوب است که تحقیق کنید و از آن اجتناب کنید.
He had never been so scared, not since he was a little boy.	او هرگز اینقدر نترسیده بود، نه از زمانی که پسر کوچکی بود.
Advanced level.	در سطح پیشرفته.
They simply come to me.	آنها به سادگی به سمت من می آیند.
Hold on, hold on.	همان جا، آن را همان جا نگه دارید.
He shows it to me.	او آن را به من نشان می دهد.
His eyes close.	چشمانش بسته می شود.
The memory block contains data samples.	بلوک حافظه حاوی نمونه های داده است.
I was not very successful in my last attempt.	در آخرین تلاشم چندان موفق نبودم.
He had prepared a chair for me next to his father.	برای من در کنار پدرش صندلی آماده کرده بود.
It was easy to do that ten years ago.	ده سال پیش انجام این کار آسان بود.
We must first consider a few things.	ما ابتدا باید چند مورد را رعایت کنیم.
There is no error.	هیچ خطایی وجود ندارد.
He turned his shoulders to one side and to the other.	شانه هایش را به سمتی چرخاند و به سوی دیگر.
This kid had a good year for us.	این بچه سال خوبی برای ما داشت.
Some words only have power and for me these have power.	بعضی از کلمات فقط قدرت دارند و برای من اینها قدرت دارند.
Everything is new and in excellent condition.	همه چیز نو و در شرایط عالی.
The number of animals in each data point is shown.	تعداد حیوانات در هر نقطه داده نشان داده شده است.
Similar results were observed in this study.	نتایج مشابهی در این مطالعه مشاهده شد.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
It was fun then.	آن موقع سرگرم کننده بود.
I do not remember who hit me or what happened.	یادم نیست چه کسی مرا زد یا چه اتفاقی افتاد.
He had to look for weapons first.	او باید اول به دنبال اسلحه می رفت.
There is time value for money.	ارزش زمانی برای پول وجود دارد.
They often leave you behind because they have to.	آنها اغلب شما را پشت سر می گذارند زیرا مجبور هستند.
I was very confused	خیلی گیج شدم
This song was composed and prepared by the group.	این آهنگ توسط گروه سروده و تهیه شده است.
It really meant a lot to me.	واقعاً برای من هم معنی زیادی داشت.
You may have given it as given.	شما ممکن است آن را به عنوان داده شده است.
My body was mine again.	بدنم دوباره مال خودم شده بود.
Maybe he was digging somewhere for a while.	شاید او برای مدتی در جایی حفر می کرد.
So jump first and start again.	بنابراین به ابتدا می پرید و از نو شروع می کنید.
But at the end of their desk he was silent.	اما در انتهای میز آنها ساکت بود.
Like me, they were there to hear important news.	آنها هم مثل من آنجا بودند تا اخبار مهمی را بشنوند.
We have evidence for that.	ما برای آن مدرک داریم.
Although this is not him.	هر چند این او نیست.
What kind of food, how much food.	چه نوع غذایی، چه مقدار غذا.
But he can not.	اما او نمی تواند.
It is relatively common even today.	حتی امروزه نیز نسبتاً رایج است.
Special skills.	مهارت های ویژه.
This is giving information to the enemy.	این به منزله دادن اطلاعات به دشمن است.
We clung to each other	به هم چسبیدیم
Nothing new.	چیز جدیدی نیست.
Please stand aside	کنار بایست لطفا
And he found it.	و او آن را پیدا کرد.
At the same time, he said in a low voice, it's better that way.	در همان زمان، صدای آرامی گفت، اینطوری بهتر است.
If possible, please give me a code.	در صورت امکان لطفا یک کد به من بدهید.
It often occurs in young adults.	اغلب در بزرگسالان جوان رخ می دهد.
You can choose letters, numbers or both.	می توانید حروف، اعداد یا هر دو را انتخاب کنید.
He looked at the stage.	نگاهی به صحنه انداخت.
I wonder if you can really get rid of it?	تعجب می کنم که آیا می توان واقعاً از خود خالی شد؟
This time it worked.	این بار کار کرد.
More teachers were needed and places to live.	به معلمان بیشتر و مکان هایی برای اسکان آنها نیاز بود.
Everything else is easy.	همه چیز دیگر آسان است.
We hope you enjoy working with us.	امیدواریم از همکاری با ما لذت ببرید.
Yes, he is very sick.	بله، او خیلی بیمار است.
He did not impose on us what we did not want.	او چیزی به ما تحمیل نکرد که ما نمی خواستیم.
And why not ask him out for lunch.	و چرا از او برای ناهار بیرون نخواهید.
He then left the house.	پس از آن خانه را ترک کرد.
Another day like today will take the wind away from me.	یک روز دیگر مثل امروز باد را از من خواهد گرفت.
And does not like to lose.	و دوست ندارد ببازد.
Everything was fine for about an hour.	حدود یک ساعت همه چیز خوب بود.
I am disappointed to understand such an approach to this fact.	من از درک چنین برخوردی با این واقعیت ناامید هستم.
War, war, war.	جنگ، جنگ، جنگ.
And this view was accepted.	و این دیدگاه پذیرفته شده شد.
However, he himself had not realized this until now.	به هر حال خودش تا این لحظه متوجه این موضوع نشده بود.
The details are amazing.	جزئیات شگفت انگیز است.
This is a survival mechanism.	این یک مکانیسم بقا است.
Test data includes a number of test patterns.	داده های آزمون شامل تعدادی الگوی تست می باشد.
He was not worried about that.	او در مورد آن نگران نبود.
At first there were obvious ways.	ابتدا راه های بدیهی وجود داشت.
And what a world it must be.	و چه دنیایی باید باشد.
These parameters were compared between the two groups.	این پارامترها بین دو گروه مقایسه شد.
You see strange but beautiful things there.	چیزهای عجیب اما زیبا را آنجا می بینید.
His mouth was warm and soft, open and ready.	دهانش گرم و نرم، باز و آماده بود.
Come now.	حالا بیا.
One or two days.	یکی دو روز است.
Stop everything you do	هر کاری که انجام میدی متوقف کن
However, beyond that, it will be necessary to find other materials.	با این حال، فراتر از آن، یافتن مواد دیگری نیز ضروری خواهد بود.
It takes a while to get used to.	عادت کردن کمی طول می کشد.
He must escape and find them.	او باید فرار کند و آنها را پیدا کند.
Finally he stepped back and looked at her for the last time.	بالاخره عقب رفت و برای آخرین بار به او نگاه کرد.
We are friends, which is a good thing.	ما با هم دوست هستیم که این چیز خوبی است.
You both looked relatively tired.	هر دوی شما نسبتاً خسته به نظر می رسید.
We do not work	ما کار نمی کنیم
However, nothing was done to complete or sell it.	با این حال، هیچ کاری برای تکمیل یا فروش آن انجام نشد.
Just a girl, the girl he and his wife lived with.	فقط یک دختر، دختری که او و زن با آن زندگی می کردند.
I do not lose myself like everyone else.	من خودم را مثل بقیه گم نمی کنم.
He wanted to go to school.	او می خواست به مدرسه برود.
We talked for hours about his profession.	ما ساعت ها در مورد حرفه او صحبت کردیم.
Everything in the world was against me.	همه چیز در دنیا علیه من بود.
Everything is in balance and very clean.	همه چیز در تعادل و بسیار تمیز است.
It starts to pass again.	دوباره شروع به رد شدن می کند.
Some things were less important and some things are more important.	بعضی چیزها اهمیت کمتری داشتند و بعضی چیزها مهمترند.
He did his job	کار خودش را کرد
No significant difference was observed between the two sexes.	تفاوت معنی داری در هر دو جنس مشاهده نشد.
Or "only".	یا "فقط".
He was lucky he had not been taken before.	او خوش شانس بود که قبلا گرفته نشده بود.
It was a dream.	این یک رویا بود.
There were three pieces that we three girls enjoyed.	سه قطعه وجود داشت که ما سه دختر از آن لذت ببریم.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
I could not do them.	من نمی توانستم آنها را انجام دهم.
My mother was in the audience.	مادرم در بین تماشاگران بود.
Just an expression of calm	فقط یک ابراز آرامش
This is where many senior leaders fall.	اینجاست که بسیاری از رهبران ارشد سقوط می کنند.
Then, like many things, it disappeared.	سپس، مانند بسیاری از چیزها، از بین رفت.
You are in danger of trying too hard to understand.	شما در خطر تلاش بیش از حد برای درک هستید.
in the sky.	در آسمان.
Somehow better	یه جورایی بهتره
Either you like it or not	یا دوستش داری یا نه
And he knows me.	و او مرا می شناسد.
Part of him turned off.	بخشی از او خاموش شد.
That people had seen this happen.	که مردم این اتفاق را دیده بودند.
It is better to do it with.	بهتر است که آن را با.
I will do the right thing.	من کار درست را انجام خواهم داد.
It's stupid how much your life can change so quickly.	این احمقانه است که چقدر زندگی شما می تواند به این سرعت تغییر کند.
He thought he could help.	فکر می کرد می تواند کمک کند.
Or a book set at a specific time and place.	یا کتابی که در زمان و مکان خاصی تنظیم شده است.
I have no doubt in my mind.	شکی در ذهنم نیست.
Each has a season.	هر کدام فصلی دارند.
Go get one	برو یکی بگیر
Then there is one last issue.	سپس یک مسئله آخر وجود دارد.
They all have these.	همه اینها را دارند.
He gives examples.	او مثال می زند.
He died last night in his cell.	او شب گذشته در سلولش درگذشت.
A kind of rose that never existed in nature.	نوعی گل رز که هرگز در طبیعت وجود نداشت.
I tell them.	من به آنها می گویم.
What happens is that you are shot.	اتفاقی که می افتد این است که به شما شلیک می کنند.
Your life is not worth it	زندگی شما ارزش آن را ندارد
Even to get rich	حتی برای پولدار شدن
It should be taken with a full stomach.	باید با معده پر مصرف شود.
Being used to being together used to make me very happy.	دور هم بودن عادت داشت که من را خیلی خوشحال کند.
Do not think that just because black is better for you, it is the same for white.	فکر نکنید فقط به این دلیل که رنگ سیاه شما بهتر است، برای سفید هم همینطور است.
Do not be afraid of creativity.	از خلاقیت نترسید.
He did not look up once.	او یک بار به بالا نگاه نکرد.
I agreed to help them with this.	من قبول کردم که در این مورد به آنها کمک کنم.
The hope that the driver realized he had made a mistake was dashed.	امیدی که راننده متوجه اشتباه تصمیم خود شده بود از بین رفت.
He wants to listen but he really can't, not to every story.	او می خواهد گوش کند اما واقعا نمی تواند، نه به هر داستانی.
You have to ask another question for the related topic.	برای موضوع مرتبط باید سوال دیگری بپرسید.
I also like their names	اسمشون رو هم دوست دارم
We have oil	نفت داریم
Does anyone have any idea why this is happening?	آیا کسی ایده ای دارد که چرا این اتفاق می افتد؟
His clothes were drying.	لباس هایش خشک می شد.
The results shown represent three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل است.
I got to the point right.	درست به اصل مطلب رسیدم.
You know how this is going to end.	شما می دانید که چگونه این قرار است به پایان برسد.
In many ways.	از بسیاری جهات.
But you know ,.	اما میدونی،.
She and her sister.	او و خواهرش.
We will provide more evidence here.	در اینجا شواهد بیشتری را ارائه خواهیم کرد.
There is never a reason in love.	در عشق هرگز دلیلی وجود ندارد.
Be sure to make it easily accessible.	مطمئن شوید که آن را در دسترس آسان قرار دهید.
The two returned to the back of the table.	آن دو به پشت میز برگشتند.
The moment has come.	لحظه فرا رسیده است.
In addition, he wanted to have more space to write comments next to each name.	علاوه بر این، او می خواست در کنار هر نام فضای بیشتری برای نوشتن نظرات داشته باشد.
I looked at the women in my life.	من به زنان زندگی ام نگاه کردم.
But it was impossible to identify the woman from behind.	اما شناسایی زن از پشت غیرممکن بود.
And that's basically it.	و اساساً همین است.
Although music should be my favorite.	اگرچه موسیقی باید مورد علاقه من باشد.
And helps him survive the shooting.	و به او کمک می کند تا پس از تیراندازی زنده بماند.
See how cut they are	ببین چقدر بریده شده اند
Also receive an email with jobs that are only recommended for me.	همچنین یک ایمیل با مشاغلی که فقط برای من توصیه شده است دریافت کنید.
Your experiences may be different.	تجربیات شما ممکن است متفاوت باشد.
There is no sign of another vehicle	هیچ نشانی از وسیله نقلیه دیگری نیست
We had a network of friends who lived on the water.	ما شبکه ای از دوستان داشتیم که روی آب زندگی می کردند.
I did not look back to make sure they were all following us.	به عقب نگاه نکردم تا مطمئن شوم همه ما را دنبال می کنند.
Let him see it.	او را رها کن تا آن را ببیند.
Designed experiments, analyzed data.	آزمایش ها را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Share the link of this movie to your friends.	لینک این فیلم را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.
I have attached the following instructions.	من دستورالعمل های زیر را پیوست کرده ام.
The boy hated looking at things.	پسر از نگاه کردن به چیزها متنفر بود.
Such an event did not happen here later.	بعداً چنین رویدادی در اینجا رخ نداد.
And so are your children.	و بچه های شما هم همینطور.
This does not mean that there is no danger to this method.	این بدان معنا نیست که هیچ خطری برای این روش وجود ندارد.
I have to do the best I can for my family and myself.	من باید بهترین کار را برای خانواده و خودم انجام دهم.
But by myself	اما توسط خودم
Or will not do.	یا انجام نخواهد داد.
Off the ground and out of sight.	خارج از زمین و دور از دید.
There is no land of the free.	سرزمین آزادگان وجود ندارد.
However, you did not see any of these.	با این حال، شما هیچ یک از اینها را ندیدید.
If the oil came out, the oil level was right.	اگر روغن بیرون می آمد، سطح روغن درست بود.
Whatever it is.	از هر نوعی که باشد.
They recommend products or services.	آنها محصولات یا خدمات را به شما توصیه می کنند.
Each bar is an average of two to four independent experiments.	هر نوار میانگین دو تا چهار آزمایش مستقل است.
It does not cause much concern.	نگرانی زیادی ایجاد نمی کند.
Not sure what to do?	آیا مطمئن نیستی چکار باید بکنی.
The facts are not the same.	حقایق در این مورد یکسان نیست.
My father lives alone at home.	پدرم تنها در خانه زندگی می کند.
I sat next to him	کنارش نشستم
If you like, we can do it here.	اگر دوست دارید، ما می توانیم آن را در اینجا انجام دهیم.
The third option was selected.	گزینه سوم انتخاب شد.
The players are ready for this.	بازیکنان برای این کار آماده هستند.
This is not a mistake.	این یک خطا نیست.
Both men are down.	هر دو مرد پایین هستند.
We can not know the real shortcoming and what it is.	ما نمی توانیم کمبود واقعی و چیستی آن را بدانیم.
How to know a man who loves you	چگونه بفهمیم مردی عاشق توست
I pulled the material down.	من مواد را پایین کشیده ام.
You did not have time to think	وقت نکردی فکر کنی
A chance to hear	فرصتی برای شنیدن
Just the usual, but more of them.	فقط معمول، اما بیشتر از آنها.
More information is available.	اطلاعات بیشتر در دسترس است.
In each, a sample was analyzed as quality control.	در هر یک، یک نمونه به عنوان کنترل کیفیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I felt safe and strong.	احساس امنیت و قدرت در من وجود داشت.
Must be held and held steady.	باید نگه داشت و ثابت نگه داشت.
I wish he did not.	کاش نمی کرد.
They sweat, as he smelled.	آن‌ها عرق می‌کنند، همان‌طور که او بو می‌دادند.
What he is going through will be very difficult for anyone.	آنچه او از سر گذرانده است برای هر کسی بسیار سخت خواهد بود.
It was a good ride	سواری خوبی بود
They will come back to your blog if you make them feel welcome.	آنها به وبلاگ شما بازخواهند گشت اگر به آنها احساس خوش آمدید بدهید.
They understood the approach.	آنها رویکرد را درک کردند.
The other two were not invited by the defense.	دو نفر دیگر توسط دفاع دعوت نشدند.
He was fine at the time.	او در آن زمان حالش خوب بود.
This was the first thing anyone saw when they came in here.	وقتی کسی وارد اینجا شد این اولین چیزی بود که دید.
Add extra water if necessary.	در صورت لزوم آب اضافی اضافه کنید.
I can prove they broke it.	من می توانم ثابت کنم که آن را شکستند.
But it's easier said than done	اما گفتنش راحت تر از انجام دادن
But as we see throughout the film, nothing is really serious.	اما همانطور که در طول فیلم می بینیم، هیچ چیز واقعاً جدی نیست.
Each of these display devices includes a screen and a drive.	هر یک از این دستگاه های نمایشگر شامل یک صفحه نمایش و یک درایو است.
Legal advice is an opinion, not a fact.	مشاوره حقوقی نظر است نه واقعیت.
But small children do not understand this.	اما بچه های کوچک این را نمی فهمند.
No disease left.	هیچ مریضی باقی نماند.
Security comes at a cost.	امنیت هزینه دارد.
This is another of these purchases.	این یکی دیگر از این خرید است.
Which may keep them away for a while.	که ممکن است آنها را برای مدتی دور کند.
It's like building a wall in front of code.	مثل ساختن یک دیوار در مقابل کد است.
They did a great job.	آنها کار بزرگی انجام دادند.
This was more true.	این بیشتر درست بود.
However, I can understand why he fell.	با این حال، می توانم بفهمم که چرا او سقوط کرد.
"I like parts of it," he said.	او گفت من بخش هایی از آن را دوست دارم.
This case obviously needs further investigation and the girl needs professional help.	این پرونده بدیهی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد و دختر نیاز به کمک حرفه ای دارد.
Or whatever was left of him.	یا به هر حال آنچه از او باقی مانده بود.
But no, it's there.	اما نه، آنجاست.
Take a page from their book.	یک صفحه از کتاب آنها را بردارید.
Probably prevented them from making it for you to see.	احتمالاً آنها را از ساختن آن برای دیدن شما باز داشته است.
In the end, everyone decides for themselves.	در نهایت هرکسی خودش تصمیم می گیرد.
Home appliances	وسایل داخل خانه
They could not be.	آنها نمی توانستند باشند.
In fact, that was what the darkness outside showed.	در واقع، این چیزی بود که تاریکی بیرون نشان می داد.
This study examines the results of this policy.	این مطالعه به بررسی نتایج این سیاست می پردازد.
He could not continue without her.	او نمی توانست بدون او ادامه دهد.
I am writing my second book.	دارم کتاب دومم را می نویسم.
Slowly place one foot in front of the other.	به آرامی یک پا را جلوی پای دیگر می گذاریم.
It was a truly amazing experience.	این واقعاً یک تجربه شگفت انگیز بود.
However, this is not necessarily true.	با این حال، این لزوما درست نیست.
However, large differences remain.	با این حال، تفاوت های بزرگ باقی می ماند.
This in itself can be considered as a form of violence.	این خود می تواند به عنوان نوعی خشونت تلقی شود.
Of course, this could have happened and we did not realize it.	البته ممکن بود این اتفاق افتاده باشد و ما متوجه نشده بودیم.
It gave me nothing but my legs to think about.	این به من چیزی جز پاهایم داد تا به آن فکر کنم.
However, he did not say this completely.	اگرچه او کاملاً این را نگفت.
I'm taking his room	من اتاقش را میبرم
All of these aspects increase the cost of the operation.	تمام این جنبه ها هزینه عمل را افزایش می دهد.
I mean a real battle.	منظورم یک نبرد واقعی است.
When you should not talk	وقتی که نباید حرف میزنی
He thought maybe he could be that person.	او فکر کرد شاید او می تواند آن شخص باشد.
Pour half of the sugar into a deep bowl.	نصف شکر را در یک کاسه عمیق بریزید.
Your hands should be directly below your shoulders.	دست های شما باید مستقیماً زیر شانه های شما باشد.
Many people now have the same feelings.	در حال حاضر بسیاری از مردم همین احساسات را دارند.
So he went out	پس رفت بیرون
Never give up on your goal of recovery.	هرگز از هدف خود برای بهبودی دست نکشید.
This is the first tool of its kind designed for this purpose.	این اولین ابزار از این نوع است که برای این منظور طراحی شده است.
It works for me.	این برای من کار می کند.
We must remember this structure.	ما باید این ساختار را به خاطر بسپاریم.
We are here together as mother and daughter.	ما به عنوان مادر و دختر اینجا با هم هستیم.
He was the best player on the field.	او بهترین بازیکن زمین بود.
The change was very fast.	تغییر خیلی سریع بود.
They are very common in big cities.	آنها در شهرهای بزرگ بسیار رایج هستند.
The warning will not be effective until we receive it.	اخطار تا زمانی که آن را دریافت نکنیم موثر نخواهد بود.
He heard the words.	او کلمات را شنید.
They looked at each other.	آنها به یکدیگر نگاه کردند.
You talk to them in the best way.	شما به بهترین شکل با آنها صحبت می کنید.
I will never hand over my brother.	من هرگز برادرم را تحویل نمی دهم.
The topic was closed for a moment.	موضوع برای لحظه ای بسته شد.
I just do not know where to start or I do not know any technique.	من فقط نمی دانم از کجا شروع کنم یا هیچ تکنیکی را نمی دانم.
But, again, there was a possible explanation.	اما، دوباره، یک توضیح احتمالی وجود داشت.
We are kind of angry that we let it happen.	ما به نوعی عصبانی هستیم که اجازه دادیم به آن برسیم.
We are studying here.	ما اینجا در مطالعه هستیم.
The walls are between two and three feet thick.	ضخامت دیوارها بین دو تا سه فوت است.
I will not leave.	من ترک نخواهم کرد.
He sent the boy on his way.	پسر را به راهش فرستاد.
This is the society we live in.	این جامعه ای است که ما در آن زندگی می کنیم.
There is no significant difference in other parameters.	تفاوت معنی داری در سایر پارامترها وجود ندارد.
You go tonight	تو امشب برو
The government intends to use biological tools to deal with this waste.	دولت قصد دارد از ابزارهای بیولوژیکی برای مقابله با این زباله ها استفاده کند.
He knew who was there without looking up.	بدون اینکه به بالا نگاه کند می دانست چه کسی آنجاست.
I hope you understand and know this.	امیدوارم این را بفهمید و بدانید.
Welcome new members	اعضای جدید خوش آمدید
The one you might like.	یکی که ممکن است دوست داشته باشید.
In fact, the available data is only twenty-three.	در واقع، داده های موجود فقط بیست و سه است.
Another boy who seems to be spending his life.	پسر دیگری که به نظر می رسد زمان زندگی خود را سپری می کند.
For us, this was never a bad thing.	برای ما، این هرگز چیز بدی نبود.
No other player got double digits.	هیچ بازیکن دیگری دو رقمی نشد.
They did everything they could to do wrong.	آنها هر کاری که می توانستند انجام دهند اشتباه کردند.
I did not want to disappoint anyone.	من نمی خواستم کسی را ناامید کنم.
What? 	چی؟
He said.	او گفت.
Control cells or as shown.	سلول های کنترل یا همانطور که نشان داده شده است.
Unless you want to get back to work.	مگر اینکه بخواهید به سر کار برگردید.
It just gives you more space to work.	این فقط به شما فضای بیشتری برای کار می دهد.
He may even take a day off tomorrow.	حتی ممکن است فردا یک روز مرخصی بگیرد.
That we are unlucky	این که ما بد شانسیم
This way, line search can be very expensive.	به این ترتیب، جستجوی خط می تواند بسیار گران باشد.
In fact, he does not drive.	در واقع او رانندگی نمی کند.
You know, the loss of words plays a major role here.	می دانید، از دست دادن کلمات در اینجا نقش اصلی را بازی می کند.
I'm seriously tired of them.	من به طور جدی از آنها خسته شده ام.
They are very difficult for the military to obtain.	بدست آوردن آنها برای سربازی بسیار سخت است.
As well as papers	همینطور کاغذی ها
I said it does not give you credit because you are a woman.	گفتم به خاطر زن بودن به تو اعتبار نمی دهد.
So here we are, in the audience section.	بنابراین ما اینجا هستیم، در بخش مخاطبان.
Yes, it was a street light.	بله، چراغ خیابان بود.
This effect can only be positive if you make good decisions.	این تأثیر تنها زمانی می تواند مثبت باشد که تصمیمات خوبی بگیرید.
He said he would meet her.	او گفت که او را ملاقات خواهد کرد.
The second part, the global variable.	بخش دوم، متغیر سراسری.
Cars that may be expensive are at greater risk of getting lost.	خودروهایی که ممکن است گران باشند بیشتر در معرض خطر گم شدن هستند.
He considered it his first experience in writing a feature film.	او آن را اولین تجربه خود در نوشتن یک فیلم سینمایی دانست.
It still looks like the future.	هنوز شبیه آینده است.
The staff there are amazing and very helpful.	کارکنان آنجا شگفت انگیز و بسیار مفید هستند.
This means that nothing is certain or has a real purpose.	این بدان معناست که هیچ چیز قطعی نیست یا هدف واقعی ندارد.
God gave me	خدا به من داد
Or at least its name	یا حداقل اسمش
There are several reasons why some games fail.	دلایل متعددی وجود دارد که چرا برخی از بازی ها موفق نمی شوند.
Now, of course, we know better.	حالا البته ما بهتر می دانیم.
Maybe it makes sense for someone.	شاید برای کسی منطقی باشد.
It exists in many countries.	در بسیاری از کشورها وجود دارد.
It used to be a battlefield for our parents.	زمانی یک پایگاه جنگی برای والدین ما بود.
Then he put his empty glass on the table.	سپس لیوان خالی اش را روی میز گذاشت.
All twenty thousand tomans	همه بیست هزار تومان
Dirty, as if he had not changed his clothes for a week.	کثیف، انگار یک هفته بود لباسش را عوض نکرده بود.
Those eyes were pure devil.	آن چشم ها شیطان محض بودند.
But it can happen.	اما این ممکن است اتفاق بیفتد.
I still remember every single character and every location we made.	من هنوز تک تک شخصیت ها و هر لوکیشن ساخته شده توسط ما را به یاد دارم.
The trip to the city took several hours.	سفر به شهر چند ساعت طول کشید.
Probably not, though.	اگرچه احتمالاً نه.
You both laughed.	هر دو می خندید.
As before normal	مثل قبل عادی
Decreased pressure	در فشار کاهش یافته
We are not going to touch the dead	قرار نیست به مرده دست بزنیم
I hope so	امیدوارم به خیر
He was not going to ask if there was a problem.	او قرار نبود بپرسد که آیا مشکلی ندارد.
The claim is half true.	ادعای نیمه درست است.
But it was more.	اما بیشتر بود.
There is something that represents him.	چیزی وجود دارد که او را نمایندگی می کند.
One can face challenges, feel fear, and do it anyway.	فرد می تواند با چالش ها روبرو شود، ترس را احساس کند و به هر حال این کار را انجام دهد.
I wanted to do something bad	من می خواستم کار بدی کنم
A private person	یک شخص خصوصی
If it were not for you, say so.	اگر مال تو نبود، خوب بگو.
They know who they are and what their culture is.	آنها می دانند که چه کسانی هستند و فرهنگشان چیست.
What is the best exercise to achieve that?	بهترین تمرین برای رسیدن به آن چیست.
I do not want the content in which the selection is found.	من محتوایی را که انتخاب در آن یافت می شود نمی خواهم.
I mean, he said he thinks.	منظورم این است که او گفت که فکر می کند.
Just like the day before	درست مثل روز قبل
What he said was how to put things.	آنچه او گفت، نحوه قرار دادن چیزها.
The rear windows looked out at the water.	پنجره های پشتی به آب نگاه می کردند.
Murder for fun, for show.	قتل برای سرگرمی، برای نمایش.
That means a lot of money.	یعنی پول زیاد.
He turned his attention to that object again.	دوباره توجهش را به آن شی معطوف کرد.
Maybe.	شاید.
In addition, people come to your office because of negative experiences.	علاوه بر این، افراد به دلیل تجربیات منفی به دفتر شما می آیند.
He lay in bed.	در رختخواب دراز کشید.
They have to be better than they are.	آنها باید از آنچه هستند بهتر شوند.
I wonder how you cope with being dead.	من تعجب می کنم که چگونه با مرده بودن کنار می آیی.
We are waiting to see action.	ما منتظریم تا شاهد اقداماتی باشیم.
There is a game theory problem in the game.	یک مشکل تئوری بازی در بازی وجود دارد.
He never leaves the stick!	او هرگز چوب را رها نمی کند!.
I finally got to the place where she was crying, behind the white door.	بالاخره به جایی رسیدم که گریه می کرد، پشت دری سفید.
You want them to feel good about themselves.	شما می خواهید آنها احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند.
This is a great ride.	این یک سواری عالی است.
We must do the same.	ما هم باید همین کار را بکنیم.
He could feel her breath.	می توانست نفس او را حس کند.
Others scattered around him.	دیگران خود را در اطراف او پخش کردند.
However, this is just as important for the movie as it is for you.	با این حال، این برای فیلم به اندازه شما مهم است.
Life From Death.	زندگی از مرگ.
There is no place	جا نیست
Have one and ask for the other, and that's the danger.	یکی را داشته باشید و دیگری را بخواهید و به این ترتیب خطر نهفته است.
Then we can save lives together in this country.	آن وقت ما می توانیم با هم جان ها را در این کشور نجات دهیم.
He has done a great job this summer.	او در این تابستان کار بزرگی انجام داده است.
Maybe he will clarify something for me.	شاید او چیزی را برای من روشن کند.
I finally understood the truth.	بالاخره حقیقت را فهمیدم.
This is good because they are not going anywhere.	این خوب است، زیرا آنها به جایی نمی روند.
I mean how he treats.	منظورم نحوه برخورد اوست.
For them, it means the car.	برای آنها، این به معنای ماشین است.
Now, we can see what works and what does not.	در حال حاضر، ما می توانیم ببینیم چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند.
The results provided by other authors in this area are not consistent.	نتایج ارائه شده توسط سایر نویسندگان در این زمینه سازگار نیست.
The air was very dark.	هوا خیلی تاریک بود.
Beautiful scenery and great location.	مناظر زیبا و موقعیت مکانی عالی.
One has to start asking questions.	یک نفر باید شروع به سوال پرسیدن کند.
Immediately after leaving, they heard gunshots.	بلافاصله پس از خروج صدای شلیک گلوله شنیدند.
Whatever your love.	هرجور عشقته.
The night has come.	شب فرا رسید.
He really wasn't much to look at.	او واقعاً چیز زیادی برای نگاه کردن نبود.
Traffic does not help either.	ترافیک هم کمکی نمی کند.
I do not want to listen.	من نمی خواهم گوش کنم.
It was not like that	اون اینجوری نبود
One way though.	با این حال یک راه.
And that they were clearly the work of the same people.	و اینکه آنها به وضوح کار همان افراد بودند.
This is how it can be done.	اینطوری میشه انجامش داد.
Let me curse you	بگذار لعنتت کنم
However, he did not speak to me again.	با این حال او دیگر با من صحبت نکرد.
The work that men had to do was good.	کاری که مردها باید با آن کار می کردند خوب بود.
I wore it to our wedding	تو عروسیمون پوشیدمش
So, whatever you do.	بنابراین، هر کاری که انجام دهید.
Both are wrong.	هر دو اشتباه می کنند.
Thank every customer for their business.	از هر مشتری برای کسب و کارشان تشکر کنید.
And he just went to you.	و او فقط به سمت شما رفت.
He was still far away.	او هنوز خیلی دور بود.
You will have a great day tomorrow.	فردا روز بزرگی خواهید داشت.
He said his test was positive	گفت تستش مثبت شده
Ready to get away from the man she loved for them.	آماده برای دور شدن از مردی که برای آنها دوست داشت.
General methods and properties	روش ها و خواص کلی
He continues, use customer service.	او ادامه می دهد، از خدمات مشتری استفاده کنید.
I pull back one ring and push the rest towards him.	یک حلقه را عقب می گیرم و بقیه را به سمت او فشار می دهم.
I skipped shopping	من از خرید گذشتم
Unless it is.	مگر اینکه باشد.
There is nothing dark or bad about them.	هیچ چیز تاریک و بدی در آنها نیست.
There is nothing to do about it.	کاری برای انجام دادن در مورد آن نیست.
And we have not stopped for a storm yet.	و ما هنوز برای یک طوفان متوقف نشده ایم.
When they hear our voice, they can not solve our problems.	وقتی صدای ما را می شنوند، نمی توانند مشکلات ما را حل کنند.
And that is why they finally released us, without any charges.	و به همین دلیل است که آنها در نهایت ما را آزاد کردند، بدون هیچ اتهامی.
wedding gift	هدیه عروسی
I needed a few hours to not be afraid.	به چند ساعت زمان نیاز داشتم تا نترسم.
Just like she lost her other two children.	درست مثل اینکه دو بچه دیگرش را از دست داد.
It was as if they were in the air, somehow.	انگار در هوا بودند، به نوعی.
In fact, it is the fear of the "now".	در واقع ترس از "اکنون" است.
And this one does not have those letters.	و این یکی آن حروف را ندارد.
He opened his eyes wide, without looking at her.	چشمانش را کاملا باز کرد، بدون اینکه به او نگاه کند.
We must have a reason.	ما باید دلیل داشته باشیم.
You could not laugh.	نمی شد به شما خندید.
Yes, let him die	آره بذار بمیره
All the horses were gone.	همه اسب ها رفته بودند.
And he may be.	و او ممکن است باشد.
Therefore, joining is required.	بنابراین، پیوستن نیاز است.
Not as different authors design it.	نه آنطور که نویسندگان مختلف آن را طراحی می کنند.
that is cool.	با حاله.
They curse you, your children.	آنها شما را، بچه هایتان را لعنت می کنند.
Give yourself a break	به خودت استراحت بده
I caught the ball as much as they allowed.	به اندازه ای که اجازه دادند توپ گرفتم.
He has six weeks to do so.	او شش هفته فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
It's simple, just glad he called.	ساده است، فقط خوشحالم که او تماس گرفته است.
If your friend needs to talk about it, they will talk about it.	اگر دوست شما نیاز به صحبت در مورد آن داشته باشد، در مورد آن صحبت خواهد کرد.
They were finishing fast.	آنها به سرعت در حال اتمام بودند.
Now they are out and watching.	حالا آنها بیرون هستند و مراقب هستند.
I really wanted it to be released early this summer.	من واقعاً می خواستم اوایل تابستان منتشر شود.
He wanted to take it back.	می خواست آن را پس بگیرد.
Will bring your work down	آیا کار شما را پایین می آورد
His mouth went down in a state of surprise.	دهانش با حالتی پایین رفت که حکایت از تعجب داشت.
We try to treat everyone with respect and love.	ما سعی می کنیم با همه با احترام و محبت رفتار کنیم.
Give users enough time to read and use the content.	به کاربران زمان کافی برای خواندن و استفاده از محتوا بدهید.
I have to help with that.	من باید در آن کمک کنم.
The error rate was kept constant.	نرخ خطا ثابت نگه داشته شد.
Maybe you should try something else.	شاید باید چیز دیگری را امتحان کنید.
I grew up before my brother.	من قبل از برادرم بزرگ شدم.
And much more fun.	و خیلی سرگرم کننده تر.
It was full of cash.	پر از پول نقد بود.
This was a random event.	این یک رویداد تصادفی بود.
Repeat with the last third of each.	با یک سوم آخر هر کدام تکرار کنید.
In addition, he was a valuable member of the special teams.	علاوه بر آن او یکی از اعضای ارزشمند تیم های ویژه بود.
Look around at this ship.	به اطراف به این کشتی نگاه کنید.
I was very excited.	خیلی هیجان زده بودم.
Killing him was completely out of the question.	کشتن او کاملاً دور از ذهن بود.
Most people do not have it.	اکثر مردم آن نداشته اند.
He can not compete.	او نمی تواند مسابقه دهد.
And more, no doubt.	و بیشتر، بدون شک.
Definitely worth it.	قطعا ارزشش را دارد.
This is a way to buy time, to focus attention.	این راهی برای خرید زمان، برای تمرکز توجه است.
I think this is part of the hobby.	فکر می کنم این بخشی از سرگرمی است.
I do not want to be friends with you.	من نمی خواهم با شما دوست باشم.
I just heard it	تازگیا شنیدمش
I understand these people.	من این افراد را درک می کنم.
So we will lose the house.	پس ما خانه را از دست خواهیم داد.
Can change.	می تواند تغییر کند.
His own way	راه خودش
A look outside the window showed that the sun had just begun to set.	نگاهی به بیرون از پنجره نشان داد که خورشید تازه شروع به غروب کرده است.
But it does.	اما باعث می شود.
Water less in winter.	در زمستان کمتر آبیاری کنید.
Around the World.	در سراسر جهان.
We come to see it in many places.	خیلی جاها به دیدنش می آییم.
They had clearly decided to stay put and fight.	آنها به وضوح تصمیم گرفته بودند که سر جای خود بمانند و بجنگند.
Imagine you are not	تصور کن تو نیستی
His face is bright red.	صورتش قرمز روشن است.
I'm sure every man does that.	من مطمئن هستم که هر مردی این کار را می کند.
So we set to work.	بنابراین دست به کار شدیم.
The father returned home from work.	پدر از سر کار به خانه برگشت.
A battle that will not happen like any other.	نبردی که مانند هیچ نبرد دیگری رخ نخواهد داد.
They want to play.	آنها می خواهند بازی کنند.
no meaning.	معنی ندارد.
It was very strange	خیلی عجیب بود
Should be mentioned.	ناگفته نماند.
I think the fans like it.	فکر می کنم هواداران آن را دوست دارند.
There were no negative pressure rooms in the hospital.	هیچ اتاق فشار منفی در بیمارستان وجود نداشت.
Death seemed to him.	مرگ به نظر او بود.
However, he tried to calm them down.	با این حال، او سعی کرد به آنها آرامش دهد.
I have to give him credit.	من باید به او اعتبار بدهم.
Because otherwise, you may get errors.	زیرا در حالت دیگر، ممکن است خطاهایی دریافت کنید.
We started at night.	از شب شروع کردیم.
But this was clearly not part of the job description.	اما این به وضوح بخشی از شرح شغل نبود.
A building that pushes out and takes the ground.	ساختمانی که بیرون رانده و زمین را می گیرد.
But, and so on.	اما، و بنابراین.
It was very strange	خیلی عجیب بود
This can change.	این می تواند تغییر کند.
Where everything fits in my life.	جایی که همه چیز در زندگی من جا می افتد.
I could not get enough of it.	من از آن سیر نمی شدم.
It could have been random	می توانست تصادفی باشد
And then people wanted to be a part of it.	و سپس مردم می خواستند بخشی از آن باشند.
Just one more thing before ending this issue.	فقط یک چیز دیگر قبل از پایان دادن به این موضوع.
Your wife, you love her	همسرت، تو دوستش داری
I do not know when he will come out	نمیدونم کی میاد بیرون
The real problem is the users.	مشکل واقعی کاربران هستند.
If you say.	اگر شما بگویید.
Getting them to load just one page helps them complete the process.	وادار کردن آنها به بارگیری فقط یک صفحه به آنها کمک می کند تا روند را به پایان برسانند.
The evil that people had done to him.	بدی که مردم با او کرده بودند.
He will probably come back to get more.	احتمالاً برای بدست آوردن چیزهای بیشتر بازخواهد گشت.
Then move on and determine the type of car needed.	سپس حرکت کنید و نوع ماشین مورد نیاز را تعیین کنید.
Since there is no government, we ask it to leave.	از آنجایی که دولت وجود ندارد، از آن می خواهیم که برود.
We will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت.
He still could not understand.	هنوز نمی توانست بفهمد.
Upon the defendant's arrival, officers arrested him and read his rights.	با ورود متهم، مأموران او را دستگیر کردند و حقوقش را خواندند.
You work inside the system.	شما در داخل سیستم کار می کنید.
All fields have some sort of order.	همه فیلدها نوعی نظم دارند.
The remaining steps must be performed before becoming a degree.	قبل از تبدیل شدن به مدرک باید مراحل باقی مانده را انجام داد.
It contains a little more information and a nice pair of photos.	این شامل اطلاعات کمی بیشتر و یک جفت عکس زیبا است.
He has a problem with his father and brother.	او با پدر و برادرش مشکل دارد.
He was looking like his old self again.	او داشت دوباره شبیه خود قدیمی اش شده بود.
As you can see, there is something for everyone!	همانطور که می بینید، چیزی برای همه وجود دارد!.
He was sure of it.	او از آن مطمئن بود.
This helps them process orders faster.	این به آنها کمک می کند تا سفارشات را سریعتر انجام دهند.
He kept his money in his shoes.	پولش را در کفشش نگه داشته است.
I had never seen one before.	من قبلاً یکی را ندیده بودم.
"I'm sorry it didn't work out," he said.	او گفت: متاسفم که درست نشد.
I feel empty.	من احساس پوچی میکنم.
You may have answered them.	شاید به آنها پاسخ داده باشید.
I know what time it is	میدونم ساعت چنده
Everything happens as it happens.	همه چیز همانطور که اتفاق می افتد رخ می دهد.
Love yourself first.	اول خودت را دوست بدار.
Each play is as important as any other play.	تک تک نمایشنامه ها به اندازه هر بازی دیگر مهم هستند.
One of your votes did that.	یک رای شما این کار را انجام داده است.
The function is calling.	تابع در حال فراخوانی است.
The present study included a two-phase experiment.	مطالعه حاضر شامل آزمایش دو فازی بود.
It seemed relatively simple.	نسبتاً ساده به نظر می رسید.
So we left it here.	پس همین جا رهاش کردیم.
They have to talk.	آنها باید صحبت کنند.
It just does not help	فقط فایده ای نداره
There was though.	هر چند وجود داشت.
And now it's the same	و الان همینطوره
I would like to have a daughter.	من دوست دارم یک دختر داشته باشم.
We do not have to get anywhere.	ما مجبور نیستیم به جایی برسیم.
I am guessing	من حدس می زنم
Not without a man	بدون مرد نه
Impact on actors	تاثیر روی بازیگران
I want proud men on those walls.	من مردان مغرور را روی آن دیوارها می خواهم.
He remained in the police force.	او در نیروی انتظامی باقی ماند.
Every effort is now processed.	هر تلاشی اکنون پردازش می شود.
This is very visible.	این خیلی قابل مشاهده است.
All of these are labor rights that they do not currently have.	همه اینها حقوق کارگری است که در حال حاضر از آن برخوردار نیستند.
It really affected me.	واقعا روی من تاثیر گذاشت.
A sense of losing opportunity	حس از دست دادن فرصت
They especially wanted.	مخصوصاً خواستند.
Of course, when that happens, my brain works a little better.	البته وقتی این اتفاق می افتد مغز من کمی بهتر کار می کند.
There is no problem	هیچ اشکالی نداره
I never wanted it to end.	من هرگز نمی خواستم تمام شود.
A new trial was held.	یک محاکمه جدید برگزار شد.
Or, it can be a mixture of both.	یا، می تواند مخلوطی از هر دو باشد.
It was not exactly right	دقیقا درست نبود
For the color box.	برای جعبه رنگ.
It was not easy to wear what he had to wear.	پوشیدن آنچه او باید می پوشید آسان نبود.
I need help	به کمک نیاز دارم
I can put this as you wrote.	من می توانم این را همانطور که شما نوشتید قرار دهم.
Things start to make sense when they come into being.	چیزها از زمانی که به وجود می آیند شروع به معنا می کنند.
He paid more than the law required.	او بیش از آنچه قانون از او خواسته بود پرداخت کرد.
Take and post photos or post on social media.	عکس بگیرید و بفرستید یا در شبکه های اجتماعی پست کنید.
The baby will die before or immediately after birth.	نوزاد قبل یا بلافاصله پس از تولد خواهد مرد.
Life is life, food is just there.	زندگی زندگی است، غذا فقط آنجاست.
I could go from both sides.	می توانستم از هر دو طرف بروم.
It was a new subject and not much was known.	موضوع جدید بود و چیز زیادی معلوم نبود.
We do not know what the overall impact on our environment will be.	ما نمی دانیم که تأثیر کلی بر محیط زیست ما چه خواهد بود.
She knew she was beautiful.	او می دانست که زیباست.
I never understood what happened after that.	بعد از آن هیچ وقت نفهمیدم چه شد.
A key to reality	یک کلید واقعیت
I thought it was just funny.	این به نظر من فقط خنده دار بود.
That was where we were going to grow old together.	آنجا بود که قرار بود با هم پیر شویم.
We produce consequences that are not well understood.	ما عواقبی را تولید می کنیم که به خوبی درک نمی شوند.
Property rights are essential.	حقوق مالکیت ضروری است.
Go meet a big one	برو با یک بزرگ ملاقات کن
I know that bad things can happen to me because they have happened.	می دانم که ممکن است اتفاقات بدی برای من بیفتد زیرا آنها اتفاق افتاده اند.
They were also called by the name of that area.	همچنین آنها را به نام آن منطقه صدا می زدند.
Leaned on its back.	به پشت آن تکیه داد.
I rolled over my chest.	از روی سینه غلت زدم.
We understand that this is a slow process.	ما درک می کنیم که این یک روند کند است.
Now he stopped it completely.	حالا او آن را کاملا متوقف کرد.
It was not beautiful	قشنگ نبود
And you no longer have to deal with them with difficulty.	و دیگر به سختی به آنها برخورد نمی کنید.
No longer needed.	دیگر لازم نیست.
We hope it will come to fruition soon.	ما امیدواریم که به زودی به نتیجه برسد.
That does not mean that.	معنی آن این نیست.
I do not think he can handle it, myself.	من فکر نمی کنم که او با آن کنار بیاید، خودم.
"It's very natural," he said.	او گفت که خیلی طبیعی است.
None of this is new.	هیچ کدام از این جدید است.
I'm not sure about the price.	از قیمت آن مطمئن نیستم.
Sometimes it happens like this	بعضی وقتا همینجوری میشه
It was then that he realized he could hardly move.	آن موقع بود که متوجه شد به سختی می تواند حرکت کند.
There was no doubt about how he felt.	در مورد احساس او شکی وجود نداشت.
We are no different from them.	ما هیچ تفاوتی با آنها نداریم.
Stupid.	احمقانه است.
The facts we have.	حقایقی که ما داریم.
Now is the time to go out and enjoy the weather.	اکنون زمان آن است که به بیرون بروید و از آب و هوا لذت ببرید.
He is standing behind me, his hands on my shoulders warm and firm.	او پشت سر من ایستاده است، دستانش روی شانه هایم گرم و محکم است.
We have to play better here.	ما باید اینجا بهتر بازی کنیم.
He could have guessed where this was going.	او می توانست حدس بزند این به کجا می رود.
It was a real smile.	این یک لبخند واقعی بود.
I do not care what your name is	برام مهم نیست اسمت چیه
That strategy may not be the best either.	آن استراتژی نیز ممکن است بهترین نباشد.
They need their family and friends.	آنها به خانواده و دوستان خود نیاز دارند.
He likes to listen to his characters and tell their stories.	او دوست دارد به شخصیت هایش گوش دهد و داستان هایشان را تعریف کند.
Now keep them closed.	حالا آنها را بسته نگه دارید.
It really hurt	واقعا درد داشت
Sometimes both are seen together.	گاهی هر دو با هم دیده می شوند.
This is what this blog post is about.	این همان چیزی است که این پست وبلاگ در مورد آن است.
Everyone calls themselves	همه خودشان را صدا می زنند
The first grade had two students.	کلاس اول دو دانش آموز داشت.
We are talking about smart buildings.	ما درباره ساختمان های هوشمند صحبت می کنیم.
He started running.	شروع به دویدن کرد.
I thought you wanted to ride	فکر کردم میخوای سوار بشی
There may be several reasons for this.	ممکن است دلایل مختلفی برای این وجود داشته باشد.
They can not hear him either.	آنها نیز نمی توانند او را بشنوند.
Free items should not be expensive.	اقلام رایگان نباید گران باشند.
So it was relatively good.	بنابراین نسبتاً خوب بود.
He turned pale.	او رنگ پریده شد.
Most members are friends.	اکثر اعضا با هم دوست هستند.
A follow-up email can take many forms.	یک ایمیل پیگیری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
Everything works very well together.	همه چیز با هم خیلی خوب کار می کند.
I'm coming back to you.	من به شما برمی گردم.
Our point was in the middle of the water.	نقطه ما وسط آب بود.
However, details of the approach are not provided.	با این حال، جزئیاتی در مورد رویکرد ارائه نشده است.
They were constantly on his mind.	مدام در ذهن او بودند.
You want to ask them	میخوای ازشون بپرسی
However, this method may cause minor errors.	با این وجود، این روش ممکن است خطاهای جزئی ایجاد کند.
He won in several places.	در چند جا پیروز شد.
I know he needs me.	می دانم که او به من نیاز دارد.
And continues to grow.	و همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
It seemed unlikely.	بعید به نظر می رسید.
I doubt anyone will come down from the bridge.	من شک دارم کسی از پل پایین بیاید.
This is the job he wanted.	این همان شغلی است که او می خواست.
He died on the move without a moment's hesitation.	در جلسه بدون لحظه ای به حرکت درگذشت.
They may even bring a team of mothers.	آنها حتی ممکن است یک تیم از مادران را بیاورند.
Rates are generally offered for the first year of use.	نرخ ها به طور کلی برای سال اول استفاده ارائه می شود.
Nothing moves.	هیچ چیز حرکت نمی کند.
He told me to come immediately.	به من گفت فوراً بیا.
Specific hospital records	سوابق بیمارستانی خاص
The defense, in turn, must do the same.	دفاع نیز به نوبه خود باید همین کار را انجام دهد.
I would go with the boy, if it was up to me.	من با پسر می رفتم، اگر به من بستگی داشت.
And at the same time very strong	و در عین حال بسیار قوی
You do not ask your parents.	شما از پدر و مادر نپرسید.
I listen to what they say and I do not curse.	من به هر چه آنها می گویند گوش می دهم و به لعنتی نمی پردازم.
They are never discovered by users and do not affect performance.	آنها هرگز توسط کاربران کشف نمی شوند و بر عملکرد تأثیر نمی گذارند.
It may not even be third degree.	حتی ممکن است درجه سه هم نباشد.
And that someone is there to tell you this.	و اینکه کسی آنجا باشد که این را به شما بگوید.
And you have to change the water every day.	و باید هر روز آب را عوض کنید.
He has to leave the field to do so.	باید میدان را ترک کند تا این کار را انجام دهد.
Flowers that you can keep forever.	گل هایی که می توانید برای همیشه نگه دارید.
Dad does not know what to do to help	بابا اصلا نمیدونه چیکار کنه که کمک کنه
You died	تو مرد
This is convenient in the business world and many other places.	این در دنیای تجارت و بسیاری از مکان‌های دیگر مناسب است.
But somehow he could not.	اما به نوعی او نتوانست.
No difference was detected in the average power.	هیچ تفاوتی در میانگین قدرت تشخیص داده نشد.
Of course, for the first time it was an interesting game.	البته برای اولین بار بازی جالبی بود.
One child and three church members were injured in the attack.	در این حمله یک کودک و سه عضو کلیسا زخمی شدند.
Do not worry, much more where it came from.	نگران نباشید، خیلی بیشتر از کجا آمده است.
It is far from our minds to stay out of the house.	خارج از خانه ماندن ما دور از ذهن است.
I was not far from him to know.	من آنقدر دور او نبودم که بدانم.
We do not know who they are or where they come from.	ما نمی دانیم آنها چه کسانی هستند، یا اهل کجا هستند.
At least in appearance.	حداقل در ظاهر.
He could not say anything.	چیزی نمی توانست بگوید.
At least nothing beyond the professional aspect.	حداقل چیزی فراتر از جنبه حرفه ای نیست.
This in itself was not a great demand for him.	این به خودی خود تقاضای زیادی برای او نبود.
It may even be early.	حتی ممکن است زود باشد.
Systems come and go with time, but the stars ultimately win.	سیستم ها با زمان می آیند و می روند، اما ستاره ها در نهایت برنده می شوند.
In addition, the policy of this is very complicated.	علاوه بر این، سیاست این بسیار پیچیده است.
Especially considering the recent drop.	مخصوصاً با توجه به زمان اخیر دراپ.
I am, you know.	من هستم، می دانید.
Some do not care to be clean, some really care.	بعضی ها اهمیتی نمی دهند که تمیز باشد، بعضی ها واقعاً اهمیت می دهند.
Still very strange.	باز هم خیلی عجیب است.
But they do more than protect children.	اما آنها بیشتر از محافظت از کودکان انجام می دهند.
She looks very good to him.	او برای او خیلی خوب به نظر می رسد.
A cool morning	یه صبح خنک
He waited for her to say something.	منتظر ماند تا او چیزی بگوید.
There are some things you can never do.	بعضی چیزها هستند که هرگز نمی توانید آنها را انجام دهید.
There was no sign of seeing.	هیچ نشانی از دیدن نداشت.
We have good money now	ما الان پول خوبی داریم
He defeated Cancer and came back into the game and helped us win.	سرطان را شکست داد و به بازی برگشت و به ما کمک کرد تا پیروز شویم.
Do whatever you can.	هر کاری که ممکن است انجام دهید.
That use air.	که از هوا استفاده می کنند.
You will learn from your desk without leaving comfort.	شما بدون ترک راحتی از میز خود یاد می گیرید.
Each person per day.	هر نفر در روز.
You will see the old as it is.	شما قدیمی را نیز همانطور که هست خواهید دید.
Because, obviously, many things are interrelated.	زیرا، بدیهی است که بسیاری از کارها به هم مرتبط هستند.
You have to do it soon	باید زود انجامش بدی
It's going to be one of those years	قراره یکی از سالها بشه
In fact, this is what led me to this profession.	در واقع این چیزی است که من را به سمت این حرفه سوق داد.
I was never a sexual being	من هرگز یک موجود جنسی نبودم
I got out of my shoes.	از کفش هایم بیرون آمدم.
They talked about what everything looked like.	آنها در مورد اینکه همه چیز به نظر می رسید صحبت می کردند.
You have a gift	شما یک هدیه دارید
We could not be, otherwise it would have been noticed.	نمی توانستیم باشیم وگرنه مورد توجه قرار می گرفت.
I have flat feet	من صافی کف پا دارم
thousands of times.	هزاران بار.
I picked it up again	دوباره بلندش کردم
Options are presented and discussed and a selection process is performed.	گزینه ها ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرند و یک فرآیند انتخاب انجام می شود.
I loved them, they loved me, it was love at first sight.	من آنها را دوست داشتم، آنها مرا دوست داشتند، این عشق در نگاه اول بود.
This is how the police found him.	به این ترتیب پلیس او را پیدا کرد.
He can be very helpful.	او ممکن است بسیار مفید باشد.
He touched my nose with his finger.	با انگشتش به بینی من دست زد.
I just wanted to say that this was a great article.	فقط می خواستم بگویم که این یک مقاله عالی بود.
Now we have him.	حالا ما او را داریم.
We had to.	مجبور شدیم.
He came out and wanted to talk to me but I left.	او بیرون آمد و می خواست با من صحبت کند اما من رفتم.
Now let me help you	حالا بذار کمکت کنم
But time was running out.	اما زمان رو به اتمام بود.
But they sold slowly.	اما اینها به آرامی فروختند.
Let stand for an hour.	بگذارید یک ساعت بماند.
This is not useful.	این مفید نیست.
He said he prefers to stay by the fire, which is hot.	او گفت ترجیح می دهد در کنار آتش که گرم است بماند.
I recommend you try it.	توصیه می کنم آن را امتحان کنید.
Common to understand everything that was said around him.	مشترک برای درک همه آنچه در اطراف او گفته شد.
However, he remained in the game.	با این حال او در این بازی ماندگار شد.
This is just a small part of your mother's story.	این فقط بخش کوچکی از داستان مادرت است.
An answer to a rule is not required to indicate the cause.	پاسخ به یک قانون برای نشان دادن علت مورد نیاز نیست.
It turned out that the young woman was in the army.	معلوم شد زن جوان در ارتش بوده است.
There is almost no ground on the tissue.	تقریباً هیچ زمینی روی بافت وجود ندارد.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
People just didn't know him.	مردم فقط او را نمی شناختند.
He did not get up.	او بلند نمی شد.
He was suddenly tired.	او ناگهان خسته شد.
I never even knew him.	من حتی هرگز او را نمی شناختم.
We want it to be public and every player is welcome.	ما می‌خواهیم عمومی باشد و از هر بازیکنی استقبال می‌شود.
He does not know better than this.	او بهتر از این نمی داند.
The rest was very simple	بقیه اش خیلی ساده بود
Be kind to him though	هر چند با او مهربان باش
A real long shot	یک شوت از راه دور واقعی
No controlled trials were detected.	هیچ کارآزمایی کنترل شده شناسایی نشد.
Not to anyone, really, especially him.	نه به کسی، واقعا، به خصوص او.
This is where we are now, a city.	همین نقطه ای که اکنون در آن هستیم یک شهر است.
Maybe this is what we see.	شاید این چیزی است که ما می بینیم.
The sky is the limit where our program can go.	آسمان حدی است که برنامه ما می تواند به کجا برود.
He did not die but came down several times.	نمرد اما چند بار پایین آمد.
There seems to be little trust in this crazy world.	به نظر می رسد در این دنیای دیوانه اعتماد کمی وجود دارد.
Who might file?	چه کسی ممکن است تشکیل پرونده دهد.
At least that was it.	حداقل این چیزی بود.
This is not a real show.	این یک نمایش واقعی نیست.
Surgery had no effect on the final result.	جراحی روی نتیجه نهایی تاثیری نداشت.
If you can sleep, then sleep in peace.	اگر می توانید بخوابید، پس در آرامش بخوابید.
They studied the manuscript.	آنها دست نوشته را مطالعه کردند.
But there are circumstances in which he must be married.	اما شرایطی وجود دارد که او باید متاهل باشد.
I was in the truck	من در کامیون بودم
The location was great too	لوکیشن هم فوق العاده بود
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
The photo above is an example of this.	عکس فوق نمونه ای از این دست است.
They are in the realm of their rights and you are not.	آنها در حیطه حقوق خود هستند و شما نه.
But it was a good plane	ولی هواپیمای خوبی بود
This was the final battle.	این نبرد نهایی بود.
Simply download and play.	به سادگی دانلود و بازی کنید.
His drug use was no longer a shock.	مصرف مواد مخدر او دیگر ارزش شوکی نداشت.
Because we had our health.	چون سلامتی خود را داشتیم.
This is how women saw him.	زنان او را اینگونه می دیدند.
They did not just ask people who their favorite band was.	آنها فقط از مردم نپرسیدند که گروه مورد علاقه آنها کیست.
Too much stress has made me feel better.	استرس بیش از حد باعث بهتر شدن من شده است.
We were stuck	گیر میکردیم
For his mother, for his sister.	برای مادرش، برای خواهرش.
I mean, the walls of the green room were shaking.	منظورم این است که دیوارهای اتاق سبز می لرزیدند.
He just stared ahead from behind the glass.	از پشت شیشه فقط به جلو خیره شد.
We have just started these and they are incredible.	ما به تازگی اینها را شروع کرده ایم و باورنکردنی هستند.
In fact, the whole world is a collection of life forms.	در واقع، کل جهان مجموعه ای از اشکال زندگی است.
it was my fault	اشتباه از من بود
This may take some time to complete.	ممکن است مدتی طول بکشد تا این کار انجام شود.
Go where he wants.	رفتن به جایی که می خواهد.
If the mixture is too thick, add a little water.	اگر مخلوط خیلی غلیظ بود کمی آب اضافه کنید.
He immediately turned to her with a smile.	بلافاصله با لبخند به سمت او برگشت.
Every time you move in his direction, you both benefit.	هر بار که در جهت او حرکت می کنید، هر دوی شما سود می برید.
Unfortunately, the reality of the situation is less than beauty.	متأسفانه، واقعیت وضعیت کمتر از زیبایی است.
The best part is the color spectrum.	بهترین بخش، طیف رنگی است.
Gun control is not the answer.	کنترل اسلحه راه حل نیست.
It is not clear what they saw.	آنچه دیدند معلوم نیست.
Which can be bad.	که می تواند بد باشد.
Rain may help keep things clean.	باران ممکن است به تمیز نگه داشتن همه چیز کمک کند.
And not even one or two or ten men.	و نه حتی یک یا دو یا ده مرد.
And he never called me again.	و دیگر هرگز با من تماس نگرفت.
He followed the story for years.	او سال ها ماجرا را دنبال می کرد.
Even kids	حتی بچه
Just enter what the model and data tell us.	فقط آنچه را که مدل و داده ها به ما می گوید را وارد کنید.
The few who really spoke just shook their heads.	آن چند نفری که واقعاً صحبت کرده بودند فقط سرشان را تکان دادند.
I have a key	من یک کلید دارم
Go beyond numbers to identify customers.	برای شناخت مشتریان از اعداد فراتر بروید.
So it is easier to maintain control.	بنابراین حفظ کنترل آسان تر است.
He says nothing	اون هیچی نمیگه
This is where you will start to see some changes.	این جایی است که شما شروع به مشاهده برخی تغییرات خواهید کرد.
People may hear his cry.	مردم ممکن است فریاد او را دریافت کنند.
And fast.	و سریع.
Put it there.	آن را در آنجا قرار داد.
Your thinking will change.	تفکر شما تغییر خواهد کرد.
But many of us can not do that.	اما ما خیلی ها نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
It had caused both of us	باعث شده بود هر دوی ما
Everything changes and everything ends.	همه چیز تغییر می کند و همه چیز تمام می شود.
He could care less about what others thought.	او کمتر می توانست اهمیت بدهد که دیگران در مورد آن چه فکر می کنند.
experienced people	افراد با تجربه
And how much.	و چقدر.
I did this for myself more than any other reason.	من این کار را برای خودم بیشتر از هر دلیل دیگری انجام داده بودم.
But financial support is essential.	اما حمایت مالی ضروری است.
The man shook his head and stepped aside.	مرد سری تکان داد و به کناری رفت.
Just my code	فقط کد من
There are only a large number of leaders in each group, sometimes only one.	در هر گروهی فقط تعداد زیادی پیشرو هستند، گاهی اوقات فقط یک نفر.
If you had, you could ask him yourself	اگه داشتی می تونستی خودت ازش بپرسی
They could do very little.	خیلی کم می توانستند انجام دهند.
He had two horses, one of which was doing very well for the season.	او دو اسب داشت که یکی از آنها برای فصل خیلی خوب عمل می کرد.
I never saw his mother.	من هرگز مادرش را ندیدم.
You can come with me if you like	اگه دوست داری میتونی با من بیای
He thanked them for their growing faith and love in difficult times.	او از ایمان و محبت روزافزون آنها در شرایط سخت تشکر کرد.
I was sure there was more than three hundred thousand dollars.	من مطمئن بودم که بیش از سیصد هزار دلار وجود دارد.
It bothered him deeply.	او را عمیقا آزار داد.
Very satisfied with it.	بسیار از آن راضی است.
Her black eyes, her hair black with worry.	چشمان سیاهش، موهایش به سیاهی نگرانی.
I never thought about it.	هرگز به آن فکر نکردم.
He is married and has two children.	او متاهل و دارای دو فرزند است.
Nobody has anything	هیچکس چیزی نداره
In fact say or mean.	در واقع بگو یا معنی.
It was as if someone was waiting	انگار کسی منتظر بوده
This is a new technology.	این تکنولوژی جدید است.
He wanted help.	او کمک می خواست.
He died on the spot.	او در دم جان باخت.
But this reason is much bigger than any other leader.	اما این دلیل بسیار بزرگتر از هر رهبر دیگری است.
I offered to listen.	پیشنهاد دادم گوش کنم.
He kicked the girls out.	دخترها را بیرون کرد.
What he paid to do.	کاری که او برای انجام آن پول پرداخت می کرد.
I have a lot of bad things to deal with	من خیلی چیزهای بدی دارم که باید باهاش ​​کنار بیام
And in.	و در.
I had missed you for a few weeks	چند هفته بود دلم برات تنگ شده بود
Which makes perfect sense.	که کاملا منطقی است.
It supports these different methods.	این امر از این روش های مختلف پشتیبانی می کند.
The frequency was high	فرکانس بالا بود
The best way is to practice next to the wall.	بهترین راه تمرین کنار دیوار است.
It does not break for some reason.	بنا به دلایلی نمی شکند.
To help them.	برای کمک به آنها.
I did not like	دوست نداشتم
in school.	در مدرسه.
The presence was much more beautiful	حضوری خیلی زیباتر بود
Things are on the way.	چیزهایی در راه است.
That you have time is another thing.	این که وقت دارید، یک چیز دیگر است.
He lost his job.	کارش را از دست داد.
But none of them are zero.	اما هیچکدام صفر نیستند.
And not without reason.	و نه بی دلیل.
He felt that this was not appropriate.	او احساس می کرد که این مناسب نیست.
If not, the control ends.	اگر نه، کنترل به پایان می رسد.
He worked because he believed in purpose.	او کار کرد زیرا به هدف اعتقاد داشت.
Guide me	او را به من راهنمایی کن
In this case, the mind will not have to think about the body.	در این صورت ذهن مجبور نخواهد بود به بدن فکر کند.
Backup media files in different types.	فایل های رسانه ای پشتیبان در انواع مختلف.
I do not know what the problem is	نمی دونم مشکلش چیه
One of these days.	یکی از این روزها.
They want to solve the crime.	آنها می خواهند جنایت را حل کنند.
Then they will come to me.	بعد آنها به من خواهند آمد.
He was born with a style.	او با یک سبک متولد شد.
He can not tell me where he is going.	او نمی تواند به من بگوید کجا می رود.
We have that system.	ما آن سیستم را داریم.
This was partly because of what they did.	این تا حدی به خاطر عملی بود که انجام دادند.
Matter must have a soul.	ماده باید روح داشته باشد.
I had nothing more to say.	دیگر حرفی برای گفتن نداشتم.
This is if it never went faster than what we have seen.	این در صورتی است که هرگز سریعتر از آنچه ما دیده ایم پیش نرفت.
Pour in the oil.	روی روغن بریزید.
Some have a gift.	بعضی ها یک هدیه دارند.
The storm is over.	طوفان تمام شد.
They looked angry.	آنها عصبانی به نظر می رسیدند.
Build this house in your mind.	این خانه را در ذهن خود بسازید.
To have the same effect.	تا همین تاثیر را بگذارد.
I like the way your mind works and what you say.	من طرز کار ذهن شما و چیزهایی که می گویید را دوست دارم.
He once thought it was funny.	یک دفعه فکر کرد خنده دار است.
This is exactly what I mean.	این دقیقاً حرف من است.
I had said enough to put him in his place.	من به اندازه کافی گفته بودم که او را به جای خودش بگذارم.
It was stupid of me to even get involved.	برای من احمقانه بود که حتی درگیر آن بودم.
He could think of nothing but a dead baby.	او نمی توانست به هیچ چیز دیگری جز نوزاد مرده فکر کند.
But that does not mean he is finished.	اما این بدان معنا نیست که او تمام شده است.
They needed gas	نیاز به گاز داشته اند
"It makes a big difference," he says.	او می گوید، این تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
Six independent experiments were performed and representative data were shown.	شش آزمایش مستقل انجام شد و داده های نماینده نشان داده شد.
Why are there text errors?	چرا خطاهای متنی وجود دارد؟
I'm talking to the fish.	من با ماهی صحبت می کنم.
Of course he did not.	البته او نداشت.
I like it more like this	اینجوری بیشتر دوستش دارم
It does not matter to me what others think of me.	اینکه دیگران در مورد من چه فکر می کنند به من مربوط نیست.
But things, emotions and people change.	اما چیزها، احساسات و افراد تغییر می کنند.
The moment you move your eye, it goes out of focus.	لحظه ای که چشم خود را حرکت می دهید، از فوکوس خارج می شود.
It's been a while.	مدتی است که می آید.
In other words, they go straight into space.	به عبارت دیگر، آنها مستقیماً به فضا می روند.
Tell us about it and what it means.	در مورد آن برد و معنای آن برای شما بگویید.
Then the brain wants an effective solution.	سپس مغز یک راه حل موثر می خواهد.
This one gets bigger and better.	این یکی بزرگتر و بهتر می شود.
I have a daughter who is my whole world.	من دختری دارم که تمام دنیای من است.
Not necessarily a specific type of meat, but any type of meat.	نه لزوما نوع خاصی از گوشت، بلکه هر نوع گوشتی.
He does not need.	او نیازی ندارد.
He had an explanation.	او توضیحی داشت.
He could not promise.	نمی توانست قول بدهد.
There is never really a quiet time in the gaming industry.	هیچ وقت واقعاً زمان آرامی در صنعت بازی وجود ندارد.
Can anyone provide a suitable reference for this result?	آیا کسی می تواند یک مرجع مناسب از این نتیجه را ارائه دهد.
The next day, the cells were treated as previously described.	روز بعد، سلول ها همانطور که قبلا توضیح داده شد تحت درمان قرار گرفتند.
The ground is zero.	زمین صفر است.
But it's a big place.	اما جای بزرگی است.
We define it, one business and one family at a time.	ما آن را مشخص می کنیم، یک تجارت و خانواده در یک زمان.
They take some.	آنها برخی را می گیرند.
I do not have the time and energy to worry about them.	من وقت و انرژی لازم برای نگرانی در مورد آنها را ندارم.
And so is the fourth law.	و قانون چهارم هم همینطور.
Stand up, get the post.	بایستید، پست را دریافت کنید.
He took care of her and protected her.	او از او مراقبت و محافظت کرد.
They feel soft against my skin.	آنها در برابر پوست من احساس نرمی می کنند.
They change everything.	اینها همه چیز را عوض می کنند.
But what we need today is improving our society.	اما آنچه امروز نیاز داریم، جامعه ما را بهبود می بخشد.
I do not speak the language	من به زبان صحبت نمی کنم
Every day is a gift.	هر روز یک هدیه است.
Basically, his condition was amazing.	اساساً وضعیت او شگفت انگیز بود.
Then, as soon as it started, it was over.	سپس، به همان سرعتی که شروع شده بود، تمام شد.
So it can not be so bad.	بنابراین نمی تواند آنقدر بد باشد.
It was very light.	خیلی سبک بود.
I can escape a few things.	من می توانم از چند چیز فرار کنم.
Loves chose us before we chose love.	عشق ها قبل از اینکه ما عشق را انتخاب کنیم ما را انتخاب کردند.
They certainly had their hard days.	آنها مطمئناً روزهای سخت خود را داشتند.
It was ideal for him.	برای او ایده آل بود.
Some things were more important.	بعضی چیزها مهمتر بودند.
We are fighting a common enemy.	ما با دشمن مشترک می جنگیم.
I enjoy everything about it.	من از همه چیز در مورد آن لذت می برم.
However, it is not impossible.	با این حال، غیرممکن نیست.
I'm still very busy	من هنوز خیلی سرم شلوغه
The lights go out.	چراغ ها خاموش می شوند.
Not really far	واقعا دور نیست
He is wrong.	او اشتباه می کند.
Getting a job can be a great career move.	به دست آوردن شغل می تواند یک حرکت شغلی بزرگ باشد.
He took a step back.	یک قدم به عقب رفت.
He reserves a room for himself for a week.	او برای یک هفته برای خودش اتاق رزرو می کند.
And that's what you guys are doing right now.	و این همان کاری است که شما بچه ها در حال حاضر انجام می دهید.
Our real interest is in what happens after he leaves.	علاقه واقعی ما این است که بعد از رفتن او از اینجا چه اتفاقی می افتد.
But tonight he seemed worried.	اما امشب او نگران به نظر می رسید.
This tea was very good	این چای خیلی خوب بود
It is in a strange place	در جای عجیبی است
His nose was clearly broken.	بینی اش به وضوح شکسته بود.
In fact, years later, reading and writing about such files became common.	در واقع سال ها بعد خواندن و نوشتن درباره این گونه فایل ها رایج شد.
Now they were the size of a hand.	حالا آنها به اندازه یک دست بودند.
The leaves of the tree represent the current species.	برگ های درخت نشان دهنده گونه فعلی است.
I respect myself and my daughter, but you are right.	من برای خودم و دخترم احترام قائل هستم، اما حق با شماست.
That is, design is not art.	یعنی طراحی هنر نیست.
Then you have several relatively easy ways to attack the question.	سپس چندین راه نسبتا آسان برای حمله به سوال دارید.
So there is certainly potential for development.	بنابراین مطمئناً پتانسیل توسعه وجود دارد.
Advised on statistical methods.	در مورد روش های آماری مشاوره داد.
Talk time is over.	زمان صحبت به پایان رسیده است.
So there is no problem.	بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد.
Then he went again.	بعد دوباره رفت.
Music is not what level you are at.	موسیقی این نیست که در چه سطحی هستید.
You were my three parents	شما سه تا پدر و مادر من بودید
This was not true	این درست نبود
We are talking here about the new state of knowledge.	ما در اینجا از وضعیت جدید دانش صحبت می کنیم.
I have to see a movie	باید یه فیلم ببینم
However, none of us believed what happened to him.	به هر حال هیچ کدام از ما اتفاقی که برای او افتاد را باور نکردیم.
And then the machine killed the wrong man.	و سپس دستگاه مرد اشتباهی را کشت.
It is hard to imagine that they were once little boys.	تصور اینکه آنها زمانی پسر کوچکی بودند سخت است.
I did not listen anymore.	دیگر گوش ندادم.
Spring house and smoke house.	خانه بهار و خانه دود.
Something about that boy	چیزی در مورد آن پسر
In fact, immediately after dinner.	در واقع بلافاصله بعد از شام.
It is not clear how such a situation arose.	معلوم نیست که چگونه چنین شرایطی ایجاد شده است.
They did it for their own satisfaction and for their own benefit.	آنها این کار را برای رضایت خود و به نفع خود انجام دادند.
I wish I could tell his story.	دوست داشتم بتوانم داستان او را بگویم.
Take his name from there	اسمش را از آنجا بردارید
Not a good combination	ترکیب خوبی نیست
For the first time in my life, I felt empowered.	برای اولین بار در زندگی ام احساس قدرت کردم.
I like to laugh when someone has a bad day.	من دوست دارم وقتی کسی روز بدی دارد بخندم.
I was not worried and continued.	نگرانش نبودم و ادامه دادم.
Read the rest of this post.	ادامه این پست را بخوانید.
Of course, we also take it out of the bag ourselves.	البته خودمان هم آن را از کیف بیرون می آوریم.
The word did not reach him.	کلمه به او نمی رسید.
They could imagine.	آنها می توانستند تصور کنند.
You force him to pour tea on his computer.	شما او را مجبور می کنید چای بریزد روی کامپیوترش.
But he turned, looked at me again, and smiled.	اما او برگشت، دوباره به من نگاه کرد و لبخند زد.
We will both be happy	ما هر دو خوشحال خواهیم شد
And if you do not get the following results, there is a problem.	و اگر نتایج زیر را دریافت نکردید، مشکل وجود دارد.
But this is an important fact.	اما این یک واقعیت مهم است.
Nothing happened this time.	این بار هیچ اتفاقی نیفتاد.
There will be many projects, and of course project work time.	پروژه های زیادی وجود خواهد داشت، و البته زمان کار پروژه.
Local print marketing	بازاریابی چاپ محلی
He should go and check them out.	او باید برود و آنها را بررسی کند.
And only pain and pain.	و فقط درد و درد.
I think he might have my little boy there.	من فکر می کنم او ممکن است پسر کوچک من را در آنجا داشته باشد.
He really knew the game.	او واقعاً بازی را می دانست.
Which closes immediately.	که بلافاصله تعطیل می شود.
I was accepted there	اونجا قبول شدم
Glad you wrote your blog	خوشحالم که وبلاگت را نوشتی
No patient died	هیچ مریضی فوت نکرد
You are on your knees	تو روی زانو
And said eight.	و گفت هشت.
This should be above management.	این باید از مدیریت بالاتر باشد.
It may not be long.	شاید طولانی نباشد.
I wanted to go home for breakfast and then go to bed.	میخواستم برم خونه صبحانه بخورم و بعد بخوابم.
I am a mother.	من مادر هستم.
This can be achieved in two ways.	این را می توان از راه های دوگانه به دست آورد.
The whole world, as we usually see, is a dead world.	تمام دنیا همانطور که ما معمولا می بینیم دنیای مرده ای است.
, For twenty years	، به مدت بیست سال
I could not look at them.	نمی توانستم به آنها نگاه کنم.
Her knees ached and one of her legs was asleep.	زانوهایش درد می کرد و یکی از پاهایش خواب بود.
However, its function is not clearly understood.	با این حال، عملکرد آن به وضوح درک نشده است.
it is dark.	تاریک است.
Our group against the group of others.	گروه ما در برابر گروه دیگران.
This is not the first time he has done this.	اولین باری نیست که این کار را می کند.
To touch him.	تا او را لمس کند.
I chose him.	من او را انتخاب کردم.
Nothing is worth anything.	هیچ چیز ارزش چیزی را ندارد.
If we only knew what it was, then we would know.	اگر فقط می دانستیم آن چیز چیست، پس می دانستیم.
You were not here	تو اینجا نبودی
We are really just friends.	ما واقعاً فقط دوست هستیم.
She was beautiful.	او زیبا بود.
His head hurt a lot	سرش خیلی درد می کرد
And many, many more.	و بسیاری، بسیاری دیگر.
Cook food for them or drink coffee for them.	برایشان غذا بپزید یا برایشان قهوه بخورید.
I'm not sure it might have anything to do with it.	مطمئن نیستم که ممکن است ربطی به آن داشته باشد.
I realized it was true.	فهمیدم حقیقت دارد.
He wanted to own it too.	او می خواست که آن را نیز مالک او باشد.
My cut really makes a difference to me.	برش خودم واقعاً تفاوت را به من نشان می دهد.
It's getting interesting.	دارد جالب می شود.
Glad to see you again	خوشحال شدم دوباره دیدمت
Open your feet.	پاهایت را باز کن.
Click here for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.
I can have a new perspective.	می توانم دیدگاه تازه ای داشته باشم.
Don't be so stupid	اینقدر احمق نباش
You only want money for three weeks.	شما فقط برای سه هفته پول می خواهید.
Talk about cool	در مورد باحال صحبت کن
But trying to find answers together will be fun.	اما تلاش برای یافتن پاسخ با هم سرگرم کننده خواهد بود.
I'm not sure it's true.	مطمئن نیستم درست باشد.
I had long hair.	من موهای بلندی داشتم.
He knew he might have to fall.	او می دانست که ممکن است مجبور به سقوط شود.
He planned the studies and wrote the manuscript.	مطالعات را برنامه ریزی کرد و دستنوشته را نوشت.
His face shone with happiness.	صورتش از خوشحالی درخشان بود.
They were like a screen.	آنها مانند یک صفحه نمایش بودند.
I also do not understand how this was achieved.	من هم نمی فهمم که چگونه این به دست آمد.
I can take it.	من می توانم آن را بگیرم.
Eat well, exercise, go out.	غذای خوب بخورید، ورزش کنید، بیرون بروید.
I saw how you enter the character	دیدم چطور وارد شخصیت میشی
At least he wasn't worried about hell.	حداقل نگران جهنم نبود.
My friend, I am also waiting for you.	دوست من به علاوه خودم منتظر شما هستم.
I ran for my life	برای جانم دویدم
He should be back in a day or two.	او باید یکی دو روز دیگر برگردد.
One ship goes down and the other goes up.	کشتی کاهش می یابد و کشتی دیگر افزایش می یابد.
However, for many people, sex can be just fun.	با این حال، برای بسیاری از افراد، رابطه جنسی می تواند فقط سرگرم کننده باشد.
I'm waiting to see what happens	منتظرم ببینم چی میشه
This section discusses the cost aspects.	در این بخش جنبه های هزینه مورد بحث قرار می گیرد.
Live now !.	حالا زندگی کن!.
And the song is fantastic.	و آهنگ فوق العاده است.
Just tell me what happened	فقط بگو چه خبره
I play well.	من خوب بازی می کنم.
All authors participated in the analysis and discussion of the results.	همه نویسندگان در تجزیه و تحلیل و بحث برای نتایج مشارکت داشتند.
I think that boy is married	فکر کنم اون پسر متاهل باشه
I look at light as a substance.	من به نور به عنوان یک ماده نگاه می کنم.
I found out	من متوجه موضوع شدم
He looked around and then at the ground.	نگاهی به اطراف انداخت و سپس به زمین نگاه کرد.
As it turns out, it may have been.	همانطور که معلوم است، ممکن است بوده باشد.
You don't have to miss him anymore	دیگه لازم نیست دلت براش تنگ بشه
The kids are coming to the front door.	بچه ها می آیند جلوی در.
Let him die, if necessary.	بگذار مرگش فرا رسد، اگر لازم باشد.
I have no other real pleasure.	من هیچ لذت واقعی دیگری ندارم.
Well, you laughed at him	خب بهش خندید
He just went and looked.	او فقط می رفت و نگاه می کرد.
Please state your facts directly about these important issues.	لطفا حقایق خود را در مورد این مسائل مهم به طور مستقیم بیان کنید.
I wanted to get people into their politics.	من می‌خواستم مردم را وارد سیاستشان کنم.
Get the blue	آبی رو بگیر
But people buy it.	اما مردم آن را می خرند.
He served another year as a science teacher at a public school.	او یک سال دیگر به عنوان معلم علوم یک مدرسه دولتی خدمت کرد.
I soon realized how difficult this was.	خیلی زود متوجه شدم که این چقدر سخت است.
They are numerous.	آنها متعدد هستند.
Previous reviews can be found here.	بررسی های قبلی را می توان در اینجا یافت.
Obviously not.	واضح است که ممکن است نباشد.
The property is very beautiful.	ملک بسیار زیبایی است.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
Your family will be destroyed.	خانواده شما نابود خواهد شد.
But it is fast.	اما سریع است.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
This was his working life.	این زندگی کاری او بود.
Request for special findings rejected.	درخواست برای یافته های ویژه رد شد.
There are no rules in the books.	قوانینی در کتاب ها وجود ندارد.
He seemed familiar to me.	او برای من آشنا به نظر می رسید.
He called his mother.	مادرش را صدا زد.
It is a house.	یک خانه است.
We were completely up there.	ما کاملاً در آن بالا بودیم.
I like to be useful.	من دوست دارم مفید باشم.
This time it was different.	این بار متفاوت بود.
See attached image.	تصویر پیوست را ببینید.
And it scared me too.	و من را هم ترساند.
So-called, think outside the box.	به اصطلاح، خارج از چارچوب فکر کنید.
This is what you do.	این کاری است که شما انجام می دهید.
It may be true that those things are impossible.	شاید درست باشد که آن چیزها غیرممکن است.
Such a simple concept that is difficult for many to accept.	چنین مفهوم ساده ای که پذیرش آن برای بسیاری سخت است.
He just disappeared.	او فقط ناپدید شد.
Photo between your ears	عکس بین گوش هایت
A little too much.	کمی زیاد.
This is the only way.	این تنها راه است.
He has come to the front line.	او به خط مقدم آمده است.
But he did not see her.	اما او او را ندید.
Cold	سرد
He turns and looks at me.	برمی گردد و به من نگاه می کند.
They do not come themselves	خودشان نمی آیند
This is something new for me.	این برای من چیز جدیدی است.
I really see it as a pleasure.	من واقعاً آن را به عنوان یک لذت می بینم.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
The company can not move fast.	شرکت نمی تواند به سرعت حرکت کند.
God stayed that way.	خدا همینطور ماند.
No significant difference is observed between their error bars.	تفاوت قابل توجهی بین نوارهای خطای آنها قابل مشاهده نیست.
There are several ways to solve the problem.	چندین راه برای حل مشکل وجود دارد.
And look at the bright side.	و به جنبه روشن نگاه کنید.
We give him money.	ما به او پول می دهیم.
The ID, by definition, must be unique.	شناسه، طبق تعریف، باید منحصر به فرد باشد.
She was afraid he was gone.	می ترسید که او رفته باشد.
This makes different things have different colors.	این باعث می شود چیزهای مختلف رنگ های متفاوتی داشته باشند.
I hate them.	من از آنها متنفرم.
Even without windows	حتی بدون پنجره
He could run like the wind.	او می توانست مانند باد بدود.
Now back to bed.	حالا دیگر به رختخواب برگردیم.
But obviously he went and did it, so obviously it is not impossible.	اما بدیهی است که او رفته و این کار را انجام داده است، بنابراین واضح است که غیرممکن نیست.
I feel responsible for him.	نسبت به او احساس مسئولیت می کنم.
Everything passed before his eyes.	همه چیز از دید او گذشت.
But he had to make a point.	اما او باید نکته ای را بیان می کرد.
He shook his head and got closer.	سرش را تکان داد و نزدیکتر شد.
We follow him instead of me.	ما به جای من او را دنبال می کنیم.
He may think we do not understand anyway.	او ممکن است فکر کند ما به هر حال متوجه نمی شویم.
But some people need to be careful.	اما برخی افراد باید مراقب باشند.
He felt he had been used for the show.	او این احساس را داشت که از او برای نمایش استفاده شده است.
, From the second.	، از دوم.
One is either on it or off.	یکی یا روی آن است یا خاموش.
I thought my little world was over.	فکر می کردم دنیای کوچک من به پایان رسیده است.
Take it out	بیرونش کن
It was passing	داشت می گذشت
Brothers rebel against each other.	برادران علیه یکدیگر قیام می کنند.
Some become beautiful.	برخی زیبا می شوند.
I was smart in my choice and absolutely right.	من در انتخابم باهوش و کاملاً درست بودم.
But the eyes spoke in their own way.	اما چشم ها به روش خود صحبت می کردند.
You can see how they run their store.	می توانید ببینید که چگونه آنها فروشگاه خود را اداره کردند.
His eyes were big.	چشمانش بزرگ بود.
He could be so sure.	تا این حد می توانست مطمئن باشد.
She might have loved her husband, but she really needed him.	او ممکن بود شوهرش را دوست داشته باشد، اما واقعاً به او نیاز داشت.
And I wanted to thank everyone for their amazing support.	و می خواستم از همه برای حمایت شگفت انگیز تشکر کنم.
He looked surprised.	متعجب نگاه کرد.
Maybe after a few years there was a way.	شاید بعد از چند سال راهی وجود داشت.
At least he was not standing.	حداقل او ایستاده نبود.
He must receive it from the king.	او باید آن را از پادشاه دریافت کند.
I called.	زنگ زدم.
Maybe he did not know how to behave in this situation.	شاید او نمی دانست که چگونه در این شرایط رفتار کند.
Of course he rejected her.	البته او را رد کرد.
However, experience has not proven this claim.	با این حال، تجربه این ادعا را ثابت نکرده است.
Science is his favorite subject.	علم موضوع مورد علاقه اوست.
They did other things better, differently, maybe more popular.	آنها کارهای دیگر را بهتر، متفاوت، شاید محبوب تر انجام دادند.
That's right, not a photo deal.	درست است، یک معامله نه عکس.
This slows down progress for today.	این پیشروی را برای امروز کند می کند.
They will listen to me because they are afraid.	آنها به من گوش خواهند داد زیرا می ترسند.
But it makes me smile, it makes me happy.	اما باعث لبخندم می شود، خوشحالم می کند.
It means to be.	به معنای بودن.
My car appeared.	ماشین من ظاهر شد.
When you die, it becomes definite	وقتی بمیری قطعی میشه
Let me take a picture too.	اجازه داد من هم عکس بگیرم.
But then they opened the next bag.	اما بعد کیسه بعدی را باز کردند.
If you were not	اگر نبودی
Maybe it will last until tomorrow	شاید تا فردا طول بکشه
I have not done anything so far	من تا حالا هیچی درست نکردم
We will show you a good time.	ما زمان خوبی را به شما نشان خواهیم داد.
Pour into a glass.	در یک لیوان بریزید.
He never spoke to me.	او هرگز با من صحبت نکرد.
Dear friend, a long time ago.	دوست صمیمی، خیلی وقت پیش.
Right here in this exhibition about three or four years ago.	همین جا در این نمایشگاه حدود سه چهار سال پیش.
Credit card not required.	کارت اعتباری مورد نیاز نیست.
Take off that stupid suit and let the technology move.	آن کت و شلوار احمقانه را در بیاورید و بگذارید تکنولوژی حرکت کند.
I can do the same.	من می توانم همین کار را انجام دهم.
Next, he was gone.	بعد، او رفته بود.
To the night literature class.	به کلاس شبانه ادبیات.
He was busy with other things, but it happened anyway.	او به کارهای دیگری مشغول بود، اما به هر حال این اتفاق افتاد.
There is no such thing.	چنین چیزی وجود ندارد.
That's why you were able to enter the circle.	به همین دلیل توانستید وارد دایره شوید.
I drove home.	من به خانه رانندگی کردم.
I could go now	الان میتونستم برم
I have to be accountable to the people	من باید پاسخگوی مردم باشم
These errors are due to not using your feet for power.	این خطاها ناشی از عدم استفاده از پاهای شما برای قدرت است.
Life was fun again.	زندگی دوباره سرگرم کننده بود.
I feel that something is not right here.	من احساس می کنم اینجا چیزی درست نیست.
We need new ideas in this area.	ما نیاز به ایده های تازه در این زمینه داریم.
He turned to look at the phone.	با نگاه کردن به تلفن، او را برگرداند.
Drink a little.	کمی بنوشید.
Once noticed.	یک دفعه متوجه شد.
Like it's really hot	مثل اینکه واقعا داغه
It often seems like nothing.	اغلب اوقات به نظر می رسد هیچ چیز نیست.
I want to solve things.	من می خواهم کارها را حل کنم.
I want the word where it ends and begins.	من کلمه را می خواهم جایی که تمام می شود و شروع می شود.
This situation was reported about.	این وضعیت در مورد گزارش شده بود.
If they were good enough, he might have allowed them.	اگر آنها به اندازه کافی خوب بودند، ممکن بود به آنها اجازه دهد.
But please be careful	اما لطفا مراقب باشید
Although I think it's me.	هر چند فکر می کنم این من هستم.
It depends on our reasons for our behavior.	بستگی به دلایل ما برای رفتارمان دارد.
The children are fine	بچه ها حالشون خوبه
The rest of the argument remains the same.	بقیه استدلال به همین شکل باقی می ماند.
They are real things.	آنها چیزهای واقعی هستند.
That means there is no private school.	یعنی مدرسه خصوصی وجود ندارد.
So he did it.	بنابراین او این کار را کرد.
It was necessary though.	هرچند لازم بود.
I talked to him on the phone.	تلفنی با او صحبت کردم.
They do it every year and they love it.	آنها هر سال این کار را انجام می دهند و آن را دوست دارند.
Cancer is very easy.	سرطان خیلی آسان است.
I said this is a funny business.	گفتم این یک تجارت خنده دار است.
And he wanted to do something.	و او می خواست کاری انجام دهد.
Apart from this restriction, ordinary rules apply.	به غیر از این محدودیت، قوانین عادی اعمال می شود.
Songs are made of these things.	آهنگ ها از این چیزها ساخته شده است.
And that seemed to be the point.	و به نظر می رسید که این نکته بود.
I had to go to the kitchen holding things.	مجبور شدم با نگه داشتن وسایل به آشپزخانه بروم.
I could not in the past.	در گذشته نمی توانستم.
They were seeing something.	داشتند چیزی می دیدند.
But that really did not help.	اما این واقعا هیچ کمکی نکرد.
I can not wait to experience years from now to that point.	من نمی توانم صبر کنم تا سال ها از هم اکنون تا آن نقطه را تجربه کنم.
Now we can go to the next step.	اکنون می توانیم به مرحله بعدی برویم.
To achieve our goal, we consider two things.	برای رسیدن به هدف خود دو مورد را در نظر می گیریم.
I love quality and fit.	من عاشق کیفیت و تناسب هستم.
Players need to know what happened.	بازیکنان باید بدانند چه اتفاقی افتاده است.
I followed the road.	جاده را دنبال کردم.
But they will enjoy it a lot.	اما آنها خیلی لذت خواهند برد.
I completely lose control	کلا کنترلمو از دست میدم
Weekend prices may be higher.	قیمت های آخر هفته ممکن است بالاتر باشد.
You have to hear these things to play against them.	شما باید این چیزها را بشنوید تا در برابر آنها بازی کنید.
I thought what to do	فکر کردم چیکار کنم
My arms are strong enough to lift two bodies.	بازوهای من آنقدر قوی هستند که می توانند دو بدن را بالا بکشند.
This will make you start from a good position.	این کار باعث می شود که از موقعیت خوبی شروع کنید.
You have to do it.	شما باید آن را انجام دهید.
He has two of them.	او دو تا از آنها را دارد.
Getting what you think is beautiful.	گرفتن چیزی که فکر می کنید زیباست.
I told him the crime scene.	صحنه جنایت را به او گفتم.
But we never know.	اما ما هرگز نمی دانیم.
Incredible	باور نکردنی
Theory of communication and information death	تئوری مرگ ارتباطات و اطلاعات
There is no expression on his face.	هیچ حالتی در چهره اش وجود ندارد.
There is no love without it.	عشق بدون آن وجود ندارد.
There are no hard and fast rules for self-defense.	هیچ قانون سخت و سریعی برای دفاع شخصی وجود ندارد.
This could not be easy.	این نمی توانست آسان باشد.
I love this old car	من عاشق این ماشین قدیمی هستم
I come back to them again and again.	من بارها و بارها به آن ها برمی گردم.
We need a long look around that place.	ما به یک نگاه طولانی در اطراف آن مکان نیاز داریم.
One of the locals bought it, but no one in town.	یکی از افراد محلی آن را خرید، اما نه کسی در شهر.
So here it is before and after.	بنابراین در اینجا قبل و بعد از آن است.
He was tomorrow	او فردا بود
Let's help.	اجازه دهید کمک کنیم.
They never thought it could be different.	آنها هرگز فکر نمی کردند که می تواند متفاوت باشد.
He smiled in my eyes.	او در چشمان من لبخند زد.
Watch the water rise	تماشای بالا آمدن آب
It's hard to explain in a way	یه جورایی توضیح دادنش سخته
With six hundred thousand dollars, the government became cheaper.	با ششصد هزار دلار، دولت ارزان شد.
I'm checking my watch.	ساعتم را چک می کنم.
Works in our house	در خانه ما کار می کند
Because surely that world is over and over.	زیرا مطمئناً آن دنیا تمام شده و تمام شده است.
Except, just maybe, by choosing a location.	به جز، فقط شاید، از طریق انتخاب مکان.
I just had to say yes.	فقط باید می گفتم بله.
Other than law enforcement.	غیر از اجرای قانون.
My question is, are you the only one using it?	سوال من این است که آیا شما تنها فردی هستید که از آن استفاده می کنید؟
You have to look around his room.	باید اتاقش را بگردی.
He told her he would break her neck if she hit him again.	به او گفت اگر دوباره او را بزند گردنش را خواهد شکست.
He does not want to be like other adults.	او نمی خواهد مانند دیگر بزرگسالان باشد.
I've got you.	هوات رو دارم.
Some of those white things	برخی از آن چیزهای سفید
The use of physical force may result in injury.	استفاده از نیروی فیزیکی ممکن است منجر به آسیب شود.
It upset me.	باعث ناراحتی من شد.
They were all apparently at this level and below.	همه آنها ظاهراً در این سطح و پایین تر از اینجا بودند.
She had no experience of men and no mother to guide her.	او نه تجربه ای از مردان داشت و نه مادری که او را راهنمایی کند.
The first period was lost	دوره اول از دست رفت
And yet we love them very much.	و با این حال ما آنها را بسیار دوست داریم.
Ask my doctor	از دکترم بپرس
Surely every customer wants to provide the best services available to him.	مطمئناً هر مشتری می خواهد بهترین خدمات موجود را به او ارائه دهد.
It may be too fast for him to really feel.	ممکن است برای او خیلی سریع باشد که واقعا احساس کند.
The child can hardly get up.	بچه به سختی می تواند بلند شود.
And that should be enough.	و این باید کافی باشد.
They will never be the same.	آنها هرگز یکسان نخواهند بود.
There seems to be no middle ground on this.	به نظر می رسد هیچ حد وسطی در این مورد وجود ندارد.
There are some things that are right and wrong.	بعضی چیزها هستند که درست و غلط هستند.
They ran during the night.	آنها در طول شب دویدند.
You see the front but not the back.	شما جلو را می بینید اما پشت را نه.
For my website	برای وب سایت من
You may not be as impressed as others.	ممکن است شما مانند دیگران تحت تأثیر قرار نگیرید.
A secret place, unless someone is in the air.	یک مکان مخفی، مگر اینکه کسی در هوا باشد.
Bar food is good.	غذای بار خوب است.
He's fine tonight.	او امشب خوب است.
That, let's think about it, is this.	که، بیایید به آن فکر کنم، این است.
The only question is 'when'.	تنها سوال این است چه زمان'.
It was still raining.	باران همچنان در حال باریدن بود.
I thought they did.	من فکر کردم آنها انجام دادند.
However he does not see.	با این حال او نمی بیند.
Too long	خیلی طولانیه
The people here are real.	مردم اینجا واقعی هستند.
I feel my fingers again.	دوباره انگشتانم را حس می کنم.
If it had a unique name, there were probably unique rules.	اگر یک نام منحصر به فرد داشت، احتمالاً قوانین منحصر به فردی وجود داشت.
He was fine.	او خوب شد.
Start with yourself	از خودت شروع کن
This is a real battle.	این یک نبرد واقعی است.
What a disappointment	چه ناامید کننده
And it may be different.	و ممکن است متفاوت باشد.
We will be interested in this fight.	ما به این مبارزه علاقه مند خواهیم بود.
The film is considered missing.	فیلم گم شده در نظر گرفته می شود.
Take up the cross.	صلیب را بردارید.
We do not want to see it again.	ما نمی خواهیم دوباره آن را ببینیم.
But now he realizes that he is very old.	اما حالا فهمید که خیلی پیر شده است.
Skills are teachable.	مهارت ها قابل آموزش است.
Some read like love letters.	برخی مانند نامه های عاشقانه می خوانند.
We keep everything simple.	ما همه چیز را ساده نگه می داریم.
This is a complete issue.	این مسئله کامل است.
Finally his son stood there.	بالاخره پسرش آنجا ایستاد.
Not quite broken, but definitely broken.	کاملا شکسته نیست، اما قطعا شکسته است.
He had never heard her voice so angry.	هرگز صدای او را تا این حد عصبانی نشنیده بود.
It seems to be due to the combination.	به نظر می رسد به دلیل ترکیبی است.
I stayed calm.	آرام ماندم.
I want to make sure they are good whatever they are.	من می خواهم مطمئن شوم که آنها هر چه هستند خوب هستند.
Not even, like, close.	نه حتی، مانند، نزدیک.
After that, he must see.	پس از آن، او باید ببیند.
It's hard to see.	دیدن آن سخت است.
The station is silent.	ایستگاه سکوت می کند.
There is nothing wrong with seeing the beauty of the human body.	دیدن زیبایی بدن انسان اشکالی ندارد.
Excellent service and selection.	خدمات و انتخاب عالی.
Both types are unknown, because that's the point.	هر دو نوع ناشناخته هستند، زیرا نکته اینجاست.
We found a corner table to sit on.	یک میز گوشه ای برای نشستن پیدا کردیم.
It really is not even written.	واقعاً حتی نوشته نشده است.
Your job is my man	شغل تو مرد من
The room is really clean.	اتاق واقعا تمیز است.
They are still served for breakfast, lunch and dinner.	هنوز هم آنها را برای صبحانه، ناهار و شام سرو می کنند.
Is an important part of this conversation.	بخش مهمی از این گفتگو است.
His face was white in the dark.	صورتش در تاریکی سفید شده بود.
And his result is simple.	و نتیجه او ساده است.
I think this is a bad deal.	به نظر من معامله بدی است.
He did not want to be a part of it.	او نمی خواست بخشی از آن باشد.
I missed myself	دلم برای خودم تنگ شده بود
Changes may take the form of a completely new policy.	تغییرات ممکن است به شکل یک سیاست کاملاً جدید باشد.
But the patterns of history no longer served them.	اما الگوهای تاریخ دیگر در خدمت آنها نبود.
Chance is something else in the future.	شانس چیز دیگری در آینده است.
This was not the case before	قبلا اینجوری نبود
To be similar.	شبیه بودن.
Many can imagine or imagine it.	بسیاری می توانند آن را تصور یا تصور کنند.
He did not go any further.	او بیشتر از این نرسید.
One of them is not under six feet.	یک مرد از آنها زیر شش پا نیست.
Choose the fun game you have played and choose it.	بازی سرگرم‌کننده‌ای را که بازی کرده‌اید انتخاب کنید و آن را انتخاب کنید.
Turn it into a team effort.	آن را به یک تلاش تیمی تبدیل کنید.
The experiment was then repeated using the same method.	سپس آزمایش با استفاده از همان روش یکباره تکرار شد.
I ask questions	من سوال می پرسم
It took a long time to get used to this iced tea.	عادت کردن به این چای سرد طول کشیده بود.
He suffered a heart attack.	او دچار حمله قلبی شد.
It's like pain	مثل درد است
There is more to it.	چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد.
This can be achieved in several ways.	این را می توان از راه های مختلفی به دست آورد.
They are a good football player.	آنها یک بازیکن فوتبال خوب هستند.
Demand for spring tea.	چای بهاره پر تقاضا.
Every opportunity he got was in his way.	هر فرصتی که می یافت، سر راه او قرار می گرفت.
I never wanted you, you know.	من هرگز تو را نخواستم، می دانی.
Mine was trying to help start a production.	مال من سعی می‌کرد کمک کند تا یک تولید شروع به کار کند.
Then you go down again in a few weeks.	سپس چند هفته دیگر دوباره به زیر می روید.
This is a relaxation	این یک آرامش است
They believe it was an accident.	آنها معتقدند این یک تصادف بوده است.
Use what you think works best.	از چیزی که فکر می کنید بهترین کار را می کند استفاده کنید.
The walls were very smooth and the floor was very smooth.	دیوارها خیلی صاف و کف خیلی صاف بود.
Provided the work is honest.	به شرطی که کار صادقانه باشد.
For now, the debate is generally maintained.	در حال حاضر، بحث به طور کلی حفظ می شود.
Move for your liberation.	برای رهایی خود حرکت کنید.
The meaning was clear enough.	معنی به اندازه کافی واضح بود.
You have to go on with your life	باید به زندگیت ادامه بدی
He did not even know her taste.	طعم او را هم نشناخت.
He died the next day.	یک روز بعد مرده بود.
It turned out well.	خوب معلوم شد.
Did not answer	جواب نداد
Another shape is green with white lines.	شکل دیگر سبز با خطوط سفید است.
He was looking over his head, toward the parking lot.	او بالای سرم نگاه می کرد، به سمت پارکینگ.
The work was not done for a while.	مدتی دیگر کار انجام نشد.
Didn't the father need any of us?	آیا پدر به هیچ کدام از ما نیاز نداشت؟
I could not recognize a word from my notes.	نتوانستم یک کلمه از یادداشت هایم را تشخیص دهم.
He did not know this.	او این را نمی دانست.
From a close distance.	از فاصله نزدیک.
And the reason is obvious.	و دلیل آن واضح است.
So we can never know.	بنابراین ما هرگز نمی توانیم بدانیم.
I think it will actually be blocked.	من فکر می کنم در واقع مسدود خواهد شد.
I touched his arm.	به بازویش دست زدم.
Numerous factors affect the requirements of the appropriate process in a particular case.	عوامل متعددی بر الزامات فرآیند مناسب در یک مورد خاص تأثیر می گذارد.
The others shook their heads in approval.	بقیه سرشان را به علامت تایید تکان دادند.
They are the whole family.	تمام خانواده هستند.
On average, at least.	به طور متوسط، حداقل.
This will continue in the current program.	این در برنامه حاضر ادامه خواهد داشت.
I did not even know what to call him.	حتی نمی دانستم او را چه اسمی بگذارم.
Or arm? 	یا بازو؟
Not	نه
The information provided here is based on personal experience only.	اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط بر اساس تجربه شخصی است.
But I'm terrified	اما وحشتناکم
Young and beautiful women.	زنان جوان و زیبا.
We broke two records.	ما دو رکورد زدیم.
And I certainly do not think so.	و مطمئناً فکر نمی کنم.
Payment is due upon request, and there is one week delivery time.	در صورت درخواست پرداخت می‌شود، و یک هفته زمان تحویل وجود دارد.
I have to choose something else.	من باید چیز دیگری را انتخاب کنم.
It must be him.	باید او باشد.
I do not dream	من خواب نمی بینم
We moved around the room and patrolled.	در اتاق حرکت کردیم و گشتی زدیم.
He is five years old.	او پنج ساله است.
A happy smile settled on his lips.	لبخندی شاد روی لبانش نشست.
This is not just a class, but a support system.	این فقط یک کلاس نیست، بلکه یک سیستم پشتیبانی است.
There is no doubt that your brothers love you.	شکی نیست که برادرانت شما را دوست دارند.
You want to let go and start.	شما می خواهید به جای خود رها شوید و شروع کنید.
When the man did very well in the tests.	زمانی که مرد در تست ها خیلی خوب عمل می کرد.
Just stay here and lower your head	فقط همین جا بمون و سرت رو پایین بیار
No one is in the center, everyone is still.	هیچ کس در مرکز نیست، هنوز همه هستند.
There were no animals or plants.	هیچ حیوان و گیاهی وجود نداشت.
The only thing you can hope for is to survive.	تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید این است که زنده بمانید.
Each.	تک تک.
This is a good house	این خانه خوبی است
If you like, call it faith.	اگر دوست دارید اسمش را بگذارید ایمان.
I offered to help.	من پیشنهاد کمک کردم.
But when the war came, he served his country well.	اما وقتی جنگ فرا رسید، او به خوبی به کشورش خدمت کرد.
The government was shutting down	دولت تعطیل می شد
He made the mistake of running the way he did.	او اشتباه کرد که به روشی که انجام داد دویدن.
He laughed for no reason.	او هم بی دلیل خندید.
Keep your ear on the ground.	گوش خود را روی زمین نگه دارید.
You will find the comments below.	نظرات را در پایین خواهید یافت.
A group has a name.	یک گروه یک نام دارد.
We expected similar effects for the child's emotional problems.	ما انتظار داشتیم اثرات مشابهی برای مشکلات عاطفی کودک داشته باشیم.
He knows what he can do.	او می داند که چه کاری می تواند انجام دهد.
You accepted responsibility	مسئولیت پذیرفتی
This explains our observations.	این مشاهدات ما را توضیح می دهد.
no meaning	معنی نداره
What he had done was simply not possible.	کاری که او انجام داده بود به سادگی ممکن نبود.
The street was like that.	خیابان به همین شکل بود.
Of course, none of those books are really interesting.	البته، هیچ یک از آن کتاب ها واقعا جالب نیستند.
This operation continued for some time.	این عمل مدتی ادامه یافت.
And yes, he has a wife.	و بله، او همسر دارد.
But they will be back soon.	اما به زودی دوباره برمی گردند.
He could not be happier than this	خوشحال تر از این نمی شد
You can make your own choices.	شما می توانید انتخاب های خود را انجام دهید.
Eight samples were prepared according to the method described above.	هشت نمونه طبق روشی که در بالا توضیح داده شد تهیه شد.
The only thing he could see now was himself.	تنها چیزی که الان می توانست ببیند خودش بود.
Your identity will not be made public.	هویت شما علنی نخواهد شد.
This is more than one in all three countries.	این بیش از یک در هر سه کشور است.
Consider a few examples.	به چند نمونه از این موارد توجه کنید.
We were still hidden.	ما هنوز پنهان بودیم.
We must pay attention	باید توجه داشته باشیم
It seems very clear.	خیلی واضح به نظر می رسد.
He did not touch anything.	به چیزی دست نزد.
We take care of the rest.	ما به بقیه رسیدگی می کنیم.
And one of the most powerful.	و یکی از قدرتمندترین.
My world is a world of change.	دنیای من دنیای تغییر است.
What your body then says will be completely different.	آنچه بدن شما سپس می گوید کاملاً متفاوت خواهد بود.
A lot happened	اتفاقات زیادی افتاد
This season saw changes in the cast.	این فصل تغییراتی در بازیگران نمایش داشت.
If he had decided, there would have been more water in the wood.	اگر او تصمیم می گرفت، آب بیشتری در چوب وجود داشت.
You should appreciate it during the game.	در طول بازی باید قدر آن را بدانید.
My problem	مشکل منه
Ability to learn to do a task.	توانایی یادگیری برای انجام یک کار.
His hands were full.	دستانش پر بود.
He never did that to me.	او هرگز با من این کار را نکرد.
No, guess not.	نه، حدس بزنید نه.
I called the office to make a reservation.	برای رزرو با دفتر تماس گرفتم.
He endured himself like a professional.	او خود را مانند یک حرفه ای تحمل کرد.
I broke my promise to you.	من عهدم را به تو زیر پا گذاشتم.
But it needs something.	اما این نیاز به چیزی دارد.
And it had to go deeper than numbers.	و باید عمیق تر از اعداد می رفت.
This is a case of death whose cause must be determined.	این یک مورد مرگ است که باید علت آن مشخص شود.
It probably had its own reasons.	احتمالا دلایل خاص خودش را داشت.
They say something	یه چیزی میگن
For men vs.	برای مردان در مقابل
It didn't really make sense	در واقع معنی نداشت
Testing is expensive	تست گران است
It was sad.	غم انگیز بود.
I may even go back and listen again.	حتی ممکن است برگردم و دوباره گوش کنم.
When you are done, go to your father's apartment.	وقتی کارتان تمام شد، به آپارتمان پدرتان بروید.
He did not provide any evidence to support this claim.	او هیچ مدرکی دال بر صحت این ادعا ارائه نکرده است.
Take away any negative thoughts and bring them back.	هر فکر منفی را بردارید و آن را برگردانید.
I could not trust the man who did this.	من نمی توانستم به مردی که این کار را می کرد اعتماد کنم.
The group told him they did not like his idea.	گروه به او گفتند که ایده او را دوست ندارند.
My reaction is completely human.	واکنش من کاملا انسانی است.
The point is well taken.	نکته به خوبی گرفته شده است.
We start with the easy ones.	ما با موارد آسان شروع می کنیم.
Next Army	بعد ارتش
This is a much bigger danger for them.	این یک خطر بسیار بزرگتر برای آنها است.
He took the things out of my sight.	وسایل را از چشمم برداشت.
I could not worry about it now	الان نمیتونستم نگرانش باشم
Thank you for your consideration.	ممنون از ملاحظه تان.
With your help or dead	با کمک شما یا مرده
I have exactly the same problem	منم دقیقا همین مشکل رو دارم
He may appreciate it.	او ممکن است از آن قدردانی کند.
However, he did not like anything more than mental exercise.	با این حال، او چیزی را بیشتر از ورزش ذهنی دوست نداشت.
Only pure-hearted people could protect it.	فقط افراد پاک دل می توانستند از آن محافظت کنند.
Pick up the beat, slow down.	ضربان را بردارید، ضربان را کم کنید.
It was exactly like that.	دقیقا همینطور بود.
Not just for me, but obviously for being part of a team.	نه فقط برای من، بلکه بدیهی است که بخشی از یک تیم هستم.
I was so scared, I really was.	خیلی ترسیدم، واقعا بودم.
You have to ask him.	شما باید از او بپرسید.
It is not possible to explain them in a small article.	توضیح آنها در یک مقاله کوچک امکان پذیر نیست.
I had three hours to kill.	من سه ساعت وقت داشتم که بکشم.
It is difficult to deal with him.	برخورد با او سخت است.
I think more than anyone at home.	من بیشتر از هر کسی در خانه فکر می کنم.
All levels were welcomed.	همه سطوح استقبال شد.
Maybe his blood will kill him.	شاید خونش او را بکشد.
And he usually came together to act as one.	و معمولاً برای اینکه به عنوان یکی عمل کند، گرد هم می آمد.
All other methods were consistent with previous experiments.	تمام روش های دیگر با آزمایش های قبلی سازگار بود.
Still a very good talk.	با این حال صحبت بسیار خوبی است.
They both looked back but neither answered.	هر دو به عقب نگاه کردند اما هیچ کدام جواب ندادند.
Some prefer not to see this happen.	برخی ترجیح می دهند این اتفاق را نبینند.
I shot it four times.	چهار بار به آن شلیک کردم.
Learn to live less than you can handle.	یاد بگیرید که کمتر از حد توان خود زندگی کنید.
They were expected to survive.	انتظار می رفت آنها زنده بمانند.
And if anything could make it worse, it did.	و اگر چیزی می تواند آن را بدتر کند، این کار را کرده است.
Their eyes are closed.	چشمانشان بسته است.
I think it showed there now	فکر کنم الان اونجا نشون داده
That team is great	اون تیم عالیه
Many other teachers have fired him completely.	بسیاری از معلمان دیگر او را به طور کامل اخراج کرده اند.
I feel a great loss.	احساس از دست دادن شدیدی دارم.
Each makes its own decision independently of the other.	هر کدام تصمیم خود را مستقل از دیگری می گیرد.
And he shook his head.	و او سر تکان داد.
But we have to put it in perspective.	اما ما باید آن را در چشم انداز قرار دهیم.
They were in his head.	در سرش بودند.
I think this will help guide your culture.	من فکر می‌کنم این به هدایت فرهنگ شما کمک می‌کند.
He was lying down and breathing and holding my hand.	دراز کشیده بود و نفس می کشید و دستم را گرفته بود.
I am like my mother who keeps my words firm.	من مثل مادرم هستم که حرف هایم را محکم نگه می دارم.
This technique has many applications today.	این تکنیک امروزه کاربردهای زیادی دارد.
Once you are there, there is no need to go back.	وقتی آنجا هستید، دیگر نیازی به بازگشت نیست.
The family continues to live.	خانواده به زندگی خود ادامه می دهند.
When that happens, you only remember the good moments.	وقتی چنین اتفاقی می افتد، فقط لحظات خوب را به یاد می آورید.
However, a few examples remain.	با این حال، چند نمونه باقی مانده است.
He started laughing.	او شروع به خندیدن کرد.
What we have given you, we can easily destroy.	آنچه را که به شما دادیم، به همین راحتی می توانیم از بین ببریم.
If they score high, they are not necessarily good.	اگر امتیاز بالایی کسب کنند لزوما خوب نیستند.
I do not want anyone to hear me.	من نمی خواهم کسی حرف من را بشنود.
You may not be able to, even after marriage.	ممکن است حتی بعد از ازدواج هم نتوانید.
It gave me strength and helped me face the world.	این به من قدرت داد و به من کمک کرد تا با دنیا روبرو شوم.
The exact point of collision is unknown.	نقطه برخورد دقیق مشخص نیست.
It was about how they got together.	این چیزی در مورد نحوه با هم بودن آنها بود.
It moves faster than a normal human eye can follow.	سریعتر از آنچه که یک چشم معمولی انسان می تواند دنبال کند حرکت می کند.
Not after our conversation last night.	نه بعد از گفتگوی دیشب ما.
It just means to look like that.	فقط به این معناست که اینطور نگاه کند.
Remove from heat and cool.	از روی حرارت بردارید و خنک کنید.
Tell him to bring the bag.	بگو کیسه را بیاورد.
Everything is better except my feelings.	همه چیز بهتر است به جز احساسات من.
Dead running	مرده در حال دویدن
Hard and dry words came out.	کلمات سخت و خشک بیرون آمدند.
I could drop it and get on and off.	می توانستم آن را رها کنم و سوار شوم و دور شوم.
I'm glad they are happy together.	من خوشحالم که آنها در کنار هم خوشحال هستند.
Either go get help or	یا برو کمک بگیر یا
He said but across the planet.	او گفت اما در سراسر سیاره.
Someone might take it.	ممکن است کسی آن را بگیرد.
Get more training if needed.	در صورت لزوم آموزش بیشتری دریافت کنید.
This is very basic.	این بسیار اساسی است.
I have a problem with the network	من با شبکه مشکل دارم
To continue your presence, visit it regularly.	برای ادامه حضور خود، مرتب به آن سر بزنید.
He did it better than anyone else.	او این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام داد.
Just something to dry me out	فقط یه چیزی که منو خشک کنه
Adults, not so much.	بزرگسالان، نه چندان.
Must be off.	باید خاموش باشد.
I signed the contract	من قرارداد را امضا کردم
There is no better time than now.	هیچ زمانی بهتر از همین الان نیست.
Everything is on the table.	هر چیزی روی میز باشد.
I'm not talking about criminal behavior here.	من در اینجا در مورد رفتار مجرمانه صحبت نمی کنم.
He no longer needs you	او دیگر به شما نیازی ندارد
In fact, everything is even more complicated.	در واقع، همه چیز حتی پیچیده تر است.
Doesn't my daughter look like her? 	آیا دختر من شبیه او نیست؟
they said.	آنها گفتند.
We know what we're talking about, let's help you !.	ما می دانیم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، اجازه دهید به شما کمک کنیم!.
One or two years.	یکی دو سال.
He exhaled.	نفسش را بیرون داد.
Two steps up, one step down.	دو پله بالا، یک پله پایین.
However, I continued on my way.	با این حال به راهم ادامه دادم.
They died and were not lost.	آنها مردند و گم نشدند.
I do not think we should not think about it yet.	من فکر نمی کنم که ما هنوز به آن فکر نکنیم.
And next, and next.	و بعدی، و بعدی.
I was very small then.	آن موقع من خیلی کوچک بودم.
The older you get, the less sleep you need.	هر چه سن شما بالاتر می رود، کمتر به خواب نیاز دارید.
I meet with them regularly.	من مرتب با آنها ملاقات می کنم.
He was crying a little, you know, stop.	او کمی گریه می کرد، می دانید، بس کنید.
It was as if you were eating for hours.	انگار ساعت ها غذا می خوردی.
We were not close	نزدیک نبودیم
It was a program that the kids knew about and were excited about.	این برنامه ای بود که بچه ها از آن می دانستند و هیجان زده بودند.
We have for this.	ما برای این حرف داریم.
My previous posts were to avoid the big things in my life.	نوشته‌های قبلی من برای اجتناب از چیزهای بزرگ در زندگی ام بود.
He lives quite close to me.	او کاملاً نزدیک من زندگی می کند.
One is the image and the other is the text you entered.	یکی تصویر و دیگری متنی است که وارد کرده اید.
One step in this direction was through letters.	یک گام به این سمت از طریق نامه ها بود.
He came back a few minutes later.	چند دقیقه بعد دوباره برگشت.
I do not care now	الان برام مهم نیست
They do not know which stone to choose.	آنها نمی دانند کدام سنگ را انتخاب کنند.
It never fell.	هرگز سقوط نکرد.
He returned to the table.	به سمت میز برگشت.
It was the only fish we had in that area.	این تنها ماهی بود که در آن منطقه داشتیم.
It was completely original	کاملا اورجینال بود
So it is not empty	پس خالی نیست
He wants to go back there.	او می خواهد به آنجا برگردد.
He looked down and said nothing.	به پایین نگاه کرد و چیزی نگفت.
I was three years old	من سه ساله بودم
They work well	خوب کار می کنند
So far only a few positive cases have been reported.	تاکنون فقط چند مورد مثبت گزارش شده است.
He was taken to hospital.	او به بیمارستان منتقل شد.
Then in the last stage of the journey, a guard stopped him.	سپس در آخرین مرحله از سفر، یک نگهبان او را متوقف کرد.
All participants in this study provided a written informed consent interview.	همه شرکت کنندگان شرکت کننده در این مطالعه مصاحبه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
It was clear enough why.	به اندازه کافی روشن بود که چرا.
That's why you were transferred from a mental hospital here.	به همین دلیل شما را از بیمارستان روانی به اینجا منتقل کردند.
You say sit down and make tea	میگی بشین چایی میاری
I was awake for about three hours working on my own.	من حدود سه ساعت بیدار بودم و در قسمت خودم کار می کردم.
And once again he had a win.	و یک بار دیگر او یک برد داشت.
But, even if it can be resolved, "it does not necessarily lead to anything."	اما، حتی اگر بتوان این موضوع را حل کرد، «لزوماً چیزی از این نتیجه نمی گیرد.
We have to do things right.	ما باید کارها را درست انجام دهیم.
They confirmed that they can.	آنها تایید کردند که می توانند.
He thought he knew who was behind the effort.	او فکر می کرد که می داند چه کسی پشت این تلاش است.
The problem is that their choice is meaningless.	مسئله این است که انتخاب آنها بی معنی است.
Appreciate the time and services you send us.	قدردان زمان و خدماتی که برای ما ارسال می کنید باشید.
He loved work and science.	او عاشق کار و علم بود.
You were arguing with another man and you did not accept.	با مرد دیگری دعوا می کردی و قبول نکردی.
We are not police officers here	ما اینجا افسر پلیس نیستیم
Presented research materials.	مطالب تحقیقی را ارائه کرد.
It can make you do things you thought you could never do.	می تواند شما را وادار به انجام کارهایی کند که فکر می کردید هرگز نمی توانید انجام دهید.
He had fallen in love with her hard and fast.	سخت و سریع عاشقش شده بود.
In some cases, they share some of the same features.	در برخی موارد، آنها برخی از ویژگی های مشابه را به اشتراک می گذارند.
And in fact he did.	و در واقع او این کار را کرد.
The first and third conditions are urgent.	شرایط اول و سوم فوری است.
They were our first show.	آنها اولین نمایش ما بودند.
When he is done, he puts his hand on her.	وقتی کارش تمام شد دستش را روی دست او می گذارد.
The game is simple but the rules are not well set.	بازی ساده است اما قوانین آن به خوبی تنظیم نشده است.
Let me write another complex combination.	بگذارید یک ترکیب پیچیده دیگر بنویسم.
The secondary process is very important.	فرآیند ثانویه بسیار مهم است.
He spoke carefully, looking into her eyes.	با نگاه کردن به چشمان او با دقت صحبت کرد.
Be careful not to cut the leaves.	مواظب باشید که برگها را نبرید.
And blood comes out of his ear.	و خون از گوشش می آید.
It was like that now	الان اینطور بود
This was not easy.	این کار آسانی نبود.
There has been a free public debate on this for four years.	چهار سال بحث عمومی آزاد در این مورد وجود داشته است.
Now the situation is different here.	الان اینجا اوضاع فرق کرده است.
Nothing big is made without the small risk.	هیچ چیز بزرگی بدون ریسک کوچک ساخته نشده است.
You really did more than we expected.	واقعا "بیش از نتایج مورد انتظار خودمان عمل کردی.
Sometimes you want them to have a certain shape.	گاهی اوقات می خواهید آنها شکل خاصی داشته باشند.
We have this huge change.	ما این تغییر عظیم را داریم.
Work to do.	کار برای انجام.
Well, my father said	خب پدرم گفت
It is not clear who spoke to the media.	مشخص نیست چه کسی با رسانه ها صحبت کرده است.
He kept this thought to himself.	این فکر را برای خودش نگه داشت.
The orders had to be obeyed.	دستورات باید رعایت می شد.
They were successful.	آنها موفق بودند.
to select.	برای انتخاب.
When no one is looking at you, you are bad.	وقتی کسی به شما نگاه نمی کند، شما بد هستید.
I know we are friends.	من می دانم که ما با هم دوست هستیم.
Included or not.	شامل یا نه.
Wish them success!	برایشان آرزوی موفقیت کنید!.
This has happened before	قبلا این اتفاق افتاده
Cancer cases have increased dramatically.	موارد سرطان به طرز باورنکردنی افزایش یافته است.
All eyes were on him.	همه نگاه ها به او بود.
Do not follow him	نرو دنبالش
The problem was at the front end of the hall.	مشکل در انتهای مقابل سالن بود.
Nobody talks about us	هیچکس در مورد ما حرفی نمیزنه
The same goes for parents.	در مورد والدین هم همینطور.
He does not tell me.	او به من نمی گوید.
Let's go	بهتره بریم
Because it is a bad thing	چون یه چیز بد هست
Dead Horse	اسب مرده
Yet there is nothing else but this.	با این حال هیچ چیز دیگری غیر از این نیست.
However, he had gradually lost control.	با این حال، کم کم کنترل خود را از دست داده بود.
Good information, bad information and very dangerous information.	اطلاعات خوب، اطلاعات بد و اطلاعات بسیار خطرناک.
I thought of him the most.	من بیشتر از همه به او فکر می کردم.
He was making sure	داشت مطمئن می شد
They took his business from him.	تجارتش را از او گرفتند.
This includes.	این شامل.
We have to escape.	باید فرار کنیم.
But when he started working, he died again.	اما وقتی شروع به کار کرد، دوباره مرد شد.
Then he asked this question.	سپس این سوال را مطرح کرد.
no problem	مشکلی نیست
I hide my magic.	من جادوی خود را پنهان می کنم.
Most of what the government does is popular.	بیشتر کارهایی که دولت انجام می دهد محبوبیت خود را حفظ کرده است.
He came from around here.	او از این اطراف آمد.
I thought something would be done about it eventually.	من فکر می کردم که در نهایت کاری برای آن انجام خواهد شد.
I know a child is going to be a child.	من می دانم که یک بچه قرار است بچه شود.
He fired and fell down.	شلیک کرد و افتاد پایین.
I hope.	امیدوارم.
Some are sick and in the last days of their lives.	برخی مریض هستند و در روزهای آخر زندگی خود هستند.
A number of injured people also came there.	تعدادی مجروح هم به آنجا آمدند.
They do not kill him.	آنها او را نمی کشند.
Life cycle.	چرخه ی زندگی.
do not worry	خیالت راحت باشه
Now it looks like any other house.	حالا شبیه هر خانه دیگری است.
Great weather and very little traffic.	آب و هوای عالی و ترافیک بسیار کم.
The other two friends were behind you.	دو دوست دیگرت پشت سر بودند.
There is a full sun.	یک خورشید کامل آنجاست.
I literally had to start over.	به معنای واقعی کلمه باید از نو شروع می کردم.
And we both knew why.	و هر دو می دانستیم چرا.
We had a three-day weekend ahead.	آخر هفته سه روزه ای در پیش داشتیم.
We were good friends and we did everything together.	ما دوستان خوبی بودیم و همه کارها را با هم انجام می دادیم.
The sample consisted of four men and three women.	نمونه شامل چهار مرد و سه زن بود.
He does not know half of it.	نیمی از آن را نمی داند.
It is difficult to talk about the wind.	به سختی می توان از بادی صحبت کرد.
He played on both sides.	او هر دو طرف مقابل هم بازی کرد.
For his people	برای مردمش
That is why they are considered the gold standard.	به همین دلیل آنها را استاندارد طلایی می دانند.
Not terrible, but they certainly could have been better.	وحشتناک نیست، اما مطمئناً می توانستند بهتر باشند.
We appreciate your feedback on how our website works.	ما از نظرات شما در مورد نحوه عملکرد وب سایت ما برای شما قدردانی می کنیم.
I can not put the number in the center of the circle.	من نمی توانم عدد را در مرکز دایره قرار دهم.
Maybe he really wants to see me again.	شاید او واقعاً بخواهد دوباره من را ببیند.
They did not need anything else.	آنها به چیز دیگری نیاز نداشتند.
But these kids need to rest.	اما این بچه ها نیاز به استراحت دارند.
And if they can not, it really is not my problem.	و اگر آنها نمی توانند، واقعا مشکل من نیست.
But it has a limited role.	اما نقش محدودی دارد.
You either get him or you don't.	یا او را می گیری یا نمی گیری.
But it's not really a bad thing.	اما واقعاً چیز بدی نیست.
I already wanted what you had.	من قبلاً چیزی را که تو داشتی می خواستم.
I think this new name is right for you.	من فکر می کنم این نام جدید صحیح برای شما جدید است.
Let it be safe	بگذار در امان باشد
The mechanisms of this effect are described.	مکانیسم های این اثر شرح داده شده است.
At first, none of us moved.	ابتدا هیچکدام حرکت نکردیم.
I can not quite understand it	من کاملا نمی توانم آن را بفهمم
Each year, it is the turn to choose which ball to use.	هر سال به نوبت انتخاب می شود که از کدام توپ استفاده شود.
People stepped on them and they were injured or killed.	مردم بر آنها پا گذاشتند و صدمه دیدند یا کشته شدند.
This idea worked better in theory than in practice.	این ایده در تئوری بهتر عمل کرد تا عمل.
They do not consider your interests.	آنها علایق شما را در نظر ندارند.
Useful things	چیزهای مفید
I would definitely recommend this site and will visit again.	قطعا این سایت را توصیه می کنم و دوباره بازدید خواهم کرد.
Women can see it.	زنان می توانند آن را ببینند.
Calls the woman.	زن را صدا می کند.
Which leads me to the next case.	که من را به مورد بعدی هدایت می کند.
I started treatment one month after the accident.	درمان را یک ماه بعد از حادثه شروع کردم.
Or maybe it was six.	یا شاید شش بود.
If you have to go, take the pass and go.	اگر باید بروید، پاس را بگیرید و بروید.
You do not need to do anything to change.	هیچ کاری برای تغییر لازم نیست انجام دهید.
Do not ask what happened to him.	نپرسید که چه اتفاقی برایش افتاده است.
You wore funny clothes.	لباس های خنده دار می پوشید.
We could only hardly fix it.	ما فقط به سختی توانستیم آن را اصلاح کنیم.
And with them, something else.	و با آنها، چیز دیگری.
They seem to be generally effective.	به نظر می رسد که آنها به طور کلی موثر هستند.
I want to talk to you about your wife.	من می خواهم در مورد همسرت با شما صحبت کنم.
I have no interest in them	من هیچ علاقه ای به آنها ندارم
I am in complete loss.	من در ضرر کامل هستم.
And so was he.	و او هم همینطور بود.
Among other old books, no one used them in the library.	در میان دیگر کتاب های قدیمی، در کتابخانه هیچ کس استفاده نمی کرد.
There is a price for his information.	برای اطلاعات او قیمتی وجود دارد.
We can probably eliminate this in the future.	ما به احتمال زیاد می توانیم این را در آینده حذف کنیم.
Passes ...	میگذره ...
Only for now	فقط فعلا
Then he got ready to shoot again, this time doing it old-fashioned.	سپس دوباره آماده شلیک شد، این بار این کار را قدیمی انجام داد.
It is seven o'clock in the morning, the race is four o'clock.	ساعت هفت صبح است، مسابقه ساعت چهار است.
I thought it was a long time ago.	فکر می کردم خیلی وقت پیش رفته بود.
They are looking for reasons not to take the first step.	آنها به دنبال دلایلی هستند که اولین قدم را برندارند.
This's very relevant to me.	این خیلی به من مربوط می شود.
It actually works.	در واقع کار می کند.
It is very, very difficult to make a living writing.	امرار معاش نوشتن بسیار بسیار سخت است.
You just have to be smart about it.	فقط باید در این مورد باهوش بود.
At no cost to you.	بدون هیچ هزینه ای برای شما.
Not for me, this was my home.	نه برای من، اینجا خانه من بود.
However, expressing the main idea is simple.	با این حال، بیان ایده اصلی ساده است.
I told him.	من به او گفتم.
It seemed to go from one dream to another.	به نظر می رسید از یک رویا به رویا دیگر می گذرد.
She has a daughter the same age as my daughter.	او یک دختر هم سن و سال دختر من دارد.
I can not imagine how difficult your choice was.	نمی توانم تصور کنم انتخاب شما چقدر سخت بوده است.
And that kind of makes him more of a target.	و این به نوعی باعث می شود که او بیشتر به یک هدف تبدیل شود.
We had just reached the third story.	تازه به داستان سوم رسیده بودیم.
He could have relieved his pain, but that is not the point.	او می‌توانست درد او را از بین ببرد، اما موضوع این نیست.
My neck and back	گردن و پشتم
I pick up the car, meet you in front.	من ماشین را می گیرم، جلوی شما را ملاقات می کنم.
Water is the future.	آب آینده است.
The couple went their own way but remained friends.	این زوج راه خود را رفتند اما دوست ماندند.
I had a baby brain	من مغز بچه داشتم
I do not need you at all	من هیچ نیازی به تو ندارم
I got the right answer, but because of the wrong one.	من جواب درست را گرفتم، اما به دلیل اشتباه.
Many do this and those kids grow up to be good and successful adults.	خیلی ها این کار را می کنند و آن بچه ها بزرگسالان خوب و موفقی بزرگ می شوند.
This behavior is very logical.	این رفتار بسیار منطقی است.
I will check the stock	من سهام را بررسی خواهم کرد
It was inside the papers	داخلش کاغذها بود
Let us help you.	اجازه دهید ما به شما کمک کنیم.
They do not have technology.	تکنولوژی ندارند.
Tumor volume and body weight were measured every other day.	حجم تومور و وزن بدن یک روز در میان اندازه گیری شد.
He said he did not like people watching him perform.	او گفت که دوست ندارد مردم اجرای او را تماشا کنند.
We had time then	اون موقع وقت داشتیم
It was evening	عصر بود
How long had they been gone?	چند وقت بود که رفته بودند
Write to you from there	از اونجا برات بنویس
This is incredibly difficult at first.	این در ابتدا فوق العاده دشوار است.
But those things are a fact.	اما آن چیزها یک واقعیت است.
His fingers ran slowly over my hair.	انگشتانش به آرامی روی موهایم می دویدند.
In fact, this is often the case.	در واقع اغلب اینطور است.
There was no sign.	هیچ تابلویی وجود نداشت.
And after school	و بعد مدرسه
Many people do not understand what happened to you.	بسیاری از مردم نمی توانند بفهمند چه اتفاقی برای شما افتاده است.
Patients provided written informed consent in the study.	بیماران در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Prices may change.	قیمت ها ممکن است تغییر کند.
Just bring to a boil.	فقط به جوش بیاورید.
All three were eliminated.	هر سه از این مسابقه خارج شدند.
I know he never thought about children before.	می دانم که او قبلاً هرگز به بچه ها فکر نکرده بود.
Long scales are used for large numbers.	برای اعداد بزرگ از مقیاس طولانی استفاده می شود.
Because the enemy is strong.	زیرا دشمن قوی است.
Like very good kids	مثل بچه های خیلی خوب
I was rejected.	من را رد کردند.
I ran to my room and gathered some things.	دویدم تو اتاقم و چند تا چیز جمع کردم.
Photo please	عکس لطفا
Performed and analyzed experiments.	آزمایش ها را انجام و تجزیه و تحلیل کرد.
It comes to your mind	توی سرت میاد
My husband did not notice at all	شوهرم اصلا متوجه نشد
How much do you want to do this in the next life?	چقدر دوست دارید در زندگی بعدی این کار را انجام دهید.
I would like to have a copy of that photo.	من دوست دارم یک کپی از آن عکس داشته باشم.
Again simply that.	باز هم به سادگی همین.
Provides materials for experiments.	موادی را برای آزمایش ها فراهم کرده است.
That costs money.	که هزینه دارد.
I realized at the last second.	در آخرین ثانیه متوجه شدم.
Both are connected through a relationship.	هر دو از طریق یک رابطه به هم متصل می شوند.
It really made a big difference.	واقعاً تفاوت زیادی ایجاد کرد.
Only one of them made money.	فقط یکی از آنها پول درآورد.
I'm hit	من ضربه خورده ام
He was just a small child.	او فقط یک بچه کوچک بود.
I have listed my thoughts below.	من افکارم را در زیر ذکر کرده ام.
Social networking is worse.	شبکه های اجتماعی بدتر است.
I have never used it myself, but it is worth a try.	من خودم هرگز از آن استفاده نکردم، اما ارزش امتحان کردن را دارد.
This eye was on fire.	این چشم آتش گرفته بود.
They may even be some of our past or present.	حتی ممکن است برخی از گذشته یا حال ما باشند.
It is not easy for a judge to handle this case.	رسیدگی به این پرونده برای قاضی آسان نیست.
We are here and they need us.	ما اینجا هستیم و آنها به ما نیاز دارند.
He worked in a factory.	در کارخانه کار می کرد.
there's no way.	هیچ راهی وجود ندارد.
We are in the signal	ما در سیگنال هستیم
I never allowed anyone else to enter.	من هرگز اجازه ورود هیچ کس دیگری را ندادم.
She was a single mother.	او یک مادر مجرد بود.
In any case, not that he was likely to believe the truth.	به هر حال نه این که احتمال داشت حقیقت را باور کند.
And more than that.	و بیش از این است.
Your boat is too small.	قایق شما خیلی کوچک است.
I can not make these decisions alone.	من نمی توانم به تنهایی این تصمیمات را بگیرم.
On the other hand, the second case is more interesting.	از طرفی مورد دوم جالب تر است.
Differences, of course, but not much.	تفاوت ها، مطمئناً، اما نه زیاد.
No past.	بدون گذشته.
Or a mother	یا یک مادر
And so nothing ever happened.	و به این ترتیب چیزی هرگز اتفاق نیفتاد.
Experiment with these materials.	با این مواد آزمایش کنید.
One never leaves.	آدم هرگز ترک نمی کند.
I lived in my head.	من در سرم زندگی می کردم.
They were watching.	تماشا می کردند.
I examined him.	من او را بررسی کردم.
Although more needs to be done, it has started.	با وجود اینکه کارهای بیشتری باید انجام شود، شروع شده است.
I had a similar experience.	من تجربه مشابهی را پشت سر گذاشتم.
Used internal information.	از اطلاعات داخلی استفاده کرد.
I can feel it in my bones.	من میتوانم آن را در استخوان هایم حس کنم.
Then take me	بعد منو ببر
Just another year	فقط یک سال دیگر
And in this way too.	و در این راه نیز.
Start a fight	دعوا را شروع کن
Of course, the police came and took him away.	البته پلیس آمد و او را برد.
My other books are more about people who are dead.	کتاب‌های دیگر من بیشتر درباره افرادی است که مرده‌اند.
I found it easy to go.	رفتن را آسان دیدم.
This request is not good	این درخواست خوب نیست
There is an interesting history behind this term.	تاریخچه جالبی در پس این اصطلاح نهفته است.
I started writing the night before the last round of the exam.	از شب قبل از آخرین دور آزمون شروع به نوشتن کردم.
The real world is hard.	دنیای واقعی سخت است.
Because life will definitely face challenges for you.	زیرا زندگی قطعاً شما را با چالش هایی روبرو خواهد کرد.
There will be no more.	بیش از این نیز وجود نخواهد داشت.
However, there may be different levels of influence.	با این وجود، ممکن است سطوح مختلفی از نفوذ وجود داشته باشد.
Let's get another one	یکی دیگه رو بگیریم
I live for food.	من برای غذا زندگی می کنم.
Their world had changed completely and it would never be the same.	دنیای آنها کاملاً تغییر کرده بود و هرگز مثل قبل نمی شد.
But their policies often changed.	اما سیاست آنها اغلب تغییر می کرد.
There is nothing we can do but wait.	ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم جز صبر کردن.
We do not measure it.	ما آن را اندازه گیری نمی کنیم.
If they need help, they will probably call right there.	اگر به کمک نیاز داشته باشند، احتمالاً همان جا می گویند.
We will need this	ما به این نیاز خواهیم داشت
There is no political message.	هیچ پیام سیاسی وجود ندارد.
Move in the right direction.	در مسیر درستی حرکت می کند.
Without the company name, the question is still very clear.	بدون نام شرکت، سوال هنوز بسیار واضح است.
No, it is not like that	نه اینجوری نیست
Although the money was great	هرچند پولش عالی بود
It has a state component.	یک جزء حالت دارد.
And new companies have similar jobs.	و شرکت های جدید نیز مشاغل مشابهی دارند.
This is an incredibly dangerous game.	این یک بازی فوق العاده خطرناک است.
I really fell in love with this place.	من واقعاً عاشق این مکان شده ام.
And many of them do not.	و بسیاری از آنها این کار را نمی کنند.
Some of you have been or are already there.	برخی از شما در حال حاضر آنجا بوده اید یا در آن هستید.
But this world is not as we know it.	اما این جهان آنطور که ما می شناسیم نیست.
Now prepare yourself and	حالا خودت رو آماده کن و
The following materials.	مواد زیر.
All study participants signed an informed written consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه یک رضایت نامه کتبی آگاهانه را امضا کردند.
You may enjoy this.	شما ممکن است از این لذت ببرید.
In this case we use split forms as our model forms.	در این مورد ما از فرم های تقسیم شده به عنوان فرم های مدل خود استفاده می کنیم.
Several solutions are offered.	چندین راه حل ارائه شده است.
Not even one.	نه حتی یکی.
It filled up when he opened the door.	وقتی در را باز کرد پر شد.
Be good with it	با آن خوب باش
The shirt was a white man's dress.	پیراهن لباس سفید مردانه بود.
I felt like a complete failure.	احساس می کردم یک شکست کامل هستم.
Gave me hope.	به من امید داد.
You have it at home and you play it at work.	شما آن را در خانه دارید و در محل کار آن را بازی می کنید.
Over the years, our experimental kitchen has evaluated thousands of products.	در طول سال ها، آشپزخانه آزمایشی ما هزاران محصول را ارزیابی کرده است.
The pressure was what he could handle.	فشار چیزی بود که او می توانست تحمل کند.
He followed the figure.	او شکل را دنبال کرد.
I pull aside.	کنار می کشم.
There is no reason to close	دلیلی نداره که ببندی
My car is on the road.	ماشین من در جاده است.
This may be something they should use to their advantage.	این ممکن است چیزی باشد که آنها باید به نفع خود استفاده کنند.
The latest update broke it.	آخرین به روز رسانی آن را شکست.
It took him a few moments to find the words.	چند لحظه طول کشید تا کلمات را بیابد.
That is a lot.	که بسیار است.
Not as much fun as you might think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سرگرم کننده نیست.
Your personal information will not be sold.	اطلاعات شخصی شما فروخته نخواهد شد.
The heart of my book is in the press.	قلب کتاب من که در مطبوعات است.
He was a beautiful boy	پسر زیبایی بود
We see this during the war.	این را در زمان جنگ می بینیم.
He had not seen her since that day.	بعد از آن روز دیگر او را ندیده بود.
But that person is not me	اما آن کسی من نیستم
Focus on the music.	روی موسیقی تمرکز کنید.
But this is not a problem.	اما این هم اشکالی ندارد.
He is at his peak	او در اوج است
He does not find it.	او آن را پیدا نمی کند.
I have come across a clue.	من به سرنخ برخورد کرده ام.
Do not try to move	سعی نکن حرکت کنی
So it goes with their parents and their adult children.	بنابراین این امر با والدین و فرزندان بالغ آنها پیش می رود.
And it is clear that he knew me.	و واضح است که او مرا می شناخت.
I'm done now	من الان تمام کردم
Each piece will be subject to a separate contract.	هر قطعه مشمول یک قرارداد جداگانه خواهد بود.
They took me inside the building.	آنها مرا به داخل ساختمان می بردند.
The words did not come.	کلمات نمی آمدند.
Next year could be another story.	سال آینده می تواند داستان دیگری باشد.
The story started very well.	داستان شروع خیلی خوبی داشت.
It often happens, but not once in a while.	اغلب اتفاق افتاده است اما هر چند وقت یکبار وجود ندارد.
This may sound a little strange, but it actually works.	این ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، اما در واقع کار می کند.
Most likely they are lies.	به احتمال زیاد آنها دروغ هستند.
But other than that, it's very interesting.	اما به غیر از این، بسیار جالب است.
It was not necessary, you know	لازم نبود، میدونی
We do not want to die, that's our problem.	ما نمی خواهیم بمیریم، مشکل ما همین است.
I'm weird and I'm proud of it.	من عجیب هستم و به آن افتخار می کنم.
I have learned a lot from you.	من از شما چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
The beginning of beauty.	آغاز زیبایی.
Surely this will be at their disposal.	مطمئناً این کار در اختیار آنها خواهد بود.
Anyone could enter	هر کسی می توانست وارد شود
I think of this man, and how he died.	من به این مرد فکر می کنم، و اینکه چگونه مرد.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
Walls where there should be open air.	دیوارهایی که باید هوای آزاد وجود داشته باشد.
Many died	خیلی ها مردند
He told his son.	به پسرش گفت.
It is not mine.	مال من نیست.
You shook your head	سرت را تکان دادی
I reserve them and that's it.	من آنها را رزرو می کنم و بس.
He only felt sorry for her.	او فقط برای او متاسف بود.
And your family.	و خانواده ی شما.
He could not go home.	او نمی توانست به خانه برود.
There is only our natural world.	فقط دنیای طبیعی ما وجود دارد.
Young players have to play to get better.	بازیکنان جوان باید بازی کنند تا بهتر شوند.
And maybe completely random.	و شاید کاملا تصادفی.
Kids love this game.	بچه ها عاشق این بازی هستند.
Many elements are associated with this popular game.	عناصر زیادی با این بازی محبوب همراه هستند.
In state court	در دادگاه ایالتی است
Take a look at the map above.	به نقشه بالا نگاهی بیندازید.
He never looked up.	هرگز به بالا نگاه نکرد.
In addition, it is available without additional trial effort.	علاوه بر این، بدون تلاش آزمایشی اضافی در دسترس است.
The results were mediocre.	نتایج متوسط ​​بود.
At least to some extent.	حداقل تا حدودی.
I'm not sure what this problem has contributed to.	من مطمئن نیستم که این مشکل به چه موضوعی کمک کرده است.
I like boys who are men.	من از پسرهایی که مرد هستند خوشم می آید.
Provides a quality control mechanism.	مکانیزمی برای کنترل کیفیت فراهم می کند.
He has two options.	او دو گزینه دارد.
Using the code below.	با استفاده از کد زیر.
He was injured.	او صدمه دیده بود.
It was very fast	خیلی سریع بود
However, since then, he has settled.	با این حال، از آن زمان، او ساکن شده است.
Speed ​​in the rotation of a company is essential.	سرعت در چرخش یک شرکت ضروری است.
I want you to know that this is very important to me.	می خواهم بدانی که این برای من بسیار مهم است.
You are against me	تو علیه من هستی
Sometimes, people do not want to hear them.	گاهی اوقات، مردم نمی خواهند آنها را بشنوند.
Just a means to an end.	فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف.
But at the same time they had to keep moving.	اما در عین حال مجبور بودند به حرکت ادامه دهند.
I have limitations	من محدودیت دارم
However, it cannot be said that they will be quite good.	با این حال نمی توان گفت که آنها کاملاً خوب خواهند بود.
Well, yes, they are.	خوب، بله، آنها هستند.
You tend to buy in the first days.	تمایل به خرید در روزهای اول دارید.
You can probably stop reading.	احتمالاً می توانید خواندن را متوقف کنید.
The pain of loss.	درد از دست دادن.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
Egg and milk temperature.	دمای تخم مرغ و شیر.
But he did not know if anyone had gone with him.	اما او نمی دانست که آیا کسی با او رفته است یا خیر.
I'm only a woman more than the men of this city can bear.	من فقط زن تر از آن هستم که مردان این شهر تحمل کنند.
I wish there were windows	کاش پنجره ها بود
simply.	به همین سادگی.
You know how serious	میدونی چقدر جدی
On their work	روی کارشان
Go try	برو امتحان کن
Love your love story.	داستان عشق خود را دوست داشته باشید.
The facts are checked.	حقایق بررسی می شود.
There is another related concern.	نگرانی مرتبط دیگری نیز وجود دارد.
This means that the click function continues inside the article.	این بدان معنی است که عملکرد کلیک در داخل مقاله ادامه می یابد.
It was lower.	پایین تر بود.
You go girls	شما برو دخترا
It was a little too much for me.	برای من کمی زیاد بود.
Basically they have to do the same.	اساساً آنها باید همین کار را انجام دهند.
This is a valid concern.	این یک نگرانی معتبر است.
He had to do something, otherwise he would have gone out of bounds.	او باید کاری می کرد، وگرنه از لبه خارج می شد.
I think we have problems	فکر می کنم ما مشکلاتی داریم
However, this may be an interesting area for new research.	با این حال، این ممکن است یک منطقه جالب برای تحقیقات جدید باشد.
They were tall and dark and relatively cold.	آنها بلند و تاریک و نسبتاً سرد بودند.
This happened today.	امروز این اتفاق افتاد.
He did the game right.	او بازی را درست انجام داد.
He loved her.	او را دوست داشت.
Very hot, the last day of a very hot week.	بسیار گرم، آخرین روز از یک هفته بسیار گرم.
He said it is very important.	گفت خیلی مهم است.
Moving forward is not like that.	حرکت رو به جلو، اینطور نیست.
He took it.	او آن را گرفت.
And this is a big deal.	و این یک معامله بزرگ است.
He had told her the truth	او حقیقت را به او گفته بود
We need a definition first.	ابتدا به یک تعریف نیاز داریم.
Like, it's not easy, especially when the story gets this big.	مثل اینکه، کار آسانی نیست، مخصوصاً وقتی داستان به این بزرگی می‌شود.
The way you explain it is beautiful	نحوه توضیح شما زیباست
I made another mental note.	یک یادداشت ذهنی دیگر زدم.
Instead of sitting in front of the TV.	به جای نشستن جلوی تلویزیون.
I did not go with him	من باهاش ​​نرفتم
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست چند دانش آموز در کلاس او هستند.
It surprised the people there.	باعث تعجب مردم آنجا شد.
Advice, baby, are you in or out.	نصیحت، بچه، تو هستی یا بیرون.
One of these problems is the weight of the hands.	یکی از این مشکلات وزن دست ها است.
So be careful how you talk to yourself.	پس مراقب باشید که چگونه با خودتان صحبت می کنید.
Not even for my brothers.	نه حتی برای برادرانم.
I'm sure he asks you to stay on campus.	من مطمئن هستم که او از شما می خواهد که در دانشگاه بمانید.
Patients were excluded from the study without stone analysis.	بیماران بدون آنالیز سنگ از مطالعه خارج شدند.
Get your library card for your child.	کارت کتابخانه خود را برای فرزندتان تهیه کنید.
We see him get up again.	دوباره می بینیم که بلند می شود.
This is how they talk about it	اینطوری در موردش حرف میزنن
Walking helps me get ready for work.	پیاده روی به من کمک می کند تا برای کار آماده شوم.
This never happens.	این هرگز اتفاق نمی افتد.
Just look at it.	فقط به آن نگاه کنید.
Everyone was absolutely interested in it.	همه کاملاً به آن علاقه داشتند.
This time it should attract people.	این بار باید مردم را جذب کند.
We had to find a way.	باید راهی پیدا می کردیم.
It shows them who has the power.	این به آنها نشان می دهد که چه کسی قدرت را دارد.
He was happy to see if the program worked.	او خوشحال شد که ببیند آیا این برنامه کار می کند یا خیر.
And others were not.	و دیگران نبودند.
Few people read the details of the case.	افراد کمی جزییات پرونده را می خوانند.
Political money is spent to buy things.	پول سیاسی برای خرید چیزها خرج می شود.
There are those who have more faith than others.	کسانی هستند که ایمانشان بیشتر از دیگران است.
Tears flow, though she does not cry.	اشک سرازیر می شود، گرچه گریه نمی کند.
There are other factors beyond that.	عوامل دیگری فراتر از آن وجود دارد.
Learn to let everything flow and not be so calculated.	یاد بگیرید که اجازه دهید همه چیز جریان داشته باشد و آنقدر حساب شده نباشد.
Working against nature, this is the mother.	کار بر خلاف طبیعت، این مادر است.
Season with salt and pepper as needed.	به میزان لازم با نمک و فلفل مزه دار کنید.
Parents can learn a lot from that.	والدین می توانند از آن چیزهای زیادی بیاموزند.
And suddenly he found many more friends.	و ناگهان او دوستان بسیار بیشتری پیدا کرد.
You see because of the noise it makes.	به خاطر سر و صدایی که می کند، می بینید.
He lives close by.	او نزدیک زندگی می کند.
None of us could help watching right now.	هیچ‌کدام از ما نمی‌توانستیم در حال حاضر به تماشا کردن کمک کنیم.
I feel a little sick	کمی احساس بیماری میکنم
It was as if he was trying to remember.	انگار سعی می کرد به یاد بیاورد.
National Defense and Security.	دفاع و امنیت ملی.
Even after her marriage, the two maintained their relationship.	حتی پس از ازدواج او، این دو نفر ارتباط خود را حفظ کردند.
I have never had this problem and it is very strange to me.	من تا به حال این مشکل را نداشته ام و برای من بسیار عجیب است.
We can watch a good thing.	ما می توانیم یک چیز خوب را تماشا کنیم.
However, he was wrong.	با این حال او اشتباه می کرد.
And it was not beautiful	و زیبا نبود
I did not take off my shoes.	کفش هایم را در نیاوردم.
Pour into a bottle.	داخل یک بطری بریزید.
I was just invited	من تازه دعوت شدم
Clean the inside and outside from top to bottom.	داخل و خارج را از بالا به پایین تمیز می کنند.
But now he is gone.	اما حالا او هم رفته است.
Mix well, then bring to a boil.	خوب مخلوط کنید، سپس به جوش بیاورید.
Raising money is not easy.	جمع آوری پول آسان نیست.
I publish ten pages a day, a new version.	من روزی ده صفحه، نسخه تازه منتشر می کنم.
Do not take it so hard	اینقدر بهش سخت نگیر
Thanks for your feedback !.	با تشکر از نظرات شما!.
He knows how to keep the crowd behind him.	او می داند چگونه جمعیت را پشت سر خود نگه دارد.
How nice to be here	چقدر خوبه که اینجا هستی
But for us, they are hard to find today.	اما به خاطر ما، امروزه پیدا کردن آنها سخت است.
We have to be fair to him, you know.	ما باید با او منصف باشیم، می دانید.
Maybe you have a few answers	شاید شما چند پاسخ دارید
They played a great game.	آنها یک بازی عالی انجام دادند.
I fully support your decision.	من کاملا از تصمیم شما حمایت می کنم.
My mother explained it like this.	مادرم اینطوری توضیح داد.
Feel this group is a more physical group.	احساس کنید این گروه یک گروه فیزیکی تر است.
His reaction made him smile.	واکنش او باعث شد لبخند بزند.
If you want to do something right, you have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، باید خودتان آن را انجام دهید.
This is not really a fun part though.	اگرچه این واقعاً قسمت سرگرم کننده نیست.
You can not force it	نمیشه مجبورت کرد
They do not like details.	آنها جزئیات را دوست ندارند.
His expression is beautiful and his passion is shown through his performance.	بیان او زیباست و اشتیاق او از طریق اجرایش نمایان می شود.
I do not recommend that you can do this.	من توصیه نمی کنم که بتوانید این کار را انجام دهید.
It is not my job to take care of everything.	وظیفه من این نیست که مراقب همه چیز باشم.
This will help you to feel confident in front of people.	این به شما کمک می کند تا در مقابل مردم اعتماد به نفس پیدا کنید.
I do not think it will come out much.	فکر نمی کنم زیاد بیرون بیاید.
Be aware of this presence with you.	از این حضور که با شماست آگاه شوید.
Take time to think about your words.	برای فکر کردن به کلمات خود وقت بگذارید.
I need to talk to you.	من نیاز دارم با شما صحبت کنم.
Call someone to pick up the girls from school.	با کسی تماس بگیرید تا دخترها را از مدرسه بیاورد.
Such is the situation.	چنین وضعیتی است.
Organize behavior.	سازماندهی رفتار.
You can actually see one of the groups below.	شما واقعاً می توانید یکی از گروه های زیر را ببینید.
Apart from size, they can not recognize individual characteristics.	به غیر از اندازه، آنها نمی توانند ویژگی های فردی را تشخیص دهند.
Numbers are high and low.	اعداد کم و زیاد است.
I paint it yellow.	من آن را زرد رنگ می کنم.
I had never felt anything like this before.	تا حالا همچین چیزی رو حس نکرده بودم.
I hope these missed calls are not important.	امیدوارم این تماس های نادیده گرفته شده مهم نباشند.
But watching them is fun.	اما تماشای آنها سرگرم کننده است.
I mean, you've seen it before.	منظورم این است که تا به حال آن را دیده اید.
Then one day the cat left.	سپس یک روز گربه رفت.
But we wanted to get that value anyway.	اما به هر حال می خواستیم این ارزش را به دست آوریم.
She can fall in love with him.	او می تواند به شدت عاشق او شود.
It hadn't started in a week or so.	یک هفته یا بیشتر بود که شروع نشده بود.
Case reports, reviews and articles without original data were deleted.	گزارش های موردی، بررسی ها و مقالات بدون داده های اصلی حذف شدند.
He set a time to come and learn how to stand.	او زمانی را تعیین کرد که بیاید و نحوه ایستادن را یاد بگیرد.
He explained the situation calmly but resolutely.	او با حالتی آرام اما مصمم شرایط را توضیح داد.
But in this game you have everything to gain.	اما در این بازی شما همه چیز را برای به دست آوردن دارید.
I know you better than this.	من شما را بهتر از این می شناسم.
You need more than that.	شما به چیزی بیشتر از موضوع نیاز دارید.
But there is still a lot of summer left.	اما هنوز تابستان زیادی باقی مانده است.
Part of him did not process what he heard.	بخشی از او چیزی را که می شنید پردازش نمی کرد.
it is not important	چیز مهمی نیست
Fun show, lots of things to talk about.	نمایش سرگرم کننده، چیزهای زیادی برای صحبت کردن.
But this is not just our body.	اما این فقط بدن ما نیست.
I have lost my senses	حسش را از دست داده ام
I'm sure you can do it.	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را انجام دهید.
It meant that this was their best music.	به این معنی بود که بهترین موسیقی آنها این بود.
Slowly opened the door.	به آرامی در را باز کرد.
No, stop	نه، بس کن
Initial experimental work in dogs has been approved.	کار آزمایشی اولیه در سگ تایید شده است.
They sat down and he opened the door.	آنها نشستند و او در را باز کرد.
This means that some previous health information may have been lost in the current files.	این بدان معناست که برخی از اطلاعات سلامت قبلی ممکن است در فایل‌های فعلی گم شده باشد.
Pleasure may have rules.	لذت شاید قوانینی داشته باشد.
All this in the first five months of his little life.	همه اینها در پنج ماه اول زندگی کوچکش.
Just set it correctly by default.	فقط به طور پیش فرض به درستی تنظیم کنید.
None of this seemed entirely right.	هیچکدام کاملاً درست به نظر نمی رسید.
I have read the whole article.	من کل مطلب را خوانده ام.
We want everyone to receive air, water and pure food.	ما می خواهیم که همه باید هوا، آب و غذای خالص دریافت کنند.
I can not fail again.	من نمی توانم دوباره شکست بخورم.
Or maximum speed	یا حداکثر سرعت
If you do the exercise, that flow has a pattern.	اگر تمرین را انجام دهید، آن جریان یک الگو دارد.
I hope this means "friendly" in their world.	امیدوارم که این به معنای "دوستانه" در دنیای آنها باشد.
There were eight or nine of these service calls.	هشت یا نه تا از این تماس های خدماتی بود.
He did not need it.	او به آن نیاز نداشت.
It was cold enough now.	الان هوا به اندازه کافی سرد بود.
No other severe side effects were observed.	سایر عوارض جانبی شدید مشاهده نشد.
But after one season, he decided not to return.	اما پس از یک فصل بازی، او تصمیم گرفت که دیگر برنگردد.
In fact, there is love for anyone who is open to it.	در حقیقت، عشق برای هر کسی که به آن باز است وجود دارد.
As a result, it does not have a good scale.	در نتیجه مقیاس خوبی ندارد.
He was a big movie character who was looking for a movie.	او یک شخصیت بزرگ سینمایی بود که در جستجوی فیلم بود.
He had finally found something that was good.	او بالاخره چیزی را پیدا کرده بود که در آن خوب بود.
Went to the kitchen for breakfast.	برای خوردن صبحانه به آشپزخانه رفت.
But about this.	اما در مورد این.
You will talk to him real again.	شما دوباره با او واقعی صحبت خواهید کرد.
I remember when this single was first played on the radio.	به یاد دارم زمانی که این تک آهنگ برای اولین بار در رادیو پخش شد.
The dream world has shown the result of its actions to the participants.	دنیای رویا نتیجه اعمال خود را به شرکت کنندگان نشان داده است.
There is not much time in the day.	زمان زیادی در روز وجود ندارد.
Because we are entering the nature of a being.	چون داریم وارد ماهیت یک موجود می شویم.
I believe we are looking in the wrong places.	من معتقدم که ما در مکان های اشتباه جستجو می کنیم.
He was tall and was in his fourth year at the time.	او قد بلندی داشت و در آن زمان سال چهارم بود.
gone.	رفته است.
They were not present.	حضور نداشتند.
You were really good	تو واقعا خوب بودی
The first thing to accept is the resistance itself.	اولین چیزی که باید پذیرفت خود مقاومت است.
This is nothing more than the last position of the image.	این چیزی بیش از آخرین موقعیت تصویر نیست.
You play to win.	شما برای بردن بازی می کنید.
I do not expect to feel anything different.	من انتظار ندارم چیز متفاوتی احساس کنم.
This is just a happy place.	این فقط یک مکان شاد است.
Except cooking	به جز آشپزی
I know what those sets look like.	من می دانم که آن مجموعه ها چه شکلی هستند.
I do not care what others think of me.	برایم مهم نیست دیگران در مورد من چه فکری می کنند.
Tonight was different	امشب متفاوت بود
Obviously, this was not real life.	واضح است که این زندگی واقعی نبود.
I was not supposed to let that happen	قرار نبود اجازه بدم این اتفاق بیفته
He spends private time with each of us. 	او اوقات خصوصی را با هر یک از ما می گذراند. 
If for any.	اگر برای هر.
Brown took command.	براون، فرمان را بر عهده گرفت.
Too much of a good thing can be bad.	زیاد بودن یک چیز خوب می تواند بد باشد.
And beyond	و خارج از آن
He felt good.	او احساس خوبی داشت.
I like business cards.	من کارت ویزیت را دوست دارم.
I have no doubt about it now	الان هیچ شکی در موردش ندارم
He thought.	فکرش را کرد.
I have to write the question number on the photo.	باید شماره سوال را روی عکس بنویسم.
And someone broke the wind among the spectators.	و کسی باد را در بین تماشاگران شکست.
Hundreds of thousands more decided not to do so.	صد هزار نفر دیگر تصمیم گرفتند این کار را نکنند.
It seemed like an unusual species.	یک گونه غیرعادی به نظر می رسید.
Keep food covered at all times.	به طور مداوم غذا را پوشیده نگه دارید.
Put on high heat.	روی حرارت زیاد بگذارید.
This should create a better overall experience when visiting our site.	این باید تجربه کلی بهتری را هنگام بازدید از سایت ما ایجاد کند.
Their hands were touched for a moment, but neither spoke.	دستان آنها برای یک لحظه لمس شد، اما هیچ کدام صحبت نکردند.
Bring a friend !.	دوست بیار!.
And they took me back immediately.	و بلافاصله مرا پس گرفتند.
They only saw things.	آنها فقط چیزهایی را دیدند.
Every day you have to condition yourself for success.	هر روز باید خود را برای موفقیت شرطی کنید.
It is only a fraction of a second.	فقط کسری از ثانیه است.
Not everyone has these things.	همه هم این چیزها را ندارند.
It was personal now	حالا شخصی بود
When he returned, he realized that his mother was not there.	وقتی برگشت متوجه شد که مادرش آنجا نیست.
Death was the earth that set foot, the country of its existence.	مرگ زمینی بود که پا گذاشت، کشور وجودش.
And will eventually kill you.	و در نهایت شما را خواهد کشت.
I think we need it more.	من فکر می کنم ما به آن نیاز بیشتری داریم.
Over the past three years.	در طول سه سال گذشته.
Have a little faith	یه کم ایمان داشته باش
I have to ask you something	باید یه چیزی ازت بپرسم
Help me figure out where the problem is	کمکم کنید بفهمم مشکل از کجاست
We did family chores.	کارهای خانوادگی انجام دادیم.
Try this link, it was great	این لینک رو امتحان کن خیلی عالی بود
Now was the moment of truth.	اکنون لحظه حقیقت بود.
It was a pleasure to watch them.	تماشای آنها لذت بخش بود.
This means that your job may drive you crazy.	به این معنی که شغل شما ممکن است شما را دیوانه کند.
Something else was happening here.	اینجا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود.
And he was there.	و او آنجا بود.
The other half is risk.	نیمی دیگر ریسک است.
I asked him what was going on in his head?	از او پرسیدم در سرش چه می گذرد؟
But it will be full of things that provide the ground.	اما پر از چیزهایی خواهد بود که زمینه را فراهم می کند.
In this section, we will discuss that construction below.	در این بخش در زیر به آن ساخت و ساز خواهیم پرداخت.
This is what it is.	این همان چیزی است که هست.
Wasn't that something of the sort.	آیا این چیزی از نوع نبود.
Call for help.	برای کمک تماس بگیرید.
So he signed the contract.	بنابراین او قرارداد را امضا کرد.
Do not point at me	به من اشاره نکن
They live in us.	آنها در ما زندگی می کنند.
I played with it and I loved it.	من باهاش ​​بازی کردم و دوستش داشتم.
But most of his attention was on outside events.	اما بیشتر توجه او به اتفاقات بیرون بود.
The quality is good.	کیفیت خوب است.
It was almost constant	تقریبا ثابت بود
There is a kind of confusion here.	در اینجا نوعی سردرگمی به وجود می آید.
These are not shown.	اینها نشان داده نمی شوند.
One day we are going to pay for this.	یک روز ما قرار است هزینه این را پرداخت کنیم.
But you have to see for yourself	اما خودت باید ببینی
How many people stay there and talk.	چند نفر آنجا می مانند و صحبت می کنند.
Maybe a week late	شاید با یک هفته تاخیر
The data shown represent two independent experiments.	داده های نشان داده شده نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
We are nothing without fans.	ما بدون هواداران هیچ چیز نیستیم.
Other background sounds were recorded at the hospital.	سایر صداهای پس زمینه در بیمارستان ضبط شده است.
Pepper was lying.	فلفل دروغ می گفت.
It does this for me.	این کار را برای من انجام می دهد.
She prefers to fall in love with him than	او ترجیح می دهد با او عشق بورزد تا اینکه
They should get to know me.	آنها باید با من آشنا شوند.
You sold the boy inside and out.	شما پسر را در داخل و خارج فروختید.
He quickly went to the truck and got on.	سریع به سمت کامیون رفت و سوار شد.
She is working for someone else	اون داره واسه یکی دیگه کار میکنه
Nothing is known about him.	هیچ چیز از او معلوم نیست.
Or it could be someone else.	یا ممکن است کاملاً شخص دیگری باشد.
long time ago.	خیلی وقت پیش.
But it was hard.	اما سخت بود.
They have reasonable rates.	نرخ های معقولی دارند.
And once again, it was their group that solved the issue.	و یک بار دیگر، این گروه آنها بود که موضوع را حل کرد.
The benefits of this type of strategy are obvious.	مزایای این نوع استراتژی آشکار است.
Animal body weight and tumor size were measured and recorded.	وزن بدن حیوان و اندازه تومور اندازه گیری و ثبت شد.
Went the other way.	از راه دیگر رفت.
If something is unknown, they do not know it.	اگر چیزی ناشناخته است، آن را نمی دانند.
It is difficult to see well.	به سختی می‌توان دید خوب را دید.
Tonight, at least, was a very interesting night.	امشب، حداقل شب بسیار جالبی بود.
It comes slowly.	آرام آرام می آید.
The military is changing.	نظامی در حال تغییر است.
You need to let them know what you want.	شما باید به آنها بفهمانید که چه می خواهید.
Daddy again	دوباره باباش
I saw you came	دیدم وارد شدی
I laughed and collected my first smile this week.	خندیدم و اولین لبخند این هفته ام را جمع کردم.
They were like some school kids.	آنها مثل چند بچه مدرسه بودند.
He denied it forever.	او آن را برای همیشه انکار می کرد.
If you have the opportunity, go and see him.	اگر فرصت کردید بروید و او را ببینید.
I remember it affected me a lot	یادم میاد خیلی برام تاثیر گذاشت
We do not know enough.	ما به اندازه کافی نمی دانیم.
He can hear the fight from here.	او می تواند از اینجا دعوا را بشنود.
There was nothing there	اونجا چیزی نبود
Not an idea.	یک ایده نیست.
We wanted to stay forever.	می خواستیم برای همیشه بمانیم.
Action or appeal	اقدام یا تجدیدنظر
If one of you comes with me, I will go and talk to him.	اگر یکی از شما با من بیاید می روم با او صحبت می کنم.
More pain than pleasure	درد بیشتر از لذت
It was a great place to learn at the time.	این شهر در آن زمان مکانی برای یادگیری عالی بود.
The main approaches are of two types.	رویکردهای اصلی دو نوع هستند.
However, you can purchase personal property insurance before leaving.	با این حال، می توانید قبل از خروج، بیمه اموال شخصی خریداری کنید.
He wondered how much he had not thought of his children.	او تعجب کرد که چقدر به فرزندانش فکر نکرده است.
There was really nothing else he could do.	واقعاً هیچ کار دیگری نمی توانست بکند.
Their words are heavy.	حرفشان سنگین است.
Teachers were fired, our classrooms were empty.	معلم‌ها اخراج شدند، کلاس‌هایمان خالی بود.
In the end it was worth it.	در نهایت ارزشش را داشت.
This is not happening now.	الان این اتفاق نمی افتد.
Brown called me	براون با من تماس گرفت
It just takes time, then when it works, it works.	فقط زمان می برد، سپس زمانی که کار کرد، کار می کند.
You may have to catch another !.	ممکن است مجبور به گرفتن دیگری!.
Love Love Love this product !.	عشق عشق عاشق این محصول!.
Just knows.	فقط می داند.
He had a shoulder.	او شانه داشت.
I leave it to you.	من آن را به اختیار شما می گذارم.
It happens.	اتفاق می افتد.
We were really high.	ما واقعاً بالا بودیم.
We still have an hour or more to go back.	ما هنوز یک ساعت یا بیشتر فرصت داریم تا به عقب برگردیم.
He smiled.	او لبخند زد.
It was impossible to talk logically with him.	صحبت منطقی با او غیرممکن بود.
This is an expensive and very valuable gift.	این یک هدیه گران قیمت و بسیار ارزشمند است.
You get sick	مریض میشی
He was a big, strong and fast man.	او یک مرد بزرگ، قوی و سریع بود.
I really feel like they wanted me.	من واقعاً احساس می کنم آنها من را می خواستند.
Not too far.	نه خیلی دور.
It may be too late	ممکنه دیر بشه
If it was on TV, so be it.	اگر در تلویزیون بود همینطور بود.
They both hated it.	هر دو به شدت از آن متنفر بودند.
I could not ask him anything.	نمی توانستم از او چیزی بپرسم.
I have happy memories from our high school days.	خاطرات خوشی از دوران دبیرستانمان دارم.
Beat the eggs in another medium bowl.	تخم مرغ ها را در یک کاسه متوسط ​​دیگر بزنید.
There comes a time when you have to be completely immersed in the language.	زمانی فرا می رسد که شما باید کاملاً درون زبان باشید.
It is not difficult to trace	ردیابی آن سخت نیست
You will have a very large population of people.	شما جمعیت بسیار زیادی از مردم خواهید داشت.
You had me for six hours	تو منو برای شش وقت داشتی
Undoubtedly, this pattern will continue.	بدون شک این الگو ادامه خواهد داشت.
Everyone had the right to be afraid of him.	همه حق داشتند از او بترسند.
Some of us	بعضی از ما
His face ached as he tried to reach them.	وقتی سعی می کرد به آنها برسد، چهره اش درد شدیدی نشان می داد.
Be sure to come early to get a good seat.	حتما زودتر بیایید تا یک صندلی خوب بگیرید.
Is he ready for this?	آیا او برای این آماده است
He thought an opening.	او فکر کرد یک افتتاحیه.
They searched for him.	آنها برای جستجوی او جستجو کردند.
That's the way it should be.	این راهی بود که آدم باید انجام دهد.
But this blog is now much bigger than my family and friends.	اما این وبلاگ الان خیلی بزرگتر از خانواده و دوستان من است.
And movement.	و جنبش.
Answer our request.	در درخواست ما پاسخ داده شود.
There is another person who has probably done this under the same circumstances.	یک نفر دیگر هم هست که احتمالاً با همین شرایط این کار را انجام داده است.
Their system was effective.	سیستم آنها موثر بود.
When we saw it, we thought he had something.	وقتی آن را دیدیم، فکر کردیم او چیزی دارد.
So we brought it back with us.	بنابراین ما آن را با خود بازگردانده ایم.
You said it happened a long time ago	گفتی خیلی وقت پیش اتفاق افتاده
Anyone can sell their soul.	هر کسی می تواند روح خود را بفروشد.
You can not sleep the night before the event.	شب قبل از رویداد نمی توانید بخوابید.
I just took the gun from him.	من فقط اسلحه را از او گرفتم.
Oh, he will win almost zero games.	که اوه، تقریباً صفر بازی برنده خواهد شد.
We do not want to think negatively.	ما نمی خواهیم منفی فکر کنیم.
Other times.	زمان های دیگر است.
I'm in the right place.	من در جای مناسب هستم.
It is very simple to use.	این بسیار ساده برای استفاده است.
Skin incision was made.	برش پوست ایجاد شد.
But the secret was in his name.	اما راز آن در نامش بود.
I know something about it, but it's not enough.	من چیزی در مورد آن می دانم، اما کافی نیست.
Two men work on one of the front windows.	دو مرد روی یکی از جلو پنجره ها کار می کنند.
But he is.	اما او هست.
me too.	من هم همینطور.
Watching it will be a fun line.	تماشای آن یک خط سرگرم کننده خواهد بود.
you are my friend.	تو دوست من هستی.
I think it was exactly the opposite	فکر کنم دقیقا برعکس بود
But if it is tall, the tree will be cut down.	اما اگر بلند باشد درخت قطع می شود.
As far as a meeting goes, he did not have any of them.	تا جایی که یک جلسه پیش می رود، او هیچ یک از آن ها را نداشت.
Well, to each his own.	خوب، به هر کدام خودش.
I'm tired of reading about it, I'm tired of him being sick.	من از خواندن در مورد آن خسته شده ام، از بیمار بودن او خسته شده ام.
I have had my full share of such experiences.	من سهم کامل خود را از چنین تجربیاتی داشته ام.
Then he got on the boat.	بعد سوار قایق شد.
The work is here.	کار اینجاست.
He felt cut.	او احساس کرد بریده شده است.
It takes a while for them to die, but they die.	مدتی طول می کشد تا بمیرند، اما می میرند.
I see no reason you can not.	من دلیلی نمی بینم که شما نتوانید.
It just never imported it, so it was interesting.	این فقط هرگز آن را وارد نکرده بود، بنابراین جالب بود.
The power of a wild place.	قدرت یک مکان وحشی.
He picked the flowers.	او گلها را چید.
So my life goes on in another plane.	بنابراین زندگی من در هواپیمای دیگری ادامه می یابد.
Tell them everything	هرچیزی بهشون بگو
Remove them from the heat and enjoy !.	آنها را از روی حرارت بردارید و لذت ببرید!.
They even made us want to dress ourselves.	حتی چند مورد ما را وادار کردند که بخواهیم خودمان را بپوشیم.
Therefore, special tools are required.	بنابراین، ابزار خاصی مورد نیاز است.
You have to consider all this.	همه اینها را باید در نظر بگیرید.
I see how lucky everyone is.	من می بینم که همه چقدر خوش شانس هستند.
They were on their own again for a while.	برای مدتی دوباره خودشان بودند.
I had some good clothes, but not many.	من چند لباس خوب داشتم، اما نه زیاد.
And eventually die.	و در نهایت مرده می شوند.
What was beyond that, they had no idea.	چه چیزی فراتر از آن بود، آنها هیچ ایده ای نداشتند.
Do not roll.	غلت نمی خورد.
He does not see us trying to get out.	او ما را در حال تلاش برای خارج شدن نمی بیند.
That he does not know anyone	این که کسی را نمی شناسد
You do not pay for it.	شما آن را پرداخت نمی کنید.
He did not drive there	اونجا رانندگی نکرد
But it was not like that anymore	ولی دیگه اینطوری نبود
Thanks so much for the idea	خیلی ممنون برای ایده
If not, that country was even further away.	اگر هیچ، آن کشور حتی دورتر بود.
When it's time	وقتش که رسید
But that was far from the game.	اما این دور از بازی بود.
Which you can use.	که می توانید استفاده کنید.
Bring to a boil.	به جوش بیاورید.
He walked like a man.	مثل یک مرد راه می رفت.
You do not listen	تو گوش نمی کنی
We became friends with most of them.	ما با بیشتر آنها دوست شدیم.
But he comes without defeat.	اما او بدون شکست می آید.
Then you decide to walk next to the old school.	سپس تصمیم می گیرید در کنار مدرسه قدیمی قدم بزنید.
Can we ask for much more than one?	آیا می توانیم خیلی بیشتر از یک تک بخواهیم؟
They promise to serve me.	قول می دهند به من خدمت کنند.
Or to his gun	یا به تفنگش
Rock and Roll Tour.	تور راک اند رول.
Go back out and line up a number.	به بیرون برگردید و در صف یک شماره قرار بگیرید.
Of course, you have never done this in this situation.	البته، شما هرگز این کار را در این شرایط انجام نداده اید.
His vision changed from blue to red.	دید او از آبی به قرمز تبدیل شد.
Because it must be performed on the body before the first reading.	زیرا باید قبل از اولین خواندن به بدن اجرا شود.
he is dead.	او مرده است.
It can do almost anything.	تقریباً هر کاری می تواند انجام دهد.
He somehow helped to make it happen.	او به نوعی به تحقق آن کمک کرد.
Coming or going.	آمدن یا به سر کشیدن.
Go back to the party.	به مهمانی برگرد.
It can initialize and date the route report to show the review.	برای نشان دادن بازبینی، می‌تواند گزارش مسیر را پاراف و تاریخ‌گذاری کند.
This kind of advice seems familiar.	این نوع توصیه آشنا به نظر می رسد.
People eat, play, shop and work at the same speed.	مردم با همان سرعت غذا می خورند، بازی می کنند، خرید می کنند و کار می کنند.
We can give you the best time of our lives.	ما می توانیم بهترین زمان زندگی خود را به شما هدیه دهیم.
No blood, no bones, nothing.	نه خون، نه استخوان، نه هیچ چیز.
For example, the ability to drive his car.	مثلاً توانایی رانندگی با ماشینش.
The question is how to determine the best policy for the country.	سوال این است که چگونه بهترین سیاست را برای کشور تعیین کنیم.
A real hard case	یک پرونده سخت واقعی
I do not even care how it happened	حتی برام مهم نیست چطور شد
We will take him out of the discussion.	ما او را از بحث خارج خواهیم کرد.
I literally want to buy everything.	من به معنای واقعی کلمه می خواهم همه چیز را بخرم.
This was not his speech.	این سخنرانی او نبود.
You must go through each one to continue.	برای ادامه دادن باید از هر کدام عبور کنی.
Avoid the streets	از خیابان ها دوری کنید
It took me a minute	یک دقیقه وقتم را گرفت
It depends on others.	به دیگران بستگی دارد.
Take the chicken out of the bag	مرغ را از کیسه خارج کنید
They were not even close.	حتی نزدیک هم نبودند.
People talk about them.	مردم در مورد آنها صحبت می کنند.
That does not mean.	این بدان معنا نیست.
I was not real to him.	من برای او واقعی نبودم.
Definitely not one by one.	قطعا نه یک به یک.
He told himself he could not let her catch him now.	به خودش گفت حالا نمی توانست بگذارد او را بگیرد.
His hands were next to her.	دستانش در کنارش بود.
You can learn not to hit a woman.	می توان یاد گرفت که زن را نزن.
He had made his decision about her.	تصمیمش را در مورد او گرفته بود.
You checked me	تو منو چک کردی
It was the same basic music.	همان موسیقی پایه بود.
Men love power.	مردان عاشق قدرت هستند.
Not anymore.	نه دیگر.
But he knew it would be madness.	اما او می‌دانست که این دیوانگی خواهد بود.
I did not need to know more.	من نیازی به دانستن بیشتر از این نداشتم.
This is a stronger solution.	این راه حل قوی تری است.
I am sitting at that table	من روی آن میز نشسته ام
It does not matter who says it.	مهم نیست چه کسی آن را می گوید.
It works well the second time	بار دوم خوب کار میکنه
Things other than kids	چیزهایی غیر از بچه ها
You may have lost track of past events.	شاید شما اطلاعات مربوط به رویدادهای گذشته را از دست داده باشید.
He was just a boy who wanted to work, he wanted to learn.	او فقط یک پسر بود که می خواست کار کند، می خواست یاد بگیرد.
Ask each potential member to do a page.	از هر کشور عضو بالقوه بخواهید یک صفحه انجام دهد.
You mention some very good points.	شما به چند نکته بسیار خوب اشاره می کنید.
So we started treatment.	بنابراین درمان را شروع کردیم.
He threw me	منو پرت کرد
If he was full, he would even buy a horse for himself.	اگر سیر می شد حتی برای خودش اسب می خرید.
Suddenly they stop.	ناگهان متوقف می شوند.
One man has a problem, one does not.	یک مرد مشکل دارد یکی نه.
I was found	پیدا شدم
Even for a family member.	حتی برای یکی از اعضای خانواده.
I love that he took control of his life.	من دوست دارم که او کنترل زندگی خود را به دست گرفت.
Street Art Music	موسیقی هنر خیابانی
We will not use this concept in this article.	ما از این مفهوم در مقاله حاضر استفاده نخواهیم کرد.
More space, less space wear.	فضای بیشتر، سایش کمتر فضا.
It could be their last hope	می تواند آخرین امید آنها باشد
Well, he probably has to control some damage now.	خوب، او احتمالاً اکنون باید مقداری آسیب را کنترل کند.
That makes it even better.	که آن را حتی بهتر می کند.
Write in a way that speaks and people want to read your work.	طوری بنویسید که صحبت می کنید و مردم مایلند آثار شما را بخوانند.
The show was well worth it.	نمایش ارزشش را هم داشت.
The social contract to take care of each other has been attacked.	قرارداد اجتماعی برای مراقبت از یکدیگر مورد حمله قرار گرفته است.
Name a country.	یک کشور را نام ببرید.
Everything is in question again	همه چیز دوباره زیر سوال می رود
He spent three weeks on the lips.	او سه هفته را روی لب گذراند.
And that was it.	و همین بود.
Then we will get into big trouble.	آنوقت ما به دردسر بزرگی خواهیم افتاد.
Sometimes this is not the case.	گاهی اوقات اینطور نیست.
I will sleep on the floor in your room.	من در اتاق شما روی زمین خواهم خوابید.
However it is used under these conditions.	با این حال در زیر این شرایط استفاده می شود.
However, he could not enter into these.	با این حال او نمی توانست وارد اینها شود.
I told him he was right, this is a big step.	به او گفتم حق با اوست، این یک قدم بزرگ است.
He never did much.	او هرگز کار زیادی انجام نداد.
So maybe we are ahead of ourselves.	پس شاید داریم از خودمان جلو می زنیم.
And maybe you will die here or maybe you will not.	و شاید تو اینجا بمیری یا شاید نخواهی.
And some functions that are processed in the list.	و چند توابع که در لیست پردازش می شوند.
I never saw anything come out of it.	هرگز ندیدم چیزی از آن بیرون بیاید.
He told me a little.	کمی به من می گفت.
But this was not the voice he knew and loved.	اما این صدایی نبود که او می شناخت و دوستش داشت.
You are never around again	تو دیگر هیچ وقت در اطراف نیستی
I just ran and kept running until I was kicked out.	من فقط دویدم و به دویدن ادامه دادم تا اینکه مرا بیرون انداختند.
Freedom is being able.	آزادی توانستن است.
I'm coming tonight	من امشب میام
But he does not come down without a fight.	اما او بدون دعوا پایین نمی آید.
I have no news	من هیچ خبری ندارم
I felt happy, a small part of my being.	احساس خوشحالی می کردم، بخش کوچکی از وجودم.
That he probably can not be serious.	که او احتمالاً نمی تواند جدی باشد.
There is no word.	حرفی نشده است.
There was no tea	چایی نبود
Obviously there are tools.	واضح است که ابزار وجود دارد.
He did not see her hair	موهایش را ندید
I do not need anyone	من به هیچکس نیاز ندارم
This is the first act of a rise and fall story.	این اولین عمل از یک داستان ظهور و سقوط است.
It works for me then.	آن وقت برای من کار می کند.
I have to drink while drinking.	باید مشروب بخورم در حالی که نوشیدن خوب است.
He was normal.	او طبیعی بود.
Our ways are not up to you.	راه های ما به شما مربوط نیست.
Blood has answered this.	خون این را جواب داده است.
I could fit in here	میتونستم اینجا جا بشم
But one day began.	اما یک روز شروع شد.
When people do what they love, you can tell.	وقتی مردم کاری را که دوست دارند انجام می دهند، می توانید بگویید.
It is now in safe hands.	اکنون در دستان امن است.
The children were different then.	آن زمان بچه ها متفاوت بودند.
I'm an apartment boy.	من یک پسر آپارتمانی هستم.
Connected devices can go even further.	دستگاه‌های متصل می‌توانند از این هم فراتر بروند.
In fact, it is a completely normal military routine.	در واقع یک روال نظامی کاملاً معمولی است.
Everything has to be paid for.	همه چیز باید پرداخت شود.
Live fish are good for many fish.	ماهی های زنده برای بسیاری از ماهی ها مناسب هستند.
However, some of its benefits are still on the way.	با این حال، برخی از مزایای آن هنوز در راه است.
Think about it.	راجع بهش فکر کن.
I remember those days.	یاد آن روزها می افتم.
I'm sure there will be.	مطمئنم وجود خواهد داشت.
If we are your people, then come.	اگر ما مردم شما هستیم، پس بیایید.
His eyes are half closed	چشمانش نیمه بسته
Feel used	احساس کنید استفاده کردید
He saw what had happened to them.	او دید که برای آنها چه شده است.
It has two components	دارای دو جزء
You try them right away.	شما آنها را در همان لحظه امتحان کنید.
Then he put the bottle.	سپس بطری را گذاشت.
In every way.	از هر نظر.
I went with that one and he answered very well.	من با اون یکی رفتم و خیلی خوب جواب داد.
A good quiet place that only you know.	یک مکان آرام خوب که فقط شما می شناسید.
Love him or hate him.	او را دوست داشته باشید یا از او متنفر باشید.
The car was gone.	ماشین رفته بود.
We thought it was an accident.	ما فکر می کردیم تصادفی رخ داده است.
And now he was even kinder.	و حالا او هنوز مهربان تر بود.
But you will.	اما تو خواهی کرد.
His music comes from a very deep place in him.	موسیقی او از یک مکان بسیار عمیق در وجود او می آید.
Growth was compared in three independent experiments.	رشد در سه آزمایش مستقل مقایسه شد.
His fingers were cold from death.	انگشتانش از مرگ سرد شده بودند.
However, this makes them a good comparison.	به هر حال، این باعث می شود که آنها یک مقایسه مناسب داشته باشند.
His anger and the distance he caused.	عصبانیت او و فاصله ای که باعث شد.
Military in the near future.	نظامی در آینده نزدیک.
And at that moment he was not sure it was so.	و در این لحظه او مطمئن نبود که اینطور باشد.
Most importantly, in the end, we can end well.	مهمتر از همه، در پایان، ما می توانیم به خوبی پایان دهیم.
I kept thinking that we should put this aside.	من مدام فکر می کردم که باید این را کنار بگذاریم.
This will be important in my discussion later.	این بعداً در بحث من مهم خواهد شد.
This may be a problem	ممکنه مشکل از این باشه
You can not change unless people want you to.	شما نمی توانید تغییر کنید مگر اینکه مردم شما را بخواهند.
I got it here.	من آن را در اینجا دریافت کردم.
He had asked her what she intended to do with it.	از او پرسیده بود که قصد دارد با آن چه کند.
It is hot there	آنجا گرم است
Do not take them back.	آنها را پس نگیرید.
It looks very cool.	خیلی باحال به نظر میرسه.
He does not have to score every time he scores.	او مجبور نیست هر بار که گل می‌زند گل بزند.
He may move in the neighborhood and run with her.	او ممکن است در همسایگی حرکت کند و با او بدود.
No drivers found	هیچ راننده ای پیدا نشد
It has been too long.	خیلی طولانی شده است.
Did the experimental part.	بخش آزمایشی را انجام داد.
I addressed this issue in a previous blog post.	من در پست قبلی وبلاگم به این موضوع پرداختم.
Which became two in the last half hour.	که در نیم ساعت گذشته دو نفر شد.
You were honest with me	تو با من صادق بودی
Each of which opened in a separate window.	که هر کدام در یک پنجره جداگانه باز شد.
No, that was also wrong.	نه، این هم اشتباه بود.
He played on that front.	او در آن جبهه بازی می کرد.
Two patients died.	دو بیمار فوت کردند.
There are two solutions to this.	دو راه حل برای این وجود دارد.
I am very grateful for your help.	من از کمک شما بسیار سپاسگزارم.
He used several techniques to create this page.	او از چندین تکنیک برای ساخت این صفحه استفاده کرد.
I was somewhere in the middle	من یه جایی وسط بودم
It seemed hardly possible.	به سختی ممکن به نظر می رسید.
They make TV.	تلویزیون می سازند.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
It was good to get away from everything.	دور شدن از همه چیز خوب بود.
Ready For Love.	آماده برای عشق.
I even called to see if he would come.	حتی زنگ زدم ببینم میاد یا نه.
A law is not going to tell you this.	یک قانون قرار نیست این را به شما بگوید.
On the other hand, there are only a few research plants.	از سوی دیگر، تنها تعداد کمی از گیاهان تحقیقاتی وجود دارد.
It does not stay.	این نمی ماند.
Be complete without him.	بدون او کامل شود.
It was his first grade time.	وقت کلاس اولش بود.
There were poor children looking out the window.	بچه های بیچاره ای بودند که از پنجره به بیرون نگاه می کردند.
My legs, knees, and toes were worse.	پاها و زانوها و انگشتانم بدتر بودند.
I do not like the idea of ​​upsetting him	من از ایده ناراحت کردنش خوشم نمیاد
Wrong feedback is what it's supposed to be.	بازخورد اشتباه است که همان چیزی است که باید باشد.
I was silent	من سکوت کردم
Take yours and enter the game.	مال خود را بگیرید و وارد بازی شوید.
You could have died so easily	خیلی راحت می توانستی بمیری
Companies have to endure bad conditions.	شرکت ها باید شرایط بد را تحمل کنند.
I loved him as much as anyone else.	من او را به اندازه بقیه دوست داشتم.
He reached out to me and found me.	به سمت من دراز کرد و مرا پیدا کرد.
Everyone wants a piece of him.	همه تکه ای از او را می خواهند.
I know this world.	من این دنیا را می شناسم.
I pressed the window.	پنجره را فشار دادم.
The title does not matter	عنوان مهم نیست
If you think about it, it makes perfect sense.	اگر به آن فکر کنید کاملاً منطقی است.
And yet economic growth has still happened.	و با این حال رشد اقتصادی هنوز اتفاق افتاده است.
He was out of the box.	او بیرون جعبه بود.
Children in working-class families	کودکان در خانواده های کارگری
They had seven children.	آنها هفت فرزند داشتند.
You have children.	شما بچه دارید.
One day the hard work we put in will pay off.	روزی کار سختی که می کشیم نتیجه خواهد داد.
But you have to understand how much your life has cost them.	اما شما باید بفهمید که زندگی شما چه هزینه ای برای آنها داشته است.
Tell people about what is happening.	به مردم در مورد آنچه اتفاق می افتد بگویید.
I'm still traveling.	من هنوز در سفر هستم.
However, he did not seem to care.	با این حال، به نظر می رسید که او اهمیتی نمی دهد.
We first ask the question whether each of them has a legal error or not.	ابتدا به این سوال می پردازیم که آیا هر یک از آنها خطای قانونی دارند یا خیر.
Interesting, but there is no reason for him to get an idea.	جالب است، اما دلیلی ندارد که او ایده بگیرد.
Go buy houses for your whole family.	برو خانه های کل خانواده خود را بخر.
For not having this kind of love	برای نداشتن این نوع عشق
The measurement spreads very slowly.	اندازه گیری بسیار کند پخش می شود.
Otherwise you have to turn off the internet to continue.	در غیر این صورت برای ادامه باید اینترنت را خاموش کنید.
He even has that great role model.	او حتی آن الگوی عالی را دارد.
The person touched him for the third time.	شخص برای بار سوم او را لمس کرد.
Please look at me	لطفا به من نگاه کن
To both of us	به هر دوی ما
I'm trying to run this code.	من سعی می کنم این کد را اجرا کنم.
He is his own unit.	او واحد خودش است.
Gave him the letter.	نامه را به او داد.
That's just good.	که فقط خوب است.
People are just tired of fighting.	مردم فقط از مبارزه خسته شده اند.
Playing was no longer fun.	بازی کردن به نوعی دیگر سرگرم کننده نبود.
He keeps his personal life away from me and my mother.	او زندگی شخصی خود را از من و مادرم دور نگه می دارد.
And two thousand year old food.	و غذای دو هزار ساله.
Only then did he raise his head.	فقط بعد سرش را بلند کرد.
Player apps help us.	برنامه های بازیکن به ما کمک می کند.
Five, six years	پنج، شش سال
Beer was something he could get into.	آبجو موضوعی بود که او می توانست وارد آن شود.
Nobody knew me here.	اینجا هیچ کس مرا نشناخت.
Some people are very creative.	برخی افراد بسیار خلاق هستند.
He says there is a connection	میگه ارتباطی هست
This is not normal data, more so than air or water.	این یک داده طبیعی نیست، بیشتر از هوا یا آب.
Really great for the city economy	واقعا برای اقتصاد شهر عالیه
It had changed his life.	زندگی او را تغییر داده بود.
If it makes you feel good, it's positive.	اگر به شما احساس خوبی بدهد، مثبت است.
Or so we thought.	یا اینطور فکر می کردیم.
Please do not forget your health	لطفا سلامتی خود را فراموش نکنید
Not that there is a problem that you are so old.	نه اینکه مشکلی وجود داشته باشد که شما آنقدر پیر باشید.
He walked quickly.	به سرعت راه افتاد.
It's hard to say how many	گفتن چند تا سخته
I could tell he was not interested.	می توانستم بگویم که او علاقه ای ندارد.
In recent years, content distribution services have been provided.	در سال های اخیر خدمات توزیع محتوا ارائه شده است.
He never mentioned you.	او هرگز به شما اشاره نکرد.
Give me another chance to speed up that day.	یک بار دیگر به من فرصت بده تا آن روز را سریع کنم.
He was on his side from the inside.	از درون کنار خودش بود.
Was on fire.	آتش زده بود.
Come out of a corner	تو یه گوشه بیا بیرون
I can not say good or bad.	نمی توانم بگویم خوب است یا بد.
I could not risk you, not with these people	من نمیتونستم تو رو ریسک کنم نه با این آدما
This is what it should be.	این چیزی است که باید باشد.
There is a stop for water.	یک توقف برای آب وجود دارد.
He went to the door and opened it.	به سمت در رفت و در را باز کرد.
no problem	هیچ مشکلی نیست
The protection of the elements is important.	حفاظت از عناصر مهم است.
The end has come.	پایان فرا رسیده است.
It does not matter what happens.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
He saw in the old man's eyes what he had already lost.	او در چشمان پیرمرد آنچه را قبلاً از دست داده بود دید.
But there was no time to process their new situation.	اما زمانی برای پردازش وضعیت جدید آنها وجود نداشت.
One day the king sat on a throne.	یک روز پادشاه بر کرسی نشست.
And give us a chance to spend more time together.	و به ما فرصتی بدهد که زمان بیشتری با هم داشته باشیم.
A similar process can occur with healthy food.	روند مشابهی می تواند با غذای سالم اتفاق بیفتد.
You have to tell me what's going on here.	شما باید به من بگویید اینجا چه خبر است.
In any case, having a good choice.	در هر صورت داشتن انتخاب خوب است.
Now, we have a second chance.	اکنون، ما یک شانس دوم داریم.
It actually saved me	در واقع نجاتم داد
I had just started	من تازه شروع کرده بودم
Some are just online, some are just print.	برخی فقط آنلاین هستند، برخی فقط چاپی هستند.
It didn't matter even more.	حتی بیشتر اهمیتی نداد.
Maybe he should.	شاید او باید.
Several people were taken to meet him.	چند نفر را برای ملاقات با او بردند.
If you have any questions, please contact us.	اگر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.
This is really great for them.	این واقعا برای آنها عالی است.
I played it hard and hard.	من آن را سخت و سخت بازی کردم.
This is not about creating hope.	این کار برای ایجاد امید نیست.
And then he saw why.	و بعد دید که چرا.
All of these can be true at the same time.	همه این موارد می توانند همزمان درست باشند.
Prices in the store and online may vary.	قیمت در فروشگاه و آنلاین ممکن است متفاوت باشد.
It was as if you were afraid to touch me.	انگار از دست زدن به من می ترسید.
I did not even know you were here	حتی نمیدونستم اینجایی
Tests every week showed that he was getting better and better.	هر هفته آزمایش ها نشان می داد که او بهتر و بهتر می شود.
Everyone worked really hard to make it a good show.	همه واقعا سخت کار می کردند تا آن را به یک نمایش خوب تبدیل کنند.
Better if you look	اگه نگاه کنی بهتره
It was very hard to be here	اینجا بودن خیلی سخت بوده
We have enough of them.	ما به اندازه کافی از آن ها داریم.
The next step will be to get what your car needs.	گام بعدی این خواهد بود که آنچه ماشین شما نیاز دارد به دست آورید.
And yes, it is rich.	و بله، غنی است.
And the house is closed.	و خانه بسته است.
They gave him a very good foundation of practical knowledge.	آنها پایه بسیار خوبی از دانش عملی به او دادند.
However, it seems to slow down a bit.	با این حال، به نظر می رسد که کمی سرعت را کاهش می دهد.
This item was accepted.	این مورد پذیرفته شد.
He is actually defending what he knows to be true.	او در واقع از چیزی دفاع می کند که می داند درست است.
I was looking for something like that	دنبال همچین چیزی بودم
Even in your own components.	حتی در اجزای خود شما.
And he went to his mom and dad.	و رفت سراغ مامان و باباش.
Everything worked perfectly before that.	همه چیز قبل از آن کاملاً کار می کرد.
Because you have little choice who to use.	زیرا انتخاب کمی برای استفاده از چه کسی دارید.
To protect this key	برای محافظت از این کلید
And missed the rest of the season.	و بقیه فصل را از دست داد.
I will give you the numbers.	اعداد را به شما می دهم.
It is enough.	فقط کافی است.
They both sat in silence for a while.	هر دو مدتی در سکوت نشستند.
It was great to die on the surface.	خیلی خوب بود که روی سطح بمیریم.
It does not hurt.	آن ضرری ندارد.
Here he was safe.	اینجا او امن بود.
I am a woman who had to act for myself.	من زنی هستم که مجبور شدم برای خودم عمل کنم.
I consider it a gift.	من آن را یک هدیه می دانم.
This is a very simple problem with several solutions.	این یک مشکل بسیار ساده با چندین راه حل است.
Then you have come to the right place.	سپس شما به جای مناسب آمده اید.
The following games and activities can be done both outside and inside.	بازی ها و فعالیت های زیر را می توان هم در خارج و هم در داخل انجام داد.
That was good	این خوب بود
If so, true is returned and the function is complete.	اگر چنین است، true برگردانده می شود و تابع کامل می شود.
They mixed it together and it was completely straight.	آنها آن را با هم مخلوط کردند و کاملا مستقیم بودند.
The deal was done and they got married.	معامله انجام شده بود و آنها ازدواج کردند.
Sales will definitely be higher.	فروش قطعا بالاتر خواهد بود.
Click again to select the concept.	برای انتخاب مفهوم دوباره کلیک کنید.
He has taught the group a better way.	او راه بهتری را به گروه آموزش داده است.
Young v.	یانگ v.
So here are my questions.	بنابراین اینجا سوالات من است.
I had other plans for it.	من برنامه های دیگری برای آن داشتم.
Because they made their way.	چون آنها راه خود را باز کردند.
We definitely did	ما حتما انجام دادیم
But none of this is new.	اما هیچ کدام از اینها جدید نیست.
He did not know that such houses were still built.	او نمی دانست که هنوز هم چنین خانه هایی ساخته اند.
That, and other things he brings to me.	آن، و چیزهای دیگری که او برای من می آورد.
Germans.	المانها.
Make a small deal here and there.	یک معامله کوچک اینجا و آنجا انجام دهید.
You have to do a program.	شما باید یک برنامه انجام دهید.
Not every time.	نه در هر زمان.
In a safe place.	در یک مکان امن.
It really made me proud.	این واقعا باعث افتخار من شد.
Changes were observed on average at seven months.	تغییرات به طور متوسط ​​در هفت ماهگی مشاهده شد.
I have met many of my patterns.	بسیاری از الگوهای خود را ملاقات کرده ام.
There is a vacancy outside	بیرون جای خالی است
First of all you have to review	اول از همه باید مرور کنی
Maybe another thousand years	شاید هزار سال دیگر
It is my understanding that houses were.	این درک من است که خانه ها بودند.
Everyone wants to play.	همه می خواهند بازی کنند.
I was not told anything about this.	در این مورد به من چیزی نگفته بودند.
That is its nature	ماهیتش همینه
Even when we sleep, the struggle in our dreams continues.	حتی زمانی که می خوابیم، مبارزه در رویاهای ما ادامه دارد.
We should probably load	احتمالا باید بارگذاری کنیم
It didn't really seem like much.	واقعاً زیاد به نظر نمی رسید.
Undoubtedly there are.	بدون شک وجود دارند.
Then he got in the car and waited.	سپس سوار ماشین شد و منتظر ماند.
If he had.	اگر داشت.
You do not need it anymore.	شما دیگر به آن نیاز ندارید.
Or he could not say.	یا نتوانست بگوید.
The other three methods do not work well.	سه روش دیگر تقریباً به خوبی عمل نمی کنند.
The form below is the suggested announcement form.	فرم زیر فرم پیشنهادی اطلاعیه است.
We have a good relationship with them.	ما رابطه خوبی با آنها داریم.
He will never return.	او هرگز برنمی گردد.
I wanted my family to come back.	می خواستم خانواده ام برگردند.
This is my alarm, but it's strange to hear.	این زنگ من است، اما شنیدن آن عجیب است.
And he will.	و او خواهد کرد.
Then you have to tell him	بعد باید بهش بگی
Days passed	روزها گذشت
In fact, the man was just sitting in the car.	در واقع مرد فقط در ماشین نشسته بود.
I had no choice	من چاره ای نداشتم
There was a choice of doors, four or five.	انتخابی از درها وجود داشت، چهار یا پنج تا.
Be there today at three o'clock	امروز ساعت سه اونجا باش
It seemed to impress many.	به نظر می رسید که خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده است.
Soft and sweet.	نرم و شیرین.
Apparently there is no sign of a fight.	ظاهرا هیچ نشانی از دعوا نیست.
Mom did not need to worry.	مامان نیازی به نگرانی نداشت.
I could not explain but it happened	نمیتونستم توضیح بدم ولی اینطور شد
But what is most important is that these differences exist.	اما آنچه بیش از همه مهم است این است که این تفاوت ها وجود دارند.
But marriage is a big thing.	اما ازدواج چیز بزرگی است.
In these moments, take a deep breath to help relax.	در این لحظات، یک نفس عمیق بکشید تا به آرامش خود کمک کنید.
They were the army.	آنها ارتش بودند.
Then they returned home.	سپس به خانه برگشتند.
He was just a different kind of person.	او فقط یک نوع آدم متفاوت بود.
It is a little closer to home.	اینجا کمی به خانه نزدیک است.
Share your dreams	رویاهای خود را به اشتراک بگذارید
years.	سال ها.
At least, that's the way it usually works.	حداقل، این روشی است که معمولاً کار می کند.
We are scared, of course.	ما می ترسیم، البته.
See his post here	پست او را اینجا ببینید
All good ways to jump ship.	همه راه های خوب برای پرش کشتی.
Thank you, we appreciate it!	با تشکر از شما، ما آن را قدردانی می کنیم!
I got a little heavy this week.	من این هفته کمی سنگین وارد شدم.
I welcome surprises.	من از شگفتی استقبال می کنم.
This time there seemed to be no question.	این بار به نظر می رسید هیچ سوالی وجود ندارد.
Nothing will change.	هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
Nothing can be learned from such a person.	از چنین کسی چیزی نمی توان آموخت.
Well, yes he did.	خوب، بله او انجام داد.
I've learned that you literally get what you pay for.	من آموخته ام که شما به معنای واقعی کلمه چیزی را که برای آن هزینه می کنید دریافت می کنید.
The concept of party politics itself may be difficult.	شاید مفهوم سیاست حزبی خود مشکل باشد.
He suddenly got into trouble.	او ناگهان دچار مشکل شد.
He was silent for a while.	مدتی ساکت ماند.
His failure may be due to poor health.	شکست او ممکن است به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی باشد.
Only one film is accepted from each country.	از هر کشور فقط یک فیلم پذیرفته می شود.
One way was to add more features to the product.	یکی از راه ها اضافه کردن امکانات بیشتر به محصول بود.
I appreciate the fact that people are dead.	من از این واقعیت قدردانی می کنم که مردم مرده اند.
He looks comfortable.	او راحت به نظر می رسد.
Not only that.	نه تنها این موضوع.
He knew this stage of recovery well.	او این مرحله از بهبودی را به خوبی می دانست.
I object to this approach.	من به این رویکرد اعتراض دارم.
Be prepared for the worst, hope for the best.	برای بدترین ها آماده شوید، به بهترین ها امیدوار باشید.
They are not lost.	آنها از دست نمی روند.
Like my sister	مثل خواهرم
I see them.	من آنها را می بینم.
I was happy to have him there.	از حضور او در آنجا خوشحال شدم.
Place in a cool place.	در جای خنک قرار دهید.
There are more issues though.	اگرچه مسائل بیشتری وجود دارد.
I do not seem to understand why it does not work.	به نظر نمی رسد که بفهمم چرا کار نمی کند.
You have a perfect way with words.	شما با کلمات راه کاملاً دارید.
You sat at my table	تو سر میز من نشستی
But naturally there was not much life there.	اما طبیعتاً زندگی زیادی در آنجا وجود نداشت.
This was how he grew up and what he was ready for.	این بود که چگونه بزرگ شد و برای چه چیزی آماده بود.
In a way, it was deeper than that.	به نوعی، عمیق تر از این بود.
I believe in a smaller government.	من به دولت کوچکتر اعتقاد دارم.
So it's important to know what your business is here.	بنابراین مهم است که بدانید تجارت شما در اینجا چیست.
Samples were then collected for the next steps.	سپس نمونه ها برای مراحل بعدی جمع آوری شد.
Even when we are not moving.	حتی وقتی حرکت نمی کنیم.
Experiments show significant differences.	آزمایش ها تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهند.
But they can not treat us this way.	اما آنها نمی توانند به این شکل با ما برخورد کنند.
So far I've found that attention span is short.	من تا اینجا دریافته ام که حفظ توجه مختصر است.
And was probably shot in the head.	و احتمالاً به سر شلیک شده است.
Next, they will make sure that they do not make the same mistake again.	در ادامه، آنها مطمئن خواهند شد که دوباره همان اشتباه را تکرار نخواهند کرد.
And it's great that they can get help from you.	و خیلی خوب است که می توانند از شما کمک بگیرند.
We can repeat the method.	می توانیم روش را تکرار کنیم.
That was the key.	این کلید بود.
It is clear that a successful business man.	واضح است که یک مرد تجاری موفق است.
Unfortunately the text is not free	متأسفانه متن رایگان نیست
But he could not stay at home.	اما او نمی توانست در خانه بماند.
I keep making bad decisions	من مدام تصمیمات بد میگیرم
He told them he had a meeting.	او به آنها گفت که جلسه ای داشت.
I wanted to do that.	من دوست داشتم این کار را انجام دهم.
I monitor everything here.	من اینجا همه چیز را زیر نظر دارم.
Save a lot of people.	بسیاری از مردم را نجات دهید.
Coverage was another matter.	پوشش موضوع دیگری بود.
He came and sat down after a while.	آمد و بعد از کمی نشست.
I just finished it and I loved it.	من اخیراً آن را تمام کردم و آن را دوست داشتم.
You have never heard of such a thing.	شما هرگز چنین چیزی نشنیده اید.
That was right	این درست بود
Everything else is still here.	همه چیز دیگر هنوز اینجاست.
I was just very careful to get away from the ship quickly.	من فقط بسیار مراقب بودم که به سرعت از کشتی فاصله بگیرم.
We talked in detail several times.	چند بار مفصل صحبت کردیم.
We want to support you in your struggle by any means possible.	ما می خواهیم با هر وسیله ممکن از شما در مبارزه شما حمایت کنیم.
For this, the state may request a refund.	برای این، ایالت ممکن است درخواست بازگشت کند.
Plan ahead and do not miss it !.	از قبل برنامه ریزی کنید و آن را از دست ندهید!.
This method is the only suitable method.	این روش تنها روش مناسب است.
And it absolutely was not.	و مطلقاً نبود.
Just because he's older he's just looking for one thing.	فقط به این دلیل که او بزرگتر است او فقط به دنبال یک چیز است.
He loved nothing more than spending time with us.	او هیچ چیز را بیشتر از گذراندن وقت با ما دوست نداشت.
This includes your values, skills and vision.	این شامل ارزش ها، مهارت ها و چشم انداز شما می شود.
The streets are dark and friends will be on guard.	خیابان ها تاریک است و دوستانی نگهبان خواهند بود.
Maybe something was there, but he did not see it.	شاید چیزی آنجا بود، اما او آن را نمی دید.
Did you know that this was his last dream?	آیا می دانستید که آخرین رویاهای او این بود.
The pain started about a month ago.	درد حدود یک ماه پیش شروع شد.
We need your strength	ما به نیروی شما نیاز داریم
It is very popular these days.	این روزها بسیار محبوب است.
Only the middle and far windows.	فقط پنجره های وسط و دور.
Which pushed me back a little.	که من را کمی عقب انداخت.
He had a wonderful feeling.	او احساس فوق العاده ای داشت.
And it takes some time.	و این کمی زمان می برد.
I finished my plate and got on the road.	بشقابم رو تموم کردم و وارد جاده شدم.
And about the army	و در مورد ارتش
My father spoke first.	اول پدرم صحبت کرد.
This is true in some cases, but it is generally false.	این در برخی موارد خاص درست است، اما به طور کلی نادرست است.
If you want everything to come together.	اگر بخواهید همه چیز به هم برسند.
None of them will be at this speed.	هیچ کدام از آنها با این سرعت نخواهند بود.
It shows that we have grown as a team.	این نشان می دهد که ما به عنوان یک تیم رشد کرده ایم.
He is very pale.	او به شدت رنگ پریده است.
In our opinion, this information is really important.	به نظر ما، این اطلاعات واقعا مهم است.
Write as you like.	همانطور که دوست دارید بنویسید.
It should work as expected.	باید همانطور که انتظار می رود کار کند.
I am nothing.	من هیچی نیستم.
It can be treated in several ways.	با چندین روش قابل درمان است.
I just want sex	من فقط سکس میخواهم
As you can see, the late president had only two names.	همانطور که متوجه شدید رئیس جمهور فقید تنها دو نام داشت.
Blood samples were taken as above.	نمونه های خون به شرح فوق گرفته شد.
My father was a teacher	بابام معلم بود
He closed his eyes and shook his head.	چشمانش را بست و سرش را تکان داد.
It probably should have started	احتمالا باید شروع می شد
Do you think you can do anything?	فکر میکنی میتوانی هر کاری بکنی!.
I tried to change the position of the button.	من سعی کردم موقعیت دکمه را تغییر دهم.
It was not like that before that night	قبل از اون شب اینجوری نبود
We are very strong.	ما خیلی قوی هستیم.
Then wait two days.	سپس دو روز صبر کنید.
God bless his soul	خدا به روحش آرامش بده
He says we take what we are given.	می گوید آنچه به ما داده می شود را می گیریم.
Please help if you have seen it.	لطفا در صورتی که آن را دیده اید کمک کنید.
According to it, you can choose your goal.	با توجه به آن، شما می توانید هدف خود را انتخاب کنید.
We do things the way they should be done.	ما کارها را همان طور انجام می دهیم که باید انجام شوند.
It has to do with his spirit and nature.	این به روحیه و طبیعت او مربوط می شود.
Family favorite.	مورد علاقه خانواده است.
Learn how to open myself up and let others love me.	یاد بگیرم چگونه خودم را باز کنم و بگذارم دیگران مرا دوست داشته باشند.
Their eyes open.	چشمانشان باز می شود.
I want to ask a fundamental political question.	من می خواهم یک سوال اساسی سیاسی بپرسم.
This site was taken.	این سایت اما گرفته شد.
But even when people find jobs, they are not well.	اما حتی زمانی که افراد شغل پیدا می کنند، وضعیت خوبی ندارند.
We explain this effect as follows.	این اثر را به صورت زیر توضیح می دهیم.
He wanted the night.	او شب را می خواست.
And the bone never broke the skin.	و استخوان هرگز پوست را نشکست.
We will try to answer that in this book.	ما سعی خواهیم کرد در این کتاب به آن پاسخ دهیم.
He stretched out his arms to his sides as he lost.	در حالی که از دست داده بود، دستانش را به پهلوهایش دراز کرد.
They did not share my concern with me.	آنها در نگرانی من با من شریک نبودند.
He is a great player in both ways.	او از هر دو جهت بازیکن بزرگی است.
After all, the people must support the war.	بالاخره مردم باید از جنگ حمایت کنند.
The gun issue was also interesting.	بحث تفنگ هم جالب بود.
The signature is unique.	تا امضا منحصر به فرد است.
We will love it and decide to move here.	ما آن را دوست خواهیم داشت و تصمیم می گیریم به اینجا نقل مکان کنیم.
The scene was taken in two shots.	صحنه در دو برداشت گرفته شد.
The pain of leaving.	درد ترک.
Think about the point you want to make.	به نکته ای که می خواهید اشاره کنید فکر کنید.
I was hit and lost.	من ضربه می خوردم و از دست می دادم.
, Not	، نه
We are glad to be here!	از اینکه اینجا هستید خوشحالیم!.
Then he went back and went back into the room.	سپس برمی گشت و به داخل اتاق برمی گشت.
I really did not know what to think	واقعا نمیدونستم چی فکر کنم
We provide only a brief explanation here.	ما در اینجا فقط توضیح مختصری ارائه می دهیم.
They were really great	واقعا عالی بودند
Either way, you go.	در هر صورت، شما می روید.
Anger started to rise in me.	عصبانیت در من شروع به بالا رفتن کرد.
There was something in his eyes.	چیزی در چشمانش بود.
It did not seem to hurt, but he could not be sure.	به نظر نمی رسید که درد داشته باشد، اما او نمی توانست مطمئن باشد.
The code is below.	کد زیر است.
No need to be naughty	نیازی به بدجنس شدن نیست
It was a busy day.	روز شلوغی بود.
These findings could be of clinical significance.	این یافته ها می تواند از اهمیت بالینی برخوردار باشد.
It makes them stand up for others.	این باعث می شود که برای دیگران بایستند.
You will find out soon.	به زودی متوجه خواهید شد.
The lights from here look great, you know, at night.	نورها از اینجا فوق العاده به نظر می رسند، می دانید، در شب.
No motive has been identified for the death.	هیچ دلیلی برای علت مرگ او ذکر نشده است.
Or at least let my child have a chance to become one.	یا حداقل اجازه دهید فرزند من این شانس را داشته باشد که یکی شود.
This is a conversation, both good and bad.	این در حال گفتگو است، چه خوب و چه بد.
The correct values ​​are given here.	مقادیر صحیح در اینجا آورده شده است.
An evil target	یک هدف شیطانی
Previous models are good at either, but not both.	مدل های قبلی در هر یک از اینها خوب هستند، اما نه هر دو.
This is my version.	این نسخه من است.
This is not about gender.	این در مورد جنسیت نیست.
There is a reason.	در آنجا دلیل وجود دارد.
Rest in it	در آن استراحت کنید
These are their rules, even if you know where they are.	این قوانین آنهاست، حتی اگر بدانید کجاست.
Then he stayed with her for another year.	سپس یک سال دیگر نزد او ماند.
Body type.	نوع بدن.
Let us know what you think.	نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
From here they travel by boat.	از اینجا با قایق سفر می کنند.
Another course of treatment is planned.	یک دوره درمانی دیگر در نظر گرفته شده است.
It may not be for you.	برای شما ممکن است نباشد.
She was lovely.	او دوست داشتنی بود.
He never knew.	او هرگز نمی دانست.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که این به چه معنی است.
We do not share this concern.	ما در این مورد با این نگرانی شریک نیستیم.
It has never worked, but it did not stop me from trying.	این هرگز کارساز نبوده است، اما این مانع از تلاش من نشد.
I am more responsible for it than you.	من بیشتر از شما مسئول آن هستم.
Everything is silent.	همه چیز سکوت است.
This stream is set to read larger than that.	این جریان برای خواندن بزرگتر از آن تنظیم شده است.
After that, he did not move to greet her.	پس از آن هم تکان نخورد تا به او خوش آمد بگوید.
I love writing.	من عاشق نوشتن هستم.
It was a pain	درد بود
Moving objects created a particular problem because their appearance was constantly changing.	اجسام متحرک مشکل خاصی را ایجاد کردند، زیرا ظاهر آنها دائماً تغییر می کرد.
But this time is very dangerous.	اما این زمان بسیار خطرناک است.
Use that time	از اون زمان استفاده کن
I have been following your work for some time.	من مدتی است که کار شما را دنبال می کنم.
No wonder we slow down.	جای تعجب نیست که سرعت را کم کنیم.
You should too.	شما هم باید.
It looks good.	به نظر خوب می آید.
Tomorrow may not go well.	فردا ممکن است خوب پیش نرود.
I will stop that war.	من آن جنگ را متوقف می کنم.
The weather was hot and we were on fire.	هوا گرم بود و ما در آتش بودیم.
We broke up and went our own way.	ما از هم جدا شدیم و راه خودمان را رفتیم.
Just get in the car and please be here.	فقط سوار ماشین شوید و لطفا اینجا باشید.
I could not understand why he found this film so funny.	نمی‌توانستم بفهمم چرا او این فیلم را اینقدر خنده‌دار یافت.
He covered his nose with his hand.	بینی اش را با دستش پوشاند.
Not that he needs it.	نه اینکه او به آن نیاز داشته باشد.
It was forcibly locked in the next room.	در اتاق بغلی به زور بسته شده بود.
He hoped he might write serious literature.	او امیدوار بود که او ممکن است ادبیات جدی بنویسد.
I researched, trust me	من تحقیق کردم، به من اعتماد کن
You are blood, and blood means something to me.	تو خونی، و خون برای من معنایی دارد.
It must be bad for me to do that.	برای من انجام این کار باید بد باشد.
He hoped it would not be so.	او امیدوار بود که اینطور نشده باشد.
In bed tonight	امشب در رختخواب
Take care of my son	مراقب پسرم باش
The results are presented in terms of performance and overall design.	نتایج در مورد عملکرد و طراحی کلی ارائه شده است.
Yes, he is.	بله، او خوب است.
Well, be careful.	خوب، مراقب آن باشید.
But she was not my husband.	اما او شوهر من نبود.
Never My Favorite Thing	هرگز چیز مورد علاقه من
While.	مدتی است.
His mind had to be touched.	باید ذهن او را لمس می کرد.
I explained and that's it.	توضیح دادم و بس.
This wine had the most beautiful color.	این شراب زیباترین رنگ را داشت.
It can be quite good, or not.	می تواند کاملاً خوب باشد، یا نه.
I liked the original series.	سریال اصلی را دوست داشتم.
I just wanted to strengthen you and keep you safe.	من فقط می خواستم تو را قوی کنم و تو را ایمن نگه دارم.
He says no one knows where he disappeared.	او می گوید که هیچ کس نمی داند کجا ناپدید شده است.
Satisfies players.	رضایت بازیکنان انجام می دهد.
Nevertheless, his reaction is measured.	با این وجود، واکنش او سنجیده می شود.
He saw everything.	او همه چیز را دید.
However, this is not the case for others to see.	با این حال، اینطور نیست که دیگران آن را ببینند.
We can not take years to learn.	ما نمی توانیم سال ها طول بکشد تا یاد بگیریم.
He had called before	قبلا زنگ زده بود
It may even be before this.	حتی ممکن است قبل از این باشد.
My tears will open their way.	اشک های من راه خود را باز خواهند کرد.
There is no recovery.	بهبودی در راه نیست.
All customers are satisfied	همه مشتریان راضی هستند
We could go anywhere and get a table.	ما می توانستیم هر جایی برویم و میز بگیریم.
This is a kind of pressure on us.	این یک نوع فشار به ما است.
Not internal work	کار داخلی نیست
He was just showing off.	او فقط خودنمایی می کرد.
Click on the download file at the bottom of this page.	روی فایل دانلودی در پایین همین صفحه کلیک کنید.
He was not like her	مثل او نبود
Scale bar.	نوار مقیاس است.
It is not designed to handle complex business data flows.	این برای رسیدگی به جریان داده های تجاری پیچیده طراحی نشده است.
It motivates you to watch such patients.	شما را به تماشای چنین بیمارانی برمی انگیزد.
One is an exact copy of the other.	یکی کپی دقیق دیگری است.
This is a statement.	این بیانیه است.
He was still looking and smiling again.	هنوز داشت نگاه می کرد و دوباره لبخند زد.
Follow his journey and help him.	سفر او را دنبال کنید و به او کمک کنید.
Finally, one thought he could really make a difference.	بالاخره یکی فکر کرد که او واقعاً می تواند تفاوتی ایجاد کند.
It is better in some things.	در بعضی چیزها بهتر است.
Joined the rest.	به بقیه می پیوست.
And years will pass	و سالها خواهد گذشت
I'm not sure how to show this.	من مطمئن نیستم که چگونه این را نشان دهم.
God will take it away from us.	خداوند آن را از ما دور خواهد کرد.
I can not live without this device.	من نمی توانم بدون این دستگاه زندگی کنم.
My parents and friends thought it was magic.	والدین و دوستانم فکر می کردند که این یک جادو است.
He asked us to eliminate a lot of ourselves in the workplace.	او از ما خواسته بود که خیلی از خودش را در محل کار حذف کنیم.
The end of the year.	آخر سال.
Although it should not have much practical impact.	اگرچه نباید تأثیر عملی زیادی داشته باشد.
Hall appeared behind the bar.	هال پشت میله ظاهر شد.
I said that.	من آن را گفته بودم.
The lie could be proven on your face.	دروغ را می شد به چهره شما ثابت کرد.
These two thoughts were separate.	این دو فکر جدا بود.
But be careful of the body, because the body has its own language.	اما مراقب بدن باشید، زیرا بدن زبان خاص خود را دارد.
He learned to do these things morning and night.	او انجام این کارها را صبح و شب آموخت.
Otherwise, the request will be rejected.	در غیر این صورت، درخواست رد می شود.
You will know everything and slowly begin to understand it.	شما همه چیز را خواهید دانست و به آرامی شروع به درک آن خواهید کرد.
For some reason he wanted to check my blood pressure.	بنا به دلایلی می خواست فشار خونم را چک کند.
do not leave me.	من را ترک نکن.
Defense in court	دفاع در دادگاه
The results were essentially the same as above.	نتایج در اصل همان موارد بالا بود.
Some teams run for time.	برخی از تیم برای زمان می دوند.
He looked up and looked straight at me.	او به بالا نگاه کرد و مستقیم به من نگاه کرد.
He let go of himself and got up.	خودش را رها کرد و بلند شد.
I left him.	او را رها کردم.
I waited but he did not return.	صبر کردم اما او دیگر برنگشت.
He does not like children.	او بچه ها را دوست ندارد.
Last year, they did not have such an experience.	سال گذشته، آنها چنین تجربه ای را تجربه نکرده بودند.
To limit further damage	برای محدود کردن آسیب بیشتر
You know, he killed your share.	خودت میدونی، سهمت رو کشت.
We need their help.	ما به کمک آنها نیاز داریم.
Thinking, this is what it should have been.	با فکر کردن، این چیزی است که باید بوده است.
He never looked at her.	او هرگز به او نگاه نکرد.
So the place was not as bad as people said.	بنابراین مکان آنقدرها که مردم می گفتند بد نبود.
He had to control it now.	او اکنون باید این را مهار می کرد.
They may have lost family members or children.	آنها ممکن است اعضای خانواده، فرزندان خود را از دست داده باشند.
If mistaken, the tests fail in this method.	در صورت اشتباه، تست ها در این روش با شکست مواجه می شوند.
I want to believe that.	من می خواهم باور کنم که است.
You were kind to me	تو به من لطف داشتی
You can identify which of your employees are rock stars.	شما می توانید تشخیص دهید که کدام یک از کارکنان شما ستاره های راک هستند.
Designed the study and discussed the results.	مطالعه را طراحی کرد و نتایج را مورد بحث قرار داد.
He was home.	او خانه بود.
It is the same with our emotions.	با احساسات ما نیز مشابه است.
But to be honest, he didn't seem to be fast either.	اما صادقانه بگویم، به نظر سرعت او هم نبود.
Expect to find everything.	انتظار داشته باشید همه چیز را پیدا کنید.
Please accept these books as a gift from my class.	لطفا این کتاب ها را به عنوان هدیه از کلاس من بپذیرید.
And the quiet life of that time	و زندگی آرام از آن زمان
So that's it	پس همین
This is a very simple test, a very good test.	این یک تست بسیار ساده است، یک تست بسیار خوب.
He said he was happy.	او گفت خوشحال است.
Field base, log in.	پایگاه میدانی، وارد شوید.
He knows you are recovering.	او می داند که شما در حال انجام بهبودی هستید.
But what do they look like?	اما آنها چگونه به نظر می رسند؟
It is interesting to see the audience.	دیدن مخاطب جالب است.
This is my favorite time of day.	این زمان مورد علاقه من از روز است.
There is no charge for you.	هیچ هزینه ای برای شما وجود دارد.
much more.	خیلی بیشتر.
We are afraid to fall in love.	ما می ترسیم عاشق شوید.
From the sound of her cries the day she returned.	از صدای گریه هایش در روزی که برگشت.
The rest depends	بقیه بستگی داره
You will both make progress with this.	هر دوی شما با این کار پیشرفت خواهید کرد.
The reason for this is unclear.	علت این امر نامشخص است.
He starts running towards the noise.	او شروع به دویدن به سمت سر و صدا می کند.
But something changed my mind.	اما چیزی باعث شد نظرت عوض شود.
It does not matter what comes.	مهم نیست چه می آید.
However, the emotional right brain may not welcome the experience.	با این حال، مغز راست عاطفی ممکن است از این تجربه استقبال نکند.
This figure is definitely much higher now.	این رقم قطعا در حال حاضر بسیار بیشتر است.
And it was great to look at him.	و نگاه کردن به او نیز عالی بود.
My skin is burning	پوستم سوخت
There are four cases.	چهار مورد هستند.
There is something about it, it looks like a close fit.	چیزی در مورد آن وجود دارد، آن را مانند یک تناسب نزدیک است.
The direct method is done as follows.	روش مستقیم به روش زیر انجام می شود.
Proving something like this.	اثبات چیزی شبیه به این است.
No photos can be taken	نمی توان هیچ عکسی گرفت
I am not a player.	من یکی از بازیکنان نیستم.
In my family, doing means talking.	در خانواده من انجام دادن یعنی حرف زدن.
You must have a horse that can run the race.	شما باید اسبی داشته باشید که بتواند مسابقه را بدود.
They love routines.	آنها عاشق روال هستند.
in one time	در یک بار
And he walked that road most of the time.	و او در بیشتر اوقات خود آن جاده را طی می کرد.
But it is still interesting.	اما همچنان جالب است.
Great for any home or office.	عالی برای هر خانه یا اداره.
We entered the shop and separated.	وارد مغازه شدیم و از هم جدا شدیم.
He thought he would get better for a while.	او فکر می کرد که برای مدتی بهتر می شود.
We survived.	ما جان سالم به در برده ایم.
This was their plan.	برنامه آنها این بود.
Towards the stars	به سمت ستاره ها
comes down.	پایین می آید.
We became really friendly again.	ما دوباره واقعاً دوستانه شدیم.
The boy died at the hospital.	پسر در بیمارستان فوت کرد.
They create art on the spot.	درجا هنر خلق می کنند.
At this point, he was overly dependent.	در این مرحله، او بیش از حد وابسته شده بود.
Next to our front door.	کنار درب ورودی ماست.
They get out of your way.	آنها از سر راه شما خارج می شوند.
Glad you were there to help the little boy.	خوشحالم که برای کمک به پسر کوچولو آنجا بودی.
This seems to be what he meant.	به نظر می رسید منظورش این بود.
It was like chicken fat.	شبیه چربی مرغ بود.
The answer is not much.	جواب زیاد نیست.
Maybe some water will help.	شاید مقداری آب کمک کند.
Records are under review.	سوابق در دست بررسی است.
So again as a football my religion was as a boy.	بنابراین باز هم به عنوان یک فوتبال دین من به عنوان یک پسر بود.
Peace on earth and benevolence for men.	صلح بر روی زمین و خیرخواهی برای مردان.
They were on top of it.	آنها در بالای آن آنجا بودند.
I'm so weird	من اینطوری عجیبم
Darkness had begun to recede.	تاریکی شروع به دور شدن کرده بود.
We got into trouble several times.	چند بار به مشکل خوردیم.
I really try to connect with my family and friends.	من واقعا سعی می کنم با خانواده و دوستانم در ارتباط باشم.
At least not for humans.	حداقل برای انسان ها نیست.
Then they act on it and talk.	سپس بر اساس آن عمل می کنند و صحبت می کنند.
I did not listen all the time.	تمام مدت گوش نمی دادم.
At that moment, death seemed very difficult.	در آن لحظه به نظر می رسید مرگ بسیار سخت است.
I really do not know why.	واقعا نمی دانم چرا.
Plants he did not enjoy before.	گیاهانی که قبلاً از آنها لذت نمی برد.
This does not mean that you may not experience things this way.	این بدان معنا نیست که شما ممکن است چیزها را به این شکل تجربه نکنید.
My tears are bigger and better than yours.	اشک های من از اشک های تو بزرگتر و بهتر است.
We give a negative answer to this.	ما به این پاسخ منفی می دهیم.
You just did it.	شما فقط آن را انجام دادید.
They do not consume enough gas.	آنها به اندازه کافی گاز مصرف نمی کنند.
Good defense mechanism	مکانیسم دفاعی خوب
I never said you have to stay in bed.	من هرگز نگفتم که باید در رختخواب بمانید.
No one knew it.	هیچ کس آن را نمی دانست.
Someone like.	کسی مثل.
I was reading and time passed.	داشتم میخوندم و زمان گذشت.
I might find it one day.	من ممکن است یک روز استفاده از آن را پیدا کنم.
Both are tired.	هر دو خسته هستند.
There were many others around us who were worse off.	خیلی های دیگر در اطراف ما بودند که حالشان بدتر بود.
We examine this complex issue of law and reality for free.	ما این موضوع مختلط قانون و واقعیت را بررسی رایگان می کنیم.
We take care of each other.	ما از یکدیگر مراقبت می کنیم.
Or something changes it.	یا اینکه چیزی آن را تغییر می دهد.
You can only say what you have seen.	شما فقط می توانید آنچه را مشاهده کرده اید بگویید.
I mean, not really	یعنی واقعا نه
He must be fast.	او باید سریع باشد.
Consider the map below.	نقشه زیر را در نظر بگیرید.
in that time.	در آن زمان.
But he only got up for a moment.	اما فقط برای یک لحظه بلند شد.
The old man disappointed him.	پیرمردم او را ناامید کرد.
This is good and clear.	این خوب و واضح است.
He must be patient as long as he can get out of here.	او باید تا زمانی که بتواند از اینجا برود صبور بود.
The foot was still there.	پا هنوز آنجا بود.
Having them inside is kind of good.	داشتن آنها در داخل به نوعی خوب است.
The argument is well taken.	استدلال به خوبی گرفته شده است.
I absolutely love this photo	من کاملا عاشق این عکس هستم
He had his rules.	او قوانین خود را داشت.
It's his car	ماشین اوست
Below is what we have.	در زیر چیزی است که ما داریم.
Several lines of evidence support this argument.	چندین خط شواهد این استدلال را تأیید می کند.
I had to hide.	مجبور شدم پنهان کنم.
He wanted me to respect them.	او می خواست که من برای آنها احترام قائل باشم.
But the point is, you can keep it a secret from the public.	اما نکته این است که شما می توانید آن را از عموم مخفی نگه دارید.
It really hit me.	واقعا به من رسید.
There, we can check.	آنجا، ما می توانیم بررسی کنیم.
Learn more and request your free account.	بیشتر بیاموزید و حساب رایگان خود را درخواست کنید.
I can not build on my work.	من نمی توانم روی کارم بسازم.
The couple does not move.	زن و شوهر حرکت نمی کنند.
I also have a daughter	منم یه دختر دارم
Growth controls will remain.	کنترل های رشد باقی خواهند ماند.
I do not throw customers out on the street.	من مشتریان را در خیابان بیرون نمی اندازم.
Parts of them are good.	بخش هایی از آنها خوب است.
Receipt injured him.	دریافت باعث مصدومیت او شد.
This is exactly what we see today.	این دقیقاً همان چیزی است که امروز می بینیم.
I thought for many years what it meant.	من چندین سال فکر می کردم که معنی آن چیست.
All of these are true and none of them matter.	همه اینها درست است و هیچ کدام مهم نیست.
They did this many times.	بارها این کار را کردند.
The test is easy and fast to do and score.	آزمون آسان و سریع برای انجام و نمره دادن است.
Look for patterns	به دنبال الگوها باشید
The request is not heaven.	درخواست آسمان نیست.
Our boys usually go to bed when they are ready.	پسرهای ما معمولا وقتی آماده می شوند به رختخواب می روند.
Of course, it is timely.	البته به موقع است.
Not to keep someone out, but to keep himself in it.	نه برای اینکه کسی را بیرون نگه دارد، بلکه برای اینکه خودش را در آن نگه دارد.
here it is.	ایناهاش.
Thanks for the article	با تشکر از مقاله
This, however, is not true.	این، با این حال، درست نیست.
This story is not just about fire but about water.	این داستان نه فقط از آتش بلکه آب است.
Something like the following code.	چیزی شبیه کد زیر.
He felt the girl's hand on her arm.	دست دختر را روی بازویش حس کرد.
Of course it is.	البته که هست.
Sorry if it took too long	ببخشید اگه یه جورایی طولانی شد
They all had a wonderful time.	همه اوقات فوق العاده ای داشتند.
He pointed to the front door of the shop.	به سمت جلوی مغازه، به در اشاره کرد.
He liked the old ways of doing things.	او روش های قدیمی انجام کارها را دوست داشت.
I love football.	من عاشق فوتبال هستم.
It was as if a fire had burned in his chest.	انگار در سینه اش آتش گرفته بود.
Everything was very quiet	همه چیز خیلی ساکت بود
That means my abdomen is almost back to normal.	یعنی شکم من تقریباً به حالت عادی برگشته است.
For example, really take their time.	مثلاً، واقعاً وقتشان را بگذارند.
Not the rule of law.	نه حکومت قانون.
The common vision between the two creative teams is the same.	دیدگاه مشترک بین این دو تیم خلاق یکسان است.
Where it was not before.	جایی که قبلاً نبود.
I do not work sweet	من شیرین کار نمیکنم
You have to lose your head at least once and get angry.	شما باید حداقل یک بار سر خود را از دست بدهید و عصبانی شوید.
This is a criminal act under the law.	این یک عمل مجرمانه از نظر قانون است.
Step 4 tells you where to take it.	مرحله چهارم به شما می گوید که آن را به کجا ببرید.
Stick to the front	به جلو بچسب
Therefore, this may not be the best logic.	بنابراین، این ممکن است بهترین منطق نباشد.
They just want a better life.	آنها فقط یک زندگی بهتر می خواهند.
You were wrong about me	در مورد من اشتباه کردی
He was like his own father.	مثل پدر خودش بود.
You love that kid	تو عاشق اون بچه هستی
This book is for you.	این کتاب مخصوص شماست.
But trade is better than ever.	اما تجارت بهتر از همیشه است.
I'm not saying here.	اینجا نمی گویم.
In fact, much more can be said.	در واقع، خیلی بیشتر می توان گفت.
Many have surrendered.	خیلی ها تسلیم شده اند.
Another problem arose.	مشکل دیگری پیش آمد.
We talked and that was about it.	ما صحبت کردیم و این در مورد آن بود.
They kill or injure thousands every year.	آنها هر سال هزاران نفر را می کشند یا صدمه می زنند.
There will be nothing to understand.	چیزی برای فهمیدن وجود نخواهد داشت.
He tries to decide whether to say something to her or not.	او سعی می کند تصمیم بگیرد که چیزی به او بگوید یا نه.
Appears on my personal drive.	در درایو شخصی من ظاهر می شود.
This is a big, big thing.	این چیز بزرگ و بزرگی است.
I have little faith in this.	من از این نظر کمی ایمان ندارم.
I reached the corner.	به گوشه رسیدم.
He asked the staff if he could do something for them.	او از کارکنان پرسید که آیا می تواند کاری برای آنها انجام دهد.
Obviously not easy and you have to work.	بدیهی است که کار آسانی نیست و شما باید کار کنید.
I killed him as a man, a brother.	من او را به عنوان یک مرد، یک برادر کشتم.
There was no food in the house.	هیچ غذایی در خانه نبود.
He is sure that no one in his large hospital noticed.	او مطمئن است که هیچ کس در بیمارستان بزرگ او متوجه نشده است.
They care about each and every one of their customer concerns.	آنها به تک تک دغدغه های مشتری خود اهمیت می دهند.
Time had stopped for him.	زمان برای او متوقف شده بود.
It can not be shown like any other city.	نمی توان آن را مانند هر شهر دیگری نشان داد.
I went to a secluded place and called my doctor.	رفتم یه جای خلوت و با دکترم تماس گرفتم.
Let's experience success.	اجازه دهید موفقیت را تجربه کنید.
No matter how your website is built, we support any type.	مهم نیست که چگونه وب سایت شما ساخته شده است، ما از هر نوع پشتیبانی می کنیم.
Brown for discussion.	قهوه ای برای بحث.
The army is a kind of secret.	ارتش نوعی راز است.
And it's amazing.	و شگفت انگیز است.
It was still there, just a car away.	هنوز آنجا بود، فقط یک ماشین دورتر.
This is not even unusual.	این حتی غیرعادی نیست.
Beautiful and simple.	زیبا و ساده.
We want to keep it constant.	ما می خواهیم آن را ثابت نگه داریم.
We need rain	ما به باران نیاز داریم
You are a child	تو بچه ای
They can suggest someone to talk to.	آنها می توانند کسی را به شما پیشنهاد کنند که با او صحبت کنید.
You can not simply wish it.	شما نمی توانید به سادگی آن را آرزو کنید.
The movement in the bar is decided in the same context.	حرکت در نوار در همان زمینه تصمیم گیری می شود.
It happens though.	هر چند اتفاق می افتد.
He did not care what anyone thought of him.	برایش مهم نبود که کسی در موردش چه فکری می کند.
His chest burned.	سینه اش سوخت.
Everyone knew he would be there.	همه می دانستند که او آنجا خواهد بود.
The figures are clear and well presented.	ارقام واضح و به خوبی ارائه شده است.
Thanks for your kind offer to meet.	با تشکر از پیشنهاد مهربان شما برای ملاقات.
Now do a great job and record everything.	حالا یک کار عالی انجام دهید و همه چیز را ثبت کنید.
Or two minutes	یا دو دقیقه
Many choices	انتخاب های زیادی
We never see any faces.	ما هرگز هیچ یک از چهره ها را نمی بینیم.
No wonder you do not say.	تعجبی ندارد که نگویید.
I need to take some time to talk to you.	من باید کمی وقت بگذارم تا با شما صحبت کنم.
He has never been there.	هرگز آنجا نبوده است.
But he is white	ولی اون سفیده
We have gas	گاز داریم
A wrong move can have serious consequences.	یک حرکت نادرست می تواند عواقب جدی داشته باشد.
They did soon.	آنها به زودی انجام دادند.
You do this with a wide range of eye images.	شما این کار را با مجموعه وسیعی از تصاویر چشم انجام می دهید.
I can sleep on the floor.	من می توانم روی زمین بخوابم.
I thought he would die when he joined me last week.	فکر می کردم وقتی هفته پیش به من ملحق شد او می میرد.
The stock market moved between steady and declining.	بازار سهام بین ثابت و نزولی حرکت می کرد.
Fight but after that you are still friendly with each other.	دعوا کنید اما بعد از آن همچنان با یکدیگر دوستانه هستید.
The letters weigh significantly more.	حروف به طور قابل توجهی وزن بیشتری دارند.
This is the fear of what that system can do to you.	این ترس از کاری است که آن سیستم می تواند با شما انجام دهد.
Of course, there is a difference in how coffee is produced.	البته در نحوه تولید قهوه تفاوت وجود دارد.
I just did not know what to do	فقط نمیدونستم چیکار کنم
Back with her husband	برگشت با شوهرش
Most importantly, the selection of his songs is great.	مهمتر از همه، انتخاب آهنگ های او عالی است.
Anyway in most of my career.	به هر حال در بیشتر دوران حرفه ای من.
More than one engine	بیشتر از یک موتور
I want to read it again.	من می خواهم دوباره آن را بخوانم.
They do not want either.	آنها هم نمی خواهند.
The only thing you should be afraid of is pain.	تنها چیزی که باید از آن بترسی درد است.
Which threw me.	که مرا پرت کرد.
There are three of us running.	ما سه نفر در حال دویدن هستیم.
He stood behind him.	پشت سرش ایستاد.
Then the neighbors gave us a nice dinner set.	سپس افراد همسایه یک ست شام زیبا به ما دادند.
So that part should not be there	پس اون قسمت نباید اونجا باشه
Go down and learn boy.	برو پایین و یاد بگیر پسر.
join us.	به ما بپیوندید.
But this is a big responsibility, for a young man.	اما این یک مسئولیت بزرگ است، برای یک جوان.
He knew what could happen in the ring.	او می دانست که در رینگ چه اتفاقی می تواند بیفتد.
This is the greatest success that can happen.	این بزرگترین موفقیتی است که می تواند اتفاق بیفتد.
Bad thing.	چیز بد.
King and take it another step.	پادشاه و آن را یک پله دیگر بالا ببر.
The food was better there	غذا اونجا بهتر بود
He says that once we get married by running, everything will be fine.	می گوید یک بار با دویدن ازدواج کنیم همه چیز درست می شود.
It's very simple.	خیلی ساده است.
Just a short example is given below.	فقط یک مثال کوتاه در زیر آورده شده است.
This step is included to remove more hard negative samples.	این مرحله برای حذف بیشتر نمونه های منفی سخت گنجانده شده است.
He opened the door and we entered the control room.	او در را باز کرد و ما وارد اتاق کنترل شدیم.
Reached the goal.	به هدف رسیده است.
They no longer want to give it a chance.	آنها دیگر نمی خواهند فرصتی برای آن قائل شوند.
God of hell	خدایا جهنم
You have no choice	چاره ای ندارید
We found a job for us	ما برایمان کار پیدا کردیم
I think this is not the best way to solve the problem.	من فکر می کنم این بهترین روش برای حل مشکل نیست.
He got stuck at work	سر کار گیر کرد
He was going to war soon.	او به زودی به جنگ می رفت.
She does not cut her hair.	او موهایش را کوتاه نمی کند.
Also, the property was generally sold and not lived in.	همچنین به طور کلی املاک فروخته می شد و در آن زندگی نمی شد.
It does not happen in seconds.	در عرض چند ثانیه اتفاق نمی افتد.
You did not answer my calls.	شما به تماس های من پاسخ نداده اید.
but if.	اما اگر.
And he did not come.	و او نیامد.
There are many reasons why we believe this.	دلایل متعددی وجود دارد که ما اینطور معتقدیم.
We only eat twice as much.	ما فقط دو برابر بیشتر غذا می خوریم.
I can only enjoy	فقط میتونم لذت ببرم
He never wanted this moment to end.	او هرگز نمی خواست این لحظه تمام شود.
I lay down next to him	کنارش دراز کشیدم
Church because of his critical reading of the manuscript.	کلیسا به دلیل خوانش انتقادی او از نسخه خطی.
But you can prepare.	اما شما می توانید آماده کنید.
Yes, that's the name	بله اسمش همینه
And to be honest, this is what works for me.	و صادقانه بگویم، این چیزی است که برای من کار می کند.
When you need it, just choose it.	وقتی به آن نیاز دارید، فقط آن را انتخاب کنید.
We have nothing against him.	ما چیزی علیه او نداریم.
You can continue now.	اکنون می توانید ادامه دهید.
Also, let's see here.	همچنین، بیایید اینجا را ببینیم.
He shook his head and then got up from the chair.	سرش را تکان داد و سپس از روی صندلی بلند شد.
Put me on the waiting list.	من را در لیست انتظار قرار دهید.
I have come to this point in the last three years.	من در سه سال گذشته به این موضوع رسیدم.
We will hide them in different places.	ما آنها را در جاهای مختلف پنهان خواهیم کرد.
I look at it.	من آن را به نظر می رسد.
We will work with you.	ما با شما کار خواهیم کرد.
Missing lady	گم شدن خانم
I accept it.	من آن را می پذیرم.
I request seven minutes and I do it in five minutes.	من هفت دقیقه درخواست می کنم و آن را در پنج دقیقه انجام می دهم.
He tried to stand but stayed on the chair.	سعی کرد بایستد اما روی صندلی ماند.
Just hold it	فقط نگهش دار
May his blood be on us and our children.	خون او بر ما و فرزندانمان باد.
I was not sure how to play	مطمئن نبودم چطور بازی کنم
The greatest threat to world peace	بزرگترین تهدید برای صلح جهانی
The study was to take three years.	این تحقیق قرار بود سه سال طول بکشد.
Most of my classes are still relevant to me.	اکثر کلاس های من هنوز هم به من مربوط است.
But no one can make it better either.	اما هیچ کس نمی تواند آن را نیز بهتر کند.
I was finally out of breath and needed a glass of water.	بالاخره نفسم حبس شده بود و به یک لیوان آب نیاز داشتم.
Not enough.	کافی نیست.
We are not what they are looking for.	ما چیزی نیستیم که آنها دنبال آن هستند.
The goal was low again.	هدف دوباره کم و دور بود.
In a short time we were called to a smaller waiting room.	در مدت کوتاهی ما را به اتاق انتظار کوچکتر فراخواندند.
But then the radio started broadcasting.	اما سپس رادیو شروع به پخش آن کرد.
Close the door.	در را بست.
It starts to open.	در شروع به باز شدن می کند.
Just answer the question	فقط به سوال جواب بده
A small shop remains.	یک مغازه کوچک باقی مانده است.
Their direction had changed, but he was not sure how.	جهت آنها تغییر کرده بود، اما او مطمئن نبود که چگونه.
The man turned softly and smiled at her.	مرد با صدای آرام برگشت و به او لبخند زد.
Sometimes children do not need help and sometimes they need a lot.	گاهی اوقات بچه ها نیازی به کمک ندارند و گاهی نیاز زیادی دارند.
If it works here you should try it.	اگر اینجا کار می کند باید امتحان کنید.
Well, the ones who choose, anyway.	خوب، آنهایی که انتخاب می کنند، به هر حال.
They will never be returned to the site.	آنها هرگز به سایت بازگردانده نمی شوند.
He has to move this week or next week.	او باید این هفته یا هفته آینده حرکت کند.
He has clearly received a more responsible response.	او به وضوح پاسخ مسئولانه تری را دریافت کرده است.
His escape was entirely in his own hands.	فرار او تماماً به دست خودش بود.
I wonder what is possible if you want something enough.	من خودم را شگفت زده کرده ام که اگر به اندازه کافی چیزی را بخواهی چه چیزی ممکن است.
I accepted his words.	حرفش را قبول کردم.
I never did this at home.	من هرگز این کار را در خانه انجام نمی دادم.
I saw the worst people.	من بدترین مردم را دیدم.
He was supposed to find extra food and drink himself.	قرار بود خودش غذا و نوشیدنی اضافی پیدا کند.
Evidence to the contrary shows.	شواهد خلاف این را نشان می دهد.
Very physical game	بازی بسیار فیزیکی
This was a surprise.	این یک سورپرایز بود.
And we now know that the same thing happens with fathers.	و اکنون می دانیم که چنین اتفاقی در مورد پدران نیز می افتد.
Even for smaller things.	حتی برای چیزهای کوچکتر.
But the world has changed in a very short time.	اما جهان در یک دوره بسیار کوتاه تغییر کرده است.
Without asking others, he led them to the camp.	بدون اینکه سوالی از دیگران ببینند، آنها را به اردوگاه هدایت کرد.
On the front, his social world was limited to his unit.	در جبهه، دنیای اجتماعی او محدود به واحدش بود.
So you have to look at your feet.	بنابراین باید به پاهای خود نگاه کنید.
My husband has no feelings or understanding.	شوهر من هیچ احساس و درک ندارد.
Well, I'm glad to see you	خب از دیدنت خوشحال شدم
Bring your knees to the top of the table.	زانوهای خود را تا بالای میز بیاورید.
It does not seem to matter to him whether his clothes fall off or not.	به نظر می رسد برایش مهم نیست که لباس هایش بیفتد یا خیر.
I thought maybe you would like to try.	فکر کردم شاید دوست داشته باشید امتحان کنید.
No, he is not perfect.	نه، او کامل نیست.
This makes him better understand the subject.	این باعث می شود که او موضوع را بهتر درک کند.
There were sexual things and there were monetary things.	چیزهای جنسی وجود داشت و چیزهای پولی وجود داشت.
It's good that my reading instruction was so heavy.	خیلی خوب است که آموزش خواندن من اینقدر سنگین بود.
TV reports and radio programs.	گزارش های تلویزیونی و برنامه های رادیویی.
I did the same.	من هم همینکار را انجام دادم.
It made no sense	هیچ معنایی نداشت
You have to have a political agenda.	شما باید برنامه سیاسی داشته باشید.
People can not even see what they are.	مردم حتی نمی توانند ببینند که چه هستند.
This is the way of this world.	این راه این دنیاست.
She did everything she could to protect the man she loved.	او برای محافظت از مردی که دوستش داشت، هر کاری که می توانست انجام می داد.
I just tell him	فقط بهش میگم
Talk about influence.	صحبت از تأثیر.
He went to the window.	به سمت پنجره رفت.
He lost his human life.	جان انسانی خود را از دست داد.
He took the role completely and was hard and smart.	او کاملاً نقش را از آن خود کرد و سخت و باهوش بود.
If we want our money, we have to be patient.	اگر پول خود را می خواهیم، ​​باید صبور باشیم.
Not a single face looked at us.	حتی یک چهره به راه ما نگاه نکرد.
Something is holding him back.	چیزی او را عقب نگه داشته است.
They are afraid of them and they should be.	آنها از آنها می ترسند و باید باشند.
More resources Many online resources.	منابع بیشتر بسیاری از منابع آنلاین.
I also used this service for interviews.	من از این سرویس برای مصاحبه هم استفاده کردم.
The girl's parents were standing on either side of her.	در دو طرف او والدین دختر ایستاده بودند.
Below is a wonderful view.	در زیر یک منظره فوق العاده است.
It could be anyone	می توانست هر کسی باشد
Let's examine it together	بیا با هم بررسیش کنیم
This is the best place to meet them and close them.	این بهترین مکان برای رویارویی با آنها و بستن آنهاست.
This is consistent with our data.	این با داده های ما مطابقت دارد.
It was a game for him.	برای او یک بازی بود.
I just might have to move there.	من فقط ممکن است مجبور باشم به آنجا حرکت کنم.
He declined to say why.	او از گفتن دلیل امتناع کرد.
We will regret separating from him.	از جدایی از او پشیمان خواهیم شد.
There was a long silence.	یک سکوت طولانی برقرار بود.
Despite losing some features, it felt good in my hands.	با وجود از دست دادن برخی ویژگی ها، در دستان من احساس خوبی داشت.
I have to protest	من باید اعتراض کنم
But the sound was different this time.	اما صدا این بار متفاوت بود.
Most people felt good about staying home that night.	بیشتر مردم حس خوبی داشتند که آن شب در خانه بمانند.
This is used as an example for workers.	این به عنوان مثال برای کارگران استفاده می شود.
Is about to become my favorite.	در شرف تبدیل شدن به مورد علاقه من است.
It is strange in such a young man.	در چنین مرد جوانی عجیب است.
Had to sell	مجبور به فروش شد
Data analysis is in progress.	تجزیه و تحلیل داده ها در حال انجام است.
When he helps her, he says thank you.	وقتی به او کمک می کند می گوید از شما تشکر می کنم.
The train seemed to be fresh.	به نظر می رسید قطاری تازه رفته است.
He just needs me one more season.	او فقط یک فصل دیگر به من نیاز دارد.
I love coffee.	من عاشق قهوه ام.
Every meal was better than before.	هر وعده غذایی بهتر از قبل بود.
I had no control over myself then.	آن موقع کنترلی بر خودم نداشتم.
It was kept under the key and destroyed.	زیر کلید نگه داشته شد و نابود شد.
I'm not exactly silent about that either.	من هم دقیقاً در مورد آن ساکت نیستم.
Then one day he decided to share it with one of his friends.	سپس یک روز تصمیم گرفت او را با یکی از دوستانش در میان بگذارد.
Then, read a little more.	سپس، کمی بیشتر بخوانید.
A bullet hit him in the head.	یک گلوله به سرش خورد.
I like clean air, clean water.	هوای پاک، آب تمیز را دوست دارم.
Whatever you wish for.	هر چی که آرزو کنی.
He was upset.	او ناراحت شد.
Oh he, is he.	اوه او، آیا او.
They did not see me.	آنها من را ندیدند.
Once again many happy returns.	یک بار دیگر بسیاری از بازگشت های شاد.
Both accepted him.	هر دو او را پذیرفتند.
That is, there is no element of surprise.	یعنی هیچ عنصر غافلگیری وجود ندارد.
I want to lead	من تمایل به رهبری دارم
I'm not surprised by that.	من از آن تعجب نمی کنم.
Everything is fine.	همه چی درست میشه.
Then it goes to the depth of the concept.	سپس به عمق مفهوم می رود.
One day he came and said he wanted to sell something.	یک روز آمد و گفت می خواهد چیزی بفروشد.
After providing the information, the site will report your credit card score.	پس از ارائه اطلاعات، سایت امتیاز کارت اعتباری شما را گزارش می کند.
The leaves are long and broad.	برگها بلند و پهن هستند.
Know the truth to set you free.	حقیقت را بدانید تا شما را آزاد کند.
This is probably my most important example.	این احتمالاً مهمترین مثال من است.
He is perfect and real.	او کامل و واقعی است.
I had to clean up when you offered me a job.	وقتی به من پیشنهاد کار دادی باید پاک می شدم.
Busy.	مشغول.
Someone can help me fix this problem	کسی میتونه کمکم کنه تا این مشکل رو درست کنم
There is no search after that.	بعد از آن دیگر جستجو وجود ندارد.
In fact, they reached the most advanced stage.	در واقع آنها به پیشرفته ترین مرحله رسیدند.
I never disappointed him.	من هرگز او را ناامید نکردم.
There is reason for hope.	دلیلی برای امید وجود دارد.
I understand it is necessary	میفهمم لازمه
There is a lot of freedom and expression in my work.	در کار من آزادی و بیان زیادی وجود دارد.
They make their claims as a group.	آنها به صورت گروهی ادعای خود را مطرح می کنند.
The media is against you.	رسانه ها علیه شما هستند.
I think you.	من فکر می کنم شما.
Maybe he should go.	شاید او باید برود.
He is not full of himself and does not consider himself superior to others.	او از خودش پر نیست و خود را بالاتر از دیگران نمی داند.
And of course everyone caught him.	و البته همه او را گرفتند.
This has several immediate consequences.	این چند عواقب فوری دارد.
He woke up a little early to be really ready.	او برای اینکه واقعاً آماده باشد کمی زود از خواب بلند شد.
Really great	واقعا عالیه
This makes them less of a target.	این باعث می شود آنها کمتر هدف باشند.
You see a face following its arms in the dark.	چهره ای را می بینی که بازوها را از تاریکی دنبال می کند.
These are three separate words.	این سه کلمه جداگانه است.
Both have specific claims about a world in which they are in conflict.	هر دو ادعاهای خاصی در مورد جهانی دارند که در آن تعارض دارند.
He was getting used to having something behind him.	داشت به داشتن چیزی پشت سرش عادت می کرد.
Comments can provide value.	نظرات می توانند ارزش ارائه دهند.
That's a lot of walls.	که خیلی از دیوار.
We told him what we thought and he was listening.	ما به او گفتیم که چه فکر می کنیم و او دارد گوش می دهد.
And below these are still others.	و زیر اینها هنوز دیگران هستند.
Free his personal life from this issue.	زندگی شخصی او را از این موضوع رها کنید.
So is the sky.	آسمان هم همینطور.
Many other companies offered very reasonable prices to these people.	بسیاری از شرکت های دیگر قیمت های بسیار مناسبی را به این افراد ارائه کردند.
He walked among the living.	در میان زندگان قدم می زد.
It did a good job and made people want the phone.	این کار خوبی انجام داد و باعث شد مردم گوشی را بخواهند.
Let him do his job.	بگذار کارش را بکند.
For some reason they like to talk to me.	به دلایلی دوست دارند با من صحبت کنند.
His sister was also afraid of him.	خواهرش هم که برایش می ترسید.
I'm excited to try something new.	من هیجان زده هستم که چیز جدیدی را تجربه کنم.
First, they had to leave the first week alone.	اول، آنها باید هفته اول را به تنهایی پشت سر می گذاشتند.
He can not smell them.	او نمی تواند آنها را بو کند.
But we needed something to hope for.	اما ما به چیزی نیاز داشتیم که به آن امیدوار باشیم.
All patients participating in this study have signed informed consent.	کلیه بیماران شرکت کننده در این مطالعه رضایت نامه آگاهانه را امضا کرده اند.
From smoke.	از دود.
If anyone can help me	اگه کسی میتونه کمکم کنه
This was my favorite part of the book.	این بخش مورد علاقه من در کتاب بود.
I took a deep breath and looked straight ahead all the way.	کمی نفس عمیق کشیدم و تمام راه را مستقیم به جلو نگاه کردم.
Below you will find two prices next to each title.	در زیر دو قیمت را در کنار هر عنوان مشاهده خواهید کرد.
I was listening	داشتم گوش میدادم
That's why he wants to come here.	برای همین می خواهد بیاید اینجا.
All we have to do is show it a face.	کاری که ما باید انجام دهیم این است که یک چهره به آن نشان دهیم.
In fact, it's really simple.	در واقع، این واقعاً بسیار ساده است.
I do not really listen to what people say.	من واقعاً به آنچه مردم می گویند گوش نمی کنم.
Watch for yourself	خودت تماشا کن
Good luck with the final product.	با محصول نهایی موفق باشید.
I liked it very much.   	خیلی خوشم اومد.   
Mother	مادر
It was time to get dressed.	وقت لباس پوشیدن بود.
Your dog should be in perfect health.	سگ شما باید در سلامت کامل باشد.
Because he did not know what was behind him	از اینکه نمیدونست پشت سرش چیه
I will be the same.	من هم همینطور خواهم بود.
He did what it took to end them.	او آنچه را که برای پایان دادن به آنها لازم بود طی کرد.
I could not get closer	نمیتونستم نزدیکتر بشم
Your home is probably the most expensive thing you can have.	خانه شما احتمالا گران ترین شیئی است که ممکن است داشته باشید.
It was just past.	فقط گذشته بود.
And it may not cost as much as you think.	و ممکن است آنقدر که فکر می کنید هزینه نداشته باشد.
Let me explain why this is not the case.	بگذارید برای شما توضیح دهم که چرا اینطور نیست.
They received special training.	آموزش های ویژه ای دیدند.
Those days are few.	آن روزها اندک است.
The woman held out her hand.	زن کنارش دستش را دراز کرد.
Well, thank you for that.	خوب، برای آن متشکرم.
Insurance Company Records	سوابق شرکت بیمه
Although I'm not saying we're bad.	هر چند که نمی گویم ما بد هستیم.
Each data point is an average of five independent measurements.	هر نقطه داده میانگینی از پنج اندازه گیری مستقل است.
It made me look at him with new eyes.	باعث شد با چشمای جدید بهش نگاه کنم.
I sent a request.	من یک درخواست فرستادم.
But it must be done the right way.	اما این باید به روش درست انجام شود.
Maybe this is just a security thing.	شاید این فقط یک چیز امنیتی است.
You were made for it	تو برای آن ساخته شدی
Ice and coffee were provided.	یخ و قهوه ارائه شد.
It may not necessarily be your dream job, but find a job.	شاید لزوماً شغل رویایی شما نباشد، اما شغل پیدا کنید.
It was worth not crying.	این ارزش گریه نکردن بود.
They are five great kids.	آنها پنج بچه عالی هستند.
Resources should be provided with the contact method and contact list.	منابع باید با روش تماس و لیست تماس ارائه شوند.
I say bring	میگم بیار
These can be somewhat complicated.	اینها می توانند تا حدودی پیچیده باشند.
Went to the living room.	به اتاق نشیمن رفت.
Let me tell you, from personal experience, you need a program.	اجازه دهید به شما بگویم، از تجربه شخصی، شما نیاز به یک برنامه دارید.
It hardly makes me want to finish and do it again.	به سختی باعث می شود که بخواهم تمام شوم و دوباره این کار را انجام دهم.
But think about it first	اما ابتدا به آن فکر کنید
Then a quiet voice again.	سپس دوباره صدای آرام.
At the end of the week.	درآخر هفنه.
A very important person	یک شخص بسیار مهم
Please provide us with the information in the form below.	لطفا اطلاعات را در فرم زیر در اختیار ما قرار دهید.
We knew we would be very limited.	ما می دانستیم که بسیار محدود خواهیم بود.
That's right, money is not speech.	درست است، پول گفتار نیست.
Which worked both ways.	که به هر دو صورت کار کرد.
I try to fix everything.	سعی می کنم همه چیز را درست کنم.
What's going on all over the world?	در همه جای دنیا چه خبر است
Does it continue today?	آیا امروز هم ادامه دارد؟
Each point represents an example.	هر نقطه نشان دهنده یک نمونه است.
It did not matter who her mother was.	مهم نبود که مادرش بود.
Many other children decided not to wait.	بسیاری از بچه های دیگر تصمیم گرفتند منتظر نمانند.
The exact way it works is not fully understood.	نحوه دقیق عمل آن کاملاً درک نشده است.
It's no use anymore	دیگه فایده ای نداره
I was very strong	من خیلی قوی بودم
No words can describe it.	هیچ کلمه ای نمی تواند آن را توصیف کند.
I hope it works for you!	امیدوارم به کارتان بیاید!.
Sometimes things take a while.	گاهی اوقات کارها کمی زمان می برد.
But there is never anything else.	اما هرگز چیز دیگری وجود ندارد.
My students liked it.	دانش آموزان من آن را دوست داشتند.
I got very sick	خیلی مریض شدم
And if you do not.	و اگر این کار را نکنید.
Come to terms with it, you lost.	با آن کنار بیایید، باختید.
My friend ran away	دوستم فرار کرد
I'm not sure when, but be prepared.	من مطمئن نیستم چه زمانی، اما آماده باشید.
But it was to his advantage.	اما به نفع خودش بود.
At least for me.	حداقل برای من.
Contact me after making the call.	پس از برقراری تماس با من تماس بگیرید.
So you are really here alone.	بنابراین شما واقعاً به تنهایی در اینجا هستید.
This is what the law says.	این چیزی است که قانون گفته است.
Now go look for the card	حالا برو دنبال کارت
I started pulling myself up again.	دوباره شروع کردم به کشیدن خودم به سمت ایستادن.
He did not retreat.	او عقب نشینی نکرد.
The fight could be seen from there.	از اونجا میشد دعوا رو دید.
I knew you were doing one	میدونستم داری یکی میکنی
I hate this weather so much, it's so hot.	من از این هوا خیلی متنفرم، خیلی گرم است.
Most of the teams in those situations were bad.	اکثر تیم هایی که در آن موقعیت ها قرار گرفتند بد بودند.
everything will be okay	همه چیز خوب خواهد شد
I objected to getting him in trouble.	من با مشکل گرفتن او مخالفت کردم.
He could not think of anything.	او نمی توانست چیزی به ذهنش برسد.
He did not ask anymore.	او دیگر نمی پرسید.
What a cool stop	چه توقف باحالی
This had changed.	این تغییر کرده بود.
Or at least ideas.	یا حداقل ایده ها.
There can be no such thing.	چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد.
Try not to say cheap and easy things.	سعی کنید چیزهای ارزان و آسان را نگویید.
To his right, a bridge.	در سمت راست او، یک پل.
It's crazy and funny for me.	برای من دیوانه و خنده دار است.
My head was full of questions	سرم پر از سوال شد
Repeat as many times as necessary.	هر چند بار که لازم است تکرار کنید.
If your leg is broken, it is broken.	اگر پای شما شکسته است، شکسته است.
It has been successful.	از موفقیت هایی برخوردار بوده است.
However, it is what it is.	با این حال، همان چیزی است که هست.
I do not know exactly what it means.	من نمی دانم دقیقا به چه معناست.
He wondered how such a call could work anyway.	او تعجب کرد که چگونه چنین تماسی می تواند به هر حال کار کند.
But he was home.	اما او خانه بود.
I will eventually be arrested for it.	من در نهایت به خاطر آن دستگیر می شوم.
Although the file is very long.	اگرچه فایل بسیار طولانی است.
Slightly to the left.	کمی به سمت چپ.
The most important aspect is quality.	مهمترین جنبه کیفیت است.
I want to cover them with something.	من می خواهم آنها را با چیزی بپوشانم.
I had not seen my family properly for months.	ماه ها بود که خانواده ام را درست ندیده بودم.
He is a good student.	او دانشآموز خوبی است.
Repeat if necessary until the water is clear.	در صورت لزوم این کار را تکرار کنید تا آب شفاف شود.
We were together until we saw the sunrise.	با هم بودیم تا اینکه طلوع خورشید را دیدیم.
We are like that	ما اینطوریم
Money is just a privilege.	پول فقط نوعی امتیاز است.
Has received the answer and accepted.	جواب گرفته و پذیرفته است.
So we do not want that either.	پس ما هم این را نمی خواهیم.
I see your beauty	من زیبایی تو را می بینم
Stand on your feet	روی پای خود بایستید
The beer was out	آبجو بیرون بود
But none of this is possible.	اما هیچ کدام از این موارد امکان پذیر نیست.
It was very good that you stood up and talked to me.	خیلی خوب بود که ایستادی و با من صحبت کردی.
But this is a completely different matter.	اما این موضوع کاملاً دیگری است.
Prepared the tool for analysis and performed the analysis.	ابزار را برای تجزیه و تحلیل آماده کرد و آنالیز را انجام داد.
I've been staring at the code for a long time.	من مدت زیادی است که به کد خیره شده ام.
He took care of her.	از او مراقبت کرد.
As far as we know, this has not been reported before.	تا جایی که ما می دانیم، این قبلا گزارش نشده است.
Even if you want to, there is nothing to change.	حتی اگر بخواهی، هیچ چیزی برای تغییر وجود ندارد.
The world was safe	دنیا امن بود
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
He calls it "information."	او آن را "اطلاعات" می نامد.
We created the fourth.	ما چهارم را ایجاد کردیم.
So we got what we got.	بنابراین ما به آنچه رسیدیم رسیدیم.
Because it is.	چون هست.
You will imagine him in your bed at night.	شب ها او را در رختخواب خود تصور خواهید کرد.
Never buy more than two or three at a time.	هرگز بیش از دو یا سه مورد را در یک زمان نخرید.
And finally those kids go.	و در نهایت آن بچه ها می روند.
This leads to cellular and tissue damage.	این منجر به آسیب سلولی و بافتی می شود.
Turned to him.	رو به او کرد.
In rising temperatures	در افزایش دما
Would you like to tell me who said what and who said that.	دوست داری بهم بگی کی چی و کی گفته.
I can only comment on the stock.	من فقط می توانم در مورد سهام نظر بدهم.
However, this claim is not true.	اما، این ادعا درست نیست.
Instead, his hand went to the hair above his eyes.	در عوض دستش تا موهای بالای چشمانش رفت.
Both he.	هر دو او.
You hold my life in your hands	تو زندگی من را در دو دستت نگه داری
The writing profession, not marriage, was what he wanted.	حرفه نویسندگی، نه ازدواج، چیزی بود که او می خواست.
It never ends completely.	هرگز به طور کامل تمام نمی شود.
We realized his voice was too loud.	فهمیدیم صدایش خیلی بلند است.
There was nothing special in my head	چیز خاصی تو سرم نبود
They can really affect the way you live your life.	آنها واقعاً می توانند بر نحوه زندگی شما تأثیر بگذارند.
May require clinical attention.	می تواند به توجه بالینی نیاز داشته باشد.
It was a very familiar sight.	منظره ای کاملا آشنا بود.
Do not accept anything but the best.	چیزی جز بهترین ها را نپذیرید.
There are some great people there.	چند آدم بزرگ آنجا هستند.
Exercise and physiotherapy can improve the lives of these people.	ورزش و فیزیوتراپی می تواند زندگی این افراد را بهتر کند.
is it possible.	آیا امکان دارد.
He did not say crazy things like his brother.	مثل برادرش حرف های دیوانه وار نمی زد.
If they knew he was in trouble.	اگر می دانستند که او در دردسر است.
He finally believed it	بالاخره باورش کرد
And that people know your existence.	و اینکه مردم وجود شما را بشناسند.
And we just became friends.	و ما فقط با هم دوست شدیم.
Jobs come and go.	مشاغل می آیند و می روند.
He really tries.	او واقعاً تلاش می کند.
You can change this logic to anything you want.	شما می توانید این منطق را به هر چیزی که می خواهید تغییر دهید.
You have something smart now.	شما الان چیز هوشمندانه ای دارید.
There are four games left to continue.	چهار بازی باقی مانده است تا آن را ادامه دهیم.
I will write you a longer letter later.	بعداً نامه طولانی تری برایت می نویسم.
But I try	اما من سعی می کنم
The leaves must be cut to grow the fruit.	برگها باید بریده شوند تا میوه رشد کند.
If it is too strong for your skin, add more water.	اگر برای پوست شما خیلی قوی است، آب بیشتری اضافه کنید.
But you can not answer what your body is dealing with.	اما شما نمی توانید پاسخ دهید که بدن شما با آن چه باید سر و کار داشته باشد.
But life shows us that this is not the case.	اما زندگی به ما نشان می دهد که اینطور نیست.
Issues were raised and tried.	مسائلی مطرح شد و محاکمه شد.
Not easily done.	به راحتی انجام نمی شود.
This is a very strange and powerful image.	این یک تصویر بسیار عجیب و قدرتمند است.
Probably so.	احتمالا همینطور بود.
I had to be cut.	من باید بریده می شدم.
Only the shape that looked like me remained.	فقط شکلی باقی ماند که شبیه من بود.
A better goal is three or four months.	هدف بهتر سه یا چهار ماهه است.
However, this is not true in my opinion.	با این حال، این به نظر من درست نیست.
It does this in several ways.	این کار را به چندین روش انجام می دهد.
I think the trade is too broad.	من فکر می کنم که تجارت بیش از حد گسترده است.
He was looking over the shoulder at the glass.	از روی شانه اش در شیشه نگاه می کرد.
Showed them to his living room.	آنها را به اتاق نشیمن خود نشان داد.
Oh what a story	اوه چه داستانی
Because it's important	چون مهمه
We were talking before the interview started.	قبل از شروع مصاحبه داشتیم صحبت می کردیم.
Gives light and comfort to your bedroom.	به اتاق خواب شما سبک و راحتی می بخشد.
They tried to bring the players back to it.	آنها سعی کردند بازیکنان را به آن بازگردانند.
Not all of these activities will simply be practical.	همه این فعالیت ها به سادگی عملی نخواهند بود.
I'm Here	من همینجا هستم
These are perfectly coordinated.	اینها کاملاً هماهنگ هستند.
This was not real	این واقعی نبود
Two of them are with it.	دو نفر از آنها با آن هستند.
I was married at the time.	من در آن زمان متاهل بودم.
He said so.	او اینطور بیان کرد.
Things are busy.	کارها شلوغ است.
It is very minor.	خیلی جزئی است.
People are animals.	مردم حیوان هستند.
This is easy to remember.	این به راحتی قابل یادآوری است.
He needed someone to listen to him.	او به کسی نیاز داشت که به او گوش دهد.
The first camera has the first field of view.	دوربین اول دارای اولین میدان دید است.
You have to find a job	باید کار پیدا کنی
It becomes harder for me to see and understand the words.	دیدن و درک کلمات برایم سخت تر می شود.
It was the most beautiful house in history.	زیباترین خانه تاریخ بود.
I was thinking of something like that	داشتم به همچین چیزی فکر میکردم
Cell culture was performed.	کشت سلولی انجام شد.
They are stronger than ever.	آنها قوی تر از همیشه هستند.
I need to explain how to understand this problem.	من نیاز به توضیح دارم که چگونه این مشکل را بفهمم.
Really, we know.	واقعاً، ما می دانیم.
This is what we are about and we do it well.	این چیزی است که ما در مورد آن هستیم و آن را به خوبی انجام می دهیم.
He could see that he loved her more than anything.	می توانست ببیند که او را بیش از هر چیز دوست دارد.
After this, he drove another minute or two.	بعد از این یکی دو دقیقه دیگر رانندگی کرد.
Instead, we reduced ourselves to using it for war.	در عوض، ما به استفاده از آن برای جنگ کاهش یافتیم.
We do not live where we lived when you left home.	ما جایی زندگی نمی کنیم که وقتی شما خانه را ترک کردید زندگی می کردیم.
buy a house.	یک خانه بخر.
But protecting the interests of animals comes at a cost.	اما حفاظت از منافع حیوانات هزینه دارد.
It does not matter if you fail.	اگر شکست خوردی، مهم نیست.
First close your head and eyes	اول سر و چشمان بسته
Therefore, the first beer is highlighted as the best beer.	بنابراین، اولین آبجو به عنوان بهترین آبجو برجسته می شود.
Be kind and helpful to others.	مهربان بودن و کمک به دیگران.
I had to get into entertainment.	من باید وارد سرگرمی می شدم.
No one should be anywhere unprotected.	هیچ کس نباید هیچ جا بدون محافظت باشد.
Will not work.	کار نخواهد کرد.
We will be back soon with another subscription.	به زودی با یک اشتراک دیگر برمی گردیم.
Made by their experience.	ساخته شده توسط تجربه آنها.
You look at art for meaning.	شما به هنر برای معنا نگاه می کنید.
This system does not provide access to clinical notes.	این سیستم دسترسی به یادداشت های بالینی را فراهم نمی کند.
It will be great.	عالی میشه.
We know that the meaning of the questions is subject to interpretation.	می دانیم که معنای سؤالات در معرض تفسیر است.
Do not like it	دوستش نداشته باش
He is no longer seen and there is no news of him.	او دیگر دیده نمی شود و خبری از او نیست.
One reason is concerns about the strength of the global economy.	یکی از دلایل آن نگرانی در مورد قدرت اقتصاد جهانی است.
Convey this message to your community and continue our resistance.	این پیام را به جامعه خود برسانید و به مقاومت ما ادامه دهید.
The ring fell from his hand and rolled on the ground.	حلقه از دستش افتاد و روی زمین غلتید.
I never turned off my cell phone.	من هرگز تلفن همراه را خاموش نکردم.
We will briefly review their work.	به بررسی کوتاهی از کار آنها می پردازیم.
I'm not ready for this scene yet.	من هنوز برای این صحنه آماده نیستم.
A great way to cool off in the summer.	راهی عالی برای خنک شدن در تابستان.
We performed one program today and we had two good performances.	امروز یک برنامه اجرا کردیم و دو اجرا خوب داشتیم.
Me and me and me and me.	من و من و من و من.
It is very secluded and secluded.	بسیار خلوت و خلوت است.
Conventional farm management was applied during the growing season.	مدیریت مزرعه معمولی در طول دوره رشد اعمال شد.
I especially enjoy using buildings and plants.	من به خصوص از استفاده از ساختمان ها و گیاهان لذت می برم.
We are not talking about it anymore.	اکنون دیگر در مورد آن صحبت نمی کنیم.
The only way to get my shot.	تنها راه برای گرفتن شات من.
Provided technical support and discussion.	پشتیبانی فنی و بحث را ارائه کرد.
I think it brought a new life to the show.	فکر می‌کنم زندگی تازه‌ای را به نمایش وارد کرد.
We have no argument with that rule.	ما هیچ استدلالی با آن قاعده نداریم.
If they did not win, he's glad you did.	اگر آنها نتوانستند برنده شوند، او خوشحال است که شما موفق شدید.
Just one thing between us	فقط یه چیز بین ما
I did not find one	یکی پیدا نکردم
But maybe something else.	اما شاید چیز دیگری باشد.
Symptoms increased in the days after surgery.	علائم در روزهای بعد از جراحی افزایش یافت.
Unless they are easily satisfied.	مگر اینکه خیلی راحت راضی باشند.
I extend my hand and turn up the volume.	دستم را دراز می کنم و صدا را زیاد می کنم.
I will talk to you about that later.	بعداً در مورد آن با شما صحبت خواهم کرد.
Other things were just next.	چیزهای دیگر فقط بعدی بود.
Each case meant a lot to him.	هر موردی برای او معنی زیادی داشت.
If he was lucky, he was surprised.	اگر شانس بود او تعجب کرد.
And it does it perfectly right.	و این کار را کاملاً درست انجام می دهد.
There was a time when they could.	زمانی بود که می توانستند.
The cut is clean.	برش تمیز است.
This method worked well in random noise processing.	این روش در پردازش نویز تصادفی به خوبی عمل کرد.
He had never done this before.	او قبلاً هرگز این کار را نکرده بود.
And talked about it.	و در مورد آن صحبت کرد.
Both parties are asked to bring two friends each.	از دو طرف خواسته می شود که هر کدام دو دوست بیاورند.
We are a big company now.	ما الان یک شرکت بزرگ هستیم.
To "control" my day.	برای اینکه روز خود را "کنترل" کنم.
The second in a series.	دوم در یک سری.
He pulled it out.	او آن را بیرون کشید.
They do not have to.	آنها مجبور نیستند.
It will happen.	امر رخ خواهد داد.
Otherwise we lose.	در غیر این صورت ضرر می کنیم.
I still can not stand or walk by myself.	هنوز نمی توانم خودم بایستم یا راه بروم.
So feel comfortable becoming wild !.	پس احساس راحتی کنید وحشی شوید!.
The panel obtained more information by court order.	هیئت با حکم دادگاه اطلاعات بیشتری به دست آورد.
Wait until we can make it special.	صبر کنیم تا بتوانیم آن را خاص کنیم.
So there is a trend.	بنابراین یک روند وجود دارد.
it's increasing.	در حال افزایش است.
In food	در غذا
The moment of silence was followed by severe pain.	لحظاتی سکوت درد شدیدی را به دنبال داشت.
Find my feet	پاهای من را پیدا کن
I was strong	من قوی بودم
That was the only way.	این تنها راه بود.
She was not beautiful	او زیبا نبود
The system has failed.	سیستم شکست خورده است.
We must finally set up a system that works.	ما در نهایت باید سیستمی را راه اندازی کنیم که کار کند.
Maybe it will come back to him.	شاید به او برگردد.
Instead, we return to our educational level.	در عوض، ما به سطح آموزشی خود برمی گردیم.
Followed him carefully.	او را با دقت دنبال کرد.
No, it was more than that.	نه، بیشتر از این بود.
I took them to school every day.	هر روز آنها را به مدرسه می بردم.
Helped for a while.	برای مدتی کمک کرد.
In the present case, the facts are unique.	در مورد فعلی، حقایق منحصر به فرد هستند.
We can read a variety of books and attend classes.	ما می توانیم کتاب های متنوعی بخوانیم و در کلاس ها شرکت کنیم.
In fact, they are the same for both.	در واقع آنها برای هر دو یکسان هستند.
Third, it brings comfort and pleasure.	سوم، باعث راحتی و لذت می شود.
It was a little thought.	کمی به آن فکر می شد.
They may have been animals once.	آنها ممکن است زمانی حیوان بوده باشند.
None of our employees or customers were harmed.	هیچ یک از کارکنان یا مشتریان ما آسیب ندیده اند.
The legs are straight but not locked.	پاها صاف هستند اما قفل نیستند.
So, for me, that's the starting point.	بنابراین، برای من از آنجا کمک شروع می شود.
Eventually they spin together.	در نهایت آنها به یکدیگر می چرخند.
But now there is nothing	اما الان هیچی نیست
Through your words	از طریق کلمات شما
So we get the identity in this case.	بنابراین ما در این مورد هویت را بدست می آوریم.
And neither of them wanted this relationship to end.	و هیچ کدام نمی خواستند این رابطه پایان یابد.
And only then signed.	و فقط پس از آن امضا می شود.
We made money from it.	ما از آن پول درآوردیم.
The feed is not updated.	فید به روز نمی شود.
But in the case of biological materials this is not so simple.	اما در مورد مواد بیولوژیکی این به این سادگی نیست.
He says only the right press is a good press.	او می گوید فقط مطبوعات مناسب، مطبوعات خوب هستند.
I did not ask you to make fun of me here	من اینجا ازت نخواستم که منو مسخره کنی
I'll be back early in the morning	صبح زود برمیگردم
Understand for yourself what the truth is	خودت بفهمی حقیقت چیه
It was a hot morning.	صبح گرمی بود.
All patients have a complete medical history.	همه بیماران دارای سوابق پزشکی کامل هستند.
This could have a significant impact on the results.	این می توانست تاثیر قابل توجهی بر نتایج داشته باشد.
Everything happened very quickly	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
They are called.	آنها نام دارند.
I wanted to remove them because they are too big.	من می خواستم آنها را حذف کنند، زیرا آنها خیلی بزرگ هستند.
This item is small, increase the next size.	این مورد کوچک است، اندازه بعدی را بالا ببرید.
But he has feelings.	اما او احساسات دارد.
Then they would go out together, and that was all that was needed.	سپس آنها با هم بیرون می رفتند، و آنچه باید می شد، بود.
I need to hear this	من باید این را بشنوم
It tastes like freedom.	طعم آزادی را می گیرد.
But you could not wait for him.	اما تو نمی توانستی برای او صبر کنی.
Over the past month, it has been mostly because of this post.	در طول یک ماه گذشته، بیشتر به دلیل این پست بوده است.
But as it goes on, something starts to change.	اما همانطور که به جلو می رود، چیزی شروع به تغییر می کند.
He often needs it in the coming hours.	او اغلب در ساعات آینده به آن نیاز دارد.
Your education was limited.	تحصیلات شما محدود بود.
If this is what you want.	اگر این چیزی است که شما می خواهید.
We have to face it.	ما باید با آن روبرو شویم.
But it is certainly not zero.	اما مطمئناً صفر نیست.
These reports are consistent with the findings of the present study.	این گزارش ها با یافته های به دست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد.
They have no interest in such things.	آنها هیچ علاقه ای به چنین چیزهایی ندارند.
They may still do.	آنها هنوز هم ممکن است انجام دهند.
He has gotten better.	او بهتر شده است.
His audience does not have to either.	مخاطب او هم مجبور نیست.
He was sorry he had to talk to her about these things.	او متاسف بود که باید در مورد این چیزها با او صحبت کند.
Just about the girl	فقط در مورد دختر
Our findings were as follows.	یافته های ما به شرح زیر بود.
Glad you enjoyed the book.	خوشحالم که از کتاب لذت بردید.
The return is great.	بازگشت بزرگ است.
See you tomorrow	فردا میبینمت
I love that word.	من آن کلمه را دوست دارم.
Religion is not my first identity.	مذهب اولین هویت من نیست.
very young.	خیلی جوان.
If they are here	اگر آنها اینجا هستند
In the middle of the bridge, a face was waiting for them.	وسط پل، چهره ای منتظر آنها بود.
Avoid bars	از میله ها دوری کنید
You can tell me.	شما می توانید به من بگویید.
I want the world to stay together.	من می خواهم که جهان در کنار هم بماند.
Remove from heat.	از روی حرارت بردارید.
It's just what you want to put in it.	این فقط هر چیزی است که شما دوست دارید در آن قرار دهید.
It felt very bad	احساس خیلی بدی داشت
On the last day, some of the best die.	روز آخر، تعدادی از بهترین ها می میرند.
They reached us.	آنها به ما رسیدند.
Anyway this is recorded from our local newspaper.	به هر حال این از روزنامه محلی ما ثبت شده است.
A husband she did not want	شوهری که او نمی خواست
I checked the car behind me and found three people, none of whom were familiar.	ماشین پشت سرم را چک کردم و سه نفر را پیدا کردم که هیچ کدام آشنا نبودند.
It may feel weird.	ممکن است احساس عجیبی داشته باشد.
Do not lose weight too much.	خودتان را خیلی لاغر نکنید.
Please note that there is no release date.	لطفا توجه داشته باشید که تاریخ انتشار آن وجود ندارد.
The sex scene is much harder than the fight scene.	صحنه سکس بسیار سخت تر از صحنه دعوا است.
But most likely this did not happen.	اما به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتاد.
I have seen everything except those last moments.	من همه چیز را دیده ام جز آن لحظات آخر.
This has been a problem for years.	این مشکل سالهاست.
Talk to your mother	با مادرت صحبت کن
We kept waiting.	به انتظار ادامه دادیم.
Everyone does something here	اینجا هر کس یه کاری می کنه
We are lucky people who do not live by word of mouth.	ما افراد خوش شانسی هستیم که دست به دهان زندگی نمی کنیم.
Or food	یا غذا
Behind him stood a child, perhaps ten years old.	پشت سر او یک کودک، شاید ده ساله ایستاده بود.
This is a natural process that everyone has experienced.	این یک روند طبیعی است که همه آن را تجربه کرده اند.
Once again he was made of stone.	یک بار دیگر او از سنگ ساخته شد.
Relevant clinical information was obtained from medical records.	اطلاعات بالینی مربوطه از سوابق پزشکی به دست آمد.
We are proud to have a daughter and a son.	ما مفتخریم که یک دختر و پسر داریم.
There must be someone around.	در اطراف باید یک نفر.
Well, none of them really missed him.	خوب، اینطور نبود که هیچ کدام از آنها واقعاً دلش برای او تنگ شود.
Contact them here for more details.	برای جزئیات بیشتر در اینجا با آنها تماس بگیرید.
There must be a better way.	باید راه بهتری وجود داشته باشد.
We discussed this.	ما در این مورد بحث کردیم.
As many as those who want me to live want me to die.	همانطور که بسیاری از کسانی که می خواهند من زنده بمانم می خواهند من بمیرم.
At this point, only the control files are open.	در این مرحله فقط فایل های کنترل باز هستند.
At least to us.	حداقل به ما.
Really kind of weird	واقعا یه جورایی عجیبه
Taste and add more salt if needed.	بچشید و در صورت نیاز نمک بیشتری اضافه کنید.
We did not see any children there.	ما هیچ بچه ای را در آنجا ندیدیم.
Unless he is happy because he loves me too.	مگر اینکه خوشحال باشد چون من را هم دوست دارد.
I did not even see him	حتی ندیدمش
Not from a child who was shot.	نه از بچه ای که به ضرب گلوله کشته شد.
The man giving the talk is not really there.	مردی که در حال سخنرانی است واقعاً آنجا نیست.
It's real now.	اکنون واقعی است.
Someone watched him.	من یک نفر او را تماشا کردم.
But he was much more than that.	اما او خیلی بیشتر از این بود.
That's why he does not like you.	به همین دلیل است که او شما را دوست ندارد.
You have no right to look down	حق نداری به پایین نگاه کنی
The problem was the database	مشکل دیتابیس بود
I do not want to tell you about your work.	نمیخواهم کارتان را به شما بگویم.
The signs of violence had disappeared.	نشانه های خشونت از بین رفته بود.
Give us a better chance	به ما فرصت بهتری بده
People come here for books.	مردم به خاطر کتاب به اینجا می آیند.
Last week's photo	عکس هفته گذشته
Self-confidence is not low either.	اعتماد به نفسش هم کم نیست.
It will be a matter of life and death.	موضوع مرگ و زندگی خواهد بود.
He has to stop for a direct phone call.	او باید برای تماس تلفنی مستقیم بایستد.
He has worked very hard in this process, probably harder than anyone.	او در این فرآیند بسیار سخت، احتمالاً سخت‌تر از هر کسی کار کرده است.
I did not even know he was missing.	من حتی نمی دانستم او گم شده است.
If so, the church must step in and act.	اگر چنین است، کلیسا باید قدم بردارد و وارد عمل شود.
I do not think this is what he has in mind.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که در ذهن او باشد.
He finally recovered	بالاخره به خودش رسید
You heard him	او را شنیدی
After that you will usually be given another chance.	بعد از آن معمولاً یک فرصت دیگر به شما داده می شود.
I want to buy with my own money	میخوام با پول خودم بخرم
The letters were used to indicate the price.	از حروف برای نشان دادن قیمت استفاده می شد.
It gets better every week.	هر هفته بهتر می شود.
The last part often	قسمت آخر اغلب اوقات
It was stylish but not for me.	شیک بود اما برای من نبود.
I do not believe you.	من شما را باور نمی کنم.
This was just one of many.	این فقط یکی از بسیاری بود.
I appreciated the language.	من از زبان قدردانی کردم.
But they do nothing with us.	اما هیچ کاری با ما نمی کنند.
A lying spirit can not get him here so easily.	یک روح دروغگو نمی تواند به این راحتی او را اینجا بگیرد.
Nobody said anything.	هیچ کس چیزی نمی گفت.
Save your other great ideas for later.	سایر ایده های عالی خود را برای بعد ذخیره کنید.
They have been logical while they have been here.	در مدتی که آنها اینجا بوده اند، منطقی بوده اند.
A warm smile	یه لبخند گرم
Its speed is also great	سرعتش هم عالیه
It looks like rain.	شبیه باران است.
He looked at me in surprise and answered no.	با تعجب به من نگاه کرد و جواب داد نه.
We will do the same as a public company.	ما به عنوان یک شرکت سهامی عام همین کار را انجام خواهیم داد.
He had read it in a book.	او آن را در یک کتاب خوانده بود.
You have to prove yourself	باید خودت را ثابت کنی
So eat whatever you can whenever you can.	پس هر وقت می توانید هر چه می توانید بخورید.
There was no spirit in him.	هیچ روحی در او وجود نداشت.
There is no way to turn off this mode by default.	هیچ راهی برای خاموش کردن این حالت به صورت پیش فرض وجود ندارد.
In fact, he could not even remember what he was talking about.	در واقع، او هم نمی توانست به خاطر بیاورد که در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
I would like to make a video with you	دوست دارم با شما ویدیو بسازم
I actually feel they will do me good.	من در واقع احساس می کنم آنها به من خوب خواهند شد.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
Below we list a number of works.	در زیر تعدادی از آثار را فهرست می کنیم.
He touched her chest and stood up straight.	سینه اش را لمس کرد و صاف ایستاد.
I want to go to court.	من می خواهم به دادگاه بروم.
The sun is setting.	خورشید غروب است.
I accepted the idea.	من این ایده را پذیرفتم.
No, it is not an eye	نه چشمی نیست
Keeps this score constant.	این امتیاز را ثابت نگه می دارد.
Real shows are done to the point of death.	نمایش های واقعی تا حد مرگ انجام می شود.
Read interesting stories about kids and other horses.	داستان های جالب در مورد بچه ها و اسب های دیگر بخوانید.
He was killed six hours ago.	حالا شش ساعت پیش کشته شد.
It could not last.	نمی توانست دوام بیاورد.
People love this place and they live here.	مردم این مکان را دوست دارند و در اینجا ساکن شده اند.
Police were everywhere.	پلیس همه جا بود.
When they entered, all eyes were on them.	وقتی وارد شدند، همه نگاه ها به آنها چرخید.
I waited for it to restart.	منتظر ماندم تا دوباره راه اندازی شود.
It took him a moment to figure out why.	یک لحظه طول کشید تا بفهمد چرا.
Everyone hated him.	همه از او متنفر بودند.
Do not use for children under two years.	برای کودکان زیر دو سال استفاده نشود.
I was the voice of reason	من صدای عقل بودم
Anyway spiritually	به هر حال از نظر روحی
I have his name, it was in the program.	اسمش را دارم، در برنامه بود.
Of course, his work was damaged.	البته کار او آسیب دید.
No one has ever had to sign anything.	هیچ کس تا به حال مجبور به امضای چیزی نبوده است.
Or as long as you last	یا تا زمانی که دوام بیاوری
He needed attention.	او نیاز به توجه داشت.
I think it had a physical effect on him.	فکر می کنم روی او اثر فیزیکی داشت.
So have a checklist to check before each flight.	بنابراین یک چک لیست برای بررسی قبل از هر پرواز داشته باشید.
But no one knows how much.	اما هیچ کس نمی داند چقدر است.
Everyone has a past	هر کسی گذشته ای دارد
Will be popular.	محبوب خواهد شد.
Sometimes, he simply walked.	گاهی اوقات، او به سادگی راه می رفت.
This is what dogs do.	این کاری است که سگ ها انجام می دهند.
So we lowered the rates.	بنابراین نرخ ها را پایین آوردیم.
But we still want to track them down.	اما ما همچنان می خواهیم آنها را ردیابی کنیم.
We went through it.	ما از آن گذشتیم.
That day I was the first customer of that store.	آن روز من اولین مشتری آن فروشگاه بودم.
Now is not the time to think negatively.	الان زمان منفی اندیشی نیست.
So please tell me your opinion.	پس لطفاً نظر خود را به من بگویید.
I have no idea how this is possible.	من هیچ اطلاعی ندارم که چگونه این امکان وجود دارد.
Any damage caused.	هر گونه آسیب ناشی از.
Please let it work for them.	لطفا اجازه دهید برای آنها کار کند.
You see, because we are not human.	می بینید چون ما انسان نیستیم.
Connect with your emotions and the people around you.	با احساسات خود و افراد اطراف خود در ارتباط باشید.
I want him in a safe environment.	من او را در یک محیط امن می خواهم.
But they did not tell him.	اما آنها به او نمی گفتند.
I wonder what caused this demand.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث این خواسته شده است.
As we age, our foot problems become more with us.	با بالا رفتن سن، مشکلات پای ما با ما بیشتر می شود.
However, if this happens, get help immediately.	با این حال، اگر چنین شد، فورا کمک بگیرید.
It is not possible from anywhere else.	از هیچ جای دیگری امکان پذیر نیست.
This weapon is as art.	این سلاح به عنوان هنر است.
Take another deep breath.	یک نفس عمیق دیگر بکش.
He felt that something was missing in his life.	او احساس می کرد چیزی در زندگی اش کم است.
Although it is easier than in previous years.	هر چند نسبت به سال های گذشته راحت تر است.
It is as if someone has come to take us.	انگار یکی اومده ما رو ببره.
Try this for example.	برای مثال این را امتحان کنید.
This is because of the nature of our business.	این به دلیل ماهیت کسب و کار ما است.
I can see your mother in your eyes.	من می توانم مادرت را در چشمانت ببینم.
There is only one reason to call our house once.	تنها یک دلیل وجود دارد که یک بار با خانه ما تماس بگیرد.
All that an ordinary family does.	تمام کارهایی که یک خانواده معمولی انجام می دهد.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
No no no	نه نه نمیشه
This is his job, not mine.	این کار اوست نه من.
And I'll most likely talk about it.	و به احتمال زیاد به آن صحبت می کنم.
We think of things that are not over yet.	ما به چیزهایی فکر می کنیم که هنوز تمام نشده اند.
But you accepted him and reached the peak.	اما تو او را قبول کردی و اوج گرفتی.
However, this seems to be a growing effort.	با این حال، به نظر می رسد که این یک تلاش رو به رشد است.
I would even say we were happy.	حتی می گویم خوشحال بودیم.
Army, only name available.	ارتش، فقط نام موجود است.
I was less than three years old at the time.	من در آن زمان کمتر از سه سال داشتم.
It had even grown.	حتی رشد کرده بود.
Let him talk to me	بذار با من حرف بزنه
Both directions were supported during the experiment.	در هر دو جهت در طول آزمایش پشتیبانی شد.
He was young and beautiful.	او جوان و زیبا بود.
Because, of course, it was never produced.	چون البته هیچ وقت تولید نشد.
Here is a good picture of the two.	در اینجا تصویر خوبی از این دو وجود دارد.
I think a relatively small number will take the latter path.	من فکر می کنم که تعداد نسبتا کمی راه دوم را در پیش خواهند گرفت.
In addition, processes often require complex and expensive processing equipment.	علاوه بر این، فرآیندها اغلب به تجهیزات پردازش پیچیده و گران قیمت نیاز دارند.
But some things were very good.	اما بعضی چیزها خیلی خوب بود.
Yes, they do.	بله، آنها انجام می دهند.
Thanks to everyone who bought, read or reviewed the book.	با تشکر از همه کسانی که کتاب را خریده، خوانده اند یا نقد کرده اند.
Now people were coming out of their houses.	الان مردم از خانه ها بیرون می آمدند.
You have a lot of heart	آدم خیلی دل داره
Both will be true.	هر دو درست خواهد بود.
But everything has changed.	اما همه چیز تغییر کرده است.
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
They are part of me.	آنها بخشی از من هستند.
This is vital for me.	این برای من حیاتی است.
It does not work the other way around.	برعکس کار نمی کند.
But that is not what the evidence shows here.	اما این چیزی نیست که شواهد در اینجا نشان می دهد.
My first theory was wrong.	نظریه اول من اشتباه بود.
I recommend reading his piece here.	خواندن قطعه او را در اینجا توصیه می کنم.
Construction for large projects may take years.	ساخت و ساز ممکن است برای پروژه های بزرگ سال ها طول بکشد.
I looked away.	به دور نگاه کردم.
Music helps me remember and forget.	موسیقی به من کمک می کند که به یاد بیاورم و فراموش کنم.
We should not be surprised that it is difficult.	ما نباید تعجب کنیم که سخت است.
It could have been worse.	می تونست بدتر باشه.
So you never know.	بنابراین هرگز نمی دانید.
Many people say this is their favorite.	بسیاری از مردم می گویند این مورد مورد علاقه آنهاست.
He put his other hand over his mouth.	دست دیگرش را روی دهانش گذاشت.
Not sure if it might even be.	مطمئن نیستم که حتی ممکن است یا نه.
The conversation ended as far as he could think.	تا آنجایی که به او فکر می کرد گفتگو تمام شد.
Both of his parents had died.	هر دو پدر و مادرش فوت کرده بودند.
You can not defeat the car.	شما نمی توانید ماشین را شکست دهید.
It took a lot of effort.	تلاش زیادی لازم بود.
I had no one to go with	کسی رو نداشتم که باهاش ​​برم
Nobody talked to him like that	هیچکس اینطوری باهاش ​​صحبت نکرد
Significant cores of good quality open source software are available.	هسته قابل توجهی از نرم افزار منبع باز خوب و با کیفیت موجود است.
He never came back, it's a bad sign.	او هرگز برنگشت، نشانه بدی است.
But now, very close, he could smell her.	اما حالا، خیلی نزدیک، می‌توانست او را بو کند.
This is really a book worth reading.	این واقعا کتابی است که ارزش خواندن دارد.
The idea is the source of life.	ایده منبع زندگی است.
This is a useful starting point.	این یک نقطه شروع مفید است.
Economy is a unique free financial trip.	اقتصادی یک سفر مالی رایگان منحصر به فرد.
This is a separate show.	این یک نمایش جداگانه است.
Without going into details, I will try to tell you the reason.	بدون پرداختن به جزئیات، سعی می کنم دلیل آن را به شما بگویم.
I'm good at this.	من در این کار خوب هستم.
We recommend that you book in advance.	توصیه می کنیم از قبل رزرو کنید.
This should be done in your first post.	این باید در اولین پست شما انجام شود.
He even talked to us on camera.	او حتی در دوربین با ما صحبت کرد.
If you look closely, you can see what happened.	اگر دقت کرده باشید می بینید که چه اتفاقی افتاده است.
The space is his	فضا مال اوست
He has taken everything from me.	او همه چیز را از من گرفته است.
At least two lines have been developed.	حداقل دو خط توسعه یافته است.
We check for obvious error.	ما برای خطای واضح بررسی می کنیم.
I would appreciate your help in understanding this.	برای فهمیدن این موضوع از کمکی قدردانی خواهم کرد.
I missed that one	دلم برای اون یکی تنگ شده بود
That meant more money.	این به معنای پول بیشتر بود.
I started to think that maybe it was a good time.	شروع کردم به فکر کردن که شاید زمان خوبی بود.
That, we are.	که، ما هستیم.
All books are the subject of this day.	همه کتاب ها موضوع این روز هستند.
Three patients died.	سه بیمار فوت کردند.
Almost no one was ready for it.	تقریبا هیچ کس برای آن آماده نبود.
He tolerated us.	او با ما مدارا کرد.
This happens to some extent but never completely.	این تا حدی اتفاق می افتد اما هرگز به طور کامل.
I was beginning to believe myself.	من خودم کم کم داشتم باور می کردم.
I really can not be with him and do a lot of work.	من واقعا نمی توانم با او باشم و کار زیادی انجام دهم.
He could not finish watching.	او نتوانست تماشا را تمام کند.
I laugh at that too.	من هم به این موضوع می خندم.
They listen and respond with a few words.	آنها گوش می دهند و با چند کلمه پاسخ می دهند.
Our life is a learning.	زندگی ما یک یادگیری است.
This camera is suitable for assemblies or parts.	این دوربین برای مجموعه یا قطعات مناسب است.
Others go back for more.	دیگران برای بیشتر به عقب برمی گردند.
After that, these three cases no longer existed.	بعد از آن دیگر این سه مورد وجود نداشت.
In this way, we accept the findings correctly.	به این ترتیب، ما یافته ها را درست می پذیریم.
I have told everyone who listens.	من به هر کسی که گوش می دهد گفته ام.
However, that period of peace did not last long.	با این وجود، آن دوره صلح زیاد طول نکشید.
But it gives me the following error.	اما خطای زیر را به من می دهد.
I could see it right through his shirt.	من می توانستم آن را درست از میان پیراهنش ببینم.
This would be virtually impossible.	این در واقع غیرممکن خواهد بود.
The birds spread the plant by eating the red autumn fruit.	پرندگان با خوردن میوه قرمز پاییزی گیاه را پخش می کنند.
Ten feet stood well.	ده فوتی خوب ایستاد.
I have an extra question	من یک سوال اضافه دارم
Is the first command.	دستور اول است.
You really can't do that anyway.	به هر حال شما واقعاً نمی توانید این کار را انجام دهید.
He is honest.	او صادق است.
I promise you will agree after trying.	قول می‌دهم بعد از امتحان کردن، موافقت کنید.
See you at dinner	سر شام می بینمت
Make it easy for them, you do not know.	کار را برای آنها آسان کنید، نمی دانید.
I could not determine what was in it.	من نتوانستم تعیین کنم که چه چیزی در آن وجود دارد.
Work memory	خاطره کار
Only files do not want to be played.	فقط فایل ها نمی خواهند پخش شوند.
I could get used to this	میتونستم به این عادت کنم
But if we go down, no one will be among us.	اما اگر پایین بیاییم، هیچ کس از جمله ما را ندارند.
I think maybe that's my problem.	فکر می کنم شاید مشکل من همین باشد.
It was not too far	خیلی دور نبود
There is a lot of work to be done in this area now.	اکنون کارهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
That crazy person had never been arrested.	آن شخص دیوانه هرگز دستگیر نشده بود.
But you are not sure how you can achieve that.	اما مطمئن نیستید که چگونه می توانید آن را محقق کنید.
I never understood it.	من هرگز آن را درک نکردم.
So maybe we can experiment here.	پس شاید بتوانیم اینجا آزمایش کنیم.
These companies do something that generates returns.	این شرکت ها کاری انجام می دهند که بازدهی ایجاد می کند.
This is a tutorial.	این آموزش است.
You need to ask how you can do this with him.	شما باید بپرسید که چگونه می توانید این کار را با او انجام دهید.
So do not worry too much	پس زیاد نگران نباش
That means you enter a list.	یعنی وارد یک لیست می شوید.
Everything was dead in silence.	همه چیز سکوت مرده بود.
You want to know the battle plan.	شما می خواهید نقشه نبرد را بدانید.
But he could not do that.	اما او نتوانسته این کار را انجام دهد.
She is feeling better now but she is still in pain.	او اکنون احساس بهتری دارد اما همچنان درد دارد.
Returns the version number.	شماره نسخه را برمی گردانند.
I wanted to excite you.	می خواستم شما را هیجان زده کنم.
Proper history and examination are important for early detection.	شرح حال و معاینه مناسب برای تشخیص زودهنگام مهم است.
He tells himself it is in their best interest.	به خودش می گوید به نفع خودشان است.
This will eventually make the person look tired, old and tired.	این در نهایت باعث می شود فرد خسته، پیر و خسته به نظر برسد.
His face was worse than his.	صورتش از او بدتر بود.
In fact, most people do not.	در واقع، اکثر مردم این کار را نمی کنند.
There is still some fire left.	هنوز مقداری آتش باقی مانده است.
I want you to find it	ازت میخوام پیداش کنی
We love him	ما او را دوست داریم
Although I could not see, I rolled my eyes.	با اینکه نمی دید چشمامو چرخوندم.
Leave it entirely to guessing.	آن را به طور کامل به حدس زدن کار بسپارید.
This is the problem of these old men.	مشکل این پیرمردها همین است.
And that it may be.	و اینکه ممکن است باشد.
It is easy to recognize stupid women.	شناخت زنان احمق آسان است.
I think they are making an impact.	من فکر می کنم آنها دارند تاثیر می گذارند.
We had to spin on that water.	مجبور شدیم روی آن آب بچرخانیم.
Sorry, there is no reason to read this for yourself.	متاسفم، دلیلی وجود ندارد که آن را برای خودتان بخوانید.
He kept the engine and everything running.	او موتور و همه چیز را روشن نگه می داشت.
It also comes with a few extra features.	همچنین با کمی ویژگی های اضافی همراه است.
Let's go there	بذاریم اونجا
We know some, but it is not enough.	ما برخی را می دانیم اما کافی نیست.
It was clear what he had achieved.	مشخص بود که او به چه چیزی دست یافته است.
Very fast, but the result is not completely random.	بسیار سریع است، اما نتیجه کاملا تصادفی نیست.
We can not take risks.	ما نمی توانیم ریسک کنیم.
Of course, it makes me feel better in court.	البته باعث می شود در دادگاه احساس بهتری داشته باشم.
They did not meet my gaze.	با نگاه من روبرو نشدند.
When he spoke again, he was soft and quiet.	وقتی دوباره صحبت کرد، نرم و کم حرف بود.
Sorry, this is not enough.	متاسفم فقط در این لحظه کافی نیست.
Previously, if resources remained, it would continue to build.	قبلاً اگر منابع باقی می ماند به ساخت خود ادامه می داد.
Not so.	اینطور نیست.
They tell me about the world above.	آنها به من از دنیای بالا می گویند.
And every fight should not even happen.	و هر دعوا حتی نباید اتفاق بیفتد.
I start with my own	با مال خودم شروع میکنم
Not so bad.	آنقدرها هم بد نیست.
He was not normal and this is not a problem.	او عادی نبود و این اشکالی ندارد.
Some are small.	برخی کوچک هستند.
You will not have a hard time selling with us.	با ما فروش سختی نخواهید داشت.
Then you repeat.	سپس شما تکرار کنید.
And there are more cases.	و موارد بیشتری وجود دارد.
Something you wrote a lot about my daughter	چیزی که زیاد در مورد دخترم نوشتی
Do not be afraid.	نمی ترسد.
This means that they can slow down, but they can not slow down.	این بدان معنی است که آنها می توانند سرعت خود را کاهش دهند، اما نمی توانند سرعت خود را کاهش دهند.
Options are set for us.	گزینه ها برای ما گذاشته شده است.
However, I tend to avoid those things.	با این حال، من تمایل دارم از آن چیزها دوری کنم.
I found some examples on the internet.	من چند نمونه در اینترنت پیدا کردم.
He looks right here.	او در اینجا درست به نظر می رسد.
Thank you so much for this class	خیلی ممنون از این کلاس
Everyone with a group knows how difficult this can be.	هر کسی با یک گروه می‌داند که این کار چقدر می‌تواند سخت باشد.
The manuscript has been improved because of it.	نسخه خطی به دلیل آن بهبود یافته است.
Thank you for taking care of my baby so much	ممنون که اینقدر از کودکم مراقبت کردی
I'm not surprised he did not get married again.	من تعجب نمی کنم که او دیگر ازدواج نکرد.
But in this case, it's really hard.	اما در این مورد واقعاً سخت است.
But that was my trend, my art.	اما این روند من بود، هنر من.
He never made that comparison himself.	او هرگز خودش این مقایسه را مطرح نکرده است.
It worked, the audience loved it.	کار کرد، تماشاگران آن را دوست داشتند.
So, thanks for your time and reply.	بنابراین، با تشکر از وقت و پاسخ شما.
He walked away.	او راه افتاد.
The article itself says the research is incomplete.	خود مقاله می گوید تحقیقات کامل نیست.
He came when they called.	وقتی زنگ زدند آمد.
I never want to see that again.	من نمی خواهم آن چیز را دیگر هرگز ببینم.
This is especially true for those who have no previous experience or knowledge.	این به ویژه برای کسانی است که تجربه یا دانش قبلی ندارند.
It is a kind of death.	نوعی مرگ است.
But we told our mother about our plans.	اما ما برنامه هایمان را به مادرم گفته بودیم.
He thought it was a beautiful thing.	او فکر کرد چیز زیبایی است.
For the next movie	برای فیلم بعدی
Repeating some details here is helpful for the next discussion.	تکرار برخی جزئیات در اینجا برای بحث بعدی مفید است.
If he could not cross it.	اگر نمی توانست از آن عبور کند.
He could have lied.	او می توانست دروغ بگوید.
The problem was that it was too much.	مشکل این بود که خیلی زیاد بود.
Not that we do.	نه اینکه ما این کار را انجام دهیم.
A year before that	یک سال قبل از آن
It even took a while with his help.	این کار حتی با کمک او کمی طول کشید.
Boil for two more hours.	دو ساعت بیشتر بجوشانید.
Do not walk, believe me	راه رفتن نیست باور کن
Some were emotional on each side.	برخی از هر طرف احساساتی بودند.
He didn't need to think about it, he was sure.	او نیازی به فکر کردن به آن نداشت، مطمئن بود.
You guys don't do that.	شما بچه ها این کار را نمی کنید.
We take him for research.	او را برای تحقیق می بریم.
The crazy things that happen here.	چیزهای دیوانه کننده ای که اینجا اتفاق می افتد.
I found myself unbelieving.	خودم را بی ایمان دیدم.
It was just a matter of time.	فقط مساله ی زمان بود.
Second, the test is for a limited time.	دوم اینکه آزمون برای مدت زمان محدودی است.
They raise their children.	فرزندان خود را بزرگ می کنند.
If so, share it with our team.	اگر چنین چیزی دارید، آن را با تیم ما به اشتراک بگذارید.
Temperature was measured daily.	دما روزانه اندازه گیری شد.
He had been to this point many times.	او بارها به این نقطه رفته بود.
I do not write orders	من به دستور نمی نویسم
And art is made possible by knowing.	و هنر با دانستن ممکن می شود.
And then another.	و سپس دیگری.
I am alone now	من الان تنهام
Now it was the turn of the working class to rule.	حالا نوبت طبقه کارگر بود که حکومت کند.
I doubt much will be done.	من شک دارم که کار زیادی انجام شود.
I had a good time with them.	من زمان خوبی را با آنها سپری کرده ام.
He was badly injured	او بدجور صدمه دیده
But put your fears aside.	اما ترس خود را کنار بگذارید.
You may be a good walking dog and enjoy the exercise you need.	شما ممکن است سگ های پیاده روی خوبی باشید و از ورزش مورد نیاز لذت ببرید.
I think it had negative and positive effects.	فکر می کنم اثرات منفی و مثبتی داشت.
Change must promise pleasure and an end to pain.	تغییر باید نویدبخش لذت و پایان درد باشد.
I will be with my friends	من با دوستانم خواهم بود
this is.	این است.
Not expensive.	گران نیست.
Three different sets	سه ست مختلف
I'm proud of what you did there.	من به کاری که در آنجا انجام دادی افتخار می کنم.
But there are some important differences.	اما چند تفاوت مهم وجود دارد.
Or too much water	یا آب زیاد
Not what he was looking for	نه اون چیزی که دنبالش بود
This condition can affect both sides of the heart and sometimes both.	این وضعیت ممکن است هر دو طرف قلب و گاهی اوقات هر دو را درگیر کند.
Not that he expected.	نه اینکه توقعی داشت.
Which does not need to be proven.	که نیازی به اثبات ندارد.
I have not been here before	من قبلا اینجا نبودم
You gave them credit, but none of them came.	شما به آنها اعتبار دادید، در حالی که هیچ کدام از آنها نیامدند.
He does not seem to notice.	به نظر نمی رسد متوجه شود.
That boy is crazy.	آن پسر دیوانه است.
The riding test began that month.	تست سواری در همان ماه آغاز شد.
These efforts seem to have met with little success.	به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها با موفقیت اندکی مواجه شده است.
It took fifteen years to build.	ساخت آن پانزده سال طول کشید.
The police station will be open in the morning.	کلانتری صبح باز خواهد بود.
Or his son	یا پسرش
They do not want to know and they do not want you to know.	آنها نمی خواهند بدانند و نمی خواهند شما هم بدانید.
First, the small sample size of this study reduced the statistical power.	اول اینکه حجم نمونه کوچک این پژوهش باعث کاهش قدرت آماری شد.
Your family is here now to comfort you.	خانواده شما اکنون اینجا هستند تا به شما آرامش دهند.
They had to run at least one for each ball.	آنها باید برای هر توپ حداقل یکی می دویدند.
The newspaper does not deny it.	روزنامه آن را رد نمی کند.
It's really simple	واقعا ساده است
Then came the experimental experiments.	بعد آزمایشات آزمایشی آمد.
However, we leave that to later work.	با این حال این موضوع را به کارهای بعدی واگذار می کنیم.
Below are some pictures for your reference.	در زیر چند تصویر برای مرجع شما آورده شده است.
The second group was used for comparison purposes.	از گروه دوم برای مقاصد مقایسه استفاده شد.
They mean that we are separated.	منظورشان این است که ما از هم جدا می شویم.
His voice was so quiet that he could hardly breathe.	صدایش آنقدر آرام بود که به سختی نفس می کشید.
Maybe with an important relationship.	شاید با یک رابطه مهم.
They turned black.	سیاه شدند.
Use his faith	از ایمانش استفاده کن
I will send you his photo	عکسش رو براتون میفرستم
Gone within an hour.	در عرض یک ساعت رفت.
But he will not do that.	اما او این کار را نخواهد کرد.
He led the way.	او راه را رهبری کرد.
Simple means beautiful.	ساده یعنی زیبا.
I went online and found nothing.	من آنلاین گشتم و چیزی پیدا نکردم.
I tried my best to get them out, but I couldn't.	تمام تلاشم را کردم تا آنها را بیرون بیاورم، اما نشد.
This picture was of an office.	این تصویر یک دفتر بود.
For the first time, he turned to slow-moving romantic love songs.	او برای اولین بار به آهنگ های عاشقانه احساسی آهسته روی آورد.
They do not expect everyone to receive the same.	آنها توقع ندارند که همه یکسان را دریافت کنند.
Talk to the tree	با درخت صحبت کن
I see nothing but money	جز پول چیزی نمی بینم
Deal with it accordingly.	بر این اساس با آن برخورد کنید.
It is never enough.	هرگز کافی نیست.
These laws do not directly contradict each other.	این قوانین مستقیماً با هم تضاد ندارند.
I'm not quite sure how to do this, but there is.	من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهیم، اما وجود دارد.
It really seems like an incredibly simple project.	واقعاً به نظر یک پروژه فوق العاده ساده است.
Those players have their chance this year.	آن بازیکنان امسال شانس خود را دارند.
But this financial advantage comes at a cost.	اما این مزیت مالی هزینه دارد.
People are going to go out.	مردم قرار است بیرون بروند.
It is clear that they did not read the book.	واضح است که آنها کتاب را نخوانده بودند.
Think, it was an improvement on his current situation.	فکر کنید، این یک بهبود در وضعیت فعلی او بود.
If they had not died that summer, who could they have been.	اگر آن تابستان نمی مردند، چه کسانی می توانستند باشند.
I had been carrying it with me ever since.	از آن زمان آن را با خودم حمل کرده بودم.
And stuck me to the ground.	و من را زمین گیر کرد.
His children knew.	بچه هایش می دانستند.
They moved into a new house together.	آنها با هم در یک خانه جدید قرار گرفتند.
I never thought I would be responsible for this.	هیچ وقت فکر نمی کردم که این مسئولیت به عهده من باشد.
Of course, this should not happen.	البته این اتفاق نباید بیفتد.
However, we are in a position to make that change.	با این حال، ما در موقعیتی هستیم که بتوانیم این تغییر را ایجاد کنیم.
I do not think most people know.	فکر نمی کنم بیشتر مردم بدانند.
All data represent two independent experiments.	همه داده ها نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
We can talk.	میتوانیم صحبت کنیم.
We select the results from only the first four articles.	ما فقط از چهار مقاله اولیه نتایج را انتخاب می کنیم.
When he was done, their computer took over.	وقتی کارش تمام شد، کامپیوتر آنها کار را به دست گرفت.
I have time	من وقت دارم
I could not treat him.	من نمی توانستم به او رفتار کنم.
He took her hand and gently placed her in a position.	دست او را گرفت و به آرامی او را در موقعیتی قرار داد.
The hair on the back of his neck shook once more.	موهای پشت گردنش یک بار دیگر تکان خوردند.
And they could not buy the final product from someone else.	و آنها نمی توانستند محصول نهایی را از شخص دیگری بخرند.
There were two places on his face where his skin was split.	دو جا روی صورتش بود که پوستش شکافته بود.
Take time to practice only once.	برای انجام تمرین فقط یک بار وقت بگذارید.
But then you had to water those plants and carry the water.	اما پس از آن باید به آن گیاهان آب می دادید و آب را حمل می کردید.
I lived but did not learn.	زندگی کردم اما یاد نگرفتم.
Especially when eating.	به خصوص در زمان صرف غذا.
Change the subject to something good.	موضوع را به چیز خوب تغییر دهید.
It was fun.	سرگرم کننده بود.
I wanted to sit down and think a little.	می خواستم بنشینم و کمی فکر کنم.
For their family	برای خانواده شان
He does not like you to sleep there.	او بدش نمی آید که شما آنجا بخوابید.
Both sides do not.	هر دو طرف این کار را نمی کنند.
I hope you try and be just as successful.	امیدوارم امتحان کنید و به همان اندازه موفق باشید.
It's busy	اینجا کار شلوغ است
alone.	به تنهایی.
He left the field and did not return to the game.	او زمین را ترک کرد و به بازی برنگشت.
We will show it.	ما آن را نشان خواهیم داد.
I think they felt bad.	من فکر می کنم آنها احساس بدی داشتند.
We like him more	ما بیشتر دوستش داریم
They seemed to be getting nowhere.	به نظر می رسید که آنها به جایی نمی رسند.
But first he has to get his baby girl back.	اما ابتدا باید دختر بچه اش را پس بگیرد.
The wind blows.	باد می افتد.
This will be a long jump.	این یک پرش بلند خواهد بود.
Being free helped.	رایگان بودن کمک کرد.
It is not safe	ایمن نیست
Together they may be art.	آنها با هم ممکن است هنر باشند.
He seems to have changed his mind in response to the events.	به نظر می رسد که او در واکنش به اتفاقات، نظر خود را تغییر داده است.
Maybe he is a cross between two types.	شاید او تلاقی بین دو نوع باشد.
He started drinking and stopped eating.	او شروع به نوشیدن کرد و از خوردن دست کشید.
You will have my support.	شما از حمایت من برخوردار خواهید بود.
Let's talk about sound quality.	بیایید با کیفیت صدا صحبت کنیم.
He does not want to be forced to travel outside the state again.	او نمی خواهد مجبور شود دوباره به خارج از ایالت سفر کند.
It was not clear why this happened.	معلوم نبود چرا اینطور بوده است.
And everyone who met him loved him.	و همه کسانی که او را ملاقات کردند او را دوست داشتند.
The same old story.	همان داستان قدیمی.
She was not the wife of happiness.	او همسر خوشبختی نبود.
But at the same time, football is fun.	اما در عین حال فوتبال سرگرم کننده است.
But I think the film is excellent.	اما به نظر من فیلم بسیار عالی است.
In this case, the test is not met.	در این مورد، این آزمون برآورده نمی شود.
This boy is just having fun!	این پسر فقط داره خوش میگذره!.
But this was my last lucky hit.	اما این آخرین ضربه خوش شانس من بود.
I never heard	من هرگز نشنیدم
years passed	سالها گذشت
I have no problem talking about it.	من مشکلی ندارم در مورد آن صحبت کنم.
And more in the future, no doubt.	و بیشتر در آینده، بدون شک.
He was amazed at how natural it was.	او را شگفت زده کرد که چقدر طبیعی است.
A range of questions need to be answered.	طیف وسیعی از سوالات باید پاسخ داده شود.
The couple split cash and cash orders.	این زوج سفارشات نقدی و پولی را تقسیم کردند.
They can tell you about animals.	آنها می توانند در مورد حیوانات به شما بگویند.
This, of course, ignored the law.	این البته قانون را نادیده گرفت.
It was important for the health of its birds.	برای سلامتی پرندگانش مهم بود.
After doing this, the code started working as it should.	پس از انجام این کار، کد شروع به کار کرد همانطور که باید.
In general, two different forms have been identified.	به طور کلی دو شکل متفاوت شناسایی شده است.
A must have.	باید داشته باشد.
We thought there might be some kind of family issue.	ما فکر کردیم که شاید یک نوع موضوع خانوادگی پیش بیاید.
One child was not treated.	یک کودک تحت درمان قرار نگرفت.
The morning after a bad storm	صبح بعد از یک طوفان بد
But growth has stopped.	اما رشد به پایان رسید.
Well, they eat a lot.	خوب آنها خیلی می خورند.
So think more	پس بیشتر فکر کن
The voices continued.	صداها ادامه پیدا کرد.
Her first words were that she was a stubborn little girl.	اولین کلمات او این بود که او یک دختر کوچک سرسخت است.
Knowing this will also end.	دانستن این نیز به پایان خواهد رسید.
My arms are low and my weight is not balanced.	دست‌هایم پایین است و وزنم متعادل نیست.
These guys have my job from now on.	این بچه ها از این به بعد کار من را دارند.
Now, let's look to the right.	حال، اجازه دهید به سمت راست نگاه کنیم.
He said it was personal.	او گفت شخصی است.
There seemed to be more girls in training.	به نظر می رسید دختران بیشتری در تمرین حضور داشتند.
The head passes through the glass.	سر از شیشه عبور می کند.
Consider resources.	منابع را در نظر بگیرید.
Any other result and the game continues.	هر نتیجه دیگری باشد و بازی ادامه دارد.
Seeing ourselves and what can be important.	دیدن خودمان و آنچه می تواند مهم باشد.
Both middlemen had offices that seemed to.	هر دوی وسطی ها دارای دفترهایی بودند که به نظر می رسید.
Things had to be burned.	چیزها باید سوزانده می شدند.
He went to the wall.	به سمت دیوار رفت.
I wanted to die	می خواستم بمیرم
Make sugar to taste.	شکر را با طعم درست کنید.
And that's right.	و درست است.
He thought of going, decided.	او به رفتن فکر کرد، تصمیم گرفت.
Services vary by model.	خدمات بر اساس مدل متفاوت است.
This question does not in any way indicate the problem you are facing.	این سوال به هیچ وجه نشان دهنده مشکلی نیست که شما با آن روبرو هستید.
I did not care about that.	من برای آن اهمیتی نداشتم.
They did not have much to say to each other.	آنها چیز زیادی برای گفتن با یکدیگر نداشتند.
It takes a lot of energy to go that fast.	انرژی زیادی برای رفتن به این سرعت لازم است.
Suddenly, this seemed like a great thing.	ناگهان، این چیز عالی به نظر می رسید.
I will look at it.	من به آن نگاه خواهم کرد.
It is well known to point this out.	به خوبی شناخته شده است که به این اشاره می کند.
It was not a language he had never heard.	این هیچ زبانی نبود که او هرگز نشنیده بود.
Another reason he could not love her.	یکی دیگر از دلایلی که او نمی تواند او را دوست داشته باشد.
It seems to have worked.	به نظر می رسد کار کرده است.
This is a serious problem, do not judge me.	این یک مشکل جدی است، من را قضاوت نکنید.
Still, I'm not happy.	باز هم، با این حال، خوشحال نیستم.
But he does not seem to be able to learn from this experience.	اما به نظر می رسد که او نمی تواند از این تجربه درس بگیرد.
I do not want to have sex with you.	من نمی خواهم با شما رابطه جنسی داشته باشم.
I will contact you for details.	با جزئیات تماس خواهم گرفت.
What is the first thing we do with our main defense plan?	اولین کاری که ما با طرح دفاعی اصلی خود انجام می دهیم چیست.
I do not need love	من نیازی به عشق ندارم
Infiltrate there.	در آنجا نفوذ کنید.
Yet they keep coming.	با این حال آنها به آمدن خود ادامه می دهند.
Pull down the window.	پنجره را پایین کشید.
If there is no peace, you must accept it.	اگر صلح وجود ندارد، باید آن را نیز بپذیرید.
Visit the section here.	از بخش اینجا دیدن کنید.
I stood for a second.	یک ثانیه ایستاده بودم.
I lose focus and control.	تمرکز و کنترل را از دست می دهم.
Let's go home	بیا یه سری به خونه بزنیم
You are not your father's child	تو بچه پدرت نیستی
Instead, they demanded more money.	در عوض، پول بیشتری خواستند.
I try to learn more for fun.	من سعی می کنم بیشتر برای سرگرمی یاد بگیرم.
I wish it was simple about him.	کاش درباره او ساده بود.
To be honest, you can live without them.	صادقانه بگویم، می توانید بدون آنها زندگی کنید.
It was a blue car outside.	بیرون ماشین آبی بود.
It was a lot of travel	خیلی سفر بود
They are in another field.	آنها در زمینه دیگری هستند.
I fully understood all the details.	من تمام جزئیات را کاملاً درک کرده بودم.
Both of these last ways work.	هر دوی این راه های آخر کار می کنند.
I was never the one to do that.	من هرگز کسی نبودم که این کار را انجام دهم.
I do not know such a thing	من چنین چیزی بلد نیستم
This is him	این اوست
Each patient had an individual management plan.	هر بیمار یک برنامه مدیریت فردی داشت.
He does not remember me	اون منو به یاد نمیاره
They actually spend time in front of each other telling stories and other things.	آنها در واقع زمانی را در حضور یکدیگر به گفتن داستان و چیزهای دیگر می گذرانند.
Everything is locked.	همه چیز قفل است.
Very few trees	درختان بسیار کم
He was developed.	او توسعه یافته بود.
Try them for a while.	برای مدتی آنها را امتحان کنید.
He would come and perform his play.	او می آمد و نمایش خود را اجرا می کرد.
Thanks for the name and number	ممنون از اسم و شماره
Change was coming for him too.	تغییر برای او نیز در حال آمدن بود.
Now, if this's a little deep for you, don't panic.	حالا، اگر این برای شما کمی عمیق است، نترسید.
It happens without many people knowing it and it happens every year.	این اتفاق بدون اینکه افراد زیادی بدانند اتفاق می افتد و هر سال اتفاق می افتد.
But they can not forget it.	اما آنها نمی توانند آن را فراموش کنند.
They really were.	واقعا بودند.
They want their players in a certain way.	آنها بازیکنان خود را به روش خاصی می خواهند.
This is not the case.	این مورد رعایت نمی شود.
This is dangerous, but it is one of the many common patterns of behavior.	این خطرناک است، اما یکی از بسیاری از الگوهای رفتاری رایج است.
When it has a sound	وقتی صدا رو داره
Some may need to pay.	ممکن است برای برخی نیاز به پرداخت پول باشد.
Order whatever you want	هر چی میخوای سفارش بده
I think you will really enjoy it.	من فکر می کنم شما واقعا از آن لذت ببرید.
Consider several perspectives.	چندین دیدگاه را در نظر بگیرید.
After data analysis, data collection did not continue.	پس از تجزیه و تحلیل داده ها، جمع آوری داده ها ادامه پیدا نکرد.
We will show in the next step.	در مرحله بعد نشان می دهیم.
At this point, he was fed up with going home enough.	در این مرحله، او از رفتن به خانه به اندازه کافی سیر شده بود.
However, this place was not good.	با این حال، این مکان خوب نبود.
I went into the hot water well.	به داخل آب گرم خوب رفتم.
He did not think, because unfortunately nothing was written.	او فکر نمی کرد، زیرا متأسفانه چیزی نوشته نشده بود.
Performed experiments.	آزمایش ها را انجام داد.
It was quite a challenge.	این کاملا یک چالش بود.
They also had injuries.	جراحات هم داشتند.
I stand by it.	من پای آن ایستاده ام.
This is indeed a valid argument.	این در واقع یک استدلال معتبر است.
Someone else came in.	شخص دیگری وارد شد.
We must put it aside.	ما باید آن را کنار بگذاریم.
Patients were divided into two groups.	بیماران به دو گروه تقسیم شدند.
I put the box on the floor under my clothes.	جعبه را روی زمین زیر لباس گذاشتم.
I will never do it again.	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم.
They help you make sure your suit fits snugly.	آنها به شما کمک می کنند تا مطمئن شوید که کت و شلوار شما بسیار مناسب است.
So just give me the result.	پس فقط نتیجه را به من بدهید.
If you do, something a little new will happen.	اگر این کار را انجام دهید، چیز کمی جدید اتفاق می افتد.
He thought there was probably limited space here.	او فکر کرد به احتمال زیاد فضای محدود اینجاست.
Or rather, they talk.	یا بهتر بگوییم حرف می زنند.
I miss playing	دلم برای بازی تنگ شده
You need a new approach.	شما به یک رویکرد تازه نیاز دارید.
Your men	مردان شما
But not much.	اما زیاد نیست.
But as history goes on, it is not history for us.	اما در حالی که تاریخ مسیر خود را طی می کند، برای ما تاریخ نیست.
I felt broken and emotional.	احساس شکستگی و احساساتی کردم.
He seemed to be generally interested in what we were doing.	به نظر می رسید او به طور کلی به کاری که ما انجام می دادیم علاقه مند بود.
About money	در مورد پول
He did everything possible and none was enough.	او همه کارهای ممکن را انجام داده بود و هیچ کدام کافی نبود.
Not so.	نه به این صورت.
But he soon took a deep breath and fell into a deep sleep.	اما به زودی نفس عمیقی کشید و به خواب عمیقی رفت.
Needs to be held.	نیاز به برگزاری دارد.
And we talked.	و صحبت می کردیم.
Each of them had something small in their hand.	هر کدام از آنها چیزی کوچک در دست داشتند.
I can not wait to read more from you.	من نمی توانم صبر کنم تا چیزهای بیشتری از شما بخوانم.
More access to health care.	دسترسی بیشتر به خدمات درمانی و بهداشتی.
In fact, he is quite the opposite.	در واقع او کاملا برعکس است.
It was slow, but it worked.	کند بود، اما کار کرد.
But there was no sound.	اما صدا نمی آمد.
We also do not need to get to the reported questions.	همچنین نیازی نیست که به سوالات گزارش شده برسیم.
The first is a challenge.	اولی یک چالش است.
We consider mass as a unit of energy.	جرم را به عنوان واحد انرژی در نظر می گیریم.
This is the scale of buildings, streets.	این مقیاس ساختمان ها، خیابان ها است.
Property, plant and equipment.	اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
I put the box on the bed and opened the door.	جعبه را روی تختم گذاشتم و در را باز کردم.
That's why they can be so useful.	به همین دلیل می توانند بسیار مفید باشند.
In other words, not very good.	به عبارت دیگر، نه خیلی خوب.
In fact, it never happened.	در واقع، هرگز اتفاق نیفتاد.
So I thought I'd give it a try.	بنابراین فکر کردم این را امتحان کنم.
This is undoubtedly true for both men and women.	این بدون شک برای مردان و زنان صادق است.
This is not very good, but it's better.	این خیلی خوب نیست، اما بهتر است.
He can not look at her.	او نمی تواند به او نگاه کند.
We still did not know what was not possible, we arrived.	هنوز نمی‌دانستیم چه چیزی ممکن نیست، رسیدیم.
He knew enough not to tell them this.	او آنقدر می دانست که این را به آنها نگوید.
Oh, look how he drinks it.	اوه، نگاه کن او چگونه آن را می نوشد.
I had his order.	من دستور او را داشتم.
They had won six.	آنها شش برنده شده بودند.
We are ready at any moment	ما هر لحظه آماده باش هستیم
I think you are sick.	من فکر می کنم که شما بیمار هستید.
It is not long before we use ourselves to make changes in our lives.	مدت زیادی نیست که از خودمان برای تغییرات در زندگی استفاده کنیم.
Too much has been taken literally by him.	بیش از حد تحت اللفظی توسط او گرفته شده است.
You were not worried about sports.	شما نگران ورزش نبودید.
He was in pain.	او درد داشت.
However, there was still a way to go.	با این حال هنوز راهی برای رفتن وجود داشت.
Now gather yourself and let me talk to you.	حالا خودت را جمع کن و بگذار با تو صحبت کنم.
Take it easy.	آن را آرام آرام بگیرید.
The technical results will be described here.	در اینجا نتایج فنی شرح داده خواهد شد.
It was a community.	یک جامعه بود.
It can occur at any age.	ممکن است در هر سنی رخ دهد.
The military training center should be located here.	مرکز آموزش نظامی باید در اینجا انجام شود.
I was saying something to him	یه چیزی بهش میگفتم
I'm very happy to see you.	خیلی از دیدنت خوشحالم.
Undoubtedly the best starting item.	بدون شک بهترین آیتم شروع.
You have to be careful, but there are ways.	باید مراقب بود، اما راه هایی وجود دارد.
The two species paid no attention to each other.	این دو گونه هیچ توجهی به یکدیگر نداشتند.
When it applies to people, it means that they take over the world.	وقتی برای مردم اعمال می شود به این معنی است که آنها دنیا را در دست می گیرند.
We still have to prepare.	هنوز باید آماده شویم.
I bought it for my boy	برای پسر بچه ام خریدم
And maybe he knows how he works.	و شاید بداند که او چگونه کار می کند.
He never believed me.	او هرگز مرا باور نکرده است.
I guess it was his door.	حدس می زنم درب خانه او بود.
Bad advice in most cases.	توصیه بد در بیشتر موارد.
Eventually, however, he shook his head.	با این حال، در نهایت، او سر تکان داد.
As it turns out, both sides may have one thing in common.	همانطور که معلوم است، هر دو طرف ممکن است یک نکته داشته باشند.
Talk to people you trust.	با کسانی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید.
In a meeting	در یک جلسه
But we are still waiting for an answer.	اما ما همچنان منتظر پاسخ هستیم.
They think it's time for you to have some fun.	آنها فکر می کنند وقت آن رسیده است که شما کمی لذت ببرید.
I told him it's my gun.	به او گفتم از اسلحه من است.
It is wonderful to see this progress.	دیدن این پیشرفت فوق العاده است.
There was no decrease in image or sound quality.	هیچ افتی در کیفیت تصویر یا صدا وجود نداشت.
This is not a normal policy.	این یک سیاست عادی نیست.
I am now twenty-one	من الان بیست و یکم
We will be with him every minute we are not at school.	ما هر دقیقه که در مدرسه نیستیم با او خواهیم بود.
They both knew this, there was no need for further discussion.	هر دوی آنها این را می دانستند، نیازی به بحث بیشتر نبود.
I can handle such things.	من می توانم با چنین چیزهایی کنار بیایم.
You can download it and take a look at how it works.	می توانید آن را دریافت کنید و نگاهی به نحوه عملکرد آن بیندازید.
I wish you would write to me	کاش برام می نوشتی
It's all slow and crazy and I'm crazy.	آن همه زمان کند و دیوانه و من دیوانه.
Thanks for this really good app	ممنون بابت این برنامه واقعا خوبه
I realized it was not a problem	فهمیدم مشکلی نیست
The first and only.	اولین و تنها.
They do not pay for anything extra.	آنها برای هیچ چیز اضافی پرداخت نمی کنند.
There is only one of you.	فقط یکی از شما وجود دارد.
It does not work	درست نمی شود
We did not lose them.	ما آنها را از دست ندادیم.
So you have to be careful what question you ask.	بنابراین باید مراقب باشید که چه سوالی می‌پرسید.
I could not face any of them	نمیتونستم با هیچ کدوم روبرو بشم
There was a reason for it and no one knew it better than he did.	دلیلی برای آن وجود داشت و هیچ کس بهتر از او آن را نمی دانست.
The game is over, little car.	بازی تمام شد، ماشین کوچک.
And he missed her.	و دلش برایش تنگ شده بود.
All night, really.	تمام شب، واقعا.
Hell, he was not in church.	جهنم، او در کلیسا نبود.
So just in time	پس درست به موقع
I started thinking about going alone.	شروع کردم به فکر رفتن به تنهایی.
However, we do not believe this argument to be successful.	با این وجود، ما معتقد نیستیم که این استدلال موفقی باشد.
But this is a close call.	اما این یک تماس نزدیک است.
Our clothes are wet.	لباس هایمان خیس است.
It felt good	حس خوبی داشت
Visibility.	میدان دید.
You have to click yourself.	شما باید خودتان کلیک کنید.
It is true.	گفته درست است.
This tool is made using the best.	این ابزار درست با استفاده از بهترین ها ساخته شده است.
Start like.	شروع مانند.
However, we note that the underlying mechanism is not yet fully understood.	با این حال، ما توجه می کنیم که مکانیسم اساسی هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
I do not worry about school, money, or success.	من نگران مدرسه، پول، یا موفقیت نیستم.
I can not solve them myself.	من خودم را نمی توانم به آنها راه حل بدهم.
The girl does not turn.	دختر نمی چرخد.
One story ends, another begins.	یک داستان تمام می شود، دیگری تازه شروع می شود.
Complainant, based on information and.	شاکی، بر اساس اطلاعات و.
I could tell he was crying	میتونستم بگم داره گریه میکنه
Both started the war with a little closer relationship.	هر دو جنگ را با روابط نزدیک کمی آغاز کردند.
The main idea is as follows.	ایده اصلی به شرح زیر است.
Another very interesting group	یه گروه خیلی جالب دیگه
I found him very warm-hearted.	من او را فردی بسیار خونگرم یافتم.
It was performed as the second song of this tour.	به عنوان آهنگ دوم این تور اجرا شد.
Modern city women can be very different.	زنان شهر مدرن ممکن است بسیار متفاوت باشند.
This is not my best work and it is not very recent.	این نه بهترین کار من است و نه خیلی اخیر.
Your website has provided us with valuable information to work with.	وب سایت شما اطلاعات ارزشمندی برای کار در اختیار ما قرار داده است.
If you do not pass this method when calling.	اگر هنگام فراخوانی این روش آن را پاس نکنید.
But some members do more than others to help.	اما برخی از اعضا بیشتر از دیگران برای کمک انجام می دهند.
And away from buildings.	و دور از ساختمان ها.
We have to see if it has practical consequences.	باید ببینیم آیا عواقب عملی دارد یا خیر.
Clinical data were taken from medical records.	داده های بالینی از پرونده های پزشکی گرفته شد.
Then came the third message that said the same thing.	بعد پیام سوم اومد که همینو میگفت.
You may be arrested at any moment.	هر لحظه ممکن است شما را دستگیر کنند.
He was silent.	او ساکت شده بود.
It is supposed to make you guess.	قرار است شما را به حدس زدن وادار کند.
And he chose it.	و او آن را انتخاب کرد.
He did not have to go very far.	او مجبور نبود خیلی دور برود.
No economic recovery has been achieved.	بهبود اقتصادی حاصل نشده است.
You have to feel the pain	باید درد رو حس کنی
Many early digital projects focused on social media and mobile.	بسیاری از پروژه های دیجیتال اولیه روی شبکه های اجتماعی و موبایل متمرکز شده اند.
Signed by mark	امضا شده توسط علامت
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا با آن شروع کنم.
It was definitely the latter for us.	برای ما قطعا دومی بوده است.
You can count them.	می توانید آنها را بشمارید.
Next time it was very close	دفعه دیگه خیلی نزدیک شد
It does nothing for you.	هیچ کاری برای شما نمی کند.
We did it before	قبلا انجامش دادیم
This request has been accepted.	این درخواست پذیرفته شده است.
I felt I had to say something about this one.	احساس کردم باید چیزی در مورد این یکی بگویم.
I find myself doing a lot of this.	من خودم را در حال انجام این کار زیاد می بینم.
Death happens faster and more.	مرگ سریعتر و بیشتر اتفاق می افتد.
But then he smiled and shook his head.	اما بعد لبخندی زد و سرش را تکان داد.
Some money is better than no money.	مقداری پول بهتر از بی پولی است.
It was not a beautiful photo	عکس قشنگی نبود
Accordingly, immediate cash was important to them.	بر این اساس، پول نقد فوری برای آنها اهمیت زیادی داشت.
I feel fast.	من احساس می کنم سریع.
I want to prove it.	من می خواهم آن را ثابت کنم.
They say they choose where they want to die.	آنها می گویند آنها جایی را که دوست دارند بمیرند انتخاب می کنند.
It was an escape trip.	این یک سفر فرار بود.
Good luck to all participants	با آرزوی موفقیت برای همه شرکت کنندگان
No more	نه بیش از این
We talked about this.	در این مورد صحبت کردیم.
I never got paid	من هیچ وقت پول نگرفتم
Whether you spend less or more.	خواه کم خرج کنی یا زیاد.
I'm still trying to get past one or two things.	من هنوز سعی می کنم از یکی دو چیز عبور کنم.
His wife did not give him children.	همسرش به او فرزندی نداده است.
Anyway, the interview was interesting to read.	به هر حال مصاحبه برای خواندن جالب بود.
This seemed like an easy technique to try.	این یک تکنیک آسان به نظر می رسید که ارزش امتحان را داشت.
But music is our main focus.	اما موسیقی تمرکز اصلی ماست.
You have to have that argument.	شما باید آن استدلال را داشته باشید.
Some are big and some are small.	برخی بزرگ و برخی کوچک هستند.
Even after his death.	حتی بعد از مرگش.
He is two people.	او دو نفر است.
It made no difference.	هیچ فرقی نکرد.
I was planning for my life.	داشتم برای زندگیم برنامه ریزی می کردم.
No side effects were observed in our patients.	هیچ عارضه جانبی در بیماران ما مشاهده نشد.
But the real content of the game is something else.	اما محتوای واقعی بازی چیز دیگری است.
And that's incredible.	و این نیز باورنکردنی است.
As autumn turns into winter, you will begin to reclaim what you have given.	با تبدیل شدن پاییز به زمستان، شما شروع به پس گرفتن آنچه داده اید خواهید کرد.
Shoot first and then ask questions.	اول شلیک کنید و بعد سوال بپرسید.
The same one spoke for both.	همان یکی برای هر دو صحبت کرد.
Oh how time has changed	آه چقدر زمانه عوض شده
Maybe this was a waste of time for higher education.	شاید این موضوع آموزش عالی اتلاف وقت بود.
I just enjoy the food.	من فقط از غذا لذت می برم.
We have most things in place right now.	ما در حال حاضر بیشتر چیزها را در جای خود داریم.
Although the rub was red.	هر چند مالش قرمز بود.
How the government should deal with its problems	دولت چگونه با مشکلات خود برخورد کند
There is no easy way	هیچ راه آسانی وجود ندارد
I was done.	من تمام شده بودم.
I left her and started dressing.	من او را رها کردم و شروع به پوشیدن لباس کردم.
You take that date and it works for you.	شما آن تاریخ را می گیرید و آن را برای شما کار می کنید.
He keeps it with him most of the day and night.	بیشتر روز و شب آن را نزد خود نگه می دارد.
And that says something.	و این چیزی می گوید.
He did not want to be there anymore.	او دیگر نمی خواست آنجا باشد.
Maybe his heart burned for me.	شاید دلش برای من سوخت.
I need you, he thought.	من به تو نیاز دارم، او به آن فکر کرد.
This method can be called with or without parameters.	این روش را می توان با یا بدون پارامتر فراخوانی کرد.
You told me you did	تو به من گفتی که انجام دادی
You now have fields that do not exist at the base level.	اکنون فیلدهایی دارید که در سطح پایه وجود ندارند.
He could also move faster.	او همچنین می توانست سریعتر حرکت کند.
Yes, it works for those reasons.	بله، این به آن دلایل کار می کند.
I could feel it in my bones.	می توانستم آن را در استخوان هایم حس کنم.
It does not kill me	منو نمیکشه
Few people, including the stars, expected the show to last.	تعداد کمی از مردم، از جمله ستارگان، انتظار داشتند این نمایش دوام بیاورد.
It was good to laugh after the day we had.	خندیدن بعد از روزی که داشتیم خوب بود.
But there is no way to do that.	اما هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
They still make me angry a lot of times.	آنها هنوز هم من را خیلی اوقات عصبانی می کنند.
More than any other time of the day.	بیش از هر زمان دیگری از روز.
No amount of practice will stop him from trying to touch himself.	هیچ مقدار تمرینی او را از تلاش برای لمس خود باز نمی دارد.
And we want our country.	و ما کشور خود را می خواهیم.
He took my hand and held it for a long time.	دستم را گرفت و مدت زیادی نگه داشت.
That was his story.	داستان او چنین بود.
The private economy must grow alongside the state economy.	اقتصاد خصوصی باید در کنار اقتصاد دولتی رشد کند.
He constantly used his experiences.	او دائماً از تجربیات خود استفاده می کرد.
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
I play to satisfy them.	من بازی می کنم تا آنها را راضی کنم.
That has never happened before.	که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده است.
Other students choose their major because of their interest in the field.	سایر دانش آموزان به دلیل علاقه به این رشته، رشته خود را انتخاب می کنند.
And so is my brain.	و مغز من هم همینطور.
Today not tomorrow	امروز نه فردا
I did not look very good	خیلی خوب به نظر نمی رسیدم
When using this option	هنگام استفاده از این گزینه
It takes a long time to write them.	نوشتن آنها زمان زیادی می برد.
The important part is that the base never changes.	بخش مهم این است که پایه هرگز تغییر نمی کند.
I am very happy for them.	من خیلی برای آنها خوشحال هستم.
Further analysis confirmed this finding.	تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته را تایید کرد.
He will help you when your human abilities are weak.	او به شما کمک خواهد کرد زمانی که توانایی های انسانی ضعیف است.
My head should be clear	باید سرم روشن باشه
She is a woman again.	او دوباره یک زن است.
Ultimately, the decision must be made from the human heart.	در نهایت، تصمیم باید از قلب انسان گرفته شود.
He told us over and over again.	او بارها و بارها به ما گفت.
Let's do business	بیا بریم به کار تجارت رسیدگی کنیم
Only white lasted two months.	فقط سفید دو ماه طول کشید.
All of you who see here stand shoulder to shoulder.	همه ما که اینجا می بینید شانه به شانه ایستاده ایم.
I wondered why our string did not tell us this.	تعجب کردم که چرا رشته ما این را به ما نمی گوید.
This one is easy.	این یکی آسان است.
The move will be rejected.	حرکت رد خواهد شد.
I could only guess that it's somehow related to the library.	فقط می توانستم حدس بزنم که به نوعی به کتابخانه مربوط است.
I do not mean this	منظور من این نیست
People were probably watching us.	مردم احتمالاً ما را تماشا می کردند.
I want to do this in the same cell, but as a quantity.	من می خواهم این کار را در همان سلول انجام دهم، اما به عنوان مقدار.
There is nothing left since then.	از آن زمان تاکنون چیزی باقی نمانده است.
You knew how important it was to me	تو میدونستی که چقدر برام مهمه
So are they.	آنها هم همینطور.
That money should go to my nephew.	آن پول باید به بچه برادرم برسد.
You will see how we use it later.	بعداً خواهید دید که چگونه از آن استفاده می کنیم.
Sometimes it works.	گاهی اوقات این کار می کند.
Later that night and again the next night.	بعد از آن شب و دوباره شب بعد.
Everything is a choice and nothing is clear.	همه چیز یک انتخاب است و هیچ چیز مشخص نیست.
Let him be surprised.	بگذار تعجب کند.
It should have been done years ago.	باید سال ها پیش انجام می شد.
I guess that's okay.	حدس می زنم که اشکالی ندارد.
Plus, it's really good size and very light.	به علاوه، اندازه آن واقعا خوب است و بسیار سبک است.
No fights, just trying to get off.	بدون دعوا، فقط تلاش برای پیاده شدن.
Part of thinking well is thinking outside the box.	بخشی از خوب فکر کردن، تفکر خارج از چارچوب است.
This made the cost less and faster.	این باعث شد که هزینه کمتر و سریعتر شود.
Mom was worried	مامان نگران بود
now it's your turn	حالا نوبت شماست
Do not try anything new, just do what we tell you.	هیچ چیز جدیدی را امتحان نکنید، فقط آنچه را که به شما می گوییم انجام دهید.
By and large is the best way to do it.	تا حد زیادی بهترین راه برای انجام آن است.
Understand that you are the only one who controls your life.	درک کنید که شما تنها کسی هستید که زندگی خود را کنترل می کنید.
Basically we are on a boat for a ride.	اساساً ما برای یک مسیر در یک قایق هستیم.
This will happen again when you return.	وقتی برگشتی دوباره این کار خواهد شد.
I have to create something valuable from his music.	من باید چیزی با ارزش از موسیقی او خلق کنم.
The struggle was too much for him.	مبارزه برای او خیلی زیاد بود.
Apparently it made things worse.	ظاهراً اوضاع را بدتر کرد.
He was not selected to perform in the evening round.	او برای اجرا در دور عصر انتخاب نشد.
I love you both.	هر دوی شما را دوست دارم.
Develop your work and financial skills.	مهارت های کاری و مالی خود را توسعه دهید.
The name depends on the area where you live.	نام بستگی به منطقه ای دارد که در آن زندگی می کنید.
It must be power.	باید قدرت بود.
Which I do not have.	که من ندارم.
But the women died at home in the camp during childbirth.	اما زنان هنگام زایمان در خانه در کمپ مرده اند.
Very friendly and helpful staff.	کارکنانی بسیار صمیمی و یاریگر.
Find your first customer	اولین مشتری خود را پیدا کنید
It depends on them.	این به آنها بستگی دارد.
None of them can succeed alone.	هیچ کدام به تنهایی نمی توانند موفق باشند.
Error bars indicate standard device errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد وسیله است.
Middle and high as low as possible.	وسط و بالا هر چه پایین تر باشد.
Now add the fat.	حالا چربی را بریزید.
He showed me a picture.	عکسی به من نشان داد.
May have a negative effect on performance.	ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد.
There was no hope for me.	امیدی به من نبود.
It wasn't just that, though.	هر چند فقط این نبود.
He was very aware of my vision loss.	او از کاهش بینایی من بسیار آگاه بود.
They stared at me.	به من خیره شدند.
He did not have a table.	میز نداشت.
They paid very well at that time.	آنها در آن زمان بسیار خوب پرداخت کردند.
Five independent experiments were performed with similar results.	پنج آزمایش مستقل با نتایج مشابه انجام شد.
We had a wonderful conversation.	ما یک صحبت فوق العاده داشتیم.
Mom picked up a tissue.	مامان دستمال کاغذی برداشت.
In three months, two days, six hours.	در سه ماه، دو روز، شش ساعت.
He never took it on.	او هرگز آن را بر عهده نگرفت.
This is about doing something different.	این مربوط به انجام کاری متفاوت است.
Even family members have not seen them.	حتی اعضای خانواده آنها را ندیده اند.
This is interesting, see.	این جالب است، ببینید.
Dad does the same.	بابا هم همین کار را می کند.
In some ways, this was nothing new.	از برخی جهات، این چیز جدیدی نبود.
You want to hurt me great	میخوای به من بدی عالیه
I thought this was where it was supposed to be.	فکر می کردم اینجا جایی است که قرار است باشد.
We will go sooner	زودتر میریم
This is about me.	این در مورد من است.
I have a client with the same problem.	من یک مشتری دارم با همین مشکل.
Our friend has gone somewhere and we do not know where he is.	دوستمان جایی رفته و ما نمی دانیم کجاست.
And we do not know why	و ما نمی دانیم چرا
Like a child	مثل بچه
And it happens.	و این اتفاق می افتد.
They did not set the pattern, yet he felt he had to.	آنها الگو نمی ساختند، با این حال او احساس می کرد که باید.
Apparently they come from money.	ظاهرا از پول می آیند.
You do not need to learn the basics.	نیازی به آموزش ماهیت اصلی آن ندارید.
When they entered, his mother looked up.	وقتی وارد شدند مادرش نگاهی به بالا انداخت.
My mouth opened	دهنم باز شد
It was a strange scene	صحنه عجیبی بود
We never focused.	ما هرگز تمرکز نکردیم.
Even when we move on to the next step.	حتی وقتی در مرحله بعدی پیش می رویم.
They probably trade all over the world.	آنها احتمالاً در سراسر جهان تجارت دارند.
You think art is a public service.	شما فکر می کنید هنر یک خدمت عمومی است.
Finally, after about three hours, we meet on equal terms.	بالاخره بعد از نزدیک به سه ساعت، در شرایط مساوی همدیگر را ملاقات می کنیم.
Life does not usually go this way.	زندگی معمولاً اینطور پیش نمی رود.
And this game has the potential to have some kind of story in it.	و این بازی پتانسیلی برای داشتن نوعی داستان در آن دارد.
You are wrong again.	شما دوباره اشتباه می کنید.
I have no brother	من برادر ندارم
Everyone was moving fast.	همه با سرعت در حال حرکت بودند.
So when they were done.	بنابراین زمانی که آنها تمام شدند.
He is strong.	او قوی است.
Code check ignored.	بررسی کد نادیده گرفته می شود.
I want to talk a little bit about why we are here today.	من می خواهم کمی در مورد اینکه چرا امروز اینجا هستیم صحبت کنم.
I think this is really the case.	من فکر می کنم این واقعاً چنین است.
Be as special as you can.	تا می توانید خاص باشید.
Obviously, this is a long-term thing.	بدیهی است که این چیزی طولانی مدت است.
However this is far from a proof.	با این حال این به دور از اثبات است.
He was in the last apartment on the left.	او در آخرین آپارتمان سمت چپ بود.
And that was wrong.	و این کار اشتباهی بود.
He did not know whether the glass was high or low.	نمی دانست شیشه ها بالا هستند یا پایین.
Finally he closed the window and went back to the door.	بالاخره پنجره را بست و به سمت در برگشت.
It was just a movie	این فقط یک فیلم بود
He put his hand over his mouth and looked around.	دستی به دهانش کشید و نگاهی به اطراف انداخت.
He fired his weapon into the air.	اسلحه اش را به هوا شلیک کرد.
Of course you can.	البته شما می توانید.
I do not seem to be ahead of the game.	به نظر نمی رسد از بازی جلوتر باشم.
Work very hard to defeat	کار بسیار سختی برای شکست دادن
Made for work and durability.	برای کار و ماندگاری ساخته شده است.
His wife will not be satisfied.	همسرش راضی نخواهد بود.
Faith does not mean relief from pain.	ایمان به معنای رهایی از درد نیست.
Due to being hit.	به دلیل ضربه خورده باشد.
They can be touched, opened, looked through.	آنها را می توان لمس کرد، باز کرد، از میان آنها نگاه کرد.
He is a wonderful friend.	او یک دوست فوق العاده است.
from the point.	از نقطه.
it was bad	بد بود
There are many clothes to choose from and different types.	لباس های زیادی برای انتخاب و انواع مختلفی وجود دارد.
Spring is near.	بهار نزدیک است.
If not in the main list.	اگر در لیست اصلی نبود.
Good to go	خوبه که بری
In fact, I saw a lot.	در واقع خیلی زیاد دیدم.
We may not know if he worked for another thirty years or not.	شاید ندانیم که تا سی سال دیگر کار می کرد یا نه.
For a man, however, this was not a reason to end the relationship.	با این حال، برای یک مرد، این دلیلی برای قطع رابطه نبود.
Cut his throat.	گلویش را برید.
Food and service were top notch that day.	غذا و خدمات در آن روز درجه یک بود.
In some cases this will certainly happen.	در برخی موارد به یقین این اتفاق خواهد افتاد.
Leave five people to see yourself young again.	برای اینکه دوباره خودت را جوان ببینی، پنج نفر را بگذار.
I had never killed anything.	من تا به حال چیزی نکشته بودم.
We have to give them back to him.	ما باید آنها را به او پس دهیم.
I expect you to keep yourself clean.	من از شما انتظار دارم که خود را تمیز نگه دارید.
Appreciate your thoughts	قدر افکار خود را بدانید
It does not take much time.	این کار زمان زیادی نمی برد.
He looked very white about them.	او در مورد آنها بسیار سفید به نظر می رسید.
And like our house, nothing from friends.	و مانند خانه ما، هیچ چیز از دوستان.
What they often did.	کاری که اغلب انجام می دادند.
He picked it up, looked at it.	آن را بالا گرفت، نگاهش کرد.
Test the constraints in very good condition.	آزمایش محدودیت ها در شرایط بسیار خوب.
Relatively relevant artistic approaches describe the following.	رویکردهای هنری نسبتاً مرتبط موارد زیر را توصیف می کنند.
This is well done.	این کار به خوبی انجام می شود.
Except for some of your users.	به جز برخی از کاربران شما.
Tells it to do.	به آن می گوید که انجام دهد.
He followed her.	او از او پیروی کرد.
God help him	خدا کمکش کنه
However, I can see it now.	با این حال، اکنون می توانم آن را ببینم.
He hated that tone of voice and what he thought.	از آن لحن صدا و آنچه که او فکر می کرد متنفر بود.
Showed no error.	هیچ خطایی نشان نمی داد.
Now when you want to trade.	حالا وقتی می خواهید تجارت کنید.
Some employees worked without pay to repair the game.	برخی از کارمندان بدون دستمزد برای تعمیر بازی کار کردند.
Let's go to the big hall.	بیایید به سمت سالن بزرگ برویم.
I look away from him.	نگاهم را از او دور می کنم.
Maybe he suffers from a finger injury or something.	شاید از آسیب انگشت یا چیز دیگری رنج می برد.
This may be due to population control policies.	این ممکن است به دلیل سیاست کنترل جمعیت باشد.
I look back.	به عقب نگاه می کنم.
The authors reported overall survival results from these studies.	نویسندگان نتایج کلی بقا را از این مطالعات گزارش کردند.
It's hard for me to love him.	برای من سخت است که او را دوست داشته باشم.
The upper limit of the event number in the signal area.	حد بالای شماره رویداد در ناحیه سیگنال.
I do not know what is right.	من نمی دانم چه چیزی درست است.
This is what you need to do.	این کاری است که شما باید انجام دهید.
He told me this once.	این را یک بار به من گفت.
At least down here.	حداقل اینجا پایین.
Any positive growth was considered.	هر گونه رشد مثبت در نظر گرفته شد.
Allow yourself to find them.	به خودتان اجازه دهید آنها را پیدا کنید.
This will be interesting.	این جالب خواهد بود.
Then he did not go.	بعد او نرفت.
It was one of those games that defeated you.	از آن بازی هایی بود که تو را شکست دادند.
I guess it was time	حدس می‌زنم وقتش رسیده بود
They are just a dream.	آنها فقط رویا هستند.
I know this is a lot to ask.	من می دانم که این چیزهای زیادی برای پرسیدن است.
You just said that	همین الان گفتی
However, they tried.	با این حال تلاش کردند.
He will definitely come.	او قطعاً خواهد آمد.
This is also a picture of my real car.	این هم یک عکس از ماشین واقعی من.
It gives them a purpose, something to live on.	به آنها هدفی می دهد، چیزی برای زندگی کردن.
They actually act in this one.	آنها در واقع در این یکی وارد عمل می شوند.
This is not my job.	این کار من نیست.
I think they were the same.	آنها به نظر من یکسان بودند.
She is very good with her children	با بچه هاش خیلی خوبه
Then the most amazing thing happened.	سپس شگفت انگیزترین اتفاق افتاد.
This definition still has an open character.	این تعریف هنوز یک خصلت باز دارد.
This is not.	این نیست.
They are not many.	آنها زیاد نیستند.
And he was with her.	و او با او بود.
The same goes for cold	سرد هم همینطور
Smile as you watch your family enjoy the last drop.	در حالی که می بینید خانواده تان از آخرین قطره لذت می برند، لبخند بزنید.
A real room.	یک اتاق واقعی است.
And having an open bottle.	و داشتن یک بطری باز.
But then it is perfect.	اما پس از آن کامل است.
We leave the house open and share our food.	در خانه را باز می گذاریم و غذایمان را تقسیم می کنیم.
No, eight, seven	نه، هشت، هفت
You can remove any you want.	شما می توانید هر کدام را که می خواهید بردارید.
I will talk about our stop.	من در مورد توقف ما صحبت خواهم کرد.
This is a big part of it.	این بخش بزرگی از آن است.
And the problem of us.	و مشکل از ماست.
I push a button just because it's there.	من دکمه ای را فشار می دهم فقط به این دلیل که آنجاست.
But he did not.	اما او این کار را نمی کرد.
But if you tell someone, you know what happens.	اما اگر به کسی بگویید، می دانید چه اتفاقی می افتد.
This is our strategy.	این استراتژی ماست.
We were monotonous	ما یکنواخت بودیم
He should not protect the president.	او نباید از رئیس جمهور محافظت کند.
We have many questions and answers about it here.	ما در اینجا سوالات و پاسخ های زیادی در مورد آن داریم.
He had never actually seen it.	او در واقع هرگز آن را ندیده بود.
She was a girl to him.	او برای او یک دختر بود.
It's bigger, you know.	بزرگتر است، می دانید.
Compared to other methods, this method can be done at home.	در مقایسه با روش دیگر، این روش را می توان در خانه انجام داد.
There are many things we do not understand.	چیزهای زیادی وجود دارد که ما نمی فهمیم.
I really do not know what to say	واقعا نمیدونم دیگه چی بگم
This blog does that.	این وبلاگ این کار را می کند.
If it is based on fear, let it go.	اگر مبتنی بر ترس است، آن را رها کنید.
Unless we are wrong about him.	مگر اینکه در مورد او اشتباه کنیم.
We are far from everyone	ما از همه دوریم
This thinking will continue in the next report.	این تفکر در گزارش بعدی ادامه خواهد داشت.
He lost a mother and then a father.	او یک مادر و سپس یک پدر را از دست داده بود.
I lost my heart.	قلبم را از دست دادم.
Today, it seems like it never happened.	امروز، انگار هرگز اتفاق نیفتاده است.
Of course, you continue to work in the shop.	البته شما به کار در مغازه ادامه می دهید.
He knew this and did not use them much.	او این را می‌دانست و از آن‌ها زیاد استفاده نمی‌کرد.
You have to understand this.	شما باید این را درک کنید.
He is coming here	اون داره میاد اینجا
Not in court, not in my courtroom.	نه در دادگاه حقوقی، و نه در جلسه من.
However, he knew he would not do it.	با این حال، او می دانست که این کار را نمی کند.
An example is now in the top position.	یک نمونه اکنون در جایگاه بالایی قرار دارد.
It makes me feel a little better knowing his name.	این باعث می شود با دانستن نام او کمی احساس بهتری پیدا کنم.
The reason for the change is unclear.	دلیل تغییر نامشخص است.
I just can not stand it.	من فقط نمی توانم آن را تحمل کنم.
He did not want to die here.	او نمی خواست اینجا بمیرد.
Think of it as his home address.	آن را به عنوان آدرس خانه او در نظر بگیرید.
I changed both of these	من هر دوی اینها را تغییر دادم
It is only to be expected.	فقط قابل انتظار است.
I was not good	حالم خوب نبود
One must follow	آدم باید دنبال کنه
You had to go to university	تو باید به دانشگاه میرفتی
The addition will have two stages.	اضافه شدن دو مرحله خواهد داشت.
He goes to bed and immediately begins to enjoy himself.	او به رختخواب می رود و بلافاصله شروع به لذت بردن از خود می کند.
Your best should be good enough.	بهترین شما باید به اندازه کافی خوب باشد.
This will prohibit public access to mobile services.	با این کار، دسترسی عمومی به خدمات تلفن همراه ممنوع خواهد شد.
He should never have given in to his needs.	او هرگز نباید تسلیم نیازهایش می شد.
They came to work.	سر کار آمدند.
Hardly anyone is out.	به سختی کسی بیرون است.
I saved the rest for later.	بقیه را برای بعد ذخیره کردم.
I found out about him today.	همین امروز در مورد او فهمیدم.
He can not leave it alone because it does not work.	او نمی تواند آن را به حال خود رها کند زیرا این کار نمی کند.
No one knew anything about the woman he described.	هیچ کس چیزی در مورد زنی که او توصیف کرد نمی دانست.
My eyes are fixed on another	چشمم به یکی دیگه دوخته شده
In practice, everything is more complicated.	در عمل همه چیز پیچیده تر است.
And your joy will be great.	و شادی شما بزرگ خواهد بود.
But we do not think so.	اما ما اینطور فکر نمی کنیم.
And the way the views felt changed.	و نحوه احساس کردن دیدگاه ها تغییر کرد.
Finally winter came.	بالاخره زمستان آمد.
After you have repaired your door, you can remove it.	بعد از اینکه درب خود را تعمیر کردید، می توانید آن را بردارید.
At one point, he simply gave up.	در یک نقطه خاص، او به سادگی تسلیم شد.
Pour over the chicken.	روی مرغ بریزید.
City to do this.	شهر برای انجام این کار.
We hear wonderful things about you.	ما چیزهای شگفت انگیزی در مورد شما می شنویم.
You decide who makes the most of their tools.	شما تصمیم می گیرید که چه کسی از ابزارهای خود بهترین استفاده را می کند.
This is a difficult process for many.	این یک روند دشوار برای بسیاری است.
It was just stupid	این فقط احمقانه بود
Nothing seemed right.	چیزی درست به نظر نمی رسید.
So he does.	بنابراین او انجام می دهد.
He calmed his voice.	صدایش را آرام کرد.
I see that changes a little.	من می بینم که کمی تغییر می کند.
Differences make sense to me, they don't make sense here.	تفاوت ها برای من منطقی است، اینجا معنی ندارد.
He can win another one.	او می تواند یکی دیگر را برنده شود.
Unbreakable	نشکن
We must make sure that such a thing never happens again.	ما باید مطمئن شویم که چنین چیزی هرگز تکرار نمی شود.
Evil is eliminated as something that really exists.	شر به عنوان چیزی که واقعا وجود دارد منتفی است.
Officers are not trained to shoot a person to death.	به افسران آموزش داده نمی شود که به یک فرد شلیک کنند تا بمیرند.
Now we miss them	حالا دلمون براشون تنگ شده
Maybe it was my problem	شاید مشکل من بود
It just hit me how.	این فقط به من ضربه زد که چگونه.
I'll have her drink for another minute.	من یک دقیقه دیگر نوشیدنی او را می پوشم.
I love my children and I want to be a mother.	من عاشق بچه هایم هستم و دوست دارم مادر باشم.
It has nothing to do with anything right now	فعلا ربطی به هیچی نداره
It unites him with the truth for a moment.	او را برای لحظه ای با حقیقت یکی می کند.
Okay, hello my friend.	باشه، درود دوست من.
He was really a special man.	او واقعاً یک مرد خاص بود.
We may be here for at least a few hours.	شاید حداقل چند ساعتی اینجا باشیم.
Beyond that, every site is different.	فراتر از آن، هر سایتی متفاوت است.
Then, the question of the game's strange difficulty arose.	سپس، سوال سختی عجیب بازی مطرح شد.
We just treat it like a fun and creative process.	ما فقط با آن مانند یک فرآیند سرگرم کننده و خلاق رفتار می کنیم.
She was very beautiful.	اون خیلی قشنگ بود.
He never liked to make phone calls to other people present.	او هرگز دوست نداشت با سایر افراد حاضر تماس تلفنی داشته باشد.
But we do not want them to ever be used.	اما ما نمی خواهیم که آنها هرگز مورد استفاده قرار گیرند.
My opinion does not exist.	نظر من، وجود ندارد.
And last but not least, the headline made you read this article.	و در آخر، این را به خاطر بسپارید.
I did not think he would be bigger than me	فکر نمیکردم از من بزرگتر بشه
He was the first to play this role on the big screen.	اولین کسی بود که این نقش را روی پرده بزرگ بازی کرد.
As he walks through this city, he gets to know a whole new person well.	با قدم زدن در این شهر، او به خوبی یک شخص کاملاً جدید را می شناسد.
People see what they expect to see.	مردم آنچه را که انتظار دیدن دارند می بینند.
Now that you are older, things are different.	حالا که بزرگتر شدی، قضیه فرق می کند.
On the surface, some of you did.	از نظر ظاهری، برخی از شما نیز چنین کردید.
No one opened the door.	کسی در را باز نکرد.
I did it and he published it.	من این کار را کردم و او آن را منتشر کرد.
The first was a party in the country a few days later.	اولین آن چند روز پس از آن مهمانی در کشور بود.
He was really scared.	او واقعاً ترسیده بود.
We screened the film and everyone seemed to really enjoy it.	ما فیلم را نمایش دادیم و به نظر می رسید که همه واقعاً از آن لذت می برند.
I'm still trying to find the best.	من هنوز در تلاش هستم تا بهترین را پیدا کنم.
In my opinion, this also includes training.	به نظر من این شامل آموزش نیز می شود.
And then it does.	و سپس آن را انجام می دهد.
However, this was a close thing.	با این حال، این یک چیز نزدیک بود.
None of his friends saw him anymore.	هیچ یک از دوستانش دیگر او را ندیدند.
Let's give them the tool.	بیایید ابزار را به آنها بدهیم.
The member knows where he came from.	عضو می داند از کجا آمده است.
Brown has no day in court.	براون روزی در دادگاه ندارد.
We have no time to waste.	ما زمانی برای تلف کردن نداریم.
You do not see him right now because of the distance.	در حال حاضر به دلیل دوری راه او را نمی بینید.
He did not respond immediately to a request for comment.	بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.
He really wanted to ask.	خیلی می خواست بپرسد.
As a result, there is no urban sales tax.	در نتیجه، مالیات بر فروش شهری وجود ندارد.
I kept my ideal chair and it was not practical.	من برای صندلی ایده آل خود را نگه داشتم و عملی نبودم.
Never has.	هرگز نداشته است.
Maybe they had a few minutes.	شاید چند دقیقه وقت داشتند.
Then we lay down and turned off the light.	سپس دراز کشیدیم و چراغ را خاموش کردیم.
Data source	منبع اطلاعات
He needed advice on what to do.	او به مشاوره نیاز داشت که چه کاری انجام دهد.
Be creative with it.	با آن خلاق باشید.
You do not give me anything	تو چیزی به من نمی دهی
The best presentation in state court.	بهترین ارائه در دادگاه ایالتی.
Everyone was somehow.	همه به نوعی بودند.
Do not get in the way	سر راه قرار نگیرید
We will do it again this week.	این هفته دوباره این کار را انجام خواهیم داد.
My brother sent it to me a month or two ago.	برادرم یکی دو ماه پیش برای من فرستاده بود.
I hated him.	من از او متنفر بودم.
When the war ended, they both returned to their homes.	وقتی جنگ تمام شد هر دو به خانه های خود بازگشتند.
In fact, it was the opposite.	در واقع برعکس بود.
The girl apparently agreed.	ظاهراً دخترک موافقت کرد.
And keep in touch with the outside world.	و خودم را با دنیای بیرون در ارتباط نگه دارم.
It was very unusual	خیلی غیرعادی بود
Do not stop until your dream comes true.	تا زمانی که رویای شما به واقعیت تبدیل نشود متوقف نشوید.
Their years and years and years.	سالها و سالها و سالهای آنها.
I usually spend about half a day mixing.	من معمولاً حدود نصف روز را برای مخلوط کردن وقت می گذارم.
Then it suddenly hit me.	سپس ناگهان به من برخورد کرد.
You did not do anything to cause this.	شما کاری نکردید که باعث این امر شود.
In a way, this was not done.	به نوعی، این کار انجام نشده بود.
Another case is running water.	مورد دیگر آب جاری است.
This collection is only available for research and private studies.	این مجموعه فقط برای استفاده تحقیقاتی و مطالعات خصوصی در دسترس است.
Time is always moving forward	زمان همیشه جلو می رود
See children learn	دیدن یادگیری کودکان
He knew he was there, though.	با این حال می دانست که آنجاست.
He knew better than to look back.	او بهتر از اینکه به عقب نگاه کند می دانست.
It was the first time for me.	برای من اولین بار بود.
I paid extra for it.	من برای آن هزینه اضافی پرداخت کردم.
Knowledge, the past, can only project what is known.	دانش، گذشته، فقط می تواند آنچه را که معلوم است، فرافکنی کند.
I would like to make two additional points.	من می خواهم به دو نکته اضافی اشاره کنم.
I have resources now	من الان منابع دارم
Plus, he worries about you.	به علاوه، او نگران شماست.
In fact, quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس.
Look at his words	به حرف هایش نگاه کن
It was everyday life	زندگی روزمره بود
Oh, it's deeper.	اوه، این طور عمیق تر است.
We have a form that is free to go as far as we want.	ما فرمی داریم که آزاد است تا جایی که می خواهیم برویم.
But everyone knows that gas is there.	اما همه می دانند که گاز آنجاست.
In the first, the sense of responsibility is much higher.	در اولی احساس مسئولیت بسیار بالاتر است.
The water was moving, you see.	آب حرکت می کرد، می بینید.
If he was, he would be in the wrong place.	اگر او بود، به جای اشتباه می آمد.
I want to win today.	من می خواهم امروز برنده شوم.
They travel well many times.	این بارها به خوبی سفر می کنند.
But only here	اما فقط اینجا
You know you disappoint him	میدونی که ناامیدش میکنی
He had heard and seen enough.	به اندازه کافی شنیده و دیده بود.
Sometimes, another health problem can lead to your skin problem.	گاهی اوقات، یکی دیگر از مشکلات سلامتی می تواند منجر به مشکل پوستی شما شود.
The same great products	همون محصولات عالی
Push.	تحت فشار قرار دهید.
We run faster	سریعتر می دویم
He also had a criminal record.	او هم سابقه کیفری داشت.
One is not very good	یکی خیلی خوب نیست
He is no longer with us.	او دیگر با ما نیست.
Resists well from repeated use.	در برابر استفاده مکرر به خوبی مقاومت می کند.
He often did.	او اغلب این کار را انجام می داد.
I was still in college when this happened.	من هنوز در دانشگاه بودم که این اتفاق افتاد.
Agree with your tips here.	با نکات شما در اینجا موافق باشید.
You just feel better.	شما فقط احساس بهتری دارید.
I think it's bigger now than ever.	فکر می کنم الان بزرگتر از همیشه است.
This is the word he taught me.	این کلمه ای است که او به من آموخت.
I wondered if he had beer in his house?	تعجب کردم که آیا او در خانه اش آبجو دارد؟
You are safe from him.	شما از دست او در امان هستید.
He made it himself.	خودش درست کرد.
I hope they ask me again and let me choose my topic.	امیدوارم دوباره از من بپرسند و اجازه دهند موضوعم را انتخاب کنم.
They left the earth.	زمین را رها کردند.
Not with the time we had.	نه با زمانی که داشتیم.
Only later does his ideas begin to make sense.	فقط بعداً نظرات او شروع به معنا یافتن می کند.
He looked at their picture on his desk.	به عکس آنها روی میزش نگاه کرد.
Take advantage of a safe driver for yourself.	مزایای راننده ایمن را برای خود انجام دهید.
It was not normal.	طبیعی نبود.
Now was the time	الان وقتش بود
He was at our wedding.	او در عروسی ما بود.
We challenge ourselves, our customers and the industry.	ما خودمان، مشتریانمان و صنعت را به چالش می کشیم.
Third floor outdoor.	طبقه سوم فضای باز.
Sign the contract or go home.	قرارداد را امضا کنید یا به خانه بروید.
However, no one came out, just sat there.	با این حال هیچ کس بیرون نیامد، فقط آنجا نشست.
Return to the main article.	به مقاله اصلی برگردید.
I went there myself.	من خودم آنجا را رفتم.
Learn how to get what you need.	یاد بگیرید که چگونه آنچه را که نیاز دارید بردارید.
They usually stand close to the dog.	آنها معمولاً نزدیک به سگ می ایستند.
But that is only part of the problem.	اما این تنها بخشی از مشکل است.
I did not want it to end.	من نمی خواستم تمام شود.
Plus, the date you gave me was right.	به علاوه، تاریخی که به من دادید، درست بود.
This may be a challenge for most of us.	شاید این چالش برای اکثر ما باشد.
Look at your knees and stand in line.	به زانوها نگاه کنید و در صف بایستید.
This can be your best friend.	این می تواند بهترین دوست شما باشد.
They have seen that their friends have been killed in a very bad way.	آنها دیده اند که دوستانشان به طرز بسیار بدی کشته شده اند.
Please, I felt it started some time ago.	لطفاً چند وقت قبل احساس کردم که شروع به کار کرده است.
That is our window	اون پنجره ماست
Now we were supposed to be a real family.	حالا قرار بود یک خانواده واقعی باشیم.
All this is good.	همه اینها خوب است.
It forces you to sort it out in your mind.	این شما را مجبور می کند که آن را در ذهن خود مرتب کنید.
I think you have a lot in common.	من فکر می کنم شما نقاط مشترک زیادی دارید.
Several white boys are in line.	چند تا پسر سفید در صف هستند.
I had a good shot with good weight loss.	من یک شوت مناسب با کاهش وزن خوب داشتم.
Probably thinking of someone else.	احتمالاً به شخص دیگری فکر می کند.
I can show you how to find them.	من می توانم به شما نشان دهم چگونه آنها را پیدا کنید.
They do not hold that much.	آنقدر نگه نمی دارند.
However, he did not respond directly.	با این حال او مستقیماً پاسخ نداد.
But we must be practical.	اما ما باید عملی باشیم.
Her hair was still dark and her teeth were brown.	موهایش هنوز تیره و دندان هایش قهوه ای بود.
I believe this is a mistake.	من معتقدم این یک اشتباه است.
All individuals provided informed written consent.	همه افراد رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Our survival depends on thinking.	بقای ما به تفکر بستگی دارد.
You know this happened	میدونی که این اتفاق افتاد
I'm sure you will be fine.	من مطمئن هستم که شما خوب خواهید بود.
Dale told him that a copy remained in his office.	دیل به او گفت که یک نسخه در دفترش باقی مانده است.
They can be much better next year.	آنها می توانند سال آینده خیلی بهتر باشند.
The strong use the weak.	قوی ها از ضعیف ها استفاده می کنند.
Both women have come a long way together.	هر دو زن با هم چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته اند.
Here, that standard is met.	در اینجا، آن استاندارد رعایت شده است.
I stay out of the room until the light goes out.	تا زمانی که نور خاموش شود از اتاق بیرون می مانم.
I do not study	من درس نمیخونم
What he had in mind probably would not work.	آنچه او در ذهن داشت احتمالاً کار نخواهد کرد.
You see how much it has been destroyed.	می بینید چقدر تخریب شده است.
The girl has been through hell for the past few days.	آن دختر در چند روز گذشته از جهنم عبور کرده است.
I can not rest.	من نمی توانم استراحت کنم.
But these may be very unexpected.	اما اینها ممکن است خیلی دور از انتظار باشند.
And now they understand something they did not understand before.	و حالا چیزی را فهمیدند که قبلاً نمی فهمیدند.
I now know that this is a business like any other.	اکنون می‌دانم که این یک تجارت مانند هر تجارت دیگری است.
There are very few people.	افراد بسیار کمی هستند.
Many people seemed angry or upset.	بسیاری از مردم عصبانی یا ناراحت به نظر می رسیدند.
He is coming here this afternoon.	او بعد از ظهر امروز اینجا می آید.
I did not think of it as anything other than what it was.	من در مورد آن به عنوان چیزی غیر از آنچه بود فکر نمی کردم.
You do not respect them.	شما برای آنها احترام قائل نیستید.
The children are happy.	بچه ها خوشحال هستند.
Let's get together and move on.	بیایید دور هم جمع شویم و از این موضوع عبور کنیم.
All other patients were included.	همه بیماران دیگر شامل شدند.
For some reason, everyone agreed to this strange request.	به دلایلی همه با این درخواست عجیب موافقت کردند.
Each of these sections has a single amount of data.	هر یک از این بخش ها دارای یک مقدار داده واحد است.
The house is full of beautiful things	خانه پر از چیزهای زیبا
It was difficult to take care of him.	رسیدگی به او را سخت می کرد.
I really like both of them.	من واقعاً هر دوی آنها را دوست دارم.
What followed was rain and snow, and it was too late.	آن چه باران و برف به دنبال داشت خیلی کم و خیلی دیر بود.
He may wait.	او ممکن است صبر کند.
It was like day and night	مثل شب و روز بود
He did receive an email though.	اگرچه او یک ایمیل دریافت کرد.
Just keep going and everything will work out soon.	فقط به آن ادامه دهید و همه چیز به زودی نتیجه خواهد داد.
That seemed logical to me.	این به نظر من منطقی بود.
Writing style of your choice.	سبک نوشتن به انتخاب شماست.
This is the moment of truth.	این همان لحظه حقیقت است.
They are very good at this kind of thing.	آنها در مورد این نوع چیزها بسیار مناسب هستند.
If they meant disease, they would not do it.	اگر منظورشان بیماری بود، این کار را نمی کردند.
My opinion has not changed.	نظر من تغییر نکرده است.
I love playing music, but nothing was right.	من عاشق پخش موسیقی هستم، اما چیزی درست نبود.
Surprisingly, they never really talk about women this way.	در کمال تعجب، آنها هرگز واقعاً درباره زنان به این شکل بحث نمی کنند.
What does it matter if they leave so soon, if they return soon.	چه اهمیتی دارد اگر به این زودی بروند، اگر زود برگردند.
Where there is light, there is no darkness.	جایی که نور هست، تاریکی نیست.
It is enough to make his own life.	برای درست کردن زندگی خودش کافی است.
My Real Life	زندگی واقعی من
it is much better.	خیلی بهتره.
Or maybe he just wanted a friend.	یا شاید او فقط یک دوست می خواست.
The differences are often much larger.	تفاوت ها اغلب بسیار بزرگتر هستند.
He's not around damn.	او در اطراف لعنتی نیست.
At last he was getting some of his wishes.	بالاخره داشت مقداری از خواسته هایش را می گرفت.
I was just reading it a few months ago.	همین چند ماه پیش داشتم می خوندمش.
And that includes his own company.	و این شامل شرکت خودش هم می شود.
There is no reason to curse your life.	دلیلی وجود ندارد که زندگی خود را هم به لعنت بفرستید.
Because the world needs people like us.	چون دنیا به افرادی مثل ما نیاز دارد.
I loved my view from here.	من عاشق دیدگاهم از اینجا بودم.
We were not close in life.	ما در زندگی به هم نزدیک نبودیم.
He goes by different names.	او با نام های مختلف می رود.
He was neither his father nor his brothers.	نه پدرش بود و نه برادرانش.
I will consider it.	آن را در نظر خواهم گرفت.
I'm sorry for that.	من برای آن متاسفم.
You should only use it if you are out of the available options.	فقط در صورتی باید از آن استفاده کنید که از گزینه های موجود خارج هستید.
It was a different matter.	این موضوع متفاوتی بود.
No one who knew me at that time should have been surprised.	در آن زمان کسی که مرا می شناخت نباید تعجب می کرد.
I was lying there too.	من هم آنجا دراز کشیده بودم.
Enjoy your tour, we loved it !!.	از تور خود لذت ببرید، ما آن را دوست داشتیم!!.
But we can trust what we know.	اما ما می توانیم به آنچه می دانیم اعتماد کنیم.
I want to be friend with you	میخوام با هم دوست باشیم
Language did.	زبان انجام داد.
So go follow him	پس برو دنبالش
He wrote a book or something.	او یک کتاب یا چیزی نوشت.
But another reaction is possible.	اما واکنش دیگری ممکن است.
I have found my share of lies over the years.	من در طول این سال ها سهم خودم را از دروغ ها پیدا کرده ام.
One of the girls answered	یکی از دخترا جواب داد
It was easier said than done.	گفتنش راحت تر از انجامش بود.
Just keep learning the theory and you will see what happens.	فقط به یادگیری تئوری ادامه دهید و خواهید دید چه اتفاقی می افتد.
Many died.	تعداد زیادی مردند.
They have been free since last fall.	از پاییز گذشته آنها آزاد بودند.
Not boys though	هرچند نه پسرها
There are many other factors that can play a role.	بسیاری از عوامل دیگر نیز وجود دارند که می توانند نقش داشته باشند.
He could do neither.	او نمی توانست هیچ کدام را انجام دهد.
You can do whatever you like with him.	با او می توانید هر کاری که دوست دارید انجام دهید.
I said he was fine and he was fine.	گفتم حالش خوب است و خوب شد.
We made good and strong music.	ما یک موسیقی خوب و محکم ساختیم.
I'm so glad you joined us.	بسیار خوشحالم که به ما ملحق شدید.
But in the temperature.	اما در دما.
We both loved him.	ما هر دو دوستش داشتیم.
You do not eat well	شما خوب غذا نمی خورید
Someone has to sit on top of things.	باید یک نفر بالای سر چیزها بنشیند.
In the summer, provide water for them to settle.	در تابستان برای استقرار آنها آب تهیه کنید.
They will receive an email with more information about the next steps.	آنها ایمیلی حاوی اطلاعات بیشتر در مورد مراحل بعدی دریافت خواهند کرد.
However, with another look, life can stay very fresh every day.	با این حال، با نگاهی دیگر، زندگی می تواند هر روز بسیار تازه بماند.
He wanted to return to his own life.	می خواست به زندگی خودش برگردد.
Let me introduce you to a fact here.	بگذارید یک واقعیت را در اینجا به شما معرفی کنم.
Probably never.	احتمالا هرگز.
These two conditions may seem very similar, but the results are not.	این دو شرایط ممکن است بسیار شبیه به هم به نظر برسند، اما نتایج اینگونه نیستند.
Error tapes, s.	نوارهای خطا، s.
In other words, he does not even think about himself.	به عبارت دیگر، او حتی به خودش هم فکر نمی کند.
But this event has been closed.	اما این رویداد تعطیل شده است.
He told her to spread her legs.	به او گفت که پاهایش را باز کند.
Send one there tomorrow	فردا یکی بفرست اونجا
When demand is high and supply is limited, prices go up.	وقتی تقاضا بیشتر باشد و عرضه محدود باشد، قیمت ها بالا می رود.
It's going to come down	قراره پایین بیای
It simply can not be true.	به سادگی نمی تواند درست باشد.
A few happy customers said no.	چند مشتری خوشحال گفتند نه.
He wants to go back there.	او می خواهد به آنجا برگردد.
So they need to go back to the map.	بنابراین آنها برای بازگشت به نقشه نیاز دارند.
No, we stay together.	نه، ما با هم می مانیم.
This was his first reaction.	این اولین واکنش او بود.
There was nothing wrong with that.	هیچ اتفاق بدی در آنجا نبود.
I came clean for a reason.	من به یک دلیل تمیز آمدم.
In fact, it is not the subject.	در واقع موضوع آن نیست.
I appreciate the thought behind it.	من از فکر پشت آن قدردانی می کنم.
What they are depends on the model.	اینکه آنها چه هستند بستگی به مدل دارد.
He could never get close enough to talk to her.	او هرگز نتوانست آنقدر نزدیک شود که با آن صحبت کند.
We still have certain conditions.	ما هنوز شرایط خاصی داریم.
These are not my choices	اینها انتخاب های من نیستند
They had to do it.	آنها مجبور بودند این کار را انجام دهند.
Being informed, however, did not necessarily mean participation.	با این حال، مطلع بودن لزوماً به معنای مشارکت نبود.
Seven others were injured.	هفت نفر دیگر نیز مجروح شدند.
They expected you to come and get them.	آنها انتظار داشتند که شما برای گرفتن آنها بیایید.
It is like a fish that has escaped.	مثل ماهی است که فرار کرده است.
It may be too thick for that area of ​​the face.	ممکن است برای آن ناحیه از صورت خیلی ضخیم باشد.
Others must be tried.	دیگران باید محاکمه شوند.
I turned a fast turn.	یک دور تند پیچیدم.
It was as if he had come from everywhere.	انگار از همه جا آمده بود.
So no additional software is required.	بنابراین هیچ نرم افزار اضافی مورد نیاز نیست.
please check it.	لطفا آن را چک کنید.
They entered the large study and stopped right inside the door.	وارد اتاق کار بزرگ شدند و درست داخل در توقف کردند.
People loved it.	مردم آن را دوست داشتند.
He came to another box and asked one what he was doing.	او به جعبه دیگری آمد و از یکی پرسید که چه کار می کند؟
Entering and exiting traffic like that.	ورود و خروج از ترافیک آنچنان.
He could not hear them now.	حالا نمی توانست صدای آنها را بشنود.
But these are usually considered hybrid parameters.	اما اینها معمولاً پارامترهای ترکیبی در نظر گرفته می شوند.
If so, what is the way to do it?	اگر چنین است، راه انجام این کار چیست.
I completely identified with them and what they were going through.	من کاملاً با آنها و آنچه که آنها از سر می‌گذرانند همذات پنداری کردم.
People can be very stupid sometimes.	مردم ممکن است گاهی اوقات بسیار احمق باشند.
Some served on both sides during the war.	برخی در جریان جنگ در هر دو طرف خدمت کردند.
You can download it here.	شما می توانید آن را از اینجا دانلود کنید.
Because sometimes we do.	چون گاهی این کار را می کنیم.
They believe that if they report it, nothing good will happen.	آنها بر این باورند که اگر آن را گزارش کنند هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
But their chances were slim.	اما فرصت آنها کم بود.
Of course, I was very young when I was there.	البته من خیلی جوان بودم که آنجا بودم.
I can not believe it.	من نمی توانم آن را باور کنم.
Get on the next train.	سوار قطار بعدی شوید.
This is very serious now	این الان خیلی جدی شده
This is art.	این هنر است.
I need some time to get used to it again.	کمی زمان نیاز دارم تا دوباره به آن عادت کنم.
Spending this amount of time is a very effective way to work.	صرف این مقدار زمان راه بسیار موثری برای کار است.
But it's a little different.	اما به نوعی کمی متفاوت است.
No more, no more.	دیگر وجود ندارد، دیگر وجود ندارد.
These symptoms usually last for a few days or more.	این علائم معمولاً چند روز یا بیشتر طول می کشد.
These do not last long!	اینها زیاد دوام نمی آورند!.
So what remains for the girl.	بنابراین آنچه برای دختر باقی می ماند.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
I do not think he ever came back.	من فکر نمی کنم که او هرگز پس از آن برنگشت.
Eight in the morning until five in the afternoon.	هشت صبح تا پنج بعد از ظهر.
Closed-loop solutions are of particular interest.	راه حل های به شکل بسته مورد توجه خاص هستند.
Spiritual communication is about energy.	ارتباط روحی در مورد انرژی است.
They do not have to do a good job to stand out.	آنها مجبور نیستند کار خوبی انجام دهند تا برجسته شوند.
You listen to music or the radio.	شما به موسیقی یا رادیو گوش می دهید.
The email contains a link.	ایمیل حاوی یک لینک است.
Eight patients needed surgery.	هشت بیمار نیاز به جراحی داشتند.
Two were men and the third was a young woman.	دو نفر مرد و نفر سوم زن جوان بودند.
I will fix it soon	به زودی درستش میکنم
Get up and go	بلند شو برو دیگه
He raised one foot to take another step.	یک پایش را بالا آورد تا یک قدم دیگر بردارد.
A field only appears if there is data for that procedure.	یک فیلد فقط در صورتی ظاهر می شود که داده هایی برای آن رویه وجود داشته باشد.
However, this does not seem to be a very general case.	با این حال، به نظر نمی رسد که این یک مورد خیلی کلی باشد.
This can be a drinking game, seriously.	این می تواند یک بازی مشروب خوری باشد، به طور جدی.
Was not.	نبود.
Babies about eight months old	بچه ها در حدود هشت ماهگی
There are many more.	بسیاری دیگر وجود دارند.
She is later said to have moved there to help him.	بعداً گفته می شود که برای کمک به او به آنجا نقل مکان کرده است.
He seems to know the future	انگار از آینده خبر دارد
That sign had saved his life.	آن علامت زندگی او را نجات داده بود.
Working with us is easy.	کار با ما آسان است.
Talk to them.	با آنها صحبت کنید.
We had a good relationship with them.	ما ارتباط خوبی با آنها داشته ایم.
When he wants something done, he wants it done.	وقتی می‌خواهد کاری انجام شود، می‌خواهد آن کار انجام شود.
It looks good so far.	تا اینجا خوب به نظر می رسد.
I will add if possible	اگه ممکنه اضافه کنم
He knew he was in his bedroom now.	او می دانست که اکنون اینجا در اتاق خواب خودش است.
It did not take long for the river itself to appear.	طولی نکشید که خود رودخانه نمایان شد.
To save the city	برای نجات شهر
I only encountered a little resistance.	فقط با کمی مقاومت مواجه شدم.
My children were gone.	بچه هایم رفته بودند.
The sun and the sea have helped him.	خورشید و دریا به او کمک کرده اند.
This is a problem for us in this case.	این مشکل برای ما در این مورد است.
There is his mother	مامانش هست
He was pale.	رنگش پریده بود.
I usually only see it in the summer.	من معمولا آن را فقط در تابستان می بینم.
For example, we may choose every second day.	برای مثال، ممکن است هر روز دوم را انتخاب کنیم.
At our events, our work, our homes.	در رویدادهای ما، کار ما، خانه های ما.
Imagine traffic.	ترافیک را تصور کنید.
I did not receive the full certificate.	من کاملاً مدرک آن را دریافت نکردم.
I did not need to play again.	نیازی به بازی مجدد نداشتم.
It is easy to get there.	رسیدن به آنجا آسان است.
All methods are described below.	همه روش هایی هستند که در زیر توضیح داده شده اند.
So you need constant measurements.	بنابراین شما نیاز به اندازه گیری مداوم دارید.
Do it right, and it is.	درست انجامش بده، و هست.
Remove from heat.	حرارت را بردارید.
Similar situations have occurred before.	شرایط مشابه قبلاً اتفاق افتاده است.
He was about to kill you	نزدیک بود تو رو بکشه
Repeat this for different driving elements.	این کار را برای عناصر مختلف رانندگی تکرار کنید.
In all cases there was such evidence.	در همه موارد چنین مدرکی وجود داشت.
Provide assistance with experiments and sample analysis.	ارائه کمک در مورد آزمایشات و تجزیه و تحلیل نمونه.
Running is one of them.	دویدن یکی از این موارد است.
The lower the bar.	هر چه نوار پایین تر باشد.
I think he will like you when he knows you.	فکر می کنم وقتی شما را بشناسد از شما خوشش خواهد آمد.
That was their job.	این کار آنها بود.
It does not make it easier	این کار را آسان تر نمی کند
It's as if something different is coming out of it	مثل اینکه یه اتفاق متفاوت اون بیرون میفته
I do not know if he was growing up or not.	نمی‌دانم که در حال بزرگ شدن و ادامه دادن بود یا نه.
But it does not work this way.	اما از این طریق کار نمی کند.
Not when you think about it.	نه زمانی که به آن فکر می کنید.
He loved this product.	او این محصول را دوست داشت.
This requires further research.	این نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
I told him he needed surgery.	به او گفتم باید جراحی شود.
That is, he seemed crazy.	یعنی انگار دیوانه بود.
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
It was a great day.	روز بزرگی بود.
The left side of my face bears no resemblance to the right.	سمت چپ صورتم هیچ شباهتی به سمت راست ندارد.
It's simple.	این ساده است.
We were supposed to be	قرار بود ما باشیم
To some extent also.	تا حدودی نیز.
If you really need this, something is wrong.	اگر واقعاً به این نیاز دارید، چیزی اشتباه است.
This could be the best summer of their lives.	این می تواند بهترین تابستان زندگی آنها باشد.
The plan was well thought out.	طرح به خوبی اندیشیده شده بود.
It can be interesting	میتونه جالب باشه
But he was very serious.	اما او خیلی جدی بود.
Survival does not appear to be affected.	به نظر نمی رسد که بقا تحت تأثیر قرار گیرد.
But the idea is big.	اما ایده بزرگ است.
This is not the cost of the device.	این هزینه دستگاه نیست.
I had never moved on him.	من هیچ وقت روی او حرکتی نکرده بودم.
We talked before	قبلش صحبت کردیم
No one could be sure of such an incident.	هیچ کس نمی توانست از یک حادثه به چنین چیزی مطمئن باشد.
My plans are almost complete.	برنامه های من تقریباً تکمیل شده است.
It starts with practice.	از تمرین شروع می شود.
Give my sister an example.	خواهرم را مثال بزن.
There is nothing left.	هیچ چیز دیگری باقی نماند.
The more they leave behind, the less relevant they become.	هر چه بیشتر آنها را پشت سر بگذارند کمتر مرتبط می شوند.
This man can write.	این مرد می تواند بنویسد.
This may be useful for you	این شاید برای شما مفید باشد
I really started to love this woman.	من واقعاً شروع به دوست داشتن این زن کرده بودم.
People will believe whatever they want.	مردم هرچه را که بخواهند باور خواهند کرد.
The data represent five independent experiments.	داده ها نماینده پنج آزمایش مستقل.
Seriously though, thank you	هرچند جدی، ممنون
Ultimately it depends on the customer.	در نهایت به مشتری بستگی دارد.
To each his own	به هر کدام مال خودش
Ten years was a long time.	ده سال زمان زیادی بود.
We made some great plays.	ما چند نمایشنامه بزرگ ساختیم.
I worked very hard to get here.	برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم.
I chose to command you.	من انتخاب کردم که تو را فرماندهی کنم.
It seemed that the longer I ran, the better I felt.	به نظر می رسید که هر چه دویدن ادامه پیدا می کرد، احساس بهتری داشتم.
He had no weapons.	او اسلحه نداشت.
I am fighting for my life	من دارم برای زندگیم میجنگم
What was he talking about?	درباره چه چیزی داشت صحبت می کرد.
A girl disappeared from this area last month.	ماه گذشته دختری از این اطراف ناپدید شد.
Most of us have questions about sex.	اکثر ما سوالاتی در مورد رابطه جنسی داریم.
Literature taught me more.	ادبیات چیزهای بیشتری به من آموخت.
They wanted to escape, no doubt.	آنها می خواستند فرار کنند، بدون شک.
Self is generally satisfied to follow.	خود به طور کلی به دنبال کردن راضی است.
They were excluded from the study.	آنها از مطالعه حذف شدند.
So it does not apply in the present case.	بنابراین در مورد حاضر کاربرد ندارد.
He must move.	او باید حرکت کند.
I want my room.	من اتاق خودم را می خواهم.
I can not think that they are moving away from me.	من نمی توانم فکر کنم که آنها از من دور می شوند.
Just look around	فقط به اطراف نگاه کن
However, none of them have been completed to complete this final mission.	با این وجود، هیچ یک از آنها برای انجام این ماموریت نهایی کامل نشده اند.
And he will feel better about it.	و او نسبت به آن احساس بهتری خواهد داشت.
He was not going to sweat it.	او قرار نبود این را عرق کند.
I could not find it	نتونستم پیداش کنم
All three are the same	هر سه همینطور
This is the problem of the game	مشکل بازی همینه
They have a good understanding of the weather patterns here.	آنها درک خوبی از الگوهای آب و هوای اینجا دارند.
We do this every night, no.	ما هر شب این کار را انجام می دهیم، نه.
His professional life was also on the right track.	زندگی حرفه ای او نیز در مسیر درستی قرار گرفت.
There was nothing to offer.	هیچ حرفی برای ارائه وجود نداشت.
So much on the internet.	خیلی در اینترنت.
I want the box.	من جعبه را می خواهم.
But it is progress.	اما پیشرفت است.
I can not stand it anymore	من دیگه نمیتونم تحمل کنم
He told her not to do it anymore.	به او گفت که دیگر این کار را نکن.
Not even with his mind	نه حتی با ذهنش
Now he saw her as little as possible.	حالا او را کمتر از حد ممکن می دید.
Little attention is paid to detail.	توجه کمی به جزئیات می شود.
The analysis unit was the game phase with the ball.	واحد آنالیز فاز بازی با توپ بود.
You have three	شما سه تا دارید
But today we gave everything.	اما امروز ما همه چیز را دادیم.
Worry tomorrow	فردا نگرانش باش
The community he loved and tried to leave.	جامعه ای که او دوست داشت و سعی داشت ترک کند.
This move was taken with the case.	این حرکت با پرونده گرفته شد.
It is very dangerous.	آن خیلی خطرناک است.
This property is beautiful	این ملک زیباست
This is next to the point.	این در کنار نکته است.
An easy repair	یک تعمیر آسان
He felt much better after eating.	بعد از خوردن غذا احساس خیلی بهتری داشت.
He will be constantly in the news.	او دائماً در اخبار خواهد بود.
This model will later be used to model real data.	این مدل بعدا برای مدل سازی داده های واقعی استفاده خواهد شد.
I will never let this happen again.	من هرگز اجازه نخواهم داد که دوباره این اتفاق بیفتد.
This was so much that the village school took him.	این تا آنجا بود که مدرسه روستا او را می برد.
They have become rich from this system.	آنها از این سیستم ثروتمند شده اند.
It was as if we were not supposed to have each other.	انگار قرار نبود همدیگر را داشته باشیم.
Our way of life has been attacked.	شیوه زندگی ما مورد حمله قرار گرفته است.
We are coming together again now.	الان دوباره با هم می آییم.
This was me now	این الان من بود
Women must keep themselves clean.	زنان باید خود را تمیز نگه دارند.
And it was there.	و آنجا بود.
Initial treatment as part of their decision.	درمان اولیه به عنوان بخشی از تصمیم گیری آنها.
And this does not exist now.	و این در حال حاضر وجود ندارد.
They are not popular.	محبوب نیستند.
As such, it is no longer a game.	به این ترتیب، دیگر یک بازی نیست.
Friends and family heard about my release and started calling.	دوستان و خانواده خبر آزادی من را شنیده بودند و شروع به تماس کردند.
It was damn close, too.	لعنتی نزدیک بود، بیش از حد.
Pain like hell, but there is minimal movement.	درد مثل جهنم، اما حداقل حرکت وجود دارد.
A third stood and waited, as if watching.	سومی ایستاده و منتظر بود، انگار مراقب بود.
Which allows the first person to listen.	که به اولین نفر اجازه می دهد گوش کند.
However, this does not work for me.	با این حال، این برای من کار نمی کند.
Her lips were open.	لب هایش باز بود.
If they just died and left, we could go on.	اگر آنها فقط می مردند و می رفتند، می توانستیم ادامه دهیم.
Just moved to the area.	تازه به منطقه نقل مکان کرد.
Only the second part of the explanation is correct.	فقط قسمت دوم توضیحات صحیح است.
This must happen on both sides.	این باید در هر دو طرف اتفاق بیفتد.
The weather is super cold.	هوا فوق العاده سرد است.
We believe it is.	ما معتقدیم که هست.
They are well possible.	آنها به خوبی ممکن است.
He was here with you during the trial.	او در طول دادگاه اینجا با شما بود.
A heart that feels joy and pain.	قلبی که احساس شادی و درد می کند.
We never went through our full course.	ما هرگز دوره کامل خود را طی نکردیم.
Cover with water and bring to a boil.	با آب بپوشانید و بگذارید بجوشد.
It's time to focus on your business.	وقت آن است که روی کسب و کار خود تمرکز کنید.
They should have more.	آنها باید بیشتر داشته باشند.
You seem to be very close to the action.	به نظر می رسد شما بسیار نزدیک به اکشن بودید.
I love flowers and colors.	من عاشق گل و رنگ هستم.
Open it now	حالا بازش کن
Music is free.	موسیقی رایگان است.
I think this is really the core of the game identity.	من فکر می کنم این چیزی است که واقعاً هسته اصلی هویت بازی است.
Say your name and quickly move the conversation to something else.	نام خود را بگویید و به سرعت مکالمه را به چیز دیگری منتقل کنید.
We played a great defense in that game.	در آن بازی دفاع فوق العاده ای انجام دادیم.
He did not want her to do that.	او نمی خواست او این کار را انجام دهد.
We will answer your concerns and questions.	ما به نگرانی ها و سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
But be sure to get there sooner, as they sell out quickly.	اما مطمئن شوید که زودتر به آنجا بروید، زیرا آنها به سرعت فروخته می شوند.
But the wine squeezes a little in my direction.	اما شراب کمی در جهت من فشرده می شود.
Take responsibility for every part of your life.	مسئولیت هر بخش از زندگی خود را بپذیرید.
Enough to feed ourselves and throw to the dogs in the winter.	به اندازه ای است که خودمان را سیر کنیم و در زمستان به سگ ها پرتاب کنیم.
I loved him very much.	من او را خیلی دوست داشتم.
You have to be smart	باید باهوش باشی
We are better than this, but we certainly did not play like that.	ما بهتر از این هستیم اما مطمئناً اینطور بازی نکردیم.
This thought worried him.	این فکر او را نگران کرد.
Let's discuss your goals during a financial review.	بیایید در طول یک بررسی مالی در مورد اهداف شما بحث کنیم.
Even that is not enough.	حتی این هم کافی نیست.
Then go to the movie and watch.	پس از آن به فیلم بروید و نگاه کنید.
These are two boys.	این دو پسر هستند.
But none of them lost their power.	اما هیچکدام قدرت خود را از دست نداده بودند.
They did not see us	ما را ندیدند
It must be very high	باید خیلی بالا باشه
We hold the ship.	ما کشتی را نگه می داریم.
Neither of these two wills is broken.	هیچ کدام از این دو اراده شکسته نمی شوند.
They did not even have the option to hide and type.	حتی آنها گزینه ای برای مخفی کردن و تایپ نداده بودند.
They are on social media.	آنها در رسانه های اجتماعی هستند.
My soul is not imprisoned	نفسم حبس نمیشه
He may not need a spring.	او ممکن است به فنر نیاز نداشته باشد.
He tells the audience what they are about to hear.	او آنچه را که قرار است بشنوند به مخاطب می گوید.
Some of them may die.	برخی از آنها ممکن است بمیرند.
Those who let me cry	اونایی که گذاشتن گریه کنم
There are two problems with this method.	دو مشکل با این روش وجود دارد.
I could feel my body getting cold.	سرد شدن بدنم را حس می کردم.
Thank you for your understanding	ممنون که درک می کنید
In a sense they are right.	به یک معنا درست می گویند.
It was time for you to stand in the center of this hand.	زمان این بود که شما در مرکز این دست بایستید.
Better a poor horse than no horse at all.	بهتر از این که به او نگفته بود، هیچ کدام.
I especially liked her long ears that were soft to the touch.	من به خصوص گوش های بلند او را که در لمس نرم بودند، دوست داشتم.
You do not have to do much for them.	شما مجبور نیستید خیلی از این کارها را برای آنها انجام دهید.
He is committed to that agreement.	او به آن توافق متعهد است.
I consider this a very bad sign.	من این را نشانه بسیار بدی می دانم.
He turned the knob but it was locked.	دستگیره را چرخاند اما قفل بود.
Finally, we followed the interview guide provided above.	در نهایت، راهنمای مصاحبه ارائه شده در بالا را دنبال کردیم.
He felt he had been chosen.	او احساس می کرد که یک انتخاب شده است.
Days to weeks	روزها تا هفته ها
He does not need a car or a house.	او به ماشین یا خانه احتیاج ندارد.
They turned to look outside.	برگشتند تا بیرون را نگاه کنند.
Now one last thought	حالا یک فکر آخر
At first they were people.	ابتدا مردم بودند.
I have defeated you	من تو را شکست داده ام
In addition, there are restrictions on current work.	علاوه بر این، محدودیت هایی برای کار حاضر وجود دارد.
And if they can not speak, they are out.	و اگر نمی توانند صحبت کنند، بیرون هستند.
The sun is setting soon.	خورشید به زودی غروب می کند.
And they have never been worked on.	و هرگز روی آنها کار نشده است.
How many characters can you name?	چند شخصیت می توانید نام ببرید؟
Each of them is on the left and right of the view.	هر کدام از آنها در سمت چپ و راست منظره قرار دارند.
Which caught their attention.	که توجه آنها را جلب کرد.
Our world is a sad and broken world.	دنیای ما دنیایی غمگین و شکسته است.
The subjects in the third group had a normal lifestyle.	آزمودنی های گروه سوم شیوه زندگی عادی داشتند.
There is nothing he can do to change it.	او هیچ کاری نمی تواند انجام دهد تا آن را تغییر دهد.
And the child was promised on a certain date.	و بچه در تاریخ مشخصی موعود بود.
I do not know when.	نمی دانم کی.
But with or without me, this was supposed to happen.	اما با یا بدون من، قرار بود این اتفاق بیفتد.
It was very hard	خیلی سخت بود
Someone stood there.	یک نفر آنجا ایستاد.
At least it seemed so.	حداقل به نظرش می آمد.
You made it very clear	خیلی واضح بیانش کردی
I do not know what the story is.	من نمی دانم داستان چیست.
It was a big storm.	طوفان بزرگی بود.
But we also have a solution for this.	اما برای این هم راه حلی داریم.
But there are people who need help.	اما افرادی هستند که نیاز به کمک دارند.
We had a lot of planning	خیلی برنامه ریزی داشتیم
that is cool	باحاله
Many applications for mobile devices today have several features.	امروزه بسیاری از برنامه های کاربردی برای دستگاه های تلفن همراه دارای چندین ویژگی هستند.
From what he never had and will not have now.	از چیزی که او هرگز نداشت و اکنون نیز نخواهد داشت.
When you add people, things get complicated.	وقتی افراد را اضافه می کنید، اوضاع پیچیده می شود.
He had children behind him.	او بچه ها را پشت سر داشت.
Now, the issue of a strike weapon is much stronger.	اکنون، موضوع مربوط به یک سلاح ضربه ای بسیار قوی تر است.
But this time it does not work.	اما این بار کار نمی کند.
They had never really learned to do anything else.	آنها واقعاً هرگز یاد نگرفته بودند که غیر از این کار کنند.
He knew she was a beauty and used it to her advantage.	او می دانست که او یک زیبایی است و از آن به نفع خود استفاده می کرد.
You will wonder what it is, maybe what you really like.	تعجب خواهید کرد که چه چیزی وجود دارد، شاید چیزی که واقعاً دوست دارید.
Then he does it himself.	سپس خودش این کار را می کند.
Standing back.	ایستاده برگشت.
Looking for future relationships.	به دنبال روابط آینده.
The bed was made.	تخت درست شد.
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
Yes, if someone really wanted to kill someone, they could.	بله، اگر شخصی واقعاً می خواست کسی را بکشد، می توانست.
So this is fun.	بنابراین این سرگرم کننده است.
Moving to the right responds perfectly.	حرکت به سمت راست کاملا جواب می دهد.
Of course, it can still be so.	البته هنوز هم می تواند همینطور باشد.
She did not go to the birth of her other son.	او به تولد پسر دیگرش نرفت.
But knowing is not enough.	اما دانستن کافی نیست.
He was in this position for a month.	او یک ماه در این سمت بود.
If a man is open, he shoots.	اگر مردی باز باشد، شلیک می کند.
Our time is up.	زمان ما تمام شده است.
But not easily.	اما نه به راحتی.
My sister does not sleep	خواهرم نمیخوابه
I'm really looking forward to it.	من واقعا مشتاقانه منتظر آن هستم.
Or not.	یا نه.
He said he was very angry with them.	او گفت که از دست آنها بسیار عصبانی است.
That was his goal.	هدف او این بود.
This was not a company	این شرکت نبود
Add salt and water to taste.	نمک و آب را به مزه اضافه کنید.
The government, however, increased it.	دولت، اما آن را افزایش داد.
One of the two experiments is shown.	یکی از دو آزمایش نشان داده شده است.
I had a book	من کتاب داشتم
His job did not give him enough time to form special relationships.	شغل او زمان کافی برای ایجاد روابط خاص به او نمی داد.
I love the look	من عاشق قیافه هستم
Any direction for proper medical treatment is a positive thing.	هر جهتی برای درمان صحیح پزشکی یک چیز مثبت است.
Then, with more experience, he arrives in the winter.	سپس، با تجربه بیشتر، او به زمستان می رسد.
He must have a reason.	او باید دلیلی داشته باشد.
The judge did not prevent the case from being investigated.	قاضی پرونده از بررسی این موضوع جلوگیری نکرد.
I could no longer have children.	من دیگر نتوانستم بچه دار شوم.
It is very funny.	خیلی خنده دار است.
I am a very clean person.	من آدم بسیار تمیزی هستم.
Available in Black, Blue, or Red.	موجود در رنگ های مشکی، آبی و قرمز.
There must be teeth, bones and blood.	باید دندان و استخوان و خون وجود داشته باشد.
This is a sweet beer, but here's the problem.	این یک آبجو شیرین است، اما مشکل اینجاست.
To limit it.	برای محدود کردن آن.
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
Our results are consistent with these findings.	نتایج ما با این یافته ها مطابقت دارد.
And this example is by no means unusual.	و این مثال به هیچ وجه غیرعادی نیست.
Views should never hold data.	نماها هرگز نباید داده ها را نگه دارند.
Do not even try	حتی سعی نکن
Another reason for their success was their strong respect for the game.	یکی دیگر از دلایل موفقیت آنها احترام شدید آنها به بازی بود.
I was able to avoid talking to him.	من توانستم از صحبت کردن با او اجتناب کنم.
I hope it helps you too !.	امیدوارم به شما هم کمک کند!.
But this is not really the case.	اما این در واقع اینطور نیست.
Drugs to escape	مواد مخدر برای فرار
They can store many of their questions.	آنها می توانند بسیاری از سوالات خود را ذخیره کنند.
I gave this to him	من این را به او دادم
I want to start for myself.	من می خواهم برای خودم راه اندازی کنم.
He never felt safe.	او هرگز احساس امنیت نمی کرد.
He will never believe me.	او هرگز مرا باور نخواهد کرد.
Whether real or not, it helped me.	چه واقعی چه نه، به من کمک کرد.
He just can't keep quiet.	او فقط نمی تواند ساکت بماند.
He seemed familiar.	او آشنا به نظر می رسید.
It was the last	آخرش بود
There is nothing bigger in my life.	هیچ چیز بزرگتر در زندگی من وجود ندارد.
He told himself not to look at the sea.	با خودش گفت دریا رو نگاه نکن.
Relationships between variables are presented and discussed.	روابط بین متغیرها ارائه و مورد بحث قرار می گیرد.
I like it about this product.	من آن را در مورد این محصول دوست دارم.
Please explain in detail.	لطفا با جزئیات توضیح دهید.
I'm back for you	من برای تو برگشتم
Every boy except you, of course	هر پسری بجز تو البته
This is about how to touch the whole world.	این در مورد چگونگی لمس کل جهان است.
We will probably never meet again.	احتمالاً دیگر هرگز ملاقات نخواهیم کرد.
I had one of them.	من یکی از آن ها را داشتم.
Well, here it is.	خوب، اینجاست.
Control group and vice versa	گروه کنترل و در مقابل
They fired.	آنها شلیک کردند.
She was the mother of three children.	او مادر سه فرزند بود.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
You do not need it.	شما به آن نیاز ندارید.
Otherwise the first word used was positive.	در غیر این صورت اولین کلمه ای که استفاده می شد مثبت بود.
I tried to give something back to the child, you know.	من سعی کردم چیزی را به کودک پس بدهم، می دانید.
That was interesting.	جالب بود.
He was closer to the frame.	او به قاب نزدیک تر شده بود.
You can do this one at home, people.	شما می توانید این یکی را در خانه انجام دهید، مردم.
Maybe as it should be.	شاید آنطور که باید باشد.
These cases are rare in children.	این موارد در کودکان نادر است.
Thank you for not mentioning my name	ممنون میشم اگه اسمم رو ذکر نکنید
Or there is a problem with the construction.	یا مشکلی در ساخت و ساز پیش می آید.
Get out of bed when you can't sleep.	وقتی نمی توانید بخوابید از رختخواب بلند شوید.
If you are different, you will have social problems.	اگر متفاوت باشید، مشکلات اجتماعی خواهید داشت.
He was going to leave his car for me.	قرار بود ماشینش را برای من بگذارد.
I finally walked for three hours.	در نهایت سه ساعت پیاده روی کردم.
They were closed for a private party until the afternoon of that night.	آنها تا بعد از ظهر همان شب برای یک مهمانی خصوصی بسته بودند.
He does not come out right and does not do this like other children.	او درست بیرون نمی آید و مثل بچه های دیگر این کار را انجام نمی دهد.
Now go do it	حالا برو انجامش بده
It certainly did not look like a living room.	مطمئناً به نظر نمی رسید که اتاق نشیمن باشد.
Well, don't tell them	خوبه بهشون نگو
We tried health care.	ما مراقبت های بهداشتی را امتحان کردیم.
In these systems the model was considered.	در این سیستم های مدل مورد توجه قرار گرفت.
It was there, far away.	آنجا بود، خیلی دورتر.
This type of feedback should be included on the site.	این نوع بازخورد باید در سایت گنجانده شود.
Just a little	فقط کمی
However, we have to face the facts.	با این حال، ما باید با واقعیت ها روبرو شویم.
But these games are smaller and less key.	اما این بازی‌ها کوچک‌تر و کم‌کلیدتر هستند.
It had to be created.	باید ایجاد می شد.
I spend my time doing various creative things.	وقتم را صرف کارهای خلاقانه مختلف می کنم.
Return to the form.	به فرم بازگردید.
At least that's what it looked like.	حداقل این طور به نظر می رسید.
We spend more than any other country on earth.	ما بیش از هر کشوری روی زمین هزینه می کنیم.
He could not help but smile in peace.	در آرامشش نتوانست لبخندی نزند.
The same is true of humans.	در مورد انسان ها هم همینطور است.
It was not necessary	این لازم نبود
It can only be given.	فقط میشه داد.
It is clear that he was not killed.	معلوم است که او کشته نشده بود.
This work has never been published.	این اثر هرگز چاپ نشده است.
You can even play two games at the same time.	حتی می توانید دو بازی را همزمان انجام دهید.
No date has been set.	هیچ تاریخی تعیین نشده است.
Take a look at the image below.	به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
Has not surrendered yet	هنوز تسلیم نشده
Is the law passed or something.	آیا قانونی تصویب شده یا چیزی دیگر.
Where do you start with them?	از کجا با آنها شروع می کنید.
Well a series of things	خب یه سری چیزا
Here again, such was the case.	در اینجا دوباره، چنین موردی بود.
Now they needed it urgently.	در حال حاضر آنها به سرعت نیاز داشتند.
I think of the empty streets and the faces of the dead.	به خیابان های خالی و چهره مردگان فکر می کنم.
Three cases contain similar facts in this case.	سه مورد شامل حقایقی مشابه این پرونده است.
The light was still off and the sky was clear.	هنوز نور خاموش بود و آسمان صاف بود.
They waited a long time.	مدت زیادی منتظر ماندند.
Accordingly, he was voiced on the issue.	بر این اساس، او در مورد این موضوع صدا شد.
I am very glad to meet you.	خیلی از ملاقاتتان خوشوقتم.
Thank you if you continue to do this in the future.	اگر در آینده این کار را ادامه دهید ممنون می شوم.
It's fast.	سریع است.
But he lost.	اما می باخت.
Chapter in and out, he shows us why this is.	فصل به داخل و خارج، او به ما نشان می دهد که چرا این است.
I did not know what had happened.	من نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
The boy does not know what he is saying.	پسر نمی داند چه می گوید.
The river was calm.	رودخانه آرام بود.
But nothing happened, it was just an exercise.	اما هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط یک تمرین بود.
From the window to him.	از پنجره تا او.
We can not see why.	ما نمی توانیم دلیل آن را ببینیم.
We can wonder why.	ما می توانیم تعجب کنیم که چرا.
At that time, as now, no criteria are more variable.	در آن زمان، مانند اکنون، هیچ معیاری متغیرتر نیست.
He landed on a floor below his own.	او در طبقه ای پایین تر از طبقه او پیاده شد.
Other types set values ​​for the attached attribute.	انواع دیگر مقادیر را برای ویژگی پیوست شده تنظیم می کنند.
We certainly did not have a problem.	ما مطمئناً مشکلی نداشتیم.
It was very different.	خیلی متفاوت بود.
This is what you like.	این چیزی است که شما دوست دارید.
We do not email, so feel free to contact us.	ما ایمیل نمی‌زنیم، بنابراین در صورت تمایل تماس بگیرید.
Society is also unable to exercise full rights.	جامعه و همچنین قادر به اعمال حقوق کامل نیستند.
He had a unique look in his eyes.	نگاهی منحصر به فرد در چشمانش داشت.
Sit down and play the music.	بشین موسیقی رو بذار.
He should stay there at least for now.	او حداقل فعلا باید آنجا بماند.
Or just out.	یا فقط بیرون.
Anyway, he's not there like a kid.	به هر حال اون مثل بچه اونجا نیست.
I would like to be able to use a function like this.	من دوست دارم بتوانم از تابعی مانند این استفاده کنم.
Everything was done as he had ordered.	همه چیز همانطور که او دستور داده بود انجام شد.
And that was a general response to stress.	و این یک پاسخ کلی به استرس بود.
I was funny in that place.	من در آن مکان بامزه بودم.
Because no such thing has been done so far.	زیرا تا به حال چنین کاری انجام نشده است.
Two dots only give you one line.	دو نقطه فقط یک خط به شما می دهد.
So they fight as a person without direction.	بنابراین آنها به عنوان یک فرد بدون جهت بجنگند.
Then he squeezed her hand.	سپس دست او را فشرد.
And you've heard about it before.	و قبلاً در مورد این موضوع شنیده اید.
If we do not think about it, we will not help him.	اگر به آن فکر نکنیم به او کمک نمی کنیم.
This is the worst.	این بدترین است.
It was a medium.	یک رسانه بود.
He can not stay in place.	او نمی تواند سر جایش بماند.
No one has done this before.	هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود.
He thought about it.	او در مورد آن فکر کرد.
I was just happy with one phone call.	من فقط با یک تماس تلفنی خوشحال می شدم.
This is an easier material to work with.	این یک ماده آسان تر برای کار با آن است.
Which, of course, changed later.	که البته بعدا تغییر کرد.
No wonder they kept passing us down the road.	جای تعجب نیست که مدام در راه پایین از ما عبور می کردند.
I was extremely nervous.	من فوق العاده عصبی بودم.
About thirty feet	حدود سی فوت
I wanted them to live.	من می خواستم آنها زندگی کنند.
The old man's eyes were full of tears.	چشمان پیرمرد پر از اشک بود.
From there it continues until its fourth year.	از آنجا تا سال چهارم خود ادامه می دهد.
But he must die for something.	اما او باید برای چیزی بمیرد.
Well, some of them anyway.	خوب، برخی از آنها به هر حال.
One must know that you will listen.	شخص باید بداند که شما گوش خواهید داد.
It seems to have just deleted it.	ظاهراً تازه آن را حذف کرده است.
Then the gun was in my hands.	سپس اسلحه در دستان من بود.
I want to make the most of the university.	من می خواهم از دانشگاه حداکثر بهره را ببرم.
He wrote the original text of the manuscript and prepared the figures.	متن اولیه نسخه خطی را نوشت و شکل ها را آماده کرد.
Really, we did.	واقعاً، ما انجام دادیم.
We set off together.	با هم راهی بار شدیم.
You can never win.	شما هرگز نمی توانید برنده شوید.
I would go home early and put my hands on his body.	زود به خانه می رفتم و دستانم را روی بدنش می گذاشتم.
This is the exercise he does.	این تمرینی است که او انجام می دهد.
He was going too fast for her.	او برای او خیلی سریع می رفت.
If you love beer, this place is definitely for you.	اگر عاشق آبجو هستید، این مکان قطعا برای شما مناسب است.
Nothing but yourself and what you want to do.	هیچی جز خودت و کاری که میخوای انجام بدی.
And we want to ask.	و ما می خواهیم بپرسیم.
I can not stop thinking about you.	نمی توانم از فکر کردن به تو دست بردارم.
I tell him which question to ask and how to ask them.	من به او می گویم که کدام سؤال را بپرسد و چگونه آنها را بپرسد.
But he was not worried.	اما او نگران نبود.
My nose was broken but not bad.	دماغم شکسته بود ولی بد نبود.
This is the worst part.	این بدترین قسمت است.
Like calling the rich for my library job.	مثل تماس گرفتن با ثروتمند برای شغل کتابخانه ام.
Try to look for something like the following.	سعی کنید به دنبال چیزی مانند زیر باشید.
Do what you have to do.	کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
But he had left it in the camp.	اما او آن را در کمپ رها کرده بود.
I'm not the majority of people.	من اکثر مردم نیستم.
His voice is great	صداش عالیه
You get a really good feeling from what he had.	شما واقعاً حس خوبی از آنچه او داشت دریافت می کنید.
This is one of the few cases.	این یکی از معدود موارد است.
Maybe someone should, but you like it the way it is.	شاید کسی باید، اما شما آن را به این شکل که هست بهتر دوست دارید.
You need to be able to improve your results.	شما باید بتوانید نتایج خود را بهبود ببخشید.
A good agreement was observed between mother and father.	میزان توافق خوبی بین مادر و پدر مشاهده شد.
The day was great and you were both great.	روز فوق العاده بود و هر دوی شما عالی بودید.
Life happens in the middle and so does death.	زندگی در میانه اتفاق می افتد و مرگ نیز همینطور.
More details in the text	توضیحات بیشتر در متن
And boy, was it interesting?	و پسر، جالب بود؟
These three words never lose their magic.	این سه کلمه هرگز جادوی خود را از دست نمی دهند.
He hated driving with his windows closed.	از رانندگی با شیشه های بسته متنفر بود.
So they were fighting the real threat.	بنابراین آنها در حال مبارزه با تهدید واقعی بودند.
But this did not happen completely.	اما این کاملاً اتفاق نیفتاد.
But he accepted.	اما او قبول کرد.
Then play the music.	سپس موسیقی را پخش کنید.
These are the things he says.	این چیزهایی است که او می گوید.
Downstairs, they were his best feature.	دست پایین، آنها بهترین ویژگی او بودند.
I think this is a game.	من فکر می کنم این یک بازی است.
And they will fight back.	و آنها به مقابله خواهند پرداخت.
In fact, this is a beer town.	در واقع، این یک شهر آبجو است.
No matter the press	بدون توجه مطبوعات
It was impossible to see outside.	دیدن بیرون غیرممکن بود.
That doesn't mean you can't throw them out.	این بدان معنا نیست که نمی توانید آنها را بیرون بیندازید.
There is still no sign of him in the last half.	هنوز هیچ نشانی از او در نیمه گذشته نیست.
Thank you for giving us energy	ممنون که به ما انرژی دادید
He could see it.	او می توانست آن را ببیند.
A strange thing was happening but he did not know what.	اتفاق عجیبی در حال وقوع بود اما او نمی دانست چه چیزی.
He is such an amazing person.	او چنین فرد شگفت انگیزی است.
There will be none of them.	هیچ کدام از آن ها وجود نخواهد داشت.
But he was neither of it nor of it.	اما او نه از آن و نه در آن بود.
Both stop when tired.	هر دو در هنگام خستگی متوقف می شوند.
He does not answer.	او پاسخ نمی دهد.
We even talked about our plans to see him.	ما حتی در مورد برنامه هایمان برای دیدن او صحبت کرده بودیم.
She is much more than a girl on the train.	او خیلی بیشتر از یک دختر در قطار است.
We came for a meeting and just fell to the ground.	ما برای یک جلسه آمدیم و فقط به زمین خوردیم.
Clean clothes every morning.	هر روز صبح لباس ها را تمیز کنید.
People were informed of our news.	مردم از اخبار ما مطلع شدند.
He has never disappointed me.	او هرگز مرا ناامید نکرده است.
Probably expected.	احتمالا انتظار می رود.
I can not wait.	من صبر نمی کنم.
Or a	یا الف
But using it can be both good and bad.	اما استفاده از آن می تواند هم خوب باشد و هم بد.
Tell me the truth.	حقیقت رو به من بگو.
I just laughed	من فقط خندیدم
There was a significant increase after eating.	بعد از خوردن غذا افزایش قابل توجهی داشت.
Never let it overwhelm your vision.	هرگز اجازه ندهید که بینش خود را کامل کند.
Stimulus mechanisms are known in the art.	مکانیسم های محرک در هنر شناخته شده است.
Every bit of it.	هر ذره از آن.
Of course, when you think about it, it's really crazy.	البته وقتی به آن فکر می کنید واقعاً دیوانه کننده است.
So this is where we are, man.	پس این جایی است که ما در آن هستیم، مرد.
So he was not the only one.	پس فقط او نبود.
Not about safety	نه در مورد ایمنی
No one knew where he was.	هیچ کس نمی دانست کجاست.
There is no such system.	چنین سیستمی وجود ندارد.
It makes me wonder when it was.	این باعث می شود که من تعجب کنم که چه زمانی بوده است.
He felt angry.	او احساس عصبانیت کرد.
They had very little time.	زمان بسیار کمی داشتند.
Then he turned his head so that he could look directly at her.	سپس سرش را برگرداند تا بتواند مستقیم به او نگاه کند.
In fact, he did his best to help us.	در واقع، او تمام تلاش خود را برای کمک به ما انجام داده است.
How to write a great business plan.	چگونه یک طرح تجاری عالی بنویسیم.
He was right in front of her now.	او اکنون دقیقاً روبروی او بود.
They certainly are not.	آنها قطعا نیستند.
I just have to do my best	فقط باید تمام تلاشم را بکنم
You can watch that video above.	می توانید آن ویدیو را در بالا تماشا کنید.
People everywhere are crying and shouting.	مردم همه جا، گریه می کنند و صدا می زنند.
I still hear too much silence from them.	من هنوز سکوت بیش از حد از آنها می شنوم.
He died two days ago	دو روز پیش فوت کرد
Because there was nothing else to do.	چون کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
I'm not sure about that.	در این مورد مطمئن نیستم.
The first woman	اولین زن
However, they may have come at a later date.	با این حال، ممکن است که آنها در تاریخ بعدی آمده باشند.
Not once but three times.	نه یک بار بلکه سه بار.
He records in his review that the company had six players.	او در بررسی خود ثبت می کند که شرکت شش بازیکن داشت.
Then they both stood and looked at each other and laughed.	سپس هر دو ایستادند و به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند.
He does not look good	قیافه اش خوب نیست
No treatment was needed at the time.	در آن زمان هیچ درمانی لازم نبود.
The man needs more years.	به مرد سالهای بیشتری نیاز دارد.
I wanted the future	من آینده می خواستم
Once gone, gone.	یک بار رفته، رفته است.
I am currently in the case of the one who causes me the least pain.	من در حال حاضر در موردی هستم که کمترین درد را برایم ایجاد می کند.
He looked at her.	به او نگاه کرد.
But, it is easier for you to remember them.	اما، به خاطر سپردن آنها برای شما آسان تر است.
This is anything you can do with it.	این هر کاری است که می توانید با آن انجام دهید.
There is nothing we can do right now.	فعلا هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
Just like a new weather station.	درست مثل یک ایستگاه هواشناسی جدید.
Search for it.	آن را جستجو کنید.
Some make it.	برخی آن را درست می کنند.
I went out.	من بیرون رفتم.
He was not going to use it again.	او قرار نبود دوباره از آن استفاده کند.
Now we are watching it carefully.	در حال حاضر ما با دقت آن را تماشا می کنیم.
Not even for hours.	نه حتی برای ساعت ها.
I should have thought of a quick attack plan.	باید به یک طرح حمله سریع فکر می کردم.
Any idea can be useful.	هر ایده ای می تواند مفید واقع شود.
We think of that system more as a failure.	ما در مورد آن سیستم بیشتر به عنوان یک شکست فکر می کنیم.
You live in their system.	شما در سیستم آنها زندگی می کنید.
Now you know why.	حالا می دانید چرا.
Set the mixture aside.	مخلوط را کنار بگذارید.
He did not care what he said.	به او هم اهمیت نمی داد که او چه می گوید.
You laugh and talk at the same time.	همزمان میخندی و حرف میزنی.
A name, a title, does not describe him.	یک نام، یک عنوان، او را توصیف نمی کند.
I can get a better code	میتونم کد بهتری بگیرم
This panel examines these questions and more.	این پانل به بررسی این سوالات و موارد دیگر می پردازد.
I had the opportunity to review this book briefly.	من این فرصت را داشتم که این کتاب را به اختصار بررسی کنم.
I have to stay put	من باید سر جایم بمانم
You touch them.	شما آنها را لمس می کنید.
Great, this is really useful.	عالی، این واقعا مفید است.
I am actually writing to thank you.	من در واقع برای تشکر از شما می نویسم.
He was just.	او فقط بود.
File size is reduced without data loss.	حجم فایل بدون از دست دادن اطلاعات کاهش می یابد.
But we keep our cool inside.	اما ما در داخل خونسرد و آرامش خود را حفظ می کنیم.
Last year we had only one murder.	سال قبل ما فقط یک قتل داشتیم.
In general, this can be said.	به طور کلی می توان این را گفت.
He said he could build the bridge.	او گفت که می تواند پل را بسازد.
We sleep hard.	ما به سختی می خوابیم.
In any case, the reality is the same.	در هر صورت واقعیت یکسان است.
I had left it for another year.	من یک سال دیگر آن را پشت سر گذاشته بودم.
The police will work in this regard and will perform its duties.	نیروی انتظامی در این زمینه تلاش خواهد کرد و وظایف خود را انجام خواهد داد.
He is a good kid	اون بچه خوبیه
And this was not the first answer he had heard.	و این اولین پاسخی نبود که او شنیده بود.
So that was what was behind it.	پس این چیزی بود که پشت آن بود.
They are similar to values.	آنها شبیه به ارزش ها هستند.
I, for example, read comments every time.	من، برای مثال، هر بار نظرات را می خوانم.
They had nothing on him, so they finally let him go.	آنها چیزی روی او نداشتند، بنابراین بالاخره او را رها کردند.
It is very sad that it is true.	خیلی ناراحت کننده است که حقیقت دارد.
However, each pair has a short description.	اما، هر جفت شرح کوتاهی دارد.
It was even hard to look at him.	حتی نگاه کردن به او خیلی سخت بود.
Counting them is easy.	شمردن آنها کار ساده ای است.
I am writing a delivery plan for the hospital.	من در حال نوشتن برنامه زایمان برای بیمارستان هستم.
At least none of them were able to find them.	حداقل هیچ کدام که آنها قادر به پیدا کردن آنها بودند.
For some reason he could not hear them.	به دلایلی او نمی توانست آنها را بشنود.
The media and everyone made it an issue.	رسانه ها و همه آن را به یک موضوع تبدیل کردند.
We'll be done in half an hour and we'll be out.	نیم ساعت دیگر کارمان تمام می شود و از اینجا خارج می شویم.
None of them ever expected to see him again.	هیچ یک از آنها هرگز انتظار نداشتند او را دوباره ببینند.
Much of what we thought was right is now denied.	بسیاری از آنچه ما فکر می کردیم درست است، اکنون تکذیب شده است.
There was no threat now.	الان تهدیدی نبود.
Avoid these as much as possible.	تا حد امکان از این موارد دوری کنید.
Everyone stopped immediately.	همه بلافاصله ایستادند.
In fact, it is against them.	در واقع مخالف آنهاست.
He did not want to return to the office.	او نمی خواست به دفتر برگردد.
He prepared the figures and wrote the manuscript.	ارقام را آماده کرد و دست نوشته را نوشت.
It did not exist as expected.	همانطور که انتظار می رفت وجود نداشت.
Just shoot me now	فقط الان به من شلیک کن
We are going home.	ما به خانه می رویم.
He is finished.	او تمام شده است.
And damn, he should not.	و لعنتی، او نباید.
I hated fights	از دعوا متنفر بودم
So a lot of time has really passed and carefully thought out.	بنابراین واقعاً زمان زیادی گذشته و با دقت فکر شده است.
However, in the current situation he did not help much.	با این حال، در شرایط فعلی او خیلی کمکی نکرد.
And a strange human face.	و چهره عجیب و غریب انسانی.
During the winter, lower the set temperature.	در طول زمستان، دمای تنظیم شده را کاهش دهید.
And it was a hard feeling to lose like that.	و این احساس سختی بود که اینطور از دست دادن.
Many have tried and none have survived.	بسیاری تلاش کرده اند و هیچ کدام جان سالم به در نبرده اند.
Large open windows	پنجره های باز بزرگ
Invoice in older children.	فاکتور در بچه های قدیمی.
There is an urgent need for more.	نیاز فوری به موارد بیشتری وجود دارد.
This was wrong	این اشتباه بود
I was becoming a man who came from the stars to save them.	من تبدیل به مردی می شدم که از ستاره ها آمده تا آنها را نجات دهد.
However, the evidence points us in exactly the opposite direction.	با این حال، شواهد ما را دقیقاً در جهت مخالف نشان می دهد.
It's still about getting better players.	هنوز هم در مورد بهتر شدن بازیکنان است.
They are just pictures of a life, his life.	آنها فقط تصاویری از یک زندگی هستند، زندگی او.
I like it too.	من هم آن را دوست دارم.
As you can see.	همان طوری است که میبینی.
He turned and looked at the crowd.	برگشت و به جمعیت نگاه کرد.
You challenge them.	شما آنها را به چالش می کشید.
He should not be surprised.	او نباید تعجب می کرد.
He walked for her all over the world.	او برای او تا اقصی نقاط دنیا راه می رفت.
Only their number is very large.	فقط تعداد آنها بسیار زیاد است.
You are responsible for the operation as a whole.	شما مسئول عملیات به عنوان یک کل هستید.
Take a few photos in the same way with and without it.	با و بدون آن چند عکس به همان روش بگیرید.
Go home and eat something good	برو تو خونه یه چیز خوب بخور
Money that spins the world.	پوله که دنیا رو میچرخونه.
For whatever it was	برای هر چه این بود
Half the fun, the challenge is to make only these things work.	نیمی از لذت، چالش این است که فقط این چیزها کار کند.
They can no longer force anyone to play.	آنها دیگر نمی توانند کسی را به بازی وادار کنند.
You ran away because you were afraid to come back	تو فرار کردی چون میترسیدی برگردی
They could not have one.	آنها نتوانستند یکی داشته باشند.
The first set they released was not the right size.	اولین مجموعه ای که بیرون آوردند اندازه مناسبی نداشت.
Now he really listens.	حالا او واقعاً گوش می دهد.
I picked up my belongings and set off.	مالم را برداشتم و راه افتادم.
The pass is as follows.	پاس به این صورت است.
He is my best friend and he loves me deeply.	او بهترین دوست من است و عمیقاً مرا دوست دارد.
I work in a garden for or with children.	من در یک باغ برای یا با بچه ها کار می کنم.
But they were basically silent and very patient.	اما در اصل ساکت بودند و بسیار صبور بودند.
And oh damn	و اوه لعنتی
After that, the other men did not speak.	پس از آن، مردان دیگر صحبت نکردند.
Users rely on these devices for more valuable uses.	کاربران برای استفاده های ارزشمندتر به این دستگاه ها وابسته هستند.
Then the police called.	سپس پلیس تماس گرفت.
The light is dead.	نور مرده است.
We need text, text needs form, form needs design.	ما به متن نیاز داریم، متن به فرم نیاز دارد، فرم نیاز به طراحی دارد.
We do not know how long, far or deep.	ما نمی دانیم چقدر طولانی، دور یا عمیق است.
Evidence of weight gain was mixed.	شواهد افزایش وزن مختلط بود.
As much as you like	هرچقدر دوست داری
None of that happened.	هیچ کدام از آن اتفاق نیفتاد.
I think everyone was cool.	همه به نظرم باحال بودند.
We had a wonderful experience.	ما تجربه فوق العاده ای داشتیم.
I try to sleep	سعی میکنم بخوابم
You can not add enough value to the business.	شما نمی توانید ارزش کافی به کسب و کار اضافه کنید.
At its most basic level, "values" are important to us.	در ابتدایی ترین سطح خود، «ارزش ها» برای ما مهم هستند.
He was severely injured and could only see with one eye.	او به شدت مجروح شده بود و فقط از یک چشمش می دید.
Proof is similar to the case of two variables.	اثبات مشابه حالت دو متغیر است.
He knew there was another	میدونست یکی دیگه هم هست
Do not have to say anything else	مجبورم نکن دیگه چیزی بگم
Think about life itself	به خود زندگی فکر کن
What they said.	آنچه می گفتند.
They will take it at face value.	آنها آن را به ارزش اسمی خواهند گرفت.
Women use it as a kind of defense mechanism.	زنان آن را به عنوان نوعی مکانیسم دفاعی دارند.
This is a control measure.	این یک اقدام کنترلی است.
A promise that will never be fulfilled.	وعده ای که هرگز عملی نمی شود.
That's why we have experiments.	به همین دلیل ما آزمایش هایی داریم.
This may not be enough.	این ممکن است کافی نباشد.
This is a valuable tool.	این یک ابزار ارزشمند است.
I thought you were destroying the world	فکر می کردم تو داری دنیا رو از بین می بری
This operation should only be done once.	این عمل فقط یک بار باید انجام شود.
In this regard, the small sample size should be noted.	در این راستا باید به حجم نمونه کوچک اشاره کرد.
It's like having another girl.	مثل داشتن یک دختر دیگر است.
It is not a matter of support	موضوع حمایت نیست
Not reported.	گزارش نیست.
he got angry.	او عصبانی شد.
He did not want her to go.	او نمی خواست که او برود.
This was a minor situation.	این یک موقعیت جزئی بود.
More on the left.	بیشتر در سمت چپ.
I think people have not really thought about this yet.	من فکر می کنم مردم واقعاً هنوز به این موضوع فکر نکرده اند.
More support is paid to children when families understand the rules.	هنگامی که خانواده ها قوانین را درک کنند، حمایت بیشتری از کودکان پرداخت می شود.
They wanted to kill all the people of the world.	آنها می خواستند همه مردم دنیا را بکشند.
Put aside.	گذاشت کنار.
The energy of the body is real.	انرژی بدن واقعی است.
Well, it's clear what we need to do now.	خب، واضح است که اکنون باید چه کار کنیم.
I'm excited to share my passion with you.	من هیجان زده هستم که اشتیاق خود را با شما به اشتراک بگذارم.
Well, you have an idea.	خوبه، تو ایده ای داری.
He knew it was not really fair.	او می دانست که واقعاً منصف نیست.
This was his second night of insomnia.	این دومین شب بی خوابی او بود.
There is no reason to worry.	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
Phase it.	آن را فاز کنید.
Obviously you do not want to survive.	واضح است که شما نمی خواهید زنده بمانید.
What a good time	چه دوران خوبی
This is an important topic of study.	این یک موضوع مهم مطالعه است.
He managed the newspaper for the rest of his life.	او تا آخر عمر روزنامه را مدیریت کرد.
Here is his statement.	بیانیه او اینجاست.
That room is essentially a data center.	آن اتاق در اصل یک مرکز داده است.
Surrender is something else.	تسلیم شدن چیز دیگری است.
He turned and looked at my hand.	برگشت و به دستم نگاه کرد.
Here we present two objects in our example.	در اینجا ما دو شی را در نمونه خود ارائه می دهیم.
I will show you at my station next to the bar.	من شما را در ایستگاه خود در کنار بار می نشانم.
You fight economic fire with economic fire.	شما آتش اقتصادی را با آتش اقتصادی مبارزه می کنید.
After his death, he was asked about their long and happy marriage.	پس از مرگ او از او در مورد ازدواج طولانی و خوشبخت آنها سؤال شد.
All he knew was that he had to talk to her.	تنها چیزی که می دانست این بود که باید با او صحبت می کرد.
I did not want this for you	من این را برای تو نمی خواستم
He will be here this weekend.	او آخر هفته اینجا خواهد بود.
Of course your room is ready.	البته اتاق شما آماده است.
He felt strange last year.	او در سال گذشته احساس عجیبی کرد.
I try to think of something else.	سعی می کنم به چیز دیگری فکر کنم.
His eyes were wet.	چشمانش خیس بود.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا این چیزی است که می توانید از عهده آن برآیید یا خیر.
I waited for him to come home.	منتظر ماندم تا به خانه بیاید.
Participated in the preparation of this report.	در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.
Many men were out there.	بسیاری از مردان بیرون آنجا بودند.
If not, buy a used car.	اگر نه، یک ماشین دست دوم بخرید.
I was very tired.	من خیلی خسته بودم.
That is, only completely.	یعنی فقط به طور کامل.
Rain in the pan.	باران در تابه.
Then I turned to him.	سپس به سمت او برگشتم.
He is the reason we can do it.	او دلیلی است که ما قادر به انجام آن هستیم.
Because I love them more than you know.	چون من آنها را بیشتر از آنچه شما می دانید دوست دارم.
My students are my world.	دانش آموزان من دنیای من هستند.
My father had chosen.	پدرم انتخاب کرده بود.
They were not yet twenty years old.	هنوز بیست ساله نشده بودند.
The choice is with the people.	انتخاب با مردم است.
Words cost me nothing.	کلمات برای من هزینه ای ندارند.
They tried to tell me each one of them.	سعی کردند تک تک آنها را به من بگویند.
I know you wanted to surprise him tonight	میدونم امشب میخواستی غافلگیرش کنی
If you really want to, you will.	اگر واقعاً بخواهید، خواهید کرد.
This seems to be the worst time.	این زمان به نظر بدترین زمان است.
Missing items are not included in the analysis.	موارد گمشده در تجزیه و تحلیل لحاظ نشده است.
And the money is good	و پول هم خوبه
We stood to eat.	ایستادیم تا غذا بخوریم.
This fact has not yet been confirmed, but it makes perfect sense.	این واقعیت هنوز تایید نشده است، اما کاملا منطقی است.
However, they have less physical activity.	با این حال فعالیت بدنی کمتری دارند.
Except for his daughter	به جز دخترش
People wanted this.	مردم این را خواستند.
We were going to the ship.	به سمت کشتی می‌رفتیم.
Some of us have lost our jobs because of our political views.	برخی از ما به دلیل عقاید سیاسی خود شغل خود را از دست داده ایم.
They sit facing each other.	روبروی هم می نشینند.
In my case, there were many such situations.	در مورد من، چنین موقعیت هایی زیاد بود.
I did not cook my food all the time.	من تمام مدت غذای خود را نپزیدم.
You cling to him, you go down with him.	با او می چسبی، با او پایین می روی.
We have to get the team back on track.	باید تیم را به مسیر درست برگردانیم.
Give it a try.	آزمایش خود را امتحان کنید.
The government was not prepared.	دولت آمادگی لازم را نداشت.
Because you are left with nothing less than nothing.	زیرا شما با چیزی کمتر از هیچ باقی مانده اید.
He could not let his hand touch her hair.	نمی توانست اجازه دهد دستش را روی موهایش بگذارد.
Twenty independent performances are shown.	بیست اجرا مستقل نشان داده شده است.
Other information was obtained from case notes.	سایر اطلاعات از یادداشت های پرونده به دست آمد.
It will not be anymore	دیگر نخواهد بود
And insurance companies and tax code.	و شرکت های بیمه و کد مالیاتی.
I think you go	فکر کنم تو برو
It feels good	حس خوبیه
But he still takes himself seriously.	اما همچنان خودش را جدی می گیرد.
I want you to think of him.	من می خواهم شما به فکر او باشید.
I'll be back in an hour or two	یکی دو ساعت دیگه برمیگردم
I knew a lot of things at the time.	آن زمان خیلی چیزها را بدیهی می دانستم.
So there was no question for him.	بنابراین برای او هیچ سوالی وجود نداشت.
His mind was clear and hot.	ذهنش روشن و داغ بود.
This is just what our lives call for.	این فقط همان چیزی است که زندگی ما را به آن می خواند.
In this article, we will achieve this.	در این مقاله به این امر دست پیدا می کنیم.
Costs are measured in ways other than money.	هزینه ها به روش هایی غیر از پول اندازه گیری می شوند.
I just came to say	اومدم فقط بگم
They fall asleep again.	آنها دوباره به خواب می روند.
This time it did not open	این بار باز نشد
So it can not be emptied	پس نمیشه خالیش کرد
These things are just amazing.	این چیزها فقط شگفت انگیز است.
Low ability to raise blood sugar levels.	توانایی پایین برای افزایش سطح قند خون.
He thought it might seem strange.	فکر کرد شاید عجیب به نظر برسد.
Of course, it was much more than that.	البته خیلی بیشتر از این بود.
Often, this is possible.	اغلب، این امکان پذیر است.
He may even be dead.	او حتی ممکن است مرده باشد.
I live close by	من نزدیک زندگی می کنم
From what he said, it became clear that the journey was over.	از گفته های او معلوم شد که سفر به پایان رسیده است.
It will change the way you think.	روند فکر شما را تغییر خواهد داد.
He is in touch.	او در تماس است.
He showed that he did not have a weapon.	او نشان داد که اسلحه هم ندارد.
There are several techniques for doing this.	چندین تکنیک برای انجام این کار وجود دارد.
And this way.	و از این طریق.
I read and looked at it.	خواندم و نگاهش کردم.
Friends asked him why he stayed.	دوستان از او می پرسیدند که چرا ماند.
He will protect you every day.	او هر روز از شما محافظت خواهد کرد.
If the bill becomes law, thousands will die.	اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، هزاران نفر خواهند مرد.
The hands are separated above your head.	دست ها بالای سر شما جدا می شوند.
Received it from the bank.	آن را از بانک دریافت کرد.
The last sentence is clear.	جمله آخر واضح است.
I was really lucky to find him.	من واقعاً خوش شانس بودم که او را پیدا کردم.
I just ran my mouth without thinking.	من فقط بدون فکر دهنم را می دویدم.
Those women are mothers in my opinion.	آن زنان از نظر من مادر هستند.
It continued after that.	پس از آن ادامه یافت.
It was important to clear his mind.	پاک کردن ذهنش مهم بود.
The walk is long and takes a little.	پیاده روی طولانی است و کمی طول می کشد.
You might say these services were not great.	ممکن است بگویید این خدمات عالی نبودند.
But these figures tell only a small part of the story.	اما این ارقام تنها بخش کوچکی از داستان را بیان می کنند.
Agent in past working relationships with team members.	عامل در روابط کاری گذشته با اعضای تیم.
We do not eat when we sleep.	وقتی می خوابیم غذا نمی خوریم.
The boy appeared to be about eight years old.	به نظر می رسید که پسر حدوداً هشت ساله باشد.
He studied the weather with interest.	آب و هوا را با علاقه مطالعه کرد.
We want to win so we will be ready.	ما می خواهیم برنده شویم بنابراین آماده خواهیم بود.
You could hear the sound of laughter under his voice.	صدای خنده را زیر صدایش می شنید.
His interest worried me more than a little.	علاقه او بیشتر از کمی نگرانم کرد.
He was probably for everyone.	او احتمالا برای همه بود.
They never became more terrifying than they were.	آنها هرگز به چیزی وحشتناک تر از آنچه بودند تبدیل نمی شدند.
Really cheap.	واقعا ارزان است.
They fought and won or died.	آنها می جنگیدند و پیروز می شدند یا می مردند.
He was not sure how to use them in any practical way.	او مطمئن نبود که چگونه آنها را به هیچ وجه عملی به کار گیرد.
Big, strong, black man loves violence.	مرد بزرگ، قوی، سیاهپوست عاشق خشونت.
Even during the day.	حتی در روز.
He lied one after another.	او یکی پس از دیگری دروغ می ساخت.
Without killing some	بدون کشتن بعضی ها
This issue has recently come to the attention of society.	این موضوع اخیرا مورد توجه جامعه قرار گرفته است.
I give them the list.	من لیست را به آنها می دهم.
He did not look up, he did not speak.	او به بالا نگاه نکرد، صحبت نکرد.
Do not do for someone what they can and should do for themselves.	کاری را برای کسی انجام ندهید که آنها می توانند و باید برای خودشان انجام دهند.
I feel that he might offer me this.	من احساس می کنم که او ممکن است این کار را به من پیشنهاد دهد.
This type of light is called spot light.	به این نوع نور، نور نقطه ای می گویند.
He shook his head gently.	به آرامی سرش را تکان داد.
It's hard to talk about it.	صحبت کردن در مورد آن سخت است.
Significant interaction between time and group.	تعامل قابل توجه بین زمان و گروه.
I know myself better than anyone.	من خودم را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.
I think he is a great actor.	به نظر من یک بازیگر عالی است.
I'm proud to call him my brother.	من افتخار می کنم که او را برادرم صدا می کنم.
Look at the real problem.	به مشکل واقعی نگاه کنید.
This is a book that true fans read over and over again.	این کتابی است که طرفداران واقعی آن را بارها و بارها می خوانند.
This war came and there was no way out.	این جنگ آمد و چاره ای نبود.
In the event of a tie, the site retains its original opinion.	در صورت تساوی، سایت نظر اصلی خود را حفظ می کند.
He has the pictures on the wall of his house.	او عکس ها را روی دیوار خانه اش دارد.
You will gain a lot from this work.	از این کار چیزهای زیادی به دست خواهید آورد.
He once asked her about them.	یک بار از او در مورد آنها سوال کرده بود.
He looked closer.	او نزدیکتر نگاه کرد.
It could not be better.	بهتر از این نمی توانست باشد.
Many people have done this before you.	افراد زیادی قبل از شما این کار را انجام داده اند.
But there is usually some kind of hunting.	اما معمولاً نوعی شکار وجود دارد.
My own existence is a social activity.	وجود خودم یک فعالیت اجتماعی است.
Like a big brother.	مثل یک برادر بزرگ.
They have experience.	تجربه دارند.
You must find the test center before the test day.	قبل از روز آزمون باید مرکز تست را پیدا کنید.
He will bring you a horse.	او برای شما اسب می آورد.
Long way to go	راه طولانی برای سقوط
Put me in a good and worthy place.	مرا خوب و شایسته جای خودم قرار ده.
I know my phone is private	میدونم گوشیم خصوصیه
This is not necessarily a bad move.	این لزوما حرکت بدی نیست.
These are the problems.	این مشکلات است.
I pick up the car and find breakfast for us.	ماشین را می گیرم و صبحانه را برایمان پیدا می کنم.
This is because it is my state of mind.	به این دلیل است که این وضعیت ذهنی من است.
Let us consider these points in turn.	اجازه دهید این نکات را به نوبه خود در نظر بگیریم.
I want to talk about hope.	می خواهم در مورد امید صحبت کنم.
I had no title or credit.	هیچ عنوان و اعتباری نداشتم.
That was the only reason he was killed.	این تنها دلیل کشته شدنش بود.
Or maybe think of him as a patient.	یا شاید او را به عنوان یک بیمار در نظر بگیرید.
Hours of fun	ساعت ها سرگرم کننده
It has big economic problems.	مشکلات اقتصادی بزرگی دارد.
for your information	جهت اطلاع شما
All of this was a mission.	همه اینها مأموریت بود.
He knew how to work and how to work.	او می دانست که چگونه کار کند و چگونه کار کند.
He had come to tell me	اومده بود بهم بگه
If they were killed, they were killed.	اگر کشته شدند، کشته شدند.
The one who broke	اونی که شکست
Are you ready to grow with them?	آیا آماده رشد با آنها هستید؟
Come on, you can handle this	بیا، تو می تونی از پس این بر بیای
Jobs looked at me with a flat face.	جابز با چهره ای صاف به من نگاه کرد.
It was clean enough.	این به اندازه کافی تمیز بود.
You have never shared my longing for that great city.	تو هرگز در اشتیاق من برای آن شهر بزرگ شریک نبودی.
This became one of the six projects the company was working on.	این یکی از شش پروژه ای شد که شرکت روی آن کار می کرد.
That is why the number is small.	به همین دلیل تعداد کم است.
His wife hugs him.	همسرش او را در آغوش گرفته است.
You have to come out	باید بیای بیرون
But he comes back again and again.	اما او دوباره و دوباره برمی گردد.
Not twice a day	نه دو بار در یک روز
Everyone was out so he came.	همه بیرون بودند پس او آمد.
Therefore, this does not happen.	بنابراین، این اتفاق نمی افتد.
There are basically two practical methods.	اساسا دو روش عملی وجود دارد.
He never followed what happened to him.	او هرگز آنچه را که برای او اتفاق افتاده بود دنبال نکرده بود.
At least, not unless you are with someone who knows what he is doing.	حداقل، نه مگر اینکه با کسی باشید که می داند دارد چه می کند.
But never like that	اما هرگز اینطوری
I went back to the table for a drink.	برای نوشیدنی به سمت میز غذا برگشتم.
This was the first letter he wrote to her.	این اولین نامه ای بود که برای او نوشته بود.
But we only had our reasons.	اما ما فقط دلایل خودمان را داشتیم.
The whole world is full of suffering.	تمام دنیا پر از رنج است.
I have a "do not ask, do not say" policy.	من یک خط مشی «نپرس، نگو» دارم.
We were all the children of one parent.	همه ما فرزندان یک پدر و مادر بودیم.
I believe they did not like the link to the original article.	من معتقدم که آنها لینک مقاله اصلی را دوست نداشتند.
Guys, thank you for watching, and thank you	بچه ها ممنون که تماشا کردید و ممنونم
How pure and comfortable	چقدر ناب و راحت
I wanted to go back to my time.	می خواستم به زمان خودم برگردم.
However, everything changes.	با این حال همه چیز تغییر می کند.
He just shook his head to look closer.	فقط سرش را تکان داد تا دقیق تر نگاه کند.
Increase in temperature.	افزایش دما.
Something has happened.	اتفاقی افتاده است.
This is about the rule of law.	این در مورد حاکمیت قانون است.
Almost everything is closed.	تقریباً همه چیز تعطیل شده است.
Now he knew better.	حالا او بهتر می دانست.
It hurts his position.	به جایگاه او آسیب می رساند.
I think we have brought something new to the table.	من فکر می کنم ما چیز جدیدی را روی میز آورده ایم.
Pric everything first	اول همه چیز را قیمت گذاری کنید
But this way you can get your coffee while executing the code.	اما از این طریق می توانید قهوه خود را در حین اجرای کد دریافت کنید.
But one truth seems to make sense in everything.	اما به نظر می رسد یک حقیقت در همه چیز معنا دارد.
Nothing can ever be right without him.	هیچ چیز بدون او هرگز نمی تواند درست باشد.
It's a bit complicated.	کمی پیچیده است.
He has gone to the future, where they should go.	او به آینده رفته است، جایی که آنها باید بروند.
Something and everything about their features.	چیزی و همه چیز در مورد ویژگی های آنها.
I hope it has the desired effect.	امیدوارم تاثیر مطلوب را داشته باشد.
Or whatever you think	یا هر چیزی که فکرش را بکنید
If not, create it.	اگر نشد، آن را ایجاد کنید.
Which has passed over the past three days.	که طی سه روز گذشته گذشت.
We are going to get there.	قرار است به آنجا برسیم.
I am told that they saw the stone there.	به من می گویند که آنجا سنگ را دیده اند.
That time is not a time, but a street number.	آن زمان نه یک زمان، بلکه یک شماره خیابان.
I'm going to see him myself	من خودم می روم ببینمش
A pair of shoes.	یک جفت کفش.
He had felt it before.	او قبلاً آن را احساس کرده بود.
I knew it didn't really matter to me.	می دانستم که واقعاً به من مربوط نیست.
Get this woman out of here	این زن را از اینجا بیرون کن
There is no record of this.	هیچ سابقه ای از اینها وجود ندارد.
This did not mean that he should enjoy it.	این بدان معنا نبود که او باید از آن لذت می برد.
However, it usually means that they will continue.	با این حال، معمولاً به این معنی است که آنها ادامه خواهند داد.
A different person to talk to	یک نفر متفاوت برای صحبت کردن
We must be perfect to continue.	برای ادامه دادن باید کامل باشیم.
This works well.	این به خوبی کار می کند.
Then right to you	سپس درست به تو
This is just an image, an image.	تصویر فقط همین است، یک تصویر.
Most parents love their children and are happy to have them.	اکثر والدین فرزندان خود را دوست دارند و از داشتن آنها خوشحال هستند.
The cause of death is unknown.	علت مرگ مشخص نیست.
Do we have a story for you?	آیا ما برای شما داستانی داریم
So he got in the car to see me.	بنابراین او برای دیدن من سوار ماشین شد.
They are tried in the order provided.	آنها به ترتیب ارائه شده محاکمه می شوند.
One of them is marketing strategy.	یکی از آنها استراتژی بازاریابی است.
He hoped she would not leave him.	او امیدوار بود که او را رها نمی کند.
The body will surely grow.	مطمئناً بدن رشد خواهد کرد.
Or let them know.	یا به آنها اطلاع می دهید.
In your database	در پایگاه داده شما
That is, it is not enough to eat.	یعنی برای خوردن کافی نیست.
The photos are beautiful	عکس ها زیباست
Something told me he was in it.	چیزی به من گفت که او در آن است.
People are not so different	مردم آنقدرها متفاوت نیستند
One of them was shot in the leg.	یکی از آنها از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
This structure is now used for other communication purposes.	این سازه اکنون برای سایر اهداف ارتباطی استفاده می شود.
From getting everything in an instant	از به دست آوردن همه چیز در یک لحظه
At the end of the learning phase, a learned database is created.	در پایان مرحله یادگیری، یک پایگاه داده آموخته شده ایجاد می شود.
However, most people die without it.	با این حال اغلب مردم بدون آن می میرند.
With one day off per week.	با یک روز تعطیلی در هفته.
The main station building was much better and in a better location.	ساختمان اصلی ایستگاه به مراتب بهتر و در موقعیت بهتری بود.
It's almost like another.	تقریباً مانند دیگری است.
They had a happy marriage.	آنها ازدواج خوشی داشتند.
It is not our concern.	دغدغه ما نیست.
Something like that is now necessary once again.	چیزی شبیه به آن اکنون یک بار دیگر ضروری است.
I do not claim to have the last word.	من ادعا نمی کنم که حرف آخر را بزنم.
But that does not mean that need is not a factor.	اما این بدان معنا نیست که نیاز نیز یک عامل نیست.
I did not have the opportunity to give you a number	فرصت نشد بهت شماره بدم
None of this will go well.	هیچ کدام از اینها به خوبی پیش نخواهد رفت.
He should have continued.	او باید ادامه می داد.
Most of the second part is at night.	بیشتر قسمت دوم در شب است.
You must have done this before.	حتما قبلا این کار را کرده اید.
We will continue.	ما ادامه خواهیم داد.
I'm sure he will not be able to follow my work.	من مطمئن هستم که او نتواند دنبال کار من بیاید.
The trial court accepted the request.	دادگاه بدوی این درخواست را پذیرفت.
However the physical reason is different.	با این حال دلیل فیزیکی متفاوت است.
Too much, like too much information.	خیلی زیاد، مثل اطلاعات خیلی زیاد.
What they wanted was simply his health.	چیزی که آنها می خواستند، به سادگی، سلامتی او بود.
I do not think we spent the night there.	فکر نمی کنم شب را آنجا گذراندیم.
You accept their words.	شما حرفشان را قبول دارید.
Let him sit there	بذار اونجا بشینه
But not much has changed.	اما چیز زیادی تغییر نکرده است.
He is going crazy.	او دارد دیوانه می شود.
They have needed me for four months.	چهار ماه است که به من نیاز دارند.
A normal job	یه کار معمولی
But the danger remains.	اما خطر همچنان پابرجاست.
Which made me very happy.	که خیلی خوشحالم کرد.
Maybe the distance scale was wrong.	شاید مقیاس فاصله اشتباه بوده است.
And this happened in one of my cases.	و این اتفاق در یکی از موارد من افتاد.
We kept it for an hour and returned home.	یک ساعت آن را نگه داشتیم و به خانه برگشتیم.
I can not bear to turn my face more than that.	طاقت ندارم صورتم را بیشتر از آن برگردانم.
You name it, they had a way.	شما نام ببرید آنها راه و روشی داشتند.
He said: Oh, it was not much.	گفت: اوه، زیاد نبود.
It is true that my action is wrong.	درست است که عمل من اشتباه است.
Stand or sit, arms together.	بایستید یا بنشینید، بازوها را در کنار هم قرار دهید.
I saw a score on the video board last night.	من دیشب یک امتیاز روی برد ویدیو دیدم.
I quickly finished the bathroom and went to the bedroom.	سریع دستشویی رو تموم کردم و به سمت اتاق خواب رفتم.
No training was provided.	هیچ آموزشی داده نشد.
But nothing like this was found.	اما چیزی از این دست یافت نشد.
This was achieved with music.	این با موسیقی به دست آمد.
The children laughed and played on the way home from school.	بچه ها در راه رفتن از مدرسه به خانه خندیدند و بازی کردند.
A planned approach at all times.	یک رویکرد برنامه ریزی شده در هر زمان.
To find out who I am now	تا بفهمم الان کی هستم
One takes notes again.	یکی دوباره یادداشت می کند.
Theories and applications.	تئوری و کاربردها.
It came out right.	درست بیرون می آمد.
He was angry too.	او هم عصبانی بود.
Yes, they seem to be a little too much like talking tips.	بله، به نظر می رسید که آنها کمی بیش از حد به نکات صحبت کردن شبیه هستند.
We must have an open mind	ما باید ذهنی باز داشته باشیم
There is no human contact with the products during the process.	در طول فرآیند هیچ تماس انسانی با محصولات وجود ندارد.
There are many examples right now.	در حال حاضر نمونه های زیادی وجود دارد.
This is just the beginning.	این تازه شروع است.
They send a search team.	آنها یک گروه جستجو می فرستند.
Oil and trade.	نفت و تجارت.
I kept hearing things.	مدام چیزهایی می شنیدم.
I lost friends and family.	دوستان و خانواده را از دست دادم.
Take a test drive and see which one is right for you!	یک تست درایو بگیرید و ببینید کدام یک برای شما مناسب است!.
I're really giving up on it to face it.	من واقعاً دست از سرم بر می دارم تا با آن روبرو شوم.
But this was not the pattern before.	اما این الگوی قبل از آن نبود.
These data were from limited samples.	این داده ها از نمونه های محدود بود.
And the truth is, some things are just more personal.	و حقیقت این است که برخی چیزها فقط شخصی تر هستند.
Whatever their name may be.	هر چه اسمشان را بگذارند.
It's very hard work and it exhausts me.	کار خیلی سخت است و من را از پا در می آورد.
Trying to determine.	در تلاش برای تعیین.
You read them once.	شما یک بار آنها را بخوانید.
It is possible that some women have a driving record.	این امکان وجود دارد که برخی از زنان سابقه رانندگی شما را داشته باشند.
Why not join him?	چرا به او ملحق نمی شوید؟
Tell me how you are	به من بگو چه حالی داری
Clinical information was obtained from medical case notes as needed.	اطلاعات بالینی از یادداشت های مورد پزشکی در صورت نیاز به دست آمد.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
He never came close to his goal.	او هرگز نتوانست به هدف خود نزدیک شود.
However, none of this happened.	با این حال، هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
Without will we are born and die against it.	بدون اراده ما متولد می شویم و بر خلاف آن می میریم.
I do not need an exact answer for the above cases.	برای موارد فوق نیازی به پاسخ دقیق ندارم.
It does not prove anything	چیزی رو ثابت نمیکنه
I saw tested	من تست شده دیدم
I do not know what went wrong.	من نمی دانم چه اشتباهی رخ داده است.
I felt safe inside.	از درون احساس امنیت می کردم.
A very serious business indeed.	یک تجارت بسیار جدی در واقع.
But only one shot can do.	اما فقط یک شات می تواند انجام دهد.
They spend more time with their horses than with their families.	آنها زمان بیشتری را با اسب های خود می گذرانند تا با خانواده خود.
It seems to be right for me.	به نظر می رسد برای من مناسب است.
There is nothing that this girl should not try.	چیزی نیست که این دختر امتحان نکند.
There is no solution to this yet, but the problem is now understood.	هنوز راه حلی برای این مورد وجود ندارد، اما مشکل اکنون درک شده است.
This is not what he does.	این کاری نیست که او انجام می دهد.
He knew he had to go.	او می دانست که باید برود.
It starts right here.	درست از اینجا شروع می شود.
Not popular.	محبوب نیست.
Easy check and hard check is possible.	بررسی آسان و بررسی سخت امکان پذیر است.
These are not things you can force.	اینها چیزهایی نیستند که بتوانید آنها را مجبور کنید.
I want some	من مقداری می خواهم
These are my favorite days.	روزهای مورد علاقه من است.
This year has been a strange one	امسال سال عجیبی بود
They turned his back on him.	راه او را برگرداندند.
However, this seems to be much more difficult.	با این حال، به نظر می رسد که این بسیار دشوارتر است.
We see it in the history of the world and in our experience.	ما آن را در تاریخ جهان و در تجربه خود می بینیم.
Operation was stable for several hours.	در طول چندین ساعت کارکرد پایدار بود.
There is a lamp in the living room.	یک چراغ در اتاق نشیمن وجود دارد.
I can never let this happen again.	من هرگز نمی توانم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد.
They need air.	آنها به هوا نیاز دارند.
You can not get away from it.	شما نمی توانید از آن دور شوید.
Naturally, you want to do better.	طبیعتاً شما می خواهید بهتر عمل کنید.
I did live reports.	من گزارش های زنده انجام دادم.
It may take weeks for someone to find him.	شاید هفته ها طول بکشد تا کسی او را پیدا کند.
This is exactly the focus that the audience wants.	این دقیقا همان تمرکزی است که مخاطب می خواهد.
You may even think you are on a different river in another state.	حتی ممکن است فکر کنید که در یک رودخانه متفاوت در ایالت دیگر هستید.
Consider the options.	گزینه ها را در نظر بگیرید.
You have to keep going	باید ادامه بدی
If you live in one of them, this will cause a problem.	اگر در یکی از آنها زندگی کنید، این مشکل ایجاد می کند.
Nothing happened to him or anyone else.	هیچ اتفاقی برای او و دیگری نمی افتاد.
But in a way, that challenge was really fun.	اما به نوعی، آن چالش واقعا سرگرم کننده بود.
Not so.	اینطوری نیست.
These same people keep coming back.	همین افراد مدام برمی گردند.
I was not sure who to talk to first.	مطمئن نبودم اول با چه کسی صحبت کنم.
Just let them sit together	فقط بذار کنار هم بشینن
There seems to be calm on the other side of the water.	به نظر می رسد آرامشی در آن سوی آب وجود دارد.
It can not be used to control the flow logic.	نمی توان از آن برای کنترل منطق جریان استفاده کرد.
They wrote the song in three hours.	آنها آهنگ را در سه ساعت نوشتند.
Now let's take this a step further.	حالا بیایید این ارتباط را یک قدم جلوتر ببریم.
We have no answer as to how and why this happened.	ما پاسخی در مورد چگونگی و چرایی این اتفاق نداریم.
Or at least.	یا حداقل.
They were created in mind to be sold at a cheap point.	آنها در ذهن ایجاد شدند تا در یک نقطه ارزان فروخته شوند.
King did not answer	کینگ جوابی نداد
No one had seen him.	هیچ کس او را ندیده بود.
I like to throw it long.	من دوست دارم آن را طولانی پرتاب کنم.
I'm going back to my village.	من به روستای خود برمی گردم.
In more complex cases, it leads to more interesting relationships between parameters.	در موارد پیچیده تر منجر به روابط جالب تری بین پارامترها می شود.
Children are not ostentatious	بچه ها اهل خودنمایی نیستند
Finally he was able to get some sleep.	بالاخره توانست کمی بخوابد.
But from time to time there is an exception.	اما هر از گاهی یک استثنا وجود دارد.
And this is the ideal axis of the story.	و این ایده آل محور داستان است.
For the past two years, I have been expecting more pay.	در دو سال گذشته انتظار افزایش حقوق بیشتری را داشتم.
They care about things that move, happen, change.	آنها به چیزهایی که حرکت می کنند، اتفاق می افتد، تغییر می کنند اهمیت می دهند.
He knew we had him.	او می دانست که ما او را داریم.
Very cool really	خیلی باحاله واقعا
Well, as a matter of fact, you can not revert to a digital download.	خوب، به عنوان یک موضوع عملی، نمی توانید یک بارگیری دیجیتال را برگردانید.
It was a sweet summer evening.	یک عصر شیرین تابستانی بود.
We do nothing to help our situation.	ما هیچ کاری برای کمک به وضعیت خود انجام نمی دهیم.
It is not too late to act.	برای اقدام دیر نیست.
They were not interested.	آنها علاقه ای نداشتند.
I just do not see it as an answer.	من فقط آن را به عنوان پاسخ نمی بینم.
The strongest words were given to me.	قوی ترین کلمات به من داده شد.
I'm back, who knows how long it might take.	برمی گردم، چه کسی می داند چقدر ممکن است طول بکشد.
He entered the darkness.	وارد تاریکی شد.
Food was scarce.	غذا کم بود.
Anything related to political trials.	هر چیزی که مربوط به محاکمه های سیاسی باشد.
Maybe you can help us	شاید بتوانید به ما کمک کنید
But we like the approach.	اما ما رویکرد را دوست داریم.
I can not figure out how to put the back button to display.	من نمی توانم بفهمم چگونه دکمه بازگشت را برای نمایش قرار دهم.
And so he had every reason to be.	و بنابراین او هر دلیلی برای بودن داشت.
There is no way to know for sure now.	اکنون راهی برای دانستن چیزی قطعی وجود ندارد.
But he wants food.	اما او غذا می خواهد.
It was very easy to assemble.	جمع کردن این خیلی ساده بود.
He had obeyed orders.	او به دستورات عمل کرده بود.
I think the way to get to the truth is through research.	من فکر می کنم راه رسیدن به حقیقت با تحقیق است.
Light green, white closed.	سبز باز، سفید بسته.
Still needs care	هنوز نیاز به مراقبت دارد
Naturally, he preferred to face her.	طبیعتاً ترجیح داد با او روبرو شود.
And for a while he was the only one in my life.	و برای مدتی او تنها کسی در زندگی من بود.
For a third, it does not help.	برای یک سوم، کمکی نمی کند.
I remember feeling very strange and far away.	یادم می آید که احساس بسیار عجیبی داشتم و خیلی دور.
The one your mom uses	همونی که مامانت ازش استفاده میکنه
Then another topic	بعد یه موضوع دیگه
It went really well	واقعا خوب پیش رفت
Many, no doubt, are confused and say this.	بسیاری، بدون شک، گیج شده اند و این را می گویند.
Legal relations are usually established through the courts.	روابط حقوقی معمولاً از طریق دادگاه ایجاد می شود.
Most people have never seen such a thing before.	اکثر مردم قبلاً چنین چیزی را ندیده بودند.
So it must be a story.	پس باید یک داستان باشد.
When one went up, the other came down.	وقتی یکی بالا می رفت، دیگری پایین می آمد.
Saved an hour on the return trip.	یک ساعت در سفر برگشت صرفه جویی کرد.
It was cold, bright and clear.	سرد، روشن و روشن بود.
However, this is more of a challenge on a number of levels.	اما، این بیشتر یک چالش در تعدادی از سطوح است.
He takes a picture of it.	از آن عکس می گیرد.
You know that there is a possibility that you will not return.	می دانید که این احتمال وجود دارد که دیگر برنگردید.
They are among the best in the movie	جزو بهترین های فیلم هستند
We need to know when to fight for peace.	ما باید بدانیم چه زمانی باید برای برقراری صلح بجنگیم.
He has no family or close friends.	او هیچ خانواده و دوستان نزدیکی ندارد.
Do something good for yourself	از خودت با یه چیز خوب رفتار کن
They got used to groups of people.	آنها به گروه هایی از مردم عادت کردند.
He is like the king of the school.	او مانند پادشاه مدرسه است.
It is the same in all cities.	در همه شهرها همینطور است.
He asked me to come back with him.	او از من خواست که با او به جای او برگردم.
When you see it, it is clear.	وقتی آن را می بینید، واضح است.
It was built because people wanted it.	ساخته شد چون مردم می خواستند.
This was my profession.	این حرفه من بود.
Something important to do	کاری مهم برای انجام دادن
His foot was the worst.	پایش از همه بدتر بود.
Women loved him, man.	زنها او را دوست داشتند، مرد.
But it is a good effort	اما تلاش خوبی است
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
This condition is very rare in adults.	این وضعیت در بزرگسالان بسیار نادر است.
I wrote about it.	من در مورد آن نوشتم.
Insert the drive and tools into it.	درایو و ابزار را داخل آن قرار دهید.
I have to be with people who like to have fun.	من باید در کنار افرادی باشم که دوست دارند تفریح ​​کنند.
For once, his son's problem was not solved.	برای یک بار مشکل پسرش حل نشد.
This is very important for my book.	این برای کتاب من بسیار مهم است.
Come on up	بیا بالا بپر
Many do not have step-by-step instructions.	در بسیاری از آنها دستورالعمل گام به گام وجود ندارد.
I like the smell	من بو را دوست دارم
I know you do not do a stupid thing	میدونم که تو کار احمقانه ای انجام نمیدی
Push to eat or not eat this or that food.	فشار برای خوردن یا نخوردن این غذا یا آن.
He did not have the right plan.	او برنامه درستی نداشت.
This is the wrong approach to take in a business.	این رویکرد اشتباهی است که در یک تجارت اتخاذ می شود.
Above that.	بالاتر از آن.
I had to do it alone.	من مجبور شدم این کار را به تنهایی انجام دهم.
He is a small child in a new situation.	او یک کودک کوچک است که در موقعیت جدیدی قرار دارد.
Conditions rarely play the way we want them to.	شرایط به ندرت آنطور که ما می خواهیم بازی می کنند.
Not now that the slaughter had begun.	نه الان که کشتار شروع شده بود.
I go inside to see him	میرم داخل تا ببینمش
These results are the average of two independent experiments.	این نتایج میانگین دو آزمایش مستقل است.
Several students passed him as he entered the building.	چند دانش آموز در راه ورود به ساختمان از کنار او گذشتند.
It was not a wonderful time.	زمان فوق العاده و خاصی نبود.
His vision was lost.	دید او از بین رفته بود.
If so, everyone would do it.	اگر اینطور بود همه این کار را می کردند.
He never uses it.	او هرگز از آن استفاده نمی کند.
Your mother says you do not pay attention to her letters.	مادرت می گوید به نامه های او توجه نمی کنی.
Otherwise, he was afraid of getting into trouble.	وگرنه می ترسید به دردسر بیفتد.
People are tired, they are getting ready to go home.	مردم خسته هستند، آماده می شوند تا به خانه بروند.
He had to decide.	او باید تصمیم می گرفت.
Remove from the heat and beat until light and thick.	از روی حرارت بردارید و بزنید تا سبک و غلیظ شود.
When he spoke, we realized that he was one of them.	وقتی صحبت کرد فهمیدیم که یکی از آنهاست.
The smell is strong and clean.	بوی قوی و تمیز است.
I absolutely could not say.	من کاملا نمی توانستم بگویم.
It was still an opportunity.	هنوز فرصت بود.
I tried this program last night.	من دیشب این برنامه را امتحان کردم.
Many different people meet different needs in your life.	اغلب افراد مختلف نیازهای متفاوتی را در زندگی شما برآورده می کنند.
You have to open your eyes, but it feels very good	باید چشماتو باز کنی ولی خیلی حس خوبیه
He makes incredible fishing normal.	او صید باورنکردنی را عادی جلوه می دهد.
We cannot expect those who treat cancer to understand its causes.	ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسانی که سرطان را درمان می کنند، دلایل آن را درک کنند.
But not as an individual.	اما نه به عنوان یک فرد.
A big big.	یک بزرگ بزرگ.
This is an opportunity that people should not miss.	این فرصتی است که مردم نباید آن را از دست بدهند.
But if someone comes up with something out of the ordinary, then they have to re-think their position.	اما اگر کسی ایده جدیدی را حذف کند، خوب است.
All participants gave informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی دادند.
And use them constantly.	و مدام از آنها استفاده کنید.
Much much less	خیلی خیلی کمتر
I told you we had to call in advance	بهت گفتم باید از قبل زنگ میزدیم
I did not need those classes now.	الان به آن کلاس ها نیازی نداشتم.
This will be the only way.	این تنها راه خواهد بود.
There was no study.	مطالعه ای در کار نبود.
He seemed happy	خوشحال به نظر می رسید
If so, contact us.	اگر چنین است، با ما تماس بگیرید.
He looks very sad and very tired.	او خیلی غمگین و خیلی خسته به نظر می رسد.
Recently, solid state power systems have been proposed.	اخیراً، سیستم های قدرت حالت جامد پیشنهاد شده است.
And there is a second point.	و یک نکته دوم وجود دارد.
We do this in two ways.	ما این کار را به دو صورت انجام می دهیم.
He seemed to wonder how much he had to tell me.	به نظر می رسید که تعجب می کرد که چقدر باید به من بگوید.
The price range is really high	محدوده قیمت واقعا بالاست
This has been the driving force behind positive progress in many ways.	این نیروی محرکه پیشرفت مثبت از بسیاری جهات بوده است.
It was tomorrow	همین فردا بود
However, there are limitations to our study that need to be discussed.	با این وجود، محدودیت هایی در مطالعه ما وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.
This hot air gun with high efficiency and long life.	این تفنگ هوای گرم با کارایی بالا و عمر طولانی.
I wanted to know if it was like that or not	میخواستم بدونم اینطور بود یا نه
Not great for my mom	برای مامانم خیلی عالی نیست
With your help we can publish it outdoors.	با کمک شما می توانیم آن را در فضای باز منتشر کنیم.
But none of the others made sense.	اما هیچ کدام از بقیه معنی نداشت.
Everyone knows this, but it can be effective.	همه این را می دانند، اما می تواند موثر باشد.
But they are not alone.	اما آنها تنها نیستند.
He stepped forward to the glass and looked outside.	به سمت شیشه جلو رفت و بیرون را نگاه کرد.
The more you are	هر چه بیشتر باشی
I believed that my face turned pale in a few seconds.	باور کردم در چند ثانیه صورتم رنگ پریده شد.
Between once or twice a day.	بین یک تا دو بار در روز.
And my throat started to close.	و گلویم شروع به بسته شدن کرد.
It was a surprise, but oh, not bad.	غافلگیر کننده بود، اما اوه، بد نیست.
Does anyone have any idea what is going on?	آیا کسی ایده ای از آنچه در حال وقوع است دارد؟
I think the city was the same.	فکر می کنم شهر هم همینطور بود.
Only if needed.	فقط در صورت نیاز.
Not once, definitely twice.	نه یک بار، قطعاً دو بار.
I guess	حدس می زنم
And a lot of work.	و کار زیاد.
Holiday weekend.	برای تعطیلات آخرهفته.
We want to do that.	ما می خواهیم در این مورد اجرا کنیم.
Some never do.	برخی هرگز انجام نمی دهند.
Exactly right.	دقیقا درسته.
Blood, tears, worse.	خون، اشک، بدتر.
But they had many leaves.	اما آنها برگ های زیادی داشتند.
There are several types of baby birds.	انواع مختلفی از بچه پرندگان وجود دارد.
Wine with dinner and one later.	شراب با شام و یکی بعد.
Thanks for the great update.	با تشکر از به روز رسانی عالی.
The report of the first two cases is much better managed than here.	گزارش دو مورد اول بسیار بهتر از اینجا مدیریت شده است.
Practice was supposed to prove a concept.	تمرین قرار بود مفهومی را ثابت کند.
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
Most of our customers come to us again and again.	اکثر مشتریان ما بارها و بارها به ما مراجعه می کنند.
He did not come to me.	او پیش من نیامد.
I should never have agreed to go to the mine.	من هرگز نباید قبول می کردم که در معدن بروم.
And had a direction.	و جهت داشت.
We must use both methods.	ما باید از هر دو روش استفاده کنیم.
He is right.	او راست می گوید.
These are the features of many video games today.	اینها ویژگی های بسیاری از بازی های ویدیویی امروزی هستند.
Something in the tone of his voice forced him to stop.	چیزی در لحن صدای او او را مجبور به توقف کرد.
Talk about sex or not.	در مورد رابطه جنسی صحبت کنیم یا نه.
He did not shoot us because we surprised him.	به ما شلیک نکرد چون غافلگیرش کردیم.
It will not be a problem to find him.	پیدا کردن او مشکلی نخواهد بود.
I think you even told him about it.	فکر می کنم شما حتی در مورد آن به او گفتید.
You do not have to accept	مجبور نیستی قبول کنی
Buy something for your wife	برای همسرت چیزی بخر
This was not the case here.	این موضوع اینجا نبود.
But you should expect this.	اما شما باید این انتظار را داشته باشید.
How can we sit and do nothing?	چطور می توانیم بنشینیم و کاری انجام ندهیم.
There is nothing ahead of him now but a green panel truck.	الان چیزی جلوتر از او نیست جز یک کامیون پنل سبز.
He later considered this to be his great defeat.	او بعداً این را به عنوان شکست بزرگ خود در نظر گرفت.
I'm somehow finished.	من خودم به نوعی تمام شده ام.
I'm never in the car.	من هرگز در ماشین نیستم.
But the little black bear has not yet appeared.	اما خرس سیاه کوچک هنوز ظاهر نشد.
Faster but very visible from the air.	سریعتر اما از هوا بسیار قابل مشاهده است.
I just wanted to work with him.	من فقط دوست داشتم با او کار کنم.
His smile was slow and reached his eyes.	لبخندش کند بود و به چشمانش رسید.
It just starts a story.	این فقط یک داستان را شروع می کند.
You helped do everything because you could not pay anyone to do it.	شما به انجام همه کارها کمک کردید زیرا نمی توانستید برای انجام آن به کسی پول بدهید.
I look at you to see how much it costs me.	من به شما نگاه می کنم تا ببینم چقدر برای من هزینه دارد.
The children stand to smell the flowers.	بچه ها می ایستند تا گل ها را بو کنند.
Stood in front of the attention.	مقابل توجه ایستاد.
The baby was born six months after his marriage.	نوزاد شش ماه پس از ازدواجش به دنیا آمد.
Now a little about the history of this place.	اکنون کمی در مورد تاریخچه این مکان.
Cook whatever he likes	هرچی دوست داره بپزه
Now it is the turn of a new group.	حالا نوبت یک گروه جدید است.
I just let it fall to the ground.	فقط گذاشتم روی زمین بیفتد.
I am one of the best of them all.	من جزو بهترین آنها هستم.
He wondered who his mother was talking to on the phone.	او تعجب کرد که مادرش با چه کسی تلفنی صحبت می کند.
You did not go beyond that to explain it.	شما برای توضیح آن فراتر از آن نرفتید.
He did not answer either.	او هم جواب نداد.
Therefore, using both types of analysis.	بنابراین، با استفاده از هر دو نوع تحلیل.
I had to make love with those legs.	باید با آن پاها عشق بازی می کردم.
If so, welcome.	اگر چنین است، خوش آمدید.
They are not needed in the body.	آنها در بدن مورد نیاز نیستند.
I did not tell any of the kids in my class.	به هیچ کدوم از بچه های کلاسم نگفتم.
It was logical in its own way.	در راه خود منطقی بود.
Life is supposed to be short.	زندگی قرار است کوتاه باشد.
They make us feel good.	آنها به ما احساس خوبی می دهند.
in winter.	در زمستان.
He is not a sighted man.	او یک مرد بینا نیست.
I love this season.	من عاشق این فصل هستم.
Their voices were loud.	صدایشان بلند بود.
I loved the old man.	من پیرمرد را دوست داشتم.
With one hand	با یک دست
But this one looked different.	اما این یکی متفاوت به نظر می رسید.
You have to keep this person in your life.	شما باید این شخص را در زندگی خود نگه دارید.
Anyone who is there can talk if they feel they are being led to do so.	هر کسی که در آنجا حضور دارد، اگر احساس کند که به این کار هدایت می شود، می تواند صحبت کند.
Not tonight anyway	به هر حال امشب نه
He realized how tired he looked.	متوجه شد که او چقدر خسته به نظر می رسد.
You just have to look around.	شما فقط باید به اطراف خود نگاه کنید.
So, it's basically just a line of code.	بنابراین، اساساً فقط یک خط کد است.
Everything was completely confidential.	همه چیز کاملا محرمانه بود.
We had never really been so close.	ما واقعاً هیچ وقت آنقدر به هم نزدیک نشده بودیم.
He is very homesick.	او به شدت دلتنگ شده است.
There was no need to say anything.	نیازی به گفتن چیزی نبود.
Besides, surely no love for me was lost on your part.	به علاوه مطمئناً هیچ عشقی نسبت به من از جانب شما از بین نرفت.
You can add some if you wish.	در صورت تمایل می توانید مقداری اضافه کنید.
Analytical tools helped.	ابزارهای تجزیه و تحلیل کمک کرد.
Yes, we have tried to combine it.	بله، ما سعی کرده ایم آن را با هم ترکیب کنیم.
It works now.	این در حال حاضر کار می کند.
However, there are other variables.	با این حال، متغیرهای دیگری نیز وجود دارد.
We will just see what happens.	ما فقط خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
The rules of the political game had changed.	قواعد بازی سیاسی تغییر کرده بود.
He refused to enter.	او حاضر نشد وارد شود.
Look at that girl.	به آن دختر نگاه کن.
We tend to stand out.	ما تمایل داریم که برجسته شویم.
Its benefits are worth the price.	مزایای آن ارزش قیمت را دارد.
There may be many who fit into anything that can be identified.	ممکن است تعداد زیادی وجود داشته باشند که با هر چیزی که می توان شناخته شد مناسب باشد.
Everyone was dead.	همه مرده بودند.
You were struck	زده بودی
Discussion is not waiting.	بحث انتظار نیست.
I left this beautiful place.	من این مکان زیبا را ترک کردم.
We still have some time.	ما هنوز کمی وقت داریم.
Of course, this does not satisfy us.	البته این ما را راضی نمی کند.
Every girl is different.	هر دختری متفاوت است.
, At sunset	، هنگام غروب خورشید
Some of them tried.	برخی از آنها تلاش کردند.
No matter how stupid.	مهم نیست چقدر احمقانه.
Symptoms change during the course of the infection.	علائم در طول دوره عفونت تغییر می کند.
Deep emotional confusion.	سردرگمی عاطفی عمیق.
I'm going now	من الان میرم
And he will never give up.	و هرگز تسلیم نمی شود.
I hate people.	از مردم متنفرم.
Business, you know, trade.	کسب و کار، می دانید، تجارت.
I think this is just great.	من فکر می کنم این فقط عالی است.
I got stuck here myself	من خودم اینجا گیر کردم
Three examples show that this is true.	سه مثال نشان می دهد که این درست است.
Both male and female patients were included in the study.	هر دو بیمار مرد و زن وارد مطالعه شدند.
People are incredibly good and helpful.	مردم فوق العاده خوب و مفید هستند.
Don't scare me	منو بترسون
But there was no fire	اما آتشی در کار نبود
In it, but not in everything.	در آن، اما نه در همه چیز.
It opened behind me.	در پشت سرم باز شد.
Not done in real time.	در زمان واقعی انجام نمی شود.
His voice needs to get used to.	صدای او نیاز به عادت کردن دارد.
The future of natural gas.	آینده گاز طبیعی است.
At that moment, night came.	در همین لحظه شب فرا رسید.
Being "forever" oilfield life.	"برای همیشه" بودن زندگی میدان نفتی.
I will be closer to a new identity.	من به یک هویت جدید نزدیکتر خواهم بود.
I asked him what do you want?	از او پرسیدم چه می‌خواهی؟
He threw his shoulder at it, but the door was firm.	شانه اش را به سمت آن پرتاب کرد، اما در محکم بود.
Hence the issue becomes somewhat complicated.	از این رو موضوع تا حدودی پیچیده می شود.
Could have existed.	می توانست وجود داشته باشد.
I knew the man by sight.	من آن مرد را از روی دید می شناختم.
An old car	یه ماشین قدیمی
The scale bar was shown.	نوار مقیاس نشان داده شد.
I'm pretty sure it should be the latter.	من تقریباً مطمئن هستم که باید دومی باشد.
These two signs rule the parents.	این دو علامت بر والدین حکومت می کنند.
He is just great	او فقط عالی است
I made breakfast for myself	برای خودم صبحانه درست کردم
My wish is that one day this disease will end.	آرزوی من این است که روزی این بیماری به پایان برسد.
Sorry, there is a problem.	با عرض پوزش، یک مشکل وجود دارد.
You may have children.	ممکن است بچه داشته باشید.
We have a family	ما خانواده داریم
I was making progress	داشتم پیشرفت میکردم
It seems to have been deleted recently.	به نظر می رسد اخیراً حذف شده است.
It was in his hand.	در دست بود.
Background reading done.	خواندن پس زمینه انجام شده است.
He opened his eyes a little.	چشمانش را کمی باز کرد.
It is difficult for a creative person to make a living.	برای یک خلاق امرار معاش سخت است.
Time seemed to stop here.	به نظر می رسید زمان در اینجا متوقف شده است.
We also have some of them.	ما هم تعدادی از آنها را داریم.
Well, as it is supposed to be done.	خوب، همانطور که قرار است انجام شود.
Medical treatment was rescheduled.	درمان پزشکی دوباره برنامه ریزی شد.
For some people there was a line and for others there was access.	برای برخی افراد خط و برای برخی دیگر دسترسی وجود داشت.
I closed my eyes and nodded.	چشمامو بستم و تکونش دادم.
I will be careful.	من مراقب خواهم بود.
We will have a quick break.	ما یک استراحت سریع خواهیم داشت.
The effort was strange for his appearance.	تلاش برای ظاهرش عجیب بود.
There was a time for such a word.	زمانی برای چنین کلمه ای وجود داشت.
Government and military.	دولتی و نظامی.
They are not responsible.	آنها مسئول نیستند.
He just met her.	او فقط با او ملاقات می کرد.
Great people think, talk and make their dreams come true.	انسان های بزرگ فکر می کنند، صحبت می کنند و رویاهایشان را به وجود می آورند.
They are on the move.	آنها در حال حرکت هستند.
We really love him and treat him like our own child.	واقعا او را دوست داریم و با او مانند فرزند خود رفتار می کنیم.
He wants to see the knife again in daylight.	او می خواهد دوباره چاقو را در روشنایی روز ببیند.
They presented two lines of argument in support of this possibility.	آنها دو خط استدلال در تأیید این احتمال ارائه کردند.
And yet, it seems to be an evil thing.	و با این حال، به نظر یک چیز شیطانی است.
He knew the accused and he knew his voice.	متهم را می شناخت و صدای او را می شناخت.
Such things happen.	چنین چیزهایی اتفاق می افتد.
Or where we want to drive.	یا در جایی که می‌خواهیم رانندگی کنیم.
He was not even upset.	او حتی ناراحت نشد.
I finally broke	بالاخره شکستم
I do not know why he did that.	من هم نمی دانم چرا این کار را کرد.
These were the words of choice.	اینها کلمات انتخابی بودند.
Those kids are missing	آن بچه ها گم شده اند
Wow, this photo makes me happy	وای چقدر این عکس منو خوشحال میکنه
He is ready to go.	او آماده رفتن است.
If you get sick and.	اگر مریض شدید و.
He had never been so empty before.	او قبلاً هرگز جایی به این اندازه خالی از مردم نبوده بود.
We will work hard to make you as safe as possible.	ما سخت کار خواهیم کرد تا شما را تا حد امکان ایمن کنیم.
But the only thing we can do is do the best we can.	اما تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بهترین کار را انجام دهیم.
My gift is not to you, it is to my children.	هدیه من به شما نیست، به فرزندانم است.
It's just dangerous	فقط اینکه خطرناکه
Watching it is bad enough.	تماشای آن به اندازه کافی بد است.
Look at history	به تاریخ نگاه کن
If something bad happens, you just have to deal with it.	اگر اتفاق بدی افتاد، فقط باید با آن کنار بیایید.
We gave birth to the Internet.	ما اینترنت را به دنیا آوردیم.
I miss projects after dark.	دلم برای پروژه های بعد از تاریکی تنگ شده است.
The cooking was of high quality.	پخت و پز با کیفیت بالا بود.
I could see right through myself.	من می توانستم درست از طریق خودم ببینم.
For me, this is the point.	برای من، این نکته است.
I drink it.	من آن را می نوشم.
There is a break in that song.	در آن آهنگ یک استراحت وجود دارد.
The money came to me every day, but it was of no value.	پول هر روز به من می رسید، اما هیچ ارزشی نداشت.
Misunderstood	اشتباه متوجه شد
Friends of the damn year	دوستان سال لعنتی
Take a closer look	از نزدیک بهش نگاه کن
We have no explanation for this finding.	ما توضیحی برای این یافته نداریم.
I'm sitting on it right now.	من همین الان روی آن می نشینم.
Because of the effects.	به دلیل اثرات.
Note that these measurements are by no means accurate.	توجه داشته باشید، این اندازه گیری ها به هیچ وجه دقیق نیستند.
He spins just before he leaves.	درست قبل از رفتن او می چرخد.
You came from there	از اونجا اومدی
We have seen it.	ما آن را دیده ایم.
Instead, he put an arm on her shoulder.	در عوض، بازویی را روی شانه او گذاشت.
But there is still snow in the highlands.	اما در ارتفاعات هنوز برف وجود دارد.
The house is still there.	خانه هنوز هم وجود دارد.
All three games are over.	هر سه بازی تمام شد.
Go to the other side, it comes down.	به سمت دیگر بروید، پایین می آید.
It does not feel calm	حس آرامش نداره
Relations between the parties are now what they should be.	روابط بین طرفین اکنون همان چیزی است که باید باشد.
However, the journey is very short.	به هر حال سفر خیلی کوتاه است.
However, it could have been much worse.	با این حال، می توانست به مراتب بدتر باشد.
The second set is easy.	مجموعه دوم آسان است.
Add a small table by the window to play the game.	یک میز کوچک کنار پنجره برای انجام بازی اضافه کنید.
I'm here on vacation.	من در مرخصی خانه اینجا هستم.
Now that it is gone.	حالا که از بین رفته است.
Be careful and stay in touch with us.	مراقب باشید و با ما در تماس باشید.
The college student continues on his way.	دانشجوی کالج راه خود را ادامه می دهد.
Deal with him	با او برخورد کن
At least on paper.	حداقل روی کاغذ.
It will only make things worse.	فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.
This was his first and last mistake.	این اولین و آخرین اشتباه او بود.
The leader is clearly in his corner.	رهبر به وضوح در گوشه خود.
I like the simple "enter and do it" task.	من کار ساده «وارد و انجامش کن» را دوست دارم.
And maybe he's right.	و شاید حق با او باشد.
Well, it sounds crazy, but you get it.	خوب، کاملاً دیوانه کننده به نظر می رسد، اما شما چنین احساسی دارید.
I hate garbage	من از زباله متنفرم
Because we do not know how to do it.	زیرا ما نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Nothing is too complicated.	هیچ چیز خیلی پیچیده نیست.
That is, the competition is underway.	یعنی مسابقه در جریان است.
This is one of the key objectives of this guide.	این یکی از اهداف کلیدی این راهنما است.
He had different feelings for her.	او احساسات متفاوتی نسبت به او داشت.
He stood and stared at me.	ایستاد و به من خیره شد.
I'm old and you're young.	من پیرم و تو جوان.
I stayed with him.	من با او می ماندم.
Brown vs. Judgment.	براون در برابر قضاوت.
So we wanted to move in that direction.	بنابراین ما می خواستیم در این مسیر حرکت کنیم.
It may be wrong.	ممکن است اشتباه باشد.
The food was of high quality.	غذا از کیفیت بالایی برخوردار بود.
Extend your hand and place it next to me.	دستت را دراز کن و در پهلوی من بگذار.
It may be good, it may not be.	ممکن است خوب باشد، ممکن است نباشد.
In addition, learning must continue throughout our lives.	علاوه بر این، یادگیری باید در طول زندگی ما ادامه یابد.
Only one subject was interesting to him.	فقط یک موضوع برای او جالب بود.
He was once again a successful man, a practical man.	او بار دیگر مرد موفق، مرد عملی بود.
You have power	تو قدرت داری
Each character in turn can move and take action.	هر شخصیت به نوبت خود می تواند حرکت کند و عملی را انجام دهد.
And bring you in it.	و شما را در آن بیاورد.
There were other things on his mind.	چیزهای دیگری در ذهنش بود.
Someone needs a digital file to save time.	شخصی برای صرفه جویی در وقت به یک فایل دیجیتال نیاز دارد.
The answer is as follows.	پاسخ در ادامه مطلب آمده است.
It seems to be the wrong place.	به نظر می رسد جای اشتباهی است.
This is where the rich lived.	اینجا جایی است که ثروتمندان زندگی می کردند.
Otherwise do something else	وگرنه یه کار دیگه بکن
We are not so successful	ما آنقدرها هم موفق نیستیم
And nothing is more certain.	و هیچ چیز قطعی تر نیست.
I like to watch him.	من دوست دارم او را تماشا کنم.
I can not thank you enough.	نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم.
To go home, ie.	برای رفتن به خانه، یعنی.
It was often a stone for the family.	اغلب سنگی برای خانواده بود.
And maybe in his mind it seemed so.	و شاید در ذهن او این طور به نظر می رسید.
I feel that this in itself is a full-time job. 	من احساس می کنم که این به خودی خود یک کار تمام وقت است. 
It was a matter of joy	وظیفه شادی بود
It took a few weeks and the work was mine.	چند هفته طول کشید و کار مال من بود.
I reduced my rate on appeal.	من در دادگاه تجدید نظر نرخ خود را کاهش دادم.
We will be like brothers that day.	ما در آن روز شبیه برادران خواهیم بود.
My mother did not tell me this	مامانم اینو بهم نگفته
I tell you.	من به شما می گویم.
Indeed in that are signs for a people who give thought.	همانا در این نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند.
And this place is important enough.	و این مکان به اندازه کافی مهم است.
When it came time to read their comments, they did not want to.	وقتی نوبت به خواندن نظرات آنها رسید، آنها نخواستند.
Life is more important.	زندگی مهمتر است.
I continued	ادامه دادم
Much of this work is now complete.	بسیاری از این کار اکنون کامل شده است.
It turned out to be a lie.	معلوم شد که این یک دروغ است.
But you can help that person go deeper.	اما شما می توانید عمیق تر به آن شخص کمک کنید.
Therefore, the police do not even come.	بنابراین، پلیس حتی نمی آید.
It was not supposed to have such an effect.	قرار نبود چنین تأثیری باشد.
But one of these games is enough.	اما یکی از این بازی ها کافی است.
He loved it and could not wait to go again.	او آن را دوست داشت و نمی توانست صبر کند تا دوباره برود.
He wanted to kill her and now he wanted to kill her.	او قصد کشتن او را داشت و اکنون نیز قصد کشتن او را داشت.
has been explained.	شرح داده شده است.
I walk slowly towards the door.	به آرامی به سمت در می روم.
There is a guest	مهمونی هست
Yes, that was the common denominator.	بله، این وجه مشترک بود.
I will not repeat that mistake.	من دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنم.
They last eight to ten days.	آنها هشت تا ده روز دوام می آورند.
Or maybe not everyone knows this.	یا شاید همه این را نمی دانند.
His hand was on my leg.	دستش روی پایم بود.
Mix well and cover until ready to serve.	خوب مخلوط کنید و روی آن را بپوشانید تا آماده سرو شود.
I fall about twenty feet and fall on my feet.	حدود بیست فوتی می افتم و روی پایم می افتم.
If you do not want to somehow film that relationship and.	اگر نمی خواهید به نوعی فیلم آن رابطه و.
What is possible.	چه چیزی ممکن است.
As far as I know this has never been described before.	تا آنجا که من می دانم این هرگز قبلاً شرح داده نشده است.
There is a lot of property that does not work.	اموال زیادی وجود دارد که کار نمی کند.
If the news needs to find its way to me, it does.	اگر اخبار لازم باشد راه را برای من پیدا کند، این کار را می کند.
If you miss the online test, do not worry.	اگر آزمون آنلاین را از دست دادید، نگران نباشید.
I will present it.	من آن را ارائه خواهم داد.
She wanted to ask him, but she knew he could not speak.	می خواست از او بپرسد، اما می دانست که نمی تواند صحبت کند.
I followed them.	من آنها را دنبال کردم.
They just send them back.	فقط آنها را پس می فرستند.
The second is economic.	دوم اقتصادی است.
So in society.	بنابراین در جامعه.
Send me no more police	دیگر برای من پلیس نفرست
Ten years passed in ten days.	ده سال در ده روز گذشت.
My boat came with one and having it is great.	قایق من با یکی آمد و داشتن آن عالی است.
Use the hole.	از سوراخ استفاده کنید.
This was not my idea.	این ایده من نبود.
The whole class was waiting for him to do something.	تمام کلاس منتظر بودند تا کاری انجام دهد.
You are on it.	شما روی آن باشید.
I'm surprised this is not a more general exercise.	تعجب می کنم که این تمرین عمومی تر نیست.
That part is easy enough.	آن قسمت به اندازه کافی آسان است.
They may think that there must be something wrong.	آنها ممکن است این عقیده را داشته باشند که باید اشتباهی وجود داشته باشد.
They will have more.	بیشتر خواهند داشت.
Everyone knows everything.	همه همه چیز را می دانند.
There is no right or wrong.	هیچ درست و غلطی وجود ندارد.
He knows he stands for good.	او می داند که برای خوبی ایستاده است.
He agreed with the picture.	او با تصویر موافق بود.
That issue was resolved	که موضوع حل شد
We only wrote down the first wrong appearance.	ما فقط اولین ظاهر اشتباه را یادداشت کردیم.
Not bad for not doing much.	برای اینکه کار زیادی انجام ندهید بد نیست.
One of his "rings".	یکی از "حلقه" او.
The chair looks great.	صندلی بزرگ به نظر می رسد.
Do not be afraid to try something and then throw it away.	از اینکه چیزی را امتحان کنید و سپس آن را دور بیندازید نترسید.
According to four sources close to the government, the situation.	به گفته چهار منبع نزدیک به دولت، موقعیت.
Young players need to be in an environment where they can make their own decisions.	بازیکنان جوان باید در محیطی باشند که خودشان تصمیم بگیرند.
We took the other three home with us.	سه نفر دیگر را با خود به خانه بردیم.
The general task is very simple.	کار کلی بسیار ساده است.
There are currently two main methods of generating electricity.	در حال حاضر دو روش اصلی تولید برق وجود دارد.
Shows need opportunity.	نمایش ها نیاز به فرصت دارند.
This was the first surprise version.	این اولین نسخه غافلگیر کننده بود.
In fact, we need something a little more general.	در واقع، ما به چیزی کمی کلی تر نیاز داریم.
It just shows that you are doing the right thing.	فقط نشان می دهد که دارید کاری را درست انجام می دهید.
As mentioned, success actually has many fathers.	همانطور که گفته شد، موفقیت در واقع پدران زیادی دارد.
We found it request for download.	ما درخواست آن را برای دانلود پیدا کرد.
He had to prove it to her.	باید به او ثابت می کرد.
They are very expensive.	آنها بسیار گران هستند.
We have real power and we know it.	ما قدرت واقعی داریم و آن را می دانیم.
He fired twice	دوبار شلیک کرد
But sometimes it gets a little cold.	اما گاهی اوقات کمی سرد می شود.
This is especially possible when only two types of data are considered.	این امر به ویژه زمانی امکان پذیر است که تنها دو نوع داده در نظر گرفته شود.
For an average of three independent experiments.	برای میانگین سه آزمایش مستقل.
Season with salt and pepper.	با نمک و فلفل مزه دار کنید.
People never fail to be surprised.	مردم هرگز از غافلگیری کوتاهی نمی کنند.
And of course, that's right.	و البته، درست است.
Obviously, this issue becomes more important with age.	بدیهی است که این موضوع با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا می کند.
Not much has changed.	خیلی تغییر نکرده است.
Just call me the next time you stop	دفعه بعد که توقف کردی فقط با من تماس بگیر
My mouth is very dry	دهنم خیلی خشکه
It does not matter, because he will be here tonight.	به هر حال مهم نیست چون او امشب هم اینجا خواهد بود.
They are very comfortable.	آنها خیلی راحت هستند.
You watch every little detail and it keeps me safe.	شما تمام جزئیات کوچک را تماشا می کنید و من را ایمن نگه می دارد.
What happened once was repeated.	اتفاقی که یک بار افتاد دوباره تکرار می شد.
And lack of information, understanding and knowledge.	و کمبود اطلاعات، درک و دانش.
I did not want you to understand like this	نمیخواستم اینجوری بفهمی
If it came out	اگر خارج شد
Let's talk once	بیا یه بار با هم حرف بزنیم
According to us, it has very good bones.	به قول ما استخوان های بسیار خوبی دارد.
We sold our house quickly and above our asking price.	ما خانه خود را به سرعت و بالاتر از قیمت درخواستی خود فروختیم.
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت است.
You may even get wet for him.	حتی ممکن است برای او خیس شوید.
This message is displayed on the web form.	این پیام در فرم وب نشان داده شده است.
Sorry for the mistake	بابت خطا متاسفم
But there was nothing you could do.	اما هیچ کاری نمی توانستید انجام دهید.
The school was out	مدرسه بیرون بود
Wait for me	منتظر من
Of course he will.	البته او این کار را خواهد کرد.
Half the beer was nothing.	نصف آبجو چیزی نبود.
Men are like a good wine.	مردان مانند یک شراب خوب هستند.
Or maybe it has been updated.	یا شاید به روز رسانی شده است.
Maybe the business model no longer works.	شاید مدل کسب و کار دیگر کار نمی کند.
It seems and is negative.	به نظر منفی می رسد و هست.
Within minutes a police officer was on my tail.	در عرض چند دقیقه یک افسر پلیس دم در من بود.
It was a good day	روز خوبی بود
The color is back	رنگش برگشت
Look at market share.	به سهم بازار نگاه کنید.
The whole city was closed.	کل شهر تعطیل شد.
The mixture will be very thick.	مخلوط بسیار غلیظ خواهد بود.
They do not like what you do with them.	آنها از کاری که شما با آنها می کنید خوششان نمی آید.
I see everything differently.	من همه چیز را متفاوت می بینم.
It's just me.	این فقط من هستم.
For more complex problems, do not expect immediate results.	برای مشکلات پیچیده تر، انتظار نتایج فوری را نداشته باشید.
The actions are as follows.	اقدامات به شرح زیر است.
But the breath was growing smoothly and softly.	اما نفس در حال رشد یکنواخت و نرم بود.
You feel good	تو احساس خوبی داری
He looks very perfect.	او خیلی کامل به نظر می رسد.
I wrote it younger as a loss.	من جوانتر آن را به عنوان ضرر نوشت.
He was younger than her, but he was lustful together.	او از او کوچکتر بود، اما با هم هوس کرده بود.
But something happened to me	اما اتفاقی برای من افتاد
Drink this mixture the night before bed.	این مخلوط را شب ها قبل از خواب بنوشید.
They kept him, but it was a duty.	او را نگه داشتند اما این یک وظیفه بود.
But it 's funny.	اما خنده دار است.
We must take responsibility for everything we choose.	ما باید مسئولیت هر چیزی را که انتخاب کرده ایم بپذیریم.
I want to get out of here in five minutes or less.	می‌خواهم پنج دقیقه یا کمتر از اینجا برویم.
No one is considered dead yet.	هنوز کسی مرده محسوب نمی شود.
He could not stop himself anymore.	دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد.
You can now hear your voice.	اکنون می توانید صدای خود را بشنوید.
Stress-free mental and physical balance.	موجودی روحی و جسمی بدون استرس.
We will not succeed	ما موفق نمی شویم
I used the photo of that source.	من از عکس آن منبع استفاده کرده ام.
He knew what he had in his wife.	او می دانست چه چیزی در همسرش دارد.
His blue and blue eyes.	چشمان آبی و آبی او.
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
He makes the game very easy.	او بازی را بسیار آسان می کند.
It was just time	فقط وقتش بود
He saw that these were used more and more.	او دیده بود که اینها بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.
Then we have to have some kind of city meeting.	سپس باید نوعی جلسه شهری داشته باشیم.
The evidence was right in front of our faces.	شواهد درست جلوی صورت ما بود.
Enjoy it now, because it will soon be gone forever.	اکنون از آن لذت ببرید، زیرا به زودی برای همیشه از بین خواهد رفت.
Take a break before the final three songs.	قبل از سه آهنگ پایانی استراحت کنید.
Suddenly darkness comes and there is fear.	ناگهان تاریکی می آید و ترس وجود دارد.
It changed the mindset of many people.	طرز فکر بسیاری از مردم را تغییر داد.
While development was slow.	در حالی که توسعه کند بود.
In any case, these are members of society.	در هر صورت، اینها اعضای جامعه هستند.
There is no time to waste.	هیچ زمانی برای هدر دادن وجود ندارد.
I'm ready to read this book.	من برای خواندن این کتاب آماده هستم.
They played the stock market.	آنها بازار سهام را بازی کردند.
We will tell the truth.	ما حقیقت را خواهیم گفت.
I'm never sure what to say about him.	من هرگز مطمئن نیستم که در مورد او چه بگویم.
Where it should be safe.	جایی که باید امن بود.
There is no sign of water.	هیچ نشانه ای از آب وجود ندارد.
You will work here, so you will see for yourself.	شما اینجا کار خواهید کرد، پس خودتان خواهید دید.
There are two parts that break down.	دو بخش وجود دارد که خراب می شود.
This video shows everything.	این ویدیو همه چیز را نشان می دهد.
He wondered why he did not say anything.	چرا چیزی نمی گوید، تعجب کرد.
I love a man who likes to watch me jaw.	من مردی را دوست دارم که دوست دارد فک کردن من را تماشا کند.
I live in a small house.	من در یک خانه کوچک زندگی می کنم.
Took a number of photos.	تعدادی از عکس ها را برداشت.
And there was no question	و سوالی نبود
We still have feelings.	ما هنوز احساسات داریم.
He shook the match and threw it down.	کبریت را تکان داد و انداخت پایین.
I just looked at him.	من فقط به او نگاه کردم.
It made me feel dark.	باعث شد احساس تاریکی کنم.
He knew everything he needed to know.	او هر آنچه را که لازم بود می دانست.
I never set a goal for my players.	من هرگز هدف را برای بازیکنانم قرار ندادم.
Favorite terms include, but are not limited to, the following.	شرایط مورد علاقه شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود.
Ice per hour	یخ در ساعت
I felt like a child again.	دوباره احساس کودکی کردم.
Half an hour later, he tried again.	نیم ساعت بعد، یک بار دیگر تلاش کرد.
At his father's house.	در خانه پدرش.
My parents decided to hit it.	والدینم تصمیم گرفتند که آن را بزنند.
That's why killing is wrong.	به همین دلیل است که کشتن اشتباه است.
You will notice this device to device.	متوجه این دستگاه به دستگاه خواهید شد.
All six patients showed similar results.	هر شش بیمار مبتلا نتایج مشابهی را نشان دادند.
Very very powerful	خیلی خیلی قدرتمنده
Do not be far from expectation.	دور از انتظار نباشید.
You can not go wrong when you do this.	وقتی این کار را می کنید نمی توانید اشتباه کنید.
They did not even reach the second round.	حتی به دور دوم هم نرسیدند.
You can do something that no one will believe.	می توانید کاری کنید که هیچ کس آن را باور نکند.
It is impossible to get life insurance.	گرفتن بیمه نامه عمر غیرممکن است.
In a few seconds he will be in a reciprocal fire.	در عرض چند ثانیه او را در یک آتش متقابل خواهند داشت.
We can go one step further.	ما می توانیم یک قدم جلوتر برویم.
She has a young son.	او یک پسر خردسال دارد.
continue	ادامه بده
Transfer them to a hot plate.	آنها را به یک بشقاب گرم منتقل کنید.
But that's what the opening now tells me.	اما این چیزی است که افتتاحیه اکنون به من می گوید.
Which can have serious consequences.	که می تواند عواقب جدی داشته باشد.
Learn the easy way	راه آسان را یاد بگیرید
And they may come up with new ideas.	و آنها ممکن است ایده های تازه ای را وارد کنند.
There were no leaves on the trees.	هیچ برگ روی درختان نبود.
He stood still and shouted softly.	او ثابت ایستاد و فریاد آهسته ای کشید.
Yes, there have been bad players in the past.	بله، در گذشته بازیکنان بدی وجود داشته اند.
I was lucky and fast.	من خوش شانس و سریع بودم.
It probably took a few minutes.	احتمالا چند دقیقه طول می کشید.
There was no sense of stage	هیچ حس صحنه ای نبود
You have the freedom to choose	شما آزادی انتخاب دارید
So how can we reduce it?	پس چگونه می توانیم آن را کاهش دهیم؟
Something stopped me	یه چیزی منو متوقف کرد
The house was silent.	خانه ساکت بود.
We can go in the morning	میتونیم صبح بریم
If in doubt, keep it simple.	اگر شک دارید، آن را ساده نگه دارید.
I am not one of those people.	من از اون آدما نیستم.
One may not need any additional internal variables.	یکی ممکن است به هیچ متغیر داخلی اضافی نیاز نداشته باشد.
The same thing happened the next day	روز بعد همین اتفاق
I wanted to name this kid after him.	من قصد داشتم اسم این بچه را به همین نام بگذارم.
it was nice to see you	از دیدنت خوشحال شدم
I am smart and determined.	من باهوش و مصمم هستم.
Apparently, the practice stopped after that.	ظاهراً پس از آن تمرین متوقف شد.
This is clearly explained.	در این مورد به وضوح توضیح داده شده است.
They will run it.	آنها آن را اجرا خواهند کرد.
You were with me all day	تمام روز با من بودی
It didn't matter tonight	امشب فرقی نداشت
He looks great.	او عالی به نظر می رسد.
Although I write it for the audience.	هر چند من آن را برای مخاطب می نویسم.
So your work will be cut off for you.	بنابراین کار شما برای شما قطع می شود.
Take the current president, for example.	مثلاً رئیس جمهور فعلی را در نظر بگیرید.
He had no active involvement, but it was time.	او هیچ مشارکت فعالی نداشته است، اما زمان آن فرا رسیده بود.
I think there are good things.	من فکر می کنم چیزهای خوبی وجود دارد.
Things you can hardly find anywhere else.	چیزهایی که دیگر به سختی می توانید در هر کجا پیدا کنید.
This knowledge had nothing to do with the past or the future.	این دانستن ربطی به گذشته یا آینده نداشت.
One of the factors to consider is the age of the child.	یکی از عواملی که باید در نظر گرفت سن کودک است.
And sometimes it has a price.	و گاهی اوقات قیمتی دارد.
This plan was influenced by the needs of the war.	این طرح تحت تأثیر نیازهای جنگ قرار گرفت.
But we stopped.	اما ما متوقف شدیم.
It is heavy.	سنگین است.
Conditions are great now	شرایط الان عالیه
He was away from football last season.	او فصل گذشته از فوتبال دور بود.
It was dangerous, close to the edge.	خطرناک بود، نزدیک به لبه.
He was a very stubborn man.	او مرد بسیار سرسختی بود.
Click here to study how they work.	برای مطالعه نحوه کار آنها اینجا را کلیک کنید.
I know better now.	من الان بهتر می دانم.
These days, no modern kitchen design is complete without a central unit.	این روزها هیچ طراحی آشپزخانه مدرنی بدون واحد مرکزی کامل نمی شود.
As we now know, this is not the case.	همانطور که اکنون می دانیم، اینطور نیست.
They have killed our dreams, they have killed everything inside us.	آنها رویاهای ما را کشته اند، همه چیز درون ما را کشته اند.
But it was murder	اما قتل بود
Destroying children is like taking away our brothers.	از بین بردن طرف بچه ها مثل برداشتن برادران ماست.
Do all the words	تمام کلمات انجام
This is the moment of your life	این لحظه زندگی شماست
I think if we saw each other, he would hit me.	فکر می کنم اگر همدیگر را می دیدیم، مرا می زد.
And not you.	و نه شما.
The whole trip took nine minutes.	کل سفر نه دقیقه طول کشید.
You have to be strong, patient and determined.	شما باید محکم و صبور و مصمم باشید.
The phase difference remains constant.	اختلاف فاز ثابت می ماند.
This time he was positive that he had heard something.	این بار او مثبت بود که چیزی شنیده است.
At the moment, trying to get back to sleep is useless.	در حال حاضر تلاش برای بازگشت به خواب فایده ای ندارد.
I have no doubt	من شک ندارم
You can only keep what you can protect.	شما فقط می توانید آنچه را که می توانید محافظت کنید نگه دارید.
you are so sweet	تو خیلی شیرینی
It was decided one night.	یک شب تصمیم گرفته شد.
Design and conduct most studies.	طراحی و انجام اکثر مطالعات.
I was very happy with this look.	از این نگاه خیلی خوشحال شدم.
You have many countries.	شما کشورهای زیادی دارید.
People are not bothered so much.	مردم آنقدر اذیت نمی شوند.
He did everything with difficulty.	او همه چیز را به سختی انجام داد.
This project did not go any further.	این پروژه بیشتر از این پیش نرفت.
I like what you do.	من از کاری که شما انجام می دهید خوشم می آید.
He looked harder and shook his head in surprise.	محکم تر نگاه کرد و سرش را با تعجب تکان داد.
He has special rights.	حقوق خاصی دارد.
Great tools help build great games.	ابزارهای عالی به ساخت بازی های عالی کمک می کنند.
He had run out of drinks.	نوشیدنی اش تمام شده بود.
To judge him	برای قضاوت او
The pain returned immediately.	درد بلافاصله برگشت.
You say no.	شما می گویید نه.
I just can not believe it.	من فقط نمی توانم آن را باور کنم.
Do not be afraid to try them before you leave.	از امتحان کردن آنها قبل از حرکت نترسید.
Then he threw.	بعد پرتاب کرد.
We can send coffee.	ما می توانیم قهوه را ارسال کنیم.
You will go through this.	شما از این طریق عبور خواهید کرد.
We never take our relationship for granted.	ما هرگز رابطه خود را بدیهی نمی دانیم.
They are not an end in themselves.	آنها به خودی خود هدف نیستند.
I do not know where they went.	نمی دانم کجا رفتند.
There was no thought, no question.	نه فکری در پیش بود، نه سوالی.
But not every boy.	اما نه هر پسری.
The man was born for business.	آن مرد برای تجارت به دنیا آمده است.
If you understand something, please share.	اگر چیزی فهمیدید لطفا به اشتراک بگذارید.
And we paid.	و ما پرداخت کردیم.
Love is hell	عشق جهنم است
He knows he can.	او می داند که می تواند.
He is just this kind of guy.	او فقط از این نوع پسر است.
Raise the left foot to reach the right.	پای چپ را بالا بیاورید تا به راست برسید.
His breath was out of control.	نفس هایش از کنترل خارج شده بود.
All eyes rolled.	همه چشم ها چرخید.
But then he left.	اما بعد از آن رفت.
But those who matter, understand the trace he left.	اما آنهایی که اهمیت دارند، ردی که او به جا گذاشته است را درک می کنند.
But here they were far from the sun.	اما اینجا آنها از خورشید دور بودند.
However, even this is how men are made.	با این حال، حتی این همان گونه بود که مردان ساخته می شوند.
He is white and he is black.	او سفید است و او سیاه پوست.
And so the latter should have been used.	و بنابراین دومی باید مورد استفاده قرار می گرفت.
We woke up early in the morning.	صبح زود بیدار شدیم.
He could not find someone he knew to sit with.	او نتوانست کسی را که بشناسد برای نشستن با او پیدا کند.
This can not be good.	این نمی تواند خوب باشد.
Watch the video below for more information !.	برای کسب اطلاعات بیشتر ویدیوی زیر را ببینید!.
So it seems to be interesting.	بنابراین به نظر می رسد که جالب باشد.
There is one to order, another to pay.	یکی برای سفارش، دیگری برای پرداخت وجود دارد.
No numbers have changed.	هیچ شماره ای تغییر نکرده است.
It made him wish that morning would never come.	او را وادار کرد آرزو کند که صبح هرگز فرا نرسد.
He was among them.	او بین آنها بود.
We followed it as one.	ما آن را به عنوان یکی دنبال کردیم.
That is impossible.	که غیر ممکن است.
See just hard	ببین فقط سخته
He starts to get up.	او شروع به بلند شدن می کند.
Thought can neither be free nor can it liberate itself.	اندیشه نه می تواند آزاد باشد و نه می تواند خود را آزاد کند.
He turns to me with round eyes.	با چشمان گرد شده به سمت من برمی گردد.
Go to a mobile phone company.	به شرکت تلفن همراه بروید.
He later told himself.	بعداً به خودش گفت.
We can ask for more money if needed.	در صورت نیاز می توانیم پول بیشتری درخواست کنیم.
She was having fun with her son.	داشت با پسرش خوش می گذشت.
Male sexual functions	عملکردهای جنسی مردانه
Their feelings about what they see are the same.	احساسات آنها نسبت به چیزی که می بینند یکسان است.
But it has dropped a lot from three or four years ago.	اما نسبت به سه چهار سال پیش بسیار کاهش یافته است.
You can have something else if you like.	اگر دوست دارید می توانید چیز دیگری داشته باشید.
That is, the power is energy per unit time.	یعنی توان انرژی در واحد زمان است.
But what can they really say?	اما واقعا چه می توانند بگویند.
This may have its own advantages.	این ممکن است مزایای خاص خود را داشته باشد.
In any case, women are losers.	در هر صورت، زنان بازنده هستند.
You may be absolutely sure of one thing.	ممکن است از یک چیز کاملاً مطمئن باشید.
We found the source of the photo.	منبع عکس را پیدا کردیم.
So, please explain to me the steps to do this.	بنابراین، لطفاً مراحل انجام این کار را برای من توضیح دهید.
Selected findings from these ongoing works are presented below.	یافته‌های منتخب از این کارهای در حال انجام در زیر ارائه شده است.
Most kids my age knew his father.	بیشتر بچه های هم سن و سال من پدرش را می شناختند.
You drink it.	شما آن را بنوشید.
It may hurt his feelings.	ممکن است به احساسات او آسیب برساند.
His father's death may have had something to do with it.	احتمالاً مرگ پدرش ربطی به این موضوع داشته است.
His ideas about satisfaction are nothing new.	ایده های او در مورد رضایت چیز جدیدی نیست.
It was out of season so the price was great	خارج از فصل بود پس قیمتش عالی بود
It does not matter what you think.	مهم نیست چه تصوری دارید.
Let me know if this is the case.	اگر موضوع این است به من اطلاع دهید.
Or it should be anyway.	یا به هر حال باید باشد.
Our real national life will begin from that day.	زندگی واقعی ملی ما از آن روز آغاز خواهد شد.
Helped interpret the data.	به تفسیر داده ها کمک کرد.
But the real ones.	اما آنهایی که واقعی هستند.
It was a feeling	این حس بود
So you only get data when you need it.	بنابراین شما داده ها را فقط در صورت نیاز دریافت می کنید.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
And my husband does not communicate.	و شوهرم هم ارتباط برقرار نمی کند.
Too bad you had to close	حیف که مجبور شدی ببندی
He can make plays.	او می تواند نمایشنامه بسازد.
You have seen my growth	تو رشد من را دیده ای
It is used enough to make the shop feel small.	به اندازه کافی از آن استفاده شده است تا مغازه احساس کوچکی کند.
Maybe sit down and read a book together.	شاید بنشینید و با هم کتاب بخوانید.
One or two steps work really well.	یک یا دو مرحله واقعا خوب کار می کند.
Set aside for an hour or so in a cool but not cold place.	یک ساعت یا بیشتر در جایی خنک، اما نه سرد کنار بگذارید.
The games lasted one hour each time.	بازی‌ها هر بار یک ساعت طول می‌کشید.
He had the opportunity.	او این فرصت را داشت.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	وارد شوید و نگاهی به اطراف بیندازید.
Of course, we saw each other again on this recent trip.	البته در این سفر اخیر دوباره همدیگر را دیدیم.
This was not completely unknown to me.	این برای من کاملاً ناشناخته نبود.
State whether you were a plaintiff or a defendant.	بیان کنید که شاکی بودید یا متهم.
Damn me or go	لعنتم کن یا برو
Or somewhere.	یا جایی.
We have some good players.	ما چند بازیکن خوب داریم.
Then the city burned down.	سپس شهر در آتش سوخت.
It was a lot of fun.	خیلی سرگرم کننده بود.
Of the soul.	از روح.
I will enjoy it	من از آن لذت خواهم برد
This is my code below.	این کد من در زیر است.
But remember to keep it light and fun.	اما به یاد داشته باشید که آن را سبک و سرگرم کننده نگه دارید.
Even the stars are gone.	حتی ستاره ها هم رفته اند.
This was the first part of winter that happened.	اولین قسمت زمستان بود که این اتفاق افتاد.
And it really didn't matter much.	و راستش خیلی اهمیتی نمی داد.
He was silent.	او سکوت کرد.
But, on the other hand, it was different for my sister.	اما، از طرف دیگر، برای خواهر من متفاوت بود.
I was with him in high school.	من او را در دبیرستان بودم.
I think this is what we are moving towards.	من فکر می کنم این چیزی است که ما به سمت آن حرکت می کنیم.
His playing time and statistical impact were limited early in the season.	زمان بازی و تاثیر آماری او در اوایل فصل محدود بود.
Not intentionally	نه از روی عمد
She has red hair.	موهای قرمز دارد.
Because he knew the answer.	چون جواب را می دانست.
I make coffee for a living.	من برای امرار معاش قهوه درست می کنم.
He went out and left the door open.	او بیرون رفت و در را باز گذاشت.
See how yellow it is	ببین چقدر زرده
For the first time in his life, there was a purpose.	برای اولین بار در زندگی او هدفی وجود داشت.
Instead, they are often team members.	در عوض، آنها اغلب اعضای تیم هستند.
Do not drop this	این را زمین نگذارید
I do not know how to say more clearly than this.	من نمی دانم چگونه واضح تر از این بگویم.
You will be out.	شما بیرون خواهید بود.
This is the end of the story.	این پایان داستان است.
I wanted both.	من هر دو را می خواستم.
But that was not the point.	اما موضوع این نبود.
Otherwise, the school board receives an angry call from him.	در غیر این صورت، هیئت مدیره مدرسه یک تماس عصبانی از او دریافت می کند.
You are upset	ناراحت شدی
Patients were divided into two main groups.	بیماران به دو گروه اصلی تقسیم شدند.
He disappeared in the morning when he came to the hospital.	صبح که به بیمارستان آمده بود گم شد.
And there was something else about him.	و چیز دیگری نیز در مورد او وجود داشت.
You are strong, you	تو قوی، تو
Because we are two boys	چون ما دوتا پسریم
There were no obvious signs of anxiety.	هیچ نشانه آشکاری از اضطراب وجود نداشت.
If you can not a.	اگر نمی توانید a.
So is his father	پدرش هم همینطور
No dirty money	بدون پول کثیف
He is out of it now.	او در حال حاضر به خوبی از آن خارج شده است.
I once had the opportunity to ask him why.	یک بار این فرصت را پیدا کردم که دلیلش را از او بپرسم.
As in Murder.	همانطور که در قتل.
He did not try to shock you.	او سعی نکرد شما را شوکه کند.
The house was closed.	خانه بسته بود.
I think you can not do that.	من فکر می کنم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Imagine living like this	تصور کن اینجوری زندگی کنی
No one has ever said anything else.	هیچ کس تا به حال چیز دیگری نگفته است.
He walked until nightfall	تا شب راه افتاد
I'm so glad he let the boys sleep a little longer.	خیلی خوشحالم که اجازه داد پسرها کمی بیشتر بخوابند.
He was talking to me.	او در حال صحبت با من بود.
Live in the present.	در زمان حال زندگی کنید.
We want to touch.	ما می خواهیم لمس کنیم.
The conversation was short and sweet.	گفتگو کوتاه و شیرین بود.
Keep it for a week.	آن را به مدت یک هفته نگه دارید.
So it is not surprising why we lost.	پس جای تعجب نیست که چرا باختیم.
He tried harder and felt the door shake.	او بیشتر تلاش کرد و احساس کرد که در را تکان می دهد.
There have been two types of such perceptions that are often mistaken.	چنین درک دو نوع بوده است که اغلب اشتباه می شود.
The standard lie is five.	دروغ استاندارد پنج است.
People are right.	مردم حق دارند.
This is the way of the world now.	این راه جهان در حال حاضر است.
The first is location.	اولین مورد مکان است.
Surprisingly, he realized that it was still working.	در کمال تعجب متوجه شد که هنوز کار می کند.
I love the organization, with everything in place.	من سازمان را دوست دارم، با همه چیز در جای خود.
To do this, we ask the community for their opinion.	برای این کار، ما از جامعه نظر می خواهیم.
Try it and tell me how it works.	آن را امتحان کنید و به من بگویید که چگونه کار می کند.
I love his voice	من عاشق صداش هستم
But it will not last long	اما عمر زیادی نخواهد داشت
Looking at the photos made me sick.	نگاه کردن به عکسها حالم را بد کرد.
You know me better than this	تو منو بهتر از این میشناسی
The more detailed the memory, the longer the moment seems.	هر چه حافظه با جزئیات بیشتر باشد، به نظر می رسد که لحظه طولانی تر است.
Even when there was a problem, the work was never done properly.	حتی زمانی که مشکلی وجود داشت، کار هرگز به درستی انجام نشد.
You are new to another country.	شما در کشور دیگری تازه کار هستید.
He was eventually fired after the match started.	او در نهایت پس از شروع مسابقه اخراج شد.
I did not kill him	من او را نکشتم
He was very arrogant, so he kept his face.	او خیلی مغرور بود، بنابراین او چهره او را حفظ کرد.
The staff were amazing.	کارکنان شگفت انگیز بودند.
It does not matter now.	الان که مهم نیست.
You look awful.	افتضاح بنظر می آیی.
But the treatment provided the least relief.	اما درمان حداقل تسکین را به همراه داشت.
Stay focused on your vision.	روی دید خود متمرکز بمانید.
Then we went looking for the other two.	بعد رفتیم دنبال دوتای دیگه.
I have to go.	الان باید برم.
You may have seen that.	شما ممکن است چنین دیده باشید.
They work hard to welcome and accompany their people.	آن‌ها سخت کار می‌کنند تا مردم خود را مورد استقبال و همراهی قرار دهند.
It was just water now.	الان فقط آب بود.
We must respect it.	ما باید به آن احترام بگذاریم.
I got some of them.	من بعضی از آنها را گرفتم.
Thank you for understanding!	ممنون به خاطر این که قضیه را درک می کنید!.
Two additional studies were identified but not included.	دو مطالعه اضافی شناسایی شد اما گنجانده نشد.
And the term data was often used for answers.	و اصطلاح داده اغلب برای پاسخ استفاده می شد.
You can only have "some kind" of sex with it.	شما فقط می توانید "نوعی" با آن رابطه جنسی داشته باشید.
Maybe too much.	شاید بیش از حد.
Credibility was something he could do without.	اعتبار چیزی بود که او می توانست بدون آن انجام دهد.
However, it is easy to see where this mass distribution is going.	با این حال، به راحتی می توان دید که این توزیع انبوه به کجا می رود.
First, processing errors are common.	اول، خطاهای پردازش رایج هستند.
This problem will be solved in the next pictures.	در تصاویر بعدی این مشکل برطرف خواهد شد.
If he has to stand in front of it.	اگر جلویش بایستی می ایستد.
I will do it again	دوباره انجامش میدم
It may be removed from the library at any time.	ممکن است در هر زمان از کتابخانه حذف شود.
Be sure to stay close to me when we arrive.	وقتی وارد شدیم حتما نزدیک من بمونی.
This is not really true.	این حقیقتا درست نیست.
Pain for anger	درد برای عصبانیت
Do not say a word to people	یک کلمه به مردم نگو
Even if it.	حتی اگر آن.
We want to pay our share.	ما می خواهیم سهم خود را بپردازیم.
The fact is that they were separated for an hour.	واقعیت این است که آنها به مدت یک ساعت از هم جدا شدند.
I do not know anything.	من چیزی نمی دانم.
And then came this call.	و سپس این تماس آمد.
Of course, if you look around, you say.	البته اگر به دور و برت نگاه کنی، می گویی.
This makes it a little harder.	این کار را کمی سخت تر می کند.
There is no perfect, the character of the song is important.	کامل وجود ندارد، شخصیت آهنگ مهم است.
I knew we had a problem from there	میدونستم از اونجا مشکل داریم
They could kill and kill and no one knew.	آنها می توانستند بکشند و بکشند و هیچ کس نمی دانست.
This is work and life.	این کار عملکرد و زندگی است.
And loved him.	و او را دوست داشت.
So it's even more complicated.	بنابراین حتی پیچیده تر است.
I trust you	من به شما اعتماد دارم
The question is, was that person accused?	سوال این است که آیا متهم آن شخص بوده است؟
There were many of them.	تعدادشان زیاد بود.
If the road is not smooth, go ahead.	اگر جاده صاف نیست، جلو بروید.
They sent us to find one and it was not a difficult task.	ما را فرستادند تا یکی را پیدا کنیم و کار سختی نبود.
These are the best.	اینها بهترین هستند.
We want to go game by game.	می خواهیم بازی به بازی برویم.
There is a lot of evidence to support it.	شواهد زیادی از آن پشتیبانی می کند.
We would be much better off without it.	ما بدون آن خیلی بهتر خواهیم بود.
The organization has not stopped a single crime.	این سازمان حتی یک جنایت را متوقف نکرده است.
I'm afraid for our field.	من برای رشته خودمان می ترسم.
He liked the doctor's words.	او حرف های دکتر را دوست داشت.
For two days no one had seen him or heard from him.	دو روز بود که هیچ کس او را ندیده بود و خبری از او نداشت.
He has reduced the size of the government.	او اندازه دولت را کاهش داده است.
I can not accept credit.	من نمی توانم اعتبار را قبول کنم.
I was very angry	خیلی عصبانی بودم
That is definitely true.	که قطعا درست است.
We give their lives back to them.	ما زندگی آنها را دوباره به دست آنها می دهیم.
Obviously he could not eat.	بدیهی است که نمی توانست بخورد.
There seemed to be something still in the old man.	به نظر می‌رسید که در پیرمرد نیز چیزی هنوز وجود دارد.
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
But this line of thinking is wrong.	اما این خط فکری اشتباه است.
Those people had goals, not a system.	آن افراد اهدافی داشتند و نه سیستمی.
And when we got home, it was at least weird.	و وقتی به خانه برگشتیم، دست کم عجیب بود.
Please use your best email address.	لطفا از بهترین آدرس ایمیل خود استفاده کنید.
Big, strong and complete.	بزرگ، قوی و کامل.
He does not feel that way about many people.	او نسبت به بسیاری از مردم چنین احساسی ندارد.
I want to kill him.	من می خواهم او را بکشم.
But as usual, things never go according to plan.	اما طبق معمول، همه چیز هرگز طبق برنامه پیش نمی رود.
Just find out.	فقط دریابید.
I'll come and get you when it's over	وقتی تموم شد میام بیارمت
He did not even really know about it, it was not enough to be sure.	او حتی در مورد آن واقعا نمی دانست، به اندازه کافی برای اطمینان نبود.
it was good	خوب بود
Can not be found now	الان پیدا نمیشه
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق بیفتد.
Then he put his feet on the ground and sat down to listen.	سپس پاهایش را روی زمین گذاشت و به گوش دادن نشست.
This is my friends.	این دوستان من است.
This is a bunch of web.	این یک دسته وب است.
It was as if you were constantly moving away from me.	مثل اینکه مدام از من دور می شدی.
We are not sure what we think about it.	ما مطمئن نیستیم که در مورد آن چه فکر می کنیم.
Or knew him.	یا او را می شناخت.
I do not agree that we do this because it is easier.	من موافق نیستم که ما این کار را انجام می دهیم زیرا آسان تر است.
We went with my mom and a few others.	با مامانم و چند نفر دیگر رفتیم.
Most men like to do this from behind.	اکثر مردان دوست دارند این کار را از پشت انجام دهند.
Recorded at our location	در محل ما ضبط شد
I made you dinner	شام شما را درست کردم
They are watching TV.	آنها در حال تماشای تلویزیون هستند.
My father was one of them.	پدرم یکی از آنها بود.
He and his entire family were killed the night before.	او و تمام خانواده اش شب قبل کشته شده بودند.
Neither he could hear her, nor he, he.	نه او می توانست او را بشنود، نه او، او.
We're going.	ما داریم میرویم.
A female can produce hundreds of eggs.	یک ماده می تواند صدها تخم تولید کند.
We needed money to live and support our family.	ما برای زندگی و حمایت از خانواده خود نیاز به پول داشتیم.
Before that, the baby was not ready to be born.	تا قبل از آن، نوزاد آماده به دنیا آمدن نبود.
Do not bother him	او را اذیت نکن
For a better understanding I put two pictures here.	برای درک بهتر من دو تصویر را در اینجا قرار می دهم.
That he had enough money and no longer needed to work.	اینکه پول کافی داشت و دیگر نیازی به کار نداشت.
I will be overly prepared.	من بیش از حد آماده خواهم بود.
Classes must have at least the first letter in capital letters.	کلاس ها باید حداقل حرف اول را با حروف بزرگ داشته باشند.
It is equally bound.	به همان اندازه مقید است.
That's the best feeling	بهترین حس همینه
This is what house shaking does to you twice in two years, guys.	این کاری است که دو بار خانه تکانی در دو سال با شما انجام می دهد، بچه ها.
And it really is.	و واقعا همینطور است.
I can not prove to myself	نمیتونم به خودم ثابت کنم
He knows, he knows why he is president.	او می داند، می داند چرا رئیس جمهور است.
There were too many.	خیلی زیاد بودند.
He will surely read very well.	مطمئناً او خواندن بسیار خوبی خواهد داشت.
It will get worse after physical and mental activity.	بعد از فعالیت بدنی و ذهنی بدتر خواهد شد.
I was by no means his biggest success story.	من به هیچ وجه بزرگترین داستان موفقیت او نبودم.
Giving him the card was just a waste of paper.	دادن کارت به او فقط یک کاغذ بیهوده بود.
So why is this even a question.	پس چرا این حتی یک سوال است.
It seems we do not know much about him.	به نظر می رسد که ما چیزهای زیادی در مورد او نمی دانیم.
I never wanted to get married.	من هرگز نمی خواستم ازدواج کنم.
If you respect yourself, reality is what it is.	اگر برای خود احترام قائل هستید، واقعیت همان چیزی است که هست.
I formed a complete family.	من یک خانواده کامل تشکیل دادم.
They must continue to work.	آنها باید به کار خود ادامه دهند.
He is good with his hands.	او با دستانش خوب است.
Although I do not know the class.	هرچند کلاس بلد نیستم.
But this is not the case at all.	اما به هیچ وجه اینطور نیست.
Take last weekend, for example.	برای مثال آخر هفته گذشته را در نظر بگیرید.
They can build any power plant they want.	آنها می توانند هر نیروگاه انرژی که می خواهند بسازند.
This is absolutely the most important thing in our lives.	این کاملاً مهمترین نکته در زندگی ما است.
He knows nothing.	او از هیچ چیز چیزی نمی داند.
None of our members want a serious relationship.	هیچ یک از اعضای ما خواهان یک رابطه جدی نیستند.
There is no standard for this crucial step.	هیچ استانداردی برای این مرحله بسیار مهم وجود ندارد.
This is one of the main results of this work.	این یکی از نتایج اصلی این کار است.
He was very careful not to smile or look surprised.	او بسیار مراقب بود که لبخند نزند یا متعجب به نظر نرسد.
Can draw more than one drop.	بیش از یک قطره می تواند بکشد.
That we did.	که ما انجام دادیم.
There is a choice of things.	یک انتخاب از چیزها وجود دارد.
This young man is sick.	این جوان بیمار است.
The man everyone loved	مردی که همه دوستش داشتند
Both games are fun.	هر دو بازی سرگرم کننده هستند.
This is what makes us stronger.	این چیزی است که ما را قوی تر می کند.
I can not get the elements from the user.	من نمی توانم عناصر را از کاربر بگیرم.
you are welcome.	شما خوش آمدید.
This offers a potential mechanism for non-protection.	این یک مکانیسم بالقوه برای عدم حفاظت ارائه می دهد.
The man who does the work	مردی که کار را انجام می دهد
Join me for dinner if you have time.	اگر وقت دارید برای شام با من شرکت کنید.
It was evening	الان عصر بود
Because the bar is easier to balance.	زیرا تعادل نوار آسانتر است.
There were still two days left.	هنوز دو روز دیگر مانده بود.
I talked to him about it again today.	امروز دوباره در این مورد با او صحبت کردم.
A record that remains in books to this day.	رکوردی که تا به امروز در کتاب ها باقی مانده است.
You agreed that you love me too	قبول کردی که من را هم دوست داری
No worries	جای نگرانی نیست
Good little car	ماشین کوچک خوب
It was very clear that they wanted to do.	خیلی واضح بود که می خواستند انجام دهند.
You should be able to read one another.	باید بتوانید یکی از دیگری را بخوانید.
They are both great in terms of quality and reasonably priced.	هم از نظر کیفیت عالی هستند و هم از نظر قیمت مناسب.
But it seems like hard work.	اما به نظر کار سختی است.
This is moving forward	این داره جلو میره
I know we have a lot going on.	من می دانم که ما چیزهای زیادی در حال انجام است.
The fit is good.	تناسب خوب است.
Here was a man fighting with himself.	اینجا مردی بود که با خودش می جنگید.
Determining the limit is difficult.	تعیین حد سخت است.
You may have seen it on TV.	ممکن است آن را در تلویزیون دیده باشید.
More silent than on.	خاموش تر از روشن.
And after that there will be no fear.	و پس از آن هیچ ترسی وجود نخواهد داشت.
No one tried to dissuade him.	هیچ کس سعی نکرد او را از این موضوع منصرف کند.
But it was so simple that no one wanted it.	اما آنقدر ساده بود که هیچ کس آن را نمی خواست.
And they go in the morning.	و صبح می روند.
Get them out of this situation tonight.	امشب آنها را از این وضعیت خارج کنید.
Some people like to keep work and social life separate.	برخی افراد دوست دارند زندگی کاری و اجتماعی را جدا نگه دارند.
He has something in the middle of a bottle.	وسطی یک بطری چیزی در دست دارد.
I'm going to school	من میرم مدرسه
Through good times, and bad.	از طریق اوقات خوب، و بد.
I have no other use for it.	من هیچ استفاده دیگری از آن ندارم.
If you keep working, it's because you love your job.	اگر به کار خود ادامه می دهید به این دلیل است که شغل خود را دوست دارید.
And now come here	و حالا بیا اینجا
The word fruit is significant for three reasons.	کلمه میوه به سه دلیل قابل توجه است.
I do not know exactly why	نمی دانم چرا دقیقا
Water is literally life.	آب به معنای واقعی کلمه زندگی است.
One against the other.	یکی در برابر دیگری.
In this study, no complications were found in relation to this method.	در این مطالعه هیچ عارضه ای در رابطه با این روش یافت نشد.
We are no different from anyone.	ما با هیچ کس فرقی نداریم.
I do not know how to work with the device	من بلد نیستم با دستگاه کار کنم
The data show the average of three independent experiments.	داده ها میانگین سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
The third difference is the reaction.	تفاوت سوم واکنش است.
But first.	اما اول.
I want to give this new show a chance.	من می خواهم به این نمایش جدید فرصت بدهم.
Your vote is over	رای شما تمام شد
He looked up once.	یک دفعه نگاهش را بالا گرفت.
He was a doctor who was worried about his son.	او دکتری بود که نگران پسرش بود.
I do not trust my government, which has this power over me.	من به دولتم که این قدرت را بر من دارد اعتماد ندارم.
my favorite	مورد علاقه من
It was really like a movie	واقعا شبیه یه فیلم بود
I took him to his bedroom.	او را به اتاق خوابش بردم.
His old self	خود قدیمی اش
If you are smart here then you are in trouble.	اگر اینجا باهوش هستید پس در مشکل هستید.
He only mentioned you a few times.	او فقط چند بار به شما اشاره کرد.
Small red small box.	جعبه کوچک قرمز کوچک.
This is simply him.	این به سادگی او است.
The latter is in front of the interior.	دومی در مقابل داخلی است.
However, his analysis was good.	با این حال، تحلیل او خوب بود.
Store your finished products in a cool, dark place.	محصولات نهایی خود را در مکانی خنک و تاریک نگهداری کنید.
You got home calls	تماس های خانه گرفتی
Not much has changed.	چیز زیادی تغییر نکرده است.
share.	اشتراک گذاری.
He showed me his notes at home.	یادداشت هایش را در خانه به من نشان داد.
Our advice to you is simple.	توصیه ما به شما ساده است.
The rest are only when they are full.	بقیه فقط وقتی سیر می شوند.
Maybe he was trying to say more than get off.	شاید سعی می کرد بیشتر از اینکه پیاده شود بگوید.
Put on medium heat and bring to a boil.	روی حرارت متوسط ​​قرار دهید و به آرامی بجوشانید.
But the problem is your letters.	اما مشکل از نامه های شماست.
He is a good customer	او مشتری خوبی است
It sets the tone for the rest of the journey.	این لحن را برای بقیه سفر تعیین می کند.
Cold sweat settled on his face.	عرق سرد روی صورتش نشست.
It should be interesting	باید جالب باشه
Then he sleeps in it.	سپس او در آن می خوابد.
Too bad this happened.	حیف که این اتفاق افتاد.
He called a certain person.	او به شخص خاصی زنگ زد.
We will listen to your concerns and talk about appropriate treatments.	ما به نگرانی های شما گوش خواهیم داد و در مورد روش های درمانی مناسب صحبت خواهیم کرد.
I just can not.	من فقط نمی توانم.
The press is constantly talking about a hundred days.	مطبوعات مدام در مورد صد روز صحبت می کنند.
He does not specifically say what was suggested about their father.	او به خصوص آنچه را که در مورد پدرشان پیشنهاد شد، نمی گوید.
I did not know how to approach him.	نمی دانستم چگونه به او نزدیک شوم.
You go and tell someone else and get that person involved.	شما بروید به یک نفر دیگر بگویید و آن شخص را درگیر کنید.
You may have one of these problems in your life.	شما ممکن است یکی از این مشکلات را در زندگی خود داشته باشید.
Check it out here !.	اینجا را بررسی کن!.
They are completely different depending on the situation.	آنها بر اساس شرایط کاملا متفاوت هستند.
I'm quite cool and collected.	من کاملا باحال و جمع هستم.
But they clung to it.	اما آنها به آن چسبیدند.
I do not like not knowing what to expect.	دوست ندارم ندانم چه انتظاری دارم.
Today, most children grow up.	امروزه بیشتر بچه ها بزرگ می شوند.
A new thought has a physical form.	یک فکر جدید شکل فیزیکی دارد.
He informed me that my daughter had something to say.	او به من خبر داد که دخترم چیزی برای گفتن دارد.
We love life and live it out loud.	ما زندگی را دوست داریم و آن را با صدای بلند زندگی می کنیم.
You are a recovering person.	شما فردی در حال بهبودی هستید.
The man had not looked that way.	مرد به آن سمت نگاه نکرده بود.
I had some time to look at the map.	من مدتی وقت داشتم تا نقشه را نگاه کنم.
It looks like a very smart feature.	به نظر یک ویژگی بسیار هوشمند است.
This pattern is true for almost every element we really need.	این الگو تقریباً برای هر عنصری که واقعاً به آن نیاز داریم صادق است.
This made him remember something.	این باعث شد او چیزی را به یاد آورد.
He was in the fire department and knew they would help him.	او در آتش نشانی بود و می دانست که به او کمک خواهند کرد.
And fish that people never eat.	و ماهی هایی که هرگز مردم را نمی خورند.
Or in the past.	یا در گذشته.
Just one of many problems	فقط یکی از مشکلات زیاد
He told me this himself	خودش اینو بهم گفت
Models are at the heart of modern technology.	مدل ها در قلب فناوری مدرن قرار دارند.
All we could do was laugh.	تنها کاری که می توانستیم بکنیم این بود که بخندیم.
In the open they have less to eat.	در زمین باز آنها کمتر برای خوردن دارند.
Also, express yourself safely in the section below.	همچنین، در بخش زیر نظر خود را با خیال راحت بیان کنید.
And for me, that was great.	و برای من، این عالی بود.
So very long	پس خیلی طولانی
You are lucky that I am not my husband.	تو خوش شانسی که من هستم نه شوهرم.
I had never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم
My son did not kill anyone	پسرم کسی را نکشته
He said that this made him feel bad.	گفت این باعث شده که حالش بد شود.
Thanks, excellent post	ممنون، پست بسیار عالی
There may be another way to handle this.	ممکن است راه دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد.
This is a planned event.	این یک رویداد برنامه ریزی شده است.
Let be a minimal element of.	اجازه دهید یک عنصر حداقلی از.
He could not bear more than this.	او نمی توانست بیشتر از این را تحمل کند.
They are great.	آنها خیلی عالی هستند.
Go there soon	زود برو اونجا
They simply do not realize that what they have done is wrong.	آنها به سادگی نمی توانند متوجه شوند که کاری که انجام داده اند اشتباه است.
Unfortunately, as mentioned above, these fans sometimes fail.	متأسفانه همانطور که در بالا ذکر شد، این فن ها گاهی اوقات با شکست مواجه می شوند.
Then everything happened at once.	سپس همه چیز به یکباره اتفاق افتاد.
Time was running out for him, he knew it.	زمان برای او تمام می شد، او این را می دانست.
It's just that it was a bad time for me.	فقط اینکه برای من زمان بدی بود.
My suspicion was not about random elements.	شک من در مورد عناصر تصادفی نبود.
Participated in cell culture experiments.	در آزمایش های کشت سلولی مشارکت داشت.
Your download was another land.	دانلود شما سرزمین دیگری بود.
I just finished the first one.	من اخیراً اولین مورد را تمام کردم.
You had a plan	برنامه داشتی
They can save your life.	آنها می توانند زندگی شما را نجات دهند.
But it was a spring thing.	اما این یک چیز از بهار بود.
In addition, it was deeper than that.	علاوه بر این، عمیق تر از آن بود.
As a result it is not cheap.	در نتیجه ارزان نیست.
Think about when he will have.	به زمانی که او خواهد داشت فکر کنید.
Methods and results.	روش ها و نتایج.
They are still talking about it for years to come.	آنها هنوز در مورد آن برای سالهای آینده صحبت می کنند.
They do not jump, they do not run.	نه می پرند، نه می دوند.
He wanted to do more than that.	او می خواست بیش از این کار کند.
This is the part of me that tries to help me.	این بخشی از من است که سعی می کند به من کمک کند.
It is being broadcast	در حال پخش شدن است
He receives so much email that he does not even try to read it.	او آنقدر ایمیل دریافت می کند که حتی سعی نمی کند آن را بخواند.
But there is no way to be right.	اما هیچ راهی وجود ندارد که درست باشد.
The ship rose with it, then sank.	کشتی با آن بلند شد، سپس به پایین افتاد.
The head was not surprised or anything.	سر نه تعجب کرده بود و نه چیز دیگری.
I think it is an interesting attempt at a new approach.	من فکر می کنم تلاش جالبی در یک روش جدید است.
One of.	یک از.
Not that day	نه اون روز
My mother.	مادر خودم.
Please see below for details.	لطفا برای جزئیات زیر را ببینید.
Hell.	به جهنم.
I looked at him and got up slowly.	نگاهش را نگه داشتم و به آرامی بلند شدم.
So you can only be up to date with them.	بنابراین شما فقط می توانید با آن ها به روز باشید.
I had to go behind the door.	مجبور شدم برم پشت در.
See this answer for a better explanation and example.	برای توضیح و مثال بهتر به این پاسخ مراجعه کنید.
He paid them, closed the business.	آنها را پرداخت کرد، تجارت را تعطیل کرد.
The hard part about buying is getting them to act.	بخش سخت خرید این است که آنها را وادار به عمل کنید.
We did not have internet	ما اینترنت نداشتیم
And it should be.	و باید باشد.
We removed a few young leaves.	ما تعداد کمی از برگ های جوان را برداشته ایم.
But it looks like he will eventually.	اما به نظر می رسد که او در نهایت خواهد شد.
In less than three years.	در کمتر از سه سال.
He certainly did not want to hear it, but he lived.	او قطعاً نمی خواست آن را بشنود، اما او زندگی می کرد.
We have to decide what to do with him.	ما باید تصمیم بگیریم که با او چه کنیم.
Then one hand left him.	سپس یک دست او را ترک کرد.
Only received school uniforms for others.	فقط برای دیگران لباس مدرسه دریافت کرد.
Men's rights.	حقوق مردان.
You can find our contact information here, contact us.	شما می توانید اطلاعات تماس ما را در اینجا پیدا کنید، با ما تماس بگیرید.
There he underwent his basic training.	در آنجا آموزش مقدماتی خود را گذراند.
It's very similar to real skin, your body does not know it is not.	خیلی شبیه پوست واقعی است، بدن شما نمی داند که اینطور نیست.
But made to order by the media.	اما به سفارش رسانه ها ساخته شده است.
Tried to understand him.	سعی کرده او را درک کند.
I's all important	همه من مهمه
We are on the way	ما در راه هستیم
I have him in my ear.	من او را در گوشم دارم.
The main focus may be on payment issues.	ممکن است تمرکز اصلی بر روی مسائل مربوط به پرداخت باشد.
He was absolutely sure he was strong on the ground.	او کاملاً مطمئن بود که روی زمین محکم است.
He taught me to think.	او به من یاد داد که فکر کنم.
We do not take anything	هیچی نمیگیریم
So you can not go wrong.	بنابراین شما نمی توانید اشتباه کنید.
There is a purpose to it.	هدفی در آن وجود دارد.
Three hundred faces looked at the group.	سیصد چهره به گروه نگاه کردند.
This is basically a room with people you can click on.	این اساسا یک اتاق با افرادی است که می توانید روی آن کلیک کنید.
Representative images are shown.	تصاویر نماینده نشان داده شده است.
Better than average range	بهتر از محدوده متوسط
Here is the story.	داستان اینجاست.
He was the voice actor of this play.	او صداپیشه این نمایش بود.
I will lead in any situation.	من در هر موقعیتی که باشم رهبری خواهم کرد.
They are naturally too big to fail.	آنها به طور طبیعی بزرگتر از آن هستند که شکست بخورند.
But they were a threat to your identity.	اما آنها تهدیدی برای هویت شما بودند.
The patient is usually upset and worried about losing his memory.	بیمار معمولاً در مورد از دست دادن حافظه خود ناراحت و نگران می شود.
thanks again	باز هم ممنون
He moved towards the door.	به سمت در حرکت کرد.
It was very powerful and very moving.	بسیار قدرتمند و بسیار متحرک بود.
A few men out of town.	چند مرد بیرون شهر.
Suppose the latter.	دومی را فرض کنید.
His back is to him and the other officer.	پشتش به او و افسر دیگر است.
Respect for their way of life.	احترام به نحوه زندگی آنها.
Yes, they bought the house, they really bought it.	بله، خانه را خریده بودند، واقعاً خریده بودند.
We must protect our people.	ما باید از مردم خود محافظت کنیم.
They were fed.	به آنها غذا می دادند.
The film received mixed reviews.	این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
Whatever happens to you, no problem.	هر چه برای شما پیش بیاید، اشکالی ندارد.
But neither of them wants to be held accountable.	اما هیچ کدام نمی خواهند در قبال آن مسئول باشند.
Nobody expected it	هیچکس انتظارش را نداشت
Both were good surprises.	هر دوی اینها سورپرایز خوبی بود.
Not a month but a month	نه ماه بلکه یک ماه
But you did not meet him	اما تو او را ملاقات نمی کردی
They were badly burned.	به شدت سوخته بودند.
Good shot, no field.	ضربه خوب، بدون میدان.
You can come here	میتونی بیای اینجا
I let go to look at his face.	رهاش کردم تا به صورتش نگاه کنم.
But around five in the morning they let him go.	اما حوالی پنج صبح اجازه دادند برود.
He tried to think about what to say.	سعی کرد به این فکر کند که چه بگوید.
We try to play well because that is the most important thing.	ما سعی می کنیم خوب بازی کنیم زیرا این مهمترین چیز است.
So we have a very big problem in our hands.	بنابراین ما یک مشکل بسیار بزرگ در دستان خود داریم.
He knew it would be difficult for him to do so.	او می دانست که انجام این کار برایش سخت خواهد بود.
Good leaders offer a vision.	رهبران خوب یک چشم انداز ارائه می دهند.
Two hundred dollars.	دویست دلار.
This is not an attack on whites.	این حمله به سفیدپوستان نیست.
Within minutes, however, the president stopped breathing.	با این حال، در عرض یک دقیقه، رئیس جمهور نفس خود را متوقف کرد.
You will be quite comfortable and the bathroom is across the hall.	شما کاملا راحت خواهید بود و حمام در سراسر هال است.
Someone was inside me	کسی درونم بود
It's just school	فقط مدرسه است
Its speed may be higher than what is mentioned here.	سرعت آن ممکن است بالاتر از آنچه در اینجا ذکر شده باشد.
Read the article here.	مقاله را اینجا بخوانید.
They know not to let anyone take what they have.	آنها می دانند که اجازه ندهند کسی داشته هایشان را بگیرد.
But money has to come from somewhere.	اما پول باید از جایی بیاید.
He took a deep breath and then it hurt.	او نفس عمیقی کشید و سپس درد آمد.
Today, however, it surprised me.	امروز اما غافلگیرم کرده بود.
Someone called and told him that the office was on fire.	یک نفر زنگ زد و به او گفت که دفتر آتش گرفته است.
I will write about it if requested.	در صورت درخواست در مورد آن خواهم نوشت.
Both are required.	هر دو مورد نیاز است.
I look around, but I can not see anything.	به اطراف نگاه می کنم، اما نمی توانم چیزی را ببینم.
Clever claims about science	ادعاهای هوشمندانه در مورد علم
To hear them himself.	تا خودش آنها را بشنود.
But then we find out what he is holding back.	اما بعد متوجه می شویم که او چه چیزی را عقب نگه می دارد.
The main independent variables were previous training and practice adjustment.	متغیرهای مستقل اصلی آموزش قبلی و تنظیم تمرین بودند.
It came from around.	از اطراف می آمد.
It has good net lines again.	این دوباره خطوط خالص خوبی دارد.
It is not a party.	مهمانی نیست.
A woman does not have to say her age.	یک زن مجبور نیست سن خود را بگوید.
These are men who try to understand themselves.	این مردانی است که سعی می کنند خودشان را بفهمند.
He did not even seem to hear or hear.	به نظر می‌رسید که او حتی نمی‌شنود و نمی‌شنود.
He supported his decisions for better or worse and gave his advice.	او از تصمیمات او برای خوب یا بد حمایت کرد و توصیه های خود را ارائه داد.
To avoid bad consequences.	برای جلوگیری از عواقب بد.
You have to come back and you have to come back fast.	شما باید برگردید و باید سریع برگردید.
You should be able to try anything you want.	شما باید بتوانید هر چیزی را که می خواهید امتحان کنید.
I wish there was an easier solution.	ای کاش راه حل ساده تری وجود داشت.
Typically, there are several types of resources.	به طور معمول، انواع مختلفی از منابع وجود دارد.
Maybe in the fall	شاید در پاییز
Notice his use of the word force.	به استفاده او از کلمه زور توجه کنید.
He kept his voice quiet.	صدایش را ساکت نگه داشت.
You need help with this.	در این مورد به کمک نیاز دارید.
But this is not impossible.	ولی این غیر ممکن نیست.
But it is true that part of me did it.	اما این درست است که بخشی از من این کار را کرد.
Long lines of medical care clung to him.	صف های طولانی مراقبت های پزشکی به او چسبیده بود.
These were the things he knew.	اینها چیزهایی بود که او می دانست.
He had never felt so powerful.	او هرگز اینقدر احساس قدرت نکرده بود.
You can find a link to my website below.	می توانید پیوندی به وب سایت من در زیر پیدا کنید.
God, his hug was good	بخدا آغوشش خوب بود
They were really difficult.	آنها واقعاً بسیار دشوار بودند.
I wrote to him	برایش نوشتم
It seemed so.	به نظر می رسید هم.
Winter is fast approaching.	زمستان به سرعت در راه است.
She can now play, smile and enjoy her milk.	او اکنون می تواند بازی کند، لبخند بزند و از شیر خود لذت ببرد.
He had to go out.	او باید بیرون می رفت.
The other four were angry at him.	چهار نفر دیگر از دست او عصبانی بودند.
I had to sit there and wait.	مجبور شدم آنجا بنشینم و منتظر بمانم.
You have to take care of yourself in the best possible way.	شما باید به بهترین شکل ممکن از خود مراقبت کنید.
We saw them before they saw us.	ما آنها را قبل از اینکه ما را ببینند دیدیم.
I thought there was no way we could be together.	فکر می کردم هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم با هم باشیم.
He only uses you and will never leave me.	او فقط از تو استفاده می کند و هرگز مرا ترک نخواهد کرد.
Therefore, we see no reason not to accept these reports.	بنابراین دلیلی برای عدم پذیرش این گزارش ها نمی بینیم.
Or a wish	یا یک آرزو
Yet this was a complete storm of terrible football.	با این حال این یک طوفان کامل از فوتبال وحشتناک بود.
This is for products but the idea is the same.	این برای محصولات است اما ایده مشابه است.
Away from here.	دور از اینجا.
I know, because they were there too.	می دانم، چون آنها هم آنجا بودند.
You are here now	تو الان اینجایی
It can take the rest of my life away from me.	این می تواند بقیه عمرم را از من بگیرد.
Seven feet away.	هفت فوت دورتر.
They can not take it from you.	آنها نمی توانند آن را از شما بگیرند.
I can not tell you now	الان نمیتونم بهت بگم
I am not going to question myself.	قرار نیست خودم را زیر سوال ببرم.
His whole life.	تمام زندگی او.
Destroyed by dead things.	توسط چیزهای مرده از بین می رود.
The defendant said that they did not see the stop sign.	این متهم گفت تابلوی ایست را ندیده اند.
We loved the house.	ما خانه را دوست داشتیم.
We found a job	ما یه کار پیدا کردیم
Mom shook her head and we waited for her to talk again.	مامان سرش را تکان داد و ما منتظر ماندیم تا دوباره صحبت کند.
In fact, it is one of the most expensive sources of energy.	در واقع یکی از گران ترین منابع انرژی است.
They spoke little.	کم حرف می زدند.
Ask customers to give you an online review.	از مشتریان بخواهید که به شما یک بررسی آنلاین بدهند.
I will call you tomorrow.	فردا باهات تماس میگیرم.
He pressured me for some reason.	او به دلایلی مرا تحت فشار قرار داد.
And get closer to others.	و به دیگران نزدیک شوید.
Something dark grew there.	چیزی تاریک آنجا رشد کرد.
They did not know when he would return.	آنها نمی دانستند او چه زمانی برمی گردد.
It was his first example.	اولین نمونه او بود.
You are awake for a short time	شما برای مدت کوتاهی بیدار هستید
I think it's that he knows something.	من فکر می کنم این است که او چیزی می داند.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
The problems are too big.	مشکلات خیلی بزرگ است.
Suitable place for parties	مکان مناسب برای مهمانی ها
But his face falls.	اما صورتش می افتد.
I was sure you would see it my way.	من مطمئن بودم که شما آن را به روش من خواهید دید.
I do not know if it is relevant to you or not.	نمی‌دانم برای شما مرتبط است یا نه.
And it's damn hard to do.	و انجام آن لعنتی سخت است.
As you said, they do this to change jobs.	همانطور که شما گفتید برای تغییر شغل این کار را انجام می دهند.
This time, however, this time will be different.	اگرچه این بار این بار متفاوت خواهد بود.
As if he had lost his mother	مثل اینکه مادرش را از دست داده باشد
Each school will set up its own database.	هر مدرسه پایگاه داده خود را راه اندازی خواهد کرد.
Two girls and a boy answered.	دو دختر و یک پسر جواب دادند.
I have been coming here for years.	من سالهاست که به اینجا می آیم.
Time with them affected his feelings.	زمان با آنها بر احساسات او تأثیر می گذاشت.
But he did not say anything to anyone.	اما به کسی چیزی نگفت.
And now to my situation.	و حالا به شرایط من.
We will talk about it when we have more time.	وقتی زمان بیشتری داشتیم در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
This is what happened to your hand	دست تو همین اتفاق افتاد
He is not rich	او ثروتمند نیست
I went and did it again.	من رفتم و دوباره آن کار را انجام دادم.
He has soft handles that can be finished.	او دست‌های نرمی دارد که می‌تواند به پایان برسد.
Now you are listening to me.	حالا شما به من گوش می دهید.
Stay in touch with every decision you make.	هر تصمیمی که گرفتید، در تماس باشید.
Know that nothing changes when you stay in bed.	بدانید وقتی در رختخواب می مانید، هیچ چیز تغییر نمی کند.
Their goal was to develop a strategy for next year.	هدف آنها تدوین استراتژی برای سال آینده بود.
Again, methods and approaches are selected based on students' needs.	باز هم روش ها و رویکردها بر اساس نیاز دانش آموزان انتخاب می شوند.
For example, whites are five times more likely to use drugs than blacks.	به عنوان مثال، تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر سفیدپوست پنج برابر بیشتر از سیاه پوستان است.
He had not heard that little voice for years.	سالها بود که آن صدای کوچک را نشنیده بود.
My father took me to the station.	پدرم مرا به ایستگاه برد.
If it was useful for them or not.	اگر برای آنها مفید بوده است یا خیر.
Following the report, specific elements of government support were introduced.	پس از گزارش آن، عناصر خاصی از حمایت دولتی معرفی شد.
She had just returned home after taking her children to school.	او تازه پس از بردن فرزندانش به مدرسه به خانه برگشته بود.
He has made an honest decision.	او یک تصمیم صادقانه گرفته است.
Kids who know they are more prepared.	بچه هایی که می دانند آمادگی بیشتری دارند.
Then the second, third and fourth blow hit it.	سپس ضربه دوم، سوم و چهارم به آن ضربه زد.
If you want to fight them, save the king for last.	اگر می خواهید با آنها بجنگید، پادشاه را برای آخر حفظ کنید.
I have to finish and finally get out.	باید تمامش کنم و بالاخره بیرون بیایم.
Provides green on the other side.	سبز در طرف دیگر فراهم می کند.
No further details were available.	جزئیات بیشتر در دسترس نبود.
At this point, nothing else matters.	در این مرحله، هیچ چیز دیگری مهم نیست.
Definitely coming back.	قطعا برمی گردد.
I can only guess that they are finally worried about tomorrow.	فقط می توانم حدس بزنم که آنها بالاخره نگران فردا هستند.
Never upset someone for what you can do.	هرگز برای کارهایی که خودتان می توانید انجام دهید، دیگری را ناراحت نکنید.
But it happened.	اما اینطور شد.
It's time to lose weight.	وقت آن است که وزن خود را بکشید.
Sex has physical and emotional elements.	رابطه جنسی دارای عناصر فیزیکی و احساسی است.
He just wants to talk	اون فقط میخواد حرف بزنه
I want to take my wife with me.	من می خواهم همسرم را با خودم ببرم.
Because of his background	به خاطر سابقه اش
Known blood samples are placed next to unknown samples.	نمونه های خون شناخته شده در کنار نمونه ناشناخته قرار می گیرند.
I'm going to the bathroom.	به سمت حمام می روم.
This is great art.	این هنر عالی است.
He called his sister three times.	سه بار خواهرش را صدا زد.
We had a degree	ما مدرک داشتیم
But now it shows an important problem.	اما اکنون یک مشکل مهم خود را نشان می دهد.
He has no legal background.	او سابقه حقوقی ندارد.
I do not know how to expect you.	من نمی دانم چگونه می توان از شما انتظار داشت.
Admission is not easy for you.	اجازه ورود برای شما آسان نیست.
Those who know me expect it.	کسانی که من را می شناسند، انتظار آن را دارند.
I should not have raised him.	من نباید او را بزرگ می کردم.
This story is about identity.	این داستان در مورد هویت است.
To his mother.	به مادرش.
A small bedroom was connected to a smaller bathroom.	یک اتاق خواب کوچک با یک حمام کوچکتر متصل بود.
We must also prepare for it.	ما نیز باید برای آن آماده شویم.
I could not imagine what would happen next.	نمی توانستم تصور کنم که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.
They still want to know where it comes from.	آنها هنوز هم دوست دارند بدانند از کجا می آید.
It turned out to be negative.	معلوم شد که این منفی است.
I seem to remember that they wrote themselves out of situations.	به نظر می رسد به یاد دارم که آنها خودشان را خارج از موقعیت ها می نوشتند.
They could not and did not have it a year later.	آنها نتوانستند و هنوز یک سال بعد نداشتند.
We can not hide it.	ما نمی توانیم آن را پنهان کنیم.
He then read it and copied it.	او سپس آن را خواند و کپی کرد.
And the corpses were left without heads.	و اجساد بدون سر ماند.
This information was in a regular conversation.	این اطلاعات در یک مکالمه منظم بود.
However, the current study clearly shows that this is not the case.	با این حال، مطالعه فعلی به وضوح نشان می دهد که این مورد نیست.
Our hair stood on end.	موهایمان بلند شد.
At least that's what you told me.	حداقل این چیزی است که شما به من گفتید.
That was my whole purpose.	تمام هدف من این بود.
A more detailed analysis of the game at hand is required for it.	تجزیه و تحلیل دقیق تر از بازی در دست برای آن مورد نیاز است.
No one knew he had not taken them.	هیچ کس نمی دانست که او آنها را نگرفته است.
You can take that data and run it.	می توانید آن داده ها را بگیرید و با آن اجرا کنید.
Straight.	سر راست.
This is a very important issue for me.	برای من خیلی موضوع مهمی است.
He has a very good relationship.	او ارتباط بسیار خوبی دارد.
Sometimes the right answer is to do something.	گاهی اوقات پاسخ صحیح انجام کاری است.
What a struggle we have control over.	چقدر مبارزه ای است که ما روی آن کنترل داریم.
He did not know he would do it.	او نمی دانست که او این کار را خواهد کرد.
I approached him deeper.	او را عمیق تر نزدیک تر می کردم.
Sure, you can choose only a third of the tools available.	مطمئنا، شما می توانید تنها یک سوم از ابزارهای موجود را انتخاب کنید.
He did not have to wait long.	او مجبور نبود مدت زیادی را در نظر بگیرد.
Try not to have sex with them.	سعی کنید با آنها رابطه جنسی نداشته باشید.
Experience has shown the opposite.	تجربه خلاف این را نشان داده است.
I need to know how he did it.	باید بدانم او چگونه این کار را کرد.
I give you money.	من به شما پول می دهم.
I had never seen them so scared.	هرگز آنها را اینقدر ترسیده ندیده بودم.
They think their real goal was a stable bloc.	آنها فکر می کنند هدف واقعی خود بلوک پایدار بود.
He ran on it.	او روی این موضوع دوید.
The whole building.	کل ساختمان.
It does not make us better, but it may be somewhat different.	این کار ما را بهتر نمی کند، اما شاید تا حدودی متفاوت باشد.
Sounds logical.	منطقی به نظر می رسد.
I was just happy to be on his team.	من فقط خوشحال بودم که در تیم او بودم.
He did not just live here.	او فقط اینجا زندگی نمی کرد.
This can be done in different ways.	این را می توان به روش های مختلف انجام داد.
As you want the king to be the leader of the front line.	همانطور که می خواهید شاه رهبر خط مقدم باشد.
I just got here with one click.	من فقط با یک کلیک به اینجا رسیدم.
I highly recommend them.	من آنها را به شدت توصیه می کنم.
They built that factory, they took our children.	آن کارخانه را ساختند، بچه های ما را بردند.
So, we were surprised by the price.	بنابراین، ما به دلیل قیمت شگفت زده شدیم.
They roll to see where they might go.	غلت می زنند تا ببینند کجا ممکن است بروند.
And they both told the truth.	و یکی و دیگری حقیقت را گفتند.
By default this is the left.	به طور پیش فرض این سمت چپ است.
In most states, this depends on the mobile home.	در اکثر ایالت ها، این بستگی به خانه سیار دارد.
The images show at least three independent experiments.	تصاویر حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
In this case, however, it will be of a completely different nature.	اگرچه در این مورد، ماهیت کاملاً متفاوتی خواهد داشت.
And let's face the facts.	و اجازه دهید با واقعیت ها روبرو شویم.
What a bill	چه لایحه ای
So the decision was easy for us.	بنابراین تصمیم برای ما آسان بود.
He did not want to listen.	او نمی خواست گوش کند.
This is the deep magic of the world.	این جادوی عمیق جهان است.
The hall was dark and dirty.	سالن تاریک و کثیف بود.
This seems like a very credible project.	این یک پروژه بسیار معتبر به نظر می رسد.
Like understanding	مثل تفاهم
Something on that girl's head	یه چیزی سر اون دختره
Of course he will not fall in love with me.	او البته عاشق من نخواهد شد.
I was walking away from him	دورش می کردم
Thank you for your explanation.	از توضیحاتی که دادید سپاسگذارم.
It did and it is great.	این کار را کرد و عالی است.
I do not know where that character is coming from.	من نمی دانم آن شخصیت از کجا می رود.
Contact me immediately when you receive this message.	وقتی این پیام را دریافت کردید، بلافاصله با من تماس بگیرید.
Most people are satisfied with the page-by-page life.	اکثر مردم از زندگی صفحه به صفحه آن راضی هستند.
A good match is worth the fight.	یک مسابقه خوب ارزش مبارزه را دارد.
His eyes were focused.	چشمانش متمرکز شد.
More than that.	بیشتر از آن.
He clearly knew these streets well.	او به وضوح این خیابان ها را به خوبی می شناخت.
Time passed very quickly	زمان خیلی سریع گذشته بود
I want to see if I can make it the best it can be.	من می خواهم ببینم که آن را به بهترین شکل ممکن تبدیل می کنم.
If so, please share.	اگر چنین است، لطفا به اشتراک بگذارید.
He decided to say this.	تصمیم گرفت این را بگوید.
Something else was happening.	اتفاق دیگری در حال وقوع بود.
Bad things will happen.	اتفاق بدی خواهد افتاد.
There are many examples that show where it failed.	مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کجا از کار افتاده است.
And it can be a good life.	و می تواند زندگی خوبی باشد.
I can not answer them	من نمی توانم به آنها پاسخ دهم
Second, you need scale to make it work.	ثانیاً، برای اینکه کار کند به مقیاس نیاز دارید.
The general situation is similar.	حالت کلی مشابه است.
We are not here just to survive	ما اینجا نیستیم فقط برای زنده ماندن
A dream is impossible, but it gives him credit.	رویایی غیرممکن است، اما به او اعتبار می دهد.
I'm very sorry that I took the time to solve this problem.	خیلی متاسفم که برای حل این مشکل وقت گذاشتم.
But they chose these words for a reason.	اما آنها این کلمات را به دلیلی انتخاب کردند.
The battle went bad.	نبرد بد پیش رفت.
The two single rooms have a shared bathroom.	دو اتاق یک نفره یک حمام مشترک دارند.
We know how they are.	ما می دانیم که آنها چگونه هستند.
Finding something you love is not easy.	پیدا کردن چیزی که دوست دارید آسان نیست.
You can do more than that.	شما می توانید بیشتر از آن انجام دهید.
My own answer follows the instructions.	پاسخ خود من از دستورالعمل ها پیروی می کند.
There is a lot of hatred going on here.	اینجا نفرت زیادی در جریان است.
There are four things to consider.	چهار مورد برای بررسی وجود دارد.
If you have important news, it's better to let us know.	اگر خبر مهمی دارید، بهتر است آن را در اختیار ما بگذارید.
But his mind was as clear as snow.	اما ذهنش مثل برف پاک بود.
We pulled up.	بالا کشیدیم.
The same goes for services.	در مورد خدمات هم همینطور است.
Damn it's going to happen	لعنتی قراره اتفاق بیفته
Otherwise they would not have fought yet.	در غیر این صورت آنها هنوز نمی جنگیدند.
He had no legs, well, he did not have full legs.	او پا نداشت، خوب، پاهای کاملی نداشت.
I have to keep my head open.	من باید سرم روشن باشد.
Therefore, this ball is only available in this size.	بنابراین، این توپ فقط در این اندازه موجود است.
Because you need to know what others see.	زیرا شما باید بدانید که دیگران چه می بینند.
People are sleeping.	مردم خوابند.
Talk about simplicity.	در مورد ساده بودن صحبت کنید.
Trying is never wrong.	امتحان کردن هرگز اشتباه نیست.
It may break your leg or arm, but it's not serious.	ممکن است پا یا دستش بشکند، اما چیز جدی نیست.
For some reason they never did.	به دلایلی هرگز این کار را نکردند.
In the first case you have a pure state.	در حالت اول شما حالت خالص دارید.
An evil creature that wanted to kill them.	یک موجود زنده شیطانی که می خواست آنها را بکشد.
He was not comfortable with this.	او با این عمل راحت نبود.
It's a bad idea, I hope they do not do it in the end.	ایده بدی است، امیدوارم در نهایت این کار را نکنند.
It was a very positive and practical thing he had to do.	یک کار بسیار مثبت و عملی بود که او باید انجام می داد.
He is just himself.	او فقط خودش است.
He quickly entered the top ten and then topped the top five.	او به سرعت وارد ده و سپس به پنج نفر برتر شد.
We end with a discussion.	با یک بحث در پایان می‌دهیم.
We're happy to wear a little of you.	ما از پوشیدن کمی خود شما راضی هستیم.
The fight continued all night.	تمام شب دعوا ادامه داشت.
There is no help for it.	هیچ کمکی برای آن نیست.
It was like a small game we were playing.	مثل یک بازی کوچک بود که بازی می کردیم.
And blood tests	و آزمایش خون
He knows cooking very well.	آشپزی را خیلی خوب بلد است.
He simply could not get away, not before he knew it.	او به سادگی نمی توانست دور شود، نه قبل از اینکه بداند.
But this title was really scary.	اما این عنوان واقعاً وحشتناک بود.
That means hard	یعنی سخته
And do not return until they are here.	و تا زمانی که به اینجا نرسند برنگرد.
This is one of our hands	این یکی از دست ماست
I had not been careful before	قبلا دقت نکرده بودم
I hope they are something different about my body.	امیدوارم آنها چیزی متفاوت در مورد بدن من باشند.
No similar study has been performed on humans.	هیچ مطالعه مشابهی بر روی انسان انجام نشده است.
Just down the street from the fire.	درست پایین خیابان از آتش.
A large metal box	یک جعبه فلزی بزرگ
At worst, you may have no history of change.	در بدترین حالت، ممکن است هیچ سابقه تغییری نداشته باشید.
The integrated black line shows the average phase error at each frequency.	خط مشکی یکپارچه میانگین خطای فاز را در هر فرکانس نشان می دهد.
However, this is not necessarily the case.	با این وجود، لزوماً اینطور نیست.
It really is the feeling that I have to be.	واقعا این حسی است که من بودن دارم.
So we have to walk cautiously in this world.	پس باید در این دنیا با احتیاط قدم برداریم.
These things are simply fun.	این چیزها به سادگی سرگرم کننده هستند.
He will be friends for a long time.	او برای مدت طولانی دوست خواهد بود.
The sun is just rising and the house is silent.	خورشید تازه طلوع می کند و خانه ساکت است.
Freedom seems to mean more if you do not have it.	به نظر می رسد آزادی اگر آن را نداشته باشید، معنای بیشتری دارد.
I mean, we show them our running shows.	منظورم این است که ما نمایش های دویدن خود را به آنها نشان می دهیم.
No. He created it.	نه او آن را ایجاد کرد.
The following are just a few examples.	آنچه در زیر می آید تنها چند نمونه است.
It's gone.	آن رفته.
This one is really interesting	این یکی واقعا جالبه
"Keep him cool," he said.	او گفت: او را خونسرد نگه دار.
Strange but very good	عجیبه ولی خیلی خوب
This is the reason for our separation	دلیل جداییمون همینه
Quickly dropped	سریع رها کرد
Call you that	شما را اینگونه صدا بزن
Men and women who matter.	مردان و زنانی که مهم هستند.
But you are at your last chance.	اما شما در آخرین فرصت خود هستید.
We went out.	ما رفتیم بیرون.
I like some of this one	من بعضی از این یکی را دوست دارم
He held the ball and ran to the left.	او توپ را نگه داشت و به سمت چپ دوید.
We are usually not ultimately responsible for the actions of others.	ما معمولاً در نهایت مسئول اعمال دیگران نیستیم.
One lives for a short time, but dies forever.	یک نفر برای مدت کوتاهی زندگی می کند، اما برای همیشه می میرد.
Well, actually four, but it was the same person.	خوب، در واقع چهار، اما همان شخص بود.
Their lives were constantly in danger.	زندگی آنها دائما در خطر بود.
It's like trying to walk on one foot.	مثل تلاش برای راه رفتن روی یک پا است.
He still lives there.	او هنوز آنجا زندگی می کند.
He was ready to give her his body.	او آماده بود تا بدنش را به او بدهد.
However, this moment was not for him, but for him.	با این حال این لحظه نه برای او، بلکه برای او بود.
A single shot was heard.	تک تیری شنیده شد.
The ship then performed individual exercises.	سپس کشتی تمرینات فردی را انجام داد.
I am relatively fit and well-built.	من نسبتاً خوش اندام و خوش اندام هستم.
Because when people say their age, they start seeing themselves.	زیرا وقتی افراد سن خود را می گویند، شروع به دیدن خود می کنند.
We might stay here for a few more days.	شاید چند روز دیگر اینجا بمانیم.
funny.	خنده دار.
I followed him part of the way in the garden.	بخشی از راه او را در باغ دنبال کردم.
Sometimes he thought that the great breath would never begin again.	گاهی فکر می کرد که نفس بزرگ دیگر هرگز آغاز نخواهد شد.
It was out of his reach.	این خارج از دسترس او بود.
Depending on the specific context of the case.	با توجه به زمینه خاص پرونده.
We ourselves are the only thing that exists.	خود ما تنها چیزی است که وجود دارد.
He is not right in my opinion.	او به نظر من درست نیست.
I'm scared.	من ترسیده ام.
He is just in another room.	او فقط در اتاق دیگر است.
I use some of it instead of some water.	من مقداری از آن را به جای مقداری از آب استفاده می کنم.
And now it was your turn	و حالا نوبت تو بود
And cold.	و سرد است.
We repeatedly saw a weak aspect of human nature that year.	ما در آن سال مکررا جنبه ضعیفی از طبیعت انسان را دیدیم.
This is where that person left you.	درست اینجا جایی که آن شخص شما را ترک کرد.
He liked to be short.	او دوست داشت کوتاه بیاید.
Nothing old here	اینجا هیچ چیز قدیمی نیست
I do not have a number.	من شماره ندارم.
It was a completely different life.	این یک زندگی کاملا متفاوت بود.
He said he felt better after his release.	او گفت که بعد از آزادی مدتی احساس بهتری داشته است.
I pulled the ball well.	من توپ را خوب کشیدم.
Sorry is not a word to use.	متاسفم کلمه ای برای استفاده نیست.
In fact, this is true.	در واقع این کار درست است.
He crossed the bridge to the right of the river.	درست از کنار پل در سمت راست رودخانه گذشت.
Then they went to bed.	سپس به رختخواب رفتند.
You control my thoughts and feelings.	شما افکار و احساسات من را کنترل کرده اید.
Their world was a closed world.	دنیای آنها دنیایی بسته بود.
I see him.	من او را می بینم.
Also called movie speed.	سرعت فیلم نیز نامیده می شود.
The question is, is that really the case?	سؤال این است که آیا واقعاً چنین است؟
The woman was not with him at the time.	در آن زمان آن زن با او نبود.
Obviously, this was a mistake.	واضح است که این خطا بوده است.
And silence fell over the sky.	و سکوت آسمان را فرا گرفت.
Must be proven.	باید ثابت شود.
It does not seem to work.	به نظر می رسد که کار نمی کند.
This is especially valuable.	این به ویژه ارزشمند است.
All day I watched the birds move through the window.	تمام روز من از پنجره به پرندگان در حال حرکت نگاه می کردم.
On the left, early in his career.	در سمت چپ، اوایل کارش.
Just moved across the street.	فقط از آن طرف خیابان حرکت کرد.
Below are the reasons that support such a possibility.	در زیر دلایلی وجود دارد که از چنین احتمالی پشتیبانی می کند.
This company will support you.	این شرکت از شما حمایت خواهد کرد.
He suggested that I visit this place.	او به من پیشنهاد داده بود که از این مکان دیدن کنم.
Theory of human action	نظریه کنش انسان
Not guided	هدایت نشدن
Everything must be balanced in the end.	همه چیز باید در پایان به تعادل برسد.
There was no significant family history.	سابقه خانوادگی قابل توجهی وجود نداشت.
But you have to go out on your own.	اما باید با پای خودت بیرون بروی.
Do not let it turn brown.	اجازه ندهید قهوه ای شود.
You get caught and you die	گرفتار میشی میمیری
For four years.	برای چهار سال.
The others did not take it.	بقیه آن را نگرفتند.
He had never accepted his death in his mind.	او هرگز مرگ او را در ذهنش نپذیرفته بود.
Then his words lit up in his mind.	سپس سخنان او در ذهن او روشن شد.
I do not understand how.	من نمی فهمم چگونه.
It is not much different from being at home.	تفاوت چندانی با حضور در خانه ندارد.
Maybe he did not like it.	شاید او آن را دوست نداشت.
He was right	حقش بود
To date, no effective solution to this problem has been identified.	هیچ راه حل موثری برای این مشکل تا به امروز شناسایی نشده است.
At first we felt we did not know where to go.	در ابتدا احساس می‌کردیم که نمی‌دانیم کجا برویم.
Watch my reports as they happen.	مراقب گزارش‌های من در حین وقوع باشید.
Therefore, constant power is required.	بنابراین، قدرت ثابت لازم است.
And it's very easy to do.	و انجام آن بسیار آسان است.
This is sometimes difficult to do.	انجام این کار گاهی اوقات سخت است.
Stories that take place under different stars and from different perspectives.	داستان هایی که زیر ستاره های مختلف و از منظری متفاوت می گذرد.
It was then that he threw the ball very well.	آن موقع بود که توپ را خیلی خوب پرتاب کرد.
He seemed to have his things together.	به نظر می رسید که او چیزهایش را با هم داشت.
Killing clean is best.	کشتن تمیز بهترین است.
I usually do this better now.	من معمولاً در حال حاضر به این شکل بهتر عمل می کنم.
He was his.	او مال او بود.
That one was really surprising	اون یکی واقعا غافلگیر کننده بود
This is the third test.	این سومین آزمون است.
So he put it on his chest.	پس آن را روی سینه اش گذاشت.
There is no right or wrong way.	هیچ راهی درست یا غلط نیست.
I am no one but me	من هیچکس نیستم جز من
I tried to do something like this.	من سعی کردم کاری شبیه این انجام دهم.
On the one hand, he was a man drinking a glass of water.	از یک طرف، او مردی بود که یک لیوان آب می خورد.
It was very close	این خیلی نزدیک بود
He was fired and had a legal right to do so.	او را برکنار کردند و حق قانونی برای این کار داشتند.
There was fear then.	آن موقع ترس وجود داشت.
You got wet too	تو هم خیس شدی
Ten participants completed treatment.	ده شرکت کننده درمان را کامل کردند.
So there is a lot of stress element.	بنابراین عنصر استرس زیادی وجود دارد.
The important thing was that we understood each other well.	مهم این بود که ما همدیگر را خوب درک می کردیم.
You should exercise at least three times a week.	شما باید حداقل سه بار در هفته ورزش کنید.
Her hair was down.	موهایش ریخته بود.
Then take appropriate action based on your choice.	سپس بر اساس انتخاب اقدام مناسب انجام دهید.
However, he continued.	با این حال، او ادامه داد.
We have said enough and we will return to work.	ما به اندازه کافی گفته ایم و به سر کار برمی گردیم.
We bought two	دوتا خریدیم
I walked away.	دور شدم.
He did not start talking.	او شروع به صحبت نکرده است.
It seemed to calm him down.	به نظر می رسید به او آرامش می داد.
You can not fully appreciate this experience unless you really have children.	تا زمانی که واقعا بچه نداشته باشید، نمی توانید به طور کامل از این تجربه قدردانی کنید.
No room will be available.	اتاقی در دسترس نخواهد بود.
He is like this.	او این گونه است.
That means half a drink.	یعنی نصف نوشیدنی.
This is the number that reaches me.	این شماره ای است که به من می رسد.
And yet he seems to have done it.	و با این حال به نظر می رسد که او این کار را کرده است.
We both know and feel that there is something else.	ما هر دو می دانیم و احساس می کنیم چیز دیگری وجود دارد.
think a bit	کمی فکر کن
This is my area.	این منطقه من است.
I am a team player.	من یک بازیکن تیم هستم.
It happens that way.	اینطوری می شود.
But now he had little choice.	اما حالا او انتخاب کمی داشت.
I know this is a big year for me.	می دانم که امسال سال بزرگی برای من است.
You can have a home.	شما می توانید خانه را داشته باشید.
Doing all these things in life is good.	انجام همه این کارها در زندگی خوب است.
After a while he stopped.	پس از مدتی او متوقف شد.
All that was given.	همه چیزهایی که داده شده بود.
There are no rules in my kitchen.	هیچ قانونی در آشپزخانه من وجود ندارد.
Make it a game for yourself.	آن را به یک بازی برای خود تبدیل کنید.
There are rarely any women here.	به ندرت هیچ زن در اینجا وجود دارد.
The end page is actually an example.	در واقع صفحه پایانی یک مثال است.
He was not rich enough or anything.	او به اندازه کافی ثروتمند نبود یا چیز دیگری.
He thought he had done it.	فکر کرد این کار را کرده است.
But these differences were not significant.	اما این تفاوت ها معنی دار نبودند.
I wanted to show him the pain he inflicted on me.	می خواستم به او دردی را که به من تحمیل کرد نشان دهم.
I'm sure very little	مطمئنم خیلی کمه
Feed the children and put them to sleep.	به بچه ها غذا بدهید و بخوابانید.
Therefore, it is good for single use only.	بنابراین، فقط برای یک بار استفاده خوب است.
We started talking	شروع کردیم به صحبت کردن
I look for work every day but without any success.	من هر روز دنبال کار می گردم اما بدون هیچ موفقیتی.
I pushed myself too hard to get ready.	خیلی به خودم فشار آوردم تا آماده شوم.
Some men played cards or other games.	برخی از مردان با ورق یا بازی های دیگر بازی می کردند.
We chose not to put pressure on him because we were scared.	ما ترجیح دادیم که او را تحت فشار قرار ندهیم زیرا ترسیده بودیم.
He wanted to do what was right.	او می خواست کاری را که درست است انجام دهد.
in other words,.	به عبارت دیگر،.
But his last visit, fifteen months ago, was different.	اما آخرین دیدار او، پانزده ماه پیش، متفاوت بود.
He found school difficult and often in trouble.	او مدرسه را دشوار می دید و اغلب در مشکل بود.
It was an appeal to reason.	توسل به عقل بود.
I can easily reach the same conclusion.	من به راحتی می توانم به همین نتیجه برسم.
And now he knew what he was.	و حالا می دانست که او چیست.
The same goes for current.	همین امر در مورد جریان نیز صدق می کند.
If others want to believe differently, this is not my job.	اگر دیگران بخواهند به گونه ای متفاوت باور کنند، این کار من نیست.
Keep it only for the person who did it.	آن را فقط برای شخصی که این کار را انجام داده است نگه دارید.
We take it very seriously.	ما آن را بسیار جدی می گیریم.
But it was so.	اما چنین بود.
But joining them seemed impossible.	اما پیوستن به آنها غیرممکن به نظر می رسید.
And they want to prove that they can get the pain.	و آنها می خواهند ثابت کنند که می توانند درد را دریافت کنند.
And you say who it might be.	و شما می گویید چه کسی ممکن است باشد.
Pouring water is no longer useful.	آب ریختن دیگر فایده ای ندارد.
There is a special case where this does not happen.	یک مورد خاص وجود دارد که این اتفاق نمی افتد.
But no sound was heard from within.	اما هیچ صدایی از درون شنیده نمی شد.
And he never tried to make me his image.	و او هرگز سعی نکرد من را به تصویر خود تبدیل کند.
Few countries without data are white.	تعداد کمی از کشورهای بدون داده سفید هستند.
It will happen, it will happen, it will happen.	اتفاق خواهد افتاد، اتفاق خواهد افتاد، اتفاق می افتد.
People went to experience this before it was too late.	مردم قبل از اینکه خیلی دیر شود، رفتند تا این تجربه را تجربه کنند.
It was something else.	چیز دیگری بود.
He must have said something to her	حتما یه چیزی بهش گفته
Let's start more or less from the beginning.	بگذارید کم و بیش از ابتدا شروع کنیم.
The girl was dead	دختر مرده بود
That was a lot.	این خیلی بود.
Get me out of here.	من را از اینجا بیرون ببر.
Nothing is being done for it at the moment.	در حال حاضر هیچ کاری برای آن انجام نمی شود.
I have to tell you this story.	من باید این داستان را برای شما تعریف کنم.
I usually think this gives us an advantage that comes later.	من معمولاً فکر می کنم که این به ما مزیتی می دهد که بعداً می شود.
For a very simple reason	به یک دلیل خیلی ساده
I was not aware.	من در جریان نبودم.
Not today	امروز هم نیست
I try to push him away, but he keeps me close.	سعی می‌کنم او را کنار بزنم، اما او مرا نزدیک خود نگه می‌دارد.
And that creates the same problem.	و همین مشکل را ایجاد می کند.
Stones are everywhere, for sure	سنگ همه جا هست، مطمئنا
If you like, drink yourself to death.	اگر دوست دارید خود را تا حد مرگ بنوشید.
Or it does not matter	یا مهم نیست
The game was fun.	بازی سرگرم کننده ای بود.
Tell them it's wrong, that you support me.	به آنها بگویید این اشتباه است، که از من حمایت می کنید.
They should feel safe in their job.	آنها باید در شغل خود احساس امنیت داشته باشند.
We begin to see what happens.	ما شروع به دیدن آنچه که اتفاق می افتد.
In some cases, they are not even white.	در برخی موارد حتی سفید هم نیستند.
We paid a lot for this.	ما برای این کار هزینه زیادی پرداختیم.
You have this chance.	شما این شانس را دارید.
I simply state this as a fact.	من به سادگی این را به عنوان یک واقعیت بیان می کنم.
They are both beautiful and perfect.	آنها هر دو هستند و زیبا هستند و کامل هستند.
Something must be happening loud and clear.	چیزی باید با صدای بلند و واضح در حال وقوع باشد.
Faith is not the hope that something will become the truth.	ایمان امید به اینکه چیزی به حقیقت تبدیل شود نیست.
Her husband replied	شوهرش جواب داد
Use is not the best method just for this reason.	استفاده تنها به این دلیل بهترین روش نیست.
I learned a little more, but not much.	من کمی بیشتر یاد گرفتم، اما نه چیز زیادی.
I still have another year, so we have a lot of time.	من هنوز یک سال دیگر فرصت دارم، بنابراین زمان زیادی داریم.
This is one of the design elements.	این یکی از عناصر طراحی است.
We will learn more from them.	ما بیشتر از آنها یاد خواهیم گرفت.
Show him that you are equal to him.	به او نشان دهید که با او برابر هستید.
The processing method is as follows.	روش پردازش به شرح زیر است.
Duty was duty.	وظیفه، وظیفه بود.
Now there was a game of hell.	حالا یک بازی از جهنم وجود داشت.
We loved each other.	ما همدیگر را دوست داشتیم.
Things were better for everyone when he was here.	وقتی او اینجا بود اوضاع برای همه بهتر بود.
The scene never happened this way.	صحنه هرگز به این شکل رخ نداد.
He does not take me	اون منو نمیبره
Thank you Thank you.	با تشکر از شما با تشکر از شما.
Full.	کامل.
Can sign them.	می تواند آنها را امضا کند.
Right now the only thing I can offer someone is myself.	در حال حاضر تنها چیزی که می توانم به کسی پیشنهاد کنم خودم هستم.
Nothing makes sense	هیچ چیز منطقی نیست
I bought it from his mother.	من او را از مادرش خریدم.
I know you will not escape the war	می دانم که از جنگ فرار نمی کنی
These did not seem to be the only parts that were affected.	به نظر نمی رسید که این تنها قسمت هایی باشند که تحت تأثیر قرار گرفته اند.
There are major and minor disciplines in the natural sciences.	رشته اصلی و فرعی در علوم طبیعی موجود است.
They probably prefer to walk.	آنها احتمالاً ترجیح می دهند راه بروند.
I'm ready for it.	من برای آن آماده هستم.
We like to keep the numbers as low as possible.	ما دوست داریم اعداد را تا حد امکان پایین نگه داریم.
But hide this list from your customers.	اما این لیست را از مشتریان خود پنهان کنید.
A good year	یک سال خوب
He could not stop thinking about her.	او نمی توانست از فکر کردن به او دست بکشد.
In his mind, he seemed perfect.	در ذهن او، او کامل به نظر می رسید.
In a good way.	در یک راه خوب.
One item for each item in your collection.	یک مورد برای هر مورد در مجموعه شما.
About the proposed decisions	در مورد تصمیمات پیشنهادی
Thank you for this awareness.	از شما برای این آگاهی سپاسگزارم.
Some more recently than others.	برخی اخیراً نسبت به دیگران.
They said they would issue a press release when the allegations were made.	آنها گفتند وقتی اتهامات را مطرح کنند، بیانیه مطبوعاتی صادر خواهند کرد.
I want everything to be as it is, good and stable.	من می خواهم همه چیز همانطور که هست، خوب و پایدار بماند.
Now he smiled.	حالا او لبخند زد.
He can make it.	او می تواند آن را بسازد.
Check out the new section at the top right.	بخش جدید در بالا سمت راست را بررسی کنید.
They did not bring him a plate.	برایش بشقاب نیاورده اند.
And a good mix on top of it.	و یک مخلوط خوب در بالای آن.
They do not hear the benefits.	آنها مزایا را نمی شنوند.
This is a common practice.	این رویه رایج است.
He was ready to fight.	آماده دعوا ایستاده بود.
I am worried about their future.	من نگران آینده آنها هستم.
This was his political experience.	این تجربه سیاسی او بود.
It was not the best	بهترین نبود
I have other problems.	من مشکلات دیگری دارم.
Everything was and is here.	همه چیز اینجا بود و هست.
He really is	واقعا اوست
We will help in any way we can.	ما به هر نحوی که بتوانیم کمک خواهیم کرد.
Please suggest possible data sources.	لطفاً منابع داده احتمالی را پیشنهاد دهید.
They felt the same way.	آنها نیز همین احساس را داشتند.
Or hug my new baby sister for the first time.	یا اینکه برای اولین بار خواهر بچه جدیدم را در آغوش بگیرم.
He is the only second son.	او تنها پسر دوم است.
He did not care.	او هم به این موضوع اهمیت نمی داد.
I was thinking about him	داشتم بهش فکر میکردم
Those who like to work instead of reading.	کسانی که دوست دارند به جای خواندن کار کنند.
Zero of it.	صفر از آن.
Find your favorite voice with your hands closed.	صدای مورد علاقه خود را با دست بسته پیدا کنید.
I know where we want to save it.	می دانم کجا می خواهیم آن را نجات دهیم.
The staff did a great job and waited for everyone.	کارکنان یک کار عالی انجام دادند و منتظر همه بودند.
We have not had you in our global city for some time.	مدتی نیست که ما شما را در شهر جهانی خود داریم.
Tomorrow may be a fight	فردا ممکنه دعوا باشه
Various mechanisms are discussed.	مکانیسم های مختلفی مورد بحث قرار می گیرد.
He must hear it from you.	او باید آن را از شما بشنود.
My back was to the house.	پشتم به خانه بود.
When we were together, we saw each other in many challenges.	زمانی که با هم بودیم، همدیگر را در چالش های متعدد دیدیم.
The night air was clear.	هوای شب روشن بود.
Sometimes it has to be tested.	گاهی اوقات باید آن را آزمایش کرد.
And so they hide.	و بنابراین آنها پنهان می شوند.
One day passes, then three and then a week.	یک روز می گذرد، بعد سه و بعد یک هفته.
Every plan was a step in the right direction.	هر نوع طرحی گامی در مسیر درست بود.
Only two people registered for the class.	فقط دو نفر برای کلاس ثبت نام کردند.
Recommended as a function of the region and temperature under consideration.	به عنوان تابعی از منطقه و دمای مورد بررسی پیشنهاد می شود.
Only in the room	فقط تو اتاق
Many crazy people in the world are running today.	امروزه بسیاری از دیوانه ها در جهان می دوند.
Without further ado, he took control of the interview.	او بدون حرف دیگری کنترل مصاحبه را به دست گرفت.
Their car is broken	ماشینشون خرابه
I had no problem finding the right size.	برای پیدا کردن سایز مناسب مشکلی نداشتم.
They did not hold very well.	آنها خیلی خوب نگه نداشتند.
We have to go back.	باید برگردیم.
Nothing interesting, really	هیچ چیز جالبی نیست، واقعا
The question is how to find it.	سوال این است که چگونه آن را پیدا کنیم.
In both cases the same result occurs.	در هر دو صورت نتیجه یکسانی رخ می دهد.
Nothing he could do made any sense.	هیچ کاری که او نمی توانست انجام دهد هیچ معنایی نداشت.
In fact, there is no law for the rich.	در واقع هیچ قانونی برای ثروتمندان وجود ندارد.
He certainly did not intend to.	او مطمئناً قصد نداشت.
In addition, men are more concerned than women.	علاوه بر این، مردان بیشتر از زنان نگران هستند.
He should have clarified this as soon as possible.	او باید هر چه سریعتر این موضوع را روشن می کرد.
But not for a while.	اما نه برای مدتی.
I know how.	من می دانم چگونه.
That was great	این عالی بود
In fact, we could probably live quite comfortably without leaving home.	در واقع، ما احتمالاً می توانستیم کاملاً راحت زندگی کنیم بدون اینکه خانه خود را ترک کنیم.
And so we think of it that way.	و بنابراین ما در مورد آن اینگونه فکر می کنیم.
It is important that you and your family understand this and prepare accordingly.	مهم است که شما و خانواده تان این را درک کنید و بر اساس آن آماده شوید.
But they have no right to decide on this.	ولی آنها حق تصمیم در این مورد را ندارد.
The product quality is excellent.	کیفیت محصول عالی است.
This tutorial is about learning how to deal with experience.	این آموزش موضوع یادگیری نحوه برخورد با تجربه است.
But there was a range of opinions.	اما طیفی از نظرات وجود داشت.
This is a game that makes college football very unique.	این نوعی بازی است که فوتبال دانشگاهی را بسیار منحصر به فرد می کند.
I hope it continues every day.	امیدوارم هر روز ادامه داشته باشد.
Thank you for your understanding during this time.	از درک شما در این مدت متشکرم.
He turned and stared back.	برگشت و به عقب خیره شد.
I like the space between and the colors.	من فضای بین و رنگ ها را دوست دارم.
And two other young players.	و دو بازیکن جوان دیگر.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
Or for safety.	یا به ایمنی.
Similar observations were obtained two years later.	مشاهدات مشابه دو سال بعد به دست آمد.
Everything you see is dark.	تمام چیزی که می بینی تاریک است.
You can find it.	می توانید آن را پیدا کنید.
No one stopped him, only himself.	هیچ کس جلوی او را نگرفت، فقط خودش.
This went on for a very long time.	این برای مدت بسیار طولانی ادامه داشت.
Some are good, some are not.	برخی خوب هستند، برخی نه.
Just too much work	فقط کار خیلی زیاد
Tomorrow morning.	فردا صبح.
Take a good look around and enjoy your time here.	خوب به اطراف نگاه کنید و از وقت خود در اینجا لذت ببرید.
It will be very beautiful.	بسیار زیبا خواهد بود.
He could no longer even trust his own eyes.	حتی دیگر نمی توانست به چشمان خودش اعتماد کند.
It was like his chair	مثل صندلیش بود
Another great job.	یک کار عالی دیگر.
This is another point to consider.	نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است.
The best thing is to start over.	بهترین چیز این است که تازه شروع کنید.
His face turned from side to side and he watched them with interest.	صورتش از این طرف به آن طرف می چرخید و با علاقه آنها را تماشا می کرد.
Here we present just one of them.	در اینجا ما فقط یکی از آنها را ارائه می دهیم.
I know, and everyone here knows exactly where he is.	من می دانم، و همه اینجا می دانند که او دقیقا کجاست.
You do not want music.	شما موسیقی نمی خواهید.
Nobody wants to stay here.	هیچ کس نمی خواهد اینجا بماند.
The key is to let them be where they are.	نکته کلیدی این است که اجازه دهید آنها در جایی که هستند باشند.
I think your son will notice this over time.	فکر می کنم پسر شما به مرور زمان متوجه این موضوع می شود.
Turn away from the world.	از دنیا روی گردان.
Now go home	حالا برو خونه
It is good for us just to be on the road.	برای ما فقط در جاده بودن خوب است.
Conscious written consent was obtained from patients before surgery.	رضایت کتبی آگاهانه از بیماران قبل از جراحی گرفته شد.
It was just a matter of waiting.	فقط بحث انتظار بود.
He had read it in the newspapers.	او آن را در روزنامه ها خوانده بود.
They have to move.	آنها باید حرکت کنند.
You will love my property for its convenience and scenery.	شما ملک من را به دلیل راحتی و منظره دوست خواهید داشت.
Roses a break.	گل رز یک استراحت.
Three years earlier	سه سال زودتر
I was angry and hurt.	عصبانی بودم و صدمه دیده بودم.
My husband comes out	شوهرم میاد بیرون
More in an instant	بیشتر در یک لحظه
Next, the block itself.	بعد، خود بلوک.
It can be used as a solid solution or water.	می توان از آن به عنوان محلول جامد یا آب استفاده کرد.
From three independent measurements	از سه اندازه گیری مستقل
I do not understand this	من این را نمی فهمم
She brings a boy there.	او یک پسر را در آنجا می آورد.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، اینها را امتحان کنید.
It was very close to me	برای من خیلی نزدیک بود
Above work.	بالاتر از کار.
I can hardly see my children now.	من الان به سختی بچه هایم را می بینم.
As it is said, the work does not stop.	به طوری که گفته می شود، کار متوقف نمی شود.
But he tried to reach my eyes and nose.	اما او سعی می کرد به چشم و بینی من برسد.
My faith had grown.	ایمان من رشد کرده بود.
Again, this is a small part of the big picture, but it's there.	باز هم، این بخش کوچکی از تصویر کلی است، اما وجود دارد.
Some find it difficult to get out of bed.	برخی برای بلند شدن از رختخواب مشکل دارند.
This is for the baby itself.	این برای خود بچه است.
If you want to know more, go here.	اگر می خواهید بیشتر بدانید به اینجا بروید.
There is a fee per user per month.	در اینجا هزینه ای برای هر کاربر در ماه وجود دارد.
There was simply no need.	به سادگی هیچ نیازی وجود نداشت.
He took it to his lips and looked at her from above.	آن را روی لب هایش برد و از بالای سر به او نگاه کرد.
Some people join my system out of fear.	برخی از افراد به دلیل ترس به سیستم من می پیوندند.
We need a new way.	ما به یک راه جدید نیاز داریم.
In general, the collection is worth a visit.	به طور کلی، مجموعه ارزش بازدید را دارد.
It's better to be there.	بهتر است وجود داشته باشد.
Each system is managed by a different department.	هر سیستم توسط بخش متفاوتی مدیریت می شود.
This is not great.	این عالی نیست.
He did not care how it was done, that's all.	او برایش مهم نبود که چگونه انجام می شود، فقط همین بود.
Like a bad set for a second-rate movie.	مثل یک مجموعه بد برای یک فیلم درجه دوم.
But they believed that one should serve the government.	اما آنها معتقد بودند که فرد باید به دولت خدمت کند.
So he is a good boy.	بنابراین او پسر خوبی است.
Price changes will definitely affect us.	تغییر قیمت قطعاً بر ما تأثیر می گذارد.
God, my children are high.	خدایا بچه های من بالا هستند.
We do not see this difference in our analysis.	ما این تفاوت را در تحلیل خود نمی بینیم.
I hear more	بیشتر میشنوم
At any cost.	به هر قیمتی.
Two of them said they were not.	دو نفر از آنها گفتند که نیستند.
But this is more than a challenge.	اما این چیزی فراتر از یک چالش است.
Well then come on	خب پس بیا
I felt really used	احساس کردم واقعا استفاده شده
I have no problem.	هیچ مشکلی با من نیست.
You are very honest, you know a lot.	تو خیلی صادقی، چیزهای زیادی می دانی.
And the police presence here is very large.	و حضور پلیس در اینجا بسیار زیاد است.
And then his throat closed.	و بعد گلویش بسته شد.
Family or friends can help.	خانواده یا دوستان می توانند در این شرایط کمک کنند.
The water is cold but it looks fresh.	آب سرد است اما تازه به نظر می رسد.
Adults help children	بزرگترها به بچه ها کمک کنید
He is with you.	او با شماست.
I think he likes you a little.	من فکر می کنم او شما را کمی دوست دارد.
But it was never meant to be successful.	اما هرگز قرار نبود موفقیت آمیز باشد.
His book is now finished.	اکنون کتاب او تمام شده است.
He just felt terrible for them.	او فقط برای آنها احساس وحشتناکی داشت.
This method will be interesting for your target audience.	این روش برای مخاطبان هدف خود جالب خواهد بود.
Everything he expected to happen did not happen.	هر چیزی که او انتظار داشت اتفاق بیفتد رخ نداده است.
The recovery average is shown, with the standard error as the error bar.	میانگین بازیابی نشان داده شده است، با خطای استاندارد به عنوان نوار خطا نشان داده شده است.
My dad was there	بابام اونجا بود
Go there and read it, it's still there.	برو اونجا و بخونش، هنوز اونجا هست.
Discard the bottle.	بطری را رد کنید.
They stop wherever they go.	هر جا می روند متوقف می شوند.
Were introduced.	معرفی شدند.
There are seven school houses.	هفت خانه مدرسه وجود دارد.
Most of them are children or a little more than children.	اکثر آنها کودک یا کمی بیشتر از کودک هستند.
The front is a small window card.	جلو یک کارت پنجره کوچک است.
I was constantly trying to get rid of it.	من مدام سعی می‌کردم که خودم را از این موضوع خلاص کنم.
He shook his head.	سرش را برای خودش تکان داد.
To him, the law was the law.	از نظر او قانون، قانون بود.
It's a lot easier to do now.	اکنون انجام آن بسیار ساده تر است.
He just uses people and gets what he wants and then goes on.	او فقط از مردم استفاده می کند و آنچه را که می خواهد به دست می آورد و سپس ادامه می دهد.
And the whole court knew that.	و تمام دادگاه این را می دانستند.
Read this text for more details.	برای جزئیات بیشتر این متن را بخوانید.
Stand aside and let me pass.	کنار بایست و بگذار بگذرم.
At the same time, they are voting against the proposed government.	در عین حال به دولت پیشنهادی رای منفی می دهند.
He calms me down.	او به من آرامش می دهد.
It occurred to him that he could ask.	به ذهنش خطور کرد که می تواند بپرسد.
Two children are missing	دو بچه گم شده
This happened during my school days.	این اتفاق در دوران مدرسه من افتاد.
Although I have little time right now.	هر چند در حال حاضر وقتم کم است.
I took it out.	من آن را بیرون آوردم.
I probably left someone out.	من احتمالا کسی را کنار گذاشته ام.
It could have been his son	میتونست پسرش باشه
We have our bad days but	ما روزهای بد خود را داریم اما
It opened the door to professionalism for me.	این درهای حرفه ای را به روی من باز کرد.
There is a risk that this indicates excessive pressure.	این خطر وجود دارد که این نشان دهنده فشار بیش از حد باشد.
The sound of his voice.	صدای صدایش.
They have numbers next to them in the past.	آنها در گذشته شماره در کنار خود دارند.
They write software that is free.	آنها نرم افزاری می نویسند که رایگان است.
I was expected to start things.	از من انتظار می رفت که کارها را شروع کنم.
But there was no reason for me to leave.	اما دلیلی برای رها کردن من وجود نداشت.
There is nothing beautiful about it.	هیچ چیز زیبایی در مورد آن وجود ندارد.
But this should not be.	اما این نباید باشد.
It is too late to ask us to issue an order.	اکنون دیر است که از ما بخواهند دستوری را صادر کنیم.
It's so black.	این خیلی سیاه و سفید است.
Insurance covers it.	بیمه آن را پوشش می دهد.
It was still an accidental fire.	هنوز آتش تصادفی بود.
For best results, choose a weight.	برای بهترین نتیجه، وزن را انتخاب کنید.
The results were similar in terms of gender and different levels of sexual experience.	نتایج از نظر جنسیت و سطوح مختلف تجربه جنسی مشابه بود.
Set up an action plan.	یک برنامه عملیاتی تنظیم کنید.
Whatever they are.	هر چه هستند.
But as he stared, he began to see more.	اما همانطور که خیره شد، شروع به دیدن چیزهای بیشتری کرد.
One is, as you say, a defensive bar.	یکی هم به قول شما نوار دفاعیه.
It was not my game plan outside the house.	خارج از خانه برنامه بازی من نبود.
So he waited a few more minutes and thought about the situation.	پس چند دقیقه بیشتر منتظر ماند و به اوضاع فکر کرد.
That is another thing.	آن چیز دیگر است.
He returned to his place on the bridge of his ship.	او به محل خود بر روی پل کشتی خود بازگشت.
Glad to hear that.	خوشحالم که این را می شنوم.
He is a tall straight style.	او یک استایل مستقیم بلند است.
But planning is not a good word for a variety of reasons.	اما برنامه ریزی به دلایل مختلف کلمه خوبی نیست.
A little surprising.	کمی تعجب آور است.
All thirty will be reviewed.	هر سی بررسی خواهد شد.
I hope this helps.	امیدوارم این کمک کند.
For more details on the series	برای جزئیات بیشتر در مورد سریال
Racing is everything.	مسابقه همه چیز است.
But it has to be something that really makes sense.	اما باید چیزی باشد که واقعاً منطقی باشد.
And there was no "in between".	و هیچ "در بین" وجود نداشت.
As long as you eat it at a responsible time.	تا زمانی که آن را در یک بازه زمانی مسئولانه بخورید.
With a series of materials	با یک سری مواد
We can now test it.	اکنون می توانیم آن را آزمایش کنیم.
Focus on anything positive, however small.	روی هر چیز مثبتی، هر چند کوچک، تمرکز کنید.
He says there were times when he wanted to go out.	او می‌گوید زمان‌هایی وجود داشته که می‌خواهد بیرون برود.
We are still following their path.	ما هنوز مسیر آنها را دنبال می کنیم.
However, this is not enough.	به هر حال، این کافی نیست.
Let me know if this is the case	اگر اینطور است به من اطلاع دهید
Unfortunately, this movement has spread all over the world.	این جنبش متأسفانه در سراسر جهان گسترش یافته است.
He does this for a number of reasons.	او این کار را به دلایلی انجام می دهد.
Obviously this does not work	بدیهی است که این کار نمی کند
Nothing less is done.	هیچ چیز کمتر انجام نمی شود.
It was just weird	فقط عجیب بود
He was never tried and was released after two years.	او هرگز محاکمه نشد و پس از دو سال آزاد شد.
It was pulled on my head.	روی سرم کشیده شد.
He felt like hell.	او احساس جهنم می کرد.
When he does not see anyone, he remains silent.	وقتی کسی را نمی بیند ساکت می ماند.
The difference in body weight over time between the groups was significant.	تفاوت وزن بدن در طول زمان بین گروه ها معنی دار بود.
He had come to the conclusion that it could not be his car that he had seen.	او به این نتیجه رسیده بود که نمی توانست ماشین او باشد که او دیده بود.
You told me what you were looking for	تو به من گفتی که دنبال چی هستی
There were several objectives of this study.	چندین هدف از این مطالعه وجود داشت.
The company refused to respond.	شرکت حاضر به پاسخگویی نشد.
They will actually smell.	آنها در واقع بوی خواهند داد.
Stay away from the message board.	از تابلوی پیام فاصله بگیرید.
Worse, he was still human.	بدتر از آن، او هنوز انسان بود.
And he is not an exemplary father.	و او یک پدر نمونه نیست.
You touch its skin and get a stream.	به پوستش دست میزنی و جریانی میگیری.
No one can set the price.	هیچ کس نمی تواند قیمت را تعیین کند.
This is not good.	این خوب نیست.
As soon as he could see the top of it, he stopped.	به محض اینکه توانست بالای آن را ببیند، ایستاد.
We did not.	ما نکردیم.
Sometimes in the heart	گاهی در دل رفتن
But this is no longer the case.	اما دیگر اینطور نیست.
If they did.	اگر حتی انجام دادند.
This is supposed to be news.	قرار است این یک خبر باشد.
I could not let it worry me	نمیتونستم اجازه بدم نگرانم کنه
I do not want responsibility for it.	من مسئولیت آن را نمی خواهم.
It certainly looks like that.	مطمئناً اینطور به نظر می رسد.
Leave school	ترک مدرسه اش
His work is a little less	کارش کمی کمتره
Unable to access local database when turned on.	وقتی روشن است، نمی تواند به پایگاه داده محلی دسترسی پیدا کند.
It certainly has great products.	مطمئناً محصولات فوق العاده ای دارد.
I just smiled from ear to ear and shook my head.	فقط گوش تا گوش لبخند زدم و سرم را تکان دادم.
Fuck it or let it go	لعنتی جمعش کن یا ولش کن
Size does not matter	اندازه مهم نیست
We do not know anyone	هیچکس را نمی شناسیم
The day outside of us is over.	روز بیرون ما تمام شد.
He had put his money first.	اول پولش را گذاشته بود.
How hard you work during this time is entirely up to you.	اینکه در این مدت چقدر سخت کار می کنید کاملا به خودتان بستگی دارد.
I was about to fall	نزدیک بود زمین بخورم
Does not separate results by ID for you.	نتایج را با شناسه برای شما جدا نمی کند.
And he should not.	و او نباید.
If there is a problem, it is returned to the organization.	اگر مشکلی وجود داشته باشد، آن را به سازمان برمی گردانند.
We continue to oppress them.	ما همچنان به آنها ظلم می کنیم.
Wants to kill.	می خواهد بکشد.
I searched for more information.	برای اطلاعات بیشتر به جستجو پرداختم.
It is sad to hear that.	شنیدن آن غم انگیز است.
I have photos to prove it.	من عکس هایی برای اثبات آن دارم.
I appreciate the beauty where it is found.	من زیبایی را در جایی که پیدا می شود قدردانی می کنم.
Trying to get better.	سعی می کند بهتر شود.
I am the king of my own kind	من پادشاه نوع خودم هستم
I recommend tapping it.	من توصیه می کنم به آن ضربه بزنید.
The doors were open.	درها باز بود.
This is very important from an asset analysis perspective.	از دیدگاه تحلیل دارایی، این امر بسیار مهم است.
I hope you have a good day.	امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
Ultimately, the judge will decide.	در نهایت قاضی تصمیم خواهد گرفت.
It was dark and relatively cold in the shed.	هوا تاریک و نسبتاً سرد در آلونک بود.
Not that it should be anyway.	نه اینکه به هر حال قرار باشد.
So this is the way we should go.	پس این راهی است که باید برویم.
Because it is not true	چون درست نیست
I hope you find something too !.	امیدوارم شما هم چیزی پیدا کنید!.
His mouth was opened and closed several times, but nothing was said.	چند بار دهانش باز و بسته شد اما حرفی نیامد.
There was nothing on it.	چیزی روی آن نبود.
Plan to start a game project with someone.	برنامه ریزی برای شروع یک پروژه بازی با کسی.
They can also vote as they wish.	آنها نیز می توانند هر طور که بخواهند رای دهند.
Take the rest of the week.	بقیه هفته را مصرف کنید.
Lot is common.	لات رایج است.
He had lost weight	وزن کم کرده بود
He had to stop thinking.	او باید از فکر کردن دست می کشید.
Maybe inside the town house.	شاید داخل خانه شهری.
White dress shirt.	پیراهن لباس سفید.
He stayed in bed for two weeks.	او دو هفته در رختخواب ماند.
No significant difference was observed between the two groups.	تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
We could tell the size relatively quickly.	ما می توانستیم اندازه را نسبتاً با سرعت خود تشخیص دهیم.
He told me he hated it.	او به من گفت که از آن متنفر است.
What made it more special was its settings.	چیزی که آن را خاص تر می کرد، تنظیمات آن بود.
That means a few different things.	یعنی چند چیز متفاوت.
I hope you enjoy reading them.	امیدوارم از خواندن آنها لذت ببرید.
I just laughed when I saw those shoes and thought of your blog.	فقط با دیدن آن کفش ها خنده ام گرفت و به وبلاگ شما فکر کردم.
No matter the method, they are just as dead.	فرقی نمی‌کند روش، آنها به همان اندازه مرده‌اند.
We drove together	با هم رانندگی کردیم
You can read about it here.	شما می توانید در مورد آن در اینجا بخوانید.
The first thing we want to do is judge.	اولین کاری که ما تمایل داریم انجام دهیم قضاوت است.
The problem starts there.	مشکل از آنجا شروع می شود.
There was a lot of bad blood in him.	خون بد زیادی در او بود.
The house was full of music with radio.	خانه پر از موسیقی با رادیو بود.
But at a cost.	اما با هزینه.
This statement of law is not correct.	این بیانیه قانون درستی نیست.
The source itself is difficult.	خود منشا مشکل است.
There is still a lot of work to be done.	هنوز یک کار بزرگ باید انجام شود.
I hope this point is well taken.	امیدوارم این نکته به خوبی گرفته شده باشد.
Watch out for these food patterns.	مراقب این الگوهای غذایی باشید.
Just looking for a little fun !.	فقط به دنبال کمی سرگرمی!.
I have ten children	من ده بچه دارم
Individual grade characters	شخصیت های درجه فرد
Health Cares.	مراقبت های بهداشتی.
One is a moral issue and the other is a legal issue.	یکی بحث اخلاقی و دیگری بحث حقوقی.
Once upon a time, just a long time ago, they were people.	آنها یک بار، فقط خیلی وقت پیش، مردم بودند.
The men holding him released him.	مردانی که او را در آغوش داشتند، رها کردند.
I do not understand that.	من آن را نمی فهمم.
I want to show it again	میخوام دوباره نشونش بدم
What was wrong with staying at home.	چه اشکالی داشت در خانه نشینی.
We can see what works best for me.	ما می توانیم آنچه را که برای من بهترین کار را انجام می دهد بررسی کنیم.
I sat with him in that office.	با او داخل آن دفتر نشستم.
He ended the deal.	او این معامله را به پایان رساند.
He looked at his father.	به پدرش نگاه کرد.
There was no difference between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت.
I nodded before it hit me.	سرم رو تکون دادم، قبل از اینکه بهم بخوره.
But the main advantage is that this class is mine.	اما مزیت اصلی این است که این کلاس مال من است.
Just lie there and die	فقط اونجا دراز بکش و بمیر
I can provide more details if you are interested.	در صورت علاقه می توانم جزئیات بیشتری را ارائه کنم.
But you might want to keep it simple.	اما شاید بخواهید آن را ساده نگه دارید.
He was an active member of our community.	او یکی از اعضای فعال جامعه ما بود.
He tried to stop on his third ride.	در سومین سواری خود سعی کرد بایستد.
Many people are different and come to terms with it.	بسیاری از افراد متفاوت هستند و با آن کنار می آیند.
All hidden in delicate print.	همه در چاپ ظریف پنهان شده است.
Maybe it went too fast	شاید خیلی سریع رفته بود
I just say it again	بازم میگم فقط
"I can do that," he said.	او گفت من می توانم این کار را انجام دهم.
Proof is standard.	اثبات استاندارد است.
I fix my second one and he turns it wide.	دومی ام را درست می کنم و او آن را پهن برمی گرداند.
Others were looking for him when he spoke on the recording.	هنگامی که او در ضبط صحبت کرد، دیگران به دنبال آن بودند.
It was great	این بزرگ بود
This is not the end of the world.	این آخر دنیا نیست.
Cards to follow	کارت هایی برای دنبال کردن
His eyes widened.	چشمانش گرد و گشاد شد.
The main result of this standard method is as follows.	نتیجه اصلی این روش استاندارد به شرح زیر است.
Blood test, now this	آزمایش خون، حالا این
The scenery is simply amazing, especially on a bright summer day.	مناظر به خصوص در یک روز روشن و تابستانی به سادگی شگفت انگیز هستند.
Time to think, in the next step we will consider gun control.	زمانی برای فکر کردن، در مرحله بعدی کنترل اسلحه را در نظر می گیریم.
I took him back.	او را پس گرفتم.
I get sick thinking about how many people have lost their lives.	با فکر کردن به این که چند نفر جانشان را از دست داده اند بیمار می شوم.
Anyway, I had never heard his name.	به هر حال من هرگز نام او را نشنیده بودم.
People are coming soon, a few people, he calls them.	مردم به زودی می آیند، چند نفر، او با آنها تماس می گیرد.
There is a smell	بو هست
They did this.	این کار را کردند.
Its function is unknown.	عملکرد آن ناشناخته است.
I really do not know what to do.	واقعا نمی دانم چه کار کنم.
They are the best kind of character to write.	آنها بهترین نوع شخصیت برای نوشتن هستند.
I reach out to touch his throat with my hands.	دستم را دراز می کنم تا با دستانم گلویش را لمس کنم.
We run to reach a dead end.	می دویم تا به بن بست برسیم.
He had cut himself into this damn thing.	او خودش را به این لعنتی بریده بود.
But it worked well enough for my purposes.	اما برای اهداف من به اندازه کافی خوب کار کرد.
Glad it stopped in my path.	خوشحالم که در مسیر من متوقف شد.
I lost a little focus.	کمی تمرکزم را از دست دادم.
Tell me if you know anyone.	اگر کسی را می شناسید به من بگویید.
We hope you find this information useful.	امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد.
That year was a completely new idea for me.	آن سال برای من یک ایده کاملا جدید بود.
It is long, wide and thick.	بلند، پهن و ضخیم است.
Check back for our next post.	برای پست بعدی ما دوباره بررسی کنید.
Well, we did not bother to hide it.	خب، ما برای پنهان کردن آن زحمت زیادی نکشیدیم.
So a word of brief explanation is needed.	بنابراین یک کلمه توضیح مختصر لازم است.
Ask about the computer you hold in your brain.	از کامپیوتری که در مغزتان نگهداری می کنید بپرسید.
They had more time.	زمان بیشتری داشتند.
And when you get on stage, you have to mean it.	و وقتی روی صحنه بلند می‌شوی باید به آن معنا داشته باشی.
Maybe it was an accident	شاید تصادف بوده
Being a role model	الگو بودن
Both have drawn men into a strange society.	هر دوی آنها مردانی را به جامعه ای عجیب کشانده اند.
We can see it here with them.	ما می توانیم آن را در اینجا با آنها ببینیم.
His words had left him.	حرف هایش او را رها کرده بود.
Do not join any crazy group.	به هیچ گروه دیوانه ای نپیوندید.
I was the only student who did not sing music.	من تنها شاگردی بودم که موسیقی نمی خواندم.
Get out of the car.	از ماشین پیاده می شود.
I got my contract	قراردادم را گرفتم
They were lost.	گم شده بودند.
I just want to change everything.	من فقط می خواهم همه چیز را تغییر دهم.
So he let them go.	پس به آنها اجازه داد تا او را دور کنند.
see you later!.	بعدا میبینمت!.
It is a good and beautiful day in autumn.	یک روز خوب و زیبا در پاییز است.
He was a child.	او یک بچه بود.
Of course it is.	البته که هست.
There were many damn things he did not know.	خیلی چیزهای لعنتی بود که او نمی دانست.
Every day was good	همه روزها خوب بود
Easy to use.	استفاده آسان است.
This product is not currently available for your area.	این محصول در حال حاضر برای منطقه شما در دسترس نیست.
All patients have signed informed consent prior to treatment.	همه بیماران قبل از درمان رضایت آگاهانه را امضا کرده اند.
I love clothes	من عاشق لباس هستم
You want to share them with me.	شما می خواهید آنها را با من به اشتراک بگذارید.
The load is too heavy.	بار خیلی سنگین است.
Have become responsible.	مسئولیت پذیر شده اند.
His shoes were white and like men's.	کفش های او سفید بود و مانند مردان.
Find as many as you can and let them know.	هر تعداد که می توانید پیدا کنید و به آنها اطلاع دهید.
Oh yes, for sure.	اوه بله، حتما.
But nothing changes.	اما هیچ چیز تغییر نمی کند.
But he knew better than to ask.	اما او بهتر از این که بپرسد می دانست.
I say, not quite.	من می گویم، نه کاملا.
They had been shot several times.	آنها چندین بار تیرباران شده بودند.
It all changes our course.	این همه مسیر ما را تغییر می دهد.
Now imagine life a few months later.	حالا زندگی را چند ماه بعد تصور کنید.
No injuries were reported.	هیچ آسیبی گزارش نشده است.
We have to go and see him	باید بریم ببینیمش
I roll on my knees.	روی زانوهایم غلت می زنم.
Light to my darkness	نور به تاریکی من
It is never completely real for them.	هرگز برای آنها کاملا واقعی نیست.
But most of them try to find work elsewhere.	اما بیشتر آنها سعی می کنند در جای دیگری کار پیدا کنند.
Severe injuries and death often occur.	جراحات شدید و مرگ اغلب اتفاق می افتد.
Shows were performed only once.	نمایش ها فقط یک بار اجرا شد.
For me it means.	برای من یعنی.
This is understood as follows.	این به صورت زیر درک می شود.
This is where the race either wins or loses.	اینجاست که مسابقه یا برد یا باخت.
In addition, they provide smooth operation for the user.	علاوه بر این، اینها عملکرد آرام و روان را برای کاربر فراهم می کنند.
He was upset that aging might come to him so suddenly.	او احساس ناراحتی می کرد که پیری ممکن است چنین ناگهانی به سراغ کسی بیاید.
I will not finish until late.	من تا دیر وقت تمام نمی کنم.
It was so simple, actually.	خیلی ساده بود، در واقع.
Inside the bed is a dead dog.	داخل تخت یک سگ مرده است.
At the same time he heard from behind him.	در همان حال از پشت سرش شنید.
That's his job.	کار او همین است.
Legs are even more popular.	پاها حتی محبوبیت بیشتری دارند.
Only, the download is done.	فقط، دانلود انجام می شود.
So he refused to accept the documents.	بنابراین او از پذیرش مدارک خودداری کرد.
Name the emotions.	احساسات را نام ببرید.
If they do, they will take their children to see.	اگر بکنند، بچه هایشان را می برند تا ببینند.
I usually won	من معمولا برنده بودم
I feel sick again.	دوباره احساس بیماری می کنم.
I need to know about them too.	من هم باید از آنها مطلع شوم.
Went to the door.	به سمت در رفت.
it is cold outside	بیرون سرد است
The problem is that it does not work.	مشکل این است که این کار نمی کند.
This is not an issue that we are prepared to put aside.	این موضوعی نیست که ما آمادگی کنار گذاشتن آن را داشته باشیم.
This is not the beginning of the end.	این آغاز پایان نیست.
They could not, or did not want to.	نتوانستند، یا نخواستند.
This claim is incorrect.	این ادعا نادرست است.
It does not help to make anything better.	این کمکی نمی کند که هیچ چیز بهتر شود.
Everything we focus on is what is created in our lives.	هر چیزی که روی آن تمرکز کنیم همان چیزی است که در زندگی ما ایجاد می شود.
Under his will.	تحت اراده او.
If he ran, he might catch him again.	اگر می دوید، ممکن بود باز هم او را بگیرد.
They never stop coming.	آنها هرگز از آمدن دست نمی کشند.
No, consider it an experiment.	نه، آن را یک آزمایش در نظر بگیرید.
Just be ready to drive.	فقط برای رانندگی آماده باشید.
It is possible and it will be effective.	ممکن است و موثر خواهد بود.
This includes the amount lost.	این شامل مقدار از دست رفته است.
I knew there was a way to prove this wrong.	می دانستم راهی برای اثبات این اشتباه وجود دارد.
sorry for being late	ببخشید که دیر شد
And I thought he really loved me.	و من فکر کردم که او واقعاً مرا دوست دارد.
Development of patient database	توسعه پایگاه داده بیماران
All authors participated in the interpretation and analysis of the data.	همه نویسندگان در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشتند.
Wrong came out of the water.	اشتباه از آب در آمد.
My book is the product of about ten years of original research.	کتاب من محصول حدود ده سال تحقیق اصلی است.
You did well	خوب کردی
He actually does.	او در واقع انجام می دهد.
It is time for a change.	زمان تغییر فرا رسیده است.
That summer was great for me.	آن تابستان برای من عالی بود.
Your commercial property needs a great deal of control.	ملک تجاری شما به پیشنهاد کنترل عالی نیاز دارد.
It was different now.	حالا فرق کرده بود.
From there, they began to search the area.	از آنجا شروع به جستجوی منطقه کردند.
Thank you!!.	خیلی ممنون!!.
Not random	نه تصادفی
And you two can do the same.	و شما دو نفر نیز می توانید این کار را انجام دهید.
I remember that night.	آن شب را به یاد دارم.
I'm not suitable for being seen at your desk.	من برای دیده شدن سر میز شما مناسب نیستم.
Express the other party's opinion.	نظر طرف مقابل را بیان کنید.
This is a man who can literally do anything.	این مردی است که به معنای واقعی کلمه می تواند هر کاری انجام دهد.
He loved her very much.	او را بسیار دوست داشت.
It is difficult for me to talk to the fans now.	اکنون صحبت کردن با هواداران برایم سخت است.
You will receive answers to your questions immediately.	شما بلافاصله پاسخ سوالات خود را دریافت می کنید.
He had not clearly thought about it.	او به وضوح به این موضوع فکر نکرده بود.
A few good moments though	هر چند چند لحظه خوب
Things had seen better days, but they seemed familiar.	چیز روزهای بهتری را دیده بود، اما آشنا به نظر می رسید.
It is also very expensive even on paper.	همچنین حتی در کاغذ بسیار گران است.
Independent experiments were performed twice.	آزمایشات مستقل دو بار انجام شد.
It is a feeling of the whole meaning of a particular concern.	این یک احساس از کل معنای یک نگرانی خاص است.
That's right- this is not about luck	درسته، بدون شانس زیاد
Many have tried to change it.	خیلی ها سعی کرده اند آن را تغییر دهند.
Traffic crossings will be closed.	عبور از ترافیک بسته خواهد شد.
I was really into the show.	من واقعاً وارد نمایش شده بودم.
He knew how to treat himself.	او می‌دانست چگونه با خودش رفتار کند.
When we got married, she rarely wore her wedding dress.	زمانی که ما ازدواج کردیم، او به ندرت بند عروسی اش را می پوشید.
It feels the opposite	این احساس در مقابل
He should have taken leave but did not.	او باید مرخصی می گرفت اما نکرد.
I hate carrying anything.	از حمل هر چیزی متنفرم.
The meeting failed.	جلسه شکست خورد.
Have also gone back.	نیز به عقب برگشته اند.
have fun	خوش بگذره
Continue this movement for a few people.	این حرکت را برای چند نفر ادامه دهید.
These services can be from simple to complex.	این خدمات می تواند از ساده تا پیچیده باشد.
There is no evidence.	هیچ مدرکی وجود ندارد.
I had not had enough sleep for three days.	سه روز بود که خواب کافی نداشتم.
He told her again how scared he was.	دوباره به او گفت که چقدر ترسیده است.
We have to talk.	ما باید صحبت کنیم.
We would come in and they would kick us out.	وارد می شدیم و ما را بیرون می کردند.
You take the time to do each one.	شما زمانی را برای انجام هر یک از آنها اختصاص داده اید.
I am a person.	من یه نفرم.
He told the police instead.	او به جای او به پلیس می گفت.
He did a few things, but not much.	او چند کار انجام داد، اما نه زیاد.
This means that there may be several years of treatment.	این بدان معناست که ممکن است طی چند سال درمان وجود داشته باشد.
He was not a good father either.	او پدر خوبی هم نبود.
Say something funny	یکی حرف خنده داری بزنه
I pass by him	از کنارش می گذرم
He did it for him.	او این کار را برای او انجام می داد.
I can not stay for a moment	نمیتونم یه لحظه بمونم
Evidence supported the findings and conclusions.	شواهد از یافته ها و نتیجه گیری حمایت کردند.
This view is most taught.	این دیدگاه بیش از همه آموزش داده شده است.
They believe in and will do whatever is necessary.	آنها به هر کاری که لازم باشد ایمان دارند و انجام خواهند داد.
Our findings are consistent with these studies.	یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد.
What is real is the present moment.	آنچه واقعی است لحظه حال است.
Four crew members were killed during the attack.	چهار خدمه در جریان آن کشته شدند.
It may be very similar and the price is halved.	ممکن است بسیار شبیه باشد و قیمت آن نصف شود.
He wanted her to know he was lying.	او می خواست او بداند که دروغ می گوید.
If no page should be submitted.	اگر هیچ صفحه ای نباید ارسال شود.
It must be changed.	باید عوض شود.
It looked different.	متفاوت به نظر می رسید.
Do not ask me what this means, because we have no idea.	از من نپرسید که این به چه معناست، زیرا ما هیچ ایده ای نداریم.
I do not respect him.	من به او احترام نمی گذارم.
It reaches you.	به شما می رسد.
Stay in the garden, close your back to the wall.	در باغ بمانید، پشت خود را به دیوار نزدیک کنید.
Nothing is worth your freedom.	هیچ چیز ارزش آزادی شما را ندارد.
It's a book about getting started	کتابی است درباره شروع
And memory, right now, is very cheap.	و حافظه، در حال حاضر، بسیار ارزان است.
If they do not, they move to the center.	اگر این کار را نکنند، به سمت مرکز حرکت می کنند.
Save your skin	پوست خود را نجات دهید
Not so now.	حالا اینطوری نیست.
Evidence to the contrary will show.	شواهد خلاف این را نشان خواهند داد.
Agreed to a treatment plan.	با یک طرح درمانی موافقت کرد.
Try to clean and build.	تمیز و ساخت را امتحان کنید.
He did more than that.	او بیش از این کارها انجام داد.
Please help me to solve this problem.	لطفا برای رفع این مشکل به من کمک کنید.
He wanted to do that.	او می خواست این کار را انجام دهد.
The car was still there.	ماشین هنوز آنجا بود.
I was very happy because they were very happy.	من خیلی خوشحال بودم چون آنها خیلی خوشحال بودند.
My existence is my right.	وجود من حق من است.
Both were quite comfortable with this situation.	هر دو با این وضعیت کاملا راحت بودند.
Now we might have two healthy ones.	حالا شاید دو تا سالم داشتیم.
Thanks in advance!.	پیشاپیش ممنون!.
Ordinary things	چیزهای معمولی
As a child, he was passionate about making things.	او از کودکی اشتیاق زیادی به ساختن اشیا داشت.
This is not really fair either.	این هم واقعاً منصفانه نیست.
And, of course, this is often the case in religious matters.	و مسلماً در مسائل دینی اغلب چنین است.
No, he does not need to.	نه، او نیازی ندارد.
This is in my nature.	این در طبیعت من است.
I still have to see how my father is.	هنوز باید ببینم پدرم چطور است.
But it does not help your performance in the form of a bear or a cat.	اما به عملکرد شما در شکل خرس یا گربه کمکی نمی کند.
I made eye contact with him.	با او ارتباط چشمی برقرار کردم.
How big a role it's for us needs to be clarified.	اینکه چقدر نقش بزرگی برای ما دارد باید مشخص شود.
He seemed and was separate from it, because he was different.	او از آن جدا به نظر می رسید و بود، زیرا متفاوت بود.
I knew they were very fast kids.	می دانستم که خیلی از بچه های سریع هستند.
But my husband was gone	اما شوهرم رفته بود
For this purpose, we used three different cell lines.	برای این منظور از سه رده سلولی مختلف استفاده کردیم.
He is my dog.	او سگ من است.
The world needs care.	دنیا نیاز به مراقبت دارد.
Who was not involved with the new study?	چه کسی با مطالعه جدید مرتبط نبود.
You do not drink water at home for days.	روزها در خانه آب نمی خورید.
How to put it.	چگونه می توان آن را قرار داد.
There must be a way.	بایستی راهی وجود داشته باشد.
Well, actually number two.	خوب، در واقع شماره دو.
It was impossible to say where this was coming from.	نمی شد گفت این از کجا بیرون می آید.
It was just sad	فقط غمگین بود
We present our results for both.	ما نتایج خود را برای هر دو مورد ارائه می کنیم.
I only shoot your mother sometimes.	فقط گاهی به مادرت شلیک می کنم.
I continued to search for my shirt.	به جستجوی پیراهنم ادامه دادم.
No, it was impossible	نه غیرممکن بود
We have to fix the business.	ما باید تجارت را درست کنیم.
One of these comments has been especially helpful to me.	یکی از این نظرات به ویژه برای من مفید بوده است.
I answered my question	من به سوال خودم جواب دادم
This was likely.	این به احتمال زیاد بود.
I dream of things that never happened and I say why not.	خواب چیزهایی را می بینم که هرگز نبوده اند و می گویم چرا که نه.
One of two legs and the other of five or six.	یکی از دو پا و دیگری از پنج یا شش.
Of course, apart from the heat, it lasted in other things as well.	البته به غیر از گرما در چیزهای دیگری نیز ماندگار بود.
No one could touch it.	هیچ کس نمی توانست آن را لمس کند.
Remember, start small and grow tall.	به یاد داشته باشید، از کوچک شروع کنید و قد بکشید.
I do not own any content in this game.	من صاحب هیچ یک از محتوای این بازی نیستم.
I'm not saying it's bad.	نمی گویم بد است.
I'm not talking about that.	من در این مورد صحبت نمی کنم.
He knew not me	اون میدونست نه من
Has anyone else experienced this period?	آیا کسی دیگر این مدت را تجربه کرده است؟
God, who is love, loved himself to exist.	خدایی که عشق است، خود را به وجود دوست داشت.
If he did not do this and they hit the wall, he would be harmed.	اگر این کار را نمی کرد و آنها به دیوار برخورد می کردند، آسیب می دید.
I feel relatively bad	من احساس نسبتا بدی دارم
He has enough to do this operation.	او به اندازه کافی برای انجام این عملیات را دارد.
But he had to make a decision.	اما او باید تصمیمی می گرفت.
we also.	ما هم همین طور.
Plans had been made.	برنامه ریزی هایی انجام شده بود.
Or almost everyone	یا تقریباً همه
Routine studies in the literature focus on the latter.	مطالعات معمول در ادبیات بر مورد دوم تمرکز دارد.
Some people believed him, but most did not.	برخی از مردم او را باور کردند، اما بیشتر آنها باور نکردند.
Maybe so and maybe not.	شاید اینطور باشد و شاید هم نه.
Then he fled the scene.	سپس از صحنه فرار کرد.
Form systems in many variables.	سیستم های فرم ها در بسیاری از متغیرها.
It is unique in my world	در دنیای من بی نظیر است
Let me give you an idea in return.	اجازه دهید در ازای آن یک فکر ارائه کنم.
Caught, no doubt, in the spotlight.	گرفتار، بدون شک، در مرکز توجه بودن.
He told me about him.	او در مورد او به من گفت.
It does not work perfectly.	این کاملا کار نمی کند.
My wife is one.	همسر من یکی است.
I think the solution is right.	به نظر من راه حل درست است.
Knowing how meant knowing who.	دانستن چگونه به معنای دانستن چه کسی بود.
Separating from them now means dying before my time.	جدا شدن از آنها در حال حاضر به معنای مردن قبل از زمان من است.
Life never ends.	زندگی هرگز به پایان نمی رسد.
I guess it's for the website.	حدس می زنم که مخصوص وب سایت باشد.
Is it even possible?	آیا حتی ممکن است؟.
This is the best route by your side.	این بهترین مسیر در کنار خود است.
We are responsible for conveying our message.	ما مسئول انتقال پیام خود هستیم.
It gets hard now	حالا سخت میشه
It does not require any kind of shock therapy.	به نوعی شوک درمانی نیاز ندارد.
The situation was emotional for both of them.	شرایط برای هر دوی آنها احساسی بود.
History had made its judgment.	تاریخ قضاوت خود را کرده بود.
All offers are subject to change.	همه پیشنهادات در معرض تغییر هستند.
Everything is as it is.	همه چیز همین طور است که هستند.
It was your property	ملک تو بود
They did not even look at their own research.	آنها حتی به تحقیقات خودشان هم نگاه نکردند.
I do not know why, but this is what they called it.	نمی دانم چرا، اما این چیزی است که آن را نامیده اند.
I have never seen a book so difficult to obtain.	من هرگز کتابی را به این سختی ندیده بودم که به دست بیاورم.
If you mean good man.	اگر منظور شما از انسان خوب است.
He must stay calm.	او باید آرام می ماند.
Stories are available for others to comment on or add to.	داستان‌ها برای دیگران در دسترس است تا درباره آن نظر بدهند یا به آن اضافه کنند.
I go out to smell the earth they passed through.	بیرون می آیم تا بوی زمینی را که از آنجا گذشتند، بو کنم.
It was hard to find a comfortable position.	پیدا کردن یک موقعیت راحت سخت بود.
High means high.	بالا یعنی بالا.
A small number of cars were moving on the streets.	تعداد کمی از ماشین ها در خیابان ها حرکت می کردند.
He did not need one.	او به یکی نیاز نداشت.
Do not allow yourself to fall behind.	به خودتان اجازه ندهید که عقب بیفتید.
This is not just a good exercise.	این فقط یک تمرین خوب نیست.
I saw their eyes first, a few of their eyes.	من اول چشمانشان را دیدم، چند چشمشان را.
But the woman never looked at him.	اما زن هرگز به او نگاه نکرد.
Take it there	ببرش اونجا
I still like yellow hair more.	من هنوز موهای زرد را بیشتر دوست دارم.
It is very difficult to say how this process will develop.	گفتن اینکه چگونه این فرآیند توسعه خواهد یافت بسیار دشوار است.
I believe she can be a wife and a grandmother.	من معتقدم که او می تواند همسر و مادر بزرگی باشد.
He did not want to assume anything, not about these people.	او نمی خواست چیزی را فرض کند، نه در مورد این افراد.
You decide where to draw the line.	شما تصمیم می گیرید که کجا خط بکشید.
You need both.	شما به هر دو نیاز دارید.
We will do it during the day.	ما آن را در طول روز انجام خواهیم داد.
That note started driving me crazy.	آن یادداشت شروع به دیوانه کردن من کرد.
Some of them are made of stone, glass and other handmade materials.	برخی از آنها از سنگ، شیشه و مواد دیگر دست ساز هستند.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	منظورت اینه که باید بدونی
Or so it seemed, sometimes.	یا این طور به نظر می رسید، گاهی اوقات.
He knew a small garden that was closed at night.	او باغ کوچکی را می شناخت که در شب بسته بود.
However, we never mention our very different goals for this trip.	با این حال، ما هرگز به اهداف بسیار متفاوت خود برای این سفر اشاره نمی کنیم.
They do not like to change.	آنها دوست ندارند تغییر کنند.
But you have to stick to them a lot.	اما شما باید آنها را تا حد زیادی به آنها بچسبانید.
Get him	او را به دست آورید
This is a legal issue that we are investigating for free.	این یک مسئله قانونی است که ما در مورد آن بررسی رایگان انجام می دهیم.
You just choose what you like and then check it out.	شما فقط آنچه را که دوست دارید انتخاب کنید و سپس بررسی کنید.
With the growth of the company, the range of products has also increased.	با رشد شرکت، دامنه محصولات نیز افزایش یافته است.
It is interesting to pay attention to two features.	توجه به دو ویژگی جالب است.
We first focus on their crime.	ابتدا روی جرم آنها تمرکز می کنیم.
Half the world is the same.	نصف جهان هم همینطور.
He finally found the statement he was looking for.	او سرانجام بیانیه ای را که به دنبالش بود پیدا کرد.
However, the answer he received was very important to him.	با این حال پاسخی که دریافت کرد برای او بسیار مهم بود.
There are two main reasons for this choice.	دو دلیل اصلی برای این انتخاب وجود دارد.
What a misfortune had befallen me	چه بلایی سر شانس من اومده بود
Said the door is open.	گفت در باز است.
At least we have a date to start the search.	حداقل در حال حاضر یک تاریخ برای شروع جستجو داریم.
Mother.	مادر.
He was in second place most of the time.	او در بیشتر آن زمان در جایگاه دوم قرار داشت.
There may be several reasons behind this error.	ممکن است دلایل مختلفی پشت این خطا وجود داشته باشد.
Why should.	چرا باید.
It was even fully formed.	حتی به طور کامل شکل گرفت.
Our mood is good.	روحیه ما خوب است.
This project was very experimental until the end.	این پروژه تا انتها بسیار آزمایشی بود.
Someone who is not afraid of him	کسی که از او نمی ترسد
I have to be different	من باید متفاوت باشم
However, this evidence is not simply plausible.	با این حال این شواهد به سادگی قابل ارائه نیست.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
Indicates the name of the song	اسم آهنگ رو نشون میده
All authors conducted research, participated in the analysis of results and discussion.	همه نویسندگان تحقیق را انجام دادند، در تجزیه و تحلیل نتایج و بحث مشارکت داشتند.
Yes, this would be much better.	بله، این بسیار بهتر خواهد بود.
Execute commands.	دستورات را اجرا می کنند.
But the game was long enough.	اما بازی به اندازه کافی طولانی شده بود.
I hardly noticed them.	من به سختی متوجه آنها شدم.
This is not about one gender.	این در مورد یک جنسیت نیست.
The rest can be deleted.	بقیه را می توان حذف کرد.
The request class is different with the answer.	کلاس درخواست با پاسخ متفاوت است.
You are out of the question	شما خارج از موضوع هستید
Not in his way	نه به روش او
Taking care of these people is a dangerous job.	مراقبت از این افراد کار خطرناکی است.
He needs a drink.	او به یک نوشیدنی نیاز دارد.
And you can not modify your information.	و شما نمی توانید اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنید.
You are too valuable in your place.	شما در جای خود بیش از حد ارزشمند هستید.
The problem only occurs for a specific database.	مشکل فقط برای یک پایگاه داده خاص اتفاق می افتد.
There is a lot of expectation	انتظار زیادی هست
Then both teams played on their left.	سپس هر دو تیم در سمت چپ خود بازی می کردند.
What he did not do.	کاری که او انجام نداد.
I do not know what happened between them in the dark.	نمی دانم در تاریکی چه چیزی بین آنها گذشته است.
My brain is tired	مغزم خسته است
They had the whole production there for dinner.	کل تولید را آنجا برای شام داشتند.
Someone who could come and go without question.	کسی که می توانست بدون سوال بیاید و برود.
But he never told me who he was.	اما او هرگز به من نگفت که او کیست.
He did not do this and could not have.	این کار را نکرد و نمی توانست داشته باشد.
Let me try this	بذار اینو امتحان کنم
However, he could not allow this to happen.	با این حال او نمی توانست اجازه دهد این اتفاق بگذرد.
We will let you know when the approach is safe.	زمانی که نزدیک شدن امن باشد به شما اطلاع خواهیم داد.
My concern was how far.	نگرانی من این بود که تا کجا.
It does not stop.	متوقف نمی شود.
Note that the man says if he had a serious relationship with her.	توجه داشته باشید که مرد می گوید اگر با او رابطه جدی داشت.
Anyway, now with that girl	به هر حال الان با اون دختره
We will stay here forever	ما برای همیشه اینجا می مانیم
He is taken to bed.	او را داخل تخت می‌برند.
But I believe it can be done.	اما من معتقدم که می توان آن را انجام داد.
What a responsibility	چه مسئولیتی
I was an intelligent person	من آدم باهوشی بودم
I do not know what is better for someone.	من نمی دانم چه چیزی برای کسی بهتر است.
This made the situation worse.	این اوضاع را بدتر کرد.
He could not be ignored forever.	نمی شد او را برای همیشه نادیده گرفت.
They wrap themselves around his chair, which touches his dark hair.	آنها دور صندلی او حلقه می زنند که موهای تیره اش را لمس کرده است.
This gives them a chance to rest.	این به آنها فرصت استراحت می دهد.
Never published.	هرگز منتشر نشده است.
Of course, we just kept playing.	البته ما فقط به بازی ادامه دادیم.
A kitten	یک بچه گربه
Human eggs are tiny.	تخم های انسان ریز هستند.
And that one is probably too wrong.	و آن یکی نیز به احتمال زیاد اشتباه است.
These are worth something	اینها ارزش چیزی دارند
Even my bed	حتی تخت من
Violence against women and girls is more than we think.	خشونت علیه زنان و دختران بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم.
He must be free.	او باید آزاد باشد.
I do not repeat my questions.	من سوالاتم را تکرار نمی کنم.
I was not happy about this.	از این بابت خوشحال نبودم.
It turns out you like it	معلومه که دوستش داری
It was a heavy task and it was moving slowly.	این یک وظیفه سنگین بود و به آرامی حرکت می کرد.
He knew he was going to run away.	او می دانست که قرار است فرار کند.
But it will be too late.	اما خیلی دیر خواهد شد.
But you have it.	اما شما آن را دارید.
I need it in life.	من در زندگی به آن نیاز دارم.
You come with me.	تو با من بیا.
In an instant he heard it again.	در یک لحظه او دوباره آن را شنید.
Anyway this is a short version.	به هر حال این نسخه کوتاه است.
He asked, "Do those men have a little girl like me?"	او پرسید آیا آن مردان دختر کوچکی مانند من دارند؟
I'm on my way to look at him.	من در راه هستم تا او را نگاه کنم.
This is a valid part of your care plan.	این بخش معتبری از برنامه مراقبتی شماست.
He can not sign.	او نمی تواند امضا کند.
This is his wife, and she has come for him.	این همسرش است، و او برای او آمده است.
I told him too	منم بهش میگفتم
I thought it would appeal to a wider audience.	فکر می کردم برای مخاطبان بیشتری جذاب باشد.
We definitely want a picture of it.	ما قطعا یک عکس از آن می خواهیم.
And they are not used to being told what they can not do.	و عادت ندارند به آنها گفته شود که چه کاری نمی توانند انجام دهند.
But it was hard to believe.	اما باور این موضوع سخت بود.
Most patients miss the opportunity for surgery.	اکثر بیماران فرصت مناسب جراحی را از دست داده اند.
Why his success means so much to many.	چرا موفقیت او برای بسیاری معنا دارد.
Life does not happen any other way.	زندگی به شکل دیگری اتفاق نمی افتد.
Although maybe not.	هرچند شاید نه.
Stay alive until the end.	تا آخر زنده بمان.
He had lost a lot of blood.	خون زیادی از دست داده بود.
This is not possible in our more general context.	این در شرایط عمومی تر ما امکان پذیر نیست.
Ten minutes is like ten hours.	ده دقیقه شبیه ده ساعت است.
You can not understand.	تو نمی توانی بفهمی.
A material solution to a material problem.	یک راه حل مادی برای یک مشکل مادی.
One of them could hardly fit in the room.	یکی از او به سختی در اتاق جا می شد.
Will accompany us.	با ما همراهی خواهد کرد.
The room is silent, the customer is silent.	اتاق ساکت می شود، مشتری ساکت می شود.
Asks a completely wrong question.	سوالی کاملا اشتباه می پرسد.
He did not just touch the ball.	او فقط با توپ تماس نداشت.
This continued until a few days later.	این امر تا چند روز بعد ادامه یافت.
Images similar to the design images of your home design ideas.	تصاویری شبیه به طراحی تصاویر طرح ریزی ایده های خانه شما.
That is a secret.	که یک راز است.
The second are booths that can be found on every corner of the street.	دومی غرفه هایی هستند که در هر گوشه خیابان یافت می شوند.
Maybe something inside me was enough.	شاید چیزی در درونم به اندازه کافی بود.
And this was not the beginning of his work.	و این برای شروع کار او نبود.
I want to grow it.	من می خواهم آن را رشد دهم.
Obviously, this was the man who hurt me the most.	بدیهی است که این یک مرد بود که بیشتر از همه به من صدمه زد.
But for those of you who haven't done it, you know now.	اما برای آن دسته از شما که این کار را نکرده اید، اکنون می دانید.
Just look good brother	فقط خوب نگاه کن برادر
They can not like it.	آنها نمی توانند آن را دوست داشته باشند.
My language, my world, is under my arms.	زبان من، دنیای من، زیر بغلم است.
He can tell you the situation.	او می تواند شرایط را به شما بگوید.
Just work	فقط کار
He wants to believe, but he is afraid.	او می خواهد باور کند، اما می ترسد.
My daughter and I really enjoyed it.	من و دخترم واقعاً از آن لذت بردم.
The application of the rule of these cases is clear.	اعمال قاعده این موارد روشن است.
Follow the instructions in the template.	دستورالعمل های موجود در الگو را دنبال کنید.
However a little lack.	با این حال کمی کمبود.
I'm so glad you're home	خیلی خوشحالم که خونه هستی
These drugs can potentially reduce the risk associated with surgery.	این داروها احتمالاً می توانند خطر مرتبط با جراحی را کاهش دهند.
Then they chased us.	سپس ما را تعقیب کردند.
And yet he is here.	و با این حال او اینجاست.
And freedom is a constant struggle.	و آزادی یک مبارزه دائمی است.
Quality women do not feed their children.	زنان با کیفیت به فرزندان خود غذا نمی دهند.
I provide security for my livelihood.	من برای امرار معاش امنیت انجام می دهم.
It is very effective at any time of the night.	در هر زمان از شب بسیار موثر است.
Then listen again	بعد دوباره گوش کن
It could not have been better.	نمی توانست نتیجه بهتری داشته باشد.
I am very happy for you.	برایت خیلی خوشحالم.
Remember that building these areas is time consuming.	به یاد داشته باشید که ساخت این مناطق زمان بر است.
They have no background for it.	آنها هیچ پیش زمینه ای برای آن ندارند.
Therefore, the data shown in the present study should be carefully considered.	بنابراین، داده های نشان داده شده در مطالعه حاضر باید با دقت مورد توجه قرار گیرند.
But we changed it.	اما ما آن را تغییر دادیم.
A few more words came out of his mouth and we were done.	چند کلمه دیگر از دهانش خارج شد و کارمان تمام شد.
But despite that, there was no choice.	اما با وجود آن چاره ای نبود.
Otherwise, data loss may occur and not be detected by the system.	در غیر این صورت، از دست دادن داده ها ممکن است رخ دهد و توسط سیستم شناسایی نشود.
Everything around him changed.	همه چیز در اطراف او تغییر کرد.
But they refused to come.	اما آنها حاضر به آمدن نشدند.
None of these series aired for more than one season.	هیچ کدام از این سریال ها بیش از یک فصل پخش نشدند.
I asked someone to help me cut them off.	از کسی خواستم که به من کمک کند ارتباط آنها را قطع کنم.
I thought maybe he was.	فکر کردم شاید او باشد.
And what kind of hours they can work.	و چه نوع ساعاتی می توانند کار کنند.
They pressed their legs to the side.	پاهایشان را به پهلو فشار داده بودند.
The other two men were clearly soldiers.	دو مرد دیگر مشخصاً سرباز بودند.
To each other.	به یکدیگر.
He did not know where to go or to whom to go.	او نمی دانست کجا برود یا به چه کسی مراجعه کند.
I wonder if you can feel them.	تعجب می کنم که می توانید آنها را حس کنید.
We start with ourselves.	از خودمان شروع می کنیم.
I know you know these songs will be with us forever.	می دانم که می دانید این آهنگ ها برای همیشه با ما خواهند بود.
Sometimes you somehow get it right.	گاهی اوقات شما به نوعی آن را به درستی دریافت می کنید.
He is really building something.	او واقعاً چیزی در حال ساخت است.
Some do relatively well, others do not.	برخی کار نسبتاً خوبی انجام می دهند، برخی دیگر نه به اندازه.
In fact, it may not be entirely possible.	در واقع، ممکن است به طور کامل امکان پذیر نباشد.
We can not fight.	ما نمی توانیم بجنگیم.
This one is only seen in black.	این یکی فقط در رنگ مشکی دیده می شود.
He put his big hands on the bar and ordered a drink.	دست های بزرگش را روی بار گذاشت و نوشیدنی سفارش داد.
It was as if he could beat me in the water.	انگار او می توانست من را در آب کتک بزند.
Paul was saved.	پل نجات پیدا کرد.
Otherwise, it is not necessary to support this argument.	در غیر این صورت، حمایت از این استدلال ضروری نیست.
Now that money was gone.	حالا آن پول تمام شده بود.
We know that college students drink.	ما می دانیم که دانشجویان کالج می نوشند.
You get angry and raise your voice.	عصبانی می شوی و صدایت را بلند می کنی.
He thought it was great but was a little surprised.	او فکر می کرد عالی است اما کمی تعجب کرد.
I missed this	دلم برای این تنگ شده بود
What a child, what a beautiful child.	چه بچه ای، چه بچه زیبایی.
He picked up the book and turned the pages slowly.	کتاب را گرفت و به آرامی ورق زد.
But the reality is much, much worse.	اما واقعیت بسیار بسیار بدتر از این است.
Fight Fight Fight.	مبارزه مبارزه مبارزه.
Upon hearing this, they launched him.	با شنیدن آنها او را به راه انداختند.
We could have lived a long life.	می توانستیم عمر طولانی داشته باشیم.
No hair.	نه مو.
I did this today and tried to get him in his car seat.	امروز این کار را کردم و سعی کردم او را روی صندلی ماشینش ببرم.
The government had little power to change their behavior.	دولت قدرت کمی برای تغییر رفتار آنها داشت.
He was the one who helped me.	او بود که به من کمک می کرد.
And this is not your word.	و این حرف شما نیست.
Go to camp then girl.	برو به کمپ پس دختر.
Help them understand how they want to talk to their fans.	به آنها کمک کنید بفهمند چگونه می خواهند با طرفداران خود صحبت کنند.
Even without a photo, he will never forget many things from that period.	حتی بدون عکس، او هرگز چیزهای زیادی را از آن دوره فراموش نخواهد کرد.
Everyone recognized this right.	هر کسی این حق را تشخیص می داد.
Everyone was looking at him at the bar.	همه در بار به او نگاه می کردند.
But everyone wants to see the top line and the bottom line.	اما همه می خواهند خط بالا و خط پایین را ببینند.
Thinking about what people say.	فکر کردن به آنچه مردم می گویند.
There can only be one explanation.	فقط یک توضیح می تواند وجود داشته باشد.
Usually three to four eggs are laid.	معمولاً سه تا چهار تخم گذاشته می شود.
There are a lot of special things going on.	چیزهای خاص زیادی در جریان است.
That's why he clung to her.	به همین دلیل بود که به او چسبیده بود.
I have to go back to the city.	من باید به شهر برگردم.
You certainly do not want to see him.	مطمئناً دوست ندارید او را ببینید.
For a selected course	برای یک دوره انتخاب شده
The audience was satisfied.	حضار راضی بودند.
He looked very scared	خیلی ترسیده به نظر می رسید
It was coming in half an hour.	نیم ساعت دیگر می آمد.
There is no such address.	چنین آدرسی وجود ندارد.
Nothing could save it.	هیچ چیز نتوانست آن را نجات دهد.
These characteristics can affect health in various ways.	این ویژگی ها می توانند از طرق مختلف بر سلامتی تأثیر بگذارند.
Just when death was near	درست زمانی که مرگ نزدیک بود
And one substance, one black substance.	و یک ماده، یک ماده سیاه پوست.
All of this is amazing.	همه اینها بسیار شگفت انگیز است.
They certainly were not cool parents.	آنها مطمئناً والدین باحالی نبودند.
Do not let them brown.	اجازه ندهید قهوه ای شوند.
Choose one of the following options.	یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
Five years old is a good age to start.	پنج سالگی سن خوبی برای شروع این کار است.
But the next day he called me.	اما روز بعد او مرا خواست.
The following terms and conditions apply to this website.	ضوابط و شرایط زیر در مورد این وبسایت به کار میرود.
If you do this exercise for learning, fine and good.	اگر این تمرین را برای یادگیری انجام می دهید، خوب است.
Your writing is amazing	نوشته شما شگفت انگیز است
Your only task	تنها وظیفه شما
Fight, or lose the people you love the most.	مبارزه کن، یا افرادی را که بیشتر دوستشان دارد از دست بده.
He wants to see us	می خواهد ما را ببیند
Happiness is not just a feeling.	شادی فقط یک احساس نیست.
About two years, a week.	حدود دو سال، یک هفته.
I picked it up.	من برداشتم.
Touch, taste, smell.	لمس، مزه، بو.
I have no pressure to do that.	من فشاری برای انجام آن ندارم.
He left her and went back.	او را رها کرد و عقب رفت.
Never give up.	هرگز رها نکن.
Several old women were crying.	چند زن مسن اشک می ریختند.
Share it with your family and friends.	آن را با خانواده و دوستان خود در میان بگذارید.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
That you must know	که حتما میشناسید
It has never been quiet.	هیچ وقت آرام نبوده است.
But those days are over.	اما آن روزها تمام شده اند.
His business was going well, even very well.	کسب و کار او خوب پیش می رفت، حتی خیلی خوب.
We were able to visit two schools.	توانستیم از دو مدرسه بازدید کنیم.
For once, old friends could not agree.	برای یک بار، دوستان قدیمی نتوانستند موافقت کنند.
Or medical research or something like that.	یا تحقیقات پزشکی یا چیزی شبیه این.
What you do with the degree is left to the individual.	کاری که با مدرک انجام می دهید به خود فرد واگذار می شود.
That's how it worked.	اینطوری کار کرد.
But he did not have weeks or days or even hours.	اما او هفته ها یا روزها یا حتی ساعت ها وقت نداشت.
It was never a question of whether.	هرگز این مسئله مطرح نبود که آیا.
I am ready to fight.	من آماده مبارزه هستم.
There was no need to be.	نیازی به بودن نبود.
It is valuable for the future health of the plant.	برای سلامت آینده گیاه ارزش دارد.
More is hardly possible.	بیشتر به سختی امکان پذیر است.
She looked beautiful.	او زیبا به نظر می رسید.
It is not solid even in a living human being.	حتی در یک انسان زنده هم جامد نیست.
To learn to be poor, we have to go very far.	برای اینکه یاد بگیریم فقیر باشیم، باید خیلی دور برویم.
I have not even read one of them.	من حتی یکی از آنها را نخوانده ام.
Any kind can do, but some may be better than others.	هر نوع ممکن است انجام دهد، اما برخی ممکن است بهتر از دیگران باشند.
If you can, do your best to try them a few times.	اگر می توانید، تمام تلاش خود را بکنید تا آنها را چند بار امتحان کنید.
It should be taken comfortably	باید راحت گرفت
In their minds, what they do makes sense.	در ذهن آنها، کاری که انجام می دهند منطقی است.
I just say it is possible	فقط میگم ممکنه
The moment a woman leaves this apartment, we take it.	لحظه ای که زن از این آپارتمان خارج شود، آن را به عهده می گیریم.
I got it well.	من آن را خوب دریافت کردم.
There is still no one who can approach him.	هنوز کسی نیست که بتواند به او نزدیک شود.
Top of the bill	بالای صورتحساب
Just a bad feeling	فقط یه حس بد
You can see my complex here.	مجتمع من را اینجا می بینید.
So we did it responsibly.	بنابراین ما این کار را مسئولانه انجام داده ایم.
So stick them here.	بنابراین آنها را در اینجا می چسبانند.
Then the last state of the man is worse than the first.	آن وقت آخرین حالت مرد بدتر از اول است.
Lots of money without profit.	پول زیاد بدون سود.
Do not look down.	به پایین نگاه نکن.
This type of person may easily kill him.	این نوع آدم ممکن است به راحتی او را بکشد.
I mean, maybe we can get the money from somewhere.	منظورم این است که شاید بتوانیم پول را از جایی دریافت کنیم.
It makes perfect sense to put it on a food blog.	کاملا منطقی است که آن را در وبلاگ مواد غذایی قرار دهید.
I am in full power.	من در قدرت کامل هستم.
There was no reason, at least there was no talk about it.	هیچ دلیلی وجود نداشت، حداقل هیچ صحبتی در مورد آن وجود نداشت.
It seems to reach you at once.	به نظر می رسد یکباره به شما می رسم.
The sky is a black rock.	آسمان سنگ سیاهی است.
Everyone who enters is happy to know him.	هر کسی که وارد می شود، خوشحال است که او را می شناسد.
Imagine you are watching a program with friends or family.	تصور کنید در حال تماشای یک برنامه با دوستان یا خانواده هستید.
Total body.	کل بدن.
Not too pretty and not too crowded	خیلی خوشگله و زیاد شلوغ نیست
Score and set of pieces.	امتیاز و مجموعه ای از قطعات.
He worked very hard.	او خیلی سخت کار کرد.
Character is not an object.	شخصیت یک شی نیست.
It took me a long time.	خیلی وقتم را می گرفت.
That boy knows exactly what he is doing	اون پسر دقیقا میدونه داره چیکار میکنه
Angry.	خشمگین.
If only he knew which one.	اگر فقط می دانست که کدام است.
This was necessary for two reasons.	این به دو دلیل ضروری بود.
He looked around.	او به اطراف نگاه کرد.
He was very white.	او خیلی سفید می شد.
Just keep things real, Mom.	فقط واقعی نگه داشتن چیزها، مادر.
The story is completely dead.	داستان کاملاً مرده است.
But be careful, you can break down quickly.	اما مراقب باشید، شما می توانید به سرعت شکسته شوید.
Most customers also welcome it.	اکثر مشتریان نیز از آن استقبال می کنند.
Real real customer	مشتری واقعی واقعی
It is midnight.	نیمه های شب است.
So when we grow up, everyone benefits.	بنابراین وقتی رشد می کنیم، همه سود می برند.
You can even come with me	حتی میتونی با من بیای
If he called someone, he would call you.	اگر او به کسی زنگ می زد، با شما تماس می گرفت.
True history tells us something else.	تاریخ واقعی چیز دیگری را به ما می گوید.
Let them come up with their own games and their own playing time.	اجازه دهید آنها با بازی های خود و زمان بازی خود بیایند.
I'm so glad I found you.	من خیلی خوشحالم که شما را پیدا کردم.
This is his legal status.	این وضعیت قانونی اوست.
There are many people in the middle.	افراد زیادی این وسط هستند.
All free and open to the public.	همه رایگان و برای عموم آزاد است.
He wanted them to be two.	او می خواست آن دو نفر باشند.
You asked for this	شما این را خواستید
He is not here	او اینجا نیست
Something like fear	چیزی شبیه ترس
Remember, this happens as part of time.	به یاد داشته باشید، این به عنوان جزئی از زمان اتفاق می افتد.
His ears, of course, were sharp.	گوش هایش البته نوک تیز بود.
And not because he could not buy or dress like that.	و نه به این دلیل که نمی توانست چنین خرید کند یا آنطور لباس بپوشد.
Definitely is	حتما هست
And drive out.	و با رانندگی بیرون بروید.
A copy of the written consent is available.	یک کپی از رضایت نامه کتبی موجود است.
Really cool fish	واقعا ماهی باحاله
Seven patients were painless at discharge.	هفت بیمار در هنگام رهایی بدون درد بودند.
Discussion by the actors	بحث توسط بازیگران
So we have to break the pattern.	پس باید الگو را بشکنیم.
The most important of them were divided into two groups of three.	مهمترین آنها در دو گروه سه نفره قرار گرفتند.
And be different for children !.	و برای کودکان تفاوت باشد!.
We do not know what that means.	ما نمی دانیم معنی آن چیست.
But before you know it, a week has passed.	اما قبل از اینکه متوجه شوید، یک هفته گذشته است.
We have done our part.	ما سهم خود را از کار انجام داده ایم.
I have never seen them leave their cell phones behind.	من هرگز ندیده ام که آنها تلفن همراه خود را پشت سر بگذارند.
Do not empower it or them in this situation.	در این موقعیت به آن یا به آنها قدرتی ندهید.
They are in a position to do so.	آنها در موقعیتی هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
Just like any business, you need a way to make money.	درست مانند هر کسب و کاری، شما به راهی برای کسب درآمد نیاز دارید.
Regular surface patterns not found.	الگوهای سطح منظم یافت نشد.
It was cold when we started.	وقتی شروع کردیم هوا سرد بود.
Run the report	گزارش را اجرا کنید
I mean, he really knows what he's doing.	منظورم این است که او واقعاً می داند که دارد چه کار می کند.
But this is just the beginning.	اما این تازه شروع کار است.
We did not want to get involved because we were not.	ما نمی‌خواستیم درگیر آن شویم، زیرا ما نبودیم.
Moments later, the sound of running water reached him.	لحظاتی بعد صدای آب جاری به او رسید.
But some children can exercise too much.	اما برخی از کودکان می توانند بیش از حد ورزش کنند.
He plays in a band.	او در یک گروه می نوازد.
If something was there, they would take it.	اگر چیزی آنجا بود، آن را می گرفتند.
And it does not give us any money.	و هیچ پولی به ما نمی دهد.
And yet, it still happens to me.	و با این حال، هنوز هم برای من اتفاق می افتد.
We got well today	امروز خوب شدیم
Just feel.	فقط حس کن.
Some of the content in this section is original.	برخی از مطالب این بخش اورجینال هستند.
I get the results	من نتایج را می گیرم
His symptoms improved immediately.	علائم او بلافاصله بهبود یافت.
Maybe to display on a page or something like that.	شاید برای نمایش در یک صفحه یا مانند آن.
However, the main focus of these works is usually different.	با این حال معمولاً تمرکز اصلی این آثار متفاوت است.
There are no restrictions on it.	هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.
And move forward.	و به جلو حرکت کنید.
So we are looking for a name.	بنابراین ما به دنبال یک نام هستیم.
If the situation was not right, they could have canceled it.	اگر اوضاع درست نبود، می‌توانستند آن را لغو کنند.
This project has not been finalized.	این پروژه قطعی نشده است.
I started like a few years ago.	من مثل چند سال پیش شروع کردم.
You can read more about it here.	شما می توانید بیشتر در مورد آن در اینجا بخوانید.
Tell them they are themselves.	به آنها بگویید که خودشان هستند.
I will answer any question from anyone you like.	من به هر سوالی از هر کسی که دوست دارید پاسخ خواهم داد.
And unfortunately you have to do it yourself.	و متأسفانه باید خودتان این کار را انجام دهید.
I never knew their real names.	من هرگز نام واقعی آنها را نمی دانستم.
For us, this is a must.	برای ما، این یک امر ضروری است.
Properly called work.	به درستی کار نامیده می شود.
He did not know anything about it.	او چیزی در مورد آن نمی دانست.
Rarely does this program interact with any other software program.	به ندرت این برنامه ارتباطی با هر برنامه نرم افزاری دیگری دارد.
That is to be expected.	که قابل انتظار است.
If he won, he would be released.	اگر او برنده می شد، او را رها می کردند.
I think it is very strange.	به نظر من خیلی عجیب است.
There are very few of them.	تعداد بسیار کمی از آنها وجود دارد.
He was better off than that.	او از این وضعیت بهتری داشت.
He saved money.	پول پس انداز کرد.
We are involved in many different projects.	ما در بسیاری از پروژه های مختلف درگیر هستیم.
He was standing next to us.	کنار ما ایستاده بود.
He is of unknown age.	سن نامعلومی دارد.
Subjects were shown pictures of objects and asked to name each one.	به آزمودنی ها تصاویری از اشیاء نشان داده شد و از آنها خواسته شد که نام هر یک را نام ببرند.
We do not use either method.	ما از هیچ یک از این دو روش استفاده نمی کنیم.
No bodies were found	هیچ جسدی پیدا نشد
It makes me laugh now.	این الان باعث خنده ام می شود.
And asking for advice was never my way.	و مشاوره خواستن هرگز راه من نبود.
Yes, it still happens.	بله این هنوز هم اتفاق می افتد.
I took notes	یادداشت کردم
It takes time to cover everything, but be patient.	پوشاندن همه چیز مدتی طول می کشد، اما تحمل کنید.
We wait to see what the experiment tells us.	منتظر می مانیم تا ببینیم آزمایش به ما چه می گوید.
Also be careful about the images you share.	همچنین مراقب تصاویری که به اشتراک می گذارید باشید.
We are very proud of it.	ما بسیار به آن افتخار می کنیم.
Read here.	اینجا را بخوانید.
Too much	زیاد بودن
Not so coldly	نه با خونسردی اینطوری
You have to stay serious and focused here.	اینجا باید جدی و متمرکز بمانید.
It is completely false.	کاملا نادرست است.
He is worth your effort.	او ارزش تلاش شما را دارد.
There are no changes in this series.	هیچ تغییری در این سریال وجود ندارد.
Well it does not matter	خب مهم نیست
We decided to sleep on it.	تصمیم گرفتیم روی آن بخوابیم.
This comparison has remained in my mind ever since.	این مقایسه از آن زمان به بعد در ذهن من باقی مانده است.
I had no better way to end the day.	هیچ راه بهتری برای پایان دادن به روز نداشتم.
The other group was the control group without any treatment.	گروه دیگر گروه کنترل بدون هیچ درمانی بودند.
Of course he passes.	البته او می گذرد.
I could take good care of him myself.	من خودم می توانستم به خوبی از او مراقبت کنم.
I recommend this to anyone who wants to have a good time.	من این را برای هر کسی که می خواهد اوقات خوبی داشته باشد توصیه می کنم.
He enjoys doing his job.	او از انجام وظیفه خود لذت می برد.
He did not repeat the same mistake.	او همان اشتباه را تکرار نمی کرد.
He looked at the others.	به بقیه نگاه کرد.
They do not want to know, they do not want to hear.	آنها نمی خواهند بدانند، آنها نمی خواهند صحبت را بشنوند.
And tell your friends to do the same.	و به دوستان خود هم بگویید همین کار را بکنند.
There was no need to talk on the radio.	نیازی به صحبت در رادیو نبود.
Well, so this is not the most creative name for a template.	خوب، پس این خلاقانه ترین نام برای یک الگو نیست.
I thought you felt the same way	فکر کردم شما هم همین حس را دارید
For five hours, he shrugged.	پنج ساعت، او بالای شانه اش صدا زد.
I had known him for several years.	چند سالی بود که او را می شناختم.
How did you vote on these issues?	چگونه به این موضوعات رای دادید؟
But the cost was high.	اما هزینه آن بالا بود.
When they entered, he closed the door.	وقتی داخل شدند، در را بست.
But this is not the case here.	اما اینجا اینطور نیست.
They all use this technique.	همه آنها از این تکنیک استفاده می کنند.
I made changes	من تغییراتی ایجاد کردم
Once again, they could do it.	یک بار دیگر، آنها می توانستند این کار را انجام دهند.
Let them know.	به آنها بفهمانید.
She had never let anyone read her a bedtime story.	او تا به حال کسی را نگذاشته بود که برایش داستانی برای زمان خوابش بخواند.
This does not mean that you should stay away from the sun.	این بدان معنا نیست که شما باید از آفتاب دوری کنید.
Now try to give a detailed picture of this event.	اکنون سعی کنید تصویری دقیق از این رویداد ارائه دهید.
I had found the answers to most of my questions.	جواب اکثر سوالاتم را پیدا کرده بودم.
Friends take turns calling you.	دوستان به نوبت با شما تماس می گیرند.
But to see many of my future friends once again.	اما برای دیدن بسیاری از دوستان آینده من یک بار دیگر.
The operation scale is slowly displayed.	مقیاس عملیات به آرامی نمایان می شود.
And maybe we are.	و شاید ما باشیم.
I used your advice.	من از توصیه شما استفاده کردم.
The men left in minutes.	مردها در عرض چند دقیقه رفتند.
A story we have read over and over again.	داستانی که بارها و بارها آن را خوانده ایم.
Help me get through this moment.	به من کمک کن تا از این لحظه عبور کنم.
It's a good day for him.	برای او روز خوبی است.
Not at this stage.	در این مرحله نه.
We have your back	ما پشت شما را گرفته ایم
You looked at me	تو به من نگاه کردی
Not to think about it.	نه اینکه فکرش را بکند.
Well, some more than others.	خوب، برخی بیشتر از دیگران.
What we were supposed to be	چیزی که قرار بود باشیم
This will not be my choice.	این انتخاب من نخواهد بود.
Allow the water to cool to room temperature.	اجازه دهید آب تا دمای اتاق خنک شود.
Now something was on his hands and on the wall.	حالا چیزی روی دستانش بود و روی دیوار هم.
I want more things to do for him.	من چیزهای بیشتری می خواهم که این کار را برای او انجام دهد.
Nothing had happened to me like before.	هیچ اتفاقی مثل قبل برای من نیفتاده بود.
It does not take time from my family.	این زمان را از خانواده من نمی گیرد.
If they do, that's great.	اگر انجام دهند، عالی است.
Does he work above and beyond his job description.	آیا بالاتر و فراتر از شرح شغل او کار می کند.
They will be replaced by new forces.	آنها جای خود را به نیروهای جدید خواهند داد.
Well you got the right article.	خوب به مقاله درستی رسیدید.
I can still drive, get dressed and feed myself.	هنوز هم می توانم رانندگی کنم، لباس بپوشم و به خودم غذا بدهم.
I got into a fight	وارد دعوا شدم
I have been everywhere.	من همه جا بوده ام.
I do not think it will be easy.	فکر نمی کنم آسان باشد.
They did not have to take it and they did not.	آنها مجبور نبودند آن را ببرند و نشدند.
This case is essentially the same as the previous one.	این مورد در اصل مشابه مورد قبلی است.
The big difference is in the customer they want.	تفاوت بزرگ در مشتری مورد نظر آنها است.
When they arrive, they may find that they are not really ready.	هنگامی که آنها وارد می شوند، ممکن است متوجه شوند که واقعاً آماده نیستند.
They just called and said they were going with each other.	فقط زنگ زدند و گفتند با یکی دیگر می روند.
He lost his color	رنگش باخت
And there is every reason to do so.	و هر دلیلی برای این کار وجود دارد.
He knew this.	او این را می دانست.
I'm so glad you don't have to worry about moving.	خیلی خوشحالم که لازم نیست نگران جابجایی باشید.
So far, after three weeks, he has had nothing but success.	او تاکنون پس از سه هفته، چیزی جز موفقیت نداشته است.
You are the judge	شما قاضی باشید
Provide regular reports of test progress to management.	گزارش های منظم پیشرفت آزمایش ها را به مدیریت ارائه دهید.
Look down and your voice is very soft	نگاهت پایین و صدایت خیلی نرم
He is sitting somewhere else.	او جای دیگری نشسته است.
But this is not the end of the story.	اما این پایان داستان نیست.
Now you, like me, have to deal with it.	حالا شما هم مثل من باید با آن کنار بیایید.
The team has made some strange decisions in the last few months.	در چند ماه گذشته تیم تصمیمات عجیبی گرفت.
This is too high.	این خیلی بالاست.
They were in the spotlight again.	آنها بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفتند.
They move away from it quickly.	آنها به سرعت از آن دور می شوند.
Many things are lost	چیزهای زیادی از دست رفته است
And anyone else available.	و هر کس دیگری که در دسترس است.
Art as information	هنر به عنوان اطلاعات
I was there when he died.	من آنجا بودم که او فوت کرد.
There are a lot of people there, very nice driving.	افراد زیادی آنجا هستند، رانندگی بسیار زیبایی.
I started fighting for my freedom.	من شروع به مبارزه برای آزادی خود کردم.
Yes, you want them to appear.	بله، شما می خواهید آنها ظاهر شوند.
No, play	نه، بازی کنید
And there is more to it.	و چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد.
As often, the office changes and the name remains the same.	همانطور که اغلب، دفتر تغییر می کند و نام همان باقی می ماند.
The world needs to know what happened.	جهان باید بداند چه اتفاقی افتاده است.
If this is your interest, you will not find anything here.	اگر این علاقه شماست، اینجا چیزی پیدا نمی کنید.
Wish you could bring them there for many reasons.	به دلایل زیادی آرزو کنید که بتوانید آنها را به آنجا بیاورید.
He was the first man of his kind he had ever met.	او اولین مردی از نوع خود بود که او تا به حال ملاقات کرده بود.
Two hours can be like a minute.	دو ساعت می تواند مانند یک دقیقه باشد.
Previous tax law	قانون مالیات قبل از آن
Is eating you	داره تو رو میخوره
But we do not have them.	اما ما آنها را نداریم.
Someone had to do this.	یک نفر مجبور بود این کار را انجام دهد.
People start planning for the next two days.	مردم شروع به برنامه ریزی برای دو روز آینده می کنند.
But not his eyes	اما نه چشمانش
The customer was selected based on the first call.	انتخاب مشتری بر اساس اولین تماس بود.
My skin feels good	پوستم حس خوبی داره
Be careful not to rub it on your face.	مراقب باشید آن را روی صورت خود نکشید.
You will eventually learn.	در نهایت یاد خواهید گرفت.
Storage requirements	الزامات ذخیره سازی
None of them prepared him for reality.	هیچ کدام او را برای واقعیت آماده نکردند.
The plaintiff did not know about this article.	شاکی از این مقاله اطلاعی نداشت.
It requires work and knowledge.	کار و دانش می خواهد.
A year after this happened.	یک سال بعد از این اتفاق.
He never thought he would have to practice lying to them so soon.	او هرگز فکر نمی کرد که باید به این زودی دروغ آنها را تمرین کند.
The price was a cross.	قیمت صلیب بود.
His shoes were cut off.	کفش هایش را بریده بودند.
Ordinary man.	انسان معمولی.
It still hurt	هنوز هم درد داشت
It was a natural thing for us to get together.	این یک چیز طبیعی بود، دور هم جمع شدن ما.
If you want to control everything, you have to get dirty.	اگر می خواهید همه چیز را کنترل کنید، باید کثیف شوید.
He risked his life to save his life.	او برای نجات جان او جان خود را به خطر انداخت.
A cat was watching him.	گربه ای داشت نگاهش می کرد.
But let's say he can't.	اما بیایید بگوییم که نمی تواند.
They did not tell me.	آنها به من نمی گفتند.
Something about him made him nervous.	چیزی در مورد او او را عصبی کرد.
He stared at the garden.	به باغ خیره شد.
This problem is not about urgency.	این مشکل در مورد فوری نیست.
Not in their plans.	در برنامه هایشان نیست.
I have to stay.	من باید بمانم.
Everything seemed to be in place.	انگار همه چیز سر جای خودش بود.
She also taught about women.	او در مورد زنان نیز تدریس می کرد.
He needed my attention	نیاز به توجه من داشت
He would not even let me copy.	او حتی به من اجازه کپی کردن را نمی داد.
I believe you are so good	من باور دارم که شما آنقدر خوب هستید
Everyone has their own thing that works for them.	هر فردی چیز خاص خود را دارد که برای او کار می کند.
This is his problem, not my problem.	این مشکل اوست، مشکل من نیست.
I mean say yet	یعنی بگو هنوز
I had to ask their customer support.	من مجبور شدم از پشتیبانی مشتری آنها بپرسم.
One day just looking for another day, a day very similar to another day.	یک روز فقط به دنبال روز دیگر، یک روز بسیار شبیه روز دیگر.
In addition, medications can upset my stomach.	علاوه بر این داروها باعث ناراحتی معده ام می شوند.
You can't go wrong with the price and what you get.	با توجه به قیمت و چیزی که به دست می آورید، نمی توانید اشتباه کنید.
Then it ends.	سپس تمام می شود.
I know I missed him	میدونم دلم براش تنگ شده بود
Money for schools	پول برای مدارس
Do not be comfortable	راحت نباش
However, you have not yet been able to address the main issue.	با این حال، شما هنوز نتوانستید به موضوع اصلی بپردازید.
We went back and waited on the ground for a while.	برگشتیم و کمی روی زمین منتظر ماندیم.
They gave us power.	آنها قدرت را در اختیار ما قرار دادند.
But that's why we can still figure things out.	اما به همین دلیل است که ما هنوز هم می‌توانیم اتفاقاتی را رقم بزنیم.
My hearing was shot ten minutes later.	شنوایی من بعد از ده دقیقه شلیک شد.
Leaves him.	او را ترک می کند.
It is new and has not been explained before.	جدید است و قبلا توضیح داده نشده است.
But something else caught his attention.	اما چیز دیگری توجه او را جلب کرد.
He should have known, but he refused to come out.	او باید می دانست، اما از بیرون آمدن امتناع کرد.
He is not here.	او اینجا نیست.
Damn, he must have really gotten out of it.	لعنتی، او باید واقعاً از آن خارج شده باشد.
I knew it was right	میدونستم درسته
And of course, that was when we went on the real mission.	و البته آن زمان بود که ما به ماموریت واقعی رفتیم.
It was worth it, but what a good night.	ارزشش را داشت، اما چه شب خوبی بود.
One in the package was right in front.	یک در بسته درست جلوتر بود.
It really was a kind of family environment.	واقعا یک جور محیط خانوادگی بود.
The data represent two independent experiments.	داده ها نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
It is set to become part of the record.	قرار است به بخشی از رکورد تبدیل شود.
If you have money, spend it	اگر پول داری خرجش کن
There was no place for me	جایی برای من نبود
They have no money and no food.	آنها پول ندارند و غذا هم ندارند.
Another layer of just.	یک لایه دیگر از فقط.
I do not want to lose it.	من نمی خواهم آن را از دست بدهم.
Some days it is like that	بعضی روزها همینطوره
This high chair is very user-friendly and very safe.	این صندلی بلند بسیار کاربر پسند و بسیار ایمن است.
But for whatever reason, we were there.	اما به هر دلیلی، ما آنجا بودیم.
He laughed halfway and continued.	نیمه خندید و ادامه داد.
A lot has happened in these few days.	در این چند روز اتفاقات زیادی افتاده است.
I do not answer	من جواب نمی دهم
In most cases we agree	در اکثر موارد موافقیم
He knew for a long time that this was going to happen.	او مدتها می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
He wanted to prove it to her.	می خواست به او ثابت کند.
Products made from animal bodies, such as milk.	محصولاتی که توسط بدن حیوانات ساخته می شوند، مانند شیر.
They are not objects.	آنها اشیاء نیستند.
Also consider cooking an extra chicken or more than the required amount of meat.	همچنین در نظر بگیرید که یک مرغ اضافی یا بیشتر از مقدار مورد نیاز گوشت بپزید.
You can not encrypt medical records without proper training.	شما نمی توانید بدون داشتن آموزش مناسب، سوابق پزشکی را رمزگذاری کنید.
It was not even my idea.	حتی ایده من هم نبود.
I can not lie to him	نمیتونم بهش دروغ بگم
You have to decide today	امروز باید تصمیم بگیری
And he did.	و او این کار را کرده بود.
Six soldiers did the job.	شش نفر از سربازان کار را انجام دادند.
He is bigger than he looks.	او بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
So it was really good	پس واقعا خوب بود
And fill this with eggs.	و این را با تخم مرغ پر کنید.
We will bring them out at the last minute.	ما آنها را در آخرین لحظه بیرون خواهیم آورد.
In the beginning, he looked at me quite directly.	در شروع، او کاملا مستقیم به من نگاه کرد.
You can not write tax software for free.	شما نمی توانید نرم افزار مالیاتی را رایگان بنویسید.
Just a great variety of things.	فقط تنوع زیادی از همه چیز.
I really thought about it.	من واقعاً به آن فکر کردم.
We will continue to follow him.	ما به پیروی از او ادامه خواهیم داد.
We are doing more business for you.	ما در حال کسب و کار بیشتر برای شما هستیم.
They know we are stronger.	آنها می دانند که ما قوی تر هستیم.
This was the real beginning of my work.	این شروع واقعی کار من بود.
Depending on the game in each game in the second round.	با توجه به بازی در هر بازی در دور دوم.
excellent work.	کار عالی.
This will be the fourth.	این چهارمین خواهد بود.
Some of them do not know any of them.	برخی از آنها هیچ کدام را نمی شناسند.
He shot her in the heart.	او به قلب او شلیک کرد.
That, in fact, was true.	این، در واقع، درست بود.
Must be a woman.	باید یک زن بود.
Helped to analyze the data.	به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
Can anyone point me in the right direction?	آیا کسی می تواند به من در جهت درست اشاره کند.
The one they wanted	همونی که میخواستن
For my use in secret, not around him.	برای استفاده من در مخفیانه، نه در اطراف او.
But time has passed.	اما زمان گذشت.
Apparently they do not.	در ظاهر آنها این کار را نمی کنند.
You forgave everything	شما همه چیز را می بخشید
He had a very positive expression.	او بیان بسیار مثبتی داشت.
Apparently we have an answer now.	ظاهراً اکنون پاسخی داریم.
I had something called daily work.	من چیزی داشتم که به آن کار روزانه می گویند.
Local search is one way to solve this problem.	جستجوی محلی یکی از راه های رفع این مشکل است.
Men are angry.	مردها عصبانی هستند.
Which was done immediately.	که بلافاصله انجام شد.
He continued and more doors appeared on both sides.	او ادامه داد و درهای بیشتری در دو طرف ظاهر شد.
Let it fail	بگذار شکست بخورد
The explanation is quite clear.	توضیح کاملا واضح است.
We are completely ourselves	ما کاملا خودمونیم
Let's say you have a point there.	بیایید بگوییم شما یک نکته در آنجا دارید.
He can not see.	او نمی تواند ببیند.
The workers saw it.	کارگران آن را می دیدند.
Let's skip this noise and focus on what really matters.	بیایید از این سر و صدا بگذریم و روی آنچه واقعاً مهم است تمرکز کنیم.
It was slow at first	اولش کند بود
The first few steps work perfectly well.	چند مرحله اول کاملاً خوب کار می کند.
Apparently not.	ظاهرا اینطور نیست.
Each industry has its own characteristics and requirements.	هر صنعتی ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارد.
He just shot someone	فقط اینکه به کسی شلیک کرد
Thousands more spend months in camp.	هزاران نفر دیگر ماه ها را در کمپ سپری می کنند.
The rest of us have to read books and try to imagine.	بقیه ما باید کتاب بخوانیم و سعی کنیم تصور کنیم.
Body and mind were strange things.	بدن و ذهن چیزهای عجیبی بودند.
I have to see you.	باید تو را ببینم.
Do not let him have another.	آیا به او اجازه می دهند دیگری داشته باشد.
Imagine what is happening inside you.	آنچه در درون شما اتفاق می افتد را تصور کنید.
It was a thought that came and went.	فکری بود که آمد و رفت.
Whether you wrote it correctly or not	این که نوشتی درسته یا نه
Their eyes widened for a moment, then they looked away.	چشمانشان برای یک لحظه گشاد شد، سپس به دور نگاه کردند.
Writing takes you there.	نوشتن شما را به آنجا می رساند.
I wanted it.	من آن را خواستم.
Try.	امتحان کن.
People are stupid when they are online.	مردم وقتی آنلاین هستند احمق هستند.
The record shows something else.	رکورد چیز دیگری را نشان می دهد.
They asked how to turn it off.	پرسیدند چگونه آن را خاموش کنند.
It seemed to go on forever.	به نظر می رسید که برای همیشه ادامه دارد.
They did not intend that to happen.	آنها قصد نداشتند که اینطور شود.
Give them time, a smile and a listening ear.	به آنها زمان، لبخند و گوش شنوا بدهید.
But it's hard to get.	اما گرفتن آن سخت است.
Now that was the point	حالا نکته این بود
He needs people who are like him in this regard.	او به افرادی نیاز دارد که از این نظر شبیه او باشند.
The remaining patients served as controls.	بیماران باقی مانده به عنوان گروه شاهد خدمت کردند.
Knowing it was considered bad for them.	دانستن آن برایشان بد تلقی می شد.
But history did not move in that direction.	اما تاریخ به آن سمت حرکت نکرد.
It says a lot.	این خیلی چیزها را می گوید.
I wish it wasn't like that	یه جورایی ای کاش اینطور نبود
But he does not say anything.	اما او چیزی نمی گوید.
We really enjoyed them.	ما واقعاً از آنها لذت بردیم.
I do not want to plan too much in advance.	من نمی خواهم خیلی از قبل برنامه ریزی کنم.
Again, the national media ignored the news.	باز هم رسانه ملی خبر را نادیده گرفت.
Kill him there	همونجا کشتش
And being different is not wrong	و متفاوت بودن اشتباه نیست
He had surrendered.	او تسلیم شده بود.
It was much worse	خیلی بدتر بود
It was a subject he knew well, but he remembered nothing useful.	این موضوعی بود که او به خوبی می دانست، اما هیچ چیز مفیدی را به خاطر نمی آورد.
It was not a training school, it was just a small hospital.	این یک مدرسه آموزشی نبود، فقط یک بیمارستان کوچک بود.
The main issue of injury for this group has been local.	موضوع اصلی آسیب برای این گروه موضعی بوده است.
I did not feel comfortable here	من اینجا احساس راحتی نمی کردم
Not after my dismissal.	نه بعد از اخراج من.
If the weather is good until tomorrow, we can land.	اگر هوا تا فردا خوب باشد، می‌توانیم فرود بیاییم.
However, they are not scaled in the usual way.	با این حال، آنها به روش معمول مقیاس نمی شوند.
He was ready to leave during this time.	او در این مدت آماده رفتن بود.
Some action plans	برخی از برنامه های اقدام
Please save my data for this purpose.	لطفا داده های من را برای این منظور ذخیره کنید.
Otherwise you must have a card.	در غیر این صورت باید کارت داشته باشید.
There was no question, of course	سوالی نبود البته
They are usually two to five days away.	آنها معمولاً دو تا پنج روز دور هستند.
I'm in the kitchen right now.	من الان در آشپزخانه هستم.
If he can fight, he can walk well.	اگر بتواند بجنگد، می تواند به خوبی راه برود.
I sleep at eight o'clock	ساعت هشت بخوابم
Bone contact is on the bone.	تماس استخوان روی استخوان است.
Now go please and make a better life for yourself.	حالا برو لطفا و زندگی بهتری برای خودت بساز.
It certainly did not seem to make much sense.	مطمئناً به نظر نمی رسید که این موضوع چندان منطقی باشد.
When you get tired of crying, you feel weak.	وقتی از گریه کردن خسته می شوید، احساس ضعف می کنید.
Just be careful.	فقط مراقب باشید.
See what they do	ببین چیکار میکنن
He should know that they are there.	او باید بداند که آنها آنجا هستند.
But we are just friends	اما ما فقط دوست هستیم
We just follow the flow of the river.	ما فقط جریان رودخانه را دنبال می کنیم.
You are in a better position to do this than others.	شما در موقعیت بهتری نسبت به سایرین برای انجام این کار قرار دارید.
The images shown may differ from the actual products.	تصاویر نشان داده شده ممکن است با محصولات واقعی متفاوت باشد.
However, he did not like to be kept in the dark.	با این حال، او دوست نداشت که در تاریکی نگه داشته شود.
I can not say enough good things about them.	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در مورد آنها بگویم.
Everything happened suddenly.	همه چیز ناگهان درست شد.
I know too much.	من بیش از حد می دانم.
He is not in any trouble.	او در هیچ مشکلی نیست.
Maybe it was even better for him and the others.	حتی شاید برای او و بقیه بهتر بود.
And that's exactly what these schools teach them.	و این مدارس آنها را دقیقاً برای همین آموزش می دهند.
This area is shown in blue in the figure.	این ناحیه با رنگ آبی در شکل نشان داده شده است.
Not done correctly	درست انجام نشد
He knew what awaited him.	می دانست چه چیزی در انتظارش است.
If he ran after them, they would both be dead.	اگر دنبالش می دوید هر دو مرده بودند.
It seems to be trying to read my mind.	انگار سعی می کند ذهن من را بخواند.
Or from himself	یا از خودش
Fear of death overcame him.	ترس از مرگ بر او غلبه کرد.
I could not believe the scene in front of me.	نمی‌توانستم منظره‌ای را که در مقابلم ارائه شده بود، باور کنم.
That could be a big mistake.	که می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.
The same goes for men.	مردان هم همینطور.
He went through it again.	او دوباره از آن گذشت.
I exercised every day before work.	من هر روز قبل از کار ورزش می کردم.
Thanks guys for your prompt reply and service.	با تشکر از بچه ها برای پاسخ سریع و خدمات شما.
He is such an amazing kid.	او چنین بچه شگفت انگیزی است.
But the spectators were confused.	اما تماشاگران گیج شدند.
Appearance can express those things as well as words.	ظاهر می تواند آن چیزها و همچنین کلمات را بیان کند.
I will be there for you, as you were for me.	من آنجا برای تو خواهم بود، همانطور که تو برای من بودی.
Not if you are serious about your profession.	اگر در مورد حرفه خود جدی هستید نه.
He had come to her.	پیش او آمده بود.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
You involve them, not people like me.	شما آنها را درگیر می کنید، نه افرادی مثل من.
This is perhaps the biggest surprise.	این شاید بزرگترین شگفتی باشد.
Feature that makes the song good.	ویژگی که آهنگ را خوب می کند.
Please click at the top of the page to send this page as an email.	لطفا در بالای صفحه کلیک کنید تا این صفحه به عنوان ایمیل ارسال شود.
Black except for the following	مشکی به جز موارد زیر
His wife came to him and he looked at her.	همسرش به سمت او آمد و او به او نگاه کرد.
Most employees worked in the living room.	اکثر کارمندان در اتاق نشیمن کار می کردند.
This is not our case.	این مورد ما نیست.
That is, they affect the whole group.	این است که آنها کل گروه را تحت تأثیر قرار می دهند.
I can not look back.	نمی توانم به عقب نگاه کنم.
So this is a completely different matter.	پس این یک موضوع کاملاً دیگر است.
The others stared at him.	بقیه به او خیره شدند.
He can be defeated again.	او را دوباره می توان شکست داد.
Until last night I did not know it was this week.	تا دیشب نمیدونستم این هفته بود.
I wanted to make it real.	من می خواستم آن را واقعی انجام دهم.
I think the latter will be more your style.	من تصور می کنم دومی بیشتر سبک شما خواهد بود.
He even asked her not to shoot him and left quickly.	حتی از او خواست که به او شلیک نکند و سریع رفت.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Maybe writing too much in a book is too much.	شاید نوشتن در یک کتاب خیلی زیاد باشد.
And you can.	و تو می توانی.
They are quite happy.	آنها کاملا خوشحال هستند.
We will never forget you.	ما هرگز تو را فراموش نخواهیم کرد.
I pushed back.	به عقب هل دادم.
People with high blood pressure or heart disease should eat even less.	افراد مبتلا به فشار خون بالا یا بیماری قلبی باید حتی کمتر غذا بخورند.
I opened my mouth to add something else.	دهانم را باز کردم تا چیز دیگری اضافه کنم.
Repeat this until the end of the input.	این کار را تا پایان ورودی تکرار کنید.
People like him were growing up before.	افرادی مثل او قبلاً در حال بزرگ شدن بودند.
You can see his comments and decide for yourself.	شما می توانید نظرات او را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید.
I'm sure other people have been treated more.	من مطمئن هستم که با افراد دیگر بیشتر رفتار شده است.
His hand was cold	دستش سرد بود
And indeed, let me be more precise here.	و در واقع، اجازه دهید در اینجا دقیق تر باشم.
Just guide me to the kitchen	فقط منو به سمت آشپزخونه راهنمایی کن
We left the building.	از ساختمان خارج شدیم.
I just remember they were friends.	فقط یادم می آید که با هم دوست بودند.
They can be used to transform energy.	می توان از آنها برای تغییر شکل انرژی استفاده کرد.
My heart was broken.	قلبم شکسته بود.
It was the same with my sister.	در مورد خواهرم هم همینطور بود.
It should be worth reading	باید ارزش خوندن رو داشته باشه
The football team is fantastic.	تیم فوتبال فوق العاده است.
They are only used once and then run out.	آنها فقط یک بار استفاده دارند و سپس تمام می شوند.
Just to expose it outdoors.	فقط برای اینکه آن را در فضای باز آشکار کنیم.
After months, the other members stayed at home.	با گذشت ماه ها سایر اعضا در خانه ماندند.
They spent exactly ten minutes together.	دقیقا ده دقیقه با هم وقت گذاشتند.
And his disciples will certainly follow.	و شاگردانش قطعاً دنبال می‌کنند.
I can not, I can not, rule like this.	من نمی توانم، نمی توانم، این گونه حکمرانی کنم.
Commonly seen in young people.	معمولا در افراد جوان دیده می شود.
Cut without support	برش بدون پشتیبانی
Everything was fine a few hours ago.	چند ساعت پیش همه چیز خوب بود.
I could be there with them.	من می توانستم آنجا با آنها باشم.
However, this did not feel right.	با این حال، این احساس درستی نداشت.
No you have to go	نه باید بری
This is what makes us special.	این چیزی است که ما را خاص می کند.
Here is what he learned.	در اینجا چیزی است که او یاد گرفت.
In addition, this code is no more.	علاوه بر این، این کد بیشتر نیست.
This causes the observed effect.	این باعث اثر مشاهده شده می شود.
Before that, though, she was often chosen as a woman.	اگرچه قبل از اینها، او اغلب به عنوان یک زن انتخاب می شد.
This is a kind of black box.	این نوعی جعبه سیاه است.
If you have an opinion	اگر نظری داشتید
Her first marriage was for love.	ازدواج اول او برای عشق بود.
In order to control the movement of the ship.	به منظور کنترل حرکت کشتی.
Read the update here.	به روز رسانی را اینجا بخوانید.
They took his life.	زندگی اش را گرفتند.
He knew this would not end with a long shot.	او می دانست که این با یک شات طولانی تمام نمی شود.
We would be happy if he could share.	ما خوشحال می شویم اگر او بتواند به اشتراک بگذارد.
I really have to think about others here, not just myself.	من واقعاً باید به دیگران اینجا فکر کنم، نه فقط به خودم.
I often only had a few hours to get things done.	من اغلب فقط چند ساعت فرصت داشتم تا کارها را انجام دهم.
His right hand can do nothing right now.	دست راستش، فعلا نمی تواند کاری بکند.
But the two are interrelated, as we will discuss later.	اما این دو به هم مرتبط هستند، همانطور که در ادامه بحث خواهیم کرد.
A bad moment	یک لحظه بد
At the end of the fourth day, that problem arrived.	در پایان روز چهارم، آن مشکل فرا رسید.
It happens.	این اتفاق می افتد.
If you like, tell him what you read.	اگر دوست دارید به او بگویید چه خوانده اید.
This idea is not yours	این ایده مال شما نیست
Well, years, maybe never.	خوب، سالها، شاید هرگز.
I am finally in big hands and I am well taken care of.	بالاخره در دستان بزرگی هستم و به خوبی از من مراقبت می شود.
In fact his life.	در واقع زندگی او.
And his army grew.	و ارتش او رشد کرد.
It was good to see him	دیدنش خوب بود
They have little effect on blood sugar.	آنها تأثیر کمی بر قند خون ندارند.
He asked what time it was.	پرسید ساعت چند است.
But he is amazing.	اما او شگفت انگیز است.
Get that thought out of your head	این فکر رو از سرت بیرون کن
None of them go to church.	هیچ یک از آنها به کلیسا نمی روند.
Employed people who can only afford it, if that's the case.	افراد شاغل که فقط از پسش بر می آیند، اگر اینطور باشد.
But the success of our approach is quite obvious.	اما موفقیت رویکرد ما کاملاً واضح است.
It's more than that.	بیش از این است.
He opened the window.	او پنجره را باز کرد.
And hardly the body he had.	و به سختی بدنی که داشت.
He did not remember seeing it.	یادش نمی آمد که آن را دیده است.
I have not given an interview since.	از آن زمان تاکنون مصاحبه ای نداده ام.
He is currently in the process of applying.	او در حال حاضر مراحل درخواست را طی می کند.
Separate rooms have a garden view.	اتاق های مجزا دارای نمای باغ هستند.
but do not worry.	اما نگران نباشید.
In addition, one must address these issues.	به علاوه یک نفر باید به این مسائل رسیدگی کند.
It took me a while to get out.	مدتی طول کشید تا بیرون بیایم.
This is a great opportunity to earn a few points before the half.	این یک فرصت عالی برای کسب چند امتیاز قبل از نیمه است.
Treat it as a sign of respect.	با آن به عنوان نشانه احترام رفتار کنید.
The flowers said nothing.	گل ها چیزی نگفتند.
His back was flat.	پشتش صاف بود.
I'm tired, and I'm confused.	من خسته، و گیج هستم.
Two died.	دو مورد فوت کردند.
The other man closed his eyes.	مرد دیگر چشمانش را بست.
It is difficult to deal with.	مقابله با آن سخت است.
He made sure his family was taken care of.	او مطمئن شد که از خانواده اش مراقبت می شود.
At that point we stopped because we had to report everything.	در آن نقطه ما متوقف شدیم زیرا باید همه چیز را گزارش می کردیم.
He was still in office at the time of his death.	او هنگام مرگ هنوز در مقام بود.
The system worked as expected.	سیستم طبق انتظار کار می کرد.
More than anything else, it is clearly art.	بیشتر از بقیه، به وضوح هنر است.
I got a letter from a friend.	نامه ای از یکی از دوستانم گرفتم.
Initially run in the summer.	در ابتدا در تابستان اجرا شد.
They had not seen him.	او را ندیده بودند.
We were looking forward to it.	ما مشتاقانه منتظر آن بودیم.
Your power is everything.	قدرت شما همه چیز است.
He was waiting for a voice.	انتظار صدایی داشت.
He contributed to its success.	او به موفقیت آن کمک کرد.
He was released and ran after her.	رها شد و دنبالش دوید.
He did not talk to anyone else.	او با هیچ کس دیگری هم صحبت نمی کرد.
I know how he works.	من می دانم که او چگونه کار می کند.
The second point was to play with the mind closed.	نکته دوم بازی با ذهن بسته بود.
Thanks again guys	بازم ممنون بچه ها
We help you find the right pricing policy.	ما به شما کمک می کنیم سیاست مناسبی را برای قیمت پیدا کنید.
A few years, maybe more.	چند سال، شاید بیشتر.
Not from any of the characters.	نه از هیچ یک از شخصیت ها.
Watch your back	مراقب پشتت باش
And yet, he needed to try something, anything.	و با این حال، او نیاز داشت چیزی را امتحان کند، هر چیزی.
Thanks for keeping a copy for me	از اینکه یک نسخه برای من نگه داشتید متشکرم
One answered the phone.	یکی جواب تلفن داد.
They formed families.	خانواده ها را تشکیل دادند.
This is the basis of the question.	این اساس سوال است.
But that can only explain part of the job growth.	اما این تنها می تواند بخشی از رشد شغلی را توضیح دهد.
None of those there knew who that person was.	هیچ یک از کسانی که آنجا بودند نمی دانستند آن شخص کیست.
But it could not be easy.	اما نمی توانست آسان باشد.
Much worse	خیلی بدتره
He stood in the cold for a long time.	مدت زیادی در سرما ایستاد.
They will continue to break.	آنها به شکستن ادامه خواهند داد.
I do not just remember the details.	من فقط جزئیات را به خاطر نمی آورم.
He has changed a lot	او خیلی تغییر کرده است
They no longer have flowers.	آنها دیگر گل ندارند.
I protect the city when no one else will.	من از شهر محافظت می کنم زمانی که هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد.
His first son	اولین پسرش
Each room has a shared bathroom.	هر اتاق دارای حمام مشترک است.
I like it, but my parents did not like it.	من آن را دوست دارم، اما پدر و مادرم آن را دوست نداشتند.
This may help you in your search.	این ممکن است به شما در جستجوی شما کمک کند.
We are stronger than this	ما قوی تر از این هستیم
for example.	به عنوان مثال.
Database search is performed.	جستجو در پایگاه داده انجام می شود.
I think these were the default settings as well.	فکر کنم این تنظیمات پیش فرض هم بود.
That voice comes from one person.	آن صدا از یک شخص می آید.
He killed the engine and sat in the dark for a moment.	موتور را کشت و لحظه ای در تاریکی نشستند.
I will leave the next post here	پست بعدی رو اینجا میذارم
He said no one was home.	گفت کسی در خانه نیست.
But they will only have a daughter.	اما آنها فقط دختر خواهند داشت.
He tells me every day.	او هر روز به من می گوید.
You can not do both.	شما نمی توانید هر دو را انجام دهید.
This is an old problem.	این یک مشکل قدیمی است.
Until one day he did.	تا اینکه یک روز این کار را کرد.
Ask them to share your message with others.	از آنها بخواهید پیام شما را با دیگران به اشتراک بگذارند.
Not even as big as a banking job.	نه حتی به اندازه یک کار بانکی.
Please help me step by step.	لطفا گام به گام به من کمک کنید.
They took it from us before he finished his work.	قبل از اینکه کارش را تمام کند از ما گرفتند.
It's like feeling strong going home.	مثل این حس قوی برگشتن به خانه است.
I felt that it was good.	چنین احساسی داشتم که خوب است.
He stayed there for a few days and drank.	او چند روز آنجا ماند و مشروب خورد.
Go and leave the rest to us.	برو و بقیه اش را به ما بسپار.
These two jobs are completely different.	این دو شغل کاملاً متفاوت هستند.
Have two children at university.	دو بچه در دانشگاه داشته باشید.
His arm ached or felt where it used to be.	بازویش درد می کرد یا در جایی که قبلا بود احساس درد می کرد.
He became part of it.	او بخشی از آن شد.
He could never walk again.	او دیگر هرگز نتوانست راه برود.
Fixed around.	در اطراف ثابت است.
He took it.	او آن را گرفت.
He simply looked at me from his work.	او به سادگی از کارش به من نگاه کرد.
This indicates the need for a stable level.	این نشان دهنده نیاز به یک سطح پایدار است.
Make what you want.	از آن چیزی که می خواهید بسازید.
It's very sad.	خیلی غم انگیز است.
I pulled it out and put myself out.	آن را کشیدم و خودم را بیرون گذاشتم.
You are good boys, your partner.	شما پسرهای خوبی هستید، جفت شما.
This shirt is everything.	این پیراهن همه چیز است.
Link your account now !.	اکنون حساب خود را پیوند دهید!.
Below is the first part.	در زیر قسمت اول آمده است.
And you had him	و تو او را داشته ای
There is no human interaction.	هیچ تعامل انسانی وجود ندارد.
Seven police officers are still missing.	هفت افسر پلیس همچنان مفقود هستند.
He had no doubt about it.	او هیچ شکی در آن نداشت.
But he did not go back.	اما او به عقب برنگشت.
He has a problem with his own situation	با شرایط خودش مشکل داره
It took me a while to figure it out.	مدتی طول کشید تا آن را بفهمم.
He either loved or hated.	او یا دوست داشت یا متنفر بود.
The room was silent for a long time.	برای مدت طولانی اتاق ساکت بود.
When he was trying everything.	وقتی او هر کاری را امتحان می کرد.
I'm going out	دارم میرم بیرون
The reviews were really funny.	نقدها واقعا خنده دار بود.
It looks very interesting.	کار بسیار جالب به نظر می رسد.
Those who have the best system for the times will do the best.	کسانی که بهترین سیستم را برای روزگار دارند، بهترین کار را خواهند کرد.
He was our important man.	او مرد مهم ما بود.
Of course, all this is an internal land.	البته همه اینها یک سرزمین داخلی است.
God photos	خدایا عکسها
And this contest is different from the rest.	و این مسابقه از بقیه جداست.
They really set a pattern.	آنها واقعاً الگو قرار داده اند.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
I closed my eyes again and took a deep breath.	دوباره چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم.
I look like myself without a shirt	من شبیه خودمم بدون پیراهن
He must eat.	او باید بخورد.
I put my hand on hers.	دستم را روی دستش گذاشتم.
That this should only be their choice.	که این فقط باید انتخاب خودشان باشد.
If not, wait another day.	اگر نه، یک روز دیگر صبر کنید.
A small, black figure appeared between the buildings before me.	یک شکل کوچک و سیاه بین ساختمان های قبل از من ظاهر شد.
In a sense, he was right.	به یک معنا او درست گفته بود.
And second, some freedom he did not have before.	و دوم، مقداری آزادی که قبلاً نداشت.
You knew me	تو مرا شناختی
What a function	چه عملکردی
When he looked up again, he was gone.	وقتی دوباره به بالا نگاه کرد، او رفته بود.
An hour later they left.	یک ساعت بعد آنها حرکت کردند.
Individuals are then randomly selected from these groups.	سپس افراد به طور تصادفی از این گروه ها انتخاب می شوند.
In many ways, it is very much like a small town.	از بسیاری جهات، بسیار شبیه یک شهر کوچک است.
I have lovely friends	من دوستان دوست داشتنی دارم
So do not do this	پس این کار را نکن
Finally they left.	بالاخره رفتند.
It seemed to be quite directly related to me.	به نظر کاملاً مستقیم به من مربوط می شد.
Eventually he stopped.	سرانجام او متوقف شد.
However, in reality we delete the file completely.	با این حال، در واقعیت ما فایل را به طور کامل حذف می کنیم.
Tell me who found the information.	بگویید چه کسی اطلاعات را پیدا کرده است.
We found some interesting findings.	چندین یافته جالب پیدا کردیم.
As it sometimes was	همونجوری که گاهی بود
The playing field is not equal.	زمین بازی مساوی نیست.
Your "Old Update Code" uses the correct code.	«کد به‌روزرسانی قدیمی» شما از کد صحیح استفاده می‌کند.
The real costs will be much higher.	هزینه های واقعی بسیار بیشتر خواهد بود.
He just has to know himself.	فقط باید خودش را بشناسد.
Therefore, in the case of plants, there are many variables.	بنابراین، در مورد گیاهان، متغیرهای زیادی وجود دارد.
It must be a lot of fun.	باید خیلی سرگرم کننده باشد.
Oh, it was really shocking for us.	اوه، واقعا برای ما تکان دهنده بود.
Instead, it should be the opposite approach.	در عوض، باید رویکرد مخالف باشد.
He died a few years ago.	او چند سال پیش از دنیا رفت.
Something happened outside.	بیرون اتفاقی افتاد.
He said everything has changed	گفت همه چیز عوض شده
We do not want this.	ما این را نمی خواهیم.
I can hardly adjust them.	من می توانم آنها را به سختی تنظیم کنم.
He had some kind of problem.	او به نوعی مشکل داشت.
The car fell on it.	خودرو روی آن افتاد.
To do something means to do nothing	انجام کاری یعنی هیچ کاری نکردن
It should not be so terrible.	نباید اینقدر وحشتناک باشد.
But some of us have energy that we want to give back.	اما برخی از ما انرژی داریم که می خواهیم آن را پس بدهیم.
I have only made two so far	من تا الان فقط دوتا درست کردم
There will be no insurance or benefits for her and her son.	هیچ بیمه یا مزایایی برای او و پسرش وجود نخواهد داشت.
And he is better than good.	و او بهتر از خوب است.
It is considered a relatively safe drug to use.	به عنوان یک داروی نسبتاً بی خطر برای استفاده در نظر گرفته می شود.
Therefore, it is no longer known here.	بنابراین، دیگر از آن در اینجا خبری نیست.
Grow relationships with email and social media.	رشد روابط با ایمیل و رسانه های اجتماعی.
They certainly do not want to feel that way outside of work.	آنها مطمئناً نمی خواهند خارج از کار چنین احساسی داشته باشند.
Were under surveillance.	تحت نظر بودند.
All emotions are taken care of.	تمام احساسات مراقبت شده است.
Thank you for being with us on our trip.	از اینکه در سفر ما همراه ما بودید سپاسگزاریم.
Take stock market data, for example.	به عنوان مثال داده های بازار سهام را در نظر بگیرید.
Write the following code in the program.	کد زیر را در برنامه بنویسید.
Everyone has a story.	هر فردی داستانی دارد.
There is a small issue.	یک موضوع کوچک وجود دارد.
Hold your fucking horses for a second.	اسب های لعنتی خود را برای یک ثانیه نگه دارید.
I raised my head.	سرم را بلند کردم.
Keep dreaming and following them.	به رویاپردازی و رفتن به دنبال آنها ادامه دهید.
There is truth only when the thought ends.	تنها زمانی که فکر به پایان می رسد حقیقت وجود دارد.
Maybe he does not behave like you.	شاید او مثل شما رفتار نمی کند.
I will do whatever it takes to get it right.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا درست شود.
And please let me know.	و لطفا به من اطلاع دهید.
This is not just content.	این فقط محتوا نیست.
Please reply to this post with your comments and comments.	لطفا با نظرات و نظرات خود به این پست پاسخ دهید.
But look at everything that happened.	اما به همه چیزهایی که اتفاق افتاده نگاه کنید.
Here he has his first look at it.	در اینجا او اولین نگاه خود را به آن دارد.
They said we could only talk to him in the morning.	گفتند ما فقط می توانیم صبح با او صحبت کنیم.
If he had been hit.	اگر او ضربه خورده بود.
Some are rejected because they are not possible.	برخی رد می شوند زیرا امکان پذیر نیستند.
And my other friends, well, they are not real friends.	و دوستان دیگر من، خوب، آنها دوستان واقعی نیستند.
It was almost out.	تقریباً بیرون بود.
His hands	دست های او
We want people like him.	ما افرادی مثل او را می خواهیم.
Thank you for being with me for a while tonight.	از اینکه امشب برای مدتی با من بودید متشکرم.
Both need to stay calm and work together.	هر دو باید آرام بمانند و با هم کار کنند.
He was not sure what it was but he knew it was dangerous.	او مطمئن نبود که چیست اما می دانست که خطرناک است.
Or worse, we have to live in the past.	یا بدتر از آن، باید در گذشته زندگی کنیم.
I knew from the beginning that it was special.	از همان ابتدا می دانستم که خاص است.
Like everywhere else, when you went, you went.	مثل هر جای دیگر، وقتی می رفتی، می رفتی.
In fact, we can do it, as we will see now.	در واقع ما می توانیم این کار را انجام دهیم، همانطور که اکنون خواهیم دید.
Finally he put it down and looked at her.	بالاخره آن را گذاشت و به او نگاه کرد.
His personality is very different.	شخصیت او بسیار متفاوت است.
Three hours on the chair.	سه ساعت روی صندلی.
I have a good feeling	احساس خوبی دارم
They are also afraid of us.	آنها هم از ما ترسیده اند.
Money is not the most important thing, but success is important.	پول مهم ترین چیز نیست، اما موفقیت مهم است.
The second point is as follows.	نکته دوم به شرح زیر است.
It was a moment of hope.	این یک لحظه امید بود.
However, this is not the case.	به هرحال، موضوع این نیست.
But this was my father.	اما این پدر من بود.
He tried to remember where he was but could not.	سعی کرد به خاطر بیاورد که کجاست اما نتوانست.
This one was locked	این یکی قفل بود
The situation will change.	اوضاع تغییر خواهد کرد.
We still have to work on the language.	ما هنوز باید روی زبان کار کنیم.
A customer who pays well enough.	مشتری که به اندازه کافی خوب پرداخت می کند.
He was aware of the large temperature difference.	او از تفاوت زیاد دما آگاه بود.
I hope you get better soon.	امیدوارم به زودی بهتر شوید.
First there were two and then more.	ابتدا دو نفر بودند و سپس تعداد بیشتری.
She is the mother of two sons and a daughter.	او مادر دو پسر و یک دختر است.
I will give you a rest	بهت استراحت میدم
It is a good place to go after drinking.	جای خوبی برای رفتن بعد از نوشیدن است.
In fact, he felt warm.	در واقع احساس گرما می کرد.
It would definitely kill him.	این قطعا او را می کشت.
The body is happy and the mind is happy.	بدن شاد است و ذهن هم شاد.
Her lips were parted.	لب هایش از هم جدا شده بود.
More research is needed to address these issues.	برای رسیدگی به این مسائل به تحقیقات بیشتری نیاز است.
Some fall back and close their eyes, some knock on the table.	برخی عقب می افتند و چشمان خود را می بندند، برخی به میز می کوبند.
It fell from my world.	پایین از دنیای من افتاد.
My head was on his shoulder.	سرم روی شانه اش بود.
He stood and looked back.	ایستاد و به عقب نگاه کرد.
Then I am, of course.	سپس من هستم، البته.
Find out what they want.	بفهمید که آنها چه می خواهند.
Yes, this is in our system of government.	بله این در سیستم حکومت ما وجود دارد.
Who came and who did not come, there was no choice.	چه کسی آمد و چه نیامد، چاره ای نبود.
Or whatever they are.	یا هر چه که هستند.
It was more like one or two now.	حالا بیشتر شبیه یکی دو بود.
But we do not finish watching it.	اما ما تماشای آن را تمام نمی کنیم.
Cover any suit.	هر کت و شلواری را بپوشانید.
You have to see when you are going on vacation	باید ببینی کی قراره به تعطیلات بری
Yours can be different	مال شما میتونه متفاوت باشه
If you ask me, you will pay.	اگر از من بخواهید، پرداخت می کنید.
I really need advice	من واقعا به مشاوره نیاز دارم
I think you see where this is going.	من فکر می کنم می بینید که این به کجا می رود.
Really cool stuff	در واقع چیزهای باحالی
I watched him enter the house but he did not help.	او را تماشا کردم که وارد خانه شد اما به او کمک نکرد.
There may be good and bad ways of living.	ممکن است روش های خوب و بدی برای زندگی وجود داشته باشد.
The reaction part is moving forward.	قسمت واکنش حرکت رو به جلو است.
We pursue that goal as much as we can.	ما آن هدف را هر طور که می توانیم پیش می بریم.
This was the first time he had thought of such a thing.	این اولین باری بود که او به چنین چیزی فکر می کرد.
In addition, he has a code.	علاوه بر این، او یک کد دارد.
Easy to read and very fun.	خواندن آسان و بسیار سرگرم کننده است.
He was asked to share his thoughts on the experience.	از او خواسته شد تا نظرات خود را در مورد این تجربه به اشتراک بگذارد.
This is a shared freedom, not an individual or private one.	این یک آزادی مشترک است، نه فردی یا خصوصی.
I wondered if he had seen me open the double doors.	تعجب کردم که آیا او مرا دیده است که درهای دوتایی را باز می کنم.
He needs to be better known.	او باید بیشتر شناخته شود.
Participated in data collection and interpretation.	در جمع آوری و تفسیر داده ها مشارکت داشته است.
They even called to check everything out next week.	آنها حتی تماس گرفتند تا همه چیز را هفته بعد بررسی کنند.
He felt ready for anything.	احساس می کرد برای هر چیزی آماده است.
He could enter if he wanted to.	اگر می خواست می توانست وارد شود.
I have to feed him	باید بهش غذا بدم
He waited like a stone.	او همچنان مثل یک سنگ منتظر ماند.
Such things did not move towards his goals.	چنین چیزهایی به سمت اهداف او حرکت نکرد.
Love as if you have never failed in love.	به گونهای عشق بورز که انگار هیچ وقت شکست عشقی نخوردهای.
Not when he had touched her again.	نه زمانی که دوباره او را لمس کرده بود.
But never this	اما هرگز این
I seriously can not believe the number of people who buy this.	من به طور جدی نمی توانم تعداد افرادی که این را می خرند باور کنم.
I'm talking about people.	من در مورد مردم صحبت می کنم.
He wanted to feel her in front of him again.	می خواست دوباره او را در مقابل خود احساس کند.
They went, they went.	رفتند، رفتند.
Lots to draw from there.	خیلی چیزها برای کشیدن از آنجا.
Some did 9.	بعضی ها 9 تا کردند.
But even those who are still waiting.	اما حتی آنهایی که هنوز منتظرند.
I do not want to die.	من نمی خواهم بمیرم.
Explain what you can do for them.	توضیح دهید که چه کاری می توانید برای آنها انجام دهید.
Healthy eating is a great way to reduce anxiety and stress.	تغذیه سالم راهی برای کاهش اضطراب و استرس است.
But this is not entirely logical.	اما این کاملاً منطقی نیست.
But let's be real.	اما بیایید واقعی باشیم.
Food for one	غذا برای یکی
More about it when it becomes available.	بیشتر در مورد آن زمانی که در دسترس می شود.
He is a role model for many children who think this is easy.	او الگوی بسیاری از کودکانی است که فکر می کنند این کار آسانی است.
This may be true when you only have one device or one language.	این ممکن است زمانی درست باشد که فقط یک دستگاه یا یک زبان دارید.
This can be done in many ways.	این می تواند راه های بسیاری داشته باشد.
This one was different from the others he had seen.	این یکی با بقیه ای که دیده بود فرق داشت.
That's right	درسته یکی دیگه
You better not cry	بهتره گریه نکنی
Improved product quality and safety record.	کیفیت محصول و سابقه ایمنی بهبود یافته است.
At least not in the short term.	حداقل نه در کوتاه مدت.
Most of it is not interesting	بیشترش چیز جالبی نیست
Enjoy the rest of the year.	در باقیمانده سال لذت ببرید.
Language problem maybe	مشکل زبان شاید
Teachers have less control than ever.	معلمان کنترل کمتری نسبت به همیشه دارند.
In my opinion, every political party is responsible for it.	به نظر من هر حزب سیاسی در قبال آن مسئول است.
And it never seems to work.	و به نظر نمی رسد که عملی کردن آنها هرگز شکست بخورد.
His voice was excited.	صدایش هیجان زده بود.
It's an energy and it looks fresh.	این یک انرژی است و تازه به نظر می رسد.
Dirty and dirty kids	بچه های کثیف و کثیف
Again, this was not new information.	باز هم این اطلاعات جدیدی نبود.
This is the relevant code.	این کد مربوطه است.
And there was a lot of it.	و مقدار زیادی از آن وجود داشت.
Everyone was listening.	همه گوش می دادند.
The men returned home with a big game in this place.	مردان با بازی بزرگ در همین مکان به خانه بازگشتند.
The house was not far away.	خانه دور نبود.
I'm fine now	الان خوب میشم
He loves his people.	او مردم خود را دوست دارد.
Bring him half a day later.	بعد نصف روز او را بیاورید.
Each of them except you	هر کدومشون جز تو
It can be served for breakfast, lunch or dinner.	می توان آن را برای صبحانه، ناهار یا شام سرو کرد.
However, there are fundamental differences.	با این حال، تفاوت های اساسی وجود دارد.
You are just right	تو فقط راست میگی
Our life together	زندگی مشترک ما
Many people have suffered terribly because of it.	بسیاری از مردم به خاطر آن رنج های وحشتناکی را متحمل شده اند.
I am his mother.	من مادرش هستم.
I also recommend this in good economic times.	من این توصیه را در زمان های خوب اقتصادی نیز می کنم.
Use the right tools for what you want or need.	از ابزار مناسب برای آنچه می خواهید یا نیاز دارید استفاده کنید.
Not three minutes, but three days.	نه سه دقیقه، بلکه سه روز.
It was definitely the case with me.	قطعا در مورد من اینطور بود.
There is no need to improve anything.	نیازی به بهبود چیزی نیست.
He wanted to be accepted in society.	او می خواست در جامعه پذیرفته شود.
He has no education.	او تحصیلات ندارد.
This is the amount we agreed on.	این مبلغی است که ما روی آن توافق کردیم.
That's what I mean	منظورم هم همینه
His gaze was surgical.	نگاهش جراحی بود.
I'll be there.	من در انجا خواهم بود.
He could not think correctly.	او نمی توانست درست فکر کند.
Being a student again provided a great nine months.	دوباره دانشجو بودن برای نه ماه عالی فراهم شد.
The results of this software show that the proposed model works well.	نتایج این نرم افزار نشان می دهد که مدل پیشنهادی به خوبی کار می کند.
It is interesting that no one mentioned them	جالبه که کسی بهشون اشاره نکرده
I felt that way every day in this movie.	من هر روز در این فیلم چنین احساسی داشتم.
Think of it as your story and food.	به آن به عنوان داستان خود و غذا فکر کنید.
The power light never goes out completely.	چراغ برق هرگز به طور کامل خاموش نمی شود.
Gives him my father's number.	شماره پدرم را به او می دهد.
It's too much for him.	برای او خیلی زیاد است.
It happened in the late afternoon.	در اواخر بعد از ظهر اتفاق افتاد.
It is better not to have children	بهتره بچه نداشته باشی
Thank you you are great!	ممنون شما عالی هستید!
They were no longer there.	آنها دیگر آنجا نبودند.
He was far from home.	او از خانه خیلی دور بود.
He realized that he was now in danger.	او متوجه شد که او اکنون در معرض خطر است.
Inside that room is a camera.	داخل آن اتاق یک دوربین است.
I knew we would get married after the first meeting.	می دانستم که بعد از اولین ملاقات با هم ازدواج خواهیم کرد.
Boys are an example.	پسرها یک نمونه هستند.
Direct to the gas.	مستقیم به گاز.
Suggested his place.	جای خود را پیشنهاد کرد.
Maybe he could just cut it.	شاید او فقط می توانست کاهش دهد.
But others find it useful.	اما دیگران آن را مفید می دانند.
You have several options for how to deal with him.	شما چند گزینه برای نحوه برخورد با او دارید.
It did not hit him well.	ضربه خوبی به او نزد.
There is no violation of local law.	هیچ مغایرتی با قوانین محلی وجود ندارد.
My mind was pounding	ذهنم تند می زد
Sometimes people move and sometimes not.	گاهی افراد حرکت می کنند و گاهی نه.
For him I am	برای او من هستم
The media was gone.	رسانه ها رفته بودند.
I needed to be with friends	نیاز داشتم با دوستان باشم
We respect that.	ما به آن احترام می گذاریم.
Maybe you got money, maybe you didn't.	شاید پول گرفتی، شاید هم نگرفتی.
There is a surprise this year.	امسال یک سورپرایز وجود دارد.
He started me in a business.	او من را در یک تجارت راه اندازی کرد.
Many of them still are.	بسیاری از آنها همچنان هستند.
He did it, you know.	او این کار را کرد، می دانید.
A few hours later we lost electricity.	چند ساعت پس از آن ما برق را از دست دادیم.
Soldiers in history	سربازان در تاریخ
This is my life, this is it.	این زندگی من است، این است.
Everything else was done.	همه چیز دیگر انجام شد.
Our behavior is created through this mental pattern.	رفتار ما از طریق این الگوی ذهنی ایجاد می شود.
And when something like that gets bad, it gets bad very quickly.	و وقتی چنین چیزی بد می شود، خیلی سریع بد می شود.
But do not care.	اما به این اهمیت نده.
Points generally have the best performance.	امتیاز به طور کلی بهترین عملکرد را دارد.
We have taken the first step in this direction.	ما گام اول را در این راستا انجام داده ایم.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
When the bones are compared, the difference is less.	وقتی استخوان ها مقایسه می شوند، تفاوت کمتر است.
Hence, the battle is on the way.	از این رو، نبرد در راه است.
Maybe it will rain	شاید باران بیاید
He did this for about ten years or more.	او این کار را برای حدود ده سال یا بیشتر انجام داد.
A component of a task is called a task or step.	جزء یک کار را وظیفه یا مرحله می گویند.
It's very bad when people disappoint you like this.	خیلی بد است وقتی مردم اینطور شما را ناامید می کنند.
It is drawn on you without first knowing who it was, that is.	روی تو کشیده شده بدون اینکه اول بدانی کی بود، یعنی.
We can not be sure what you are doing with that information.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که شما با آن اطلاعات چه می کنید.
This may be their home, hers and hers.	این ممکن است خانه خودشان باشد، مال او و او.
Maybe he thought you were hot.	شاید او فکر می کرد شما گرم هستید.
Was such a thing mentioned?	همچین چیزی ذکر شده بود؟
Dad came late and found me there.	بابا دیر اومد و منو اونجا پیدا کرد.
Will be here.	اینجا خواهد بود.
I checked one and the other.	یکی دیگر و دیگری را چک کردم.
And this is not easy.	و این آسان نیست.
They did not care about modern style.	آنها به سبک مدرن اهمیت نمی دادند.
Check out my video on this process.	ویدیوی من در مورد این فرآیند را بررسی کنید.
It is difficult for his daughter to benefit from this skepticism.	سخت است که دخترش را از این شک و تردید بهره مند کرد.
He just has to stay healthy.	او فقط باید سالم بماند.
It was time	ساعتش بود
This is the word he uses.	این کلمه ای است که او استفاده می کند.
Data processing should probably take place in a service.	پردازش داده ها احتمالاً باید در یک سرویس اتفاق بیفتد.
People like us die like this	امثال ما همینجوری میرن
And my experience is not unique.	و تجربه من منحصر به فرد نیست.
I think this also works with magic.	من فکر می کنم این با جادو نیز کار می کند.
Only one side could win.	فقط یک طرف می توانست برنده شود.
Do not tell them exactly which one they did wrong.	دقیقاً به آنها نگویید که کدام یک را اشتباه کردند.
So they are very popular among young and old.	بنابراین در بین پیر و جوان بسیار محبوب هستند.
The point is not what it is but how it is.	نکته این نیست که چه چیزی بلکه چگونه است.
And if not, you know.	و اگر اینطور نیست، می دانید.
He also had a voice of pride.	صدای غرور هم داشت.
We want to share our recent trip to a new place.	ما می خواهیم سفر اخیر خود را به یک مکان جدید به اشتراک بگذاریم.
There is a point in that.	نکته ای در آن وجود دارد.
In the case of wild animals, this responsibility is usually impossible.	در مورد حیوانات وحشی، انجام این مسئولیت معمولا غیرممکن است.
That is not exactly true	اون حرف دقیقا درست نیست
Few studies have been done.	مطالعات کمی انجام شده است.
What you claim is true.	آنچه شما ادعا می کنید درست است.
We are stuck in this.	ما در این با هم گیر کرده ایم.
That decision changed a week later.	این تصمیم یک هفته بعد تغییر کرد.
Someone can guide me	کسی میتونه منو راهنمایی کنه
Not for the loss they suffered.	نه برای باختی که متحمل شده بودند.
They were barely visible.	آنها به سختی قابل مشاهده بودند.
A teacher asked me a question.	معلمی از من سوالی پرسید.
I saw him crying	دیدم داره گریه میکنه
It may not happen again.	شاید دیگر تکرار نشود.
Slowly remove dangerous objects.	به آرامی اشیاء خطرناک را بردارید.
Remembering what happened at that time.	با خاطره آنچه که در آن زمان اتفاق افتاده بود.
It was murder	قتل بود
In this case he was right.	در این مورد حق با او بود.
I lost my balance	تعادلم را از دست دادم
He was not even my father.	او حتی پدر من هم نبود.
Please do not comment directly on this article.	لطفا نظر مستقیم در مورد این مقاله نگذارید.
You do not receive it for entertainment.	شما آن را برای سرگرمی دریافت نمی کنید.
But it usually makes me feel a little better.	اما معمولا تا حدودی حالم را بهتر می کند.
My question to you is this	سوال من از شما این است
This is against the law.	این خلاف قوانین است.
I was not really trying to win it.	من واقعاً برای بردن آن تلاش نمی کردم.
But this was not the case here.	اما اینجا اینطور نبود.
Get their answers to these questions and listen to their opinions.	پاسخ آنها را به این سؤالات دریافت کنید و به نظرات آنها گوش دهید.
Each step was his own battle.	هر قدم نبرد خودش بود.
We paid our money.	پولمان را پرداخت کردیم.
I really like the movie.	من واقعا فیلم را دوست دارم.
Get out of school	از مدرسه بیرون برو
His heart was in his throat all the way.	تمام راه قلبش در گلویش بود.
It's really more like a command.	واقعاً بیشتر شبیه یک فرمان است.
Or give it back without reading it.	یا بدون خواندن آن را پس می دهند.
I smiled too	من هم لبخند زدم
Maybe there were some.	شاید برخی بودند.
He has two years of university work and wants a degree.	او دو سال کار دانشگاهی داشته و مدرک می خواهد.
We rarely even go out to eat.	ما به ندرت حتی برای خوردن غذا بیرون می رویم.
They say the bar is high here.	آنها می گویند که میله اینجا بالاست.
I deleted some parts	من بعضی از قسمت ها را حذف کردم
And yet he came to her.	و هنوز او به سمت او آمد.
I eagerly waited for him to hug me.	مشتاقانه منتظر بودم که او مرا در آغوش بگیرد.
In his defense, no one knew that health care could be so complex.	در دفاع از او، هیچ کس نمی دانست مراقبت های بهداشتی می تواند تا این حد پیچیده باشد.
Now you are the one who helps me.	حالا شما هستید که به من کمک می کنید.
We do not understand them well.	ما آنها را به خوبی درک نمی کنیم.
Love knows nothing but love.	عشق چیزی جز عشق نمی شناسد.
He made an exception.	او استثنا گرفت.
The medium was changed every two days.	مدیوم هر دو روز یکبار عوض می شد.
I fall asleep when my mother sings.	وقتی مادرم داشت می خواند، خوابم می برد.
It has a good size	سایز خوبی داره
I take care of them like my children.	مثل بچه های من از آنها مراقبت می کنم.
This is an hour to sleep.	این یک ساعت برای خواب است.
I hope they are right	امیدوارم حق با آنها باشد
They are a fact.	آنها یک واقعیت هستند.
I thought he was talking about me, but he was not.	من فکر می کردم که او از من صحبت می کند، اما او اینطور نبود.
We will prepare for him.	ما برای او آماده خواهیم شد.
Find a new place to run.	یک مکان جدید برای دویدن پیدا کنید.
When I do this, it's at the end of the blood.	وقتی این کار را انجام می‌دهم، در پایان خون است.
If you need an explanation, read my article.	اگر نیاز به توضیح دارید، مقاله من را بخوانید.
See the book and you want to see the work.	کتاب را ببینید و می خواهید کار را ببینید.
Therefore, you need an internet connection.	بنابراین، شما نیاز به اتصال به اینترنت دارید.
However, it may not be obvious to the world.	با این حال، ممکن است برای جهان آشکار نباشد.
This is my version.	این نسخه من است.
For example, he could not guess how old he was.	مثلاً نمی توانست حدس بزند چند سال دارد.
When people do things, they usually consider them.	وقتی مردم کارهایی را انجام می دهند، عموماً آنها را در نظر می گیرند.
We only keep the room locked.	که فقط در اتاق را قفل نگه می داریم.
I will reach them later	بعدا بهشون میرسم
Not so much.	نه آنقدر زیاد.
We can practice new patterns.	ما می توانیم الگوهای جدید را تمرین کنیم.
Everything you told us was a lie.	همه چیزهایی که به ما گفتی دروغ بود.
Use your finger to smooth the values ​​from dark to light.	از انگشت خود برای صاف کردن مقادیر از تاریکی به روشن استفاده کنید.
I can see the writing on the wall.	می توانم نوشته های روی دیوار را ببینم.
He even wanted to write a letter to her and send her flowers.	حتی قصد داشت برایش نامه بنویسد و برایش گل بفرستد.
So let's get started.	پس بیایید شروع کنیم.
They said many people had died.	گفتند بسیاری از مردم مرده اند.
He did not return to the speed he had before.	به سرعتی که قبلا بود برنگشت.
But it is difficult to pay attention to smart features.	اما به سختی می توان به ویژگی های هوشمند توجه کرد.
He seemed to want to kill her.	به نظر می رسید که می خواهد او را بکشد.
And we crossed the worst country.	و ما از بدترین کشور عبور کردیم.
You are aware now.	شما الان آگاه هستید.
Yes he has.	بله او دارد.
Maybe I talked to him on the phone once.	شاید یک بار با او تلفنی صحبت کرده باشم.
Unless they really get into a physical fight.	مگر اینکه واقعا وارد درگیری فیزیکی شوند.
So do not look at it	پس نگاهش نکن
Without them you would die.	بدون آنها شما می مردید.
Which will have interest rates.	که به نرخ بهره خواهد داشت.
He didn't have much of a shot, but he was looking for anything he missed.	شوت چندانی نداشت، اما او به دنبال هر چیزی بود که از دست داد.
These pieces are loved and may not be perfect.	این قطعات دوست داشته شده اند و ممکن است کامل نباشند.
Cool before use.	قبل از استفاده خنک شود.
The fans are familiar.	طرفداران آشنا هستند.
And everything seemed very, very new.	و همه چیز بسیار بسیار جدید به نظر می رسید.
He just walked out of that room	درست از اون اتاق رفت بیرون
The man beat him.	مرد او را کتک زد.
She had no history of skin cancer.	او سابقه سرطان پوست نداشت.
I hope people like it.	امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند.
In my experience so far, it seems about half and half.	در تجربه من تا به حال، به نظر می رسد حدود نیم و نیم.
I am very happy with this purchase.	من از این خرید خیلی خوشحالم.
And every pleasure we can find.	و هر لذتی که می توانیم پیدا کنیم.
Her recovery is on track after surgery.	بهبودی او پس از عمل جراحی در مسیر درستی قرار دارد.
Share below.	در زیر به اشتراک بگذارید.
He often needed care that was not covered by insurance.	او اغلب نیاز به مراقبت هایی داشته است که تحت پوشش بیمه نبوده است.
Here are the number of games each person has lost this week.	در اینجا تعداد بازی هایی که هر فرد در این هفته از دست داده است آورده شده است.
He must have come and saved her.	حتما می آمد و نجاتش می داد.
It was not closed	در بسته نبود
Oh, but it did not end there.	اوه، اما به اینجا ختم نشد.
This is not a surprise.	این یک سورپرایز نیست.
Just make sure you know about it beforehand.	فقط مطمئن شوید که از قبل در مورد آن اطلاع دارید.
The film will be released next week.	این فیلم هفته آینده اکران می شود.
We use information to improve our products and services.	ما از اطلاعات برای بهبود محصولات و خدمات خود استفاده می کنیم.
Although they can get close.	اگرچه آنها می توانند نزدیک شوند.
Everything was supposed to be right.	قرار بود همه چیز درست شود.
He was as active as before the diagnosis.	او مانند قبل از تشخیص، فعال بود.
just a moment.	فقط یک لحظه.
This is where hard work comes in.	اینجاست که کار سخت وارد می شود.
He was getting closer and closer.	او نزدیک و نزدیکتر می شد.
Probably for a good period of time after release.	احتمالاً برای یک دوره زمانی خوب پس از آزادی.
But I feel much better	اما احساس خیلی بهتری دارم
But we need a bigger kitchen.	اما ما به یک آشپزخانه بزرگتر نیاز داریم.
I want to share it.	من می خواهم آن را به اشتراک بگذارم.
We do not have these	ما اینها را نداریم
He often does.	او اغلب این کار را انجام می دهد.
And that will be true.	و این درست خواهد بود.
Many problems.	مشکلات بسیار.
The cells were given the same treatments described above.	به سلول ها همان درمان هایی داده شد که در بالا توضیح داده شد.
You have to wait and see.	باید منتظر بمانید و ببینید.
He had reached the full circle.	او به دایره کامل رسیده بود.
The background rarely changed.	پس زمینه به ندرت تغییر می کرد.
The man he had left followed him.	مردی که او مانده بود به دنبال او رفت.
The control mothers did not receive treatment.	مادران شاهد درمان دریافت نکردند.
He never came on time.	او هرگز به موقع نیامده است.
This man has no place in politics.	این مرد جایی در سیاست ندارد.
Mine averaged less than ten seconds per lap.	مال من به طور متوسط ​​زیر ده ثانیه در هر دور بود.
Look, we did not forget	ببین ما فراموش نکردیم
We do a case-by-case analysis here.	ما در اینجا یک تحلیل مورد به مورد انجام می دهیم.
They start somewhere else.	آنها از جای دیگری شروع می کنند.
We have to take care of each other.	ما باید مراقب یکدیگر باشیم.
Once they were.	یک بار آنها بودند.
His eyes stared at her.	چشم ها به او خیره شدند.
It started from the beginning.	این از ابتدا شروع شده است.
That front office	اون جلو دفتره
So it depends on the type of agreement.	بنابراین بستگی به نوع توافق دارد.
We wanted each other but we were afraid to go further.	ما همدیگر را می خواستیم اما می ترسیدیم جلوتر برویم.
The color disappointed him.	رنگ او را ناامید کرد.
It's getting easier now	الان داره راحت تر میشه
Just two simple people	فقط دو نفر ساده
I shook his head.	سرش را تکان دادم.
The connection between the two of us is wonderful.	ارتباط بین ما دو نفر فوق العاده است.
However, it seems that he can not destroy them.	با این حال، به نظر می رسد که او نمی تواند آنها را از بین ببرد.
I can not have you by my side now	الان نمیتونم تو رو کنار خودم داشته باشم
Although it may be better for the book.	هر چند شاید برای کتاب بهتر باشد.
Write your parents' story.	داستان والدین خود را بنویسید.
He returned to his people.	او به سوی مردم خود بازگشت.
And that's why it's perfect.	و به همین دلیل است که کامل است.
Well, he showed his father almost this year.	خوب او تقریباً امسال پدرش را نشان داد.
I kept falling and falling.	مدام زمین می خوردم و می افتادم.
I'm satisfied with how it turned out	من از اینکه چطور شد راضی هستم
It is better to take my finger out and write that paper.	بهتر است انگشتم را بیرون بیاورم و آن کاغذ را بنویسم.
They did not set the timeline.	آنها خط زمانی را درست نکردند.
People have mentioned on this site.	افراد در این سایت ذکر کرده اند.
For many species, rarely anything wild remains.	برای بسیاری از گونه ها به ندرت چیزی وحشی باقی مانده است.
Doing this is interesting for several reasons.	انجام این کار به چند دلیل جالب است.
Hot talk passed.	حرف های داغ گذشت.
There is no heat	گرما وجود ندارد
She is a single mother.	یک مادر مجرد است.
Maybe it's because if you can, then you can, and you do.	شاید به این دلیل است که اگر بتوانید، آن وقت می توانید، و انجام می دهید.
I never had it.	من هرگز آن را نداشتم.
God still knew this.	خدا هنوز این را می دانست.
Click here to vote for the next round.	برای رای دادن به دور بعدی اینجا را کلیک کنید.
And they do not last five minutes.	و پنج دقیقه دوام نمی آورند.
In a short eight hours, the world was abandoning itself.	در یک هشت ساعت کوتاه، دنیا داشت خودش را رها می کرد.
I was later told that the answer was a lie.	بعداً به من گفته شد که پاسخ دروغ است.
I could not believe that this is what people think of me.	نمی توانستم باور کنم که این همان چیزی است که مردم در مورد من فکر می کنند.
And some of it is still running.	و برخی از آن هنوز در حال اجرا هستند.
Ask yourself a question.	از خود یک سوال بپرسید.
Any information will be very useful.	هر اطلاعاتی بسیار مفید خواهد بود.
There will be an opportunity to demand these rights.	فرصتی برای مطالبه این حقوق وجود خواهد داشت.
There is no place to cross	جایی برای عبور نیست
Her son helps at home.	پسرش در خانه کمک می کند.
Say the words out loud.	کلمات را با صدای بلند بگویید.
He had something to do.	او یک کار برای انجام دادن داشت.
That means wait a few more weeks.	یعنی چند هفته دیگر صبر کنید.
He is not your owner	او مالک تو نیست
He probably would not come.	او احتمالا نمی آمد.
This is a private meeting.	این یک جلسه خصوصی است.
This was not his only change of circumstances.	این تنها تغییر او در شرایط نبود.
In fact, it may happen faster than we know.	در واقع، ممکن است سریعتر از آنچه ما می دانیم اتفاق بیفتد.
Not even for really sick people.	نه حتی برای افراد واقعاً بیمار.
For discussion and comment.	برای بحث و نظر.
Correct interpretation of the film.	تفسیر درست از فیلم.
They get to know each other and fall in love.	آنها با هم آشنا می شوند و عاشق می شوند.
He did not fit in here.	اینجا او جا نیفتاد.
At worst, they are lying.	در بدترین حالت، آنها دروغ می گویند.
Works as a base camp.	به عنوان یک کمپ پایه کار می کند.
And he only had it for a day and a half.	و او فقط یک روز و نیم آن را داشت.
Otherwise he ignored them.	در غیر این صورت او آنها را نادیده گرفت.
They spent their entire weekend practicing.	آنها تمام تعطیلات آخر هفته خود را صرف تمرین کردند.
Representative results of at least three independent experiments are shown.	نتایج نماینده حداقل سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
A clear map forms in his head.	نقشه واضحی در سرش شکل می گیرد.
No hit.	نه ضربه زد.
There are several reasons why not.	دلایل متعددی وجود دارد که چرا نه.
He stopped to go.	ایستاد تا برود.
This has never happened before, so now they have more.	قبلاً هرگز این اتفاق نمی افتاد، بنابراین اکنون آنها بیشتر آن را دارند.
He drew a line and they opened.	یک خط کشید و آنها باز شدند.
This is not very interesting.	این خیلی جالب نیست.
You are active in gold	شما در طلا فعال هستید
This is not because he is preparing to kill me.	دلیل این نیست که او برای کشتن من آماده می شود.
I should have done.	باید انجام می دادم.
I'm not myself now	من الان خودم نیستم
I have an old website and a blog.	من یک وب سایت و یک وبلاگ قدیمی دارم.
In the image below, you can see it in closed mode.	در تصویر زیر در حالت بسته مشاهده می کنید.
These figures were not used in the original work.	از این چهره ها در کار اصلی استفاده نمی شد.
This is just what my users wanted.	این فقط چیزی است که کاربران من خواسته اند.
He treated my whole family as if he had always known us.	او با تمام خانواده من طوری رفتار کرد که انگار از همیشه ما را می شناسد.
So sit down	پس بشین
News based on this interview is being displayed on the web.	اخبار مبتنی بر این مصاحبه در وب در حال نمایش است.
This is a market.	این یک بازار است.
The pain experienced was assessed.	درد تجربه شده ارزیابی شد.
I arrived a minute or two late.	یکی دو دقیقه دیر رسیدم.
It was not a relief	این یک آرامش نبود
Now he knew he wanted something else.	حالا می دانست که چیز دیگری می خواهد.
And he does what you want him to do.	و او کاری را که شما می خواهید انجام می دهد.
And the truth will now defeat the lie.	و حقیقت اکنون دروغ را شکست خواهد داد.
Free yourself	خودت را آزاد بگذار
We decide what happens there.	ما تصمیم می گیریم آنجا چه اتفاقی می افتد.
You can say at most that you will not work with me.	شما حداکثر می توانید بگویید که با من کار نخواهید کرد.
However, those sources of error are of little importance.	با این حال، آن منابع خطا از اهمیت کمی برخوردار هستند.
I lay completely motionless with my eyes closed.	با چشمان بسته کاملا بی حرکت دراز کشیدم.
He was silent.	او ساکت بود.
He thought fast.	سریع فکر می کرد.
Maybe his true color was showing.	شاید رنگ واقعی او در حال نشان دادن بود.
He covered his face and touched it with his lips.	صورتش را گرفت و با لب هایش لمس کرد.
So the reasons for exercise are many.	بنابراین دلایل ورزش زیاد است.
Complete darkness ensued	تاریکی کامل به راه افتاد
By by.	توسط توسط.
They both shook their heads.	هر دو سرشان را تکان دادند.
But the best reaction was just to see people playing.	اما بهترین واکنش فقط دیدن مردم در حال بازی بود.
What this tells us is that human history does not just happen.	آنچه این به ما می گوید این است که تاریخ بشر فقط اتفاق نمی افتد.
But there was hope.	اما امید بود.
If it is day, then it is light.	اگر روز است، پس نور است.
And he wanted to make the most of it.	و او قصد داشت از آن نهایت استفاده را ببرد.
You can not hide inside the city walls.	شما نمی توانید از این در داخل دیوارهای شهر پنهان شوید.
He sent us a fourth.	چهارمی را برای ما فرستاد.
Nobody helped him.	کسی به او کمک نکرد.
One eye alone can do nothing.	یک چشم به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.
The last part of the house that heats up.	آخرین قسمت از خانه که گرم می شود.
I could actually fall there.	من در واقع می توانستم در آن جا بیفتم.
He had in fact refused to cross the line.	او در واقع قبول نکرده بود که از خط عبور نکند.
The bed is very well made.	تخت بسیار خوب ساخته شده است.
It collapsed	متلاشی شد
You did a very good job	خیلی خوب کار کردی
However, this set is not connected.	با این حال، این مجموعه متصل نیست.
As he always did.	همانطور که او همیشه انجام داده بود.
There are many ways.	راه زیادی وجود دارد.
He had tried everything, but it was like talking to the wall.	او همه چیز را امتحان کرده بود، اما مثل صحبت کردن با دیوار بود.
This is a matter of history.	این یک موضوع سابقه است.
I'm not sure how old he was when he wrote it.	من مطمئن نیستم که او چند ساله بود که آن را نوشت.
However, we humans continue to build it.	با این حال، ما انسان ها به ساختن آن ادامه می دهیم.
I can not imagine that technology is so difficult.	نمی توانم تصور کنم که فناوری اینقدر سخت باشد.
Talk a little	کمی صحبت کن
No impact of the storm has been reported.	هیچ تاثیری از طوفان گزارش نشده است.
For example, this.	به عنوان مثال، این.
When you go out at night	وقتی شب میری بیرون
The final result is the same as the competition results show.	نتیجه نهایی همان است که نتایج مسابقه نشان می دهد.
All those things are very wrong and wrong.	همه آن چیزها بسیار اشتباه است و اشتباه است.
It depends on the performance of the film.	این بستگی به عملکرد فیلم دارد.
He said too much	گفت خیلی زیاده
Or time to cook, clean and exercise.	یا زمانی برای آشپزی، تمیز کردن و ورزش کردن.
If it is in the list, you can simply move it.	اگر در لیست است می توانید به سادگی آن را جابجا کنید.
Some kids can learn.	برخی از بچه ها می توانند یاد بگیرند.
It must be a very special event.	باید یک رویداد بسیار خاص باشد.
Ask yourself how many people you die to protect.	از خود بپرسید برای محافظت از چند نفر می‌میرید.
Its members are too busy to make decisions.	اعضای آن برای تصمیم گیری بیش از حد مشغول هستند.
Beware of these patterns that are repeated.	مراقب این الگوهایی باشید که تکرار می شوند.
It works well now	الان خوب کار میکنه
I was told she was a model.	به من گفتند او یک مدل است.
Food is an emotional issue.	غذا یک موضوع احساسی است.
Give an example.	یک مثال بزنید.
This is our home	اینجا خانه ماست
some other time	یه وقت دیگه
I mean, this is not what he needs.	منظور من این است که این چیزی نیست که به آن نیاز دارد.
But I think it's good	ولی به نظر من خوبه
So just wait for me	پس فقط منتظرم باش
We make them sick.	ما آنها را بیمار می کنیم.
I think you should think about this.	من فکر می کنم شما باید در این مورد فکر کنید.
He was proud of his success.	او به موفقیت خود افتخار می کرد.
I thought it was a really good touch.	من فکر کردم که واقعا لمس خوبی بود.
Back to Library	برگشت به کتابخانه
This is not because we are here.	به این دلیل نیست که ما اینجا هستیم.
I could not do anything.	کاری از دستم برنمی آمد.
Sometimes the characters look their age.	گاهی اوقات شخصیت ها به نظر سن خود می رسند.
Your words and pictures made me laugh and cry.	سخنان و تصاویر شما باعث خنده و گریه من شد.
And you can support what you want from his world.	و شما می توانید از آنچه از دنیای او می خواهید حمایت کنید.
that's it.	همینه که هست.
I know this is a good sign.	می دانم که این نشانه خوبی است.
Do your research online to find the best deal.	تحقیقات خود را به صورت آنلاین انجام دهید تا بهترین معامله را پیدا کنید.
You never know with a dog.	شما هرگز با یک سگ نمی دانید.
You do not have to wear it every day to enjoy it.	لازم نیست هر روز آن را بپوشید تا از آن بهره مند شوید.
He had not seen her.	او را ندیده بود.
But again, this visit had no result.	اما باز هم این بازدید هیچ نتیجه ای نداشت.
Mean and single values ​​are shown for each animal.	مقادیر میانگین و تک برای هر یک از حیوانات نشان داده شده است.
It was a reality	واقعیت بود
The child he had with him	بچه ای که باهاش ​​داشت
This is the first step of our training.	این اولین قدم تمرین ماست.
If you push them too hard, they may break.	اگر بیش از حد آنها را فشار دهد، ممکن است بشکنند.
There were two men and one woman.	دو مرد و یک زن بودند.
If anyone can find him, you can.	اگر کسی می تواند او را پیدا کند، شما می توانید.
There will be one cry, and ten more.	یک گریه، و ده تا دیگر وجود خواهد داشت.
I needed energy	به انرژی نیاز داشتم
This means that the latest results will not be available in the literature.	این بدان معناست که آخرین نتایج در ادبیات موجود نخواهد بود.
Your parents will turn away from you.	پدر و مادرت خود را از تو دور خواهند کرد.
The court did not do that.	دادگاه این کار را نکرده است.
I was the first to call him.	من اولین کسی بودم که او را صدا زدم.
I felt really bad.	واقعا احساس بدی داشتم.
I did not see that one coming either.	من هم آن یکی را ندیدم که بیاید.
This is a world of difference.	این یک دنیا تفاوت است.
I'm in this example	من در این نمونه
That was what made him different, what made him special.	این چیزی بود که او را متفاوت می کرد، چیزی که او را خاص می کرد.
He was rejected.	او رد شد.
Return to business	به تجارت برگرد
No explanation given.	توضیحی داده نمی شود.
None of them can hurt you right now	الان هیچ کدوم نمیتونه بهت صدمه بزنه
He did not sell us anything more	چیزی بیشتر به ما نفروخت
Otherwise your soldiers will lose their fear of you.	در غیر این صورت سربازان شما ترس خود را از شما از دست خواهند داد.
Or tomorrow.	یا فردا.
This was his story.	این داستان او بود.
I could not catch anything on the ball.	من نتوانستم چیزی روی توپ بگیرم.
His mother bought it	مامانش خریده
They want a solution.	راه حل می خواهند.
The man that the players respect.	مردی که بازیکنان به او احترام می گذارند.
I can give you a good example of such a thing.	من می توانم مثال خوبی از چنین چیزی برای شما بزنم.
It made me fat	باعث شده بود که چاق شوم
He fell like a tree, his face surprised, his eyes wide open.	مثل درخت افتاد، صورتش متعجب، چشمانش کاملا باز شد.
I'm not sure which one	مطمئن نیستم کدام
They opened a saw against the blue sky.	در مقابل آسمان آبی اره ای باز کردند.
Please join us	لطفا با ما همراه باشید
This is a game, my man.	این یک بازی است، مرد من.
The game received various reviews after its release.	این بازی پس از انتشار نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
I did not lift	من بلند نکردم
I feel bad	حالم بد است
We did not get anything	چیزی نگرفتیم
Thank you for holding the contest on this day.	با تشکر از شما برای برگزاری مسابقه در این روز.
And life goes on anyway.	و زندگی به هر حال ادامه دارد.
We will now think of it as one thing.	ما در حال حاضر به آن به عنوان یک چیز فکر خواهیم کرد.
The two men were not very old either.	این دو مرد هم سن زیادی نداشتند.
Read our list for free.	لیست ما را برای انجام کارهای رایگان بخوانید.
Life today is very busy.	زندگی امروز خیلی شلوغ است.
I do not see you much every day	هر روز زیاد نمی بینمت
However, this is only an average.	با این حال، این فقط یک میانگین است.
To forget it	تا فراموشش کنم
This choice is in your hands.	این انتخاب در دستان شماست.
It is short and precise.	کوتاه و دقیق است.
They grow and grow fast.	آنها بزرگ می شوند و به سرعت بزرگ می شوند.
People love him so much that they also like this product.	مردم آنقدر او را دوست دارند که آنها نیز از این محصول خوششان می آید.
In many ways.	از بسیاری جهات.
Breakfast in bed.	صبحانه در رختخواب.
The primary consequence was a live birth rate.	پیامد اولیه نرخ تولد زنده بود.
However, he did not do so.	با این حال او این کار را نکرد.
Without treatment, it goes to the next stage.	بدون درمان، به مرحله بعدی می رود.
Our data showed a different conclusion.	داده های ما نتیجه گیری متفاوتی را نشان داد.
I tried to bring myself back to the present.	سعی کردم خودم را به زمان حال برگردانم.
Participated in experimental design.	در طراحی آزمایشی مشارکت داشت.
If it is understandable, let it be understood.	اگر قابل درک است، بگذارید درک شود.
I tried many things, but still came to that conclusion.	من خیلی چیزها را امتحان کردم، اما باز هم به آن نتیجه رسیدم.
Everything and their screen was in their view.	هر چیزی و صفحه نمایش آنها در نظر آنها بود.
We had a lot	خیلی زیاد داشتیم
We have nothing to worry about our people.	ما چیزی برای نگرانی از مردم خود نداریم.
I do not take out the camera to take many pictures.	دوربین را بیرون نمی‌آورم تا عکس‌های زیادی بگیرم.
Healthy children, good marriage.	بچه های سالم، ازدواج خوب.
He had come up.	او بالا آمده بود.
Until we are ready to attack.	تا زمانی که آماده حمله نباشیم.
And then there was one.	و بعد از آن یکی بود.
Weak as water	ضعیف مثل آب
No one accompanied him.	هیچ کس با او همراه نشد.
I wondered if this was a reality or a dream.	تعجب کردم که آیا این واقعیت است یا رویا.
He says a lot about those kids.	در مورد آن بچه ها چیزهای زیادی می گوید.
I do not want to discuss how to improve it.	من نمی خواهم در مورد چگونگی بهبود آن بحث کنم.
They are very difficult to do.	انجام آنها بسیار سخت است.
My family was with us for a while.	خانواده ام مدتی در کنار ما بودند.
It did not change my work.	هیچ تغییری در کار من ایجاد نکرد.
No report sent	گزارشی ارسال نشد
And then clean yourself	و بعد خودت را تمیز کن
This is the answer.	این پاسخ است.
The fact is that you can.	واقعیت این است که شما می توانید.
And then he fell in love.	و بعد عاشق شد.
It is important to be consistent and cover the court, therefore.	مهم است که ثابت قدم باشید و دادگاه را پوشش دهید، بنابراین.
So you see the point that is added at the end.	بنابراین نقطه ای را می بینید که در آخر اضافه می شود.
At this point no one can.	در این مرحله هیچ کس نمی تواند.
He smiled to himself.	با خودش لبخند زد.
Just think of yourself	فقط به فکر خودت باش
However, nothing seemed to do that.	با این حال، به نظر نمی رسید که هیچ چیز این کار را انجام دهد.
It was very upsetting because	خیلی ناراحت کننده بود چون
But he knew it.	اما او این را می دانست.
You did not feel the weight loss in your bag.	کاهش وزن آن را در کیف خود احساس نمی کردید.
At least this is how the story goes.	حداقل داستان اینگونه پیش می رود.
What brings him back.	اتفاقات او را برمی گرداند.
Whatever you decide to do as soon as possible.	هر چه تصمیم دارید در اسرع وقت انجام دهید.
He was in very good shape and talked all the time about food.	او در فرم بسیار خوبی بود و در تمام مدت غذا صحبت می کرد.
There are really only three moves.	واقعاً فقط سه حرکت وجود دارد.
It had happened to him.	برایش اتفاق افتاده بود.
You do not love him	تو عاشقش نیستی
However, these areas have not yet entered the ship.	با این حال، این مناطق هنوز وارد کشتی نشده اند.
I think he should have been silent for a while.	فکر می کنم باید مدتی ساکت نشسته باشد.
Then they say that weightlifting did not help them.	بعد می گویند وزنه زدن به آنها کمکی نکرد.
From two independent experiments	از دو آزمایش مستقل
I do not know what made me take up arms.	نمی دانم چه چیزی باعث شد اسلحه را بگیرم.
There are no problems in this game.	هیچ مشکلی در این بازی وجود ندارد.
I went through it myself.	من خودم از آن عبور می کردم.
The case was settled out of court.	مورد در خارج از دادگاه حل و فصل شد.
Her dark hair is short.	موهای تیره اش کوتاه شده است.
I can not see the extra memory size in the memory option.	من نمی توانم اندازه حافظه اضافی را در گزینه حافظه ببینم.
These are mental issues, the consequences of thought.	اینها مسائل ذهنی است، پیامدهای فکر.
That is, they do not support any other part of the structure.	یعنی هیچ قسمت دیگری از سازه را پشتیبانی نمی کنند.
My dream was to travel to your country one day.	آرزوی من این بوده که روزی به کشور شما سفر کنم.
We were best friends throughout the university.	در سراسر دانشگاه ما بهترین دوستان بودیم.
The boy who does not do this.	پسری که این کار را نمی کند.
This is a vital difference.	این تفاوت حیاتی است.
Let someone else tell him	بذار یکی دیگه بهش بگه
I usually do.	من معمولا انجام می دهم.
There are only seven examples.	فقط هفت نمونه وجود دارد.
You come to an opening.	شما به یک افتتاحیه می آیید.
I can not imagine life without him.	نمی توانم زندگی را بدون او تصور کنم.
Yes, this is terrible.	بله، این وحشتناک است.
An answer has been found to our problems.	پاسخی برای مشکلات ما پیدا شده است.
Never say death.	هرگز نگو مرگ.
Find a cool person who can write something interesting about you.	یک نفر باحال پیدا کنید که بتوانید در موردش چیز جالبی بنویسید.
The main idea can be understood as follows.	ایده اصلی را می توان به صورت زیر درک کرد.
Drop them in a data field and watch them go.	آنها را در یک میدان داده رها کنید و رفتن آنها را تماشا کنید.
Do not tell them anything	چیزی بهشون نگو
But of course they did.	اما البته آنها این کار را کردند.
I am aware of the following feature request and discussion.	من از درخواست ویژگی و بحث زیر آگاه هستم.
I needed some money from somewhere.	از جایی به مقداری پول نیاز داشتم.
Just fill out our simple form and submit your question.	فقط فرم ساده ما را پر کنید و سوال خود را ارسال کنید.
But killing is still with us.	اما کشتن هنوز با ماست.
This is because of the combination of cost, demand and performance.	دلیل این امر ترکیبی از هزینه، تقاضا و عملکرد است.
The nose comes down	بینی پایین می آید
You can spend your free time raising them.	می توانید اوقات فراغت خود را صرف پرورش آنها کنید.
I have story notes.	من یادداشت های داستان را دارم.
I could not go back to it.	نمی توانستم به آن برگردم.
They meet another day.	آنها یک روز دیگر ملاقات می کنند.
That makes it hard.	که آن را سخت می کند.
Sometimes this happened two or three times in one night.	گاهی دو سه بار در یک شب این اتفاق می افتاد.
It was after nine	بعد از نه بود
Hours and hours, weeks and weeks, for months in a row.	ساعت ها و ساعت ها، هفته ها و هفته ها، برای ماه ها متوالی.
He lived in a world that was never used.	او در دنیایی زندگی می‌کرد که در آن هرگز استفاده نمی‌شد.
I clean dirty buildings.	من ساختمان های کثیف را تمیز می کنم.
There is no record of any postgraduate education.	هیچ سابقه ای برای نشان دادن هر نوع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد.
The house itself seems to be in good condition.	به نظر می رسد خود خانه در وضعیت خوبی قرار دارد.
Subjects were told to lie.	به آزمودنی ها گفته شد که دروغ بگویند.
Additional data is available upon request from the authors.	داده های اضافی در صورت درخواست از نویسندگان در دسترس است.
Army Man Head.	سر مرد ارتش.
We just watched.	ما فقط تماشا کردیم.
Various technical solutions to this problem have been proposed.	راه حل های فنی مختلفی برای این مشکل پیشنهاد شده است.
At least for me, this is a balance.	حداقل برای من، این یک تعادل است.
I do not know at all how these children felt.	من اصلاً نمی دانم این بچه ها چه احساسی داشتند.
You did your best.	شما بهترین کار را انجام دادید.
It is we who appear.	این ما هستیم که ظاهر می‌شویم.
I'm tired of being strong for everyone.	من از قوی بودن برای همه خسته شدم.
It was just normal	فقط عادی بود
You will be patient.	شما صبور خواهید بود.
People are free to hate it as much as they want.	مردم آزادند هر چقدر که می خواهند از آن متنفر باشند.
Do not think of me	به من فکر نکن
This now seems to be in question.	اکنون به نظر می رسد که این موضوع مورد سوال است.
Much research work has been reported.	کارهای تحقیقاتی زیادی گزارش شده است.
In addition, these datasets are from different regions.	علاوه بر این، این مجموعه داده ها از مناطق مختلف هستند.
By most, that.	توسط اکثر، که.
These were his words.	این حرف های او بود.
In appearance this is a simple sentence.	در ظاهر این یک جمله ساده است.
Now the fun part.	حالا قسمت سرگرم کننده.
Whatever it was, it was essential not to be late.	هر چه بود، دیر نکردن ضروری بود.
And it will not change.	و تغییر نخواهد کرد.
But that was not the end of the matter for him.	اما این پایان کار برای او نبود.
They are just source files.	آنها فقط فایل های منبع هستند.
Both were great	هر دو عالی بودند
They were working on it.	روی آن کار می کردند.
One on the left and one on the right.	یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست.
My marriage broke down	ازدواجم به هم خورد
He pushed it aside.	آن را کنار زد.
And then you see a girl crying.	و بعد دختری را می بینی که گریه می کند.
He does not enjoy the conflict under his control.	از درگیری زیر دستش لذت نمی برد.
The army is not fighting for him.	ارتش برای او نمی جنگد.
But in practice it is very different.	اما در عمل بسیار متفاوت است.
I do not remember how our conversation ended.	یادم نیست گفتگوی ما چگونه تمام شد.
However, we believe that there is room for improvement.	با این حال، ما معتقدیم که جا برای پیشرفت وجود دارد.
This does not work for me.	این برای من کار نمی کند.
I do not really know much about him.	من واقعاً چیز زیادی در مورد او نمی دانم.
Forget cars	ماشین ها را فراموش کنید
I do not know why men wear it.	من نمی دانم چرا مردان آن را می پوشند.
He could not do this for long.	او نمی توانست این کار را برای مدت زیادی انجام دهد.
It was useless to look back.	نگاه کردن به گذشته فایده ای نداشت.
I stay at home with them.	من با آنها در خانه می مانم.
This story is the same for everyone who survives.	این داستان برای هر کسی که زنده مانده است یکسان است.
First, learn to control your anger.	ابتدا یاد بگیرید که خشم خود را کنترل کنید.
The data represent three independent experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مستقل از هم هستند.
Except that the team has lost five games this year.	به جز اینکه این تیم امسال پنج بازی را باخته است.
Others say, but beware of this.	بقیه می گویند، اما حواستان به این باشد.
Like he made a big jump or fall.	مثل اینکه یک پرش یا سقوط بزرگ انجام داده باشد.
He was cold.	او سرد بود.
However, there is room for development.	با این حال، فضایی برای توسعه وجود دارد.
It was his skin	پوستش بود
I used to be just his wife.	من قبلا فقط همسرش بودم.
You will know them by their fruit.	از میوه آنها آنها را خواهید شناخت.
And that was the problem as far as my mother was concerned.	و این مشکل تا آنجایی بود که به مادرم مربوط می شد.
What a solid business model.	چه مدل کسب و کار محکمی.
I show.	من نشان می دهم.
Women stepped in and entered the university and the stock market.	زنان پا گذاشتند و وارد دانشگاه و بازار سهام شدند.
These are the same players.	اینها همان بازیکنان هستند.
I spend a lot of money and time to get this look.	من پول و زمان زیادی را برای به دست آوردن این ظاهر صرف می کنم.
By then, the light was gone.	تا آن زمان، نور رفته بود.
The only sound in the room was heavy breathing.	تنها صدایی که در اتاق شنیده می شد، نفس های سنگین زیاد بود.
Heat your large bowl.	کاسه بزرگ خود را گرم کنید.
It's valuable enough to me.	اون به اندازه کافی برام ارزشمنده.
And this is where it seems to break down for me.	و این همان جایی است که به نظر می رسد برای من خراب می شود.
This causes problems.	این باعث مشکلات می شود.
You forget it tonight	امشب فراموشش میکنی
Thank you if these problems are solved	ممنون میشم اگه این مشکلات حل بشه
If you have a few moments, try it now.	اگر چند لحظه فرصت دارید، همین حالا آن را امتحان کنید.
I must take full responsibility for those who remain.	من باید مسئولیت کامل کسانی که باقی می مانند را بپذیرم.
See, it will not open	ببین باز نمیشن
Or, if you wish, you can simply select it.	یا، در صورت تمایل، می توانید به سادگی آن را انتخاب کنید.
And on the first tour, no one did.	و در اولین تور هیچ کس این کار را انجام نداد.
At that moment, it was neither intellectual nor emotional.	در آن لحظه نه فکری بود و نه احساسی.
But we do not have time now	اما الان وقت نداریم
Sorry, I can not do that.	متاسفم، نمی توانم آن را انجام دهم.
There is no set number or correct answer.	هیچ عدد تنظیمی یا پاسخ درستی وجود ندارد.
He did not have to be instructed.	لازم نبود به او دستور داده شود.
these are.	اینها هستند.
However, I will be a good person.	با این حال، من شخص خوبی خواهم بود.
But he was not afraid of death.	اما او از مرگ نمی ترسید.
And this is starting to change.	و این شروع به تغییر کرده است.
We stayed a week and the location is great.	ما یک هفته ماندیم و موقعیت مکانی عالی است.
There is no such possibility.	چنین امکانی وجود ندارد.
And they force you to change clothes	و مجبورت میکنن لباس عوض کنی
I hate it with burning passion.	با اشتیاق سوزان از آن متنفرم.
Maybe he's trying to make himself bigger.	شاید او سعی دارد خود را بزرگتر نشان دهد.
Obviously, the new page is twice as effective as the previous page.	بدیهی است که صفحه جدید دو برابر صفحه قبلی موثر است.
I could not hear you say you lost your ring.	نتونستم از شنیدن اینکه گفتی حلقه ات رو گم کردی.
That is, spending less time is better than spending more time.	یعنی صرف زمان کمتر بهتر از زمان زیاد است.
Every day will be a little different.	هر روز کمی متفاوت خواهد بود.
Read what happened here.	آنچه اتفاق افتاد را اینجا بخوانید.
I feel stupid.	حس حماقت دارم.
One day his story will be written.	یک روز داستان او نوشته خواهد شد.
His fear returned.	ترسش برگشت.
I just stared with those eyes, man	فقط با اون چشما خیره شدم مرد
However I still like the approach.	با این حال من هنوز رویکرد را دوست دارم.
He is stupid.	او احمق است.
They literally take care of him as one of their own.	آنها به معنای واقعی کلمه از او به عنوان یکی از خودشان مراقبت می کنند.
We grew up.	ما بزرگ شده ایم.
Catch the little fish, that's our understanding.	ماهی کوچک را بگیرید، این درک ماست.
The hands were above the edge.	دست ها بالای لبه بود.
He was in danger enough.	او به اندازه کافی در خطر بود.
This is for it.	این برای آن است.
He knows we are here.	او می داند که ما اینجا هستیم.
He was my stone	او سنگ من بود
The music covered his approaching voice.	موسیقی صدای نزدیک شدن او را پوشانده بود.
Still did not.	هنوز هم نداد.
He just has to be where you are.	او فقط باید در جایی باشد که شما در آن بوده اید.
In fact, few of them did.	در واقع، تعداد کمی از آنها این کار را کردند.
It was impossible for him to think about it.	برای او غیرممکن بود که به آن فکر کند.
This record is very special to us.	این رکورد برای ما بسیار خاص است.
Or even the day before.	یا حتی یک روز قبل.
It was a big event for us this week.	این اتفاق بزرگ برای ما در این هفته بود.
So, take your time to find the right game.	بنابراین، وقت خود را برای یافتن بازی مناسب صرف کنید.
He asked him the same question again.	باز هم همین سوال را از او پرسید.
I was not even sure how to interpret it.	من حتی مطمئن نبودم چگونه آن را معنا کنم.
We believe in consistent quality.	ما به کیفیت ثابت اعتقاد داریم.
Not too bad	نه خیلی بد بود
It is not too late to change your mind.	هنوز برای تغییر نظر دیر نیست.
A broken leg ended his work.	شکستگی پا به کار او پایان داد.
There are two people here.	اینجا دو نفر هستند.
No one was usually.	هیچ کس معمولا نبود.
You did it	تو انجامش داده بودی
There must be a reason you are not aware of.	دلیلی که شما از آن آگاه نیستید باید باشد.
This seemed fair to both of us.	این برای هر دوی ما منصفانه به نظر می رسید.
It was stupid	این احمقانه بود
He could not offer her anything more than she had before.	او نمی توانست چیزی بیش از آنچه قبلا داشت به او پیشنهاد دهد.
In fact, they are an image.	در واقع آنها یک تصویر هستند.
We need your help to continue this work.	برای ادامه این کار به کمک شما نیاز داریم.
Enjoying!.	لذت بردن!.
I'm glad to see a good grade from him.	خوشحالم که نمره خوبی از او می بینم.
I walked over and over again throughout the year.	در طول سال بارها و بارها راه افتادم.
I sent an email with some photos of my work.	من یک ایمیل با چند عکس از کارم فرستادم.
And he was very kind to his children.	و او با فرزندانش بسیار مهربان بود.
Medications are supposed to make you better.	داروها قرار است شما را بهتر کنند.
The same is true of traveling by car.	همین امر در مورد سفر با ماشین نیز صادق است.
But the beginning is the control of production by the workers.	اما آغاز کار کنترل تولید توسط کارگران است.
Education is everything.	آموزش همه چیز است.
He could have done better.	او می توانست بهتر عمل کند.
The back of the chair provides more support and comfort.	پشتی صندلی پشتیبانی و راحتی بیشتری را فراهم می کند.
No, he is not just lying here and not allowing this to happen.	نه، او فقط اینجا دروغ نمی‌گوید و اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.
You decide from now on.	شما از این به بعد تصمیم بگیرید.
Where focus goes, the story follows.	جایی که تمرکز می رود، داستان دنبال می شود.
No one was in his class when he passed people.	وقتی از کنار مردم رد شد، هیچکس در کلاسش نبود.
But you also taught him a lot.	اما شما هم به او چیزهای زیادی یاد داده اید.
The very first day	همون روز اول
They hated us.	آنها از ما متنفر بودند.
I do not believe that life will continue like this.	من باور نمی کنم که زندگی اینطور ادامه پیدا کند.
With power that is large enough to fit before it.	با قدرتی که به اندازه کافی بزرگ باشد تا قبل از آن مناسب باشد.
This success rate is consistent with previously reported studies.	این میزان موفقیت با مطالعات گزارش شده قبلی مطابقت دارد.
We can practice without fear of serious injury to each other.	ما می توانیم بدون ترس از آسیب جدی روی یکدیگر تمرین کنیم.
They are not interested in anyone but themselves.	آنها به هیچ کس جز خودشان علاقه ای ندارند.
Died.	فوت کرد.
Let's list it for.	بیایید لیستی از آن را برای.
He pointed to the TV.	به تلویزیون اشاره کرد.
What tools should we use?	ما باید از چه ابزاری استفاده کنیم.
Your age and has never been touched.	سن شما و هرگز لمس نشده است.
I could see his whole chest.	می توانستم تمام سینه اش را ببینم.
He had not spoken since he got in the car.	از وقتی سوار ماشین شد حرفی نزده بود.
You have to work hard to make this work.	برای ساختن این کار باید تلاش زیادی کرده باشید.
The first cars developed in a new way will come to market.	اولین خودروهایی که به روش جدید توسعه یافته اند به بازار خواهند آمد.
This is the same unit seen in the first season.	این همان واحدی است که در فصل اول دیده می شود.
If you go to bed too late, you will not get enough sleep.	اگر خیلی دیر بخوابید نمی توانید به اندازه کافی بخوابید.
The time has come for a new approach.	زمان رویکرد جدید فرا رسیده است.
Only one of them reported this fact.	فقط یکی از آنها این حقیقت را گزارش کرد.
Be quick and careful and the surgery will go well.	سریع و مراقب باشید و عمل جراحی به خوبی پیش خواهد رفت.
Or you went to a group meeting.	یا به جلسه گروه رفتید.
He got up and smiled.	بلند شد و لبخند زد.
Human life is human life.	زندگی انسان زندگی انسان است.
It's time to work	وقت کار است
You said that you are in touch with the press.	گفتی که با مطبوعات در ارتباط هستی.
He says there are other people who will follow him.	او می گوید افراد دیگری هستند که از او پیروی خواهند کرد.
So next time you are told about a movie you should see.	بنابراین دفعه بعد که درباره فیلمی به شما می گویند باید ببینید.
We do not lose anything	ما چیزی از دست نمی دهیم
There was a mixture in a larger bowl.	در کاسه بزرگتر مخلوطی بود.
His ears are also protruding.	همچنین گوش هایش بیرون زده است.
But you know the old saying.	اما شما ضرب المثل قدیمی را می دانید.
Do not use it on old or new projects.	از آن در پروژه های قدیمی یا جدید استفاده نکنید.
You have broken the rules and maybe the law.	شما قوانین و شاید قانون را زیر پا گذاشته اید.
Be about that man.	در مورد آن مرد باشید.
We included nine studies in this review.	ما نه مطالعه را در این بررسی وارد کردیم.
It seems that it is not there either	انگار اونجا هم نیست
Secondary analysis of case series data was completed.	تجزیه و تحلیل ثانویه داده های سری موردی تکمیل شد.
Some recently	برخی اخیراً
It will vary from person to person depending on different factors.	بسته به عوامل مختلف از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
But now it is too late.	ولی الان خیلی دیر است.
He is accepting the law	داره قانون رو قبول میکنه
It can be hard to let go of someone else first.	ممکن است سخت باشد که اولاً شخص دیگری را رها کنید.
I deleted the line and now the situation is good.	من خط را حذف کردم و الان اوضاع خوب است.
It's about numbers and years.	این در مورد اعداد و سال ها است.
He could wait.	او می توانست صبر کند.
You get what you ask for.	آنچه را که درخواست می کنید به دست می آورید.
Light was supplied during the hot temperature phase.	نور در طول فاز دمای گرم تامین شد.
Fair enough, it does not matter.	به اندازه کافی منصفانه است، موضوع مهمی نیست.
Not as tall as me	نه به قد من
Thick and rich, he could taste it on his tongue.	ضخیم و غنی، او می توانست آن را روی زبانش بچشد.
I think they are very confident.	به نظرم خیلی به خودشان اعتماد دارند.
A small bar appears to be open.	به نظر می رسد یک نوار کوچک باز است.
This is just his way of playing.	این فقط روش بازی اوست.
You should not feel this way.	شما نباید این احساس را داشته باشید.
They go by themselves.	خودشان می روند.
This finding is consistent with what is reported in the literature.	این یافته با آنچه در ادبیات گزارش شده مطابقت دارد.
It was like an evil look	مثل یه نگاه شیطانی بود
The question is, in equilibrium, is the effect positive or negative?	سوال این است که آیا در حالت تعادل، تاثیر مثبت است یا منفی؟
His main message was that your thoughts make reality.	پیام اصلی او این بود که افکار شما واقعیت را ایجاد می کنند.
He had power.	او قدرت داشت.
He was old.	او به سن رسیده بود.
She did not cry for him anymore.	دیگر برای او گریه نکرد.
But target costs have their uses.	اما هزینه های هدف کاربردهای خود را دارد.
Fill it with ice.	آن را با یخ پر کنید.
One, stop lying about it.	یکی، دست از دروغگویی در مورد آن بردارید.
In a store, instead of using component mode.	در یک فروشگاه، به جای استفاده از حالت جزء.
The girl was looking for someone.	دخترک دنبال کسی می گشت.
We involved different people.	ما افراد مختلفی را درگیر کردیم.
The feeling passed.	احساس گذشت.
Make sure both parents are there.	مطمئن شوید که پدر و مادر هر دو آنجا هستند.
Not for money	نه برای پول
The problem is not that companies have them.	مشکل این نیست که شرکت ها آنها را دارند.
He will eventually fall asleep.	او در نهایت به خواب خواهد رفت.
The cover has one end and one end edge.	پوشش دارای یک انتهای و یک لبه انتهایی است.
Many times there is no answer after the first question.	خیلی وقت ها بعد از اولین سوال جوابی داده نمی شود.
The house was great and had everything we needed.	خانه بسیار عالی بود و همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
It was just to serve a purpose.	صرفاً برای خدمت به یک هدف بود.
It may be made of wood and covered with gold.	ممکن است از چوب ساخته شده باشد و با طلا پوشانده شده باشد.
The party was accepted.	مهمانی پذیرفته شد.
Their eyes were red.	چشمانشان قرمز شده بود.
It gets good things early in the day.	این چیزهای خوب را در اوایل روز به دست می آورد.
Slowly, with great effort, they come out one by one.	آهسته آهسته، با تلاش زیاد، یکی یکی بیرون می آیند.
And his fans	و طرفدارانش
I do not, however.	من نه، با این حال.
It may even seem unusual to some people.	حتی ممکن است برای برخی افراد غیرعادی به نظر برسم.
Good luck on your road trip.	در سفر جاده ای خود موفق باشید.
His team is waiting for his moment.	تیم او منتظر لحظه خود است.
We were not a bad government.	ما دولت بدی نبودیم.
But he wanted more.	اما او بیشتر از این می خواست.
like what.	مثلا چی.
I did not want this	من این را نمی خواستم
Only used once	فقط یک بار استفاده
It was that they were too powerful.	این بود که آنها بیش از حد قدرتمند بودند.
He may have said my name.	او ممکن است نام من را گفته باشد.
I have a good horse under my arm and I have just reached the bottom.	من یک اسب خوب زیر دستم دارم و تازه به ته رسیده ام.
This was the last time we really talked.	این آخرین باری بود که واقعا صحبت کردیم.
None are as happy as you.	هیچکدام مثل شما خوشحال نیستند.
He is a sweet dog.	او یک سگ شیرین است.
They hit us a lot.	خیلی به ما ضربه زدند.
This is a special performance.	این یک اجرای ویژه است.
There is a feeling that we are a family.	این احساس وجود دارد که ما یک خانواده هستیم.
None of us were born there.	هیچ کدام از ما در آنجا به دنیا نیامده ایم.
Last night he thought she looked at him like that.	دیشب فکر می کرد اینطوری به او نگاه کرده است.
He shot in a really great ending that was great for him.	او در یک پایان واقعا عالی شلیک کرد که برای او عالی بود.
I can not understand you	نمی توانم به شما بفهمانم
The adult pattern was created.	الگوی بزرگسالان ایجاد شد.
He was strong.	او قوی بود.
What will they vote for?	چه رای خواهند داد
He must have known.	حتما می دانست.
This may be useful for you.	ممکن است این برای شما مفید باشد.
They were quite stable	کاملا ثابت بودند
For the first year.	برای سال اول.
He said every message is like opening a new gift.	او گفت هر پیام مانند باز کردن یک هدیه جدید است.
But much deeper than that.   	اما خیلی عمیق تر از این حرف هاست.   
Art	هنر
The training was the same.	آموزش هم همینطور بود.
Now they were finishing him.	حالا او را تمام می کردند.
But there are still problems.	اما هنوز مشکلاتی وجود دارد.
He may stay normal for several years.	او ممکن است برای چندین سال عادی بماند.
Most of the time he was gone.	بیشتر زمانی که او دور بود از بین می رفت.
My apartment is really strangely arranged.	آپارتمان من واقعاً به طرز عجیبی تنظیم شده است.
For once, he prefers to be anywhere but here.	برای یک بار هم که شده، ترجیح می‌دهد هر جایی جز اینجا باشد.
The process actions are as follows.	اقدامات فرآیند به شرح زیر است.
Those were good old days	اون روزای خوب قدیم بود
Well, this is where you make a big mistake.	خب، اینجاست که شما یک اشتباه بزرگ مرتکب می شوید.
Give credit to our children	به بچه های ما اعتبار بدهید
Now there is another user and he is changing this post.	حالا یک کاربر دیگر وجود دارد و این پست را تغییر می دهد.
It is not achieved by human effort.	با تلاش انسان به دست نمی آید.
My kids love going there.	بچه های من عاشق رفتن به آنجا هستند.
For some of us, experience seems to be the only teacher.	به نظر می رسد برای برخی از ما، تجربه تنها معلم است.
This is what they taught me.	این چیزی است که آنها به من یاد دادند.
He knew exactly what that meant.	او به خوبی می دانست که این یعنی چه.
The idea of ​​this collection is simple.	ایده این مجموعه ساده است.
He was like himself, only more.	او شبیه خودش بود، فقط بیشتر.
But eventually he had to go to work.	اما بالاخره مجبور شد سر کار برود.
Sometimes balance is found.	گاهی اوقات تعادل پیدا می شود.
Ask him to think of a number.	از او بخواهید به یک عدد فکر کند.
We must do our best to keep him safe.	ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت او انجام دهیم.
I felt like myself again.	دوباره احساس کردم مثل خودم.
He seemed very worried.	او بسیار نگران به نظر می رسید.
Forget about sex with him.	فراموش کنید که رابطه جنسی با او چگونه است.
They have to move more slowly because of his condition.	آنها باید به دلیل شرایط او آهسته تر حرکت کنند.
And yet he believed me.	و با این حال او مرا باور کرد.
We see families that have been destroyed.	خانواده ها را می بینیم که ویران شده اند.
I wanted to have this collection.	می خواستم این مجموعه را داشته باشند.
He was very careful with us.	او خیلی مراقب ما بود.
Cancer that has spread throughout their body.	سرطانی که در سراسر بدن آنها پخش شده است.
And it sounds interesting, that it seems random.	و این جالب به نظر می رسد، که تصادفی به نظر می رسد.
I have no problem, honestly	من مشکلی ندارم، صادقانه
However, there are several challenges to using this dataset.	با این حال، چندین چالش برای استفاده از این مجموعه داده وجود دارد.
They talked to me before he opened his mouth.	قبل از اینکه دهانش را باز کند با من صحبت کردند.
They should not have.	آنها نباید داشته باشند.
And drinking with us means dying.	و با ما نوشیدن یعنی مردن.
It is clear that he did not do this.	واضح است که او این کار را نکرده بود.
Not by him	نه توسط او
I never knew what	هیچ وقت نمیدونستم چیه
People call me.	انسان ها به من خطاب می گویند.
But it has two consequences.	اما دو نتیجه دارد.
Of course, this was a clear advance in the research itself.	البته این یک پیشرفت آشکار در خود تحقیق بود.
Especially where children are involved.	به خصوص در جایی که کودکان درگیر آن هستند.
I tried, but this is really the best.	من سعی کردم، اما این واقعا بهترین است.
This is a good combination.	این یک ترکیب خوب است.
These will probably just be green or maybe yellow.	اینها احتمالا فقط سبز یا شاید زرد خواهند بود.
We claim that the latter is impossible.	ما ادعا می کنیم که دومی غیرممکن است.
Waiting was the worst thing.	انتظار بدترین چیز بود.
I love it too.	آن را هم دوست دارم.
They just do nothing and the cells remain in the selected state.	آنها فقط هیچ کاری انجام نمی دهند و سلول ها همچنان در حالت انتخاب شده باقی می مانند.
Good job, free market.	کار خوب، بازار آزاد.
The difference is that for some reason it does not.	با این تفاوت که بنا به دلایلی این کار را نمی کند.
He had also heard of the murder.	او نیز از قتل شنیده بود.
Mix it very well and leave it for a while.	خیلی خوب مخلوطش کنید و بگذارید کمی بماند.
Beyond that, he does not want to deal with politics.	فراتر از آن، او نمی‌خواهد با سیاست کاری داشته باشد.
"It 's in writing" vs..	"آن را به صورت کتبی" در مقابل.
It may surprise you!	ممکن است شما را شگفت زده کند!.
That's the only fact we need this analysis.	این تنها واقعیتی است که ما از این تحلیل نیاز داریم.
He was also lying on his side.	او هم به پهلو دراز کشیده بود.
In fact, as we progressed, we realized that it was common.	در واقع، همانطور که پیش رفتیم، متوجه شدیم که رایج است.
Content on your website	مطالب موجود در وب سایت شما
But he had promised.	اما او قول خود را داده بود.
I can name them.	من می توانم نام آنها را به شما بدهم.
My end does not split as much.	انتهای من هم به این اندازه شکافته نمی شود.
Three years is a short time.	سه سال زمان کوتاهی است.
Try to hit hard.	سعی کنید ضربه محکمی بزنید.
He must have more to prove.	او باید چیزهای بیشتری برای اثبات داشته باشد.
The child before you is still going	بچه قبل از تو هنوز داره میره
We cross it.	از آن عبور می کنیم.
It was hard to throw.	پرتابش سخت بود.
The construction was excellent.	ساخت و ساز عالی بود.
Only small things like that	فقط چیزهای کوچکی از این دست
Wear your most comfortable shoes.	راحت ترین کفش خود را بپوشید.
He sent me to ask if you accept the contract.	مرا فرستاد تا بپرسم آیا قراردادی را قبول می کنی؟
help me.	کمکم کنید.
It is almost nothing that nothing can be.	تقریباً چیزی نیست که هیچ چیز نمی تواند باشد.
No experience required and social service credit available to students.	هیچ تجربه ای لازم نیست و اعتبار خدمات اجتماعی برای دانش آموزان در دسترس است.
Five years later, you gave them back.	پنج سال بعد، شما آنها را پس دادید.
I had to take action.	باید اقدام می کردم.
It made me feel better about myself.	باعث شد احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم.
However, this is only the first step.	هرچند این فقط اولین قدم است.
Every two weeks is even better.	هر دو هفته یک بار حتی بهتر است.
Watching the news.	در حال تماشای اخبار.
These are higher than the observed value.	اینها بالاتر از مقدار مشاهده شده است.
I loved this challenge	من عاشق این چالش بودم
On the cover.	روی جلد.
Let the pressure release.	اجازه دهید فشار آزاد شود.
But the father who was driving is gone.	اما پدری که رانندگی می کرد، رفته است.
Said good	گفت خوبه
While saying that	در حین گفتن آن
He felt better when he drank coffee inside.	وقتی داخلش قهوه خورد، احساس بهتری داشت.
There was no other way to escape.	راه فرار دیگری نبود.
I hope you like the video!	امیدوارم از ویدیو خوشتان بیاید!.
But money changes everything.	اما پول همه چیز را تغییر می دهد.
I guess it made him think.	حدس می زنم او را به فکر فرو برد.
Here's how that process works.	در اینجا نحوه عملکرد آن فرآیند آمده است.
It has risen slightly since the break.	از زمان استراحت کمی بالا آمده است.
I needed something to call you.	به چیزی نیاز داشتم که با شما تماس بگیرم.
Everything was OK.	همه چیز اوکی بود.
He prefers to stay away.	او ترجیح می دهد از راه دور بماند.
We parted ways because of our interests.	ما به خاطر علایقمان از هم دور شدیم.
Beautiful face and funny smile.	صورت زیبا و لبخند خنده دار.
Just take what you want and leave the rest.	فقط آنچه را که می خواهید بردارید و بقیه را رها کنید.
That's all the money	این همه پول
If yours matches, you are ready for a trial balance.	اگر مال شما مطابقت دارد، برای تراز آزمایشی آماده هستید.
Returns without comment.	بدون اظهار نظر پس می دهد.
However it is not straight forward.	با این حال آن را مستقیم به جلو نیست.
This is the day your life really begins.	این روزی است که زندگی شما واقعاً آغاز می شود.
I guess it's essential too.	من حدس می زنم که آن را نیز ضروری است.
A road was broken.	یک جاده شکسته شد.
There is a bathroom there if you want	اگه بخوای اونجا حمام هست
This experiment was repeated three times with similar results.	این آزمایش سه بار با نتایج مشابه تکرار شد.
Ready, one, two, three.	آماده، یک، دو سه.
See how far they have come	ببین چقدر جلو افتاده اند
But people really hate updates based on bad news.	اما مردم واقعاً از به‌روزرسانی بر اساس اخبار بد متنفرند.
Your work was hard work	کار شما کار سنگینی بود
I refused to do that.	من از انجام این کار خودداری کرده بودم.
This knowledge base is essential.	این پایگاه دانش ضروری است.
Otherwise, consider other solutions.	در غیر این صورت راه حل های دیگری را در نظر بگیرید.
I do not have a shell	من پوسته ندارم
This is a side issue.	این یک مسئله جانبی است.
The player is in the middle of the ball.	بازیکن وسط توپ را در اختیار دارد.
I learned to do this by watching those kids.	من انجام این کار را با تماشای آن بچه ها یاد گرفتم.
He said he did not even know why.	او گفت که حتی نمی داند چرا.
We must end this issue.	ما باید به این موضوع پایان دهیم.
We became friends.	ما دوست شدیم.
As this was his first win in the series.	همانطور که این اولین برد او در این سری بود.
Cover story, cover name.	داستان جلد، نام جلد.
I did not know when you would be present	نمیدونستم کی حاضر میشی
I had already left six months of the year.	من قبلاً شش ماه از سال رفته بودم.
This is a foot.	این یک پا است.
Everything was as usual.	همه چیز مثل همیشه بود.
You've started reading this now, so don't stop.	اکنون شما شروع به خواندن این مطلب کرده اید، پس متوقف نشوید.
The name was hidden on the location card.	نام روی کارت مکان پنهان بود.
He was not sure if this was his job or something.	او مطمئن نبود که این وظیفه اش است یا چیز دیگری.
The video is here, in this post.	ویدئو در اینجا، در این پست است.
We appreciate your support and value your feedback.	ما از حمایت شما بسیار قدردانی می کنیم و برای نظرات شما ارزش قائل هستیم.
The air was so dark that he could barely see his feet.	هوا آنقدر تاریک بود که به سختی می توانست پای خود را ببیند.
I made no mistake	من هیچ اشتباهی نکردم
My hands turn red again, but not as badly as before.	دستانم دوباره قرمز می شوند، اما نه به بدی قبلی.
About his plans for after university	در مورد برنامه هایش برای بعد از دانشگاه
They can be used against him.	آنها می توانند علیه او مورد استفاده قرار گیرند.
But you are not really responsible for anything.	اما شما واقعاً مسئول هیچ چیز نیستید.
He probably can not be lifted.	احتمالاً نمی توان او را بلند کرد.
Specific objectives are defined and methods are selected that are consistent with these objectives.	اهداف خاصی تعریف شده و روش هایی انتخاب می شوند که با این اهداف مطابقت داشته باشند.
The development was new, with few trees.	توسعه جدید بود، با درختان کمی.
He made the front page news every time.	او هر بار اخبار صفحه اول را می ساخت.
Inside or outside	داخل یا خارج
There is only one girl he wants to talk to anyway.	فقط یک دختر وجود دارد که او می خواهد به هر حال با او صحبت کند.
Buy used if possible	در صورت امکان استفاده شده بخرید
But there is no news yet.	اما هنوز خبری نیست.
Everyone benefits from this information.	همه از این اطلاعات بهره مند می شوند.
We are very affected right now.	ما در حال حاضر بسیار متاثر هستیم.
He runs faster than he intends to run.	او تندتر از آنچه قصد دویدن دارد می دود.
This is good, but not great.	این خوب است، اما عالی نیست.
Consider a common desire for a team to win.	میل مشترک را در نظر بگیرید که یک تیم برنده شود.
At least some users get angry.	حداقل برخی از کاربران را به خشم می کشاند.
I tried the second one	دومی رو امتحان کردم
He sang with incredible speed.	او با سرعتی باورنکردنی خواند.
If not, there would be little hope.	اگر نبود، امید کمی وجود داشت.
To be someone, you have to draw your own circle.	برای اینکه کسی باشید باید دایره خود را ترسیم کنید.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
I'm not fighting anyone	من با کسی مبارزه نمی کنم
This teacher wanted one thing.	این معلم یک چیز خواست.
I've been here before	قبلا اینجا بودم
It was deeply personal.	بلکه عمیقاً شخصی بود.
These two months have become my routine.	این دو ماه است که به روال من تبدیل شده است.
You believed in me when my father turned away.	وقتی پدرم روی برگرداند، به من ایمان داشتی.
People like to feel good about themselves and what they do.	مردم دوست دارند نسبت به خود و کاری که انجام می دهند احساس خوبی داشته باشند.
The dog apparently had no other health problems.	سگ ظاهراً هیچ مشکل سلامت دیگری نداشت.
This required two fundamental changes.	این نیاز به دو تغییر اساسی داشت.
You know, this can be very helpful.	می دانید، این می تواند بسیار مفید باشد.
The details of this method are the same as described above.	جزئیات این روش همان مواردی است که در بالا توضیح داده شد.
I know more than anyone what duty means to you.	من بیشتر از هرکسی میدانم وظیفه برای تو چه معنایی دارد.
You often see one just before or after the other.	اغلب یکی را درست قبل یا بعد از دیگری می بینید.
Please call or write a question if you wish.	لطفا در صورت تمایل تماس بگیرید یا با سوال بنویسید.
He himself had told me this	خودش این را به من گفته بود
We needed money	ما به پول نیاز داشتیم
You will probably just start listening inside.	احتمالاً فقط در داخل آن شروع به گوش دادن کنید.
I can not think why we are discussing it.	من نمی توانم فکر کنم چرا ما در مورد آن بحث می کنیم.
He told the group that he did not need any help.	به گروه گفت که به هیچ کمکی نیاز ندارد.
The definition is very simple.	تعریف بسیار ساده است.
I went inside the bar to have a drink.	رفتم داخل بار تا یه نوشیدنی بخورم.
It will not be very important	خیلی مهم نخواهد بود
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
Do any of us.	آیا هر کدام از ما.
So now let's do this.	خب حالا بیایید این کار را انجام دهیم.
We both felt very satisfied at that moment.	هر دوی ما در آن لحظه احساس رضایت زیادی داشتیم.
Went to him.	به سمت او رفت.
There were no instructions on it.	هیچ دستورالعملی روی آن وجود نداشت.
Things did not get better when he got home.	وقتی به خانه رسید اوضاع بهتر نبود.
And people who read it get it.	و افرادی که آن را می خوانند آن را دریافت می کنند.
They came and went as they wished.	هر طور که می خواستند آمدند و رفتند.
Measure the distance and duration.	اندازه گیری میزان دوری و مدت زمان.
Or if it changes, it should be very small.	یا اگر تغییر کند، باید بسیار کوچک باشد.
The surgical technique suggested is similar to our surgical technique.	تکنیک جراحی که پیشنهاد شد مشابه تکنیک جراحی ماست.
I just have to be careful not to give up.	من فقط باید مراقب باشم که آن را رها نکنم.
I built a tree house for them.	برایشان خانه درختی ساختم.
Thanks for the great story.	با تشکر از داستان عالی.
You think they have more control than they do.	شما فکر می کنید آنها بیشتر از آنها کنترل می کنند.
Four	چهار
The items shown on the website are only part of our products.	مواردی که در وب سایت نشان داده شده اند تنها بخشی از محصولات ما هستند.
In fact, the prices were about three times that.	در واقع قیمت ها حدود سه برابر آن بود.
This was the second time in a day that he had heard the term.	این دومین بار در یک روز بود که این اصطلاح را می شنید.
In this model, words go from the page to the brain.	در این مدل کلمات از صفحه به مغز می روند.
Do a job for you	انجام یک کار برای شما
You get what you get.	شما همان چیزی را می گیرید که به دست می آورید.
It was quite beautiful	کاملا زیبا بود
New SMS received.	پیامک جدید دریافت شد.
He felt the touch as if it were his own.	لمس خودش را طوری حس کرد که انگار مال اوست.
Maybe it was something he could find.	شاید چیزی بود که او می توانست پیدا کند.
A naturally moving vehicle.	یک وسیله نقلیه، طبیعتاً متحرک.
Who is still interested in this kind of work.	که هنوز به این نوع کار علاقه مند است.
It's a fun job.	کار سرگرم کننده ای است.
You are there to serve them.	شما آنجا هستید تا به آنها خدمت کنید.
He was also angry, make no mistake.	عصبانیت هم بود، اشتباه نکنید.
Yes, see now.	بله الان دید.
My shoulders are really strong.	شانه های من واقعا قوی هستند.
So I have to test this	پس باید این را تست کنم
Free degree, his own freedom.	مدرک رایگان، آزادی خودش.
It was as if he had to touch her.	انگار مجبور بود او را لمس کند.
To help file.	برای کمک به پرونده.
Let the children talk about their feelings and help them understand them.	به کودکان اجازه دهید در مورد احساسات خود صحبت کنند و به آنها کمک کنید تا آنها را درک کنند.
He could hardly breathe.	به سختی می توانست نفس بکشد.
You now have a different pair for each day of the week.	اکنون برای هر روز هفته یک جفت متفاوت دارید.
You only do this if you have something to hide.	شما فقط در صورتی این کار را می کنید که چیزی برای پنهان کردن داشته باشید.
It's easy.	این آسان است.
The bed in front of me is empty.	تخت جلوی من خالی است.
There were times when he himself did not believe.	مواقعی بود که خودش هم باور نمی کرد.
The next night he just fell asleep.	شب بعد او فقط به خواب رفت.
At Food Court, the story is different.	در فودکورت، داستان متفاوت است.
Most of all, he simply liked his company.	بیشتر، او به سادگی از شرکت او خوشش می آمد.
Please try, even if you do not remember him.	لطفا، حتی اگر او را به یاد نمی آورید، سعی کنید.
In natural colors	در رنگهای طبیعی
This threw us out for most of the summer.	این ما را در بیشتر تابستان بیرون انداخت.
He will be one of five children.	او یکی از پنج فرزند خواهد بود.
Variable system costs	هزینه های متغیر سیستم
You have already mentioned this road in this blog.	قبلاً در این وبلاگ به این جاده اشاره کرده اید.
When he got up, he thought of her.	وقتی بلند شد به او فکر کرد.
I lost energy	انرژی از دست دادم
You have such an amazing community.	شما چنین جامعه شگفت انگیزی دارید.
You are over here	تو اینجا بالای سرت هستی
We can not influence the process.	ما نمی توانیم بر روند آن تأثیر بگذاریم.
The situation at home was very bad and getting worse.	اوضاع در خانه خیلی بد بود و بدتر می شد.
My parents have met him and they love him very much.	پدر و مادرم او را ملاقات کرده اند و او را بسیار دوست دارند.
The service is warm and friendly.	خدمات گرم و دوستانه است.
I welcome the challenge.	من از چالش استقبال می کنم.
There was no water	آب نداشت
This is a template now.	این اکنون یک الگو است.
I realized that some people are afraid	متوجه شدم بعضی ها می ترسند
The situation was bad and it was getting worse.	اوضاع بد بود و بدتر هم می‌شد.
They are the family of your soul.	آنها خانواده روح شما هستند.
Police may be called in to solve particularly serious problems.	پلیس ممکن است برای حل مشکلات به خصوص جدی فراخوانده شود.
Another little girl	یه دختر کوچولوی دیگه
But there was no final report.	اما گزارش نهایی وجود نداشت.
Drugs make you wish you wish you were dead.	مواد مخدر باعث می شود که شما آرزو کنید آرزو می کنید که بمیرید.
I saw someone	من کسی را دیدم
The doors only open on the last car.	درها فقط روی آخرین ماشین باز می شوند.
It happens.	این اتفاق می افتد.
There are two ways to do this.	دو راه برای انجام این کار وجود دارد.
But much remains to be done.	اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
Wait for him.	منتظرش باش.
And in this case it happened.	و در این مورد اتفاق افتاد.
Each case was carefully examined.	هر مورد به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
This man did not serve.	این مرد خدمت نکرد.
If he could laugh he could laugh, but nothing happened.	اگر می توانست بخندد می توانست بخندد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
He applied for a new trial, which was rejected.	او درخواستی برای محاکمه جدید ارائه کرد که رد شد.
Who in the world will have time for their art.	چه کسی در جهان برای هنر خود زمان خواهد داشت.
Even that does not tell the whole story.	حتی این هم تمام ماجرا را بیان نمی کند.
People are bad to me.	مردم نسبت به من بد هستند.
I've been looking at this one for a while.	من مدتی است که به این یکی چشم دوخته ام.
No need to worry, you will definitely turn your head.	نیازی به نگرانی نیست، مطمئناً سر خود را برمی گردانید.
In fact, it was placed on the right foot.	در واقع، روی جفت پای راست قرار گرفت.
Use more parts	استفاده از قطعات بیشتر
He bent down and tried to keep his weight on his feet.	خم شد و سعی کرد وزنش را روی پاهایش نگه دارد.
I laid a suitable floor.	یک طبقه مناسب گذاشتم.
My friend, you do not know how welcome you are	دوست من نمیدونی چقدر خوش اومدی
He told me later	بعدا به من گفت
Glad to see him	خوشحالم که میبینمش
I can not close everything.	من نمی توانم همه چیز را ببندم.
Teachers had to choose.	معلمان باید انتخاب می کردند.
He made a note in his book.	او در کتابش یادداشتی کرد.
The rain has stopped and the back doors are both open.	باران قطع شده است و درهای پشتی هر دو باز هستند.
And that's when he hit her.	و آن موقع بود که به او برخورد کرد.
See comparison.	مقایسه را ببینید.
The night was nervous.	شب عصبی بود.
Obviously I did not think it would work.	واضح است که فکر نمی کردم کار کند.
Answer a few questions first.	ابتدا به چند سوال پاسخ دهید.
Think about the number of things you do on a regular basis.	به تعداد کارهایی که به طور منظم انجام می دهید فکر کنید.
The houses are good	خونه ها خوبن
Oh, great question	اوه، سوال عالی
The lights in this corner change quickly.	چراغ های این گوشه به سرعت تغییر می کنند.
There must be an opportunity for the world to know more.	باید فرصتی برای جهان وجود داشته باشد که بیشتر بداند.
His reaction there was quite different.	واکنشی که او در آنجا داشت کاملاً متفاوت بود.
He is here for a reason	او به دلیلی اینجاست
We can live differently.	ما می توانیم جور دیگری زندگی کنیم.
You can break and escape.	شما می توانید شکسته و فرار کنید.
Winning is hard and losing easily.	پیروزی سخت است و به راحتی باخت.
And the truck that made it.	و کامیونی که آن را می ساخت.
Fans can post below!	علاقه مندان می توانند در زیر پست کنند!
Only they did not lose.	فقط این که ضرر نکردند.
He said they would have more freedom then.	او گفت که در آن صورت آزادی بیشتری خواهند داشت.
We've played a few shows together, nothing very important.	ما چند نمایش را با هم بازی کرده ایم، هیچ چیز خیلی مهمی نیست.
Tell me who my friends were and who they were not.	به من بگو چه کسانی دوستان من بودند و چه کسانی نبودند.
However, you are faced with little choice.	با این وجود، شما با انتخاب کمی روبرو هستید.
Never take long.	هرگز طول نکشید.
They know you might be wrong.	آنها می دانند که شما ممکن است اشتباه کنید.
You can not worry about me.	شما نمی توانید نگران من باشید.
He could see the good he could do for me.	او می توانست خوبی هایی که ممکن است برای من داشته باشد را ببیند.
He saw no immediate cause for concern.	او هیچ دلیل فوری برای نگرانی نمی دید.
The next time is when you are transferred from one girl to another.	دفعه بعدی زمانی است که از دختری به زن دیگر منتقل شده اید.
But people do not just travel from one house to another.	اما مردم فقط از خانه ای به فروشگاه دیگر سفر نمی کنند.
It was hard to cope with tears.	کنار آمدن با اشک سخت بود.
But the pieces around it will grow.	اما قطعات اطراف آن رشد خواهند کرد.
He certainly does not need to answer.	او مطمئناً نیازی به پاسخگویی ندارد.
You are more of my sister	تو بیشتر خواهر منی
Then the most likely cause is due to infection.	سپس محتمل ترین علت به دلیل عفونت است.
The couple has two children.	این زوج دو فرزند دارند.
These are the people you have to plan for.	اینها افرادی هستند که باید برای آنها برنامه ریزی بازی کنید.
I still recommend you see it.	من همچنان توصیه می کنم که آن را ببینید.
Maybe they were not good words.	شاید کلمات خوبی نبودند.
This kid was here to stay.	این بچه اینجا بود که بماند.
He wants to live with you forever.	او می خواهد برای همیشه با شما زندگی کند.
This does not seem to be the case.	به نظر نمی رسد این مورد باشد.
We immediately notice two things.	ما بلافاصله متوجه دو چیز می شویم.
And when there was a gap between us, they were not logical.	و زمانی که بین ما فاصله ای وجود داشته باشد، آنها منطقی نبوده اند.
The model should look like the figure below.	مدل باید مانند شکل زیر باشد.
He was seriously interested in this movement.	او به این جنبش علاقه جدی داشت.
Just how much they are going to give.	فقط چقدر قرار است بدهند.
Or maybe it makes him look crazier.	یا شاید این باعث می شود که او دیوانه تر به نظر برسد.
I was not even supposed to think about this possibility.	حتی قرار نبود به این احتمال فکر کنم.
There is a big difference	تفاوت زیادی وجود دارد
Together we can achieve your language learning goals.	با هم می توانیم به اهداف یادگیری زبان شما برسیم.
They did nothing.	هیچ کاری نکردند.
The truth was, yes.	حقیقت این بود، بله.
And we must want to keep him.	و ما باید بخواهیم او را نگه داریم.
I will get there.	من به آنجا خواهم رسید.
They question the whole process.	اینها کل فرآیند را زیر سوال می برند.
So the play is read there.	بنابراین نمایشنامه در آنجا خوانده شده است.
This is where it got even more complicated.	اینجاست که حتی پیچیده تر شد.
Especially now after the fire.	مخصوصا الان بعد از آتش سوزی.
Maybe a fish a year or more.	شاید یک ماهی در سال یا بیشتر.
After work, you have finished the remaining pieces of your bed.	بعد از کار، تکه های باقیمانده تخت خود را تمام کردید.
It was a game they often played and they both loved it.	این بازی ای بود که آنها اغلب انجام می دادند و هر دو آن را دوست داشتند.
There must have been a war here.	حتماً اینجا جنگی بوده است.
Without their help, he could hardly climb the stairs.	بدون کمک آنها به سختی می توانست از پله ها بلند شود.
A young girl	یک دختر جوان
His family had one.	خانواده اش یکی داشتند.
We recommend that you keep this amount.	توصیه می کنیم این مقدار را حفظ کنید.
This is just a small variable.	این فقط یک متغیر کوچک است.
But we did.	اما ما انجام دادیم.
We had just met him at that moment.	در آن لحظه ما تازه او را ملاقات کرده بودیم.
Images of three independent experiments are shown.	تصاویری از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Food will also be served throughout the day.	در طول روز نیز غذا ارائه خواهد شد.
However, they were in pain.	با این حال، آنها در رنج بودند.
In this sense, it is quite general.	از این نظر کاملاً کلی است.
But at first glance, this does not seem to be the case.	اما در بررسی اول به نظر نمی رسد که اینطور باشد.
And the second week starts at the same time.	و هفته دوم هم همزمان شروع میشه.
How many come to my mind	چند تا به ذهنم میرسه
I thank you.	من از شما سپاسگزارم.
I just did not know how to do it.	من فقط نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
No one talks about your last name.	هیچ کس در مورد نام خانوادگی شما حرفی نمی زند.
So she is no longer a woman.	پس او دیگر زن نیست.
Every year, work, work.	هر سال، کار، کار.
It is better to keep this secret.	بهتر است این راز نگه داشته شود.
Accurate cash is required.	پول نقد دقیق مورد نیاز است.
These are real people like us who need to worry.	این افراد واقعی مثل ما هستند که باید نگران باشند.
not you.	تو نه.
One has to tell the truth about what happened.	یک نفر باید حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Now the whole village knew.	در حال حاضر تمام روستا می دانستند.
Of course, he is not just trying to show life.	البته او صرفاً سعی در نمایش زندگی ندارد.
This time harder	این بار سخت تر
He needed fear and hatred.	او به ترس و نفرت نیاز داشت.
First, my point of view is clearly that of a man.	اولاً، دیدگاه من آشکارا دیدگاه یک مرد است.
I'm about watching the latest.	من در مورد تماشای آخرین.
It may take several hours to fully adjust.	ممکن است چندین ساعت طول بکشد تا به طور کامل تنظیم شود.
But they will not see us immediately.	اما آنها فوراً ما را نخواهند دید.
The wedding date was set.	تاریخ عروسی تعیین شد.
Take it for what it's worth.	آن را برای آنچه ارزشش را دارد بگیرید.
However, this letter could not be properly reviewed in the Court of Appeal.	با این حال، این نامه نمی تواند به درستی در دادگاه تجدید نظر بررسی شود.
I have no doubt that he will lose his sleep.	من شک ندارم که او خوابش را از دست خواهد داد.
I heard you were lost for a long time	شنیدم خیلی وقته گم شدی
He speaks more easily during meals.	او راحت تر در هنگام غذا صحبت می کند.
He was definitely ready to go.	او قطعاً برای رفتن آماده بود.
This is what happens during an accident.	این همان چیزی است که در طول یک حادثه اتفاق می افتد.
That's what he says.	همین قدر می گوید.
Then he came back.	بعد برگشت.
This is what makes them kids.	این چیزی است که آنها را بچه می کند.
Also, it is very expensive for most people.	همچنین، برای اکثر مردم بسیار گران است.
I will not go back so far	من تا این حد به عقب برنمی گردم
That's why you do not find much.	به همین دلیل است که چیز زیادی پیدا نمی کنید.
He feels sorry for himself.	او برای خودش متاسف است.
Just before leaving the room.	درست قبل از اینکه از اتاق خارج شود.
My property hurt you	مال من بهت صدمه زد
I did not want any of these shows to miss it.	من نمی خواستم هیچ یک از این نمایش ها آن را از دست بدهند.
He just followed what the doctor told them.	او فقط آنچه را که دکتر به آنها گفته بود دنبال کرد.
They are green and firm and have a very strong taste.	آنها سبز و سفت هستند و طعم بسیار قوی دارند.
Being real and real.	واقعی و واقعی بودن.
No major complications were observed in either group.	هیچ عارضه عمده ای در هر دو گروه مشاهده نشد.
Surely he can apply something from that training in this situation.	مطمئناً او می تواند چیزی را از آن آموزش در این موقعیت اعمال کند.
Getting a black vote does not mean being black.	گرفتن رای سیاه پوست به معنای سیاه بودن نیست.
We were repairing	ما در حال تعمیر بودیم
Such software exists in the form of research.	چنین نرم افزاری در قالب تحقیقاتی وجود دارد.
He may also encounter music.	او همچنین ممکن است با موسیقی روبرو شود.
His skin was light yellow.	پوستش زرد روشن بود.
The cause is even deeper.	علت هنوز عمیق تر است.
You can still respect and love them.	هنوز هم می توانید به آنها احترام بگذارید و دوستشان داشته باشید.
This was still happening.	این هنوز داشت اتفاق می افتاد.
Not that he was not used to it	نه اینکه عادت نداشت
You are experienced even if you are very young.	شما با تجربه هستید حتی اگر خیلی جوان باشید.
I watched a lot of him grow up.	من بسیاری از چیزهای او را در حال بزرگ شدن تماشا کردم.
In the short time he had come home, he had learned to ask.	در مدت کوتاهی که به خانه آمده بود، یاد گرفته بود که بپرسد.
He was incredibly good	او فوق العاده خوب بود
It can be extremely valuable and extremely dangerous.	می تواند فوق العاده ارزشمند و فوق العاده خطرناک باشد.
He is not like everyone else.	او مثل بقیه نیست.
If four, try eight.	اگر چهار، هشت را امتحان کنید.
Do not marry	ازدواج نکن
You can hide behind those walls.	می توانید پشت آن دیوارها پنهان شوید.
He felt strange in this company.	او در این شرکت احساس غریبی می کرد.
But no thanks	اما نه ممنون
Watch my lips	مراقب لب های من باش
This may be for three reasons.	این ممکن است به سه دلیل باشد.
I knew it would never work.	می دانستم که هیچ وقت کار نمی کند.
All five players play really well.	هر پنج بازیکن واقعاً خوب بازی می کنند.
To begin with, nothing is clear.	برای شروع، هیچ چیز مشخص نیست.
So like this big hole is in the middle, right in front.	بنابراین مانند این سوراخ بزرگ در وسط است، درست در جلو.
He invested in marketing.	او برای بازاریابی پول گذاشت.
He smiled at me.	به من لبخند زد.
I had good ideas for changing things in my book.	من ایده های خوبی برای تغییر چیزها در کتابم داشتم.
I will let him think that, though.	هر چند به او اجازه می‌دهم اینطور فکر کند.
Not much anymore.	دیگر زیاد نیست.
He is stubborn, he is smart.	او سرسخت است، او باهوش است.
Surely he loved need.	مطمئناً او عاشق نیاز بود.
Never do.	هرگز انجام نمی دهد.
Sometimes he seemed to do the work of four people.	گاهی به نظر می رسید که او کار چهار نفر را انجام می دهد.
I have them.	من آن ها را دارم.
He could not get them out of his mind.	او نمی توانست آنها را از ذهن خود خارج کند.
Just take your plan one step at a time.	فقط طرح خود را یک مرحله در یک زمان بردارید.
His voice was tight.	صدایش فشرده بود.
He was confirmed.	او تایید شد.
I seem to have a lot to say.	به نظر می رسد حرف های زیادی برای گفتن دارم.
They had to walk.	آنها باید راه می رفتند.
I can not wait to be released.	من نمی توانم صبر کنم تا آزاد شوم.
It took him about half an hour to follow up on the problem.	او حدود نیم ساعت طول کشید تا مشکل را پیگیری کند.
Thank you so much for being by his side	خیلی ممنون که کنارش بودید
He makes up his own stories.	او داستان های خودش را می سازد.
They are not possible.	آنها ممکن نیست.
You can not be upset with me for this.	شما نمی توانید از این بابت از من ناراحت باشید.
I'm leaving after I'm done.	بعد از اینکه کارم تمام شد می روم.
He hit her in the chest.	ضربه ای به سینه اش زد.
Everything was not good	همه چیز خوب نبود
Make it weird.	آن را عجیب بگذارید.
However, his words are very important.	با این حال، صحبت های او بسیار مهم است.
The reasons are as follows.	دلایل به شرح زیر است.
Sometimes for the better, sometimes for the worse.	گاهی برای بهتر شدن، گاهی برای بدتر شدن.
I realized that it might be useful for some students.	من متوجه شدم که ممکن است برای برخی از دانش آموزان مفید باشد.
He was the best player on the field in that game.	او در آن بازی بهترین بازیکن زمین بود.
I'm here to make it for you.	من اینجا هستم تا آن را برای شما درست کنم.
He could not believe he heard this.	باورش نمی شد این را می شنود.
He was on me very fast.	او خیلی سریع روی من بود.
In the same area.	در همان منطقه.
Against the theory of mind.	در مقابل نظریه ذهن.
This is another option.	این گزینه دیگر است.
But without happy legs.	اما بدون پاهای شاد.
His eyes were still the same.	چشماش هنوز همون بود.
You can then make any necessary changes to your system.	سپس می توانید هر تغییری را که لازم است در سیستم خود ایجاد کنید.
These two approaches give consistent results.	این دو رویکرد به نتایج ثابتی می‌دهند.
The world is tired.	دنیا خسته شده است.
Data if possible	داده ها در صورت امکان
Below are the possible values.	در زیر مقادیر ممکن آمده است.
This acts as a base point as follows.	این به عنوان یک نقطه پایه به روش زیر عمل می کند.
Then one hand came on me and then the other hand.	سپس یک دست روی من آمد و سپس دست دیگر.
Their eyes are nothing but silent.	چشمانشان جز ساکت است.
Let's go inside	بریم داخل
Two of them have not been approved.	دو مورد از آنها تایید نشده است.
The story will be the same.	داستان همینطور خواهد بود.
Each had been married before.	هر کدام قبلا ازدواج کرده بودند.
Which city got which number was a chance to draw.	کدام شهر کدام عدد را گرفت شانس قرعه کشی بود.
This was a short exercise for a sub-character.	این یک تمرین کوتاه برای یک شخصیت فرعی بود.
Join us for that.	برای آن با ما همراه باشید.
that was perfect.	عالی بود.
Music was played.	موسیقی پخش شد.
And we had fun	و به ما خوش گذشت
Be a living example of it.	نمونه زنده آن باشید.
I'm going to go with him first thing in the morning.	من قصد دارم اول صبح با او بروم.
It's easier said than done.	گفتن این کار آسان تر از انجام آن است.
I do not think he will ever love me.	فکر نمی کنم او هرگز مرا دوست داشته باشد.
But there is a problem with that.	اما یک مشکل در آن وجود دارد.
One in the real, with a knob and everything.	یک در واقعی، با یک دستگیره و همه چیز.
Now he understood many more songs from the film.	حالا او آهنگ های بسیار بیشتری از فیلم را می فهمید.
There was a safety concern now.	اکنون یک نگرانی ایمنی وجود داشت.
I'm still nervous about the program.	من هنوز در مورد برنامه عصبی هستم.
But if you do, you obviously have something to hide.	اما اگر این کار را کردید، واضح است که چیزی برای پنهان کردن دارید.
It was long, but not long enough.	طولانی بود، اما به اندازه کافی طولانی نبود.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
Nature knows no fixed path or pattern.	طبیعت هیچ راه و الگوی ثابتی نمی شناسد.
We just like to be told what to do.	ما فقط دوست داریم به ما بگویند چه کار کنیم.
Everyone who has ever lived will receive a better second operation.	هر کسی که تا به حال زندگی کرده است، یک عمل دوم بهتر دریافت می کند.
We never knew.	ما هرگز نمی دانستیم.
Look at that activity.	به آن فعالیت نگاه کنید.
This is the law of the land.	این قانون کشور است.
This is the last thing on the ball.	این آخرین چیزی است که روی توپ است.
If the kids did this from home, you have them.	اگر بچه ها این کار را از خانه انجام می دادند، شما آنها را دارید.
Some people hurt worse than others.	بعضی ها بدتر از بقیه درد می کنند.
I thought this would work.	من فکر می کردم این راه کار می کند.
You both looked very happy.	هر دوی شما خیلی خوشحال به نظر می رسید.
It is not impossible	کار غیر ممکنی نیست
Or see my recent articles.	یا مقالات اخیر من را ببینید.
Apparently his mother had gone to the bedroom.	ظاهرا مادرش به اتاق خواب رفته بود.
If not, you can try one now.	اگر نه، می توانید اکنون یکی را امتحان کنید.
This will not be more than once or twice a month.	این یک یا دو بار در ماه بیشتر نخواهد بود.
He is independent and sweet.	او مستقل و شیرین است.
But it was not	اما این نبود
However, this feeling is different.	با این حال، این احساس متفاوت است.
Until recently, it was thought that there was no connection between the two.	تا همین اواخر تصور می شد که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد.
He is on a ghost mission.	او در یک ماموریت روح است.
This week's photo	عکس این هفته
Everyone has to start somewhere.	همه باید از جایی شروع کنند.
They looked good in the front.	آنها در جلو ظاهر خوبی داشتند.
The subject is very close to my heart.	موضوع خیلی نزدیک به دلم است.
He was now only five feet away from her.	او اکنون تنها پنج فوت با او فاصله داشت.
They knew exactly where to go and went straight there.	آنها دقیقاً می دانستند کجا باید بروند و مستقیماً به آنجا رفتند.
I can not find in any good member.	من نمی توانم در هیچ عضو خوبی پیدا کنم.
You do not hear a car.	یک ماشین هم نمی شنوید.
They were fine.	حالشان خوب بود.
It is also an effective tool for setting small goals each day.	همچنین ابزار موثر مجموعه ای از اهداف کوچک هر روز است.
So layer your running clothes and go outside.	بنابراین لباس های دویدن خود را لایه لایه کنید و بیرون بروید.
But they did.	اما آنها این کار را کردند.
The whole city came to hear me.	تمام شهر به شنیدن من آمدند.
I see it in him.	من آن را در او می بینم.
Red means to stop.	قرمز به معنای توقف است.
He did not find it.	او آن را پیدا نکرد.
He played himself in this play.	او در این نمایش خودش را بازی کرد.
It has enough space for students to eat.	فضای کافی برای غذا خوردن دانش آموزان دارد.
And if so, they will call again.	و اگر بود دوباره تماس خواهند گرفت.
He knows how to create conversation.	او می داند که چگونه مکالمه ایجاد کند.
I'm sad but just a little bit, I'm certainly not happy.	من غمگین هستم اما فقط کمی، مطمئناً از خوشحالی دور هستم.
He stood up and smiled.	او بلند شد و لبخند زد.
The man turned and shook his head.	مرد برگشت و سری تکان داد.
And now he was.	و حالا او هم همینطور بود.
She had also abused her child.	بچه اش را هم آزار داده بود.
As our children grow, our world as parents changes.	همانطور که فرزندان ما رشد می کنند، دنیای ما به عنوان والدین تغییر می کند.
You are not well.	تو حالت خوب نیست.
what is his name	اسمش چیه
The blog does not represent legal advice.	وبلاگ نشان دهنده مشاوره حقوقی نیست.
You went to your room	رفتی تو اتاقت
They went to good schools.	آنها به مدارس خوب رفتند.
And here is something that everyone can feel great about.	و اینجا یک چیز است که همه می توانند در مورد آن احساس بسیار خوبی داشته باشند.
They said you should respect their culture and beliefs.	می گفتند باید به فرهنگ و عقایدشان احترام بگذاری.
And make some money.	و مقداری پول در بیاورید.
He knew what the outcome would be if he knew.	او می‌دانست که اگر بفهمد نتیجه چه می‌شود.
This is the space it gives us.	این همان فضایی است که به ما می دهد.
Surely this is what is happening here.	مطمئناً این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد.
His eyes were red.	چشمانش قرمز شده بود.
I continued to run the game and develop the settings.	من به اجرای بازی و توسعه تنظیمات ادامه دادم.
But one more thing	اما یه چیز دیگه
No injuries were reported.	هیچ آسیبی گزارش نشده است.
You did not know.	شما نمی دانستید.
This is a matter of common sense.	این یک مسئله عقل سلیم است.
Both in terms of size and spirit.	هم از نظر اندازه و هم از نظر روحی.
just one minute	فقط یک دقیقه
It brings me more joy than anything.	بیشتر از هر چیزی برایم شادی می آورد.
And this is just the beginning.	و این تازه اولشه.
He will need his power.	او به قدرت خود نیاز خواهد داشت.
Lay it on the floor and sit on it.	آن را روی زمین بگذارید و روی آن بنشینید.
The one you brought to me	اونی که مهمه رو برام آوردی
Payments, insurance and records.	پرداخت، بیمه و سوابق.
Things were just.	چیزها فقط بودند.
This is another very important exercise for me.	این یکی دیگر از تمرین های بسیار مهم من است.
I will miss him	دلم برایش تنگ خواهد شد
But in no case are the data false.	اما در هیچ موردی داده ها دروغ نیستند.
You may know.	شما ممکن است بدانید.
I just have a good memory	فقط حافظه خوبی دارم
He came out of the house and told the defendant to leave.	از خانه بیرون آمد و به متهم گفت که برود.
His wife and daughter joined him there.	همسر و دخترش در آنجا به او پیوستند.
This is the person who has to make this music.	این شخصی است که باید این موسیقی را بسازد.
Beyond that, we still have the issue of interpretation.	فراتر از این، ما هنوز مسئله تفسیر را داریم.
Honestly, I know as much as you.	راستش من به اندازه شما می دانم.
There was no place for him.	جای او نبود.
See for appreciation !.	ببینید برای قدردانی!.
I am happy to live in the country.	خوشحالم که در کشور زندگی می کنیم.
If you get the blue screen of death.	اگر صفحه آبی مرگ را دریافت کنید.
Winter was definitely on its way.	زمستان قطعا در راه بود.
Here is his website.	اینجا وب سایت اوست.
The unit balance is very good.	تعادل واحد بسیار خوب است.
I'm tired of it	ازش خسته شدم
There is no evidence to support this claim.	هیچ مدرکی برای حمایت از این گفته ارائه نمی دهد.
Nothing good can ever be achieved without cost.	هیچ چیز خوب هیچ وقت بدون هزینه به دست نمی آید.
Listen, listen, listen.	گوش دادن، گوش دادن، گوش دادن.
But he refused to say the time.	او اما از گفتن زمان خودداری کرد.
You are coming to serve me on time.	به وقتش می آیی خدمت من.
Therefore, we reviewed the relevant literature.	بنابراین ما ادبیات مربوطه را بررسی کردیم.
We will continue to play and we will play hard.	ما به بازی ادامه می دهیم و سخت بازی خواهیم کرد.
I guess you want to get it back.	من فرض می کنم که شما می خواهید آن را پس بگیرید.
He refused to eat or drink.	او از خوردن و آشامیدن خودداری کرد.
Get a completely different result.	نتیجه کاملا متفاوتی بگیرید.
Stay.	ماندن.
Now, we come to the part where we talk about the middle ground.	حالا به جنبه اخلاقی این ماجرا می رسیم.
He was going home.	داشت به سمت خانه می رفت.
So call me	پس به من زنگ بزن
He came to me.	او به سمت من آمد.
I took another piece	یه تیکه دیگه براش گرفتم
, was born.	، متولد شد.
I do not see any other option because it is insane not to sell it.	من هیچ گزینه دیگری نمی بینم زیرا این دیوانه کننده است که آن را نفروشم.
The choice was entirely with him.	انتخاب کاملاً با او بود.
I want to see you	من می خواهم تو را ببینم
This is the secret of weight loss.	این راز کاهش وزن است.
Everyone loved him.	او را همه دوست داشتند.
She has a problem with her sexual identity.	او با هویت جنسی اش مشکل دارد.
The process has begun.	روند شروع شده است.
However, as a team, they can achieve much more than that.	با این حال، به عنوان یک تیم، آنها می توانند خیلی بیشتر از اینها به دست بیاورند.
I told him before	قبلا بهش گفتم
Our private lives are different from the past.	زندگی خصوصی ما با گذشته متفاوت است.
Of course in another way, but he came back.	البته به شکل دیگری، اما او برمی گشت.
We were happy.	ما خوشحال می شدیم.
Maybe they can do what the army could not do.	شاید آنها بتوانند کاری را انجام دهند که ارتش نتوانست.
You need to understand much more than this.	شما باید خیلی بیشتر از این را بفهمید.
Excited children followed him wherever he went.	بچه های هیجان زده هر جا می رفت دنبالش می آمدند.
Then text me and tell me how you feel.	سپس به من پیام دهید و احساس خود را به من بگویید.
I was never good in those areas.	من هرگز در آن مناطق خوب نبودم.
They have great songs.	آنها آهنگ های بسیار عالی دارند.
Or in danger of being cut off.	یا در خطر قطع شدن.
Both are generated by code.	هر دو توسط کد ایجاد می شوند.
It can only get better from here.	از اینجا فقط می تواند بهتر شود.
No one in the industry wanted to shake the boat.	هیچ کس در صنعت نمی خواست قایق را تکان دهد.
Our service offers friendly service.	خدمات ما خدمات دوستانه ای ارائه می دهد.
If so, it is clear that he did not know her well.	اگر چنین است، معلوم است که او را خوب نمی‌شناخت.
Neither here nor there.	نه اینجا نه آنجا.
Lower your head	سرت را پایین بیاور
This has nothing to do with freedom of expression.	این ربطی به آزادی بیان ندارد.
The quality of the studies was generally high.	کیفیت مطالعات به طور کلی بالا بود.
He was probably responsible for my father's death.	او به احتمال زیاد مسئول مرگ پدرم بود.
You took something from me and tried to kill it.	چیزی از من گرفتی و سعی کردی آن را بکشی.
This means focusing at least once.	این به معنای تمرکز حداقل یک بار است.
This is the only time.	این تنها بار است.
He needed passion.	نیاز به اشتیاق داشت.
He was hers and he was ready to fight for her.	او مال او بود و او آماده بود برای او بجنگد.
This is a major performance driver.	این یک محرک اصلی عملکرد است.
He did not want to tell anyone.	نمی خواست به کسی بگوید.
It seemed interesting to them.	به نظر می رسید که برای آنها جالب است.
He was sitting like the others, his eyes forward, waiting.	او هم مثل بقیه نشسته بود، چشمانش جلوتر، و منتظر بود.
He will come home in half an hour	نیم ساعت دیگه خونه اش میاد
I hope he chooses the best choice for him.	امیدوارم او بهترین انتخاب را برای او انتخاب کند.
However, thanks for the judgment.	با این حال، برای قضاوت متشکرم.
What matters to me may or may not matter to you.	آنچه برای من مهم است ممکن است برای شما مهم باشد یا نباشد.
And yet, those things happened.	و با این حال، آن چیزها اتفاق افتاد.
And beat him	و کتک زدنش
And something worse friends	و یه چیز بدتر دوستان
They want a hand to help them get up.	دستی می خواهند که به آنها کمک کند بلند شوند.
Then he realized what he was seeing.	سپس متوجه شد که چه چیزی می بیند.
But it may not stay much wilder.	اما ممکن است خیلی بیشتر وحشی باقی نماند.
The following code will work.	کد زیر کار خواهد کرد.
We have a lot in common.	ما چیزهای مشترک زیادی داریم.
And I will never talk to them again.	و دیگر هرگز با آنها صحبت نمی کنم.
He did not wear a bodyguard and was martyred.	او محافظ سقوط به تن نداشت و به شهادت رسید.
The scope we are talking about here does not even make sense.	محدوده ای که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم، حتی منطقی نیست.
You do not have to deal with them.	شما مجبور نیستید با آنها کاری داشته باشید.
Both lines are the same.	هر دو خط یکسان است.
Maybe once or twice, then it will be good.	شاید یکی دو بار، آن وقت خوب می شود.
Participated in a useful discussion.	در بحث مفید مشارکت داشت.
What was still is	آنچه بود هنوز هست
How sweet it will be	چقدر شیرین خواهد بود
I highly recommend this unit.	من این واحد را به شدت توصیه می کنم.
I was asked	از من خواسته شده بود
Open data is part of the open movement.	داده های باز بخشی از جنبش باز است.
He loves women.	او زنان را دوست دارد.
they brought.	آنها آوردند.
We know where they get it from.	ما می دانیم که آنها آن را از کجا می گیرند.
We have no relation	ما نسبتی نداریم
There are a lot of views, so this is silly.	نماهای زیادی وجود دارد، بنابراین این احمقانه است.
But they were close.	اما آنها نزدیک بودند.
I have not been here before.	من قبلاً اینجا نبودم.
He knew from the beginning that it was true.	او از همان ابتدا می دانست که حقیقت دارد.
Some events in his life.	برخی از اتفاقات زندگی او.
There is no such exception.	چنین استثنایی وجود ندارد.
We just stood there and looked at each other.	ما فقط همانجا ایستاده بودیم و به هم نگاه می کردیم.
Well, not exactly one, but certainly very similar.	خوب، نه کاملاً یکی، اما مطمئناً بسیار شبیه به یکی.
Not like me	مثل من نیست
They told each other that they loved each other.	آنها به یکدیگر گفتند که همدیگر را دوست دارند.
I could only imagine.	من فقط می توانستم تصور کنم.
We are doing the story.	ما در حال انجام داستان هستیم.
According to him, this problem is the result of stress.	به گفته وی، این مشکل در نتیجه استرس است.
He smiled slowly.	آرام آرام لبخند زد.
It went beyond that.	فراتر از این هم رفت.
Summer is a good time to do smaller and more fun projects.	تابستان زمان خوبی برای انجام پروژه های کوچکتر و سرگرم کننده است.
All current development is underway here.	تمام توسعه فعلی در اینجا در حال انجام است.
Then they went into the hall and left.	سپس به داخل سالن رفتند و رفتند.
That is why science and religion must talk to each other.	به همین دلیل علم و دین باید با هم صحبت کنند.
Just to protect people	فقط برای محافظت از مردم
And he says you're still here	و می گوید تو هنوز اینجایی
He could not think why he wanted to talk to them.	نمی توانست فکر کند چرا می خواهد با آنها صحبت کند.
But it is necessary to use another method.	اما استفاده از روش دیگری ضروری است.
He knew the way out of this place.	او راه خروج از این مکان را می دانست.
But it must be seen.	اما باید دید.
Their work has helped everyone gain a lot more value.	کار آنها به همه کمک کرده است تا ارزش بسیار بیشتری کسب کنند.
The fourth specified which car was to follow the target.	چهارمی مشخص کرد که کدام خودرو قرار است هدف را تعقیب کند.
I know he had something on social media about it.	من می دانم که او چیزی در رسانه های اجتماعی در مورد آن داشت.
You seem to feel better.	به نظر می رسد که شما احساس بهتری دارید.
I can not say how we got to know each other.	نمی توانم بگویم چگونه با هم آشنا شدیم.
I have a sister and a mother.	من یک خواهر و یک مادر دارم.
This is the only way to enter.	این تنها راه ورود است.
And they have used it well.	و از آن به خوبی استفاده کرده اند.
I want him to really think about my question.	من می خواهم او واقعاً در مورد سؤال من فکر کند.
He did not know what he was getting except the great code.	او نمی دانست چه چیزی گرفته است جز اینکه کد عالی بود.
You just have to be yourself	فقط باید خودت باشی
They had to have a place to go.	آنها باید جایی برای رفتن داشتند.
This issue has been raised for a long time.	این موضوع برای مدت طولانی مطرح بوده است.
It's strange how the past can still affect the present.	عجیب است که چگونه چیزهای گذشته هنوز می توانند بر زمان حال تأثیر بگذارند.
Make the experience feel personal.	کاری کنید که تجربه احساس شخصی کند.
They were in a difficult situation.	در موقعیت سختی قرار گرفتند.
I do not understand him.	من او را درک نمی کنم.
My parents bought it seven years ago.	پدر و مادرم آن را هفت سال قبل خریده بودند.
Money does not matter	پول براش مهم نیست
I felt exactly what you described.	من دقیقا همان چیزی را که شما توصیف کردید احساس کردم.
I take too much time from him.	من بیش از حد از او وقت می گیرم.
It has been a few days.	چند روز گذشته بوده است.
When you talk to him, he simply tells you to be quiet.	وقتی با او صحبت می کنید او به سادگی به شما می گوید که ساکت شوید.
Does not meet.	ملاقات نمی کند.
Which is very bad.	که خیلی بد است.
They are and are not about our own lives.	آنها در مورد زندگی خود ما هستند و نیستند.
The whole town heard about it.	تمام شهر در مورد آن شنیدند.
We simply make enough money for each day at a time.	ما به سادگی برای هر روز در یک زمان به اندازه کافی پول در می آوریم.
And related topics	و موضوعات مرتبط
And inside, it was a book.	و در داخل، این کتاب بود.
During that time he had spoken little.	در طول آن مدت او کمی صحبت کرده بود.
Follow the link on the sales page to get it now.	لینک موجود در صفحه فروش را دنبال کنید تا هم اکنون آن را دریافت کنید.
I see emotions rise, then fall again.	من می بینم که احساسات بالا می روند، سپس دوباره سقوط می کنند.
Young women are getting lost.	زنان جوان در حال گم شدن هستند.
I wanted to say more	میخواستم بیشتر بگم
This is not a new idea and may not be far off.	این ایده جدیدی نیست و ممکن است خیلی دور از ذهن نباشد.
The last thing he wanted was to get attention.	آخرین چیزی که او می خواست این بود که توجه را به خودش جلب کند.
If he was, he would treat me more.	اگر او بود، بیشتر با من رفتار می کرد.
I'm not completely dead yet	من هنوز کاملا نمرده ام
The rate was better than one per week.	نرخ بهتر از یک در هر هفته بود.
There is no part of it.	هیچ بخشی از آن نیست.
But there is another player who used this strategy and won.	اما یک بازیکن دیگر وجود دارد که از این استراتژی استفاده کرد و پیروز شد.
I really want this to be done for our little ones.	من واقعاً می خواهم این کار برای بچه های کوچک ما انجام شود.
The lines around them were gone.	خطوط اطراف آنها از بین رفته بود.
Also trust your common sense.	همچنین به عقل سلیم خود اعتماد کنید.
They seem to have disappeared.	انگار ناپدید شده اند.
And you will use less because you will need less.	و شما کمتر استفاده خواهید کرد زیرا کمتر نیاز خواهید داشت.
Of course you can not do that.	البته شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
He does not seem to fully understand how this can even be a problem.	به نظر می رسد کاملاً نمی تواند درک کند که چگونه این حتی می تواند یک مشکل باشد.
This boy can no longer give blood.	این پسر دیگر نمی تواند خون بدهد.
They put security.	امنیت را قرار دادند.
This was supposed to be useful.	این قرار بود به درد بخورد.
Each image was taken in a pair two weeks apart.	هر تصویر در یک جفت با فاصله دو هفته گرفته شده است.
The other two children died at a young age.	دو کودک دیگر در سنین پایین مرده بودند.
That was my role.	این نقش من بود.
He had done this before	قبلا این کار را کرده بود
Once there, the mission ends.	پس از رسیدن به آن، ماموریت به پایان می رسد.
But I do not know why I can not break the glass.	اما نمی دانم چرا نمی توانم شیشه را بشکنم.
The strong king was weak.	پادشاه قوی ضعیف بود.
Burned in the white cold.	به سرمای سفید سوخت.
Maybe us.	شاید ما.
So love comes from a place.	بنابراین از یک مکان عشق می آید.
Depending on where you shot him, but damn it.	با توجه به جایی که به او شلیک کردید، اما لعنت به آن.
With practice, it will be clear.	با تمرین، به وضوح خواهد بود.
I do not like your tone	من از لحن شما خوشم نمی آید
No, he is taking a chance.	نه، او از شانس استفاده می کند.
I have a great car.	من یک ماشین عالی دارم.
Remember, when you get angry at someone, count to ten out loud.	به یاد داشته باشید، وقتی از دست کسی عصبانی می شوید، با صدای بلند تا ده بشمارید.
He seems to be spending another quiet evening at home.	به نظر می رسد او یک عصر آرام دیگر را در خانه سپری می کند.
But that makes no sense.	اما این هیچ معنایی ندارد.
Take light theory, for example.	برای مثال، نظریه نور را در نظر بگیرید.
These were just mental things.	این فقط چیزهای ذهنی بود.
He kept getting worse.	او مدام بدتر می شد.
Although not for me.	هرچند برای من نیست.
But the future	اما آینده
I did not try it on my device.	من آن را در دستگاه خود امتحان نکردم.
Like you can hide a ship this big.	مثل اینکه می توانید کشتی به این بزرگی را پنهان کنید.
Background variables included age, gender and education.	متغیرهای زمینه شامل سن، جنس و تحصیلات بودند.
You are sitting in the wrong chair.	شما روی صندلی اشتباه نشسته اید.
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
Put your hand there, and they will stop.	تو دستت را آنجا بگذار، و آنها متوقف خواهند شد.
I have never seen this person in my life.	من هرگز در زندگی ام این شخص را ندیده ام.
He had never heard the rest of the story.	او هرگز بقیه داستان را نشنیده بود.
We want them to be as simple as possible.	ما می خواهیم آنها تا حد امکان ساده باشند.
So knowing the language is very important.	پس دانستن زبان بسیار مهم است.
He can control the wind later.	او بعداً می تواند باد را کنترل کند.
He replied.	در پاسخ گفت.
You can take my company.	شما می توانید شرکت من را بگیرید.
But there are people who are inside and out.	اما افرادی هستند که داخل و خارج هستند.
Be sure to eat breakfast.	حتما صبحانه بخورند.
On the way, he would find a meeting and leave.	در راه، جلسه ای پیدا می کرد و می رفت.
Sometimes sad things	گاهی اوقات چیزهای غم انگیز
I think people are more good at heart.	من فکر می کنم که مردم بیشتر از لحاظ قلبی خوب هستند.
It has much better results.	نتایج بسیار بهتری دارد.
This is not.	این نیست.
However, they decided to build it anyway.	با این حال آنها تصمیم گرفتند به هر حال آن را بسازند.
That is as good	یعنی به همان خوبی
They have made them available online.	آنها آنها را به صورت آنلاین در دسترس قرار داده اند.
And we kept him on schedule.	و ما او را در برنامه نگه می داشتیم.
Or even a month	یا حتی یک ماهه
In his hands	در دستان او
Group effects	اثرات گروهی
Obviously, this can also be valuable.	بدیهی است که این نیز می تواند ارزشمند باشد.
It's like walking on air that lets you go.	مثل راه رفتن روی هواست که اجازه می دهند بروی.
You can place as many trees as you want.	شما می توانید چند درخت را که می خواهید قرار دهید.
Participated in experimental design and data analysis.	در طراحی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشت.
Then something changed.	سپس چیزی تغییر کرد.
No green card	بدون گرین کارت
The great departure is death.	دور شدن بزرگ مرگ است.
This is not the natural order of things.	این نظم طبیعی چیزها نیست.
He tries to say that people are afraid to fight him.	او سعی می کند بگوید مردم از جنگیدن با او می ترسند.
Parties were held there.	مهمانی هایی در آنجا برگزار می شد.
He never came.	او هرگز نیامد.
I will write more about those thoughts in the coming weeks.	در هفته های آینده بیشتر درباره آن افکار خواهم نوشت.
Please suggest me.	لطفا به من پیشنهاد دهید.
Then you have come to the right place.	سپس شما به جای مناسب آمده اید.
call me	به من زنگ بزن
It looks so much fun.	این خیلی سرگرم کننده به نظر می رسد.
My throat is very dry	گلویم خیلی خشک شده
Works very well in many applications.	در بسیاری از برنامه ها بسیار خوب کار می کند.
Does the smell of my feet lighten you up?	آیا بوی پاهای من شما را روشن می کند؟
It is widely known.	این به طور گسترده ای شناخته شده است.
Beat the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی بزنید.
Try to make it as detailed as possible.	سعی کنید تا حد امکان آن را با جزئیات بسازید.
And he knew it was not going well.	و می دانست که خوب پیش نرفته است.
You know you love her.	میدونی تو عاشقشی.
But now there was nothing to do.	اما حالا کاری برای انجام دادن آن وجود نداشت.
Determining the information to be given to the user is difficult.	تعیین اطلاعات باید به کاربر داده شود دشوار است.
And ask questions.	و سوال بپرسید.
He does not move.	او حرکت نمی کند.
This is the first time in the world.	این اولین بار جهانی است.
However, he was not entirely clear what was going on.	با این حال، او کاملاً روشن نبود که چه خبر است.
Obviously you do not need to use it.	بدیهی است که شما نیازی به استفاده از آن ندارید.
None of them look so lovely.	هیچکدام آنقدر دوست داشتنی به نظر نمی رسند.
I can help.	من می توانم کمک کنم.
In fact, you can keep it a secret.	در واقع می توانید رازی را حفظ کنید.
That was when the murder started.	آن زمان بود که قتل شروع شد.
Her heart broke when she heard tears from the other side.	با شنیدن اشک او از طرف دیگر قلبش شکست.
Come on, Daddy, let's curse	بیا بابا بیا لعنت کنیم
How they win the great battle is difficult.	نحوه پیروزی آنها در نبرد بزرگ دشوار است.
It comes from a smoke-free environment.	از یک محیط بدون دود می آید.
I was naturally thin.	من به طور طبیعی لاغر بودم.
After everyone goes to bed.	بعد از اینکه همه به رختخواب می روند.
You are better than me	تو از من بهتری
They will say it's your father	خواهند گفت مال پدرت
Find out about our mission and our team here.	در مورد ماموریت ما و تیم ما در اینجا بیابید.
Then you can log in.	سپس می توانید وارد شوید.
I did not think about it much.	زیاد بهش فکر نکردم.
But someone else will be worried at that time.	اما شخص دیگری در آن زمان نگران خواهد شد.
He had no right to ask her this.	حق نداشت این را از او بپرسد.
Therefore, knowledge of other programs is required in this field.	بنابراین در این زمینه دانش سایر برنامه ها مورد نیاز است.
Instant claims are different.	ادعاهای آنی متفاوت است.
Currently only five are active.	در حال حاضر تنها پنج مورد در حال فعالیت هستند.
This is just weird.	این فقط عجیب است.
He had to leave.	او باید آنجا را ترک می کرد.
But let me not be too proud of my safety.	اما اجازه دهید به امنیت خودم خیلی افتخار نکنم.
But content was the key.	اما محتوا کلید بود.
During the summer, they usually ran it on only one device.	در طول تابستان، آنها معمولاً آن را فقط روی یک دستگاه اجرا می کردند.
You can talk to the police.	می توانید با پلیس صحبت کنید.
This request was ignored by the crew.	این درخواست توسط خدمه نادیده گرفته شد.
Change is on the way.	تغییر در راه است.
I managed to reach him	موفق شدم بهش برسم
Do not worry about anything	نگران هیچی نباش
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
And tell a story	و قصه بگو
Maybe you should be calm.	شاید شما باید آرام باشید.
The real thing was not even bored to think.	چیز واقعی حتی حوصله فکر کردن را نداشت.
They came in and looked at a few things.	آنها وارد شدند و چند مورد را بررسی کردند.
I like it when the three of us are out like this.	وقتی ما سه تایی اینجوری بیرون هستیم دوست دارم.
I wanted to show more of my cool image.	می خواستم تصویر باحال خود را بیشتر نشان دهم.
This has already begun to change.	این در حال حاضر شروع به تغییر کرد.
He disappeared into a next room and returned quickly.	او در یک اتاق کناری ناپدید شد و به سرعت بازگشت.
At first, your mind will usually respond.	در ابتدا، معمولاً ذهن شما پاسخ خواهد داد.
There was no problem with his face.	هیچ مشکلی در چهره او وجود نداشت.
Everyone wants to get something for free.	همه دوست دارند چیزی رایگان دریافت کنند.
Then they stayed up one night with the sound of the engine.	سپس یک شب با صدای موتور بیدار ماندند.
A face he had never really understood.	چهره ای که او هرگز واقعاً درک نکرده بود.
Submit a traction request with your changes.	یک درخواست کشش با تغییرات خود ارسال کنید.
There is a clear error in the rest of the instructions.	در بقیه دستورالعمل ها خطای واضحی وجود دارد.
I never thought about shoes.	من هرگز به کفش فکر نکردم.
This can be seen in the examples provided.	این را می توان در مثال های ارائه شده مشاهده کرد.
There were nearly 300,000 new faces each fall.	هر پاییز نزدیک به سیصد هزار چهره جدید وجود داشت.
He stood somewhere close behind.	جایی نزدیک پشت سر ایستاد.
Thought does not act in any field other than time.	اندیشه در هیچ زمینه ای غیر از زمان عمل نمی کند.
I'm not too scared.	من زیاد نمی ترسم.
But actually be very quiet.	اما در واقع خیلی ساکت باشید.
Users can track the balance online.	کاربران می توانند تعادل را به صورت آنلاین پیگیری کنند.
So the contract was not that big.	بنابراین قرارداد آنقدر بزرگ نبود.
Therefore, the present study is important in several ways.	بنابراین مطالعه حاضر از چند جهت حائز اهمیت است.
But then there is training.	اما پس از آن آموزش وجود دارد.
My staff knows other ways to get out of this building.	کارکنان من راه های دیگری برای خروج از این ساختمان می دانند.
And it is not over.	و تمام نشده است.
I should not be surprised.	من نباید تعجب کنم.
He looked good in space.	او در فضا خوب به نظر می رسید.
It could have been otherwise, and he would have been otherwise.	ممکن بود غیر از این باشد و او در آن صورت غیر از این بود.
This is the approach we follow here.	این رویکردی است که ما در اینجا دنبال می کنیم.
Find a subscriber	مشترک را پیدا کنید
But none of this is the case.	اما هیچکدام اینطور نیست.
This is, in the true sense of the word.	این، به معنای واقعی کلمه، همین است.
I tried to understand his feelings.	سعی کردم احساسات او را درک کنم.
But now there was a new problem.	اما حالا یک مشکل تازه وجود داشت.
At the bottom of the file.	در انتهای فایل.
We do not sell it as a food item.	ما آن را به عنوان یک ماده غذایی نمی فروشیم.
He is just great.	او فقط عالی است.
I'm telling the truth.	من راست می گویم.
Any idea where the problem is	هر ایده ای که مشکل کجاست
We had a beginning, a middle and an end.	ما یک شروع، یک میانه و یک پایان داشتیم.
I doubt I will ever get married.	شک دارم هرگز ازدواج خواهم کرد.
Sometimes both at the same time.	گاهی هر دو در یک زمان.
Not according to the law	نه طبق قانون
It is not going well.	خوب پیش نمی رود.
It would be nice if he did, but it is not.	اگر این کار را می کرد خوب بود، اما اینطور نیست.
It is still young and needs development.	هنوز جوان است و نیاز به توسعه دارد.
I smell it in the air.	من آن را در هوا بو می کنم.
So, it was there, outdoors.	بنابراین، آنجا بود، در فضای باز.
She is stuck in time, never getting married or having children.	او در زمان گیر کرده است، هرگز ازدواج نمی کند یا بچه دار نمی شود.
You should look for the causes more.	باید بیشتر به دنبال علل باشید.
These can be set by time or place.	اینها را می توان بر اساس زمان یا مکان تنظیم کرد.
I hope the book gets better	امیدوارم کتاب بهتر بشه
You can let them pass you by.	می توانید اجازه دهید آنها از کنار شما عبور کنند.
There are several ways you can use this.	چند راه وجود دارد که می توانید در این مورد استفاده کنید.
It was such a beginning	شروعی از این دست بود
Use the items you need to avoid us.	از اقلام مورد نیاز خود برای جلوگیری از ما استفاده کنید.
But he wanted more.	اما او بیشتر از این می خواست.
Just watch and remember.	فقط تماشا کنید و به خاطر بسپارید.
We can not find it.	ما نمی توانیم آن را پیدا کنیم.
He means good to me, he means good to you.	منظور او از من خوب است، منظور او از شما خوب است.
No one knew we were there.	هیچ کس نمی دانست که ما آنجا بوده ایم.
You seem to know you did something wrong.	به نظر می رسد که می دانید کار اشتباهی انجام داده اید.
Trying to be attractive to people.	سعی می کند برای مردم جذاب باشد.
Take the time to see how much he eats.	ابتدا وقت بگذارید و ببینید او چقدر غذا می خورد.
So before you worry about what others think, worry about yourself.	پس قبل از اینکه نگران فکر دیگران باشید، نگران خودتان باشید.
Two of my children died.	دو تا از بچه هایم فوت کردند.
We smiled and shook hands.	لبخند زدیم و دست دادیم.
Now he could not simply get away from there.	حالا او نمی توانست به سادگی از آنجا دور شود.
That many instructions were clear.	که بسیاری از دستورالعمل ها واضح بود.
This is quite a bit different.	این کاملا کمی متفاوت است.
You represent life and all that they desire.	شما نمایانگر زندگی و همه چیزهایی هستید که آنها آرزوی آن را دارند.
The city was still closed and the last men were asleep.	شهر هنوز بسته بود و آخرین مردها خواب بودند.
There is really no way to avoid it.	واقعا هیچ راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.
Please try again in a few minutes.	لطفا چند دقیقه ی دیگر دوباره سعی کنید.
Surprisingly, a man replied.	در کمال تعجب، مردی پاسخ داد.
I fall, but I am not dead.	سقوط می کنم، اما نمرده ام.
However, interpreting the present experimental data is not easy.	با این حال، تفسیر داده های تجربی حاضر چندان ساده نیست.
Think how long it has been.	فکر کنید چقدر گذشته است.
They put clean clothes on the bed.	لباس های تمیزی روی تخت گذاشته بودند.
He threw her on a chair.	او را روی صندلی انداخت.
Nothing happened.	هیچ اتفاقی نمی افتاد.
we choose.	ما انتخاب می کنیم.
It had been a year since he had lost her.	یک سال از زمانی که او را از دست داده بود می گذشت.
This issue is rarely discussed.	این موضوع به ندرت مورد بحث قرار گرفته است.
This time he had a heart attack.	این بار هم دچار حمله قلبی شد.
It is as if a wall is moving towards me.	انگار دیواری به سمتم حرکت می کند.
It was not connected to us, it was just one of those things.	به ما وصل نبود، فقط یکی از آن چیزها بود.
He needs a lot of water or this tea.	او به مقدار زیادی آب یا این چای نیاز دارد.
I was just showing him the view of the city.	من فقط منظره شهر را به او نشان می دادم.
Well, you get the fall.	خوب، شما پاییز را بگیرید.
That's good	خوبیش همینه
Useful information in this blog post.	اطلاعات مفیدی در این پست وبلاگ است.
Of course, the medical industry is experimenting on animals.	البته صنعت پزشکی روی حیوانات آزمایش می کند.
The team worked hard in the first year to build and progress.	تیم در سال اول برای ساختن و پیشرفت سخت کار کرد.
They did not find anything and returned to the field.	که چیزی پیدا نکردند به میدان برگشتند.
Just as easily !.	به همین راحتی!.
He comes from outside.	او از بیرون می آید.
He points to a place far away.	او به مکانی در دوردست اشاره می کند.
Society begins with marriage and family.	جامعه با ازدواج و خانواده آغاز می شود.
His own writing.	نوشته خودش.
There are two main reasons for this.	دو دلیل اصلی برای این وجود دارد.
I really did not want anything more.	من واقعاً چیزی بیشتر نمی خواستم.
Your support makes a difference.	حمایت شما تفاوت را ایجاد می کند.
If we do not reduce enough, we will wait for the consequences.	اگر به اندازه کافی کم نکنیم، منتظر عواقب آن باشیم.
This may take several hours.	این ممکن است چندین ساعت طول بکشد.
Buy the shirt	پیراهن را بخر
He is coming too.	او هم می آید.
This is true for home and body.	این برای خانه و بدن صدق می کند.
Everyone can read and enjoy this book.	همه می توانند این کتاب را بخوانند و لذت ببرند.
Ask them what program they are using.	از آنها بپرسید که از چه برنامه ای استفاده می کنند.
Then we run.	سپس اجرا می کنیم.
that was weird	عجیب بود
Otherwise they will be taught.	در غیر این صورت به آنها آموزش داده خواهد شد.
It was a lovely place and we had a lot of fun.	جای دوست داشتنی بود و کلی لذت بردیم.
There are times when these people look at you.	مواقعی است که این مردم به شما نگاه می کنند.
You must go	حتما باید بری
This is your style.	سبک شما همین است.
I read them over and over again.	آنها را بارها و بارها خواندم.
Even if he was a brother.	حتی اگر برادر بود.
Reading is over.	خواندن تمام شد.
We have security concerns.	ما نگرانی های امنیتی داریم.
He suggested that the program be revised.	وی پیشنهاد کرد این برنامه بازنگری شود.
And worked for a while.	و برای مدتی کار کرد.
This will prepare you for future success.	این شما را برای موفقیت در آینده آماده می کند.
Let it come	بذار بیاد
Of course, the girl gave her money, she was rich.	که البته دختر پولش را می داد، او پولدار بود.
Never miss a meal.	هرگز یک وعده غذایی را از دست ندهید.
The number of elements is called the order of the group.	تعداد عناصر را ترتیب گروه می گویند.
And so the article goes on.	و بنابراین مقاله ادامه می یابد.
After he told me this, I did not say it again, not ever.	بعد از اینکه او این را به من گفت، دیگر این را نگفتم، نه هرگز.
There was an element of potential danger in what they were doing.	یک عنصر خطر بالقوه در کاری که آنها انجام می دادند وجود داشت.
This is real life.	این زندگی واقعی است.
But he still tried to beat them.	اما او همچنان سعی می کرد آنها را بزند.
There is no training.	هیچ چیزارزشی ندارد.
Rose did not need to hear the details.	رز نیازی به شنیدن جزئیات نداشت.
God is perfect.	خدا کامل است.
Many side with him.	خیلی ها با او طرف می شوند.
This is what our systems solve.	این چیزی است که سیستم های ما حل می کنند.
I speak for them and I write.	من برای آنها صحبت می کنم و می نویسم.
Things can be done quickly, it may take a week or two.	کارها ممکن است به سرعت انجام شوند، ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد.
He had never been able to be the center of events.	او تا به حال نتوانسته بود مرکز حوادث باشد.
Yes, this is a big request.	بله این درخواست زیادی است.
We are going to have a lot of fun	قراره خیلی خوش بگذرونیم
It was open.	باز بود.
He has decided for you and me.	او برای شما و من تصمیم گرفته است.
Move or fight to keep them.	حرکت کنید یا برای حفظ آنها بجنگید.
The big breasts are gone.	سینه بزرگ رفته است.
I do not consume it constantly, so when is the best time.	من دائما آن را مصرف نمی کنم، بنابراین بهترین زمان چه زمانی است.
I really like it	واقعا دوستش دارم
They eat great food and grow fast.	آنها عالی غذا می‌خورند و به سرعت رشد می‌کنند.
Maybe when he left, my memories would come back completely.	شاید وقتی رفت، خاطراتم کاملاً برمی گشت.
He loves us.	او ما را دوست دارد.
There is no argument in his tone.	هیچ بحثی در لحن او وجود ندارد.
These facts add even more power to the title.	این حقایق حتی به قدرت عنوان بیشتر می‌افزاید.
It's easy to talk like that.	اینطور صحبت کردن آسان است.
But the majority do not necessarily go to the polls.	اما اکثریت لزوما برای رای دادن بیرون نمی آیند.
You really did more than he expected.	شما واقعاً بیش از نتایج مورد انتظار او انجام دادید.
I realized this like a week ago.	من مثل یک هفته پیش متوجه این موضوع شدم.
Errors, where given, are large.	خطاها، در جایی که داده می شوند، بزرگ هستند.
A connected shape remains connected.	یک شکل متصل همچنان متصل باقی می ماند.
There is just so much to have.	فقط مقدار زیادی از آن برای داشتن وجود دارد.
You decide because he is your dog.	شما تصمیم می گیرید چون او سگ شماست.
I did not serve you like that.	من اینطور به شما خدمت نمی کردم.
We have done the work for you.	ما کار را برای شما انجام داده ایم.
I know his first name	اسم کوچکش را می دانم
The differences in our approach to these articles are as follows.	تفاوت رویکرد ما به این مقالات به شرح زیر است.
If you are a techie, help them improve their tech skills.	اگر فنی هستید، به آنها کمک کنید تا مهارت‌های فناوری خود را به روز کنند.
He did not talk to her.	او با او صحبت نمی کرد.
The problem of smaller games is being addressed.	مشکل بازی های کوچکتر در حال توجه است.
Four, sometimes an extra floor appears as more people come to stay.	چهار، گاهی اوقات یک طبقه اضافی ظاهر می شود که افراد بیشتری برای اقامت می آیند.
I hate going to the store	من از رفتن به فروشگاه متنفرم
Hell, an apartment.	جهنم، یک آپارتمان.
You want to do this today.	امروز می خواهید این کار را انجام دهید.
Please come one	لطفا یکی بیاد
I may get some answers first.	ممکن است ابتدا چند پاسخ دریافت کنم.
They need it for their concerns and marketing plans.	آنها برای نگرانی ها و برنامه های بازاریابی خود به آن نیاز دارند.
Only four women were killed by other women.	تنها چهار زن توسط زنان دیگر کشته شدند.
We offer plays and words for those who only have words.	ما برای کسانی که فقط کلام دارند نمایشنامه و کلمات ارائه می دهیم.
In fact, over and over again.	در واقع، بارها و بارها.
I say go one by one.	من می گویم یکی یکی برو.
Thus, the real party remains.	به این ترتیب، حزب واقعی باقی نمانده است.
Honestly do not ask	انصافا نپرسیدی
Thought changes the substance of the brain.	تفکر ماده مغز را تغییر می دهد.
It was a special pleasure.	لذت خاصی به همراه داشت.
Of course, drugs were also on the scene.	البته مواد مخدر هم در صحنه بود.
Please try everything, even if we are developing strongly.	لطفاً همه چیز را امتحان کنید، حتی اگر در حال توسعه شدید هستیم.
Finally and here and now.	در نهایت و همین جا و همین الان.
Another shows where it is going to end.	دیگری نشان می دهد که قرار است به کجا ختم شود.
You have to process it.	شما باید آن را پردازش کنید.
Because they seem to know more than I do.	چون به نظر می رسد آنها بیشتر از من می دانند.
I was looking for the fans to score.	به دنبال گلزنی هواداران بودم.
If you had to, consider him dead.	اگر مجبور بودید او را مرده در نظر بگیرید.
The user can do nothing more than use this program.	کاربر نمی تواند کاری بیش از استفاده از این برنامه انجام دهد.
So it was great.	بنابراین فوق العاده بود.
It spread all over the country.	در سراسر کشور گسترش یافت.
He thought like his father.	مثل پدرش فکر کرد.
Businesses need to understand what they are doing.	کسب و کار باید بفهمد که چه کاری انجام می دهد.
None of the women.	زن هیچ کدام نیست.
Please have due respect.	لطفا احترام مناسبی قائل شوید.
Is this legal?	آیا این کار قانونی است
What you choose from is what others have.	آنچه شما از میان آن انتخاب کرده اید، چیزی است که دیگران آن را دارند.
Scale it and place it on it and add a new substance.	آن را مقیاس کنید و بر اساس آن قرار دهید و یک ماده جدید اضافه کنید.
Trust me, you have never seen anything like it.	به من اعتماد کنید، شما هرگز چنین چیزی را ندیده اید.
Of the five experiments	از پنج آزمایش
Moving with the other person is a big step.	نقل مکان با طرف مقابلتان گام بزرگی است.
We had no hope	هیچ امیدی نداشتیم
I wanted to say the same about you.	می خواستم همین را در مورد شما بگویم.
Few expected it to increase as much as this year.	کمتر کسی انتظار داشت که به اندازه امسال افزایش یابد.
It is easy to understand when you are off.	فهمیدن زمانی که خاموش هستید آسان است.
I mean seriously.	جدی میگم.
Don't worry too much	زیاد نگرانش نباش
Not bad.	نه به صورت بدی.
I need you to understand it.	من به شما نیاز دارم که آن را درک کنید.
Things you need to know	چیزهایی که باید بدانید
It does not make these people bad or good.	این افراد را بد یا خوب نمی کند.
He talked on his phone.	با تلفنش صحبت کرد.
There were words he did not speak.	کلماتی بود که او صحبت نمی کرد.
And writing led to more writing and then publishing.	و نوشتن منجر به نوشتن بیشتر و سپس انتشار شد.
This is the level of challenge.	این سطح چالش است.
Now not	فعلا نه
I'm so glad I'm back	خیلی خوشحالم که برگشتم
This is how technical kids start.	بچه های فنی اینگونه شروع می کنند.
That summer was before his mother died.	آن تابستان قبل از مرگ مادرش بود.
She grabbed him.	برای او چنگ زد.
I'm not up early.	من سحر خیز نیستم.
There are many things you can do.	کارهای زیادی هست که میتونی انجام بدی.
Now offered.	در حال حاضر ارائه می شود.
Patients gave informed written consent.	بیماران رضایت کتبی آگاهانه دادند.
Broke him.	او را شکست.
He said about me.	در مورد من گفت.
I quickly count the heads.	سریع سرها را می شمارم.
Everything is stupid.	همه چیز احمقانه است.
There were no tears in this scene.	هیچ اشکی در این صحنه نبود.
This is just going to happen more.	این فقط قرار است بیشتر اتفاق بیفتد.
I can not defeat him.	من نمی توانم او را شکست دهم.
It was not necessary for the story.	برای داستان ضروری نبود.
He never returned to politics.	او هرگز به سیاست بازنگشت.
He was not alone for years.	سال ها بود که تنها نبود.
I think something was missing.	درست به نظر من چیزی گم شده بود.
I'm glad to know that we have something that will not fall apart.	خوشحالم که می دانیم چیزی داریم که از هم نخواهد پاشید.
Let's do this deal.	بیایید این معامله را انجام دهیم.
They did not enjoy much.	زیاد لذت نمی بردند.
Look at your data.	به داده های خود نگاه کنید.
I want to comment.	من می خواهم نظر خود را ارائه دهم.
These measures also significantly increase student safety.	همچنین این اقدامات ایمنی دانش آموزان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
It's time to dump her and move on.	زمان آن فرا رسیده است که تصمیم بگیرید برگردید.
This will definitely surprise them.	این قطعا برای آنها غافلگیر کننده خواهد بود.
He thought changing.	در حال تغییر فکر کرد.
His mouth suddenly dried.	دهانش ناگهان خشک شد.
The present case is different.	مورد حاضر متفاوت است.
Not taken.	گرفته نشد.
The easy part is over.	بخش آسان به پایان رسید.
Health care system.	سیستم مراقبت های بهداشتی.
These things are dangerous	این چیزا خطرناکه
His computer was older than me.	کامپیوترش نسبت به من قدیمی بود.
The main level is large.	سطح اصلی بزرگ است.
I look back at the parking lot.	به عقب در پارکینگ نگاه می کنم.
Let it come to you.	بگذارید به سراغ شما بیاید.
As it was finally done.	همانطور که در نهایت انجام شد.
I was going to win	قرار بود برنده بشم
Most are done by hand.	بیشتر با دست انجام می شود.
He thought the plan was perfect.	او فکر کرد طرح کامل بود.
They did very well for themselves at that time.	آنها در آن زمان برای خودشان خیلی خوب عمل کردند.
They did not find a clear answer to their question.	آنها پاسخ روشنی برای سوال خود پیدا نکردند.
He does not start hard and softens.	او سخت شروع نمی کند و نرم می شود.
I did not feel that way.	من چنین احساسی نداشتم.
There was no lock in his room.	در اتاق خودش قفل نبود.
Go face to face first	اول برو رو در رو صحبت کن
They were getting closer now, and only now did he realize that.	آنها اکنون به هم نزدیکتر شده بودند و فقط حالا او متوجه این موضوع شد.
Let's do it again.	بیایید دوباره آن را تکرار کنیم.
He did not watch it anyway.	به هر حال او آن را تماشا نمی کرد.
But after a while we were not so good friends.	اما پس از مدتی ما آنقدر دوستان خوبی نبودیم.
He thought he had done a very good job in this situation.	او فکر می کرد که در این شرایط کار بسیار خوبی انجام داده است.
Thousands of hours	هزاران ساعت
That takes time.	که زمان می برد.
This is because they have the same structure.	این به این دلیل است که آنها همان ساختار را دارند.
That woman is pure devil.	آن زن شیطان محض است.
He had put a knife between his teeth.	چاقویی را بین دندان هایش گذاشته بود.
are you.	آیا شما.
She expected her husband to give her orders, but she did not.	او انتظار داشت که شوهرش به او دستور بدهد، اما او این کار را نکرد.
When we die, we die.	وقتی می میریم، می میریم.
Like drugs, they can cause you problems.	آنها نیز مانند مواد مخدر می توانند برای شما مشکلاتی ایجاد کنند.
They have other dreams, such as finishing a professional or technical career.	آنها رویاهای دیگری مانند پایان دادن به یک حرفه حرفه ای یا فنی دارند.
He became a tall man with a full body.	او به مردی قد بلند با هیکل کامل تبدیل شد.
There was no problem	هیچ مشکلی نداشت
They get along very, very well.	خیلی خیلی خوب با هم کنار می آیند.
And this is a good training.	و این آموزش خوبی است.
Who must remove with his hands.	که باید با دستان خود حذف کند.
They come to bring women.	می آیند تا زنان را بیاورند.
So many factors are out of their control.	بنابراین بسیاری از عوامل خارج از کنترل آنها است.
The fire grew while they were working.	در حالی که آنها کار می کردند آتش بزرگ شد.
He sat on the bed.	روی تخت نشست.
It's about being better, testing yourself and others.	این در مورد بهتر بودن، آزمایش خود و دیگران است.
Do not look the other way	آن طرف را نگاه نکن
But the problem is not completely solved.	اما مشکل به طور کامل برطرف نشده است.
You can not leave us.	شما نمی توانید ما را ترک کنید.
But without interpreting it, it has no informational content.	اما بدون تفسیر آن، محتوای اطلاعاتی ندارد.
You are not a failure	تو یک شکست خورده نیستی
There are such people everywhere	همه جا همچین آدمایی هستن
Of course, if he can sleep.	البته اگر او بتواند بخوابد.
Word to others	کلمه به دیگران
I will let you know if there are any problems.	در صورت وجود هرگونه مشکل به شما اطلاع خواهم داد.
But it was not about him.	اما در مورد او نبود.
They are two separate issues.	آنها دو موضوع جداگانه هستند.
Yes, this show is about globalization.	بله، این نمایش درباره جهان سازی است.
The day he becomes silent	روزی که ساکت می شود
I gave it to my husband	به شوهرم دادم
Fill in the fields	فیلدها را تکمیل کنید
He looked into my eyes.	او به چشمان من نگاه کرد.
We are beyond these things.	ما فراتر از این چیزها هستیم.
Maybe even women.	شاید حتی زنان.
Too big just for the two of us.	خیلی بزرگ فقط برای ما دو نفر.
He can figure out such things.	او می تواند چنین اتفاقاتی را رقم بزند.
We ran there to see what happened.	ما به آنجا دویدیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
Computer systems have several applications for networking.	سیستم های کامپیوتری کاربردهای متعددی برای کار بر روی شبکه دارند.
To the party.	به مهمانی.
But that was too much for him.	اما این حتی برای او هم زیاد بود.
I want to talk about something else.	من می خواهم در مورد چیز دیگری صحبت کنم.
You chose to be here	تو انتخاب کردی اینجا باشی
After a few years, we fell out of love.	بعد از چند سال از عشق خارج شدیم.
He touched one and he turned and walked away.	یکی را لمس کرد و او برگشت و دور شد.
You know the word.	شما کلمه را می دانید.
He was free at home.	او در خانه آزاد بود.
Well he is and he is not.	خوب او هست و نیست.
Discussions focused on two options.	بحث ها بر دو گزینه متمرکز بود.
We had a black president.	ما یک رئیس جمهور سیاه پوست داشتیم.
He explained that people do not know the purpose of life.	او توضیح داد که مردم هدف زندگی را نمی دانند.
The children were at home and not involved.	بچه ها در خانه بودند و درگیر نبودند.
A real example is shown below.	یک مثال واقعی در زیر نشان داده شده است.
First, the function name is incorrect.	اول اینکه نام تابع اشتباه است.
Red is the area they control.	قرمز منطقه ای است که آنها کنترل می کنند.
But this is not a secret	اما این یک راز نیست
I did not take them for a while	برای مدتی آنها را نگرفتم
Offered less.	کم ارائه کرد.
The data shows the measurements as shown.	داده ها اندازه گیری ها را مانند شکل نشان می دهد.
We had found our new home.	خانه جدیدمان را پیدا کرده بودیم.
She loves cooking and housekeeping.	او عاشق آشپزی و اداره خانه است.
Several items are very useful during the game.	چندین مورد در طول بازی بسیار مفید هستند.
But this is a really great place to start.	اما این یک مکان واقعا عالی برای شروع است.
It seems to be out of my spirit.	انگار از روحیه ام خارج شده است.
Apart from that, the world was black.	جدا از آن دنیا سیاه بود.
And he certainly knew how to use it.	و او مطمئناً می دانست که چگونه از آن استفاده کند.
And after that, he never gave up feeling it.	و پس از آن، او هرگز از احساس آن دست نکشید.
You just move	تو فقط حرکت کن
But this is new.	اما این جدید است.
Women should not be poor.	زنان نباید فقیر باشند.
We are great friends and that's it.	ما به عنوان دوست عالی هستیم و بس.
You need it now and you need it fast.	اکنون به آن نیاز دارید و سریع به آن نیاز دارید.
What the hell, he picked her up too.	چه لعنتی، او را هم بلند کرد.
I love this story.	من این داستان را دوست دارم.
I made a coffee and took it to my office.	یک قهوه درست کردم و به دفترم بردم.
Used once for a wedding show.	یک بار برای نمایش عروسی استفاده شده است.
Add milk and mix well.	شیر را اضافه کنید و خیلی خوب مخلوط کنید.
But he was dead.	اما او مرده بود.
Towards the end, a good, low-salt character appears.	به سمت پایان، یک شخصیت خوب و کم نمک ظاهر می شود.
I will be him in a few years	چند سال دیگه اون من میشم
There is a lot of killing, but there is no blood.	کشتار زیاد است، اما خونی وجود ندارد.
For two real solutions, hold both.	برای دو راه حل واقعی، هر دو را نگه دارید.
I even stop.	حتی توقف می کنم.
But that is not what he says.	اما این چیزی نیست که می گوید.
He was looking at me.	داشت به من نگاه می کرد.
And the whole world is the same stage.	و تمام دنیا همان مرحله است.
Plain water does not cut it.	آب ساده آن را قطع نمی کند.
If you need it, they will love you.	اگر به شما نیاز دارید، شما را دوست دارند.
This line is still under construction.	این خط همچنان در حال ساخت است.
However, he later changed his mind.	با این حال، او بعداً نظر خود را تغییر داد.
Only if you do not get hurt	فقط به شرطی که صدمه نبینی
You did not meet this man for lunch.	شما این مرد را برای ناهار ملاقات نمی کردید.
We do things a little differently.	ما کار کمی متفاوت انجام می دهیم.
He may say no.	او ممکن است نه بگوید.
It means the same thing.	به همین معنی است.
This is my mother's job.	این کار مادرم است.
This is more of an account.	اینجا بیشتر یک حساب کاربری است.
To get such terrible news.	برای گرفتن چنین اخبار وحشتناک.
It may seem very difficult though.	اگرچه ممکن است خیلی سخت به نظر برسد.
This was very useful for us.	این برای ما بسیار مفید بود.
And it was not hard to find	و پیدا کردنش سخت نبود
He hardly had to help.	او به سختی مجبور بود کمک کند.
Every breath hurt	هر نفسی درد داشت
And he will not do that.	و او این کار را نخواهد کرد.
He must catch her and leave quickly.	باید او را بگیرد و سریع برود.
I have six running of it.	من شش در حال اجرا از آن.
They even won.	حتی پیروز شدند.
Little by little a smile formed.	کم کم لبخندی شکل گرفت.
I even have two close friends.	من حتی دو دوست صمیمی دارم.
This was not supposed to happen	قرار نبود این اتفاق بیفتد
The body looked perfectly fine, if a little dead on the side.	بدن کاملاً خوب به نظر می رسید، اگر کمی در سمت مرده باشد.
The big men were retreating.	مردان بزرگ عقب نشینی می کردند.
He was quite clear that this was a tool and not someone.	او کاملاً واضح بود که این یک ابزار است و نه کسی.
You see, you left me with these two little kids.	می بینی، تو مرا با این دو بچه کوچک ترک کردی.
His life changed.	زندگی او تغییر کرد.
Oh then go on	اوه پس ادامه بده
These were the best they had ever made.	اینها بهترین هایی بودند که تا به حال ساخته بودند.
Your comments will be very useful to me.	نظرات شما برای من بسیار مفید خواهد بود.
I can do this better than you.	من بهتر از تو می توانم این کار را انجام دهم.
It says a lot.	خیلی می گوید.
They could see him.	می توانستند او را ببینند.
The extra risk was worth it.	ریسک اضافی ارزشش را داشت.
It gives.	این می دهد.
He was the only one who found her again.	او تنها کسی بود که دوباره پیدا کرد.
Must be paid.	باید پرداخت شود.
This is far beyond common sense.	این خیلی از عقل سلیم فراتر رفته است.
You have been fighting for seven years now and that is enough.	الان هفت سال است که می جنگی و بس است.
I like his treatment of his wife.	من رفتار او را با همسرش دوست دارم.
Therefore, the overall direction of the research project remains the same.	بنابراین، جهت کلی پروژه تحقیقاتی ثابت می ماند.
To help him.	برای کمک او.
If you wish to.	در صورت تمایل به.
I have more energy	من انرژی بیشتری دارم
Do you agree with me?	آیا شما با من موافق هستید؟.
You go, something terrible is happening to you.	تو برو، اتفاق وحشتناکی برایت می افتد.
However, we could not do it fast enough for the animals.	با این حال، ما نتوانستیم آن را به اندازه کافی سریع برای حیوانات انجام دهیم.
Depending on your source system, your options may be limited.	بسته به سیستم منبع شما، گزینه های شما ممکن است محدود باشد.
My guess is as follows.	حدس من به شرح زیر است.
The boy was fine	پسرک حالش خوب بود
But in fact it is not so dark.	اما در واقع آنقدر تاریک نیست.
He has many things in mind.	او چیزهای زیادی در ذهن خود دارد.
Was there a word from you in front of you?	آیا صحبتی از شما در برابر شما بود؟
There was still a lot to learn about their new home.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد خانه جدید آنها وجود داشت.
Anything to avoid looking at him.	هر چیزی که باید از نگاه کردن به او اجتناب کرد.
Probably a few feet above your head.	احتمالاً هنوز چند فوت بالاتر از سر شماست.
She could show it to him.	می توانست آن را به او نشان دهد.
It is my duty to protect you.	این وظیفه من است که از شما محافظت کنم.
It is our duty.	وظیفه ماست.
It was like something with us.	این مثل یک چیز با ما بود.
He looked around.	نگاهی به اطرافیان انداخت.
Save and share files	ذخیره و به اشتراک گذاری فایل ها
It didn't even stop the rain.	حتی جلوی باران هم نمی گرفت.
But this time it did not happen.	اما این بار این اتفاق نیفتاد.
The larger of the two took his arm.	بزرگتر از آن دو بازوی او را گرفت.
They carry the surname.	آنها نام خانوادگی را یدک می کشند.
I worked for weeks.	هفته ها کار کردم.
In fact, quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس است.
This behavior will be consistent with previous experiences.	این رفتار مطابق با تجربیات قبلی خواهد بود.
He did not do the same.	همین کار را نکرد.
He had said something funny	یه چیز خنده دار گفته بود
But something seems to have changed in the past month.	اما به نظر می رسد که در یک ماه گذشته چیزی تغییر کرده است.
He is not sold	او فروخته نمی شود
I have not come across a clear example of how to do this.	من با مثال واضحی از نحوه انجام این کار برخورد نکرده ام.
I understand how you feel about the current situation.	من احساس شما را در مورد وضعیت فعلی درک می کنم.
It's not good yet, but it's apparently good enough.	این هنوز خوب نیست، اما ظاهرا به اندازه کافی خوب بود.
You can find it here.	شما می توانید آن را در اینجا پیدا کنید.
The second aspect is very interesting.	جنبه دوم بسیار جالب است.
But this was a command.	اما این یک فرمان بود.
It will be a waste of time.	اتلاف وقت خواهد بود.
This is the best thing.	این بهترین چیز است.
There were currently two groups of people in the room.	در حال حاضر دو گروه از مردم در اتاق بودند.
Or its leader.	یا رهبر آن.
Instead, he shook his head in approval.	در عوض، سرش را به تایید تکان داد.
I handed the letter to him.	نامه را به دست او دادم.
Just there	فقط اونجا
For more than one reason, too.	به بیش از یک دلیل، بیش از حد.
He is not as bad as everyone says.	او آنقدرها هم که همه می گویند بد نیست.
There is no change in her hair.	هیچ تغییری در موهایش دیده نمی شود.
Release and repeat on the opposite side.	رها کنید و در طرف مقابل تکرار کنید.
I made a mental note.	یک یادداشت ذهنی گذاشتم.
Sounds like a great plan, but is it legal?	به نظر یک طرح عالی است، اما آیا قانونی است؟
I'm going to try it.	من قصد دارم آن را امتحان کنم.
In the first place, a long knife will be dangerous.	در وهله اول، یک چاقوی بلند خطرناک خواهد بود.
Nobody really wants to do that.	هیچ کس واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He started because of what he believed in.	او به خاطر چیزی که به آن اعتقاد داشت شروع کرده بود.
So far so simple.	تا اینجا خیلی ساده است.
Sometimes he smoked with her.	گاهی با او سیگار می کشید.
I pick up the phone and call again.	گوشی را برمی دارم و دوباره زنگ می زنم.
I have no money and no place to go.	نه پولی دارم نه جایی برای رفتن.
Less than a week left to travel.	کمتر از یک هفته مانده به سفر.
You sit down and you are happy.	شما به کار خود می نشینید و خوشحال هستید.
However, his plan had a risk factor.	با این حال طرح او یک عامل خطر داشت.
Your skin is amazing.	پوست شما شگفت انگیز است.
Although it is still a very good product.	اگرچه هنوز محصول بسیار خوبی است.
Like a father, like a daughter.	مثل پدر، مثل دختر.
So, we trade.	بنابراین، ما تجارت می کنیم.
Who has to fix it.	که باید آن را درست کند.
This was decided by someone else.	این را شخص دیگری تصمیم گرفت.
Until there is nothing left	تا زمانی که چیزی باقی نماند
But this is not enough for us.	اما این برای ما کافی نیست.
The driver who collided with his car has not been arrested.	راننده ای که با ماشینش برخورد کرده است دستگیر نشده است.
He had to find a place to score.	باید جایی برای گلزنی پیدا می کرد.
No wonder he seemed familiar.	جای تعجب نیست که او آشنا به نظر می رسید.
He never raised his voice.	هیچ وقت صدایش را بلند نکرد.
Many of us have been saying this for years.	بسیاری از ما سالهاست که این را می گوییم.
I met other women.	با زنان دیگری آشنا شدم.
We know this is not true, but it does not matter.	ما می دانیم که واقعی نیست، اما این دیگر مهم نیست.
All those who support him are safe.	همه کسانی که تحت حمایت او هستند در امان هستند.
I did not mean to see	قصدم این نبود که ببینی
Or any number of people have told me.	یا هر تعداد از مردم به من گفته اند.
This is a hot month.	این یک ماه گرم است.
it's not hard	سخت نیست
See for yourself.	خودت ببین.
Many differences	خیلی تفاوت ها
The girls ran to the car window.	دخترها به سمت شیشه ماشین دویدند.
I do not know why, I just try to access.	نمی دانم چرا، فقط سعی می کنم دسترسی داشته باشم.
However, others need another way.	با این حال، دیگران به راه دیگری نیاز دارند.
Two men kill him.	دو مرد، او را می کشند.
He had no insurance	بیمه نداشت
You are now in charge of this great battle that lies ahead of us.	شما اکنون مسئول این نبرد بزرگ هستید که پیش روی ماست.
That is enough for now.	فعلا همین کافی است.
Do not try to understand, just watch what happens and let go.	سعی نکنید بفهمید، فقط اتفاقات را تماشا کنید و رها کنید.
We got there a little early to talk.	برای صحبت کمی زود به آنجا رسیدیم.
They did not want to have anything to do with this case.	آنها نمی خواستند به این پرونده کاری نداشته باشند.
I took them together again.	دوباره آنها را با هم بردم.
Many people could never go to his room.	افراد زیادی هرگز نمی توانستند به اتاق او بروند.
I never lost it.	من هرگز آن را از دست ندادم.
So he signed it.	بنابراین او آن را امضا کرد.
That's good	که خوبه
Her hair was still wet.	موهایش هنوز خیس بود.
This meant that he did not drink.	این به این معنی بود که او مشروب نمی خورد.
He was as fast as he was powerful.	او به همان اندازه که قدرتمند بود سریع بود.
He will not appreciate that you made my life difficult.	او قدردانی نخواهد کرد که شما زندگی مرا سخت کردید.
The safety of the treatment was assessed.	ایمنی درمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
You throw the ball.	شما توپ را پرتاب می کنید.
About many things	در مورد خیلی چیزها
Feel free to give me a piece of your thoughts.	بی زحمت یک تکه از افکار خود را به من بدهید.
You gave me more food to think about.	شما به من غذای بیشتری برای فکر کردن در مورد این موضوع دادید.
And he brought you home.	و او شما را به خانه بازگرداند.
And many children like to do that.	و بسیاری از کودکان نیز دوست دارند این کار را انجام دهند.
None of them talked for a few minutes.	هیچ یک از آنها چند دقیقه صحبت نکردند.
It was hard for him to raise his voice much higher.	او برایش سخت بود که صدایش را خیلی بالاتر از این بلند کند.
Change your mind if necessary.	در صورت لزوم نظر خود را تغییر دهید.
You may just make a few friends here.	شما فقط ممکن است در اینجا چند دوست پیدا کرده باشید.
When the weather was nice, he usually came by truck.	وقتی هوا خوب بود معمولا با کامیون می آمد.
He did it.	او انجامش داد.
You must eat first.	ابتدا باید غذا بخورید.
Write the text.	متن را بنویسید.
It seemed like a good idea to get blue at the time.	در آن زمان گرفتن رنگ آبی ایده خوبی به نظر می رسید.
That takes advantage of that time.	که با بهره از آن زمان است.
I am not one of those people.	من از آن افراد نیستم.
Of course he did.	البته این کار را کرد.
No party has suggested not to do so.	هیچ حزبی پیشنهاد نکرده است که انجام ندهند.
Three empirical approaches have shown that this is indeed the case.	سه رویکرد تجربی نشان داد که این واقعاً مورد است.
He did not mention the subject of the travel book.	به موضوع دفتر سفر اشاره ای نکرد.
Outside, he was alone.	بیرون، او تنها بود.
But this is a very technical thing.	اما این یک چیز بسیار فنی است.
It was about peace.	درباره صلح بود.
it is needed.	نیاز است.
You may talk to me.	شما ممکن است با من صحبت کنید.
Which, in fairness, is a reasonable response given our working relationships.	که انصافاً با توجه به روابط کاری ما واکنش معقولی است.
I killed everyone	همه رو میکشتم
At that time the air remained very dark.	در آن زمان هوا به شدت تاریک باقی ماند.
Someone has to.	کسی مجبور است.
I do not know the names of the stars.	من اسم ستاره ها را نمی دانم.
It was much easier to import than to export.	وارد کردنش خیلی راحت تر از بیرون آوردنش بود.
And he knows he was wrong.	و او هم می داند که اشتباه بوده است.
This is simply not and you know why.	این به سادگی نیست و می دانید چرا.
People do not listen to the surrender of power.	مردم به تسلیم شدن قدرت گوش نمی دهند.
I still think of him to this day.	هنوز هم تا امروز به او فکر می کنم.
He gritted his surprise attack.	به حمله غافلگیرانه آنها دندان داد.
I walked faster	تندتر راه رفتم
It happened to me.	یک اتفاق به صورت من بود.
One lives with its presence.	آدم با حضور آن زندگی می کند.
Maybe he was just himself.	شاید او فقط خودش بود.
Maybe this wine is with food.	شاید این شراب با غذا باشد.
We had a very good conversation.	گفتگوی بسیار خوبی داشتیم.
In this case.	در این صورت است.
two	دو
I did not even know you had a car	حتی نمیدونستم ماشین داری
They are not important just to get it.	آنها فقط برای به دست آوردن آن مهم نیستند.
He loved this room.	او این اتاق را دوست داشت.
Most of them do not stick	بیشترشون نمیچسبن
There are many things that will be new.	چیزهای زیادی وجود دارد که جدید خواهد بود.
A 20-year-old man was leaning against the wall.	یک جوان بیست ساله به دیوار تکیه داده بود.
There is freedom of speech and freedom of thought.	آزادی بیان و آزادی اندیشه وجود دارد.
And he was very strong.	و او خیلی قوی بود.
Windows was broken	ویندوز شکسته بود
Lots of dirty looks.	بسیاری از نگاه های کثیف.
I said sit down	گفتم بشین
Society does not see otherwise what he has to do with marriage.	جامعه نمی بیند وگرنه او چه ربطی به ازدواج دارد.
You slept very soundly	خیلی عمیق خوابیده بودی
These objects are used throughout your application.	این اشیاء در کل برنامه شما استفاده می شوند.
Blood changes	تغییرات خون
But he should have behaved like this.	اما او باید اینگونه رفتار می کرد.
I fight with myself	من با خودم میجنگم
He did not have to run for president either.	او مجبور نبود برای ریاست جمهوری نیز نامزد شود.
He just can not.	او فقط نمی تواند.
I did not come here to fight with myself.	من نیومدم اینجا که با خودم دعوا کنم.
Those from the past, present and future as well.	آنهایی که از گذشته و حال و آینده نیز هستند.
This difference in shape may affect the results.	این تفاوت در شکل ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد.
When children see us reading, reading is real.	وقتی بچه ها ما را در حال خواندن می بینند، خواندن واقعی است.
He collected the money.	او پول را جمع کرد.
Participated in sample collection.	در جمع آوری نمونه شرکت داشتند.
But it 's still early	ولی هنوز زوده
They said the earth was not big enough to hold everyone.	آنها گفتند که زمین آنقدر بزرگ نبود که همه را در خود جای دهد.
You do not have them.	شما آنها را ندارید.
His breathing became faster.	تنفسش تندتر شد.
We did not have much time left.	زمان زیادی برای ما نمانده بود.
It only matters for one thing.	برای یک چیز فقط مهم است.
Another busy morning	یک صبح شلوغ دیگر
This is how it is now.	در حال حاضر اینگونه است.
Only then can you get an idea of ​​what is needed.	فقط در این صورت می توانید ایده ای در مورد آنچه مورد نیاز است به دست آورید.
It was right, just like life.	درست بود، درست مثل زندگی.
Plan where you will go if you have to leave the community.	برنامه ریزی کنید که اگر مجبورید جامعه را ترک کنید به کجا خواهید رفت.
I am no longer involved in political issues.	من دیگر درگیر مسائل سیاسی نیستم.
In the trees.	در درختان.
They know it.	آنها آن را می دانند.
There were three problems with this.	سه مشکل در این مورد وجود داشت.
The boy may have a good idea.	پسر ممکن است ایده خوبی داشته باشد.
He had never seen this smile before.	تا حالا این لبخند را ندیده بود.
Everyone should know this.	این را همه باید بدانند.
I just checked his page	فقط صفحه او را چک کردم
You have to when you are so small	وقتی انقدر کوچیک هستی مجبوری
He can not help me, and may try to stop me.	او نمی تواند به من کمک کند، و ممکن است سعی کند جلوی من را بگیرد.
Out of the darkness.	از میان تاریکی.
It was late summer and the weather was hot and dry.	اواخر تابستان بود و هوا گرم و خشک بود.
It is good to bring them back.	خوب است که آنها را برگردانیم.
You need more.	بیشتر نیاز دارید.
No other comments will be given.	هیچ نظر دیگری داده نخواهد شد.
How far do you go?	چقدر دور میری.
He provided material expression for spiritual matters.	او بیان مادی را برای مسائل روحی ارائه کرد.
They came to work very early and stayed very late.	خیلی زود سر کار آمدند و خیلی دیر ماندند.
These are the ones who really bring his stories to life.	اینها هستند که واقعاً داستان های او را زنده می کنند.
He really did not want to be here.	او واقعاً نمی خواست اینجا باشد.
Ideal for this purpose.	برای این منظور ایده آل است.
This relationship was examined using age and gender as independent variables.	این رابطه با استفاده از سن و جنسیت به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
Go back and get it again.	برگرد و بار دیگری بگیر.
You have found it.	شما آن را پیدا کرده اید.
He never took the ship.	هرگز کشتی را نگرفت.
So there are no free parameters to adjust.	بنابراین هیچ پارامتر رایگان برای تنظیم ندارد.
This function is called every time the window size changes.	هر بار که اندازه پنجره تغییر می کند، این تابع فراخوانی می شود.
Two patients required repeated surgery.	دو بیمار نیاز به یک عمل جراحی مکرر داشتند.
Now I question everything	الان همه چی رو زیر سوال میبرم
The lead was wrong.	لید اشتباه بود.
For me, what defined the garden were the trees.	برای من چیزی که باغ را تعریف می کرد درختان بودند.
They both knew he was not expecting an answer to that question.	هر دو می دانستند که او انتظار پاسخی برای این سوال را نداشت.
I have to join the birds	من باید به پرندگان بپیوندم
See if you want to or not	ببین میخوای یا نه
I will be right back	الان برمیگردم
It was about country music.	درباره موسیقی کانتری بود.
Knowing what is still impossible is becoming more and more difficult.	دانستن اینکه چه چیزی هنوز غیرممکن است روز به روز دشوارتر می شود.
I met him in a room.	من او را در یک اتاق ملاقات کردم.
I can still taste it	هنوزم میتونم مزه اش کنم
The scale bar shows the expected change in each site.	نوار مقیاس تغییر مورد انتظار در هر سایت را نشان می دهد.
God who created.	خدایی که آفریده.
If this is important.	اگر این مهم است.
That is, he was really dead.	یعنی واقعا مرده بود.
This is normal.	این عادی شده است.
Smooth skin.	پوست صاف.
It did not matter what he called her.	مهم نبود او را چه صدا می کرد.
Of course, he will never be like himself.	البته او هرگز شبیه خودش نخواهد شد.
Things are with us in the room.	چیز با ما در اتاق است.
Those great men thought deeply about what it meant to be human.	آن مردان بزرگ عمیقاً به معنای انسان بودن فکر کردند.
It must be hard	باید سخت باشه
Maybe it was still so night that it was nothing but a dream.	شاید هنوز آنقدر شب بود که چیزی جز یک رویا نبود.
He has really made progress in the last few years.	او در چند سال اخیر واقعاً پیشرفت کرده است.
He really is.	او واقعاً است.
Just run them as a global government.	فقط آنها را به عنوان دولت جهانی اداره کنید.
I can never touch him.	من هرگز نمی توانم او را لمس کنم.
This is how all the people here are.	همه مردم اینجا اینطور هستند.
For one thing, no one can ever feel completely safe.	برای یک چیز، هیچ کس هرگز نمی تواند احساس امنیت کامل داشته باشد.
This is just crazy.	این فقط دیوانه است.
However it may stay for a while.	با این حال ممکن است تا زمان باقی بماند.
He asked you to say your full name each time.	او از شما می خواست که هر بار نام کامل را بگویید.
It seems normal today.	امروز به نظر عادی می رسد.
After that, I stay still or sleep if it is time to sleep.	پس از آن بی حرکت می مانم یا اگر زمان خواب است بخوابم.
He has changed his story many times.	او بارها داستان خود را تغییر داده است.
He wanted her to see how badly he wanted to escape.	او می خواست او ببیند که چقدر بد می خواهد فرار کند.
However, the benefits of positive thinking do not end there.	با این حال، مزایای مثبت اندیشی به همین جا ختم نمی شود.
More people need to read this and understand this aspect of the story.	افراد بیشتری باید این را بخوانند و این جنبه از داستان را درک کنند.
I do not have it yet, but it's on the way.	من هنوز آن را ندارم، اما در راه است.
In his own words, he had another "meeting" with the police.	او به قول خودش "جلسه" دیگری با پلیس داشته است.
Then no one spoke anymore.	بعد دیگر کسی صحبت نکرد.
I never knew how valuable this would be in the end.	من هرگز نمی دانستم که این در نهایت چقدر ارزشمند خواهد بود.
None of them got married.	هیچ کدام ازدواج نکردند.
And play well	و خوب بازی کن
I guess he is alone.	حدس می زنم او تنها باشد.
In other words, there will be no loss of light.	به عبارت دیگر از دست دادن نور وجود نخواهد داشت.
The things we are told to be afraid of are not what we should be afraid of.	چیزهایی که به ما گفته می شود از آنها بترسیم، آن چیزی نیست که باید از آن بترسیم.
Gas is often used because of its light weight.	گاز اغلب به دلیل وزن کم استفاده می شود.
Definitely not.	حتما چرا که نه.
There are so many types it's hard to say.	شخصیت‌های زیادی وجود دارند که به سادگی همه چیز را به حد نهایی می‌رسانند.
This is a fact of life.	این یک حقیقت زندگی است.
They have been ordered to leave and never return.	به آنها دستور داده شده است که بروند و دیگر برنگردند.
We live in difficult times.	ما در دوران سختی زندگی می کنیم.
But there is a problem	اما یک مشکل وجود دارد
Sex education classes as well as practical.	کلاس های آموزش جنسی و همچنین عملی.
But the real problem starts here.	اما مشکل واقعی از اینجا شروع می شود.
And a solution	و یک راه حل
He dies in the process.	او در این روند می میرد.
This can be understood in one of two ways.	این را می توان به یکی از دو روش فهمید.
I have worked hard on this one.	من روی این یکی سخت کار کرده ام.
He is looking at me now	الان داره به من نگاه میکنه
On his lips.	روی لب هایش.
But he said there was not enough work to do.	اما او گفت که کار کافی برای دور زدن وجود ندارد.
Appropriate negative and positive controls were used throughout.	در سرتاسر از کنترل های منفی و مثبت مناسب استفاده شد.
You comment from the line	شما از خط نظر بدهید
Nobody looks anymore	دیگه کسی نگاه نمیکنه
It made me more comfortable	راحت ترم کرد
I am beyond sadness	من فراتر از غمگینی هستم
So he looked at me funny.	بنابراین به من نگاه خنده داری کرد.
A scene can last a day.	یک صحنه می تواند یک روز طول بکشد.
But this blog is different.	اما این وبلاگ متفاوت است.
And in a sense it was.	و به تعبیری اینطور بود.
Looking, he realized why.	با نگاه کردن، متوجه شد چرا.
But this only happened once and by accident.	اما این فقط یک بار و به طور تصادفی اتفاق افتاده بود.
Let's start with the model description.	اجازه دهید با توضیحات مدل شروع کنیم.
This is while my internet speed is very high.	این در حالی است که سرعت اینترنت من بسیار بالاست.
I will go through it.	من از آن عبور خواهم کرد.
The others have done the same.	بقیه هم همین کار را کرده اند.
No, not this man	نه نه این مرد
Everything is different in the real world.	همه چیز در دنیای واقعی متفاوت است.
You can be an example to the world.	شما می توانید نمونه ای برای جهان باشید.
A week is a good thing for me.	یک هفته برای من کار خوبی است.
It takes very little time and is very easy to use.	زمان بسیار کمی می گیرد و استفاده از آن بسیار آسان است.
I suggest we take it	پیشنهاد میکنم ببریمش
This baby became a mother	این بچه مادر شد
I can not think of my feet.	نمی توانم روی پاهایم فکر کنم.
He can be one of the first or the first two.	او می تواند یکی از اولین یا دو نفر اول باشد.
We describe our experience in adopting this approach.	ما تجربه خود را در اتخاذ این رویکرد شرح می دهیم.
This should be a basic right of the patient.	این باید یک حق اولیه بیمار باشد.
He taught me how to take care of fish.	او به من یاد داد چگونه از ماهی مراقبت کنم.
I can not.	من نمی توانم.
A list of eight people from our organization appeared.	لیستی با هشت نفر از سازمان ما ظاهر شد.
Friendly is good.	دوستانه خوب است.
And they want to determine if we represent another threat.	و آنها می خواهند تعیین کنند که آیا ما تهدید دیگری را نمایندگی می کنیم یا خیر.
We eat lunch behind the kitchen table.	ناهار را پشت میز آشپزخانه می خوریم.
This round may take a little longer than usual.	این دور ممکن است کمی بیشتر از حد معمول طول بکشد.
The environment is really calm.	محیط واقعاً بسیار آرام است.
I can not feel this.	من نمی توانم این احساس را داشته باشم.
But you can see it.	اما شما می توانید آن را ببینید.
She is a lovely girl.	او یک دختر دوست داشتنی است.
The body converts fat to produce the energy it needs.	بدن برای ایجاد انرژی مورد نیاز به چربی تبدیل می شود.
Do not tell me what you saw	هر چی دیدی به من نگو
War and war.	جنگ و جنگ.
Probably the latter.	احتمالا دومی.
I see missing teeth.	من دندان های از دست رفته را می بینم.
To put this in proper perspective, the following background is provided.	برای قرار دادن این در پرسپکتیو مناسب، پس زمینه زیر ارائه شده است.
That never happened.	که هرگز اتفاق نمی افتاد.
I want to look good to him.	من می خواهم برای او خوب به نظر بیایم.
There were only a lot of people.	فقط افراد زیادی بودند.
These are all the best men.	همه این بهترین مرد هستند.
It does not make any mistakes.	هیچ خطایی هم نمیده.
Not that they seemed to be a threat.	نه اینکه به نظر می رسید آنها تهدیدی باشند.
Now he finally understood what was going on.	حالا بالاخره فهمید که چه خبر است.
Several other states followed suit.	چندین ایالت دیگر نیز از این روند پیروی کردند.
Whatever a good human being can be, he is.	هر چیزی که یک انسان خوب می تواند باشد، او هست.
Eventually, the data filled my bloodstream.	در نهایت، داده ها به اندازه آب خون من را پر کردند.
I watched the traffic.	ترافیک را تماشا کردم.
Then he got back in his car and drove home.	سپس به ماشین خود بازگشت و به سمت خانه حرکت کرد.
He meant that he loved her more than himself.	منظورش این بود که او را بیشتر از خودش دوست دارد.
I could not write a proper letter while on the train.	وقتی در قطار بودم نتوانستم نامه مناسبی بنویسم.
', Was '.	'، بود '.
I call the police	به پلیس زنگ میزنم
Let them try new things.	بگذارید چیزهای جدید را امتحان کنند.
Stay away from him.	از او دور بمان.
He knows what the comment has to say.	او می داند که نظر باید چه بگوید.
It's great when they do.	وقتی آنها این کار را انجام می دهند، عالی است.
Like your father before you	مثل پدرت قبل از تو
He will finally appear.	او در نهایت ظاهر خواهد شد.
She is his mother's daughter.	او دختر مادرش است.
There is no reference to this argument.	هیچ مرجعی برای این استدلال وجود ندارد.
But that is never enough to keep the line.	اما این هرگز برای حفظ خط کافی نیست.
People can claim anything.	مردم می توانند هر چیزی را ادعا کنند.
I have decided to work for myself.	تصمیم گرفته ام برای خودم کار کنم.
I just looked at him, my heart was so full that it really hurt.	فقط به او نگاه کردم، قلبم آنقدر پر شد که واقعاً درد داشت.
I love him beyond saying.	من او را فراتر از گفتن دوست دارم.
This will be the same concept.	این همان مفهوم خواهد بود.
Then there is cell damage and cell death.	سپس آسیب سلولی و مرگ سلولی به وجود می آید.
Do not take me out of your mind	منو از ذهنت دور نکن
Now that it was closed behind his head, there was nothing left.	حالا که در پشت سرش بسته شده بود چیزی نمانده بود.
Each test was repeated three times.	هر آزمون سه بار تکرار شد.
Only a few.	فقط تعداد اندکی.
Therefore, the opening speed is reduced.	بنابراین سرعت باز شدن کاهش می یابد.
But after a while, God took me.	اما بعد از مدتی خدا من را گرفت.
Some of it is made with other things.	برخی از آن با چیزهای دیگر ساخته شده است.
But then we were almost caught.	اما آن زمان تقریباً گرفتار شدیم.
It has never been done before.	قبلا هرگز انجام نشده است.
Not all patients were identifiable.	همه بیماران قابل شناسایی نبودند.
We are good friends.	ما دوستان خوبی هستیم.
I will call tomorrow morning	فردا صبح زنگ میزنم
None of my friends were specifically for this kid.	هیچکدام از دوستانم به خصوص برای این بچه نبودند.
He went through them again.	او دوباره از میان آنها گذشت.
Watch the video exactly this way.	ویدیو را دقیقاً از این طریق تماشا کنید.
Ask them to give an example from their lives.	از آنها بخواهید که از زندگی خود مثالی بزنند.
A sure way to find out.	یک راه مطمئن برای پیدا کردن.
You do not need cash to get started.	برای شروع نیازی به پول نقد نیست.
There was no fear in their eyes.	هیچ ترسی در چشمانشان دیده نمی شد.
You mean, like, bodyless	منظورت اینه که بدون بدن چه شکلیه
He does not deal with the truth.	او با حقیقت برخورد نمی کند.
We are in the wrong place.	ما در مکان و مکان نامناسبی قرار داریم.
I learned this in recovery.	این را در ریکاوری یاد گرفتم.
Who takes care of it.	که از آن مراقبت می کند.
Of course, my men have not been seen.	مردان من البته دیده نشده اند.
Our relationship, the three of us, finally felt resolved.	رابطه ما، ما سه نفر، بالاخره احساس کردیم که حل شده است.
The problem is the size.	مشکل اندازه است.
what difference.	چه تفاوتی.
Really good book	واقعا کتاب خوبیه
It may not be exactly what you are looking for.	نمی تواند دقیقاً همان چیزی باشد که شما به دنبال آن هستید.
Of course, its value was five times.	ارزشش البته پنج برابر بود.
A good man, but not a good leader.	یک مرد خوب، اما نه یک رهبر خوب.
Not a bad type	نوع بدی نیست
Maybe if he let it out, it would be gone.	شاید اگر آن را بیرون می داد، از بین می رفت.
Second, we kill a lot of bad people.	دوم اینکه ما افراد بد زیادی را می کشیم.
But soon another replaced it.	اما به زودی یکی دیگر جای آن را گرفت.
They will necessarily become independent.	آنها لزوما مستقل خواهند شد.
That nose was so small and flat that it hardly had that nose.	آن بینی آنقدر کوچک و صاف بود که به سختی آن بینی داشت.
I somehow succeeded once, I no longer want to go through hell.	من به نوعی یک بار موفق شدم، دیگر نمی خواهم از جهنم عبور کنم.
People are arrested.	مردم دستگیر می شوند.
My beautiful daughter.	دختر زیبا من.
He did a very good job of getting a bottle.	او در گرفتن یک بطری بسیار خوب عمل کرده است.
You should expect this.	شما باید این انتظار را داشته باشید.
There is no problem	هیچ مشکلی پیش نمیاد
You really can not ask for more in car services.	شما واقعاً نمی توانید در خدمات خودرو بیشتر درخواست کنید.
Your father must continue	پدرت باید ادامه بدهد
Such things have been heard before.	چنین چیزهایی قبلاً شنیده شده است.
But he had no intention	اما او قصدی نداشت
And it's better in almost every way.	و تقریباً از هر نظر بهتر است.
At each turn, the player must pick up at least one stone.	در هر نوبت، بازیکن باید حداقل یک سنگ را بردارد.
Maybe he's back by now	شاید تا الان برگشته باشه
But it still only goes to the planning level.	اما باز هم فقط به سطح برنامه ریزی می رود.
But your mouth must be closed.	اما دهان شما باید بسته بماند.
No one was hurt	به کسی آسیبی نرسید
Those who are young children want to behead the old.	آنها که بچه های جوان هستند، می خواهند سر پیر را بزنند.
He raised his hands and felt his face, chest and abdomen.	دستانش را بالا آورد و صورت، سینه و شکمش را حس کرد.
It was as if he wanted to tell us something.	انگار می خواست چیزی به ما بگوید.
Went to	رفت توش
It affected me.	روی من تاثیر داشت.
He needs us and we are not doing anything to bring him back.	او به ما نیاز دارد و ما کاری برای بازگرداندن او انجام نمی دهیم.
Lie to him	به او دروغ بگو
There is nothing he can do now.	الان کاری نمی تواند بکند.
Honestly.	صادقانه.
We saw it as a challenge at first.	ما در ابتدا آن را یک چالش دیدیم.
They actually had more money in that area.	آنها در واقع پول بیشتری در این زمینه داشتند.
They are available on request.	آنها در صورت درخواست در دسترس هستند.
It was a strange childhood.	دوران کودکی عجیبی بود.
Well, no wonder	خب جای تعجب نیست
You learn things by going.	با رفتن چیزهایی یاد می گیرید.
Passion defined him.	شور او را تعریف می کرد.
I could not catch him.	من نتوانستم او را بگیرم.
They just tell you.	آنها فقط به شما می گویند.
He just listened	فقط گوشش را گرفت
Unfortunately he was not available, so they took me.	متأسفانه او در دسترس نبود، بنابراین آنها مرا گرفتند.
I had never thought of such a possibility before.	قبلاً به چنین امکانی فکر نکرده بودم.
Not hope, but faith.	نه امید، بلکه ایمان.
The team finished last year against running.	این تیم سال گذشته را در مقابل دویدن به پایان رساند.
He believed her.	او او را باور کرد.
I had not tried to get him to bed.	سعی نکرده بودم او را به رختخواب ببرم.
He was incredibly small.	او فوق العاده کوچک بود.
However, we found only weak evidence for such a relationship.	با این حال، ما فقط شواهد ضعیفی برای چنین رابطه ای پیدا کردیم.
He does not really get involved in technical issues.	او واقعاً درگیر مسائل فنی نمی شود.
And prices are likely to rise accordingly.	و احتمالاً قیمت نیز بر همین اساس افزایش خواهد یافت.
Everything quickly goes from good to very tight.	همه چیز به سرعت از حالت خوب به خیلی تنگ می رود.
I never understood how he got my address.	من هرگز نفهمیدم که او چگونه آدرس من را دریافت کرده است.
Most likely lost.	به احتمال زیاد گم شده است.
At least here we can take some care of them.	حداقل در اینجا می توانیم تا حدودی مراقب آنها باشیم.
But it takes the customer.	اما مشتری می گیرد.
But that was not to change everything or anything.	اما اینطور نبود که همه چیز تغییر کند یا هر چیز دیگری.
Everything must have been difficult for them during the war.	باید در طول جنگ همه چیز برایشان سخت بوده باشد.
I felt good about it.	احساس خوبی نسبت به آن داشتم.
Trying to press on both sides.	تلاش برای فشار دادن به هر دو طرف.
Others had a lot of baby fat.	سایرین مقدار زیادی چربی نوزاد داشتند.
Let us briefly describe the core of the method.	اجازه دهید توضیح مختصری در مورد هسته روش ارائه دهیم.
I love listening.	من عاشق گوش دادن هستم.
There are details, in the world.	جزئیات وجود دارد، در جهان.
You have to choose a route.	شما باید یک مسیر را انتخاب کنید.
This is an interest.	این یک علاقه است.
And number two	و شماره دو
There actually was.	در واقع وجود داشت.
A big car with lots of parts.	یک ماشین بزرگ با قطعات زیاد.
He looked at his target from a distance for a while.	از دور برای مدتی به هدفش نگاه کرد.
Then they finally got their answer.	سپس در نهایت پاسخ خود را دریافت کردند.
They were here like him for personal reasons.	آنها هم مثل او به دلایل شخصی اینجا بودند.
He kept telling her that employees get paid to do this.	مدام به او می گفت که کارکنان برای انجام این کار حقوق می گیرند.
Reached more than a hundred names.	به بیش از صد نام رسید.
Who knows if we will get out of the war.	چه کسی می داند که آیا ما از جنگ خارج خواهیم شد.
Old wood gave way.	چوب کهنه جای خود را داد.
The heavy price of gold was on his head.	قیمت سنگین طلا بر سرش بود.
I was not angry	من عصبانی نشدم
The files are provided to your company.	فایل ها به شرکت شما ارائه شده است.
Home Game was my most popular game as a little girl.	خانه بازی محبوب ترین بازی من به عنوان یک دختر بچه بود.
I should have taken a more direct approach.	باید رویکرد مستقیم تری در پیش می گرفتم.
We were able to defeat the teams behind us properly.	ما توانستیم تیم های پشت سرمان را به درستی شکست دهیم.
I do not know what happens.	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
Then return to your base outside the works.	سپس به پایگاه خود خارج از آثار بازگشت.
This method does not work.	این روش کار نمی کند.
I feel my life is saved.	احساس می کنم زندگی ام نجات یافته است.
It was not an easy task	کار آسانی نبود
None of us could be happy for a long time and do nothing.	هیچ یک از ما نمی توانستیم برای مدت طولانی خوشحال باشیم و هیچ کاری انجام ندهیم.
It was like an accident	مثل تصادف بود
So forget your life, job, small set of problems.	پس زندگی، شغل، مجموعه کوچک مشکلات خود را فراموش کنید.
One must be an adult.	یک نفر باید بزرگسال باشد.
The faster you move, the more you need.	هر چه سریعتر حرکت کنید، بیشتر نیاز دارید.
Bigger than life.	بزرگتر از زندگی.
And so it goes.	و همینطور ادامه دارد.
The other kids grow up to be a bad boy.	بچه های دیگر تبدیل به یک پسر بد بزرگ می شوند.
Know the value of the product	ارزش محصول را بدانید
I have three children	من سه تا بچه دارم
These tutorials will help you understand the stock market.	این برنامه های آموزشی به شما در درک بازار سهام کمک می کند.
He put a smile on his face.	لبخندی روی لبش آورد.
They had a large family.	خانواده پرجمعیتی داشتند.
What no man here can do.	کاری که هیچ مردی اینجا نمی تواند انجام دهد.
I wrapped my legs around something under his head.	پاهایم را دور چیز زیر سرش بستم.
I did not find a name, but the description was familiar.	اسمی پیدا نکردم، اما توضیحات آشنا بود.
He went inside the apartment.	او به داخل آپارتمان رفت.
Classes are small.	کلاس ها کوچک هستند.
If you believe in love	اگر به عشق اعتقاد داری
He felt very tired.	او احساس می کرد خیلی خسته است.
What happened the night before seemed like a bad dream.	اتفاقات شب قبل خواب بدی به نظر می رسید.
They are evil.	آنها شرور هستند.
This method is used in our local clinical practice.	این روش در عمل بالینی محلی ما مورد استفاده قرار می گیرد.
That's right, this is not the case.	همین است، اینطور نیست.
When he did not want to be kept.	زمانی که او نمی خواست نگه داشته شود.
Nobody said life is easy.	هیچکس نگفته زندگی آسان است.
And so, from the bottom of our hearts, we thank our mothers.	و بنابراین، از صمیم قلب، از مادران خود سپاسگزاری کنیم.
There are certain rules for writing.	قوانین خاصی برای نوشتن وجود دارد.
We need larger samples to study.	برای مطالعه به نمونه های بزرگتر نیاز داریم.
Risk factors are briefly described.	عوامل خطر کمی شرح داده شده است.
They tend to be slightly longer than previous examples.	آنها تمایل دارند کمی طولانی تر از نمونه های قبلی باشند.
It was never presented as anything more.	هرگز به عنوان چیزی بیش از این ارائه نشد.
No one knows exactly when they disappeared from the streets.	هیچ کس نمی داند دقیقا چه زمانی از خیابان ها گم شدند.
People were talking.	مردم صحبت می کردند.
We used only one hidden layer to keep the network simple.	برای ساده نگه داشتن شبکه فقط از یک لایه پنهان استفاده کرده ایم.
I had little food.	غذای کمی داشتم.
Your whole life	تمام زندگی شما
He must be a great man for this long time.	او باید در این مدت طولانی مرد بزرگی باشد.
Check that your internet is working.	بررسی می کنید که اینترنت شما کار می کند.
He followed the new set of bars to the opposite side.	او مجموعه جدید میله ها را به سمت مخالف دنبال کرد.
This power was in numbers.	این قدرت در اعداد بود.
No significant increase was observed in the control treatment.	افزایش معنی داری در تیمار شاهد مشاهده نشد.
He understood very little.	او خیلی کم می فهمید.
Unfortunately, we have not helped this situation.	متاسفانه ما کمکی به این وضعیت نکرده ایم.
However, this is not the end of the story.	با این حال، موضوع به همین جا ختم نمی شود.
Your dog needs attention and affection every day.	سگ شما هر روز به توجه و محبت نیاز دارد.
But there is one that is relatively new.	اما یکی وجود دارد که نسبتاً جدید است.
History of Science.	تاریخ علم.
However, this is his decision and he decides in his own time.	هر چند این تصمیم اوست و در زمان خودش تصمیم می گیرد.
Dreams can come true.	رویاها می توانند محقق شوند.
In fact, they have one thing in common.	در واقع آنها یک چیز مشترک دارند.
Both studies were normal.	هر دو مطالعه نرمال بود.
Using a sharp knife, cut the head in half.	با استفاده از یک چاقوی تیز سر را به دو نیم کنید.
They have three children.	آنها سه فرزند زندگی می کنند.
City lands were sold	زمین های شهر فروخته شد
He held it in front of the crowd.	آن را جلوی جمعیت نگه داشت.
Five patients were male and three were female.	پنج نفر از بیماران مرد و سه نفر زن بودند.
There was a lot in your face	تو صورتت زیاد بود
The left brain does not literally know what the right brain does.	مغز چپ به معنای واقعی کلمه نمی داند مغز راست چه می کند.
The image of a man lying next to him filled his eyes.	تصویر مردی که کنارش دراز کشیده بود دید او را پر کرد.
They did not actually come out and tell me.	آنها در واقع بیرون نیامدند و به من نگفتند.
This is a very big deal.	این یک معامله بسیار بزرگ است.
They seemed determined to do it.	به نظر می رسید که آنها مصمم به انجام آن هستند.
I smile a little.	کمی لبخند می زنم.
You were afraid of him.	شما از او می ترسید.
A key starting point is a phrase for heat flow.	یک نقطه شروع کلیدی عبارتی برای جریان گرما است.
They were happy to work for me, to be my sons.	آنها خوشحال بودند که برای من کار کنند، پسران من باشند.
I was supposed to be a doctor	قرار بود دکتر بشم
I was there and I did it.	من آنجا بوده ام و این کار را انجام داده ام.
It was time to go to court.	وقت آن بود که به دادگاه برود.
This is my first time using this.	من برای اولین بار از این استفاده می کنم.
Summer is my least favorite season, so my list is short.	تابستان کمترین فصل مورد علاقه من است، بنابراین فهرست من کوتاه است.
A dog is a dog and not a horse.	سگ سگ است و اسب نیست.
Representative results obtained from four animals are shown.	نتایج نماینده به دست آمده از چهار حیوان نشان داده شده است.
He told me he could not stay long.	او به من گفت که نمی تواند زیاد بماند.
Today was our day	امروز روز ما بود
Occasionally there is a party here and there.	گاهی اوقات، اینجا و آنجا مهمانی کنید.
And you can not look inside.	و شما نمی توانید به داخل نگاه کنید.
I wanted to count twice	میخواستم دوبار بشمارم
I use language as the wise should use it.	من از زبان آنگونه استفاده می کنم که عقلا باید از آن استفاده کنند.
He just needed the right time.	او فقط به زمان مناسب نیاز داشت.
God, it hurts	خدایا اون درد داره
He collected the ball but did not throw it.	او توپ را جمع کرد اما پرتاب نکرد.
So no, he did not smell anything bad.	پس نه، او هیچ بوی بدی نبرد.
I open a topic for it.	من یک موضوع را برای آن باز می کنم.
I seem to be gone forever	به نظر می رسد برای همیشه رفته ام
They must be both fair and appropriate.	آنها باید هم منصف و هم مناسب باشند.
Act as if	طوری رفتار کن که انگار
And he 's still there, so they say.	و او هنوز آنجاست، بنابراین آنها می گویند.
More like they are playing.	بیشتر مثل اینکه دارند بازی می کنند.
He arrived, but everything inside was very expensive.	او وارد شد، اما همه چیز در داخل بسیار گران بود.
That means you do not want anything in those moments.	یعنی در آن لحظات شما چیزی نمی خواهید.
Cover and set over medium heat.	بپوشانید و روی حرارت متوسط ​​قرار دهید.
It continued to rain all night.	بارش باران در تمام شب ادامه داشته است.
Do it instead of saying it	به جای گفتن انجام دهید
I learned a lot, but now it's over.	من چیزهای زیادی یاد گرفتم، اما اکنون تمام شده است.
We can definitely use it.	ما مطمئناً می توانیم از آن استفاده کنیم.
The source is the character that has found the match.	منبع شخصیتی است که مطابقت را پیدا کرده است.
But the real shock was how similar things were.	اما شوک واقعی این بود که چقدر چیزها شبیه هم بودند.
Jedi was really cooking.	جدی واقعا آشپزی می کرد.
There is no doubt about that.	درباره اون هیچ شکی نیست.
However, there are a few points to note.	با این حال می توان به چند نکته اشاره کرد.
A girl who has sex and then is killed.	دختری که رابطه جنسی دارد و سپس کشته می شود.
He could not do otherwise.	او غیر از این نمی توانست انجام دهد.
You come back to me	تو برگرد پیش من
This time the boy was completely silent.	این بار پسر کاملاً ساکت بود.
So yes, you should visit.	بنابراین بله، شما باید بازدید کنید.
This is something that people can remember after being told.	این چیزی است که افراد می توانند پس از اینکه به آنها گفته شد به خاطر بسپارند.
We should look for him, but not now.	ما باید او را جستجو کنیم، اما نه اکنون.
Therefore, how we respond is important.	بنابراین، نحوه پاسخگویی ما مهم است.
I can't do anything that works for me.	نمی توانم کاری کنم که برای من کار کند.
Well wait no	خب صبر کن نه
Food is a waste of time for me.	غذا برای من اتلاف وقت است.
The outside can not be as bad as the reports.	بیرون نمی تواند به اندازه گزارش ها بد باشد.
They need us and we need them.	آنها به ما نیاز دارند و ما به آنها نیاز داریم.
Three killed and five missing was not a good sign.	سه کشته و پنج مفقود نشانه خوبی نبود.
This was done up to six times.	این تا شش بار انجام شد.
His first two dogs died a horrible death.	دو سگ اول او با مرگ وحشتناکی مردند.
And they are.	و انها هستند.
So this worried me a lot.	بنابراین این من را بسیار نگران کرد.
Insurance was light	بیمه سبک بود
Leave the story to me	داستان را به من بسپار
Very heavy	خیلی سنگینه
He said you may be right.	او گفت ممکن است حق با شما باشد.
But you will force yourself to keep it.	اما شما خودتان را مجبور خواهید کرد آن را نگه دارید.
Yes please give me more.	بله لطفا، بیشتر به من بدهید.
It was a pity, the sex was great.	واقعاً حیف شد، سکس عالی بود.
The tree was small and cold and bright.	درخت کم بود و سرد و روشن بود.
I went to the front door.	به سمت جلوی در رفتم.
On the left side of the family.	در سمت چپ خانواده است.
Unfortunately, this does not really work.	متأسفانه، این واقعاً کار نخواهد کرد.
Then we became friends, maybe good friends.	بعد با هم دوست شدیم، شاید هم دوستان خوبی.
But he never did anything wrong.	اما او هرگز کار اشتباهی انجام نداد.
Please let us be.	لطفا اجازه دهید ما باشیم.
I had no family	من خانواده نداشتم
We waited for him to get home to find another dog.	ما منتظر ماندیم تا او به خانه برسد تا سگ دیگری پیدا کند.
Somewhere inside him, he knew it was not real.	جایی در درون او، او می دانست که واقعی نیست.
This happened to me as a player.	این اتفاق برای خودم به عنوان یک بازیکن افتاد.
All items are used slowly.	همه اقلام به آرامی استفاده می شود.
Data were analyzed by both authors.	داده ها توسط هر دو نویسنده تجزیه و تحلیل شد.
Maybe, maybe, maybe.	شاید، شاید، شاید.
I stage houses.	من خانه ها را صحنه می کنم.
When someone leaves the room, he goes back.	وقتی کسی اتاق را ترک می کند، به عقب برمی گردد.
I recommend downloading and checking that file.	توصیه می کنم آن فایل را دانلود و بررسی کنید.
We are very similar in many ways.	ما از بسیاری جهات بسیار شبیه هم هستیم.
We remained like this for a long time without saying a word.	خیلی وقته بدون حرف همینطوری موندیم.
On that, we agree.	در مورد آن، ما موافقیم.
You know how to sell	میدونی هر جوری که بفروشن
Do not tell me that he is doing this for his country.	به من نگویید که او این کار را برای کشورش انجام می دهد.
Maybe he was thinking about it one day or night.	شاید خودش یک روز یا شب به آن فکر می کرد.
More confusion, and some fear.	سردرگمی بیشتر، و برخی از ترس.
He gave up on me	از من دست کشید
I need help.	من به کمک نیاز دارم.
This version of me was not very lucky.	این نسخه از من چندان خوش شانس نبود.
I have no evidence to support either of these two positions.	من هیچ مدرکی در حمایت از هر یک از این دو موضع ندارم.
Two other village groups reported that the disease had occurred before.	دو گروه روستای دیگر گزارش دادند که این بیماری قبلا رخ داده بود.
Do not worry about me now	حالا نگران من نباش
So here is the claim.	پس ادعا اینجاست.
I'm in the next room.	من در اتاق بعدی هستم.
I did not find any	هیچکدام را پیدا نکردم
It seems to be a sign.	به نظر می رسد نشانه ای باشد.
Takes a complete.	یک کامل می گیرد.
God must be at the center.	خدا باید در مرکز باشد.
Some of them can remember themselves from time to time.	برخی از آنها می توانند خود را هرازگاهی به یاد بیاورند.
He may be right, but I will do it.	ممکن است حق با او باشد، اما من این کار را انجام خواهم داد.
When the attack is over, they look completely cold and shrunken.	هنگامی که حمله از روی آن گذشت، آنها کاملاً سرد و جمع شده به نظر می رسند.
I do not regard it as a.	من آن را به عنوان یک نه.
I wanted to travel the world.	من می خواستم به جهان سفر کنم.
And they've probably discussed it.	و احتمالاً در مورد آن بحث کرده اند.
I do not tell anyone what to believe.	من به هیچ کس نمی گویم که چه چیزی را باور کند.
But he is.	اما او هست.
Put her hair under her shirt.	موهایش را زیر پیراهنش بپوش.
That security is just somewhere else, never here, now.	که تنها امنیت جای دیگری است، هرگز اینجا، اکنون.
Knowledge and knowledge are not one.	دانستن و دانش یکی نیستند.
I really hope he does.	من واقعا امیدوارم که او انجام دهد.
We know you.	ما شما را می شناسیم.
Within minutes the other officers arrived.	در عرض چند دقیقه افسران دیگر آمدند.
This black has a higher quality and should be more durable.	این مشکی کیفیت بالاتری دارد و باید دوام بیشتری داشته باشد.
And between.	و بین است.
We trade sometimes.	ما گاهی اوقات تجارت می کنیم.
He worked for them.	برای آنها کار می کرد.
However, a few details are helpful.	با این حال، چند جزئیات مفید است.
Extreme experience is naturally very expensive and it should be.	تجربه افراطی طبیعتاً بسیار گران است و باید چنین باشد.
He does not want to tell me the truth.	او دل ندارد به من حقیقت را بگوید.
I do not know why he did not do this.	نمی دانم چرا این کار را نکرد.
My mother kept telling me stories in a very slow voice.	مادر همچنان با صدای بسیار آهسته برایم داستان می گفت.
You guys are great	شما بچه ها عالی هستید
This decision had two sources.	این تصمیم دو منبع داشت.
Be prepared for that.	برای آن آماده باشید.
So it does not save any space.	بنابراین در هیچ فضایی صرفه جویی نمی کند.
And the cost of doing so is actually very high.	و هزینه های انجام این کار در واقع بسیار بالا است.
They took risks.	آنها ریسک کردند.
Line to circle	خط به دایره
What has been the benefit so far?	تا به حال چه فایده ای داشته است؟
In some private schools they are still.	در برخی از مدارس خصوصی هنوز هم هستند.
I can go back to school.	من می توانم به مدرسه برگردم.
But it probably made no difference.	اما احتمالاً هیچ تفاوتی نمی کرد.
They certainly did not get what they wanted.	آنها مطمئناً آنچه را که در نظر داشتند به دست نیاوردند.
I will not go into details, but the results were bitter.	من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما نتایج تلخ بود.
Change your life.	زندگی خود را تغییر دهید.
This is true for everyone.	این برای همه صادق است.
Oh, fair enough.	اوه، به اندازه کافی منصفانه.
When he spoke again, he thought he would be killed.	وقتی دوباره صحبت کرد، فکر کرد حتما او را خواهند کشت.
This is not good enough for us.	این در مورد ما به اندازه کافی خوب نیست.
But that may not be the case.	اما شاید در واقعیت اینطور نباشد.
If he made a mistake, it was mine.	اگر اشتباهی مرتکب شده بود مال من بود.
The more you earn, the more you appreciate it.	وقتی به دست می آورید، بیشتر از آن قدردانی می کنید.
They just do not move.	آنها فقط حرکت نمی کنند.
This is exactly the case.	این دقیقاً همین طور است.
There is a link that gives specific information.	لینکی هست که اطلاعات خاصی میده.
Oh, maybe because there really are no two parties.	اوه، شاید چون واقعاً دو حزب وجود ندارد.
What is actually worth it.	آنچه در واقع ارزش دارد.
It will get better soon.	حالا به زودی بهتر می شود.
I did not intend to do that.	من قصد این کار را نداشتم.
I'm glad we got this far.	خوشحالم که تا اینجا پیش رفتیم.
But after his wife left, he went back to bed.	اما پس از رفتن همسرش به رختخواب بازگشت.
It was very, very expensive	خیلی خیلی گرون بود
These are the few moments that make me smile.	این چند لحظه است که باعث می شود لبخند بزنم.
Add the wine.	شراب را اضافه کنید.
The second case is in the field of education.	مورد دوم در حوزه آموزش است.
He has no other reason.	او دلیل دیگری برای وجود ندارد.
This is how he kills us.	او اینگونه ما را می کشد.
Do not ask anyone else.	دیگر از کسی نپرسید.
This is the solution.	راه حل این است.
I can only imagine the thoughts of falling to your death.	من فقط می توانم افکار سقوط به مرگ تو را تصور کنم.
If they have a day off, understand why.	اگر آنها یک روز تعطیل دارند، دلیل آن را درک کنید.
His team lost.	تیمش شکست خورد.
There are several techniques available on the market.	تکنیک های مختلفی برای این کار در بازار موجود است.
With heavy arms he pulled it out and turned it over.	با بازوهای سنگین آن را بیرون کشید و برگرداند.
This helps the player to push himself to fix it.	این به بازیکن کمک می کند تا خودش را برای درست کردن آن فشار دهد.
Your task is impossible with just one hand.	وظیفه شما تنها با یک دست غیر ممکن است.
I love the reaction when people become.	من عاشق عکس العمل وقتی مردم می شوند.
Call me in the morning	صبح با من تماس بگیر
Some people just affect me that way.	بعضی از افراد فقط اینطور روی من تأثیر می گذارند.
He has a history with her.	او سابقه ای با او دارد.
No, it may not be better.	نه، شاید بهتر نباشد.
But this has both positive and negative consequences.	اما این امر هم پیامدهای مثبت و هم منفی دارد.
This is what we want now.	این چیزی است که ما در حال حاضر می خواهیم.
Or at least question its existence.	یا حداقل وجود آن را مورد تردید قرار دهد.
I did not know what was going on.	نمی دانستم چه خبر است.
In fact many times.	در واقع بسیاری از اوقات.
I hope you find it too.	امیدوارم شما هم همینطور پیداش کنید.
Younger than we had in mind.	جوان تر از آنچه در ذهن ما بود.
I'm ready now	الان آماده ایستادم
Concentrated and concentrated anger.	خشم غلیظ و غلیظ.
Used is a set of actions.	مورد استفاده مجموعه ای از اقدامات است.
I did not want to hear it.	من نمی خواستم آن را بشنوم.
You have to want to do it.	شما باید بخواهید آن را انجام دهید.
We will not have anyone to keep records.	ما کسی را برای نگهداری سوابق نخواهیم داشت.
I'm five minutes away from your position.	من پنج دقیقه از موقعیت شما فاصله دارم.
Especially for the comfort it gave him.	مخصوصاً برای آرامشی که به او می داد.
I tried to write another story.	سعی کردم یک داستان دیگر بنویسم.
Perfect for us	ایده آل برای ما
Maybe seven minutes had passed.	شاید هفت دقیقه گذشته بود.
Recovery time depends on the size and number of areas being treated.	زمان بهبودی به اندازه و تعداد نواحی تحت درمان بستگی دارد.
They shed tears and were very happy in the end.	آنها اشک می ریختند و در پایان بسیار خوشحال بودند.
He left the room.	از اتاق خارج شد.
I think they were mostly men.	من فکر می کنم آنها اکثرا مرد بودند.
We want him to go.	ما می خواهیم او برود.
I think the time has finally come.	فکر می کنم بالاخره زمانش فرا رسیده است.
Of course, this is not easy.	البته این کار آسانی نیست.
The magic was much stronger.	جادو خیلی قوی تر بود.
I did not expect it to work, but it can.	انتظار نداشتم کار کند اما می شود.
He looks younger and less dangerous.	او جوان تر و کمتر خطرناک به نظر می رسد.
I think we are going to use it on the tree.	فکر می کنم قرار است از آن روی درخت استفاده کنیم.
I'm going to drive.	من برای رانندگی می روم.
There is no answer	هیچ پاسخی وجود ندارد
Most of the time, you will never hear from them again.	در بیشتر مواقع، دیگر هرگز از آنها خبری نخواهید داشت.
It's about performance.	این در مورد عملکرد است.
But it must be the other way around.	اما باید برعکس باشد.
This one was arranged very strangely.	این یکی خیلی عجیب و غریب چیده شده بود.
That's why you have to experiment with a low-cost gun.	به همین دلیل است که باید با یک تفنگ کم ارزش آزمایش کنید.
If it is based on another film, well, so be it.	اگر بر اساس فیلم دیگری ساخته شده باشد، خوب، همینطور باشد.
These are great downstairs.	اینها دست پایین عالی هستند.
But they are learning other things.	اما آنها در حال یادگیری چیزهای دیگری هستند.
Just start with that.	فقط با آن شروع کنید.
He wants to live.	او می خواهد زندگی کند.
Maybe us.	شاید ما.
Many of us who work together have made a difference.	خیلی از ما که با هم کار می کنیم تفاوت هایی ایجاد کرده است.
The people who live there are very friendly.	مردمی که در آنجا زندگی می کنند بسیار صمیمی هستند.
He knew he was right.	او می دانست که حق با اوست.
The blow did not even slow it down.	ضربه حتی سرعت آن را کاهش نداد.
Details in your body.	جزئیات در بدن شماست.
These are moisturizing treatments.	اینها درمان های مرطوب هستند.
But that's what it is.	اما این همینه که هست.
I will probably never see one.	من احتمالا هرگز نمی توانم یکی را ببینم.
I looked at them and asked the man how many there were.	نگاهی به آنها انداختم و از مرد پرسیدم که چقدر هستند.
But he had to walk.	اما او باید راه می افتاد.
Her children have played with my children.	بچه هایش با بچه های من بازی کرده اند.
They are all at this price and size.	همه آنها به این قیمت و اندازه هستند.
A life-changing injury that needs to grow.	آسیبی که در حال تغییر زندگی است که نیاز به رشد دارد.
Move much faster than normal.	خیلی سریعتر از حالت عادی حرکت کنید.
They just do things differently from us.	آنها فقط کارها را متفاوت از ما انجام می دهند.
Not any old football, of course.	نه هیچ فوتبال قدیمی، طبیعتا.
I follow the rules.	من از قوانین پیروی می کنم.
I pulled my shirt over my head.	پیراهنم را بالای سرم کشیدم.
This was my main concern.	این دغدغه اصلی من بود.
Learning with the media	یادگیری با رسانه
Ask schools not to take action against students.	از مدارس بخواهیم نسبت به دانش آموزان اقدامی نکنند.
I type a word every time.	هر وقت یک کلمه را تایپ می کنم.
Definitely pleasing	قطعا خوشحال کننده است
He had no choice, not really.	او چاره ای نداشت، نه واقعا.
Does it work or not	آیا کار می کند یا نه
The picture shows this to you.	تصویر این را به شما نشان می دهد.
Nevertheless, this article is a first step.	با این وجود، این مقاله اولین قدم است.
At the same time, his parents gave him a car.	در همان زمان پدر و مادرش به او ماشین دادند.
He never comes out	او هرگز بیرون نمی آید
Everything he wanted	هر چیزی که او خواسته بود
Steps to follow to start and grow a company.	مراحلی که باید برای راه اندازی و رشد یک شرکت در نظر گرفت.
You have goals and ideas.	شما اهداف و ایده هایی دارید.
This is his son.	این پسرش است.
This is how we lived at that time.	آن موقع ما اینگونه زندگی می کردیم.
Just look around a bit.	فقط کمی به اطراف نگاه کنید.
Call when ready	وقتی آماده شد تماس بگیرید
Not the goal	هدف نیست
But finally we came a long way and joined.	اما بالاخره راه طولانی را طی کردیم و پیوستیم.
I care about eight hours a day.	من به هشت ساعت روز اهمیت می دهم.
Everyone was talking.	همه حرف می زدند.
Low body fat.	چربی بدن کم.
too warm	خیلی گرم
Must be with	باید با
Thousands of years of proof	هزاران سال اثبات
We did not use very beautiful methods ourselves.	ما خودمان از روش های بسیار زیبا استفاده نکرده بودیم.
If this was a challenge, he could not say.	اگر این یک چالش بود، نمی توانست بگوید.
My views are my own.	دیدگاه ها من و به انتخاب خودم است.
And it will probably cause you to lose a lot.	و احتمالاً باعث می شود که مقدار زیادی کاهش دهید.
It was a happy time.	دوران خوشی بود.
No one should be so available.	هیچ کس نباید آنقدر در دسترس باشد.
Our study was consistent with the above research.	مطالعه ما با تحقیق فوق مطابقت داشت.
This is one of the latter.	این یکی از دومی هاست.
Sounds like a good shot.	به نظر می رسد خوب شوت می کند.
Be a good and kind person.	انسان خوب و مهربانی باشیم.
They are as excited as we are.	آنها هم مثل ما هیجان زده می شوند.
He did not know who she was.	او نمی دانست او کیست.
He waits to be sure.	او منتظر می ماند تا مطمئن شود.
Incidentally, most of them were men.	اتفاقا اکثر آنها مرد بودند.
We designed the cover.	ما پوشش آن را طراحی کردیم.
So they both seem to be doing the same thing.	بنابراین به نظر می رسد که هر دو یک کار را انجام می دهند.
It would not work without it.	بدون آن کار نمی کرد.
There is nothing better than this.	هیچ کاری بهتر از این وجود ندارد.
Please draw	لطفا بکشید
Or at least give him the best opportunity.	یا حداقل به او بهترین فرصت را بدهید.
The mean score was used in the analysis.	در تحلیل از میانگین نمره استفاده شد.
I'm excited to update you.	برای به روز رسانی شما هیجان زده هستم.
We will try it next time.	دفعه بعد آن را امتحان خواهیم کرد.
He loved me too. 	او هم مرا دوست داشت. 
Ask the question.	سوالت را بپرس.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی در این صورت، ممکن است برای ایجاد ارتباط شانسی نداشته باشید.
But this news was not so surprising.	اما این خبر چندان شگفت‌انگیز نبود.
Will be reviewed in the near future.	در آینده نزدیک بررسی خواهد شد.
The animal had a meal in mind, the man a little air.	حیوان یک وعده غذایی در ذهن داشت، مرد کمی هوا.
One must be careful.	آدم باید مراقب باشد.
It is hard to find if you are looking for it.	اگر به دنبالش بروید پیدا کردنش سخت است.
However, he did not care.	با این حال، او اهمیتی نمی‌داد.
There are many things.	چیزهای زیادی وجود دارد.
He is not the enemy of God.	دشمن خدا نیست.
The first group was defined as the control group.	گروه اول به عنوان گروه کنترل تعریف شد.
They can keep red dogs there.	آنها می توانند سگ قرمز را آنجا نگه دارند.
However, knowing in advance did not make it easier.	با این حال، دانستن از قبل این کار را آسان‌تر نکرد.
Not direct anyway	به هر حال نه مستقیم
Everyone seems to have one or two stages of it.	به نظر می رسد همه یک یا دو مرحله از آن را دارند.
My mom loves it	مامانم دوستش داره
But many of his answers were meaningless.	اما بسیاری از پاسخ های او بی معنی بود.
I can mark it from my list.	من می توانم آن را از لیست خود علامت گذاری کنم.
It was snowing on the ground.	برف روی زمین بود.
Finally someone noticed him.	بالاخره یک نفر متوجه او شد.
If they can do it, so can we.	اگر آنها می توانند این کار را انجام دهند، ما هم می توانیم.
There will be agreement only on the mechanism used.	توافق در واقع فقط در مورد مکانیسم مورد استفاده وجود خواهد داشت.
He checked his watch again.	دوباره ساعتش را چک کرد.
Blood in water	خون در آب
Plus, it's a great way to network.	به علاوه، این یک راه فوق العاده برای شبکه است.
It can turn our limited and small goals into big goals.	می تواند اهداف محدود و کوچک ما را به اهداف بزرگ تبدیل کند.
We do not know why.	نمی دانیم چرا.
So it went on.	بنابراین این کار ادامه پیدا کرد.
The call was warm and it felt good.	تماس گرم بود و احساس خوبی داشت.
I liked it and it impressed me the most.	من آن را دوست داشتم و من را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
You can stay with us tonight, and we'll make a big dinner.	امشب می توانید با ما بمانید، و ما یک شام بزرگ درست می کنیم.
She behaves as if she is as important as her husband.	او طوری رفتار می کند که انگار به اندازه شوهرش مهم است.
This is the target file.	این فایل هدف است.
Light to the left.	نور به سمت چپ.
Please help me take care of it.	لطفا به من کمک کنید مراقب آن باشم.
I had one of these companies that did this to me.	من یکی از این شرکت ها را داشتم که این کار را با من انجام داد.
The most important factor is planning.	مهمترین عامل برنامه ریزی است.
There was silence in the hall and everyone was watching him.	سکوت در سالن حاکم بود و همه او را تماشا می کردند.
Then there were two young brothers.	سپس دو برادر جوان بودند.
There are interesting things there	چیزهای جالبی آنجاست
But it was a great opportunity that could not be missed.	اما این فرصت خیلی خوبی بود که نمی شد از دست داد.
I can not hold the food down.	من نمی توانم غذا را پایین نگه دارم.
One book a year, one book a month, it doesn't matter.	یک کتاب در سال، یک کتاب در ماه، فرقی نمی کند.
The short man was holding my right arm.	مرد کوتاه قد دیگر بازوی راستم را گرفته بود.
They should write a reaction paper to what they have experienced.	آنها باید یک کاغذ واکنش به آنچه تجربه کرده اند بنویسند.
For several technical reasons	به چند دلیل فنی
From there, we will decide again at the request of new participants.	از آنجا با درخواست از شرکت کنندگان جدید دوباره تصمیم خواهیم گرفت.
You want to be in action.	شما می خواهید در عمل باشید.
They need our help.	آنها به کمک ما نیاز دارند.
But it is a good guess.	اما حدس خوبی است.
There was nothing friendly in his voice.	هیچ چیز دوستانه ای در صدایش نبود.
You will not get tired at the end of another hour.	در پایان یک ساعت دیگر خسته نخواهید شد.
They think they know the law and control the scene.	آنها فکر می کنند قانون را می دانند و صحنه را کنترل می کنند.
But it did not go very far.	اما خیلی جلو نرفت.
I feel a lot of pain.	درد زیادی احساس می کنم.
Rather, physical death is just one step on a long journey.	بلکه مرگ فیزیکی تنها یک قدم در یک سفر طولانی است.
Or simply know me.	یا به سادگی من را بشناسد.
You had to marry him	مجبور شدی باهاش ​​ازدواج کنی
But his plans no longer mattered.	اما برنامه های او دیگر اهمیتی نداشت.
We wondered if we would ever know.	تعجب کردیم که آیا ما هرگز می دانیم.
We must change and speak their language.	ما باید تغییر کنیم و به زبان آنها صحبت کنیم.
appear.	ظاهر شدن.
The animals used in this study were not experimental animals.	حیوانات مورد استفاده در این مطالعه حیوانات آزمایشی نبودند.
I chose to go with it.	من انتخاب کردم که با آن پیش بروم.
If we do not say something, it is wrong.	اگر چیزی نگوییم اشتباه است.
Certainly not when there was so much to break.	وقتی چیزهای زیادی برای شکستن خودش وجود داشت، قطعاً نه.
This person looks confused.	این شخص گیج به نظر می رسد.
The control group is only average.	گروه کنترل فقط متوسط ​​است.
Still need lower.	هنوز هم نیاز به پایین تر است.
You are comfortable in everything you do.	شما هر کاری که انجام می دهید راحت هستید.
Will ask a number of questions.	تعدادی سوال خواهد پرسید.
He says that spirits are much more important than physical ones.	او می گوید که روحیات بسیار مهمتر از جسمی است.
They could make from any light or fire.	آنها می توانستند از هیچ نور یا آتش بسازند.
I had this choice.	من این انتخاب را داشتم.
Because we shared it.	چون ما آن را به اشتراک گذاشتیم.
I'm ready to be friends.	من برای دوست شدن آماده ام.
There is no fact or claim to do so.	هیچ واقعیت و ادعایی برای انجام آن وجود ندارد.
I often used this method to get it faster and easier.	من اغلب از این روش استفاده می کردم تا سریعتر و راحت تر آن را دریافت کنم.
These are not so rare.	اینها چندان نادر نیستند.
I do not have to go to court or anything.	من مجبور نیستم به دادگاه یا هر چیز دیگری بروم.
Help me get rid of this	به من کمک کن از این موضوع خلاص شوم
They just clean	فقط تمیز میکنن
The whole team	کل تیم
I have not walked much, but we will pass them.	من خیلی راه نرفته ام، اما از آنها عبور خواهیم کرد.
Great for our situation	برای شرایط ما عالیه
The reason for this was the small sample size.	دلیل این موضوع حجم نمونه کم بود.
But you have to make tough decisions.	اما باید تصمیمات سخت بگیرید.
This is how real patients are.	بیماران واقعی اینگونه هستند.
Maybe my choice of word was weak.	شاید انتخاب کلمه ضعیفی از طرف من بوده است.
I thought you were someone else	من فکر کردم تو کس دیگری هستی
His own land	سرزمین خودش
With an IP.	با یک آی.
It has many uses.	کاربردهای زیادی دارد.
The building is still standing.	ساختمان هنوز پابرجاست.
Calm down, he thought.	آروم باش، فکر کرد.
Thinking of my mother and free love or whatever.	فکر کردن به مادرم و عشق آزاد یا هر چیز دیگری.
As soon as he can pay.	به محض اینکه بتواند پولش را بدهد.
Art scene	صحنه هنری
In fact, five is less.	در واقع پنج کم است.
The total length of the bridge.	طول کل پل است.
I started backwards	با شروعی عقب رفتم
Not for everyone.	برای همه نیست.
But this is not the only case.	اما این تنها مورد نیست.
Does anyone know where this is sold?	کسی میدونه این کجا فروخته میشه؟
No need to doubt.	نیازی به شک نیست.
So, thank you for including these items.	بنابراین، از شما برای قرار دادن این موارد سپاسگزارم.
It makes life so much easier.	این زندگی را بسیار ساده تر می کند.
But sometimes there was a lot of confusion.	اما گاهی اوقات سردرگمی بزرگی وجود داشت.
On the other hand, life depends on more complex elements.	از سوی دیگر، زندگی به عناصر پیچیده تری بستگی دارد.
This is what we live with every day.	این چیزی است که ما روزانه با آن زندگی می کنیم.
Come to one or more activities.	به یک یا چند فعالیت بیایید.
Wood heat is the main source of heat.	گرمای چوب منبع اصلی گرما است.
These are usually new skills that need to be learned.	اینها معمولاً مهارت های جدیدی هستند که باید آموخته شوند.
It may take a whole day.	ممکن است یک روز کامل طول بکشد.
You need professional experience in your field of interest.	شما نیاز به تجربه حرفه ای در زمینه مورد علاقه خود دارید.
But he had seen the eyes before and often.	اما خود چشم ها را قبلا دیده بود و اغلب.
I could close the whole operation.	می توانستم کل عملیات را ببندم.
They loved me.	آنها مرا دوست داشتند.
I was hopeful too.	من هم امیدوار بودم.
I found a copy of the form on the internet.	من یک کپی از فرم را در اینترنت پیدا کردم.
There are two lines.	دو خط وجود دارد.
There is no record that he has ever seen her again.	هیچ سابقه ای وجود ندارد که او هرگز او را دوباره دیده باشد.
But the parts are right.	اما قطعات مناسب هستند.
If they did not, then no.	اگر این کار را نکردند، پس نه.
Then he looked back and smiled.	سپس به عقب نگاه کرد و لبخند زد.
He has his mobile phone on his ear.	موبایلش را روی گوشش گرفته است.
You can ask why.	می توانید دلیل آن را بپرسید.
Summer is getting closer.	تابستان نزدیک تر می شود.
It has never been done before.	قبلا هرگز انجام نشده است.
You do not have to make the film.	شما مجبور نیستید فیلم را بسازید.
You have to be careful about business.	شما باید مراقب تجارت باشید.
His voice was very soft.	صدایش خیلی ملایم بود.
However, he could not have done more wrong.	با این حال او نمی توانست بیشتر از این اشتباه کند.
It took hours for the girls to get the job done.	ساعت ها طول کشید تا دخترها کار را انجام دهند.
Except really, this is not a question of the past.	به جز واقعاً، این سؤال در مورد گذشته نیست.
Nothing he did made him feel better.	هیچ کاری که کرد باعث نمی شد احساس بهتری داشته باشد.
If he has to run.	اگر باید بدود.
And that is enough.	و همین کافی است.
In your honor my friend	به افتخار شما دوست من
I asked him, he said he wanted to do it.	از او پرسیدم، او گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Perfect location	موقعیت مکانی کاملاً عالی
Please do not kill me	لطفا منو نکش
He felt much better about things.	او نسبت به مسائل احساس خیلی بهتری داشت.
Therefore, we will not cover it in more detail.	بنابراین، ما آن را با جزئیات بیشتر پوشش نمی دهیم.
You are very lucky.	شما بسیار خوش شانس هستید.
And added my source.	و منبعی مرا اضافه کرد.
They asked me.	آنها از من پرسیدند.
Or so it appeared.	یا اینطور ظاهر شد.
My friends do not talk to me.	دوستان من با من صحبت نمی کنند.
We must learn to play safe.	ما باید یاد بگیریم که ایمن بازی کنیم.
And this is the best part for me.	و این برای من بهترین بخش است.
He told them.	به آنها می گفت.
So is their new youth action.	عمل جوان تازه آنها نیز همینطور است.
Just a friendly question	فقط یه سوال دوستانه
You got money	پول گرفتی
We are building a wall.	ما یک دیوار می سازیم.
Call friends	زنگ می زنید دوستان
But he is fair.	اما او منصف است.
When an order was given, it was obeyed.	وقتی دستوری داده شد، به آن عمل شد.
We need them and they need us.	ما به آنها نیاز داریم و آنها به ما نیاز دارند.
Anyway, these guys can't find anything.	به هر حال، این بچه ها چیزی پیدا نمی کنند.
I do not know if it has been done before or not.	نمی دانم قبلا انجام شده است یا نه.
There were no deaths in the control group.	در گروه کنترل مرگ و میر وجود نداشت.
But they think about it a little differently.	اما آنها در مورد آن کمی متفاوت فکر می کنند.
So you do not need to control anything.	بنابراین نیازی به کنترل چیزی ندارید.
The performance was repeated three times.	اجرا سه بار تکرار شد.
This weekend has been an exception.	این آخر هفته استثنا بوده است.
However, we can not explain the exact factors that contributed to this.	با این حال، نمی‌توانیم عوامل دقیقی را توضیح دهیم که در این امر مؤثر بوده‌اند.
He could not picture it.	او نمی توانست آن را تصویر کند.
All employees could access it.	همه کارکنان می توانستند به آن دسترسی داشته باشند.
Surely we, as responsible people, can do something about this.	مطمئناً ما به عنوان افراد مسئول می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم.
It really challenges my way of thinking about life and what it's like.	این واقعاً طرز فکر من را در مورد زندگی و چه چیزی به چالش می کشد.
This is everything and more.	این همه چیز و بیشتر است.
I can approach them exactly.	من می توانم دقیقاً به آنها نزدیک شوم.
No need to turn left	نیازی نیست به چپ بپیچید
It was just bigger	فقط بزرگتر بود
Online presence with high usage interaction.	حضور آنلاین با تعامل استفاده زیاد.
I have to stop	من باید متوقف شوم
Our words are wrong.	حرف های ما اشتباه می آید.
You can not be mine	تو نمیتونی مال من باشی
And the more he talked to her, the more she liked him.	و هر چه بیشتر با او صحبت می کرد، بیشتر از او خوشش می آمد.
You really have to try these.	شما واقعا باید اینها را امتحان کنید.
Then he went home again.	سپس دوباره به خانه رفت.
Not so strong	نه خیلی قوی بود
And this time he was on a team.	و این بار او در یک تیم حضور داشت.
We did not need to say it twice.	ما نیازی به دوبار گفتن نداشتیم.
I think everyone should experience their live show.	فکر می کنم همه باید برنامه زنده خود را تجربه کنند.
Therefore, he waits for her to disappear well.	بنابراین، او منتظر می ماند تا او به خوبی از بین برود.
We made a lot of security calls.	ما تماس های حفاظتی زیادی انجام دادیم.
He looked at our faces.	به صورت ما نگاه کرد.
If you do not do this it is better.	اگر این کار را نکنید بهتر است.
I can not do that, man.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، مرد.
Our only reason for fighting is fear, clear and simple.	تنها دلیل ما برای دعوا ترس است، واضح و ساده.
To one thing.	به یک چیز.
I left a message	پیام گذاشتم
The instructions were quite clear.	دستورات کاملاً واضح بود.
He wondered how he felt today.	او متعجب بود که امروز چه احساسی دارد.
Thank you for using our services.	برای استفاده از خدمات ما متشکریم.
I do not like you either.	من هم شما را دوست ندارم.
They do, without being.	انجام می دهند، بدون اینکه باشند.
I did both.	من هر دو را انجام دادم.
All our growth has been based on the press.	تمام رشد ما بر اساس مطبوعات بوده است.
A good one taught me	یکی خوب به من یاد داد
Life is so beautiful that we want to survive.	زندگی آنقدر زیباست که بخواهیم زنده بمانیم.
He does not tell me anything	به من چیزی نمی گوید
All of the control variables described earlier were included in each model.	تمام متغیرهای کنترلی که قبلاً توضیح داده شد در هر مدل گنجانده شد.
His breath was on his face.	نفسش روی صورتش بود.
No one knows him.	هیچ کس او را نمی شناسد.
I just.	من فقط.
I see it clearly in this.	من آن را به وضوح در این می بینم.
He does not provide financial support and does not have a job.	او حمایت مالی نمی کند و شغلی ندارد.
Reality is one as it is.	واقعیت همانگونه که هست یکی است.
It had been too long.	خیلی طولانی شده بود.
But he can not see you today.	اما او امروز نمی تواند شما را ببیند.
They had no children.	آنها فرزندی نداشتند.
And there is still room for a few more.	و هنوز جا برای چند مورد دیگر وجود دارد.
Our name matters	اسم ما مهمه
I have a few specific ideas in mind.	من چند ایده خاص در ذهنم دارم.
You live in it.	شما در آن زندگی می کنید.
He liked your article.	او مقاله شما را دوست داشت.
Anger and confusion between teams.	عصبانیت و سردرگمی بین تیم ها.
Games get serious.	بازی ها جدی می شوند.
They feel safe in their home.	آنها در خانه خود احساس امنیت می کنند.
He was saying something to her.	داشت به او چیزی می گفت.
He was watching the screen.	داشت صفحه نمایش را تماشا می کرد.
Which would destroy him.	که او را نابود می کرد.
The new semester is month by month.	ترم جدید ماه به ماه است.
Or maybe it's the smell you like to hate.	یا شاید بویی است که دوست دارید از آن متنفر باشید.
My hands were red like his.	دستانم مثل دستان او سرخ شده بود.
They never notice me.	آنها هرگز متوجه من نمی شوند.
He turned and stood between us and the big car.	او برگشت و بین ما و ماشین بزرگ ایستاد.
The opinion is not true.	نظر واقعیت نیست.
I hope you enjoyed it.	امیدوارم ازش لذت برده باشی.
He had just returned.	تازه برگشته بود.
I had a special feeling	احساس خاصی داشتم
Nothing to plan for	چیزی برای برنامه ریزی نیست
I do this.	من این کار را می کنم.
However, this is not usually what you do.	با این حال، معمولاً این کاری نیست که شما انجام می دهید.
You could see it in his face	تو صورتش میشد دید
He started moving and then stopped.	شروع به حرکت کرد و بعد ایستاد.
This is an old apartment complex that is full of places to hide.	این یک مجتمع آپارتمانی قدیمی است که پر از مکان هایی برای پنهان شدن است.
I have found it very useful over the years.	من آن را در طول سال ها بسیار مفید یافتم.
Coercion is against peace.	زور مخالف صلح است.
He still wanted to be in action.	او هنوز می خواست در عمل باشد.
We did not have the time.	ما زمان لازم را نداشتیم.
However, we still know very little about it.	با این حال ما هنوز در مورد آن بسیار کمی می دانیم.
Therefore, such an approach is not possible.	بنابراین چنین رویکردی امکان پذیر نیست.
I even have a gas range and a lovely view.	من حتی یک محدوده گاز و یک منظره دوست داشتنی دارم.
Learn with them.	با آنها یاد بگیرید.
The daily limit is five fish per person.	محدودیت روزانه برای هر نفر پنج ماهی است.
I'm the only one who found something.	من تنها کسی هستم که چیزی پیدا کردم.
It is very clean and we had our own bathroom.	بسیار تمیز است و ما حمام خودمان را داشتیم.
I will take steps to get there.	من برای رسیدن به آنجا اقداماتی انجام می دهم.
These people are right.	این افراد درست می گویند.
Others try to have it both ways.	دیگران سعی می کنند آن را به هر دو صورت داشته باشند.
I was in class	سر کلاس بودم
The supply side of the economy is dead.	طرف عرضه اقتصاد مرده است.
I guess the answer is yes.	من حدس می زنم که پاسخ مثبت است.
I know him relatively well.	من او را نسبتاً خوب می شناسم.
It was a process.	این یک فرآیند بود.
I just sat on a chair.	من فقط روی صندلی نشستم.
But apparently not.	اما ظاهراً اینطور نیست.
But in much better condition.	اما در شرایط بسیار بهتر.
There may be a connection.	ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.
It was a lot of fun and they enjoyed our presence there.	بسیار سرگرم کننده بود و آنها از حضور ما در آنجا لذت بردند.
The majority did not really know what they were doing.	اکثریت واقعاً نمی‌دانستند دارند چه می‌کنند.
He had come to her house.	به خانه او آمده بود.
His breath was short.	نفسش کوتاه بود.
Then we did not work	بعد ما کار نمیکردیم
But it always was.	اما همیشه اینطور بود.
There are several difficulty levels.	سطوح دشواری متعددی وجود دارد.
He never worried about getting caught.	او هرگز نگران گرفتار شدن نبود.
I think there are many ways you can be pressured.	من فکر می کنم راه های زیادی وجود دارد که می توانید تحت فشار قرار بگیرید.
Two soldiers were waiting.	دو سرباز منتظر بودند.
As if he does not have to hide it from her.	مثل اینکه او را ندارد که آن را از او پنهان کند.
They simply can not.	آنها به سادگی نمی توانند.
I'm not sure if these will come together or not.	مطمئن نیستم که اینها با هم می آیند یا نه.
Now let's look at the second case.	حالا مورد دوم را بررسی می کنیم.
This is not what we said	این چیزی نیست که ما گفتیم
We know from experience what childbirth is.	ما از تجربه زیسته می دانیم که زایمان چیست.
The bodies are pushed in from all sides.	بدن ها از چهار طرف به داخل فشار داده شده اند.
But there is a problem like this.	اما مشکلی مثل این وجود دارد.
The colors are rich and bright.	رنگ ها غنی و روشن هستند.
I just had to do it	فقط باید انجامش میدادم
My planet needs me.	سیاره من به من نیاز دارد.
But it does not matter	ولی ربطی نداره
It's great, it's amazing.	بیش از آن عالی است، شگفت انگیز است.
I did not go either	من هم نرفتم
It should feel good.	این باید حس خوبی داشته باشد.
You are on the right track.	شما در مسیر درستی هستید.
He needs to eat to feel comfortable and get to work.	برای احساس راحتی و رسیدن به سر کار نیاز به غذا خوردن دارد.
It must have been in his mind.	مطمئناً در ذهن او وجود داشت.
Believe in what you choose.	آنچه را که انتخاب می کنید باور کنید.
Everything you have ever been taught.	همه چیزهایی که تا به حال به شما آموزش داده شده است.
It just depends on the current situation.	این فقط به شرایط فعلی بستگی دارد.
I killed most of them.	بیشترشان را کشتم.
We can not fight fire with fire.	ما نمی توانیم با آتش با آتش مبارزه کنیم.
You were not there.	شما اونجا نبودید.
So much for my happiness.	خیلی برای خوشبختی من.
Nothing to review.	چیزی برای بررسی ارائه نشده است.
This should not be left unsaid.	این باید ناگفته نماند.
Can restrict games and other content by age.	می تواند بازی ها و سایر محتواها را بر اساس سن محدود کند.
The final end for his character.	پایان نهایی برای شخصیت او.
And the same can be said about the whole team.	و همین را می توان در مورد کل تیم گفت.
They were not married yet, but he was very much there.	آنها هنوز ازدواج نکرده بودند، اما او خیلی آنجا بود.
People were really interested in this.	مردم در واقع به این موضوع بسیار علاقه مند بودند.
Just in time	درست به موقع که هستی
We have credit	اعتبار داریم
We got to know each other better over time.	به مرور زمان با هم بیشتر آشنا شدیم.
Well, now you know our size.	خوب، اکنون اندازه ما را می دانید.
If you have not seen him, you do not know him.	اگر او را ندیده اید، او را نمی شناسید.
Time is very insane, such a moment is insane.	زمان بسیار دیوانه کننده ای است، چنین لحظه دیوانه کننده ای است.
Okay guys see you	باشه بچه ها می بینیمتون
And this distance was still his most beautiful moment.	و این منظره از راه دور همچنان زیباترین لحظه او باقی مانده بود.
The government has gone to that well many times.	دولت بارها به آن چاه رفته است.
The leader was missing.	رهبر گم شده بود.
Which is better, who should say?	کدام بهتر است، چه کسی باید بگوید؟
I knew that my husband was suffering greatly.	می دانستم که مرد من به شدت رنج می برد.
He stood as if expecting more.	چنان ایستاده بود که گویی انتظار بیشتری داشت.
He definitely should be.	او قطعا باید باشد.
Judging for the right amount.	قضاوت برای مقدار صحیح است.
I actually know that.	من در واقع می دانم که.
And he does not know it	و آن را نمی داند
So, you just have to wait and see what the answer is.	بنابراین، شما فقط باید صبر کنید و ببینید که پاسخ چیست.
Your order will already increase to your favorite job.	سفارش شما به کار مورد علاقه شما قبلا افزایش می یابد.
I want to do it right.	من می خواهم این کار را درست انجام دهم.
He stood in front of me.	او جلوی من ایستاد.
Actually close to the hand and watch him.	در واقع نزدیک به دست و تماشای او.
There are many reasons for this need.	دلایل زیادی برای این نیاز وجود دارد.
I will explain to you later	بعدا برات توضیح میدم
It was a decision they made.	این تصمیمی بود که خودشان گرفته بودند.
His hands gripped his throat again, but this time with more force.	دستانش دوباره گلویش را گرفت، اما این بار با قدرت بیشتری.
Then close the door.	سپس در را بست.
The train station is ideal.	ایستگاه قطار ایده آل است.
The data represent at least two independent experiments.	داده ها نماینده حداقل دو آزمایش مستقل هستند.
I never expected such a place.	هرگز انتظار نداشتم چنین مکانی باشد.
I have never met anyone like you	من تا حالا با کسی مثل تو ندیده بودم
We run a variety of tests.	ما انواع مختلفی از آزمون ها را اجرا می کنیم.
You had a great match	مسابقه عالی داشتی
Seeing something is wrong.	دیدن چیزی اشتباه است.
This man seemed to know a lot about this city.	به نظر می رسید این مرد چیزهای زیادی در مورد این شهر می دانست.
His mouth began to move but no sound was heard.	دهانش شروع به حرکت کرد اما صدایی شنیده نشد.
He helped me develop the story.	او به من کمک کرد تا داستان را توسعه دهم.
Drop them, because we check.	آنها را رها کنید، زیرا ما بررسی می کنیم.
He had now attracted her full attention.	او اکنون توجه کامل او را به خود جلب کرده بود.
He had surgery the next day.	روز بعد عمل جراحی کرد.
You can find such a thing on the internet.	شما می توانید چنین چیزی را در اینترنت پیدا کنید.
But this is hardly limited to men.	اما این به سختی محدود به مردان است.
He knew where the shell came from.	او می دانست که پوسته از کجا آمده است.
And the unit is very small.	و واحد خیلی کوچک است.
It was pieces of glass that fell from the sky like rain.	تکه های شیشه ای بود که مثل باران از آسمان فرود آمد.
There was something else	یه چیز دیگه هم بود
But do not be afraid.	اما نترس.
This was supposed to be my family.	این قرار بود خانواده من شود.
He knew the value of photography.	او ارزش عکس را می دانست.
Stay close to them, keep them in your eyes.	نزدیک آنها بمانید، آنها را در چشمان خود نگه دارید.
He was very rich.	او بسیار ثروتمند بود.
He did not give up.	او تسلیم نمی شد.
He comes from a good family.	او از خانواده خوبی می آید.
Just tell us where to send it.	فقط به ما بگو باید کجا بفرستیمش.
All decisions were made by heart.	همه تصمیمات با قلب گرفته می شد.
We now consider the following system.	اکنون سیستم زیر را در نظر می گیریم.
But no free trial is available.	اما هیچ آزمایشی رایگان در دسترس نیست.
But tonight gives me hope.	اما امشب به من امید می دهد.
He does not look good.	او ظاهر خوبی ندارد.
He tried, he really did.	او تلاش کرد، واقعاً انجام داد.
You probably had a job yourself	احتمالا خودت شغلی داشتی
He had no control over it.	او هیچ کنترلی روی آن نداشت.
He moved here earlier this year.	او قبل از امسال به اینجا نقل مکان کرد.
Others had seen them and knew they were there.	دیگران آنها را دیده بودند و از حضورشان خبر داشتند.
They stayed there for two years.	دو سال آنجا ماندند.
What happened here today was not wrong.	اتفاقی که امروز اینجا افتاد اشتباه نبود.
The reason is that politics says so.	دلیل آن این است که سیاست چنین می گوید.
I stayed down.	من پایین ماندم.
It can be more, it can be less.	می تواند بیشتر باشد، می تواند کمتر باشد.
Often this is a unique story.	اغلب این یک داستان منحصر به فرد است.
Significant differences in performance were observed between the groups.	تفاوت معنی داری در عملکرد بین گروه ها مشاهده شد.
Representative images are shown.	تصاویر نماینده نشان داده شده است.
You will probably be arrested	احتمالا دستگیر میشی
This is a good one	این یکی خوبه
How long do you have to go?	تا کی باید بری
He stood on his feet for a moment.	در یک لحظه روی پاهایش ایستاد.
Left back with the left foot until the cross section.	با پای چپ به عقب برگردید تا مرحله متقاطع.
He said a little and went out again.	کمی گفت و دوباره رفت بیرون.
They were often hidden.	آنها اغلب پنهان بودند.
We are often asked about it.	از ما در مورد آن زیاد سوال می شود.
They continued to buy property.	آنها همچنان به خرید ملک ادامه دادند.
He was surprised to find a wife in this case.	او از پیدا کردن همسر در این مورد شگفت زده شده بود.
Other changes are underway.	تغییرات دیگر در حال انجام است.
It's not that bad	اون اونقدرا هم بد نیست
It's too small, but you can see it.	خیلی کوچک است، اما شاید بتوانید آن را ببینید.
Absolute silence.	سکوت مطلق است.
His wife.	همسرش.
They must be some of our people.	باید بعضی از مردم ما باشند.
But he seems to have gotten a little taller.	اما به نظر می رسد که او کمی بلند شده است.
Be strong and keep your faith.	قوی باش و ایمانت را حفظ کن.
Sometimes, if he did everything right, he would hardly see him.	گاهی اوقات، اگر او همه چیز را درست انجام می داد، به سختی او را می دید.
The drink started to help.	نوشیدنی شروع به کمک کرد.
Because the results will be known soon.	زیرا نتایج به زودی مشخص می شود.
You must know this	حتما باید اینو بدونی
We are in the control room.	ما در اتاق کنترل هستیم.
There was no light before moving.	قبل از حرکت نور وجود نداشت.
This helps us to improve the website.	این به ما در بهبود وب سایت کمک می کند.
There must be order.	باید نظم وجود داشته باشد.
I was very worried	داشتم خیلی نگران میشدم
Granted by a dream that was impossible to see.	اعطا شده توسط رویایی که دیدن آن غیر ممکن بود.
But there are other questions as well.	اما علاوه بر این، سؤالات دیگری نیز مطرح می شود.
There was absolutely no way for him to do that now.	اکنون مطلقاً هیچ راهی برای او وجود نداشت که این کار را انجام دهد.
This may change things.	این ممکن است چیزها را تغییر دهد.
He stopped a minute later.	یک دقیقه بعد از حرکت ایستاد.
His eyes were open but he could not speak.	چشمانش باز بود اما نمی توانست حرف بزند.
Run after the map	دویدن دنبال نقشه
It was as if his body was a garden.	انگار بدنش باغ بود.
I think we are playing with our potential now.	فکر می کنم اکنون با پتانسیل خود بازی می کنیم.
I should have worried	باید نگران می شدم
We tried to make sense of everything.	سعی می‌کردیم همه چیز را معنا کنیم.
Let's apply this method to a real example.	اجازه دهید این روش را در یک مثال واقعی اعمال کنیم.
Once we have it, we can solve it.	هنگامی که ما آن را داشته باشیم، می توانیم آن را حل کنیم.
About where you have been and where you plan to go.	درباره جایی که بوده اید و قصد دارید به کجا بروید.
But it was terrible to do.	اما انجام آن وحشتناک بود.
It was very heavy when it came over my head.	وقتی بالای سرم آمد خیلی سنگین بود.
Several bones were broken all over his body.	چندین استخوان در سراسر بدنش شکسته بود.
You keep working on it because it's so important.	شما به کار کردن روی آن ادامه می دهید زیرا بسیار مهم است.
And you are definitely familiar with it.	و شما قطعا با آن آشنا هستید.
For example, snow can not necessarily be pushed to one side.	برای مثال، برف را نمی‌توان لزوماً به یک طرف فشار داد.
But this is a team game.	اما این یک بازی تیمی است.
I have not been for more than twenty years.	من بیش از بیست سال است که نگذشته ام.
They also had a hard time seeing each other during the day.	آنها در طول روزها نیز به سختی یکدیگر را می دیدند.
Training never ends.	آموزش هرگز تمام نمی شود.
But they have a thought.	اما آنها یک فکر و تفکر دارند.
He drew his knife and prepared to release his future.	او چاقو را کشید و آماده شد تا آینده خود را آزاد کند.
Lying is easy for some.	دروغ برای برخی آسان است.
God only knows about the heat and everything we have.	خدا فقط از گرما و همه چیزهایی که داشته ایم می داند.
Just contact us.	به سادگی با ما تماس بگیرید.
The other side of the world is theirs.	آن طرف دنیا آنهاست.
The corresponding shape and text have been added to the article.	شکل و متن مربوطه به مقاله اضافه شده است.
That was about two years ago.	این حدود دو سال پیش بود.
We did not know how and we did not want to know.	ما نمی دانستیم چگونه و نمی خواستیم بدانیم.
Impossible, we thought.	غیر ممکن است، ما فکر کردیم.
His mother took him to the doctor after the doctor.	مادرش بعد از دکتر او را به دکتر برد.
It was taken from his mother.	از مادرش گرفته بود.
He wanted to take care of her, damn it.	می خواست، لعنتی، از او مراقبت کند.
It was a place where my family felt comfortable.	جایی بوده که خانواده ام در آن احساس راحتی می کنند.
It is a pleasure to be with him	بودن باهاش ​​لذت بخشه
I have to think about everything he touched.	من باید به هر چیزی که او لمس کرده فکر کنم.
What made this change happen was a practical situation.	چیزی که باعث شد این تغییر اتفاق بیفتد یک موقعیت عملی بود.
The debate continues today.	بحث امروز ادامه دارد.
He is also a very sharp and funny man.	او همچنین یک مرد بسیار تیزبین و بامزه است.
But they were wrong.	اما آنها اشتباه می کردند.
This is a type.	این یک نوع است.
We went out on a cool night.	در شب خنک بیرون رفتیم.
I feel like my legs are moving or the ground is moving.	احساس می کنم پاهایم در حال حرکت هستند یا زمین حرکت می کند.
While away from home.	در حالی که از خانه خود دور بودند.
With this book, I learned how to write about family.	من با این کتاب یاد گرفتم که چگونه در مورد خانواده بنویسم.
It's close	اینجا نزدیکه
It felt great	حس عالی بود
They seriously could not be simpler.	آنها به طور جدی نمی توانند ساده تر باشند.
In fact, we know it.	در واقع ما آن را می دانیم.
This should be part of the story that we also tell.	این باید بخشی از داستانی باشد که ما نیز می گوییم.
He was not a child.	او بچه نبود.
It really was.	واقعا همینطور بود.
Also, my people do not need to know my plans.	همچنین مردم من نیازی به دانستن برنامه های من ندارند.
I doubt it will stay online for long.	من شک دارم که برای مدت طولانی آنلاین بماند.
Must include.	باید شامل.
This is a busy place to visit, fish or camp.	این یک مکان شلوغ برای بازدید، ماهیگیری یا کمپ است.
We can not be held responsible for any problems as a result.	ما نمی توانیم در قبال هیچ مشکلی در نتیجه مسئولیت پذیر باشیم.
After all, they are really bad.	به هر حال آنها واقعاً بد هستند.
Maybe this time things will go better.	شاید این بار همه چیز بهتر پیش برود.
Something that makes them unique and essential.	چیزی که آنها را منحصر به فرد و ضروری می کند.
But on a serious note, you have no effect on people.	اما در یک نکته جدی، شما هیچ تاثیری بر مردم ندارید.
He was fast, but not fast enough.	او سریع بود، اما به اندازه کافی سریع نبود.
If you are lucky.	اگر خوششانس باشی.
This is my hope.	این برای من امید است.
This is not the answer we were looking for.	این پاسخی نیست که ما به دنبال آن بودیم.
His mouth closed and he opened to speak.	دهانش بسته شد و باز شد تا صحبت کند.
I make fun of those who use them.	من کسانی را که از آنها استفاده می کنند مسخره می کنم.
You can buy day or night.	می توانید روز بخرید یا شب بخرید.
This information only speaks to the date of publication of this news.	این اطلاعات فقط از تاریخ انتشار این خبر صحبت می کند.
This is just a door.	این فقط یک در است.
This article can help you get better next time.	این مقاله می تواند به شما کمک کند دفعه بعد بهتر شوید.
This did not work.	این کار نمی کرد.
The result is a fixed pattern noise.	در نتیجه یک نویز الگوی ثابت تولید می شود.
It is finally clear that it is coming to an end.	بالاخره مشخص است که رو به پایان است.
Just like news and media.	درست مثل اخبار و رسانه ها.
No matter how hard they tried, they could not start it.	هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را شروع کنند.
This is a big improvement.	این یک پیشرفت بزرگ است.
Most likely, more than simple weight.	به احتمال زیاد، بیشتر از وزن ساده است.
Life is short enough.	زندگی به اندازه کافی کوتاه است.
You can hear it here.	می توانید آن را در اینجا بشنوید.
Made a statement.	بیانیه ای داد.
Someone in that office will help you understand this.	یک نفر در آن دفتر به شما کمک می کند تا این موضوع را بفهمید.
If not here's a new product just for you!	اگر این کار را نکردید، اکنون آنها را انجام دهید.
He does not respond immediately.	او بلافاصله جواب نمی دهد.
They just wanted to sell the equipment and see if it was over.	آنها فقط می خواستند تجهیزات را بفروشند و ببینند تمام شده است.
He was not very satisfied	خیلی راضی نبود
To protect the people.	برای محافظت از مردم.
Social media has made absolutely anyone you want available to you.	رسانه های اجتماعی کاملاً هر کسی را که می خواهید در دسترس شما قرار داده است.
He said I love you best when you are angry.	او گفته بود وقتی عصبانی هستی بهترین دوستت دارم.
He was not going to attack us.	قرار نبود به ما حمله کند.
But only for a minute	اما فقط برای یک دقیقه
Dinner in seven minutes	شام در هفت دقیقه
Many things can be said.	چیزهای زیادی می توان گفت.
In fact, it makes the job easier.	در واقع کار را آسان تر می کند.
So he can play with an injury.	بنابراین او می تواند با مصدومیت بازی کند.
I do not remember their names.	نام آنها را به خاطر نمی آوردم.
He held the post for two years.	او این پست را به مدت دو سال حفظ کرد.
It just shows that their education was not good enough.	این فقط نشان می دهد که تحصیلات آنها به اندازه کافی خوب نبوده است.
Fear was a tool of trade and nothing more.	ترس ابزار تجارت بود و نه بیشتر.
Maybe the library	شاید کتابخانه
He knew his wife was dead.	او می دانست که همسرش مرده است.
They never said a word.	آنها هرگز یک کلمه نگفتند.
Then it returns to our lands.	سپس به زمین های ما برمی گردد.
He gave me a number and an address.	به من شماره و آدرس داد.
This is an opportunity to consider the impact of an event.	این فرصتی است برای در نظر گرفتن تأثیر یک رویداد.
Not that he had to deal with many of them.	نه اینکه او مجبور به بسیاری از آنها بود.
Say two signs with the same cause.	دو علامت را با علت یکسان بگویید.
Hot running, cold running.	دویدن گرم، دویدن سرد.
Read the article.	مقاله را بخوان.
And natural light	و نور طبیعی
Animals kill to survive.	حیوانات برای زنده ماندن می کشند.
I just can not see why it does not work here.	من فقط نمی توانم ببینم چرا اینجا کار نمی کند.
I fixed it, but it was fixed again	درستش کردم ولی دوباره درست شد
His parents were not old.	پدر و مادرش پیر نبودند.
Previous studies have been noteworthy.	مطالعات قبلی مورد توجه بود.
It will not be a problem	مشکلی نخواهد بود
This is why feedback, such as video, is so important.	به همین دلیل است که بازخورد، مثلاً از ویدیو، بسیار مهم است.
But he is nonsense.	اما او چرند است.
I love writing plays.	من عاشق نوشتن نمایش هستم.
I have even seen a few pieces of him.	من حتی چند قطعه از او را دیده ام.
He often takes his people there.	او اغلب افراد خود را به آنجا می برد.
Let them cool.	آنها را بگذارید تا خنک شوند.
It is actually a computer file.	در واقع یک فایل کامپیوتری.
And there is no one else.	و هیچ کس دیگری وجود ندارد.
I do not want things from others.	من چیزهایی از دیگران نمی خواهم.
This is what has helped us as a species.	این همان چیزی است که به ما به عنوان یک گونه کمک کرده است.
Enough.	کافی است.
It has been a long time.	این مدت طولانی بود.
You must turn it off immediately.	شما باید فورا آن را خاموش کنید.
He looked over his shoulder at his friend.	از روی شانه به دوستش نگاه کرد.
You need to be excited, not scared.	شما باید هیجان زده باشید نه ترس.
At least, not as you's supposed to be.	حداقل، نه آنطور که قرار است باشی.
Like, the second way.	مانند، راه دوم.
The text of the email message also appears in the window.	متن پیام ایمیل نیز در پنجره ظاهر می شود.
This is not so complicated.	این آنقدرها هم پیچیده نیست.
It made us immediately feel at home.	باعث شد بلافاصله احساس کنیم در خانه هستیم.
He returned to his father.	به پدرش برگشت.
It is good to know the difference.	خوب است تفاوت را بدانیم.
You are reading this book	شما در حال خواندن این کتاب هستید
He waved his finger at me.	انگشتش را برایم تکان داد.
I bit his fingers enough to bleed.	انگشتانش را آنقدر گاز گرفتم که خون بکشم.
This is what the rock floor looks like.	این همان چیزی است که کف سنگ به نظر می رسد.
Anger brought color back to his face.	خشم رنگ را به چهره اش بازگرداند.
I think kids have to make decisions.	فکر می کنم بچه ها باید تصمیم بگیرند.
But he continued.	اما او همچنان ادامه داد.
And your blog	و وبلاگ شما
we could not.	ما نتوانستیم.
I was once one of those kids.	من یک بار یکی از آن بچه ها بودم.
His mind refused to work in front of him.	ذهنش حاضر نشد جلوی او کار کند.
Where will these leaders come from?	این رهبران از کجا خواهند آمد؟
He felt that he was holding something.	او این احساس را داشت که او چیزی را نگه می دارد.
Assisted in processing the shape and participated in some measurements.	به پردازش شکل کمک کرد و در برخی از اندازه‌گیری‌ها مشارکت داشت.
He was last seen two years ago.	او آخرین بار دو سال پیش دیده شد.
Send us your article, video or photo today.	امروز مقاله، ویدیو یا عکس خود را برای ما ارسال کنید.
And then, before he knows it, he shakes hands.	و بعد، قبل از اینکه بفهمد، دست می دهد.
They were worried.	آنها نگران بودند.
This is not our representative.	این نماینده ما نیست.
It is normal to communicate with a computer.	این طبیعی است که با کامپیوتر ارتباط برقرار کنید.
In addition, the response rate was not good.	علاوه بر این، میزان پاسخگویی خوب نبود.
I will do it second.	من آن را دوم می کنم.
He goes to bed.	او به رختخواب می رود.
That was not enough	این هنوز کافی نبود
Now we have to survive as best we can.	حالا ما باید به بهترین شکل ممکن زنده بمانیم.
That went well.	که خوب پیش رفت.
And even if you do not have one, you should buy one.	و حتی اگر ندارید باید یکی بخرید.
And they hated it.	و از آن متنفر بودند.
Life is not about me, it is about others.	زندگی مربوط به من نیست، مربوط به دیگران است.
I turn my head to look at him.	سرم را به طرفی برمیگردانم تا نگاهش کنم.
The house is wonderful.	خانه فوق العاده است.
They talked three days ago.	آنها سه روز قبل صحبت کرده بودند.
Trade or commerce.	تجارت یا تجارت.
Understanding this is important because without it we cannot understand ourselves.	درک این مهم است زیرا بدون آن ما نمی توانیم خود را درک کنیم.
You share a wall with it.	شما یک دیوار را با آن به اشتراک می گذارید.
You sit here with him	تو اینجا باهاش ​​بشین
You are above these things.	شما بالاتر از این چیزها هستید.
Oh it was lovely	اوه دوست داشتنی بود
It is supposed to be.	قرار است باشد.
You can work on your own level.	شما می توانید در سطح خودتان کار کنید.
Could not.	نمی شد.
But it also makes sense.	اما این نیز منطقی است.
Many loved him.	خیلی ها او را دوست داشتند.
She started living with him.	زندگی با او را آغاز کرد.
Everything they publish is created with the original code.	هر چیزی که منتشر کرده اند با کد اصلی ایجاد شده است.
He seemed to be saying something good to you after the match.	به نظر می رسید بعد از مسابقه، او چیز خوبی به شما می گفت.
It was as if his life was over	انگار عمرش تموم شده بود
I was down	من پایین بودم
This question is not raised in this review.	این سوال در این تجدید نظر مطرح نیست.
The cover is the same.	جلد هم همینطور.
In Inter, the command is executed.	در اینتر، دستور اجرا می شود.
A very old school hospital.	یک بیمارستان مدرسه بسیار قدیمی.
Speak for them, be friends.	به جای آنها صحبت کنید، دوست باشید.
I am in terrible silence.	من در سکوت وحشتناک هستم.
This is a component that is at higher levels.	این مؤلفه ای است که در سطوح بالاتر.
I did not even know they were there.	من حتی نمی دانستم آنها آنجا هستند.
Then we decided to take a look at some of the birds we had seen the day before.	سپس تصمیم گرفتیم چند پرنده را که روز قبل تماشا کرده بودیم بررسی کنیم.
Red indicates high cell count and green indicates low cell count.	قرمز نشان دهنده تعداد سلول بالا و رنگ سبز نشان دهنده تعداد سلول کم است.
At least we had that.	حداقل ما این را داشتیم.
However, this idea assumes that people can travel with others.	با این حال، این ایده فرض می کند که مردم می توانند با دیگران سفر کنند.
A basic understanding of Windows is required.	درک اولیه از ویندوز مورد نیاز است.
There is little basis for this claim.	مبنای کمی برای این ادعا وجود دارد.
If there are going to be symptoms, let them be.	اگر قرار است علائم وجود داشته باشند، اجازه دهید وجود داشته باشند.
Everyone knew their last moment had arrived.	همه می دانستند که آخرین لحظه آنها فرا رسیده است.
So that changed.	بنابراین این تغییر کرد.
I believe there is a place for it.	من معتقدم جایی برای آن وجود دارد.
I will never come to this shop again.	من دیگر هرگز به این مغازه نمی آیم.
There are no openings.	هیچ گشایش وجود ندارد.
It has many faces, but people live a simple life here.	چهره های زیادی دارد اما مردم اینجا زندگی ساده ای دارند.
He knew how much money was spent, and he traded properly.	هر چه پول خرج می شد، می دانست و به درستی تجارت می کرد.
There is no one to see what torment we have.	هیچ کس نیست که ببیند ما چه عذابی داریم.
I do not remember what he said	یادم نیست چی گفت
I know at my core that significant and positive change can occur.	من در هسته خود می دانم که تغییر مهم و مثبت می تواند رخ دهد.
But it is true.	اما حقیقت دارد.
But he will wait until we return from our duty.	اما تا زمانی که ما از وظیفه خود برگردیم صبر خواهد کرد.
You guys should not think of me as a kid.	شما بچه ها نباید به من به عنوان یک بچه فکر نکنید.
The world in this legal battle.	جهان در این نبرد حقوقی.
His complaint was settled out of court.	شکایت او خارج از دادگاه حل و فصل شد.
This is what we do and how we think.	این چیزی است که ما انجام می دهیم و چگونه فکر می کنیم.
Tell your friends !.	به دوستانت بگو!.
Large white stone buildings overlook the square.	ساختمان های بزرگ از سنگ سفید بر فراز میدان می نگرند.
Anger rose inside him.	خشم درونش بالا گرفت.
Everyone wants to be around you.	همه می خواهند در اطراف شما باشند.
Follow the instructions on the form.	دستورالعمل های موجود در فرم را دنبال کنید.
There is no interest rate to reduce.	دیگر نرخ بهره ای برای کاهش وجود ندارد.
Easily arrange them in different ways.	به راحتی آنها را به روش های مختلف مرتب کنید.
Be sincere, be real, but be strong.	صمیمی باشید، واقعی باشید، اما محکم باشید.
He had very long fingers.	او انگشتان بسیار بلندی داشت.
This is crazy.	این چیز دیوانه کننده است.
Just like his father	درست مثل پدرش
They have hands that are not completely hands.	آنها دستانی دارند که کاملاً دست نیستند.
But you are human	اما تو انسان هستی
Feel better this morning.	امروز صبح احساس بهتری داشته باشید.
I've seen it before.	من قبلاً آن را دیده بودم.
This does not mean that they can not survive.	این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند از آنها زنده بمانند.
Needed to study.	نیاز به مطالعه داشت.
Follow your fingers with your eyes.	انگشتان خود را با چشمان خود دنبال کنید.
Not so for the latter.	برای دومی اینطور نیست.
And your father is so eager for it that he never was.	و پدرت چنان اشتیاق به آن دارد که هرگز نبوده است.
I do not know why and when	نمیدونم چرا و کی
Although the result may not be very good.	اگرچه نتیجه ممکن است خیلی خوب نباشد.
There is nothing fair about the situation.	هیچ چیز در مورد وضعیت منصفانه نیست.
Thanks for posting	ممنون که درج کردید
The mother will be happy.	مادر خوشحال خواهد شد.
For the test, there should be no fear.	برای آزمایش، هیچ ترسی نباید وجود داشته باشد.
Science is not my home.	علم برای من خانه نیست.
That meant my job.	این به معنای شغل من بود.
He prepared court reports.	او گزارش های دادگاه را تهیه کرد.
How can I achieve this?	چگونه می توانم به این امر برسم.
I passed you	من از شما گذشتم
What a strange word	چه کلمه عجیبی
I have to be there	من باید آنجا باشم
A kind man	یک مرد مهربان
I try to describe the state of the earth.	من سعی می کنم وضعیت زمین را توصیف کنم.
I needed that damn bear and his son.	من به آن خرس لعنتی و پسرش نیاز داشتم.
I want to know how to solve this problem.	من می خواهم بدانم چگونه این مشکل را حل کنم.
He looked up at the sky.	نگاهی به آسمان انداخت.
I must have been getting closer	حتما داشتم نزدیک میشدم
The two stared at each other for a while.	مدتی آن دو به هم خیره شدند.
An out-of-control population	جمعیتی خارج از کنترل
It was successful though.	هرچند موفقیت آمیز بود.
I will wait for it there.	من آنجا منتظر آن خواهم بود.
It was dangerous to talk	حرف زدن خطرناک بود
My daughters were happy.	دخترانم خوشحال بودند.
Many of them never left their room.	بسیاری از آنها هرگز اتاق خود را ترک نکردند.
It is not true.	این درست نیست.
He did not look at me anymore.	او دیگر به من نگاه نکرد.
They really knew what to do.	آنها واقعاً می دانستند که باید چه کار کنند.
Both were black	دوتا سیاه بودند
I had to hold my tongue.	باید زبانم را نگه می داشتم.
It's better to go straight out of the wall of my old house.	بهتر از این است که مستقیماً از دیوار خانه قدیمی من بیرون بیایم.
That was my biggest fear.	این بزرگترین ترس من بود.
I will meet with you and explain what I am going to do.	من با شما ملاقات خواهم کرد و توضیح خواهم داد که چه کاری قرار است انجام دهم.
Sites change, so some pages may be removed.	سایت ها تغییر می کنند، بنابراین، برخی از صفحات ممکن است حذف شوند.
Traffic can affect performance.	ترافیک می تواند بر عملکرد تأثیر بگذارد.
He is building a beautiful profession.	او در حال ساخت یک حرفه زیبا است.
He held her tight.	او را محکم گرفت.
There is more to it.	چیز بیشتری برای آن وجود دارد.
However, this move is in exactly the opposite direction.	با این حال، این حرکت دقیقاً در جهت مخالف است.
They can recognize when an organization is strong.	آنها می توانند تشخیص دهند که یک سازمان چه زمانی قوی است.
At that time the process was very simple.	در آن زمان فرآیند بسیار ساده بود.
One was led to a room.	یکی به اتاقی هدایت شد.
Please turn towards the main road	لطفا به سمت جاده اصلی بپیچید
Forget it, and forget that this night has always happened.	فراموشش کن، و فراموش کن که این شب همیشه اتفاق افتاده است.
Please mention your name and city.	لطفا نام و شهر خود را ذکر کنید.
I went to your place but you were never there.	من به محل شما رفتم اما شما هرگز آنجا نبودید.
Also, since there are not many options, there is less to break.	همچنین از آنجایی که گزینه های زیادی وجود ندارد، کمتر برای شکستن وجود دارد.
Win and it can be a good year.	برنده شوید و می تواند سال خوبی باشد.
He had heard this word a lot.	این کلمه را خیلی شنیده بود.
But you will be on the right track.	اما شما در راه درست خواهید بود.
Not once a year.	نه یک بار در سال.
Primary tumor	تومور اولیه
Yes, you are good at it.	بله، شما خوب در آن هستید.
He walked down the hall.	در راهرو راه رفت.
This makes skin cells easier to get rid of.	این باعث می شود که سلول های پوست راحت تر از بین بروند.
I want to add one more thing.	من می خواهم یک چیز دیگر اضافه کنم.
But this time he was really pushed.	اما این بار واقعاً او را هل داده بودند.
I look forward to seeing you.	بی صبرانه منتظر دیدنت هستم.
A big problem.	یک مشکل بزرگ.
He prefers you to be hot or cold.	او ترجیح می دهد شما گرم یا سرد باشید.
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
Turn up the volume to hear your heart.	صدا را زیاد کنید تا حرف دلتان را بشنوید.
These songs already had margins.	این آهنگ ها قبلاً دارای حاشیه بودند.
The voice he heard was music.	صدایی که او شنیده بود موسیقی بود.
You live very close	شما خیلی نزدیک زندگی می کنید
They were a girl and a boy.	یک دختر و یک پسر بودند.
These are really a bargain.	اینها واقعاً یک معامله هستند.
This may be the method of your choice.	این ممکن است روش انتخاب شما باشد.
Damn every year	هر سال لعنتی
Now it was my turn to try to control myself.	حالا نوبت من بود که برای کنترل خودم تلاش کنم.
I'm a little proud of myself.	من به کنترل خودم کمی افتخار می کنم.
Sometimes they were slow and sometimes they were fast.	گاهی آهسته بودند و گاهی تند.
Then he turned to her.	سپس به سمت او برگشت.
I did not think you were interested.	من فکر نمی کردم که شما علاقه مند باشید.
During its second season	در طول فصل دوم آن
And more were injured.	و بیشتر از آن مجروح شدند.
Not a good exercise.	تمرین خوبی نیست.
We have to face such things.	ما باید در مقابل این جور چیزها بایستیم.
This argument does not take him away.	این بحث او را دور نمی برد.
This can be used in his defense.	این می تواند در دفاع از او استفاده شود.
I opened my eyes and squeezed one hand.	چشمانم را باز کردم و یک دستم را فشار دادم.
They are hitting me hard now.	الان به شدت به من ضربه می زنند.
In this case he is right.	در این مورد او درست است.
I do not know when and when we will get married	نمیدونم کی و کی ازدواج میکنیم
They may even ask you to help them.	حتی ممکن است از شما بخواهند که به آنها کمک کنید.
He died two years later.	او دو سال بعد درگذشت.
He did not want to talk to me.	او نمی خواست با من صحبت کند.
This argument is not logical.	این استدلال است که منطقی نیست.
They do not create jobs, they kill them.	آنها شغل ایجاد نمی کنند، آنها را می کشند.
My dream came true.	رویای من به حقیقت پیوست.
I felt he understood me.	احساس کردم او مرا درک می کند.
As usual, he looked great.	طبق معمول ظاهرش عالی بود.
His mouth was dry.	دهانش خشک شده بود.
I like to use fresh products in the season if possible.	من دوست دارم در صورت امکان از محصولات تازه در فصل استفاده کنم.
He wanted her, he needed to touch her.	او را می خواست، نیاز داشت که او را لمس کند.
He let go of his fingers.	انگشتانش را رها کرد.
And it was very hard	و خیلی سخت بوده
The result is negative.	نتیجه منفی است.
However, he felt the question.	با این حال، او این سوال را احساس کرد.
This is our secret sign.	این علامت مخفی ماست.
Maybe he had a mind map of the area.	شاید او نقشه ذهنی از منطقه داشت.
I had some bright red blood, nothing else.	من کمی خون قرمز روشن داشتم، هیچ چیز دیگری.
I could not believe him.	من نمی توانستم او را باور کنم.
Any such work	هر اثری از این دست
This is a good thing, because it is exactly what society needs.	این چیز خوبی است، زیرا این دقیقاً همان چیزی است که جامعه به آن نیاز دارد.
They sleep on the ground.	روی زمین می خوابند.
These were my lifelong friends.	اینها دوستان مادام العمر من بودند.
In fact, quite the opposite really.	در واقع، کاملا برعکس واقعا.
This will be done in the rest of this section.	این کار در قسمت باقیمانده این بخش انجام خواهد شد.
He himself grew up in an abandoned lifestyle.	او خودش در یک شیوه زندگی حذف شده بزرگ شده بود.
I only work here	من فقط اینجا کار میکنم
You may not want to be.	شاید نخواهید که باشید.
And these are for you.	و اینها برای شماست.
He had a worried look on her face.	او یک نگاه نگران در مورد او بود.
Just be a little patient	فقط کمی صبور باش
It was better there	اونجا بهتر بود
He through.	او از طریق.
Just another day at the office, boys.	فقط یک روز دیگر در دفتر، پسران.
The eyes must be closed.	چشم ها باید بسته شود.
But there was nothing to see.	اما چیزی برای دیدن وجود نداشت.
The way you recognize the difference is easy.	روشی که شما تفاوت را تشخیص می دهید آسان است.
They have several staff members there and they arrange the meeting.	آن‌ها چند نفر از کارکنان آنجا دارند و جلسه را تنظیم می‌کنند.
There has been enough time to expand it.	زمان کافی برای گسترش آن وجود داشته است.
Live samples are viewed and recorded.	نمونه زنده مشاهده و ثبت می شود.
And contact us	و با ما تماس بگیرید
for a bit.	برای کمی.
However, they will see changes in their normal travel.	با این حال، آنها تغییراتی در سفر عادی خود خواهند دید.
This may help him to know that this is his home.	این ممکن است به او کمک کند بداند اینجا خانه اوست.
But he was not like that and he knew it.	اما او اینطور نبود و این را می دانست.
Also, pure products are not obtained by this process.	همچنین محصولات خالص با این فرآیند به دست نمی آید.
He came to stand in front of her.	آمد تا روبرویش بایستد.
Your writing has been excellent over the years.	نوشته شما در این سالها بسیار عالی بوده است.
This can be explained as follows.	این را می توان به شرح زیر توضیح داد.
I have it with me.	من آن را با خودم دارم.
From this country	از این کشور
This is a time of noise.	این یک بار از سر و صدا است.
But we have a brain to work with and experiment with.	اما ما مغزی داریم که با آن کار کنیم و آزمایش کنیم.
Everyone makes this mistake at some point.	هرکسی در مقطعی مرتکب این اشتباه می شود.
We talked about a lot of different health and weight issues tonight.	ما امشب در مورد بسیاری از مسائل مختلف مربوط به سلامتی و وزن صحبت کردیم.
The details are incredible.	جزئیات باورنکردنی است.
Free and clear.	رایگان و واضح.
Now was not the time to cry.	الان وقت گریه کردن نبود.
He had chosen not to fight, but he could not lose the war.	او انتخاب کرده بود که نجنگد، اما نمی توانست جنگ را از دست بدهد.
This is an expensive piece.	این یک قطعه گران قیمت است.
There are two points to consider.	باید به دو نکته توجه کرد.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
And he thought this was interesting.	و او فکر کرد که این مورد جالب است.
He had to be taken care of.	باید از او مراقبت می کرد.
He mentioned that he loves the show.	او اشاره کرد که عاشق نمایش است.
River did not want to upset me.	ریور قصد نداشت مرا ناراحت کند.
I do not want this from you.	من این را از شما نمی خواهم.
And you had too much to drink one night.	و یک شب بیش از حد نوشیدنی داشتی.
Work with me	با من کار کن
Note that the scale is different for each shape.	توجه داشته باشید که مقیاس برای هر شکل متفاوت است.
He denied fearing for his safety.	او ترس از امنیت خود را انکار کرد.
I should have told you before	باید قبلا بهت میگفتم
We do not have much storage space here.	ما اینجا فضای زیادی برای ذخیره کردن نداریم.
They only saw the effects and the effects were bad.	آنها فقط تأثیرات را می دیدند و تأثیرات بد بود.
But it is good to remember sometimes.	اما خوب است که گاهی اوقات به یاد داشته باشید.
I know he only wants the best for you.	می دانم که او فقط بهترین ها را برای تو می خواهد.
They saw the accused in a car.	متهم را در خودرویی دیدند.
All on time	همه به موقع
Worth a walk	ارزش پیاده روی را دارد
I do not want to see another massacre.	من نمی خواهم شاهد کشتار دیگری باشم.
I believe in this.	من به این علت اعتقاد دارم.
This is a story they all want to know.	این داستانی است که آنها می خواهند همه بدانند.
Not so on a plane.	در هواپیما اینطور نیست.
I know, says football.	می دانم، می گوید فوتبال.
They said now is their land and it is better for us to get off.	گفتند الان زمین آنهاست و بهتر است پیاده شویم.
Something completely different	یک چیز کاملا متفاوت
I told myself to just think long.	به خودم گفتم فقط بلند فکر کنم.
It was a battle we were not going to lose.	این نبردی بود که ما قرار نبود آن را ببازیم.
It is insanely good.	دیوانه وار خوب است.
These men were chosen because they will fight to the end.	این مردان به این دلیل انتخاب شدند که تا انتها خواهند جنگید.
Instead of the two songs that the recording company wanted, we wrote three songs.	به جای دو آهنگی که شرکت ضبط می خواست، سه آهنگ نوشتیم.
It has nothing to do with running.	این ربطی به دویدن ندارد.
I hope you are right.	امیدوارم حق با تو باشد.
His performance in school was mediocre.	عملکرد او در مدرسه متوسط ​​بود.
It came out well.	خوب بیرون آمد.
But the money was very welcome.	اما از پول بسیار استقبال شد.
And no one heard anything	و هیچ کس چیزی نشنید
Hell Adam	جهنم آدم
Each character has a name.	هر شخصیت یک نام دارد.
He may have this feeling.	او ممکن است این احساس را داشته باشد.
The rain comes and goes.	باران می آید و می رود.
She was still not sure about him.	هنوز در مورد او مطمئن نبود.
Within a week, they were gone.	در عرض یک هفته، آنها رفتند.
They care more about their place in society.	آنها بیشتر به جایگاه خود در جامعه اهمیت می دهند.
He had taken his shot.	تیرش را گرفته بود.
Remember who you were as a child.	به یاد داشته باشید که در کودکی چه کسی بودید.
They just read their articles.	آنها فقط مقالات خود را می خوانند.
Do not do my job for me	کار من را برای من انجام نده
Not worth talking about	ارزش صحبت کردن نداره
This article only reports research results.	این مقاله فقط نتایج تحقیقات را گزارش می کند.
But those days were over.	اما آن روزها در گذشته بود.
I do not know exactly how to do this.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این قسمت را انجام دهم.
Let's be late	بیا دیر میرسیم
I know how one feels	میدونم آدم چه حسی داره
But these kids are very quiet.	اما این بچه ها خیلی ساکت هستند.
I was thinking about food.	داشتم به غذا فکر می کردم.
And we are witnessing its impact on society.	و ما شاهد تاثیر آن بر جامعه هستیم.
So it can not access everything that a class instance needs.	بنابراین نمی تواند به هر چیزی که به یک نمونه کلاس نیاز دارد دسترسی پیدا کند.
He was right	حق با او بود
Here, try it now	اینجا، همین الان امتحانش کن
This word is wrong.	این کلمه اشتباه است.
Makes it hard to finish books.	تمام کردن کتاب ها را سخت می کند.
Sometimes it works, and sometimes it does not.	گاهی اوقات این کار می کند، و گاهی اوقات این کار نمی کند.
Finally it was time to go home and start dinner.	بالاخره وقت رفتن به خانه و شروع شام رسید.
See what he said below.	در ادامه ببینید که او چه گفته است.
I miss everything	دلم برای همه چیز تنگ شده
He was not sure.	او مطمئن نبود.
I never wanted to work for anyone.	من هرگز نمی خواستم برای کسی کار کنم.
The patient died a few hours later.	چند ساعت بعد بیمار فوت کرد.
It can be so much better	میتونه خیلی بهتر باشه
His comments have a good effect on our situation today.	نظرات او به خوبی بر وضعیت امروز ما تأثیر می گذارد.
I do not know where we are now.	نمی دانم الان کجا هستیم.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
We had to go back and finish.	باید برمی گشتیم و کار را تمام می کردیم.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
We do not have any animals there.	در آنجا ما هیچ حیوانی هم نداریم.
Never care about your fingers.	هرگز به انگشتانتان اهمیت ندهید.
Instead you force someone else to sit there.	به جای شما شخص دیگری را مجبور می کنید که آنجا بنشیند.
He heard a movement from outside.	صدای حرکتی از بیرون شنید.
See the online guide for more details.	برای جزئیات بیشتر به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
It was relatively well defined.	نسبتاً خوب تعریف شده بود.
I'm worried about my own government.	من نگران دولت خودم هستم.
He was never going to sleep.	او هرگز قرار نبود بخوابد.
All this was against the best interests of the child.	همه اینها بر خلاف مصلحت کودک بود.
He will not have a long way to go.	او راه دوری نخواهد داشت.
You received the words.	شما کلمات آن را دریافت کردید.
We do not kill anyone	ما کسی را نمی کشیم
Maybe that night	شاید همون شب
Every choice the patient has is within that range.	هر انتخابی که بیمار داشته باشد در آن محدوده است.
So it was hard to find.	بنابراین پیدا کردن آن دشوار بود.
Offer to help.	پیشنهاد کمک کنید.
Just something about the symptoms	فقط چیزی در مورد علائم
Everything else is a product of the mind.	هر چیز دیگری محصول ذهن است.
The experiment was successful.	آزمایش موفقیت آمیز بود.
There was no need to lie in this case.	در این مورد نیازی به دروغ نبود.
Not used for anything else.	برای هیچ چیز دیگری استفاده نمی شود.
You are on my way	تو سر راه من هستی
That was a chance.	یک شانس، همین بود.
Therefore, there will be two lines, male and female.	بنابراین، دو خط نر و ماده وجود خواهد داشت.
He had a strange game.	بازی عجیبی داشت.
I will write as soon as possible	در اسرع وقت می نویسم
Come and	بیا و
I do not say I.	من نمی گویم من.
Something added or not.	چیزی اضافه شده یا نه.
He put his hand again.	دوباره دستش را گذاشت.
He beats in my heart.	او در قلب من می تپید.
Your family should be treated as special people.	با خانواده شما باید به عنوان افراد خاصی که هستند رفتار کرد.
And believed that he was using drugs.	و معتقد بود که مواد مخدر مصرف می کند.
They may mean something or nothing.	آنها ممکن است به معنای چیزی یا هیچ چیز باشند.
Everyone knows that Shah was a serious student.	همه دنیا می دانند که شاه دانشجوی جدی بود.
I expected to see there.	انتظار داشتم آنجا را ببینم.
Then everyone starts doing it.	سپس همه شروع به انجام آن می کنند.
Extinguished the fire.	آتش را خاموش کرد.
That's when the idea for his gift came about.	همان موقع بود که ایده هدیه او به وجود آمد.
We never had to work in that area.	ما هرگز مجبور نبودیم در آن قسمت کار کنیم.
This is very final	این خیلی نهایی است
They had none.	آنها هیچ کدام را نداشتند.
In fact, there is no right way to get bad news.	در واقع، هیچ راه درستی برای دریافت اخبار بد وجود ندارد.
This brutal claim was not mentioned at the time.	این ادعای وحشیانه در آن زمان ذکر نشد.
Ready to cut and slice.	آماده برش و برش.
I recommend this website.	من این وب سایت را توصیه می کنم.
His plan has been successful.	طرح او موفقیت آمیز بوده است.
He just does not understand it.	او فقط آن را نمی فهمد.
This feeling scares him.	این احساس او را می ترساند.
His voice was loud and sweet.	صدایش بلند و شیرین بود.
This is my policy.	این سیاست من است.
Every single one of you	تک تک شما
You found her husband	شوهرشو پیدا کردی
The order of additional tasks does not matter.	ترتیب وظایف اضافی مهم نیست.
He really needed two people.	او واقعاً به دو نفر احتیاج داشت.
And you know, it's pretty good.	و می دانید، کاملاً خوب بود.
The offer is valid for a limited time only.	پیشنهاد فقط برای مدت محدود معتبر است.
He pushed again.	او دوباره هل داد.
He could not win this.	او نتوانست این را برنده شود.
The night became the sky.	شب شد آسمان.
Thousands get stuck.	هزاران نفر در بد گیر می کنند.
I hope you guys still remember me.	امیدوارم شما بچه ها هنوز من را به یاد داشته باشید.
But there are several factors to consider.	اما چندین فاکتور وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
Fourth is the argument from medical history.	چهارم، استدلال از تاریخ پزشکی است.
Then there were the people.	سپس مردم بودند.
Added.	افزوده شده.
In a word, it was high.	در یک کلام بالا بود.
And the phone, at the same time.	و تلفن، در همان زمان.
Never let them take me with them again.	هرگز اجازه نده دوباره مرا با خود ببرند.
It was a close call.	این یک تماس نزدیک بود.
They listen to the elders.	آنها به حرف بزرگترها گوش می دهند.
Find yourself today	امروز خودت را پیدا کن
The class is very interesting.	کلاس بسیار جالبی است.
As hard as you try to live.	به همان سختی که شما برای زندگی کردن تلاش می کنید.
The gentlemen in charge had gone to bed.	آقایان مسئول به رختخواب رفته بودند.
This is an advanced topic that will not be covered in this post.	این یک موضوع پیشرفته است که در این پست پوشش داده نخواهد شد.
I told him his success.	موفقیتش را به او گفته بودم.
It was not a complete solution	راه حل کاملی نبود
big difference!.	تفاوت بزرگ!.
Of course, horses were also part of it.	البته اسب ها هم بخشی از آن بودند.
The air in the rose garden was calm.	هوای باغ گل رز آرام بود.
He does not want us to leave here, neither.	او نمی‌خواهد ما از اینجا برویم، هیچ کدام.
It really does not last long.	واقعاً آنقدرها دوام نمی آورد.
Then he had nothing.	بعد هیچی نداشت.
They are old and not in good condition.	آنها قدیمی هستند و وضعیت خوبی ندارند.
He is a good teacher, he makes learning fun.	او معلم خوبی است، یادگیری را سرگرم کننده می کند.
This was not an accident.	این یک تصادف نبود.
29 patients had the second record after the first examination.	29 بیمار پس از بررسی اول، رکورد دوم را داشتند.
People like to get things done.	مردم دوست دارند کارها را تمام کنند.
Yes, a sweet touch too.	بله، یک لمس شیرین نیز.
He will.	او خواهد.
Sense begins and ends with language.	حس با زبان شروع و به پایان می رسد.
These may be the mechanisms of additional effect of this drug.	اینها ممکن است مکانیسم های اثر اضافی این دارو باشند.
He went out the back door so he would not see us.	از پشت در بیرون رفت تا ما را نبیند.
Right door	درب سمت راست
This time he answered.	این بار جواب داد.
He had never seen his sister so angry.	او هرگز خواهرش را اینقدر عصبانی ندیده بود.
I could not put him down.	نمی توانستم او را زمین بگذارم.
This one below is probably my best effort.	این یکی از زیر احتمالا بهترین تلاش من است.
You have to give it to him	باید بهش بدی
That was not him	اون اون نبود
So then our work is over.	بنابراین در آن صورت کار ما تمام شده است.
The details of these three sites are explained in the following section.	جزئیات این سه سایت در بخش زیر توضیح داده شده است.
Maybe even a very small group.	شاید حتی یک گروه بسیار کوچک.
Well, dinner just looks good to me and you.	خوب، شام فقط من و تو برای من خوب به نظر می رسد.
You have chosen to log in.	شما انتخاب کردید که وارد شوید.
You may need it.	ممکن است به آن نیاز داشته باشید.
Winter in the garden is a time of rest.	زمستان در باغ زمان استراحت است.
He was very upset that he could not drive the car and he knew that.	او خیلی ناراحت بود که نمی توانست ماشین را براند و این را می دانست.
My father knew what was happening.	پدرم می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I will be finished.	من تمام خواهم شد.
It definitely comes from the heart.	قطعا از دل می آید.
I have little interest in the past.	علاقه کمی به گذشته دارم.
People are a little more earthly.	افراد کمی زمینی تر هستند.
It seemed a little sad.	کمی غمگین به نظر می رسید.
He looked at that point and tested its senses.	نگاهش را به آن نقطه پیوست و حس آن را آزمایش کرد.
The train, then that train was gone.	قطار، سپس آن قطار رفته بود.
Basically, he has to have a very thoughtful tone.	از نظر، اساسا، او باید لحن بسیار سنجیده ای داشته باشد.
I think this is going to be really fun.	من فکر می کنم این قرار است واقعا سرگرم کننده باشد.
Leave your clothes as if you are coming back	لباساتو بذار انگار که برمیگردی
It is especially difficult for me to answer that one.	برای من به خصوص پاسخ دادن به آن یکی سخت است.
But this explanation has a serious problem.	اما این توضیح یک مشکل جدی دارد.
But of course not.	اما البته اینطور نیست.
Do not get involved	درگیر نشوید
It is fair to share it.	عادلانه است که آن را به اشتراک بگذاریم.
You can use the many resources available online.	می توانید از منابع زیادی که به صورت آنلاین موجود است استفاده کنید.
Wait it gets worse	صبر کن بدتر میشه
I just might need to see him	فقط شاید لازم باشد او را ببینم
I felt his voice	صداش رو حس کردم
Life is a bit airy for us.	زندگی برای ما کمی سر به هوا شده است.
He thought the meat was much better.	او فکر کرد که گوشت خیلی بهتر بود.
It consists of four species.	شامل چهار گونه است.
There are only those two	فقط اون دوتا هستن
Or he really does not want to know.	یا واقعاً نمی خواهد بداند.
Now we recognize it from the beginning.	اکنون ما آن را از ابتدا تشخیص داده ایم.
There is probably no missing child.	احتمالاً فرزند گمشده ای وجود ندارد.
And he really dominated.	و واقعاً تسلط یافت.
If you do not, you can still enter the industry.	اگر این کار را نکنید، همچنان می توانید وارد صنعت شوید.
everything is there.	همه چیز آنجاست.
He is not himself	اون خودش نیست
Okay, thank you very much	باشه خیلی ممنون
Thanks.	با تشکر.
He is useful, sweet and smart.	او مفید، شیرین و باهوش است.
Blood culture was useful to diagnose him.	کشت خون برای تشخیص او مفید بود.
I do not have the ability to draw wooden figures.	من توانایی کشیدن فیگورهای چوبی را ندارم.
He called her by name and asked her to quit.	او را به نام صدا کرد و از او خواست که دست از کار بکشد.
There may be two reasons for this.	شاید دو دلیل برای آن وجود داشته باشد.
I have no better than this	بهتر از این ندارم
Have been established.	تاسیس شده اند.
I still do not know if there are house rules or not.	من هنوز نمی دانم آیا قوانین خانه وجود دارد یا خیر.
He made you laugh and smile.	او باعث خنده و لبخند شما شد.
Others seem to be stones.	به نظر می رسد دیگران سنگ هستند.
We want another blow.	ما یک ضربه دیگر می خواهیم.
Both are on the ground	هر دو روی زمین هستند
But be as short as you can.	اما تا جایی که می توانید کوتاه باشید.
What a life I spent in this little hour of mine.	چه زندگی در این ساعت کوچک من گذشت.
Still used.	هنوز هم استفاده می شود.
This is his sign to begin with.	این نشانه او برای شروع است.
Note the same company.	به همین شرکت توجه داشته باشید.
They steered the horse.	اسب را هدایت کردند.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کردیم.
Something very strange happened to him.	چیزی در مورد او بسیار عجیب به نظر می رسید.
This book was very difficult, but it was not difficult.	این کتاب خیلی سخت بود، اما سخت نبود.
Each object appears to have its own instance.	به نظر می رسد هر شیء نمونه خود را دارد.
Pay attention to prices as well as customer feedback.	به قیمت ها و همچنین نظرات مشتریان توجه کنید.
This was not the case before	قبلا اینطور نبود
I talked to them, but to no avail.	من با آنها صحبت کردم، اما فایده ای نداشت.
They knew she needed it to become a healthy young girl.	آنها می دانستند که او به آن نیاز دارد تا تبدیل به یک دختر جوان سالم شود.
Only their hands were touched.	فقط دستانشان لمس شد.
Follow him	از او پیروی کنید
Learn the language of business.	زبان کسب و کار را یاد بگیرید.
Can anyone please help me with this?	کسی میتونه لطفا در این مورد به من کمک کنه
No one had seen the boy since.	از آن زمان هیچ کس پسر را ندیده بود.
There is no way to say until it is too late.	تا دیر نشده راهی برای گفتن وجود ندارد.
These are just the things that happen when you are a new team.	این فقط چیزهایی است که وقتی به عنوان یک تیم جدید هستید اتفاق می افتد.
In the case of people, they do a lot of things.	در مورد مردم، آنها کارهای زیادی انجام می دهند.
His feet are in place.	پاهایش سر جایش است.
And with the flesh, the soul.	و با گوشت، روح.
I have reviewed the plan.	من طرح را بررسی کرده ام.
He did not succeed.	او موفق نشد.
This method has certain limitations.	این روش محدودیت های خاصی دارد.
We must first examine the computer.	ابتدا باید کامپیوتر را بررسی کنیم.
I never read anything about his cancer.	من هرگز چیزی در مورد سرطان او نخواندم.
And since he was fired, the wait was not long.	و چون اخراج شد، انتظار طولانی نبود.
The memory has many waiting rooms.	حافظه اتاق های انتظار زیادی دارد.
No need to vote	نیازی به رای دادن نیست
Or if he wants two.	یا اگر بخواهد دو تا.
These values ​​were compared with the measured activities.	این مقادیر با فعالیت های اندازه گیری شده مقایسه شد.
Not true	نه درست بود
Thanks for the good food	ممنون از غذای خوب
He thought this was a great card.	او فکر کرد که این یک کارت عالی است.
I had to think of something else.	باید به چیز دیگری فکر می کردم.
After six months, he was sent home on special leave.	پس از شش ماه او را به مرخصی ویژه به خانه فرستادند.
Everything was falling into place.	همه چیز داشت سر جای خودش قرار می گرفت.
Judge, twenty.	قاضی، بیست.
However, he made no effort.	با این حال او هیچ تلاشی نکرد.
He was married and his first child was a little boy.	او ازدواج کرده بود و اولین فرزندش یک پسر کوچک بود.
But this is much more.	اما این خیلی بیشتر است.
He must stand to hold it.	او باید بایستد تا آن را نگه دارد.
There were four now.	حالا چهار نفر بودند.
In addition, there was no additional argument from the government in this regard.	علاوه بر این، هیچ استدلال اضافی از سوی دولت در این زمینه وجود نداشت.
We have to get their attention.	ما باید توجه آنها را جلب کنیم.
The law was recommended to states for this purpose.	این قانون برای این منظور به ایالت ها توصیه شد.
Do not expect immediate success.	انتظار موفقیت آنی را نداشته باشید.
But only a little.	اما فقط کمی.
It was useful to know.	دانستن مطلب مفیدی بود.
Or not printed.	یا چاپ نشده است.
Avoid them	از آنها دوری کنید
I just wanted to know how you are today?	فقط میخواستم بدونم امروز چطوری؟
I was worried at this time last year.	پارسال این موقع نگران بودم.
He finally called me.	او در نهایت با من تماس گرفت.
He is a very safe choice.	او یک انتخاب کاملاً مطمئن است.
He asked a simple question.	او یک سوال ساده پرسید.
I can smell beer in my breath.	بوی آبجو را در نفسش حس می کنم.
I heard that.	من شنیده ام که.
It was not modern	مدرن نبود
And it happened a long time ago.	و خیلی وقت پیش رخ داده است.
Here was his chance.	اینجا شانس او ​​بود.
Every meeting only.	هر ملاقات فقط.
This is often the case.	این اغلب مورد است.
Life here can be very interesting.	زندگی در اینجا می تواند بسیار جالب باشد.
Your friends will distance themselves from you.	دوستان شما خود را از شما دور خواهند کرد.
I do not know how to describe their feelings.	من نمی دانم چگونه حس آنها را توصیف کنم.
But there is a place we can not go.	اما یک جایی وجود دارد که نمی توانیم برویم.
When everything was so bad with me last spring.	وقتی همه چیز با من خیلی بد بود بهار گذشته که.
Hair pulling can be very difficult.	کشیدن مو می تواند بسیار دشوار باشد.
It's been a while since I've noticed that you weren't very optimistic.	مدتی است متوجه شده ام که تو خیلی خوش فکر نبودی.
I think it might be something else.	من معتقدم ممکن است چیزی جز این باشد.
She is crying and crying	داره گریه میکنه و گریه میکنه
One option is to create a new class.	یکی از گزینه ها ایجاد یک کلاس جدید است.
Then ask them what it means.	سپس از آنها بپرسید که چه معنایی دارد.
How fresh it smells	بوی این چقدر تازه است
So perhaps a central starting point.	بنابراین یک نقطه شروع مرکزی شاید.
I'm proud that you went out fighting	افتخار می کنم که با دعوا رفتی بیرون
He is my crazy.	او دیوانه من است.
So there has to be a reaction.	بنابراین باید واکنشی وجود داشته باشد.
Plus we are safe here.	به علاوه ما اینجا امن هستیم.
I have done this before with a lot of players playing in every game.	من قبلاً این کار را با بازیکنان زیادی انجام دادم که در هر بازی بازی می کردند.
He never thought to ask about it.	او هرگز فکر نمی کرد در مورد آن بپرسد.
But he is surprised to see the look on her face.	اما او از دیدن حالت چهره او شگفت زده می شود.
thanks a lot.	خیلی ممنونم.
He was in the car when they reached the river.	وقتی به رودخانه رسیدند او در ماشین ماند.
We are at war	ما در جنگ هستیم
She ran away with him.	با او فرار کرد.
Do not forget that he wants to give you what you really want.	فراموش نکنید که او می خواهد چیزهایی را به شما برساند که واقعاً می خواهید.
Consider a combination of materials.	ترکیبی از مواد را در نظر بگیرید.
Nothing is more valuable	هیچ چیز ارزشمندتر نیست
Maybe you have nothing to lose	شاید چیزی برای از دست دادن نداشته باشی
All authors planned and conducted the study.	همه نویسندگان مطالعه را برنامه ریزی و اجرا کردند.
This one was good.	این یکی خوب بود.
No one really understood what was happening.	هیچ کس واقعاً متوجه نشد که چه اتفاقی می افتد.
We did not talk much	زیاد صحبت نکردیم
I had a month to change the situation.	من یک ماه فرصت داشتم تا اوضاع را تغییر دهم.
And his message, just one.	و پیام او، فقط یکی.
He wanted to say it is a gift.	می خواست بگوید هدیه است.
There were many worries about life as a child.	در دوران کودکی نگرانی های زیادی در مورد زندگی وجود داشت.
He could not remember where he found this shape.	او نمی توانست به یاد بیاورد که این شکل را از کجا پیدا کرده است.
Stir him on purpose.	او با هدف هم بزنید.
The war was certainly over.	جنگ مطمئناً تمام شده بود.
And that makes women a vital force in changing the law.	و این باعث می شود که زنان به یک نیروی حیاتی برای تغییر قوانین تبدیل شوند.
We finally have a new engine.	ما بالاخره یک موتور جدید داریم.
I knew the boy was helping me.	می‌دانستم که آن پسر مرا کم‌کم می‌کند.
There will be many more factors that influence the decision-making process.	عوامل بسیار بیشتری وجود خواهد داشت که بر روند تصمیم گیری تأثیر می گذارد.
A new world for me	یک دنیای جدید برای من
Such changes cannot be called errors.	چنین تغییراتی را نمی توان خطا نامید.
I realized that everything had to change.	متوجه شدم که همه چیز باید تغییر کند.
This is not your mind.	این ذهن شما نیست.
With one exception.	با یک استثنا.
kick me	منو بزن
I was the only one left.	تنها من مانده بودم.
The overall survival rate was calculated from the date of operation.	میزان بقای کلی از تاریخ عمل محاسبه شد.
I read the book two hundred times.	من کتاب را دویست بار خواندم.
His is still on the way.	مال او هنوز در راه است.
We live in a world where everything happens to us fast.	ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز برای ما سریع اتفاق می افتد.
I have learned ways	من راه هایی را یاد گرفته ام
It is very convenient.	خیلی راحت است.
It was as if he was doing something.	انگار که داشت کاری می کرد.
I'm not at home.	من خانه نیستم.
Go cut it	برو ببرش
You made him believe that he could still do good things.	تو باعث شدی باور کند که هنوز هم می تواند کارهای خوبی انجام دهد.
If you do not want to, do not.	اگر نمی خواهی، نکن.
They will not kick you out.	آنها شما را بیرون نمی کنند.
It can certainly make a lot of progress.	مطمئناً می تواند از پیشرفت های زیادی استفاده کند.
Ask him for a solution.	از او راه حل بخواهید.
The couple had previously been known to police, he said.	او گفت که این زوج قبلاً برای پلیس شناخته شده بودند.
So, you guys are ready to roll.	بنابراین، شما بچه ها آماده رول هستید.
It was actually my job.	در واقع کار من بود.
And research is usually somewhere in between.	و تحقیق معمولاً جایی در میانه است.
Some people gain insights through travel or new experiences.	برخی از افراد از طریق سفر یا تجربیات جدید دیدگاهی به دست می آورند.
This argument is completely wrong.	این استدلال کاملاً اشتباه است.
Maybe it was the only way in and out.	شاید تنها راه ورود و خروج بود.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
If the music is wrong or bad, the movie will fail.	اگر موسیقی اشتباه یا بد باشد، فیلم شکست خواهد خورد.
For many of us, this is usually the case.	برای بسیاری از ما، معمولا اینطور است.
This was a surprise.	این یک تعجب بود.
Trust me, you will thank me later	به من اعتماد کن بعدا از من تشکر می کنی
Oh, here it is.	اوه، اینجاست.
I can do the basics.	من می توانم کارهای اولیه را انجام دهم.
I think everyone enjoyed it.	فکر می کنم همه از آن لذت بردند.
Some of these items were very expensive.	برخی از این اقلام بسیار گران بودند.
I was someone who had a problem with scale.	من کسی بودم که مشکل مقیاس داشتم.
Then post your comment and share it with others.	سپس نظر خود را ارسال کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.
But they are not.	اما آنها نیستند.
It was the last time he entered.	آخرین باری بود که وارد شد.
Surely it can only get better.	مطمئناً فقط می تواند بهتر شود.
In the form of time increases from left to right.	در شکل زمان از چپ به راست افزایش می یابد.
For now, he just has to deal with it	فعلا فقط باید باهاش ​​کنار بیاد
Map on the wall in the background.	نقشه روی دیوار در پس‌زمینه.
Feature not finished.	ویژگی تمام نشده است.
Cover and let cool.	روی آن را بپوشانید و بگذارید تا سرد شوند.
People were happy.	مردم خوشحال بودند.
But so much has been found.	اما آنقدر پیدا شده است.
This is more than five hundred years ago.	این مربوط به بیش از پانصد سال پیش است.
This is a "battle with thoughts."	این "نبرد با افکار" است.
And unfortunately there are such people.	و متأسفانه چنین افرادی وجود دارند.
And he still goes to school.	و همچنان به مدرسه می رود.
But they are by no means easy.	اما آنها به هیچ وجه آسان نیستند.
You run and they run faster.	شما می دوید و آنها سریعتر می دوند.
We have a show to do.	ما یک نمایش داریم که باید انجام دهیم.
Plus, he's just lying there and dead.	بیشتر، او فقط در آنجا دراز می کشد و مرده است.
This is what I did.	این کاری است که من انجام دادم.
This has happened since she was a girl.	از زمانی که دختر بود این اتفاق افتاده بود.
Instead of the code you gave as an example.	به جای کدی که مثال زدید.
I hope this helps.	امیدوارم کمک کند.
Each topic is briefly but clearly explained.	هر موضوع به طور مختصر اما واضح توضیح داده شده است.
But not as much as people say.	اما نه آنقدر که مردم می گویند.
The same goes for brown	قهوه ای هم همینطور
It's hard to let go of myself, to trust sleep.	سخت است که خودم را رها کنم، به خواب اعتماد کنم.
You can solve this in one of two ways.	شما می توانید این را به یکی از دو روش حل کنید.
I did not want anything	من چیزی نخواستم
He thought I was too tired to make mistakes.	او فکر کرد من از اشتباه کردن بسیار خسته شده ام.
When he looked up, the fight was over.	وقتی به بالا نگاه کرد، دعوا تمام شد.
He immediately informed the police.	او بلافاصله به پلیس اطلاع داد.
So sorry for that.	پس برای آن متاسفم.
We still need this conversation.	ما هنوز به این گفتگو نیاز داریم.
At least not for humans.	حداقل برای انسان ها نیست.
Buy their books	کتاب هایشان را بخر
I will never forget.	هرگز فراموش نخواهم کرد.
Count to ten.	تا ده بشمار.
I could not stop the car.	نمی توانستم ماشین را متوقف کنم.
We provide a general discussion of these.	ما یک بحث کلی در مورد اینها ارائه می دهیم.
And never stop moving.	و هرگز حرکت را متوقف نکنید.
I can not give my name.	نمی توانم نامم را بدهم.
He had experienced the best season of his career.	او بهترین فصل دوران حرفه ای خود را تجربه کرده بود.
No clothes, no shoes, no services.	نه لباسی، نه کفشی، نه خدماتی.
He looked over his shoulder before coming out.	قبل از اینکه بیرون بیاید، از بالای شانه اش نگاه کرد.
Go up a street in the street.	درست از یک خیابان در خیابان بالا بروید.
One is for women only.	یکی فقط برای زنان است.
He was here before.	او قبلاً اینجا بود.
About half of them do nothing.	حدود نیمی از آنها هیچ کاری انجام نمی دهند.
You can do these steps in different order.	می توانید این مراحل را به ترتیب مختلف انجام دهید.
This image is a dream.	این تصویر رویا را به حساب می آورد.
I'm serious	دارم جدی میگم
Hence, they had no therapeutic data.	از این رو، آنها هیچ داده درمانی نداشتند.
Not required.	مورد نیاز نیست.
However, larger sites are increasing in population.	با این حال، سایت های بزرگتر در حال افزایش جمعیت هستند.
This was my only shot.	این تنها شلیک من بود.
This direct request was followed.	این درخواست مستقیم دنبال شد.
Things your customer may think are critical.	چیزهایی که مشتری شما ممکن است فکر کند حیاتی است.
I offered my hand to hold him, but he shook his head.	دستم را به او پیشنهاد دادم تا او را بگیرد، اما او سرش را تکان داد.
This is what happened.	اتفاقی که افتاده این است.
In my work, with the death of my friend, with your case.	در کار من، با مرگ دوستم، با پرونده شما.
Of course, there is no way to be fully prepared for such things.	البته هیچ راهی برای آمادگی کامل برای چنین چیزهایی وجود ندارد.
Your Gift Guide	راهنمای هدیه شما
But we have decided against this claim.	اما ما در مقابل این ادعا تصمیم گرفته ایم.
He was very tall.	او خیلی قد بلند بود.
Not the past.	نه گذشته.
It will be over soon.	به زودی تمام می شود.
More about who he was.	بیشتر در مورد اینکه او چه کسی بود.
It changes daily.	روزانه تغییر می کند.
We arrive at your house.	به خانه شما می رسیم.
Nothing you do will last.	هیچ کاری که انجام می دهید دوام نخواهد داشت.
No one had an explanation	کسی توضیحی نداشت
Suitable for our team	مناسب برای تیم ما
The problem is that his life may be in danger.	مشکل این است که زندگی او ممکن است در خطر باشد.
Even its existence	حتی وجودش
We see the world very differently.	ما دنیا را بسیار متفاوت می بینیم.
It's a little cold this week, but it's fine.	این هفته کمی سرما خورده اما خوب است.
Not something you can buy.	چیزی نیست که بتوانید بخرید.
This is a final wish.	این یک آرزوی نهایی است.
You are not safe from that situation.	شما از آن شرایط در امان نیستید.
They called on the government to stop the mine.	آنها از دولت خواستند که معدن را متوقف کند.
That sounds easy enough, but there is still a lot to worry about.	که به اندازه کافی آسان به نظر می رسد، اما هنوز جای نگرانی زیادی وجود دارد.
He knows it can be difficult for people.	او می داند که ممکن است برای مردم سخت باشد.
I know that look.	من آن نگاه را می شناسم.
Record the information and continue.	اطلاعات را ثبت کنید و ادامه دهید.
But that was years ago and could have changed.	اما این سال ها پیش بود و می توانست تغییر کند.
He took a deep breath and let out.	نفس بلندی کشید و بیرون داد.
He did not want to compete.	او نمی خواست مسابقه دهد.
Apparently, this agreement does not contain anything about field lights.	ظاهراً، این توافقنامه حاوی چیزی در مورد چراغ های میدانی نیست.
They were leaving the only place he knew how to find them.	آنها در حال ترک تنها جایی بودند که او می دانست آنها را پیدا کند.
Be happy for me	برای من شاد باش
You have something else.	شما چیز دیگری دارید.
But people have to eat.	اما مردم باید بخورند.
I will put you in touch with them.	من شما را با آنها در تماس قرار می دهم.
Most of them did not have shoes.	اکثر آنها کفش نداشتند.
I can not risk	نمیتونم ریسک کنم
All participants in the study provided informed written consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت کتبی آگاهانه ارائه کردند.
Just do not point your camera at it.	فقط دوربین خود را به سمت آن نگیرید.
He just needs time.	او فقط به زمان نیاز دارد.
She is my second mother.	او برای من مادر دوم است.
The same logic will apply to the rest.	همین منطق برای بقیه موارد اعمال خواهد شد.
I still wanted to play.	من هنوز می خواستم بازی کنم.
That was for sure.	این مطمئن بود.
His voice was like mine	صداش شبیه من بود
He was a man that most people do not pay attention to.	او مردی بود که بیشتر مردم به آن توجه نمی کنند.
Mother-in-law.	مادرشوهر.
This year was just the opposite.	امسال درست برعکس بود.
His mood changes at that moment.	حالت او در آن لحظه تغییر می کند.
This is still a constant battle.	این هنوز یک نبرد دائمی است.
He said to himself that it was not funny.	با خودش گفت خنده دار نیست.
He is like me, only without being special.	او هم مثل من است، فقط بدون اینکه خاص باشد.
This was my chance	این شانس من بود
And if he is right, his behavior is perfectly appropriate.	و اگر درست می گوید رفتارش کاملا مناسب است.
They moved away from it.	آنها از آن دور شدند.
The girls who work there love me very much.	دخترانی که آنجا کار می کنند من را خیلی دوست دارند.
Finally, one of his people mentioned.	بالاخره یکی از افرادش اشاره کرد.
I'm going down	پايين مي روم
Picture that line	تصویر آن خط
We did not have time to follow.	ما وقت نکردیم دنبال کنیم.
But this morning	اما امروز صبح
Independent research and paper is required.	تحقیق و مقاله مستقل مورد نیاز است.
But everyone else in the store stayed exactly where it was.	اما هر کس دیگری در فروشگاه دقیقا همان جایی که بود باقی ماند.
Stay away from power	از قدرت فاصله بگیر
Although I'm sorry for him.	هر چند من برای او متاسف شدم.
We will go out during this process.	ما در طول این فرآیند بیرون خواهیم رفت.
He had two letters with him.	او دو نامه به همراه داشت.
I will test it.	من آن را تست خواهم کرد.
The beauty of nature is at its best.	زیبایی طبیعت را در بهترین حالت خود دارد.
I have disappointed many.	من خیلی ها را ناامید کرده ام.
It is also necessary for my freedom.	برای آزادی من نیز لازم است.
His room was comfortable enough.	اتاقش به اندازه کافی راحت بود.
He proved to be a better judge.	او قاضی بهتری را ثابت کرد.
They had never heard of this magic before.	آنها قبلاً این جادو را نشنیده بودند.
They were paid whatever the world price was in dollars.	آنها هر چه قیمت جهانی به دلار بود، دستمزد گرفتند.
Well, a lot of things will be different.	خوب، خیلی چیزها متفاوت خواهد بود.
Click on their image to go to their page.	روی تصویر آنها کلیک کنید تا به صفحه آنها منتقل شوید.
There is a small window.	یک پنجره کوچک وجود دارد.
I finished my beer	آبجومو تموم کردم
They needed to move.	آنها نیاز به حرکت داشتند.
Wrote the text.	متن را نوشت.
That call ends after five seconds.	آن تماس پس از پنج ثانیه پایان می یابد.
It's free, easy and instant.	این رایگان، آسان و فوری است.
The idea behind this tax credit is correct.	ایده پشت این اعتبار مالیاتی درست است.
I do not see any error	من خطایی نمی بینم
Their small family makes me very happy.	خانواده کوچک آنها مرا بسیار خوشحال می کند.
However, I find no evidence for this claim.	با این حال، من هیچ مدرکی برای این ادعا پیدا نمی کنم.
So they remove it from the table.	بنابراین آن را از روی میز برمی دارند.
We do not find any here.	ما هیچ کدام را اینجا پیدا نمی کنیم.
I went home and I really liked it.	من برای خانه باز رفتم و واقعاً آن را دوست داشتم.
Many of them passed through both houses.	بسیاری از آنها از هر دو خانه عبور کردند.
We call this the initial test.	ما به این حالت آزمایش اولیه می گوییم.
This comparison represents a fair agreement.	این مقایسه نشان دهنده یک توافق منصفانه است.
That they meet again.	که آنها دوباره ملاقات کنند.
Choose heavy.	سنگین را انتخاب کنید.
He thought no one else could do it.	او فکر می کرد که هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can go where you can not.	من می توانم جایی بروم که تو ممکن نیست.
Which may be.	که ممکن است باشند.
Give him time, he will be strong.	به او زمان بده، او محکم می شود.
I'm not really sure.	من واقعا مطمئن نیستم.
This seems to be the second time this has happened.	به نظر می رسد بار دوم است که این اتفاق می افتد.
There were no significant side effects.	هیچ عارضه قابل توجهی وجود نداشت.
I honestly do not know what they do.	راستش نمی دانم چه کار می کنند.
No words needed	هیچ حرفی لازم نبود
As if he is not afraid of anything.	انگار از هیچ چیز نمی ترسد.
Together, these guys were hot.	با هم، این بچه ها داغ بودند.
Of course I do not have a daughter	البته من دختر ندارم
He was finally able to see what was prepared for him.	بالاخره توانست ببیند چه چیزی برای او آماده شده بود.
His playing days were over.	روزهای بازی او تمام شده بود.
It was finally decided.	در نهایت تصمیم گرفته شد.
This will not happen this year, though.	هرچند امسال این اتفاق نخواهد افتاد.
I think the president has that power.	من فکر می کنم رئیس جمهور این اختیار را دارد.
You will die in a few minutes	تو چند دقیقه دیگه میمیری
You do not need to talk about it if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست در مورد آن صحبت کنید.
We will see what happens, at least the problem was detected.	خواهیم دید که چه می شود، حداقل مشکل تشخیص داده شد.
And peak.	و اوج بگیرید.
Today, though, my shoulders will definitely feel it.	هرچند امروز شانه های من قطعا آن را احساس می کنند.
He is next to me on my playground.	کنار من روی زمین بازی من است.
This is how he saved himself.	اینطوری خودش را نجات داد.
I can not lose my job because you are late.	من نمی توانم کار را از دست بدهم زیرا شما دیر می کنید.
I died.	من مردم.
Never lose your sense of wonder.	هرگز حس شگفتی خود را از دست ندهید.
From there, he was aware of his actions and was not yet aware.	از آنجا، او از اعمال خود آگاه بود و هنوز آگاه نبود.
Those who knew us knew better that we wanted to reach the top.	آنهایی که ما را می شناختند بهتر می دانستند که ما دوست داریم به اوج برسیم.
One must be born	باید یکی به دنیا بیای
We accept the loss.	ضرر را می پذیریم.
Of course, this simply made him a professional.	البته این به سادگی حرفه او را ساخته است.
Tell me the right words to say at the right time.	کلمات مناسب را به من بگو تا در زمان مناسب بگویم.
I will be his wife.	من همسرش خواهم شد.
They call it common sense.	آنها آن را عقل سلیم می نامند.
My hearing is back.	شنوایی من برگشت.
Maybe it was not the police.	شاید پلیس نبود.
I write to make a voice suffer.	می نویسم تا صدایی به رنج بدهم.
Because the animal should not be measured by humans.	زیرا حیوان نباید توسط انسان اندازه گیری شود.
But when you did, you had a lifelong friend.	اما وقتی این کار را کردی، یک دوست برای تمام عمر داشتی.
Well, you have two of them.	خوب، شما دو تا از آنها را دارید.
And raise the temperature.	و دما را بالا ببرید.
I was one of the lucky ones.	من یکی از خوش شانس ها بوده ام.
This is you.	این تویی.
Never again.	دیگر هرگز.
To loss or injury.	به از دست دادن یا جراحت.
Access space and use it	دسترسی به فضا و استفاده از آن
I did not keep my word	من به قولم وفا نکردم
We must be right at the top.	ما باید درست در اوج باشیم.
He did not fail this time either.	این بار هم شکست نخورد.
Thanks for this list	بابت این لیست متشکرم
You have done more for me than anyone else on earth.	تو بیش از هر کس دیگری روی زمین برای من انجام داده ای.
Our first sex was in my bed, in my apartment.	اولین رابطه جنسی ما در تخت من بود، در آپارتمان من.
It will be very difficult to get rid of these things.	از بین بردن این چیزها خیلی سخت خواهد بود.
My whole body was inside.	تمام بدنم داخلش شده بود.
With a little more effort, he could free himself.	با کمی تلاش بیشتر می توانست خود را رها کند.
I may feel upset or angry about this.	ممکن است از این بابت احساس ناراحتی یا عصبانیت کنم.
He was really hot.	او واقعا داغ بود.
That's why he wants her.	به همین دلیل او را می خواهد.
He looks good with it.	او با آن خوب به نظر می رسد.
Books seem to have been very expensive.	به نظر می رسد کتاب ها بسیار گران بوده اند.
This is not the case, this is just a lie.	اینطور نیست، این فقط یک دروغ محض است.
I think he does not change it.	من فکر می کنم او آن را تغییر نمی دهد.
It was a cold and clinical library.	این کتابخانه سرد و بالینی بود.
In the second week, this number is halved.	در هفته دوم این تعداد به نصف می رسد.
He must have felt lost and confused.	او باید احساس از دست دادن و سردرگمی کرده باشد.
He did not look at her in a general direction.	او به جهت کلی او نگاه نمی کرد.
And that's too much for me.	و این به نظر من خیلی زیاد است.
They were removed.	آن ها حذف شدند.
However, this is only minor.	با این حال، این فقط جزئی است.
It made him smile	باعث لبخندش شد
One is that it was not necessary.	یکی اینکه این کار ضروری نبود.
This is the world we live in.	این دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.
Drink if necessary.	در صورت لزوم بنوشید.
We make no promises	ما هیچ قولی نمی دهیم
Let me explain what we mean by that.	اجازه دهید توضیح دهم که منظور ما از آن چیست.
This is not just a building we are talking about.	این فقط یک ساختمان نیست که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
Data were entered twice to reduce input errors.	داده ها دو بار برای کاهش خطاهای ورودی وارد شدند.
Many of them had gone home.	بسیاری از آنها راهی خانه شده بودند.
Start with a drink and a little conversation.	با نوشیدنی و کمی مکالمه شروع کنید.
I thought, forget it, why do you remember such things.	فکر کردم، فراموشش کن، چرا چنین چیزهایی را به یاد می آوری.
They were like the others he had seen.	آنها شبیه سایرینی بودند که او دیده بود.
I looked at him, struggling.	به او نگاه کردم، در حال مبارزه کردن.
New records are constantly being added.	رکوردهای جدید به طور مداوم اضافه می شوند.
A moment later the door opened.	لحظه ای بعد در باز شد.
Not that week	اون هفته نه
I ran a public store for seven years.	من هفت سال فروشگاه عمومی را اداره کردم.
You just have to be aware of what is happening.	شما فقط باید از آنچه در حال رخ دادن است آگاه باشید.
So this or that solution does not work for me.	بنابراین این یا آن راه حل برای من کار نمی کند.
What is a?	a چیست؟.
But this seems impossible.	اما این غیر ممکن به نظر می رسد.
These things represent everything that holds us back.	این چیزها نشان دهنده هر چیزی است که ما را عقب نگه می دارد.
He has no one.	او هیچ کس را ندارد.
But the main job of money is to make money.	اما کار اصلی پول پول پول پول است.
Trading with them was really enjoyable.	تجارت با آنها واقعاً لذت بخش بود.
I built my own website and started marketing.	من خودم وب سایت اصلی خود را ساختم و شروع به بازاریابی کردم.
So this is great in itself.	پس این به خودی خود عالی است.
Make no mistake	اشتباه نکنید
He had such a generous heart.	او چنین قلب بخشنده ای داشت.
To show such an incident has occurred.	برای نشان دادن چنین حادثه ای رخ داده است.
They went to the school board.	به هیئت مدرسه رفتند.
Four floors in front of two stairs.	چهار تا کف در مقابل دو پله.
Although it was still hard for him.	اگرچه این هنوز برای او سخت بود.
You just found it	تازه پیداش کردی
Well, we're a damn space station.	خب، ما یک ایستگاه فضایی لعنتی هستیم.
But consider what he says.	اما در نظر بگیرید که او چه می گوید.
Clean house, check.	خانه تمیز، بررسی کنید.
To tell me he loves me	تا به من بگوید دوستم دارد
We are not the only group to be cut.	ما تنها گروهی نیستیم که بریده می شویم.
In fact, we often pay a good price for doing them.	در واقع، ما اغلب هزینه خوبی برای انجام آنها می پردازیم.
He has a cold smile.	او لبخند سردی دارد.
And in bed	و در رختخواب
However, it was not easy.	با این حال آسان نبود.
Many great events are taking place in this field.	رویدادهای بزرگ زیادی در این زمینه در جریان است.
He seems to have hit her recently.	به نظر می رسد که به تازگی به او ضربه زده است.
This happened every spring.	هر بهار این اتفاق می افتاد.
This is your responsibility.	این مسئولیت شماست.
They will achieve it in any way.	آنها به هر طریقی به آن دست خواهند یافت.
You have to do what you have to do.	شما باید کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
They were not really materialistic.	آنها واقعاً مادی نبودند.
I want to see him everywhere.	من می خواهم او را همه جا ببینند.
There is another possibility.	یک احتمال دیگر نیز وجود دارد.
Now my true vision is gone.	اکنون بینایی واقعی من از بین رفته است.
The samples were divided into two groups.	نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند.
At first they have no progress.	در ابتدا هیچ پیشرفتی ندارند.
You may not be interested in this, and that's perfectly fine.	شما ممکن است هیچ علاقه ای به این نداشته باشید، و این کاملاً اشکالی ندارد.
Think about it for a moment	یه لحظه بهش فکر کن
It gave me hope to get on with my life.	این به من این امید را داد که زندگی ام را ادامه دهم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به ما بگویید چقدر می خواهید هزینه کنید.
I'm never really wild and I never was.	من هرگز واقعاً وحشی نیستم و هرگز نبودم.
Search and find out	این را جستجو کنید و بدانید
Maybe he's the man you want	شاید اون مردی باشه که تو میخوای
He could feel it.	می توانست آن را حس کند.
And continue to love him.	و به دوست داشتن او ادامه دهید.
It was kind of a wedding night	یه جورایی شب عروسی بود
Or it will do so in a few days.	یا چند روز دیگر این کار را خواهد کرد.
So he did.	بنابراین او انجام داد.
He was familiar, but different.	او آشنا بود، اما متفاوت.
He had his own thoughts.	او افکار خودش را داشت.
However, it had to be something that basically did not change anything.	با این حال، باید چیزی می بود که اساساً هیچ چیز را تغییر نمی داد.
I see what he has done for the city.	من می بینم که او برای شهر چه کرده است.
You have chosen the wrong person to talk to.	شما شخص اشتباهی را برای صحبت با آنها انتخاب کرده اید.
But he thought about how to respond.	اما او به این فکر کرد که چگونه پاسخ دهد.
He had his own ideas.	او ایده های خودش را داشت.
He has no money.	او پول ندارد.
They are not going to be very satisfied.	آنها قرار نیست خیلی راضی باشند.
I can not tell you what is going to happen.	نمی توانم به شما بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
It can not come to me so soon.	این نمی تواند به این زودی برای من بیاید.
Navigate quickly to the mobile experience.	سریع به سمت تجربه تلفن همراه حرکت کنید.
He was already healthy.	او قبلا سالم بود.
So really, this can be answered in different ways.	بنابراین واقعاً، این را می توان به روش های مختلف پاسخ داد.
It is time to take responsibility.	زمان بر عهده گرفتن مسئولیت است.
It's everywhere, and let's face it, fine.	همه جا هست، و اجازه دهید با آن روبرو شویم، خوب است.
Check the photo.	عکس را بررسی کنید.
He was free.	او آزاد بود.
But it is grammatical.	اما به صورت دستوری است.
Otherwise not so much	وگرنه نه چندان
I had never heard it last.	من هرگز آخرین آن را نشنیده بودم.
You will hear what happens when things go well.	شما خواهید شنید که چه اتفاقی می افتد زمانی که همه چیز به درستی پیش برود.
Finally he raised his eyes and saw my eyes.	بالاخره چشمانش را بلند کرد و چشمانم را دید.
Otherwise he is independent.	در غیر این صورت او مستقل است.
Your energy sent a few that this site can only be.	انرژی شما فرستاده چند که این سایت فقط می تواند باشد.
He seems to be doing a good job for the company.	او ظاهراً کار خوبی برای شرکت انجام می دهد.
Your daughter is not in the water.	دختر شما در آب نیست.
Collect them in my mind.	آنها را در ذهنم جمع کن.
You are good to me too	تو برای من هم خوب هستی
The political system has failed at its core.	نظام سیاسی در هسته خود شکست خورده است.
His gaze was sharp.	نگاهش تیزبین بود.
We should be there in ten minutes	ده دقیقه دیگه باید اونجا باشیم
And the film is based on real events.	و فیلم بر اساس وقایع واقعی ساخته شده است.
Much of it is technical.	بخش زیادی از آن فنی است.
I pressed the button to see who they are from.	دکمه را فشار دادم تا ببینم از کی هستند.
Available data show that more than half of them are women.	اطلاعات موجود می گوید که بیش از نیمی از آنها زن هستند.
Being a leader is the key.	رهبر بودن کلید اصلی است.
You do not have to do everything.	شما مجبور نیستید همه کارها را انجام دهید.
And not just in a war.	و نه فقط در یک جنگ.
But instead he took a step back from her.	اما در عوض یک قدم از او عقب نشینی کرد.
You see, there is still a lot left.	می بینید، هنوز خیلی چیزها باقی مانده است.
Everything is very good.	همه چیز خیلی خوب است.
I mean, you see what your brain knows.	منظورم این است که شما می بینید که مغز شما چه می داند.
Little by little, he seemed to be wrong.	کم کم داشت به نظر می رسید که او اشتباه کرده است.
We must first take care of ourselves	اول باید مراقب خودمون باشیم
And then it passed.	و سپس گذشت.
And watching TV	و تماشای تلویزیون
We talked about community issues.	ما در مورد مسائل جامعه صحبت می کردیم.
Relatively long finish	پایان نسبتا طولانی
But that was just the background noise.	اما این فقط نویز پس زمینه بود.
I guess this is my last message.	حدس می زنم این آخرین پیام من باشد.
I told everyone	به همه گفتم
It's big, but certainly not the biggest in the area.	بزرگ است، اما مطمئناً بزرگترین در منطقه نیست.
He should have been kicked out of here.	باید او را از اینجا بیرون می کرد.
Not as much as SMS.	نه به اندازه پیامک.
He really did not know what he was looking for.	او واقعاً نمی دانست دنبال چه چیزی می گشت.
The house opened behind him, the noise increased.	در خانه پشت سرش باز شد، سروصدا زیاد شد.
One of only two in the world.	یکی از تنها دو در جهان.
And few people understand that.	و تعداد کمی از مردم این را درک می کنند.
This was against my will.	این برخلاف میل من بود.
Of course, we have seen such a thing before.	البته قبلاً هم چنین چیزی را دیده بودیم.
This way requires more attention to the game.	این راه نیاز به توجه بیشتری به بازی دارد.
This is a fair number.	این یک عدد منصفانه است.
It can be easily held around.	به راحتی می توان آن را در اطراف داشت.
Unless the court rules otherwise.	مگر اینکه دادگاه حکم دیگری بدهد.
Let's start with the first claim.	با ادعای اول شروع می کنیم.
However, this is not a problem.	با این حال، این مشکل چندانی ندارد.
There is no peace for them.	آرامشی برای آنها وجود ندارد.
He was not just a man now.	الان فقط یک مرد نبود.
And better yet, you told him.	و بهتر از این، به او گفتی.
Because he was not the one who should be strong now.	چون اونی که الان باید قوی میشد نبود.
Full name is required.	نام کامل الزامی است.
Everything that is taught to boys also applies to girls.	هر چیزی که به پسرها آموزش داده می شود برای دختران نیز صدق می کند.
We did not give them anything.	ما چیزی به آنها ندادیم.
Every year without failure.	هر سال بدون شکست.
We do not discuss these aspects here.	ما در اینجا این جنبه ها را مورد بحث قرار نمی دهیم.
Maybe even a loss of life.	شاید حتی از دست دادن زندگی.
I will not give him anything.	من چیزی به او نمی دهم.
Can you guess which one?	می توانید حدس بزنید کدام یک؟.
We will get that information if needed.	ما آن اطلاعات را در صورت نیاز به دست خواهیم آورد.
In such a situation, there is not much belief in its success.	در چنین شرایطی، اعتقاد چندانی به موفقیت آن وجود ندارد.
He will be here.	او اینجا خواهد بود.
He was my first child, really.	او اولین بچه من بود، واقعا.
They did little damage.	خسارت کمی وارد کردند.
But this is if great.	اما این اگر بزرگ است.
Maybe the police are back.	شاید پلیس برگشته باشد.
I hope someone with more experience can help	امیدوارم کسی با تجربه بیشتر بتونه کمک کنه
I would like to see how the beginning was.	من دوست دارم ببینم شروع چگونه بود.
I will never go back to the way I used to eat.	من هرگز به شیوه قبلی غذا خوردنم برنمی گردم.
No progress was made.	هیچ پیشرفتی نیامد.
I will be back with the news soon	به زودی با اخبار برمی گردم
"Let's do a similar thing here," he said.	او گفت، بیایید اینجا یک کار مشابه انجام دهیم.
We did not change him and we did not defeat him.	ما کاری نکردیم که او تغییر کند و باعث شکست او نشدیم.
Today, more than a week later, they are beautiful.	امروز، بیش از یک هفته بعد، آنها زیبا هستند.
my whole life.	تمام زندگی من.
Their stories are part of their character.	داستان های آنها بخشی از شخصیت آنهاست.
I hope this works well.	امیدوارم این کار نتیجه خوبی داشته باشد.
Then they were falling.	سپس آنها در حال سقوط بودند.
The voice called again.	صدا دوباره صدا زد.
Many thoughts go through my head.	افکار زیادی در سرم می گذرد.
He showed no fear, not even anxiety.	او نه ترسی نشان داد، نه حتی اضطرابی.
We point out that things are not very perfect.	ما به این نکته اشاره می کنیم که چیزها خیلی کامل نباشند.
Here are some of the activities we did.	در اینجا برخی از فعالیت هایی که انجام دادیم آورده شده است.
He checked the books and left.	کتابها را چک کرد و رفت.
An input data is displayed.	یک داده ورودی نشان داده می شود.
To know what is going on inside my house.	تا بدانم داخل خانه خودم چه خبر است.
They were not the kind of people who hated him.	آنها از آن دسته افرادی نبودند که از او متنفر باشند.
The three of us were silent for a minute.	هر سه ما یک دقیقه ساکت بودیم.
Balance worked for us.	تعادل برای ما کار کرد.
as it is.	همانطور که هست.
I was very smart	من خیلی باهوش بودم
Then he began to speak in a calm, controlled voice.	سپس با صدایی آرام و کنترل شده شروع به صحبت کرد.
This change that I noticed was no change in my main goal.	این تغییری که من متوجه شدم، هیچ تغییری در هدف اصلی من نبود.
We have no answer for them	ما هیچ پاسخی برای آنها نداریم
This language has a familiar tone.	این زبان زنگ آشنایی دارد.
I'm going to bed.	به رختخواب می روم.
Nothing very interesting here.	اینجا هیچ چیز خیلی جالبی نیست.
I can not wait to see you again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را ببینم.
It was hard for him to believe.	باورش برایش سخت بود.
I did not learn anything new for a month	من یک ماهه چیز جدیدی یاد نگرفتم
I think it's worth it	به نظر من ارزشش را دارد
You have lost my respect	احترام مرا از دست داده ای
Hell, he's more male than most of them.	جهنم، او بیشتر مرد است تا بسیاری از آنها.
I'm going to have my car, my freedom and my life.	من می روم ماشینم، آزادی و زندگی ام را داشته باشم.
It is better to take care of it for a few days	بهتره چند روزی مراقبش باشیم
Do not use any of them	از هیچ کدوم استفاده نکن
It was easy to talk to him.	صحبت کردن با او آسان بود.
I just do not care	فقط برام مهم نیست
I'm not sure how this should work.	من مطمئن نیستم که چگونه این باید کار کند.
In other cases, the differences are significant.	در موارد دیگر، تفاوت ها قابل توجه است.
Nevertheless, we finally finished the book.	با وجود آن، در نهایت کتاب را به پایان رساندیم.
See! 	دیدن!
Burned	سوخته است
God is so cold	خدایا خیلی سرده
Something simpler and more humane.	چیزی ساده تر و انسانی تر.
Burning will be the end of it.	سوزاندن پایان آن خواهد بود.
None of these values ​​are significantly different from zero.	هیچ یک از این مقادیر تفاوت قابل توجهی با صفر ندارند.
None were needed.	هیچکدام مورد نیاز نبود.
they say.	می گویند.
We are here to help you.	ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.
Each goal had a set of expected actions.	هر هدف دارای مجموعه ای از اقدامات مورد انتظار بود.
People may live about twenty years.	افراد ممکن است حدود بیست سال زندگی کنند.
The message was that everything was ready.	پیام به این معنی بود که همه چیز آماده است.
good job.	آفرین.
I can tell you from experience that this is true.	من از روی تجربه می توانم به شما بگویم که این درست است.
However, let me ask you a question.	با این حال، اجازه دهید یک سوال از شما بپرسم.
He said otherwise bad things would happen.	می گفت در غیر این صورت اتفاقات بدی می افتد.
I will never give up.	من هرگز تسلیم نمی شوم.
Thanks in advance for the feedback	پیشاپیش برای بازخورد متشکریم
We talked a lot about colors and favorite colors.	ما در مورد رنگ ها و رنگ های مورد علاقه زیاد صحبت کردیم.
God has done us good.	خدا به ما نیکی کرده است.
Of course, some believed that he was too young.	البته برخی معتقد بودند که او خیلی جوان است.
This year, he is back with a new one.	امسال، او با یکی جدید بازگشته است.
Or tax cuts	یا کاهش مالیات
He was one step away from standing.	یک قدم از او فاصله داشت که ایستاد.
He was not there	اونجا نبود
If you can help others, do it as much as you can.	اگر می توانید به دیگران کمک کنید، تا جایی که می توانید این کار را انجام دهید.
I do not think anyone will really do that.	من فکر نمی کنم کسی واقعا این کار را انجام دهد.
respecting the law.	احترام به قانون.
Our eyes meet.	چشمان ما به هم می رسند.
So cool.	خیلی باحاله.
Not. 	نه.
Not yet.	هنوز نه.
So such thinking went.	بنابراین چنین تفکری رفت.
Your explanation makes perfect sense	توضیحات شما کاملا منطقی است
Done now.	اکنون انجام شده است.
I still remember the majority.	من هنوز اکثریت را به یاد دارم.
They had to learn how.	آنها باید یاد می گرفتند که چگونه.
A solid floor	یک طبقه جامد
A large bowl to break fresh eggs.	یک کاسه بزرگ برای شکستن تخم مرغ های تازه.
And whatever effect it had on him.	و هر تاثیری که روی او می گذاشت.
I think they kept me from feeling wild and free.	فکر می کنم آنها من را از احساس وحشی و آزادی باز داشتند.
He put the papers on the table.	کاغذها را روی میز گذاشت.
There is a sea of ​​people everywhere.	همه جا دریایی از مردم است.
I did not want to see his mother.	نمی خواستم به دیدن مادرش بروم.
They said you eat anything	گفتند هر چیزی میخوری
Wake up several times a night.	چندین بار در شب بیدار شوید.
The food here is great too	غذای اینجا هم عالیه
He says he finished the book on time.	او می گوید او کتاب را به موقع تمام کرد.
Maybe no one in town wanted to kill the old man.	شاید هیچ کس در شهر نمی خواست پیرمرد را بکشد.
Doing it takes time and effort.	انجام آن به زمان و تلاش نیاز دارد.
But that was never for him.	اما این هرگز برای او نبود.
Married with two children, good job, comfortable life.	متاهل با دو فرزند، شغل خوب، زندگی راحت.
Your basis for being	مبنای شما برای بودن
This is great, absolutely great.	این عالی است، کاملاً عالی است.
Those two colors are defined as a representative color in the block.	آن دو رنگ به عنوان یک رنگ نماینده در بلوک تعریف می شوند.
I keep it to myself.	من آن را برای خودم نگه می دارم.
There is no problem if it is a few pieces bigger.	اگر چند قطعه بزرگتر باشد اشکالی ندارد.
He hoped it would be one of the last two.	او امیدوار بود که یکی از دو مورد آخر باشد.
His hands came up and he sat on either side of my face.	دستانش بالا آمد و در دو طرف صورتم نشست.
And then in the end, like yourself, you got excited.	و سپس در پایان، مثل خودت، هیجان زده شدی.
Sounds interesting.	به نظر جالب می آید.
He was able to use his hands which was amazing.	او توانایی استفاده از دستانش را داشت که شگفت انگیز بود.
Then you had many others	بعد تو خیلی های دیگه داشتی
It seemed clear that we were on our way.	به نظر واضح بود که ما مسیر خود را طی کرده ایم.
There was nowhere in sight.	هیچ جا در چشم نبود.
When we listen from the heart, we hear something different.	وقتی از صمیم قلب گوش می‌دهیم، جور دیگری می‌شنویم.
He is on my list.	او در لیست من است.
Maybe he simply moved somewhere and became the basis of another society.	شاید به سادگی به جایی نقل مکان کرد و اساس جامعه دیگری شد.
These are just a few of the great players.	اینها فقط چند بازیکن بزرگ هستند.
Hope will rise again	امید دوباره بلند خواهد شد
There was no shape	هیچ شکلی نبود
The meaning of my life was somehow hidden in these questions.	معنای زندگی من به نوعی در این سوالات پنهان بود.
God, it was great	خدایا خیلی عالی بود
I was better and he was better in this fight.	من بهتر بودم و او در این مبارزه بهتر بود.
I hope you come soon	امیدوارم زود بیای
You missed my mouth	دلت برای دهنم تنگ شده بود
Not many, but a few.	نه زیاد، بلکه تعداد کمی.
As an idea.	به عنوان یک ایده.
These kids were tight.	این بچه ها تنگ بودند.
He was a dark man and moved slowly.	او مردی تاریک بود و به آرامی حرکت می کرد.
If so, it was love at first sight.	اگر چنین است، آن عشق در نگاه اول بود.
But it was too late.	اما دیگر خیلی دیر شد.
Great when you need it and great when you don't need it.	زمانی که به آن نیاز دارید عالی است و زمانی که به آن نیاز ندارید عالی نیست.
Remove from heat and set aside to cool.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود.
It was simply too much for him.	به سادگی برای او خیلی زیاد بود.
I made it to a minute and a half.	آن را به یک دقیقه و نیم رساندم.
He deprived others of the right to hear and judge.	حق شنیدن و قضاوت خود را از دیگران سلب می کرد.
I will do it.	این کار را انجام خواهم داد.
Let me just understand this.	اجازه دهید من فقط این را بفهمم.
It makes a lot of sense to hear you say that.	شنیدن این حرف شما خیلی معنی دارد.
This was the company's first game.	این اولین بازی این شرکت بود.
Very very loud	خیلی خیلی بلنده
He had no mother or father.	او مادر و پدری نداشت.
This man was not used to holding a gun.	این مرد عادت نداشت تفنگ به دست بگیرد.
Because it is true.	چون حقیقت دارد.
He has had a difficult life.	او زندگی سختی داشته است.
Yes, exactly, if you have an eye problem, this is what you want.	بله، دقیقاً، اگر مشکل چشمی دارید، همان چیزی است که می خواهید.
You will probably be fine	احتمالا خوب میشی
And tonight was really a tight game.	و واقعاً امشب بازی فشرده ای بود.
We did not do that.	ما این کار را نکردیم.
They do not know their man.	آنها مرد خود را نمی شناسند.
If some parameters are complex, this is no longer true.	اگر برخی از پارامترها پیچیده باشند، این دیگر درست نیست.
But there is more.	اما بیشتر وجود دارد.
That was when they discovered the message.	آن زمان بود که آنها پیام را کشف کردند.
Otherwise, the team will develop features that no one needs.	در غیر این صورت، تیم ویژگی هایی را توسعه خواهد داد که هیچ کس به آن نیاز ندارد.
The message in its purest form is the key to good design.	پیام در شکل خالص خود کلید طراحی خوب است.
Probably going back, but these things take time.	احتمالاً برمی گردد، اما این چیزها زمان می برد.
Take a photo of the big screen as well.	از صفحه بزرگ هم عکس بگیرید.
It worked at one time.	در یک بار کار می کرد.
Showed similar patterns.	الگوهای مشابهی را نشان داد.
He should not have.	او نباید داشته باشد.
I can pick you up at the hospital after the meeting.	من می توانم شما را بعد از جلسه در بیمارستان پیاده کنم.
It was really fun to watch.	تماشای آن واقعا سرگرم کننده بود.
Now included.	در حال حاضر شامل.
It's so easy, he thought.	خیلی آسان است، او فکر کرد.
I do not know anything about myself.	من چیزی در مورد خودم نمی دانم.
This may happen.	ممکن است این اتفاق بیفتد.
A tall man with strong shoulders and a dark suit.	مردی، قد بلند، با شانه های قوی و کت و شلوار تیره.
People often take the opportunity to achieve something.	مردم اغلب اوقات از فرصت استفاده می کنند تا چیزی را به دست آورند.
It helped me a lot to calm down.	این خیلی به من کمک کرد تا آرام شوم.
Use the frame as a guide.	از قاب به عنوان راهنما استفاده کنید.
They are just words.	آنها فقط کلمات هستند.
They will finally understand	بالاخره متوجه خواهند شد
He started from there and went down.	او از آنجا شروع می کرد و پایین می رفت.
The man involved has nothing to lose.	مرد درگیر چیزی برای از دست دادن ندارد.
During the summer months.	در طول ماه های تابستان.
I hope your children grow up to be good people.	امیدوارم بچه های شما انسان های خوبی بزرگ شوند.
We did not keep these children safe.	ما این بچه ها را امن نگه نداشتیم.
A world of difference	یک دنیا تفاوت
It was a study program.	برنامه مطالعاتی بود.
I fight as the fans like.	من همان طور که طرفداران دوست دارند مبارزه می کنم.
That being said.	هنوز که گفته شد.
This is his position.	موقعیت او همین است.
He was at a table.	او روی یک میز بود.
It may be a long day, he said.	او گفت که ممکن است یک روز طولانی باشد.
The other boy's	مال آن پسر دیگر
These are known facts.	اینها حقایق شناخته شده است.
Design and conduct experiments.	طراحی و انجام آزمایشات.
This is part of the cost.	این بخشی از هزینه ای است که می پردازید.
Go on, let's say	ادامه بده، بگوییم
This contest sells itself to some extent.	این مسابقه تا حدی خودش را می فروشد.
Their number increased.	تعداد آنها افزایش یافت.
I was not obese	من چاق نبودم
No one is what they seem.	هیچ کس آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
I wondered if she was wearing anything under a short blue dress?	تعجب کردم که آیا او زیر لباس آبی کوتاه چیزی پوشیده است؟
There was blood at the entrance to his house.	خون در ورودی خانه اش بود.
He was too.	او هم بود.
These are my thoughts and your opinions are valid points.	اینها افکار من هستند و نظرات شما نیز نکات معتبری هستند.
Maybe it was age and experience.	شاید سن و تجربه بود.
You can not make things like this.	شما نمی توانید چیزهایی مانند این را بسازید.
The most immediate, of course, is security.	بی‌درنگ‌ترین، البته امنیت است.
The baby was taken from me when he was born.	بچه را وقتی به دنیا آمد از من گرفتند.
I surrender.	من تسلیم می شوم.
Sorry I called late	ببخشید که دیر زنگ زدم
Tell us a little about yourself.	به ما کمی درباره خودتان بگوید.
He made his decision.	تصمیمش را گرفت.
He went too far	خیلی دور رفت
The battle is over.	نبرد تمام شده است.
We were just looking at the wrong goal post.	ما فقط به پست گل اشتباه نگاه می کردیم.
And it even keeps your devices connected while moving.	و حتی در حین حرکت دستگاه های شما را متصل نگه می دارد.
We also like to make someone happy like now.	ما هم دوست داریم کسی را مثل الان خوشحال کنیم.
Then the real work begins !.	سپس کار واقعی شروع می شود!.
Use of land, use of property, use of starting a business.	استفاده از زمین، استفاده از ملک، استفاده از راه اندازی کسب و کار.
He has destroyed me.	او مرا نابود کرده است.
Thank you for your answer.	بابت پاسخ شما متشکرم.
However, this is not the best way.	با این حال، این بهترین روش نیست.
It is the first step.	اولین قدم است.
I'll be.	من خواهم بود.
Another shot, another scream of pain, was cut short.	تیری دیگر، فریادی دیگر از درد، کوتاه شد.
I should have known that you could not cope with it.	باید می دانستم که نمی توانی با آن کنار بیایی.
At school, they were very close.	در مدرسه آنها خیلی به هم نزدیک شده بودند.
Anyway, he seems satisfied.	به هر حال او راضی به نظر می رسد.
You may like it.	ممکن است آن را دوست داشته باشید.
from each other.	از یکدیگر.
You can make some great money.	شما می توانید مقداری پول عالی به دست آورید.
I had a crew working under me.	من یک خدمه زیر دستم کار می‌کردم.
He spoke faster.	او سریعتر صحبت کرد.
Because it is on the bone, it will naturally feel hard.	از آنجایی که روی استخوان است، به طور طبیعی احساس سختی خواهد داشت.
Now he was just out of reach.	حالا او فقط دور از دسترس بود.
They must have spent some time together at school.	مطمئناً آنها مدتی را با هم در مدرسه گذرانده بودند.
The authors discuss a new, well-written approach.	نویسندگان درباره رویکرد جدیدی که به خوبی نوشته شده است بحث می کنند.
But the weather was very, very cold.	اما هوا خیلی خیلی سرد بود.
Try some of the songs below.	برخی از آهنگ های زیر را امتحان کنید.
I started walking	راه افتادم
We tested this idea in an experiment.	در آزمایشی این ایده را آزمایش کردیم.
There is nothing wrong with words	کلمات اشکالی ندارد
Mine is incredibly beautiful	مال من فوق العاده زیباست
It's been showing me for weeks now.	الان هفته هاست که به من نشان می دهد.
Make sure you are honest about it.	مطمئن شوید که در مورد آن صادق باشید.
You can fight.	شما می توانید مبارزه کنید.
The system is secure.	سیستم امن است.
He needed to go home.	او نیاز داشت که به خانه برگردد.
This is a key difference.	این یک تفاوت کلیدی است.
There are many things for his progress.	چیزهای زیادی برای پیشرفت او وجود دارد.
Credit analysis will be required.	تجزیه و تحلیل اعتبار مورد نیاز خواهد بود.
There is something I did not tell you	یه چیز هست که بهت نگفتن
Most of it was fear, though.	گرچه بیشتر آن ترس بود.
The way back when.	راه برگشت وقتی.
Or maybe one of his children is running.	یا شاید یکی از فرزندانش می دوید.
You can lock the door, but you do not have to.	می توانید درب را بسته کلید کنید، اما نیازی نیست.
Not mine, not ever.	نه مال من، نه هرگز.
Have the level next to the username.	سطح را در کنار نام کاربر داشته باشید.
He never walks right, he never runs.	او هرگز درست راه نمی رود، هرگز نمی دود.
Follow their interest.	علاقه آنها را دنبال کنید.
But this approach is not as limited as it seems.	اما این رویکرد آنقدر که به نظر می رسد محدود نیست.
I definitely do not need both.	من قطعا به هر دو نیاز ندارم.
The blue sun is a baby.	خورشید آبی بچه است.
No lights were on	هیچ چراغی روشن نبود
I want the top.	من بالا را می خواهم.
This was a line he never used again.	این خطی بود که او دیگر هرگز از آن استفاده نمی کرد.
There is no point in being upset by these findings.	ناراحت شدن از این یافته ها فایده ای ندارد.
It works properly	درست کار میکنه
You live the dream.	شما رویا را زندگی می کنید.
They took everything.	همه چیز را بردند.
Choose any image you like safely.	با خیال راحت هر تصویری را که دوست دارید انتخاب کنید.
If they had, they would have won.	اگر داشتند برنده می شدند.
It also happens to adults.	برای بزرگسالان نیز اتفاق می افتد.
You have to look very hard, search carefully.	شما باید خیلی سخت نگاه کنید، با دقت جستجو کنید.
Does not ring	زنگ نمی زند
Note, however, that this does not indicate a complete error.	البته توجه داشته باشید که این خطای کامل را نشان نمی دهد.
There are more things in life that can be expected beyond tonight.	چیزهای بیشتری در زندگی وجود دارد که می توان به فراتر از امشب منتظر ماند.
The mission is called that.	ماموریت به نام آن است.
We return to this point below.	در زیر به این نقطه باز می گردیم.
A selection of good songs is here too	انتخاب آهنگ خوبی اینجا هم هست
A smaller room opened in front of him.	یک اتاق کوچکتر در مقابل او باز شد.
He let his mother die without realizing it.	اجازه داد مادرش بدون اینکه بفهمد بمیرد.
Everything you asked for.	همه آنچه شما خواسته اید.
In fact, a long time.	در واقع مدت زمان زیادی است.
He did not tell anyone where he was going.	به کسی نگفت کجا می رود.
There is nothing worse than not knowing what you are going to get.	هیچ چیز بدتر از این نیست که ندانید قرار است چه چیزی بدست آورید.
Other model parameters are set to their default values.	سایر پارامترهای مدل به مقادیر پیش فرض خود تنظیم می شوند.
But still not what you want.	اما هنوز آن چیزی نیست که شما می خواهید.
We talked every day.	ما هر روز صحبت می کردیم.
Bring to the boil, then cover and reduce heat.	بگذارید به جوش بیاید، سپس روی آن را بپوشانید و حرارت را کم کنید.
Now there was only absolute darkness.	حالا فقط تاریکی مطلق وجود داشت.
Certainly not one of us.	مطمئناً یکی از ما نیست.
We are far beyond ordinary political concerns here.	ما در اینجا بسیار فراتر از نگرانی های سیاسی عادی هستیم.
Not enough	کافی نیست
He saw lights in that direction.	نورهایی را در آن جهت دید.
All authors discussed the results and reviewed the manuscript.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نسخه خطی را بررسی کردند.
But even this is not so bad.	اما حتی این خیلی هم بد نیست.
Everything he wrote has lived.	هر چه نوشته است زندگی کرده است.
Sweat suit.	کت و شلوار عرق.
Please watch the video below.	لطفا ویدیوی زیر را تماشا کنید.
However, its role in global change remains unclear.	با این حال، نقش آن در تغییر جهانی همچنان نامشخص است.
Because these were the things that did not enter the newspapers.	چون این چیزهایی بود که وارد روزنامه ها نشد.
We kill them	ما آنها را می کشیم
Everyone turned around in class and looked at me.	همه سر کلاس برگشتند و به من نگاه کردند.
Looking at it this way, mistakes are logical.	از این طریق به این موضوع نگاه کنیم، خطاها منطقی هستند.
I still enjoyed doing it.	من هنوز از انجام آن لذت می بردم.
I have a good feeling	احساس خوبی دارم
Sounds funny today	امروز بامزه به نظر میای
I never intended for anyone to die.	من هرگز قصد نداشتم کسی بمیرد.
After the tour, we had the opportunity to taste the wine.	پس از تور، فرصتی داشتیم تا شراب را بچشیم.
If it happens, it happens.	اگر اتفاق بیفتد، اتفاق می افتد.
Happy.	خوشحال.
At that moment, he could not fully control his voice.	در آن لحظه نمی توانست صدای خود را کاملاً کنترل کند.
First, we divide the sample into phases.	ابتدا نمونه را به فاز تقسیم می کنیم.
I know there are different types of media.	من می دانم که انواع مختلفی از رسانه ها وجود دارد.
No control problem	بدون مشکل کنترل
I myself have been in similar cases.	من خودم در موارد مشابه قرار گرفته ام.
They had a child together.	آنها با هم صاحب یک فرزند شدند.
The price you pay to watch me is too high.	بهایی که برای تماشای من پرداختی خیلی زیاد است.
He was never supposed to enter.	او هرگز قرار نبود داخل شود.
The power was too much for him.	قدرت برای او خیلی زیاد بود.
Maybe that was the idea.	شاید این ایده بود.
I do not want to tell you different things.	من نمی خواهم چیزهای متفاوتی به شما بگویم.
Each of these changes can lead to back pain.	هر یک از این تغییرات ممکن است منجر به کمردرد شود.
I do not know what the problem is.	من نمی دانم مشکل چیست.
Software has taken over our lives.	نرم افزار زندگی ما را تسخیر کرده است.
Under our system of government, states must decide on state laws.	تحت سیستم حکومتی ما، ایالت ها باید در مورد قوانین ایالتی تصمیم گیری کنند.
Have been measured.	اندازه گیری شده اند.
Without intense public pressure, they are not going to do that.	بدون فشار شدید عمومی، آنها قرار نیست این کار را انجام دهند.
I took them out and gave him one.	آنها را بیرون آوردم و یکی به او دادم.
Just look at what is happening today.	فقط ببینید امروز چه اتفاقی می افتد.
I do not know when that time will come.	من نمی دانم آن زمان قرار است کی برسد.
It was very real	خیلی واقعی بود
It seemed impossible.	غیر ممکن به نظر می رسید.
So we only go with what we are going through.	بنابراین ما فقط با آنچه پیش می رویم پیش می رویم.
That is his right	که حق اوست
I mean, something happened to me	یعنی یه اتفاقی برام افتاده
The answer lies in their interpretation of the play.	پاسخ در تفسیر آن ها از نمایشنامه نهفته است.
We were able to do a lot of things.	ما توانستیم کارهای زیادی انجام دهیم.
He would send me out to buy things.	او مرا می فرستاد بیرون تا چیزهایی بخرم.
It is not compatible with anything else	با هیچ چیز دیگری همخوانی ندارد
You have to be great and lucky.	شما باید عالی و خوش شانس باشید.
I could hear people getting up.	صدای بلند شدن مردم را می شنیدم.
However, there were many differences between us.	با این حال اختلافات زیادی بین ما وجود داشت.
They control too much and give too little.	آنها بیش از حد کنترل می کنند و خیلی کم می دهند.
I believe he likes this project.	من معتقدم که او این پروژه را دوست دارد.
He asked about my mother's health.	از سلامتی مادرم پرسید.
He was just an officer.	فقط یک افسر بود.
He was immediately out of sight.	او بلافاصله از دید خارج شد.
Just say it out loud	فقط با صدای بلند بگو
He wondered how much time he had lost.	او تعجب کرد که چقدر زمان از دست داده است.
We consider three such models.	ما سه مدل از این قبیل را در نظر می گیریم.
I hope you enjoy them as much as my children.	امیدوارم شما هم مثل بچه های من از آنها لذت ببرید.
You must have gotten sick	حتما مریض میشدی
His big moment and no one wrote a word about it.	لحظه بزرگ او و هیچ کس کلمه ای در مورد آن ننوشت.
The agreement of the parties with these basic conditions formed a contract.	توافق طرفین با این شرایط اساسی یک قرارداد را تشکیل داد.
It was very good tonight	امشب خیلی خوب بود
I did not hear him coming, but he was there.	من نشنیدم آمدنش، اما او آنجا بود.
It starts the thought process.	این فرآیند فکر را شروع می کند.
He stays there again with a heartbeat.	با ضربان قلب دوباره آنجا می ماند.
I grabbed his head and tried to pull it out of his ear.	سرش را گرفتم و سعی کردم از گوشش بیرون بیاورم.
He wanted to go out and do something.	می خواست برود بیرون و کارهایی انجام دهد.
Instead, say something like this, it's a tough question.	در عوض، چیزی شبیه به این بگویید، این یک سوال سخت است.
It is about fundamental protection of rights.	در مورد حمایت اساسی از حقوق است.
But it never dried.	اما هرگز خشک نشد.
If anyone heard something, they would do it.	اگر کسی چیزی می شنید حتما انجام می داد.
He only paid about a quarter of it.	او فقط حدود یک چهارم آن را پرداخت کرد.
He says.	او می گوید.
Those who can not read and write are rare.	کسانی که نمی توانند بخوانند و بنویسند به ندرت هستند.
I guess that makes some sense!	من حدس می زنم که تا حدی منطقی است!.
It was as if we had the absolute command of the sea.	انگار فرمان مطلق دریا را داشتیم.
The government is making this argument for the first time in an appeals court.	دولت این استدلال را برای اولین بار در دادگاه تجدید نظر مطرح می کند.
It was not like that	مثل اون نبود
He may even be good.	او حتی ممکن است خوب باشد.
Do not make anything.	چیزی نسازید.
We will be available.	ما در دسترس خواهیم بود.
At the moment I am not quite sure where the error is.	در حال حاضر کاملاً مطمئن نیستم که خطا کجاست.
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
I touched one with my hand.	یکی را با دستم لمس کردم.
So, listen with an open mind.	بنابراین، با ذهن باز گوش دهید.
He just wanted to enjoy today.	او فقط می خواست از امروز لذت ببرد.
We present new results for the remaining parts.	ما نتایج جدیدی را برای قسمت های باقی مانده ارائه می دهیم.
This effect was not observed in other patients.	برای سایر بیماران این اثر مشاهده نشد.
Each time it was a very smooth process.	هر بار یک روند بسیار روان بود.
Once again there was silence.	یک بار دیگر سکوت حاکم شد.
I could hardly board the plane for it.	به سختی می توانستم برای آن سوار هواپیما شوم.
No other thoughts touched him.	هیچ فکر دیگری او را لمس نکرد.
We still only have blood, sweat and tears to offer.	ما هنوز فقط خون، عرق و اشک برای عرضه داریم.
Just to name a few.	فقط به نام چند مورد.
The police do not like this.	پلیس این را دوست ندارد.
It can do many different things.	می تواند کارهای مختلفی انجام دهد.
The accused returned to the apartment a few minutes later.	چند دقیقه بعد متهم به آپارتمان برگشت.
Sometimes he even sent her flowers for no particular reason.	حتی گاهی بدون دلیل خاصی برایش گل می فرستاد.
To give us this news.	تا این خبر را به ما بدهد.
Then on your head.	سپس روی سر شماست.
Be prepared to choose any method that comes your way.	برای انتخاب هر روشی که پیش می آید آماده شوید.
In fact, every word	در واقع تک تک کلمات
He was sure of it.	او از آن مطمئن بود.
Bad in a good way.	بد در یک راه خوب است.
Then the third truck.	سپس کامیون سوم.
Or at least they know each other.	یا حداقل همدیگر را می شناسند.
That meant where he was.	این بدان معنی بود که او کجاست.
This may take several years to complete.	این ممکن است چندین سال طول بکشد تا تکمیل شود.
And each interview was unique in its kind.	و هر مصاحبه در نوع خود منحصر به فرد بود.
Put another layer on it.	یک لایه دیگر روی آن قرار دهید.
Your questions will guide you through time.	سوالات شما زمان را هدایت می کند.
What a difficult question	چه سوال سختی
I was still wearing the same clothes he last saw me in.	من هنوز همان لباسی را می پوشیدم که او آخرین بار مرا در آن دیده بود.
The crowd will undoubtedly be full of them.	جمعیت بدون شک پر از آنها خواهد بود.
To the database	به پایگاه داده
His future was determined.	آینده او تعیین شده بود.
His voice dropped.	صدایش افتاد.
There were a lot of people for me.	افراد زیادی برای من حضور داشتند.
In short, it was peace.	خلاصه صلح بود.
As he walked, the others followed.	همانطور که او راه می رفت بقیه هم دنبالشان می آمدند.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
Provide data analysis and interpretation.	ارائه تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.
He also needs a house.	او هم به خانه نیاز دارد.
They have not been identified yet.	آنها هنوز شناسایی نشده اند.
I have saved the best for last.	من بهترین ها را برای آخر ذخیره کرده ام.
Here is a link on how to do it.	در اینجا یک لینک در مورد نحوه انجام آن وجود دارد.
This time it does not matter.	این بار فرقی نمی کند.
He is often tired when it is late.	او اغلب وقتی دیر می شود خسته است.
He lets the horse choose its path.	او به اسب اجازه می دهد راه خود را انتخاب کند.
This contract comes with an option for the second year.	این قرارداد با یک آپشن برای سال دوم همراه است.
They are quite convenient, but expensive.	آنها کاملا مناسب هستند، اما گران هستند.
You were supposed to be together then he stopped.	قرار بود شما با هم باشید بعد او مانع شد.
Like a few of them	مثل چندتاشون
Some of them are needed when using others.	برخی از آنها در هنگام استفاده از برخی دیگر مورد نیاز می شوند.
But give us nothing but chicken fingers.	اما به ما چیزی جز انگشتان مرغ بدهید.
Our body number is more than eight hundred people.	تعداد بدن ما بیش از هشتصد نفر است.
I wanted to know if this friend would be removed from his house or not.	می خواستم بدانم آیا این دوست از خانه اش حذف خواهد شد یا خیر.
Which somehow has.	که به نوعی دارد.
You can enter as many times as you like.	می توانید هر چند بار که دوست دارید وارد کنید.
It should make it easier for you to wait.	باید صبر کردن را برای شما آسان تر کند.
Each sample was analyzed twice.	هر نمونه دو بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
What happens to an old place without an old classroom?	جای قدیمی بدون کلاس قدیمی چه می شود.
I know the lights.	من چراغ ها را می شناسم.
That is, do not drink alcohol.	یعنی مشروب نخورد.
And right now there is no kingdom.	و همین الان دیگر پادشاهی وجود نداشت.
Sounds like a real possibility.	به نظر یک احتمال واقعی می رسد.
Gone this morning	از امروز صبح رفته
I love her.	من او را دوست دارم.
This is the church	این کلیسا است
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
Some happy and some sad.	برخی شاد و برخی غمگین.
Because we really did not have enough money.	چون واقعا پول کافی نداشتیم.
And that day really shook me.	و آن روز واقعاً من را تکان داد.
I do not remember exactly what his name is	دقیقا یادم نیست اسمش چیه
I have never done that	من هرگز چنین کاری نکرده ام
They reached the bars.	به میله ها رسیدند.
This is not your screen.	این صفحه نمایش شما نیست.
Vote for the deal	به معامله رای دهید
His early school records show that his fathers' education was very effective.	سوابق اولیه مدرسه او نشان می دهد که آموزش پدرانش بسیار موثر بوده است.
Enjoy your food overlooking the sea and watch the sunset.	از غذای خود با منظره دریا لذت ببرید و غروب خورشید را تماشا کنید.
The notes just came to them without thinking.	یادداشت ها فقط بدون فکر کردن به آنها آمدند.
He chose surgery.	او جراحی را انتخاب کرد.
He has been with me for a very long time.	او خیلی طولانی با من بوده است.
He closed his mouth.	دهانش را بست.
This is by no means a professional medical recommendation.	این به هیچ وجه توصیه پزشکی حرفه ای نیست.
Loss of opportunity.	از دست دادن فرصت.
I heard false confidence	اعتماد به نفس کاذب شنیدم
We hope you find the information useful.	امیدواریم اطلاعات مفیدی پیدا کرده باشید.
It needs a moment of silence.	نیاز به یک لحظه سکوت دارد.
These changes create a new scale of social organization.	این تغییرات مقیاس جدیدی از سازمان اجتماعی را ایجاد می کند.
These five things can change your life.	این پنج چیز می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
I went back to the car.	برگشتم سمت ماشین.
Maybe one of them had a gun.	شاید یکی از آنها تفنگ داشت.
Unfortunately, there are two serious problems with the proposed explanation.	متأسفانه دو مشکل جدی در توضیح پیشنهادی وجود دارد.
In addition, living conditions were difficult for him.	علاوه بر این، شرایط زندگی برای او دشوار بود.
He has become a father in a way.	یه جورایی پدر شده.
In addition, it is important to choose the right type of company.	علاوه بر این، مهم است که نوع مناسب شرکت را انتخاب کنید.
Not much, but sometimes he even takes a life.	نه زیاد، اما حتی گاهی اوقات او یک زندگی را می گیرد.
I used to be quite like this	من قبلا اینطوری بودم کاملا
The initial end point was overall survival.	نقطه پایانی اولیه بقای کلی بود.
So please welcome him warmly.	پس لطفا از او استقبال گرمی کنید.
In fact, it limits the number of possible consequences.	در واقع، این تعداد عواقب احتمالی را محدود می کند.
And I saw the door of the building locked.	و درب ساختمان را قفل شده دیدم.
I feel for you.	من برای شما احساس می کنم.
And in the comments, tell me which one you like.	و در نظرات به من بگویید که کدام یک از آنها مورد علاقه شماست.
He looked around for some water.	او به اطراف برای کمی آب نگاه کرد.
Check to see how it feels.	بررسی کنید تا ببینید چه حسی دارد.
All comments are very welcome.	همه نظرات بسیار استقبال شده است.
This is something you two need to talk about.	این چیزی است که شما دو نفر باید در مورد آن صحبت کنید.
It is strongly recommended that selected individuals have travel insurance.	اکیداً توصیه می شود افراد منتخب دارای بیمه مسافرتی باشند.
Let's talk about this.	بیایید در مورد این صحبت کنیم.
We will be fine in a year or two	یکی دو سال دیگه خوب میشیم
There is no life without conflict and harm.	هیچ زندگی بدون درگیری و آسیب نیست.
He did not know anything else for years.	او سال ها بود که چیز دیگری نمی دانست.
But ten means ten.	اما ده یعنی ده.
He says he does not, but he does.	او می گوید که نمی کند، اما می کند.
Just my experience	فقط تجربه من
So on top of everything.	بنابراین در بالای همه چیز.
I looked at it.	من به آن نگاه کردم.
But sometimes everything is that simple.	اما گاهی اوقات همه چیز به همین سادگی است.
I let him live with me for a while.	اجازه دادم مدتی با من زندگی کند.
Also, the sound quality produced by this product is excellent.	همچنین کیفیت صدای تولید شده از این محصول بسیار عالی است.
But that does not mean there is no need.	اما این بدان معنا نیست که نیاز وجود ندارد.
For many, even getting clean drinking water is difficult.	برای بسیاری، حتی تامین آب آشامیدنی تمیز دشوار است.
This thought made him more and more ill.	این فکر او را بیش از پیش بیمار کرد.
All the bones of the foot were found.	تمام استخوان های پا پیدا شد.
Then he got up and left.	بعد بلند شد و رفت.
And this is where we went wrong.	و اینجاست که ما اشتباه کرده ایم.
It had no outer handle.	دستگیره بیرونی نداشت.
He closed his eyes and stood up.	چشمانش بسته شد و بلند شد.
I have written about this.	من در این مورد نوشته ام.
This is an earthly truth.	این حقیقت زمینی محسوب می شود.
History has seen many such situations.	تاریخ چنین موقعیت هایی را بسیار دیده است.
Nine times out of ten.	نه مرتبه از ده تا.
The boy came up.	آن پسر بالا آمد.
He was still waiting for her to speak.	هنوز منتظر حرف زدنش بود.
He never offered me coffee.	هرگز به من قهوه پیشنهاد نداد.
Hopefully the surgery will not be a concern in the end.	امیدواریم که جراحی در نهایت نگران کننده نباشد.
You are constantly explaining the feelings of others.	شما دائماً احساس دیگران را توضیح می دهید.
Design events	رویدادهای طراحی
Both books were written.	هر دو کتاب نوشته بودند.
It was a rare opportunity to enter the ground floor.	فرصتی نادر برای ورود به طبقه همکف بود.
He did not want us to get involved, but we went and practiced.	او نمی خواست ما درگیر شویم، اما ما رفتیم و تمریناتمان را انجام دادیم.
We thought we might not have a house when we got back.	فکر کردیم وقتی برگشتیم شاید خانه نداشته باشیم.
But it is not clear at this time.	اما به هر حال در حال حاضر روشن نیست.
They were responsible for analyzing the data.	مسئولیت تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده داشتند.
Is saying something	داره یه چیزی میگه
I just wanted to take part in a military operation.	من فقط می خواستم در یک کار نظامی شرکت کنم.
I have done this and I feel better, I eat better and I lose weight.	من این کار را انجام داده‌ام و احساس بهتری دارم، بهتر غذا می‌خورم و وزن کم می‌کنم.
In particular, three methods are used.	به طور خاص از سه روش استفاده می شود.
Love is action, not theory.	عشق عمل است نه تئوری.
Then my money became funny	بعد پولم خنده دار شد
Of course, this did not happen.	که البته این اتفاق نیفتاد.
He grabbed her by the nose.	روی دماغش گرفت.
This team should definitely be able to do that.	این تیم قطعا باید بتواند این کار را انجام دهد.
Their time will be another day, somewhat in the future.	زمان آنها روز دیگری خواهد بود، تا حدودی در آینده.
Some of them can join.	برخی از آنها می توانند ملحق شوند.
An example is given below.	در زیر یک مثال آورده شده است.
It was like another step, another door.	انگار قدم دیگری بود، دری دیگر.
Maybe you enjoy it.	شاید از آن لذت ببرید.
Economic because of commercial interests.	اقتصادی به دلیل منافع تجاری.
The past is a complex place.	گذشته مکان پیچیده ای است.
I wonder where he has gone.	من تعجب می کنم که او کجا رفته است.
My father can be painful sometimes.	پدرم ممکن است گاهی اوقات دردناک باشد.
His audience moved away.	مخاطبان او دور شدند.
I want to add a few points.	من می خواهم چند نکته را اضافه کنم.
But no one communicated.	اما هیچ کس ارتباط برقرار نکرد.
It worked briefly, but it no longer works.	این به طور خلاصه کار کرد، اما دیگر کار نمی کند.
This was not due to lack of interest.	این به دلیل عدم علاقه نبود.
Take a chance.	شانست را امتحان کن.
That logic can be completely yours.	که منطق می تواند کاملاً مال شما باشد.
No, it may just be a girl.	نه، فقط ممکن است دختر باشد.
And players usually do not.	و بازیکنان معمولا این کار را نمی کنند.
It started with the construction of a new road.	این کار با ساخت یک جاده جدید آغاز شد.
This is what they are telling us now.	این چیزی است که آنها اکنون به ما می گویند.
But the difference is so small that he never realizes it.	اما تفاوت آنقدر ناچیز است که هرگز متوجه نمی شود.
A little work now will yield serious results.	اکنون کمی کار به طور جدی نتیجه خواهد داد.
These findings were never made public.	این یافته ها هرگز علنی نشد.
All this seemed to have no effect on him.	به نظر می رسید که همه اینها هیچ تأثیری روی او نداشته است.
We had to make and compose new songs for the tour.	ما مجبور شدیم آهنگ های جدیدی برای تور بسازیم و بسازیم.
The story is not even an hour.	داستان حتی یک ساعت هم نیست.
This song is really special	این آهنگ واقعا خاصه
The size reduction often indicates the end of the request or response.	کاهش اندازه اغلب نشان دهنده پایان درخواست یا پاسخ است.
I explained the problem to him and he became silent.	مشکل را برایش توضیح دادم و ساکت شد.
Ultimately, the way out of any negative situation is to think right.	در نهایت راه برون رفت از هر موقعیت منفی، تفکر درست است.
No, he did not know where he might be.	نه، او نمی دانست کجا ممکن است باشد.
May need a little more.	ممکن است کمی بیشتر نیاز داشته باشد.
He never liked this particle.	او هرگز این ذره را دوست نداشت.
Something more like	چیزی بیشتر شبیه
He stood where he was.	همان جا که بود ایستاده ماند.
So this is a general question.	پس این یک سوال کلی است.
He and his wife will become stronger together.	او و همسرش در کنار هم قوی تر خواهند شد.
The same shape	همون شکل
she is coming.	داره میاد.
He is in touch with the people around him.	او با افراد اطرافش ارتباط دارد.
He did not get up.	او بلند نشد.
This is a real time search engine.	این موتور جستجوی زمان واقعی است.
You knew they were.	می دانستی که هستند.
For more than twenty years he had given it.	بیش از بیست سال او آن را داده بود.
I can find my way, day or night.	می توانم راهم را نور یا شب پیدا کنم.
Unfortunately it must be said.	متاسفانه باید گفت.
And it could not have happened.	و نمی تواند اتفاق افتاده باشد.
It was a bad thought.	فکر بدی بود.
He was there.	او همانجا بود.
This is a new version.	این یک نسخه جدید است.
This will be a fact check.	این یک بررسی واقعیت خواهد بود.
He could not tell if they were inside or outside.	او نمی توانست تشخیص دهد که آنها داخل هستند یا بیرون.
However, they will be waiting for bad things to happen.	با این حال، آنها منتظر موارد بد خواهند بود.
I sat in the middle chair at the door.	روی صندلی وسط در نشستم.
And now they have to happen in your kitchen.	و اکنون آنها باید در آشپزخانه شما اتفاق بیفتند.
Work in command.	در فرماندهی کار کنید.
He worked in this battle.	در این نبرد کار کرد.
These dead man devices or mechanisms come in many forms.	این دستگاه‌ها یا مکانیسم‌های مرد مرده به اشکال مختلفی وجود دارند.
So take your time.	پس وقت خود را صرف کنید.
We still hope.	ما هنوز امیدواریم.
With the exception that he had not done so.	با این تفاوت که او این کار را نکرده بود.
Everything was explained.	همه چیز توضیح داده شد.
We are happy together.	ما با هم خوشحالیم.
This is news to me.	این برای من یک خبر است.
See if you can get through the lights.	ببینید آیا می توانید از نورها عبور کنید یا خیر.
These things can be very complicated.	این چیزها می تواند بسیار پیچیده باشد.
She used the money to buy a new house for her parents.	او از این پول برای خرید خانه جدید برای والدینش استفاده کرد.
They rolled him in front of them.	آنها او را به جلوی خود غلتاندند.
I understand this.	من این را می فهمم.
He had chosen politics instead.	او به جای آن سیاست را انتخاب کرده بود.
The key is gone.	کلید رفته است.
If not, you will only have one.	اگر نه، فقط یکی خواهید داشت.
I spent a few hours out with them.	چند ساعتی را بیرون با آنها گذراندم.
Someone intentionally hurt him.	کسی عمداً به او صدمه زد.
He was ready for the night to end.	او آماده بود تا شب تمام شود.
Wants focus.	تمرکز می خواهد.
Failure is worth it.	شکست ارزشمند است.
We made sure of that.	ما از آن مطمئن شدیم.
There are many settings ...	تنظیمات زیادی وجود دارد ...
This was my second mistake.	این اشتباه دوم من بود.
It was still new.	هنوز نو بود.
If fixed later	اگر بعدا رفع شد
I never took him for granted.	من هرگز او را بدیهی نگرفتم.
The dog smiled and took a step forward.	سگ لبخندی زد و قدمی جلو رفت.
Must have seen him	باید او را می دید
But it is over as an army.	اما به عنوان یک ارتش تمام شده است.
He forced his hand.	دستش را مجبور کرد.
The stars were made on the football field.	ستاره ها در زمین فوتبال ساخته شدند.
He likens one medium to another.	او یک رسانه را شبیه دیگری می کند.
Is an argument.	یک استدلال است.
But one	اما یکی
Therefore, they have the right to choose between address forms.	بنابراین آنها حق انتخاب در مورد اشکال آدرس را دارند.
Those who have ears hear now.	آنهایی که گوش دارند الان می شنوند.
I did not see why	ندیدم چرا
I should never have gone there.	من هرگز نباید به آنجا می رفتم.
I have a lot of time	من خیلی وقته دارمش
It does not matter if the law is sometimes violated.	مهم این نیست که آیا گاهی اوقات قانون نقض می شود.
I have produced a minimal sample.	من نمونه حداقلی تولید کرده ام.
I want them to be cool.	من می خواهم آنها باحال باشند.
He turned as he walked out the door.	همانطور که از در بیرون می رفت، برگشت.
He lay down here to sleep.	اینجا دراز می کشید تا بخوابد.
I tried and could not stand my ground.	من تلاش کردم و نتوانستم مال خود را بایستم.
But this can be seen from another perspective.	اما این را می توان از منظر دیگری دید.
Terrible images filled my mind.	تصاویر وحشتناکی ذهنم را پر کرده بود.
But not just a bar.	اما نه فقط یک نوار.
Your thoughts determine how you feel.	افکار شما احساس شما را تعیین می کند.
Had but fell.	داشت اما افتاد.
You have a good name	اسم خوبی داری
I'm not that big.	من آنقدر بزرگ نیستم.
And his family had dinner together.	و خانواده اش با هم شام می خوردند.
A minute later he began to breathe.	یک دقیقه بعد شروع به نفس کشیدن کرد.
Or at least try.	یا حداقل تلاش کنید.
This is the fruit of crime.	این ثمره جنایت است.
You make your choice and you go your own way.	شما انتخاب خود را می کنید و راه خود را می روید.
He does not lie about it.	او در مورد آن دروغ نمی گوید.
But he has to tell you about it.	اما او باید در مورد آن به شما بگوید.
Products are still assembled by hand.	محصولات هنوز هم با دست جمع می شوند.
I felt for him.	من برای او احساس کردم.
And what part is he?	و او چه بخشی است.
Then he became silent.	بعد ساکت شد.
And now he was getting dressed.	و حالا داشت لباس می پوشید.
If the people vote, we will win.	اگر مردم رای دهند ما پیروز خواهیم شد.
Dark brown with anything.	قهوه ای تیره با هر چیزی.
That's kind of amazing.	درست به نوعی شگفت انگیز است.
The need for more information on these issues was low.	نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این موضوعات کم بود.
All these people are dead	اینهمه آدم مرده
It was a complete change for both of us.	برای هر دوی ما کاملاً یک تغییر بود.
You can not stop yourself.	شما نمی توانید جلوی خود را بگیرید.
I really do not care anymore	واقعا دیگه برام مهم نیست
He had been dead for two days	دو روز بود که مرده بود
Unfortunately, the site response does not include the original request information.	متاسفانه پاسخ سایت شامل اطلاعات درخواست اصلی نمی باشد.
He had the best tone, man.	او بهترین لحن را داشت، مرد.
This was your house	اینجا خونه تو بود
He told me this before	اون قبلا اینو بهم گفت
Is not dead '.	نمرده است'.
But, perhaps, not for you.	اما، شاید، نه برای شما.
It was calmer than that.	آرام تر از آن بود.
Trying to do this is a waste of time.	تلاش برای انجام این کار اتلاف وقت است.
Takes a lot of lines from the movie.	سطرهای زیادی از فیلم می گیرد.
There was a police car on the drive.	یک ماشین پلیس روی درایو بود.
But it did not work.	اما کار نکرد.
Go out of your house and count the two houses on your left.	از خانه خود بیرون بروید و دو خانه را در سمت چپ خود بشمارید.
It will be hard today though.	هر چند امروز سخت خواهد بود.
If you do not like it, you can skip it.	اگر آن را دوست نداشتید، می توانید از آن عبور کنید.
The rest was not his concern.	بقیه دغدغه او نبود.
In the organization he helped establish.	در سازمانی که به تأسیس آن کمک کرد.
They need you here	اینجا به شما نیاز دارند
I'm really happy to be in the top four.	من واقعا خوشحالم که در جمع چهار تیم برتر هستم.
With chest pain	با خود درد قفسه سینه
The hall seemed to go on forever.	به نظر می رسید سالن برای همیشه ادامه دارد.
And mention another woman they may meet.	و ذکر زن دیگری که ممکن است ملاقات کنند.
We gave the whole store.	کل فروشگاه را دادیم.
Just a face that has been around for a long time.	فقط چهره ای که برای مدت طولانی در اطراف بوده است.
Human nature can be like this.	طبیعت انسان می تواند چنین باشد.
So he got creative.	بنابراین او خلاق شد.
A planet a few light days away.	یک سیاره چند روز نوری با اینجا فاصله دارد.
However, they are very difficult to measure.	با این حال اندازه گیری آنها بسیار دشوار است.
Your job is to comfort them and boost their confidence.	وظیفه شما این است که آنها را راحت کنید و اعتماد به نفس آنها را تقویت کنید.
The food was hot.	غذا گرم بود.
You should do more for us, please.	شما باید لطفاً این کار را بیشتر برای ما انجام دهید.
It is a culture.	یک فرهنگ است.
You have lost this or you have lost it.	شما این را از دست داده اید یا آن را از دست داده اید.
All authors participated in the statistical analysis project.	همه نویسندگان در طرح تحلیل آماری مشارکت داشتند.
Then he went to literature.	سپس به سمت ادبیات رفت.
I build a wall and force them to pay for it.	من یک دیوار می سازم و آنها را مجبور می کنم هزینه آن را بپردازند.
A new year is just a number.	یک سال جدید فقط یک عدد است.
More than that, it was time.	بیشتر از این بود که زمان آن فرا رسیده بود.
I will come out more	من بیشتر بیرون خواهم آمد
Makes it go faster.	باعث می شود سریعتر پیش برود.
To my surprise, I noticed that the price had dropped.	با تعجب متوجه شدم که قیمت کاهش یافته است.
He plays me.	او بازی من را دارد.
It had to be hidden, and it was.	این باید پنهان می شد، و شد.
He was just above such people.	او درست بالاتر از چنین افرادی بود.
Three studies were identified.	سه مطالعه شناسایی شد.
All patients gave informed consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه دادند.
At first there was a show of concern.	در ابتدا یک نمایش نگرانی وجود داشت.
Resistance means trade.	مقاومت یعنی تجارت.
Is beautiful and.	زیباست و.
I tell myself that this is not a personal thing.	به خودم می گویم که این چیز شخصی نیست.
These are honest people.	اینها افراد صادقی هستند.
However, his symptoms did not improve.	با این حال، علائم او بهبود نیافت.
Each of us has our own little world.	هر کدام از ما دنیای کوچک خود را داریم.
When this meeting is held.	وقتی این نشست برگزار می شود.
They even knew where the fun was.	حتی آنها می دانستند که سرگرمی کجاست.
There is something valuable about these pages for everyone.	چیزی با ارزش در این صفحات برای همه وجود دارد.
I doubt it will happen if they are willing.	من شک دارم، اگر آنها تمایلی داشته باشند، این کار انجام شود.
Knowing him is crazy.	دانستن او دیوانه است.
The rest, as they say, is history now.	بقیه، همانطور که می گویند، اکنون تاریخ است.
I did not care how much money he took.	برایم مهم نبود چقدر پول می گیرد.
This yielded the best results.	این بهترین نتایج را به همراه داشت.
They were walking for what seemed like forever.	آنها برای چیزی که برای همیشه به نظر می رسید راه رفته بودند.
It can't even be received properly.	حتی نمی توان آن را درست دریافت کرد.
First of all, this is almost impossible.	اول از همه این تقریبا غیرممکن است.
And hundreds more with the same tone and content.	و صدها نفر دیگر با همین لحن و محتوا.
Now he could see its beauty as well.	حالا او توانست زیبایی آن را نیز ببیند.
I did not want to have anything to do.	دوست نداشتم کاری برای انجام دادن نداشته باشم.
But since you survived	اما از زمانی که زنده ماندی
Therefore, this is not the right issue for us in this review.	بنابراین، این موضوع به درستی در مورد این تجدید نظر پیش روی ما نیست.
I go out of the rooms a lot.	من زیاد از اتاق ها بیرون می روم.
See text for details.	برای جزئیات به متن مراجعه کنید.
But we will not consider this.	اما ما این را در نظر نخواهیم گرفت.
Sometimes there is a can	گاهی یک قوطی هست
Place the pan on your heat source.	تابه را روی منبع حرارتی خود قرار دهید.
He started to get dressed.	شروع کرد به لباس پوشیدن.
But gun violence is something that happens every day.	اما خشونت با اسلحه چیزی است که هر روز اتفاق می افتد.
I will finish writing tonight.	امشب نوشتن را تمام می کنم.
Think of your parents, the community.	به پدر و مادرت، جامعه فکر کن.
This is what you want to do.	این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Six steps at a time.	شش قدم در یک زمان.
Try to be patient and stay in the heart.	سعی کنید صبور باشید و در دل بمانید.
I'm new here.	من اینجا جدید هستم.
Your focus should first be on gaining the trust and confidence of your audience.	تمرکز شما ابتدا باید جلب اعتماد مخاطبان و اعتماد آنها باشد.
Prepare material for future books.	برای کتاب های آینده مطالبی تهیه کنید.
Anyway, I'm glad to see you again.	در هر صورت، خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
Your son is dead but your daughter is not.	پسرت مرده ولی دخترت نه.
Then he turned to me.	سپس به سمت من برگشت.
Some weight came to my feet.	مقداری وزن روی پاهایم آمد.
Study design, data analysis and manuscript preparation.	طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه نسخه خطی.
So we are still together.	پس ما هنوز با هم هستیم.
I have strange crazy feelings at home.	من در خانه احساسات دیوانه کننده عجیبی دارم.
His path is not clear as such.	مسیر او به این عنوان مشخص نیست.
My opinion is that three months is too short.	نظر من این است که سه ماه خیلی کم است.
His face became serious.	صورتش جدی شد.
Turn down the volume and watch your ears!	صدا را کم کنید و مراقب گوش های خود باشید!
The man who launches his dog.	مردی که سگش را راه می اندازد.
I saw that he was shot in front of me.	دیدم که جلوی من تیر خورد.
Which can lead to interesting times.	که می تواند به زمان های جالبی منجر شود.
Besides, it's not like we even love each other.	علاوه بر این، اینطور نیست که ما حتی یکدیگر را دوست داشته باشیم.
Mom ran forward and took her arm.	مامان جلو دوید و بازوش رو گرفت.
He did not want any.	او هیچکدام را نمی خواست.
They were just sitting there.	فقط آنجا نشسته بودند.
There are worse ways to die.	راه های بدتری برای مردن وجود دارد.
This will not be a game.	این یک بازی نخواهد بود.
He led his team in that direction.	او تیمش را به آن سمت سوق داد.
Upper, middle and lower areas on each side.	نواحی بالایی، میانی و پایینی در هر طرف.
The images shown represent at least three independent experiments.	تصاویر نشان داده شده نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
The one you forget	همونی که فراموشش میکنی
Can't do it tonight	امشب نمیشه انجامش داد
He was not so sure.	او چندان مطمئن نبود.
What on earth.	چه روی زمین.
I tried to think about the past.	سعی کردم به گذشته فکر کنم.
they are made by. They became. They have become.	ساخته شدند.
He went back.      	عقب رفت.      
Art	هنر
This is what the companies reported.	این چیزی است که شرکت ها گزارش دادند.
So now it 's like basically everyone everywhere.	بنابراین در حال حاضر آن را مانند اساسا همه در همه جا.
Various tests may be used to determine this.	برای تعیین این موضوع، ممکن است از تست های مختلفی استفاده شود.
There are restrictions for this type of device.	محدودیت هایی برای این نوع دستگاه وجود دارد.
And why study their own interpretation.	و چرایی تفسیر خودشان را مطالعه کنند.
He is someone who can be trusted and helped.	کسی است که می تواند به او اعتماد کند و به او کمک کند.
But know this	اما این را بدانید
Something big is happening	اتفاق بزرگی می افتد
Touch the chair.	صندلی را لمس کنید.
It was great to get to know him better.	خیلی عالی بود که با او بیشتر آشنا شدم.
Especially when my milk came in.	مخصوصاً وقتی شیرم وارد شد.
I mean, it probably shouldn't have happened.	منظورم این است که احتمالاً لازم نبود این اتفاق بیفتد.
Turn left again.	دوباره به چپ بپیچید.
no meaning	معنی نداره
The initial position is shown above.	موقعیت اولیه در بالا نشان داده شده است.
However, let me offer this amount.	با این حال، اجازه دهید من این مقدار را ارائه دهم.
The girls are back again	دخترا دوباره برگشتن
In fact, this kind of approach seems to represent the law of the majority.	در واقع، به نظر می رسد که این نوع رویکرد نشان دهنده قانون اکثریت است.
I do not know this.	من این را نمی دانم.
But today he did not lose.	اما امروز او نمی باخت.
I mean, he does not.	منظورم این است که او این کار را نمی کند.
I get paid.	من پول دریافت می کنم.
My ship was wrecked, my crew died.	کشتی من نابود شد، خدمه ام مردند.
I left them.	من آنها را رها کردم.
If you accept this, you will succeed.	اگر این را بپذیرید، موفق خواهید شد.
It made everything so much easier.	همه چیز را بسیار ساده تر می کرد.
Again, you need money supply data.	باز هم، شما به داده های عرضه پول نیاز دارید.
Some say that when you vote for a man, you take the party.	بعضی ها می گویند وقتی به مرد رای می دهید، حزب را می گیرید.
Do not waste memory	حافظه را هدر ندهید
I can receive email, but I can not send it.	من می توانم ایمیل دریافت کنم، اما نمی توانم آن را ارسال کنم.
The world is down there	دنیا اون پایین
I can not wait to hear how it went.	من نمی توانم صبر کنم تا بشنوم که چگونه گذشت.
Bring a boy here	یه پسر رو بیار اینجا
They did not receive further information from him.	آنها اطلاعات بیشتری از او دریافت نمی کردند.
We followed him for a month or two.	یکی دو ماه دنبالش رفتیم.
Yes, that's just a matter of time.	بله، این ممکن است فقط موضوع باشد.
People today make the same claim.	مردم امروز هم همین ادعا را دارند.
They came back and he came back.	آنها برگشتند و او برگشت.
New arrival	تازه وارد شدن
We want to give you information to make a decision.	ما می خواهیم اطلاعاتی را برای تصمیم گیری در اختیار شما قرار دهیم.
Many thanks to my wife.	خیلی به لطف همسرم.
There has to be more than just suffering from some injuries.	باید بیش از رنج صرف برخی آسیب ها وجود داشته باشد.
None of you will do that.	هیچ کدام از شما این کار را نخواهید کرد.
Go where you want to go	برو همونجا که میخوای بری
This is exactly what he is for.	این دقیقاً همان چیزی است که او برای آن است.
You will do it first.	در ابتدا خواهید کرد.
The doctor was angry.	دکتر عصبانی بود.
Also, think about it for a moment.	علاوه بر این، یک لحظه به آن فکر کنید.
Or try.	یا سعی کنید.
This is very dangerous.	این بسیار خطرناک است.
At first he doubted his eyes.	او ابتدا به چشمانش شک می کرد.
It was impossible to read him.	خواندن او غیرممکن بود.
You can, you know.	شما می توانید، می دانید.
You know you just lose yourself in it	میدونی فقط خودت رو تو اون گم میکنی
No work, no food.	نه کار، نه غذا.
Nothing is removed more than my understanding of the world.	هیچ چیز بیشتر از درک من از جهان حذف نمی شود.
They sat and waited.	نشستند و منتظر ماندند.
That's what everyone was talking about.	این چیزی بود که همه در مورد آن صحبت می کردند.
They were nervous.	عصبی بودند.
At the end of the season, I no longer needed my services.	در پایان فصل دیگر نیازی به خدمات من نبود.
Unfortunately, the rest of the season was up and down.	متأسفانه بقیه فصل بالا و پایین بود.
That's why we can not love in the common sense.	به همین دلیل است که ما نمی توانیم به معنای مشترک عشق بورزیم.
It is not yet clear who fired the gas.	هنوز مشخص نیست که چه کسی گاز را شلیک کرده است.
We were told that he had been given a hotel to stay in.	به ما گفتند که به او هتل داده اند تا در آن اقامت کند.
It must be raining	باید باران باشد
This is how we can argue.	ما می توانیم استدلال را اینگونه بیان کنیم.
Use the new one as much as possible.	تا حد امکان از جدید استفاده کنید.
He was learning the game.	او داشت بازی را یاد می گرفت.
Be born before we know anything.	قبل از هر چیزی که می دانیم متولد شود.
And so you are	و اینطوری هستی
But places are just as complex as people.	اما مکان ها به همان اندازه مردم پیچیده هستند.
I was never a child	من هیچ وقت بچه نبودم
Find it here.	آن را اینجا پیدا کنید.
His legs fell.	پاهایش افتاد.
It is in the story list	در لیست داستان قرار دارد
He should not have done that either.	او هم نباید این کار را می کرد.
The concept can be explained as follows.	مفهوم را می توان به صورت زیر توضیح داد.
It is usually played by humans, but this particular match is different.	معمولاً توسط انسان ها بازی می شود، اما این مسابقه خاص متفاوت است.
I wonder how they do it.	من تعجب می کنم که آنها چگونه این کار را انجام می دهند.
In addition, the performance of the media is not very good.	علاوه بر این، عملکرد رسانه ها چندان خوب نیست.
The room does not work with more than one person.	اتاق با بیش از یک نفر در آن کار نمی کند.
And everything about milk is weird.	و همه چیز در مورد شیر عجیب است.
But you have to jump when he gives the order.	اما وقتی او دستور می دهد باید بپرید.
No one can force another to change his mind.	هیچ شخصی نمی تواند دیگری را مجبور به تغییر عقیده کند.
He is afraid, and with reason.	او می ترسد، و با دلیل.
It does not work anyway.	به هر حال اینطور نیست که کار کند.
Even from every small aspect.	حتی از هر جنبه کوچک.
I am in that world every day.	من هر روز در آن دنیا هستم.
I could do something else for a living.	برای امرار معاش می توانستم کار دیگری انجام دهم.
The sound is just as bad.	صدا به همان اندازه بد است.
We were told that the main event is still on the way.	به ما گفته شد که رویداد اصلی هنوز در راه است.
Yes you are.	بله شما هستید.
Also errors and other problems.	همچنین خطاها و مشکلات دیگر.
Representative data from two independent experiments are shown.	داده های نماینده از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It was as if no one had heard anything.	انگار هیچ کس چیزی نشنیده بود.
This part of the trip made me a little nervous.	این قسمت از سفر من را کمی عصبی کرده بود.
No future release date has been set.	تاریخ انتشار آینده تعیین نشده است.
He was very upset that he had done this.	از اینکه او این کار را کرده بود بسیار ناراحت بود.
I'm still in shock.	من هنوز در شوک هستم.
He realized that it was not necessary, it could even be dangerous.	او متوجه شد که لازم نیست، حتی می تواند خطرناک باشد.
These people do not care to kill people.	این افراد برای کشتن مردم اهمیتی ندارند.
There was little time left for the woman.	زمان کمی برای زن باقی مانده بود.
We are the main factor in our lives.	ما عامل اصلی زندگی خود هستیم.
The code works well.	کد به خوبی کار می کند.
The differences were very significant.	تفاوت ها بسیار معنی دار بود.
I do not like to talk about it.	من دوست ندارم در مورد آن صحبت کنم.
The question seemed simple enough.	سوال به اندازه کافی ساده به نظر می رسید.
The street was still empty.	خیابان هنوز خالی بود.
He wanted to be in the game, he wanted to be relevant.	او می خواست در بازی باشد، می خواست مرتبط باشد.
After this right	بعد از این حق
Like my father	مثل پدرم
Each country has its share of challenges.	هر کشوری سهم خود را از چالش ها دارد.
Please help me if you can.	لطفا اگر می توانید در این مورد به من کمک کنید.
Beautiful touch of white head.	لمس زیبای سر سفید.
You need to start saying the words of faith in your life.	شما باید شروع به بیان کلمات ایمانی در زندگی خود کنید.
People will spend less money.	مردم پول کمتری خرج خواهند کرد.
Everything must stop.	همه چیز باید متوقف شود.
I realized it was on the way	فهمیدم در راه است
People do not feel anything inside, they do not know anything.	مردم درون هیچ چیز احساس نمی کنند، هیچ چیز نمی دانند.
Perfect for those special notes for your loved ones.	ایده آل برای آن یادداشت ویژه برای عزیزان شما.
That was a lot of money.	این پول زیادی بود.
He looked around the bridge.	نگاهی به اطراف پل انداخت.
In other words, computer vision bears no resemblance to the human species.	به عبارت دیگر، بینایی کامپیوتری هیچ شباهتی به نوع انسان ندارد.
The police were at the training site and informed us of the strategy.	پلیس در محل تمرین بود و ما را از استراتژی مطلع می کرد.
You can not try to force it.	شما نمی توانید سعی کنید آن را مجبور کنید.
And yet they do not think this is a problem.	و با این حال آنها فکر نمی کنند که این یک مسئله باشد.
This place starts to smell bad.	این مکان شروع به بوی بد می کند.
But trust me in this case.	اما در این مورد به من اعتماد کنید.
He made a sound as if there was something good to eat.	او صدایی درآورد که انگار چیزی خوب برای خوردن وجود دارد.
And he did.	و او انجام داد.
It was like a voice in my mind when he spoke.	وقتی حرف می زد مثل صدایی در ذهنم بود.
There was a mistake in the judgment.	اشتباه در قضاوت وجود داشت.
I put him in front of you.	من او را در مقابل شما قرار می دهم.
Then he became silent again	بعد دوباره ساکت میشد
In both cases.	در مورد هر دو مورد.
They had free access to food and water.	دسترسی رایگان به غذا و آب داشتند.
Medical data were taken from routine clinical care.	داده های پزشکی از مراقبت های بالینی معمول گرفته شد.
But of course, there is more to it.	اما البته، چیزهای بیشتری در آن وجود دارد.
These things are sweet.	این چیزها شیرین است.
Maybe you should ask yourself a few questions instead.	شاید بهتر است به جای آن چند سوال از خود بپرسید.
The answer is simple.	پاسخ به آن ساده است.
Or it may be.	یا ممکن است باشد.
Please, trust me.	لطفا به من اعتماد کن.
You do not want it.	شما آن را نمی خواهید.
The bed is made	تختش درست شده
I feel more open, freer.	احساس می کنم بازتر، آزادتر.
And this is something we work hard to do.	و این چیزی است که ما سخت برای انجام آن کار می کنیم.
Necessary.	ضروری.
The truth was finally revealed.	بالاخره حقیقت آشکار شد.
I have to put him down tomorrow.	فردا باید او را زمین بگذارم.
Therefore, young children are more likely to accept what you tell them.	بنابراین، بچه های کوچک احتمالاً آنچه را که به آنها می گویید می پذیرند.
When he knows you know this, the relationship is in jeopardy.	وقتی او بداند که شما این را می دانید، رابطه در زمینه خطرناکی قرار می گیرد.
This is a crazy song.	این یک آهنگ دیوانه کننده است.
If a rich young man falls to the ground.	اگر یک جوان ثروتمند به زمین بیفتد.
The weather is hot and it looks like rain.	هوا گرم است و شبیه باران است.
No significant difference in image quality was observed between the groups.	تفاوت معنی داری در کیفیت تصویر در بین گروه ها مشاهده نشد.
It is easy for him to read.	خواندن برای او آسان است.
It's just not true	فقط درست نیست
You were worried about me	تو نگران من بودی
Many cases of this have been reported.	موارد زیادی از این اتفاق گزارش شده است.
However, there are some limitations to this study.	با این حال، تعدادی محدودیت برای این مطالعه وجود دارد.
They have experienced things beyond the years of their lives.	آنها چیزهایی فراتر از سالهای زندگی خود را تجربه کرده اند.
They were real.	آنها واقعی بودند.
But do not be too hopeful.	اما زیاد امیدوار نباش.
I also felt very good about not eating sugar.	از نخوردن شکر هم خیلی احساس خوبی داشتم.
He stood and looked at her.	ایستاد و به او نگاه کرد.
Make time for yourself	برای خودت وقت بگذار
No other line will be safe for another week.	یک هفته دیگر هیچ خط دیگری امن نخواهد بود.
The hope was clear.	امید روشن بود.
He has done a good job.	او کار خوبی انجام داده است.
I do not think they can do it themselves.	فکر نمی کنم خودشان بتوانند این کار را انجام دهند.
I must.	من باید.
There was no dropout.	ترک تحصیلی وجود نداشت.
One block at a time.	یک بلوک در یک زمان.
Of course there were queues, but some places were worse than others.	البته صف هایی وجود داشت، اما بعضی جاها بدتر از بقیه بودند.
Repeat as shown at the top edge.	همانطور که نشان داده شده در لبه بالایی تکرار کنید.
Now you can do whatever you want.	حالا شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید.
If the man knows what he is going through.	اگر آن مرد بداند که در حال گذراندن چه چیزی است.
It does not seem real, none of it is.	به نظر واقعی نمی رسد، هیچ کدام اینطور نیست.
But this is not true.	اما اینطور که هست این درست نیست.
He turned his head and did not look at me.	سرش را چرخاند و به من نگاه نکرد.
I had never heard him make such a sound.	تا حالا نشنیده بودم که چنین صدایی بزند.
In this way, each object sample can have different values.	به این ترتیب، هر نمونه شی می تواند مقادیر متفاوتی داشته باشد.
He dismissed any thought of time and distance between them.	او هر فکری در مورد زمان و فاصله بین آنها را کنار زد.
Race, gender, do not matter.	نژاد، جنس، مهم نیست.
Thanks so much guys this really helps me.	خیلی ممنون بچه ها این واقعا به من کمک می کند.
I will cut my throat tomorrow.	من فردا گلویم را قطع می کنم.
Wrong father	پدری در اشتباه
His words had more than one meaning.	سخنان او بیش از یک معنی داشت.
But the first question upset me.	اما سوال اول ناراحتم کرد.
I have to turn the ship.	من باید کشتی را بچرخانم.
I do not need anything	من به چیزی نیاز ندارم
He has taken everything.	او همه چیز را گرفته است.
I can not call the function in the right place.	من نمی توانم تابع را در مکان مناسب فراخوانی کنم.
He sat down in his chair and studied her.	روی صندلیش نشست و او را مطالعه کرد.
This section is easy.	این بخش آسان است.
I did not feel cold or hot.	نه احساس سرما کردم و نه گرم.
People who check.	افرادی که بررسی می کنند.
Such problems are no longer heard.	دیگر چنین مشکلاتی شنیده نمی شود.
It was a completely different story for the boys.	برای پسرها داستان کاملاً متفاوتی بود.
However, this conclusion is not necessary.	با این حال، این نتیجه گیری ضروری نیست.
You and your group just have to look for them.	شما و گروهتان فقط باید آنها را جستجو کنید.
We intend to link to them.	ما قصد داریم به آنها لینک دهیم.
Come see this property today	امروز بیا این ملک را ببین
He was naturally fit for number two.	او به طور طبیعی برای شماره دو مناسب بود.
I just received a draft a few days ago.	همین چند روز پیش نامه ای دریافت کردم.
Is this what is happening.	آیا این چیزی است که اتفاق می افتد.
She was soft and warm and in his arms.	او نرم و گرم و در آغوش او بود.
I love my room	من عاشق اتاقم هستم
Spend time with them and ask them about your life.	مدتی را با آنها بگذرانید و از آنها در مورد زندگی خود بپرسید.
You do not know if you want to laugh or cry	نمیدونی میخوای بخندی یا گریه کنی
It only creates this family through which we can create this show.	این فقط این خانواده را ایجاد می کند که از طریق آن می توانیم این نمایش را ایجاد کنیم.
He returned to this job every summer during his university years.	او در تمام سال های دانشگاه هر تابستان به این کار برمی گشت.
He thought it was going to be that way, whether he was married or not.	او فکر می کرد که قرار است اینطور باشد، چه ازدواج کرده باشد چه نباشد.
I am fully aware of this.	من کاملاً از این موضوع آگاه هستم.
This is just milk.	این فقط شیر است.
They had to return home and leave their son behind.	آنها مجبور شدند به خانه برگردند و پسرشان را پشت سر بگذارند.
Through him, the past and the future may eventually come together.	از طریق او، ممکن است در نهایت گذشته و آینده به هم بپیوندند.
There is no escape.	هیچ راه فراری نیست.
My mom raised me.	مامان مرا بزرگ کرد.
We believe that family time is valuable.	ما معتقدیم که وقت خانواده ارزشمند است.
The story and writing were good.	داستان و نوشته خوب بود.
It is not his goal	هدفش نیست
I do not know much about any of them.	من در مورد هیچ یک از آنها چیز زیادی نمی دانم.
Is coming back	داره برمیگرده
I asked them to take this risk with me.	از آنها خواستم که این ریسک را با من بپذیرند.
Now let's think about this for a moment.	حالا بیایید یک لحظه به این موضوع فکر کنیم.
End of the first half.	پایان نیمه اول.
I once asked him to tell me more about the story.	یک بار از او خواستم که داستان را بیشتر برایم تعریف کند.
At first, many did.	در ابتدا، بسیاری این کار را انجام دادند.
We get up together and walk to your apartment.	ما با هم بلند می شویم و به سمت آپارتمان شما راه می رویم.
There is a lot of death in this one.	در این یکی مرگ بسیار است.
They have no moving parts.	هیچ قطعه متحرکی ندارند.
In the early days, growth was expected.	در روزهای اول، رشد مورد انتظار بود.
This is true and important.	این نکته درست و مهمی است.
But that was too much.	اما این بیش از حد بود.
Then you will try to read the phone numbers of that contact.	سپس سعی خواهید کرد شماره تلفن های آن مخاطب را بخوانید.
Sometimes certain teams may seem out of reach.	گاهی اوقات ممکن است تیم های خاصی دور از دسترس به نظر برسند.
This in any case has no effect on the results presented here.	این به هر حال هیچ تأثیری بر نتایج ارائه شده در اینجا ندارد.
It will be best for them tonight after they get home.	امشب پس از بازگشت آنها به خانه بهترین خواهد بود.
He had this incredible fire.	او این آتش باورنکردنی را داشت.
It can only be achieved by understanding the context.	فقط با درک زمینه می توان به آن دست یافت.
This is the economic performance of the country.	این عملکرد اقتصادی کشور است.
His voice shows that this is important to him.	از صدای او می توان فهمید که این برای او مهم است.
This is really a rare disease.	این واقعا یک بیماری نادر است.
Nothing has the property of being just garlic.	هیچ چیز این خاصیت را ندارد که فقط سیر باشد.
This request was denied again.	این درخواست مجدداً رد شد.
You will be amazed at how much it works.	از اینکه چقدر این کار می کند شگفت زده خواهید شد.
Never do that	هرگز این کار را انجام نده
This is your action	عمل شما همین است
This is nothing.	این چیزی نیست.
Well, it was a lot	خب خیلی بود
Thanks just listen	ممنون فقط گوش کن
I do not know why this is so.	من نمی دانم چرا اینطور است.
They are playing the same game now.	الان دارند همین بازی را انجام می دهند.
Thank you for that great question	از شما برای آن سوال عالی متشکرم
Participated in study design, data interpretation, shapes and writing.	در طراحی مطالعه، تفسیر داده ها، شکل ها و نگارش مشارکت داشت.
So we have to follow a slightly more complex process.	بنابراین ما باید یک روند کمی پیچیده تر را دنبال کنیم.
If you do not have one, look for a running group to join.	اگر یکی ندارید، به دنبال یک گروه در حال اجرا برای پیوستن باشید.
He never left my side.	او هرگز کنار من را ترک نکرد.
They took everything he had.	هر چه او داشت را بردند.
You can not just sit around and wait for something to happen.	شما نمی توانید فقط دور هم بنشینید و انتظار داشته باشید که اتفاقی بیفتد.
This error occurred.	این خطا برگزار شد.
He can walk on the street and catch fish any day he wants.	او می تواند در خیابان راه برود و هر روز که بخواهد ماهی بگیرد.
Happiness was different.	شادی، متفاوت بود.
That he is dead forever.	که او برای همیشه مرده است.
This has two main aspects.	این کار دو جنبه اصلی دارد.
His serious look turned into complete confusion.	نگاه جدی او به گیجی کامل تبدیل شد.
Tears welled up in my eyes	اشک در چشمانم جمع شدی
It's like being afraid of something heavy.	مثل ترس از چیزی سنگین است.
Time has gone wrong.	زمان به اشتباه رفته است.
He could have gone to the police.	می توانست به پلیس برود.
These people are rare, but when you see one, you know one.	این افراد کمیاب هستند، اما وقتی یکی را می بینید، یکی را می شناسید.
We need to consider in more detail why this is so.	ما باید با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم که چرا چنین است.
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
But I can say this.	اما من می توانم این را بگویم.
A really warm welcome	واقعاً یک استقبال گرم
Come and start your journey with us.	بیایید و سفر خود را با ما آغاز کنید.
He had woken up in the last thirty years at the age of five.	او در سی سال گذشته در پنج سالگی بیدار شده بود.
I considered them a friendly and useful tool.	من آنها را ابزاری دوستانه و مفید می دانستم.
Well, they are not.	خوب، آنها نیستند.
The question of which was the best was never fully answered.	این سوال که کدام بهترین بود هرگز به طور کامل پاسخ داده نشد.
This time he retreated.	این بار او عقب نشینی کرد.
And you will keep your mouth shut	و دهانت را بسته نگه خواهی داشت
You should have talked to him	باید باهاش ​​صحبت میکردی
Help find safely.	با خیال راحت به پیدا کردن کمک کنید.
If you are here for spring exercise, this stop is essential.	اگر برای تمرین بهاری اینجا هستید، این توقف ضروری است.
He did his best for me.	او تمام تلاشش را برای من کرد.
I was the one who broke the silence.	من بودم که سکوت را شکستم.
The latest available data sources were used for analysis.	برای تحلیل از جدیدترین منابع داده موجود استفاده شد.
No need to show off	نیازی به خودنمایی نیست
I can not have it in the kitchen without eating it.	من نمی توانم آن را در آشپزخانه بدون خوردن آن داشته باشم.
You can also do more research.	شما همچنین می توانید تحقیقات بیشتری انجام دهید.
We get a lot of it.	ما مقدار زیادی از آن را دریافت می کنیم.
Not just dreams, goals.	نه فقط رویاها، اهداف.
You can set this aside for now.	فعلاً می توانید این را کنار بگذارید.
No such investigation was performed.	چنین تحقیقی انجام نشد.
Nothing entered	چیزی وارد نشد
Well, he does not.	خوب، او این کار را نمی کند.
I have a close relationship with my family.	من رابطه نزدیکی با خانواده ام دارم.
Please do more.	لطفا بیشتر انجام دهید.
And, in fact, it does.	و، در واقع، این کار را می کند.
But we did not care.	اما ما اهمیتی ندادیم.
The moment he can stop number six.	لحظه ای که او می تواند شماره شش را متوقف کند.
Something had come to work	یه چیزی سر کار اومده بود
It can save you a lot of time.	می تواند در بیشتر وقت شما صرفه جویی کند.
If you do not want to help your parents, just say so.	اگر نمی خواهید به والدین خود کمک کنید، فقط این را بگویید.
You can go on, but do not forget that you are small.	شما می توانید ادامه دهید، اما فراموش نکنید که شما کوچک هستید.
I think it will have little effect !.	من تصور می کنم که کمی تاثیر خواهد داشت!.
No one has ever mentioned anything about it.	هیچ کس هرگز چیزی در مورد آن ذکر نکرده است.
And no one questions it.	و کسی آن را زیر سوال نمی برد.
We knew it would not exist.	ما می دانستیم که وجود نخواهد داشت.
This was not possible	این امکان پذیر نبود
This church and school was predominantly black.	این کلیسا و مدرسه اکثریت سیاهپوست بود.
He was too sure of that.	او بیش از حد به آن مطمئن بود.
Finally, someone is going to make a new law.	در نهایت کسی قرار است قانون جدیدی وضع کند.
The weather is still.	هوا هنوز است.
And almost every other language under the sun.	و تقریباً هر زبان دیگری زیر آفتاب.
His wife had destroyed herself.	همسرش خودش را نابود کرده بود.
It will be great for everyone but me.	برای بقیه به جز من عالی خواهد بود.
This structure is derived from the following observations.	این ساختار از مشاهدات زیر حاصل می شود.
But it might just work, too.	اما این فقط ممکن است کار کند، بیش از حد.
Without you we are lost	بدون تو ما گم شده ایم
Now is the time.	اکنون زمان آن فرا رسیده است.
Of course, many things can be understood from the photos.	البته از روی عکس ها می توان خیلی چیزها را فهمید.
It brings a new sound and perspective.	این یک صدا و دیدگاه تازه را به ارمغان می آورد.
At the same level.	در سطح مشابه.
And then he disappeared.	و سپس او ناپدید شد.
Only false returns immediately.	فقط بلافاصله false برمی گردد.
He should not be angry with me.	او نباید با من قهر کند.
The results are unique	نتایج منحصر به فرد هستند
He now realized that it was time to map the mental space.	او اکنون فهمید که زمان نقشه فضای ذهنی بوده است.
But we will see them soon.	اما به زودی آنها را خواهیم دید.
We begin by discussing the initial case and related issues.	ما با بحث در مورد پرونده اولیه و موضوعات مرتبط شروع می کنیم.
It was hard to believe that there was a problem in this place.	باورش سخت بود که در این مکان مشکلی پیش بیاید.
But this study showed that there are also many concerns.	اما این مطالعه نشان داد که نگرانی های زیادی نیز وجود دارد.
I even took him home.	حتی او را به خانه برگرداندم.
The world is getting smaller due to the growth of technology and communications.	دنیا به دلیل رشد تکنولوژی و ارتباطات کوچکتر می شود.
Because it is not just a case.	چون فقط یک مورد نیست.
Morning is coffee.	صبح قهوه است.
At least around most people.	حداقل در اطراف اکثر مردم.
I say four or five to one is positive.	من می گویم چهار یا پنج به یک مثبت است.
Who knows where	کی میدونه کجاست
We come short every month.	ما هر ماه کوتاه می آییم.
It was easy to see that he was no older than his father.	از نزدیک می شد فهمید که از پدرش بزرگتر نیست.
I have three quick questions	سه تا سوال سریع دارم
For now, it's better to hope you've learned.	در حال حاضر، بهتر است امیدوارم که شما درس خوانده اید.
Relevant literature is reviewed.	ادبیات مربوطه بررسی می شود.
This photo is wrong	این عکس اشتباهه
This thing really works.	این چیز واقعا کار می کند.
One minute please	یک دقیقه لطفا
People who followed you	افرادی که شما را دنبال می کردند
He just smiled as he stepped forward.	همینطور که جلوتر رفت فقط لبخند زد.
From eight different observations	از هشت مشاهدات مختلف
If one day she had a baby	اگر روزی بچه دار شد
The driver was not hit so hard.	آن راننده به این شدت ضربه نزده بود.
I was very young.	من خیلی جوان بودم.
This is where this book comes in.	اینجاست که این کتاب با خیلی از کتاب های دیگر متفاوت است.
Seriously I agree with every single word.	جدی من با تک تک کلمات موافقم.
But he also had good games.	اما بازی های خوبی هم داشت.
This was the first time he came out alone.	این اولین باری بود که به تنهایی بیرون آمد.
It must be stopped.	باید متوقف شود.
To their satisfaction, he sat there.	به رضایت آنها آنجا نشست.
This video has not been released yet.	این ویدیو هنوز تاریخ انتشار ندارد.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
I should not expect him to give up so easily.	نباید انتظار داشتم به این راحتی تسلیم شود.
We try to be ready for everything.	ما سعی می کنیم برای همه چیز آماده باشیم.
I thought these four walls could stand in front of anything.	من فکر می کردم این چهار دیوار می توانند در مقابل هر چیزی بایستند.
The key was the result	کلید نتیجه بود
Maybe there is someone in the family who can help.	شاید کسی در خانواده باشد که بتواند کمک کند.
In turn, these have three effects.	به نوبه خود، این سه اثر دارد.
Finally, it searches for base classes.	در نهایت، کلاس های پایه را جستجو می کند.
But this has its own problems.	اما این با مشکلات خاص خود همراه است.
It was interesting to me that I was not responsible.	برای من جالب بود که مسئول نبودم.
You write your first function.	شما اولین تابع خود را بنویسید.
Only those who live with reason are truly free.	فقط کسانی که با عقل زندگی می کنند واقعا آزاد هستند.
Instead you should try to add to it.	در عوض باید سعی کنید به آن اضافه کنید.
at your service.	در خدمت شما.
I will text you my mobile number with the address.	شماره همراهم را با آدرس برای شما پیامک می کنم.
It was time to escape.	آن لحظه برای فرار بود.
Imagine starting your own business or career today.	تصور کنید امروز دوباره کسب و کار یا حرفه خود را شروع کنید.
He may have had a heart attack.	ممکن بود سکته قلبی کرده باشد.
I ran the next day.	روز بعد دویدم.
Nine were outside the black house and seven were inside.	9 نفر بیرون از خانه سیاه و هفت نفر در داخل خانه بودند.
Her skin was cold.	پوستش سرد شده بود.
But by any chance, you will do it.	اما با هر شانسی، این کار را خواهید کرد.
He did not miss a single set during the event.	او در طول این رویداد حتی یک ست را رها نکرد.
He thought it made sense.	او فکر می کرد که منطقی است.
We will not say anything about this anymore.	در این مورد دیگر چیزی نخواهیم گفت.
We also have many good points.	ما نکات خوب زیادی هم داریم.
We sang four songs and we could hardly cope with it.	چهار آهنگ زدیم و به سختی از پس آن برآمدیم.
We must be sharp	ما باید تیزبین باشیم
Looks like they were just here.	به نظر می رسد آنها فقط اینجا بودند.
These concerns have been addressed.	این نگرانی ها برطرف شده است.
I'm more than that.	من بیش از آن هستم.
I'm closing the store for a day or two.	من فروشگاه را برای یکی دو روز تعطیل می کنم.
I am fighting well and I will not give up.	من در حال مبارزه خوب هستم و تسلیم نمی شوم.
I can not get him out of my mind.	من نمی توانم او را از ذهنم بیرون کنم.
He did it.	این کار را کرد.
Night was near, just a few minutes.	شب نزدیک بود، فقط چند دقیقه.
I was worried there for a while.	مدتی آنجا داشتم نگران می شدم.
It will be a good place for a few days.	برای چند روز جای خوبی خواهد بود.
Usually against us	معمولا علیه ما
I do not think so.	فکر نمی کنم درست باشد.
I do not have a customer	من مشتری ندارم
I just wanted to talk to you.	من فقط می خواستم با شما صحبت کنم.
I do not think twice	دوبار فکر نمی کنم
I do not want to mother anyone.	من نمی خواهم کسی را مادر کنم.
They kill for no reason.	بی دلیل می کشند.
However, we are just getting started.	با این حال، ما تازه شروع کرده ایم.
He remained silent and motionless.	ساکت و بی حرکت ماند.
Breakfast was good for me.	صبحانه برای من خوب بود.
To consider what has been achieved.	برای در نظر گرفتن آنچه به دست آمده است.
And he made sure he would never feel anything again.	و مطمئن شد که دیگر هرگز چیزی احساس نخواهد کرد.
Just because it's so scary and crazy.	فقط به این دلیل که خیلی وحشتناک و دیوانه کننده است.
This idea offers the limitations of the mentioned models.	این ایده محدودیت های مدل های ذکر شده را ارائه می دهد.
Take out the chicken and let it cool enough.	مرغ را بیرون بیاورید و بگذارید بماند تا به اندازه کافی خنک شود.
This is, unfortunately, the best image available.	این، متأسفانه، بهترین تصویر موجود است.
I had not been there for eight years.	هشت سال بود که آنجا نرفته بودم.
We see him when he grows up.	وقتی بزرگ شد او را می بینیم.
He locked the door and took a deep breath.	در را قفل کرد و نفس عمیقی کشید.
He kicked out every weak ball he had ever hit.	او هر توپ ضعیفی را که تا به حال زده بود، به بیرون زد.
I hope you are too.	امیدوارم شما هم باشید.
She must be a city girl.	او باید یک دختر شهرستانی باشد.
Each network station has a unique network address.	هر ایستگاه شبکه یک آدرس شبکه منحصر به فرد دارد.
He was truly the most handsome man.	او واقعاً زیباترین مرد بود.
And there are many possible reasons.	و دلایل احتمالی زیادی وجود دارد.
We spun together.	با هم چرخیدیم.
Noise was heard, of course.	سر و صدا به گوش می رسید، مسلم است.
Who knows if a few of them would leave if they could.	چه کسی می‌داند اگر می‌توانستند چند نفر از آن‌ها بیرون خواهند رفت.
The details of the method are similar to those described above.	جزئیات روش مشابه مواردی است که در بالا توضیح داده شد.
Then he looked at me.	سپس او به من نگاه کرد.
I take your hand.	دستش را می گیرم.
You think about it again.	شما دوباره به آن فکر کنید.
All problems have a solution.	همه مشکلات راه حلی دارند.
This is the best opportunity to do so.	این بهترین فرصت برای این کار است.
He never had the language he needed.	او هرگز زبان مورد نیاز خود را نداشت.
We had no house or place.	نه خانه داشتیم نه جایی.
I heard it opened, I did not see it	شنیدم باز شد، ندیدمش
Both think the other has what they need.	هر دو فکر می کنند دیگری آنچه را که نیاز دارند دارد.
I let my fingers play in her hair.	اجازه دادم انگشتانم در موهایش بازی کنند.
There is no such interaction here.	در اینجا چنین تعاملی وجود ندارد.
I told him you are wonderful in every way.	به او گفتم تو از هر نظر فوق العاده ای.
Correct version operation.	عملیات نسخه درست است.
A man or a walk.	یک مرد یا پیاده روی.
Accept that we are different, no less.	بپذیرید که ما متفاوت هستیم، نه کمتر.
His right ear is a little hard to hear.	گوش راستش کمی سخت شنوایی دارد.
No one is going to help you.	هیچ کس قرار نیست به شما کمک کند.
But he still did not do what was normal for him.	اما باز هم کاری که برایش طبیعی بود را انجام نداد.
Any dispute must hold the court against error.	هر گونه اختلاف باید دادگاه را در مقابل خطا نگه دارد.
I entrust you to my good company.	من شما را به شرکت خوب خود می سپارم.
He clearly liked it.	او به وضوح آن را دوست داشت.
Undoubtedly, these are difficult questions.	بدون شک اینها سوالات سختی هستند.
Apparently not online, I really wanted to watch it again.	ظاهراً آنلاین نیست، واقعاً می خواستم دوباره آن را تماشا کنم.
Cash in advance	پول نقد از قبل
I keep credit cards.	کارت های اعتباری را نگه می دارم.
The woman called me directly to tell me this.	زن مستقیم با من تماس گرفت تا این را به من بگوید.
No need to carry a hard drive.	نیازی به حمل هارد دیسک نیست.
In this article, only the first part is considered.	در این مقاله تنها بخش اول مورد توجه قرار گرفته است.
I do not want you to change any part of it.	من نمی خواهم شما هیچ بخشی از آن را تغییر دهید.
Poor dead child	بیچاره بچه مرده
And they will never find us	و هرگز ما را پیدا نخواهند کرد
At least he looks like that.	حداقل او اینطور به نظر می رسد.
Now consider the second semester.	حال ترم دوم را در نظر بگیرید.
A second car followed him, only two seconds behind.	ماشین دومی به دنبالش آمد که تنها دو ثانیه از آن عقب بود.
Many more examples can be given.	مثال های بسیار بیشتری می توان زد.
They have been great.	عالی بوده اند.
Here sat the literature group.	اینجا گروه ادبیات نشسته بود.
He forced her to stop the car.	او را مجبور کرد تا ماشین را متوقف کند.
No one did.	کسی هم نداشت.
In her heart was her man.	در قلب او مرد او بود.
But the answer is more measured.	اما پاسخ سنجیده تر است.
I'm not saying that the user becomes a god.	من نمی گویم که کاربر خود را به یک خدا تبدیل می کند.
In this tour, they performed a new material group.	در این تور، گروه متریال جدیدی اجرا کردند.
If necessary, apply another drop to the ends of your hair.	در صورت نیاز یک قطره دیگر به انتهای موهای خود بمالید.
The man was wearing a simple black suit.	مرد کت و شلوار مشکی ساده ای پوشیده بود.
Contact me when you find out more	وقتی بیشتر فهمیدی با من تماس بگیر
I thought he might be standing in front of me, but he did not.	فکر کردم شاید جلوی در من ایستاده باشد، اما این کار را نکرد.
If none, then make a mistake.	اگر هیچ کدام، پس خطا بدهید.
The power of forgiveness is stronger than anything else.	قدرت بخشش قوی تر از هر چیز دیگری است.
The same thing can be done with the other two.	همین کار را می توان با دو مورد دیگر انجام داد.
I have answered this question in my article.	من در مقاله خود به این سوال پاسخ داده ام.
Freedom to like or dislike.	آزادی دوست داشتن یا دوست نداشتن.
It was smooth and cold.	صاف و سرد بود.
And what else are you looking for?	و به دنبال چه چیز دیگری هستید.
We have to call the police	باید با پلیس تماس بگیریم
People from different countries come here to travel.	اینجا مردم از کشورهای مختلف برای سفر می آیند.
It was thirty minutes behind him.	سی دقیقه پشت سرش بود.
This is another example of what I'm trying to do.	نمونه دیگری از کاری که من سعی می کنم انجام دهم این است.
However, there is no clear path to real mass production.	با این حال، هیچ مسیر روشنی برای تولید انبوه واقعی وجود ندارد.
A lot can happen between now and tomorrow.	ممکن است بین الان و فردا خیلی اتفاق بیفتد.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
If you no longer use the program, no problem.	اگر دیگر از برنامه استفاده نمی کنید، مشکلی نیست.
This requires more effort, but provides easier access to items.	این کار به تلاش بیشتری نیاز دارد، اما دسترسی آسان تر به موارد را فراهم می کند.
I remember the pain on the injury	یادم میاد درد روی صدمه
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما نیاز داریم.
Be a woman	زن باش
It was not fast enough.	به اندازه کافی سریع نبود.
No one even knew there could be such things.	هیچ کس حتی نمی دانست که ممکن است چنین چیزهایی وجود داشته باشد.
He realized that he had never thought of his sister.	فهمید که تا حالا به خواهرش فکر نکرده بود.
When they just wanted to eat breakfast.	وقتی تازه می خواستند صبحانه بخورند.
I do not display it	من آن را نمایش نمی دهم
But over time, that is likely to change.	اما با گذشت زمان، قدرت او افزایش یافت.
I respect that.	به آن احترام میگذارم.
There are many others.	بسیاری دیگر هستند.
have fun.	خوش بگذره.
But then my creativity created a commercial aspect.	اما بعد خلاقیت من جنبه تجاری ایجاد کرد.
I shared them with him.	من آنها را با او در میان گذاشتم.
The second case is more like a positive example than the first.	مورد دوم بیشتر شبیه نمونه مثبت است تا نمونه اول.
This place will change him and his art forever.	این مکان برای همیشه او و هنرش را تغییر می دهد.
They are good enough.	آنها به اندازه کافی خوب هستند.
I need to practice more	باید بیشتر تمرین کنم
This is true of games.	این در مورد بازی ها صادق است.
There are many things that we miss	خیلی چیزها هست که دلمون تنگ شده
I had never heard of them.	من هرگز در مورد آنها نشنیده بودم.
Prices have risen since then.	قیمت از آن زمان افزایش یافته است.
Of course except me	البته به جز من
He did not have to keep them.	نگه داشتن آنها در اختیار او نبود.
Follow their steps.	مراحل آنها را دنبال می کنند.
He looked at her eggs.	او به تخم های او نگاه کرد.
Many lives were lost before it was over.	قبل از این که تمام شود، زندگی های بسیاری از بین می رفت.
If you feel comfortable, close your eyes.	اگر احساس راحتی می کنید، چشمان خود را ببندید.
Many theoretical and important areas.	حوزه تئوری و مهم بسیاری.
Therefore, informed consent was not required.	بنابراین، رضایت آگاهانه لازم نبود.
This article has several problems.	این مقاله دارای مشکلات متعددی است.
Maybe he will change his mind on this issue.	شاید او نظر خود را در مورد این موضوع تغییر دهد.
You do not need it and it is not suitable for you anyway.	شما به آن نیاز ندارید و به هر حال برای شما مناسب نیست.
Maybe he liked to be accompanied by a full voice while moving.	شاید او دوست داشت در حین حرکت با صدای کامل همراه شود.
He killed many people.	او افراد زیادی را می کشت.
They have an education.	آنها تحصیلات را دارند.
But then there was the question of the photo.	اما بعد این سوال از عکس بود.
I'm not sure what it was.	مطمئن نیستم چی بود.
I have absolutely no idea.	من مطلقا هیچ ایدهای ندارم.
If anything, this is good news.	اگر چیزی باشد، این یک خبر خوب است.
He was young and always very capable.	او جوان بود و همیشه بسیار توانا بود.
Please click on the link below.	لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.
The main event was good	رویداد اصلی خوب بود
Even if they were in the eyeliner, they were often ignored.	حتی اگر در خط چشم بودند، اکثرا نادیده گرفته می شدند.
This was the original plan, but the night is not over yet.	این طرح اولیه بود، اما شب هنوز به پایان نرسیده است.
And this is exactly true.	و این دقیقاً درست است.
Maybe this is not even a discussion.	شاید این حتی یک بحث هم نباشد.
Collect clinical data and blood samples.	جمع آوری داده های بالینی و نمونه خون.
In such a book, many aspects must be considered.	در چنین کتابی باید به جنبه های زیادی توجه کرد.
I just keep doing what he says and does.	من فقط به آنچه که او می گوید و انجام می دهد ادامه می دهم.
Future work is needed to address several limitations of this study.	برای رفع چندین محدودیت این مطالعه به کار آینده نیاز است.
He brought an exercise program.	او یک برنامه تمرینی آورد.
I do not want to get into it.	من نمی خواهم وارد آن شوم.
He was proud to know how to do it.	او به دانستن نحوه انجام آن افتخار می کرد.
Both men were arrested.	هر دو مرد دستگیر شدند.
I heard he promised you the same.	من شنیدم که او به همان اندازه به تو قول داده است.
I really feel like a weight has been lifted off my shoulders.	واقعا احساس می کنم وزنه ای از روی شانه هایم برداشته شده است.
Then the five left.	سپس آن پنج نفر رفتند.
Because their friends may not be able to go out either.	چون ممکن است دوستانشان هم نتوانند بیرون بروند.
This disease can lead to death if not treated with caution.	این بیماری اگر با احتیاط درمان نشود، می تواند منجر به مرگ شود.
"We have to do something," he said.	او گفت ما باید کاری انجام دهیم.
Maybe he felt the same way.	شاید او هم همین احساس را داشت.
He has no respect for his own existence.	خودش هیچ احترامی برای وجود خودش قائل نیست.
Show me later	بعد به من نشون بده
Thank you for your time and support.	بخاطر وقت و حمایتتان از شما متشکریم.
If you can, it is a sign that air is still flowing.	اگر می توانید، نشانه آن است که هوا همچنان در حال عبور است.
From not having anyone to vote	از نداشتن کسی برای رای دادن
The first statement follows.	بیانیه اول در ادامه می آید.
He is very good to me like everyone else.	او مثل بقیه با من خیلی خوب است.
Pay attention when people do not pay attention to you.	وقتی مردم به شما توجه نمی کنند توجه کنید.
It went its own way, like life or dreams.	به راه خودش رفت، مثل زندگی یا رویاها.
One bad choice after another	انتخاب بد یکی پس از دیگری
He loved his church family.	او عاشق خانواده کلیسای خود بود.
Of course, I could never really do that.	البته من واقعاً هرگز نمی توانستم چنین کاری انجام دهم.
Not after this fact	نه بعد از این واقعیت
This is about control.	این در مورد کنترل است.
This is where they focus their resources.	آنجاست که آنها منابع خود را متمرکز می کنند.
I think it will be very difficult.	فکر می کنم خیلی سخت باشد.
The resuscitation plan did not take this into account.	طرح احیا این را در نظر نگرفته بود.
Finally the rain stopped.	بالاخره باران قطع شد.
We now consider each model in turn.	اکنون هر مدل را به نوبه خود در نظر می گیریم.
This is a complex legal process.	این یک روند قانونی پیچیده است.
I was trying to feel right.	سعی می‌کردم حس درستی داشته باشم.
This man does not protect anyone but himself.	این مرد از کسی جز خودش محافظت نمی کند.
He decided to take responsibility immediately.	او تصمیم گرفت بلافاصله مسئولیت را بر عهده بگیرد.
They are working on it now.	الان دارند روی آن کار می کنند.
After this break, we will talk about other things.	بعد از این وقفه در مورد چیزهای دیگر صحبت خواهیم کرد.
Because of the rain	به خاطر باران
We tried almost everything.	ما تقریباً همه چیز را امتحان کردیم.
And now he is here.	و حالا او اینجاست.
So this question was asked of him.	بنابراین این سوال از او پرسیده شد.
You have to take a chance	باید شانس بیاوری
We are the ones we have been waiting for.	ما کسانی هستیم که منتظرشان بودیم.
This was supported by data.	این توسط داده ها پشتیبانی شد.
I have been here since then.	من از آن زمان اینجا هستم.
Sounds simple enough.	به اندازه کافی ساده به نظر می رسد.
Monetary offers to get the job done	پیشنهادات پولی برای انجام کار
However, we believe that this should not lead to confusion.	با این حال، ما معتقدیم که این نباید منجر به سردرگمی شود.
It seems lost.	انگار گم شده.
No speeches or votes are known.	هیچ سخنرانی یا رأی او مشخص نیست.
He never said that this life would be easy.	او هرگز نگفت که این زندگی آسان خواهد بود.
He looked at it but did not move.	نگاهی به آن انداخت اما تکان نخورد.
All girls are free with more.	همه دختران با بیشتر آزاد هستند.
Then you sell.	سپس شما می فروشید.
Older cells are known to be smaller.	سلول های قدیمی کوچکتر شناخته شده اند.
Research alone	تحقیق به تنهایی
Every situation is different.	هر موقعیتی متفاوت است.
Anything can happen at that time.	همه چیز ممکن است در آن زمان اتفاق بیفتد.
Only one man was dead.	فقط یک مرد مرده بود.
I hope you find something useful here.	امیدوارم چیز مفیدی در اینجا پیدا کرده باشید.
We went there and pulled them out.	ما به آنجا رفتیم و آنها را بیرون کشیدیم.
It seemed likely that we were being attacked.	این احتمال به نظر می رسید که ما مورد حمله قرار گرفته باشیم.
I think this bit worked everywhere, really.	من فکر می کنم که این بیت در هر جایی کار می کرد، واقعا.
But this does not mean that there is no power in evil.	اما به این معنا نیست که در شر هیچ قدرتی وجود ندارد.
It may be very special though.	هرچند ممکن است خیلی خاص باشد.
It prevents me from falling apart.	از تکه تکه شدنم جلوگیری می کند.
I really hope the kids enjoy it.	من واقعا امیدوارم بچه ها از آن لذت ببرید.
I need a day off	من یک روزه نیاز دارم
If the behavior occurs again, leave another mark.	اگر رفتار دوباره رخ داد، علامت دیگری بگذارید.
In other words, you feel better when you dress better.	به عبارت دیگر، وقتی بهتر لباس می پوشید، احساس بهتری دارید.
It basically has a pair of names and values.	در اصل دارای یک جفت نام و ارزش است.
He stopped and stepped back to the music.	ایستاد و به سمت موسیقی عقب رفت.
I'm just trying to get through life without looking stupid.	فقط سعی می کنم بدون احمق به نظر برسی از زندگی عبور کنی.
So, basically everyone.	بنابراین، اساساً همه.
A complete blood count was normal.	شمارش کامل خون طبیعی بود.
There are many national teams.	تیم های ملی زیادی هستند.
And I'm afraid to say anything.	و از گفتن چیزی می ترسم.
You can accept the challenges.	شما می توانید چالش ها را قبول کنید.
Therefore, in your case the sorting parameters are simply ignored.	بنابراین، در مورد شما پارامترهای مرتب سازی به سادگی نادیده گرفته می شوند.
He saw things deeper than others.	او چیزها را عمیق تر از دیگران می دید.
It was not just us	این فقط ما نبودیم
We were poor	ما فقیر بودیم
You get closer.	شما نزدیک تر می شوید.
I will be waiting for you here.	من اینجا منتظر شما خواهم بود.
We now turn to the weather.	اکنون به آب و هوا می پردازیم.
You can actually put your things there and get ready to go.	شما در واقع می توانید وسایل خود را آنجا بگذارید و آماده رفتن شوید.
In fact, a little side information for you.	در واقع، کمی اطلاعات جانبی برای شما.
Those who went before them did not do the same.	آنها که قبل از آنها رفتند نیز چنین نکردند.
I did what you suggested	من همون کاری که شما پیشنهاد کردید انجام دادم
This is a lot of potential in a big company.	این قدرت بالقوه زیادی در یک شرکت بزرگ است.
Even a street girl can eat her satiety.	حتی دختر خیابانی هم می تواند سیرش را بخورد.
He did most of it.	او بیشتر آن را انجام داد.
He left the door open.	در را باز گذاشت.
I did not see it that way	من اینطور ندیدم
I know they are there.	من می دانم که آنها آنجا هستند.
This day has been received.	این روز دریافت شده است.
But it is definitely a pleasure to hear.	اما قطعا شنیدن آن لذت بخش است.
Street parking is very limited in this place.	پارکینگ خیابان در این مکان بسیار محدود است.
Incidentally, in the examples you give.	اتفاقاً در مثال هایی که شما می آورید وجود دارد.
No one designs anything else.	هیچ کس چیز دیگری طراحی نمی کند.
He was perfect.	او کامل بود.
The defendant asked the reason for his arrest.	متهم علت دستگیری او را پرسید.
She has known him since their high school years.	او را از دوران دبیرستانشان می شناخت.
However, we live in a global community.	با این حال، ما در یک جامعه جهانی زندگی می کنیم.
They do not drive there	اونجا رانندگی نمیکنن
This time we used a memory test.	این بار از تست حافظه استفاده کردیم.
Let's prove that this limit is perfect.	اجازه دهید ثابت کنیم که این حد کامل است.
It is easy to understand why.	درک دلیل آن آسان است.
Save me from this problem	منو از این مشکل نجات بده
Five years old, this is nothing.	پنج ساله، این چیزی نیست.
The boy was no longer there.	پسر دیگر آنجا نبود.
In addition the cost is reasonable.	علاوه بر این هزینه معقول است.
None of them follow me.	هیچ کدام از آنها دنبال من نمی آیند.
I just sat down and did nothing.	من فقط نشستم و کاری نکردم.
Tax behavior depends on your individual circumstances and the rules may change.	رفتار مالیاتی به شرایط فردی شما بستگی دارد و قوانین ممکن است تغییر کنند.
So please be patient	پس لطفا صبور باشید
The returned data is not in the order that the user has saved.	داده های برگشتی به ترتیبی که کاربر ذخیره کرده است نیست.
We need him more now.	در حال حاضر ما به او بیشتر نیاز داریم.
Our team in our city	تیم ما در شهر ما
The return match took him twice as long.	بازی برگشت دوبرابر زمان او را گرفت.
It turns out that he is such a lovely man.	معلوم می شود که او چنین مرد دوست داشتنی است.
Absolutely worth it	کاملا ارزشش را دارد
I give you your space.	من فضای شما را به شما می دهم.
There is no pressure on this issue.	هیچ فشاری روی این موضوع وجود ندارد.
Just stop later	فقط بعدا توقف کن
I have to deal with someone lower than myself	باید با یکی پایین تر از خودم کنار بیایم
Just move your head	فقط سرت را حرکت بده
So you can sit down before we both hit the ground.	بنابراین می توانید قبل از اینکه هر دو زمین بخوریم بنشینید.
I can not change him or his feelings.	من نمی توانم او یا احساسش را تغییر دهم.
And I really like to have one.	و واقعا دوست دارم یکی داشته باشم.
It was early in the morning and they were still asleep.	صبح زود بود و آنها هنوز خواب بودند.
In total, six articles were selected.	به طور کلی، شش مقاله انتخاب شد.
Practical.	عملی.
He never sent them.	هرگز آنها را نفرستاد.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
This is not our law.	این قانون ما نیست.
Well, look at yourself now	خوب حالا به خودت نگاه کن
He is not used to it	او به آن عادت ندارد
I just wait to make sure he does.	من فقط صبر می کنم تا مطمئن شوم او این کار را می کند.
The results are important for clinical decisions.	نتایج آن برای تصمیم گیری های بالینی مهم است.
I'm not in the business for money.	من برای پول در این کار نیستم.
They are very excited.	آنها بسیار هیجان زده هستند.
A bigger game is going on here.	یک بازی بزرگتر اینجا در جریان است.
It did not work.	باعث نشد که کار کند.
My daughter was six years old and my son was four when we moved.	دخترم شش ساله و پسرم چهار ساله بود که نقل مکان کردیم.
Please update soon !.	لطفا زود آپدیت کنید!.
Do not try to act like a man who is not you.	سعی نکنید مثل مردی رفتار کنید که شما نیستید.
Not close enough to worry about, but still.	برای نگرانی به اندازه کافی نزدیک نیست، اما همچنان.
Some disciplines, some not so much.	بعضی رشته ها، بعضی ها نه چندان.
You really made me go	تو واقعا مرا واداشتی که بروم
As you know, I have recently done a couple myself.	همانطور که می دانید من اخیراً خودم یک زوج را انجام داده ام.
Boy, these are definitely good days.	پسر، مطمئناً روزهای خوبی بود.
For now	برای همین الان
The latter did.	دومی این کار را کرد.
you are doing well	شما خوب انجام می دهید
So you just have to get used to it.	بنابراین شما فقط باید به آن عادت کنید.
Money	پول
He noticed that he was passing right by his office.	او متوجه شد که درست از کنار دفترش می گذشت.
We are happy to play quietly and loudly.	ما خوشحالیم که آرام و با صدای بلند بازی می کنیم.
Not in the word.	نه در کلمه.
Spend five minutes in full presence for someone else.	پنج دقیقه را صرف حضور کامل برای شخص دیگری کنید.
So of course he has to do it.	پس مسلماً او باید این کار را انجام دهد.
He did not pay attention.	او توجه نکرد.
I will not see it.	من آن را نخواهم دید.
Sorry you had a hard day.	متاسفم که روزهای گذشته شما سخت بود.
But he went too far.	اما او خیلی زیاده روی کرد.
Then they took them.	پس از آن آنها را بردند.
He is not ready for that experience.	او برای آن تجربه آماده نیست.
To the left is the cell image.	سمت چپ تصویر سلول است.
Pay enough money to the right man and you can get one.	به مرد مناسب پول کافی بپردازید و می توانید یکی را دریافت کنید.
We hit it well.	ما به آن ضربه خوبی زدیم.
Of course we care.	البته ما اهمیت می دهیم.
I felt hurt.	من احساس صدمه دیدم.
I should have known better than running.	باید بهتر از دویدن می دانستم.
I need	من نیاز دارم
Another is going to answer	یکی دیگه قراره جواب بده
I want suffering to go away.	من می خواهم رنج از بین برود.
They need to know what is possible.	آنها باید بدانند چه چیزی ممکن است.
I will probably get my books done faster.	به احتمال زیاد کتاب‌هایم را سریع‌تر تهیه می‌کنم.
A few gained freedom.	تعداد کمی آزادی را به دست آوردند.
No traffic lights	بدون چراغ راهنمایی
The story is told in a simple past.	داستان در گذشته ساده روایت می شود.
He had nothing to regret at this point.	او در این مرحله چیزی برای پشیمانی نداشت.
This was not something to think about.	این چیزی نبود که به آن فکر کنیم.
He is about to die.	نزدیک است بمیرد.
He took a deep breath.	او در نفس عمیقی کشید.
And now, they are starting to close.	و اکنون، آنها شروع به بسته شدن کرده اند.
I'm happy with it.	من با آن خوشحالم.
I have to be strong for them.	من باید برای آنها قوی باشم.
This is almost impossible.	این تقریبا غیرممکن است.
It makes you feel more like a family than another customer.	این باعث می شود که شما بیشتر احساس خانواده کنید تا یک مشتری دیگر.
The amount of information in that building the other night.	مقدار اطلاعات در آن ساختمان شب دیگر.
There are many reasons for this.	دلایل زیادی را می توان در مورد این موضوع در نظر گرفت.
The start button was on the back of the board.	دکمه شروع در پشت تخته بود.
you told me.	تو به من گفتی.
He knew what it was now	میدونست الان چیه
My office is the largest room.	دفتر من بزرگترین اتاق است.
It was almost impossible to return from there.	بازگشت از آنجا تقریبا غیرممکن بود.
Then there is the problem of children	بعد مشکل بچه ها هست
Then he looked at me.	سپس به من نگاه کرد.
I asked him how he did the research.	از او پرسیدم که چگونه تحقیق کرد؟
He had not done what others in his life had done.	او کاری را انجام نداده بود که بقیه در زندگی اش انجام داده بودند.
But you know, in the depths of being, it doesn't matter that much.	اما می دانید، در عمق وجود، آنقدرها مهم نیست.
Imagine the scene.	صحنه را تصور کنید.
I'm sure this will happen eventually.	مطمئنم، بالاخره این اتفاق خواهد افتاد.
There are several interesting reasons for this.	چند دلیل جالب برای آن وجود دارد.
I have insurance myself	من خودم بیمه دارم
My good friends	دوستان خوبم
You are right enough.	به اندازه کافی حق با شماست.
And it did not make sense	و معنی نداشت
Thus, this may be their job of death.	به این ترتیب شاید این شغل مرگ آنها باشد.
It was his own child	بچه خودش بود
However, this conclusion must be made with caution.	با این حال این نتیجه باید با احتیاط انجام شود.
Fall in love with someone you know.	عاشق کسی شوید که می شناسید.
Finally, some related studies are described.	در نهایت، برخی از مطالعات مرتبط شرح داده شده است.
You can find local customers.	می توانید مشتریان محلی پیدا کنید.
They do not say anything.	هیچ چیز را نمی گویند.
Everyone keeps telling the same story.	همه مدام همین داستان را می گویند.
Thanks as well	ممنون همینطور
Now you both have a move on.	حالا هر دوی شما یک حرکتی روی خودتان دارید.
It was not about them.	مورد آنها نبود.
And it was very beautiful	و خیلی زیبا بود
You reached the quarter and found a planet to land on.	شما به یک چهارم رسیدید و سیاره ای برای فرود آمدن پیدا کردید.
Can not change.	نمی تواند تغییر کند.
Today seems like a good time for that.	امروز لحظه مناسبی برای آن به نظر می رسد.
Everyone has to come up with their own solutions.	هر فردی باید راه حل های خود را ارائه دهد.
They clearly go below the surface.	آنها به وضوح به زیر سطح می روند.
This is not the case here	اینجا اینطور نیست
He worked instead.	او در عوض کار کرد.
This was not a test	این تست نبود
Maybe he met someone else.	شاید با شخص دیگری آشنا شده است.
He has been doing this for two years.	او دو سال است که این کار را انجام می دهد.
He had no chance.	او شانسی نداشت.
Everything else is wanted.	هر چیز دیگری خواسته است.
So no now, thank you	پس الان نه، ممنون
No error was reported.	هیچ خطایی مطرح نشد.
Play to continue growing.	بازی برای ادامه رشد.
But it still gives me a blank form.	اما هنوز یک فرم خالی به من می دهد.
Although I think they came later.	هرچند فکر می کنم بعداً آمدند.
Before the movie starts	قبل از شروع فیلم
We should have more than that.	ما باید بیشتر از این داشته باشیم.
He has the answer to every problem.	او برای هر مشکلی جواب دارد.
These cases became social issues.	این موارد تبدیل به مسائل اجتماعی شد.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
He refused to talk about it after the game.	او پس از پایان بازی حاضر به صحبت در این مورد نشد.
It was spring again	دوباره بهار شد
I let go of fear	گذاشتم ترس از بین بره
He wanted to kill her.	دوست داشت او را بکشد.
He had probably gone there on purpose.	احتمالا از عمد به آنجا رفته بود.
I will agree with that.	من با آن موافق خواهم بود.
He said to himself, this is his job.	با خودش گفت این کار اوست.
He pulled it out slowly.	او آن را به آرامی بیرون کشید.
It was just there	فقط اونجا بود
The other soldiers were gone.	سربازان دیگر رفته بودند.
I could see his eyes.	می توانستم چشمانش را ببینم.
I usually never do, but these seemed cool.	من معمولاً هرگز انجام نمی دهم اما اینها باحال به نظر می رسیدند.
He is an amazing father.	او یک پدر شگفت انگیز است.
There is very little real data.	داده های واقعی بسیار کمی وجود دارد.
But maybe they do not.	اما شاید آنها این کار را نمی کنند.
Except he did not want to close his eyes.	جز اینکه نمی خواست چشمانش را ببندد.
I liked the new feeling.	احساس جدید را دوست داشتم.
Now go	حالا برو
It's just very cold outside.	فقط بیرون خیلی سرد است.
This is an essential part of life that we take for granted.	این بخشی ضروری از زندگی است که ما آن را بدیهی می دانیم.
I was driving and we were in heavy traffic.	من رانندگی می کردم و در ترافیک سنگینی بودیم.
You do not have what it takes to continue.	شما آنچه را که برای ادامه لازم است ندارید.
Come with me instead	در عوض با من بیا
I understand what you are looking for	من میفهمم دنبال چی میگردی
At the end of the video, he goes through it.	در پایان ویدیو، او از آن عبور می کند.
Young girls seem to like me.	به نظر می رسد دختران جوان مرا دوست دارند.
Kids Athletics	بچه های دوومیدانی
Kids can understand this.	بچه ها می توانند این را بفهمند.
The night and the day are beautiful	شب و روزش قشنگه
Be sure to read more about it here.	حتماً در اینجا بیشتر در مورد آن بخوانید.
He lost five games.	او پنج بازی را از دست داد.
You were very busy	خیلی شلوغ بودی
The development of our parts takes much longer and we are limited.	توسعه قطعات ما بسیار بیشتر طول می کشد و ما محدود هستیم.
This cuts off their energy and they die.	این باعث قطع انرژی آنها می شود و آنها می میرند.
But resources increased significantly.	اما منابع به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
But then he changed his mind.	اما بعد نظرش عوض شد.
It did not matter to many of them.	برای بسیاری از آنها چیز مهمی نبود.
With shoes, small details become more important.	با کفش، جزئیات جزئی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.
Maybe something very special is on my mind.	شاید چیز خیلی خاصی در ذهنم باشد.
Then he left.	سپس او رفت.
I will take more care in the future.	در آینده بیشتر مراقبت خواهم کرد.
Damn it will break	لعنتی خواهد شکست
But more to myself	اما بیشتر به خودم
Then he left the bedroom and went to the bathroom.	سپس از اتاق خواب خارج شد و به حمام رفت.
There has to be some logic.	باید نوعی منطق وجود داشته باشد.
Will drive them away.	آنها را دور خواهد کرد.
It can last a lifetime.	می تواند در طول زندگی ادامه یابد.
But his words prevented his tears and words.	اما حرف های او جلوی اشک ها و حرف هایش را گرفته بود.
I keep telling you that this is a gift for my baby friend.	من مدام به شما می گویم که این هدیه برای بچه دوستم است.
I just know how much he loved you	فقط میدونم چقدر دوستت داشت
It just depends on your computer.	این فقط به کامپیوتر شما بستگی دارد.
The first case is for general review of the site only.	مورد اول فقط برای بررسی کلی سایت است.
There was nothing on the table.	هیچ چیز روی میز نبود.
Not a third	نه یک سوم
slowly	آهسته آهسته
Meet that morning	ملاقات آن روز صبح
By then, they were both gone.	تا آن زمان، هر دو رفته بودند.
His knife was stuck in his eye.	چاقویش در چشمش گیر کرده بود.
The routine is behavior itself.	روال خود رفتار است.
However, he seemed happy.	با این حال، او خوشحال به نظر می رسید.
You know my skills.	شما مهارت های من را می دانید.
Make this day as great as you can.	تا می توانید این روز را عالی بسازید.
I will say goodbye around ten o'clock.	حوالی ده شب بخیر خواهم گفت.
To report progress	برای گزارش پیشرفت
Three reasons may explain these differences.	سه دلیل ممکن است این تفاوت ها را توضیح دهد.
Wait, on your previous code.	صبر کنید، روی کد قبلی خود.
He was a little hopeful, maybe.	کمی امیدوار بود، شاید.
Unfortunately, he is busy all week.	متأسفانه او در تمام طول هفته مشغول است.
A box the size of a boy.	یک جعبه به اندازه پسر.
Let the teacher let him in.	معلم به او اجازه ورود بدهد.
Prepared the original manuscript.	نسخه خطی اصلی را آماده کرد.
This is what he likes.	این چیزی است که او دوست دارد.
Here also confirmed	اینجا هم تایید کرد
No one but you is responsible for your success or failure.	هیچ کس جز شما مسئول موفقیت یا شکست شما نیست.
It can work anyway.	در هر صورت می تواند کار کند.
And be quick about it.	و در مورد آن سریع باشید.
We took a big risk.	ریسک بزرگی کردیم.
But they have not done so yet.	اما هنوز این کار را نکرده اند.
Another problem	بازم مشکل دیگه
Absolutely did not exist.	مطلقاً وجود نداشت.
Although we could have gone somewhere else.	هر چند می توانستیم جای دیگری برویم.
Although we are determined.	هرچند مصمم هستیم.
As expected, the difference between the two values ​​is small.	همانطور که انتظار می رود تفاوت بین این دو مقدار کم است.
I thought for a minute what to do.	برای یک دقیقه فکر کردم که چه کار کنم.
But comes and goes.	بلکه می آید و می رود.
Very comfortable bed and room.	تخت و اتاق بسیار راحت.
Some of us love sports, some of us love video games.	برخی از ما عاشق ورزش هستیم، برخی دیگر عاشق بازی های ویدیویی.
This is how he plays.	او اینطور بازی می کند.
In other words, be firm or silent.	به عبارت دیگر، سخت بگیرید یا ساکت شوید.
He asked me to cut short the trip and return home.	او از من می خواست که سفر را کوتاه کنم و به خانه برگردم.
But years passed.	اما سالها گذشت.
No group differences were observed.	هیچ تفاوت گروهی مشاهده نشد.
Do not hold anything.	هیچ چیز را نگه ندارید.
I want others to feel the same way.	دوست دارم دیگران هم همین احساس را داشته باشند.
Today is not that day.	امروز اون روز نیست.
I entered it, pulled the door tight.	وارد آن شدم، در را محکم کشیدم.
This way we can help the survivors.	از این طریق می‌توانیم به افراد بازمانده کمک کنیم.
It was a few years ago	چند سال پیش بود
Part of that whole social contract.	بخشی از کل آن قرارداد اجتماعی.
She was a good old woman.	پیرزن خوبی بود.
For more information, visit the website.	برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت مراجعه کنید.
You got us well	ما رو خوب گرفتی
The girl shook her head and laughed.	دختر سر تکان داد و خندید.
The news was never good.	خبر هیچ وقت خوب نبود.
And this is true.	و این درست است.
At least three different samples were analyzed for each condition.	حداقل سه نمونه مختلف برای هر شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
They spent more than half of each game on the field.	آنها بیش از نیمی از هر بازی را در زمین سپری کردند.
Then you hear something in the hall.	سپس در سالن چیزی می شنوید.
I do not understand this	من این را نمی فهمم
However, it can be.	با این حال، می تواند باشد.
After doing this, you will be asked to build a race car.	پس از انجام این کار، از شما خواسته می شود که یک ماشین مسابقه بسازید.
He looked confused.	او گیج به نظر می رسید.
At this point it seemed more likely.	در این لحظه احتمال بیشتری به نظر می رسید.
You only see half the truth.	شما فقط نیمی از حقیقت را می بینید.
I let it fall into my hands.	اجازه دادم دستم بیفتد.
I do not know if this tells us anything.	نمی دانم این چیزی به ما می گوید یا نه.
I plan to wear it at home in the winter.	من قصد دارم در زمستان آن را در خانه بپوشم.
And some days the weather is terrible.	و بعضی روزها هوا وحشتناک است.
I'm standing at exactly the same point	من دقیقا در همان نقطه ایستاده ام
I do not even try to play this game with him.	من حتی سعی نمی کنم این بازی را با او انجام دهم.
And you know me	و تو منو میشناسی
Nevertheless, he was amazed at its size.	با این وجود، او از بزرگی آن شگفت زده شد.
My head was burning.	سرم می سوخت.
Please enter your name and number.	لطفا نام و شماره خود را بنویسید.
I never thought about leaving your mother.	هرگز به ترک مادرت فکر نکرده بودم.
These systems are not easy to use.	استفاده از این سیستم ها آسان نیست.
I have to learn both.	من باید هر دو را یاد بگیرم.
It is no longer used	دیگه استفاده نمیشه
The other two are sitting.	دو نفر دیگر نشسته اند.
He waited until bed to read that night.	برای خواندن آن شب تا رختخواب صبر می کرد.
Students roll a mold and select the appropriate piece.	دانش آموزان یک قالب می غلتانند و قطعه مناسب را انتخاب می کنند.
However, the computer screen is not a flat screen.	با این حال، صفحه نمایش کامپیوتر یک صفحه نمایش تخت نیست.
I tried and they both did the same thing.	من تلاش کردم و هر دو همین کار را کردند.
In any activity	در هر فعالیتی
Therefore, for very large files, it takes a long time.	بنابراین، برای فایل های بسیار بزرگ، زمان زیادی طول می کشد.
But this year will be different.	اما امسال متفاوت خواهد بود.
If none, the list will be empty.	اگر هیچ کدام نبود، لیست خالی خواهد بود.
He could not stand it, really.	او نمی توانست آن را تحمل کند، واقعا.
Not fat, but soft.	چاق نیست، اما نرم است.
This is very good news.	این خبر بسیار خوشحال کننده است.
That is, they are elected.	این است که آنها انتخاب شده اند.
I changed the above code to what I was.	من کد بالا را به آنچه که من بود تغییر دادم.
Then, surely you are the winner.	سپس، مطمئناً شما برنده هستید.
This is my hair.	این موهای من است.
The results are as follows.	نتایج به شرح زیر است.
In balance, it feels good.	در تعادل، این احساس خوبی دارد.
It drove him just as crazy.	او را به همان اندازه دیوانه کرد.
We now discuss these results with respect to each task.	اکنون این نتایج را با توجه به هر کار مورد بحث قرار می دهیم.
Your government will not be ready.	دولت شما آماده نخواهد شد.
The letter was opened.	نامه باز شد.
He does not move.	او حرکت نمی کند.
For a long time	مدتی طولانی
He gave everything.	او همه چیز داد.
It does not matter now	حالا مهم نیست
Everything was hers.	همه چیز او بود.
He does not answer, he just asks.	او جواب نمی دهد، فقط سؤال می کند.
I did not know him well.	من او را به خوبی نمی شناختم.
Do something that works for you and your students.	کاری را انجام دهید که برای شما و دانش آموزانتان مفید است.
There is nothing new about this practice.	هیچ چیز جدیدی در مورد این عمل وجود ندارد.
Such thoughts may be quite appropriate and even necessary.	چنین افکاری ممکن است کاملاً مناسب و حتی ضروری باشند.
We will be back soon	به زودی برمی گردیم
Yes, you have before you to increase.	به، شما از قبل از شما برای افزایش.
We are on the bed	ما روی تخت هستیم
If not, everyone can say.	اگر نه، همه می توانند بگویند.
He prefers not to discuss his job.	او ترجیح می دهد در بحث در مورد شغل خود شرکت نکند.
Something is on the way soon.	به زودی چیزی در راه است.
He wanted someone to share his life with him.	او می خواست کسی زندگی اش را با او تقسیم کند.
There were many things	خیلی چیزها بود
All nature is a gift.	تمام طبیعت یک هدیه است.
Let me show you.	بگذار نشانت دهم.
He said he lived across the street.	او گفت که آن طرف خیابان زندگی می کرد.
It looks like the whole picture is talking.	انگار کل تصویر در حال صحبت کردن است.
Maybe in another class.	شاید در کلاس دیگری.
The strategy is as follows.	استراتژی به شرح زیر است.
I'm afraid to catch my breath	میترسم نفسم بند بیاد
I'm really sorry for what you have to do.	من واقعا متاسفم برای چیزی که شما مجبور به انجام آن هستید.
There were no findings in either direction.	هیچ یافته ای در هر دو جهت وجود نداشته است.
This indicates where the design should stop.	این نشان می دهد که طراحی باید در کجا متوقف شود.
There was complete silence.	سکوت کامل برقرار بود.
But we can send the third signal.	اما ما می توانیم سیگنال سوم را ارسال کنیم.
There is only safety	فقط ایمنی هست
His approach to existence.	رویکرد او به وجود است.
If it is reached.	اگر به آن رسید.
This man spent time here with this child.	این مرد اینجا وقتش را با این بچه صرف کرد.
He looks younger.	او جوان تر به نظر می رسد.
And yet, it was here.	و با این حال، اینجا بود.
This is life and people change.	این زندگی است و مردم تغییر می کنند.
You do not see anyone	تو هیچ کس را نمی بینی
Your relationship with food is different.	رابطه شما با غذا متفاوت است.
This means that you have a divided policy.	این بدان معناست که شما یک سیاست تقسیم شده دارید.
Some dogs do this and some do not.	برخی از سگ ها این کار را می کنند و برخی نه.
But, this is a very short series.	اما، این یک سریال بسیار کوتاه است.
They can do anything with the right training.	آنها با آموزش صحیح می توانند هر کاری را انجام دهند.
There is only moving forward.	فقط حرکت رو به جلو وجود دارد.
He thought he was good at it.	فکر کرد او در آن خوب است.
Then we can move towards real change together.	سپس می توانیم با هم به سمت تغییر واقعی حرکت کنیم.
But none of this ever depended on us.	اما هیچ کدام از اینها هرگز به ما بستگی نداشت.
Looks like you didn't take me seriously enough.	به نظر می رسد شما مرا به اندازه کافی جدی نگرفتید.
Lie on top of lies.	دروغ بالای دروغ.
The cars started to stop.	ماشین ها شروع به توقف کردند.
And here is my code.	و کد من اینجاست.
A successful session is short and precise.	یک جلسه موفق کوتاه و دقیق است.
The driver was aware of this.	راننده از این موضوع آگاه بود.
Maybe very good	شاید خیلی خوبه
Now good for the action, but not great for the details.	حال برای عمل خوب است، اما برای جزئیات چندان عالی نیست.
Everything works as expected in a normal program.	همه چیز همانطور که در برنامه معمولی انتظار می رود کار می کند.
It only made you what you destroyed.	فقط تو را همان چیزی کرد که نابود کردی.
And little by little it was fixed.	و کم کم درست شد.
Boats are not so much a pleasure boat for us.	قایق برای ما چندان قایق تفریحی نیست.
I do not know what would have happened without it.	نمی دانم بدون آن چه اتفاقی می افتاد.
He turned his head and held his breath.	سرش را برگرداند و نفسش حبس شد.
It literally changes your brain and it changes the people around you.	مغز شما را به معنای واقعی کلمه تغییر می دهد و افراد اطراف شما را تغییر می دهد.
We would go there and walk and talk.	آنجا می رفتیم و قدم می زدیم و صحبت می کردیم.
But it must be said.	اما باید گفت.
No one could understand it.	هیچ کس نتوانست آن را درک کند.
It was like that wherever he went.	هر جا می رفت اینطور بود.
The first is a complete change in their way of life.	اول، تغییر کامل روش زندگی آنهاست.
And that was just the beginning.	و این تازه شروع آن بود.
No one seemed comfortable.	هیچ کس راحت به نظر نمی رسید.
You are probably tired of hearing it.	احتمالا از شنیدن آن خسته شده اید.
I did not find another solution	راه حل دیگری پیدا نکردم
We were just having tea	تازه داشتیم چای میخوردیم
Come in the morning, you have to be yourself	صبح بیا تو باید خودت باشی
Well written just a little unusual.	خوب نوشته شده بود فقط کمی غیرعادی.
However, this was a big problem.	با این حال، این یک مشکل بزرگ بود.
They left early in the morning and returned late at night.	صبح زود رفتند و شب دیر برگشتند.
He ignored the order and the order was repeated.	او این دستور را نادیده گرفت و دستور تکرار شد.
Sometimes sugar can be left out.	گاهی اوقات می توان شکر را کنار گذاشت.
The rich are no different	ثروتمندان با هم فرقی ندارند
The first house, their first child.	اولین خانه، اولین فرزندشان.
Anyone with a foot knows this.	هر کسی که پا داشته باشد این را می داند.
He was a good friend.	او یک دوست خوب بود.
Both are discussed in the text.	هر دو در متن مورد بحث قرار گرفته اند.
Each character shows a different point of view.	هر شخصیت دیدگاه متفاوتی را نشان می دهد.
Half of them are, and half are all kinds of business or political science.	نیمی از آن‌ها، و نیمی از انواع تجارت یا علوم سیاسی هستند.
Rarely do people do things for you.	به ندرت مردم کارهایی را به خاطر شما انجام می دهند.
It's a good idea in the first place.	در وهله اول ایده خوبی است.
Sometimes, we think this is adult work.	گاهی اوقات، ما فکر می کنیم که این کار بزرگسالی است.
Just be there	فقط اونجا باش
This is what we have to do.	این همان کاری است که ما باید انجام دهیم.
Words cannot be formed.	نمی توان کلمات را تشکیل داد.
He took care of everything.	او مراقب همه چیز بود.
But what it offers is quite mediocre in terms of volume.	اما آنچه ارائه می دهد از نظر حجم کاملاً متوسط ​​است.
I liked him very much in the beginning	اوایل خیلی دوستش داشتم
His other trade	تجارت دیگر او
The vehicle is stopped.	وسیله نقلیه متوقف شده است.
Passes ...	میگذره ...
It was very warm, full of love.	خیلی گرم بود، پر از عشق.
Their patients are the ones who keep the business running.	بیماران آنها کسانی هستند که کسب و کار را در حال اجرا نگه می دارند.
I really enjoy it.	من از آن بسیار لذت می برم.
Absolutely so.	کاملا اینطور است.
Now he did not want to laugh.	حالا نمی خواست بخندد.
The second image has science, safety and the market by its side.	تصویر دوم علم، ایمنی و بازار را در کنار خود دارد.
I was waiting for my moment	منتظر لحظه ام بودم
We have to get away from here.	ما باید از اینجا دور شویم.
God did not create you or him like this.	خدا نه تو و نه او را اینطور خلق نکرده است.
It seems interesting to attract people to buy ideas.	جالب به نظر می رسد برای جلب نظر مردم برای خرید ایده ها مهم است.
He walked over to her and held out his hand.	به سمت او رفت و دستش را دراز کرد.
We can cut it	میتونیم قطعش کنیم
We need more detailed information	ما به اطلاعات دقیق تری نیاز داریم
If you do not follow some basic security measures, you will eventually die.	اگر برخی از اقدامات امنیتی اولیه را رعایت نکنید، در نهایت مرده خواهید بود.
However, this still has several limitations.	با این حال، این کار هنوز چندین محدودیت دارد.
Energy cannot be created or destroyed.	انرژی را نمی توان ایجاد کرد یا از بین برد.
After that, everything fell apart.	بعد از آن همه چیز به هم ریخت.
My stomach turned.	شکمم چرخید.
We saw it go down.	دیدیم پایین رفت.
And if men do not know, women certainly do.	و اگر مردان آن را نمی دانند، زنان قطعا می دانند.
That's why the media is playing it.	به همین دلیل است که رسانه ها آن را بازی می کنند.
It was a good offer	پیشنهاد خوبی بود
I lived with all my being.	من با تمام وجودم زندگی کردم.
Not only this	نه فقط این
We turn him.	او را می چرخانیم.
A fun project that only took a few hours.	یک پروژه سرگرم کننده، فقط چند ساعت طول کشید.
One Night Of Truth	یک شب حقیقت
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	تا چه اندازه موفق خواهد بود هنوز مشخص نیست.
Content is still the most important focus.	محتوا همچنان مهمترین تمرکز است.
I am very happy to visit.	من از بازدیدم بسیار خوشحالم.
He held out his hand like a stop sign.	دستی را مانند علامت توقف دراز کرد.
Plus my crazy young sister in your room.	به علاوه خواهر جوان دیوانه من در اتاق شما.
He had a book.	او یک کتاب داشت.
The bridge table is in the middle of the diagnostic group table.	جدول پل در وسط جدول گروه تشخیص است.
Brown is dead too	براون هم مرده
We were trying to get back in the game.	سعی می کردیم به بازی برگردیم.
I will never try it.	من هرگز آن را امتحان نمی کنم.
I need to spend some time learning or understanding more.	من باید مدتی را صرف یادگیری بیشتر یا درک بیشتر کنم.
About their mothers	درباره مادرانشان
This collection is full of relatively simple stories, about relatively simple issues.	این مجموعه پر از داستان های نسبتاً ساده است، در مورد مسائل نسبتاً ساده.
Hours passed, but they kept trying.	ساعت به ساعت گذشت، اما آنها همچنان به تلاش خود ادامه دادند.
The sound of my stomach stopped.	صدای معده ام متوقف شد.
They no longer needed it.	دیگر نیازی به آن نداشتند.
But something worse still.	اما چیزی بدتر هنوز.
Maybe he was one of the missing in this village.	شاید او یکی از مفقودین این روستا بود.
The team started the tour well.	تیم تور را به خوبی آغاز کرد.
I did things you could not have imagined.	من کارهایی انجام داده ام که نمی توانستی تصورش را کنی.
Somehow you will be aware of these things again.	به نحوی دوباره از این چیزها مطلع خواهید شد.
He loved her very much.	او را خیلی دوست داشت.
There was certainly no dead silence in that car ride home.	مطمئناً سکوت مرده ای در آن ماشین سواری به خانه وجود نداشت.
And cells	و سلول
Now think of other things.	حالا به چیزهای دیگر فکر کنید.
This is a small ship.	این یک کشتی کوچک است.
They will be completely safe.	آنها کاملاً ایمن خواهند بود.
My friends made fun of me.	دوستانم مرا مسخره کردند.
This is especially true in the military.	این امر به ویژه در ارتش صادق است.
The shape is one size and the end.	شکل یک اندازه و پایان است.
You can give anything as a gift.	شما می توانید هر چیزی را هدیه دهید.
But they were very smart.	اما آنها خیلی باهوش بودند.
He did not just hang up the phone.	او فقط تلفن را قطع نمی کرد.
So far so good.	تا اینجا به همین سادگی است.
Whatever you do, let your spouse see none of this.	هر کاری میکنی نذار همسرت هیچ کدوم از اینا رو ببینه.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
From three or more independent experiments.	از سه یا چند آزمایش مستقل.
But as long as he doesn't really take action to learn more, it's just talk.	اما تا زمانی که او واقعاً اقداماتی برای یادگیری بیشتر انجام ندهد، فقط صحبت است.
This is about listening.	این در مورد گوش دادن است.
They gained new fans.	آنها طرفداران جدیدی به دست آوردند.
It only takes a moment.	فقط یک لحظه طول می کشد.
There are many types.	انواع زیادی دارد.
It's hard to call.	تماس گرفتن سخت است.
So do whatever they can.	پس هر کاری که می توانند انجام می دهند.
You take a step forward	شما یک قدم به جلو بردارید
If you are in that area, be sure to recommend using it.	اگر در آن منطقه هستید، حتماً استفاده از او را توصیه کنید.
I really like the program.	من برنامه را خیلی دوست دارم.
No more, no less.	نه بیشتر، نه کمتر از آن.
Remove the skin and any bones.	پوست و هر گونه استخوان را بردارید.
And nothing more.	و چیزی بیش از این نیست.
You see a list of month names.	لیستی از نام ماه ها را مشاهده می کنید.
I found myself without medical care money.	من خودم را بدون پول مراقبت پزشکی دیدم.
I studied his appearance and body language.	من ظاهر و زبان بدن او را مطالعه کردم.
It was not difficult.	سخت نبود.
He took her to a corner and stood.	او را به گوشه ای رساند و ایستاد.
The same is true for humans.	این برای انسان ها هم همینطور است.
There are old and new with equal weight inside me.	کهنه و جدید با وزنی برابر در درون من وجود دارند.
However, we are here.	با این حال، ما اینجا هستیم.
He has had a great impact on my life.	او تأثیر زیادی در زندگی من داشته است.
It will not matter.	این مهم نخواهد بود.
If the number of files is less, the program works well.	اگر تعداد فایل ها کمتر باشد، برنامه به خوبی کار می کند.
It was a beautiful little thing	چیز کوچولوی زیبایی بود
I am very proud of him	خیلی بهش افتخار میکنم
People may be injured or killed.	مردم ممکن است صدمه ببینند یا کشته شوند.
Find a way out of the stables.	راهی برای خروج از اصطبل پیدا کنید.
I was trying.	داشتم سعی می کردم.
If you open your mind to it, learning is a wonderful thing.	اگر ذهن خود را به روی آن باز کنید، آموزش چیز شگفت انگیزی است.
I was "camera ready".	من "دوربین آماده" بودم.
He needs us as much as we need him.	او به همان اندازه که ما به او نیاز داریم به ما نیاز دارد.
Everything depends on it.	همه چیز به آن بستگی دارد.
Set a top border for image and media size.	یک کران بالا برای اندازه تصویر و رسانه تنظیم کنید.
He hated school.	از مدرسه متنفر بود.
But he was hopeful.	اما امیدوار بود.
I was taking the opportunity and leaving.	داشتم از فرصت استفاده می کردم و می رفتم.
Catch! 	بگیر!
He says.	او می گوید.
Know the context of past solutions.	زمینه راه حل های گذشته را بشناسید.
It is a strange book in many ways.	از بسیاری جهات کتاب عجیبی است.
I was not able to get up at all.	من کاملاً قادر به بلند شدن نبودم.
You have your family to comfort and support you.	شما خانواده خود را دارید که به شما آرامش و حمایت کنند.
I have seen this myself and it is simply amazing.	من خودم این مورد را دیده ام و به سادگی شگفت انگیز است.
The main effects were generally consistent with previous research.	اثرات اصلی به طور کلی با تحقیقات قبلی سازگار بود.
But as you should do.	اما همانطور که باید انجام دهید.
To catch the train	برای گرفتن قطار
You may stand at that time.	در آن زمان ممکن است بایستید.
It is much easier to cut it	قطع کردنش خیلی راحت تره
Only direct action was effective.	فقط اقدام مستقیم موثر بود.
Tell him I am	بهش بگو من هستم
I focused that anger on action.	من آن عصبانیت را روی عمل متمرکز کردم.
I tried to remember that he had been there before.	سعی کردم به یاد بیاورم که قبلا آنجا بود.
Someone took a picture of it.	یک نفر از آن عکس گرفته است.
Additional pages may be attached if more space is required.	در صورت نیاز به فضای بیشتر، ممکن است صفحات اضافی پیوست شوند.
How quickly everything changed	چقدر زود همه چیز تغییر کرد
This figure has both positive and negative aspects.	این رقم هم جنبه مثبت و هم منفی دارد.
so it's good	پس خوبه
I told him we should reduce it.	بهش گفتم باید کم کنیم.
He was also short.	همچنین او کوتاه قد بود.
You may have a weak ground problem.	ممکن است مشکل زمین ضعیفی داشته باشید.
It was not over	تمام نشده بود
But no one noticed.	اما هیچ کس متوجه نشد.
Real family members are also shown as a reference.	به عنوان یک مرجع، اعضای واقعی خانواده نیز نشان داده شده است.
He looked at his daughter.	نگاهی به دخترش انداخت.
That is, from the bottom up	یعنی از پایین به بالا
I know it's mine	میدونم مال من بوده
I just lived in it.	من فقط در آن زندگی می کردم.
Read how to play screen defense.	نحوه بازی دفاع روی صفحه را بخوانید.
And this is the character.	و این شخصیت است.
Review regularly.	به طور منظم مرور کنید.
Smell it for two minutes.	آن چیز را به مدت دو دقیقه بو کنید.
But this is not very true.	اما این خیلی درست نیست.
Some things you only have to do once.	برخی از کارها را فقط یک بار باید انجام دهید.
Twice a day in front	دو بار در روز در مقابل
They think he is a threat.	آنها فکر می کنند که او یک تهدید است.
You stood back	تو عقب ایستادی
I entered it	واردش شدم
They are expected to do the impossible.	از آنها انتظار می رود غیرممکن را انجام دهند.
There was no talk of food or anything.	صحبت از غذا و هیچ چیز نبود.
I do not know which direction.	نمی دانم کدام جهت.
Easy to use and set up.	آسان برای استفاده و راه اندازی.
His own chair was next to him.	صندلی خودش هم کنارش بود.
I accept your offer.	من پیشنهاد شما را می پذیرم.
Okay, so most kids pay this bill.	بسیار خوب، پس اکثر بچه ها این صورت حساب را پرداخت می کنند.
For it.	برای آن است.
I found it easier to learn when I was active.	متوجه شدم که یادگیری زمانی که درگیر فعالیت باشد آسان تر است.
However, most will not fire you.	هر چند بیشتر شما را اخراج نخواهند کرد.
He had to put up with a lot of this organization.	او مجبور شد خیلی از این سازمان را تحمل کند.
He saw her looking and covered his mouth.	او را دید که نگاه می کند و جلوی دهانش را گرفت.
We understand them.	ما آنها را درک می کنیم.
We somehow get along	یه جورایی با هم هماهنگ میشیم
Learn skills to become a leader in everything you do.	مهارت هایی را بیاموزید تا در هر کاری که انجام می دهید رهبر شوید.
Growth and change are amazing to watch.	رشد و تغییر برای تماشا شگفت انگیز است.
I hope one day he can become a professional in it.	امیدوارم روزی بتواند در آن حرفه ای شود.
There is nothing to do, nothing to do.	کاری برای انجام دادن، کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
It is said that the war will end in the afternoon.	می گویند بعد از ظهر جنگ تمام می شود.
He will find you.	او شما را پیدا خواهد کرد.
He had a good game last week.	او هفته گذشته بازی خوبی داشت.
I work hard for them.	من برای آنها سخت کار می کنم.
We look at the game.	ما به بازی نگاه می کنیم.
Unless you send me the details of the website before anyone else.	مگر اینکه قبل از هر کس دیگری جزئیات وب سایت را برای من ارسال کنید.
However, the injury forced him to miss the end of his first season.	با این حال مصدومیت او را مجبور کرد تا پایان فصل اول خود را از دست بدهد.
Exactly the same, but on a personal level.	دقیقاً همین است اما در سطح شخصی.
I sat.	من نشستم.
He did not know how long he had run.	نمی دانست چقدر دویده است.
You's right to just tell friends and family what we need.	حق با شماست که فقط به دوستان و خانواده بگویید چه چیزی نیاز داریم.
We could not do this without them.	ما نمی توانستیم بدون آنها این کار را انجام دهیم.
Although we have never sold paper or paper products.	علیرغم اینکه هرگز کاغذ یا محصولات کاغذی را نفروختیم.
This beautiful house is actually two houses in one.	این خانه زیبا در واقع دو خانه در یک است.
It was red	قرمز بود
Several plans to meet her son failed.	چندین برنامه برای ملاقات با پسرش شکست خورد.
We never wanted him.	ما هرگز او را نخواستیم.
But slowly	اما آهسته آهسته
For example, he said that the family is the most important thing.	مثلاً می گفت خانواده مهمترین چیز است.
Add the wine and cook until the wine is halved.	شراب را اضافه کنید و بپزید تا شراب نصف شود.
Even as a church.	حتی به عنوان یک کلیسا.
In some cases it is up to ten thousand times stronger.	در برخی موارد تا ده هزار برابر قوی تر است.
Your father understands	پدرت می فهمد
He later told me that this scares customers.	او بعداً به من گفت که این کار مشتریان را می ترساند.
Probably not forever, but it's hard to go.	احتمالا نه برای همیشه، اما رفتن سخت است.
The nature of this material leaves much to be desired.	ماهیت این ماده منبع چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد.
This is too much to show here.	این برای نشان دادن در اینجا خیلی زیاد است.
I recommend this book simply because of the value of the research.	من این کتاب را صرفاً به دلیل ارزش تحقیق توصیه می کنم.
Very young and beautiful	خیلی جوان و زیبا
He is going up and up.	او دارد بالا و بالا می رود.
He tried but could not speak.	سعی کرد اما نمی توانست حرف بزند.
They will determine the match.	آنها تعیین کننده مسابقه خواهند بود.
So, this is great.	بنابراین، این عالی است.
But he is not.	اما او نیست.
He said they will never come to us, not now.	گفت آنها هرگز برای ما نمی آیند، نه الان.
It has nothing to do with your family	ربطی به فامیل بودن شما نداره
He does his job.	او کار خود را انجام می دهد.
He was a ghost for a long time.	او برای مدت طولانی یک روح بود.
Maybe he has found a way to be happy.	شاید او راهی برای خوشحالی پیدا کرده است.
think a bit	کمی فکر کن
Long before the hair is on her hair.	خیلی قبل از اینکه موها روی موهای او باشد.
Each brought different things to the cause.	هر کدام چیزهای متفاوتی را برای علت به ارمغان آورد.
A woman was also there.	یک زن هم آنجا بود.
However, there is no magic answer.	با این حال، هیچ پاسخ جادویی وجود ندارد.
Discuss them, do not keep them to yourself.	در مورد آنها بحث کنید، آنها را برای خود نگه ندارید.
It does not fit with reason.	با عقل جور در نمیاد.
We appreciate your understanding and support during this time.	ما از درک و حمایت شما در این مدت قدردانی می کنیم.
I was probably very open about my feelings as well.	احتمالاً در مورد احساساتم نیز خیلی باز بودم.
It had been a long time since he had left	خیلی وقت بود که رفته بود
They basically grew up together.	اصولاً با هم بزرگ شدند.
He knew the answer, of course.	او البته جواب را می دانست.
They age and some age better than others.	آنها پیر می شوند و برخی بهتر از دیگران پیر می شوند.
And he was telling me.	و او به من می گفت.
These were not found.	اینها پیدا نشد.
Only with their results.	صرفاً با نتایج آنها.
My mother asked him how much he had drunk.	مادرم از او پرسید که چقدر مشروب خورده است.
I did good things for the people.	من کارهای خوبی برای مردم انجام دادم.
No one is happy.	هیچ کس خوشحال نیست.
It does not matter if the weather agrees or not, we win.	فرقی نمی کند آب و هوا موافق باشند یا نه، ما برنده می شویم.
Maybe he was going to die after his first fall.	شاید قرار بود او پس از اولین سقوطش بمیرد.
Be open and wait to learn more about people.	باز باشید و منتظر باشید تا در مورد مردم بیشتر بدانید.
The air is sweeter than flowers.	هوا شیرین است از گل.
There were four left.	چهار نفر مانده بودند.
However, there is no empirical evidence for this.	با این حال، هیچ مدرک تجربی برای این وجود ندارد.
I turned to him.	به سمتش برگشتم.
What a journey	چه سفری
About the bed.	در مورد تخت.
Do not believe the stories about us.	داستان های مربوط به ما را باور نکنید.
Suddenly the same.	یکدفعه همینطور.
And the third.	و سومی.
But in common cases this is not true, therefore, it will take place.	اما در موارد رایج این درست نیست، بنابراین، مکان خواهد داشت.
Face to ground.	صورت به زمین.
His secret was safe.	راز او امن بود.
This conversation should include everyone.	این گفتگو باید شامل همه باشد.
His head was down.	سرش پایین بود.
Doing everything right, but these things can still happen.	انجام همه چیز به درستی، اما این چیزها هنوز هم ممکن است اتفاق بیفتد.
He has a lot of potential	او پتانسیل زیادی دارد
Do not be afraid to ask tough questions.	از پرسیدن سوالات سخت نترسید.
The consequences can be severe and dangerous.	عواقب آن می تواند شدید و خطرناک باشد.
Or you may not want him.	یا ممکن است شما او را نخواهید.
Leave things that are not intended for you.	چیزهایی که برای شما در نظر گرفته نشده را رها کنید.
We were still friends, but not to close.	ما هنوز دوست بودیم، اما نه برای بستن.
This value is not fixed and can be adjusted as needed.	این مقدار ثابت نیست و در صورت نیاز قابل تنظیم است.
It makes me happy to be able to serve in this way.	باعث خوشحالی من است که بتوانم در این راه خدمت کنم.
I could use more	میتونستم بیشتر استفاده کنم
He said to himself: It is a good plan.	به خودش گفت: طرح خوبی است.
Be sure to spend as much as possible out of it.	حتما تا جایی که ممکن است از آن بیرون خرج کنید.
The present dress does just that.	لباس حاضر دقیقاً این کار را انجام می دهد.
It actually made us laugh.	در واقع باعث خنده ما شد.
I told myself to hold my head.	به خودم گفتم سرم را نگه دارم.
Two full pages of baby names.	دو صفحه کامل اسم بچه.
This article is about personality.	این مقاله در مورد شخصیت است.
I'm still trying to figure out what might be.	من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم که چه چیزی ممکن است باشد.
To enter, just press your hand on the blue part.	برای ورود، کافی است دست خود را روی قسمت آبی فشار دهید.
This option is more expensive.	این گزینه گران تر است.
But please guys	اما لطفا بچه ها
The world will perish for the person.	دنیا برای شخص از بین خواهد رفت.
You are stuck.	شما گیر کرده اید.
He stopped eating, thought for a moment, and asked her when.	او دست از غذا خوردن کشید، لحظه ای فکر کرد و از او پرسید چه زمانی.
I do not know how many numbers the user enters.	من نمی دانم کاربر چند عدد را وارد می کند.
Only the night is watching and the night is created for wishing.	فقط شب نظاره گر است و شب برای آرزو آفریده شده است.
Anything is possible.	هر چیزی ممکن است.
Man.	فرد.
Stay calm so you might live	آرام بمان تا شاید زندگی کنی
He never went on with it.	او هرگز با آن ادامه نداد.
He kept his eyes on hers.	نگاهش را به چشمانش نگاه داشت.
At first the image is the original size and does not get smaller.	در ابتدا تصویر اندازه اصلی است و کوچکتر نمی شود.
I left them to it.	من آنها را به آن واگذار کردم.
This is very difficult but very important.	این موضوع بسیار دشوار است اما بسیار مهم است.
I only have myself	من فقط خودمو دارم
His knowledge can be useful in future travel.	دانش او می تواند در سفر آینده مفید باشد.
I lost count after seven, but my hand was never empty.	بعد از هفت شمارش را از دست دادم، اما دستم هیچ وقت خالی نبود.
I did not answer anything.	هیچی جواب نمیدم.
My thoughts are with his family.	فکر من با خانواده اوست.
The old man should have known who they were.	پیرمرد باید می دانست که آنها چه کسانی هستند.
They have left a lot behind.	آنها خیلی چیزها را پشت سر گذاشته اند.
Remember that this is for testing.	به یاد داشته باشید که این برای آزمایش است.
Do not go into a quiet conversation because you do not hear it.	به گفتگوی آرام نروید زیرا آن را نمی شنوید.
Or escape	یا فرار کردن
These were not entirely new.	اینها کاملاً جدید نبودند.
Used with love	با عشق استفاده شد
It works great	عالی کار میکنه
Someone has to be someone who is not.	کسی باید همان کسی باشد که اینطور نیست.
When he was a kid, those old stories seemed very real.	وقتی او بچه بود، آن داستان های قدیمی خیلی واقعی به نظر می رسید.
But they were no longer men and women.	اما آنها دیگر مرد و زن نبودند.
In this way, the company will maintain a long-term relationship with customers.	به این ترتیب شرکت ارتباط طولانی مدت با مشتریان حفظ خواهد کرد.
We passed the vehicle.	از روی وسیله نقلیه رد شدیم.
It fits very well	خیلی خوب جا افتاده
I really appreciate your thoughts.	من واقعا از افکار شما قدردانی می کنم.
You wondered if he was on the offensive line.	فکر می کردی که آیا او در خط حمله قرار می گیرد.
The measurement error distribution is normal.	توزیع خطای اندازه گیری ها نرمال است.
Now that we're done, let's move on.	حالا که حل شدیم، بیایید به حرکت ادامه دهیم.
This is what they mean	منظورشون اینه
I have seen this happen to many girls here.	من این اتفاق را برای بسیاری از دختران اینجا دیده ام.
And then came the moment of action.	و سپس لحظه اقدام فرا رسید.
In practice, this is rarely the case.	در عمل، به ندرت چنین است.
There were still things he could not put in place.	هنوز چیزهایی بود که او نمی توانست جایش را بگذارد.
They went and reported.	رفتند و گزارش دادند.
Sounds logical.	منطقی به نظر می رسد.
We did not know what we would find.	ما نمی دانستیم چه چیزی پیدا می کنیم.
I will do the same in the end.	در پایان همین کار را خواهم کرد.
It's not going to be interesting for anyone.	قرار نیست برای کسی جالب باشد.
He had no desire to stop her.	او هیچ تمایلی برای متوقف کردن او نداشت.
It may not be new.	ممکن است جدید نباشد.
I think you might practice.	من فکر می کنم شما ممکن است تمرین کنید.
But that was not the case at present.	اما چنین چیزی در مورد حاضر انجام نشده بود.
It was a bit of a show at the time.	در آن زمان کمی نمایش بود.
These are just examples.	اینها فقط به عنوان مثال هستند.
Check them out above!	آنها را در بالا بررسی کنید!
Or worse, when it never occurs to them.	یا بدتر از آن، زمانی که هرگز به ذهنشان خطور نمی کند.
It gives us a new way to do it.	راه جدیدی برای انجام آن به ما می دهد.
But I believe that there are many ways to reach people.	اما من معتقدم که راه های زیادی برای دستیابی به مردم وجود دارد.
If you want to stick with me, you better learn to listen.	اگر می خواهید با من بچسبید، بهتر است گوش دادن را یاد بگیرید.
Patients in the control group did not receive any treatment.	بیماران گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند.
It was impossible to say.	گفتنش غیرممکن بود.
Now his voice was a cry.	حالا صدایش یک گریه بود.
Everyone simply plays numbers.	همه به سادگی بازی اعداد را انجام می دهند.
A few seconds passed while he waited.	در حالی که منتظر بود چند ثانیه گذشت.
I was really interested.	من واقعا علاقه مند بودم.
It helps my wife stay home.	این کمک می کند که همسر من در خانه بماند.
Perform experiments and statistical analysis.	انجام آزمایشات و تجزیه و تحلیل آماری.
High emotional moral decisions	تصمیمات اخلاقی عاطفی بالا
You go too	تو هم برو
Anyway, thank you.	به هرحال متشکرم.
A recovery plan has been implemented since then.	از آن زمان به بعد یک طرح بهبودی به اجرا درآمده است.
I have to go sell this	باید برم اینو بفروشم
He turned it into a very special day.	او آن را به یک روز بسیار خاص تبدیل کرد.
The birds sat together.	پرنده ها کنار هم نشستند.
Hard questions need to be asked and real answers given.	سوالات سخت باید پرسیده شود و پاسخ های واقعی داده شود.
Some even play with words.	برخی حتی با کلمه بازی می کنند.
Yes, that's definitely what happened.	بله، مطمئناً همین اتفاق افتاده است.
No evidence was heard.	هیچ مدرکی شنیده نشد.
I live in two houses better than one.	من در دو خانه بهتر از یک خانه زندگی می کنم.
Let's start.	اجازه دهید با شروع.
Dad was a grandfather.	بابا پدر بزرگی بود.
He wrote the last note and then stared at the space.	او آخرین یادداشت را نوشت و سپس به فضا خیره شد.
I stay with the children.	من پیش بچه ها می مانم.
It may seem easy, but it is not.	ممکن است آسان به نظر برسد، اما اینطور نیست.
If you need something else, you know how to contact it.	اگر به چیز دیگری نیاز دارید، می دانید که چگونه با آن تماس بگیرید.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
For this number, the order is important.	برای این تعداد، سفارش مهم است.
He said it is more than two hundred years old.	گفت بیش از دویست سال قدمت دارد.
Now the knowledge is in your hands.	اکنون دانش در دستان شماست.
as expected.	همانطور که انتظار می رود.
Thank you for your service.	از خدمات شما متشکرم.
I noticed that there are not many big people in his school this year.	من متوجه شدم که امسال در مدرسه او افراد بزرگ زیادی وجود ندارند.
It is completely technical	کاملا فنی است
From a pilot experiment.	از آزمایش آزمایشی.
That other driver also died	اون راننده دیگه هم فوت کرد
We will wait for you if you like	اگه دوست داشتی منتظرت میمونیم
I love reading about magic.	من عاشق خواندن در مورد جادو هستم.
It is the same for us.	برای ما هم همینطور است.
Some personal information has been deleted in some cases.	برخی از اطلاعات شخصی در برخی موارد حذف شده است.
There was no definite way to get where we wanted to go.	هیچ راه مشخصی به جایی که می‌خواستیم برسیم وجود نداشت.
Of course we are careful.	البته ما مراقب آن هستیم.
It does not make sense to him.	برای او معنی ندارد.
They may lie	ممکنه دروغ بگن
He raised his head and noticed me.	سرش را بلند کرد و متوجه من شد.
This has been a fun discussion.	این بحث سرگرم کننده ای بوده است.
I try to do the same.	من سعی می کنم همین کار را انجام دهم.
They knew it was very popular.	آنها می دانستند که خیلی محبوب است.
That may never happen.	شاید هرگز چنین نشود.
I do not go to them.	من پیش آنها نمی روم.
Take a look at the patient's choice.	به انتخاب بیمار نگاهی بیندازید.
But not exactly what you might expect.	اما نه دقیقاً آن چیزی که ممکن است انتظار داشته باشید.
But he could see.	اما او می توانست ببیند.
I want nothing but a family with you.	من چیزی جز یک خانواده با شما نمی خواهم.
He was clearly not happy with me.	او به وضوح از من راضی نبود.
He has been gone for a long time.	او خیلی وقت است که رفته است.
When he realized he was struggling, he helped him focus his efforts.	وقتی متوجه شد که مبارزه می کند، به او کمک کرد تا تلاش هایش را متمرکز کند.
The stick is really hard	چوبش واقعا سخته
He plays hard.	او بازی را سخت انجام می دهد.
The conversation was short and precise.	گفتگو کوتاه و دقیق بود.
It went on so long that there was nothing left.	آنقدر ادامه داشت که چیزی نمانده بود.
He ordered coffee and felt his mind work again.	قهوه سفارش داد و احساس کرد ذهنش دوباره کار می کند.
Killed by myself	به دست خودم کشته
In the afternoon he drinks beer and reads the newspaper.	بعدازظهر آبجو می‌نوشید و روزنامه می‌خواند.
This was their share and they accepted it for better or worse.	این سهم آنها بود و خوب یا بد آن را پذیرفتند.
For these reasons, we have included the study in the review.	به این دلایل ما مطالعه را در مرور گنجانده ایم.
They arranged the dry food.	غذای خشک را چیدند.
Of course, his class was out late.	البته کلاسش دیر بیرون بود.
But his wife says he has to go.	اما همسر می گوید باید برود.
In addition, interactive skills improved after training.	علاوه بر این، مهارت های تعاملی پس از آموزش بهبود یافت.
He had lost track of her.	رد او را گم کرده بود.
That's right, this was not a choice I had to make.	درست است، این انتخابی نبود که باید انجام دهم.
I think we both kill each other a little.	فکر می کنم هر دو کمی همدیگر را می کشیم.
It just helps you get through another day.	این فقط به شما کمک می کند تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارید.
You took their money.	شما پول آنها را گرفته اید.
It hurt like crazy.	دیوانه وار درد می کرد.
This makes him very human.	این او را بسیار انسانی می کند.
His team won.	تیم او پیروز شد.
Characterization is important.	شخصیت سازی مهم است.
This is what you were born to do.	این همان کاری است که برای انجام آن به دنیا آمده اید.
I could not play.	من نمی توانستم بازی کنم.
But the horse knew better and was back.	اما اسب بهتر می دانست و برگشته بود.
We loved our stay.	ما اقامتمان را دوست داشتیم.
I just get paid	من فقط پول میگیرم
The lost value was examined and treated in the same way.	مقدار از دست رفته به همان روش بررسی و با آن رفتار شد.
He realized this the first day they met.	او این را روز اولی که ملاقات کردند متوجه شده بود.
That's the funny thing.	چیز خنده دار همین است.
Something happened and he wants to tell me.	اتفاقی افتاده و او می خواهد به من بگوید.
Risk is good, risk is how you move forward.	ریسک خوب است، ریسک نحوه حرکت شما به جلو است.
No, they were together for ten years.	نه، ده سال با هم بودند.
Now she had a baby.	حالا بچه داشت.
But he had defeated her.	اما او او را شکست داده بود.
They are aware of everything that is happening around them.	آنها از همه چیزهایی که در اطرافشان اتفاق می افتد آگاه هستند.
Please do not call	لطفا تماس نگیرید
I want to learn and grow.	من می خواهم یاد بگیرم و رشد کنم.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید انجام بدهم.
I had never experienced anyone at this youth.	من هرگز کسی را به این جوانی تجربه نکرده بودم.
In any case, this seems to be the case.	در هر صورت، به نظر می رسد که این عمل باشد.
These guys are my friends more than anything.	این بچه ها بیش از هر چیز دوستان من هستند.
It is then simply applied to the surface.	سپس به سادگی روی سطح اعمال می شود.
I looked at him.	به او نگاه کردم.
The actors came together like magic.	بازیگران مثل جادو دور هم جمع شدند.
I do not kill for pleasure.	من برای لذت نمی کشم.
For the world to be beautiful, it must end.	برای زیبا شدن دنیا، باید تمام شود.
So he walked.	بنابراین او راه می رفت.
The issue is over.	موضوع از او گذشته است.
I wanted to work less.	می خواستم کمتر کار کنم.
It was interesting	خیلی جالب بود
We keep moving.	ما به حرکت ادامه می دهیم.
The dead were sleeping everywhere.	مردگان همه جا خوابیده بودند.
Put your hands around my neck if needed.	در صورت نیاز دستان خود را دور گردن من قرار دهید.
I can go into it, but the description is not descriptive.	من می توانم وارد آن شوم، اما شرح آن توصیف نیست.
He works quite well.	او کاملاً خوب کار می کند.
Broken people think broken thoughts and do broken things.	افراد شکسته به افکار شکسته فکر می کنند و کارهای شکسته انجام می دهند.
He said mark my words.	گفت حرف های من را علامت بزنید.
We need each other to survive.	ما برای زنده ماندن به یکدیگر نیاز داریم.
The weight of each edge indicates the distance.	وزن هر لبه فاصله را نشان می دهد.
Full details of the fit parameters are given here.	جزئیات کامل پارامترهای تناسب در اینجا آورده شده است.
This is a long one.	این یک طولانی است.
He told a story from his past.	او داستانی از گذشته خود تعریف کرد.
These big men annoy themselves when they are big.	این مردان بزرگ با بزرگ بودن خود را آزار می دهند.
You can have a common office room with several people in each room.	شما می توانید اتاق اداری مشترک با چندین نفر در هر اتاق داشته باشید.
I could put my finger on some of them.	می توانستم انگشتم را روی برخی از آنها بگذارم.
He has no time.	زمان ندارد.
It was fairly good	نسبتا خوب بود
I know more than you.	من بیشتر از شما می دانم.
They sat together and thought about things.	آنها دور هم می نشستند و به چیزهایی فکر می کردند.
Simply register and attend that class.	به سادگی ثبت نام کنید و در آن کلاس حاضر شوید.
His friends support him.	دوستانش از او حمایت می کنند.
Worth the wait	ارزش انتظار را دارد
This section will cover completely different materials.	این بخش مواد کاملاً متفاوتی را پوشش خواهد داد.
More lines were added in later years.	در سال های بعد خطوط بیشتری اضافه شد.
So he's out now and getting some sweets.	بنابراین او اکنون بیرون است و یک شیرینی می گیرد.
After a week or so I can hardly read it.	بعد از یک هفته یا بیشتر به سختی می توانم آن را بخوانم.
The boys smiled and said nothing.	پسرها لبخند زدند و حرفی نزدند.
This is not about technology.	اینجا بحث تکنولوژی نیست.
Sometimes a clue to follow.	گاهی اوقات یک سرنخ برای دنبال کردن.
Her husband followed her.	شوهرش از او پیروی کرد.
Then there will be no questions.	در آن صورت هیچ سوالی وجود نخواهد داشت.
Practice with your strong hand first.	ابتدا با دست قوی خود تمرین کنید.
In addition, as mentioned above, a minimum of further education is required by law.	علاوه بر این، همانطور که در بالا ذکر شد، حداقل تحصیلات بیشتر طبق قانون مورد نیاز است.
My health was in danger.	سلامتی من در خطر بود.
And so he escaped and hid.	و بنابراین او فرار کرده بود و پنهان شده بود.
It was my last year of guidance.	سال آخر راهنمایی من بود.
He was never very direct.	او هرگز خیلی مستقیم نبود.
This can happen for a variety of reasons.	این ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد.
Play only the first video.	پخش فقط ویدیو اول.
The numbers confirm this.	اعداد این را تایید می کنند.
One month became one year.	یک ماه تبدیل به یک سال شد.
Study its design.	طراحی آن را مطالعه کنید.
I do not even try to talk to him at this point.	من حتی سعی نمی کنم در این مرحله با او صحبت کنم.
I had never heard it before.	من قبلاً آن را نشنیده بودم.
God looks only at human faith.	خداوند فقط به ایمان انسان نگاه می کند.
No information has been released other than the image.	به جز تصویر مذکور اطلاعات دیگری منتشر نشده است.
This was no longer about the peace mission.	این دیگر در مورد ماموریت صلح نبود.
Tell him when he leaves, we will not forget him.	به او بگویید وقتی او رفت، ما او را فراموش نمی کنیم.
At least in my opinion it is good	حداقل از نظر من خوبه
The person who was your insurance agent.	شخصی که عامل بیمه شما بوده است.
The future, the past, they were no longer his concern.	آینده، گذشته، آنها دیگر دغدغه او نبودند.
So it was not just about money.	بنابراین، موضوع فقط پول نبود.
So we have a bunch.	بنابراین ما یک دسته داریم.
I'm stuck in my code and I do not know where the problem comes from.	من در کد خود گیر کرده ام و نمی دانم مشکل از کجاست.
They will never forget, even if you forget.	آنها هرگز فراموش نمی کنند، حتی اگر شما فراموش کنید.
Know more.	بیشتر بدانید.
Instead, the great threat is in the public eye today.	در عوض تهدید بزرگ امروز در معرض دید عموم قرار دارد.
How you proceed in this case is up to you.	اینکه چگونه در این مورد پیش بروید به خودتان بستگی دارد.
There were only very few.	فقط تعداد بسیار کمی وجود داشته است.
That's when it all started to get interesting.	این زمانی بود که همه چیز شروع به جالب شدن کرد.
These are not just superficial changes.	اینها فقط تغییرات سطحی نیستند.
I enjoy being with the kids.	از بودن در کنار بچه ها لذت می برم.
I have his heart	من قلب او را دارم
He did not want to stop.	او نمی خواست متوقف شود.
And so do you.	و به همین ترتیب شما.
I never shot anyone	من هرگز به کسی شلیک نکردم
Even if you said it is okay	حتی اگه گفتی اشکالی نداره
He felt that something terrible was about to happen.	او احساس کرد قرار است اتفاق وحشتناکی بیفتد.
Everything is going well here.	اینجا همه چیز خوب پیش می رود.
Let me give you an example.	بگذارید برای شما مثالی بزنم.
But in reality, everyone works and gets paid.	اما در واقع، همه کار می کنند و حقوق می گیرند.
So add this line.	بنابراین این خط را اضافه کنید.
I knew this was not what it should be.	می دانستم که این چیزی نیست که باید باشد.
And seeing you like this killed me	و اینجوری دیدمت منو کشت
It was time to go back.	وقت برگشتن بود.
This is easier said than done.	این ساده تر از آن است که به نظر می رسد.
You know, this man is living in history.	می دانید، این مرد در حال زندگی در تاریخ است.
But now there is new help and new life here.	اما اکنون کمک جدید و زندگی جدید در اینجا وجود دارد.
This term does not exist in our work.	این اصطلاح در کار ما وجود ندارد.
There is a waiting room full of sick people.	آنجا یک اتاق انتظار پر از افراد بیمار است.
But in the end he was not arrested.	اما در نهایت او دستگیر نشده است.
But that day is long over	اما اون روز خیلی وقته تموم شده
They know how to work with the system.	آنها می دانند که چگونه با سیستم کار کنند.
Then the engine stopped.	سپس موتور خاموش شد.
Heat this mixture and stir until smooth.	این مخلوط را حرارت داده و هم بزنید تا یکدست شود.
And they have made joining their goal very easy.	و پیوستن به هدف خود را بسیار آسان کرده اند.
They were part of a team.	آنها بخشی از یک تیم بودند.
Everything, everything, that's why we are here.	همه چیز، هر چیزی، برای همین اینجا هستیم.
We look at this for obvious error.	ما این موضوع را برای خطای آشکار بررسی می کنیم.
Hence, a different approach was followed.	از این رو رویکرد متفاوتی دنبال شد.
If he did that, he would do it.	که اگر این کار را می کرد، این کار را می کرد.
You do not try hard	خیلی تلاش نمیکنی
If you cry when the time comes, it will help.	اگر زمانی که آن زمان فرا رسید، گریه کنید، کمکتان می کند.
Buy me some good clothes	چند تا لباس خوب هم برام خرید
Absolutely honest with you	کاملا صادقانه با شما
We thought about it.	ما در مورد آن فکر کردیم.
He called me and we argued.	او به من زنگ زد و با هم دعوا کردیم.
Our system works according to the following process.	سیستم ما طبق روند زیر کار می کند.
Your storage will not be transferred.	فضای ذخیره شما منتقل نخواهد شد.
There were no injuries in the incident.	این حادثه هیچ مصدومی نداشت.
I did not know that.	من این را نمیدانستم.
It is not easy to score three goals.	زدن سه گل آسان نیست.
What went wrong?	چه چیزی اشتباه پیش رفت؟.
He was taken out of the car.	او را از آنجا بیرون کردند و سوار ماشین کردند.
And they're going to fight here	و قراره اینجا بجنگن
I can cover you for a few days.	من می توانم برای چند روز شما را پوشش دهم.
We were talking about you	داشتیم در مورد تو حرف میزدیم
The site was checked several times a day during this period.	سایت در این مدت چندین بار در روز چک می شد.
I learned this from your book.	من این را از کتاب شما یاد گرفتم.
His skin was horrible.	پوستش وحشتناک بود.
But he did not send them home.	اما آنها را به خانه نفرستاد.
I ignored it.	من آن را نادیده گرفتم.
Which may be damaged	که ممکنه خراب بشه
Please keep them safe and do not leave food out.	لطفا آنها را ایمن نگه دارید و مواد غذایی را بیرون نگذارید.
They are only available as a class.	آنها فقط به عنوان کلاس در دسترس هستند.
Cool to room temperature and serve.	تا دمای اتاق خنک شده و سرو کنید.
He had to come out of the peak.	او مجبور بود از اوج بیرون بیاید.
The length of the course is not long	طول دوره زیاد نیست
He became hard again.	او دوباره سخت شد.
Go mobile today !.	امروز موبایل برو!.
Although not for long.	هرچند نه برای مدت طولانی.
Not even a single car at all.	حتی یک ماشین در کل نیست.
Which was discovered.	که کشف شد.
The key to any successful trade show is planning and organizing.	کلید هر نمایشگاه تجاری موفق برنامه ریزی و سازماندهی است.
And yes, people came from different schools.	و بله، مردم از مدارس مختلف ظاهر شدند.
The government's financial situation was weak.	وضعیت مالی دولت ضعیف بود.
At first his eyes were red.	اول چشمانش قرمز می شد.
I watched them in surprise.	من با تعجب آنها را تماشا کردم.
Do not be afraid of the unknown.	از ناشناخته ها نترسید.
I just learned not to try to limit myself.	من فقط یاد گرفتم که محدودیت ها را امتحان نکنم.
Party pages are good.	صفحات مهمانی خوب است.
And you might do that.	و شما ممکن است این کار را انجام دهید.
I make breakfast	صبحانه درست میکنم
Made with cast and cast.	با گروه بازیگران و گروه ساخته شد.
The treatment was surgery.	درمان جراحی بود.
Then see what happens	بعد ببین چی میشه
Even then you can still recognize something.	حتی در آن زمان شما هنوز می توانید چیزی را تشخیص دهید.
You will probably spend most of your time planning.	احتمالاً بیشترین زمان را برای برنامه ریزی صرف خواهید کرد.
You do not need to be upset about this.	لازم نیست از این بابت ناراحت باشید.
I think that year was the worst year of my life.	فکر می کنم آن سال بدترین سال زندگی من بود.
If he was asked how he felt.	اگر از او می پرسیدند که چه حسی دارد.
I'm going for a walk	من دارم میرم پیاده روی
It was just bad	فقط بد بود
Everything is well mixed.	همه چیز به خوبی مخلوط شده است.
He was breathing.	نفس می کشید.
I should have known that he could not keep his word.	باید می دانستم که او نمی تواند به قولش عمل کند.
I had no power or desire to find him.	من هیچ قدرت و آرزوی پیدا کردن او را نداشتم.
I just did not understand what it was	فقط نفهمیدم چی بود
Their eyes were on each other.	چشمشان به هم بود.
Trying to do this creates an exception.	تلاش برای انجام این کار باعث ایجاد یک استثنا می شود.
I have to do my best.	من باید تمام تلاشم را بکنم.
He did not hear from her again until one night she called sadly.	او دیگر خبری از او نداشت تا اینکه یک شب با ناراحتی تماس گرفت.
We assume that the shock is strong.	ما فرض می کنیم که شوک قوی است.
Make it	بساز که بود
Sometimes, you do not have to put it in an application.	گاهی اوقات، شما نباید آن را در یک برنامه کاربردی قرار دهید.
In patient number	در بیمار شماره
The sound that the three of us make really works.	صدایی که ما سه نفر ایجاد می کنیم واقعاً خوب عمل می کند.
He incited people against us.	مردم را علیه ما برمی‌انگیخت.
Follow it, then bring him back to the station.	آن را دنبال کنید، سپس او را به ایستگاه برگردانید.
He was my school teacher.	او معلم مدرسه من بود.
You have given me so much more than you think.	تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنی به من بخشیدی.
Do you know where we are going?	میدونی کجا داریم میریم
call me	به من زنگ بزن
Eyes look out from all over the street.	چشم ها از هر طرف خیابان به بیرون نگاه می کنند.
A kind of anger without heat, without concentration.	نوعی عصبانیت بدون گرما، بدون تمرکز.
He killed her while she was standing.	او را همان جا که ایستاده بود کشت.
You simply mean what I mean.	شما به سادگی منظور من را بیان می کنید.
We started immediately after dinner.	بلافاصله بعد از شام شروع کردیم.
You are here to help him.	شما اینجا هستید تا به او کمک کنید.
I check the database before saving the data.	من پایگاه داده را قبل از ذخیره داده ها بررسی می کنم.
This is the need of the day.	این نیاز روز است.
I will probably call later in the day.	من احتمالاً در طول روز تماس خواهم گرفت.
Now we can ride	حالا میتونیم سوار بشیم
We do things together about the dog we visit.	ما با هم درباره سگی که بازدید می کنیم کارهایی انجام می دهیم.
If you want to get married here, apply six months in advance.	اگر می خواهید در اینجا ازدواج کنید، شش ماه قبل اقدام کنید.
They smiled when they saw him waiting.	وقتی او را منتظر دیدند لبخند زدند.
Everyone around him was also in danger.	هر کس در اطراف او بود نیز در خطر بود.
Politics and everyone who listened knew it.	سیاست و همه کسانی که گوش می دادند آن را می دانستند.
That started in practice.	که در عمل شروع شد.
Six girls were lined up in front of the house.	شش دختر در یک صف جلوی خانه تشکیل شده بودند.
You have to type the words quickly to draw them.	شما باید کلمات را سریع تایپ کنید تا آنها را بکشید.
Men eat with their fingers.	مردها با انگشتانشان غذا می خورند.
Yellow lights were also not helpful.	چراغ های زرد نیز مفید نبوده اند.
Not more than usual.	بیشتر از حد معمول نیست.
He is working on what to do, how to fix things.	او دارد کار می کند که چه کاری انجام دهد، چگونه مسائل را اصلاح کند.
I know he does.	من می دانم که او انجام می دهد.
I hope you can succeed again this way.	امیدوارم بتوانید دوباره از این طریق به موفقیت برسید.
Please continue them.	لطفا آنها را ادامه دهید.
What he probably can not do with me.	کاری که او احتمالا نمی تواند با من انجام دهد.
The person agreed and returned the signed contract.	آن شخص موافقت کرد و قرارداد امضا شده را پس فرستاد.
If he ran again, he would lose another.	اگر دوباره می دوید، دیگری را از دست می داد.
Or at least, he does it briefly.	یا حداقل، او این کار را به طور خلاصه انجام می دهد.
There must have been a mistake here.	مطمئناً اینجا خطایی رخ داده است.
I just tried to run this code, with the same result.	من سعی کردم فقط این کد را اجرا کنم، با همان نتیجه.
There are many others.	بسیاری دیگر نیز هستند.
Think about your job and profession instead.	به جای آن به شغل و حرفه خود فکر کنید.
So, see.	پس، ببینید.
So, we did a series of experiments.	بنابراین، ما یک سری آزمایش انجام دادیم.
My kids have to eat.	بچه های من باید بخورند.
I'm just finishing this and I'm on my way.	من فقط این را تمام می کنم و در راه هستم.
I look at this very moment in time.	من دقیقاً به این لحظه در زمان نگاه می کنم.
I should have started this a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش این کار را شروع می کردم.
I was only two minutes away from home.	من فقط دو دقیقه مانده بودم که به خانه می رسیدم.
Everything went exactly as planned.	همه چیز دقیقاً همانطور که در نظر گرفته شده بود از بین رفت.
I have come to believe that this is supposed to be the case.	من به این باور رسیده ام که قرار است این گونه باشد.
I'm not sure how low this value is.	من مطمئن نیستم که این مقدار چقدر پایین است.
So you do not like them.	بنابراین شما آنها را دوست ندارید.
This is because most studies are out of control.	این به این دلیل است که اکثر مطالعات فاقد کنترل هستند.
Eggs are also available.	تخم مرغ نیز موجود است.
But sometimes the problem gets deeper and outside help is needed.	اما گاهی اوقات مشکل عمیق تر می شود و کمک خارجی ضروری است.
Plus there is a cat.	به علاوه یک گربه وجود دارد.
He looked around.	نگاهی به اطراف انداخت.
He guides us if we just listen.	او ما را راهنمایی می کند اگر فقط گوش کنیم.
We work as follows.	ما به شرح زیر کار می کنیم.
Let them go.	بگذار بروند.
At least not now, thank you	حداقل فعلا نه ممنون
Or adults.	یا بزرگسالان.
It is very important to be very specific about them.	بسیار مهم است که در مورد آنها بسیار خاص باشید.
God is not limited and tired.	خدا محدود و خسته نیست.
It was great, nothing for me to work on.	عالی بود، هیچ چیز برای من برای کار کردن.
I decided to add them.	تصمیم گرفتم آنها را اضافه کنم.
I believe in free trade.	من به تجارت آزاد اعتقاد دارم.
And if you were good, it would be good	و اگر خوب بودی خوب بود
But he will get through it.	اما او از آن عبور خواهد کرد.
And it magnifies this battle for us. 	و این نبرد را برای ما بزرگ می کند. 
I will try it	من آن را امتحان خواهم کرد
Both can stand.	هر دو می توانند بایستند.
They are not in a better place.	آنها در مکان بهتری نیستند.
Days passed without any food.	روزها بدون هیچ غذایی گذشت.
Money is saved for construction projects.	پول برای پروژه های ساختمانی پس انداز می شود.
We did not want to think about it.	ما نمی خواستیم در مورد آن فکر کنیم.
He lost and hit the stairs.	او از دست داد و به پله برخورد کرد.
They have absolutely nothing in common but appearance.	آنها مطلقاً هیچ چیز مشترکی جز ظاهر ندارند.
The effect of wind speed was much less.	تاثیر سرعت باد بسیار کمتر بود.
This plan does not last.	این طرح دوام نمی آورد.
Easy to learn.	آسان برای یادگیری.
Of course great	البته عالیه
Provides direction and focus.	جهت و تمرکز را فراهم می کند.
One book at a time.	یک کتاب در یک زمان.
Please be careful with your step	لطفا مراقب قدم خود باشید
It was the same for me at school.	در مدرسه برای من هم همینطور بود.
It's so funny to see others working with him.	خیلی خنده دار است که می بینم دیگران با او همکاری می کنند.
Let cool.	بگذارید خنک شود.
This is the fourth film at the moment and nothing has changed.	این چهارمین فیلم در حال حاضر است و چیزی تغییر نکرده است.
I can not love anything perfect.	من نمی توانم هیچ چیز کاملی را دوست داشته باشم.
The truth is that my dream was so great that it came true.	حقیقت این است که آرزوی من آنقدر بزرگ بود که به واقعیت تبدیل شد.
Because this goal keeps the person dependent.	زیرا این هدف شخص را به خود وابسته نگه می دارد.
There are several factors that confirm this result.	عوامل متعددی وجود دارد که این نتیجه را تأیید می کند.
I think it's a bit mental.	فکر می کنم کمی ذهنی است.
Friends were through work.	دوستان از طریق کار بودند.
Although the government armed me.	اگرچه دولت من را مسلح کرد.
This benefits me.	این به من سود می رساند.
Taste and add more salt if necessary.	بچشید و در صورت لزوم نمک بیشتری اضافه کنید.
He watched three people.	او سه نفر را تماشا کرد.
Second, we cook our food.	دوم اینکه ما غذایمان را میپزیم.
I can be someone who works in a bank.	من می توانم کسی باشم که در بانک کار می کند.
He is much more positive about it.	او در مورد آن بسیار مثبت تر است.
He was so bright that he could come right away.	او آنقدر روشن بود که می توانست همان موقع بیاید.
Something about the show came from within my family.	چیزی در مورد نمایش از درون خانواده ام سرچشمه می گرفت.
Unfortunately, I can not find a way out of this problem.	متأسفانه من نمی توانم راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا کنم.
I like a lot of things	من خیلی چیزها را دوست دارم
But in a small but important way, he is right.	اما از یک جهت کوچک اما مهم، حق با اوست.
If you want more kids, wish them success.	اگر بچه های بیشتری می خواهند برایشان آرزوی موفقیت کنید.
Once you set it up for companies, they will start using it frequently.	هنگامی که آن را برای شرکت ها تنظیم کردید، آنها شروع به استفاده مکرر از آن می کنند.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
And he has a purpose for everything.	و او برای هر چیزی هدف دارد.
It's too soon to know if we are signing well or not.	خیلی زود است که بدانیم آیا خوب امضا می کنیم یا نه.
I wanted to be	می خواستم بشوم
They were small and very white.	آنها کوچک بودند و بسیار سفید بودند.
It can do everything.	می تواند همه چیز را انجام دهد.
He focused it on him.	آن را روی او متمرکز کرد.
I could not understand why this should happen.	نمی‌توانستم بفهمم چرا باید این اتفاق بیفتد.
I feel very weak today.	امروز خیلی احساس ضعف می کنم.
He was forced to take them there.	او را مجبور کرده بودند که آنها را به آنجا برساند.
This technique is limited to depleted cells.	این تکنیک به سلول های تمام شده محدود می شود.
Some people have questions, some have answers.	برخی از مردم سوال دارند، برخی پاسخ دارند.
Gave a speech.	سخنرانی کرد.
Had seen before.	قبلا دیده بود.
Two of them no longer do this to him.	دو نفر از آنها دیگر این کار را با او انجام نمی دهند.
The fact is that there are many reasons why people agree with him.	واقعیت این است که دلایل زیادی وجود دارد که مردم با او موافق هستند.
I'm getting this one	من این یکی رو میگیرم
No one else will talk to you.	هیچ کس دیگری با شما صحبت نخواهد کرد.
Death is a strange character.	مرگ شخصیت عجیبی است.
He denied it, even when under pressure.	او آن را تکذیب کرد، حتی وقتی تحت فشار بود.
Just Because I Can.	فقط به این دلیل که می توانم.
You are familiar with that program.	شما با آن برنامه آشنا هستید.
And do not be upset with these two people.	و از این دو نفر ناراحت نباشید.
Then you want to fill in the details.	سپس شما می خواهید جزئیات را پر کنید.
We must stop using these types of products.	ما باید استفاده از این نوع محصولات را متوقف کنیم.
I know you did not mean	میدونم منظوری نداشتی
To the sweet heart in the center of each character.	به قلب شیرین در مرکز هر شخصیت.
Now is the time for them and their husband.	اکنون زمان آنها و مردشان فرا رسیده است.
This is the first case of a series of technical legal terms.	این اولین مورد از یک سری اصطلاحات حقوقی فنی است.
He returned to see his father in a dream.	او برگشت تا پدرش را در خواب دید.
Give, give, give.	دادن، دادن، دادن.
But both were good players.	اما هر دو بازیکن خوبی بودند.
I knew you were a little smaller than me	میدونستم تو یه ذره از من کوچیکتری
A real horse	یک اسب واقعی
Across the street.	آن طرف خیابان.
Took her hand.	دست او را گرفت.
They will be under a lot of pressure to do so.	آنها برای انجام این کار سخت تحت فشار خواهند بود.
You should know.	تو باید بدانی.
I will fight for him no matter what comes our way.	من برای او می جنگم بدون توجه به آنچه سر راه ما قرار می گیرد.
You were very different from him	تو خیلی با اون فرق داشتی
In addition, they have a bad odor.	به علاوه بوی بدی هم دارند.
I had not reached him, but another had reached him.	من به او نرسیده بودم، اما یکی دیگر به او رسیده بود.
It is usually reported as a single light, but may be more than one.	معمولاً به صورت تک نور گزارش می شود، اما ممکن است بیش از یک باشد.
Doing otherwise only increases these restrictions.	انجام در غیر این صورت فقط این محدودیت ها را افزایش می دهد.
Error bars indicate a standard mean error.	نوارهای خطا نشان دهنده یک خطای استاندارد میانگین هستند.
The record may come later.	رکورد ممکن است بعداً بیاید.
There is no way we can trust him.	به هیچ وجه نمی توانیم به او اعتماد کنیم.
To the party.	به مهمانی.
It was bigger than the others, but not much.	از بقیه هم بزرگتر بود، البته نه خیلی.
Cook while you are cooking.	وقتی در حال آشپزی هستید، بپزید.
It was time to defend what was right.	وقت آن بود که برای آنچه درست بود دفاع کنم.
That was one of the things we fought for.	این یکی از چیزهایی بود که برایش می جنگیدیم.
Believe that it is worth the risk and effort.	باور کنید ارزش ریسک و تلاش را دارد.
Or something like that.	یا چیزی شبیه به آن.
The interaction was interesting and fun.	تعامل جالب و سرگرم کننده بود.
Mine is from my support network.	مال من از شبکه پشتیبانی من است.
Now, years later, he saw her in a meeting.	حالا، سال‌ها بعد، او را در یک جلسه دید.
This is especially true since the two countries are involved.	این امر به ویژه از آنجایی که دو کشور درگیر هستند، صادق است.
Still young, you do not like it.	هنوز جوان، شما آن را دوست ندارید.
Everything is done now.	همه چیز در حال حاضر انجام شده است.
What if	اگه چی میشه
I know how real this can be.	من می دانم که این چقدر می تواند واقعی باشد.
It's been weeks since we last spoke.	از آخرین باری که صحبت کردیم هفته ها می گذشت.
Four boys and four girls.	چهار پسر و چهار دختر.
I think they are a big company.	من فکر می کنم آنها یک شرکت بزرگ هستند.
If you can not see it, ask.	اگر نمی توانید آن را ببینید، بپرسید.
I was passing by your eyes	داشتم از چشمانت می گذشتم
A great guide to that is here.	راهنمای بسیار خوبی برای آن در اینجا موجود است.
Part of me died that year slowly with my mother.	بخشی از من در آن سال به آرامی با مادرم مرد.
I do not know where he got them.	نمی دانم از کجا آنها را گرفته است.
There will be two additional steps to reach the goal.	دو مرحله اضافی برای رسیدن به هدف وجود خواهد داشت.
But it is not supposed to be.	اما قرار نیست که باشد.
Consider that he has stepped foot.	در نظر بگیرید که پا گذاشته است.
Give him time, he will come.	به او زمان بدهید، او می آید.
that was weird.	عجیب بود.
However, other studies have not confirmed this result.	با این حال، مطالعات دیگر این نتیجه را تایید نکرده اند.
Dad kept saying he was looking at it.	پدر مدام می گفت که دارد به آن نگاه می کند.
In this case, the example is a tool to build a product.	در این مورد، مثال ابزاری برای ساخت یک محصول است.
More attention should have been paid in class.	باید در کلاس توجه بیشتری می کرد.
An animal model of the disease was developed.	مدل حیوانی این بیماری ساخته شد.
And it will be in your favor.	و به نفع شما خواهد بود.
This section has information about it.	این بخش اطلاعاتی در مورد آن دارد.
We can not fight.	ما نمی توانیم دعوا کنیم.
But there are many methods that work better than this.	اما روش های زیادی وجود دارد که بهتر از این کار می کنند.
We walked from village to village for a few days.	چند روزی از روستایی به روستای دیگر پیاده روی کردیم.
But over the next ten years, little will change.	اما در طول ده سال آینده چیز کمی تغییر خواهد کرد.
When he left, the street seemed deserted.	وقتی او رفت، خیابان خلوت به نظر می رسید.
It did not belong to him	مال او نبود
He even called the police.	او حتی با من پلیس تماس گرفت.
That was good	که خوب بود
This is the great pain of life.	این درد بزرگ زندگی است.
Music that you could feel and not necessarily hear.	موسیقی که می توانستید حس کنید و لزوما نمی شنوید.
You are right.	حق با شماست.
Some of them are obviously heavy.	برخی از آنها مشخصا سنگین هستند.
The future of the human race is in your hands.	آینده نسل بشر در دستان شماست.
As we moved, they went down to meet us.	در حالی که ما حرکت می‌کردیم، برای ملاقات با ما پایین می‌رفتند.
But I will do it if necessary.	اما در صورت لزوم انجام خواهم داد.
They need to find friends, and fast.	آنها باید دوستان پیدا کنند، و سریع.
Nothing, absolutely nothing, will remain.	هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، باقی نخواهد ماند.
A week ago.	یک هفته پیش.
I should not have said such things.	من نباید چنین حرف هایی می زدم.
Let me think a little more about this.	بگذارید کمی بیشتر در این مورد فکر کنم.
Well, look no further, you have found the right item.	خوب دیگر نگاه نکنید شما مورد مناسب را پیدا کرده اید.
Few elements of the character's history remain the same.	عناصر کمی از تاریخچه شخصیت ثابت مانده است.
He is the key to success	او کلید موفقیت است
I know them from the heart.	من آنها را از قلب می شناسم.
It is very good to see them healthy.	خیلی خوب است که آنها را سالم ببینیم.
This system is complex and expensive.	این سیستم پیچیده و گران است.
At that point.	در نقطه ای که.
I think he basically brought it down from beginning to end.	من فکر می کنم او اساسا آن را از ابتدا تا انتها پایین آورده است.
But he was only fifteen years old.	اما او تازه پانزده ساله شد.
It should never have been left to you.	هرگز نباید به تو سپرده می شد.
Also, great people to deal with.	همچنین، افراد بزرگ برای مقابله با.
This is a very unusual event.	این یک رویداد بسیار غیر معمول است.
Then we can get involved.	سپس می توانیم درگیر شویم.
A wall held the shoes.	یک دیوار کفش ها را نگه می داشت.
He gives you the feeling of being by your side.	او به شما این احساس را می دهد که در کنار شماست.
By the way, I cling to this chair.	اتفاقا من به این صندلی می چسبم.
I just finished breakfast	من تازه صبحانه رو تموم کردم
He was the first.	او اولین نفر بود.
I hope big things happen for this family.	امیدوارم اتفاقات بزرگی برای این خانواده رقم بخورد.
One of them went to him.	یکی از آنها به سمت او رفت.
He just asked for his right.	او فقط حق خود را خواسته است.
Please contact us by phone or email for assistance.	لطفا برای راهنمایی از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید.
This is not your behavior with the customer or any other human being.	این رفتار شما با مشتری یا هر انسان دیگری نیست.
And in the meantime we were just ourselves.	و در این بین ما فقط خودمان بودیم.
I hope this helped!	امیدوارم این کمک کرده باشد!
Then he retreated.	سپس او عقب نشینی کرد.
This is the right way forward.	این مسیر درست رو به جلو است.
Two different feature selection approaches were compared.	دو رویکرد مختلف انتخاب ویژگی مقایسه شدند.
And those who did not know discussed it for a long time.	و آنهایی که نمی دانستند، مدت زیادی در مورد آن بحث کردند.
Each time the young boy corrected them.	هر بار پسر جوان آنها را اصلاح می کرد.
This and because he asked me.	این و چون از من پرسید.
I will look for both of them and review them.	من به دنبال هر دوی آنها خواهم بود و آنها را بررسی می کنم.
Certain functions can be affected.	عملکردهای خاص را می توان تحت تأثیر این امر قرار داد.
Red indicates overexpression and green indicates low overexpression.	رنگ قرمز نشان دهنده بیان بیش از حد و رنگ سبز نشان دهنده بیان کم است.
It also follows the original Mass Effect game well.	همچنین آن را به خوبی از بازی اصلی جرم افکت پیروی می کند.
He waited for it as he walked away.	در حالی که از آنجا دور می شد منتظر آن بود.
He looked at me and smiled.	به من نگاه کرد و لبخند زد.
Everything arrived on time and was delivered without any problems.	همه چیز به موقع رسید و بدون هیچ مشکلی تحویل گرفت.
Slowly lower your back to the starting position.	به آرامی کمر را پایین بیاورید تا به موقعیت شروع برسید.
Consider how far things have come in a short time.	در نظر بگیرید که کارها در مدت زمان کوتاهی تا کجا پیش رفته اند.
But there was more to it than that.	اما قضیه بیشتر از این حرفها بود.
I have felt it.	من آن را احساس کرده ام.
If you are in a bad job, try to quit.	اگر در شغل بدی هستید، سعی کنید آن را ترک کنید.
And physical education.	و تربیت بدنی.
None of these images had much effect.	هیچ کدام از این تصاویر تاثیر زیادی نداشتند.
However, there were important differences.	با این حال، تفاوت های مهمی وجود داشت.
And it's kind of unbelievable.	و به نوعی باورنکردنی است.
big.	بزرگ.
All the usual fun stuff	همه چیزهای سرگرم کننده معمولی
There was no need	نیازی نداشت
See what he did	ببین چیکار کرده
We look forward to trying it out this weekend.	مشتاقانه منتظر امتحان کردن آن در این آخر هفته هستیم.
I'm sorry, but you do not have many options for us.	متاسفم، اما گزینه های زیادی برای ما باقی نگذاشته اید.
And we hope you come back	و امیدواریم برگردی
Which seems somewhat logical.	که تا حدودی منطقی به نظر می رسد.
I'm not just a few days old	من فقط چند روزی نیستم
There will be hell to pay for.	جهنمی برای پرداخت وجود خواهد داشت.
You really need help with this.	در این مورد واقعاً به کمک نیاز دارید.
Years ago, someone told me about this place.	سال ها پیش، یکی به من درباره این مکان گفته بود.
They need pressure.	آنها نیاز به فشار دارند.
We often do not think about the consequences.	ما اغلب به عواقب آن فکر نمی کنیم.
Maybe a little.	شاید یک کم.
Such horrible stories from people like you who have done so.	چنین داستان های وحشتناکی از افرادی مانند شما که چنین کرده اند.
He was really thin.	او واقعاً لاغر بود.
In some respects, an opening is provided.	در برخی از جنبه ها، یک دهانه ارائه شده است.
I want to miss you	میخوام از دستم بره
Is this true and can you please explain each of them?	آیا این درست است و لطفاً می توانید هر یک از آنها را توضیح دهید.
Then we can figure out what our next move is.	سپس می توانیم بفهمیم که حرکت بعدی ما چیست.
It was his mother.	مادرش بود.
But you made the wrong choices.	اما شما انتخاب های اشتباهی کرده اید.
There was a horrible smell of death in that room.	در آن اتاق بوی وحشتناک مرگ می آمد.
I do not have a daughter	من دختر ندارم
I could not sit still.	نمی توانستم آرام بنشینم.
Maybe they didn't say anything.	شاید چیزی نگفتند.
In any software project, the goal is to create something sustainable.	در هر پروژه نرم افزاری، هدف ایجاد چیزی پایدار است.
Each is obtained pure.	هر کدام خالص به دست آمده است.
Everything changed from the moment she brought her son forward.	از لحظه ای که پسرش را جلو آورد، همه چیز تغییر کرد.
I did not want to leave the eye.	من نمی خواستم چشم را ترک کنم.
This is our theory at this time.	این نظریه ما در این زمان است.
In her first week there is a lot to accept.	در هفته اول او چیزهای زیادی برای پذیرش وجود دارد.
No real fruit	بدون میوه واقعی
There is little information about them.	اطلاعات کمی در مورد آنها وجود دارد.
Offer safely.	با خیال راحت پیشنهاد بدهید.
We are here	ما اینجا سر داریم
But they do not tell us everything.	اما همه چیز را به ما نمی گویند.
There must be a better way.	باید راه بهتری وجود داشته باشد.
He should have seen it for himself.	او باید آن را برای خودش می دید.
The others thought the same.	بقیه هم همین فکر را می کردند.
People feel that big shoes are about to fall.	مردم احساس می کنند که کفش های بزرگ در شرف افتادن هستند.
. 	.
There is no significant difference between the groups	بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد
I mean, broken is not a word for it.	منظورم این است که شکسته کلمه ای برای آن نیست.
Sometimes we like it, sometimes not.	گاهی دوستش داریم، گاهی نه.
Most of the time, you do not have it available.	بیشتر اوقات، شما آن را در دسترس ندارید.
Probably no one looked at them again.	احتمالاً هیچ کس دوباره به آنها نگاه نکرد.
Pushed the door back.	در را به عقب هل داد.
It's time to shut them down.	وقت آن است که آنها را تعطیل کنیم.
We are looking forward to another great weekend.	منتظر یک آخر هفته عالی دیگر هستیم.
This man did not do that.	این مرد این کار را نکرد.
I've included it here just to be on the safe side.	من آن را در اینجا گنجانده ام فقط برای اینکه در سمت امن باشم.
He actually likes to treat a woman right.	او در واقع دوست دارد با یک زن درست رفتار کند.
This was real life	این زندگی واقعی بود
And he wanted to.	و او می خواست.
If you do not have such a weapon, escape.	اگر چنین سلاحی ندارید فرار کنید.
It seemed like a fun exercise.	به نظر یک تمرین سرگرم کننده بود.
There are now five teams from each of the three countries.	اکنون پنج تیم از هر یک از سه کشور در آن حضور دارند.
There are no exact criteria for what it should be.	هیچ معیار دقیقی برای اینکه چه چیزی باید باشد وجود ندارد.
I have to do what I am told.	من باید کاری را که به من می گویند انجام دهم.
You are the strongest	تو قوی ترینی
Okay, so people are excited.	بسیار خوب، پس مردم هیجان زده هستند.
I have a better opinion.	من نظر بهتری دارم.
We are waiting for a call on the phone that may never arrive.	ما در کنار تلفن منتظر تماسی هستیم که ممکن است هرگز نرسد.
I take him from the left.	من او را از سمت چپ می گیرم.
But everyone was alone with them, you know.	اما هر کس به تنهایی با آنها بود، می دانید.
It may seem strange.	شاید عجیب به نظر برسد.
This is a common feature of complex systems.	این ویژگی مشترک سیستم های پیچیده است.
I do not know why he did it, but it looked really good.	نمی دانم چرا این کار را کرد، اما واقعاً خوب به نظر می رسید.
I definitely agree with that.	من قطعا با این موافقم.
I can not wait with you	من نمی توانم با شما صبر کنم
I followed that path.	من آن مسیر را دنبال کردم.
They send everywhere.	آنها به همه جا ارسال می کنند.
So he will not need a computer.	بنابراین او نیازی به کامپیوتر نخواهد داشت.
Many players had not seen it.	بسیاری از بازیکنان آن را ندیده بودند.
He himself began to believe.	خودش شروع کرد به باورش.
These things are not just logical.	این چیزها فقط منطقی نیست.
It had a kind of storage	یه جورایی انباری داشت
I represent those who are not able to defend themselves.	من نماینده کسانی هستم که قادر به دفاع از خود نیستند.
But this just can not happen.	اما این فقط نمی تواند اتفاق بیفتد.
But not more than one.	اما نه بیشتر از یک.
I wanted to let you know.	می خواستم این را به شما اطلاع دهم.
I have been a part of many.	من بخشی از خیلی ها بوده ام.
These variables are of two types.	این متغیرها خود دو نوع هستند.
It can make the download worse.	می تواند دانلود را بدتر کند.
You have to watch them several times to get everything.	باید چند بار آنها را تماشا کرد تا همه چیز را بگیری.
Maybe they had trouble thinking about happy thoughts.	شاید آنها در فکر کردن به افکار شاد مشکل داشتند.
Hence the observations are generally higher than the model values.	از این رو مشاهدات به طور کلی بالاتر از مقادیر مدل هستند.
Add oil, salt, sugar and stir.	روغن، نمک، شکر را اضافه کنید و هم بزنید.
According to him, the woman finished her work and returned.	زن طبق گفته اش کارش را تمام کرد و برگشت.
Please advise if it is possible or not	لطفا راهنمایی کنید امکانش هست یا نه
I have access to everything.	من به همه چیز دسترسی دارم.
We support their efforts and respect this process.	ما از تلاش های آنها حمایت می کنیم و به این روند احترام می گذاریم.
However, reasoning leads to a problem.	با این حال، استدلال منجر به یک مشکل می شود.
But remember to get his books first.	اما به یاد داشته باشید که ابتدا کتاب های او را تهیه کنید.
But also some eye contact.	اما مقداری تماس چشمی نیز.
He offered two related reasons.	او دو دلیل مرتبط ارائه کرد.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکرده ام.
This girl had disappeared a few days ago.	این دختر چند روز قبل ناپدید شده بود.
I lowered my hand and helped him rise to the ground.	دستم را پایین آوردم و کمکش کردم تا روی زمین بلند شود.
I still feel for him today.	امروز هنوز هم نسبت به او احساس دارم.
We have a very good research and development group.	ما گروه تحقیق و توسعه بسیار خوبی داریم.
It's not new, but it's not really old either.	این جدید نیست، اما واقعا قدیمی هم نیست.
It is very dangerous to stay together.	کنار هم ماندن خیلی خطرناک است.
But they imagine a soft object in difficult conditions.	اما آنها یک جسم نرم را در شرایط سخت تصور می کنند.
Or do something else	یا انجام کار دیگری
We work hard.	ما سخت کار می کنیم.
Or maybe they removed him from you.	یا شاید او را از شما حذف کردند.
He did not appear.	او به نظر نمی رسید.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، به آنچه رفته است نگاه کنید.
My husband liked it	شوهرم خوشش اومد
They still had no common culture.	آنها هنوز هیچ فرهنگ مشترکی برای خود نداشتند.
Finally, something in my life went right.	بالاخره یه چیزی تو زندگیم درست پیش رفت.
But most of them are dead now.	اما اکثر آنها اکنون مرده اند.
As my mind lies to my heart.	همانطور که ذهن من به قلب من دروغ می گوید.
There was even more to ride.	حتی بیشتر برای سوار شدن وجود داشت.
He will no longer have any games in him.	او دیگر هیچ بازی در او نخواهد داشت.
Military in one place	نظامی در یک مکان
You have to put up with us a little more.	شما باید کمی بیشتر با ما تحمل کنید.
You are not supposed to be part of our programs.	قرار نیست شما بخشی از برنامه های ما باشید.
I really do not like to be sold.	من واقعاً دوست ندارم فروخته شده باشم.
Of course, he had his sweet moments.	البته او لحظات شیرین خود را داشت.
Some were wrong, some were positive.	برخی از آنها اشتباه بودند، برخی دیگر به شیوه ای مثبت توسعه یافتند.
It does not matter what others say or think.	مهم نیست دیگران چه می گویند یا چه فکر می کنند.
He had two older brothers and a sister.	او دو برادر بزرگتر و یک خواهر داشت.
The dark world under the dark sun.	دنیای تاریک زیر خورشید تاریکش.
I can not think of another.	من نمی توانم به دیگری فکر کنم.
Not really for kids	واقعا برای بچه ها نیست
It is my country.	کشور من است.
Concise and topic specific.	مختصر و مختص به موضوع.
By no means do they miss us now.	به هیچ وجه آنها الان دلشان برای ما تنگ شده است.
The woman let go of her hand.	زن دستش را رها کرد.
One day a thought came to his mind.	یک روز فکری به ذهنش خطور کرد.
Really, what is there to dislike about this piece?	به راستی چه چیزی برای دوست نداشتن از این قطعه وجود دارد؟
Army the next day.	ارتش در روز بعد.
I do not care about our friend's feelings.	من به احساسات دوستمان اهمیت نمی دهم.
It is now five years.	حالا پنج سال است.
I recommend it to any student.	من آن را برای هر دانش آموزی توصیه می کنم.
His mother's eyes are closed.	چشمان مادرش بسته است.
It's the school that we have to have rules for everything.	این از مکتب است که ما باید برای همه چیز قوانینی داشته باشیم.
My point of view had changed.	دیدگاه من تغییر کرده بود.
These were actions that the central government had never taken.	اینها اقداماتی بود که دولت مرکزی هرگز انجام نداده بود.
I will do this this weekend.	من این آخر هفته این کار را انجام خواهم داد.
I should have seen it before	باید قبلا می دیدمش
He decided otherwise.	او بر خلاف آن تصمیم گرفت.
Police, he loves police.	پلیس، او پلیس را دوست دارد.
None of this matters.	هیچ کدام از اینها مهم نیست.
He got tired very easily.	او خیلی راحت خسته شد.
Therefore, it is not clear whether the training programs were performed according to the plan or not.	بنابراین، مشخص نیست که آیا برنامه های تمرینی طبق برنامه انجام شده است یا خیر.
In addition, the questions should be in reasonable terms.	علاوه بر این، سؤالات باید در شرایط مورد معقول باشند.
Their notes made love, they told stories.	یادداشت های آنها عشق ورزیدند، داستان گفتند.
The plaintiff neither appealed nor responded to the appeal.	شاکی نه تجدیدنظرخواهی کرد و نه به درخواست تجدیدنظر پاسخ داد.
And he also knew where he lived.	و او همچنین می دانست که کجا زندگی می کند.
Everyone wants money.	همه پول می خواهند.
And so begins his secret life.	و به این ترتیب زندگی مخفی او آغاز می شود.
You spent half your life spreading their legs.	نیمی از عمرت را صرف باز کردن پاهایشان کردی.
If you want, we can have a common room.	اگر بخواهید، می توانیم یک اتاق مشترک داشته باشیم.
The opposite is true for small systems.	برای سیستم های کوچک برعکس است.
People are dying.	مردم می میرند.
I hate things like this	از اینجور چیزا متنفرم
I do not agree with this.	من با این موافق نیستم.
In both forms of the disease, other systems can eventually be affected.	در هر دو شکل بیماری، سیستم های دیگر در نهایت می توانند تحت تأثیر قرار گیرند.
Peace is work	صلح کار است
Performs a field training exercise.	یک تمرین آموزشی میدانی اجرا می کند.
You do not need to pay for the check.	برای پرداخت چک نیازی به پرداخت چک ندارید.
From your place	از جای تو
Probably five years ago, and we became really good friends.	احتمالاً پنج سال پیش، و ما واقعاً دوستان خوبی شدیم.
However, none of this necessarily makes sense.	با این حال، هیچ یک از اینها لزوماً معنایی ندارند.
Often this is a bank.	اغلب این یک بانک است.
We break our heads, we finish the job.	سرها را می شکنیم، کار را تمام می کنیم.
On the right, stay on the river side.	در سمت راست، در سمت رودخانه بمانید.
But for the spirit	اما برای روحیه
I will talk to you soon.	بزودی با شما حرف میزنم.
He felt scared.	او احساس ترس کرد.
I called the screen pass.	من به اسکرین پاس زنگ زدم.
Therefore, it is still unclear.	بنابراین، هنوز نامشخص است.
I put my best foot in the test.	من بهترین پایم را در آزمون گذاشتم.
It is impossible to identify their bodies.	تشخیص بدن آنها غیرممکن است.
He went on to become a master of sound.	او در ادامه استاد صدا شد.
Like a red fire.	مثل آتش سوزی سرخ.
The crowd was really huge.	جمعیت واقعاً بسیار زیاد بود.
Create a list.	یک لیست ایجاد کنید.
But that is not the point.	اما موضوع این نیست.
And in the world I am often called.	و در دنیا اغلب از من می گویند.
I never met him in person, I only heard stories.	من هرگز شخصاً او را ملاقات نکردم، فقط داستان هایی شنیدم.
No, not only.	نه، نه تنها.
I did not listen carefully	من با دقت گوش نکردم
I taught here for five years.	من پنج سال اینجا تدریس کردم.
You can find it online.	می توانید آن را به صورت آنلاین پیدا کنید.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید که می توانید یک گربه بگیرید.
His number last season was slightly lower than in previous years.	تعداد او در فصل گذشته نسبت به سال های گذشته کمی کاهش یافته بود.
There are many people in the hospital.	افراد زیادی در بیمارستان هستند.
You can write, take photos, draw or film.	می توانید بنویسید، عکس بگیرید، نقاشی بکشید یا فیلم بگیرید.
But not this way.	اما نه به این صورت.
You can read about them here.	شما می توانید در مورد آنها در اینجا بخوانید.
There is darkness, silence, a lot of light.	آنجا تاریک، ساکت، نور زیاد.
I was happy for him.	من برای او خوشحال شدم.
The strong take everything.	قوی ها همه چیز را می گیرند.
In the end, the decision was clear.	در نهایت تصمیم مشخص بود.
We are having fun	داریم خوش میگذرونیم
I give them a lot of credit.	من به آنها اعتبار زیادی می دهم.
I really do not value	واقعا برام ارزش نداره
Then they pass over the top of the car.	سپس از بالای ماشین عبور می کنند.
You chose the satisfaction of others instead.	شما رضایت دیگران را به جای خود انتخاب کردید.
Red is not walkable	قرمز راه رفتنی نیست
That was what he wanted.	این چیزی بود که او می خواست.
If they were, writing this would be of no use.	اگر بودند، نوشتن این مطلب فایده ای نداشت.
Now it's time to play with some data.	اکنون زمان آن است که با برخی داده ها بازی کنید.
They need a lot of research and things like that.	آنها به تحقیقات زیادی نیاز دارند و از این قبیل چیزها.
I very much wish it could not be.	خیلی آرزو دارم که نمی شود.
I'm just happy to be in a creative space.	من فقط خوشحالم که در یک فضای خلاقانه هستم.
I'm at school.	من در مدرسه هستم.
He sees this through.	او این را از طریق می بیند.
However, it gave him intellectual food.	با این حال، به او غذای فکری داد.
It happens six months before the solo story.	شش ماه قبل از داستان تک نفره اتفاق می افتد.
Check the return time in advance.	از قبل زمان بازگشت را بررسی کنید.
The girl who wanted to have a daughter.	دختری که دوست داشت دختر داشته باشد.
They were like him.	آنها مثل او بودند.
tell me	به من بگو
I just felt this.	من فقط این را احساس کردم.
Deeply	عمیقا
The fight was useless for this issue.	دعوا برای این موضوع فایده ای نداشت.
They did not take their eyes off him.	چشم از او برنداشتند.
Both of them will continue to play very well.	هر دوی آنها به بازی بسیار خوبی ادامه خواهند داد.
We can build your dream home.	ما می توانیم خانه رویایی شما را بسازیم.
The part was full	قسمت پر بود
So we are not like people who can be easily guided.	بنابراین ما مانند افرادی نیستیم که بتوانیم به راحتی آنها را هدایت کنیم.
They were a great band.	آنها یک گروه موسیقی عالی بودند.
A vote for us	یک رای برای ما
This is what happened and that is why people kept trying.	این اتفاق افتاد و به همین دلیل بود که مردم به تلاش خود ادامه دادند.
Soon, it will be.	به زودی، آن خواهد شد.
Given to them.	به آنها داده می شود.
We feel the same way about customer service.	ما در مورد خدمات مشتری نیز همین احساس را داریم.
He did not want to contact me with this news.	با این خبر نمی خواست با من تماس بگیرد.
He probably saved my race.	او احتمالاً نژاد من را نجات داد.
I just add this.	من فقط این را اضافه می کنم.
It was necessary for human progress.	برای پیشرفت بشر لازم بود.
Maybe he's crazy.	شاید او دیوانه است.
Read the review to know more !.	بررسی را بخوانید تا بیشتر بدانید!.
I did not understand him.	من او را درک نکردم.
I stand and look down and laugh out loud.	می ایستم و به پایین نگاه می کنم و با صدای بلند می خندم.
At this time the dog seemed to have fallen behind and disappeared.	در این زمان به نظر می رسید که سگ عقب افتاده و ناپدید شده است.
You are surprised.	شما تعجب می کنید.
For the first method	برای روش اول
Since one knows seven, no one knows zero.	از آنجایی که کسی هفت را می داند، هیچ کس صفر را نمی داند.
Please help me what is the problem with my code.	لطفا به من کمک کنید مشکل کد من چیست.
I did not feel much of my body.	خیلی از بدنم را حس نمی کردم.
This time there were four of us.	این بار ما چهار نفر بودیم.
Lucky was right behind him.	لاکی درست پشت سرش بود.
But the child was no longer there.	اما بچه دیگر آنجا نبود.
You may get used to it.	ممکن است به آن عادت کنید.
But for others, more massive public energy may be needed.	اما برای برخی دیگر، شاید انرژی عمومی انبوه بیشتری مورد نیاز باشد.
They were ready when they arrived.	وقتی حاضر شدند آماده بودند.
Sometimes four times	گاهی چهار بار
So we did that and they sent me a new collection.	بنابراین ما این کار را انجام دادیم و آنها مجموعه جدید را برای من ارسال کردند.
More than twenty hours of audio were recorded for the game.	بیش از بیست ساعت صداگذاری برای بازی ضبط شد.
This court is about child safety.	این دادگاه در مورد ایمنی کودکان است.
Have your battle.	نبرد خود را داشته باشید.
I can not say that they did not play well in that match.	نمی توانم بگویم که آنها در آن مسابقه خوب بازی نکردند.
He was not going home last night	دیشب قرار نبود خونه
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن.
It's worth paying more for ballroom shoes.	ارزشش را دارد که برای کفش مجلسی بیشتر بپردازید.
I feel like someone has turned off the lights.	احساس می کنم که یک نفر چراغ ها را خاموش کرده است.
He is never directly involved.	او هرگز مستقیماً درگیر نمی شود.
He wanted to continue growing.	او می خواست به رشد خود ادامه دهد.
I have found them.	من آنها را پیدا کرده ام.
High and dry.	بالا و خشک.
In one hand he holds a large stone.	در یک دست او یک سنگ بزرگ نگه داشته است.
They put you to sleep.	آنها شما را به خواب می برند.
Value only goes down, down, down.	ارزش فقط پایین، پایین، پایین می‌رود.
This film is significant for a number of reasons.	این فیلم به دلایلی قابل توجه است.
They are online and want to help.	آنها آنلاین هستند و می خواهند کمک کنند.
It plays weird	عجیب بازی میکنه
I will eat her children.	بچه هایش را خواهم خورد.
Just as long as you are not here to cause trouble.	فقط تا زمانی که برای ایجاد مشکل اینجا نیستید.
He knows why we are here and, more importantly, what the future holds.	او می داند که چرا ما اینجا هستیم و مهمتر از آن، چه چیزی در آینده است.
If positive or negative.	اگر مثبت یا منفی است.
The case looks great	کیس به نظر عالی
Love of snow is not one of them.	عشق به برف یکی از آنها نیست.
He loved it, of course.	او آن را دوست داشت، البته.
This is good common sense.	این مطالب عقل سلیم خوبی است.
He could not score.	نتوانست گلزنی کند.
From this perspective, there is no value judgment.	از این منظر هیچ قضاوت ارزشی وجود ندارد.
Suddenly his mouth was dry and his body was cold.	ناگهان دهانش خشک شد و بدنش سرد شد.
He should be worried.	او باید نگران باشد.
They had suffered from it for a week.	آنها یک هفته از آن را با هم رنج کشیده بودند.
From those who have no symptoms.	از کسانی که هیچ نشانه ای ندارند.
You do not even know who you are	تو حتی نمیدونی کی هستی
In fact, we think they are a terrible idea.	در واقع، ما فکر می کنیم آنها ایده وحشتناکی هستند.
There was silence	سکوت تبدیل شد
But it was great	ولی عالی بود
was standing.	ایستاده بود.
He made me feel strong and smart.	او به من احساس قوی و باهوشی داد.
This construction site is closed.	این سایت ساخت و ساز بسته است.
That was all.	همین بود.
On the one hand, definitely.	از یک جهت، قطعا.
Animal laws also applied to women.	قوانینی که در مورد حیوانات اعمال می شد در مورد زنان نیز اعمال می شد.
You will find the latest camera.	آخرین دوربین را پیدا خواهید کرد.
thank you for everything.	برای همه چیز ممنونم.
This is the purpose of the second part of this article.	این هدف قسمت دوم این مقاله است.
Beer is an excellent base.	آبجو پایه عالی است.
I'm not really sure where to look for these.	واقعا مطمئن نیستم کجا باید دنبال اینها بگردم.
The first method is more common.	روش اول رایج تر است.
And we have more evidence.	و ما بیشتر شواهد را داریم.
Anyway, you know me better than that.	به هر حال شما من را بهتر از این می شناسید.
My life is definitely not perfect.	زندگی من قطعاً کامل نیست.
Now turn off the box.	اکنون جعبه را خاموش کنید.
Cut yourself on the broken glass.	خودش را روی شیشه شکسته برید.
In any case, it had changed by now.	در هر صورت تا الان تغییر کرده بود.
In terms of price, it is not easily defeated.	نسبت به قیمت آن به سادگی قابل شکست نیست.
This video is just the beginning.	این ویدیو تازه شروع است.
You think of absolutely everything.	شما مطلقاً به همه چیز فکر می کنید.
I paid to build a library.	پول می دادم کتابخانه بسازم.
But he will help many others.	اما او به بسیاری دیگر کمک خواهد کرد.
And fuel.	و سوخت.
Excellent and right above the tree line, if he had to guess.	عالی و درست بالای خط درخت، اگر مجبور بود حدس بزند.
The smile faded from his face.	لبخند از روی صورتش محو شد.
I'm not very ready	من خیلی آماده نیستم
By doing this, you will act in the right way.	با انجام این کار، به شیوه ای مناسب عمل خواهید کرد.
You have two private sectors.	شما دو بخش خصوصی دارید.
And then a week later, once again.	و سپس یک هفته بعد، یک بار دیگر.
Who only talked about market share and making it bigger.	که فقط از سهم بازار و بزرگتر کردن آن صحبت کرد.
But that was his limit.	اما حد او این بود.
They have no power.	هیچ قدرتی ندارند.
A very beautiful girl was sleeping on it.	روی آن یک دختر بسیار زیبا خوابیده بود.
It is very different from the first photo	با عکس اول خیلی فرق داره
Think of the way it went, year after year.	به راهی که گذشت، سال به سال، فکر کنید.
We wish the best for everyone in their classes.	برای همه در کلاس هایشان آرزوی بهترین ها را داریم.
Which they did not.	که آنها انجام ندادند.
Then tap the field.	سپس به میدان ضربه بزنید.
Set a practical plan and set aside time.	یک برنامه عملی مشخص کنید و زمان را کنار بگذارید.
done.	کار انجام شد.
However, they had few options.	با این حال، آنها گزینه های کمی داشتند.
There is no advantage to using it here.	استفاده از آن در اینجا هیچ مزیتی ندارد.
A value of link quality is specified for each set.	برای هر مجموعه یک مقدار کیفیت پیوند تعیین می شود.
He is in control.	او در کنترل است.
It's just there.	فقط آنجاست.
I do not know what	نمیدونم چیه
Sometimes they take me out too.	گاهی مرا هم بیرون می آورند.
Given the circumstances it is truly incredible.	با توجه به شرایط واقعا باور نکردنی است.
Only keep things that are useful, beautiful, or both.	فقط چیزهایی را نگه دارید که مفید، زیبا یا هر دو هستند.
He is very patient and understanding.	او بسیار صبور و فهمیده است.
I needed to see him	نیاز داشتم که ببینمش
In addition, this period puts us in the water over and over again.	به علاوه این دوره ما را بارها و بارها در آب قرار می دهد.
So we can have a house for ourselves.	بنابراین ما می توانیم خانه ای برای خودمان داشته باشیم.
I have a problem with something	من با یه چیزی مشکل دارم
Diagnosis is often complicated.	تشخیص اغلب پیچیده است.
Instead he took the heat.	در عوض گرما را گرفت.
He was there again.	او دوباره آنجا بود.
Go ahead and let them.	برو جلو و به آنها اجازه بده.
The men who killed him	مردانی که او را کشتند
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
You really want to have something new to say.	شما در واقع می خواهید چیز جدیدی برای گفتن داشته باشید.
That should help you.	که باید به شما کمک کند.
However, it is probably better that way.	با این حال، احتمالاً اینطور بهتر است.
All values ​​were at the expected levels.	همه مقادیر در سطوح مورد انتظار بودند.
And then he said he needed sleep.	و بعد گفت که نیاز به خواب دارد.
I do not know why we have not talked for two weeks.	نمی دانم چرا دو هفته است که با هم صحبت نکرده ایم.
The quality is not the best, but it is still a fun listening.	کیفیت بهترین نیست، اما همچنان یک گوش دادن سرگرم کننده است.
They can be more or less, but they have equal rights.	تعداد آنها می تواند کمتر یا بیشتر باشد اما آنها دارای حقوق مساوی هستند.
It is valuable as it is.	همانگونه که هست ارزشمند است.
They asked us to tell our story through their music.	آنها از ما خواستند که داستان خود را از طریق موسیقی آنها بازگو کنیم.
Close the door behind you.	در را پشت سر خود ببندید.
We will never know.	ما هرگز آن را نخواهیم دانست.
Good face shape	فرم صورتش خوبه
My mind was just not to talk.	ذهن من فقط این بود که حرف نزنم.
At that time, walking becomes normal again.	در آن زمان، راه رفتن دوباره طبیعی می شود.
Then a minute later the dog came.	سپس یک دقیقه بعد سگ آمد.
They said his voice was different from when he usually spoke.	گفتند صدایش با زمانی که معمولا صحبت می کرد فرق می کرد.
He loves you very, very much.	او شما را خیلی خیلی دوست دارد.
So it was still in the air.	بنابراین هنوز در هوا بود.
This situation can be serious in nature.	این وضعیت می تواند ماهیت جدی داشته باشد.
We did not have access to this frequency information.	ما به این اطلاعات فرکانس دسترسی نداشتیم.
It can be just one day in life.	می تواند فقط یک روز در زندگی باشد.
Please do your share	لطفا سهم خود را انجام دهید
I did not move here as I thought it would.	من به اینجا نقل مکان نکردم که فکر می کردم اینگونه باشد.
He was asked what he had done.	از او پرسیدند که چه کرده است؟
I do not think he has much.	من فکر نمی کنم او چیز زیادی داشته باشد.
This had never happened before.	تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود.
He has not been a dog since.	او از آن زمان دیگر همان سگ نبود.
As it is, its actions must be like that.	آن گونه که هستی هست، افعالش باید چنین باشد.
Until this year.	تا امسال.
So we have things to cover ourselves.	بنابراین ما چیزهایی برای پوشاندن خود داریم.
Until the next morning.	تا صبح روز بعد.
But I only get them in one line.	اما من فقط آنها را در یک خط دریافت می کنم.
At first I was crazy there for a while.	من در ابتدا برای مدتی آنجا دیوانه بودم.
My life will no longer be mine.	زندگی من دیگر مال من نخواهد بود.
But this is it.	اما این است.
He was soaked in his blood.	از خونش خیس شده بود.
A man behind the glass looking down.	مردی پشت شیشه که به پایین نگاه می کند.
We laugh at his efforts to make it happen tonight.	ما به تلاش های او برای تحقق امشب می خندیم.
This is the best way to understand where they are.	این بهترین راه برای درک اینکه آنها کجا هستند است.
Big, round, scared.	بزرگ، گرد، ترسیده.
In this case, however, the context was clear.	در این مورد، هر چند، زمینه آشکار بود.
The global average is shown for further comparison.	میانگین جهانی برای مقایسه بیشتر نشان داده شده است.
I do not know what I am doing wrong	نمیدونم دارم چه غلطی میکنم
We are moving, which is good.	ما در حال حرکت هستیم که خوب است.
Make sure your treatment is excellent.	مطمئن شوید که درمان شما عالی است.
The first case of holding my father's hand occurred during his death.	اولین مورد در گرفتن دست پدرم در حین مرگ اتفاق افتاد.
This is fair and true.	این عادلانه است و درست است.
Everyone was scared.	همه ترسیدند.
At that moment, the dream came true.	در آن لحظه رویا به حقیقت پیوست.
Your sister is crazy and has got a gun.	خواهرت دیوانه شده و اسلحه را به دست آورده است.
The reality of the matter became more complex.	واقعيت موضوع پيچيده تر شد.
But sometimes you have to look to the future.	اما گاهی اوقات باید به آینده نگاه کرد.
It was the word again.	دوباره آن کلمه بود.
There were no pictures on the walls.	هیچ عکسی روی دیوارها نبود.
To go to the bedroom with him.	تا با او به اتاق خواب بروم.
This does not mean that they do not do what they are supposed to do.	این بدان معنا نیست که آنها کاری را که قرار است انجام دهند، انجام نمی دهند.
I want him to feel my pain.	من می خواهم او درد من را احساس کند.
Look at all the things we went through.	به همه چیزهایی که از سر گذرانده ایم نگاه کنید.
I'm really repairing.	من واقعا در حال تعمیر هستم.
But his father was right.	اما پدرش حق داشت.
What did he mean? 	منظورش چی بود؟
They were surprised.	آنها تعجب کردند.
As he liked to give it meaning and "direction".	همانطور که دوست داشت به او معنا و «جهت» بدهد.
Sometimes serious	گاهی جدی
By the way, so are you.	اتفاقا شما هم همینطور.
Do not ask which one.	نپرسید کدام.
You know they have to stop.	شما می دانید که آنها باید متوقف شوند.
I remember the day this happened.	روزی که این اتفاق افتاد را به یاد دارم.
Because he is.	چون او هست.
Please, at least let me give you a tour.	خواهش می کنم، حداقل اجازه دهید من یک تور به شما ارائه دهم.
Experience cannot fulfill reality.	تجربه نمی تواند واقعیت را برآورده کند.
Choices should be related to the customer's desired results.	انتخاب ها باید با نتایج مورد نظر مشتری مرتبط باشند.
Unfortunately, others had seen it.	متأسفانه دیگران دیده بودند.
You can get great results for yourself.	شما می توانید نتایج بسیار خوبی را برای خودتان بدست آورید.
I know you laughed but you signed again	میدونم خندیدی ولی بازم امضا کردی
You will not survive without this.	شما بدون این زنده نخواهید ماند.
This is a big problem for most companies.	این یک مشکل بزرگ در اکثر شرکت ها است.
Three months all long	سه ماه تمام طولانی
I can only change my eating window for that day.	من فقط می توانم پنجره غذا خوردن خود را برای آن روز تغییر دهم.
I will find you a place where you can go	جایی پیدات میکنم که بتونی بری
her brother.	برادرش.
A moment later, the other two did the same.	یک لحظه بعد دو نفر دیگر هم همینطور.
He seemed to answer.	انگار جواب داد.
But somehow it did.	اما به نوعی این کار را انجام داد.
Afternoon is free for independent activities.	بعد از ظهر برای فعالیت های مستقل آزاد است.
This year the ground was full of snow.	امسال زمین پر از برف بود.
We want to touch him, we want to touch him.	ما می خواهیم لمسش کنیم، می خواهیم او را لمس کنیم.
She was happy to be able to help him.	او خوشحال بود که می تواند به او کمک کند.
This has happened today.	امروز این اتفاق افتاده است.
My parents are honest.	پدر و مادر من صادق هستند.
Whatever it is, it is definitely white.	هر چه هست، قطعا سفید است.
I think that's great.	من فکر می کنم که عالی است.
I do not like it in myself.	من آن را در خودم دوست ندارم.
You are in my ship and here I am talking about the law.	تو در کشتی من هستی و اینجا حرف من قانون است.
I do not want it, you can have it.	من آن را نمی خواهم، شما می توانید آن را داشته باشید.
A chance.	یک شانس.
You should have been here hours ago	باید ساعت ها پیش اینجا می بودی
He thought he must have seen it somewhere.	او فکر کرد که او باید آن را در جایی دیده باشد.
However, he has certainly changed over the years.	با این حال، مطمئناً او در طول سال ها تغییر کرده است.
That was the usual routine.	که روال معمول بود.
They had set up a daily camp.	اردوی روزانه برپا کرده بودند.
Some people fall.	برخی از مردم سقوط می کنند.
Trying to force them towards them.	تلاش برای وادار کردن آنها به سمت آنها.
He was much more accurate than last night.	او خیلی دقیق تر از دیشب بود.
You never sat in it.	هرگز در آن ننشستید.
It has nothing to do with gender	ربطی به جنسیت نداره
My brother and his family live there.	برادرم و خانواده اش آنجا زندگی می کنند.
He will not make eye contact.	او تماس چشمی برقرار نخواهد کرد.
This model is then tested in an experiment.	سپس این مدل در یک آزمایش آزمایش می شود.
You are like a dog with bones	تو مثل سگی با استخوان هستی
There was a problem every time.	هر بار مشکلی پیش می آمد.
They taste good on their own.	به خودی خود طعم خوبی دارند.
Not for years, maybe never.	نه برای سالها، شاید هرگز.
I do not see anything unusual in it.	من هیچ چیز غیرعادی در آن نمی بینم.
thanks again!.	بازم ممنون!.
They could talk, and he did not have to hear them.	آنها می توانستند صحبت کنند، و او مجبور نبود آنها را بشنود.
And that's only half the story.	و این فقط نیمی از داستان است.
It could have been worse, and it has been.	می‌توانست بدتر هم باشد و همینطور بوده است.
You come with us	تو با ما می آیی
Very large and dangerous.	بسیار بزرگ و خطرناک.
I will be honest with you.	من با شما صادق خواهم بود.
It was a critical and financial success.	این یک موفقیت انتقادی و مالی شد.
This is just my opinion.	این فقط نظر من است.
If they receive it, they will respond to you every time.	اگر آن را دریافت کنند، هر بار به شما پاسخ خواهند داد.
We decided to use two different colors to make it unique.	ما تصمیم گرفتیم از دو رنگ مختلف برای منحصر به فرد کردن آن استفاده کنیم.
The meeting was over two hours later and he could not sleep.	جلسه دو ساعت از آن زمان تمام شده بود و او نتوانست بخوابد.
Save for a small thing.	برای یک چیز کوچک صرفه جویی کنید.
You should write about this for a school article, you know.	شما باید در مورد این برای مقاله مدرسه بنویسید، می دانید.
It's time to dump her and move on.	زمان آن فرا رسیده است که در موقعیتی قرار بگیرید.
He went forward to the room.	جلوتر رفت تو اتاق.
Shock sank into him like an old friend.	شوک مانند یک دوست قدیمی در او فرو رفت.
Still a very bad bill, but better than it was.	هنوز هم یک صورتحساب بسیار بد است، اما بهتر از آنچه بود.
I got up and came back.	بلند شدم و برگشتم.
Going anywhere but there.	رفتن به هر جایی جز آنجا.
It usually depends.	معمولا بستگی دارد.
So the rate is converted.	بنابراین نرخ تبدیل می شود.
I tell you the truth.	من حقیقت را به شما می گویم.
Each has four instructional examples.	هر کدام چهار نمونه آموزشی دارند.
Loved the plants.	گیاهان را دوست داشت.
It took him a moment to figure out what it was.	یک لحظه طول کشید تا او متوجه شد که چیست.
But modern humans did.	اما انسان های مدرن این کار را کردند.
And then something strange happened.	و بعد اتفاق عجیبی افتاد.
Data were analyzed using statistical methods.	داده ها با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It was the first company to sell its products online.	این شرکت اولین شرکتی بود که محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش رساند.
I wait.	من منتظر می مانم.
Only one positive result was observed at six months.	تنها یک نتیجه مثبت در شش ماهگی مشاهده شد.
It did not solve this problem	این مشکل را حل نکرد
He was going to mix it	قرار بود مخلوطش کنه
This is not.	این نیست.
We have known each other for some time.	مدتی است که می شناسیم.
I have to go	الان باید برم
You are as good as your latest service.	شما به اندازه آخرین خدمات خود هستید.
There is a problem with this.	یک گرفتاری برای این وجود دارد.
He told me this in private, of course.	این را البته در خلوت به من گفت.
Everyone has a problem, this is just part of your problem.	هر کسی مشکلی دارد، این فقط بخشی از مشکلات شماست.
So it can't be too much.	بنابراین نمی تواند خیلی زیاد باشد.
We miss him very much.	خیلی دلمون براش تنگ شده.
I didn't even have that much blood in my body.	حتی آنقدر خون هم در بدنم نبود.
His every word was true	هر حرفش درست بود
He just could not see his father's eyes.	او فقط نمی توانست چشم پدرش را ببیند.
Do not break your body plate with a ball.	صفحه بدن خود را با توپ نشکنید.
There is still time for you to leave	هنوز برای رفتنت وقت هست
Such a strange place	همچین جای عجیبی
His knowledge and skills help others to save lives.	دانش و مهارت های او با کمک به دیگران برای نجات جان ها.
I was a part of it.	من بخشی از آن بودم.
He points to this point.	او به این نکته اشاره می کند.
There is a complicated history here.	اینجا یک تاریخ پیچیده وجود دارد.
You know what time it is for kids.	شما می دانید که زمان برای بچه ها چقدر است.
He looked away.	او به دور نگاه کرد.
It was a bad business.	این یک تجارت بد بود.
Some companies send free samples.	برخی از شرکت ها نمونه های رایگان ارسال می کنند.
I wanted to continue	میخواستم ادامه بدم
My code works perfectly.	کد من کاملاً کار می کند.
I hated his voice	از صداش متنفر بودم
The men sat on his back and held his legs.	مردان به پشت او نشستند و پاهای او را نگه داشتند.
To a number	به یک عدد
I leave it to you.	من شما را به آن واگذار می کنم.
I believe that he has made the most progress in this area.	من معتقدم که او بیشترین پیشرفت را در این زمینه دارد.
There was nothing left for him.	چیزی برایش باقی نمانده بود.
So for example I have the following data.	بنابراین به عنوان مثال من داده های زیر را دارم.
He forced her to the ground and strangled her.	او را به زور روی زمین انداخت و گلویش را گرفت.
This is simply not.	این به سادگی نیست.
This beautiful woman was what she wanted in her life.	این زن زیبا همان چیزی بود که او در زندگی اش می خواست.
It was done for survival and much more.	برای بقا و خیلی چیزهای دیگر انجام شد.
He will take care of you.	او از شما مراقبت خواهد کرد.
And we did not lose them.	و ما آنها را از دست ندادیم.
There is a network everywhere.	در همه جای شبکه وجود دارد.
This is a very easy audience.	این یک مخاطب بسیار آسان است.
Last summer, they saw only one.	تابستان گذشته، آنها فقط یکی را دیدند.
The law could not touch me if it wanted to.	قانون اگر می خواست نمی توانست به من دست بزند.
We had no idea what we were doing.	ما اصلاً نمی دانستیم که داریم چه کار می کنیم.
do not be afraid	نترس
Suddenly he looked at her.	ناگهان به او نگاه کرد.
For all their families.	برای تمام خانواده هایشان.
This was their version of Software Center.	این نسخه آنها از مرکز نرم افزار بود.
We will still see each other even if we do not work together.	ما همچنان همدیگر را خواهیم دید حتی اگر با هم کار نکنیم.
Computer systems are now widely used.	سیستم های کامپیوتری در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
He seemed lost in thought.	به نظر می رسید که او در افکار خود گم شده است.
I never sent it.	من هرگز آن را ارسال نکردم.
Two men, two boys, one woman.	دو مرد، دو پسر، یک زن.
These are really worth seeing.	اینها واقعا ارزش دیدن را دارند.
I really do not have that much money available.	من واقعاً آنقدر پول در دسترس ندارم.
In my opinion, this is a big market.	به نظر من، این یک بازار بزرگ است.
I have an apartment.	من یک آپارتمان دارم.
maybe more.	شاید بیشتر.
From the point of view of cause, there is no defect.	از منظر علت، معلولی وجود ندارد.
There is no change in our lives.	هیچ تغییری در زندگی ما وجود ندارد.
The fight is over.	مبارزه تمام شد.
In my opinion, history has the facts.	به نظر من، تاریخ حقایق را در اختیار دارد.
I didn't even have a name	من حتی اسم هم نداشتم
Then it rains.	سپس باران می بارد.
Blood of the living.	خون زندگان.
New projects, new goals, new words !.	پروژه های جدید، اهداف جدید، کلمات جدید!.
Does not cover content created by the company itself.	محتوای ایجاد شده توسط خود شرکت را پوشش نمی دهد.
Outside the apartment	خارج از آپارتمان
The blog remained silent	وبلاگ ساکت ماند
Listen first, this is impossible.	در ابتدا گوش کنید، این غیر ممکن است.
I often wrote to him in the first six months.	من اغلب در شش ماه اول برای او نوشتم.
You know you woke us up very soon	میدونی خیلی زود ما رو بیدار کردی
If you want to participate in this contest, just write under your comment.	اگر مایل به شرکت در این مسابقه هستید کافی است در زیر نظر خود را بنویسید.
The defense has been under fire.	دفاع زیر آتش بوده است.
They have their own business to run.	آنها کسب و کار خود را برای اداره کردن دارند.
It's hard to say this extra time.	گفتن این زمان اضافی سخت است.
Prices did not fall anymore.	قیمت ها دیگر کاهش پیدا نکرد.
All memories are beautiful and yet.	همه خاطرات زیبا و با این حال.
All you can say is that you are experiencing things.	تنها چیزی که می توانید بگویید این است که چیزهایی را تجربه می کنید.
You broke the law	تو قانون شکنی کردی
They may cross the road like him.	آنها ممکن است مانند او از جاده عبور کنند.
We look forward to seeing more of your projects and comments.	منتظر دیدن پروژه ها و نظرات بیشتر شما هستیم.
Really weird	واقعا عجیبه
We look forward to a beautiful life together.	ما مشتاقانه منتظر یک زندگی زیبا در کنار هم هستیم.
The numbers are falling on top of that.	در بالای آن اعداد در حال سقوط هستند.
It is really interesting to see how others look at your country.	واقعاً جالب است که ببینید دیگران چگونه به کشور شما نگاه می کنند.
He has a good arm and is released quickly.	او بازوی خوبی دارد و سریع رها می شود.
He was missing.	او گم شده بود.
We are either killed or we win.	یا کشته می شویم یا پیروز می شویم.
We do not need to repeat it here.	لازم نیست اینجا آن را تکرار کنیم.
He should not be here, he should not even be here.	او نباید اینجا باشد، او حتی نباید اینجا باشد.
I will clean it	پاکش میکنم
We should have introduced it a year ago.	باید یک سال پیش معرفی می کردیم.
What a good story to read.	چه داستان خوبی برای خواندن.
continues.	ادامه دارد.
In other words, it can.	به عبارت دیگر، می تواند.
Now you can lift the object	الان میتونی بلند شی
His voice again	دوباره صدایش
I went this weekend	آخر هفته رفتم
Lack of general spirit.	کمبود روح کلی است.
I tried for years to make him happy.	من سالها تلاش کردم که او را خوشحال کنم.
The order of the test of each option is important.	ترتیب امتحان هر گزینه مهم است.
The players were nervous.	بازیکنان عصبی بودند.
I had never seen this before.	قبلاً این را ندیده بودم.
I like to laugh and spend time with friends and family.	من دوست دارم بخندم و با دوستان و خانواده وقت بگذرانم.
the bill of Rights.	منشور حقوق.
But if you follow him, he will return sooner.	اما اگر به دنبال او باشید، او سریعتر برمی گردد.
He made the deal a month later.	او یک ماه بعد این معامله را انجام داد.
He can take it.	او می تواند آن را بگیرد.
I did not know where he might be.	من نمی دانستم او ممکن است کجا باشد.
I have one so far.	تا الان یکی دارم.
Your horse will die a horrible death.	اسب شما با مرگ وحشتناکی خواهد مرد.
This way you can be sure that nothing is lost.	به این ترتیب می توانید مطمئن شوید که چیزی از دست نرفته است.
He has worked here since leaving school.	از زمان ترک مدرسه در اینجا کار می کرد.
He glared at her.	نگاه تندی به او انداخت.
It does not seem strange to them, even if it is for you.	برای آنها عجیب به نظر نمی رسد، حتی اگر برای شما باشد.
Press down and then move and then press again.	پایین را فشار دهید و سپس حرکت دهید و سپس دوباره فشار دهید.
Some of them had never been published before.	برخی از آنها قبلاً هرگز منتشر نشده بودند.
Maybe not surprising.	شاید تعجبی نداشته باشد.
He had never had to do this before.	قبلاً هرگز مجبور به انجام این کار نبود.
First, there were items that the defendant collected but could not return.	اولاً، اقلامی وجود داشت که متهم جمع آوری کرد، اما نتوانست آن ها را بازگرداند.
I have seen that we get a bottle one day.	من دیده ام که ما روزی یک بطری می گیریم.
It went out of control for three days.	سه روز از کنترل خارج شد.
It does not make much difference.	تفاوت چندانی ندارد.
For some reason, this dog started chasing me around town.	به دلایلی، این سگ شروع به تعقیب من در اطراف شهر کرد.
He called his cell phone.	با تلفن همراهش تماس گرفت.
There it turns left to the sea.	در آنجا به سمت چپ به سمت دریا می پیچید.
Not everyone was so lucky.	همه اینقدر خوش شانس نبودند.
And they are right.	و انها درست میگویند.
We changed the table so he could clean himself.	میز را عوض کردیم تا او بتواند خودش را پاک کند.
I have been looking for you from the moment you left.	از همان لحظه ای که رفتی دنبالت می گشتم.
We only heard about it by accident.	این فقط به طور تصادفی در مورد آن شنیده ایم.
There is no detour	هیچ دور زدنی وجود ندارد
That is perfect.	که کامل است.
For several years, this was the only game in town.	برای چندین سال، این تنها بازی در شهر بود.
I mean right near the heart of the city.	منظورم دقیقاً نزدیک قلب شهر است.
It was very fresh	خیلی تازه بود
I just want him to be a normal kid.	من فقط می خواهم او یک بچه معمولی باشد.
Even against things that do not move.	حتی در برابر چیزهایی که حرکت نمی کنند.
We are small	ما کوچک هستیم
If you want to be with me, then this is your choice.	اگر می خواهید با من باشید، پس این انتخاب شماست.
This is a superior model.	این مدل برتر است.
First, this study used a small sample size.	ابتدا این مطالعه از حجم نمونه کوچک استفاده کرد.
The problem is important, not the answer.	مشکل مهم است و نه پاسخ.
No one is driving.	هیچ کس رانندگی نمی کند.
You have one minute	یک دقیقه فرصت دارید
They book in a few days and his waiting list is growing.	آنها ظرف چند روز رزرو می کنند و لیست انتظار او در حال افزایش است.
This child was his existence.	این بچه وجود او بود.
I may be on my way though.	هرچند ممکن است در راه باشم.
But in some things we either agree or disagree and we continue.	اما در بعضی چیزها یا موافق هستیم یا نه و ادامه می دهیم.
Suddenly, it was neither safe nor anymore.	ناگهان، نه امن بود، نه دیگر.
We do not know why.	ما نمی دانیم چرا.
I do not like it here, you know.	من اینجا را دوست ندارم، می دانید.
It gives its name to the small town on the other side.	نام خود را به شهر کوچک آن طرف می دهد.
In other news, the planet is burning.	در اخبار دیگر، سیاره در حال سوختن.
After defeat, they lift themselves up and move on.	بعد از شکست، خودشان را بالا می کشند و ادامه می دهند.
This may have changed since then, which will not surprise me.	این ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد که من را شگفت زده نخواهد کرد.
It was not a question, it was beyond the question.	سوالی نبود، فراتر از سوال بود.
Usually the opposite.	معمولا برعکس.
He is there with us many times.	او خیلی وقت ها پیش ما آنجاست.
He no longer runs.	او دیگر نمی دوید.
I will say a little more about this here.	من در اینجا کمی بیشتر در مورد این نکته خواهم گفت.
I will listen to you.	من به شما گوش خواهم داد.
There are better options.	گزینه های بهتری وجود دارد.
I do not know much about him.	من زیاد در مورد او نمی دانم.
There must have been something that changed the clock.	حتما باید اتفاقی افتاده باشد که ساعت را تغییر دهد.
Whether you were aware of it or not.	خواه از آن آگاه بودی یا نه.
Not so.	اینطور نیست.
If the movie is good, it sells the game.	اگر فیلم خوب باشد، بازی می فروشد.
Another boy was there with his wife.	یک پسر دیگر با همسرش آنجا بود.
However, this conversation undoubtedly covered much more than that.	با این حال، بدون شک این گفتگو بسیار بیشتر از آن را پوشش داد.
If one does not want it, no one will produce it.	اگر کسی آن را نخواهد، کسی آن را تولید نخواهد کرد.
This is not my decision.	این تصمیم من نیست.
I put the comments in the code.	من نظرات را در کد قرار داده ام.
They show.	آنها نشان می دهند.
I know why you came here	میدونم چرا اومدی اینجا
I talked about my first company failing.	من در مورد اولین شرکتم صحبت کردم که شکست خورد.
I leaned towards him.	به سمتش خم شدم.
You are the ones who tell others what to play.	شما کسانی هستید که به دیگران می گویید چه بازی کنند.
If not, forget it	اگر نه فراموشش کن
Ask someone who knows	از کسی که میدونه بپرس
Three groups of people were included in the study.	سه گروه از افراد در مطالعه وارد شدند.
On the main stage.	روی صحنه اصلی.
I talk to my classes.	من با کلاس هایم صحبت می کنم.
Obviously he did not know what to do.	بدیهی است که او نمی دانست چه کند.
Everything you like is what you are supposed to do.	هر کاری که دوست دارید همان کاری است که قرار است انجام دهید.
Everything we do has a starting point.	هر کاری که انجام می دهیم یک نقطه شروع دارد.
It's small here	اینجا کوچک است
He seemed short of breath.	نفس تنگی به نظر می رسید.
Today the situation is very different.	امروز شرایط خیلی فرق کرده است.
It will surely bring a lot of joy.	مطمئناً شادی زیادی به همراه خواهد داشت.
I can totally tell you, this is not the case.	من کاملاً می توانم به شما بگویم، اینطور نیست.
This was important because people live with these things.	این مهم بود، زیرا مردم با این چیزها زندگی می کنند.
The war is over for another war we fought.	جنگ برای جنگ دیگری که ما انجام دادیم تمام شد.
You have found yourself like this before	قبلا خودت را اینطوری پیدا کردی
None of us will do that.	هیچ کدام از ما این کار را نخواهیم کرد.
"Start again," he said.	او گفت: از نو شروع کن.
And they say wrong.	و اشتباه می گویند.
There is no time like the present	هیچ زمانی مثل زمان حال نیست
They were directed to storage cells.	آنها را به سلول های نگهداری هدایت کردند.
In a bag	در یک کیسه
This often leads to broken or damaged teeth.	این اغلب منجر به شکستن یا آسیب دیدن دندان ها می شود.
His employees were something else.	کارمندانش چیز دیگری بودند.
An extra dual dot appears for just a moment.	یک نقطه دوگانه اضافی فقط برای یک لحظه ظاهر می شود.
They play more physical games.	آنها بازی فیزیکی بیشتری انجام می دهند.
Bigger is good	بزرگتر خوبه
From the records it seems that this question is even closer.	از سوابق به نظر می‌رسد که این سؤال حتی نزدیک‌تر است.
It is fair for him to raise it.	عادلانه است که او آن را مطرح کند.
Some schools were destroyed.	بعضی از مدارس خراب می‌شدند.
He does not worry me now, but he has a past.	او اکنون مرا نگران نمی کند، اما گذشته ای دارد.
In addition, there is only limited information about human beings.	علاوه بر این، تنها اطلاعات محدودی در مورد افراد انسانی وجود دارد.
It was getting dark.	هوا داشت تاریک می شد.
Despite its name, this group does important work.	این گروه علی رغم نامش، کارهای مهمی انجام می دهد.
Bright and burning for a moment, but quickly and completely.	روشن و سوزان برای یک لحظه، اما به سرعت و به طور کامل.
He can not control himself.	او نمی تواند خود را کنترل کند.
Surely you took the time to do this	مطمئناً برای این موضوع وقت گذاشتید
This has been his law.	این قانون او بوده است.
He was quite resident.	او کاملا ساکن بود.
High frequency gain was either unavailable or very expensive.	بهره فرکانس بالا یا در دسترس نبود یا بسیار گران بود.
Not available.	به دست نمی آید.
I have not heard the sound.	من صدا را نشنیده ام.
But I do.	اما من انجام می دهم.
But most of our friends are older.	اما اکثر دوستان ما بزرگتر هستند.
People either love him or hate him.	مردم یا او را دوست دارند یا از او متنفرند.
And see how much you save	و ببینید چقدر پس انداز می کنید
Get to know this person a little more.	این شخص را کمی بیشتر بشناسید.
Yes. That's right.	بله همینطور است.
Which basically means that this match is equal.	که اساساً به این معنی است که این تطابق برابر است.
Age will do it.	سن این کار را انجام خواهد داد.
We have to hide.	ما باید پنهان شویم.
No call made	تماس برقرار نشد
This hospital offers very few services.	این بیمارستان خدمات بسیار کمی ارائه می دهد.
That was the show.	نمایش همین بود.
We wanted him to die quickly and he did.	ما می خواستیم او به سرعت بمیرد و او این کار را کرد.
I remember thinking, this could be our last date.	به یاد دارم که فکر می کردم، این می تواند آخرین تاریخ ما باشد.
One mistake, just a small mistake.	یک اشتباه، فقط یک اشتباه کوچک.
At least the horse did not look worse for the fall.	حداقل اسب برای سقوط بدتر به نظر نمی رسید.
They are a family now	الان یک خانواده هستند
Easy walk less than an hour from there and back.	پیاده روی آسان کمتر از یک ساعت از آنجا و بازگشت است.
It happens, do not worry.	این اتفاقات می افتد، نگران نباشید.
Then there was trouble in the city.	بعد دردسر در شهر بود.
Sometimes you need to test or test your idea.	گاهی لازم است ایده خود را آزمایش یا آزمایش کنید.
But it depends.	اما بستگی دارد.
I tell you, his hand wants blood.	بهت میگم دستش خون میخواد.
I was not rich yet.	من هنوز پولدار نبودم.
Prices are for reference only.	قیمت ها فقط برای مرجع هستند.
The little name is good with us.	نام کوچک با ما خوب است.
All participants in the study provided informed content.	همه شرکت کنندگان در مطالعه محتوای آگاهانه ارائه کردند.
Even more so with kids.	حتی بیشتر از آن با بچه ها.
I look forward to seeing him better every day.	هر روز منتظر دیدن بهتر او هستم.
Representative images are shown in the left panel.	تصاویر نماینده در پانل سمت چپ نشان داده شده است.
But the price remained stable.	اما قیمت ثابت ماند.
He really threw me.	واقعا مرا پرتاب کرد.
This was the first difference we noticed between you and your brother.	این اولین تفاوتی بود که بین شما و برادرتان متوجه شدیم.
He left the recovery area.	او منطقه نقاهت را ترک کرد.
You are a man who helps make history.	تو مردی هستی که به ساختن تاریخ کمک می کند.
I know it's very simple again	میدونم بازم خیلی ساده
It can be something very special	میتونه یه چیز خیلی خاص باشه
So let's wait for his story to be shown.	پس بیایید منتظر بمانیم تا داستان خودش به نمایش درآید.
He shook his head in response.	در جواب سرش را تکان داد.
Make the routine easier than others.	روتین را راحت تر از دیگران انجام دهید.
It became my call.	تبدیل به فراخوان من شد.
He was not a little happy to see me.	او از دیدن من کمی خوشحال نشد.
And be active in doing what you love to do.	و خود را در حال انجام کاری که دوست دارید انجام دهید فعال ببینید.
When he returned, he was very excited and happy.	وقتی برگشت خیلی هیجان زده و خوشحال بود.
We gained memory to remember things.	ما برای به خاطر سپردن چیزها حافظه به دست آوردیم.
But for my own reference.	اما برای مرجع خودم.
He touched her hand.	دستش را لمس کرد.
He pointed to it.	به آن اشاره کرد.
please tell	لطفا بگو
Then come in a day or two and do some things.	بعد یکی دو روز بیا و یه سری چیزا کار کن.
Not from heaven	نه از آسمان
A dark car was parked in the middle.	یک ماشین تاریک وسط آن ایستاده بود.
It's almost over.	تقریباً تمام شد.
Learn a new language.	یک زبان جدید یاد بگیرید.
So he checked the clothes.	بنابراین او لباس را بررسی کرد.
This is not about them.	این مربوط به آنها نیست.
They go through the dirt.	آنها از طریق گند می گذرانند.
Think about it, it just makes no sense.	در مورد آن فکر کنید، فقط هیچ معنایی ندارد.
Start in the right way.	از راه درست شروع کنید.
He through.	او از طریق.
Choose a direction and try to stick to it.	یک جهت را انتخاب کنید و سعی کنید به آن پایبند باشید.
This is because his story is long and complex.	این به این دلیل است که داستان او طولانی و پیچیده است.
I couldn't even find you at first	حتی اولش نتونستم پیدات کنم
We offer them empty to solve the purpose of the wedding.	ما آنها را خالی عرضه می کنیم تا هدف عروسی را حل کنیم.
Only three men survived.	فقط سه مرد زنده ماندند.
This game took less time to develop than previous series games.	این بازی نسبت به بازی های سری قبلی زمان کمتری را برای توسعه صرف کرد.
All the test results showed that he is fine.	تمام نتایج آزمایش نشان داد که او خوب است.
It will not make a difference.	این تفاوتی نخواهد داشت.
Words come out of my mouth.	کلمات از دهانم بیرون می آیند.
I really wasn't thinking right until then.	من واقعاً تا آن زمان درست فکر نمی کردم.
There is nothing special about them.	هیچ چیز خاصی در مورد آنها وجود ندارد.
In the end, it was kind of interesting.	در نهایت به نوعی چیز جالبی بود.
It was a completely new species.	از یک گونه کاملاً جدید بود.
At the very least, this is what they will tell you.	حداقل، این چیزی است که آنها به شما خواهند گفت.
Just go to the right.	فقط به سمت راست بروید.
I immediately liked it plus its service is excellent.	بلافاصله آن را دوست داشتم به علاوه خدمات آن عالی است.
Responsible for data analysis, interpretation, and handwriting.	مسئولیت داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و نگارش دست نوشته را بر عهده داشت.
More photos will probably come later.	عکس های بیشتر احتمالا بعدا میاد.
thanks a lot!.	خیلی ممنونم!.
Finally, a few steps away, he fell face down.	بالاخره در چند قدمی در، با صورت افتاد.
But he was not found.	اما او پیدا نشد.
However, another view is possible.	با این حال، دیدگاه دیگری امکان پذیر است.
They do not seem to care.	به نظر می رسد اهمیتی نمی دهند.
First, market demand declined.	ابتدا تقاضای بازار کاهش یافت.
He felt it outside, sitting in the garden and everywhere inside.	او آن را در بیرون، نشستن در باغ و همه جا در داخل احساس کرده بود.
I do not have a car	من ماشین ندارم
Our world is in a really sad situation.	دنیای ما واقعاً در وضعیت بسیار غم انگیزی است.
I can not even imagine how hard it was.	حتی نمی توانم تصور کنم که چقدر سخت بود.
The same the next night	شب بعد هم همینطور
But his eyes stopped.	اما چشمان او را متوقف کرد.
But he did not care.	اما او اهمیتی نمی داد.
I reach thousands.	من به هزاران عدد می رسم.
But this is not the only option.	اما این تنها گزینه نیست.
I did not do as much as this.	من به اندازه این موضوع این کار را نکردم.
There are certain images that people are just waiting to see.	تصاویر خاصی وجود دارد که مردم فقط انتظار دارند ببینند.
My name is not mentioned.	نام من ذکر نشده است.
They even take the children with them.	حتی بچه ها را با خود ببرند.
He was dead and a good thing.	او مرده بود و یک چیز خوب هم.
Do not run other programs.	برنامه های دیگری نریزید.
But he is tired of her.	اما او از او خسته شده است.
He asked what he could do for them.	او پرسید که چه کاری می تواند برای آنها انجام دهد.
But this music is my life for me.	اما این موسیقی برای من زندگی من است.
Then we will see where we are going from there.	سپس خواهیم دید که از آنجا به کجا می رویم.
My mother and father were married and both died.	مادر و پدرم ازدواج کرده بودند و هر دو فوت کرده بودند.
Just change your focus a little and you will see it.	فقط کمی تمرکز خود را تغییر دهید و آن را خواهید دید.
Years had passed.	سالها گذشته بود.
In fact a very beautiful girl	در واقع یک دختر بسیار زیبا
He never worries about anything, except the next save.	او هیچ وقت نگران هیچ چیز نیست، به جز سیو بعدی.
But it is nothing special.	اما چیز خاصی نیست.
Cleaning was not interesting	تمیز کردن جالب نبود
You want to be the first to be cleansed.	شما می خواهید اولین کسی باشید که پاک می شود.
Although at first I was not afraid.	هرچند اولش نترسیدم.
Dad came out	بابام اومد بیرون
I was surprised that he knew my name.	من تعجب کردم که او نام من را می داند.
I recommend it to anyone who wants to buy.	به هر کسی که قصد خرید دارد توصیه می کنم.
It could not be tears	نمیتونست اشک باشه
If we were lucky, we would have a few more hours.	اگر خوش شانس بودیم، متوجه شدیم که چند ساعت دیگر فرصت داریم.
I had heard about this young police officer who was not like the others.	در مورد این افسر پلیس جوان شنیده بودم که مثل بقیه نبود.
The dream is different now.	اکنون رویا متفاوت است.
Not in a way	یه جورایی نه
And they need you to visit soon.	و آنها نیاز دارند که شما به زودی بازدید کنید.
You are half my age	تو نصف سن من هستی
Nature has done a great job.	طبیعت کار بسیار خوبی انجام داده است.
I really like it.	من واقعا آن را دوست دارم.
I just could not imagine them any other way.	من فقط نمی توانستم آنها را به شکل دیگری تصور کنم.
Lots of them.	تعداد زیادی از آنها.
We loved the room so much.	ما اتاق را خیلی دوست داشتیم.
I will do it at the right time.	من آن را در زمان مناسب انجام خواهم داد.
It was decided for me this week.	این هفته برای من تصمیم گرفته شد.
Start with your data, not the code.	از داده های خود شروع کنید، نه از کد.
Nobody seemed to know anything at the parties.	به نظر می رسید هیچ کس در مهمانی ها چیزی نمی دانست.
His father is a doctor.	پدرش پزشک است.
Then he saw what he had to do.	بعد دید که چه باید بکند.
Perhaps it can be said that nature.	شاید بتوان گفت که طبیعت.
We do not track your information when you visit our site.	وقتی از سایت ما بازدید می کنید، اطلاعات شما را ردیابی نمی کنیم.
I disagree with the importance of this issue.	من با اهمیت این موضوع مخالفم.
You were mine, my secret	تو مال من بودی راز من
The poor were born, the poor lived, the poor probably died.	فقیر به دنیا آمد، فقیر زندگی کرد، احتمالاً فقیر از دنیا رفت.
He had to call his birth mother.	او باید با مادر تولدش تماس می گرفت.
His original death	مرگ اصلی او
I followed him and helped load the signs back.	من او را دنبال کردم و کمک کردم علائم را در عقب بارگذاری کنم.
If you have any concerns, please let me know.	اگر شما هر گونه نگرانی، لطفا به من اطلاع دهید.
I'm worried about ethical questions.	من نگران سوالات اخلاقی هستم.
Obviously, this was an impossible task.	واضح است که این یک کار غیرممکن بود.
This is a long story.	این داستان طولانی است.
I postponed it long enough.	من به اندازه کافی آن را به تعویق انداختم.
I wanted to do it	میخواستم انجامش بدم
I was very upset that I did not know my father.	از اینکه پدرم را نمی شناختم خیلی ناراحت بودم.
They both talked about it.	هر دو در مورد آن صحبت کردند.
No game could.	هیچ بازی نمی توانست.
Sure, the clothes are still appropriate.	مطمئنا، لباس هنوز مناسب است.
She saw her son in everything and everywhere.	او پسرش را در همه چیز و همه جا می دید.
It was very clear.	خیلی واضح بود.
This was my office	اینجا دفتر من بود
My mom and I were close.	من و مامانم به هم نزدیک بودیم.
In addition, his loss of it grew.	علاوه بر این، از دست دادن خود از آن رشد کرد.
The results were incredible.	نتایج باورنکردنی بود.
They can share their experiences.	آنها می توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
But it did not matter how much sleep he had lost.	اما مهم نبود چقدر خوابش را از دست داده بود.
My mother lived here.	مادرم اینجا زندگی می کرد.
But he thought it was useless.	اما فکر کرد فایده ای نداشت.
Stress is one of them.	استرس یکی از آنهاست.
Less when you are sad, more when you are happy or excited.	کمتر زمانی که غمگین می شوید، بیشتر زمانی که خوشحال یا هیجان زده هستید.
You have to figure out how to balance it.	شما باید دریابید که چگونه آن را متعادل کنید.
So, in many places, do living beings.	بنابراین، در بسیاری از جاها، موجودات زنده را انجام دهید.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
Less for more.	کمتر برای بیشتر.
We had water then.	آن موقع آب داشتیم.
This action of the police is against the law.	این اقدام پلیس خلاف قانون است.
However, he gives us evidence.	با این حال، او شواهدی به ما می دهد.
They should talk about it before the wedding.	آنها باید قبل از عروسی در مورد آن صحبت کنند.
He is my friend.	او دوست من است.
It looks more like a clock.	بیشتر شبیه ساعت ها به نظر می رسد.
Obviously, we are looking for certain types of games.	بدیهی است که ما به دنبال انواع خاصی از بازی ها هستیم.
This is the biggest problem.	بزرگترین مشکل اینجاست.
Let his family spend some time with him.	بگذارید خانواده اش مدتی را با او بگذرانند.
Repeat with the bottom.	با قسمت پایین تکرار کنید.
This was not good	این خوب نبود
The sound was very powerful and at the same time calm.	صدا بسیار قدرتمند و در عین حال آرام بود.
Your doctor will set a goal for your blood pressure.	پزشک هدفی برای فشار خون شما تعیین می کند.
This became our routine.	این به روال ما تبدیل شد.
Lift the heads if you like.	اگر دوست دارید سرها را بردارید.
Precisely because he could not run.	درست به همین دلیل که او نمی توانست بدود.
Just do it	فقط انجامش بده
They decided not to wait any longer.	آنها تصمیم گرفتند که دیگر منتظر نباشند.
Can be returned to his care.	می توان به مراقبت او بازگرداند.
And more came.	و بیشتر می آمدند.
Or maybe he did it and said it for that reason.	یا شاید هم این کار را کرد و به همین دلیل آن را گفت.
They offered him a big raise.	آنها به او پیشنهاد افزایش زیادی دادند.
He did not comment when he finished.	وقتی کارش تمام شد هیچ نظری نداد.
I call it success.	من آن را موفقیت می نامم.
We did not and in these circumstances it was stupid.	نداشتیم و در این شرایط احمقانه بود.
They may even be better.	حتی ممکن است بهتر باشند.
Nobody answered.	کسی جواب نداد.
This is what he gets paid for.	این چیزی است که او برای آن پول می گیرد.
I had this opportunity.	من این فرصت را داشتم.
At other times, what he said may have deeply affected me.	در زمان دیگری، آنچه او گفته بود ممکن است مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد.
Not much light but enough.	نور زیاد نیست اما کافی است.
He called me and then he had a heart attack.	او با من تماس گرفته بود و بعد خودش دچار حمله قلبی شد.
We did not tell them that we took them for them.	ما به آنها نگفتیم که آنها را برای آنها گرفتیم.
My children will be informed about this.	فرزندانم در این مورد مطلع خواهند شد.
People went to the army and so did they.	مردم به ارتش رفتند و آنها هم همینطور.
Thank you for the communication.	من از شما برای ارتباط تشکر می کنم.
Just practice, understand.	فقط رویه، درک کنید.
As far as we know this was not considered before.	تا آنجا که ما می دانیم این قبلا در نظر گرفته نشده بود.
At least not that he knew about it.	حداقل نه که او از آن خبر داشت.
Wait for the answer	منتظر جواب باشید
And boy, did the media not go to town?	و پسر، آیا رسانه ها به شهر نرفته اند.
There was nothing to see.	چیزی برای دیدن وجود نداشت.
And my deeds	و اعمال من
The trial court did not do so.	دادگاه بدوی در این مورد چنین اقدامی انجام نداد.
Anyway, he agreed to give us a brief statement.	به هر حال، او موافقت کرد که یک بیانیه کوتاه به ما بدهد.
Now this is an easy view to understand.	اکنون این یک دیدگاه آسان برای درک است.
That is, they were really tired.	یعنی واقعا خسته بودند.
I can never remember being so tall.	هیچ وقت یادم نمی آمد که اینقدر بلند بوده باشد.
I want you to meet them.	من می خواهم شما آنها را ملاقات کنید.
It was still them.	هنوز آنها بود.
I thought we had a good morning.	فکر می کردم صبح خوبی داریم.
You can say anything.	شما می توانید هر چیزی بگویید.
Questions are asked.	سوالات پرسیده می شود.
Still fully clothed	هنوز کاملا لباس پوشیده
You can tell people let's do something about it, help me.	می توانید به مردم بگویید بیایید کاری در این مورد انجام دهیم، به من کمک کنید.
It was a long time of war, so he joined the army.	این خیلی زمان جنگ بود، بنابراین او به ارتش پیوست.
I absolutely love it.	کاملا آن را دوست دارم.
He had that incredible smile on his face.	او این لبخند باورنکردنی را بر لب داشت.
Come and take a tour	بیا و در تور شرکت کن
It is different in war.	در جنگ فرق می کند.
We are not there yet.	ما هنوز آنجا نیستیم.
I did not let it bother me.	نگذاشتم من را خسته کند.
Cook over high heat.	روی حرارت زیاد بپزید.
Family relationships work really well here.	روابط خانوادگی اینجا واقعاً خوب انجام می شود.
I will explain each one below.	من هر کدام را در زیر توضیح می دهم.
I understand your point of view.	من دیدگاه شما را درک می کنم.
From the very first days.	از همان روزهای اول.
This is very important to me.	این برای من خیلی مهم است.
A short examination	یک معاینه کوتاه
He was sure that this one was younger than him anyway.	او مطمئن بود که این یکی به هر حال از او جوانتر است.
Talk to your doctor	با پزشک خود صحبت کنید
To both of them.	به هر دوی آنها.
In some cases, the building may have been destroyed.	در برخی موارد، ساختمان نیز ممکن است از بین رفته باشد.
This area indicates when the item is used.	این ناحیه نشان می دهد که چه زمانی از آیتم استفاده می شود.
This is an expensive experiment.	این یک آزمایش گران است.
Someone was behind him.	یک نفر پشت سرش بود.
The basic elements are not new and the big picture is familiar.	عناصر اساسی جدید نیستند و تصویر کلی آشنا است.
It usually depends on the service and the girl you choose.	معمولاً به خدمات و دختری که انتخاب می کنید بستگی دارد.
The man then asked him a question.	سپس مرد از او سوالی پرسید.
I hope they are recently.	امیدوارم اخیرا باشند.
Talk about power to the middle.	در مورد قدرت تا وسط صحبت کنید.
In fact, it was a bit stiff	راستش یه مقدار خیلی سفت بود
Hope that helps !.	امیدوارم که کمک کند!.
We literally collided.	ما به معنای واقعی کلمه به هم برخورد کرده بودیم.
How he loved to be lost there.	چقدر دوست داشت در آنجا گم شود.
This time I really pulled my neck out.	این بار واقعا گردنم را بیرون آوردم.
This was the reason for the missed calls.	این دلیل تماس های از دست رفته بود.
There did not seem to be such a thing in their history.	به نظر نمی رسید چنین چیزی در تاریخ آنها وجود داشته باشد.
It really can't be helped.	واقعاً نمی توان به آن کمک کرد.
It has been a lot.	خیلی بوده است.
From the price to the customer service, everything was great.	از قیمت تا خدمات مشتری، همه چیز عالی بود.
He is great	او خیلی عالی است
It was right above our heads.	درست بالای سر ما بود.
What is the big problem? 	مشکل بزرگ چیست؟
He says.	او می گوید.
It does not mean anything to me.	برام معنی نمیده.
The defendant told him that he was lying.	متهم به او گفت که دروغ می گوید.
Drew barely recognized him.	درو به سختی او را شناخت.
Added player in front.	بازیکن در مقابل را اضافه کرد.
Heat them, stir them together and occasionally get gold.	آنها را گرم کنید، آنها را با هم هم بزنید و گاهی اوقات طلا می گیرید.
None of them.	هیچ کدام از آنها.
He raised both hands.	هر دو دستش را بالا گرفت.
There is certainly no need to call them.	مطمئناً نیازی به صدا دادن به آنها نیست.
He did not say a word	یک کلمه هم نگفت
Unfortunately, the performance got worse.	متاسفانه عملکرد بدتر شد.
Something appeared	چیزی ظاهر شد
With one limited exception, no.	با یک استثنا محدود، نه.
No one caught his eye.	هیچ کس به چشمانش نرسید.
Worse, you tell me they came to my city.	بدتر از آن، شما به من می گویید که آنها به شهر من آمده اند.
But we have our dream and our duty.	اما ما رویای خودمان و وظیفه خود را داریم.
They worked and talked about work.	آنها کار کردند و در مورد کار صحبت کردند.
He just messed things up to see what works and what doesn't.	فقط همه چیز را به هم ریخت تا ببیند چه کار می کند و چه چیزی نه.
They have tried, they have failed.	آنها تلاش کرده اند، شکست خورده اند.
He seems to be crying	انگار داره گریه میکنه
But here you are not just asking for the price.	اما اینجا شما فقط قیمت را نمی‌پرسید.
There is no need to change them.	نیازی به تغییر آن ها نیست.
I know you understand	میدونم میفهمی
I saw the trees below.	من درختان آن پایین را دیدم.
And a great opportunity	و فرصت عالی
But the old man did not allow it.	اما پیرمرد اجازه نداد.
And it's amazing.	و شگفت انگیز است.
Like many great ideas, it's basically simple.	مانند بسیاری از ایده های عالی، اساساً ساده است.
He had lost weight.	او وزن کم کرده بود.
His eyes began to close.	چشمانش شروع به بسته شدن کرد.
He is all for	او تمام شده است برای
I was very nervous	شدیدا عصبی بودم
We will update this space when we receive feedback.	زمانی که نظر دریافت کردیم، این فضا را به روز خواهیم کرد.
So it explains.	پس آن را توضیح می دهد.
He will be amazing.	او شگفت انگیز خواهد شد.
My wife is trying to use it.	همسرم تلاش می‌کند آن را به کار بیاورد.
Has a start date and an end date.	دارای تاریخ شروع و تاریخ پایان.
There was nothing inside	چیزی داخلش نبود
I'm sure they were not your orders.	من مطمئن هستم که آنها دستورات شما نبودند.
So are my other books.	کتابهای دیگر من هم همینطور است.
Food is the best thing.	غذا بهترین چیز است.
He seemed a kind man.	او مرد مهربانی به نظر می رسید.
Just hear my voice	فقط صدایم را بشنو
Will try to match each point with any other point.	سعی خواهد شد هر نقطه را با هر نقطه دیگر تطبیق دهد.
Mark has done a great job over the years.	مارک در طول چندین سال کار بزرگی انجام داده است.
It is now ready to use.	اکنون آماده استفاده است.
Two of our children were injured.	دو نفر از بچه های ما ضربه خوردند.
To meet me here	برای ملاقات من در اینجا
I say many and not more.	من می گویم بسیاری و نه بیشتر.
It will not be difficult.	دشوار نخواهد بود.
He told us that it is a complete loss.	او به ما گفت که یک ضرر کامل است.
Or to put it another way.	یا جور دیگری بگویم.
I thought we should train them.	فکر کردم باید آنها را تربیت کنیم.
It will be interesting to hear how they use this word.	شنیدن نحوه استفاده آنها از این کلمه جالب خواهد بود.
Those four people also looked.	آن چهار نفر هم نگاه کردند.
Seriously, they only take a minute.	به طور جدی، آنها فقط یک دقیقه وقت می گیرند.
He was very deep and did his best to get out.	او خیلی عمیق بود و تمام تلاشش را کرد تا بیرون بیاید.
Today's topic is the discussion of specific claims.	موضوع امروز بحث ادعاهای خاص است.
We will surely be destroyed	حتما نابود میشیم
You have to keep going	باید ادامه بدی
We were not thinking of anything then.	ما آن زمان به هیچ چیز فکر نمی کردیم.
All of you should be silent and enjoy my opinion.	همه شما باید سکوت کنید و از نظر من لذت ببرید.
It says a lot about you, about them.	این چیزهای زیادی در مورد شما، در مورد آنها می گوید.
This follows from the following argument.	این از استدلال زیر حاصل می شود.
He said he understood	گفت فهمیده
In his third race, he set the maximum class speed.	در مسابقه سوم خود او حداکثر سرعت کلاس را تعیین کرد.
I act on reality.	من در مورد واقعیت عمل می کنم.
The sound of water was flowing.	صدای آب جاری بود.
Room five times an hour.	اتاق پنج بار در یک ساعت.
Five to two	پنج به دو
I think it would be funny if I was arrested.	فکر می کنم خنده دار باشد اگر مرا دستگیر کنند.
We are clear on this.	ما در این مورد شفاف هستیم.
This time the really great growth of the characters.	این بار رشد واقعاً عالی شخصیت ها.
I was dead wrong	من اشتباه مرده بودم
But I want to take another path	ولی من میخوام راه دیگه ای بگیرم
In many cases.	در بسیاری از موارد.
In fact, this is not true.	در واقع این درست نیست.
Now he just needs the results to match.	اکنون او فقط به نتایج نیاز دارد تا مطابقت داشته باشد.
You may meet strange people.	ممکن است با افراد عجیب و غریب آشنا شوید.
He should know that he has my support.	او باید بداند که از حمایت من برخوردار است.
He shot at both of them.	به هر دوی آنها شلیک کرد.
Not really enough	واقعا کافی نیست
On a weekend	در یک آخر هفته
This is still one of my favorite running songs.	این هنوز هم یکی از آهنگ های دویدن مورد علاقه من است.
His mind turned to other methods.	ذهنش به روش های دیگر معطوف شد.
Just learn to hold your breath	فقط یاد بگیر با نفس بمونی
Hitting the target was not harder, just because it was not straight.	ضربه زدن به هدف سخت تر نبود، فقط به این دلیل که مستقیم نبود.
There is no mention of possible injuries for other reasons.	هیچ اشاره ای به آسیب های احتمالی به دلایل دیگر نشده است.
This is very clear.	این خیلی واضح است.
Growth was slow in the early days.	رشد در روزهای اول کند بود.
I work with good young people.	من با جوانان خوب کار می کنم.
I did not ask about him.	من در مورد او نپرسیده بودم.
The top should occupy the rest of the space.	بالا باید بقیه فضا را اشغال کند.
Fear causes more fear, more symptoms.	ترس باعث ایجاد ترس بیشتر، علائم بیشتر می شود.
This press event will be closed.	این رویداد مطبوعاتی بسته خواهد بود.
He will receive his message in the morning.	او صبح پیام او را دریافت خواهد کرد.
Also, they have to lie a little in the video.	همچنین، آنها باید در ویدیو کمی دروغ بگویند.
He gave the king a brown paper bag.	او یک کیسه کاغذی قهوه ای به پادشاه داد.
Everyone said so.	همه اینطور گفتند.
Remove from the heat and set aside half the chicken.	آنها را از روی حرارت بردارید و نیمی از مرغ را کنار بگذارید.
At least in theory, you are right.	حداقل در تئوری، حق با شماست.
Our problems are social.	مشکلات ما اجتماعی است.
I did not have much time for art work.	وقت زیادی برای کار هنری نداشتم.
There is also a second bedroom and a modern family bathroom on this level.	همچنین در این سطح اتاق خواب دوم و حمام خانوادگی مدرن قرار دارد.
And the whole thing is very slow.	و کل کار بسیار کند پیش می رود.
You can not speak.	شما نمی توانید صحبت کنید.
We did this at a recent policy review meeting.	ما این کار را در جلسه بررسی سیاست اخیر انجام دادیم.
His mother grabbed his arm.	مادرش بازویش را گرفت.
He was now worried about what might have started.	او اکنون نگران بود که چه کاری ممکن است شروع کرده باشد.
When they are dead, go ahead.	وقتی آنها مردند، ادامه دهید.
His skin was cold, very cold, like death.	پوستش سرد بود، خیلی سرد، مثل مرگ.
I will share some personal examples.	من چند مثال شخصی را به اشتراک می گذارم.
The next page data is then recorded in a similar way.	سپس داده های صفحه بعدی به روشی مشابه ثبت می شود.
I even left my car there.	حتی ماشینم را هم آنجا گذاشتم.
You are right.	شما درست می گویید.
Please provide your email address.	لطفا آدرس ایمیل خود را ارائه دهید.
Or die on the road.	یا در جاده می میرند.
And a good one, too.	و یک خوب، بیش از حد.
He only thought about the engine.	او فقط به موتور فکر می کرد.
Not like this	نه اینجوری
To me they are similar.	برای من آنها شبیه به هم هستند.
He wondered how old he was.	او تعجب کرد که او چند ساله است.
The forms are exactly the same.	فرم ها کاملا مشابه هستند.
Information security is a big issue.	امنیت اطلاعات یک مسئله بزرگ است.
Add yourself	خودت اضافه کن
I was on the sidelines	من در حاشیه بودم
Please contact me for assistance.	لطفا در صورت تمایل به کمک با من تماس بگیرید.
We needed to run	ما نیاز به دویدن داشتیم
It works very well.	آن خیلی خوب کار می کند.
Spend a week at Burning Man.	یک هفته را در Burning Man صرف کنید.
He settled down.	او مستقر شد.
I wanted to be someone	می خواستم کسی باشم
This time he talked to us about it.	این بار او در مورد آن با ما صحبت کرد.
Real value is added every day.	ارزش واقعی هر روز اضافه می شود.
No one seemed to believe him or see what he saw.	به نظر می رسید هیچ کس او را باور نمی کرد یا آنچه را که می دید نمی دید.
Art	هنر
While being the first rarely means being the best.	در حالی که اولین بودن به ندرت به معنای بهترین بودن است.
Everything is clear here	اینجا همه چیز روشن است
Even while doing this, his face was not in any state.	حتی در حین انجام این کار، چهره او هیچ حالتی نداشت.
There are sites that have credit information.	سایت هایی هستند که اطلاعات اعتباری دارند.
We have to be behind each other and be together.	باید پشت سر هم باشیم و کنار هم باشیم.
I fired three people in the last few months.	در چند ماه گذشته سه نفر را اخراج کردم.
His wife and children were sent there for safety.	همسر و فرزندانش به خاطر امنیتشان به آنجا فرستاده شده بودند.
The animal was then observed for another six days.	سپس حیوان به مدت شش روز دیگر مورد مشاهده قرار گرفت.
Just take care of yourself right now	فقط در همین لحظه مراقب خودت باش
He said very well	گفت خیلی خوبه
He needs fish	به ماهیش نیاز داره
This has been added as part of a recent update.	این به عنوان بخشی از به روز رسانی اخیر اضافه شده است.
Anything that makes you feel comfortable.	هر چیزی که به شما احساس راحتی می کند.
I hope it will be updated soon.	امیدوارم به زودی آپدیت شود.
His nose looked broken and full of blood.	بینی اش شکسته و پر از خون به نظر می رسید.
Their eyes could not see the old women.	چشمانشان زنان مسن را نمی دید.
And he commits a crime.	و او به جنایت می پردازد.
A lot had changed, but it seemed to have remained stable enough.	خیلی چیزها تغییر کرده بود، اما به نظر می رسید که به اندازه کافی ثابت مانده بود.
It is time to stop killing.	زمان توقف کشتار است.
He is never far from here.	او هرگز از اینجا دور نیست.
Here are some special events !.	در اینجا چند رویداد ویژه وجود دارد!.
As before, he brought him back to earth.	مثل قبل، او را به زمین بازگرداند.
Consider the following example.	مثال زیر را در نظر بگیرید.
Avoid this.	از این اتفاق اجتناب کنید.
See what we have done here.	ببینید ما اینجا چه کرده ایم.
Place the new cut piece on top of the back of the chair.	قطعه جدید برش را بالای پشت صندلی قرار دهید.
Including movie stars.	از جمله ستارگان سینما.
He must have asked someone to pick him up.	حتماً از کسی خواسته بود که او را بردارد.
And you are easily available everywhere.	و شما به راحتی در همه جا در دسترس هستید.
Gives the audience a sense of hope.	به مخاطب حس امید می دهد.
Another in the back	یکی دیگر در پشت
I checked them anyway.	به هر حال آنها را بررسی کردم.
He asked if he could sit down.	پرسید که آیا می تواند بنشیند؟
This is not a problem	اینجا مشکلی نیست
He gave it his all.	او همه چیز را به آن داد.
These parts grow naturally.	این قسمت ها به طور طبیعی رشد می کنند.
This is no secret.	این هیچ رازی نیست.
If so, read on for a laugh.	اگر چنین است، برای خنده بخوانید.
We have been told that you are honest.	به ما گفته اند که شما صادق هستید.
Nobody gets paid	هیچکس پولی نمیگیره
You heard it.	شما آن را شنیدید.
I went and stood outside the window of his office.	رفتم و بیرون پنجره دفترش ایستادم.
And somehow not.	و به نوعی نه.
And now your love means nothing to me.	و حالا عشق تو برای من معنایی ندارد.
We just have to see	فقط باید ببینیم
I understand his concern.	من نگرانی او را درک می کنم.
All members of the group raised their hands.	همه اعضای گروه دست خود را بالا بردند.
We stop to take a look.	توقف می کنیم تا نگاهی بیندازیم.
This is for people only.	این اینجا فقط برای مردم است.
You create value with new people.	شما با افراد جدید ارزش ایجاد می کنید.
Oh and we mean the main line.	اوه و منظور ما خط اصلی است.
He loves animals and this country.	او عاشق حیوانات و این کشور است.
We need money by the end of next week.	تا پایان هفته آینده به پول نیاز داریم.
Do not close the door	در را نبند
His most important moment	مهمترین لحظه او
But it was the opposite.	اما برعکس بود.
And it does not just hurt your immediate performance.	و این فقط به عملکرد فوری شما آسیب نمی رساند.
They probably did not mean the same thing to you.	احتمالاً آنها برای شما معنای مشابهی نداشتند.
And here he was eating it.	و اینجا داشت آن را می خورد.
He was there when they left.	وقتی آنها رفتند او آنجا بود.
It was not his address	آدرسش نبود
They have come a long way together.	آنها با هم چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته اند.
He thought I had no time to share the pain.	او فکر کرد من زمانی برای در میان گذاشتن درد آن نداشتم.
I need a full time driver now.	الان به یک راننده تمام وقت نیاز دارم.
Be quiet now	حالا ساکت باش
Still your baby	هنوز بچه شماست
However, if this situation continued, he would not survive.	با این حال، اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد، او دیگر زنده نمی ماند.
Around the World.	در سراسر جهان.
Now this is important.	حالا این مهم است.
I knew he was bad news, but not so bad.	می دانستم که او خبر بدی بود اما نه آنقدرها هم بد.
Before you get too excited, you need to understand something very important.	قبل از اینکه خیلی هیجان زده شوید، باید یک چیز بسیار مهم را درک کنید.
Now that we look back, it makes sense why.	اکنون که به گذشته نگاه می کنیم، منطقی است که چرا.
We store the minimum amount of data.	ما حداقل مقدار داده را ذخیره می کنیم.
I had a room and my brother had a room.	من یک اتاق داشتم و برادرم یک اتاق.
He looked older than me.	او از من بزرگتر به نظر می رسید.
It must be held at a reasonable time.	باید در یک زمان معقول برگزار شود.
Yet he stands.	با این حال او ایستاده است.
Big changes are on the way.	تغییرات بزرگ در راه است.
From the instructions.	از دستورالعمل.
only you.	شما فقط.
Immediate impact is not the only thing they consider.	تاثیر فوری تنها چیزی نیست که آنها در نظر می گیرند.
An accident can release even more.	یک تصادف می تواند حتی بیشتر را آزاد کند.
The rest of the time, he lies here.	بقیه زمان، او اینجا دراز می کشد.
He became serious immediately.	او بلافاصله جدی شد.
They believe in government.	آنها به حکومت اعتقاد دارند.
Here we report on this lost effect.	در اینجا ما در مورد این اثر گم شده گزارش می دهیم.
Each of us could touch it.	هر کدام از ما می توانستیم آن چیز را لمس کنیم.
If you have to carry him here on your shoulder.	اگر مجبور هستید او را به اینجا روی شانه خود ببرید.
Worst of all, he was absolutely right.	از همه بدتر این بود که کاملا درست می گفت.
Do you think your future will be better than today?	فکر می کنید آینده شما بهتر از امروز خواهد بود.
Tell me what day you found this.	به من بگو چه روزی این را پیدا کردی.
This is not only my suffering, but also the suffering of others.	این فقط رنج من نیست، بلکه رنج دیگران نیز هست.
There is a long history in it.	سابقه طولانی در آن وجود دارد.
Two this week, two weeks later, and two or four months later.	دو تا این هفته، دو تا هفته بعد و دو یا چهار ماه بعد.
Her tears soaked her shirt.	اشک هایش پیراهنش را خیس کردند.
it's important	خیلی مهمه
Their great success is the best proof.	موفقیت بزرگ آنها بهترین گواه است.
This is something that can affect the rest of your life.	این چیزی است که می تواند بقیه زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
I'm waiting outside your house.	من بیرون از خانه شما منتظر هستم.
No more sound was heard in that room.	دیگر صدای دیگری در آن اتاق شنیده نمی شد.
He often did not appear in public.	او اغلب در انظار عمومی ظاهر نمی شد.
Then you can make your voice heard.	سپس می توانید صدای خود را به گوش دیگران برسانید.
It may not be up to date but it works well.	ممکن است به روز نباشد اما به خوبی کار می کند.
The same faces appeared morning after morning.	همان چهره ها صبح به صبح ظاهر شد.
They had ten children.	آنها ده فرزند داشتند.
Only now do you know me better	فقط الان منو بهتر میشناسی
But when the conflict stopped, he lost his focus.	اما وقتی درگیری متوقف شد، تمرکز خود را از دست داد.
But as history approaches, more support will be needed.	اما با نزدیک شدن به تاریخ، به پشتیبانی بیشتری نیاز خواهد بود.
Then it gets even harder.	سپس آن را حتی سخت تر است.
I have parents	من پدر و مادر دارم
He can not wait to have his own court.	او نمی تواند صبر کند تا دادگاه خودش را داشته باشد.
Blue eyes like your mother	چشمای آبی مثل مادرت
Please do not hate me	لطفا از من متنفر نباش
He had asked that morning	اون صبح پرسیده بود
I have to go through it for whatever reason.	به هر دلیلی باید از آن عبور کنم.
Not the media	نه رسانه ها
For example, many people move when they listen to music.	به عنوان مثال، بسیاری از مردم هنگام گوش دادن به موسیقی حرکت می کنند.
To both of you.	به هر دو شما.
People standing there drinking white wine.	افرادی که آنجا ایستاده اند و شراب سفید می نوشند.
She spoke to the man in a friendly tone.	با لحنی دوستانه با مرد صحبت کرد.
Once you have recorded an important step.	هنگامی که یک مرحله مهم را ثبت کردید.
Food is not a concern for me.	غذا برای من نگران کننده نیست.
And it comes from somewhere.	و از جایی می آید.
He will not need training.	او نیازی به آموزش نخواهد داشت.
Three things happened today	امروز سه اتفاق افتاد
Much worse, the device was somewhere in the middle.	خیلی بدتر دستگاه در نقطه ای در فاصله میانی بود.
And he no longer felt at home.	و او دیگر در خانه اش احساس نمی کرد.
it must be done.	باید انجام شود.
But two physical objects cannot become one.	اما دو جسم فیزیکی نمی توانند یکی شوند.
I made the wrong choice again	بازم اشتباه انتخاب کردم
I hate my mother	از مادرم متنفرم
You are the only one who has to build the model of the child's recovery after that.	تو تنها کسی هستی که ما باید الگوی بهبودی بچه را پس از آن بسازیم.
I can do it and I'm ready to get started.	من می توانم آن را انجام دهم و آماده شروع کار هستم.
What he wanted.	چیزی که خودش می خواست.
I say let's start.	من می گویم شروع می کنیم.
Technically, it works.	از نظر فنی، کار می کند.
We love sex in the car.	ما عاشق رابطه جنسی در ماشین هستیم.
Generally very early	به طور کلی خیلی زود
I love it.	عاشقشم.
There is no going back.	راه برگشتی نیست.
It is three hundred dollars.	سیصد دلار است.
My brain was empty	مغزم خالی بود
The data represent the average of three independent experiments.	داده ها نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
There is so much we could do.	کارهای زیادی وجود دارد که می توانستیم انجام دهیم.
Companies do it.	شرکت ها آن را انجام می دهند.
That is, if you have any of those skills.	یعنی اگر شما هر یک از آن مهارت ها را دارید.
We could not have chosen a better place.	ما نمی توانستیم جای بهتری را انتخاب کنیم.
He changed the way we think.	او روند فکر ما را تغییر داد.
Was to build or break.	ساختن یا شکستن بود.
They are afraid to trust you.	آنها می ترسند به شما اعتماد کنند.
No one else was around.	هیچ کس دیگری در اطراف نبود.
I will come in ten minutes	ده دقیقه دیگه میام
We really can not imagine how fast.	ما واقعا نمی توانیم تصور کنیم که چقدر سریع است.
It was more like a house.	این بیشتر شبیه خانه بود.
It is usually difficult to become a very good mother or father.	تبدیل شدن به یک مادر یا پدر بسیار خوب معمولاً سخت است.
He took his chair off the table.	صندلیش را از روی میز بیرون آورد.
We agree with the plaintiff	ما با شاکی موافقیم
And any other combination or anything.	و هر ترکیب دیگری یا هر چیز دیگری.
But, as it turned out, it was not supposed to be.	اما، آن طور که معلوم شد، قرار نیست که قرار باشد.
In the same system	در همین سیستم
You have to play against each other.	شما باید مقابل هم بازی کنید.
There was more need than he needed.	نیازی بیشتر از نیاز او وجود داشت.
I have to go now	الان باید بره
Scheduling time	زمان برنامه ریزی
It had to be done.	باید انجام می شد.
And yet its purpose is no different.	و با این حال هدف آن متفاوت نیست.
I took it from another source.	از منبع دیگری برداشتم.
No one ever knows the truth.	هیچ کس هرگز حقیقت را نمی داند.
I opened the book.	کتاب را باز کردم.
I checked the temperature	دما رو چک کردم
It must be told to the people.	باید به مردم گفت.
In this case, the answer was yes.	در این مورد، پاسخ مثبت بود.
But it still leaves a very bad taste in my mouth.	اما هنوز طعم بسیار بدی در دهان من باقی می گذارد.
And soon we will finally have a collection of stories about him.	و به زودی بالاخره مجموعه داستانی از او خواهیم داشت.
Lots of them.	تعداد زیادی از آنها.
But only moments	اما فقط لحظه ها
Now there was something to look forward to.	حالا چیزی برای انتظار وجود داشت.
I never knew.	من هرگز نمی دانستم.
Although I did not see anyone there.	هر چند من هیچ کس را در آنجا ندیدم.
If you like this show, log in.	اگر به این نمایش علاقه دارید، وارد آن شوید.
And this is not true.	و این درست نیست.
Maximum only two words	حداکثر فقط دو کلمه
I definitely agree	من قطعا موافقم
He says exactly what he has to say.	دقیقاً همان چیزی را می گوید که باید بگوید.
He voluntarily entered and left his memory.	به میل خود از حافظه او وارد و خارج شد.
I managed to hide this from my parents.	من موفق شدم این را از پدر و مادرم پنهان کنم.
No previous surgery	بدون جراحی قبلی
Both received the shock of their lives.	هر دو شوک زندگی خود را دریافت کردند.
He seemed like an old man to me.	او برای من پیرمردی به نظر می رسید.
We expect to hear about the war every day.	انتظار داریم هر روز خبری از جنگ بشنویم.
He was arrested and placed behind bars for some time.	او را دستگیر کردند و مدتی پشت میله های زندان قرار دادند.
The right design is to simply fail.	طراحی صحیح این است که به سادگی شکست بخوریم.
Subjects were followed for three years.	آزمودنی ها به مدت سه سال پیگیری شدند.
He wants to be there.	او می خواهد آنجا باشد.
It was one of those days.	یکی از آن روزها بود.
But he thought our lives without children could be great.	اما او فکر می کرد که زندگی ما بدون بچه هم می تواند عالی باشد.
We fired within an hour and it was over.	در عرض یک ساعت شلیک کردیم و تمام شد.
It took about an hour.	حدود یک ساعت طول کشید.
Except that something was missing.	جز اینکه چیزی از آن کم بود.
On the wedding day, everything went according to plan.	روز عروسی همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
That is gone.	که رفته است.
God, they felt good	خدایا احساس خوبی داشتند
They could still make ends meet with people like me.	آنها هنوز هم می توانستند با افرادی مثل من کیف کنند.
This is the end of the dry season.	این پایان فصل خشک است.
No gender or class differences were found in the overall sample.	هیچ تفاوت جنسیتی یا طبقاتی در نمونه کلی یافت نشد.
I was not alone	من فقط نبودم
You lost something	چیزی را از دست دادی
But it was his wife who answered.	اما این همسرش بود که جواب داد.
My mom was really a girl she never had.	مامان من واقعاً دختری بود که هرگز نداشت.
His hand was in her hair.	دستش توی موهایش بود.
A kill blow, the end of the story.	یک ضربه کشتن، پایان داستان.
He did not understand it, he could not understand it.	او آن را نمی فهمید، نمی توانست آن را درک کند.
The name immediately came to mind.	این نام بلافاصله به ذهنش خطور کرد.
You may be asked a question that upsets your balance.	ممکن است از شما سوالی پرسیده شده باشد که تعادل شما را از بین ببرد.
This force is necessary because without it there would be nothing.	این نیرو ضروری است زیرا بدون آن هیچ چیز وجود نخواهد داشت.
Finally, you will have a list of happy people.	در نهایت، فهرستی از افراد شاد خواهید داشت.
Today was great	امروز بزرگ بود
This is usually obvious.	این معمولاً واضح است.
Which are really great products	که واقعا محصول عالی هستند
No, there is no hope here	نه اینجا امیدی نیست
There is nothing more to say.	دیگر چیزی برای گفتن وجود ندارد.
And then we started meeting people in the free community.	و سپس ما شروع به ملاقات با افراد در جامعه آزاد کردیم.
Or anything else with a name on it.	یا هر چیز دیگری که نامی روی آن باشد.
Now just look at the corner of your eye.	حالا فقط به گوشه چشم خود نگاه کنید.
I really came to my senses.	من واقعا به خودم آمدم.
See the map above for an example.	به عنوان نمونه به نقشه بالا نگاه کنید.
Not so much.	نه زیاد.
Will not stop.	متوقف نخواهد شد.
And then he wants to have a chance.	و سپس او می خواهد فرصتی داشته باشد.
The rest of the population, not so much.	بقیه جمعیت، نه چندان.
A second later, the big horse appeared.	یک ثانیه بعد، اسب بزرگ نمایان شد.
I was four or twenty minutes old now.	من الان چهار و بیست دقیقه بودم.
He could sell his music.	او می توانست موسیقی خود را بفروشد.
He seemed satisfied.	او راضی به نظر می رسید.
Her hair was neither yellow nor brown.	موهایش نه زرد بود و نه قهوه ای.
There may be others who believe in the same things.	شاید دیگرانی هم باشند که به همین چیزها اعتقاد دارند.
Well, this is lovely.	خوب، این دوست داشتنی است.
Be sure to call in advance	حتما از قبل تماس بگیرید
This is what you see.	این چیزی است که شما می بینید.
Today, they cover less than a third of it.	امروزه آنها کمتر از یک سوم آن را پوشش می دهند.
Air head line or less distance from engine block.	خط سر هوا یا فاصله کمتر از بلوک موتور.
I'm still crying.	من هنوز گریه می کنم.
Who wants next	بعدش کی میخواد
"Crazy people who do stupid things," he explained.	دیوانه هایی که کارهای احمقانه انجام می دهند، اینگونه توضیح داد.
The exercises he had seen really worked.	تمریناتی که او دیده بود، واقعا نتیجه داد.
He has a strong arm.	او بازوی قوی دارد.
However, this conclusion immediately leads to several problems.	با این حال، این نتیجه گیری بلافاصله به چندین مشکل منجر می شود.
However, this study has its limitations.	با این حال، این مطالعه محدودیت هایی نیز دارد.
I asked what and he never told me.	پرسیدم چیه و هیچوقت بهم نگفت.
Bring it back.	آن را برگرداند.
They push it.	آنها آن را فشار می دهند.
I did not start too late	من خیلی دیر شروع نکردم
You have to talk to the meat	باید با گوشت صحبت کنی
Unfortunately a new problem occurs as follows.	متأسفانه یک مشکل جدید به شرح زیر رخ می دهد.
Since then, other projects have been more successful.	از آن زمان، پروژه های دیگر موفقیت بیشتری داشته اند.
Interesting, but not a good month.	جالب است، اما ماه خوبی نیست.
It was an instant form of communication.	این یک شکل آنی ارتباط بود.
And you hardly speak.	و شما به سختی صحبت می کنید.
No one is interested in the past.	هیچ کس به گذشته علاقه ندارد.
If it happens over and over again, then so be it.	اگر بارها و بارها اتفاق می افتد، پس همینطور باشد.
I sat together for another hour.	یک ساعت دیگر دور هم نشستم.
In addition, it was seen as a great place for the network.	علاوه بر این، به عنوان یک مکان عالی برای شبکه دیده می شد.
Entered accordingly.	بر این اساس وارد شد.
He did not want to do anything.	او نمی خواست کاری انجام دهد.
He said he could not see what he was doing.	او گفت که نمی تواند ببیند چه کار می کند.
I'm just not sure if this is my fault or not.	من فقط مطمئن نیستم که آیا این اشتباه از من است یا نه.
And look at the top right corner.	و گوشه بالا سمت راست را نگاه کنید.
Result s.	نتیجه s.
That's why you had to take it from him.	به همین دلیل بود که باید آن را از او می گرفتی.
He had never seen me measure before.	او پیش از این هرگز مرا در حال اندازه گیری ندیده بود.
I love a life full of plans.	من زندگی پر از برنامه را دوست دارم.
In the coming weeks	در هفته های آینده
My wife is a strong woman.	همسر من یک زن قوی است.
This piece really became my environment that day.	این قطعه واقعاً محیط آن روز من شد.
The same goes for the regular season.	برای فصل عادی هم همینطور.
They just sat together and said nothing.	فقط کنار هم نشسته بودند و چیزی نمی گفتند.
They took me somewhere.	مرا به جایی بردند.
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
If you were here.	اگر تو اینجا بودی.
I take care of you.	من از شما مراقبت می کنم.
He wanted things to go quickly.	او می خواست وقایع به سرعت پیش بروند.
He must allow them to be friends.	او باید به آنها اجازه دوستی بدهد.
He was supposed to return today	قرار بود امروز برگردد
It was just an obvious fear.	این فقط یک ترس آشکار بود.
This has caused some problems.	این باعث ایجاد برخی مشکلات شده است.
The message is well understood.	پیام به خوبی قابل درک است.
You do not know because you never stop thinking.	تو نمیدانی زیرا هرگز برای فکر کردن متوقف نمیشوی.
After a minute he went inside again.	بعد از یک دقیقه دوباره به داخل می رفت.
The person in the shop had said that they would pay.	آن شخص در مغازه گفته بود اینها می دهند.
I followed these instructions.	من این دستورالعمل ها را دنبال کردم.
Our hearts ached when we heard this news.	وقتی این خبر را شنیدیم قلبمان به درد آمد.
Of course, it is not over.	البته تمام نشده است.
And stupid.	و احمقانه است.
That was the only thing that made sense.	این تنها چیزی بود که معنی داشت.
And offered him the answers to these questions.	و پاسخ این سؤالات را به او پیشنهاد کردند.
There were none.	هیچ کدام وجود نداشت.
No one else could do that.	هیچ کس دیگری نمی توانست این کار را انجام دهد.
In fact, anger itself is probably a very weak word.	در واقع، خشم خود احتمالاً کلمه ای بسیار ضعیف است.
At least it looked old.	حداقل قدیمی به نظر می رسید.
I was not completely surprised	من کاملا تعجب نکردم
number one.	شماره یک.
This is basic science.	این علم پایه است.
For society and government to work, we must work together.	برای اینکه جامعه و دولت کار کنند، باید با هم کار کنیم.
This substance is familiar with sea water.	این ماده با آب دریا آشناست.
He stopped and went to the door.	ایستاد و به سمت در رفت.
This is because of the different options available with it.	این به دلیل گزینه های مختلفی است که با آن در دسترس است.
And that's what you did.	و این کاری است که شما انجام داده اید.
A third had lost one eye.	سومی یک چشمش را از دست داده بود.
The city lights are on.	چراغ های شهر روشن است.
That song is just about his relationship with me.	آن آهنگ فقط درباره رابطه او و من است.
I can not trust anyone else to control it.	من نمی توانم به هیچ کس دیگری اعتماد کنم که آن را کنترل کند.
Only with himself to take care of her	فقط با خودش که ازش مراقبت کنه
I do not want you to die	من نمی خواهم تو بمیری
If that happens then the team will be younger.	اگر این اتفاق بیفتد، تیم جوان تر می شود.
For a constant frequency is reported and discussed.	برای فرکانس ثابت گزارش شده و مورد بحث قرار می گیرد.
I'm going back to bed for an hour or two.	من برای یک یا دو ساعت به رختخواب برمی گردم.
And he is not supposed to.	و او قرار نیست.
He wondered if he should be taken to the hospital.	فکر کرد که آیا باید او را به بیمارستان ببرد.
No one enters	کسی وارد نمی شود
In that case the result will be very different.	در آن صورت نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود.
And he has a lot of art.	و هنر زیادی دارد.
Give it a go	بهش راه بده
But he is also planning for the future.	اما او نیز در حال برنامه ریزی برای آینده است.
And he survived to talk about it.	و او زنده ماند تا در مورد آن بگوید.
He quickly changed the subject.	او به سرعت موضوع را تغییر داد.
He was worried about who was working hard.	نگران این بود که چه کسی خیلی کار می کرد.
it was not	این نبود
They try to get rid of everything if they can.	آنها سعی می کنند اگر بتوانند از هر چیزی خلاص شوند.
Friends of politics	دوستان سیاست است
Or just a close friend	یا فقط یک دوست صمیمی
He finally heard the truck moving.	او سرانجام صدای در حال حرکت کامیون را شنید.
What a wonderful feeling	این چه حس فوق العاده ای است
My focus is on what we can do to get better.	تمرکز من بر این است که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا بهتر شویم.
I did not understand it, but surely others did.	من متوجه آن نشدم، اما مطمئناً دیگران متوجه شدند.
Then she thought of another man to love his daughter.	سپس به فکر مرد دیگری افتاد تا دخترش را دوست داشته باشد.
Good foot press	پرس پا خوبه
I was not going to repeat a mistake twice.	قرار نبود یک اشتباه را دو بار تکرار کنم.
Whatever people gave to each other at such a time.	هر چه مردم در چنین زمانی به یکدیگر تقدیم کردند.
But this rule only works in normal traffic and in good weather conditions.	اما این قانون فقط در ترافیک عادی و در شرایط آب و هوایی خوب کار می کند.
Some of them were held by others.	برخی از آنها توسط دیگران نگه داشته شده بودند.
Or rather, start there.	یا بهتر است بگوییم، از آنجا شروع کنید.
Trying to hear the voice of someone he loved.	تلاش برای شنیدن صدای کسی که دوستش داشت.
The stars sent him.	ستاره ها او را فرستادند.
Money is easier than anyone seen here.	پول آسان تر از هر کسی که در اینجا دیده شده است.
Or turn off anything that was on.	یا هر چیزی که روشن بود خاموش کنید.
He was born dead	مرده به دنیا می آمد
He will never give up and make sure your voice is heard.	او هرگز تسلیم نمی شود و مطمئن می شود که صدای شما شنیده می شود.
It was about the situation in the online community.	این در مورد وضعیت در جامعه آنلاین بود.
I sat down and looked at him.	نشستم و نگاهش کردم.
What you are saying may be true.	آنچه شما می گویید ممکن است درست باشد.
Maybe you were at work	شاید سر کار بودی
They recommend that you get it from fish.	آنها توصیه می کنند که آن را از ماهی دریافت کنید.
Let's find out.	بیایید دریابیم.
This loss of local power was widely hated.	این از دست دادن قدرت محلی به طور گسترده منفور بود.
I did not know what	نمیدونستم چیه
This can not be true, it can not be true.	این نمی تواند درست باشد، نمی تواند درست باشد.
So unfortunately it does not work for me.	بنابراین متاسفانه برای من کار نمی کند.
He turned to another officer.	رو به افسر دیگر کرد.
If not, then maybe it's better to quit.	اگر نه، پس شاید بهتر است که آن را ترک کنید.
I did not make fun of my friends who still loved him.	دوستانم را که هنوز دوستش داشتند مسخره نکردم.
That was a great question	این یک سوال عالی بود
He plays extremely well and comfortably	فوق العاده خوب و راحت بازی میکنه
Look at the evidence	به شواهد نگاه کن
He does this more and more.	او این کار را بیشتر و بیشتر انجام می دهد.
This means trying to finish the article overnight.	این بدان معناست که در طول شب تلاش کنید تا مقاله را تمام کنید.
I tried to talk to him.	سعی کردم با او صحبت کنم.
No one should be afraid.	هیچکس نباید بترسد.
No side effects were reported.	هیچ عوارض جانبی ذکر نشده است.
This is my place and use.	مکان و استفاده من اینجاست.
It happens a lot.	خیلی اتفاق می افتد.
The injury was very big.	مصدومیت خیلی بزرگی بود.
Content that has nothing to do with the content of the website.	مطالبی که ربطی به محتوای وب سایت ندارند.
He looked at me a lot.	خیلی به من نگاه کرد.
Writing was hard and eventually stopped.	نوشتن خط سخت بود و در نهایت قطع شد.
The need for statistical research.	ضرورت انجام تحقیقات آماری.
It was a short walk.	پیاده روی کوتاهی بود.
If you have to.	اگر باید.
Nothing was done	هیچ کاری انجام نمی شد
Just went out	تازه رفت بیرون
So that was it	پس همین بود
The current user is in this list and in other variables.	کاربر فعلی در این لیست و در سایر متغیرها موجود است.
Does not indicate the option to reuse test questions.	گزینه استفاده مجدد از سوالات آزمون را نشان نمی دهد.
At home he never needed an explanation.	در خانه او هرگز نیازی به توضیح نداشت.
Obviously, we have not looked hard enough.	واضح است که ما به اندازه کافی سخت نگاه نکرده ایم.
It was definitely easier to learn things here.	مطمئناً یادگیری چیزها در اینجا آسان تر بود.
They laugh and cry like the rest of us.	آنها هم مثل بقیه ما می خندند و گریه می کنند.
A confusing fight ensued.	دعوای گیج کننده ای دنبال شد.
I have to publish this in a week or two.	من باید یکی دو هفته دیگر این را منتشر کنم.
Obviously, this is a very difficult problem.	واضح است که این یک مشکل بسیار دشوار است.
The law is complex.	قانون پیچیده است.
He had left his family to go in search of water.	او خانواده اش را ترک کرده بود تا در جستجوی آب جلوتر برود.
I thought it was good	به نظرش خوب بود
My husband bought me a new one, but it is not like before.	شوهرم برام یه جدید خریده ولی مثل قبل نیست.
For a walk in the city.	برای قدم زدن در شهر.
But as you mentioned, you do not want this.	اما همانطور که اشاره کردید، شما این را نمی خواهید.
Fell man	افتاد مرد
He can not live without me.	او بدون من نمی تواند زندگی کند.
I checked the order and there is no name in it.	من سفارش را بررسی کردم و نامی در آن نیست.
The bathroom light was off.	نور حمام خاموش بود.
I remember thinking how strange it was.	یادم می آید که فکر می کردم چقدر عجیب بود.
I do not know how you did it.	نمی دانم چطور این کار را کردی.
But you do not change the last name.	اما شما نام خانوادگی را تغییر نمی دهید.
please please please.	لطفا لطفا لطفا.
He broke his father's heart.	او دل پدرش را شکست.
But there are many of us who care.	اما تعداد زیادی از ما هستند که اهمیت می دهیم.
He was amazed at how fast he studied.	او از این که چقدر سریع مطالعه کرد شگفت زده شد.
Without getting a point of damage.	بدون گرفتن یک نقطه آسیب.
The garden is for the students, not the rules.	باغ مربوط به دانش آموزان است نه قوانین.
People need to know that they matter.	مردم باید بدانند که اهمیت دارند.
The sound of the hall was a little loud in our room.	صدای سالن کمی در اتاق ما بلند بود.
Became new.	جدید شدند.
And the cat is funny.	و گربه خنده دار است.
He seldom repeats the words we say.	او کلمات را به ندرت تکرار می کند که ما می گوییم.
People have tried to bring them together and they have failed.	مردم سعی کرده اند آنها را دور هم جمع کنند و شکست خورده اند.
We have to stay here for a while	ما باید کمی اینجا بمانیم
He has been in his current position for five years.	او پنج سال در سمت فعلی بوده است.
I had to work out how it was done.	من باید کار می کردم که چگونه انجام می شود.
Well, we're here again.	خب، ما دوباره اینجاییم.
I just met your child	تازه با بچه ات آشنا شدم
A really beautiful quality piece	یک قطعه با کیفیت واقعا زیبا
It was not new, so the man lived.	تازه نبود، پس مرد زندگی کرد.
She loves her children and her staff.	او عاشق بچه ها و کارکنانش است.
It is also considered normal.	یک جورهایی عادی هم در نظر گرفته می شود.
Rest, breathe.	استراحت کن، نفس بکش.
He is last on the right.	او آخرین در سمت راست است.
Good effort, but no.	تلاش خوبی است، اما نه.
He waits for whatever he wants to say.	هر چه می خواست بگوید منتظر می ماند.
She is worried about him.	برای او نگران است.
It is relatively thick.	نسبتاً ضخیم است.
They saw the boat.	قایق را دیدند.
You can not help me.	شما نمی توانید به من کمک کنید.
Let go now	حالا ولش کن
we will see.	خواهیم دید.
And they often give up.	و اغلب چیزها را رها می کنند.
I have no doubt that	من شک ندارم که
What you understood or not.	چه فهمیدی یا نه.
The man behind the table in front of him took good care of his hands.	مردی که پشت میز مقابل بود، به خوبی از دستانش مراقبت کرد.
There are three pages of items.	سه صفحه از آیتم ها وجود دارد.
You could not kill them.	شما نمی توانستید آنها را بکشید.
Where he will have the best chance.	جایی که او بهترین شانس را خواهد داشت.
And be prepared	و آماده باش
The period was too long for him.	دوره برای او خیلی طولانی بود.
Then we turn treatment into something really valuable.	سپس درمان را به چیزی واقعاً ارزشمند تبدیل کرده ایم.
I said a lot about myself	خیلی از خودم گفتم
If you have a problem, look for a solution.	اگر مشکلی دارید، به دنبال راه حل باشید.
Benefits were not paid.	مزایا پرداخت نشده بود.
Performed experiments on cells.	آزمایش هایی را در سلول ها انجام داد.
I do not know what is happening on the other side of the water.	نمی دانم آن طرف آب چه خبر است.
Neither hard nor soft face.	نه صورت سخت و نه نرم.
People want to trust you and let their voices be heard.	مردم می خواهند به شما اعتماد کنند و اجازه دهند صدایشان شنیده شود.
I just wanted your opinion	فقط نظر شما را می خواستم
This is not a long term business.	این یک تجارت طولانی مدت نیست.
There is a certain amount of responsibility towards it.	یک مقدار مسئولیت در برابر آن وجود دارد.
The males are here	نرها اینجا هستند
These are just empty fields.	اینها فقط فیلدهای خالی هستند.
We feel deeply relaxed.	ما احساس آرامش عمیقی داریم.
However, this can not be the case.	با این حال، این مورد نمی تواند باشد.
I was outside.	من بیرون بودم.
He can not tell us who he is.	او نمی تواند به ما بگوید او کیست.
I got something for you too	منم یه چیزی برات گرفتم
There must be a way to open it.	باید راهی برای باز کردن آن وجود داشته باشد.
Buy a large bag, but do not open it.	یک کیف بزرگ بخرید، اما آن را باز نکنید.
But it was not supposed to.	اما قرار نبود.
He is just sad.	او فقط غمگین است.
This makes a lot of sense to me.	این برای من بسیار منطقی است.
The biggest mistake in history	بزرگترین اشتباه تاریخ
Powerful inner love does not die.	عشق قدرتمند درونی نمی میرد.
wait	صبر کن
It's their responsibility, not ours.	این به عهده آنهاست نه ما.
Do not be hard on myself	به خودم سخت نگیر
Slightly different perception of energy making.	برداشت کمی متفاوت از ساخت انرژی.
It came from above.	از بالا آمده بود.
But, give an example.	اما، یک مثال بزنید.
It was his feet that were visible from the window.	این پاهایش بود که از پنجره نمایان بود.
I can not see the river.	من نمی توانم رودخانه را ببینم.
We like other things too.	ما چیزهای دیگر را نیز دوست داریم.
Can you take a quick look at it.	آیا می توانید یک نگاه سریع به آن بیندازید.
He seems to want to say more.	به نظر می رسد که او می خواهد بیشتر بگوید.
But if you are, let me ask you	اما اگر هستی ازت بپرسم
In any country, a culture must be accepted as the standard.	در هر کشوری، یک فرهنگ باید به عنوان استاندارد پذیرفته شود.
It worked perfectly	کاملا کار کرده بود
Age and gender are risk factors.	سن و جنسیت از عوامل خطر هستند.
He said over and over that I was right.	بارها و بارها گفت حق با من بود.
Focus on what is important.	تمرکز بر آنچه مهم است.
I have three children under the age of five.	من سه فرزند زیر پنج سال دارم.
People who get off their dogs.	مردمی که سگ هایشان را پیاده می کنند.
But we buy new.	بلکه جدید می خریم.
But he had to be there.	اما او باید آنجا بود.
They had to drink their sweat to survive.	آنها مجبور بودند عرق خود را بنوشند تا زنده بمانند.
I can hide.	من می توانم پنهان کنم.
At least not at that time.	حداقل در آن زمان نه.
He had heard enough.	او به اندازه کافی شنیده بود.
His father still lives there.	پدرش هنوز آنجا زندگی می کند.
It seems to be the same this year.	به نظر می رسد امسال هم همینطور باشد.
However, the changes were no different from the changes observed among the control group.	با این حال، تغییرات هیچ تفاوتی با تغییرات مشاهده شده در میان گروه کنترل نداشت.
I could feel the cold metal of my gun through the materials.	فلز سرد اسلحه ام را از میان مواد حس می کردم.
But he is like that.	اما او اینگونه است.
No, that was not fair.	نه، این منصفانه نبود.
We started slowly this morning and tried to escape.	امروز صبح شروع آرامی داشتیم و سعی می کردیم فرار کنیم.
Will provide you with excellent care.	مراقبت عالی را به شما ارائه خواهد کرد.
This is not a bad business.	این تجارت بدی نیست.
I do this.	من این کار را می کنم.
He also performed experiments.	همچنین آزمایشات را انجام داد.
This path was obviously correct.	این مسیر بدیهی است که درست بود.
I think this was a turning point in his career.	فکر می کنم این یک نقطه عطف در حرفه او بود.
And it was good for thinking.	و برای فکر کردن خوب بود.
But do not worry	اما نگران نباش
We can do it, and we will do it.	ما می توانیم آن را انجام دهیم، و ما آن را انجام خواهیم داد.
I want more detailed information.	من اطلاعات دقیق تری می خواهم.
If you have a problem with the names, send it.	اگر با نام ها مشکلی دارید، آن را ارسال کنید.
I was fighting on the street.	من در خیابان مبارزه بودم.
It is better to continue.	بهتر است ادامه دهید.
Nobody knew anything	هیچ کس چیزی نمی دانست
He was without a doubt our worst patient.	او بدون شک بدترین بیمار ما بود.
Especially those who do not have a car are discussed.	به خصوص کسانی که ماشین ندارند مورد بحث هستند.
We were not just talking about some things.	ما فقط در مورد بعضی چیزها صحبت نکردیم.
But it is still bad for business.	اما هنوز هم برای تجارت بد است.
He was in a relationship with a woman	با یه زن رابطه داشت
He took a few steps towards the bedroom.	چند قدم به سمت اتاق خواب رفت.
He sat down and looked at the square.	نشست و به میدان نگاه کرد.
Everyone has their own understanding of music and its background.	هرکسی درک خاص خود را از موسیقی و پیشینه آن دارد.
He plays the role of a character.	او نقش یک شخصیت را بازی می کند.
This means that economic returns along the way can be better.	این بدان معناست که بازده اقتصادی در مسیر می تواند بهتر باشد.
Your light makes a difference.	نور شما تفاوت ایجاد می کند.
By doing this, you will have a lot of freedom.	با این کار، آزادی زیادی خواهید داشت.
But tell this to his body.	اما این را به بدن او بگویید.
Everything is as it should be.	همه چیز همان است که باید باشد.
Between his legs	بین پاهایش
You have the opportunity to do good.	شما فرصتی برای انجام کارهای خوب دارید.
The young man was about to die.	مرد جوان قرار بود بمیرد.
The best.	بهترین.
My soul is conquered.	روحم تسخیر شده است.
Nothing is close enough.	هیچ چیز به اندازه کافی نزدیک نیست.
You heard my argument	استدلال من را شنیدی
Talk to your doctor if you think you may be at risk.	اگر فکر می کنید در معرض خطر هستید با پزشک خود صحبت کنید.
But he was not.	اما او نبوده بود.
Not that it will take long to separate them anyway.	نه اینکه به هر حال جدا کردن آنها زیاد طول بکشد.
Hit and hit.	بزن و بزن.
Then instructions for the next day.	سپس دستورالعمل برای روز بعد.
Everything that happens in your life happens for a reason.	هر چیزی که در زندگی شما اتفاق می افتد، به دلیلی اتفاق می افتد.
Well, that's what you say	خب همینی که میگی هستی
But that did not mean we were ready to survive.	اما این بدان معنا نبود که ما برای زنده ماندن آماده بودیم.
This time cut me with a knife.	این بار مرا با چاقو برید.
Someone had to say it.	یک نفر باید آن را می گفت.
Besides, they could not stay if they wanted to.	علاوه بر این، اگر می خواستند نمی توانستند بمانند.
Your only way is to answer my questions.	تنها راه شما پاسخ دادن به سوالات من است.
She looked like a tough woman.	او زن سختی به نظر می رسید.
Since then, he had barely raised his head to drink.	از آن زمان، او به سختی سرش را برای نوشیدن بالا آورده بود.
His letters were brief.	نامه های او مختصر بود.
Remember, you are alone.	به یاد داشته باشید، شما تنها هستید.
This is a public health concern.	این یک موضوع نگران کننده برای سلامت عمومی است.
The train arrived late but he waited there.	قطار دیر آمد اما او آنجا منتظر ماند.
All other choices come from it.	همه انتخاب های دیگر از آن سرچشمه می گیرند.
He smiled when he thought about what was to come.	وقتی به اتفاقات آینده فکر کرد لبخند زد.
Beautiful photos are the best	عکس های زیبا بهترین هستند
He just does not want to run away.	او فقط نمی خواهد فرار کند.
I mean, not really.	یعنی واقعا نه.
We just have to follow.	فقط باید دنبال کنیم.
It's a little hard to put into words.	بیان آن با کلمات کمی سخت است.
This is because the great evil must be very foolish.	این به این دلیل است که بد بزرگ باید بسیار احمقانه باشد.
What is.	چیست.
May we both learn from that experience.	باشد که هر دو از آن تجربه درس بگیریم.
Maybe a little younger.	شاید کمی جوان تر.
Which points to a specific direction.	که به جهت خاصی اشاره می کند.
This app works, but here's the problem.	این برنامه کار می کند، اما مشکل اینجاست.
Only for peace	فقط برای صلح
I leave everything as it is.	من همه چیز را همانطور که هست می گذارم.
I agreed.	من موافقت می کردم.
No serious incidents were reported.	هیچ رویداد جدی ذکر نشده است.
Stand on top of the ball.	بالای توپ قرار بگیرید.
He knows the time is right.	او می داند که زمان مناسب است.
But he did not know it.	اما او این را نمی دانست.
But the man was not impressed.	اما مرد تحت تأثیر قرار نگرفت.
I know him, he would not do anything without it.	من او را می شناسم، او بدون آن هیچ کاری نمی کند.
And it happened very suddenly.	و خیلی ناگهانی اتفاق افتاد.
I will be ready.	من آماده خواهم شد.
Well send me an email immediately.	خوب فورا یک ایمیل برای شما ارسال کنید.
Since then, many countries have taken steps to address this issue.	از آن زمان بسیاری از کشورها اقداماتی را برای حل این مشکل انجام داده اند.
It can happen even in a family.	حتی در یک خانواده هم ممکن است اتفاق بیفتد.
The head is really in front of the heart right now.	در حال حاضر واقعاً سر در برابر قلب است.
Then again.	سپس دوباره.
One was the death of many key people.	یکی مرگ بسیاری از افراد کلیدی بود.
He took up more space than his wife.	او فضای بیشتری نسبت به همسرش اشغال کرد.
They all have dates, text messages and long messages.	همه آنها تاریخ، پیام کوتاه و پیام طولانی دارند.
It was the maximum speed.	حداکثر سرعت بود.
I desperately need a new computer.	من به شدت به یک کامپیوتر جدید نیاز دارم.
His secret was revealed	راز او آشکار شد
This was to be expected.	این مورد انتظار بود.
I did it twice	دوبار انجامش دادم
It was life that did it.	این زندگی بود که این کار را کرد.
I'm not, but I'm not a man at all.	من نه، اما کاملاً مرد هم نیستم.
Let's do some fun work.	بیایید یک کار سرگرم کننده انجام دهیم.
He could reduce some of the details.	او می توانست برخی از جزئیات را کاهش دهد.
I hope the message has reached other employees.	امیدوارم پیام به سایر کارکنان رسیده باشد.
No one can help you.	هیچ کس نمی تواند به شما کمک کند.
Probably still	احتمالا هنوز هست
This is just my life.	این فقط زندگی من است.
The bad things he did were out of his control.	کارهای بدی که انجام داد خارج از کنترل او بود.
I'm like the rest	منم مثل بقیه
This is beyond usefulness.	این فراتر از مفید بودن است.
I came up behind him	پشت سرش اومدم بالا
Does anyone know what it is and how to turn it off	کسی میدونه چیه و چطوری خاموشش کنم
There seems to be more than one man inside me.	انگار بیش از یک مرد درون من وجود دارد.
And then his body starts to change.	و سپس بدن او شروع به تغییر می کند.
This is what the boy is doing here.	این همان کاری است که پسر اینجا انجام می دهد.
The series went to seven games.	این سریال به هفت بازی رفت.
This can be a great story.	این می تواند یک داستان بزرگ باشد.
Went to the library boat.	به سمت قایق کتابخانه رفت.
We talked and we talked and we talked.	حرف زده بودیم و حرف می زدیم و حرف می زدیم.
Community support is also needed.	حمایت جامعه از آنها نیز مورد نیاز است.
This feeling often arises when you focus.	وقتی تمرکز می کنید، این احساس اغلب به وجود می آید.
Your actions protect your fake identity.	اقدامات شما از هویت جعلی شما حمایت می کند.
That day is here.	آن روز اینجاست.
He did not even know what he was looking for.	او حتی نمی دانست به دنبال چه چیزی باشد.
Those you are probably aware of.	کسانی که احتمالا از آنها آگاه هستید.
I will be here, in this world, not in another.	من اینجا خواهم بود، در این دنیا، نه در دنیای دیگری.
Hold it.	آن را نگه دارید.
But much more than that.	اما خیلی بیشتر از این است.
It's very rudimentary, but he understands it.	خیلی ابتدایی است، اما او آن را فهمید.
That's right, you know.	این درست است، می دانید.
So let's ruin their game.	پس بیایید بازی آنها را خراب کنیم.
The groups were similar in terms of age and sex.	گروه ها از نظر سن و جنس مشابه بودند.
Police say his condition at the hospital is stable.	پلیس می گوید که وضعیت او در بیمارستان پایدار است.
It did not matter in this case	در این مورد مهم نبود
We watched the village the next day.	کل روز بعد روستا را تماشا کردیم.
I just know he is not.	من فقط می دانم که او نیست.
You do not even know how this happened.	شما حتی نمی دانید چگونه این اتفاق افتاد.
The most amazing thing happens next.	شگفت‌انگیزترین اتفاق در ادامه می‌افتد.
Person of notes.	شخص از یادداشت.
Come join us.	بیا به ما ملحق شو.
Overall, this video is good for you.	در کل، این ویدیو برای شما خوب است.
Roses to talk	گل رز برای صحبت کردن
The kids in front of me took my hand.	بچه های جلو دستم را گرفتند.
You and your brother both	تو و برادرت هر دو
Why do you want?	چرا تو میخواهی؟.
His wife and daughter stayed.	زن و دخترش ماندند.
The wind comes with me	بادی با من می آید
They are extremely helpful and friendly.	آنها فوق العاده مفید و دوستانه هستند.
He had no choice.	انتخاب دیگر با او نبود.
The money there is more than we thought.	پول آنجا بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
This article shows you how to do this.	این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
This is him.	این اوست.
I can promise you	میتونم بهت قول بدم
For that, it's better to stick to your business.	برای آن، بهتر است به تجارت خود بچسبید.
We can choose.	ما می توانیم انتخاب کنیم.
A food reality of the day	یک واقعیت غذایی روز
But men really do not have such a thing.	اما مردان واقعاً چنین چیزی را ندارند.
I just can not understand it.	من به سادگی نمی توانم آن را درک کنم.
The night battle played a very important role in the operation.	جنگ شبانه نقش بسیار مهمی در عملیات داشت.
The code will be broken.	کد شکسته خواهد شد.
How to build yourself.	چگونه خود را بسازید.
None of them said a word.	هیچکدام حرفی نزدند.
They do not know that they are sick today.	آنها نمی دانند که امروز مریض هستند.
It took place somewhere by the sea.	جایی کنار دریا می گرفت.
Something else might happen.	ممکن است اتفاق دیگری بیفتد.
There is no more day	دیگر روزی نیست
It does though.	هر چند این کار را می کند.
Unemployed.	بیکار.
I have no property.	من هیچ مال و وسیله ای ندارم.
They can die at any time.	آنها می توانند در هر زمان بمیرند.
He makes you think.	او شما را مجبور به فکر کردن می کند.
Three projects are supported under this program.	سه پروژه تحت این برنامه پشتیبانی می شود.
Not to mention the trees.	به درختان اشاره نکنیم.
A very, very long time	مدتی بسیار بسیار طولانی
They are evil.	آنها شرور هستند.
Just look at the world around you.	فقط به دنیای اطراف خود نگاه کنید.
We must first examine where this statement came from.	ابتدا باید بررسی کنیم که این بیانیه از کجا آمده است.
Now he does not want her.	در حال حاضر او او را نمی خواهد.
I was by his side when he needed me.	زمانی که به من نیاز داشت در کنارش بودم.
However, in appearance, this could not be the case.	با این حال، در ظاهر، این نمی تواند چنین باشد.
It did not help.	این کمکی نکرد.
We lay there for a few minutes and we were both thinking.	چند دقیقه آنجا دراز کشیدیم و هر دو در فکر فرو رفته بودیم.
The children do not respect us	بچه ها به ما احترام نمیذارن
Those characters are first in conflict and then come together.	آن شخصیت ها ابتدا در تضاد هستند و بعد به هم می رسند.
I learned a lot from your site	من از سایت شما خیلی چیزها یاد گرفتم
This does not mean that it is not worth fighting for.	به این معنی نیست که ارزش جنگیدن را ندارد.
The store fell silent.	فروشگاه ساکت شد.
I just can not stand it.	من فقط نمی توانم آن را تحمل کنم.
Freedom to follow my dreams.	آزادی دنبال رویاهایم.
I have to know that until now without wanting to.	باید بدانم که تا این لحظه بدون اینکه بخواهم.
Everyone gets.	همه می گیرند.
It may surprise you.	ممکن است تعجب کند.
Getting to know the child is time consuming.	شناختن کودک زمان بر است.
We started spending time together.	شروع کردیم به گذراندن وقت با هم.
There was no other explanation for his feelings.	هیچ توضیح دیگری برای احساس او وجود نداشت.
This is because there are so many steps.	این به این دلیل است که مراحل بسیار زیادی وجود دارد.
It felt bad	احساس بدی داشت
Add the fish and season with sugar and salt.	ماهی را اضافه کنید و با شکر و نمک مزه دار کنید.
It was decided to.	تصمیم گرفته شد تا.
People like me do not seem to do here.	به نظر نمی رسد امثال من در اینجا انجام دهند.
Only one of them always comes in or out.	فقط یکی از آنها همیشه داخل یا خارج می شود.
We are not young	ما جوان نیستیم
Exactly, and that's why you left.	دقیقا، و به همین دلیل رفتی.
It is a good bank.	بانک خوبی است.
Your website user	کاربر وب سایت شما
This corner.	همین گوشه.
This is very good.	این خیلی خوبه.
Unfortunately these days it can not be said.	متاسفانه این روزها نمی توان گفت.
This step is very important.	این گام بسیار مهم است.
And there seems to be only one way to do that.	و به نظر می رسد تنها یک راه برای انجام این کار وجود دارد.
They can and do.	آنها می توانند و انجام می دهند.
He must have looked at them and seen himself.	حتماً به آنها نگاه کرده و خودش را دیده است.
We will explain the reasons later.	دلایل آن را کمی بعد توضیح خواهیم داد.
I heard the message loud and clear.	من پیام را با صدای بلند و واضح شنیدم.
Up and down did not matter	بالا و پایین مهم نبود
If only he knew	اگر فقط می دانست
I thought it was really good.	فکر کردم واقعا خوب بود.
Many goals are under construction for months or even years.	بسیاری از اهداف ماه ها یا حتی سال ها در دست ساخت هستند.
Then he ran around the house and tried to enter otherwise.	سپس در اطراف خانه دوید و سعی کرد در غیر این صورت وارد شود.
This may be true.	این ممکن است درست باشد.
He was reading a newspaper.	داشت روزنامه می خواند.
This is your point.	نکته شما این است.
I realized, believe me, but it was very hard.	متوجه شدم، باور کنید، اما خیلی سخت بود.
This does not seem to be the case anymore.	به نظر می رسد که دیگر اینطور نیست.
We lived across the street from the big football field.	ما آن طرف خیابان زمین بزرگ فوتبال زندگی می کردیم.
I tried to understand what had happened.	سعی کردم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
He knows we value him.	او می داند که ما برای او ارزش قائل هستیم.
So far it means.	تا اینجای کار یعنی.
You have to wait for it	باید منتظرش باشی
Weight is unknown	وزن مشخص نیست
It never stays the same.	هرگز ثابت نمی ماند.
I could not imagine what he meant.	نمی توانستم منظور او را تصور کنم.
It was midnight, poor thing.	نصف شب یکی بود بیچاره.
But they are not there yet.	اما آنها هنوز آنجا نیستند.
Just wear your shoes	فقط کفش هایت را بپوش
You may hear the worst.	شاید بدترین ها را هم بشنوید.
I put them on a plane.	آنها را سوار هواپیما کردم.
More women are interested in primary care.	زنان بیشتری به مراقبت های اولیه علاقه مند هستند.
As it was.	همانطور که بود.
But soon	اما به زودی
With pain	با دردش
But no one else.	اما هیچ کس دیگری.
According to a set, there is something to count.	با توجه به یک مجموعه، چیزی برای شمارش وجود دارد.
He was on the floor between the table and the door.	او روی زمین بین میز و در بود.
He has told us everything.	او همه چیز را به ما گفته است.
She does not stop crying	دست از گریه نمی‌کشد
Usually to my apartment.	معمولا به آپارتمان من.
This place has been in operation for two and a half years.	این مکان دو سال و نیم است که راه اندازی شده است.
The eggs that survived these treatments were used in the present experiment.	تخم‌هایی که از این درمان‌ها جان سالم به در بردند در آزمایش حاضر استفاده شدند.
I started from the front.	من از جلو شروع کردم.
The conversation was recorded.	گفتگو ضبط شد.
But these experiments were performed only four years ago.	اما این آزمایشات تنها چهار سال قبل انجام شده بود.
Young fruits may fall off.	میوه های جوان ممکن است ریزش کنند.
They came and took me.	آمدند و مرا گرفتند.
Below are some of my favorite pictures from the whole day.	در زیر تعدادی از تصاویر مورد علاقه من از کل روز وجود دارد.
The identity of the dead man is unknown.	هویت مرد مرده مشخص نیست.
Although it did not look as heavy as before.	هر چند به نوعی مثل قبل سنگین به نظر نمی رسید.
The order may change	ممکن است سفارش تغییر کند
none of your business.	به تو ربطی ندارد.
You laughed like a man.	مثل یک مرد خندید.
Three reasons are given for holding it.	سه دلیل برای آن برگزاری ارائه شده است.
Therefore, it is in their best interest to receive it properly.	بنابراین، این در عطای آنها است که آن را به درستی دریافت کنند.
Look at this photo.	به این عکس نگاه کنید.
The concept of negative numbers had not yet been introduced.	مفهوم اعداد منفی نیز هنوز مطرح نشده بود.
An example was given.	مثال زده شده بود.
My work is great	کارم عالیه
One morning after breakfast, someone brought a message.	یک روز صبح بعد از صبحانه، شخصی پیامی آورد.
I was working on it but I fell short.	من روی آن کار می کردم اما کوتاه آمدم.
My father hit me only once in my whole life.	پدرم در تمام عمرم فقط یک بار مرا زده بود.
This app is especially important.	این برنامه به ویژه بسیار مهم است.
No one had to say it.	هیچ کس مجبور نبود آن را بگوید.
Otherwise it is a matter of law for the court.	در غیر این صورت بحث قانون برای دادگاه است.
He was silent for a while then said.	مدتی ساکت بود سپس گفت.
Do not break the climb.	صعود را نشکنید.
Especially for a family our size.	مخصوصاً برای خانواده ای هم اندازه ما.
Everything has an end.	هرچیزی پایانی دارد.
He said he knew me and hated me.	او گفت که او از من خبر داشت و از من متنفر بود.
Not for the title	نه برای عنوان
He works in a number of media.	او در تعدادی از رسانه ها کار می کند.
I often think about what the future holds.	من اغلب به این فکر می کنم که آینده چه خواهد داشت.
Two officers are with him.	دو افسر با او هستند.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
He actually came to us for help.	او در واقع برای کمک نزد ما آمد.
I hate living where you work.	من از زندگی در همان جایی که شما کار می کنید متنفرم.
Find your way to a church.	راه خود را به یک کلیسا پیدا کنید.
I want them.	آنها را میخواهم.
Everyone respects them.	همه به آنها احترام می گذارند.
None of them performed well.	هیچ یک از آنها به بهترین شکل ظاهر نشدند.
It's very emotional	خیلی چیز احساسی است
In the next section, we provide the necessary background on theory.	در بخش بعدی پیشینه لازم در مورد تئوری را ارائه می دهیم.
People seem to click on them.	به نظر می رسد مردم روی آنها کلیک می کنند.
I also wanted to point out this point.	من هم می خواستم به این نکته اشاره کنم.
My career, like in the past, was over.	حرفه من، مانند گذشته، تمام شده بود.
He starts to get to his feet.	شروع می کند به پاهایش بلند می شود.
I need an answer	من نیاز به پاسخ دارم
At least a few minutes	حداقل چند دقیقه
He was going to fix this.	او قرار بود این را درست کند.
The city looks great	شهر عالی به نظر می رسد
But there is a limit to their progress in politics.	اما برای پیشرفت آنها در سیاست محدودیتی وجود دارد.
I think we should move forward.	فکر می کنم باید جلو برویم.
That was all he was going for.	این تا آنجا بود که او می رفت.
People took it for granted.	مردم آن را بدیهی می دانستند.
Think less of this on your part.	کمتر به این شکل از طرف شما فکر کنید.
Good or bad we can argue.	خوب است یا بد می توانیم بحث کنیم.
It was a great weapon.	این سلاح عالی بود.
I did not know if his car caught fire or not.	نمی دانستم ماشینش آتش گرفته یا نه.
We do this here.	ما در اینجا این کار را انجام می دهیم.
In fact, put.	در واقع، قرار دهید.
The hotel was very clean and comfortable and the food was excellent.	هتل بسیار تمیز و راحت بود و غذا هم عالی بود.
We just didn't know anything else.	ما فقط چیز دیگری نمی دانستیم.
I will end with this one final comment.	من با این یک نظر پایانی پایان می دهم.
It was her reality that affected her, not her beauty.	این واقعیت او را تحت تأثیر قرار داد، نه خود زیبایی.
Sick, sick, sick.	مریض، مریض، مریض.
His strong hand.	دست قوی او.
She was his sister	خواهرش بود
For some reason I have to catch my breath.	بنا به دلایلی باید نفس تازه کنم.
I think you should be more careful, because this is your home.	من فکر می کنم شما بیشتر مراقب باشید، زیرا این خانه شما است.
I do not give this information to anyone who comes in and asks.	من این اطلاعات را به کسی که وارد می شود و می پرسد نمی دهم.
This website does not offer any medical advice.	این وب سایت هیچ گونه توصیه پزشکی ارائه نمی دهد.
I rest and wait	استراحت میکنم و منتظرم
But we wanted to be parents.	اما ما می خواستیم پدر و مادر باشیم.
One of my favorite beauty tools.	یکی از ابزارهای زیبایی مورد علاقه من است.
If they have to, or even just because they like it.	اگر مجبور باشند، یا حتی فقط به این دلیل که آن را دوست دارند.
Apparently they thought there was a hot dog in his mouth.	ظاهراً آنها فکر می کردند یک هات داگ در دهان او وجود دارد.
They have other tools that they use to place educational content.	آنها ابزار دیگری دارند که از آنها برای قرار دادن محتوای آموزشی استفاده می کنند.
Find items that are right for you and help you build the system.	مواردی را پیدا کنید که برای شما مناسب است و به شما در ایجاد سیستم کمک می کند.
But, but, but.	اما، اما، اما.
Go out with someone at once.	با کسی در یک بار بیرون بیایید.
I will not take it either	من هم نمیگیرمش
You are not ready yet	هنوز آماده نیستی
I had nothing	هیچی نداشتم
And that was exactly what happened.	و این دقیقا همان چیزی بود که اتفاق افتاد.
I mean, he kept calling and calling.	منظورم این است که او مدام تماس می گرفت و تماس می گرفت.
Because there is silence in my head.	چون سکوتی در سرم حاکم است.
The need to measure their use for different purposes has increased.	نیاز به اندازه گیری استفاده از آنها برای اهداف مختلف را افزایش داده است.
Pay attention to new things as much as you can.	تا جایی که می توانید به چیزهای جدید توجه کنید.
I have come up with three solutions.	من با سه راه حل آمده ام.
Of course except you	البته به جز تو
The hand still held the knife.	دست بسته همچنان چاقو را نگه داشت.
And why not.	و چرا نخواهند کرد.
We did not mean that	منظور ما این نبود
I had done nothing with it	هیچ کاری باهاش ​​نکرده بودم
This is music, sound and more than anything in my ear.	این موسیقی، صدا است و چیزی بیش از چیزی در گوش من است.
You will eventually win.	شما در نهایت برنده خواهید شد.
This is what nature decided was best.	این چیزی است که طبیعت تصمیم گرفت بهترین است.
When they found you, you had a watch.	وقتی تو را پیدا کردند، ساعت به دست داشتی.
Your last horses are waiting for us below.	آخرین اسب های شما در زیر منتظر ما هستند.
We are the only ones here and nothing has happened.	اینجا فقط ما هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
He tried to run and fell again.	سعی کرد بدود و دوباره افتاد.
Leave his house	ترک خانه اش
This is his second report of that visit.	این دومین گزارش بیشتر او از آن دیدار است.
You may not find the words easily.	ممکن است کلمات را به راحتی پیدا نکنید.
Then be patient.	سپس صبور باشید.
At least on the one hand.	حداقل از یک طرف.
He does not answer from behind.	از پشت در هم هیچ جوابی نمیده.
He began to suggest ways to improve each image.	او شروع به پیشنهاد راه هایی برای بهبود هر تصویر کرد.
Or exercise	یا ورزش کن
I have told myself this clearly many times.	من بارها در این مورد به وضوح به خودم گفته ام.
One of the men appeared to be about twenty years old.	به نظر می رسید یکی از مردان حدوداً بیست ساله باشد.
He needed to slow down.	او نیاز داشت که سرعت کار را کم کند.
I found out later	بعدا فهمیدم
That's the whole point of this post.	تمام هدف این پست همین است.
Of course they were not.	طبیعتاً نبودند.
My younger daughter goes to check it out anyway.	دختر کوچکترم به هر حال برای بررسی آن می رود.
No one else knows it exists.	هیچ کس دیگری از وجود آن خبر ندارد.
He often does this to get rid of the usual tasks.	او اغلب این کار را انجام می دهد تا خود را از کارهای معمول رها کند.
No one was home	کسی خونه نبود
He sat down again.	دوباره عقب نشست.
He needed power.	او به قدرت نیاز داشت.
A very beautiful place in the city center.	مکانی بسیار زیبا در مرکز شهر.
This was the only possibility his mind could dream of.	این تنها امکانی بود که ذهنش می توانست رویاپردازی کند.
I will tell you and me to the whole world.	من و تو را به تمام دنیا خواهم گفت.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
Again, not every idea you try comes to fruition.	باز هم، هر ایده ای که امتحان می کنید به نتیجه نمی رسد.
He knew who	اون میدونست کیه
He can stay.	او می تواند بماند.
I do this every night before bed.	من این کار را هر شب قبل از خواب انجام می دهم.
I was in elementary school.	من در دبستان بودم.
Without desire, it makes no sense.	بدون میل، معنایی ندارد.
I do not remember whether there was an answer or not.	یادم نیست جوابی داشت یا نه.
You go home and try to be ready to grow it.	شما به خانه می روید و سعی می کنید برای بزرگ کردن آن آماده باشید.
I do not have water with me	من با خودم آب ندارم
But he got away from us last night.	اما دیشب از ما دور شد.
Is mixed.	مخلوط شده است.
Some are down.	برخی رو به پایین هستند.
Has the main responsibility for the final content.	مسئولیت اصلی محتوای نهایی را دارد.
Both at the same time.	هر دو در یک زمان.
Try to define your goals as much as possible.	سعی کنید اهداف خود را تا حد امکان تعریف کنید.
He was trying to tell me the whole story.	او سعی می کرد تمام ماجرا را برای من تعریف کند.
Treatment options are limited and have low success rates.	گزینه های درمانی محدود هستند و میزان موفقیت پایینی دارند.
He just did it, like many others.	او فقط این کار را کرد، مانند بسیاری دیگر.
They could hardly move.	آنها به سختی می توانستند حرکت کنند.
Then again, he did not think very clearly.	بعد دوباره، او خیلی واضح فکر نمی کرد.
Many dead birds were scattered on the ground.	پرندگان مرده زیادی روی زمین پخش شده بودند.
They are being developed now.	اکنون در حال توسعه هستند.
The weather had improved a little.	آب و هوا کمی بهتر شده بود.
The air was dark, very dark.	هوا تاریک بود، خیلی تاریک.
If not, your code just needs to be returned.	اگر اینطور نیست، کد شما فقط باید برگردد.
But it is said that there are ways to cross it.	اما گفته می شود راه هایی برای عبور از آن وجود دارد.
There were no tears.	اشکی نبود.
Or boy	یا پسره
have a nice day!.	روز خوبی داشته باشی!.
I highly recommend this property and will definitely be back.	این ملک را به شدت توصیه می کنم و قطعا برمی گردم.
Of course now, he.	البته در حال حاضر، او.
They wore black.	لباس سیاه و سفید پوشیدند.
When he got dressed again, his thoughts turned to the girl.	وقتی دوباره لباس پوشید، فکرش به دختر برگشت.
I want the group to know what happened, that we left.	می‌خواهم گروه بدانند چه اتفاقی افتاد، که ما رفتیم.
Save space and time.	صرفه جویی در فضا و زمان.
Unfortunately, by then, the damage had been done.	متأسفانه، تا آن زمان، آسیب وارد شده است.
This is a great product to try.	این یک محصول عالی برای امتحان است.
This is achieved as follows.	این به صورت زیر بدست می آید.
This is true in many cases.	چنین چیزی در بسیاری از موارد صادق است.
Missing values ​​were removed from the analysis.	مقادیر گمشده از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
But changing it will cause the test to fail.	اما تغییر آن باعث شکست آزمون خواهد شد.
I do not think anyone else fits his image that well.	فکر نمی‌کنم کس دیگری به این اندازه با تصویر او مطابقت داشته باشد.
They never moved and did not show any posture.	آنها هرگز حرکت نکردند و هیچ حالتی از خود نشان ندادند.
He had sex that morning.	آن روز صبح رابطه جنسی داشت.
They and art.	آن ها و هنر.
For me, this is my story.	برای من، این بیانگر داستان من است.
Every single hair on my body is standing.	تک تک موهای بدنم ایستاده است.
He got back in his car and handed her the gun.	او دوباره سوار ماشینش شد و اسلحه را به آن داد.
It will be much, much better.	خیلی خیلی بهتر خواهد شد.
Everything was quiet.	همه چیز ساکت بود.
I give you cash, here.	من به شما پول نقد می دهم، اینجا.
Her hair was black.	موها مشکی بود.
This was the fourth time they had stopped us.	این تلاش چهارمین باری بود که ما را متوقف کردند.
It wasn't just crazy.	این فقط دیوانه نبود.
He gets up once a day to take a bath.	او یک بار در روز برای استفاده از حمام برمی خاست.
To take a different approach.	برای اتخاذ رویکردی متفاوت.
It was as if he had not taken his world in his hands.	انگار دنیای او را در دستانش نگرفته بود.
Faith is bad.	ایمان بد است.
He is tired of them.	او از آنها خسته شده است.
I better continue	بهتره ادامه بدم
Who knows, dreams may come true.	چه کسی می داند، رویاها ممکن است محقق شوند.
I felt completely out of it.	احساس می‌کردم کاملاً از آن کنار گذاشته شده‌ام.
For five days, without breath.	به مدت پنج روز، بدون نفس.
I stared at the phone for a long time.	مدت زیادی به گوشی خیره شدم.
Five people were killed during the storm.	در جریان این طوفان پنج نفر کشته شدند.
Maybe it really is.	شاید واقعا اینطور باشد.
We just have to pay no attention	فقط باید هیچ توجهی نکنیم
Three children had visited him.	سه بچه به ملاقاتش رفته بودند.
Please call me	لطفا با من تماس بگیرید
The same problem occurs next month in reviewing the next update.	ماه بعد همین مشکل در بررسی به روز رسانی بعدی رخ می دهد.
If you are not happy, we are not happy.	اگر شما خوشحال نیستید، ما خوشحال نیستیم.
Of course, the copy is better than the original.	البته کپی بهتر از اصل است.
He takes a step towards me.	او یک قدم به سمت من برمی‌دارد.
Turn your head.	سرت را برگردان.
He has said it many times.	او بارها گفته است.
I do not want the research team to split.	من نمی خواهم تیم تحقیق از هم جدا شود.
I do not think any of you have this idea.	من فکر نمی کنم هیچ یک از شما این ایده را داشته باشید.
The cat finally came out of the bag.	گربه بالاخره از کیف بیرون آمد.
These people will be the future of your business.	این افراد آینده کسب و کار شما خواهند بود.
Follow the on-screen instructions.	دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
So listen	پس گوش کن
There is a lot of it.	مقدار زیادی از آن وجود دارد.
People around me love my car, so don't even start.	مردم این اطراف ماشین من را دوست دارند، بنابراین حتی شروع نکنید.
But they can wait for us downstairs.	اما آنها می توانند پایین منتظر ما باشند.
And that must change.	و این باید تغییر کند.
In addition, his death was more of an example of bad luck.	علاوه بر این، مرگ او بیشتر یک نمونه از بدشانسی بود.
They opened fire and killed them.	با گشودن آتش، آنها را کشتند.
Security was tightened.	امنیت شدیدتر شده بود.
Then the first experiment began.	سپس اولین آزمایش شروع شد.
Somehow the night does not move anymore.	به نحوی شب دیگر تکان نمی خورد.
You hurt us when you do that.	وقتی این کار را می کنی به ما صدمه می زنی.
The population has never returned to this level since.	از آن زمان تاکنون جمعیت هرگز به این سطح برنگشته است.
This is going to be a wild ride.	این یک سواری وحشیانه خواهد بود.
A compulsory opportunity	یک فرصت اجباری
Do not open the door for anyone.	در را برای کسی باز نکن.
Took my hand	دستم را گرفت
Go find it	برو پیداش کن
Everything fell into place.	همه چیز سر جای خودش قرار گرفت.
I searched once	یکبار سرچ کردم
Determining the cause of violence is very simple.	تشخیص علت خشونت بسیار ساده است.
This was no longer my home.	اینجا دیگر خانه من نبود.
Part of that comes from the resources they work with.	بخشی از آن ناشی از منابعی است که آنها از آنها کار می کنند.
I had it myself	من خودم داشتم
at this moment.	در این لحظه.
I looked at the clock again.	دوباره به ساعت نگاه کردم.
Both women smiled as they grabbed him.	هر دو زن در حالی که او را گرفتند لبخند زدند.
That's why it's so good	برای همین خیلی خوبه
Arrived at my house in full form.	با فرم کامل به خانه من رسید.
It was not funny, it was not beautiful.	خنده دار نبود، قشنگ نبود.
As a child, he was constantly drawing and making things.	در کودکی مدام چیزهایی می کشید و می ساخت.
This is the enemy we are fighting.	این دشمنی است که ما با آن می جنگیم.
Nevertheless, the mean values ​​in both groups were in the normal range.	با این وجود، میانگین مقادیر در هر دو گروه در محدوده نرمال بود.
You just walk	تو فقط راه برو
Just one thing	فقط همین یک چیز
I had disappointed him many times before	قبلا بارها ناامیدش کرده بودم
More calls come daily.	تماس های بیشتری روزانه می آید.
They really do.	واقعا این کار را می کنند.
No, he did not say a word.	نه، یک کلمه هم نگفت.
Once a great job	یک بار کاری بزرگ
I have no control over it.	کنترلی روی آن ندارم.
He will really be forgotten.	او واقعا فراموش خواهد شد.
He was gone.	اون رفته بود.
Glad I found your blog.	خوشحالم که وبلاگ شما را پیدا کردم.
I'm not special	من خاص نیستم
Choices have consequences.	انتخاب ها عواقبی دارند.
This was a video message.	این یک پیام ویدئویی بود.
Then eat lunch a few hours later.	سپس چند ساعت بعد ناهار را بخورید.
First, the goal is clearly different.	اول، هدف به وضوح متفاوت است.
You know, as long as they are safe.	می دانید، تا زمانی که آنها در امان هستند.
I can tell people to do things.	می توانم به مردم بگویم کارهایی را انجام دهند.
Question people	مردم را زیر سوال ببرید
You know, you seemed to fit in some way.	می دانی، به نظر می رسید که به نوعی مناسب بودی.
It was simple and rich.	ساده و غنی بود.
So it was time.	بنابراین زمان آن فرا رسیده بود.
Their bodies were never found.	اجساد آنها هرگز پیدا نشد.
They wanted me too, you see.	من را هم خواستند، می بینید.
Unfortunately, he was stuck by then.	متأسفانه، تا آن زمان او گیر کرده بود.
They were incredible.	آنها باورنکردنی بودند.
That is, he makes four out of five mistakes.	یعنی او چهار بار از پنج بار اشتباه می کند.
He is very poor.	خیلی فقیر است.
He thought the sky was clear.	فکر کرد آسمان تمیز است.
The back door was open.	در پشتی باز بود.
This blog is about that.	این وبلاگ در مورد آن است.
Unfortunately, this is not always the case.	متأسفانه، به ندرت همه چیز به این شکل پیش می رود.
Two feature selection methods were used.	دو روش انتخاب ویژگی استفاده شد.
Left foot, right foot.	پای چپ، پای راست.
It was not even new to me.	حتی برای من تازگی نداشت.
The specific mechanism needs to be further studied.	مکانیسم خاص باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
Maybe that was a long time ago.	شاید همین خیلی وقت پیش بود.
If your teacher just checked your schedule on your phone.	اگر معلم شما فقط برنامه ریزی خود را در تلفن خود بررسی کنید.
Not in the least.	نه در حداقل.
He wanted kids with high personalities.	او بچه هایی با شخصیت بالا می خواست.
We have to find this person before anything happens.	قبل از هر اتفاقی باید این شخص را پیدا کنیم.
And it was impossible to stay fit for long.	و حفظ تناسب اندام برای مدت طولانی غیرممکن بود.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
This blog is not just for you to read.	این وبلاگ فقط برای خواندن شما نیست.
Help him shoot.	راهنما او را به ضرب گلوله کشت.
In fact, I think it comes down a bit.	در واقع به نظر من کمی پایین می آید.
We love health care.	ما مراقبت های بهداشتی را دوست داریم.
There is an amazing fact here.	در اینجا یک واقعیت شگفت انگیز وجود دارد.
But this time no hole was seen in that target.	اما این بار هیچ سوراخی در آن هدف دیده نشد.
One of the teachers here suggested that I go home.	یکی از معلمان اینجا به من پیشنهاد داده است که به خانه بروم.
But salt is not the only cause of high blood pressure.	اما نمک تنها عامل فشار خون بالا نیست.
They were arrested while trying.	آنها در حال تلاش دستگیر شدند.
I could never get past one of those things.	من هرگز نتوانستم از یکی از آن چیزها عبور کنم.
I told them we need this room.	به آنها گفتم ما به این اتاق نیاز داریم.
The issue of health was raised.	موضوع سلامت مطرح شد.
As you say, money and power.	همانطور که شما می گویید، پول و قدرت.
Do not transfer a complete form to another form.	یک فرم کامل را به فرم دیگری منتقل نکنید.
Place the bowl in bright light.	کاسه را در نور روشن قرار دهید.
You are transported.	شما حمل می شوید.
The local supply is interesting.	عرضه محلی جالب است.
This is the end of the debate.	پایان این بحث همین است.
He killed her.	او را می کشت.
He could not stand that the whole class was looking at him.	او نمی توانست تحمل کند که تمام کلاس به او نگاه می کردند.
They take those who are new and have recently died.	آنها آنهایی را می گیرند که تازه هستند و اخیراً مرده اند.
I'm still looking up.	من هنوز به دنبال بالا هستم.
Which made it a thousand times worse.	که هزار بار بدترش کرد.
Do not leave it aside.	کنارش را رها نکن.
Of course, it does not change the quality of the game.	البته کیفیت بازی را تغییر نمی دهد.
And you could not.	و شما هم نتوانستید.
We make videos	ما ویدیو می کنیم
Cost here is an emotional cost.	هزینه در اینجا یک هزینه احساسی است.
I win because this is the balance, this is my place.	من برنده می شوم زیرا تعادل اینگونه است، این جای من است.
They do not trust anyone	به هیچکس اعتماد ندارند
He wanted to be something else.	او می خواست چیز دیگری باشد.
My wife picked it up, started reading it and could not stop it.	همسرم آن را برداشت، شروع به خواندنش کرد و نتوانست متوقفش کند.
Even to this day.	حتی تا به امروز.
God, it was unbelievable	خدایا باور نکردنی بود
This is about the truth you want to live with.	این در مورد حقیقتی است که می خواهید با آن زندگی کنید.
They were not even supposed to talk.	حتی قرار نبود با هم صحبت کنند.
It completely overshadows you.	کاملاً شما را تحت الشعاع قرار می دهد.
Meaning can still be found.	معنی هنوز هم می تواند پیدا شود.
I had no choice in this matter.	من در این موضوع چاره ای نداشتم.
This seemed very easy at first.	این در ابتدا بسیار آسان به نظر می رسید.
And the two had found each other.	و آن دو همدیگر را پیدا کرده بودند.
He keeps saying he wants to take me there.	او مدام می گوید که می خواهد مرا به آنجا ببرد.
There will be no place in history to write.	در تاریخ جایی برای نوشتن وجود نخواهد داشت.
Of course, every lie has a price.	البته هر دروغی بهایی دارد.
This country is free.	این کشور آزاد است.
I appreciate how different he is from his father.	من قدردانی می کنم که او چقدر با پدرش متفاوت است.
I never had.	من هرگز نداشتم.
There are thousands of them.	هزاران نفر از این دست هستند.
Someone who gives him everything.	کسی که همه چیز را به او بدهد.
As a general rule, a procedure should only do one thing.	به عنوان یک قاعده کلی، یک رویه فقط باید یک کار را انجام دهد.
Surely that is it.	مطمئناً همین است.
Drinking water was scarce.	آب آشامیدنی کم بود.
He wanted to bring something cool to drink on a summer day.	او می خواست در یک روز تابستان چیزی خنک برای نوشیدن بیاورد.
I call them enemies	اسمشونو میذارم دشمن
However, he preferred not to do so.	با این حال ترجیح داد این کار را نکند.
This was something he had seen before in his computer games.	این چیز دیگری بود که او قبلاً در بازی های رایانه ای خود دیده بود.
People made this change.	مردم این تغییر را ایجاد کردند.
They were all bad.	آنها همه چیز بد بودند.
And they make money.	و پول در می آورند.
It was for the best.	برای بهترین ها بود.
Suddenly you see a large rock in your path.	ناگهان سنگ بزرگی را در مسیر خود می بینید.
This is not about falling in love.	این در مورد عاشق شدن نیست.
This is supposed to happen.	این قراره که اتفاق بیوفته.
He did not move.	او تکان نخورد.
However, there are some issues.	با این حال، برخی از مسائل وجود دارد.
I wanted to work hard.	می خواستم کار سختی انجام دهم.
All evidence of his personal life had been destroyed.	تمام شواهد زندگی شخصی او از بین رفته بود.
To keep calm	برای حفظ آرامش
This gave the body the appearance of a top.	این امر به جسم ظاهری یک تاپ می داد.
As conditions change, new species are added.	با تغییر شرایط، گونه های جدیدی را اضافه می کنند.
The couple had six children.	این زوج شش فرزند داشتند.
I told you it would not be like that	بهت گفتم اینطوری نمیشه
This tool is simple and easy to work with.	این ابزار ساده است و کار با آن آسان است.
I created the perfect human brain in my own way.	من با روش خودم مغز انسان کاملی خلق کردم.
Thank you for listening to us again and again and also answering.	ممنون که بارها و بارها به ما گوش دادید و همچنین پاسخ دادید.
I should have told him no	باید بهش نه میگفتم
He turned and then turned to me.	برگشت و سپس به سمت من برگشت.
I wonder how this makes him feel.	من تعجب می کنم که این چه احساسی در او ایجاد می کند.
Especially when they are doing a great job.	مخصوصاً زمانی که آنها کارهای بسیار خوبی انجام می دهند.
From one session to another, lies are told.	از این جلسه به جلسه دیگر دروغ گفته می شود.
Set up this app now.	اکنون این برنامه را تنظیم کنید.
Here is my main code.	کد اصلی من اینجاست.
None were killed.	هیچ کدام کشته نشدند.
They followed him.	آنها به دنبال او رفتند.
After about a year or two, they came back and said.	بعد از حدود یکی دو سال برگشتند و گفتند.
Let me tell you, there is no problem	بذار بهت بگم اشکالی نداره
They can easily track you while you can hardly track them.	آنها به راحتی می توانند شما را ردیابی کنند در حالی که شما به سختی می توانید آنها را ردیابی کنید.
You will love it too.	شما هم آن را دوست خواهید داشت.
He hit the house.	به خانه برخورد کرد.
Maybe you were tired of him	شاید داشتی از او خسته می شدی
How he had found her	چگونه او را پیدا کرده بود
We also start moving towards the house in silence.	ما نیز در سکوت حرکت به سمت خانه را آغاز می کنیم.
His gaze held his gaze.	نگاهش نگاهش را نگه داشت.
This total shows not only a high level of support.	این مجموع نه تنها سطح بالایی از پشتیبانی را نشان می دهد.
I love this moment	من عاشق این لحظه هستم
He must know.	او باید بداند.
Maybe it hurt.	شاید صدمه دیده است.
But seeing me clearly threw him off.	اما دیدن من به وضوح او را پرتاب کرد.
Talk about the full circle of life.	در مورد دایره کامل زندگی صحبت کنید.
And everything as it is supposed to be done.	و همه چیز همانطور که قرار است انجام شود.
After the first guard went down, the second one fired.	بعد از اینکه نگهبان اول پایین رفت، نفر دوم شلیک کرد.
But it seems to work slowly.	اما به نظر می رسد کند کار می کند.
He was among them.	در میان آنها بود.
Enter your number as well.	شماره خودتان را نیز وارد کنید.
Lights that burn at night.	چراغ هایی که در شب می سوزند.
Not bad and not great.	بد نیست و عالی نیست.
I have to support this.	من باید از این حمایت کنم.
This is fire	اینجا آتش است
She had beautiful lips	لبهای زیبایی داشت
Soldiers to cross.	سربازانی که باید از آن عبور کنند.
They will basically occupy half of this plate.	اینها اساساً نیمی از این بشقاب را اشغال خواهند کرد.
Of the three independent experiments presented.	از سه آزمایش مستقل ارائه شده است.
I can not tell you how I feel for them.	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه دلم برای آنها می سوزد.
Did you have it	آیا شما آن را داشته اید
Sometimes this team is not as good as other teams.	گاهی اوقات این تیم به خوبی تیم های دیگر نیست.
However, what it does have is content.	با این حال، آنچه که دارد محتوا است.
We happened on our first bridge.	ما روی اولین پل خود اتفاق افتادیم.
I want to know everything.	من می خواهم همه چیز را بدانم.
But there is no problem.	اما اشکالی ندارد.
This policy was implemented.	این سیاست اجرایی شد.
I had tried to escape	سعی کرده بودم فرار کنم
That is, until we practically got his field training.	یعنی تا زمانی که عملاً آموزش میدانی او را گرفتیم.
First of all, they may only help you save some money.	اول از همه، آنها فقط ممکن است به شما کمک کنند مقداری پول پس انداز کنید.
He could not explain why, including to himself.	او نمی‌توانست دلیل این اتفاق را توصیف کند، از جمله برای خودش.
My mother is right.	مادرم درست می گوید.
I tried to bring him back.	سعی کردم او را برگردانم.
They did not provide any evidence.	هیچ مدرکی معرفی نکردند.
There was another name next to each patient.	در کنار هر بیمار نام دیگری بود.
Using the software is very simple.	استفاده از نرم افزار بسیار ساده است.
Before you can influence people, you need to know what your goal will be.	قبل از اینکه بتوانید بر افراد تأثیر بگذارید، باید بدانید که در چه هدفی قرار خواهید گرفت.
A few days ago, you found some human remains.	چند روز پیش تعدادی بقایای انسانی پیدا کردید.
I was told it was time to sleep.	به من گفتند الان وقت خواب است.
This section is good.	این بخش خوب است.
We do not work, they work.	ما کار نمی کنیم، آنها کار می کنند.
Asks you to report your thoughts.	از شما می خواهد که در مورد افکار خود گزارش دهید.
However, there were major differences between the two.	با این حال تفاوت عمده ای بین هر دو مورد وجود داشت.
This article reviews the findings of such studies.	این مقاله به بررسی یافته های چنین مطالعاتی می پردازد.
the weather was nice	هوا خوب بود
We lost a lot of money that year.	آن سال پول زیادی از دست دادیم.
Driving is hard for me.	رانندگی برای من سخت است.
Hardly a day went by that you were not afraid of your life.	به سختی روزی نگذشت که از جان خود نترسید.
I vividly remember this morning.	امروز صبح را به وضوح به یاد دارم.
The number does not hit the car.	شماره به ماشین نمی خورد.
Raise your hands above your head.	دست های خود را بالای سر خود بلند کنید.
It made no difference	هیچ فرقی نکرد
He must be careful.	او باید مراقب باشد.
They demand more defense.	آنها برای دفاع بیشتر مطالبه می کنند.
Think about the consequences.	به عواقب آن فکر کنید.
Store them in a cool place away from direct sunlight.	آنها را در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
He was silent as they brought food and drink.	در حالی که غذا و نوشیدنی آورده بودند ساکت نشست.
Lots for the characters.	خیلی برای شخصیت ها.
So it was seven.	پس هفت می شد.
We have had our problems growing up.	ما با بزرگ شدن مشکلات خود را داشته ایم.
Of course not men	البته نه مردها
An important number is the scatter between the two.	عدد مهم پراکندگی بین این دو است.
The only problem was that they had not recorded any songs yet.	تنها مشکل این بود که آنها هنوز هیچ آهنگی را ضبط نکرده بودند.
I do this for many reasons.	من به دلایل زیادی این کار را انجام می دهم.
Sorry boy	متاسفم پسر
This effect may be due to two reasons.	این تأثیر ممکن است به دو دلیل باشد.
Nevertheless, many patients remained in poor control.	با این وجود، بسیاری از بیماران در کنترل ضعیف باقی ماندند.
So that's a good deal.	بنابراین معامله خوبی است.
So I played.	پس من بازی کردم.
If only for a while.	اگر فقط برای مدتی.
Spin as if there is to catch.	چرخیدن انگار برای گرفتن وجود دارد.
What we did not share in most cases were political views.	چیزی که ما در اکثر موارد به اشتراک نمی گذاشتیم، دیدگاه های سیاسی بود.
I thought of finding a safe house for you.	به این فکر کردم که برایت خانه ای امن پیدا کنم.
Let's talk to get to know each other.	بیا صحبت کنیم تا همدیگر را بشناسیم.
A really great boy	یک پسر واقعا عالی
He has been like this for the last two weeks.	او در دو هفته گذشته اینگونه بود.
Definitely on the same page.	قطعا در همان صفحه وجود دارد.
I do not want the title or the claim at all.	من اصلاً عنوان یا ادعا را نمی خواهم.
It does not seem fair.	منصفانه به نظر نمی رسد.
Try to understand yourself	سعی کن خودت رو بفهمی
I hear it every few days	هر چند روز یکبار میشنوم
Provide them with the best customer service you can provide.	بهترین خدمات مشتری را که می توانید برای آنها ارائه دهید به آنها ارائه دهید.
Most people are perfectly healthy.	اکثر مردم کاملا سالم هستند.
But this link must be opened on the phone or device.	اما این لینک باید در گوشی یا دستگاه مورد نظر باز شود.
It should be close	باید نزدیک باشه
There is no reason to improve	دلیلی برای بهبود وجود ندارد
Look at the music	به موسیقی نگاه کن
He did it.	او این کار را کرد.
However, in the end, they are ultimately very good.	با این حال، در نهایت، آنها در نهایت بسیار خوب هستند.
Three of them are for his production work.	سه تای آنها برای کار تولیدی اوست.
And another, it was over.	و دیگری، تمام شد.
However, he has not been able to do so.	با این حال، او نتوانسته است این کار را انجام دهد.
This is without fighting.	این بدون جنگیدن است.
He leaves.	او خارج می شود.
Sign up for free, as it does not cost you anything.	به صورت رایگان ثبت نام کنید، زیرا هیچ هزینه ای برای شما ندارد.
This is a feature film.	این یک فیلم هنری است.
sounds good.	خوب به نظر می رسد.
The last one was five hundred years ago.	آخرین آن پانصد سال پیش بود.
Until then, he had not seriously considered going to the doctor.	تا آن زمان او به طور جدی به دکتر رفتن فکر نکرده بود.
It has no cost and is instant.	هیچ هزینه ای ندارد و آنی است.
Maybe seen a thousand times.	شاید هزار بار دیده باشد.
There are several ways to use it.	راه های مختلفی برای استفاده از آن وجود دارد.
Or they could not see beyond their problems.	یا نمی توانستند فراتر از مشکلات خود را ببینند.
This damn life changed me	این زندگی لعنتی من را تغییر داد
I just got a few calls	من همین الان چند تماس گرفتم
We have never made love like this.	ما هرگز اینگونه عشق ورزی نکرده ایم.
Well, that's a dangerous place, and this is a dangerous time.	خوب، آن مکان خطرناک است، و این زمان خطرناکی است.
I miss hearing it from your lips	دلم برای شنیدنش از لباش تنگ شده
But it gives me an error	ولی به من ارور میده
Brown heard her voice and stopped to speak.	براون صدای او را شنید و ایستاد تا صحبت کند.
No record was provided with the reply.	هیچ سابقه ای همراه با پاسخ نامه ارائه نشد.
It never ended.	هرگز پایان دیده نشد.
The clothes come off.	لباس ها در می آیند.
But he never knew why.	اما او هرگز دلیل آن را هم نمی دانست.
TV offers came shortly after.	چندی بعد پیشنهادهای تلویزیونی آمد.
Set a strategy	یک استراتژی تنظیم کنید
You can see a lot of stars, different types of stars.	شما می توانید تعداد زیادی ستاره، انواع مختلفی از ستاره ها را ببینید.
Everyone looks at the rest.	همه به بقیه نگاه می کنند.
He understood my anxiety and worked with me very well.	او اضطراب من را درک کرد و خیلی خوب با من کار کرد.
You may have to turn him over many times at first.	ممکن است در ابتدا مجبور شوید بارها او را برگردانید.
Find the core.	هسته را پیدا کنید.
Some medications may only have side effects if mixed with certain medications.	برخی از داروها تنها زمانی ممکن است اثرات منفی داشته باشند که با داروهای خاصی مخلوط شوند.
People are not bad because they come there.	مردم بد نیستند چون به آنجا می آیند.
Feel what they feel.	آنچه را که آنها احساس می کنند، احساس کنند.
There is something he does not want you to see	یه چیزی هست که اون نمیخواد تو ببینی
He simply loved this effect.	او به سادگی این اثر را دوست داشت.
His crew barely survived because his judgment was not very good.	خدمه او به سختی جان سالم به در بردند زیرا قضاوت او چندان خوب نبود.
Otherwise she will never lower her hair.	در غیر این صورت او هرگز موهایش را پایین نمی آورد.
It is very useful and practical for me.	برای من بسیار مفید و کاربردی است.
I prefer to give you money than they do.	من ترجیح می دهم به شما پول بدهم تا آنها.
A number of potential mechanisms for resistance have been identified.	تعدادی مکانیسم بالقوه برای مقاومت شناسایی شده است.
For me, this was a turning point.	برای من، این نقطه عطف بود.
Play it, tell your friends and family.	آن را پخش کنید، به دوستان و خانواده خود بگویید.
I will too.	من هم خواهم کرد.
It was very good but expensive	خیلی خوب بود ولی گرون بود
I was more worried about the girl's problems at that time.	من در آن زمان بیشتر نگران مشکلات دختر بودم.
The audience was silent and waiting for him to continue.	حضار ساکت بودند و منتظر بودند تا او ادامه دهد.
We will move in another month.	تا یک ماه دیگر حرکت خواهیم کرد.
He does not have our support.	او از حمایت ما برخوردار نیست.
Take your son with you much less.	خیلی کمتر پسرت را با خودت ببر.
Sample averages are very similar.	میانگین های نمونه بسیار مشابه هستند.
And many will die.	و بسیاری خواهند مرد.
Really best friends	واقعا بهترین دوستان
Most tools are free.	اکثر ابزارها رایگان هستند.
He never had enough business.	او هرگز به اندازه کافی تجارت نداشت.
And has less pressure.	و فشار کمتری دارد.
It was against the law.	خلاف قانون بود.
If not, they should be.	اگر نه، باید باشند.
Remember, the ball goes where the fingers guide it.	به یاد داشته باشید، توپ به جایی می رود که انگشتان آن را هدایت می کنند.
Please help me how to reach it.	لطفا به من کمک کنید چگونه به آن برسم.
When we were both tired we started talking.	وقتی هر دو خسته شدیم شروع کردیم به صحبت کردن.
I believe we are more good than bad.	من معتقدم ما بیشتر خوب هستیم تا بد.
He said just that.	او گفت فقط همین.
Here girls are created and controlled for perfection.	در اینجا دختران برای کامل بودن خلق و کنترل می شوند.
Very serious accident	حادثه بسیار جدی
But it soon became old	ولی خیلی زود قدیمی شد
They are different, not even human.	آنها متفاوت هستند، حتی انسان هم نیستند.
For example, a daily job	برای مثال یک کار روزانه
I seemed to have reached the bottom of it.	به نظر می رسید در درون او به ته رسیده بودم.
We do not get anything	ما چیزی به دست نمی آوریم
Let him live.	بگذار زندگی کند.
We use this to connect.	ما از این برای اتصال استفاده می کنیم.
Looked at the episode.	به قسمت نگاه کرد.
This works well for some people.	این برای برخی افراد خوب عمل می کند.
Everyone stopped talking.	همه از حرف زدن دست کشیدند.
It was not difficult to find where you were.	پیدا کردن جایی که شما را برده اید دشوار نبود.
A lot of them come out.	تعداد زیادی از آنها بیرون می آیند.
You feel your freedom is a great challenge.	احساس می کنید آزادی شما یک چالش بزرگ است.
And it actually came very easy.	و در واقع بسیار آسان آمد.
I found myself confused.	خودم را گیج دیدم.
I really have.	من واقعا دارم.
There is rarely anything good to say.	به ندرت چیز خوبی برای گفتن وجود دارد.
They shared their main research on family stories.	آنها تحقیقات اصلی خود را در مورد داستان های خانوادگی به اشتراک گذاشتند.
The average weight is the number of samples.	وزن متوسط ​​تعداد نمونه است.
Do not take our art and ourselves so seriously.	هنرمان و خودمان را اینقدر جدی نگیریم.
He spoke from heart to heart.	از دلش به دلش حرف زد.
Your voice arm is needed.	بازوی صوتی شما مورد نیاز است.
Enter.	وارد.
Older people look at you this way for two reasons.	افراد مسن به دو دلیل اینطور به شما نگاه می کنند.
We actually have better resources than him.	ما در واقع منابع بهتری نسبت به او داریم.
I'm back to my fans.	من به طرفدارانم برمی گردم.
Please tell us a little about the background of the story.	لطفا کمی از پیشینه داستان برای ما بگویید.
This new species has great potential that should be discussed.	این گونه جدید پتانسیل بالایی دارد که باید در مورد آن بحث شود.
He says they are green, but they are blue.	او می گوید آنها سبز هستند، اما آنها آبی هستند.
I have not been arrested.	من را دستگیر نکرده اند.
My picture of a much younger person was clearly more proportionate.	عکس من از یک فرد بسیار جوان تر، مشخصاً متناسب تر بود.
I lowered my head and so did he.	من سرم را پایین انداخته بودم و او هم همینطور.
His blood cooled	خونش سرد شد
You can not display an element in two different locations.	شما نمی توانید یک عنصر را در دو مکان مختلف نمایش دهید.
He shook his head.	برای خودش سر تکان داد.
You just have to ask.	تنها باید درخواست کنید.
Any call period can be selected.	هر دوره زمانی تماس را می توان انتخاب کرد.
Previously used only once	قبلا فقط یکبار استفاده شده
I travel light	سبک سفر می کنم
I really have to go and get it	واقعا باید برم و بگیرمش
This is what is true.	این همان چیزی است که درست است.
Not everything can be a full ten.	همه چیز نمی تواند یک ده کامل باشد.
Anything placed there will be applied to any storage roll.	هر چیزی که در آنجا قرار داده شود به هر رول ذخیره اعمال می شود.
I guess this is a safety feature.	من حدس می زنم که این یک ویژگی ایمنی است.
The walls were really thin too.	دیوارها هم واقعاً نازک بودند.
Our results are well consistent with their data.	نتایج ما به خوبی با داده های آنها مطابقت دارد.
We lose in which direction the error is.	ما گم می کنیم که خطا در کدام جهت است.
But then he shook his head.	اما بعد سرش را تکان داد.
He let me shoot the group.	او به من اجازه داد به گروه شلیک کنم.
Each customer brings their own story.	هر مشتری داستان خود را با خود می آورد.
Sharp focus, great photo.	فوکوس تیز، عکس عالی.
It should be refreshed every time it is consumed.	این باید هر بار که مصرف می شود تازه شود.
The brothers, who were not related by blood, were very close.	برادرانی که از نظر خونی با هم ارتباط نداشتند، بسیار صمیمی بودند.
You will see a lot of them in my future cards.	شما تعداد زیادی از آنها را در کارت های آینده من خواهید دید.
It was something that told you this is an office building.	چیزی بود که به شما می گفت این یک ساختمان اداری است.
This time without a call.	این بار بدون تماس.
We will continue this discussion in one meal.	ما این بحث را در یک وعده غذایی ادامه خواهیم داد.
We hope this information was helpful.	امیدواریم این اطلاعات مفید بوده باشد.
When the variables are not different enough.	زمانی که متغیرها به اندازه کافی متفاوت نیستند.
But now it can affect any age group.	اما اکنون می تواند هر گروه سنی را تحت تاثیر قرار دهد.
It seems to me that trying is useless.	به نظر می رسد تلاش برای من فایده ای ندارد.
The good thing is that the kids did well.	نکته مثبت این است که بچه ها به خوبی به پایان رساندند.
This place was strange beyond the new.	این مکان فراتر از جدید عجیب بود.
I hope he has this feeling about the shape of this one.	من امیدوارم که او این احساس را در مورد شکل این یکی داشته باشد.
I was very scared and did not know what to do.	خیلی ترسیده بودم و نمیدونستم چیکار کنم.
Three romantic interests	سه علاقه عاشقانه
But his throat was still hot and stiff.	اما هنوز گلویش داغ و سفت می شد.
He stood up and held out his hands.	ایستاد و دستانش را دراز کرد.
Maybe, we discovered.	ممکن است، ما کشف کردیم.
I do not know what it means.	نمی دانم یعنی چه.
This one was good.	این یکی خوب بود.
In the hope that is in his eyes.	به امیدی که در چشمان اوست.
Now sit back and enjoy the day.	حالا بنشینید و از روز لذت ببرید.
From the collection of education and development.	از مجموعه آموزش و توسعه.
He came back again.	دوباره برگشت.
The road was gone.	جاده رفته بود.
Used correctly	درست استفاده کرد
You have no money to do this.	شما پول ندارید این کار را انجام دهید.
However, it may not do so.	با این حال ممکن است این کار را انجام ندهد.
It was his house.	خانه او بوده است.
Operation completed	عملیات تکمیل شده
We are facing many difficulties.	ما با سختی های زیادی روبرو هستیم.
So, naturally, you take care of the car and yourself.	بنابراین، به طور طبیعی، شما از ماشین و خودتان مراقبت می کنید.
He pushes back.	او به عقب فشار می آورد.
However, they can not do the work of the whole set alone.	با این حال، آنها نمی توانند کار کل مجموعه را به تنهایی انجام دهند.
Analysts are expensive and take years.	تجزیه و تحلیل گران است و سالها طول می کشد.
However, in some countries this may be a related question.	با این حال، در برخی از کشورها این ممکن است یک سوال مرتبط باشد.
At the technical-economic level, it has many recommendations.	در سطح فنی اقتصادی، توصیه های زیادی دارد.
Violence follows me.	خشونت دنبالم می آید.
However, most people do not know where to start.	با این حال، اکثر مردم نمی دانند از کجا شروع کنند.
He was such a trial for him.	او چنین محاکمه ای برای او بود.
He put one hand on her face.	یک دستش را روی صورتش گرفت.
And we should not fight.	و ما نباید با هم دعوا کنیم.
But you are basically right.	اما در اصل حق با شماست.
As you take your responsibility seriously.	همانطور که مسئولیت خود را در قبال خود جدی می گیرید.
They are not very close.	آنها خیلی به هم نزدیک نیستند.
I was not afraid	من نترسیدم
In everything, it is everywhere.	در همه چیز، همه جا هست.
You should have taken it hard	باید سخت می گرفتی
They do not need a customer.	آنها نیازی به مشتری ندارند.
He had not seen the boy come to the corner of the house.	ندیده بود آن پسر به گوشه خانه بیاید.
You have it.	شما آن را دارید.
You really have to sit back and plan for the worst.	شما باید واقعا بنشینید و برای بدترین چیزها برنامه ریزی کنید.
You know what religion gives to man.	شما می دانید دین چه چیزی به انسان می دهد.
This is one of two ways.	این یکی از دو راه است.
The situation soon got out of control.	اوضاع خیلی زود از کنترل خارج شد.
The legs do not come out.	پاها بیرون نمی آیند.
They will be there for another year.	آنها هنوز یک سال دیگر آنجا خواهند بود.
It's much, much better to bank it.	خیلی، خیلی بهتر است آن را بانک کنید.
you are my friend.	تو دوست من هستی.
I'm talking about the weight on his shoulders.	من در مورد وزنی که روی دوش اوست صحبت می کنم.
Separately, for a long time it was never really meant for us.	جدا، برای مدت طولانی هرگز واقعاً برای ما در نظر گرفته نشده بود.
It seemed like an interesting thing to be a part of.	به نظر چیز جالبی بود که بخشی از آن باشید.
As he and his mother talked constantly, they began to hold hands.	در حالی که او و مادرش مدام صحبت می کردند، شروع به گرفتن دست یکدیگر کردند.
In my arms.	در آغوش من.
Now is not the time for politics.	الان وقت سیاست نیست.
I think we have to act.	من فکر می کنم ما باید عمل کنیم.
We have no reason to joke	ما هیچ دلیلی برای شوخی نداریم
One person cannot defeat a system.	یک فرد نمی تواند یک سیستم را شکست دهد.
This is a police operation.	این یک عملیات پلیسی است.
Therefore, they should not be taken together.	بنابراین، آنها را نباید با هم گرفت.
This bathroom is made to accommodate only a few people.	این حمام فقط برای نگهداری چند نفر ساخته شده است.
There was no problem	مشکلی نبود
Mass size has increased in the last year.	اندازه توده در سال گذشته افزایش یافته است.
And medicine will follow.	و پزشکی به دنبال خواهد داشت.
It cost money to build it.	برای ساخت آن هزینه شده بود.
No one should have done that.	هیچ کس نباید این کار را می کرد.
I have done this and it is not beautiful.	من این کار را انجام داده ام و زیبا نیست.
This was your love	این عشق تو بود
Contact me for any questions in this regard.	برای هر گونه سوال در این مورد با من تماس بگیرید.
Anyway, that was years ago.	به هر حال این سال ها پیش بود.
Then fall.	سپس سقوط.
We wanted to find him and stay overnight.	می خواستیم پیداش کنیم و یک شب را آنجا بمانیم.
Second, it is also wrong on other devices.	دوم اینکه در دستگاه های دیگر نیز اشتباه است.
They were stepping down.	داشتند از قدرت کنار می رفتند.
So is fear.	ترس هم همینطور.
There is something wrong with my nose.	مشکلی برای بینی من وجود دارد.
So he said it.	بنابراین او آن را گفت.
To start a family.	برای تشکیل خانواده.
You have no interest in these things	تو هیچ علاقه ای به این چیزها نداری
And great.	و عالی است.
War has the worst human condition.	جنگ از بدترین شرایط انسانی برخوردار است.
She was very beautiful.	او بسیار زیبا بود.
He wanted to give them a chance to survive a long war.	او می خواست به آنها فرصت زنده ماندن از یک جنگ طولانی را بدهد.
But it does not happen very often.	اما خیلی اوقات اتفاق نمی افتد.
I am not very happy with this place.	از این مکان خیلی خوشحال نیستم.
Maybe half a minute passed.	شاید نیم دقیقه گذشت.
These methods do not work just for him.	این روش ها فقط برای او جواب نمی دهد.
After all, we live in the same city.	بالاخره در همان شهر زندگی می کنیم.
He harvested very well	خیلی خوب برداشت کرد
Little is known about their return.	پس از بازگشت آنها اطلاعات کمی در دست است.
It was very, very hard to get out of these things.	خیلی خیلی سخت بود بیرون آمدن از این چیزها.
Take him to your apartment.	او را به آپارتمان خود ببرید.
They never really had precise gun control.	آنها واقعاً هرگز کنترل دقیق اسلحه نداشته اند.
There is no way he can love her.	هیچ راهی وجود ندارد که او او را دوست داشته باشد.
Not even a close call.	حتی یک تماس نزدیک هم نیست.
The operation was simple.	عملیات ساده بود.
Its apparent policy is not challenged.	سیاست ظاهری آن در معرض چالش نیست.
There are others.	برخی دیگر نیز هستند.
So what happens is that you end up playing with pain.	پس اتفاقی که می افتد این است که در نهایت با درد بازی می کنید.
But enough.	اما از بس.
Everything we expected came true.	همه چیزهایی که انتظار داشتیم محقق شد.
There are some really great girls out there.	چند دختر واقعا عالی آنجا هستند.
It never applies to weak works.	هرگز در مورد کارهای ضعیف اعمال نمی شود.
Sunshine only for service	آفتاب فقط برای خدمات
Works well on the device	روی دستگاه خوب کار میکنه
And moved.	و حرکت کرد.
This information was not easily obtained.	این اطلاعات به راحتی بدست نیامد.
It is also an easier setting than before.	همچنین یک تنظیم راحت تر از قبل است.
They did not even try to follow him.	آنها حتی سعی نکردند او را دنبال کنند.
Let me ask you	بذار ازت بپرسم
There was certainly no way around it.	مطمئناً راهی برای دور زدن آن وجود نداشت.
I feel good about people.	من حس خوبی نسبت به مردم دارم.
He returned from the stairs.	از پله ها برگشت.
I had never had to fight to get his attention before.	قبلاً هرگز مجبور نبودم برای جلب توجه او بجنگم.
You have no chance for that.	شما هیچ شانسی برای آن ندارید.
As long as the breath is in his body, he is a threat.	تا زمانی که نفس در بدن او وجود دارد، او یک تهدید است.
This is still true.	این هنوز هم صادق است.
We like to have things.	ما دوست داریم چیزهایی داشته باشیم.
Student details, test details and course information were recorded.	مشخصات دانشجو، جزئیات آزمون و اطلاعات دوره ثبت شد.
But the rest of the ground was flat.	اما بقیه زمین صاف بود.
I'm glad you have one.	من برای شما خوشحالم که او یکی دارد.
you'll be fine	خوب میشی
Some of them say where they brought the table from.	برخی از آنها می گویند که میز را از کجا آورده اند.
Two children	دو تا بچه
He broke himself.	خودش شکست.
You can learn a lot by reading a lot of information.	با خواندن اطلاعات زیاد، می توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید.
And we must continue to do so until we see change.	و تا زمانی که شاهد تغییر باشیم باید به آن ادامه دهیم.
However, the current data show two additional points.	با این حال، داده های فعلی دو نکته اضافی را نشان می دهد.
It's not in vain, but you were great there.	بیهوده نیست، اما شما در آنجا عالی بودید.
These days it was not so easy.	این روزها به این راحتی ها نبود.
I had never seen him here before.	من قبلاً او را در اینجا ندیده بودم.
He is doing it himself	خودش داره انجامش میده
He did not know why.	او نمی دانست چرا.
The recovery part is hard.	بخش ریکاوری سخت است.
At first he did not need it.	در ابتدا به آن نیازی نداشت.
That was a bad example	که مثال بدی بود
Having a good girlfriend is good.	داشتن یک دوست زن صمیمی خوب است.
Please provide us with all your professional background to date.	لطفاً کل سوابق حرفه ای خود را تا به امروز در اختیار ما قرار دهید.
Stir in the milk.	شیر را هم بزنید.
The name soon became common knowledge.	به زودی این نام به دانش عمومی تبدیل شد.
Selling books is just the beginning of our mission.	فروش کتاب تنها آغاز ماموریت ماست.
Control indicates no treatment.	کنترل نشان دهنده عدم درمان است.
I want you very much	من تو را خیلی میخواهم
If more than two groups were considered, only related groups were selected.	اگر بیش از دو گروه در نظر گرفته می شد، تنها گروه های مرتبط انتخاب می شدند.
In my system	در سیستم من
OK let's go	باشه بریم
O tired old man	ای پیرمرد خسته
He has no meaning for him.	او برای او معنایی ندارد.
We are back to the record.	ما به رکورد برگشتیم.
Not a failure at all.	در کل یک شکست نیست.
He had good points	نکات خوبی داشت
Most were mothers themselves.	خیلی بیشتر مادران خودشان بودند.
This is very positive.	این بسیار مثبت است.
One life for one life	یک زندگی برای یک زندگی
Some days that are great	بعضی روزها که عالیه
Remember in the hereafter we will be a couple.	در آخرت یادت باشد ما زن و شوهر خواهیم بود.
Some of them still do.	برخی از آنها هنوز هم انجام می دهند.
I feel very lucky.	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم.
This is not the right solution.	این راه حل درستی نیست.
This image was never a photo store, this is a real image.	این تصویر هرگز فروشگاه عکس نبود، این تصویر واقعی است.
And they never will.	و آیا آنها هرگز.
We got off the plane.	از هواپیما پیاده شدیم.
We did not select that number.	ما آن عدد را انتخاب نکردیم.
We only knew there was a problem when your heart stopped.	ما فقط زمانی می دانستیم که مشکلی وجود دارد که قلب شما متوقف شد.
I live here now	من الان اینجا زندگی میکنم
I should not say no because we are not going to answer it.	من نباید بگویم نه چون قرار نیست به آن پاسخ دهیم.
The rest were cut long ago.	بقیه خیلی وقت پیش بریده شده بودند.
There were tears.	اشک ریخته شد.
No one was like him in this part.	هیچ کس به این قسمت شبیه او نبود.
You Can't Take Me Back	تو نمی تونی منو برگردونی
He was like a different person.	او مثل یک فرد متفاوت بود.
Past experience has taught us this.	تجربه گذشته این را به ما آموخته است.
They fall in love with people who make them feel special.	آنها عاشق افرادی می شوند که به آنها احساس خاص بودن می دهند.
But this sleeping is also very good.	اما این خوابیده هم خیلی خوب است.
The picture was there again.	تصویر دوباره آنجا بود.
This sometimes causes you to download examples from authors.	این باعث می شود که گاهی اوقات این نمونه هایی از نویسندگان را دانلود کنید.
Click the green button and let's do it.	روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید و اجازه دهید این کار را انجام دهیم.
I haven't seen mail in a long time	خیلی وقته پستی ندیدم
You need me and only me	تو به من و فقط من نیاز داری
You can look any way you want.	شما می توانید هر طور که می خواهید نگاه کنید.
He was looking for something special.	او به دنبال چیز خاصی بود.
I felt like a window to the rest of the world.	احساس می کردم دریچه ای به بقیه دنیاست.
Read my lips	لبامو بخون
The medicine was in his blood now.	دارو الان تو خونش بود.
I'm right	من میگم خیلی درسته
This means that no games are played.	این بدان معناست که هیچ بازی انجام نمی شود.
We started building it even before he paid.	حتی قبل از اینکه او پول بدهد، شروع به ساختن آن می کردیم.
That was my game.	بازی من همین بود.
But it simply could not end this way.	اما به سادگی نمی توانست به این شکل تمام شود.
It was definitely wrong.	قطعاً اشتباه بود.
They turned out to be very short and very heavy.	معلوم شد که خیلی کوتاه و خیلی سنگین هستند.
This will be impossible because the change is constant, no matter how minute.	این غیرممکن خواهد بود، زیرا تغییر ثابت است، مهم نیست چقدر دقیقه است.
I looked around to see what was going on.	به اطراف نگاه کردم ببینم چه خبر است.
Consider action settings.	تنظیمات عمل را در نظر بگیرید.
His teeth were very white.	دندان هایش خیلی سفید بود.
Now he wanted nothing but sleep.	حالا چیزی جز خواب نمی خواست.
He was laughing at them, but he stopped when he saw me.	داشت آنها را می خنداند، اما با دیدن من متوقف شد.
But it was hard because having children again.	اما سخت بود چون دوباره بچه شدن.
I think we became friends after that	فکر کنم بعد از اون با هم دوست شدیم
And you have to tell our son who his father was.	و شما باید به پسر ما بگویید که پدرش کی بود.
Recently published data will be reviewed.	داده های اخیرا منتشر شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
Now an older boy	الان یه پسر بزرگه
And now it hurts again.	و حالا دوباره صدمه دیده است.
I never got an explanation	هیچ وقت توضیحی نگرفتم
Eventually he will win.	در نهایت او پیروز خواهد شد.
I hope they can	امیدوارم بتونن
He must understand them.	او باید به آنها بفهماند.
I was not really thinking about anything	واقعا به هیچی فکر نمیکردم
No injuries have been reported in connection with the incident.	در حال حاضر هیچ آسیبی در ارتباط با این رویداد گزارش نشده است.
I'm so scared damn	من خیلی می ترسم لعنتی
I have not been there yet and I will not be there for long.	من هنوز آنجا نبودم و برای مدت طولانی نخواهم بود.
It came to me like faith.	مثل ایمان به من رسید.
I came straight to find you	مستقیم اومدم پیدات کنم
I had been through a lot since those days.	من خیلی از آن روزها گذشته بودم.
He came up with his plan and read it.	او نقشه خود را بیرون آورد و آن را مطالعه کرد.
She had been in love with him all this time.	در تمام این مدت عاشق او بود.
When you look around the corner	وقتی به گوشه نگاه می کنی
Each action usually has a separate responsibility.	هر عمل معمولاً مسئولیت جداگانه ای دارد.
This time the white balance is different.	این بار تعادل رنگ سفید است که متفاوت است.
But there is no evidence for that.	اما هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد.
This happened while the police arrived.	این اتفاق در حالی رخ داد که پلیس وارد شد.
He was hardly prepared for it.	او به سختی برای آن آماده بود.
One or two went	یکی دو تا رفت
But there was another aspect.	اما جنبه دیگری هم داشت.
I'm making dinner	من شام درست میکنم
One for each of us	یکی برای هر یک از ما
I could not believe he was gone.	باورم نمی شد که رفته باشد.
And second, they respect each other.	و شماره دو، آنها به یکدیگر احترام می گذارند.
It's time for him to rest.	وقت آن است که او استراحت کند.
He was the only member of his family to have the disease.	او تنها عضو خانواده اش بود که به این بیماری مبتلا بود.
He did not intend to hit her.	قصد نداشت او را بزند.
He arrived about three-thirty hours after leaving the service.	او حدود ساعت سه و نیم بعد از اینکه از خدمت خارج شد به اینجا رسید.
I guess he was really going crazy.	حدس می زنم او واقعا داشت دیوانه می شد.
I really needed the money.	من واقعا به پول نیاز داشتم.
I turned and opened the door.	برگشتم و در را باز کردم.
You have to give it to me too.	باید آن را هم به من بدهید.
I do not want to spread it around.	من نمی خواهم آن را در اطراف پخش کنم.
I still can't say anything about that here.	من هنوز نمی توانم در مورد آن چیزی در اینجا بگویم.
Must be pure.	باید خالص باشد.
The man does what is necessary.	مرد آنچه لازم است را انجام می دهد.
Nothing was broken	هیچ چیز خراب نمی شد
Every camera does that.	هر دوربینی این کار را می کند.
Creates the wrong tone.	لحن اشتباهی ایجاد می کند.
You have to be smart.	شما باید باهوش باشید.
Find a way to make things work.	راهی برای کارکردن چیزها پیدا کنید.
I have never written one	من تا به حال یکی ننوشته ام
This is your great chance	این شانس بزرگ شماست
This strategy was popular for good reasons.	این استراتژی به دلایل خوبی محبوب بود.
It was a struggle for survival.	این یک مبارزه برای بقا بود.
You had to make these changes.	شما مجبور شدید این تغییرات را انجام دهید.
This is an issue that should not even be discussed.	این موضوعی است که حتی نباید مورد بحث قرار گیرد.
That hurts my heart	که قلبم را آزار می دهد
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
This method does not work.	این روش کار نمی کند.
It was a fear for my mother, a fear for my father.	این ترس برای مادرم بود، ترس برای پدرم.
This may be important.	این ممکن است مهم باشد.
They needed an understanding environment.	آنها به یک محیط درک نیاز داشتند.
Ten seconds later, two more appeared.	ده ثانیه بعد، دو نفر دیگر ظاهر شدند.
she's gone.	او رفته.
However, this is urgent for review.	با این حال، این فوری برای بررسی است.
A much older boy was sitting right behind him.	پسری خیلی بزرگتر درست پشت سرش نشسته بود.
I chose white.	من سفید را انتخاب کردم.
He likes to feel her touch.	او دوست دارد لمس او را احساس کند.
He looked at the door again.	نگاهی دوباره به در انداخت.
The soldiers are on foot and will be.	سربازان پیاده هستند و خواهند بود.
But the reality is what it is, despite our feelings about it.	اما واقعیت واقعی همان چیزی است که هست، علیرغم احساسات ما نسبت به آن.
This is very useful for several reasons.	این به چند دلیل بسیار مفید است.
You go you	تو برو تو
Pour a little oil from the pan.	کمی از روغن را از تابه بریزید.
This will be a waste of your time.	این اتلاف وقت شما خواهد بود.
It is your responsibility at this stage to simply be there to listen.	مسئولیت شما در این مرحله این است که به سادگی آنجا باشید تا گوش کنید.
Thank you in advance.	پیشاپیش از شما تشکر میکنم.
Simply, just eat when you are eating.	به سادگی، وقتی در حال غذا خوردن هستید، فقط بخورید.
What a story.	عجب داستانی.
This did not happen one day and it was not easy.	این یک روز اتفاق نیفتاد و آسان نبود.
We must continue it.	ما باید آن را ادامه دهیم.
If you have something to do, do it.	اگر کارهایی برای انجام دادن دارید، آن را انجام دهید.
The photo above was actually a view of our room.	عکس بالا در واقع منظره اتاق ما بود.
But, there is a solution to your problem.	اما، راه حلی برای مشکل شما وجود دارد.
If anything, he runs harder.	اگر هر چیزی، او سخت تر می دود.
We are going to have dinner	قراره شام ​​بخوریم
It has given new information about these conditions.	اطلاعات جدیدی در مورد این شرایط داده است.
He and you.	او و شما.
I do not need to know your secret identity.	من نیازی به دانستن هویت مخفی شما ندارم.
The second important factor is the request of the family.	دومین عامل مهم درخواست خانواده است.
I love being creative	من عاشق خلاق بودن هستم
However, look deeper and see the truth.	با این حال عمیق تر نگاه کنید و حقیقت را می بینید.
I can no longer play with my story.	من دیگر نمی توانم با داستانم بازی کنم.
But there was a bigger issue.	اما یک مسئله بزرگتر وجود داشت.
This is their life, this is their life.	زندگی آنها همین است، زندگی آنها همین است.
Everything below me was small.	همه چیز زیر من کوچک بود.
Nobody talked about it.	هیچ کس در مورد آن صحبت نکرد.
I have not seen him in action.	من او را در عمل ندیده ام.
Therefore, such systems are clearly designed for use in the bathroom.	بنابراین چنین سیستم هایی به وضوح برای استفاده در حمام طراحی شده اند.
this is good.	این خوب است.
Use this information at your own risk.	با مسئولیت خودتان از این اطلاعات استفاده کنید.
I exhaled slowly.	نفسم را آرام بیرون دادم.
But of course there is more.	اما البته بیشتر هم هست.
Like when you want to make salt-free food.	مثل زمانی که می خواهید غذای بدون نمک درست کنید.
That is, it must be stopped.	یعنی باید متوقف شود.
He had met a girl.	با دختری آشنا شده بود.
We are in a bad situation, now it has a country.	ما در وضعیت بدی هستیم اکنون کشوری دارد.
It does not matter what your race is.	فرقی نمی کند نژاد شما چیست.
As before, there was no name.	مانند قبل، هیچ نامی وجود نداشت.
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
Stir occasionally so that it does not become a block.	هر از چند گاهی هم بزنید تا یک بلوک نشود.
We lived like animals for a while.	مدتی مثل حیوانات زندگی می کردیم.
We were even dead	ما حتی مرده بودیم
Because at the moment, this is simply not an option.	زیرا در حال حاضر، این به سادگی یک گزینه نیست.
This is the problem.	مشکل اینجاست.
There were no complications during these years.	در این سال ها هیچ عارضه ای نداشت.
I'm positive, they do.	من مثبت هستم، آنها انجام می دهند.
Not sure how it will work.	مطمئن نیستم که چگونه کار خواهد کرد.
Among our tools are currently the most popular network services.	در میان ابزارهای ما در حال حاضر محبوب ترین خدمات شبکه وجود دارد.
This is out of the box.	این خارج از جعبه است.
I had to go back to chase you away.	مجبور شدم برگردم تا تو را بدرقه کنم.
This is mental cognition.	این شناخت ذهنی است.
But that certainly meant he did not know the truth.	اما مطمئناً این بدان معنی بود که او نیز حقیقت را نمی دانست.
Well, in fact, right on top of that.	خوب، در واقع، دقیقاً بالای آن.
No statistical difference was observed between the groups.	تفاوت آماری بین گروه ها مشاهده نشد.
I have to finish that one tonight	باید اون یکی رو امشب تموم کنم
another thing.	یه چیز دیگه.
I leave them to grow larger if there is room.	من آنها را رها می کنم تا در صورت وجود جا بزرگتر شوند.
God created human beings to do the right thing.	خداوند انسانها را برای انجام کارهای درست آفریده است.
What it looks like.	آنچه به نظر می رسد.
I wonder what is easier.	من تعجب می کنم که چه چیزی راحت تر است.
These thoughts were not useful or desirable.	این افکار مفید یا خواستنی نبودند.
That this is true can be seen as follows.	اینکه این درست است را می توان به صورت زیر مشاهده کرد.
Then it becomes what you fill it with.	آن وقت همان چیزی می شود که با آن پر می کنید.
The crew sooner and later.	خدمه زودتر و دیرتر.
The measurements represent three independent experiments.	اندازه گیری ها نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
Well, that makes no sense.	خوب، این هیچ معنایی ندارد.
We really got lost	واقعا گم شدیم
He shook her hand and sat down.	دستش را فشرد و نشست.
Just remember to consider safety.	فقط به یاد داشته باشید که ایمنی را در نظر داشته باشید.
They worked well then.	آن زمان هم خوب کار می کردند.
This eliminates the latter.	این مورد دوم را منتفی می کند.
I kind of got close	یه جورایی نزدیک شدم
There is no time to see everything, just what matters.	زمانی برای دیدن همه چیز وجود ندارد، فقط آنچه مهم است.
The overall standard of pain treatment in the hospital was good.	استاندارد کلی درمان درد در بیمارستان خوب بود.
They will be easy to identify.	تشخیص آنها آسان خواهد بود.
He can protect himself.	او می تواند از خود محافظت کند.
He does not even look at me.	او حتی به من نگاه نمی کند.
There is a green line at the top of each bar.	بالای هر نوار، یک خط سبز وجود دارد.
Get out of there	برو از اونجا
Then we went our own way.	سپس راه خود را رفتیم.
Because man is made that way.	زیرا انسان چنین ساخته شده است.
The TV was on but no one was watching.	تلویزیون روشن بود اما کسی آن را تماشا نمی کرد.
Please read each question carefully.	لطفا هر سوال را با دقت بخوانید.
He did not expect their meeting to last that long.	او انتظار نداشت ملاقات آنها اینقدر طول بکشد.
How much can you fit in that day?	چقدر شما می توانید در آن روز جا کنید.
I have to look at it.	من باید به آن نگاه کنم.
We do this with everyone the first time they come to camp.	ما این کار را با همه اولین باری که به کمپ می آیند انجام می دهیم.
What kind of adulthood they become depends on many factors.	اینکه آنها چه نوع بزرگسالی می شوند به عوامل زیادی بستگی دارد.
Now their dreams had finally come true.	حالا رویاهایشان بالاخره محقق شده بود.
He looked at her proudly.	نگاه غرور آمیزی به او بود.
This is an interesting question	سوال جالبی است
Tea will help.	چای کمک خواهد کرد.
Look for a support group.	به دنبال یک گروه پشتیبانی باشید.
Posts.	نوشته ها.
The same thing happened at the hotel the night before.	شب قبل در هتل همین اتفاق افتاده بود.
Of course he had.	البته که داشت.
But it is no longer there.	اما دیگر آنجا نیست.
They did not have to vote to increase their salaries.	آنها مجبور نبودند برای افزایش حقوق رای دهند.
Everything just came from trial and error.	همه چیز فقط از آزمون و خطا ناشی شد.
He has committed his crime.	او جرم خود را انجام داده است.
We could only push it in.	ما فقط می توانستیم آن را به داخل هل بدهیم.
Measuring these things is not necessarily easy.	اندازه گیری این چیزها لزوما آسان نیست.
This is the first thing you do.	این اولین کاری است که انجام می دهید.
The data obtained is similar to the data found by other authors.	داده‌های به‌دست‌آمده مشابه داده‌های یافت شده توسط سایر نویسندگان است.
I hate that feeling	من از این احساس متنفرم
First a personal comment	اول یک نظر شخصی
In fact, some steps have been taken since our last update.	در واقع از آخرین به‌روزرسانی ما اقداماتی انجام شده است.
This was also a new development.	این نیز یک تحول جدید بود.
We ordered in the afternoon and they arrived the next day.	بعد از ظهر سفارش دادیم و روز بعد رسیدند.
The choice of basic functions depends on the solution space.	انتخاب توابع پایه به فضای راه حل بستگی دارد.
It was as if they were looking for a fight.	انگار دنبال دعوا بودند.
Work is good for the character.	کار برای شخصیت خوب است.
He had a goal in his second game.	او در دومین بازی خود یک گل داشت.
But he was not finished.	اما او تمام نشده بود.
He had not seen his wife for several months.	برگشت پیش همسرش که چند ماه بود ندیده بود.
You can listen to our conversation here.	می توانید گفتگوی ما را از اینجا بشنوید.
He thought less of me after that day.	بعد از آن روز کمتر به من فکر می کرد.
I was stupid	من احمق بودم
We have to follow it.	ما مجبوریم آن را دنبال کنیم.
I really could not believe how close it was.	من واقعا نمی توانستم باور کنم که این چقدر نزدیک است.
Not to this number.	نه به این تعداد.
My father died in front of it.	پدرم مرده است در مقابل آن.
This trip had many goals.	این سفر اهداف زیادی داشت.
Welcome to my little corner of the internet!	به گوشه ی کوچک من از اینترنت خوش آمدید!.
Late last week as a fact.	همین اواخر هفته گذشته به عنوان یک واقعیت.
I hit it.	من به آن ضربه می زنم.
Shows the activity on the bill at the bottom.	فعالیت روی صورتحساب را در پایین نشان می دهد.
The wife said they would help.	همسر گفت آنها کمک خواهند کرد.
Then your options will be very few.	سپس گزینه های شما بسیار اندک خواهد بود.
I will post some relevant codes here.	من چند کد مربوطه را اینجا ارسال می کنم.
Are there any other details?	جزئیات دیگری وجود دارد؟
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
Be short for the ball.	نسبت به توپ کوتاه باشید.
One of a kind.	یکی از نوع.
A lot will be credited to your personal account as well.	مقدار زیادی به حساب شخصی شما نیز وارد می شود.
Now we are friends.	حالا ما با هم دوستیم.
Contact us if you have any questions.	در صورت داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
A black horse	یک اسب سیاه
I can not even imagine how we did it.	من حتی نمی توانم تصور کنم که چگونه این کار را انجام دادیم.
I'm just very angry with him.	من فقط خیلی از دست او عصبانی هستم.
We will think of something else.	ما به چیز دیگری فکر خواهیم کرد.
Good advice to go to town	توصیه خوبی برای رفتن به شهر
This is especially done in clean room applications.	این به ویژه در برنامه های اتاق تمیز انجام شده است.
I was surprised to hear it expressed in words.	از شنیدن بیان آن در کلمات متعجب شدم.
It was on fire, it could not run.	آتش گرفته بود، نمی توانست بدود.
At least it does not seem silly to anyone.	حداقل برای کسی احمقانه به نظر نمی رسد.
But first he must gain his trust.	اما ابتدا باید اعتماد او را جلب کند.
Ask his brother's opinion.	نظر برادرش را بپرس.
If you need something, you have to ask.	اگر به چیزی نیاز دارید، باید بپرسید.
I am becoming the person you fell in love with.	من دارم اون آدم میشم، زنی که عاشقش شدی.
However, they later warm up together.	با این حال آنها بعداً با یکدیگر گرم می شوند.
None of this really matters.	هیچ کدام از اینها واقعا مهم نیست.
Your body will show you the quality of your breath.	بدن شما کیفیت نفستان را به شما نشان خواهد داد.
It was a relationship from hell.	این یک رابطه از جهنم بود.
She has fun, she has a story and she has great sex.	سرگرم کننده است، داستان دارد و جنسش فوق العاده است.
He died happily	خوش به حالش مرد
I heard, everyone heard.	من شنیدم، همه شنیدند.
I went home and tested again and the key works.	به خانه برگشتم و دوباره تست کردم و کلید کار می کند.
Created the video.	ویدیو را ایجاد کرد.
There was no meaning in it anymore.	دیگر هیچ معنایی در آن وجود نداشت.
Or this is not my main concern.	یا این دغدغه اصلی من نیست.
This is how we are made	اینطوری ساخته شده ایم
They made him smile	باعث لبخند زدنش شدند
Oh, and her skin color changes.	اوه، و رنگ پوستش تغییر می کند.
But the work becomes more complicated.	اما کار همچنان پیچیده تر می شود.
Hard and quite beautiful.	سخت و کاملا زیبا.
Data are shown for two independent experiments.	داده ها برای دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
This is what they need.	این چیزی است که آنها نیاز دارند.
This is equally true for beer.	این به همان اندازه برای آبجو صادق است.
We have used three approaches here.	ما در اینجا از سه رویکرد استفاده کرده ایم.
He knows his brother.	برادرش را می شناسد.
It's really beautiful when you enter.	وقتی وارد می شوید واقعا زیباست.
I had to be in the hospital and get help.	من باید در بیمارستان می بودم و کمک می گرفتم.
Exactly like each other	دقیقا شبیه همدیگه
His throat was dry.	گلویش خشک شد.
But then he met the woman.	اما بعد با آن زن آشنا شد.
Other possible cases are treated in a similar way.	سایر موارد احتمالی نیز به روشی مشابه درمان می شوند.
The staff was very friendly and helpful.	کارکنان خیلی رفتار دوستانه و کمک کننده ای داشتند.
This step should take at least four weeks.	این مرحله باید حداقل چهار هفته طول بکشد.
Mark my words.	کلماتم را نمره گذاری کن.
The focus was on sex, music and drugs.	تمرکز بر رابطه جنسی، موسیقی و مواد مخدر بود.
And they did.	و آنها همین کار را کردند.
Signed in the image section.	در قسمت تصویر امضا شده است.
None should be involved.	هیچ کدام نباید درگیر شوند.
Anyway, you have a man for yourself.	به هر حال شما مردی برای خودتان دارید.
The traffic lights were often red.	چراغ های راهنمایی اغلب قرمز بود.
They receive little local radio broadcasting.	آنها کمی پخش رادیویی محلی دریافت می کنند.
Limit law for random walking in a random environment.	قانون حدی برای پیاده روی تصادفی در یک محیط تصادفی.
There is no evidence for the design, but it could have been.	هیچ مدرکی برای طراحی وجود ندارد، اما می توانست وجود داشته باشد.
Ask yourself this	این را از خود بپرس
Everyone started talking.	همه شروع به صحبت کردند.
Take a look at the video below.	به ویدیوی زیر نگاهی بیندازید.
However, they built their world.	با این حال، آنها دنیای خود را ساختند.
Various techniques have been proposed to raise such a bar.	تکنیک های مختلفی برای بالا بردن چنین میله ای پیشنهاد شده است.
I do not like that boy	من آن پسر را دوست ندارم
I haven't even gone home yet	حتی هنوز خونه نرفتم
I like how hard he plays.	من دوست دارم چقدر سخت بازی می کند.
It goes fast, has a lot of notes and is insane.	سریع پیش می رود، نت های زیادی دارد و دیوانه کننده است.
His feelings were not normal.	احساسات او طبیعی نبود.
They put themselves in that position, they can bring themselves out.	آنها خودشان را در آن موقعیت قرار می دهند، می توانند خودشان را بیرون بیاورند.
There is no middle ground.	حد وسطی وجود ندارد.
Something to be proud of.	چیزی که میتوان به آن افتخار کرد.
They actually do less work over time because they are tired.	آنها در واقع به مرور زمان کار کمتری انجام می دهند زیرا خسته هستند.
It's time for him to continue.	وقت آن است که او ادامه دهد.
And their lies benefit themselves.	و دروغ هایشان به درد خودشان هم می خورد.
I tried to build a house for you that you need.	من سعی کردم برای شما خانه ای بسازم که شما نیاز دارید.
I can feel it from my body.	من می توانم آن را از بدنم احساس کنم.
I thought he might have hit her on the head.	فکر کردم شاید به سرش زده باشد.
Especially for me	مخصوصا برای من
The controls are out.	کنترل ها خارج شده اند.
From there, his condition worsened.	از آنجا حالش بدتر شد.
Book deal	معامله کتاب
Even when people are happy, there is still a lot to do.	حتی وقتی مردم خوشحال هستند، کارهای زیادی برای انجام دادن باقی می ماند.
They grew up together.	آنها با هم بزرگ شدند.
She saw the boy in private.	او در خلوت آنجا پسر را می دید.
Green seemed a little excited about something unusual about him.	گرین در مورد چیزی که برای او غیرعادی بود کمی هیجان زده به نظر می رسید.
That argument disappears.	آن استدلال از بین می رود.
But he did not come.	اما نمی آمد.
I said do not worry	گفتم نگران نباش
There is no cost.	هیچ هزینه ای وجود ندارد.
And the number of customers may increase.	و ممکن است تعداد مشتریان افزایش یابد.
Only the importance of time is at stake.	فقط اهمیت زمان مطرح است.
But after a while it was very natural.	اما بعد از مدتی خیلی طبیعی بود.
I have been writing handwritten for some time.	مدتی بود که دست نوشته می نوشتم.
This was one of the first things he learned.	این یکی از اولین چیزهایی بود که او یاد گرفت.
He sent me to my address book.	مرا به دفترچه آدرسم فرستاد.
Identify emotions as you pass.	احساسات را در حین عبور شناسایی کنید.
Other teams followed soon.	تیم های دیگر به زودی دنبال شدند.
This is bad, but it gets worse.	این بد است، اما بدتر می شود.
Well, not at first, anyway.	خب، در ابتدا نه، به هر حال.
They can be read in different ways depending on the context.	بسته به زمینه، آنها را می توان به روش های مختلفی خواند.
His eyes were not focused on the box, so maybe he was not reading.	چشمان او روی جعبه متمرکز نبود، بنابراین شاید او در حال خواندن نیست.
Or maybe there is something else you want to try.	یا شاید چیز دیگری وجود دارد که می خواهید امتحان کنید.
All girls will look simple.	همه دخترها ظاهر ساده ای خواهند داشت.
It is difficult to explain why no one did something.	توضیح اینکه چرا کسی کاری را انجام نداده سخت است.
They made me laugh, they let me cry.	آنها مرا بخنداندند، اجازه دادند گریه کنم.
Whatever was wrong was me.	هر چیزی که اشتباه بود، من بودم.
This art is not as a weapon.	این هنر به عنوان سلاح نیست.
I think my parents were not at the wedding.	فکر کنم پدر و مادرم در عروسی نبودند.
On the ground	روی زمینش
The court had previously issued such a rebate.	این دادگاه قبلا چنین تخفیفی را صادر کرده بود.
But it will be very easy.	اما این خیلی آسان خواهد بود.
This time you can even do it by your own choice.	این بار حتی می توانید با انتخاب خود این کار را انجام دهید.
Coming from the front.	اومدن از جلو.
He understood correctly.	درست متوجه شد.
Well, it does not happen.	خوب، اتفاق نیفتد.
And my mother	و مامانم
They are quite smart.	آنها کاملا باهوش هستند.
Written consent was obtained from study participants.	رضایت کتبی از شرکت کنندگان در مطالعه اخذ شد.
Mother and child are doing great. 	مادر و فرزند عالی عمل می کنند. 
Random variables.	متغیرهای تصادفی.
They agreed because we want to protect our soldiers.	با آنها موافقت شد زیرا ما می خواهیم از سربازان خود محافظت کنیم.
I did not even know him, I had never seen him.	من حتی او را نمی شناختم، هرگز او را ندیده بودم.
Then open your eyes.	سپس چشمان خود را باز کنید.
The control group at the same point in time.	گروه کنترل در همان نقطه زمانی.
However, this often leads to more questions.	با این حال، این اغلب منجر به سوالات بیشتر می شود.
Sometimes when you work from home, keep yourself healthy.	گاهی اوقات زمانی که از خانه کار می کنید، خود را سالم نگه دارید.
But this time the women were left out.	اما این بار زنان کنار گذاشته شدند.
Tell your friends.	به دوستانت بگو.
Just sitting together or holding hands can often mean more than words.	فقط کنار هم نشستن یا دست گرفتن، اغلب می تواند چیزی بیش از کلمات بیان کند.
Add water to the pan.	آب را به تابه اضافه کنید.
It sounds simple, but it's not.	این خیلی ساده به نظر می رسد، اما اینطور نبود.
The answer will come.	جواب خواهد آمد.
Not lucky yet	هنوز شانس نیاورده
They must be dealt with properly.	باید به درستی با آنها برخورد کرد.
Love the next one	بعدی رو دوست داشته باش
People understand this very well.	مردم این را به خوبی درک می کنند.
We have been there.	ما آنجا بوده ایم.
I will understand.	من خواهم فهمید.
Like a sign.	مثل یک نشانه.
About three months	حدود سه ماه
All experiments were performed three times.	تمام آزمایش ها سه بار انجام شد.
I have not seen him for several days.	چند روزی است که او را ندیده ام.
He fell asleep again.	دوباره به خواب رفت.
Our special mobile application is currently under construction.	اپلیکیشن موبایل ویژه ما در حال حاضر در دست ساخت است.
If possible, you know, people will do it.	اگر ممکن باشد، می دانید، مردم این کار را انجام خواهند داد.
It is best to keep it warm and dry in the case.	بهتر است آن را در کیس گرم و خشک نگه دارید.
I think you must have known	فکر کنم حتما میدونستی
In doing so, his main effort will be on the left.	در انجام این کار تلاش اصلی او در سمت چپ خواهد بود.
Both our eyes were red.	هر دو چشممان قرمز شده بود.
It must be clear what each block does.	باید مشخص باشد که هر بلوک چه کاری انجام می دهد.
None of the fathers are in favor of this request.	هیچ یک از پدرها طرف این درخواست نیستند.
How do you store your belongings in these?	چگونه وسایل خود را در اینها نگه می دارید؟
So everything has really changed for him.	بنابراین همه چیز واقعا برای او تغییر کرده است.
Let's look at this.	بیایید به این نگاه کنیم.
We performed two types of experiments.	ما دو نوع آزمایش انجام دادیم.
Girls lie like boys.	دخترها هم مثل پسرها دروغ می گویند.
It was his time.	زمان او بود.
However, in some cases, food science can play a role.	با این حال، در برخی موارد، علوم غذایی می تواند نقش داشته باشد.
There were many reasons behind this idea.	دلایل زیادی پشت این ایده وجود داشت.
This time he had something better in stock.	این بار او چیز بهتری در انبار داشت.
In fact, they are convinced that they have achieved it.	آنها در واقع کاملاً معتقدند که به آن رسیده اند.
At least he was honest about his feelings, like them.	حداقل او در مورد احساسات خود صادق بود، مانند آنها.
You never know when the last day of your game will be.	شما هرگز نمی دانید آخرین روز بازی شما چه زمانی خواهد بود.
Newspapers will take it, and we will.	روزنامه ها آن را خواهند گرفت، و ما خواهیم بود.
And the fact is that we left very early.	و واقعیت این است که ما خیلی زود رفتیم.
Another day the storm will not pass and that is a good thing.	یک روز دیگر طوفان نمی گذرد و این چیز خوبی است.
He can not have both.	او نمی تواند هر دو را داشته باشد.
There will be no restrictions on growth.	هیچ محدودیتی برای رشد وجود نخواهد داشت.
Put her on	او را بپوش
I can understand from their eyes.	از چشمانشان می توانم بفهمم.
I do not need it now	الان بهش نیاز ندارم
It takes at least that long to accommodate everything.	حداقل تا این حد طول می کشد تا همه چیز را در خود جای دهیم.
You should not use it directly.	شما نباید مستقیما از آن استفاده کنید.
I like reading books	من دوست دارم کتاب بخوانم
He missed her	دلش براش تنگ شده بود
But what has happened is that more people have lost their lives.	اما اتفاقی که افتاده این است که افراد بیشتری جان خود را از دست داده اند.
Coldness kills you.	سرد بودن شما را می کشد.
He was finished.	او تمام شده بود.
I checked them	من آنها را بررسی کردم
The side of the box and the back provide the shape of the card.	طرف جعبه و پشت آن شکل کارت را فراهم می کند.
The driver should not have taken them, but caught them.	راننده نباید آنها را می برد، اما گرفت.
He told the group about what was going to happen.	او در مورد چیزهایی که قرار است پیش بیاید به گروه می گفت.
And the weather is dangerous	و هوا خطرناکه
The music is over.	موسیقی به پایان رسید.
They could climb very fast.	آنها می توانستند خیلی سریع به سرعت بالا بروند.
Everyone was normal	همه عادی بودند
Each of you is amazing.	هر کدام از شما شگفت انگیز هستید.
Whatever is wrong, we will talk about it.	هر چه اشتباه باشد، ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
You will have a son.	شما صاحب یک پسر خواهید شد.
It just made you feel happy.	این فقط به شما احساس خوشحالی می کرد.
But you can not abandon one and just follow the other.	اما شما نمی توانید یکی را رها کنید و فقط دیگری را دنبال کنید.
I mean	منظورم هست
I can have it.	من می توانم آن را داشته باشم.
There must be danger.	باید خطری وجود داشته باشد.
It is turning yellow	داره زرد میشه
Think of it as data.	آن را به عنوان یک داده در نظر بگیرید.
Of course, he came to the surface according to that dream.	او البته طبق آن رویا به سطح آمد.
You need a contract to get started.	برای شروع به قرارداد نیاز دارید.
Very clean environment.	محیط بسیار تمیز.
I could not stand him.	من نمی توانستم او را تحمل کنم.
I was just amazed at how everyone responded.	من فقط تعجب کردم که همه چگونه پاسخ می دهند.
He was barely thirty years old.	او به سختی سی سال داشت.
Comes to catch them.	می آید آنها را بگیرد.
I just hugged her and held her.	فقط بغلش کردم و نگهش داشتم.
Then do not attack him.	سپس به او حمله نمی کنند.
He will not need them.	او به آنها نیاز نخواهد داشت.
It has changed for him.	برای او تغییر کرده است.
If you can only think.	اگر فقط می توانید فکر کنید.
And will break the cover.	و پوشش را خواهند شکست.
The streets where he played as a child have been destroyed.	خیابان هایی که او در کودکی در آن بازی می کرد ویران شده است.
It was neither dark nor white.	نه تاریک بود و نه سفید.
I should not wait to see my sister.	من نباید منتظر دیدن خواهرم باشم.
Driving was more impossible.	رانندگی بیشتر غیرممکن بود.
It makes you think.	این شما را به فکر وا می دارد.
But some of them stayed away.	اما برخی از آنها دور ماندند.
Made of metal.	ساخته شده از فلز.
Maybe not with your point of view.	شاید نه با همان دیدگاه شما.
I have never been so close to my family.	هیچ وقت اینقدر به خانواده ام نزدیک نبودم.
I think it is a service.	به نظر من یک خدمت است.
Return to heat.	به گرما برگردید.
It may sound like a strange sentence, but it is a feeling.	این ممکن است مانند یک جمله عجیب و غریب به نظر برسد، اما این احساس است.
A dot represents a subject.	یک نقطه نشان دهنده یک موضوع است.
I do not have time for such things.	من برای چنین چیزهایی وقت ندارم.
Life went on as usual.	زندگی به روال عادی پیش می رفت.
The most tired sleep at the station.	خسته ترین ها در ایستگاه می خوابند.
And those three in the night watch.	و آن سه در نگهبانی شب.
While some people know this to be true, many do not.	در حالی که برخی از مردم این را درست می دانند، بسیاری اینطور نیستند.
Anything can happen.	هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
There are many concerns in the country right now.	در حال حاضر نگرانی های زیادی در کشور وجود دارد.
Although no one else thought so.	هر چند هیچ کس دیگری اینطور فکر نمی کرد.
The general public will be interested in knowing.	عموم مردم علاقه مند به دانستن خواهند بود.
A beautiful baby	یک بچه زیبا
You are on the wrong side of history.	شما در سمت اشتباه تاریخ هستید.
how is it possible.	چطور ممکنه.
The same conversation, the same result.	همان گفتگو، همان نتیجه.
I seem to have somehow made a mistake.	به نظر می رسد به نوعی با یک خطا مواجه شده ام.
This idea is an idea.	این ایده ایده است.
It happened in a special group meeting.	در جلسه یک گروه خاص رخ داد.
What we are saying now cannot bring them back to life.	آنچه اکنون می گوییم نمی تواند آنها را به زندگی بازگرداند.
That world is gone, it has changed forever.	آن دنیا رفته، برای همیشه تغییر کرده است.
He passed right through me.	او درست از میان من گذشت.
I did not actually explain to him what he saw.	من در واقع چیزی را که او دید برای او توضیح ندادم.
It arrived on time.	به موقع رسید.
Go and take your camera to the real world and take pictures of everything.	برو و دوربینت را به دنیای واقعی ببر و از همه چیز عکس بگیر.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
I really did not want anything.	من واقعاً چیزی نمی خواستم.
The two then prepare to wait for the night.	سپس آن دو آماده می شوند تا شب منتظر بمانند.
He will do the work in a few days which will take you three years.	او ظرف چند روز کاری را انجام خواهد داد که شما سه سال طول می کشد.
Room temperature is the target.	دمای اتاق هدف است.
Can not answer for you.	نه می تواند برای شما پاسخ دهد.
Large brain movement	حرکت مغز بزرگ
Travel to my friend !.	سفر به دوست من!.
It looks like a map.	مثل یک نقشه به نظر میآید.
He did not judge, he understood.	قضاوت نکرد، فهمید.
He could not be sure.	او نمی توانست مطمئن باشد.
His only interest will be in their kind.	تنها علاقه او به نوع آنها خواهد بود.
As long as we have to be.	تا زمانی که باید باشیم.
Please describe each of the steps you take during the solution.	لطفاً هر یک از مراحلی را که در حین حل اعمال می کنید توضیح دهید.
If this is possible, we will most likely provide them.	اگر این امکان وجود داشته باشد، به احتمال زیاد آنها را ارائه خواهیم کرد.
He never left, because when the house was dead, so he was alive.	او هرگز نرفت، زیرا وقتی خانه مرده بود، پس او زندگی می کرد.
However, direct comparisons of these programs are very limited.	با این حال، مقایسه مستقیم این برنامه ها بسیار محدود است.
That's why working for others makes people work.	به همین دلیل است که کار برای دیگران باعث می شود افراد کار کنند.
Not just what we experienced.	نه فقط آن چیزی که ما تجربه کردیم.
Because you can not cope with it and we can.	چون شما نمی توانید با آن کنار بیایید و ما می توانیم.
There are two known reasons.	دو دلیل شناخته شده وجود دارد.
A direction that became more and more painful.	جهتی که بیشتر و بیشتر به درد و ترس می رفت.
I could see the water.	می توانستم آب را ببینم.
It was that day.	آن روز بود.
You are very young	تو خیلی جوانی
But things were not going to stay that way for long.	اما قرار نبود اوضاع برای مدت طولانی به همین شکل باقی بماند.
The last man in the room was almost the most ordinary man.	آخرین مردی که در اتاق بود تقریباً معمولی ترین مرد بود.
I even hardly know him.	من حتی او را به سختی می شناسم.
I did not think right	درست فکر نمی کردم
He was everything to her.	او برای او همه چیز بود.
we took.	گرفتیم.
You may fight this character during our early games.	ممکن است در طول بازی های اولیه ما با این شخصیت مبارزه کنید.
Did he try and win.	آیا او تلاش کرد و به دست آورد.
No group has so far said it has performed them.	هیچ گروهی تاکنون نگفته است که آنها را اجرا کرده است.
This may be the last time.	شاید آخرین بار باشد.
Or not dead anyway	یا در هر صورت نمرده
Both sides immediately agreed to work hard.	هر دو طرف بلافاصله به کار سخت رضایت دادند.
It was unique.	بی نظیر بود.
Probably for the money.	احتمالا برای پول.
It's so wild how far technology has come!	بسیار وحشی است که فناوری تا کجا پیش رفته است!.
He had a taste for strength training and he loved it.	او طعم تمرینات قدرتی را داشت و آن را دوست داشت.
This story is no exception to this rule.	این داستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
When we take action, we cause it to happen.	زمانی که اقدامی انجام می‌دهیم باعث می‌شویم اتفاق بیفتد.
They slowly opened the door.	به آرامی در را باز کردند.
It could not be a special effects film, it was real.	این نمی تواند یک فیلم جلوه های ویژه باشد، واقعی بود.
If he wants.	اگر او بخواهد.
' From '.	' از '.
They were there every morning waiting.	آنها هر روز صبح آنجا بودند و منتظر بودند.
Not necessarily easy but useful.	لزوما آسان نیست اما مفید است.
May shook his head.	می سرش را تکان داد.
Well after last night, everything changed a bit.	خوب بعد از دیشب، همه چیز کمی تغییر کرد.
Everyone has read the subject.	همه موضوع را مطالعه کرده اند.
However, not everything was lost.	با این حال همه چیز گم نشد.
But very slowly	ولی خیلی آهسته
Information technology and student outcomes.	فناوری اطلاعات و نتایج دانش آموزان.
He will miss you.	او دلتنگ خواهد شد.
And so they were.	و همینطور بودند.
This is not just for show	این فقط برای نمایش نیست
God knows he has to pay.	خدا می داند که باید پرداخت کند.
This is an exception.	این استثناست.
The less is the failure.	هر چه کمتر باشد شکست است.
There is no financial cost.	هیچ هزینه مالی ندارد.
He does not know how to create things.	او نمی داند چگونه چیزها را به وجود بیاورد.
That's why there is such security.	به همین دلیل چنین امنیتی وجود دارد.
Not right in this business.	در این تجارت درست نیست.
I want him to be happy.	من می خواهم او خوشحال باشد.
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
He could touch her if he wanted to.	اگر می خواست می توانست او را لمس کند.
The scene plays slowly.	صحنه به آرامی پخش می شود.
Of course, no one could explain any of that.	البته هیچ کس نتوانست هیچ یک از آن را توضیح دهد.
It's very easy.	خیلی آسان است.
In fact, this is the only story left to tell about him.	در واقع، این تنها داستان باقی مانده برای گفتن در مورد او است.
Of course yes.	البته که بله.
But then he kept thinking about what his animal friends had said.	اما پس از آن او مدام به آنچه دوستان حیوانش گفته بودند فکر می کرد.
In some ways, it's a little too crazy.	از برخی جهات، کمی بیش از حد دیوانه کننده است.
His steps were silent as he closed the gap between them.	قدم هایش در حالی که فاصله بین آنها را بست، ساکت بود.
continues.	ادامه دارد.
And at least one of them will fail.	و حداقل یکی از آنها خواهد شکست.
This video was released the same day.	این ویدئو در همان روز منتشر شد.
This would be a crime.	این یک جنایت خواهد بود.
Put photos around	قرار دادن عکس در اطراف
But they looked at my research background and liked it.	اما آنها به سوابق تحقیقاتی من نگاه کردند و از آن خوششان آمد.
Do not choose a free one right away.	بلافاصله یک رایگان را انتخاب نکنید.
At least until they heard his name.	حداقل تا زمانی که اسمش را شنیدند.
He used to be kind of wild.	او قبلاً یک جور وحشی بود.
This is an interesting result of the present analysis.	این یک نتیجه جالب از تحلیل حاضر است.
And you have different mechanisms to guide them.	و شما مکانیسم های مختلفی برای هدایت آنها دارید.
A photo did not help	یک عکس کمکی نمی کرد
Or a red bottle.	یا یک بطری قرمز.
It's done, it burns.	کارش تمام شد، سوخت.
All equipment must be kept in the best working condition.	تمام تجهیزات باید در بهترین حالت کار نگه داشته شوند.
This is another story.	این داستان دیگری است.
Then he made his last effort to send them.	سپس آخرین تلاش خود را برای فرستادن آنها انجام داد.
Well a man can be.	خوب یک مرد می تواند باشد.
They may be arrested in the next few days.	آنها ممکن است در چند روز آینده دستگیر شوند.
Personal property includes money.	دارایی شخصی شامل پول است.
But this is the situation.	اما این وضعیت همین است.
But you are mine now	اما تو الان مال منی
You will immediately know the type of man.	شما فوراً نوع مرد را خواهید شناخت.
The gun is still beating the selection.	تفنگ هنوز ضرب و شتم انتخاب.
Very few may do so.	شاید تعداد بسیار کمی این کار را انجام دهند.
The subject is closed.	موضوع بسته است.
However, this is completely incorrect.	با این حال، این کاملا نادرست است.
I just had to make sure.	فقط باید مطمئن می شدم.
He wondered what the man was thinking.	او تعجب کرد که آن مرد به چه فکر می کند.
Suddenly pointed.	ناگهان اشاره کرد.
As he expected.	همانطور که او انتظار داشت.
I still did.	من هنوز انجام دادم.
There is little point.	نکته کمی وجود دارد.
Again, it does not matter which site.	باز هم مهم نیست که کدام سایت.
He must have made them.	او باید آنها را ساخته است.
I absolutely love it.	من کاملا آن را دوست دارم.
No no horses	نه هیچ اسبی
That's enough for me.	برای من کافیست.
Just a simple meaning	فقط معنی ساده
I can not bear to leave him behind again.	طاقت ندارم دوباره او را پشت سر بگذارم.
Click here for more information on how to log in.	برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ورود اینجا را کلیک کنید.
I loved him very much at that time	اون موقع خیلی دوستش داشتم
Designed and created the flow device.	دستگاه جریان را طراحی و ایجاد کرد.
We called one sample method and called another on top of it.	ما یک متد نمونه را فراخوانی کردیم و دیگری در بالای آن فراخوانی شد.
It looked like six men.	شبیه شش مرد بود.
He saw the potential in the name.	او پتانسیل را در نام می دید.
I definitely felt different.	قطعا احساس متفاوتی داشتم.
Let me know if you have a problem.	اگر برای شما مشکلی نیست به من اطلاع دهید.
So it is an option.	بنابراین یک گزینه است.
It has no known health benefits.	هیچ فواید سلامتی شناخته شده ای ندارد.
I realized why it's important	متوجه شدم چرا مهم است
They were divided into four groups.	آنها به چهار گروه تقسیم شدند.
The first space is given.	اولین فضای داده شده است.
He now has a free plan.	اکنون یک طرح رایگان دارد.
There is no perfect way	هیچ روشی کامل نیست
Keep communication lines open.	خطهای ارتباط را باز نگه دار.
My father let me go.	پدر به من اجازه داد که بروم.
This is about it.	این مورد مربوط به همین است.
Negative cells were identified and shown.	سلول های منفی تعیین و نشان داده شد.
It was as if every kind of difference made a difference.	مثل اینکه هر نوع تفاوتی ایجاد کرد.
If you did not know, you must have been in a sleep session.	اگر نمی دانستید حتما در جلسه خواب بوده اید.
You want to help tonight	امشب میخوای کمک کنی
Hard but not impossible	سخته ولی غیر ممکن نیست
He died in the attack.	او در این حمله جان باخت.
But it is certainly not zero.	اما مطمئناً صفر نیست.
It is a matter of working class people.	موضوع افراد طبقه کارگر است.
He then became serious.	او سپس جدی شد.
It is only five minutes away from the car.	تنها پنج دقیقه با ماشین فاصله دارد.
They got closer to each other.	به هم نزدیک شدند.
I know there are members who have questions.	می دانم اعضایی هستند که سوال دارند.
Only those on the list.	فقط آنهایی که در لیست هستند.
Also, spend time outdoors with your child.	همچنین زمانی را در بیرون از خانه با فرزندتان بگذرانید.
I know they will enjoy it.	می دانم که از این کار لذت خواهند برد.
Good boy	پسره خوبه
When they got there, the unit was empty.	وقتی به آنجا رسیدند، واحد خالی بود.
He was quite happy.	او کاملا خوشحال بود.
He had a very good smile.	لبخند خیلی خوبی داشت.
The treatment system depends on the end use.	سیستم درمان بستگی به استفاده نهایی دارد.
The second course in complex analysis.	دوره دوم در تجزیه و تحلیل پیچیده.
It also does not need to be perfect.	همچنین نیازی نیست که کامل باشد.
Others joined them overnight.	دیگران در طول شب به آنها پیوستند.
It had no effect now.	الان هیچ اثری نداشت.
It still seemed to be among the trees.	هنوز در میان درختان به نظر می رسید.
Use a happy tone of voice because this is not a command.	از لحن صدای شاد استفاده کنید زیرا این یک فرمان نیست.
He wants to escape from them.	او می خواهد از آنها فرار کند.
Their wedding photo was where they looked.	عکس عروسی آنها آنجا بود، جایی که آنها به نظر می رسیدند.
He seemed to be asleep.	به نظر می رسید که او خواب است.
No one our age was interested in it.	هیچ کس هم سن و سال ما به آن علاقه نداشت.
I will answer a few here.	من در اینجا به چند مورد پاسخ می دهم.
But we were just friends and nothing sexual happened.	اما ما فقط دوست بودیم و هیچ اتفاق جنسی رخ نداد.
Contract protection work	کار حفاظت از قرارداد
But we will survive	اما ما زنده خواهیم ماند
Stay in them.	در آنها بمان.
It can be difficult to do with one eye closed.	با یک چشم بسته ممکن است انجام آن سخت باشد.
People really did not look.	مردم واقعاً نگاهی نداشتند.
Failure is only failure when you look at it.	شکست تنها زمانی شکست است که به آن نگاه کنید.
Law is an art, not a science.	قانون یک هنر است نه علم.
You may sell items	شما ممکن است اقلام را بفروشید
There is no meaning.	مفهوم وجود ندارد.
He bent down, but could not reach it.	خم شد، اما نمی توانست به آن برسد.
It does not say anything about you two	در مورد شما دوتا چیزی نمیگه
Maybe that's why public speaking is really about that.	شاید سخنرانی عمومی واقعاً برای همین باشد.
The only law is that there is no law.	تنها قانون این است که هیچ قانونی وجود ندارد.
I usually do not allow people to approach him so quickly.	من معمولا اجازه نمی دهم مردم به این سرعت به او نزدیک شوند.
You get lucky every now and then.	هر از چند گاهی خوش شانس می شوید.
You can understand them.	شما می توانید آنها را درک کنید.
He had won this round	او این دور را برده بود
I have said it many times.	بارها گفته ام.
This theme is not supported by the record.	این موضوع توسط رکورد پشتیبانی نمی شود.
He was not in this particular way.	او در این راه خاص نبود.
He threw himself on them.	خودش را روی آنها انداخت.
You may even have wondered why.	حتی ممکن است فکر کرده باشید که چرا.
I talked to him many times about issues.	من بارها با او در مورد مسائل صحبت کردم.
Continue the wonderful site.	سایت فوق العاده را ادامه دهید.
He somehow thought he might die.	او به نوعی فکر می کرد که ممکن است بمیرد.
It's a really interesting place.	واقعا جای جالبی است.
Only contact names are displayed.	فقط نام مخاطبین نمایش داده می شود.
Everyone must be accountable.	همه باید پاسخگو باشند.
And yet people are still going there.	و با این حال مردم هنوز به آنجا می روند.
An event not to be missed.	اتفاقی که نباید از دست داد.
Not by me, but in response to a feature request by me.	نه توسط من، بلکه در پاسخ به یک درخواست ویژگی توسط من.
I laughed too.	من هم خندیدم.
No one had ever laughed.	هیچ کس تا به حال نخندیده بود.
They constantly give positive comments and find the good in everyone.	آنها مدام نظرات مثبت می دهند و خوبی های همه را می یابند.
We chose this population for several reasons.	ما این جمعیت را به چند دلیل انتخاب کردیم.
The kitchen is quiet.	آشپزخانه آرامی است.
I lay on my back and played with it.	به پشت دراز کشیدم و با آن بازی کردم.
There was something strange about it.	چیز عجیبی در آن وجود داشت.
It may save you time.	ممکن است در زمان شما صرفه جویی کند.
I can still go there regardless.	هنوز هم می توانم بدون توجه به آنجا بروم.
Or sit here and die.	یا همین جا بنشین و بمیر.
In the present, we experience the energy of our past choices.	در زمان حال، ما انرژی انتخاب های گذشته خود را تجربه می کنیم.
I really made that decision.	من واقعاً این تصمیم را گرفتم.
So he must have died.	پس باید مرده بود.
He did not share this wish.	او در این آرزو شریک نشد.
Sometimes a good deal is good enough to be real.	گاهی اوقات یک معامله خوب آنقدر خوب است که واقعی باشد.
For me, this is the moment.	برای من، این لحظه است.
But the rest of her body and that beautiful and fast mind.	اما بقیه بدن او و آن ذهن زیبا و سریع.
That's why I use them.	من به همین دلیل از آنها استفاده می کنم.
Life goes where it goes.	زندگی به جایی می رود که می رود.
None of the top three teams	هیچ کدام از سه تیم برتر
And all around	و در اطراف همه
She had not slept with this boy	با این پسر نخوابیده بود
Discuss the following.	در مورد زیر بحث کنید.
In fact, it is not particularly close.	در واقع، آن را به خصوص نزدیک نیست.
Your personal expression	بیان شخصی خودت
Death	مرگ
The first was that you might think of your father.	اولی این بود که شاید به پدرت فکر کنی.
This is not good enough when it comes to security.	وقتی صحبت از امنیت به میان می آید این به اندازه کافی خوب نیست.
The cause of the loss was never determined.	علت از دست دادن هرگز مشخص نشد.
He wanted to protect her.	می خواست از او محافظت کند.
It's that simple.	به همین سادگی است.
Let's go now	همین الان بریم
Or maybe you do.	یا شاید شما این کار را انجام دهید.
These days it was getting harder and harder.	این روزها سخت تر و سخت تر می شد.
This can be done, this is possible, this is possible.	این میتونه انجام بشه، این شدنیه، این امکان پذیره.
So this way we make sure it applies to everything.	بنابراین از این طریق مطمئن می شویم که برای همه چیز اعمال می شود.
All by one user.	همه توسط یک کاربر.
List the last ten.	ده مورد آخر را فهرست کنید.
Can not help now	الان نمیشه کمک کرد
I had nothing to do with modern web development.	من با توسعه وب مدرن ارتباط نداشتم.
You can pay him later.	می توانید بعداً به او پرداخت کنید.
This is my favorite song now.	اکنون این آهنگ مورد علاقه من است.
We will now discuss financial services.	در مورد خدمات مالی، اکنون بحثی برگزار خواهیم کرد.
You can find his post just here.	شما می توانید پست او را فقط در اینجا پیدا کنید.
Water is the key.	آب کلید است.
You have to think of it as a process.	شما باید به آن به عنوان یک فرآیند فکر کنید.
It was the first time he had done this.	اولین بار بود که این کار را می کرد.
Another case concerns a very young friend of mine.	مورد دیگر مربوط به یکی از دوستان بسیار جوان من است.
That makes it my turn	که باعث میشه نوبت من بشه
They have no place anymore.	آنها دیگر جایگاهی ندارند.
You know you have to fill out the card right away.	شما می دانید که باید همان موقع کارت را پر کنید.
Was watching.	در حال تماشا بود.
None of us.	هیچکدام از ما.
It worked great	عالی کار کرد
None of us do this completely.	هیچ یک از ما این کار را به طور کامل انجام نمی دهیم.
But you have very little time to do a lot of things.	اما شما زمان بسیار کمی برای انجام کارهای زیادی دارید.
And he was not the only one, he was simply the first.	و فقط یکی نبود، او به سادگی اولین بود.
And we make new friends who are different from us.	و دوستان جدیدی پیدا می کنیم که با ما متفاوت هستند.
Hence there is such that.	از این رو چنین وجود دارد که .
Young, voting for one of the schools.	جوان، به یکی از مدارس رای دادن.
They were on the streets again last week.	آنها هفته گذشته دوباره در خیابان بودند.
For others, however, the next step seemed difficult and worrying.	با این حال، برای دیگران، مرحله بعدی دشوار و پر از نگرانی به نظر می رسید.
The rain stopped overnight.	باران در طول شب متوقف شد.
He thought I would fix them.	فکر کرد آنها را درست می کنم.
It makes me feel good.	آن باعث میشود احساس خوبی داشته باشم.
No, it was nowhere	نه هیچ جا نبود
We raised the car windows.	شیشه های ماشین را بالا زدیم.
Construction kids who know what they are doing.	بچه های ساختمانی که می دانند دارند چه کار می کنند.
Of course he does.	البته او این کار را می کند.
For compatibility, let's just keep the second one.	برای سازگاری، اجازه دهید فقط مورد دوم را حفظ کنیم.
I base my words on facts.	من حرفم را بر اساس حقایق استوار می کنم.
He can not carry such things for a long time.	او نمی تواند چنین چیزهایی را برای مدت طولانی حمل کند.
His teacher spoke again.	معلمش دوباره صحبت کرد.
The charges were dropped and the children returned to the community.	اتهامات رفع شد و بچه ها به جامعه بازگشتند.
Urban planning was a thing of the past.	برنامه ریزی شهری مربوط به گذشته بود.
It's never too late	هیچ وقت دیر نیست
They hardly miss a meal.	آنها به سختی یک وعده غذایی را از دست نمی دهند.
He did not know how long he stood there.	او نمی دانست چه مدت آنجا ایستاده است.
However, there must be a better way to do this.	هر چند باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
This is a big issue.	این یک مسئله بزرگ است.
My goal is to do this at least once a month.	هدف من این است که حداقل یک بار در ماه این کار را انجام دهم.
Overall, the experience is not great.	به طور کلی، تجربه چندان عالی نیست.
Had left the house.	خانه را ترک کرده بود.
Maybe nothing else is needed.	شاید هیچ چیز دیگری لازم نباشد.
I loved him so much that I gave him a chance to change his mind.	من آنقدر او را دوست داشتم که به او فرصت دادم تا نظرش را تغییر دهد.
His teeth locked.	دندان هایش به هم قفل شد.
Then I have to let you rest	بعد باید بذاری استراحت کنم
The police called.	پلیس تماس گرفت.
Even that was really hard.	حتی آن هم واقعاً سخت بود.
However cool for the time of year.	با این حال برای زمان سال خنک است.
He is out, right across the road.	او بیرون است، درست آن طرف جاده.
But, he said only what most people thought.	اما، او تنها چیزی را گفت که بیشتر مردم به آن فکر می کردند.
Talk to your audience.	با مخاطبان خود صحبت کنید.
In an instant you will see the mothers of the new age.	در یک لحظه شما مادران عصر جدید را خواهید دید.
Two minutes is two minutes.	دو دقیقه دو دقیقه است.
I had a feeling he was making something interesting.	این احساس را داشتم که چیز جالبی در حال ساختن است.
He could see it.	او می توانست آن را ببیند.
I never do this in traffic.	من هرگز این کار را در ترافیک انجام نمی دهم.
Heard the closing sound at the entrance.	صدای بسته شدن در ورودی را شنید.
They were younger than us.	آنها از ما جوانتر بودند.
He went inside to find the crying baby.	رفت داخل تا بچه گریان را پیدا کند.
Blue oil and water, if there is no problem.	روغن آبی و آب، اگر اشکالی ندارد.
I turn it on	روشنش میکنم
They dragged us.	ما را کشیدند.
It seemed to be not just a market, but a growing market.	به نظر می رسید نه فقط یک بازار، بلکه یک بازار در حال رشد.
Of course I opened them	البته بازشون کردم
He continued to perform for the rest of his life.	او تا پایان عمر به اجرای برنامه ادامه داد.
It was months ago	ماه های قبل بود
This is the age of information.	این عصر اطلاعات است.
I came of my own free will.	من به خواست و اراده خودم آمده ام.
I did not live before you	من قبل از تو زندگی نداشتم
Two teams of two	دو تیم دو نفره
And I'm glad to meet you.	و از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Keep working.	به کار خود ادامه دهید.
Although it was too early, it did not.	با وجود اینکه زود بود این کار را نکرد.
It was as if he had a little control	مثل اینکه کمی کنترل داشت
Then he took out his hand and touched it.	سپس دستی را بیرون آورد و آن را لمس کرد.
We have the best schools.	ما بهترین مدارس را داریم.
You have more options with different characters.	شما گزینه های بیشتری با شخصیت های مختلف دارید.
I know this for a fact.	من این را برای یک واقعیت می دانم.
This is a great way to spend a morning.	این یک راه عالی برای گذراندن یک صبح است.
But he did.	اما او انجام داد.
Believe it or not	باور کن عالیه
When you write music, you just have to do your best.	وقتی موسیقی می نویسید فقط باید تمام تلاش خود را بکنید.
Every day with every bit of will and ability we have.	هر روز با هر ذره اراده و توانایی که داریم.
Any help? 	هر کمکی؟
Thanks.	با تشکر.
Their eyes, their silence blocked me.	چشمانشان، سکوتشان مانعم شد.
We list six of them below.	ما شش مورد از آنها را در زیر بیان می کنیم.
The sound is deep and rich.	صدا عمیق و غنی است.
Go read it	برو بخونش
He wanted to keep track of time.	او می خواست زمان را پیگیری کند.
They came up with a possible theory.	آنها یک نظریه ممکن را مطرح کردند.
Twenty years ago today	بیست سال پیش همین امروز
This was not successful for me either.	این هم برای من موفقیت آمیز نبود.
However, there are important differences between the two results.	با این حال، تفاوت های مهمی بین این دو نتیجه وجود دارد.
Take your family on a road trip.	خانواده خود را به یک سفر جاده ای ببرید.
To build your community	برای ساختن جامعه خود
He has taken action, but it is not enough.	اقداماتی انجام داده است، اما کافی نیست.
He did not do it just for me.	فقط برای من این کار را نکرد.
And everyone loves good access.	و همه عاشق دسترسی خوب هستند.
Every man who finished followed him.	هر مردی که تمام شد دنبالش رفت.
And it's important.	و مهم است.
Work may be a cure.	کار ممکن است درمان باشد.
Tell me if you are not familiar.	اگر آشنا نیست به من بگویید.
I really tried for a long time.	من واقعاً مدت زیادی تلاش کردم.
You know this is part of our job here.	می دانید که این بخشی از کار ما در اینجا است.
This is not thinking about breathing or doing what breathing does.	این فکر کردن به نفس کشیدن یا کاری که تنفس انجام می دهد نیست.
He wanted to cry.	می خواست گریه کند.
In the next steps, it has nothing to do with the application.	در مراحل بعدی هیچ ربطی به اپلیکیشن ندارد.
One of the main reasons is the lack of biological data despite many efforts.	یکی از دلایل مهم فقدان داده های بیولوژیکی علیرغم تلاش های زیاد است.
He did his job.	او کار خود را انجام داد.
I went back to the room.	به سمت اتاق برگشتم.
This is where he has to tell her.	این جایی است که او باید به او بگوید.
I could not understand the word the man was saying.	نمی توانستم کلمه ای را که مرد می گفت درک کنم.
What we do with our time is a measure of our worth.	کاری که با زمان خود انجام می دهیم، معیاری برای ارزش ماست.
The enemy center was completely open.	مرکز دشمن کاملاً باز بود.
The first is the family.	اولین مورد خانواده است.
I walked with us in everything, he spent a lot of time showing us.	با ما در همه چیز قدم زدم، زمان زیادی را صرف نشان دادن ما کرد.
Maybe he had somehow managed to hide.	شاید او توانسته بود به نوعی پنهان شود.
You said we have to pay for our land.	گفتی ما باید پول زمینمان را بدهیم.
You do not have to create a character with magic.	شما مجبور نیستید با جادو یک شخصیت بسازید.
But that stopped a few years ago.	اما این چند سال پیش متوقف شد.
He said he had plans.	او گفته بود برنامه هایی داشت.
He saw that his threat was real.	او دید که تهدید او واقعی است.
This includes cross-border conditions of single states.	این شامل شرایط متقاطع ایالت های واحد می شود.
And that would be really good.	و این در واقع کاملاً خوب خواهد بود.
We are not numbers	ما عدد نیستیم
Eventually they find themselves with a choice.	در نهایت آنها خود را با یک انتخاب می بینند.
The other five had to bring their own oil.	آن پنج نفر دیگر باید نفت خودشان را می آوردند.
The signal is that he is the same person.	سیگنال این است که او همان شخص است.
The world of the sick is highlighted as a world of suffering.	دنیای بیمار به عنوان دنیایی از رنج برجسته می شود.
Your children were born perfect.	فرزندان شما کامل به دنیا آمدند.
Right now	همین الان در این لحظه
I'm serious here	من جدی اینجا هستم
Change the heat level according to your taste.	سطح حرارت را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید.
He did the same.	او هم همین کار را کرد.
It will be very bad for me to drink it.	نوشیدن آن برای من بسیار بد خواهد بود.
I knew this little secret.	من این راز کوچک را می دانستم.
I just remember that the whole thing was very strange.	فقط یادم می آید که کل ماجرا خیلی عجیب بود.
If they did, there would be worse places to be sent.	اگر این کار را می کردند، جاهای بدتری هم وجود داشت که می توانستند فرستاده شوند.
Brown was on the ship.	براون در کشتی بود.
You have to come in every day and prove yourself.	شما باید هر روز وارد شوید و خودتان را ثابت کنید.
It looked great.	عالی به نظر می رسید.
And now, let them try.	و اکنون، اجازه دهید آنها تلاش کنند.
It's that easy.	به همین راحتی است.
I do not see anyone after him	من کسی را بعد از او نمی بینم
I just looked at them.	من فقط به آنها نگاه کردم.
You need an area to experiment and work.	شما به یک منطقه برای آزمایش و کار نیاز دارید.
However, only two cases have been done so far.	با این حال، تنها دو مورد تا کنون انجام شده است.
Worse, it failed.	بدتر از آن، شکست خورد.
Now this story is a little different.	حالا این داستان کمی متفاوت است.
This is a very important question.	سوال بسیار مهمی است.
But time may be short.	اما ممکن است زمان کوتاه باشد.
I think you have suffered enough	فکر کنم به اندازه کافی زجر کشیدی
I wish we had seen more	کاش بیشتر دیده بودیم
Use your experience instead.	در عوض از تجربه خود استفاده کنید.
The next day, the same again.	روز بعد، دوباره همان.
He did not listen to us.	او به حرف های ما گوش نمی داد.
You read these words and comprehension happens.	شما این کلمات را می خوانید و درک اتفاق می افتد.
He was small but strong.	او کوچک بود اما قوی بود.
That was one of the best times.	آن زمان از بهترین زمان ها بود.
I let him have his way.	به او اجازه دادم راهش را داشته باشد.
You can read that story here.	شما می توانید آن داستان را در اینجا بخوانید.
Children do not remember, but adults may suddenly remember.	کودکان به یاد نمی آورند، اما بزرگسالان ممکن است ناگهان به یاد بیاورند.
I am very skeptical about it.	من در مورد آن خیلی شک دارم.
Then he sat down.	سپس او روی زمین نشست.
There was a lot of risk involved.	ریسک زیادی درگیر بود.
It was too long, so he got a great grade.	خیلی طولانی بود، بنابراین نمره عالی گرفت.
The two young men met on the train and fell in love.	دو جوان در قطار با هم آشنا شدند و عاشق هم شدند.
It is small and really far away.	کوچک است و واقعاً بسیار دور است.
Can not help.	نمی توان کمک کرد.
However, it may not be once or twice.	با این حال، شاید یک یا دو بار، نخواهد بود.
Once you have it, you have it.	هنگامی که آن را داشته باشید، آن را دارید.
Bottom line.	خط پایین.
Call, and we can guide you in the right direction.	تماس بگیرید، و ما می توانیم شما را در مسیر درست راهنمایی کنیم.
The storm never hit the earth.	طوفان هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد.
Is playing with it	داره باهاش ​​بازی میکنه
My mother was stuck in traffic.	مادرم در ترافیک گرفتار شده بود.
He was very hopeless.	او خیلی از امید گذشته بود.
Very quiet	خیلی ساکته
Lots of games	خیلی بازی ها
Everything was the same.	همه چیز همان بود.
But you do not need to work on it.	اما نیازی نیست که شما در مورد آن کار کنید.
You had to go and visit and then you would go.	باید می رفتی و بازدید می کردی و بعد می رفتی.
It's not time	وقتش نیست
He followed her slowly.	او به آرامی دنبال او می رفت.
Many love him.	خیلی ها او را دوست دارند.
It is a matter of language and culture.	مسئله زبان و فرهنگ است.
Put the best together.	بهترین ها را کنار هم قرار دهید.
He was here a moment ago.	او یک لحظه پیش اینجا بود.
It was another moment and it was too late.	یک لحظه دیگر و خیلی دیر می شد.
I want to fill in the missing values ​​with the previous value.	من می خواهم مقادیر از دست رفته را با مقدار قبلی پر کنم.
You were our leader	تو رهبر ما بودی
There were not many family members	زیاد اهل خانواده نبودند
This can be done at any time of the year.	این را می توان در هر زمانی از سال انجام داد.
I have to be and I'm sad	من باید باشم و غمگینم
I was in pain for more than two years.	من بیش از دو سال درد داشتم.
It was his eyes that did not see.	این چشمان او بود که نمی دید.
He made no attempt to find out what had happened.	او هیچ تلاشی نکرد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
There was something about him.	چیزی در مورد او وجود داشت.
I have to check the numbers, but it looks right.	من باید ارقام را بررسی کنم، اما به نظر درست است.
Single blood culture was negative after five days of growth.	کشت خون منفرد پس از پنج روز رشد منفی بود.
Last time for you	آخرین بار برای شما
It was too late now.	الان خیلی دیر شده بود.
I think you can still.	من تصور می کنم شما هنوز هم می توانید.
It can never be said.	هرگز نمی توان گفت.
The same people.	همین مردم.
He knew they would not survive.	او می دانست که آنها زنده نمی مانند.
What a crime	چه جنایتی
I did not know if this was the standard or not.	نمی دانستم این استاندارد است یا نه.
A thousand questions run through my mind.	هزار سوال در ذهنم می چرخد.
If you have enough time, it will be great.	اگر زمان کافی داشته باشد، فوق العاده خواهد بود.
In seconds.	در ثانیه است.
You are not aware of the music when you watch the movie.	وقتی فیلم را تماشا می کنید از موسیقی آن آگاه نیستید.
I did those things against your will.	من آن کارها را برخلاف میل تو انجام دادم.
The same is true in this case.	در این مورد هم همینطور است.
Although it was not like that	با اینکه اینجوری نبود
The teams that enter do not appear the same.	تیم‌هایی که وارد می‌شوند یکسان ظاهر نمی‌شوند.
Numerous issues may limit the interpretation and application of the findings.	مسائل متعددی ممکن است تفسیر و کاربرد یافته ها را محدود کند.
He did almost anything he wanted.	او تقریباً هر کاری که او می خواست انجام می داد.
He smiled with his hands behind his head.	با دستانش پشت سرش لبخند زد.
His power is limited.	قدرت او محدود است.
I'm stuck here.	من اینجا گیر کرده ام.
Head full of freedom	سر پر از آزادی
It may also start here.	همچنین ممکن است از اینجا شروع شود.
According to them, the sky is the limit.	به قول خودشان آسمان حد است.
This aspect has a special shape.	این جنبه شکل خاصی دارد.
You have a wife and children	زن و بچه داری
Of course, the laws of nature limit what is possible.	البته قوانین طبیعت، آنچه ممکن است را محدود می کند.
It was as if he had a place to be.	انگار جایی برای بودن داشت.
His face was pale and stiff.	صورتش رنگ پریده و سفت شده بود.
There is logic in the mind.	منطق در ذهن وجود دارد.
He took a deep breath, then let it out.	نفس عمیقی کشید، سپس آن را بیرون داد.
This is not a black hole background.	این یک پس‌زمینه سیاه‌چاله نیست.
The hearing was held for three days.	جلسه دادرسی در طول سه روز برگزار شد.
I had done a lot of work with him in the last few weeks.	من در چند هفته گذشته کارهای زیادی با او انجام داده بودم.
You have to try it.	شما باید آن را امتحان کنید.
Therefore, the findings confirm this judgment.	بنابراین، یافته‌ها این قضاوت را تأیید می‌کنند.
He expected me to follow his example.	او انتظار داشت که من از او الگو بگیرم.
I give you something good to think about	یه چیز خوب بهت میدم که بهش فکر کنی
That was really good	این واقعا خوب بود
You just have enough time.	شما فقط زمان کافی دارید.
He and those under his command survived.	او و کسانی که تحت فرمانش بودند زنده مانده بودند.
There is not much attention around my apartment.	در اطراف آپارتمان من زیاد مورد توجه نیست.
But he thought he was wrong.	اما او فکر کرد که او اشتباه می کند.
We really enjoyed reading this book.	ما واقعا از خواندن این کتاب لذت بردیم.
Contacting us can have a bad start.	تماس با ما می تواند شروع بدی داشته باشد.
People do that.	مردم این کار را می کنند.
Participated in the design of the study and interpretation of the data.	در طراحی مطالعه و تفسیر داده ها شرکت داشتند.
It depends on who you ask.	به این وابسته است که از که میپرسید.
In life, art and politics.	در زندگی، هنر و سیاست.
Not a black boy and girl.	نه پسر و دختر سیاه پوست.
A child will be great.	یک کودک عالی خواهد بود.
It was not an animal	حیوان نبود
It was just there.	فقط، آنجا بود.
Something may not be worth writing about, it may seem obvious.	ممکن است چیزی ارزش نوشتن نداشته باشد، ممکن است واضح به نظر برسد.
We measure performance in a standard library.	ما عملکرد را در کتابخانه استاندارد اندازه گیری می کنیم.
two of them.	دوتا از آنها.
Well, of course not.	خوب، البته نه.
He was actually released.	در واقع آزاد شد.
I never actually heard anything from the crowd with my own ears.	من در واقع هرگز با گوش خودم چیزی از جمعیت نشنیدم.
Its unique shape is due to the fact that it used to be a power plant.	شکل منحصر به فرد آن به این دلیل است که قبلاً یک نیروگاه بوده است.
This was apparently the third time he had taken the test.	ظاهراً این سومین باری بود که او در این آزمون شرکت می کرد.
You do not know what is happening here on earth.	شما نمی دانید اینجا روی زمین چه اتفاقی می افتد.
Another brought strength and physical skills.	دیگری قدرت و مهارت های بدنی به ارمغان آورد.
They do not play with facts fairly.	آنها منصفانه با واقعیت ها بازی نمی کنند.
He knows some girls, but he does not know much about them.	او چند دختر را می شناسد، اما در مورد آنها چیز زیادی نمی داند.
I love things.	من عاشق چیزها هستم.
He pushed hard and expected the same from his employees.	او به سختی به خودش فشار آورد و از کارمندانش هم همین انتظار را داشت.
I hope to come back, but who's the question?	امیدوارم برگردم اما سوال کیست؟
They surprised each other.	همدیگر را غافلگیر کردند.
Maybe years ago	شاید سالها پیش
I may have been wrong about this.	من ممکن است در این مورد اشتباه کرده باشم.
He could not think what to say.	نمی توانست به این فکر کند که چه بگوید.
We have to stay together	باید با هم بمونیم
I hope this post can help someone else.	امیدوارم این پست بتواند به شخص دیگری کمک کند.
Your name as it appears in print.	نام شما همانطور که در چاپ ظاهر می شود.
Three on the chest, one on the neck, one on the face.	سه در سینه، یکی در گردن، یکی در صورت.
It was the best time of the day.	آن زمان بهترین زمان هر روز بود.
Keep this in mind.	این را در نظر داشته باشید.
He did not tell me.	او به من نمی گفت.
I could not think of anything to say.	حتی یک چیز هم به ذهنم نمی رسید که بگویم.
That was interesting.	جالب بود.
Therefore, in general, limited cases are considered.	بنابراین، به طور کلی، موارد محدود در نظر گرفته می شود.
This is a remarkable term.	این یک اصطلاح قابل توجه است.
I leaned forward.	به جلو خم شدم.
On the contrary.	بلکه برعکس.
However, it has no special features.	با این حال، هیچ ویژگی خاصی ندارد.
The theorem is as follows.	قضیه به شرح زیر است.
One more thing	یه چیز دیگه هم
I have a heart.	من یک قلب دارم.
You sell it to someone else.	شما آن را به دیگری می فروشید.
We have come a long way in the past year.	ما در این سال گذشته چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته بودیم.
The next day it received widespread publication.	در روز بعد انتشار گسترده ای دریافت کرد.
This is not an issue for you.	این موضوع برای شما مطرح نیست.
Here is what I do to save in a text file.	در اینجا کاری است که من برای ذخیره در یک فایل متنی انجام می دهم.
You may encounter the following error.	ممکن است با خطای زیر مواجه شوید.
This is a collection of words.	این مجموعه از کلمات ساخته شده است.
Hands, he thought.	دست ها، فکر کرد.
Nothing you can do in the code can fix it.	هیچ کاری که در کد نمی توانید انجام دهید نمی تواند آن را برطرف کند.
He could remember it very clearly.	او می توانست آن را خیلی واضح به خاطر بسپارد.
Beyond that, you have to put the food on the table.	فراتر از آن، شما باید غذا را روی میز بگذارید.
It was better	بهتر بود
Come here first	اول بیا اینجا
Other family members describe him as shocked.	سایر اعضای خانواده او را با ظاهری کاملا شوکه توصیف می کنند.
Lots of confusion and loss.	بسیاری از سردرگمی و از دست دادن.
He even drank a glass of wine.	او حتی یک لیوان شراب خورد.
And we win.	و ما برنده می شویم.
We feel very good about this.	ما از این بابت احساس بسیار خوبی داریم.
Her husband stopped to see her.	شوهرش با دیدن او ایستاد.
They will never share the gift of our words.	آنها هرگز هدیه کلمات ما را به اشتراک نخواهند گذاشت.
Now that he thought about it.	حالا که به آن فکر کرد.
We can not retreat now.	اکنون نمی توانیم عقب نشینی کنیم.
Take local advice seriously.	توصیه های محلی را جدی بگیرید.
This is a nervous sound.	این یک صدای عصبی است.
However, this is not the same for my mobile devices.	با این حال، این برای دستگاه های تلفن همراه من یکسان نیست.
Such systems are relatively complex and expensive.	چنین سیستم هایی نسبتاً پیچیده و گران هستند.
Or higher, may be desired.	یا بالاتر، ممکن است مورد نظر باشد.
I read a lot about sugar last night.	من دیشب در مورد شکر زیاد خواندم.
He will not lose anything.	چیزی از دست نخواهد داد.
Tell them what they need to know, not what you know.	آنچه را که باید بدانند به آنها بگویید نه آنچه شما می دانید.
He loved the freedom he had given her.	آزادی را که به او داده بود دوست داشت.
But there is another option available to us.	اما گزینه دیگری در دسترس ما است.
But this series can well have six or seven games.	اما این سری به خوبی می تواند شش یا هفت بازی داشته باشد.
There is a field called Order in the management table.	فیلدی به نام سفارش در جدول مدیریت وجود دارد.
In your family	در خانواده شماست
You are damn	تو لعنتی
He taught me a lot	اون خیلی به من یاد داد
Damn, he needed to look away.	لعنتی، او نیاز داشت به دور نگاه کند.
It was hard, hard, hard.	سخت بود، سخت، سخت.
The majority believed that this was different.	اکثریت معتقد بودند که این مورد متفاوت است.
Do not kill his cell phone.	تلفن همراه او را نکشد.
It looked like a father growing up.	این قیافه یک پدر بچه بود که حالا بزرگ شده بود.
To help maintain peace.	برای کمک به حفظ صلح.
I was a little surprised.	من یک کم شگفت زده بودم.
We just went on with our lives.	ما فقط به زندگی خود ادامه دادیم.
We knew he was wrong.	می دانستیم که او اشتباه می کند.
I love him but I do not know what to do.	من او را دوست دارم اما نمی دانم چه کنم.
The most important thing for him was the next issue.	مهمترین چیز برای او موضوع بعدی بود.
Friends must stand by friends.	دوستان باید در کنار دوستان بایستند.
On the one hand it gives you pleasure.	از یک طرف به شما لذت می دهد.
Error bars indicate the standard mean error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
I need time to think.	برای فکر کردن به زمان نیاز دارم.
I want to be by your side always	میخوام همیشه کنارت باشم
It must be stopped.	باید متوقف شود.
He was ordered by the court to provide this information to them.	او تحت حکم دادگاه بود تا این اطلاعات را در اختیار آنها بگذارد.
Some people simply can not.	برخی افراد به سادگی نمی توانند.
But do not ask him about this.	اما در این مورد از او نپرسید.
Everyone designed the study.	همه مطالعه را طراحی کردند.
Eight instead of seven.	هشت به جای هفت.
It had been a long time since he had left	خیلی وقت بود که رفته بود
Everyone in a First World country can clean up.	همه در یک کشور جهان اول می توانند پاکسازی کنند.
However, those days were no different.	با این حال، آن روزها تفاوتی نداشت.
And they are falling apart, my people.	و آنها از هم جدا می شوند، مردم من.
Their views are completely different.	دیدگاه های آنها کاملاً متفاوت است.
I do not want to set foot on my own.	من نمی خواهم خودم پا بگذارم.
This is a sexual crime.	این یک جنایت جنسی است.
Think of the child	به بچه فکر کن
He did not appear.	او به نظر نمی رسید.
It will often be more than one important factor.	اغلب بیش از یک عامل مهم خواهد بود.
A magic word	یک کلمه جادویی
So products are the same old things, they are not new.	بنابراین محصولات همان چیزهای قدیمی هستند، چیز جدیدی نیستند.
See the code below.	کد زیر را ببینید.
Even if he had not done so, he would not have cared.	حتی اگر او این کار را نکرده بود، او اهمیتی نمی داد.
Consider two specific cases of construction above.	دو مورد خاص از ساخت بالا را در نظر بگیرید.
He was really proud of himself.	او واقعاً به خودش افتخار می کرد.
I just wanted to see something, anything, happen.	من فقط می خواستم ببینم چیزی، هر چیزی، اتفاق می افتد.
Well, hardly ever.	خوب، به سختی هرگز.
My wife is hurt	همسرم صدمه دیده
I enjoyed it, they were kids my age.	لذت بردم، بچه های هم سن و سال من بودند.
He could tell that they were as confused as he was.	او می‌توانست بگوید که آنها هم مثل او گیج شده‌اند.
I wish you could see the details.	کاش می توانستید جزئیات را ببینید.
There are many to choose from.	تعداد زیادی برای انتخاب وجود دارد.
I will be more careful about things.	من بیشتر مراقب چیزها خواهم بود.
He is black.	او سیاه است.
The only problem is the price.	تنها مشکل قیمت است.
And so it was not enough to know.	و بنابراین دانستن کافی نبود.
you are not alone	تو تنها نیستی
Say you want these two things	بگو این دو چیز را میخواهی
You are heard by me.	شما توسط من شنیده می شود.
No car passed.	هیچ ماشینی عبور نکرد.
Our knowledge is very limited.	دانش ما خیلی محدود است.
He could jump again.	او می توانست دوباره بپرد.
A small number of those present were present.	تعداد کمی از کسانی که حضور داشتند، حضور داشتند.
I knew we had no chance.	می دانستم که فرصت نداریم.
They sell food here.	اینجا غذا می فروشند.
Avoid the obvious.	از بدیهیات دوری کنید.
He is now calling us, who are broken, to serve.	او اکنون ما را که شکسته هستیم، فرا می خواند تا خدمت کنیم.
Maybe I only saw him once every three or four years.	شاید فقط هر سه یا چهار سال یکبار او را می دیدم.
I really do not know why the proper error message is not returned.	من واقعاً نمی دانم چرا پیام خطای مناسب برگردانده نمی شود.
Sorry for the short announcement.	بابت اطلاعیه کوتاه متاسفم.
His mental state was clear.	وضعیت روحی اش مشخص بود.
Not just who we give it to, but what it really is.	نه فقط به چه کسی آن را می دهیم، بلکه آنچه واقعاً هست.
I have experienced such a thing myself.	من خودم چنین چیزی را تجربه کرده ام.
What he had planned was enough.	آنچه او برنامه ریزی کرده بود، کافی بود.
Go get them !.	برو بگیرشون!.
I'm pretty sure he'll keep it up this time.	من کاملاً مطمئن هستم که این بار آن را حفظ خواهد کرد.
I just got stuck somehow	فقط یه جورایی گیر کردم
So do not be deprived of your freedom.	بنابراین از آزادی خود جدا نشوید.
No matter what happens, raise your head.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، سر خود را بالا بگیرید.
No need to ask.	لازم نیست بپرسید.
It is as if he has lost the thread of his thoughts.	انگار رشته افکارش را گم کرده باشد.
It's about power and money.	این در مورد قدرت و پول است.
But did they lose some of their art?	اما آیا آنها بخشی از هنر را از دست دادند.
Thank you very much.	بسیار از شما متشکرم.
You are not going to say anything	قرار نیست چیزی بگی
Of course he knew the others were dead.	البته می‌دانست که بقیه مرده‌اند.
You just have to know him	فقط باید او را بشناسی
But to no avail	اما فایده ای نداشت
He will not be safe there.	او آنجا امن نخواهد بود.
I asked them what they could do to match or improve them.	از آنها پرسیدم که چه کاری می توانند انجام دهند تا آنها را مطابقت دهند یا بهتر کنند.
He did not know what to say.	او نمی دانست چه خواهد گفت.
He gave me a new name, and a new perspective.	او به من یک نام جدید، و یک دید جدید داده بود.
Of course, some things are out of your control.	البته برخی چیزها خارج از کنترل شماست.
He is good.	او خوب است.
Overall modern and beautiful.	در کل مدرن و زیبا.
It was a real date	تاریخ واقعی بود
Just continued	فقط ادامه داد
Wait for an expression.	منتظر یک بیان باشید.
He looked at the child without judgment.	بدون قضاوت به کودک نگاه کرد.
However, when there are many records, the database becomes very slow.	با این حال، زمانی که رکوردهای زیادی وجود دارد، پایگاه داده بسیار کند می شود.
I can go on but just check it out for yourself.	من می توانم ادامه دهم اما فقط خودتان آن را بررسی کنید.
Of course, it is impossible to address this issue in a blog post.	البته پرداختن به این موضوع در یک پست وبلاگ غیرممکن است.
In fact, you have no choice	در واقع چاره ای ندارید
You can take it to the bank.	می توانید آن را به بانک ببرید.
I can kill you in the face out of surprise.	می توانم تو را به خاطر تعجب روی صورتت بکشم.
He is afraid of these rooms.	او از این اتاق ها می ترسد.
I found that they like to drink this.	من متوجه شدم که آنها دوست دارند این را بنوشند.
Of course, the variety of floor plans makes everyone feel unique.	مسلماً، تنوع پلان های طبقه باعث می شود که همه احساس منحصر به فرد بودن کنند.
You have to get up	باید بلند شوی
It made me forget	باعث شد فراموش کنم
There was a dark river between them.	رودخانه تاریکی بین آنها قرار داشت.
All experiments were performed at room temperature.	تمام آزمایش ها در دمای اتاق انجام شد.
And everything else they make.	و هر چیز دیگری که آنها می سازند.
This is not the real problem.	مشکل واقعی این نیست.
They were evil people.	آنها افراد شرور بودند.
I grabbed his arm and walked away from him.	بازویش را گرفتم و از او دور شدم.
He is not coming anymore.	او دیگر نمی آید.
Structural action.	عمل سازه.
They were both moving forward.	هر دو به جلو حرکت می کردند.
I thought about it seriously for the first time.	من برای اولین بار جدی به آن فکر کردم.
You did not want it.	تو آن را نخواستی.
And it may be true.	و ممکن است درست باشد.
Has you	تو را دارد
He shared my house.	او خانه من را به اشتراک گذاشت.
I had not seen him for some time.	مدتی بود که او را ندیده بودم.
He surprised her and scared her.	او را شگفت زده کرد و او را ترساند.
He heard about it on the radio.	او مطلبی را در مورد آن از رادیو شنید.
I ride you, you bring me closer.	سوارت می کنم، تو مرا نزدیک تر می کنی.
I had enough of this conversation.	من به اندازه کافی از این گفتگو داشتم.
You do not have to.	شما مجبور نیستید.
I thank him for taking the time to do this.	از او به خاطر وقت گذاشتن برای این کار تشکر می کنم.
Very close, and at the same time it is impossible for him to catch it.	خیلی نزدیک، و در عین حال برای او غیرممکن است که آن را بگیرد.
They are on the way.	آنها در راه هستند.
The latter are the most interesting.	مورد دوم جالب ترین هستند.
The air was thick with worry.	هوا از نگرانی غلیظ بود.
The new ones are great but they are great.	موارد جدید بسیار عالی هستند اما بزرگ هستند.
Bad me then	بد من پس
And baby	و بچه
No, it is not quiet.	نه، آرام نیست.
And we sell wherever we can.	و هر جا که بتوانیم می فروشیم.
So the words themselves are important.	بنابراین خود کلمات مهم هستند.
And he does not want to be her at all.	و او اصلاً نمی خواهد او باشد.
Tell her what	بهش بگو چی
He had been married seven times before, but to people who did not exist.	قبلاً هفت بار ازدواج کرده بود، اما با افرادی که وجود نداشتند.
The effective potential can be the same.	پتانسیل موثر را می توان از همان.
I'll tell you when we get to the weird part.	وقتی به قسمت عجیب و غریب رسیدیم به شما خواهم گفت.
He produced a knife.	او یک چاقو تولید کرد.
He tried to smile, not sure it would work.	او سعی کرد لبخند بزند، مطمئن نبود که کار کند.
Notably, there were two limitations to the present study.	قابل ذکر است، دو محدودیت برای مطالعه حاضر وجود داشت.
And now the dream is over.	و اکنون رویا به پایان رسیده است.
Go to default	به حالت پیش فرض بروید
It was not to be missed for a moment.	قرار نبود لحظه ای از دست برود.
Men did not care.	مردها اهمیتی نمی دادند.
Officers could hear the movement inside the house.	افسران می توانستند حرکت داخل خانه را بشنوند.
These issues are based on our personal view of the world.	این مسائل بر اساس دیدگاه شخصی ما از جهان است.
They may still appear.	ممکن است هنوز ظاهر شوند.
You were great.	عالی بودی.
I went forward	جلو رفتم
But now he could not think about it.	اما حالا نمی توانست به این موضوع فکر کند.
That being said, this was not my favorite.	همانطور که گفته شد، این مورد علاقه من نبود.
Because he is.	زیرا او همین است.
Before the start of the war	قبل از شروع جنگ
He was born.	او به دنیا آمده بود.
However, there is no doubt that this was a special event.	با این حال شکی نیست که این رویداد خاص بود.
It was beyond the power of any human being.	از توان هر انسانی خارج بود.
Only between you and me	فقط بین من و تو
This is just another world.	این فقط یک دنیای دیگر است.
Do not think, just do it !.	فکر نکن، فقط انجامش بده!.
I know he and others are.	من می دانم که او و دیگران نیز هستند.
Then some of them may see him a little too much.	سپس برخی از آنها ممکن است او را کمی بیش از حد ببینند.
Writing is still an issue.	نوشتن هنوز یک مسئله است.
Everyone had to get off.	همه باید پیاده می شدند.
Traffic changes occur.	تغییرات ترافیکی رخ می دهد.
But the opposite happened.	اما برعکس این اتفاق افتاد.
Get up here, go to sleep	اینجا بلند شو برو بخواب
Choose activities that you enjoy and make them a part of your daily life.	فعالیت هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می برید و آنها را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید.
They offered a bigger choice.	آنها انتخاب بزرگتری را ارائه کردند.
You die.	تو میمیری.
But for everyone	اما برای همه
I can survive anything for fifteen minutes.	من می توانم پانزده دقیقه از هر چیزی زنده بمانم.
Hence, this becomes a major social problem.	از این رو، این به یک معضل اجتماعی بزرگ تبدیل می شود.
Repeatedly.	بارها و بارها.
He agreed with me on everything.	او در همه چیز با من موافق بود.
When we return, we take the dogs for a walk.	وقتی برگشتیم سگ ها را به پیاده روی می بریم.
They have great things.	آنها چیزهای عالی دارند.
I do not necessarily respect people because they are parents.	من لزوماً برای مردم احترام قائل نیستم زیرا آنها پدر و مادر هستند.
But he just has to get over it.	اما او فقط باید از آن عبور کند.
It is not sea ice.	یخ دریا نیست.
In ten patients included, we performed eight experiments.	در ده بیمار شامل، ما هشت آزمایش را انجام دادیم.
You had the opportunity.	شما این فرصت را داشتید.
They do not feel anything.	آنها چیزی را احساس نمی کنند.
I can cope with the old school.	من می توانم با مدرسه قدیمی کنار بیایم.
Let me take you home	بذار ببرمت خونه
He returned home a few minutes later.	چند دقیقه بعد به خانه برگشت.
My bones were mentally dry.	از نظر روحی استخوانم خشک شده بود.
He knew he should not.	او می دانست که نباید.
I will definitely be back in the near future.	مطمئناً در آینده نزدیک باز خواهم گشت.
We now go to a new world on average once a year.	ما اکنون به طور متوسط ​​سالی یک بار به دنیای جدیدی می رویم.
There are many issues involved in collecting and interpreting them.	در جمع آوری و تفسیر آنها مسائل زیادی دخیل است.
I turned on a few lights	چند تا چراغ روشن کردم
You caught me	تو منو گرفتارش کردی
He smiled wearily.	لبخند خسته ای زد.
I could not see where you did this	من نتونستم ببینم کجا این کار رو کردی
I just do not believe it.	من فقط آن را باور نمی کنم.
Injury is easy.	زخمی شدن آسان است.
Everyone has their own journey and your journey will be different from mine.	هر کس سفر خود را دارد و سفر شما با سفر من متفاوت خواهد بود.
Go to the exhibition with an open mind.	با ذهنی باز به نمایشگاه بروید.
He loves me the way he tells me	جوری که بهم میگه دوستم داره
Since he is not, it is useless for us to be here.	از آنجایی که او نیست، اینجا بودن ما فایده ای ندارد.
He wants to be credited so that he can become this wonderful person.	او دوست دارد اعتبار بگیرد تا بتواند به این آدم فوق العاده تبدیل شود.
I was very old	من خیلی بزرگ شده بودم
However, he was released the next day.	با این حال او روز بعد آزاد شد.
He had never done that.	او هرگز این کار را انجام نداده بود.
We did both.	ما هر دو انجام دادیم.
They felt they could really open up to him.	آنها احساس می کردند که واقعاً می توانند با او باز شوند.
Just answer my question	فقط به سوال من جواب بده
He said.	گفت داشت.
About the boy.	در مورد پسر.
A new position is calculated based on this.	بر این اساس یک موقعیت جدید محاسبه می شود.
This was the moment that changed his life.	این لحظه ای بود که زندگی او را تغییر داد.
He is married and has children.	او متاهل است و بچه دارد.
I had not yet gotten out of bed alone.	هنوز به تنهایی از رختخواب بلند نشده بودم.
I hear him coming down.	می شنوم که او پایین می آید.
A great combination and a meal in itself.	یک ترکیب عالی و یک وعده غذایی در خود.
These are people who need to know more than anyone.	اینها افرادی هستند که بیش از هرکسی باید بدانند.
I treated it well.	من در مورد آن خوب رفتار می کردم.
There is good agreement between theory and experiment.	توافق خوبی بین تئوری و آزمایش حاصل می شود.
You look good	تو خوب به نظر میرسی
The effects were enormous for the man.	تأثیرات آن برای مرد بسیار زیاد بود.
But in the end it will get better.	اما در نهایت بهتر خواهد شد.
He does not hold me.	او را به من نگه نمی دارد.
The sun rose slowly.	خورشید به آرامی طلوع کرد.
I trust you completely.	من شما را کاملاً باور دارم.
Well done wait	آفرین صبر کن
That is why empty space is stable.	به همین دلیل است که فضای خالی پایدار است.
Click anywhere to advance the story.	برای پیشبرد داستان روی هر جایی کلیک کنید.
It must work properly now	الان باید درست کار کنه
We have to find a safe place for the night.	ما باید یک مکان امن برای شب پیدا کنیم.
The noise disappeared.	سر و صدا از بین رفت.
Then he was happy.	بعد خوشحال شد.
And walk	و قدم بزن
But he did not complete the project.	اما او پروژه را کامل نکرد.
I was the only customer.	من تنها مشتری بودم.
I was very pleased with their concern for me as a customer.	من از نگرانی آنها برای من به عنوان مشتری بسیار راضی بودم.
He told them what he thought.	به آنها گفت نظرش چیست.
How might that happen? 	چطور ممکن است اتفاق بیفتد؟
He kept asking himself	مدام از خودش می پرسید
There is no way they can find us here.	هیچ راهی وجود ندارد که ما را اینجا پیدا کنند.
It was a beautiful service	سرویس زیبایی بود
He was waiting for her love.	او منتظر عشق او بود.
We have to keep moving.	ما باید به حرکت ادامه دهیم.
I believe that.	من معتقدم که.
He is in a real garden.	او در یک باغ واقعی است.
After that, there was no looking back.	بعد از آن دیگر نگاهی به گذشته نبود.
Anyone can do this.	هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
This is a risk.	این یک ریسک است.
Well, maybe not.	خوب، شاید دقیقاً چنین چیزی نباشد.
He stopped the car and told his friend to get on.	ماشین را متوقف کرد و به دوستش گفت که سوار شود.
That's enough	همین تصویر بس است
They went out for a moment.	یک لحظه بیرون رفتند.
Many people stood up for us.	افراد زیادی برای ما ایستادند.
I can not understand this	من نمی توانم این را بفهمم
Otherwise it is difficult for me to see a benefit.	در غیر این صورت دیدن فایده ای برای من سخت است.
Others, like me, never stopped.	دیگران، مانند من، هرگز متوقف نشدند.
They are holding me.	آنها مرا نگه می دارند.
And has been widely developed in recent years.	و در سالهای اخیر به طور گسترده در حال توسعه است.
Maybe it's time to learn something else.	شاید وقت آن باشد که چیزهای دیگری یاد بگیریم.
this is my mom.	این مادر من است.
There were at least two reasons to consider this.	حداقل دو دلیل برای بررسی این موضوع وجود داشت.
They do it and they do not think about it.	آنها این کار را می کنند و به آن فکر نمی کنند.
It's not a moment you want to experience, but it's here.	لحظه ای نیست که بخواهید تجربه کنید، اما اینجاست.
I have no idea at this stage.	من در این مرحله ایده ندارم.
Some boys really break up and fall in love.	بعضی از پسرها واقعاً از هم جدا می شوند و عاشق می شوند.
This is done by the following instructions.	این توسط دستورالعمل های بعدی انجام می شود.
The door closed.	در بسته شد.
We got much better results than we expected.	نتایج خیلی بهتر از آنچه انتظار داشتیم گرفتیم.
However, there was a fundamental difference.	با این حال، یک تفاوت اساسی وجود داشت.
The rage that arose in him surprised him.	خشمی که در او برخاست او را شگفت زده کرد.
Everything was great from start to finish.	همه چیز از ابتدا تا انتها عالی بود.
He was in a business suit.	او در کت و شلوار تجاری بود.
But making such a list is not an easy process.	اما تهیه فهرستی از این دست فرآیند آسانی نیست.
They will be very happy after a while.	آنها بعد از مدتی بسیار خوشحال خواهند شد.
He knew then that he had to stop.	آن موقع می دانست که باید متوقف شود.
And living.	و زیستن است.
Oh that poor kid	اوه اون بچه بیچاره
This does not mean that it is time to give up.	این بدان معنا نیست که زمان تسلیم شدن فرا رسیده است.
Learn more here.	در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید.
Okay right now	باشه فعلا
I hope reading it was not painful	امیدوارم خوندنش دردناک نبوده باشه
Please do not go please stay	لطفا نرو لطفا بمون
But only then.	اما فقط در آن صورت.
He must be one of its first disciples.	او باید جزو اولین شاگردان آن باشد.
There is no change in the dead.	در مردگان هیچ تغییری وجود ندارد.
This name did not make sense to me.	این اسم به نظرم معنی نداشت.
It never did and never will.	هرگز انجام نداده و نخواهد شد.
Because we have a problem.	چون ما مشکل داریم.
He needed to know.	او نیاز داشت که بداند.
I had never seen so much before	تا حالا اینقدر ندیده بودم
Thank you for receiving my questions.	بابت دریافت سوالم ممنونم.
I keep thinking he might have a weakness.	من مدام فکر می کنم او ممکن است نقطه ضعفی داشته باشد.
But no one could.	اما هیچ کس نتوانست.
And you can not see or touch the information.	و شما نمی توانید اطلاعات را ببینید و لمس کنید.
They waited out of sight.	دور از چشم منتظر ماندند.
Each station has ten lanes.	هر ایستگاه ده خط برد دارد.
Who was he.	او که بود.
Another.	یکی دیگر.
I can give you a job	میتونم بهت کار بدم
Then we can talk.	پس از آن می توانیم صحبت کنیم.
Find out what they did while waiting.	بفهمید که آنها در حالی که منتظر بودند چه کردند.
Collected relevant data.	داده های مربوطه را جمع آوری کرد.
To him, in himself.	به او، در خودش.
I was not sure what the deal was.	من مطمئن نبودم که معامله چیست.
He hurt the team again and again.	بارها و بارها به تیم آسیب زد.
The kitchen was on the left.	آشپزخانه سمت چپ بود.
This was mostly the case.	این بیشتر جاها بود.
I did not know where we were.	نمی دانستم کجا هستیم.
Maybe one day we should have lunch.	شاید یک روز باید ناهار بخوریم.
Items that can be measured and repeated.	مواردی که قابل اندازه گیری و تکرار هستند.
There are no local resources.	منابع محلی وجود ندارد.
All his customers were just poor people.	همه مشتریان او فقط افراد فقیر بودند.
Only for one day.	فقط برای یک روز است.
I can not remember his name or the reason why he was there.	نمی توانم نامش را به خاطر بیاورم یا دلیل حضور او در آنجا را به یاد بیاورم.
I'm talking about planning.	من در مورد برنامه ریزی صحبت می کنم.
I have a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائلم.
The difference between the two was.	تفاوت این دو بود.
He used it as an opportunity.	او از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
Tell me which one you liked.	به من بگویید کدام مورد مورد علاقه شما بود.
You should not give him direct eyes.	شما نباید به او چشمان مستقیم بدهید.
The shock is great	شوک خیلی عالیه
I'm done for a day.	من برای یک روز تمام شده ام.
He gives young women work to do.	او به زنان جوان کار می دهد تا انجام دهند.
Let's look at this for a minute.	بیایید یک دقیقه به این موضوع نگاه کنیم.
But he thought he could at least give it another chance.	اما او فکر می کرد که حداقل می توانست فرصت دیگری به آن بدهد.
People must take responsibility.	مردم باید مسئولیت را بپذیرند.
His physical knowledge and care of him, in particular.	دانش فیزیکی و مراقبت او از او، به ویژه.
At least once he was.	حداقل یک بار او بود.
For his own benefit	به نفع خودش
If added a little, the meat will be very dry.	اگر کم اضافه شود، گوشت خیلی خشک می شود.
There were two sets of double glazed windows on top of each other.	دو مجموعه از پنجره های دوتایی یکی بالای دیگری قرار داشت.
Maybe because he was sure he would say yes.	شاید به این دلیل که او مطمئن بود که او بله خواهد گفت.
What it does do is make you feel better.	کاری که انجام می دهد این است که شما احساس بهتری داشته باشید.
It is difficult to answer that.	پاسخ دادن به آن چیز سختی است.
Her husband, my father, was a doctor.	شوهرش، پدرم، پزشک بود.
I need to know better.	من باید بهتر بدانم.
I do it as told.	من آن را همانطور که گفته شده است.
He was taken to hospital in shock and with a broken arm.	او در شوک و با دست شکسته به بیمارستان منتقل شد.
Both devices showed no signal.	هر دو دستگاه هیچ سیگنالی نشان ندادند.
Maybe he heard her.	شاید او او را شنید.
Data were obtained from three experiments.	داده ها از سه آزمایش به دست آمد.
If you use this for bad, this is the worst thing.	اگر از این برای بد استفاده می کنید، این بدترین چیز است.
The harder you try, the harder they become.	هر چه بیشتر تلاش کنید، آنها سخت تر می شوند.
He is worried.	او نگران است.
If you are not on stage, listen.	اگر روی صحنه نیستید، گوش کنید.
Unfortunately, this method was difficult to implement in practice for two reasons.	متأسفانه، به دو دلیل اجرای این روش در عمل دشوار بود.
Then a long time is hard.	سپس زمان طولانی سخت است.
Or fight it.	یا با آن مبارزه کنید.
There is nothing in it.	چیزی در آن نیست.
I probably did not go to you for advice.	من به احتمال زیاد برای مشاوره پیش شما نمی رفتم.
This is a large and clean property that is well cared for.	این یک ملک بزرگ و تمیز است که به خوبی از آن مراقبت می شود.
But there is still a lot to do.	اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
We select these two parameters in the development set.	ما این دو پارامتر را در مجموعه توسعه انتخاب می کنیم.
Current.	جاری.
I can not change this law.	من نمی توانم این قانون را تغییر دهم.
Even if only with one or two frames per second.	حتی اگر فقط با یک یا دو فریم در ثانیه.
Maybe change the scene	شاید تغییر صحنه
Politics is not art.	سیاست هنر نیست.
President, thank you for your kind words.	رئیس جمهور، از سخنان محبت آمیز شما متشکرم.
Check in our own words and our opinion.	بررسی به قول خود ما و نظر ماست.
I got new clothes for them	براشون لباس تازه گرفتم
We know this model does not work because it has been used before.	ما می دانیم که این مدل کار نمی کند، زیرا قبلاً استفاده شده است.
You need to know the right time to do it.	شما باید زمان مناسب برای انجام آن را بدانید.
Write something on it.	چیزی روی آن بنویسید.
He made no effort to fight it.	او هیچ تلاشی برای مبارزه با آن نکرد.
Our friends there may not yet know we are dealing with them.	دوستان ما در آنجا ممکن است هنوز ندانند که ما با آنها روبرو هستیم.
And every time they played him, they heard my voice.	و هر بار که او را بازی می کردند، صدای من را می شنیدند.
You are never going to be completely with them.	شما هرگز قرار نیست کاملاً با آنها باشید.
Just look at the effects.	فقط به اثرات آن نگاه کنید.
This is the standard first line.	این خط اول استاندارد است.
Maybe this will be useful for you and if it does, it would be great.	شاید این برای شما مفید باشد و اگر این کار را انجام دهد فوق العاده است.
Block his email	ایمیلش را بلاک کنید
I have to research	من باید تحقیق کنم
At the moment no one is doing this and everything looks good.	در حال حاضر هیچ کس این کار را انجام نمی دهد و همه چیز خوب به نظر می رسد.
I was as happy as I could.	من تا می توانم خوشحال شدم.
People suffered and culture was damaged.	مردم رنج بردند و فرهنگ هم آسیب دید.
Nothing in the car	هیچی تو ماشین
I could see what was done and what was not done.	می توانستم ببینم چه کاری انجام شده و چه کاری انجام نشده است.
I could feel the need to protect him.	می توانستم نیاز او را برای محافظت از او احساس کنم.
I do not understand why this takes a second.	من نمی فهمم چرا این کار یک ثانیه طول می کشد.
Today, he felt he could see the future.	امروز، او احساس کرد که می تواند آینده را ببیند.
People look and wonder.	مردم نگاه می کنند و تعجب می کنند.
People exist at different times.	مردم در زمان های مختلف وجود دارند.
Some of them went to local public schools.	برخی از آنها به مدارس دولتی محلی رفتند.
I had to learn how to trust people again.	باید یاد می گرفتم که چگونه دوباره به مردم اعتماد کنم.
This created both bright and dark aspects of his life.	این امر هر دو جنبه روشن و تاریک را در زندگی او ایجاد کرد.
Here, higher food prices have had a much greater impact.	در اینجا، قیمت بالاتر مواد غذایی تأثیر بسیار بیشتری داشته است.
You can really see and hear everything here.	شما واقعاً می توانید همه چیز را اینجا ببینید و بشنوید.
But they must do what they are told.	اما آنها باید آنچه را که به آنها گفته می شود انجام دهند.
Go to the front desk and back again.	به میز جلو بروید و دوباره به عقب برگردید.
Add the eggs and stir.	تخم مرغ را اضافه کرده و هم بزنید.
Otherwise it would not have been so	وگرنه اینطور نبود
You have your own website.	شما وب سایت خود را دارید.
I do not want.	نه می خواهم.
And this is how the whole story started.	و کل ماجرا اینگونه شروع شد.
The file was related to the field where the game was played.	پرونده مربوط به زمینی بود که بازی در آن انجام می شد.
This question has never been raised in this court.	این سوال هرگز در این دادگاه مطرح نشده است.
Then I called the big box company.	سپس با شرکت بزرگ جعبه تماس گرفتم.
Those eyes told me many things.	آن چشم ها خیلی چیزها را به من می گفت.
Not games	نه بازی ها
He looked left and right and then stared at me.	نگاهی به چپ و راست کرد و بعد به من خیره شد.
He looked very young.	او خیلی جوان به نظر می رسید.
Humans focus on the short term.	انسان ها روی کوتاه مدت تمرکز دارند.
As our children were once safe.	همانطور که فرزندان ما زمانی در امان بودند.
But together, we have a chance.	اما با هم، ما یک شانس داریم.
Bad people make it very easy.	آدم های بد کار را خیلی آسان می کنند.
I have done this twice before.	در گذشته دو بار این کار را انجام داده ام.
Everything revolved around him.	همه چیز روی سرش چرخید.
They returned to the college in silence.	آنها در سکوت به سمت دانشکده برگشتند.
The rest died inside.	بقیه در داخل مردند.
Since then, six others have followed suit.	از آن زمان، 6 نفر دیگر از این روش پیروی کردند.
His teeth are complete between his lips and his hands.	دندان هایش بین لب ها و دست هایش کامل است.
Then they cut off their ears.	بعد گوش هایشان را بریدند.
He can really be something that has more time to progress.	او واقعاً می تواند چیزی باشد که زمان بیشتری برای پیشرفت دارد.
The mixture was then added to the cells.	سپس مخلوط به سلول ها اضافه شد.
There are so many of them.	تعداد آنها بسیار زیاد است.
This is probably what motivated him.	احتمالاً این همان چیزی است که او را برانگیخته است.
He does not seem to have a role to play after the war.	به نظر می رسد او بعد از جنگ نقشی نداشته باشد.
I hate him for it	به خاطرش ازش متنفرم
Sad To Go This One	غمگین از رفتن این یکی
In this example, we show three customers.	در این مثال، ما سه مشتری را نشان می دهیم.
Of course you do not.	البته شما این کار را نمی کنید.
None of them had seen or heard anything.	هیچ کدام از آنها چیزی ندیده و نشنیده بودند.
Not that he thought his theory was wrong.	نه اینکه فکر می کرد نظریه اش اشتباه است.
Especially with him.	به خصوص با او.
Draw a complete circle.	یک دایره کامل بکشید.
Such wastes	چنین ضایعاتی
His face is very different from a month ago.	قیافه او با یک ماه پیش بسیار متفاوت است.
I was not very happy with this two-bit guard.	من از این نگهبان دو بیتی خیلی راضی نبودم.
They want to take charge of the game.	آنها می خواهند هدایت بازی را بر عهده بگیرند.
If he had decided, then he had decided.	اگر او تصمیم گرفته بود، پس او هم تصمیم گرفته بود.
Do not try to build on a very small scale.	سعی نکنید در مقیاس خیلی کوچک بسازید.
I will try the pleasure.	من لذت را امتحان خواهم کرد.
It was never far away.	هرگز دور نبود.
But something happened.	اما اتفاقی افتاد.
The last bit of darkness was being pushed out of the room.	آخرین ذره تاریکی داشت از اتاق بیرون رانده می شد.
He should have known.	او باید می دانست.
I hope you enjoy it anyway.	امیدوارم به هر حال از آن لذت ببرید.
A strange smile settled on his lips.	لبخند عجیبی روی لبش نشست.
I wanted to be with you to see why	می خواستم با تو باشم تا ببینم چرا
Use any means to reach the end.	از هر وسیله ای برای رسیدن به انتها استفاده کنید.
In addition, the recorded images need to have a variety of colors.	علاوه بر این، لازم است تصاویر ضبط شده دارای رنگ های متنوع باشند.
He enjoyed the work.	او از کار لذت برد.
They usually run out in two years.	آنها معمولا دو سال دیگر تمام می شوند.
Scheduled experiments.	آزمایش ها را برنامه ریزی کرد.
They are our teachers.	آنها معلمان ما هستند.
But often this is the only way.	اما اغلب این تنها راه است.
None of this seems possible.	هیچ کدام از اینها ممکن به نظر نمی رسد.
Read about the industry.	مسائل مربوط به آن صنعت را بخوانید.
The rest of the war party broke up and fled.	بقیه حزب جنگ شکستند و فرار کردند.
This step was repeated two more times.	این مرحله دو بار دیگر تکرار شد.
And when you're done, open the back door when he's dead.	و وقتی کارتان تمام شد، وقتی او مرد، در پشتی را باز کنید.
Strange smell	بوی عجیب و غریب
I do not hate anyone and they do not hate me.	من از هیچ کس متنفر نیستم و آنها از من متنفر نیستند.
I was eager to work with him again.	من هم مشتاق بودم که دوباره با او کار کنم.
He really has no interest in me.	او واقعاً هیچ علاقه ای به من ندارد.
They seem to be right.	به نظر می رسد که آنها درست می گویند.
One by one he brings them home.	یکی پس از دیگری آنها را به خانه می آورد.
He immediately became involved in social activities.	او بلافاصله درگیر فعالیت های اجتماعی شد.
To learn to work hard and forget the past.	برای یادگیری سریع و سخت کار کردن و فراموش کردن گذشته.
They do not know more than this	بیشتر از این بلد نیستن
Look at the second and last line.	به خط دوم و آخر نگاه کنید.
As you can see, there is confusion.	همانطور که می بینید یک سردرگمی در آن وجود دارد.
Come with me tonight	امشب با من بیا
Then place orders aside.	سپس سفارشات در کنار.
They want things.	آنها چیزهایی می خواهند.
They Do not Care About Us.	آنها به ما اهمیت نمی دهند.
It is clear.	مشخص است.
Says why.	می گوید چرا.
If anything, they get worse.	اگر هر چیزی، آنها بدتر می شوند.
This is what gives them power.	این همان چیزی است که به آنها قدرت می دهد.
It would be great if someone could help	اگه کسی بتونه کمک کنه خیلی عالی میشه
However, the two families used different weapons.	با این وجود، این دو خانواده از سلاح های متفاوتی استفاده کردند.
We were just killing ourselves	فقط داشتیم خودمونو میکشیم
The case before us is different.	مورد پیش روی ما اما متفاوت است.
The difference between the previous attempt and this one was the language.	تفاوت بین تلاش قبلی و این یکی زبان بود.
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
Call was his idea.	تماس ایده او بود.
Then it suddenly ended.	بعد ناگهان تمام شد.
You can check this out.	می توانید این را بررسی کنید.
There is no other true story.	هیچ داستان واقعی دیگری وجود ندارد.
Suddenly it reached him.	ناگهان به او رسید.
Every marriage has its ups and downs.	هر ازدواجی اوقات خوب و بد دارد.
We do not know what he did or did not do.	ما نمی دانیم او چه کار کرد یا چه نکرد.
The bottom is as dry as the floor of your living room.	پایین به اندازه کف اتاق نشیمن شما خشک است.
He could not go very far.	او نمی توانست خیلی دور برود.
But nothing changes.	اما چیزی تغییر نمی کند.
And there is no reason for him to think that anyone will do it now.	و هیچ دلیلی برای او وجود ندارد که فکر کند کسی اکنون این کار را خواهد کرد.
He went to the woman by the well and talked to her.	نزد آن زن کنار چاه رفت و با او صحبت کرد.
In fact, some of them offer the best known parameters.	در واقع، برخی از آنها بهترین پارامترهای شناخته شده را ارائه می دهند.
He was glad they had reached each other.	او خوشحال بود که آنها به همدیگر رسیده اند.
Hence, the number is the most important for success.	از این رو، عدد بیشترین اهمیت را برای موفقیت دارد.
Fifteen, to be safe.	پانزده، برای ایمن بودن.
So, look at it.	بنابراین، به آن نگاه کنید.
We did not get anything	چیزی نگرفتیم
They are proof of that.	آنها گواه آن هستند.
They were absolutely everywhere.	آنها کاملاً همه جا بودند.
Have only one	فقط یکی داشته باش
In this case, he took the time to listen.	در این مورد، او برای گوش دادن وقت گذاشت.
Maybe say his name	شاید اسمش را بگوید
Not available.	در دسترس نبود.
It is a tool.	وسیله ای است.
It can be dangerous	ممکنه خطرناک باشه
If you can help it, do not write like others.	اگر می توانید به آن کمک کنید مانند دیگران چیزی ننویسید.
He continued to walk.	او به راه رفتن ادامه داد.
The exact cause of death was not determined.	علت دقیق مرگ مشخص نشد.
However, there seem to be several solutions to this problem.	با این حال به نظر می رسد چندین راه حل برای این مشکل وجود دارد.
It is neither nine nor night.	ساعت نه و نه شب است.
He walked away.	او دور شد.
Trust me, the game is worth it.	به من اعتماد کنید، بازی ارزشش را دارد.
That relationship ended	اون رابطه تموم شد
He kept his gaze on her face.	نگاهش را روی صورتش نگه داشت.
But they can do nothing.	اما آنها نمی توانند کاری انجام دهند.
I tell them the truth.	من حقیقت را به آنها می گویم.
Anyway, I know what they give me.	به هر حال می دانم چه چیزی به من می دهند.
Distance from the critical point.	فاصله از نقطه بحرانی.
He was not from the world.	او اهل دنیا نبود.
They still do not know what freedom means.	آنها هنوز نمی دانند که معنای آزادی چیست.
He is completely the focus of the film.	او کاملاً تمرکز فیلم است.
Coffee in the head and throat.	قهوه در سر و گلو.
Medical treatment has had limited success.	درمان پزشکی موفقیت محدودی داشته است.
And that leads directly to the bottle.	و این مستقیماً به بطری منتهی می شود.
I can no longer see right or wrong.	من دیگر نمی توانم اشتباه یا درست را ببینم.
I just needed a small opportunity.	من فقط به یک فرصت کوچک نیاز داشتم.
Maybe a little logical.	شاید کمی منطقی باشد.
An example might show what can happen.	شاید یک مثال نشان دهد که چه اتفاقی می تواند بیفتد.
Send me a message or leave a comment with some contact details.	برای من پیام بفرستید یا نظر خود را با برخی از جزئیات تماس بنویسید.
People he may not have.	افرادی که او ممکن است نداشته باشد.
It is time to learn and choose one side.	زمان یادگیری و انتخاب یک طرف است.
This was normal, they should know this is happening.	این یک چیز عادی بود، آنها باید بدانند که این اتفاق می افتد.
Insert a tool button.	یک دکمه ابزار در آن قرار دهید.
The longer the hair, the more it passes.	هر چه مو بلندتر باشد، بیشتر از هم عبور می کند.
What is changing is the business model.	آنچه در حال تغییر است مدل کسب و کار است.
Just one more time.	فقط یک بار دیگر.
It does not need to be too tight.	نیازی نیست که خیلی سفت باشد.
Just turn it off	فقط خاموش کن
We will continue to move you around.	ما به حرکت شما در اطراف ادامه خواهیم داد.
We can not wait to hear it.	ما نمی توانیم برای شنیدن آن صبر کنیم.
There is simply no demand.	به سادگی هیچ تقاضایی وجود ندارد.
I agree, this is not a disease.	من موافقم، این یک بیماری نیست.
And they did not like this and interrupted the interview.	و این را دوست نداشتند و مصاحبه را قطع کردند.
However, the situation is a bit complicated.	با این حال، وضعیت کمی پیچیده است.
And more practice	و تمرین بیشتر
So this is out of the question.	پس این موضوع دور از ذهن است.
Yes, boys.	بله، پسران.
He can not leave this to us.	او نمی تواند این را به ما بسپارد.
He felt that the water conditions were safe.	او احساس کرد که شرایط آب امن است.
Now it has changed	حالا عوض شد
Absolutely fine with me	با من کاملا خوبه
Even the tree died very soon.	حتی درخت هم خیلی زود مرد.
Hard course but fun	دوره سخت اما سرگرم کننده
Maybe he has other plans.	شاید او نقشه های دیگری هم کشیده است.
You scare everyone	داری همه رو میترسونی
He stands around and comments.	او در اطراف می ایستد و نظر می دهد.
The default target was 6,000.	هدف پیش فرض شش هزار بود.
Even in difficult financial situations like this.	حتی در شرایط سخت مالی مانند این.
And of course high blood sugar causes damage to the body.	و البته قند خون بالا باعث آسیب به بدن می شود.
This mixture is then applied to the hair.	سپس این مخلوط روی موها اعمال می شود.
This update brings some really cool stuff.	این به روز رسانی واقعا چیزهای جالبی را به همراه دارد.
You really do not know how much water you need.	شما واقعا نمی دانید چقدر آب نیاز دارید.
It was he who talked about it.	صحبت از او بود که این کار را کرد.
This performance has been sold for years.	این اجرا سالهاست که فروخته شده است.
I'm sure you will.	مطمئنم که انجامش میدهی.
God never says anything	خدا هیچوقت چیزی نمیگه
Looking at this table shows the values ​​for each country.	نگاه کردن به این جدول نشان می دهد که مقادیر مربوط به هر کشور را نشان می دهد.
And in fact all	و در واقع همه
I am homeless	من بدون خانه هیچ نیستم
You get it the way you want it.	اینجوری که میخوای، اینجوری بهش رسیدی.
This is my birthday father.	این پدر تولد من است.
That was the way he looked, different from him.	این طرز نگاه او بود، متفاوت از او.
I have to talk to him.	من باید با او صحبت کنم.
And now it was spinning.	و حالا چرخیده بود.
He is quite comfortable when he lies motionless.	او وقتی بی حرکت دراز می کشد کاملاً راحت است.
And many more.	و خیلی های دیگر.
This will be the biggest.	این بزرگترین خواهد بود.
Check again later.	بعداً دوباره بررسی کنید.
After a moment he raised his glass.	بعد از لحظه ای لیوانش را بالا آورد.
Let's learn together	بیا با هم یاد بگیریم
You left while this was happening	در حالی که این اتفاق می افتاد رفتی
He does not need it to get up.	او برای بلند شدن نیازی به آن ندارد.
He does not pressure me and he does not pressure me.	او به من فشار نمی آورد و به من فشار نمی آورد.
A clean, smart and safe spot.	نقطه ای تمیز، هوشمند و امن.
He believed this.	او این را باور کرد.
Do not be afraid of his presence in your life.	از حضور او در زندگی خود نترسید.
I just wanted to be me.	من فقط می خواستم من باشم.
Gives you ideas.	به شما ایده می دهد.
Do nothing.	هیچ کاری نکردن.
The more ways you can look at something, the better.	هرچه راه های بیشتری بتوانید به چیزی نگاه کنید، بهتر است.
In other news.	در سایر خبرها.
Stop talking	حرفتو بس کن
Below is a brief description of the program.	در زیر شرح مختصری از برنامه آمده است.
I like it with more power.	من آن را با قدرت بیشتر دوست دارم.
Writing part anyway	به هر حال قسمت نوشتن
There is everything in the way he speaks.	همه چیز در نحوه صحبت او وجود دارد.
I must miss my father	حتما دلم برای بابام تنگ شده
It's kind of like that	یه جورایی اینطوریه
This is very wrong.	این خیلی اشتباه است.
The very first photo made me cry.	همون عکس اول منو به گریه انداخت.
He is well known.	او را خوب می شناسند.
Good evening everyone.	عصر همگی بخیر.
Their history is often in my mind.	تاریخچه آنها اغلب در ذهن من است.
He was going through a very bad time in his life.	او دوران بسیار بدی را در زندگی خود سپری می کرد.
We talked to you	ما با شما صحبت کرده ایم
The kids you mentioned were much more physical.	بچه هایی که شما نام بردید خیلی فیزیکی تر بودند.
He returns from his comfort.	از آسایش خود برمی گردد.
But interest in the industry continued to grow.	اما علاقه به این صنعت همچنان رو به رشد بود.
But that is not what you mean	اما منظورت این نیست
Thanks again for this link	باز هم ممنون از این لینک
History.	تاریخ.
He thanked her later.	بعداً از او تشکر می کرد.
This does not mean that the current design is the best.	این بدان معنا نیست که طراحی فعلی بهترین است.
And this is where the government comes into play.	و اینجاست که دولت نقش دارد.
Be his eyes and ears.	چشم و گوش او باشد.
The result is an object.	نتیجه یک شی است.
The same goes for politics.	در سیاست هم همینطور.
He had to go back to the car to get it.	او مجبور شد برای گرفتن آن به ماشین برگردد.
The discussion went on like this.	بحث به این صورت پیش رفت.
There is a lot of time to think here.	زمان زیادی برای فکر کردن اینجاست.
As if they do not exist	انگار وجود ندارند
I'm not happy about my silence.	از سکوتم خوشحال نیستم.
Creative writing classes.	کلاس های نویسندگی خلاق.
Let's talk about it, because it's important.	بیایید در مورد آن صحبت کنیم، زیرا مهم است.
So are many.	خیلی ها هم همینطور.
And as much as in control.	و به همان اندازه که در کنترل است.
He will not come to my house anymore.	او دیگر به خانه من نمی آید.
He knew he had little choice.	او می دانست که انتخاب کمی دارد.
He found that these weapons were made of wood.	او متوجه شد که این سلاح ها از چوب ساخته شده اند.
His term will be two years.	دوره او دو سال خواهد بود.
Names of fields and tables	نام فیلدها و جدول ها
I tried many other things and it did not work.	من خیلی چیزهای دیگر را امتحان کردم و هیچ نتیجه ای نداشت.
They had taken all the other children.	همه بچه های دیگر را گرفته بودند.
He was breathing hard.	به سختی نفس می کشید.
A time of happiness, a time of peace.	زمان شادی، زمان آرامش.
I think we need it.	من فکر می کنم ما به آن نیاز داریم.
I'll be back there tomorrow morning	فردا صبح برمیگردم اونجا
He watched them from a distance.	او آنها را از راه دور تماشا کرد.
One of the most important things is to know your equipment.	یکی از مهمترین چیزها این است که تجهیزات خود را بشناسید.
There is only one level of focus.	فقط یک سطح تمرکز وجود دارد.
Coffee helps to eliminate the edge.	قهوه به از بین بردن لبه آن کمک می کند.
If we are going, we will prepare the sheets tomorrow.	اگر قرار باشد فردا برگه ها را آماده می کنیم.
It needs direction and purpose.	نیاز به جهت و هدف دارد.
It was as if he could still feel it.	انگار هنوز می توانست احساس کند.
At least one copy is not complete.	حداقل یک کپی کامل نیست.
It was worth the wait !.	ارزش انتظار را داشت!.
This may be true for this version.	این ممکن است برای این نسخه درست باشد.
I am very happy to stay.	من از اقامتم بسیار خوشحالم.
I got up and looked around.	بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم.
He moved so fast that he never saw it.	او آنقدر سریع حرکت کرد که هرگز آن را ندید.
The soul and the body were not as separated as he thought.	روح و بدن آن طور که او فکر می کرد از هم جدا نبودند.
He saw nothing familiar.	او هیچ چیز را آشنا نمی دید.
He can not put these things together.	او نمی تواند این چیزها را کنار هم بگذارد.
I stand outside and listen inside.	بیرون در می ایستم و به داخل گوش می دهم.
I am perfect.	من عالی هستم.
No side effects have been reported.	هیچ عوارض جانبی گزارش نشده است.
All parameters are like in.	تمام پارامترها مانند in است.
This definitely does not look good.	این قطعاً خوب به نظر نمی رسد.
I did not mean to offend anyone	قصد آزار کسی را نداشتم
This is an unusual combination.	این یک ترکیب غیر معمول است.
He saw no reason to change them.	او دلیلی برای تغییر آنها نمی دید.
They may touch you, but the experience will be calm.	آنها ممکن است دست روی شما بگذارند، اما تجربه آرام خواهد بود.
It must be so much fun	باید اینقدر سرگرم کننده باشد
He could hardly utter the words.	او به سختی توانست کلمات را بیرون بیاورد.
Do not lie though	هرچند دروغ نگو
No one else could do it so well.	هیچ کس دیگری نمی توانست این کار را تا این حد خوب انجام دهد.
However, the negative values ​​were very close to zero.	با این حال، مقادیر منفی بسیار نزدیک به صفر بود.
It was really beautiful to watch	واقعا تماشایش زیبا بود
He could do whatever he wanted with her.	او می توانست با او کاری را که دوست دارد انجام دهد.
With the difference that they are not.	با این تفاوت که آنها نیستند.
O old man	ای پیرمرد
Two people were shot dead at the bar.	دو نفر در بار به ضرب گلوله کشته شدند.
The lack of a study population may explain this result.	فقدان جامعه مورد مطالعه ممکن است این نتیجه را توضیح دهد.
But for now, this is a real problem for you.	اما در حال حاضر، این یک مشکل واقعی برای شما است.
Spend the afternoon with us.	بعدازظهر را با ما بگذرانید.
We do not recommend that children be there and do this.	ما پیشنهاد نمی کنیم که بچه ها آنجا باشند و این کار را انجام دهند.
This shows how much his stock has fallen.	این نشان می دهد که سهام او چقدر کاهش یافته است.
I will not hurt you for the sake of the world.	من به خاطر دنیا به تو صدمه نمی زنم.
He paid no attention to her	هیچ توجهی به او نکرد
The higher the cost of change.	هر چه هزینه تغییر بیشتر باشد.
I consider him a friend.	من او را یک دوست می دانم.
There was a rule for everything.	برای هر چیزی یک قانون وجود داشت.
I did not want him to hear this.	من نمی خواستم او این را بشنود.
And you feel like it.	و شما احساس آن را دوست دارید.
But it has the best video quality in this price range.	اما بهترین کیفیت ویدیو را در این رنج قیمت دارد.
This is our chance to change the world.	این شانس ما برای تغییر جهان است.
I like this about him.	من این را در مورد او دوست دارم.
I am not saying it is impossible.	نمی گویم غیرممکن است.
He does not matter.	او مهم نیست.
Do not try to travel with the group.	سعی نکنید با گروه سفر کنید.
I do not want to sleep.	من نمی خواهم بخوابم.
It probably won't kill him.	احتمالاً او را نمی کشد.
This is one of those times.	این یکی از آن مواقع است.
So another mechanism or mechanism must be in place.	بنابراین مکانیسم یا مکانیسم دیگری باید در کار باشد.
You need to trust adults like you.	شما باید به بزرگسالانی مانند خودتان اعتماد کنید.
Even harder than being dead	حتی از مرده بودن هم سخت تر
It's very hard for my husband when he runs away from me.	وقتی شوهرم از دستش فرار می کند خیلی برای شوهرم سخت است.
People were everywhere.	مردم همه جا بودند.
I had met my parents before, and they seemed like lovely people.	من قبلا پدر و مادر را ملاقات کرده بودم، و آنها افراد دوست داشتنی به نظر می رسیدند.
Second, there is an effort to ensure back and forth compliance.	دوم، تلاش لازم برای اطمینان از مطابقت عقب و جلو وجود دارد.
This power supply is very expensive and short-lived.	این منبع تغذیه بسیار گران قیمت و کوتاه مدت است.
There was a possibility he had not thought of before.	احتمالی وجود داشت که قبلاً به آن فکر نکرده بود.
I have to raise the level first.	ابتدا باید سطح را بالا ببرم.
Three with its appearance.	سه با ظاهر آن.
They say you will learn a lot if you follow the bear.	آنها می گویند اگر خرس را دنبال کنید چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
We should not be surprised.	ما نباید تعجب کنیم.
He looked younger.	جوانتر به نظر می رسید.
He left me and he was fine.	او مرا ترک کرده بود و خوب بود.
It's that simple.	به همین سادگی است.
Well, there it is.	خوب، آنجاست.
It does not matter at all why	اصلا مهم نیست چرا
should be.	باید باشد.
I do not see any other living thing.	من هیچ انسان زنده دیگری را نمی بینم.
I came to bring you a gun.	آمدم برایت اسلحه بیاورم.
The fact that art has a history, even.	این حقیقت که هنر تاریخ دارد، حتی.
Which is definitely not true.	که قطعا درست نیست.
That story was also a connection.	آن داستان هم یک ارتباط بود.
I'm not worried about that anyway.	من در هر صورت نگران آن نیستم.
', Or go to'.	'، یا به ' بروید.
And every day at university, you will be with your father.	و هر روز در دانشگاه، شما با پدرتان خواهید بود.
Let's say you think your anger.	بگذارید بگوییم که فکر می کنید خشم شماست.
He played for maybe a year, even if he played all that year.	او شاید یک سال بازی کرد، حتی اگر تمام آن سال را بازی کند.
I wish you strength and send my love.	برایت آرزوی قدرت دارم و عشقم را بفرست.
But something in me had to do it.	اما چیزی در من باید آن را انجام می داد.
Try to be fresh and creative.	سعی کنید سرحال و خلاق باشید.
He could say he desperately wanted to say no.	او می توانست بگوید که او به شدت می خواهد نه بگوید.
But guys	اما بچه ها
They spend a lot of money on education.	آنها پول زیادی را صرف آموزش می کنند.
His face looked very pale from the shock.	صورتش از شوک بسیار رنگ پریده به نظر می رسید.
It was after the end of the war.	بعد از پایان جنگ بود.
I need eight solid hours every night.	من هر شب به هشت ساعت جامد نیاز دارم.
I did not care about your family name and what our parents did.	من به نام خانوادگی شما و کاری که پدر و مادرمان انجام می دادند اهمیتی نمی دادم.
I did not want to hear those things out loud.	من نمی خواستم آن چیزها را با صدای بلند بشنوم.
Thoughtful men killed themselves.	مردان متفکر خود را به قتل رساندند.
Individual treatment should be based on these factors.	درمان فردی باید بر اساس این عوامل انجام شود.
Gave to me.	به من داد.
I think this will just continue.	من فکر می کنم که این فقط ادامه خواهد داشت.
To be someone they were proud of.	تا کسی باشند که به او افتخار می کردند.
But in general it is an experience that everyone should enjoy once.	اما به طور کلی تجربه ای که همه باید یک بار از آن لذت ببرند.
However, our work does not rule out a role for these processes.	با این حال، کار ما نقشی را برای این فرآیندها رد نمی کند.
At the end of the hearing, the trial court rejected the request.	در پایان جلسه، دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
Some of them are married and never get the attention they deserve.	برخی از آنها متاهل هستند و هرگز توجه لازم را به خود جلب نمی کنند.
I am not responsible for the personal misuse of the files.	من مسئول استفاده شخصی بد از فایل ها نیستم.
He will never disappoint us.	او هرگز ما را ناامید نخواهد کرد.
This is the only game in town.	این تنها بازی در شهر است.
They did not even see him coming.	آنها حتی او را ندیدند که می آید.
I like the feeling of hot water on my skin.	احساس آب گرم روی پوستم را دوست دارم.
It was simply beautiful	به سادگی زیبا بود
He is changing things.	او در حال تغییر چیزها است.
Just gently.	فقط به آرامی.
Content is not easy to obtain.	محتوا آسان به دست نمی آید.
I went back to check them out.	برگشتم تا آنها را بررسی کنم.
When something is so easy, people will use it.	وقتی چیزی به این راحتی باشد، مردم از آن استفاده خواهند کرد.
You have to experiment to find the best one for you.	شما باید آزمایش کنید تا بهترین را برای خود پیدا کنید.
I hope it will be out of the market forever.	امیدوارم برای همیشه از بازار خارج شود.
I was just looking at a picture.	من فقط به یک عکس نگاه می کردم.
Or text file	یا فایل متنی
Three, well done, you two.	سه، آفرین، شما دو نفر.
They network for breakfast.	آنها برای صبحانه شبکه می کنند.
The driver drove very fast.	راننده خیلی سریع رانندگی کرد.
The views were mixed.	دیدگاه ها مختلط بود.
No injuries have been reported so far.	تا این لحظه هیچ آسیبی دیده نشده است.
Once we identified these findings, we recommended surgical management.	هنگامی که ما این یافته ها را شناسایی کردیم، مدیریت جراحی را توصیه کردیم.
We will play it tomorrow night	فردا شب میزنیمش
Everyone gets the same amount of home play.	همه به یک اندازه بازی خانگی دریافت می کنند.
My heart is big enough to keep trying.	قلب من آنقدر بزرگ است که بتوانم به تلاش ادامه دهم.
No running water	بدون آب جاری
The best performance results are obtained in this case.	بهترین نتایج عملکرد در این مورد به دست می آید.
Blood was obtained one day after the test.	خون در یک روز پس از آزمایش به دست آمد.
Most people do not talk about writing techniques.	اکثر مردم در مورد تکنیک های نوشتن صحبت نمی کنند.
I like to study and spend time online in my spare time.	من دوست دارم در اوقات فراغتم به مطالعه و صرف وقت آنلاین بپردازم.
Get more into it or try to get home.	بیشتر وارد آن شوید یا سعی کنید به خانه برگردید.
The first room was empty.	اتاق اول خالی بود.
Yes it is a good question	بله سوال خوبیه
No one seems to want to do that.	به نظر می رسد هیچ کس نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I need to understand what happened to me and why.	باید بفهمم چه اتفاقی برای من افتاده و چرا.
Adults, but so tall that they are not clear.	بزرگ‌ها، اما به اندازه‌ای بلند که مشخص نباشند.
He said he planned to create a job for himself.	او گفت که قصد دارد برای خودش شغلی درست کند.
Eventually the efforts begin to bear fruit.	در نهایت تلاش ها شروع به نتیجه می کنند.
Then, they divided the latest data by age and gender.	سپس، آنها جدیدترین داده ها را بر اساس سن و جنسیت تقسیم کردند.
People are individuals and should be treated.	مردم فردی هستند و باید با آنها رفتار شود.
Or he may want more than what is in the relationship.	یا ممکن است بیشتر از آنچه در رابطه موجود است بخواهد.
We know how it works now.	ما روش کار را در حال حاضر می دانیم.
This seems to be a sensible approach.	به نظر می رسد این یک رویکرد معقول است.
I can not enter without people seeing.	من نمی توانم وارد شوم، بدون اینکه مردم ببینند.
But I do not do everything.	اما من هم همه کارها را انجام نمی دهم.
And the result seems to be wrong.	و به نظر می رسد که نتیجه اشتباه است.
Probably half your amount.	احتمالاً نصف مقدار شما.
Not necessarily a good thing.	لزوماً چیز خوبی نیست.
Often we want to write without gender, race, time.	اغلب ما می خواهیم بدون جنسیت، نژاد، زمان بنویسیم.
I'm still not quite sure why this is so.	من هنوز کاملاً مطمئن نیستم که چرا اینطور است.
Care is needed	رسیدگی لازم است
He goes and meets you.	او می رود و شما را ملاقات می کند.
The night was very cold.	شب خیلی سرد بود.
So, we decided to respond to them.	بنابراین، تصمیم گرفتیم به آنها پاسخ دهیم.
He said I will inform you	گفت بهت خبر میدم
The next day everything changed.	روز بعد همه چیز تغییر کرد.
Oh, getting rich	اوه، پولدار شدن
When he said no, he knew it meant no.	وقتی او اینطور نه گفت، او می دانست که این به معنای نه است.
Video game.	بازی ویدیویی.
I want another opportunity to find the evidence we need.	من یک فرصت دیگر می خواهم تا شواهد مورد نیاز خود را پیدا کنیم.
Then they stop.	سپس آنها متوقف می شوند.
There is nothing you can do about it.	هیچ چیزی وجود ندارد که شما بتوانید درباره این انجام دهید.
Night to night.	شب به شب.
They know where their seat is.	آنها می دانند صندلی آنها کجاست.
The other four are waiting outside.	چهار نفر دیگر بیرون منتظریم.
And tell him why.	و دلیلش را به او بگویید.
I stopped at the collection box.	در جعبه جمع آوری توقف کردم.
I just work hard for myself.	من فقط برای خودم سخت کار می کنم.
Now you listen to me	حالا تو به من گوش کن
Finally, you may get something very good back.	در نهایت، ممکن است چیز بسیار خوبی را پس بگیرید.
You know how they feel when we cross the line	میدونی وقتی از خط میگذریم حالشون چطوره
However, do something for me.	با این حال، کاری برای من انجام دهید.
There is no legal difference between the two types of relief.	هیچ تفاوت قانونی بین این دو نوع امداد وجود ندارد.
Let's have coffee	بیا قهوه بخوریم
From what? 	از چی؟
Said the first	گفت اولی
But here you are all welcome.	اما اینجا همه خوش آمدید.
This is a big advantage when you have limited target space.	وقتی فضای هدف محدودی دارید، این یک مزیت بزرگ است.
Of course they are right	البته حق با آنهاست
In the public store is inappropriate.	در فروشگاه عمومی نامناسب است.
Then they had to take it back.	سپس مجبور شدند آن را پس بگیرند.
Two clear solutions were identified.	دو محلول شفاف شناسایی شد.
This has nothing to do with the case.	این ربطی به پرونده در بار ندارد.
Everyone has a look.	همه نگاهی دارند.
We wear new clothes and eat.	لباس های نو می پوشیم و غذا می دهیم.
I just wasn't sure	فقط مطمئن نبودم
We will notice in the first month of sitting and talking.	ما در ماه اول نشستن و صحبت کردن متوجه خواهیم شد.
I hope someone else uses this link.	امیدوارم شخص دیگری از این لینک استفاده کند.
Yes, this was the place.	بله، این مکان بود.
If it was not serious before, it is now.	اگر قبلا جدی نبود الان بود.
Do not take long.	طول نکشید.
He does not tell me anything.	او به من چیزی نمی گوید.
It can not be moved.	نمی توان آن را جابجا کرد.
That the world has passed by.	که دنیا از کنارش گذشت.
I mean, it is, but it is not.	یعنی هست، اما اینطور نیست.
I do not know why this happened.	نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
But God had other ideas.	اما خدا عقاید دیگری داشت.
He has worked hard.	او سخت کار کرده است.
It is like a second death to them.	برای آنها مثل مرگ دوم است.
Just one more thing	فقط یه چیز دیگه
It took me and me.	این من و من را گرفته است.
He looked at the sleeping woman without saying a word.	بدون هیچ حرفی به زن خوابیده نگاه کرد.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر مورد، مکالمه آرام و استقبال خوبی بود.
Then they appear in your dream.	سپس در خواب شما ظاهر می شوند.
And we never ask for anything but money in return.	و ما هرگز در ازای آن چیزی جز پول نمی خواهیم.
And yet it has been effective.	و با این حال موثر بوده است.
I was able to keep the scores short.	من توانستم امتیازات را کوتاه نگه دارم.
It meant something to someone	برای کسی معنی داشت
This is not a reduction of salaries or an increase of salaries.	این کاهش حقوق یا افزایش حقوق نیست.
It is natural that people do not like me.	این طبیعی است که مردم مرا دوست نداشته باشند.
This is not believed to be the best possible.	اعتقاد بر این نیست که این بهترین ممکن باشد.
Thanks for the help !.	با تشکر برای کمک!.
We have small parties for dinner.	مهمانی های کوچک شام می دهیم.
I guess it was very necessary	حدس می زنم خیلی لازم بود
He can play anything.	او می تواند هر چیزی را بازی کند.
In fact, it may be seen as a major advantage.	در واقع ممکن است به عنوان یک مزیت اصلی دیده شود.
Tell them to wait.	به آنها بگو صبر کنند.
This was not very important.	این خیلی مهم نبود.
This evidence is important and should not be ignored.	این شواهد مهم است و نباید نادیده گرفته شود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که او از کجا شروع خواهد کرد.
My vision is something that people can share, learn and grow.	دیدگاه من چیزی است که در آن مردم به اشتراک بگذارند، یاد بگیرند و رشد کنند.
My life was different from that moment on.	زندگی من از آن لحظه به بعد متفاوت بود.
The first snow just a few days ago	اولین برف همین چند روز پیش
But this right will be more limited to public schools.	اما این حق بیشتر به مدارس دولتی محدود خواهد شد.
In fact, I can even be killed for giving me information.	در واقع، حتی می توان به خاطر دادن اطلاعات به من کشته شد.
We have gone through this over and over again.	ما بارها و بارها این را پشت سر گذاشته ایم.
Then the word comes around.	سپس کلمه به اطراف می رسد.
When people are not successful, they continue.	وقتی افراد موفق نباشند، ادامه می دهند.
He waited.	او به انتظار نشست.
In this article, we present a new perspective.	در این مقاله دیدگاه جدیدی ارائه می کنیم.
I will tell you tomorrow	فردا بهت میگم
So maybe you play a lot of video games.	بنابراین شاید شما بازی های ویدیویی زیادی انجام می دهید.
"Wait," he said.	صبر کن، گفت.
But he does not have to.	اما او مجبور نیست.
He did not change.	او تغییر نمی کرد.
He runs late, but he has to be there now.	او دیر می دوید، اما باید الان آنجا باشد.
The parents of both children wanted them to grow up as boys.	والدین هر دو کودک می خواستند آنها به عنوان پسر بزرگ شوند.
You may believe the same.	شما هم ممکن است همین را باور کنید.
This time a woman sat next to me.	این بار خانمی کنارم نشست.
It is clear that it has.	واضح است که دارد.
Nice is not something you can turn on and off without any effort.	Nice چیزی نیست که بتوانید بدون هیچ تلاشی آن را روشن و خاموش کنید.
Create a plan to fix an error, not just report it.	برای ایجاد برنامه ای برای رفع یک خطا، نه اینکه فقط آن را گزارش کنید.
That is not bad.	که بد نیست.
There was no visible damage from the fall.	هیچ آسیب قابل مشاهده ای از سقوط وجود نداشت.
They are too young to accept food from us.	آنها برای پذیرش غذا از ما خیلی جوان هستند.
Looking at him seemed like a better option.	نگاه کردن به او گزینه بهتری به نظر می رسید.
He has asked me and that is enough for me.	او از من خواسته است و برای من همین کافی است.
We will talk for another time	یه مدت دیگه حرف میزنیم
You did not know how long to wait.	نمی دانستی چقدر صبر کنی.
Looking at the weather, he knew it would be very difficult today.	با نگاهی به آب و هوا، او می دانست که امروز بسیار دشوار خواهد بود.
Finally, the treatments used are mentioned.	در پایان به درمان های مورد استفاده اشاره می شود.
Wherever you are.	هر جا که هستی.
He is just full of life and entertainment.	او فقط پر از زندگی و سرگرمی است.
And still true.	و هنوز هم درست است.
His eyes were black.	چشمانش سیاه بود.
I work better under pressure.	من تحت فشار بهتر کار می کنم.
He told himself that maybe he should be more positive about the future.	به خودش گفت شاید باید نسبت به آینده مثبت تر باشد.
There is a point.	نکته ای وجود دارد.
He does not know what to do.	او نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
It can then be held for as long as you wish.	سپس می توان آن را تا زمانی که خواستید نگه داشت.
Now we had no plan.	حالا ما برنامه ای نداشتیم.
Very powerful	خیلی قدرتمنده
And what a journey it was	و چه سفری بود
Not to mention my dreams.	نه به رویاهایم اشاره کنم.
To say it as it is.	برای گفتن آن همانطور که هست.
Sit here, little man, and press this on your head.	همین جا بنشین مرد کوچولو و این را به سرت فشار بده.
It is not a physical object.	یک جسم فیزیکی نیست.
The length of the field is the same.	طول میدان یکسان است.
But it is somewhat soft.	اما تا حدودی نرم است.
He guards this place for a long time.	او برای مدت طولانی در این مکان نگهبانی می‌دهد.
A couple is crying in a far corner.	زن و شوهری در گوشه ای دورتر اشک می ریزند.
But it was worse for him.	اما برای او بدتر بود.
I will not be silent	من ساکت نخواهم شد
It can be thought that the same approach should work for us as well.	می توان فکر کرد که همین رویکرد باید در مورد ما نیز کارساز باشد.
It was great	خیلی عالی بود
We wanted everyone to know how much fun we had.	می‌خواستیم همه بدانند که چقدر سرگرم می‌شویم.
You guys went further.	شما بچه ها فراتر رفتید.
But talking to them is useless.	اما حرف زدن با آنها فایده ای ندارد.
I do not care about noise, for me it is a feeling.	من به سر و صدا اهمیتی نمی دهم، برای من این احساس است.
Wipe me off	گند منو پاک کن
A touch that had now cooled him.	لمسی که حالا او را سرد کرده بود.
It will never be enough.	هرگز کافی نخواهد بود.
Any future relationship between us is impossible right now, you have to see this.	هر رابطه ای در آینده بین ما در حال حاضر غیرممکن است، باید این را ببینید.
Find your industry below and download your favorite examples.	صنعت خود را در زیر بیابید و نمونه های مورد علاقه خود را دانلود کنید.
Bring the latter today.	امروز دومی را آورد.
It was like a big community.	مثل یک جامعه بزرگ بود.
He had no control over those things.	او هیچ کنترلی روی آن چیزها نداشت.
Hours passed.	ساعت ها گذشت.
However, he never lost social hope.	با این حال، او هرگز امید اجتماعی را از دست نداد.
He had his university degree.	او مدرک دانشگاهی خود را داشت.
It was dark now.	حالا هوا تاریک شده بود.
Second, they are still learning the game.	دوم، آنها هنوز در حال یادگیری بازی هستند.
We must remember the dead and protect the living.	ما باید به یاد مردگان باشیم و از زنده ها محافظت کنیم.
Instead, they sat in his shop and talked for two hours.	در عوض در مغازه او نشستند و دو ساعت صحبت کردند.
Or click here for a list of questions.	یا برای لیست سوالات اینجا را کلیک کنید.
Then you had a big fight	بعد دعوای بزرگی کردی
I'm not even that great at doing it for customers.	من حتی در انجام آن برای مشتریان آنقدر عالی نیستم.
It is very important if you ask me.	اگر از من بپرسید بسیار مهم است.
Climb as soon as possible	هر چه زودتر بالا برید
Maybe we need some rest.	شاید کمی استراحت لازم داشته باشیم.
I will meet with you shortly to answer your questions.	من برای مدت کوتاهی با شما ملاقات خواهم کرد تا به سوالات شما پاسخ دهم.
A variety of insurance products of property value.	انواع محصولات بیمه از ارزش اموال.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
Nothing surprising about either study.	هیچ چیز در مورد هر دو مطالعه نباید تعجب آور باشد.
You are at home and none of this matters anymore.	شما در خانه هستید و هیچ یک از این چیزهای دیگر اکنون مهم نیست.
He is on the ground and playing with the children.	او روی زمین است و با بچه ها بازی می کند.
Use your strategy and research as a guide.	از استراتژی و تحقیق خود به عنوان راهنما استفاده کنید.
Do not clutter the pan.	ماهیتابه را شلوغ نکنید.
Even the group should have a checkbox.	حتی گروه باید چک باکس داشته باشد.
Something was happening ahead.	جلوتر اتفاقی در حال رخ دادن بود.
It is important for several reasons.	به چند دلیل مهم است.
When, of course, he knew nothing.	زمانی که البته او هیچ چیز نمی دانست.
In an adult process.	در یک فرآیند بزرگسالی.
I have to be present.	من باید حضور داشته باشم.
This is not a moment.	این یک لحظه نیست.
Everyone felt safe.	همه احساس امنیت می کردند.
He last told me that he loves me.	او آخرین بار به من گفت که من را دوست دارد.
It was just a coincidence	فقط تصادفی بود
You do not know what might happen in the next few seconds.	شما نمی دانید چه اتفاقی ممکن است در چند ثانیه آینده بیفتد.
We are much closer to success.	ما به موفقیت بسیار نزدیکتر هستیم.
Fear filled his eyes and hope.	ترس چشمانش را پر کرد و امید.
Tell them you stand together, we stand together as one.	به آنها بگویید شما با هم می ایستید، ما به عنوان یکی کنار هم می ایستیم.
He had not heard anything at night.	او در شب چیزی نشنیده بود.
It's been ten months	این ده ماه مرده
But he knew he understood.	اما او می دانست که او درک می کند.
And so do you.	و شما هم همینطور.
Only they can do that.	فقط آنها می توانند این کار را انجام دهند.
They said at home	در خانه گفته بودند
I can not be near.	من نمی توانم به این نزدیکی باشم.
Back and forth.	برگشت و برگشت.
It has made me very interested	من را بسیار علاقه مند کرده است
But notice what happens next.	اما توجه کنید که بعداً چه اتفاقی می افتد.
I wanted to focus on these things that are not usually talked about.	من می خواستم روی این چیزهایی تمرکز کنم که معمولاً در مورد آنها صحبت نمی شود.
Cook until the wine is halved.	بپزید تا شراب نصف شود.
He could not see the faces, but he could see the body language.	او نمی توانست چهره ها را ببیند، اما می توانست زبان بدن را تماشا کند.
One of the things he has to prepare for is questions.	یکی از چیزهایی که او باید برای آن آماده شود، سؤالات است.
His name is	اسمش هست
I actually lost the exact number.	من در واقع تعداد دقیق آن را از دست دادم.
It is not even close properly.	حتی به درستی هم نزدیک نیست.
Or will find them.	یا آنها را پیدا خواهد کرد.
I have been someone else since I started reading your blog.	از زمانی که شروع به خواندن وبلاگ شما کردم، آدم دیگری بودم.
They needed money for accommodation and food.	آنها برای اقامت و غذا به پول نیاز داشتند.
I feel worried	احساس نگرانی میکنم
Several people did.	چند نفر انجام دادند.
Then the user has to sit down and do his job.	سپس کاربر باید بنشیند و کار خود را انجام دهد.
But it does not work	اما کار نمی کند
He was worse than me and he loved it every moment.	او بدتر از من متمایز می شد و هر لحظه آن را دوست داشت.
It was impossible to hope for it.	امید به آن غیرممکن بود.
I had to be strong	باید قوی میشدم
Or dream of doing it.	یا رویای انجام آن را داشته باشید.
I could not find a better solution	راه حل بهتری پیدا نکردم
Others never looked back.	دیگران هرگز به عقب نگاه نکردند.
The hot question was, when did this new religion survive?	سوال داغ این بود که این دین جدید چه زمانی پابرجا بود؟
This is a big war	این جنگ بزرگ
Otherwise say nothing	وگرنه هیچی نگو
Both teams have won their first two games of the new season.	هر دو تیم در دو بازی ابتدایی خود در فصل جدید پیروز شده اند.
There are things that no human being can escape.	چیزهایی وجود دارد که هیچ انسانی نمی تواند از آنها فرار کند.
Then we know what you really need.	سپس می دانیم که شما واقعاً به چه چیزی نیاز دارید.
My hair is brown.	موهای من قهوه ای است.
Actually nothing.	در واقع هیچی.
They are not like us	اونا مثل ما نیستن
We must unite.	ما باید با هم متحد شویم.
But you are young	اما تو جوانی
Yet his voice remains clear.	با این حال صدای او صاف باقی می ماند.
We took care of him, the best way we could.	از او مراقبت کرده‌ایم، بهترین راهی که می‌توانستیم.
At the end of the conversation, the couple loves us.	در پایان گفتگو، زوج ما را دوست دارند.
Just hide it and try to forget it.	فقط آن را پنهان کنید و سعی کنید آن را فراموش کنید.
Even if it means killing him and the people he loves.	حتی اگر به معنای کشتن او و افرادی باشد که دوستشان دارد.
Please report it	لطفا گزارشش کنید
Temperature played a major role.	درجه حرارت نقش عمده ای داشت.
In practice, most programs need to run.	در عمل، اکثر برنامه ها نیاز به اجرا دارند.
Full credit to them	اعتبار کامل به آنها
Let me tell you, that boat is fast and quiet.	بگذارید به شما بگویم آن قایق سریع است و ساکت است.
No one can.	هیچ کس نمی تواند.
It is social, like everything else.	اجتماعی است، مثل هر چیز دیگری.
He was a patient who came to see me.	او یک بیمار بود که به دیدن من می آمد.
If you are not there, the words will not appear.	اگر آنجا نباشید، کلمات ظاهر نمی شوند.
It was night	این شب بود
Two people came out.	دو نفر بیرون آمدند.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
She leaned towards him.	به سمت او خم شد.
But otherwise, nothing.	اما در غیر این صورت، هیچ چیز.
He does not put another woman in this way.	او زن دیگری را در این راه قرار نمی دهد.
We are not just another face.	ما فقط یک چهره دیگر نیستیم.
The child is silent for once.	کودک برای یک بار هم که شده سکوت می کند.
Again, they did not accept.	باز هم قبول نکردند.
You have no one here with you in this matter	تو اینجا هیچ کس در این مورد با خودت نداری
I'm back on the road now	الان در راه برگشتم
It had a deep central part and completely covered his shoulder.	قسمت مرکزی عمیقی داشت و شانه او را کاملا می پوشاند.
He was one of two boys and a girl.	او یکی از دو پسر و یک دختر بود.
The fact is that they want us because we kill.	واقعیت این است که آنها ما را می خواهند چون ما می کشیم.
Technical problems occurred in two patients.	مشکلات فنی در دو بیمار رخ داد.
Blood pressure was not assessed in that study.	فشار خون در آن مطالعه ارزیابی نشد.
Only, no.	فقط، نه.
He can die here.	او می تواند اینجا بمیرد.
But at least we can say that.	اما حداقل می توانیم این را بگوییم.
He told me that you do a job announcement and then you go.	او به من گفت که یک اعلان کار می کنی و بعد می روی.
But there was no place for him to say that.	اما جای او نبود که این را بگوید.
We were the opposite	ما برعکس بودیم
Feel free to email me.	در صورت تمایل می توانید به من ایمیل بزنید.
But that was not the purpose of my life.	اما هدف زندگی من نبود.
They tell us no.	آنها به ما می گویند هیچ.
Which he was looking for.	که او به دنبال آن بود.
However, this is not the case here.	با این حال، این مورد در اینجا نیست.
I can take you there directly.	من می توانم شما را مستقیماً به آنجا ببرم.
Accepted everyone.	همه را قبول کرد.
But not for long.	اما نه برای مدت طولانی.
This is absolutely amazing.	این کاملا شگفت انگیز است.
She may even remember him as a child.	حتی ممکن است او را در کودکی به یاد بیاورد.
The two met in high school.	این دو در دبیرستان با هم آشنا شدند.
Strange things happened at the same time.	در همان زمان اتفاقات عجیبی افتاد.
So you have to be told over and over again.	به طوری که باید بارها و بارها به شما گفته شود.
I have a problem with evidence.	با من مسئله شواهد است.
He gave her his finger.	انگشت را به او داد.
None of them are dying now	الان هیچ کدومشون نمیرن
Sorry no sorry	متاسفم نه متاسفم
Not sure what this is about.	مطمئن نیستم این در مورد چیست.
You did not know about the problem apart from the accident.	شما جدا از تصادف از مشکل خبر نداشتید.
Anyway, true enough about the facts.	به هر حال، در مورد حقایق به اندازه کافی درست است.
A little luck.	کمی شانس.
At least from the information you gave.	حداقل از اطلاعاتی که دادی.
His friends are white.	دوستان او سفیدپوستان هستند.
They should be the answer for you.	آنها باید پاسخی برای شما باشند.
He gently turns his face towards himself.	صورتم را به آرامی به سمت خودش برمی گرداند.
Therefore, different techniques are currently used.	بنابراین در حال حاضر از تکنیک های مختلفی استفاده می شود.
Summer days are usually considered as my "great days".	روزهای تابستان معمولا به عنوان "روزهای عالی" من در نظر گرفته می شوند.
In every sense.	به تمام معنا.
He was very happy about that.	او از این بابت بسیار خوشحال بود.
Change is essential for survival in everything in life.	تغییر برای بقا برای همه چیز در زندگی ضروری است.
I will tell you how.	من به شما می گویم چگونه.
Although I could not see him.	هرچند نتوانستم او را ببینم.
Then he comes out.	سپس او می آید بیرون.
I know maybe he was happy.	می دانم شاید خوشحال بود.
Science gives them better answers.	علم به آنها پاسخ های بهتری می دهد.
I totally agree with him	من کاملا با او موافقم
At that moment, it seemed that we were in a relationship.	در آن لحظه به نظر می رسید که ما در ارتباط هستیم.
He was previously married	قبلا ازدواج کرده بود
Whatever it is, you try to bring it to life.	هر چه هست، سعی می کنید آن را زنده کنید.
The dream will come quickly.	رویا به سرعت خواهد آمد.
You can ask about a situation in an image.	می توانید در مورد یک موقعیت در یک تصویر سؤال بپرسید.
You can play with scale.	می توانید با مقیاس بازی کنید.
Most of the time he almost told me.	بیشتر اوقات او تقریباً به من می گفت.
But do not start drinking.	اما آیا شما شروع به نوشیدن نکنید.
Why he might still die	چرا هنوز ممکنه بمیره
I went this far	من تا اینجا پیش رفتم
Maybe not knowing how much it was worth.	شاید ندانستن چقدر ارزش داشت.
We know it and we avoid it because it does not change anything.	ما آن را می دانیم و از آن اجتناب می کنیم زیرا چیزی را تغییر نمی دهد.
The money was gone.	پول ناپدید شده بود.
As he does.	همانطور که او انجام می دهد.
This will help you to achieve a uniform level.	این به شما کمک می کند تا به یک سطح یکنواخت برسید.
The cooling was not good	سرمایش خوب نبود
No one had a gun.	هیچ کس اسلحه به سرم نگرفته بود.
I think you know that.	من فکر می کنم شما می دانید که.
He worked for a few days	چند روز کار کرد
Sometimes it does not work.	گاهی اوقات این کار نمی کند.
If they wanted to bring him back, they could have brought him back.	اگر می خواستند او را برگردانند، می توانستند او را برگردانند.
I can make a play.	من می توانم نمایشنامه بسازم.
Probably just a drink or whatever.	احتمالا فقط نوشیدنی یا هر چیز دیگری.
It should be so.	باید اینطور باشد.
He is a private eye like me.	او مثل من یک چشم خصوصی است.
He tried to look straight into her eyes.	سعی کرد مستقیم در چشمان او نگاه کند.
We have to make a movie once.	یک بار باید فیلم بسازیم.
She heard the man's voice.	او صدای مرد را می شنید.
The man had planned to take her and use her.	مرد برنامه ریزی کرده بود که او را ببرد و از او استفاده کند.
Became mental	روانی شد
He grabbed her by the hair and threw her.	لای موهایش گرفت و پرتش کرد.
Not in life	نه در زندگی
He is arrested and tried.	او دستگیر و محاکمه می شود.
Everything was clean and healthy.	همه چیز تمیز و سالم بود.
It was useless for them to have to repeat everything to me.	فایده ای نداشت که مجبور شدند همه چیز را برای من تکرار کنند.
My body had never done this before.	بدن من قبلا این کار را نکرده بود.
I also forget a lot of things.	من هم خیلی چیزها را فراموش می کنم.
Some of the people he worked with got off.	برخی از افرادی که با آنها کار می کردند پیاده شدند.
Those who use it to create are good for society.	کسانی که از آن برای خلق استفاده می کنند برای جامعه منفعت هستند.
The load points are different, the body was completely different.	نقاط بار متفاوت است، بدنه کاملاً متفاوت بود.
He knew it was a long shot.	او می دانست که این یک شات طولانی است.
The chair was heated by the fire.	صندلی از آتش گرم شد.
There were two in particular.	به طور خاص دو نفر از آنها وجود داشت.
How much he loved her.	چقدر او را دوست داشت.
These are my last words.	این آخرین حرف های من است.
The old woman did not cry or anything.	پیرزن نه گریه کرد و نه چیزی.
Oh, no, he was.	اوه، نه، او بود.
He was supposed to lie there for at least fifteen minutes.	قرار بود حداقل پانزده دقیقه آنجا دراز بکشد.
It was just right	فقط درست بود
He got to his feet and lifted me up.	روی پاهایش بلند شد و مرا بالا کشید.
Do not pull this time.	این بار کنار نکشید.
Take your life !!!!!!!!!!.	جان بگیر!!!!!!!!!!.
He seems to have achieved almost what he ordered.	به نظر می رسد او تقریباً به آنچه سفارش داده است رسیده است.
I look at the cover.	به جلد نگاه می کنم.
I hardly had enough money to spend this month.	من به سختی پول کافی برای گذراندن این ماه داشتم.
Marketing programs are no exception.	برنامه های بازاریابی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
He then turned his vehicle and returned to the main road.	سپس وسیله نقلیه خود را چرخاند و به جاده اصلی بازگشت.
It can not last forever.	این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
The bars show the average score.	میله ها میانگین امتیاز را نشان می دهند.
But sometimes that happens.	اما گاهی این اتفاق می افتد.
You can see how these pieces stick together.	می توانید ببینید که چگونه این قطعات به هم چسبیده اند.
It was not that kind of street.	آن جور خیابانی نبود.
Subjects could rest if needed.	آزمودنی ها می توانستند در صورت نیاز استراحت کنند.
A real book	یک کتاب واقعی
Believe me, if she was my daughter, I would be proud.	باور کن اگر دخترم بود افتخار می کردم.
This is almost the current system.	این تقریباً سیستم فعلی است.
I have been with them for almost ten years.	من نزدیک به ده سال است که با آنها هستم.
I take care of my injuries.	من مراقب مصدومیت های خودم هستم.
Nine years later	نه سال بعد
But he was fired a few weeks later.	اما چند هفته بعد او را اخراج کردند.
I am very ready for you	من خیلی برای تو آماده ام
I wonder how much my life has changed	عجیبه که چقدر زندگیم تغییر کرد
I have seen these men.	من این مردان را دیده ام.
It was too late to appeal.	درخواست تجدید نظر خیلی دیر شد.
This year, next year, or who knows what year it is.	امسال، سال آینده، یا چه کسی می داند چه سالی است.
In the whole world outside the city.	در تمام دنیای خارج از شهر.
He was a white man.	او یک مرد سفید پوست بود.
This is the only way.	این تنها راه است.
This can be seen as follows.	این را می توان به شکل زیر مشاهده کرد.
Fans, food, football.	هواداران، غذا، فوتبال.
There are several pictures of him around the walls.	در اطراف دیوارها چندین عکس از او وجود دارد.
Good luck and keep up the good work.	آفرین و به کار خوب ادامه دهید.
Neither of us said a word	هیچکدوم حرفی نزدیم
But that possibility remains outside of me.	اما این احتمال خارج از من باقی می ماند.
Take off your shoes and lie down.	کفش هایت را در بیاور و دراز بکش.
He was as stubborn as they were.	او به اندازه آنها سرسخت بود.
This is probably a good piece of advice.	این احتمالاً توصیه خوبی است.
And he accepted it.	و او آن را پذیرفت.
But each person has different conditions and tools.	اما هر فردی شرایط و ابزار متفاوتی دارد.
I said	من گفتم
Look at the positives and expect the best.	به جنبه های مثبت نگاه کنید و انتظار بهترین ها را داشته باشید.
I know some people like this feature.	من می دانم که برخی از مردم این ویژگی را دوست دارند.
Many had to walk away.	خیلی ها باید دور می شدند.
He just didn't do it.	فقط این کار را نکرد.
The feeling changed.	احساس تغییر کرد.
In other words, it was a real football injury.	به عبارت دیگر، این یک آسیب واقعی فوتبالی بود.
Will be paid in full.	به طور کامل پرداخت خواهد شد.
But we do not intend to discuss it with you at this time.	اما ما در حال حاضر قصد نداریم در مورد آن با شما بحث کنیم.
I should not have expected you to know this.	من نباید انتظار داشتم که این را بدانید.
But it works both ways.	اما به هر دو صورت کار می کند.
The only way to write is to write.	تنها راه نوشتن نوشتن است.
I think this option is very affordable.	به نظر من این گزینه بسیار مقرون به صرفه است.
There were two old men who knew.	دو پیرمرد بودند که می دانستند.
I heard this in church.	من این را در کلیسا شنیدم.
You will see it immediately in the video below.	بلافاصله آن را در فیلم زیر خواهید دید.
My feelings will be hurt.	احساسات من جریحه دار خواهد شد.
I have not spoken to him since	از اون موقع دیگه باهاش ​​حرف نزدم
Luck runs to the window.	شانس به سمت پنجره می دود.
We see this over and over again.	ما این را بارها و بارها می بینیم.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
It was crowded for his taste.	آنجا برای سلیقه او شلوغ بود.
But it worked.	اما کار کرد.
It does what it wants.	کاری را که می خواهد انجام می دهد.
We had planned this operation for a week.	ما این عملیات را برای یک هفته برنامه ریزی کرده بودیم.
Their mother was right.	مادرشان درست می گفت.
It was designed for fifteen thousand feet.	برای پانزده هزار فوت طراحی شده بود.
I believe in the man you are	من به مردی که هستی ایمان دارم
I loved every minute of it.	هر دقیقه از آن را دوست داشتم.
You do not keep yourself apart	شما خود را جدا نگه ندارید
But he shook his head.	اما او سرش را تکان داد.
Most of the team members were now free.	اکثر اعضای تیم اکنون آزاد بودند.
It worked really well.	واقعا خوب کار کرد.
But you were right	اما حق با شما بود
It was fun then.	آن زمان سرگرم کننده بود.
Will not, can not.	نمی خواهد، نمی تواند.
He had lost several episodes.	او چندین قسمت را گم کرده بود.
We had been serious about each other for almost six months.	تقریباً شش ماه بود که در مورد همدیگر جدی شدیم.
Maybe that's why nothing happened.	شاید به همین دلیل بود که هیچ اتفاقی نیفتاد.
She is a great girl.	او یک دختر عالی است.
And yet he wants to know.	و با این حال او می خواهد بداند.
Many are lost.	خیلی ها گم می شوند.
Start a conversation.	یک مکالمه را شروع کنید.
Lie on your back with your hands behind your head.	به پشت دراز بکشید و دستان خود را پشت سر قرار دهید.
I was talking about something else.	داشتم در مورد دیگری صحبت می کردم.
However, I doubt those parts are available.	با این حال، من شک دارم که آن قطعات موجود باشد.
Let me eat you a meal.	بگذار یک وعده غذا به تو بخورم.
We welcome your feedback.	ما از نظرات شما استقبال می کنیم.
There was silence.	سکوتی حاکم شد.
You should have been there.	شما باید آنجا می بودید.
But you have to use this time to find a solution.	اما باید از این زمان برای یافتن راه حل استفاده کرد.
This process continues until one person wins the majority of votes.	این روند تا زمانی ادامه می یابد که یک نفر اکثریت آرا را به دست آورد.
He was a car.	او یک ماشین بود.
Then he becomes aware of his body.	سپس از بدن خود آگاه می شود.
The choice is not likely	انتخاب محتمل نیست
No severe complications were observed in any other patient.	هیچ عارضه شدیدی در هیچ بیمار دیگری مشاهده نشد.
Which is strange.	که عجیب است.
In My Box.	در جعبه من.
The last test	آخرین آزمایش
Many people did.	بسیاری از مردم انجام دادند.
It is completely internal.	کاملا داخلی است.
He was never one to plan for the future.	او هرگز کسی نبود که برای آینده برنامه ریزی کند.
He turns to us with big eyes.	با چشمان درشت به سمت ما برمی گردد.
Patients who meet with the same information event form a block.	بیمارانی که با همان رویداد اطلاعاتی ملاقات می کنند، یک بلوک تشکیل می دهند.
His every word was true	هر حرفش درست بود
He turns and looks at the stage instead.	او برمی گردد و به جای آن به کنار صحنه نگاه می کند.
I got off easily	راحت پیاده شدم
There was a two-week interval between each test.	بین هر آزمون دو هفته فاصله بود.
In fact, there is nothing complicated about it.	در واقع، هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد.
In fact, this is true.	در واقع این درست است.
It was winter.	زمستان بود.
This is a great statement.	این یک بیانیه بزرگ است.
But it is still worth it.	اما هنوز هم ارزشش را دارد.
They went forward in silence.	در سکوت جلو رفتند.
One hundred and twenty dollars	صد و بیست دلار
I could possibly get smaller, but it looks right.	احتمالاً می توانستم کوچکتر شوم، اما به نظر درست می رسد.
This has never happened.	این هرگز اتفاق افتاده است.
I did not eat the fruit.	من میوه را نخوردم.
All their arms and legs appeared to be missing.	به نظر می رسید همه دست ها و پاهایشان گم شده بود.
He risked his life for what he believed in.	او زندگی خود را به خاطر چیزی که به آن اعتقاد داشت به خطر انداخت.
Maybe even a place.	شاید حتی یک مکان.
We have limited staff, services and hours at this time.	ما در این زمان کارکنان، خدمات و ساعات محدودی داریم.
We can not be too far away.	ما نمی توانیم خیلی دور باشیم.
It is really spectacular.	واقعاً دیدنی است.
Don't even come near me.	حتی به من نزدیک نشو.
Take time to take notes and read.	وقت گذاشتن برای یادداشت برداری و مطالعه.
The name is just a word.	نام فقط یک کلمه است.
I got up and got dressed.	بلند شدم و لباس پوشیدم.
The problem is power.	مشکل اما قدرت است.
But you were there	اما تو اونجا بودی
I spend as much time as it takes.	من به اندازه ای که طول بکشد وقت می گذارم.
One can not do without the other.	یکی بدون دیگری نمی تواند انجام دهد.
That's why it works.	به همین دلیل کار می کند.
They are immediately drawn to the very opposite view.	آنها بلافاصله به سمت دیدگاه بسیار مخالف کشیده می شوند.
You can continue in any way you can.	شما به هر طریقی که می توانید ادامه دهید.
He thought he had free will, he thought he had a choice.	او فکر می کرد که اراده آزاد دارد، او فکر می کرد که یک انتخاب دارد.
That will be done just as well.	که به همین خوبی انجام خواهد شد.
He opened the door.	درش را باز کرد.
A bottle full of beer	یک بطری پر آبجو
I finally liked it.	نهایتاً آن را دوست داشتم.
I can prepare them for you.	من می توانم آنها را برای شما تهیه کنم.
This amount was confirmed earlier this month.	این مقدار در اوایل این ماه تایید شد.
Some examples of these devices are discussed below.	چند نمونه از این دستگاه ها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
"You have to take notes," he said, and turned to me.	او گفت، باید یادداشت برداری کنی و به سمت من برگشت.
You may come back and tell him, but you may not wait.	ممکن است برگردید و به او بگویید، اما ممکن است صبر نکنید.
Say.	گفتن.
I just wanted to see what happened to them	فقط میخواستم ببینم چه بلایی سرشون اومده
I noticed he didn't get into it, though.	من متوجه شدم که او وارد آن نمی شود، هر چند.
To protect his secret, he must risk his life.	برای محافظت از راز خود، او باید زندگی خود را به خطر بیندازد.
It was eight o'clock in the morning.	ساعت هشت صبح بود.
He eagerly awaited to keep her close.	او مشتاقانه منتظر بود تا او را نزدیک نگه دارد.
He felt angry with himself.	احساس می کرد با خودش عصبانی است.
Some have a point	بعضی ها نکته ای دارند
Therefore, it is impossible to select the parameters for the best results.	بنابراین، انتخاب پارامترها برای بهترین نتایج غیرممکن است.
He should have said it.	او باید آن را می گفت.
Therefore, even the Internet is controlled.	بنابراین، حتی اینترنت نیز کنترل می شود.
Only one of the two can be used at a time.	فقط یکی از این دو می تواند در یک زمان استفاده شود.
This place is great in the summer.	این مکان در تابستان عالی است.
They lived here for a long time.	آنها مدت زیادی در اینجا زندگی می کردند.
You have to run towards something	باید به سمت چیزی بدوید
They should be.	آنها باید باشند.
He wondered if the house he lived in was even his.	او فکر کرد که آیا خانه ای که او در آن زندگی می کند حتی مال اوست؟
The less anyone knows about me, the better.	هر چه کمتر کسی در مورد من بداند بهتر است.
Make sure it is correct.	مطمئن شوید که درست است.
They were at war.	آنها در حال جنگ بودند.
But he could do it.	اما او می توانست این کار را انجام دهد.
He turned and looked into the eyes of every dead boy.	دوباره برگشت و به چشمان هر پسر مرده نگاه کرد.
Only two of them left.	فقط دو نفر از آنها رفتند.
They were talking.	داشتند صحبت می کردند.
Accordingly, errors may increase.	بر این اساس، خطاها ممکن است افزایش یابد.
Yes, there were some problems.	بله، چند مشکل وجود داشت.
There is one thing or not.	یک چیز هست یا نیست.
This is very similar to this question, but a different version.	این بسیار شبیه به این سوال است، اما یک نسخه متفاوت است.
Not even their clothes	حتی لباسشون هم نیست
In addition, regular exercise improves social, emotional and mental effects.	علاوه بر این، ورزش منظم باعث بهبود اثرات اجتماعی، عاطفی و ذهنی می شود.
Let us forget together what suffering we have suffered.	بیایید با هم فراموش کنیم که چه رنج هایی کشیده ایم.
They will come	آنها خواهند آمد
He did not create us to serve him.	ما را هم خلق نکرد تا به او خدمت کنیم.
This has the advantage of working with any number of different patterns.	این مزیت کار با هر تعداد الگوی مختلف را دارد.
This is a big mistake for me.	این برای من یک اشتباه بزرگ است.
Some of us have been out in the cold for a long time.	برخی از ما مدت زیادی است که در سرما بیرون آمده ایم.
Very damn proud	خیلی مغرور لعنتی
It makes him feel good.	این به او احساس خوبی می دهد.
You're just putting yourself in trouble.	فقط خودت را به دردسر می اندازی.
He turned from it and came down from the hall.	از روی آن برگشت و از سالن پایین آمد.
I nodded and continued	سرمو تکون دادم و ادامه دادم
But it is not.	اما اینطور نیست.
Says download	میگه دانلود کن
She must be upset	اون باید ناراحت باشه
It grew rapidly.	به سرعت رشد کرد.
I plan to get some more from the library soon.	من قصد دارم به زودی تعدادی دیگر از اینها را از کتابخانه تهیه کنم.
There is really nothing for me.	واقعاً کاری برای من وجود ندارد.
They have not returned.	آنها برنگشته اند.
I used the wrong word	من از کلمه اشتباه استفاده کردم
He could not see me.	او نمی توانست من را ببیند.
I hope it helps to understand and be able to play around.	من امیدوارم که به درک کمک کند و بتوانید در اطراف بازی کنید.
Very glad highly recommended.	بسیار خوشحالم به شدت توصیه می شود.
I wanted to be better than this.	می خواستم بهتر از این باشم.
All of these are easily defeated.	همه اینها به راحتی قابل شکست هستند.
You are my great girl	تو دختر عالی منی
His version was like a drink.	نسخه او این بود که شبیه یک نوشابه بود.
There is evidence that similar events have occurred in the past.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد وقایع مشابهی در گذشته رخ داده است.
At least some things did not change.	حداقل برخی چیزها تغییر نکردند.
So he started crying.	بنابراین او شروع به گریه کرد.
Therefore.	به این ترتیب.
It does not appear that such issues have been considered.	به نظر نمی رسد که آیا چنین موضوعاتی در نظر گرفته شده است یا خیر.
I'm gone but you can find them for sure.	من رفته ام اما مطمئناً می توانید آنها را پیدا کنید.
I am proud of his strength and spirit.	من به قدرت و روحیه او افتخار می کنم.
Probably you too.	احتمالا شما هم همینطور.
You better not think about it.	بهتر است به آن فکر نکنید.
I still do not care	هنوز برام مهم نیست
Calls are free.	تماس ها رایگان است.
He decided to start playing music again.	او تصمیم گرفت دوباره به موسیقی بپردازد.
Should not be taken into account	نباید به حساب بیاد
If he goes back, he will see.	اگر به آنجا برگردد می بیند.
It must have been a mistake	باید یه اشتباهی میشد
Private life has nothing to do with us there.	آنجا زندگی خصوصی به ما ربطی ندارد.
Patient age was not a factor.	سن بیمار عاملی نبود.
The same house, the same parents, the same streets.	همان خانه، همان پدر و مادر، همان خیابان ها.
He explains the reality of the situation.	او واقعیت وضعیت را توضیح می دهد.
I wrote them.	من آنها را نوشتم.
Those who are behind pay more.	کسانی که عقب مانده اند بیشتر می پردازند.
I was responsible	من مسئول بودم
I can not believe there are people who do that.	من نمی توانم باور کنم افرادی هستند که چنین کاری انجام دهند.
I show him to the living room, I tell him to sit down.	او را به اتاق نشیمن نشان می دهم، به او می گویم که بنشیند.
No one wrote that article.	هیچ کس آن مقاله را ننوشته است.
The second is the issue of power.	دوم مسئله قدرت است.
I like the way they were honest at every step of the way.	من از روشی که آنها در هر مرحله از راه صادق بودند خوشم می آید.
Everyone was younger.	همه جوان تر بودند.
He remained in hospital for five days.	او پنج روز در بیمارستان ماند.
Here is an example published this year.	در اینجا یک نمونه منتشر شده در سال جاری است.
So never repeat them, let your spouse repeat them for you.	پس هرگز آنها را تکرار نکنید، بگذارید همسرتان آنها را برای شما تکرار کند.
Released this summer.	تابستان امسال منتشر می شود.
They become families.	خانواده می شوند.
This made me listen to some of the main content.	این باعث شد من به برخی از مطالب اصلی گوش کنم.
He could hear.	او می توانست بشنود.
It may be rare, but it does happen.	ممکن است نادر باشد، اما اتفاق می افتد.
These results were compared with the results obtained from the literature.	این نتایج با نتایج به دست آمده از ادبیات مقایسه شد.
Tell her again	دوباره بهش بگو
Our data support positive findings previously reported by other studies.	داده های ما از یافته های مثبتی که قبلاً توسط مطالعات دیگر گزارش شده بود پشتیبانی می کند.
Kill them.	آنها را کشت.
A man who is not a father is not a man.	مردی که پدر نیست مرد نیست.
Give names to faces	گذاشتن اسامی به چهره ها
I just wanted to pay and leave.	من فقط می خواستم پول بدهم و از آنجا بروم.
They will be.	آنها خواهند بود.
But they disappeared a week later.	اما آنها یک هفته بعد ناپدید شدند.
The film is suitable for men and clothing.	فیلم برای مردان و لباس مناسب است.
Their money is good	پولشون خوبه
By any person.	توسط هر شخصی.
I was behind him	من پشت سرش بودم
The same shape of the wind was visible here.	در اینجا همان شکل باد قابل مشاهده بود.
We only present the results here.	ما فقط نتایج را در اینجا ارائه می دهیم.
You do not need to have previous writing experience.	لازم نیست تجربه قبلی نویسندگی داشته باشید.
He went to the office the next morning.	صبح روز بعد به دفتر رفت.
There are reasons to use the first option.	دلایلی برای استفاده از گزینه اول وجود دارد.
Use it to your advantage.	از آن به نفع خود استفاده کنید.
The control group in this case will be my current idea.	گروه کنترل در این مورد ایده فعلی من خواهد بود.
His parents must have been proud of him.	پدر و مادرش حتماً به او افتخار می کردند.
This is an interesting idea.	این یک ایده جالب است.
These requirements are clear and understandable.	این الزامات واضح و قابل درک هستند.
It is not that they have any real evidence against me.	اینطور نیست که آنها هیچ مدرک واقعی علیه من داشته باشند.
Speed ​​rate.	نرخ سرعت.
I'm not excited.	من هیجان زده نیستم.
We must develop a positive force.	ما باید نیروی مثبت را توسعه دهیم.
This change was to reduce production costs.	این تغییر برای کاهش هزینه های تولید بود.
I have my own car.	من ماشین خودم را دارم.
In this project, only normal contacts were studied.	در این پروژه فقط تماس های عادی مورد مطالعه قرار گرفت.
Return to your focus.	به نقطه تمرکز خود برگردید.
Some of them are expensive.	برخی از آنها گران هستند.
We applied two steps.	دو مرحله اعمال کردیم.
He had told her a few things.	چند چیز را به او گفته بود.
Water in the background	آب در پس زمینه
In fact, no guard had ever asked for tea.	در واقع هیچ نگهبانی تا به حال چای نخواسته بود.
Breakfast was a great complement.	صبحانه یک مکمل عالی بود.
I raised my head, looked from friend to friend.	سرم را بلند کردم، از دوستی به دوست دیگر نگاه کردم.
He must grow.	او باید رشد کند.
He had to do what he had to do.	او باید کاری را که باید انجام می داد، انجام می داد.
So everything is well checked.	بنابراین همه چیز خوب بررسی می شود.
He could have been severely injured.	او ممکن بود به شدت صدمه ببیند.
How do you want to explain your actions?	چگونه می خواهید اعمال خود را توضیح دهید.
Buy to identify the bank that wants you as a customer.	برای شناسایی بانکی که شما را به عنوان مشتری می خواهد، خرید کنید.
However, I will continue with the larger images.	با این حال، من به تصاویر بزرگتر ادامه خواهم داد.
In this case, they were wrong.	در این مورد آنها اشتباه کردند.
It 's dark, there	تاریک است، آنجا
There are people who love to eat and those who do not.	افرادی هستند که عاشق غذا خوردن هستند و کسانی که دوست ندارند.
Just a rock, something they had taken off the road.	فقط یک سنگ، چیزی که از جاده برداشته بودند.
In fact, it is quite the opposite.	در واقع، کاملاً برعکس این ایده است.
This is a beautiful place.	این یک مکان زیبا است.
I'm solid again.	من دوباره جامد هستم.
The government sets parameters.	دولت پارامترهایی را تعیین می کند.
Touch here.	لمس اینجا.
I was scared.	ترسیدم.
I felt my heart forcefully open.	احساس کردم قلبم به زور باز شد.
Of course, it will be in danger.	البته در خطر خواهد بود.
The name was familiar, but he was not sure why.	نام آشنا بود، اما او مطمئن نبود چرا.
New economic windows	پنجره های اقتصادی جدید
They know what happened.	آنها می دانند چه اتفاقی افتاده است.
In their high place, buildings are very visible.	در محل بلند آنها ساختمان ها بسیار قابل مشاهده است.
Within ten days, we designed a shirt and produced it.	ظرف ده روز یک پیراهن طراحی کردیم و آن را به تولید رساندیم.
A representative experiment of four is shown.	یک آزمایش نماینده از چهار نشان داده شده است.
Probably home now, on the bed.	احتمالا الان در خانه است، روی تخت.
He took some of them.	او برخی از آنها را گرفت.
it is so pretty.	خيلي قشنگه.
This happens six more times.	شش بار دیگر این اتفاق می افتد.
She has a son	پسرش هست
The ship is there now.	کشتی اکنون آنجاست.
It must be a religion.	باید دین بود.
Change your behavior now and change your mind now.	اکنون رفتار خود را تغییر دهید و اکنون فکر خود را تغییر دهید.
Well, maybe we do and maybe we don't.	خوب شاید انجام دهیم و شاید هم نکنیم.
I have to choose one.	من باید یکی را انتخاب کنم.
I have no problem putting my information in my spreadsheet.	من هیچ مشکلی برای قرار دادن اطلاعات خود در جدول خود ندارم.
They ignored the two recommendations and continued.	آن دو توصیه را نادیده گرفتند و ادامه دادند.
So we didn't have much to do.	بنابراین ما چیز زیادی برای کار نداشتیم.
He loved it too.	او بیش از حد آن را دوست داشت.
From this experience, is able to create knowledge.	از این تجربه، قادر به ایجاد دانش است.
It worked even better than he had planned.	حتی بهتر از آن چیزی که او برنامه ریزی کرده بود کار کرد.
They are too big for my hands.	آنها برای دستان من خیلی بزرگ هستند.
I discuss each in turn.	هر کدام را به نوبه خود بحث می کنم.
I have published a piece	من یک قطعه منتشر کرده ام
But in most cases it will not be stable.	اما در بیشتر موارد پایدار نخواهد بود.
Next, bring both characters to a public place.	بعد، هر دو شخصیت را به مکان عمومی بیاورید.
I got serious songs and sad songs.	آهنگ های جدی و آهنگ های غمگین گرفتم.
I thank you for even giving me a chance.	من از شما قدردانی می کنم که حتی برای من فرصتی قائل شدید.
Maybe he wanted to miss them, because he was afraid to see the truth.	شاید می‌خواست دلش برایشان تنگ شود، چون می‌ترسید حقیقت را ببیند.
Maybe some of both.	شاید برخی از هر دو.
Very friendly with everyone	خیلی دوستانه با همه
They are extremely good at their job.	آنها در کارشان فوق العاده خوب هستند.
His eyes fell as he tried not to think about it.	در حالی که سعی می کرد به آن فکر نکند، چشمانش پایین افتاد.
If they pass the exams, they will be offered this position.	در صورت قبولی در آزمون ها، این موقعیت به آنها پیشنهاد می شود.
Like next week	مثل هفته بعد
My wife sat on the edge of the bed.	همسرم لبه تخت نشست.
There is no fair.	عادلانه وجود ندارد.
Then he just wants to stay home.	سپس او فقط می خواهد در خانه بماند.
All our stories are free and available to everyone.	همه داستان های ما رایگان و در دسترس همه هستند.
He hoped the way would be open for him.	او امیدوار بود که راه برای او باز باشد.
We provide relief for many people.	ما برای بسیاری از مردم تسکین می دهیم.
Release my love	عشقم را آزاد کن
They will have me in another minute.	یک دقیقه دیگر مرا خواهند داشت.
You finally give up	بالاخره تسلیم میشی
I got it.	گرفتم.
Great weather and food	آب و هوا و غذای عالی
This is his nature.	این طبیعت اوست.
That came and went.	که آمد و رفت.
I could see what was expected of me.	می توانستم ببینم از من چه انتظاری می رود.
I stood and looked around.	ایستادم و به اطراف نگاه کردم.
People just want to watch the game, so they are told.	مردم فقط می خواهند بازی را تماشا کنند، بنابراین به آنها گفته می شود.
This is one thing.	این یک چیز است.
Thanks in advance for any helpful tips	پیشاپیش از هر توصیه مفیدی متشکرم
I had a master's degree in political science.	من فوق لیسانس علوم سیاسی بودم.
But serious guys	اما جدی بچه ها
After Freedom.	پس از آزادی.
No one likes to be around busy people.	هیچ کس دوست ندارد در کنار افراد پرمشغله باشد.
I should not start with a new story.	من نباید با یک داستان جدید شروع کنم.
He is doing what he loves now.	او اکنون کاری را که دوست دارد انجام می دهد.
Many do not know me.	خیلی ها من را نمی شناسند.
More because of the clothes	بیشتر به خاطر لباس
In the city most likely	در شهر به احتمال زیاد
Where are we going?	کجا می ریم.
About the operation.	در مورد عملیات.
I can only say that it looks successful.	فقط می توانم بگویم که به نظر موفقیت آمیز است.
You have to believe this	این را باید باور کنید
Everything was possible.	همه چیز ممکن بود.
And they were right.	و درست می گفتند.
His face turned pale.	صورتش رنگ پریده شد.
I wish I had a little more.	دوست داشتم کمی بیشتر داشته باشم.
Well, at least for the first bit.	خوب، حداقل برای اولین بیت.
Can he give himself time?	آیا او می تواند به خودش زمان بدهد.
If you do this, you just want trouble!	اگر این کار را بکنید فقط مشکل می خواهید!.
We have to talk about it.	ما باید در مورد آن صحبت کنیم.
We had one or two problems	یکی دو تا مشکل داشتیم
Equally strong	به همان اندازه قوی
I just applied on their website and received an approved offer immediately.	من فقط در وب سایت آنها درخواست دادم و بلافاصله یک پیشنهاد تأیید شده دریافت کردم.
Maybe he really did.	شاید واقعا این کار را کرده است.
Only five years old or older.	فقط پنج ساله یا بیشتر.
I turned off my lights and sat in front of the window.	چراغمو خاموش کردم و جلوی پنجره نشستم.
This is not a physical thing.	این چیز فیزیکی نیست.
This program will run for five years.	این برنامه به مدت پنج سال اجرا خواهد شد.
Anyway, back to the show.	به هر حال، به نمایش برگردیم.
He wanted to know more.	او می خواست بیشتر بداند.
Yet they are still our brothers.	با این حال آنها هنوز هم برادران ما هستند.
Maybe this is not a problem.	شاید این اشکالی ندارد.
Only real people can post or comment here.	فقط افراد واقعی می توانند در اینجا پست یا نظر بدهند.
He needed me to be with him.	او نیاز داشت که من در کنارش باشم.
He got out of his way before and during the ceremony.	او قبل و در حین این مراسم از سر راه خود خارج شد.
No employee	بدون کارمند
But this is not the case with you.	اما در مورد شما اینطور نیست.
in each case.	در هر مورد.
This is what it should be.	این همان چیزی است که باید باشد.
It does not look good	به نظر خوب نیست
This is a great movie.	این یک فیلم بزرگ است.
They show it in different ways.	آنها آن را به طرق مختلف نشان می دهند.
No one needs it anymore	دیگر کسی به آن نیاز ندارد
Gun laws vary greatly from country to country.	قوانین اسلحه از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.
Hatred leads to suffering.	نفرت منجر به رنج می شود.
We want them to experience it.	ما می خواهیم آنها آن را تجربه کنند.
I do not want him to know about this.	من نمی خواهم او از این موضوع بداند.
Such data can be described by our model.	چنین داده هایی را می توان با مدل ما توصیف کرد.
But as president, he must be more careful.	اما به عنوان رئیس جمهور، او باید بیشتر مراقب باشد.
All the suffering in this world is due to violence.	تمام رنج های این دنیا به خاطر خشونت است.
He wanted to go.	او می خواست برود.
He says he is happy to share it with me.	او می گوید خوشحال است که آن را با من به اشتراک می گذارد.
Many classes of groups have this property.	بسیاری از طبقات گروه ها دارای چنین خاصیتی هستند.
I tried to stay busy until they passed.	من سعی کردم تا زمانی که آنها بگذرند مشغول باشم.
People just expect the same.	مردم فقط همین انتظار را دارند.
Let's learn well	خوب یاد بگیریم
An old and open door	یک در قدیمی و باز
I knew he was a bad person	میدونستم که اون آدم بدی بود
It was hidden from the road.	از جاده پنهان بود.
Now some of them.	حالا برخی از آنهاست.
This was not a plan or strategy.	این یک برنامه یا استراتژی نبود.
Check where you are trading.	بررسی کنید که کجا معامله می کنید.
He does not even like me.	او حتی من را دوست ندارد.
It was sharp, whatever it was.	تیز بود، هر چه بود.
I do not see him using it.	من نمی بینم که او از آن استفاده کند.
We think we are on the right track.	ما فکر می کنیم در این مسیر درست هستیم.
He never knew.	او هرگز نمی دانست.
Really good	واقعا خیلی خوبه
The sum of the results for each variable may be different due to the values ​​lost.	مجموع نتایج برای هر متغیر ممکن است به دلیل مقادیر از دست رفته متفاوت باشد.
This is not compatible.	این سازگار نیست.
The cause of such a difference is unclear and needs further investigation.	علت چنین تفاوتی نامشخص است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
It was completely different for me.	برای من کاملاً متفاوت بود.
And this was not a good time to talk.	و این زمان مناسبی برای این صحبت نبود.
Now you will die	حالا تو خواهی مرد
Or in front of him.	یا در مقابل او.
Therefore, I welcome any effort in this direction.	بنابراین من از هرگونه تلاش در این راستا استقبال می کنم.
Do not move your shoulders up and down.	شانه های خود را بالا و پایین نکنید.
We have no animals here.	ما اینجا هیچ حیوانی نداریم.
Feel free to email me with any questions.	برای ایمیل زدن به من با هر سوالی آزاد هستید.
This was a corner of his world, safe and familiar.	اینجا گوشه ای از جهان او بود، امن و آشنا.
No, no, we could not hear.	نه، نه، ما نمی توانستیم بشنویم.
Everything goes on until it happens to them.	همه چیز تا زمانی پیش می رود که برای آنها اتفاق نیفتد.
I see that he is very interested in you	میبینم که خیلی بهت علاقه داره
That thing has a problem	اون چیز مشکل داره
How he loved to write stories.	چقدر دوست داشت داستان بنویسد.
It does not work for some reason.	به دلایلی کار نمی کند.
Escape from the dog	از سگ فرار کن
I'm not sure if I heard her voice at all.	مطمئن نیستم که اصلا صدای او را شنیده یا نه.
He then received pieces, but none of them were clues.	او پس از آن قطعاتی دریافت کرد، اما هیچ کدام از آنها سرنخ نبودند.
It works amazingly well.	شگفت انگیز است که به طور کلی کار می کند.
The pain and pleasure it brought me.	درد و لذتی که برایم به ارمغان آورد.
He raised the clock.	ساعت را بالا گرفت.
Data were obtained from medical records.	داده ها از بررسی پرونده پزشکی به دست آمد.
As it is, you have not provided such evidence.	همانطور که هست شما چنین مدرکی ارائه نکرده اید.
It just makes life a little more complicated.	این فقط زندگی را کمی پیچیده تر می کند.
There may be too many of them.	ممکن است تعداد آنها خیلی زیاد باشد.
But then he got the idea out of his head.	اما بعد این فکر را از سرش بیرون کرد.
He had several problems at the time.	او در آن زمان چند مشکل داشت.
They really wanted to leave us.	آنها واقعاً می خواستند ما را ترک کنند.
Good job on this one !.	کار خوب در این یکی!.
Again, you can not say how long it will take.	باز هم نمی توانید بگویید که چقدر طول خواهند کشید.
It was very difficult for both of us when we separated.	وقتی از هم جدا شدیم برای هر دوی ما خیلی سخت بود.
Instead, it limits recovery to actual loss.	در عوض، بازیابی را به ضرر واقعی محدود می کند.
He did not like her.	او را دوست نداشت.
He was involved in a massive conflict.	او در انبوه درگیری قرار گرفت.
He's great, actually.	او عالی است، در واقع.
So when we build on the show, it's done right.	بنابراین زمانی که ما بر روی نمایش می سازیم، آن را به درستی انجام شده است.
I focused on my own thoughts, not others.	من روی افکار خودم تمرکز کردم نه دیگران.
I forget things	چیزها را فراموش می کنم
I did not send it out	من آن را بیرون نفرستادم
Maybe my mother was involved in this.	شاید مادرم در این ماجرا نقش داشته است.
I have many questions.	من سوالات زیادی دارم.
They are rich in black and white.	آنها سیاه و سفید غنی هستند.
I'm broken too	من هم شکسته ام
Something has to stick.	چیزی باید بچسبد.
Nobody understood	هیچکس نفهمید
Members can still work together on many local issues.	اعضا همچنان می توانند در مورد بسیاری از مسائل محلی با هم کار کنند.
The question is why this may be so.	سوال این است که چرا ممکن است چنین باشد.
We were just waiting for you down the road from home.	ما فقط در پایین جاده از خانه منتظر شما بودیم.
This year is the first year.	امسال اولین سال است.
Many people are not ready.	بسیاری از مردم آماده نیستند.
You have to trade	باید معامله کنی
So as not to attract the attention of others.	تا توجه دیگران را جلب نکنید.
do not trust anyone	به هیچکس اعتماد نکن
We have our own plan and strategy.	ما برنامه و استراتژی خودمان را داریم.
Product change based on initial user feedback.	تغییر محصول بر اساس بازخورد اولیه کاربران.
I was complicating a lot of things.	داشتم خیلی چیزها را پیچیده می کردم.
It was worse now	الان بدتر بود
He knew, however, that he would take her back.	با این حال می دانست که او را پس خواهد گرفت.
Absolute darkness, absolute peace.	تاریکی مطلق است، آرامش مطلق.
Suggested another idea.	یک ایده دیگری را پیشنهاد کرد.
Here are the wells.	در اینجا چاه ها هستند.
I see that thin people make me feel young.	من می بینم که افراد لاغر به من احساس جوانی می دهند.
Again, this may be very specific to your dog's needs.	باز هم این ممکن است برای نیازهای سگ شما بسیار خاص باشد.
He got dressed quickly because the room was cold.	سریع لباس پوشید چون اتاق سرد بود.
As much as it got good at that point.	به همان اندازه که در آن نقطه خوب شد.
Maybe some time in the future that makes sense.	شاید مدتی در آینده که منطقی باشد.
We go to the next bar.	به نوار بعدی می رویم.
I mean,.	منظور من این است که،.
After treatment, before	بعد از درمان، قبل از
I left at three o'clock	ساعت سه رفتم
The property is sold as is	ملک همانطور که هست فروخته می شود
My father wants me out.	پدرم من را می خواهد بیرون.
This is a lot of faces to follow.	این تعداد زیادی چهره برای پیگیری است.
Everything he said seemed perfectly true.	همه چیزهایی که او گفت کاملاً درست به نظر می رسید.
This letter is interesting.	این نامه جالب است.
Click on your sample.	روی نمونه خود کلیک کنید.
So something is happening.	بنابراین چیزی در حال وقوع است.
No one can walk even once.	هیچ کس یک بار هم نمی تواند راه برود.
We do not do this just because we think it is an interesting idea.	ما این کار را فقط به این دلیل انجام نمی دهیم که فکر می کنیم ایده جالبی است.
I try to stay away from others.	سعی می کنم از دیگران دور باشم.
The area was quiet and real.	منطقه ساکت بود و واقعی بود.
I suggested that I post his answer in full on my blog.	من پیشنهاد کردم که پاسخ او را به طور کامل در وبلاگم ارسال کنم.
It helps me focus every day.	این به من کمک می کند تا هر روز خودم را متمرکز کنم.
I promise to try to listen.	قول می دهم سعی کنم گوش کنم.
However, as you will see here, it is not so difficult.	با این حال، همانطور که در اینجا خواهید دید، چندان دشوار نیست.
A man has to do things.	یک مرد باید کارها را انجام دهد.
It just does not work.	این فقط کار نمی کند.
I was surprised at how angry he was.	از میزان عصبانیت او تعجب کردم.
It was an experiment that answered.	آزمایشی بود که جواب داد.
There was only one girl with him.	فقط یک دختر با او بود.
But I was ready.	اما من آماده بودم.
He decided to make it in two ways.	او تصمیم گرفت آن را به دو صورت بسازد.
This can be seen everywhere.	این را می توان همه جا دید.
I quite agree	کاملا موافقم
This officer did not like me.	این افسر من را دوست نداشت.
But he does.	اما او انجام می دهد.
His voice came back.	صدایش برگشت.
Beat it properly.	آن را به درستی بکوبید.
Everything was fine	همه چیز خوب بود
It worked exactly as planned.	درست طبق برنامه عمل کرد.
I am very happy with the result.	من از نتیجه بسیار خوشحالم.
No matter how hard you try, you will still fail.	هر چه تلاش کنید، باز هم شکست خواهید خورد.
When I come here I feel calm, I laugh and I hope.	وقتی به اینجا می آیم احساس آرامش می کنم، می خندم و امید پیدا می کنم.
There was nothing he could do.	هیچ کاری نمی توانست بکند.
Put one or two horses' legs on him.	یکی دو پای اسب را روی او بگذارید.
But it was never an idea.	اما هرگز این ایده نبود.
Even close to damn	حتی نزدیک لعنتی
Now they come out of the door at any moment.	حالا هر لحظه از در بیرون می آیند.
But he knew he had to do something.	اما او می دانست که باید کاری انجام دهد.
Go with it.	باهاش ​​برو.
Always follow your heart.	همیشه از قلبت پیروی کن.
I saw him cross the bridge.	دیدم از روی پل رد شد.
You are real	تو واقعی
I know the way out completely.	من راه خروج را کاملا می دانم.
See what social media they like to use most with your blog.	ببینید، آنها دوست دارند از چه رسانه های اجتماعی بیشتر با وبلاگ شما استفاده کنند.
Only small differences were detected.	فقط تفاوت های کوچک تشخیص داده شد.
I can not say that he was much younger.	نمی توانم بگویم که او خیلی جوان تر بود.
God forbid he dies	خدایا نذار بمیره
this is not my mean	منظور من این نبود
Everyone needs feedback.	همه به بازخورد نیاز دارند.
We know a lot about questions and answers.	ما در مورد پرسش و پاسخ چیزهای زیادی می دانیم.
Keep mine dry	مال من خشک بمونه
Good luck my friends	موفق باشید دوستان من
He was basically my best friend.	او اساسا بهترین دوست من بود.
I could see why they wanted him as their role model.	می توانستم ببینم چرا او را به عنوان الگوی خود می خواستند.
I love their style.	من عاشق سبک آنها هستم.
This is about something you do not like.	این در مورد چیزی است که شما دوست ندارید.
They are made in the size and color desired by the customer.	در سایز و رنگ دلخواه مشتری ساخته می شوند.
Sorry man	متاسفم مرد
This was related to the mechanisms of the two statistical methods.	این مربوط به مکانیسم های دو روش آماری بود.
Get out of your way to be friendly.	از راه خود خارج شوید تا دوستانه باشید.
Then there was silence, a long silence.	بعد سکوت شد، سکوتی طولانی.
He can sleep with you in bed.	او می تواند در رختخواب با شما بخوابد.
I left the company and started looking for work.	من شرکت را ترک کردم و شروع به جستجوی کار کردم.
Typically, a number of problems are presented to the user.	به طور معمول، تعدادی از مشکلات به کاربر ارائه می شود.
Darkness had claimed the stables.	تاریکی ادعای اصطبل را کرده بود.
That theory was tested.	آن نظریه مورد آزمایش قرار گرفت.
This means that they took their customer very seriously.	این بدان معناست که آنها مشتری خود را بسیار جدی گرفتند.
However, there was no significant effect of the contrast interaction method.	با این حال، اثر قابل توجهی از روش تعامل در مقابل وجود نداشت.
Has equal power to do something with the living.	قدرت برابری برای انجام کاری با زندگان دارد.
Some details have changed.	برخی از جزئیات تغییر کرده است.
In what is heard, only what is heard.	در آنچه شنیده می شود، فقط شنیده ها باشد.
Is that what you mean? 	منظورت همینه؟
His mother had asked me	مادرش از من خواسته بود
This was during the transfer window.	این در دوران نقل و انتقالات بود.
I feel good too.	من هم احساس خوبی دارم.
I hope some of these books do this for you.	امیدوارم برخی از این کتاب ها این کار را برای شما انجام دهند.
Data were presented as mean values ​​and standard errors.	داده ها به عنوان مقادیر میانگین و خطاهای استاندارد ارائه شد.
No one could force me to do them.	هیچ کس نتوانست مرا مجبور به انجام آنها کند.
It's for him.	برای اوست.
Someone said his name, but no sound was heard.	یک نفر اسمش را می گفت، اما صدایی به گوش نمی رسید.
Tap on the block.	روی بلوک سر بزنید.
The man looked up.	آن مرد به بالا نگاه کرد.
I will not allow them.	من به آنها اجازه نمی دهم.
He did not have an aspect.	او یک جنبه نداشت.
He took his place, without anyone.	او جای او را گرفت، بدون هیچ کس.
He said he did not remember several questions from me.	او گفت که چندین سوال من را به یاد نمی آورد.
I wanted to cry for her.	دلم می خواست برایش گریه کنم.
Whether it is bad or not, let's see.	بد است یا نه، بگذار ببینیم.
We have to run	باید بدویم
A number of differences are described.	تعدادی از تفاوت ها شرح داده شده است.
one idea! 	یک ایده!
He says.	او می گوید.
Good luck this spring!	با آرزوی موفقیت در این بهار!
Or it may not have more.	یا ممکن است بیش از این نداشته باشد.
And you are not big enough to live alone somewhere.	و تو آنقدر بزرگ نیستی که بخواهی در جایی تنها زندگی کنی.
Look at our teeth.	به دندان های ما نگاه کنید.
It really makes you think about how we live.	این واقعاً باعث می شود که به این فکر کنید که ما چگونه زندگی می کنیم.
However, he did not do it for us.	با این حال او برای ما درست نکرد.
I believe in the kids who talked to me.	من به بچه هایی که با من صحبت کردند باور دارم.
You fight dirty	تو کثیف میجنگی
Can we get our points?	آیا می توانیم امتیاز خود را بگیریم؟
Let your feet decide.	بگذارید پاهای شما تصمیم بگیرند.
Talk to me about what you teach them.	با من در مورد آنچه که آنها را آموزش می دهید صحبت کنید.
It does not matter to them anymore.	دیگر برایشان مهم نیست.
She looked around.	به اطراف نگاه کرد.
It is as if his thoughts hurt his stomach.	انگار افکارش معده اش را درد می کند.
It is in our blood.	در خون ما جاری است.
If you do not like it, do not do it.	اگر آن را دوست ندارید، آن را انجام ندهید.
Or at least, not with him.	یا حداقل، نه با او.
They think you never know.	آنها فکر می کنند شما هرگز نمی دانید.
I relied on his parents.	به پدر و مادرش تکیه دادم.
Take control and do good for your brain.	کنترل را در دست بگیرید و برای مغزتان کار خوبی انجام دهید.
Then he sat down again.	بعد دوباره نشست.
He is doing something nonsense	داره یه کار مزخرف میکنه
It certainly seems to have moved on to the normal season.	مطمئناً به نظر می رسد که به فصل عادی منتقل شده است.
His smell was pungent in bed.	بوی او در تخت تند بود.
He became quite angry.	او کاملا عصبانی شد.
Why only humans have language.	چرا فقط انسانها زبان دارند.
I enjoyed killing him.	از کشتن او لذت بردم.
The recommended treatment is surgery.	درمان توصیه شده جراحی است.
Sometimes he would not even let me touch him.	گاهی حتی اجازه نمی داد به او دست بزنم.
I can not have enough stress.	من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم.
They have not had a company for several months.	آنها چند ماه است که هیچ شرکتی ندارند.
The economy is likely to accept this willingly.	اقتصاد احتمالاً این را با کمال میل خواهد پذیرفت.
Confirmed next month as developing.	در ماه آینده به عنوان در حال توسعه تایید شد.
In life, one fails at some point.	در زندگی، فرد در مقطعی ناکام می ماند.
They have independent answers.	آنها پاسخ های مستقلی دارند.
got him	گرفتمش
So we can use that file.	بنابراین ما می توانیم از آن فایل استفاده کنیم.
However, the situation is completely different for a critical case.	با این حال، وضعیت برای پرونده بحرانی کاملاً متفاوت است.
Exercise is standard.	تمرین استاندارد است.
All alone	همه به تنهایی
Bill told us his symptoms.	بیل علائم خود را به ما گفت.
But also their moments and men.	بلکه لحظه ها و مردانشان.
No, not as much as he wanted.	نه، نه به اندازه میل او.
The trial was covered by the national media.	این دادگاه مورد توجه رسانه ملی قرار گرفت.
My head is thick with sounds, my mouth is thick with blood.	سرم غلیظ از صداها، دهانم غلیظ از خون.
He was out of place.	او در جای خود نبود.
How much their lives changed when his mother died.	وقتی مادرش فوت کرد چقدر زندگی آنها را تغییر داده بود.
I myself have said this many times.	من خودم بارها همین را گفته ام.
While no one is watching.	در حالی که کسی تماشا نمی کند.
And start crying	و شروع کن به گریه کردن
The products were generally well received.	محصولات عموما با استقبال خوبی مواجه شدند.
Is after one.	بعد از یک است.
Not like some others here, because.	نه مانند برخی از دیگران در اینجا، زیرا.
He simply does not go.	او به سادگی نمی رود.
This is not a place for people like us.	این هیچ نوع مکانی برای افرادی مثل ما نیست.
It was as if he was talking to himself.	انگار داشت با خودش حرف میزد.
But that was not the path we wanted to take.	اما این مسیری نبود که ما می خواستیم برویم.
Force or violence.	زور یا خشونت.
He smiled, knowing exactly what he was thinking.	او لبخند زد، دقیقا می دانست که او به چه چیزی فکر می کند.
This is it, as long as you are just here for it.	این همان است، تا زمانی که شما فقط برای آن اینجا هستید.
Really the right size for us.	واقعا اندازه مناسب برای ما.
No matches were held.	هیچ مسابقه ای برگزار نشد.
You decide three years after studying.	سه سال بعد از مطالعه تصمیم می گیرید.
The closer we got, the more anxious I became.	هر چه نزدیک می شدیم، اضطراب من بیشتر و بیشتر می شد.
This gives you time to change it before the live broadcast.	این به شما زمان می‌دهد تا قبل از پخش زنده آن را تغییر دهید.
They do not know how this happens.	آنها نمی دانند چگونه این اتفاق می افتد.
It's a dirty job	کار کثیفی است
It's not interesting and it's hard.	جالب نیست و سخت است.
This old man was at the end of the load.	این پیرمرد در انتهای بار بود.
And so a religion was born.	و به این ترتیب یک دین متولد شد.
Everyone knew who he was.	همه می دانستند او کیست.
There is no child.	بچه ای وجود ندارد.
Impossible things he just needed to get out.	چیزهای غیرممکنی که او فقط به بیرون نیاز داشت.
I have not used them before.	من قبلا از آنها استفاده نکرده بودم.
I'm tired of sleeping on the street when my mom works.	وقتی مامان کار می کند از خوابیدن در خیابان خسته شده ام.
Roll Of You	رول از تو
It does not matter that he is just crazy in love.	مهم نیست که او فقط دیوانه عاشق است.
Those men are like that, they just need that one or two.	آن مردها اینطور هستند، آنها فقط به آن یکی دو نفر نیاز دارند.
We are stuck with him.	ما به او گیر کرده ایم.
It will not work this time.	این بار کار نخواهد کرد.
They felt them before they understood them.	آنها قبل از اینکه آنها را بفهمند آنها را احساس کردند.
They want information about the case.	آنها اطلاعاتی در مورد پرونده می خواهند.
Some of them may still be valid.	برخی از آن ممکن است هنوز معتبر باشند.
First, there was no trust.	اول اینکه هیچ اعتمادی وجود نداشت.
Each on a spring	هر کدام روی یک فنر
Other daily news around the world.	سایر اخبار روز در سراسر جهان.
He was part of that community.	او بخشی از آن جامعه بود.
It can look amazing	می تواند شگفت انگیز به نظر برسد
You never know what to expect from these people.	شما هرگز نمی دانید از این افراد چه انتظاری دارید.
The government does not need new weapons.	دولت نیازی به سلاح های جدید ندارد.
That incident had finished his image.	آن حادثه تصویر او را تمام کرده بود.
Students on both sides got the worst of it.	دانش آموزان در هر دو طرف بدترین آن را گرفتند.
No, no schedule	نه، بدون برنامه
I gave my paper in the morning.	من کاغذم را صبح دادم.
He lay on his side with his back to her.	به پهلو دراز کشید و پشتش به او بود.
Ten of them continue their activities.	ده نفر از آنها به فعالیت خود ادامه می دهند.
Logic has certainly come a long way.	منطق مطمئناً پیشرفت زیادی کرده است.
Each circle represents the difference between items and controls.	هر دایره نشان دهنده تفاوت بین موارد و کنترل ها است.
He then left.	او سپس رفت.
Black is back	مشکی برگشته
I get a good amount of video memory.	من مقدار مناسبی از حافظه ویدئویی دریافت می کنم.
I was afraid to try and I was afraid not to try.	می ترسیدم تلاش کنم و می ترسیدم تلاش نکنم.
This difference can be explained by several factors.	این تفاوت را می توان با عوامل متعددی توضیح داد.
Losing is one thing.	از دست دادن یک چیز است.
White areas are safe.	مناطق سفید امن هستند.
You know it still goes off	میدونی که هنوز هم خاموش میشه
He thought he would start crying if he spoke.	فکر کرد اگر حرف بزند شروع به گریه می کند.
These are not our duties.	اینها وظیفه ما نیست.
This is my choice.	این انتخاب من است.
It can certainly be about anything.	مطمئناً ممکن است در مورد هر چیزی باشد.
Tell us about your family	از خانواده ات بگو
This is a common story.	این یک داستان رایج است.
He is such an open person.	او چنین فردی باز است.
Suddenly he sat down and dragged me to our feet.	یکدفعه نشست و من را با خودش به پاهایمان کشید.
These are especially common in the field of drugs.	اینها به ویژه در زمینه مواد مخدر رایج است.
None of the differences were significant.	هیچ یک از تفاوت ها معنی دار نبود.
And this will continue for the rest of my life.	و این تا آخر عمرم ادامه خواهد داشت.
The decisions you make today will affect your future.	تصمیماتی که امروز می گیرید آینده شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
Which may complicate programming without any tools.	که ممکن است برنامه نویسی بدون نوعی ابزار را پیچیده کند.
Eight records with missing survival data were removed from the analysis.	هشت رکورد با اطلاعات بقای گمشده از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
I just called the police and waited for them.	من فقط با پلیس تماس گرفتم و منتظر آنها بودم.
Maybe he was not the original.	شاید او اصل نبود.
Everyone has to do this.	همه باید این کار را انجام دهند.
But not because of a lack of opportunity.	اما نه به خاطر کمبود فرصت.
The situation was not surprising.	شرایط تعجب آور نبود.
This event was a turning point in his life.	این رویداد نقطه عطفی در زندگی او بود.
Definitely did.	قطعا این کار را انجام داد.
The school may be closed without notice.	ممکن است دانشکده بدون اطلاع قبلی تعطیل شود.
This is an interesting conversation with someone.	این یک مکالمه جالب با کسی است.
This is especially true of food.	این به ویژه در مورد غذا صادق است.
Some made it.	برخی آن را ساختند.
To increase the hardness.	به منظور افزایش سختی.
I will break it.	من آن را خواهم شکست.
He wanted twenty, he made ten offers and they split the dispute.	او بیست می خواست، او ده پیشنهاد داد و آنها اختلاف را تقسیم کردند.
This was not entirely true	این کاملا درست نبود
We decided with this option in front.	ما تصمیم گرفتیم با این گزینه در مقابل.
You have to work to live, not live to work.	شما باید برای زندگی کردن کار کنید نه برای کار کردن زندگی کنید.
They understand and use design patterns.	آنها الگوهای طراحی را درک می کنند و از آنها استفاده می کنند.
He checked the address in front of the building.	او آدرس را در برابر ساختمان بررسی کرد.
Then we divided the data set into two classes.	سپس مجموعه داده ها را به دو کلاس تقسیم کردیم.
I understand your content before and you are great.	من مطالب شما را قبلاً درک کرده ام و شما بسیار عالی هستید.
He fell into bed.	توی تختش افتاد.
The important point is here.	نکته مهم اینجاست.
The user can then join these services.	سپس کاربر می تواند به این خدمات ملحق شود.
Then three thanks.	پس از آن سه تشکر می کنم.
We want it to be just as fast and easy.	ما می خواهیم آن را به همان سرعت و آسان.
This process is expected to take at least a month.	انتظار می رود این روند حداقل یک ماه طول بکشد.
Not by itself.	نه به خودی خود.
You learn to expect things from the code you use.	یاد می گیرید از کدی که استفاده می کنید انتظار چیزهایی داشته باشید.
Rule by default	قانون به طور پیش فرض
He was not injured.	او مجروح نشد.
Security, strategy and critical theory.	امنیت، استراتژی و نظریه انتقادی.
I often wonder if everyone feels this way.	من اغلب تعجب می کنم که آیا همه این احساس را دارند؟
He could go away now and no one would notice.	او می توانست اکنون دور شود و هیچ کس متوجه نشود.
If so, ask for it.	اگر این کار را کردید، آن را درخواست کنید.
Making it is something else.	ساختن آن چیز دیگری است.
I had never seen him so excited.	هرگز او را اینقدر هیجان زده ندیده بودم.
Of course, this is a big part of young adult literature.	البته، این بخش بزرگی از ادبیات بزرگسالان جوان است.
You either shoot him or you don't	یا بهش شلیک میکنی یا نه
I took a deep breath that I was not sure how it would do.	نفس عمیقی کشیدم که مطمئن نیستم چگونه این کار را خواهد کرد.
The results are very interesting.	نتایج بسیار جالب است.
I can not and will not answer legal, financial or physical health questions.	من نمی توانم و نمی توانم به سوالات حقوقی، مالی یا سلامت جسمانی پاسخ دهم.
Now he could not move at all.	حالا به هیچ وجه نمی توانست حرکتی انجام دهد.
Just remember this	فقط این را به خاطر بسپار
Same but different.	یکسان اما متفاوت.
It looked like a completely different building.	کاملاً ساختمانی متفاوت به نظر می رسید.
And to say that nothing is fair is not the answer.	و اینکه بگوییم هیچ چیز منصفانه نیست، پاسخی نیست.
Then we go to the cars and run like damn.	سپس به سمت ماشین ها می رویم و مثل لعنتی می دویم.
Each team has a different way of doing it.	هر تیمی راه متفاوتی برای انجام آن دارد.
He had chosen a good place for them.	جای خوبی برایشان انتخاب کرده بود.
Of course this is my opinion	البته این نظر منه
Find that joy	آن شادی را پیدا کن
Some comments were more negative.	برخی از نظرات منفی تر بود.
The world was like that	دنیا اینطوری بود
School started in three weeks.	مدرسه سه هفته دیگر شروع شد.
But you can not talk to someone you hardly know.	اما شما نمی توانید با کسی که به سختی می شناسید صحبت کنید.
I did not know if anyone won or if someone died.	نمی دانستم کسی برنده شده یا کسی مرده است.
Everything is preserved as it was.	همه چیز همانطور که بود حفظ می شود.
Concept in your goal	مفهوم در هدف شما
When they do, the battle begins.	وقتی آنها این کار را انجام می دهند، نبرد شروع می شود.
There is a feeling that we are here for another purpose.	این احساس وجود دارد که ما برای هدف دیگری اینجا هستیم.
I have to risk it	باید ریسکش کنم
He is a different species.	او یک گونه متفاوت است.
Everything was amazing and did not cause any problems for the management.	همه چیز شگفت انگیز بود و هیچ مشکلی برای مدیریت ایجاد نمی کرد.
But leave me alone	اما من را کنار بگذار
There is no wind.	باد نیست.
This site is made just for you.	این سایت فقط برای شما ساخته شده است.
I stood when he entered.	وقتی وارد شد ایستادم.
And I have little money	و پولم کم است
See additional information.	اطلاعات تکمیلی را ببینید.
They are good, but they are not necessary.	آنها خوب هستند، اما ضروری نیستند.
But in this case it does not do what you want.	اما در این مورد آن چیزی که شما می خواهید را انجام نمی دهد.
But you are here.	اما شما اینجا هستید.
There is no such thing as a good white man, he said.	او گفت هیچ سفید پوست خوبی وجود ندارد.
We compared size and style.	ما اندازه و سبک را با هم مقایسه کردیم.
We will talk to it.	با آن صحبت خواهیم کرد.
They wanted to get him out of there.	آنها می خواستند او را از آنجا خارج کند.
I mean, when you dress, you look kind of rough.	منظورم این است که وقتی لباس می پوشی، یک جورهایی خشن به نظر می رسی.
This is really important to us.	این واقعا برای ما مهم است.
And you do not have a brother to protect you.	و شما برادری ندارید که از شما محافظت کند.
You activated it.	شما آن را به کار انداختید.
Until further notice.	تا اطلاع ثانوی.
He knew something about it, but he could not be sure.	چیزی در مورد آن آشنا بود، اما او نمی توانست مطمئن باشد.
All talk will be about the type of transaction.	تمام صحبت ها در مورد نوع معامله خواهد بود.
We all have a role to play in this.	همه ما در این موضوع نقش داریم.
The world is collapsing.	دنیا در حال فروپاشی است.
There was not much space inside	داخلش خیلی جا نبود
They can learn, memorize and have their own ways of communicating.	آنها می توانند یاد بگیرند، به خاطر بسپارند و روش های ارتباطی خود را داشته باشند.
The trend clearly needs to change.	روند به وضوح نیاز به تغییر دارد.
I care about people	من به فکر مردم هستم
I hated him without even meeting him.	من از او متنفر بودم بدون اینکه حتی او را ملاقات کنم.
It was an interesting article	مقاله جالبی بود
He must cover his ears.	باید گوش هایش را بپوشاند.
I was sure you would find a way to take care of me again.	مطمئن بودم که دوباره راهی برای مراقبت از من پیدا می کنی.
Let me know if you have any questions.	اگر سوالی دارید به من اطلاع دهید.
Up to a point.	تا یک نقطه.
Of course, this will make them angry.	البته این باعث عصبانیت آنها خواهد شد.
This is the reason they can break.	این دلیلی است که آنها می توانند بشکنند.
Even more so when he continued.	حتی بیشتر از آن زمانی که او ادامه داد.
Usually beyond what ordinary software can manage in real time.	معمولاً فراتر از جایی که نرم افزار معمولی بتواند آنها را در زمان واقعی مدیریت کند.
More are struggling now and more patients than ever.	در حال حاضر بیشتر در حال مبارزه هستند و بیماران بیشتر از همیشه.
I think this is true.	من فکر می کنم این درست است.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
I'm just growing up	من تازه دارم بزرگ میشم
Just tell them you see it.	فقط به آنها بگویید که آن را می بینید.
He is reading a book.	او در حال خواندن کتاب است.
But as you said, it might be the last three games.	اما همانطور که گفتید، ممکن است سه بازی آخر باشد.
We knew this was the last time we were together.	می دانستیم آخرین باری است که با هم هستیم.
I have to lose some key insights.	من باید برخی از درک کلیدی را از دست بدهم.
You are doing a great job here.	شما اینجا کار بزرگی انجام می دهید.
Mostly bad	بیشترش بد
It is literally just basic biological facts.	به معنای واقعی کلمه فقط حقایق بیولوژیکی اولیه است.
She is just sleeping	اون فقط خوابه
It really depends on the police and the press now.	اکنون واقعاً به پلیس و مطبوعات بستگی دارد.
I'm very excited about it.	من خیلی درباره اش هیجان زده هستم.
The figure turned to him, raising his hand.	شکل به سمت او چرخید، دستش را بالا برد.
Very useful when trying to shape and position the game.	هنگام تلاش برای شکل و موقعیت بازی بسیار مفید است.
He had a white education.	او تحصیلات سفیدپوست داشت.
I was in great shape again.	من دوباره در فرم عالی بودم.
No, in fact we do not.	نه، در واقع ما این کار را نمی کنیم.
Dead, probably not	مرده، احتمالا نه
Water causes light to scatter in the box.	آب باعث می شود نور در جعبه پخش شود.
For my father before me and me now.	برای پدرم قبل از من و من الان.
But this is not the case.	اما این طوری نیست.
I was given this gift, this rare moment.	به من این هدیه داده شد، این لحظه نادر.
But even without it.	اما حتی بدون آن.
But words never leave my lips.	اما کلمات هرگز از لبانم خارج نمی شوند.
You have his heart.	شما قلب او را در اختیار دارید.
But it will be significant.	اما قابل توجه خواهد بود.
So sorry for that	پس متاسفم برای این
that is possible.	که ممکن است.
Save to deliver.	پس انداز کنید تا خودش را تحویل دهد.
But that was not enough.	اما این کافی نبود.
And he will do it.	و او این کار را انجام خواهد داد.
He never told me about it.	او هرگز در این مورد به من نگفت.
Say, you cover a lot of land yourself.	بگو، خودت خیلی از زمین ها را می پوشانی.
I am three years old.	من سه ساله هستم.
That did not happen on my behalf.	از طرف من چنین اتفاقی نیفتاد.
We can never hear enough stories from inside the competition.	ما هرگز نمی‌توانیم داستان‌های کافی از داخل مسابقه را بشنویم.
Surely something is better than nothing.	مطمئناً چیزی بهتر از هیچ است.
It is better to be safe than sorry.	بهتر است که در امن باشی تا در تاسف.
I can do this without my father.	من می توانم این کار را بدون پدرم انجام دهم.
I called him from my apartment to see if he was healthy.	از آپارتمانم با او تماس گرفتم تا ببینم آیا او سالم است.
Do not give up yet	هنوز رها نکن
And a small start	و یک شروع کوچک
Even older people, including me, can continue to grow.	حتی افراد مسن تر، از جمله من، می توانند به رشد خود ادامه دهند.
His second marriage had no children.	ازدواج دوم او فرزندی نداشت.
You are the people.	شما مردم هستید.
It seemed like an important thought.	انگار فکر مهمی بود.
His nose was as high as a child's.	دماغش مثل یک بچه بالا بود.
Then another, and another.	سپس یکی دیگر، و دیگری.
Like my mother	مثل مادرم
But now, they are long gone.	اما اکنون، آنها مدتهاست که رفته اند.
One of the things we like to do is walk.	یکی از کارهایی که دوست داریم انجام دهیم این است که پیاده روی کنیم.
He looked at the picture on the table.	به عکس روی میز نگاه کرد.
It has a long impact on your life.	تأثیر طولانی بر زندگی شما دارد.
Not my favorite.	مورد علاقه من نیست.
How they work.	چگونه عمل می کنند.
Then he extended his hand.	سپس دستش را دراز کرد.
If there is such an action, it will be returned.	در صورت وجود چنین اقدامی برگردانده می شود.
You will see a pair of books.	یک جفت کتاب خواهید دید.
But the results are wrong.	اما نتایج اشتباه می دهد.
Data are given from three independent experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل داده شده است.
He was proud to have done so.	او افتخار می کرد که این کار را انجام داده است.
I think it was our first record.	فکر می کنم اولین رکورد ما بود.
Really good with female stars.	واقعا با ستاره های زن خوب است.
They were introduced to solve this type of problem.	آنها برای حل این نوع مشکل معرفی شدند.
So it really was an ideal tool.	بنابراین واقعا یک ابزار ایده آل بود.
The second question	سوال دومش
He looked her up and down.	او را بالا و پایین نگاه کرد.
People know this place.	مردم این مکان را می شناسند.
But the window does not show this update.	اما پنجره این به روز رسانی را نشان نمی دهد.
We believe this is for a variety of reasons.	ما معتقدیم که این به دلایل مختلف است.
It was fifteen.	پانزده بود.
We lost that fight.	ما آن مبارزه را باختیم.
This is what they want from us.	این چیزی است که آنها از ما می خواهند.
This is a unique feeling.	این یک احساس بی نظیر است.
This is at least good news.	این حداقل خبر خوبی است.
They had a sound in the dark.	اینها در تاریکی صدا داشتند.
And you know why.	و می دانید چرا.
But they were about to get worse.	اما آنها در شرف بدتر شدن بودند.
They make me worse, man	بدترم میکنن مرد
We immediately fell in love with him.	ما بلافاصله عاشق او شدیم.
I asked him if he was ever scared.	از او پرسیدم آیا هرگز ترسیده است؟
Have an impact.	تاثیر داشته باشد.
He seems to have been a strong man.	به نظر می رسد که او مردی قوی بود.
So it is not ready	پس آماده نیست
I wish you were here to help me sort out my thoughts.	کاش اینجا بودی تا به من کمک کنی تا افکارم را مرتب کنم.
King did not give in to anger and resentment.	کینگ تسلیم خشم و رنجش نشد.
He made dinner and went to pick up the children.	شام درست کرد و رفت بچه ها را برد.
But that was a week ago.	اما این یک هفته قبل بود.
You can put everything in perspective.	شما می توانید همه چیز را در چشم انداز قرار دهید.
I shook my head.	سرم را تکان دادم.
First they called my name.	اول اسمم را صدا زدند.
It's happening now	الان داره اتفاق میفته
We do not have enough of it yet.	ما هنوز به اندازه کافی آن را نداریم.
We will be rich in other ways.	ما از راه های دیگر ثروتمند خواهیم بود.
We should be.	ما باید باشیم.
They are clearly behind us	به وضوح پشت سر ما هستند
Press and hold the fire, and press jump at the same time.	آتش را فشار داده و نگه دارید، و همزمان پرش را فشار دهید.
These are large files.	این ها فایل های بزرگی هستند.
Surely he would have given it to them if there was no other way.	مطمئناً اگر راه دیگری نبود به آنها می داد.
The city goes to the pit every day.	شهر هر روز به چاله می رود.
I was alone at the bottom of the ship.	من تنها در ته کشتی بودم.
They will need you.	آنها به شما نیاز خواهند داشت.
He does the next level of work.	او سطح بعدی کار را انجام می دهد.
In fact, this may be their only defense.	در واقع، این ممکن است تنها دفاع آنها باشد.
Had seen and won.	دیده بود و پیروز شده بود.
No one was injured in the fire.	هیچکس در آتش آسیب ندید.
I care about my players.	من به بازیکنانم اهمیت می دهم.
Take a walk along the way and enjoy the view.	در مسیر قدم بزنید و از منظره لذت ببرید.
He is looking for something to eat.	او دنبال چیزی برای خوردن است.
Maybe they were afraid of losing in court.	شاید می ترسیدند در دادگاه بازنده شوند.
Send them now	حالا آنها را بفرستید
The desire to be individual just like everyone else.	میل به فردی بودن درست مثل بقیه.
Well, the same can be said for standing.	خب همین را می توان برای ایستادن هم گفت.
His left hand	دست چپش
This did not happen on their wedding day.	این اتفاق در روز عروسی آنها رخ نداد.
Give yourself a week and then another week to think about it.	یک هفته و سپس یک هفته دیگر به خود فرصت دهید تا در مورد آن فکر کنید.
People express their concerns in different ways.	مردم نگرانی های خود را از طریق روش های مختلف بیان می کنند.
I agree with you.	با شما موافقم.
Our challenge today is with how we apply it.	چالش امروز ما با آن نحوه اعمال آن است.
People were able to start production companies and get things done.	مردم توانستند شرکت های تولیدی راه اندازی کنند و کارها را انجام دهند.
He said it is.	گفت که هست.
I needed help	نیاز به کمک داشتم
I understood.	فهمیدم.
All three feet seemed to be a kind of computer screen.	به نظر می رسید هر سه فوت نوعی صفحه نمایش کامپیوتر بود.
There is no way to know.	راهی برای شناخت وجود ندارد.
They called the police.	با پلیس تماس گرفتند.
You can move, it may be too late.	می توانید حرکت کنید، ممکن است خیلی دیر شده باشد.
He left you.	او شما را رها کرد.
The book had not been there before.	کتاب قبلاً آنجا نبوده بود.
Spun again.	دوباره چرخید.
Here is an example below.	در اینجا یک مثال در زیر آمده است.
You are being deceived	داری فریفته میشی
I do not use it for the web.	من از آن برای وب استفاده نمی کنم.
Reduce the wine by about a third, then add the chicken stock.	شراب را حدود یک سوم کم کنید، سپس آب مرغ را اضافه کنید.
I usually work by myself.	من معمولا خودم کار می کنم.
I often forget what options are available to me.	من اغلب فراموش می کنم که چه گزینه هایی در دسترس من است.
If they break it, that's their problem.	اگر آن را شکستند، مشکل آنهاست.
He pressed his lips to her hair.	لب هایش را روی موهایش فشار داد.
Thirty people gathered in the library.	سی نفر در کتابخانه جمع شدند.
I do not care about my smart clothes.	من به لباس هوشمندم اهمیتی نمی دهم.
They can not stop him.	آنها نمی توانند او را متوقف کنند.
He watched them talk and tried to feel for him.	او نگاه می کرد که آنها صحبت می کردند و سعی می کرد احساسی نسبت به او داشته باشد.
They wanted a place.	آنها یک مکان می خواستند.
But of course.	اما البته.
None of this matters	هیچ کدوم مهم نیست
And it was moving.	و در حال حرکت بود.
He seemed to think he might be shot at any moment.	به نظر می رسید که فکر می کند هر لحظه ممکن است به او شلیک شود.
It is as if he is doing something new every day.	انگار هر روز کار جدیدی انجام می دهد.
We will learn from it and come back better as a result.	ما از آن درس خواهیم گرفت و در نتیجه بهتر برمی گردیم.
When he is so far away that he can not retreat.	وقتی او خیلی دور است که نمی تواند عقب نشینی کند.
Here his heart almost despaired of him.	در اینجا قلبش تقریباً از او ناامید شد.
However, many people do not look at religion from this perspective.	با این حال، افراد زیادی به دین از این منظر نگاه نمی کنند.
Some people do not want to do this.	برخی از مردم نمی خواهند این کار را انجام دهند.
It is not even their name	حتی اسم تولدشون هم نیست
She is very sweet.	او خیلی شیرین است.
You only have one life	تو فقط یک زندگی داری
He had said too much	خیلی زیاد گفته بود
She does her best because she is a girl.	او بهترین کار را می کند، زیرا او یک دختر است.
Unless you are fired	مگر اینکه اخراج شوید
I do not belong to myself by telling stories.	من با گفتن داستان ها مال خودم نمی شوم.
He enjoys eating them live.	او از خوردن آنها به صورت زنده لذت می برد.
Too bad you didn't get stuck at that time.	حیف که در آن زمان گیر نکردی.
Please continue with your responsibility.	لطفا با مسئولیت خود ادامه دهید.
We follow you.	ما شما را دنبال می کنیم.
I have recommended it to many people over the years.	من آن را در طول سال ها به افراد زیادی توصیه کرده ام.
Obviously, this did not happen here.	واضح است که این اتفاق در اینجا رخ نداده است.
This information will be provided to us after booking.	این اطلاعات پس از رزرو با ما ارائه می شود.
Patient	بیمار
Clearly, this was not what he expected her to say.	واضح است که این چیزی نبود که او انتظار داشت او بگوید.
I do not want to do anything with him anymore.	من دیگر کاری با او نمی خواهم.
Maybe very fresh	شاید خیلی تازه
The two rarely saw each other.	این دو به ندرت یکدیگر را می دیدند.
Do not eat anything	چیزی نخورد
Change brings opportunity.	تغییر فرصت می آورد.
I can not give up on this issue.	من نمی توانم از این موضوع دست بکشم.
We were on a cross country team together.	ما با هم در تیم کراس کانتری بودیم.
The new weather was more or less calm.	جدید کم و بیش هوای آرام داشت.
From one extreme to another.	از یک افراط به دیگری.
And he helped her.	و او به او کمک کرد.
I leave the case to you to decide.	پرونده را به عهده شما می گذارم که تصمیم بگیرید.
Great title, great movie	عنوان عالی، فیلم عالی
The sound is too loud.	صدا بسیار زیاد است.
It was the same one or two months ago.	یکی دو ماه گذشته هم همینطور بود.
It was just like that, well, it works for me.	درست مثل این بود که خوب، این برای من کار می کند.
The fact is that it is quite clear.	واقعیت این است که کاملاً مشخص است.
Often we do not find this opportunity.	اغلب اوقات ما این فرصت را پیدا نمی کنیم.
Having said that, great things to follow.	با گفتن این حرف، چیزهای عالی برای دنبال کردن.
There are problems, yes.	مشکلات وجود دارد، بله.
You can not do this with children.	شما نمی توانید این کار را با بچه ها انجام دهید.
No, health care is not a right.	خیر، مراقبت های بهداشتی یک حق نیست.
He said he needs time to solve something.	او گفت که به زمان نیاز دارد تا چیزی را حل کند.
I took it.	من گرفتمش.
We stood firm	محکم ایستادیم
He says this.	او می گوید این است.
However, a few general observations can be made.	با این حال، چند مشاهدات کلی را می توان انجام داد.
We will not come soon	دیری نخواهیم آمد
A woman saved your life and now her life is in danger.	یک زن جان شما را نجات داد و اکنون زندگی او در خطر است.
The shock was repeated six times.	شوک شش بار تکرار شد.
We are a free-talking society, not a whole society.	ما جامعه ای با بحث آزاد هستیم، نه یک جامعه کامل.
There is a lot of confidence in him and what he does.	اعتماد به نفس زیادی به او و کاری که انجام می دهد وجود دارد.
attack.	حمله کنید.
Process part of it.	بخشی از آن را پردازش کنید.
Ten thousand down payment	ده هزار پیش پرداخت
I have never seen so many people move so fast.	من تا به حال ندیده بودم این همه آدم به این سرعت حرکت کنند.
Then release it.	سپس آن را رها کنید.
I wish the situation was different.	ای کاش اوضاع طور دیگری رقم می خورد.
But in recent years he has appreciated it.	اما در سال های اخیر او از آن قدردانی کرده است.
Lots of coffee, whether you like it or not.	قهوه زیاد، چه بخواهید چه نخواهید.
But he was still very pale.	اما او هنوز خیلی رنگ پریده بود.
I am at peace with myself now.	من الان با خودم در صلح هستم.
It even has a door.	حتی یک در دارد.
This is a problem.	این مشکل است.
I divide everything into sales and management.	من همه چیز را در فروش و مدیریت به اعداد تقسیم می کنم.
I'm going really fast.	من واقعا سریع می روم.
why not.	چرا که نه.
His presence there could be logical.	حضور او در آنجا می تواند منطقی باشد.
However, we will first look at another type of problem.	با این حال، ابتدا نوع دیگری از مورد مشکل را بررسی خواهیم کرد.
You can not keep this from your parents.	شما نمی توانید این را از پدر و مادر خود نگه دارید.
He also believed in the moral influence of art and images.	او نیز به تأثیر اخلاقی هنر و تصاویر اعتقاد داشت.
Humans are by no means unique in this regard.	انسان ها در این مورد به هیچ وجه منحصر به فرد نیستند.
He was so angry.	او آنقدر عصبانی بود.
The player starts to watch more and do less.	بازیکن شروع به تماشای بیشتر و انجام کمتر می کند.
His voice is great	صداش عالیه
My father is dead.	پدرم مرده است.
But today came with a price.	اما امروز با قیمتی همراه شد.
This time he said.	این بار او گفت.
They really do.	آنها واقعاً انجام می دهند.
This is simply a conclusion.	این به سادگی یک نتیجه گیری است.
This was a significant improvement.	این یک پیشرفت قابل توجه بود.
And these are just a few examples.	و اینها فقط چند نمونه است.
We will be back with you in an instant.	ما در یک لحظه با شما بر می گردیم.
Do not worry right now	فعلا نگرانش نباش
That was when everything got out of control.	آن وقت بود که همه چیز از کنترل خارج شد.
I think because of the use of variables.	من فکر می کنم به دلیل استفاده از متغیر است.
Now only the Internet can make that promise.	اکنون فقط اینترنت می تواند این وعده را بدهد.
Of course, you keep everything you make.	البته هر چیزی را که بسازید نگه می دارید.
The word is correct.	حرف درست است.
You did not laugh, but he said.	نخندید، اما گفت.
It is not very likely	خیلی محتمل نیست
No, that's not true either.	نه، این هم درست نیست.
Some people do this many times.	برخی از افراد این کار را بارها انجام می دهند.
I know it 's getting better	میدونم داره بهتر میشه
And that seems to be the problem.	و به نظر می رسد این مشکل است.
Past performance is not a guide to future returns.	کارکرد گذشته راهنمای بازدهی آینده نیست.
So he called to ask.	پس زنگ زد تا بپرسد.
Give us another minute.	یک دقیقه دیگر به ما فرصت دهید.
Change is good.	تغییر خوب است.
I was not even sure where they were lying.	حتی مطمئن نبودم در چه جهتی دراز کشیده اند.
This was my friend	این دوست من بود
that's exactly right	دقیقا همینطوره
The area has an area of.	منطقه دارای مساحتی از.
He takes care of you.	او از شما مراقبت می کند.
But please, please come back tomorrow.	اما لطفا، لطفاً فردا برگردید.
As a result, nothing was done.	در نتیجه هیچ کاری انجام نشد.
Rock and roll looked dirty and black.	راک اند رول کثیف و سیاه دیده می شد.
And my hatred survived there.	و نفرت من در آنجا زنده ماند.
I am not a professional chef.	من آشپز حرفه ای نیستم.
He wanted to send them, but he could not.	می خواست آنها را بفرستد، اما نتوانست.
No written report	بدون گزارش مکتوب
Then it is solved.	سپس آن حل می شود.
Their daughter told them because she is a good girl.	دخترشان به آنها گفت چون دختر خوبی است.
So if it was, you know, the biggest.	بنابراین اگر این بود، می دانید، بزرگترین است.
He kept trying to clear it.	او به تلاش برای پاک کردن آن ادامه داد.
Anything was possible there.	آنجا هر چیزی ممکن بود.
I shook his shoulder gently.	شانه اش را به آرامی تکان دادم.
Tell me how it goes!	بهم بگو چطور پیش می رود!.
But the information is good.	اما اطلاعات خوب است.
Most fields	بیشتر زمینه ها
It takes about two days for the results to be clear.	حدود دو روز طول می کشد تا نتایج مشخص شود.
Yes, he thought he did.	بله، او تصور می کرد که انجام داده است.
She was a good and sincere girl.	او یک دختر خوب و صمیمی بود.
He is someone you can not dislike.	او کسی است که نمی توانی دوستش نداشته باشی.
They are here.	اینجا اند.
And that was the climax.	و این نقطه اوج بود.
Then they got up and went out.	سپس آنها برخاستند و بیرون رفتند.
And this was their first case!	و این اولین مورد آنها بود!.
Too much	بیش از حد کافی
This is very dangerous and not recommended.	این بسیار خطرناک است و توصیه نمی شود.
It helps me.	این به من کمک می کند.
Knowledge is worth the risk for me.	دانش برای من ارزش ریسک را دارد.
Useful if you have a large game library.	اگر کتابخانه بازی بزرگی دارید مفید است.
The program itself is now displayed.	حالا خود برنامه نمایش داده می شود.
Storage will be very important, especially if you live with other girls.	ذخیره سازی بسیار مهم خواهد بود، به خصوص اگر با دختران دیگر زندگی کنید.
If you do not ask, you will get angry	اگه نپرسی عصبانی میشی
Three years later.	سه سال بعد.
This is how they managed.	اینطوری مدیریت کردند.
Let me tell you a little about both.	بگذارید کمی در مورد هر دو به شما بگویم.
The rest of us have something worse to fear.	بقیه از چیز بدتری برای ترسیدن داریم.
When he opened the first bathroom, he discovered a bathroom.	وقتی اولین حمام را باز کرد، یک حمام را کشف کرد.
They played great games behind me.	آنها پشت سر من بازی های بزرگی انجام دادند.
Family for about a year.	خانواده برای حدود یک سال.
She has a friend who wants it.	او دوستی دارد که آن را می خواهد.
A different and deeper pain took over his being.	دردی متفاوت و عمیق تر وجودش را فرا گرفت.
Check him out.	او را بررسی کنید.
But if he sat somewhere else, he thought he would not sit.	اما اگر او در جای دیگری می نشست، او فکر می کرد که او نمی نشست.
He risked his career.	او حرفه خود را به خطر انداخت.
This is what mothers were supposed to deal with.	این همان چیزی بود که مادران قرار بود با آن سر و کار داشته باشند.
And that's probably the case.	و احتمالاً مسئله همین است.
People needed pain.	مردم به درد نیاز داشتند.
Above that	بالاتر از اون
In a few months.	در چند ماه.
I say too long	میگم خیلی طولانیه
She is so beautiful	اون خیلی خوشگله
It was as if he had entered on a white horse.	انگار سوار بر اسبی سفید وارد شد.
Then his eyes opened and did not close.	سپس چشمانش باز شد و بسته نشد.
The boys then repair the device.	سپس پسرها دستگاه را تعمیر می کنند.
He did not want her to be afraid, he wanted her to grow up.	او نمی خواست که او بترسد، او می خواست که او بزرگ شود.
He tried to portray someone taking his children.	او سعی کرد کسی را به تصویر بکشد که بچه هایش را می برد.
Many people are comfortable to touch.	بسیاری از مردم از لمس راحت می شوند.
Two of the patients were female.	دو نفر از بیماران زن بودند.
I will give you everything	هرچیزی بهت میدم
You do not control me	تو منو کنترل نمیکنی
You have given them too many faces.	شما بیش از حد به آنها چهره داده اید.
They can be in two places at the same time.	آنها می توانند همزمان در دو مکان باشند.
And everything moved fast, fast, fast.	و همه چیز سریع، سریع، سریع حرکت کرد.
At least he's good at keeping them short.	حداقل او در کوتاه نگه داشتن آنها خوب است.
He does not like milk.	او شیر دوست ندارد.
It had a kind of	یه جورایی داشت
The prescribed process does not need more.	روند مقرر نیازی به بیشتر ندارد.
He loves it from all sides.	او از هر طرف آن را دوست دارد.
And the two have to work together.	و این دو باید با هم کار کنند.
I have no idea how to do this.	من هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارم.
A dog day and night	یک سگ روز شب
This is a traffic light that is about half a block away.	این یک چراغ راهنمایی است که نزدیک به نیم بلوک فاصله دارد.
He could not think of anything to say, so he was silent.	چیزی به ذهنش نمی رسید که بگوید، پس سکوت کرد.
They have the best customer service ever.	آنها تا کنون بهترین خدمات مشتری را دارند.
Buy fresh, buy local.	تازه بخرید، محلی بخرید.
They talked about the window of opportunity in their conversation.	آنها در گفتگوی خود از پنجره فرصت صحبت کردند.
Between people, places, things.	بین افراد، مکان ها، چیزها.
I looked into his eyes.	به چشمانش نگاه کردم.
No, you should not.	نه، شما نباید.
If you build this confidence, you can try new things.	اگر این اعتماد به نفس را ایجاد کنید، می توانید چیزهای جدیدی را امتحان کنید.
The eyes that watch me.	چشمانی که مرا تماشا می کنند.
Pregnancy control is never on the list.	کنترل بارداری هرگز در لیست قرار نمی گیرد.
At that time you had different goals and ideas.	در آن زمان شما اهداف و ایده های متفاوتی داشتید.
One of the places in the kitchen.	یکی از مکان ها در آشپزخانه است.
He did not understand it.	او آن را در نیاورد.
His hand went to his mouth.	دستش به سمت دهانش رفت.
If we receive a response, we will update this post accordingly.	در صورت دریافت پاسخ، این پست را بر این اساس به روز خواهیم کرد.
You can no longer live with open windows.	دیگر نمی توانید با پنجره های باز زندگی کنید.
He wanted to visit his parents, but he postponed it.	او قصد داشت پدر و مادرش را ملاقات کند، اما آن را به تعویق انداخت.
He states that this is done only by nature.	او بیان می کند که این کار فقط توسط طبیعت انجام می شود.
In another minute he passed me.	در یک دقیقه دیگر او از من گذشت.
Not in a week	نه در یک هفته
You better meet them	بهتره باهاشون ملاقات کنی
It was not because he had moved home.	دلیلش این نبود که او به خانه نقل مکان کرده بود.
Breathing stopped.	تنفس قطع شد.
But there were five of them.	اما آنها پنج نفر بودند.
You had me.	تو منو داشتی.
If only the word were like that.	اگر فقط کلمه چنین بود.
She was beautiful when she was asleep.	وقتی خواب بود زیبا بود.
Ten trials were included in the review.	ده کارآزمایی در بررسی گنجانده شد.
However, his love ends.	با این حال، عشق او را در پایان می گیرد.
It was a good day and a bad day.	روزهای خوب و بد بود.
I do not recommend using them.	من استفاده از آنها را توصیه نمی کنم.
There are two reasons for the lack of background information.	دو دلیل برای قطعی نبودن اطلاعات زمینه وجود دارد.
Both countries have water shortages.	این دو کشور هم کمبود آب دارند.
I would go and sit there.	من می رفتم و آنجا می نشستم.
I just didn't like that one tonight	فقط امشب اون یکی رو دوست نداشتم
But they were not uninterested.	اما آنها بی علاقه نبودند.
The previous one is now incorrect.	قبلی اکنون نادرست است.
In addition, we must keep our relationship a secret.	به علاوه، ما باید رابطه خود را مخفی نگه داریم.
Other types of runtime errors may occur while using the program.	انواع دیگر خطاهای زمان اجرا ممکن است هنگام استفاده از برنامه رخ دهد.
But there is no reason why the rest of you can not finish the trip.	اما هیچ دلیلی وجود ندارد که بقیه شما نتوانید سفر را تمام کنید.
Disease and treatment were not identified.	بیماری و درمان شناسایی نشد.
That being said, resources are important.	گفته می شود، منابع مهم هستند.
I did exactly what you said.	من دقیقا کاری که شما گفتید را انجام دادم.
They are quite close now.	آنها اکنون کاملاً نزدیک هستند.
He was pale.	رنگش پریده بود.
Two teams come down and two teams go up.	دو تیم پایین می آیند و دو تیم بالا می روند.
The couple had no children.	این زوج فرزندی نداشتند.
This was not a party for it.	این یک حزب برای آن نبود.
New key returned.	کلید جدید برگردانده شد.
Done, he said.	انجام شد، گفت.
He has to eat something.	او باید چیزی بخورد.
I think this approach will be more troublesome than its value.	من فکر می کنم این رویکرد بیش از ارزش آن دردسر به همراه خواهد داشت.
I could not do what they do.	من نتوانستم کاری را که آنها انجام می دهند انجام دهم.
do not be afraid	نترس
Tell someone you love.	اگر کسی را دوست دارید به او بگویید.
But this will not last	اما این دوام نخواهد داشت
She is beautiful and cool.	او زیبا و سرد است.
This was my first experience of actually migrating with someone.	این اولین تجربه من از مهاجرت واقعی با کسی بود.
He started to run away.	شروع به فرار کرد.
I just want to be the best.	من فقط می خواهم بهترین باشم.
Attention to detail	توجه به جزئیات
Typically, the race will have different characters for each race.	به طور معمول، مسابقه برای هر مسابقه شخصیت های مختلفی را به همراه خواهد داشت.
He was out of control.	او کنترل نمی شد.
And so this is for you.	و بنابراین این برای شما است.
However, there is evidence.	با این حال شواهدی وجود دارد.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
The pain was explained a little more.	درد کمی بیشتر توضیح داده شد.
It was inside the bones and there was nothing for him.	داخل استخوان ها بود و برای او چیزی نبود.
Kill without being killed	بدون کشته شدن بکش
He had taken off his shirt, but the room was still very hot.	پیراهنش را درآورده بود، اما هنوز اتاق خیلی گرم بود.
We hit it.	ما آن را زدیم.
There was a lot of work to prepare.	کارهای زیادی برای آماده شدن وجود داشت.
How we treat our players	نحوه برخورد ما با بازیکنانمان
I think you are.	من فکر میکنم شما هستید.
Let them kill each other.	بگذار همدیگر را بکشند.
He had thought this through.	او این را از طریق فکر کرده بود.
About parties	در مورد احزاب
Be the best you can be.	بهترین چیزی که میتونی باش.
Let me give you two pieces of advice.	بگذارید دو نصیحت به شما کنم.
He still wanted a police station here.	او هنوز هم می خواست که اینجا یک ایستگاه پلیس باشد.
Find the details of each model below.	جزئیات هر مدل را در زیر بیابید.
It was different outside.	بیرون فرق می کرد.
It is better to hope that he does not think it was us.	بهتر است امیدوار باشیم که او فکر نمی کند این ما بودیم.
The crowd continues to call for action.	جمعیت همچنان خواستار اقدام هستند.
Hence, why he was upset.	از این رو، چرا او ناراحت بود.
Typically, the value of these areas increases later.	به طور معمول، ارزش این مناطق بعداً افزایش می یابد.
They have set up another.	آنها یکی دیگر را تنظیم کرده اند.
I had not thought about this	به این موضوع فکر نکرده بودم
Probably the former.	احتمالا سابق.
You do not seem to have anything	به نظر نمیاد هیچی نداری
Good luck all.	همگی موفق باشید.
Not even a word about what happened in this building	حتی یک کلمه در مورد آنچه در این ساختمان گذشت
It is a process.	بلکه یک فرآیند است.
I did not intend to kill you	من قصد کشتن تو را نداشتم
They do not like this.	آنها این را دوست ندارند.
I married a local boy, my husband.	من با یک پسر محلی، شوهرم ازدواج کردم.
We took a short walk home in the afternoon.	بعد از ظهر کمی در خانه قدم زدیم.
The whole world smiled.	تمام دنیا لبخند زدند.
She wanted to hug him.	می خواست او را در آغوشش بگیرد.
People could not stand it.	مردم نمی توانستند آن را تحمل کنند.
These boys are watching over them	این پسرا مواظبشون هستن
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید در هر گوشه ای باشید.
I think he got it.	فکر می کنم او را گرفت.
His heart was in his throat.	قلبش در گلو بود.
It was my father.	پدرم بود.
Take an hour or two.	یکی دو ساعت وقت بگذارید.
It was a place to be seen.	جایی برای دیده شدن بود.
Anyway, it put me a few days behind.	به هر حال من را چند روز عقب انداخته است.
So far so good.	تا اینجا این کار عالی است.
This is how love works.	عشق به همین صورت عمل می کند.
Thank you for your open and honest writing.	با تشکر از شما برای نوشتن باز و صادقانه شما.
He simply knew without knowing why.	او به سادگی می دانست بدون اینکه بداند چرا می داند.
He did not believe us.	او ما را باور نکرد.
She pulled her hair back from her face again.	دوباره موهایش را از روی صورتش عقب زد.
Thousands of cars and people on the side of the road.	هزاران ماشین و مردم در کنار جاده.
You are responsible for him.	شما مسئول او هستید.
It does not get easier.	این آسان تر نمی شود.
Life itself was meat.	زندگی خودش گوشت بود.
They belonged to his mother.	مال مادرش بودند.
It had a lot of extreme features, not just one or two.	این ویژگی های افراطی زیادی داشت، نه فقط یکی دو تا.
You can even see your friends if they are online or not.	حتی می توانید دوستان خود را در صورت آنلاین بودن یا نبودن آنها مشاهده کنید.
We can see the end.	ما می توانیم پایان را ببینیم.
Now he tried to imagine her.	حالا سعی کرد او را تصور کند.
You must see it to believe it!	حتما باید ببینیش تا باورش کنی!.
In my opinion, the text should be a description of it.	به نظر من متن باید توصیفی از آن باشد.
It is your choice whether to buy the product or not.	انتخاب شماست که محصول را بخرید یا نه.
I do not want this to be five.	من نمی‌خواهم این کار پنج تا شود.
We are dying	داریم میمیریم
One hundred and two people completed the study.	یکصد و دو نفر مطالعه را تکمیل کردند.
Because, he decided, there is no choice.	زیرا، او تصمیم گرفت، هیچ انتخابی وجود ندارد.
They should not have worked, but they did.	آنها نباید کار می کردند، اما کردند.
You can use it to hold anything you need.	می توانید از آن برای نگه داشتن هر چیزی که نیاز دارید استفاده کنید.
He used to be a kind and sincere person.	قبلاً او فردی مهربان و صمیمی بود.
Exactly what it will look like depends on us.	اینکه دقیقاً چه شکلی خواهد بود به ما بستگی دارد.
This was a fixed point in time.	این یک نقطه زمانی ثابت بود.
You go to that page	شما به آن صفحه
Every thought has a physical effect.	هر فکری یک اثر فیزیکی دارد.
There is no evidence of the defendant's specific questions.	هیچ مدرکی دال بر سؤالات خاص متهم وجود ندارد.
He could not help but smile a little.	نمی توانست لبخند کوچکی نزند.
There were several reasons for this decision.	دلایل مختلفی برای این تصمیم وجود داشت.
I mean sometimes	منظورم این است که بعضی اوقات
I have to go, so do you.	من باید بروم، شما هم همینطور.
Please have water with you and wear comfortable walking shoes.	لطفا آب همراه داشته باشید و کفش پیاده روی راحت بپوشید.
I have worked on him	من روی او کار کرده ام
Here man should not try to think, he should feel.	در اینجا انسان نباید سعی کند فکر کند، باید احساس کند.
Maybe he does not like himself very much.	شاید خودش را هم زیاد دوست نداشته باشد.
I can consume anything for three months.	من می توانم هر چیزی را برای سه ماه مصرف کنم.
I was afraid people would laugh at me.	می ترسیدم مردم به من بخندند.
You do not share a single feature.	شما یک ویژگی واحد را به اشتراک نمی گذارید.
The problem starts, if you combine a lot of customers.	مشکل شروع می شود، اگر مشتریان زیادی را با هم ترکیب کنید.
He was married, having had a loud cry in the past.	او ازدواج کرده بود، در گذشته به خاطر گریه با صدای بلند رابطه داشت.
That same night a woman appeared in his dream.	در همان شب زنی در خواب او ظاهر شد.
Every little thing drove him crazy.	هر چیز کوچکی او را دیوانه می کرد.
We thought we were doing what we were supposed to do.	فکر می‌کردیم کاری را که باید انجام می‌دهیم انجام می‌دهیم.
But then he refused to remain silent on holidays.	اما پس از آن او از ساکت ماندن در روزهای تعطیل خودداری کرد.
Someone was crying.	یک نفر گریه می کرد.
This was usually done three times.	این معمولاً سه بار انجام می شد.
I took a big risk with that.	من با این کار ریسک بزرگی کردم.
Hold the door firmly.	در را محکم نگه داشت.
These are standards and a good reference for them.	اینها استاندارد هستند و مرجع خوبی برای آنهاست.
But we will take some other men with us.	اما ما چند مرد دیگر را با خود خواهیم برد.
Not much, but a little.	نه زیاد، اما کمی.
Maybe he grows up to love her.	شاید او رشد کند تا او را دوست داشته باشد.
It is impossible not to like your content, ideas and views.	غیرممکن است که محتوا، ایده ها و دیدگاه های خود را دوست نداشته باشید.
Here are just some of the results.	در اینجا ما فقط برخی از نتایج را ارائه می دهیم.
Just like they did not have a year ago.	درست همانطور که یک سال قبل نداشتند.
He pulled down the car window.	شیشه ماشین را پایین کشید.
One of them has to follow me on foot.	یکی از آنها باید پیاده من را دنبال کند.
Moral emotions and moral behavior.	عواطف اخلاقی و رفتار اخلاقی.
He plays a lot on the ball.	او بازی های زیادی روی توپ انجام می دهد.
Amazingly, literature can do that for you.	به نظر شگفت انگیز، ادبیات می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
With this line close to the key number, this indicates.	با این خط نزدیک به عدد کلید، این گویاست.
I tapped him on the shoulder and he pulled my hand away.	دستی به شانه اش زدم و دستم را کنار زد.
I have thought about it hard and for a long time.	من به سختی و طولانی در مورد آن فکر کرده ام.
He says his lunch is very cold.	می گوید ناهارش خیلی سرد است.
He knew what was under his feet now.	او می‌دانست که اکنون زیر پایش چیست.
But they clearly know that you were driving my car.	اما آنها آشکارا می دانند که شما در حال رانندگی ماشین من بودید.
When we get to the hotel, two of you can play.	وقتی به هتل رسیدیم شما دو نفر می توانید بازی کنید.
Now come here	حالا بیا اینجا
I felt my mother's arms around me.	آغوش مادرم را دور خودم حس کردم.
That he knew me better than anyone.	اینکه او مرا بهتر از هرکسی می شناخت.
Or bag	یا کیف
But if that your husband is not good for you.	اما اگر آن شوهر شما برای شما خوب نیست.
He is also excited to give me food.	او هم هیجان زده است که به من غذا بدهد.
Like everything else, the media has its pros and cons.	مانند همه چیز، رسانه ها نیز جنبه های خوب و بد دارند.
And your husband.	و شوهر شما.
But we are ourselves.	اما ما خودمان هستیم.
This is not good for us or our business.	این نه برای ما و نه برای تجارت ما مفید است.
But it changed quickly.	اما به سرعت تغییر کرد.
At the end of the football season	در پایان فصل فوتبال
Both sides agreed that they were.	هر دو طرف موافق بودند که بودند.
Not much for me.	برای من زیاد نیست.
You could see what happened to him.	می توانستی ببینی چه بلایی سرش آورد.
But that does not mean he can not control himself.	اما این بدان معنا نیست که او نمی تواند خودش را کنترل کند.
I had no experience, so there was no fear.	من تجربه ای نداشتم، بنابراین ترسی وجود نداشت.
Do not drink it.	آن را ننوشید.
I can not look at him.	نمی توانم به او نگاه کنم.
It must be great	باید عالی باشه
No one can be so happy.	هیچ کس نمی تواند آنقدر خوشحال باشد.
However, some beers are expensive.	با این حال، مقداری آبجو از طرفی گران است.
It was more about him.	در مورد او بیش از این بود.
It will be difficult to tell the difference.	تشخیص تفاوت دشوار خواهد بود.
It is very easy and free.	بسیار آسان و رایگان است.
It will be great.	عالی خواهد بود.
But it is still very hot	اما هنوز خیلی گرم است
The physical properties of a network can have many different characteristics.	ویژگی‌های فیزیکی شبکه می‌تواند ویژگی‌های مختلفی داشته باشد.
No one seemed to eat much, except the children.	به نظر می رسید هیچ کس زیاد غذا نمی خورد، به جز بچه ها.
That in itself was fun.	این به خودی خود سرگرم کننده بود.
I just arrived	من تازه حاضر شدم
What others were saying he had talked about before.	آنچه دیگران می گفتند او قبلاً در مورد آن صحبت می کرد.
He just called me to let me know.	او فقط با من تماس گرفت تا به من اطلاع دهد.
The whole team was off.	کل تیم خاموش بود.
Shut up.	خفه شو.
He really could not believe he had not seen this before.	واقعاً باورش نمی شد قبلاً این را ندیده باشد.
do not tell me	به من نگو
I was saying the same thing.	من هم همین را می گفتم.
Now you know my situation	الان شرایط من رو میدونی
It should look like only one video is playing.	باید به نظر برسد که انگار فقط یک ویدیو در حال پخش است.
Tell me about the place.	در مورد مکان به من بگویید.
You have to promise me you will not go.	باید به من قول بدهی که نخواهی رفت.
It's his car	ماشین اوست
is it.	آیا این.
It gets closer.	نزدیک تر می شود.
Nothing special	واقعا چیز خاصی نیست
We love him though.	هر چند ما او را دوست داریم.
I like to be comfortable and watch them.	من دوست دارم راحت باشم و آنها را تماشا کنم.
You are not coming with us	تو با ما نمی آیی
The statement then the error does not appear.	بیانیه سپس خطا ظاهر نمی شود.
Just name a common sound problem and this software can fix it.	فقط یک مشکل رایج صدا را نام ببرید و این نرم افزار می تواند آن را برطرف کند.
But there are problems.	اما مشکلاتی وجود دارد.
War is never mentioned.	هرگز به جنگ اشاره نشده است.
He is a difficult case.	او پرونده سختی است.
They have never had and will never have.	هرگز نداشته اند و نخواهند داشت.
I tell you my dream.	خوابم را به تو می گویم.
The poor girl lost her head.	دختر بیچاره سرش را از دست داد.
Successful change does not just happen.	تغییر موفقیت آمیز فقط اتفاق نمی افتد.
I do not need video on this second device.	من نیازی به ویدیو در این دستگاه دوم ندارم.
This is what controls the body.	این چیزی است که جسم را کنترل می کند.
I'm quite right now to do that.	من برای انجام این کار در حال حاضر کاملاً در موقعیت هستم.
More experience, worse performance.	تجربه بیشتر، عملکرد بدتر.
Wait a few minutes, then return home.	چند دقیقه صبر کنید، سپس دوباره به خانه برگردید.
A lie that is better to believe.	دروغی که بهتر است باور کنیم.
The kind that was hard for me recently.	نوعی که اخیرا برایم سخت شده بود.
They are wrong.	آنها اشتباه فرض می کنند.
Like something to talk about.	مثل چیزی برای صحبت کردن.
We try to understand what went through his mind.	ما سعی می کنیم بفهمیم چه چیزی در ذهن او گذشته است.
We understand that this is often the most difficult step.	ما درک می کنیم که این اغلب سخت ترین مرحله است.
There must be a way out.	باید راهی برای خروج وجود داشت.
Well, get ready to keep waiting.	خوب، برای ادامه انتظار آماده شوید.
Two more steps	دو قدم دیگر
My experience was exactly the opposite.	تجربه من دقیقا برعکس بود.
The smaller one is now on the run.	کوچکتر اکنون در حال فرار است.
But when he finished, he fired me.	اما وقتی کارش تمام شد، مرا از کارم دور کرد.
I just provided the image.	من فقط تصویر را ارائه کردم.
Turn positive events into positive experiences.	رویدادهای مثبت را به تجربیات مثبت تبدیل کنید.
Where he was thinking, there was only a clean atmosphere.	جایی که افکارش بود، فقط فضای تمیزی وجود داشت.
This question and its comments are also useful.	این سوال و نظرات آن نیز مفید است.
This is just phase one baby.	این فقط فاز یک است عزیزم.
I give her some milk	کمی شیرش میدم
They were great in my dream.	آنها در رویای من عالی بودند.
Find something that works for you and develop your techniques.	چیزی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد و تکنیک های خود را توسعه دهید.
He thought very tired.	خیلی خسته فکر کرد.
Ability in children	توانایی در کودکان
This was not important either.	این هم چیز مهمی نبود.
He will take care of the little one.	او از کوچولو مراقبت خواهد کرد.
I have any problem	من هر مشکلی دارم
This move was later confirmed the next day.	این حرکت بعداً روز بعد تأیید شد.
I am nobody and everyone.	من هیچکس و همه نیستم.
I have to improve this for tomorrow.	من باید این را برای فردا بهبود بخشم.
There are many small pieces that are attached to it.	تعداد زیادی قطعه کوچک وجود دارد که به آن متصل شده اند.
Then when you get to his chest, it's a wonderful thing.	سپس وقتی به قفسه سینه او می رسی، چیز بسیار شگفت انگیزی است.
I finally saw my dad	بالاخره بابامو دیدم
He did not know what they were doing or who they were.	او نمی دانست که آنها چه کار می کنند و چه کسانی هستند.
I try not to care	سعی میکنم اهمیت ندهم
Where it is not possible to stand.	جایی که ایستادن در آن ممکن نباشد.
what are you saying?.	چی میگی؟.
See you.	میبینمت.
The issue now is speed.	مسئله الان سرعت است.
I felt it.	من آن را احساس کردم.
He was supposed to play a boy and that boy did not show up.	او قرار بود نقش یک پسر را بازی کند و آن پسر نشان نداد.
The rest are more like each other and show no effort.	بقیه بیشتر شبیه هم هستند و هیچ تلاشی از خود نشان نمی دهند.
These measures later spread throughout the city.	این اقدامات بعداً در سطح شهر گسترش یافت.
I can not balance anything.	من نمی توانم چیزی را متعادل کنم.
But one wants to know more about its positive features.	اما شخص می خواهد در مورد ویژگی های مثبت آن بیشتر بداند.
People who meet us are usually very sad.	افرادی که با ما ملاقات می کنند معمولاً بسیار غمگین هستند.
If you can think it, they can create it.	اگر بتوانید آن را فکر کنید، می توانند آن را ایجاد کنند.
They sat there for another week.	یک هفته دیگر آنجا نشستند.
Put a brown bag on her head before sex.	قبل از رابطه جنسی یک کیسه قهوه ای روی سر او بگذارید.
The control group received only the vehicle.	گروه کنترل فقط وسیله نقلیه را دریافت کردند.
Well, then we do not actually do that.	خوب، پس ما در واقع این کار را انجام نمی دهیم.
And he did not ask her to come and join him.	و از او نخواست که بیاید و به او ملحق شود.
They are very honest about how easy it was.	آنها در مورد اینکه چقدر آسان بود، بسیار صادق هستند.
I will not stop him.	من او را متوقف نمی کنم.
The house was filled with the most terrible silence.	خانه پر از وحشتناک ترین سکوت بود.
But a review of the data shows that this is not the case.	اما بررسی داده ها نشان می دهد که اینطور نیست.
I failed anyone who meant anything to me.	من هر کسی را که برایم معنایی داشت شکست خوردم.
I just feel sad	فقط احساس غم دارم
This will be a heavy burden on me.	این بار سنگینی بر دوش من خواهد بود.
To make others forget it.	برای اینکه دیگران آن را فراموش کنند.
The trees are so far away that they cannot be reached in time.	درختان خیلی دور هستند که نمی توان به موقع به آنها رسید.
But they do not want you to know their schedule.	اما آنها نمی خواهند شما برنامه آنها را بدانید.
The program is to have a similar version in our store.	برنامه این است که یک نسخه مشابه در فروشگاه ما داشته باشیم.
You will be amazed at the details you never realized.	از جزئیاتی که هرگز متوجه آن نشده اید شگفت زده خواهید شد.
I was in the hospital	من در بیمارستان بودم
Positive mental framework	چارچوب ذهنی مثبت
He turned to me.	او به سمت من برگشت.
Not now, too soon	الان نه، خیلی زود
No one really knew what was going on.	هیچ کس واقعاً نمی دانست چه خبر است.
Points with error bar represent data.	نقاط دارای نوار خطا داده ها را نشان می دهند.
Maybe show his concern.	شاید نگرانی او نشان دهد.
These findings are consistent with our case.	این یافته ها با مورد ما سازگار است.
Now is the time to live and do fun things.	اکنون زمان زندگی و انجام کارهای سرگرم کننده است.
Let's put a dog there	بیا یه سگ بذاریم اونجا
I suffered because of you	من بخاطر تو زجر کشیدم
Now, there is no clear answer.	اکنون، هیچ پاسخ واضحی وجود ندارد.
I also love your beautiful dreams	من هم عاشق رویاهای قشنگت هستم
In fact, they were here.	در واقع آنها اینجا بودند.
Such things you know.	چنین چیزهایی را که می دانید.
And you say, a lot of these people are good people.	و شما می گویید، بسیاری از این افراد افراد خوبی هستند.
Then he suddenly moved around the table.	سپس ناگهان دور میز حرکت کرد.
I never thought my life could be so useful.	هرگز فکر نمی کردم زندگی من می تواند اینقدر مفید باشد.
It may take a year to bring your dog.	ممکن است یک سال طول بکشد تا سگ خود را بیاورید.
Construction continued throughout the summer.	ساخت و ساز در طول تابستان ادامه یافت.
Not as you think it should be.	نه آنطور که شما معتقدید که باید باشد.
It can not be thirty seconds.	نمی تواند سی ثانیه باشد.
He did not need it.	او به آن نیاز نداشت.
When he left this land, he left it forever.	وقتی این سرزمین را ترک کرد، برای همیشه آن را ترک کرد.
Play with your children at home.	با بچه هایتان در خانه بازی کنید.
I literally had no idea.	من به معنای واقعی کلمه هیچ ایده ای نداشتم.
the power.	قدرت.
It was good that you called	خیلی خوب بود که تماس گرفتی
And even my mother loves you.	و حتی مادرم هم به نظر شما را دوست دارد.
It is true that you can make money online.	درست است که می توانید از طریق اینترنت درآمد کسب کنید.
There is a theory about what we do.	در مورد کاری که ما انجام می دهیم، نظریه ای وجود دارد.
Small houses can give you financial freedom.	خانه های کوچک می توانند به شما آزادی مالی بدهند.
I never do that.	هرگز چنین نمی کنم.
You do not say small things.	شما حرف های کوچک نمی زنید.
The song also asked me a few questions, but not too many.	آهنگ از من هم چند سوال پرسید، اما نه خیلی زیاد.
My son is the next person to board the plane.	پسر من نفر بعدی است که سوار هواپیما می شود.
I do not know how to explain how everything worked.	من نمی دانم توضیح دهم که چگونه همه چیز کار کرد.
But nothing stopped them.	اما هیچ چیز مانع آنها نشد.
They did not stop until he reached them.	آنها متوقف نشدند تا اینکه او به آنها رسید.
Take a look.	نگاهی بیاندازید.
We miss his threat.	دلمان برای تهدیدش تنگ شده است.
The former was subject to his policy, while the latter was excluded.	اولی مشمول خط مشی او بود، در حالی که دومی مستثنی شد.
Audio has a wide frequency response range.	صدا دارای محدوده پاسخ فرکانسی وسیعی است.
But within a few months they grew up.	اما در عرض چند ماه آنها بزرگ شدند.
Talk to others about your problem.	در مورد مشکل خود با دیگران صحبت کنید.
He was saying something	داشت یه چیزی میگفت
But, we have to feed you to be healthy.	اما، ما باید به شما غذا بدهیم تا سالم باشید.
He has never been able to prove himself.	او هرگز نتوانسته است خود را ثابت کند.
He made such a connection for me.	او چنین ارتباطی را برای من ایجاد کرد.
He finally shrugged.	او در نهایت شانه هایش را چرخاند.
He had made his decision about something.	داشت تصمیمش را در مورد چیزی گرفته بود.
The site is very clean and easy to use.	سایت بسیار تمیز و آسان برای استفاده است.
It will definitely be the goal	قطعا هدف خواهد بود
There is very little happiness in this lifestyle.	شادی در این شیوه زندگی بسیار اندک است.
We are not ourselves.	ما خودمان نیستیم.
Although we do not have the time or place for it.	هر چند ما زمان یا مکانی برای آن نداریم.
If he was on the way.	اگر او در راه بود.
He smiled a little.	لبخند کوچکی به او زد.
A beautiful place.	جای قشنگیه.
To the unknown.	به ناشناخته.
Knew what they were talking about.	می دانست در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
This also does not happen in one day.	این نیز در یک روز انجام نمی شود.
Little fat boy	پسر چاق کوچولو
Drawing pictures are powerful things.	تصاویر ترسیم شده چیزهای قدرتمندی هستند.
If he is too busy to respond, leave a message.	اگر او خیلی مشغول است که نمی تواند پاسخ دهد، یک پیام بگذارید.
Life is like a school that never ends.	زندگی مثل مدرسه ای است که هرگز تمام نمی شود.
I hope we share a world together.	امیدوارم با هم دنیایی را به اشتراک بگذاریم.
We want to be in control.	ما می خواهیم تحت کنترل باشیم.
Now my bedroom	الان اتاق خواب منه
Conflict is that the mind determines the situation.	تعارض این است که ذهن شرایطی را تعیین می کند.
Let me get rid of the hassle of lying to us.	بگذار از دردسر دروغ گفتن به ما خلاص شوم.
They may be happy.	آنها ممکن است خوشحال باشند.
He is very dry.	او خیلی خشک است.
Great choice for a spring day.	انتخاب بسیار خوبی برای یک روز بهاری است.
They talked about rain, about fish.	از باران صحبت کردند، از ماهی.
I do not want them to see me like this.	من نمی خواهم آنها مرا اینگونه ببینند.
Piece by piece, case by case.	قطعه قطعه، مورد به مورد.
He does not go away.	او دور نمی شود.
Eventually.	در نهایت.
They are generally complex numbers.	به طور کلی آنها اعداد مختلط هستند.
But the question had no power.	اما سوال هیچ قدرتی نداشت.
I did not want to follow the crowd.	نمی خواستم جمعیت را دنبال کنم.
Why, of course he cries.	چرا، البته او گریه می کند.
People have to get out of their way.	مردم باید از مسیر خود خارج شوند.
Everyone knows this, and everyone knew it at the time.	همه این را می دانند و در آن زمان همه آن را می دانستند.
He smiled to himself.	با خودش لبخند زد.
We went inside to see who	رفتیم داخل ببینیم کیه
It certainly did not belong to him.	مال خودش قطعا نبوده است.
I have nothing to do	من کاری ندارم
You can be the best.	شما می توانید بهترین باشید.
The court is following up.	دادگاه در حال پیگیری است.
However, it is sometimes done.	با این حال، گاهی اوقات انجام می شود.
All authors analyzed the results.	همه نویسندگان نتایج را تجزیه و تحلیل کردند.
It has a service every year that seems to be ignored.	هر سال یک سرویس دارد تا انگار نادیده گرفته شود.
Until then, he was consuming it for a day.	تا آن زمان، او آن را یک روز مصرف می کرد.
Do this twice a day.	این کار را دو بار در روز انجام دهید.
At first it sounded good.	در ابتدا صدای خوبی به نظر می رسید.
My left foot went in a different direction from the rest of me.	پای چپم مسیر متفاوتی با بقیه من رفت.
But the government did not respect this right.	اما دولت این حق را رعایت نکرد.
You are not supposed to be there so much.	قرار نیست آنقدر در آن حضور داشته باشید.
Her husband came home from work and saw her crying.	شوهرش از سر کار برمی گشت و او را در حال گریه می دید.
He seems to be on track.	به نظر می رسد که او در مسیر قرار دارد.
I'm very scared of him	من خیلی براش میترسم
We would be very happy if you could share it with someone.	اگر بتوانید با کسی به اشتراک بگذارید بسیار خوشحال می شویم.
Send me a message if you are interested.	در صورت علاقه به من پیام دهید.
I love my brother very much.	من برادرم را خیلی دوست دارم.
Sound is my least concern.	صدا کمترین نگرانی من است.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نمی کردم.
You sit flat on the bed.	شما صاف روی تخت می نشینید.
I had enough trouble thinking my brain clearly.	برای اینکه مغزم را به وضوح فکر کنم به اندازه کافی مشکل داشتم.
He was not hurt much	اون زیاد صدمه نخورد
I had an email with him.	من یک ایمیل با او داشتم.
Then he looked at his watch.	سپس به ساعتش نگاه کرد.
The church then controls your life from birth to death.	سپس کلیسا زندگی شما را از تولد تا مرگ کنترل می کند.
But only for a short time.	اما فقط برای مدت کمی.
He talks or does not talk to his wife at dinner.	او در هنگام شام با همسرش صحبت می کند یا صحبت نمی کند.
I have this	من این را دارم
What we have lost, we have lost together.	آنچه را که از دست داده ایم، با هم از دست داده ایم.
Take pain as an example.	درد را به عنوان مثال در نظر بگیرید.
And for the rest.	و برای بقیه هم همینطور.
Goes here.	اینجا می رود.
I will definitely use them a lot.	من قطعا از آنها استفاده زیادی خواهم کرد.
Sometimes we were on the wrong side when we started.	گاهی اوقات وقتی شروع به کار کردیم در سمت اشتباه قرار داشتیم.
When we win, it has no effect on our next game.	وقتی پیروز می شویم، تاثیری در بازی بعدی ما ندارد.
The latter is for production.	دومی برای تولید است.
It would be great	عالی میشد
Take back your power	قدرتت را پس بگیر
So the only thing he kept was lost.	بنابراین تنها چیزی که او حفظ می کرد نیز از بین رفت.
And we.	و ما.
He knew that a small part of him wanted him to die.	او می دانست که بخش کوچکی از او می خواهد که او بمیرد.
Just click on the date below	فقط روی تاریخ زیر کلیک کنید
However, this can be to your advantage.	با این حال، این می تواند به نفع شما تبدیل شود.
Please stay home unless absolutely necessary.	لطفاً مگر در موارد ضروری در خانه بمانید.
Because damn eyes	چون چشم لعنتی
However they are here.	با این حال آنها اینجا هستند.
In general, the products work well.	به طور کلی محصولات به خوبی کار می کنند.
This is the perfect moment	این لحظه کامل است
No other color groups mentioned.	گروه های رنگی دیگر ذکر نشد.
He died in a car accident a week later.	یک هفته بعد در یک تصادف رانندگی درگذشت.
You can not say anything	هیچی نمیتونی بگی
The logic of this was probably never explored.	منطق این احتمالا هرگز مورد بررسی قرار نگرفت.
We will use him as an example.	ما از او به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد.
It is the average of the whole year.	میانگین کل سال است.
And he was great.	و او عالی بود.
We now turn to how it works.	هم اکنون به چگونگی کارکرد آن می پردازیم.
Finally, they do.	در نهایت، آنها انجام می دهند.
Completely sold, he has.	به طور کامل فروخته شد، او دارد.
He says everyone is happy and he should not.	او می گوید همه خوشحال هستند و او نباید.
He does not seem to have the stomach to fight.	به نظر می رسد که او شکم برای دعوا را ندارد.
This is not a game.	این یک بازی نیست.
His hand was hit.	دستش ضربه خورد.
If you want to win, you need friends.	اگر می خواهید برنده شوید، به دوستان نیاز دارید.
It did not stop	متوقف نمی شد
So government is not just the name of what we do together.	بنابراین دولت فقط نام کاری نیست که ما با هم انجام می دهیم.
The suggestion was to go play a few cards.	پیشنهاد این بود که برویم چند ورق بازی کنیم.
The answer was still no.	پاسخ همچنان منفی بود.
He took you back	او تو را پس گرفت
I did not shake his hand.	دستم را به او ندادم.
And there was more trouble.	و دردسر بیشتر بود.
These are just initial reports by radio.	اینها فقط گزارش های اولیه از طریق رادیو است.
All our friends were dead.	همه دوستان ما مرده بودند.
His face was determined and strong.	صورتش مصمم و قوی بود.
His case may take months, maybe years, to process.	بررسی پرونده او ممکن است ماه‌ها و شاید سال‌ها طول بکشد.
Personal contact is very important to him.	تماس شخصی برای او بسیار مهم است.
Then you just have to add hot water.	سپس فقط باید آب گرم اضافه کنید.
I will not come to your house and I will not do this for you.	من به خانه شما نمی آیم و این کار را برای شما انجام نمی دهم.
More than ever, since my hearing began to decline.	بیشتر از همیشه، از زمانی که شنوایی من شروع به از بین رفتن کرد.
This of course means.	این البته به این معنی است.
They are dying more now	الان بیشتر می میرند
I do not ask anything anymore	من دیگه هیچی نمیپرسم
By the driver, right.	توسط راننده، درست است.
Just take his name	فقط اسمش رو بگیر
They should produce less material.	آنها باید مواد کمتری تولید کنند.
He did nothing to protect his family.	او برای محافظت از خانواده‌اش دست از سر هیچ چیز نمی‌کشید.
Expect more from these types of claims.	انتظار بیشتری از این نوع ادعاها را داشته باشید.
I tried to play it cool	سعی کردم باحال بازیش کنم
There is a lot of pressure	خیلی فشار هست
you go.	شما بروید.
They are mostly stocks.	آنها عمدتا سهام هستند.
All one has to do is try.	تنها کاری که هر کسی باید انجام دهد این است که تلاش کند.
All we can do is watch the sky and wait.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که آسمان را تماشا کنیم و منتظر بمانیم.
At least a hundred of them.	حداقل صد نفر از آنها.
He and he were passing by on the street.	او و او در خیابان از کنار هم رد می شدند.
And it was different again.	و باز هم متفاوت بود.
He did not look around the room and did not take notes.	اطراف اتاق را نگاه نکرد و یادداشت نکرد.
Supply and demand are really simple.	واقعا عرضه و تقاضا ساده است.
No one in my company knows about you, not even.	هیچ کس در شرکت من از شما خبر ندارد، حتی.
They wanted to be stronger than other birds.	آنها دوست داشتند قوی تر از پرندگان دیگر باشند.
There was no doubt about this fact.	هیچ شکی در این واقعیت وجود نداشت.
She also did not know the baby she had given birth to.	او همچنین بچه ای را که به دنیا آورده بود نمی شناخت.
I will not repeat the same mistake again.	من دوباره همان اشتباه را تکرار نمی کنم.
A person not very tall	یک نفر نه چندان قد بلند
Also we for years.	همچنین ما برای سال.
No one was gone.	هیچکس نرفته بود.
As far as it goes.	تا آنجا که می رود.
If you want to work, you work.	اگر می خواهید کار کنید، کار می کنید.
You can play with any color you like.	می توانید با هر رنگی که دوست دارید بازی کنید.
It does not get better.	بهتر نمی شود.
Why don't you read these books?	چرا این کتاب ها را نمی خوانی؟
This is not much different.	این تفاوت چندانی ندارد.
And he had no wife, something he wanted more than anything else.	و او زنی نداشت، چیزی که بیش از هر چیز دیگری می خواست.
Good girls in front	دختران خوب در مقابل
He took this moment and looked at her.	او این لحظه را گرفت و به او نگاه کرد.
This is the most fun for me.	این برای من سرگرم کننده ترین است.
They make you a new person.	آنها از شما یک نفر جدید می سازند.
Then he came back and thought of something else.	سپس دوباره برگشت و به چیز دیگری فکر کرد.
The first is easier to define.	اولی آنها ساده تر تعریف شده است.
You have a lot of resources to think about.	شما منبع زیادی برای فکر کردن گذاشته اید.
Several search techniques have been developed to serve such a search request.	چندین تکنیک جستجو برای خدمات رسانی به چنین درخواست جستجو توسعه داده شده است.
I have to find a job that interests me.	من باید کاری پیدا کنم که به من علاقه مند باشد.
The first change was related to the basic contract.	اولین تغییر مربوط به قرارداد اساسی بود.
There was no spirit on the way.	هیچ روحی در مسیر نبود.
These often include missing legs or extra legs.	اینها اغلب شامل پاهای از دست رفته یا پاهای اضافی هستند.
They absolutely should not sleep together.	آنها مطلقاً نباید با هم بخوابند.
I will argue with you.	من با شما استدلال خواهم کرد.
If no name was available, no name was required.	اگر نامی در دسترس نبود، نامی لازم نبود.
This world is small.	این دنیا کوچک است.
And surprisingly, it looks like absolute business in high quality.	و تعجب شگفت انگیز، به نظر می رسد کسب و کار مطلق در کیفیت بالا.
You probably did not do that either, because he is your friend.	احتمالا شما هم این کار را نکردید، چون او دوست شماست.
feel free to contact me.	هر موقع خواستی با من تماس بگیر.
However, the results of these studies have not been consistent.	با این حال، نتایج این مطالعات سازگار نبوده است.
Small government was the order of the day.	دولت کوچک دستور روز بود.
Made him want more	باعث شد بیشتر بخواهد
Of course, he claims that his age is responsible.	البته او مدعی است که سنش مسئول است.
I wish you had those experiences.	ای کاش آن تجربیات را داشتید.
You let your body in	به بدنت اجازه دادی داخل
Now let's get back to you.	حالا بیایید به شما برگردیم.
Write once, run everywhere.	یک بار بنویس، همه جا بدو.
There is only one problem.	فقط یک مشکل وجود دارد.
However, their children could not continue this process.	با این حال فرزندان آنها نمی توانستند این روند را ادامه دهند.
I do not understand the youth.	من جوانان را درک نمی کنم.
Many of us seem to have gone an extra day earlier.	به نظر می رسد بسیاری از ما یک روز اضافه زودتر رفتیم.
Not just his heart	نه فقط قلبش
I moved it around until it felt comfortable.	من آن را به اطراف حرکت دادم تا زمانی که احساس راحتی کرد.
But he could not stop it.	اما او نتوانست جلوی آن را بگیرد.
But this was no longer the life he wanted.	اما این دیگر آن زندگی که او می خواست نبود.
Loves control.	کنترل را دوست دارد.
This one says it is no longer the case	این یکی میگه دیگه موردی نیست
Do not continue to make changes	به ایجاد تغییرات ادامه نده
And this is a statement and a question.	و این بیانیه و سوال است.
It will be incredible to see what he does in the future.	این باور نکردنی خواهد بود که ببینیم او در آینده چه می کند.
But that was a good expectation.	اما این یک نوع انتظار خوب بود.
That's really the point of this book.	واقعاً نکته این کتاب همین است.
This is not a program to help them.	این برنامه ای نیست که به آنها کمک کند.
That was three weeks ago.	این سه هفته پیش بود.
Maybe you feel the same way.	شاید شما خودتان هم چنین احساسی دارید.
Completely gone	کلا از بین رفته
I was just there to be third.	من فقط آنجا بودم تا نفر سوم باشم.
This one is weird because it's the first of three.	این یکی عجیب است زیرا اولین مورد از سه مورد است.
I hope you can accept the good news of your negative situation.	امیدوارم بتوانید خبر خوب وضعیت منفی خود را بپذیرید.
No wages to themselves	بدون دستمزد به خودشان
I keep my eyes on the ground.	نگاهم را روی زمین نگه می دارم.
He longs for such things	آرزوی چنین چیزهایی را دارد
Which we are looking for.	که ما به دنبال آن هستیم.
He still does not play with other children.	او هنوز با بچه های دیگر بازی نمی کند.
Others are dead.	دیگران مرده اند.
He is not a man.	مرد نیست.
Most of them received different emotions.	بیشتر آنها احساسات متفاوتی دریافت کردند.
A story that is like real life.	داستانی که شبیه زندگی واقعی است.
We call these points of activity.	ما به این نقاط فعالیت می گوییم.
Do not force them, ask them.	آنها را مجبور نکنید، از آنها بپرسید.
It was good for my health.	برای سلامتی من خوب بود.
This means that we have to fight harder than ever.	این بدان معناست که ما باید قوی تر از همیشه به مقابله بپردازیم.
Real life, as they say.	زندگی واقعی، همانطور که می گویند.
He hoped his children would understand.	او امیدوار بود فرزندانش بفهمند.
Nobody tells me why.	هیچ کس به من نمی گوید چرا.
And we are not there.	و ما آنجا نیستیم.
The experience of suffering is something else.	تجربه رنج هم چیز دیگری است.
You must act now	شما باید همین الان اقدام کنید
He had surrendered.	او تسلیم شده بود.
You are called.	شما نامیده می شوید.
He was accustomed to the early beginnings.	او به شروع های اولیه عادت کرده بود.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
This is a show, but no one seems to be getting it.	این یک نمایش است، اما به نظر می رسد هیچ کس آن را دریافت نمی کند.
Young people have fun.	جوانان خوش می گذرانند.
Black.	مشکی.
An exact number	یک عدد دقیق
After a short round of comments, we ended the conversation.	پس از یک دور کوتاه از نظرات، به گفتگو پایان دادیم.
This time he turned, but the door did not open.	این بار چرخید، اما در باز نشد.
I enjoyed myself	من از خودم لذت بردم
He did not play anyway.	او به هر حال بازی نمی کرد.
Let it be there and feel it.	بگذارید آنجا باشد و آن را احساس کنید.
Of course it's better to be.	البته بهتر است که باشند.
This only adds to the stress level.	این فقط به افزایش سطح استرس می افزاید.
The doctor tried him, but he could not understand the doctor.	دکتر او را امتحان کرد، اما او نتوانست دکتر را درک کند.
It's good that the real boy is back.	خیلی خوبه که پسر واقعیم دوباره برگشته.
You have two problems.	شما دو مشکل دارید.
I'm glad you're not me.	خوشحالم که تو هستی نه من.
But even then he did not give up.	اما حتی در آن زمان هم آن را رها نکرد.
You seem to be entering a hellish story.	به نظر می رسد که شما وارد یک داستان جهنمی شده اید.
But otherwise he was just talking.	اما در غیر این صورت فقط صحبت می کرد.
He was like hell.	او شبیه جهنم بود.
He tried to get them to read aloud.	او سعی می کرد آنها را وادار کند که با بیان بخوانند.
Says metal.	می گوید فلز است.
No other piece has been made and no pieces are available.	قطعه دیگر ساخته نشده است و هیچ قطعه ای در دست نیست.
Be as healthy as other men.	مانند مردان دیگر سالم باشید.
I followed and got it.	دنبال کردم و گرفتم.
Just like live radio programs.	درست مانند برنامه های زنده رادیویی.
That infection seems to be getting worse.	به نظر می رسد آن عفونت در حال بدتر شدن است.
This is a great skin care product.	این یک محصول عالی برای مراقبت از پوست است.
First, credit where credit is.	اول، اعتبار در جایی که اعتبار است.
This interview was never published.	این مصاحبه هرگز منتشر نشده است.
the mistake.	اشتباه.
Put an end to this small problem.	به این مشکل کوچک پایان داد.
I saw you two around the city together, even when he was married.	من شما دو نفر را در اطراف شهر با هم دیده ام، حتی زمانی که او ازدواج کرده بود.
A strategy set is a set of different actions that are given to the player.	مجموعه استراتژی مجموعه ای از اقدامات مختلف است که در اختیار بازیکن قرار می گیرد.
They may think there are only three soldiers, not four.	آنها ممکن است فکر کنند فقط سه سرباز هستند نه چهار.
After a few seconds he closed his eyes and took a deep breath.	بعد از چند ثانیه چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
What happens is that the body no longer wants it there.	اتفاقی که می افتد این است که بدن دیگر آن را آنجا نمی خواهد.
They leaned toward work.	آنها به سمت کار متمایل شدند.
I will meet you.	تو را ملاقات خواهم کرد.
Unless it is too far away.	مگر اینکه خیلی دور باشد.
Despite them, it is more like it.	با وجود آنها بیشتر شبیه آن است.
It is very close.	خیلی نزدیک است.
There is no easy way to get to the top of the list.	راه آسانی برای رسیدن به بالای لیست وجود ندارد.
College is over	کالج تمام شد
For me, this is much easier.	برای من، این موضوع بسیار ساده تر است.
So is the church.	خود کلیسا هم همینطور.
Part of him	بخشی از او
the story of my life.	داستان زندگی من.
It was long and sharp and dirty in yellow.	بلند و نوک تیز و به رنگ زرد کثیف بود.
This is what they have taught us from the first days.	این چیزی است که از همان روزهای اول به ما آموخته اند.
So rest easy	پس خیالتون راحت باشه
Why not pass and taste yourself?	چرا نمی گذرد و خودتان را مزه نمی کنید؟
You just have to bear mine	فقط باید مال من را تحمل کنی
We notice it from time to time.	هرازگاهی متوجه آن می شویم.
We have a lot to show and share.	ما چیزهای زیادی برای نشان دادن و به اشتراک گذاشتن داریم.
But this is my problem	اما مشکل من اینه
They thought in detail.	آنها به جزئیات فکر کردند.
I hardly look at them.	به سختی به آنها نگاه می کنم.
However it still does not work.	با این حال هنوز کار نمی کند.
I took out a map of my city and opened it completely.	نقشه شهرم را بیرون آوردم و آن را کامل باز کردم.
Like a week late	مثل یک هفته تاخیر
We were older than me and here.	بزرگتر از من و خودم اینجا بودیم.
We workers have a lot of work ahead of us.	ما کارگران کار زیادی در پیش داریم.
Many questions were asked.	سوالات زیادی پرسیده شد.
The table was not ready yet.	میز هنوز آماده نشده بود.
Men and women love this.	مردان و زنان در این زمینه این را دوست دارند.
An example is the decision to write unit tests.	یک مثال تصمیم برای نوشتن تست های واحد است.
Medium to dark brown.	قهوه ای متوسط ​​تا تیره.
But we are looking.	اما ما در حال جستجو هستیم.
This was and is a great privilege for me.	این یک امتیاز بزرگ برای من بود و هست.
It's hard to imagine now.	اکنون تصور آن سخت است.
She wants to know where her baby is.	او می خواهد بداند بچه اش کجاست.
We are ready to answer your questions seven days a week.	ما هفت روز در هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.
I know two of them to some extent.	من دو تا از آنها را تا حدودی می شناسم.
Because this world is not our world.	زیرا این دنیا دنیای ما نیست.
I have to believe that he is in danger.	باید باور کنم که او در خطری است.
There is no direction, the sun is directly above.	هیچ جهتی نیز وجود ندارد، خورشید مستقیماً در بالا قرار دارد.
And it grew very fast.	و خیلی سریع رشد کرد.
But he can not find a red rose in the garden.	اما او نمی تواند یک گل رز قرمز در باغ پیدا کند.
They met again.	آنها دوباره با هم آشنا می شدند.
Of course he was not there	البته اون اونجا نبود
You came very fast	خیلی سریع اومدی
And so they gave me the freedom to do that.	و بنابراین آنها به من آزادی انجام این کار را داده اند.
Now you can comment	حالا میتونید نظر بدید
It was like hot rain.	مثل باران گرم بود.
Especially when you are friends.	مخصوصاً وقتی با هم دوست هستید.
The title was used before.	قبلا از عنوان استفاده می شد.
Experience that world	آن دنیا را تجربه کن
At first, the whole method seems complicated.	در ابتدا، کل روش پیچیده به نظر می رسد.
Ask questions or offer help.	سوال بپرسید یا پیشنهاد کمک کنید.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
Nothing is said for a while.	برای مدتی چیزی گفته نمی شود.
Culture must be created.	باید فرهنگ سازی کرد.
This cry was analyzed by computer.	این گریه توسط کامپیوتر تجزیه و تحلیل شد.
He says that was when the media really noticed him.	او می گوید که در آن زمان بود که رسانه ها واقعاً متوجه او شدند.
What was more interesting was that he was bright red.	جالب‌تر این بود که او قرمز روشن بود.
Sometimes we break up	گاهی اوقات از هم جدا می شویم
He tried to think of something else.	سعی کرد به چیز دیگری فکر کند.
And maybe there is still one person.	و شاید هنوز یک نفر وجود داشته باشد.
Eating nine times a day is effective.	نه بار خوردن در روز موثر است.
Many of them were scared.	خیلی از آنها ترسیدند.
she is a good girl.	او دختر خوبی است.
I mean, the boy has never been there.	منظورم این است که پسر هرگز آنجا نبوده است.
We have already passed the fire.	ما قبلاً از آتش عبور کرده ایم.
They were dead.	آنها مرده بودند.
And maybe it is.	و شاید هم هست.
Our room was ready early and in excellent condition.	اتاق ما زود و در شرایط عالی آماده شد.
This was one of the main concerns of the leaders.	این یکی از دغدغه های اصلی رهبران بود.
What a strange experience it will be.	چه تجربه عجیبی خواهد بود.
Great price for a great product.	قیمت عالی برای یک محصول عالی.
Their eyes were removed because they were too prominent.	چون بیش از حد برجسته بودند چشمانشان برداشته شد.
These are indicated by green lines.	اینها با خطوط سبز نشان داده می شوند.
Do the work, practice.	کار را انجام دهید، تمرین کنید.
I know you are coming	میدونم میای
Sorry for your loss	متاسفم برای از دست دادن شما
After some discussion between the leader and some gold.	بعد از کمی بحث بین رهبر و مقداری طلا.
I could definitely see that happen.	من قطعا می توانستم این اتفاق را ببینم.
They are back, but things are not getting better.	آنها برگشتند، اما اوضاع بهتر نمی شود.
Statistical analysis of the results was performed.	تجزیه و تحلیل آماری نتایج انجام شد.
Not about what happens after he finishes.	نه در مورد اینکه بعد از تمام شدن او چه اتفاقی می افتد.
Do not correct.	اصلاح نکنید.
He was active by nature and had many friends.	ذاتاً فعال بود و دوستان زیادی داشت.
Heat until the oil starts to move on its surface.	حرارت دهید تا روغن روی سطح آن شروع به حرکت کند.
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
It is not fat enough to hold medicines.	آنقدر چرب نیست که بتواند داروها را در خود جای دهد.
But in general this is the way it works.	اما به طور کلی روش کار همین است.
Nothing you can say or do will help or change him.	هیچ چیزی که بتوانید بگویید یا انجام دهید به او کمک نمی کند یا او را تغییر نمی دهد.
They were the fans watching his game.	آنها هوادارانی بودند که بازی او را تماشا می کردند.
He seemed to be about my age or older.	به نظر می رسید او تقریباً هم سن من یا بزرگتر بود.
It helps you to understand and learn from them.	این به شما کمک می کند تا آنها را درک کنید و از آنها بیاموزید.
He looked at the large, bright room.	او به اتاق بزرگ و روشن نگاه کرد.
Probably something about being my fucking father.	احتمالاً چیزی در مورد پدر لعنتی من بودن.
It sounded in one ear and then in the other.	در یک گوش و سپس در گوش دیگر صدا کرد.
I still stand by this statement.	من همچنان بر این بیانیه ایستاده ام.
Instead, our study has several key features.	در عوض، مطالعه ما چندین ویژگی کلیدی دارد.
Do not cross your legs.	پاهای خود را روی هم نزنید.
One such opinion was.	یک نظر چنین بود.
But he did not give up.	اما نگاهش را رها نمی کرد.
Let me repeat.	بگذارید تکرار کنم.
I never knew exactly what I was expecting.	من هرگز نفهمیدم دقیقاً چه انتظاری دارم.
If only one action remains, it will be returned.	اگر فقط یک عمل باقی بماند، برگردانده می شود.
Mark	مارک
You have to do something with it 	باید کاری باهاش ​​انجام بدی 
Do you practice today?	امروز تمرین میکنی؟
I think he is very careful not to get involved.	من فکر می کنم او بسیار مراقب است که درگیر نشود.
eye to eye.	چشم در چشم.
That's right, three and six.	درست است، سه و شش.
They looked closely.	نزدیک نگاه کردند.
It was not a disease that could be ignored.	این بیماری نبود که بتوان آن را نادیده گرفت.
Wait, we have to do this right.	صبر کنید، ما باید این را درست انجام دهیم.
This will be my job.	این کار من خواهد بود.
Let me just read a part of what he says here.	بگذارید فقط بخشی از آنچه او در اینجا می گوید برای شما بخوانم.
Each condition was repeated three times.	هر شرط سه بار تکرار شد.
Writing is easy.	نوشتن آسان است.
Their strategy worked very well.	استراتژی آنها خیلی خوب کار کرده بود.
We have had amazing moments that have been accompanied by difficult moments.	ما لحظات شگفت‌انگیزی داشته‌ایم که با لحظات سختی همراه شده است.
And he knew her well.	و او را خوب می شناخت.
The local authority must.	مقام محلی باید.
I said what the fuck and I took it.	گفتم چه لعنتی و گرفتمش.
I told the story wrong.	من داستان را اشتباه گفتم.
We had made our bed, so now we had to lie down.	ما تخت خود را مرتب کرده بودیم، بنابراین اکنون باید در آن دراز می کشیدیم.
The rest look new.	بقیه به نظر جدید هستند.
The president is a human being.	رئیس جمهور یک انسان است.
He raised a little doubt in his voice.	کمی شک در صدایش ایجاد کرد.
This is his usual state.	این حالت همیشگی اوست.
I tried to stop them.	من سعی کردم آنها را متوقف کنم.
Our understanding is the hardest of all.	درک ما از همه سخت تر است.
He moved enough to challenge him.	به اندازه کافی حرکت کرد تا او را به چالش بکشد.
I just want to make sure that's it.	فقط می‌خواهم مطمئن شوم که همین است.
It was delayed for hours	ساعتها تاخیر داشت
That my brother runs here like crazy.	که برادرم مثل یک دیوانه اینجا می دود.
It is valuable.	ارزشمند است.
I really like to see it.	من واقعاً دوست دارم آن را ببینم.
I played a lot for a few months.	من چند ماه زیاد بازی می کردم.
It was forever a time when everyone promised.	برای همیشه زمان زیادی بود که هر کسی قولش را می داد.
Let's talk to people who sell it online.	بیایید با افرادی که آن را آنلاین می فروشند صحبت کنیم.
This is a completely free service.	این یک سرویس کاملا رایگان است.
However, even these methods face challenges.	با این حال، حتی این روش ها با چالش هایی روبرو هستند.
Moral emotions have common features.	عواطف اخلاقی ویژگی های مشترکی دارند.
because you're Worth It.	چون توارزشش را داری.
This may be the first of its kind.	شاید این اولین مورد در نوع خود باشد.
It does not matter what he said.	مهم نیست او چه گفته است.
Click once on any file you want to copy.	روی هر فایلی که می خواهید کپی کنید یک بار کلیک کنید.
This is not about you.	این به شما مربوط نیست.
The methods are described below.	روش ها در زیر توضیح داده شده است.
He believed she was another woman.	او معتقد بود که او زن دیگری است.
It goes some way	یه جورایی میره
He never wanted to keep her.	او هرگز نخواست که او را نگه دارد.
It only takes fifteen minutes.	فقط پانزده دقیقه طول می کشد.
The article is divided into two main areas.	مقاله به دو حوزه اصلی تقسیم می شود.
Your best friend	بهترین دوست خوب شما
The light seemed to be on the side of the road.	به نظر می رسید که نور در کنار جاده است.
In other words, it seems obvious.	به عبارتی، به نظر بدیهی است.
We are used to it.	ما به آن عادت کرده ایم.
We will get better	ما بهتر خواهیم شد
I mean, one person was a chair.	من می خواهم بگویم یک نفر یک صندلی بود.
Returns to the issue of trust.	به موضوع اعتماد برمی گردد.
There are three components to any successful exercise program.	سه جزء برای هر برنامه ورزشی موفق وجود دارد.
Thank you for never giving up on us.	ممنون که هیچ وقت دست از سر ما نکشید.
So it starts moving much slower than the step.	بنابراین حرکت آن بسیار کندتر از گام شروع می شود.
So they come with everything.	بنابراین آنها با همه چیز می آیند.
This work is in progress.	این کار در حال پیشرفت است.
He was completely off the ground.	کاملاً خارج از زمین چپ بود.
I'll be back to come back.	برمیگردم تا برگردم.
Tell them to come into the city.	بگو بیایند داخل شهر.
We will not allow this to happen.	ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد.
I wanted a real house and found it.	من یک خانه واقعی می خواستم و پیدا کردم.
Then, life was simple.	سپس، زندگی ساده بود.
I took one out	یکی را بیرون آوردم
Everything now.	همه چیز در حال حاضر.
But such things have no end.	اما چنین چیزهایی پایانی ندارد.
I do not cry for this.	من برای این گریه نمی کنم.
Imagine not being able to see that friend for long.	تصور کنید نمی توانید آن دوست را برای مدت طولانی ببینید.
But my mother did not want to.	اما مادرم نمی خواست.
This house is going to be old one day.	این خانه قرار است روزی قدیمی شود.
Then open your eyes to what is really happening.	سپس چشمان خود را به آنچه واقعاً در حال وقوع است باز کنید.
Doing so saved several brain cells.	انجام این کار چند سلول مغزی را نجات داد.
He was not watching anything else.	او هیچ چیز دیگری را تماشا نمی کرد.
But only from the perspective of the body.	اما فقط از منظر بدن.
He fell about eight feet and was injured.	او حدود هشت پا افتاد و مجروح شد.
Not so much fun.	آنقدرها هم سرگرم کننده نیست.
Something similar is under construction.	چیزی مشابه در دست ساخت است.
If in doubt, clean it.	اگر شک دارید آن را تمیز کنید.
Take care of them	مراقب آنها باشید
Let me know in the comments below.	نظرات خود را در نظرات زیر به من اطلاع دهید.
They made the old couple very happy.	آنها زوج پیر را بسیار خوشحال کردند.
I have to go back	من باید برگردم
There is no specific figure.	رقم مشخصی وجود ندارد.
Challenge and answer is the way of life.	چالش و پاسخ همان راه زندگی است.
He just stared at me.	فقط به من خیره شد.
It made a difference for him.	برای او تفاوت ایجاد کرد.
Running water is good, but not necessary.	آب روان خوب است، اما ضروری نیست.
It was very popular with fans.	بسیار مورد علاقه طرفداران بود.
The arm was observed.	بازو مشاهده شد.
I was not really looking at anything.	من واقعا به چیزی نگاه نمی کردم.
As obvious as it is.	به همان اندازه که واضح است.
Stir and return to a layer.	هم بزنید و به یک لایه برگردانید.
But even now it is not very good.	اما در حال حاضر حتی آن هم خیلی خوب نیست.
They constantly tried to show my football career.	آنها مدام تلاش کردند تا حرفه فوتبالی من را به نمایش بگذارند.
We both got lost in the food for a while.	هر دوی ما برای مدتی در غذا گم شدیم.
It is very rare in adults.	در بزرگسالان بسیار نادر دیده می شود.
We entered that house by the road.	در کنار جاده وارد آن خانه شدیم.
There are three possible reasons.	سه دلیل احتمالی وجود دارد.
He finally got his team there.	او بالاخره تیمش را به آنجا رساند.
You are ready.	شما آماده اید.
Spend time with your plants daily.	روزانه زمانی را با گیاهان خود بگذرانید.
These rights cannot be shared with other companies.	این حقوق را نمی توان با سایر شرکت ها به اشتراک گذاشت.
Three areas in each sample were analyzed and averages are presented.	سه ناحیه در هر نمونه تجزیه و تحلیل شد و میانگین ارائه شده است.
A good and sweet man like him.	مرد خوب و شیرینی مثل او.
He has no lower bones in his body.	او استخوان پستی در بدنش ندارد.
In the last necessity, we had to cross them.	در آخرین ضروری، لازم بود از آنها عبور کنیم.
You really have to be in better shape.	واقعا باید در فرم بهتری باشی.
I knew this to be true.	می دانستم که این درست است.
My hair feels good	موهام حس خوبی داره
Includes six.	شامل شش.
It may even help us to have a better perspective.	حتی ممکن است به ما کمک کند دیدگاه بهتری داشته باشیم.
That sentence is correct.	آن جمله درست است.
But this is not a problem.	اما این اشکالی ندارد.
The experiments were repeated with similar results.	آزمایش ها با نتایج مشابه تکرار شد.
We can be it.	ما می توانیم آن باشیم.
This is for sure damn.	این برای لعنتی مطمئن است.
He was unable to work for several months.	برای چند ماه او قادر به کار نبود.
This must be on a completely different level.	این باید کاملاً در یک سطح متفاوت باشد.
It is common to leave it running.	معمول است که آن را در حال اجرا رها کنید.
It has the same functional characteristics.	ویژگی های عملکردی یکسانی دارد.
Your driver is often something that stands between you and danger.	راننده شما اغلب چیزی است که بین شما و خطر قرار می گیرد.
But these are special cases.	اما این موارد خاص است.
He seemed happy that the others were not coming.	به نظر می رسید از اینکه بقیه نمی آمدند خوشحال بود.
I continued this process for six years.	من این روند را به مدت شش سال ادامه دادم.
He looked big and dangerous.	او بزرگ و خطرناک به نظر می رسید.
I wanted to write features and make my own plays.	می‌خواستم ویژگی‌ها را بنویسم و ​​نمایش‌های خودم را بسازم.
He has a family to protect.	او خانواده ای برای محافظت دارد.
This is a damn common sense.	این یک حس مشترک لعنتی است.
I just wanted to comment on your critique.	فقط می خواستم نظرم را در مورد نقد شما بگویم.
The frame is not used.	قاب استفاده نشده است.
They were lost forever because of what he was now.	آنها به خاطر چیزی که او اکنون بود برای همیشه گم شدند.
You need one	شما به یکی نیاز دارید
He closed the door.	او در را بست.
Specific words are important in a particular order.	کلمات خاص در یک نظم خاص مهم است.
How can you let him do that?	چگونه می توانید به او اجازه انجام این کار را بدهید؟
It was his turn to strike a lucky shot.	نوبت او بود که یک ضربه خوش شانسی بزند.
Have another hand	یکم دست دیگه داشته باش
However, in practical use, this is rarely true.	با این حال، در استفاده عملی، این به ندرت درست است.
This may be over.	این ممکن است تمام شود.
They were not paid.	حقوقی به آنها پرداخت نشده بود.
This is a system.	این یک سیستم است.
Stories really move.	داستان ها واقعا حرکت می کنند.
I lost my original version.	من نسخه اصلی خود را گم کردم.
Of course not to eat	البته نه برای خوردن
We have to think this way.	ما باید به این شکل فکر کنیم.
He can not stop himself.	او نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.
We have a little history.	ما کمی تاریخ داریم.
He never ignored it.	هرگز آن را نادیده نگرفت.
He was sitting next to her, but she was soon gone forever.	او کنار او نشسته بود، اما به زودی برای همیشه از بین می رفت.
None of them entered this list.	هیچ کدام این لیست را وارد نکردند.
The box will be available.	جعبه در دسترس خواهد بود.
Unless the person really can not fit in the chair.	مگر اینکه فرد واقعاً نتواند در صندلی جا شود.
Instead, you should try to apply the error code path.	در عوض، باید سعی کنید مسیر کد خطا را اعمال کنید.
Analyzed the results and wrote the manuscript.	نتایج را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
We can not, we do not turn anyone away.	ما نمی توانیم، ما کسی را دور نمی کنیم.
He needed that file.	او به آن پرونده نیاز داشت.
For me, this was the best kind of surprise.	برای من، این بهترین نوع سورپرایز بود.
But of course he had.	اما البته که داشت.
I think it was because of his position.	فکر می کنم به خاطر موقعیت او این کار انجام شد.
One, and he's big enough now.	یکی، و او اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است.
I was fully aware.	من کاملا آگاه بودم.
It just went on and on.	فقط ادامه داشت و ادامه داشت.
This issue has become more important with the online version.	این موضوع با نسخه آنلاین اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
He is completely fit.	او کاملاً جا افتاده است.
The following model is proposed to explain these results.	مدل زیر برای توضیح این نتایج پیشنهاد شده است.
Look normal with fresh eyes.	با چشمانی تازه به حالت عادی نگاه کنید.
Man to man, we are a better unit.	مرد به مرد، ما واحد بهتری هستیم.
We do not have food, so we can not provide food for you.	ما غذا نداریم، بنابراین نمی توانیم به شما غذا ارائه دهیم.
Soon the trip here will take twice as long.	به زودی سفر به اینجا دو برابر بیشتر طول خواهد کشید.
His eyes were like that, in the camera shop.	چشمانش همینطور بود، در مغازه دوربین.
You can not force me	تو نمی تونی منو مجبور کنی
There were thousands of children.	هزاران بچه بودند.
This in itself was not surprising.	این به خودی خود تعجب آور نبود.
We enter and leave as we like.	هر طور که دوست داشتیم وارد می شویم و می رویم.
Then, it was a new country.	سپس، یک کشور جدید بود.
In the last case, I did really well.	در آخرین مورد واقعاً خوب عمل کردم.
In short, just being a member	خلاصه فقط عضو بودن
You pull your hand behind my head and pull me out of my hair.	دستت را پشت سرم می کشی و مرا از موهایم بالا می کشی.
Your parents are in the support group with my husband.	پدر و مادر شما در گروه حمایت با شوهر من هستند.
Something like that.	یه چیزی شبیه اون.
It was the language of trees and the trees of language.	زبان درختان بود و درختان زبان.
For ten minutes.	بمدت ده دقیقه.
In this news report, you can see all the steps.	در این گزارش خبری می توانید تمامی مراحل را مشاهده کنید.
This is on fire.	این در آتش است.
To learn the language, a new school, new friends.	برای یادگیری زبان، یک مدرسه جدید، دوستان جدید.
Is there a way out of this loss?	آیا راهی برای خروج از این باخت وجود دارد؟
Not a word to anyone about these things.	حتی یک کلمه برای کسی در مورد این چیزها نیست.
And watch it come back to you.	و تماشا کن که به تو باز می گردد.
They can curse themselves	میتونن خودشون رو لعنت کنن
Not everyone becomes a professional.	همه حرفه ای نمی شوند.
She really loves him	واقعا دوستش داره
It does not seem to be a physical problem.	به نظر می رسد مشکل فیزیکی نیست.
He wanted to leave as soon as possible.	او قصد داشت هر چه زودتر برود.
This webpage will not return to you.	این صفحه وب را برای شما باز نمی گرداند.
Which was made possible by two factors.	که توسط دو عامل ممکن شد.
Although I'm proud of myself for trying it out.	هرچند به خودم افتخار می کردم که آن را امتحان کردم.
They need love.	آنها به عشق نیاز دارند.
It is as much a part of life as anything else.	به اندازه هر چیز دیگری بخشی از زندگی است.
He had revived her and she was beautiful.	او را دوباره زنده کرده بود و زیبا بود.
You are in charge of the clock	شما مسئول ساعت هستید
He just lowered his head and worked harder.	او فقط سرش را پایین انداخت و بیشتر کار کرد.
But that does not mean that every woman does it.	اما این بدان معنا نیست که هر زن این کار را می کند.
You have to fight the crowd.	شما باید با جمعیت هم بجنگید.
But you will still cry.	اما شما همچنان گریه خواهید کرد.
In this case there is only one condition.	در این حالت فقط یک شرط وجود دارد.
Life is changing again.	زندگی دوباره در حال تغییر است.
He saw the darkness in their eyes.	تاریکی را در چشمانشان دید.
The two of us had never talked like this before.	ما دوتا تا حالا اینجوری حرف نزده بودیم.
For example, our country is at war.	به عنوان مثال کشور ما در حال جنگ است.
Trust me to know what is best for you.	به من اعتماد کن تا بدانم چه چیزی برای تو بهتر است.
So, friends learn from each other.	بنابراین، دوستان از یکدیگر یاد می گیرند.
They have a chance to win five more games.	آنها این شانس را دارند که پنج بازی دیگر را پشت سر بگذارند.
Do not do anything or try to destroy it.	کاری انجام ندهید یا سعی نکنید آن را از بین ببرید.
A meeting was very close.	یک دیدار بسیار نزدیک بود.
We had a great impact with you and it came true.	ما با شما تأثیر زیادی داشتیم و این امر محقق شد.
But in the current economic climate, he must stay that way.	اما در شرایط اقتصادی کنونی او باید همینطور بماند.
She had few memories of him.	خاطرات کمی از او داشت.
He wants to make it up to you.	او می خواهد آن را با شما جبران کند.
Did you eat them? 	آنها را خوردی؟
He asked.	او درخواست کرد.
He did not wear expensive clothes.	او لباس های گران قیمت نمی پوشید.
Or that it did not matter to him.	یا اینکه آن را به او ربطی نمی‌دانست.
No injuries or damage were reported.	خسارت یا جراحتی گزارش نشده است.
The table is given to the second person who arrived late.	میز را به نفر دومی که دیر وارد شد می دهند.
We can no longer	حالا دیگر نمی توانیم
I told you and you do not believe.	من به شما گفته ام و شما باور نمی کنید.
When he got home.	وقتی به خانه رسید.
I know you now	الان میشناسمت
So we waited a little longer.	بنابراین ما کمی بیشتر منتظر ماندیم.
But again, these are not normal situations.	اما باز هم، این شرایط عادی نیست.
Of course, this does not mean that they can do better.	البته به این معنی نیست که آنها نمی توانند کار بهتری انجام دهند.
And it did not help him much.	و این کمک زیادی به او نکرد.
And he does not smoke	و سیگار نمیکشه
Right next to the truck	همانجا کنار کامیون
But most people never do that.	اما اکثر مردم هرگز این کار را نمی کنند.
Describe what you saw and describe your observations.	آنچه را که مشاهده کردید توصیف کنید و مشاهدات خود را توضیح دهید.
Tools that do not share a letter are significantly different.	ابزارهایی که یک نامه را به اشتراک نمی گذارند به طور قابل توجهی متفاوت هستند.
They think they are safe	فکر می کنند در امان هستند
I will finish at eight o'clock.	من ساعت هشت تمام می کنم.
Then we work again.	بعد دوباره کار می کنیم.
Damn close to perfect	لعنتی نزدیک به کامل
We were used to this.	ما به این عادت کرده بودیم.
We know they are.	می دانیم که هستند.
So the nature of relationships is still changing.	بنابراین ماهیت روابط همچنان در حال تغییر است.
They should be as quiet as possible.	آنها باید تا حد امکان ساکت باشند.
Next, fifteen.	بعدی، پانزده.
If it turns out that it is, it is great.	اگر معلوم شود که اینطور است، عالی است.
This makes him look weird.	این او را به عنوان عجیب و غریب به نظر می رسد.
There was silence between them.	سکوت بین آنها حاکم شد.
His strength is not in the strength of his arm.	قدرت او در قدرت بازو نیست.
But you should choose the right hair color instead of any cheap color.	اما شما باید رنگ موی مناسب را به جای هر رنگ ارزانی انتخاب کنید.
Nothing was enough.	هیچ چیز کافی نبود.
I'm not sure we even know what.	من مطمئن نیستم که ما حتی بدانیم چیست.
You can go wild now.	اکنون می توانید وحشی شوید.
I can not understand the problem	من نمی توانم مشکل را بفهمم
He thought there was something strange about it.	او فکر کرد در این موضوع چیز عجیبی وجود دارد.
But his heart was broken.	اما قلبش شکسته بود.
The mind can sometimes be like an animal.	ذهن گاهی اوقات می تواند مانند یک حیوان باشد.
His eyes were on fire.	چشمانش آتش می گرفت.
We were both young.	ما هر دو جوان بودیم.
If he was.	اگر او بود.
, But only survived two years.	، اما فقط دو سال زنده ماند.
We must act.	ما باید اقدام کنیم.
I went there.	من به آنجا رفتم.
Education is the key to understanding this fear.	آموزش و پرورش کلید درک این ترس است.
Or not the time of day he wanted.	یا نه زمانی از روز که او می خواست.
I give birth to a message.	من پیامی به دنیا می‌آورم.
One person cannot play every role.	یک فرد نمی تواند هر نقشی را ایفا کند.
The sky above the river is red from the setting sun.	آسمان بالای رودخانه از آفتاب غروب سرخ است.
Many more cars, many new homes.	ماشین های خیلی بیشتر، خانه های جدید زیاد است.
It is fun!!!! 	خوش می گذرد!!!!
This is part of the business that I really like.	این بخشی از تجارتی است که من واقعاً آن را دوست دارم.
There were so many places to go that it was fun.	جاهای زیادی برای رفتن وجود داشت که جالب بود.
None of them were particularly close to the others.	هیچ یک از آنها به طور خاص به دیگران نزدیک نبودند.
Just look at the data.	فقط به داده ها نگاه کنید.
Brown looked straight at his face.	براون و مستقیم به صورتش نگاه کرد.
They told me their stories.	داستان هایشان را برایم تعریف کردند.
And there is only one that is most important.	و تنها یکی وجود دارد که از همه مهمتر است.
Let us rest a little	بگذار کمی استراحت کنیم
To understand it, it is very useful to get acquainted with them.	برای درک آن، آشنایی با آنها بسیار مفید است.
If he kept his head down.	اگر سرش را پایین نگه داشت.
Turn the pan over and set aside.	نصف تابه را برگردانید و کنار بگذارید.
He pointed to no sound other than that described.	به هیچ صدایی غیر از توصیف شده اشاره کرد.
Please see sample pictures.	لطفا تصاویر نمونه را ببینید.
Let us know when you find out why this happened.	وقتی متوجه شدید که چرا این اتفاق افتاده است، به ما اطلاع دهید.
Maybe look at it in three months	شاید سه ماه دیگه نگاهش کن
Live your new life.	زندگی جدید خود را زندگی کنید.
Having a full week was great.	داشتن یک هفته کامل کار عالی بود.
But when you know better, you try to do better.	اما وقتی بهتر می دانید سعی می کنید بهتر عمل کنید.
I was local	من محلی بودم
Obviously, this turn of events surprised him.	بدیهی است که این چرخش وقایع او را شگفت زده کرد.
Young can be very tall.	جوان می تواند خیلی بالا باشد.
There was no problem	هیچ مشکلی نبود
Only the free market was available.	تنها بازار آزاد موجود بود.
He turned towards the house and walked slowly behind him with his hands.	به سمت خانه چرخید و به آرامی با دستانش پشت سرش راه رفت.
More than twenty years later, our marriage was still strong.	بیش از بیست سال بعد ازدواج ما همچنان قوی بود.
He was second this year, only two.	او امسال دومین نفر بود، فقط دو نفر.
I want to agree with you.	تمایل دارم با شما موافق باشم.
His investigation is now safe.	اکنون بررسی او بی خطر است.
Well, we have some of them.	خوب است، ما هم تعدادی از آن ها را داریم.
It turned out that there is a lot of bad science.	معلوم شد که علم بد زیادی وجود دارد.
To love, more than to love, to love.	دوست داشتن، بیشتر از دوست داشتن، دوست داشتن.
He was quite sure he would do it.	او کاملا مطمئن بود که این کار را می کند.
He just does not remember	فقط یادش نمیاد
Another way to look at it.	راه دیگری برای نگاه کردن به آن.
He is somewhere close.	او یک جایی نزدیک است.
Like a meeting	مثل ملاقات
Still needs work.	هنوز به کار نیاز دارد.
I love you more than life.	من تو را بیشتر از زندگی دوست دارم.
Not really running.	واقعا در حال اجرا نیست.
This should come as no surprise.	این نباید جای تعجب داشته باشد.
Get it in writing.	آن را به صورت مکتوب دریافت کنید.
We enjoyed the food so much that we returned for dinner.	آنقدر از غذا لذت بردیم که برای شام برگشتیم.
He made it fun, simple and understandable.	او آن را سرگرم کننده، ساده و قابل درک کرد.
All I have is that it ended very soon.	تنها چیزی که دارم این است که خیلی زود تمام شد.
It will be updated when we know more.	زمانی که بیشتر بدانیم به روز خواهد شد.
Or used as evidence.	یا به عنوان مدرک استفاده می شود.
Words can show love.	کلمات می توانند عشق را نشان دهند.
I do not want to link everything.	من نمی خواهم همه چیز را پیوند بزنم.
Select this link	این لینک را انتخاب کنید
You need more and more to feel the same way again.	شما بیشتر و بیشتر نیاز دارید تا دوباره همان احساس را داشته باشید.
Something no one is on the way.	چیزی که هیچ کس در راه است.
We were able to do those great things.	ما توانستیم آن کارهای بزرگ را انجام دهیم.
The truth of what happened is ignored.	حقیقت آنچه اتفاق افتاده نادیده گرفته می شود.
He may have taken it because he thought it was me.	او ممکن است برداشته باشد زیرا فکر می کرد من هستم.
And this is a little strange.	و این کمی عجیب است.
No, his situation makes him hate the world around him.	نه، موقعیت او باعث می شود از دنیای اطرافش متنفر باشد.
That's it, you get these.	همین، شما اینها را می گیرید.
One of my friends is a guard there.	یکی از دوستان من آنجا نگهبان است.
I may never see many of them again.	شاید دیگر هرگز بسیاری از آنها را نبینم.
We live and die together.	ما با هم زندگی می کنیم و می میریم.
He told me he hated me.	او به من گفت که از من متنفر است.
Make those three	آن سه را بساز
I can not today	امروز نمی توانم
He will have a good job.	او شغل خوبی خواهد داشت.
Please post your comments and questions.	لطفا نظرات و سوالات خود را درج کنید.
And fired at us.	و به سمت ما شلیک کردند.
The couple has three children together.	این زوج دارای سه فرزند مشترک هستند.
He lives with his wife and three children.	او با همسر و سه فرزندش زندگی می کند.
Your presence on earth is important.	حضور تو روی زمین مهم است.
I was the last one	من آخرین نفر بودم
He is good and fast.	او خوب و سریع است.
It does not work for me.	برای من کار نمی کند.
It must be beautiful	باید قشنگ باشه
Choose any version that suits you.	هر نسخه ای که برای شما مناسب است را انتخاب کنید.
A market was created that did not exist before.	بازاری ایجاد شد که قبلاً در آن وجود نداشت.
Apparently he was not.	ظاهراً او نبود.
I did not even know what	حتی نمیدونستم چیه
Everyone said so.	همه اینطور گفتند.
"She looked good," he said.	او گفت: او خوب به نظر می رسید.
Before you were together, he did not see the point in telling you.	قبل از اینکه با هم باشید، او معنایی نمی دید که به شما بگوید.
I do not even have the patience to watch this team anymore.	من حتی دیگر حوصله تماشای این تیم را در آن مورد ندارم.
There was no point in getting angry.	عصبانی شدن فایده ای نداشت.
You two, help this woman and drink something for her.	شما دو نفر، به این زن کمک کنید و برایش چیزی بنوشید.
Most likely they will do so by giving their warning.	به احتمال زیاد آنها این کار را با ارائه اخطار خود انجام خواهند داد.
have a good weekend.	آخر هفته خوبی داشته باشی.
Season with salt and serve.	با نمک مزه دار کنید و سرو کنید.
Many other things were happening.	خیلی مسائل دیگر هم در حال رخ دادن بود.
Learn your body and how you want it to feel.	بدن خود و احساسی که می خواهید داشته باشید را بیاموزید.
I explain a lot	من زیاد توضیح میدم
The explanation was suggested below.	توضیح در ادامه پیشنهاد شد.
It seemed to be inappropriate right now.	به نظر می رسید که در حال حاضر نامناسب است.
And thanks again in advance	و باز هم پیشاپیش ممنونم
None made	هیچکدام ساخته نشد
I fully understood	من کاملا متوجه شدم
Currently used as a football field.	در حال حاضر به عنوان زمین فوتبال استفاده می شود.
I enjoyed the fight	از مبارزه لذت بردم
Tired story	داستانی خسته
They wondered if there was no middle ground.	آنها تعجب کردند که آیا راه میانه ای وجود ندارد.
But now they have received many more words correctly.	اما اکنون آنها کلمات بسیار بیشتری را به درستی دریافت کرده اند.
We need you	ما به شما نیاز داریم
He speaks out of turn.	خارج از نوبت صحبت می کند.
We have to send a message to them	باید بهشون پیام بدیم
We can escape, but we can not hide.	ما می توانیم فرار کنیم، اما نمی توانیم پنهان شویم.
I did it because it was a job.	من این کار را انجام دادم زیرا یک کار بود.
Read whatever you can get your hands on.	هر چیزی که به دستتان می رسد بخوانید.
I do not think any kingdom wants to change this message.	فکر نمی کنم هیچ پادشاهی بخواهد این پیام را تغییر دهد.
And a good one, in it.	و یکی خوب، در آن.
He asked tough questions.	او سوالات سخت را پرسید.
Let your heart and mind work the same.	بگذارید قلب و ذهن شما یکسان کار کنند.
Trust is lost, you broke up with him for some reason.	اعتماد از بین رفت، به دلیلی از او جدا شدی.
I show him my pass.	پاسم را به او نشان می دهم.
The main thing is to cut off eye contact first.	نکته اصلی این است که ابتدا تماس چشمی را قطع کنم.
He will never be the same.	او هرگز همان نخواهد بود.
He did that.	او این کار را انجام می داد.
I have been before.	من قبلا بوده ام.
Give him some time to sweat.	کمی به او فرصت دهید تا عرق کند.
And then continued.	و سپس ادامه داد.
I have his memories and photos.	خاطرات و عکسهایش را دارم.
I saw them once	یکبار دیدمشون
Yellow returns.	زرد برمی گردد.
It was black.	سیاه بود.
This number is the same as holding a boat at a time.	این تعداد به همان اندازه است که قایق در یک زمان نگه می دارد.
He kept his word for the second time.	او برای بار دوم پای حرف خود ایستاد.
This was the last thing he needed on earth.	این آخرین چیزی بود که روی زمین به آن نیاز داشت.
They tell you what can not be done and why.	آنها به شما می گویند چه کاری را نمی توان انجام داد و چرا.
I will kill you now	الان میکشمت
Brown eyes, brown hair, considered beautiful.	چشمان قهوه ای، موهای قهوه ای، زیبا در نظر گرفته شده است.
Just before use, season and heat in a small pan.	درست قبل از استفاده، مزه دار کنید و در یک تابه کوچک گرم کنید.
God did not create color.	خدا رنگ نیافرید.
Unfortunately, they did not explain this finding in their article.	متأسفانه آنها این یافته را در مقاله خود توضیح ندادند.
He was like him and that was enough.	شبیه او بود و همین کافی بود.
Excellent, indeed.	عالی، در واقع.
This gives you instant access to our online database.	این امکان دسترسی فوری به پایگاه داده آنلاین ما را فراهم می کند.
You have to fight them	باید باهاشون بجنگی
And everyone is looking for my answer.	و همه به دنبال پاسخ من هستند.
And it really never leaves you.	و واقعاً هرگز شما را رها نمی کند.
There was just nowhere to go.	فقط جایی برای رفتن از آنجا وجود نداشت.
They just came and went.	فقط آمدند و رفتند.
Of course, you have to be responsible for what you say and do.	البته شما باید نسبت به آنچه می گویید و انجام می دهید مسئول باشید.
Finding jobs is hard.	پیدا کردن مشاغل سخت است.
It kind of lost its mark.	این یک جورهایی علامت را از دست داد.
We were all walking and getting ready.	همه در حال قدم زدن بودیم و آماده می شدیم.
He spins in his bed.	در تختش می چرخد.
Because it's so much more than that	چون خیلی بیشتر از اینه
However, this technique is associated with complications.	با این حال، این تکنیک با عوارض همراه است.
I can not remember that he had never met her.	من نمی توانم به یاد داشته باشم که او هرگز او را ملاقات کرده باشد.
The same kind of effect	همان نوع تأثیر
Get information from various sources	دریافت اطلاعات از منابع مختلف
So what you do is think of someone else.	بنابراین کاری که شما انجام می دهید این است که به شخص دیگری فکر می کنید.
He needed to make his way in life.	او نیاز داشت راه خود را در زندگی بسازد.
I did not feel my age.	سنم را حس نکردم.
His father, however, does not want him to do so.	پدرش اما نمی‌خواهد او این کار را بکند.
I just left a lot of wind behind.	من فقط باد زیادی را پشت سر گذاشتم.
The big difference was passion.	تفاوت بزرگ اشتیاق بود.
Normal search	جستجوی معمولی
This is the story.	این داستان است.
I could feel his eyes as he looked at me.	همچنان که نگاهم می کرد چشمانش را حس می کردم.
Then we come to a solution.	سپس به یک راه حل می پردازیم.
These are completely different stories.	اینها داستانهای کاملاً متفاوتی هستند.
It almost didn't seem enough.	تقریباً کافی به نظر نمی رسید.
Must be present for a maximum of a few more days.	حداکثر تا چند روز دیگر باید حضور داشته باشد.
I definitely want to do more in the future.	من مطمئناً می خواهم در آینده کارهای بیشتری انجام دهم.
We have reached the bottom of the trees.	به انتهای درختان رسیده ایم.
It was the same room where he wore his wedding suit.	همان اتاقی بود که کت و شلوار عروسی اش را در آن پوشیده بود.
He has a history of not keeping a job.	او به نوعی سابقه عدم حفظ شغل را دارد.
I had no reason.	دلیلی نداشتم.
You have been on this road for a long time.	شما مدت زیادی در این جاده بودید.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
And this is what we were looking for.	و این همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.
We know what it takes to get things done.	ما می دانیم که برای انجام کارها چه چیزی لازم است.
Is a threat.	یک تهدید است.
Just by being pushed into place.	فقط با رانده شدن در جای خود.
I found it very powerful.	من آن را بسیار قدرتمند یافتم.
This was the kind of man he was.	این نوع مرد او بود.
One step at a time.	یک قدم در زمان.
You disappointed yourself	خودت را ناامید کردی
Of course an image	البته یک تصویر
He asked a clear question.	او سوال واضحی را مطرح کرد.
I was very burnt	خیلی سوخته بودم
It is also smooth	صاف هم هست
We move on to the next challenges.	ما به سمت چالش های بعدی حرکت می کنیم.
He just had an accident.	او فقط تصادف کرد.
Walls meant doors and doors meant freedom.	دیوارها به معنای در بودند و درها به معنای آزادی.
Many of them have several weapons.	بسیاری از آنها چندین سلاح دارند.
He was in good condition with four children.	او با وجود چهار فرزند در وضعیت خوبی قرار داشت.
Provide a place for them to show off their skills.	مکانی را برای آنها فراهم کنید تا مهارت های خود را به رخ بکشند.
He had never used words once.	او هرگز یک بار از کلمات استفاده نکرده بود.
It just brought back many memories.	فقط خاطرات زیادی را زنده کرد.
This concept has been studied by several authors.	این مفهوم توسط چندین نویسنده مورد مطالعه قرار گرفت.
Six of them.	شش نفر از آنها.
His parents planned to do so.	والدینش برنامه ریزی کردند که این کار را انجام دهند.
He had changed, to suit the circumstances.	او تغییر کرده بود، تا با شرایط مناسب باشد.
We live in a world full of evil.	ما در جهانی پر از شر زندگی می کنیم.
He had become human again	او دوباره انسان شده بود
Part of the road is dead here.	اینجا قسمتی از جاده مرده است.
Because it is not.	چون اینطور نیست.
Look at the research and the mechanism.	به تحقیق و مکانیسم نگاه کنید.
We can check the colors in front of others in her bathroom.	ما می توانیم رنگ ها را در مقابل دیگران در حمام او بررسی کنیم.
This process is difficult to control.	کنترل این فرآیند دشوار است.
Six years old.	شش ساله.
Finally he told her.	بالاخره به او می گفت.
Sometimes every enemy does that.	گاهی هر دشمنی این کار را می کند.
It was hard to focus his eyes.	تمرکز چشمانش سخت بود.
Do not go to my room	به اتاق من نرو
Go please	برو لطفا
It was single.	تک بود.
Collected data, analyzed and led the writing of manuscripts.	داده ها را جمع آوری کرد، تجزیه و تحلیل کرد و نگارش نسخه خطی را رهبری کرد.
I could not take the risk	نمیتونستم ریسک کنم
They had a lumber shop.	مغازه چوب فروشی داشتند.
This man is doing well here.	این مرد اینجا خوب عمل می کند.
It's really a great book.	در واقع یک کتاب عالی است.
We also traded with them.	ما هم با آنها معامله کردیم.
Here we provide a simpler way to prove those conditions.	در اینجا روش ساده تری برای اثبات آن شرایط ارائه خواهیم داد.
Let's go to the numbers.	بریم سراغ اعداد.
This is a huge move.	این یک حرکت عظیم است.
I can not think of many examples.	من نمی توانم به مثال های زیادی از آن فکر کنم.
However, the size of the player is a problem here.	با این حال، اندازه پخش کننده در اینجا یک مشکل است.
They are my family	خانواده من هستند
The weak are just that.	ضعیف ها هستند که فقط همین هستند.
I am not a coffee and egg person.	من آدم قهوه و تخم مرغ نیستم.
Take this	اینو بگیر
I like the current look, inside and out.	من از ظاهر فعلی، در داخل و خارج، خوشم می آید.
Longer on the ear.	بلندتر روی گوش.
Impossible to work	کار کردن غیر ممکنه
They are similar, but they are not.	آنها شبیه به هم هستند، اما در واقع اینطور نیستند.
I gave up the game.	من بازی را واگذار کرده بودم.
Its customer list is currently in second place.	در حال حاضر لیست مشتریان آن در رتبه دوم قرار دارد.
He could not have.	او نمی توانست داشته باشد.
But that was not his first mistake.	اما اولین اشتباه او نبود.
It is usually family.	معمولاً خانوادگی است.
Let me take you	بذار برات بگیرم
Provide such a record.	ارائه چنین سابقه ای.
We just think people are too stupid to tolerate this.	ما فقط فکر می کنیم مردم خیلی احمق هستند که این را تحمل می کنند.
They are exactly what we would be in their position.	آنها دقیقاً همان چیزی هستند که ما در موقعیت آنها خواهیم بود.
There should not be just a standard model.	نباید فقط یک مدل استاندارد وجود داشته باشد.
We were in a community.	ما در یک جامعه بودیم.
Not even for five minutes.	نه حتی برای پنج دقیقه.
Her sister chose her husband.	خواهرش شوهرش را انتخاب کرد.
I'm not trying to say you can not leave the house.	من سعی نمی کنم بگویم شما نمی توانید از خانه خارج شوید.
It was smooth and easy.	صاف و آسان بود.
I appreciate the fact that he is honest with me.	من از این واقعیت که او با من صادق است قدردانی می کنم.
Maybe the words came out of his own mother's mouth.	شاید کلمات از دهان مادر خودش بیرون آمده باشد.
And with good reason.	و با دلیل خوب.
It turns out that this is your right	معلومه که این حق شماست
And at one point there will be an error.	و در یک نقطه خطا وجود خواهد داشت.
We really like the team.	ما واقعا تیم را دوست داریم.
I go there in fear.	من با ترس به آنجا می روم.
To find a safe place for a missing little boy.	برای پیدا کردن یک مکان امن برای یک پسر کوچک گم شده.
It looks solid.	محکم به نظر می رسد.
Not found	پیدا نشدن
Let us discuss the second development in more detail.	اجازه دهید توسعه دوم را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار دهیم.
He could not bear to defeat her.	او طاقت نداشت که او را شکست دهد.
And if you can not much.	و اگر بتوانید زیاد نیست.
They just lack the light to show the way.	آنها فقط فاقد نور برای نشان دادن راه هستند.
We do not need him to do stupid things for us to win.	ما نیازی نداریم که او کارهای احمقانه انجام دهد تا ما پیروز شویم.
This is very significant.	این بسیار قابل توجه است.
He turns his head to look at me.	سرش را برمیگرداند تا به من نگاه کند.
There are actually two functions with this name.	در واقع دو تابع با این نام وجود دارد.
Not because they are old.	نه به این دلیل که پیر هستند.
The problem with technology is not technology itself.	مشکل تکنولوژی خود تکنولوژی نیست.
I'm just a cool person.	من فقط آدم باحالی هستم.
But, my phone	اما، گوشی من
The record for the exact distance is unknown.	رکورد در مورد مسافت دقیق مسیر حرکت نامشخص است.
Another vision he could not understand.	دید دیگری که او نمی توانست درک کند.
Your team will do its best when they are on their own.	تیم شما زمانی بهترین کار را خواهد کرد که خودشان هم باشند.
Beautiful but cool	زیبا اما سرد
These are just kids who have not yet discovered their purpose.	اینها فقط بچه هایی هستند که هنوز هدف خود را کشف نکرده اند.
I can not find those books.	من نمی توانم آن کتاب ها را پیدا کنم.
I'm right now	من همین الان هستم
Positive thinking is very important.	مثبت اندیشی بسیار مهم است.
I could not listen to my father.	نمی توانستم به حرف پدرم گوش کنم.
He saw the darkness and did not look beyond it.	او تاریکی را دید و از آن گذشته نگاه نکرد.
It did not help	کمکی هم نکرد
This area is known for it.	این منطقه به دلیل آن شناخته شده است.
The mold was poured.	قالب ریخته شد.
They had feelings.	احساسی داشتند.
The enemy did not fire a single bullet.	دشمن یک گلوله شلیک نکرده بود.
My mother never saw my children.	مادرم هرگز فرزندانم را ندید.
Ordered, you hear.	دستور داد، می شنوید.
Failure to work on personal projects	نرسیدن به کار روی پروژه های شخصی
Find the water	آب را پیدا کن
I can not live without you.	من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.
I want it to be a surprise.	من می خواهم که یک سورپرایز باشد.
It seemed that one wrong word might end the lunch.	به نظر می رسید یک کلمه اشتباه ممکن است ناهار را به پایان برساند.
Let us first prove a comparison result in a particular case.	اجازه دهید ابتدا یک نتیجه مقایسه را در یک مورد خاص اثبات کنیم.
I had it for four weeks or more.	من آن را برای چهار هفته یا بیشتر داشتم.
Although he wants the power of it.	اگرچه او قدرت آن را می خواهد.
These include user management and other private data.	اینها شامل مدیریت کاربر و سایر داده های خصوصی است.
You make them.	شما آنها را بسازید.
Good news may be received.	ممکن است خبرهای خوبی دریافت شود.
I knew this was a big problem.	می دانستم که این دردسر بزرگی است.
You can never go out again.	شما هرگز نمی توانید دوباره خارج شوید.
He pointed to his screen.	به صفحه نمایشش اشاره کرد.
I looked at him over my shoulder and smiled.	از روی شانه ام به او نگاه کردم و لبخند زدم.
We hear the term over and over again.	بارها و بارها این اصطلاح را می شنویم.
Unfortunately, most people can not.	متأسفانه، اکثر مردم هم نمی توانند.
Of course, the basic rules of the game come first.	البته قوانین اساسی بازی در درجه اول قرار دارند.
He is supposed to be in everything.	او قرار است در همه چیز باشد.
He gave it.	او آن را داد.
I sent a remote car to the address he gave us.	من یک ماشین دور به آدرسی که به ما داده بود فرستادم.
They jump up and down and nothing moves.	بالا و پایین می پرند و هیچ چیز حرکت نمی کند.
As it came suddenly, the pain disappeared.	همانطور که ناگهان آمده بود، درد از بین رفت.
Now let me explain what happened next.	حالا بگذارید توضیح دهم که بعداً چه اتفاقی افتاد.
My style has really changed in the last year.	سبک من در سال گذشته واقعاً تغییر کرده است.
He hated them.	از آنها متنفر بود.
This can not be good.	این نمی تواند خوب باشد.
None were ever sent	هیچ وقت هیچ کدوم فرستاده نشد
The same pattern of diagnosis is seen in developed countries.	همین الگوی تشخیص بیماری در کشورهای توسعه یافته دیده می شود.
I'm too ready to join you in finding him.	من بیش از حد آماده ام که برای یافتن او با شما نیروها را ملحق کنم.
Some of us see the future coming to us.	برخی از ما آینده را می بینیم که به سمت ما می آید.
I stood up.	من ایستاده ماندم.
This is a damn good cat.	این یک گربه لعنتی خوب است.
That was basically it.	اساساً همین بود.
They show me everything, but they do not tell me anything.	همه چیز را به من نشان می دهند، اما چیزی به من نمی گویند.
But it may be too late.	اما شاید خیلی دیر شده باشد.
Attack the country	حمله به کشور
So you can learn these kinds of things.	تا بتوانید این نوع چیزها را یاد بگیرید.
What he tells me is actually his story.	آنچه او به من می گوید در واقع داستان اوست.
I hope you read it soon	امیدوارم بزودی بخونیش
You have to decide what to do with this information.	شما باید تصمیم بگیرید که با این اطلاعات چه خواهید کرد.
I had never even seen anyone in this new group.	من تا به حال حتی کسی را در این گروه جدید ندیده بودم.
Not someone he doesn't even know.	نه کسی که او حتی نمی شناسد.
It may happen again.	ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
Sometimes you could hardly feed yourself.	گاهی به سختی می توانستی به خودت غذا بدهی.
They both knew the truth.	هر دو حقیقت را می دانستند.
Others were in service.	دیگران در خدمت بودند.
Here is a video of the current situation.	در اینجا یک ویدیو از وضعیت فعلی است.
Let's try this together and see what happens.	بیایید این را با هم امتحان کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
Sign up for free today.	امروز رایگان ثبت نام کنید.
To hell with both of them	به جهنم هر دوتاشون
It is not the end of the world	آخر دنیا نیست
It reached me	به من رسید
I believe in the power of words.	من به قدرت کلمات اعتقاد دارم.
Six minutes later, they were there again.	شش دقیقه بعد، آنها دوباره در آن بودند.
It only took four hours to get here.	فقط چهار ساعت طول کشید تا به اینجا رسیدند.
A job he was satisfied with.	شغلی که از آن راضی بود.
The only reality is here.	تنها واقعیت اینجاست.
This is what he expected.	این همان چیزی بود که او انتظار داشت.
Write again, right.	دوباره بنویس، درست.
Some do not.	برخی نمی کنند.
Mom should have filled him in our little talk.	مامان باید او را در صحبت های کوچک ما پر کرده باشد.
But these works have not been identified.	اما این آثار شناسایی نشده اند.
But this argument does not solve the problem.	اما این استدلال مشکلی را برآورده نمی کند.
Designed this study.	این مطالعه را طراحی کرد.
It is about listening to them, understanding things from their point of view.	این در مورد گوش دادن به آنها، درک چیزها از دیدگاه آنها است.
This is now.	این الان است.
But his new comment	اما نظر جدید او
Either this or he simply did not pay attention.	یا این یا او به سادگی توجهی نکرد.
I went to the store and got some water.	به سمت فروشگاه رفتم و آب گرفتم.
He was not interested in children, although he was aware of them.	او به بچه ها علاقه ای نداشت، اگرچه متوجه آنها بود.
He can take care of himself.	او می تواند مراقب خودش باشد.
We will be at the wedding soon.	به زودی در عروسی خواهیم بود.
No one asked him a question.	هیچ کس از او سوالی نپرسید.
Just buy	فقط بخر
Do what they say.	آنچه می گویند را انجام دهید.
A girl takes our order.	دختری سفارش ما را می گیرد.
This is a look he has only seen a few times before.	این نگاهی است که او قبلاً فقط چند بار دیده بود.
First, it helps if you are ready.	اول، اگر آماده باشید کمک می کند.
I want to see the world.	من میخواهم دنیا را ببینم.
You talk like children	مثل بچه ها حرف میزنی
Policy, method of hitting or losing.	سیاست، روش ضربه یا از دست دادن.
I say again	بازم میگم
It was your idea to come here.	این ایده شما بود که به اینجا بیایید.
He had no children.	او فرزندی نداشت.
Art is the goal.	هنر هدف است.
If you.	اگر شما.
You have no motive other than survival.	شما هیچ انگیزه ای جز بقا ندارید.
I explain my wishes.	خواسته هایم را توضیح می دهم.
See if there are any sales.	ببینید آیا فروش وجود دارد یا خیر.
However, he did not feel the need to point it out to him.	با این حال، او نیازی به اشاره به آن به او احساس نمی کرد.
The code and error are below.	کد و خطا در زیر آمده است.
It literally's their name.	به معنای واقعی کلمه به نام آنهاست.
He had no choice.	او چاره ای نداشت.
I am older than my parents now.	من الان بزرگتر از پدر و مادرم هستم.
They have to win for themselves.	آنها باید برای خودشان برنده شوند.
You have come to improve yourself.	شما برای بهتر شدن خودتان آمده اید.
But, this is the key.	اما، این کلید است.
One about having children	یکی در مورد بچه دار شدن
If you do not do this, he will eventually kill him.	اگر این کار را نکنی، او در نهایت او را خواهد کشت.
In fact, even much less.	در واقع، حتی بسیار کمتر است.
I have to go very bad	من باید خیلی بد بروم
This is only part of the story.	این تنها بخشی از داستان است.
We take care of ourselves	ما مراقب خودمان هستیم
He was one of my favorite football players.	یکی از بازیکنان فوتبال مورد علاقه من بود.
You really, really want to.	واقعاً واقعاً می خواهید.
Technical experience comes in many forms.	تجربه فنی به اشکال مختلفی می آید.
When he made the same choice you made tonight.	وقتی او همان انتخابی را که شما امشب انجام دادید انجام داد.
The woman could not stop laughing.	زن نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
It could not have happened.	نمی تواند اتفاق افتاده باشد.
There is something incredibly interesting about what he does.	چیز فوق العاده جالبی در مورد کاری که او انجام می دهد وجود دارد.
Country is the law	کشور قانون است
The party desperately needed his help.	حزب به شدت به کمک او نیاز داشت.
There was nothing they could do.	هیچ کاری نمی توانستند بکنند.
Not in these modern days.	نه در این روزهای مدرن.
Maybe these three things are the whole point.	شاید این سه چیز کل موضوع باشد.
However, it seems that this system works relatively well.	با این حال، به نظر می رسد که این سیستم عملکرد نسبتاً خوبی دارد.
But this day has come nearly a hundred years ago.	اما این روز نزدیک به صد سال است که از راه رسیده است.
I did not move	من حرکت نکردم
There is no one else.	هیچ کس دیگری وجود ندارد.
Our time is running out.	زمان ما در حال اتمام است.
He was older.	او بزرگتر بود.
He does not want to know that face.	او نمی خواهد آن چهره را بشناسد.
Some are black and some are white.	برخی سیاه و برخی سفید هستند.
If it is broken by an inner force, life begins.	اگر با نیروی درونی شکسته شود، زندگی آغاز می شود.
Be the main point	سر اصل مطلب باشید
Good for opening a collection.	برای باز کردن یک مجموعه خوب است.
Their importance was recognized immediately.	اهمیت آنها بلافاصله تشخیص داده شد.
This is how it is controlled	اینجوری کنترل میشه
So not security, but another situation.	پس نه امنیت، بلکه یک موقعیت دیگر.
No women were on the list.	هیچ زنی در لیست قرار نگرفت.
She has a way of making the world look and feel beautiful.	او راهی دارد که دنیا را زیبا جلوه دهد و احساس کند.
Everyone wanted him arrested.	همه می خواستند او دستگیر شود.
Poor head, poor head.	بیچاره سرش، بیچاره سرش.
Not good enough for my needs.	به اندازه کافی برای نیازهای من خوب نیست.
But no, there is no specific information.	اما نه، اطلاعات خاصی وجود ندارد.
I'm not sick.	من بیمار نیستم.
We just played	ما فقط بازی کردیم
Look at the ground and see how wet the garden is.	به زمین دقت کنید و ببینید باغ چقدر مرطوب است.
We make sure you know what to expect.	ما مطمئن می شویم که می دانید چه چیزی باید انتظار داشته باشید.
This is exactly what happened.	دقیقا همین اتفاق افتاد.
It looked very good	خیلی خوب به نظر می رسید
Performance is good now.	عملکرد در حال حاضر خوب است.
The child was free	بچه آزاد بود
And he is right.	و حق با اوست.
The crowd was great and they really got into it.	جمعیت عالی بود و واقعاً وارد آن شدند.
Here are some essentials.	در اینجا به چند نکته ضروری اشاره می کنیم.
But this was our first memory.	اما این اولین بار بود که بهترین خاطره ما بود.
The only thing you can be is yourself.	تنها چیزی که می توانید باشید، خودتان هستید.
I would definitely love to stay again and recommend it to anyone.	من قطعا دوست دارم دوباره بمانم و به هر کسی توصیه کنم.
When this happens, he may need to move.	هنگامی که این اتفاق می افتد، او ممکن است نیاز به حرکت داشته باشد.
Away from the war	دور از جنگ
You have seen this pattern of behavior.	شما این الگوی رفتاری را دیده اید.
Lots and lots of love.	عشق زیاد و زیاد.
Someone who did not escape.	کسی که فرار نکرد.
Return blood indicated infection.	خون برگشت نشان دهنده عفونت بود.
You will see new options there.	گزینه های جدید را در آنجا خواهید دید.
There are so many things we never talked about.	چیزهای زیادی وجود دارد که ما هرگز در مورد آنها صحبت نکردیم.
Have fun with this app !.	از آن لذت ببرید با این برنامه!.
I could not bear to see him and did not listen to him.	حوصله دیدنش را نداشتم و به حرفش گوش نمی دادم.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
He held himself and continued on his way.	خودش را نگه داشت و به راهش ادامه داد.
Does not take sides	طرف نمی گیرد
These were.	این ها بودند.
Because he was and he knew.	چون بود و می دانست.
My last week is his first week.	هفته آخر من اولین هفته اوست.
This is not a fixed design.	این از نظر طراحی ثابت نیست.
But they did not exactly put it behind them.	اما آنها دقیقاً آن را پشت سر خود قرار ندادند.
Who knows, maybe they will.	چه کسی می داند، شاید آنها را انجام دهند.
The control plants remained healthy.	گیاهان شاهد سالم ماندند.
The need was small.	نیاز کمی بود.
Now nothing can stop him.	حالا هیچ چیز جلوی او را نمی گیرد.
I'm not sure about that.	در مورد آن مطمئن نیستم.
Consider now, for example.	برای مثال همین الان را در نظر بگیرید.
However, he did.	با این حال، او انجام داد.
In time, the fruit will be there.	با گذشت زمان، میوه آنجا خواهد بود.
And then what.	و پس از آن چه.
not used.	استفاده نشده.
You can make things happen more or less.	می توانید کاری کنید که چیزها کم و بیش اتفاق بیفتند.
And so the hours remain.	و به این ترتیب ساعت ها باقی می ماند.
I wanted medicine more than anything else in the world at that time.	من در آن زمان دارو را بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا می خواستم.
Players really have to show off to fans.	بازیکنان واقعا باید برای هواداران نمایشی به نمایش بگذارند.
She looks more like a friend than a girl.	بیشتر شبیه یک دوست است تا یک دختر.
This is exactly what is on their minds.	این دقیقاً همان چیزی است که در ذهن آنها وجود دارد.
And last, the light.	و آخرین، نور.
Every day was the same.	هر روز یکسان بود.
Come now.	حالا بیا.
Fairly standard for a level.	نسبتا استاندارد برای یک سطح.
I believe this is a new word.	من معتقدم این یک کلمه تازه است.
Then we stop to count six.	سپس برای شمارش شش توقف می کنیم.
To have another conversation with him.	تا یک مکالمه دیگر با او داشته باشم.
The survey findings are generally positive.	یافته های بررسی به طور کلی مثبت است.
I asked him if he knew the answers.	از او پرسیدم که آیا پاسخ ها را می داند؟
What he did.	کاری که انجام داد.
We are part of your energy	ما بخشی از انرژی شما هستیم
I never intended to hurt anyone.	من هرگز قصد آزار کسی را نداشتم.
With that in mind, he wondered if he really wanted to continue.	با این فکر، فکر کرد که آیا واقعاً می‌خواهد ادامه دهد.
Type of way	نوع راه
His father noticed.	پدرش متوجه شد.
Did not really gather	واقعا جمع نشد
You must leave me	تو باید من را ترک کنی
I just want to get closer again.	من فقط می خواهم دوباره به هم نزدیک شویم.
I can see how hard some days have been and some have been fun.	می توانم ببینم که برخی روزها چقدر سخت بوده اند و برخی دیگر سرگرم کننده.
It will be crowded here.	اینجا شلوغ خواهد بود.
Out of phase with each other.	خارج از فاز با یکدیگر.
By different parties	توسط احزاب مختلف
Wet spring followed by a great warm summer.	بهار مرطوب و به دنبال آن یک تابستان گرم عالی بود.
Do not ask me how.	از من نپرسید چطور.
And maybe better.	و شاید بهتر باشد.
I'm telling you something	یه چیزی بهت میگم
It was very shocking for both of us.	برای هر دوی ما بسیار تکان دهنده بود.
You do not want the best you can get.	شما بهترین چیزی را که دیدید نمی خواهید.
I guess we have to take them seriously now.	من حدس می زنم که اکنون باید آنها را جدی بگیریم.
Keep it short and sweet.	آن را کوتاه و شیرین نگه دارید.
However, understanding what has been taken may take weeks.	با این حال، درک آنچه گرفته شده است، ممکن است هفته ها طول بکشد.
They are just public opinion.	آنها صرفاً افکار عمومی هستند.
I wish you were real	کاش واقعی بودی
These patients were excluded from the study and were not accepted as participants in the trial.	این بیماران از مطالعه حذف شده و به عنوان شرکت کننده در کارآزمایی پذیرفته نمی شوند.
He felt he loved them.	او احساس کرد که آنها را دوست دارد.
Really beautiful	واقعا خیلی قشنگه
are considered.	در نظر گرفته شده اند.
He is lying on his chest.	روی سینه اش دراز کشیده است.
I will open it for you	برات باز میکنم
If you write a good article, it will sell itself.	اگر مقاله خوبی بنویسید خودش به فروش می رسد.
After he returns home, strange things begin to happen.	پس از بازگشت او به خانه، اتفاقات عجیبی شروع می شود.
And they seemed to be getting bigger.	و به نظر می رسید که بزرگتر می شوند.
Get your hands dirty	دستاتو کثیف کن
I did not expect less	انتظار کمتری نداشتم
Both are consistent with the observations.	هر دو با مشاهدات مطابقت دارند.
Many were just overweight at birth.	بسیاری از آنها درست بالاتر از وزن طبیعی هنگام تولد بودند.
I wanted to cry, not laugh	دلم میخواست گریه کنم نه اینکه بخندم
But we are those forces.	اما ما آن نیروها هستیم.
It was for men.	این برای مردان بود.
They knew it was a lie.	می دانستند که دروغ است.
The reasons were similar.	دلایل مشابه بود.
All of this affects your ability to learn new things.	همه اینها بر توانایی شما برای یادگیری چیزهای جدید تأثیر می گذارد.
I'm very, very good	من خیلی خیلی خوبم
This was by no means a complete science.	این به هیچ وجه یک علم کامل نبود.
To the office.	به دفتر.
I have done a lot of work that has led to regular services.	من کارهای زیادی انجام داده ام که منجر به خدمات منظم شده است.
I can not look up.	نمی توانم به بالا نگاه کنم.
This is a story that gives meaning to our lives.	این داستانی است که به زندگی ما معنا می بخشد.
It seems that every moment is ready to fall.	به نظر می رسد که هر لحظه آماده سقوط است.
No matter how clear it is to the rest of the world.	مهم نیست چقدر برای بقیه دنیا واضح است.
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
In fact, we often sit at the table.	ما در واقع اغلب اوقات پشت میز نشسته ایم.
I'm sorry to hear about your mother.	متاسفم که در مورد مادرت می شنوم.
Explained in the next section.	در بخش بعدی توضیح داده شده است.
You may try it.	شما ممکن است آن را امتحان کنید.
The same thing again	باز هم همین موضوع
I loved the months we spent there.	من عاشق ماه هایی بودم که آنجا گذراندیم.
I think you want to get a degree.	من فکر میکنم شما میخواهید درجه بگیرید.
He does now.	او اکنون انجام می دهد.
A few people shop.	چند نفر از مردم فروشگاه.
Security was so tight.	امنیت آنقدر شدید بود.
He agreed and called the room service.	او موافقت کرد و به سرویس اتاق تلفن کرد.
Growth is good.	رشد خوب است.
And a few photos	و چند عکس
We understand that you have questions and concerns.	ما درک می کنیم که شما سوالات و نگرانی هایی دارید.
The current case will continue to work.	مورد فعلی همچنان کار خواهد کرد.
I love it for both of you	برای هر دوی شما بسیار دوست دارم
Take me home	منو ببر خونه
This is what they think.	این چیزی است که آنها فکر می کنند.
I need honest feedback.	من به بازخورد صادقانه نیاز دارم.
He could not come out.	او نمی توانست بیرون بیاید.
The focus right now is on building a great road car.	تمرکز در حال حاضر بر روی ساخت یک ماشین جاده ای عالی است.
His mother is much more than his father.	مادرش خیلی بیشتر از پدرش.
I'm sure they will be a part of it.	من مطمئن هستم که آنها بخشی از آن خواهند بود.
This is our city	این شهر ماست
Thanks for your answer, guys, I fixed it.	با تشکر از پاسخ شما بچه ها درستش کردم.
The way of thinking of those names.	مسیر فکر کردن به آن نام ها.
Number three, clearly deep.	شماره سه، به وضوح عمیق.
But every book needs at least some kind of conclusion or something.	اما هر کتاب حداقل به نوعی نتیجه گیری یا چیزی نیاز دارد.
Few people have developed such skills.	کمتر کسی چنین مهارت هایی را توسعه داده است.
I hit him six times, ten times.	شش ضربه، ده ضربه به او زدم.
The old ones are very good	قدیمی ها خیلی خوب هستند
However, there are limitations to their use.	با این حال، محدودیت هایی برای استفاده از آنها وجود دارد.
Do not let this worry you.	اجازه نده این شما را نگران کند.
Only his eyes move.	فقط چشمانش تکان می خورد.
You have really changed your life.	شما واقعا زندگی خود را تغییر داده اید.
I'm not full.	من سیر نمی شوم.
It is as if life and death are in my hands.	انگار مرگ و زندگی در دستان من است.
If you're growing, it means there are promises.	اگر در حال رشد هستید، به این معنی است که وعده هایی وجود دارد.
I'm a little nervous too.	من هم کمی عصبی هستم.
In himself, in the sick man, the sick woman.	در خودش، در مرد بیمار، زن بیمار.
And probably nothing.	و احتمالا هیچی نبود.
These animals do not have any other animals that are very similar to them.	این حیوانات هیچ حیوان دیگری ندارند که خیلی شبیه آنها باشند.
It's like you got hope from a lot of people	مثل اینکه از خیلی ها امید گرفتی
People will lose confidence in the whole system.	مردم اعتماد خود را به کل سیستم از دست خواهند داد.
Or they seem to have.	یا به نظر می رسد که دارند.
He said it 's your turn.	او گفت نوبت توست.
He will be amazing in that work.	او در آن کار شگفت انگیز خواهد بود.
This will save you money.	این باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.
You can read more about this day here.	در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این روز بخوانید.
You take care of your tongue and you take care of your hands.	شما مراقب زبان خود هستید و مراقب دستان خود هستید.
God will fulfill His promise at His chosen time.	خداوند در زمان انتخابی خود به وعده خود عمل خواهد کرد.
His stars and signs and lines are really interesting.	ستاره ها و علائم و خطوط او واقعاً جالب هستند.
Of course he went after his brother.	البته او به دنبال برادرش رفت.
The reason for this behavior is not clear.	دلیل این رفتار مشخص نیست.
The game against this team was really hard.	بازی مقابل این تیم واقعا خیلی سخت بود.
Look at us now	حالا به ما نگاه کن
There was immediate market resistance.	بلافاصله مقاومت بازار وجود داشت.
It was hard for him to deal with me.	برخورد با من برای او سخت بود.
Food was very expensive on the black market.	غذا در بازار سیاه بسیار گران بود.
He wants to be faster in the summer.	او می خواهد در تابستان سریعتر شود.
Never judge a man until he has shown himself.	هرگز یک مرد را تا زمانی که خودش را نشان نداده قضاوت نکنید.
An important message was on the way.	پیام مهمی در راه بود.
You must use a service for that type of application.	شما باید از یک سرویس برای آن نوع برنامه استفاده کنید.
This process may take about five days.	این روند ممکن است حدود پنج روز طول بکشد.
Signed on the license plate.	در پلاک امضا شده است.
It is never that simple.	هرگز به این سادگی نیست.
They will return.	آنها برخواهند گشت.
I think we have shown this now.	من فکر می کنم ما این را اکنون نشان داده ایم.
New character class.	کلاس شخصیت جدید.
They are just there and they are what they are.	آنها فقط آنجا هستند و همانی هستند که هستند.
We are just in it.	ما فقط در آن هستیم.
It was like a game.	مثل یک بازی بود.
This was done very well.	این کار خیلی خوب انجام شد.
We never really looked at anything.	ما هرگز واقعاً به چیزی نگاه نکردیم.
Join me in this struggle.	در این مبارزه به من ملحق شوید.
He was on another planet.	او در سیاره دیگری بود.
This game is no longer in the app.	این بازی دیگر در داخل برنامه نیست.
Thanks to the old man.	با تشکر از پیرمرد.
I'm not sure what the problem is.	مطمئن نیستم که مشکل چیست.
People have different emotional levels.	افراد سطوح عاطفی متفاوتی دارند.
But this is to lose half the story.	اما این برای از دست دادن نیمی از داستان است.
You may still receive your ship.	هنوز ممکن است کشتی خود را دریافت کنید.
The service and food were excellent	سرویس و غذا عالی بود
I work during it.	من در جریان آن کار می کنم.
While this should be obvious in theory, it is often overlooked.	در حالی که این در تئوری باید آشکار باشد، اغلب نادیده گرفته می شود.
The air was clear and dry.	هوا صاف و خشک بود.
Usually.	معمولا.
He is among my top five.	در بین پنج نفر برتر من است.
I alone have no power.	من به تنهایی هیچ قدرتی ندارم.
I am very happy to highly recommend it.	بسیار خوشحالم به شدت توصیه می کنم.
And he was young.	و او جوان بود.
Now this is interesting because it tells you that we are behind again.	حالا این جالب است زیرا به شما می گوید که ما دوباره عقب هستیم.
You have to plan to see each other.	شما باید برای دیدن همدیگر برنامه ریزی کنید.
It is a place we love	جایی است که ما دوستش داریم
We are well prepared.	ما به خوبی فراهم شده ایم.
It is clear that the colds were more severe than the colds.	واضح است که سردها شدیدتر از سردها بودند.
We also have some new weapons.	ما چند سلاح جدید هم داریم.
On the second day	در روز دوم
Nothing comes in, nothing comes out.	نه چیزی داخل می شود، نه چیزی خارج می شود.
So you are looking for another reason to cry.	بنابراین شما به دنبال دلیل دیگری برای گریه هستید.
Then he took a deep breath.	سپس نفس عمیقی کشید.
I looked at them and tried to read their faces.	به آنها نگاه کردم و سعی کردم چهره آنها را بخوانم.
I like and support the new business model.	من مدل کسب و کار جدید را دوست دارم و از آن حمایت می کنم.
When you sing, sing.	وقتی می خوانی، بخوان.
He looks at me, the body, the camera.	او به من، بدن، دوربین نگاه می کند.
He saw it as a sign of recovery.	او آن را به عنوان نشانه ای از بهبودی در نظر گرفت.
Lots of meat.	گوشت زیاد.
See the full story	داستان کامل را ببینید
In this case, you do not need to add a new button.	در این حالت شما نیازی به اضافه کردن دکمه جدید ندارید.
The size and shape of the leaves vary.	اندازه و شکل برگها متغیر است.
On the other hand, it might be interesting.	از طرفی شاید جالب باشد.
There was no talk.	صحبتی در کار نبود.
I like these two too.	من هم این دو مورد را دوست دارم.
Remove from heat and set aside.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید.
His success for the industry has been tremendous.	موفقیت او برای صنعت فوق العاده بوده است.
One is physical.	یکی جسمانی است.
So he got up with me.	بنابراین او با من بلند شد.
Unfortunately, he does not feel that now is the time to fight.	او متأسفانه احساس نمی کند که اکنون زمان جنگیدن فرا رسیده است.
I'm not sure what the court meant.	من مطمئن نیستم منظور دادگاه از آن چه بوده است.
He went to church.	او به کلیسا رفت.
There may have been someone else around.	ممکن بود شخص دیگری در اطراف باشد.
But over time, the negative consequences of this decision will become clear.	اما به مرور زمان عواقب منفی این تصمیم مشخص خواهد شد.
There is no time to sit.	زمانی برای نشستن نیست.
But it still looks like a bad solution.	اما همچنان راه حل بدی به نظر می رسد.
These couples make up several hundred each year.	این زوج هر سال چندین صد مورد را تشکیل می دهند.
This probably played a role.	این احتمالا نقش داشته است.
He started crying again.	دوباره شروع کرد به گریه کردن.
They fired at the same moment.	در همان لحظه شلیک کردند.
About your pictures	در مورد تصاویر شما
He will attack soon.	او به زودی حمله خواهد کرد.
I take what the defense gives me.	من آنچه دفاع به من می دهد را می گیرم.
Now this is a two-step memory.	حالا این یک خاطره دو مرحله ای است.
Full fight.	مبارزه کامل.
It was a big responsibility.	مسئولیت بزرگی بود.
We are at his house later that night.	بعد از آن شب در خانه او هستیم.
If they can be found.	اگر بتوان آنها را پیدا کرد.
It is not time to talk about names	زمان صحبت با نام ها نیست
If we do that, no one will trust us.	اگر اینطور کار کنیم هیچ کس به ما اعتماد نخواهد کرد.
Dead bodies are a completely different matter.	اجساد مرده موضوعی کاملاً متفاوت است.
Cases usually occur in previously healthy adults and children.	موارد معمولاً در بزرگسالان و کودکان جوان قبلاً سالم رخ می دهد.
I do not even know how it is possible.	من حتی نمی دانم چگونه ممکن است.
These guys are technical in their field.	این بچه ها در زمینه خود فنی هستند.
Designed the research plan.	طرح تحقیق را طراحی کرد.
Something is wrong here	اینجا یه چیزی اشتباهه
You have no plans	برنامه ای نداری
He looks very smart	به نظر می رسد بسیار باهوش است
It is clear why.	مشخص است که چرا.
Number two, they have to get to the kitchen.	شماره دو، آنها باید به آشپزخانه برسند.
Others lie about their accusations.	دیگران در مورد اتهامات خود دروغ می گویند.
First, the shock is caused by the diagnosis.	ابتدا شوک ناشی از تشخیص است.
It was hard to go	رفتن سخت بود
There is only one sound	فقط یه صدا هست
There is simply no evidence that this is really happening.	فقط هیچ مدرکی وجود ندارد که این واقعاً اتفاق می افتد.
This man did not hate him.	این مرد از او متنفر نبود.
It is impossible to make everyone happy.	خوشحال کردن همه غیرممکن است.
For a greater good	برای یک خیر بزرگتر
I love, I love, I love how it smooths and brightens my skin.	من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم که چگونه پوست من را یکدست و روشن می کند.
Damn it was gone	لعنتی اون رفته بود
We were thinking of opening a shop one day.	به فکر این بودیم که روزی یک مغازه باز کنیم.
Not yet.	نه هنوز.
With my children	با بچه هایم
Each layer has a different function.	هر لایه عملکرد متفاوتی دارد.
And kind of cold	و یه جورایی سرده
You can really move your hand.	شما واقعا می توانید دست خود را حرکت دهید.
It turns out that quite the opposite.	معلوم است که کاملا برعکس است.
More is on the way.	بیشتر در راه است.
The same can be said of our sons.	همین را می توان در مورد پسران ما نیز گفت.
I just took care of everyone	من فقط مراقب همه بودم
I watched the defense.	من دفاع را تماشا کردم.
My actual size	اندازه واقعی من
Things are going well	اوضاع خوب پیش می رود
Teams often do not think about these things.	تیم ها اغلب به این چیزها فکر نمی کنند.
But it seems unlikely.	اما بعید به نظر می رسد.
So, you probably need something that works on Windows.	بنابراین، احتمالاً به چیزی نیاز دارید که روی ویندوز کار کند.
And he was wrong.	و اشتباه شد.
He never actually married my mother.	او در واقع هرگز با مادرم ازدواج نکرد.
They were cold.	سردشان بود.
It makes you look like a great shooter.	این باعث می شود که شما مانند یک تیرانداز بزرگ به نظر برسید.
above the head	بالای سر
He was truly a god.	او واقعاً یک خدا بود.
I took him and the others to the kitchen.	او و بقیه را به آشپزخانه بردم.
Then he was silent for a while.	بعد مدتی ساکت شد.
They had won their war.	آنها در جنگ خود پیروز شده بودند.
We are not saying that the proposed ideas were good.	ما نمی گوییم ایده های پیشنهادی خوب بودند.
It worked for me for a while and then stopped.	مدتی برای من کار کرد و بعد از آن متوقف شد.
It was easier that way	اینطوری راحت تر بود
There was only one difference between the two groups of men.	فقط یک تفاوت بین دو گروه مرد وجود داشت.
He is like a child.	او مثل یک کودک است.
The control samples were as described above.	نمونه های کنترل مطابق با شرح بالا بودند.
Information does not necessarily lead to knowledge.	اطلاعات لزوماً منجر به دانش نمی شود.
The teacher was not happy to see him.	معلم از دیدن او خوشحال نشد.
On the cards.	روی کارت ها.
You have the key	شما کلید دارید
He holds the gun flush with my nose.	او اسلحه را با بینی من همسطح نگه می دارد.
They could have pushed him in a second.	آنها می توانستند او را در یک ثانیه هل دهند.
The code has not been tested.	کد تست نشده است.
Pour the wine in it and bring to a boil.	شراب را در آن بریزید و به جوش بیاورید.
If families stayed together.	اگر خانواده ها کنار هم می ماندند.
It was a small game, so we enjoyed it.	این یک بازی کوچک بود، بنابراین ما از آن لذت بردیم.
Being discovered	در حال کشف شدن
Or maybe not.	یا شاید هم اینطور نیست.
He must protect her.	او باید از او محافظت کند.
It was hard, it was hard to please.	سخت بود، خشنود کردنش سخت بود.
Because he has to hold on.	زیرا او باید نگه دارد.
You were the one who told us about him.	تو بودی که از او به ما گفتی.
Her sister and father are still asleep.	خواهر و پدرش هنوز خوابند.
People see what they like to see.	مردم آنچه را که دوست دارند ببینند می بینند.
Although he is weak.	هرچند او ضعیف است.
Just warm it up very well	فقط خیلی خوب گرم کن
It was a long time	خیلی وقت بود
That time is now.	آن زمان اکنون است.
We are part of this pattern.	ما بخشی از همین الگو هستیم.
That way, you can plant them everywhere in the garden.	به این ترتیب، آنها را در همه جای باغ بکارید.
I needed what they could give me.	به چیزی که آنها می توانستند به من بدهند نیاز داشتم.
But, help your friend to become a perfect person.	اما، به دوست خود کمک کنید تا به یک فرد کامل تبدیل شود.
Waiting for him.	در انتظار او.
She did not see that he loved her.	او نمی دید که او او را دوست دارد.
It stood firmly on the side, with three red lights burning on its panel.	در فرعی محکم ایستاده بود، سه چراغ قرمز روی پانل آن می سوخت.
It will be sent to you there	اونجا براتون ارسال میشه
He wants me to keep my job.	او از من می خواهد که شغلم را حفظ کنم.
three days ago.	سه روز قبل.
Everything is original except the shape of the text.	همه چیز اصلی است به جز شکل متن.
He had no previous medical history.	او سابقه پزشکی قبلی نداشت.
This was me.	این من بود.
Such pleasure, such need.	چنین لذتی، چنین نیازی.
The hunt is here.	صید اینجاست.
We have a brief document below.	ما یک مدرک کوتاه را در زیر آورده ایم.
I have never seen such a beautiful back.	من هرگز پشتی به این زیبایی ندیده بودم.
He looked when one came his way.	او نگاه کرد که یکی از راه رسید.
One of them was related to job data.	یکی از آنها به داده های شغلی مربوط می شد.
I know you, but do not enter the city too much.	من شما را می شناسم، اما دیگر زیاد وارد شهر نشوید.
However, there are limitations to this study.	با این حال، محدودیت هایی برای این مطالعه وجود دارد.
The scene is set, everything looks normal.	صحنه تنظیم شده است، همه چیز عادی به نظر می رسد.
But they write as if he were.	اما آنها طوری می نویسند که انگار او بود.
The rest are similar.	بقیه مشابه هستند.
Judge for yourself whether he can do it or not.	خودش قضاوت کند که آیا او از عهده این کار بر می آید یا خیر.
This is what it means.	منظور این است.
Meat is only a secondary consideration.	گوشت فقط مورد توجه ثانویه است.
And he did it in two minutes.	و او این کار را در دو دقیقه انجام داد.
He was sure that these were telling a story.	او مطمئن بود که اینها داستانی را تعریف می کنند.
More on this soon.	بیشتر در مورد این به زودی.
Less cost, less waste.	هزینه کمتر، ضایعات کمتر.
Read more about this operation here.	اطلاعات بیشتر در مورد این عمل را اینجا بخوانید.
But things did not go according to plan.	اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
There is no black and white answer.	هیچ پاسخ سیاه و سفیدی وجود ندارد.
There are still many questions.	هنوز سوالات زیادی باقی مانده است.
He is not worried.	او نگران نیست.
I myself had this feeling a few years ago.	من خودم چند سال پیش این احساس را داشتم.
So this is one thing.	پس این یک چیز است.
Here are some of them.	در اینجا چند مورد از آنها وجود دارد.
He was there for days.	او روزها آنجا بود.
Only then will they be told the truth.	فقط در این صورت حقیقت به آنها گفته می شود.
Definitely right	حتما درسته
I know who	میدونم کیه
Then relieve the pain as you normally would.	سپس درد را همانطور که معمولاً انجام می دهید.
He was lost among the books and found himself.	او که در میان کتاب ها گم شده بود، خود را یافت.
He could feel how tired he was.	می توانست احساس کند چقدر خسته است.
This can be related to the purpose of the software.	این می تواند با هدف نرم افزار مورد نظر مرتبط باشد.
This must be something that has killed many easily.	این باید چیزی باشد که خیلی ها را به راحتی کشته است.
But stay in touch	اما در تماس باشید
He does not believe.	او باور نمی کند.
It may not be an absolute path.	ممکن است یک مسیر مطلق نباشد.
And for the music itself.	و برای خود موسیقی.
Definitely his eyes	حتما چشماش
And that's why.	و به همین دلیل است.
But once here, they support the same things.	اما یک بار اینجا، آنها از همان چیزها حمایت می کنند.
I'm much better	من خیلی بهترم
Months ahead of time	ماهها جلوتر از زمان
Good teachers change children's lives.	معلمان خوب زندگی بچه ها را تغییر می دهند.
Work in this area continues.	کار در این زمینه ادامه دارد.
So this image came to my mind.	بنابراین این تصویر به ذهنم خطور کرد.
Today, the presence of these cells does not change the treatment.	امروزه وجود این سلول ها تغییری در درمان ایجاد نمی کند.
You can not go wrong anymore.	شما نمی توانید بیش از این اشتباه کنید.
The specific power is still unknown.	قدرت خاص هنوز ناشناخته است.
There are two reasons why this should be the case.	دو دلیل وجود دارد که باید اینطور باشد.
But there is a good reason for that.	اما دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
I can not look like this	من نمیتونم اینجوری نگاه کنم
It must be a fun race.	باید یک مسابقه سرگرم کننده باشد.
Legs, back and arms.	پاها و پشت و بازوها.
What a character	چه شخصیتی
But we can talk about that later.	اما بعداً می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
I know you did not do that.	می دانم که این کار را نکردی.
He got up angrily and took another step.	با عصبانیت از جایش بلند شد و قدم دیگری برداشت.
But when that happens, it is still in the air.	اما وقتی این اتفاق می افتد هنوز در هوا است.
The world is far from complete.	دنیا تا کامل شدن فاصله دارد.
He will hurt me.	او به من صدمه خواهد زد.
My honest opinion is that it does not look better.	نظر صادقانه من این است که به نظر بهتر نیست.
But we still run that code.	اما ما همچنان آن کد را اجرا می کنیم.
I hope you enjoyed reading this article.	امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده باشید.
If he was under surveillance.	اگر او تحت نظر بود.
The examples are simple.	مثال‌ها ساده هستند.
Otherwise we will return to where we started.	در غیر این صورت به همان جایی که شروع کرده بودیم برمی گردیم.
He is free to do so.	او در انجام این کار آزاد است.
From the night you loved me, but from the night you left me.	از شب که دوستم داشتی، اما از شب که ترکم کردی.
However, there are problems in interpreting this study correctly.	با این حال، در تفسیر صحیح این مطالعه مشکلاتی وجود دارد.
But even in those circumstances, the price difference was very sharp.	اما حتی در آن شرایط، این تفاوت قیمت بسیار شدید بود.
I did not understand the meaning of his words correctly.	معنی کلامش را درست متوجه نشدم.
If they need wood, just call me.	اگر به چوب نیاز دارند، فقط با من تماس بگیرید.
It was free to take these.	گرفتن اینها آزاد بود.
We have to wait for them.	ما باید منتظر آنها باشیم.
Even if your knowledge of history is poor.	حتی اگر دانش تاریخ شما ضعیف باشد.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
And you laughed with your eyes and lips.	و با چشم و لبش هم خندید.
If you do this, you will double the risk.	اگر این کار را انجام دهید، خطر را دوچندان خواهید کرد.
The pain increased so much that he could hardly bear it without crying.	درد بیشتر شد تا جایی که او به سختی توانست بدون گریه تحمل کند.
It will not be unusual.	غیرعادی نخواهد بود.
More sick men.	مردان مریض بیشتر.
This makes the map look very strange.	این باعث می شود که نقشه بسیار عجیب به نظر برسد.
No one is behind us	هیچکس پشت ما نیست
The end of the month is gone.	آخر ماه می رود.
The young man goes somewhere.	مرد جوان به جایی می رود.
Neither is important because we have each other	هیچ کدوم مهم نیست چون همدیگه رو داریم
The long winter has come to me.	زمستان طولانی به من رسید.
It got so close.	آنقدر نزدیک شد.
We understand the health and economic consequences.	ما پیامدهای سلامتی و اقتصادی را درک می کنیم.
Sorry for	متاسفم برای
He has never done me any harm like some people.	او هرگز مانند برخی افراد هیچ بدی به من نکرده است.
I asked for water and closed my eyes.	آب خواستم و چشمانم را بستم.
In court and on appeal.	در دادگاه و تجدید نظر.
I haven't taken it yet	هنوز نگرفتنش
It is interesting to pay attention to two points.	توجه به دو نکته جالب است.
Times are changing a lot.	زمان بسیار در حال تغییر است.
You disappointed the company	شرکت را ناامید کردی
He says his teacher will probably keep it.	او می گوید که معلمش احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد.
This usually leads to severe side effects.	این معمولاً منجر به عوارض جانبی شدید می شود.
But no one does.	اما هیچ کس این کار را نمی کند.
He also could not explain why.	او هم نتوانست دلیلش را توضیح دهد.
I think it worked.	من فکر می کنم کار می کرد.
Well, it was a hundred years ago	خب صد سال پیش بود
He took the suggested chair.	صندلی پیشنهادی را گرفت.
But you are special	اما تو خاص هستی
Last year is in the past.	سال گذشته در گذشته است.
All experiments in this figure were repeated three times.	تمام آزمایشات در این شکل سه بار تکرار شد.
They have a house.	آنها خانه دارند.
I'm not saying you should not contribute, but think about it.	من نمی گویم نباید سهمی داشته باشید، اما به این فکر کنید.
He could not go beyond that.	نمی توانست از آن فراتر برود.
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
He could never see his father.	او هرگز نتوانست پدرش را ببیند.
you are my only hope.	تو تنها امید من هستی.
No one lived there anymore.	دیگر کسی آنجا زندگی نمی کرد.
Running in the kitchen.	در حال دویدن در آشپزخانه.
There are facts of the subject.	حقایق موضوع وجود دارد.
As we know, this did not happen.	همانطور که می دانیم این اتفاق نیفتاد.
It has a lot to say.	حرف های زیادی برای گفتن دارد.
There is no real threat here.	در اینجا هیچ تهدید واقعی وجود ندارد.
I thought about the future.	به آینده فکر کردم.
I could not put them in place.	من نتوانستم آنها را در جای خود قرار دهم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اتفاقی افتاده است.
This process can take from several months to several years.	این روند می تواند از چند ماه تا چندین سال طول بکشد.
He was previously married.	او قبلاً ازدواج کرده بود.
Tell me if you have any experience with this.	اگر تجربه ای در این مورد دارید به من بگویید.
You must stay away from me	تو باید از من دوری کنی
Detailed analysis is performed based on the failure cases of the experimental results.	تجزیه و تحلیل دقیق بر اساس موارد شکست نتایج تجربی انجام می شود.
So this is how it is given to him.	بنابراین اینگونه به او داده می شود.
This is my final answer.	این پاسخ نهایی من است.
They are a few big shoes to fill.	آنها چند کفش بزرگ برای پر کردن هستند.
We were bad poor.	ما فقرای بدی بودیم.
Although I worked with them.	هرچند من با آنها کار کردم.
It should reach zero.	باید به صفر برسد.
I was only eight years old.	من فقط هشت سال داشتم.
But this comparison is wrong.	اما این مقایسه اشتباهی است.
Falling down and knowing what suffering is.	زمین خوردن و دانستن درد و رنج چیست.
They care about each other.	آنها به یکدیگر اهمیت می دهند.
We are better than this	ما بهتر از این هستیم
Cut the paper at that edge.	کاغذ را در آن لبه ببرید.
Passed and passed.	گذشت و گذشت.
Oh, and to answer a question.	اوه، و برای پاسخ به یک سوال.
This story will be really good.	این داستان واقعاً خوبی خواهد بود.
But what concerns me is another matter.	اما چیزی که به من مربوط می شود، موضوع دیگری است.
I first noticed that he was carrying a small bag.	من برای اولین بار متوجه شدم که او یک کیف کوچک حمل می کند.
Take this off your chest, man.	این را از روی سینه خود بردارید، مرد.
This is a kind of place.	این یک نوع مکان است.
Just let your little head spin.	فقط اجازه دهید در آن سر کوچک شما بچرخد.
Close the mess.	کلافه را بست.
I was looking at the staff.	نگاهم را به کارمندان دوخته بودم.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	نحوه حضور آنها در کلیسا مشخص نیست.
He is in deep and deep trouble.	او در دردسر عمیق و عمیقی است.
But he will not.	اما او نخواهد کرد.
Seven started that year.	در آن سال هفت شروع کرد.
That way we know what is going to happen.	به این ترتیب ما می دانیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I want to move.	من حرکت می خواهم.
The officers did nothing.	مأموران دستور هیچ کاری نکردند.
This must be tested.	این باید آزمایش شود.
I will stay with you.	من با شما خواهم ماند.
It was a deal.	این معامله بود.
See here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.
I am thirty years old.	من سی ساله هستم.
Join a study group.	به یک گروه مطالعه بپیوندید.
He just kept doing what he was doing.	او فقط به کاری که می کرد ادامه داد.
In the case of "older" things, it does not matter.	در مورد چیزهای «قدیمی‌تر»، در این مورد هم مهم نیست.
Too much to lose.	خیلی برای از دست دادن.
It was easy to collect	جمع کردنش راحت بود
You probably will not achieve this	احتمالا به این نخواهید رسید
My things are different with those kids.	چیزهای من با آن بچه ها متفاوت است.
This time, when you do, it offers you something new.	این بار، وقتی این کار را انجام می دهید، چیز جدیدی به شما ارائه می دهد.
I still loved him.	من هنوز او را دوست داشتم.
The problem is not what they say, but what they do not say.	مشکل این نیست که چه می گویند، بلکه مشکل این است که چه چیزی نمی گویند.
We said no	نه گفتیم
You can then put it back on.	بعد از آن می توانید دوباره آن را قرار دهید.
They chose the job.	آنها شغل را انتخاب کردند.
Two girls who do not know about their mother's husband.	دو دختر که از شوهر مادرشان خبری ندارند.
This is a great site to join.	این یک سایت عالی برای عضویت در آن است.
My mind, my mind.	ذهن من، ذهن من.
We feel your pain	درد تو را احساس می کنیم
Each experiment was repeated several times.	هر آزمایش چندین بار تکرار شد.
But it was five minutes before he went to the window again.	اما پنج دقیقه بود که دوباره به سمت پنجره رفت.
This is happening in other parts of the country as well.	در سایر نقاط کشور نیز این اتفاق می افتد.
I'm taking a test	من تست میگیرم
It's really that bad	واقعا اینقدر بد است
You represent the school.	شما نماینده مدرسه هستید.
He needed air.	او به هوا نیاز داشت.
Good system	سیستم خوبه
He never went back to school.	او هرگز به مدرسه برنگشت.
Maybe an hour was dead.	شاید یک ساعت مرده بود.
I am often aware of such things.	من اغلب از چنین چیزهایی آگاه می شوم.
The first step you need to do is decide what the key is.	اولین قدمی که باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید کلید چیست.
You will find out very quickly.	خیلی سریع و متوجه خواهید شد.
And boy, do they ever.	و پسر، آیا آنها هرگز.
He just wanted to touch.	او فقط می خواست لمس کند.
Individual tax rates come into play here.	نرخ های مالیات فردی در اینجا وارد عمل می شود.
I did not intend to hit your plane.	من قصد نداشتم هواپیمای شما را بزنم.
This does not happen anyway.	به هر حال این اتفاق نمی افتد.
If you can not understand it, there is no hope for you.	اگر نمی توانید آن را درک کنید، دیگر امیدی به شما نیست.
This has been a false argument in many ways.	این یک بحث نادرست از بسیاری جهات بوده است.
Looks like you solved the problem.	به نظر می رسد شما مشکل را برطرف کردید.
Between this and this.	بین این و این.
The reason for selecting the parameters is as follows.	دلیل این انتخاب پارامترها به شرح زیر است.
Sit down immediately.	بلافاصله نشست.
He stared at the fire.	به آتش خیره شد.
He passed.	او گذشت.
His feet were playing music, his voice was rising in the song.	پاهای او با موسیقی وقت می گذاشت، صدایش در آهنگ بلند می شد.
I'm here for you	من به خاطر تو اینجا هستم
Study design and review the manuscript.	طراحی مطالعه و بررسی نسخه خطی.
Seven days a week.	هفت روز هفته.
Of its own kind	از نوع خودش
Did not.	کار را نکرد.
Or a dream	یا یک رویا
The music we liked was the most advanced and forward.	موسیقی ای که دوست داشتیم پیشرفته ترین و جلوتر بود.
Each state now contains individual events.	اکنون هر ایالت حاوی تک تک رویدادها است.
Would you like to share?	دوست دارید به اشتراک بگذارید.
Many of them seemed normal, at least to me.	خیلی از آن ها حداقل برای من عادی به نظر می رسید.
I wanted to get away from there.	می خواستم از آنجا دور شوم.
To the big house	به خانه بزرگ
But you are almost three years late.	اما شما تقریباً سه سال دیر کرده اید.
That could not help.	که نمی شد کمک کرد.
To hear his family matters.	برای شنیدن مسائل خانوادگی اش.
The opposite is true for a woman.	برعکس برای یک زن صادق است.
Maybe he's on the other side.	شاید او آن طرف است.
There was no light.	چراغی نخورده بود.
None exists without the other.	هیچ کدام بدون دیگری وجود ندارد.
He can not read his watch.	او نمی تواند ساعت خود را بخواند.
He felt severe pain from inside.	درد شدیدی از درون احساس کرد.
See on it.	روی آن مشاهده کنید.
Each step was easier than the previous step.	هر مرحله راحت تر از مرحله قبل بود.
Or something in them.	یا چیزی در آنها باشد.
He smiled a little.	کمی لبخند زد.
Unfortunately, this has become very common.	متأسفانه این بسیار رایج شده است.
Say the name	اسم را به زبان بیاور
But with higher quality that is not difficult.	اما با کیفیت بالاتر که سخت نیست.
He is too amused by his magic.	او با جادوی خود بیش از حد سرگرم می شود.
He had a support system there.	او آنجا یک سیستم پشتیبانی داشت.
I was very nervous and excited.	خیلی عصبی و هیجان زده بودم.
A few minutes later he was on top of the trees and then walked away.	دقایقی بعد بالای درختان بود و سپس دور شد.
That's why you play games.	به همین دلیل بازی ها را انجام می دهید.
But now you know.	اما اکنون شما می دانید.
This is not the purpose of this article.	هدف این مقاله نیست.
If it was not so fat, it would help.	اگر اینقدر چاق نبود کمک می کرد.
That was his view.	این دید او بود.
What else do we really need?	واقعا به چه چیز دیگری نیاز داریم.
Yes, but this is just a chance.	بله، اما این فقط شانس است.
I will be brief.	مختصر خواهم بود.
Find a new way	راه جدیدی پیدا کن
In your case, the latter.	در مورد شما، دومی است.
Say whatever you want and it will be served to you.	هر چه می خواهی بگو و برایت سرو می شود.
She was a kind woman.	او زن مهربانی بود.
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
Ask them to find out.	از آنها بخواهید که آن را کشف کنند.
It was relatively small.	نسبتاً کوچک بود.
Someone lives on the second floor in the past.	کسی در طبقه دوم در گذشته زندگی می کند.
I will take him with me.	من او را با خودم خواهم برد.
Maybe you bought a lot	شاید زیاد خریدی
At first they did not see how bad this thing was.	آنها در ابتدا ندیدند که چگونه این چیز بدی است.
I had not been there for two weeks when this happened.	من دو هفته ای آنجا نرفته بودم که این اتفاق افتاد.
He could talk to people more easily.	او می توانست راحت تر با مردم صحبت کند.
Keep them coming!	نگه دار آنها آمدند!.
But no significant difference was observed in both variables.	اما در هر دو متغیر تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
Network owner	مالک شبکه
You only have one body, so treat yourself well this summer.	شما فقط یک بدن دارید، پس تابستان امسال با خودتان خوب رفتار کنید.
All this was given to them for free.	همه اینها رایگان به آنها داده شد.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کردیم.
I know your kind does not lie in love.	من می دانم که نوع شما در عشق دراز نمی کشد.
We loved each other.	ما همدیگر را دوست داشتیم.
Some of it light trade, some of it heavy trade.	برخی از آن تجارت سبک، برخی از آن تجارت سنگین.
He looked down, at the point where his feet should be.	او به پایین، به نقطه ای که پاهایش باید باشد نگاه کرد.
You are human	تو انسان هستی
He must do something to help her.	باید کاری برای کمک به او انجام دهد.
In fact, it's a great feeling to be in this world again.	در واقع احساس بسیار خوبی است که دوباره در این دنیا هستم.
Another factor helps to explain what happened next.	عامل دیگری به توضیح آنچه بعدا اتفاق افتاد کمک می کند.
If he can not go, it will be terrible.	اگر نتواند برود وحشتناک خواهد بود.
Choose a station you have never been to and exit.	ایستگاهی را انتخاب کنید که هرگز در آن نرفته اید و خارج شوید.
However, there is a major difference.	با این حال، یک تفاوت عمده وجود دارد.
He stared into my eyes.	به چشمانم خیره شد.
He thought no one knew.	فکر می کرد هیچ کس نمی داند.
Many programs were held during these three days.	در این سه روز برنامه های زیادی برگزار شد.
And he did.	و او نیز چنین کرد.
Again, there are two reasons for this.	باز هم دلیل این اتفاق دو چیز است.
And you know, we can't do much about it.	و می دانید، ما نمی توانیم زیاد از این کار کنیم.
Every effort is made to continue the show when it rains.	تمام تلاش برای ادامه نمایش در هنگام باران انجام می شود.
He holds the injured hand close to his mouth.	او دست آسیب دیده را نزدیک دهانش نگه می دارد.
Give it a week.	یک هفته به آن فرصت دهید.
He could not look younger or more tired.	او نمی توانست جوان تر یا خسته تر به نظر برسد.
I am going to make one	تصمیم دارم یکی بسازم
We have to work hard to get him out.	ما باید سخت کار کنیم تا او را بیرون بیاوریم.
The man behind me looks over my shoulder.	مرد پشت سرش از بالای شانه اش به من نگاه می کند.
he stood.	او ایستاد.
With this wish, he started a journey.	با این آرزو سفری را آغاز کرد.
However, none of this is true.	با این حال، هیچ یک از این نکات صحیح نیست.
This can be physical, sexual or emotional in nature.	این می تواند ماهیت فیزیکی، جنسی یا عاطفی داشته باشد.
Others say it was lunch.	برخی دیگر می گویند که سر ناهار بوده اند.
They did.	انجام می دادند.
No financial or family problems.	مشکل مالی و خانوادگی ندارد.
They must follow each other in a certain order.	آنها باید به ترتیب خاصی از یکدیگر پیروی کنند.
I do not know that we never had this opportunity.	من نمی دانم که ما هرگز این فرصت را داشتیم.
As if it didn't really happen.	مثل اینکه واقعاً اتفاق نمی افتاد.
As a result, we were bigger than ever.	در نتیجه ما بزرگتر از همیشه بودیم.
The air had saved me from answering.	هوا مرا از پاسخ گویی نجات داده بود.
He loved her for it.	او را به خاطر آن دوست داشت.
It still feels good.	هنوز احساس خوبی دارد.
People love him.	مردم او را دوست دارند.
Details are given in the text.	جزئیات در متن داده شده است.
Not for himself	نه برای خودش
I wonder how he would feel if he knew my plan.	من تعجب می کنم که اگر نقشه من را بداند چه احساسی خواهد داشت.
There was someone watching him that morning.	آن روز صبح کسی بود که او را تماشا می کرد.
There was no reason to relax.	دلیلی برای آرامش وجود نداشت.
Therefore, more direct action is necessary.	بنابراین اقدام مستقیم بیشتر ضروری است.
Please be on my ship in ten minutes.	لطفا ده دقیقه دیگر در کشتی من باشید.
Did not speak.	صحبت نکرد.
Or at least try it.	یا حداقل آن را امتحان کنید.
The page contains several questions.	صفحه شامل چندین سوال است.
His mother was standing by the window.	مادرش کنار پنجره ایستاده بود.
Some are tall.	بعضی ها بلند قد هستند.
There was little or no change in men.	در مردان تغییر کمی یا هیچ تغییری مشاهده نشد.
Come back	بیا برگرد
It's a job	یه شغلی که هست
I do not know the exact details.	من جزئیات دقیق را نمی دانم.
He wondered what he saw while there was another long silence.	او تعجب کرد که او چه دید در حالی که یک سکوت طولانی دیگر وجود داشت.
But this is not.	اما این نیست.
It's hard to decide what to work on!	سخت است تصمیم بگیرید که روی چه چیزی کار کنید!.
This is the right thing to do.	این کار، کار درست است.
The standard way	راه استاندارد
One of the boys was holding it.	یکی از پسرها آن را در دست داشت.
I do not know, this shows that the training is going well.	نمی دانم، این نشان می دهد که تمرینات خوب پیش رفته است.
I tried this answer, but nothing happened.	من این پاسخ را امتحان کردم، اما هیچ اتفاقی نمی افتد.
But we have to go much deeper.	اما ما باید خیلی عمیق تر برویم.
Many people wrote letters to the police, the courts or the press.	افراد زیادی به پلیس، دادگاه یا مطبوعات نامه نوشتند.
But if he is black.	اما اگر سیاه پوست باشد.
For many reasons.	به دلایل زیادی.
However, the underlying mechanisms are not well understood.	با این حال، مکانیسم های اساسی به خوبی درک نشده اند.
Health insurance may cover some of your medical expenses, but not everything.	بیمه درمانی ممکن است برخی از هزینه های پزشکی شما را پوشش دهد، اما نه همه چیز را.
I constantly struggle with it	مدام باهاش ​​کلنجار میرم
I have trouble breathing	من مشکل تنفس دارم
You two fill my heart	شما دوتا قلب من رو پر کنید
Must be with a different title	باید با عنوان متفاوت باشد
Other states should be followed.	سایر ایالت ها نیز باید دنبال شوند.
More cell types should be considered.	انواع سلول های بیشتری باید در نظر گرفته شود.
Well, it really does not matter to me.	خوب در واقع برای من مهم نیست.
Another must be called with other types.	دیگری را باید با انواع دیگر صدا زد.
He did not need to be there.	او نیازی به حضور در آنجا نداشت.
I wanna see you.	می خواهم ببینمت.
He could have died on it.	او می توانست روی آن بمیرد.
They have created jobs in the media.	در رسانه ها شغل ایجاد کرده اند.
Just a second here and there	فقط یک ثانیه اینجا و آنجا
This may be another problem but it may be related again.	این ممکن است یک مشکل دیگر باشد اما دوباره ممکن است مرتبط باشد.
All we have to do is start over.	کاری که باید انجام دهیم این است که از نو شروع کنیم.
He did not know what he wanted to say.	نمی دانست چه می خواهد بگوید.
Watch this movie instead.	در عوض این فیلم را تماشا کنید.
I have been doing this for years.	من سالهاست که این کار را انجام می دهم.
It was really hard	واقعا سخت بود
We will solve it.	ما آن را حل خواهیم کرد.
Life is a gift.	زندگی یک هدیه است.
He does not look like a child who intends to kill his mother.	او شبیه کودکی نیست که قصد کشتن مادرش را داشته باشد.
I usually do not treat men like this.	من معمولا با مردان اینطور برخورد نمی کنم.
I will write to you soon	به زودی برات می نویسم
The dead moved together.	کشته شدگان با یکدیگر به حرکت در آمدند.
Then his health disappeared.	سپس سلامتی او از بین رفت.
The experiments were repeated once.	آزمایش ها یک بار تکرار شد.
This phrase may contain an idea of ​​a trip.	این عبارت ممکن است حاوی ایده ای از یک سفر باشد.
Adults can stand in them.	بزرگسالان می توانند در آنها بایستند.
You are not going to tell me what to do	قرار نیست به من بگی چیکار کنم
This is only a basic right.	این فقط حق اولیه است.
They have an active case against this boy.	آنها یک پرونده فعال در مورد این پسر دارند.
A few seconds passed.	چند ثانیه گذشت.
We have been using this form for a year.	یک سال است که از این فرم استفاده می کنیم.
The office is actually closed.	دفتر در واقع بسته است.
He suffered for us instead of us.	او به جای ما برای ما رنج کشید.
They let us check in early and where to get ready.	آنها به ما اجازه دادند زودتر چک کنیم و در کجا آماده باشیم.
Hell way from zero.	راه جهنمی از صفر.
Boil and remove from heat and set aside.	بجوشانید و از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید.
The experiments were successful.	آزمایش ها موفقیت آمیز بودند.
I feel that the case is about to be opened.	احساس می کنم پرونده در شرف باز شدن است.
I need change to make it happen.	من نیاز به تغییر دارم تا اتفاق بیفتد.
The experiment was repeated twice.	آزمایش دو بار تکرار شد.
Your current selection is displayed in the top panel.	زمینه انتخابی فعلی شما در پانل بالا نشان داده می شود.
I am your son	من پسر تو هستم
The little boy begins to cry.	پسر کوچک شروع به گریه می کند.
Good for kids	برای بچه خوبه
This should not really be a problem.	این واقعا نباید مشکلی ایجاد می کرد.
It was crazy	این دیوانه بود
And that was when it changed.	و این زمانی بود که تغییر کرد.
Your wife will not change	همسرت عوض نمیشه
And many other ways.	و خیلی راه های دیگر.
He is not dangerous.	او خطرناک نیست.
I have worked with single houses in the last few years.	من در چند سال اخیر با خانه های مجردی کار کرده ام.
So we could stop there.	بنابراین ما می توانستیم در آنجا توقف کنیم.
So there is no doubt that this happened.	پس شکی نیست که این اتفاقات رخ داده است.
We're down here	ما اینجا پایین
Some rooms have river or garden views.	برخی از اتاق‌ها دارای چشم‌اندازی از رودخانه یا باغ هستند.
You can not wait for someone else to do this for you.	شما نمی توانید صبر کنید تا شخص دیگری این کار را برای شما انجام دهد.
It must be a lot of fun.	باید خیلی سرگرم کننده باشد.
Today, you have a choice.	امروز، شما یک انتخاب دارید.
The law works.	قانون کار می کند.
But it made me laugh out loud.	اما باعث شد با صدای بلند بخندم.
Expression is a fact.	بیان یک واقعیت است.
However you do not use it.	با این حال شما از آن استفاده نمی کنید.
I write only for my father.	من فقط برای پدرم می نویسم.
A building in the picture is related to a fire station.	یک ساختمان در تصویر مربوط به یک ایستگاه آتش نشانی است.
But this can go too far.	اما این می تواند بیش از حد پیش برود.
This is due to their high cost.	این به دلیل هزینه های بالای آنها است.
It did not matter how much they wanted to get together.	مهم نبود چقدر می خواستند دور هم جمع شوند.
He went with her quickly.	سریع با او رفت.
Here is the definition of a share.	در اینجا تعریف سهم است.
I tried but it seems to be there.	من سعی کردم اما به نظر می رسد وجود دارد.
There must be rules.	باید قوانینی وجود داشته باشد.
I just lost a friend	من فقط یک دوست را از دست داده بودم
They came home in the evening.	عصر آمدند خانه.
Or five years ago	یا پنج سال پیش
We are all affected by this.	همه ما تحت تأثیر این موضوع هستیم.
The man stepped inside early in the day.	مرد از همان اوایل روز پا به داخل گذاشت.
Away from it.	دور از آن.
I also lost our parents that day.	آن روز پدر و مادرمان را هم از دست دادم.
You tried to help, but you feel you made things worse.	شما سعی کردید کمک کنید، اما احساس می کنید اوضاع را بدتر کرده اید.
This is how he met her.	اینگونه با او آشنا شد.
As a video signal	به عنوان یک سیگنال ویدیویی
There was no effective treatment at that time.	در آن زمان هیچ درمان موثری وجود نداشت.
At the same time winter is coming fast.	در همان زمان زمستان به سرعت در حال آمدن است.
I could hardly process, I could hardly think.	من به سختی می توانستم پردازش کنم، به سختی می توانستم فکر کنم.
I was drowning in blood.	غرق در خون بودم.
Nobody ever told me	هیچ کس هیچ وقت به من نگفت
But this is what my circumstances have led me to.	اما این چیزی است که شرایط من مرا به سمت آن سوق داده است.
It was very difficult to feed my family.	غذا دادن به خانواده ام خیلی سخت بود.
Now there is no one to really accompany him.	الان اینجا کسی نیست که واقعاً با او همراهی کند.
We will move on to counting five.	ما روی شمارش پنج حرکت خواهیم کرد.
Use the full form	از فرم کامل استفاده کنید
What you do not have is a personal life.	چیزی که ندارید یک زندگی شخصی است.
You need to be able to do these things.	شما باید بتوانید این کارها را انجام دهید.
I never felt uneasy there.	من هیچ وقت احساس نکردم که در آنجا نابسامان هستم.
I can do this.	من می تونم این کار را انجام دهم.
They were men.	آنها مرد بودند.
It's our hands and knees now.	الان برای ما دست و زانو است.
He explained how people took all this for granted.	او در آن توضیح داد که چگونه مردم این همه چیز را بدیهی می‌دانستند.
It may be one line or several lines.	ممکن است یک خط یا چند خط باشد.
His face is on both sides.	صورتش دو طرف است.
I never really thought about how I got there.	من هرگز واقعاً به این فکر نکردم که چگونه به آنجا رسید.
I went out and out.	رفتم بیرون و بیرون.
It's about being you and being safe.	این تو بودن و مطمئن بودن است.
I saved two	من دو تا را نجات دادم
I knew it had to do with the church.	می دانستم که ربطی به کلیسا دارد.
There were two main reasons for me.	در مورد من دو دلیل اصلی وجود داشت.
We did not even know what the debate was about, not at the time.	ما حتی نمی‌دانستیم بحث بر سر چیست، نه آن زمان.
This procedure started.	این رویه به راه افتاد.
Sometimes it seemed that he had spent half his life looking for a bed.	گاهی اوقات به نظر می رسید که او نیمی از عمر خود را به دنبال تختخواب گذرانده است.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
Having such a gift is never easy.	داشتن چنین هدیه ای هرگز آسان نیست.
Are you ever going to answer that question?	آیا هرگز قرار است به این سوال پاسخ دهید؟
I see many wonderful things in life through this job.	من از طریق این شغل چیزهای شگفت انگیز زیادی در زندگی می بینم.
Their food source is important to them.	منبع غذایی آنها برای آنها مهم است.
Then everything was abandoned at once.	سپس همه چیز به یکباره رها شد.
Get ready for his return.	آماده برای بازگشت او.
And we have to sell to get on the radio.	و باید بفروشیم تا وارد رادیو شویم.
He stared at the eyes watching her again.	دوباره به چشم هایی که او را تماشا می کردند خیره شد.
This process is very simple.	این فرآیند بسیار ساده است.
As follows.	به شرح زیر است.
And for that we need good order.	و برای این ما نیاز به نظم خوب داریم.
It's short but sweet.	این کوتاه اما شیرین است.
wait for a minute.	یک دقیقه صبر کن.
But give the president a chance to find that common ground.	اما به رئیس جمهور فرصت دهید تا آن نقطه مشترک را بیابد.
And he liked me.	و او از من خوشش آمد.
Everything started to look.	همه چیز شروع به نگاه کردن داشت.
Normally, this is how things went.	به طور معمول همه چیز اینگونه پیش می رفت.
Well, this one is a little different.	خوب، این یکی کمی متفاوت است.
By the way, the program code is here.	به هر حال، کد برنامه اینجاست.
Imagine feeling really good.	تصور کنید که واقعا احساس خوبی دارید.
A safe house	یک خانه امن
I blog about my life at home.	من در مورد زندگی خود در خانه وبلاگ می نویسم.
But, this is what happens.	اما، این چیزی است که اتفاق می افتد.
You were involved like me	تو هم مثل من درگیر بودی
He was above these things.	او بالاتر از این چیزها بود.
He has nothing to do with it, he has nothing to do with it.	او هیچ ربطی به آن ندارد، هیچ ربطی به آن ندارد.
I just can not stop with this book.	من فقط نمی توانم با این کتاب متوقف شوم.
This article deals with how laws are made.	این مقاله به چگونگی به وجود آمدن قوانین می پردازد.
This is almost the best two weeks of the year.	اینجا تقریباً بهترین دو هفته سال است.
None for children.	هیچ کدام برای کودکان نیست.
I had no problem with it	من باهاش ​​مشکلی نداشتم
I think this is the last thing we need.	فکر می کنم این آخرین چیزی است که به آن نیاز داریم.
That was his opinion.	این نظر او بود.
They are about to take over their country.	در شرف تصرف کشورشان هستند.
And not just when you are in love.	و نه تنها زمانی که عاشق هستید.
He did not like her enough.	او را به اندازه کافی دوست نداشت.
He will probably be happy.	احتمالاً او خوشحال خواهد شد.
The deal was finally closed this fall.	این معامله سرانجام پاییز امسال بسته شد.
Very, very great.	خیلی و خیلی عالی.
We still have this.	ما هنوز این را داریم.
Choose news sources that report good news.	منابع خبری را انتخاب کنید که اخبار خوب را گزارش می کنند.
No matter	مهم نیست
He began to pull things out of it.	او شروع به بیرون کشیدن وسایل از آن کرد.
Parking will be available.	پارکینگ در دسترس خواهد بود.
Then his voice cooled.	بعد صدایش سرد شد.
Today, your cell phone does much more than make a phone call.	امروزه تلفن همراه شما بسیار بیشتر از برقراری تماس تلفنی انجام می دهد.
Everything is a verbal act.	همه چیز یک عمل گفتاری است.
Time just disappeared	زمان فقط ناپدید شد
You have been working on this for months.	شما ماه ها روی این موضوع کار می کنید.
A voice is heard in the dark.	یک صدا در تاریکی به گوش می رسد.
Both authors performed statistical analyzes.	هر دو نویسنده تجزیه و تحلیل های آماری را انجام دادند.
His mother will come at any moment.	مادرش هر لحظه خواهد آمد.
Until then, there was nothing he could do.	تا آن زمان هیچ کاری نمی توانست انجام دهد.
The facts here are a bit difficult.	حقایق در اینجا کمی مشکل است.
More information is available here.	اطلاعات بیشتری اینجا در دسترس است.
And that's part of what made him who he was.	و این بخشی از چیزی است که او را به کسی که بود تبدیل کرد.
This seems almost true.	این تقریبا درست به نظر می رسد.
Others do not seem to have any.	به نظر می رسد دیگران هیچ کدام را ندارند.
The other side of the room did not see much.	از آن طرف اتاق چیز زیادی نمی دید.
They will not care	اهمیتی نخواهند داد
I did not allow myself to work or go there.	من به خودم اجازه ندادم کار کنم یا آنجا بروم.
You have to find something that will fix you.	شما باید چیزی پیدا کنید که شما را درست کند.
People see us as we walk by faith.	مردم ما را همانطور که با ایمان راه می رویم می بینند.
We needed to keep our people together.	ما نیاز داشتیم که مردم خودمان را کنار هم نگه داریم.
Animals were given free access to food and water.	به حیوانات دسترسی رایگان به غذا و آب داده شد.
They knew and they were right.	می دانستند و حق هم داشتند.
Remember, the best things in life are free.	به یاد داشته باشید، بهترین چیزها در زندگی رایگان هستند.
However, these players are much more valuable than their price.	با این حال این بازیکنان ارزش بسیار بالاتری نسبت به قیمت خود دارند.
come here.	بیا اینجا.
The boy is dead	آن پسر مرده است
I completely remember	من کاملاً به یاد دارم
This was the speech.	این همان سخنرانی بود.
None of them seemed to be.	به نظر می رسید هیچ کدام نبودند.
One is enough for every woman	یکی برای هر زنی کافی است
He loved other women.	او زنان دیگر را دوست داشت.
He has a plan for the elect.	او برای منتخب برنامه دارد.
They performed complex operations with numbers.	آنها عملکردهای پیچیده ای را با اعداد انجام می دادند.
Therefore, the results of our study are consistent with previous findings.	بنابراین، نتایج مطالعه ما با یافته های قبلی مطابقت دارد.
This way, the button is set as the default for the fields.	به این ترتیب، دکمه به عنوان پیش فرض برای فیلدها تنظیم شده است.
He shook his head gently from side to side.	سرش را به آرامی از این طرف به طرف دیگر تکان داد.
Each was dressed quite differently.	هر کدام کاملا متفاوت لباس پوشیده بودند.
He asked her to keep it a secret.	او از او خواست که آن را مخفی نگه دارد.
The rest was great	بقیه چیزا عالی بود
And the judge examines those papers and makes a decision.	و قاضی آن اوراق را بررسی می کند و تصمیم می گیرد.
He could not put himself in their shoes.	نمی توانست خود را جای آنها بگذارد.
But it does offer some good points.	اما نکات خوبی را مطرح می کند.
But over time, they became friends.	اما به مرور زمان با هم دوست شدند.
Neither the wall, nor the man.	نه دیوار، نه مرد.
Not to try to make people happy.	نه اینکه سعی کنیم مردم را خوشحال کنیم.
The following year, thirty people registered to try it out.	سال بعد، سی نفر ثبت نام کردند تا آن را امتحان کنند.
Several police officers were there.	چند تا افسر پلیس اونجا بودند.
This is just the beginning of a mission.	این تازه شروع یک ماموریت است.
We went to the picture shows.	به سراغ نمایش های تصویر رفتیم.
And the conflict continued.	و همچنان درگیری ادامه داشت.
He certainly did not have time	حتما وقت نداشت
They set the stage for how and why people use social media.	آنها صحنه را برای چگونگی و چرایی استفاده مردم از رسانه های اجتماعی تنظیم کردند.
At the time, anything seemed possible.	در آن زمان، هر چیزی ممکن به نظر می رسید.
This must stop	این باید متوقف شود
At first he did not allow it to be released as a single.	در ابتدا او اجازه نداد آن را به عنوان یک تک آهنگ منتشر کنند.
That is when access to a book or computer is essential.	آن وقت است که دسترسی به کتاب یا کامپیوتر ضروری است.
I did not like any of them.	من هیچ کدام را دوست نداشتم.
All orders must be confirmed.	تمام سفارشات باید تایید شوند.
Went to catch them.	رفت تا آنها را بگیرد.
The number was weak	تعدادش ضعیف بود
He was silent.	او ساکت بود.
This was probably a person who had served the king.	این احتمالاً شخصی بوده که در خدمت شاه بوده است.
Her only weapon was her beauty and gender.	تنها سلاح او زیبایی و جنسش بود.
And he could not give an example.	و نتوانست نمونه ای بیاورد.
It has an area.	مساحت دارد.
Go to the next step with your right hand, then go to the left.	با دست راست تا مرحله بعدی بروید، سپس به سمت چپ بروید.
Walking and thinking seem to have been a real pleasure for him.	به نظر می رسد راه رفتن و فکر کردن برای او لذت واقعی بوده است.
It was just above eye level.	درست بالاتر از سطح چشمش بود.
They give kids really good values.	آنها به بچه ها ارزش های واقعا خوبی می دهند.
Then he shook himself.	بعد خودش را تکان داد.
He sits on the bed facing me and watches me get dressed.	روی تخت روبرو نشسته و لباس پوشیدن من را تماشا می کند.
Maybe nothing could.	شاید هیچ چیز نتوانست.
It was just another game.	این فقط یک بازی دیگر بود.
You are sure to find great content for your article.	شما مطمئناً با محتوای مقاله عالی همراه هستید.
They will surely go crazy there	اونجا حتما دیوونه میشن
Some of them are ...	بعضی از آنها ... هستند.
You listen to me	تو به من گوش کن
I want to cry but my child is crying.	من می خواهم گریه کنم اما فرزندم گریه می کند.
I needed relief	نیاز به تسکین داشتم
Then he entered his room.	سپس وارد اتاقش شد.
This command is the middle of an issue.	این دستور وسط یک مسئله است.
He is much stronger	اون خیلی قوی تره
We learned things	چیزهایی یاد گرفتیم
It's time to go	وقت رفتنت است
He suddenly accelerated a little and we lost him.	او ناگهان کمی سرعت گرفت و ما او را از دست دادیم.
You can not prove anything.	شما نمی توانید چیزی را ثابت کنید.
However, they wanted to keep me out of sight.	با این حال، آنها می خواستند مرا از دید دور نگه دارند.
This is what keeps me in my current position.	این چیزی است که من را در موقعیت فعلی خود نگه می دارد.
This is not the end of your life.	این پایان زندگی شما نیست.
You can not ask me to leave this house.	شما نمی توانید از من بخواهید که این خانه را ترک کنم.
Now it is gone.	حالا دیگر رفته است.
The simple question is how to become a force.	سوال ساده این است که چگونه می توان به یک نیرو تبدیل شد.
You will find my news and comments.	اخبار و نظرات من را خواهید یافت.
It was worth the wait.	انتظار ارزشش را داشت.
If it's for the bedroom, we have it !.	اگر برای اتاق خواب است، آن را داریم!.
I have consumed it.	من آن را مصرف کرده ام.
I really wish he could be here and see my game.	من واقعاً آرزو می کنم که او بتواند اینجا باشد و بازی من را ببیند.
It will work here	اینجا کار خواهد داشت
It helps us to see things through the eyes of a child.	این کمک می کند که ما چیزها را از چشم یک کودک ببینیم.
I still face them.	من هنوز با آنها روبرو هستم.
Attracted him.	او را جلب کرد.
Thank you for waiting until then	ممنون میشم اگه تا اون موقع صبر کنی
They think he'll be back.	فکر می کنند او برمی گردد.
You should have seen their faces.	شما باید قیافه آنها را می دیدید.
So no one is here	پس هیچکس اینجا نیست
Many sources are found.	منابع زیادی پیدا می شود.
Everything inside the house was given to them except the kitchen.	همه چیز داخل خانه به آنها داده شد به جز آشپزخانه.
He does not want to know the name.	او نمی خواهد اسمی بداند.
There must have been a camera somewhere.	حتماً یک جایی دوربین بود.
Both sides saw an opportunity that did not really exist.	هر دو طرف فرصتی را دیدند که واقعاً وجود نداشت.
If you have not heard of this, please do so now.	اگر هنوز این را نشنیده اید، لطفا همین الان آن را انجام دهید.
But many in the country are still afraid to comment.	اما بسیاری در این کشور هنوز از ابراز نظر می ترسند.
To understand the cause not just the results.	برای درک علت نه فقط نتایج.
Your wife is not sick	همسرت مریض نیست
It will be clear.	معلوم خواهد شد.
But they did not listen.	اما آنها گوش نکردند.
When you personalize it, you lose sight of it.	وقتی آن را شخصی می کنید، دیدگاه خود را از دست می دهید.
I have never seen a woman like you.	من هرگز زنی مثل شما را ندیده ام.
Your leader will have a lot of work to do.	رهبر شما کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت.
It is not your job to control the outcome.	این وظیفه شما نیست که نتیجه را کنترل کنید.
Please let me know and resolve the issue if possible.	لطفا به من اطلاع دهید و در صورت امکان مشکل را حل کنید.
There was no money for it.	پولی برای آن وجود نداشت.
You did not kill him	تو اونو نکشتی
You are still my child	تو هنوز بچه منی
Please visit and try again.	لطفا بازدید کنید و دوباره امتحان کنید.
Nothing has power	هیچ چیزی قدرت ندارد
Tell me if you like	بگو اگر دوست داری ول کنم
Nothing happens by accident.	هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی افتد.
He will kill you if you try to get close to him.	اگر بخواهی به او نزدیک شوی تو را خواهد کشت.
Make the most of your potential.	از پتانسیل خود نهایت استفاده را ببرید.
takes up a lot of time.	زمان زیادی می برد.
His main stage set was very well received.	مجموعه صحنه اصلی او بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
Maybe he saw something he was not supposed to see.	شاید او چیزی را دید که قرار نبود ببیند.
I really wish there was more such common sense in our society.	من واقعاً ای کاش چنین عقل سلیمی در جامعه ما بیشتر بود.
All photos are mine	همه عکسها مال منه
I kind of felt bad	یه جورایی حس بدی داشتم
It was until this year.	تا همین امسال بود.
You are in the book.	شما در کتاب هستید.
In broad daylight this was clearly impossible.	در نور روشن روز این کار به وضوح غیرممکن بود.
He tells people not to listen to science.	او به مردم می گوید به علم گوش ندهید.
But nothing here clarifies this.	اما هیچ چیز در اینجا این را روشن نمی کند.
This is what happened here tonight.	این اتفاقی است که امشب اینجا افتاد.
And had a party.	و مهمانی داشتند.
I do not know how to make this.	من نمی دانم چگونه از این موضوع بسازم.
The faster you are, the more time you need to stop.	هرچه سرعت شما بیشتر باشد، زمان بیشتری برای توقف شما نیاز است.
It did not seem like five minutes since they first went through this routine.	از زمانی که آنها برای اولین بار این روال را پشت سر گذاشته بودند، پنج دقیقه به نظر نمی رسید.
designed.	طراحی شده است.
I'm tired like a dog	من مثل سگ خسته ام
Right above, girls are likely.	درست در بالا، دختران به احتمال زیاد.
Losing an update can be troublesome later.	از دست دادن به‌روزرسانی ممکن است بعداً دردسرساز باشد.
If you need something like that, just say a word.	اگر به چنین چیزی نیاز دارید، فقط یک کلمه بگویید.
There is a whole industry just for this purpose.	یک صنعت کامل فقط برای این منظور وجود دارد.
His mother was not a writer.	مادرش اهل ادبیات نبود.
He was going to challenge her.	قرار بود او را به چالش بکشد.
It's been a success story that is not over.	این یک داستان موفقیت آمیز بوده است که تمام نشده است.
Quickly we had three people around us.	به سرعت ما سه نفر را در اطراف خود داشتیم.
I still have my children	من هنوز بچه هایم را دارم
I do not understand this.	من این را متوجه نمی شوم.
The fish is back.	ماهی به آن بازگشته است.
Answer a chapter in your bone that you understand correctly.	یک فصل را که به درستی درک می کنید، در استخوان خود پاسخ دهید.
They say it's like a movie that just gets better.	آنها می گویند که این شبیه یک فیلم است که فقط بهتر است.
Just him and this incredible voice.	فقط او و این صدای باورنکردنی.
In the end, the people did what they had to do to survive.	در نهایت مردم آنچه را که برای زنده ماندن باید انجام می دادند، انجام دادند.
He is never equal to her.	هرگز برابر او نیست.
This is the reality.	این واقعیت است.
There is only one problem	فقط یک مشکل وجود دارد
He told me not to take anything for him.	او به من گفت که برای او چیزی نگیرم.
So let's talk about this.	پس بیایید در این مورد صحبت کنیم.
It was hard to say.	گفتن آن سخت بود.
They are not drawn to scale.	آنها به مقیاس کشیده نمی شوند.
Of course, he is absolutely right	البته حرفش کاملا درسته
From the outside it was no different from the others.	از بیرون هیچ فرقی با بقیه نداشت.
I have had a hard time talking to him in the last few days.	من در چند روز گذشته به سختی با او صحبت کردم.
On the other hand, shape parameters become completely independent of mass.	از طرف دیگر پارامترهای شکل کاملاً مستقل از جرم می شوند.
Social life and lack of emotional control stopped him.	زندگی اجتماعی و عدم کنترل عاطفی او را متوقف کرد.
If it increases, we will accept.	اگر زیاد شد قبول می کنیم.
You have to go once	تو باید یک دفعه بروی
No one but myself could do anything with it	هیچکس جز خودم نمیتونست باهاش ​​کاری کنه
I had not seen him for hours.	ساعت ها بود که او را ندیده بودم.
Not a room, a bed.	نه یک اتاق، یک تخت.
And so do you.	و شما هم همینطور.
They have more advanced technology.	تکنولوژی پیشرفته تری دارند.
Be creative if you want and if you have time.	در صورت تمایل و اگر وقت دارید خلاق باشید.
Because he had no answer, he tried to change the subject.	چون جوابی نداشت سعی کرد موضوع را عوض کند.
Please contact the church office for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر با دفتر کلیسا تماس بگیرید.
The relationship between these findings and the drug is unknown.	ارتباط این یافته ها با دارو ناشناخته است.
We were about to fight	نزدیک بود با هم دعوا کنیم
Status numbers have completed their final update.	شماره های وضعیت به روز رسانی نهایی خود را تکمیل کردند.
Or follow his heart	یا از دلش پیروی کن
Several others boarded.	چند نفر دیگر سوار شدند.
Now turn on your electricity and walk away.	حالا برق خود را روشن کنید و دور شوید.
But no charges were filed.	اما هیچ اتهامی مطرح نشد.
Then a series of.	سپس یک سری از.
And he has been.	و او بوده است.
He was a fish out of water.	او یک ماهی از آب بود.
There was no place to play.	جایی برای بازی وجود نداشت.
It was something to say	حرفی برای گفتن بود
Hold your ground.	زمین خود را نگه دارید.
So there were problems within the party.	بنابراین در درون حزب مشکلاتی وجود داشت.
Specials are valuable.	خاص ها ارزشمند هستند.
I hate their stupid rules.	من از قوانین احمقانه آنها متنفرم.
It was damn great	این لعنتی عالی بود
You just hit him while the whole world was watching.	تو فقط او را زدی در حالی که تمام دنیا تماشا می کردند.
We clearly see that everything has to be done.	ما به وضوح می بینیم که همه چیز باید انجام شود.
One day this boy killed his brother.	روزی روزگاری این پسر برادرش را کشت.
They only tested the download data rate.	آنها فقط نرخ داده های دانلود را آزمایش کردند.
Please check your settings again as it should work.	لطفاً تنظیمات خود را دوباره بررسی کنید زیرا باید کار کند.
This was a story told to the sons of the family.	این داستانی بود که برای پسران خانواده تعریف می کردند.
I really needed to make tea this morning.	امروز صبح خیلی نیاز داشتم چای درست کنم.
Maybe you should consider his proposal and see what happens.	شاید باید پیشنهاد او را در نظر بگیرید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
This is the law of large numbers.	این قانون اعداد بزرگ است.
That goal will probably take shape.	آن هدف احتمالاً شکلی خواهد داشت.
People hate them or love them.	مردم از آنها متنفرند یا دوستشان دارند.
This is the difference between the two.	این تفاوت بین این دو مورد است.
They last a few minutes.	آنها چند دقیقه طول می کشند.
Failure is one of them.	شکست یکی از این موارد است.
They are an active user.	آنها یک کاربر فعال هستند.
This is not a quick process but it can be done.	این یک فرآیند سریع نیست اما می توان آن را انجام داد.
It can create or ruin a situation.	می تواند موقعیت را ایجاد یا خراب کند.
You have to take care of yourself	باید مراقب خودت باشی
That is their whole purpose.	تمام هدف آنها همین است.
Words do not really matter.	کلمات واقعا مهم نیستند.
This is for today.	برای امروز همین است.
That was bad enough for him.	این به اندازه کافی برای او بد بود.
The result was the same in each case.	نتیجه در هر صورت یکسان بود.
We were a short distance from our goal.	ما در فاصله کمی از هدفمان بودیم.
In his mouth, his nose.	در دهانش، بینی اش.
My questions are over	سوالم تمام شد
People asked him for guidance when he had diseased plants.	مردم وقتی گیاهان بیمار داشتند از او راهنمایی می خواستند.
Nothing has been resolved.	هیچ چیز حل و فصل نشده است.
He will ask his people to call you.	او از مردمش خواهد خواست که مردم شما را صدا کنند.
My ability is something else entirely.	توانایی من کاملا چیز دیگری است.
Man, he is so amazing.	مرد، او بسیار شگفت انگیز است.
Nothing came into being from nothing.	هیچ چیز از هیچ به وجود نیامده است.
I do not understand	من نمی فهمم
I'm going to hell.	من به جهنم می روم.
In other media	در رسانه های دیگر
Out of phase with each other.	خارج از فاز با یکدیگر.
He turned to the crowd.	به طرف جمعیت برگشت.
This was clearly beyond duty.	این به وضوح فراتر از وظیفه بود.
This one can actually be used multiple times.	این یکی در واقع می تواند چندین بار استفاده شود.
Everyone involved learns through more interaction.	همه درگیر از طریق تعامل بیشتر یاد می گیرند.
So someone can help me in the future.	بنابراین کسی می تواند به من در راه آینده کمک کند.
So they do not know.	بنابراین آنها نمی دانند.
He was good to me.	او با من خوب بود.
But just look at this.	اما فقط به این موضوع نگاه کنید.
I finally gave up.	بالاخره منصرف شدم.
Another notable number.	یک عدد قابل توجه دیگر است.
Our goal is to reach an agreement.	هدف ما رسیدن به توافق است.
This is not the case in this book.	در این کتاب اینطور نیست.
This means that we will be late in our review.	این بدان معناست که ما در بررسی خود دیر خواهیم کرد.
I ran a little longer	من کمی بیشتر دویدم
I have tried to talk to myself and I think he will do it.	من سعی کرده ام با خودم صحبت کنم و فکر کنم او این کار را می کند.
And there may be truth in that.	و ممکن است حقیقتی در آن وجود داشته باشد.
There was no relevant medical history.	هیچ سابقه پزشکی مرتبطی وجود نداشت.
Which is strange to us.	که برای ما عجیب است.
Lots of books.	تعداد زیادی کتاب.
I accept this.	من این را قبول دارم.
There is no knife.	هیچ چاقویی وجود ندارد.
This is also a common pattern.	این نیز یک الگوی رایج است.
The first video was sad.	ویدیو اول غمگین بود.
I told you to stay close to the phone.	بهت گفتم نزدیک گوشی بمون.
You and your brother	تو و برادرت
He has never been on an appointment.	هرگز در قرار ملاقات نبوده است.
I thought it would never stop.	فکر می کردم هرگز متوقف نمی شود.
Fourth, learn and understand the history of the church.	چهارم، تاریخ کلیسا را ​​بیاموزید و درک کنید.
He was very good	او خیلی خوب بود
An independent command is waiting for you if you want.	اگر بخواهید یک فرمان مستقل در انتظار شماست.
We are still in touch.	ما هنوز در تماس هستیم.
They will play for hours	ساعت ها بازی خواهند کرد
one day	یک روز
Will die.	خواهد مرد.
Now you know what you are	الان میدونی چی هستی
No real reason	بدون دلیل واقعی
to be.	بودن.
Rates seem to be rising.	به نظر می رسد نرخ ها در حال افزایش است.
They tell me it's smart to move again.	آنها به من می گویند این هوشمندانه است که دوباره حرکت کنید.
And we need it in our world.	و ما در دنیای خود به آن نیاز داریم.
I'm actually very good.	من در واقع خیلی خوب هستم.
He will not take part in this fight.	او در این مبارزه شرکت نخواهد کرد.
But he did not do much.	اما او کار زیادی انجام نداد.
I no longer want to work in a hotel.	من دیگر نمی خواهم در هتل کار کنم.
We have to accept that horrible fact.	ما باید آن واقعیت وحشتناک را بپذیریم.
Use a knife to cut his neck several times.	با استفاده از چاقو چندین بار گردن او را برید.
The days last.	روزها دوام می آورند.
I know him very well.	من او را خیلی خوب می شناسم.
Is a.	هست یک.
So we thought.	بنابراین ما فکر کردیم.
I'm not sure there's anything else.	من مطمئن نیستم چیز دیگری وجود داشته باشد.
There are no legal questions.	هیچ سوال قانونی وجود ندارد.
However, this book is really special.	با این وجود، این کتاب واقعاً خاص است.
Stir in the water and bring to a boil.	آب را هم بزنید و به جوش بیاورید.
They will only return later	فقط بعدا برمیگردن
I was talking to a friend recently.	اخیرا با یکی از دوستانم صحبت می کردم.
The future belongs to you, everything that belongs to me belongs to you.	آینده از آن توست، هر آنچه مال من است نیز مال توست.
Then you have to do this for each cutting line.	سپس باید این کار را برای هر خط برش انجام دهید.
You will not have a problem	دچار مشکل نخواهید شد
But like stories that go on being dirty.	اما مثل داستان هایی که با کثیف بودن ادامه می دهید.
To do this one more time.	تا یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
'دارا'.	'دارا'.
And it gives me that feeling in dreams.	و این احساس در رویاها به من دست می دهد.
This is just crazy.	این فقط دیوانه است.
They cook it simple and excellent.	آنها آن را ساده و عالی می پزند.
Amazing.	شگفت انگيز.
Of course you did not succeed.	که البته شما موفق نشدید.
It's hard to say	گفتنش سخت است
But this is not about it.	اما این در مورد آن نیست.
We hold the criminal responsible.	ما جنایتکار را مسئول می دانیم.
So this time it was not an option.	بنابراین این بار گزینه ای نبود.
I do not want to know anything about them.	من نمی خواهم چیزی در مورد آنها بدانم.
Strong starts that thing is right.	قوی شروع می شود که چیز درستی است.
No such request was made in this case.	در این پرونده چنین درخواستی صورت نگرفت.
I'm sorry to hear about your loss.	من هم از شنیدن خبر از دست دادن شما متاسفم.
Probably did not notice.	احتمالاً متوجه نشده بود.
But data can be much more valuable.	اما داده ها ممکن است بسیار ارزشمندتر باشند.
You have to make some difficult choices.	شما باید چند انتخاب سخت داشته باشید.
Its function is not to change the position of the parties.	کارکرد آن تغییر موضع طرفین نیست.
It can be said that the children were there for a while.	می توان گفت که بچه ها مدتی آنجا بودند.
People should not accept or die.	نباید مردم قبول کنند یا بمیرند.
The page requires prior understanding.	صفحه نیاز به درک قبلی دارد.
However, this is not the case.	به هر حال، این چنین نیست.
I really tried to keep going this year.	من واقعاً سعی کردم جریان خود را در این سال ادامه دهم.
But do not worry, you are well taken care of.	اما نگران نباشید، به خوبی از شما مراقبت می شود.
So think about it.	پس در مورد آن فکر کنید.
My parents brought me here.	پدر و مادرم مرا به اینجا رساندند.
I really do not care who first thought about what.	واقعاً برایم مهم نیست که چه کسی اول به چه چیزی فکر کرده است.
Before he could think where he was going, someone else had come and gone.	قبل از اینکه فکر کند به کجا منتهی می شود، دیگری آمده و رفته بود.
These kids are lucky.	این بچه ها خوش شانس هستند.
I accepted the battle that ended in life.	من نبردی را که به زندگی ختم شد قبول کردم.
He became a teacher.	معلم شد.
They need regular professional care to be able to do their best.	آنها به مراقبت حرفه ای منظم نیاز دارند تا بتوانند با تمام توان خود عمل کنند.
They did not know the reason for the order.	دلیل دستور را نمی دانستند.
Obviously, there are internal factors.	بدیهی است که عوامل داخلی وجود دارد.
And we have similar games.	و ما بازی های مشابه داریم.
Let me tell you what happened.	بگذارید به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
You know he does not deliberately choose bad things.	شما می دانید که او عمدا چیز بدی را انتخاب نمی کند.
With their families.	با خانواده هایشان.
Sometimes you can't even believe your eyes.	گاهی حتی نمی توانی چشمان خود را باور کنی.
I want to add that everything works fine.	من می خواهم اضافه کنم که همه چیز خوب کار می کند.
The suit was able to protect him from his effects.	کت و شلوار توانست او را از اثرات خود محافظت کند.
I do not even know what.	من حتی نمی دانم چیست.
This is what our task is ahead of us.	این همان چیزی است که وظیفه ما در پیش است.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
The situation is no reference point for you in society in general.	وضعیت هیچ نقطه مرجعی برای شما در جامعه به طور کلی نیست.
This was going to happen quickly.	این قرار بود به سرعت اتفاق بیفتد.
In communicating design, the form must follow and support performance.	در طراحی ارتباطات، فرم باید از عملکرد پیروی و پشتیبانی کند.
You want to be my death	تو میخواهی مرگ من باشی
Give them to family members and force them to wear it.	آنها را به اعضای خانواده بدهید و مجبورشان کنید آن را بپوشند.
and over.	و تمام.
If he does not say so, he means it.	اگر هنوز نگوید منظورش این است.
Let them take their place.	بیا جایشان را می گیرند.
Decorate each table with a few flowers.	با چند گل هر میزی را آراسته می کند.
It could mean money for their family.	این می تواند به معنای پول برای خانواده آنها باشد.
They are not completely wrong.	آنها کاملا اشتباه نمی کنند.
Exact values ​​are not much different from this.	مقادیر دقیق تفاوت چندانی با این کار ندارند.
We do not have a national goal.	ما هدف ملی نداریم.
He is satisfied with his research.	او از تحقیقات خود راضی است.
No one is close to you	هیچکس به تو نزدیک نیست
There was still a lot of freedom in his mind.	هنوز آزادی زیادی در ذهنش وجود داشت.
I gave you every opportunity	من هر فرصتی به تو دادم
I think he can never trust people like he used to.	من فکر می کنم او هرگز نمی تواند مانند قبل به مردم اعتماد کند.
No other changes are required	تغییرات دیگری لازم نیست
A criminal case dropped him.	یک پرونده جنایی او را کنار گذاشت.
The defense has really improved.	دفاع واقعا بهبود یافته است.
I really love her more than the day we got married.	من واقعا او را بیشتر از روزی که ازدواج کردیم دوستش دارم.
Another perfectly quiet place, then.	یکی دیگر از مکان های کاملاً ساکت، پس.
It was a pleasure to go home.	رفتن به خانه آنها لذت بخش بود.
I never knew him well.	من هرگز او را به خوبی نشناختم.
It may not be good, but it is there.	شاید خوب نباشد، اما وجود دارد.
My social goal is to make new friends.	هدف اجتماعی من پیدا کردن دوستان جدید است.
There is no such thing.	چنین چیزی نیست.
Water may even be low.	حتی ممکن است آب کم باشد.
It will not work with the program once it is created.	پس از ساخت برنامه با آن کار نخواهد کرد.
You will not see it again.	شما دیگر آن را نمی بینید.
This is a new path for the company.	این یک مسیر جدید برای شرکت است.
With that said, we have instructions to take everything seriously.	با این اوصاف، ما دستوراتی داریم که هر چیزی را جدی بگیریم.
Not good yet	تا الان خوب نیست
Man, everyone loved you.	مرد، همه تو را دوست داشتند.
People change and processes change.	مردم تغییر می کنند و فرآیندها تغییر می کنند.
Let's have a plan	بیا برنامه داشته باشیم
We have to fight for it ourselves.	خودمان باید برای آن بجنگیم.
One to nine.	یک تا نه.
A straight line or a circle.	یک خط مستقیم یا یک دایره.
He had not moved.	او حرکت نکرده بود.
It was more successful than he could have hoped.	این موفق تر از چیزی بود که او می توانست امیدوار باشد.
Get people searching.	مردم را به جستجو وادار کنید.
There is no doubt about that.	در آن شکی نیست.
They are available around your city.	آنها در اطراف شهر شما در دسترس هستند.
Approaches vary, but we want to help children learn.	رویکردها متفاوت است، اما ما می خواهیم به بچه ها کمک کنیم تا یاد بگیرند.
I quickly pull it back to listen again.	سریع آن را عقب می کشم تا دوباره گوش کنم.
That's true	درست بود
I know the only thing that keeps him from going are his parents.	می دانم تنها چیزی که او را از رفتن باز می دارد پدر و مادرش هستند.
Then again, most men did.	سپس دوباره، اکثر مردان این کار را کردند.
Your information is protected and	اطلاعات شما محفوظ است و
He picked them both up and took them off the stage.	هر دوی آنها را بلند کرد و از روی صحنه برد.
Is now a '.	در حال حاضر a' است.
It was time to make a decision.	زمان تصمیم گیری فرا رسیده بود.
When they are gone he comes and takes it.	وقتی آنها رفتند می آید و آن را می گیرد.
Something was wrong.	چیزی اشتباه بود.
I hope you enjoy.	امیدوارم بتوانید لذت ببرید.
Most patients had significant associated risk factors.	اکثر بیماران دارای عوامل خطر مرتبط قابل توجهی بودند.
He was different.	او متفاوت بود.
In the past, we only lived with animals.	در گذشته ما فقط با حیوانات زندگی می کردیم.
You never gave up	تو هرگز تسلیم نشدی
I thought not.	فکر کردم نه.
They are used only by us.	آنها فقط توسط ما استفاده می شوند.
Your father called	پدرت زنگ زد
Otherwise, an expected task is required for processing immediately.	در غیر این صورت، بلافاصله برای پردازش نیاز به یک کار انتظاری است.
And help each other.	و به هم کمک می کنند.
Let's solve it.	بیایید آن را حل کنیم.
Did, but only slightly.	انجام داد، اما فقط اندکی.
There seemed to be a solution.	به نظر می رسید که راه حلی در دست است.
May be transferred abroad.	ممکن است به خارج از کشور منتقل شود.
I think he will be an interesting character.	من فکر می کنم او یک شخصیت جالب خواهد بود.
Be aware of your feelings.	از احساسات خود آگاه باشید.
Oh, of course it's not just the ship that keeps him around.	اوه، البته این فقط کشتی نیست که او را در اطراف نگه می دارد.
Very very interesting point	نکته بسیار بسیار جالب
He plays for a day or two and then loses interest completely.	او یک یا دو روز بازی می کند و سپس کاملاً علاقه خود را از دست می دهد.
But then other people called him something else.	اما پس از آن افراد دیگر او را با چیزهای دیگری صدا زدند.
Even green is used today.	حتی رنگ سبز هم امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.
If it is not good, then there is no evil.	اگر خوبی نباشد، بدی هم وجود ندارد.
Mine was quite the opposite	مال من کاملا برعکس بود
This is how it is here	اینجا اینطوری میشه
I had to stay with him.	من باید با او می ماندم.
He just did not hear.	او فقط نمی شنید.
This is just an accident.	این فقط یک تصادف است.
I hope you come back often !.	امیدوارم اغلب برگردید!.
It is not thought.	فکر نمی شود.
I will hate this moment for the rest of my life.	من در تمام عمرم از این لحظه متنفر خواهم بود.
But that was not the case when we were growing up.	اما زمانی که ما بزرگ می شدیم اینطور نبود.
Nothing on this website should be used as medical or legal advice.	هیچ چیز در این وب سایت نباید به عنوان مشاوره پزشکی یا حقوقی استفاده شود.
There is no car parking on site, but plenty of street parking is available.	پارکینگ خودرو در محل وجود ندارد، اما پارکینگ خیابانی زیادی در دسترس است.
Then on the table.	سپس روی میز.
Everything was lost.	همه چیز از دست رفت.
It was almost not enough	تقریبا کافی نبود
Changing in the moment can be difficult.	تغییر در لحظه می تواند سخت باشد.
Then he turned and locked the entrance with a key.	سپس برگشت و در ورودی را با کلید قفل کرد.
You will not know until you try.	تا وقتی که امتحان نکنی نخواهی دانست.
It was too short.	خیلی کوتاه آمد.
We believe this interpretation is incorrect.	ما معتقدیم که این تفسیر صحیح نیست.
Nothing much please	هیچ چیز زیاد لطفا
I meant to prove it	منظورم اثباتش بود
You were in a very bad shock	شوک خیلی بدی خوردی
You are what you are not	تو همونی هستی که نیستی
We have heard different opinions from different people.	ما نظرات مختلفی را از افراد مختلف شنیده ایم.
I fell on a piece of rock.	در یک تکه سنگ افتادم.
I had an idea.	من یک ایده داشتم.
Things are on my mind	مسائل در ذهن من است
Treatment is difficult.	درمان مشکل است.
The walk takes five minutes.	پیاده روی پنج دقیقه طول می کشد.
It's like I haven't changed anything about how I did it in the past.	مثل اینکه من هیچ چیز را در مورد نحوه انجام آن در گذشته تغییر نداده ام.
And we did it to protect him.	و ما این کار را برای محافظت از او انجام دادیم.
This is murder, man	این قتل است، مرد
He was completely dead.	او کاملا مرده بود.
I'm sure you never listen for five minutes.	مطمئنم هیچوقت پنج دقیقه گوش نمیکنی.
It may happen once.	ممکن است یک بار اتفاقی بیفتد.
In addition, this technique does not require very high technical skills.	علاوه بر این، این تکنیک به مهارت های فنی بسیار بالایی نیاز ندارد.
My own mother helped him hide it.	مادر خودم به او کمک کرد تا آن را پنهان کند.
I can ask my friend	میتونم از دوستم بپرسم
I mean, it was weird around the bar, but nobody said anything.	منظورم این است که اطراف بار عجیب بود، اما هیچ کس چیزی نگفت.
You work whenever you want	هر وقت بخوای کار میکنی
He did this very hard and many times.	او این کار را خیلی سخت و بارها انجام داد.
This is a great advantage.	این یک مزیت بزرگ است.
In the real world.	در دنیای واقعی.
We need your help to make this event great.	ما به کمک شما نیاز داریم تا این رویداد فوق العاده باشد.
Like this plane	مثل این هواپیما
This is a unique type.	این یک نوع منحصر به فرد است.
Hours later, he was also arrested by police.	ساعاتی بعد او نیز توسط پلیس دستگیر شد.
They never met again.	آنها دیگر هرگز ملاقات نکردند.
He called to talk to me.	زنگ زد تا با من صحبت کند.
The story is a lie.	داستان دروغ است.
But the school firmly does not allow him to wear it.	اما مدرسه به طور قاطعانه به او اجازه نمی دهد آن را بپوشد.
There was so much to explain and do.	چیزهای زیادی برای توضیح و انجام وجود داشت.
I feel fear in my heart.	ترس را در قلبم احساس می کنم.
The earth looked very different from when we started.	زمین با زمانی که ما شروع کردیم به سختی متفاوت به نظر می رسید.
I saw that he was still upset.	می دیدم که هنوز ناراحت است.
Then he went to the table.	سپس به سمت میز رفت.
It was a little short.	این کمی کوتاه بود.
They may be from nature.	آنها ممکن است از طبیعت باشند.
I simply never felt the need.	من به سادگی هرگز احساس نیاز نکرده ام.
He ran ahead of me.	جلوتر از من دوید.
The structure of this article is as follows.	ساختار این مقاله به شرح زیر است.
Pictures were taken the next day.	تصاویر روز بعد گرفته شد.
Keep out of reach of children.	دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
It can be turned on again when placed on top of the reference again.	هنگامی که دوباره بالای مرجع قرار گرفت، می تواند دوباره روشن شود.
Sit on the opposite side of a large cliff.	نشستن در طرف مقابل یک صخره بزرگ.
Quite simply.	کاملا ساده است.
Each of them had several key players.	در هر کدام از آنها چند بازیکن کلیدی حضور داشتند.
So we will have it.	بنابراین ما آن را خواهیم داشت.
He grew up with two brothers.	او با دو برادر بزرگ شد.
He was determined never to go home again.	او مصمم بود که دیگر هرگز به خانه نرود.
After a while, it was my first night out.	بعد از مدتی اولین شب بیرون رفتنم بود.
Go do the card	برو کارتو انجام بده
Some of us never do.	برخی از ما هرگز انجام نمی دهیم.
He had noticed.	متوجه او شده بود.
Such methods are known.	چنین روش هایی شناخته شده است.
Another family member actually has the disease today.	یکی دیگر از اعضای خانواده واقعاً امروز این بیماری را دارد.
If you've never enjoyed it, go for it.	اگر تا به حال لذت نبرده اید، بروید.
Support our weak.	از ضعیفان خود حمایت کنیم.
He is definitely in his element.	او قطعا در عنصر خود است.
He took out my tears.	اشکم را درآورد.
This is no longer the case.	دیگر اینطور نیست.
We tried everything.	ما همه چیز را امتحان کردیم.
This way you will have two separate projects.	به این ترتیب شما دو پروژه مجزا خواهید داشت.
And threatened with force.	و با تهدید به زور.
Only a quarter of them work.	فقط یک چهارم آنها کار می کنند.
You may want to read about it.	ممکن است بخواهید در مورد آن بخوانید.
The officer is right.	افسر درست می گوید.
Helped more than you know.	بیشتر از آنچه می دانید کمک کرد.
This is where we are going.	این جایی است که ما داریم می رویم.
I tried and tried.	من تلاش کردم و تلاش کردم.
Student t test was used.	از آزمون t Student استفاده شد.
It seems very complicated.	به نظر خیلی پیچیده است.
It will work.	کارساز خواهد بود.
There was no child to play with.	هیچ جا بچه ای نبود که بازی کند.
I could think more clearly, move more easily.	می توانستم واضح تر فکر کنم، راحت تر حرکت کنم.
To make me come.	تا مرا وادار کند که بیایم.
It's certainly information, but not from one mind to another.	این قطعا اطلاعات است، اما از یک ذهن به ذهن دیگر نیست.
He continues to do so.	او به این کار ادامه می دهد.
It may surprise you.	ممکن است شما را شگفت زده کند.
Not much has changed.	چیز زیادی تغییر نکرده است.
Although this is not the case.	هر چند اینطور نیست.
Each will be sometimes positive and sometimes negative.	هر کدام گاهی مثبت و گاهی منفی خواهند بود.
For them, technology itself remained in the background.	برای آنها، خود فناوری در پس زمینه باقی ماند.
We are not here to score points.	ما اینجا نیامده ایم که امتیاز بگیریم.
Not that he can	نه اینکه بتواند
Stop lying to that man.	دست از دروغ گفتن به آن مرد بردارید.
I love watching your game.	من عاشق تماشای بازی شما هستم.
If they continue, only one team member can play.	اگر آنها ادامه دهند، فقط یک عضو تیم می تواند بازی کند.
Accordingly, the weight of this object was not known in advance.	بر این اساس، وزن این شی از قبل مشخص نبود.
It is much more difficult to leave a country.	ترک یک کشور بسیار دشوارتر است.
So they said that's why we did this.	پس گفتند به همین دلیل این کارها را انجام دادیم.
It's too late to come out.	این برای بیرون آمدن دیر است.
It makes me sick.	حالم را می گیرد.
He was very kind to us and we became friends.	خیلی از او مهربان بود و با هم دوست شدیم.
We are a few happy	ما تعداد کمی خوشحالیم
There is not much talk on the street right now.	در حال حاضر در خیابان زیاد صحبت نمی شود.
He does not give up being a father.	او از پدر شدن دست نمی کشد.
I had a great run there.	من در آنجا دویدن عالی داشتم.
He liked to make children laugh.	او دوست داشت بچه ها را بخنداند.
The "battle" is over.	"نبرد" تمام شد.
I have not communicated yet	من تا الان ارتباط برقرار نکردم
He died later that day.	او اواخر همان روز درگذشت.
All women	همه زنها
He went out the door and stopped when he spoke again.	از در خارج شد و وقتی دوباره حرف زد ایستاد.
Use what you have.	از آنچه دارید استفاده کنید.
I love you, you know that.	دوستت دارم، این را می دانی.
For an hour or so.	برای یک یا چند ساعت.
Below that were three men.	زیر آن سه مرد بودند.
There is such a thing as progress.	چیزی به نام پیشرفت وجود دارد.
They hardly eat anything.	آنها به سختی چیزی می خورند.
His eyes are pale green.	چشمانش سبز کم رنگ است.
We will not raise any child apart from the mother.	ما هیچ فرزندی را جدا از مادر تربیت نخواهیم کرد.
We never took back his body.	ما هرگز جسد او را پس نگرفتیم.
So it shows why you see the results you are.	بنابراین نشان می دهد که چرا نتایجی را که هستید می بینید.
I have been looking for this particular information for a long time.	من مدت زیادی به دنبال این اطلاعات خاص بودم.
Do not forget to rate this number.	امتیاز دادن به این عدد را فراموش نکنید.
Right next to me.	درست کنار من.
Start whatever you do.	هر کاری که انجام می دهید، شروع کنید.
This man seemed comfortable in his own skin.	به نظر می رسید که این مرد در پوست خودش راحت است.
It was short-lived	عمر کوتاهی داشت
Only one thing is certain.	فقط یک چیز قطعی است.
They are about to enter.	آنها در شرف ورود هستند.
Hence housing prices fall.	از این رو قیمت مسکن کاهش می یابد.
It must have been impossible for you.	حتما برای شما غیر ممکن بوده است.
I spent the whole day calling him.	تمام روز را صرف تماس با او کردم.
Some things can not be silenced	بعضی چیزا رو نمیشه ساکت کرد
Their family was close before his father died.	خانواده آنها قبل از مرگ پدرش نزدیک بودند.
Say the words you need, whatever you want.	هر چیزی که نیاز دارید، هر چیزی که می خواهید، کلمات را بگویید.
Try something else.	چیز دیگری را امتحان کنید.
There may even be similar characters today.	حتی ممکن است امروز شخصیت های مشابهی وجود داشته باشد.
Everything may change soon.	همه چیز ممکن است به زودی تغییر کند.
The bank accepted the check.	بانک چک را قبول کرد.
He had not slept for a long time.	خیلی وقت بود که نخوابیده بود.
Of course, it is a little early, not too much.	البته کمی زود است نه زیاد.
What does it have to do with anything	چه ربطی به چیزی داره
This is before the production of the show begins.	این قبل از شروع تولید نمایش است.
However, the number of events decreases.	با این حال، تعداد رویدادها کمتر می شود.
The moment people see.	لحظه ای که مردم می بینند.
The stars are coming out.	ستاره ها بیرون می آیند.
It turned out to be a wonderful performance.	معلوم شد که اجرای فوق العاده ای است.
But it basically leaves no one.	اما این اساساً هیچ کس را ترک نمی کند.
I know he lives in the country of guns.	من می دانم که او در کشور اسلحه زندگی می کند.
Before that a teacher	قبل از آن یک معلم
Sometimes this happens.	گاهی اوقات این اتفاق می افتد.
I could not walk.	نمی توانستم راه بروم.
The devil was not in the picture.	شیطان در تصویر نبود.
Surrender yourself	خودت را تسلیم کن
Many other foods will also be available.	بسیاری از مواد غذایی دیگر نیز در دسترس خواهد بود.
I see you grow to five.	من می بینم که شما را پنج تا بزرگ کنید.
I went back to my room	برگشتم تو اتاقم
Please let us know the implementation process.	لطفا ما را از روند اجرا مطلع کن.
We have to be students, we have to keep learning.	ما باید دانش آموز باشیم، باید به یادگیری ادامه دهیم.
There is no quick or easy answer.	هیچ پاسخ سریع یا آسانی وجود ندارد.
One of them may kill him, but it may not be so.	یکی از آنها ممکن است او را بکشد، اما ممکن است اینطور نباشد.
But you can not stay unique.	اما شما نمی توانید منحصر به فرد بمانید.
And finally you have to feel very good to get rid of it.	و در نهایت رهایی از آن باید احساس بسیار خوبی داشته باشید.
I mean to bring them back under my command.	منظورم این است که آنها را تحت فرمان خود بازگردانم.
Both boys came at seven o'clock.	هر دو پسر ساعت هفت می آمدند.
And we will do that.	و ما این کار را انجام خواهیم داد.
They did not believe me or thought they could get along with him.	آنها حرف من را باور نکردند یا فکر می کردند که می توانند با او کنار بیایند.
thanks anyway	به هر حال ممنون
He wanted to see his friend.	می خواست دوستش را ببیند.
You have the power, you get what you want.	شما قدرت دارید، آنچه را که می خواهید می گیرید.
It was more horrible than any hell you can imagine.	این وحشتناک تر از هر جهنمی بود که می توانید تصور کنید.
That's a lot	این خیلی
But guess what	اما حدس بزنید
With that calm he disappeared.	با آن آرامش از بین رفت.
Large and small items of one type are considered one type.	اقلام بزرگ و کوچک از یک نوع یک نوع در نظر گرفته می شوند.
The result is really beautiful	نتیجه واقعا زیباست
For me, this is done only in a natural way.	برای من، این فقط به روش طبیعی انجام شده است.
I had a job to get to, a place to be.	من شغلی داشتم که باید به آن برسم، جاهایی که باید باشم.
He told me to tell you to get some sleep.	او به من گفت که به شما بگویم کمی بخوابید.
There are too many.	خیلی زیاد هستند.
We have to follow our customers. 	ما باید از مشتریان خود پیروی کنیم. 
And if it is on, it will start working.	و اگر روشن باشد شروع به کار می کند.
It is better to answer them yourself.	بهتر است خودتان به آنها پاسخ دهید.
I thought maybe your vehicle was broken.	فکر کردم شاید وسیله نقلیه شما خراب شده است.
So he was a kid	پس اون یک بچه بود
I made a mistake the first time	بار اول اشتباه گرفتم
The whole economy has collapsed.	کل اقتصاد سقوط کرده است.
You need to meet him and put him on your schedule.	شما باید او را ملاقات کنید و او را در برنامه خود قرار دهید.
I hear from afar coming from this side.	از دور می شنوم که از این طرف می آید.
And public services.	و خدمات عمومی.
I did not know where you were going next	نمیدونستم بعدش کجا میخوای بری
Your hell is just beginning.	اکنون جهنم شما تازه شروع شده است.
Copy it safely.	با خیال راحت آن را کپی کنید.
It will be interesting to hear your opinion.	برای شنیدن نظر شما جالب خواهد بود.
Details in the text	جزئیات در متن
I knew this a long time ago.	من این را خیلی وقت پیش می دانستم.
Learn something together	با هم چیزی یاد بگیرید
They understand the message of the story.	آنها پیغام داستان را می فهمند.
There is no such thing as a finished product.	چیزی به نام تمام شده وجود ندارد.
It can be used for many purposes and in different ways.	می توان از آن برای بسیاری از موارد و به روش های مختلف استفاده کرد.
Society is the first of life.	جامعه اول زندگی است.
I have no problem with being weird.	من با عجیب بودن مشکلی ندارم.
I want an immediate answer.	من یک پاسخ فوری می خواهم.
We have to take our turn.	ما باید نوبت خود را بگیریم.
I decided to go out	تصمیم گرفتم بیرون بروم
Yes, we eat a lot.	بله، ما زیاد غذا می خوریم.
They can be male or female of any race, age or culture.	آنها می توانند مرد یا زن از هر نژاد، سن یا فرهنگی باشند.
There are a lot of good players in it.	بازیکنان خوب زیادی در آن حضور دارند.
The market was empty	بازار خالی بود
I have to get out of this building.	من باید از این ساختمان بیرون بیایم.
He looks at me from under his nose.	از پایین بینی اش به من نگاه می کند.
People seem to have accepted our advice and left sooner.	به نظر می رسد مردم توصیه های ما را پذیرفته اند و زودتر آنجا را ترک کرده اند.
He said I try not to do that.	گفت سعی می کنم این کار را نکنم.
I finally took them out.	در نهایت آنها را بیرون آوردم.
The cat did not fight with him.	گربه با او دعوا نکرد.
My thing is cash	چیز من پول نقد است
The facts do not support this type of treatment.	واقعیت ها این نوع درمان را تایید نمی کنند.
I have one or two other photos from that collection.	من یکی دو عکس دیگر از آن مجموعه دارم.
He started talking and then refused.	شروع کرد به صحبت کردن و بعد خودداری کرد.
The total area of ​​the land.	مساحت کل زمین است.
You have to kill him	باید بکشیش
Call me if you change your mind	اگر نظرت عوض شد با من تماس بگیر
There were no related complications.	هیچ عارضه مرتبطی وجود نداشت.
Maybe he was scared too.	شاید او هم می ترسید.
Do not let anything make you think otherwise.	اجازه نده هیچ چیزی بهت اجازه نده که غیر از این فکر کنی.
Everyone should experience it once.	همه باید یک بار آن را تجربه کنند.
Let's hope they can be better.	بیایید امیدوار باشیم که آنها بتوانند بهتر باشند.
Or board or officer.	یا هیئت یا افسر.
Those who have nothing want something.	کسانی که چیزی ندارند، چیزی می خواهند.
Damn it makes no sense	لعنتی معنی نداره
You will not control your mind.	شما ذهن خود را اداره نخواهید کرد.
Call me when you find out something	وقتی چیزی فهمیدی با من تماس بگیر
Please use the story in any media form.	لطفا از داستان در هر شکل رسانه ای استفاده کنید.
The data shown are representative images.	داده های نشان داده شده تصاویر معرف هستند.
Both players finished fourth overall.	هر دو بازیکن در مجموع چهارم شدند.
These are two requirements of terrestrial animals.	این دو مورد از الزامات حیوانات زمینی است.
I'm not going to the track	من به پیست نمی روم
He told her everything.	همه چیز را به او می گفت.
So they both left.	پس هر دو رفتند.
He could not get out of its reach.	او نمی توانست از دسترس آن خارج شود.
You can't handle it	از پسش بر نمی آیی
It was still early.	هنوز زود بود.
Quite simply, he is the best TV character right now.	خیلی ساده، او بهترین شخصیت تلویزیون در حال حاضر است.
He wondered if he had finally met a woman.	او فکر کرد که آیا بالاخره با یک زن آشنا شده است.
Stuck in this top.	در این بالا گیر می کند.
Someone can help me better	کسی میتونه کمکم کنه بهتره
We can not exist without air.	ما بدون هوا نمی توانیم وجود داشته باشیم.
People loved me.	مردم مرا دوست داشتند.
When he is on a plane, he likes to jump out.	وقتی در هواپیما است، دوست دارد بیرون بپرد.
It just made sense.	فقط منطقی بود.
Except that the woman was not in it and was smaller.	جز اینکه زن در آن نبود و کوچکتر بود.
Now he was interested.	حالا او علاقه مند شده بود.
Something needs to be done about this.	در این مورد باید کاری کرد.
They seemed to be everywhere.	انگار همه جا بودند.
Choose activities that show who you really are.	فعالیت هایی را انتخاب کنید که نشان دهند شما واقعاً چه کسی هستید.
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
The entire phone appears to be a side view of a screen.	به نظر می رسد که کل گوشی از نماهای جانبی یک صفحه نمایش است.
It is difficult to argue with many people.	بحث کردن با افراد زیادی سخت است.
Not even at first.	نه حتی در ابتدا.
I'm not the only one looking now.	من تنها کسی نیستم که الان نگاه می کنم.
He plays very well on both sides of the ball.	او در هر دو طرف توپ خیلی خوب بازی می کند.
The taste follows the smell, but is stronger.	طعم به دنبال بو، اما قوی تر است.
It was at that time that it was more like a group.	در آن زمان بود که بیشتر شبیه یک گروه بود.
Economy and military.	اقتصاد و نظامی.
Riding on it looks very soft.	سواری روی آن بسیار نرم به نظر می رسد.
My wife and child were killed.	زن و بچه ام را کشته بودند.
He had a strange way of knowing things.	او روش عجیبی برای دانستن چیزها داشت.
And we knew what we had to do.	و ما می دانستیم که چه کاری باید انجام دهیم.
This was the first	این اول بود
We just do our job	ما فقط کار خودمان را انجام می دهیم
So let's meet people.	پس بیایید با مردم ملاقات کنیم.
A test maybe	یه تست شاید
He did it in a very strange way.	او این کار را به شیوه ای بسیار عجیب انجام داد.
No, he does not lag behind.	نه، او عقب نمی ماند.
And yet this one was longer than many.	و با این حال این یکی طولانی تر از بسیاری بود.
Or they take out a secret weapon and shoot first.	یا اسلحه مخفی را بیرون می آورند و اول شلیک می کنند.
We may have another problem to deal with.	ممکن است مشکل دیگری برای مقابله با آن داشته باشیم.
I called one of my friends.	به یکی از دوستانم زنگ زدم.
Above his shoulder.	بالای شانه اش.
Improve the program	برنامه را بهتر کنید
Enter something into your system before the day begins.	قبل از شروع روز، چیزی را وارد سیستم خود کنید.
But you did it with me	اما تو با من این کار را کردی
Slowly his hands went down.	آهسته دستانش پایین رفت.
Then he went to low power and then turned to the right.	سپس به قدرت کم رفت و سپس به سمت راست چرخید.
And he said it with a fair amount of authority.	و او آن را با مقدار مناسبی از اقتدار گفته بود.
So your score in the game may be limited.	بنابراین ممکن است امتیاز شما در بازی محدود باشد.
I have to review your work, study the work done.	من باید کارهای شما را بررسی کنم، کارهای انجام شده را مطالعه کنم.
Really green and fun.	واقعا سبز و سرگرم کننده است.
Faith is not sight, and so it is difficult to be sure.	ایمان، بینایی نیست، و بنابراین مطمئن شدن از آن دشوار است.
All these things, you can enjoy after the game.	همه این چیزها، شما می توانید بعد از بازی لذت ببرید.
By that time, however, it was too late.	با این حال، تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود.
It is a little better than the previous one.	نسبت به قبلی کمی بهتر است.
But not much.	اما چیز زیادی نبود.
We were friends for a year or two.	ما یکی دو سال با هم دوست بودیم.
He was not expected to live another day.	انتظار نمی رفت او یک روز دیگر زنده بماند.
The following will be useful.	در ادامه مطلب مفید خواهد بود.
The drive mode change unit changes the drive condition of the vehicle.	واحد تغییر حالت درایو، وضعیت درایو خودرو را تغییر می دهد.
Listen, you do not have to go.	گوش کن، لازم نیست بری.
Only one person can help.	فقط یک نفر می تواند کمک کند.
In his opinion, it was a good enough program.	به نظر او یک برنامه به اندازه کافی خوب بود.
However, the race is not over yet.	با این حال، مسابقه هنوز به پایان نرسیده است.
There is a level and a deep reading of this transformation.	یک سطح و یک خوانش عمیق از این تحول وجود دارد.
I want to go back to bed now	میخوام الان برگردی به رختخواب
Their text is so well written that it can be considered evidence.	متن آنها بسیار نوشته شده است که می تواند مدرکی در نظر گرفته شود.
No one had ever heard the side of his story.	هیچ کس تا به حال طرف داستان او را نشنیده بود.
The situation was much more complicated.	اوضاع خیلی پیچیده تر بود.
This condition is very common.	این وضعیت بسیار رایج است.
So he got married.	بنابراین او ازدواج کرد.
It turned out to be wrong.	ثابت شد که اشتباه است.
Not even a little.	نه حتی کمی.
One of those dogs that had a short human complexion.	یکی از اون سگ هایی که عقده ی آدم کوتاهی داشت.
We could not stop them.	ما نتوانستیم جلوی آنها را بگیریم.
See the book in the store	دیدن کتاب در فروشگاه
His world was very small.	دنیای او بسیار کوچک بود.
We'll see if it holds.	خواهیم دید که آیا آن را نگه می دارد.
We do not build the whole plane.	ما کل هواپیما را نمی سازیم.
Garbage collection in the city is done in different ways.	جمع آوری زباله در شهر با روش های مختلفی انجام می شود.
But only with his left foot.	اما فقط با پای چپش.
I was there myself	من خودم اونجا بودم
However, I believe that everything should make sense.	با این حال، من معتقدم که همه چیز باید معنایی داشته باشد.
It did not take long.	زیاد طول نکشید.
All gave written consent before the test.	همه قبل از آزمایش رضایت کتبی دادند.
I sometimes think so.	من گاهی اینطور فکر می کنم.
I will be honest only with you.	من فقط با شما صادق خواهم بود.
But this could not last forever.	اما این نمی توانست برای همیشه ادامه یابد.
God was very scared	خدایا خیلی ترسیده بود
This is a black hole	این سیاهچاله
I will be the one to shut it down.	من کسی خواهم بود که آن را تعطیل می کند.
Of course, this was usually the beginning of the end for them.	البته معمولاً این برای آنها آغاز پایان بود.
There is no problem	اونجا مشکلی نیست
Maybe they will go this way.	شاید آنها از این طریق عبور کنند.
But he had never really left it.	اما در واقع هرگز آن را ترک نکرده بود.
And you must know mine	و تو باید مال من را بشناسی
He left after the party and disappeared for our wedding night.	بعد از مهمانی او رفت و برای شب عروسی ما ناپدید شد.
I look at my hands from below.	به دستانم از پایین نگاه می کنم.
No one was seen anywhere.	هیچ آدمی در جایی دیده نمی شد.
Just come and join the library crowd.	فقط بیایید و به جمعیت کتابخانه بپیوندید.
A sister company needed someone to do a good job.	یک شرکت خواهر به یک نفر برای یک کار خوب نیاز داشت.
Except it is not	جز اینکه اینطور نیست
The songs were good	آهنگ ها خوب بود
He goes and then his brothers follow.	او می رود و سپس برادرانش دنبال می کنند.
The group could not believe their luck.	گروه نمی توانستند شانس خود را باور کنند.
He started talking about his son.	شروع کرد به گفتن در مورد پسرش.
If only he could prove it.	اگر فقط می توانست آن را ثابت کند.
I wanted to go to bed with him.	من دوست داشتم با او به رختخواب بروم.
Try to go in a quiet time to get this attention.	سعی کنید در یک زمان آرام بروید تا این توجه را به خود جلب کنید.
This is absolutely the most important thing to consider.	این کاملاً مهمترین چیزی است که باید در نظر داشت.
How long each of them	چند وقته که هر کدومشون
The important thing is that you can learn something else today.	نکته مهم این است که امروز می توانید چیز دیگری یاد بگیرید.
The result is that you want more from him.	نتیجه این است که شما بیشتر از او می خواهید.
This is not a way to save a marriage.	این راهی برای نجات یک ازدواج نیست.
Then cross it.	سپس از آن عبور کنید.
His dreams have been answered.	رویاهای او پاسخ داده شده است.
Many family members keep me informed.	بسیاری از اعضای خانواده مرا در جریان قرار می دهند.
Here, he has a book.	اینجا، او کتاب دارد.
What may seem like hours may be months.	آنچه ممکن است ساعت ها به نظر برسد ممکن است ماه ها باشد.
A strange thing was happening.	اتفاق عجیبی در حال وقوع بود.
The man looked long and carefully.	مرد طولانی و با دقت نگاه کرد.
I did not even notice.	من حتی متوجه نشدم.
And then they opened the doors and let us out.	و سپس درها را باز کردند و ما را بیرون گذاشتند.
He felt it was just honest work.	احساس می کرد تنها کار صادقانه است.
I can not bring people to the door.	من نمی توانم مردم را به درب خانه بیاورند.
It's an interesting time to grow up.	زمان جالبی برای بزرگ شدن است.
This is not simply the meaning of the word.	این به سادگی معنای کلمه نیست.
But you have a choice.	اما شما در این مورد یک انتخاب دارید.
I knew how valuable that contract was to him.	می دانستم که آن قرارداد چقدر برای او ارزش دارد.
Every two to three months.	هر دو تا سه ماه یکبار.
However, the book is very different from this.	با این حال، کتاب بسیار متفاوت از این است.
But things are not as different as they seem.	اما همه چیز آنقدر که به نظر می رسد متفاوت نیست.
He makes me proud.	او باعث افتخار من است.
I have to look at it this way	من باید اینطور به قضیه نگاه کنم
Please use the search function to find the content you are looking for.	لطفاً از تابع جستجو برای یافتن محتوای مورد نظر خود استفاده کنید.
He could pick up and return fallen objects.	او می توانست اشیاء افتاده را بردارد و برگرداند.
He needed a weapon.	او به یک سلاح نیاز داشت.
My card was very long, but most of the cards will be fine.	کارت من خیلی طولانی بود، اما اکثر کارت ها خوب خواهند بود.
How he felt about the men who were watching him.	چه احساسی نسبت به مردانی که او را تماشا می کردند.
It's been published.	منتشر شده است.
It was hard to lose.	از دست دادنش سخت بود.
Maybe he knew something	شاید او چیزی می دانست
I want to show people how to learn to love it.	من می خواهم به مردم نشان دهم چگونه یاد بگیرند که آن را دوست داشته باشند.
I had nothing to do with my father at this time.	من در این لحظه هیچ ارتباطی با پدرم نداشتم.
But it can make a lot of sense for both teams.	اما می تواند برای هر دو تیم بسیار منطقی باشد.
And the view is simply breathtaking.	و منظره به سادگی نفس گیر است.
In addition, their expression changed after treatment.	علاوه بر این، بیان آنها پس از درمان تغییر کرد.
We could see how this process was going.	می‌توانستیم ببینیم که این روند چگونه پیش می‌رود.
The boy has taken everything he already had.	پسر همه چیزهایی را که قبلا داشته است گرفته است.
This should help.	این باید کمک کند.
I had never heard of them.	من هرگز در مورد آنها نشنیده بودم.
He was not even sure why he was so angry.	حتی مطمئن نبود که چرا اینقدر عصبانی است.
He spun there.	آنجا چرخید.
He looks at his feet.	به پاهایش نگاه می کند.
It is very common.	بسیار رایج است.
Practice did not allow expression to reach his face.	تمرین اجازه نمی داد بیان به چهره اش برسد.
This is something you can never go through.	این چیزی است که هرگز نمی توانید از آن بگذرید.
Most of them had never looked at their king before.	بیشتر آنها قبلاً هرگز به پادشاه خود نگاه نکرده بودند.
I think they are far enough away.	فکر می کنم آنها به اندازه کافی دور هستند.
And in fact the future looks bright.	و در واقع آینده روشن به نظر می رسد.
The higher form of interpretation starts where the procedure ends.	شکل بالاتر تفسیر از جایی شروع می شود که روال به پایان می رسد.
The players do not see anything.	بازیکنان چیزی نمی بینند.
I may go on and try to do it.	من ممکن است ادامه دهم و سعی کنم آن را انجام دهم.
You with the ring	تو با حلقه
Maybe my heart was not in it.	شاید قلب من در آن نبود.
I can only do it when it is called.	فقط می توانم آن را زمانی که فراخوانی می شود انجام دهد.
Went to hit.	برای ضربه رفت.
I do not trust what our brother says.	من به چیزی که برادرمان می گوید اعتماد ندارم.
He greets them.	او به آنها خوش آمد می گوید.
But not yet SMS.	اما هنوز پیامک نیست.
A number at the bottom right indicates the required power.	عددی در پایین سمت راست قدرت مورد نیاز را نشان می دهد.
There was no difference between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت.
I can not print the proper result here.	در اینجا من نمی توانم نتیجه مناسب را چاپ کنم.
If he returns for the whole summer.	اگر او برای کل تابستان برگردد.
It's so easy that you can do it right now.	آنقدر آسان است که می توانید همین الان آن را انجام دهید.
And that is exactly the conclusion.	و دقیقاً به این نتیجه می رسد.
And the record remains.	و رکورد باقی می ماند.
Sharp.	تیز.
Those who disappeared were never seen again.	کسانی که ناپدید شدند دیگر هرگز دیده نشدند.
However it does not seem to do so.	با این حال به نظر نمی رسد این کار را انجام دهد.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض بهتر است به نامه نگاری توجه کنید.
All the people who have been there through good and bad.	همه افرادی که از طریق خوب و بد آنجا بوده اند.
What other good ideas are there?	چه ایده های خوب دیگری وجود دارد؟
Women have done nothing.	زنان هیچ کاری نکرده اند.
Of course, I left a lot of things.	البته خیلی چیزها را جا انداختم.
What is yours? 	مال شما چیه؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
You may change it or assume it.	شما ممکن است آن را تغییر دهید یا فرض کنید.
Not much, but we love it.	زیاد نیست، اما ما آن را دوست داریم.
There are several reasons for this.	چند دلیل برای آن وجود دارد.
We are together no matter what happens.	ما هر اتفاقی بیفتد با هم هستیم.
I had no doubt about that.	من در این شکی نداشتم.
I'm done, but I have the same problem	کارم تموم شد ولی یه همچین مشکلی دارم
If we did, there would be no reason to live.	اگر این کار را می کردیم دلیلی برای زندگی وجود نداشت.
The last two were lies	دوتای آخری دروغ بود
Just remember to keep it simple.	فقط به یاد داشته باشید که آن را ساده نگه دارید.
He was arrested a month after the release of his film.	او یک ماه پس از انتشار فیلمش دستگیر شد.
Sometimes it was better not to look.	گاهی بهتر بود نگاه نکنم.
I choose the next words carefully.	کلمات بعدی را با دقت انتخاب می کنم.
I could never buy what he said.	من هرگز نتوانستم آنچه او گفت را بخرم.
I changed my name because of that bite.	من اسمم را به خاطر آن لقمه عوض کردم.
Expel	اخراجت کردن
He was really quiet after that and never really came back.	او بعد از آن واقعاً ساکت شد و دیگر واقعاً برنگشت.
Two things about it, though.	دو چیز در مورد آن، هر چند.
This must have happened to you a lot	حتما این اتفاق برای شما زیاد افتاده است
Providing enough food and water for the large group was a challenge.	تهیه غذا و آب کافی برای گروه بزرگ یک چالش بود.
I do not believe that anyone is like him.	من باور نمی کنم که کسی مثل او باشد.
Everyone reported good business.	همه از تجارت خوب خبر دادند.
And you are wrong.	و شما در اشتباه هستید.
Two things happen.	دو مورد اتفاق می افتد.
In short, they made us proud.	خلاصه باعث افتخار ما شدند.
I may have cancer	ممکنه سرطان داشته باشم
This was a true legal statement.	این یک بیانیه قانونی درست بود.
You do the same.	شما هم همین کار را می کنید.
They do not have confidence	آنها اعتماد به نفس ندارند
I have to access my database every second and update the records.	من باید هر ثانیه به پایگاه داده خود دسترسی داشته باشم و رکوردها را به روز کنم.
Usually others of the opposite sex.	معمولاً دیگران از جنس مخالف.
No human subjects were used in this study.	در این تحقیق از افراد انسانی استفاده نشده است.
We used to play with him when we were kids.	بچه که بودیم باهاش ​​بازی میکردیم.
He checked to make sure his weapons were in place.	او بررسی کرد تا مطمئن شود سلاح هایش در جای خود هستند.
They could not run inside.	آنها نتوانستند به داخل بدوند.
We saw that this really happened.	ما شاهد این بودیم که واقعاً این اتفاق افتاد.
They can have good moments.	آنها می توانند لحظات خوبی داشته باشند.
I know he still does not want a family.	من می دانم که او هنوز خانواده نمی خواهد.
Closes the village as much as possible.	روستا را تا حد امکان مغازه بسته می کند.
I mean, we do, but we do not.	منظورم این است که انجام می دهیم، اما این کار را نمی کنیم.
Not as amazing as your first one, but still great.	به اندازه اولی شما شگفت انگیز نیست، اما هنوز هم بسیار خوب است.
You have to give them much more than that.	شما باید خیلی بیشتر از این به آنها بدهید.
Only one thing seemed to scare him.	به نظر می رسید فقط یک چیز او را پر از ترس کرده است.
They looked at him, but said nothing.	آنها به او نگاه کرده بودند، اما چیزی نگفتند.
The strategy worked.	استراتژی کار کرد.
So hold on	پس نگه دارید
Maybe it was something more than that.	شاید چیزی بیشتر از اینها بوده است.
He gave it to me and took it from me.	به من داد و از من گرفت.
He may have been injured in the accident.	شاید در تصادف مجروح شده بود.
In several ways.	از چند جهت.
We love what we do.	ما عاشق کاری که میکنیم هستیم.
I need those goals now to be confident.	اکنون برای اعتماد به نفس به آن اهداف نیاز دارم.
Or his parents	یا پدر و مادرش
Tell me what you think.	به من بگویید که چه فکر می کنید.
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
Getting to work today was not easy.	رسیدن به سر کار امروز آسان نبود.
I never thought of writing a book.	هیچ وقت به نوشتن کتاب فکر نکردم.
He did not know where the superior came from.	او نمی‌دانست نفر برتر از کجا آمده است.
I think we have clarified this.	من فکر می کنم ما این را روشن کرده ایم.
Now this is much more than any individual feeling.	اکنون این بسیار بیشتر از هر احساس فردی است.
Biological interpretation led the results.	تفسیر بیولوژیکی نتایج را رهبری کرد.
You can just reach out and get it.	شما فقط می توانید دست خود را دراز کنید و آن را دریافت کنید.
However, this is not the whole story.	با این حال، این تمام ماجرا نیست.
And at that point he states that he has thought about suicide.	و در آن مرحله او اظهار می کند که در مورد خودکشی فکر کرده است.
And we never know when we will lose him.	و ما هرگز نمی دانیم چه زمانی او را از دست خواهیم داد.
But I also think this is a good thing.	اما این نیز به نظر من چیز خوبی است.
It took days and days and days to die.	روزها و روزها و روزها طول کشید تا بمیرد.
A written record is a much better future reference than memory.	یک رکورد مکتوب مرجع آینده بسیار بهتری نسبت به حافظه است.
And every minute counts here.	و اینجا هر دقیقه اهمیت دارد.
Plan to do it again next year.	برنامه ریزی کنید تا سال آینده دوباره این کار را انجام دهید.
Many, many, more.	بسیاری، بسیاری، بیشتر.
I want it very much.	من آن را خیلی می خواهم.
But this was not possible.	اما این امکان پذیر نبود.
In other words, the free lunch is over.	به عبارت دیگر، ناهار رایگان تمام شده است.
To have a little eye on the street.	تا کمی چشم به خیابان داشته باشم.
It should only take a few seconds.	فقط باید چند ثانیه طول بکشد.
Keep! 	نگه دارید!
A moment.	یک لحظه.
On stage three becomes six.	روی صحنه سه می شود شش.
Now, because of that fear, this happened many more times.	حالا به خاطر آن ترس، چند بار دیگر این اتفاق افتاد.
He could not bear the pain again.	او نتوانست دوباره درد را تحمل کند.
This is as true at this stage as it was at the previous date.	این در مرحله کنونی به اندازه تاریخ قبلی صادق است.
I do not know what happened to me at that time.	نمی دانم در آن زمان ها چه بر سرم آمد.
According to the first, patients were divided into two groups.	با توجه به اولی، بیماران به دو گروه تقسیم شدند.
For you, any time is right.	برای شما، هر زمانی مناسب است.
So you have kids who have a lot of money.	بنابراین شما بچه هایی دارید که پول زیادی دارند.
It really hurt me.	این واقعاً به من صدمه زد.
Let me call him	بگذار به او زنگ بزنم
In a word, he had a heart.	در یک کلام دل داشت.
A little boy was with him.	پسر کوچکی همراهش بود.
We want to go up with the notes.	ما می خواهیم با نت بالا برویم.
Those countries must protect themselves with us.	آن کشورها باید با ما از خود محافظت کنند.
Two weeks later he leaves her forever.	دو هفته بعد او را برای همیشه ترک می کند.
Excess will kill you.	زیاده روی شما را خواهد کشت.
The best are at the top of the tree.	بهترین ها در بالای درخت هستند.
Look at the movie	نگاه در فیلم
And tell him you's worth it.	و به او بگویید که ارزش این کار را خواهید داشت.
Bring me every tall and thin old man you find.	هر پیرمرد قد بلند و لاغری که پیدا کردی برایم بیاور.
So the result is true in this case.	بنابراین نتیجه در این مورد صادق است.
I do not know is equal	نمی دانم برابر است
Marriage is a relationship between a man and a woman.	ازدواج رابطه زن و مرد است.
Tell your friends what you think of them.	به دوستان خود اطلاع دهید که به آنها فکر می کنید.
They have been pushed into the sky at the top of the street.	آنها را در بالای خیابان به سمت آسمان هل داده اند.
So this was a new thing in this area.	بنابراین این یک چیز جدید در این منطقه بود.
They knew what my son was doing.	آنها می دانستند پسرم چه کار می کند.
They were closed.	آنها بسته بودند.
He had a lot of fans.	او طرفداران زیادی داشت.
However, we should keep as few options as possible.	با این حال، ما باید تا حد امکان گزینه های کمتری را حفظ کنیم.
I can not imagine why they chose these names.	نمی توانم تصور کنم که چرا آنها این نام ها را انتخاب کردند.
And, the description of your garden is very lovely.	و، توضیحات باغ شما بسیار دوست داشتنی است.
The world wanted to kill or capture me.	دنیا می خواست مرا بکشد یا بگیرد.
Here you can play with the map.	در اینجا می توانید با نقشه بازی کنید.
You others, stay where you are.	شما دیگران، همان جا که هستید بمانید.
Description of an image	شرح یک تصویر
Some of us are known, yes.	برخی از ما شناخته شده هستیم، بله.
They are used, for example, in the diagnosis and treatment of cancer.	آنها برای مثال در تشخیص و درمان سرطان استفاده می شوند.
In private rooms, the boys provided services to selected clients.	در اتاق های خصوصی پسران خدماتی را برای مشتریان منتخب انجام می دادند.
It will be very good.	خیلی خوب خواهد بود.
We have discussed the first two in detail.	دو مورد اول را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم.
You just have to empty it	فقط باید خالیش کنی
We have never seen such a thing.	ما هرگز چنین چیزی ندیده بودیم.
But you are different	اما تو فرق داری
He looked around to make sure no one was following him.	نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی او را دنبال نکرده است.
Both gave water.	هر دو آب دادند.
I had a hope	من یک امید داشتم
They take direct action.	آنها اقدام مستقیم انجام می دهند.
As always before the police presence.	مثل همیشه قبل از حضور پلیس بود.
During the next day, we repeated the message every hour.	در طول روز بعد هر ساعت پیام را تکرار کردیم.
Some days we need to rest.	بعضی روزها به استراحت نیاز داریم.
There was no road through the wood.	هیچ جاده ای از میان چوب وجود نداشت.
He seemed satisfied.	او راضی به نظر می رسید.
We want to continue.	ما می‌خواهیم ادامه دهیم.
I wish it was fixed	ای کاش درست شده بود
The city was far behind the lines.	شهر خیلی پشت خطوط قرار داشت.
We do not have to fill every moment of their days with activity.	لازم نیست هر لحظه از روزهای آنها را پر از فعالیت کنیم.
Users can control the information they share.	کاربران می توانند اطلاعاتی را که به اشتراک می گذارند کنترل کنند.
This will give you the most benefit.	این به شما بیشترین مزیت را می دهد.
Please help in this case.	لطفا در این مورد کمک کنید.
This is higher than expected.	این بالاتر از حد انتظار است.
Looks like a good house to grow up in.	خانه خوبی برای بزرگ شدن به نظر می رسد.
He was not supposed to keep a regular collection of books.	او قرار نبود مجموعه ای منظم از کتاب ها را نگه دارد.
Nothing is clear or obvious.	هیچ چیز واضح یا واضح نیست.
Can anyone show me that?	کسی می تواند آن را به من نشان دهد؟
We are not content with this and we are one step ahead.	ما به همین جا بسنده نمی کنیم و یک قدم جلوتر می رویم.
He told me years later how much he hated service.	او سالها بعد به من گفت که چقدر از خدمات متنفر است.
I feel there is not enough information.	احساس می کنم اطلاعات کافی وجود ندارد.
It appears not only in color, but also in their structure.	نه فقط در رنگ، بلکه در ساختار آنها به نظر می رسد.
I will call later.	بعدا تماس خواهم گرفت.
In the same market	در همین بازار
It was ten minutes past five.	ده دقیقه پنج بود.
To the patient's skin at a speed controlled by the device.	به پوست بیمار با سرعت کنترل شده توسط دستگاه.
He told me this with iced black tea.	این را با چای سیاه سرد به من گفت.
Or at least that's what it looks like.	یا حداقل این چیزی است که به نظر می رسد.
The main hell is where you start to become military material.	جهنم اصلی جایی است که شما شروع به تبدیل شدن به مواد نظامی می کنید.
For some it is on the cold side.	برای برخی آن را در سمت سرد است.
They do not seem to be lying there.	به نظر نمی رسد آنها این را دراز کشیده باشند.
This will be a sight to behold.	این یک منظره برای دیدن خواهد بود.
I can not explain everything at once.	من نمی توانم همه چیز را یکجا توضیح دهم.
He has changed a lot	او خیلی تغییر کرده است
I can not code	نمیتونم کد بدم
Me and three other girls.	من و سه دختر دیگر.
And he knew I was.	و او می دانست که من هم هستم.
But we never recommend this.	اما ما هرگز این را توصیه نمی کنیم.
The facts are reality.	حقایق واقعیت هستند.
But he is not the best.	اما او بهترین نیست.
This will help them in life.	این به آنها در زندگی کمک خواهد کرد.
To have sex movies	برای سکس کردن فیلم
Instead, he seemed to give up to stay away from us.	درعوض، به نظر می رسید که برای دوری از ما دست از سر راهش برداشته است.
At least they seem to be having a great time.	آنها حداقل به نظر می رسند که خیلی خوش می گذرانند.
Drink even more water.	حتی بیشتر آب بنوشید.
It must be really great	باید واقعا عالی باشه
Check this question	این سوال را بررسی کنید
It has not dropped yet	تا الان افت نکرده
The issue is complex.	موضوع پیچیده است.
What he does is respect.	کاری که انجام می دهد احترام است.
It takes a long time to complete.	زمان زیادی برای تکمیل نیاز است.
The school will be closed	مدرسه تعطیل خواهد شد
Materials are very important.	مواد بسیار مهم هستند.
Nationwide.	در سراسر کشور.
This is why their eyes can look very blue.	به همین دلیل است که چشمان آنها می تواند بسیار آبی به نظر برسد.
Of course not for his daughter	البته نه برای دخترش
I'm fighting with my computer	من دارم با کامپیوترم دعوا میکنم
But now he could not give it up.	اما حالا نمی توانست آن را رها کند.
Anyway, he talked more than he should.	به هر حال او بیشتر از آنچه که باید صحبت می کرد.
It can be as simple as walking.	می تواند به سادگی پیاده روی باشد.
You can see for yourself that I no longer have any problems with me	خودت میبینی که دیگه هیچ مشکلی با من ندارم
He is on it.	او روی اوست.
This interaction has two aspects.	این تعامل دو جنبه دارد.
He is proud of me	او به من افتخار می کند
Only one eye was obtained from each animal for experiments.	از هر حیوان فقط یک چشم برای آزمایش ها به دست آمد.
This is a conclusion that can be proved in general.	این نتیجه ای است که می توان به طور کلی ثابت کرد.
It is difficult for me to sleep at home.	خوابیدن در خانه برایم سخت است.
I was holding his hand.	دستش را گرفته بودم.
I am very new in this field and I do not know how to start.	من در این زمینه بسیار جدید هستم و نمی دانم چگونه شروع کنم.
Four against three.	چهار در برابر سه.
And his hands	و دستانش
I wrote a book about self-improvement.	من کتابی در مورد خودسازی نوشتم.
I'm looking for my daughter	من دنبال دخترم هستم
Search online to find teams in your area.	برای پیدا کردن تیم های منطقه خود به صورت آنلاین جستجو کنید.
Let me explain in more detail.	بگذارید با جزئیات بیشتر توضیح دهم.
They had been back for about an hour.	تقریباً یک ساعت از آن زمان برگشته بودند.
It must be hard	باید سخت باشه
What an amazing work environment	چه محیط کاری شگفت انگیزی
Their presence at such times is welcome.	حضور آنها در چنین مواقعی قابل استقبال است.
Maybe he had inside information.	شاید او اطلاعات داخلی داشت.
He tried to jump.	سعی کرد بپرد.
While this is not unique, it is rare.	در حالی که این منحصر به فرد نیست، نادر است.
He did not care about killing.	او به کشتن اهمیتی نمی داد.
The defendant needed financial assistance.	متهم به کمک مالی نیاز داشت.
That means you are like us kids.	یعنی شما هم مثل ما بچه ها.
You can do it.	شما از عهده انجام این کار بر می آیید.
I did what you did not want to do	من کاری کردم که تو نمیخواستی
Breakfast is also provided.	صبحانه نیز ارائه شده است.
He walked faster.	تندتر راه می رفت.
My feelings are brutal, from one extreme to another.	احساسات من وحشیانه، از یک افراط به دیگری.
Running is empty.	در حال اجرا خالی است.
You need to see how the pieces fit together.	شما باید ببینید که چگونه قطعات با هم قرار می گیرند.
He had a lot of influence.	او نفوذ زیادی داشت.
That's basically it.	اساساً همین است.
The tone of his voice and body language changed.	لحن صدا و زبان بدنش تغییر کرد.
The report works well	گزارش خوب کار می کند
My family really needs a safe vehicle to drive.	خانواده من واقعاً به یک وسیله نقلیه ایمن برای رانندگی نیاز دارند.
He wants a family.	او خانواده می خواهد.
He still needs money for everything.	او هنوز برای همه چیز به پول نیاز دارد.
This was another complete throw.	این یک پرتاب کامل دیگر بود.
Well, use it most of the time.	خوب، بیشتر اوقات از آن استفاده کنید.
He also said that everything has a reason.	او هم گفته بود که همه چیز دلیلی دارد.
There is no way we can not.	هیچ راهی نیست که به دست ما نرسد.
By no means did he intend to "waste a shot".	به هیچ وجه او قصد داشت "یک ضربه را هدر دهد".
The basic case is true.	مورد پایه درست است.
We were having fun.	داشتیم خوش می گذشت.
I do not think many of us have seen this happen.	فکر نمی‌کنم بسیاری از ما این اتفاق را دیدیم.
You gave me the opportunity to start over	تو به من فرصت دادی تا از نو شروع کنم
They can not make their accusations because many years have passed.	آنها نمی توانند اتهامات خود را مطرح کنند زیرا سال های زیادی گذشته است.
I got ideas	ایده هایی گرفتم
I had water and food.	آب و غذا داشتم.
Like his wife who was my school friend.	مثل همسرش که دوست مدرسه ای من بود.
They preferred not to do so.	آنها ترجیح دادند این کار را نکنند.
I held my breath so as not to get sick.	نفسم را حبس کردم تا مریض نباشم.
It was not good.	خوب نبود.
They spend the night in a comfortable hotel on site.	آنها شب را در یک هتل راحت در محل می گذرانند.
Which one do you have?	کدومشون رو داری؟.
Close your eyes	چشمامو ببند
These findings were consistent with our studies.	این یافته ها با مطالعات ما مطابقت داشت.
I am about to hold my first fight.	من در شرف برگزاری اولین مبارزه ام هستم.
This time he recognized the voice.	این بار او صدا را شناخت.
And that was really what we were looking for.	و این واقعاً همان چیزی بود که ما دنبالش بودیم.
In fact, it is one of our favorite situations.	در واقع یکی از موقعیت های مورد علاقه ماست.
They mean more to me than any other way to kill time.	آنها برای من بیش از یک راه دیگر برای کشتن زمان معنی دارند.
It is the same today.	برای امروز هم همینطور است.
Finally let's present our results for the time being.	در نهایت اجازه دهید نتایج خود را برای اواخر وقت ارائه کنیم.
See you before the end of the week.	قبل از تمام شدن هفته شما را می بینم.
I just somehow knew	من فقط یه جورایی میدونستم
Please email me if you are interested.	لطفا در صورت علاقه به من ایمیل بزنید.
Leave the children	بچه ها را رها کن
He knew he could not win.	او می دانست که نمی تواند برنده شود.
We are here and we will stay here.	ما اینجا هستیم و اینجا خواهیم ماند.
There is nothing to fear	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
So that it is on the edge.	به طوری که در لبه است.
We must leave in our arms.	ما باید با آغوش خود را ترک کنیم.
I started 4 in the morning.	من 4 تا از اول صبح شروع کردم.
Look like this	ببین اینجوریه
Wrote the manuscript and performed the analyzes.	دست‌نوشته را نوشت و تحلیل‌ها را انجام داد.
In the car too	تو ماشین هم
The water well was as sweet as wine.	چاه آب شیرینی مثل شراب داشت.
The day follows the night The day follows the night.	روز به دنبال شب می آید روز به دنبال شب.
You are making a scene	داری صحنه درست میکنی
Keep going even when you feel difficult.	حتی زمانی که احساس سختی می کنید، ادامه دهید.
The world is very small.	دنیا خیلی کوچک است.
I started my career as a teacher.	من کار حرفه ای خود را به عنوان معلم شروع کرده بودم.
It was never supposed to be cheap.	هرگز قرار نبود ارزان شود.
The sun is a god.	خورشید یک خداست.
Not every book may be your style.	هر کتابی ممکن است سبک شما نباشد.
I better go back to my mother	بهتره برگردم پیش مادر
We really did not know where we were.	ما واقعاً نمی دانستیم کجا هستیم.
So he took her back to the original route.	بنابراین او او را به مسیر اصلی بازگرداند.
In a large box.	در یک جعبه بزرگ است.
I saw you there, in your little boat.	من تو را آنجا دیدم، در قایق کوچکت.
I said right	گفتم درسته
He does not eat much	او زیاد غذا نمی خورد
He was even happy.	او حتی خوشحال بود.
And maybe he was.	و شاید او بوده است.
Being behind a process.	قرار گرفتن در پشت یک فرآیند است.
You made your life	تو زندگیت را کردی
A movement closely caught my eye.	حرکتی از نزدیک نظرم را جلب کرد.
Each structure is an individual expression.	هر ساختار یک بیان فردی است.
You do not question my orders	شما دستورات من را زیر سوال نمی برید
He simply plays his character.	او به سادگی شخصیت خود را بازی می کند.
My brother does.	برادر من انجام می دهد.
He kept looking down.	او همچنان به پایین نگاه می کرد.
Make it comfortable	راحتش کن
A perfect minimal example is an example that is perfect and minimal.	مثال مینیمال کامل مثالی است که کامل و مینیمال باشد.
He got up a little to see him on the way.	برای دیدن او در راه، کمی بلند شد.
You can not say that you were there.	نمی توان گفت که شما هم همان جا بودید.
They were there for at least a few hours.	آنها حداقل چند ساعتی آنجا بودند.
Some of these ways are not easy to understand.	درک برخی از این راه ها چندان آسان نیست.
So the error must increase with energy.	بنابراین خطا باید با انرژی افزایش یابد.
He was sure he had never seen this one before.	او مطمئن بود که قبلاً این یکی را ندیده بود.
But night was his favorite time.	اما شب زمان مورد علاقه او بود.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر موردی باید به یک قانون احترام گذاشت.
They will not just put you on the wall.	آنها فقط شما را به دیوار نخواهند گذاشت.
There is a drop of blood	یه قطره خون هست
But this is only one of the last few months.	اما این تنها یکی از چندین ماه گذشته است.
I wanted another shot.	من یک شات دیگر می خواستم.
All measurements were taken at room temperature.	تمام اندازه گیریها در دمای اتاق انجام گرفت.
First, the number of patients involved was relatively small.	اول، تعداد بیماران شامل نسبتا کم بود.
They came to safety only on the day they attacked.	آنها فقط در روزی که حمله کردند به امن آمدند.
We will fight to the last shell.	ما تا آخرین پوسته خواهیم جنگید.
Which should be checked immediately.	که باید فورا بررسی شود.
Say things that serve you.	چیزهایی بگویید که در خدمت شما هستند.
I follow this team.	من این تیم را دنبال می کنم.
I had taken my life back.	من زندگی ام را پس گرفته بودم.
If you do not know.	اگر نمی دانید.
Or a man.	یا یک مرد.
They go to the same old attack.	آنها به همان حمله قدیمی می روند.
Everyone makes mistakes sometimes.	همه گاهی اوقات اشتباه می کنند.
This day was supposed to be good	این روز قرار بود خوب باشه
And so it was complicated.	و بنابراین این پیچیده بود.
I will tell you what I was told.	آنچه به من گفته شد را به شما می گویم.
These four men were the only ones who received gifts.	این چهار مرد تنها کسانی بودند که هدیه گرفتند.
I just want it.	من فقط آن را می خواهم.
He is probably still waiting for it.	او احتمالا هنوز منتظر آن است.
This is also changing.	این نیز تغییر می کند.
Let's open it for the public to see.	بیایید آن را برای عموم باز کنیم تا ببینند.
No one around is satisfied	هیچ کس این اطراف راضی نیست
We need both.	ما به هر دوی آنها نیاز داریم.
Probably too much	خیلی زیاد احتمالا
He is now trying to see beyond her, behind the windows.	او اکنون سعی می کند فراتر از او را ببیند، به پشت پنجره ها.
This is just.	این فقط.
But it 's still fun.	اما همچنان سرگرم کننده است.
I should be done by now	من باید تا الان تمام شده باشم
I still do not want them here.	هنوز آنها را اینجا نمی خواهم.
Mean versus difference	تفاوت میانگین در مقابل
I want to talk to his mom	میخوام با مامانش حرف بزنم
By this time he had become the center of attention.	در این زمان او به مرکز توجه تبدیل شده بود.
When he does things like read and look at evidence.	وقتی کارهایی مانند خواندن و نگاه کردن به شواهد انجام می دهد.
Because freedom is not free	زیرا آزادی رایگان نیست
Something had changed in the sky.	چیزی در آسمان تغییر کرده بود.
I am not the army and the government.	من ارتش و دولت نیستم.
But many of their wives died there.	اما بسیاری از زنان آنها در آنجا مردند.
Five classes were reduced to one class.	پنج کلاس به یک کلاس کاهش یافت.
It was completely separated	کاملا جدا شده بود
This is the most interesting book.	این جالب ترین کتاب است.
This is a great job	این کار عالی است
For some of you, this will be reviewed.	برای برخی از شما، این بررسی خواهد شد.
If he ever thought of the image of stone, it was that thought.	اگر تا به حال تصویر سنگ فکر می کرد، آن فکر بود.
This is where data science comes in.	اینجاست که علم داده وارد می شود.
I have to go home and make dinner.	باید برم خونه و شام درست کنم.
And what he did not know about history was not worth knowing.	و آنچه او در مورد تاریخ نمی دانست ارزش دانستن نداشت.
He had everything he could want.	او هر چیزی را که می توانست بخواهد داشت.
I tried to stop him, but he was very strong.	سعی کردم جلوی او را بگیرم، اما او خیلی قوی بود.
I closed the door behind me.	در سالن را پشت سرم بستم.
I pass more slowly myself.	من خودم آهسته تر می گذرم.
It was usually good for laughter, but nothing else.	معمولا برای خنده خوب بود، اما نه چیز دیگری.
When I was a child, no one told me anything.	من بچه بودم هیچکس به من چیزی نگفت.
If so, he accepts it.	اگر چنین است، او آن را می پذیرد.
This is what he enjoys hearing.	این چیزی است که او را از شنیدن آن لذت می برد.
This is actually a photo of a video.	این در واقع عکسی از یک ویدیو است.
This is almost exactly what seems to be happening.	این تقریباً همان چیزی است که به نظر می رسد در حال وقوع است.
He was not ready for it.	او برای آن آماده نبود.
A few hours away	چند ساعت دورتر
Whatever happens must happen because something has happened.	هر چیزی که اتفاق می افتد باید اتفاق بیفتد زیرا چیزی باعث وقوع آن شده است.
He kept the door open for us as we went out.	وقتی بیرون می رفتیم، در را برایمان باز نگه داشت.
Both groups demanded his immediate release.	هر دو گروه خواستار آزادی فوری او شدند.
My ear is ringing	گوشم زنگ می زند
Not that it is too much in his stomach.	نه اینکه در شکمش زیاد باشد.
People are with us.	مردم در کنار ما هستند.
Design is about use.	طراحی در مورد استفاده است.
That time drugs	آن زمان مواد مخدر
His answer could not be heard.	پاسخ او شنیده نمی شد.
However, we found no evidence of this.	با این حال، ما هیچ مدرکی در این مورد پیدا نکردیم.
And of course we were the only whites there.	و البته ما تنها سفیدپوستان آنجا بودیم.
He got sick, tired, his blood pressure went up.	مریض شد، خسته شد، فشار خونش بالا رفت.
For now, we leave this open as a problem.	در حال حاضر ما این را به عنوان یک مشکل باز می گذاریم.
If they do, that's fine with you.	اگر آنها این کار را انجام دهند، برای شما خوب است.
Or start a business.	یا یک کسب و کار راه اندازی کنید.
Faith is hard.	ایمان سخت است.
That was his voice	صداش همین بود
It's really normal.	واقعاً معمولی است.
I just love the beauty of real food.	من فقط عاشق زیبا بودن غذای واقعی هستم.
We do not do this right now.	ما در حال حاضر این کار را انجام نمی دهیم.
And.	و.
The opposite is true	همین موضوع برعکس
The world was completely spinning on its head.	دنیا کاملاً روی سرش چرخیده بود.
You only asked one question	شما فقط یک سوال پرسیدید
It turned out to be his last night.	معلوم شد این آخرین شب اوست.
Whatever you are in your relationship, one thing is for sure.	هر چه که در رابطه خود هستید، یک چیز قطعی است.
The data shown represent three separate experiments.	داده های نشان داده شده نماینده سه آزمایش جداگانه است.
They will be about the same age.	آنها تقریباً در همان سن خواهند بود.
Which has no cost.	که هیچ هزینه ای ندارد.
Related clinical parameters and surgical outcomes were recorded.	پارامترهای بالینی مرتبط و نتایج جراحی ثبت شد.
If it is open, let the best idea win.	اگر باز است، بگذارید بهترین ایده برنده شود.
Some are rich.	برخی ثروتمند هستند.
I gave it to him out of ten.	از ده هشت بهش دادم.
Run it properly and you can only resist to gain.	آن را به درستی اجرا کنید و شما فقط می توانید برای به دست آوردن مقاومت کنید.
Second, no clinical outcome was recorded in the present study.	دوم، هیچ پیامد بالینی در مطالعه حاضر ثبت نشد.
These will be based on need.	اینها بر اساس نیاز خواهد بود.
The situation was good	اوضاع خوب بود
He knew better.	او بهتر می دانست.
Until the moment the sun sets.	تا لحظه ای که خورشید غروب می کند.
They were also in trouble.	آنها نیز در سختی قرار گرفتند.
I have to show you something	باید یه چیزی بهت نشون بدم
You do this	شما اینطور عمل کنید
Everyone was happy.	همه خوشحال بودند.
I promise you will leave at six o'clock	قول میدم ساعت شش بری
The element of surprise is usually enough to end them.	عنصر غافلگیری معمولاً برای پایان دادن به آنها کافی است.
It only takes a few hours to fix this problem.	رفع این مشکل فقط چند ساعت طول می کشد.
Maybe too strong	شاید خیلی قوی
You can place your order whenever you need it.	شما می توانید هر زمان که نیاز دارید سفارش خود را انجام دهید.
My name	اسم خودم
This is nothing new.	اینجا چیز جدیدی نیست.
However, he did not give up.	با این حال او آن را رها نکرد.
But he was not burned.	اما او نسوخته بود.
Well, we got here first	خب اول به اینجا رسیدیم
So he has to change.	بنابراین او باید تغییر کند.
You are different and unique.	شما متفاوت و منحصر به فرد هستید.
I have been watching you for two years.	من دو سال است که شما را تماشا می کنم.
You have the tools to be a good player.	شما ابزارهای لازم برای بازیکن خوبی را دارید.
Most decisions require value based on past experience.	اکثر تصمیمات مستلزم ساختن ارزش بر اساس تجربه گذشته هستند.
It came to me with a great concept or single volume.	با یک مفهوم عالی یا تک جلد من آمد.
Since it contains a basis, it must be the basis itself.	از آنجایی که حاوی یک مبنا است، بنابراین باید خود مبنا باشد.
Please be careful with your language	لطفا مراقب زبان خود باشید
Note that the previous motion model is removed in these methods.	توجه داشته باشید که مدل حرکت قبلی در این روش ها حذف می شود.
He comes up	اون بالا میاد
I saw you moving early this morning.	امروز صبح زود تو را در حال حرکت دیدم.
If you are serious, find a way to pay them.	اگر جدی می گویید، راهی برای پرداخت آنها پیدا کنید.
There are a few moments that are good for laughter.	چند لحظه هست که برای خنده خوب است.
It turned out that this is a very difficult problem.	معلوم شد که این یک مشکل بسیار دشوار است.
There are many elements.	عناصر زیادی وجود دارد.
The truck did not catch fire.	کامیون آتش نگرفت.
I like to share your life and soul with others.	دوست دارم زندگی و روحت را با دیگران به اشتراک بگذاری.
He told me many interesting things.	او چیزهای جالب زیادی به من گفت.
There will be no flowers.	هیچ گلی وجود نخواهد داشت.
This is something he has never seen before.	چیزی اینجاست که او قبلاً هرگز آن را ندیده بود.
The fathers and brothers had been arrested long ago.	پدران و برادران مدت‌ها پیش دستگیر شده بودند.
It was early in the morning.	صبح زود بود.
Thirty minutes from you	سی دقیقه از شما
Challenge yourself a little !.	کمی خودت را به چالش بکش!.
But this is a double call for cleansing.	اما این یک تماس دوگانه برای پاکسازی است.
That this church takes full and complete responsibility.	که این کلیسا مسئولیت کامل و کامل را بر عهده می گیرد.
I actually completely agree with that one.	من در واقع با آن یکی کاملا موافقم.
The letter is still somewhere.	نامه هنوز در جایی است.
The accused did not show up.	متهم حاضر نشد.
Okay, let me start again	باشه بذار دوباره شروع کنم
I had a job and a daughter.	من یک کار و یک دختر داشتم.
We are one of the last.	ما یکی از آخرین ها هستیم.
Someone has to go out	یک نفر باید بیرون برود
The method was described in detail in the Materials and Methods section.	روش به شرح جزئیات در بخش مواد و روش ها بود.
I thought I would give you a ring but	فکر کردم یه حلقه بهت بدم اما
Enjoy the rest of the new year.	از بقیه سال جدید لذت ببرید.
He cautiously walked away from me.	او با احتیاط از من فاصله گرفت.
I wrote a body, as you can see in my program below.	من یک بدنه نوشتم، همانطور که در برنامه من در زیر می بینید.
He was well acquainted with them.	او کاملاً با آنها آشنا بود.
I went home and told my father	رفتم خونه به بابام گفتم
In the summer we could eat out.	در تابستان می توانستیم بیرون غذا بخوریم.
He did not even fight	حتی دعوا هم نکرد
It was very bad news	خبر خیلی بدی بود
Most likely nothing significant will be found.	به احتمال زیاد چیز قابل توجهی پیدا نخواهد شد.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که برای آن تلاش کنید.
I have heard a lot	من خیلی شنیده ام
This may have been true.	این ممکن است درست بوده باشد.
If only they could.	اگر فقط می توانند.
From what the research says, it seems to show the opposite.	با توجه به آنچه که تحقیق می گوید، به نظر می رسد که خلاف آن را نشان می دهد.
He did not.	او نداشت.
He smiled at her.	به او لبخند زد.
Then came the sound of crying from ordinary people.	سپس صدای گریه از مردم عادی آمد.
I do not think he was.	من فکر نمی کنم او بود.
Mine is perfect	مال من کامل هست
Something like this map.	چیزی شبیه به این نقشه.
The woman remained on the critics' list for several days.	این زن چند روزی در لیست منتقدان باقی ماند.
I want him to feel the same way.	من می خواهم او نیز این احساس را داشته باشد.
Be kind to your children	با فرزندان خود مهربان باشید
I heard you were home from the war	شنیدم از جنگ خونه بودی
I'm getting older	من کم کم دارم پیر میشم
Call the station	با ایستگاه تماس بگیرید
We will prepare you sooner so that you can play more.	ما شما را زودتر آماده می کنیم تا بتوانید بیشتر بازی کنید.
It scares him forever.	برای همیشه او را می ترساند.
Mark was still trying to be my friend.	مارک همچنان سعی می کرد دوست من باشد.
They could no longer hear her crying at night.	آنها دیگر صدای گریه او را در شب نمی شنیدند.
There was what he needed, and plenty of it.	چیزی که او نیاز داشت وجود داشت، و مقدار زیادی از آن.
You only know them.	شما فقط آنها را می شناسید.
They waited and waited and waited.	صبر کردند و منتظر ماندند و منتظر ماندند.
The following method will be followed in this case.	روش زیر در این مورد دنبال خواهد شد.
The data show.	داده ها نشان می دهد.
Two men enter.	دو مرد وارد می شوند.
What do I mean next?	منظورم بعدش چیه
At this point, these lines can act as resistors.	در این مرحله، این خطوط می توانند به عنوان مقاومت عمل کنند.
Wow strange old world	عجب دنیای قدیمی عجیبی
They regain their self-confidence.	اعتماد به نفس خود را پس می گیرند.
I'm so glad to see you again.	بسیار خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
But it was great.	اما این بزرگ بود.
However, this is of little importance.	با این حال، این از اهمیت کمی برخوردار است.
A stupid judge might make us go and see him.	ممکن است یک قاضی احمق ما را وادار کند که برویم و او را ببینیم.
And kill us	و ما را بکش
Be someone you want to remember years later.	فردی باشید که می خواهید سال ها بعد به یاد آورید.
To make him go.	تا او را وادار به رفتن او کند.
It has nothing and it really does not work for anything.	هیچ چیزی ندارد و واقعاً برای چیزی کار نمی کند.
He stayed for ten years.	ده سال ماند.
This was a boy who grew up very early.	این پسری بود که خیلی زود بزرگ شده بود.
They did nothing to hide their appearance.	آنها هیچ کاری برای پنهان کردن ظاهر خود انجام ندادند.
I can not describe the pleasure of using this program for you.	من نمی توانم لذت استفاده از این برنامه را برای شما توصیف کنم.
This has been said all my life and it is true.	این را در تمام زندگی ام گفته اند و این حقیقت دارد.
He told her what each one was about.	او به او گفت که هر کدام درباره چه هستند.
I wanted to know how he got over it.	میخواستم بدونم چطوری از پسش بر اومد.
The results were similar with both methods.	نتایج با هر دو روش مشابه بود.
The game itself has sound.	خود بازی صدا دارد.
I just couldn't because of the accident.	من فقط به دلیل تصادف نتوانستم.
He had already explained the reasons to her.	قبلاً دلایل را برای او توضیح داده بود.
I'm talking now	من الان صحبت می کنم
He does not seem to know much about the problem.	به نظر می رسد که او چیز زیادی از این مشکل نمی داند.
He was just a kid, maybe eight, ten.	او فقط یک بچه بود، شاید هشت، ده.
No one is here	هیچکس اینجا نیست
These things are essential for our survival.	این چیزها برای بقای ما ضروری هستند.
This is true even for the earth itself.	این حتی برای خود زمین نیز صادق است.
Smaller ones may not.	کوچکترها ممکن است نه.
Then he raised his head and looked at us in turn.	بعد سرش را بلند کرد و به نوبت به ما نگاه کرد.
We will work on them.	ما روی آنها کار خواهیم کرد.
So he lived there for a while.	بنابراین او مدتی در آنجا زندگی کرد.
When you thought the world should stop, it went on its way.	وقتی فکر می کردی دنیا باید متوقف شود، به راه خود ادامه داد.
They are the young men of their family.	آنها مردان جوان خانواده خود هستند.
There was nothing else.	هیچ چیز دیگری وجود نداشت.
And this is simply wrong.	و این به سادگی اشتباه است.
The only thing.	تنها چیزی.
He has several other cases.	او چندین مورد دیگر دارد.
This has never happened before.	چنین اتفاقی قبلاً رخ نداده بود.
And this button does not match.	و این دکمه مطابقت ندارد.
Very simple, complex.	خیلی ساده، پیچیده است.
He could hardly think clearly.	او به سختی می توانست به وضوح فکر کند.
They often help us feel more comfortable with ourselves.	آنها اغلب به ما کمک می کنند تا احساس راحتی بیشتری با خود داشته باشیم.
Night is coming	شب فرا می رسد
We will help soon	ما به زودی کمک خواهیم کرد
The snow was deep and it was hard to walk.	برف عمیق بود و راه رفتن سخت بود.
They have this right	آنها این حق را دارند
Again, this may be my last chance to speak.	باز هم، شاید این آخرین فرصت من برای صحبت کردن باشد.
Marriage and children paid attention to it.	ازدواج و بچه ها به آن توجه کردند.
We want what is past, or what we do not have.	ما آنچه را که گذشته است می خواهیم، ​​یا آنچه را که نداریم آرزو می کنیم.
This is simply not the case here.	اینجا به سادگی اینطور نیست.
Not in politics.	نه در حوزه سیاست.
But if you accept my advice, you will be cleansed.	اما اگر توصیه من را بپذیرید، پاک خواهید شد.
But they are somewhat similar.	اما تا حدودی شبیه هم هستند.
Of course, there are side effects here as well.	البته در اینجا عوارضی نیز وجود دارد.
I have very little to bring him back.	خیلی کم است که او را برگردانم.
As mentioned earlier, few of us can remember certain things.	همانطور که قبلا ذکر شد، تعداد کمی از ما می توانیم موارد خاص را به خاطر بسپاریم.
Some are very serious.	بعضی ها خیلی جدی هستند.
These data show how far we still have to go.	این داده‌ها نشان می‌دهند که هنوز چقدر باید پیش برویم.
Conventional treatments may not work well.	درمان های معمول ممکن است به خوبی کار نکنند.
Maybe one day we will approach them.	شاید روزی به آنها نزدیک شویم.
I never turn off my phone	من هیچوقت گوشیمو خاموش نمیکنم
There have been orders.	دستوراتی بوده است.
He looks really bad, you know.	او واقعا بد به نظر می رسد، می دانید.
They do different things.	آنها کارهای مختلفی انجام می دهند.
It just doesn't pay.	صرفاً این است که پرداخت نمی کند.
But he probably had a better reason.	اما به احتمال زیاد او دلیل حساب شده تری داشته است.
Crime is a big problem.	جرم و جنایت مشکل بزرگی است.
Then they started crossing the rest of the apartment.	سپس آنها شروع به عبور از بقیه آپارتمان کردند.
This, of course, is not true.	این البته درست نیست.
It was locked and empty.	قفل و خالی بود.
Very tired of caring	خیلی خسته از مراقبت
The war ended at the cost of his teeth and part of his hearing.	جنگ به قیمت دندان و بخشی از شنوایی او تمام شد.
In fact, there are more than two of them.	در واقع تعداد آنها بیش از دو نفر است.
But the short answer can be given here.	اما پاسخ کوتاه را می توان در اینجا داد.
Battle time	زمان نبرد
This is how we do it	اینطوری انجامش میدیم
This is the real reason why they refused to debate with us.	این دلیل واقعی است که آنها از مناظره با ما خودداری کردند.
They look at the price and think it is expensive.	آنها به قیمت نگاه می کنند و فکر می کنند گران است.
The case was later settled out of court.	این پرونده بعداً خارج از دادگاه به پایان رسید.
I just hope others learn from my mistake.	فقط امیدوارم دیگران از اشتباه من درس بگیرند.
Rose put her hand on my shoulder.	رز دستش را روی شانه ام گذاشت.
He may be completely interested in you and not show it.	او ممکن است کاملاً به شما علاقه داشته باشد و آن را نشان ندهد.
I have considered the following options.	من گزینه های زیر را بررسی کرده ام.
Our team will take care of you.	تیم ما از شما مراقبت خواهد کرد.
The two feed on each other.	این دو از یکدیگر تغذیه می کنند.
And use more ice than the book asks.	و از یخ بیشتر از آنچه کتاب خواسته است استفاده کنید.
He will laugh and will laugh.	او خواهد خندید و خواهد خندید.
Friendly, easy to catch.	دوستانه، آسان برای گرفتن.
Often, we think we know something.	اغلب اوقات، ما تصور می کنیم چیزی را می دانیم.
They got married and, of course, never went to church.	آنها ازدواج کردند و البته هرگز به کلیسا نرفتند.
This is paper.	این کاغذ است.
They are a quality team and they are very strong.	آنها تیمی با کیفیت هستند و بسیار قوی هستند.
Most of them were women.	اکثرا زن بودند.
It seemed to happen naturally.	به نظر می رسید که به طور طبیعی اتفاق می افتد.
I can see what is going on around him.	می توانم ببینم در اطراف او چه می گذرد.
I do not know how to read these things.	من بلد نیستم این چیزها را بخوانم.
He published one and did not think about it anymore.	او یکی را منتشر کرد و بیشتر به آن فکر نکرد.
Our company's expectation is positive.	انتظار شرکت ما مثبت است.
When they are gone, it is probably ready.	وقتی آنها از بین رفتند، احتمالاً آماده است.
His failure to file his case on time was not a logical reason.	عدم ارائه به موقع پرونده او به دلیل منطقی نبود.
To end it, we must change.	برای پایان دادن به آن، ما باید تغییر کنیم.
He could hardly walk and work hard.	او به سختی می توانست راه برود و به سختی کار کند.
Enjoy yourself	پس از خودت لذت ببر
Treated case of base tongue cancer	مورد درمان شده سرطان زبان پایه
I went to the bathroom	رفتم دستشویی
The standard letter and number indicate speed.	حرف استاندارد و عدد نشان دهنده سرعت است.
My question is in two parts	سوال من دو قسمته
You know the truth	میدونی حقیقته
I know what they did.	می دانم چه کردند.
I really made that decision.	من واقعاً این تصمیم را گرفتم.
Like the rest of the city, it had no streets.	مثل بقیه شهر خیابان نداشت.
For large samples, both methods give similar results.	برای نمونه های بزرگ، هر دو روش نتایج مشابهی به دست می دهند.
When he spoke again, his voice was hard and clear.	وقتی دوباره صحبت کرد، صدایش سخت و صاف بود.
However, the results were not what he expected.	با این حال، نتایج آن چیزی نبود که او انتظارش را داشت.
Suppose it is.	فرض کنید که هست.
Trying to save him	تلاش برای نجات او
They are defined by definition, pure and simple.	آنها با تعریف، خالص و ساده تعیین می شوند.
He was on his feet, walking away from the door for a moment.	او روی پاهایش بود و در لحظاتی از در جلو می رفت.
Only one day a year the two are the same.	فقط در یک روز در سال این دو یکسان هستند.
It will start soon.	به زودی شروع می شود.
Otherwise, we think the name is wasted.	در غیر این صورت، ما فکر می کنیم این نام هدر می رود.
Until a year ago, they had three children at home.	تا یک سال قبل آنها سه فرزند در خانه داشتند.
It can bring rain and tears to your eyes.	می تواند باران را بیاورد و اشک چشمان شما را نیز بیاورد.
So it was harder to play against strong teams.	بنابراین بازی در برابر تیم های قدرتمند دشوارتر بود.
His injuries may be more severe than initially thought.	جراحات او ممکن است شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می شد باشد.
You can still go back.	هنوز هم می توانید به عقب برگردید.
This is not the way of life of animals.	این شیوه زندگی حیوانات نیست.
It is difficult not to hear them.	نشنیدن آنها سخت است.
A thought is just a thought, a feeling is just a feeling.	یک فکر را فقط یک فکر، یک احساس را فقط یک احساس.
I tried similar ones but they were not the same.	مشابه آن ها را امتحان کردم اما مثل هم نبودند.
There was fear.	ترس وجود داشت.
We had a great time working on different sites.	ما زمان بسیار خوبی را با کار در سایت های مختلف سپری کردیم.
Other countries are similar.	کشورهای دیگر نیز مشابه هستند.
I wanted many things at once.	من خیلی چیزها را همزمان می خواستم.
They have to deal with them by finding the facts.	آنها باید با یافتن حقایق با آنها برخورد کنند.
They are not entirely sure what is happening.	آنها کاملاً مطمئن نیستند که چه اتفاقی دارد می افتد.
He will try not to get caught up in nonsense twice.	او سعی خواهد کرد که دو بار گرفتار یک مزخرف نشود.
Do not do this to yourself, let me see you!	با خودت این کار را نکن، بگذار ببینمت!.
The woman in blue spoke.	زن آبی پوش صحبت کرد.
But one day you may get sick.	اما یک روز ممکن است بیمار شوید.
Suffice it to say that he looks different and the same at the same time.	کافی است به او بگوییم که او متفاوت و در عین حال یکسان به نظر می رسد.
It is not true.	این درست نیست.
You have to believe	باید باور کنی
I really do not understand why this happened	من واقعا نمیفهمم چرا اینطوری شده
Such is the language of action.	زبان عمل چنین است.
Then reality came into being.	سپس واقعیت به وجود آمد.
This relationship creates value and opportunity to buy.	این رابطه ارزش و فرصت خرید را ایجاد می کند.
You are a busy man	تو مرد شلوغی هستی
I wanted to know why that child decided not to talk.	می خواستم بدانم چرا آن کودک تصمیم گرفته است حرف نزند.
In either case, it should be a smooth effect.	در هر دو مورد، این باید یک اثر صاف باشد.
I would send him notes about my changes and he would ask questions.	من یادداشت هایی در مورد تغییراتم برای او می فرستادم و او سوالاتی می پرسید.
His decisions were as final as his.	تصمیمات او به اندازه تصمیم او نهایی بود.
There are hard days	روزهای سختی هست
Sorry for that crowd.	برای آن جمعیت متاسفم.
Visit his website and blog to see the full list of titles.	برای مشاهده لیست کامل عنوان به وب سایت و وبلاگ او مراجعه کنید.
He is hiding from us.	او از ما پنهان شده است.
And he was completely upset about that.	و او کاملاً به خاطر آن ناراحت بود.
You are in bed.	شما در رختخواب هستید.
Only for others who are looking for this advice.	فقط برای دیگرانی که به دنبال این توصیه هستند.
In a team, we work with other people.	در یک تیم، ما با افراد دیگر کار می کنیم.
Since then, my father has worked there every day.	از آن زمان پدر هر روز در آنجا کار می کند.
I have to change it and do something every day.	من باید آن را تغییر دهم و هر روز کاری انجام دهم.
Not really that bad.	واقعاً آنقدرها هم بد نیست.
From four independent measurements	از چهار اندازه گیری مستقل
I want to know exactly what they say	میخوام بدونم دقیقا چی میگن
The second in gas, the second in oil.	دوم در گاز، دوم در نفت.
I thought this new information would be interesting for the family.	فکر می کردم این اطلاعات جدید برای خانواده جالب خواهد بود.
The dead are comforting.	مردگان مایه آرامش هستند.
I can put my phone on the table and leave.	می توانم تلفنم را روی میز بگذارم و بروم.
The lights around his eyes caught his eye.	نورهای دور چشمش را جلب کرد.
It was different with girls	با دخترا فرق داشت
I went to hammer but there was no one.	رفتم چکش کنم ولی کسی نبود.
It means giving.	یعنی دادن.
And you will be here.	و شما هم همین جا خواهید بود.
I like those places to be connected.	من دوست دارم آن مکان ها به هم متصل شوند.
Today at lunch the service was terrible and slow.	امروز در ناهار سرویس دهی وحشتناک و کند بود.
He turned and looked at her and she shook her head.	برگشت و به او نگاه کرد و او سرش را تکان داد.
But he had not yet arrived.	اما او هنوز نرسیده بود.
Maybe they thought they should make an example of him.	شاید آنها فکر می کردند که باید از او نمونه بسازند.
He did not want me to tell you.	او نمی خواست من به شما بگویم.
Also, the man broke a ring.	همچنین، آن مرد یک حلقه را شکست.
Cooking has been his life ever since.	از آن زمان آشپزی زندگی او بوده است.
This is what black does.	این همان کاری است که سیاه انجام می دهد.
Do not have to explain	مجبورم نکن توضیح بدم
They were to move into the city.	آنها قرار بود به داخل شهر نقل مکان کنند.
But he knew what he had to do.	اما او می دانست باید چه کار کند.
And he was not going to hurt anyone.	و قرار نبود به کسی صدمه بزند.
I know my husband	من شوهر خودمو میشناسم
I do this in the open air in a convenient section.	من این کار را در هوای آزاد در یک بخش مناسب انجام می دهم.
But we need more information.	اما ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.
I have never heard of such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده ام
Seriously, you just can't make these things.	جدی، شما فقط نمی توانید این چیزها را بسازید.
He said it gets worse before it gets better.	او گفت قبل از اینکه بهتر شود بدتر می شود.
I try to use my brain.	سعی می کنم از مغزم استفاده کنم.
Unfortunately, he could not provide an explanation at that time.	متأسفانه او در آن زمان نتوانست توضیحاتی ارائه دهد.
I never thought they would show up.	هرگز فکر نمی کردم نشان دهند.
You will see this.	این را خواهید دید.
He told his wife that the cut was from a car radio.	او به همسرش گفت که بریدگی از رادیو ماشین بوده است.
To be part of something bigger than myself.	بخشی از چیزی بزرگتر از خودم باشم.
He instructed him to do so.	به او دستور داد که این کار را انجام دهد.
He had never seen it before.	او قبلاً آن را ندیده بود.
The doctor did not say anymore.	دکتر دیگه نگفت.
Here it means the higher the better.	اینجا یعنی هر چه بالاتر بهتر.
The second force, perhaps.	نیروی دوم، شاید.
He only said that he was sent home from school.	او فقط گفت که از مدرسه به خانه فرستاده شده است.
I lay there for a while	مدتی آنجا دراز کشیدم
He was enough of this.	او از این به اندازه کافی بود.
However, we tend to demand it from others.	با این حال، ما تمایل داریم آن را از دیگران مطالبه کنیم.
The appearance of a vehicle was not the same as that of a vehicle.	به نظر رسیدن یک وسیله نقلیه با بودن آن وسیله نقلیه یکسان نبود.
My doctor told me he did not know what to do	دکترم بهم گفته که نمیدونه چیکار کنم
You will not stop to understand anything.	برای فهمیدن در هیچ چیز متوقف نخواهید شد.
They are powerful when they really make their living.	وقتی آنها واقعاً زندگی خود را انجام می دهند، قدرتمند هستند.
Trust me, it happens.	به من اعتماد کن، این اتفاق می افتد.
But he was not.	اما او نبود.
In my father's case, well, it was easy.	در مورد پدرم، خوب، آسان بود.
We performed in a performance before him.	ما قبل از او در یک اجرا اجرا کردیم.
One was a large photo of several families.	یکی عکس بزرگ چند خانواده بود.
Yes, it is possible to wear these while on duty.	بله، پوشیدن اینها در حین انجام وظیفه امکان پذیر است.
This is the Internet.	این اینترنت است.
Time is very precious.	زمان بسیار ارزشمند است.
You know with a girl	میدونی با دختره
It seems funny that this does not make sense to him.	خنده دار به نظر می رسد که این برای او معنایی ندارد.
What the hell, there were only a few of us.	چه لعنتی، فقط چند نفر بودیم.
I try to change the subject.	سعی می کنم موضوع را عوض کنم.
Suffering must be very special.	رنج باید بسیار خاص باشد.
He was leaving.	او در حال رفتن بود.
No prior knowledge required for device operation.	دانش قبلی برای عملکرد دستگاه مورد نیاز نیست.
Our influence around the world	نفوذ ما در سراسر جهان
His face was sad.	چهره اش غمگین بود.
They could not help us.	آنها نتوانستند به ما کمک کنند.
To give him what he wanted.	تا آنچه را که می خواست به او بدهد.
Just wait	فقط صبر کنیم
A month, probably	یک ماه، احتمالا
But oh, it felt that way.	اما آه، این حس را داشت.
Thousands live above my head.	هزاران نفر بالای سر من زندگی می کنند.
Now show us where his old body is.	اکنون به ما نشان دهید که بدن پیر او کجاست.
Which required serious planning.	که نیاز به برنامه ریزی جدی داشت.
He must see and feel.	او باید ببیند و احساس کند.
In the wrong place.	در جای اشتباه است.
You have to cover a lot of land on foot.	شما باید زمین های زیادی را با پای پیاده بپوشانید.
Rates and conditions are subject to change without notice.	نرخ ها و شرایط ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
The room was lovely	اتاق دوست داشتنی بود
They took the children.	بچه ها را بردند.
Love, sweet love	عشق، عشق شیرین
If we fight, we have to face it.	اگر بجنگیم باید با آن مقابله کنیم.
It makes the world better.	دنیا را بهتر می کند.
This is the final bit	این بیت پایانی
I just got it	تازه می گیرم
So, in the future, there will be new stories to tell.	بنابراین، در آینده، داستان های جدیدی برای گفتن وجود خواهد داشت.
You do not like it.	شما آن را دوست ندارید.
Maybe he shouldn't have been so hard on her.	شاید او نباید آنقدر به او سخت می گرفت.
They did a great job though.	اگرچه آنها کار بسیار خوبی انجام دادند.
There is nothing else on it.	هیچ چیز دیگری روی آن نیست.
He never allowed me to tolerate it.	او هرگز اجازه نمی داد که من آن را تحمل کنم.
My right hand on his back.	دست راستم روی پشتش.
There was no way his small game could fail.	هیچ راهی وجود نداشت که بازی کوچک او شکست بخورد.
Maybe we are in the newspaper	شاید در روزنامه باشیم
Then you have to explain the program.	سپس باید برنامه را توضیح دهید.
For example, there are plants and animals that we eat.	به عنوان مثال، گیاهان و حیواناتی هستند که ما می خوریم.
Mostly without ears	اکثرا بدون گوش
Literally in some cases.	به معنای واقعی کلمه در برخی موارد.
He left his guard for a moment.	برای لحظه ای گاردش را رها کرد.
They looked good together.	آنها با هم خوب به نظر می رسیدند.
I have never heard of it being used for another country.	من هرگز نشنیده ام که برای کشور دیگری استفاده شود.
it was good.	خوب بود.
I like living by the river	من دوست دارم کنار رودخانه زندگی کنم
Silence is of no use.	سکوت هیچ فایده ای ندارد.
, And closed	، و به صورت بسته
But surely he will.	اما مطمئناً او این کار را خواهد کرد.
The use of a stick is much improved.	استفاده از یک چوب بسیار بهبود یافته است.
Do not tell me you do not agree	به من نگو ​​که موافق نیستی
We finally left.	بالاخره رفتیم.
I'm not sure how it happened.	مطمئن نیستم چطور اتفاق افتاد.
I did not know what he was doing.	من نمی دانستم او چه کار می کند.
Notice how small the crowd was at the time of the game.	توجه کنید که جمعیت در زمان بازی چقدر کم بود.
And last year.	و سال قبل هم.
I simply did not know.	من به سادگی نمی دانستم.
Who killed their leader.	که رهبرشان را کشت.
The first round is dangerous.	دور اول خطرناک است.
I focus on the internet.	من روی اینترنت تمرکز می کنم.
Everything they did to get the students, keep them and keep growing.	هر کاری که آنها برای به دست آوردن دانش آموزان، حفظ آنها و ادامه رشد انجام دادند.
Maybe this is a key to what follows.	شاید این یک کلید برای آنچه در زیر آمده است.
This surprising choice is an exception, not a rule now.	این انتخاب غافلگیرکننده یک استثنا است، نه یک قاعده در حال حاضر.
Windows is broken or missing.	ویندوز شکسته یا گم شده است.
This gave him the strength to continue.	این به او قدرت ادامه راه را داد.
Please read it, it answers many questions.	لطفا آن را بخوانید، به بسیاری از سوالات پاسخ می دهد.
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
Your wife and child are locked in a room.	زن و فرزندت در یک اتاق حبس شده اند.
Do not confirm his conclusion in the analysis.	در تجزیه و تحلیل نتیجه گیری او را تایید نکنید.
The real result has been the opposite.	نتیجه واقعی برعکس بوده است.
I do not know whether it is true or not	نمیدونم درسته یا نه
He died in a hotel there.	در هتلی در آنجا درگذشت.
You're really beautiful.	شما واقعا زیبا هستید.
The reasons for this are as follows.	دلایل این امر به شرح زیر است.
Took the first.	اولی را گرفت.
They say politics is for the birds.	می گویند سیاست برای پرندگان است.
Signal processing is performed.	پردازش سیگنال انجام شده است.
They lived and slept together for nearly four years.	آنها نزدیک به چهار سال به زندگی و خواب با هم ادامه دادند.
No one else can reach it.	هیچ کس دیگری نمی تواند به آن برسد.
But there was no protection.	اما هیچ حفاظتی وجود نداشت.
I decide for myself	من خودم تصمیم میگیرم
Because fast is fun.	زیرا سریع سرگرم کننده است.
He was getting very tired.	داشت خیلی خسته می شد.
Seriously, he did a very good job of me.	به طور جدی، او از من خیلی خوب عمل کرد.
We tried to serve his parents in the city.	سعی کردیم در شهر به پدر و مادرش خدمت کنیم.
He wants to know you.	او می خواهد شما را بشناسد.
No, they could not get him to see the reason.	نه، آنها نتوانستند او را وادار به دیدن دلیل کنند.
His name does not matter	اسمش مهم نیست
All data of other subjects were used for training.	تمام داده های سایر آزمودنی ها برای آموزش استفاده شد.
We tell ourselves that poor results have nothing to do with us.	به خود می گوییم نتایج ضعیف به ما ربطی ندارد.
These files vary in size and structure.	این فایل ها از نظر اندازه و ساختار متفاوت هستند.
The old man looked up.	پیرمرد به بالا نگاه کرد.
He told me how to find the project.	او به من گفت چگونه پروژه را پیدا کنم.
And worry less	و کمتر نگران باشید
Something has been left out of what they have said.	چیزی از آنچه گفته اند کنار گذاشته شده است.
The rest are all gone.	بقیه همه رفته اند.
I have a child playing now	من الان یه بچه دارم بازی میکنه
The time has not come.	زمان آن فرا نرسیده است.
I do very well most days.	من اکثر روزها خیلی خوب عمل می کنم.
I had a bad feeling that the game stopped for me.	به نوعی احساس بدی داشتم که بازی برای من متوقف شد.
He does not even listen.	او حتی گوش نمی دهد.
And how much it affected him.	و این چقدر روی او تأثیر می گذاشت.
Is there anyone here to answer?	اینجا کسی هست که جواب بده؟
Our news tells every story in a language that people can really understand!	اخبار ما هر داستان را به زبانی می گوید که مردم واقعاً می توانند آن را بفهمند!.
My brain does not start	مغز من شروع نمی شود
Click here for a full list of the day.	برای مشاهده لیست کامل روز، اینجا را کلیک کنید.
And he started a little too.	و او نیز کمی شروع کرد.
They were bigger than life, so they are bigger than death.	آنها بزرگتر از زندگی بودند، بنابراین بزرگتر از مرگ هستند.
And it was red	و قرمز بود
However, this figure is much higher than in other states.	با این حال، این رقم بسیار بالاتر از سایر ایالت ها است.
You must have felt the weight of this responsibility.	مطمئناً سنگینی این مسئولیت را احساس کردید.
Life is short, count every second!	زندگی کوتاه است، هر ثانیه را به حساب بیاور!
Eventually he did.	در نهایت او این کار را کرده بود.
I let it fall.	اجازه دادم بیفتد.
I just thought it was so funny	فقط فکر کردم خیلی خنده دار بود
But he did, and he did.	اما او این کار را کرد و همینطور هم شد.
Do not go if you want	اگه خواستی نرو
Now he was sure something had happened.	حالا او مطمئن بود که اتفاقی افتاده است.
He will do very well.	او خیلی خوب عمل خواهد کرد.
This design is poor.	این طراحی ضعیف است.
I can help her raise that child, as if she were my child.	من می توانم به او کمک کنم تا آن بچه را بزرگ کند، مثل اینکه بچه من است.
Each had its own table.	هر کدام میز مخصوص به خود را داشتند.
This is absolutely not true.	این مطلقا درست نیست.
He looked back, then looked down, then turned.	او به عقب نگاه کرد، سپس به پایین نگاه کرد، سپس برگشت.
I was not the one to start this war.	من کسی نبودم که این جنگ را شروع کنم.
Modern means something very special to me.	مدرن به معنای چیزی بسیار خاص برای من است.
Avoid involving too many people.	از درگیر کردن افراد زیاد خودداری کنید.
This question is not easy to answer.	به این سوال به راحتی نمی توان پاسخ داد.
Of course, they had separate rooms.	البته اتاق های جداگانه داشتند.
Although he runs, you stand still.	اگرچه او می دود، اما تو ثابت می ایستی.
Thanks in advance for any help you can get.	تشکر پیشاپیش بابت هر کمکی که شما میتوانید انجام دهید.
It does not matter if it is lost anyway.	مهم نیست که به هر حال ممکن است آن را از دست داده باشد.
Best Friend	بهترین دوست
This is harder than it sounds.	این سخت تر از آن است که به نظر می رسد.
More of the latter.	بیشتر دومی.
It will be so for two reasons.	به دو دلیل اینطور خواهد بود.
I appreciate the concern.	من از نگرانی قدردانی می کنم.
That was the difference between us.	تفاوت بین ما همین جا بود.
Let's see if you're ready to start your journey.	بیایید ببینیم آیا برای شروع سفر خود آماده هستید یا خیر.
I understand that, though.	من این را درک می کنم، هر چند.
He knew this from the beginning.	او این را از ابتدا می دانست.
Although everyone has an idea.	هر چند هر کس ایده ای دارد.
It was fun for both of them.	این برای هر دوی آنها لذت بود.
You can only lose on the third stone.	شما فقط می توانید روی سنگ سوم شکست بخورید.
I do not want to do it.	من نمی خواهم آن را انجام دهم.
He probably knew this better than real employees.	او احتمالاً این روال را بهتر از کارمندان واقعی می دانست.
A great job	یک کار بزرگ
It was an activity.	این یک فعالیت بود.
People do not know what to expect from each other.	مردم نمی دانند از یکدیگر چه انتظاری داشته باشند.
The same with himself	با خودش هم همینطور
Today, we do not recommend this type of protection.	امروز، ما این نوع محافظت را توصیه نمی کنیم.
This is what he says.	این چیزی است که بیان می کند.
I was surprised when you called	وقتی زنگ زدی تعجب کردم
With the difference that this is the story of human history.	با این تفاوت که این داستان تاریخ بشر است.
He saw.	او می دید.
We have thousands of unemployed across the state.	ما هزاران نفر در سراسر ایالت بیکار داریم.
He may ask questions.	او ممکن است سؤالاتی بپرسد.
I am getting better little by little	کم کم دارم بهتر میشم
Here is a family.	اینجا یک خانواده است.
Maybe that's why he's national.	شاید دلیل ملی بودن او همین باشد.
Not funny, he continues.	خنده دار نیست، او ادامه می دهد.
It had gone out of his mind because of it.	به خاطر آن از ذهنش خارج شده بود.
He is like a man inside.	درونش مثل یک مرد است.
But there was no blood.	اما خون نیامد.
The whole strange environment was trapped.	کل این محیط عجیب نفسش حبس شده بود.
We lose people every day.	ما هر روز مردم را از دست می دهیم.
I hope.	امیدوارم.
It was about things you did not see.	این در مورد چیزهایی بود که شما ندیدید.
I just made it	تازه درستش کردم
Return the card head.	برگرد سر کارت.
To save himself	برای نجات خودش
The trees got so close that they could hardly see the path.	درختان آنقدر نزدیک شدند که به سختی می توانستند مسیر را ببینند.
An example of this could be our internet connection.	یک مثال از این می تواند اتصال اینترنتی ما باشد.
I put the following link	لینک زیر رو میذارم
He tried the door anyway, locked the door.	به هر حال در را امتحان کرد، در را قفل کرد.
Let them come and catch me.	بگذار بیایند مرا بگیرند.
Less successful people often play it safe or not even try.	افراد کمتر موفق اغلب آن را بی خطر بازی می کنند یا حتی تلاش نمی کنند.
It was impossible to find the original parts.	یافتن قطعات اصلی غیرممکن بود.
It can't be too serious	نمیتونه خیلی جدی باشه
He worked on military listening systems.	او روی سیستم های شنود نظامی کار می کرد.
Well not really	خوب نه واقعا
And boy, he was healing.	و پسر، او در حال درمان بود.
I am very eager to listen to them.	من بسیار مشتاق هستم که به آن ها گوش دهم.
It's a lot of work, but it's worth it.	کار زیاد است اما ارزشش را دارد.
He was waiting for them.	او منتظر آنها بود.
Its size is too small	سایزش خیلی کوچیکه
If he started as a doctor, he would take over the business.	اگر او به عنوان یک دکتر راه اندازی کرد، او کسب و کار را در دست گرفت.
I talked to a few people.	با چند نفر صحبت کردم.
She loves her father.	او عاشق پدرش است.
The Internet provides information on the benefits of long-term care insurance.	اینترنت اطلاعاتی در مورد مزایای بیمه مراقبت طولانی مدت دارد.
It may take some time, but you will get it.	ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته باشید، اما به آن خواهید رسید.
Maybe he thought he could save me too.	شاید او فکر می کرد که می تواند من را نیز نجات دهد.
Now everything was changing.	حالا همه چیز در حال تغییر بود.
However, signal enhancement has been the goal of many writers.	با این حال، افزایش سیگنال هدف بسیاری از نویسندگان بوده است.
Just, you know, don't forget the identity of the person who shot you.	فقط، می دانید، هویت فردی را که او تیراندازی کرده است را فراموش نکنید.
There are at least three ways that explanation can affect learning.	حداقل سه راه وجود دارد که توضیح می تواند بر یادگیری تأثیر بگذارد.
Neither view was perfect.	هیچ یک از این دو دیدگاه کامل نبود.
We both win.	هر دو برنده می شویم.
You have nothing to do	تو نباید هیچ کاری بکنی
If you can not hold it down, do not worry.	اگر نمی توانید آن را پایین نگه دارید، نگران نباشید.
Made a change.	تغییری ایجاد کرد.
A boy needed a horse.	پسری به اسب نیاز داشت.
He also kept his belongings there.	وسایلش را هم در آنجا نگه می داشت.
These situations are unique in their kind.	این موقعیت ها در نوع خود بی نظیر هستند.
He was hospitalized for months.	او ماه ها در بیمارستان بستری بود.
He did not want to go into the room too much.	نمی خواست خیلی به داخل اتاق برود.
Everyone should post in their own name.	هر کسی باید به نام خودش پست بگذارد.
Surface water.	آب های سطحی.
You put your product there.	شما محصول خود را در آنجا قرار می دهید.
A man was found	مردی پیدا شد
I can see them now	الان میتونم ببینمشون
It was so much easier that way	اینطوری خیلی راحت تر بود
He said he had changed his mind	گفت نظرش عوض شده
I have to travel fast.	من باید سریع سفر کنم.
He put himself on it.	خودش را روی آن گذاشت.
Some people think this is a problem.	برخی از مردم فکر می کنند که این یک مشکل است.
I went to work for another company	رفتم تو یه شرکت دیگه کار کنم
It confuses the facts.	حقایق را اشتباه می گیرد.
In his world, women are not equal to men.	در دنیای او زنان با مردان برابر نیستند.
And then they both started and started playing football.	و سپس هر دو شروع کردند و شروع کردند به فوتبال.
We were lucky enough to see the show.	ما به اندازه کافی خوش شانس بودیم که نمایش را دیدیم.
And this is a vital issue for stocks.	و این مسئله حیاتی برای سهام است.
I know he's just doing his job.	من می دانم که او فقط کار خود را انجام می دهد.
This technique is best done while lying flat on your back.	این تکنیک بهتر است در حالی که صاف به پشت دراز کشیده اید انجام شود.
We had a fairly big wedding.	ما یک عروسی نسبتا بزرگ داشتیم.
The book caught my eye when something.	کتاب وقتی چیزی نظرم را جلب کرد.
Very much like a car	خیلی شبیه ماشین
My mother is almost never home and we are not close.	مادرم تقریباً هیچ وقت خانه نیست و ما به هم نزدیک نیستیم.
The court ruled that there was no contract to improve the land.	دادگاه اعلام کرد که هیچ قراردادی برای بهبود زمین وجود ندارد.
Because of him, he could not find another job in television for many years.	به خاطر او سال ها نتوانست شغل دیگری در تلویزیون پیدا کند.
I did it in less than twenty minutes.	من این کار را در کمتر از بیست دقیقه انجام دادم.
However, this depends on future work.	با این حال، این موضوع منوط به کار آینده است.
This was his case.	این مورد او بود.
Rest is what he wants, what he does not get.	استراحت چیزی است که او می خواهد، چیزی است که به آن نمی رسد.
There is so much to love here.	اینجا چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
I bought second hand	دست دوم خریدم
So he left.	پس رفت.
Not my friend.	دوست من نیست.
The issue of sexual health and relationships was important to young people.	موضوع سلامت جنسی و رابطه برای جوانان مهم بود.
The short version is that both are good.	نسخه کوتاه این است که هر دو خوب هستند.
You can only do this a few times.	شما فقط می توانید این کار را چند بار انجام دهید.
I'm just tired.	من فقط خسته ام.
He dropped the bottle.	بطری را انداخت.
It's getting worse	داره بدتر میشه
The cancer was back and he looked angry.	سرطان برگشته بود و عصبانی به نظر می رسید.
But others have a different opinion.	اما دیگران نظر دیگری دارند.
Being in love may help.	عاشق بودن ممکن است کمک کند.
In the latter case, the work is essentially negative.	در ارتباط اخیر، کار اساساً منفی است.
We dress the body as we dress.	همانطور که لباس می پوشیم، بدن را می پوشیم.
And most of the time, not many people are that high.	و بیشتر اوقات، افراد زیادی به این بالا نیستند.
He probably thought we would kill him too.	احتمالا فکر می کرد ما هم او را می کشیم.
He had a family history of negative bone tumors.	او سابقه خانوادگی تومور استخوانی منفی داشت.
Our trade secret is our soul, our people.	راز تجاری ما، روح ما، مردم ما هستند.
I fix his arm.	بازویش را درست می کنم.
We seem to think that these things are essential for healthy eating today.	به نظر می رسد ما فکر می کنیم که امروزه این چیزها برای غذای سالم ضروری است.
However, we are talking about very few numbers.	با این حال، ما در مورد اعداد بسیار کم صحبت می کنیم.
The public may not like his style.	عموم ممکن است سبک او را دوست نداشته باشند.
I have to value your opinion	من باید برای نظر شما ارزش قائل شوم
He is currently considered an adult.	او در حال حاضر یک بزرگسال در نظر گرفته شده است.
I can not stand this.	من نمی توانم این را تحمل کنم.
He knows why.	او می داند چرا.
We take advantage of your time.	ما از وقت شما سود می بریم.
They had this speed.	آنها این سرعت را داشتند.
I had not been in contact with him for weeks.	هفته ها بود که با او در تماس نبودم.
I understand what you are going through.	من درک می کنم که شما از چه چیزی عبور می کنید.
The last time someone asked him this question.	آخرین باری که کسی این سوال را از او پرسید.
We have to do it.	ما باید آن را انجام دهیم.
We rolled our eyes.	چشمانمان را گرد کردیم.
Many images are taken in a very short time.	بسیاری از تصاویر در زمان بسیار کوتاهی گرفته می شوند.
I know this because she is my daughter.	من این را می دانم زیرا او دختر من است.
He was separated.	او جدا بود.
Maybe they are a little too perfect.	شاید آنها کمی بیش از حد کامل هستند.
And took them.	و آنها را گرفت.
I love the doctor and he loves me.	من دکتر را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد.
They want results.	آنها نتیجه می خواهند.
A cold and empty room	یک اتاق سرد و خالی
If you do not have thirty, go for fifteen.	اگر سی نداری برو برای پانزده.
See a play and things like that.	یک نمایشنامه و این جور چیزها را ببینید.
Take the lead.	رهبری را بر عهده بگیر.
He was dead in a second.	او در یک ثانیه مرده بود.
What he lost was something he never really had.	چیزی که او از دست داد چیزی بود که واقعاً هرگز نداشته است.
It does not eat me.	به من نمی خورد.
Excessive pressure on the brain.	فشار بیش از حد معمول بر روی مغز ایجاد می کند.
I have never seen anyone like this	من هرگز کسی را اینگونه ندیدم
However, this one seemed reasonable.	با این حال، این یکی معقول به نظر می رسید.
Careful study of these components was performed.	مطالعه دقیق این اجزاء انجام شد.
It all seems to have started about four months ago.	هر چه ظاهراً حدود چهار ماه پیش شروع شد.
You are left with the game.	شما بازی باقی مانده است.
None are an exception.	هیچ کدام مستثنی نیستند.
He seemed to be thinking about it.	به نظر می رسید که به آن فکر می کند.
It's hard and complicated.	این سخت و پیچیده است.
One leg.	یک پا.
The top was level with his eyes.	بالای آن با چشمانش هم سطح بود.
Second photo from above.	عکس دوم از بالا.
Or mine, for that matter.	یا مال من، برای این موضوع.
Your father sent him.	پدرت او را فرستاد.
Life itself is a record of its own history.	زندگی خود ثبت تاریخ خودش است.
He had never thought about this before.	او قبلاً هرگز به این جنبه از آن فکر نکرده بود.
It was more, much more.	بیشتر بود، خیلی بیشتر.
There was no significant difference between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
We will finally get there.	ما در نهایت به آن خواهیم رسید.
I did not go too far	خیلی دور نشدم
They had arrived at their hotel.	به هتلشان رسیده بودند.
I was not going to say anything	قرار نبود چیزی بگم
He was chasing me.	او مرا تعقیب می کرد.
I turned on my chair and saw a face standing there.	روی صندلیم چرخیدم و چهره ای را دیدم که آنجا ایستاده بود.
You accepted the land	زمین قبول کردی
And denied one.	و یکی را تکذیب کرد.
I picked him up at his office door.	او را از درب دفترش گرفتم.
Few arm systems seem to have had it.	به نظر می رسد که تعداد کمی از سیستم های بازویی آن را داشته اند.
Inside, everything is a large room.	در داخل، همه چیز یک اتاق بزرگ است.
And other countries in recent years.	و کشورهای دیگر در سالهای اخیر.
But instead of taking care of them, he takes care of himself.	اما به جای مراقبت از آنها، از خودش مراقبت می کند.
I'm just recording something that is clearly true of the present.	من صرفاً چیزی را ثبت می کنم که آشکارا در مورد فعلی صادق است.
A lot of time, money and thought was spent on this issue.	زمان و پول و فکر زیادی صرف این موضوع شد.
God never creates anything good and He has never created anything bad.	خداوند هرگز هیچ چیز خوبی نمی آفریند و هیچ چیز بدی نیز خلق نکرده است.
once in a while.	هر از گاهی.
This has a medical reason.	این یک دلیل پزشکی دارد.
So the game is fair.	بنابراین بازی منصفانه است.
We do this in several ways.	ما این کار را به چند روش انجام می دهیم.
He had sex.	او رابطه جنسی داشت.
Every test is negative.	هر آزمایش منفی است.
I can not find what is wrong there.	من نمی توانم آنچه را که در آنجا اشتباه است پیدا کنم.
We have no place to be alike	ما جایی نداریم که شبیه هم باشیم
Remove from heat.	آن را از روی حرارت بردارید.
We never said the words, but we did not need to.	ما هرگز کلمات را نگفتیم، اما نیازی هم نداشتیم.
Or do something worth writing about.	یا کاری انجام دهید که ارزش نوشتن داشته باشد.
I have trouble finding my interest.	من در پیدا کردن علاقه ام مشکل دارم.
His father had pulled a gun on him.	پدرش اسلحه روی او کشیده بود.
They had no choice but to stop.	چاره ای جز توقف نداشتند.
In fact, there is no better definition in the whole article.	در واقع هیچ تعریف بهتری در کل مقاله وجود ندارد.
We want a responsible person.	ما یک نفر مسئول می خواهیم.
We will come back to do it as often as necessary.	هر چند وقت یکبار که لازم باشد برای انجام آن باز خواهیم گشت.
Listen to yourself !.	خودت گوش کن!.
it is for you.	این برای تو است.
So if the program is successful, we will get paid.	بنابراین اگر برنامه موفقیت آمیز باشد، دستمزد دریافت می کنیم.
Instead, they were once friends who had a lot in common.	در عوض آنها زمانی دوستانی بودند که اشتراکات زیادی داشتند.
There is nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن نیست.
This is where we will live, he decided for us.	این جایی است که ما زندگی خواهیم کرد، او برای ما تصمیم گرفت.
I was not exactly happy to see him either.	دقیقاً از دیدن من هم خوشحال نشدم.
In this situation, a new girl comes to school.	در این شرایط دختر جدیدی به مدرسه می آید.
A unique economic system	یک سیستم اقتصادی منحصر به فرد
And so it was in the political world.	و در دنیای سیاسی هم همینطور بود.
The problem is what works best.	این مشکل این است که چه چیزی بهتر کار می کند.
He was a heavy man.	او مرد سنگینی بود.
I understood the thought.	فکر را فهمیدم.
Their opinion did not seem to matter much to the world.	به نظر می رسید نظر آنها برای دنیا اهمیت چندانی نداشت.
Now imagine yourself in that scene.	حالا خودتان را در آن صحنه تصور کنید.
Contact me if you have any questions or concerns.	در صورت هرگونه سوال یا نگرانی با من تماس بگیرید.
However, times change.	با این حال، زمان تغییر می کند.
But doubt is helpful.	اما شک مفید است.
We stand firm, we fight, we do it.	ما محکم می ایستیم، می جنگیم، این کار را می کنیم.
This technique has two general uses.	این تکنیک دو کاربرد کلی دارد.
They are everywhere and are really free to get.	آنها همه جا هستند و واقعاً برای گرفتن رایگان هستند.
I tried this and it answered several times.	من این را امتحان کردم و چند بار جواب داد.
It makes sense to put his memory there.	منطقی است که خاطره او را در آنجا بگذاریم.
The sooner you ask for them, the more money you will have.	هرچه سریعتر آنها را بخواهید، هزینه بیشتری خواهید داشت.
This process is known as model selection.	این فرآیند به عنوان انتخاب مدل شناخته می شود.
The bathroom showed me which room was mine.	حمام را به من نشان داد که کدام اتاق مال من است.
He called again, again	دوباره زنگ زد، دوباره
Diagnosis is usually surgical.	تشخیص معمولاً جراحی است.
It did not matter to them that the man loved them.	برایشان اهمیتی نداشت که مرد آنها را دوست داشته باشد.
He clearly knows me very well.	او به وضوح مرا خیلی خوب می شناسد.
Or keep them.	یا آنها را نگه دارید.
I can tell when he is having fun and when he is not.	می توانم تشخیص دهم که چه زمانی سرگرم می شود و چه زمانی نه.
Any help is appreciated.	هر کمکی قدردان آن است.
Good ideas are still good ideas.	ایده های خوب هنوز هم ایده های خوبی هستند.
Of course, this was not the goal of our game.	البته این هدف از بازی ما نبود.
But you can never be too sure.	اما هرگز نمی توانید خیلی مطمئن باشید.
But something amazing has happened recently.	اما اخیراً یک اتفاق شگفت انگیز رخ داده است.
Not about us.	در مورد ما نه.
I have not received yet	هنوز نگرفتم
You can have some if you want.	اگر بخواهید می توانید مقداری داشته باشید.
He really wanted to fuck her, but he had a plan.	خیلی او را می خواست لعنتی، اما نقشه ای داشت.
But this did not meet the goal.	اما این به هدف پاسخ نداد.
I certainly did not want to live with this obvious mistake for years.	مطمئناً نمی خواستم سال ها با این اشتباه آشکار زندگی کنم.
Let me take it.	بگذار آن را بگیرم.
In fact, he may not know himself.	در واقع ممکن است خودش را نشناسد.
So far our story is a simple fact.	تا اینجا داستان ما یک واقعیت ساده است.
I think you love your husband	فکر کنم شوهرت رو دوست داری
Many of my classes do not work with that station.	بسیاری از کلاس های من، کارها با آن ایستگاه انجام نمی شود.
I noticed one of our very kindly experienced users doing this.	متوجه شدم یکی از کاربران با تجربه بسیار مهربان ما این کار را انجام می دهد.
Perhaps this is how the main character experienced the events.	شاید شخصیت اصلی وقایع را اینگونه تجربه کرد.
This information was repeated for at least one other guard.	این اطلاعات برای حداقل یک نگهبان دیگر تکرار شد.
When we got home this time.	وقتی این بار به خانه برگشتیم.
When the center plays, he makes everything happen.	وقتی مرکزی بازی می‌کند، باعث می‌شود همه چیز اتفاق بیفتد.
Inside it is the face of children who will never grow up.	درون آن چهره کودکانی است که هرگز بزرگ نخواهند شد.
He turned and looked at the others on the bridge.	برگشت و به بقیه روی پل نگاه کرد.
There was no other choice	انتخاب دیگری وجود نداشت
I do not know where he was taken.	نمی‌دانم او را به کجا می‌بردند.
They asked again.	دوباره پرسیدند.
I did not have to sit there and do anything.	من مجبور نبودم آنجا بنشینم و کاری انجام دهم.
They did not want to read about us.	آنها نمی خواستند در مورد ما بخوانند.
Only this time he said it out loud.	فقط این بار او آن را در صدای بلند گفت.
To tell you.	تا به شما بگویم.
This time she could see the boy's head and face.	او این بار می توانست سر و صورت پسر را ببیند.
He never asked me about the box because it didn't matter to him.	او هرگز در مورد جعبه از من نپرسیده بود زیرا برایش اهمیتی نداشت.
I'm crying.	دارم گریه می کنم.
There is a lot of music here.	موسیقی زیادی در اینجا وجود دارد.
Their lives are also important.	زندگی آنها نیز مهم است.
I have once on the other side of the street.	من یک بار در آن طرف خیابان دارم.
I just wanted them to accept me.	فقط می خواستم مرا بپذیرند.
It was an opinion that caught my attention.	این یک نظر بود که توجه من را به خود جلب کرد.
We have not had a report for some time.	مدتی است که گزارشی نداریم.
They send their love.	عشقشان را می فرستند.
He did not like me.	او مرا دوست نداشت.
This was not a small thing for me.	این برای من چیز کوچکی نبود.
And he may fall or be pushed.	و او ممکن است بیفتد یا هل داده شود.
We have to create a new world.	ما باید دنیای جدیدی بسازیم.
There is a large ring in each hand.	در هر دست یک حلقه بزرگ وجود دارد.
It didn't matter to me	برای من فرقی نداشت
And what a story it was	و چه داستانی بود
He forced himself to calm down.	خودش را مجبور کرد آرام شود.
The results of both methods were well correlated.	نتایج حاصل از هر دو روش به خوبی مرتبط بود.
This is not a movement.	این یک جنبش نیست.
When he was silent, you spoke	وقتی ساکت شد تو حرف زدی
They were born there.	آنها در آن متولد شدند.
Answer the questions with questions.	سوالات را با سوال پاسخ دهید.
Maybe his father knew, but he was gone.	شاید پدرش می دانست، اما او رفته بود.
He is a really good boy	واقعا پسر خوبیه
That means half of them are younger and the other half are older.	یعنی نیمی از آنها جوانتر و نیمی دیگر پیرتر هستند.
The analysis shows that the effects of both factors are limited.	تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اثرات هر دو عامل محدود است.
He did not want anything.	او چیزی نمی خواست.
I suggest you start there.	پیشنهاد می کنم از آنجا شروع کنید.
I see that his season is going in one of two ways.	من می بینم که فصل او به یکی از دو راه پیش می رود.
So it turns out that both are right with you.	پس معلوم شد که هر دو حق با شماست.
The present studies are designed to produce these results.	مطالعات حاضر برای ایجاد این نتایج طراحی شده است.
It came a little later.	کمی بعد آمد.
He says he is a friend.	او می گوید که او یک دوست است.
Take the pressure off each other	برداشتن فشار از روی یکدیگر
Now it's a matter of information.	حالا بحث اطلاعات است.
If you have done this, then consider your work done.	اگر این کار را انجام داده اید، پس کار خود را تمام شده در نظر بگیرید.
Complications of brain injury.	عوارض ناشی از آسیب های مغزی.
Take a break from life and try something new.	کمی از زندگی فاصله بگیرید و چیز جدیدی را امتحان کنید.
He does not end this without a fight.	او این را بدون دعوا به پایان نمی رساند.
You were afraid of yourself.	شما از خود می ترسید.
There are tears on my face.	اشک روی صورتم می ریزد.
Get our attention	توجه ما را جلب کنید
Let us provide a computerized interpretation of it.	اجازه دهید تفسیر کامپیوتری آن را ارائه دهیم.
He took another deep breath.	نفس عمیق دیگری کشید.
If you do, you are not.	اگر این کار را بکنید، نیستید.
What a surprise.	چه عجب.
It took about three minutes.	حدود سه دقیقه طول کشید.
Not that there is a purpose to coming tonight.	نه اینکه هدفی از آمدن امشب وجود داشته باشد.
He tried to cover it with another laugh.	سعی کرد با خنده دیگری آن را بپوشاند.
It just hurt a lot every time he moved.	فقط هر بار که حرکت می کرد خیلی درد می کرد.
But we clearly knew it was coming.	اما ما آشکارا می دانستیم که در حال آمدن است.
This is your date	این تاریخ شماست
I hope this information is useful.	من امیدوارم این اطلاعات مفید واقع گردد.
It just hides them.	این فقط آنها را پنهان می کند.
Both have ten levels inside.	هر دو دارای ده سطح در داخل هستند.
This is why some people look brilliant until you hear them speak.	به همین دلیل است که برخی از افراد تا زمانی که صحبت آنها را بشنوید درخشان به نظر می رسند.
I'm still not sure about the length.	در مورد طول هنوز مطمئن نیستم.
Most of the time though, this is just set time.	اگرچه بیشتر این فقط زمان تنظیم است.
We will of course share this information with you.	ما البته این اطلاعات را با شما به اشتراک می گذاریم.
Now even animal rights.	در حال حاضر حتی حقوق حیوانات.
He did not do that.	او این کار را نکرده است.
Good time management	مدیریت زمان خوبه
The salt man understood.	مرد نمکی فهمید.
Well, not really.	خوب، در واقع نه.
I have to help.	من باید کمک کنم.
No one will approach you.	هیچ کس به شما نزدیک نخواهد شد.
This is a wish.	این یک خواسته است.
Two types of situations may occur.	دو نوع موقعیت ممکن است رخ دهد.
Just feel the music.	فقط موسیقی را احساس کنید.
Her baby had not become pregnant.	نوزادش به موقعیت زایمان تبدیل نشده بود.
The green was not very green.	سبزه چندان سبز نبود.
I thought maybe you should come and do it.	فکر کردم شاید شما بیایید و این کار را انجام دهید.
I thought about it.	من در مورد آن فکر کردم.
But it did not seem to work.	اما به نظر نمی رسید که کار کند.
During this period of his growth he never knew momentary security.	در طول این دوره از رشد او هرگز امنیت لحظه ای را نمی دانست.
They will tell you.	آنها به شما خواهند گفت.
The judge was now their client.	قاضی الان موکل آنها بود.
This in itself told me that he was not going to bring me back.	این به خودی خود به من می گفت که قرار نیست مرا برگرداند.
This is probably the best unit we have right now.	این احتمالا بهترین واحدی است که در حال حاضر داریم.
here.	در اینجا.
Not about those things	نه در مورد آن چیزها
He had actually proposed to two women.	او در واقع به دو نفر از زنان پیشنهاد داده بود.
This hotel is definitely recommended.	این هتل قطعا پیشنهاد میشود.
I will be out for a long time.	من برای مدت طولانی بیرون خواهم بود.
I do not want to see the list.	من نمی خواهم لیست را ببینم.
Her hair is yellow today.	امروز موهایش زرد است.
She was smart and beautiful.	او باهوش بود و زیبا بود.
He never told me why he came to this conclusion.	او هرگز به من نگفت که چرا به این نتیجه رسیده است.
This made him want to be a bad person.	این باعث شد که بخواهد آدم بدی باشد.
Take a good look at him	خوب به او نگاه کن
You are so close	شما فوق العاده نزدیک هستید
I took a moment to examine my appearance.	لحظه ای وقت گذاشتم تا ظاهرم را بررسی کنم.
That does not change.	که تغییر نمی کند.
Only they are pure, only they deserve to rule.	فقط آنها پاک هستند، فقط آنها شایسته حکومت هستند.
It will not be enough	کافی نخواهد بود
Just the first few	فقط چند مورد اول
I was about to fall in the bathroom.	نزدیک بود توی حمام بیفتم.
I can explain.	می توانم توضیح دهم.
It was a life change	تغییر زندگی بود
I just had no control over it.	فقط کنترلی روی آن نداشتم.
Although this is true, it is clearly a mistake.	اگرچه این درست است، اما آشکارا یک اشتباه است.
Sometimes your body does strange things.	گاهی اوقات بدن شما کارهای عجیبی انجام می دهد.
But that's what they were in my mind.	اما این چیزی است که آنها در ذهن من بودند.
Which makes sense of the name more.	که این نام را بیشتر حس می کند.
I am not here for a few days from today evening.	از امروز عصر چند روزی نیستم.
Which sometimes leads to funny situations.	که گاهی اوقات منجر به موقعیت های خنده دار می شود.
My mind was simply lost.	ذهن من به سادگی از بین می رفت.
The shock of your emotions in such moments is enormous.	ضربه ای که احساسات شما در چنین لحظاتی می زند بسیار زیاد است.
Bigger and more powerful weapons.	سلاح های بزرگتر و قوی تر.
His previous highest level of access was 2,000.	بالاترین سطح دسترسی قبلی او دو هزار بود.
I really have no choice but you	من واقعا چاره ای ندارم ولی تو
You can use it to check the accuracy of something.	می توانید از آن برای بررسی صحت چیزی استفاده کنید.
He looked for her.	او به دنبال او گشت.
I can not tell you now	الان نمیتونم بهت بگم
all in good time.	همه چیز به موقع.
I eat them first without touching them.	من اولین آنها را بدون دست می خورم.
He turned to me seriously.	با صورت جدی به سمت من برگشت.
Well, you can see the light.	خوب، شما می توانید نور را ببینید.
This is the moment he was waiting for.	این لحظه ای است که او منتظرش بود.
Everyone has problems.	همه با مشکلاتی روبرو هستند.
I was a little sorry for myself that day.	آن روز کمی برای خودم متاسف بودم.
All are reported on the model used for analysis.	همه در مورد مدل مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل گزارش شده است.
You can link to it.	می توانید به آن لینک دهید.
Posted by someone who sees you dead.	فرستاده شده توسط کسی که شما را مرده ببیند.
After your children? 	بعد از بچه هایت؟
For everything else! 	برای هر چیز دیگری!
In case of semester	در صورت ترم
From in common.	از در مشترک.
He could not find them.	او نتوانست آنها را پیدا کند.
Both groups start with ten people.	هر دو گروه با ده نفر شروع می کنند.
They did not believe him either.	آنها هم او را باور نکردند.
On the current page.	در صفحه فعلی.
I will continue to get better.	من به بهتر شدن ادامه خواهم داد.
The moment it just starts to form.	لحظه ای که تازه شروع به شکل گیری می کند.
He has a strong will.	او اراده قوی دارد.
It was not intended that way	اینطور در نظر گرفته نشده بود
They may be useful.	ممکن است مفید باشند.
This definition is useful for three reasons.	این تعریف به سه دلیل مفید است.
Very good value	ارزش بسیار خوب
It just got worse	فقط بدتر شد
The crowd turned and ran as soon as they saw him.	جمعیت به محض اینکه او را دیدند، برگشتند و دویدند.
That damn thing happened	اون لعنتی اتفاق افتاد
I can go there.	من می توانم به آنجا بروم.
Again, the age difference may be the reason.	ممکن است دوباره اختلاف سنی دلیل آن باشد.
Live with them.	با آنها زندگی کنید.
The next step is to drop your line in the water.	مرحله بعدی این است که خط خود را در آب بیندازید.
Her lips move.	لب هایش حرکت می کند.
I really like the colors here.	من واقعا رنگ های اینجا را دوست دارم.
We will be arrested	دستگیر می شویم
Something that never turns out.	چیزی که هرگز روشن نمی شود.
This was hardly what he expected.	این به سختی آن چیزی بود که او انتظار داشت.
I wanna be sure.	من می خواهم مطمئن شوم.
Some later writers seem to have confused the field.	برخی از نویسندگان بعدی ظاهراً این زمینه را اشتباه گرفته اند.
This is the issue.	موضوع اینجاست.
I received my copy today and watched it during the lunch break.	من امروز نسخه ام را دریافت کردم و آن را در تعطیلات ناهار تماشا کردم.
Be active, but get enough rest.	فعال باشید، اما به اندازه کافی استراحت کنید.
They know me well.	آنها مرا به خوبی می شناسند.
Participated in animal work and data analysis.	در کار حیوانات و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشت.
That man was the same	اون مرد همون بود
Anyway, this is what they did.	به هر حال این همان کاری است که آنها انجام دادند.
He is proud to bring me home, he is happy to kiss me.	او افتخار می کند که مرا به خانه می آورد، خوشحال است که مرا به رخم می کشد.
There is not a single low bone in any of those bodies.	در هیچ یک از آن بدن ها یک استخوان پست وجود ندارد.
We find that the law needs further investigation.	ما در می یابیم که قانون در این زمینه نیاز به بررسی و رسیدگی بیشتر دارد.
I seem to start breathing again when I touch her.	به نظر می رسد با لمس او دوباره شروع به نفس کشیدن می کنم.
Or die	یا بمیر
They are women.	آنها زن هستند.
This number is incorrect.	این عدد اشتباه است.
Eat more, do not eat it.	بیشتر از این بخورید، آن را نخورید.
There was no need for more words.	نیازی به کلمات بیشتر نبود.
I hate cancer	من از سرطان متنفرم
This is your damn paper	این کاغذ لعنتی توست
In the end, we talked about it briefly on camera.	در پایان، ما در مورد آن به طور خلاصه در دوربین صحبت کردیم.
You are not waiting for me	تو منتظر من نیستی
And .	و .
As we live, death is a fixed thing.	همانطور که ما زندگی می کنیم، مرگ یک امر ثابت است.
Several mechanisms of action were proposed.	مکانیسم های عمل متعددی پیشنهاد شد.
Bring your back to the front of your head.	پشت سر خود را به جلوی سر خود ببرید.
Really very comfortable	واقعا خیلی راحته
Although he did not know them.	اگرچه او آنها را نمی شناخت.
Otherwise, you have to develop your logic.	در غیر این صورت، شما باید منطق خود را توسعه دهید.
But this was different.	اما این متفاوت بود.
He felt for his brother but was hardly surprised.	او برای برادرش احساس می کرد اما به سختی تعجب کرد.
His mother does the same.	مادرش هم همین کار را می کند.
This set of points is called the solution set or solution space.	این مجموعه از نقاط را مجموعه راه حل یا فضای راه حل می نامند.
Do you live in this city or what?	تو این شهر زندگی میکنی یا چی؟
Everything they make is for dying.	هر چیزی که می سازند برای مردن است.
He was not	اون نبود
The technique is not difficult.	تکنیک کار سختی نیست.
Distance to source not verified.	فاصله تا منبع تایید نشده است.
Probably some good and some bad.	احتمالاً برخی خوب و برخی بد.
He says this is because of the constitution.	می گوید که این به دلیل قوانین اساسی است.
The quality is good	کیفیتش خوبه
It will never stop until everyone is free.	تا زمانی که همه آزاد نشوند هرگز متوقف نخواهد شد.
I had never seen him before.	من قبلاً او را ندیده بودم.
And represent at least two independent experiments.	و نماینده حداقل دو آزمایش مستقل.
But then, these days, he felt like he wanted to say everything.	اما بعد، این روزها احساس می کرد که می خواهد به همه چیز بگوید.
I was much more focused on my work.	من خیلی بیشتر روی کارم متمرکز بودم.
This power is within us.	این قدرت در درون ماست.
He must know.	دانستن او باید.
He did a little work.	کار کمی انجام داد.
He was silent	ساکت رفت
I read it three times a year.	من آن را سه بار در یک سال خواندم.
I thought about it for a minute.	یک دقیقه به آن فکر کردم.
Not everyone survived.	همه زنده نماندند.
As you can see, he took a few people down.	همانطور که می بینید او چند نفر را زیر گرفت.
People are not stupid.	مردم احمق نیستند.
He told himself I should take it.	با خودش گفت باید بگیرمش.
Your time in a world without physical parents is over.	زمان شما در جهان بدون والدین فیزیکی به پایان رسیده است.
The critical path still exists.	مسیر بحرانی هنوز وجود دارد.
Meet him without observation.	بدون مشاهده با او ملاقات کنید.
This will be shown in individual patients.	این در بیماران فردی نشان داده خواهد شد.
There were beautiful things here.	اینجا چیزهای زیبایی بود.
The officer had never heard of the place.	افسر هرگز در مورد آن مکان نشنیده بود.
There was no answer.	هیچ پاسخی نبود.
He stood in the corner to the left of the church.	او در پیچی به سمت چپ کلیسا ایستاد.
I did not prove to anyone that it was true	من به کسی ثابت نکردم که درست است
It takes a few games.	چند بازی طول می کشد.
I do not even remember him.	من حتی او را به خاطر نمی آورم.
It was like children, girls.	مثل بچه ها بود، دخترا.
You know, these things are fun.	می دانید، این چیزها سرگرم کننده است.
I was a little crazy.	کمی دیوانه شده بودم.
None of them wanted it.	هیچ کدام آن را نمی خواستند.
It was not safe to open the windows.	باز کردن پنجره ها امن نبود.
And this nonsense felt good.	و این مزخرف احساس خوبی داشت.
But let's be direct here.	اما بیایید اینجا مستقیم باشیم.
He seems to be trying very hard to be strong.	به نظر می رسد که او خیلی تلاش می کند تا قوی باشد.
We thought he would come after that, but he came before.	ما فکر می‌کردیم او بعد از آن می‌آید، اما او قبلاً آمد.
At least he knew where it was.	حداقل می دانست کجاست.
The joy of life without consequences.	لذت زندگی بدون عواقب.
He was at least six and a half feet tall.	او حداقل بیش از شش و نیم فوت قد داشت.
Escape from it is not easy.	فرار از آن کار آسانی نیست.
He said he had a personal experience with rest and entry.	او گفت که تجربه شخصی با استراحت و ورود داشته است.
My face did not seem to touch them.	به نظر می رسید صورت من به آنها نمی خورد.
I asked them to pay more attention to social issues.	از آنها خواستم به مسائل اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.
This means that no group or organization has control over it.	این بدان معناست که هیچ گروه یا سازمانی بر آن کنترل ندارد.
I wish this day had not arrived yet	کاش هنوز این روز نرسیده بود
It's all because a new friend told him he was in danger.	همه به این دلیل است که یک دوست جدید به او گفته که در خطر است.
He chose his battle and won it.	او نبرد خود را انتخاب کرد و در آن پیروز شد.
Then he looked at her.	سپس به او نگاه می کرد.
This is a new day.	این یک روز جدید است.
He had just lost our vehicle.	به تازگی وسیله نقلیه ما را از دست داده بود.
The school had a book for the student.	مدرسه برای دانش آموز کتاب پیش رفته بود.
His death was not the end, it was the beginning.	مرگ او پایان نبود، آغاز بود.
If you like.	اگر دوست دارید.
This was not as unusual as it seemed.	این به آن اندازه که به نظر می رسد غیرعادی نبود.
Mine did not do that.	مال من این کار را نکرد.
Or shared child care.	یا مراقبت مشترک از کودک.
He stood a little further away and watched.	کمی دورتر ایستاد و تماشا کرد.
Maybe it was something else entirely.	شاید کلا چیز دیگری بود.
points of view.	نقطه نظرات.
I started smiling at the thought.	با فکر کردن به آن شروع به لبخند زدن کردم.
There was no significant difference between the two treatment groups.	بین هر دو گروه درمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت.
He stepped into the room.	پا به داخل اتاق گذاشت.
And the church and the world both saw it.	و کلیسا و جهان هر دو آن را دیدند.
You can not get out of it, you can not.	شما نمی توانید از خود بیرون بیایید، نمی توانید.
Neither the next day nor this morning.	نه روز بعد و نه امروز صبح.
Many young people can discover it.	بسیاری از جوانان می توانند آن را کشف کنند.
You write the code and the tests and it just works.	شما کد و تست ها را می نویسید و فقط کار می کند.
You have to deal with this situation.	شما باید با این وضعیت کنار بیایید.
This is what we need more than anything.	این چیزی است که ما بیش از هر چیزی به آن نیاز داریم.
This is if they do.	این در صورتی است که انجام دهند.
Otherwise, the check will have an asterisk.	در غیر این صورت، چک ستاره خواهد داشت.
Please do not contact me with specific medical questions or concerns.	لطفاً در مورد سؤالات یا نگرانی های پزشکی خاص با من تماس نگیرید.
But he did not use the real word like my doctor.	اما او مانند دکتر من از کلمه واقعی استفاده نکرد.
He knows the way.	او راه را بلد است.
I hope you guys can help me	امیدوارم بچه ها بتونید به من کمک کنید
Not really sure	مطمئن نیستم واقعا
You can try it.	میتونی امتحانش کنی.
I'm sure he got it.	من مطمئن هستم که او آن را دریافت کرده است.
Separation means death	جدا شدن یعنی مردن
The government does not want to pay for it either.	دولت هم نمی خواهد برای آن هزینه کند.
Additional sites and times to be added.	سایت ها و زمان های اضافی که باید اضافه شوند.
But others never understood what others were saying.	اما برخی دیگر هرگز متوجه نشدند که دیگران چه می‌گویند.
However, this relationship is complex.	با این حال این رابطه پیچیده است.
Learn from our example so you do not have to repeat it.	از مثال ما بیاموزید تا مجبور به تکرار آن نباشید.
Next to it was a glass of red wine.	کنارش یک لیوان شراب قرمز بود.
We take photos of buildings and street signs.	از ساختمان ها و تابلوهای خیابان عکس می گیریم.
It is even interesting to know exactly what has been added there.	حتی جالب است که دقیقاً چه چیزی آنجا اضافه شده است.
He has never been seen or heard from since.	از آن زمان تاکنون هرگز دیده نشده و نامی از او شنیده نشده است.
He followed her and watched her.	دنبالش رفت و او را تماشا کرد.
The new concept has two different features.	مفهوم جدید دو ویژگی متفاوت دارد.
That's why we do more and have less fun.	به همین دلیل است که ما بیشتر انجام می دهیم و کمتر لذت می بریم.
They see his practice.	تمرین او را می بینند.
do not listen.	گوش نکن.
The money does not necessarily return to the mother country.	پول لزوماً به کشور مادر باز نمی گردد.
We stayed with his parents some time ago.	مدتی پیش پدر و مادرش می ماندیم.
Another may defeat us to it.	یکی دیگر ممکن است ما را به آن شکست دهد.
There was no similar case report in the literature.	هیچ گزارش مورد مشابهی در ادبیات وجود نداشت.
I could not say what happened next.	نمی توانستم بگویم بعدش چه شد.
I do not know why he was added to the film.	نمی دانم چرا او به فیلم اضافه شد.
He had a knife.	او یک چاقو داشت.
Or existed before.	یا قبلا وجود داشت.
It was windy.	باد بود.
That night was very good	اون شب خیلی خوبی بود
We have to process them.	ما باید آنها را پردازش کنیم.
This work is an effort in this direction.	این اثر تلاشی در این راستا است.
Read.	را بخوانید.
This is not the time to feel anything	این زمان برای احساس چیزی نیست
The first time he saw her.	اولین باری که او را دیده بود.
I love water	من آب را دوست دارم
My house was broken earlier that month.	خانه من اوایل آن ماه شکسته شده بود.
He is now eager to write more in the future.	او اکنون مشتاق است که در آینده به نوشتن بیشتر بپردازد.
It was hard for him to eat.	خوردن غذا برایش سخت بود.
Upcoming events are on the right and past events are on the left.	رویدادهای آینده در سمت راست و رویدادهای گذشته در سمت چپ قرار دارند.
come down.	بیا پایین.
The main thing to remember is to listen.	نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که باید گوش کنید.
Not that he has used his knowledge for years.	نه اینکه او سال ها از دانش خود استفاده کرده باشد.
Some people are different.	بعضی افراد با هم فرق دارند.
It looks like he's going to cry	انگار قراره گریه کنه
But there is a problem.	اما یک گرفتاری وجود دارد.
It was a great ride for us.	این یک سواری فوق العاده برای ما بود.
This is what love does.	این کاری است که عشق انجام می دهد.
Feelings take the pain away from him, letting him think again.	احساسات درد را از او می گیرند، اجازه می دهند دوباره فکر کند.
So obviously it could be both.	بنابراین به وضوح ممکن است هر دو باشد.
But one thing was certain.	اما یک چیز قطعی بود.
He once stared at one of the walls and thought he was there.	یک بار به یکی از دیوارها خیره شد و فکر کرد که او آنجاست.
But the goal you wrote is a lot of vision.	اما هدفی که نوشتی دید زیاد است.
How can we make it better?	چگونه میتوانیم آنرا بهتر کنیم.
In almost every way.	تقریباً از هر نظر.
I have to turn off	مجبورم خاموش بشم
Today, unfortunately, we are facing the same situation again.	امروز متأسفانه بار دیگر با شرایط مشابه مواجه شده ایم.
I wanted him to be different and completely the same.	می خواستم او متفاوت باشد و کاملاً یکسان باشد.
I'm a little young for that.	من برای آن کمی جوان هستم.
It seemed to be a good solution to both of our problems.	به نظر راه حل خوبی برای هر دو مشکل ما بود.
The good news is that we are doing this for you.	خبر خوب این است که ما این کار را برای شما انجام می دهیم.
But if it was easy, everyone would do it.	اما اگر آسان بود، همه آن را انجام می دادند.
There was conflict to be sure.	برای اطمینان درگیری وجود داشت.
There is no secret message for him to escape.	هیچ پیام مخفی برای فرار او وجود ندارد.
We made a big move.	ما یک حرکت بزرگ انجام دادیم.
The moment it happened, he was right.	لحظه ای که اتفاق افتاد، حق با او بود.
There were many other issues going on.	خیلی مسائل دیگر هم در جریان بود.
There is a strong language.	زبان قوی وجود دارد.
And then something interesting happened.	و بعد اتفاق جالبی افتاد.
This is the battle of knowledge.	این نبرد دانش است.
We can do better.	ما می توانیم بهتر عمل کنیم.
The fact that he will die is a fact.	این واقعیت که او خواهد مرد یک امر مسلم است.
I love that challenge.	من آن چالش را دوست دارم.
It's very fast.	خیلی سریع است.
Their bodies were horrible.	بدن آنها وحشتناک بود.
He had to be strong.	او باید محکم می بود.
That goes to the essence of the matter.	که به اصل موضوع می رود.
When you can not find anything to buy, go for cash and wait.	وقتی چیزی برای خرید پیدا نکردید به پول نقد بروید و منتظر بمانید.
This group acted as a control group.	این گروه به عنوان گروه کنترل عمل کرد.
He pulled it.	آن را کشید.
I'm coming home	برمیگردم تو خونه
I want to go to him	میخوام برم پیشش
These are just details.	این فقط جزئیات است.
The others liked it.	بقیه آن را دوست داشتند.
The older we get, the more likely we are to stay in place.	هر چه سن ما بالاتر می رود، احتمال اینکه در جای خود بمانیم بیشتر می شود.
We do not waste your time	ما وقت شما را تلف نمی کنیم
They stood behind the window.	پشت پنجره ایستادند.
They start a relationship and return home.	آنها یک رابطه را شروع می کنند و به خانه باز می گردند.
Nobody does much work in the first days.	هیچ کس در روزهای اول کار زیادی انجام نمی دهد.
I did not have a good season	فصل خوبی نداشتم
No explanation has been provided for this issue.	هیچ توضیحی برای این موضوع ارائه نشده است.
However, he does not do that.	با این حال او این کار را نمی کند.
It made me feel better immediately.	بلافاصله حالم را بهتر کرد.
It was easy, fast, inside and out.	این آسان، سریع، داخل و خارج بود.
Their relationship is really beautiful and important.	رابطه آنها واقعا زیبا و مهم است.
I am very glad to see you	از دیدن شما بسیار خوشحالم
I can not see my friends anywhere in the crowd.	من نمی توانم دوستانم را در هیچ کجای جمعیت ببینم.
It may be wrong	ممکنه اشتباه باشه
They came out.	بیرون آمدند.
one two Three.	یک دو سه.
He told us, yes, his mother had a gun.	او به ما گفت، بله، مامانش تفنگ داشت.
There were several limitations to our study.	در مطالعه ما چندین محدودیت وجود داشت.
And we will get rich.	و ما ثروتمند خواهیم شد.
Show your hands while doing important work.	دستان خود را در حال انجام کار مهم نشان دهید.
It certainly takes hard work.	مطمئناً کار سختی می طلبد.
Our every move was monitored.	هر حرکت ما تحت نظر بود.
There are currently none.	در حال حاضر هیچ وجود ندارد.
Otherwise, the network will not work properly.	در غیر این صورت، شبکه به درستی کار نخواهد کرد.
Strict security measures and just what is needed.	اقدامات امنیتی شدید و فقط آنچه لازم است.
We caught fish and that was our food.	ماهی را می گرفتیم و این غذای ما بود.
At first, he felt that his character was out of place while playing.	او در ابتدا هنگام بازی شخصیت خود احساس می کرد که در جای خود نیست.
We could not be sure how much he told you.	ما نمی توانستیم مطمئن باشیم که چقدر به شما گفته است.
And did not reject legal action.	و برخورد قانونی را رد نکرد.
You just can not.	شما فقط نمی توانید.
The dream must end.	رویا باید تمام شود.
This is not the way forward.	این راه پیش رو نیست.
I could not see his face.	نمی توانستم صورتش را ببینم.
In fact, exactly one of them appears.	در واقع، دقیقاً یکی از آنها ظاهر می شود.
But this is one of the next legs.	اما این یکی از پاهای بعدی است.
Something went wrong.	مشکلی پیش آمد.
They are known for their bright colors.	آنها به دلیل رنگ های روشن خود شناخته شده اند.
Now look at that "receive" call.	حالا به آن تماس «دریافت» نگاه کنید.
He lowered his hand to his left.	دستش را از طرف چپش پایین آورد.
These are lies.	اینها دروغ است.
They talked to you about it.	آنها در مورد آن با شما صحبت می کردند.
When a new person arrives, a new environment begins.	وقتی فرد جدید می آید، محیط جدیدی آغاز می شود.
As defined.	به عنوان تعریف شده است.
Surely there are others who feel like you.	مطمئناً دیگرانی هستند که مانند شما احساس می کنند.
He looks scary.	قیافه اش ترسناک است.
We were him or us.	او بودیم یا ما.
I am very happy for a while	برای مدتی خیلی خوشحالم
Drew did not provide any links to the article you recommended.	درو، هیچ پیوندی با مقاله ای که توصیه کردید ارائه نشد.
If you like veterans	اگر دوست دارید سربازهای قدیمی
I have tried to keep my mind as open as possible.	من سعی کرده ام تا حد امکان ذهن خود را باز نگه دارم.
This is the situation here.	اینجا وضعیت همین است.
Control subjects were tested on both arms.	افراد کنترل بر روی هر دو بازو مورد آزمایش قرار گرفتند.
It is common in closed head injuries.	در آسیب های سر بسته شایع است.
Live with his father	با پدرش زندگی کند
I will be very happy for any help.	برای هر کمکی بسیار خوشحال خواهم شد.
He spoke sharply.	تند تند صحبت می کرد.
The good news.	خبر خوبی است.
We love coffee	ما عاشق قهوه هستیم
One of his first job orders was to find a place.	یکی از اولین سفارشات کاری او یافتن یک مکان بود.
He was a strange person and he knew it.	او یک فرد عجیب و غریب بود و آن را می دانست.
Although some areas are evolving.	اگرچه برخی از زمینه ها در حال پیشرفت هستند.
This has not been done yet.	این کار تاکنون انجام نشده است.
I have to be first	من باید اول باشم
It's like it was made for it, like breathing.	انگار برای آن ساخته شده است، مثل نفس کشیدن.
Maybe he was a chef	شاید آشپز بود
This is a big question.	این یک سوال بزرگ است.
The man who spoke helped financially.	مردی که صحبت می کرد کمک مالی کرد.
There, on the rock, was a map.	آنجا، بر روی سنگ، یک نقشه بود.
But this is not usually the case.	اما معمولاً اینطور نیست.
It has served thousands of happy customers.	به هزاران مشتری خوشحال خدمات رسانی کرده است.
This is the story of the father	داستان همینه پدر
It looks very cool	خیلی باحال به نظر میاد
Sometimes much lower.	گاهی خیلی پایین تر.
both of them.	هر دو نفر.
He had to ask my sons to take him to the bathroom.	او باید از پسرانم می خواست که او را به حمام ببرند.
It needs serious leaders.	به رهبران جدی نیاز دارد.
And when the world knows, when the city knows, they will take him.	و وقتی دنیا بداند، وقتی شهر بداند، او را خواهند برد.
It has a lot of noise compared to its size	نسبت به سایزش خیلی صدا داره
I knew how hard he tried.	می دانستم چقدر تلاش کرده است.
Transfer to another container.	به ظرف دیگری منتقل کنید.
Just a piece	فقط یه تیکه
However, it never occurred to him to call a doctor.	با این حال هرگز به ذهنش خطور نکرد که با پزشک تماس بگیرد.
There is no point in going out again.	هیچ فایده ای برای بیرون رفتن دوباره وجود ندارد.
Any valid agreement between the parties.	هرگونه توافق معتبر بین طرفین.
It may reach the eyes of people who need it.	شاید به چشم افرادی که به آن نیاز دارند برسد.
They had no idea which way they wanted to be.	آنها هیچ ایده ای از راهی که می خواستند باشند نداشتند.
They have been moved to another meeting.	آنها به یک جلسه دیگر منتقل شده اند.
He looks like a good boy	به نظر پسر خوبی میاد
We can say the same things, but in different ways.	ما می توانیم همان چیزها را بگوییم، اما به روش های مختلف.
A lot of time has passed.	زمان خیلی چیزها گذشته است.
This is not a criminal matter.	این یک موضوع جنایی نیست.
They are very helpful and will answer any questions you may have.	آنها بسیار مفید هستند و به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ می دهند.
I know you're right	میدونم حق با شماست
Who answered, if not worse, as always, worse.	چه کسی جواب داد، اگر نه بدتر، مثل همیشه، بدتر.
For when we get back wet.	برای زمانی که خیس برمی گردیم.
There is no time to talk and there is only one place to hide.	هیچ زمانی برای صحبت کردن وجود ندارد و تنها یک مکان برای پنهان شدن وجود دارد.
I will deal with it later	بعدا باهاش ​​برخورد میکنم
Medications are available in red.	داروها با رنگ قرمز ارائه می شوند.
It is as if anger lies in it.	انگار خشم در آن نهفته است.
This is clearly wrong.	این آشکارا اشتباه است.
They have one next to us and one above us.	آنها یکی در کنار ما دارند و یکی بالاتر از ما.
He is just a baby.	او فقط یک نوزاد است.
He turned his head to one side.	سرش را به یک طرف چرخاند.
Such images were often found in the public arts.	چنین تصاویری اغلب در هنرهای عمومی یافت می شد.
His eyes are big, his mouth is slightly open.	چشمانش بزرگ است، دهانش کمی باز است.
Snow may come to us soon.	ممکن است به زودی برف نیز به سمت ما بیاید.
We will be more than surviving.	ما بیشتر از زنده ماندن خواهیم بود.
I have to be more careful.	باید بیشتر مراقب باشم.
I knew what that meant	میدونستم یعنی چی
He could not talk to me.	او نمی توانست با من صحبت کند.
There is a fixed way to look at certain aspects of luck.	یک روش ثابت برای نگاه کردن به جنبه های خاص شانس وجود دارد.
Nothing, except in my mind.	هیچی، جز در ذهن خودم.
The majority seems to be more concerned about contract freedom.	به نظر می رسد که اکثریت بیشتر نگران آزادی قرارداد هستند.
Ask about them.	در مورد آنها بپرسید.
With your child, especially if he is very young.	با فرزندتان به خصوص اگر خیلی جوان باشد.
Fresh air is good for you.	هوای تازه برای شما خوب است.
And so for so beautiful.	و بنابراین برای خیلی زیبا.
I am not a wanted person.	من یک فرد تحت تعقیب نیستم.
And it starts with our church leaders.	و با رهبران کلیسای ما شروع می شود.
It is difficult to find a place where we can experience peace.	پیدا کردن مکانی که بتوانیم در آن آرامش را تجربه کنیم دشوار است.
A perfect fit, finally.	یک تناسب کامل، در نهایت.
You say his voice is loud.	شما می گویید صدایش بلند است.
They were the ones who killed my biological sister a few months ago.	آنها کسانی بودند که خواهر بیولوژیکی من را چند ماه پیش کشتند.
I loved what he did.	کاری که او انجام داد را دوست داشتم.
I do not wish these problems on anyone.	من این مشکلات را برای کسی آرزو نمی کنم.
At least some of us have been like this before.	حداقل بعضی از ما قبلا اینطور بودیم.
And there is no problem with them.	و هیچ مشکلی با آنها وجود ندارد.
The first are friends who are only useful to each other.	اولین آنها دوستانی هستند که صرفا برای یکدیگر مفید هستند.
I buy anything that looks good.	من هر چیزی که به نظر خوب باشد می خرم.
If yes, do nothing.	اگر بله، هیچ کاری نکنید.
Maybe a tea bag makes a difference.	شاید چای کیسه ای باعث تفاوت شده است.
This behavior in itself is, in fact, very interesting.	این رفتار به خودی خود، در واقع، بسیار جالب است.
Welcome my friends	خوش آمدید دوستان من
He was a great leader tonight.	او امشب یک رهبر بزرگ بود.
in the end.	در پایان.
Now you can get anything.	حالا شما می توانید هر چیزی را دریافت کنید.
The existence of a limit is another matter.	وجود حد بحث دیگری است.
Had just disappeared.	تازه ناپدید شده بود.
I wish he was here	کاش اینجا بود
The court had this power.	دادگاه این قدرت را داشت.
It's where you want it to be.	همان جایی است که شما می خواهید باشید.
He was not feeling well	حالش خوب نبود
Only pain	فقط درد
Others just don't care.	دیگران فقط به آن اهمیت نمی دهند.
We have evidence here	ما اینجا مدرک داریم
He knew his father was waiting for him.	می دانست پدرش منتظر اوست.
Hence, they soon get tired and fall down on one side.	از این رو به زودی خسته می شوند و از یک طرف به پایین می افتند.
That's all they have to do.	این فقط کاری است که آنها باید انجام دهند.
I think a lot of people can.	من فکر می کنم بسیاری از مردم می توانند.
There was a request for feedback behind this question.	پشت این سوال یک درخواست برای بازخورد وجود داشت.
But this news could not be ignored.	اما نمی شد این خبر را نادیده گرفت.
That's right	خیلی درسته
I had to go after him	مجبور شدم برم دنبالش
Most of them win, sometimes they lose.	اغلب آنها برنده می شوند، گاهی اوقات می بازند.
He does not use it.	او از آن استفاده نمی کند.
How much power remains in your legs.	چقدر قدرت در پاهای شما باقی می ماند.
There was blood everywhere, we were just lying on the road.	همه جا خون بود، ما فقط در جاده دراز کشیده بودیم.
I do not have to drive	من مجبور نیستم رانندگی کنم
Four recent court rulings have been upheld.	چهار تصمیم اخیر این دادگاه تایید شده است.
They will ask you a few questions.	آنها از شما چند سوال خواهند پرسید.
This is my child's name and my personal life.	این نام فرزند من و زندگی شخصی من است.
It was as if he had not heard anything.	انگار چیزی نشنیده بود.
Even birds and animals.	حتی پرندگان و حیوانات.
Everything we hoped to achieve from this web design came true.	هر چیزی که امیدوار بودیم از این طراحی وب به دست آوریم، محقق شد.
I did not want to do any of these things.	من نمی خواستم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم.
We can provide information, help.	ما می توانیم اطلاعات ارائه دهیم، کمک کنیم.
If they do, we will naturally get into it.	اگر این کار را انجام دهند، طبیعتاً ما وارد آن می شویم.
Overall a good experience and I recommend them to anyone.	در کل یک تجربه خوب است و آنها را به هر کسی توصیه می کنم.
There must be a judgment at death.	هنگام مرگ باید قضاوتی وجود داشته باشد.
I wanted it to be very tight	میخواستم خیلی تنگ باشه
Something that may change everything.	چیزی که ممکن است همه چیز را تغییر دهد.
This is one.	این یکی است.
I really feel that they treat me like one of their own.	من واقعاً احساس می کنم که آنها با من مانند یکی از خودشان رفتار می کنند.
Those days seem to be long gone at this point.	به نظر می رسد که آن روزها در این نقطه خیلی گذشته است.
You made a very beautiful photo	خیلی عکس قشنگی درست کردی
But the government must act.	اما دولت باید دست به کار شود.
A child cannot learn to run before he learns to walk.	یک کودک نمی تواند قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرد، دویدن را یاد بگیرد.
Sometimes sad	بعضی وقتا غمگین
Put the meat in a large bowl.	گوشت را در یک کاسه بزرگ قرار دهید.
I was very wrong	خیلی اشتباه کردم
Everyone was busy.	همه مشغول بودند.
So we went from point one to point two to point three.	بنابراین از نقطه یک به نقطه دو به نقطه سه رسیدیم.
He uttered the word.	او این کلمه را ارائه کرد.
And there is nothing wrong with having hidden elements.	و اشکالی ندارد که عناصر پنهان وجود داشته باشد.
With children	با بچه ها
He was looking at the water.	داشت به آب نگاه می کرد.
Also, the work is often harder.	همچنین، کار اغلب سخت تر است.
I guess he comes to talk to me.	حدس می زنم که می آید تا با من صحبت کند.
There is truth in this.	حقیقتی در این مورد وجود دارد.
He opened one or both eyes when they talked to him.	وقتی با او صحبت می کردند یک یا هر دو چشمش را باز می کرد.
But it's a lot of fun.	اما خیلی سرگرم کننده است.
This is not just about money and benefits.	این فقط پول و مزایا نیست.
Instead, he presented a purely rational argument.	در عوض، او صرفاً استدلالی مبتنی بر عقل سلیم ارائه کرد.
He could not continue his work.	نمی توانست به کارش ادامه دهد.
They decided to make our games.	آنها تصمیم گرفتند بازی های ما را بسازند.
Well check in	خوب وارد بررسی شوید
It had somehow come from above.	یه جورایی از بالا اومده بود.
At least not for individual cases.	حداقل نه برای موارد مجزا.
You calm your children and wait for the sunrise.	شما فرزندان خود را آرام می کنید و منتظر طلوع خورشید هستید.
This is bad news.	این خبر بد است.
He wanted to be told what to do.	می خواست به او بگویند چه کار کند.
I killed him in the best possible way.	به بهترین شکل ممکن باعث مرگش شدم.
Even with this view, there is a bigger picture here.	حتی با این دیدگاه، تصویر بزرگتری در اینجا وجود دارد.
I think it was good	به نظرم خوب بود
He did not have to present his side of the story.	او مجبور نبود جنبه خود را از داستان ارائه دهد.
And we are still very high.	و ما هنوز خیلی بالا هستیم.
My life should be a series of suggestions.	زندگی من باید یک سری پیشنهاد باشد.
He is in front of the other side, his back is to me.	او از طرف مقابل جلوتر است، پشتش به من است.
I want to at least try.	من می خواهم حداقل تلاش کنم.
The service was great as always.	سرویس دهی مثل همیشه عالی بود.
Both women were technical workers.	هر دو آن زن کارگر فنی بودند.
We had a chance to escape.	ما فرصتی برای فرار داشتیم.
Catch up with your own dinner.	با شام خودت کنار بیای.
It usually fills up by three or four in the morning.	تا سه یا چهار صبح معمولاً پر می شود.
That was close.	که نزدیک بود.
None on the face or neck, none through the heart.	هیچ کدام در صورت یا گردن، هیچ کدام از طریق قلب.
When a dog is scared or in pain, it responds accordingly.	وقتی سگی می ترسد یا احساس درد می کند، مطابق با آن پاسخ می دهد.
Other events are underway.	رویدادهای دیگری نیز در دست اقدام است.
These should help	اینها باید کمک کنند
If one builds it, it will not break.	اگر یکی بسازد آن را نمی شکند.
I think you're really doing something here.	من فکر می کنم شما واقعاً به چیزی در اینجا مشغول هستید.
A sense of calm.	حس آرامش.
And so he went to open his way in the world.	و بنابراین او رفت تا راه خود را در جهان باز کند.
There was no man to come.	مردی نبود که بیاید.
He died a few months later.	چند ماه بعد مرد.
Not a stain of blood or a sign of struggle.	نه لکه ای از خون یا نشانه ای از مبارزه.
He was the one who arranged the deal.	او بود که معامله را تنظیم کرد.
He was definitely what he did not need.	او قطعاً همان چیزی بود که او به آن نیاز نداشت.
It is usually taken once a day with or without food.	معمولا یک بار در روز با غذا یا بدون غذا مصرف می شود.
They are a few to ten minutes apart.	چند تا ده دقیقه از هم فاصله دارند.
The problem is the lack of easy tools to build applications.	مشکل کمبود ابزار آسان برای ساخت اپلیکیشن است.
We do not need to know	لازم نیست بدانیم
Therefore, the maximum is just one rule of reason.	بنابراین، حداکثر فقط یک قاعده دلیل است.
I just have to ask	فقط باید بپرسم
I know everything about him.	من همه چیز را در مورد او می دانم.
He moved with difficulty.	او به سختی حرکت کرد.
He loved that car.	او آن ماشین را دوست داشت.
While for.	در حالی که برای.
They are fun for me.	آنها برای من سرگرم کننده هستند.
And people are angry about that.	و مردم از این بابت عصبانی هستند.
The boys stared.	پسرها خیره شدند.
This is my first attempt to use full text search.	این اولین تلاش من برای استفاده از جستجوی متن کامل است.
That fact must be taken into account. "	این واقعیتی است که شما اکنون در حال حرکت به آن هستید.
Now about a month ago	الان نزدیک به یک ماه پیش
I wanted to say this.	من میخواستم همین را بگویم.
Now go have fun and have your say!	حالا برو خوش بگذر و نظرت را بگو!
He let out a laugh.	خنده اش را بیرون داد.
This is your view.	این دیدگاه شماست.
National security in the future is then really important to you.	امنیت ملی در آینده پس از آن واقعا مهم است که شما.
We continue.	ما ادامه می دهیم.
He puts it on the table.	آن را روی میز می گذارد.
He needs some time off.	او به مدتی مرخصی نیاز دارد.
Maybe they can stop it.	شاید بتوانند جلوی آن را بگیرند.
Both teams are on its side.	هر دو تیم در کنار آن هستند.
Many similar rights.	بسیاری از حقوق مشابه.
He had changed his clothes	لباس عوض کرده بود
I did not know what	نمیدونستم چیه
Coming here meant that they would miss the short meeting.	آمدن به اینجا به این معنی بود که آنها جلسه کوتاه را از دست خواهند داد.
Like, of everything.	مثل، از همه چیز.
Controlled with his effort.	با تلاش خود را کنترل کرد.
The stars can be seen behind him.	ستاره ها پشت سر او دیده می شوند.
Failure to do so may result in legal action.	عدم رعایت این امر ممکن است منجر به پیگرد قانونی شود.
I can see this happening.	من می توانم ببینم که این اتفاق می افتد.
You will be deleted.	شما حذف خواهید شد.
I just like a clean build if possible.	من فقط در صورت امکان یک ساخت تمیز را دوست دارم.
He may even report that his life has never been better.	او حتی ممکن است گزارش دهد که زندگی او هرگز بهتر نبوده است.
No, they were not far away.	نه، آنها نبودند که دور بودند.
I read about what is happening here.	من در مورد آنچه در اینجا اتفاق می افتد خوانده بودم.
The ability to go out to do this helps.	توانایی بیرون رفتن برای انجام این کار کمک می کند.
There will still be plenty of time in the future.	دوران فراوانی هنوز زمان زیادی در آینده خواهد بود.
Their records show this.	سوابق آنها این را نشان می دهد.
In this tour, however, there were no problems.	در این تور اما هیچ مشکلی وجود نداشت.
I watched for the second time.	من برای بار دوم تماشا کردم.
At least in this case they are steadfast.	حداقل در این مورد ثابت قدم هستند.
Neither is useful without the other.	هیچ کدام بدون دیگری فایده ای ندارد.
Some are slower	بعضی ها آهسته تر
He does not want her to look like that.	او نمی خواهد که او اینطور به نظر برسد.
His leg was torn.	پایش تکه تکه شده بود.
By hearing women laugh.	با شنیدن خنده زنان.
If something remained in his stomach, he would lose it.	اگر چیزی در شکمش باقی می ماند، آن را از دست می داد.
Everything has a reason	هر چیزی دلیلی دارد
Then he died and power was reduced to zero.	سپس مرد و قدرت به صفر رسید.
Well, he's too young for me.	خوب، برای من خیلی جوان است.
And severely damaged	و به شدت صدمه دیده
He was on fire with it.	او با آن آتش گرفته بود.
No matter.	مهم نیست.
There are several potential issues that can affect practical performance.	چندین مسئله بالقوه وجود دارد که می تواند بر عملکرد عملی تأثیر بگذارد.
Remaining factors were found in only one or two studies.	عوامل باقی مانده تنها در یک یا دو مطالعه یافت شدند.
This argument may be true.	این استدلال ممکن است درست باشد.
He can not cope with this.	او نمی تواند با این کار کنار بیاید.
It is clear that he was not their work.	واضح است که او کار آنها نبود.
I really have to work on it.	من واقعا باید روی آن کار کنم.
It is a little different now.	حالا کمی فرق کرده است.
I want to go out	من می خواهم بیرون
I do not remember anyone doing a great job	یادم نمیاد کسی کار بزرگی کرده باشه
Even now, it can hardly separate us.	حتی الان هم به سختی می تواند ما را از هم جدا کند.
Of course, life is amazing while you fall in love.	البته در حالی که عاشق می شوید زندگی شگفت انگیز است.
The government is not going to check where the money is going.	دولت قرار نیست بررسی کند که پول کجا می رود.
But when you do not plan in business, you plan to fail.	اما وقتی در کسب و کار برنامه ریزی نکنید، برای شکست برنامه ریزی می کنید.
This is the story.	داستان همین جاست.
His shoulders fell slightly.	شانه هایش کمی جا افتاد.
There are definitely players there.	قطعا بازیکنانی در آنجا حضور دارند.
Maybe after fresh snow	شاید بعد از برف تازه
It was not just mine	فقط مال من نبود
He is a young man now and he works.	او الان یک جوان است و کار می کند.
So do not go to law school.	پس به دانشکده حقوق نرو.
Within a few months, the family's living conditions changed.	در عرض چند ماه، وضعیت زندگی خانواده تغییر کرد.
You can do it and you will do it.	شما می توانید آن را انجام دهید و آن را انجام خواهید داد.
Maybe he was thinking that.	شاید او به این فکر می کرد.
I could hardly eat it.	من به سختی توانستم آن را بخورم.
Women see things differently than men.	زنان چیزها را متفاوت از مردان می بینند.
Usually models can only be used for very specific purposes.	معمولاً مدل ها را فقط می توان برای اهداف بسیار خاص استفاده کرد.
He must be good	او باید خوب باشد
They are watching you.	آنها شما را تماشا می کنند.
He was not sure how this happened.	او مطمئن نبود که چگونه این اتفاق افتاد.
This is not the spirit of water.	این روح آب نیست.
Whatever it is.	هر چه هست.
It turns out he likes it	معلومه که دوست داره
I do not know where he could go.	نمی دانم کجا می توانست برود.
Apparently they wanted to keep him here for a while.	ظاهراً قصد داشتند او را برای مدتی اینجا نگه دارند.
He never stopped surprising me.	او هرگز دست از شگفتی من برنداشت.
Please help me with this.	لطفا در این مورد به من کمک کنید.
Spend enough to live in comfort.	آنقدر خرج کنید تا در آسایش زندگی کنید.
The global attention model is similar to the soft attention model.	مدل توجه جهانی مشابه مدل توجه نرم است.
All this and more when I join you in a few moments.	همه اینها و بیشتر وقتی چند لحظه دیگر به شما ملحق می شوم.
Set aside to cool.	کنار بگذارید تا خنک شود.
But remember, we do not have much time.	اما به یاد داشته باشید، ما زمان زیادی نداریم.
And costs continue to rise.	و هزینه ها همچنان در حال افزایش است.
All that was needed was a touch.	تمام چیزی که لازم بود یک لمس بود.
You are too small.	شما خیلی کوچک هستید.
Reports of the exact nature of the disease vary.	گزارش های مربوط به ماهیت دقیق این بیماری متفاوت است.
I do not understand this behavior.	من این رفتار را درک نمی کنم.
Sites without related species were removed.	سایت های بدون گونه های مرتبط حذف شدند.
Welcome to visit our house.	از دیدن خانه ما خوش آمدید.
We offer only the right flowers for your wedding day.	ما فقط گل های مناسب روز عروسی شما را ارائه می دهیم.
I can not stand this.	من نمی توانم این را تحمل کنم.
Only his head was in the room.	فقط سرش داخل اتاق بود.
For one thing, he was not just looking inward.	برای یک چیز، او فقط به درون نگاه نمی کرد.
And he is not the only one who suffers.	و او تنها کسی نیست که رنج می برد.
They are wonderful examples of what is possible for me.	آنها برای من نمونه های شگفت انگیزی از آنچه ممکن است هستند.
If anyone has ears, let them hear.	اگر کسی گوش دارد، بشنود.
Have several orders	چندین سفارش داشته باشید
His dead baby was soon discovered.	به زودی نوزاد مرده او را کشف کردند.
And then he threw.	و سپس او پرتاب کرد.
My brother never liked to read.	برادرم هرگز دوست نداشت بخواند.
He had a lot of questions	خیلی سوال داشت
Not only among the people, but also in the government and the army.	نه تنها در میان مردم، بلکه در دولت و ارتش نیز.
I miss her.	دلم برایش تنگ شده.
You have ten seconds	ده ثانیه فرصت دارید
I love animals too.	من هم حیوانات را دوست دارم.
That's human.	انسان یعنی همین.
And they found it at levels unprecedented in the last five years.	و آنها آن را در سطوح بی سابقه طی پنج سال گذشته یافتند.
However, this is unlikely to happen.	با این حال، به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
I know it's mine	میدونم مال من داره
You can still see some parts of the image.	هنوز هم می توانید برخی از قسمت های تصویر را ببینید.
But he can not.	اما او نمی تواند.
That problem becomes the subject of the film itself.	آن مشکل سوژه خود فیلم می شود.
I'll be right back out	من بلافاصله برمی گردم بیرون
They helped him.	به او کمک می کردند.
The next step was clear to me.	قدم بعدی برای من واضح بود.
In the way of the boy	تو راه پسر
There are many things that need to be corrected.	خیلی چیزها هست که باید اصلاح شود.
They support us, they give us money.	از ما حمایت می کنند، به ما پول می دهند.
In fact, no one believed it was even possible.	در واقع، هیچ کس باور نمی کرد که حتی ممکن است.
They want strong men.	آنها مردان قوی می خواهند.
We must act now	ما باید همین الان اقدام کنیم
It became like solid rock.	مانند سنگ جامد شد.
Neither he nor his sister had changed.	نه او تغییر کرده بود و نه خواهرش.
Thanks to everyone who helped.	با تشکر از همه کسانی که کمک کردند.
And path to the shared library.	و مسیر به کتابخانه مشترک.
Three times, twice, or once a week by each group.	سه بار، دو بار، یا یک بار در هفته توسط هر گروه.
He gave ready faces to those who had turned away.	او به کسانی که رویگردان شده بودند چهره های آماده داد.
Well thank God that	خوب خدا رو شکر که
This made our team culture even better than it was.	این باعث شد فرهنگ تیم ما حتی بهتر از آن چیزی باشد که بود.
But they continue.	اما آنها ادامه می دهند.
He said maybe I can be one of you.	گفت شاید بتوانم یکی از شما باشم.
This did not seem like a fair fight.	این یک مبارزه منصفانه به نظر نمی رسید.
At first he could hardly believe his mother.	در ابتدا به سختی می توانست مادرش را باور کند.
There are people who are determined for peace.	افرادی هستند که مصمم به صلح هستند.
To dry.	برای خشک شدن.
A few new ones too	چند مورد جدید هم
Then the lights came on and you were there and you were falling.	سپس چراغ ها روشن شدند و تو آنجا بودی و در حال سقوط بودی.
This is your last chance to make something out of your life.	این آخرین فرصت شماست تا چیزی از زندگی خود بسازید.
Obviously, we want to greet him, to feel comfortable.	بدیهی است که ما می خواهیم به او خوشامد بگوییم، احساس راحتی کنیم.
This is really the issue.	واقعاً موضوع اینجاست.
He was just waiting and did not know what to say.	فقط منتظر نشسته بود و نمی دانست چه بگوید.
No, now everyone uses it.	نه، الان همه از آن استفاده می کنند.
He has little time.	او زمان کمی است.
Trade has changed for us.	تجارت برای ما تغییر کرده است.
A smile was etched on his lips.	لبخند بر لبانش نقش بسته بود.
I told my mother that neither was right.	به مادرم گفتم که هیچ کدام درست نیست.
He worked hard on one.	او به سختی یکی را کار کرد.
So practice helps and of course luck plays an important role.	بنابراین تمرین کمک می کند و البته شانس نقش مهمی دارد.
It does not exist and probably never will.	این وجود ندارد و احتمالا هرگز نخواهد بود.
You can help your children take control of everyone.	شما می توانید به فرزندان خود کمک کنید که بر تمام افراد خود کنترل داشته باشند.
There is no way to study.	راهی برای تحصیل وجود ندارد.
It took a while.	مدتی طول کشید.
You have completely killed me	تو مرا کاملاً مرده ای
Twice as much goes from one extreme to another.	دو بار بیش از آن از یک افراط به دیگری می رود.
Performing tests, analyzing data and preparing data.	انجام آزمایش، تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه ارقام.
None of us did that.	هیچ کدام از ما این کار را نکردیم.
There was love, right?	عشق وجود داشت، درست است.
But we do not have to be those people.	اما ما مجبور نیستیم آن افراد باشیم.
I know this quite well.	من این را کاملاً خوب می دانم.
For a few moments	برای چند لحظه
The door opened and he stepped inside with a familiar face.	در باز شد و با چهره ای آشنا قدم به داخل گذاشت.
Something inside told him to fight, but he did not.	چیزی از درون به او می گفت که دعوا کند اما او این کار را نکرد.
The intense threat has ended there.	تهدید شدید در آنجا به پایان رسیده است.
So that was the point.	بنابراین موضوع اینجا بود.
This does not mean that nothing has happened.	این بدان معنا نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
This will save you time.	این باعث صرفه جویی در وقت شما می شود.
He needed a morning for himself, to hell with the consequences.	او به یک صبح برای خودش نیاز داشت، به جهنم با عواقب آن.
Although I did not have time to really read the article.	هر چند وقت نکردم واقعا مقاله را بخوانم.
My code is the same for both examples.	کد من برای هر دو مثال یکسان است.
There seems to be no real answer.	به نظر می رسد که هیچ پاسخ واقعی وجود ندارد.
Maybe this is great	شاید این عالی باشد
They were one of a kind.	آنها یک نوع بودند.
Our review is divided into two stages.	بررسی ما به دو مرحله تقسیم می شود.
The men did not run.	مردها نمی دویدند.
Shared knowledge is not the same as general information.	دانش مشترک با اطلاعات عمومی یکسان نیست.
When it is right, keep it right.	وقتی درست است، آن را درست نگه دارید.
I do not trust anything else.	من به هیچ چیز دیگری اعتماد ندارم.
In the present, there is reality, not mind.	در زمان حال، واقعیت وجود دارد، نه ذهن.
We make money from some drugs and we lose from some drugs.	ما از برخی داروها پول در می آوریم و از برخی داروها ضرر می کنیم.
I decided to make a photo with someone look better in it.	تصمیم گرفتم یک عکس با کسی در آن بهتر به نظر برسد.
They are associated with building fast cars.	آنها با ساخت خودروهای سریع مرتبط هستند.
Instead he made a terrible mistake.	در عوض او یک اشتباه وحشتناک مرتکب شد.
Food truck in the parking lot.	کامیون مواد غذایی در پارکینگ.
He had his mouth and lips.	دهان و لب هایش را داشت.
There was a problem though.	هر چند یک مشکل وجود داشت.
They say you can choose to be happy.	آنها می گویند شما می توانید شاد بودن را انتخاب کنید.
It is relatively limited	نسبتا محدود است
I think it will change the tone.	فکر می کنم لحن را تغییر دهد.
Usually at the same time.	معمولا در همان زمان.
Everyone thought we were making gold.	هر کس فکر می کرد ما طلا می زنیم.
Perfectly clean	کاملا تمیزه
This is what you mean	منظورت اینه
I laughed myself	خودم خندیدم
We talked about the game.	ما در مورد بازی صحبت می کردیم.
I also have to remember who did it to him.	من هم باید به یاد داشته باشم که چه کسی این کار را با او انجام داده است.
You may say.	ممکن است بگویید.
If you leave your body here, you can follow him.	اگر بدن خود را اینجا رها کنید، می توانید او را دنبال کنید.
God what a good boy he was, simple.	خدایا چه پسر خوبی بود، ساده.
So this will be the average.	بنابراین این میانگین خواهد بود.
This is exactly what he wanted.	این دقیقاً همان چیزی بود که او می خواست.
I can not be found	من پیدا نمی شوم
They have never completed any of them.	هرگز هیچ کدام را تکمیل نکرده اند.
Red, yellow and green.	قرمز و زرد و سبز.
The people are ready for peace.	مردم برای صلح آماده اند.
I was surprised by this approach.	من از این رویکرد شگفت زده شدم.
Children grow up.	بچه ها بزرگ می شوند.
Only we both need to check the weather a lot.	فقط هر دوی ما باید آب و هوا را زیاد بررسی کنیم.
I took many notes.	یادداشت های زیادی گرفتم.
You need to have a strategy here, based on your goals.	شما باید در اینجا یک استراتژی داشته باشید، بر اساس اهداف خود.
I promise them	بهشون قول میدم
Tears that fall from my face like rain.	اشک هایی که مثل باران از صورتم می ریزند.
Again, he was wrong.	باز هم او اشتباه کرده بود.
I have heard my mother tell the story many times.	بارها شنیده ام که مادرم داستان را تعریف کرده است.
I don't think there is any better friend you can have.	به نظر من هیچ دوست بهتری وجود ندارد که بتوانید داشته باشید.
Nothing was ever good enough.	هیچ وقت هیچ چیز به اندازه کافی خوب نبود.
Therefore, the first interpretation may seem correct.	بنابراین، ممکن است به نظر برسد که تفسیر اول درست است.
But he could not deal with her.	اما نتوانست با او برخورد کند.
However, today it is clear that we made the right choice.	با این حال، امروز روشن است که ما انتخاب درستی انجام دادیم.
They went around this.	دور این رفتند.
They reached out to help.	دست دراز کردند تا کمک کنند.
This seemed wrong.	این اشتباه به نظر می رسید.
When this happened, we did not react immediately.	وقتی این اتفاق افتاد، ما واکنشی فوری نداشتیم.
You feel like someone is watching in the dark.	احساس می کنید کسی در تاریکی پشت سر دارد تماشا می کند.
No one could turn to him.	هیچ کس نتوانست به او برگردد.
I have some money.	من مقداری پول دارم.
In any case, he did not need guidance.	در هر صورت او نیازی به هدایت نداشت.
I start calling in the morning.	از صبح شروع به برقراری تماس می کنم.
Let him do his job	بگذار کار خودش را بکند
An old example, an old saying that the dead do not speak.	مثال قدیمی، ضرب المثل قدیمی که مرده ها حرف نمی زنند.
I never wanted a baby	من هیچ وقت بچه نخواستم
He is being treated this afternoon.	امروز بعدازظهر تحت درمان قرار می گیرد.
There was no such man.	چنین مردی وجود نداشت.
The two were old.	آن دو نفر پیر شده بودند.
It is important that books help you.	مهم این است که کتاب ها به شما کمک کنند.
Repeat the whole process.	کل فرآیند را دوباره تکرار کنید.
He did not take up any space in the house.	او هیچ فضایی در خانه نمی گرفت.
He felt that he was in the wrong mental state.	او احساس کرد که او در وضعیت ذهنی اشتباهی قرار دارد.
May be ignored.	ممکن است نادیده گرفته شوند.
It was personal	این شخصی بود
Your mother will need him.	مادرت به او نیاز خواهد داشت.
More details if interested	در صورت علاقه توضیحات کاملتر
The older he got, the bigger the male became.	هر چه او بزرگ بود، نر بزرگتر می شد.
I had never fallen in my career.	من هرگز در حرفه ام سقوط نکرده بودم.
Over the course of two years, this line of thinking seems to be on the right track.	در طول دو سال، به نظر می رسد که این خط فکری در مسیر درست قرار دارد.
We need to understand it and see what can be done.	ما باید آن را درک کنیم و ببینیم چه کاری می توان انجام داد.
And then he did.	و سپس او انجام داد.
Instead, they take it.	در عوض، آن را به عهده می گیرند.
I had to close my eyes.	مجبور شدم چشمانم را ببندم.
It did not make sense	معنی نداشت
do not worry about it	نگرانش نباش
And remember that whatever you do, your children will do too.	و به یاد داشته باشید که هر کاری انجام می دهید فرزندان شما نیز انجام خواهند داد.
Next, select your desired location.	بعد، مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
The steps are really important.	مراحل واقعا مهم هستند.
The main focus of his research is on human rights.	تمرکز اصلی تحقیقات او بر حقوق بشر است.
I did not even think about what really good things are.	من حتی فکر نمی کردم واقعاً چه چیزهای خوبی هستند.
You may not be able to do this alone.	ممکن است به تنهایی نتوانید این کار را انجام دهید.
You want to talk to me, you are not here	میخوای با من حرف بزنی اینجا نمیای
I do not want his money.	من پول او را نمی خواهم.
It was not just my loss.	این فقط از دست دادن من نبود.
But, in appearance and in examination, these are different men.	اما، در ظاهر و در معاینه، اینها مردان متفاوتی هستند.
A red circle	یک دایره قرمز
I'm here for the baby.	من برای بچه اینجا هستم.
In terms of time, too.	در مورد زمان، بیش از حد.
Then the comments box itself.	سپس خود کادر نظرات.
Children have access to it and this is a problem.	کودکان به آن دسترسی دارند و این یک مشکل است.
This last article shows a very good point.	این مقاله آخر نکته بسیار خوبی را نشان می دهد.
A new case was revealed at the end of last year.	در پایان سال گذشته یک مورد جدید فاش شد.
Many times	خیلی وقت ها
I ate there at least for this time.	من حداقل این مدت آنجا غذا می خوردم.
You need to choose the color.	شما نیاز به انتخاب رنگ دارید.
There was nothing to see when looking at this mass.	هنگام نگاه کردن به این توده، چیزی برای دیدن وجود نداشت.
Writing this has helped the effort to look while looking out.	نوشتن این به این تلاش برای نگاه کردن در حالی که به بیرون نگاه می کند کمک کرده است.
The reason told me not to be afraid.	دلیل به من گفت که نترس.
You must have one to enter here.	برای ورود به اینجا باید یکی داشته باشد.
You raise your voice	صدایت را بلند می کنی
This is the comfort food of my life.	این غذای راحتی زندگی من است.
I could not understand how they got to that point without making a sound.	نمی‌توانستم بفهمم چگونه بدون اینکه صدایی دربیاورند به آن نقطه رسیده‌اند.
Help me if I can see what the problem is	اگه میشه راهنماییم کنید ببینم مشکل چیه
This is a great feeling.	این یک احساس عالی است.
This is not his way.	این راه او نیست.
People will deal with anything.	مردم با هر چیزی برخورد خواهند کرد.
I arrived late, but found it very useful.	من دیر به آن رسیدم، اما آن را بسیار مفید دیدم.
My patients are happy.	بیماران من خوشحال هستند.
Here the person faces the first problem.	در اینجا شخص با اولین مشکل روبرو می شود.
He can not allow it to be repeated.	او نمی تواند اجازه دهد که دوباره تکرار شود.
Such previous art is relatively well developed.	چنین هنر قبلی نسبتاً به خوبی توسعه یافته است.
Or maybe they were looking for something special.	یا شاید آنها به دنبال چیز خاصی بودند.
The yellow eyes were horrible.	چشمان زرد وحشتناک بود.
Of course, he chose the right party to go.	البته او مهمانی مناسبی را برای رفتن انتخاب کرد.
This was the first time a match had involved overtime.	این اولین موردی بود که یک مسابقه شامل وقت اضافه بود.
No clinical observations were made during the study.	هیچ مشاهدات بالینی در طول مطالعه انجام نشد.
He signed the whole list.	او تمام لیست را امضا کرد.
When can we do something to change their lives?	چه زمانی می توانیم برای ایجاد تغییر در زندگی آنها انجام دهیم.
I like that too.	من هم همین را دوست دارم.
However, this does not indicate a major problem.	با این حال، این یک مشکل عمده را نشان نمی دهد.
You can help me more	میتونی بیشتر کمکم کنی
This is not possible.	این امکان وجود ندارد.
This is so much more than running for me.	این خیلی بیشتر از دویدن برای من است.
He lived six years before the diagnosis.	او شش سال قبل از تشخیص زندگی کرد.
Especially the elderly patients.	به خصوص بیماران مسن.
I have brought you wine.	من برای شما شراب آورده ام.
Another addition is the first line condition.	یکی دیگر از موارد اضافه شده، شرط خط اول است.
There are much bigger issues in this country.	مسائل بسیار بزرگ تری در این کشور وجود دارد.
We must be examples	ما باید نمونه باشیم
Let's do something to cope with it.	بیایید کاری کنیم که با آن کنار بیایند.
They just missed our work.	فقط دلشان برای کار ما تنگ شده بود.
Animals are different.	حیوانات متفاوت هستند.
There are nine of us.	ما نه نفر هستیم.
It has been more of a learning process.	این بیشتر یک فرآیند یادگیری بوده است.
Join the discussion today!	به بحث امروز بپیوندید!.
In the spring of the year.	در بهار سال.
Remember, you will generally have options.	به یاد داشته باشید، به طور کلی شما گزینه هایی خواهید داشت.
I'm empty	من خالی هستم
It must have been a long time	باید خیلی وقته رفته باشه
Controls cannot be shared between forms.	کنترل ها را نمی توان بین فرم ها به اشتراک گذاشت.
You still have to go back to value systems.	هنوز باید به سیستم های ارزشی برگردید.
You should have heard	باید می شنیدی
You make me sick	تو منو مریض میکنی
Others joined him, including mother, son and father.	دیگران از جمله مادر، پسر و پدر در آنجا به او پیوستند.
You just go through it.	شما فقط از آن عبور می کنید.
My head starts to hurt.	سرم شروع به درد می کند.
Well, you can just go.	خوب، شما فقط می توانید بروید.
We use for this purpose.	برای این منظور استفاده می کنیم.
So as long as you can still talk to me.	پس تا زمانی که هنوز می توانید با من صحبت کنید.
Is something to see.	چیزی برای دیدن است.
So weird.	خیلی عجیب و غریب.
Took the book.	کتاب را به دست گرفت.
Stop writing for your teacher and start writing for your audience.	نوشتن برای معلم خود را متوقف کنید و برای مخاطبان شروع به نوشتن کنید.
But they beat me.	اما آنها من را کتک می زدند.
But the problem was that there were people on the way.	اما مشکل این بود که افرادی سر راه بودند.
Clearly related to the conflict.	به وضوح با درگیری مرتبط است.
But you do not seem to be happy about this.	اما به نظر نمی رسد که شما از این موضوع خوشحال باشید.
My father never opened the windows, even in the summer.	پدرم حتی در تابستان هرگز پنجره ها را باز نمی کرد.
I know who this is	من میدونم این کیه
But he had no better idea.	اما او هیچ ایده بهتری نداشت.
But that's just the beginning.	اما این فقط بحث را شروع می کند.
The code is broken.	کد شکسته شده است.
But people found this song online.	اما مردم این آهنگ را آنلاین پیدا کردند.
And the lights go out again.	و چراغ ها همچنان خاموش می شوند.
It started with a dream.	با یک رویا شروع شد.
I have a good nose	من بینی خوبی دارم
He did not know when his son chose to fight.	او نفهمیده بود که پسرش چه زمانی مبارزه را انتخاب کرد.
He is better in every field.	او در هر زمینه ای بهتر است.
Without error, nothing just happened.	بدون خطایی، فقط هیچ اتفاقی نیفتاد.
In each level.	در هر سطح.
That truck has seen good days.	آن کامیون روزهای خوبی را به خود دیده است.
Thank you for being on time	ممنون که به موقع بودید
Now he understands that his father never agrees to their marriage.	حالا فهمید که پدرش هرگز با ازدواج آنها موافقت نمی کند.
He saw nothing.	او چیزی ندید.
Movement is everywhere	حرکت همه جا هست
You can hide your face, but we know you are.	شما می توانید چهره خود را پنهان کنید، اما ما می دانیم که شما هستید.
Images taken at specified times are displayed.	تصاویری که در زمان های مشخص شده گرفته شده اند نشان داده می شوند.
I only see you as yourself.	من فقط تو را مثل خودت می بینم.
He dealt with it naturally.	او به طور طبیعی به آن پرداخت.
To distance means to separate words from each other.	فاصله انداختن به معنای جدا کردن کلمات از یکدیگر است.
They went further to make sure the weekend was great.	آنها فراتر رفتند تا مطمئن شوند آخر هفته عالی است.
I make a point not to look at him.	نکته ای را می گویم که به او نگاه نکنم.
You avoid this	تو از این موضوع دوری کن
There is training even in lower animals.	حتی در حیوانات پایین تر نیز آموزش وجود دارد.
I wondered how fast time passed.	تعجب کردم که زمان چقدر زود گذشت.
No one had entered since.	از آن زمان هیچ کس وارد نشده بود.
The third phrase comes from the first two.	سومین عبارت از دو مورد اول ناشی می شود.
We vote on the number.	ما به تعداد رای می دهیم.
We have now reached the truth.	اکنون به حقیقتی دست یافته ایم.
It is their choice.	انتخاب آنهاست.
And then consume the rest if needed.	و سپس بقیه را در صورت نیاز مصرف کنید.
Closed but not final.	بسته اما نه نهایی.
You can put your head next to my head	میتونی سرت رو بذاری کنار سرم
So he said anyway.	پس به هر حال گفت.
Has detailed project information.	دارای اطلاعات دقیق پروژه است.
Data points represent individual cells, lines represent averages.	نقاط داده نشان دهنده سلول های فردی هستند، خطوط نشان دهنده میانگین هستند.
And, today we are looking for another long day.	و، امروز به دنبال یک روز طولانی دیگر هستیم.
In case of non-payment from customers, the account balance is zero.	در صورت عدم پرداخت پول از مشتریان، موجودی حساب صفر است.
They could not find one.	آنها نتوانستند یکی را پیدا کنند.
My computer has created a main case of slow motion.	کامپیوتر من یک کیس اصلی از حرکت کند ایجاد کرده است.
The rooms were as good as the people who worked there.	اتاق ها مانند افرادی که آنجا کار می کردند خوب بود.
Access to adequate health care was generally good.	دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب به طور کلی خوب بود.
Insurance money was paid and it was a lot.	پول بیمه پرداخت شد و خیلی هم بود.
Nobody knew anything.	هیچ کس چیزی نمی دانست.
And often, they do not.	و اغلب، آنها نمی کنند.
But truth has its own rules.	اما حقیقت قوانین خاص خود را دارد.
This is a book that opens your mind and heart.	این کتابی است که ذهن و قلب شما را باز می کند.
Then go back and tap later.	سپس برگردید و بعدا ضربه بزنید.
Cut it into pieces.	آن را تکه تکه از هم جدا کنید.
It was not us	اون ما نبودیم
Improved low temperature properties.	خواص دمای پایین بهبود یافته است.
What is is safe.	آنچه هست بی خطر است.
Common sense is the issue.	عقل سلیم موضوع همین است.
And so everything changed.	و بنابراین همه چیز تغییر کرد.
If my sources are correct, this is good news.	اگر منابع من درست باشد، این خبر خوبی است.
But he did not fall.	اما او سقوط نکرد.
Until we get back to dinner time.	تا زمانی که برای شام به زمان برگردیم.
Great work and great message	کار عالی و پیام عالی
I wish you did	کاش می کردی
I did not know the answer.	من جواب را نمی دانستم.
This is the whole truth.	این تمام حقیقت است.
There was no hope of talking to this man to surrender.	هیچ امیدی وجود نداشت که با این مرد صحبت کنیم که خودش را تسلیم کند.
It is as if those days are back.	انگار آن روزها برگشته اند.
Maybe even today.	شاید حتی امروز.
Her blog is beautiful in bright blue with flowers.	وبلاگ او به رنگ آبی روشن زیبا با گل است.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه پیدا کند.
Will live forever.	برای همیشه زنده خواهد ماند.
It has changed a little since then.	از آن زمان تا کنون کمی تغییر کرده است.
So the asking price actually seemed relatively reasonable.	بنابراین قیمت درخواستی در واقع نسبتاً معقول به نظر می رسید.
You did not really feel scared.	شما واقعاً احساس ترس نکردید.
History has proved this.	تاریخ این را ثابت کرده است.
It was really hard for me.	این واقعا برای من سخت بود.
I did not feel anything	هیچی حس نمیکردم
A little stronger	کمی قوی تر
And we could not pay at all.	و ما نمی توانستیم به هیچ وجه بپردازیم.
Creates a strong fear.	یک قوی ترس ایجاد می کند.
And so is he.	و او نیز همینطور است.
In this room.	در این اتاق.
Sometimes it is hard to remember how hard we want to please.	گاهی اوقات سخت است که به یاد بیاوریم چقدر سخت می خواهیم راضی کنیم.
I worked on the opposite side.	من در طرف مقابل کار کردم.
The girl turned her head to the window.	دختر سرش را به سمت پنجره چرخانده بود.
The play should be almost finished.	نمایشنامه باید تقریبا تمام شده باشد.
Neither of them seemed to have changed clothes.	به نظر می رسید هیچ کدام از آن دو نفر لباس عوض نکرده بودند.
There was no church service.	هیچ خدمات کلیسایی وجود نداشت.
Most people live there.	اکثر مردم آنجا زندگی می کنند.
Working with both was very easy and fun.	کار کردن با هر دو بسیار آسان و سرگرم کننده بود.
But we have neither him here nor the others.	اما نه او را اینجا داریم و نه دیگران را.
Our group was silent and silent.	گروه ما ساکت و ساکت بود.
This is a political process.	این یک روند سیاسی است.
I bought a house for my parents.	من برای پدر و مادرم خانه خریده ام.
I can not hear him but his words are clear enough that they can be read.	من نمی توانم او را بشنوم اما کلمات او به اندازه کافی واضح هستند که بتوان آنها را خواند.
This was not the case before	قبلا اینجوری نبود
This vision should focus on what your market wants.	این چشم انداز باید بر آنچه بازار شما می خواهد تمرکز کند.
Before surgery.	قبل از عمل جراحی.
Feeling sick in my stomach	احساس بیماری در شکمم
And then he was gone.	و سپس او رفته بود.
And they played on another level.	و آنها در سطح دیگری بازی می کردند.
He can not wait for us to leave the house.	او نمی تواند صبر کند تا ما از خانه خارج شویم.
I appreciate your immediate help.	از کمک فوری شما قدردانی می کنم.
Send an SMS if you wish.	در صورت تمایل پیامک ارسال کنید.
I'm really sorry for your loss.	من حقیقتا برای زیان شما متاسفم.
We do not have enough half of it.	ما به اندازه کافی نصف آن را نداریم.
They can not put themselves in the eyes of anyone else.	آنها نمی توانند خود را در دید شخص دیگری قرار دهند.
Although it never belongs to him.	هر چند هرگز مال او نیست.
But this can not be.	اما این نمی تواند باشد.
This is amazing.	این شگفت انگیز است.
Another thing you did not understand	یه چیز دیگه که نفهمید
You think it's great.	به نظر شما عالی است.
They will not give later	بعدا نخواهند داد
Again, this is why you need a program.	باز هم، به همین دلیل است که شما نیاز به یک برنامه دارید.
Choose one of the options above and just see what happens.	یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید و فقط ببینید چه اتفاقی می افتد.
He was moving slowly and then started to move away.	به آرامی در حال حرکت بود و سپس شروع به دور شدن کرد.
They were waiting for us	آنها منتظر ما بودند
Only to some extent is your reason safe.	فقط در حد و حدودی دلیل شما امن است.
Society is the key to construction.	جامعه کلید ساخت و ساز است.
But this is not good enough.	اما این به اندازه کافی خوب نیست.
They will go up and down in his name.	آنها به نام او بالا و پایین خواهند رفت.
One that you can complete over time.	یکی که می توانید در طول زمان کامل شوید.
He did not come out even then.	حتی اون موقع هم بیرون نیامد.
nothing to say.	حرفی نیست.
It's good to hear that too.	شنیدن آن هم خوب است.
I tried to cry but it hurt too.	سعی کردم گریه کنم اما این هم درد داشت.
But then there will be no going back.	اما پس از آن دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت.
He was not supposed to have us there.	او قرار نبود ما را آنجا داشته باشد.
I want to read these soon.	من می خواهم اینها را به زودی بخوانم.
He was proud of that.	او به این افتخار می کرد.
It is difficult to see him go.	دیدن رفتن او سخت است.
With a score.	با نمره است.
Their injuries range from severe to mild.	جراحات آنها از جدی تا خفیف متغیر است.
He is experienced.	او با تجربه است.
I never wanted anyone more.	من هرگز کسی را بیشتر نمی خواستم.
The first thing you do is think you're going to die.	اولین کاری که میکنی اینه که فکر میکنی داری میمیری.
How can you achieve that?	چگونه می توانید به آن دست پیدا کنید.
Quality without quality	کیفیت بدون کیفیت
He did not say it.	او آن را نگفت.
Download it here.	آن را از اینجا دانلود کنید.
The best model is defined by standard error.	بهترین مدل با خطای استاندارد تعریف می شود.
So you have to play at your best.	پس باید در بهترین حالت خود بازی کنید.
You said before that you came here to die.	قبلا گفتی که اومدی اینجا بمیری.
I can go myself	من خودم میتونم برم
It was very difficult for many children.	برای خیلی از بچه ها خیلی سخت بود.
Coffee served at the end of the meal.	قهوه که در پایان غذا سرو می شود.
I knew you.	من را شناختم.
He thought about it for a moment.	برای لحظه ای به آن فکر کرد.
That was always the case.	که همیشه بود.
He talked about it.	او در مورد آن صحبت کرد.
He looked from wall to wall.	از این دیوار به دیوار دیگر نگاه کرد.
For people who are afraid for their lives.	برای افرادی که از جان خود می ترسند.
However, the context is familiar.	با این حال، زمینه آن آشنا است.
All other parameters were kept at default levels.	تمام پارامترهای دیگر در سطوح پیش فرض نگه داشته شدند.
For a pair of shoes	برای یک جفت کفش
I see him almost every day.	من تقریبا هر روز او را می بینم.
And this is where you are wrong.	و این جایی است که شما در اشتباه هستید.
A person with such symptoms should be treated immediately.	فردی که چنین علائمی دارد باید فورا تحت درمان قرار گیرد.
The way is human.	راه انسان است.
The world of blogging will be here and so will we.	دنیای وبلاگ اینجا خواهد بود و ما هم همینطور.
He did not know how to use her.	او نمی دانست چگونه از او استفاده کند.
It goes without saying that storage tests show real performance.	این ادعا ناگفته نماند که تست های ذخیره سازی عملکرد واقعی را نشان می دهد.
He needed her.	او به او نیاز داشت.
He was usually successful.	او معمولاً موفق بود.
But one thing seems plausible.	اما یک چیز محتمل به نظر می رسد.
If you fight.	اگر مبارزه می کنید.
He soon realized.	او به زودی متوجه می شد.
It is true.	درست است.
This is the essence	اصلش همینه
There are police on the right.	در سمت راست پلیس وجود دارد.
I use them often.	من اغلب از آنها استفاده می کنم.
In this way, high data speed can be achieved.	به این ترتیب می توان به سرعت داده های بالایی دست یافت.
Out the door	بیرون در
With a real connection to this land.	با ارتباط واقعی با این زمین.
Based on the analysis, three factors were selected.	بر اساس تجزیه و تحلیل، سه عامل انتخاب شدند.
With someone else, none of this can happen.	با شخص دیگری ممکن است هیچ کدام از این چیزها نباشد.
I have a big family.	من خانواده بزرگی دارم.
I was very busy	سرم خیلی شلوغ بود
He is like that.	او چنین است.
I walked with it for months.	ماه ها با آن راه می رفتم.
Take responsibility, learn from it and move on.	مسئولیت را بپذیرید، از آن درس بگیرید و ادامه دهید.
You could not stop.	نمی توانستی متوقف شوی.
And we are not going to call the police.	و قرار نیست با پلیس تماس بگیریم.
This is the way around the world.	این راه در سراسر جهان است.
He moved towards her.	به سمت او حرکت کرد.
His love was constant.	عشق او ثابت بود.
Each pair of bars represents a man.	هر جفت میله نشان دهنده یک مرد است.
I want help.	من کمک می خواهم.
Of course, they do not leave completely.	البته آنها کاملاً ترک نمی کنند.
I will probably agree with you.	من احتمالا با شما موافق خواهم بود.
They are the reason we have the rights we have today.	آنها دلیلی هستند که ما حقوقی را داریم که امروز داریم.
The question is.	سوال اینجاست.
This will not be a problem for me.	این برای من مشکلی نخواهد بود.
There were four trials for each condition.	برای هر شرایط چهار کارآزمایی وجود داشت.
They decide what is real and what is not.	آنها تصمیم می گیرند که چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست.
We are only a few steps apart now	الان فقط چند قدم با هم فاصله داریم
You will never find someone who loves anything you love.	شما هرگز کسی را پیدا نخواهید کرد که هر چیزی را که دوست دارید دوست داشته باشد.
Not with any effort on your part.	نه با هیچ تلاشی از طرف شما.
He smiled beautifully.	او لبخند زیبایی زد.
He was helpful, smart and funny.	او مفید، باهوش و بامزه بود.
Nevertheless, the essence of the charges remains.	با این وجود، ماهیت اصلی اتهامات همچنان باقی است.
Should have difficulty in, use.	باید مشکل در، استفاده کنید.
There are many good things to learn.	چیزهای خوب زیادی برای یادگیری وجود دارد.
They ask why they do not buy only for that money?	آنها می پرسند چرا آنها فقط برای آن پول خرید نمی کنند؟
I could not see.	من نمی توانستم ببینم.
We loved our children.	ما بچه هایمان را دوست داشتیم.
I was supposed to be so weak.	قرار بود اینطور ضعیف عمل کنم.
And they felt good about him.	و نسبت به او احساس خوبی داشتند.
No words are used in those three days.	در آن سه روز از هیچ کلمه ای استفاده نمی شود.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange	تا الان هیچکس نمیتونه
You can win a student and be your own reason.	شما می توانید یک دانش آموز برنده شوید و دلیل خود باشید.
At least one thing is right.	حداقل یک چیز درست از بین رفته است.
However, things are changing rapidly.	با این حال، همه چیز به سرعت در حال تغییر است.
All but one are now gone.	همه به جز یک نفر الان از میدان رفته اند.
I was not afraid	هیچ ترسی نداشتم
I brought your shirt	پیراهنت را آوردم
I got his business card.	کارت ویزیتش را گرفتم.
He ran the race in a standing position.	او مسابقه را در حالت ایستادگی انجام داد.
Find out who can apply now.	دریابید که چه کسانی می توانند اکنون درخواست دهند.
At least part of the problem.	حداقل بخشی از مشکل.
And social media plays an important role in this.	و رسانه های اجتماعی نقش مهمی در این امر ایفا می کنند.
I have to search my files.	من باید در پرونده هایم جستجو کنم.
I just watch to see this man.	من فقط برای دیدن این مرد کاملاً تماشا می کنم.
The doctor examined her mouth and throat.	دکتر دهان و گلوی او را معاینه کرد.
He also has only one eye.	همچنین او فقط یک چشم دارد.
Pain and pleasure.	درد و لذت.
Everyone is really kind to me and really good.	همه واقعاً با من مهربان هستند و واقعاً خوب هستند.
Two people were on duty and maybe more of them stood up.	دو نفر در حال انجام وظیفه بودند و شاید تعداد بیشتری از آنها ایستادند.
No one followed him.	کسی به دنبال او نیامد.
Add the fish to the pan, add the skin side up.	ماهی را به تابه اضافه کنید، سمت پوست را به سمت بالا اضافه کنید.
No, you will not have time to bring anything.	نه، شما وقت نخواهید داشت چیزی بیاورید.
I found the solution to the problem	راه حل مشکل را پیدا کردم
I felt proud of him.	من به او احساس غرور می کردم.
This is what makes the option market so interesting.	این چیزی است که بازار آپشن را بسیار جالب می کند.
This post will be brief.	این پست مختصر خواهد بود.
He had done this twice before.	او قبلاً دو بار این کار را کرده بود.
Because the money they bring is only for themselves.	چون پولی که می آورند فقط برای خودشان است.
You must first have your own plan.	ابتدا باید طرح خود را داشته باشید.
And stop trying vectors	و دست از تلاش کردن بردار
And we do.	و ما انجام می دهیم.
And you know us.	و شما ما را می شناسید.
After he really gave me back my life.	بعد از اینکه او واقعاً زندگی ام را به من پس داد.
Continues.	ادامه می دهد.
I am stuck in the first step.	من در اولین قدم گیر کرده ام.
Once his name came to our ears.	یه بار اسمش تو گوشیم اومد.
A moment later he was absolutely sure he was wrong.	لحظه ای بعد کاملا مطمئن شد که اشتباه کرده است.
He threw her out of the ring again.	دوباره او را بیرون رینگ انداخت.
I was just a public member.	من فقط یک عضو عمومی بودم.
In the end, common sense prevailed.	در نهایت عقل سلیم پیروز شد.
There are many ways to approach this issue.	راه های زیادی برای نزدیک شدن به این موضوع وجود دارد.
You can not say what they have in mind.	شما نمی توانید بگویید آنها چه چیزی در ذهن دارند.
I stood up and never left my original position.	ایستادم و هرگز موقعیت اصلی خود را ترک نکردم.
He smiled at his father.	لبخندی به پدرش زد.
My husband could not be with me.	شوهرم نمی توانست با من باشد.
He got worse and worse.	او بدتر و بدتر شد.
The old boy died in his bed three years later.	پسر پیر سه سال بعد در رختخوابش مرد.
However, this does not change the numbers we use a lot.	با این حال، این اعدادی را که ما خیلی استفاده می کنیم تغییر نمی دهد.
I fell in love with him	من عاشقش شدم
If you have something to say, let me see.	اگر حرفی برای گفتن داری خودت بیا ببینم.
As the industry has changed, so have we.	همانطور که صنعت تغییر کرده است، ما نیز مجبور شده ایم.
However, if your symptoms become severe, call or see your doctor.	با این حال، اگر علائم شما جدی شد، با پزشک خود تماس بگیرید یا مراجعه کنید.
None of them.	هیچکدام از آن ها.
This is where you can help us.	اینجاست که می توانید به ما کمک کنید.
He felt he was back in the family.	او احساس کرد که دوباره در میان خانواده است.
New content gives people a reason to come back.	محتوای تازه به مردم دلیلی برای بازگشت می دهد.
It must be left open.	باید باز بماند.
It is because of his death that the world is saved.	به خاطر مرگ اوست که دنیا نجات می یابد.
You sleep now	تو الان بخواب
But he wants one.	اما او یکی را می خواهد.
I will try to understand.	من سعی خواهم کرد که بفهمم.
It was not that he had not tried to find another post.	اینطور نبود که سعی نکرده بود پست دیگری پیدا کند.
Many changes.	تغییرات زیادی.
Your support is very important to me.	حمایت شما برای من بسیار مهم است.
I never, ever thought you would do that.	من هرگز، هرگز فکر نمی کردم که شما این کار را انجام دهید.
Whatever you choose	هر چی که انتخاب کنی
And he would accept it and get out of it.	و او آن را می پذیرفت و از آن خارج می شد.
Knowing the structure of your church really helps.	دانستن ساختار کلیسای خود واقعاً کمک می کند.
They were drinking wine.	در حال نوشیدن شراب بودند.
The music was light and beautiful.	موزیک سبک و زیبایی بود.
These tests are specific to human blood.	این آزمایشات مختص خون انسان است.
I'm stuck here	من اینجا گیر افتاده ام
They did not want to join the government.	آنها نمی خواستند به دولت بپیوندند.
Mother with us	مادر با ماست
It sounds simple, but there are some problems with it.	این ساده به نظر می رسد، اما برخی از مشکلات در آن وجود دارد.
That's where you need it.	آنجاست که به شما نیاز دارید.
I can hardly hear it.	من به سختی می توانم آن را بشنوم.
I agree with you and I fully understand that they work.	من با شما موافقم و کاملاً درک می کنم که آنها کار می کنند.
Just trust us	فقط به ما اعتماد کن
There are no two ways about it.	درباره این دو راه وجود ندارد.
No talking book	بدون کتاب سخنگو
He checked the time.	او زمان را بررسی کرد.
I made some without this class.	من بدون این کلاس مقداری درست کردم.
But over time, that is likely to change.	اما به مرور زمان می توانید آن را کنترل کنید.
Maybe they had the best time of their lives.	شاید آنها بهترین دوران زندگی خود بودند.
We need new ideas.	ما به ایده های جدید نیاز داریم.
And besides, my experiences were hardly unique.	و علاوه بر این، تجربیات من به سختی منحصر به فرد بود.
This is our library category.	این دسته کتابخانه ماست.
Then he decided to test his skills.	سپس تصمیم گرفت مهارت های او را آزمایش کند.
He had only read such things in history records.	او فقط در پرونده های تاریخ چنین چیزهایی را خوانده بود.
And because of this, they often have a significant impact on others.	و به همین دلیل، آنها اغلب تأثیر قابل توجهی بر دیگران دارند.
A kind of situation	یک نوع موقعیت
He himself had been abandoned.	خودش رها شده بود.
An office building was later built on top of it.	بعدها یک ساختمان اداری بالای آن ساخته شد.
He never knew exactly why.	او هرگز دقیقاً دلیل آن را نمی دانست.
Blood, blood everywhere.	خون، خون همه جا.
I mean, it was not a physical series.	منظورم این است که آن سریال یک سریال فیزیکی نبود.
I thought maybe it was	فکر کردم شاید اون بوده
I love this community so much	من این جامعه خیلی
It was clearly a city of money and progress.	این شهر به وضوح شهر پول و پیشرفت بود.
The proof is complete.	اثبات کامل است.
It started from the weight room.	از اتاق وزن شروع شد.
He has tremendous power	او قدرت فوق العاده ای دارد
I was usually alone.	من معمولاً تنها بودم.
It does not interfere.	به هم نمی زند.
His experiences seem completely natural.	تجربیات او کاملا طبیعی به نظر می رسد.
Then came the subject of his attention.	سپس موضوع جلب توجه او بود.
Every song has a lot to offer.	هر آهنگ چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
The figure was pale.	رقم رنگ پریده بود.
It is necessary to know one.	برای دانستن یکی لازم است.
We lost everything.	ما همه چیز را از دست دادیم.
It was a matter of safety.	موضوع ایمنی بود.
I tell you he may be dead.	من به شما می گویم که او ممکن است مرده باشد.
They seemed to say.	آنها به نظر می رسید که آنها می گویند.
We'd love to have some of that.	ما دوست داریم مقداری از آن را داشته باشیم.
The man looked up at the cards with murder in his eyes.	مرد با قتل در چشمانش از کارت ها به بالا نگاه کرد.
It still exists, but we can not explain it.	هنوز وجود دارد، اما ما نمی توانیم آن را توضیح دهیم.
Show it to your friends.	آن را به دوستان خود نشان دهید.
They are really simple and complete.	آنها واقعا ساده و کامل هستند.
I say this for several reasons.	این را به چند دلیل می گویم.
In this situation, it is not clear who should be held accountable.	در این شرایط مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
He said he wanted to celebrate for her.	گفت می‌خواهم برایش جشن بگیرم.
slowly.	به آرامی.
He later showed a photo of his daughter.	بعداً عکس دخترش را نشان داد.
Everything is clear.	همه چیز کاملا مشخص است.
When he saw you outside	وقتی اون بیرون تو رو دید
Someone was talking about body bags.	یک نفر در مورد کیف بدن صحبت می کرد.
Leave a comment on my blog for a chance to win.	برای شانس برنده شدن در وبلاگ من نظر بگذارید.
He can not speak his way of this one.	او نمی تواند راه خود را از این یکی صحبت کند.
We keep him in a corner.	ما او را در گوشه ای نگه می داریم.
With an extra animal	با یک حیوان اضافی
They asked me what happened?	آنها از من پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است؟
There are two possible reasons for these results.	دو دلیل احتمالی برای این نتایج وجود دارد.
I did not think he would really go.	فکر نمی کردم او واقعاً برود.
Make sure the frame is square.	از مربع بودن قاب اطمینان حاصل کنید.
We do everything together.	ما همه کارها را با هم انجام می دهیم.
But no, there is no silence for me.	اما نه، سکوتی برای من نیست.
I'm sure nothing is there	مطمئنم هیچی اونجا نیست
Then move on with your life.	سپس به زندگی خود ادامه دهید.
Data collection consisted of three steps.	جمع آوری داده ها شامل سه مرحله بود.
To his blood	به خونش
I'm not sure why it does not run.	من مطمئن نیستم که چرا اجرا نمی شود.
All you can do is choose the right solution.	شما می توانید انجام دهید، فقط باید راه حل مناسب را انتخاب کنید.
And so we end	و اینطوری تمامش میکنیم
Maybe a strange cold	شاید سرمای عجیب
You will not be touched.	شما به شما دست نخواهید داد.
There was no need	نیازی نداشت
A real game	یک بازی واقعی
But there is no reference to time.	اما اشاره ای به زمان نیست.
If they did not do that, we would be in trouble.	اگر آنها این کار را نمی کردند، ما به دردسر می افتادیم.
It looks very good.	خیلی خوب به نظر می رسد.
Say you will.	می گویند شما خواهد.
He has been asleep ever since.	او از آن زمان تا کنون در خواب مانده است.
The streets are gone.	خیابان ها رفته اند.
Take the low road.	جاده کم ارتفاع را در پیش بگیرید.
We worked when it came time to work.	زمانی که زمان کار فرا رسید، کار کردیم.
Storm says he hoped she would be up against him.	استورم می‌گوید امیدوار بود که او در برابر او باشد.
He must decide.	او باید تصمیم بگیرد.
Put the print sample on the cover.	نمونه چاپ را روی جلد گذاشت.
But development plans are now underway.	اما برنامه‌های توسعه آن اکنون در حال اجراست.
So do not send them to us.	پس آنها را برای ما نفرستید.
Big things	چیزهای بزرگ
Major side effects were observed in only one patient.	فقط در یک بیمار عوارض جانبی عمده مشاهده شد.
I created a simple project.	من یک پروژه ساده ایجاد کردم.
He told them he was scared.	او به آنها گفت که ترسیده است.
He was much more than that.	او خیلی بیشتر از این بود.
You took something from me and broke it.	چیزی از من گرفتی و شکستی.
Now he had kept his file.	حالا پرونده اش را نگه داشته بود.
Here is serious	اینجا جدی
The first is good	اولی خوب
I'm in my office	من در دفترم هستم
I wanted to see the president.	من خواستم رئیس جمهور را ببینم.
His expression is very limited.	شیوه بیان او بسیار محدود است.
After one month, the two groups were tested again.	پس از یک ماه مجدداً دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.
The question is what to do about it.	سوال این است که در مورد آن چه باید کرد.
I recommend this hotel to those who are getting married.	من این هتل را به کسانی که ازدواج می کنند توصیه می کنم.
And you do not get many of them.	و شما بسیاری از آنها را دریافت نمی کنید.
He should not even stand on his feet at this point.	او در این مرحله حتی نباید روی پاهای خود بایستد.
But if you just go there, it's easy to find.	اما اگر فقط به آنجا بروید پیدا کردن آن آسان است.
I wanted.	من می خواستم.
I was looking for it directly.	من مستقیماً دنبال آن بودم.
Do whatever it takes to bring him.	برای آوردن او هر کاری لازم است انجام دهید.
He is sitting right in front of the school.	درست روبروی مدرسه نشسته است.
Reduce activities and stay in a cool place as much as possible.	فعالیت ها را کاهش دهید و تا حد امکان در یک مکان خنک بمانید.
As well as growing up.	و همچنین بزرگ شدن.
Nothing big, nothing great.	نه چیز بزرگی، نه هیچ چیز عالی.
You know how he feels about that house and his mother.	شما می دانید که او چه احساسی نسبت به آن خانه و مادرش دارد.
What is white will turn black.	آنچه سفید است سیاه خواهد شد.
Two people enter the store.	دو نفر وارد فروشگاه می شوند.
Many things did not make sense	خیلی چیزها معنی نداشت
This is mine	اینجا مال منه
You need data	به داده نیاز دارید
I need to save some data.	من باید مقداری داده را ذخیره کنم.
Lunch is not free.	ناهار رایگان نیست.
He says bring only one man.	می گوید فقط یک مرد بیاور.
It will be more stable and better.	پایدارتر و بهتر خواهد شد.
So you spend more time relaxing.	بنابراین زمان بیشتری را برای استراحت اختصاص می دهید.
Without this site, I would not be where I am today.	بدون این سایت من در جایی که امروز هستم نبودم.
He shook his head and took her hand.	سرش را تکان داد و دستش را گرفت.
When he comes home, never stay long.	وقتی به خانه آمد، هرگز طولانی نمانید.
And it worked well in the old version.	و در نسخه قدیمی به خوبی کار می کرد.
There will be a lot of work to do.	کارهای زیادی برای انجام آنها وجود خواهد داشت.
Sometimes it is even before you die.	گاهی حتی قبل از اینکه بمیری، همین است.
Done.	انجام می شود.
I never wish it on anyone.	من هرگز آن را برای کسی آرزو نمی کنم.
But now is the time to decide to build it.	اما اکنون زمانی است که تصمیم می گیرید آن را بسازید.
I hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشید.
His look was like a challenge.	نگاهش مثل یک چالش بود.
Find the way.	راه رو پیدا کن.
He will definitely be waiting.	او قطعا منتظر خواهد بود.
Dual points You can't actually speak that language.	نقاط دوگانه شما در واقع نمی توانید به آن زبان صحبت کنید.
Or not, but he will definitely try.	یا نه، اما او قطعا تلاش خواهد کرد.
If you feel tired, sleep.	اگر احساس خستگی می کنید بخوابید.
Beer with dinner, of course, and with lunch for men.	آبجو با شام، البته، و با ناهار برای مردان.
He can do nothing.	او نمی تواند کاری انجام دهد.
It was then used for drugs.	سپس برای مواد مخدر استفاده شد.
There is no place to sit	جایی برای نشستن نیست
Must have a great five game.	باید یک بازی عالی پنج.
Check out the evening news.	اخبار عصر را بررسی کنید.
Nothing could stand in front of him.	هیچ چیز نمی توانست جلوی او بایستد.
Reading your book has been very useful for me.	خواندن کتاب شما برای من بسیار مفید بوده است.
All cell lines grew according to their source.	همه رده های سلولی مطابق با منبع آنها رشد کردند.
This is all economic impact.	این همه تأثیر اقتصادی است.
He says he will work between classes.	او می گوید بین کلاس ها کار خواهد کرد.
God had done them good.	خدا به آنها نیکی کرده بود.
I hate selling	از فروشش متنفرم
On the second paper	روی کاغذ دوم
This is the voice of black society.	این صدایی در جامعه سیاه پوست است.
We also take the papers.	اوراق را هم می گیریم.
He watched them eat from behind the windows.	از پشت پنجره ها غذا خوردن آنها را تماشا می کرد.
I need to learn more about these things.	من باید در مورد این چیزها بیشتر یاد بگیرم.
It was my mistake not to let you choose.	این اشتباه من بود که نگذاشتم شما انتخاب کنید.
To win cars	برای بردن ماشین ها
They are my strength.	آنها قدرت من هستند.
For the first time in the living memory, food was available.	برای اولین بار در حافظه زنده، غذا در دسترس بود.
When they set off, he got out of their way.	وقتی راه افتادند، از سر راهشان خارج شد.
For real For real For real.	برای واقعی برای واقعی برای واقعی.
Miss you	دلم برات تنگ میشه
I mean, he killed me.	منظورم این است که من را کشته است.
It was very difficult to say	گفتنش خیلی سخت بود
Sometimes someone who plays better can lose.	گاهی اوقات کسی که بهتر بازی می کند می تواند ببازد.
No cash value	بدون ارزش نقدی
The interaction between government and business will change forever.	تعامل بین دولت و تجارت برای همیشه تغییر خواهد کرد.
It seems very simple.	خیلی ساده به نظر می رسد.
Her mother is beautiful and still young.	مادرش زیبا و هنوز جوان است.
I arrived with the following code.	من با کد زیر رسیدم.
So he must have been here before.	پس حتما قبلا اینجا بوده.
But in fact it happened.	اما در واقع این اتفاق افتاد.
The battle is over.	نبرد تمام شد.
It was relatively easy to get up and run with it.	بلند شدن و دویدن با آن نسبتاً آسان بود.
I love this part of the brain.	من این قسمت از مغز را دوست دارم.
You will pay for this.	شما برای این هزینه خواهید پرداخت.
We tend to be close people.	ما تمایل داریم افراد صمیمی باشیم.
I'm going to lose a ring in different places.	من قرار است یک حلقه را در جاهای مختلف گم کنم.
You had a bad dream	خواب بد دیدی
But mostly because you want to do it.	اما بیشتر به این دلیل که می خواهید این کار را انجام می دهید.
We were proud of the support as well as the glass.	ما به حمایت و همچنین شیشه افتخار می کردیم.
Not just because it 's early.	نه فقط به این دلیل که زود است.
There were several problems with the hotel.	چندین مشکل در مورد هتل وجود داشت.
It turned out to be worse.	معلوم شد که بدتر است.
Get dressed and move on	لباس بپوش و ادامه بده
But it may be true.	اما شاید واقعیت باشد.
And about that.	و در مورد آن.
Help us help you !.	به ما کمک کنید به شما کمک کنیم!.
This does not mean providing any legal advice.	این به معنای ارائه هیچ گونه مشاوره حقوقی نیست.
However, there is a problem with this.	با این حال، یک مشکل در این مورد وجود دارد.
Came the same clothes.	آمد لباس مشابه.
The doors were open and the car lights were on.	درها باز بود و چراغ ماشین روشن بود.
I played with my clothes	با لباسم بازی کردم
I really need to talk to him.	من واقعا نیاز دارم با او صحبت کنم.
You buy, you buy, you buy.	می خرید، می خرید، می خرید.
Everything really becomes clear on this.	همه چیز واقعاً روی این روشن می شود.
He wanted to wait.	می خواست صبر کند.
Or so it started.	یا حداقل اینطور شروع شد.
But we have a lot of time together.	اما ما زمان زیادی با هم داریم.
He should have continued.	او باید ادامه می داد.
He really is.	او در واقع است.
He was there for a long time.	او مدت زیادی آنجا بود.
Except, he is.	به جز، او است.
He thought faster.	سریعتر فکر کرد.
This is their choice.	این انتخاب آنهاست.
This is definitely something that everyone should try at least once in their life.	قطعاً این چیزی است که هر کسی باید حداقل یک بار در زندگی خود آن را امتحان کند.
That's why we ran away from him.	به همین دلیل از او فرار کردیم.
As long as we stay in the race.	تا زمانی که در مسابقه بمانیم.
They still make me happy.	آنها هنوز مرا خوشحال می کنند.
Now to the problem itself.	حالا به خود مشکل.
We can not accept this.	ما نمی توانیم این را قبول کنیم.
He drinks a glass of water.	او یک لیوان آب می خورد.
The bar was closed and the participants went to another bar.	بار بسته شد و شرکت کنندگان به نوار دیگری رفتند.
Which must be considered.	که باید در نظر گرفته شود.
If he was better, he was in church.	اگر حالش بهتر بود، در کلیسا بود.
You are now completely safe.	شما در حال حاضر کاملا امن هستید.
But music is very important.	اما موسیقی خیلی مهم است.
And the girls were very beautiful.	و دختران بسیار زیبا بودند.
We have less than six days for this to happen.	کمتر از شش روز فرصت داریم تا این اتفاق بیفتد.
However, I can be a real deal.	با این حال، من می توانم معامله واقعی باشم.
But he is still learning.	اما او همچنان در حال یادگیری است.
We will see more about it tomorrow.	فردا در مورد آن بیشتر خواهیم دید.
All signs are here.	همه نشانه ها اینجا هستند.
You can too.	شما هم می توانید.
Method.	روش.
It was as if nothing had happened.	انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
This is definitely true.	این قطعا درست است.
They brought each other closer together and turned around.	آنها همدیگر را به هم نزدیک می کردند و به اطراف می چرخیدند.
Such a chance did not really happen in the real world.	چنین شانسی واقعاً در دنیای واقعی اتفاق نیفتاد.
It was felt.	احساس شد.
There are many.	بسیاری وجود دارد.
Just leave that one	فقط اون یکی رو بذار
But love will find a way.	اما عشق راهی پیدا خواهد کرد.
All this is a very new behavior for me.	همه اینها برای من رفتار بسیار جدیدی است.
I do not know if you can have seven or eight.	من نمی دانم که آیا می توانید هفت یا هشت داشته باشید.
All of these parameters determine what your choice will be.	همه این پارامترها تعیین می کنند که انتخاب شما چه خواهد بود.
It is interesting that most of our players say the same thing.	جالب است که اکثر بازیکنان ما همین را می گویند.
Mostly used by children.	بیشتر توسط کودکان استفاده می شود.
But excited, oh, very much.	اما هیجان زده، اوه، بسیار.
Which is slightly higher than the core body temperature.	که کمی بالاتر از دمای هسته بدن است.
A wedding gift, if you will, from one sister to another.	هدیه عروسی، اگر بخواهید، یک خواهر به خواهر دیگر.
Do not point that thing at me	آن چیز را به من نشانه نده
Well, you have an idea.	خوبه، تو ایده ای داری.
We have heard about it.	ما در مورد آن شنیده ایم.
Trouble came to his eyes.	دردسر به چشمش آمد.
He had become a professional shop boy.	او تبدیل به پسر حرفه ای مغازه شده بود.
He told her that he was no longer his brother.	به او گفت که دیگر برادرش نیست.
Here I share a secret about me with you.	در اینجا رازی درباره من با شما در میان می گذارم.
Damn knows why, I look back.	لعنتی می داند چرا، به گذشته نگاه می کنم.
However, both of these may be factors.	با این حال، هر دوی این موارد ممکن است عواملی باشند.
Read it again because it's important.	آن را دوباره بخوانید زیرا مهم است.
Described with nine essential features.	با نه ویژگی ضروری توصیف شده است.
They should be on their way early tomorrow morning.	آنها باید فردا صبح زود در راه باشند.
They almost doubled in value.	آنها تقریباً دو برابر مقدار کاهش یافتند.
I need more hours a day.	من به ساعات بیشتری در روز نیاز دارم.
I used to be a girl who really liked her shoes.	من قبلاً دختری بودم که واقعاً کفش هایش را دوست داشت.
Be right down	درست پایین باش
He understood perfectly, because he knew me very well.	او کاملاً درک می کرد، زیرا من را خیلی خوب می شناخت.
But this issue is not closed	اما این موضوع بسته نیست
No one asked me a single question	هیچ کس حتی یک سوال از من نپرسید
This is not my line	این خط من نیست
This was compared with the clinical outcome after surgery.	این با نتیجه بالینی پس از جراحی مقایسه شد.
No, we are ourselves	نه ما خودمونیم
You are not useful to him as a student.	شما به عنوان یک دانش آموز برای او مفید نیستید.
When dry, keep the plant in the sun and water.	زمانی که خشک شد گیاه را در آفتاب روشن و آب نگهداری کنید.
You will never disappoint good friends.	شما هرگز دوستان خوب را ناامید نمی کنید.
It will be fun.	این سرگرم کننده خواهد بود.
We sat there for no reason.	بی دلیل آنجا نشستیم.
They do not feel pain.	آنها دردی را احساس نمی کنند.
Get Out Of My Core	از هسته من برو بیرون
We think he killed her.	ما فکر می کنیم او را کشته است.
I finally realized this time.	بالاخره این بار متوجه شدم.
Cut a deal as long as you can.	تا می توانید یک معامله را قطع کنید.
This became the focus of the game.	این موضوع به کانون بازی تبدیل شد.
I do not believe in religion	من به دین اعتقادی ندارم
That was the sentence we were told.	این جمله ای بود که به ما گفته شد.
I said the exact opposite	دقیقا برعکسش رو گفتم
Note that you are using the path function again here.	توجه داشته باشید که در اینجا دوباره از تابع path استفاده می کنید.
It was very cheap	خیلی ارزان بود
You must request in person, without a phone call.	باید حضوری درخواست دهید، بدون تماس تلفنی.
This is the end of my talk.	این پایان صحبت من است.
It has gotten worse now	الان بدتر شده
They made a sample as shown in the figure.	آنها نمونه ای را همانطور که در شکل نشان داده شده است ساختند.
We are walking	ما در حال قدم زدن هستیم
Not long ago, he could not even feel this damn thing.	چندی پیش، او حتی نمی توانست این لعنتی را احساس کند.
He looked very old	خیلی پیر به نظر می رسید
Eating out every day for a month will be expensive.	خوردن هر روز بیرون از خانه به مدت یک ماه گران خواهد بود.
The leader of the bad goes first, the first night.	رهبر بدها اول می رود، شب اول.
You are moving forward with what is right.	شما با چیزی که درست است پیش می روید.
These clinical features and risk factors are well understood.	این ویژگی های بالینی و عوامل خطر به خوبی درک شده است.
A few bad days in the street.	چند روز بد و تو خیابون.
The mother uses it from time to time.	مادر هر از گاهی از آن استفاده می کند.
Just like a human smile.	درست مثل لبخند انسان است.
This is the whole purpose of two different books.	این تمام هدف دو کتاب متفاوت است.
Children ride for free.	کودکان به صورت رایگان سوار می شوند.
Product price is also valid.	قیمت محصول نیز معتبر می باشد.
It may be a week or three weeks.	ممکن است یک هفته یا سه هفته باشد.
Some of it is mine	بعضیاش مال منه
His hand follows its path.	دست او مسیر حرکت خود را دنبال می کند.
I'm sure someone will get it.	من مطمئن هستم که کسی به آن خواهد رسید.
Of course they said.	البته گفتند.
I will be back then	اونوقت برمیگردم
I believe in freedom of expression.	من به آزادی بیان اعتقاد دارم.
It is not that they are bad.	این نیست که آنها بد هستند.
I am that person.	من آن شخص هستم.
Finally he was gone.	بالاخره او می رفت.
If not today, tomorrow, soon.	اگر امروز نیست، فردا، به زودی.
I like space shows.	من نمایش های فضایی را دوست دارم.
It's really painful to find	پیدا کردنش واقعا دردناکه
And they wondered why.	و تعجب کردند که چرا.
He begins to fall.	او شروع به سقوط می کند.
This is an escape.	این یک فرار است.
I spent hours looking for the right person at the right price.	ساعت ها به دنبال فرد مناسب و با قیمت مناسب گشتم.
Wait two hours	دو ساعت صبر کن
Everyone knows everyone.	همه همه را می شناسند.
For them it was a "sea of ​​salt" and nothing more.	برای آنها "دریای نمک" بود و نه بیشتر.
They had to make sure the content was consistent.	آنها باید مطمئن می شدند که محتوا سازگار است.
The mind controls everything.	ذهن همه چیز را کنترل می کند.
Tell them that the hospital has been attacked.	به آنها بگویم که بیمارستان مورد حمله قرار گرفته است.
That house is not far from here.	آن خانه از اینجا دور نیست.
He knew the person making that sound was close.	او می دانست فردی که آن صدا را تولید می کند نزدیک است.
The love they share is very special and rare.	عشقی که آنها به اشتراک می گذارند بسیار خاص و نادر است.
Maybe they even shot people from that hole.	شاید حتی از آن سوراخ به مردم شلیک کرده بودند.
We were just talking about him.	ما فقط در مورد او صحبت می کردیم.
No one seemed to be listening.	به نظر نمی رسید کسی گوش کند.
The process can then repeat itself, possibly several times an hour.	سپس فرآیند می تواند خود را تکرار کند، احتمالاً چندین بار در ساعت.
Parking is difficult and expensive if available.	پارکینگ دشوار است و در صورت وجود، گران است.
It was weird.	این عجیب بود.
When closed, or during a typical month in front.	وقتی بسته است، یا در طول یک ماه معمولی در مقابل.
You are afraid for yourself, your family and your friends.	شما برای خود، خانواده و دوستانتان می ترسید.
They do not see interaction.	آنها تعامل را نمی بینند.
He did not look me in the eye once.	او یک بار هم به چشمان من نگاه نکرد.
There is fear.	ترس وجود دارد.
If he failed, he would find a new way.	اگر شکست می خورد راه جدیدی پیدا می کرد.
I think both are true.	به نظر من هر دو درست است.
It seems that memories can be short.	به نظر می رسد که خاطرات می توانند کوتاه باشند.
He nodded sharply.	او تند بالا کشید.
They did a great job with two of my pictures.	آنها با دو تا از تصاویر من کار زیبایی کردند.
Everything is complicated.	همه چیز پیچیده است.
They made us feel like we were in our own home.	آنها به ما این احساس را می دادند که اگر در خانه خودمان هستیم.
Thanks for reading and feel free to try it !.	با تشکر از خواندن و احساس رایگان برای امتحان کردن آن!.
A relatively weak jump in temperature is seen.	یک جهش نسبتا ضعیف در دما دیده می شود.
But it still takes time.	اما باز هم زمان می برد.
And no one did anything about it.	و هیچ کس کاری در مورد آن انجام نداد.
If they fully understand the vision, they will help you achieve it.	اگر آنها چشم انداز را کاملاً درک کنند، به شما در رسیدن به آن کمک خواهند کرد.
It was a storm, no doubt about it.	این طوفان بود، شکی در آن نیست.
He told me that he took the political situation seriously.	او به من گفت که وضعیت سیاسی را جدی می‌دانم.
His role was simple.	نقش او ساده بود.
Only a few are interested.	فقط تعداد کمی علاقه مند هستند.
Listen to me please	به من گوش کن لطفا
The results should lead to higher prices.	نتایج باید منجر به افزایش قیمت ها شوند.
Then he suddenly turned his head.	بعد ناگهان سرش را برگرداند.
This is what actually happened.	این چیزی است که در واقع اتفاق افتاده است.
This is no longer the case.	اوضاع دیگر اینطور نیست.
For example, none of the following works.	به عنوان مثال، هیچ یک از موارد زیر کار نمی کند.
As expected, the differences are huge.	همانطور که انتظار می رود تفاوت ها بسیار زیاد است.
Move it.	آن را منتقل کنید.
He wrote a copy for my entire website.	او کپی را برای کل وب سایت من نوشت.
Even the ordinary sounds of morning birds are not heard.	حتی صداهای معمولی پرنده های صبحگاهی هم وارد نمی شود.
Heat it or keep it cool.	آن را گرم کنید یا خنک نگه دارید.
Leave it for that time.	برای آن وقت بگذارید.
I thought he might have a question for the officer.	فکر کردم شاید از افسر سوالی داشته باشد.
I have topics of conversation other than myself.	من به غیر از خودم موضوعات گفتگو دارم.
At the same time, there are challenges.	در عین حال چالش هایی نیز وجود دارد.
Those games did not materialize.	آن بازی ها محقق نشد.
We can not have without you.	ما بدون تو نمی توانیم داشته باشیم.
It really scared me.	این واقعا مرا ترساند.
But everyone decided to go their own way.	اما همه تصمیم گرفتند به راه خود ادامه دهند.
These issues are both economic and political.	این مسائل هم اقتصادی است و هم سیاسی.
Like a world	مثل یه دنیا
They pointed out that we were very far back.	اشاره کردند خیلی به عقب برگشتیم.
Try this book.	این کتاب را امتحان کنید.
I just looked at him.	من فقط به او نگاه کردم.
We were in a very dangerous situation.	ما در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داشتیم.
The good news.	خبر خوبی است.
The box office opens at ten o'clock.	باکس آفیس ساعت ده افتتاح می شود.
Her mother may have children at any time.	مادرش هر لحظه ممکن است بچه دار شود.
The best of them wore boat shoes.	بهترین آنها کفش قایق می پوشیدند.
We think it works well.	ما فکر می کنیم خوب کار می کند.
If you missed the first part, you can find it here.	اگر قسمت اول را از دست داده اید، می توانید آن را در اینجا پیدا کنید.
Stress and anxiety can be the underlying causes of insomnia.	استرس و اضطراب می توانند از عوامل زمینه ساز بدخوابی باشند.
Let me know if you need to change.	در صورت نیاز به تغییر به من اطلاع دهید.
However, he failed.	با این حال، او نتوانست.
This is not a standard production set.	این مجموعه تولید استاندارد نیست.
He called as soon as he saw her.	به محض دیدن او صدا زد.
There are many reasons for this.	دلایل زیادی برای این وجود دارد.
all of you	همه شما
The two fall in love.	آن دو عاشق هم می شوند.
Get away from him	از او دور شو
Definitely there.	قطعا وجود دارد.
Good triumphs over evil.	خیر بر شر پیروز می شود.
But the other two are clearly out of bounds.	اما دو مورد دیگر به وضوح خارج از محدودیت هستند.
We may feel a loss of comfort.	ممکن است از دست دادن راحتی را احساس کنیم.
Shoot them.	آنها را شلیک کنید.
I accepted my duty.	من وظیفه خود را قبول کردم.
It was slow and difficult to move.	حرکت کند و دشوار بود.
He looks into my dead eyes.	او به چشمان من مرده نگاه می کند.
Walking was too much for you.	پیاده روی برای شما زیاد بود.
She had a beautiful smile.	لبخند زیبایی داشت.
political system.	نظام سیاسی.
Guess who they chose.	حدس بزنید که آنها چه کسی را انتخاب کردند.
You do not understand about it.	شما در مورد آن نمی فهمید.
The courtroom was empty, the house dark.	دادگاه خالی بود، خانه تاریک.
I had to deal with this.	من باید از پس این موضوع بر می آمدم.
I stopped driving.	من از رانندگی منصرف شدم.
You can stay.	میتوانی بمانی.
It was too late to ask him.	برای پرسیدن از او خیلی دیر شده بود.
He turned in his hand.	در دستش چرخاند.
But with early diagnosis and proper treatment, this disease can be controlled.	اما با تشخیص زودهنگام و درمان مناسب می توان این بیماری را کنترل کرد.
So watch your age	پس مراقب قدمت باش
Agree, kids just have to play.	موافقم، بچه ها فقط باید بازی کنند.
You get a plane.	شما یک هواپیما می گیرید.
It is much easier to read	خوندنش خیلی راحت تره
Nothing so far.	تا اینجا هیچی.
However he understood.	با این حال او فهمید.
You warm him up for me.	شما او را برای من گرم کنید.
He probably will not give it back for a hundred years.	او احتمالا آن را برای صد سال پس نمی دهد.
He thought so every time, but now he was sure.	هر بار اینطور فکر می کرد اما حالا مطمئن بود.
But he will not ride far.	اما او راه دور سوار نخواهد شد.
There may be differences in patient choice over time.	ممکن است در طول زمان در انتخاب بیمار تفاوت هایی وجود داشته باشد.
Here are some ways to do both.	در اینجا راه هایی برای انجام هر دو وجود دارد.
I have important things to do.	کارهای مهمی برای انجام دادن دارم.
Here is a simple thing you can do.	در اینجا یک کار ساده است که می توانید انجام دهید.
The same goes for science.	در مورد علم هم همینطور.
This has never been and will never be a just struggle.	این هرگز یک مبارزه عادلانه نبوده و نخواهد بود.
This will be my site now.	این اکنون رفتن من به سایت خواهد بود.
But surely time will tell !.	اما مطمئنا زمان مشخص خواهد کرد!.
He takes me to the ground and makes love to me.	او مرا به زمین می برد و با من عشق می ورزد.
And so it began.	و به همین ترتیب شروع شد.
He does this every day.	او این کار را هر روز انجام می دهد.
You can not be found.	شما را نمی توان پیدا کرد.
I had to learn to survive.	باید یاد می گرفتم که زنده بمانم.
He was open and gave and he took.	او باز بود و می داد و او گرفت.
He knew her as he did not know others.	او را همانطور که دیگران را نمی شناخت.
Everyone suffered from them this winter.	این زمستان همه از آنها رنج می بردند.
The smile had been gone for a long time.	مدت ها بود که لبخند از بین رفته بود.
It's crazy to be in touch.	این دیوانه کننده است که در تماس باشید.
He had the right to laugh.	حق داشت بخندد.
Full black and white movies and sex.	فیلم کامل سیاه و سفید و سکس.
I'll be back in five minutes	پنج دقیقه دیگه برمیگردم
The man never stopped.	آن مرد هرگز متوقف نشد.
Then another thought came to his mind.	سپس فکر دیگری به ذهنش خطور کرد.
Returns to the place where it was found during the night.	در طول شب به محلی که پیدا شده برمی گردد.
I want to try it again if it works.	من می خواهم دوباره آن را امتحان کنم اگر جواب داد.
Lots of glass walls	دیوارهای شیشه ای زیاد
We will explain how to do this region by region.	نحوه انجام این کار را منطقه به منطقه توضیح می دهیم.
Instead, it kept going up.	در عوض همچنان بالا می رفت.
Not at all	نه اصله
You just knew it.	شما فقط آن را می دانستید.
But again, this is my vote.	اما دوباره این رای من است.
Because he knows	چون میدونه
But he was determined to go home by evening.	اما او مصمم بود اگر بتواند تا عصر به خانه برود.
He will, of course.	او البته خواهد کرد.
He has taught me a lot about myself.	او چیزهای زیادی در مورد خودم به من آموخته است.
You were lying there, black and red.	شما آنجا دراز می کشید، سیاه و قرمز.
Keep searching.	همچنان جستجو کن.
This is the problem	همین مشکل اینجاست
Suddenly they left.	ناگهان آنها رفتند.
This is a state of being.	این یک حالت هستی است.
Around the World.	در سراسر جهان.
He refused to accept her.	او از پذیرش گرفتن او امتناع کرد.
He has no choice.	او در این مورد چاره ای ندارد.
Our fans were worried.	هواداران ما نگران بودند.
I did not realize that there were still people there.	من متوجه نشده بودم که هنوز افرادی در آنجا هستند.
Now let me see what I have	حالا ببینم چی دارم
I like that.	من آن را دوست دارم.
Tonight, however, he must make an exception.	امشب اما او باید یک استثنا قائل شود.
I look forward to seeing these up close later.	من مشتاقانه منتظرم که بعداً اینها را از نزدیک ببینم.
Paper answer to reduce it as a connection.	پاسخ کاغذی برای کاهش آن به عنوان اتصال.
The energy balance is lost as heat.	تعادل انرژی به عنوان گرما از بین می رود.
The results of this section may have independent benefits.	نتایج این بخش ممکن است منافع مستقلی داشته باشد.
It was very good to warm up	خیلی گرم کردن خوبی بود
I do not think this is just a broken nose.	فکر نمی‌کنم این فقط بینی او شکسته باشد.
It takes more than what has happened so far.	این کار بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده است می طلبد.
He checked the numbers.	او اعداد را بررسی کرد.
There is usually no expectation.	معمولاً انتظاری وجود ندارد.
I was not tired either	من هم خسته نبودم
I am constantly thinking about you and I am worried about you.	من مدام به تو فکر می کنم و نگران تو هستم.
But medicines are still coming.	اما داروها همچنان می آیند.
Because doing good is the right thing to do.	زیرا انجام نیکو کار درستی است.
Mine is included.	مال من گنجانده شده است.
And that did not make him wrong.	و این باعث اشتباه او نشد.
It was reassuring for someone else to step in and guide his life.	اینکه شخص دیگری وارد عمل شود و زندگی او را هدایت کند، آرامش بخش بود.
This also happens in the real world.	در دنیای واقعی هم این اتفاق می افتد.
I do not know if laughter had anything to do with winning?	نمی دانم آیا خنده ربطی به برد داشت؟
And this is actually a valid point.	و این در واقع یک نکته معتبر است.
Several others follow.	چند نفر دیگر دنبال می کنند.
It depends on the time period.	بستگی به بازه زمانی دارد.
Come down to earth	پایین بیایید روی زمین
However, it can not be so bad.	با این حال، نمی تواند آنقدر بد باشد.
Imagine my shock.	شوک من را تصور کنید.
I have to go to my shop.	من باید به مغازه ام بروم.
He passed out.	از حال رفت.
The user section creates a single body and multiple images.	بخش کاربر ایجاد یک بدن و تصاویر متعدد.
But this is what we are called to do.	اما این چیزی است که ما به آن فراخوانده شده ایم.
It's not strong enough yet.	این هنوز به اندازه کافی قوی نیست.
The man was crazy.	مرد دیوانه بود.
I did not want to grow up.	من نمی خواستم بزرگ شوم.
It was not just today	فقط امروز نبود
See where they are.	ببینید کجا هستند.
Neither is very happy	هیچکدوم خیلی خوشحال نیست
Maybe even a year.	شاید حتی یک سال.
I wondered if he was one?	تعجب کردم که آیا او یکی است؟
We have not seen any reports that have been verified.	ما هیچ گزارشی را ندیده ایم که تایید شده باشد.
They taught you how to do it.	آنها به شما یاد دادند که چگونه این کار را انجام دهید.
Within two minutes, officers arrived on the scene.	در عرض دو دقیقه ماموران در صحنه حاضر شدند.
I manage things my way.	من مسائل را به روش خودم اداره می کنم.
I had a good time	به من خوش گذشت
I want to support him in the good work he does.	من می خواهم از او در کار خوبی که انجام می دهد حمایت کنم.
Maybe tomorrow	شاید فردا بیاد
There has to be some driving tomorrow.	فردا باید مقداری رانندگی انجام شود.
We were supposed to be people standing on the other side of the road.	قرار بود ما افرادی باشیم که آن طرف جاده ایستاده اند.
It was the right decision for me.	برای من تصمیم درستی بود.
He said you are my son.	گفت تو پسر منی.
It was lovely.	دوست داشتنی بود.
The action and the line are good.	اکشن و خط خوب است.
Race, gender, and outcomes in first-degree murder cases	نژاد، جنسیت، و نتایج در پرونده های قتل درجه یک
He might miss treatment.	او ممکن بود درمان را از دست بدهد.
I can not risk coming back.	نمی توانم ریسک کنم که دوباره برگردم.
That should be it.	باید همین باشد.
However, the product is very good.	با این حال، محصول بسیار خوب است.
They keep asking me what they can do for me.	آنها مدام می پرسند که چه کاری می توانند برای من انجام دهند.
Turn off the power first so you don't kill yourself.	اول برق را قطع کن تا خودت را نکشی.
It holds one.	آن یکی نگه می دارد.
Not that they remember much when they go home.	نه اینکه وقتی به خانه بروند چیز زیادی را به خاطر بسپارند.
I used my company name.	من از نام شرکتم استفاده کردم.
If not more, it should take at least a month.	اگر بیشتر نباشد حداقل باید یک ماه طول بکشد.
I gave it back.	من آن را پس داده بودم.
Plan and use it.	برنامه ریزی کنید و از آن استفاده کنید.
He saw the soul in his eyes and loved it.	روح را در چشمان او دید و دوست داشت.
Nothing really happened.	واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد.
You can support by joining the app.	شما می توانید با عضویت در برنامه حمایت کنید.
Needless to say	دیگر نیازی به گفتن نیست
Have a good week guys !.	هفته خوبی داشته باشید بچه ها!.
Not this president	نه این رئیس جمهور
I did not ask the reason.	دلیلش را نپرسیدم.
Let him lie on it.	بگذار در آن دراز بکشد.
Then they came back for me.	بعد برای من برمی گشتند.
He saw the old man smile again.	دوباره لبخند پیرمرد را دید.
He should know better.	او باید بهتر بداند.
So this is how things are.	بنابراین کارها به این صورت است.
Nothing was done	هیچ کاری انجام نشد
There were not enough people.	افراد به اندازه کافی نبودند.
Somehow he entered	یه جورایی وارد شد
And what action	و چه اقدامی
We knew we were just meat now.	می دانستیم که الان فقط گوشت بودیم.
Then he told her he was coming back.	سپس به او گفت که دارد برمی گردد.
Do not feel	احساس نکن
This is the theory anyway.	به هر حال این نظریه است.
It will not prove anything.	چیزی را ثابت نخواهد کرد.
This leads to a direct test of our theory.	این منجر به آزمایش مستقیم نظریه ما می شود.
Returned with the same comment.	با همان نظر برگردانده شد.
This was a great idea.	این ایده بسیار خوبی بود.
Some women still do this.	برخی از زنان هنوز این کار را انجام می دهند.
come here.	بیا اینجا.
It was very hot, so he kept talking.	خیلی داغ بود، پس به حرف زدن ادامه داد.
It was an interesting program, you must see	برنامه جالبی بود حتما ببینید
Yes, you two go ahead.	بله، شما دو نفر جلو بروید.
He is accustomed to the second, third or even last choice.	او به انتخاب دوم، سوم یا حتی آخرین انتخاب عادت کرده است.
This may be accompanied by complete loss of speech.	این ممکن است با از دست دادن کامل گفتار همراه باشد.
I will live with him and his wife.	من با او و همسرش زندگی خواهم کرد.
He knew this, but he was still waiting outside.	او این را می دانست، اما همچنان بیرون منتظر بود.
from company.	از شرکت.
Tell them about yourself and let them help you.	در مورد خودتان به آنها بگویید و اجازه دهید به شما کمک کنند.
But we are preparing to change that.	اما ما در حال آماده شدن برای تغییر آن هستیم.
These women said.	این زنان گفتند.
Is he	آیا او
Bo hit him hard.	بو به شدت به او برخورد کرد.
Of course, the subject of this book remains.	مطمئناً، موضوع این کتاب نیز باقی می ماند.
It was supposed to take a while, though.	هرچند قرار بود کمی طول بکشد.
I was alone with him, in his house.	من فقط با او بودم، در خانه اش.
But sometimes he did not stop to think for a reason.	اما گاهی اوقات او برای فکر کردن به علت متوقف نمی شد.
He seemed to be looking around.	به نظر می رسید که او به اطراف نگاه می کرد.
Or large stones to cover.	یا سنگ بزرگ برای پوشش.
I do not understand.	من نمی فهمم.
We have to look at things as the parties have said.	ما باید مسائل را همانطور که طرفین مطرح کرده اند، بررسی کنیم.
And it should be easy.	و این باید آسان باشد.
Or for anything else that came to my mind.	یا برای هر چیز دیگری که به ذهنم رسید.
You read everything	تو داری همه چی رو میخونی
Because here we can look around that everyone has what they want.	زیرا در اینجا ما می‌توانیم به اطراف نگاه کنیم که هر کسی آنچه را که می‌خواهد دارد.
It was really weird	این واقعا عجیب بود
Navigate through it.	از طریق آن حرکت کنید.
No need for further processing	بدون نیاز به پردازش بیشتر
He considered them a threat.	او آنها را یک تهدید می دانست.
He realized that the others were doing the same.	متوجه شد که بقیه هم همین کار را می کنند.
I call him but not loudly	بهش زنگ میزنم ولی نه بلند
That was my eye	یعنی چشم من بود
This should seem like a reasonable question.	این باید یک سوال معقول به نظر برسد.
Of course, there is much more.	البته خیلی بیشتر هم هست.
It was not like that anymore.	دیگر اینطور نبود.
Fun is fun.	سرگرمی سرگرم کننده است.
That's all the sky	اینهمه آسمان
The story was stuck together.	داستان به هم چسبیده بود.
However, this is certainly not their only use.	با این حال، مطمئناً این تنها استفاده آنها نیست.
The house is beautiful and comfortable.	خانه زیبا و راحت است.
I look like	من شبیه
He surprised her.	او را شگفت زده کرد.
If you call, you will not be considered.	اگر تماس بگیرید در نظر گرفته نمی شوید.
The door was closed.	در بسته بود.
All birds	همه پرنده ها
We were an off-road team.	ما تیم مسائل خارج از جاده بودیم.
You try to hide it, but you can not hide it from me.	شما سعی می کنید آن را پنهان کنید، اما نمی توانید آن را از من پنهان کنید.
They can pave the way for more serious research.	آنها می توانند راه را برای تحقیقات جدی تر نشان دهند.
However, the defense showed little progress.	با این حال، دفاع پیشرفت کمی نشان داد.
You will listen to me.	شما به من گوش خواهید داد.
He knew his father better than anyone.	پدرش را بهتر از هرکسی می شناخت.
But my own story makes me sad.	اما داستان خودم غمگینم می کند.
And we run with it.	و با آن می دویم.
And the reason you keep writing	و دلیل اینکه به نوشتن ادامه می دهید
Without it there can be no existence.	بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد.
It was not good enough to just accept what happened between us.	این به اندازه کافی خوب نبود که فقط آنچه را که بین ما اتفاق افتاده بود بپذیریم.
He had a brother.	او یک برادر داشت.
Not at this time of year anyway.	به هر حال در این زمان از سال نه.
Bill says he will continue to live.	بیل می گوید که به زندگی خود ادامه می دهد.
No lie can survive forever.	هیچ دروغی نمی تواند برای همیشه زنده بماند.
It is often referred to only as woman.	اغلب فقط به معنی زن اطلاق می شود.
The staff are very helpful and a really great store.	کارکنان بسیار مفید هستند و یک فروشگاه واقعا بزرگ است.
A place without a place.	مکانی بدون مکان است.
And later improved the trade balance.	و بعداً تراز تجاری را بهبود بخشید.
They love their children.	آنها فرزندان خود را دوست دارند.
They had great things about it.	آنها چیزهای بسیار خوبی در مورد آن داشتند.
This is rarely the case anymore.	دیگر به ندرت چنین است.
I knew we would not win that fight.	می دانستم که در آن مبارزه پیروز نمی شویم.
The fat and salt content of sugar is very high.	محتوای چربی و نمک مانند شکر بسیار بالاست.
But now everything had changed.	اما حالا همه چیز عوض شده بود.
He did not know if he felt it.	او نمی دانست که آیا او آن را احساس می کند.
in most cases.	در بیشتر موارد.
We have education and library cards.	آموزش و پرورش و کارت کتابخانه داریم.
Seven thousand words a month	هفت هزار کلمه در ماه
I know you never got it.	می دانم که هرگز آن را دریافت نکردی.
He knows what you need.	او می داند که شما به چه چیزی نیاز دارید.
However, there are few reports of this in children.	با این حال، گزارش های کمی در مورد این موضوع در کودکان وجود دارد.
Every man does this in such a situation.	هر مردی در چنین شرایطی این کار را می کند.
Each model has parameters that vary depending on the season and location.	هر مدل دارای پارامترهایی است که بسته به فصل و مکان متفاوت است.
It's three to four stars, maybe worth the time.	سه تا چهار ستاره است، شاید ارزش وقت گذاشتن را داشته باشد.
Of course, for practical purposes, never go down that far.	البته، برای اهداف عملی، هرگز آنقدر پایین نروید.
I have not heard anything about any help.	من چیزی در مورد هیچ کمکی نشنیده ام.
This is really hard.	این واقعا سخت است.
But others can.	اما دیگران می توانند.
I'm sure they will appreciate the effort.	من مطمئن هستم که آنها قدردان تلاش خواهند بود.
Operates on a specific frequency.	روی فرکانس خاصی کار می کند.
That man is strange.	آن مرد عجیب است.
Many of their concerns focus on two main issues.	بسیاری از نگرانی های آنها بر دو موضوع اصلی متمرکز است.
It is said that knowledge is power.	گفته شده است که دانش قدرت است.
There was only one way to start.	فقط یک راه برای شروع وجود داشت.
I like them very much.	من آنها را خیلی دوست دارم.
However, there are some problems.	با این حال، برخی از مشکلات وجود دارد.
This movement is part of its own political history.	این جنبش بخشی از تاریخ سیاسی خودش است.
Reduce by about a third.	حدود یک سوم کاهش دهید.
I do not know him well.	من او را خوب نمی شناسم.
That should have gone.	که باید می رفت.
I made a game	من یه بازی ساختم
But the second offer was never made.	اما پیشنهاد دوم هرگز ارائه نشد.
This is a bad and stupid tax.	این یک مالیات بد و احمقانه است.
He is a real cancer in this business.	او یک سرطان واقعی در این تجارت است.
Accompany him	همراهی با او
They are close family members.	آنها اعضای نزدیک خانواده هستند.
Your life is very difficult now, but you have to keep trying.	اکنون زندگی شما بسیار دشوار است، اما باید به تلاش خود ادامه دهید.
I was much discussed but my voice was not needed.	من خیلی مورد بحث قرار گرفتم اما صدای من مورد نیاز نبود.
You can now choose whether ".	اکنون می توانید انتخاب کنید که آیا ".
Not to take	برای نگرفتن
There is a lot of politics in politics.	سیاست زیاد در سیاست وجود دارد.
He had a fight	دعوا کرده بود
However, they never received as much water as they paid for.	با این حال، آنها هرگز به اندازه ای که پرداخت کردند، آب دریافت نکردند.
I love that he is honest.	من عاشق این هستم که او رک و صادق است.
It was pushed aside and my own animal got up.	کنار زده شد و خود حیوانی من بلند شد.
Some were bad.	بعضی ها بد بودند.
Travel if possible.	در صورت امکان سفر کنید.
I can not believe they are not more popular.	من نمی توانم باور کنم که آنها محبوب تر نباشند.
I do not rest in my training.	من در تمریناتم استراحت نمی کنم.
They do not want to hear it.	آنها نمی خواهند آن را بشنوند.
And so will you.	و شما نیز خواهید بود.
Do not work too hard	خیلی سخت کار نکن
The world is so much bigger than you can imagine.	دنیا خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوانید تصور کنید.
Not when it was he who brought us to this point.	نه زمانی که این او بود که ما را به این وضعیت رساند.
Just a little sweet	فقط کمی شیرین
He did not expect such an answer.	او انتظار چنین پاسخی را نداشت.
Hall looked at his watch again.	هال دوباره به ساعتش نگاه کرد.
Maybe this request is too much.	شاید این درخواست بیش از حد باشد.
I like them.	من آنها را دوست دارم.
He can not walk in them.	او نمی تواند در آنها راه برود.
But we can not have it.	اما ما نمی توانیم آن را داشته باشیم.
If you wish, you can visit him beforehand.	در صورت تمایل می توانید قبل از آن به ملاقات او بروید.
And this time, some of them can drive.	و این بار، برخی از آنها می توانند رانندگی کنند.
I'm not proud of that, but it 's true.	من به آن افتخار نمی کنم، اما این حقیقت است.
I just wanted to mention this.	من فقط قصد داشتم به این موضوع اشاره کنم.
I just looked at it.	من فقط به آن نگاه کردم.
A full life before them	یک زندگی کامل قبل از آنها
So he held his breath.	پس نفسش را حبس کرد.
They can be completely ignored.	می توان آنها را کاملا نادیده گرفت.
We did not perform any experiments.	ما هیچ آزمایشی انجام ندادیم.
Only visible to you.	فقط برای شما قابل مشاهده است.
It was not perfect	کامل نبود
It may be both.	ممکن است هر دو باشد.
Just go somewhere else	فقط برو یه جای دیگه
You can do this outside of your function.	شما می توانید این کار را خارج از عملکرد خود انجام دهید.
I know this is probably an impossible request.	می دانم که احتمالاً این یک درخواست غیرممکن است.
Working hours are calculated based on it.	ساعت کاری بر اساس آن محاسبه می شود.
The father knew this.	پدر این را می دانست.
Two teams are there.	دو تیم در آنجا حضور دارند.
I remember my dreams better when they are useful for my work.	زمانی رویاهایم را بهتر به یاد می آورم که برای کارم مفید باشند.
However, this happy medium may change over time.	اگرچه این رسانه شاد ممکن است در طول زمان تغییر کند.
Tell me what you want me to be.	به من بگو چه می خواهی باشم.
Ask the store if you have any questions.	اگر سوالی دارید از فروشگاه بپرسید.
You should do better than this, old man.	تو باید بهتر از این کار کنی پیرمرد.
The first group has been launched.	گروه اول راه اندازی شده است.
I have to bring him down myself.	من خودم باید او را پایین بیاورم.
It took him two years to return home.	دو سال طول کشید تا به خانه برگردد.
I want to emphasize this.	من می خواهم بر این تاکید کنم.
Without his parents	بدون پدر و مادرش
These are the names you want to stay away from.	اینها نام هایی هستند که می خواهید از آنها دور بمانید.
However, the debate continues.	با این حال بحث ادامه دارد.
Please come back.	لطفا برگرد.
He still has a lot to learn.	او هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
The family did not issue a public statement.	این خانواده بیانیه عمومی صادر نکردند.
They stood in front of him, their faces dark under the sun.	جلوی او ایستادند، چهره‌هایشان زیر آفتاب تیره بود.
They can not even feed themselves.	آنها حتی نمی توانند خودشان را تغذیه کنند.
This was a truly incredible moment to share.	این لحظه واقعاً باورنکردنی برای به اشتراک گذاشتن بود.
I could, but it was against the purpose of his life.	من می توانستم، اما این برخلاف هدف زندگی او بود.
not at all.	به هیچ وجه.
They are particularly worried about their economic future.	آنها به ویژه نگران آینده اقتصادی خود هستند.
Lots to experiment with	مقدار زیادی برای آزمایش
There were two types of training experiments of interest.	دو نوع آزمایش آموزشی مورد علاقه وجود داشت.
This is a general recommendation.	این توصیه کلی است.
Children are simply born from their parents.	فرزندان به سادگی از والدینی که دارند به دنیا می آیند.
And we were not dead.	و ما نمرده بودیم.
It is an experiment.	یک آزمایش است.
We got closer inside and outside the workplace.	داخل و خارج از محل کار به هم نزدیکتر شدیم.
Although this project does not seem to be very important, but now.	اگرچه به نظر نمی رسد که این پروژه اهمیت زیادی داشته باشد، اما اکنون.
There is not going to be a chance at work.	قرار نیست شانس در کار باشد.
Her eyes were large and dark and red with tears.	چشمانش درشت و تیره و از گریه سرخ شده بود.
Listen to their stories.	داستان های آنها را بشنوید.
But the boy has a record.	اما پسر رکورد دارد.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
Therefore, a chicken cannot lay both dark and white eggs.	بنابراین یک جوجه نمی تواند هم تخم تیره و هم تخم سفید بگذارد.
But it does not work for me.	اما برای من کار نمی کند.
If you can not solve your problem, let me know.	اگر نتوانستید مشکل خود را حل کنید به من پیام دهید.
However, there is a strong relationship with aging.	با این حال، رابطه قوی با افزایش سن وجود دارد.
I will understand if you tell him	اگه بهش بگی میفهمم
Look, you were so special, the little one who did it.	ببین، تو خیلی خاص بودی، کوچولویی که این کار را کرد.
Every day is an opportunity to practice.	هر روز فرصتی برای تمرین است.
Some had a little less, some a little more.	برخی کمی کمتر، برخی کمی بیشتر داشتند.
We do not know if that person tried to access the service.	ما نمی دانیم که آیا آن شخص سعی کرده به خدمات دسترسی پیدا کند یا خیر.
Food has been one of the essential uses.	غذا یکی از کاربردهای ضروری بوده است.
But there is a right way and a wrong way to live.	اما یک راه درست و یک راه اشتباه برای زندگی وجود دارد.
I never wish for success.	من هرگز آرزوی موفقیت نمی کنم.
Everyone was fine.	همه خوب بودند.
Growth happens because you look at what you know and go beyond that.	رشد به این دلیل اتفاق می افتد که شما به آنچه می دانید نگاه می کنید و فراتر می روید.
Earlier and it may be too cold for them.	زودتر از این و ممکن است برای آنها خیلی سرد باشد.
An overall loss	یک ضرر کلی
Someone threw a match.	یک نفر کبریت انداخت.
So people die, they are dead.	بنابراین مردم می میرند، مرده اند.
There is no concern for human safety.	هیچ نگرانی برای ایمنی انسان وجود ندارد.
It's up to you whether it's worth the time and the risk.	این به شما بستگی دارد که آیا ارزش زمان و ریسک را دارد یا خیر.
Of course, they can not shake the boat too much.	البته آنها نمی توانند قایق را زیاد تکان دهند.
There were no words for his body.	هیچ کلمه ای برای بدن او وجود نداشت.
Please hold it	لطفا نگهش دار
I want to put it aside.	من مایلم آن را نیز کنار بگذارم.
On the one hand, it keeps us informed.	از یک طرف، این ما را در جریان قرار می دهد.
He talked to this character as if he knew them.	با این شخصیت طوری صحبت کرد که انگار آنها را می شناخت.
First, there is the cost debate.	اول، بحث هزینه وجود دارد.
Choose according to your needs	بر اساس نیاز خود انتخاب کنید
They will continue this way for a while longer.	این راه را برای مدتی بیشتر ادامه می دهند.
We still get together once a year.	ما هنوز هم سالی یک بار دور هم جمع می شویم.
He could take control right there.	او می توانست همان جا کنترل را به دست بگیرد.
I thought they would go	فکر میکردم خودشون برن
Do something	یه کاری کن
Someone is calling us.	یک نفر ما را صدا می کند.
There is nothing to write at home.	چیزی برای نوشتن در خانه نیست.
From getting better	از بهتر شدن
So this is what can happen to a man.	بنابراین این چیزی است که می تواند با یک مرد باشد.
No one is in control.	هیچ کس در کنترل نیست.
He said he had his cell phone.	گفت موبایلش را داشت.
Thinking is not completely insane.	فکر کردن کاملاً دیوانه کننده نیست.
Large face, no window.	صورت بزرگ، بدون پنجره.
You can imagine how happy the boys were.	می توانید تصور کنید که چقدر پسرها را خوشحال کرد.
Sometimes they ring, sometimes not.	گاهی زنگ می‌زند، گاهی نه.
There is a future.	آینده وجود دارد.
To love the story	به عشق داستان
Unfortunately, this rarely happens.	متاسفانه به ندرت این اتفاق می افتد.
The deeper, the better.	هر چه عمیق تر، بهتر.
I'm coming to him	دارم میام پیشش
Many times my first answer was that we still do not know enough.	بارها اولین پاسخ من این بود که هنوز به اندازه کافی نمی دانیم.
He ordered me to go to the ground.	دستور داد روی زمین بروم.
They did it for me.	آنها این کار را برای من انجام دادند.
And it may snow again, it's so cold.	و ممکن است دوباره برف ببارد، آنقدر سرد است.
He could see how much it cost him to say that.	می‌توانست ببیند گفتن این موضوع برای او چقدر هزینه دارد.
Then things will not stay in your mind for a long time.	آن وقت چیزها برای مدت طولانی در ذهن شما باقی نمی مانند.
Or rather, they are.	یا بهتر است بگوییم، هستند.
It was very hot for a mother.	برای یک مادر او بسیار گرم بود.
Take care of yourself	بهت اهمیت بده
I know it will not last forever.	می دانم که تا ابد ادامه نخواهد داشت.
The experience is completely different and there is nothing wrong with that.	تجربه کاملاً متفاوت است و این اشکالی ندارد.
What you remember will change you.	آنچه به یاد می آورید شما را تغییر خواهد داد.
They are said to have never broken a contract.	گفته می شود که آنها هرگز قراردادی را شکسته اند.
However, we were not very good together.	با این حال، ما با هم خیلی خوب نبودیم.
This is a representative form of three independent experiments that show similar results.	این یک شکل نماینده از سه آزمایش مستقل است که نتایج مشابهی را نشان می دهد.
I will do the same.	من همین کار را خواهم کرد.
And even then it may not be enough.	و حتی در این صورت ممکن است کافی نباشد.
Most of them are in a small key and look sad.	اکثر آنها در یک کلید کوچک هستند و غمگین به نظر می رسند.
I just love everything about it.	من فقط همه چیز را در مورد آن دوست دارم.
But there, too, the debate failed.	اما در آنجا نیز بحث ها شکست خورد.
I will definitely check it out.	من حتما آن را بررسی می کنم.
This is great, how long did it take you to make it?	این عالی است، چقدر طول کشید تا این را بسازید؟
In fact, he does not even judge himself.	در واقع او حتی خودش را قضاوت نمی کند.
They want to be happy.	آنها می خواهند شاد باشند.
One of you will still be single.	یکی از شما هنوز مجرد خواهد بود.
This is a time of change.	این زمان تغییرات است.
If you try hard enough, it will not be easy to find things.	اگر به اندازه کافی تلاش کنید، پیدا نکردن چیزها آسان است.
I can tell you that this happens everywhere.	می توانم به شما بگویم که این همه جا اتفاق می افتد.
Maybe someone else will run it.	شاید شخص دیگری این موضوع را اجرا کند.
If you are out, email us.	اگر بیرون هستید، به ما ایمیل بزنید.
None of the men have any, otherwise they would have given it.	هیچکدام از مردان هیچ کدام را ندارند، وگرنه آن را می دادند.
He believed in him when he was not right.	او زمانی به او ایمان داشت که حق نداشت.
There are several differences.	تفاوت های متعددی وجود دارد.
The experiment was performed four times.	آزمایش چهار بار انجام شد.
The problem is that nothing is worth more than free.	مشکل این است که هر چیزی بیش از رایگان ارزش آن را ندارد.
I just had surgery	من تازه جراحی کردم
I want to be able to ask and be satisfied.	من می خواهم بتوانم رضایت بخواهم و رضایت بدهم.
There are several types of time controls.	انواع مختلفی از کنترل های زمان وجود دارد.
I am very good at my job.	من در کارم خیلی خوب هستم.
I'm so happy	خیلی خوشحالم
This was not a camp, it was a village.	اینجا اردوگاه نبود، روستا بود.
I got up and went out.	بلند شدم و رفتم بیرون.
Check out my other items	موارد دیگر من را بررسی کنید
It was quite solid.	کاملا محکم بود.
I will receive him here.	من او را اینجا دریافت خواهم کرد.
This is what needs to happen.	این چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
Especially one that lets fans know we're listening.	به خصوص یکی که به طرفداران اجازه می دهد بدانند که ما در حال گوش دادن هستیم.
I know very little language, it is difficult to read.	من زبان خیلی کمی می دانم، خواندن آن سخت است.
He has since left the show.	او از آن زمان نمایش را ترک کرده است.
At least not for immediate use.	حداقل برای استفاده فوری نیست.
This is a special point.	نکته خاص این است.
Ride with us and enjoy doing it.	با ما سوار شوید و از انجام آن لذت ببرید.
Otherwise, the room was empty.	در غیر این صورت، اتاق خالی بود.
He wanted to tell the man to go and have a drink.	می خواست به آن مرد بگوید برو چیزی بنوش.
In front of him stood a woman and a little boy.	در مقابل او یک زن و یک پسر کوچک ایستاده بودند.
This in itself felt very relaxing.	این به خودی خود احساس آرامش زیادی می داد.
I need a hug away	من به آغوشت نیاز دارم دورم
But many do not.	اما خیلی ها این کار را نمی کنند.
Which happens to be almost the same.	که اتفاقاً تقریباً یکسان است.
We are dependent on him as he is.	همانطور که او هست به او وابسته شده ایم.
I used the following code to enter the date.	من از کد زیر برای وارد کردن تاریخ استفاده کردم.
One of the subjects owned some of his property.	یکی از رعایا مقداری از اموالش را در دست داشت.
Mine was supposed to be personal as well as professional.	مال من قرار بود شخصی و همچنین حرفه ای باشد.
One minute, you were there.	یک دقیقه، شما آنجا بودید.
I gave more details	توضیحات بیشتری دادم
So the board is based on its own resources.	بنابراین هیئت مدیره بر اساس منابع خود است.
His mouth moves.	دهانش حرکت می کند.
The work has three stages.	کار سه مرحله دارد.
The journey to the end.	سفر به پایان.
It took more than two weeks of hellish life to disappear.	بیش از دو هفته از زندگی جهنمی طول کشید تا از بین برود.
I think there is real value to it.	من فکر می کنم که ارزش واقعی برای آن وجود دارد.
It is not felt or understood.	قابل احساس یا درک نیست.
He really put himself at the end.	او واقعاً خودش را در آخر قرار داد.
I never thought about it.	هرگز به آن فکر نکرده بودم.
The combined method was used.	روش ترکیبی استفاده شد.
Something caught their attention.	چیزی توجه آنها را جلب کرده بود.
I found a parking space in front and locked it.	یک جای پارک در جلو پیدا کردم و قفل کردم.
Then it's my turn.	سپس نوبت من است.
Now come away	حالا بیا دور
But somehow, a long time ago, he gave it up.	اما به نوعی، مدتها پیش، آن را رها کرد.
He was still trying.	او هنوز هم تلاش می کرد.
I could not go back to it.	من نمی توانستم به آن برگردم.
The good times seemed to be far away.	به نظر می رسید زمان خوب هنوز خیلی دور است.
In many ways this was a dream.	از بسیاری جهات این یک رویا بود.
He has lost weight and feels strong.	او وزن کم کرده است و احساس قدرت می کند.
That flower from the ground or better.	آن گل از زمین یا بهتر.
He has not yet rejected our call.	او تاکنون تماس ما را رد نکرده است.
Where to buy a research paper	مقاله تحقیقاتی را از کجا بخریم
And that was it.	و همین بود.
There is too much movement in and around us.	حرکت بیش از حد در درون و اطراف ما وجود دارد.
This house is everything we want or need.	این خانه هر چیزی است که ما می خواهیم یا نیاز داریم.
Seeing it probably attracted little attention.	دیدن آن احتمالا توجه کمی را به خود جلب کرد.
I do not know if we are still there or not.	نمی دانم هنوز در آن نقطه هستیم یا نه.
Representative results are shown on the left.	نتایج نماینده در سمت چپ نشان داده شده است.
We must first note that there is another plan.	ابتدا باید توجه داشته باشیم که یک طرح دیگر وجود دارد.
He had enjoyed it enough.	او به اندازه کافی از آن لذت برده بود.
I did not care if they liked me or not.	برایم مهم نبود که آنها مرا دوست دارند یا نه.
He did not do everything right.	او همه چیز را درست انجام نداد.
You can land there at seven o'clock.	می توانید ساعت هفت آنجا فرود بیایید.
We just need to make a few changes.	فقط باید چند تغییر ایجاد کنیم.
He shook his head and understood what he was not saying.	سرش را تکان داد و حرف‌هایی را که او به زبان نمی‌آورد فهمید.
We arrived at the hall.	به سالن رسیدیم.
That is, if we finish on time.	یعنی اگر به موقع تمام کنیم.
But he seemed to be as responsible.	اما او به همان اندازه که گویی مسئولیت داشت.
It was a search party, no doubt.	این یک حزب جستجو بود، بدون شک.
I'm not weak	من ضعیف نیستم
And eventually everything goes there.	و همه چیز در نهایت به آنجا پیش می رود.
People sometimes followed me home.	مردم گاهی دنبال من خانه می رفتند.
There was little time to lose.	زمان کمی برای از دست دادن وجود داشت.
Maybe one page a day.	شاید یک صفحه در روز.
They may be afraid that no one will take care of them.	ممکن است بترسند که کسی از آنها مراقبت نکند.
The object then fired directly into the sky.	سپس شیء مستقیماً به سمت آسمان شلیک کرد.
Worst reasons to fight	بدترین دلایل برای جنگیدن
I felt something that was almost the right size.	چیزی را احساس کردم که تقریباً اندازه مناسبی داشت.
This is the only body we receive.	این تنها بدنی است که دریافت می کنیم.
The army, however, escapes.	ارتش، اما فرار می کند.
So with each piece, you wear a little of the world !.	بنابراین با هر قطعه، کمی از جهان را می پوشید!.
There were five people and four dogs in the truck.	در کامیون پنج نفر و چهار سگ بودند.
Not without seeing my family again.	نه بدون اینکه دوباره خانواده ام را ببینم.
So just this one more time.	پس فقط این یک بار دیگر.
It was very clear	خیلی روشن بود
He can hardly control it.	او به سختی می تواند آن را مهار کند.
He made one turn, then another.	او یک چرخش کرد، سپس یک چرخش دیگر.
There will definitely be a social winter program.	مطمئناً یک برنامه زمستانی اجتماعی نیز برگزار می شود.
I'm getting angry too	منم عصبانی میشم
Two were led to the left and one to the right.	دو نفر به سمت چپ و یکی به سمت راست هدایت شدند.
My relationship with my mother ended that day.	آن روز رابطه من با مادرم تمام شد.
But the man could hit.	اما مرد می توانست ضربه بزند.
This is not a real wedding	این عروسی واقعی نیست
Anyway, I have little time	به هر حال وقتم کمه
Once you are familiar, you can return to this article.	وقتی آشنا شدید، می توانید به این مقاله بازگردید.
He said he did not remember.	گفت یادش نیست.
Everyone wanted to talk for the last time.	همه می خواستند برای آخرین بار صحبت کنند.
He says he could have played two more sets.	او می گوید که می توانست دو ست دیگر بازی کند.
Nothing is more fundamental and natural than sex.	هیچ چیز اساسی تر و طبیعی تر از رابطه جنسی نیست.
Earlier this week.	اوایل این هفته.
We get weak here.	اینجا ضعیف می‌شویم.
In some cases, network failure may even occur.	در برخی موارد حتی ممکن است خرابی شبکه رخ دهد.
Then they kept coming back and asking me to do more.	سپس آنها مدام برمی گشتند و از من می خواستند که کارهای بیشتری انجام دهم.
I hope you have wine	امیدوارم شراب داشته باشی
He does not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسد.
Everything seems to be working fine.	به نظر می رسد همه چیز خوب کار می کند.
There are many ways to move objects, so be careful.	راه های زیادی برای جابجایی اشیا وجود دارد، پس مراقب باشید.
He was there before	قبلا اونجا بود
There were many small changes.	تغییرات کوچک زیادی وجود داشت.
One, when you did something wrong.	یکی، زمانی که شما کار اشتباهی انجام داده اید.
Choose a final result	یک نتیجه نهایی را انتخاب کنید
I can do it better than him.	من می توانم این کار را بهتر از او انجام دهم.
They had, but sat down to dinner that moment.	آنها داشتند اما آن لحظه به شام ​​نشستند.
He took the opportunity.	او از فرصت استفاده کرد.
You really have to go to these places.	شما واقعا باید به این مکان ها بروید.
We can protect health and we can work at the same time.	ما می توانیم از سلامت محافظت کنیم و در عین حال می توانیم کار کنیم.
No effect was observed in the other groups.	هیچ اثری در سایر گروه ها مشاهده نشد.
And it was the man who stood before him.	و این مرد بود که در برابر او ایستاد.
He had to talk to her.	مجبور شد با او صحبت کند.
Again, this is still private.	باز هم، این هنوز خصوصی است.
And I did not see anything you would not expect to see in such a place.	و چیزی ندیدم که انتظار دیدنش را در چنین مکانی نداشته باشید.
Is he back.	آیا او برگشت.
Almost out of town	تقریباً خارج از شهر
They kicked him and brought him down.	او را راه انداختند و او را پایین آوردند.
Keep your eyes closed, say them out loud.	چشمان خود را بسته نگه دارید، آنها را با صدای بلند بگویید.
But even that has problems.	اما حتی این هم مشکلاتی دارد.
He could not turn himself.	او نمی توانست خود را برگرداند.
He looked at it from the top of his shoulder for the last time.	برای آخرین بار از بالای شانه اش به آن نگاه کرد.
He was supposed to fight her at every step.	قرار بود در هر مرحله با او مبارزه کند.
It was easy.	کار آسانی بود.
He must have known for a long time.	او باید مدت زیادی است که می دانسته است.
We just want to ask them about our TV shows.	ما فقط می خواهیم از آنها در مورد برنامه های تلویزیونی خود بپرسیم.
But in most cases this is not the case.	اما در بیشتر موارد اینطور نیست.
Such a fire inside	چنین آتشی در درون
But they had to face strong resistance from their friends.	اما آنها باید با مقاومت شدید دوستان خود روبرو می شدند.
Their independent publication is simple.	انتشار مستقل آنها، ساده است.
He was running away.	داشت فرار می کرد.
We are preparing for you.	ما برای شما آماده می شویم.
He does not contact our parents.	او با پدر و مادر ما تماس نمی گیرد.
In fact, it is common.	در واقع معمول است.
I followed, knowing that we could not take our security for granted.	من دنبال کردم، می دانستم که نمی توانیم امنیت خود را بدیهی بدانیم.
He destroyed the people.	او مردم را نابود کرد.
I do not even tell them about it.	من حتی در مورد آن به آنها نمی گویم.
It was a long time, he felt.	خیلی وقت بود، احساس کرد.
By everyone, including myself.	توسط همه، از جمله خودم.
They went to the window.	به سمت پنجره رفتند.
Speed ​​is probably not important to your goals.	برای اهداف شما سرعت احتمالاً اهمیت زیادی ندارد.
They hate us and do whatever we do.	آنها از ما متنفرند و هر کاری که می کنیم می روند.
I went through it.	از آن گذشتم.
They will tell you anything.	آنها هر چیزی را به شما خواهند گفت.
And because damn you	و چون لعنت به تو
Now you ask them who they want their command from.	حالا شما از آنها بپرسید که آنها فرمان خود را از کی می خواهند.
Some things we do not yet know.	بعضی چیزها را که هنوز نمی دانیم.
I gave birth to my children and now life can go on.	من فرزندانم را به دنیا آوردم و اکنون زندگی می تواند ادامه داشته باشد.
We assume that the cards have effects.	ما فرض می کنیم که کارت ها اثرات داشته باشند.
Less involved.	کمتر درگیر شد.
He looked at it.	نگاهی به آن انداخت.
We knew it would take some time.	ما می دانستیم که این کار کمی زمان می برد.
We clearly have a very badly broken political system.	ما به وضوح یک سیستم سیاسی بسیار بد شکسته داریم.
You separated and asked them to leave.	از هم جدا شدی و از آنها خواستی بیرون بروند.
You can name the new field whatever you want.	می توانید نام فیلد جدید را هر چه می خواهید بگذارید.
I ask him never to doubt himself.	از او می خواهم که هرگز به خودش شک نکند.
He did not look at me once tonight	امشب یک بار هم به من نگاه نکرد
He laughed and you could see his little teeth.	او می خندید و شما دندان های کوچکش را می دیدید.
But he was still like a child.	اما او هنوز شبیه یک کودک بود.
All music is important.	همه موسیقی مهم است.
It depends on the individual.	این موضوع به فرد بستگی دارد.
I'm not sure if any of this is true.	من مطمئن نیستم که هیچ کدام از اینها درست باشد.
For many players, this is actually true.	برای بسیاری از بازیکنان، این در واقع درست است.
Life did not begin only at this time, but continued to exist.	زندگی فقط در این زمان آغاز نشد، بلکه به وجود خود ادامه داد.
I did not really know him then.	آن موقع واقعاً او را نمی شناختم.
He was even kind to me.	او حتی با من مهربان بود.
Come with me.	با من بیا.
The reason for this is explained in a simple sense.	دلیل این امر با یک مفهوم ساده توضیح داده شده است.
He did not ask questions to guide the conversation.	او برای هدایت مکالمه سوالی نپرسید.
Respect for participants was a major concern throughout the study.	احترام به شرکت کنندگان دغدغه اصلی در طول مطالعه بود.
Then he pulled out his injury.	سپس مصدومیت او را بیرون آورد.
I wish him good health	برایش آرزوی سلامتی دارم
Humans do things.	انسان ها کارهایی انجام می دهند.
You are on the field and you are just lost.	شما در میدان هستید و فقط گم شده اید.
But these are the big questions.	اما سؤالات بزرگ اینها هستند.
They do not change a man's skin color.	رنگ پوست مرد را تغییر نمی دهند.
We want to take them back with us.	می خواهیم آنها را با خودمان برگردانیم.
Excellent articles tend to be carefully analyzed and are usually longer.	مقالات عالی تمایل به تجزیه و تحلیل دقیق دارند و معمولا طولانی تر هستند.
One for boys	یکی برای پسرا
However, they fight well.	با این حال، آنها خوب مبارزه می کنند.
I think religion is anything you make of it.	من فکر می کنم که دین هر چیزی است که شما از آن بسازید.
The analysis was performed based on three different sets of experiments.	تجزیه و تحلیل بر اساس سه مجموعه آزمایش مختلف انجام شد.
I want to marry my husband	من میخوام با شوهرم ازدواج کنم
You can share your information.	می توانید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید.
Read carefully. You have come here to get better.	با دقت بخوانید برای خوب شدن به اینجا آمده اید.
Women on stage	زنان سر صحنه
He goes to the kitchen and comes back later	میره تو آشپزخونه بعد برمیگرده
Otherwise you will have a lot of work.	در غیر این صورت کار زیادی خواهید داشت.
The authors report the main results of their work in this field.	نویسندگان نتایج اصلی کار خود را در این زمینه گزارش می کنند.
I went to school.	من رفتم مدرسه.
Let them stay at home.	بگذار در خانه بمانند.
Will test	آزمون اراده
This is just the beginning.	این تازه شروع کار است.
One must literally get the bigger picture.	شخص باید به معنای واقعی کلمه تصویر بزرگتر را دریافت کند.
The world was still at war.	جهان هنوز در جنگ بود.
Then everything became clear in my mind.	بعد همه چیز در ذهنم روشن شد.
The night was calm and clear.	شب آرام و روشن بود.
You could hear the voices of both of us.	می توانستی صدای هر دوی ما را بشنوی.
Only then can real progress be made in student performance.	تنها در این صورت است که می توان پیشرفت واقعی در عملکرد دانش آموزان داشت.
He did not know in advance how the board would receive it.	او از قبل نمی دانست که هیئت مدیره چگونه آن را دریافت می کند.
However, it made me think.	با این حال، مرا به فکر واداشت.
Now you have to go deeper.	اکنون باید عمیق تر بروید.
And you will be as safe as you want to be.	و شما همانطور که می خواهید در امنیت خواهید بود.
Everything was different here.	اینجا همه چیز فرق می کرد.
Someone else will do it for you.	شخص دیگری این کار را برای شما انجام می دهد.
This is the real view.	این دیدگاه واقعی است.
Register here instead	در عوض اینجا ثبت نام کنید
His face and hands, everything was exactly like me.	صورت و دستانش، همه چیز دقیقاً شبیه من بود.
Current and future results may be more or less shown.	نتایج فعلی و آینده ممکن است کمتر یا بیشتر از نتایج نشان داده شده باشد.
It is not obvious to society.	برای جامعه آشکار نیست.
He did not want to make noise.	او نمی خواست سر و صدا کند.
You signed the contract	شما قرارداد را امضا کردید
The house was sold and he stood in the second stage.	خانه فروخته شد و او در مرحله دوم ایستاد.
This man was with him when he died.	این مرد همراه او بود که مرد.
The trial court agreed with the state's reasoning and rejected the request.	دادگاه بدوی با استدلال ایالت موافقت کرد و این درخواست را رد کرد.
This is good enough for me.	این برای من به اندازه کافی خوب است.
All authors wrote the original text of the manuscript and prepared the figures.	همه نویسندگان متن اصلی نسخه خطی را نوشتند و ارقام را تهیه کردند.
At the hospital level	در سطح بیمارستان
The rest please contact us	بقیه لطفا با ما تماس بگیرید
There was no second grade that day.	آن روز کلاس دومی وجود نداشت.
But if you want to check it out.	اما اگر می خواهید آن را بررسی کنید.
He was the center of attention.	او کانون توجه بود.
You better sleep a little	بهتره کمی بخوابی
Then he takes himself.	بعد خودش را می گیرد.
They can take out the low number but keep the high number.	آنها می توانند عدد پایین را بیرون بیاورند اما عدد بالا را حفظ کنند.
She and her son were at home.	او و پسرش در خانه بودند.
It is not safe here	اینجا امن نیست
I'm going to.	قصد دارم به.
It was not even supposed to.	حتی این هم قرار نبود.
And of course, that made me act stupid.	و البته این باعث شد من احمقانه رفتار کنم.
And he did.	و این کار را کرد.
You can not carry a gun while walking.	هنگام راه رفتن نمی توانید اسلحه را حمل کنید.
I have heard that this is about old men.	شنیده ام که این موضوع در مورد پیرمردهاست.
The attempt failed.	تلاش شکست خورد.
The exact opposite happens.	دقیقا برعکس این اتفاق می افتد.
You have no control over your variables.	شما هیچ کنترلی روی متغیرهای خود ندارید.
It does not kill.	آن را نمی کشد.
He was lying face down on the table.	با صورت روی میز خوابیده بود.
I told him there would be no more news.	به او گفتم که دیگر خبری نخواهد بود.
do not forget that	فراموشش نکن
It is not as if he really gave anything.	اینطور نیست که او واقعاً چیزی داده باشد.
So they are really the same.	بنابراین آنها واقعاً یکسان هستند.
Many people want him dead.	بسیاری از مردم خواهان مرگ او هستند.
Payment time for quality	زمان پرداخت برای کیفیت
We review parts of my songs.	قسمت هایی از آهنگ هایم را مرور می کنیم.
The outside is still bright	بیرون هنوز روشن است
It looked expensive and old.	گران و قدیمی به نظر می رسید.
But you have to change a few things.	اما شما باید چند چیز را تغییر دهید.
Glad he found you	خوشحالم که پیدات کرد
This is the problem now	حالا مشکل اینه
He did not survive.	او زنده نماند.
Dollars and jobs are low.	دلار و شغل کم است.
I refused to go.	من حاضر به رفتن نشدم.
I walk very slowly.	من خیلی آهسته راه می روم.
Maybe it was finally worn out.	شاید بالاخره فرسوده شده بود.
But two others showed up last night.	اما دو نفر دیگر دیشب ظاهر شدند.
We lose our intellect and our way.	عقل و راهمان را گم می کنیم.
Obviously, you have a lot of experience in this area.	بدیهی است که شما تجربه زیادی در این زمینه داشته اید.
They see that they can not live without it.	می بینند که بدون آن نمی توانند زندگی کنند.
See, this is a great game, let's continue.	ببینید، این یک بازی بزرگ است، اجازه دهید آن را ادامه دهیم.
He was going to do that.	او قرار بود این کار را انجام دهد.
We will be far beyond the court decisions at that stage.	ما در آن مرحله بسیار فراتر از تصمیمات دادگاه خواهیم بود.
And so on.	و به همین ترتیب آموزش داده می شود.
They decided to establish their place there.	آنها تصمیم گرفتند که جایگاه خود را در آنجا ایجاد کنند.
But there is something beyond theory.	اما چیزی فراتر از تئوری وجود دارد.
I thought about the possible brain damage.	به آسیب احتمالی مغز فکر کردم.
He hit the ball very well.	خیلی خوب توپ را زد.
So they can not take their eyes off me.	بنابراین آنها نمی توانند چشم از من بردارند.
I'm really good	من خوبم واقعا
What happens depends on your religion.	چه اتفاقی می افتد، بستگی به مذهب شما دارد.
I think they have a good relationship with him.	من فکر می کنم آنها رابطه خوبی با او دارند.
How much you loved them	چقدر دوستشان داشتی
Clinical diagnosis of this rare tumor is difficult.	تشخیص بالینی این تومور نادر دشوار است.
The solution is simple enough.	راه حل به اندازه کافی ساده است.
Maybe they will give you more.	شاید آنها بیشتر به شما بدهند.
He did everything he could to fight it.	او هر کاری که می توانست برای مبارزه با آن انجام داد.
Stronger families mean smaller governments.	خانواده های قوی تر به معنای دولت کوچکتر است.
I have the opportunity to reach more people.	من فرصتی دارم که به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنم.
Someone must have told you how unusual it is.	حتماً یکی به شما گفته است که چقدر غیرعادی است.
No, do not cry	نه گریه نکن
This is not new.	این جدید نیست.
Do not get caught	گرفتارش نشو
Do not eat it.	آن را نخورید.
I stand.	من ایستادم.
Come with me	بیا با من بیا
Well, almost no one.	خوب، تقریبا هیچ کس.
I forced him to write it for me.	من او را مجبور کردم آن را برای من بنویسد.
The other points are regular points.	نقاط دیگر نقاط منظم هستند.
We will write about different things at different times.	ما در زمان های مختلف در مورد چیزهای مختلف خواهیم نوشت.
Once the connection is set up, it cannot be changed.	پس از راه اندازی اتصال، نمی توان آن را تغییر داد.
They started from that day.	از همان روز شروع کردند.
But there was simply no money for it.	اما به سادگی پولی برای آن وجود نداشت.
The only reason we do not do this is because it hurts the economy.	تنها دلیلی که این کار را نمی کنیم این است که به اقتصاد آسیب می رساند.
In the long run.	در درازا.
He gets here every moment.	او هر لحظه به اینجا می رسد.
You get what you get.	شما آنچه را که می توانید بدست آورید می گیرید.
In short, do not think.	خلاصه فکر نمی کنند.
For him it is the voice of the enemy.	برای او صدای دشمن است.
They just tell me what they want me to know.	آنها فقط آنچه را که می خواهند بدانم به من می گویند.
There is no difference.	تفاوتی مشاهده نمی شود.
I want to see the service.	من می خواهم خدمات را ببینم.
I sold my first picture book.	اولین کتاب مصورم را فروختم.
This problem is known for experimental data.	این مشکل برای داده های تجربی شناخته شده است.
You should not have come here.	تو نباید اینجا می آمدی.
Each part of the book is a story in itself.	هر بخش از کتاب برای خود یک داستان است.
I ask questions	من سوالات را می پرسم
Large warehouse.	انباری بزرگ.
But the team performed well on the field.	اما تیم در زمین خود عملکرد خوبی داشت.
Because most of those kids are no longer here.	چون بیشتر آن بچه ها دیگر اینجا نیستند.
We have to get bigger, much bigger.	ما باید بزرگتر شویم، بسیار بزرگتر.
This is a big leap in itself.	این خود یک جهش بزرگ است.
Friendly and fast service.	خدمات دوستانه و سریع است.
My brother will never be like before.	برادر من هرگز مثل سابق نخواهد بود.
A place to stay	جایی برای ماندن
This book made both of these very clear to me.	این کتاب هر دوی اینها را برای من بسیار روشن کرد.
There are those who follow and those who lead.	کسانی هستند که دنبال می کنند و کسانی که رهبری می کنند.
Sit with me and talk	با من بشین و حرف بزن
They are looking for cheap land for livelihood.	آنها به دنبال زمین ارزان برای امرار معاش هستند.
Therefore, we can talk about increasing the speed of interaction.	بنابراین، می توان در مورد افزایش سرعت تعامل صحبت کرد.
This does not cause the child to change his way.	این باعث نمی شود که کودک روش خود را تغییر دهد.
I had to go there.	مجبور شدم به آنجا بروم.
And until then, everyone wants to see it.	و تا آن زمان همه می خواهند آن را ببینند.
There was no effective government.	هیچ حکومت دولتی مؤثری وجود نداشت.
We have not heard from him anymore.	ما دیگر از او چیزی نشنیده ایم.
The ride was very cool	خود سواری خیلی باحال بود
That is, it has no power	یعنی قدرت نداره
But it was really good for me.	اما این واقعا برای من خوب بود.
More value on earth.	ارزش بیشتر در زمین است.
But unfortunately there is a truth in that.	اما متأسفانه حقیقتی در آن وجود دارد.
We do not meet our basic needs.	ما نیازهای اولیه خود را برآورده نمی کنیم.
The source says he signed a new contract this morning.	منبع می گوید او امروز صبح قرارداد جدید امضا کرد.
But this time it is very serious.	اما این بار خیلی جدی است.
Not even glass	حتی شیشه هم نیست
It works almost half the time.	تقریباً نیمی از زمان نتیجه می دهد.
It was like a place for me.	انگار اینجا جایی برای من بود.
He is a middle member of the group.	او عضو میانی گروه است.
The sun is rising.	خورشید در حال طلوع است.
There was a challenge there and he knew it.	چالشی در آنجا وجود داشت و او آن را می دانست.
But only later.	اما فقط بعد.
In terms of value.	از نظر ارزش.
However, there is no limit.	با این حال، بدون محدودیت نیست.
It was at this time that the shock came.	در همین زمان بود که شوک وارد شد.
I add that it is a heavy piece.	اضافه می کنم که قطعه سنگینی است.
He did not know what to say to her.	نمی دانست به او چه بگوید.
No one has vision.	هیچ کس بینایی ندارد.
He tried to open his eyes.	سعی کرد چشمانش را باز کند.
Then great again.	سپس دوباره عالی است.
All mistakes are our own mistakes.	همه خطاها، خطاهای خودمان است.
In time, he was able to eat without getting sick.	با گذشت زمان، او توانست بدون اینکه بیمار شود غذا بخورد.
They are an important part of what we do.	آنها بخش مهمی از کاری هستند که ما انجام می دهیم.
I think he will play again.	فکر می کنم او دوباره بازی خواهد کرد.
In my general position, I am supported by this exception.	من در موضع کلی خود توسط همین استثنا حمایت می شوم.
So, just one head up.	بنابراین، فقط یک سر بالا.
He was the man who made you care.	او مردی بود که باعث شد به تو اهمیت بدهی.
However, he found no sign of them.	با این حال هیچ نشانی از آنها پیدا نکرد.
They can be easily discovered for what they really are.	آنها را به راحتی می توان برای آنچه واقعا هستند کشف کرد.
But he did deal with the government.	اما او با دولت معامله کرد.
This is the fear of being caught by men.	این ترس از گرفتار شدن توسط مردان است.
I was downstairs.	من از طبقه متوسط ​​رو به پایین بودم.
You want to have the best things you can.	شما می خواهید چیزهایی را به خوبی که می توانید داشته باشید داشته باشید.
He did not want to remember.	نمی خواست به یاد بیاورد.
In the end, he looked at me.	در پایان، او به من نگاه کرد.
You can open it now.	اکنون می توانید آن را باز کنید.
The description provides a clear picture of the expected prior knowledge.	توضیحات تصویر واضحی از دانش قبلی مورد انتظار را ارائه می دهد.
And as everyone knows, the red button can only mean one thing.	و همانطور که همه می دانند، دکمه قرمز می تواند تنها یک معنی داشته باشد.
However, this did not work.	با این حال، این کار نکرد.
I lost myself many times and found myself.	بارها خودم را گم کردم و خودم را پیدا کردم.
This has been the case in the past.	در گذشته اینطور بوده است.
Not how, not the way.	نه چگونه، نه راهی.
This is so, even if these things have no independent value.	این چنین است، به علاوه، حتی اگر این چیزها فاقد ارزش مستقل باشند.
There are two possible cases.	دو مورد احتمالی وجود دارد.
He looked over his shoulder at the closed door.	از روی شانه اش به سمت در بسته نگاه کرد.
Contact us today to know more !.	برای دانستن بیشتر امروز با ما تماس بگیرید!.
The bad news is that they did not have the right item.	خبر بد این است که آنها مورد مناسب را نداشتند.
And they say science is power.	و می گویند علم قدرت است.
You can also use a little more salt.	همچنین می توان از کمی نمک بیشتر استفاده کرد.
Currently only two buildings are in use.	در حال حاضر تنها دو ساختمان در حال استفاده هستند.
He quickly picked them up and took them away.	سریع آنها را برداشت و آنها را هم برد.
The children will die	بچه ها خواهند مرد
It does not grow old well	خوب پیر نمیشه
We are both very excited about it.	هر دوی ما در مورد آن بسیار هیجان زده هستیم.
I try to think about what to say, how to say it.	من سعی می کنم به این فکر کنم که چه بگویم، چگونه این را بیان کنم.
His voice was a little bad	صدایش کمی بد بود
He probably can't know we can't see it.	احتمالاً نمی تواند بداند که ما نمی توانیم آن را ببینیم.
Her children have grown up.	بچه هایش بزرگ شده اند.
This is not just respect for people, but respect for property.	این فقط احترام به مردم نیست بلکه احترام به مال است.
I worked in a call center before I was injured.	من قبل از آسیب دیدگی در یک مرکز تماس کار می کردم.
We were brothers	ما برادر بودیم
It does not focus.	تمرکز ندارد.
A frame and a bone.	یک قاب و یک استخوان.
Is a complete song.	یک آهنگ کامل است.
We will be separated once again	یه بار دیگه از هم جدا میشیم
I was an old man.	من یک پیرمرد بودم.
Well we did it.	خوب ما آن را انجام داده ایم.
He was not well known in the city.	او در داخل شهر چندان شناخته شده نبود.
And we used the first twenty thousand to pay staff salaries.	و ما از بیست هزار اول برای پرداخت حقوق پرسنل استفاده می کردیم.
Unfortunately it still does not work.	متاسفانه هنوز کار نمی کند.
I paid a lot for it and gave it up.	من برای آن هزینه زیادی پرداخت کردم که آن را رها کردم.
Start with.	شروع کن با .
And this is where it happened again.	و اینجا بود که دوباره اتفاق افتاد.
In fact an interesting finding	در واقع یک یافته جالب
The feet of every animal	پای هر حیوانی
When they saw him.	وقتی او را دیدند.
They may need to be rotated or moved.	ممکن است نیاز به چرخاندن یا جابجایی داشته باشند.
He comes here to look after you every day.	او به اینجا آمده تا هر روز به شما نگاه کند.
I have been going there for many years.	من سال هاست که آنجا می روم.
He has no friends.	او هیچ دوستی ندارد.
This has been difficult to write.	این برای نوشتن مشکل بوده است.
I love the record	من عاشق رکورد هستم
This is how the discussion went.	به این ترتیب بحث پیش رفت.
And let's think about it, which will be very interesting.	و بیایید به آن فکر کنید، که بسیار جالب خواهد بود.
Away from anything	دور از هر چیزی
I wondered what he wanted me to look for.	تعجب کردم که او می خواست دنبال چه چیزی بگردم.
He did not know why he did this to himself.	نمی دانست چرا این کار را با خودش کرده است.
Breakfast was with our hotel and was good.	صبحانه همراه با هتل ما بود و خوب بود.
You have a few seconds to catch your breath.	چند ثانیه فرصت دارید تا نفس تازه کنید.
This is its function	کارکردش همینه
However he will kill her.	با این حال او را خواهد کشت.
Failure, that great teacher, is not an option.	شکست، آن معلم بزرگ، یک گزینه نیست.
And at that moment, the audience is given what they came for.	و در آن لحظه به مخاطب داده می شود که برای چه آمده است.
We had nothing to do with it.	ما کاری به آن نداشتیم.
But that was the best he could do.	اما این بهترین کاری بود که او می توانست انجام دهد.
Style.	سبک.
They never do, but you never know.	آنها هرگز انجام نمی دهند، اما شما هرگز نمی دانید.
We went outside to check.	ما برای بررسی به بیرون ادامه دادیم.
Drive there around three in the morning.	حدود سه صبح به آنجا برانید.
A very good green tea.	یک چای سبز بسیار خوب.
This is not the case with larger cars.	این در مورد خودروهای سایز بزرگتر صادق نیست.
Practice giving people what you want to get.	تمرین کنید آنچه را که می خواهید دریافت کنید به مردم بدهید.
Nothing seemed real about my life.	هیچ چیز در مورد زندگی من واقعی به نظر نمی رسید.
So he had to deliver quickly.	به طوری که او مجبور شد سریعاً به ارائه مطالب بپردازد.
He had a great vision for society.	او دید بزرگی برای جامعه داشت.
I'm not sure about that either.	در مورد آن نیز مطمئن نیستم.
However, the same is not wrong.	با این حال، همان نوع اشتباه نیست.
We consider both conditions very strong.	ما هر دو شرط را خیلی قوی می دانیم.
You fell and things like that	افتادی و اینجور چیزا
We are not back on stage yet.	ما هنوز به صحنه برنگشتیم.
Then, do the left and right.	سپس، سمت چپ و راست را انجام دهید.
So you go	پس تو برو
That's right, damn it, right there.	درست است، لعنتی، همان جا.
I did not see the driver at first.	من در ابتدا راننده را ندیدم.
Their eyes are dark brown.	چشمانشان قهوه ای تیره است.
He realized he could not describe where he was.	او متوجه شد که نمی تواند توصیف کند که کجاست.
Deeper in the beautiful game.	عمیق تر در بازی زیبا.
This is not a sufficient fact.	این یک واقعیت کافی نیست.
Excellent and very patient communication.	ارتباط عالی و بسیار صبور.
My shoes for work	کفش های من برای کار
I know everything about my people.	من همه چیز را در مورد مردم خودم می دانم.
But he was very different from my mother.	ولی اون خیلی با مامانم فرق داشت.
I closed my shop	فروشگاهم را گرفتم
He had no place for anyone else.	او جایی برای هیچ کس دیگری نداشت.
Make great music	موسیقی عالی بسازید
There was no fat on him.	هیچ چربی روی او نبود.
The race has been close ever since.	از آن زمان مسابقه نزدیکی بوده است.
I read it somewhere.	من آن را در جایی خواندم.
The preparation of these collections took days.	تهیه این مجموعه ها روزها طول کشید.
I'm sure many of these are very good.	من مطمئن هستم که بسیاری از این موارد بسیار خوب هستند.
More people were coming behind us.	پشت سر ما، افراد بیشتری می آمدند.
It was thin.	نازک نازک بود.
she sat.	او نشست.
They simply do not talk about it.	آنها به سادگی در مورد آن صحبت نمی کنند.
He really, really did not know what to say to her.	واقعاً، واقعاً نمی دانست به او چه بگوید.
Walk ten feet	ده پا راه برو
But he can't think about them, let alone talk about them.	اما او نمی تواند به آنها فکر کند، چه رسد به اینکه در مورد آنها صحبت کند.
When you die, you will really be my wife.	وقتی بمیری واقعاً همسر من خواهی شد.
It was worth two hundred dollars	دویست دلار ارزش داشت
He was hurt, he needed help.	او صدمه دیده بود، به کمک نیاز داشت.
Of many things	از خیلی چیزها
Her mother had continued to live with her new husband.	مادرش با شوهر جدیدش به زندگی خود ادامه داده بود.
He has probably built his business on trust.	احتمالاً تجارت خود را بر اساس اعتماد ساخته است.
He had nothing more to say today.	امروز دیگر حرفی برای گفتن نداشت.
They said no, that was not what they saw.	گفتند نه، این چیزی نبود که دیدند.
I really do not know anything about it.	من واقعا چیزی در مورد آن نمی دانم.
Call him	بهش زنگ بزن
I knew it would be empty	میدونستم خالی میشه
Stare at it.	چشم خود را به آن خیره کنید.
He commanded me.	او بر من فرمان داشت.
He was wrong, not me.	او در اشتباه بود، نه من.
Usually the problem of rain is very low.	معمولاً مشکل باران بسیار کم است.
It was not too bad	خیلی هم بد نبود
He fell into his sleeping bag.	داخل کیسه خوابش شد.
It's just going to be fun.	فقط قرار است سرگرم کننده باشد.
Please take the food, it's war.	لطفا غذا را بردارید، جنگ است.
The result is immediate.	نتیجه آنی است.
His eyes were cold and straight.	چشمانش سرد و حالتش صاف بود.
They talked about that situation.	آنها در مورد آن وضعیت صحبت کردند.
You can go as far as your mind allows.	می توانید تا جایی که ذهنتان به شما اجازه می دهد پیش بروید.
We discussed this and he asked me to do it.	ما در این مورد بحث کردیم و او از من خواست که این کار را انجام دهم.
It will grow quickly after creation.	پس از ایجاد به سرعت رشد خواهد کرد.
Except that their water was spoiled.	جز اینکه آبشان خراب شد.
be careful	مواظب باش
However, when you lie, you have to have a very good memory.	با این حال، وقتی دروغ می گویید، باید حافظه بسیار خوبی داشته باشید.
I wondered if he was going to show up.	تعجب کردم که آیا او قرار است ظاهر شود.
Most people did not even know why they were there.	اکثر مردم حتی نمی دانستند چرا آنجا بودند.
Of course this is the law.	البته این قانون است.
Here on the map	اینجا روی نقشه
But we are just good friends.	اما ما فقط دوستان خوبی هستیم.
First the background	ابتدا پس زمینه
He raised his nose.	بینی اش را بالا آورد.
I do not feel it's mine	احساس نمی کنم مال من است
Let him walk	بگذار راه برود
Below are the results of my findings.	در زیر نتایج یافته های من آمده است.
Also that he was kind.	همچنین اینکه او مهربان بود.
Or so it seems.	یا اینطور به نظر می رسد.
We cleaned some	مقداری را تمیز کردیم
He closed his eyes, opened them.	چشمانش را بست، باز کرد.
And something else he could not name.	و چیز دیگری که نتوانست نامش را ببرد.
Let everyone bring it	همه بیاورندش
I know the ups and downs are not going to sit flat.	من می دانم که بالا و پایین قرار نیست صاف بنشیند.
The point is, nothing is certain right now.	نکته این است که در حال حاضر هیچ چیز قطعی نیست.
I can not feel my fingers, then my arms and legs.	نمی توانم انگشتانم را حس کنم، بعد بازوها و پاهایم را.
We will make your dream wedding come true.	ما عروسی رویایی شما را محقق خواهیم کرد.
Whether they like it or not, they only have each other.	آنها خواه ناخواه فقط یکدیگر را دارند.
Everyone is gone except me.	همه رفته اند به جز من.
If so, it would not be on the table.	اگر چنین بود، این روی میز نبود.
It passed very quickly	خیلی سریع گذشت
Everyone is given a place.	به هر کس جای خود داده می شود.
No one is ever asked to leave their computer.	هرگز از کسی خواسته نمی شود که کامپیوتر خود را ترک کند.
He needs more in his life.	او در زندگی خود به بیش از این نیاز دارد.
They were focused.	آنها روی و متمرکز بودند.
It works differently in the mouth.	در دهان متفاوت عمل می کند.
He wants an emotional connection.	او یک ارتباط عاطفی می خواهد.
Decide where your camera and subject are for each photo.	تصمیم بگیرید که دوربین و سوژه شما برای هر عکس کجا باشد.
That place can have news for you.	آن مکان می تواند خبری برای شما داشته باشد.
I feel they are the perfect example of the mind on matter.	من احساس می کنم آنها نمونه کامل ذهن بر ماده هستند.
That feature must be turned off.	باید آن ویژگی را خاموش کرد.
What kind of person.	چه جور آدمی.
The answer was communicated only to the plaintiff.	پاسخ فقط به شاکی ابلاغ شد.
It hit the wall behind him.	به دیوار پشت سرش خورد.
Tried to open it.	سعی کرد آن را باز کند.
You do not have to change anything.	شما مجبور نیستید چیزی را تغییر دهید.
For now, it seems to just stay there.	در حال حاضر، به نظر می رسد فقط آنجا بماند.
I did not know then.	آن موقع نمی دانستم.
We hope you enjoy !.	امیدواریم لذت ببرید!.
He has been a leader for a long time.	او برای مدت طولانی یک رهبر بوده است.
Nothing was ever broken.	چیز هرگز خراب نشده بود.
They look at the scene above us.	آنها به صحنه بالای سر ما نگاه می کنند.
So they broke the record.	بنابراین آنها رکورد را از بازار خارج کردند.
But there is none	اما هیچکدام وجود ندارد
But now consider another fact.	اما اکنون یک واقعیت دیگر را در نظر بگیرید.
At least we know that sounds interesting.	حداقل می دانیم که جالب به نظر می رسد.
Call for a private show	برای نمایش خصوصی تماس بگیرید
He began to retreat from it.	او شروع به عقب نشینی از آن کرد.
He did not look at her.	او به او نگاه نکرد.
I did not return to my parents.	پیش پدر و مادرم برنگشتم.
I know your story.	من داستان شما را می دانم.
But it takes time.	اما این زمان می برد.
I did not intend to interrupt you	من قصد نداشتم حرف شما را قطع کنم
Society at the time	جامعه در آن زمان
The man was very heavy.	مرد خیلی سنگین بود.
No contract requires it.	هیچ قراردادی به آن نیاز ندارد.
This is a private matter, not a public one.	این یک موضوع خصوصی است نه دولتی.
I was surprised he did not ask about it.	من تعجب کردم که او در مورد آن نپرسیده بود.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
He has to sleep in bed.	او باید در رختخواب بخوابد.
Then move out.	سپس به بیرون حرکت کنید.
He will show you the right rose.	او گل رز مناسب را به شما نشان می دهد.
I can find it again	میتونم دوباره پیداش کنم
I think they found me.	فکر می کنم آنها مرا پیدا کرده اند.
The man has a wonderful ear.	مرد گوش فوق العاده ای دارد.
I still miss those days.	من همچنان دلتنگ آن روزها هستم.
They just sat there, hugging each other and crying together.	آنها فقط آنجا نشسته بودند، یکدیگر را در آغوش گرفته بودند و با هم گریه می کردند.
No one else had ever tried him.	هیچ کس دیگری هرگز او را امتحان نکرده بود.
So you do not want to spin.	بنابراین شما نمی خواهید بچرخید.
Nothing will be right tonight.	امشب هیچ چیز درست نمی شود.
He did not know what to make of it.	او نمی‌دانست که از آن چه بسازد.
Somewhere up there was a real sky.	یه جایی اون بالا یه آسمان واقعی بود.
I'm seriously excited about this game.	من به طور جدی در مورد این بازی هیجان زده هستم.
And in fact, it's really good.	و در واقع، واقعاً خوب است.
These changes cannot be explained by known risk factors.	این تغییرات را نمی توان با عوامل خطر شناخته شده توضیح داد.
And he sees.	و او می بیند.
This is what he did to her and made her think.	این کاری بود که او با او انجام داد و به او فکر کرد.
Add eggs and water.	تخم مرغ و آب را اضافه کنید.
So we have to modify one of these parameters.	بنابراین باید یکی از این پارامترها را اصلاح کنیم.
Husband.	شوهر.
In its first week	در هفته اول آن
I called him at home.	در خانه به او زنگ زدم.
You can not follow them.	شما نمی توانید آنها را دنبال کنید.
It is going to happen at some point.	قرار است در مقطعی اتفاق بیفتد.
They just started going out.	تازه شروع به بیرون رفتن کردند.
I heard about it.	من در مورد آن شنیدم.
The results were excellent.	نتایج عالی بود.
Just some fun.	فقط مقداری تفریح.
Contact us today!	همین امروز با ما تماس بگیرید!.
We have absolutely no idea where he was that day.	ما مطلقاً نمی دانیم که او آن روز کجا بود.
It was still very difficult for me to meet him.	ملاقات با او هنوز برای من بسیار سخت بود.
I called my husband and he did not answer.	به شوهرم زنگ زدم و جوابی نداد.
Now go	حالا برو
At least a damn hundred dollars	حداقل صد دلار لعنتی
The man who came to him in another place.	مردی که در آن مکان دیگر نزد او آمد.
He makes people feel good about who they are.	او باعث می شود مردم احساس خوبی نسبت به آنچه هستند داشته باشند.
How often can you take a day off?	هر چند وقت یکبار می توانید یک روز مرخصی بگیرید.
The internal examination was normal.	معاینه داخلی طبیعی بود.
Maybe simple access control.	شاید کنترل دسترسی ساده.
that's exactly right	دقیقا همینطوره
But this was a completely different book, so who knows.	اما این یک کتاب کاملا متفاوت بود، پس چه کسی می داند.
The equipment required is simple.	تجهیزات مورد نیاز ساده است.
He really did not see anything.	او واقعاً چیزی را نمی دید.
It's harder, but it's still vital.	سخت‌تر است اما همچنان حیاتی است.
All patients signed informed consent forms.	همه بیماران فرم های رضایت آگاهانه را امضا کردند.
We are not happy to see them.	ما از دیدن آنها خوشحال نیستیم.
He was small and sweet and he could not touch her.	او کوچک و شیرین بود و او نمی توانست لمسش کند.
Do not think about it	هیچی بهش فکر نکن
Some thought he was crazy.	برخی فکر می کردند او دیوانه شده است.
To do this, find a comfortable place to sit for a few minutes.	برای این کار، یک مکان راحت برای نشستن چند دقیقه ای پیدا کنید.
There are many stars that have completely disappeared.	ستارگان زیادی وجود دارد که کاملاً ناپدید شده اند.
I wanted to tell you something	میخواستم یه چیزی بهت بگم
The facts about the present make it an exception.	حقایق در مورد فعلی آن را در یک استثنا قرار می دهد.
Data, data, data.	داده، داده، داده است.
It will be hard.	سخت خواهد بود.
I never went home without playing three or four games with myself.	هرگز بدون اینکه سه یا چهار بازی با خودم بازی کنم به خانه نرفتم.
Since you are big, you can.	از آنجایی که شما بزرگ هستید، می توانید.
God could not have paid a greater price for you.	خدا نمی توانست بهای بزرگتری برای شما بپردازد.
Let everyone eat some of my sweat today.	بگذار امروز همه کمی از عرق من بخورند.
These are serious times when energy goes back around.	این زمان‌های جدی‌ای هستند که انرژی دوباره به اطراف بازمی‌گردد.
It was only after a few effects.	فقط بعد از چند اثر بود.
Thank you very much for this	از این بابت بسیار متشکرم
He did it to look good and lied about it.	او این کار را کرد تا خوب به نظر برسد و در مورد آن دروغ گفت.
A new side character has been added.	یک شخصیت جانبی جدید اضافه شده است.
I'm afraid of that place	من از اون مکان میترسم
In war, both sides feel that killing the other side is right.	در جنگ، هر دو طرف احساس می کنند که کشتن طرف مقابل درست است.
It's too soon.	خیلی زود است.
The data presented here supports the latter.	داده های ارائه شده در اینجا از مورد دوم پشتیبانی می کند.
It was not a question of money.	بحث پول نبود.
She is very well	حالش خیلی خوبه
I never wanted to look like that.	هیچ وقت نمی خواستم اینطور به نظر برسم.
And its speed	و سرعتش
I know not.	می دانم که نیست.
They have everything, in fact, except money.	آنها همه چیز دارند، در واقع، به جز پول.
His wife was sleeping next to him.	در کنارش همسرش خوابیده بود.
This is almost as much as anyone can get out of it.	این تقریباً به اندازه ای است که هر کسی می تواند از او بیرون بیاید.
Promise me you will not grow up soon.	به من قول بده که زود بزرگ نخواهی شد.
Something that just gives them a sense of place.	چیزی که فقط به آنها حس مکان را بدهد.
One after another.	یکی پس از دیگری.
Close the gold jump ring carefully.	حلقه پرش طلا را با دقت ببندید.
But what he knew now was enough.	اما آنچه اکنون می دانست کافی بود.
He never understood it.	هرگز آن را درک نکرد.
I completely understood	من کاملا فهمیدم
This is an option.	این یک گزینه است.
These efforts met with limited resistance and success.	این تلاش ها با مقاومت و موفقیت محدودی مواجه شد.
This file contains only information, not data.	این فایل فقط حاوی اطلاعات است نه داده ها.
Now the situation was different.	حالا اوضاع فرق می‌کرد.
No one else is there.	هیچ کس دیگری آنجا نیست.
The opposite result is dating.	نتیجه معکوس دوست یابی دارد.
I like this plane.	من این هواپیما را دوست دارم.
He agreed to talk to me.	او قبول کرد که با من صحبت کند.
I followed him too	من هم دنبالش رفتم
I could not see where the crowd started or where it ended.	نمی توانستم ببینم جمعیت از کجا شروع می شود یا به کجا ختم می شود.
He did not change his hair or anything, but it was different.	او نه موهایش را عوض کرده بود و نه چیز دیگری، اما چیزی متفاوت بود.
Their task was to prepare for the war in full detail.	وظیفه آنها این بود که با تمام جزئیات برای جنگ آماده شوند.
They were obviously on a school trip.	آنها مشخصا در سفر مدرسه بودند.
They have to exist.	آنها مجبور به وجود هستند.
We believe that someone misunderstood it.	ما معتقدیم که شخصی آن را به اشتباه برداشت کرده است.
I thought he was going to come back.	من فکر می کردم او قرار است برگردد.
And remember, there are many people who believe in you.	و به یاد داشته باشید، افراد زیادی هستند که به شما ایمان دارند.
The fact is that our knowledge is not perfect.	واقعیت این است که دانش ما کامل نیست.
This should end here.	این باید به اینجا ختم شود.
I want you to be happy and it seems to be happy here.	من می خواهم شما خوشحال باشید و به نظر می رسد اینجا خوشحال باشید.
In the list below you can see the services provided by us.	در لیست زیر می توانید خدمات ارائه شده توسط ما را مشاهده کنید.
Blue is not a combination of the two.	آبی، ترکیبی بین این دو نیست.
You just have to be prepared for everything.	شما فقط باید برای همه چیز آماده باشید.
But they could not stop themselves.	اما آنها نتوانستند جلوی خودشان را بگیرند.
We know that very small causes can turn into very big effects.	ما می دانیم که علل بسیار کوچک می توانند به اثرات بسیار بزرگ تبدیل شوند.
I took very few items with me to their house.	وسایل خیلی کمی با خودم به خانه شان بردم.
By car, it took several hours.	با ماشین، چند ساعت طول کشید.
It will be good for you.	برای شما خوب خواهد بود.
There must be a way to control him.	باید راهی برای کنترل او وجود داشته باشد.
You gave it a taste of freedom.	طعم آزادی را به آن دادی.
You do not have to go to hell.	لازم نیست جهنمی را بالا بیاورید.
This had been tried before.	این قبلا امتحان شده بود.
Enjoy it while you are young.	تا زمانی که جوان هستید از آن لذت ببرید.
I look forward to getting stuck in it.	من مشتاقانه منتظر هستم که در آن گیر کنم.
tell me.	به من بگو.
You get a lot of information in this type of space.	شما اطلاعات بسیار زیادی را در این نوع فضا به دست می آورید.
Please check our page and give us feedback.	لطفا صفحه ما را بررسی کنید و به ما بازخورد بدهید.
He is now preparing for the worst.	او اکنون خود را برای بدترین شرایط آماده کرده است.
He did not intend to harm me.	او قصد صدمه زدن به من را نداشت.
We do our share of them.	ما سهم خود را از آن ها انجام می دهیم.
I wrote this code.	من این کد را نوشته ام.
Oh, not really.	اوه، نه واقعا.
I am selling my apartment	من آپارتمانم را می فروشم
Interesting very interesting	جالبه خیلی جالبه
A man does not forget a woman like you.	مرد زنی مثل شما را فراموش نمی کند.
But you do not know it.	اما شما آن را نمی دانید.
I have two of these.	من دو تا از این ها را دارم.
I looked here the day before.	من روز قبل اینجا را نگاه کردم.
I made the words.	من کلمات را ساختم.
Then he looked at his usual table.	سپس نگاهی به میز همیشگی خود انداخت.
I called my mother and we talked.	به مادرم زنگ زدم و با هم صحبت کردیم.
The girls know this and are afraid that it will be used against them.	دختران این را می دانند و می ترسند که علیه آنها استفاده شود.
First, the control group was not used in many studies.	اول اینکه در بسیاری از مطالعات از گروه کنترل استفاده نشد.
They had to do it.	مجبور بودند این کار را انجام دهند.
In fact, it is a difficult time.	در واقع زمان سختی است.
It was full of money	پر از پول بود
God also uses programs.	خداوند از برنامه ها نیز استفاده می کند.
They are not expected to fast until they are ten years old.	انتظار نمی رود که تا ده سالگی روزه بگیرند.
At least a little, but often very much.	حداقل کمی، اما اغلب بسیار زیاد.
They have a daughter.	آنها یک دختر دارند.
Nothing but this	هیچی جز این
There will be an "Events" page.	یک صفحه "رویدادها" وجود خواهد داشت.
I was very worried and needed help.	خیلی نگران شدم و به کمک نیاز داشتم.
This can be a long process.	این می تواند یک فرآیند طولانی باشد.
When one went to school, the other had to miss a day.	وقتی یکی به مدرسه می رفت، دیگری باید یک روز را از دست می داد.
You forget that you have to use tools to care.	فراموش می کنید که باید از ابزارها برای اهمیت دادن استفاده کرد.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
All participants signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند.
She lost her baby in the fourth month.	او بچه را در ماه چهارم از دست داد.
Forget everything.	همه چیز را فراموش کنید.
They wanted to play.	آنها می خواستند بازی کنند.
He is in you	او در توست
Maybe you did.	شاید شما انجام دادید.
You can not help everyone.	شما نمی توانید به همه کمک کنید.
Their vision "does not come out of their heads."	بینایی آنها "از سرشان بیرون نمی آید".
But we found each other.	اما ما همدیگر را پیدا کردیم.
Three experimental groups are planned.	سه گروه آزمایش برنامه ریزی شده است.
This is what he needs most.	این چیزی است که بیشتر به آن نیاز دارد.
I could see he was scared	میتونستم ببینم که داره ترسیده
Now he did not want to open it.	حالا نمی خواست آن را باز کند.
Only three months	فقط سه ماهشه
Also, the number of women is more than the general population.	همچنین، تعداد زنان بیشتر از جمعیت عمومی است.
He often hid his illness.	او اغلب بیماری خود را پنهان می کرد.
They just played better that day.	آنها فقط در آن روز بهتر بازی کردند.
Good move, that	حرکت خوبیه، اون
Do not push too hard	زیاد فشار ندهید
I'm interested in the online version.	من علاقه مند به نسخه آنلاین هستم.
A good opportunity to break the ice can be a personal story.	یک امکان خوب برای شکستن یخ می تواند یک داستان شخصی باشد.
He let me gently put them aside.	اجازه داد به آرامی آنها را کنارش بگذارم.
During this work.	در طول این کار.
It is a place to write and receive letters.	مکانی برای نوشتن و دریافت نامه است.
Two main types are provided by default.	دو نوع اصلی به طور پیش فرض ارائه شده است.
Then save and print the report.	سپس گزارش را ذخیره و چاپ کنید.
Others increase the rate slightly.	برخی دیگر کمی نرخ را افزایش می دهند.
Today is like rain.	امروز شبیه باران است.
This makes me establish if you like.	این باعث می شود اگر شما دوست دارید، من را پایه گذاری کنم.
He becomes silent.	او ساکت می شود.
After the third day of rain, it is amazing to be dry.	پس از روز سوم باران، خشک بودن بسیار شگفت انگیز است.
He did not want to know now.	دوست نداشت الان بداند.
This will be safe money for both of us.	این برای هر دوی ما پول مطمئنی خواهد بود.
That is, the country was behind this man.	یعنی کشور پشت این مرد بود.
I wanted something new, something with a spirit in it.	من چیزی تازه می خواستم، چیزی با روح در آن.
It is as if they understood.	انگار فهمیدند.
There is a lot of time	زمان زیادی هست
This is a background with strong female participation.	این یک پیشینه با شرکت زنان قوی است.
People like to watch me.	مردم دوست دارند من را تماشا کنند.
I did not care	برام مهم نبود
It was like before.	مثل قبلی بود.
Just like fear	درست مثل ترس
It's normal not to feel natural.	طبیعی است که احساس طبیعی نداشته باشد.
In any case, each for himself.	در هر صورت، هر کدام برای خودش.
I love many things.	من عاشق خیلی چیزها هستم.
Be sure to clean them.	حتما آنها را تمیز کنید.
You just have to look up	فقط باید به بالا نگاه کنی
Notice the difference in size and color between male and female.	به تفاوت اندازه و رنگ بین نر و ماده توجه کنید.
As his lips get closer, they open slightly.	با نزدیکتر شدن لب هایش کمی باز می شوند.
Read on to find out.	بخوانید تا متوجه شوید.
The only question is when and how.	تنها سوال این است که چه زمانی و چگونه.
I meet him at his house.	من او را در خانه اش ملاقات می کنم.
I came in and shot and lost.	وارد شدم و شوتم را زدم و از دست دادم.
They recognize well what we value most.	آنها به خوبی چیزهایی را که برای ما ارزش بیشتری قائل هستیم شناسایی می کنند.
Freedom of choice.	آزادی انتخاب.
All the political parties there have addressed this issue.	همه احزاب سیاسی در آنجا به این موضوع رسیدگی کرده اند.
Man, can you imagine if there was an enemy base there.	مرد، می توانید تصور کنید که اگر یک پایگاه دشمن در آنجا وجود داشته باشد.
Almost like going home.	تقریباً مانند بازگشت به خانه.
It is much better to deal with this problem myself.	خیلی بهتره خودم با این مشکل کنار بیام.
Everything is a circle.	همه چیز یک دایره است.
Six months was a long break.	شش ماه یک وقفه طولانی بود.
We had a good time and it was a beautiful day.	به ما خوش گذشت و روز زیبایی بود.
There was a man here.	اینجا یک مرد بود.
Only now could he kill her.	فقط همین الان می توانست او را بکشد.
He did not seem to think he was good.	به نظر نمی رسید که فکر می کرد خوب است.
This message has been clearly placed above his head for some reason.	این پیام به دلیلی به وضوح بالای سر او گذاشته شده است.
But this is just me talking.	اما این فقط من صحبت می کنم.
At least until it got close enough to make eye contact.	حداقل تا زمانی که به حدی نزدیک شد که تماس چشمی برقرار کند.
Nothing seemed to happen.	هیچ اتفاقی به نظر نمی رسید.
But if in doubt, go ahead and suggest your seat.	اما اگر شک دارید، به هر حال پیش بروید و صندلی خود را پیشنهاد دهید.
And he is not.	و او نیست.
But it was easy.	اما آسان بود.
But there was a problem.	اما یک مشکل وجود داشت.
But apparently this is a difficult task.	اما ظاهراً این کار سختی است.
He repeated the command until he took it.	او فرمان گرفتن را تا زمانی که آن را گرفت تکرار کرد.
The fact is that he is gone.	واقعیت این است که او رفته است.
This was actually happening.	این در واقع داشت اتفاق می افتاد.
Nowhere is it like home.	هیچ جا مثل خونه نمیشه.
This is no small task and we often fail.	این کار کوچکی نیست و ما اغلب شکست می خوریم.
That's why we are	دلیل بودن ما همینه
Helps you get dressed on your first date.	به شما کمک می کند در اولین قرار ملاقات لباس بپوشید.
See you are rich	ببین تو پولدار هستی
I respect him and I do not expect more.	من به او احترام می گذارم و انتظار بیشتری ندارم.
Even every detail becomes very difficult for them.	حتی هر یک از جزئیات برای آنها بسیار سخت می شود.
These will be different by order selection.	اینها با انتخاب سفارش متفاوت خواهند بود.
We may be dead before they know it.	ما ممکن است قبل از اینکه متوجه رفتنت شوند، مرده باشیم.
He does not need to answer.	او نیازی به پاسخگویی ندارد.
The day of defeat will end soon.	روز شکست به زودی تمام خواهد شد.
Press playback and it starts.	پخش را فشار دهید و شروع می شود.
go out	برو بیرون
No one seems to say anything bad about him.	به نظر می رسد هیچ کس حرف بدی در مورد او ندارد.
I can walk.	می توانم راه بروم.
But whether the impact was large or small, it was clearly positive.	اما چه تأثیر بزرگ باشد یا کوچک، به وضوح مثبت بود.
I never want to look at it.	من هرگز نمی خواهم به آن نگاه کنم.
And that means knowing at least part of it from the heart.	و این بدان معنی است که حداقل بخشی از آن را از روی قلب بدانید.
Drink water, eat healthy, rest.	آب بنوشید، سالم غذا بخورید، استراحت کنید.
And ears	و گوش ها
Now you listen here, this is your last chance.	حالا شما اینجا گوش کنید، این آخرین فرصت شماست.
I was born for this.	من برای این به دنیا آمدم.
Then the car left the scene.	سپس خودرو از صحنه خارج شد.
It was made of wood.	از چوب ساخته شده بود.
He grabs my arm.	بازویم را می گیرد.
I do not remember	یادم نمیاد
But it may not be for everyone.	اما ممکن است برای همه نباشد.
But it will actually take longer.	اما در واقع بیشتر از این طول خواهد کشید.
The body has disappeared.	جسد ناپدید شده است.
My goal is here.	هدف من اینجاست.
He did this once during a visit to me.	یک بار در بازدید از من این کار را کرد.
I burned something	یه چیزی سوختم
You may be surprised at what you find.	ممکن است از چیزی که پیدا می کنید شگفت زده شوید.
However, this question is not available.	با این حال، این سوال در دست نیست.
He was not present at that moment.	در آن لحظه حضور نداشت.
I'm the last one they want around.	من آخرین کسی هستم که آنها می خواهند در اطراف.
You can enter here.	می توانید اینجا وارد شوید.
And he learned this from childhood.	و از کودکی این کار را یاد گرفت.
Adults should help and support us.	بزرگسالان باید به ما کمک کنند و از ما حمایت کنند.
There were many choices.	انتخاب های زیادی وجود داشت.
You have to step out	باید پا بری بیرون
Not your problem	مشکل شما نیست
Most children can do this in a matter of seconds.	اکثر کودکان می توانند این کار را در عرض چند ثانیه انجام دهند.
However, this article shows that this noise has a variable character.	با این حال، این مقاله نشان می دهد که این نویز دارای یک شخصیت متغیر است.
He really did not want to talk about it.	او واقعاً نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
New fields are to be added to specific fields.	فیلدهای جدید قرار است به فیلدهای خاصی اضافه شوند.
As far as we know this has never been achieved.	تا آنجا که ما می دانیم این هرگز محقق نشده است.
And his wife was standing behind him and leaving.	و همسرش پشت سرش ایستاده بود و می رفت.
He was a baby when they moved.	زمانی که آنها نقل مکان کردند، او بچه شده بود.
He loves our city and our people.	او شهر و مردم ما را دوست دارد.
And so it goes.	و به همین ترتیب پیش می رود.
Of what we have and how lucky we are to have it.	از آنچه داریم و چقدر خوش شانس هستیم که داریم.
Until recently, we were not successful.	تا همین اواخر ما موفق نبودیم.
Practice driving with them whenever you get the chance.	هر فرصتی که به دست می آورید، رانندگی با آنها را تمرین کنید.
Except for the only difference this time was the result.	به جز تنها تفاوت این بار نتیجه بود.
So he has to become a member himself.	پس باید خود عضو شود.
You have a call	شما یک تماس دارید
Developed the project, performed experimental work and analyzed the results.	پروژه را توسعه داد، کار آزمایشی را انجام داد و نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
I sometimes cook with it	من گاهی باهاش ​​آشپزی میکنم
Our analysis identified nine common factors.	تجزیه و تحلیل ما نه عامل مشترک را شناسایی کرد.
The old man went to meet him and killed him.	پیرمرد به ملاقات او رفت و او را کشت.
Your husband is my master	شوهرت ارباب منه
Analyzed clinical data.	داده های بالینی را تجزیه و تحلیل کرد.
Do not waste time and make a living with half the actions.	زمان را از دست ندهید و زندگی را با نیمی از اقدامات انجام دهید.
On the subject.	روی موضوع.
However, this approach had its drawbacks.	با این حال، این رویکرد مشکلاتی داشت.
He laughed at it.	او به آن خندید.
That was a good thing.	در این مورد چیز خوبی بود.
There is this love	این عشق وجود دارد
I would love to see them there.	من دوست دارم آنها را آنجا ببینم.
You sent him flowers	تو برایش گل فرستادی
Four days have passed and there is still no money.	چهار روز گذشته و هنوز پولی نیست.
This was not how he should be.	این طوری نبود که او باید باشد.
One hand does not go up.	یک دست بالا نمی رود.
A job is a job and money is money.	شغل یک شغل است و پول پول است.
Both are used.	هر دو استفاده می شود.
But something fundamental is happening here.	اما یک اتفاق اساسی در اینجا رخ می دهد.
He will use his power against everyone.	او از قدرت خود علیه همه استفاده خواهد کرد.
More effects from the previous season.	عوارض فصل قبل بیشتر.
I will guide you.	من شما را راهنمایی خواهم کرد.
And he died soon after.	و به زودی او نیز مرد.
And stay in front of your screen for longer.	و برای مدت طولانی تری جلوی صفحه نمایش خود بمانند.
However, this is not a material issue.	با این حال، در این مورد یک موضوع مادی واقعیت نیست.
It's not just me.	فقط من نیستم.
They did not buy the house.	خانه را نخریدند.
You do not have to do this every day.	اینطور نیست که باید هر روز این کار را انجام دهید.
She had started crying.	او شروع به گریه کرده بود.
It didn't really matter	واقعا چیز مهمی نبود
People had to return to their normal jobs.	مردم مجبور بودند به مشاغل معمولی خود بازگردند.
Focus on a point on the floor or wall.	روی نقطه ای روی زمین یا دیوار تمرکز کنید.
He is not really a baby.	او در واقع یک نوزاد نیست.
Even if they do.	حتی اگر این کار را انجام دهند.
Most patients present with the last stage of the disease.	اکثر بیماران با مرحله آخر بیماری مراجعه می کنند.
One in front and one behind him.	یکی جلو و یکی پشت سرش.
You can see that this is also very slow.	می توانید ببینید که این نیز بسیار کند است.
People are losing their jobs.	مردم شغل خود را از دست می دهند.
I must have forgotten something.	باید چیزی را فراموش کرده باشم.
They know what they are and what they are about.	آنها می دانند که چه هستند و در مورد چه چیزی هستند.
These are the words you used.	این همان کلماتی است که شما استفاده کردید.
Six studies reported on education.	شش مطالعه در مورد آموزش گزارش کردند.
That moment was not there	اون لحظه اونجا نبود
I paid twice as much and returned to buy this one.	دوبرابر پول دادم و برگرداندم تا این یکی را بخرم.
I had planned accordingly.	بر این اساس برنامه ریزی کرده بودم.
The list of things to tell him was growing by the minute.	فهرست چیزهایی که باید به او گفت لحظه به لحظه بیشتر می شد.
Even when your eyes are closed, you feel black.	حتی وقتی چشمان شما بسته است، احساس سیاهی می کنید.
Do what you are afraid of over and over again.	کاری را که از آن می ترسید بارها و بارها انجام دهید.
We did not say anything, because we did not need to do it.	ما چیزی نگفتیم، چون نیازی به این کار نداشتیم.
In because.	در به دلیل.
So you are right that this is wrong.	پس حق با شماست که در این مورد اشتباه است.
From now on, there will only be my better side.	که از این به بعد فقط سمت بهتر من وجود خواهد داشت.
I do not own it.	من مالک آن نیستم.
Dad, just give me two minutes	بابا فقط دو دقیقه به من فرصت بده
But then he stared at the clothes on the bed.	اما بعد به لباس های روی تخت خیره شد.
It's not really a war, but you understand it.	واقعاً یک جنگ نیست، اما شما آن را درک می کنید.
Everyone in the hall finished their work and waited.	همه در سالن کارشان را تمام کردند و منتظر ماندند.
I have to be down there	من باید اون پایین باشم
He realized that he was doing this more and more.	او متوجه شد که این کار را بیشتر و بیشتر انجام می دهد.
Said does not make sense	گفت معنی نداره
Therefore, the above first-order result is independent of the model.	بنابراین، نتیجه مرتبه اول فوق مستقل از مدل است.
I was trying to reduce time.	سعی می کردم زمان را کم کنم.
It is in the air.	در هوا است.
I use the following website to try.	من از وب سایت زیر برای امتحان کردن استفاده می کنم.
The university is the main target.	دانشگاه هدف اصلی است.
Everyone said yes.	همه گفتند بله.
I never tried to shape them, to clean them.	من هرگز سعی نکردم آنها را شکل دهم، تمیزشان کنم.
I had to buy it for myself.	مجبور شدم برای خودم هم بخرم.
It probably was.	احتمالا بود.
But he does not even open his mouth.	اما او حتی دهانش را باز نمی کند.
He probably did not have time to leave.	احتمالاً وقت نداشت که برود.
This is no longer an individual party for everyone.	این دیگر حزب فردی برای هر فرد نیست.
He could not sleep that night because of the pain.	آن شب از شدت درد نتوانست بخوابد.
He held out both hands to me.	هر دو دستش را به سمت من دراز کرد.
Within three years, he was able to return to work.	در عرض سه سال، او توانست به سر کار بازگردد.
Where it starts.	جایی که شروع می شود.
But your dream is dead.	اما رویای شما مرده است.
Just stay out of my way	فقط از سر راه من دوری کن
It was as if he had abandoned himself.	به نظر می رسید که انگار خودش را رها کرده بود.
You just have to do it.	شما فقط باید آن را انجام دهید.
We never do.	ما هرگز انجام نمی دهیم.
And yet you will be in the form that you know.	و با این حال شما در فرم خواهید بود که شما می دانید.
The hotel staff were very friendly and helpful.	کارکنان هتل بسیار دوستانه و مفید بودند.
One patient was unable to complete the interview.	یک بیمار نتوانست مصاحبه را کامل کند.
The two cars moved side by side for a few minutes.	دو ماشین چند دقیقه در کنار هم حرکت کردند.
I was wrong though	هرچند اشتباه کردم
I feel really good about those things.	من در مورد آن چیزها واقعا احساس خوبی دارم.
Off-season	خارج از فصل
You hear a lot of talk	صحبت های زیادی می شنوید
They can write a book on the subject.	آنها می توانند کتابی در این زمینه بنویسند.
Just usual	فقط معمول
It turned out that these changes are very important for the success of projects.	ثابت شد که این تغییرات برای موفقیت پروژه ها بسیار مهم است.
We can not be silent.	ما نمی توانیم ساکت باشیم.
I can remember well.	من می توانم به خوبی به یاد داشته باشم.
He has none.	او هیچ کدام را ندارد.
It felt good and it felt good.	حس خوبی داشت و حس خوبی داشت.
The answer may be that there are no other people around.	پاسخ ممکن است این باشد که افراد دیگری در اطراف نیستند.
I did not see the search option.	من گزینه جستجو را ندیدم.
She liked her hair very thick and rich.	او موهایش را خیلی پرپشت و غنی دوست داشت.
There has never been such a thing, before or after.	هرگز چنین چیزی، قبل و بعد از آن وجود نداشته است.
There was not much time to do it.	زمان زیادی برای انجام آن وجود نداشت.
But it will be.	اما خواهد شد.
This method works.	این روش کار می کند.
Is a message.	یک پیام است.
He later stood in court and told the story.	او بعداً در دادگاه ایستاد و این داستان را گفت.
They had to go through the door we went through.	آنها مجبور شدند از دری که ما از آن عبور کرده بودیم عبور کنند.
are you going to sleep	میخوای بخوابی
People were killed for love	مردم به خاطر عشق کشته شدند
Our result is consistent with these findings.	نتیجه ما با این یافته ها سازگار است.
It was too much	خیلی زیاد بود
I wish I was	ای کاش من بودم
We just keep it	فقط نگهش داریم
It's like falling in love or having a baby.	مثل عاشق شدن یا داشتن بچه است.
You can see a doctor later in a few days.	بعداً، چند روز دیگر می توانید به پزشک مراجعه کنید.
Give customers what they want.	به مشتریان آنچه می خواهند بدهید.
They did not make a sound or speak.	صدایی در نمی آوردند و حرفی نمی زدند.
Each subject performed three experiments at two levels of constant force.	هر آزمودنی سه آزمایش را در دو سطح نیروی ثابت انجام داد.
It was not difficult to guess the cause of death.	حدس زدن علت مرگ سخت نبود.
Press a button to send it up.	یک دکمه را فشار دهید تا آن را به بالا ارسال کنید.
Nothing personal, but this is the first time this has happened to me.	هیچ چیز شخصی نیست، اما اولین بار است که برای من اتفاق می افتد.
The rain had stopped.	باران قطع شده بود.
More than last year.	بیشتر از سال گذشته.
Book in advance if you need a tour.	در صورت نیاز به تور از قبل رزرو کنید.
Tell me how he feels about my body.	به من بگو چه احساسی نسبت به بدن من دارد.
He now lives in them.	او اکنون در آنها زندگی می کند.
Time will feel different.	زمان احساس متفاوتی خواهد داشت.
Or at least to get comfortable with it.	یا حداقل برای اینکه با آن راحت شوید.
All you can do is be there.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که فقط آنجا باشید.
They knew it.	آنها آن را می دانستند.
If there is no input, the value should be zero.	اگر ورودی وجود نداشته باشد، مقدار باید صفر باشد.
Unfortunately, this is generally difficult to do.	متأسفانه انجام این کار به طور کلی دشوار است.
They are generally known.	عموما شناخته شده اند.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
We had not heard the door open.	صدای باز شدن در را نشنیده بودیم.
This is bad science.	این علم بدی است.
In a way, maybe this is just my feeling.	به نوعی، شاید این فقط احساس من باشد.
I went back to the group.	به سمت گروه برگشتم.
Not me, everyone wanted me to be.	نه من، همه می خواستند من باشم.
the past	گذشته
There are three of us behind the table now.	الان سه نفر پشت میز هستیم.
Do not miss	از دستش نده
It was there that they first met.	آنجا بود که آنها برای اولین بار ملاقات کردند.
Not yet, it's been a week.	هنوز نه، یک هفته می شود.
He could stand for anything.	می توانست برای هر چیزی ایستادگی کند.
I advise people from your state to join you.	من کسانی را که از ایالت شما هستند راهنمایی می کنم که به شما بپیوندند.
Who is looking forward to today's game.	که مشتاقانه منتظر بازی امروز است.
I burned sometimes	من گاهی می سوختم
And it might give my mom a new focus.	و ممکن است به مادرم تمرکز جدیدی بدهد.
Love the lady and her	خانم و دوستش داشته باش
I had to leave.	مجبور شدم ترک کنم.
Slightly variable.	کمی متغیر است.
Ask one of the women to clean him.	یکی از زنها را بخواهید او را تمیز کند.
Someone who finally pays.	کسی که در نهایت پرداخت می کند.
Something in between	چیزی در این بین
Maybe there was still hope.	شاید هنوز امید بود.
It went as well as you expected.	به همان خوبی که انتظار داشتید پیش رفت.
They drove him away.	او را راندند.
People benefit.	مردم بهره می برند.
The series seemed less dubious this time.	سریال این بار کمتر مورد تردید به نظر می رسید.
You have to deal with it	باید باهاش ​​معامله کنی
Anything to win	هر چیزی برای بردن
Or think you have.	یا فکر کنید که دارید.
There was a large crowd here.	اینجا مجموعه بزرگی از مردم وجود داشت.
No problem, we were happy to do that.	مشکلی نیست، ما خوشحال بودیم که این کار را انجام دادیم.
That is where he was taken.	آنجاست که او را برده اند.
Or on it.	یا روی آن.
Someone was coming.	یک نفر داشت می آمد.
Eventually, he came to the conclusion that his exam was harmless.	در نهایت، او به این نتیجه رسید که امتحانش ضرری ندارد.
He just has to trust her.	او فقط باید به او اعتماد کند.
We say he really developed emotions.	ما می گوییم او واقعاً احساساتی را توسعه داده است.
All honest people do what they are supposed to do.	همه افراد درستکار کاری را که قرار است انجام دهند انجام می دهند.
He did not do "father" work with him, he tried to kill him.	او با او کارهای "پدر" انجام نداد، او سعی کرد او را بکشد.
Things he will probably never see again.	مواردی که او احتمالاً دیگر هرگز مشابه آنها را نخواهد دید.
It works very well, but it is still improving.	بسیار خوب کار می کند، اما هنوز در حال بهبود است.
Content will not change.	محتوا تغییر نخواهد کرد.
And of course he did, when he met you.	و البته او این کار را کرد، زمانی که شما را ملاقات کرد.
He is of no use to us	او هیچ فایده ای برای ما ندارد
I like it a little.	من آن را کمی دوست دارم.
Pull it back.	آن را به عقب بکشید.
We just kept finding ways.	ما فقط به یافتن راه هایی ادامه دادیم.
He wanted to try something different.	او می خواست چیز متفاوتی را امتحان کند.
So, here is what your app should do.	بنابراین، در اینجا چیزی است که برنامه شما باید انجام دهد.
To one thing.	به یک چیز.
The water is very soft.	آب بسیار نرم است.
Well, he says.	خوب، او می گوید.
I can see myself wearing this dress on my wedding day.	می توانم خودم را ببینم که در روز عروسی این لباس را می پوشم.
Parents ask if their child can sit in it?	والدین می پرسند که آیا فرزندشان می تواند در آن بنشیند؟
Some applications use this phase difference.	برخی از برنامه ها از این تفاوت فاز استفاده می کنند.
Oh, welcome.	اوه، خوش آمدید.
Just wait three weeks	فقط سه هفته صبر کنید
I bring people from outside the city.	من مردم را از خارج از شهر می آورم.
He pulled back in surprise.	با تعجب عقب کشید.
They can love you.	آنها می توانند شما را دوست داشته باشند.
You are a great person and a good doctor.	شما یک فرد بزرگ و یک دکتر خوب هستید.
This is a record value.	این یک مقدار رکورد است.
But not one with real power.	اما نه یکی با قدرت واقعی.
Oh my God, this is not me	وای خدای من این من نیستم
He liked a lot about her.	او چیزهای زیادی در مورد او دوست داشت.
Did the apparent letter.	نامه ظاهری انجام داد.
The way can see who these women are.	راه می تواند ببیند این زنان چه کسانی هستند.
Other complications were rare.	سایر عوارض نادر بود.
But something to look forward to.	اما چیزی که باید منتظر بود.
When they arrived, put them on and he said they were comfortable.	وقتی رسیدند آنها را بپوشید و او گفت که راحت هستند.
He got up and went to one of the windows.	بلند شد و به سمت یکی از پنجره ها رفت.
So we find another way to walk the streets.	بنابراین راه دیگری برای راه رفتن در خیابان ها پیدا می کنیم.
This is our law from that day.	این قانون ما از آن روز است.
This is what keeps us going.	این چیزی است که ما را ادامه می دهد.
Was not completely.	به طور کامل نشده بود.
Because there is no difference between you that is more important than your life.	زیرا هیچ تفاوتی بین شما وجود ندارد که مهمتر از زندگی شما باشد.
Oil companies have done worse.	شرکت های نفتی بدتر عمل کرده اند.
Every moment now, and he will be in the room with us.	هر لحظه در حال حاضر، و او در اتاق با ما خواهد بود.
They did not give him any money.	پولی به او ندادند.
Well, it certainly is.	خوب، مطمئناً همینطور است.
It was week to week.	هفته به هفته بود.
This is just one side of it.	این فقط یک طرف آن است.
At a distance, but not far.	در فاصله، اما نه دور.
We may look at it now.	اکنون نیز ممکن است به آن نگاه کنیم.
The night was very wild.	شب بسیار وحشی بود.
I want to do my job.	من می خواهم کار خودم را انجام دهم.
I'm at the peak here	من اینجا در اوج هستم
You are not broken more than anyone else you meet.	شما بیش از هر شخص دیگری که ملاقات می کنید شکسته نیستید.
My mind has been on these for the last two or three months.	ذهنم برای این دو سه ماه گذشته است.
It was gone very fast	خیلی سریع رفته بود
I guess I still have to work on the location.	حدس می‌زنم هنوز باید روی لوکیشن کار کنم.
They are more practical.	عملی ترند.
It is time to come back to life.	زمان بازگشت به زندگی است.
Evidence is available.	شواهد موجود است.
I just do not know where this improvement comes from.	من فقط نمی دانم که این بهبود از کجا می آید.
Much more is going on.	خیلی بیشتر در جریان است.
He wanted neither one nor the other.	او نه یکی را می خواست و نه دیگری را.
And of course enough sleep.	و البته خواب کافی.
And this understanding makes it not so bad.	و این درک باعث می شود که آنقدرها هم بد نباشد.
it is much better	خیلی بهتره
It is no different from any other day	فرقی با هیچ روز دیگه ای نداره
Be careful if you go elsewhere for this issue.	اگر برای این موضوع به جای دیگری می روید مراقب باشید.
I was happier than paying him.	من بیشتر از پرداختن بهای او خوشحال بودم.
I had good feelings	احساسات خوبی داشتم
The subjects were ten healthy men.	آزمودنی ها ده مرد سالم بودند.
Maybe we like to deal with bad memories like this.	شاید ما دوست داریم اینطور با خاطرات بد کنار بیاییم.
They were.	آنها بودند.
This was the first time he used his nickname.	این اولین بار بود که از نام کوچک او استفاده می کرد.
We would find him.	ما او را پیدا می کردیم.
It is not normal.	طبیعی نیست.
I never knew my mother, you see.	من هرگز مادرم را نشناختم، می بینید.
I was waiting for him to come	منتظر اومدنش بودم
This is a controlled animal study.	این یک مطالعه آزمایشی کنترل شده روی حیوانات است.
When you have a child with special needs, there are additional costs involved.	هنگامی که فرزندی با نیازهای ویژه دارید، هزینه های اضافی نیز به همراه دارد.
Somewhere with snow	جایی با برف
I develop myself.	من خودم را توسعه می دهم.
There was a door leading to the living room.	دری بود که به اتاق نشیمن می رفت.
It was a cold night.	شب سرد بود.
The girl may	دختر ممکن است
I doubt they will come back again.	شک دارم که دوباره برگردند.
I'm not worried about that.	من نگران آن نیستم.
I have heard about this.	من در مورد این شنیده ام.
He opened many of his lives.	او بسیاری از زندگی خود را باز کرد.
And write many other things	و خیلی چیزای دیگه بنویس
Everything seemed more than reality.	همه چیز بیشتر از واقعیت به نظر می رسید.
This, in due course, leads to this name.	این، در زمان مناسب، منجر به این نام می شود.
For parents, the variables included age, gender, and level of education.	برای والدین، متغیرها شامل سن، جنس و سطح تحصیلات بودند.
What they do.	کاری که آنها انجام می دهند.
You may need to travel.	ممکن است نیاز به سفر باشد.
I hope someone can help me move forward here.	امیدوارم کسی بتواند به من کمک کند تا اینجا به جلو بروم.
Such a good book	چنین کتاب خوبی
Swipe fast and big.	سریع و بزرگ بکشید.
This is my question here and now.	سوال من اینجا و اکنون این است.
in the same year.	در همان سال.
Well bigger	خب بزرگتره
The house is very big	خانه خیلی بزرگ است
I asked you to let me go	ازت خواستم اجازه بدی برم
You do the chat app.	شما برنامه گفتگو را انجام می دهید.
All steps were performed in the dark.	تمام مراحل در تاریکی انجام شد.
I can not find a way to solve it.	من نمی توانم راهی برای حل آن پیدا کنم.
God created us to need each other.	خداوند ما را آفریده تا به هم نیاز داشته باشیم.
So he did not do that.	بنابراین او این کار را نکرد.
Turn off the phone lights	خاموش نگه داشتن چراغ گوشیم
He could not read and understand the play.	او نمی توانست نمایشنامه بخواند و بفهمد.
Can anyone clarify this?	آیا کسی می تواند در این مورد روشن تر کند.
He had put for another.	او برای دیگری قرار داده بود.
I've searched everywhere and can not figure out how to do it.	من همه جا را جستجو کرده ام و نمی توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Most are just a small walkway.	بیشتر فقط یک مسیر پیاده روی کوچک.
You will not receive it.	شما آن را دریافت نمی کنید.
In many cases, this method really works.	در بسیاری از نمونه‌ها این روش واقعاً کار می‌کند.
Ask about their experiences.	از تجربیات آنها بپرسید.
Taken in color on the negative film.	روی فیلم نگاتیو رنگی گرفته شده است.
one two Three.	یک دو سه.
He will worry about the rest later.	او بعداً نگران بقیه خواهد بود.
I need to understand why they happened.	من باید بفهمم چرا آنها اتفاق می‌افتند.
This company does not work without them.	این شرکت بدون آنها کار نمی کند.
Can someone explain to me please	میشه یکی برام توضیح بده لطفا
They may or may not be real users of the app.	آنها ممکن است کاربران واقعی برنامه باشند یا نباشند.
There does not seem to be a complete way to do this.	به نظر می رسد روش کاملی برای انجام آن وجود ندارد.
I want it for you.	من آن را برای شما می خواهم.
The city no longer needed a bad press.	شهر دیگر نیازی به مطبوعات بد نداشت.
Only, he was no longer accustomed to the apartment.	فقط، او دیگر به آپارتمان عادت نداشت.
You did a very good job	خیلی خوب کار کردی
You can just fix everything but still get it.	می توان فقط همه چیز را درست کرد اما باز هم به دست آورد.
This can not be true	این نمی تواند واقعی باشد
Now you can go if you like	حالا اگه دوست داری میتونی بری
Where we were going was not even a thought.	جایی که قرار بود برویم حتی یک فکر هم نبود.
His eyes never left mine.	چشمان او هرگز چشمان من را ترک نکرد.
Sometimes you get together like that in practice.	گاهی اوقات شما در تمرین آنطور دور هم جمع می شوید.
We did not know then what to make of it.	آن موقع نمی دانستیم که از آن چه بسازیم.
We can not see his face.	ما نمی توانیم صورت او را ببینیم.
This is government, not trade.	این دولت است نه تجارت.
All come close to seven.	همه نزدیک هفت می آیند.
He then turned on the device before him.	سپس دستگاه را قبل از خود روشن می کرد.
It was for six months.	برای شش ماه بود.
In fact, he was getting worse from women.	در واقع داشت از زن ها بد می شد.
I know what this looks like, but.	من می دانم این شبیه به چه چیزی است، اما.
This procedure was performed without complications.	این روش بدون عارضه انجام شد.
Now he knew the minimum score.	حالا حداقل نمره را می دانست.
I did not go out to eat, drink or anything.	بیرون نیامدم تا بخورم، بنوشم یا چیز دیگری.
We worked very fast.	ما با سرعت بسیار بالایی کار می کردیم.
Things To Be With Girls	چیزهایی برای بودن در کنار دختران
He led me to a good church.	او مرا به یک کلیسای خوب هدایت کرد.
He had this effect on him.	او این تأثیر را روی او گذاشت.
I could not even try it.	من حتی نتوانستم آن را امتحان کنم.
I know your character well.	من شخصیت شما را خوب می شناسم.
Not like that.	نه آن جور.
I have it for a few months and it works great	چند ماهه دارمش و عالی کار میکنه
If you want good technology, you pay more.	اگر تکنولوژی خوب می خواهید، هزینه بیشتری می پردازید.
He picked up the phone to clear his throat.	گوشی را گرفت تا گلویش را صاف کند.
And everyone knew that.	و همه این را می دانستند.
Not too big	خیلی بزرگ نیست
Everything was checked.	همه چیز بررسی شد.
They are both particularly strong in parking policy.	آنها هر دو به ویژه در سیاست پارکینگ قوی هستند.
And the stories he told me about your mother.	و داستان هایی که در مورد مادرت برایم تعریف کرد.
I had grown to a higher calling, a goal.	من به یک فراخوان بالاتر، یک هدف بزرگ شده بودم.
I do not know anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی دانم.
He was not strong enough to stop him or even slow him down.	او آنقدر قوی نبود که بتواند جلوی او را بگیرد یا حتی او را کند کند.
Three of them were adults.	سه نفر از آنها بزرگسال بودند.
This is not science	این علم نیست
Consider the second example below.	مثال دوم زیر را بررسی کنید.
We take care of it.	ما از آن مراقبت می کنیم.
Because he knew his heart.	زیرا او قلب او را می شناخت.
Only one problem, I have not read anything moral in any of them.	فقط یک مشکل، من در هیچ کدام از آنها چیزی اخلاقی نخوانده ام.
This is an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز است.
They worked harder.	آنها بیشتر کار می کردند.
His friends are determined to find him a job.	دوستانش مصمم هستند که برای او شغلی پیدا کنند.
We do not know what it takes to do the job.	ما نمی دانیم برای انجام کار چه چیزی لازم است.
This is usually done as follows.	این به طور معمول به صورت زیر انجام می شود.
Which tells me two things.	که به من دو چیز را می گوید.
This will be done in two steps.	این کار در دو مرحله انجام خواهد شد.
My kids know how to put it behind them.	بچه های من می دانند که آن را پشت سر خود ببندند.
Social interaction is vital for language development.	تعامل اجتماعی برای رشد زبان حیاتی است.
He came looking.	او آمد دنبال.
Absolutely not, it's clear.	کاملاً نه، معلوم است.
Be good, otherwise you are the next person	خوب باش وگرنه تو نفر بعدی
So soft that it is hard to cut.	آنقدر نرم که برش آن سخت است.
Both his parents.	هر دو پدر و مادرش.
I do not know anyone who is semi-smart or beautiful.	من کسی را نیمه باهوش یا زیبا نمی شناسم.
We destroyed it	نابودش کردیم
I enjoyed his company.	از همراهی او لذت بردم.
You are my stone now	تو الان سنگ من هستی
Or lost for days.	یا روزها گم می شود.
And that was what you ate for dinner.	و این همان چیزی بود که برای شام خوردید.
I told you it was one thing	بهت گفتم یه چیز بود
On the shoulders of every time life may bring.	بر دوش هر باری که زندگی ممکن است بیاورد.
The woman looked neither to the right nor to the left.	زن نه به راست و نه به چپ نگاه کرد.
Male adults are generally smaller.	بزرگسالان نر به طور کلی کوچکتر هستند.
I know how to do it.	من می دانم که آن را چگونه انجام بدهم.
They were good.	آنها خوب بودند.
However, this technology still has a problem.	با این حال، این فناوری هنوز یک مشکل دارد.
But probably not.	اما احتمالا نه.
The only reason he did not die was the dog.	تنها دلیل نمردن او سگ بود.
He put his hand on her arm.	دستش را روی دست او برد.
To have this woman against him, skin to skin.	برای داشتن این زن در برابر او، پوست به پوست.
The cold was very severe.	سرما خیلی شدید بود.
Nothing happens without him knowing.	بدون اینکه او بداند هیچ اتفاقی نمی افتد.
All other measurements were similar to control values.	تمام اندازه گیری های دیگر مشابه مقادیر کنترل بود.
You have to go to the doctor	باید بری پیش دکتر
Do one thing at a time.	یک کار را در یک زمان انجام دهید.
He has nothing to lose	او چیزی برای از دست دادن ندارد
Start with your customers.	با مشتریان خود شروع کنید.
We follow every ball.	ما دنبال هر توپی می رویم.
It is better to send a new face.	بهتر است یک چهره جدید بفرستید.
He was watching.	داشت تماشا می کرد.
Thus, the latter is a "stronger" claim.	بنابراین، دومی ادعای "قوی تر" است.
So some relationships may go hand in hand.	بنابراین برخی از روابط ممکن است به صورت دستی پیش بروند.
I just wanted to thank you.	فقط میخواستم ازت تشکر کنم.
He says his faith is stronger than ever.	او می گوید ایمان او قوی تر از همیشه است.
He was afraid that the players would kill him.	می ترسید که بازیکنان او را بکشند.
Get it tomorrow	فردا هم بگیر
I just did my job.	من فقط کارم را انجام دادم.
Anyone who is interested in history enjoys it.	هر کسی که علاقه ای به تاریخ داشته باشد از آن لذت می برد.
This is a big deal	یک معامله بزرگ است
I was just waiting in the bathroom, waiting, waiting.	من فقط در حمام منتظر بودم، منتظر بودم، منتظر بودم.
A very beautiful girl	یه دختر خیلی خوشگل
At least they had a lot to consider.	حداقل آنها چیزهای زیادی برای در نظر گرفتن داشتند.
They become close friends.	آنها دوستان صمیمی می شوند.
That's my breath again	بازم نفسم همینه
The father does not matter	پدر مهم نیست
I use it in tea.	من از آن در چای استفاده می کنم.
I have never been so disappointed in my life.	من هرگز در زندگی ام تا این حد ناامید نشدم.
I'm sure you do well !.	من مطمئن هستم که شما خوب انجام می دهید!.
He did not need my help	او به کمک من نیازی نداشت
He waited a while and came back.	کمی صبر می کرد و برمی گشت.
I let fear rule me.	اجازه دادم ترس بر من حکومت کند.
They were just having fun out with friends.	آنها فقط در حالی که با دوستان بیرون بودند سرگرم بودند.
Thank you for your work.	از کار شما متشکرم.
And he is black.	و او سیاه است.
He watched the night upstairs and waited for the next reappearance.	او شب را در بالای مسیر تماشا کرد و منتظر ظهور بعدی بود.
No doubt but again	که شکی نیست اما دوباره
, Found at the bottom right.	، در پایین سمت راست یافت می شود.
It was a great success.	موفقیت بزرگی بود.
Parents recommend it to their children.	والدین آن را به فرزندان خود توصیه می کنند.
All you need is a creative mind.	تنها چیزی که نیاز دارید یک ذهن خلاق است.
Everything fits together.	همه چیز با هم جور در می آید.
The infection may not cause any symptoms.	عفونت ممکن است هیچ علامتی ایجاد نکند.
The court asks you and the court.	دادگاه از شما و دادگاه می پرسد.
They just kick me out again the moment you leave.	فقط در لحظه ای که تو بروی دوباره مرا بیرون می کنند.
He chose silence.	او سکوت را انتخاب کرد.
In each date, real numbers are available.	در هر تاریخ، اعداد واقعی موجود است.
I think he is gone.	من فکر می کنم او رفته است.
Not much to look at.	چیز زیادی برای نگاه کردن نیست.
Great variety and value for money.	تنوع زیاد و ارزش برای پول.
Season with white pepper and extra salt.	با فلفل سفید و نمک اضافی مزه دار کنید.
I was a strong young man.	من یک جوان قوی بودم.
The situation was gradually becoming very vague.	اوضاع کم کم داشت خیلی مبهم می شد.
Thanks and enjoy !.	ممنون و لذت ببرید!.
It was more than a mental image.	این بیشتر از یک تصویر ذهنی بود.
All our efforts must support this initial goal.	تمام تلاش ما باید از این هدف اولیه حمایت کند.
Or ship	یا کشتی
We were going to wait for them to sleep.	قرار بود صبر کنیم تا بخوابند.
He is a wild man.	او یک مرد وحشی است.
All other parameters did not change significantly.	تمام پارامترهای دیگر تغییر قابل توجهی نداشتند.
They did it only at night.	آنها این کار را فقط در شب انجام دادند.
Could not be done.	نمی شد انجام داد.
Maybe even childish short stories.	شاید حتی داستان های کوتاه کودکانه.
However, they are not material.	با این حال، آنها مادی نیستند.
We just have to talk in person.	فقط باید حضوری صحبت کنیم.
I'm glad we were able to get them out.	خوشحالم که توانستیم آنها را بیرون بیاوریم.
Do not laugh too much.	زیاد نخندید.
That was enough	فقط کافی بود
Just see a boy in front of me right now.	فقط همین الان یک پسر را جلوی من ببین.
He basically says maybe but he's not sure.	او اساساً می گوید شاید اما مطمئن نیست.
You can put a lot of weight on the boat.	شما می توانید وزن زیادی را در قایق قرار دهید.
In a sense, it makes me happy.	به یک معنا، این من را خوشحال می کند.
I hope it's the best for everyone	امیدوارم بهترین ها برای همه باشه
This is undoubtedly true enough.	این بدون شک به اندازه کافی درست است.
He has been here long enough.	او به اندازه کافی اینجا بوده است.
I was never told the number.	شماره را هرگز به من نگفته اند.
He grabbed my arm.	بازویم را گرفت.
This should be the first question before talking about politics.	این باید اولین سوال قبل از صحبت درباره سیاست باشد.
I did not know where to start.	نمی دانستم از کجا شروع کنم.
Think before you act, he gave a more eloquent command than he did.	قبل از اقدام فکر کن، او با فرمانی گویاتر از او دستور داد.
Signed by his own hand	با دست خودش امضا شده
People were leaving.	مردم داشتند می رفتند.
His voice sounded kind and he said this.	صدایش مهربان به نظر می رسید و این را می گفت.
I will never let my children.	من هرگز به بچه هایم اجازه نمی دهم.
The stop was not made in a dangerous place.	توقف در مکان خطرناکی انجام نشده است.
You know the name of the day.	نام روز را، می دانید.
The most important thing now was to get them to eat again.	اکنون مهمترین چیز این بود که آنها را وادار به خوردن دوباره کنیم.
We passed him and sat down.	از کنارش گذشتیم و نشستیم.
I do not think you can do that though.	هر چند فکر نمی کنم این کار را بکنید.
He is my brother.	ایشان برادرم هستند.
I did not trust him completely.	من کاملاً به او اعتماد نداشتم.
reduce speed.	کاهش سرعت.
The court rejected his request and he stood trial.	دادگاه درخواست او را رد کرد و او در دادگاه ایستاد.
If you have to carry him.	اگر مجبور هستید او را حمل کنید.
They lie about how hard they try.	آنها در مورد اینکه چقدر تلاش می شود دروغ می گویند.
It's nothing but good news to tell you.	چیزی جز یک خبر خوب نیست که به شما بگویم.
But the question was how to hide the deal.	اما سوال این بود که چگونه معامله را پنهان کنیم.
I was too young for a dog.	من برای سگ خیلی جوان بودم.
The thing itself.	خود چیز.
Turn it on.	آن را روشن کنید.
It goes great	عالی پیش میره
They are not alone.	آنها فقط نیستند.
Emotions only happen sometimes.	احساسات فقط گاهی اتفاق می افتد.
Now about why you are here.	حالا در مورد اینکه چرا اینجا هستید.
My clothes are not suitable	لباسم مناسب نیست
You do not die too fast	خیلی سریع نمیری
I see him with my brother	با برادرم میبینمش
In this case, please order by phone.	در این صورت لطفا تلفنی سفارش دهید.
He looked at the empty city.	نگاهی به شهر خالی انداخت.
Lying flat on your back is now much harder.	خوابیدن صاف به پشت در حال حاضر بسیار سخت تر شده است.
The states are set to test.	ایالت ها قرار است در حال انجام آزمایش باشند.
He does this to the clock.	او به این ساعت انجام می دهد.
We are good enough from the latter.	ما از دومی به اندازه کافی خوب هستیم.
But it was not mine.	اما در مال من نبود.
They no longer know how to feel.	آنها دیگر نمی دانند چگونه احساس کنند.
We left the house just as the sun was setting.	درست زمانی که خورشید در حال غروب بود از خانه خارج شدیم.
He was with me the day my mother left.	روزی که مادرم رفت او با من بود.
So his views on this are important.	بنابراین نظرات او در این مورد دارای اهمیت است.
They do not know who is reading it.	آنها نمی دانند چه کسی آن را می خواند.
Brought money.	پول را آورد.
Give yourself time	وقت خود را بدهید
They need to be sure that they mean what they say.	آنها باید مطمئن باشند که منظورشان چیزی است که می گویند.
I do not need to talk much	لازم نیست زیاد حرف بزنم
This may not be possible.	این ممکن است امکان پذیر نباشد.
I have my own approach.	من رویکرد خودم را دارم.
He looked around, but could not see his gun.	او به اطراف نگاه کرد، اما نتوانست اسلحه اش را ببیند.
You are a white man in college.	شما یک مرد سفید پوست در دانشگاه هستید.
He had seen that look before	اون قیافه رو قبلا دیده بود
But now he began to forget us too.	اما اکنون او شروع به فراموش کردن ما نیز کرد.
Press a little	کمی فشار دادن
But I do not know how to use it.	اما من نمی دانم چگونه آن را به کار بیاورم.
None of this was wrong.	هیچ کدام از اینها اشتباه نبود.
They should not eat too fast or too much at a time.	آنها نباید خیلی سریع یا زیاد در یک زمان غذا بخورند.
This is something that has been at work for some time.	این چیزی است که مدتی در کار بوده است.
The box on the floor was what he used.	جعبه روی زمین همان چیزی بود که او استفاده کرده بود.
Everything is nothing and nothing.	همه چیز است و هیچ و چند چیز.
Most likely supported him.	به احتمال زیاد از او حمایت کرد.
And it exists in my life today.	و همین امروز در زندگی من وجود دارد.
He got in the truck and started the engine to leave.	سوار کامیون شد و موتور را روشن کرد تا برود.
You have to watch them.	شما باید آنها را تماشا کنید.
I really can not understand what happened	واقعا نمیتونم بفهمم چی شد
I looked very young.	خیلی جوان به نظر می رسیدم.
This was the case for both experimental and control groups.	این مورد برای هر دو گروه آزمایش و کنترل بود.
He was in court again.	دوباره در دادگاه بود.
As he looks cold.	همانطور که او سرد به نظر می رسد.
The dogs we have are running.	سگ هایی که داریم می دوند.
In fact, they loved every moment of the show.	در واقع آنها هر لحظه نمایش را دوست داشتند.
Sometimes more about doing it during the day.	گاهی اوقات بیشتر در مورد انجام آن در طول روز است.
I do not think you will find many who say they do.	فکر نمی‌کنم خیلی‌ها را پیدا کنید که بگویند این کار را می‌کنند.
This is true even in the music industry.	این حتی در صنعت موسیقی نیز صدق می کند.
Killing people can not make you feel good.	کشتن مردم نمی تواند احساس خوبی در شما ایجاد کند.
The whole process typically takes thirty minutes to an hour.	کل فرآیند به طور معمول سی دقیقه تا یک ساعت طول می کشد.
The sky and the trees are gone.	آسمان و درختان تمام شده است.
We taught ourselves	خودمون یاد دادیم
I will work on it.	من روی آن کار خواهم کرد.
If you miss me, you miss me	اگه دلت تنگ شد دلتنگ شدی
Also the camera.	همچنین دوربین.
Red eyes	چشماش قرمزه
We had a wonderful sex life.	ما زندگی جنسی فوق العاده ای داشتیم.
He is not comfortable with us being there.	او از بودن ما در آنجا راحت نیست.
We are getting closer now	الان نزدیک تریم
Some bad decisions were made with sewage.	برخی از تصمیمات بد با فاضلاب گرفته شد.
It was the best time to show pictures.	بهترین زمان برای نمایش تصاویر بود.
This is the kind of person	این همون جور آدمیه
Take him to my apartment.	او را به آپارتمان من ببرید.
I do not know how.	من نمی دانم چگونه.
It does not matter who they are.	فرقی نمی کند چه کسانی باشند.
Bill goes beyond that for his customers.	بیل برای مشتریانش فراتر از آن است.
I stayed there until sunset.	تا غروب آفتاب آنجا ماندم.
He helped me learn.	به من کمک کرد یاد بگیرم.
Physical effects without physical cause.	اثرات فیزیکی بدون علت فیزیکی.
He came to believe that he was interested in the gold he held.	او این باور را ایجاد کرد که به طلایی که در دست دارد علاقه مند است.
Whatever you have, you have.	هر چه داری، داری.
There were no lights in the building.	هیچ چراغی هم در ساختمان روشن نبود.
And yes, they did.	و بله، آنها تماشا می کردند.
Any security is better than no security.	هر گونه امنیت بهتر از عدم امنیت است.
Do not kill you	تو را نکشند
I do not want it	من این را نمی خواهم
Men loved fire.	مردها آتش را دوست داشتند.
Nothing important, though.	هیچ چیز مهمی نیست، هر چند.
But in fact, quite the opposite is true.	اما در واقع، کاملا برعکس صادق است.
They may want evidence, such as war reports.	آنها ممکن است مدرک بخواهند، مانند گزارش های جنگ.
All at one time.	همگی در یک زمان.
Only food is intellectual.	تنها غذا از نوع فکری است.
I knew you were	میدونستم تو هستی
I followed and could not see what was below us.	دنبال کردم و نمی‌توانستم ببینم چه چیزی زیر ماست.
Enjoy yourself I will be there very soon.	از خودت لذت ببر من خیلی زود آنجا خواهم بود.
I can't stand reading about violence.	من طاقت خواندن در مورد خشونت را ندارم.
There must be something they can not stand.	باید چیزی وجود داشته باشد که آنها نمی توانند تحمل کنند.
No one can answer your questions.	هیچ کس نمی تواند به سوالات شما پاسخ دهد.
She wanted to know him.	می خواست او را بشناسد.
This is a good time for family.	زمان خوبی برای خانواده است.
So basically nothing.	بنابراین اساسا هیچ چیز.
It has made them very happy.	آنها را بسیار خوشحال کرده است.
Maybe you should go back there anyway.	شاید به هر حال باید به آنجا برگردید.
He was happy.	او خوشحال بود.
Her stomach ached	معده اش درد گرفت
I published it last night	دیشب منتشرش کردم
They are literally right now, or they can be honest if we want to.	آنها در حال حاضر به معنای واقعی کلمه درست هستند، یا اگر ما بخواهیم می توانند صادق باشند.
I hope you see things that stop you.	امیدوارم چیزهایی ببینی که جلوی تو را بگیرد.
He was sure he had not read this one.	مطمئن بود که او این یکی را نخوانده بود.
Knowing, in the end, he was nothing to you.	دانستن، در نهایت، هیچ چیز او برای شما بود.
Now for the third.	حالا برای سومی.
That you do not give	که نمی دهی
I think that was his reason.	من فکر می کنم دلیل او همین بود.
But this is up to you.	اما این به شما سپرده شده است.
A website does not end there	یک وب سایت تمام نمی شود
They were determined to take back the smaller ones.	آنها مصمم بودند که کوچکترها را پس بگیرند.
And we were making progress and learning a lot.	و ما داشتیم پیشرفت می کردیم و خیلی چیزها یاد می گرفتیم.
You can find anything there.	شما می توانید هر چیزی را در آنجا پیدا کنید.
It was somewhat logical.	تا حدی منطقی بود.
They even decide who we vote for.	آنها حتی تصمیم می گیرند که ما به چه کسی رای دهیم.
Probably good for the government, but bad for us.	احتمالاً برای دولت خوب است، اما برای ما بد.
Never let him	هرگز به او اجازه نده
It was covered with numbers.	با اعداد پوشیده شده بود.
Then he started walking.	سپس راه افتاد.
And so it was.	و همینطور هم شد.
Especially when we were invited to start a title.	مخصوصاً زمانی که در شروع یک عنوان دعوت شدیم.
A lot of things happen this way.	چیزهای زیادی از این طریق اتفاق می افتد.
But this still causes us problems.	اما این هنوز ما را با مشکل مواجه می کند.
But he does not know what they are about.	اما او نمی داند آنها در مورد چه چیزی هستند.
I wanted to feel safe forever.	می خواستم برای همیشه احساس امنیت کنم.
He never did much of it.	او هرگز از آن کار بزرگی نکرد.
It has been a really good way to think.	واقعا راه خوبی برای فکر کردن بوده است.
He was of no use to me more than you.	او بیشتر از تو برای من فایده ای نداشت.
However, it was very bad.	با این حال، خیلی بد بود.
I was not waiting for them	منتظرشون نبودم
He did not think, he just thought.	او فکر نمی کرد، او فقط فکر می کرد.
More like.	بیشتر شبیه است.
He is very strong.	او خیلی قوی است.
Or, anyone who absolutely has to push above him.	یا، هر کسی که مطلقاً باید بالاتر از او فشار آورد.
He kept the oil, it ran out but it was never shown.	او روغن را نگه داشت، تمام شد اما هرگز نشان داده نشد.
good luck tomorrow.	فردا موفق باشی.
You have to discover it.	شما باید آن را کشف کنید.
Repeat this one or two times from bottom to top.	این کار را یکی دو بار از پایین به بالا تکرار کنید.
Really great	واقعا عالیه
The bad news is that an important person has died for us.	خبر بد این است که یک نفر مهم برای ما مرده است.
I just wanted to pay attention	من فقط می خواستم توجه کنم
Contact me if you have any questions.	اگر سوالی دارید با من تماس بگیرید.
You pass by him	از کنارش می گذری
His smile was gone and full of fear.	لبخندش از بین رفته بود و پر از ترس بود.
None of them were there now	الان هیچ کدوم از اونها نبود
The climate changes a lot at this time of year.	آب و هوا در این زمان از سال بسیار تغییر می کند.
I make sure people there keep him busy for a while.	مطمئن می‌شوم که مردم آنجا او را برای مدتی مشغول می‌کنند.
You can make a difference.	تو می توانی تفاوت ایجاد کنی.
He had a good taste in strange things.	او در چیزهای عجیب و غریب ذوق خوبی داشت.
No one will increase your salary after making an offer.	هیچکس پس از ارائه پیشنهاد، دستمزد شما را افزایش نخواهد داد.
There is so much more good in you than anything else.	خیلی بیشتر از هر چیز دیگری خوبی در شما وجود دارد.
However, it is good to get a little more detail.	اما، خوب است که کمی جزئیات بیشتر به دست آوریم.
I pulled forward.	جلوتر کشیدم.
This completely surprised him.	این موضوع او را کاملا غافلگیر کرد.
But it was ahead.	اما جلو بود.
After collecting more data, more studies are needed.	پس از جمع آوری داده های بیشتر، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
However, he could not comment.	با این حال، او نمی تواند اظهار نظر کند.
You can easily give it to him.	می توانید به راحتی به او بدهید.
Everyone took the last step together.	همه با هم آخرین قدم را برداشتند.
Then the world sees a spin that takes everything.	سپس جهان شاهد چرخشی است که همه چیز می گیرد.
You think you know what you want.	فکر می کنید می دانید چه می خواهید.
Only in the use of people	فقط در استفاده از مردم
What more could you ask for?	چه چیزی بیشتر می توانید بخواهید؟
They get excited.	آنها هیجان زده می شوند.
His voice is better too	صداش هم بهتره
The same is true of growth.	همین امر در مورد رشد نیز صادق است.
I know what, but it does not matter	میدونم چیه ولی مهم نیست
They make you laugh and change the way you look at the world.	آنها شما را می خندانند و نحوه ی دید شما از جهان را تغییر می دهند.
It was impossible to lose him.	از دست دادن او غیرممکن بود.
It was my first home.	آنجا اولین خانه من بود.
Life itself is quite middle class.	زندگی خودش کاملا طبقه متوسط ​​است.
This is your chance to give it back.	این فرصت شماست تا آن را پس بدهید.
I just do not have.	من فقط ندارم.
Look at the code where this seems to be happening.	به کد جایی که به نظر می رسد این اتفاق می افتد نگاه کنید.
I have a lot of risk here.	من اینجا ریسک زیادی دارم.
He really wanted to be right.	خیلی دوست داشت حرفش درست باشد.
I knew what was happening.	می دانستم چه اتفاقی دارد می افتد.
It was wonderful	این فوق العاده بود
I am healthy.	من سلامتم.
All authors participated in the interpretation of the data.	همه نویسندگان در تفسیر داده ها مشارکت داشتند.
He surprised me.	غافلگیرم کرد.
His body was found the next day.	جسد او روز بعد پیدا شد.
It's a lot easier than you think.	خیلی خیلی راحت تر از چیزی است که تصور می کنید.
The current frequency is the same as the drop frequency.	فرکانس جریان همان فرکانس افت است.
One of the best questions was about winning time.	یکی از بهترین سوالات در مورد زمان برد بود.
Then he stopped and looked around.	سپس ایستاد و به اطراف نگاه کرد.
He closed his eyes for a short time.	چشمانش را برای مدت کوتاهی بست.
God continues to exist.	خداوند به وجود خود ادامه می دهد.
The problem is on the customer side.	مشکل در سمت مشتری است.
But the photos made me laugh.	اما عکس ها باعث خنده ام شد.
Unless we lose	مگر اینکه ببازیم
This is very important to me on a personal level.	این برای من در سطح شخصی بسیار مهم است.
You totally feel for this couple.	شما کاملا به این زوج احساس می کنید.
But the goal is the same.	اما هدف آن یکی است.
There was nothing wrong with preparing.	هیچ اشکالی در آماده شدن وجود نداشت.
When you are hurting, physical pain is meaningless.	وقتی متحمل ضرر شده اید، درد فیزیکی معنایی ندارد.
I knew nothing	من هیچی نمیدونستم
But this time it was just flowers.	اما این بار فقط گل بود.
I could identify with this kind of behavior.	من می توانستم با این نوع رفتار همذات پنداری کنم.
We will help you design a program to solve this problem.	ما به شما کمک می کنیم تا برنامه ای برای رفع این مشکل طراحی کنید.
However, this is not straightforward in this case.	با این حال، این در این مورد مستقیم نیست.
His third idea was to write a book.	ایده سوم او نوشتن یک کتاب بود.
Maybe you learned	شاید یاد گرفتی
It was like breathing underwater.	مثل نفس کشیدن زیر آب بود.
And he's not getting anything tonight	و اون امشب هیچی نمیگیره
He will speak only once.	او فقط یک بار صحبت خواهد کرد.
He played more in defense.	او بیشتر در دفاع بازی می کرد.
He is not even ugly	او حتی بد قیافه نیست
A great outing	یک بیرون عالی
Then he saw another.	سپس دیگری را دید.
My poor horse was not treated so well.	با اسب بیچاره من به این خوبی رفتار نشده بود.
came below.	در زیر آمده است.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	چه اتفاقی برای برش دیگر افتاد معلوم نیست.
There was no object.	شی وجود نداشت.
The world spins and rises.	دنیا می چرخد ​​و آن طرف بالا می آید.
at home.	در خانه.
Was not affected.	تحت تاثیر قرار نگرفته بود.
But when nothing happened, he opened his eyes again.	اما وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد دوباره چشمانش را باز کرد.
First, your policy.	اول، سیاست شما.
One who was supposed to study in strange times.	یکی که قرار بود در زمان های عجیب و غریب درس بخواند.
Let's not be too technical	خیلی فنی نکنیم
This is done as follows.	این کار به صورت زیر انجام می شود.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید آن را زیاد جابجا کنید.
He rolled his eyes at his own screen.	او چشمانش را به نمایشگر خودش انداخت.
I do not see it getting much bigger.	من نمی بینم که خیلی بزرگتر شود.
Hard for anyone, probably	برای هر کسی سخت است، احتمالا
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
There is nothing to say	حرفی برای گفتن نیست
First write a real work code.	ابتدا یک کد کار واقعی بنویسید.
It does not take long to bring it	آوردنش زیاد طول نمیکشه
I have bad breath	من بوی بد دهان دارم
No one has ever liked me.	هیچ کس تا به حال من را دوست نداشته است.
If you look for it, you will find it	اگه دنبالش بگردی پیداش میکنی
I want to say two or three points.	دو سه نکته را می خواهم بگویم.
But he had a right to take these issues seriously.	اما حق داشت که این مسائل را جدی بگیرد.
I'm worried	نگرانش هستم
Oh, yes, he could.	اوه، بله، او می توانست.
None of those situations existed here.	هیچ یک از آن موقعیت ها در اینجا وجود نداشت.
Its color is quite beautiful and its quality is excellent	رنگش کاملا زیباست و کیفیتش عالیه
I loved him.	من او را دوست داشتم.
I just do not know how.	من فقط نمی دانم چگونه.
The pattern is exactly what you see.	الگو دقیقاً همان چیزی است که می بینید.
I'm black.	من سیاه هستم.
He will not let me.	او به من اجازه نمی دهد.
This is still the same game you played as a kid.	این هنوز همان بازی‌ای است که در دوران کوچکی انجام می‌دادید.
Thanks for your quality products and amazing services.	با تشکر از محصولات با کیفیت و خدمات شگفت انگیز شما.
No exercise or weight loss program is complete without these important tools.	هیچ برنامه ورزشی یا کاهش وزن بدون این ابزار مهم کامل نمی شود.
Most people use their real name.	اکثر مردم از نام واقعی خود استفاده می کنند.
Of course it must be about the earth.	البته باید در مورد زمین بود.
I think this is a good starting point.	به نظر من نقطه شروع خوبی است.
I guess it's good that they showed.	من حدس می زنم خوب است که آنها نشان دادند.
It is unknown.	ناشناخته است.
Most men here never date a woman.	اکثر مردان اینجا هرگز با یک زن ارتباط برقرار نمی کنند.
In the following, we will deal with the general situation.	در ادامه به حالت کلی می پردازیم.
He only had a few weeks to practice.	او فقط چند هفته فرصت داشت تا تمرین کند.
There is no such data.	چنین داده هایی وجود ندارد.
The truth is for everyone.	حقیقت این است که برای همه است.
Such a finding was appropriate given the evidence.	چنین یافته ای با توجه به شواهد مناسب بود.
You will see how to easily improve yourself.	خواهید دید که چگونه به راحتی خود را بهبود بخشید.
We are tired and only two.	ما خسته ایم و فقط دو نفر.
Because it had to be removed	به دلیل باید حذف می شد
He can run.	او می تواند بدود.
Again, you have to stay there	بازم میگم باید همونجا بمونی
And has a margin for it.	و دارای حاشیه ای برای آن است.
But he saved them.	اما او آنها را نجات داد.
He left the city.	او شهر را ترک کرد.
He also wrote manuscripts and made shapes.	همچنین نسخه خطی را نوشت و شکل ها را ساخت.
At first I did not pay much attention to it.	اولش زیاد بهش توجه نکردم.
If you want to imagine.	اگر بخواهید تصور کنید.
The world is changing rapidly, especially technology.	جهان به سرعت در حال تغییر است به خصوص تکنولوژی.
The first is not so.	اولی اینطور نیست.
I did not vote for it	من به آن رای ندادم
He has very little eye contact.	او ارتباط چشمی بسیار کمی دارد.
I cried first	من اول گریه ام را گرفتم
There is a difference.	یک تفاوتی هست.
Now this does not help you a bit.	حالا این کمی به درد شما نمی خورد.
However, this selected view is not appropriate.	با این حال، این نمای انتخابی مناسب نیست.
It's hard to move around and make new friends.	حرکت کردن و پیدا کردن دوستان جدید سخت است.
I sleep a little day and night.	شب و روز کمی می خوابم.
How these two countries are likely to move forward on one page.	چگونه این دو کشور احتمالاً در یک صفحه به جلو حرکت می کنند.
I want you two to talk.	من می خواهم شما دو نفر با هم صحبت کنید.
He did not think.	او فکر نمی کرد.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
At this point we stop.	در این مرحله ما متوقف می شویم.
I knew it was going to continue the next day.	می دانستم که روز بعد قرار است ادامه پیدا کند.
But of course there are differences.	اما البته تفاوت هایی نیز وجود دارد.
This is out of bounds.	این خارج از محدودیت است.
I can stop.	من می توانم متوقف کنم.
You should see what you can find there.	شما باید ببینید چه چیزی می توانید در آنجا پیدا کنید.
You shed tears when you reached the second floor.	وقتی به طبقه دوم رسیدی اشک ریختی.
I wanted to know why this behavior occurs?	میخواستم بدونم چرا این رفتار پیش میاد؟
But it was not impossible	اما غیرممکن نبود
He was my best wedding man.	او بهترین مرد عروسی من بود.
Look at his tips	به نکات او نگاه کنید
They are themselves, but more.	آنها خودشان هستند، اما بیشتر.
If you do, we will lose him forever.	اگر این کار را بکنید، او را برای همیشه از دست می دهیم.
It took him a moment to close his mouth.	لحظه ای طول کشید تا دهانش را ببندد.
Or call me	یا با من تماس گرفت
This is the process by which teeth are removed.	این فرآیندی است که طی آن دندان ها از بین می روند.
It changes everything, if you can use it.	این همه چیز را تغییر می دهد، اگر بتوانید آن را به کار بگیرید.
But that's hardly your concern right now.	اما این به سختی نگرانی شما در حال حاضر است.
It is amazing to see him.	دیدنش شگفت انگیز است.
The numbers had more than one random meaning.	اعداد بیش از یک معنای تصادفی بودند.
My favorite part.	قسمت مورد علاقه من.
He did everything he had to do to win.	او فقط هر کاری که باید انجام می داد تا برنده شود انجام داد.
You will do what you say.	شما به آنچه گفتید عمل خواهید کرد.
The battle for freedom must be won over and over again.	نبرد برای آزادی باید بارها و بارها پیروز شود.
I know this is a bad act, but anyway.	من می دانم که این یک عمل بد است، اما به هر حال.
You will rest now	الان استراحت خواهی کرد
Thanks for the answers	ممنون از پاسخ ها
Although the test is not simple.	اگرچه آزمون ساده نیست.
It was really amazing	واقعا شگفت انگیز بود
But he will join us for dinner.	اما او برای شام به ما خواهد پیوست.
There was no way this could be done.	هیچ راهی وجود نداشت که این کار انجام شود.
And so we want to know how it all ends.	و بنابراین ما می خواهیم بدانیم که چگونه همه چیز به پایان می رسد.
The previous section is now available immediately.	بخش قبلی اکنون بلافاصله بدست می آید.
He saw things.	او چیزهایی را دید.
Keep up the good work, man.	به کار خوب ادامه بده، مرد.
In fact, they have been found out.	که در واقع آنها معلوم شده اند.
We consume it one day at a time.	ما آن را یک روز در یک زمان مصرف می کنیم.
I'm stuck with a solution.	من با یک راه حل گیر کرده ام.
There was not much to say.	چیز زیادی برای گفتن نبود.
They can be weird people.	آنها می توانند افراد عجیب و غریب باشند.
In this second file is the function call.	در این فایل دوم فراخوانی تابع است.
Now everything was completely different.	حالا همه چیز کاملا متفاوت بود.
A class you can never fully reach.	کلاسی که هرگز نمی توانید کاملاً به آن برسید.
There is no way we can put you here with him.	هیچ راهی وجود ندارد که ما شما را با او در اینجا قرار دهیم.
Rather, they become entangled.	بلکه قاطی می شوند.
Our data did not show any significant therapeutic effect.	داده های ما هیچ اثر درمانی قابل توجهی را نشان نداد.
Tell men to be sharp.	به مردها بگویید تیزبین بمانند.
we have to go	ما باید بریم
He could feel it in the air.	می توانست آن را در هوا حس کند.
But this was not the only danger.	اما این تنها خطر نبود.
Is the national team.	تیم ملی است.
They can eliminate evil.	آنها می توانند بدی ها را از بین ببرند.
This shows a point.	این یک نکته را نشان می دهد.
Advocacy is not right.	وکالت حق نیست.
This is exactly what separated us six years ago.	این دقیقا همان چیزی بود که ما را شش سال پیش از هم جدا کرد.
Our results agree well.	نتایج ما به خوبی موافق است.
We could listen to whatever we wanted.	هر چه می خواستیم می توانستیم گوش کنیم.
And then he spun and ran.	و بعد می چرخید و می دوید.
At first, he lived a quiet life among his friends and family.	او ابتدا در میان دوستان و خانواده خود از زندگی آرامی برخوردار بود.
His eyes opened in surprise and he closed them again quickly.	چشمانش از تعجب باز شد و دوباره به سرعت بسته شد.
I'm your father's sister	من خواهر پدرت هستم
Make poor decisions	تصمیمات ضعیف بگیرید
We let them smell him.	اجازه دادیم او را بو کنند.
Eventually, someone will follow him.	در نهایت، کسی به دنبال او خواهد آمد.
Why even visit ?.	چرا حتی بازدید؟.
He comes back again and again.	او بارها و بارها برمی گردد.
Art incident	حادثه هنر
No, we should never forget it, your brother was not easy.	نه، هرگز نباید فراموشش کنیم، برادرت آسان نبود.
Ultimately, it depends on whether the players are good enough or not.	در نهایت، به این بستگی دارد که آیا بازیکنان به اندازه کافی خوب هستند یا خیر.
Do not forget to link after completing your project.	فراموش نکنید که پس از تکمیل پروژه خود، پیوند را برقرار کنید.
We know the party line.	ما خط حزب را می شناسیم.
Well let me think	خب بذار فکر کنم
This is just wrong.	این فقط اشتباه است.
I did a good job	من خوب کار کردم
Because we discovered wood in this room.	چون چوب را در این اتاق کشف کردیم.
I will see you there then	اونوقت اونجا میبینیمت
Freedom means choice, and hard work.	آزادی یعنی انتخاب، و سخت کوشی.
Let's leave.	بگذار ترک کنیم.
He realized that was probably not true, even as he said it.	او متوجه شد که احتمالاً درست نبود، حتی همانطور که آن را گفت.
You become a doctor and follow the steps of this game.	شما پزشک می شوید و مراحل این بازی را دنبال می کنید.
It makes my neck worse	گردنم را بدتر می کند
You have to do your way.	شما باید راه خود را انجام دهید.
Immediately after this incident, your emotions increase sharply.	بلافاصله پس از این حادثه، احساسات شما به شدت افزایش می یابد.
But it does not seem to help.	اما به نظر نمی رسد که کمک کند.
This shows only one possible field of judgment.	این فقط یک میدان قضاوت ممکن را نشان می دهد.
I have not told anyone about this	من به کسی در این مورد نگفته ام
I remember being nervous and excited at the same time.	یادم می‌آید که عصبی و در عین حال هیجان‌زده بودم.
What happened between us.	اتفاقی که بین ما افتاده است.
Well he killed.	خب او کشته است.
This must stop.	این باید متوقف شود.
Your information is only useful if the computer can read it.	اطلاعات شما فقط در صورتی مفید است که رایانه بتواند آنها را بخواند.
But we can handle it.	اما ما می توانیم آن را اداره کنیم.
Say yes to that, too, and let that not be a problem.	به آن هم بله بگویید، و بگذارید این مشکلی نداشته باشد.
He could not think of anything he would rather do with his life.	او نمی توانست به هیچ کاری فکر کند که ترجیح می دهد با زندگی خود انجام دهد.
Less than five events per hour is normal.	کمتر از پنج رویداد در ساعت طبیعی است.
Yes, he had a lot of drinks that night.	بله، او در آن شب مقدار زیادی نوشیدنی داشت.
The image rolled forward.	تصویر به جلو غلتید.
from the beginning.	از آغاز.
During the day I could not even force myself to leave the room.	در طول روز حتی نمی توانستم خودم را مجبور کنم از اتاق بیرون بروم.
Do not eat, just enough to survive.	نخورید، فقط به اندازه کافی برای زنده ماندن است.
He wanted her very much.	خیلی از او می خواست.
He could never tell her that.	او هرگز نتوانست این را به او بگوید.
And you are.	و شما هستی.
It is very simple and beautiful.	خیلی ساده و زیباست.
A number of people left at different times.	تعدادی از حضار در زمان‌های مختلف بیرون رفتند.
I just needed someone to give me a chance.	فقط به کسی نیاز داشتم که به من فرصت بدهد.
He told them to go play.	او به آنها گفت که بروند بازی کنند.
They will not let you down.	آنها نمی گذارند شما را به عقب برسانید.
They are fundamental changes in life.	آنها تغییرات اساسی زندگی هستند.
I would give you one	یکی بهت میدادم
Provided the ground for their education.	زمینه تحصیل آنها را فراهم کرد.
Plus, they look really cool.	علاوه بر این، آنها واقعاً زیبا به نظر می رسند.
Which made the job much more difficult.	که کار را بسیار دشوارتر کرد.
But if we stop at this point, our suffering may even increase.	اما اگر در این مرحله متوقف شویم، حتی ممکن است رنج ما افزایش یابد.
The result is that you killed him.	نتیجه این است که شما او را کشتید.
For the story, go here.	برای داستان، به اینجا بروید.
Now is not the time to get emotional.	اکنون زمان شروع احساساتی شدن نیست.
It was so bad, what happened.	خیلی بد بود، چه اتفاقی افتاد.
A gift for every customer	یک هدیه برای هر مشتری
He tried to break the ring but could not.	سعی کرد حلقه را در بیاورد اما نتوانست.
Tap the engine room.	به موتورخانه ضربه بزنید.
His face was very confused.	صورتش خیلی گیج شده بود.
Other types of vehicles may be available.	دیگر انواع خودرو ممکن است در دسترس باشد.
He wrote a letter to his daughter.	نامه ای به دخترش نوشت.
You are connected to him.	شما به او متصل هستید.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
My anger suddenly got better than my argument.	عصبانیت من ناگهان از بحث من بهتر شد.
Feel how it works.	در مورد نحوه عملکرد آن احساس کنید.
He started towards it.	او به سمت آن شروع کرد.
I started talking to myself as much as he did.	شروع کردم به حرف زدن با خودم همانقدر که با او.
It seems to help.	به نظر می رسد به آن کمک می کند.
My mother was social in this respect.	مادرم از این نظر اجتماعی بود.
I am familiar with everyone	من با همه اشنا هستم
Now is not the time to think.	اکنون دیگر زمانی برای فکر کردن نیست.
As it turned out, we did not read much.	همانطور که معلوم شد ما زیاد مطالعه نکردیم.
It's hard to imagine moving.	تصور حرکت سخت است.
So maybe it makes sense to include it.	بنابراین شاید گنجاندن آن منطقی باشد.
He wanted to say very clearly.	می خواست خیلی واضح بگوید.
Then everyone left.	بعد همه رفتند.
He was arrested in front of my eyes.	جلوی چشمم دستگیرش کردند.
All participants provided informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post	معلوم نیست چه اتفاقی ممکن است بیفتد
Short trip! 	سفر کوتاه!
But it was a really good day	اما واقعا روز خوبی بود
State information related to the main work process is obtained.	اطلاعات حالت مرتبط با فرآیند اصلی کار به دست می آید.
Humans and dogs.	انسان و سگ.
And now the players are coming to them in another way.	و حالا بازیکنان از راه دیگری به سمت آنها می آیند.
I did not like to say that	دوست نداشتم اینطوری بگم
They were cut into some hardwood.	آنها را در مقداری چوب سخت برش داده بودند.
To him, he looked like a sexual gift.	روی او، او مانند یک هدیه جنسی به نظر می رسید.
You are meant for something much bigger.	شما برای چیزی بسیار بزرگتر در نظر گرفته شده اید.
Go and see for yourself.	خودت برو و ببین.
It was as if you did not want to be known.	انگار نمی خواستی شناخته شوی.
He looked at the fire.	نگاهی به آتش انداخت.
The man will be there to feed the dog.	مرد آنجا خواهد بود تا به سگ غذا بدهد.
I think white kids should pay.	فکر می کنم بچه های سفید پوست باید پول بدهند.
But he had come.	اما آمده بود.
They were taken to the hotel by car.	آنها را با ماشین خود به هتل بردند.
And let's be brief	و کوتاه بیایید
The only available direction is to return to the line.	تنها جهت موجود بازگشت به خط است.
Production was then digitized.	تولید سپس دیجیتال شد.
I can not help but think that he has used our children to advance his interests.	نمی توانم فکر نکنم او از فرزندان ما برای پیشبرد علایقش استفاده کرده است.
In military matters, no one will tell the truth.	در مسائل نظامی هیچ کس حقیقت را نخواهد گفت.
His death took everyone by surprise.	مرگ او همه را غافلگیر کرد.
He got better every summer.	هر تابستان او بهتر شد.
Our time is up here.	وقت ما در اینجا تمام شده است.
I mean, it was just beautiful	یعنی فقط قشنگ بود
However, he thought it was not impossible.	با این حال، او تصور می کرد غیرممکن نیست.
However, we will first explain this process in simple language.	اگرچه، ابتدا این فرآیند را به زبان ساده توضیح می دهیم.
His daughter is very similar to him.	دخترش خیلی شبیه اوست.
Freedom of expression.	آزادی بیان.
I saw my father differently.	من پدرم را به شکل دیگری دیدم.
We need you	ما به شما نیاز داریم
The ground should be level within the proper range.	زمین باید در محدوده مناسب تراز باشد.
This was about the best thing for my son.	این درباره بهترین چیز برای پسرم بود.
I got a lot of credit for that.	من برای آن اعتبار زیادی کسب کردم.
In this case, the request was not successful.	در این مورد، درخواست موفقیت آمیز نبود.
Participants were taught how to use each device correctly.	به شرکت کنندگان نحوه استفاده صحیح از هر دستگاه آموزش داده شد.
He did not want to go.	او نمی خواست برود.
No, he never beat us boys as we walked around.	نه، او هرگز ما پسرها را که دور می زدیم کتک نمی زد.
Some men will probably notice as well.	برخی از مردان نیز احتمالا متوجه خواهند شد.
In addition, he did not like to talk about issues.	به علاوه، او دوست نداشت در مورد مسائل صحبت کند.
When in doubt, work from the outside in.	وقتی شک دارید، از بیرون به داخل کار کنید.
Well, there is another world.	خوب، یک دنیای دیگر وجود دارد.
It was like this every weekend	هر آخر هفته اینجوری بود
Nobody knows.	هیچ کس نمی داند.
But this should never happen.	اما این هرگز نباید اتفاق بیفتد.
And much more prepared.	و بسیار آماده تر.
It will never be seen in the movie again.	دیگر هرگز در فیلم دیده نخواهد شد.
God wanted him so much.	خدایا او را خیلی می خواست.
I'm there.	من آنجا هستم.
I do not think there is any pressure on it.	من فکر نمی کنم هیچ فشاری روی آن وجود داشته باشد.
Here, your reaction time should be very fast.	در اینجا، زمان واکنش شما باید بسیار سریع باشد.
From an early date.	از یک تاریخ اولیه.
Board members do not respond.	اعضای هیئت مدیره پاسخی نمی دهند.
Surely he did not know me.	مطمئناً او مرا نمی شناخت.
Please provide as much detailed information as possible.	لطفا تا جایی که امکان دارد اطلاعات دقیق بدهید.
Blacks must and must confront.	سیاهپوستان باید و باید به مقابله بپردازند.
They are good answers and address many aspects of the question.	پاسخ های خوبی هستند و به بسیاری از جنبه های سوال می پردازند.
And he's not going to do anything stupid to hurt him.	و قرار نیست کاری احمقانه انجام دهد تا به او صدمه بزند.
In fact, given their recent past, the work was especially difficult for them.	در واقع، با توجه به گذشته نزدیکشان، کار به ویژه برای آنها سخت بود.
All experiments were performed three times.	تمام آزمایشات سه بار انجام شد.
I thought about it for a long time.	من مدت زیادی به آن فکر کردم.
Because it was water.	چون آب بود.
Many changes have taken place in these twenty years.	در این بیست سال تغییرات زیادی رخ داده است.
Until they did not do it again.	تا اینکه دیگر این کار را نکردند.
That great moment	آن لحظه عالی
Suddenly it passed through the smoke.	ناگهان از میان دود گذشت.
My mother stayed because her family is there.	مادرم ماند چون خانواده اش آنجا هستند.
Performed other experiments.	آزمایش های دیگر را انجام داد.
I like projects that give me an element of surprise.	من پروژه هایی را دوست دارم که به من عنصر شگفتی می دهد.
Equal area method	روش مساحت مساوی
He did not receive it.	او آن را دریافت نمی کرد.
Also, you do not consider different items.	همچنین، شما موارد مختلف را در نظر نمی گیرید.
Which was good in some ways.	که از جهاتی خوب بود.
But it led to this error.	اما منجر به این خطا شد.
So is his whole family	همه خانوادش همینطورن
I think they will find it cool.	من فکر می کنم آنها آن را باحال خواهند یافت.
If not for me.	اگر برای من نیست.
But not on this page	اما نه در این صفحه
Or for yourself	یا برای خودت
This figure should be the cost of this year.	این رقم باید هزینه سال جاری باشد.
Study was not possible without them.	مطالعه بدون آنها ممکن نبود.
It can lead to great things.	می تواند به چیزهای بزرگ منجر شود.
Just make a decision and roll.	فقط یک تصمیم بگیرید و رول کنید.
As display technology improves, many new applications are being developed.	همانطور که فناوری نمایشگر بهبود یافته است، بسیاری از برنامه های کاربردی جدید در حال توسعه هستند.
We have to take him behind the car	باید ببریمش پشت ماشین
But this is not generally the case.	اما این به طور کلی است نه در هر مورد.
You help a lot of kids.	شما به خیلی از بچه ها کمک می کنید.
Contacting the treatment team was easy.	تماس با تیم درمان آسان بود.
The aircraft can not be kept level.	نمی توان هواپیما را در سطح نگه داشت.
We want to clarify this as much as we can.	ما می خواهیم این نکته را تا جایی که می توانیم روشن کنیم.
They usually were.	آنها معمولا بودند.
They love our society as it is.	آنها جامعه ما را آنطور که هست دوست دارند.
I came back and wrote	من برگشتم نوشتم
And who knows, maybe so.	و چه کسی می داند، شاید اینطور باشد.
He did not want any of these.	او هیچ کدام از اینها را نمی خواست.
They were great for many things.	آنها برای خیلی چیزها عالی بودند.
He understood.	او می فهمید.
Like a game where the search for love.	مانند بازی که در آن جستجوی عشق است.
Let's come together	بیا با هم بیاییم
I was able to get ahead in counting.	من توانستم در شمارش پیش بیفتم.
No need to drag the rest.	نیازی به کشیدن بقیه نیست.
He had felt that power.	او آن قدرت را احساس کرده بود.
Students must support staff and staff must support students.	دانش آموزان باید از کارکنان حمایت کنند و کارکنان از دانشجویان حمایت کنند.
He could not fully understand such men.	او نمی توانست چنین مردانی را به طور کامل درک کند.
And I do not know.	و ندانم.
And you will change	و تو تغییر خواهی کرد
Everyone can and should make a difference.	همه می توانند و باید تفاوت ایجاد کنند.
He was just one of those men who damn everyone loved him.	او فقط یکی از آن مردانی بود که لعنتی همه دوستش داشتند.
That's the only way we can survive, and you know it.	این تنها راهی است که ما زنده می‌مانیم و شما این را می‌دانید.
I think he was right.	من فکر می کنم حق با او بود.
But we were good enough.	اما ما به اندازه کافی خوب بودیم.
He looked very familiar, but without them he would be different.	او خیلی آشنا به نظر می رسید، اما بدون آنها متفاوت بود.
This made him as strange to others as they were to him.	این امر او را به همان اندازه که آنها برای او غریبه بودند برای دیگران نیز غریب می کرد.
In fact, many people do.	در واقع، بسیاری از مردم این کار را انجام می دهند.
That is my dream.	آن رویای من است.
It was as if he loved her	انگار عاشقش بود
The weight and fit in the hand is also great.	وزن و تناسب در دست نیز عالی است.
Some were bigger.	بعضی ها بزرگتر بودند.
There is another	یکی دیگه هست
He himself had not heard anything interesting during the night.	او خودش در طول شب هیچ چیز جالبی نشنیده بود.
They chose that point.	آن نقطه را انتخاب کردند.
You did not see the children crying when they came out.	بچه ها را ندیدید که وقتی بیرون زدند گریه کنند.
He looked small.	او کوچک به نظر می رسید.
Stop there	همانجا توقف کن
You can never click exactly what you want.	شما هرگز نمی توانید دقیقاً روی چیزی که می خواهید کلیک کنید.
Lead the ten.	ده را رهبری کنید.
I love thinking about magic.	من عاشق فکر کردن به جادو هستم.
But instead.	اما به جای آن.
The military is still there.	نظامی هنوز وجود دارد.
This set provides you with more than enough support.	این مجموعه پشتیبانی بیش از حد کافی را برای شما فراهم می کند.
Maybe he can never have one of his own.	شاید او هرگز نتواند یکی از خود را داشته باشد.
No one else was told.	به هیچ کس دیگری گفته نشد.
That was hard enough.	آن موضوع به اندازه کافی سخت بود.
An important issue in road shows is proper performance.	موضوع مهم در نمایش های جاده ای عملکرد صحیح است.
Take some time to read the following, taken from the report.	برای خواندن مطالب زیر، برگرفته از گزارش، کمی وقت بگذارید.
I hated how scared you were	از اینکه چقدر ترسیدی متنفر بودم
He did a great job and climbed very fast.	او عالی کار کرد و خیلی سریع به سرعت بالا رفت.
done.	انجام شده است.
I did not think you were	فکر نمیکردم باشی
He told them.	او به آنها گفت.
In these circumstances, it was quite likely to happen.	در این شرایط کاملاً محتمل بود که اتفاق بیفتد.
Do not focus on one aspect of the battle.	روی یک جنبه از نبرد تمرکز نکنید.
But we will get back to you tomorrow.	اما فردا شما را برمی گردانیم.
No idea came to his mind yet.	هنوز هیچ ایده ای به ذهنش نرسید.
You are playing with fireworks	داری با آتش بازی میکنی
Some choose quiet companies.	برخی شرکت های آرام را انتخاب می کنند.
Can't stay after this	بعد از این نمیشه ماند
He was standing with his hands on his head.	با دستانش به سرش ایستاده بود.
Put yourself in the speech.	خود را به سخنرانی بیندازید.
And my stomach does not really hurt.	و شکم من واقعا درد نمی کند.
This is a bad system that is worse than the old bad system.	این یک سیستم بد است که از سیستم بد قدیمی بدتر است.
I can not reach them for another hour or two.	تا یکی دو ساعت دیگر نمی توانم به آنها برسم.
Break the book	کتاب را بشکن
I'm ready to start your project now.	من هم اکنون آماده شروع پروژه شما هستم.
If they did, they would be very upset.	اگر داشتند خیلی ناراحت می شدند.
However this does not work at the moment.	با این حال در حال حاضر این کار نمی کند.
It really attracted me at first.	در ابتدا واقعاً مرا جذب کرد.
A child can understand it.	یک کودک می تواند آن را بفهمد.
Then there are some big problems here.	سپس چند مشکل بزرگ در اینجا وجود دارد.
They said there would be no attack.	گفتند حمله ای صورت نمی گیرد.
His father turned on the light again tonight.	پدرش امشب دوباره چراغ را روشن می کرد.
Sometimes we go up, sometimes we go down.	گاهی بالا می رویم، گاهی پایین می رویم.
Just read it.	فقط آن را بخوانید.
It is much easier to talk to him.	صحبت کردن با او بسیار ساده تر است.
Without it, you have nothing.	بدون آن، شما چیزی ندارید.
No difference in effect was observed at the end of treatment.	هیچ تفاوتی در اثر در پایان درمان مشاهده نشد.
There are many devices that are used to power modern technology.	دستگاه هایی که برای تامین انرژی تکنولوژی مدرن استفاده می شوند بسیارند.
A poor ground game	یک بازی زمینی ضعیف
I do not ask you for trust.	من از شما درخواست اعتماد ندارم.
And is.	و هست.
I could not write that book right now.	من نمی توانستم آن کتاب را در حال حاضر بنویسم.
He continued to perform for the rest of his life.	او تا پایان عمر به اجرای برنامه ادامه داد.
You are good with details.	شما با جزئیات خوب هستید.
Now I can only hear your voice	الان فقط میتونم صداتو بشنوم
The students stopped what they were doing.	دانش آموزان کاری را که انجام می دادند متوقف کردند.
He did not say a word about the person killed.	او حتی یک کلمه در مورد فرد کشته شده صحبت نکرد.
Good for storing any user.	برای ذخیره سازی هر کاربر خوب است.
They know they are.	آنها می دانند که هستند.
Taking this step will change you forever.	برداشتن این مرحله شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.
Contact me for any information or further questions.	برای هر گونه اطلاعات یا سوال بیشتر با من تماس بگیرید.
The government wanted to remain secret.	دولت می خواست مخفی بماند.
He pressed his two fingers to his lips.	دو انگشتش را روی لب هایش فشار داد.
And not just us	و نه تنها ما
Your mouth is a box.	دهان شما یک جعبه است.
They are not going to close	قرار نیست ببندند
It was very sweet	خیلی شیرین بود
My brother noticed.	برادرم متوجه شد.
There must have been signs.	حتما نشانه هایی وجود داشته است.
Not ready yet, though, still very weak.	هنوز آماده نیست، هر چند، هنوز خیلی ضعیف است.
I know my teacher.	من استادم را می شناسم.
He never learned if they would make it.	او هرگز یاد نگرفت که اگر آن را بسازند.
If hit.	اگر ضربه خورده باشد.
Naturally this is not ideal.	طبیعتا این ایده آل نیست.
Running has taken my body to the limit.	دویدن بدنم را به حد نهایی رسانده است.
It will not be easy.	کار آسانی نخواهد بود.
Nothing in the bedroom	هیچی تو اتاق خواب
Nothing can hurt you.	هیچ چیز نمی تواند به شما آسیب برساند.
Not upset	ناراحت نیست
But there was also a clinical reason.	اما یک دلیل بالینی نیز وجود داشت.
Take this salt out of your head	این نمک رو از سرت بردار
He does not look good.	او خوب به نظر نمی رسد.
The population and in general saw an improvement in their economic situation.	جمعیت و عموماً شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود بودند.
Those who ran to him said that his heart had failed.	کسانی که به سمت او دویدند گفتند که قلبش از کار افتاده است.
I can not reach him.	نمی توانم به او برسم.
The living room was in complete darkness.	اتاق نشیمن در تاریکی مطلق بود.
I'm sorry to pass you by.	متاسفم که شما را از این طریق می گذرانم.
After that, he was no longer excited for school.	پس از آن، او دیگر برای مدرسه هیجانی نداشت.
It did not seem right to upset him.	درست به نظر نمی رسید که او را ناراحت کند.
Sometimes you may repeat what your customers tell you.	گاهی اوقات ممکن است آنچه مشتریان به شما می گویند را تکرار کنید.
I do not call	زنگ نمیزنم
I will definitely visit again and recommend to family and friends.	قطعا دوباره بازدید خواهم کرد و به خانواده و دوستان توصیه می کنم.
This was not a big shock.	این شوک بزرگی نبود.
The press has covered it.	مطبوعات آن را پوشش داده اند.
I could not believe it	باورم نمی شد
But this decision is only about points and money.	اما این تصمیم فقط در مورد امتیاز و پول است.
He wrote the manuscript and created the shapes.	نسخه خطی را نوشت و شکل ها را خلق کرد.
He uses water.	او از آب استفاده می کند.
I did not see any evidence for it and told him.	من هیچ مدرکی برای آن ندیدم و به او گفتم.
This is not very effective.	این خیلی موثر نیست.
The following content has been posted.	مطلب زیر ارسال شده است.
Anything that is not interested in the goals of our work.	هر چیزی که به اهداف کار ما علاقه ندارد.
Violence became a defense mechanism.	خشونت به یک مکانیسم دفاعی تبدیل شد.
But what the hell	اما چه جهنمی
Each is supposed to be different.	قرار است هر کدام متفاوت باشد.
Someone might like to live this way.	ممکن است کسی دوست داشته باشد که اینطور زندگی کند.
We had to watch.	مجبور شدیم تماشا کنیم.
Well, get as close to it as possible.	خوب، تا حد امکان به آن نزدیک است.
He will not cry in public.	در ملاء عام گریه نخواهد کرد.
It comes from behind the truck.	از پشت کامیون می آید.
We are with you in this work.	ما در این کار با شما هستیم.
We can not thank you enough.	ما نمی توانیم به اندازه کافی از شما تشکر کنیم.
She has a house full of beautiful women.	او خانه ای پر از زنان زیبا دارد.
There is no place for a woman.	جایی برای زن وجود ندارد.
once in a while.	هر از گاهی.
He may go back to it and try again.	او ممکن است به آن برگردد و دوباره تلاش کند.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
We will stop every other ten hours.	هر ساعت ده ساعت دیگر توقف خواهیم کرد.
Like paid samples, free samples.	مانند نمونه های پولی، نمونه های رایگان.
Even in detail.	حتی در جزئیات.
Damn his service	لعنت به سرویسش
He has done it.	او این کار را انجام داده است.
Maybe he was there too	شاید اون هم اونجا بود
Changes that led me to research.	تغییراتی که من را در راستای تحقیق قرار داد.
The main actors enjoyed the opportunity to play their characters differently.	بازیگران اصلی از این فرصت برای ایفای متفاوت شخصیت های خود لذت بردند.
The board is divided into two sides.	تخته به دو طرف تقسیم می شود.
I hope we have the opportunity to use it.	امیدوارم فرصت استفاده از آن را داشته باشیم.
But here is the truth.	اما حقیقت اینجاست.
For example, right-click on it, then click Properties.	برای مثال، روی آن راست کلیک کنید، سپس روی خواص کلیک کنید.
And you open it.	و شما آن را منبع باز کنید.
Remember, the battle is in your mind.	به یاد داشته باشید، نبرد در ذهن شماست.
Up to another month, and then just work.	حداکثر یک ماه دیگر، و بعد فقط کار است.
Good enough.	به اندازه کافی خوب است.
It got me through the worst.	من را از بدترین شرایط عبور داد.
Cooking and eating with him was enjoyable.	آشپزی و غذا خوردن با او لذت بخش بود.
At least we are helping each other for now.	حداقل فعلا به هم کمک می کنیم.
It was too early.	خیلی زود بود.
He even misses her memories	حتی برای خاطراتش تنگ شده
Mom never knew how you could survive that one.	مامان هرگز نفهمید که چطور توانستی از آن یکی جان سالم به در ببری.
This did not happen, though.	هر چند این اتفاق نیفتاد.
He called me the next day.	روز بعد با من تماس گرفت.
I know that's weird.	می دانم که عجیب است.
He could not do anything.	او نمی توانست کاری انجام دهد.
We do not waste time.	ما وقت را تلف نمی کنیم.
For related news	برای اخبار مرتبط
But please believe in my respect for you.	اما لطفا احترام من برای شما را باور کنید.
They may not really know how to protect themselves.	آنها ممکن است واقعاً ندانند چگونه از خود محافظت کنند.
Of course, it depends on your individual type.	البته بستگی به نوع فردی شما دارد.
So little war is going on.	بنابراین کمی جنگ است که در جریان است.
But he will not remember much of what happened in the past.	اما او خیلی از اتفاقات گذشته را به خاطر نخواهد آورد.
It is useful to consider two separate cases.	در نظر گرفتن دو مورد جداگانه مفید است.
Away from the darkness behind them.	دور از تاریکی پشت سرشان.
Most likely he will never see her again.	به احتمال زیاد او دیگر هرگز او را نخواهد دید.
However, we have a long way to go.	با این وجود راه طولانی در پیش داریم.
I will help you help me	من کمکت میکنم تو کمکم کن
I just felt it	فقط حسش کردم
He came one day after my son was born.	یک روز بعد از تولد پسرم آمد.
This failure mode will be discussed in the next section.	این حالت خرابی در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Free download only.	فقط دانلود رایگان.
This may not be enough.	این ممکن است کافی نباشد.
Now, everyone should start moving slowly towards the stage.	اکنون، همه باید به آرامی شروع به حرکت به سمت صحنه کنند.
The challenges we face as a country are real.	چالش هایی که ما به عنوان یک کشور با آن روبرو هستیم واقعی هستند.
History is the study of truth.	تاریخ مطالعه حقیقت است.
On the way back to the parking lot	در راه بازگشت به پارکینگ
Everything is right in my world.	همه چیز در دنیای من درست است.
Then they went to another house and slept.	سپس به خانه دیگری رفتند و خوابیدند.
There was never a doubt that the king was serious.	هرگز تردیدی وجود نداشت که پادشاه جدی بوده است.
As good as you look tonight	به همان خوبی که امشب به نظر میرسی
The same period last year.	مدت مشابه پارسال.
That was what they agreed on.	این همان چیزی بود که آنها توافق کرده بودند.
Let's take it word for word.	بیایید آن را کلمه به کلمه در نظر بگیریم.
The attack could have been worse.	حمله می توانست بدتر هم باشد.
Not a weapon, but a really powerful weapon.	نه هیچ سلاحی، اما یک سلاح واقعا قدرتمند.
I can not expect you to believe it.	من نمی توانم از شما انتظار داشته باشم که آن را باور کنید.
The experiments were repeated three times.	آزمایش ها برای سه بار تکرار شد.
I'm sure this is not a surprise for fans of the show.	من مطمئن هستم که این برای طرفداران نمایش تعجبی ندارد.
He is the biological father of the child.	او پدر بیولوژیکی کودک است.
I mean, this is just part of the game.	منظورم این است که این فقط بخشی از بازی است.
You are free to deal with existing actions and issues.	شما آزاد هستید که با اقدامات و مسائل موجود کنار بیایید.
He is arrested as soon as he is seen.	او به محض مشاهده دستگیر می شود.
And death happens every moment.	و مرگ هر لحظه اتفاق می افتد.
To my delight, he asked me to try red.	با خوشحالی من، او از من خواست تا روی قرمز را امتحان کنم.
This can take you to more places than any other ship.	این می تواند شما را مکان های بیشتری از هر کشتی دیگری ببرد.
He took me home.	مرا به خانه برد.
The timing of such an interesting and important case.	زمان چنین مورد جالب و مهم.
Most of our friends thought we were crazy.	اکثر دوستان ما فکر می کردند که ما دیوانه ایم.
Or maybe a world in a minute.	یا شاید یک دنیا در یک دقیقه.
Of the few who do this, most die.	از تعداد معدودی که این کار را انجام می دهند، بیشتر آنها می میرند.
This is a good one.	این یکی خوب است.
He did not remember who sent it.	یادش نبود کی فرستاده.
But it is getting worse	اما داره بدتر میشه
No pressure was needed.	فشار لازم نبود.
We have to give it time.	ما باید به آن زمان بدهیم.
Having someone follow you	داشتن کسی که شما را دنبال کند
And then they kill about their adults.	و سپس در مورد بزرگسالان خود را می کشند.
Why me? 	چرا من؟
she thought.	او فکر کرد.
We do not know when.	ما نمی دانیم چه زمانی.
This is a fruit that you either love or hate.	این میوه ای است که یا دوستش دارید یا از آن متنفر هستید.
The fire was slowly burning.	آتش کم کم می سوخت.
Of course, this is not the case here	البته اینجا همچین چیزی نیست
I have to clean it	باید پاکش کنم
I wondered if that was why he was not worried.	من تعجب کردم که آیا به همین دلیل است که او نگران نیست؟
I was leaving.	من ترک می کردم.
It depends on the weather.	بستگی به آب و هوا دارد.
This was our house	اینجا خونه ما بود
In fact, they may even be called functions.	در واقع، حتی ممکن است آنها را توابع بنامند.
A play	یک نمایشنامه
He looked at his feet.	به پاهایش نگاه کرد.
So you better know what you are saying	پس بهتره بدونی چی میگی
I'm looking for three pieces.	من به دنبال سه قطعه هستم.
It will be of no use	هیچ فایده ای نخواهد داشت
God is so great	خدا خیلی بزرگه
But finding good people takes time.	اما یافتن افراد خوب زمان می برد.
Wait for my belongings	منتظر وسایل من باشید
But he should have known better.	اما او باید بهتر می دانست.
I just played it a certain way and it was over.	من فقط آن را به روش خاصی بازی می کردم و تمام شد.
Instead of normal operation.	به جای عمل عادی.
However, often the little things are the most important.	با این حال، اغلب چیزهای کوچک مهم ترین هستند.
It does not do this anymore.	دیگر این کار را نمی کند.
I say this because his people are not like us.	این را می گویم چون مردم او مثل ما نیستند.
He never played again.	هرگز دوباره بازی نکرد.
See how empty you feel then	ببین اونوقت چقدر احساس پوچی میکنی
This is a new collection that was not previously available anywhere online.	این مجموعه جدیدی است که قبلاً در هیچ جای آنلاین موجود نبود.
We only follow the train for a while to be sure.	فقط برای اطمینان مدتی قطار را دنبال می کنیم.
After my head injury, the past is a strange animal for me.	بعد از ضربه سرم، گذشته برایم حیوان عجیبی است.
Instead, he thought about his life and work.	در عوض به زندگی و کار خود فکر می کرد.
He has no moral code to speak.	او هیچ کد اخلاقی برای صحبت کردن ندارد.
These groups were studied by the control group.	این گروه ها توسط گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند.
In fact, you might call it out of place.	در واقع شما ممکن است آن را نابجا بنامید.
They make games to play.	آنها بازی هایی را برای بازی درست می کنند.
Drink wine	شراب را بنوش
The day before the infection	روز قبل از عفونت
He was large and had no hair on his body.	او درشت هیکل بود و هیچ مویی در بدنش دیده نمی شد.
I do not drink that much	من اینقدر نمی نوشم
You do not know how to care for someone.	شما نمی دانید چگونه به کسی اهمیت دهید.
They agreed to have children on their wedding night.	آنها توافق کردند که در شب عروسی خود بچه دار شوند.
As you read this, you are part of a critical mass.	شما که این را می خوانید، بخشی از توده بحرانی هستید.
We can keep it a secret from others.	ما می توانیم آن را از دیگران مخفی نگه داریم.
And it's like sometimes, we do it, sometimes we don't.	و مثل این است که گاهی، ما آن را انجام می دهیم، گاهی اوقات آن را انجام نمی دهیم.
He tried and tried and tried.	او تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد.
Now that link works	حالا اون لینک کار میکنه
This is why these sites are great for tracking.	به همین دلیل است که این سایت ها برای ردیابی بسیار عالی هستند.
should be.	باید باشد.
The same procedure has been followed for the reported case.	در مورد گزارش شده نیز همین رویه رعایت شده است.
Lots of missed opportunities	خیلی فرصت از دست رفته
Those first fifteen minutes, after fifteen minutes, turned into half an hour.	آن پانزده دقیقه اول، بعد از پانزده دقیقه، به نیم ساعت تبدیل شد.
They want to go back to what they once knew.	آنها می خواهند به چیزی که زمانی می دانستند برگردند.
It meant a lot	خیلی معنی داشت
That number was probably thousands.	این تعداد احتمالاً هزاران نفر بود.
Sometimes you can not help them.	گاهی اوقات نمی توانید به آنها کمک کنید.
I had never seen them so close before.	قبلاً آنها را به این نزدیکی ندیده بودم.
He ran after me and grabbed my arm.	دنبالم می دوید و بازویم را می گرفت.
Access must be open	باید دسترسی باز باشد
So they decided to call it a garden instead.	بنابراین تصمیم گرفتند به جای آن آن را باغ بنامند.
Maybe he's lucky.	شاید او خوش شانس باشد.
Officers found that the driver was asleep in the car.	ماموران متوجه شدند که راننده داخل خودرو خوابیده است.
They were notified early.	اوایل به آنها اطلاع داده شد.
Get meeting details here.	جزئیات جلسه را از اینجا دریافت کنید.
He never said that.	او هرگز چنین چیزی نمی گفت.
I do not care	به من اهمیت نده
I do not know why this happens.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
None of us really knew why.	هیچ کدام از ما واقعاً نمی دانستیم چرا.
do not tell anybody	به کسی نگو
I started accepting it and they did.	من شروع به پذیرش آن و آنها کردم.
You have three days	شما سه روز فرصت دارید
Not every appointment is supposed to be a romantic one.	قرار نیست هر قراری یک رابطه عاشقانه باشد.
He noticed that his right hand was hidden behind his head.	متوجه شد که دست راستش پشت سرش پنهان شده است.
And it works very well	و خیلی خوب کار میکنه
Return to room temperature.	بازگشت به دمای اتاق.
Or if the file even exists.	یا اگر فایل حتی وجود داشته باشد.
Remove the ice and stir.	یخ را بردارید و هم بزنید.
He took his time.	وقتش را گرفت.
They do not know what the world is like.	آنها نمی دانند دنیا چگونه است.
Then link to that class.	سپس به آن کلاس لینک دهید.
They may work better for you.	آنها ممکن است برای شما بهتر عمل کنند.
Truth should ease our minds.	حقیت باید خیال مارو راحت کنه.
I really try to see both sides.	من واقعاً سعی می کنم هر دو طرف را ببینم.
What kind of music do you want to listen to?	چه نوع موسیقی را می خواهید گوش دهید.
I want to access the class method in the object function property.	من می خواهم به متد کلاس در ویژگی تابع شی دسترسی پیدا کنم.
I gave him another hour or two	یکی دو ساعت دیگه بهش وقت دادم
Nothing is there.	هیچ چیز آنجا نیست.
You do not sit with the president.	شما با رئیس جمهور نمی نشینید.
The power to create.	قدرت خلق کردن.
I look forward to seeing you again.	مشتاقانه منتظر دیدار مجدد شما هستم.
And they are the stars of this movie.	و ستاره های این فیلم هستند.
You really want me to stay.	تو واقعا می خواهی من بمانم.
Took two.	دو تا گرفت.
But you have to look at it from a different perspective.	اما شما باید این را از منظر دیگری ببینید.
That was what he achieved.	این همان چیزی بود که به آن رسید.
He really does a great job for this city.	او واقعاً کارهای بزرگی برای این شهر انجام می دهد.
List of mode variables used in the model.	لیست متغیرهای حالت استفاده شده در مدل.
It is clear that something has changed with the sun.	واضح است که چیزی با خورشید تغییر کرده است.
Her husband was one of those killed.	شوهرش یکی از کشته شدگان بود.
Every action in the world has a reaction.	هر عملی در دنیا عکس العملی دارد.
Maybe three, four times in a few years.	شاید سه، چهار برابر در چند سال.
Occurs as an independent character.	به عنوان یک شخصیت مستقل رخ می دهد.
Not just in social and political analysis.	نه فقط در تحلیل های اجتماعی و سیاسی.
I made some of them funny.	برخی از آنها را خنده دار کردم.
The following is a brief description of the three steps of data analysis.	در ادامه سه مرحله تجزیه و تحلیل داده ها به اختصار شرح داده شده است.
More items are on the way.	موارد بیشتری در راه است.
And they did.	و این کار را کرده بودند.
And he knows it.	و او آن را می داند.
He had seen the dead literally get up and walk again.	او مرده ها را دیده بود که به معنای واقعی کلمه از جایشان بلند شده و دوباره راه می روند.
The second point, if anything, is even more important.	نکته دوم، اگر چیزی باشد، حتی مهمتر است.
We will never reach earth	ما هرگز به زمین نخواهیم رسید
But he knew her well.	اما او را به خوبی شناخت.
This is at least honest.	این حداقل صادقانه است.
He loved me, even though he could not help me.	او مرا دوست داشت، با وجود اینکه نمی توانست کمکم کند.
I promised them.	من قول آنها را داشتم.
Not really the best place for such a collection.	واقعاً بهترین مکان برای چنین مجموعه ای نیست.
It was too early for the stars.	برای ستاره ها خیلی زود بود.
Unless it was bad	مگر اینکه بد بود
Please visit me if you have the opportunity.	لطفا اگر فرصت دارید به من سر بزنید.
I could understand why	میتونستم بفهمم چرا
Some schools do a great job.	برخی از مدارس کار بسیار خوبی انجام می دهند.
One was a child	یکیش بچه بود
From a different layer of your application.	از یک لایه متفاوت از برنامه شما.
What was it, he wondered.	این چه بود، او تعجب کرد.
Even if he is given the choice to do so, he will not do so.	حتی اگر به او حق انتخاب داده شود که این کار را انجام دهد، او این کار را نمی کند.
They are done with you.	آنها با شما تمام شده اند.
Body control is the biggest problem	کنترل بدن بزرگترین مشکل
And still not.	و هنوز هم نه.
The rest were completely mixed.	بقیه کاملا ترکیبی بودند.
New place every day	هر روز جای جدید
I'm probably missing something obvious.	من احتمالاً چیز واضحی را گم کرده ام.
This one is selected	این یکی انتخاب کرده
I think you are a man who knows.	به نظر من تو مردی هستی که بدانی.
There was no one to report the murder to him.	کسی نبود که قتل را به او گزارش دهد.
This can be an emotional time.	این می تواند یک زمان احساسی باشد.
It was very funny to read	بسیار خواندنی خنده دار بود
He has all his nonsense together.	او کاملاً چرندیات خود را با هم دارد.
I do not want my face to be out.	من نمی خواهم صورتم بیرون باشد.
So if the church seems to have lost something, it's it.	بنابراین اگر به نظر می رسد که کلیسا چیزی را از دست داده است، آن چیز است.
At least it used a source.	حداقل از منبعی استفاده می کرد.
Who asked me for money	که از من پول خواست
Goes to an area that is difficult to reach.	به منطقه ای می رود که دسترسی به آن دشوار است.
He became so good that nothing great would have happened without him.	او آنقدر خوب شد که بدون او هیچ اتفاق بزرگی رخ نداد.
There is something in it.	چیزی در آن وجود دارد.
If you do this, you will get more content.	اگر این کار را انجام دهید، محتوای بیشتری نیز دریافت خواهید کرد.
It is time to return to reality.	زمان بازگشت به واقعیت است.
We fight hard.	ما سخت می جنگیم.
Memory card support will work, and storage modes may work.	پشتیبانی کارت حافظه کار خواهد کرد، و حالت های ذخیره ممکن است کار کنند.
Contact friends who need you.	با دوستانی که به شما نیاز دارند تماس بگیرید.
Download done.	بارگیری انجام شد.
You may not think much about what we do, but we do.	شما ممکن است زیاد به کاری که ما انجام می دهیم فکر نکنید، اما ما انجام می دهیم.
This is a valuable thing.	این یک چیز ارزشی است.
I can not give it up.	من نمی توانم آن را رها کنم.
He had shown her that life goes on after death.	او به او نشان داده بود که پس از مرگ، زندگی ادامه دارد.
We have been there before.	ما قبلا آنجا بوده ایم.
It was as if he had no close friends.	انگار هیچ دوست صمیمی نداشت.
But you understand what I mean	اما متوجه منظور من شدی
I do not do things like this	من اینجور کارها نمیکنم
And there is a problem with the power of social media.	و مشکلی در قدرت رسانه های اجتماعی وجود دارد.
This is the main purpose of this article.	این هدف اصلی در این مقاله است.
No one was injured	کسی زخمی نشد
The reasons for this are many.	دلایل این بسیار زیاد است.
I have never seen such a thing in any woman before.	من قبلاً چنین چیزی را در هیچ زنی ندیده بودم.
Everything in science depends on some kind of model or theory.	همه چیز در علم به نوعی مدل یا نظریه بستگی دارد.
They do not buy them.	آنها آنها را نمی خرند.
And finally he was able to continue his family life.	و بالاخره توانست به زندگی خانوادگی ادامه دهد.
The young man sat gently on the edge of the bed.	مرد جوان به آرامی لبه تخت نشست.
It sounds easy, but to my surprise it is not.	کار آسانی به نظر می رسد اما در کمال تعجب من اینطور نیست.
He felt what he was doing.	کاری که او انجام می داد احساس می کرد.
They have never been like this.	آنها هرگز اینگونه نبوده اند.
She has very light hair, short hair and is beautiful.	او موهای بسیار روشنی دارد، کوتاه کرده و زیباست.
The morning of their release.	صبح روز آزادیشان.
Only then did I feel more.	فقط در آن لحظه احساس بیشتری داشتم.
But let's get out of here first.	اما بیایید اول از اینجا برویم.
That was some time ago	این چند وقت پیش بود
When you are old enough, none of you are.	وقتی به اندازه کافی بزرگ شدی، که هیچ کدام از شما نیستید.
Say, he is a picture.	بگو، او یک عکس است.
This may be changing.	این ممکن است در حال تغییر باشد.
Our existence.	وجود ماست.
Season the fish well with salt and pepper.	ماهی را با نمک و فلفل خوب مزه دار کنید.
And now is the right time.	و اکنون زمان مناسب فرا رسیده است.
But this is simply not true.	اما این به سادگی درست نیست.
Both teams lost key players.	دو تیم بازیکنان کلیدی را از دست دادند.
I do not want it at all.	به هیچ وجه آن را نمی خواهم.
He does not know why, but this last situation got better.	او نمی داند چرا، اما این آخرین وضعیت خوب شد.
You could see that something had hit him.	می دیدی که چیزی به او اصابت کرده است.
That brings me down.	که من را پایین می آورد.
That point is now.	آن نقطه اکنون است.
They go out with people	آنها با مردم بیرون می روند
We will never do anything to hurt you.	ما هرگز کاری نمی کنیم که به شما صدمه بزند.
In addition, this guide will not be the only guide that receives such changes.	به علاوه این راهنما تنها راهنما نخواهد بود که چنین تغییراتی را دریافت می کند.
this is how we do It.	ما اینطوری انجام میدیم.
This is the way you go at your desk.	این همان راهی است که شما روی میز خود می روید.
It turned out that his family was lucky.	معلوم شد که خانواده او خوش شانس بوده اند.
The girls are playing at his feet.	دختران در حال بازی کردن در پای او هستند.
I go out a lot, especially with the kids.	من خیلی بیرون می روم به خصوص با بچه ها.
He is much more complex than most people give him credit.	او بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که بیشتر افراد به او اعتبار می‌دهند.
Finally he came to her.	بالاخره نزد او آمد.
Patients received a question on each screen.	بیماران در هر صفحه نمایش یک سوال دریافت کردند.
I was behind.	من عقب ماندم.
And there is silence	و سکوت هست
I definitely felt that way.	من قطعاً چنین احساسی داشتم.
No one lives to the best of their ability, except the very poor.	هیچ کس در حد توان خود زندگی نمی کند، مگر افراد بسیار فقیر.
He has no answer.	او جوابی ندارد.
I see what you do.	من می بینم که شما انجام می دهید.
This seems to be a personal problem.	این به نظر یک مشکل شخصی است.
I like these people here.	من از این افراد اینجا خوشم می آید.
The same is true for women who have sex.	همین امر در مورد زنانی که رابطه جنسی دارند نیز صدق می کند.
This was an interesting finding.	این یافته جالبی بود.
The reports were correct.	گزارش ها درست بود.
Be honest with yourself.	با خودت صادق باش.
Number two is that each unit will have amazing views.	شماره دو این است که هر واحد مناظر شگفت انگیزی خواهد داشت.
Your child inside	فرزند شما در درون
In this way, we are a kind of real team.	به این ترتیب، ما به نوعی یک تیم واقعی هستیم.
They will be waiting for you	آنها منتظر شما خواهند بود
He will be back in two days to take them with him.	او دو روز دیگر برمی گردد تا آنها را با خود ببرد.
This is exactly what the title says.	این دقیقاً همان چیزی است که عنوان می گوید.
World food policy is very important.	سیاست جهانی غذا بسیار مهم است.
We understood it.	ما آن را درک کردیم.
Of course, we do not want to be political.	البته ما نمی خواهیم سیاسی باشیم.
He took care of me.	او مراقب من بود.
The dog had to stay out.	سگ مجبور شد بیرون بماند.
Day of the month.	روز ماه.
The trial of the criminal charges had not yet taken place.	محاکمه اتهامات جنایی هنوز برگزار نشده بود.
I can change it.	من می توانم آن را تغییر دهم.
And the water surprised him.	و آب باعث تعجب او شد.
Lots of love.	عشق زیاد.
And went to interview that person.	و برای مصاحبه با آن شخص رفت.
He has this.	او این را دارد.
If you do not believe, read on.	اگر باور ندارید ادامه مطلب را بخوانید.
Everything seems to be working fine until the answer comes back.	به نظر می رسد همه چیز خوب کار می کند تا زمانی که پاسخ بازگردد.
We had to go a very long way.	باید راه خیلی طولانی را می رفتیم.
One day it changed in the media.	یک روز در میان رسانه عوض می شد.
Let me see.	بذار ببینم.
I was calm then.	من آن زمان آرام بودم.
The struggle continues.	مبارزه ادامه دارد.
I will be too.	من هم خواهم بود.
Not rich enough.	به اندازه کافی ثروتمند نیست.
I stepped on the ground.	پا به زمین گذاشتم.
They then received feedback on their performance.	آنها سپس بازخورد عملکرد خود را دریافت کردند.
For example, consider the following situation.	به عنوان مثال، وضعیت زیر را در نظر بگیرید.
They can do the activities of daily living without any problems.	آنها می توانند فعالیت های روزمره زندگی را بدون مشکل انجام دهند.
The project is scheduled to be completed in five months.	این پروژه قرار است تا پنج ماه دیگر به پایان برسد.
But he goes beyond.	اما او فراتر می رود.
I agree with you that we have won a war.	من با شما موافقم که ما در یک جنگ پیروز شده ایم.
Of course, there are two ways to solve this problem.	البته دو راه برای حل این مشکل وجود دارد.
Something very big, very old	یه چیز خیلی بزرگ، خیلی قدیمی
And we can change the outcome for people with the disease.	و ما می توانیم نتایج را برای افرادی که به این بیماری مبتلا هستند تغییر دهیم.
They shared their experiences.	آنها تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.
We got well	ما خوب شدیم
Like I could go that way.	مثل اینکه می توانستم آن راه را بروم.
We do this twice.	ما این کار را دو بار انجام می دهیم.
They kept the team together.	آنها تیم را در کنار هم نگه داشتند.
I do not know what else	نمیدونم دیگه چی
You will leave him.	شما او را ترک خواهید کرد.
He is our president	او رئیس جمهور ماست
Is listening	داره گوش میده
They said little.	کم گفتند.
He said that this makes the hair better pulled out.	می گفت این کار باعث می شود موها بهتر کنده شوند.
He must say it out loud.	او باید آن را با صدای بلند بگوید.
I wanted to run towards him.	می خواستم بدوم سمتش.
You are not wanted here	اینجا تحت تعقیب نیستی
Then, it becomes an idea.	سپس، تبدیل به یک ایده می شود.
He could not believe what he had just done.	باورش نمی شد کاری را که تازه انجام داده بود.
He appeared in the boat a few minutes after getting up.	چند دقیقه پس از بلند شدن در قایق ظاهر شد.
They can be useful.	می توانند مفید باشند.
Despite the evidence so far.	علیرغم شواهد تا کنون.
Each technique offers a unique and specific set of information.	هر تکنیک مجموعه ای منحصر به فرد و خاص از اطلاعات را ارائه می دهد.
I empty	خالی میکنم
To me, it's like seeing the "big picture" of life.	برای من، مانند دیدن "تصویر بزرگ" زندگی است.
Keep the door open for them.	در را برای آنها باز نگه دارید.
But we are still a family.	اما ما هنوز یک خانواده هستیم.
Individual patient data is shown.	داده های فردی بیمار نشان داده شده است.
How can you be affected?	چگونه ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرید.
The trees were in the front of the car.	درختان در قسمت جلوی خودرو بودند.
Now he had to do it.	حالا باید این کار را می کرد.
Something you can't find in younger people.	چیزی که در جوان ترها نمی توانید پیدا کنید.
You may enjoy them.	ممکن است از آنها لذت ببرید.
He could have shouted at her for freedom.	می‌توانست او را در آزادی فریاد بزند.
Let's take a closer look at what is reported daily.	اجازه دهید نگاهی دقیق تر به آنچه که روزانه گزارش می شود بیندازیم.
He also did not seem to know what was going on.	به نظر می رسید او هم نمی دانست چه خبر است.
Nothing had changed over the years.	در این سالها هیچ چیز تغییر نکرده بود.
So why is one much more than the other.	پس چرا یکی خیلی بیشتر از دیگری است.
Everything is as real as it is now.	همه چیز مثل الان واقعی است.
It was written several years ago and it no longer seems to work.	چندین سال پیش نوشته شده است و به نظر می رسد دیگر کار نمی کند.
If you can understand them, try to break them.	اگر می توانید آنها را درک کنید، سعی کنید آنها را بشکنید.
He could not shake his hand, he could not sleep.	نمی توانست دستش را تکان دهد، نمی توانست بخوابد.
There is no reason to complicate this.	دلیلی برای پیچیده تر کردن این موضوع وجود ندارد.
His return meant more.	بازگشت او معنای بیشتری داشت.
He is a man who can do.	او مردی است که می تواند انجام دهد.
It may be known.	شاید شناخته شده باشد.
The same thing every time	هر بار همون چیزه
I understand a lot about your relationship with your mother.	من در مورد رابطه با مادرت خیلی چیزها را می فهمم.
now what? 	حالا چی؟
she thought.	او فکر کرد.
Except for something about the eyes.	به جز چیزی در مورد چشم.
I will return to it.	من به آن باز خواهم گشت.
That's not all, of course.	این همه نیست، البته.
Until he did.	تا زمانی که او این کار را نکرد.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
They lay down to sleep.	دراز کشیدند تا بخوابند.
I will tell you what a boy he was.	من به شما می گویم که او چه پسری بود.
They bought something with their money.	با پولشان چیزی از آن خریدند.
It still is	الان هم هست
Designed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
He was a little ahead, you had to hand it to him.	او کمی جلو بود، باید آن را به او تحویل می دادی.
I no longer know where to go to get good reviews of the game.	من دیگر نمی دانم برای دریافت نقدهای خوب بازی کجا بروم.
It was over, it was done	گذشته بود، انجام شد
I say go after him	من میگم برو دنبالش
Before you start, know how you want your story to end.	قبل از شروع، بدانید که چگونه می خواهید داستان خود را به پایان برسانید.
He was a strong family man.	او یک مرد خانواده محکم بود.
I mean, you have to step back and think about it.	منظورم اینه که باید عقب بکشی و بهش فکر کنی.
After all, you only wore black.	بالاخره فقط مشکی می پوشید.
This is a more serious issue.	این موضوع جدی تری است.
He was very careful to speak in phrases that he could understand.	او بسیار مراقب بود که با عباراتی صحبت کند که او بتواند بفهمد.
I'm not talking to any of them yet.	من هنوز با هیچ یک از آنها صحبت نمی کنم.
Morning is best for this activity.	صبح برای این فعالیت بهترین کار را دارد.
And then returned home.	و سپس به خانه برگشت.
We have never been like each other.	ما هیچ وقت مثل هم نبودیم.
They decide to return to the city.	آنها تصمیم می گیرند به شهر برگردند.
I have tried to be more precise and less specific.	من سعی کرده ام دقیق تر و کمتر مشخص باشم.
That was the good part	این قسمت خوبش بود
There are several options to choose from for each question.	برای هر سوال چندین گزینه وجود دارد که باید انتخاب شود.
We were too	ما هم بودیم
Nobody drew my attention to it.	هیچ کس توجه من را به آن جلب نکرد.
I like to run and drink water.	دوست دارم فرار کنم و آب بخورم.
He had to do it in the dark.	او مجبور بود این کار را در تاریکی انجام دهد.
The same goes for me	از طرف من هم همینطور
And he told them what his numbers were.	و او به آنها گفته است که اعداد او چقدر است.
It looks quite similar to its original shape.	به نظر می رسد کاملا شبیه به شکل اصلی خود است.
He may try to get his way.	او ممکن است سعی کند راه خود را بالا ببرد.
I also wanted to go back to work next week.	من هم قصد داشتم هفته بعد به سر کار برگردم.
We did not want to fail.	ما نمی خواستیم شکست بخوریم.
But not just change.	اما نه فقط تغییر.
Take me back	مرا به عقب برگردان
He had made a decision.	او تصمیمی گرفته بود.
a year ago	یک سال قبل
This will be a step in the right direction.	این گامی در مسیر درست خواهد بود.
The attack took place shortly afterwards.	این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت.
It was as if it had not been used for a long time	انگار خیلی وقته استفاده نشده بود
I am his mother now.	من الان مادرش هستم.
Sorry to confuse you.	ببخشید که گییجتون کردم.
Pass v.	پاس v.
Clearly short-lived	مشخصا کوتاه مدت
He felt it was not only important but necessary.	او احساس می کرد که نه تنها مهم بلکه ضروری است.
None of these claims follow the numbers provided.	هیچ یک از این ادعاها از اعداد ارائه شده پیروی نمی کند.
Do not try to write for many people at the same time.	سعی نکنید همزمان برای افراد زیادی بنویسید.
She was a tired woman older than you.	زنی بود بزرگتر از تو خسته.
From your sample data, at least, this does not seem to be a problem.	از داده‌های نمونه شما، حداقل، این مشکل به نظر نمی‌رسد.
And my left arm	و بازوی چپم
Where his personal safety was on the line.	جایی که امنیت شخصی او در خط بود.
They expect us to act.	آنها از ما انتظار دارند که عمل کنیم.
Accepts commercial offers.	پیشنهادات تجاری را می پذیرد.
I can not tell him.	نمی توانم به او بگویم.
We want to do it, so we do it.	ما می خواهیم آن را انجام دهیم، پس انجامش می دهیم.
In general, they coped with it.	به طور کلی، آنها با آن کنار آمدند.
I'm not sure we've ever seen the world with the same eyes.	مطمئن نیستم که تا به حال دنیا را با همین چشم ها دیده باشیم.
Please enter your email address here.	لطفا آدرس ایمیل خود را در اینجا وارد کنید.
In addition, he says something about his project with his brother.	علاوه بر این او چیزی در مورد پروژه خود با برادرش می گوید.
An announcement will be made to the media on the same day.	طی اطلاعیه ای در همین روز به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.
I will ask you many questions	من از شما خیلی سوال خواهم کرد
I was happy for him.	من برای او خوشحال شدم.
This is not easy	این کار آسانی نیست
I was excited today	امروز هیجان زده شدم
King attracted the most attention.	کینگ بیشترین توجه را به خود جلب کرد.
I do not know if they ever think that of us.	من نمی دانم که آیا آنها هرگز در مورد ما چنین فکر می کنند.
Do not worry about falling behind other students.	نگران عقب ماندن از سایر دانش آموزان نباشید.
He does this all the time.	مدام این کار را می کند.
And they were.	و آنها بودند.
It was hard at first.	در شروع کار سخت بود.
There must have been something wrong here.	اینجا باید جایی اشتباهی رخ داده باشد.
It was hard to sleep.	خوابیدن سخت بود.
They are happy to see us in the city.	آنها از دیدن ما در شهر خوشحال هستند.
It became known as a substance for thousands of applications.	این ماده به عنوان ماده ای برای هزاران کاربرد شناخته شد.
Most of them do not see the issue in terms of human rights.	اغلب آنها موضوع را از نظر حقوق بشر نمی بینند.
I do not think it will hurt any of us.	فکر نمی کنم به هیچ کدام از ما آسیب برساند.
If we can not name it, we do not think much about it.	اگر نتوانیم آن را نام ببریم، زیاد به آن فکر نمی کنیم.
Maybe you can guess what happened next.	شاید بتوانید حدس بزنید که بعداً چه اتفاقی افتاد.
More than anything.	بیشتر از هر چیزی.
The food police are back.	پلیس مواد غذایی دوباره در حال آن است.
You have to write it down.	باید آن را یادداشت کنید.
Chance to draw.	شانس قرعه کشی.
I just have to be patient	فقط باید صبور باشم
I thought the team was well prepared.	فکر می کردم تیم به خوبی آماده شده است.
The results of three independent experiments are shown.	نتایج حاصل از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
When we receive them, we post them.	وقتی آنها را دریافت می کنیم، آنها را پست می کنیم.
I was the one he shared with.	من همان کسی بودم که او با او اشتراک داشت.
Remember that he is no longer young.	به یاد داشته باشید که او دیگر جوان نیست.
It was a pain but it was worth it.	درد بود اما ارزشش را داشت.
We do not know how to give up.	نمی دانیم چگونه رها کنیم.
Remove your government	دولت خود را حذف کنید
Or came to him	یا اومد پیشش
I watched him on TV that afternoon.	آن روز بعد از ظهر او را از تلویزیون تماشا کردم.
He enters the circle and slowly approaches me.	او وارد دایره می شود و به آرامی به من نزدیک می شود.
He had to get them out of here without incident.	او باید آنها را بدون هیچ حادثه ای از اینجا بیرون می کرد.
No biological samples were taken.	هیچ نمونه بیولوژیکی گرفته نشد.
So we asked the man to go and open the door.	بنابراین ما از آن مرد خواستیم که برود و در را باز کند.
Tell me Tell me.	بهم بگو بهم بگو.
These experiments were repeated twice with similar results.	این آزمایش ها دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
We have an older sister.	ما یک خواهر بزرگتر داریم.
He is good enough and he will definitely be good enough.	او به اندازه کافی خوب است و قطعا به اندازه کافی خوب خواهد بود.
and the other.	و دیگری.
He had a big smile on his face when he signed it.	وقتی آن را امضا کرد، لبخند بزرگی بر لب داشت.
A post may be needed anyway.	شاید به هر حال یک پست لازم باشد.
It was easy to get away.	دور شدن راحت بود.
Everyone kept telling him that his life was not normal.	همه مدام به او می گفتند که زندگی اش عادی نیست.
At least that's how we tend to accept them.	حداقل اینگونه است که ما تمایل داریم آنها را قبول کنیم.
More than this year.	بیشتر از همین امسال.
I do not think he is still there.	فکر نمی کنم هنوز آنجا باشد.
What do they find when they really read it?	وقتی واقعاً آن را می خوانند چه چیزی پیدا می کنند.
I should have died that night	باید اون شب میمردم
This setting does exactly that.	این تنظیمات دقیقاً این کار را انجام می دهد.
Each element has data and code.	هر عنصر دارای داده و کد است.
We have done little.	کم کاری کرده ایم.
They had to make him a fat suit.	باید برایش کت و شلوار چاق درست می کردند.
They are playing war	دارن جنگ بازی میکنن
And so we do nothing.	و بنابراین ما هیچ کاری انجام نمی دهیم.
They love him.	او را دوست دارند.
Which is denied.	که تکذیب می شود.
You can take me anywhere.	شما می توانید من را به هر جایی برانید.
However here he comes to you.	با این حال اینجا او به شما می آید.
This is an example of a rule.	این یک نمونه از یک قانون است.
Give them some space.	کمی به آنها فضا بدهید.
I was involved in this research from the beginning.	من از همان ابتدا درگیر این تحقیق بودم.
This is over the line.	این بیش از خط است.
I want to be better tomorrow.	من می خواهم فردا بهتر باشم.
He was completely silent for a minute.	او برای یک دقیقه کاملاً ساکت بود.
Where it will probably have another result.	جایی که احتمالاً نتیجه دیگری خواهد داشت.
I'm somewhere else.	من جای دیگری هستم.
There was no difference in clinical factors between the two groups.	تفاوت فاکتورهای بالینی بین دو گروه وجود نداشت.
If we do not take it now, we will never take it.	اگر اکنون آن را نگیریم، هرگز نخواهیم گرفت.
Listen to more good music	بیشتر موسیقی خوب گوش کن
Whether we are aware of it or not, there is.	چه ما از این آگاه باشیم یا نه، وجود دارد.
He had to go to work, but that evening, people showed up.	او مجبور شد سر کار برود، اما آن عصر، مردم حاضر شدند.
I was still inside until that moment.	تا آن لحظه هنوز داخل بودم.
Individual science.	علم فرد.
One eye formed around the same time.	یک چشم تقریباً در همان زمان شکل گرفت.
Just five of them.	فقط پنج تا از آن.
There was a moment of calm in him.	یک لحظه احساس آرامش در او وجود داشت.
Three were in the hospital and one was in the primary care unit.	سه نفر در بیمارستان و یکی در بخش مراقبت های اولیه بود.
He put his hand on the spot.	دستش را روی نقطه گذاشت.
He immediately felt calm, as if he had come home.	او بلافاصله احساس آرامش کرد، انگار که به خانه آمده است.
I'm glad he is kind to her.	خوشحالم که او با او مهربان است.
At least, closer.	حداقل، نزدیکتر.
They were not necessary, but he already seemed to consider them very important.	آنها ضروری نبودند، اما به نظر می رسید قبلاً آنها را بسیار مهم می دانست.
Many did not survive.	خیلی ها زنده نماندند.
He was not going to do that.	او قرار نبود این کار را انجام دهد.
On the ride.	در سواری.
Making a claim is a legal matter.	ساخت ادعا یک مسئله قانونی است.
There is not enough business to keep them going.	کسب و کار کافی برای ادامه فعالیت آنها وجود ندارد.
There is also a section for kids.	و همچنین یک بخش برای بچه ها وجود دارد.
I do not see any reason or logic in it.	من هیچ دلیل و منطقی در آن نمی بینم.
Sorry Judge	متاسفم قاضی
This building is history.	این بنا تاریخ است.
The weather is cold but I'm hot.	هوا سرد است اما من گرمم.
You are in business now	اکنون در تجارت هستید
Just fix you	فقط تو رو درست کن
He looked at his friends.	به دوستانش نگاه کرد.
However, he never gave up.	با این حال او هرگز آن را رها نکرد.
Not too bad, but not like the photographer	خیلی بد نیست ولی مثل عکساش نیست
I go from station to station.	ایستگاهی به ایستگاه دیگر می روم.
It is serious though.	هرچند جدی است.
They said they wanted me in a better school.	آنها گفتند که من را در مدرسه بهتری می خواستند.
Do whatever it takes to show them that you are serious.	هر کاری که لازم است انجام دهید تا به آنها نشان دهید که جدی هستید.
This shows that the latest construction for this solution has been successful.	این نشان می دهد که آخرین ساخت برای این راه حل موفقیت آمیز بوده است.
Details on how to respond are here.	جزئیات نحوه پاسخگویی در اینجا آمده است.
There were two children in the school.	دو تا بچه در مدرسه بودند.
Of course, there are differences in how people grow.	البته در نحوه رشد افراد تفاوت هایی وجود دارد.
Others offer six months of training.	دیگران شش ماه آموزش ارائه می دهند.
Trust us, we looked everywhere.	به ما اعتماد کنید، ما همه جا را نگاه کردیم.
This moment could not be better.	این لحظه بهتر از این نمی شد.
In this way it is the opposite.	در این راه برعکس است.
He looks terrible.	او وحشتناک به نظر می رسد.
And now it has a little more shape and purpose.	و اکنون کمی شکل و هدف بیشتری دارد.
He said he could immediately say something was wrong.	او گفت که می تواند بلافاصله بگوید که چیزی اشتباه است.
Search among our people in minutes.	جستجو در میان افراد ما در چند دقیقه.
You set the planet on fire.	شما سیاره را به آتش کشیده اید.
There will be a second.	یک ثانیه وجود خواهد داشت.
But now everything was different.	اما حالا همه چیز فرق کرده بود.
You still matter	تو هنوز اهمیت داری
He could not imagine eating.	او نمی توانست غذا خوردن را تصور کند.
But my favorite tree is the family tree.	اما درخت مورد علاقه من شجره خانواده است.
The first was to fight behind your back.	اولین مورد این بود که پشت پا بجنگید.
Anyway, thank you for your comment	به هر حال از نظر شما متشکرم
I decided to take it this time.	تصمیم گرفتم این بار آن را بگیرم.
But adults are at their peak.	اما بزرگ‌ها در اوج هستند.
Also, if it happens during our conversation, we can not mention them.	همچنین اگر در طول صحبت ما رخ دهد، نمی توانیم آنها را ذکر کنیم.
If the girl suddenly does not want to play ball.	اگر دختر ناگهان نمی خواهد توپ بازی کند.
Jump on both feet	از هر دو پا بپرید
I have this	من این را دارم
Therefore, understanding between health systems is important.	بنابراین درک بین سیستم های بهداشتی مهم است.
He is disturbed by the smell of his recovery.	او از بوی برداشتن حالش به هم می خورد.
I left only after a few days.	تنها بعد از چند روز اقامت رفتم.
It makes me think they are stupid.	این باعث می شود فکر کنم آنها احمق هستند.
Or maybe it just hadn't occurred to him.	یا شاید به سادگی به ذهن او خطور نکرده بود.
He certainly had never made it that way.	او مطمئناً هرگز آن را به این شکل درست نکرده بود.
He never expects to know her story.	او انتظار ندارد هرگز داستان او را بداند.
I agree with both points.	من با هر دو نکته موافقم.
it's not important anymore	دیگه مهم نیست
I have a lot of experience in caring for people.	من تجربه زیادی در مراقبت از مردم دارم.
Maybe I do not have much time.	شاید وقت زیادی نداشته باشم.
Some changes are quite obvious, others not so much.	برخی از تغییرات کاملاً آشکار هستند، برخی دیگر نه چندان زیاد.
How he came back.	چگونه او برگشت.
Glad to see them again.	دیدن دوباره آنها خوشحال شد.
And it was my loss.	و از دست دادن من بود.
The patient's body box is kept for further processing.	جعبه بدن بیمار، برای پردازش بیشتر نگهداری می شود.
Probably not, though.	اگرچه احتمالاً اینطور نیست.
Take care of yourself	نگران خودت باش
However, this is not a complete loss.	با این حال، این یک ضرر کامل نیست.
It looked pale.	رنگ پریده به نظر می رسید.
The couple embarked on an independent mission.	این زوج یک ماموریت مستقل راه اندازی کردند.
This is often in the form of money.	این اغلب به شکل پول است.
I saw good first hand and not so good.	من دست اول خوب و نه چندان خوب را دیدم.
And there was nothing.	و هیچ چیز وجود نداشت.
Naturally, this causes problems.	طبیعتا این باعث ایجاد مشکلاتی می شود.
Power almost	قدرت تقریبا
This helps them feel good about themselves.	این به آنها کمک می کند تا احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند.
That's how we got here.	اینطوری به اینجا رسیدیم.
He is very funny.	او خیلی بامزه است.
Their work is good	کارشون خوبه
But these cases are now closed.	اما این پرونده ها اکنون بسته شده است.
We have been married for two years now.	الان دو ساله که ازدواج کردیم.
Each of us has good and special things to offer.	هر کدام از ما چیزهای خوب و ویژه ای برای ارائه داریم.
Not that people really believe it.	نه اینکه مردم واقعاً آن را باور کنند.
But consider this.	اما این را در نظر بگیرید.
But, one has to be who one really is.	اما، آدم باید همانی باشد که واقعا هست.
We never talk.	ما هرگز صحبت نمی کنیم.
I will have my garlic.	من سیر خود را خواهم داشت.
Unless it is shown that you will appeal.	مگر اینکه نشان داده شود که فرجام خواهی.
None of the top five hit the bone.	هیچ یک از پنج نفر اول به استخوان نخورد.
It looked solid and complete.	محکم و کامل به نظر می رسید.
We will be here when you need us.	زمانی که شما به ما نیاز دارید اینجا خواهیم بود.
His name is not on the wall.	اسمش روی دیوار نیست.
My hatred grew stronger and harder.	نفرت من قوی تر و سخت تر شد.
Many people had tears in their eyes.	بسیاری از مردم اشک در چشمانشان حلقه زده بود.
Wait a little longer	کمی بیشتر صبر کن
And really, isn't that the point?	و واقعاً، آیا نکته این نیست؟
He could see that they had.	او می توانست ببیند که دارند.
Not with me.	با من نه.
It was interesting to write.	این برای نوشتن جالب بود.
So this is what we did.	پس این کاری است که ما انجام دادیم.
So his only problem was achieving it.	بنابراین تنها مشکل او این بود که به آن دست یابد.
Of course you should.	البته باید.
This was not our land.	اینجا سرزمین ما نبود.
It makes them feel good.	احساس خوبی به آنها می دهد.
I have no help to call	من هیچ کمکی برای تماس ندارم
Old shop, old clock.	مغازه قدیمی، ساعت قدیم.
We are not, it is very open.	ما نیستیم، خیلی باز است.
Make sure there is enough light in the room.	مطمئن شوید که نور کافی در اتاق وجود دارد.
Read them carefully before completing the exercise.	قبل از اتمام تمرین، آنها را با دقت بخوانید.
It lives inside you, a part of you.	در درون شما زندگی می کند، بخشی از وجود شماست.
The path goes around a square.	مسیر دور یک میدان می رود.
However, the situation is quite different.	با این حال، وضعیت کاملا متفاوت است.
I love to play.	من عاشق بازی کردن هستم.
No obvious interest	بدون علاقه آشکار
Again, however, this means different things in different places.	باز هم، با این حال، این به معنای چیزهای مختلف در مکان های مختلف است.
By God, he had nothing else.	به خدا او هیچ چیز دیگری نداشت.
However, some plays are better than reading.	به هر حال برخی از نمایشنامه ها بهتر از خواندن هستند.
And it's not necessarily true that no one has seen it.	و لزوماً درست نیست که کسی ندیده است.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
But this is life and we accept it.	اما این زندگی است و ما آن را می پذیریم.
Money provides a means to an end.	پول وسیله ای برای چیزهای مورد نظر فراهم می کند.
I think he wanted to	فکر کنم اون میخواست
I left because everything was my idea.	می رفتم چون همه چیز ایده من بود.
If they have not been paid.	اگر به آنها پرداخت نشده است.
I think he was.	من فکر می کنم او بود.
They are gender, degree and age factor.	آنها جنسیت، مدرک تحصیلی و عامل سن هستند.
So far 9 people have been brought.	تاکنون 9 نفر آورده شده اند.
Schedule an appointment in advance.	یک نقطه ملاقات را از قبل برنامه ریزی کنید.
However, no further analysis has been performed.	با این حال، تجزیه و تحلیل بیشتر انجام نشده است.
He went on it.	روی آن رفت.
This may take more than a month.	این ممکن است یک ماه بیشتر طول بکشد.
You can roll the movie and it immediately looks like a movie.	شما می توانید فیلم رول کنید و بلافاصله مانند یک فیلم به نظر می رسد.
I just started managing issues alone.	من تازه شروع کردم به مدیریت مسائل به تنهایی.
And he looks at me with such love.	و او با چنین عشقی به من نگاه می کند.
You do not want the universe to end	تو نمیخواهی هستی تمام شود
and of course,.	و البته،.
Beer may be the best.	ممکن است آبجو بهترین باشد.
Now for the second step.	حالا برای مرحله دوم.
They sat down and thought about it.	نشستند و به این موضوع فکر کردند.
This team was a couple.	این تیم زن و شوهر بودند.
You do not need any special training or skills.	شما به هیچ آموزش یا مهارت خاصی نیاز ندارید.
Oh well, it does not matter.	اوه، خوب، مهم نیست.
They have a lot of time.	آنها زمان زیادی در اختیار دارند.
No animals were removed accordingly.	هیچ حیوانی بر این اساس حذف نشد.
Say it out loud several times.	چند بار با صدای بلند بگویید.
However, there are several studies on other types of cancer.	با این حال، مطالعات متعددی در مورد سایر انواع سرطان وجود دارد.
The size of a matchstick.	به اندازه چوب کبریت.
But they were not looking for money.	اما آنها به دنبال پول نبودند.
I thought of it for the first time.	من برای اولین بار به آن فکر کردم.
He was now responsible for both of them.	او اکنون در قبال هر دوی آنها مسئولیت داشت.
He could not help himself.	او نتوانست به خودش کمک کند.
I do not have anyone to take care of my five children.	من کسی را ندارم که از پنج فرزندم مراقبت کند.
I have to keep an eye on him.	من باید چشمم به او باشد.
This is the power plant of the future.	این نیروگاه آینده است.
Nothing has prepared him for the emotions he is experiencing now.	هیچ چیز او را برای احساساتی که اکنون تجربه می کند آماده نکرده است.
I know it will not last	میدونم دوام نمیاره
The idea is to pay a price for our lives.	ایده این است که برای زندگی خود بهایی بپردازیم.
Seeing the real screen of the devices does not really add much.	دیدن نمایشگر واقعی دستگاه ها واقعا چیز زیادی اضافه نمی کند.
His men followed him.	افرادش به دنبال او حرکت کردند.
However, everything else he says is wrong.	با این حال، هر چیز دیگری که او می گوید اشتباه است.
Black men need to work harder.	مردان سیاه پوست باید بیشتر کار کنند.
This is what happens in the story.	این چیزی است که در داستان اتفاق می افتد.
Pictures of two independent experiments are shown.	تصاویری از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
What a sweet rose	چه گل رز شیرینی
He was shut down.	او را تعطیل کردند.
Contact them and ask.	با آنها تماس بگیرید و بپرسید.
I have no idea how to do this.	من هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارم.
It was a lovely sight	منظره دوست داشتنی بود
Such an approach is the opposite way of solving the problem.	چنین رویکردی روشی مخالف برای حل مشکل است.
The problem is the poor condition that one can carry.	مشکل، شرایط ضعیفی است که کسی می تواند حمل کند.
I just laughed at him	فقط بهش خندیدم
Health discussion control group	گروه کنترل بحث سلامت
We have come a long way together.	ما راه زیادی را با هم پیموده ایم.
I know this will be his first thought.	می دانم که این اولین فکر او خواهد بود.
And maybe he was right.	و شاید حق با او بود.
Give to the poor instead.	به جای آن به فقرا بدهید.
Remember, be as specific as you can.	به یاد داشته باشید، تا جایی که می توانید خاص باشید.
Sorry if this is not enough for you.	متاسفم اگر این برای شما کافی نیست.
He told her he could do it himself.	به او گفت که خودش می تواند این کار را انجام دهد.
I break words	من کلمات را شکست می دهم
I hope someone killed him	امیدوارم کسی او را به قتل رسانده باشد
I mean so clean that a house should be.	منظورم آنقدر تمیز است که یک خانه باید باشد.
And suddenly, we are.	و ناگهان، ما هستیم.
Maybe a book	شاید یک کتاب
This is personal, you see.	این شخصی است، متوجه می شوید.
Only he ran towards me instead of away.	فقط او به جای دور شدن، به سمت من دوید.
See an example !.	یک نمونه ببینید!.
There is only the former if the latter exists.	فقط اولی وجود دارد اگر دومی وجود داشته باشد.
This was real.	این واقعی بود.
This was nothing more than a simple and natural reaction.	این چیزی بیش از یک واکنش ساده و طبیعی نبود.
This does not fit my understanding of your brother's character.	این با درک من از شخصیت برادرت جور در نمی آید.
But he was not.	اما او نبود.
I will not lie.	من دروغ نخواهم گفت.
The second is age and gender.	دوم سن و جنس است.
But we can not trust ourselves to know how much we need.	اما نمی توانیم به خودمان اعتماد کنیم که بدانیم چقدر نیاز داریم.
It was not good to look at them.	نگاه کردن به آنها خوب نبود.
He could not hold his breath much more.	خیلی بیشتر نمی توانست نفسش را حبس کند.
She was not his daughter	دخترش نبود
Does not pay.	پرداخت نمی کند.
Can anyone please help me what exactly this means	کسی میتونه لطفا به من کمک کنه که این دقیقا یعنی چی
If so, can anyone show me how.	اگر چنین است کسی می تواند به من نشان دهد چگونه.
This was done by the company's employees.	این کار توسط کارکنان شرکت انجام شد.
Then he added a thought.	سپس یک فکر اضافه کرد.
He came up with the deal.	او با معامله آمد.
I was not really sure if this was a good thing.	واقعاً مطمئن نبودم که این چیز خوبی است یا نه.
I put the bottle on my lips.	بطری را روی لبم گذاشتم.
When he showed them around the village, the reaction was amazing.	وقتی آنها را در اطراف روستا نشان داد، واکنش بسیار شگفت انگیز بود.
Do this slowly.	به آرامی این کار را انجام دهید.
You may finally find them here.	ممکن است در نهایت آنها را اینجا پیدا کنید.
Sometimes clean, sometimes dirty.	گاهی تمیز، گاهی کثیف.
They do not press on my front.	روی جلوی من دکمه نمی زنند.
Most of them are still in business.	بیشتر آنها هنوز در تجارت هستند.
what a life.	عجب زندگی ای.
It took a bit of joy.	کمی از شادی آن را گرفت.
It feels good	حس خوبی داره
It basically lets you watch what you want and when you want it.	اساساً به شما اجازه می دهد آنچه را که می خواهید و زمانی که می خواهید تماشا کنید.
It's their money.	پول آنهاست.
I wish to know you better	من آرزو دارم شما را بهتر بشناسم
This may happen to boys as well.	این ممکن است برای پسران نیز اتفاق بیفتد.
A lot of fear.	ترس زیاد.
Be sure to try this one.	حتما این یکی را امتحان کنید.
At that time he said everything is fine.	در آن زمان او گفت همه چیز خوب است.
Because it must be removed.	به دلیل باید حذف شود.
This is definitely not good for their health.	این قطعا برای سلامتی آنها خوب نیست.
I'll pay you back next week.	هفته بعد قرضتان را پس میدهم.
It was hot, close.	آنجا گرم بود، نزدیک.
In such cases it depends.	در چنین مواردی بستگی دارد.
But he was still our father.	اما او همچنان پدر ما بود.
He, his wife and two children lived with his father.	او، همسر و دو فرزندش نزد پدرش زندگی می کردند.
Not far from here.	از اینجا دور نیست.
The eyes get closer.	چشم ها نزدیک تر می شوند.
It will definitely stand	حتما پابرجا خواهد ماند
These results represent two separate experiments.	این نتایج بیان گر دو آزمایش مجزا هستند.
However, it eventually broke down.	با این حال، در نهایت خراب شد.
Local government was no better.	حکومت محلی بهتر از این نبود.
I want to talk to him	من می خواهم با او صحبت کنم
But it is not necessary.	اما لازم نیست.
People felt they were real people, not just characters.	مردم احساس می کردند افراد واقعی هستند، نه فقط شخصیت ها.
And tell me where they want to go.	و به من بگو کجا می خواهند بروی.
Yeah.	آره.
If you want to do an experiment now, we do it now.	اگر می‌خواهید اکنون آزمایشی انجام دهید، اکنون آن را انجام می‌دهیم.
He looked very pale and sick.	او بسیار رنگ پریده و بیمار به نظر می رسید.
Do not let your life pass you by	اجازه نده زندگیت از تو بگذره
Write important words and new words on the board.	کلمات مهم و کلمات جدید را روی تخته بنویسید.
There is a lot of confusion.	سردرگمی زیادی وجود دارد.
Making these was very easy and fun.	درست کردن اینها بسیار آسان و سرگرم کننده بود.
For example, there is no sound.	به عنوان مثال، هیچ صدایی وجود ندارد.
When I close my schedule.	وقتی برنامه ام را می بندم.
Maybe it's like a game for both of you.	شاید برای هر دوی شما مثل یک بازی باشد.
This fall, in real time, probably lasted two seconds.	این پاییز، در زمان واقعی، به احتمال زیاد دو ثانیه طول می کشید.
They were very fast.	آنها خیلی سریع بودند.
A really sweet person	آدم شیرینی واقعا
It seems that you do not understand the subject	به نظر می رسد که شما متوجه موضوع نمی شوید
Everyone knew it.	همه آن را می دانستند.
The results of three experiments are shown.	نتایج حاصل از سه آزمایش نشان داده شده است.
They are just a short journey from where we are.	آنها فقط یک سفر کوتاه از جایی که ما هستیم هستند.
And there is nothing worse.	و بدتر از آن وجود ندارد.
I changed my mind.	نظرم عوض شد.
It was like that with me.	با من اینطور بود.
I have one.	من یکی را دارم.
I know there are many others	میدونم خیلی های دیگه هم هستن
I took the opportunity to study him.	از فرصت استفاده کردم و او را مطالعه کردم.
I can not call tomorrow	فردا نمیتونم تماس بگیرم
He does not want to go.	او نمی خواهد برود.
His throat was thick.	گلویش غلیظ بود.
We hope you can visit again.	ما امیدواریم که بتوانید دوباره بازدید کنید.
He did not discuss the situation with anyone outside his home.	او وضعیت را با هیچ کس بیرون از خانه اش در میان نمی گذاشت.
It's quite thin, but still thick enough to work well.	این کاملا نازک است، اما همچنان به اندازه کافی ضخیم است که خوب کار کند.
Most of the time he did not.	اغلب اوقات او این کار را نکرد.
Thank you for being one of the first to see this new website.	از اینکه جزو اولین کسانی بودید که این وب سایت جدید را دیدید متشکرم.
Here they like to make things to break up.	در اینجا آنها دوست دارند چیزهایی بسازند تا از هم بپاشند.
Many projects take themselves a little too seriously.	بسیاری از پروژه ها خود را کمی بیش از حد جدی می گیرند.
Make sure you do this for the right reasons.	مطمئن شوید که این کار را به دلایل درست انجام می دهید.
They need something higher than this.	نیاز آنها به چیزی بالاتر از این است.
It was thin and round.	نازک و گرد بود.
The story is the same for many other species.	داستان برای بسیاری از گونه های دیگر یکسان است.
Fighting for his freedom will no longer be an option.	مبارزه با راه آزادی او دیگر یک گزینه نخواهد بود.
It did not happen	اینطوری نشد
It looked like a girl.	به نظر یک دختر بود.
Inability to walk, let alone run.	ناتوانی در راه رفتن، چه رسد به دویدن.
Nothing can be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
He held the door again and went forward.	دوباره در را نگه داشت و جلوتر رفتند.
Surely you want to get an interest rate that is good.        	مطمئناً مایل به دریافت نرخ بهره ای هستید که خوب است.        
.	.
If you have really come to terms with this.	اگر واقعاً با این کار کنار آمده اید.
Control.	کنترل.
Such a set is called a model.	چنین مجموعه ای مدل نامیده می شود.
There is no moment in which one can retreat.	لحظه ای نیست که بتوان در آن عقب نشینی کرد.
But it does not happen to me.	اما برای من اتفاق نمی افتد.
He had to go.	او باید می رفت.
Click on the link below to access it.	برای دسترسی به آن روی لینک زیر کلیک کنید.
I can not understand exactly what the problem is	نمیتونم بفهمم مشکل دقیقا چیه
Thanks so much for this video	خیلی ممنون بابت این ویدیو
There are positive processes and negative processes.	فرآیندهای مثبت و فرآیندهای منفی وجود دارد.
His remarks were made a month later.	اظهارات او یک ماه بعد اعلام شد.
Powerful personal stories	داستان های شخصی قدرتمند
The media quickly spread the story.	رسانه ها به سرعت این ماجرا را پخش کردند.
Let him have his right.	بگذار حقش را داشته باشد.
He felt sick in his stomach.	از شکمش احساس بیماری می کرد.
fill out forms	فرم ها را پر کنید
And no more.	و دیگر نه.
There is no improvement.	بهبودی وجود ندارد.
I guess he must forget or something.	من حدس می زنم او باید فراموش کند یا چیزی.
They were very good	خیلی خوب بودند
He did not sign it.	او آن را امضا نکرد.
Neither husband nor sister	نه شوهر نه خواهر
We need numbers	ما به اعداد نیاز داریم
He was going, he looked back.	او می رفت، او به عقب نگاه کرد.
So life is gone.	بنابراین زندگی از بین رفته است.
It was for another time and another place.	برای زمانی دیگر و مکانی دیگر بود.
They do not last.	آنها دوام نمی آورند.
Every man who talked to her was involved.	هر مردی که با او صحبت می کرد درگیر آن بود.
Which got harder and harder.	که سخت تر و سخت تر شد.
He was very smart to his advantage.	خیلی باهوش بود به نفع خودش.
You have to meet him	باید باهاش ​​ملاقات کنی
No one knows what happened there.	هیچ کس نمی داند آنجا چه اتفاقی افتاده است.
Find out what he is looking for, then be the same.	بفهمید که او به دنبال چه چیزی است، سپس همان باشید.
It was halved	نصف شد
Gave the real ring.	حلقه واقعی را داد.
We appreciate your support.	ما از حمایت شما قدردانی می کنیم.
The boy disappeared very soon.	پسر خیلی زود ناپدید شد.
Really.	راستی.
Although it remains very high.	اگرچه بسیار بالا باقی می ماند.
A visit is provided at that address.	بازدید در آن آدرس ارائه می شود.
I do not want to say anything	نمیخوام به چیزی بگم
Oh yes, very much.	اوه بله، خیلی.
This also hurt	این هم درد داشت
Children are not safe	بچه ها در امان نیستند
In fact, it must decide whether to change or stay the same.	در واقع باید تصمیم بگیرد که تغییر کند یا ثابت بماند.
I did not know what the future held.	نمی دانستم آینده چه چیزی در انتظارم است.
Now everything made sense.	حالا همه چیز معنا پیدا کرد.
I understand how much it must bother you from within.	من درک می کنم که چقدر باید از درون شما را آزار دهد.
It is different for every man.	برای هر مردی متفاوت است.
There is no such option.	چنین اختیاری وجود ندارد.
It really does not exist.	واقعا وجود ندارد.
We are the ones who get lower.	ما هستیم که پایین تر می شویم.
This guy who just wants to be loved.	این پسر که فقط می خواهد دوستش داشته باشد.
But that was for later.	اما این برای بعد بود.
And he can be held responsible.	و می توان او را مسئول دانست.
It is strange for a person to act differently.	این عجیب است که فرد به گونه ای دیگر عمل کند.
Because you have no feelings	چون هیچ احساسی نداری
All this remained inside him.	همه اینها در درون او ماند.
Should not continue.	نباید ادامه پیدا کند.
I want to hear from him.	من می خواهم از او بشنوم.
There are not many stories like this.	داستان های زیادی وجود ندارد که چنین باشد.
Often an evening.	اغلب یک عصر.
I needed him to understand and follow my instructions.	من نیاز داشتم که او دستورات من را بفهمد و دنبال کند.
We ate at least one hot lunch.	حداقل یک ناهار گرم می خوردیم.
I was a person.	من یک آدم بودم.
The other side is more open.	طرف دیگر بازتر است.
Please fill out the form below.	لطفا فرم زیر را پر کنید.
Here the weather suddenly changes.	اینجا هوا ناگهان تغییر می کند.
I think this was imposed on me.	فکر می کنم این به من تحمیل شد.
Or agree with him.	یا با او موافق باشید.
Our security is of secondary importance.	امنیت ما در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
I did the job	من کار را انجام دادم
There is a simple answer	یک پاسخ ساده وجود دارد
Two main mechanisms may be responsible for this finding.	دو مکانیسم اصلی ممکن است مسئول این یافته باشند.
However, where the issue.	با این حال، جایی که موضوع.
I was a body	من یک بدن بودم
Maybe you can do something he likes better.	شاید بتوانید کاری کنید که او بهتر از آن خوشش بیاید.
Start your story now!	همین الان داستان خودت را شروع کن!.
Then it will be over.	سپس تمام خواهد شد.
And the children understood.	و بچه ها فهمیدند.
He was told to eat shit and die.	به او گفتند گه بخور و بمیر.
Plus, the number	به علاوه، شماره
Well, I got sick a few times	خب من چند بار مریض شدم
I'm sure you're tired	مطمئنم خسته شدی
Repeat the test at least once.	آزمایش را حداقل یک بار تکرار کنید.
I need to know that you can do it.	من باید بدانم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
One of them was married and had three children.	یکی از آنها متاهل و دارای سه فرزند بود.
I was too.	من هم بودم.
Further studies are needed to prove its true nature.	مطالعات بیشتری برای اثبات ماهیت واقعی آن مورد نیاز است.
We are completely isolated from the outside world.	ما کاملاً از دنیای بیرون جدا شده ایم.
It did not work out very well	خیلی خوب نشد
He could not leave his manuscript.	او نمی توانست دستنوشته اش را ترک کند.
But not in the way you say.	اما نه به آن شکلی که شما می گویید.
Provide the required field values.	مقادیر فیلدهای مورد نیاز را ارائه دهید.
No return !.	بدون بازگشت!.
All I know is that they could not be more different.	من فقط می دانم که آنها نمی توانند متفاوت تر از این باشند.
This is a dream that only comes to my mind.	این آرزویی است که فقط به ذهنم خطور می کند.
I was afraid to touch anything.	می ترسیدم به چیزی دست بزنم.
The goal is to find the best.	هدف این است که بهترین را پیدا کنید.
I still love the baby	من هنوز بچه را دوست دارم
Not to take responsibility.	نه اینکه مسئولیتش را بر عهده بگیرد.
Medications that can make a person do or say anything.	داروهایی که می تواند فرد را وادار به انجام یا گفتن هر چیزی کند.
See, provided you let me know by 4pm today.	ببین، به شرطی که امروز تا ساعت چهار بعد از ظهر به من اطلاع بدهی.
He shook his head as he opened the door.	وقتی در را باز کرد، سرش را تکان داد.
He wanted a long time to check his figures.	او زمان زیادی می خواست تا ارقام خود را بررسی کند.
No one knows, because such a thing has never happened before.	هیچ کس نمی داند، زیرا قبلاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
You surprised me	غافلگیرم کردی
Keep it to yourself for now	فعلا برای خودت نگهش دار
No one was on the field.	هیچ کس در میدان نبود.
Let me be the first to call them stupid.	بگذارید اولین کسی باشم که آنها را احمق خطاب می کنم.
It is this sense of power that changes a person's life forever.	این احساس قدرت است که زندگی فرد را برای همیشه تغییر می دهد.
This was said in the hospital.	این را در بیمارستان گفتند.
The same goes for water.	در مورد آب هم همینطور.
I ran from where he was lying.	از کنار جایی که دراز کشیده بود دویدم.
I reviewed the options in my mind.	گزینه های موجود در ذهنم را مرور کردم.
Bad times will come, just how you respond.	زمان‌های بدی رخ خواهند داد، فقط نحوه پاسخ دادن شماست.
If there are no places, there are no places.	اگر مکان ها نباشد، مکان هایی وجود ندارد.
Well, let's just say that the show will continue.	خوب، فقط بگوییم که نمایش ادامه خواهد داشت.
You do not do that	اینطوری نمیکنی
I know this.	من این را می دانم.
The other half waited outside.	نیمه دیگر بیرون در منتظر ماندند.
The time is not right	زمان مناسب نیست
The camera was kept at eye level.	دوربین در سطح چشم نگه داشته شد.
We can not lose now.	الان نمی توانیم ببازیم.
It is therefore an essential component.	بنابراین یک جزء ضروری است.
It was not difficult to believe in magic in such a place.	باور کردن به جادو در چنین مکانی دشوار نبود.
And you were wrong	و تو اشتباه کردی
Everyone should be satisfied.	همه باید راضی بودند.
For the second attack, the division was divided.	برای حمله دوم، بخش تقسیم شد.
Walking on this ground	راه رفتن در این زمین
See minimum performance.	حداقل عملکرد را ببینید.
But there is something else.	اما چیز دیگری وجود دارد.
It took him a long time.	وقت زیادی از او گرفت.
I know him well in recent years.	من او را در سالهای اخیر به خوبی می شناسم.
Maybe you should stay home today.	شاید امروز باید در خانه بمانید.
He is another main character.	او شخصیت اصلی دیگر است.
Space is limited.	فضا محدود است.
This can be your worst enemy or your greatest power.	این می تواند بدترین دشمن یا بزرگترین قدرت شما باشد.
If it does not exist, nothing has happened.	اگر وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Maybe he wants to talk.	شاید او می خواهد صحبت کند.
We address the following question.	به سوال زیر می پردازیم.
This time of year is no different.	این زمان از سال هیچ تفاوتی ندارد.
You could have, but you did not.	شما می توانستید داشته باشید، اما نکردید.
He did not wish for death	آرزوی مرگ نداشت
Inside the case was a digital video camera.	داخل کیس یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال بود.
Not by hand	نه با دست
He took the situation seriously.	او وضعیت را جدی دید.
They were three children	اون سه تا بچه بودن
Pick up the letter you wrote or the letter he wrote to you.	نامه ای را که نوشته اید یا نامه ای را که برای شما نوشته است بردارید.
This means something to me.	این برای من معنی دارد.
I am important	من مهمم
So here are the changes.	بنابراین تغییرات اینجاست.
That should be fine.	این باید خوب بود.
Treatment of symptoms.	درمان علائم.
I just use it to learn about memory management.	من فقط از آن برای یادگیری در مورد مدیریت حافظه استفاده می کنم.
If you are cooking fish, do not worry.	اگر در حال پختن ماهی هستید، نگران نباشید.
I know this is the way.	من می دانم که این راه است.
This is what you cook it with.	این چیزی است که شما آن را با آن طبخ می کنید.
His brother tells me.	برادرش به من می گوید.
Or he does.	یا او انجام می دهد.
After a long time, he took a deep breath and turned back.	پس از مدتی طولانی نفس عمیقی کشید و به عقب برگشت.
I have to go talk to them	باید برم باهاشون صحبت کنم
He was very good.	او خیلی خوب بود.
I try to be interested.	سعی می کنم علاقه مند باشم.
What is a small third?	سوم کوچک چیست.
They will, of course, talk about his death.	آنها البته در مورد مرگ او صحبت خواهند کرد.
These studies have reported different results.	این مطالعات نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند.
Everyone was wearing their best clothes.	همه بهترین لباس خود را پوشیده بودند.
In his own way	به روش خودش
In fact, the doors were high.	در واقع درها هم بلند بودند.
"Look straight ahead," he told them.	او به آنها گفت: مستقیم به جلو نگاه کنید.
It should not be uniform and complete.	نباید یکنواخت و کامل باشد.
However, this fact does not seem to be used later.	با این حال، به نظر نمی رسد که این واقعیت بعداً مورد استفاده قرار گیرد.
I talked at breakfast about the challenge ahead.	من سر صبحانه در مورد چالشی که پیش رو دارم صحبت کردم.
But the biggest thing is that the family can support him.	اما بزرگترین چیز این است که خانواده بتواند از او حمایت کند.
He was at that age	در آن سن بوده است
It does not seem to work though.	اگرچه به نظر نمی رسد کار کند.
You are our people.	شما مردم ما هستید.
I picked up the first ring.	حلقه اول را برداشتم.
We want to talk about it in a moment.	ما می خواهیم در یک لحظه کمی در مورد آن صحبت کنیم.
I entrust my life to him every day.	هر روز زندگی ام را به دست او می سپارم.
He stood beside her and put his hand on her back.	کنارش ایستاد و دستی به پشتش گذاشت.
I do not choose.	من انتخاب نمی کنم.
I haven't thought about that book for years.	سالهاست که به آن کتاب فکر نکرده ام.
It seemed easy enough.	این به اندازه کافی آسان به نظر می رسید.
He had never seen the eyes so close.	او هرگز چشم ها را در این فاصله نزدیک مشاهده نکرده بود.
Power hand tools.	ابزار دستی برقی.
There was no way to stay away.	هیچ راهی وجود نداشت که دور بماند.
The rain definitely helped to improve the match.	باران قطعا به بهتر شدن مسابقه کمک می کرد.
You have to accept that.	شما هم باید این را بپذیرید.
Not that they were still like people.	نه اینکه هنوز شبیه مردم بودند.
What was his position?	موقعیت او چه بود.
We supported it.	ما از آن حمایت کردیم.
We are a couple.	ما یک زوج هستیم.
He did not want to say.	او نمی خواست بگوید.
His throat was cut from left to right.	گلویش از چپ به راست بریده شده بود.
It's not as easy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
It is difficult to say this early.	گفتن این زودهنگام سخت است.
Brings a chance to see in a new light.	فرصتی برای دیدن در نوری جدید به ارمغان می آورد.
A younger boy is standing in the next hot spring.	پسر جوان‌تری در چشمه آب گرم بعدی ایستاده است.
The answer is no.	پاسخ این است، نه.
Very well used	خیلی خوش حالت استفاده شده
For many people, this is a big deal.	برای بسیاری از مردم، این یک معامله بزرگ است.
Other potential causes	سایر علل بالقوه
I ask him why	از او می پرسم چرا
They have a daughter.	آنها دختر دارند.
This story is about a year ago, but it is still relevant today.	این داستان حدود یک سال پیش است، اما هنوز هم مربوط به امروز است.
Until a few years ago.	تا همین چند سال پیش.
And this is complicated.	و این پیچیده است.
Well, this year it was twenty.	خوب، امسال می شد بیست.
My place is empty and I have nothing to answer to him.	جایم خالی است و چیزی برای پاسخ به او ندارم.
Some of my belongings are here in the big house.	برخی از وسایل من اینجا در خانه بزرگ هستند.
He pushed her firmly into the door.	او را محکم به در هل داد.
Well, exactly refused.	خوب، دقیقا خودداری کرد.
Black hole or something	سیاهچاله یا چیزی
We need players.	ما به بازیکنان نیاز داریم.
Both are completely different and need different attention.	هر دو کاملاً متفاوت هستند و نیاز به توجه متفاوت دارند.
The injured were the first to return.	کسانی که آسیب دیده بودند اولین کسانی بودند که بازگشتند.
Just look at the dog that loves.	فقط به سگی که عشق می ورزد نگاه کنید.
I wanted to feel something.	می خواستم چیزی حس کنم.
Just like last time	درست مثل دفعه قبل
A little dangerous	کمی خطرناک
This is not my name.	این اسم من نیست.
But each of these must work.	اما هر یک از اینها باید کار کند.
Its description is strange	توصیفش عجیب است
I feel their presence	حضورشون رو حس میکنم
It's actually very easy and fast, so don't procrastinate.	این در واقع بسیار آسان و سریع است، پس معطل نشوید.
Click for more details	برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
I know him.	من او را می شناسم.
He runs until he is stuck by a ring of trees.	او می دود تا جایی که توسط حلقه ای از درختان گیر می کند.
Allow the mixture to cool.	بگذارید مخلوط خنک شود.
Could not have.	نمی توانست داشته باشد.
We do not understand it, but it is true.	ما آن را درک نمی کنیم، اما واقعیت دارد.
Leave special comments here.	نظرات خاص را اینجا بگذارید.
I will never forget that moment.	هرگز آن لحظه را فراموش نمی کنم.
They force him to eat whatever they eat.	او را وادار می کنند که هر چه می خورند بخورد.
I can not describe the difference.	من نمی توانم تفاوت را توصیف کنم.
Three more hours	سه ساعت دیگه
I like it a lot more, but they are browner.	من خیلی بیشتر دوستش دارم ولی رنگشون قهوه ای تره.
He went for it.	او برای آن رفت.
No one can do this like me	هیچکس مثل من نمیتونه این کارو بکنه
I hate myself.	از خودم متنفرم.
I wrote about finding it, but no one wanted my piece.	من در مورد یافتن آن نوشتم، اما هیچ کس قطعه من را نخواست.
In addition, you need a driver library for your database.	به علاوه برای پایگاه داده خود به یک کتابخانه درایور نیاز دارید.
In the morning he saw his mother looking at him.	صبح مادرش را دید که به او نگاه می کند.
I will at least have a plan to present to him.	من حداقل برنامه ای برای ارائه به او خواهم داشت.
These results can be confirmed by patient data.	این نتایج را می توان با داده های بیمار تأیید کرد.
You will hear the conversation twice.	مکالمه را دو بار خواهید شنید.
I remember crying	یادمه گریه کردم
I chose a number that matched well and started working.	من شماره ای را انتخاب کردم که به خوبی با هم هماهنگ بود و شروع به کار کردم.
Bill never has to do that.	بیل هرگز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This is a small school.	این یک مدرسه کوچک است.
And the plan was never made.	و طرح هرگز ساخته نشد.
The rocky face behind me is clear.	صورت صخره ای پشت سرم واضح است.
The words just disappeared.	کلمات فقط از بین رفتند.
We had to stand together.	باید کنار هم می ایستادیم.
Control groups were maintained in early growth conditions.	گروه های کنترل در شرایط رشد اولیه نگهداری شدند.
I'm interested in hearing more.	من علاقه مند به شنیدن بیشتر هستم.
Instead, the form follows the parking requirements.	در عوض، فرم از الزامات پارکینگ پیروی می کند.
Everyone looks at the episode.	همه به قسمت نگاه می کنند.
He watched her turn into another suit in the crowd.	او را تماشا کرد که تبدیل به یک کت و شلوار دیگر در میان جمعیت شد.
He stopped to ask who we were.	ایستاد تا بپرسد ما کی هستیم.
It just means that they add an item to that list.	این فقط به این معنی است که آنها یک آیتم را به آن لیست اضافه می کنند.
There is no place to do anything else.	جایی برای انجام کار دیگری وجود ندارد.
This is how our system works.	این روشی است که سیستم ما کار می کند.
These people must go.	این افراد باید بروند.
But not as bad as you feel, man.	اما آنقدرها هم که شما احساس می کنید بد نیست، مرد.
Coffee, tea, sugar are provided.	قهوه، چای، شکر ارائه شده است.
It does not matter to humans.	برای انسان ها فرقی نمی کند.
His dark, worried eyes watched me.	چشمان تیره و نگران او مرا تماشا می کرد.
I could not call either	من هم نتونستم زنگ بزنم
I saw no evidence of where he had gone.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه کجا رفته بود را نمی دیدم.
He left you	اون تو رو گذاشت
I'm just not going to do it.	من فقط قرار نیست آن را انجام دهم.
I am grateful for any help in this matter.	من از هر نوع کمکی در این مورد سپاسگزارم.
One of his teeth was closed on his arm.	دندان های یکی روی بازویش بسته بود.
Move it around.	آن را به اطراف حرکت دهید.
Do not worry about readiness.	نگران آمادگی نباشید.
They told their father.	به پدرشان گفتند.
If your problem is darkness, nothing can be done directly about darkness.	اگر مشکل شما تاریکی است، نمی توان مستقیماً در مورد تاریکی کاری انجام داد.
And that means the need for change.	و این به معنای نیاز به تغییر است.
Just To Me	فقط به من
I got married here last week.	من هفته پیش اینجا ازدواج کردم.
I was wrong	من اشتباه کرده ام
my old friend.	دوست قدیمی من.
So I'm not sure what works.	بنابراین من مطمئن نیستم که چه کار می کند.
In fact, all the walls have to come down.	در واقع تمام دیوارها باید پایین بیاید.
As the saying goes, you either have it or you don't.	به قول معروف یا دارید یا ندارید.
But he was not going to do much about it at the time.	اما او در آن زمان قرار نبود کار زیادی در مورد آن انجام دهد.
I realized how much we needed each other.	فهمیدم چقدر به هم نیاز داریم.
It has never been removed from any stage production.	هرگز از هیچ تولید صحنه ای حذف نشده است.
I saw him today	امروز دیدمش
The piece of paper did not mean much to me.	تکه کاغذ برای من چندان معنی نداشت.
It does not matter what people think.	مهم نیست مردم چه فکری می کنند.
His own father died when he was a child.	پدر خودش وقتی او بچه بود فوت کرد.
The charges were read.	اتهامات خوانده شد.
Please do not make this worse for them.	لطفا این را برای آنها بدتر نکنید.
And he somehow did.	و او به نوعی انجام داد.
We talked for a while, had coffee together.	کمی صحبت کردیم، با هم قهوه خوردیم.
One thing, though, must be kept in mind.	هر چند یک چیز را باید در نظر داشت.
In fact, it was even worse.	در واقع از این هم بدتر بود.
In fact, this is nothing new.	در حقیقت، این چیز جدیدی نیست.
You are almost just a box with one head.	شما تقریباً فقط یک جعبه با یک سر هستید.
There are many things in them.	چیزهای زیادی در آنها وجود دارد.
Our results are consistent with previous results in the error bars.	نتایج ما با نتایج قبلی در نوارهای خطا مطابقت دارد.
In this study, men and women were playing a computer war game.	در این مطالعه مردان و زنانی در حال انجام یک بازی جنگی کامپیوتری بودند.
Using magic may lead him to both of us.	استفاده از جادو ممکن است او را به سمت هر دوی ما سوق دهد.
I immediately reached for my camera.	بلافاصله به سمت دوربینم رسیدم.
It depends on who is working on them.	بستگی به این دارد که چه کسی روی آنها کار می کند.
But he was able to throw them away.	اما او توانست آنها را دور بیندازد.
The heat is not there.	گرما در آنجا نیست.
I covered it.	من آن را پوشش دادم.
He must have.	او باید داشته باشد.
A decent meal though	هر چند یک وعده غذایی مناسب
Here the man felt safe to be whatever he wanted to be.	در اینجا مرد احساس امنیت می کرد که هر چه می خواهد باشد.
I had never seen so many books in my life.	در عمرم این همه کتاب ندیده بودم.
Only their talk is different.	فقط صحبت آنهاست که متفاوت است.
And because you are a spirit, you change your body.	و از آنجا که شما یک روح روحی هستید، بدن خود را تغییر می دهید.
I expect it.	من از آن انتظار دارم.
These two states are actually close in terms of energy.	این دو حالت در واقع از نظر انرژی به هم نزدیک هستند.
We have to go out	باید برویم بیرون
Even the color had improved.	حتی رنگش هم بهتر شده بود.
It took a long time, but he was stuck doing it.	زمان زیادی طول کشید، اما او در انجام آن گیر کرده بود.
He thought another day.	روزی دیگر فکر کرد.
Well, it works.	خوب، کار می کند.
Then he finally turned to me.	سپس در نهایت به سمت من برگشت.
This time it cost our blood.	این بار به قیمت خون ما تمام شد.
Not all models are able to fully describe reality.	همه مدل ها قادر به توصیف کامل واقعیت نیستند.
We had the right to do that.	ما حق داشتیم این کار را انجام دهیم.
The vehicle can not move for the rest of the game.	وسیله نقلیه نمی تواند برای بقیه بازی حرکت کند.
Create a way to check if the file is no longer used.	روشی برای بررسی اینکه آیا فایل دیگر استفاده نمی شود ایجاد کنید.
I have nothing ready	من چیزی آماده ندارم
You can not say how things will go.	شما نمی توانید بگویید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
The cry is for help.	فریاد کمک است.
Someone may go there for school or work.	ممکن است شخصی برای مدرسه یا محل کار به آنجا برود.
So you can see the importance of this charm.	بنابراین می توانید به اهمیت این جذابیت پی ببرید.
I thought it was right for him.	من فکر می کردم که برای او مناسب است.
It may take a few seconds.	ممکن است چند ثانیه طول بکشد.
That's the other way around	درسته روش دیگه
Then he opened his eyes and pointed to the general.	سپس چشمانش را باز کرد و به ژنرال اشاره کرد.
Mix it properly.	آن را به درستی مخلوط کنید.
Your eyes lie and tell you that this is not the case.	چشمان شما دروغ می گویند و به شما می گویند که اینطور نیست.
It didn't look good enough, but it felt better.	به اندازه کافی به نظر نمی رسید اما احساس بهتری داشت.
They only used him.	فقط از او استفاده می کردند.
So we are deeply sorry for that.	بنابراین ما عمیقا برای آن متاسفیم.
Similar places, different people.	مکان های مشابه، افراد مختلف.
I progressed slowly	آهسته پیشرفت کردم
Come give me something	بیا یه چیزی به من بده
What moments are these?	این چه لحظه هایی است
We have choices	ما انتخاب هایی داریم
Moving others	جابجایی دیگران
Everyone in the world knows this.	همه دنیا این را می دانند.
I like talking to people.	من دوست دارم با مردم صحبت کنم.
Suddenly I stop making eye contact and look down.	ناگهان تماس چشمی را قطع می کنم و به پایین نگاه می کنم.
Or maybe it was taken down after talking to me.	یا شاید بعد از صحبت با من زیر گرفته شد.
You have a well thought out idea here.	شما در اینجا یک ایده کاملاً فکر شده دارید.
Man does not need to know.	انسان نیازی به دانستن ندارد.
Naturally, we were worried.	طبیعتاً ما نگران بودیم.
He cannot turn anything into something very quickly.	او نمی تواند خیلی سریع هیچ چیز را به چیزی تبدیل کند.
We certainly did not put it in the safe.	مطمئناً آن را در گاوصندوق نگذاشتیم.
It seems but.	به نظر می رسد اما.
So love whoever you choose to be with them deeply.	پس هرکسی را که انتخاب می کنید با آنها باشید عمیقا دوست داشته باشید.
Well quite the opposite	خوب کاملا برعکس
Mostly so	اکثرا همینطوره
Believe in yourself and know that you have what it takes.	به خودت ایمان داشته باش و بدان که آنچه لازم است را داری.
Mom was very beautiful	مامان خیلی قشنگ بود
True stories are important.	داستان های واقعی مهم هستند.
Sleep does not destroy it.	خواب باعث از بین رفتن آن نمی شود.
Damn, he did not cry in front of these people.	لعنتی، جلوی این مردم گریه نمی کرد.
Because, oh yes, you have to work together.	زیرا، اوه بله، شما باید با هم کار کنید.
Just accept	فقط قبول کن
This has never happened before.	قبلاً چنین اتفاقی نیفتاده است.
We no longer care about sales.	ما دیگر به فروش اهمیت نمی دهیم.
Most of us talk about football.	اغلب ما فوتبال صحبت می کنیم.
Whether he likes money.	خواه پول دوست داشته باشد.
He stood and waited for an answer.	ایستاد و منتظر جواب بود.
This was their home for the rest of their lives.	تا آخر عمر این خانه خانه آنها بود.
Oh wait, no this is not true.	اوه، صبر کن، نه این درست نیست.
At least one event will be held each month.	هر ماه حداقل یک رویداد برگزار خواهد شد.
However, I am sorry and very upset.	با این حال متاسفم و خیلی ناراحتم.
We will help you in this regard.	ما در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد.
We were not going to give them the same program every week.	قرار نبود هر هفته همان برنامه را به آنها بدهیم.
Subsequent and larger trials will be performed on patient groups.	کارآزمایی‌های بعدی و بزرگ‌تر روی گروه‌های بیمار انجام خواهد شد.
So this is where you get the money.	بنابراین این است که شما پول نمی گیرید.
He wrote his last book there and will return.	او آخرین کتابش را آنجا نوشت و برمی گردد.
The sense of smell disappears.	حس بویایی از بین می رود.
Some recent models do not even fit there.	برخی از مدل های اخیر حتی در آن جا نمی شوند.
I saw him this morning for breakfast.	امروز صبح سر صبحانه دیدمش.
Well, sleep with one of them.	خوب، با یکی از آنها خوابید.
Eight animals were used in each experimental group.	در هر گروه آزمایشی از هشت حیوان استفاده شد.
Won the title.	عنوان را به دست آورد.
Your words show something very different.	سخنان شما چیز بسیار متفاوتی را نشان می دهد.
in this report	در این گزارش
He was a very good student and helped me in class.	او دانش آموز بسیار خوبی بود و در کلاس به من کمک کرد.
I said where	گفتم کجا
So it was planned.	بنابراین برنامه ریزی شده بود.
They cannot and should not be held in public.	آنها را نمی توان و نباید در ملاء عام برگزار کرد.
Thank you for reading my post.	با تشکر از شما برای خواندن پست من.
He can often be found at the train station.	او را اغلب می توان در ایستگاه قطار پیدا کرد.
He was tall, not his age, probably a few years older.	او قد بلندی داشت، نه سن او، احتمالاً چند سال بزرگتر.
It was less than the latter.	از این دومی کم بود.
These are photos	اینها عکس هستند
He put it on the table between them.	آن را روی میز بین آنها گذاشت.
They had a lot to worry about.	آنها چیزهای زیادی برای نگرانی داشتند.
There is no record of him.	هیچ پرونده ای در مورد او وجود ندارد.
Broke the ice.	یخ را شکست.
Leaders do not like their people.	رهبران مردم خود را دوست ندارند.
I was not sure if you were going to post again.	مطمئن نبودم که قراره دوباره پست بذاری یا نه.
for example.	به عنوان مثال.
Believe in yourself.	خودت را باور کن.
I missed my parents' son.	دلم برای پسر پدر و مادرم تنگ شده بود.
I did not add bones or anything else.	استخوان و چیز دیگری اضافه نکردم.
I believe it was your brother.	من معتقدم که علت آن برادر شما بوده است.
We may as well.	ما نیز ممکن است.
Now is not the time to say, until we know more.	اکنون زمان گفتن نیست، تا زمانی که بیشتر بدانیم.
Have plenty of food and water.	غذا و آب فراوان داشته باشید.
There is neither air nor movement	نه هوا هست نه حرکت
And do not forget to look at the positive aspects.	و فراموش نکنید که به جنبه های مثبت نگاه کنید.
We film him standing three steps above him.	ما از او در حال ایستادن سه قدم بالاتر از او فیلم می گیریم.
He has to get out of here	او باید از اینجا برود
The fight is over	این دعوا تمام شد
Be careful not to over-process.	مراقب باشید بیش از حد پردازش نکنید.
It was a heart attack.	این یک حمله قلبی بود.
He does not put the product in it.	او محصول را در آن قرار نمی دهد.
You need to tell it when to run.	شما باید به آن بگویید که چه زمانی اجرا شود.
My Last Night	آخرین شب من
It made me work a little harder.	باعث شد کمی بیشتر کار کنم.
But now is not the time	اما الان وقت نیست
I must say that they leave a lot to be desired.	باید بگویم که آنها چیزهای زیادی برای خواسته باقی می گذارند.
There is not much you can do to solve this problem.	برای رفع این مشکل کار زیادی نمی توانید انجام دهید.
I have seen you in church for the last six months.	من تو را در شش ماه گذشته در کلیسا دیده ام.
The notes and colors are very strong.	نت‌ها و رنگ‌ها، بسیار محکم هستند.
We have known each other for a long time.	مدتها بود که اسم یکدیگر را می شناختیم.
The party will most likely never achieve more.	حزب هرگز به احتمال زیاد به بیش از این دست نخواهد یافت.
I just love him.	من فقط او را دوست دارم.
Then he spoke again.	بعد دوباره صحبت کرد.
If you like it or not, you can write your opinion.	اگر دوست دارید یا نه می توانید نظر خود را بنویسید.
He gave her a shell.	یک پوسته به او داد.
Drive with them for a few more minutes and have them.	چند دقیقه دیگر با آنها رانندگی کنیم و آنها را داشته باشیم.
Then again, there is another often from the party.	سپس دوباره، یکی دیگر از اغلب از حزب وجود دارد.
Again not so good.	باز هم نه چندان خوب.
Nothing happens out of the ordinary.	هیچ چیز غیر از معمول اتفاق نمی افتد.
He got up from his chair.	از روی صندلی بلند شد.
I followed him	دنبالش بلند شدم
Which brings us to the purpose of this article.	که ما را به هدف این مقاله می رساند.
Everyone was looking at him and waiting.	همه به او نگاه می کردند و منتظر بودند.
I still remember him.	من هنوز او را به یاد دارم.
I do not expect less	توقع کمتری ندارم
He lived himself.	خودش زندگی می کرد.
Write a short story.	یک داستان کوتاه بنویسید.
I can listen to sad stories and not cry.	می توانم به داستان های غم انگیز گوش کنم و گریه نکنم.
We no longer have the product you want.	ما دیگر محصول مورد نظر شما را نداریم.
You either love him or you hate him.	یا دوستش داری یا ازش متنفری.
That is why we passed this law.	به همین دلیل این قانون را تصویب کردیم.
Team results	نتایج تیم
We do not discuss these objects further, but insert them for comparison.	ما در مورد این اشیاء بیشتر بحث نمی کنیم، بلکه آنها را برای مقایسه درج می کنیم.
The situation is bad enough.	اوضاع به اندازه کافی بد است.
We needed a safe place to sleep.	ما به یک مکان امن برای خواب نیاز داشتیم.
He is just about to do it.	او فقط در شرف انجام آن است.
Instead, gift economics is used.	در عوض، اقتصاد هدیه استفاده می شود.
In the case of my cell, it will certainly show some activity.	در مورد سلول من، مطمئناً مقداری فعالیت نشان خواهد داد.
This law works.	این قانون کار می کند.
If your first officer is strong, then you need to focus on that.	اگر افسر اول شما قوی است، پس باید روی آن تمرکز کنید.
Sometimes at least.	گاهی اوقات حداقل.
You have physical control of that vehicle.	شما کنترل فیزیکی آن وسیله نقلیه را دارید.
We can not or can not break this trust.	ما نمی توانیم یا نمی توانیم این اعتماد را بشکنیم.
Your summer job is over.	کار تابستانی شما به پایان می رسد.
However, this finding does not provide a solution to the question.	با این حال، این یافته راه حلی برای سؤال ارائه شده نیست.
This dress seems to have been designed with her in mind.	این لباس به نظر می رسد که با ذهن او طراحی شده است.
We appreciate that.	ما از آن قدردانی می کنیم.
The band continued to develop their own materials and sound.	گروه به توسعه مواد و صدای خاص خود ادامه داد.
And we need you here	و ما اینجا به شما نیاز داریم
I got dressed and went out.	لباس پوشیدم و بیرون رفتم.
But no, it certainly is not.	اما نه، قطعا اینطور نیست.
And although we continued as before, it was not like before.	و اگر چه مثل قبل ادامه دادیم، اما مثل قبل نبود.
But not both.	اما نه هر دو.
This is what our money does.	این کاری است که پول ما انجام می دهد.
His mother was more comfortable with him.	مادرش در مورد او راحت تر بود.
So it makes long days last.	بنابراین باعث می شود روزهای طولانی طول بکشد.
He is doing very well in his program.	او در برنامه اش خیلی درست عمل می کند.
Request a response from you	درخواست پاسخ از شما
It was snowing in the air.	برف در هوا بود.
The cold stopped him.	سردی او را متوقف کرد.
And then you can spin and make something else in it.	و سپس می توانید بچرخید و چیز دیگری در آن بسازید.
Examined the nature of seeing.	ماهیت دیدن را مورد بررسی قرار داد.
They worked for seven months.	هفت ماه کار کردند.
It will make things much worse for everyone, especially the poor.	اوضاع را برای همه به خصوص فقرا بسیار بدتر خواهد کرد.
He took another step back.	یک قدم دیگر به عقب برداشت.
It did not help to improve his appearance.	هیچ کمکی به بهبود ظاهر او نکرد.
Study design and conduct experiments, data analysis and manuscript writing.	طراحی مطالعه و انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن دستنوشته.
I'm not saying this just because he's my best friend.	این را فقط به این دلیل نمی گویم که او بهترین دوست من است.
He has a good view with the ball in his hands.	با توپ در دستانش دید خوبی دارد.
Below you can see some pictures from the afternoon.	در زیر چند تصویر از بعد از ظهر را مشاهده می کنید.
He said his son was excited to return to school.	او گفت پسرش برای بازگشت به مدرسه هیجان زده است.
They told him and themselves.	با او و خودشان گفتند.
What a stupid way to live	چه روش احمقانه ای برای زندگی
They do not make me feel right.	آنها به من احساس درستی نمی دهند.
We must give them this right.	ما باید این حق را به آنها بدهیم.
I have to play the game.	من باید بازی را انجام دهم.
But we missed a big moment.	اما ما یک لحظه بزرگ را اشتباه گرفتیم.
If that were the case, they would never be able to work.	اگر اینطور بود هرگز نمی توانستند کار کنند.
He thought this was a good thing.	او فکر می کرد این چیز خوبی است.
It only takes a few small words.	فقط چند کلمه کوچک طول می کشد.
Keep him there	او را آنجا نگه دار
Now you say no.	حالا شما می گویید نه.
He wanted a piece of land with a beautiful view.	او یک قطعه زمین با منظره زیبا می خواست.
This boy was active.	این پسر فعال بود.
There are small changes.	تغییرات کوچکی وجود دارد.
There are two sides to it.	دو طرف آن وجود دارد.
Eight people died.	هشت نفر جان باختند.
Made with the player in mind.	ساخته شده با بازیکن در ذهن.
Then you will not need to call again.	سپس دیگر نیازی به تماس مجدد با شما نخواهد بود.
It was not serious enough	به اندازه کافی جدی نبود
My opinion about Big Brother	نظر من در مورد برادر بزرگ
You are my best friend.	شما بهترین دوست من هستید.
We want to be able to say no.	ما می خواهیم بتوانیم نه بگوییم.
He, whatever his name was, was still cold.	او، هر نامی که بود، هنوز سرد بود.
Will build this again	دوباره این را خواهد ساخت
He found a warm room in an attempt to avoid surgery.	او در تلاش برای اجتناب از عمل جراحی، اتاق گرم را پیدا کرد.
This other aspect determined us.	این جنبه دیگر ما را تعیین کرد.
My mind went back to the hospital waiting room.	ذهنم به اتاق انتظار بیمارستان برگشت.
Focus on who you want to be first.	ابتدا روی کسی که می خواهید باشید تمرکز کنید.
He opened his eyes.	چشمانش را باز کرد.
I will not stop	من مانع نمی شوم
The best way to learn is to ask a few questions.	بهترین راه برای یادگیری پرسیدن چند سوال است.
The most telling point of the night was said.	گویاترین نکته شب گفته شده بود.
But you can improve the situation.	اما شما می توانید وضعیت را بهتر کنید.
You know, whatever you want to do, it can be done here.	می دانید، هر کاری که می خواهید انجام دهید، می توان آن را در اینجا انجام داد.
He lives from hand to mouth.	او از دست به دهان زندگی می کند.
We expect this to be generally true.	ما انتظار داریم که این به طور کلی درست باشد.
You simply do not have time	شما به سادگی وقت ندارید
I went to the kitchen to have a drink.	رفتم تو آشپزخونه یه چیزی بنوشم.
No such changes were observed in the control group.	چنین تغییراتی در گروه کنترل مشاهده نشد.
They will find us this time too.	این بار هم ما را پیدا خواهند کرد.
What they were saying to each other.	چیزی که آنها به یکدیگر می گفتند.
I just call the police	فقط با پلیس تماس میگیرم
This is not the first conflict, he said.	او گفت که این اولین درگیری نیست.
Driving to the office.	رانندگی به سمت دفتر.
Now fill the engine with new oil.	حالا موتور را با روغن جدید پر کنید.
And probably older.	و احتمالاً مسن تر.
At least his hand did not pass over the table.	دستش حداقل از روی میز نمی گذشت.
It is possible to create the required number of projects.	امکان ایجاد پروژه به تعداد مورد نیاز وجود دارد.
And that gave me a lot of stress.	و این به من استرس زیادی می داد.
It's worth it	خیلی ارزشش را دارد
No one but me will hear you.	هیچکس جز من حرف شما را نخواهد شنید.
He was respected.	به او احترام گذاشته می شد.
It was the holding of the human noise and the holding of him that helped.	بالا نگه داشتن سر و صدای انسان و نگه داشتن او بود که کمک کرد.
Customer service was great and the selection was even better.	خدمات مشتری عالی بود و انتخاب حتی بهتر بود.
It is not that they can not, or have not been like them in the past.	این طور نیست که آنها نمی توانند، یا مانند آنها در گذشته نبوده اند.
Everything was as it should be.	همه چیز همانطور که باید باشد بود.
This review was based on a small number of trials and patients.	این مرور بر اساس تعداد کمی از کارآزمایی‌ها و بیماران بود.
Some are good	بعضیا خوبن
He had a knife in his hand.	چاقو در دست داشت.
This makes it much easier to share test devices.	این کار اشتراک‌گذاری دستگاه‌های آزمایشی را بسیار آسان‌تر می‌کند.
But this is not necessarily the case.	اما لزوماً اینطور نیست.
I carried it and brought it home, and it was here.	من آن را حمل کرده بودم و به خانه آورده بودم، و اینجا بود.
For three independent experiments.	برای سه آزمایش مستقل.
This is similar to how a computer works.	این شبیه به نحوه کار یک کامپیوتر است.
It could have been so much worse.	میتونست خیلی بدتر از این باشه.
But he did not know he was gone.	اما نمی دانست که او رفته است.
Last week we wrote our name on the front.	هفته پیش اسم خودمان را در جبهه نوشتیم.
You learned this by living with your parents.	شما این را با زندگی با والدین خود آموختید.
He is now due to stand trial.	او اکنون قرار است با محاکمه روبرو شود.
The fire is off.	آتش خاموش است.
Feel the anger below the surface.	خشم را در زیر سطح احساس کنید.
Thanks to the fans, they make me want to play.	با تشکر از هواداران، آنها به من اشتیاق بازی می دهند.
There were other good things.	چیزهای خوب دیگری هم بود.
I can not begin to tell you the importance of what you do.	من نمی توانم شروع کنم که اهمیت کاری که انجام می دهید را به شما بگویم.
And indeed it was.	و در واقع چنین بود.
They took the law into their own hands.	آنها قانون را به دست خود گرفتند.
I have to run them again until the next session.	من باید آنها را تا جلسه بعدی دوباره اجرا کنم.
Sit down and close your eyes.	بنشینید و چشمان خود را ببندید.
You can feel how big and hard they are.	می توانید احساس کنید که چقدر بزرگ و سخت هستند.
Not effective	موثر نیست
During that time, her stress levels were very low.	در آن مدت، سطح استرس او بسیار پایین بود.
But this was not far enough.	اما این به اندازه کافی دور نبود.
He could hardly close his eyes for a second or two.	به سختی می توانست برای یک یا دو ثانیه چشمانش را ببندد.
It started to rain outside.	بیرون باران شروع به باریدن کرد.
Look at us	به گونه ما نگاه کن
The second button brings you to the game start page.	دکمه دوم شما را به صفحه شروع بازی می آورد.
I looked inside a room to see how the war group lived.	به داخل اتاقی نگاه کردم تا ببینم گروه جنگ چگونه زندگی می کند.
It was like the lights went out or something.	مثل این بود که چراغ خاموش شد یا چیز دیگری.
People know it.	مردم آن را می دانند.
A woman called him.	زنی به او زنگ زد.
Wait a moment though.	هر چند یک لحظه صبر کنید.
It hurt to talk	حرف زدن درد داشت
It was later released as a single.	بعداً به صورت تک آهنگ منتشر شد.
Although where can it be useful.	هر چند از کجا می تواند مفید باشد.
He and his wife are the parents of four older children.	او و همسرش والدین چهار فرزند بزرگ هستند.
It may be true	ممکنه درست باشه
I mean, no parts of this baby's body have been found yet.	منظورم این است که هنوز قسمت هایی از بدن این بچه پیدا نشده است.
But oh, good	اما اوه، خوب
In fact, it makes little noise.	در واقع سروصدا کمی دارد.
I put my foot down	پامو گذاشتم پایین
That is why we never repeat it.	به همین دلیل است که ما هرگز آن را تکرار نمی کنیم.
But he did not know why he had left her.	اما نمی دانست چرا او را ترک کرده است.
We lost that match last year.	پارسال در آن مسابقه شکست خوردیم.
Thank you for bringing my life back.	از شما برای بازگشت زندگی من متشکرم.
Someone watched him with magic.	یک نفر او را با جادو تماشا کرد.
And this is one of the most beautiful things.	و این یکی از زیباترین چیزهاست.
Watching the video is hard.	تماشای ویدیو سخت است.
I heard a voice on my left.	صدایی در سمت چپم شنیده بودم.
There is no going back	راه برگشتی نیست
It is open to the public.	این برای عموم آزاد است.
I called one, they called another hotel and they put me there.	به یکی زنگ زدم، به هتل دیگری زنگ زدند و مرا آنجا گذاشتند.
Just do not live	فقط زنده نمانید
I let him do whatever he wanted with me.	به او اجازه دادم هر کاری می خواهد با من انجام دهد.
He wore lead shoes as he walked toward the truck.	وقتی به سمت کامیون می رفت، کفش های سربی پوشید.
To the end of hope.	به پایان امید.
But in any case there is such a thing.	اما در هر صورت چنین چیزی وجود دارد.
Sure, there are negative news reports, but with everything.	مطمئناً گزارش های خبری منفی وجود دارد، اما با هر چیزی.
And it has been reviewed, it works.	و آن را بررسی کرده اند، کار می کند.
Reading his article led me to another thought.	خواندن مقاله او مرا به فکر دیگری سوق داد.
Then my parents came back and my brother with his wife.	سپس پدر و مادرم برگشتند و برادرم با همسرش.
So who knows	پس کی میدونه
He sat on his back and pushed.	پشتش نشست و هل داد.
Maybe you want something special that no one has thought of before.	شاید شما چیز خاصی می خواهید که قبلاً هیچ کس به آن فکر نکرده بود.
At the end of the hearing, the court rejected the request.	پس از پایان جلسه، دادگاه این درخواست را رد کرد.
If we stop making mistakes, we also stop learning.	اگر از اشتباه کردن دست برداریم، یادگیری را نیز متوقف می کنیم.
So normal human life still exists.	بنابراین زندگی معمول انسان هنوز وجود دارد.
He opened the door and made sure no one was in the hall.	در را باز کرد و مطمئن شد که کسی در سالن نیست.
But it does not make this view right or wrong.	اما این نظر را درست یا غلط نمی کند.
They were given everything.	برای همه چیز به آنها داده شد.
I have no answer for that.	من جوابی برای آن ندارم.
These people and their families are trying to make a living every day.	این افراد و خانواده‌هایشان هر روز برای گذراندن زندگی خود در تلاش هستند.
I'm broken	من شکسته ام
All the other kids there were very nervous about it.	همه بچه های دیگر آنجا از این موضوع بسیار عصبی بودند.
The body on him is amazing.	بدن روی او شگفت انگیز است.
It only got worse from there	از اونجا فقط بدتر شد
I do not want anyone to see this	من نمی خواهم کسی این را ببیند
We have gold and we are far away.	ما طلا داریم و دور هستیم.
Colors are associated with different users.	رنگ ها با کاربران مختلفی مرتبط هستند.
That was my child	اون بچه من بودم
They were both like this long before they met.	هر دوی آنها مدتها قبل از اینکه یکدیگر را ملاقات کنند اینگونه بودند.
We are not like those in government.	ما مثل کسانی که در دولت هستند نیستیم.
The population is one thousand.	جمعیت یک هزار نفر است.
It was a fun race.	آن مسابقه سرگرم کننده بود.
But it is possible.	اما ممکن است.
Call me when you get this	وقتی اینو گرفتی با من تماس بگیر
And as it started it ended.	و همانطور که شروع شد به پایان رسید.
Most likely he will not do that.	به احتمال زیاد او این کار را نخواهد کرد.
But it was good for him.	اما این برای او خوب بود.
It takes three days	سه روز طول میکشه
We walk for mental health.	برای سلامت روان پیاده روی می کنیم.
This is the most complete list of your places.	این کامل ترین لیست مکان های شماست.
He decided to check again.	او تصمیم گرفت دوباره چک کند.
I lost contact with my favorite person on the planet.	من با شخص مورد علاقه ام در این سیاره قطع رابطه کردم.
But the trees were alive.	اما درختان زنده بودند.
Before you may have someone.	قبل از اینکه ممکن است کسی را داشته باشید.
So people expected more from him.	بنابراین مردم از او انتظار بیشتری داشتند.
But give it a try.	اما آن را امتحان کنید.
Marriage was one.	ازدواج یک بود.
I know it's important to you.	من می دانم که برای شما مهم است.
Talk about women	صحبت در مورد زنان
He says the global economy needs government control.	او می گوید که اقتصاد جهانی به کنترل دولت نیاز دارد.
My skin is better	پوستم بهتره
The children had a great time.	بچه ها خیلی خوش گذشت.
I finally got my chance to make it bigger.	بالاخره شانسم را پیدا کردم تا آن را بزرگ کنم.
Most girls have trouble seeing me as a person.	اکثر دخترها در دیدن من به عنوان یک شخص مشکل دارند.
The rooms were very clean, as was the bathroom.	اتاق ها خیلی تمیز بود، حمام هم همینطور.
I thought you might appreciate a drink first.	فکر کردم ممکن است اول از یک نوشیدنی قدردانی کنید.
Do not try to stay in touch.	سعی نکنید در تماس باشید.
The two figures show the same functions but different scales.	این دو شکل عملکردهای یکسانی را نشان می دهند اما مقیاس متفاوت است.
They drive me crazy.	آنها مرا دیوانه می کنند.
I love those kids.	من آن بچه ها را دوست دارم.
I thought you were for me	فکر کردم تو برای من هستی
Women are the most excited.	زنان از همه بیشتر هیجان زده هستند.
I can force you to pay.	من می توانم شما را مجبور به پرداخت کنم.
Thoughts are calm.	افکار آرام هستند.
Buy their equipment	وسایلشان را بخر
Hold on to the smoke.	روی دود نگه داشت.
He was not more than a year old.	او بیش از یک سال نگذشته بود.
He could not have both.	او نمی توانست هر دو را داشته باشد.
I sat in front of him.	جلویش نشستم.
However, this is usually not a problem.	با این حال، این مورد معمولا یک مشکل نیست.
We will return to some more normal things tomorrow.	فردا به برخی از چیزهای عادی تر باز خواهیم گشت.
And you know, he threw something in my throat.	و می دانی، او چیزی را به گلوی من انداخت.
His voice dropped somewhat.	صدایش تا حدودی پایین آمد.
come down.	بیا پایین.
This was a very close decision.	این یک تصمیم بسیار نزدیک بود.
They do not use their power from birth.	آنها از زمان تولد از قدرت خود استفاده نمی کنند.
It had a low price	قیمت پایینی داشت
They are not, of course.	آنها البته نیستند.
Identity is a powerful thing.	هویت یک چیز قدرتمند است.
This is your decision	این تصمیم شماست
We can handle it.	ما می توانیم آن را اداره کنیم.
I find life in hope the most wonderful thing.	من زندگی در امید را شگفت انگیزترین چیز می دانم.
They said it was just a tree.	گفتند فقط یک درخت بود.
You can not say this about many plants.	شما نمی توانید این را در مورد بسیاری از گیاهان بگویید.
You have to be open to it.	شما باید برای آن باز باشید.
No part of me is wrong.	هیچ بخشی از من اشتباه نیست.
That was their way.	این روش آنها بود.
He was killed before accepting them.	او قبل از پذیرفتن آنها کشته شد.
As if he understood.	انگار فهمید.
Then he saw her.	سپس او را دید.
You will need more information to help.	برای کمک بیشتر به شما اطلاعات بیشتری نیاز است.
So you do not have to worry.	بنابراین لازم نیست نگران باشید.
They look down on them.	آنها از پایین به آنها نگاه می کنند.
This city has everything.	این شهر برای همه چیزهایی دارد.
Others do not need to understand it.	لازم نیست دیگران آن را بفهمند.
This is my favorite chair.	این صندلی مورد علاقه من است.
Completely destroyed by fire.	به طور کامل در اثر آتش سوزی از بین رفت.
He stared at the four floors and thought.	او به چهار طبقه آن خیره شد و فکر کرد.
Effective measures must be taken to control this disease.	برای کنترل این بیماری باید اقدامات موثری انجام شود.
Glad you liked them.	خوشحالم که آنها را دوست داشتید.
The economy will be stronger.	اقتصاد قوی تر خواهد شد.
Not that progress is uniform.	نه اینکه پیشرفت یکنواخت باشد.
It was just a game	فقط یه بازی بود
It had been a while since he had seen her properly.	مدتی بود که او را به درستی ندیده بود.
He set the house on fire.	خانه را آتش زد.
Change just doesn't happen.	تغییر فقط اتفاق نمی افتد.
He is wrong again.	او دوباره اشتباه می کند.
Finally they decided to go.	بالاخره تصمیم گرفتند که بروند.
This is a good item.	این یک آیتم خوب است.
I hope he goes to bed early today	امیدوارم امروز زود بخوابه
I'm even wondering if.	من حتی تعجب می کنم که آیا.
But one is definitely enough	اما حتما یکی کافیه
You decided to take a photo	تصمیم گرفتی عکس بگیری
Games are made by us and for us.	بازی ها توسط ما و برای ما ساخته شده اند.
I loved that bridge.	من آن پل را دوست داشتم.
I do not recommend using this medicine.	من استفاده از این دارو را توصیه نمی کنم.
My friend did not like	دوستم دوست نداشت
This creates a unique effect in the film.	این یک اثر منحصر به فرد در فیلم ایجاد می کند.
Nobody knew what to say and it was really not easy to say anything.	هیچ‌کس نمی‌دانست چه بگوید و واقعاً راحت هم نبود که چیزی بگوید.
But only for you	اما فقط برای تو
Needs to know about tests.	نیاز به اطلاع از تست ها دارد.
Life is so sweet	زندگی خیلی شیرینه
There were people everywhere.	همه جا مردم بودند.
They had a lot of time to prepare.	آنها زمان زیادی برای آماده شدن داشتند.
Although our first version was excellent.	اگرچه اولین نسخه ما بسیار عالی بود.
He had shaken himself	خودش را به هم زده بود
This is not wrong	اینجا اشتباهی نیست
I do not think it is over.	فکر نمی کنم تمام شده باشد.
Some users may need a certain length.	برخی از کاربران ممکن است به طول خاصی نیاز داشته باشند.
More than three thousand of them.	بیش از سه هزار نفر از آنها.
This proves who the better man is.	این ثابت می کند که چه کسی مرد بهتر است.
I did not enter the room	من وارد اتاق نشدم
They are against it.	آنها مخالف آن هستند.
Their eyes met for a second.	برای یک ثانیه چشمانشان به هم وصل شد.
However you will answer me.	با این حال شما به من پاسخ خواهید داد.
You care about nothing but yourself.	شما به هیچ چیز جز خودتان اهمیت نمی دهید.
His mother is free to do whatever she wants.	مادرش آزاد است هر کاری می خواهد انجام دهد.
A beautiful wife	یک همسر زیبا
I immediately contacted my credit card company.	بلافاصله با شرکت کارت اعتباری خود تماس گرفتم.
But for some parents, they face a different reality.	اما برای برخی از والدین، آنها با واقعیت دیگری روبرو هستند.
This is a crazy but fun chapter of life.	این یک فصل دیوانه کننده اما سرگرم کننده از زندگی است.
All these young trees, this recent growth.	همه این درختان جوان، این رشد اخیر.
Well, maybe they understand and maybe they do not.	خب شاید بفهمند و شاید هم نفهمند.
Now, he is no longer in a position to offer it.	اکنون، او دیگر در موقعیتی نیست که آن را ارائه دهد.
The differences are obvious.	تفاوت ها آشکار است.
We have to get help for these girls.	ما باید برای این دختران کمک بگیریم.
Do something now	حالا یه کاری کن
And worked.	و کار کرد.
My comfort in this process is not very interesting to me.	راحتی من در این روند برایم چندان جالب نیست.
Very young and very old people had higher rates of infection.	افراد بسیار جوان و خیلی مسن میزان عفونت بالاتری داشتند.
No man touched her, though she passed some by.	هیچ مردی او را لمس نکرد، اگرچه او از نزدیک به برخی رد شد.
I was in a meeting.	من در یک جلسه بودم.
He was turning his way.	داشت راهش را می چرخاند.
The real action is at night.	عمل واقعی در شب است.
If you have experienced them before, please try this version.	اگر قبلا آنها را تجربه می کردید، لطفا این نسخه را امتحان کنید.
I am a teacher.	من یک معلم هستم.
He suffers.	او رنج میبرد.
When we do not calm down, we may get sick.	وقتی خیالمان را آرام نکنیم ممکن است مریض شویم.
Where anything can happen.	جایی که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
Wedding, or just going on a trip.	عروسی، یا صرفا رفتن به سفر.
We better get out of here as soon as possible.	بهتره هر چه سریعتر از اینجا برویم.
No site is so important	هیچ سایتی اینقدر مهم نیست
One is small and one is large.	یکی کوچک است و یکی بزرگ.
In fact, I liked it very much.	در واقع خیلی دوستش داشتم.
He works there	اونجا کار میکنه
Once started, its volume increased.	پس از شروع، حجم آن افزایش یافت.
We feel funny about it.	ما در مورد آن احساس خنده دار می کنیم.
I would like to take one or two shots.	دوست داشتم یک یا دو شات بزنم.
I just turned it off	فقط خاموشش کردم
He got up and looked out the window.	بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
The force was great	نیرو عالی بود
And everything turned black	و همه چیز سیاه شد
This was well received at the base.	این در پایگاه با استقبال خوبی روبرو شد.
Maybe a good start is simply doing less.	شاید یک شروع خوب به سادگی انجام دادن کمتر باشد.
They look at us.	آنها به ما نگاه می کنند.
No one has the answers.	هیچ کس پاسخ ها را ندارد.
They produced it in the first place.	آنها در وهله اول آن را تولید کردند.
His work will end very soon.	کار او خیلی زود تمام می شود.
The first area is the hard area.	منطقه اول منطقه سخت است.
We are not the body on a chair.	ما بدن روی صندلی نیستیم.
Maybe there was no other way for all this.	شاید هیچ راه دیگری برای این همه جا وجود نداشت.
Two years are still waiting for it.	دو سال هنوز در انتظار آن است.
But they are children	اما اونا بچه هستن
It should have been the same.	اون باید همان جور میبود.
Then build the next level of business on top of it.	سپس سطح بعدی کسب و کار را در بالای آن بسازید.
It was his writing that caught my attention.	این نوشته او بود که توجه من را به خود جلب کرد.
He lost several men that day.	او در آن روز چند مرد را از دست داد.
The human will is free.	اراده انسان آزاد است.
If the box is too tall, make it smaller.	اگر جعبه خیلی بلند است، آن را کوچکتر کنید.
And what a shock.	و چه شوک.
You smile from within	تو از درون لبخند میزنی
Science happens in real time.	علم در زمان واقعی اتفاق می افتد.
I gave each one a copy to read in the library.	به هر کدام یک نسخه دادم تا در کتابخانه بخوانند.
They look good.	آنها خوب به نظر می رسند.
There is more danger ahead.	خطر بیشتری در پیش است.
I can understand that you do not care	میتونم بفهمم که برات مهم نیست
I went down to look	رفتم پایین تا نگاه کنم
Well, it's really rare.	خوب، در واقع نادر است.
He did not say anything to her	چیزی به او نگفت
The same thing happened a few days later.	چند روز بعد همین اتفاق افتاد.
However, the team still had enough money to pay its players.	با این حال، این تیم همچنان پول کافی برای پرداخت پول بازیکنانش را داشت.
Please add that feature.	لطفا آن ویژگی را اضافه کنید.
He worked his way to the far corner.	او راه خود را تا گوشه دور کار کرد.
This is true when the variables are not related.	این زمانی درست است که متغیرها به هم مرتبط نباشند.
He has come a long way.	او راه درازی را آمده است.
And it's time.	و زمان است.
We were great	ما عالی بودیم
Be aware of the general pattern of hand movements during the game.	از الگوی کلی حرکت دست در حین بازی آگاه باشید.
However, this did not mean that he was crazy.	هرچند این به این معنی نبود که او دیوانه است.
Get them out of town.	آنها را از شهر خارج کنید.
I just hate them	فقط ازشون متنفرم
It should start immediately.	باید بلافاصله شروع شود.
I would definitely do things differently.	مطمئناً کارها را طور دیگری انجام می دادم.
This is a question about the nature of reality itself.	این یک سوال در مورد ماهیت خود واقعیت است.
He will not help.	او هیچ کمکی نخواهد کرد.
I do not take anything for granted.	من هیچ چیز را بدیهی نمی دانم.
So he did not think it wise to use his real name.	بنابراین او فکر نمی کرد که استفاده از نام واقعی خود هوشمندانه باشد.
However, two years ago, we had the same problem.	با این حال، دو سال پیش، ما همین مشکل را داشتیم.
Please try again to see if there is a difference.	دوباره امتحان کنید، ببینید آیا تفاوتی مشاهده کردید.
This should not be possible, but we are here.	این نباید امکان پذیر باشد، اما ما اینجا هستیم.
She specializes in cooking and storytelling.	او در آشپزی و داستان گفتن مهارت دارد.
All authors are involved in data analysis and interpretation.	همه نویسندگان درگیر در تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر.
The plaintiff has not done so here.	شاکی در اینجا این کار را نکرده است.
In fact, we should probably turn it into a tool.	در واقع ما احتمالا باید آن را به ابزار تبدیل کنیم.
Other reasons can be mentioned.	دلایل دیگری نیز می توان ذکر کرد.
I'm getting out of the way.	من از سر راه خارج می شوم.
Many worked but were limited.	خیلی ها کار کردند اما محدود بودند.
I did not even know if they were men or women.	من حتی نمی دانستم آنها مرد هستند یا زن.
She tilted her face to hers.	صورتش را به صورت او خم کرد.
But we probably should not.	اما ما احتمالا نباید.
You just have to trust me	فقط باید به من اعتماد کنی
They are definitely adjusting it.	قطعاً در حال تنظیم آن هستند.
Although it does not usually work.	اگرچه معمولاً کار نمی کند.
We need the best we can get and we need them fast.	ما به بهترین چیزی که می توانیم به دست آوریم نیاز داریم و به سرعت به آنها نیاز داریم.
And one more thing	و یه چیز دیگه
She could not fall in love with him.	او نمی توانست با او عشق بورزد.
He was very slow in learning to walk and talk.	او در یادگیری راه رفتن و صحبت کردن بسیار کند بود.
As you can see, this did not happen.	همانطور که می بینید این اتفاق نیفتاد.
And you helped him bring that evil upon us.	و تو به او کمک کردی تا آن شر را بر سر ما بیاورد.
What is needed is a kind of political solution.	آنچه مورد نیاز است نوعی راه حل سیاسی است.
Everything related to this age.	همه چیز مربوط به این سن.
Then there was music and everything.	بعد از آن موسیقی و همه چیز وجود داشت.
So let's do it first.	پس اجازه دهید ابتدا آن را انجام دهیم.
You have to get out of it.	شما باید خود را از آن خارج کنید.
The story did not last long.	داستان زیاد طول نکشید.
What is important is that the choice is made.	آنچه مهم است این است که انتخاب انجام شود.
Neither good news nor bad news.	نه خبر خوب، نه خبر بد.
Nothing else has been added.	چیز دیگری اضافه نشده است.
Without guidance, he really did not have much choice.	بدون راهنما، او واقعاً انتخاب زیادی نداشت.
He said he was talking about himself, not a friend.	گفت در مورد خودش صحبت می کند نه یک دوست.
Many things happen at one time.	خیلی چیزها در یک زمان اتفاق می افتد.
It was as if he was stuck in the sea.	انگار در دریا گیر کرده بود.
He called the other side of my dad's room.	اون طرف اتاق بابام رو صدا کرد.
Then we just keep going.	سپس ما فقط به راه خود ادامه می دهیم.
He should never be out again.	او هرگز نباید دوباره بیرون باشد.
If anything changes, let me know when you call tonight.	اگر چیزی تغییر کرد، به من بگویید امشب کی تماس می گیرید.
Voting takes place.	رأی گیری می شود.
This man has heart disease, he can leave at any time.	این مرد بیماری قلبی دارد، هر زمانی می تواند برود.
And then nothing else was said.	و بعد هیچ چیز دیگری گفته نشد.
You just want to use it sometimes when testing.	شما فقط می خواهید گاهی اوقات هنگام آزمایش از آن استفاده کنید.
I mean, it's very sad.	منظورم این است که خیلی غم انگیز است.
Sometimes in bed, sometimes behind a desk.	گاهی در رختخواب، گاهی پشت میز.
Now was the time to act.	اکنون زمان اقدام بود.
It's hard though.	هرچند سخت است.
Unfortunately, it is often difficult for me to answer them.	متأسفانه اغلب پاسخ دادن به آنها برای من دشوار است.
Next books	بعد کتابها
You were very close	خیلی نزدیک بودی
I have a husband who is a good father to his children.	من شوهری دارم که پدر خوبی برای فرزندانش است.
Let me try to take this issue seriously.	بگذارید سعی کنم این موضوع را جدی بگیرم.
The little girls began to cry.	دختران کوچک شروع به گریه کردند.
We use it as a hospital.	ما از آن به عنوان یک بیمارستان استفاده می کنیم.
With simple images	با تصاویر ساده
The members present participated in this exercise.	اعضای حاضر در این تمرین شرکت کردند.
They smiled when he looked happy.	وقتی خوشحال به نظر می رسید، لبخند می زدند.
I have never been there before today.	من قبل از امروز هرگز آنجا نبودم.
And he came and wanted this.	و او می آمد و این را می خواست.
I could not imagine these two people sitting here doing something.	نمی‌توانستم تصور کنم که این دو نفر اینجا نشسته‌اند و کاری انجام می‌دهند.
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
Sometimes you are just lucky.	گاهی اوقات شما فقط خوش شانس هستید.
I was able to add many things he did not know.	من توانستم چیزهای زیادی را اضافه کنم که او نمی دانست.
And it only passes through you	و تنها در از تو میگذره
Such a human quality.	چنین کیفیت انسانی.
Wide enough to stand.	به اندازه کافی گشاد برای ایستادن.
I will use them again.	من دوباره از آنها استفاده خواهم کرد.
There is not even a way back	حتی راه برگشتی هم نیست
If you have any questions, please contact us.	اگر سوالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید.
I just had to give it up.	من فقط باید آن را رها می کردم.
They are the real driving force.	آنها نیروی محرکه واقعی هستند.
I do not think he likes it very much.	من فکر نمی کنم او آن را خیلی دوست داشته باشد.
It could not have happened as you described.	نمی‌توانست آنطور که شما توصیف کردید اتفاق بیفتد.
I do not know how we can do that.	من نمی دانم چگونه می توانیم آن را انجام دهیم.
I will be right back.	الآن برمیگردم.
He said he had killed her.	گفت او را کشته است.
Listen below and share your thoughts with us.	زیر را بشنوید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
The child inside me loved it too.	کودک درون من نیز آن را دوست داشت.
He moves his head, his face turns.	سرش را حرکت می دهد، صورتش می چرخد.
Enough time to ask him.	زمان کافی برای اینکه از او بپرسد.
This app is just skin.	این برنامه فقط پوست است.
Complete judgment is possible only with perfect light and truth.	قضاوت کامل فقط با نور و حقیقت کامل امکان پذیر است.
Make sure the day is available.	مطمئن شوید که روز در دسترس است.
He seemed to like it.	به نظر می رسید که او آن را دوست دارد.
However, what is unique is its construction.	با این حال، آنچه منحصر به فرد است، ساخت آن است.
It was great for him to see it.	دیدن آن برای او عالی بود.
good luck and have fun!.	موفق باشی و خوش بگذره!.
I did not need to write a positive review.	نیازی به نوشتن نقد مثبت نداشتم.
I could lie down and sleep in it tonight, tomorrow night, every night.	می توانستم امشب، فردا شب، هر شب در آن دراز بکشم و بخوابم.
That sound did not come.	آن صدا نیامد.
No one expected him to return to his current state.	هیچ کس انتظار نداشت که او به حالت فعلی برگردد.
You described my style from last year.	شما سبک من را از سال گذشته توصیف کردید.
He looked again.	دوباره نگاه کرد.
Start separate lines if necessary.	خطوط جداگانه را در صورت لزوم شروع کنید.
This should make the teachers happy too.	این باید معلمان را نیز خوشحال کند.
He just has to think right.	او فقط باید درست فکر کند.
We have discussed the exact solutions with only three.	ما راه حل های دقیق را تنها با سه مورد مورد بحث قرار داده ایم.
And there.	و وجود دارد.
The mission was successful.	ماموریت موفقیت آمیز بود.
The room is silent for a while.	برای مدتی اتاق ساکت است.
That still has nothing to do with when this happened.	که هنوز هیچ ربطی به زمانی که این اتفاق افتاد.
Very good really	خیلی خوبه واقعا
Right to the center of the thing.	درست سمت چپ از مرکز چیز.
His whole life was planned for him.	تمام زندگی او برای او برنامه ریزی شده بود.
Where he wants to go.	جایی که او می خواهد برود.
Now they were ready for each other but the last round.	حالا آنها برای همدیگر اما آخرین دور آماده بودند.
But this was only the sweet half of the deal.	اما این تنها نیمه شیرین معامله بود.
He was not under pressure.	او آن گونه ای نبود که تحت فشار قرار بگیرد.
Food is life.	غذا زندگی است.
But it did not end there.	اما به همین جا ختم نشد.
He wanted both.	او هر دو را می خواست.
I ran to escape	دویدم تا فرار کنم
As long as he was there, one could feel good things there.	تا زمانی که او آنجا بود، آدم احساس می کرد چیزهای خوبی آنجاست.
Nobody likes him.	هیچکس او را دوست ندارد.
Done to get your attention.	برای جلب توجه شما انجام شد.
One could not survive without the other.	یکی بدون دیگری نمی توانست زنده بماند.
They were not just for me.	آنها فقط برای من نبودند.
But unfortunately there is more to it than that.	اما متأسفانه چیزی فراتر از این وجود دارد.
However, only a weak relationship was found in women.	با این حال، فقط یک رابطه ضعیف در زنان یافت شد.
Keep yourself clean	خودت را تمیز نگه دار
He keeps moving my belongings.	او به حرکت دادن وسایل من ادامه می دهد.
The woman lying on the bed did not look up.	زنی که روی تخت دراز کشیده بود به بالا نگاه نکرد.
This may not be the case.	ممکن است اینطوری پیش نیاید.
I was never interested in learning for myself.	من هرگز علاقه ای به یادگیری برای خودم نداشتم.
The government has never reported this to the people.	دولت هرگز این موضوع را به مردم گزارش نکرده است.
I was very excited	من خیلی هیجان زده بودم
With two children and a husband.	با دو فرزند و یک شوهر.
From this marriage a child was born.	از این ازدواج یک فرزند متولد شد.
This is very rare.	این خیلی نادر است.
Not all of that is really part of it.	همه آن چیزها واقعاً بخشی از این نیست.
He could not, did not reach the river.	او نمی توانست، به رودخانه نمی رسید.
It is not our responsibility to wait for someone to arrive.	مسئولیت پذیرفتن این نیست که منتظر بمانیم تا کسی از راه برسد.
You really need to see the event when getting a credit card.	هنگام گرفتن کارت اعتباری واقعاً باید رویداد را ببینید.
The price is also very reasonable	قیمتش هم خیلی مناسبه
There will be another.	یکی دیگر وجود خواهد داشت.
We may not.	ما ممکن است نه.
Ask someone else to write them.	از شخص دیگری بخواهید آنها را بنویسد.
I get the following error.	من با خطای زیر مواجه می شوم.
His eyes were round with surprise.	چشمانش از تعجب گرد شده بود.
I went to see what was going on	رفته بودم ببینم چه خبره
These two problems seem to be very similar.	به نظر می رسد این دو مشکل بسیار شبیه هم هستند.
No, he did not have one.	نه، یکی نداشت.
There, love, be calm now	اونجا ای عشق حالا آروم باش
I took a step.	یک قدم برداشتم.
Most of them had time to wear government clothes.	اکثراً برای پوشیدن لباس دولتی وقت پیدا کرده بودند.
That means he had to work at home.	یعنی باید در خانه کار می کرد.
Now he was working his arms and legs.	حالا داشت دست و بازوانش را کار می کرد.
But the experimental sections suffer more than they help.	اما بخش‌های آزمایشی بیشتر از اینکه کمک کنند، به دردشان می‌خورد.
His power called to him.	قدرتش او را فرا خواند.
I have tried everywhere.	من همه جا تلاش کرده ام.
You come from one team to another and it takes time.	شما از یک تیم به تیم دیگر می آیید و زمان می برد.
You did well	خوب کردی
Having a great collection	داشتن مجموعه عالی است
It seems very logical	خیلی منطقی به نظر می رسد
There is nothing to do now	الان کاری نیست
A sense of hope.	یک حس امید.
They were not even my parents.	آنها حتی در واقع پدر و مادر من هم نبودند.
We could still win any of those games.	ما هنوز هم می توانستیم هر یک از آن بازی ها را ببریم.
At the end you will receive the number.	در پایان شماره را دریافت می کنید.
They are like you and me	اونا هم مثل من و تو هستند
They had killed him before.	آنها قبلاً او را می کشتند.
I can force it to write text, not variables.	من می توانم آن را برای نوشتن متن، نه متغیرها، وادار کنم.
Even a great thing	حتی یک چیز عالی
Like filth in your mouth	مثل گند تو دهن
There was a fight between the girls that night.	آن شب بین دخترها دعوا شد.
It will actually sound worse than in matching power.	از در قدرت مطابقت در حقیقت صدای بدتر خواهد بود.
Click on his website.	روی وب سایت او کلیک کنید.
Especially under pressure.	به خصوص تحت فشار.
He is a really good friend to me and we became close.	او واقعاً دوست خوبی برای من است و با هم صمیمی شدیم.
He will be worried.	او نگران خواهد شد.
It is relatively short	نسبتا کوتاه است
We were a boy and a girl by chance.	ما به طور تصادفی دختر و پسر بودیم.
Also, to play.	همچنین، برای بازی.
The same is true in these games.	در این بازی ها هم همینطور است.
There are four choices that can be made.	چهار انتخاب وجود دارد که می توان انجام داد.
You expect a lot from me	توقع زیادی از من داری
He had to protect himself.	او باید از خودش محافظت می کرد.
But time passed and hope died.	اما زمان گذشت و امید مرد.
Requires a lot of resources.	منابع زیادی را می طلبد.
In his opinion, he was the real enemy now.	به نظر او در حال حاضر دشمن واقعی بود.
Had seen worse	بدتر دیده بود
Each time it was something new, something harder.	هر بار چیز جدیدی بود، چیزی سخت تر.
Your subscription policy only writes found.	خط مشی اشتراک شما فقط می نویسد پیدا شده است.
It was red	انگار قرمز بود
But this is not really too much.	اما این واقعاً خیلی زیاد نیست.
I had five	من پنج تا داشتم
Even traffic	حتی ترافیک
But you have to keep working.	اما شما باید به کار خود ادامه دهید.
Most buildings are not designed for people seven feet tall.	بیشتر ساختمان ها برای افرادی با قد هفت فوت طراحی نشده اند.
However, inside, there was a huge amount of work.	با این حال، در داخل، حجم عظیمی از کار وجود داشت.
We look at each other.	به هم نگاه می کنیم.
Then, finally, it happened.	سپس، در نهایت، این اتفاق افتاد.
It does.	این کار را انجام می دهد.
No one is watching.	هیچ کس تماشا نمی کند.
Too dark, too cold, too scared.	خیلی تاریک، خیلی سرد، خیلی ترسیده.
He knew his body well from his three previous experiences.	او از سه تجربه قبلی خود، بدن خود را به خوبی می شناخت.
First, the speed of man.	اول، سرعت مرد.
But, in fact, it is not good.	اما، در واقع، خوب نیست.
I did not plan	من برنامه ریزی نکردم
These results are included here.	این نتایج در اینجا گنجانده شده است.
I still believe he can fit in any team.	من هنوز معتقدم که او می تواند در هر تیمی جا بیفتد.
I judge each and make a decision.	من هر کدام را قضاوت می کنم و تصمیم می گیرم.
Absolutely worth it.	کاملا ارزشش را دارد.
Guys are welcome	بچه ها خوش آمدید
I knew what it was like to try to do something great.	من می دانستم که تلاش برای انجام کاری بزرگ چیست.
My husband likes to cook for them	شوهرم دوست داره براشون غذا درست کنه
You may feel tired even when there are no other symptoms.	حتی زمانی که علائم دیگری وجود ندارد، ممکن است احساس خستگی کنید.
Very comfortable	خیلی راحته
That is often true.	که اغلب درست است.
He did not even have to say it.	او حتی مجبور نبود آن را بگوید.
There was just enough doubt to limit my fascination to many.	فقط به اندازه کافی شک وجود داشت که جذابیت من را به بسیاری محدود می کرد.
More importantly, he was growing in his body.	مهمتر از آن، او در حال رشد در بدنش بود.
We proceeded as we were supposed to.	ما همان طور که قرار بود پیش رفتیم.
Many of us have gone to school together.	بسیاری از ما با هم به مدرسه رفته ایم.
They are important and wonderful things.	آنها چیزهای مهم و شگفت انگیزی هستند.
I'm afraid we will share it.	من می ترسم که ما آن را به اشتراک بگذاریم.
It will be over.	تمام خواهد شد.
Science has advanced and cancer treatment has improved.	علم پیشرفت کرده و درمان سرطان بهبود یافته است.
You need to know such things.	شما باید چنین چیزهایی را بدانید.
He did not live with the desire to destroy the house.	او با آرزوی خراب کردن خانه زندگی نکرد.
He is often ill.	او اغلب مریض است.
You never know what a person might learn about you through you.	شما هرگز نمی دانید که یک شخص می تواند از طریق شما در مورد خودش چه چیزی یاد بگیرد.
He had many friends.	او دوستان زیادی داشت.
They came and looked.	آمدند و نگاه کردند.
Then check the item you want to need.	سپس موردی که می خواهید مورد نیاز باشد را بررسی کنید.
He should not be surprised, though.	اگرچه او واقعاً نباید تعجب می کرد.
You just report to me.	شما فقط به من گزارش می دهید.
He laughs at me.	او مرا می خنداند.
He started and told me to jump inside.	شروع کرد و به من گفت بپرم داخل.
And he had enough wisdom to look at his watch.	و به اندازه کافی عقل داشت که به ساعتش نگاه کند.
I started receiving calls from computer people.	من شروع به دریافت تماس از افراد رایانه کردم.
Unless war breaks out	مگر اینکه جنگ بیاید
And then he threw his gun.	و بعد اسلحه اش را پرتاب کرد.
I want it to be hers	میخوام مال اون باشه
And not without reason he decided to start with their government.	و نه بی دلیل او تصمیم گرفت از دولت آنها شروع کند.
If you want to debate with us, learn about us first.	اگر می خواهید با ما مناظره کنید، ابتدا درباره ما بیاموزید.
Tonight was night	امشب شب بود
One by one, he looks for anything inappropriate.	یکی یکی به دنبال هر چیز نامناسبی می گردد.
It was clear enough.	به اندازه کافی واضح بود.
Wait, these are just two people.	صبر کنید، این فقط دو نفر است.
And there really was no place to escape.	و واقعاً جایی برای فرار نبود.
But thought what strange customers.	اما فکر کرد چه مشتریان عجیبی.
Maybe we set your house on fire	شاید خانه شما را آتش زدیم
We just have to try.	فقط باید تلاش کنیم.
You know what is right and what is wrong.	میدونی چی درسته چی غلط.
Just calls.	فقط تماس می گیرد.
Someone will see you and remember you.	کسی شما را خواهد دید و شما را به یاد خواهد آورد.
Recently, a secondary display has been used for secondary games.	اخیراً از نمایشگر ثانویه برای بازی های ثانویه استفاده شده است.
The smell is familiar and unique at the same time.	بوی آشنا و در عین حال بی نظیر است.
He suffers in silence.	او در سکوت رنج می برد.
I also liked the price	از قیمتش هم خوشم اومد
I do not know how they do it.	نمی دانم چگونه این کار را می کنند.
I asked him why he was doing this.	از او پرسیدم چرا این کار را می کند.
He had changed.	او عوض شده بود.
Finally ask us	در نهایت از ما بپرسید
The gun followed them.	اسلحه به دنبال آنها رفت.
Too bad your father couldn't come.	حیف که پدرت نتوانست بیاید.
So put something on	پس یه چیزی قرار بدید
President, we wish you success.	رئیس جمهور، برای شما آرزوی موفقیت داریم.
Blood pressure and blood sugar levels are controlled.	فشار خون و سطح قند خون کنترل شده است.
They get it.	آنها آن را دریافت می کنند.
This technology has only been used in recent years.	این فناوری تنها در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.
And then we may.	و پس از آن ما ممکن است.
Cover and place in a cool place.	بپوشانید و در جای خنک بگذارید.
I have to have this power.	من باید این قدرت را داشته باشم.
I had a similar problem recently and it solved this problem for me.	من اخیراً مشکل مشابهی داشتم و این مشکل را برای من حل کرد.
Then he told me the story.	بعد ماجرا را برایم تعریف کرد.
Find out how to apply.	نحوه درخواست را پیدا کنید.
I told him not to call anymore.	بهش گفتم دیگه زنگ نزن.
He can be in a room where people drink.	او می تواند در اتاقی باشد که مردم در آن مشروب می نوشند.
Then he suddenly moved to the left under his heart.	سپس ناگهان به سمت چپ زیر قلبش حرکت کرد.
He drinks a lot.	زیاد مشروب می خورد.
We changed it every week	هر هفته عوضش میکردیم
There are no real surprises.	هیچ شگفتی واقعی وجود ندارد.
He had stomach cancer.	او سرطان معده داشت.
I give him a better name	اسم بهتری برایش می گذارم
This is what you are used to.	این همان چیزی است که شما به آن عادت کرده اید.
Now he was angry.	حالا او عصبانی شده بود.
The incident is still under investigation.	حادثه هنوز تحت بررسی است.
They should have a good life.	آنها باید زندگی خوبی داشته باشند.
Then look at the middle image.	سپس به تصویر وسط نگاه کنید.
You will be comfortable	تو راحت میشی
Therefore, surgical treatment was decided.	بنابراین، درمان جراحی تصمیم گرفته شد.
However, future work still remains.	با این حال، کارهای آینده هنوز باقی مانده است.
Great quick project for summer.	پروژه سریع عالی برای تابستان.
A weapon in war of words.	سلاحی در جنگ لفظی.
I use this word often.	من اغلب از این کلمه استفاده می کنم.
She had lived with him for nearly two years.	او نزدیک به دو سال با او زندگی کرده بود.
It makes us happy to be at your service.	باعث خوشحالی ماست که در خدمت شما باشیم.
The lights were red.	چراغ ها را قرمز خون کرده بودند.
But he knew too much.	اما او بیش از حد می دانست.
Apart from the page, no one was close.	به غیر از صفحه، هیچ کس دیگری نزدیک نبود.
It does not tell us anything	به ما چیزی نمی گوید
Soon others will see it too.	به زودی بقیه نیز آن را خواهند دید.
The calculated values ​​are in good agreement with the available experimental data.	مقادیر محاسبه شده با داده های تجربی موجود مطابقت خوبی دارند.
This is the case for several reasons.	این مورد به دلایل متعددی است.
We got in trouble there for a moment.	آنجا برای لحظه ای به مشکل خوردیم.
But their names were not displayed on that page.	اما نام آنها در آن صفحه نمایش داده نشد.
It was supposed to be a great fight.	قرار بود یک مبارزه عالی باشد.
Failure to provide such evidence will require a new trial.	عدم ارائه چنین مدرکی مستلزم محاکمه جدیدی است.
It seemed.	به نظر می رسید.
He felt his lips on her neck, the breath in her ear.	لب هایش را روی گردنش حس کرد، نفسش را در گوشش.
This was not due to any change in overall cell survival.	این به دلیل هیچ تغییری در بقای کلی سلول نبود.
I have never been with a dead person before.	من قبلاً در کنار یک مرده نبودم.
If you want to help, please let us know.	اگر مایل به کمک هستید، لطفا به ما اطلاع دهید.
The attached message just says I wish you were here.	پیام ضمیمه شده به آن فقط می گوید ای کاش اینجا بودید.
Of course, it will not be the end	البته آخرش نخواهد بود
Open your eyes now	حالا چشماتو باز کن
Wrote the article and discussed.	مقاله را نوشت و بحث کرد.
For a moment he was able to follow her voice.	یک لحظه توانست صدای او را دنبال کند.
We are falling behind	داریم عقب می افتیم
He said to himself one step.	یک قدم به خودش گفت.
Which was relative, in the years immediately following the accident.	که به طور نسبی، در سال های بلافاصله پس از حادثه بود.
And you never know about these things.	و شما هرگز در مورد این چیزها نمی دانید.
Do not confuse the two.	این دو را با هم اشتباه نگیرید.
The kids know.	بچه ها می دانند.
You want to sell to the big customer right.	شما می خواهید به مشتری بزرگ سمت راست بفروشید.
It happens, it's there.	اتفاق می افتد، آنجاست.
These things are not right.	این چیزها درست نیست.
He did not try to meet anyone.	او سعی نکرد با کسی آشنا شود.
It's that simple.	به همین سادگی است.
Incidents never happened.	حوادث هرگز اتفاق نیفتاد.
We are brothers.	ما برادریم.
Not great, not even good.	عالی نیست، حتی خوب نیست.
Children learn a lot in school.	بچه ها در مدرسه چیزهای زیادی یاد می گیرند.
But at that time they did not have enough money.	اما آن زمان پول کافی نداشتند.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
Hence, it is natural that this concept is difficult to understand.	از این رو، طبیعی است که درک این مفهوم دشوار باشد.
I mean, why don't you give us a choice?	منظور من این است که چرا به ما حق انتخاب نمی دهید.
After the second treatment, the pain got worse for a few days.	پس از درمان دوم، درد برای چند روز بدتر شد.
For example, it is strange	مثلا عجیبه
Obviously it worked.	بدیهی است که نتیجه داد.
Just because he knew someone did not mean that they knew him.	فقط به این دلیل که کسی را شناخت به این معنی نبود که او را می‌شناختند.
He is stuck and does not even have a proper structure.	او گیر کرده است و حتی ساختار مناسبی ندارد.
The worst was yet to come.	بدترین اتفاق هنوز در راه بود.
He cited this as an example.	او این را مثال زد.
So he was happy.	بنابراین او خوشحال بود.
I have a lot of respect for those children.	من برای آن بچه ها احترام زیادی قائل هستم.
Gradually we will reach the planned economy.	کم کم به اقتصاد برنامه ریزی شده خواهیم رسید.
Or worse, he has been there all along.	یا بدتر، اینکه او تمام مدت آنجا بوده است.
I only do what is good for me and my family.	من فقط کاری را انجام می دهم که برای من و خانواده ام مفید است.
Both died	هر دو مردند
So, of course, it has technology.	بنابراین، البته، دارای تکنولوژی است.
He was no longer used to it.	او دیگر به آن عادت نکرده بود.
Probably nothing	احتمالا هیچی نبود
I am all that a man desires.	من همه آن چیزی هستم که یک مرد آرزویش را می کند.
And this product will work.	و این محصول کار خواهد بود.
Many plants need a change in natural light to grow.	بسیاری از گیاهان برای رشد نیاز به تغییر نور طبیعی دارند.
He divides the water.	او آب را تقسیم می کند.
In this way, the representative has been selected.	به این ترتیب انتخاب نماینده صورت گرفته است.
I would like us to go there.	من دوست دارم ما به آنجا برویم.
A table in the middle of the room.	یک میز در وسط اتاق.
But the train did not move.	اما قطار حرکت نکرد.
Who did two things.	که دو کار انجام داد.
Only this time it was stronger.	فقط این بار قوی تر بود.
He rolled his eyes and looked away.	چشمش را خوش کرد و نگاهش را به گوشه ای کشاند.
That will surely be soon.	که مطمئنا به زودی خواهد بود.
You never have to say no to anyone.	شما هرگز دل ندارید به کسی نه بگویید.
I will do my best to pay you.	من تمام تلاش خود را می کنم تا پول را به شما پرداخت کنم.
Now you know how to do this.	اکنون می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
It was the biggest smile he had ever seen.	این بزرگترین لبخندی بود که او تا به حال دیده بود.
It's supposed to be great.	قرار است فوق العاده باشد.
I have been told that they are working on options.	به من گفته شده که آنها روی گزینه ها کار می کنند.
His mother is white.	مادرش سفید پوست است.
It was a very difficult relationship to say the least.	این یک رابطه بسیار دشوار بود حداقل بگویم.
Further experiments were performed to support this diagnosis.	آزمایشات بیشتر برای حمایت از این تشخیص انجام شد.
There is no need to be afraid.	نیازی به ترس نیست.
Treatment depends on the patient's recovery.	درمان بستگی به مرحله بهبودی بیمار دارد.
I continue to read and write.	به مطالعه و نوشتن ادامه می دهم.
But in this case it happened.	اما در این مورد این اتفاق افتاد.
All this is covered with his clothes.	همه اینها با لباس او پوشانده شده است.
He was playing.	او بازی می کرد.
The eggs were yellow.	تخم مرغ ها زرد بود.
They have this terrible tax.	آنها این مالیات وحشتناک را دارند.
Some of the above tests can be done before and after exercise.	برخی از تست های فوق را می توان قبل و بعد از ورزش انجام داد.
We do not have much chance to leave and we know this.	ما شانس زیادی برای خروج نداریم و این را می دانیم.
This has been my least experience.	این حداقل تجربه من بوده است.
I do not get tired of taking photos.	از عکس گرفتن خسته نمی شوم.
He made a noise.	او سر و صدا کرد.
I love family travel.	من عاشق سفرهای خانوادگی هستم.
Every detail is important.	هر جزئیات مهم است.
Most people have this feeling while sleeping.	اکثر مردم این احساس را در هنگام خواب داشته اند.
I am fine.	من خوبم.
And they can do it over and over again.	و آنها می توانند این کار را بارها و بارها انجام دهند.
It took me more than a month to choose a camera.	بیش از یک ماه طول کشید تا یک دوربین انتخاب کنم.
We have three comments in response.	ما سه نظر در پاسخ داریم.
I was glad he had heard that speech before meeting the woman.	خوشحال بودم که او آن سخنرانی را قبل از ملاقات با زن شنیده بود.
But you get the general idea.	اما شما ایده کلی را دریافت می کنید.
He looked at the two men.	نگاهی به دو مرد انداخت.
The network was still trying to sell it years later.	این شبکه همچنان در تلاش بود تا سال ها بعد آن را بفروشد.
But even though he created us, he did not hate us.	اما با وجود اینکه او ما را آفرید، باعث نفرت ما نشد.
I had to leave the house.	باید از خانه بیرون می رفتم.
He saw her now, there was nothing he could do.	او اکنون او را می دید، هیچ کاری نمی توانست انجام دهد.
I walked slowly towards him and fixed my eyes on hers.	به آرامی به سمتش رفتم و چشمانم را به چشمان او دوختم.
This is our promise to you.	این وعده ما به شما است.
I lost my will to send.	اراده ام را برای ارسال از دست دادم.
He made mistakes because we were not asked to go.	او اشتباهاتی مرتکب شده است زیرا از ما خواسته نشده است که برویم.
She was a good girl and we were good together.	او دختر خوبی بود و با هم خوب بودیم.
I'm not sure where it will end.	مطمئن نیستم کجا تمام خواهد شد.
Some men fight because they love him.	بعضی از مردها دعوا می کنند چون دوستش دارند.
I do not think he should ever have left the state.	من فکر نمی کنم که هرگز نباید از ایالت خارج می شد.
You Can't Lose Me	تو نمیتونی منو از دست بدی
We want to hear.	ما می خواهیم بشنویم.
Just keep the ball moving.	فقط توپ را در حرکت نگه دارید.
One seems to mean that you can not do the other.	انگار یکی به این معنی است که شما نمی توانید دیگری را انجام دهید.
So he did not travel to the future.	بنابراین او به آینده سفر نکرد.
Something light	یه چیزی سبک
I tried to get rid of these feelings.	سعی کردم این احساسات را از خود دور کنم.
You can guess the rest.	شما می توانید بقیه را حدس بزنید.
Now, there may be a solution to help you use less.	اکنون، ممکن است راه حلی وجود داشته باشد که به شما کمک کند کمتر استفاده کنید.
Also, you are very wrong about something.	همچنین، شما در مورد چیزی بسیار اشتباه می کنید.
Teachers use it.	معلمان از آن استفاده می کنند.
Our two cars	دو تا ماشین ما
I type more from the bathroom than the desk.	من چیزهای بیشتری از حمام تایپ می کنم تا میز.
Just for practice	فقط برای تمرین
Maybe four or five.	شاید چهار یا پنج.
I will not leave them.	من آنها را ترک نمی کنم.
We must believe in the value of our actions.	ما باید به ارزش اعمال خود ایمان داشته باشیم.
It was time	وقتش رسیده بود
I have a very good plan.	من برنامه خیلی خوبی دارم.
There is very little risk	خطر بسیار کمی وجود دارد
I did not find anything about this error.	من چیزی در مورد این خطا پیدا نکردم.
I do not know exactly what is going on.	من کاملاً نمی دانم چه خبر است.
It just gets bigger, it just gets worse.	این فقط بزرگتر می شود، فقط بدتر می شود.
They went down just as fast.	اینها به همین سرعت پایین رفتند.
There is no reason to write to anyone.	دلیلی وجود ندارد که از کسی بنویسید.
They want the information there to be free.	آنها می خواهند اطلاعات در آنجا رایگان باشد.
That's why they do what they do.	به همین دلیل همان کاری را که انجام می دهند انجام می دهند.
He bought a second-hand car.	او یک ماشین دست دوم خرید.
We do this for you as much as we do for ourselves.	ما به همان اندازه که برای خودمان این کار را برای شما انجام می دهیم.
His eyes were focused straight ahead.	چشمانش مستقیم به جلو متمرکز شده بود.
I think we need respect.	من فکر می کنم ما نیاز به احترام داریم.
In my opinion, it was probably not very active.	به نظر من احتمالا زیاد فعال نبود.
Nobody saw anything	کسی چیزی ندید
However, the specific reason needs further study.	با این حال، دلیل خاص نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
It never occurred to him that these people had been hit.	به ذهنش خطور نکرده بود که این افراد مورد اصابت قرار گرفته باشند.
I do not want to talk more.	من نمی خواهم بیشتر صحبت کنم.
This disease is worse than cancer.	این بیماری بدتر از سرطان است.
With the exception that they had never been in such a situation.	با این تفاوت که آنها هرگز در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودند.
Anything less and in the end you will taste the difference.	هر چیزی کمتر باشد و در پایان طعم تفاوت را خواهید چشید.
One in the morning, one in the afternoon.	یکی صبح یکی بعد از ظهر.
He realized his mistake.	او متوجه اشتباه خود شد.
He turned around as if he had heard a voice from somewhere.	طوری رویش را برگرداند که انگار صدایی از جایی شنیده باشد.
Eventually they moved.	در نهایت آنها حرکت کردند.
People did not notice him.	مردم متوجه او نشدند.
He could not say what time it was.	او نمی توانست بگوید ساعت چند است.
There are tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زده است.
He knows you are sad.	او می داند که شما غمگین هستید.
He needed to move, he was constantly moving.	او نیاز به حرکت داشت، مدام حرکت می کرد.
And it was even worse.	و حتی بدتر از این هم بود.
He will do very well.	او خیلی خوب عمل خواهد کرد.
Many thanks to my family.	با تشکر فراوان از خانواده ام.
He used to be very made.	از او استفاده شده است که بسیار ساخته شده است.
And completely failed.	و کاملا شکست خورد.
Old books are small pieces of history.	کتاب های قدیمی تکه های کوچکی از تاریخ هستند.
The murder investigation seemed to be deadlocked.	به نظر می رسید که تحقیقات قتل به بن بست رسیده است.
But there were problems.	اما مشکلاتی وجود داشت.
I really enjoyed it.	من واقعا از این کار لذت بردم.
There are many ways you can put your life story together.	راه های زیادی وجود دارد که می توانید داستان زندگی خود را کنار هم قرار دهید.
He may leave me.	او ممکن است من را ترک کند.
He has more energy and confidence.	او انرژی و اعتماد به نفس بیشتری دارد.
I just accepted my word and left.	فقط حرفم را قبول کردم و رفتم.
But it has never been seen once.	اما هرگز یک بار مشاهده نشده است.
It goes slow and fast at the same time.	همزمان آهسته و سریع می رود.
I have lost the enthusiasm of this game.	من شور و شوق این بازی را از دست داده ام.
But he had not even called to tell her.	اما حتی زنگ نزده بود که به او بگوید.
Within the next few months.	ظرف چند ماه آینده.
It did not take long.	این خیلی طول نکشید.
We make you one of us, and then you understand.	ما تو را به یکی از خودمان تبدیل می کنیم، و بعد تو می فهمی.
Again, this is a good thing.	باز هم این نکته خوبی است.
You kill and in turn you are killed.	تو می کشی و به نوبه خود کشته می شوی.
They are incredibly fun and full of possibilities.	آنها فوق العاده سرگرم کننده و پر از امکان هستند.
In some more detail, this may be explained as follows.	در برخی جزئیات بیشتر، این ممکن است به شرح زیر توضیح داده شود.
The reason was not sleep but calm.	دلیلش خواب نبود اما آرام بود.
Oh, nothing to it.	اوه، چیزی به آن نیست.
I did not have internet to really read it.	من اینترنت نداشتم تا واقعاً آن را بخوانم.
There is no doubt that he means good.	شکی نیست که منظور او خوب است.
There is little evidence based on clinical research to support this.	شواهد کمی بر اساس تحقیقات بالینی برای حمایت از این موضوع وجود دارد.
They are just different names for one person.	آنها فقط نام های مختلف برای یک شخص هستند.
I believe this answer has three parts.	من معتقدم این پاسخ سه بخش دارد.
I sold my house in a week.	خانه ام را در یک هفته فروختم.
It was a second.	این کار یک ثانیه بود.
So the whole is a period, we call it a period.	پس کل یک دوره است، ما آن را یک دوره می نامیم.
He was crying but there was no sound.	گریه می کرد اما صدایی نمی آمد.
And so on.	و همچنان ادامه پیدا می کند.
I have no clue	من سرنخ ندارم
Designed experiments, analyzed data, and wrote articles.	آزمایش ها را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و مقاله نوشت.
Mention your book at least once a week.	حداقل هفته ای یک بار کتاب خود را ذکر کنید.
The more people see my art, the better.	هر چه مردم بیشتر هنر من را ببینند بهتر است.
It was a trip and a half.	یک سفر و نیم بود.
He says except one thing.	او می گوید به جز یک چیز.
It was quite true that he was drawing like a child.	کاملاً درست بود که او مانند یک کودک نقاشی می کشید.
Maybe we should talk	شاید باید با هم صحبت کنیم
This seemed to be the answer that everyone, including me, wanted.	به نظر می رسید که این پاسخی بود که همه از جمله من می خواستند.
It was very true	خیلی درست بود
It was late and he needed to rest.	ساعت دیر بود و او نیاز به استراحت داشت.
Families can grow.	خانواده ها می توانند رشد کنند.
A desk work.	یک کار میز.
This in itself may seem like a simple task.	این به خودی خود ممکن است یک کار ساده به نظر برسد.
Each has a body that is a weapon.	هر کدام بدنی دارند که یک سلاح است.
The others laughed too.	بقیه هم خندیدند.
He did well with both.	او با هر دو خوب عمل کرد.
The ears are covered with dark skin.	گوش ها با پوست تیره پوشیده شده است.
He could hardly tell this to the doctor.	او به سختی می توانست این را به دکتر بگوید.
Ask me again or my methods.	دوباره از من یا روش های من سؤال کنید.
Turn to him.	به سمت او برگرد.
That was what he was thinking.	این چیزی بود که او فکر می کرد.
A band was playing.	یک گروه موسیقی در حال نواختن بود.
We do not use them.	ما از آنها استفاده نمی کنیم.
Not too bad.	نه خیلی بد.
I have to hate this device	من باید از این دستگاه متنفرم
He ran to her and shouted her name.	او به سمت او دوید و نام او را فریاد زد.
Well, this was an interesting day	خب این روز جالبی بود
He eventually dropped the claim.	او در نهایت از این ادعا صرف نظر کرد.
So are my parents	پدر و مادر من هم همینطور
This is a detail, but it is important.	این یک جزئیات است، اما مهم است.
Can this cause a person to eat the wrong way?	آیا این می تواند باعث شود که فرد به روش اشتباه غذا بخورد.
He was good at it too.	او هم در این کار خوب بود.
After that, I kept my distance.	بعد از آن فاصله ام را حفظ کردم.
They took full advantage of this opportunity.	آنها از این فرصت نهایت استفاده را کردند.
I got confused.	گیج شدم.
Two is better, but one does.	دو تا بهتر است، اما یکی انجام می دهد.
He has a memory	خاطره داره
So prepare yourself for lower living standards.	پس خود را برای استانداردهای پایین تر زندگی آماده کنید.
It was the default.	به صورت پیش فرض بود.
I bored you	من تو را خسته کردم
But the main problem, of course, is that she is a woman.	اما مشکل اصلی، البته، زن بودن اوست.
Everyone should stop if they get a chance.	هر کس اگر فرصتی پیدا کرد باید جلوی آن را بگیرد.
He did not believe he had lost the show.	او باور نمی کرد که نمایش را از دست داده است.
You do not eat.	شما نمی خورید.
Maybe they still do.	شاید هنوز هم این کار را می کنند.
Watch him now	حالا او را تماشا کن
In progress.	در جریان است.
A service is provided here.	در اینجا یک سرویس ارائه می شود.
The breakfast was excellent with a good variety.	صبحانه عالی با تنوع خوب بود.
A way to get used to it	راهی برای عادت کردن
And his fans love him for it.	و طرفدارانش او را به خاطر آن دوست دارند.
If your song is popular, it probably is.	اگر آهنگ شما محبوب است، احتمالاً وجود دارد.
They offer good quality services at low prices.	آنها کیفیت خوبی از خدمات را با قیمت پایین ارائه می دهند.
It was a cool money kick.	این یک ضربه پول باحال بود.
Of course without a record.	البته بدون رکورد.
I was very excited about this.	از این بابت خیلی هیجان زده شدم.
If you do not know who those kids are, no problem.	اگر نمی دانید آن بچه ها چه کسانی هستند، اشکالی ندارد.
It was the same with women.	در مورد زنان هم همینطور بود.
The other button is green.	دکمه دیگر سبز است.
There were valuable points.	نکات ارزشمندی وجود داشت.
My sister has a few of them and loves them.	خواهر من چند تا از آنها را دارد و آنها را دوست دارد.
You can find both in any situation in the world.	شما می توانید هر دو را در هر موقعیتی در جهان پیدا کنید.
I'm sure the shock will come soon.	من مطمئن هستم که شوک به زودی وارد می شود.
And this is what I need.	و این چیزی است که من نیاز دارم.
But this is not really a religion.	اما واقعاً این دین نیست.
Code that cannot be parsed directly.	کدی که نمی‌توان آن را مستقیماً تحلیل کرد.
I guess he's over it.	من حدس می زنم که او بیش از آن است.
Every man does his job.	هر مردی کار خود را انجام می دهد.
I called you but you didn't seem to hear me	بهت زنگ زدم ولی انگار صدامو نشنیدی
He still had his number.	هنوز شماره او را داشت.
They seem to be worse than most people might expect.	ظاهراً آنها بدتر از آن چیزی هستند که اکثر مردم ممکن است انتظار داشته باشند.
And he opened his eyes to imagine how much we share.	و چشمانش را باز کرد تا تصور کند چقدر با هم سهیمیم.
It was a lovely way to spend time together.	این یک راه دوست داشتنی برای گذراندن وقت با هم بود.
About material causes	درباره علل مادی
In our system, your skills can talk to you.	در سیستم ما، مهارت های شما می توانند با شما صحبت کنند.
Quality control in the new environment	کنترل کیفیت در محیط جدید
They will eventually die.	آنها در نهایت خواهند مرد.
I want to make you remember this and everything else.	می خواهم کاری کنم که این و هر چیز دیگر را به خاطر بسپاری.
Everything is going well until the last stage.	همه چیز تا آخرین مرحله خوب پیش می رود.
He had long, dark hair	موهای بلند و تیره ای داشت
Did the data collection.	جمع آوری داده ها را انجام داد.
They had to stop there.	مجبور شدند آنجا توقف کنند.
You have been absolutely amazing.	شما کاملا شگفت انگیز بوده اید.
They appeal.	آنها تجدید نظر می کنند.
That should buy him a few seconds.	که باید چند ثانیه او را بخرد.
Give him back to me	او را به من برگردان
Maybe even four.	شاید حتی چهار.
Then look around.	سپس به اطراف خود نگاه کنید.
At this hour no one entered or left.	در این یک ساعت نه کسی وارد شد و نه بیرون.
Tell us about what you want.	در مورد آن چه می خواهید بگویید.
Please consider yourself a half-empty glass.	لطفا خود را نیمه خالی لیوان در نظر بگیرید.
Not his other choices	نه دیگر انتخاب های او
He thought, and that was what came from him.	فکر کرد و این چیزی بود که از او می آمد.
It should be fixed within a few hours.	باید ظرف چند ساعت رفع شود.
You do not want to comment	شما نظر نمی خواهید
There are two reasons behind this improvement.	دو دلیل پشت این بهبود وجود دارد.
There was little love between her and the baby.	عشق کمی بین او و کودک وجود داشت.
We want to look good, we want to look good.	ما می خواهیم خوب به نظر برسیم، می خواهیم ظاهر خود را داشته باشیم.
I'm done with it	با اون تموم میکنم
Avoid bars	از میله ها دوری کنید
You just made me cry	تو فقط منو به گریه انداختی
Only people with employment contracts can enter the country.	فقط افراد دارای قرارداد کاری می توانند وارد کشور شوند.
I saw a gun on the street.	در خیابان یک اسلحه دیدم.
They love here.	اینجا را دوست دارند.
The best part is that you decide when to close.	بهترین بخش این است که شما تصمیم می گیرید چه زمانی ببندید.
The evidence does not show that he ever injured anyone.	شواهد نشان نمی دهد که او هرگز کسی را مجروح کرده است.
He is on the line now.	او اکنون در خط است.
In extreme conditions, the faces are in great shape.	در شرایط فوق العاده، چهره ها در فرم عالی هستند.
He felt crying and hated himself.	احساس می کرد گریه می کرد و از خودش متنفر بود.
This is the only number that matters to me.	این تنها عددی است که برای من مهم است.
My father started talking about music.	پدرم شروع کرد به صحبت کردن در مورد موسیقی.
May change.	ممکن است تغییر کند.
It is not enough to have information in mind.	این کافی نیست که در ذهن اطلاعات باشد.
Still, he really loved her.	با این وجود، او واقعاً او را دوست داشت.
He remained like that for a long time.	او برای لحظات طولانی به همین شکل باقی ماند.
Put in a cool place.	در جای سرد قرار دهید.
Of course he told me about it.	البته او در این مورد به من گفت.
You can and should provide a range instead of an exact number.	شما می توانید و باید یک محدوده را به جای یک عدد دقیق ارائه دهید.
You will be surprised to see how much weapons have been developed.	شما تعجب خواهید کرد که ببینید چقدر توسعه سلاح ها انجام شده است.
Only two of them had children.	از آنها فقط دو نفر صاحب فرزند شدند.
We had a few questions	ما چند سوال داشتیم
Call time for help.	زمان تماس برای کمک است.
You can find it in the table below.	می توانید آن را در جدول زیر پیدا کنید.
It was still dark when they set off.	هنوز هوا تاریک بود که به راه افتادند.
Numbers in his call history from the night before.	شماره هایی در تاریخچه تماس او از شب قبل.
Call the police.	با پلیس تماس بگیرید.
Lately, you will not buy much time for us anyway.	در این اواخر سفر، به هر حال وقت زیادی برای ما نمی‌خرید.
Therefore, you have deleted them.	بنابراین، آنها را حذف کرده اید.
Hell with him	جهنم با اون
They were not interested because there was little work for them.	آن‌ها علاقه‌ای نداشتند، زیرا کار کمی برای آنها وجود داشت.
Not as important	نه انگار مهمه
I had a vision.	من یک چشم انداز داشتم.
They stay hard.	سخت می مانند.
I was less and less at home.	کمتر و کمتر خانه بودم.
There was nothing he could do for her.	هیچ کاری نمی توانست برای او انجام دهد.
And run in the dark	و در تاریکی بدوید
He even pulled it on me, this move.	او حتی آن را روی من کشید، این حرکت.
We are in a completely different situation now.	ما اکنون در موقعیت کاملا متفاوتی هستیم.
We will reach it.	ما به آن خواهیم رسید.
Maybe something really happened here.	شاید واقعاً چیزی اینجا بوده است.
Real work, whatever it was.	کار واقعی، هر چه که بود.
They both stand for a moment.	هر دوی آنها یک لحظه همینطور ایستاده اند.
But his house is never his house.	اما خانه او هرگز خانه او نیست.
We like to be, but no one likes us.	ما دوست داریم باشیم، اما هیچ کس به ما علاقه ندارد.
The truth is that images are powerful.	حقیقت این است که تصاویر قدرتمند هستند.
No shoulder	بدون شانه
No other keys work.	هیچ کلید دیگری کار نمی کند.
I tell you, stop writing blogs.	من به شما می گویم که دیگر نوشتن وبلاگ را متوقف می کنید.
They are my friends.	انها دوستان من هستند.
Basically, the world follows a good common sense.	اساساً، جهان از حس مشترک خوب پیروی می کند.
He was very young.	او خیلی جوان بود.
I knew such things could not happen.	می دانستم چنین اتفاقاتی نمی تواند بیفتد.
Does not work.	کار نمی کند.
In my opinion the choice	به نظر من انتخاب
Maybe one day this will happen.	شاید روزی این اتفاق بیفتد.
I thought it would be different to get out of here.	فکر می کردم بیرون رفتن از اینجا متفاوت خواهد بود.
first time.	اولین بار.
He was gone now	الان رفته بود
I told them everything.	همه چیز را به آنها گفتم.
Very good really	خیلی خوبه واقعا
Anxiety is just fear.	اضطراب فقط ترس است.
This is something that will be more useful in the long run.	این چیزی است که در دراز مدت مفیدتر خواهد بود.
Most of them returned within two years.	بیشتر آنها ظرف دو سال برگشتند.
That was one of the reasons he loved it so much.	این یکی از دلایلی بود که او آن را خیلی دوست داشت.
It fell six thousand years ago and it fell here.	شش هزار سال پیش سقوط کرد و همین جا افتاد.
The camp ended that day and it was time to return home.	کمپ آن روز به پایان رسید و زمان بازگشت به خانه فرا رسید.
Protecting Your Home	از حفظ خانه شما
My wife said too much.	همسرم می گفت خیلی زیاد.
I mention this for a specific reason.	من این را به یک دلیل خاص ذکر می کنم.
Because, you know, that makes you work.	زیرا، می دانید، این شما را برای کار مناسب می کند.
Several factors were involved.	عوامل متعددی دخیل بودند.
However, there is another option.	با این حال، گزینه دیگری نیز دارد.
It looks more expensive than it really is.	گرانتر از آنچه هست به نظر می رسد.
There is no question about this.	در این مورد سوالی نیست.
They run the network.	آنها شبکه را اداره می کنند.
The kids are ready for dinner in a few minutes	بچه ها تا چند دقیقه دیگه شام ​​آماده میشه
He was not even informed that he had called.	حتی به او اطلاع ندادند که او تماس گرفته است.
Because if you come back here, nothing is waiting.	چون اگر به اینجا برگردی، چیزی در انتظارت نیست.
Maybe we can help each other.	شاید بتوانیم به هم کمک کنیم.
They closed their eyes.	چشم ها را بستند.
I wish you a funny and hilarious.	برای شما خنده دار و خنده دار آرزو می کنم.
They have little to lose in the next round.	آنها در دور بعد چیز کمی برای از دست دادن دارند.
He said his friend was at the hotel.	او گفت دوستش در هتل است.
Model parameters were based on literature and clinical data.	پارامترهای مدل بر اساس ادبیات و داده های بالینی بود.
We do not know how much or how far it will go.	ما نمی دانیم که چقدر یا تا کجا پیش خواهد رفت.
You can deal with them.	می توانید با آنها مقابله کنید.
More men entered.	مردان بیشتری وارد شدند.
This project is supposed to continue for years.	این پروژه قرار است سال ها ادامه یابد.
The levels of each factor were determined based on previous experience.	سطوح هر یک از عوامل بر اساس تجربه قبلی تعیین شد.
This is my church.	این کلیسای من است.
We opened the door.	در را باز کردیم.
I do not remember what it was, but it was not very useful.	یادم نیست چی بود، اما خیلی مفید نبود.
For a while.	برای یک مدتی.
When they realize their mistake, they will try again.	وقتی متوجه اشتباه خود شدند دوباره تلاش خواهند کرد.
He is not going to change me	قرار نیست منو عوض کنه
You can talk about it if you want.	اگر بخواهید می توانید در مورد آن صحبت کنید.
I can not make it.	نمیتونم انجامش بدم.
He lets me touch it.	او به من اجازه می دهد آن را لمس کنم.
I will take care of myself, yes.	من از خودم مراقبت خواهم کرد، بله.
His ball is moving.	توپ او در حال حرکت است.
I will continue my life.	من به زندگی ام ادامه خواهم داد.
Of course he did not see anyone.	البته کسی را ندید.
You have equal rights	شما حقوق مساوی دارید
You love the baby before the baby becomes aware of you.	شما کودک را قبل از اینکه کودک از وجود شما مطلع شود دوست دارید.
I did not know.	نمیدونستم.
Words have the power to shape our experience and thus our reality.	کلمات این قدرت را دارند که تجربه و در نتیجه واقعیت ما را شکل دهند.
This event is free and open to the public.	این رویداد برای عموم آزاد و رایگان است.
Expect more content on this blog in the future.	در آینده منتظر مطالب بیشتری در این وبلاگ باشید.
Maybe, once killed, they were gone forever.	شاید، یک بار کشته شدند، برای همیشه رفته بودند.
Mix well.	خیلی خوب مخلوط کنید.
He caught the ball very well.	او خیلی خوب توپ را گرفت.
He had not read it for a long time.	خیلی وقت بود که نخوانده بود.
We have the next few home games.	چند بازی خانگی بعدی داریم.
I raised the issue there.	من آنجا موضوع را مطرح می کردم.
I can say that he is a very good person.	من می توانم بگویم که او فرد بسیار خوبی است.
False teachers do not hold.	معلمان دروغین برگزار نمی کنند.
To prepare for the trip, make sure your body is very flat.	برای آماده شدن برای سفر، مطمئن شوید که بدنتان بسیار صاف است.
The secondary results did not change significantly.	نتایج ثانویه تغییر قابل توجهی نداشت.
Let's assume there is one.	بیایید فرض کنیم یکی وجود دارد.
Do not write anything on your question sheets.	روی برگه های سوال خود چیزی ننویسید.
Boys and girls.	پسران و دختران.
The dogs never stopped.	سگ ها هرگز متوقف نشدند.
But they were never really a threat to society.	اما آنها هرگز واقعاً هیچ تهدیدی برای جامعه نبودند.
That's kind of great news.	یعنی به نوعی خبر بسیار خوبی است.
You could see their breath.	می شد نفسشان را دید.
I leave my books behind.	من کتاب هایم را پشت سر می گذارم.
Please tell me what you think.	لطفا بهم بگو به چی فکر میکنی.
This gives us two examples depending on the age we use.	این بسته به سنی که استفاده می کنیم دو نمونه به ما می دهد.
Of course, you can transfer and put it in standby mode.	البته می توانید انتقال دهید و در حالت انتظار قرار دهید.
There were no major complications in this series.	هیچ عارضه مهمی در این سریال وجود نداشت.
We were here, little by little we returned to normal.	اینجا بودیم، کم کم به حالت عادی برگشتیم.
You are safe with me	تو با من در امان هستی
His long stay out in the cold was still felt.	بیرون ماندن طولانی مدت او در سرما هنوز احساس می کرد.
No questions are too detailed	هیچ سوالی خیلی مفصل نیست
If he wanted to hurt her again, he would simply do so.	اگر می خواست دیگر به او صدمه بزند، به سادگی این کار را می کرد.
I have two	من دوتا دارم
I just wish he would update more.	فقط ای کاش او بیشتر به روز می کرد.
I really do not want to go out for dinner.	من واقعا نمی خواهم برای شام بیرون بروم.
It even takes two days.	حتی این دو روز طول می کشد.
He is a big part of what we are.	او بخش بزرگی از چیزی است که ما هستیم.
He had no soul	او روح نداشت
But they are there.	اما آنها آنجا هستند.
In most cases, this is not true.	در بیشتر موارد، این درست نیست.
It was private for our use.	برای استفاده ما خصوصی بود.
A building with a certain color is placed in the game.	ساختمانی با رنگ خاصی در بازی قرار می گیرد.
Then, finally, at the end.	سپس، در نهایت، در پایان.
Just use the search bar at the top of the page.	فقط از نوار جستجو در بالای صفحه استفاده کنید.
And now I have teachers who show me things.	و اکنون معلمانی دارم که به من چیزها را نشان می دهند.
And yet there is no rule of law.	و با این حال هیچ حاکمیت قانون وجود ندارد.
I have used it many times for work and sometimes just for fun.	من بارها برای کار و گاهی اوقات فقط برای سرگرمی از آن استفاده کرده ام.
But we work all over the city.	اما ما در کل شهر کار می کنیم.
It was strange, because there must have been a fire there.	عجیب بود، زیرا باید آتشی در آن جا می افتاد.
This has important technical implications.	این پیامدهای فنی مهمی دارد.
In fact, this statement is not entirely true.	در واقع این گفته کاملاً درست نیست.
Because it's a good part.	چون بخش خوبی است.
But the facts are the facts.	اما واقعیت ها واقعیت هستند.
That only my heart hurts for them.	که فقط دلم برای آنها به درد می آید.
This time it is not like that.	این بار اینطور نیست.
This app is great and easy to use.	این برنامه عالی و آسان برای استفاده است.
Age seemed	سن به نظر می رسید
She is watching me	اون داره منو تماشا میکنه
Any woman can give it to him.	هر زنی می تواند آن را به او بدهد.
It does not want much here.	چیز زیادی اینجا نمی خواهد.
The danger was over.	خطر تمام شده بود.
It is different from a man	با مرد فرق داره
This decision is, at its core, political.	این تصمیم، در هسته خود، سیاسی است.
It is the stench of any disease.	آن گند علم هر بیماری است.
He got up from the bed and opened the window.	از روی تخت بلند شد و پنجره را باز کرد.
Finding such a function is an open problem.	یافتن چنین تابعی یک مشکل باز است.
He knew very well what it could mean.	او خیلی خوب می‌دانست که چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
A single step in the process.	یک مرحله واحد در فرآیند.
The following results are obtained.	نتایج زیر بدست آمده اند.
Definitely unique.	قطعا منحصر به فرد است.
If you do both, the prices will really go up.	اگر هر دو را انجام دهید، قیمت ها واقعاً افزایش می یابد.
You may even match it using space operations.	حتی ممکن است با استفاده از عملیات فضایی آن را مطابقت دهید.
However the service was excellent.	با این حال خدمات بسیار خوبی بود.
Hot water was directed into the structure.	آب گرم به داخل سازه هدایت می شد.
He heard the voices of men breathing over his head, but no one spoke.	صدای مردانی را شنید که بالای سرش نفس می‌کشیدند، اما کسی حرفی نمی‌زد.
I like this kind of thing	من این جور چیزها را دوست دارم
I thought it was great	به نظرم عالی بود
He sat at his desk.	پشت میزش نشست.
Undoubtedly, this will be a great loss for his business.	بدون شک، این یک ضرر بزرگ برای تجارت او خواهد بود.
Of course, we see him three or four times a year.	البته ما او را سه چهار بار در سال می بینیم.
They are perfect.	آنها کامل هستند.
But now they can only talk about it.	اما اکنون دیگر نمی توانند فقط در مورد آن صحبت کنند.
In any case, now there was nothing to do but continue.	در هر صورت الان کاری جز ادامه دادن نبود.
His gaze seemed so sharp that he could cut the glass.	نگاهش آنقدر تیز به نظر می رسید که می توانست شیشه را برش دهد.
It took him a while or two.	این کار برای او یکی دو زمان تمام شده است.
That moment was over, but it was damaged.	آن لحظه گذشته بود، اما آسیب وارد شد.
Let's talk here	بیا اینجا با هم حرف میزنیم
This was not what he expected.	هر چه او انتظار داشت، این نبود.
I'm glad he will be with me.	خوشحالم که او با من خواهد بود.
I know it is not easy to know.	می دانم که شناختن آن کار آسانی نیست.
That was great	این خیلی عالی بود
He worked for the benefit of life.	او برای منافع زندگی کار می کرد.
There is no point in postponing it anymore.	دیگر به تعویق انداختن آن فایده ای ندارد.
He is looking for evidence that you should not harm him.	او به دنبال مدرکی است که شما به او صدمه نزنید.
Yes, it is strange.	بله، عجیب است.
However, he did not look at me.	با این حال او به من نگاه نکرد.
Make sure this phone is near you now.	مطمئن شوید که این تلفن اکنون نزدیک شما است.
Now have three to five, depending on the room.	حالا بسته به اتاق، سه تا پنج داشته باشید.
But not like you	اما نه مثل تو
My current code to see some of the data is as follows.	کد فعلی من برای دیدن برخی از داده ها به شرح زیر است.
They spent the rest of their lives together.	بقیه عمرشان را با هم سپری کردند.
If you have any questions or concerns, our company has the answer.	اگر سوال و ابهامی دارید، شرکت ما پاسخ آن را دارد.
He has a family	او خانواده دارد
He wanted an action.	او یک اقدام می خواست.
Let speech be speech and talk is just that, speak.	بگذارید گفتار گفتار باشد و صحبت فقط همین باشد، صحبت کنید.
None of us expect you to do anything else.	هیچکدام از ما از شما انتظار انجام کاری غیر از این را نداریم.
I would like to know more about this.	من دوست دارم در این مورد بیشتر بدانم.
They knew we were going to kill it.	آنها می دانستند که ما آن را می کشیم.
However, this is not the case here.	با این حال، موضوع اینجا نیست.
This is the range provided in the report.	این محدوده ارائه شده در گزارش است.
That was bad enough.	این به اندازه کافی بد بود.
I think it will be a great thing.	من فکر می کنم چیز بسیار خوبی خواهد بود.
Text and email.	متن و ایمیل.
Are considered routine.	روتین محسوب می شوند.
Let me know if creating this blog page was worth the time.	به من اطلاع دهید که ساخت این صفحه وبلاگ ارزش وقت گذاشتن را داشت.
You want to see what happens.	می خواهی ببینی چه اتفاقی می افتد.
The sun was out.	خورشید بیرون بود.
He played ball with the children.	با بچه ها توپ بازی می کرد.
Or more other faces.	یا بیشتر چهره های دیگر.
But first you	اما اول تو
Everyone creates an emotional reaction.	همه یک واکنش عاطفی ایجاد می کنند.
But every performance was great.	اما هر اجرا عالی بود.
The lights went out.	چراغ ها خاموش ماندند.
Time seems to pass.	به نظر می رسد زمان می گذرد.
And somehow he was able to lose.	و به نوعی توانست از دست بدهد.
Deliberately left it.	عمدا آن را ترک کرد.
If not life then soul	اگر نه زندگی پس روح
People there have been killed because of their cars.	مردم آنجا به خاطر ماشین هایشان کشته شده اند.
I had seen it in myself.	در خودم دیده بودم.
His wife is now missing.	در حال حاضر همسرش مفقود شده است.
The programs are then reviewed according to local laws.	سپس برنامه ها تقریباً طبق قوانین محلی مورد بررسی قرار می گیرند.
I want to do the same.	من هم می خواهم این کار را انجام دهم.
This is a really sweet little tongue.	این یک زبان کوچک واقعا شیرین است.
He loved his people and they loved him.	او مردم خود را دوست داشت و آنها نیز او را دوست داشتند.
They are not supposed to be an ordinary item.	آنها قرار نیست یک آیتم معمولی باشند.
Another problem was political.	مشکل دیگر سیاسی بود.
In their cars	در ماشین هایشان
Only average.	فقط به طور متوسط.
The future remains the bad dream of the past.	آینده رویای بد گذشته باقی می ماند.
I need to know everything.	من باید همه چیز را بدانم.
Be careful of your words, because they become action.	مواظب کلماتت باش، زیرا آنها تبدیل به عمل می شوند.
Oh my God really	وای خدای من واقعا
The code in the example does not seem to work for me.	به نظر نمی رسد کد موجود در مثال برای من کار کند.
That's how they looked at us.	اینطوری به ما نگاه کردند.
Build the system.	سیستم را ساخت.
We never know.	ما هرگز نمی دانیم.
There are many boys your age who live together.	پسرهای هم سن و سال شما زیاد هستند که با هم زندگی می کنند.
If it stays longer, there is no problem.	اگر بیشتر باقی بماند، اشکالی ندارد.
Either way, the kids seem to be struggling.	در هر صورت، به نظر می رسد که بچه ها در حال مبارزه هستند.
This sounds very cool	این خیلی باحال به نظر میرسه
Finally, he can be nominated again.	در نهایت، او می تواند دوباره نامزد شود.
A familiar face	چهره ای آشنا
Support that dream	از آن رویا حمایت کنید
There is no reason to investigate.	هیچ دلیلی برای بررسی وجود ندارد.
But for now, this is you.	اما در حال حاضر، این شما خواهید بود.
Measure the milk in a small bowl.	شیر را در یک کاسه کوچک اندازه کنید.
Remove from the heat, season with salt and pepper.	خارج از حرارت، نمک و فلفل را به مزه مزه دار کنید.
They did not advise.	آنها نصیحت نمی کردند.
This technique is correct.	این تکنیک صحیح است.
Unit sales information is lost.	اطلاعات فروش واحد از بین رفته است.
It may change in the next few hours.	ممکن است در چند ساعت آینده تغییر کند.
It did not look cool.	باحال به نظر نمی رسید.
Both players are smart.	هر دو بازیکن باهوشی هستند.
Ask why they want or do not want to do anything.	بپرسید چرا می خواهند یا نمی خواهند هر کاری را انجام دهند.
I look at them right.	من درست به آنها نگاه می کنم.
But he plays much bigger than his size.	اما او خیلی بزرگتر از اندازه هایش بازی می کند.
We should have done that.	ما باید این کار را می کردیم.
We will eat later.	بعد می خوریم.
Performed data testing and processing.	آزمایش و پردازش داده ها را انجام داد.
Someone else may try it.	ممکن است شخص دیگری آن را امتحان کند.
This is probably true.	این احتمالا درست است.
Now really close	الان واقعا بهم نزدیکی
What happened happened.	اتفاقی که افتاد افتاد.
If the night is good, we can walk.	اگر شب خوبی است، می توانیم پیاده روی کنیم.
But he soon realized he could not.	اما خیلی زود متوجه شد که نمی تواند.
There was no sign of movement in either car.	هیچ نشانه ای از حرکت در هر دو خودرو دیده نمی شد.
Some differences were found in the amount of competition based on age and race.	برخی از تفاوت‌ها در میزان مسابقه بر اساس سن و نژاد یافت شد.
This situation continues.	این وضعیت مدام ادامه دارد.
A lucky business trip	یک سفر کاری خوش شانس
We put him to bed.	او را در رختخواب گذاشتیم.
Everything will eventually become uniform.	همه چیز در نهایت یکنواخت خواهد شد.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
Stopping blood flow is nothing.	توقف جریان خون چیزی نیست.
None of them moved to help him.	هیچ کدام از آنها برای کمک به او حرکت نکردند.
And sometimes they continue.	و گاهی ادامه می دهند.
My day would not be complete without watching this movie.	روز من بدون تماشای این فیلم کامل نمی شود.
Unfortunately, they are not the same.	متأسفانه آنها یکسان نیستند.
I pointed to my bedroom, the crime scene, on my shoulder.	روی شانه ام به اتاق خوابم، محل جنایت اشاره کردم.
The effects were minimal.	اثرات حداقل بود.
His voice became very upset.	صدایش خیلی ناراحت شد.
Of course not much	البته نه زیاد
I tried it myself	من خودم امتحانش کرده بودم
Wear only one	فقط یکی بپوش
He shot me.	به من شلیک کرد.
If anyone can help, just call the police and ask for an answer.	اگر کسی می تواند کمک کند، فقط با پلیس تماس بگیرید و پاسخ بخواهید.
Actually very good	در واقع خیلی خوبه
People want to help you.	مردم می خواهند به شما کمک کنند.
Spread on your plate to tell the bed.	روی بشقاب شما پخش می شود تا بستر گفته شود.
Think cash.	به پول نقد در دست فکر کنید.
Just listening to old sounds is great.	فقط گوش دادن به صداهای قدیمی عالی است.
It was a deep winter.	زمستان عمیقی بود.
I paid cash	پول نقد پرداختم
I am reading this now	الان دارم اینو میخونم
I liked the idea of ​​meeting.	ایده ملاقات را دوست داشتم.
Her heart could not bear the love stories.	دلش طاقت داستان های عاشقانه را نداشت.
He could feel that something big was going to happen.	او می توانست احساس کند که قرار است اتفاق بزرگی بیفتد.
They are afraid of what we might bring out in court.	آنها از آنچه ممکن است در دادگاه بیرون بیاوریم می ترسند.
Now let's become real.	حالا بیایید واقعی شویم.
I know a lot of stronger men.	من مردان قوی تر زیادی را می شناسم.
One group acted as a control without any treatment.	گروهی بدون هیچ درمانی به عنوان کنترل عمل کردند.
A search was conducted more than four months later.	بیش از چهار ماه بعد یک جستجو انجام شد.
I will lose my job	من شغلم را از دست خواهم داد
Use it however you want.	هر طور که می خواهید از آن استفاده کنید.
Growth rate is a measure of crime.	نرخ رشد معیاری برای افزایش جرم است.
They simply do not work.	آنها به سادگی کار نمی کنند.
This fight could still be won.	این مبارزه هنوز هم قابل برنده شدن بود.
When it was bought it was red.	وقتی خریدش قرمز بود.
Remember that you are unique.	به یاد داشته باشید که شما منحصر به فرد هستید.
You really have to be careful.	شما واقعاً باید مراقب باشید.
A few moments.	چند لحظه.
But certainly not more.	اما مطمئنا نه بیشتر.
Do not repeat the scene	منظره را تکرار نکن
He would tell you when you did a good job	وقتی کار خوبی می کردی بهت می گفت
They were afraid if the weather was too cold.	اگر هوا خیلی سرد بود می ترسیدند.
This was the role he was born to play.	این نقشی بود که او برای آن به دنیا آمده بود.
It was like a big bear.	مثل پا بزرگ خرس بود.
They will be like others and will be treated like others.	آنها مانند دیگران خواهند بود و مانند دیگران با آنها رفتار می شود.
I love him like a brother.	من هم مثل یک برادر دوستش دارم.
It will probably be true.	احتمالا درست خواهد بود.
They will make the decision.	تصمیم را خواهند گرفت.
Use my free tour.	از تور رایگان من استفاده کنید.
I'm fighting to keep going	من برای ادامه دادن میجنگم
Please be careful.	لطفا مراقب باش.
Are you with us?	با ما هستی؟.
Made right and built for durability.	درست ساخته شده و برای ماندگاری ساخته شده است.
World class selection	انتخاب کلاس جهانی
I can not say this about any of the other shows.	در مورد هیچ یک از نمایش های دیگر نمی توانم این را بگویم.
You need to experience everything.	به شما نیاز دارد که همه چیز را تجربه کنید.
In cancer treatment, patients do not buy the drugs themselves.	در درمان سرطان، بیماران خودشان داروها را نمی خرند.
And we do this year after year.	و ما این کار را سال به سال انجام می دهیم.
However, this is not the case in the present study.	با این حال، این مورد در مطالعه حاضر نیست.
And it does not have to be logical.	و لازم نیست منطقی باشد.
The last two acted as a comparison group.	دو مورد آخر به عنوان گروه مقایسه عمل کردند.
I can only work with one arm at a time.	من فقط می توانم با یک بازو در یک زمان کار کنم.
He continues to eat it through the show.	او همچنان از طریق نمایش به خوردن آن ادامه می دهد.
She will be my husband.	برای من او شوهر خواهد بود.
Thank you very much	خیلی خوشحالم ممنون
Beautiful view of the upper levels	نمای زیبا از سطوح بالا
One of his legs was missing.	یکی از پاهایش گم شده بود.
But we were not prepared for a long journey.	اما ما برای یک سفر طولانی آماده نشده بودیم.
We followed him with our eyes.	با چشم دنبالش کردیم.
You can not change like him.	شما نمی توانید مانند او تغییر کنید.
Consider only the practical reasons for this.	فقط دلایل عملی این را در نظر بگیرید.
He does not act as if he is a child.	او طوری رفتار نمی کند که انگار خودش بچه است.
We found similar results in our study.	در مطالعه خود نتایج مشابهی یافتیم.
He plays relatively well	نسبتا خوب بازی میکنه
I do not want anyone to be harmed	نمیخوام کسی صدمه ببینه
He felt weak and small and scared.	او احساس ضعف و کوچکی و ترس می کرد.
Let them talk.	بگذار صحبت کنند.
But we exist.	اما ما وجود داریم.
He grew up as normal as he could be.	او تا جایی که می توانست عادی باشد بزرگ شد.
it is complete.	کامل است.
It was not hot at all	به هیچ وجه گرم نبود
There was no room for hatred	جایی برای نفرت وجود نداشت
This was not a new experience.	این تجربه جدیدی نبود.
I was surprised like you	منم مثل شما تعجب کردم
Your people	مردم شما
Last time, he wrote that he talks about meeting planning.	آخرین بار، او نوشت که در مورد برنامه ریزی جلسه صحبت می کند.
I am sure this will be a great opportunity for him.	من مطمئن هستم که این فرصت بزرگی برای او خواهد بود.
Maybe living full time at home will decide for him.	شاید زندگی تمام وقت در خانه به جای او تصمیم بگیرد.
We saw ourselves in front of the crowd.	ما خودمان را در جلوی جمعیت دیدیم.
And they do not think he has entered.	و آنها فکر نمی کنند که او وارد شده است.
There is a lot to be said about this.	در این مورد می توان حرف های زیادی زد.
I mean, you can bring it down to nothing.	منظورم این است که شما می توانید آن را در کنار هیچ چیز پایین بیاورید.
I spent a few hours on the statement.	من چند ساعتی را صرف بیانیه کردم.
They really do not know anything	اونا هیچی نمیدونن واقعا
Do not be so surprised	اینقدر متعجب رفتار نکن
There was no choice and everything was going slowly.	چاره ای نبود و همه چیز به کندی پیش می رفت.
This is due to working memory limitations.	این به دلیل محدودیت های حافظه کاری است.
I'm fighting with you	من با شما درگیرم
He was very happy.	او خیلی خوشحال بود.
Or at least not the right eye.	یا حداقل چشم راست نیست.
They must return to the line immediately.	آنها باید فوراً به خط بازگردند.
Any man can be bought.	هر مردی را می توان خرید.
It was the right to vote then.	آن زمان حق رای بود.
It comes right behind us	درست پشت سر ما می آید
The request is rejected.	درخواست رد می شود.
I know you will love her, except for her looks.	می دانم که او را دوست خواهی داشت، به جز قیافه اش.
Two more calls are on the way.	دو تماس دیگر در راه است.
It was hard to go	رفتن سخت بود
I really wanted to pass	خیلی دلم میخواست بگذرم
The man left the office and began to take control of his life.	مرد دفتر را ترک کرد و شروع به کنترل زندگی خود کرد.
The names of the characters are the same.	نام شخصیت ها یکی است.
Work on being more open and social.	روی بازتر و اجتماعی تر بودن کار کنید.
You are an infection	تو عفونت هستی
At what temperature does the mixture leave the first stage?	در چه دمایی مخلوط مرحله اول را ترک می کند.
About four steps	حدود چهار قدم
I have no reason for that, but it happened.	دلیلی برای آن ندارم، اما این اتفاق افتاد.
You look at us differently now.	شما الان جور دیگری به ما نگاه می کنید.
No one can leave.	هیچ کس نمی تواند ترک کند.
Let's get together	بیا دور هم جمع بشیم
I needed more practice, maybe a few days.	به تمرین بیشتری نیاز داشتم، شاید چند روز.
We are good friends	ما دوستان خوبی هستیم
It does not matter what you are afraid of or what you are told.	مهم نیست از چه می ترسید یا از چه چیزی به شما گفته می شود.
We set our own rules.	ما قوانین خودمان را تعیین می کنیم.
Another method works.	روش دیگری نیز کار می کند.
You do not mean this	منظورت این نیست
Three of them are still alive.	سه نفر از آنها هنوز زنده هستند.
We came here at your request.	ما به درخواست شما اینجا آمدیم.
He did not think.	او فکر نمی کرد.
It is either visible or not.	یا قابل مشاهده است یا نه.
Responsible for overall guidance.	مسئولیت هدایت کلی را بر عهده داشت.
I heard a cry	صدای گریه شنیدم
The joy that was before him.	شادی که پیش روی او گذاشته شده بود.
That whatever we do makes no sense.	اینکه هر کاری که انجام می دهیم هیچ معنایی ندارد.
No hearing was held.	جلسه رسیدگی برگزار نشد.
It's really simple.	این واقعا ساده است.
He says it must involve human resources.	او می گوید که باید منابع انسانی را درگیر کند.
Three people have died.	سه نفر فوت کرده اند.
We did not wait for any law	منتظر هیچ قانونی نبودیم
I tried to feel my heart.	سعی کردم قلبم را حس کنم.
The good news is that you do not need to do this.	خبر خوب این است که شما نیازی به این کار ندارید.
I had not drunk	مشروب نخورده بودم
The man who spoke through his actions.	مردی که از طریق اعمالش حرف زد.
But there should be no error.	اما نباید خطایی وجود داشته باشد.
And now you will see that you are writing things that you have never thought of before.	و اکنون خواهید دید که چیزهایی می نویسید که قبلاً هرگز به آنها فکر نکرده اید.
I like everything to be in place	دوست دارم هر چیزی سر جای خودش باشه
The purpose was to create an army of excellent soldiers.	هدف از این کار ایجاد ارتشی از سربازان عالی بود.
You know now	الان میدونی
This is not left unsaid.	این ناگفته نماند.
Shock and anger as well.	شوک و عصبانیت نیز.
It was dangerous to stop at this place.	توقف در این مکان خطرناک بود.
What he is does not cross his mind.	چیزی که او هست به ذهنش نمی رسد.
He has been in touch with the community.	او با جامعه در ارتباط بوده است.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
He lost the girl.	از دست دختر افتاد.
At least three more will be followed.	حداقل سه نفر دیگر دنبال خواهند شد.
He talks about a recently published book.	او درباره کتابی که به تازگی منتشر شده صحبت می کند.
Try to rest a little	سعی کن کمی استراحت کن
And it's supposed to be.	و قرار است اینگونه باشد.
This is a crime.	این یک جنایت است.
This woman's body does not cry.	بدن این زن گریه نمی کند.
We have to keep it that way.	ما باید آن را به همین شکل حفظ کنیم.
Their faces did not carry baby fat.	صورت آنها چربی بچه را حمل نمی کرد.
His children helped him come up with ideas.	فرزندانش به او کمک کردند تا ایده هایی پیدا کند.
They work for us.	آنها برای ما کار می کنند.
He laughed and laughed and laughed.	او خندید و خندید و خندید.
do not worry.	نگران نباش.
The book is now available in print.	کتاب هم اکنون به صورت چاپی موجود است.
They worked normally one day, they left the next.	یک روز عادی کار می کردند، روز دیگر رفته بودند.
But it proved impossible.	اما ثابت شد که غیرممکن است.
They are crazy, they love me.	آنها دیوانه هستند، آنها من را دوست دارند.
We got a good deal overall.	ما در کل توافق خوبی پیدا کردیم.
We do not want to give them a chance to run.	ما نمی خواهیم به آنها فرصتی برای دویدن بدهیم.
Ten days of silence	ده روز سکوت
It was not just him who felt something.	این فقط او نبود که چیزی را احساس کرد.
An empty bag acted as a control.	یک کیسه خالی به عنوان کنترل عمل کرد.
He can be involved.	او می تواند درگیر باشد.
The company decided to accept this additional cost.	شرکت تصمیم گرفت این هزینه اضافی را بپذیرد.
I missed you, son	پسر دلم برات تنگ شده بود
This story is done to the point of death.	این داستان تا سر حد مرگ انجام شده است.
Was given with additions and exceptions.	با اضافه مانند داده شد و استثناء گرفت.
I thought it was very beautiful	به نظرم خیلی زیبا بود
This does not seem to be the case anymore.	به نظر می رسد که دیگر اینطور نیست.
They will have access to a lot of information about the city.	آنها به اطلاعات زیادی در مورد شهر دسترسی خواهند داشت.
His face was somewhat stretched, but there was no sign of pain.	صورتش تا حدودی کشیده بود، اما هیچ نشانی از درد نداشت.
Products enter your application.	محصولات وارد برنامه شما شود.
Most patients are treated in primary care.	اکثر بیماران در مراقبت های اولیه درمان می شوند.
It was too early.	خیلی زود بود.
However, it has been a lot of fun.	با این حال، بسیار سرگرم کننده بوده است.
Then he came again.	سپس دوباره آمد.
Because they are so long, we do not repeat them in this regard.	به دلیل طولانی بودن آنها، ما آنها را در این نظر تکرار نمی کنیم.
Then he left the city.	سپس شهر را ترک کرد.
Not now, for sure.	در حال حاضر نه، قطعا.
None of this was here	اینجا هیچ کدوم از اینا نبود
People finally understood what we were doing.	مردم بالاخره فهمیدند که ما چه کار می کنیم.
Numerous risk factors have been identified.	عوامل خطر متعددی شناسایی شده است.
It never really gets old	واقعا هیچوقت قدیمی نمیشه
I wanted to tell him, for me.	من می خواستم به او بگویم، برای من.
whether or not.	خواه ناخواه.
He walked and continued.	او راه می رفت و ادامه می داد.
Full of stories	پر از داستان
They have no clothes for themselves.	آنها هیچ لباسی برای خود ندارند.
Then he comes back.	بعد برمی گردد.
He took the mobile phone but did not open it.	موبایل را گرفت اما باز نکرد.
I can not stay here anymore	دیگه نمیتونم اینجا بمونم
Contact your center for more details.	برای جزئیات بیشتر با مرکز خود تماس بگیرید.
Of course, there is nothing new about this.	البته چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد.
More things were on the way.	چیزهای بیشتری در راه بود.
It's not just my subject	فقط موضوع من نیست
Again, just because this book was not my type.	باز هم، فقط به این دلیل که این کتاب نوع من نبود.
Even when those horses return, it will not be enough.	حتی وقتی آن اسب ها برگردند، کافی نخواهد بود.
However, we no longer cook it.	با این حال، ما دیگر آن را طبخ نمی کنیم.
There are many stars when you look at the sky.	وقتی به آسمان نگاه می کنید، ستاره های زیادی وجود دارد.
Take a walk with me on my little trip.	در سفر کوچک من با من قدم بزنید.
So three completely separate stories are running at the same time.	بنابراین سه داستان کاملاً مجزا به طور همزمان در حال اجرا هستند.
They were only linked under the new law.	آنها فقط تحت قانون جدید مرتبط شدند.
Some of those systems will see this.	برخی از آن سیستم ها این را خواهند دید.
Our body is very heavy.	بدن ما خیلی سنگین است.
Boys are different.	پسرها با هم فرق دارند.
I do not play the game	من بازی را انجام نمی دهم
He has no children	هیچ فرزندی او را ندارد
We spent days worrying about what might grow out of it.	روزها نگران بودیم که چه چیزی ممکن است از آن رشد کند.
We really do.	ما واقعاً انجام می دهیم.
Then he began to try to move his hands.	سپس شروع کرد به تلاش برای حرکت دادن دستانش.
We had an amazing trip throughout.	در کل سفر شگفت انگیزی داشتیم.
Everything is very different now	الان همه چیز خیلی فرق کرده
Of course, we stepped aside to help.	البته ما برای کمک کنار رفتیم.
We will find him.	ما او را پیدا خواهیم کرد.
And what a hot material to return.	و چه ماده داغی برای بازگشت.
The rest of us have to meet him.	بقیه ما باید او را ملاقات کنیم.
He could not see the big picture.	او نمی توانست تصویر بزرگ را ببیند.
I looked at him, not entirely sure what he was doing.	من به او نگاه کردم، کاملاً مطمئن نبودم که به چه چیزی مشغول است.
His art uses scale and line.	هنر او از مقیاس و خط استفاده می کند.
However, I do not really expect much trouble from behind.	با این حال، من واقعاً انتظار دردسر زیادی از پشت سر ندارم.
He shook his head at the empty house.	سرش را به خانه خالی تکان داد.
He told me the boy's name.	اسم آن پسر را به من گفت.
In addition, they have serious side effects.	علاوه بر این، آنها عوارض جانبی جدی دارند.
However, every child has different needs.	با این حال هر کودکی نیازهای متفاوتی دارد.
It means something	یعنی چیزی
More complex or severe problems will usually cost more.	معمولاً مشکلات پیچیده تر یا شدیدتر هزینه بیشتری خواهند داشت.
For the remaining amount he refused to pay.	برای مبلغ باقیمانده که از پرداخت او خودداری کرد.
He was on the ground now.	حالا روی زمین بود.
We could not help it.	ما نتوانستیم کمکی به آن کنیم.
You have to go and get some of that work	باید بری مقداری از اون کار رو بیاری
They knew it was going to be a big wedding.	آنها می دانستند که عروسی بزرگی خواهد بود.
A year ago, this was not the case.	یک سال پیش، اینطور نمی شد.
They do not know what is good and what is not.	آنها نمی دانند چه چیزی خوب است و چه چیزی نیست.
He can get lost in those eyes.	او می تواند در آن چشم ها گم شود.
You did a good job here	تو اینجا کار خوبی کردی
I pushed open the door and looked inside.	در را فشار دادم و به داخل نگاه کردم.
They both want what they are told they can not have.	هر دوی آنها چیزی را می خواهند که به آنها گفته می شود نمی توانند داشته باشند.
The answer, of course, is many.	جواب البته زیاد است.
There is still a lot to find.	هنوز چیزهای زیادی برای یافتن وجود دارد.
He divided his large army into three parts.	او سپاه بزرگ خود را به سه قسمت تقسیم کرد.
Wrote the handwritten text.	متن دست نوشته را نوشت.
It is literally a matter of taste.	به معنای واقعی کلمه سلیقه ای است.
I have to go through this to the end.	من مجبورم تا آخر این را طی کنم.
He has recently approached the house.	اخیراً به خانه نزدیک شده است.
I tried them again	دوباره امتحانشون کردم
The project is over	طرح تموم شد
You only need to consider the first case.	لازم است فقط مورد اول را در نظر بگیرید.
But he said he would meet with me.	اما او گفت که با من ملاقات خواهد کرد.
He thought I missed him.	فکر کرد دلم برایش تنگ شده بود.
Doing what they wanted will not get him anywhere.	انجام کاری که آنها می خواستند او را به جایی نمی رساند.
Makes a difference.	تفاوت ایجاد می کند.
Here are the next few episodes.	در اینجا چند قسمت بعدی است.
If he did, it would work.	اگر این کار را می کرد، کار می کرد.
The child can not.	کودک نمی تواند.
The situation is obvious.	شرایط بدیهی است.
I just have to jump inside	فقط باید بپرم داخل
You just can't make things like this.	شما فقط نمی توانید این جور چیزها را بسازید.
I can easily go back to my bed.	من می توانم به راحتی تخت خودم برگردم.
Ask for extra paper if needed.	در صورت نیاز کاغذ اضافی بخواهید.
They do not need you	آنها به شما نیاز ندارند
He must be really scared.	او باید واقعاً ترسیده باشد.
So this is a possibility.	بنابراین این یک احتمال است.
The longer you stay out of sight, the more points you get.	هر چه مدت بیشتری از دید شما دور بمانید، امتیاز بیشتری کسب می کنید.
There is another fear though.	هر چند ترس دیگری وجود دارد.
Four hours later we started the same procedure.	چهار ساعت بعد همین روال را شروع می کردیم.
He once wanted to do that.	او یک بار می خواست این کار را انجام دهد.
So the right is zero.	بنابراین سمت راست صفر است.
Too many people.	مردم خیلی زیاد.
I have seen things	چیزهایی دیده ام
I'm on a mission.	من در یک ماموریت هستم.
And we have to solve a lot of problems.	و ما باید بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.
This is not an electric trip.	این یک سفر برق نیست.
Basically, we need to be able to make an agreement that works.	اساساً باید بتوانیم توافقی بسازیم که کارساز باشد.
Talking to me and so on.	برای من صحبت کردن و غیره.
All four drink at a time.	هر چهار نفر در یک لحظه می نوشند.
It was impossible.	غیرممکن بود.
The reason for this change is still unknown.	دلیل این تغییر هنوز مشخص نیست.
We want wine, among others.	ما شراب می خواهیم، ​​در میان بقیه.
But this is another story and another article.	اما این یک داستان دیگر و یک مقاله دیگر است.
He did not say how this happened.	او چیزی در مورد چگونگی این اتفاق نگفت.
Good and happy	خوب و خوشحالم
Three children were now in school.	سه تا بچه الان مدرسه بودند.
I will add them to the list.	من آنها را به لیست اضافه خواهم کرد.
The follow-up period was short.	دوره پیگیری کوتاه بود.
He does this to show his friends.	او این کار را برای نشان دادن به دوستانش انجام می دهد.
I listen and count to twenty.	گوش می کنم و تا بیست می شمارم.
If struck.	اگر زده باشد.
This is not how it should be, but it is.	این طوری نیست که باید باشد، اما این طور است.
I do not need to watch the discussion	من نیازی به تماشای بحث ندارم
I did not see him until he was over my head.	تا بالای سرم نبود او را ندیدم.
Eventually it opens its way to the sea.	در نهایت راه خود را به دریا باز می کند.
This is known as initial recovery.	این به عنوان بازیابی اولیه شناخته می شود.
Maybe my situation at the time was reason enough.	شاید شرایط من در آن زمان دلیل کافی بود.
It shows us what our streets look like.	این به ما نشان می دهد که خیابان های ما چگونه به نظر می رسد.
Which was out of his mind.	که از ذهنش خارج شده بود.
Music was also very important to me.	موسیقی هم برای من خیلی مهم بود.
And values ​​are within working hours.	و مقادیر داخل ساعت کار است.
The lights will come on.	چراغ ها روشن خواهند شد.
I know this and you know it.	من این را می دانم و شما می دانید.
He could not imagine getting tired of them.	او نمی توانست تصور کند که از آنها خسته شود.
The streets where he grew up.	خیابان هایی که او در آنها بزرگ شده بود.
The first two weeks were tough.	دو هفته اول سخت بود.
Another day and we have news of another tax.	یک روز دیگر و ما خبری از مالیات دیگر داریم.
He said these were not the books he had picked up from his store.	او گفته بود، این کتاب‌هایی نبودند که از فروشگاهش برداشته بود.
He missed her so much that it was painful in the depths of his being.	آنقدر دلش برایش تنگ شده بود که در اعماق وجودش دردناک بود.
The date of the insurance policy is the same as the date of issue.	تاریخ بیمه نامه همان تاریخ صدور است.
There must be another way around.	باید راه دیگری در اطراف باشد.
Falls forward.	جلو می افتد.
Then we found out that eggs are bad.	بعد فهمیدیم که تخم مرغ بد است.
Although they have poor eyesight.	اگرچه آنها بینایی ضعیفی دارند.
They are very fast.	آنها بسیار سریع هستند.
That's a lot.	این مقدار زیادی است.
He left a voice message for me.	برای من پیام صوتی گذاشت.
It certainly uses a bit of brain power.	مطمئناً از کمی قدرت مغز استفاده می کند.
I want my child to be happy.	من می خواهم فرزندم شاد باشد.
The school was new.	مدرسه اما جدید بود.
The same goes for the second side.	سمت دو هم همینطور.
They mostly use credit cards.	آنها بیشتر از کارت های اعتباری استفاده می کنند.
Women were evil.	زنان شرور بودند.
They want you to know how much they love you.	آنها از شما می خواهند که بدانید چقدر شما را دوست دارند.
He can not say what or where.	او نمی تواند بگوید که چیست یا کجاست.
So why not give it a try.	پس چرا چنین چیزی را امتحان نکنید.
nobody.	هیچکس.
And loved him.	و او را دوست داشت.
His gaze was not exactly calm.	نگاه خودش دقیقاً آرام نبود.
I have boys on the way.	من پسرهایی در راه دارم.
This attempt failed due to two major issues.	این تلاش به دلیل دو مشکل عمده شکست خورده است.
But it never is.	اما هرگز اینطور نیست.
The view across the water was very beautiful.	منظره آن سوی آب بسیار زیبا بود.
You learn new things and question others.	چیزهای جدیدی یاد می گیرید و دیگران را زیر سوال می برید.
Forever And Forever And Forever.	برای همیشه و همیشه و همیشه.
I must be brief	من باید مختصر باشم
He had done this before and he had done it.	او قبلاً این کار را انجام داده بود و آن را عملی کرده بود.
Keep doing the right things.	به انجام کارهای درست ادامه دهید.
It was great, the conversation was very good.	بسیار عالی بود، صحبت بسیار خوبی بود.
Spend the day with us!	روز را با ما بگذرانید!.
It is your friends who are killed.	این دوستان شما هستند که کشته می شوند.
You do not have to ask for it.	شما مجبور نیستید برای آن درخواست دهید.
I just miss my baby	فقط دلم برای بچه ام تنگ شده
No decision was to be made at this meeting.	قرار نبود در این جلسه تصمیمی گرفته شود.
So our strategy was to avoid this method.	بنابراین استراتژی ما اجتناب از این روش بود.
But you have to go	اما باید بری
The reasons are as follows.	دلایل به شرح زیر است.
But I respect their party for making the right decision.	اما من به حزب آنها برای تصمیم گیری درست احترام می گذارم.
They go to bed as if it were another night.	آنها به رختخواب می روند که گویی شب دیگری است.
People who were around at the time.	افرادی که در آن زمان در اطراف بودند.
I know we do.	من می دانم که ما انجام می دهیم.
They all have long arms	همه دستشان دراز است
There is no word here.	اینجا حرفی نیست.
The police knew him well.	پلیس او را خوب می شناخت.
My friends were in a worse situation.	دوستان من وضعیت بدتری داشتند.
We are not talking about him.	ما در مورد او صحبت نمی کنیم.
He is not something that matters here.	او چیزی نیست که اینجا مهم است.
The performance of both teams in this series is very poor.	عملکرد هر دو تیم در این سری بسیار ضعیف است.
Then they started the most dangerous game.	سپس خطرناک ترین بازی را شروع کردند.
So this is kind of good	پس این یه جورایی خوبه
Keep this path clear.	این مسیر را روشن نگه دارید.
This is not an attempt to adapt systems in one area.	این تلاشی برای تطبیق سیستم ها در یک منطقه نیست.
I'm that woman	من اون زنم
But the reality is more terrestrial.	اما واقعیت بیشتر زمینی است.
This is his job.	این کار اوست.
I hope you can not take it	امیدوارم نتونه بگیره
After that was the biggest need for help in the secondary.	بعد از آن بزرگترین نیاز کمک در ثانویه بود.
Then he came again.	بعد دوباره آمد.
My native language is gone	زبان مادری من رفته
And thank him for coming to sit with him.	و از او تشکر کنم که برای نشستن با او آمد.
However, I felt that this was exactly the point.	با این حال، من احساس کردم که این دقیقاً نکته است.
Be sure to choose one of the young birds.	حتما یکی از پرندگان جوان را انتخاب کنید.
Classes start now.	اکنون کلاس ها شروع می شود.
Attack something that is really wrong.	به چیزی حمله کنید که واقعاً اشتباه است.
And with good reason	و با دلیل موجه
This time he gave his home address to the driver.	این بار آدرس منزلش را به راننده داد.
He refused to leave the house without getting dressed.	او بدون اینکه خودش لباس بپوشد از بیرون رفتن از خانه امتناع کرد.
I was scared of this	من از این ترسیده بودم
You are training for yourself.	شما برای خود آموزش می بینید.
One moment they were not there, another moment they were.	یک لحظه آنها آنجا نبودند، لحظه ای دیگر بودند.
Most of them do not even notice.	بیشتر آنها حتی متوجه نمی شوند.
A big big break for them to escape.	وقفه بزرگ بزرگ برای فرار آنها.
It was great overall	در کل عالی بود
I can not tell you how much they have changed my life.	نمی توانم به شما بگویم که آنها چقدر زندگی من را تغییر داده اند.
It was not his fight	دعوای او نبود
I met this man on the way home from work.	من با این مرد در راه بازگشت از محل کار به خانه ملاقات کردم.
This was the difference between them.	این تفاوت بین آنها بود.
You have never seen this person in real life.	شما هرگز این شخص را در زندگی واقعی ندیده اید.
Police have not even come down the road with their dogs yet.	پلیس حتی هنوز با سگ هایش از جاده پایین نیامده است.
He said goodbye and looked at me somehow.	گفت خوبه و یه جورایی به من نگاه کرد.
Part of him knew it was over.	بخشی از او می دانست که تمام شده است.
This was evident from the clothes he was wearing.	این از لباسی که پوشیده بود مشخص بود.
I like to have him around.	من دوست دارم او را در اطراف داشته باشم.
I just had fun.	فقط به من خوش گذشت.
I have seen his real face.	من چهره واقعی اش را دیده ام.
We entered his correct name and date of birth on the computer.	نام و تاریخ تولد صحیح او را در رایانه اجرا کردیم.
He usually leaves as soon as he has sex.	او معمولاً به محض انجام رابطه جنسی، آنجا را ترک می کند.
It had been empty for years.	سال ها بود که خالی بود.
He needed to hear what was being said.	او نیاز داشت آنچه گفته شد را بشنود.
But everything was fine.	اما همه چیز درست شد.
You knew him	تو او را می شناختی
But let him have a chance to try your hand.	اما اجازه دهید او فرصتی داشته باشد تا انتخاب شما را امتحان کند.
Maybe he was not.	شاید او نبود.
They have no control over their emotions.	آنها کنترل احساسات خود را ندارند.
Many different people have different feelings about it.	بسیاری از افراد مختلف نسبت به آن احساس متفاوتی دارند.
I'm just sick	من فقط مریضم
So that means traveling to this site for another five days.	بنابراین این به معنای سفر پنج روز دیگر به این سایت است.
In that way.	در آن راه.
He took the turn of a model.	او نوبت یک مدل را انجام داد.
It does not take this song.	این آهنگ را نمی گیرد.
We need to hear these comments often.	ما باید اغلب این نظرات را بشنویم.
These symptoms usually last between one and two weeks.	این علائم معمولا بین یک تا دو هفته طول می کشد.
Show video games.	نمایش بازی های ویدیویی.
Or do some physical activity during your rest time.	یا در طول زمان استراحت خود یک کار فیزیکی انجام دهید.
There are debates about how to best make it clear to everyone.	بحث هایی در مورد اینکه چگونه آن را به بهترین نحو برای همه روشن کنیم وجود دارد.
Some important people will be there.	برخی از افراد مهم آنجا خواهند بود.
I like to imagine talking to them.	من دوست دارم تصور کنم که با آنها صحبت می کنم.
It is not clear exactly where he has gone.	دقیقاً مشخص نیست که کجا رفته است.
Thanks for asking	ممنون که پرسیدید
From the phone company	از شرکت تلفن
You have them in place.	شما آن ها را در جای خود دارید.
It does not matter how much he wanted.	مهم نیست که چقدر او می خواست.
People often want your way.	مردم اغلب از شما راه را می خواهند.
The right of appeal has been revoked.	حق استیناف سلب شده است.
I have another question for you.	من یک سوال دیگر از شما دارم.
He came at night.	او شب آمد.
You constantly come across people by chance.	شما مدام به طور تصادفی با مردم برخورد می کنید.
Worth reading	ارزش خواندن را دارد
It was not a matter of politics.	بحث سیاست نبود.
He was entering the soul.	او در حال ورود به روح بود.
I was surprised like everyone else.	من هم مثل بقیه تعجب کردم.
But they can hardly work on it anyway.	اما به هر حال می توانند به سختی روی آن کار کنند.
His father died at a young age.	پدرش در سنین پایین از دنیا رفت.
A quiet man	مرد کم حرف
But that was it.	اما این بود.
I hope his path changes	امیدوارم مسیرش عوض بشه
The seconds were like hours.	ثانیه ها شبیه ساعت ها بود.
Here's a function that should work for you.	در اینجا تابعی است که باید برای شما کار کند.
Please stay on this page	لطفا در این صفحه بمانید
My sister is better with my mother.	خواهرم با مادرم بهتر است.
more complete	کامل تر
No one is in the audience.	هیچ کس در بین تماشاگران نیست.
His eyes filled	چشمانش پر شد
Finally we decided to come back later.	بالاخره تصمیم گرفتیم بعداً برگردیم.
I was never told his name, even though he knew my name.	هیچ وقت اسمش را به من نگفتند، با اینکه اسم من را می دانست.
This is not a conversation.	این یک گفتگو نیست.
He told himself this was a game.	به خودش گفت این یک بازی است.
We do this using two models.	ما این کار را با استفاده از دو مدل انجام می دهیم.
But in the spring he can send for them.	اما در بهار او می تواند برای آنها بفرستد.
My books, my city, myself.	کتاب های من، شهر من، خودم.
It was the last day of the year.	آخرین روز سال بود.
An example of how to use it is here.	یک مثال از نحوه استفاده از آن در اینجا وجود دارد.
I also break things easily.	من هم به راحتی چیزها را می شکنم.
And the rest of your money.	و بقیه پول شما نیز همینطور.
Then you use this information.	سپس از این اطلاعات استفاده می کنید.
Look at the camera	به دوربین نگاه کنید
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
We can not find the way home.	ما نمی توانیم راه خانه را پیدا کنیم.
There is not necessarily a problem with it.	لزوماً هیچ مشکلی در آن وجود ندارد.
You will not return here	به اینجا برنمی گردی
He was not sure what he was so worried about.	او مطمئن نبود که اینقدر نگران چه چیزی است.
I spent many hours here watching him work.	من ساعت های زیادی را در اینجا صرف تماشای کار او کردم.
It must continue to grow everywhere.	باید در همه جا به رشد ادامه داد.
Those in the dark.	آنهایی که در تاریکی هستند.
On the other hand, some strong fields may not be clear.	از سوی دیگر، برخی از میدان های قوی ممکن است روشن نباشند.
Those were four words.	این چهار کلمه بود.
All levels are welcome.	همه سطوح استقبال می شود.
The king did not even notice.	شاه حتی متوجه نشد.
Well, about my whole family, really.	خوب، در مورد تمام خانواده من، واقعا.
These results show that the relationship between them is not perfect.	این نتایج نشان می دهد که رابطه بین آنها کامل نیست.
I have been sad about his life for a long time.	مدت هاست که از زندگی او ناراحت هستم.
Army officers hoped to get some of this good land.	افسران ارتش امیدوار بودند که بخشی از این زمین خوب را بدست آورند.
Water and human waste go together.	آب و فضولات انسانی با هم می روند.
He is a strong security for me.	او یک امنیت قوی برای من است.
This difference is consistent with the other results reported in the literature.	این تفاوت با سایر نتایج ذکر شده در ادبیات مطابقت دارد.
Now that point was gone.	حالا آن نقطه از بین رفته بود.
They were for me, they may not be for you.	آنها برای من بودند، ممکن است برای شما نباشند.
We both knew why.	هر دوی ما می دانستیم چرا.
In a minute.	در یک دقیقه.
Yes, his identity was changing rapidly.	بله، هویت او به سرعت در حال تغییر بود.
This is a bit like that.	این هم کمی شبیه همین است.
Say you have loaded an application.	بگویید که یک برنامه را بارگذاری کرده اید.
Exercise is really important.	ورزش واقعاً بسیار مهم است.
In that case, you have to give it something.	در این صورت باید کاری به آن بدهید.
One difference though.	هر چند یک تفاوت.
However, change is hard.	با این حال، تغییر سخت است.
It had scared him	او را ترسانده بود
It could be night.	می توانست شب باشد.
There was no guard.	نگهبانی نبود.
Maybe even more than that.	شاید حتی بیشتر از این.
I want to talk about it.	من می خواهم در مورد آن بگویم.
He likes to read your letters to me.	او دوست دارد نامه های شما را برای من بخواند.
He wants us to know him.	او می خواهد که ما او را بشناسیم.
Most people understand this.	اکثر مردم این را درک می کنند.
You can get the key from the office.	می توانید کلید را از دفتر بگیرید.
No, this is not about sex surgery.	نه، این در مورد جراحی جنسی نیست.
Obviously not him either.	بدیهی است که او هم نیست.
They carried him.	او را حمل کردند.
Therefore, this is the first report in the world.	بنابراین، این اولین گزارش در جهان است.
You start looking at the world through dirty windows.	از پنجره های کثیف شروع به نگاه کردن به دنیا می کنی.
It's funny though.	هرچند خنده دار است.
Must match.	باید مطابقت داشته باشد.
We only spent one afternoon together.	فقط یک بعدازظهر را با هم گذراندیم.
The computer is now ready to be offered to the customer.	رایانه اکنون آماده عرضه به مشتری است.
Every argument has two sides.	هر بحثی دو طرف دارد.
This was his living condition.	این شرایط زندگی او بود.
I asked him what the problem was.	از او پرسیدم مشکل چیست؟
When they signed, they knew they could reach that conclusion.	آنها وقتی امضا کردند می دانستند که ممکن است به این نتیجه برسد.
I'm playing too	منم دارم بازی میکنم
His concerns are theirs.	دغدغه های او دغدغه آنهاست.
In addition, it was recorded out of sight at any time.	علاوه بر این، هر زمان خارج از دید ثبت شد.
We also watch and wait.	ما هم تماشا می کنیم و منتظریم.
In fact, it is much more complicated.	در واقع بسیار پیچیده تر است.
In fact, it is not clear why the fields can not be even higher.	در واقع، مشخص نیست که چرا زمینه ها نمی توانند حتی بالاتر شوند.
You are going to buy medicines.	شما قرار است داروها را بخرید.
It does not even begin to tell the story on any level.	حتی شروع به بیان داستان در هیچ سطحی نمی کند.
Let me know if it works for you.	اگر برای شما هم جواب می دهد به من اطلاع دهید.
Just enjoy where you are and keep going.	فقط از جایی که هستید لذت ببرید و به آن ادامه دهید.
A new load area was under construction at the time of the research.	یک منطقه بار جدید در زمان تحقیق در دست ساخت بود.
The more you spend, the more you want a personal touch.	هر چه بیشتر خرج کنید، بیشتر به لمس شخصی می خواهید.
Then, and only then, do we realize that our situation has changed.	سپس، و تنها پس از آن، متوجه می شویم که وضعیت ما تغییر کرده است.
The patient then returned to the kitchen.	سپس بیمار به آشپزخانه برگشت.
No need to ask though?	نیازی به پرسیدن نیست اگر چه؟
If this were to happen.	اگر قرار بود این اتفاق بیفتد.
He needed to take the battle to the enemy.	او نیاز داشت که نبرد را به سمت دشمن ببرد.
I have to walk and take pictures	باید قدم بزنم و عکس بگیرم
I might do it.	من ممکن است آن را انجام دهم.
That's the only reason he's here.	این تنها دلیلی است که او اینجاست.
There was no safety.	ایمنی وجود نداشت.
Of course, in a way he was right.	البته از یک نظر حق با او بود.
They used their credit cards as credit lines.	آنها از کارت های اعتباری خود به عنوان خطوط اعتباری استفاده می کردند.
I have had both for several years now.	من الان چندین سال است که هر دو را دارم.
Lucky felt this effect in his own body.	لاکی این تاثیر را در بدن خودش احساس کرد.
For example, several samples are random.	برای مثال چند نمونه به صورت تصادفی.
There was no medical history or family history of other medical problems.	هیچ سابقه پزشکی یا سابقه خانوادگی مشکلات پزشکی دیگری وجود نداشت.
Or call it passion.	یا اسمش را اشتیاق بگذارند.
All patients gave informed and written consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه و کتبی دادند.
The magic was gone.	جادو از بین رفته بود.
He stopped with an obvious effort.	او با تلاشی آشکار متوقف شد.
The kids love it	بچه ها دوستش دارند
And one more thing	و یه چیز دیگه
First we mentioned the names of the girls.	اول اسم دخترها را ذکر کردیم.
I was caught up in a lot of things	من گرفتار چیزهای زیادی شده بودم
But his defense may be even worse.	اما دفاع او ممکن است حتی بدتر باشد.
When the weather is very cold, we get very sick.	وقتی هوا خیلی سرد است خیلی مریض می شویم.
But blood is important.	اما خون مهم است.
All of these solutions are sustainable.	همه این راه حل ها پایدار هستند.
That you will never do	که هرگز نخواهی کرد
The image should stick to the top right corner.	تصویر باید به گوشه بالا سمت راست بچسبد.
We could not have asked for a better stay.	نمی توانستیم اقامت بهتری بخواهیم.
They agreed to gather their families to eat.	آنها توافق کردند که خانواده هایشان را برای صرف غذا دور هم جمع کنند.
He did not have it last year.	او پارسال آن را نداشت.
They may be right, but they have to wait.	ممکن است حق با آنها باشد، اما باید منتظر بمانند.
Let's go back	برگردیم میریم
This is a very, very hard society.	این یک جامعه بسیار بسیار سخت است.
When that happens, we will fight.	وقتی این اتفاق بیفتد، ما می جنگیم.
Then the work went much further.	بعد کار خیلی جلوتر رفته بود.
He was there.	اون اونجا بود.
Most of this is money.	بیشتر این پول است.
So very active for me.	بنابراین برای من بسیار فعال است.
Eight others were seriously injured.	هشت نفر دیگر نیز دچار جراحات جدی شدند.
Well most of them	خب اکثراشون
I have to change.	من مجبور به تغییر شده ام.
This is just getting them.	این فقط به دست آوردن آنهاست.
This should be line five.	این باید خط پنج باشد.
Tell others safely how to find them.	با خیال راحت به دیگران بگویید چگونه آنها را پیدا کنند.
The data processing steps are described above.	مراحل پردازش داده در بالا توضیح داده شده است.
There are deeper concerns as well.	نگرانی های عمیق تری نیز وجود دارد.
His hands were like birds' feet.	دستانش مثل پای پرندگان بود.
This is very true.	این بسیار درست است.
I feel for him.	من برای او احساس می کنم.
Several treatments are usually needed to achieve the best results.	برای رسیدن به بهترین نتیجه معمولاً چندین درمان مورد نیاز است.
He reached for the screen and opened it.	دستش را به سمت در صفحه نمایش برد و در را باز کرد.
They are looking for signs of life.	آنها به دنبال نشانه های زندگی هستند.
So my question remains.	بنابراین سوال من همچنان پابرجاست.
It was a different city.	شهر متفاوتی بود.
I think this pushed me even further.	فکر می‌کنم این موضوع مرا بیشتر از این هم سوق داد.
I say love yourself	من می گویم خودت را دوست داشته باش
I never asked a question.	من هرگز سوالی نپرسیدم.
I do not want you to take them away from me.	من نمی خواهم آنها را از دست من بردارید.
He passed her.	از کنارش رد شد.
It is associated with low quality of life.	با کیفیت پایین زندگی همراه است.
Let's assume the line is cold.	بیایید فرض کنیم خط سرد است.
We have found a real friend in you.	ما در تو یک دوست واقعی پیدا کرده ایم.
The second problem is infiltration of the whole system.	مشکل دوم نفوذ بر کل سیستم است.
Suddenly his phone started ringing.	ناگهان تلفن او شروع به زنگ زدن کرد.
Or his father	یا پدرش
That is where the church is.	آنجاست که کلیسا است.
Signed on the back.	در پشت امضا شده است.
Not that he has run much in the last five years.	نه اینکه او در پنج سال گذشته دویدن زیادی انجام داده باشد.
It depends on what product is to be made.	بستگی به این دارد که چه محصولی قرار است ساخته شود.
Then he entered the bar.	سپس وارد وکالت شد.
No one touches me like that anymore	دیگه هیچ کس اونجوری منو لمس نمیکنه
However, this case made a significant difference with that type of disease.	با این وجود، این مورد تفاوت قابل توجهی با آن نوع بیماری ایجاد کرد.
Why, we are so happy together.	چرا، ما با هم خیلی خوشحالیم.
Mankind cannot exist without purpose, without insight, without faith.	نوع بشر بدون هدف، بدون بینش، بدون ایمان نمی تواند وجود داشته باشد.
A private family ceremony was held later.	یک مراسم خصوصی خانوادگی بعداً برگزار شد.
He said he had just bought the boat.	او گفت که این قایق را تازه خریده است.
He wanted us to store a lot more data.	از ما می خواست که داده های بسیار بیشتری را ذخیره کنیم.
It seems that they are actually facing it.	به نظر می رسد که آنها در واقع با آن روبرو هستند.
Other reviews were more critical.	بررسی های دیگر انتقادی تر بود.
The name of everything.	نام همه چیز است.
I can not.	من نمی توانم.
As he had planned.	همانطور که او برنامه ریزی کرده بود.
We can all.	همه ما می توانیم.
We quickly reached an agreement.	ما سریع به توافق رسیدیم.
All the characters are great.	همه شخصیت ها عالی هستند.
We must have one or the other.	ما باید یکی یا دیگری را داشته باشیم.
They can talk later.	آنها می توانند بعداً صحبت کنند.
There are no horses.	هیچ اسبی وجود ندارد.
They are just ahead of us.	آنها فقط جلوتر از ما رفته اند.
Thirty seconds have passed.	سی ثانیه گذشت.
The period was clear.	دوره مشخص بود.
He was in a critical condition for a week.	یک هفته در وضعیت بحرانی بود.
There is no more anger.	دیگر از عصبانیت خبری نیست.
For better, for worse, we are here.	برای بهتر، بدتر، اینجا هستیم.
Check out each of these products today.	امروز هر یک از این محصولات را بررسی کنید.
We were angry and scared.	عصبانی و ترسیده بودیم.
She was a woman, not a girl.	او یک زن بود نه یک دختر.
He told himself that you were a failure.	به خودش گفت تو یک شکست خورده ای.
Without knowing why, he looked out of the tall windows.	بدون اینکه بداند چرا به پنجره های بلند نگاه کرد.
Believe me, we have a lot of experience in this field.	باور کنید ما در این زمینه تجربه زیادی داریم.
The economy is still growing, albeit slowly.	اقتصاد هنوز هم در حال رشد است، اگر چه کند.
Think of it as a circle.	آن را به عنوان یک دایره در نظر بگیرید.
Each sharing option contains a link to this blog.	هر گزینه اشتراک گذاری حاوی پیوندی به این وبلاگ است.
The home screen will not be displayed.	صفحه اصلی نشان داده نخواهد شد.
Of course, in practice both of these cases are not true.	البته در عمل هر دوی این موارد درست نیست.
Both storage and loss time are very short at first.	هم زمان ذخیره سازی و هم زمان از دست دادن در ابتدا بسیار کم است.
I do not think he will do anything to hurt me.	فکر نمی کنم او کاری کند که به من صدمه بزند.
This is the only way.	این تنها راه است.
No need to cry	نیازی به گریه نیست
Death happens to everyone, at one time or another.	مرگ برای همه اتفاق می افتد، در یک زمان یا آن زمان.
It must be good, right?	باید خوب باشه درسته؟
I will start with the low price and continue on my way.	من با قیمت پایین شروع خواهم کرد و راه خود را ادامه خواهم داد.
Great learning for teachers	یادگیری عالی برای معلمان
He had to find you anyway	به هر حال باید پیدات میکرد
He asked her to follow this plan.	او از او می خواست که از این طرح پیروی کند.
He must have had a difficult week.	او باید هفته سختی را پشت سر گذاشته باشد.
I think this is a good idea.	من فکر می کنم این یک ایده خوب است.
Get acquainted (gain, obtain) with present-day techniques that came from Research	با منابع تحقیقاتی آشنا شوید
I will come and join you	من میام و بهت میپیوندم
It can change very quickly.	می تواند خیلی سریع تغییر کند.
However, it is possible.	با این حال، این امکان وجود دارد.
As a result, he simply stopped talking to the girls.	در نتیجه او به سادگی صحبت از دختران با او را متوقف کرد.
I cry too	من هم گریه می کنم
From blood cells	از سلول های خونی
We have not had such a situation before.	ما قبلاً چنین وضعیتی نداشتیم.
Nothing beyond that.	چیزی فراتر از آن نیست.
Let's work together for families.	بیایید با هم برای خانواده ها کار کنیم.
Moves objects around.	اشیا را به اطراف حرکت می دهد.
I have lived there ever since.	من از آن زمان در آنجا زندگی می کنم.
She was menstruating	پریودش شده بود
I'm worried about the example he gives.	من نگران مثالی هستم که می دهد.
This is what he did all his life.	این کاری بود که او در تمام زندگی اش انجام داد.
He arrived an hour ago.	او یک ساعت پیش رسید.
Our goal is to bring you back	هدف ما بازگرداندن شماست
When the power goes out, the power goes out.	وقتی برق قطع می شود، برق قطع می شود.
But for me, it felt like a point of no return.	اما برای من احساس می کردم که نقطه بی بازگشتی است.
I got caught	گرفتارش شدم
It looks very nice, but it's too red.	خیلی زیبا به نظر می رسد، اما خیلی قرمز است.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
He told himself I did it.	به خودش گفت من این کار را کردم.
We can go wild and wild together.	ما می توانیم با هم وحشی و وحشی شویم.
And again there was that number three.	و دوباره آن عدد سه وجود داشت.
There are many others.	خیلی های دیگر هستند.
It was actually funny	در واقع خنده دار بود
I tried to continue	سعی کردم ادامه بدم
I decided to try to be better at my job.	تصمیم گرفتم سعی کنم در کارم بهتر باشم.
Go back often to see what's new.	اغلب به عقب برگردید تا ببینید چه چیزی جدید است.
Very well done.	خیلی خوب انجام شده.
I decided to call.	تصمیم گرفتم تماس بگیرم.
I can not help him.	من نمی توانم به او کمک کنم.
Sound is heard, but not image.	صدا شنیده می شود، اما تصویر نیست.
It was not part of his life, but it was part of his life.	بخشی از زندگی او نبود، اما بخشی از زندگی او بود.
Appropriate statistical tools were used to analyze the data.	برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزارهای آماری مناسب استفاده شد.
There is no black face among them.	چهره سیاهی در میان آنها نیست.
Players hide behind it.	بازیکنان پشت آن پنهان می شوند.
Then I'm excited to find their return.	سپس برای یافتن بازگشت آنها هیجان زده هستم.
I will not leave after two weeks.	من بعد از دو هفته نمی روم.
And it's too much.	و خیلی زیاد است.
But you will lose a lot.	اما شما خیلی چیزها را از دست خواهید داد.
I'm sure these men are aware of these things.	من مطمئن هستم که این مردان از این چیزها آگاه هستند.
In addition, the number of this study population is limited.	علاوه بر این، تعداد این جامعه مورد مطالعه محدود است.
I found out about these girls after the conversation started.	من در مورد این دختران، پس از شروع گفتگو، فهمیدم.
My goals are clear to me.	اهدافم برایم روشن است.
You know how small boys are	میدونی پسرها چقدر کوچیک هستن
But it was a bit random.	اما کمی تصادفی بود.
My poor husband	شوهر بیچاره من
I see that he is well taken care of.	من می بینم که از او به خوبی مراقبت می شود.
The boy could not recognize the time.	پسر نمی توانست زمان را تشخیص دهد.
I can say that we were together for most of it.	می توانم بگویم که ما در بیشتر مدت آن با هم بودیم.
One minute passed.	یک دقیقه گذشت.
What is best for you and me.	چه چیزی برای من و شما بهترین است.
Of course it was clear	البته واضح بود
Once again, there was a set of challenges ahead.	بار دیگر، مجموعه ای از چالش ها در پیش بود.
He had a great future.	او آینده بسیار خوبی داشت.
God is my mouth	خدایا دهن من
I'm sure by looking at the past, parents have probably realized what is happening.	مطمئنم که با نگاه کردن به گذشته، والدین احتمالا متوجه شده اند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
At present, people do not know where to get it.	در حال حاضر، مردم نمی دانند از کجا آن را دریافت کنند.
Move your legs up.	پاهای خود را به سمت بالا حرکت دهید.
Obviously, there are many others who do amazing things.	بدیهی است که بسیاری دیگر هستند که کارهای شگفت انگیزی انجام می دهند.
They do not buy in the true sense.	آنها به معنای درست خرید نمی کنند.
Because boys are not really boys.	چون پسرها واقعا پسر نیستند.
Others were not so lucky.	دیگران چندان خوش شانس نبودند.
Even if you are not.	حتی اگر شما نباشید.
You should not follow that path.	شما نباید آن مسیر را دنبال کنید.
I never thought this day would come.	هرگز فکر نمی کردم این روز بیاید.
Good times	روزگار خوب است
Just to end there.	فقط برای پایان دادن به آنجا.
I think this is the music he is most drawn to.	من فکر می کنم این موسیقی است که او بیشتر به سمت آن کشیده شده است.
Maybe you feel safe.	شاید شما احساس امنیت کنید.
They can share their concerns and feel like they are a team.	آنها می توانند نگرانی های خود را به اشتراک بگذارند و احساس کنند که یک تیم هستند.
He walked the streets of the planet to give her love.	او در خیابان های این سیاره قدم زد تا عشق را به او هدیه دهد.
This causes a conflict between the two.	این باعث تضاد بین این دو می شود.
The end of the battle.	پایان نبرد.
Of course, paper is the most important part.	البته کاغذ مهمترین بخش است.
I was still excited just watching them.	فقط با تماشای آنها هنوز هیجان زده می شدم.
He could never see any of it.	او هرگز نتوانست هیچ یک از آن را ببیند.
Be the first to own one	اولین کسی باشید که صاحب شوید
I could not have.	من نمی توانستم داشته باشم.
Someone who spends time	کسی که وقت می گذارد
It shook my heart to the bottom.	تا ته قلبم را تکان داد.
I do not know most of those people.	من اکثر آن افراد را نمی شناسم.
The sky turned blue.	آسمان آبی شد.
Next is the material.	بعدی مواد است.
She loves to play it.	او عاشق بازی آن است.
The train then returns to the station.	سپس قطار به ایستگاه باز می گردد.
And we both knew he didn't need me.	و هر دوی ما می دانستیم که او به من نیازی ندارد.
Make with it.	باهاش ​​بساز.
You see, they are worried.	می بینید، آنها نگران هستند.
He had to bite his tongue.	باید زبانش را گاز می گرفت.
This storm is supposed to be beautiful.	این طوفان قرار است زیبایی داشته باشد.
Well, sort of	خب، یه جورایی
like me.	مثل من.
It depends on the crime	بستگی به جرم داره
Now everyone does.	حالا همه انجام می دهند.
He connected me to them and what.	منو بهشون وصل کرد و چی.
Here is what he says.	در اینجا چیزی است که او می گوید.
We are very lucky that he is taking care of us.	ما خیلی خوش شانسیم که او مراقب ماست.
They want him to go and you can see it.	آنها می خواهند او برود و شما می توانید آن را ببینید.
He did not have a happy voice.	او صدای خوشحالی نداشت.
As mentioned above, this is not the case.	همانطور که در بالا ذکر شد، اینطور نیست.
He looked at me and smiled as he spoke.	به من نگاه کرد و در حین صحبت لبخند زد.
This time he was about seven years old.	این بار او حدوداً هفت ساله بود.
He was good	از او خوب بود
I know too.	من هم میدانم.
He was everything to me.	او برای من همه چیز بود.
I had a job to focus on.	من یک کار داشتم که باید روی آن تمرکز کنم.
Sometimes it takes a minute, sometimes just a few seconds.	گاهی یک دقیقه طول می‌کشید، گاهی فقط چند ثانیه.
He finished basic in his class.	او پایه را در کلاس خود به پایان رساند.
I like photos very much.	من عکس ها را خیلی دوست دارم.
This information will provide even more useful.	این اطلاعات حتی مفیدتری را ارائه خواهد کرد.
Two different animals	دو حیوان متفاوت
My mother usually distanced herself from those situations.	مادرم معمولاً از آن شرایط فاصله می‌گرفت.
But most of them seem to be hurt anyway.	اما به نظر می رسد که اکثر آنها به هر حال آسیب می بینند.
So it must be a public school.	پس باید مدرسه دولتی باشد.
I only saw him once	من فقط یک بار او را دیدم
No desire, no passion, no spirit.	نه میل، نه اشتیاق، نه روحیه.
He will not look at me.	او به من نگاه نخواهد کرد.
He came with a book to read.	او با کتاب برای مطالعه آمد.
The purpose of this article is to do this.	هدف این مقاله انجام این کار است.
It was actually a good feeling to be back in the file.	در واقع احساس خوبی بود که دوباره به پرونده برگشتم.
This study used data from several sources.	این مطالعه از داده‌های چندین منبع استفاده کرد.
They never wanted to see.	هرگز نمی خواستند ببینند.
She was fine with him.	با او خوب بود.
There is a new movie	یه فیلم جدید هست
In fact, they should probably do less.	در واقع آنها احتمالاً باید کمتر انجام دهند.
Only two works remain from him.	تنها دو اثر از او باقی مانده است.
Your body changes.	بدن شما تغییر می کند.
And there were probably just a few bad language episodes.	و احتمالاً فقط چند قسمت بد زبانی وجود داشت.
About the rest.	در مورد بقیه.
But they have to look at history even more.	اما آنها باید حتی بیشتر به تاریخ نگاه کنند.
One might put it another way.	ممکن است یکی این را به شکل دیگری بیان کند.
However, no progress has been made since then.	با این حال، از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
It only takes a minute and makes a big difference.	فقط یک دقیقه طول می کشد و تفاوت زیادی ایجاد می کند.
This is true for everyone.	این برای تک تک افراد صادق است.
They are facing each other or next to each other.	آنها در مقابل یکدیگر یا در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
But that never disappointed him.	اما این هرگز او را ناامید نکرده بود.
Good harvest	برداشت خوب
There are no findings today that this is the case.	امروزه هیچ یافته ای وجود ندارد که چنین باشد.
And they are smart.	و آنها باهوش هستند.
Please help us to continue to help them.	لطفا به ما کمک کنید تا به کمک آنها ادامه دهیم.
It does not help anyone in the long run.	در دراز مدت به هیچ کس کمک نمی کند.
He also has a brother.	برادرش هم دارد.
To just let go	برای اینکه فقط رهاش کنم
This is an early stage, but it looks like you are growing fast.	مرحله اولیه است، اما به نظر می رسد که شما به سرعت در حال رشد هستید.
There was nothing for him.	برای او چیزی نبود.
But this can not be compared with anything else.	اما این را نمی توان با هیچ چیز دیگری مقایسه کرد.
Being there with friends	اونجا بودن با دوستان
The two and their children did just that.	این دو نفر و فرزندانشان این کار را کردند.
He could hardly walk.	او به سختی راه می رفت.
Didi objected	دیدی مخالفت کردم
But the way he said.	اما روشی که او گفت.
You should get a message for him.	شما باید برای او پیامی دریافت کنید.
I calm him down and suggest that I help find him.	من او را آرام می کنم و به او پیشنهاد می کنم که در جستجوی او کمک کنم.
Each time they came back stronger than before.	هر بار قوی تر از قبل برگشته بودند.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
I went back and told my husband.	برگشتم و به شوهرم گفتم.
If you haven't been there in a while, be sure to check it out.	اگر مدتی است که آنجا نبوده اید، حتما آن را بررسی کنید.
Good team there, good team here.	تیم خوب آنجا، تیم خوب در اینجا.
Limited time offer	پیشنهاد زمان محدود
We entered the conversation	وارد گفتگو شدیم
This is the best way to start a new project.	این بهترین راه برای شروع یک پروژه جدید است.
This is the second appearance of this case against us.	این دومین حضور این پرونده در برابر ماست.
However, he is not simply dependent on him.	با این حال، او به سادگی به او وابسته نیست.
I hate making decisions	از تصمیم گیری متنفرم
Give me the list	لیست را به من بدهید
Specific symptoms can vary from person to person.	علائم خاص می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
This is my test function.	این تابع تست من است.
In fact, when the world is not like that, it is more important to be just.	در واقع، وقتی دنیا اینطور نیست، عادل بودن مهمتر است.
My fingers were wrapped around something smooth and sharp.	انگشتانم دور چیزی صاف و تیز بسته شد.
It felt terrible.	احساس وحشتناکی داشت.
Eat if you want	اگه خواستی بخور
He did not have the patience to play.	حوصله بازی نداشت.
You try to feel better about yourself.	شما سعی می کنید نسبت به خودتان احساس بهتری داشته باشید.
And worried him.	و او را نگران کرد.
A big one too	یک بزرگ هم
But with me it is completely different.	اما با من کاملا متفاوت است.
We are not finished yet	ما هنوز تمام نشده ایم
I have had enough.	به اندازه کافی داشته ام.
Or in the industry.	یا در صنعت.
Above, set and apply the above standard.	در بالا، استاندارد فوق را تنظیم و اعمال کنید.
We saw a news on TV.	یک خبر در تلویزیون دیدیم.
It does not make sense to me	برای من منطقی نیست
He never tells me anything these days.	این روزها هیچ وقت به من چیزی نمی گوید.
She was in fact in love with him.	او در واقعیت با او عشق ورزیده می شد.
He is a good friend.	او یک دوست خوب است.
He fell where he was standing.	همان جا که ایستاده بود افتاد.
We could not continue.	ما نتوانستیم ادامه دهیم.
It passed through the door as if it were his own.	جوری از در رد شد که انگار مال خودش بود.
Our people were suffering.	مردم ما رنج می کشیدند.
He said get up.	گفت بلند شو.
However, it is difficult to achieve in experimentation.	با این حال، دستیابی به آن در آزمایش دشوار است.
And it actually took my breath away.	و در واقع نفسم را بند آورد.
No one took this too seriously.	هیچ کس اینها را خیلی جدی نگرفت.
Such a man	یه همچین مردی
It looks like he saw something	انگار یه چیزی دیده
This is a small town.	این یک شهر کوچک است.
Actions show.	اقدامات نشان می دهد.
He must have crossed over first.	او باید اول از آن طرف عبور کرده باشد.
Movement will be an issue.	حرکت یک مسئله خواهد بود.
It will not be moral	اخلاقی نخواهد بود
Keep walking, because what else can you do?	به راه رفتن ادامه داد، زیرا چه کار دیگری می توانی انجام دهی.
My question is who will believe you.	سوال من این است که چه کسی شما را باور خواهد کرد.
His voice is soft, there is no force or threat behind it.	صدای او نرم است، هیچ نیروی یا تهدیدی پشت آن نیست.
It's time for him to be tested.	وقت آن است که او آزمایش شود.
No significant change was observed in other parameters.	در سایر پارامترها تغییر معنی داری مشاهده نشد.
He appeared later in the day.	او بعداً در پایان روز ظاهر شد.
It was a good knife	چاقوی خوبی بود
These are economic issues.	اینها مسائل اقتصادی است.
And successful games have used it over and over again.	و بازی های موفق بارها و بارها از آن استفاده کرده اند.
That is, they are not big projects or big findings.	یعنی پروژه های بزرگ یا یافته های بزرگ نیستند.
Go with me instead	در عوض با من برو
They did not find the computer.	آنها کامپیوتر را پیدا نکردند.
He was the only one who loved me.	او تنها کسی بود که مرا دوست داشت.
You say you smile at those old thoughts.	شما می گویید که به آن افکار قدیمی لبخند می زنید.
Now let's see what else we are missing out on here.	حالا بیایید ببینیم چه چیز دیگری را اینجا از دست می دهیم.
That is, one event cannot be another cause.	یعنی یک رویداد نمی تواند علت دیگری باشد.
I found myself in a cold sweat.	خودم را در عرق سرد دیدم.
I'm glad no one saw it.	خوشحالم که کسی آن را ندید.
We spend a lot of time with them.	ما زمان زیادی را با آنها می گذرانیم.
He could feel his anger increase by the second.	می‌توانست احساس کند عصبانیتش در ثانیه افزایش می‌یابد.
It was very easy.	این خیلی آسان بود.
The kids are running around.	بچه ها به اطراف می دوند.
Below is a list of questions to help you make a decision.	در زیر لیستی از سؤالات وجود دارد که به شما در تصمیم گیری کمک می کند.
Everything is for private clients.	همه کارها برای مشتریان خصوصی است.
Complete the entire form	کل فرم را کامل کنید
It was a world beyond the world of my people.	دنیایی فراتر از دنیای مردم من بود.
Take me to him	منو ببر پیشش
You can never be completely sure.	شما هرگز نمی توانید کاملاً مطمئن باشید.
We will focus on those areas.	ما روی آن مناطق تمرکز خواهیم کرد.
They are things that you can really feel.	آنها چیزهایی هستند که واقعاً می توانید آنها را احساس کنید.
Things looked really good.	اوضاع واقعاً خوب به نظر می رسید.
I will pay for everything.	من برای همه چیز پرداخت خواهم کرد.
This is incredible, amazing.	این باور نکردنی است، شگفت انگیز.
Or primary.	یا اولیه.
That's all.	فقط همین است.
During the relevant period.	در طول دوره مربوطه.
We were only together for an hour.	فقط یک ساعت با هم بودیم.
You do not share anything with me	تو چیزی با من به اشتراک نمی گذاری
I really did not want to know.	من واقعاً نمی خواستم بدانم.
It's black and white but it's still a great movie.	سیاه و سفید است اما همچنان یک فیلم عالی است.
He was constantly on the lookout, even in his sleep.	او مدام مراقب خود بود، حتی در خواب.
Creative thinking.	تفکر خلاق است.
I could not tell you why	نتونستم بهت بگم چرا
For example, I know you are afraid of me.	مثلا می دانم که از من می ترسی.
Everything is going well on this side.	همه چیز در این سمت خوب پیش می رود.
He does not know where the green has gone.	او نمی داند سبزه کجا رفته است.
We want to be stubborn.	ما می خواهیم سرسخت باشیم.
He thought he had to move.	او فکر می کرد که باید حرکت کند.
You will not win	شما برنده نخواهید شد
He is better without her.	او بدون او بهتر است.
Again, keep in mind that these functions are very simple.	باز هم به خاطر داشته باشید که این توابع بسیار ساده هستند.
We will work on these areas throughout the book.	ما در طول کتاب روی این زمینه ها کار خواهیم کرد.
I simply did not want to be touched.	من به سادگی نمی خواستم به من دست بزند.
It is not time to cry	وقت گریه نیست
The problem arises when the two try to establish love.	مشکل زمانی رخ می دهد که این دو سعی می کنند عشق ورزیدن را برقرار کنند.
We want to go home, we do that.	می‌خواهیم به خانه برگردیم، این کار را می‌کنیم.
He eventually died.	او در نهایت درگذشت.
The field is silent.	میدان ساکت است.
Practice the next day.	روز بعد تمرین کنید.
We now turn to the negative results.	اکنون به نتایج منفی می پردازیم.
Only King Bed	فقط تخت کینگ
I will not close the door on him	در را به رویش نمی بندم
He had his whole family with him.	او تمام خانواده اش را همراه خود داشت.
And according to the law	و طبق قانون
Click there, and you can read the comments and write your comments.	آنجا را کلیک کنید، و می توانید نظرات را بخوانید و نظرات خود را بنویسید.
It was part of his equipment.	بخشی از تجهیزات او بود.
If you have a question, think about its type.	اگر با سوالی پیش می روید در مورد نوع آن فکر کنید.
I moved.	من نقل مکان کردم.
Hell, it even kills him once.	جهنم، یک بار حتی او را می کشد.
I did not think it was just.	فکر نمی کردم فقط باشد.
He goes to hell.	او به جهنم می رود.
Clinical details of the case notes were recorded.	جزئیات بالینی از یادداشت های مورد ثبت شد.
They are good things	چیزهای خوبی هستند
As part of us.	به عنوان بخشی از ما.
And he can be around himself.	و او می تواند خودش در اطراف او باشد.
He needs money.	او به پول نیاز دارد.
You asked around	از اطراف پرسیدی
It will continue for the next few weeks.	تا چند هفته آینده ادامه خواهد داشت.
I have you my friend	من تو را دارم دوست من
He put down his glass.	لیوانش را گذاشت.
Party or not.	مهمانی یا نبودن.
And it had very good results.	و نتایج بسیار خوبی داشت.
I was six years old at the time.	من در آن زمان شش ساله بودم.
Please visit these authors and get acquainted with them.	لطفا از این نویسندگان دیدن کنید و با آنها آشنا شوید.
I did not say anything else	من دیگه چیزی نگفتم
Boy, girl, dog	پسر، دختر، سگ
However, there is an exception to this general rule.	با این حال، یک استثنا برای این قاعده کلی وجود دارد.
This is a given fact.	این یک واقعیت داده شده است.
I did not even have a name for the peak.	من حتی اسمی برای اوجش نداشتم.
There is a reason he did not start the season.	دلیلی وجود دارد که او فصل را شروع نکرد.
They still only play with religion.	آنها هنوز فقط با دین بازی می کنند.
I will remember.	من به خاطر خواهم سپرد.
When you are responsible for this now.	وقتی الان مسئول همین کار هستی.
I'm playing myself	دارم خودم بازی میکنم
He came to the office looking for work.	او به دنبال کار به دفتر آمد.
It's very easy.	این بسیار آسان است.
The difference they found between the two groups is significant.	تفاوتی که آنها بین دو گروه پیدا کردند قابل توجه است.
All participants have signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه را امضا کرده اند.
They can and often do affect us deeply.	آنها می توانند و اغلب عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار می دهند.
Then he lowered my bed.	سپس تخت مرا پایین آورد.
If they do, they will stop.	اگر این کار را بکنند، متوقف خواهند شد.
Tools are where most magic happens.	ابزار جایی است که بیشتر جادو اتفاق می افتد.
Your lies are your reality and the world in which you live.	دروغ های شما واقعیت شما و دنیایی است که در آن زندگی می کنید.
There is violence in the air, even when nothing happens.	خشونت در هوا وجود دارد، حتی زمانی که هیچ اتفاقی نمی افتد.
If you liked, he offered you one.	اگر دوست داشتی یکی را به تو پیشنهاد داد.
They did not look happy.	آنها خوشحال به نظر نمی رسیدند.
They must be evaluated at each time point.	آنها باید در هر مرحله زمانی ارزیابی شوند.
If only he could close his eyes and rest in peace.	اگر فقط می توانست چشمانش را ببندد و در آرامش استراحت کند.
Therefore, the time period is also important.	بنابراین، دوره زمانی نیز مهم است.
Not much here, though	اینجا زیاد نیست، اما
This data supports this view.	این داده ها از این دیدگاه پشتیبانی می کنند.
There is no fishing.	صید وجود ندارد.
He is not either.	او هم نیست.
They are difficult to identify.	شناسایی آنها دشوار است.
Anyway, he knew a little bit about that.	به هر حال او کمی از این چیزها می دانست.
He is a child.	بچه اوست.
Even photos.	حتی عکس ها.
He had never met her.	او هرگز او را ملاقات نکرده بود.
But that's the name of the game	ولی اسم بازی همینه
This in itself was worth noting, but still did not prove anything.	این به خودی خود ارزش توجه داشت، اما باز هم چیزی را ثابت نکرد.
The trial judge denied the request.	قاضی پرونده این درخواست را رد کرد.
I zoomed in on the frame for more details.	برای جزئیات بیشتر قاب را نزدیکتر کردم.
They had a great conversation.	آنها گفتگوی عالی داشتند.
But he does not seem to be worried.	اما به نظر نمی رسد که او نگران باشد.
No differences were found between the early and late treatment groups.	هیچ تفاوتی بین گروه های درمان زودرس و دیررس یافت نشد.
I still think you added to it, no matter what you say.	من هنوز فکر می کنم شما به آن اضافه کردید، مهم نیست که چه می گویید.
The design takes this distance into account.	طراحی این فاصله را در نظر می گیرد.
It was a good morning, fresh and new.	صبح خوبی بود، تازه و نو.
Everything was taken care of.	به همه چیز رسیدگی شده بود.
We are not like that here	ما اینجا اینطوری نیستیم
I go under the bed and put it on.	میرم زیر تخت و میپوشمش.
I looked around	به اطرافم نگاه کردم
Told the story is a lie.	گفت داستان دروغ است.
It was another thing he had to do first.	یک کار دیگر بود که او باید اول انجام می داد.
But you should know	ولی باید بدونی
He did not want his children to grow up in such an environment.	دوست نداشت فرزندانش در چنین فضایی بزرگ شوند.
However, he never got home and was never seen again.	با این حال، او هرگز به خانه نرسید و دیگر هرگز دیده نشد.
I told you that we want to continue the stories.	به شما گفتم که می خواهیم داستان ها را ادامه دهیم.
It may seem strange.	ممکن است عجیب به نظر برسد.
Science.	علوم پایه.
Main air conditioning.	تهویه هوا اصلی.
And we should.	و ما باید.
But maybe that was wrong.	اما شاید این اشتباه بود.
Check me when he came	وقتی اومد منو چک کنه
Fans of blood come out of his head.	هواداران خون از سرش بیرون می روند.
And there is no other sense.	و هیچ حس دیگری وجود ندارد.
Here's what we will have in the coming months.	در اینجا چیزی است که ما در ماه های آینده خواهیم داشت.
And the other half.	و نیمه دیگر.
Practice safe sex.	رابطه جنسی ایمن را تمرین کنید.
Just force people to bring new cars for service!	کافی است مردم را وادار کنید ماشین های جدید را برای سرویس بیاورند!.
He fully understood and took it out.	او کاملاً فهمید و آن را بیرون آورد.
Just a short one	فقط یکم کوتاه
Many of these worked well.	بسیاری از اینها به خوبی کار کردند.
He is very upset.	او به شدت ناراحت می شود.
They got married very soon and have been together ever since.	آنها خیلی زود ازدواج کردند و از آن زمان با هم هستند.
But now he can move both hands.	اما حالا می تواند هر دو دستش را حرکت دهد.
He has nowhere to go.	او جایی برای رفتن ندارد.
And he liked the idea.	و او این ایده را دوست داشت.
Just go to work	فقط برو سر کار
He wants to move.	او می خواهد نقل مکان کند.
You know how this happens and why.	شما می دانید که چگونه این اتفاق می افتد و چرا.
I'll be happy.	من خوشحال خواهم شد.
I see these same kids every weekend who are stupid.	من هر آخر هفته همین بچه ها را می بینم که احمق هستند.
A few seconds later I stepped aside and started watching them.	چند ثانیه بعد کنار کشیدم و شروع به تماشای آنها کردم.
At least they gave it to him.	حداقل این را به او دادند.
He was shot.	او تیر خورد.
Medical history and physical examination have been evaluated.	سابقه پزشکی و معاینه فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
My husband died in the war.	شوهرم در جنگ جان باخت.
Performed by students.	توسط دانش آموزان انجام شد.
You can not sleep	نمیتونی بخوابی
Growth, not the slow growth that was reported.	رشد، نه رشد آهسته ای که گزارش شده بود.
He eventually got stuck in his room and worked with his computer.	او در نهایت در اتاقش گیر کرد و با کامپیوترش کار می کرد.
Running is fun.	دویدن سرگرم کننده است.
A chair stood at a distance and cut.	صندلی از دور و برش ایستاد.
This unusual project brought me back to life.	این پروژه غیرعادی من را به زندگی بازگرداند.
I'm afraid he's right.	می ترسم حق با او باشد.
No one says a word.	هیچ کس یک کلمه نمی گوید.
There can be no explanation.	هیچ توضیحی نمی تواند.
They can not escape it.	آنها نمی توانند از آن فرار کنند.
The one we saw.	یکی را که دیده ایم.
So, a lot.	بنابراین، بسیار.
In the end he thought he had achieved it.	در پایان فکر کرد که به آن رسیده است.
He went to work and did his job.	رفت سر کار و کارش را کرد.
Prepared and wrote the manuscript.	دست نوشته را تهیه و نوشت.
It was close to his feet.	نزدیک پاهایش پایین بود.
We first consider a few components.	ابتدا مورد چند مولفه را در نظر می گیریم.
He will now have a chance to prove it.	او اکنون فرصتی برای اثبات آن خواهد داشت.
Available from next week.	از هفته آینده موجود است.
Each with a number inside.	هر کدام با یک عدد در داخل.
Some were fighting, some were asleep.	بعضی ها دعوا می کردند، بعضی ها خواب بودند.
What is ten?	ده چیست.
Also good girls	همچین دخترای خوبی
My brother is in town	برادرم در شهر است
You had a good game	بازی خوبی داشتی
But not an ordinary suit.	اما نه یک کت و شلوار معمولی.
The answer became clear ten years later.	جواب ده سال بعد روشن شد.
People have a taste for it.	مردم طعم آن را دارند.
Experience did not reduce the loss rate.	تجربه نرخ ضرر را کاهش نداد.
But most options are not.	اما اکثر گزینه ها اینطور نیستند.
I met him last night.	دیشب با او آشنا شدم.
I had never tried it before	تا حالا امتحانش نکرده بودم
Damn it	لعنتی دیگه
And in many cases they were.	و در بسیاری از موارد چنین بودند.
In this article, we will answer this question in the affirmative.	در این مقاله به این سوال پاسخ مثبت خواهیم داد.
This is about business results.	این در مورد نتایج کسب و کار است.
Let's check that this map is well defined.	اجازه دهید بررسی کنیم که این نقشه به خوبی تعریف شده است.
I will not play with you anymore.	من دیگر با شما بازی نمی کنم.
You need to send this story to everyone you know.	شما باید این داستان را برای همه کسانی که می شناسید بفرستید.
Well, his body was never found.	خوب، جسد او هرگز پیدا نشده است.
Others have nothing and no one.	دیگران هیچ چیز و هیچکس ندارند.
Man is simply one of ten thousand things.	انسان به سادگی یکی از ده هزار چیز است.
Many have been suggested, many have been repeated.	خیلی ها پیشنهاد شده، خیلی ها هم تکرار شده.
I could feel the people inside.	می‌توانستم آدم‌های درون را حس کنم.
His tongue moved, his throat worked and he pulled her inside.	زبانش حرکت کرد، گلویش کار کرد و او را به درون خود کشید.
It was just a dream	این فقط یک رویا بود
I have seen that they have suffered worse and are still recovering.	من دیده ام که آنها بدتر از این صدمه دیده اند و هنوز هم از پس آن برمی آیند.
But we built character.	اما ما شخصیت ساختیم.
I wonder.	من در عجبم.
I grew up with my mother moving to the black middle class.	من با رفتن مادرم به طبقه متوسط ​​سیاه پوست بزرگ شدم.
Then we return to the stables.	سپس به سمت اصطبل برمی گردیم.
Glad to help.	خوشحال می شود کمک کند.
If something happens, it happens.	اگر اتفاقی بیفتد، اتفاق می افتد.
So the body is in a tough state.	بنابراین جسم در حالت سخت قرار دارد.
I have to see him immediately	باید فورا ببینمش
Just watch it for yourself and see what happens.	فقط خودتان آن را تماشا کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
They are getting younger.	آنها دارند جوان تر می شوند.
They no longer fought.	آنها دیگر دعوا نمی کردند.
According to that definition, faith without deeds is dead.	پس طبق آن تعریف، ایمان بدون اعمال مرده است.
Not even his mom	نه حتی مامانش
I think we have common ground to work together.	فکر می‌کنم زمینه‌های مشترکی برای همکاری با هم داشته باشیم.
Follow the instructions below.	دستورالعمل های زیر آن را نیز انجام می دهد.
I was very scared.	من خیلی ترسیده بودم.
It will be much more interesting now than it was then.	اکنون بسیار جالب تر از آن زمان خواهد بود.
Parents want to feel independent of their children.	والدین می خواهند احساس استقلال از فرزندان خود کنند.
I see a video there	من یه ویدیو اونجا میبینم
The examination did not take long.	معاینه زیاد طول نکشید.
Think about it seriously	جدی بهش فکر کن
So he may be at home for a while.	بنابراین او ممکن است برای مدتی در خانه باشد.
And his smile seems to understand that.	و به نظر می رسد لبخند او این را درک می کند.
The girls come forward	دخترا میاد پیشت
He looked good.	او خوب به نظر می رسید.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
They go to the same church.	آنها به همان کلیسا می روند.
Then walk away and let them take control of their workouts.	سپس دور شوید و اجازه دهید کنترل تمرینات خود را به دست بگیرند.
But this would be against the law.	اما این خلاف قوانین خواهد بود.
He pulled her back a little.	کمی او را عقب کشید.
Mass death, ie.	مرگ دسته جمعی، یعنی.
The service called right now and said you did not register.	سرویس همین الان زنگ زد گفت ثبت نام نکردی.
You have to stay home	شما باید در خانه بمانید
But still not like before.	اما هنوز هم مثل قبل نیست.
I am a novice in most of these cases.	من در بیشتر این موارد تازه کار هستم.
I am very good at returning with my customers.	من در بازگشت با مشتریانم بسیار خوب هستم.
And yet, many people continue to do so.	و با این حال، بسیاری از مردم به آن ادامه می دهند.
It was clean and quiet.	تمیز و ساکت بود.
You want to be faster or whatever.	شما می خواهید سریعتر یا هر چیز دیگری شوید.
If he knows what to do, he should tell us.	اگر می داند باید چه کار کند، باید به ما بگوید.
Design and conduct experiments, data analysis and article writing.	طراحی و انجام آزمایش، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن مقاله.
Stand aside to relax.	کنار بایست تا آرام شوی.
The pain was apparently severe.	درد ظاهرا شدید بود.
Every city has them.	هر شهری آنها را دارد.
I'm very tired now	من الان خیلی خسته ام
That you get it.	که شما آن را دریافت کنید.
Do not lose weight by trying everything at once.	با امتحان کردن همه چیز به یکباره خود را خیلی لاغر نکنید.
Think manual.	به کار دستی فکر کنید.
The husband was sleeping in another room.	شوهر در اتاق دیگری خوابیده بود.
I was a member of a team.	من عضوی از یک تیم بودم.
It is a very simple matter.	موضوع بسیار ساده ای است.
No previous experience or skill required	بدون نیاز به تجربه یا مهارت قبلی
We were just having tea	تازه داشتیم چای میخوردیم
This is their way of being too late.	این راه آنهاست که خیلی دیر شده اند.
I was looking forward to the party.	من بی صبرانه منتظر مهمانی بودم.
Just watching us.	فقط ما را تماشا می کند.
We already have it and we can have it again.	ما قبلا آن را داشتیم و می توانیم دوباره آن را داشته باشیم.
Number two, it never happened.	شماره دو، هرگز اتفاق نیفتاد.
I have to go now	الان باید بره
It was close now	الان نزدیک بود
You have at least some work	تو حداقل کار داری
There is a way to do this.	راهی برای انجام این کار هست.
They are football fans, so they get it.	آنها اهل فوتبال هستند، بنابراین آن را دریافت می کنند.
Put more fish in the water.	ماهی های بیشتری را در آب می گذاریم.
They called other women to hold me.	زنان دیگر را صدا زدند که مرا نگه دارند.
He had a chance.	او یک شانس داشت.
They knew it the moment it happened.	آنها آن را در همان لحظه ای که اتفاق افتاد می دانستند.
I did not think it was cancer	فکر نمیکردم سرطان باشه
Of course not the first team.	البته نه تیم اول.
I am one of the people.	من یکی از مردم هستم.
A support structure is formed.	یک ساختار پشتیبانی تشکیل شده است.
Characters too.	شخصیت بیش از حد.
They are no different between the two sides.	آنها هیچ تفاوتی بین دو طرف ندارند.
But every once in a while, a set has a quarter.	اما هر چند وقت یکبار، یک مجموعه یک چهارمی دارد.
If you really want one for the game, make one.	اگر واقعاً یکی را برای بازی می خواهید، یکی بسازید.
Probably a lot.	احتمالا زیاد.
The earth provided for us, but it was never a simple gift.	زمین برای ما فراهم کرد، اما هرگز یک بخشش ساده نبود.
Not just for me, but for everyone.	نه فقط برای من، بلکه برای هر کسی.
Inside and outside as well.	داخل و خارج همینطور.
And he knows why.	و او می داند چرا.
It should be noted that these systems are expensive and complex.	لازم به ذکر است که این سیستم ها گران و پیچیده هستند.
Anything can cause stress.	هر چیزی می تواند باعث فشار شود.
If nothing is returned, it is a lie.	اگر چیزی برگردانده نشد، دروغ است.
There were no complications with this method.	هیچ عارضه ای در رابطه با این روش وجود نداشت.
It was a really terrible time.	واقعا دوران وحشتناکی بود.
This is a very unique concept.	این یک مفهوم بسیار منحصر به فرد است.
He has turned black film into an industry.	او فیلم سیاه را به یک صنعت تبدیل کرده است.
They are trying to pull you down.	آنها سعی می کنند شما را پایین بکشند.
It is difficult to reach this low level.	رسیدن به این سطح پایین سخت است.
We offer something new every month.	ما هر ماه چیز جدیدی ارائه می دهیم.
It may be numbers.	ممکن است اعداد باشد.
I want to see your work.	من می خواهم کار شما را ببینم.
It started somewhere, just like anything else.	از جایی شروع شد، درست مثل هر چیز دیگری.
That moment may have been better for them.	آن لحظه شاید از آنها بهتر شد.
But he does not really know what he wants.	اما در واقع نمی داند چه می خواهد.
It will hurt you, but it's true.	این به شما صدمه خواهد زد، اما این حقیقت است.
For me, the perfect shape.	برای من، شکل کامل.
We were not ready for them.	ما برای آنها آماده نبودیم.
He did not have to.	او مجبور نبود.
He did not know that he could talk to her like that.	او نمی دانست که او می تواند با او اینطور صحبت کند.
Today he told me why	امروز به من گفت چرا
We are afraid of the unknown.	ما از ناشناخته ها می ترسیم.
And then he called again.	و بعد دوباره زنگ زد.
You have four charges.	شما چهار اتهام دارید.
Two empty	دوتا خالیه
The first spoke first.	اولی اول صحبت کرد.
They just show how our language and thought work.	آنها فقط نشان می دهند که زبان و اندیشه ما چگونه کار می کند.
It was a strange week	هفته عجیبی بود
Keep at least one vehicle in the parking lot.	حداقل یک وسیله نقلیه در محل پارک باقی بماند.
This was the beautiful thing about our marriage.	این چیز زیبای ازدواج ما بود.
Maybe two or three.	شاید دو سه.
I do not know how he felt about it.	نمی دانم چه احساسی نسبت به آن داشت.
I can keep talking	میتونم به حرف زدن ادامه بدم
He seemed to be crying.	به نظر می رسید که ممکن است گریه کند.
I have a serious problem doing this.	من برای انجام این کار با مشکل جدی مواجه هستم.
They will come to you soon.	به زودی آنها به سراغ شما خواهند آمد.
I am your wife now	من الان همسرت هستم
This method also has limitations.	این روش محدودیت هایی نیز دارد.
He looked around but saw nothing.	به اطرافش نگاه کرد اما چیزی ندید.
We have heard a lot about security.	ما در مورد امنیت زیاد شنیده ایم.
His eyes had not changed, they were exactly the same.	چشمانش تغییر نکرده بود، دقیقاً همان بود.
It's very good to know where he has finally reached.	خیلی خوب است که بالاخره بدانیم او به کجا رسیده است.
The results of the present study provide valuable information.	نتایج مطالعه حاضر اطلاعات ارزشمندی را ارائه کرده است.
He sat on the bed.	روی تخت نشست.
An image displays the contact and an action button.	یک تصویر نمایش مخاطب و یک دکمه عمل.
Not much, but some.	نه زیاد، اما مقداری.
He must have known	حتما میدونست
But they did not want to give him false hope.	اما آنها نمی خواستند به او امید کاذب بدهند.
is dead.	مرده.
Obviously there is something to it.	بدیهی است که چیزی برای آن وجود دارد.
Whether in business, relationships, physical health or in life.	چه در تجارت، در روابط، سلامت جسمانی و یا در زندگی.
The situation could have been different.	اوضاع می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.
Designed and managed the study.	مطالعه را طراحی و مدیریت کرد.
I turned my face towards the wall.	صورتم را به سمت دیوار چرخاندم.
I did not have a book	من کتاب نداشتم
It is possible today.	امروز امکان پذیر است.
He got into the car of his own free will.	او به میل خودش سوار ماشین شد.
I probably did not really think.	احتمالاً من واقعاً فکر نمی کردم.
Controlling his injury helped.	کنترل آسیب او کمک کرد.
But men are good too.	اما مردان خوب هم هستند.
With a new sign and everything.	با یک علامت جدید و همه چیز.
Try to correct it	سعی کن اصلاحش کنی
Definitely not for the office.	قطعا برای دفتر نیست.
I mean, you can score it.	منظورم این است که شما می توانید آن را به ثمر برسانید.
It is difficult to determine the exact reasons.	تعیین دلایل دقیق آن دشوار است.
That is your description	که شرح شماست
His voice has a quality.	صدای او کیفیتی دارد.
Simply, life was hard and we helped each other as much as we could.	به سادگی، زندگی سخت بود و ما تا جایی که می توانستیم به هم کمک می کردیم.
That was it	اون اینطوری بود
I gave him money.	من به او پول دادم.
But the end result is the same.	اما نتیجه نهایی یکی است.
But it's fun.	اما سرگرم کننده است.
Someone may save him.	ممکن است کسی او را نجات دهد.
can not be.	نمی تواند باشد.
What lovely behavior	چه رفتار دوست داشتنی
She has never lived with a child or mother.	در هیچ مقطعی با کودک یا مادر زندگی نکرده است.
But what you can get.	اما آنچه را که می توانید بدست آورید.
Our standard of living is high.	سطح زندگی ما بالاست.
My challenge is me	چالش من من هستم
This gives your father and me a chance to talk.	این به من و پدرت فرصتی می دهد که با هم صحبت کنیم.
There is no obligation to call for this position.	هیچ الزامی برای تماس برای این موقعیت وجود ندارد.
And last night he gave her good advice.	و دیشب نصیحت خوبی به او کرده بود.
Part of me is not with me, never with me.	بخشی از من با من نیست، هرگز با من نیست.
I treat other conditions as well.	من شرایط دیگر را نیز درمان می کنم.
More research is needed to clarify this issue.	برای روشن شدن این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز است.
Ask him	از او درخواست کن
The number of people surveyed is shown below each group.	تعداد افراد مورد بررسی در زیر هر گروه نشان داده شده است.
Well, the same goes for eating on the road.	خوب، همین امر در مورد غذا خوردن در جاده نیز صدق می کند.
Log in now and get off.	اکنون وارد شوید و پیاده شوید.
It was easy then.	پس از آن آسان بود.
We had time	وقت داشتیم
This is usually not a problem when running Windows.	این معمولاً هنگام اجرای ویندوز مشکلی ایجاد نمی کند.
I do not remember the last time this happened.	آخرین باری که این اتفاق افتاده بود را به یاد نمی آوردم.
But it was still good news.	اما همچنان خبر خوبی بود.
Open it again	دوباره بازش کن
The type of environment in which there is sound.	نوع محیطی که صدا در آن وجود دارد.
He does not do what he does.	او کاری را که انجام می دهد انجام نمی دهد.
He coped a little with the information.	او کمی با اطلاعات کنار آمد.
I had not seen him and he was here.	من او را ندیده بودم و او اینجا بود.
I was serious about my marriage.	من در مورد ازدواجم جدی بودم.
So is the king.	شاه هم همینطور.
As it turns out, the materials are destroyed during the process.	همانطور که مشخص است، مواد در طول فرآیند از بین می روند.
I felt so bad and small.	احساس می کردم خیلی بد و کوچک.
Then we come to the facts of the case.	سپس به حقایق پرونده در بار می رسیم.
This time he did not leave the child.	این بار بچه را رها نکرد.
They have been closely monitoring the recovery process ever since.	آنها از آن زمان تا به حال به بررسی دقیق روند بهبودی می پردازند.
The ground rolled, soft to the eye and hard to the touch.	زمین غلتید، برای چشم نرم و در لمس سخت.
Otherwise society has nothing to hold on to.	در غیر این صورت جامعه چیزی برای نگه داشتن آن ندارد.
I will not explain to you why it is my favorite.	من برای شما توضیح نمی دهم که چرا آن مورد علاقه من است.
You select the text before applying the character style.	قبل از اعمال سبک کاراکتر، متن را انتخاب می کنید.
It's not too late.	دیر نیست.
With a small business that needed to grow, there were no holidays.	با یک تجارت کوچک که نیاز به رشد داشت، هیچ روز تعطیلی وجود نداشت.
I do not want to see this happen.	من نمی خواهم این اتفاق را ببینم.
It had occurred to me many times.	بارها به ذهنم خطور کرده بود.
I do not have time to say much more	وقت ندارم خیلی بیشتر بگم
All topics are written with informed consent.	همه موضوعات با رضایت مطلع نوشته شده اند.
That is, something is wrong.	یعنی چیزی اشتباه است.
So maybe this is progress.	پس شاید این پیشرفت باشد.
This is a concept, nothing more.	این یک مفهوم است، نه چیزی بیشتر.
Because for these we need human beings.	زیرا برای اینها ما به انسان نیاز داریم.
The same can be said about milk.	همین را می توان در مورد شیر نیز گفت.
Hence, the claim is as follows.	از این رو، ادعا به شرح زیر است.
I had only heard the sound.	من فقط صدا را شنیده بودم.
He can certainly use someone with a heart for marketing.	مطمئناً می تواند از شخصی با قلب برای بازاریابی استفاده کند.
Give me him	من را به او بده
I tried another database, it worked fine.	من یک دیتابیس دیگر را امتحان کردم، به خوبی کار کرد.
He was injured.	او مصدوم شده بود.
The light in front of his eyes.	نور مقابل چشمانش.
The amazing result is what you see here.	نتیجه شگفت انگیز چیزی است که در اینجا می بینید.
Take the rest like this	بقیه رو اینجوری بگیر
Maybe you can put it aside at the end of the day.	شاید بتوانید در پایان روز خود را کنار بگذارید.
Fantastic fans of the national team	هواداران فوق العاده تیم ملی
The part here is the multiplication of the whole song.	قسمتی که در اینجا وجود دارد، ضرب آهنگ کل است.
Send a message.	ارسال یک پیام.
They work as you expect.	آنها همانطور که شما انتظار دارید کار می کنند.
The world has changed over the past few weeks.	در طول هفته های گذشته، جهان تغییر کرده است.
It will continue to do good for you.	به انجام کارهای خوب برای شما ادامه خواهد داد.
But both happened.	اما هر دو اتفاق افتاد.
I started thinking that it was getting worse.	شروع کردم به فکر کردن که داره بدتر میشه.
It was then that he finally went to the doctor.	آن موقع بود که بالاخره پیش دکتر رفت.
And the sound was getting closer.	و صدا نزدیک تر می شد.
He held his breath and opened himself to power.	نفسش را حبس کرد و خودش را به روی قدرت باز کرد.
See here for more options.	برای گزینه های بیشتر اینجا را نگاه کنید.
Everyone expects them to do that.	همه از آنها انتظار دارند که این کار را انجام دهند.
People had to take days off.	مردم مجبور بودند روزهای مرخصی بگیرند.
People took him out.	مردم او را بیرون آورده اند.
He was about ten years younger than me.	او حدود ده سال از من کوچکتر بود.
He turned and went to the door.	برگشت و به سمت در رفت.
You need to learn how to feed yourself.	شما باید یاد بگیرید که چگونه به خودتان غذا بدهید.
I do not object to their choice of tone in general.	من به طور کلی به انتخاب لحن آنها اعتراضی ندارم.
We did a few things together over the years.	ما در این سال ها چند کار را با هم انجام دادیم.
Everyone was silent when we arrived.	وقتی رسیدیم همه ساکت بودند.
You see the presence of the police.	حضور پلیس را می بینید.
Then, the next round begins.	سپس، دور بعدی آغاز می شود.
This must change this year.	این باید امسال تغییر کند.
One minute he was there, another moment he left.	یک دقیقه او آنجا بود، لحظه ای دیگر رفت.
I heard the first word each of them said.	اولین کلمه ای که هر کدام از آنها گفتند را شنیدم.
A little.	کمی.
They did not have to say the words.	آنها مجبور به گفتن کلمات نبودند.
Challenge them and so we have seen them.	آنها را به چالش بکشید و بنابراین ما آنها را دیده ایم.
One of the price.	یکی از قیمت.
Well, there may be.	خوب، ممکن است وجود داشته باشد.
He never liked this place.	او هرگز این مکان را دوست نداشت.
I slept on the plane for an hour.	یک ساعت در هواپیما خوابیدم.
They want something that makes sense right away.	آنها چیزی می خواهند که فوراً منطقی باشد.
Many doors opened.	درهای زیادی باز شد.
When he looked up again, he appeared closer.	وقتی دوباره به بالا نگاه کرد، او نزدیکتر ظاهر شد.
Well, the details do not matter.	خوب، جزئیات مهم نیست.
Not exactly the same but still good.	دقیقاً یکسان نیست اما هنوز خوب است.
Thank you!.	خیلی ممنون!.
I do not even know where their bodies are.	من حتی نمی دانم بدن آنها کجاست.
My head was about fifteen feet above the ground.	سرم حدود پانزده فوت از زمین بالاتر بود.
Students began searching and selecting their images.	دانش آموزان شروع به جستجو و انتخاب تصاویر خود کردند.
Because great	چون عالیه
My life would be empty without this call.	زندگی من بدون این تماس خالی خواهد بود.
The only thing we can do is do the best we can.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.
We are still just working to restore that power.	هنوز فقط برای بازگرداندن آن قدرت کار می کنیم.
He gave everything on stage.	روی صحنه همه چیز داد.
We love our fans and we definitely want to satisfy them.	ما هواداران خود را دوست داریم و مطمئناً می خواهیم آنها را راضی کنیم.
I know someone knows what I was looking for	میدونم یکی میدونه دنبال چی بودم
You can see it.	شما می توانید آن را ببینید.
Let's go back and report.	بیایید برگردیم و گزارش بدهیم.
We had been coming for four minutes.	چهار دقیقه بود که می آمدیم.
I know this is the worst season of the year.	می دانم که این بدترین فصل سال است.
He returned quickly.	او به سرعت برگشت.
Only God knows where we would be without you	فقط خدا میدونه بدون تو کجا بودیم
No law, no law, no judgment.	نه قانون، نه قانون، نه قضاوت.
He suggested that they do so and that they do so soon.	او پیشنهاد کرد که این کار را انجام دهند و به زودی این کار را انجام دهند.
Very quiet	خیلی ساکته
They may have finished their game.	آنها ممکن است بازی خود را تمام کرده باشند.
Think big here	اینجا بزرگ فکر کن
This is not something or that thing.	این چیز یا آن چیز نیست.
Once a year is probably good.	یک بار در سال احتمالا خوب است.
You read that right	درست خواندی
My legs open	پاهای خودم باز می شود
This project is something he wants to talk to you about.	این پروژه موضوعی است که او مایل است با شما صحبت کند.
And so he spoke to her again in that language.	و بنابراین او دوباره با این زبان با او صحبت کرد.
Choose his words	انتخاب کلمات او
Not just his memories, but himself.	نه فقط خاطراتش، بلکه خودش.
It was dark, of course	هوا تاریک بود البته
Nothing had happened and he had achieved nothing.	هیچ اتفاقی نیفتاده بود و او به هیچ چیز نمی رسید.
Happiness filled him.	شادی او را پر کرد.
I knew this second voice.	من این صدای دوم را می شناختم.
If there is no problem, I will come to you	اگه اشکالی نداره باهات میام
There are plans to do.	برنامه هایی برای انجام است.
Home to all my species.	خانه تمام گونه های من.
Maybe just for a minute, to show someone.	شاید فقط برای یک دقیقه، برای نشان دادن کسی.
He was feeling well for the first time since the accident.	او برای اولین بار پس از تصادف احساس خوبی داشت.
He looked up.	او به بالا نگاه کرد.
They protected us.	آنها از خودمان محافظت کردند.
That's all he said.	همین قدر گفت.
He returned to the pan.	او به سمت تابه برگشت.
I do not know why death should be an issue.	من نمی دانم چرا مرگ باید یک مسئله باشد.
Listen to the whole story.	به کل داستان گوش دهید.
It's up to you.	آن به شما بستگی دارد.
Spend your time with it.	وقت خود را با آن اختصاص دهید.
Pick up your dead and your wounded.	مرده خود را بردارید و مجروح خود را ببرید.
Sometimes learning by example.	گاهی اوقات یادگیری با مثال است.
I will miss his company	دلم برای شرکتش تنگ خواهد شد
I'm halfway there, if not more than life.	من در نیمه راه هستم، اگر نه بیشتر از زندگی.
And a good tip in putting points early.	و نکته خوب در قرار دادن امتیاز زودهنگام.
But pay attention to one thing.	اما به یک چیز توجه کنید.
I need help.	باید کمکی پیدا کنم.
He was not in our plans.	او در برنامه های ما نبود.
And I love that photo	و آن عکس را دوست دارم
We determine the situation and move on.	ما موقعیت را مشخص می کنیم و ادامه می دهیم.
These are all questions	این همه سوال
I'm someone who did not measure up as a father.	من کسی هستم که به عنوان یک پدر اندازه گیری نکردم.
All too focused together.	همه با هم بیش از حد متمرکز.
We were good friends this morning.	امروز صبح دوستان خوبی بودیم.
Their building is beautiful	ساختمانشون قشنگه
It seems like a waste of time.	به نظر اتلاف وقت است.
But the poor also tell stories.	اما فقرا هم داستان می گویند.
And they can not argue, they just believe.	و نمی توانند استدلال کنند، فقط باور می کنند.
Go see the movie	برو فیلم ببین
He has a lot of them.	او تعداد زیادی از آنها را دارد.
To be friends	برای اینکه دوست بمانیم
I can not say a word to you.	من نمی توانم یک کلمه با شما صحبت کنم.
She is home again, sad and skinny and needs me.	او دوباره در خانه است، غمگین و لاغر و به من نیاز دارد.
I wrote a lot	خیلی نوشتم
However, the board has decided to keep the school.	با این حال، هیئت مدیره تصمیم گرفته است که مدرسه را حفظ کند.
My daughter was very happy when she saw them.	دخترم وقتی آنها را دید خیلی خوشحال شد.
Find a good, positive person to look up to.	یک فرد خوب و مثبت پیدا کنید که بتوانید به او نگاه کنید.
This set my pattern for the weekend.	این الگوی آخر هفته من را تعیین می کرد.
Worst of all, there was nowhere to go.	از همه بدتر این بود که جایی برای رفتن نبود.
However, this was it.	با این حال، این بود.
Well tell me.	خب به من بگو.
He wrote it right.	درست آن را نوشت.
My car	ماشین منه
I would definitely recommend his place.	من قطعا جای او را توصیه می کنم.
You kill me, there will be another after me.	تو مرا بکش، بعد از من دیگری خواهد بود.
Keep it that way	همینجوری نگه دار
Now my father and husband are best friends.	الان پدرم و شوهرم بهترین دوستان هستند.
Kind of like coffee	یه جورایی مثل قهوه
Family was a strange thing.	خانواده چیزهای عجیبی بودند.
Tears often flow from his eyes.	اغلب اشک از چشمانش سرازیر می شود.
Lines have been added between the points to guide the eye.	خطوطی از میان نقاط برای هدایت چشم اضافه شده است.
None of this	هیچ کدام از اینها
I have time to find my so-called.	من وقت دارم که به اصطلاح خودم را پیدا کنم.
Upset, he ignored her.	ناراحت، او را نادیده گرفت.
It was based on sales performance.	بر اساس عملکرد فروش بود.
And your interest will probably come naturally.	و احتمالاً علاقه شما به طور طبیعی ظاهر خواهد شد.
Anyway, it's going to come out one day	به هر حال قراره یه روز بیرون بیاد
I wondered where you went	تعجب کردم کجا رفتی
People all over the world are crazy about this game.	مردم سراسر دنیا دیوانه این بازی هستند.
Can we	آیا می توانیم
The arms are broken.	بازوها شکسته است.
He could not help, really.	او نمی توانست کمک کند، واقعا.
Call the rest home	بقیه را به خانه صدا کن
And put more.	و بیشتر قرار دهید.
And finally lost.	و در نهایت باخت.
Tell people on the street.	به مردم در خیابان بگویید.
Maybe this is where the connection comes from.	شاید این ارتباط است که از کجا می آید.
There are few examples of relationships created outside of recovery.	نمونه های کمی از روابط ایجاد شده در خارج از بهبودی وجود دارد.
See how they look up and down.	نگاه کنید که آنها چگونه به بالا و پایین نگاه می کنند.
I want an answer	من خواستار پاسخ هستم
He never gets upset.	او هرگز ناراحت نمی شود.
The unit post has since arrived often in the afternoon.	پست واحد از آن زمان به بعد اغلب در بعد از ظهر رسیده است.
Charges.	اتهامات.
I believe your best years are ahead.	من معتقدم بهترین سالهای شما در پیش است.
I think they look very cool and unique.	به نظر من خیلی باحال و منحصر به فرد به نظر می رسند.
Then you can register as you wish.	سپس می توانید به دلخواه ثبت نام کنید.
Just go through the action and have a good time.	فقط از طریق عملکرد عبور کنید و اوقات خوبی داشته باشید.
They are not easy to read.	خواندن آنها آسان نیست.
Not necessarily in a negative sense.	نه لزوما به معنای منفی.
Defendant does not suggest that there was.	متهم پیشنهاد نمی کند که وجود داشته است.
You can read my review here.	شما میتوانید بازبینی من را در اینجا مطالعه کنید.
I agree with this explanation.	من با این توضیح موافقم.
This is a comfortable fit.	این یک تناسب راحت است.
Now suddenly, he has struck pure gold.	حالا ناگهان، او طلای خالص زده است.
Do not read too much about this	زیاد در این مورد مطالعه نکنید
Probably broken that way	احتمالا اینطوری خراب شده
The government rejected it.	دولت آن را کنار زد.
No one knew where.	هیچ کس نمی دانست کجا.
I needed people around me, fixed people.	من به اطرافیانم نیاز داشتم، افراد ثابت.
What a long way we have come.	چه راه طولانی را پیمودیم.
If this was a lie, you would be killed.	اگر این یک دروغ بود، شما را می کشتند.
He was a master of broken things.	او استاد چیزهای شکسته بود.
Strange as it may seem, this is what happened.	هر چقدر هم که ممکن است عجیب به نظر برسد، این چیزی است که اتفاق افتاده است.
Must be taught.	باید آموزش داده شود.
Thank me later.	بعدا از من تشکر کن.
Although it still took about half an hour.	اگرچه هنوز حدود نیم ساعت طول کشید.
If it does not taste good to you, something is probably wrong.	اگر برای شما طعم خوبی ندارد، احتمالاً چیزی اشتباه است.
So far, something bad has happened	تا الان اتفاق بدی افتاده بود
This is what he called them.	این چیزی بود که او آنها را صدا می کرد.
It means everything else.	همه چیزهای دیگر را معنا می کند.
homeless.	در به در.
I know how to do this with a text file.	من می دانم چگونه با یک فایل متنی این کار را انجام دهم.
I promise you.	بهت قول میدم.
And not too gentle.	و نه خیلی ملایم.
The order of these functions depends on the devices used.	ترتیب این عملکردها به دستگاه های مورد استفاده بستگی دارد.
The government was broken.	دولت شکسته شد.
Be very careful	خیلی مواظب
He holds you.	او شما را نگه می دارد.
He was not very happy with his choice.	او از انتخاب خود چندان راضی نبود.
The result is three numbers.	نتیجه سه عدد است.
He has been involved in society for many years.	او سالها درگیر جامعه بوده است.
I have a brain	من مغز دارم
He is very positive, man.	او خیلی مثبت است، مرد.
I did not know that sleeping on the street is safe.	نمی دانستم خوابیدن در خیابان بی خطر است.
We now have the answer to this question.	اکنون پاسخی برای این سوال داریم.
The trees here are different.	درختان اینجا متفاوت هستند.
Too much that does not matter	خیلی زیاده که مهم نباشه
Nothing is being done at the moment.	در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی شود.
I stood there and watched him.	من آنجا ایستادم و او را تماشا کردم.
I know the problem is	میدونم مشکل از اونه
There was no sound from the other side.	از آن طرف صدایی نمی آمد.
No problems occurred during and after surgery.	هیچ مشکلی در حین و بعد از جراحی رخ نداد.
Protect yourself while exercising.	هنگام تمرین از خود محافظت کنید.
Give the right answer.	پاسخ مناسب ارائه دهید.
And one more thing	و یه چیز دیگه
They are not lost.	آنها گم نشده اند.
The fact is that no team is perfect.	واقعیت این است که هیچ تیمی کامل نیست.
It's usually the same, because you're very busy.	معمولاً یکسان است، زیرا شما بسیار مشغول هستید.
They just have to agree to send them.	آنها فقط باید با ارسال آنها موافقت کنند.
The other is light and hope.	دیگری نور و امید است.
Therefore, the direction of travel is very important.	بنابراین، جهت سفر بسیار مهم است.
It never occurred to me that we would lose one of my daughters.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که یکی از دخترانم را از دست بدهیم.
It is giving and receiving.	مکالمه دادن و گرفتن است.
Think about it, take action and meet me above.	در مورد این فکر کنید، اقدام کنید و در بالا با من ملاقات کنید.
No one is here except those two people and the bad guys.	هیچ کس اینجا نیست جز آن دو نفر و آدم های بد.
I could hear some words.	می توانستم برخی از کلمات را بشنوم.
Not ideal but still better than a bottle.	ایده آل نیست اما هنوز بهتر از بطری است.
It can not be	نمیتونه اون باشه
The time has come.	آن زمان فرا رسید.
Harder than necessary	سخت تر از حد لازم
I do not remember feeling that way before	یادم نمیاد قبلا همچین حسی داشته باشم
He could not shake that hand.	نمی توانست آن دست را تکان دهد.
I certainly did this for him for years.	من مطمئناً سالها این کار را برای او انجام دادم.
He will take me and not you.	او من را خواهد برد و نه تو را.
He himself had a question	خودش یه سوال داشت
The feeling that one has in this city	حسی که آدم تو این شهر داره
They were testing him for his performance record.	داشتند او را برای رکورد عملکردش آزمایش می کردند.
I was not his patient at that time.	من در آن زمان بیمار او نبودم.
As the second comment concerns its exact form.	همانطور که نظر دوم مربوط به شکل دقیق آن است.
Give them something to do.	به آنها کاری بدهید تا انجام دهند.
I can use it in class.	من می توانم از آن در کلاس استفاده کنم.
However, business seems to be going through a difficult time.	با این حال، به نظر می رسد که تجارت دوران سختی را پشت سر می گذارد.
He does not eat either.	او هم غذا نمی خورد.
And there may be seven or eight leaves on it.	و ممکن است هفت یا هشت برگ روی آن باشد.
It turns on about half an hour before that time.	حدود نیم ساعت قبل از آن زمان روشن می شود.
Both of them	هر دوتاشون
He had dinner last night	دیشب شام خورد
It even has a few lines of the real song.	حتی چند خط از آهنگ واقعی هم دارد.
This is driving me crazy.	این داره من رو به دیوونگی میکشونه.
If necessary through buildings.	در صورت لزوم از طریق ساختمان ها.
We sleep a lot.	ما زیاد می خوابیم.
Do not expect it to change here.	انتظار نداشته باشید که اینجا تغییر کند.
The population is very large.	جمعیت خیلی زیادی هست.
You will then receive your instructions.	سپس دستورالعمل های خود را دریافت خواهید کرد.
This is the center of religion.	اینجا مرکز دین است.
Different methods for their production are known.	روش های مختلفی برای تولید آنها شناخته شده است.
He looked at her face and saw her there.	به صورت او نگاه کرد و او را آنجا دید.
He believed in his body for a while.	او برای مدتی به بدن خود ایمان داشت.
He was a little under two years old.	کمی کمتر از دو سال داشت.
He certainly will not stay.	مطمئناً او نمی ماند.
I will give you whatever you want	هر چی بخوای بهت میدم
the memories.	خاطرات.
It's not just money.	فقط پول نیست.
I knew what he could do and he thought about it.	من می دانستم او چه کاری می تواند انجام دهد و او به آن فکر کرد.
Watch the games.	بازی ها را تماشا کنید.
Well, there was just something about seeing these moments.	خوب فقط چیزی در مورد دیدن این لحظات وجود داشت.
He probably does not know you either.	احتمالا او هم از شما خبر ندارد.
I received key tips and facts.	نکات و حقایق کلیدی را دریافت کردم.
Simply appear in the living room.	به سادگی در اتاق نشیمن ظاهر شوید.
Or use at home.	یا در منزل استفاده کنید.
No flow control	بدون کنترل جریان
But they did not.	اما آنها این کار را نکردند.
Just start with healthy and good choices.	فقط با انتخاب های سالم و خوب شروع کنید.
Most people do not exercise much.	بیشتر مردم خیلی کم ورزش می کنند.
He could not walk it.	او نمی توانست آن را با پای پیاده دور کند.
No one has come out of this way.	هیچ کس از این راه بیرون نیامده است.
We lack proper support.	ما فاقد حمایت مناسب هستیم.
Never Not Once.	هرگز نه یک بار.
We are involved in oil and gas.	ما درگیر نفت و گاز هستیم.
A powerful story	یک داستان قدرتمند
These were our friends.	اینها دوستان ما بودند.
But this was a failure.	اما این یک شکست بود.
The words did not come though.	هر چند کلمات نیامدند.
I will not let go	نمیذارم بره سرم
He really could not explain why he could not sleep.	او واقعاً نمی توانست توضیح دهد که چرا نمی تواند بخوابد.
I have to finish work before the end of the year.	من باید قبل از پایان سال کاری را تمام کنم.
We considered other people, but this is the game.	ما افراد دیگری را در نظر گرفتیم، اما این بازی است.
Most adults are unable to hear this frequency.	بیشتر بزرگسالان قادر به شنیدن این فرکانس نیستند.
Maybe it was a song	شاید آهنگ بوده
It was really too much	واقعا خیلی زیاد بود
This was the house.	این خانه بود.
I was getting weak	داشتم ضعیف میشدم
So there was no choice.	پس چاره ای نبود.
At that point you start to wonder.	در آن نقطه شروع به تعجب می کنید.
Nevertheless, the problems persist.	با این وجود مشکلات همچنان پابرجاست.
This is a good time of year and you will love this ride.	زمان مناسبی از سال است و شما عاشق این سواری خواهید شد.
They came forward to tell the story.	جلو آمدند تا ماجرا را تعریف کنند.
Harass young girls and ignore them.	دختران جوان را آزار دهید و به آنها اهمیت ندهید.
I was very happy when we returned it in one piece.	وقتی آن را به صورت یک تکه برگرداندیم بسیار خوشحال شدم.
His response to this news in this situation is amazing.	پاسخ او به این خبر در این شرایط بسیار شگفت انگیز است.
I just want his body.	من فقط بدن او را می خواهم.
He had a great time.	بهش خیلی خوش گذشت.
He does not know.	او نمی داند.
This is of course rare.	این البته نادر است.
The bonds will cost nothing	اوراق هیچ هزینه ای نخواهند داشت
This is our home	اینجا خانه ماست
Nothing could be done.	هیچ کاری نمی شد کرد.
Time changes, we change, but right and wrong do not change.	زمان تغییر می کند، ما تغییر می کنیم، اما درست و غلط تغییر نمی کند.
He wore it as if it were his own skin.	آن را طوری می پوشید که انگار پوست خودش بود.
In fact, there are many.	در واقع تعداد زیادی وجود دارد.
He opened the door for me with the book in his hand.	با کتابی که در دست داشت در را برایم باز کرد.
Customizable in any size	قابل سفارش ویژه در هر سایزی
Both teams were fantastic.	هر دو تیم فوق العاده بودند.
I enjoyed your post about ideas.	از پست شما در مورد ایده ها لذت بردم.
But the camp changed everything.	اما اردوگاه همه چیز را تغییر داد.
This is especially true in the evenings when the child is tired.	این امر به ویژه در عصرها که کودک خسته است دیده می شود.
Damn it was so lovely	لعنتی خیلی دوست داشتنی بود
Not that he would ever sell it.	نه اینکه او هرگز آن را بفروشد.
No one saw him coming.	هیچ کس آمدنش را ندید.
Therefore, the fixed effects model was used.	بنابراین، از مدل اثرات ثابت استفاده شد.
They have no place to grow as individuals.	آنها جایی برای رشد به عنوان فردی ندارند.
The rest are ready.	بقیه هم آماده اند.
I appeal to myself.	من به خودم متوسل می شوم.
I have a plan on metal or black guns.	من روی اسلحه فلزی یا مشکی برنامه دارم.
Now is the time.	اکنون زمان آن فرا رسیده است.
This is not necessarily a bad thing.	این لزوما چیز بدی نیست.
But one short point can be made.	اما می توان به یک نکته کوتاه اشاره کرد.
They did not have sex.	آنها رابطه جنسی نداشتند.
Although I do not take drugs.	هر چند من مواد مخدر مصرف نمی کنم.
The face is from an old family photo of my brother.	چهره از یک عکس خانوادگی قدیمی برادرم است.
I have water demand.	من تقاضای آب دارم.
If you want to kill us, so be it.	اگر می خواهی ما را بکشی، همینطور باشد.
However, I need to know the next version number in advance.	با این حال، لازم است که من شماره نسخه بعدی را از قبل بدانم.
Monitor in.	پایش در در.
The dead do not know as much as we do.	مرده ها به اندازه خود ما نمی دانند.
I smell them too.	من هم آنها را بو می کنم.
When he was dead	وقتی مرده بود
However, there is an exception to every rule.	با این حال، برای هر قانون یک استثنا وجود دارد.
Two years went by	دو سال رفت
Come and see	بیا و نگاه کن
But these are not his most important experiments.	اما اینها مهمترین آزمایشات او نیستند.
But such a community should be used as the best suggestion.	اما باید از چنین جامعه ای به عنوان پیشنهاد بهترین استفاده را کرد.
I can not stay	نمیتونم بمونم
You told him you wanted to help me	تو بهش گفتی میخوای کمکم کنی
In fact, let me correct it.	در واقع اجازه دهید من آن را اصلاح کنم.
Example of a network	نمونه ای از یک شبکه
There is another significant difference between the two laws.	تفاوت قابل توجه دیگری بین این دو قانون وجود دارد.
I could recognize so much	من میتونستم اینقدر تشخیص بدم
I am your birthday mother	من مادر تولدت هستم
He had come on the bridge.	اومده بود روی پل.
He tried very hard	خیلی تلاش کرد
But that does not say much.	اما این چیز زیادی نمی گوید.
He had things to go.	او چیزهایی داشت که می رفت.
But you can not hide something this big.	اما شما نمی توانید چیزی به این بزرگی را پنهان کنید.
See what you did with our boat	ببین با قایق ما چه کردی
Because sometimes we make decisions too soon and never look back.	زیرا گاهی اوقات ما خیلی زود تصمیم می گیریم و هرگز به گذشته نگاه نمی کنیم.
One of the few good breakfast places left in town.	یکی از معدود مکان های صبحانه خوب باقی مانده در شهر.
We can not find either.	ما هم نمی توانیم پیدا کنیم.
For the first time, you understand what thinking is.	برای اولین بار می فهمید که تفکر چیست.
But do not mention my men.	اما به مردان من اشاره نکنید.
We have art	ما هنر داریم
It has been amazing to see how this movement has grown.	دیدن این که چگونه این جنبش رشد کرده است شگفت انگیز بوده است.
Very much your subject three.	خیلی موضوع شما سه تا.
Their quality of life can be improved, their symptoms can be reduced.	کیفیت زندگی آنها را می توان بهبود بخشید، علائم آنها را می توان کاهش داد.
He shook their heads.	او به آنها سر تکان داد.
His word was now the law.	حرف او حالا قانون بود.
This choice has significant limitations.	این انتخاب دارای محدودیت های قابل توجهی است.
He can not carry this team.	او نمی تواند این تیم را حمل کند.
It was going down	داشت پایین میرفت
Not so long ago they were the same.	چندی پیش آنها یکسان بودند.
But both work well in these situations.	اما هر دو در این شرایط خوب عمل می کنند.
It is therefore intended for him.	بنابراین برای او در نظر گرفته شده است.
To many, it still looks like that today.	از نظر بسیاری، امروز هنوز هم همینطور به نظر می رسد.
And we do it day and night.	و ما این کار را روز و شب انجام می دهیم.
I just have to post it	فقط باید پستش کنم
I want to cook for a living.	من می خواهم برای امرار معاش آشپزی کنم.
And he walked away.	و او دور شد.
There was a lot of discussion about everything.	در مورد همه چیز بحث های بزرگی وجود داشت.
All other questions are decided by a majority of votes.	تمام سوالات دیگر با اکثریت آرا تصمیم گیری می شود.
I saw it and did not leave	دیدمش و نگذاشتم
He was not the first choice.	او اولین انتخاب نبود.
I hardly drank.	به سختی مشروب می خوردم.
Or more high.	یا بیشتر بالاست.
It was a question about parents.	یک سوال در مورد والدین بود.
I feel normal again.	دوباره احساس می کنم عادی هستم.
I do not want to give anything.	من نمی خواهم چیزی بدهم.
When you land, jump again.	وقتی فرود آمدید، دوباره بپرید.
But if it was there, it would not stay.	اما اگر آنجا بود، نمی ماند.
You are not just listening to us.	شما فقط به حرف ما گوش نمی دهید.
At the bottom.	در قسمت پایین آن.
We have a lot to discuss.	ما چیزهای زیادی برای بحث داریم.
If you do not have a problem with this issue, continue.	اگر با این موضوع مشکلی ندارید ادامه دهید.
He then leaves the room.	سپس اتاق را ترک می کند.
Well, not really, but he likes to be called that.	خوب، نه واقعاً، اما او دوست دارد اسمش را این گونه بگذارند.
This is how he will see it.	او آن را اینگونه خواهد دید.
Their characters are great for each other.	شخصیت های آنها برای یکدیگر عالی هستند.
Select and select a location.	انتخاب کنید و یک مکان را انتخاب کنید.
I was very upset.	من خیلی ناراحت شدم.
This is the most popular email marketing solution.	این محبوب ترین راه حل بازاریابی ایمیلی است.
I got caught in the heat.	گرفتار گرمای هوا شدم.
The only place where people did not sleep was the kitchen.	تنها جایی که مردم در آن نمی خوابیدند آشپزخانه بود.
Engage more people.	افراد بیشتری را درگیر کنید.
But there is a physical limitation to both mechanisms.	اما یک محدودیت فیزیکی برای هر دو مکانیسم وجود دارد.
Thanks for making an amazing product.	با تشکر برای ساخت یک محصول شگفت انگیز.
I have taken a beautiful piece from my personal collection.	من یک قطعه زیبا از مجموعه شخصی خودم بیرون آورده ام.
No, no, seriously	نه، نه، جدی
Everything.	هر چیزی.
Ok stay	باشه تو بمون
Hell, he had a hard time getting in position.	جهنم، او به سختی وقت داشت که در موقعیت قرار بگیرد.
There are no signs of a fight	هیچ نشانی از دعوا نیست
Their results were in the opposite direction compared to our results.	نتایج آنها در مقایسه با نتایج ما در جهت مخالف بود.
It's not just about you.	این نمی تواند فقط به شما مربوط باشد.
However, this does not change anything.	با این حال، این چیزی را تغییر نمی دهد.
Models refer to each other.	مدل ها به یکدیگر ارجاع می دهند.
Then the right hand remained.	پس از آن دست راست باقی ماند.
Tried over and over again.	بارها و بارها تلاش کرد.
We both moved out of the house with our parents. 	هر دو از خانه و با پدر و مادرمان نقل مکان کردیم. 
To you.	نسبت به شما.
A similar difference is seen between the two control groups.	تفاوت مشابهی بین دو گروه کنترل دیده می شود.
That made sense.	این منطقی بود.
This will be a completely different type of car.	این یک نوع خودرو کاملاً متفاوت خواهد بود.
Of course, we think about our interests at every level.	البته در هر سطحی به منافع خود فکر می کنیم.
One beautiful, one simple	یکی زیبا، یکی ساده
He only gets paid when his company starts making money.	او تنها زمانی حقوق می گیرد که شرکتش شروع به کسب درآمد کند.
However, not everything he does is just to achieve that goal.	با این حال، هر کاری که انجام می دهد صرفاً برای رسیدن به آن هدف نیست.
He looked comfortable with his face.	با صورتش راحت به نظر می رسید.
It was a real smile after all	بالاخره یه لبخند واقعی بود
He sat on the bed next to her.	روی تخت کنارش نشست.
I tried to save your father, but it was too late.	سعی کردم پدرت را نجات دهم، اما دیگر دیر شده بود.
Being a mother.	مادر بودن.
People were expected to return to where they were.	از مردم انتظار می رفت به جایی که بوده اند برگردند.
Now go ahead	حالا برو جلوتر
I felt like I was breaking a record.	احساس می کردم رکورد شکسته ای هستم.
I became very friendly with them.	خیلی باهاشون دوست شدم.
It changes something inside you.	چیزی را در درون شما تغییر می دهد.
The behavior was quite logical.	رفتار کاملا منطقی بود.
I do not know where you are going with this.	نمی دانم با این به کجا می روید.
They are down and out.	آنها پایین و بیرون هستند.
' regulation.	' مقررات.
With current methods, it is impossible to know the exact amount.	با روش های فعلی، دانستن مقدار دقیق غیرممکن است.
I love it and I believe you will.	من آن را دوست دارم و باور دارم که شما این کار را خواهید کرد.
Significant improvement in general condition and their biological parameters was observed.	بهبود قابل توجهی در وضعیت عمومی و پارامترهای بیولوژیکی آنها مشاهده شد.
Being normal does not make anything normal.	معمولی بودن چیزی را عادی نمی کند.
He is dead now	اون الان مرده
But what is your opinion?	اما نظر شما چیست؟.
He told us that you are coming.	او به ما گفت که شما می آیید.
Although he also makes one for himself.	هر چند او هم برای خودش یکی درست می کند.
So it turned out to be a completely different show.	بنابراین آن را به یک نمایش کاملا متفاوت تبدیل شد.
We both arrived on time.	هر دو به موقع رسیدیم.
The whole game seemed to have changed.	به نظر می رسید که کل بازی تغییر کرده است.
Nothing but a ball keeps them in the country.	هیچ چیز دیگری جز یک توپ آنها را در کشور نگه نمی دارد.
In any case, this is a sign.	در هر صورت این یک نشانه است.
There is no inside and outside, except in thought.	درون و بیرون وجود ندارد، مگر در اندیشه.
I saw your little face in the photo last night.	دیشب صورت کوچولو تو عکس دیدم.
Late that week, the photos were released worldwide.	در اواخر همان هفته، این عکس ها در جهان منتشر شد.
There are things you can do to improve the situation.	کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا اوضاع را بهتر کنید.
But if he could not control everything, he would be scared.	اما اگر نمی توانست بر همه چیز مسلط شود، او را می ترساند.
I asked who it was	پرسیدم کی بود
I hope to reach it by the end of the year.	امیدوارم تا پایان سال به آن برسم.
I loved the movie.	من فیلم را دوست داشتم.
When you see them, remove them from the plants.	وقتی آنها را دیدید آنها را از روی گیاهان بردارید.
Email us.	به ما ایمیل بزنید.
I have been writing for about a month or two.	حدود یکی دو ماه است که می نویسم.
The other set does not have that field.	مجموعه دیگر آن فیلد را ندارد.
He has never been there.	هرگز آنجا نبوده است.
A pile of noise.	توده ای از سر و صدا.
I thought they would enjoy making the video and then move on.	فکر می کردم از ساختن ویدیو لذت می برند و بعد ادامه می دهند.
It still has to mean something.	هنوز هم باید به معنی چیزی باشد.
They say good things about you.	آنها چیزهای خوبی در مورد شما می گویند.
If you do not, it will be difficult to practice.	اگر این کار را نکنید، تمرین کردن سخت خواهد بود.
In the case of such materials, there are problems that are described below.	در مورد چنین موادی، مشکلاتی وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است.
He did not turn around and talk to her.	نمی چرخید و با او صحبت می کرد.
All for one.	همه برای یکی.
I will find another solution.	راه حل دیگری پیدا خواهم کرد.
The price is right	قیمت درست است
Easier anyway	به هر حال راحت تر
The second son looked about fifteen years old.	پسر دوم تقریباً پانزده ساله به نظر می رسید.
I have to make sure you are serious	باید مطمئن بشم که جدی میگی
We thank them for their amazing support of our mission.	ما از آنها برای حمایت شگفت انگیزشان از مأموریت ما تشکر می کنیم.
Learn with me, love with me, grow with me.	با من بیاموز، با من عشق بورز، با من رشد کن.
Sorry if we made a mistake.	متاسفم اگر اشتباه کردیم.
We need a few basic elements to execute the code.	برای اجرای کد به چند عنصر اولیه نیاز داریم.
The city burned down.	شهر در آتش سوخت.
Some of themselves	بعضی ها از خودشان
This is a very serious matter.	یک موضوع کاملاً جدی است.
The air started	هوا راه افتاد
One thing that.	یک چیز که.
I performed really well.	من واقعا خوب اجرا کردم.
He was not supposed to thank her for everything she had done.	قرار نبود از او تشکر کند، هر کاری که کرده بود.
I could not stop anything.	نمی توانستم جلوی چیزی را بگیرم.
The story begins six years ago.	داستان از شش سال پیش شروع می شود.
So, my daughter, this is the way we will do it tomorrow.	بنابراین، دختر من، این راهی است که ما فردا آن را انجام خواهیم داد.
Heart rate before, during and three minutes after surgery.	ضربان قلب قبل، حین و سه دقیقه بعد از عمل.
But not because they are not welcomed.	اما نه به این دلیل که از آنها استقبال نمی شود.
It gets better every year	هر سال بهتر میشه
This is a very good thing.	این خیلی چیز خوبی است.
And black magic	و جادوی سیاه
But no one answered	اما کسی جواب نداد
The man worked.	مرد کار کرد.
We had several big shows tonight.	امشب چندین نمایش بزرگ داشتیم.
No one but me has touched that phone.	به جز من هیچ کس دیگری آن گوشی را لمس نکرده است.
He did the same thing two years later.	دو سال بعد دوباره همین کار را کرد.
It was great we thought	عالی بود ما فکر کردیم
Not in the agreement	در توافقنامه نیست
We can not go back.	ما نمی توانیم به عقب برگردیم.
This has been my whole life.	تمام زندگی من اینطور بوده است.
He built a second meeting house.	او دومین خانه ملاقات را ساخت.
It's a lot harder than people think, you know.	خیلی سخت تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند، می دانید.
Easily one of the best songs ever written.	به راحتی یکی از بهترین آهنگ هایی که تا کنون نوشته شده است.
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
They did not make me wait even once.	حتی یک بار هم مرا وادار به صبر نکردند.
Rest and be healthy	استراحت کن و سلامت باش
A man who never turned his back on his friends.	مردی که هرگز به دوستانش پشت نکرد.
That it was an hour and a half to play.	اینکه وقت یک ساعت و نیم بازی بود.
Like a family.	مثل یک خانواده.
It does not count when you ask for its value.	وقتی ارزشش را بپرسید محاسبه نمی شود.
A quick glance left and right told him it was empty.	یک نگاه سریع به چپ و راست به او گفت که خالی است.
The conditions were as follows.	شرایط به شرح زیر بود.
Not because it was never accepted.	نه چون هرگز پذیرفته نشد.
They were both very young.	هر دو خیلی جوان بودند.
Let me show you this	بذار اینو بهت نشون بدم
Then, he was lying down.	سپس، او دراز کشیده بود.
That stage is evaluated.	آن مرحله ارزیابی می شود.
Oh, that sounds cool.	اوه، این خیلی باحال به نظر می رسد.
Never lose hope.	هرگز امید خود را از دست نده.
Anyone can post an incorrect review.	هر کسی می تواند یک بررسی نادرست ارسال کند.
I do not try to explain.	من سعی نمی کنم توضیح دهم.
But this is not a problem, because it is normal.	اما این اشکالی ندارد، زیرا طبیعی است.
Matter has positive energy.	ماده دارای انرژی مثبت است.
That was part of the deal.	این بخشی از معامله بود.
When it was finished, the room remained the same.	وقتی تمام شد، اتاق به همین شکل باقی ماند.
You were a great mind who worked hard for me.	تو ذهن بزرگی بودی که برای من خیلی کار کردی.
Both.	هم.
All items listed are subject to security search.	همه اقلام آورده شده در معرض جستجوی امنیتی هستند.
It never occurred to me to do it again.	به ذهنم خطور نکرده بود که دوباره این کار را انجام دهد.
They have a simple choice.	آنها یک انتخاب ساده دارند.
This bill will literally kill people.	این لایحه به معنای واقعی کلمه مردم را خواهد کشت.
You may even feel it.	حتی ممکن است آن را احساس کنید.
Another woman was ahead of them.	یک زن دیگر جلوتر از آنها بود.
If the space becomes smaller, the pressure rises.	اگر فضا کوچکتر شود، فشار بالا می رود.
The pain felt good.	درد احساس خوبی داشت.
It tastes so bad	خیلی بد مزه
I have to get home	من باید برسم خونه
There is no answer	جوابی نیست
The old man showed no particular interest.	پیرمرد علاقه خاصی نشان نداد.
I am no longer a man	من دیگه مرد نیستم
You do not have to pay for anything.	شما مجبور نیستید برای هیچ چیزی هزینه کنید.
Well, you need a community to make a difference.	خوب، برای ایجاد تغییر به یک جامعه نیاز است.
But, if you keep trying, you will succeed.	اما، اگر به تلاش خود ادامه دهید، موفق خواهید شد.
The pictures spoke, they told stories.	تصاویر صحبت کردند، آنها داستان گفتند.
You have to see what he has caught.	شما باید چیزهایی را که او گرفتار شده است ببینید.
Close the jump loop.	حلقه پرش را ببندید.
Suddenly we heard a voice and looked around.	ناگهان صدایی شنیدیم و به اطراف نگاه کردیم.
He is enough	او بس است
He should have gone inside the office when he pulled away.	او باید به داخل دفتر رفته است، زمانی که او خود را کنار کشید.
I have to give credit to the team.	باید به تیم اعتبار بدهم.
Nothing like this had ever been seen before.	تا به حال چیزی شبیه آن دیده نشده بود.
He is played from work day to night.	روز تا شب او را از سر کار به بازی می برند.
And military families are at war.	و خانواده های نظامی در حال جنگ هستند.
These decisions have not been made in the last two months.	این تصمیمات در دو ماه گذشته گرفته نشده است.
This, of course, is not true.	این البته درست نیست.
But he returns	ولی اون برمیگرده
I'm not saying it's possible, not necessarily.	من نمی گویم احتمال دارد، لزوما.
He had cried	گریه کرده بود
He was placed in different families.	او در خانواده های مختلف قرار گرفت.
As you can see, he did not have any.	همانطور که متوجه خواهید شد، او در واقع هیچ کدام را نداشت.
Even the families of such employees can be brought.	حتی خانواده های این گونه کارمندان را می توان آورد.
I had eight of them.	من هشت تا از آن را داشتم.
He's sure he's fucking there	او مطمئن است که او آنجاست لعنتی
He was here first.	او اول اینجا بود.
But he can see you.	اما او می تواند شما را ببیند.
For the first time, women participated in these games.	برای اولین بار زنان در این بازی ها شرکت کردند.
He called them to make them real.	او به آنها صدا داد تا آنها را واقعی کنند.
I'm surprised we did not think about it before.	تعجب می کنم که قبلاً به آن فکر نکرده بودیم.
You are in pain	درد داری
But now that everything was different, he began to understand.	اما حالا که همه چیز متفاوت بود، او شروع به درک کرد.
The price is for each piece.	قیمت برای هر قطعه می باشد.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تاکنون هیچ کس برای ملاقات با آنها فراخوانده نشده است.
The image above this post is taken from there.	تصویر بالای این پست از آنجا گرفته شده است.
Only one idea remained.	فقط با یک ایده باقی ماند.
However, sometimes information is very valuable.	با این حال، گاهی اوقات اطلاعات بسیار ارزشمند است.
I asked them.	از آنها پرسیدم.
Then look for a quick return pass.	سپس به دنبال یک پاس بازگشت سریع باشید.
When there was more time, the place had to be repaired properly.	وقتی زمان بیشتر بود باید مکان را به درستی تعمیر می کرد.
A worse pain was on the way.	دردی بدتر در راه بود.
However, there are several limitations.	با این وجود، باید به چندین محدودیت اشاره کرد.
So is the army	ارتش هم همینطور
It was impossible to believe this.	باور این اتفاق غیرممکن بود.
The response is also great	پاسخگویی هم عالیه
He saw the whole business very differently from yours.	او کل کسب و کار را بسیار متفاوت از روش شما دید.
Share this chapter with your friends.	این فصل را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
Of course, it's entirely up to you, but there is a choice.	البته کاملاً به شما بستگی دارد، اما انتخاب وجود دارد.
Others in the area were dragged to the scene and joined.	سایرین در منطقه به محل حادثه کشیده شدند و به آن ملحق شدند.
Here we complete the theory with detailed explanations.	در اینجا تئوری را با توضیحات مفصل کامل می کنیم.
If so, feel free to vote yes.	اگر چنین است، با خیال راحت رای مثبت دهید.
He met his wife.	با همسرش ملاقات کرد.
Right behind them was a group of about six people.	درست پشت سر آنها گروهی حدوداً شش نفره بودند.
Clear the area.	منطقه را پاک کنید.
And it must happen soon.	و باید به زودی اتفاق بیفتد.
They no longer smile.	آنها دیگر لبخند نمی زنند.
We missed about a month of the season.	ما حدود یک ماه فصل را از دست دادیم.
It's all dead	این همه مرد
And do not trust anyone but me, not here.	و به هیچ کس غیر از من اعتماد نکن، نه اینجا.
You need to create something practical that will make the user's life easier.	شما باید چیزی عملی ایجاد کنید که زندگی کاربر را آسان‌تر کند.
I found other ways to do it.	راه های دیگری هم برای انجام آن پیدا کردم.
It has been like this for five years.	پنج سال است که همینطور است.
I saw this.	من این رو دیدم.
If you are afraid of that place, we will keep our distance.	اگر از آن مکان می ترسید، ما فاصله خود را حفظ می کنیم.
He had them.	او آنها را داشت.
Now, the war was still in space, not here.	در حال حاضر، جنگ هنوز در فضا بود، نه اینجا.
Just stay, stay, stay.	فقط بمان، بمان، بمان.
He usually did nothing	معمولا هیچ کاری نکرد
I should have had time for lunch.	باید وقت داشتم ناهار بخورم.
There seem to be at least two people.	ظاهراً حداقل دو نفر هستند.
Apparently that was not the goal.	ظاهراً این هدف نبود.
The army is working against itself.	ارتش علیه خودش کار می کند.
The higher the speed, the louder the sound. 	هر چه سرعت بیشتر باشد صدا بیشتر می شود. 
I'm sorry.	متاسفم.
I love you for it.	من تو را به خاطر آن دوست دارم.
I would definitely like to have him by my side.	من مطمئناً دوست دارم او را در کنارش داشته باشم.
A song came from the radio.	آهنگی از رادیو آمد.
That's why it looks familiar.	به همین دلیل به نظر آشنا می رسد.
He eventually takes them back.	او در نهایت آنها را پس می گیرد.
I have seen him with other women.	من او را با زنان دیگر دیده ام.
It is beautiful, it has its own beauty.	زیباست، زیبایی خاص خود را دارد.
I'm good with the start page.	من با صفحه شروع خوب هستم.
However, we are still here.	با این حال، ما هنوز اینجا هستیم.
We also lost our house.	خانه مان را هم از دست دادیم.
They could not save him.	نتوانستند او را نجات دهند.
At least for us it is impossible.	حداقل برای ما غیر ممکن است.
We have this.	ما این را داریم.
If you do, you will inevitably die.	اگر این کار را بکنید، به سمت مرگ حتمی خواهید رفت.
But for most of us it is not.	اما برای اکثر ما اینطور نیست.
I started to trust myself again	دوباره شروع کردم به اعتماد کردن به خودم
But in general, he was not very good with people.	اما به طور کلی، او با مردم خیلی خوب نبود.
I can not leave here.	من نمی توانم اینجا را ترک کنم.
We look at the world.	ما به دنیا نگاه می کنیم.
He did not advance to the final round.	او به دور پایانی صعود نکرد.
You have to go and not come back	باید بری و برنگردی
in some cases.	در بعضی موارد.
This study was performed on three groups of twenty patients each.	این مطالعه بر روی سه گروه هر کدام شامل بیست بیمار انجام شد.
It seemed really interesting though.	اگرچه واقعاً جالب به نظر می رسید.
We present the general form of the functions we used.	شکل کلی توابعی که استفاده کردیم را ارائه می کنیم.
Hold for six to eight seconds.	شش تا هشت ثانیه نگه دارید.
Find the right man at the right time	یافتن مرد مناسب در لحظه مناسب
Creates a bad combination.	ترکیب بدی ایجاد می کند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
I was no different.	من با بقیه فرقی نداشتم.
He could not allow himself to lie.	او نمی توانست اجازه دهد دروغ بگوید.
And be equally poor.	و به همان اندازه فقیر باشند.
Well, let's go to my favorite example.	خوب، بیایید به مثال مورد علاقه من برویم.
He does not intend to enter.	او قصد ندارد وارد شود.
You are really very dangerous	تو واقعا خیلی خطرناکی
You think you are good kids.	به نظر شما بچه های خوبی هستید.
He really could.	او واقعا می توانست.
Suggests one.	یکی را به من پیشنهاد می کند.
This can be repeated.	این را می توان تکرار کرد.
It does not matter who you play, it happens.	مهم نیست که چه کسی بازی می کنید، این اتفاق می افتد.
Go all buy today	همه امروز برو بخر
Not to myself, not to anyone else.	نه به خودم، نه به هیچ کس دیگری.
And true love	و عشق واقعی
"If possible, choose a good storage facility instead of water," he says.	او می‌گوید در صورت امکان، یک انبار خوب را به جای آب انتخاب کنید.
None of them worked	هیچ کدوم کار نکرد
This was no small task.	این کار کوچکی نبود.
We can not wait for this to happen.	ما نمی توانیم منتظر باشیم تا این اتفاق بیفتد.
The door opened in a few moments.	در عرض چند لحظه در باز شد.
Usually only gay members were included.	معمولاً فقط اعضای همجنس را شامل می شدند.
Come back with new questions.	با سؤالات تازه برگشت.
This is not just a coincidence.	این فقط تصادفی نیست.
It starts today.	آن کار از امروز آغاز می شود.
Seven women to us	هفت زن به ما
He had big hands.	او دست های بزرگی داشت.
It is still heavy, but less likely to cut her hair.	هنوز سنگین است، اما کمتر احتمال دارد موهایش را کند.
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
My father taught him	بابام بهش یاد داد
I do not want him to be harmed.	من نمی خواهم او آسیب ببیند.
I thought time had stopped.	فکر می کردم زمان متوقف شده است.
Long and slow, long and slow.	طولانی و آهسته، طولانی و آهسته.
And had heard about it.	و در مورد آن شنیده بود.
It really is	واقعا همینطوره
However, there are limitations.	با این وجود محدودیت هایی دارد.
He chose not to do so.	او ترجیح داد این کار را انجام ندهد.
Live with your religion	با دینت زندگی کن
Then you make your third.	سپس سومی خود را درست می کنید.
It was the end and the beginning.	پایان و آغازی بود.
Yes he did.	بله انجام داد.
You do not offer anything to women.	شما به زنان چیزی پیشنهاد نمی کنید.
The core has two components.	هسته دارای دو جزء است.
Yes for life	بله برای زندگی
For each success there were twenty jobs that did not end in a call.	برای هر موفقیت بیست شغل وجود داشت که به تماس ختم نمی شد.
He will no longer have a problem.	او دیگر مشکلی نخواهد داشت.
He is on the run.	او در حال فرار است.
Every positive review that was written before was exactly right.	هر بررسی مثبتی که قبلاً نوشته شده بود دقیقاً درست بود.
I could have died from this, but it was not my time.	من می توانستم از این اتفاق بمیرم، اما زمان من نبود.
However, we do it a little differently.	با این حال، ما این کار را کمی متفاوت انجام می دهیم.
Food for five years.	غذا برای پنج سال.
I think this can help.	من فکر می کنم این می تواند کمک کند.
Trial of a complex case is difficult enough.	محاکمه کردن یک پرونده پیچیده به اندازه کافی دشوار است.
He did a lot for them tonight.	او امشب خیلی برای آنها انجام داده بود.
Although only time will tell.	هر چند فقط زمان مشخص خواهد کرد.
Many customers took them, especially those with children.	بسیاری از مشتریان آنها را گرفتند، به خصوص آنهایی که بچه داشتند.
I do not want to soon.	من نمی خواهم به زودی.
Several equipment options	چندین گزینه تجهیزات
There are no real results.	نتایج واقعی وجود ندارد.
You decide to act on the sound you hear.	شما تصمیم می گیرید بر اساس صدایی که می شنوید عمل کنید.
But do not expect me to understand.	اما توقع نداشته باش که بفهمم.
People are good and friendly.	مردم خوب و صمیمی هستند.
They may have little to do with each other.	آنها ممکن است ارتباط کمی با یکدیگر داشته باشند.
Seeing his people, he tried to compose himself.	با دیدن افرادش سعی کرد خودش را جمع و جور کند.
And it gives life to their game.	و به بازی آنها حیات می بخشد.
They said so.	آنها چنین گفتند.
But again, this is a first step for many of you.	اما باز هم، این برای بسیاری از شما، اولین قدم است.
The incident happened the day after he came to power.	این حادثه یک روز پس از روی کار آمدن او روی داد.
Everything you want to search for is here.	هر چیزی که می‌خواهید جستجو کنید اینجاست.
Ten seconds.	ده ثانیه.
However, this is no longer the case.	با این حال، دیگر اینطور نیست.
In these cases, many other requirements may diminish in importance.	در این موارد، بسیاری از الزامات دیگر ممکن است اهمیت خود را کاهش دهند.
I saw the girl and she ran away.	دختر را دیدم و فرار کرد.
We remember and store information about how you use the Website.	ما اطلاعات مربوط به نحوه استفاده شما از وب سایت را به خاطر می آوریم و ذخیره می کنیم.
You do not know what you did.	شما نمی دانید چه کاری انجام دادید.
just a moment.	یه لحظه.
They know that oil is running out.	آنها می دانند که نفت در حال تمام شدن است.
We do not sell products on this site.	ما محصولاتی را در این سایت نمی فروشیم.
That was all	همین بود
The prior notice required varies depending on the difficulty of the task.	اخطار قبلی مورد نیاز بسته به سختی کار متفاوت است.
Even more than you have.	حتی بیشتر از آنچه که دارید.
Stand.	ایستادن.
But nothing is given there again.	اما در آنجا دوباره چیزی داده نمی شود.
And as a married man, he knew the kids were on their way.	و به عنوان یک مرد متاهل، او می دانست که بچه ها در راه هستند.
This probably did not work, though.	اگرچه این احتمالاً کار نمی کرد.
This is the word world and does not mean people.	این کلمه جهان است و به معنای مردم نیست.
I just had to let him have his way.	من فقط باید به او اجازه می دادم راهش را داشته باشد.
There are many applications for both types.	برنامه های کاربردی زیادی برای هر دو نوع وجود دارد.
I've heard of men like you.	من در مورد مردانی مثل شما شنیده ام.
We take it as something about sexual intercourse.	ما آن را به عنوان چیزی که در مورد عمل جنسی است.
It was as if he had not laughed for a long time.	انگار خیلی وقت بود نخندیده بود.
I know you've done some of these things.	من می دانم که شما برخی از این کارها را انجام داده اید.
I can find something else to do.	من می توانم کار دیگری برای انجام دادن پیدا کنم.
They wanted to escape.	آنها می خواستند فرار کنند.
How are you?	حالش خوبه
But that was the point.	اما نکته این بود.
I just want to go.	من فقط می خواهم بروم.
They spend a lot of time with it	خیلی باهاش ​​گذروند
I have to walk	من باید راه بیفتم
We live in the past instead of being.	ما به جای اینکه در حال باشیم در گذشته زندگی می کنیم.
He was no longer a member of our crew.	او دیگر عضوی از خدمه ما نبود.
They will be here.	آنها اینجا خواهند بود.
That's why we're doing more than the average hit.	به همین دلیل است که ما بیشتر از میانگین ضربه در حال انجام هستیم.
He was talking about him right next to us last night.	دیشب دقیقا نزدیک ما داشت درباره او صحبت می کرد.
People who try what they get is part of the fun.	افرادی که آنچه را که به دست می آورند امتحان می کنند، بخشی از سرگرمی است.
Therefore, players can choose when to play music games.	بنابراین، بازیکنان می توانند زمان اجرای بازی های موسیقی را انتخاب کنند.
I know more about the rules than any other boy.	من بیشتر از هر پسری در مورد قوانین می دانم.
He could not wait any longer.	او دیگر نمی توانست صبر کند.
You do not need to lie	نیازی نیست دروغ بگویی
Which hurt him.	که به او صدمه زد.
Old "them" is no longer an option.	قدیمی بودن "آنها" دیگر گزینه ای نیست.
You can still be free.	شما هنوز هم می توانید آزاد باشید.
Both called.	هر دو زنگ زدند.
I never use it myself.	من خودم هرگز از آن استفاده نمی کنم.
You may have to open the model slightly.	ممکن است مجبور شوید مدل را کمی باز کنید.
Use the line as a guide when removing materials.	هنگام برداشتن مواد از خط به عنوان راهنما استفاده کنید.
The stream is still active.	جریان هنوز فعال است.
People have their own time frame.	افراد چارچوب زمانی خاص خود را دارند.
There has never been such a choice.	هرگز چنین انتخابی وجود نداشت.
I appreciate everything you did for me, you know that.	من از هر کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم، این را می دانی.
Demand and supply will control prices.	تقاضا و عرضه، قیمت را کنترل خواهند کرد.
Add more oil if needed.	در صورت نیاز روغن بیشتری اضافه کنید.
I'm not used to it	من به این کار عادت ندارم
It did not start.	شروع نمی شد.
Your place is with us	جای شما با ماست
Benefiting from records and control, these are life support items.	بهره مندی از سوابق و کنترل، این موارد از حمایت زندگی است.
Everything you see costs a week.	هر چیزی که می بینید یک هفته هزینه زیادی دارد.
We continue.	ما ادامه می دهیم.
The numbers were opposite	اعداد بود در مقابل
You must act before others act.	شما باید قبل از اقدام دیگران عمل کنید.
No one else could know it.	هیچ کس دیگری نمی توانست آن را بداند.
I work well	کارم خوبه
He was strong.	او قوی بود.
He was tall and thin.	قد بلند و لاغر بود.
Plus, he's gone since you wrote it.	علاوه بر این، از زمانی که شما نوشتید، او رفته است.
Next your friends	بعد دوستانت
Look at him	نگاهت را به او دوخته باش
Crazy left the group.	دیوانه گروه را ترک کرد.
Damn, man, it was so fast.	لعنتی، مرد، خیلی سریع بود.
This time we moved in the opposite direction.	این بار در جهت کاملاً مخالف حرکت کردیم.
Your text should be read in a way that people can speak.	متن شما باید طوری خوانده شود که مردم صحبت می کنند.
They were simple enough.	آنها به اندازه کافی ساده بودند.
We still have a lot of time until the first game.	هنوز تا بازی اول زمان زیادی داریم.
Convert paper forms to digital forms.	فرم های کاغذی را به فرم های دیجیتال تبدیل کنید.
Open and press the end.	باز و پایان را فشار دهید.
Instead it is seen as a secret society.	در عوض به عنوان یک انجمن مخفی دیده شده است.
But he was not here tonight.	اما امشب او نبود.
The same goes for management people.	افراد مدیریت هم همینطور.
And the rest, in their own words, is history.	و بقیه به قول خودشان تاریخ است.
His heart began to pound faster and faster.	قلبش تندتر و تندتر شروع به تپیدن کرد.
where did he go? 	کجا رفت؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
Some were familiar years ago.	برخی از سال ها قبل آشنا بودند.
But throw the game.	اما بازی را پرتاب کنید.
Only he has put the pieces together much better than us.	فقط او خیلی بهتر از ما قطعات را کنار هم قرار داده است.
This kills two birds with one stone.	این کار دو پرنده را با یک سنگ می کشد.
He fell asleep	همون خوابش برد
We do not think it is fair.	ما فکر نمی کنیم که منصفانه باشد.
I will leave the call.	من از تماس خارج خواهم شد.
In fact, there was nothing complicated about it.	در واقع، هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود نداشت.
Like mine and yours.	مثل مال من و تو.
At the end of the working day.	در پایان روز کار است.
But you see, it can not be managed.	اما می بینید که نمی توان آن را مدیریت کرد.
Many love him.	خیلی ها او را دوست دارند.
As mentioned above, the trial court agreed.	همانطور که در بالا ذکر شد، دادگاه بدوی موافقت کرد.
But it is personal.	اما شخصی است.
We do not want to look like this.	ما نمی خواهیم اینطور به نظر برسیم.
Oh, his anger could not continue.	اوه عصبانیت او نمی توانست ادامه یابد.
It looked very dark.	خیلی تاریک به نظر می رسید.
You are beautiful and powerful.	شما زیبا و قدرتمند هستید.
This creates a solid foundation to build.	این یک پایه پایدار برای ساختن ایجاد می کند.
I think they still have it.	فکر می کنم هنوز آن را دارند.
It is a city that does not know how to cope with snow.	شهری است که نمی داند چگونه با برف کنار بیاید.
The main floor has a full kitchen and living area.	طبقه اصلی دارای یک آشپزخانه کامل و فضای نشیمن است.
In short, everyone benefits with their knowledge.	خلاصه هر کس با علم خود سود می برد.
It does not matter anyway.	به هر حال مهم نیست.
Although this is not the case.	هر چند اینطور نیست.
He is three years younger than me.	او سه سال از من کوچکتر است.
And you can never guess.	و هرگز نمی توانید حدس بزنید.
The man of the house asked why you did not wear shoes?	مرد خانه پرسید چرا کفش نپوشیدی؟
If the conditions are not perfect, they will wait longer, much longer.	اگر شرایط کامل نباشند، آنها بیشتر منتظر خواهند ماند، خیلی بیشتر.
And a house	و یک خانه
They drive the value of the business.	آنها ارزش کسب و کار را هدایت می کنند.
I'm in three shows.	من در سه نمایش هستم.
He has a son and a daughter.	او یک پسر و یک دختر دارد.
We bring people into this place.	ما مردم را وارد این مکان می کنیم.
Having a near-death experience can do that.	داشتن تجربه نزدیک به مرگ می تواند این کار را انجام دهد.
And few of my true friends have children.	و تعداد کمی از دوستان واقعی من بچه دارند.
They had time.	وقت داشتند.
I think it looks great.	فکر می کنم خیلی عالی به نظر می رسد.
He wanted to be closer.	او می خواست نزدیک تر باشد.
If it's still too big, do it again.	اگر هنوز خیلی بزرگ است، دوباره این کار را انجام دهید.
You should be given a list of text.	باید لیستی از متن به شما داده شود.
I will bring him here.	من او را به اینجا می آورم.
He was bigger than they thought.	او بزرگتر از آن چیزی بود که آنها فکر می کردند.
We can not break the rules.	ما نمی توانیم قوانین را زیر پا بگذاریم.
When he did not answer, he opened it.	وقتی جواب نداد، آن را باز کرد.
It was a big deal.	این یک معامله بزرگ بود.
A good touch	یک لمس خوب
I will create a table with a field for each gift.	من یک جدول با یک فیلد برای هر هدیه ایجاد خواهم کرد.
But the fun has just begun.	اما سرگرمی تازه شروع شده است.
I ask you for help.	من از شما کمک می خواهم.
All you have to do is change the way you dress.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که حالت لباس پوشیدن خود را تغییر دهید.
However, the code itself is much easier to read now.	با این حال، خود کد اکنون بسیار راحت تر خوانده می شود.
Eat when you are eating.	وقتی در حال غذا خوردن هستید، بخورید.
Speed ​​does not matter	سرعت مهم نیست
This is expected to take a few days.	انتظار می رود این چند روز طول بکشد.
But no one came.	اما هیچکس نیامده بود.
He has written two reviews for you.	او دو نقد برای شما نوشته است.
It was a day of celebration.	همان روز جشن بود.
go	تو برو
I have a similar experience here.	من در اینجا تجربه مشابهی دارم.
This was completely impossible.	این کاملا غیرممکن بود.
It opened for his comfort.	برای آسودگی او باز شد.
How to show this respect is different.	نحوه نشان دادن این احترام است که متفاوت است.
But some is not enough.	اما مقداری کافی نیست.
They were together.	کنار هم بودند.
He thought it was very strange.	او فکر کرد که خیلی عجیب بود.
too late	خیلی دیر
We paid and left.	پول دادیم و رفتیم.
The disease often spreads due to lack of clean drinking water.	این بیماری اغلب به دلیل کمبود آب آشامیدنی تمیز گسترش می یابد.
The child is a spirit that is in the process of growing.	کودک روحی است که در روند رشد است.
I want to be a part of it.	من می خواهم بخشی از آن باشم.
He takes the last one cautiously and goes to the door.	آخری را با احتیاط می گیرد و به سمت در می رود.
He will come out.	او بیرون خواهد آمد.
Some of the pieces you see here have come out of the ground.	برخی از قطعاتی که اینجا می بینید از زمین بیرون آمده اند.
I'm not sure why this is happening.	من مطمئن نیستم که چرا این اتفاق می افتد.
Our patient was diagnosed during the operation.	تشخیص بیمار ما در حین عمل انجام شد.
However, this theory goes too far.	اما، این نظریه بیش از حد پیش می رود.
A lot happens.	اتفاقات زیادی می افتد.
For some reason we both survived.	بنا به دلایلی هر دو جان سالم به در بردیم.
Let me try it	بذار امتحانش کنم
Like the second exception, this exception clearly does not apply here.	مانند استثنای دوم، این استثنا به وضوح در اینجا اعمال نمی شود.
That person works the extra ball in the routine.	آن شخص توپ اضافی را در روال کار می کند.
I want to take care.	من می خواهم مراقبت کنم.
You just need someone to steer you in the right direction.	شما فقط به کسی نیاز داشتید که شما را در مسیر درست سوق دهد.
Fire between us for a while.	آتش بین ما برای مدتی.
I broke one one or two days before the trip.	من یکی دو روز قبل از سفر یکی را شکستم.
I do not know the cause of this problem.	من نمی دانم علت این مشکل چیست.
Published on.	در تاریخ منتشر شد.
If you have any other questions, please contact their company.	اگر سوال دیگری دارید، با شرکت آنها تماس بگیرید.
He had to tell her how he was feeling before leaving.	قبل از رفتن باید به او می گفت که چه احساسی دارد.
These are the first officers on the scene.	این افسران اولیه هستند که در صحنه هستند.
We start with information.	ما با اطلاعات شروع می کنیم.
And thanks for the kind mention	و با تشکر از ذکر مهربان
There was a small fragmented table around him.	یک میز کوچک تکه تکه دور او قرار داشت.
He should know that two people are missing.	او باید بداند که دو نفر گم شده اند.
And as a culture, a world, we get to a better place.	و به عنوان یک فرهنگ، یک جهان، به مکان بهتری می رسیم.
Because, you do not know enough.	زیرا، شما به اندازه کافی نمی دانید.
I know what they say	میدونم چی میگن
And I'm sorry.	و من متاسفم.
In fact, it may seem like it will never end.	در واقع، ممکن است به نظر برسد که هرگز پایان نخواهد یافت.
We have to do something	ما باید کاری کنیم
He thought I was not free yet.	فکر کرد من هنوز آزاد نیستم.
He said he could see it from the outside.	او گفت که می تواند آن را از بیرون ببیند.
He has three brothers and one sister.	او سه برادر و یک خواهر دارد.
Or maybe not good.	یا شاید خوب نیست.
How full they were.	چقدر پر بودند.
They dream of getting rich from a game.	آنها رویای ثروتمند شدن از یک بازی را دارند.
I'm afraid.	میترسم.
This is necessary for two reasons.	این به دو دلیل ضروری است.
And you like to think, this is usually the case.	و شما دوست دارید فکر کنید، معمولاً کارها اینگونه است.
But it is a lot of fun.	اما بسیار سرگرم کننده است.
Which has been set aside for us.	که برای ما کنار گذاشته شده است.
Or send us an email.	یا یک ایمیل برای ما ارسال کنید.
Their existence is a very serious physical problem.	وجود آنها یک مشکل فیزیکی بسیار جدی است.
But he is not the same.	اما او همان نیست.
I had a relatively good life	من زندگی نسبتا خوبی داشتم
Yes, it was on the glass floor.	بله، روی زمین شیشه بود.
In addition, reducing the system size is easy.	علاوه بر این، کاهش اندازه سیستم آسان است.
He may even love me.	او حتی ممکن است مرا دوست داشته باشد.
This time more	این بار بیشتر
You caused a lot of them.	شما باعث بسیاری از آنها شدید.
why not.	چرا که نه.
Given the price, there is nothing to touch.	با توجه به قیمت، چیزی برای دست زدن به آن وجود ندارد.
There does not seem to be anything complicated about the facts.	به نظر نمی رسد که هیچ چیز پیچیده ای در مورد حقایق وجود داشته باشد.
Never make up for it.	هرگز آن را جبران نکنید.
The threat of this group seems to be increasing day by day.	به نظر می رسد تهدید این گروه روز به روز بیشتر می شود.
It was a minute of sleep.	یک دقیقه خواب بود.
These are the things that make it to my current shortlist.	این چیزها چیزی است که به لیست کوتاه فعلی من راه یافته است.
Human rights are not merely tools to achieve other political goals.	حقوق بشر صرفا ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی دیگر نیست.
I describe myself, you are the judge.	من خودم را توصیف می کنم، شما قاضی باشید.
I have nothing but love for that organization.	من چیزی جز عشق به آن سازمان ندارم.
This seems like an interesting place to start.	این یک مکان جالب برای شروع به نظر می رسد.
I'm not sure this is the best approach but it works.	مطمئن نیستم که این بهترین رویکرد است اما کار می کند.
It is not extremist either.	افراطی هم نیست.
Good people do good work.	افراد خوب کار خوب انجام می دهند.
He did not say, but he did not need to.	نگفته بود، اما نیازی هم نداشت.
Heavy rain.	باران زیاد.
It does not endanger him.	او را به خطر نمی اندازد.
I tried to listen to a new voice among them instead.	سعی کردم در عوض به صدای جدیدی در میان آنها گوش دهم.
She does not want just one man	او فقط یک مرد نمی خواهد
It was no longer like a play.	دیگر شبیه یک نمایشنامه نبود.
Your gift is back	هدیه شما برگشته است
But hell was safe.	اما جهنم مطمئن بود.
He finds the space better.	او فضا را بهتر پیدا می کند.
There is no difference between the two groups in terms of complications.	از نظر عوارض بین دو گروه تفاوتی وجود ندارد.
You should be there, man	تو باید اونجا باشی مرد
you are.	شما هستید.
They will have the best kids on the ship.	آنها بهترین بچه ها را در کشتی خواهند داشت.
He could not, or certainly did.	او نمی توانست، یا مطمئناً کاری انجام می داد.
I smiled and went to him to help.	لبخندی زدم و به سمتش رفتم تا کمکش کنم.
It could have been so much worse.	می توانست بسیار بدتر از این باشد.
When his mind is free, his body will be free.	وقتی ذهنش آزاد شد، بدنش خودش را آزاد خواهد کرد.
They gave him materials for fun.	برای تفریح ​​به او مواد می دادند.
They have to.	مجبورند.
In fact, we still do in adulthood.	در واقع، ما هنوز در بزرگسالی این کار را انجام می دهیم.
He does not remember having a dream in these past months.	او به یاد نمی آورد که در این ماه های گذشته رویایی داشته باشد.
I've definitely heard about it though.	هر چند من قطعاً در مورد آن شنیده ام.
These programs	این برنامه ها
You two were very close when you were a kid.	شما دو نفر وقتی بچه بودید کاملاً صمیمی بودید.
At least not at first.	حداقل نه در ابتدا.
But no we do not care, why should we care.	اما نه ما اهمیتی نمی دهیم، چرا باید اهمیت دهیم.
I have not looked at them for years.	سالهاست که به آنها نگاه نکرده ام.
The door was closed.	در بسته بود.
Must be the total value of several experiments.	باید ارزش کلی چندین آزمایش باشد.
They round numbers so they can store them in their memory.	آنها اعداد را گرد می کنند تا بتوانند آنها را در حافظه خود ذخیره کنند.
He decided to kill himself.	تصمیم گرفت خودش را بکشد.
The water level is likely to drop.	سطح آب به احتمال زیاد کاهش می یابد.
He should have been there.	او باید آنجا می بود.
The answer to suffering now seems to be dead.	به نظر می رسد که اکنون پاسخ به رنج مرده است.
In addition, teachers' jobs were safe.	علاوه بر این، شغل معلمان امن بود.
People could see it now.	مردم اکنون می توانستند آن را ببینند.
The whole organization was just amazing.	کل سازمان فقط شگفت انگیز بود.
Tell the world.	به دنیا بگو.
They believe it.	آنها آن را باور می کنند.
I never want to see him again	نمیخوام دیگه هیچ وقت ببینمش
We want people to feel good when we do this.	ما می خواهیم مردم وقتی این کار را انجام می دهیم احساس خوبی داشته باشند.
Or offered.	یا تقدیم می شود.
Make time for people.	برای مردم وقت بگذارید.
There was a sharp spring inside.	یک فنر تیز داخل آن بود.
It did not matter	خیلی مهم نبود
The usual way	راه معمولی
We love them very much.	ما آنها را خیلی دوست داریم.
My tool looks safe.	ابزار من امن به نظر می رسد.
There are no restrictions !!.	هیچ محدودیتی وجود ندارد!!.
Production continues.	تولید ادامه دارد.
This is the real experience of a real person.	این تجربه واقعی یک فرد واقعی است.
When they enter the house.	وقتی وارد خانه می شوند.
The other children sitting there did the same.	بقیه بچه هایی که آنجا نشسته بودند هم همین کار را کردند.
It turned out to be a lie	معلوم بود که دروغ بوده
There was no passion.	اشتیاق وجود نداشت.
At the same time, it was a very big year.	در عین حال، سال بسیار بزرگی بود.
Very little	خیلی کمه
We did a lot more work.	ما خیلی بیشتر کار کردیم.
They do not care about me.	آنها به من توجهی ندارند.
It is not difficult to find the reason for this.	پیدا کردن دلیل این امر کار سختی نیست.
We did not make much money.	ما پول زیادی در نمی آوردیم.
I saved him	نجاتش دادم
You better do the same	شما هم بهتره همین کارو بکنید
I had a similar experience asking questions.	من تجربه مشابهی در پرسیدن سوال داشتم.
People seem to like to be told that the sky is falling.	به نظر می رسد که مردم دوست دارند به آنها گفته شود که آسمان در حال سقوط است.
I can not do anything else.	من نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
Every day is a separate part.	هر روز یک بخش جداگانه است.
This part of the activity should be done alone.	این بخش از فعالیت باید به تنهایی انجام شود.
They know they can not do that in their own countries.	آنها می دانند که نمی توانند این کار را در کشورهای خود انجام دهند.
We had a lot of fun	ما خیلی اوقات خوشی داشتیم
Do not humiliate yourself with him.	خودت را با او تحقیر نکن.
Playing with their children was something they enjoyed.	بازی با فرزندانشان چیزی بود که از آن لذت می بردند.
We will test it.	ما آن را در آزمایش قرار خواهیم داد.
That's what gave me the idea.	این چیزی بود که به من ایده داد.
Only a few of his friends have something more expensive.	فقط تعداد کمی از دوستان او چیز گران‌تری دارند.
I was surprised, actually.	من تعجب کردم، در واقع.
, Which is the only difference.	، که تنها تفاوت است.
In the third.	در سومین.
Then they are your options.	سپس آن ها گزینه های شما هستند.
Some of us expect the police to take it seriously.	برخی از ما انتظار داریم پلیس نیز آن را جدی بگیرد.
they ran away.	آن ها فرار کردند.
He pushed his plate forward.	بشقابش را به جلو هل داد.
Then it occurred to him how.	بعد به ذهنش خطور کرد که چگونه.
He can smell it, as long as it is remote.	او می تواند آن را بو کند، به شرطی که از راه دور باشد.
The current design is really good.	طراحی فعلی واقعا خوب است.
There are eight now.	الان هشت نفر هستند.
This means that the skin looks paler.	این بدان معنی است که پوست رنگ پریده تر به نظر می رسد.
Just a few steps	فقط چند قدم
I was lucky.	خوش شانس بودم.
This could be due to our smaller sample size.	این می تواند به دلیل حجم نمونه کوچکتر ما باشد.
Of course, it was easier said than done.	البته گفتنش راحت تر از انجامش بود.
This rule may work in some simple cases.	شاید این قانون در برخی موارد ساده کار کند.
He had left the city.	او از شهر خارج شده بود.
We know some well, others we may have to network with.	برخی را به خوبی می شناسیم، برخی دیگر را ممکن است مجبور کنیم خودمان را با آنها شبکه کنیم.
I do not think you will even ask for help.	من فکر نمی کنم شما حتی کمک بخواهید.
I can not see what else might use it.	من نمی توانم ببینم چه چیز دیگری ممکن است از آن استفاده کند.
That means we are stuck. 	یعنی گیر کرده ایم. 
Your problem is not about "definition versus".	مشکل شما در مورد "تعریف در مقابل" نیست.
Men see me and know fear.	مردها مرا می بینند و ترس را می شناسند.
Not sure, they are only for our own defense.	نه مطمئن باشید، آنها فقط برای دفاع از خود ما هستند.
Just consider the following specific case.	کافی است مورد خاص زیر را در نظر بگیرید.
They survived the war.	آنها از جنگ جان سالم به در برده بودند.
Brown does not cut it.	براون آن را نمی برید.
We have to cut, cut, cut.	ما باید برش دهیم، برش دهیم، برش دهیم.
That one day everything will really be fine.	که یک روز واقعا همه چیز درست می شود.
That knowing his life is logical.	که دانستن زندگی او منطقی است.
I hope this pressure will be put on the government.	امیدوارم این فشار بر دولت وارد شود.
We go, but we take part of your body with us.	ما می رویم، اما بخشی از بدن شما را با خود می بریم.
Peace and security will be yours.	آرامش و امنیت از آن شما خواهد بود.
Sea levels are falling.	سطح دریا در حال کاهش است.
The less these people know, the better.	هر چه این افراد کمتر بدانند بهتر است.
And even then, you may need to think about it for a while.	و حتی در این صورت ممکن است به مدتی برای فکر کردن در مورد آن نیاز داشته باشید.
After a moment he tried again.	بعد از لحظه ای دوباره تلاش کرد.
Nobody knows.	هیچکس نمیداند.
Funny, it does not seem that he does not want to give us a sound sample.	خنده دار است، به نظر نمی رسد که او نمی خواهد یک نمونه صدا برای ما بگذارد.
He does not listen except to my body.	به جز بدن من گوش نمی دهد.
I have this problem for a few days	من چند روزه با این مشکل دارم
I was satisfied with the way it came out.	من از نحوه بیرون آمدن آن راضی بودم.
I wondered how much it hurt.	تعجب کردم که چقدر درد دارد.
But only a minor case.	اما فقط یک مورد جزئی.
Well, he was not that smart.	خوب، او آنقدر باهوش نبود.
However, it was not easy.	با این حال، آسان نبود.
It was a long process.	این یک پروسه طولانی بود.
We just want our government to be well managed.	ما فقط می خواهیم که دولت ما به خوبی مدیریت شود.
It was a good learning experience.	تجربه یادگیری خوبی بود.
It was my first job.	اولین کارم بود.
I simply realized that he was no longer there.	من به سادگی متوجه شدم که او دیگر آنجا نیست.
Word around.	کلمه در اطراف.
He was not a bad creature	اون موجود بدی نبود
it's just me.	فقط منم.
Surely that was what his father was doing.	مطمئناً این همان کاری بود که پدرش انجام می داد.
There is also football on the table.	فوتبال روی میز هم هست.
His hands go up and he pulls her down.	دست هایش بالا می رود و او را به پایین می کشاند.
Can not stand	نمیتونه تحمل کنه
I understand that this man killed people.	من می فهمم که این مرد مردم را کشته است.
Forget that the engine is in the wrong place.	فراموش کنید که موتور در جای اشتباهی قرار گرفته است.
The structure of table things forms a tree.	ساختار چیزهای جدول یک درخت را تشکیل می دهند.
End of line for that connection.	پایان خط برای آن ارتباط.
Well, that did not happen.	خوب، این اتفاق نیفتاد.
It was very good to see him	دیدنش خیلی خوب بود
He could bring her back to finish the job.	می‌توانست او را بازگرداند تا کار را تمام کند.
He was happy to surrender.	او خوشحال بود که تسلیم شد.
If you give him something to push him, he will move forward.	اگر چیزی به او بدهید که به او فشار بیاورد، او به جلو حرکت می کند.
The other group was no longer active.	حالا گروه دیگر فعال نبود.
It was thick and heavy.	غلیظ و سنگین بود.
I still hated it	من هنوز متنفر بودم
There were many patients who could not go.	مریض های زیادی بودند که نمی توانستند بروند.
I went to bed all day.	تمام روز روی تختم رفتم.
For me, coffee can wait.	برای من، قهوه می تواند صبر کند.
He did it.	این کار را کرد.
And you are.	و شما هستی.
I really do not like him.	من واقعا او را دوست ندارم.
Your contact is important to us.	تماس شما برای ما مهم است.
They no longer serve to move you to a new base.	آنها دیگر برای انتقال شما به یک پایگاه جدید خدمت نمی کنند.
There was still some trouble.	هنوز مقداری دردسر وجود داشت.
You have a business model that is good.	شما یک مدل کسب و کار دارید که خوب است.
Follow-up showed similar results.	پیگیری نتایج مشابهی را نشان داد.
Maybe it will get me on the road.	شاید مرا به جاده ای برساند.
"We need our horses," he says.	او می گوید: ما به اسب هایمان نیاز داریم.
This statement is without evidence.	این گفته بدون مدرک است.
Light weapons can be easily acquired.	سلاح های سبک را می توان به راحتی به دست آورد.
I need time to investigate this.	برای بررسی این موضوع به زمان نیاز دارم.
We see things differently.	چیزها را به گونه ای دیگر می بینیم.
It did not really make me feel better.	این واقعا حالم را بهتر نکرد.
Never give up.	هرگز دست از تلاش برندار.
The price he paid could not be in vain.	بهایی که او پرداخت کرده بود نمی توانست بیهوده باشد.
Some others do the same.	برخی دیگر هم همینطور.
They love each other very much.	آنها خیلی یکدیگر را دوست دارند.
We just have to get to it.	فقط باید به آن برسیم.
This is the worst way to show it.	این بدترین راه برای نشان دادن آن است.
I try not to cry but it's hard not to cry.	سعی می کنم گریه نکنی اما گریه نکنم سخت است.
He could take her hand and make it for her somehow.	می‌توانست دستش را بگیرد و به نوعی آن را برای او درست کند.
They are just trying to turn it around.	آنها فقط سعی می کنند آن را به عقب برگردانند.
I tried again	یه بار دیگه امتحان کردم
It is not clear where this call came from.	معلوم نیست این تماس از کجا آمده است.
He shouted loudly.	فریاد بزرگی داد.
I definitely want to play.	من قطعا می خواهم بازی کنم.
I wondered which one of them shot me.	تعجب کردم که کدام یک از آنها به من شلیک کرده است.
Now remember, you should not smoke in his car.	حالا به یاد داشته باشید، شما نباید در ماشین او سیگار بکشید.
He is much better one by one.	او یک به یک خیلی بهتر است.
It grows faster in full sun.	در آفتاب کامل سریعتر رشد می کند.
Therefore, it does not reduce the information that a person needs to process.	بنابراین، این اطلاعاتی را که یک فرد برای پردازش نیاز دارد کاهش نمی دهد.
Instead, you should read it for yourself.	در عوض باید خودتان آن را بخوانید.
He thought I hope you have an accident.	فکر کرد امیدوارم تصادف کنی.
The advantage is that you can do the training yourself.	این مزیت این است که خودتان آموزش را انجام دهید.
Performed experiments and data analysis.	آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
Where and how we have, we need time now.	ما کجا و چگونه را داریم، اکنون به زمان نیاز داریم.
But he postponed it.	اما او آن را به تعویق انداخت.
How are you.	چطور هستید.
So we are seeing an overall increase in those areas.	بنابراین ما شاهد افزایش کلی در آن مناطق هستیم.
Sometimes it is important to get everything out before you have everything.	گاهی اوقات مهم است که همه چیز را قبل از اینکه همه چیز داشته باشید بیرون بیاورید.
There was just nothing to do.	فقط کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
Come with me if you want to escape.	اگر می خواهی فرار کنی با من بیا.
What he did not explain was how he came to be.	چیزی که او توضیح نداده بود نحوه آمدن او بود.
Build in recovery time.	ساخت در زمان ریکاوری.
Three independent experiments were performed.	سه آزمایش مستقل انجام شد.
Use a light, quick touch.	از یک لمس سبک و سریع استفاده کنید.
See here.	اینجا را ببینید.
Will be back soon !.	به زودی برمی گردد!.
He looked as his eyes slowly opened and he stood up.	او نگاه کرد که چشمان او به آرامی باز شد و او ایستاد.
Talk to them about it.	در این مورد با آنها صحبت کنید.
No problem if you never update those files.	اگر هرگز آن فایل ها را به روز نکنید مشکلی نیست.
They are.	آنها باشند.
I loved his character	من عاشق شخصیتش بودم
The sun was still in the sky.	خورشید هنوز در آسمان بود.
Needless to say, anyway.	به هر حال دیگر نیازی به گفتن نبود.
These are basically economic elements.	اینها اصولاً عناصر اقتصادی هستند.
No theory has been proven yet.	هنوز هیچ نظریه ای ثابت نشده است.
He knew this look.	او این نگاه را می شناخت.
Someone wants to bring it down.	یک نفر می خواهد آن را پایین بیاورد.
No one can really say.	هیچ کس واقعا نمی تواند بگوید.
This is just one of those things.	این فقط یکی از آن چیزهاست.
You just have to get it.	شما فقط باید آن را دریافت کنید.
There is nothing better for me than this.	هیچ چیز بهتر از این برای من مناسب نیست.
I need you for the country	من برای کشور به تو نیاز دارم
See you soon and have a good day !.	به زودی شما را می بینم و روز خوبی داشته باشید!.
The ride is not going well	سواری خوب پیش نمی رود
I hope you are alive with us.	امیدوارم زنده با ما باشید.
This is the simple version.	این نسخه ساده است.
So is recovery.	بهبودی هم همینطور.
I bring them coffee	براشون قهوه میارم
But in memory	اما در حافظه
But it was time for him to leave.	اما زمان رفتن او فرا رسیده بود.
However, things rarely go that far.	با این حال، همه چیز به ندرت تا این حد پیش می رود.
I just enjoy coming here.	من فقط از آمدن به اینجا لذت می برم.
Yes, we needed you.	بله، ما به شما نیاز داشتیم.
The rest were killed or injured.	بقیه کشته یا مجروح شدند.
Every person is different.	هر فردی متفاوت است.
Five-year-old boys	پسرهای پنج ساله
I came back here for breakfast.	برگشتم اینجا تا صبحانه بخورم.
Does not work with this truck.	با این کامیون کار نمی کند.
I wanted to be single	می خواستم مجرد باشم
I hope it worked.	امیدوارم کار کرده باشد.
I want to email this file.	من می خواهم این فایل را ایمیل کنم.
Sometimes it feels like you can't be real.	گاهی اوقات احساس می شود که نمی توانید واقعی باشید.
I no longer have this problem.	من دیگر این مشکل را ندارم.
We are just some of us.	فقط بعضی از ما هستیم.
I can feel it on you.	من می توانم آن را روی تو احساس کنم.
Cannot customize user data.	نمی توان داده های کاربر را تنظیم کرد.
He did everything he could to reach her.	او برای رسیدن به او دست به هر کاری می زد.
Not to lose	نه اینکه ببازد
It is followed by black tea.	به دنبال آن چای سیاه است.
A good treatment for you, perhaps.	درمان خوبی برای شما، شاید.
Once a week is enough.	یک بار در هفته کافی است.
All the way home.	تمام راه تا خانه.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
Three weeks later.	سه هفته بعد.
I will be worried if the employees of the security company find less.	اگر کارکنان شرکت امنیتی کمتر پیدا کنند، نگران خواهم شد.
I was immediately amazed at how smooth the book was.	من بلافاصله از اینکه کتاب چقدر صاف بود شگفت زده شدم.
There was nothing strange about it.	هیچ چیز عجیبی در آن وجود نداشت.
This is not the time to grow old.	این زمان برای پیر شدن نیست.
He never knows our mother.	او هرگز مادر ما را نمی شناسد.
He grabbed the man by the shoulder and shook him.	شانه مرد را گرفت و تکان داد.
Then, a moment was considered.	سپس، یک لحظه در نظر گرفته شد.
He just broke a window.	او فقط یک پنجره را شکست.
Here are some thoughts to consider.	در اینجا چند فکر برای بررسی وجود دارد.
The team is really professional and knows its job well.	تیم واقعا حرفه ای است و کار خود را به خوبی بلد است.
Now he was ready to play football.	حالا او آماده بود تا فوتبال بازی کند.
Two hundred and thirty people were killed.	دویست و سی نفر کشته شدند.
Remember, no tears.	به یاد داشته باشید، بدون اشک.
There are such families.	چنین خانواده هایی وجود دارد.
You will not let anyone tell you that the choice was wrong.	شما اجازه نمی دهید کسی به شما بگوید که انتخاب اشتباه بوده است.
If we have more, it's great.	اگر بیشتر داشته باشیم، عالی است.
A reason to be	دلیلی برای بودن
Ten to fifteen	ده تا پانزده
Water a little until growth begins, then water often.	کمی آبیاری کنید تا زمانی که رشد شروع شود، سپس اغلب آبیاری کنید.
Stay home for another year	یک سال دیگر خانه نشینی
With our teeth	با دندان های ما
Return to pleasure.	بازگشت به لذت.
You do not do what he did and you still walk freely.	شما کاری را که او انجام داد را انجام نمی دهید و همچنان آزادانه راه می روید.
We both wanted to have a steady job before doing anything.	هر دوی ما می خواستیم قبل از انجام هر کاری یک شغل ثابت داشته باشیم.
We are on the way.	ما در راه هستیم.
Now, the rest of the world is starting to take over.	اکنون، بقیه جهان شروع به گرفتن کرده است.
But more than that, make something you love and have control over.	اما بیشتر، چیزی بسازید که دوست دارید و روی آن کنترل دارید.
I asked him if he had a child.	از او پرسیدم آیا فرزندی دارد؟
I can not imagine my life without them.	من نمی توانم زندگی خود را بدون آن دو تصور کنم.
It was as if he had not slept.	انگار نخوابیده بود.
And its logic is strange.	و منطق آن عجیب است.
How heavy the air is	چقدر هوا سنگینه
We were getting our relationship back on track.	ما داشتیم رابطه مان را به مسیر اصلی باز می گرداندیم.
Our goal is to be as essential as a website.	هدف ما این است که به اندازه یک وب سایت ضروری باشد.
Can not hold the baby.	نمی تواند بچه را در خود نگه دارد.
They smiled at each other.	به هم لبخند زدند.
This way you create a game.	به این ترتیب شما یک بازی می سازید.
Really comfortable is the most beautiful feeling on your skin.	واقعا راحت بودن در پوست خود زیباترین احساس است.
He lay there.	آنجا دراز کشید.
If this continues forever, he does not mind.	اگر این کار برای همیشه ادامه داشته باشد، بدش نمی آید.
You said he gave it to you	گفتی که بهت داده
I knew better than to look for trouble.	من بهتر از این می دانستم که دنبال مشکل باشم.
He needed them more than ever.	او بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز داشت.
But you can still get basic services for free.	اما هنوز هم می‌توانید خدمات اولیه را رایگان دریافت کنید.
No one wrote it.	کسی آن را به صورت مکتوب ننوشته است.
You have to think of something else or someone else.	شما باید به چیز دیگری فکر کنید یا به شخص دیگری.
He feels good.	او احساس خوبی دارد.
I feel bad for the kids who are currently trying to climb.	من برای بچه هایی که در حال حاضر تلاش می کنند بالا بیایند احساس ناراحتی می کنم.
We are waiting for this series 	منتظر این سریال هستیم 
I am very happy, my heart	خیلی خوشحالم قلبم
You do not understand what they mean.	شما منظور آنها را متوجه نمی شوید.
Think of your soul	به فکر روحت باش
I have never seen her cry except in her memories.	من هرگز گریه او را جز در خاطراتش ندیده ام.
With change came fear.	با تغییر، ترس آمد.
But it is very easy.	اما بسیار آسان است.
Discovering it takes time.	کشف آن زمان می برد.
It is good if the win is slow.	اگر برد آهسته باشد خوب است.
She had just met the man.	او تازه با آن مرد آشنا شده بود.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
You have to do the work for me.	شما باید کار را برای من انجام دهید.
When he looked again, he was still there.	وقتی دوباره نگاه کرد، او هنوز آنجا بود.
Does not exist.	وجود ندارد.
So the question is quite open.	بنابراین سؤال کاملاً باز است.
Checked the phone number.	شماره تلفن را چک کرد.
I got something to follow your company.	من چیزی برای دنبال کردن شرکت شما دریافت کردم.
He certainly should not have anything more to drink.	او قطعاً نباید چیزی بیشتر برای نوشیدن داشته باشد.
The boy was fast, if only he could find ways to stop the work.	پسر سریع بود، اگر فقط راه هایی برای جلوگیری از کار پیدا کند.
I want to know too.	من هم می خواهم بدانم.
I am not going to go in the middle of it.	قرار نیست وسطش بروم.
His parents were out of the question.	پدر و مادرش از بحث خارج بودند.
But they were against it.	اما آنها مخالف بودند.
Finally finished.	بالاخره تمام شد.
The exact opposite is true.	درست برعکس حقیقت است.
He did not forget the knowledge that had come to him.	دانشی را که به او رسیده بود فراموش نکرد.
It's like we've been here a long time	انگار خیلی وقته که اینجا بوده ایم
The story should be worth telling.	داستان باید ارزش گفتن داشته باشد.
Anything you could ask for	هر چیزی که می توانستی بخواهی
Treat every city, every market, every performance like a battle.	با هر شهر، هر بازار، هر اجرا مانند یک نبرد رفتار کنید.
A custom will be entered for this purpose.	سفارشی برای این منظور وارد خواهد شد.
I wondered what he was thinking.	من تعجب کردم که او به چه چیزی فکر می کند.
There is no need to draw line by line or include additional resources.	نیازی به ترسیم خط به خط یا گنجاندن منابع اضافی نیست.
There was no harm.	هیچ آسیبی نداشت.
He slowly looked up.	به آرامی نگاهش را بالا گرفت.
He pushed her against the wall.	او را به دیوار هل داد.
He could really play.	او واقعا می توانست بازی کند.
A film project was produced.	یک پروژه سینمایی تولید شد.
Come back and take me home	برگرد و منو ببر خونه
Definitely obvious	حتما واضحه
This system never affected the earth.	این سیستم هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد.
Where he was was something real.	جایی که او بود، چیزی واقعی بود.
You can do something like the following code.	می توانید کاری مانند کد زیر انجام دهید.
This was a political decision, not a legal one.	این یک تصمیم سیاسی بود و نه قانونی.
A window similar to the one below appears.	پنجره ای شبیه به مثال زیر ظاهر می شود.
We are not a small player.	ما بازیکن کوچکی نیستیم.
This is from me.	این از من است.
Each line means something.	هر خط به معنای چیزی است.
In this environment, an additional key point is recommended.	در این محیط، یک نکته کلیدی اضافی توصیه می شود.
Of course, this is a slow process.	البته این یک روند کند است.
The arm design is basically simple.	طراحی بازو اساساً ساده است.
It just seemed like a great game.	این فقط یک بازی بزرگ به نظر می رسید.
You can not understand how it might work.	شما نمی توانید درک کنید که چگونه ممکن است کار کند.
Add the fish to the pan.	ماهی را به ماهیتابه اضافه کنید.
The issue is deeper than that.	موضوع عمیق تر از آن است.
He hoped his phone was fixed.	او امیدوار بود که تلفنش درست شده باشد.
He considered his options.	او گزینه های خود را در نظر گرفت.
Now go deep	حالا برو عمیق
Nobody took it from him.	کسی آن را از او نگرفت.
If so, you are right.	اگر چنین است، حق با شماست.
Keep my head up	سرم را بالا نگه دارم
You can do only one thing and not another.	شما نمی توانید فقط یک کار را انجام دهید و دیگری را انجام ندهید.
However, the opposite happened.	با این حال برعکس این اتفاق افتاد.
This is where the action is.	این جایی است که عمل است.
Especially in my area	مخصوصا تو منطقه خودم
Then we gave you ten.	بعد به شما ده دادیم.
At least the two are friends.	حداقل این دو با هم دوست هستند.
Maybe my neck injury has something to do with it.	شاید مصدومیت گردن من ربطی به این داشته باشد.
He missed her very much	خیلی دلش براش تنگ شده بود
Time must be used.	باید از زمان استفاده کرد.
That's real nonsense	اون مزخرف واقعیه
It is visible when you look at your right foot.	وقتی به پای راست خود نگاه می کنید قابل مشاهده است.
Sometimes we play love with our hands.	گاهی اوقات با دستانمان عشق بازی می کنیم.
When it comes to time, it is not even close.	وقتی زمان در نظر گرفته شود، حتی نزدیک هم نیست.
No one else can do the job.	هیچ کس دیگری نمی تواند کار را انجام دهد.
Tomorrow is the first job	فردا اولین کار
He said both may be killed.	او گفت ممکن است هر دو کشته شوند.
The court said.	دادگاه گفت.
He turned to look out the window.	برگشت تا از پنجره به بیرون نگاه کند.
He knew the answer immediately.	او بلافاصله جواب را می دانست.
I was twenty years old.	من بیست ساله بودم.
We hope you feel the same way.	امیدواریم شما هم همین احساس را داشته باشید.
I was life	من زندگی بودم
The truth was that she was not really willing to think about any man.	حقیقت این بود که او واقعاً حاضر نبود به هیچ مردی فکر کند.
I imagine the worst.	من بدترین را تصور می کنم.
At first, the deal should have seemed reasonable.	در ابتدا، معامله باید معقول به نظر می رسید.
I wanted to go with them, but my mother would not let me.	می خواستم با آنها بروم، اما مادرم اجازه نداد.
You are quite normal with your worries.	شما با نگرانی خود کاملاً عادی رفتار می کنید.
They are not suitable for my article.	آنها برای مقاله من مناسب نیستند.
I think of things to say and questions to ask.	به چیزهایی برای گفتن و سوالاتی که باید بپرسم فکر می کنم.
You feel things.	شما چیزهایی را احساس می کنید.
I check the page.	صفحه را چک می کنم.
I did something for you and you know what.	من کاری برای شما انجام دادم و شما می دانید که چیست.
I will find time for a day later this week.	من در اواخر این هفته زمانی پیدا خواهم کرد تا برای یک روز بیایم.
I could not believe my ears.	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم.
We will receive a lot of photos, photos of everyone, people who like the pictures.	ما تعداد زیادی عکس دریافت خواهیم کرد، عکس از همه افراد، افرادی که تصاویر را دوست دارند.
He also locked the windows	پنجره ها را هم قفل کرد
I also ordered the same type of coffee.	من هم همین نوع قهوه را سفارش دادم.
They must have some kind of internal information.	آنها باید نوعی اطلاعات داخلی داشته باشند.
Our efforts seemed to be entirely through him.	به نظر می رسید که تلاش های ما به طور کامل از طریق او انجام شده است.
Other children go to college after high school.	بچه های دیگر بعد از دبیرستان به کالج می روند.
He could feel it even from this distance.	حتی از این فاصله هم می توانست این را حس کند.
Live the season you are in.	فصلی را که در آن هستید زندگی کنید.
Despite him, politics is happening around him.	با وجود او، سیاست در اطراف او اتفاق می افتد.
You were busy the whole game	تو کل بازی مشغول بودی
They were waiting for winter to drink.	منتظر شروع زمستان بودند تا آن را بنوشند.
I wonder if you can clarify a bit about this.	تعجب می کنم که آیا می توانید کمی در این مورد روشن کنید.
We made an impression, we spread it.	ما یک برداشت انجام دادیم، آن را پخش کردیم.
Of course, everything is a balance.	البته همه چیز یک تعادل است.
I never knew there was so much space in the world.	هرگز نمی دانستم این همه فضا در دنیا وجود دارد.
This is a natural part of training.	این یک بخش طبیعی از آموزش است.
No one likes to be called obese.	هیچ کس دوست ندارد او را چاق خطاب کنند.
However, this is only part of the story.	با این حال، این تنها بخشی از داستان است.
What exists now is a structure, a starting point.	آنچه اکنون وجود دارد یک ساختار، یک نقطه شروع است.
I was so damn high	من خیلی بالا بودم لعنتی
He needed air.	او به هوا نیاز داشت.
A pair of gold, a pair of blue.	یک جفت طلایی، یک جفت آبی.
They simply learn where everything is.	آنها به سادگی یاد می گیرند که همه چیز کجاست.
His past causes him problems.	گذشته اش برایش مشکلاتی ایجاد می کند.
The solution is education.	راه حل آموزش است.
We wanted to stay as close to the dog as possible.	ما می خواستیم تا حد امکان به سگ نزدیک بمانیم.
it takes time!.	طول می کشد!.
There was no continuous learning over time.	یادگیری مداوم در طول زمان وجود نداشت.
I had never seen him like that.	من هرگز او را مانند آن ندیده بودم.
That's the job.	کار همین است.
He never has a bad word to say about anyone.	او هرگز در مورد کسی حرف بدی برای گفتن ندارد.
It will not be easy to get up tomorrow.	فردا بلند شدن آسان نخواهد بود.
I will take care of everything.	من از همه چیز مراقبت خواهم کرد.
A man who has a son, his only child.	مردی که یک پسر دارد، تنها فرزندش.
The right side of the bed has been reached.	سمت راست تخت رسیده است.
I guess four more people can follow him.	من حدس می زنم که چهار نفر دیگر می توانند به او ادامه دهند.
Now there was something else in him, he did not know what.	حالا هم چیز دیگری در او وجود داشت، او نمی دانست چیست.
This should be part of the hospital discharge process.	این باید بخشی از فرآیند رهاسازی در بیمارستان باشد.
I explained the situation and he heard my voice.	من وضعیت را توضیح دادم و او صدایم را شنید.
The two men shook their heads.	هر دو مرد برای هم سر تکان دادند.
Three men inside	سه مرد داخل
In meat products	در فرآورده های گوشتی
I went back and evaluated my work.	عقب رفتم و کارم را ارزیابی کردم.
Is and is not.	هست و نیست.
Well, yes, he did.	خوب، بله، در واقع او می توانست به خاطر بیاورد.
The request comes too late.	درخواست خیلی دیر می آید.
It will come, he thought, it will come.	خواهد آمد، فکر کرد، خواهد آمد.
But he was told to step down.	اما به او گفته شد که کناره گیری کند.
The subject was, after all, a king.	موضوع بالاخره یک پادشاه بود.
Weeks and then a whole month passed without anything.	هفته ها و سپس یک ماه کامل بدون هیچ چیزی گذشت.
He was hardly killed.	به سختی او را کشتند.
There was nothing for him here.	هیچ کاری برای او در اینجا وجود نداشت.
It started some time ago last year.	چند وقت پیش از سال گذشته شروع شد.
Should be mentioned.	ناگفته نماند.
No one has thoughts like that person.	هیچ کس مانند آن شخص افکاری ندارد.
They were moving.	آنها در حال حرکت بودند.
I have two houses	من دو تا خونه دارم
Build each other.	یکدیگر را بسازید.
He should not say this.	او نباید این را بگوید.
He looked at his father.	به پدرش نگاه کرد.
I defeated them.	من آنها را شکست دادم.
Say it now	حالا بگو
He simply gives her a new future.	او به سادگی به او امکان آینده ای جدید را می دهد.
This was not the first time	این اولین بار نبود
Let's try to load fast.	بیایید برای بارگذاری سریع تلاش کنیم.
It is seen in the horses that live today.	در اسب هایی که امروزه زندگی می کنند دیده می شود.
Several skin diseases from within.	چندین بیماری پوستی از داخل.
I am looking for the truth	من به دنبال حقیقت هستم
But we looked at each other.	اما نگاهمان به هم رسید.
He had no one else	او هیچ کس دیگری را نداشت
I broke.	من شکستم.
It was too big for the table.	برای میز خیلی بزرگ بود.
That's a good thing to say.	این چیز خوبی است برای گفتن.
have a good week!.	هفته خوبی داشته باشید!.
All my family members are under care.	همه اعضای خانواده من تحت مراقبت هستند.
More interesting things	چیزهای جالب تر
Then it worked well	بعدش خوب کار کرد
I will return the phone to your father now.	الان گوشی را به پدرت پس می دهم.
She had not seen him since he was born.	از زمان تولدش او را ندیده بود.
They are afraid and this makes them dangerous.	آنها می ترسند و این آنها را خطرناک می کند.
Come with me now	حالا با من بیا
We can assume that they work as designed.	می توانیم فرض کنیم که آنها همانطور که طراحی شده اند کار می کنند.
I remember how we were.	یادم می آید که چطور بودیم.
Those things were not often raised.	آن چیزها اغلب مطرح نمی شد.
I have history like this.	من تاریخ را به این صورت دارم.
The last thing she wants is a man to slow her down.	آخرین چیزی که او می خواهد مردی است که سرعت او را کم کند.
My story and many others will be shared.	داستان من و بسیاری دیگر به اشتراک گذاشته خواهد شد.
I ask you to protect what you do.	من از شما می خواهم از کاری که انجام می دهید محافظت کنید.
He decided to leave.	تصمیم گرفت برود.
You have technical things to say.	شما چیزهای فنی برای گفتن دارید.
Buy one gift and get the second one for free.	یک هدیه بخرید و دومی را رایگان دریافت کنید.
This can be easily seen with the following example.	این به راحتی با مثال زیر قابل مشاهده است.
This is where the cell transfer between mother and baby takes place.	این جایی است که انتقال سلول بین مادر و کودک وجود دارد.
He should not get away from it.	او نباید از آن دور شود.
His political life, however, was over.	زندگی سیاسی او اما به پایان رسیده بود.
I do not really see much difference	من در واقع تفاوت زیادی نمی بینم
Just be careful what you drink.	فقط مراقب آنچه می نوشید باشید.
Work at home is the default.	کار در خانه پیش فرض است.
He had now lost his goal twice.	او اکنون دو بار هدف خود را از دست داده بود.
And he came.	و او آمد.
Take a shot if necessary.	در صورت لزوم، یک شات.
Some people, they died.	برخی از مردم، آنها مردند.
He had never spoken like this before	تا حالا اینطوری حرف نزده بود
They fall several floors together.	آنها چندین طبقه با هم می افتند.
He hit her again.	دوباره او را زد.
Also, look for ways to do things with less effort.	همچنین به دنبال راه هایی برای انجام کارها با تلاش کمتر باشید.
It's a travel item.	یک مورد مسافرتی است.
I have nothing to do but go and find him.	برای من کاری ندارد که بروم و او را پیدا کنم.
However, this unusual name does not explain this woman.	با این حال، این نام غیرمعمول این زن را توضیح نمی دهد.
Which is to be made public tomorrow.	که قرار است فردا عمومی شود.
I do not know if that time is normal or not	نمی دانم آیا آن زمان عادی است یا نه
It will be his job.	کار او خواهد بود.
Eventually it became too much.	بالاخره خیلی زیاد شد.
I can not remember if it is more than before.	نمی توانم به یاد بیاورم که آیا بیشتر از قبلی است.
This requires careful planning.	این نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
He looked at her and pain was written in his eyes.	به او نگاه کرد و درد در چشمانش نوشته شد.
Recently, science has also identified them.	اخیراً علم آنها را نیز شناسایی کرده است.
But life here is safe.	اما زندگی اینجا امن است.
Then something amazing will happen.	آنگاه اتفاق شگفت انگیزی رخ خواهد داد.
But we missed the opportunity.	اما ما فرصت را از دست دادیم.
Better pregnancy control	کنترل بارداری بهتر
However, they did not stop there.	با این حال آنها به همین جا بسنده نکردند.
Do not force the end range.	محدوده پایانی را مجبور نکنید.
For me, it suddenly made sense.	برای من، ناگهان منطقی شد.
I have never seen such things	من هرگز چنین چیزهایی ندیده بودم
He and I	من و او
Maybe later, not tonight, but tomorrow.	شاید بعدا، نه امشب، بلکه فردا.
Consume plenty of it.	مقدار زیادی از آن را مصرف کنید.
He definitely should not be here to do that.	او قطعاً نباید اینجا باشد و این کار را انجام دهد.
I could go back and never stop playing.	می توانستم به عقب برگردم و هرگز بازی را متوقف نکنم.
I opened it	بازش کردم
I just want a better life for him.	من فقط یک زندگی بهتر برای او می خواهم.
And they like to stick to where they know they are.	و دوست دارند به جایی که می دانند بچسبند.
Now they are in our great time.	در حال حاضر آنها در زمان بزرگ ما هستند.
They can be relatively expensive.	آنها می توانند نسبتاً گران باشند.
There is no ambiguity about it.	هیچ ابهامی دربارهی آن نیست.
I could not believe what was in front of my eyes.	چیزی که جلوی چشمم بود را باور نمی کردم.
These are good kids.	اینها بچه های خوب هستند.
Your wife was right	همسرت درست میگفت
So no one left	پس هیچکس نرفته
Most of them will be available even in winter.	که بیشتر آنها حتی در زمستان در دسترس خواهند بود.
Probably this afternoon	امروز بعد از ظهر احتمالا
I could not understand what he was saying.	نمی‌توانستم بفهمم او چه می‌خواهد بگوید.
He said he was going to die	گفت قراره بمیره
As you do.	همانطور که تو انجام می دهی.
They knew why.	می دانستند چرا.
The difference in treatment methods meant little.	تفاوت در روش های درمانی معنی کمی داشت.
I like being a girl	من دختر بودن را دوست دارم
I received an error message every time.	من هر بار یک پیغام خطا دریافت کردم.
People are like people.	مردم شبیه مردم هستند.
This is a high rate that records a lot of data.	این نرخ بالایی است که داده های زیادی را ثبت می کند.
He refused to let the house cool down.	او حاضر نشد خانه سرد شود.
I had to work for it.	من باید برای آن کار می کردم.
They were coming back.	آنها برمی گشتند.
You must first download the content.	ابتدا باید محتوا را دانلود کنید.
Then I tried again and got the same error.	سپس دوباره امتحان کردم و همان خطا را گرفتم.
All low quality samples were removed.	تمام نمونه های با کیفیت پایین حذف شدند.
What you have but do not have.	آنچه را که دارید اما ندارید.
He has seen the light.	او نور را دیده است.
This is what I did here.	این کار من اینجا در این مکان بود.
I do not order them anymore!	من دیگر به آنها سفارش نمی دهم!.
Online it.	آنلاین آن.
That made me think of your mother.	همین باعث شد به مادرت فکر کنم.
This is not bad.	این بد نیست.
It sounds easy, but it's not.	به نظر آسان است اما اینطور نیست.
Should be mentioned.	ناگفته نماند.
Then the municipality.	سپس شهرداری.
It was a terrible customer experience.	این یک تجربه مشتری وحشتناک بود.
You give them this shirt.	شما این پیراهن را به آنها می دهید.
Because there is no evidence	چون هیچ مدرکی وجود نداره
One day he came to me.	یک روز او پیش من آمد.
Okay, so you want to have sex.	بسیار خوب، پس شما می خواهید تجربه جنسی داشته باشید.
We did such a study.	ما چنین مطالعه ای انجام دادیم.
The tree fell on him, just out of the blue.	درخت روی او افتاد، درست از حالت آبی.
Many people are now.	بسیاری از مردم در حال حاضر هستند.
Provides you with the space you need.	فضای مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهد.
No one has been free in the past and no one is free now.	هیچ کس در گذشته آزاد نبوده و هیچکس هم اکنون آزاد نیست.
I take my orders from you	من دستوراتم را از شما می گیرم
In my case, not everything is possible.	در مورد استفاده من، همه چیز امکان پذیر نیست.
I know their kids, some of them.	من بچه های آنها را می شناسم، برخی از آنها.
Highly recommend this company.	این شرکت را به شدت توصیه کنید.
We became good friends	دوستان خوبی شدیم
It was the first time I had tried such a thing.	اولین بار بود که چنین کاری را امتحان می کردم.
This line is probably a copy of the previous line.	این خط احتمالا کپی از خط قبلی است.
It was very close	خیلی نزدیک بود
There are two possible outcomes.	دو نتیجه ممکن وجود دارد.
If the second person says the same, fine.	اگر نفر دوم هم همین را می گوید خوب.
He will come soon.	او به زودی خواهد آمد.
My parents are in a very good financial position.	پدر و مادرم وضع مالی خیلی خوبی دارند.
We spent the rest of the afternoon talking about the movie.	بقیه بعدازظهر را صرف صحبت درباره فیلم کردیم.
The first day was the worst.	روز اول بدترین بود.
From classes of the same size.	از کلاس های هم اندازه.
Not too low, not too high.	نه خیلی کم، نه زیاد بالا.
Bar food is available.	غذای بار موجود است.
It may be nothing more than what it seems.	ممکن است چیزی بیش از آنچه به نظر می رسد نباشد.
This will be a very interesting way to die.	این یک راه بسیار جالب برای مردن خواهد بود.
This is the basis of our relationship.	این اساس رابطه ماست.
I never saw the band.	من هرگز گروه را ندیدم.
During their turn.	در طول نوبت آنها.
I will throw myself there again and again.	دوباره و دوباره خودم را آنجا پرت خواهم کرد.
This was what he wanted most.	این چیزی بود که او بیشتر از همه می خواست.
We are not animals.	ما حیوان نیستیم.
None of us fix everything every time.	هیچ یک از ما هر بار همه چیز را درست نمی کنیم.
All over the world we experience suffering.	در سراسر جهان ما رنج را تجربه می کنیم.
Find a husband	شوهر پیدا کن
Very clean and comfortable.	بسیار تمیز و راحت.
I had never even gone to one.	من تا به حال حتی به یکی نرفته بودم.
Her husband had long since lost her interest.	شوهرش مدت ها بود که علاقه اش را از دست داده بود.
Please contact us when you have one minute.	لطفاً وقتی یک دقیقه وقت دارید با ما تماس بگیرید.
If he had known this, his words might have changed.	اگر او این را می دانست، ممکن بود حرف هایش تغییر کند.
I did everything for him.	من برای او هر کاری می کردم.
That should definitely be part of my new job description.	که مشخصاً باید بخشی از شرح شغل جدید من باشد.
But the face of the fish stuck in my memory.	اما صورت ماهی در حافظه ام نقش بست.
There is no more news about it.	دیگر از آن خبری نیست.
So we enjoy.	پس لذت می بریم.
Then he went in and closed the door.	بعد رفت داخل و در را بست.
I have rich friends.	من دوستان پولدار دارم.
Players have to experience something completely different.	بازیکنان باید چیزی کاملا متفاوت را تجربه کنند.
This song he sent me does not help.	این آهنگی که برایم فرستاده کمکی نمی کند.
He shook his head at the screen.	سرش را به سمت صفحه تکان داد.
You were good to me	تو با من خوب بودی
I used to be much more mobile.	من قبلاً خیلی بیشتر متحرک بودم.
This is indicated by the new statement.	این توسط بیانیه جدید مشخص شده است.
A good doctor does not have a magic key.	دکتر خوب کلید جادویی ندارد.
What he told me changed my life.	آنچه او به من گفت زندگی من را تغییر داد.
She has beautiful clothes	لباس های قشنگی داره
There are many other reasons.	دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارد.
And finally, eye contact with him was cut off.	و بالاخره ارتباط چشمی با او قطع شد.
You follow a story, you do not follow a story.	شما یک داستان را دنبال می کنید، یک داستان را دنبال نمی کنید.
Grow or die.	رشد کن یا بمیر.
So let's sit down in the morning	پس بیا صبح بشینیم
Please be creative	لطفا خلاق باشید
Does not ,.	باعث می شود نه،.
But there are very few of these in the world.	اما تعداد بسیار کمی از اینها در جهان وجود دارد.
That he found.	که او پیدا کرد.
More on this next week	هفته آینده بیشتر در این مورد
However, to date, this has not been achieved.	با این حال، تا به امروز، این امر محقق نشده است.
Note that this only happens once.	توجه داشته باشید که این فقط یک بار اتفاق می افتد.
I just don't think they should be on the show.	فقط فکر نمی کنم آنها باید در برنامه حضور داشته باشند.
He gets up.	او بلند میشود.
You did not have to go to school.	شما مجبور نبودید به مدرسه بروید.
It is difficult to see how much money they will make.	سخت است که ببینیم چگونه آنها پول زیادی به دست خواهند آورد.
In both cases there is a complete illness.	در هر دو مورد، فرد بیمار است.
Even when he lies	حتی وقتی دروغ می گوید
He asked you to go.	او خواسته است که شما بروید.
Which is perfectly normal.	که کاملا طبیعی است.
I have felt it.	من آن را احساس کرده ام.
Everything you do is nature.	هر کاری که بکنید طبیعت هست.
I love art.	من هنر را دوست دارم.
Things are weird.	چیزها عجیب است.
However, this method is not without complications.	با این حال، این روش بدون عارضه نیست.
However, the man was quite lucky.	با این حال، آن مرد کاملاً خوش شانس بود.
Let's look at numbers.	بیایید به اعداد نگاه کنیم.
It comes from another world.	از دنیای دیگری آمده است.
The cost will be very low and the access will be significant.	هزینه بسیار کم خواهد بود و دسترسی قابل توجه خواهد بود.
it was not correct.	درست نبود.
Hard drive is not a party in this case.	هارد در این مورد طرف نیست.
Obviously he did not tell her much about me.	واضح است که او چیز زیادی در مورد من به او نگفته بود.
And it happened.	و این اتفاق افتاد.
He pulled back in fear.	با ترس عقب کشید.
I think they were very funny.	به نظر من خیلی بامزه بودند.
She may want a sample of her skin.	او ممکن است یک نمونه از پوست او را بخواهد.
The world was a dangerous place, especially for women.	دنیا جای خطرناکی بود مخصوصا برای زنان.
He was on his back and his legs were open.	پشتش بود و پاهایش باز بود.
We have enough financial problems.	ما به اندازه کافی مشکل مالی داریم.
It's a game you two played.	این یک بازی بود که شما دو نفر انجام دادید.
I can not wait to share my city with you !.	من نمی توانم صبر کنم تا شهرم را با شما به اشتراک بگذارم!.
I prefer to do something fun.	من ترجیح می دهم یک کار سرگرم کننده انجام دهم.
So why not.	پس چرا نکن.
Old and young respect it.	پیر و جوان به آن احترام می گذارند.
We will show them clean for now.	فعلاً آنها را تمیز نشان خواهیم داد.
There is a good reason for that.	دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
Work now	الان کارش
I could go out	میتونستم برم بیرون
I will definitely check, thank you	حتما چک میکنم ممنون
I love that band.	من آن گروه را دوست دارم.
But I did not have a gun.	اما تفنگم در دستم نبود.
As a result, the center may have to close its doors.	در نتیجه ممکن است مرکز مجبور شود درهای خود را ببندد.
He also knows what the mission is.	او هم می داند که مأموریت چیست.
This was not in real time.	این در زمان واقعی نبود.
It really worried me a little	واقعا من را کمی نگران کرده است
They accepted him unconditionally.	بدون قید و شرط او را پذیرفتند.
Go, try it	برو، امتحانش کن
I do not know how this happened.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاده است.
They may be lucky.	آنها ممکن است خوش شانس باشند.
The same goes for other companies.	در مورد سایر شرکت ها هم همینطور.
Some girls are tired.	برخی از دختران خسته هستند.
Maybe he had a gun	شاید اسلحه داشت
I do not feel old or a little tired.	من احساس پیری و یا کمی خستگی نمی کنم.
I'm glad to know his name	خوشحالم که اسمش رو فهمیدم
I do not know what to tell you.	نمی دانم به شما چه بگویم.
Names of weapons	اسامی سلاح ها
He once wanted to do good in the world.	او زمانی می خواست در دنیا کارهای خوبی انجام دهد.
You have to be funny in our family to survive.	برای زنده ماندن باید در خانواده ما بامزه باشید.
You say he appeared.	شما می گویید او ظاهر شد.
Both were silent.	هر دو ساکت بودند.
They want their day in court.	آنها روز خود را در دادگاه می خواهند.
So if you are in the community, take care of yourself.	بنابراین اگر در جامعه هستید، مراقب خود باشید.
This is about food production.	این در مورد تولید مواد غذایی است.
I thought of the way he smiled.	به طرز لبخندش فکر کردم.
I want them to move forward.	من می خواهم آنها به جلو حرکت کنند.
There are no challenges	هیچ چالشی وجود ندارد
His heart broke.	دلش شکست.
Loss of his father	از دست دادن پدرش
This is not a time for peace.	این زمان صلح نیست.
All at a time.	همگی در یک زمان.
You have a plan.	شما برنامه ای دارید.
His mother noticed and told the girl not to see me again.	مادرش متوجه شد و به دختر گفت که دیگر مرا نبیند.
There are still more than two weeks left.	هنوز بیش از دو هفته مانده است.
That's why he left the message for you.	به همین دلیل پیام را برای شما گذاشت.
Everyone laughed at us.	همه به ما خندیدند.
And this does not happen.	و این اتفاق نمی افتد.
It does not create a cut.	این برش را ایجاد نمی کند.
His eyes were gold.	چشمانش طلا بود.
The press is trying to change that.	مطبوعات در حال تلاش برای تغییر آن هستند.
And she was so fixed that she was not her husband.	و او به گونه ای ثابت بود که شوهرش نبود.
He felt that the main problem was here.	او احساس کرد که مشکل اصلی اینجاست.
This may be understood as follows.	این ممکن است به صورت زیر درک شود.
The construction idea is as follows.	ایده ساخت و ساز به شرح زیر است.
He never told her how he was injured.	او هرگز به او نگفت که چگونه مجروح شد.
He bent down and shook her, but received no response.	خم شد و او را تکان داد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.
I said and did things to shock people.	چیزهایی می گفتم و می کردم که مردم را شوکه کنم.
It can also reduce noise.	همچنین، می تواند نویز را کاهش دهد.
There was a brief understanding between the two.	تفاهم کوتاهی بین آن دو به وجود آمد.
No one knows where you are.	هیچ کس نمی داند شما کجا هستید.
You will hear things from the past, present and future.	چیزهایی از گذشته، حال و آینده خواهید شنید.
I mean, it has to be part of the culture.	منظورم این است که باید بخشی از فرهنگ باشد.
We know better.	ما بهتر می دانیم.
I'm sure they read through the sites.	من مطمئن هستم که آنها از طریق سایت ها می خوانند.
If it is not worth living, having life is useless.	اگر ارزش زیستن را نداشته باشد، داشتن زندگی فایده ای ندارد.
He does not want to go without it.	او نمی خواهد بدون آن برود.
And to love and be loved.	و دوست داشتن و دوست داشته شدن.
You see right	میبینی درسته
Most people simply cannot believe that a woman is making up a story.	اغلب مردم نمی توانند به سادگی باور کنند که یک زن داستان می سازد.
But they will see.	اما آنها خواهند دید.
You know you're doing it right, because you'm listening to music.	می‌دانید که این کار را درست انجام می‌دهید، زیرا پخش موسیقی را می‌شنوید.
I am the owner of the house	من صاحب خانه هستم
When things go awry, the best things can happen.	وقتی همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نمی رود، بهترین چیزها اتفاق می افتد.
Let your children get dirty.	بگذارید بچه هایتان کثیف شوند.
I knew it would come.	می دانستم که خواهد آمد.
I read a book about religion.	من کتابی در مورد دین خواندم.
Production theory includes nothing to keep a city together.	تئوری تولید شامل هیچ چیز برای یکپارچه نگه داشتن یک شهر نیست.
I ordered an extra number from it.	من یک عدد اضافی از آن سفارش دادم.
When an accident happens, life sometimes changes forever.	هنگامی که یک حادثه اتفاق می افتد زندگی گاهی اوقات برای همیشه تغییر می کند.
Hard winters are on the way.	زمستان سختی در راه است.
I was there.	من آنجا بودم.
The situation is slowly changing.	اوضاع به آرامی در حال تغییر است.
In the second third it is medium and in the last third it is high.	در یک سوم دوم متوسط ​​و در یک سوم آخر بالا است.
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
We will update this story as more information becomes available.	با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر، این داستان را به روز خواهیم کرد.
He allowed them to try again and again and again.	او به آنها اجازه داد بارها و بارها و بارها تلاش کنند.
You could not even hear him breathing.	حتی صدای نفس کشیدن او را هم نمی شنید.
He could not believe he did not know her.	باورش نمی شد که او را نشناخته باشد.
we are getting married.	ما داریم ازدواج می کنیم.
The children send their thanks.	بچه ها تشکر خود را ارسال می کنند.
But it still doesn't look quite right.	اما هنوز کاملاً درست به نظر نمی رسد.
I do not want to see anyone hurt.	من نمی خواهم ببینم کسی صدمه دیده است.
In front of the window	روبروی پنجره
They can do whatever they want.	آنها می توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند.
But this is a completely different story.	اما این داستان کاملاً دیگری است.
Just as he was.	درست همانطور که او بود.
In addition, there was security in the numbers.	به علاوه، امنیت در اعداد وجود داشت.
I called them right now	من همین الان باهاشون تماس گرفتم
Previously, it was almost impossible to find them.	قبلاً یافتن آنها تقریباً غیرممکن بود.
So it was great	پس عالی بود
This is where the whole world went wrong.	اینجاست که تمام دنیا اشتباه کرده است.
Do not pull it too deep.	آن را خیلی عمیق نکشید.
But my nose does not have much more strength than this.	ولی دماغم خیلی بیشتر از این طاقت نداره.
Get enough sleep.	به اندازه کافی خوابیدن.
We surprised each other	همدیگر را غافلگیر کردیم
We checked it every day.	ما هر روز آن را بررسی می کردیم.
I wonder how long he has been standing there listening.	من تعجب می کنم که او چه مدت آنجا ایستاده است و گوش می دهد.
Look around, see what you realize.	به اطراف نگاه کنید، ببینید چه چیزی را متوجه می شوید.
I can not count.	من نمی توانم حساب کنم.
He was tall, fit and strong.	او قد بلند، تناسب اندام و قوی بود.
Or the past.	یا گذشته.
We drove this morning.	ما از امروز صبح رانندگی کردیم.
Is wrong.	اشتباه است.
Large and flat.	بزرگ و مسطح است.
None of this exists in our trial.	در محاکمه ما هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
The result of your average daily balance.	نتیجه میانگین تعادل روزانه شماست.
It is beyond.	فراتر از حد است.
I felt that he is a great and great leader.	من احساس کردم که او یک رهبر بزرگ و بزرگ است.
Let me know if there is a problem with the question.	اگر مشکلی در مورد سوال وجود دارد به من اطلاع دهید.
He was not good either	او هم خوب نبود
It did not work for two years	دو سال کار نکرد
He taught history classes in the room next to his room.	او در اتاق کنار اتاق او کلاس های تاریخ تدریس می کرد.
He was a very private person and had no social life.	او فردی بسیار خصوصی بود و زندگی اجتماعی نداشت.
Sorry if my question is weird.	ببخشید اگر سوال من عجیب است.
I remember one had to do something else before saying that.	یادم می آید یکی قبل از اینکه بگوید باید کار دیگری کرد.
They control the content.	آنها محتوا را کنترل می کنند.
So there is no problem	پس مشکلی نیست
I stay home and get a rain check.	من در خانه می مانم و چک باران می گیرم.
He is certainly on the verge of failure if this trend continues.	او مطمئناً در مسیر شکست در صورت ادامه این روند است.
This means, of course, that they were driving.	این بدان معناست که البته آنها ماشین سواری می کردند.
I hit one.	من یک تک می زدم.
And that could somehow lead to war.	و این می تواند به نوعی به جنگ منجر شود.
This is a new approach that no one can hit.	این روش رویکرد جدیدی است که هیچ کس نمی تواند به آن ضربه بزند.
And he had to take her to school every day.	و مجبور بود هر روز او را به مدرسه ببرد.
Keep your hands two or three feet apart.	دست های خود را دو یا سه فوت از هم فاصله بگیرید.
I must have made a mistake somewhere	حتما یه جایی اشتباه کردم
I do not like it.	من دوستش ندارم.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
And it was lovely	و دوست داشتنی بود
Tall to sit and short to stand.	قد بلند برای نشستن و کوتاه قد برای ایستادن.
They can tell you.	آنها می توانند به شما بگویند.
Take the time to talk to your customers and clients.	برای صحبت با مشتریان و مشتریان خود وقت بگذارید.
Breathing through your nose only helps you to do this.	نفس کشیدن فقط از طریق بینی به شما کمک می کند تا این کار را انجام دهید.
This is it.	خودشه.
Training is not easy.	آموزش آسان نیست.
There is no need to change the mode.	نیازی به تغییر حالت نیست.
I had never left anything in my will before.	قبل از این هرگز چیزی در وصیت نامه باقی نگذاشته بودم.
This is his control theory.	این تئوری کنترل اوست.
They loved him.	او را دوست داشتند.
It was with a female friend at one time that she saw the accused.	با یکی از دوستان زن در یک بار بود که متهم را دید.
He had left these memories behind for a reason.	او این خاطرات را به دلیلی پشت سر گذاشته بود.
Let's play a game.	بیایید یک بازی کنیم.
We will see through it.	از طریق آن خواهیم دید.
I am the force of nature.	من نیروی طبیعت هستم.
It was very enjoyable to eat	خیلی لذت بخش بود از خوردن
This song was never supposed to be released as a single.	این آهنگ هرگز قرار نبود به عنوان تک آهنگ منتشر شود.
Their value goes down.	ارزش آنها پایین می آید.
Open the doors	درها را باز کن
Different from a bar or coffee shop.	متفاوت از یک بار یا کافی شاپ.
He helped us get where we are.	او کمک کرد تا ما را به جایی که هستیم برسانیم.
That was not the main meaning.	معنای اصلی آن این نبود.
Your job is to make them think.	وظیفه شما این است که آنها را به فکر کردن وادارید.
Rotate it on him.	آن را روی او بچرخانید.
Gone means dead	رفته یعنی مرده
This is a must.	این یک امر ضروری است.
Probably just about how you go about it.	احتمالاً فقط در مورد اینکه چگونه پیش می روید.
laugh	بخند
In the first figure there is a radio button.	در شکل اول یک دکمه رادیویی وجود دارد.
Being long alone does not defend you well.	طولانی بودن به تنهایی از شما دفاع خوبی نمی کند.
Contact your doctor for medical advice on side effects.	برای مشاوره پزشکی در مورد عوارض جانبی با پزشک خود تماس بگیرید.
It was a complete storm.	این یک طوفان کامل بود.
No matter what his mother thought of him, he wanted her.	مهم نیست که مادرش در مورد او چه فکری می کند، او او را می خواست.
I hope you enjoyed!!.	امیدوارم لذت برده باشید!!.
Familiar spirit.	روحیه آشنا.
I hope to have pictures of him soon	امیدوارم به زودی عکس هایی ازش داشته باشم
Hers did not matter.	مال او، مهم نبود.
He hurt himself so he was not very happy.	او به خودش صدمه زد بنابراین خیلی خوشحال نبود.
I wish we had time	کاش وقت داشتیم
I created a database with the same old name.	من یک پایگاه داده با همان نام قدیمی ایجاد کردم.
I thought something terrible had happened to him.	فکر کردم اتفاق وحشتناکی برایش افتاده است.
Everything is better with flowers.	همه چیز با گل بهتر است.
I'm afraid of what comes next	از چیزی که بعدش میاد میترسم
I hope not.	من هم امیدوارم نه.
No one can help me.	هیچ کس نمی تواند به من کمک کند.
See the code below, for example.	به عنوان مثال، کد زیر را ببینید.
The elders speak.	بزرگترها صحبت می کنند.
This evidence is similar to the evidence presented at the hearing.	این شواهد مشابه شواهد ارائه شده در جلسه است.
About your experience About what comes next.	در مورد تجربه خود را در مورد آنچه بعد.
His feelings are completely social.	احساسات او کاملا اجتماعی است.
The court of first instance found for this company.	دادگاه بدوی برای این شرکت پیدا کرد.
Then it was a dream.	بعد یک رویا بود.
But if you have to go, you have to.	اما اگر باید بری، باید.
The investigation was canceled.	تحقیقات منتفی شد.
These men and their stories are lost every day.	این مردان و داستان هایشان هر روز گم می شوند.
I will be back to that level soon.	من به زودی به آن سطح برمی گردم.
None of it was worth the pain it caused me.	هیچ کدام ارزش آن دردی که برای من ایجاد کرد نداشت.
They left as soon as they grew up.	به محض اینکه بزرگ شدند رفتند.
He never intended for the pain and suffering he had caused.	او هرگز قصد درد و رنجی را که ایجاد کرده بود نداشت.
It seemed that there was very little need for this.	به نظرش می رسید که برای این کار خیلی کم نیاز بود.
He has never been one.	او تا به حال یکی بوده است.
No one else, and he just came this morning.	هیچ کس دیگری نیست، و او فقط امروز صبح آمد.
Also with the added benefits of heat, light and space.	همچنین با مزایای اضافی گرما، نور و فضا.
Only, he could not fully achieve it.	فقط، او نمی توانست کاملاً خود را به آن برساند.
It made me very emotional.	خیلی احساسی به من دست داد.
He was very nervous and scared when he first entered.	وقتی برای اولین بار وارد شد بسیار عصبی و ترسیده بود.
Maybe this will happen this year.	شاید امسال این اتفاق بیفتد.
Take a large bowl.	یک کاسه بزرگ بردارید.
I did not see snow	برف ندیده
But in the end, the damage is done.	اما در نهایت، آسیب وارد می شود.
Thank you for your post.	از پستتان ممنونم.
However, clicks do not seem to work.	با این حال، به نظر نمی رسد کلیک کار کند.
Buying new video games can be very expensive. 	خرید بازی های ویدیویی جدید می تواند بسیار گران باشد. 
"You hit me."	"تو به من زدی".
We like to start the day early.	ما دوست داریم روز را زود شروع کنیم.
Like intentionally.	مثل عمد.
He is himself again.	او دوباره خودش است.
But, we did.	اما، ما انجام دادیم.
However, he is still in love.	با این حال، او هنوز عاشق است.
I assume they are aware of what is happening.	من فرض می کنم آنها از آنچه اتفاق می افتد آگاه هستند.
However, this is not a good idea.	با این حال، این ایده خوبی نیست.
Some do it faster than others.	برخی این کار را سریعتر از دیگران انجام می دهند.
He should have been told.	باید به او گفته می شد.
Instead, he pushed himself to his feet and looked around.	در عوض، خودش را به پاهایش هل داد و به اطراف نگاه کرد.
Knowing becomes a public action.	دانستن به یک اقدام عمومی تبدیل می شود.
I know it's easy for me to say, but do not worry.	می دانم گفتنش برایم آسان است، اما نگران نباش.
The question, of course, was whether its success was reproducible.	البته سوال این بود که آیا موفقیت آن قابل تکرار است؟
This is just my feeling.	این فقط احساس من است.
Let me think.	بگذار فکر کنم.
I was under surveillance	تحت نظر بودم
He was very heavy and could run slowly.	او خیلی سنگین می شد و می توانست اما آهسته بدود.
This is not your hand right now	این الان دست شما نیست
It did not seem fair.	منصفانه به نظر نمی رسید.
I thought we'd share a group photo with you.	فکر کردم یک عکس گروهی با شما به اشتراک بگذاریم.
It will be a crime soon.	به زودی جرم خواهد بود.
Even if you are running.	حتی اگر در حال اجرا هستید.
This is not in his mind.	این در ذهن او نیست.
I do not want to spend time as you say.	من نمی خواهم زمان را به قول شما سپری کنم.
Well, depending on your point of view, they can be one.	خوب، بسته به دیدگاه شما می توانند یکی باشند.
It must be stopped.	باید متوقف شود.
But when you start these things, you have to keep going.	اما وقتی این چیزها را شروع می کنید، باید آن را ادامه دهید.
All shops were closed.	همه مغازه ها بسته بود.
It can not be both sides.	نمی توان آن را هر دو طرف.
He had no symptoms	هیچ علائمی نداشت
This is not entirely the case, though.	این کاملاً این نیست، اگرچه این بخشی است.
Welcome to share it with your friends.	خوش آمدید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
Are in constant process and development.	در روند و توسعه مداوم هستند.
Which made me ask myself	که باعث شد خودم سوال کنم
They give and take.	می دهند و می گیرند.
They have been together forever.	آنها برای همیشه با هم بوده اند.
He fell in love with it.	او عاشق آن شد.
Asking for help for his broken car.	درخواست کمک برای ماشینش که خراب شده بود.
He told her I could stop you.	او به آن گفت من می توانم جلوی شما را بگیرم.
It ended with	تمام شد با
It gets deeper.	عمیق تر می شود.
This does not necessarily mean that they are not real species.	این لزوماً به این معنی نیست که آنها گونه های واقعی نیستند.
The experiments were repeated at least three times.	آزمایش ها حداقل سه بار تکرار شد.
He did not move.	او حرکت نکرد.
That means it was time	یعنی وقتش رسیده بود
There was not one, there was one more.	یکی نمانده بود، یکی بیشتر بود.
They are of no use to you and only cause problems.	آنها هیچ فایده ای برای شما ندارند و فقط باعث ایجاد مشکلات می شوند.
Another thing he loses.	چیز دیگری که او از دست می دهد.
Say five to three.	پنج تا سه بگو.
If anything it was worse	اگه چیزی بود بدتر بود
Skip it	از خودت بگذر
I needed him to know that.	من نیاز داشتم که او این را بداند.
I'm tired of my baby crying	از گریه بچه هام خسته شدم
Contact any reference for review.	برای بررسی با هر مرجع تماس بگیرید.
Just outside of it.	درست خارج از آن.
It feels really bad.	این احساس واقعا بدی دارد.
He did not see it.	او آن را ندید.
Enter the pickup.	وانت را وارد کنید.
You just have to pay for the difference between the two programs.	فقط باید مابه التفاوت این دو برنامه را پرداخت کنید.
You are who you are, do whatever you decide to do.	شما همانی هستید که هستید، هر کاری که ممکن است تصمیم بگیرید انجام دهید.
The idea of ​​making it later does not really work.	ایده ساختن آن بعداً واقعاً کار نمی کند.
He really saw me as someone who could talk to him.	او واقعاً مرا به عنوان کسی می دید که می تواند با او صحبت کند.
I just wonder why.	من فقط دلیل آن را تعجب می کنم.
I want to talk about them.	من می خواهم در مورد آنها صحبت کنم.
If he had, he would have done it sooner.	اگر بود زودتر این کار را می کرد.
Of many things	از خیلی چیزها
But he had an idea of ​​how to raise money.	اما او ایده ای در مورد چگونگی جمع آوری پول داشت.
It was someone else after you set off.	بعد از اینکه خودت راه افتادی یکی دیگه بود.
He has his own plan.	او برنامه خود را دارد.
He never asked how he was.	او هرگز نپرسید که حال او چگونه است.
My family took care of me.	خانواده ام مراقب من بودند.
He can be anything.	او می تواند هر چیزی باشد.
Read broadly and deeply.	گسترده و عمیق بخوانید.
When he is angry, he looks just like his father.	وقتی عصبانی است درست شبیه پدرش به نظر می رسد.
I'm just trying to do my job.	من هم فقط سعی می کنم کار خودم را انجام دهم.
I'm on his side anyway	من هرچی باشه طرفش هستم
You have nothing to do here	تو اینجا کاری نداری
Which causes adaptation.	که باعث تطبیق می شود.
I wish I was	کاش من بودم
So adjust yourself	پس خودت را جور کن
And those people vote.	و آن مردم رای می دهند.
It was a new technology.	تکنولوژی جدید بود.
And after that, now with the reduction of the year, we have limited products.	و پس از آن، اکنون با کاهش سال، محصولات محدودی داریم.
You may decide for yourself.	شما ممکن است برای خودتان تصمیم بگیرید.
When you die, everything is visible.	وقتی می میری همه چیز به چشم می خورد.
This is very true.	این خیلی درست است.
Slows down.	کند می شود.
He calls me to prove that it works.	او با من تماس می گیرد تا ثابت کند که کار می کند.
None of them have information to help you.	هیچ یک از آنها اطلاعاتی برای کمک به شما ندارند.
They came running towards me.	دوان دوان به سمت من آمدند.
Please anyone help me	لطفا هرکی کمکم کنه
His voice is also loud	صداش هم بلنده
For once there was only danger and there was no safety left in the numbers.	برای یک بار فقط خطر وجود داشت و هیچ ایمنی در تعداد باقی نمانده بود.
The other three work.	سه تای دیگر کار می کنند.
I got off	پیاده شدم
Instead, it limits itself.	در عوض فقط خودش را محدود می کند.
In total only one hit	در کل فقط یک ضربه
High levels in the morning and low levels at night.	سطوح بالا در صبح و سطوح پایین در شب.
It was just this morning.	این فقط امروز صبح بود.
Note there is a high degree of local negative feedback.	توجه داشته باشید درجه بالایی از بازخورد منفی محلی وجود دارد.
And on that day he will surely be tested.	و در آن روز حتماً امتحانش خواهد شد.
Does not make sense for other products.	برای محصولات دیگر منطقی نیست.
And this is not a good way to start your life.	و این راه خوبی برای شروع زندگی شما نیست.
I had difficulty hearing.	من در شنیدن مشکل داشتم.
Everything was like a wet river.	همه چیز مثل رودخانه خیس بود.
For the reasons stated, we believe this is not the case.	به دلایل ذکر شده، ما معتقدیم که اینطور نیست.
Our final case is our zero result.	مورد نهایی ما، نتیجه صفر ما.
This is where your journey begins.	اینجا جایی است که سفر شما آغاز می شود.
This is not political	این سیاسی نیست
Yes he did.	بله او انجام داد.
He was only two minutes late.	او فقط دو دقیقه تاخیر داشت.
This new user is hardly it.	این کاربر جدید به سختی آن است.
You can not escape	نمیتونی فرار کنی
But traveling to that place has not been easy.	اما سفر به آن مکان آسان نبوده است.
That was one thing.	این یک چیز بود.
We can not accept this argument.	ما نمی توانیم این استدلال را بپذیریم.
Eventually it worked against him in some way.	در نهایت به نوعی علیه او کار کرد.
They love to play.	آنها عاشق بازی هستند.
But we have been here for a while.	اما ما برای مدتی اینجا هستیم.
If even possible.	اگر حتی ممکن است.
In addition, some terms have more than one meaning.	علاوه بر این، برخی از اصطلاحات بیش از یک معنی دارند.
And they will not know	و آنها نخواهند دانست
Now let's work on our breathing.	حالا بیایید روی تنفسمان کار کنیم.
You have to do what you love.	شما باید کاری را که دوست دارید انجام دهید.
Thinking of things	فکر کردن به چیزها
To practice the goal	برای تمرین هدف
This is the answer.	این همان پاسخ است.
But nothing else.	اما هیچ چیز دیگری.
I'm pretty sure any other serious student did the same.	من کاملاً مطمئن هستم که هر دانش آموز جدی دیگری نیز همین کار را کرد.
The device was there the day before and was not there now.	دستگاه روز قبل آنجا بود و الان نبود.
They can find another girl next week.	هفته آینده می توانند دختر دیگری پیدا کنند.
He is married and has children.	او متاهل است، بچه دارد.
They say he is not well.	می گویند حالش خوب نیست.
Doing is fighting.	انجام دادن جنگیدن است.
To a child who had not planned.	به کودکی که برنامه ریزی نکرده بودند.
He is determined to go as far as possible.	او مصمم است تا جایی که ممکن است پیش برود.
But despite this growth in demand, prices have continued to fall.	اما با وجود این رشد تقاضا، قیمت ها همچنان کاهش یافته است.
Show yourself, stand out !.	خود را نشان دهید، برجسته شوید!.
He was leaving, we did not see him for a while.	او می رفت، ما او را برای مدتی نمی دیدیم.
This happens when the project takes longer.	این زمانی اتفاق می افتد که پروژه بیشتر طول بکشد.
Instead, they are looking at his head.	در عوض دارند به سر او نگاه می کنند.
He is such a card.	او چنین کارتی است.
For example, temperature versus	به عنوان مثال، دما در برابر
My brother came to the window.	برادرم آمد کنار پنجره.
I can not judge how to deal with this problem.	من نمی توانم در مورد نحوه برخورد با این مشکل قضاوت کنم.
Not out yet!	هنوز بیرون نیست!.
Players can bring up to three cards in a match.	بازیکنان می توانند حداکثر سه کارت را در یک مسابقه بیاورند.
This is a simple method that is done after proper training.	این یک روش ساده است که پس از آموزش مناسب انجام می شود.
The result is that these two data sources cannot be used together.	نتیجه این است که این دو منبع داده را نمی توان با هم استفاده کرد.
My wife knew from experience.	همسرم به تجربه می دانست.
I could believe he was crying	میتونستم باور کنم که داره گریه میکنه
Even this was not enough to bear the load.	حتی این هم برای تحمل بار کافی نبود.
And yet, it does happen anyway.	و با این حال، به هر حال این اتفاق می افتد.
He paid for it.	او آن را پرداخت می کرد.
Either way, the man has to go.	به هر طریقی، مرد باید برود.
I will process them tomorrow.	من فردا آنها را پردازش خواهم کرد.
Know my pain	درد مرا بدان
Spend time with him in the human world, not the dream world.	وقت خود را با او در دنیای انسان بگذرانید، نه دنیای رویا.
Look and decide for yourself what you think.	نگاه کنید و خودتان تصمیم بگیرید که چه فکر می کنید.
Then we did our second course.	سپس دوره دوم خود را انجام دادیم.
Pay attention to detail at home.	توجه به جزئیات در خانه.
Now, before it's too late.	حالا، قبل از اینکه خیلی دیر شود.
He just focused on the result.	او فقط روی نتیجه تمرکز داشت.
I went ahead and looked at the screen.	رفتم جلو و به صفحه نگاه کردم.
For the last time, help get things out of the way.	برای آخرین بار، کمک کنید تا جلوی اتفاقات بیرون بیفتد.
But there is more, much more.	اما بیشتر، خیلی بیشتر وجود دارد.
I never need to know that.	من هرگز نیازی به دانستن آن ندارم.
Keeps everything simple.	همه چیز را ساده نگه می دارد.
He did not have to.	او مجبور نبود.
Well, that interested me	خب این به من علاقه داشت
He died while doing his job.	او در حال انجام کارش فوت کرد.
I need direction	من به جهت نیاز دارم
I mean it should be.	منظورم این است که باید باشد.
But you have to get to work.	اما باید دست به کار شوید.
I do not care who it was or who did it	برام مهم نیست کی بود یا کی اینکارو کرد
There is enjoyment.	لذت بردن وجود دارد.
Now every show does that.	اکنون هر نمایشی این کار را انجام می دهد.
They have known for some time that this is not the case.	مدتی بود که می دانستند این چنین نیست.
as you see.	همانطور که مشاهده می کنید.
And as you can see, that source file contains a lot of information.	و همانطور که متوجه شدید، آن فایل منبع حاوی اطلاعات زیادی است.
Very good!.	خیلی خوبه!.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
Motivate people against the media.	مردم را علیه رسانه ها برانگیزد.
People who pass by him are shot.	افرادی که از او عبور می کنند تیرباران می شوند.
That's what my name means	معنی اسم من همینه
When you are in pain, you are brought in very quickly.	وقتی درد دارید، خیلی سریع شما را وارد می کنند.
He knew he looked good.	او می دانست که ظاهر خوبی دارد.
I saw things they could never be.	چیزهایی را می دیدم که هرگز نمی توانستند باشند.
You have to take care of yourself	خودت باید مراقب خودت باشی
I do not have to do.	من مجبور نیستم انجام دهم.
He said he was tired of making money.	گفت از پول درآوردن خسته شده است.
I had never heard of such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده بودم
I'm glad to welcome him back to the show.	خوشحالم که از بازگشت او به برنامه استقبال می کنم.
This is what they are good at.	این چیزی است که آنها در آن خوب هستند.
But I think it ends there.	اما به نظر من آنجا تمام می شود.
He was going to a summer camp.	او به کمپ تابستانی می رفت.
Just the same point	فقط همان نقطه
The ship is a single network.	کشتی یک شبکه واحد است.
I'm glad to be on this site	خوشحالم که وارد این سایت شدم
Classes are going well, he said.	او گفت که کلاس ها به خوبی پیش می رود.
It was a difficult situation.	شرایط سختی بود.
It was in text mode only.	فقط در حالت متن بود.
So he seems to have been left there.	بنابراین به نظر می رسد او آنجا رها شده است.
Nobody really wanted to ask.	هیچ کس هم واقعاً نمی خواست بپرسد.
I know the difference.	من تفاوت را می دانم.
Instead it was the opposite.	در عوض برعکس بود.
You stated what you mean.	شما منظور خود را بیان کردید.
Women make.	زنان می سازند.
I thank him, say good night.	من از او تشکر می کنم، شب بخیر بگو.
You have to reduce them.	باید آنها را کاهش دهید.
I have a problem with my schedule	من در برنامه ام مشکل دارم
Eventually they simply stopped talking.	در نهایت آنها به سادگی از صحبت کردن دست کشیدند.
I do not think this will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز این اتفاق بیفتد.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
But they have two other problems.	اما آنها دو مشکل دیگر دارند.
Having a lifelong job should be a positive thing.	داشتن شغل مادام العمر باید یک چیز مثبت باشد.
An engine was on fire.	یک موتور آتش گرفته بود.
we are here.	ما اینجا هستیم.
I wondered if you changed your mind?	تعجب کردم که آیا نظرت را تغییر داده ای؟
I wanted this experience to happen at home.	دوست داشتم این تجربه در خانه اتفاق بیفتد.
He is in bed and looks very hard.	او در رختخواب است و خیلی سخت به نظر می رسد.
And as a student who is very close to me.	و به عنوان دانشجویی که خیلی به من نزدیک است.
However, nothing was there.	با این حال هیچ چیز آنجا نبود.
He started and finished his work.	او کار خود را آغاز کرد و آن را به پایان رساند.
I can not disagree with either.	من نمی توانم مخالف هر دو باشم.
My train was about to leave.	قطار من در شرف حرکت بود.
We did not talk again	بازم حرف نزدیم
It is above the law.	بالاتر از قانون است.
Therefore, it was not in a situation to be used by anyone.	بنابراین، در شرایطی نبود که توسط کسی استفاده شود.
He can not be reduced to organs.	او را نمی توان به اعضای بدن تقلیل داد.
Music is an example.	موسیقی یک نمونه است.
This collection looks cool.	این مجموعه باحال به نظر می رسد.
Instead, an average, relatively thin man came out.	در عوض، یک مرد متوسط ​​و نسبتا لاغر بیرون آمد.
The boy just ran after him.	پسر فقط به دنبال او دوید.
On the other hand, it seems that they were going to leave.	از سوی دیگر، به نظر می رسد که آنها قصد رفتن داشتند.
Not enough to make a difference.	برای ایجاد تفاوت کافی نیست.
It was early this morning when we finally found them.	امروز صبح زود بود که بالاخره پیداشون کردیم.
We need to come here more.	ما باید بیشتر به اینجا بیاییم.
Just look, it was you	فقط ببین این تو بودی
This only works in my family.	این فقط در خانواده من اجرا می شود.
Forget the money	پول را فراموش کن
As it is now, we have to wait until the end of the week.	همانطور که اکنون است باید تا پایان هفته صبر کرد.
He and six others are coming with me.	او و شش نفر دیگر با من می آیند.
Just because you know something does not mean that everyone knows.	فقط به این دلیل که شما چیزی را می دانید به این معنی نیست که همه می دانند.
Beyond a reasonable doubt, even a relatively weak standard.	فراتر از یک شک منطقی، حتی یک استاندارد نسبتا ضعیف است.
This was real	این واقعی بود
A woman who can make the first move.	زنی که می تواند اولین حرکت را انجام دهد.
It's important what you put in your body.	مهم است که چه چیزی در بدن خود قرار می دهید.
This is simply a different team.	این به سادگی یک تیم متفاوت است.
Two customers, both women, were inside.	دو مشتری، هر دو زن، داخل بودند.
Thus man is divided within himself.	بنابراین انسان در خود تقسیم شده است.
And the president comments on everything.	و رئیس جمهور در مورد همه چیز اظهار نظر می کند.
On My Reading Tour	در تور خواندن من
It turned out to be a great success.	معلوم شد که موفقیت بزرگی است.
He opened his eyes and looked at the door.	چشمانش را باز کرد و به در نگاه کرد.
Many people think that knowing a woman means having sex.	بسیاری فکر می کنند که شناختن یک زن به معنای رابطه جنسی است.
He was patient with the young players.	او نسبت به بازیکنان جوان صبور بود.
At least we can try.	حداقل ما می توانیم تلاش کنیم.
Write right on real	درست روی واقعی بنویس
It is said what this answer is.	گفته می شود که این پاسخ چیست.
It may be an underlying issue.	ممکن است یک موضوع زمینه ای باشد.
That's what you said	همین بود که گفتی
I did not want to stop.	نمی خواستم متوقف شود.
We have the following to collect.	برای جمع آوری موارد زیر را داریم.
So science became something of a game.	بنابراین علم چیزی شبیه یک بازی شد.
Give space to larger items.	به اقلام بزرگتر فضای خودشان را بدهید.
The girl looked and shook her head.	دختر نگاه کرد و سرش را تکان داد.
I looked away in surprise and anger.	با تعجب و عصبانی به دور نگاه کردم.
It must be done right.	باید درست انجام شود.
Break others or be broken by them.	دیگران را بشکنید یا توسط آنها شکسته شوید.
Four patients died.	چهار بیمار فوت کردند.
We did not play with them, but we saw them play.	ما با آنها بازی نکردیم، اما بازی آنها را دیدیم.
We did not consume much gasoline.	بنزین زیادی مصرف نکردیم.
It did not matter enough.	به اندازه کافی اهمیت نداد.
Even we who have prepared.	حتی ما که آماده کرده ایم.
The men on the ground removed any cover they could find.	مردان روی زمین هر پوششی که می توانستند پیدا کنند برداشتند.
have done.	انجام داده اند.
I walk away before he answers.	قبل از اینکه جواب بدهد از آنجا دور می شوم.
When we wait for our turn, the silence between us is heavy.	وقتی منتظر نوبت خود هستیم، سکوت بین ما سنگین است.
He points to the page in front of me.	به صفحه مقابلم اشاره می کند.
They can be lost or destroyed by the actions taken in the game.	آنها را می توان با اقدامات انجام شده در بازی از دست داد یا از بین برد.
I think he took his daughter back	فک کنم دخترش رو پس گرفت
Maybe five minutes ago, but not later.	شاید پنج دقیقه گذشته، اما نه بعد.
And rural life was different from urban life.	و زندگی روستایی با زندگی شهری متفاوت بود.
Something we practiced.	چیزی که ما در آن تمرین داشته ایم.
Unfortunately, in the real world, things are a little different.	متاسفانه در دنیای واقعی همه چیز کمی متفاوت است.
Changes in one affect the other.	تغییرات ایجاد شده در یکی بر دیگری تأثیر می گذارد.
The two people who saved my life on the radio station.	آن دو نفری که جانم را در ایستگاه رادیویی نجات داده بودند.
Maybe that's what life means.	شاید معنای زندگی همین باشد.
They show the degree of power in the sense of the word.	آنها درجه قدرت را در معنای کلمه نشان می دهند.
You did not care at all what would happen to the others.	تو اصلا برات مهم نبود که چه بلایی سر بقیه میاد.
To a dark corner	به گوشه ای تاریک
At the time, this was not just about creating the best game possible.	در آن زمان، این فقط برای ایجاد بهترین بازی ممکن نبود.
Well, he started to recover.	خوب، او شروع به بهبود کرد.
Well, we'll see.	خوب، خواهیم دید.
But these are just words.	اما اینها فقط کلمات هستند.
A man between two cars	مردی بین دو ماشین
I do not see that he has read much about economic issues.	من نمی بینم که او در مورد موضوعات اقتصادی زیاد خوانده باشد.
Take the weekend.	تعطیلات آخر هفته را بگیرید.
I was expecting a lot	انتظارم خیلی زیاد بود
We have to play by the rules.	ما باید طبق قوانین بازی کنیم.
File your case.	پرونده خود را مطرح کنید.
Two forms of life talk to each other.	دو شکل از زندگی با یکدیگر صحبت می کنند.
Everything you heard was fresh and strange.	هر چه می شنید تازه و عجیب بود.
And not only that.	و نه تنها این.
I think he is for me.	فکر می کنم او برای من است.
Even we know a lot of things that are going to happen.	حتی ما چیزهای زیادی را می دانیم که قرار است اتفاق بیفتد.
There is no freedom of the press	آزادی مطبوعات وجود ندارد
I will email the photos if requested.	در صورت درخواست عکس ها را ایمیل می کنم.
I know some people like them	میدونم بعضیا دوستشون دارن
We went down and forcibly raised the issue.	رفتیم پایین و به زور موضوع را مطرح کردیم.
Unfortunately, the proof is relatively complex.	متأسفانه اثبات نسبتاً پیچیده است.
Then two other people started kicking.	سپس دو نفر دیگر شروع به پا زدن کردند.
However, there is no agreement on the time required for positive results.	با این وجود، هیچ توافقی در مورد زمان مورد نیاز برای نتایج مثبت وجود ندارد.
Impact has had a recent history with its group players.	ایمپکت سابقه اخیر با بازیکنان گروه خود داشته است.
If you want to search it.	اگر می خواهید آن را جستجو کنید.
Either inside your home or with input to it.	یا در داخل خانه شما یا با خوراک ورودی به آن.
I could not get out fast enough.	نمی توانستم به اندازه کافی سریع از آنجا خارج شوم.
Let us bring together the right legal team for your specific needs.	اجازه دهید تیم حقوقی مناسب را برای نیازهای خاص شما گرد هم بیاوریم.
you are late.	دیر کردی.
And I want to know why	و می خواهم بدانم چرا
You do not see.	شما نمی بینید.
Unfortunately the manuscript is not complete.	متأسفانه نسخه خطی کامل نیست.
They were boys.	پسرها بودند.
So do not waste time	پس وقتت رو تلف نکن
In addition, our teachers care about students.	به علاوه، معلمان ما به دانش آموزان اهمیت می دهند.
I love this beer.	من عاشق این آبجو هستم.
I know there are only two parts left.	من می دانم که فقط دو قسمت باقی مانده است.
He hugged me in bed that night and explained to me.	آن شب در رختخواب مرا در آغوش گرفت و برایم توضیح داد.
Do not make it impossible, just make it harder.	آن را غیرممکن نکنید، فقط آن را سخت تر کنید.
I miss it.	من آن را از دست می دهم.
Do not take things that do not belong to you.	چیزهایی را که مال شما نیست نگیرید.
People who did not even live at home.	افرادی که حتی در خانه زندگی نمی کردند.
He went through the credit card process again.	او دوباره مراحل کارت اعتباری را طی کرد.
We want to know our fans personally.	ما می خواهیم طرفداران خود را شخصاً بشناسیم.
A rescue driver was waiting.	یک راننده امداد منتظر بود.
Be very special now	حالا خیلی خاص باش
We haven't done much since then.	از آن زمان تاکنون کار زیادی انجام نداده ایم.
My sister can not change.	خواهر من نمی تواند تغییر کند.
Then he became silent	بعدش ساکت شد
To feel that he has won.	تا احساس کند که برنده شده است.
He does not worry about feeling tired after a big meal.	او نگران احساس خستگی بعد از یک وعده غذایی بزرگ نیست.
They have to do everything for him.	آنها باید همه چیز را برای او انجام دهند.
I have not consumed a single number since then.	از آن زمان تا به حال یک عدد مصرف نکرده ام.
He wanted his voice not to be carried.	او می خواست که صدایش حمل نشود.
It was a great experience for me.	برای من تجربه بسیار خوبی بود.
It does not matter what.	مهم نیست چه.
This happened several times.	چندین بار این اتفاق افتاد.
The three countries did not provide information.	سه کشور اطلاعاتی ارائه نکردند.
Or any hell that turned out.	یا هر جهنمی که معلوم شد.
I go through there to make sure they have water and food.	من از آنجا عبور می کنم تا مطمئن شوم که آنها آب و خوراک دارند.
Everything he did was for him.	هر کاری که کرد برای او بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	از این زمان، مشخص نیست که آیا این مورد است یا خیر.
I guess this is due to a lack of training.	من حدس می زنم که این ناشی از کمبود آموزش است.
Only half the crew could read or write.	فقط نیمی از خدمه می توانستند بخوانند یا بنویسند.
We took them out and released them.	آنها را بیرون بردیم و رها کردیم.
They will lose the good life.	آنها زندگی خوب را از دست خواهند داد.
Before the end of boiling.	قبل از پایان جوش.
But you change the subject.	اما شما موضوع را عوض می کنید.
Go one step further.	یک قدم جلوتر برو.
Because your heart is there.	چون قلب شما آنجاست.
During this time he was arrested on several charges.	در این مدت او به اتهامات متعدد دستگیر شد.
Only six people will be selected.	فقط شش نفر انتخاب خواهند شد.
until the end.	تا پایان.
He got up slowly.	آهسته از جایش بلند شد.
But the house was empty.	اما خانه خالی بود.
This week, but they could be next week's target.	این هفته، اما آنها می توانند هدف هفته آینده باشند.
Now this will be a story.	حالا این یک داستان خواهد بود.
To me, that says a lot.	برای من، این خیلی چیزها را می گوید.
We do this for each topic and then averages the results.	ما این روش را برای هر موضوع انجام می دهیم و سپس نتایج را میانگین گیری می کنیم.
I feel this improves the game.	من احساس می کنم این باعث بهبود بازی می شود.
Giving a contact number is not important.	دادن شماره تماس کار مهمی نیست.
Not too bad for publishing points.	برای انتشار امتیاز خیلی بد نیست.
He may choose as prepared.	او ممکن است همانطور که آماده شده است انتخاب کند.
Performances remained the same day by day.	روز به روز اجراها به همان شکل باقی ماندند.
The bottom three on the right were empty.	سه تا پایین سمت راست خالی بودند.
The man is bad but not stupid.	مرد بد است اما احمق نیست.
Everything happens very fast.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد.
My father ordered him to find another doctor.	پدرم به او دستور داد تا دکتر دیگری پیدا کند.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
I think he will really enjoy it.	من فکر می کنم او واقعا از آن لذت خواهد برد.
I think killing his sister is very bad.	کشتن خواهرش به نظر من خیلی بد است.
Only we do not do this.	فقط ما این کار را نمی کنیم.
I did not know what my father planned.	نمی دانستم پدرم چه برنامه ای دارد.
We all do.	همه ما انجام می دهیم.
Whatever you want	هر چی بخوای
Remember, any feedback is good feedback.	به یاد داشته باشید، هر بازخوردی بازخورد خوبی است.
I was never in the army.	من هرگز در ارتش نبودم.
And even those who did did not often fill them.	و حتی کسانی که این کار را انجام می دادند اغلب آنها را پر نمی کردند.
The night never changes.	شب هرگز تغییر نمی کند.
The same combination he once fell in love with.	همان ترکیبی که زمانی عاشقش شده بود.
They are forever.	آنها برای همیشه هستند.
They were just things that happened.	آنها فقط چیزهایی بودند که اتفاق افتاد.
Or any bone that reached it.	یا هر استخوانی که به آن رسید.
Such songs make us feel good.	چنین آهنگ هایی به ما احساس خوبی می دهد.
It does not matter which one.	فرقی نمی کند کدام.
He allowed her to hold him close.	به او اجازه داد تا او را نزدیک خود نگه دارد.
However, I knew this was not a chance.	با این حال، می دانستم که این شانسی نیست.
He explained what the doctor had told them at the first visit.	او آنچه را که دکتر در اولین ملاقات به آنها گفته بود توضیح داد.
Looks like we came out just when we needed to.	به نظر می رسد درست زمانی که نیاز داشتیم بیرون آمدیم.
The types of specific degrees offered by each school are listed below.	انواع مدرک خاص ارائه شده توسط هر مدرسه در زیر آمده است.
In the end he joined you.	در پایان او به شما پیوست.
If this does not work and it may not, contact a specialist.	اگر این کار نمی کند و ممکن است نباشد، با یک متخصص تماس بگیرید.
But we have a mission here.	اما ما اینجا یک ماموریت داریم.
He had not done so for years.	سال ها بود که این کار را نکرده بود.
Look online, look at social media.	آنلاین نگاه کنید، به شبکه های اجتماعی نگاه کنید.
Two very simple things	دو چیز خیلی ساده
Where children are divided into groups to survive.	جایی که بچه ها برای زنده ماندن به گروه هایی تقسیم شده اند.
But it was too late for that.	اما برای آن خیلی دیر شده بود.
You have to stay hidden.	شما باید پنهان بمانید.
Sometimes nothing is right.	گاهی اوقات هیچ چیز درست نیست.
They just aren't worth it.	آنها فقط ارزش آن را ندارند.
First, because it is not enforced according to the current law book.	اول، به این دلیل که طبق کتاب قوانین فعلی اجرا نمی شود.
Others seemed to welcome my comments.	به نظر می رسید دیگران از نظرات من استقبال می کنند.
And what exactly is the distance from this point to the building.	و فاصله دقیقاً از این نقطه تا ساختمان چقدر است.
Put yourself in their shoes	تو خودت را جای آنها بگذار
Everything was wrong here	اینجا همه چیز اشتباه بود
It is a plant that grows easily.	گیاهی است که به راحتی رشد می کند.
Or you can visit our website.	یا می توانید از وب سایت ما دیدن کنید.
But it is useless	ولی فایده نداره
And the big events had more than a thousand participants.	و رویدادهای بزرگ بیش از هزار شرکت کننده داشته اند.
However, they were somewhat detrimental about what I should do.	به هر حال، در مورد اینکه چه کار باید بکنم، تا حدودی متضرر بودند.
Look at my mother	به مادرم نگاه کن
This piece shows how we have become what we are.	این قطعه نشان می دهد که چگونه ما به آنچه هستیم تبدیل شده ایم.
He was the only one who could understand what it meant.	او تنها کسی است که می‌توانست معنی آن را بفهمد.
I had no choice	چاره ای نداشتم
Which is very new to me.	که برای من بسیار جدید است.
Has done so far	تا حالا انجام داد
He waited every night for a month, but he did not come.	او یک ماه هر شب منتظر بود، اما او نیامد.
It may be true even if it is not.	ممکن است درست باشد حتی اگر اینطور نباشد.
I still have a picture of it.	من هنوز یک عکس از آن دارم.
A professional served his client.	یک حرفه ای به مشتری خود خدمت کرد.
Me, they had to track.	من، آنها باید ردیابی می کردند.
Error bars show the standard standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد میانگین را نشان می دهد.
This is a completely new thing.	این یک چیز کاملا جدید است.
Others easily saw the connection here.	دیگران اینجا به راحتی ارتباط را دیدند.
We will play with perspective, tone and personality.	ما با دیدگاه، لحن و شخصیت بازی خواهیم کرد.
The water was under the bridge.	آب زیر پل بود.
People are very happy about this.	مردم از این موضوع بسیار خوشحال هستند.
This is not fair, how to treat us.	این عادلانه نیست، نحوه برخورد با ما.
There is no program for the whole system.	هیچ برنامه ای برای کل سیستم وجود ندارد.
Square objects.	اشیاء میدان.
I was so damn clear	خیلی روشن بودم لعنتی
But they surrender to the parents of the children and of course the money.	اما آنها به والدین بچه ها و البته پول تسلیم می شوند.
Without looking, he knew he was there.	بدون اینکه نگاه کند می دانست که او آنجاست.
You can have three days, even here.	شما می توانید سه روز، حتی در اینجا.
However, there was no significant difference.	با این حال تفاوت معنی داری وجود نداشت.
In his stomach	در شکمش
Sometimes, they do not make sense.	گاهی اوقات، آنها منطقی نیستند.
Records the daily traffic of each bridge.	میزان ترافیک روزانه هر پل را ثبت می کند.
These new cars are very quiet.	این خودروهای جدید بسیار بی صدا هستند.
Give the characters a chance to show their strength.	این فرصت را برای شخصیت ها ایجاد کنید تا قدرت خود را نشان دهند.
Now it is repeated for him.	حالا دوباره برای او تکرار می شود.
He was now almost out of sight.	او اکنون تقریباً از دید خارج شده بود.
No, that's not true.	نه، درست نیست.
Or another team somewhere else.	یا یک تیم دیگر جایی دیگر.
He was only nine years old.	او فقط نه سال داشت.
Can you please help us	میشه لطفا راهنماییم کنید
Everyone here does it.	همه اینجا این کار را می کنند.
But you have to prepare yourself for it.	اما باید خودتان را برای آن آماده کنید.
Then in the middle of winter, the second person died.	سپس در نیمه راه زمستان، نفر دوم مرد.
This made me stop cooking.	این باعث شد من از آشپزی کنار بیایم.
She wants to touch him so much that her breath is trapped.	آنقدر لمس او را می خواهد که نفسش حبس می شود.
And nothing changed.	و هیچ چیز تغییر نکرد.
There was only one more chance.	فقط یک فرصت دیگر وجود داشت.
I do not want to hurt him.	من نمی خواهم به او صدمه بزنم.
I need young people because they learn different methods more easily.	من به جوانان نیاز دارم، زیرا آنها روش های مختلف را آسان تر یاد می گیرند.
It is not clear why these results were obtained.	مشخص نیست که چرا این نتایج به دست آمده است.
We used to think about such a thing and dream about it.	ما قبلاً به چنین چیزی فکر می کردیم و در مورد آن خواب می دیدیم.
Relax my mind '	خیالم را راحت کن'
They grew up, but were still boys.	آنها بزرگتر شدند، اما هنوز پسر بودند.
His face changed as he talked about his father.	وقتی در مورد پدرش صحبت می کرد چهره اش تغییر کرد.
Which surprised him whether they knew or not.	که او را متعجب کرد که آیا آنها می دانستند یا خیر.
The idea was simple because of its purpose.	این ایده به دلیل هدفش ساده بود.
People believe what they want to believe.	مردم آنچه را که می خواهند باور کنند باور می کنند.
Complete Complete.	کامل کامل.
Communication and therefore social comparison depend on individuals.	ارتباط و در نتیجه مقایسه اجتماعی به افراد بستگی دارد.
I have to relax and that's the only way.	من باید آرامش داشته باشم و این تنها راه است.
He does not look at anything	او به چیزی نگاه نمی کند
They may not even be superhumans.	شاید حتی سوپرانسان ها هم نباشند.
Interrupt what you are reading.	آنچه را که می خوانید قطع کنید.
do not try this at home.	این را در خانه امتحان نکنید.
Maybe this is a good life that does not need to be improved.	شاید این یک زندگی خوب است که نیازی به بهبود ندارد.
The house is small	خانه کوچک است
They move inwards.	به داخل حرکت می کنند.
The same children	همون بچه ها
Remember, you can submit your web or video questions to our website.	به یاد داشته باشید، می توانید سوالات وب یا ویدیوی خود را به وب سایت ما ارسال کنید.
As a holding company.	به عنوان یک هلدینگ.
Be sure to make a list	حتما فهرستی تهیه کنید
As he expected, the place was empty.	همانطور که او انتظار داشت، مکان خالی بود.
It was a pity that the young officer did not wait.	حیف شد که افسر جوان صبر نکرده بود.
If the situation improves so much, there is no way to survive.	اگر اوضاع تا این حد پیشرفت کند، راهی برای زنده ماندن وجود ندارد.
He had a dream	او خواب دیده بود
The country had changed forever.	کشور برای همیشه تغییر کرده بود.
We want to stop every thirty minutes to rest.	می خواهیم هر سی دقیقه یکبار توقف کنیم تا استراحت کنیم.
It just seems that men were more open to it.	فقط به نظر می رسد که مردان نسبت به آن بازتر بودند.
He looked at the closed door.	نگاهی به در بسته انداخت.
Sometimes, doing the right thing leads to worse consequences.	گاهی اوقات، انجام کار درست منجر به عواقب بدتری می شود.
I was relatively happy.	من نسبتاً خوشحال بودم.
Its production in the country was expected to take three months.	پیش بینی می شد تولید آن در کشور سه ماه طول بکشد.
Instead, they were stupid enough to tell the truth.	در عوض، آنقدر احمق بودند که حقیقت را بگویند.
I am very grateful that anyone can look.	من بسیار قدردانم که کسی می تواند نگاه کند.
The first is for development.	اولین مورد برای توسعه است.
This is eventually possible, even if you have a small bathroom.	این در نهایت امکان پذیر است، حتی اگر یک حمام کوچک داشته باشید.
The boy was so close	پسر اینقدر نزدیک بود
We really like it.	ما واقعا آن را دوست داریم.
Or questions that are answered from a selected list.	یا سوالاتی که پاسخ از یک لیست انتخاب شده است.
I fell forward, right on my face.	افتادم جلو، درست روی صورتم.
I hope you like it!.	امیدوارم دوست داشته باشید!.
He was above his element, above his head.	او خارج از عنصر خود، در بالای سرش بود.
Both cases require a lot of human hours.	هر دو موردی که نیاز به ساعت های انسانی زیادی دارد.
Six per day	شش عدد در روز
Whatever.	هر چه.
For other countries these figures are even higher.	برای کشورهای دیگر این ارقام حتی بالاتر است.
This is the whole truth.	این تمام حقیقت است.
But I did not get it.	اما من به آن نرسیدم.
And sent.	و فرستاد.
That, to be fair, he might.	که، انصافا، او ممکن است.
If they had seen one, they could have figured out what company made it.	اگر آنها یکی را دیده بودند، می توانستند بفهمند چه شرکتی آن را ساخته است.
He asked us to walk in the city, towards the high school.	او از ما خواست که در شهر قدم بزنیم، به سمت دبیرستان.
Sleep for an hour.	برای یک ساعت خواب.
Something that gives you peace and quiet.	چیزی که به شما آرامش و آرامش می دهد.
He was still with her.	او هنوز با او بود.
But he did the exact opposite.	اما او دقیقا برعکس عمل کرد.
This term can not be empty.	این اصطلاح نمی تواند خالی باشد.
I will guide you.	من شما را راهنمایی می کنم.
At first, it seemed like it was right now.	در ابتدا، انگار همین الان بود.
He was a guest	مهمونی بود
No need to listen.	نیازی به استماع نیست.
The dreams that followed were completely different.	رویاهایی که بعد از آن آمدند کاملاً متفاوت بودند.
At least you did not have enough chicken to try.	حداقل شما آنقدر مرغ نبودید که بتوانید امتحان کنید.
This is quite good.	این کاملاً خوب است.
He looked at me straight and smiled.	درست به من نگاه کرد و لبخند زد.
They are mine	اونها مال منن
Now we are here.	حالا ما اینجا هستیم.
The children were forcibly taken to the streets without their parents.	بچه ها بدون پدر و مادر به زور به خیابان ها رفتند.
Why did they want to talk to him? 	چرا می خواستند با او صحبت کنند؟
He was worried	او نگران شد
I understand better now, just a little.	الان بهتر می فهمم، فقط کمی.
Subsequent images show him falling from the side of the car.	تصاویر بعدی او را در حال سقوط از کنار ماشین نشان می دهد.
This does not seem to be a game for details.	به نظر می رسد این یک بازی برای مطالعه جزئیات نیست.
He raised his hand to the door.	دستش را به سمت در برد.
Please read whenever you have the time.	لطفاً هر وقت وقت داشتید بخوانید.
I'm sure he will be well soon and will be home.	من مطمئن هستم که او به زودی خوب خواهد شد و در خانه خواهد بود.
I think this is what this team is made of.	من فکر می کنم این چیزی است که این تیم از آن ساخته شده است.
I hate his name	از اسمش متنفرم
No wonder why.	جای تعجب نیست که چرا.
He does things.	او کارها را انجام می دهد.
They never offer to support women who have to make difficult decisions.	آنها هرگز پیشنهاد حمایت از زنانی که مجبور به گرفتن تصمیمات دشوار هستند را نمی دهند.
It was a slow and precise process.	این یک روند کند و دقیق بود.
I plan.	من برنامه ریزی می کنم.
Or do not say anything	یا چیزی نگو
I do not know anything about this.	من در این مورد هیچی نمی دونم.
I felt my stomach spin.	احساس کردم شکمم چرخید.
His tone is a little.	لحنش کمی است.
He works hard.	او سخت کار میکند.
I find super hard surfaces easier than hard surfaces.	من سطوح فوق العاده سخت را آسان تر از سطوح سخت می دانم.
He is now closer to my volume.	او اکنون به حجم من نزدیک تر است.
But it was great	ولی عالی بود
Suddenly more light came on in the room.	ناگهان نور بیشتری در اتاق روشن شد.
It was a beautiful morning.	صبح زیبایی بود.
I'm sure you remember too	مطمئنم شما هم یادتون هست
what about you?.	تو چی؟.
These data represent three independent experiments.	این داده ها نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
I miss hearing about Adult Day.	دلم برای شنیدن روز بزرگسال تنگ شده است.
The work is not complicated	کار پیچیده نیست
Please buy before raising the rate	لطفا قبل از افزایش نرخ خرید کنید
You have to work for what you desire.	شما باید برای چیزی که آرزو دارید کار کنید.
Note that these changes come from above.	توجه داشته باشید که این تغییرات از بالا می آیند.
How did things go?	اوضاع چطور پیش رفت
It is a day we will both never forget.	روزی است که هر دو هرگز فراموش نخواهیم کرد.
If you need me, I'll still be here for you.	اگر به من نیاز داشته باشید، من همچنان برای شما اینجا خواهم بود.
I can make her happy	میتونم خوشحالش کنم
Phase one is much worse	فاز یک خیلی بدتره
We had some protection errors.	ما چند خطای حفاظتی داشتیم.
You see my husband is missing	میبینی شوهرم گم شده
I hated having to go there	از اینکه باید برم اونجا متنفر بودم
He answered slowly after a second.	بعد از ثانیه ای آهسته جواب داد.
It will not be difficult	سخت نخواهد بود
We had to wait twenty or thirty minutes.	باید بیست سی دقیقه صبر می کردیم.
Healthy living is no different.	زندگی سالم تفاوتی ندارد.
He could not get away from his past forever.	او نمی توانست برای همیشه از گذشته خود دوری کند.
I wish we got more for our money.	ای کاش برای پولمان بیشتر می گرفتیم.
People ask this because they do not know what else to understand.	مردم این را می پرسند زیرا نمی دانند چه چیز دیگری باید بفهمند.
On a real computer, you have access to the entire system.	در یک کامپیوتر واقعی، شما به کل سیستم دسترسی دارید.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
He does not tell me anything else about him.	او چیز دیگری درباره او به من نمی گوید.
The outside is still clear	بیرون هنوز روشنه
I mean, you're still talking to me	یعنی هنوز داری با من حرف میزنی
Despite the pain, he felt his power had returned.	با وجود درد احساس کرد قدرتش برگشته است.
He must have died from the blow.	او باید در اثر ضربه مرده باشد.
I did not know any of this	من هیچی از این نمیدونستم
But fans seem to like it.	اما به نظر می رسد طرفداران آن را دوست دارند.
If you can love even death, no problem.	اگر بتوانی حتی مرگ را هم دوست داشته باشی، اشکالی ندارد.
Sales will continue	فروش ادامه خواهد داشت
We did not hear an answer	ما جوابی نشنیدیم
He should come out more.	او باید بیشتر بیرون بیاید.
I walk beside him without fear.	بدون ترس کنارش راه می روم.
And continued.	و ادامه دادند.
It definitely opened my life.	قطعا زندگی من را باز کرد.
You will find each other.	همدیگر را پیدا خواهید کرد.
I may need to learn more about plant growth.	شاید لازم باشد در مورد رشد گیاهان بیشتر بیاموزم.
We talk in the morning.	صبح صحبت می کنیم.
The building in which he lived was completely destroyed.	ساختمانی که او در آن زندگی می کرد کاملاً ویران شده بود.
The man ran.	مرد دوید.
I highly recommend them.	من به شدت آنها را توصیه می کنم.
He did it again to make it fall sooner.	باز هم این کار را کرد تا زودتر از کار بیفتد.
I wanted to learn about this faith.	من دوست داشتم در مورد این ایمان بیاموزم.
You can buy more at current levels.	می توانید در سطوح فعلی بیشتر خرید کنید.
I would love to see your kids room so email me!	من دوست دارم اتاق بچه های شما را ببینم پس به من ایمیل بزنید!
You grow up with or without a teacher, with or without a family.	شما با یا بدون معلم، با یا بدون خانواده رشد می کنید.
It opened and closed at the bottom.	در پایین باز و بسته شد.
Tumor growth was recorded over time.	رشد تومور در طول زمان ثبت شد.
And if possible, keep it simple.	و در صورت امکان، آن را ساده نگه دارید.
He often did.	او اغلب این کار را می کرد.
A perfect balance	یک تعادل کامل
Even better, their product knowledge can save you time and money.	حتی بهتر از آن، دانش محصول آنها می تواند در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند.
Most of the effects had disappeared in adults.	بیشتر اثرات در بزرگسالان ناپدید شده بود.
My family raised me very hard.	خانواده ام مرا خیلی سخت تربیت کردند.
Read it.	آن را بخوانید.
And I think he's right.	و فکر می کنم حق با اوست.
The sample size was very small.	حجم نمونه خیلی کوچک بود.
He could not say.	او نمی توانست بگوید.
He had no prospects for a ten-year-old.	برای یک کودک ده ساله هیچ چشم انداز نداشت.
I know there is value in it.	می دانم ارزشی در آن وجود دارد.
Later, i.	بعداً، i.
It was harder.	این سخت تر بود.
This is a truly unique work environment.	این یک محیط واقعا منحصر به فرد برای کار است.
We fell out	افتادیم بیرون
A good meal, a glass of wine.	یک غذای خوب، یک لیوان شراب.
I had never seen him before.	من قبلاً او را ندیده بودم.
I just lost a lot of respect for you.	من فقط احترام زیادی برای شما از دست دادم.
He does not drink water all day.	تمام روز او آب مصرف نمی کند.
But this is not what we offer.	اما این موردی نیست که ما ارائه می کنیم.
What they have is an open field.	آنچه آنها دارند یک میدان باز است.
The frame rate is solid rock.	نرخ فریم سنگ جامد است.
Money runs low when you are learning to drive.	وقتی در حال یادگیری رانندگی هستید، پول کم می شود.
The older we get, the stronger we become.	هر چه سنمان بالاتر می رود، قدرتمندتر می شویم.
He was just a boy in a suit in the distance.	او فقط یک پسر با کت و شلوار در دوردست بود.
And it is real.	و واقعی است.
You go to the school of your dreams.	شما به مدرسه رویاهای خود می روید.
Feel it perfectly.	آن را کاملا احساس کنید.
Is getting better.	دارد بهتر میشود.
I want it to end	میخوام تموم بشه
Maybe it was better, maybe worse.	شاید بهتر بود، شاید بدتر.
Despite what her mother might say.	علیرغم آنچه ممکن است مادرش بگوید.
This price is right for me.	این قیمت برای من مناسب است.
This includes a person's social sexual identity.	این شامل هویت جنسی اجتماعی فرد می شود.
I wanted to empty	میخواستم خالی کنم
I really needed a life.	من واقعاً به یک زندگی نیاز داشتم.
Yes, they turn brown.	بله، آنها قهوه ای می شوند.
You are a really good friend	تو واقعا دوست خوبی هستی
I respect him.	بهش احترام میگذارم.
It worked for me anyway.	به هر حال برای من کار کرد.
The overall risk remains unclear.	ریسک کلی همچنان نامشخص است.
Began to develop new products.	شروع به توسعه محصولات جدید کرد.
He was three or four years younger than the others.	سه چهار سال از بقیه کوچکتر بود.
I probably eat a lot	احتمالا زیاد میخورم
The bottom was not smooth.	پایین صاف نبود.
I would love to have their picture taken if they let me.	اگر اجازه دهند عکسشان را بگیرم بیشتر دوست دارم.
Any accident	هر حادثه ای
I have written fifteen books with three different names.	من پانزده کتاب با سه نام مختلف نوشته ام.
The officers themselves realized this.	خود افسران متوجه این موضوع شدند.
I'm just getting worse	من فقط دارم بدتر میشم
Because they can not control it.	چون نمی توانند آن را کنترل کنند.
A series of events can tell an interesting story.	مجموعه ای از رویدادها می تواند داستان جالبی را بیان کند.
The staff do them.	کارکنان آنها را انجام می دهند.
Let and.	اجازه دهید و.
Clinical studies confirm this result.	مطالعات بالینی این نتیجه را تایید می کند.
I had a chance to think for a fraction of a second.	کسری از ثانیه فرصت فکر کردن داشتم.
It's so stupid that he can't take his own food.	خیلی احمقانه است که نمی تواند غذای خودش را بگیرد.
The couple had four children.	این زوج چهار فرزند داشتند.
This is how you want to play	اینجوری میخوای بازی کنی
We are going to go together tonight	امشب قراره با هم بریم
I'm sorry you say	متاسفم تو میگی
We have to be very careful.	ما باید خیلی مراقب باشیم.
I want to ask you a question.	من می خواهم از شما یک سوال بپرسم.
Data does not contain information that can identify individuals.	داده ها شامل اطلاعاتی نمی شود که بتواند افراد را شناسایی کند.
No gift is small enough to make a difference.	هیچ هدیه ای آنقدر کوچک نیست که تغییری ایجاد کند.
Not so.	اینطور نیست.
I really like my high school years and I miss it.	من واقعاً دوران دبیرستانم را دوست دارم و دلم برای آن تنگ شده است.
All error bars represent the standard mean error.	تمام نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
And finding new friends can be harder.	و پیدا کردن دوستان جدید می تواند سخت تر شود.
It was the worst winter ever recorded.	این بدترین زمستان ثبت شده بود.
years passed.	سالها گذشت.
I'm really sorry for my part in his death.	من واقعا برای سهم خودم در مرگ او متاسفم.
He only had one job now.	الان فقط یک کار داشت.
Who did this to him?	چه کسی این کار را با او کرده بود.
That's about it.	تقریباً همین است.
He had killed many, he had brought a lot of fear to the ground.	خیلی ها را کشته بود، ترس زیادی را به زمین آورده بود.
But beyond that, this method failed.	اما فراتر از آن این روش شکست خورد.
The difference is that it has to do with work now.	فرقش اینه که الان به کار ربط داره.
This is because they love you.	به این دلیل است که آنها شما را دوست دارند.
For family.	برای خانواده.
And we will leave tomorrow as we planned.	و همانطور که برنامه ریزی کرده بودیم فردا می رویم.
Well now is nothing to worry about	خوب الان جای نگرانی نیست
This makes him very limited about what he can eat.	این باعث می شود که او در مورد چیزی که می تواند بخورد بسیار محدود است.
Nothing was hidden in their small community for a long time.	هیچ چیز در جامعه کوچک آنها مدت زیادی مخفی نماند.
There was a link.	یک لینک وجود داشت.
The street remained empty and silent.	خیابان خالی و بی صدا ماند.
All patients gave written informed consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه کتبی دادند.
He was not on the list	او در لیست نبود
I ended up in the hospital.	من در بیمارستان به پایان رسیدم.
We must stop the people	باید جلوی مردم را بگیریم
I was different from myself	من غیر از خودم بودم
Most studies have sought to answer two important questions.	اکثر مطالعات به دنبال پاسخ به دو سوال مهم بوده اند.
Tonight could be his lucky night.	امشب می تواند شب شانس او ​​باشد.
She has a soft spot for love stories.	او نقطه نرمی برای داستان های عاشقانه دارد.
But jobs are at stake.	اما مشاغل در معرض خطر هستند.
There was no significant change of direction.	تغییر جهت قابل توجهی وجود نداشت.
I was completely out of it.	من کاملا از آن خارج شده بودم.
Neither is easy.	هیچ کدام از این دو کار آسان نیست.
No need to think anymore	نیازی به فکر بیشتر نیست
Not necessarily bad.	لزوماً بد نیست.
His father died a few days ago.	پدرش چند روز پیش فوت کرد.
It's not ideal, but it works for us right now.	این ایده آل نیست، اما در حال حاضر برای ما کار می کند.
It was ten years now.	حالا ده سال بود.
Some even pour it in coffee.	حتی بعضی ها آن را در قهوه می ریزند.
We have to see what happens.	باید ببینیم چه رخ خواهد داد.
In addition, he ran back to the stage.	بعلاوه او دوباره به سمت صحنه دوید.
And multi-component links can be added.	و لینک چند جزء را می توان اضافه کرد.
You will need this help.	شما به این کمک نیاز خواهید داشت.
I do not have long legs	من پاهای درازی ندارم
It was too long	خیلی طولانی بود
Great view, but too fast to get the camera.	منظره ای عالی، اما برای گرفتن دوربین خیلی سریع.
Other users received an error message.	سایر کاربران پیغام خطا دریافت کردند.
This is not a plan for economic growth.	این برنامه ای برای رشد اقتصاد نیست.
Almost as basic as it gets.	تقریباً به همان اندازه ابتدایی که می شود.
He never did that.	او هرگز این کارها را انجام نمی داد.
Mixed components.	اجزای مخلوط.
We talk to the audience.	ما با مخاطب صحبت می کنیم.
Many glass windows to enter the sun.	بسیاری از پنجره های شیشه ای برای ورود به خورشید.
Show your passion in your eyes.	اشتیاق خود را در چشمان خود نشان دهید.
I could not believe this was happening to me.	باورم نمی شد این اتفاق برای من می افتد.
I'm better.	حالم بهتر شد.
I took another step.	یک قدم دیگر برداشتم.
This was not written by anyone independent of the president.	این را کسی مستقل از رئیس جمهور ننوشته است.
I try to get up.	سعی می کنم بلند شوم.
There is not enough water to bypass.	آب کافی برای دور زدن وجود ندارد.
There is no record of lead.	هیچ سابقه ای از لید وجود ندارد.
My little man was standing behind the window watching the snow.	مرد کوچولوی من پشت پنجره ایستاده بود و بارش برف را تماشا می کرد.
But there is a good reason.	اما در واقع یک دلیل خوب وجود دارد.
I will be a better person.	من آدم بهتری خواهم بود.
But that is set to change in the next year or two.	اما قرار است در یکی دو سال آینده این موضوع تغییر کند.
I do not know which one	من نمی دانم کدام یک
I'm happy for you	من برای شما خوشحالم
Keep him in mind as a reference.	او را به عنوان مرجع در ذهن خود نگه دارید.
I get an idea	یه ایده میگیرم
We are trying to fix this.	ما در حال تلاش برای رفع این هستیم.
They never even returned.	آنها حتی هرگز برنگردیدند.
They will follow you wherever you are.	آنها هر کجا که باشید دنبال شما خواهند آمد.
Remove them if necessary.	در صورت لزوم آنها را بردارید.
His eyes are open.	چشمانش باز است.
Write a book report	نوشتن گزارش کتاب
It is very real.	بسیار واقعی است.
She was fine	حالش خوب بود
It really should be on a separate layer.	واقعا باید در یک لایه جداگانه باشد.
That function returns a result.	آن تابع یک نتیجه را برمی گرداند.
You have never felt this way.	شما هرگز چنین چیزی را احساس نکرده اید.
This process started early.	این روند زود شروع شده بود.
Trees rise on either side of him.	درختان در دو طرف او بلند می شوند.
Now they can not.	حالا آنها نمی توانند.
I'm telling you something about being straightforward.	من به شما چیزی در مورد مستقیم بودن می گویم.
It's not just that we make a scene.	فقط این نیست که ما یک صحنه می سازیم.
When they failed for the second time, they made their way.	وقتی برای بار دوم شکست خوردند، راه خود را آزاد کردند.
Drinks and women, so far.	نوشیدنی و زنان، تا کنون.
We have to build to that point.	ما باید تا آن نقطه بسازیم.
This is not the problem.	مساله این نیست.
It was useless to be upset now.	حالا ناراحت شدن فایده ای نداشت.
I take the second one first.	اول دومی را می گیرم.
I have read most of the training programs.	من بیشتر برنامه های آموزشی را خوانده ام.
And the next day and the next day.	و روز بعد و روز بعد.
He will win by any chance.	با هر شانسی برنده خواهد شد.
Your body has limitations, so listen to them.	بدن شما محدودیت هایی دارد، پس به آنها گوش دهید.
Maybe he thought you were an old friend.	شاید فکر می کرد شما یک دوست قدیمی هستید.
I went to him and turned it on.	رفتم سمتش و روشنش کردم.
Season with salt and black pepper.	با نمک و فلفل سیاه مزه دار کنید.
The woman is missing	زن گم شده
He told her he could not stay.	به او گفت که نمی تواند بماند.
These were the last few minutes of his life.	این چند دقیقه آخر عمرش بود.
Six hours of work	شش ساعت کار
Do not forget.	را فراموش نکنید.
He does not endanger it.	او آن را به خطر نمی اندازد.
You did not want to be here	تو نخواستی اینجا باشی
They had to learn the language.	آنها باید زبان را یاد می گرفتند.
so amazing.	بسیار شگفت انگیز.
And the rest of the world.	و بقیه دنیا.
You tell them.	شما به آنها بگویید.
He killed it as if it did not matter.	او آن را کشت که انگار چیز مهمی نبود.
What an amazing life they must have.	چه زندگی شگفت انگیزی باید داشته باشند.
I know this is a bad time.	می دانم که این زمان بدی است.
But maybe he was right.	اما شاید درست بود.
Or we could not choose.	یا می توانستیم انتخاب نکنیم.
He has an older brother.	او یک برادر بزرگتر دارد.
These animals are very wild.	این حیوانات بسیار وحشی هستند.
I still see him today	حتی امروز هم میبینمش
This was exactly my call.	این دقیقا تماس من بود.
Such proof must be tested over time.	چنین اثباتی باید در طول زمان مورد آزمایش قرار گیرد.
The black hole was gone.	سیاهچاله از بین رفته بود.
That we could only go home.	که فقط می توانستیم به خانه برگردیم.
They could not announce a specific date.	آنها نتوانستند تاریخ خاصی را اعلام کنند.
But it will end soon	ولی زود تموم میشه
He said he stood in silence for a while.	او گفت که مدتی در سکوت آنجا ایستاده است.
This is just what we do.	این فقط کاری است که ما انجام می دهیم.
Many animals benefit.	بسیاری از حیوانات سود می برند.
His stay was short.	اقامت او کوتاه بود.
If a lie sounds good enough, some will accept it.	اگر دروغ به اندازه کافی خوب به نظر برسد، برخی آن را قبول خواهند کرد.
I knew my husband did not like that part.	می دانستم که شوهرم آن قسمت را دوست ندارد.
Give us a chance	حرفت را به ما بده
Can you tell me how your father did it?	می تونی به من بگی که پدرت چطوری این کار رو کرد.
I mean, he has two small children with him.	منظورم این است که او دو بچه کوچک با خود دارد.
Do not get caught from the ground up	از پایه گرفتار نشوید
The game was on fire.	بازی آتش گرفته بود.
Everything they do works.	هر کاری که انجام می دهند، کار می کند.
If you want, you can check out my list from last year.	اگر می خواهید، می توانید لیست سال گذشته من را بررسی کنید.
There are many houses.	خانه های زیادی وجود دارد.
This leads to a variety of new challenges.	این منجر به انواع چالش های جدید می شود.
You make your way to them.	شما راه خود را به آنها می رسانید.
Two come to mind	دو تا به ذهنم میرسه
These findings lead us to search for other related features.	این یافته ها ما را به جستجوی سایر ویژگی های مرتبط سوق می دهد.
He has done a beautiful job for me.	او کار زیبایی برای من انجام داده است.
This is usually provided by the website.	معمولاً این توسط وب سایت اعطا می شود.
Stay in your kitchen	در آشپزخانه خود بمانید
He is very clear.	او بسیار روشن است.
He became human again.	او دوباره به انسان تبدیل شد.
The more detailed the description, the more useful your image will be.	با توضیحات دقیق تر، تصویر شما مفیدتر می شود.
Let's hope he continues to progress.	بیایید امیدوار باشیم که او به پیشرفت خود ادامه دهد.
To ask for a better word	برای خواستن یک کلمه بهتر
He checked the security of his room, he was not there.	امنیت اتاقش را چک کرد، او آنجا نبود.
You want to find a way to mix it up.	شما می خواهید راهی برای اختلاط آن پیدا کنید.
More on that next time	دفعه بعد بیشتر در مورد آن
Do not touch the hair or face.	به مو یا صورت دست نزنید.
You said you had work there this afternoon.	گفتی امروز بعدازظهر آنجا کاری داشتی.
I think the population should have been three to five thousand people.	فکر می کنم جمعیت باید سه تا پنج هزار نفر بوده باشد.
take care of him	مواظبش باش
Every move, every word.	هر حرکت، هر کلمه.
People think that what a business does is make money.	مردم فکر می کنند کاری که یک کسب و کار انجام می دهد کسب درآمد است.
We raised a lot of money.	ما پول زیادی جمع کردیم.
You will not do that.	شما چنین کاری نخواهید کرد.
He looked at the sky.	به آسمان نگاه کرد.
I see the potential.	من پتانسیل را می بینم.
That's enough of an argument.	این استدلال بس است.
Many brought friends.	خیلی ها دوستان آوردند.
Lumbar problems were solved	مشکلات کمر برطرف شد
Before him was a map of the area.	پیش از او نقشه ای از منطقه بود.
It was the first time he had really thought about it.	اولین بار بود که واقعاً به آن فکر می کرد.
No one knows where he is.	هیچ کس نمی داند او کجاست.
Which is tall.	که بلند است.
An on-site mall.	یک مرکز تجاری در محل است.
But then you have a full life left.	اما پس از آن شما یک زندگی کامل باقی مانده است.
These places, they felt fresh.	این مکان‌ها، آن‌ها احساس تازگی داشتند.
You certainly have done the job.	شما مطمئناً کار را انجام داده اید.
A man on a mission	مردی در ماموریت
I want to mark only one word and not in any other word.	من می خواهم فقط یک کلمه را علامت گذاری کنم نه در هیچ کلمه دیگری.
The best part is the price.	بهترین بخش قیمت است.
Someone gives me a glass.	یکی به من لیوان می دهد.
He should be worried about the patient.	او باید نگران بیمار باشد.
We live with it all the time.	ما مدام با آن زندگی می کنیم.
I had a beautiful loud voice	صدای بلند زیبایی داشتم
But some seemed to overcome faster than others.	اما به نظر می رسید که برخی از آنها سریعتر از دیگران غلبه می کنند.
Some are worried.	برخی نگران هستند.
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
He took it home with him.	با خودش به خانه برد.
Where dogs can enter.	جایی که سگ ها می توانند وارد شوند.
The day itself was nothing short of amazing.	روز خود چیزی از شگفت انگیز نبود.
But there is an easier way.	اما یک راه ساده تر نیز وجود دارد.
A safe place to talk.	جای امنی برای صحبت کردن ماست.
I still read and learn from them.	هنوز هم می خوانم و از آنها یاد می گیرم.
Well a room	خب یک اتاق
And obviously both can not be true.	و بدیهی است که هر دو نمی توانند درست باشند.
The damage report did not matter at this time.	گزارش خسارت در این لحظه اهمیتی نداشت.
After an hour or so, he turns off his light.	بعد از یک ساعت یا بیشتر، او چراغ خود را خاموش می کند.
He could not follow this.	او نمی توانست این را دنبال کند.
He wanted her to go.	او می خواست که او برود.
Getting a dead woman out of a car is not easy.	گرفتن یک زن مرده از ماشین کار آسانی نیست.
So he did what was necessary.	بنابراین او آنچه را که لازم بود انجام داد.
But these days	اما این روزها
I had to make sure he was not dead.	باید مطمئن می شدم که او نمرده است.
He was glad he had.	او خوشحال بود که داشت.
The desire to ask about light left me.	میل به پرسیدن در مورد نور مرا ترک کرد.
Second, this is not for everyone.	دوم، این برای همه نیست.
You can write it anyway.	شما می توانید آن را به هر صورت بنویسید.
However, products have another product protection that is still valid.	با این حال، محصولات دارای حفاظت محصول دیگری هستند که هنوز معتبر هستند.
Save your content type	نوع محتوای خود را ذخیره کنید
Nothing seems to be broken, but every move causes pain.	به نظر می رسد که هیچ چیز شکسته نیست، اما هر حرکتی باعث درد می شود.
Now even less useful.	در حال حاضر حتی کمتر مفید است.
You arrived on time	به موقع رسیدی
I killed my best friend today.	امروز بهترین دوستم را کشتم.
They quickly took us to the road.	سریع ما را به جاده رساندند.
I could not look at him now	نمیتونستم الان بهش نگاه کنم
This is similar to what happens to the body.	این شبیه به آنچه برای بدن اتفاق می افتد است.
Let's start from there and move towards the ground.	بیایید از آنجا شروع کنیم و به سمت زمین حرکت کنیم.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
Do not think about memory	به حافظه فکر نکن
However, technology transfer is not an easy task.	با این حال، انتقال فناوری کار ساده ای نیست.
It looks right.	درست به نظر میرسد.
There was no connection.	هیچ ارتباطی وجود نداشت.
will not.	نخواهد.
What.	چه اتفاقی.
Eventually he passed through the light.	سرانجام او از طریق نور عبور کرد.
In addition, there is no information about the brain tissue itself.	علاوه بر این، اطلاعات مربوط به خود بافت مغز وجود ندارد.
No activity was detected for the third.	هیچ فعالیتی برای سوم شناسایی نشد.
I just did not get what he has.	من فقط به چیزی که او دارد نرسیدم.
It was as if he was getting used to it.	انگار داشت به او عادت می کرد.
In most cases, these specific symptoms have a cause.	در بیشتر موارد، این علائم خاص یک علت به دنبال دارد.
He turned and fired.	برگشت و شلیک کرد.
That was often enough.	اکثرا همین کافی بود.
Only three words	فقط سه کلمه است
This is the problem.	مشکل اینجاست.
I saw him right away	من همون موقع دیدمش
He was not involved in any of this.	او در هیچ یک از اینها دخالت نداشت.
He reached inside himself.	به درون خودش رسید.
It was like a bad movie before	قبلش مثل یه فیلم بد بود
A hall where no one can be seen.	سالنی که هیچ کس در آن دیده نمی شود.
These stories do not become obsolete with us.	این داستان ها با ما کهنه نمی شوند.
They spend more time with the players than we do.	آنها بیشتر از ما با بازیکنان وقت می گذرانند.
He lost what belonged to him.	آنچه مال او بود را از دست داد.
We make up.	ما آرایش می کنیم.
Six people were killed and ten were injured.	شش نفر کشته و ده نفر زخمی شدند.
He returns after a while.	او پس از مدتی برمی گردد.
The performance was not successful.	اجرا موفقیت آمیز نبود.
Just for that moment	فقط برای آن یک لحظه
Not in their state.	در حالت آنها نیست.
This is the right choice.	این انتخاب درستی است.
Very good, then.	بسیار خوب، پس.
But he was not here	اما اون اینجا نبود
We will support him.	ما از او حمایت خواهیم کرد.
in fact.	در حقیقت.
This one is different	این یکی فرق داره
You should try to get more out.	شما باید سعی کنید بیشتر بیرون بیایید.
You guys take care of yourself and be safe.	شما بچه ها مواظب خود باشید و ایمن باشید.
I just kept quiet and looked at him.	من فقط سکوت کردم و نگاهش کردم.
I did not know that he was ill	هیچی از مریض بودنش نمیدونستم
Chance of rain	احتمال باران
There are actually two problems	در واقع دو مشکل
No face was shown.	چهره ای نشان داده نشد.
They could not run with me.	آنها نتوانستند با من بدوم.
Most people do things they do not like.	اکثر مردم کارهایی را انجام می دهند که دوست ندارند.
What makes us feel better is also different.	آنچه به ما احساس بهتری می دهد نیز متفاوت است.
Take a moment and open your heart.	یک لحظه وقت بگذارید و قلب خود را باز کنید.
Of course, it is very good to be together again	البته خیلی خوبه که دوباره با هم باشیم
Oh, and they will take you of course.	اوه، و آنها شما را البته.
They hold and are soft.	نگه می دارند و نرم هستند.
This is a general idea.	این ایده کلی است.
Just let me live	فقط بذار زندگی کنم
Then think about what your message is supposed to be.	سپس به این فکر کنید که پیام شما قرار است چه باشد.
However, the main contradiction is the same.	با این حال، تضاد اصلی یکسان است.
Once upon a time we did.	یک زمانی ما انجام دادیم.
He has lost everything.	او همه چیز را از دست داده است.
He raised his hands in front of his eyes.	دست هایش را جلوی چشمانش بالا گرفت.
Most of it sounds like a lie.	بیشتر آن مانند دروغ به نظر می رسد.
His hand hurt	دستش درد گرفت
I have something like you	من یه چیزی شبیه خودت دارم
Read more for more information.	برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.
We finished the first half with that goal-scoring opportunity.	نیمه اول را با آن فرصت گل باز به پایان رساندیم.
It was a great success, but it was just the beginning.	این یک موفقیت بزرگ بود، اما این تازه شروع بود.
The whole purpose of having it is to protect your phone.	تمام هدف از داشتن آن محافظت از تلفن شما است.
A mental set	یک مجموعه ذهنی
He was gone when the police arrived.	وقتی پلیس رسید از بین رفته بود.
Most of them have refused this help.	اکثر آنها این کمک را رد کرده اند.
He goes there	او آنجا می رود
They can find almost anything on the homepage.	آنها می توانند تقریباً همه چیز را از صفحات اصلی پیدا کنند.
We have a lot of good players who respect each other.	ما بازیکنان خوب زیادی داریم که به یکدیگر احترام می گذارند.
I guess this makes me run a little late.	حدس می‌زنم این باعث می‌شود کمی دیر اجرا کنم.
They went to the second animal.	آنها به سراغ حیوان دوم رفتند.
He did not appear to be injured in any way.	به نظر نمی رسید که او به هیچ وجه آسیب دیده باشد.
Tells about events that are closer to home.	در مورد رویدادهایی می گوید که به خانه نزدیکتر هستند.
Do not forget	فراموش نکن
They were separated because he did not sleep with her.	آنها از هم جدا شده بودند زیرا او با او نمی خوابید.
I had never seen them like this before.	قبلاً آنها را اینطور ندیده بودم.
Add the eggs and broth to the bowl and mix well.	تخم مرغ ها و آبگوشت را به کاسه اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
It was a hot day.	روز گرمی بود.
Fear of public opinion	ترس از افکار عمومی
Hours in question	ساعات مورد بحث
I have to finish what is on my plate.	باید آنچه را که در بشقابم است تمام کنم.
This is only half the game though.	هر چند این فقط نیمی از بازی است.
At least he did what he loved to do.	حداقل با انجام کاری که دوست داشت مرد.
People asked how it happened?	مردم پرسیدند چطور شد؟
Look into my eyes	تو چشمام نگاه کن
Somehow it seemed right to me.	یه جورایی به نظرم درست می رسید.
He had to be prepared.	او باید آماده می شد.
But they love each other.	اما آنها همدیگر را دوست دارند.
We will definitely sell that day.	آن روز را حتما می فروشیم.
He knew little about his life there.	از زندگی او در آنجا چیز کمی می دانست.
They said it was worse than they thought.	گفتند بدتر از آن چیزی است که فکر می کردند.
So use.	بنابراین استفاده از.
You are attacking the behavior, not the child.	شما به رفتار حمله می کنید، نه به بچه.
Very good.	خیلی خوب است.
I expect we can do something in a year.	من انتظار دارم که بتوانیم چیزی را در عرض یک سال اجرا کنیم.
But do not give up	اما تسلیم نشو
Probably does not need much explanation.	احتمالا نیازی به توضیح زیاد نیست.
Why does not stay.	چرا نمی ماند.
Strong	قوی
The questions that will be answered include the following.	سوالاتی که به آنها پاسخ داده می شود شامل موارد زیر است.
I have bad teeth	من دندان های بدی دارم
They probably stayed at home.	احتمالا در خانه ماندند.
Then I turned off the hot water and let it cool.	سپس آب داغ را بستم و اجازه دادم خنک شود.
Our main result is as follows.	نتیجه اصلی ما به قرار زیر است.
The character may now speak.	شخصیت اکنون ممکن است صحبت کند.
However, thinking about your new business is easier said than done.	با این حال، فکر کردن به کسب و کار جدیدتان آسان تر از راه اندازی آن است.
It has been fun.	این سرگرم کننده بوده است.
I saw that they make good money.	دیدم که پول خوبی در می آورند.
We want to know what would happen if they were together.	ما می خواهیم بدانیم اگر آنها با هم بودند چه اتفاقی می افتاد.
I must be visible.	من باید قابل مشاهده باشم.
Dark matter and dark energy.	ماده تاریک و انرژی تاریک.
It should not be a problem for you	نباید برای شما مشکلی ایجاد کند
Keep it private.	آن را خصوصی نگه دارید.
We will do it.	انجام می دهیم.
I did not know the end	نمیدونستم نهاییه
I can say that.	من می توانم در این حد بگویم.
To follow it, we must argue.	برای پیروی از آن، باید استدلال کنیم.
But this must be our secret.	اما این باید راز ما باشد.
I think we used to play together when we were little.	فکر می کنم وقتی کوچک بودیم با هم بازی می کردیم.
Something strong, a kind of connection was established between them.	چیزی محکم، نوعی ارتباط بین آنها برقرار شد.
I turned to look at him better.	برگشتم تا بهتر نگاهش کنم.
So this is completely open.	پس این کاملا باز است.
It comes from above.	این از همان بالا می آید.
He thought you meant that.	او فکر کرد منظور شما از آن چیزی است.
All this has changed.	همه اینها تغییر کرده است.
The last of them was white.	آخرین آنها سفید بود.
He could not cry.	او نمی توانست گریه کند.
Rather, it is an appeal to reason and evidence.	بلکه توسل به دلیل و مدرک است.
There was something else at work.	چیز دیگری هم در کار بود.
I have seen similar things.	من چیزهای مشابهی دیده ام.
Three years old in the stock market.	سه سال سن در بورس است.
These are powerful things.	این چیزهای قدرتمندی است.
I might do another one.	من ممکن است یکی دیگر از این کار را انجام دهم.
I hope you guys can help me	امیدوارم شما بچه ها بتونید به من کمک کنید
He was not even a family.	او حتی خانواده هم نبود.
It did not last long.	طولانی نمی شد.
Read the article.	مقاله را بخوان.
A woman answers.	زنی جواب می دهد.
See the Methods section for details.	برای جزئیات، به بخش روش مراجعه کنید.
Evidence can also be strong or weak.	شواهد نیز می توانند قوی یا ضعیف باشند.
Therefore, there is a need for better treatment.	بنابراین، نیاز به درمان بهتر وجود دارد.
There were seven patients in each group.	در هر گروه هفت بیمار وجود داشت.
The word new means some new knowledge.	کلمه جدید به معنای مقداری دانش جدید است.
There is nothing to see, just darkness in every direction.	چیزی برای دیدن وجود ندارد، فقط تاریکی در هر جهت.
One minute they get serious.	یک دقیقه آنها جدی می شوند.
I think of my mother.	من به مادرم فکر می کنم.
At least I was angry.	حداقل بگم عصبانی بودم.
Will stay open, little girl.	باز خواهد ماند، دختر بچه.
I work at the station.	من در ایستگاه کار دارم.
To lose too much weight	خیلی لاغر شدن
Thank you so much for posting such a sweet comment on my blog.	خیلی ممنون که چنین نظر شیرینی را در وبلاگ من گذاشتید.
That's a lot	این خیلی
Passed five red lights.	از پنج چراغ قرمز گذشت.
We stick together in a strange way.	به روش عجیب خودمان به هم می چسبیم.
You do not know how.	شما نمی دانید چگونه.
You no longer feel anything	تو دیگه هیچی حس نمیکنی
I do not have the stress of getting one.	من برای گرفتن یکی استرس ندارم.
I think we should play it.	من فکر می کنم باید آن را بازی کنیم.
What people really need is to feel part of society.	آنچه مردم واقعاً به آن نیاز دارند این است که احساس کنند بخشی از جامعه هستند.
In addition, they are significantly more likely to have multiple risk factors.	علاوه بر این، آنها به طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد که عوامل خطر متعددی داشته باشند.
They have lost their mother, son, brother.	آنها مادر، پسر، برادرشان را از دست داده اند.
I did what I was asked to do.	آنچه از من خواسته شد را انجام دادم.
Also, his father is kind of big.	همچنین، پدر او یک جور بزرگی است.
The result of no record is an error.	نتیجه هیچ رکوردی یک خطا نیست.
And his last	و آخرین او
This is the only thing that moves in the city.	این تنها چیزی است که در شهر حرکت می کند.
Let it solve itself	بذار خودش حل بشه
There are several patterns in it.	چند الگو در آن وجود دارد.
Technical and fun.	فنی و سرگرم کننده است.
But when life is good there is no need to ask.	اما وقتی زندگی خوب است نیازی به سوال نیست.
You should not leave your bed.	شما نباید تخت خود را ترک کنید.
So shut up now	پس حالا ساکت شو
He found me last year.	او مرا سال گذشته پیدا کرد.
What a strange man the world had made.	دنیا چه انسان عجیبی ساخته بود.
Whatever the bad idea	ایده بد هر چی باشه
In fact, we were talking about dreams.	در واقع ما در مورد رویاها صحبت می کردیم.
Yeah good girl	آره دختر خوب
All right, he said.	بسیار خوب، او گفت.
You look good.	خوب به نظر میرسی.
The right is the main component for measuring force.	سمت راست جزء اصلی برای اندازه گیری نیرو است.
It was dry as a concept.	به عنوان یک مفهوم خشک بود.
It was so bad that we could not bring him with us.	خیلی بد بود که نمی توانستیم او را با خودمان بیاوریم.
Instead of walking somewhere, you probably drive instead.	به‌جای پیاده‌روی در جایی، احتمالاً به‌جای آن‌جا رانندگی می‌کنید.
It should not be too hard.	نباید خیلی سخت باشد.
It was as if I knew him.	انگار او را می شناختم.
World records are recorded and then re-recorded.	رکوردهای جهانی ثبت شده و سپس دوباره ثبت شده است.
I got it now	الان گرفتمش
I can not say enough good things about it.	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در مورد آن بگویم.
In fact, only half of it is full.	در واقع فقط نیمی از آن پر است.
It's time for him to speak.	وقت آن است که او صحبت کند.
He looked twenty years younger.	او بیست سال جوان تر به نظر می رسید.
Hard training over many years often leads to injury.	تمرین سخت در طی سالیان متمادی اغلب منجر به آسیب می شود.
I am currently a second year medical student.	من در حال حاضر دانشجوی سال دوم پزشکی هستم.
In this one object needs the existence of another object.	در این یک شیء به وجود شیء دیگر نیاز دارد.
I picked him up today	همین امروز او را برداشتم
I think that can be one of two ways.	من فکر می کنم که می تواند یکی از دو راه باشد.
People never forget.	مردم هرگز فراموش نمی کنند.
The mechanisms behind this pattern are unclear.	مکانیسم های پشت این الگو مشخص نیست.
They felt cold, so they set fire.	آنها احساس سرما کردند، بنابراین آتش زدند.
I looked everywhere.	همه جا را نگاه کردم.
They lead fast.	آنها سریع رهبری می کنند.
Now only women knew.	الان فقط زن ها می دانستند.
An interesting idea though	هرچند ایده جالبیه
However, its strength is weak against certain cases.	با این حال، قدرت آن در برابر برخی موارد خاص ضعیف است.
I have been watching since you came here	از وقتی اینجا اومدی تماشات کردم
It should be consumed every night at a set time.	باید هر شب سر ساعت معین مصرف شود.
He was cold and tired now.	حالا سرد و خسته بود.
We hated each other very soon	خیلی زود از هم متنفر بودیم
Maybe you needed to stay inside to survive.	شاید برای زنده ماندن نیاز به ماندن در داخل بود.
Therefore, we must make up for what we have lost.	بنابراین، ما باید مواردی را که از دست داده ایم اصلاح کنیم.
We believe they were not.	ما معتقدیم که آنها نبودند.
But no one else can do it.	اما هیچ کس دیگری نمی تواند آن را انجام دهد.
Feeling lost.	احساس از دست دادن است.
When a man says he is rich, you are generally sure that he is not rich.	وقتی مردی می گوید که ثروتمند است، به طور کلی مطمئن هستید که ثروتمند نیست.
Great weapon though	هر چند سلاح عالی
It may happen tomorrow.	ممکن است فردا اتفاق بیفتد.
Behind this front room was another.	پشت این اتاق جلویی در دیگری بود.
We had lost his signal.	سیگنال او را گم کرده بودیم.
I thought great.	فکر کردم عالیه.
Maybe the interpretation is correct	شاید تعبیر درستی باشد
I wondered how long he had been waiting for us.	تعجب کردم که چقدر منتظر ما بوده است.
To enjoy with.	برای لذت بردن با.
I'm really happy that more local newspapers are available.	من واقعا خوشحالم که روزنامه های محلی بیشتری در دسترس هستند.
But not anymore.	اما دیگر نه.
I see a few fish there.	من چند ماهی را آنجا می بینم.
Many locals did not want this.	بسیاری از مردم محلی این را نمی خواستند.
Was required.	مورد نیاز بود.
He opened the box.	او جعبه را باز کرد.
Simply open the door, release it and drop completely.	به سادگی در را باز کنید، آن را رها کنید و کاملا رها کنید.
We can live without trade of any kind.	ما می توانیم بدون تجارت از هر نوع زندگی کنیم.
I believe this is because of dreams.	من معتقدم که این به خاطر رویاهاست.
I see what this movement is for.	من می بینم که این جنبش برای چیست.
For many, this was a completely new experience.	برای بسیاری، این یک تجربه کاملاً جدید بود.
You look at this company.	شما به این شرکت نگاه کنید.
Decide on a plan.	در مورد یک برنامه تصمیم بگیرید.
Enjoyed the thought.	از این فکر لذت برد.
I will be happy when it is over.	وقتی تمام شد خوشحال خواهم شد.
Some are married, some are not.	بعضی ها متاهل هستند، بعضی ها نه.
Your eyes are open	چشمانت باز است
Perform statistical tests and discuss the results.	انجام تست های آماری و بحث در مورد نتایج.
And met with little resistance.	و با مقاومت کمی روبرو شد.
Nothing has been drawn.	چیزی کشیده نشده است.
I mean, they are very worried about having a multi-star hotel.	منظورم این است که آنها خیلی نگران این هستند که یک هتل چند ستاره دارد.
They broke the law.	آنها قانون را زیر پا گذاشتند.
Management strategy involves how and at what level decisions are made.	استراتژی مدیریت شامل چگونگی و در چه سطحی تصمیم گیری می شود.
Nothing could be done.	اتفاقی نمی توانست انجام شود.
It does not help	به درد نمیخوره
Really good times	واقعا اوقات خوبی
Nobody talked to him.	کسی با او صحبت نکرد.
I do not have one	یکی ندارم
Could not be entered	نمیشه وارد شد
This has been the show.	همین نمایش بوده است.
This is a rare company that does not want these things.	این یک شرکت نادر است که این چیزها را نمی خواهد.
Let us be strong in this struggle.	بیایید در این مبارزه قوی باشیم.
Growth has basically stopped.	اساسا رشد متوقف شد.
Complete books are written only about this breed.	کتاب های کامل فقط در مورد این نژاد نوشته شده است.
I feel really good	واقعا احساس خوبی دارم
However, overall survival is similar with both treatments.	با این حال، بقای کلی با هر دو درمان مشابه است.
Talk about cheap.	در مورد ارزان قیمت صحبت کنید.
That is wrong.	که اشتباه است.
No no night	نه هیچ شبی
There is.	وجود دارد.
next month.	ماه بعد.
He looked straight out the window.	مستقیم از پنجره نگاه می کرد.
So my school days are over.	بنابراین روزهای مدرسه من به پایان رسیده است.
I'm going down there.	من به سمت آن پایین می روم.
I think there were one or two factors in it.	من فکر می کنم یکی دو عامل در آن وجود داشت.
I loved watching athletics.	من عاشق تماشای دو و میدانی بودم.
There is only this feeling that something important is happening to me.	فقط این احساس وجود دارد که اتفاق مهمی برای من می افتد.
I know my limitations.	من محدودیت های خودم را می دانم.
She is a beauty.	او یک زیبایی است.
The fight is over.	دعوا تمام شد.
Most of the time, people meant well.	بیشتر اوقات مردم منظورشان خوب بود.
Try something else.	یک چیز دیگر را امتحان کنید.
Easy to explain.	توضیح آسان است.
He wanted to wait to get ready to move.	می خواست صبر کند تا آماده حرکتش شود.
Just think what a boss.	فقط به این فکر کنید که چه رئیسی.
The version we carry is of the highest quality.	نسخه ای که ما حمل می کنیم از بالاترین کیفیت برخوردار است.
They agreed that they would not have children.	آنها توافق کردند که بچه دار نخواهند شد.
He wondered what she looked like.	او تعجب کرد که او چگونه به نظر می رسد.
You are going to do this right now.	همین الان قرار است این کار را انجام دهید.
Well, as long as he settles.	خوب، به همان اندازه که او حل و فصل می شود.
It is too light to be a fire truck.	برای اینکه ماشین آتش نشانی باشد خیلی سبک است.
Not only from infection.	نه تنها از عفونت.
He is a character.	او یک شخصیت است.
Learn as much as you can and keep growing.	تا جایی که می توانید یاد بگیرید و به رشد خود ادامه دهید.
We had a good time together.	ما اوقات خوبی را با هم داشتیم.
See for yourself.	خودتان آن را ببینید.
I had just finished my first book, On Death.	من تازه اولین کتابم را تمام کرده بودم، درباره مرگ.
Unless you are.	مگر اینکه شما باشید.
Then prepare this lovely couple for the wedding.	سپس این زوج دوست داشتنی را برای عروسی آماده کنید.
But it was still hard.	اما باز هم سخت بود.
Many may disappear completely.	بسیاری ممکن است به طور کامل از بین بروند.
I want to know what people are saying.	من می خواهم بدانم مردم چه می گویند.
We will start with the legs and feet.	از پاها و پاها نیز شروع خواهیم کرد.
You are worth it.	تو ارزش اش رو داری.
This makes it a multi-step solution.	این آن را به یک راه حل چند مرحله ای تبدیل می کند.
I do not see anything special in them.	من هیچ چیز خاصی در آنها نمی بینم.
I picked up the phone on the table.	گوشی رو روی میز برداشتم.
Do not waste time	وقت را تلف نکن
I had not seen him for several months.	چند ماه بود که او را ندیده بودم.
Do you know what a boy put his hand on his back?	میدونی یه پسر چه دستی روی پشتش گذاشته
Love the concept.	عاشق مفهوم.
Please, we have to discuss your information.	لطفا، ما باید در مورد اطلاعات شما بحث کنیم.
I am very happy.	من بسیار خوشحال هستم.
It takes a lot of money and a lot of effort.	پول زیاد و تلاش زیادی می طلبد.
But no one will.	اما هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
However, there is no limit.	با این حال، بدون محدودیت نیست.
Very deeply personal	خیلی عمیقا شخصی
You can not divide it by any other number.	شما نمی توانید آن را به هیچ عدد دیگری تقسیم کنید.
We are very careful about children.	ما خیلی مراقب بچه ها هستیم.
And you do not need to run.	و نیازی به دویدن ندارید.
Add wine and water.	شراب و آب را اضافه کنید.
However, they have certain limitations.	با این حال، آنها محدودیت های خاصی دارند.
Anyway, this is the case now.	به هر حال در حال حاضر همین طور است.
But they still offer the opportunity.	اما آنها همچنان فرصت را پیشنهاد می کنند.
Any advice would be very helpful.	هر توصیه ای بسیار مفید خواهد بود.
We actually lost our target site.	ما در واقع سایت هدفمان را گم کرده بودیم.
he likes it.	او این را دوست دارد.
That was different	که این متفاوت بود
I was angry with myself for coming forward so strongly.	از دست خودم عصبانی بودم که خیلی قوی جلو آمدم.
When in trouble, they offer to save themselves.	وقتی به دردسر می‌افتند، به هر کسی پیشنهاد می‌دهند تا خود را نجات دهد.
And it seems to work.	و به نظر می رسد که کار می کند.
Experiment with both methods.	با هر دو روش آزمایش کنید.
However, rates do not change based on these variables.	با این حال نرخ ها بر اساس این متغیرها تغییر نمی کند.
This process has several uses.	این فرآیند کاربردهای متعددی دارد.
He had never been in nature at night.	او هرگز در شب در طبیعت نرفته بود.
Go see for yourself	برو خودت ببین
He told me he would take care of it.	او به من گفت که از آن مراقبت خواهد کرد.
Obviously, this is what we need to work on.	واضح است که این چیزی است که باید روی آن کار کنیم.
I was such that this is great	اینطوری بودم که این خیلی عالیه
Which surprised me.	که من را شگفت زده کرد.
This house felt that way.	این خانه چنین حسی داشت.
I am very satisfied right now.	در حال حاضر بسیار راضی هستم.
Talk about an accident that is waiting to happen.	در مورد تصادفی که در انتظار وقوع است صحبت کنید.
And he is even poorer to take care of a dog.	و او حتی برای نگهداری از یک سگ هم فقیرتر از آن است.
The behavior plan was very helpful.	طرح رفتار بسیار مفید بود.
I suddenly want to be with him.	من ناگهان می خواهم با او باشم.
The current system does not work and must be changed.	سیستم فعلی کار نمی کند و باید تغییر کند.
It gathered quickly behind closed doors.	این به سرعت و پشت درهای بسته جمع شد.
But most did not.	اما بیشتر این کار را نکردند.
If he was here he could tell us in words.	اگر او اینجا بود می توانست با کلمات به ما بگوید.
This week is another big game and we can not wait.	این هفته یک بازی بزرگ دیگر است و ما نمی توانیم صبر کنیم.
Nothing has changed here either.	اینجا هم چیزی تغییر نکرده است.
So it was not easy.	بنابراین آسان نبود.
The same thing happened to another woman.	برای زن دیگری هم همین اتفاق افتاد.
We could change our words.	می توانستیم حرف هایمان را عوض کنیم.
They want to be a family.	آنها می خواهند یک خانواده باشند.
I do not accept it.	من آن را نمی پذیرم.
Cross the environment.	از محیط زیست عبور کنید.
The argument provides this.	استدلال این را فراهم می کند.
He lost it.	او آن را گم کرده است.
They also work fast.	آنها نیز به سرعت کار می کنند.
It takes some pressure off the bridge table.	این مقداری از فشار را از روی میز پل می گیرد.
I really like the idea.	من واقعاً ایده را دوست دارم.
He never did.	او هرگز انجام نداد.
Many things seemed to count on him.	به نظر می رسید چیزهای زیادی روی او حساب می شود.
What is so strange about it? 	چه چیز عجیبی در آن وجود دارد؟
He said.	او گفت.
I could live with a woman who did not love anyone.	من می توانستم با زنی زندگی کنم که عشقی به کسی نداشت.
Then everyone said the same thing	بعد همه همینو میگفتن
I love a good photo of myself.	من عاشق یک عکس خوب از خودم هستم.
Which device did not matter.	کدام دستگاه مهم نبود.
Makes us.	ما را می سازد.
The main thing is that the situation is sad.	نکته اصلی این است که وضعیت غم انگیزی است.
You put the character in situations and then those things happen naturally.	شما شخصیت را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهید و سپس آن چیزها به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.
It was the sea	این دریا بود
You love a picture or image of yourself.	شما عاشق تصویر یا تصوری از خودتان هستید.
None of them were in danger.	هیچ کدام در خطر نبودند.
I denied everything.	من همه چیز را تکذیب کردم.
He checked the time.	او زمان را بررسی کرد.
We can work it up or down.	ما می توانیم آن پایین یا بالا کار کنیم.
Or how a situation came to be.	یا اینکه یک موقعیت چگونه رقم خورد.
They can not do everything.	آنها نمی توانند همه کار را انجام دهند.
The fact is that they do not exist.	واقعیت این است که وجود ندارند.
I want to go back and say something about him.	می خواهم برگردم و در مورد او چیزی بگویم.
It was a power thing.	این یک چیز قدرت بود.
I can see his real face.	من می توانم چهره واقعی او را ببینم.
Two months of work has definitely paid off.	دو ماه کار قطعا نتیجه داده است.
The state was added to the country.	ایالت به کشور اضافه شد.
He had accumulated more injuries	جراحات بیشتری جمع کرده بود
For more information on fighting the bill.	برای اطلاعات بیشتر در مورد مبارزه با این لایحه.
Your planet is not more important than any other planet.	سیاره شما مهمتر از هر سیاره دیگری نیست.
But this was not the only amazing thing that happened.	اما این تنها اتفاق شگفت انگیزی نبود که رخ داد.
Well, he has to put himself to the test.	خوب، او باید خود را در معرض آزمایش قرار دهد.
You just can't get a bad meal.	شما فقط نمی توانید یک وعده غذایی بد دریافت کنید.
Participants must perform best.	شرکت کنندگان باید بهترین عملکرد را داشته باشند.
His bones are weak.	استخوان هایش ضعیف است.
So we can not control the effects of time.	بنابراین ما نمی توانیم اثرات زمان را کنترل کنیم.
But you can not come with us.	اما شما نمی توانید با ما بیایید.
The second is the method of burning paper.	دوم روش سوختن کاغذ است.
I can not think that this is the law.	من نمی توانم فکر کنم که این قانون است.
We have nothing to lose by trying.	ما با تلاش چیزی برای از دست دادن نداریم.
The first item will be in stock, which is not surprising.	اولین مورد در انبار خواهد بود که جای تعجب ندارد.
We are an out-of-control species	ما یک گونه خارج از کنترل هستیم
The man is drinking.	مرد مشروب می خورد.
Take a look.	یه نگاهی بنداز.
There is no dimension.	بعد وجود ندارد.
He was sure his sister was lying about something.	او مطمئن بود که خواهرش در مورد چیزی دروغ می گوید.
The president agreed.	رئیس جمهور پذیرفت.
Then they have sex.	سپس آنها رابطه جنسی دارند.
I told my mom, I thought it didn't matter.	به مامانم گفتم، فکر می کردم چیز مهمی نیست.
The phone gets really hot	گوشی واقعا داغ میشه
But this did not work either.	اما این هم جواب نداد.
We never talked about it again.	ما دیگر هرگز از آن صحبت نکردیم.
It's really creative.	واقعا خلاقانه است.
The idea of ​​these hourly calls is for fun.	ایده این تماس های ساعتی برای تفریح ​​است.
This was not supposed to happen to us.	قرار نبود این اتفاق برای ما بیفتد.
Blood meal has no effect on growth.	وعده غذایی خون هیچ تاثیری در رشد ندارد.
Just tell us when and where and we will be there.	فقط به ما بگویید کی و کجا و ما آنجا خواهیم بود.
Maybe you are in your night season.	شاید شما در فصل شب خود هستید.
In a big way.	در یک راه بزرگ.
He thought he was waiting.	او فکر کرد که منتظر می ماند.
It comes down to freedom and sex.	این به آزادی می رسد و به رابطه جنسی.
We agree that driving in this climate is not safe.	ما موافقیم که رانندگی در این آب و هوا ایمن نیست.
Guide the way.	راه را هدایت کنید.
My first box of them is on the way.	اولین جعبه من از آنها در راه است.
I was less afraid of him.	کمتر از او می ترسیدم.
They are in a boat.	آنها در یک قایق هستند.
Be prepared to work on your face every day.	آماده باشید که هر روز روی صورت خود کار کنید.
He wants something he can't have.	او چیزی را می خواهد که نمی تواند داشته باشد.
It's easier to get out of here	رفتن از اینجا راحت تره
Medical coverage may be available on site.	ممکن است پوشش پزشکی در محل وجود داشته باشد.
She was deeply proud of the boy.	او عمیقاً به پسر افتخار می کرد.
I was angry with him.	من با او عصبانی بودم.
Many of them are women of color.	بسیاری از آنها زنان رنگین پوست هستند.
This can happen in a few hours to a few days.	این می تواند طی چند ساعت تا چند روز رخ دهد.
I was right	راست میگفتم
Clinical outcome	نتیجه کلینیکی
And then his mouth.	و سپس دهان او.
He put his hand on his friend's shoulder.	دستی روی شانه دوستش گذاشت.
I take a few moments to consider my options.	چند لحظه وقت می گذارم تا گزینه هایم را در نظر بگیرم.
Parents should explain to their children.	والدین باید به فرزندان خود توضیح دهند.
They were very easy and very dangerous for the public mind.	آنها برای اذهان عمومی بسیار آسان و بسیار خطرناک بودند.
But in the end he did.	اما در نهایت او این کار را کرد.
They have really, really good players.	آنها واقعاً، واقعاً، بازیکنان خوبی دارند.
We were on the road for three months.	ما سه ماه در راه بودیم.
You have to put him back on the ground.	شما باید او را دوباره در زمین بگذارید.
I can give you a lot of food.	من می توانم به شما غذای زیادی بدهم.
Just an example of factors beyond your control.	فقط یک نمونه از عوامل خارج از کنترل شما.
There are several factors that made me decide to leave.	عوامل متعددی وجود دارد که باعث شد تصمیم من را ترک کنم.
But on working days.	اما در روزهایی که کار می کند.
Do not use.	بکار نبرید.
Not like that	اینجوری نه اونجوری
All images in scale.	همه تصاویر در مقیاس.
According to them, there is nothing natural about it.	به گفته آنها هیچ چیز طبیعی در مورد آن وجود ندارد.
I did not see this.	من این را ندیدم.
His smile grew bigger.	لبخندش بزرگتر شد.
Or whatever it was	یا هرچی که بود
A simple design	یک طرح ساده
His throat was so dry.	گلویش آنقدر خشک شده بود.
And looked down at him.	و از پایین به او نگاه کرد.
Our software is free and open source.	نرم افزار ما رایگان و متن باز است.
I got what they needed.	آنچه را که نیاز دارند برداشتم.
These requirements vary depending on where you want to work.	این الزامات بسته به جایی که می خواهید کار کنید متفاوت است.
I will be less tired then	اونوقت کمتر خسته میشم
I was sure	مطمئن بودم
The other two aspects are significant.	دو جنبه دیگر قابل توجه است.
Looking to come or go.	به دنبال آمدن یا رفتن.
They lie in the center of the circle.	آنها در مرکز دایره دراز می کشند.
Everyone has or will have challenges.	همه چالش هایی دارند یا خواهند داشت.
But he died twenty years ago.	اما او بیست سال پیش مرد.
Even months later, it is difficult to talk about him.	حتی ماه ها بعد، صحبت کردن در مورد او سخت است.
This is a human being.	این موجود انسان است.
It says that we are different from many people.	این می گوید که ما با بسیاری از مردم متفاوت هستیم.
You could see it in his eyes	تو چشماش میشد دید
Go to the bathroom	برو دستشویی
That means you are under my protection now.	یعنی الان تحت حفاظت من هستی.
All of them were later selected in the first round.	همه آنها بعداً در دور اول انتخاب شدند.
It never worked.	این هیچ وقت کار نمی کرد.
Put things together and create something new.	چیزها را کنار هم بچینید و چیز جدیدی بسازید.
They understood the language as soon as they heard it.	به محض شنیدن زبان آن را فهمیدند.
There was death in that dream.	در آن رؤیا مرگ وجود داشت.
All experienced hands	همه دست های با تجربه
My house was not there	اونجا خونه من نبود
Thank you.	از شما متشکرم.
And there are plenty to fight for.	و تعداد زیادی برای مبارزه وجود دارد.
Took him.	او را برد.
For more information, check out our website and social media page.	برای کسب اطلاعات در مورد آن، وب سایت و صفحه رسانه های اجتماعی ما را تماشا کنید.
I think they really hate me there	فکر کنم اونجا واقعا از من متنفرن
The future has become the present.	آینده تبدیل به حال شده است.
He has done a good job.	او کار خوبی انجام داده است.
Once last night and now again.	یک بار دیشب و حالا دوباره.
I'm here to see my father.	من اینجا هستم تا پدرم را ببینم.
The other officers looked up but did not seem very interested.	افسران دیگر نگاهی انداختند اما چندان علاقه ای به نظر نمی رسیدند.
This seems like a very familiar environment.	این یک محیط بسیار آشنا به نظر می رسد.
Medical records were analyzed.	سوابق پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Its effect was small	تاثیرش کم بود
They were white, you know, gathered.	آنها سفید بودند، می دانید، جمع شده بودند.
His quiet authority	اقتدار آرام او
No one can take your freedom.	هیچ کس نمی تواند آزادی شما را بگیرد.
This leads to an excellent selection method.	این منجر به روش عالی انتخاب می شود.
I can remember so much.	من می توانم آنقدر به یاد بیاورم.
I called out to them.	دستشان را روی آن یکی صدا زدم.
He knows that they are going much higher now.	می داند که اکنون بسیار بالاتر می روند.
Animals need dry land.	حیوانات به زمین خشک نیاز دارند.
The case was transferred to this court.	پرونده به این دادگاه منتقل شد.
Especially one a few feet away from the window.	به خصوص یکی در فاصله چند دستی از پنجره.
The first difference is in the language used.	اولین تفاوت در زبان مورد استفاده است.
Just reading about them does not help.	فقط خواندن در مورد آنها کمکی نمی کند.
This is a great day for both of us.	این یک روز عالی برای هر دو گونه ما است.
I know it happened somehow	میدونم یه جورایی اتفاق افتاد
All, of course.	همه، البته.
Your home needs to change.	خانه شما نیاز به تغییر دارد.
God knows what will happen if you do this	خدا میدونه اگه اینکارو بکنی چی میشه
He started from the parking lot and then went inside.	او از پارکینگ شروع به کار کرد و سپس به سمت داخل رفت.
These are crazy words.	این حرف های دیوانه کننده است.
At the very least, the result is often eye opening.	حداقل، نتایج اغلب باز شدن چشم است.
He did not know what he was doing.	او نمی دانست چه کار می کند.
I know this is a lot.	من می دانم که این کار بسیار زیاد است.
Few tools are available with a focus on control.	ابزارهای کمی با تمرکز بر کنترل در دسترس هستند.
Thank you very much for your idea	خیلی ممنون از ایده شما
The market closed at two o'clock.	ساعت دو بازار بسته شد.
A lot has happened since then.	از آن زمان تا کنون خیلی اتفاق افتاده است.
Cool to the core.	سرد تا هسته.
May the new year bring you closer to your dreams!	باشد که سال جدید شما را به رویاهایتان نزدیک کند!
Were they right?	راست می گفتند؟
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
He had to take it out.	مجبور شد آن را بیرون بیاورد.
Or its products and services.	یا محصولات و خدمات آن.
It was more than anything I was told I expected.	این فراتر از هر چیزی بود که به من می گفتند انتظار دارم.
It will only get worse.	فقط بدتر خواهد شد.
Finally he explained why he called.	بالاخره توضیح داد که چرا زنگ زده است.
it is not working.	این کار نمی کند.
So, you see the conflict of interest here.	بنابراین، شما تضاد منافع را در اینجا مشاهده می کنید.
I do not see any way around it.	من هیچ راهی در اطراف آن نمی بینم.
Or a table at the rest station.	یا یک میز در ایستگاه استراحت.
His image disappeared and then returned, this time higher in the sky.	تصویر او ناپدید شد و سپس بازگشت، این بار بالاتر در آسمان.
But we simply can not do that.	اما ما به سادگی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
A lot depends on how we grew up.	خیلی چیزها بستگی به این دارد که چگونه بزرگ شده ایم.
Yes, that was one thing.	بله، این یک چیز بود.
How much he had to fight to get it.	چقدر برای بدست آوردنش باید مبارزه می کرد.
Pull it to the side and pick it up.	آن را به پهلو بکشید و بردارید.
He did not expect to be asked many questions.	او انتظار نداشت که از او سؤالات زیادی بپرسند.
Began to find meaning.	شروع به معنی پیدا کرد.
I think a man tries.	من فکر می کنم یک مرد تلاش می کند.
Or make your own	یا خودت درست کن
The rest of the country.	بقیه کشور.
very bad.	خیلی بد.
I was ready.	من آماده بودم.
But none of these employees reported seeing the phone.	اما هیچ یک از این کارمندان از دیدن گوشی خبر ندادند.
Requests to access your location.	برای دسترسی به موقعیت مکانی شما درخواست می کند.
While we were working, the soldiers came and arrested us.	زمانی که مشغول کار بودیم، سربازها آمدند و ما را دستگیر کردند.
He does not follow this man in war.	او این مرد را در جنگ دنبال نمی کند.
Data provided for individual animals.	داده های ارائه شده برای حیوانات منفرد.
I will send you by radio.	من شما را از طریق رادیو ارسال می کنم.
He never saw the student again.	او دیگر دانش آموز را ندید.
I have better things to do with my mind.	من کارهای بهتری برای انجام دادن با ذهنم دارم.
You just don't see them until you start looking for them.	شما فقط آنها را نمی بینید تا زمانی که شروع به جستجوی آنها نکنید.
Many times.	خیلی وقتها.
And from myself	و از خودم
It's your right to make whatever decision you want.	این حق شماست که هر تصمیمی که می خواهید بگیرید.
There are still a lot growing here, in fact some across the street.	هنوز تعداد زیادی اینجا رشد می کند، در واقع برخی از آن طرف خیابان.
His eyes never left my daughters.	چشمانش هرگز دخترانم را رها نکرد.
But after running for a while, he got better this morning.	اما بعد از کمی دویدن امروز صبح حالش بهتر شد.
Current treatment options are limited.	گزینه های درمانی فعلی محدود است.
He brought me a meeting that really excited me.	او برای من ملاقاتی آورد که واقعاً من را هیجان زده کرد.
I just told him	همین الان بهش گفتم
Once again, world conditions have changed.	بار دیگر شرایط جهان تغییر کرده است.
Proof is quite similar to proof.	اثبات کاملاً شبیه به اثبات است.
His mouth barely knew what to do with them.	دهانش به سختی می دانست با آنها چه کند.
Seven was high	هفت بالا بود
Is there a way to get it out?	آیا راهی برای خارج کردن آن وجود دارد
I just live every damn day	فقط هر روز لعنتی زندگیم
Of course, the customer usually does not pay the list price.	البته مشتری معمولاً قیمت لیست را پرداخت نمی کند.
I'm going to do a special article on this.	من قصد دارم یک مقاله خاص در این مورد انجام دهم.
Before bedtime	قبل از زمان خواب
So we were here six years later and it had changed a bit.	بنابراین شش سال بعد اینجا بودیم و کمی تغییر کرده بود.
He wrote only once.	او فقط یک بار نوشته بود.
We really do not want anymore.	ما واقعاً دیگر نمی خواهیم.
He does things that few people do.	او کارهایی را انجام می دهد که افراد کمی انجام می دهند.
Life lives with life.	زندگی با زندگی می زیست.
I do not want my son to do what you do.	من نمی خواهم پسرم کاری را که شما انجام می دهید انجام دهد.
The officer prepared a written report.	افسر گزارش کتبی تهیه کرد.
He was surprised to see me.	او با دیدن من متعجب به نظر می رسید.
He was here and now.	او در اینجا و اکنون بود.
Very few such cases have been reported.	موارد بسیار کمی از این قبیل گزارش شده است.
Sometimes what is right is the opposite of what allows us to survive.	گاهی اوقات آنچه درست است در مقابل چیزی است که به ما اجازه می دهد زنده بمانیم.
For example, you can look at his past.	برای مثال می توانید به گذشته او نیز نگاه کنید.
Both systems had problems.	هر دو سیستم مشکل داشت.
This is about it.	این موضوع در مورد آن است.
It is important to read every day.	مهم این است که هر روز بخوانید.
Or cover their mouths with their hands.	یا دهان خود را با دست می پوشانند.
This type of chair has a special base instead.	این نوع صندلی در عوض یک پایه خاص دارد.
Seriously, her hair looks like this.	به طور جدی، موهای او شبیه این است.
Maybe he could never have felt that way about anyone.	شاید او هرگز نمی توانست در مورد کسی چنین احساسی داشته باشد.
However, we are not really in the dark.	با این حال، ما واقعاً در تاریکی نیستیم.
No disease was lost for follow-up.	هیچ بیماری برای پیگیری گم نشد.
They are really great	واقعا عالی پیش میرن
You do not normally see it.	به طور معمول آن را نمی بینید.
But this was a completely different thing.	اما این یک چیز کاملا متفاوت بود.
Not us, they	نه ما، آنها
I tried this and it does not give me any error.	من این را امتحان کردم و هیچ خطایی به من نمی دهد.
However, he was not born of his own free will.	با این حال، به اراده خود متولد نشده است.
One is terrible	یکی هم وحشتناک
Another old school friend.	یکی دیگر از دوستان قدیمی مدرسه.
This is their way of life	این روش زندگی آنهاست
When we are ready	وقتی آماده شدیم
A girl wants the attention and focus of a young man.	یک دختر توجه و تمرکز یک مرد جوان را می خواهد.
Whatever happens, his hands are open.	هر اتفاقی بیفتد، دستانش روشن است.
I keep a bottle here for my officers.	من یک بطری اینجا برای افسرانم نگه می دارم.
He told himself to control himself.	به خودش گفت خودت را کنترل کن.
And he did it today.	و امروز این کار را کرد.
They were just little boys.	آنها فقط پسرهای کوچک و کوچک بودند.
The problem was that he needed to do less.	مشکل این بود که او نیاز داشت کمتر انجام دهد.
However, I did not get my facts about the play from him.	با این حال من حقایق خود را در مورد نمایشنامه از او نگرفتم.
They studied like crazy and saved like crazy.	آنها دیوانه وار درس می خواندند و دیوانه وار پس انداز می کردند.
But he did not know why he changed those things.	اما او نمی‌دانست که چرا آن چیزها را تغییر داد.
Comments in the code show each element of the image.	نظرات در کد هر عنصر تصویر را نشان می دهد.
There is enough food for the next day.	غذای کافی برای روز بعد در آنجا وجود دارد.
Submit it.	آن را ارسال کنید.
You did very well, especially for the first time.	خیلی خوب کار کردی مخصوصا برای اولین بار.
It was a while ago.	همین چند وقت پیش بود.
His concern was one thing.	نگرانی او یک چیز آشکار بود.
But they did, and here we are.	اما آنها این کار را کردند و ما اینجا هستیم.
Beautiful, he said, and watched her take notes.	زیبا، او گفت، و او را تماشا کرد که آن را یادداشت کرد.
I will explain why, but you have to be patient.	من توضیح می دهم که چرا، اما شما باید صبور باشید.
It must have been a dream for a long time.	حتما خیلی وقته که خواب بوده.
Stay as long as you want.	تا زمانی که می خواهی بمان.
He even had to be shown how to make a phone call.	حتی باید به او نشان داده می شد که چگونه یک تماس تلفنی برقرار کند.
This will not help people.	این کمکی به مردم نخواهد کرد.
I knew he did once.	من می دانستم که یک زمانی او این کار را کرد.
He was once told that his father was no longer with them.	یک بار به او گفته بود که پدرش دیگر با آنها نیست.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، آنقدر دور نگاه نمی کنید.
People are watching TV on both sides of the video windows.	مردم در دو طرف پنجره های تصویری تلویزیون تماشا می کنند.
It was dark red.	قرمز تیره بود.
He did not take care of himself enough.	او به اندازه کافی مراقب خودش نبود.
This is very powerful.	این خیلی قدرتمند است.
They know you were here.	آنها می دانند که شما اینجا بودید.
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
You have to be prepared for that.	شما باید برای آن آماده باشید.
Five feet six.	پنج پا شش.
They were not sure if they had ever had one.	مطمئن نبودند که تا به حال داشته اند یا نه.
This day was too much for him.	این روز برای او خیلی زیاد بود.
However, this was not my money, and it was what he wanted.	با این حال، این پول من نبود، و آن چیزی بود که او می خواست.
But even my notes do not work.	اما حتی یادداشت‌های من نیز به هدف خود نمی‌رسند.
Tell him we want to talk to him.	به او بگویید می خواهیم با او صحبت کنیم.
They came together in a small group.	آنها با هم به گروه کوچکی رسیدند.
For us, news is news.	برای ما خبر یک خبر است.
Sex life is life.	زندگی جنسی زندگی است.
The two methods were compared.	دو روش با هم مقایسه شدند.
We are having a party.	ما یک مهمانی برگزار می کنیم.
I have to die	باید میمردم
I'm involved in life like everyone else.	من هم مثل بقیه درگیر زندگی هستم.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
It took a long time for this to happen.	زمان زیادی می گذشت تا این اتفاق بیفتد.
So your data rate is higher.	بنابراین نرخ داده شما بالاتر است.
Yes, Sure.	بله حتما.
But just because it's a news story.	اما فقط به این دلیل که یک داستان خبری است.
I stayed on my feet.	من روی پاهایم ماندم.
It seemed.	به نظر می رسید.
This is not the end of the fight.	این پایان دعوا نیست.
That drive showed me a lot.	آن درایو چیزهای زیادی به من نشان داد.
The conversation seemed very natural at the time.	گفتگو در آن زمان بسیار طبیعی به نظر می رسید.
These results support the different patterns seen in our study population.	این نتایج از الگوهای مختلف دیده شده در جامعه مورد مطالعه ما پشتیبانی می کند.
There was a trail before it reached the trees.	در مسیر حرکتی وجود داشت، قبل از اینکه به درختان برسد.
See the picture.	تصویر را ببینید.
What interests them is that we bring them back.	چیزی که آنها را علاقه مند می کند این است که آنها را به عقب برسانیم.
this is not enough.	این کافی نیست.
His reaction was so severe that we could not stop ourselves.	واکنش او به حدی شدید بود که ما نتوانستیم جلوی خودمان را بگیریم.
If you need to see a specific meaning.	اگر نیاز به دیدن معنای خاصی دارید.
Will it work?	آیا این کار خواهد کرد؟
However, they must act quickly.	با این حال، آنها باید سریع عمل کنند.
Many others were shot or wounded.	تعداد زیادی دیگر به ضرب گلوله کشته یا زخمی شدند.
He said it belonged to his mother.	گفت مال مادرش بود.
I stood in that garden with tears in my eyes.	با چشمانی اشکبار در آن باغ ایستادم.
It was very sweet for me, but he loved it.	برای من خیلی شیرین بود، اما او آن را دوست داشت.
This is the default.	این پیش فرض است.
But you are absolutely right	ولی کاملا درست میگی
I wish we could spend a day there.	کاش روزی را آنجا سپری می کردیم.
Carefully consider the names of places.	نام مکان ها را با دقت در نظر بگیرید.
He wanted to remember her forever.	می خواست او را تا ابد به یاد بیاورد.
You ship it	تو اونو کشتي
He knew at the time that he had managed it.	در آن زمان می دانست که آن را مدیریت کرده است.
Surrender to him and you are done.	به او تسلیم شوید و کارتان تمام شد.
Each has been identified once.	هر کدام یکبار شناسایی شده است.
Find that new job and build your career fast and smart.	آن شغل جدید را پیدا کنید و حرفه حرفه ای خود را سریع و هوشمندانه بسازید.
Just like this here	درست مثل این اینجا
I'm actually getting into a routine.	در واقع دارم وارد یک روتین می شوم.
Maybe you could not	شاید نتونستی
They were funny, they had something to say.	بامزه بودند، حرفی برای گفتن داشتند.
One, he only liked twenty.	یکی، او فقط بیست دوست داشت.
They were tall.	قد بلندی داشتند.
I did not eat it	من نخوردمش
I can not change.	من نمی توانم تغییر کنم.
I knew he would not throw it away.	می دانستم که آن را دور نمی اندازد.
Then we come to the questions.	سپس به سوالات می رسیم.
You can look at the photos and see that they were clearly together.	می توانید به عکس ها نگاه کنید و ببینید که به وضوح با هم بودند.
Or maybe you	یا احتمالا شما
This link needs further research.	این پیوند نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
But do not make fun of yourself, you are here to cover the window.	اما خودتان را مسخره نکنید، شما اینجا هستید تا پنجره را بپوشید.
I was not for a while	مدتی نبودم
I can not help you much about the exact time of death.	من نمی توانم در مورد زمان دقیق مرگ کمک زیادی به شما کنم.
But he has now decided to come forward.	اما او اکنون تصمیم گرفته است که جلو بیاید.
There was no such thing	چیزی از این دست نبود
This interpretation has not been considered so far.	این تفسیر تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
He had to leave here.	مجبور شد از اینجا برود.
It does not affect our true sense of worth.	این بر احساس واقعی ما از ارزش تأثیر نمی گذارد.
I got into the fact that I really did not know what this game was.	من وارد این موضوع شدم که واقعاً نمی دانستم این بازی چیست.
I will tell you however.	با این حال به شما بگویم.
His eyes saw nothing.	چشمانش چیزی نمی دید.
I'm growing up now	الان دارم بزرگ میشم
The army but the criminal class had other plans.	ارتش اما طبقه جنایتکار نقشه های دیگری داشتند.
The choice of tools is important.	انتخاب ابزار مهم است.
In the year this structure was built.	در سالی که این سازه ساخته شد.
You had time to really be a doctor, get to know them.	شما وقت داشتید که واقعاً یک پزشک باشید، آنها را بشناسید.
I have my files	من فایل های خودم را دارم
You are not crazy	تو خودت نیستی دیوونه ای
Just too big	فقط خیلی بزرگه
The city was broken	شهر شکسته شد
And God cares for us	و خدا مراقب ماست
He kind of laughed and said it was not necessary.	یه جورایی خندید و گفت لازم نیست.
But this is not really a possible outcome.	اما این واقعاً، واقعاً یک نتیجه محتمل نیست.
So he comes back.	پس او برمی گردد.
They benefit from doubt.	از شک و تردید بهره مند می شوند.
In the kitchen.	در آشپزخانه.
For my purpose, it could not have done better.	برای هدف من، نمی توانست بهتر از این عمل کند.
The game is now bigger than the team itself.	بازی الان از خود تیم بزرگتر است.
No one is worth it.	هیچ کس ارزش آن را ندارد.
Space to use, left click to shoot.	فضا برای استفاده، کلیک چپ برای شلیک.
I thought our work was over.	فکر می کردم کار ما تمام شده است.
He does not know the name, age or other members of our family.	او نام، سن و سایر اعضای خانواده ما را نمی داند.
You could not see what we saw.	شما نتوانستید آنچه را که ما دیدیم ببینید.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
And the fact that it was my performance that they elevated.	و این واقعیت که این عملکرد من بود که آنها بالا برده بودند.
It should tell you a story.	باید برای شما داستانی تعریف کند.
Lose words about how crazy this song is.	از دست دادن کلمات در مورد اینکه چقدر این آهنگ دیوانه کننده است.
Work does not hurt you.	کار به شما آسیب نمی رساند.
Language is ultimately a communication tool and should serve this purpose.	زبان در نهایت یک ابزار ارتباطی است و باید در خدمت این هدف باشد.
The media made a mistake.	رسانه ها اشتباه کردند.
And then we finally got to it.	و بعد بالاخره به آن رسیدیم.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
We did the same.	ما هم همین کار را می کردیم.
It's very effective because it's absolutely right.	بسیار مؤثر است زیرا کاملاً درست است.
It can be at any time of the day.	می تواند در هر زمانی از روز باشد.
He can turn any style on his head and make it new.	او می تواند هر سبکی را روی سرش بچرخاند و آن را جدید بسازد.
You traded	تو معامله کردی
He came here.	اینجا آمد.
They did not interfere in this process.	آنها در این روند دخالت نکردند.
You were supposed to lie to me	قرار شد به من دروغ بگی
There are several houses so he can stay.	خانه های متعددی وجود دارد، بنابراین او می تواند بماند.
But, just for a moment, he was behind me.	اما، فقط برای یک لحظه، او مرا پشت سر گذاشته بود.
I just left it to him.	من فقط او را به آن واگذار کردم.
He must have been happy and excited, and so it was this morning.	او باید خوشحال و هیجان زده باشد و امروز صبح همینطور بود.
You have power, not them.	شما قدرت دارید، نه آنها.
However, there are problems with this technique.	با این حال مشکلاتی در این تکنیک وجود دارد.
There is no point in looking	نگاه کردن فایده ای نداره
He felt like a terrible boy.	او احساس پسر وحشتناکی می کرد.
But he never changed his course.	اما هرگز مسیر خود را تغییر نداد.
When we arrived, something was ready to talk.	وقتی رسیدیم چیزی برای صحبت آماده شده بود.
Another thing to consider is the design.	نکته دیگری که باید به آن توجه کنید طراحی است.
At least he was gone.	حداقل او رفته بود.
You did not think it was not yours.	فکر نمی کردی که مال تو نباشد.
Maybe you can think of something?	شاید بتوانید به چیزی فکر کنید؟
There are many new things to learn and get used to.	چیزهای جدید زیادی برای یادگیری و عادت کردن وجود دارد.
We added five new people.	ما پنج نفر جدید اضافه کردیم.
I do not know where we got it from.	من نمی دانم ما آن را از کجا آوردیم.
The information we provide is for your reference only.	اطلاعاتی که ما ارائه می کنیم فقط برای مرجع شماست.
Let him finish	بذار تمومش کنه
We can leave you to it.	ما می توانیم شما را به آن بسپاریم.
You text him, call and email him and you do not receive a reply.	به او پیامک می دهید، تماس می گیرید و ایمیل می زنید و پاسخی دریافت نمی کنید.
This broad approach is a significant strength.	این رویکرد گسترده یک نقطه قوت قابل توجه است.
This was one of the many songs he sent to record companies.	این یکی از آهنگ های زیادی بود که او برای شرکت های ضبط فرستاد.
I did not say another word	دیگه حرفی نزدم
I'm glad it's over.	خوشحالم که تمام شد.
Everyone is very excited about this.	همه از این موضوع بسیار هیجان زده هستند.
It will be expensive, yes, but there is no other option.	گران خواهد بود، بله، اما هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
But there are many things that are not going to happen.	اما اتفاقات زیادی می افتد که قرار نیست اتفاق بیفتد.
It was not interesting.	جالب نبود.
He could not believe he was gone.	او نمی توانست باور کند که از حال رفته است.
This one had	این یکی داشت
This is the best.	این بهترین است.
Then some traffic passed.	سپس مقداری ترافیک گذشت.
However, there is a movement to change that.	با این حال جنبشی برای تغییر آن وجود دارد.
Do not worry, there are more things on that front.	نگران نباشید، چیزهای بیشتری در آن جبهه وجود دارد.
This was my chance to make myself at home.	این فرصت من بود تا خودم را در خانه بسازم.
Our study further confirmed this view.	مطالعه ما بیشتر این نظر را تایید کرد.
It usually helps my heart.	معمولا به قلب من کمک می کند.
Send to death.	به مرگ بفرستید.
Better without it	بدون اون بهتره
We do not work to solve emotional problems.	ما برای حل مشکلات عاطفی کار نمی کنیم.
It's kind of about everything.	این به نوعی در مورد همه چیز است.
He made me cry.	منو گریه انداخت.
Then he shouted loudly.	سپس با صدای بلند فریاد زد.
Plus he comments.	به علاوه او نظر می دهد.
And anything based on lies does not stand the test of time.	و هر چیزی که مبتنی بر دروغ باشد در آزمون زمان مقاومت نمی کند.
Focus is key.	تمرکز کلید است.
It was in front of my eyes.	جلوی چشمم بود.
They just wanted to get off the field.	آنها فقط می خواستند از میدان دور شوند.
I hope we have similar interests.	امیدوارم علایق مشابهی داشته باشیم.
I can not see how he could live.	نمی توانم ببینم او چگونه می توانست زندگی کند.
Let's find him and leave it to him immediately.	بیایید او را پیدا کنیم و فوراً آن را به او بسپاریم.
That was the time	که وقتش بود
When the customer makes a request.	وقتی مشتری درخواستی می دهد.
Heavy rain began to fall.	باران شدید شروع به باریدن کرد.
See the example above.	مثال بالا را ببینید.
Need a little more improvement.	نیاز به بهبود کمی بیشتر.
But in both cases we have a good chance.	اما در دو مورد ما شانس زیادی داریم.
He can not sit for long.	او نمی تواند برای مدت طولانی بنشیند.
Now turn your attention to your left hand.	اکنون توجه خود را به سمت دست چپ خود ببرید.
that's exactly right.	دقیقا همینطوره.
Okay, we'll try it your way.	بسیار خوب، ما آن را به روش شما امتحان خواهیم کرد.
He wants you to live one day.	او از شما می خواهد که یک روز زندگی کنید.
You will join me as a single woman at parties.	شما به عنوان یک زن مجرد در مهمانی ها به من خواهید پیوست.
The computer then asks you to do more.	سپس کامپیوتر از شما می خواهد که آن را بیشتر کنید.
This house had everything we needed during our stay.	این خانه همه چیزهایی را که در طول اقامتمان نیاز داشتیم داشت.
But you heard here	اما تو اینجا شنیدی
you can play.	میتونی بازی کنی.
I just told you a secret.	من فقط یک رازی را به شما گفتم.
It was not easy to come and go.	آمدن و رفتن آسان نبود.
I know it's hard, but it's something we have to do.	می دانم سخت است، اما این کاری است که باید انجام دهیم.
His voice was thin and forced when he spoke.	صدایش وقتی صحبت می کرد نازک و اجباری بود.
No one can read their decision, which you call a decision or something.	هیچ کس نمی تواند تصمیم آنها را بخواند که شما آن را تصمیم یا چیزی دیگر می نامید.
The spirit of a just society, he.	روحیه جامعه منصفانه، او.
He pulled back and almost fell to the ground as the panel opened.	او عقب کشید و با باز شدن پانل تقریباً به زمین افتاد.
We took the other two who were there.	ما دو نفر دیگر را گرفتیم که آنجا بودند.
Live in the game	زندگی کردن در بازی
Sit on a ball	روی یک توپ بنشین
Others have reported that it sometimes takes weeks.	برخی دیگر گزارش کرده اند که گاهی هفته ها طول می کشد.
Once you find your goal, you have to do it.	وقتی هدف خود را پیدا کردید، باید آن را انجام دهید.
A cell of several parts.	یک سلول از چندین قسمت.
A kind of special girl	یه جورایی دختر خاص
Stir them from time to time and do not let them brown.	هر از چند گاهی آنها را هم بزنید و اجازه ندهید قهوه ای شوند.
They were supposed to block the way.	قرار بود راه را ببندند.
The main thing is to look around.	نکته اصلی این است که به اطراف خود نگاه کنید.
Choose one.	یکی را انتخاب کن.
The same can be said of a leader.	همین را می توان در مورد یک رهبر نیز گفت.
They were part of his life.	آنها بخشی از زندگی او بودند.
I hate it	از وجودش متنفرم
I have a lot to think about.	من چیزهای زیادی برای فکر کردن دارم.
This is a logical question.	این سؤال منطقی است.
He stuck out his tongue himself.	خودش زبانش را درآورد.
He could not call the police or even leave the house.	او نمی توانست به پلیس زنگ بزند یا حتی خانه را ترک کند.
Happiness becomes what others feel, not us.	شادی چیزی می شود که دیگران آن را احساس می کنند نه ما.
The problem was how.	مشکل این بود که چگونه.
However, the observed changes are mostly minor.	با این حال، تغییرات مشاهده شده عمدتا جزئی هستند.
The latter was designed as a hospital and medical school.	دومی به عنوان یک بیمارستان و دانشکده پزشکی طراحی شد.
Nothing happened to him.	هیچ اتفاقی برای او نیفتاده است.
Normal email will not be affected.	ایمیل معمولی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
That fire order was issued by one person.	آن دستور آتش از طرف یک نفر صادر شد.
All the weight is borne by the stone on both sides.	تمام وزن توسط سنگ به دو طرف تحمل می شود.
Not both of us	نه هر دوی ما
We are going to try it.	ما قصد داریم آن را امتحان کنیم.
The new faces were normal.	چهره های جدید عادی بود.
Never pay more than this.	هرگز بیشتر از این پرداخت نکنید.
But now this magic is gone.	اما اکنون این جادو از بین رفته است.
There was no reference to it.	هیچ مرجعی برای آن وجود نداشت.
Your code is not secure	کد شما امن نیست
The government's argument has three problems.	استدلال دولت سه مشکل دارد.
They will die.	آنها خواهند مرد.
In water, it is.	در آب، آن است.
First, they were together.	اول اینکه با هم بودند.
Surely they have been treated that way.	مطمئناً با آنها چنین رفتار شده است.
I think the night is worse	فکر کنم شبا بدتره
I have to help	باید کمک کنم
List your projects	پروژه های خود را لیست کنید
But do not think that you can escape us.	اما تصور نکنید که می توانید از ما فرار کنید.
In any case, he comes out of it well.	در هر صورت او به خوبی از آن بیرون می آید.
We are ourselves.	ما خودمان از کل هستیم.
Is still here.	هنوز اینجاست.
When he returns, he has his camera with him.	وقتی برمی گردد دوربینش را همراه دارد.
I just watch and take mental notes.	من فقط تماشا می کنم و یادداشت های ذهنی می کنم.
They really can not do anything well.	آنها واقعاً نمی توانند هیچ کاری را به خوبی انجام دهند.
Many of its countries have recently been affected by the war.	بسیاری از کشورهای آن اخیراً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند.
It took four people to hold him.	چهار نفر طول کشید تا او را نگه داشتیم.
This is not a way to run a system.	این روشی برای اجرای یک سیستم نیست.
I pushed him aside and entered the house.	او را کنار زدم، وارد خانه شدم.
I looked at everything.	به همه چیز نگاه کردم.
Short versus	کوتاه مدت در مقابل
This has happened not just once but many times for different people.	این اتفاق نه تنها یک بار بلکه بارها برای افراد مختلف اتفاق افتاده است.
It destroys the hope of many.	امید خیلی ها را از بین می برد.
Pepper.	فلفل.
If it works great	اگه کار کنه عالیه
Treat them properly	باهاشون درست رفتار کن
His account changed during his lifetime.	حساب کاربری او در طول زندگی اش تغییر کرد.
I wanted to throw things away.	می خواستم چیزها را پرت کنم.
That was the most incredible thing.	این باور نکردنی ترین چیز بود.
Master of Data Management	استاد مدیریت داده ها
This year, a large part of my attention was focused on it.	امسال بخش بزرگی از توجه من به آنجا معطوف شد.
The idea is that it can give users any body type.	ایده این است که می تواند هر نوع بدنی را به کاربران بدهد.
A representative image taken from three independent experiments is shown.	یک تصویر نماینده گرفته شده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Art is seriously good.	هنر به طور جدی خوب است.
These are creative and unique in their kind.	اینها در نوع خود خلاق و منحصر به فرد هستند.
You look more like her now, with that hair.	تو الان بیشتر شبیه اون هستی، با اون موهایت.
Both shot.	هر دو تیراندازی کردند.
If it is inside, our work is over and the general reality follows.	اگر داخل باشد، کار ما تمام شده است و واقعیت کلی به دنبال دارد.
Well, of course it will.	خوب، البته که خواهد شد.
Both major and minor complications were observed.	هر دو عوارض عمده و جزئی مشاهده شد.
There was clear coverage of why they needed to change so well.	پوشش واضحی وجود داشت که چرا باید خوب تغییر کنند.
The latter is formed somewhat lower than the former.	دومی تا حدودی پایین تر از اولی تشکیل شده است.
They themselves had failed.	خودشان شکست خورده بودند.
Properly	به نحوی مناسب
Cannot be in touch today.	امروز نمی توان در تماس باشد.
I hope you get well soon	امیدوارم زودتر خوب بشی
However, this is not a finished process.	با این حال، این یک فرآیند تمام شده نیست.
Now it comes from my right.	حالا از سمت راست من می آید.
You do not have much future ahead.	شما آینده زیادی در پیش ندارید.
He put his hand on his head.	دستش را روی سرش گذاشت.
We could have lost that boy.	ما می توانستیم آن پسر بچه را از دست بدهیم.
A similar approach can be taken for the telephone.	رویکرد مشابهی را می توان برای تلفن در نظر گرفت.
It may be a few days, hours or even seconds.	ممکن است چند روز، ساعت یا حتی چند ثانیه باشد.
Another place where we know how to sit and wait.	جای دیگری که می دانیم چگونه بنشینیم و منتظر بمانیم.
In addition, the game has a purpose.	علاوه بر این، بازی یک هدف دارد.
They do not know what it is.	آنها نمی دانند آن چیست.
Here, the situation looks completely different.	در اینجا، قضیه کاملاً متفاوت به نظر می رسد.
Then he realized what had happened.	سپس متوجه شد چه اتفاقی افتاده است.
Oh, they will be news.	اوه، آنها خبر خواهند بود.
Focus on the technical aspects of art.	تمرکز بر جنبه های فنی هنر.
He looked back at her.	برگشت به او نگاه کرد.
He knows where his hands should be.	او می داند که دست هایش کجا باید باشد.
When the police arrived, he went to the hospital.	وقتی پلیس آمد، او راهی بیمارستان شد.
I think married with kids	فک کنم متاهل با بچه
Literature review.	مروری بر ادبیات.
Then my period suddenly stopped.	سپس پریود من ناگهان قطع شد.
I am afraid that stronger measures are needed.	می ترسم اقدامات قوی تری لازم باشد.
We went back to school today	امروز برگشتیم مدرسه
But this is all nothing.	اما این همه چیز هیچ است.
You play like you practice.	شما مثل تمرین کردن بازی می کنید.
How do I check this?	چگونه این را بررسی کنم
He did not intend to	او قصد نداشت
They will love you, but they love to be loved.	آنها شما را دوست خواهند داشت، اما دوست دارند که مورد محبت قرار بگیرند.
Write now	همین الان بنویس
Her skin was very soft	پوستش خیلی نرم بود
Three little boys come from behind.	سه پسر کوچولو از پشت سر می آیند.
He was a little slow to help me.	او برای کمک به من کمی کند بود.
But he could do it with money.	اما او می توانست با پول این کار را انجام دهد.
He just gave you the tools to do it.	او فقط ابزاری را به شما داد که با آن این کار را انجام دهید.
I mean, it's just fair.	منظورم این است که فقط عادلانه است.
But bear with me	اما تحملم کن
But he had a point.	اما او یک نکته داشت.
There is a reason.	دلیلی وجود دارد.
Let's take you to bed	بیا تو را به رختخواب ببریم
Tell him whatever you think.	هر چه فکر می کنید به او بگویید.
That was interesting.	جالب بود.
But it does cost you.	اما برای شما هزینه دارد.
He was all under the truck except for his head and shoulders.	همه او زیر کامیون بود به جز سر و شانه هایش.
In any case, it was not much different.	در هر صورت تفاوت چندانی نداشت.
We must help each other and work together.	ما باید به هم کمک کنیم و با هم کار کنیم.
And they will never meet again.	و آنها دیگر هرگز ملاقات نخواهند کرد.
I do not smoke	من سیگار نمی کشم
The world is moving.	دنیا در جریان است.
A story requires truth.	یک داستان مستلزم حقیقت است.
You have to be careful with that.	شما باید با این موضوع دقیق شوید.
This is what it looks like.	این به معنای آن چیزی است که به نظر می رسد.
Although it never seemed possible at the time.	اگرچه در آن زمان هرگز محتمل به نظر نمی رسد.
The woman looked over her shoulder.	زن نگاهی به شانه اش انداخت.
The game ended right after lunch on the third day.	بازی درست بعد از ناهار روز سوم به پایان رسید.
Larger bodies take longer to complete the operation.	بدن‌های بزرگ زمان بیشتری برای وارد شدن به عمل کامل می‌برند.
Real, really bad	واقعی، واقعا بد
You probably will not understand this	احتمالا این را نخواهید فهمید
He had been silent for more than a month.	بیش از یک ماه بود که ساکت بود.
It was early in the morning for anger.	صبح زود بود برای عصبانیت.
I did not lie about dreams	در مورد رویاها دروغ نگفتم
The more you do this, the better you will achieve it.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، بهتر به آن دست خواهید یافت.
It is a physical and emotional code.	کد فیزیکی و احساسی است.
Ten minutes to nine	ده دقیقه به نه
I soon learned not to count on anything.	خیلی زود یاد گرفتم روی هیچ چیز حساب نکنم.
Only three and a half	فقط سه و نیم
Point to you here and	همین جا به شما اشاره کند و
He lived with his mother.	با مادرش زندگی می کرد.
This year it is about seven so far.	امسال تا الان حدود هفت است.
It will only continue to get better.	فقط به بهتر شدن ادامه خواهد داد.
His legs are bad, but his mind is quite good.	پاهایش بد است، اما ذهنش کاملاً خوب است.
There are six different ways this can take on new values.	شش راه مختلف وجود دارد که این می تواند ارزش های جدیدی به خود بگیرد.
And he is still with me.	و او هنوز با من است.
We do not need it any more.	ما بیشتر از این به آن نیاز نداریم.
However, this was not required to answer the research question.	با این حال، این مورد برای پاسخ به سوال تحقیق مورد نیاز نبود.
This moment must be right.	این لحظه باید درست باشد.
I had never heard of this strategy before.	من قبلاً در مورد این استراتژی نشنیده بودم.
Today he did something he had never done before.	امروز او کاری کرد که قبلا انجام نداده بود.
Maybe let's move this here.	شاید بیایید این را به اینجا منتقل کنیم.
As soon as he reached it, he stopped.	همین که به آن رسید ایستاد.
I was really worried about that.	من واقعاً در مورد آن نگران بودم.
Which can actually cause a lot of trouble.	که در واقع می تواند دردسرهای زیادی ایجاد کند.
This is where you can make a difference.	اینجا جایی است که می توانید تفاوت ایجاد کنید.
She is the right girl	اون دختر مناسبیه
And rain	و باران
He stabbed me with a short knife.	او مرا با یک چاقوی کوتاه چسبانده بود.
Was affected by it.	تحت تأثیر آن قرار گرفت.
No, you did not download it intentionally and then forgot about it.	نه، شما آن را عمدا دانلود نکردید و سپس آن را فراموش کردید.
We never discussed it in adulthood.	ما هرگز در بزرگسالی درباره آن بحث نکرده بودیم.
I was in a car accident.	من در یک تصادف رانندگی بودم.
not at all.	نه به هیچ وجه.
I was very angry.	من خیلی عصبانی بودم.
Not where you are worried.	نه جایی که شما نگران هستید.
Our results should be taken into account in this case.	نتایج ما باید با در نظر گرفتن این مورد در نظر گرفته شود.
Our eyes locked	چشمامون به هم قفل شد
Think of it as a public service.	به آن به عنوان یک خدمات عمومی فکر کنید.
They must go to the judge.	باید پیش قاضی بروند.
Not that it makes much difference.	نه اینکه خیلی تفاوتی ایجاد کند.
That time is gone	اون زمان رفته
There was nothing between me and the music.	چیزی بین من و موسیقی نبود.
This has changed over the last few years.	در طول چند سال گذشته، این تغییر کرده است.
You ask him.	شما از او بپرسید.
People think a chair is just a chair.	مردم فکر می کنند یک صندلی فقط یک صندلی است.
It makes them feel very good	خیلی حس خوبی بهشون میده
The results could have been different.	نتایج می توانست غیر از این باشد.
This is someone else.	این شخص دیگری است.
Making the next changes will be even harder.	ایجاد تغییرات بعدی حتی سخت تر خواهد بود.
He did it, you know.	او این کار را کرد، می دانید.
Use in health, heard.	استفاده در سلامتی، شنیده شده است.
Tell yourself you do not want that food.	به خودتان بگویید که آن غذا را نمی خواهید.
This is not a small issue.	این موضوع کوچکی نیست.
I locked myself out of the house.	خودم را بیرون از خانه حبس کردم.
He often comes out four or five times at a time.	اغلب او چهار یا پنج بار در یک زمان بیرون می آید.
They did not care.	آنها اهمیتی نمی دادند.
Wipe his mouth	دهانش را پاک کن
You were a new breath in my life	تو یه نفس تازه تو زندگیم بودی
At least this time we have something to say.	حداقل این بار حرفی برای گفتن داریم.
But his eyes were wild.	اما چشمانش وحشی بود.
Boy like a car	پسره مثل ماشینه
Each man had at least three weapons.	هر مرد حداقل سه سلاح به دست داشت.
I wish summer would come	کاش تابستون بیاد
This will reduce the cost of insurance.	این امر باعث کاهش هزینه بیمه خواهد شد.
Was it possible	آیا ممکن بود
She loved playing there as a girl.	او عاشق بازی کردن در آنجا به عنوان یک دختر بود.
This thought filled me with energy.	این فکر مرا پر از انرژی کرد.
Too complicated to explain.	برای توضیح خیلی پیچیده است.
He had a right to know the truth.	او حق داشت حقیقت را بداند.
If they want to eat chicken, they kill it themselves.	اگر می خواهند مرغ را بخورند، خودشان آن را بکشند.
Well worth the money	خوب ارزش پول را دارد
God let me live	خدایا بذار زنده بمونم
He made humans, horses, and dogs.	او انسان ها، اسب ها و سگ ها را ساخت.
Although they were the best options available.	اگرچه آنها بهترین گزینه های موجود بودند.
They left without further comment, but nothing was needed.	آنها بدون اظهار نظر بیشتر آنجا را ترک کردند، اما هیچ موردی لازم نبود.
He was sure he was waiting for it and that was good.	او مطمئن بود که او منتظر آن است و این خوب بود.
There must be people there.	باید افرادی در آنجا حضور داشته باشند.
If this's new to you, read this.	اگر احساس من در این مورد برای شما تازگی دارد، این را بخوانید.
Buildings go right into the water.	ساختمان ها درست داخل آب می روند.
Some people may do more complex logic.	برخی افراد دیگر ممکن است منطق پیچیده تری انجام دهند.
This was his old life.	این زندگی قدیمی او بود.
We are still good friends	ما هنوز دوستان خوبی هستیم
I can not make it.	نمیتونم انجامش بدم.
Now watch the last four or more games.	حالا چهار بازی اخیر یا بیشتر را تماشا کنید.
For comparison, we report the initial conditions.	برای مقایسه، شرایط اولیه را گزارش می کنیم.
But no, it was not.	اما نه، قرار نبود.
It was interesting tonight though	هرچند امشب جالب بود
Noise levels in the workplace are usually quiet.	سطح سر و صدا در محیط کار معمولاً ساکت است.
There is nothing to see here	اینجا چیزی برای دیدن نیست
But it might be interesting for him to bring her.	اما ممکن است آوردن او برایش جالب باشد.
There is a difference between a job and a job.	بین شغل و شغل تفاوت وجود دارد.
Invites those who have abandoned their bodies to drink.	کسانی را که بدن خود را کنار گذاشته اند به نوشیدن فرا می خواند.
They take the boy.	پسر را می گیرند.
He never felt that the government should take care of the people.	او هرگز احساس نکرد که دولت باید مراقب مردم باشد.
But we will be together soon	اما ما به زودی با هم خواهیم بود
And he was afraid of me.	و از من ترسید.
He had just begun.	او اکنون شروع شده بود.
You take them out slowly.	شما آنها را به آرامی بیرون می آورید.
He knew he was ready, it was time for the next step.	او می دانست که آماده است، زمان گام بعدی فرا رسیده بود.
They will find out for themselves	خودشون متوجه میشن
Files and photo files.	فایل ها و فایل های عکس.
Maybe you remember him.	شاید شما او را به یاد داشته باشید.
We are where we are because we believe in what we believe.	ما در جایی هستیم که هستیم زیرا به آنچه باور داریم باور داریم.
It just wasn't worth it	فقط ارزشش را نداشت
You said my name	اسم منو گفتی
The boys are following you	پسرها دنبالت می آیند
I could not stop thinking about it.	نمی توانستم از فکر کردن به آن دست بردارم.
I pulled back a little.	کمی عقب کشیدم.
That retained line could not last.	آن خط نگهداشته شده نتوانست دوام بیاورد.
Be careful what you do.	مراقب آنچه انجام می دهید باشید.
When you were not there, you felt the cold more.	وقتی نبودی سرما را بیشتر حس می کردی.
The examples in the library do not seem to cover this issue.	به نظر نمی رسد نمونه های موجود در کتابخانه این موضوع را پوشش دهد.
And he was gone.	و شد، رفت.
I have not felt better for years.	سالهاست که حالم بهتر نشده است.
He would get caught and run in the background.	او گرفتار می شد و در پس زمینه می دوید.
None were injured.	هیچ کدام آسیبی ندیدند.
The method used was advanced and simple.	روش استفاده شده پیشرفته و ساده بود.
I never heard them fall in love.	من هرگز نشنیدم که آنها عاشق شوند.
However, this is a very external chance.	با این حال، این یک شانس بسیار بیرونی است.
A good idea can often save you years of hard work.	یک ایده خوب اغلب می تواند شما را از سال ها کار سخت نجات دهد.
He had to pick them up twice from the police station.	او مجبور شد دو بار آنها را از اداره پلیس بگیرد.
However, you have to do it a little differently.	با این حال، شما باید آن را به روشی کمی متفاوت انجام دهید.
Eventually only you will be able to choose.	در نهایت فقط شما قادر به انتخاب خواهید بود.
But back to my opinion.	اما برگردیم به نظر من.
What did he have, maybe three seconds before he left?	او چه چیزی را داشت، شاید سه ثانیه قبل از اینکه او به این سمت برود.
There was no place to go at that time.	در آن زمان جایی برای رفتن وجود نداشت.
But you really have to check it out.	اما شما واقعاً باید آن را بررسی کنید.
Even in the first image you can hardly recognize it.	حتی در تصویر اول به سختی می توانید آن را تشخیص دهید.
It was amazing how loud he could make a sound.	این شگفت انگیز بود که او چقدر بلند می تواند صدا را ایجاد کند.
No wait	نه صبر کن
Choose how to live with you.	انتخاب نحوه زندگی با شماست.
It can be easily reduced to fit smaller books.	به راحتی می توان آن را کاهش داد تا برای کتاب های کوچکتر نیز مناسب باشد.
I try to get the best from people.	سعی می کنم از مردم بهترین ها را بگیرم.
However, our study has limitations.	با این حال، مطالعه ما محدودیت هایی دارد.
Anyone in the same situation.	هر کسی در شرایط مشابه.
I would like to let him catch me lying.	دوست دارم به او اجازه بدهم که من را در حال دروغ گفتن بگیرد.
We thought nothing would ever change.	فکر می کردیم هیچ وقت هیچ چیز تغییر نمی کند.
He was hurt and sad and angry at himself.	او صدمه دیده و غمگین و از دست خودش عصبانی بود.
This is a blue car, I stopped 20 meters away.	این یک ماشین آبی است، در فاصله 20 متری من متوقف شد.
The difference between our years and our education makes it very difficult.	تفاوت سال ها و تحصیلات ما کار را بسیار سخت می کند.
And you do not have to comment unless you ask.	و شما موظف به اظهار نظر نیستید مگر اینکه بخواهید.
And it will not be easy.	و این آسان نخواهد بود.
I'm outside.	من بیرونم.
I think this is a very interesting view on this subject.	من فکر می کنم این یک دیدگاه بسیار جالب در مورد این موضوع است.
I knew he missed my dad too.	می دانستم که او هم دلش برای بابام تنگ شده بود.
It was legal work	کار قانونی بود
I was happy with it.	من از آن خوشحال شدم.
We have to find places for everyone to stay.	ما باید مکان هایی را برای اقامت همه پیدا کنیم.
We are very valuable for it.	ما برای آن خیلی ارزشمندیم.
In the experiment, your friend controlled what you saw and heard.	در آزمایش دوست شما آنچه را که دیدید و شنیدید کنترل کرد.
It will make everything much easier.	همه چیز را بسیار آسان تر خواهد کرد.
I played in a few games.	من در چند بازی کردم.
A business deal is one in which the two parties can benefit from each other.	معامله تجاری جایی است که دو طرف می توانند از یکدیگر سود ببرند.
And that's my friends.	و دوستان من همین است.
This is important because some insurances cover the treatment of these conditions.	این مهم است زیرا برخی از بیمه ها درمان این شرایط را پوشش می دهند.
I do not care about loud music.	من به موسیقی با صدای بلند اهمیتی نمی دهم.
That's why he had a lot of cash in hand.	به همین دلیل پول نقد زیادی در دست داشت.
I'm not positive, but there are four things.	من مثبت نیستم، اما چهار چیزی است.
He is responsible.	او مسئول است.
Must be safe.	باید ایمن باشد.
He was the first to speak.	او بود که اول صحبت کرد.
They are ready to try it.	آنها آماده هستند تا آن را امتحان کنند.
Because the law has been violated.	زیرا قانون نقض شده است.
The truth lies.	حقیقت در دروغ.
Similar planning requirements often appear in other business processes.	الزامات برنامه ریزی مشابه اغلب در سایر فرآیندهای تجاری ظاهر می شود.
Now, the real work begins.	اکنون، کار واقعی شروع می شود.
They have never seen each other's faces.	آنها هرگز چهره یکدیگر را ندیده اند.
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
This is what we say.	این چیزی است که ما می گوییم.
I was a fish without water.	من ماهی بی آب بودم.
In particular, we use the following.	به طور خاص ما از موارد زیر استفاده می کنیم.
So you can start building.	بنابراین می توانید شروع به ساختن کنید.
He has gone through those things.	او از آن چیزها گذشته است.
Five were women and three were men.	پنج نفر زن و سه نفر مرد بودند.
By the way, thank you in advance	اتفاقا قبلاً ممنون
He was big and often smiled.	او درشت و اغلب لبخند می زد.
I entered next to him	وارد کنارش شدم
And they loved it.	و آنها آن را دوست داشتند.
He turned her towards him.	او را به سمت او برگرداند.
I had to fight it.	من باید با آن مبارزه می کردم.
I never want to leave him.	من هرگز نمی خواهم او را رها کنم.
They are examined accordingly.	بر همین اساس بررسی می شوند.
He moves, this time a little faster.	او حرکت می کند، این بار کمی سریع تر.
Maybe they will finally return	شاید بالاخره برگردند
Helped to analyze the data.	به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
Welcome to contact us.	به تماس با ما خوش آمدید.
The working version is still empty.	نسخه کار هنوز خالی است.
One thing, a different point	یک چیز، نقطه متفاوت
He wondered what he was looking for.	او با تعجب فکر کرد که او به دنبال کشف چه چیزی است.
Ask yourself what you do not want to be asked.	از خود بپرسید که چه چیزی را نمی خواهید از شما بپرسند.
It gave him no room for air and no place to think.	نه جایی برای هوا و نه جایی برای فکر به او داد.
The shot appeared to be aimed directly at the bridge.	به نظر می رسید که شلیک مستقیم به سمت پل باشد.
And when he is there, he stays for dinner.	و هنگامی که او آنجا باشد برای شام می ماند.
We'll talk about it and then we might go.	ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد و سپس ممکن است برویم.
We should not wait for anyone.	ما نباید منتظر کسی باشیم.
People left.	مردم رفتند.
You may not train your dog enough.	ممکن است به اندازه کافی سگ خود را آموزش ندهید.
You bring strength and comfort.	شما قدرت و راحتی به ارمغان می آورید.
It is difficult to understand what they have been through.	درک آنچه آنها از سر گذرانده اند سخت است.
It really makes a difference.	واقعا یه تفاوتی ایجاد میکنه.
I do not want anyone here to be in danger because of him.	من نمی خواهم کسی اینجا به خاطر او در خطر باشد.
The door closed	در بسته شد
It was all a fair game, they felt.	همه اینها بازی جوانمردانه بود، آنها احساس کردند.
This is the result of increased economic growth and activity.	این نتیجه افزایش رشد اقتصادی و فعالیت است.
Description in the link below	توضیحات در لینک زیر
These creative brigades get a hundred.	این تیپ های خلاق صد می گیرند.
I am in great shape.	من در فرم عالی هستم.
Therefore, it has a great impact.	بنابراین، این تأثیر زیادی دارد.
Unfortunately, it is still in my stomach.	متأسفانه هنوز در شکم من وجود دارد.
he likes it.	او این را دوست دارد.
Consider your community and ask them what they need.	جامعه خود را در نظر بگیرید و از آنها بپرسید که به چه چیزی نیاز دارند.
He loved you, you know.	او شما را دوست داشت، می دانید.
Because he was his teacher, he was called his mother.	چون معلم او بود به او مادرش می گفتند.
Ideal for dinner with family.	ایده آل برای صرف شام با خانواده.
Whites are definitely my audience.	سفید، مطمئناً مخاطب من هستند.
But it is safe in your arms.	اما در آغوش شما امن است.
And it was great, you know	و عالی بود میدونی
So this is your advice.	پس این توصیه شماست.
I never thought he would love me so much.	هیچ وقت فکر نمی کردم که او اینقدر مرا دوست داشته باشد.
He never withdrew.	او هرگز کنار نکشید.
He was not part of this strange world.	او بخشی از این دنیای عجیب و غریب نبود.
The faces were pale and the brown faces clung to the glass, but no one stopped.	چهره ها رنگ پریده و صورت های قهوه ای به شیشه چسبیده بودند، اما هیچکس متوقف نشد.
He told her to run home.	به او گفت فرار کن خانه.
This was no different.	این مورد تفاوتی نداشت.
Do you like to plan?	دوست داری برنامه ریزی کنی
The apartment was exactly as shown.	آپارتمان دقیقاً مطابق شکل بود.
He had a book with him, but never opened it.	او یک کتاب همراه خود داشت، اما هرگز آن را باز نکرد.
I can not understand how he became so special.	من نمی توانم درک کنم که چگونه او اینقدر خاص شد.
This is not an artistic term.	این یک اصطلاح هنری نیست.
In this way we get very close to the raw materials.	به این ترتیب ما به مواد اولیه بسیار نزدیک می شویم.
He was sitting on a chair in his house.	در خانه اش روی صندلی نشسته بود.
This was new	این جدید بود
He and his brother were raised by their single mother.	او و برادرش توسط مادر مجرد خود بزرگ شدند.
At first it does not seem possible.	در ابتدا ممکن به نظر نمی رسد.
I love you girl.	تو را دوست دارم دختر.
Because he could see them too.	چون او هم می توانست آنها را ببیند.
This is an important issue for the following reasons.	این موضوع به دلایلی که در زیر آورده شده است، موضوع مهمی است.
Feel it.	آن را احساس کنید.
Well because of you	خب به خاطر توست
I constantly speak sources.	من مدام منابع صحبت می کنند.
The building is at the top.	ساختمان در سمت بالا است.
He lay down for a moment, finding none.	او که هیچ کدام را پیدا نکرد، لحظه ای دراز کشید.
He looked inside it.	داخل آن را نگاه کرد.
I noticed	توجه کردم
It could not be better.	بهتر از این نمی توانست باشد.
We believe they are.	ما معتقدیم که آنها هستند.
We knew it was special.	می دانستیم که خاص است.
Your brain loves fun.	مغز شما سرگرمی را دوست دارد.
I have worked very hard to achieve these goals.	من برای رسیدن به این اهداف بسیار سخت کار کرده ام.
We did not know you.	ما شما را نمی شناختیم.
I welcome them and ask them to get closer.	من به آنها خوش آمد می گویم و از آنها می خواهم که نزدیک تر شوند.
However, this may be a matter of degree.	با این حال، این شاید یک موضوع درجه باشد.
Can this be done better?	آیا می توان این کار را بهتر انجام داد.
When lunch is over, he turns around and leaves.	وقتی ناهار تمام شد روی برمی‌گرداند و می‌رود.
They probably know they have a lot to hide.	آنها احتمالاً می دانند که چیزهای زیادی برای پنهان کردن دارند.
I'm sure you know these things.	من مطمئنم که شما این چیزها را می دانید.
However, there are cases where this is clearly not the case.	با این حال، مواردی وجود دارد که این به وضوح صادق نیست.
You may know that you are someone.	ممکن است بدانید که شما یک کسی هستید.
They did not go.	آنها نمی رفتند.
How sad that there will be no one after him.	چقدر غم انگیز است که دیگر کسی بعد از او وجود نخواهد داشت.
This is how we deal with trade.	این شیوه برخورد ما با تجارت است.
My love, my great love.	عشق من، عشق بزرگ من.
For this issue, it started right after they got together.	برای این موضوع، درست پس از دور هم جمع شدن آنها شروع شده بود.
They laugh at each other and at each other.	آنها به یکدیگر می خندند و با یکدیگر.
It was actually fun to watch.	در واقع تماشای آن سرگرم کننده بود.
If you want to share it with anyone who might enjoy it.	در صورت تمایل آن را با هر کسی که ممکن است از آن لذت ببرد به اشتراک بگذارید.
The scene changes every time, as do the characters.	صحنه هر بار تغییر می کند و همینطور بازیگران شخصیت ها.
Hug me	آغوشم را بگیر
I'm proud to be part of this team.	من افتخار می کنم که بخشی از این تیم هستم.
I called and asked if he would bring me in.	زنگ زدم و پرسیدم که آیا مرا وارد می کند؟
I never had a moment with myself.	من هرگز لحظه ای با خودم نداشتم.
He seems to like it.	به نظر می رسد که او آن را دوست دارد.
But they are your signs.	اما آنها نشانه های شما هستند.
Three days later they decide to quit drinking.	سه روز بعد آنها تصمیم می گیرند که الکل را ترک کنند.
The sound of birds is music to our ears.	صدای پرندگان برای گوش ما موسیقی است.
However, as it stands, this figure does not tell us any of this.	با این حال، همانطور که هست، این شکل هیچ یک از اینها را به ما نمی گوید.
Some of them are green.	برخی از آنها سبز سبز هستند.
How green they are	چقدر سبزشون
I will take care of you.	من از تو مراقبت خواهم کرد.
We know what they did.	ما می دانیم که آنها چه کردند.
I'm excited to start again.	من برای شروع دوباره هیجان زده هستم.
And they were in another world.	و آنها نیز در دنیای دیگری بودند.
They were happy for him as a person.	آنها برای او به عنوان یک شخص خوشحال بودند.
I have to find a way out of the darkness.	من باید راه خروج از تاریکی را پیدا کنم.
Then it shut down, trade fell.	سپس خاموش شد، تجارت سقوط کرد.
Has been in his family ever since.	از آن زمان در خانواده او بوده است.
I could not take my mother's eyes.	نمی توانستم چشم مادرم را بگیرم.
As you know, war is stupid.	همانطور که می دانید جنگ احمقانه است.
Not so anyway.	به هر حال اینطور نیست.
Designed the system.	سیستم را طراحی کرد.
Very good to see him later	خیلی خوبه بعدا ببینمش
After collecting the samples, informed consent was obtained from each patient.	پس از جمع آوری نمونه ها رضایت آگاهانه از هر بیمار اخذ شد.
He had experienced it once.	او یک بار آن را تجربه کرده بود.
Every few days more names were read.	هر چند روز یکبار اسامی بیشتری خوانده می شد.
Rather, he wanted his opinion on policies and issues.	بلکه نظر او را در مورد سیاست ها و مسائل می خواست.
He was twenty years old and had barely gone to sea.	او بیست ساله بود و به سختی به دریا رفته بود.
None of them are in this case.	هیچکدام در این مورد نیستند.
The dead were dead.	مرده ها مرده بودند.
He will be ready to go.	او برای رفتن آماده خواهد شد.
There is nothing more to go.	چیز بیشتری برای رفتن وجود ندارد.
Does not exist.	وجود ندارد.
Memory devices are usually provided as internal storage space in the computer.	دستگاه های حافظه معمولاً به عنوان فضای ذخیره سازی داخلی در رایانه ارائه می شوند.
I'm kind of confused about which one to use.	من به نوعی سردرگم هستم که کدام یک را استفاده کنم.
It changes the game	بازی رو عوض میکنه
He had not said enough yet.	هنوز به اندازه کافی نگفته بود.
Now be very careful	حالا خیلی مواظب باش
I found our son here	پسرمون رو اینجا پیدا کردم
We had to explain to them what his record really was.	باید به آنها توضیح می دادیم که رکورد او واقعاً چگونه بوده است.
It is not clear what the outcome could be.	معلوم نیست که چه نتیجه ای می تواند داشته باشد.
I'm sorry to say this, but it 's true.	متاسفم که این را می گویم، اما واقعیت دارد.
You will never change	تو هرگز تغییر نخواهی کرد
Well, he'm sorry for them.	خوب، او برای آنها متاسف است.
Unfortunately, this recovery process can take years to months.	متأسفانه، این روند بهبود سال ها طول خواهد کشید تا ماه ها.
This is a terrible issue.	موضوع وحشتناکی است.
They are the structure of experience.	آنها ساختار تجربه هستند.
Every subject has a general.	هر موضوعی عمومی دارد.
He confirmed it.	او آن را تایید کرد.
As he watched, the two-year-old officer became one.	همینطور که نگاه می کرد، افسر دو ساله یکی شد.
However, he was very quiet on the road.	با این حال، او در جاده بسیار ساکت بود.
Now I could see that my initial impression was correct.	حالا می‌توانستم ببینم برداشت اولیه‌ام درست بوده است.
He denied it several times.	چندین بار تکذیب کرد.
We have a political party, a big government party.	ما یک حزب سیاسی داریم، حزب بزرگ دولتی.
They said it could never be done, but our father did it.	می گفتند هرگز نمی شود کرد، اما پدرمان این کار را کرد.
Each experiment is repeated five times.	هر آزمایش پنج بار تکرار می شود.
But this day is not that day.	اما این روز آن روز نیست.
These have worked well but are not perfect.	اینها خوب عمل کرده اند اما کاملاً کامل نیستند.
Sick, it's been like that for a long time	مریض، خیلی وقته که همینطوره
I could not force myself to go ahead and go.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم که جلوتر بروم و بروم.
It was simply them or me.	به سادگی آنها یا من بودم.
The plaintiff did not respond to this request.	شاکی به این درخواست پاسخی نداد.
We were supposed to do that anyway.	به هر حال قرار بود این کار را انجام دهیم.
You have too.	تو هم داری.
Then attach a case to it.	سپس به آن یک مورد بچسبید.
He wanted to know how everything he sees in nature works.	او می خواست بداند هر چیزی که در طبیعت می بیند چگونه کار می کند.
He treated her like a child.	مثل یک بچه با او رفتار می کرد.
I waited for a moment but they did not move.	یک لحظه صبر کردم اما تکان نخوردند.
If you have any questions about this, please contact us.	اگر در این مورد سوالی دارید، لطفا تماس بگیرید.
But he is not here yet.	اما هنوز اینجا نیست.
We saw how it happened.	دیدیم که چطور شد.
This change can take up to two weeks.	این تغییر می تواند تا دو هفته طول بکشد.
It will be a great loss.	ضرر بزرگی خواهد بود.
But more than that, many of these children are from terrible families.	اما بیشتر از آن، بسیاری از این کودکان از خانواده های وحشتناکی هستند.
We watch them.	ما آنها را تماشا می کنیم.
Man, their sex life must be bad.	مرد، زندگی جنسی آنها باید بد باشد.
You have to believe me	باید باورم کنی
I recommend two men in each house.	من دو مرد در هر خانه را پیشنهاد می کنم.
He could not have imagined anything better.	او نمی توانست چیز بهتری تصور کند.
The rest, who knows?	بقیه، چه کسی می داند؟
I think he has.	من فکر می کنم او دارد.
I do not fully understand why you are doing this.	من کاملاً نمی فهمم چرا این کار را می کنید.
If you are not well, act as if you are healthy.	اگر خوب نیستید طوری رفتار کنید که انگار سالم هستید.
It is possible that he will continue to shoot.	این احتمال وجود دارد که همچنان شلیک شود.
I thought we were the most complete family in the world.	فکر می کردم ما کامل ترین خانواده دنیا هستیم.
We were dying for him	ما برای او می مردیم
They buy and sell.	آنها خرید و فروش می کنند.
He told her that he would eventually get into trouble.	به او گفت که در نهایت دچار مشکل می شود.
I'm working on something that needs last week's date for today's performance.	من دارم روی چیزی کار می کنم که برای اجرای امروز به تاریخ هفته گذشته نیاز دارد.
Second, and the last breakfast.	دوم، و صبحانه آخر.
The way you treated me like this was clever.	روشی که تو مرا اینگونه گرفتی هوشمندانه بود.
There is little sign of activity here, though.	اگرچه در اینجا نشانه کمی از فعالیت وجود دارد.
No changes will be made.	هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
The hot map represented three independent experiments.	نقشه داغ نماینده سه آزمایش مستقل بود.
A fool is like a fool.	احمق مانند احمق است.
We use technology to solve problems.	ما از فناوری برای حل مشکلات استفاده می کنیم.
He wants to get close to them but still can not.	او می خواهد به آنها نزدیک شود اما هنوز نمی تواند.
Bright like blood	روشن مثل خون
It will not be good for you	برای شما خوب نخواهد بود
He wanted to check on me before my parents saw me.	می خواست قبل از اینکه مادر و پدر مرا ببینند مرا چک کند.
Even but no more hope.	حتی اما نه بیشتر امید داد.
How are you?	حالش خوبه
There was no pepper.	فلفل نبود.
In a small room	در یک اتاق کوچک
I lost interest in music.	علاقه به موسیقی را از دست دادم.
This is nothing special	اینجا چیز خاصی نیست
He did not make a sound	صدایی در نیاورد
After a while the truck stopped.	پس از مدتی کامیون متوقف شد.
Nothing ever made him feel good.	هیچ چیز هرگز به او احساس خوبی نداده بود.
Be sure to enjoy the nonsense of this game.	مطمئن باشید که از مزخرفات این بازی لذت ببرید.
I knew the choice was mine.	می دانستم که انتخاب با من است.
I will continue to do whatever is necessary.	من همچنان هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
The default is no.	پیش فرض خیر است.
This building gave me life.	این ساختمان به من زندگی داد.
So it's too easy to get.	بنابراین دریافت بیش از حد آسان است.
All necessary tests must be performed.	تمام آزمایشات لازم باید انجام شود.
Suppose we have and that.	فرض کنید که داریم و آن .
This is not fun.	این سرگرم کننده نیست.
Educating patients may be an easy and effective solution.	آموزش بیماران ممکن است راه حلی آسان و موثر باشد.
But he had no demands.	اما او هیچ خواسته ای نداشت.
This is the peak season.	این فصل اوج است.
But you have shown that it is not entirely true.	اما شما نشان دادید که کاملاً درست نیست.
The transfer was completed within the next month.	انتقال تا یک ماه آینده کامل شد.
He has every right to be.	او کاملاً حق دارد که باشد.
The child can not even speak now	بچه الان حتی نمیتونه حرف بزنه
Nothing could be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند بیشتر از این مورد باشد.
Because their staff is new.	چون پرسنلشون جدیده.
Yes, he loved her.	بله، او را دوست داشت.
He closed his eyes for just a minute.	فقط برای یک دقیقه چشمانش را بست.
They set off.	آنها راه افتادند.
Thoughts come easily.	افکار به راحتی می آیند.
How quickly everything changed	چقدر زود همه چیز عوض شد
I can work with it.	من می تونم با اون کار کنم.
When no one answered, he opened it and sank into his head.	وقتی کسی جواب نداد، آن را باز کرد و در سرش فرو رفت.
This in itself is a question of great financial importance.	این مورد به خودی خود یک سوال از اهمیت مالی بسیار بزرگ است.
However, this was a class action in both sectors.	با این حال، این یک اقدام طبقاتی در هر دو بخش بود.
Know the answer.	جواب را بداند.
Time changes a lot.	زمان خیلی تغییر می کند.
Push yourself and listen to them.	خودتان را فشار دهید و به آنها گوش دهید.
In other words, we like them less.	به عبارت دیگر ما آنها را کمتر دوست داریم.
Otherwise the request will be ignored.	در غیر این صورت درخواست نادیده گرفته می شود.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Just have to.	فقط باید.
The question here is more or less closed.	سوال در اینجا کم و بیش بسته است.
The man was neither old nor sick.	مرد نه پیر بود و نه مریض.
Home with the doctor.	خانه نزد دکتر.
I hope you enjoy your stay.	امیدوارم از دور خود لذت ببرید.
This may be for a week or two.	این ممکن است برای یک یا دو هفته باشد.
I only make one	من فقط یکی درست میکنم
I just saw the movie.	من تازه فیلم را دیدم.
What was learned.	آنچه آموخته شد.
Let me know when you know me	وقتی مرا شناختی به من خبر بده
me and my husband	من و شوهرم
And then he took her hands, turned them.	و سپس دستان او را گرفت، چرخاند.
It was as if it was just me and my brother.	انگار فقط من و برادرم بودیم.
These are silly things that kids learn very quickly.	اینها چیزهای احمقانه ای است که بچه ها خیلی سریع یاد می گیرند.
Achieve what is on their mind.	به چیزی که در ذهنشان است دست پیدا کنند.
You get coffee	قهوه میگیری
There are two other important factors.	دو عامل مهم دیگر نیز وجود دارد.
I wish I did not know	دوست دارم ندانستم
We will take the three girls with you.	ما سه دختر را با شما می گیریم.
We need a glass plant like that in our business.	ما به یک گیاه شیشه ای مانند آن در تجارت خود نیاز داریم.
Good for both of them.	برای هر دوی آنها خوب است.
Tell people what you know you need to fill them.	آنچه را که می دانید برای پر کردن آنها نیاز دارید به مردم بگویید.
I can not believe that I have just realized this.	من نمی توانم باور کنم که من به تازگی متوجه این موضوع شده ام.
If not now?	اگه الان نه کی؟.
The whole world has become a small village.	تمام دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده است.
This is especially true if you are a man.	این به خصوص اگر مرد هستید صادق است.
He could never hide anything from her.	او هرگز نتوانسته بود چیزی را از او پنهان کند.
His office moved.	دفترش جابه جا شد.
I had treatment for four days but it did not get better.	چهار روز درمان داشتم اما بهتر نشد.
Honestly, I never liked Speed ​​Metal.	راستش من هرگز از اسپید متال خوشم نمی آمد.
It was relatively serious, but not difficult.	نسبتا جدی بود، اما سخت نبود.
Or what we want in design and what we ride.	یا در طراحی چه می‌خواهیم و در چه سواری هستیم.
His brothers will kill you.	برادرانش تو را خواهند کشت.
But he did not get the chance.	اما او این فرصت را پیدا نکرد.
So go to the library.	پس به کتابخانه بروید.
This is alone.	این تنها است.
Maybe better than you know.	شاید بهتر از آن چیزی که خودتان می دانید.
We want more than that.	ما از آن بیشتر می خواهیم.
Participants provided daily reports of exercise the following week.	شرکت‌کنندگان گزارش‌های روزانه از ورزش را در هفته بعد ارائه کردند.
But for some reason we never played together.	اما به دلایلی ما هرگز با هم بازی نکردیم.
I just got back from the meeting	من تازه از جلسه برگشتم
All cases gave written informed consent.	همه موارد رضایت آگاهانه کتبی دادند.
One last day on my desk, until next time.	یک روز آخر روی میز من، تا دفعه بعد.
Which is today.	که امروز هست.
Today is the first day of the rest of my life.	امروز اولین روز از بقیه زندگی من است.
His head fell to the ground.	سرش روی زمین افتاد.
For some reason the sharing page looks too big.	به دلایلی صفحه اشتراک گذاری خیلی بزرگ به نظر می رسد.
And cry more	و بیشتر گریه کن
Here is an analysis.	در اینجا یک تحلیل است.
Nobody hears our voice here.	اینجا کسی صدای ما را نمی‌شنود.
He needed energy.	او به انرژی نیاز داشت.
We watched each other.	همدیگر را تماشا کردیم.
And in fact, he still is.	و در واقع، او هنوز هم هست.
It scared us.	ما را ترساند.
I'm surprised by you.	من از شما تعجب می کنم.
I love this place.	من این مکان را دوست دارم.
Thousands were arrested and killed.	هزاران نفر دستگیر و کشته شدند.
This coefficient is close to zero.	این ضریب به صفر نزدیک می شود.
I can not imagine getting him out.	نمی توانم تصور کنم که او را بیرون بیاورد.
Only he and his son are here.	اینجا فقط او و پسرش هستند.
But in cases like this, you need everyone.	اما در مواردی مانند این، شما به همه افراد نیاز دارید.
It really was his voice	واقعا صداش بود
The weight is extremely light.	وزن فوق العاده سبک است.
It's sad to think about, but it's true.	فکر کردن به آن ناراحت کننده است، اما حقیقت دارد.
It does not look bad	به نظر بد نیست
The water was really calm.	آب واقعا آرام بود.
The worst thing if it came.	بدترین چیز اگر می آمد.
It's been years, nothing can fix it.	سال‌ها بود، هیچ چیز نمی‌تواند آن را درست کند.
We can not hurt this girl.	ما نمی توانیم به این دختر صدمه بزنیم.
This was the last game of the season.	این آخرین بازی فصل بود.
Yes, they are there.	بله، آنها آنجا هستند.
It would be fair if the children ruled the world.	اگر بچه ها دنیا را اداره می کردند، عادلانه بود.
This is the last pleasure.	این آخرین لذت است.
He must remember this.	او باید این را به خاطر بسپارد.
You were with him until the end	تو تا آخرش باهاش ​​بودی
There is simply no evidence of this.	فقط هیچ مدرکی در این مورد وجود ندارد.
He did not care about me.	او به من اهمیت نمی داد.
He will be out somewhere.	او یک جایی بیرون خواهد بود.
It is about interpreting the signs.	در مورد تفسیر نشانه ها است.
Which has led to the death of many women.	که منجر به مرگ تعداد زیادی از زنان شده است.
I heard the sound of water clearing.	صدای روشن شدن آب را شنیدم.
It was easy.	آسان بود.
The only way is to love him.	تنها راه دوست داشتن اوست.
All the characters were right.	همه شخصیت ها به درستی بودند.
Incidentally, this is another argument for being single.	اتفاقاً این یک استدلال دیگر برای مجرد بودن است.
It was full of scale models of new buildings.	پر از مدل های مقیاس ساختمان های جدید بود.
Nobody told him anything.	هیچ کس چیزی به او نگفت.
Talking on the phone is bad enough.	صحبت کردن با تلفن به اندازه کافی بد است.
I'm just not going	من فقط نمی روم
Again, there may be a better technique here to increase performance.	باز هم، ممکن است تکنیک بهتری در اینجا برای افزایش عملکرد وجود داشته باشد.
And then, we did it.	و سپس، ما آن را انجام دادیم.
Drove him crazy.	او را دیوانه کرد.
And this is one of them.	و این یکی از آن هاست.
This will mark the end of the first end.	این علامت تماس پایان اول را خواهد گرفت.
I think he is better too.	او هم به نظر من بهتر است.
Put on low heat.	روی حرارت ملایم قرار دهید.
The point he makes is important.	نکته ای که او به آن اشاره می کند نکته مهمی است.
He was your first	او اولین شما بود
The default value of a member is usually its initial value.	مقدار پیش فرض یک عضو معمولاً مقدار اولیه آن است.
They looked at me and knew something was going on.	آنها یک نگاه به صورت من می‌کردند و می‌دانستند که چیزی در جریان است.
There is only one more boat.	فقط یک قایق دیگر آنجاست.
These guys are just starting out.	این بچه ها تازه شروع کرده اند.
His eyes are hardly closed.	چشمانش به سختی بسته شده است.
Surprisingly, many of them are not being tried.	در کمال تعجب، تعداد زیادی از آنها محاکمه نمی شوند.
She is very satisfied, baby.	او بسیار راضی است، عزیزم.
The children laughed.	بچه ها خندیدند.
We are proud of what we do.	ما به کاری که انجام می دهیم افتخار می کنیم.
There is no activity.	هیچ گونه فعالیتی وجود ندارد.
Damn your sister	لعنت به خواهرت
I do not think it will work for them.	من فکر نمی کنم که برای آنها کار کند.
You will laugh again	دوباره خواهی خندید
Patients are lying there, knowing that they have lost their legs.	بیماران آنجا دراز کشیده اند و می دانند که پاهای خود را از دست داده اند.
They can take care of their poor.	آنها می توانند از فقرای خود مراقبت کنند.
Not too close because he would be angry if he saw me.	نه خیلی نزدیک چون اگر مرا می دید عصبانی می شد.
His voice is beautiful	صداش قشنگه
Unfortunately, this can mean that your ice cream is becoming too sweet.	متأسفانه این می تواند به این معنی باشد که یخ شما خیلی شیرین می شود.
Maybe I should change	شاید مجبور باشم تغییر کنم
So there's a lot going on here.	بنابراین اینجا چیزهای زیادی در جریان است.
They could go on.	آنها می توانستند ادامه دهند.
This is not a lot of fun	این خیلی سرگرم کننده نیست
I asked him.	از او پرسیدم.
It is safe and effective, without any side effects	بی‌خطر و مؤثر است، بدون هیچ گونه عوارض جانبی
Stress is anything that changes an animal's environment.	استرس هر چیزی است که محیط حیوان را تغییر می دهد.
I understood the point	نکته را فهمیدم
Your speech is critical.	صحبت شما انتقادی است.
We loved the place cards we ordered.	ما کارت های مکانی را که سفارش دادیم دوست داشتیم.
The train went wrong	قطار اشتباهی رفت
One killed, several wounded	یک کشته، چند زخمی
So, just before you need it, make what you need.	بنابراین، درست قبل از اینکه به آن نیاز داشته باشید، آنچه را که نیاز دارید بسازید.
He will not believe me.	او مرا باور نخواهد کرد.
Usually the first person to reach the ball.	معمولاً اولین نفری که به توپ می رسد.
And hurry up a little, girl.	و کمی سرعت بده، دختر.
Basis for discussion	مبنایی برای بحث
Either way, it's kind of interesting.	در هر صورت، به نوعی جالب است.
My service gives me the following errors.	سرویس من خطاهای زیر را به من می دهد.
You know where everything is	میدونی همه چی کجاست
Everyone was perfectly focused.	همه کاملاً متمرکز بودند.
If he sends this, there may be a lot of trouble.	اگر او این را بفرستد، ممکن است دردسرهای زیادی ایجاد شود.
Do not use on broken skin.	روی پوست شکسته استفاده نکنید.
All authors participated in field experiments.	همه نویسندگان در آزمایشات میدانی مشارکت داشتند.
Return.	برگشت.
They looked cool.	باحال به نظر می رسیدند.
Then he quickly looked back.	سپس به سرعت به عقب نگاه کرد.
I felt he understood the story.	احساس کردم او داستان را فهمیده است.
You just got used to this feeling	تو فقط به این حس عادت کردی
We were there at about the same time.	تقریباً در همان زمان آنجا بودیم.
It's your turn	نوبت شما می رسد
Theory is one of the special areas we look at.	نظریه یکی از حوزه های خاصی است که ما به آن نگاه می کنیم.
I plan to eat as healthy as possible.	من قصد دارم تا حد امکان سالم غذا بخورم.
He had to keep calm.	او باید آرامش خود را حفظ می کرد.
There are errors.	خطاهایی وجود دارد.
He is even too far away to have surgery, that poor man.	حتی برای انجام عمل جراحی خیلی دور شده است، آن مرد بیچاره.
And this was never done.	و این هرگز انجام نشد.
Things are impossible.	چیز غیر ممکن است.
During the meal he tells stories.	در طول غذا او داستان می گوید.
Change program materials every night.	تغییر مواد برنامه هر شب.
I know this for sure.	من این را به یقین می دانم.
You usually do not have the right stars.	شما معمولاً ستاره های مناسبی ندارید.
I'm going on a mission and when that mission is complete.	من به یک ماموریت می روم و زمانی که آن ماموریت کامل شد.
You can add a window to these if you wish.	در صورت تمایل می توانید یک پنجره به اینها ببرید.
Even he can not do anything in front of our crowd.	حتی او هم نمی تواند جلوی جمعیت ما کاری انجام دهد.
It was a pure gift for the rich.	این یک هدیه ناب برای ثروتمندان بود.
Lots of tools, more every day.	ابزارهای زیادی، هر روز بیشتر.
I never wear anything else.	من هرگز چیز دیگری نمی پوشم.
That was his job.	این وظیفه او بود.
They had no lights and got lost.	چراغ نداشتند و گم شدند.
It spread to his arms and upper body.	روی بازوها و قسمت بالایی بدنش پخش شد.
Maybe one day it will be like this.	شاید یک روز اینطور شود.
Subtract those values ​​from the method.	آن مقادیر را از روش خارج کنید.
All patients had secondary education.	همه بیماران دارای تحصیلات متوسطه بودند.
The causes of action are the same.	علل عمل یکسان است.
Oh, and you have to meet my family.	اوه، و تو باید با خانواده من ملاقات کنی.
I'm really sorry	واقعا متاسفم
We must live reality as it is.	ما باید واقعیت را همانطور که واقعیت است زندگی کنیم.
Everything has to be his way.	همه چیز باید به روش او باشد.
Although such big kids	هر چند چنین بچه های بزرگی
Watching TV or reading a book does not count.	تماشای تلویزیون یا خواندن کتاب به حساب نمی آید.
This is what makes it different.	این چیزی است که این را متفاوت می کند.
These transfer tasks are free, easy and fast.	این کارهای انتقال رایگان، آسان و سریع انجام می شود.
Of these, four patients were excluded from the study.	از این میان، چهار بیمار از مطالعه حذف شدند.
Before we can solve their problems, we must understand them.	قبل از اینکه بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم، باید آنها را درک کنیم.
I can not take my eyes off his face.	نمی توانم چشمانم را از صورتش بردارم.
And it still continues.	و هنوز هم ادامه دارد.
I'm not a car	من ماشین نیستم
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
So it must be written.	پس باید نوشته شود.
Fear took the best away from me.	ترس بهترین ها را از من گرفت.
This law was not passed and they support very few jobs.	این قانون تصویب نشد و از مشاغل بسیار کمی حمایت می کنند.
It was a room for pride.	اتاقی برای افتخار بود.
They were perfect.	آنها کامل بودند.
You're wrong	داری اشتباه میکنی
I'm a good friend.	من دوست خوبی هستم.
He did not have a name because there was no need for a name.	او نامی نداشت، زیرا نیازی به نام نبود.
I do not intend to give you information.	من قصد ندارم اطلاعاتی به شما بدهم.
Wait for him to do the same.	صبر کنید تا او همین کار را انجام دهد.
Everything suddenly moved away from him.	همه چیز ناگهان از او دور شد.
If only here, if only now, he was telling the truth.	اگر فقط اینجا، اگر فقط الان، او حقیقت را می گفت.
Put a block on it.	یک بلوک روی آن قرار دهید.
It must be very beautiful	خیلی زیباست حتما
Your website is so cool	وب سایت شما خیلی باحاله
It takes function and gives it its ideal shape.	کارکرد می گیرد و شکل ایده آل خود را به آن می دهد.
I did not think much about the future in a new land.	من زیاد به آینده در سرزمینی جدید فکر نکردم.
It seemed like a great thing at the time.	در آن زمان به نظر یک چیز عالی بود.
My mind is far away	ذهنم دور است
I'm fine.	حالم خوبه.
Then it will be two to three times in six weeks.	سپس دو تا سه بار در شش هفته خواهد بود.
Somehow he knew	یه جورایی میدونست
Thank you for putting me in the master bedroom.	از اینکه مرا در اتاق خواب اصلی قرار دادید متشکرم.
it does not matter to me.	برای من مهم نیست.
Later that night he did the usual things.	بعداً همان شب او کارهای معمول را انجام داد.
He was good with it.	او با آن خوب بود.
The long wait is over.	انتظار طولانی به پایان رسیده است.
It is difficult to do.	انجام آن کار سختی است.
This is not a missing message in your subject.	این یک پیام از دست رفته در موضوع خود نیست.
He has a heart of gold.	او یک قلب از طلا دارد.
Being their daughter, but not really their daughter.	دختر آنها بودن، اما در واقع دختر آنها نیست.
In particular, he was staring at the second seat.	به طور خاص، او به صندلی دوم چشم دوخته بود.
I was trying to catch them when the wall fell on me.	سعی می کردم آنها را بگیرم که دیوار روی من افتاد.
I'm just waiting for it to be done.	من فقط انتظار دارم که انجام شود.
The same thing that brought him to us.	همان چیزی که او را به ما رساند.
The Human Body.	بدن انسان.
I wanted people to remember their fights.	می خواستم دعوای مردم را به خاطر بسپارند.
Except for the words behind him	به جز کلمات پشت سر او
Naturally, my father had set foot on it.	طبیعتاً پدرم پا به آن گذاشته بود.
They want to know about the results.	آنها می خواهند در مورد نتایج بدانند.
It was a button that produced literature.	دکمه ای بود که ادبیات تولید می کرد.
Fast for impressed driving.	سریع برای رانندگی تحت تاثیر.
The scene ends with a shock to his staff.	صحنه با شوکه شدن کارمندانش به پایان می رسد.
And it does not seem to be improving any time soon.	و به نظر نمی رسد که به زودی بهبود یابد.
He thought he knew someone.	فکر کرد یکی را می شناسد.
I do not know if we can win or not.	نمی دانم می توانیم برنده شویم یا نه.
You start as much as you say.	شما شروع کنید به همان اندازه که بیان کنید.
One person just went crazy	یه نفر فقط دیوونه شد
It was just a friendly meeting between the staff.	این فقط یک دیدار دوستانه بین کارمندان بود.
But others are less familiar.	اما برخی دیگر کمتر آشنا هستند.
And there is nothing you can do about it.	و شما نمی توانید با این هیچ کاری انجام دهید.
Every move was slow.	هر حرکتی کند بود.
He had to restrain himself before giving everything.	قبل از اینکه همه چیزش را بدهد باید خودش را نگه می داشت.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
We are in the same class at school.	ما در مدرسه در یک کلاس هستیم.
They hardly have any money.	آنها به سختی هیچ نوع پولی دارند.
There is no doubt about that.	در آن مورد شکی نیست.
It is impossible to say what you will encounter there.	نمی توان گفت که در آنجا با چه چیزی روبرو خواهید شد.
That we have to wait another hundred years.	که باید صد سال دیگر صبر کرد.
And there was an opportunity for me to practice.	و فرصتی پیش آمد تا تمرین را انجام دهم.
They could not do enough for you.	آنها نتوانستند به اندازه کافی برای شما انجام دهند.
Tell them what happened.	به آنها بگویید چه اتفاقی افتاده است.
It happens that people get together again.	این اتفاق می افتد که مردم دوباره دور هم جمع می شوند.
Every disability has a cause and every cause has a reason.	هر معلولی علتی دارد و هر علتی دلیلی.
He shook his head and smiled.	سرش را تکان داد و لبخند زد.
I found a note	یادداشتی پیدا کردم
Every hour was full of shock and surprise.	هر ساعت مملو از شوک و تعجب بود.
I could live without it.	من می توانستم بدون آن زندگی کنم.
Today he left me behind.	امروز او مرا پشت سر گذاشت.
He did not even try to explain.	او حتی سعی نکرد توضیح دهد.
They did not go.	آنها نمی رفتند.
This completely changes the rules of the game.	این به طور کامل قوانین بازی را تغییر می دهد.
The company traded in various forms.	این شرکت به شکل های مختلفی تجارت می کرد.
He left her.	او را رها کرد.
He ignored my surprised look and continued right.	نگاه متعجب من را نادیده گرفت و درست ادامه داد.
More people are unemployed.	افراد بیشتری بیکار می شوند.
I highly recommend this.	من این را به شدت توصیه می کنم.
Brethren, he had no chance.	برادران، او شانس نداشت.
But they were not on his body.	اما آنها روی بدن او نبودند.
Do what you want.	انجام دادن آنچه می خواهید.
I think people who have children and have complex jobs are amazing.	من فکر می کنم افرادی که بچه دارند و مشاغل پیچیده ای دارند شگفت انگیز هستند.
I can hardly believe it.	من به سختی می توانم آن را باور کنم.
Especially in these areas.	به خصوص در این مناطق.
We are not going to go beyond this process.	ما قرار نیست از این روند جلوتر برویم.
What a great company	چه شرکت بزرگی
Weeks too soon	هفته ها خیلی زود
He had not gone there	اونجا نرفته بود
This is where we are now.	همان جایی است که ما در حال حاضر هستیم.
People often like fast food.	مردم اغلب دوست دارند غذا سریع باشد.
I'm sure the girl's body was made for me.	مطمئنم که بدن دختر برای من ساخته شده بود.
Tough decisions must be made.	باید تصمیمات سختی گرفته شود.
If you think you have what it takes.	اگر فکر می کنید آنچه را که لازم است دارید.
My sister has a great party.	خواهرم یک مهمانی فوق العاده سرگرم کننده دارد.
The earth will end up feeding us.	زمین برای تغذیه خودمان تمام خواهد شد.
Bring your questions	سوالات خود را بیاورید
This will be my last text.	این آخرین متن من خواهد بود.
Instead, do it yourself.	در عوض، خودتان این کار را انجام دهید.
In addition, the findings are small based on the sample size.	علاوه بر این، یافته ها بر اساس حجم نمونه کوچک است.
Full.	کامل.
So far, the number of potential participants has been limited.	تاکنون تعداد شرکت کنندگان بالقوه محدود بوده است.
We handled the business.	ما به تجارت رسیدگی کردیم.
All those lost days between them.	تمام آن روزهای گمشده بین آنها.
We do not know what their relationship was.	ما نمی دانیم رابطه آنها چه بوده است.
In other words, he has no worries other than himself.	به عبارت دیگر، او هیچ دغدغه ای جز خودش ندارد.
No one will notice.	هیچ کس متوجه نخواهد شد.
It is not an attempt to be.	تلاشی برای بودن نیست.
He tried to clear his mind.	سعی کرد ذهنش را خالی کند.
The table was very tall and was not really supposed to be flat.	میز خیلی بلند بود و واقعاً قرار نبود صاف باشد.
Not just in him.	فقط در او نیست.
Then he shook his head and held out his hand to the tissue.	سپس سرش را تکان داد و دستش را به سمت دستمال کاغذی دراز کرد.
This answer is probably more appropriate.	احتمالاً این پاسخ مناسب تر است.
Even inside his heart	حتی درون قلبش
Everything you have to do.	هر کاری که باید انجام دهید.
And are free.	و آزاد هستند.
They may not be sure of what they know.	آنها ممکن است از آنچه می دانند مطمئن نباشند.
Animals begin to become active.	حیوانات شروع به فعال شدن می کنند.
These values ​​are very interesting.	این مقادیر بسیار جالب هستند.
This includes details of members including their experience during the year.	این شامل جزئیات اعضا از جمله تجربه آنها در سال است.
There is not even a chance to move it.	حتی فرصتی برای جابجایی آن وجود ندارد.
He just gets it.	او فقط آن را دریافت می کند.
I did not miss drinking very much.	خیلی دلم برای نوشیدن تنگ نشد.
But that was the least of the problems.	اما این کمترین مشکل بود.
So let's wait for them to come.	پس منتظر آمدن آنها باشیم.
There is only one bad thing in it.	فقط یک چیز بد در آن وجود دارد.
It's just sad	فقط غم انگیز است
None of the trees looked particularly large.	هیچ یک از درختان به خصوص بزرگ به نظر نمی رسید.
I can run it in less than a minute.	من می توانم آن را در کمتر از یک دقیقه اجرا کنم.
He told her to stay by his side.	به او گفت که کنارش بماند.
The card at the beginning of each frame looks for a unique pattern.	کارت در ابتدای هر فریم به دنبال یک الگوی منحصر به فرد است.
Now, it is important not to show your hand too soon.	اکنون، مهم است که دست خود را زود نشان ندهید.
I can read it in his face.	من می توانم آن را در چهره او بخوانم.
Here is an example of how to do this.	در اینجا مثالی از نحوه انجام این کار آورده شده است.
I even asked	حتی درخواست دادم
You ran well	خوب می دویدی
This movie has been seen before.	این فیلم قبلا دیده شده است.
It may have saved the planet.	ممکن است سیاره را نجات داده باشد.
Every man is tested.	هر مردی آزمایش می شود.
He was lost and he knew.	گم شده بود و می دانست.
No time limit	بدون محدودیت زمانی
But the consequences of these kinds of things can be very serious.	اما عواقب این نوع چیزها می تواند بسیار جدی باشد.
I continue to ask you for evidence of my position.	من همچنان از شما خواستار شواهدی مبنی بر موضع خود شده ام.
Please click here to check the result.	لطفا روی این کلیک کنید تا نتیجه را بررسی کنید.
The girl was standing tall and upright.	دختر قد بلند و راست ایستاده بود.
All healthy and dead	همه سالم و مرده
This is what the team does.	این کاری است که تیم انجام می دهد.
Both are essentially the same.	هر دوی این موارد در واقع یکسان هستند.
It is very important to them	براشون خیلی مهمه
I followed him.	من او را دنبال می کردم.
He never lost sight of the crowd.	او هرگز چشم از جمع برنداشت.
Start at the top, work your way down.	از بالا شروع کنید، به سمت پایین حرکت کنید.
Trust me to know	به من اعتماد کن که بدانم
He told me to call him immediately.	گفت فوراً به او زنگ بزنم.
You have a goal	تو هدف داری
The only thing we have got so far is a name.	تنها چیزی که تا به حال به دست آورده ایم یک نام است.
Seven patients were treated with this method.	هفت بیمار به این روش درمان شدند.
Finally he heard a door open behind him.	بالاخره شنید که دری از پشت سرش باز شد.
It somehow became our thing	یه جورایی تبدیل به چیز ما شد
You are right that we were happy, we have been happy for some time.	حق با شماست که ما خوشحال بودیم، مدتی بود که خوشحال بودیم.
I have more than enough.	من بیش از اندازه کافی دارم.
He stopped going to class.	از رفتن به کلاس منصرف شد.
My real name	نام واقعی من
This happens two or three times during sitting.	این دو یا سه بار در طول نشستن اتفاق می افتد.
His success was absolute.	موفقیت او مطلق بود.
So we lost some letters.	بنابراین ما برخی از نامه ها را گم کردیم.
I'm afraid there is no way out	میترسم چاره ای نباشه
Sorry, everyone, he thought.	متاسفم، همه، او فکر کرد.
Your post opened a new window of opportunity for me.	پست شما دریچه جدیدی از امکان را برای من باز کرد.
The trend is similar.	روند مشابه است.
But in this study the sample size is small.	اما در این تحقیق حجم نمونه کوچک است.
He got in the way.	او در راه قرار گرفت.
His life is over.	زندگی او تمام شده است.
My ideas go slowly on paper.	ایده های من به آرامی روی کاغذ می رود.
Or rather, he agreed.	یا بهتر است بگویم او موافقت کرد.
So is his wife.	همسرش هم همینطور.
I worked hard and saw no result.	سخت کار می کردم و نتیجه ای نمی دیدم.
However, it is easy to see how young he is.	با این حال، به راحتی می توان فهمید که او چقدر جوان است.
I'm afraid the people here will not be interested in him soon.	می ترسم مردم اینجا به زودی علاقه ای به او نداشته باشند.
We select the last element.	ما آخرین عنصر را انتخاب می کنیم.
The dog's nose should be black.	بینی سگ باید سیاه باشد.
This function is simple enough.	این تابع به اندازه کافی ساده است.
And they do not want to hear him.	و آنها نیز نمی خواهند او را بشنوند.
Mobile has become an essential tool for many of us.	موبایل برای بسیاری از ما به ابزاری ضروری تبدیل شده است.
He stood in a corner, waiting for his moment.	گوشه ای ایستاده بود و منتظر لحظه اش بود.
But, you know, fans can be really stubborn.	اما، می دانید، طرفداران می توانند واقعاً سرسخت باشند.
He became stronger and more complete again.	او دوباره قوی تر و کامل تر شد.
He is our source.	او منبع ماست.
Of course they could not.	البته نتوانستند.
The three of us stared at him	ما سه تا بهش خیره شدیم
I had not added any other devices yet.	من هنوز هیچ دستگاه دیگری به جز آن دو اضافه نکرده بودم.
That he was making me a bad person.	اینکه داشت از من آدم بدی می کرد.
But they could not.	اما نتوانستند.
I went to a party.	رفتم جایی که مهمانی بود.
It is possible that the real mistakes are somewhat in the middle.	این احتمال وجود دارد که اشتباهات واقعی تا حدودی در وسط قرار داشته باشند.
Together means love.	با هم به معنای عشق است.
Do not wake up too much.	زیاد بیدار نمانید.
You thought they needed it	فکر کردی بهش نیاز دارن
What are we guys going to wear?	بچه ها قراره چی بپوشیم؟
He is very soft.	او خیلی نرم است.
The children are fine	بچه ها خوبن
Every book is different.	هر کتابی متفاوت است.
It was incredible	خیلی باور نکردنی بود
Ask if you do not know	اگه نمیدونی بپرس
They do not save it, they spend it.	آنها آن را پس انداز نمی کنند، آنها آن را خرج می کنند.
He sang and it was amazing.	او خواند و شگفت انگیز بود.
How right you are	چقدر حق با شماست
And we have to tell people the truth as we see it.	و ما باید حقیقت را همانطور که می بینیم به مردم بگوییم.
We must stand together or we will fall.	باید کنار هم بایستیم وگرنه سقوط خواهیم کرد.
However, he could not accommodate her.	با این حال او نتوانست او را جای دهد.
It is a place to meet your friends.	مکانی برای ملاقات با دوستانتان است.
If you just drink it, you will only preserve speech and language.	اگر فقط آن را بنوشید، فقط گفتار و زبان را حفظ خواهید کرد.
Smoke rose from at least one place now.	الان حداقل از یک جا دود بلند شد.
The same goes for eating out.	بیرون غذا خوردن هم همینطور.
He was standing a few steps away from us, dressed in blue.	او چند قدمی ما ایستاده بود و لباس آبی پوشیده بود.
But it is different from other sites in this space.	اما با سایت های دیگر در این فضا متفاوت است.
It is important for me.	برای من مهم است.
The presence of birds is clearly marked.	حضور پرندگان به وضوح مشخص شده است.
This statement should shape our thinking about a large part of life.	این بیانیه باید تفکر ما را در مورد بخش بزرگی از زندگی شکل دهد.
When something is sexual, you feel it deeply.	وقتی چیزی جنسی است، شما آن را در عمق احساس می کنید.
In dual object construction.	در ساخت و ساز شی دوگانه.
He was not.	او نبود.
I can see why they broke up.	می توانم ببینم چرا آنها جدا شدند.
Also, he has a point.	همچنین، او یک نکته دارد.
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را انجام دهم.
But nothing looks broken, especially not my playing arms.	اما هیچ چیز شکسته به نظر نمی رسد، به خصوص نه بازوهای بازی من.
But it did not matter then.	اما آن موقع مهم نبود.
This is not everyone who has the power of the mind.	این هر کسی نیست که قدرت ذهن را دارد.
But one thing was very wrong.	اما یک چیزی خیلی اشتباه بود.
I looked up too, it was nothing.	من هم به بالا نگاه کردم، چیزی نبود.
There are not many options right now.	در حال حاضر گزینه های زیادی وجود ندارد.
Smell it and taste it if possible.	آن را بو کنید و در صورت امکان آن را بچشید.
I look forward to meeting you,	من مشتاقانه منتظر برخورد با شما هستم،
This is a big business.	این یک تجارت بزرگ است.
He saw what she looked like.	او می دید که او چه شکلی است.
But he could not move it.	اما نمی توانست آن را حرکت دهد.
But what you may not know is that they are there for a reason.	اما چیزی که ممکن است ندانید این است که آنها به دلیلی آنجا هستند.
This does not have to happen to you.	لازم نیست این اتفاق برای شما رخ دهد.
It was great	عالی بوده
I'm glad to have it.	من از داشتن آن خوشحالم.
The weather was dark, the traffic was heavy.	هوا تاریک بود، ترافیک سنگین بود.
This means that there are male and female flowers.	این بدان معنی است که گل های نر و گل ماده وجود دارد.
Was returned.	برگردانده شد.
We have become friends	ما با هم دوست شده ایم
A big deal, actually.	یک معامله بزرگ، در واقع.
He has many friends.	او دوستان زیادی دارد.
It is hardly bigger than my hand.	به سختی از دست من بزرگتر است.
I got it.	گرفتم.
Maybe we are too late	شاید خیلی دیر شده باشیم
Properties such as volume, surface area and other values ​​are used.	از مشخصه هایی مانند حجم، مساحت سطح و مقادیر دیگر استفاده می شود.
His reason was that he did not like the conflict between the brothers.	دلیل او این بود که از درگیری بین برادران خوشش نمی آمد.
Now he had taken his next stop on the bridge.	حالا او ایستگاه بعدی خود را روی پل گرفته بود.
But everyone said we sold.	اما همه می گفتند ما فروختیم.
They are not as good at their job as others.	آنها به اندازه دیگران در کار خود خوب نیستند.
It is they who decide.	این آنها هستند که تصمیم می گیرند.
Consider what works.	چیزی را در نظر بگیرید که کار می کند.
It does not matter who you vote for.	مهم نیست به چه کسی رای می دهید.
Although very good	هرچند خیلی خوبه
Mark closed the door and came behind me.	مارک در را بست و پشت سرم آمد.
Maybe he will hear me and look back.	شاید او مرا بشنود و به عقب نگاه کند.
Now this is the style.	حالا این سبک است.
It was as if he had come from within.	انگار از داخل آمده بود.
He did not know why.	او نمی دانست چرا.
Please share the authors' opinions about their stories.	لطفا نظر نویسندگان را در مورد داستان هایشان در میان بگذارید.
But then other reports begin, strange reports.	اما پس از آن گزارش های دیگر شروع می شود، گزارش های عجیب.
And cheap power, in it.	و قدرت ارزان، در آن.
The end is worse for them than the beginning.	پایان آخر نزد آنها بدتر از آغاز است.
I'm glad to have you	از داشتنت خوشحالم
Build your most effective social media strategy.	موثرترین استراتژی رسانه های اجتماعی خود را بسازید.
And they are completely free.	و کاملا رایگان هستند.
You can meet him there.	شما می توانید او را در آنجا ملاقات کنید.
Do not tell me you do not know how the system works.	به من نگویید که نمی دانید سیستم چگونه کار می کند.
Their real names	نام واقعی آنها
Rarely seen in older children or adults.	به ندرت در کودکان بزرگتر یا بزرگسالان دیده می شود.
Only if we can get this particular site will we stay again.	فقط اگر بتوانیم این سایت خاص را دریافت کنیم، دوباره می‌مانیم.
Exist in your own world.	در دنیای خودت وجود داشته باشد.
And no discussion of authority.	و نه هیچ بحثی در مورد اقتدار.
The only thing that really matters is going somewhere.	تنها چیزی که واقعا مهم است رفتن به جایی است.
Worth half a year or less.	در عرض یک سال نیم یا کمتر ارزش دارد.
Very good, indeed.	خیلی خوب، در واقع.
Vision improved in six eyes.	بینایی در شش چشم بهبود یافت.
In the sense that it is very experimental.	به این معنا که بسیار تجربی است.
He was waiting on the table.	روی میز منتظر بود.
I was taken out for a reason.	من را به دلیلی از بیرون آوردند.
They do well here.	آنها اینجا خوب عمل می کنند.
His salary was good	حقوقش خوب بود
I just felt sick	فقط احساس بیماری کردم
Notes.	یادداشت.
As a result, they send people there as much as they can.	در نتیجه تا جایی که می توانند مردم را به آنجا می فرستند.
This can not actually be done.	این در واقع نمی تواند انجام شود.
People laughed at the idea.	مردم به همین ایده خندیدند.
I remember when that song was released.	یادم می آید آن آهنگ چه زمانی منتشر شد.
You need a lot of rest.	شما نیاز به استراحت زیادی دارید.
For once, wonder who they are doing this for.	برای یک بار هم که شده تعجب کنید که این کار را برای چه کسی انجام می دهند.
I want to hear that others are doing things.	من می خواهم بشنوم که دیگران در حال انجام کارها هستند.
I had to help him keep the man underwater.	من باید به او کمک می کردم که آن مرد را زیر آب نگه دارد.
So you see, you still can not leave.	پس می بینید، هنوز نمی توانید ترک کنید.
It didn't happen very often.	خیلی اوقات اتفاق نمی افتاد.
They have not heard from them.	از آنها نشنیده اند.
They already knew this place, though it already was.	آنها قبلاً این مکان را می شناختند، هر چند قبلاً بود.
I am very good.	من خیلی خوبم.
Large controlled clinical trials have not been performed.	آزمایشات بالینی کنترل شده بزرگ انجام نشده است.
Send the documents to my hotel.	مدارک را به هتل من ارسال کنید.
Go as hard and fast as you can.	تا جایی که می تواند سخت و سریع پیش برود.
Broke him.	او را شکست.
He wanted so much that he actually tried.	او آنقدر می خواست که در واقع تلاش کرد.
I'm sorry about that.	به خاطر آن متاسفم.
I hope people are right.	امیدوارم حق با مردم آسان باشد.
To many, this may seem like the end of the story.	برای بسیاری، ممکن است به نظر برسد که این پایان کار است.
No trace of him was found for this post.	هیچ نشانی از او در مورد این پست پیدا نشده بود.
We sat together most of that time.	بیشتر آن دوره کنار هم می نشستیم.
They found a large hole near it.	نزدیک بالای آن یک سوراخ بزرگ پیدا کردند.
I do not know how to leave the natural.	من نمی دانم چگونه طبیعی را ترک کنم.
But data is not information.	اما داده ها اطلاعات نیستند.
Unfortunately, it now comes down to numbers.	متأسفانه اکنون به اعداد می رسد.
They are well aware of this effort.	آنها به خوبی از این تلاش آگاه هستند.
Try this for example.	برای مثال این را امتحان کنید.
He did not tell them that he would not return.	او به آنها نگفت که دیگر برنمی گردد.
They were the face of the future.	آنها چهره آینده بودند.
I read it and I thought it was great.	من آن را خواندم و به نظرم عالی بود.
So get ready	پس آماده بیایید
It can not be otherwise.	غیر از این نمی تواند باشد.
Must be seen for appreciation.	برای قدردانی باید دید.
This was a small problem for most people.	این یک مشکل کوچک برای اکثر مردم بود.
He said to himself: I have reached puberty.	به خودش گفت: من به بلوغ رسیده ام.
Maybe it brought him a little joy.	شاید کمی شادی برای او به ارمغان آورد.
This is your job.	این کار شماست.
This is what makes an earth power.	این چیزی است که یک قدرت زمین را می سازد.
Both claim that they do not understand.	هر دو ادعا می‌کنند که درکی ندارند.
If you know something about him, you better come immediately.	اگر چیزی در مورد او می دانید، بهتر است فوراً بیایید.
Because this story is just for you.	چون این داستان فقط برای شماست.
Busy woman look	نگاه زن مشغول
This was the right path.	این مسیر درستی بود.
They could not find one. 	آنها نتوانستند یکی را پیدا کنند. 
It seems like a balance, but it just seems so.	به نظر می رسد این یک تعادل است، اما فقط به نظر می رسد.
The girl was very young.	دختر خیلی جوان بود.
This is what they want more than anything in the world.	این چیزی است که آنها بیش از هر چیزی در دنیا می خواهند.
Love does not need an answer.	عشق نیازی به پاسخ ندارد.
This is because that year was a year of change for me.	این به این دلیل است که آن سال برای من سال تغییر بود.
Checks the card to make sure it works.	برای اطمینان از کارکرد کارت آن را بررسی می کند.
I do not know exactly how to tell you this.	من دقیقا نمی دانم چگونه این را به شما بگویم.
Groups will appear in our game soon.	گروه ها به زودی در بازی ما ظاهر می شوند.
You know how you feel about it	میدونی چه حسی داری در موردش
This may explain some of these injuries.	این می تواند برخی از این آسیب ها را توضیح دهد.
political party.	حزب سیاسی.
He clearly does not want to.	او به وضوح نمی خواهد.
Just look at the specific problem or challenge.	فقط به مشکل یا چالش خاص نگاه کنید.
I could lift him up and put him on my shoulder.	می توانستم او را بلند کنم و روی شانه ام بگذارم.
But receive the following error message.	اما دریافت پیغام خطای زیر.
No one likes to be told how to enjoy a game.	هیچ کس دوست ندارد به او گفته شود چگونه از یک بازی لذت ببرد.
He died when he was a boy.	وقتی پسر بود فوت کرد.
I slowly walked away and entered my apartment.	به آرامی دور شدم و وارد آپارتمانم شدم.
Making great music	ساخت موسیقی عالی
Do a little research	کمی تحقیق کن
What is at issue is merely a free act.	آنچه مورد بحث است صرفاً یک عمل آزاد است.
You just claim it is.	شما فقط ادعا می کنید که هست.
And do not think that it will be easier after thirty years.	و فکر نکن بعد از سی سال راحت تر باشد.
This concern remains strongly related.	این نگرانی همچنان به شدت مرتبط است.
They all have twice the safe sound level.	همه آنها دو برابر سطح صدای ایمن هستند.
A "good" decision or action is one that benefits people the most.	یک تصمیم یا اقدام "خوب" تصمیمی است که بیشترین سود را برای مردم دارد.
I felt sick from anxiety.	از اضطراب احساس بیماری کردم.
They were mothers and hated the thought of the children leaving.	آن‌ها مادر بودند و از فکر بیرون رفتن بچه‌ها متنفر بودند.
He no longer looked at her.	او دیگر به او نگاه نمی کرد.
They do what they think is right.	آنها کاری را که فکر می کنند درست است انجام می دهند.
This is when friends and family come together.	این زمانی است که دوستان و خانواده دور هم جمع شوند.
I have to order more	باید بیشتر سفارش بدم
I did not think about it again	دوباره بهش فکر نکردم
At least I know what I'm fighting.	حداقل می دانم با چه چیزی می جنگم.
That was enough to keep my breath clear and warm.	همین کافی بود تا نفسش صاف و گرم باشد.
Now you may ask, are expensive ones better?	اکنون می توانید بپرسید که آیا گران قیمت ها بهتر هستند؟
Although he does not use them.	اگرچه او از آنها استفاده نمی کند.
I will try for that.	من برای آن تلاش خواهم کرد.
I was not just ready to start a relationship.	من فقط برای شروع یک رابطه آماده نبودم.
Now, look at this big screen here.	اکنون، به این صفحه نمایش بزرگ در اینجا نگاه کنید.
Thank you for your patience!	ممنون از صبور بودن!.
But after that, he never really left.	اما پس از آن، او واقعاً هرگز آنجا را ترک نکرده بود.
I do not think he will ever win a major.	من فکر نمی کنم که او هرگز موفق به کسب یک رشته اصلی شود.
However, this is far from the case.	با این حال، این به دور از مورد است.
He was looking for the facts.	او به دنبال حقایق بود.
I want you to have this special gift.	من می خواهم شما این هدیه خاص را داشته باشید.
I did not find anything	چیزی پیدا نکردم
He also made a lot of money.	پول زیادی هم به دست آورد.
Eager.	با اشتیاق.
I wonder what you think about it.	من تعجب می کنم که شما در مورد آن چه فکر می کنید.
It has a body, but no soul.	این هر چه هست جسم دارد اما روح ندارد.
But he really does not know what to do with gold.	اما او واقعاً نمی داند با طلا چه کند.
He has been with us for more than a year now.	او اکنون بیش از یک سال است که با ما است.
Others may follow.	دیگران ممکن است دنبال کنند.
For the first time, everyone could understand what he was saying.	برای اولین بار همه توانستند حرف او را بفهمند.
Somehow he lined up	یه جورایی تو صف افتاد
This land will never develop.	این سرزمین هرگز توسعه نخواهد یافت.
I had to leave my dog ​​behind.	مجبور شدم سگم را پشت سر بگذارم.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
We got it.	ما آن را گرفتیم.
As he walked, he felt his body formed.	همانطور که راه می رفت، احساس کرد بدنش شکل گرفته است.
These two skills come together in a truly extraordinary performance.	این دو مهارت در یک اجرای واقعاً فوق‌العاده در کنار هم قرار می‌گیرند.
To be effective, they must be introduced in young children.	برای موثر بودن باید در کودکان خردسال معرفی شوند.
We are good national to be you.	ما به خوبی ملی هستیم که شما باشید.
I was determined to build my life.	مصمم بودم زندگی ام را بسازم.
It was easy to do.	انجام آن آسان بود.
He raised his head and smiled at her.	سرش را بلند کرد و به او لبخند زد.
It may take some time.	ممکن است کمی زمان ببرد.
They did not see anything from there.	از آنجا چیزی نمی دیدند.
I did not touch anything	به چیزی دست نزدم
We did not do that.	ما این کار را نکردیم.
You had to take the boat with me.	تو باید قایق را با من می بردی.
No one has ever been fully formed in faith.	هیچ کس هرگز به طور کامل در ایمان شکل نگرفته است.
To select an object, simply click on it.	برای انتخاب یک شی، به سادگی روی آن کلیک کنید.
Something that impressed him.	چیزی که او را تحت تأثیر قرار داد.
And he still looks like a young man.	و او هنوز یک مرد جوان به نظر می رسد.
What he did not want to do, not yet.	کاری که او نمی خواست انجام دهد، هنوز نه.
From their files	از پرونده های آنها
He was not aware	آگاه نبود
Your benefits will remain the same.	مزایای شما ثابت خواهد ماند.
Distribution is shown by age and type of heart disease.	توزیع بر اساس سن و نوع بیماری قلبی نشان داده شده است.
Write a lot	زیاد بنویس
We had about five dollars.	حدود پنج دلار بینمان بود.
It remains to be seen whether this will happen.	باید دید که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
I have never been able to move anything before.	من قبلاً هرگز نتوانسته ام چیزی را جابجا کنم.
They felt it was very difficult to continue working there.	آنها احساس می کردند ادامه کار در آنجا خیلی سخت است.
They gave me an episode as an addition.	یک قسمت را به عنوان اضافه به من دادند.
It was quite like the old days	کاملا مثل زمان های قدیم بود
He did nothing.	هیچ کاری انجام نداد.
But humans lose it.	اما انسان ها آن را از دست می دهند.
His power was going fast.	قدرتش به سرعت می رفت.
He is currently receiving his first break from training.	او در حال حاضر اولین استراحت خود را از تمرینات دریافت می کند.
He had to grow up.	او باید بزرگ می شد.
I had never felt so tired.	هیچ وقت اینقدر احساس خستگی نکرده بودم.
In any case, the number is not relevant.	در هر صورت، شماره مربوطه نیست.
It was taken for granted.	بدیهی تلقی می شد.
A very important point will be in the present article.	نکته بسیار مهمی در مقاله حاضر خواهد بود.
They see it very differently.	آنها آن را بسیار متفاوت می بینند.
Thank you, thank you, thank you !.	متشکرم، متشکرم، متشکرم!.
He had made the earth.	او زمین را درست کرده بود.
I felt sleep deprived.	کم خوابی را حس می کردم.
It still exists in many places.	این هنوز هم در خیلی جاها وجود دارد.
The simple answer is: yes.	پاسخ ساده این است: بله.
I allowed a few friends to copy me in class.	من به چند نفر از دوستان اجازه دادم از من در کلاس کپی کنند.
Don't worry if you can't do it.	اگر نمی توانید آن را انجام دهید نگران نباشید.
I kept trying to get away from him.	مدام سعی کردم دورش کنم.
that's it.	همین است.
Then double it.	سپس آن را دو برابر کنید.
The only thing that matters is the here and now.	تنها چیزی که مهم است اینجا و اکنون است.
You.	شما.
I enjoy them for breakfast.	من از آنها برای صبحانه لذت می برم.
No matter how much you save, someone has made money.	مهم نیست چقدر پس انداز کرده اید، یک نفر پول درآورده است.
It has good energy	انرژی خوبی داره
We just did magic	ما فقط جادو کردیم
Whatever the price or value.	هر چه قیمت یا ارزش باشد.
Some are better players, while some just have a better start.	برخی بازیکنان بهتری هستند، در حالی که برخی فقط شروع بهتری دارند.
It is difficult to maintain their interest for a long time.	حفظ علاقه آنها برای مدت طولانی دشوار است.
I knew you would need me	میدونستم به من نیاز خواهی داشت
But the last thing he wanted was to get attention.	اما آخرین چیزی که می خواست این بود که توجه را به خودش جلب کند.
No animals were used in more than one experiment.	هیچ حیوانی در بیش از یک آزمایش استفاده نشد.
Some of these cases need to be investigated.	برخی از این موارد نیاز به بررسی دارند.
And yet death has reached this place.	و با این حال مرگ به این مکان رسیده است.
This is where we go.	این جایی است که ما می رویم.
But he was wrong.	اما او اشتباه کرده بود.
Take it and rest it in the pan to cool.	آن را بردارید و در تابه استراحت دهید تا خنک شود.
The shop was very clean and comfortable to wait.	مغازه بسیار تمیز و انتظار راحت بود.
I do not seem to understand it even after trying online examples.	به نظر نمی رسد حتی پس از امتحان کردن نمونه های آنلاین آن را بفهمم.
The same as his soul	همان روح او
You will understand.	تو خواهی فهمید.
He has to change his form and he has to do it now.	او باید فرم خود را تغییر دهد و اکنون باید این کار را انجام دهد.
I went to war.	من به جنگ رفتم.
They said you would not fail, but he returned.	گفتند تو شکست نخواهی خورد، اما او برگشت.
Of course, if you are tired, you should sleep.	البته اگر خسته هستید باید بخوابید.
Many amazing friends	دوستان شگفت انگیز بسیاری
It makes a little big.	این یک کوچک بزرگ می کند.
I have created a style and a status list.	من یک سبک و یک لیست وضعیت ایجاد کرده ام.
My number one is back for number two.	شماره یک من برای شماره دو برگشته است.
But suddenly he was convinced.	اما ناگهان مطمئن شد.
It was a long time	خیلی وقت بود
Oh, he wanted to get it.	اوه، او می خواست آن را دریافت کند.
The situation there is bad.	اوضاع آنجا بد است.
There are many ways to share stress relief.	راه های زیادی وجود دارد که می توان استرس آزاد شده را به اشتراک گذاشت.
Talking was an effort.	صحبت کردن یک تلاش بود.
Other countries used different software.	کشورهای دیگر از نرم افزارهای مختلف استفاده می کردند.
He had changed since fighting in the dark.	از زمان مبارزه در تاریکی، او تغییر کرده بود.
I have work to do.	من کار را پیش رو دارم.
We walk the rest of the way to the car in silence.	بقیه راه را تا ماشین در سکوت طی می کنیم.
And there were flowers everywhere.	و همه جا گل بود.
But he did not think very clearly at the time.	اما او در آن زمان خیلی واضح فکر نمی کرد.
He knew he was not wrong.	او می دانست که در این مورد اشتباه نمی کند.
The woman got better	زن بهتر شد
Hence, the claim is solid.	از این رو، ادعا ثابت است.
Then he stood there and waited.	سپس آنجا ایستاد و منتظر بود.
I highly recommend this property.	من این ملک را به شدت توصیه می کنم.
We can make something unique.	ما می توانیم چیزی منحصر به فرد بسازیم.
Apparently, such things are not usually done in the legal world.	ظاهراً چنین کارهایی معمولاً در دنیای حقوقی انجام نمی شود.
This bridge may be the last of its kind in the state.	این پل ممکن است آخرین پل از نوع خود در ایالت باشد.
It is very funny.	خیلی خنده دار است.
He was a good kid, but he was not good enough.	او بچه خوبی بود، اما خوب به اندازه کافی خوب نبود.
We were born free and we will remain free.	ما آزاد به دنیا آمده ایم و آزاد خواهیم ماند.
You can use any of them.	می توانید از هر کدام استفاده کنید.
We give them beds, food and they go back to school.	به آنها تخت، غذا می دهیم و آنها به مدرسه برمی گردند.
It was very difficult for me to do that.	انجام این کار برای من بسیار سخت بود.
And while you do this, give him a magic kick.	و در حالی که این کار را انجام می دهید، به او یک ضربه جادویی بدهید.
You have to love yourself enough to be fair to yourself.	شما باید آنقدر خودتان را دوست داشته باشید که با خودتان منصف باشید.
He ran the football field.	او زمین فوتبال را اداره می کرد.
I was not alone in that world	من فقط تو اون دنیا نبودم
But it works well for me	ولی برای من خوب کار میکنه
Just a few more weeks	فقط چند هفته دیگر
It is interesting and it can happen.	جالب است و ممکن است اتفاق بیفتد.
But he tried to focus on something simple.	اما او سعی کرد روی چیزی ساده تمرکز کند.
I wonder how many people survive.	تعجب می کنم که چند نفر زنده می مانند.
And what he does not do is not really good.	و آنچه او انجام نمی دهد در واقع خیلی خوب نیست.
You have to understand them.	شما باید آنها را درک کنید.
He fell off his horse a few months ago.	چند ماه پیش از اسبش افتاد.
He had ignored her.	او را نادیده گرفته بود.
I saw someone on the street.	یک نفر را در خیابان دیدم.
This is not the only experience.	این تنها تجربه نیست.
He learned as much as anything else through failure.	او از طریق شکست به اندازه هر چیز دیگری آموخت.
I would like this service to remain active otherwise.	مایلم در غیر این صورت این سرویس فعال بماند.
He asked him if he was a father.	از او می پرسید که آیا او پدر است؟
Use a phrase like from.	استفاده از عبارتی مانند from.
However, there is a fee to pay.	با این حال، هزینه ای برای پرداخت وجود دارد.
I was in the store at the time.	من آن زمان در فروشگاه بودم.
Then try again to pay attention to each thought for a short time.	سپس یک بار دیگر سعی کنید برای مدت کوتاهی به هر فکری توجه کنید.
You see he is in trouble.	می بینید که او در مشکل است.
The important thing is that they did.	مهم این است که انجام دادند.
He is my rock and he will take care of me.	او سنگ من است و از من مراقبت خواهد کرد.
And he had failed.	و او شکست خورده بود.
That never changed.	که هرگز تغییر نکرد.
It is often crowded, so book early.	اغلب شلوغ است، بنابراین زودتر رزرو کنید.
How people view religion depends on the individual.	اینکه مردم چگونه به دین نگاه می کنند به خود شخص بستگی دارد.
Tell us about your experiences.	از تجربیات خود به ما بگویید.
Click here to complete it.	برای تکمیل آن اینجا را کلیک کنید.
The others did the same.	بقیه هم همین کار را کردند.
If you are really serious.	اگر واقعاً جدی هستید.
I was really getting into this.	من واقعا داشتم وارد این موضوع می شدم.
Damn this man	لعنت به این مرد
The characters were right.	شخصیت ها به درستی بودند.
We did not have as much time as we hoped.	آنقدر که امیدوار بودیم وقت نخواهیم داشت.
One service can even be the customer of another service.	یک سرویس حتی می تواند مشتری سرویس دیگری باشد.
No, there was no sign of me receiving help.	نه، هیچ نشانی از دریافت کمک من در آنجا وجود نداشت.
How much more for me.	برای من چقدر بیشتر.
I try to think what he wants.	سعی می کنم فکر کنم که او چه می خواهد.
Start small and see how you progress	از کوچیک شروع کن ببین چطور پیش میری
He keeps giving me mistakes	مدام به من خطا میده
And there is something you want to change in your life.	و چیزی وجود دارد که می خواهید در زندگی خود تغییر دهید.
We are still children	ما هنوز بچه ایم
There are many differences.	تفاوت های زیادی وجود دارد.
Little by little we have	کم کم داریم
He is one of them	او هم یکی از آنهاست
It was a big step for them.	این یک قدم بزرگ برای آنها بود.
Police said they did not do so.	پلیس گفت که این کار را نکرده است.
I have a bad heart	در دلم بدی هست
Let's just say he may have given me a lot of credit.	بیایید بگوییم که او ممکن است به من اعتبار زیادی داده باشد.
I went to the table and stood by his head.	به سمت میز رفتم و کنار سرش ایستادم.
He saw the blood.	خون را دید.
You have limited resources.	شما منابع محدودی دارید.
This will help guide your strategy.	این به هدایت استراتژی شما کمک می کند.
They are form plus function.	آنها به فرم به علاوه عملکرد هستند.
He had to cross the corridor.	او باید از راهرو عبور می کرد.
But of course no one did.	اما البته هیچ کس نداشت.
His name was not visible but he had seen enough of the file.	نام او قابل مشاهده نبود اما به اندازه کافی فایل را دیده بود.
But my friend and I were still having fun together.	اما من و دوستم هنوز با هم خوش می گذشتیم.
You should have seen him	باید او را می دیدی
Self-control versus	خود کنترلی در مقابل
And it costs a lot to travel.	و هزینه های زیادی برای سفر هزینه دارد.
But that was not his main idea at the time.	اما این فکر اصلی او در آن زمان نبود.
Really sad story	داستان غم انگیز واقعا
However, the option remains.	با این حال، گزینه همچنان باقی است.
The heart is completely empty.	قلب کاملاً خالی است.
We will return to this point later.	بعداً به این نکته باز می گردیم.
Sleep is not for anyone	خواب برای هیچکس نیست
Such a moment of love that it seemed.	چنین لحظه ای از عشق که به نظر می رسید.
Get involved in winter activities.	خودتان را وارد فعالیت های زمستانی کنید.
That will be soon.	که به زودی خواهد بود.
This will give you more freedom and time to decide.	این به شما آزادی و زمان بیشتری برای تصمیم گیری می دهد.
The point is, you need to know how to do this.	مسئله این است که شما باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید.
When you post a question, it's not entirely yours.	وقتی سوالی را پست می کنید، کاملا متعلق به شما نیست.
Definitely not tonight	حتما امشب نیست
I did not want to forget him	نمی خواستم فراموشش کنم
I finally got some time to do this.	بالاخره کمی وقت گذاشتم تا این کار را انجام دهم.
They liked the light more.	آنها نور را بیشتر دوست داشتند.
Read, meet people, open your mind and eyes.	بخوانید، به ملاقات مردم بروید، ذهن و چشمان خود را باز کنید.
You must be logged in to register	برای ثبت نام باید وارد شوید
And you did not do that.	و تو این کار را نکردی.
Everything they had was a show.	همه چیز آنها یک نمایش بود.
They had three children.	آنها سه فرزند داشتند.
It was very emotional for both of us.	برای هر دوی ما بسیار احساسی بود.
I have seen what he can do.	من دیده ام که او چه کاری می تواند انجام دهد.
But you have something far more powerful.	اما شما چیزی به مراتب قدرتمندتر دارید.
Now is one of those times	الان یکی از اون زمان هاست
This should not be repeated.	این نباید دوباره تکرار شود.
I'm finding a way	دارم راهی پیدا میکنم
The weather is lovely.	هوا دوست داشتنی است.
If you missed him, you missed him forever.	اگر دلت برایش تنگ شد، برای همیشه دلتنگش شدی.
He is the best person for this event.	بهترین شخصی او برای این رویداد است.
Every god is one of its members.	هر خدایی یکی از اعضای اوست.
That's really my goal.	این واقعاً تمام هدف من است.
I will try it two more times to give my opinions.	من آن را دو بار دیگر امتحان می کنم تا نظرات خود را ارائه کنم.
You get much less out of your effort.	بازدهی بسیار کمتری از تلاش خود دریافت می کنید.
You let your body feel its response.	شما اجازه می دهید بدن خود پاسخ خود را احساس کند.
No one is in sight.	هیچ کس در چشم نیست.
They like to fight.	آنها جنگیدن را دوست دارند.
You can not change this.	شما نمی توانید این را تغییر دهید.
I'm so glad to be here with you.	من خیلی خوشحالم که اینجا با شما هستم.
He had started university and was studying and making friends.	او دانشگاه را شروع کرده بود و مشغول تحصیل و دوستان بود.
This is a really beautiful mining machine.	این یک ماشین معدن واقعا زیبا است.
You may hate it.	ممکن است از آن متنفر باشید.
Maybe he knew and looked away, maybe he understood.	شاید می دانست و نگاهش را برمی داشت، شاید فهمیده بود.
This is still a counting variable.	این هنوز یک متغیر شمارش است.
That everyone stays away from me	که همه از من دور شوند
I carry it.	من آن را حمل می کنم.
If it does not work, you may need a new sound card.	اگر کار نکرد، ممکن است به کارت صدای جدید نیاز داشته باشد.
it's simple.	ساده است.
She is a really difficult woman, it's weird.	او یک زن واقعا دشوار است، عجیب است.
Do not get any ideas though.	هر چند هیچ ایده ای دریافت نکنید.
I can not live a normal life.	من نمی توانم عادی زندگی کنم.
It hardly takes a second to kill one.	به زحمت یک ثانیه طول می کشد تا یکی را بکشد.
I want to create a post.	من می خواهم پست ایجاد کنم.
All the children in the photo were boys.	همه بچه های عکس پسر بودند.
We won this one.	ما این یکی را بردیم.
No differences in body weight were observed between the male test groups.	هیچ تفاوتی در وزن بدن در بین گروه های تست مرد مشاهده نشد.
I was less known.	کمتر شناخته شده بودم.
Access to clean drinking water is essential for human health.	دسترسی به آب آشامیدنی تمیز برای سلامت انسان ضروری است.
The night was a week.	شب یک هفته ای بود.
No head and feet.	بدون سر و پا.
Bring enough food for him.	غذای کافی برای او آورد.
That's good to believe	که باور کنی خوبه
You know better than anyone	خودت بهتر از هرکسی میدونی
He did not turn on the light.	چراغ را روشن نکرد.
Sometimes it's good.	گاهی اوقات خوب است.
They had to decide and those who did not could not.	آنها باید تصمیم می گرفتند و آنهایی که تصمیم نمی گرفتند، نمی توانستند.
He knew better than to put more pressure on her.	او بهتر می دانست که او را بیشتر تحت فشار بگذارد.
We will guide you on what to do.	ما شما را راهنمایی می کنیم که چه کاری انجام دهید.
He wants nothing more than to be with her.	او چیزی جز قرار گذاشتن با او نمی خواهد.
To a certain extent, the decision is with the person who provides security.	در حد، تصمیم با شخصی است که امنیت را انجام می دهد.
Tired of being ignored	خسته از نادیده گرفته شدن
The red line indicates the expected natural improvement.	خط قرمز نشان دهنده بهبود طبیعی مورد انتظار است.
There is enough time for me to get angry.	برای عصبانی شدن من وقت کافی است.
He will understand this.	او این را خواهد فهمید.
A red line appeared on his map display.	یک خط قرمز روی نمایش نقشه او ظاهر شد.
This is in my tax return.	این در اظهارنامه مالیاتی من است.
But four years have passed since then and no results have been achieved.	اما چهار سال از آن زمان می گذرد و هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
Well still be careful	خوب هنوز مواظب باش
It was a war and the people accepted it.	این جنگ بود و مردم آن را می پذیرفتند.
I played with the solution but I still have a question.	من با راه حل بازی کردم اما هنوز یک سوال دارم.
They currently have the greatest impact on your gun rights.	آنها در حال حاضر بیشترین تأثیر را بر حقوق اسلحه شما دارند.
Or a simple coffee	یا یک قهوه ساده
He is old now, even if he is still with us.	او الان پیر شده است اگر حتی هنوز با ما باشد.
We could not proceed with it for various reasons.	به دلایل مختلف نتوانستیم با آن پیش برویم.
We provide an environment in which the focus is entirely on you.	ما محیطی را ارائه می دهیم که در آن تمرکز کاملاً روی شما باشد.
This was their method of discrediting their best quality.	این روش آنها بود که بهترین کیفیت خود را بد نام می دادند.
Not really, but it did.	نه واقعا، اما اینطور به نظر می رسید.
Shows only the data in the first table.	فقط داده های جدول اول را نشان می دهد.
He looked into my eyes.	به چشمانم نگاه کرد.
We go out and kill the rest of them.	ما بیرون می رویم و بقیه آنها را می کشیم.
Straight to the man.	مستقیم به طرف مرد.
There was never an exception.	هرگز استثنا نبود.
The general method is as follows.	روش کلی به شرح زیر است.
The desired signal	سیگنال مورد نظر
I think in the end he will not hate here.	من فکر می کنم در نهایت او از اینجا متنفر نخواهد شد.
No, this is exactly the wrong answer.	نه، این دقیقاً پاسخ اشتباه است.
I just can not say.	من فقط نمی توانم بگویم.
I had similar goals.	من اهداف مشابهی داشتم.
She will certainly not use them to control pregnancy.	او مطمئناً از آنها برای کنترل بارداری استفاده نخواهد کرد.
I talk to them when my things are sad.	وقتی چیزهایم غمگین هستند با آنها صحبت می کنم.
This is a promise we keep to each other.	این قولی است که به یکدیگر وفا می کنیم.
A week after they spoke, he wrote her a letter.	یک هفته بعد از صحبت آنها، او نامه ای برای او نوشت.
These efforts were not successful.	این تلاش ها موفقیت آمیز نبود.
They are also trying to attack our equipment.	آنها سعی می کنند به وسایل ما نیز حمله کنند.
However, no one really picked it up.	با این حال، هیچ کس واقعا آن را برداشت.
Maybe someone else can introduce a better one	شاید یکی دیگه بتونه یکی بهتر معرفی کنه
I have a few of these around my house.	من چند تا از اینها در اطراف خانه ام دارم.
This can be done in person or by telephone.	این کار را می توان از طریق ملاقات حضوری یا تلفنی انجام داد.
Do you need a home business website?	آیا به یک وب سایت مشاغل خانگی نیاز دارید؟
But these people are wrong.	اما این افراد اشتباه می کنند.
But the photo they used is a great photo.	اما عکسی که آنها استفاده کردند یک عکس عالی و عالی است.
Yes, just hold it for a minute.	بله، فقط یک دقیقه آن را نگه دارید.
Designed the experimental approach and wrote the article.	رویکرد تجربی را طراحی کرد و مقاله نوشت.
He knew it as his heart knew it.	او آن را همانطور که قلب خود را می شناخت.
I think at home, how it will feel to see everyone.	به خانه فکر می کنم، دیدن همه، چه حسی خواهد داشت.
Do not miss this opportunity.	این فرصت را از دست نده.
He does not lie	اون دروغ نمیگه
He had what he needed.	او آنچه را که نیاز داشت داشت.
takes up a lot of time.	زمان زیادی می برد.
Call option system	سیستم گزینه تماس
I was the last thing he saw.	من آخرین چیزی بودم که او دید.
Then he looks at me with a cold smile.	سپس با لبخندی خونسرد به راه من نگاه می کند.
It was snowing	برف بود
When you see the pressure screen, place a block on it.	وقتی صفحه فشار را دیدید، یک بلوک روی آن قرار دهید.
Scale image of the station	تصویر مقیاسی از ایستگاه
Very good boy to work with	پسر خیلی خوبی برای کار کردن
He is strong and plays hard.	او قوی است و سخت بازی می کند.
Because it's not me	چون اون من نیستم
We almost had it	تقریبا داشتیمش
So it does not matter what you think he sounds like.	بنابراین مهم نیست که شما فکر می کنید او چه صدایی دارد.
I learned something new today.	من امروز یک چیز جدید یاد گرفتم.
In a rural location, close to trees and outdoors.	در یک مکان روستایی، نزدیک درختان و فضای باز.
He was the only one who could see it here.	او تنها کسی بود که در اینجا توانست آن را ببیند.
If you do not buy insurance, you will not get a gun.	اگر بیمه نامه را نخرید، اسلحه نمی گیرید.
It was a very special time	زمان خیلی خاصی بود
It was very quiet	خیلی ساکت بود
This is not life	این زندگی نیست
All elements are there, for free, for anyone.	همه عناصر وجود دارد، به صورت رایگان، برای هر کسی.
I planned my life based on that.	من زندگی ام را بر اساس آن برنامه ریزی کردم.
It was not very sweet	خیلی هم شیرین نبود
Your show was beautiful	نمایش شما زیبا بود
It definitely works.	قطعا کار می کند.
Feel the material and see the different colors.	مواد را احساس کنید و رنگ های مختلف را ببینید.
Maybe they just raised their hands and left the room.	شاید آنها فقط دستان خود را بالا انداخته و از اتاق خارج شدند.
He chose to break the law.	او قانون شکنی را انتخاب کرد.
They ran in every area of ​​the battlefield.	آنها در هر منطقه از ایستگاه جنگ دویدند.
Somehow it's not as easy as you think.	به نوعی آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نیست.
At first he has absolutely no idea what is going on.	او در ابتدا مطلقاً نمی داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
You may leave us for now.	ممکن است فعلاً ما را ترک کنید.
I sat in the living room and thought about what could be done.	در اتاق نشیمن نشستم و به این فکر کردم که چه کاری می توان انجام داد.
No one has to do anything to get this done.	هیچ کس مجبور نیست کاری انجام دهد تا این امر به نتیجه برسد.
Maybe he bought it as a gift for someone else.	شاید او آن را به عنوان هدیه برای شخص دیگری خریده بود.
All schools should do this.	همه مدارس باید این کار را انجام دهند.
He had learned to spend each day as he came.	او یاد گرفته بود که هر روز را همانطور که می آید بگذراند.
Another thing to correct	یک چیز دیگر برای اصلاح
They both looked away.	هر دو به دور نگاه کردند.
I really had this problem.	من واقعا با این مشکل داشتم.
He looks like a rich man.	او مانند یک مرد ثروتمند به نظر می رسد.
The two young men talked.	این دو جوان با هم صحبت کردند.
My social goal is to find another friend.	هدف اجتماعی من این است که دوست دیگری پیدا کنم.
You know right	میدونی درسته
The trial court ruled otherwise.	دادگاه بدوی در غیر این صورت تصمیم گرفت.
"We have two houses full of children on this land," he said.	او گفت: ما در این زمین دو خانه پر از بچه داریم.
The tears came down.	اشک ها پایین آمد.
They write their stories.	آنها داستان های خود را می نویسند.
This was my husband	این شوهر من بود
Make sure you do not get lost on your way home.	مطمئن شوید که در بازگشت به خانه گم می شوید.
It was more of a performance than a conversation.	این یک اجرا بیشتر از یک گفتگو بود.
It has many other uses.	کاربردهای متعدد دیگری نیز دارد.
They mouth around the door to mark it.	آنها دهان به اطراف درب برای علامت گذاری آن.
My wife had other plans.	همسرم برنامه های دیگری داشت.
Unfortunately, we lost him last year.	متأسفانه سال گذشته او را از دست دادیم.
I clean, cook or take care of your brother.	من برادر شما را تمیز می کنم یا آشپزی می کنم یا از آنها مراقبت می کنم.
He seemed to have done this all his life.	به نظر می رسید که او در تمام زندگی خود این کار را انجام داده است.
Try to make yourself a strong man.	سعی کنید از خود یک مرد قوی بسازید.
He has his own concerns.	او دغدغه های خودش را دارد.
But then the danger deepened.	اما پس از آن خطر عمیق تر شده است.
This is one of the main ways we put stress on our bodies.	این یکی از راه های اساسی است که ما به بدن خود استرس وارد می کنیم.
Many of these are no longer applicable in most places.	بسیاری از اینها دیگر در بیشتر جاها اعمال نمی شوند.
So it made sense.	بنابراین منطقی بود.
I have never walked in a woman's shoes.	من هرگز در کفش یک زن راه نرفته ام.
Treat them like this	باهاشون اینطوری رفتار کن
He held up his hand because of who he was.	او به خاطر کسی که بود دست بالا را نگه داشت.
The other two patients did not experience any reported symptoms.	دو بیمار دیگر هیچ علائم گزارش شده ای را تجربه نکردند.
No one forced anyone to click on it and read this article.	هیچ کس کسی را مجبور نکرد که روی آن کلیک کند و این مقاله را بخواند.
Even less likely	حتی احتمالش کمتره
It got dark.	تاریک شد.
This update will probably be released this evening.	احتمالاً این به روز رسانی عصر امروز منتشر می شود.
There is a problem though.	هر چند مشکلی وجود دارد.
Asked for benefits.	درخواست مزایا کرد.
And the sugar industry continues to fight it.	و صنعت شکر به مبارزه با آن ادامه می دهد.
Let me go	بذار برم.
He started drinking too much.	او شروع به نوشیدن بیش از حد کرد.
I have to write a hundred pages.	باید صد صفحه نوشته باشم.
There was not much in it, but it was something.	چیز زیادی در آن نبود، اما چیزی بود.
I never claim to be a perfect human being.	من هرگز ادعا نمی کنم که یک انسان کامل هستم.
Like three times	مثل سه بار
Great little tool	ابزار کوچک عالی
At first he knew the surprise.	در ابتدا او تعجب را می دانست.
Food was the main problem.	غذا مشکل اصلی بود.
The point is.	نکته که هست.
good job.	آفرین.
It took a long time for him to get over this.	زمان زیادی می گذشت تا او این موضوع را پشت سر بگذارد.
Not like many other beer bars you will find.	نه مانند بسیاری از آبجو بارهای دیگر که پیدا خواهید کرد.
You can be creative.	شما می توانید خلاق باشید.
Instead of the other way around.	به جای برعکس.
I never told him.	من هرگز به او نگفتم.
It seemed obvious to them that there was no time to lose.	برای آنها بدیهی به نظر می رسید که زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
What is easy for them may not be easy for us.	چیزی که برای آنها آسان است ممکن است برای ما آسان نباشد.
I start the first hour with cold water.	من حدود یک ساعت اول را با آب سرد شروع می کنم.
They do not start from the top.	آنها از بالا شروع نمی کنند.
He is too good.	او بیش از حد خوب است.
Act on that knowledge.	بر اساس آن دانش عمل کنید.
It is nothing but walking for him	چیزی جز راه رفتن برایش نیست
Fights usually make me feel better.	دعوا معمولا حالم را بهتر می کند.
I will look around.	من به اطراف نگاه خواهم کرد.
I watched it.	من آن را تماشا کرده ام.
I have seen you in real life.	من تو را در زندگی واقعی دیده ام.
I can not talk enough about the place.	نمی توانم به اندازه کافی درباره مکان صحبت کنم.
And no one said a word.	و هیچ کس حرفی نزد.
Many musics work this way.	بسیاری از موسیقی ها به این شکل کار می کنند.
What he did was wrong.	کاری که او کرد اشتباه بود.
Do not buy any food that has not been used until that date.	هیچ غذایی را که تا آن تاریخ استفاده نشده است خریداری نکنید.
So we work through it.	بنابراین ما از طریق آن کار می کنیم.
I can not detect it.	من قادر به شناسایی آن نیستم.
The figures have problems.	ارقام مشکلاتی دارند.
They get closer every night.	هر شب نزدیک تر می شوند.
I do not think he can make much money from it.	من فکر نمی کنم که او بتواند از این کار درآمد زیادی کسب کند.
He is older, he is a professional.	او بزرگتر است، او حرفه ای است.
Beyond words in fact.	فراتر از کلمات در واقع.
I was never good at it.	من هرگز در آن خوب نبودم.
And the rest of us	و بقیه ما
We do not need your help	ما به کمک شما نیاز نداریم
He was older than he was in college, but not so much.	سن او از دوران دانشگاه بیشتر بود، اما نه چندان.
He was affected.	او متاثر شد.
This can be done in different ways.	این می تواند به روش های مختلف انجام شود.
I have thick skin	من پوست کلفتی دارم
So the situation was very similar.	بنابراین شرایط بسیار شبیه به این مورد بود.
Please provide an example for this.	لطفا برای این کار یک مثال پیشنهاد دهید.
Get your facts right.	حقایق خود را به درستی دریافت کنید.
And then it happens again.	و سپس دوباره اتفاق می افتد.
I do not know how to tell you what happened.	من نمی دانم چگونه به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Except a lot of time to get there.	به جز زمان زیادی برای رسیدن به آنجا.
Now you have to be ready for a short but difficult time.	اکنون باید برای یک زمان کوتاه اما دشوار آماده باشید.
Maybe he did	شاید این کار را کرده باشد
No reasonable grounds,.	بدون زمینه معقول،.
Change things	چیزها را عوض کن
I also like working in that media.	من هم دوست دارم در آن رسانه کار کنم.
We have a very open and fun time.	ما یک بار بسیار باز و سرگرم کننده داریم.
Apart from this, every book is different.	جدا از این، هر کتابی متفاوت است.
At least two people were killed in the area.	حداقل دو نفر در این منطقه کشته شدند.
Feeling safe does not mean limiting yourself.	احساس امنیت به این معنا نیست که در خارج از خود محدودیت ایجاد کنید.
No one should be here	هیچکس نباید اینجا باشه
It can not continue like this	اینجوری نمیشه ادامه داد
Maybe he was really trying to help.	شاید واقعاً سعی می کرد کمک کند.
This image can be in several parts or several different images.	این تصویر می تواند در چند قسمت یا چند تصویر مختلف باشد.
President, publish your tax return.	رئیس جمهور، اظهارنامه مالیاتی خود را منتشر کنید.
This is an old type of web view.	این یک نوع قدیمی از نمای وب است.
The children were still playing.	بچه ها هنوز بازی می کردند.
He is the main one. Go out, do this, find out later.	او اصلی است برو بیرون، این کار را بکن، بعدا بفهم.
You can drink in front of it.	می توانید در مقابل آن بنوشید.
But now it was too late for this final look.	اما الان برای این نگاه نهایی خیلی دیر بود.
The plan was ready.	طرح آماده بود.
I thought we were going to get married	فکر کردم قراره ازدواج کنیم
The wind was behind him.	باد پشتش بود.
Even then it does not have to be.	حتی در آن صورت هم لازم نیست که باشد.
I learned not to ask	یاد گرفتم نپرسم
Specific applications for experimental purposes require different sets of data.	برنامه های خاص برای اهداف آزمایشی به مجموعه های مختلفی از داده ها نیاز دارند.
He was bigger than life.	او بزرگتر از زندگی بود.
However, there are significant problems with this approach.	با این حال، مشکلات قابل توجهی در این رویکرد وجود دارد.
Remember what he did for you.	به یاد داشته باشید که او برای شما چه کرد.
We never went there to eat a bowl, we just went there to eat.	ما هرگز برای کاسه خوردن به آنجا نرفتیم، بلکه فقط برای خوردن غذا به آنجا نرفتیم.
A contract was written and everything.	یک قرارداد نوشته شده بود و همه چیز.
Note that the site design is applied after the site is created.	توجه داشته باشید که طراحی سایت پس از ایجاد سایت اعمال می شود.
Overall very nice	در کل خیلی قشنگه
The court must take appropriate action on the report.	دادگاه باید نسبت به گزارش اقدام مقتضی را انجام دهد.
Give the following code a good solution.	کد زیر یک راه حل خوب به من بدهید.
Not having a dad	نداشتن بابا
I want to know the bigger whole.	من می خواهم کل بزرگتر را بدانم.
I have nothing to hide!	من چیزی برای پنهان کردن ندارم!.
It also has several single rooms.	همچنین دارای چند اتاق یک نفره.
He has not been found yet.	هنوز او را پیدا نکرده اند.
But we were told that we would fly eventually.	اما به ما گفته شد که در نهایت پرواز خواهیم کرد.
If someone else said it, you might want to pay attention.	اگر دیگری آن را گفت، ممکن است بخواهید توجه کنید.
But it seems that one has to think that one can be.	اما به نظر می رسد که یک نفر باید فکر کند که می تواند باشد.
Only one down	فقط یکی اون پایین
This is not because these young women identify with him.	این به این دلیل نیست که این زنان جوان خود را با او می شناسند.
This one actually has good observations about growing up and getting married.	این یکی در واقع مشاهدات خوبی در مورد بزرگ شدن و ازدواج دارد.
Yes, that's just being.	بله، فقط بودن همین است.
You are worried about the next threat.	شما نگران تهدید بعدی هستید.
His death was a fixed point in time.	مرگ او نقطه ثابتی در زمان بود.
He began to have difficulty thinking clearly.	او شروع کرد به مشکل فکر کردن واضح.
The same color indicates the same area.	رنگ مشابه همان ناحیه را نشان می دهد.
I find the news of the war.	اخبار جنگ را پیدا می کنم.
There are some by choice.	برخی از طریق انتخاب وجود دارند.
You have speed	سرعت داری
It seems to grow from the garden itself.	به نظر می رسد که از خود باغ رشد می کند.
Clean and quiet apartment.	آپارتمان تمیز و آرام.
I see three main problems with this.	من سه مشکل اساسی در این مورد می بینم.
How they proceed is a matter that should not be addressed.	اینکه آنها چگونه پیش می روند موضوعی است که نباید به آن پرداخت.
He is close to his brother with its sounds.	او با صداهای آن با برادرش نزدیک است.
However, please visit their online store.	با این وجود لطفاً از فروشگاه اینترنتی آنها بازدید کنید.
It seemed closed.	به نظر بسته بود.
Use the rest for the crew.	از بقیه برای خدمه استفاده کنید.
No one enters or leaves.	هیچ کس داخل و خارج نمی شود.
The ball does not listen to me.	توپ به من گوش نمی دهد.
The description of those eyes clarified this.	توصیف آن چشم ها این را روشن کرد.
I had to work really hard as a child.	من باید در کودکی واقعاً سخت کار می کردم.
A car came down on me.	ماشینی روی من پایین آمد.
I hardly knew what to do.	به سختی می دانستم چه کار کنم.
And most of my friends	و بیشتر دوستانم
She could have loved him then.	آن وقت می توانست او را دوست داشته باشد.
I feel like every song has one	احساس میکنم هر آهنگی یکی داره
I reviewed the last case today.	امروز آخرین مورد را بررسی کردم.
The face and tongue will also be pale.	صورت، زبان نیز رنگ پریده خواهد بود.
And he was listening to it now.	و او اکنون به آن گوش می داد.
If the score is low, close it.	اگر امتیاز پایین است، آن را ببندید.
Do the same with the other party.	همین کار را با طرف دیگر انجام دهید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست این افراد چه کسانی می توانستند باشند.
They do not really know what they are talking about.	آنها واقعاً نمی دانند در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
I'm completely safe.	من کاملا امن هستم.
Maybe we can put this on top of the first frame.	شاید بتوانیم این را در بالای فریم اول قرار دهیم.
There is, even so.	وجود دارد، حتی چنین است.
A hot fire	یک آتش گرم
How long.	چه مدت.
You do not do fair men.	شما مردان منصف این کار را نمی کنید.
Or rather until recently.	یا بهتر بگویم تا همین اواخر.
To turn on or off	برای روشن یا خاموش شدن
The workers were alone or in groups of two to five.	کارگران به تنهایی یا در گروه های دو تا پنج نفره بودند.
He will somehow get you and your family through.	او شما و خانواده تان را به نحوی از این امر عبور خواهد داد.
So they ask you to ask.	بنابراین آنها از شما می خواهند که درخواست دهید.
If leaders will not lead, then the people must lead.	اگر رهبران رهبری نخواهند کرد، پس مردم باید رهبری کنند.
I did not think he would last a week.	فکر نمی کردم او یک هفته دوام بیاورد.
Some of them worked for several months through telecommunications.	برخی از آنها چندین ماه از طریق ارتباط راه دور کار کردند.
The audience will judge how successful we are.	تماشاگران قضاوت خواهند کرد که ما چقدر موفق هستیم.
I can meet.	من می توانم ملاقات کنم.
In a fire, that place is the least heat.	در آتش سوزی، آن مکان کمترین گرما است.
I can not find more information about the hot ending.	من نمی توانم اطلاعات بیشتری در مورد پایان داغ پیدا کنم.
I do this like twice a week.	من مثل دو بار در هفته این کار را انجام می دهم.
But that was my only hope.	اما این تنها امید من بود.
I do not know if you remember me or not	نمی دانم مرا به یاد می آوری یا نه
I think he has suffered enough.	من فکر می کنم او به اندازه کافی زجر کشیده است.
He knew from the day He created you that the day might come.	او از زمانی که شما را آفرید می دانست که ممکن است این روز فرا رسد.
This is made possible by the support of our business community.	این امر با حمایت جامعه تجاری ما امکان پذیر شده است.
The man was a natural leader.	آن مرد یک رهبر طبیعی بود.
Sadly, this only turns into sex ideas in the article.	ناراحت کننده است که این فقط به ایده های رابطه جنسی در مقاله تبدیل می شود.
I did not hear anything from the others.	از بقیه چیزی نشنیدم.
There is no point in running.	هیچ فایده ای برای اجرا ندارد.
It is not that they grow very fast.	این نیست که آنها خیلی سریع رشد کنند.
I do everything for them	من برای آنها هر کاری انجام می دهم
Let me explain my situation.	اجازه دهید شرایط خود را توضیح دهم.
Moves with the sun during the day.	در طول روز با خورشید حرکت می کند.
And that meant a lot to me.	و این برای من خیلی معنی داشت.
They were strong and silent.	قوی و ساکت بودند.
He does not even close the door when his hands are full.	حتی وقتی دستانش پر است در را نمی گیرد.
They most likely intend to kill.	آنها به احتمال زیاد قصد قتل را دارند.
Nothing is going to happen.	قرار نیست اتفاقی بیفته.
He opened it and saw two things.	آن را باز کرد و دو چیز دید.
There may be benefits, but there will be costs.	ممکن است مزایایی وجود داشته باشد، اما هزینه‌هایی نیز خواهد داشت.
God, his shoulders hurt too.	خدایا شانه هایش هم درد می کند.
Then he goes to talk to her.	سپس می رود تا با او صحبت کند.
The art itself is simply amazing.	خود هنر به سادگی شگفت انگیز است.
We have seen both.	ما هر دو را دیده ایم.
There is no basis for comparison.	هیچ مبنایی برای مقایسه وجود ندارد.
The challenges have been many.	چالش ها بسیار زیاد بوده است.
It was probably six or more.	احتمالاً شش یا بیشتر بود.
No one even knew it was there.	هیچ کس حتی نمی دانست آنجاست.
Use common sense.	از عقل سلیم استفاده کنید.
So come with an open mind.	پس با ذهنی باز بیایید.
However, there is another effect that is in the opposite direction.	با این حال، یک اثر دیگر وجود دارد که در جهت مخالف است.
Six children who are now living were born from this marriage.	شش فرزند که اکنون زندگی می کنند، از این ازدواج متولد شدند.
He went out and spoke directly with the accused.	بیرون رفت و مستقیماً با متهم صحبت کرد.
A beautiful ending for an autumn evening	پایانی زیبا برای یک عصر پاییزی
We know where you work.	ما می دانیم شما کجا کار می کنید.
Oh, thank you	اوه ممنون
Make a statement, support the cause and show your unique style.	بیانیه ای بدهید، از علت حمایت کنید و سبک منحصر به فرد خود را نشان دهید.
Transfer to a medium bowl.	به یک کاسه متوسط ​​منتقل کنید.
The first year we did this.	سال اول که این کار را کردیم.
I understand the concerns about testing an idea.	من نگرانی های مربوط به آزمایش یک ایده را درک می کنم.
But it does not seem to do much for my social anxiety.	اما به نظر می رسد برای اضطراب اجتماعی من کار خاصی انجام نمی دهد.
We had a soccer ball in that meeting and he took it.	ما در آن جلسه یک توپ فوتبال داشتیم و او آن را گرفت.
He stopped drinking alcohol years ago.	او سال ها پیش نوشیدن الکل را کنار گذاشته بود.
But this game was amazing.	اما این بازی شگفت انگیز بود.
No, there is only one hope.	نه، فقط یک امید وجود دارد.
This is how science works.	علم اینگونه عمل می کند.
It might be interesting for you.	ممکن است برای شما جالب باشد.
He had no problem with girls.	او هیچ مشکلی با دختران نداشت.
This vote changed his life, just like that battle.	این رای زندگی او را تغییر داد، درست مانند آن نبرد.
This may give him some ideas.	این ممکن است به او ایده هایی بدهد.
I do not have enough space in the main panel inside my house.	من در پانل اصلی داخل خانه ام فضای کافی ندارم.
These studies are published or in print.	این مطالعات منتشر شده یا در حال چاپ هستند.
He was silent for only a moment	فقط یه لحظه ساکت شد
He never had a single problem.	هرگز حتی یک مشکل نداشت.
His eyes widen as he takes me inside.	وقتی مرا به داخل می برد چشمانش گشاد می شوند.
I found it at the bottom of the page.	من آن را در پایین صفحه پیدا کردم.
This is not charm	این جذابیت نیست
Yet another promise was broken.	باز هم یک وعده دیگر شکسته شد.
And then they do.	و سپس آنها انجام می دهند.
That TV scene looked very bad.	آن صحنه تلویزیونی بسیار بد به نظر می رسید.
He walked on foot.	با پای پیاده راهش را طی کرد.
But they make a great pair.	اما آنها یک جفت عالی می سازند.
However, going to work is a fact of life.	با این حال، رفتن به سر کار یک واقعیت زندگی است.
There is no explanation left for us.	هیچ توضیحی برای ما باقی نمانده است.
Do not open it	بازش نکن
You can do other things, just spend your gold.	شما می توانید کارهای دیگری انجام دهید فقط طلای خود را خرج کنید.
I do not think this will happen this year.	فکر نمی کنم امسال این اتفاق بیفتد.
You do not understand what I mean.	شما منظور من را نمی فهمید.
He kept saying this.	مدام این را می گفت.
If the soul was strong, the body would follow.	اگر روح قوی بود، بدن به دنبالش می آمد.
There was no voice to speak.	صدای حرف زدن نبود.
It was a tough game with both of them.	این یک بازی سخت با آن دو بود.
Get parents to sign anything related to social media.	والدین را وادار کنید تا هر چیزی را که مربوط به رسانه های اجتماعی است امضا کنند.
Now, these young kids are going crazy.	در حال حاضر، این بچه های جوان دارند دیوانه می شوند.
He was here watching her.	او اینجا بود و او را تماشا می کرد.
The attempt is made again.	تلاش دوباره انجام می شود.
I was in his mind	تو ذهنش بودم
This game could have won.	این بازی می توانست برنده شود.
That was not the case, but something was happening.	اینطور نبود، اما اتفاقی در حال رخ دادن بود.
Hoping for a better life	به امید زندگی بهتر
So are we boys.	ما پسرها هم همینطور.
He puts his hand in her hair.	دستش را لای موهایش می کشد.
Its impact on jobs in the short term is clear.	تاثیر آن بر مشاغل در کوتاه مدت مشخص است.
If not, we can not live in this world.	اگر نه، ما نمی توانیم در این دنیا زندگی کنیم.
When he stopped suddenly, he surprised both of them.	وقتی ناگهان متوقف شد، هر دو را غافلگیر کرد.
They just ran one by one as fast as they could.	آنها فقط با حداکثر سرعتی که می توانستند، یکی یکی می دویدند.
It is widely used in commerce as a reference table.	این به طور گسترده در تجارت به عنوان مرجع میز استفاده می شود.
He has a high natural ability.	او توانایی طبیعی بالایی دارد.
They also have missing features.	همچنین آنها ویژگی های از دست رفته است.
All clinical outcomes improved in both groups.	همه پیامدهای بالینی در هر دو گروه بهبود یافت.
Follow it carefully.	آن را با دقت دنبال کنید.
Deprived or restricted free choice by workers.	انتخاب آزاد را از جانب کارگران سلب یا محدود کرد.
Maybe he's the only one.	شاید تنها او باشد.
Which is stupid because it's right there.	که احمقانه است، زیرا همان جاست.
Rank one item fourth.	یک مورد را در رتبه چهارم قرار دهید.
Sometimes children have to learn by choice.	گاهی اوقات، کودکان باید با انتخاب خود یاد بگیرند.
I still pull my neck out with it.	من همچنان گردنم را با آن بیرون می‌آورم.
Instead, learn from it.	در عوض، چیزی از آن بیاموزید.
It has to happen in another country.	باید در کشور دیگری اتفاق بیفتد.
Has no responsibility	هیچ مسئولیتی ندارد
Of course for the public interest.	البته برای منافع عمومی.
And my feelings are not valid.	و احساسات من معتبر نیست.
Get out of my way now	حالا از سر راه من برو
Call it whatever you want	هرچی میخوای صداش کن
Although usually not someone so young.	اگرچه معمولاً فردی به این جوانی نیست.
I feel like those flowers	حس میکنم مثل اون گلها
I was pushing myself a lot.	خیلی به خودم فشار می آوردم.
I left the house and started walking.	از خانه خارج شدم و شروع کردم به راه رفتن.
You can not go below.	شما نمی توانید به پایین تر از پایین بروید.
This may take some time.	این ممکنه یه کم طول بکشه.
His eyes were still closed to mine.	چشمانش همچنان به چشمان من بسته بود.
Of course, you can use this argument to support any tax.	البته، می توانید از این استدلال برای حمایت از هر مالیاتی استفاده کنید.
He had never seen such a dog before.	او قبلاً چنین سگی را ندیده بود.
However it does not launch.	با این حال راه اندازی نمی شود.
In fact, things can get even more complicated.	در واقع، همه چیز می تواند حتی پیچیده تر شود.
Otherwise a great book	وگرنه کتاب عالیه
Yes, they do worry you.	بله، آنها شما را نگران می کنند.
We have to comment on the quality of the stock components.	ما باید در مورد کیفیت اجزای سهام اظهار نظر کنیم.
It was very hard and took a lot of time.	این بسیار سخت بود و زمان زیادی را صرف کرد.
And we are running.	و ما در حال اجرا هستیم.
To return.	برای بازگشت.
And everyone knows what the consequences could be.	و هر کس می داند که عواقب آن چه می تواند باشد.
There seems to be an answer.	به نظر می رسد که ممکن است پاسخ باشد.
Something else was there.	چیز دیگری آنجا بود.
It is a method of action.	یک روش عمل است.
Two love stories	دو داستان عاشقانه
Just a feeling about it	فقط یه احساس در موردش
I could not find an answer	نتونستم جوابی پیدا کنم
We are afraid that we will never be able to cross them.	ما می ترسیم که هرگز نتوانیم از آنها عبور کنیم.
Everything seemed normal.	همه چیز عادی به نظر می رسید.
Life is not about growth.	زندگی در مورد رشد نیست.
Cover with plenty of cold water and bring to a boil.	روی آن را با آب سرد فراوان بپوشانید و بگذارید بجوشد.
Sign up today.	امروز ثبت نام کنید.
Choose a valid country	یک کشور معتبر انتخاب کنید
I could not read him.	من نتوانستم او را بخوانم.
It was bad news	خبر بدی بود
I'm on my way now	من الان در راه هستم
Let me see how we travel.	من به شما اجازه می دهم ببینید چگونه سفر می کنیم.
It may have been your case.	ممکن است همان حالت شما بوده باشد.
And now here	و حالا اینجا
You have a family, but no health insurance.	شما خانواده دارید، اما بیمه درمانی ندارید.
We are told that there is good and evil in the world.	به ما می گویند در دنیا خیر و شر وجود دارد.
It only took a week to get here.	فقط یک هفته طول کشید تا به اینجا رسید.
Body surface.	سطح بدن.
He has to do it.	او باید این کار را انجام دهد.
Maybe a bigger smile	لبخند بزرگتر شاید
He was a little lethargic when he heard about it.	وقتی در مورد آن شنیده بود، کمی بی حال شده بود.
No research was mentioned once during the evening.	در طول غروب یک بار به تحقیق اشاره نشد.
You are present.	شما حضور دارید.
He generally played in an age group and performed well.	او به طور کلی در یک رده سنی بازی کرد و عملکرد خوبی داشت.
How to make it interesting.	چگونه آن را جالب کنیم.
No one can take it from you.	هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد.
Some of us saw it, some of us did not.	برخی از ما آن را دیدیم، برخی از ما ندیدیم.
He has your big smile.	او لبخند بزرگ شما را دارد.
There was no change in the situation between the parties.	هیچ تغییری در وضعیت بین طرفین وجود نداشت.
We can help you sort out those models.	ما می توانیم به شما کمک کنیم آن مدل ها را مرتب کنید.
Pour the mixture into the pan.	مخلوط را داخل تابه بریزید.
Sell ​​the house.	خانه را بفروش.
There is no reason that it can not be done for many objects.	دلیلی ندارد که نمی توان آن را برای بسیاری از اشیاء انجام داد.
This is a small start.	این یک شروع کمی است.
It is very powerful, it is very dangerous.	خیلی قدرتمند است، خیلی خطرناک است.
I did not want to be here.	من نمی خواستم اینجا باشم.
you did a good job	کار خوبی کردی
The world we knew has changed forever.	دنیایی که ما می شناختیم برای همیشه تغییر کرده است.
Once you find a pattern, you can really follow them.	هنگامی که الگویی را پیدا کردید، واقعاً می توانید از آنها پیروی کنید.
I noticed him behind his desk that morning.	آن روز صبح پشت میزش متوجه او شده بودم.
This is his number	این شماره اوست
Everything that is hidden in the darkness will be brought to light.	هر چه در تاریکی پنهان شده باشد به نور آورده خواهد شد.
And a mission that can not be done.	و ماموریتی که انجام شدنی نیست.
That's a good thing though.	هر چند نکته خوبی است.
So we have to be ready to fight.	بنابراین ما باید برای مبارزه آماده باشیم.
There is a possible explanation for the low value.	توضیح احتمالی در مورد ارزش پایین وجود دارد.
This policy has not changed.	این سیاست تغییر نکرده است.
And huge costs, a lot of it.	و هزینه های هنگفت، مقدار زیادی از آن.
They seem to be full of hatred and anger.	به نظر می رسد پر از نفرت و خشم هستند.
While it may not have been true before, it is now.	در حالی که ممکن است قبلاً درست نبوده است، اکنون اینطور است.
He went back to go out.	برگشت تا برود بیرون.
See how much they use their feet when playing.	ببینید چقدر از پاهایشان هنگام بازی استفاده می کنند.
The old woman did not know anything about it.	پیرزن چیزی از آن نمی دانست.
He did the same in a similar situation.	او در موقعیتی مشابه همین کار را می کرد.
The ship was now past the point of no return.	اکنون کشتی از نقطه بدون بازگشت گذشته بود.
So take your turn	پس نوبت بگیرید
The other situation was more of a bad location problem.	وضعیت دیگر بیشتر یک مشکل موقعیت مکانی بد بود.
For us, the issue is neither simple nor black and white.	برای ما موضوع نه چندان ساده است و نه سیاه و سفید.
But he was not himself.	اما او خودش نبود.
Guys please help	بچه ها لطفا کمک کنید
The peak was over.	اوج به پایان رسیده بود.
He took a deep breath.	نفس راحتی کشید.
We bought it nearly thirty years ago when our children were young.	ما آن را نزدیک به سی سال قبل از آن زمانی که فرزندانمان جوان بودند خریدیم.
Only he speaks like this	فقط اون اینجوری حرف میزد
But now we are talking	ولی الان داریم حرف میزنیم
I tried to remember where we got to in the story.	سعی کردم به یاد بیاورم که به چه نقطه ای از داستان رسیده ایم.
This was the highest point of my life.	این بالاترین نقطه زندگی من بود.
He walked behind with open arms like a fan.	او با دستان باز مانند هواداران پشت سر راه می رفت.
I believe in eye to eye.	من به چشم در برابر چشم اعتقاد دارم.
You can do this.	شما می توانید این کار را انجام دهید.
Hatred, a four-letter word that I know very well.	نفرت، یک کلمه چهار حرفی که من خیلی خوب می دانم.
They both look very happy.	هر دو خیلی خوشحال به نظر می رسند.
We were similar	شبیه هم بودیم
The initial phase took about an hour.	مرحله اولیه این کار حدود یک ساعت طول کشید.
Just take care of yourself	فقط مراقب خودت باش
So stay sharp !.	پس تیز بمان!.
No questions asked.	هیچ سوالی پرسیده نشد.
No one wants it !.	هیچ کس آن را نمی خواهد!.
It is completely wrong to do them.	با انجام آنها کاملا اشتباه است.
My whole apartment caught fire.	کل آپارتمان من آتش گرفت.
If the walls could sweat, they would sweat.	اگر دیوارها می توانستند عرق کنند، اینها عرق می کردند.
He thought and smiled.	او فکر کرد و لبخند زد.
Even small details work.	حتی جزییات کوچک نتیجه می دهد.
This is the right solution	راه حل مناسب همینه
They want to have a worthwhile life.	آنها می خواهند زندگی ارزشمندی داشته باشند.
He served eight, with two days off for good behavior.	او هشت خدمت کرد، با دو روز مرخصی برای رفتار خوب.
Just keep going	فقط ادامه بده
He seemed to enjoy seeing other women when he loved her.	به نظر می رسید از دیدن زنان دیگر زمانی که دوست داشت لذت می برد.
I will bring it.	من آن را می آورم.
Not enough for life	برای زندگی کافی نیست
We were going to have breakfast.	قرار بود صبحانه بخوریم.
He needs the team as much as we need him.	او به همان اندازه که ما به او نیاز داریم به تیم نیاز دارد.
this is.	این است.
It depends on the state.	این به هر ایالت بستگی دارد.
I'm going right now and telling them	من همین الان میرم و بهشون میگم
Take it out and let it cool a bit.	آن را بیرون بیاورید و بگذارید کمی خنک شود.
Nobody knew.	هیچ کس نمی دانست.
I am completely safe.	من کاملا در امنیت هستم.
Some of his thoughts were really good.	برخی از افکار او واقعاً خوب بود.
But after a while, he even liked the kids.	اما بعد از مدتی، او حتی از بچه ها خوشش آمد.
He may start asking questions, noticing the difference in him.	او ممکن است شروع به سؤال کردن کند، متوجه تفاوت در او شود.
I never wanted people to stand directly above me.	من هرگز دوست نداشتم افرادی مستقیماً بالای سرم بایستند.
But it had just begun.	اما الان شروع کرده بود.
I do not think there are many people who even come here.	من فکر نمی کنم افراد زیادی وجود داشته باشند که حتی به اینجا بیایند.
He took it inside.	داخلش را گرفت.
They did not practice this one.	این یکی را تمرین نکردند.
The biggest decision is which box to take.	بزرگ ترین تصمیم این است که کدام قوطی را بگیریم.
Holds him.	او را نگه می دارد.
You are very different	تو خیلی غیر از این هستی
This apartment was simply not located.	این آپارتمان به سادگی قرار نبود.
I do not know the time that is very different for us.	من زمان را نمی دانم که برای ما تفاوت زیادی دارد.
What a first day	چه روز اولی
If he wants, he can.	اگر بخواهد می تواند.
He just wants to keep you safe.	او فقط می خواهد شما را ایمن نگه دارد.
A social interaction for device use.	یک تعامل اجتماعی برای استفاده از دستگاه.
Especially when it is not needed	مخصوصاً وقتی که نیازی نیست
We took the time	وقت گذاشتیم
In fact, the business is looking high.	در واقع، کسب و کار به دنبال بالا است.
I will write later	بعدا مینویسم
He may be at one point.	او ممکن است در یک نقطه باشد.
I had a mission	من ماموریت داشتم
A warm bed	یه تخت گرم
It was really beautiful	واقعا زیبا بود
He looks satisfied.	او راضی به نظر می رسد.
They seem to be dreaming or something.	انگار دارند رویا می‌سازند یا چیز دیگری.
It was bad too	بد هم بود
This is not logical either.	این هم منطقی نیست.
You need someone to take you there and back.	شما به کسی نیاز دارید که شما را به آنجا و عقب براند.
It's time to get this back on track.	وقت آن است که این را به مسیر اصلی برگردانیم.
Rose v.	Rose v.
It still has the same problem.	هنوز هم همین مشکل را دارد.
I did not have a single friend.	من یک دوست مجرد نداشتم.
I'm working on deleting one of my posts.	من در حال کار بر روی حذف یکی از پست هایم هستم.
Please keep me on this path.	لطفا مرا در این راه نگه دارید.
As is his main character.	همانطور که شخصیت اصلی او است.
I never told you	من هرگز به شما نگفتم
This is obviously a necessity.	این بدیهی است که یک امر ضروری است.
I learn things about myself every day.	من هر روز در مورد خودم چیزهایی یاد می گیرم.
Get ready to face the music.	آماده رویارویی با موسیقی.
Let the little things go.	بگذارید چیزهای کوچک بروند.
Find unique books that you have published.	کتاب‌هایی را که خودتان منتشر کرده‌اید بی‌نظیر پیدا کنید.
She is a beautiful woman.	او زن زیبایی است.
He wanted to see me for the last time.	می خواست من را برای آخرین بار ببیند.
He himself knew very little.	خودش خیلی کم می دانست.
The color can be added in two ways.	رنگ را می توان به دو صورت اضافه کرد.
And they may not.	و شاید این کار را نکنند.
I do not change.	من تغییر نمی کنم.
But they did not get away, they locked themselves in houses.	اما آنها از آنجا دور نشده بودند، آنها خود را در خانه ها حبس کرده بودند.
Not bad for a five-foot-tall boy.	برای پسری با قد پنج فوت بد نیست.
I'm sure he knows who	مطمئنم که میدونه کیه
The kids are the first of the lunch crew at home.	بچه ها اولین نفر از خدمه ناهار در خانه است.
Do not worry if it is torn.	اگر پاره شد نگران نباشید.
They simply can not have too much of him.	آنها به سادگی نمی توانند بیش از حد از او داشته باشند.
He died on the scene.	او در صحنه درگذشت.
We shot them.	ما به آنها شلیک کردیم.
He had to keep moving.	باید به حرکت ادامه می داد.
It made my heart happy.	دلم را شاد کرد.
But there was no repetitive performance.	اما اجرای تکراری وجود نداشت.
One step lower, there were still more.	یک قدم پایین تر، هنوز تعداد بیشتری وجود داشت.
It happened very easily.	خیلی راحت اتفاق افتاد.
Stay tuned for our next issue which will be published soon.	منتظر شماره بعدی ما باشید که به زودی منتشر خواهد شد.
When the crowd starts watching them, the game begins.	وقتی جمعیت شروع به تماشای آنها می کند، بازی شروع می شود.
Sounds good done.	به نظر خوب انجام شده است.
There was trouble	دردسر می آمد
Remember what he said.	به یاد داشته باشید که چه چیزی گفته است.
I met with them.	من با آنها ملاقات کردم.
Go to the ball parking lot immediately.	بلافاصله به سمت پارکینگ زمین توپ بروید.
I do this very well.	من این کار را خیلی خوب انجام می دهم.
But from a good point of view it is strange.	اما از یک نظر خوب عجیب است.
To stop reading	برای توقف خواندن
A good life begins when they accept this fact.	زندگی خوب زمانی شروع می شود که آنها این واقعیت را بپذیرند.
Often, this is great.	اغلب، این عالی است.
Choose any size and name safely.	با خیال راحت هر اندازه و نامی را انتخاب کنید.
Do not make anything	چیزی درست نکن
In some cases, it is much worse.	در برخی موارد، بسیار بدتر است.
You seem to be his main man.	به نظر می رسد شما مرد اصلی او هستید.
This method cannot handle some rain images.	این روش نمی تواند برخی از تصاویر باران را مدیریت کند.
In many ways these products are almost identical.	از بسیاری جهات این محصولات تقریباً یکسان هستند.
But that does not help.	اما این کمکی نمی کند.
Get too old, you risk being fired.	خیلی پیر شوید، خطر اخراج شدن را دارید.
Choose another word to express your opinion.	کلمه دیگری را برای بیان نظر خود انتخاب کنید.
It rarely worked.	به ندرت کار می کرد.
It's very hard	براش خیلی سخته
He was going to cross that river.	قرار بود از آن رودخانه برود.
Of course we can not understand.	البته ما نمی توانیم بفهمیم.
One winter day, he entered one.	یک روز زمستان گذشته، او وارد یکی شد.
If you have this, see your doctor right away.	اگر این را دارید، فوراً به پزشک خود مراجعه کنید.
My favorite type of breakfast	نوع صبحانه مورد علاقه من
If you have the opportunity, be sure to try this.	اگر فرصت کردید حتما این کار را امتحان کنید.
Maybe he knew.	شاید می دانست.
Maybe the dead will call us after death.	شاید مردگان پس از مرگ با ما تماس بگیرند.
And he said many more things about her.	و خیلی چیزهای بیشتری در مورد او گفت.
Both are amazing with kids.	هر دو با بچه ها شگفت انگیز هستند.
No one likes to call children.	هیچ کس دوست ندارد با بچه ها تماس بگیرد.
How young love feels to me.	عشق جوان چقدر به من احساس می کند.
My biggest problem was the dog.	بزرگترین مشکل من سگ بود.
I sat on my chair and did not say anything to him.	روی صندلیم نشستم و حرفی بهش نزدم.
The other students were aware of the signs of their home.	دانش‌آموزان دیگر از نشانه‌های خانه خود آگاهی داشتند.
Everyone was there.	هرکس هرکس بود آنجا بود.
You do not know who you are going to face.	شما نمی دانید که قرار است در مقابل چه کسی قرار بگیرید.
A very unusual starting position.	یک موقعیت شروع بسیار غیر معمول.
Later that day, we open the same program.	بعداً همان روز، همان برنامه را باز می کنیم.
This is a dream.	این رویا است.
The story was easy to understand.	داستان به راحتی قابل درک بود.
Once again, these two conditions are the same.	یک بار دیگر این دو شرط یکسان است.
Otherwise he will not gain anything.	در غیر این صورت او چیزی به دست نخواهد آورد.
He said he would come again tonight.	او گفت امشب دوباره می آید.
Everyone helped him and tried to stop him.	همه به او کمک کردند و سعی کردند جلوی او را بگیرند.
Then he could not move.	سپس او قادر به حرکت نبود.
Of course, the problem is that the wine does not send well.	البته مشکل این است که شراب به خوبی ارسال نمی شود.
There was no way he had to take it, but he did.	هیچ راهی وجود نداشت که باید آن را می گرفت، اما او گرفت.
No one else was inside.	هیچ کس دیگری داخل نبود.
Or give him dinner.	یا شامش را به او بدهید.
The point is to make it unique to each sample.	نکته این است که آن را برای هر نمونه منحصر به فرد کنید.
There is no right or wrong answer	هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد
He had learned more about the world.	او چیزهای بیشتری در مورد جهان آموخته بود.
I look behind my shoulder.	پشت شانه ام را نگاه می کنم.
Such objects alone are very interesting for many reasons.	چنین اشیایی به دلایل زیادی به تنهایی بسیار جالب هستند.
Just say that, wait.	فقط همین را بگو، صبر کن.
I sat on it cautiously.	با احتیاط روی آن نشستم.
This was just a new thing to worry about.	این فقط چیز جدیدی بود که باید نگران آن بود.
I never was.	من هرگز نبودم.
It has been wild	وحشی بوده است
Please do not kill me	لطفا منو نکش
Instead, they need to provide value.	در عوض، آنها نیاز به ارائه ارزش دارند.
Three hundred people attended.	سیصد نفر حاضر شدند.
Just never enough.	فقط هرگز به اندازه کافی.
I really can not describe it.	من واقعا نمی توانم آن را توصیف کنم.
Personalize it.	آن را شخصی کنید.
A few hundred	چند صد
She could not go to him.	نمی توانست نزد او برود.
You see what you want to see.	شما همان چیزی را می بینید که می خواهید ببینید.
He ran faster	سریعتر دوید
"There is no time to wait," he said.	او گفت: زمانی برای انتظار نیست.
I told him about meeting him that afternoon.	آن روز بعدازظهر از ملاقاتش به او گفته بودم.
From memory to written record.	از حافظه تا ثبت مکتوب.
And we should not.	و ما نباید.
God knows the proud.	خدا سربلندان را می شناسد.
Let's go inside the house and do the work.	بیا برویم داخل خانه و کار را انجام دهیم.
This had exactly the effect he was looking for.	این دقیقاً همان تأثیری را داشت که او به دنبال آن بود.
The first is to download user-friendly software to your computer.	اولین مورد این است که نرم افزار کاربر پسند را بر روی رایانه خود دانلود کنید.
I no longer wanted to be part of that culture.	من دیگر نمی خواستم بخشی از آن فرهنگ باشم.
Yes, yes, he was proud.	بله، بله، او افتخار می کرد.
Morning as usual	صبح طبق معمول
He had not yet called to order.	هنوز برای سفارش تماس نگرفته بود.
Go create a line of text	برو یک خط متن ایجاد کن
You have to be careful how you handle these things.	شما باید مراقب باشید که چگونه این چیزها را می گیرید.
It's the kind of thing you can create variables from.	نوع چیزی است که می توانید متغیرهایی از آن ایجاد کنید.
Then press the left.	سپس چپ را فشار دهید.
Murder is a special kind of taking human life.	قتل نوع خاصی از گرفتن جان انسان است.
He wants to do something.	او می خواهد کارهایی انجام دهد.
He does not say anything that night	اون شب چیزی نمیگه
I see what is happening to me.	میبینم چه بلایی سرم میاد.
I understand the result in the morning	صبح نتیجه رو میفهمم
They love relationships.	آنها روابط را دوست دارند.
The problem is the question when it is asked.	مشکل سوال در زمانی است که پرسیده می شود.
It just says they have increased.	فقط می گوید افزایش یافته اند.
He is a bad boy who really tries to be good.	او پسر بدی است که واقعاً سعی می کند خوب باشد.
Please guide me the solution	لطفا راه حل را به من راهنمایی کنید
They are good people.	آنها افراد خوبی هستند.
Then we were going to sell our trees.	سپس قرار بود درختانمان را برای فروش عرضه کنیم.
You have a free will, you are a free man.	شما اراده آزاد دارید، شما یک مرد آزاد هستید.
I will never see this.	من هرگز این چیز را نمی بینم.
That is, if you can believe them.	یعنی اگر بتوانید آنها را باور کنید.
This one is smooth gone	این یکی صاف رفته
Imagine for a second you were transposed into the karmic driven world of Earl.	این بار تصور کنید که برای اولین بار با او ملاقات می کنید.
I can not think of anything to write.	چیزی به ذهنم نمی رسد که بنویسم.
What they were doing was not as good as they used to be.	کاری که آنها انجام می دادند به خوبی آن چیزی که بودند نبود.
They were divided into four groups, each with five samples.	آنها به چهار گروه تقسیم شدند که هر کدام پنج نمونه داشتند.
He knew what he was talking about.	او می دانست که او در مورد آن چه صحبت می کند.
Their recipe was very simple.	دستور آنها بسیار ساده بود.
That's when they can sleep.	آن وقت است که می توانند بخوابند.
No private insurance	بدون بیمه خصوصی
So I hope you enjoyed it	پس امیدوارم که لذت برده باشید
Mark had not raised his head yet.	مارک هنوز سرش را بالا نیاورده بود.
Of course, his call is not answered.	البته به تماس او پاسخ داده نمی شود.
See how tired he is	ببین چقدر خسته است
I have a big family and good friends.	من خانواده بزرگ و دوستان خوبی دارم.
Her three children were healthy.	سه فرزندش سالم بودند.
Now you can see exactly what you want.	اکنون می توانید دقیقاً همان چیزی را که می خواهید ببینید.
You can do just about anything.	شما فقط هر کاری می توانید انجام دهید.
And he saw nothing	و چیزی نمی دید
Everyone shook their heads and watched him.	همه سری تکان دادند و او را تماشا کردند.
However, they put it aside and quickly learned from others.	با این حال، آن‌ها آن را کنار گذاشتند و به سرعت از دیگران یاد گرفتند.
This looks great	این به نظر عالی می رسد
However, we have no choice now.	با این حال، در حال حاضر چاره ای نداریم.
And don't forget to share your photos with us!	و فراموش نکنید که عکس های خود را نیز با ما به اشتراک بگذارید!.
He wanted to go back years.	او می‌خواست سال‌ها قبل برگردد.
From an effective dog	از یک سگ موثر
The phone may lie.	تلفن ممکن است دروغ بگوید.
They call each other.	به هم می گویند.
I do not know how to explain this.	من نمی دانم چگونه اینها را توضیح دهم.
I hope I can understand it.	امیدوارم بتوانم آن را بفهمم.
The next morning, two of his horses were gone.	صبح روز بعد دو تا از اسب های او رفته بودند.
But they are not necessary.	اما آنها ضروری نیستند.
So join him in an activity he is excited about.	بنابراین با او در فعالیتی بپیوندید که در مورد آن هیجان زده است.
Everyone was very nice and helpful.	همه خیلی خوب و مفید بودند.
It was a strange trend.	روند عجیبی بود.
Come on, grow up, show yourself.	بیا، بزرگ شو، خودت را نشان بده.
It was spread over most of his body.	در بیشتر بدنش پخش شده بود.
It was just raining.	فقط باران بود.
You will never find him.	شما هرگز او را پیدا نخواهید کرد.
Overall recovery was excellent in seven patients and good in three.	بهبودی کلی در هفت بیمار عالی و در سه بیمار خوب بود.
What had happened had happened.	اتفاقی که افتاده بود افتاده بود.
It was very middle class.	خیلی طبقه متوسط ​​بود.
He had never seen a gun here before.	او قبلاً اینجا اسلحه ندیده بود.
This is our duty.	این وظیفه ماست.
But, at least that was the constant effort behind our work.	اما، حداقل این تلاش مداوم پشت کار ما بود.
But the moment it is released, do not let it be released.	اما لحظه ای که رها می شود، اجازه ندهید رها شود.
Tell him he is free.	به او بگویید که آزاد است.
There, on the screen, was a photo of him.	در آنجا، روی صفحه، عکس او بود.
None of them knew him.	هیچ کدام او را نمی شناختند.
She is a little girl.	او یک دختر کوچک است.
But still.	اما با این حال.
It's relatively easy.	این نسبتا آسان است.
As you can see.	همانطور که دیدید.
I tried it too	من هم امتحانش کردم
Students must answer one research question and four clinical practice questions.	دانشجویان باید به یک سوال تحقیقاتی و چهار سوال تمرین بالینی پاسخ دهند.
I really believe this to be true.	من واقعا معتقدم که این درست است.
You are not in a driving condition.	شما در شرایط رانندگی نیستید.
We have no problem with ideas.	ما با ایده ها مشکلی نداریم.
It's like this here.	اینجا مثل همین است.
I do not want it	من این را نمی خواهم
Sex is a big part of a relationship and marriage.	رابطه جنسی بخش بزرگی از یک رابطه و ازدواج است.
From the desired morning	از صبح مورد نظر
If you know please help	اگه میدونید لطفا کمک کنید
There was no significant difference in the patient context between the groups.	تفاوت معنی داری در زمینه بیمار بین گروه ها مشاهده نشد.
It is set to true when it is ready.	وقتی آماده شد روی true تنظیم می شود.
And he knows us.	و او ما را می شناسد.
The second floor had a plan similar to the first floor.	طبقه دوم دارای پلان مشابه طبقه اول بود.
It is a country that is constantly changing.	کشوری است که مدام در حال تغییر است.
Your death is my first real experience of death.	مرگ تو اولین تجربه واقعی من از مرگ است.
And the people who are still here	و افرادی که هنوز اینجا هستند
I would like to let him.	من دوست دارم به او اجازه دهم.
The wait was very important.	انتظار خیلی مهم بود.
Together, they run the country.	آنها با هم اداره این کشور را در دست دارند.
Nothing in the minutes or discussions of the meeting states this.	هیچ چیزی در صورتجلسه یا بحث های جلسه این را بیان نمی کند.
Others take turns.	دیگران به نوبت.
Usually not very good.	معمولا خیلی خوب نیست.
You are the leader	شما رهبر هستید
If you wish in writing	در صورت تمایل به صورت مکتوب
No one is like him	هیچکس مثل او نیست
To tell them everything.	تا همه چیز را به آنها بگویم.
This potential created two negative consequences.	این پتانسیل دو پیامد منفی را ایجاد کرد.
I do not think this will make me happy anymore.	فکر نمی کنم این دیگر مرا خوشحال کند.
Everyone was special to him.	همه برای او خاص بودند.
Make sure they can feel the heat.	مطمئن شوید که آنها می توانند گرما را احساس کنند.
But when you said that, you were exactly like him.	اما وقتی گفتی دقیقا شبیه او بودی.
And then you do it again.	و سپس دوباره این کار را انجام می دهید.
The worst time possible.	بدترین زمان ممکن است.
I tried it a few years ago.	من آن را در چند قبل از شما امتحان کردم.
Proper use of them should be studied.	استفاده مناسب از آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد.
I asked him where he had thrown it because it was not empty.	از او پرسیدم که آن را کجا پرت کرده چون خالی نبود.
Everyone met in the living room, and the same thing happened everywhere.	همه در اتاق‌های نشیمن ملاقات می‌کردند و همه جا همین بحث رخ داد.
Even then, the focus was on mothers.	حتی در آن شرایط هم تمرکز روی مادران بود.
He stared at her in surprise.	با تعجب به او خیره شد.
Season with salt and pepper.	ادویه زدن با نمک و فلفل.
We are even in the same class at school.	ما حتی در مدرسه در یک کلاس هستیم.
Maybe an old point is being settled.	شاید یک امتیاز قدیمی در حال تسویه حساب است.
I usually cry.	من معمولا گریه می کنم.
Too rich food	غذای بیش از حد غنی
But you do not tell anyone where you are.	اما شما به کسی نمی گویید کجا هستید.
They were very sharp	خیلی تیز بودند
You will not be able to use this property again until you have completed a long break.	تا زمانی که یک استراحت طولانی به پایان نرسانید، نمی توانید دوباره از این ملک استفاده کنید.
He wanted a drink.	او یک نوشیدنی می خواست.
It was so lovely	این خیلی دوست داشتنی بود
Tap it and report.	به آن ضربه بزنید و گزارش دهید.
Go hammer	برو چکش کن
I have learned to take care of myself in that example.	من یاد گرفته ام که در آن نمونه مراقب خودم باشم.
I'm sure there should be a few.	من مطمئن هستم که باید تعداد کمی وجود داشته باشد.
Your starting point.	نقطه شروع شماست.
These are two people who love the ball.	این دو نفر هستند که عاشق توپ هستند.
It took him a long time to become aware of it.	مدت زیادی طول کشید تا او از آن آگاه شود.
Nothing is really good or really bad.	هیچ چیز واقعاً خوب یا واقعاً بد نیست.
The same can be done for the main degree of two users.	همین کار را می توان برای درجه اصلی دو کاربر انجام داد.
I'm glad to be home.	خوشحالم که در خانه هستم.
No one knows where they came from.	هیچ کس نمی داند از کجا آمده اند.
Hotel room, morning.	اتاق هتل، صبح.
Leaving school and work and everything else.	پشت سر گذاشتن مدرسه و کار و هر چیز دیگری.
Here is the address on the card	اینم آدرسش روی کارت
My mother did not believe in middle names.	مادرم به اسم های میانی اعتقادی نداشت.
He can not enjoy any of the good things he has.	او نمی تواند از هیچ یک از خوبی هایی که دارد لذت ببرد.
This is not fun.	این سرگرم کننده نیست.
But they had your army in a separate place.	اما آنها ارتش شما را در یک مکان جداگانه داشتند.
My body is very aware of him now.	بدن من الان خیلی از او آگاه است.
Often the immediate context is lost.	اغلب زمینه فوری از دست رفته است.
They think that is the thought.	آنها تصور می کنند که این فکر است.
We really hope you enjoy these.	ما واقعا امیدواریم که از اینها لذت ببرید.
Enjoyed our stay.	از اقامت ما لذت برد.
Too high for that point	برای اون نقطه خیلی بلنده
But this is common.	اما این رایج است.
It happened this month.	در این ماه رخ داد.
This is what he is doing now.	این همان کاری است که او اکنون انجام می دهد.
This collection procedure was repeated four times.	این روش جمع آوری چهار بار تکرار شد.
Many things have happened in the world since then.	از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی در دنیا افتاده است.
Looking back, he did not know the difference.	با نگاه کردن به گذشته، او تفاوت را نمی دانست.
No, absolutely not.	نه، مطلقاً نه.
The experiments of this paper were performed in a controlled environment.	آزمایش های این مقاله در یک محیط کنترل شده انجام شد.
All right, straight.	خیلی خب، مستقیم.
My neck is bad	گردنم بد شده
Now he felt their influence.	حالا او تأثیر آنها را احساس کرد.
The results of the present study are consistent with these findings.	نتایج مطالعه حاضر با این یافته ها مطابقت دارد.
Control room	اتاق کنترل
It's hard, but in the end it's worth it.	سخت است، اما در نهایت ارزشش را دارد.
However, this solution has its own problems.	با این حال، این راه حل مشکلات خاص خود را دارد.
I gain knowledge and help.	من دانش کسب می کنم و کمک می کنم.
In fact, it is very easy to remove.	در واقع برداشتن آن بسیار آسان است.
A lot had happened last year.	در سال گذشته خیلی اتفاق افتاده بود.
It is a pity for them, to lose them.	برای آنها حیف است، از دست دادن آنها.
The solution was completely formed.	محلول کاملاً تشکیل شده بود.
On the other hand, this may be a practical consideration.	از سوی دیگر این مورد ممکن است مورد توجه عملی باشد.
These may be affected by prenatal events.	اینها ممکن است تحت تأثیر رویدادهای قبل از تولد قرار گیرند.
And price.	و قیمت.
Feeling very strong	احساس بسیار محکم
I do not even think he loves you.	من حتی فکر نمی کنم او شما را دوست داشته باشد.
But those times are long gone.	اما آن زمان ها در گذشته طولانی است.
We are going to talk to you later.	قرار است کمی بعد با شما صحبت کنیم.
I know of places where this has worked since my previous career.	من جاهایی را می شناسم که این کار از سابقه شغلی گذشته من کارساز است.
I was tall, with broad shoulders and a flat stomach.	قد بلندی داشتم، شانه های پهن و گرد و شکمی صاف.
To continue from where it left off.	تا از همان جایی که متوقف شده بود ادامه دهد.
He thought for a moment.	او یک لحظه فکر کرد.
On the surface, this makes sense.	در ظاهر، این به نظر منطقی است.
The first number and the second number are different.	عدد اول و عدد دوم متفاوت است.
This is a good opportunity for me.	برای من این فرصت خوبی است.
The child lies down and sleeps.	کودک دراز می کشد و می خوابد.
No significant changes were observed in either group.	هیچ تغییر قابل توجهی در هر دو گروه مشاهده نشد.
I'm sad that I lost such a special friend.	از اینکه چنین دوست خاصی را از دست دادم ناراحتم.
I love you fans	دوستت دارم طرفداران
he had been.	او بوده است.
This was not something that came close to me.	این چیزی نبود که به من نزدیک شود.
Worry a little again.	دوباره کمی نگران شوید.
You disagree, so let history show it.	شما مخالفت می کنید، پس اجازه دهید سابقه آن را نشان دهد.
there was a problem	مشکلی بود
All the lights in the house were off.	تمام چراغ های خانه خاموش بود.
The car stopped.	ماشین ایستاد.
Or maybe we can find a way to solve our problems.	یا شاید راهی برای حل مشکلاتمان پیدا کنیم.
It will not even look like a natural color.	حتی شبیه یک رنگ طبیعی هم نخواهد بود.
I had to allow myself to go through a process.	باید به خودم اجازه می دادم تا یک پروسه را طی کنم.
Do not return the card.	کارت را برنگردانید.
The website is supposed to have two panel pages.	وب سایت قرار است دو صفحه پنل داشته باشد.
And cry	و گریه کردن
The air is dark, but there is a late, soft light.	هوا رو به تاریکی است، اما یک نور دیرهنگام و ملایم وجود دارد.
He could not stay here.	او نمی توانست اینجا بماند.
Note that this does not take photos.	توجه داشته باشید که این عکس نمی گیرد.
I have to go back to it.	من باید به آن برگردم.
I want him to stay.	دلم می خواهد که بماند.
Do not let them hide there.	اجازه ندهید آنجا پنهان شوند.
He was very powerful.	او خیلی قدرتمند بود.
His job was gone	کارش رفته بود
Why, he is ten years older than you.	چرا، او ده سال از شما بزرگتر است.
And when he is right, he is right.	و وقتی حق با او باشد، حق با اوست.
Date in a game	تاریخ در یک بازی
However they came.	با این حال آنها آمدند.
He was not sure how he would do it.	او مطمئن نبود که چگونه این کار را انجام خواهد داد.
I will check first	اول چک میکنم
Most importantly, we want to find out what led to this meeting.	مهمتر از همه، ما می خواهیم دریابیم که چه چیزی منجر به این جلسه شد.
Yes, he was killed by hand.	بله با دستش کشته بود.
He does not even look up.	حتی به بالا نگاه نمی کند.
Which leads us to the here and now.	که ما را به اینجا و اکنون هدایت می کند.
I like it better than my country.	من اینجا را بهتر از کشورم دوست دارم.
And this was the only period when the financial records were not complete.	و این تنها دوره ای بود که سوابق مالی کامل نبود.
That only one way remains.	که تنها یک راه باقی می ماند.
I let go of myself.	خودم را رها کردم.
He did not know this was happening.	او نمی دانست که این اتفاق در حال وقوع است.
But he is getting there	اما داره به اونجا میرسه
He had touched many women, none of whom felt as good as he did.	او زنان زیادی را لمس کرده بود، هیچ کدام به اندازه او احساس خوبی نداشتند.
My mind was not yet completely free of the old man.	ذهن من هنوز کاملاً از پیرمرد رها نشده بود.
I turned to the boy.	به سمت پسر برگشتم.
Do not do normally.	به طور معمول انجام ندهید.
Darkness closed in	تاریکی به درون بسته شد
It continued from there	از اونجا ادامه پیدا کرد
It may happen many times, just once or never.	ممکن است بارها، فقط یک بار یا هرگز اتفاق بیفتد.
I know this is your blog	میدونم این وبلاگ شماست
Ask them where they heard it.	از آنها بپرسید که آن را از کجا شنیده اند.
They did not talk to him.	آنها با او صحبت نمی کردند.
That list was halved.	در آن لیست نصف شد.
You can call my mom	میتونی به مامانم زنگ بزنی
Surely nothing could be gained from it.	مطمئناً هیچ چیز نمی توانست از آن به دست بیاید.
These days, everything is clear.	این روزها همه چیز مشخص می شود.
He is not that strong	اون اونقدر قوی نیست
He has nothing left to give.	او دیگر چیزی برای دادن ندارد.
Keep your fire unless they open the ball.	آتش خود را نگه دارید مگر اینکه توپ را باز کنند.
However, we can fix this as follows.	با این حال، ما می توانیم این را به صورت زیر رفع کنیم.
This work was performed.	این کار انجام شد.
we have .	ما داریم .
As well as from a hole, without a hole.	و همچنین از یک سوراخ، بدون سوراخ.
However, they will live on if necessary.	با این حال، در صورت لزوم آنها در زندگی خواهند کرد.
I have mixed feelings	من احساسات مختلطی دارم
You will keep it a secret because you love me.	شما آن را مخفی نگه خواهید داشت، زیرا مرا دوست دارید.
We continued from where we left off.	از جایی که متوقف کردیم ادامه دادیم.
I had to turn it off after an hour.	مجبور شدم بعد از یک ساعت خاموشش کنم.
Your eyes doubt me	چشمات به من شک داره
I love this team.	من عاشق این تیم هستم.
And we can.	و ما می توانیم.
We will see how he feels and what effort he has made.	خواهیم دید که او چه احساسی دارد و چه تلاشی انجام داده است.
That was interesting	جالب بود
I could not believe it and did not know what to say.	باورم نمی شد و نمی دانستم چه بگویم.
Not a customer service user.	کاربر خدمات مشتری نیست.
There was no one in that room for me but me.	برای من هیچکس جز من در آن اتاق نبود.
And no one moved.	و هیچکس حرکت نکرد.
Enjoy your favorite music and sound effects.	از موسیقی و جلوه های صوتی دلخواه خود لذت ببرید.
I'm not sick.	من بیمار نیستم.
Suddenly our insurance cards work a little faster.	ناگهان کارت های بیمه ما کمی سریعتر کار می کنند.
The poor have suffered the most.	فقرا بیشترین آسیب را دیده اند.
Costs increase only in the short term.	هزینه ها فقط در کوتاه مدت افزایش می یابد.
You are my mother	تو مادر منی
What happened to me was not due to an accident.	اتفاقی که برای من افتاد به دلیل تصادف نبود.
In other words, they are not human.	به عبارت دیگر انسان نیستند.
He shook his head and went to the window.	سرش را تکان داد و به سمت پنجره برد.
When he is safe, he will send for you.	هنگامی که او امن است، او برای شما می فرستد.
Each window is full of people watching.	هر پنجره ای پر از افرادی است که تماشا می کنند.
Do not put him to sleep unless he wants to.	او را به پشت نخوابانید مگر اینکه خودش بخواهد.
The day before may be a week or a month.	ممکن است روز قبل، یک هفته یا یک ماه باشد.
Digital data is currently used as visual data.	در حال حاضر از داده های دیجیتال به عنوان داده های تصویری استفاده می شود.
Physiotherapy was recommended.	فیزیوتراپی توصیه شد.
These symptoms can last for seven to ten days.	این علائم می تواند هفت تا ده روز طول بکشد.
At least someone had that feeling.	حداقل کسی این حس را داشت.
To break things and create new things.	برای شکستن چیزها و ایجاد چیزهای جدید.
Things that are positive.	چیزهایی که مثبت هستند.
I do not care where you were until you came home.	تا زمانی که به خانه می آیی برایم مهم نیست کجا بودی.
He started crying now	الان شروع کرد به گریه کردن
They wanted to hide the evidence.	آنها می خواستند شواهد را پنهان کنند.
Food, wine, women.	غذا، شراب، زنان.
He entered the judgment accordingly.	بر این اساس وارد قضاوت شد.
Most people do not have such a chance as a student.	اکثر مردم به عنوان یک دانش آموز چنین شانسی ندارند.
And last but not least, the headline made you read this article.	و در آخر، استفاده از آن لذت بخش است.
In our hands.	در دست ماست.
Anything placed there will be applied to any roll of attack damage.	هر چیزی که در آنجا قرار داده شود به هر رول آسیب حمله اعمال می شود.
This is not a bit logical for me.	این یک ذره برای من منطقی نیست.
Lucky return	بازگشت خوش شانس
Only content that can be purchased	فقط محتوای قابل خرید
Probably nothing is said.	احتمالا چیزی گفته نمی شود.
Here we are in the office.	اینجا ما در دفتر هستیم.
Oil prices may change at any moment.	قیمت نفت هر لحظه ممکن است تغییر کند.
They want someone who leads but has no control.	آنها کسی را می خواهند که رهبری کند اما کنترلی نداشته باشد.
Watch carefully what is happening there.	آنچه را که آنجا اتفاق می افتد با دقت تماشا کنید.
This is not due to lack of effort.	این به دلیل عدم تلاش نیست.
Remove from the pan on a plate.	از ماهیتابه در یک بشقاب بردارید.
Earlier, he had seen another dog and wanted to walk.	جلوتر، سگ دیگری را دیده بود و می خواست راه برود.
Do not change it.	آن را تغییر ندهید.
It is also smaller near the critical line.	همچنین در نزدیکی خط بحرانی کوچکتر است.
He neither ate nor drank.	او نه چیزی خورد و نه نوشیدند.
There were not many people that day.	آن روز افراد زیادی نبودند.
He must make changes.	او باید تغییراتی داشته باشد.
Six photos were taken from each section.	از هر بخش شش عکس گرفته شد.
He was trying to protect me.	او سعی می کرد از من محافظت کند.
This can be seen in the eyes.	این را می توان در چشم ها دید.
To make a beer of your own.	برای ایجاد یک آبجو از خود.
We no longer have the national will to do great things.	ما دیگر اراده ملی برای انجام کارهای بزرگ نداریم.
However, we have talked on the phone several times.	با این حال ما چند بار تلفنی صحبت کرده ایم.
What he wanted from her and why.	از او چه می خواست و چرا.
But the doctor understood.	اما دکتر فهمید.
Not even here.	حتی اینجا نیست.
And when they do, someone takes notes.	و هنگامی که آنها این کار را انجام می دهند، شخصی یادداشت می کند.
So are our feet on the ground.	پای ما روی زمین هم همینطور است.
His record is nothing or worse.	سابقه او چیزی نیست یا بدتر از آن.
You see, they are, well.	می بینید، آنها، خوب.
This is one of our basic needs.	این یکی از نیازهای اساسی ماست.
But no, that did not happen in his house.	اما نه، این اتفاق در خانه او رخ نداد.
He seemed very upset by this loss.	به نظر می رسید که از این باخت بسیار ناراحت است.
I will receive an error.	من یک خطا دریافت خواهم کرد.
If it weren't for him, I wouldn't be here.	اگر او نبود من اینجا نبودم.
Only one used unfortunately	فقط یک مورد استفاده متاسفانه
You know that you are doing your best to win.	شما می دانید که تمام تلاش خود را انجام می دهید تا برنده شوید.
It should be done like this	باید اینجوری انجام بشه
Take a look at the examples.	به نمونه ها نگاهی بیندازید.
Our house is really good	خونه ما واقعا خوبه
However, if you have this option, natural waters are best.	با این حال، اگر این گزینه را دارید، آب های طبیعی بهترین هستند.
It was much more logical	خیلی منطقی تر بود
Not first	اول نه
They took responsibility.	مسئولیت را بر عهده گرفتند.
I'm just saying that character design does not look too bad.	فقط می گویم طراحی شخصیت خیلی بد به نظر نمی رسد.
It was an operation.	عملیات بود.
None of them could.	هیچ کدام نتوانستند.
I thought he was the perfect man.	من فکر می کردم او این مرد کامل است.
They are kept in the dark.	آنها در تاریکی نگهداری می شوند.
I stopped writing.	نوشتن را متوقف کردم.
I had two loves	دوتا عشق داشتم
Nothing will happen here.	اینجا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
He plunged his damn nose right into my girlish parts.	بینی لعنتی اش را درست در قسمت های دخترانه من فرو کرد.
In fact, the same person we are going to see.	در واقع همان شخصی که قرار است ببینیم.
He was a year older.	او یک سال بزرگتر بود.
The crew though	هر چند خدمه
Smoke a little	کمی سیگار بکش
The first is not necessarily the best.	اول لزوما بهترین نیست.
Losing a true friend is never easy.	از دست دادن یک دوست واقعی هرگز آسان نیست.
Numbers must tell a story.	اعداد باید داستانی را بیان کنند.
Personality is what you really look like.	شخصیت چیزی است که شما واقعاً شبیه آن هستید.
Prepare your opening carefully.	افتتاحیه خود را با دقت آماده کنید.
It brings these memories to life.	این خاطرات را زنده می کند.
Be who you are	همانی باش که هستی
There are a lot of these things around.	خیلی از این چیزها در اطراف وجود دارد.
The first was a small sample size.	اولین مورد حجم نمونه کوچک بود.
Is a move.	یک حرکت است.
This is almost average.	این تقریباً متوسط ​​است.
All values ​​compared are exactly equal.	همه مقادیر مقایسه شده دقیقاً برابر هستند.
I remember last year at this time.	من سال گذشته را در این زمان به یاد دارم.
We are going to play with my animals	قراره با حیواناتم بازی کنیم
The school would open soon	مدرسه به زودی باز می شد
This is where their conflict ended.	درگیری آنها در همین جا خاتمه یافت.
Ask them if they have a similar effect on our body.	از آنها بپرسید که آیا تأثیر مشابهی روی بدن ما دارند یا خیر.
You have to find another solution.	شما باید راه حل دیگری پیدا کنید.
I mean people.	منظورم مردم است.
Things to discuss	چیزهایی برای بحث
Only for the little boy, the treatment was done too late.	فقط برای پسر کوچک، درمان خیلی دیر انجام شد.
Collected data.	داده ها را جمع آوری کرد.
I kept them to read to my children.	آنها را نگه داشتم تا برای بچه هایم بخوانم.
No, no, not for me.	نه، نه، برای من نیست.
Without them the struggle would have failed.	بدون آنها مبارزه شکست خورده بود.
Suggested stress	پیشنهاد داد استرس بود
And they knew when he would be there.	و آنها می دانستند که او چه زمانی آنجا خواهد بود.
In cases of military action it is my responsibility.	در موارد اقدام نظامی مسئولیت من است.
This is a daily struggle with him.	این یک مبارزه روزانه با او است.
The apartment agrees with the description and other comments.	آپارتمان با توضیحات و سایر نظرات مطابقت دارد.
Science and critical thinking.	علم و تفکر انتقادی.
His mouth was working.	دهانش کار می کرد.
I think we can prove it later.	فکر می کنم بعداً بتوانیم آن را ثابت کنیم.
But it can not be said.	اما نمی توان گفت.
Not that night, not the next day, and maybe weeks.	نه آن شب، نه روز بعد، و شاید تا هفته ها.
I remember a little bit of where we went or even what we did.	من از جایی که رفتیم یا حتی کارهایی که انجام دادیم کمی به یاد دارم.
Then they would find the next letter in the same way.	سپس حرف بعدی را به همین ترتیب پیدا می کردند.
We get married for real.	ما ازدواج واقعی می کنیم.
I do not know how they knew where to find it.	نمی دانم چگونه می دانستند کجا آن را پیدا کنند.
Some go to prepare food.	برخی برای تهیه غذا می روند.
How did it feel? 	این چه حسی داشت؟
They asked.	آنها پرسیدند.
for some reasons.	به چند دلیل.
Those who do, wish they were white.	کسانی که این کار را می کنند، آرزو می کنند که ای کاش سفید بودند.
We can not go back.	ما نمی توانیم برگردیم.
You go get ready	تو برو آماده شو
This blog started as a family blog.	این وبلاگ به عنوان یک وبلاگ خانوادگی شروع به کار کرد.
He sold his business that year.	او در آن سال تجارت خود را فروخت.
Being precedes being.	بودن مقدم بر شدن است.
Hell, that's probably the only thing that's worth the damn thing here.	جهنم، این احتمالا تنها چیزی بود که در اینجا ارزش لعنتی داشت.
Other times, nothing is right.	مواقع دیگر، هیچ چیز درست نیست.
He has to drive it.	او باید آن را رانندگی کند.
Everybody's Fine	همه خوبن
No story or anything needed for this.	هیچ داستان یا چیزی برای این مورد نیاز نیست.
You know each other very well.	شما همدیگر را خیلی خوب می شناسید.
My silence worried me.	سکوتم نگرانم کرد.
My mind is very slow right now and I can not do much.	ذهن من الان خیلی کند است و نمی توانم کارهای زیادی انجام دهم.
Suddenly we realized that the work was not over.	ناگهان متوجه شدیم که کار تمام نشده است.
We do not prepay in cash or offer credit products.	ما پیش پرداخت نقدی نمی کنیم یا محصولات اعتباری ارائه نمی دهیم.
I run it in my mind.	من آن را در ذهنم اجرا می کنم.
Over broken property	بیش از اموال شکسته
Things seemed to be falling apart.	به نظر می رسید چیز در حال فروپاشی است.
We went to go.	رفتیم که برویم.
There was no proper investigation.	بررسی مناسبی صورت نگرفت.
The next two people followed him.	دو نفر بعدی او را دنبال کردند.
This is a long walk, and you will get lost.	این یک پیاده روی طولانی است، و شما گم خواهید شد.
I change my mind every day.	من هر روز نظرم را عوض می کنم.
Nowhere was anything kind.	هیچ جا هیچ چیز مهربان نبود.
it's the same.	این همان است.
I do not know what's out there.	من نمی دانم بیرون آن در چه چیزی است.
However, it was strange that he should not feel afraid.	با این حال، عجیب بود که او نباید احساس ترس کند.
not there.	آنجا نیست.
I was not ready.	من آماده نبودم.
And now you are afraid.	و حالا می ترسید.
I did them slowly as a background project.	من آنها را به آرامی به عنوان یک پروژه پس زمینه انجام داده ام.
Education does not seem to be reformable.	به نظر می رسد آموزش و پرورش قابل اصلاح نیست.
I just come to support you	من فقط میام حمایتت کنم
I have thought about you a lot.	من خیلی به تو فکر کرده ام.
You will see, one of these days.	خواهید دید، یکی از همین روزها.
This was an agreement from the beginning.	این توافق از همان ابتدا بود.
Same colors, same cut.	همان رنگ ها، همان برش.
She is fine now	الان حالش خوبه
To clarify, this is not the time to wait.	برای روشن شدن، این زمان انتظار نیست.
This drug is stable under different processing conditions used.	این دارو تحت شرایط مختلف فرآوری مورد استفاده پایدار است.
In addition, they expect companies to go beyond the legal requirements.	علاوه بر این، آنها انتظار دارند که شرکت ها فراتر از الزامات قانونی عمل کنند.
Every player goes through it.	هر بازیکنی از آن عبور می کند.
He is not a good player because that was never his goal.	او بازیکن خوبی نیست، زیرا این هرگز هدف او نبوده است.
She tries to take care of her mother.	سعی می کند از مادرش مراقبت کند.
I came the day my sister came.	من همان روز آمدم که خواهرم آمد.
Finding the right item is hard.	پیدا کردن مورد مناسب سخت است.
Which, more than anything else, explained why he was here.	که بیش از هر چیز دیگری دلیل حضور او در اینجا را توضیح می داد.
After that, I should be happy and proud and happy.	بعد از آن باید خوشحال و سربلند و خوشحال باشم.
The performance was a big failure for me.	اجرا برای من شکست بزرگی بود.
One is physical and the other is mental.	یکی جسمی و دیگری روانی.
The human family could not be saved at all.	خانواده بشری به هیچ وجه نمی‌توانست نجات یابد.
He has nothing there.	او چیزی در آنجا ندارد.
Phase three has failed.	فاز سه شکست خورده است.
However, you need more structure.	هرچند شما به ساختار بیشتری نیاز دارید.
The first block of code below works perfectly.	اولین بلوک کد زیر کاملاً کار می کند.
When it moves, we lose it.	وقتی حرکت می کند، ما آن را از دست داده ایم.
I know it's different here	میدونم اینجا فرق میکنه
He felt tears well up in his face and let go.	احساس کرد که اشک روی صورتش جاری شد و اجازه داد.
He definitely makes a great floor.	او قطعاً یک کف عالی می سازد.
So now he is safe.	پس حالا او در امان است.
I do not think about it.	من در مورد آن فکر نمی کنم.
I often see this in the rooms.	من اغلب در اتاق ها این حالت را می بینم.
He pushed her aside from the crowd, holding her by the side.	او را در حالی که به پهلوی خود گرفته بود، از میان جمعیت به عقب دواند.
And take meaning from it.	و معنی گرفتن از آن.
Just let us be human	فقط بگذار آدم باشیم
He was walking out of the corner.	داشت از گوشه بیرون می رفت.
You need to know how to be comfortable talking to people.	شما باید بدانید که چگونه در صحبت کردن با مردم راحت باشید.
At that time, few countries were interested in this.	در آن زمان، کشورهای کمی علاقه ای به این امر داشتند.
Inside and outside, one.	داخل و خارج، یکی.
He is not even going to come back.	او حتی قرار نیست برگردد.
Let's name this place.	بیایید این مکان را نام ببریم.
Note this happens on request.	توجه داشته باشید این در صورت درخواست اتفاق می افتد.
Women have become active in politics.	زنان در عرصه سیاست فعال شده اند.
He finally understood.	بالاخره فهمید.
But worse than that, he is a threat to this country.	اما بدتر از این، او تهدیدی برای این کشور است.
The experiment lasted two months.	آزمایش دو ماه طول کشید.
It can be done with low risk.	می توان آن را با ریسک کم انجام داد.
Your impact on life is very important.	تاثیر شما بر زندگی بسیار مهم است.
He is taking back his life	داره زندگیشو پس میگیره
I was very interested and therefore, I accepted his offer.	من بسیار علاقه مند بودم و بنابراین، پیشنهاد او را پذیرفتم.
The idea was bigger than the reality.	ایده کار بزرگتر از واقعیت بود.
But the choice did not enter it.	اما انتخاب به آن وارد نشد.
These points have been raised.	این نکات مطرح شده است.
Will be present to the identifier you know.	به شناسه ای که می دانید حضور خواهد داشت.
He had a long night and a busy morning.	او یک شب طولانی و یک صبح شلوغ را پشت سر گذاشته بود.
This list does not claim to be complete.	این لیست ادعا نمی کند که کامل است.
He could not grow old.	او نمی توانست پیر شود.
Everyone knows you can be fast.	همه می دانند که می توانید سریع باشید.
They are there for me.	آنها برای من آنجا هستند.
Taste and season with salt.	مزه کنید و با نمک مزه دار کنید.
And that's exactly what they did.	و این دقیقاً همان کاری است که آنها انجام دادند.
He is no longer a boy, but he is not a man yet.	او دیگر پسر نیست، اما هنوز یک مرد نیست.
When there was a human relationship before, it is much stronger.	وقتی قبلاً یک رابطه انسانی وجود داشت، این ارتباط بسیار قوی تر است.
There is not much wind.	باد زیاد نیست.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست چه کسی این کار را خواهد کرد.
We may also prepare ourselves for this.	ما نیز ممکن است خود را برای این کار آماده کنیم.
This is not for everyone but common.	این مورد برای همه نیست اما رایج است.
And it just grew from there.	و فقط از آنجا رشد کرد.
We do not know what they are and what caused them.	ما نمی دانیم آنها چه هستند و چه چیزی باعث آنها شده است.
Other companies made similar changes.	سایر شرکت ها نیز تغییرات مشابهی را انجام دادند.
He could hardly move.	او به سختی می توانست حرکت کند.
Delaying is better than ever.	دیر کردن بهتر از هرگز این کار من است.
Details of a user's legal rights are not yet known.	جزئیات حقوق قانونی یک کاربر هنوز مشخص نیست.
We have chosen our sides, and they are not the same.	ما طرف‌های خود را انتخاب کرده‌ایم، و آنها یکسان نیستند.
But perhaps his imprisonment scares him.	اما شاید حبس شدن او را می ترساند.
He has to race.	او باید مسابقه دهد.
I had a feeling	یه حسی داشتم
Now it's time for cash.	حالا نوبت به پول نقد است.
I like this group	من این گروه را دوست دارم
We will do our best to complete your order as soon as possible.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا سفارش شما در اسرع وقت تکمیل شود.
I'm afraid you can not come back	میترسم نتونی برگردی
He has a job.	او شغل دارد.
Can grow at least in length.	می تواند حداقل در طول رشد کند.
He has taken a risk for you.	او برای شما ریسک کرده است.
We are in love.	ما عاشق هستیم.
My story and yours will be different.	داستان من و شما متفاوت خواهد بود.
There was plenty of space for commuting.	فضای زیادی برای رفت و آمد وجود داشت.
No differences were found between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها به دست نیامد.
This size is not right for you.	این اندازه برای شما مناسب نیست.
He is one of my best friends.	او یکی از بهترین دوستان من است.
His silence should not be taken as an agreement.	سکوت او نباید به عنوان توافق تلقی شود.
I really wanted to try it.	خیلی دلم می خواست امتحانش کنم.
He had to improve his popular skills.	او باید مهارت های مردمی خود را بهبود می بخشید.
I found reasons	دلایلی پیدا کردم
You do not work through any emotions and everything.	شما از طریق هیچ یک از احساسات و همه چیز کار نمی کنید.
It helps us to know what they know.	این به ما کمک می کند تا بدانیم آنها چه می دانند.
I tried to remember it.	سعی کردم آن را به خاطر بسپارم.
Special efforts have been made to shape future research.	تلاش های ویژه ای برای شکل دادن به تحقیقات آینده انجام شده است.
He is an emotional boy and that's good.	او یک پسر احساساتی است و این خوب است.
As they were.	همانطور که بودند.
Now he can come here whenever he wants	الان هر وقت بخواد به اینجا میرسه
He can do no more than just show himself.	تا زمانی که صرفاً خودش را نشان دهد، نمی تواند کارهای بیشتری انجام دهد.
But it was worth it.	ولی ارزش داشت.
He could no longer be part of this church.	او دیگر نمی توانست بخشی از این کلیسا باشد.
We can do something.	ما می توانیم کاری انجام دهیم.
No one has come yet.	هنوز کسی نیامد.
You did not listen	تو گوش نکردی
And this is usually our process.	و معمولاً این روند ماست.
I found my problem and fixed it	مشکلم رو پیدا کردم و درستش کردم
But it's better to go, because they are getting closer.	اما بهتر است برویم، زیرا آنها دارند نزدیک می شوند.
I respect him.	من به او احترام می گذارم.
It is part of being human.	بخشی از انسان بودن است.
Change this value and save the file.	این مقدار را تغییر دهید و فایل را ذخیره کنید.
I was thinking of a little further away from the road and people.	داشتم به جایی کمی دورتر از جاده و مردم فکر می کردم.
For others, it takes many hours.	برای دیگران، ساعت های زیادی طول می کشد.
Keep the mixture warm.	مخلوط را گرم نگه دارید.
A disturbed mind can often do nothing.	یک ذهن آشفته اغلب نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد.
Both without a degree	هر دو بدون مدرک
I'm good for day care	من برای مراقبت روزانه خوبم
We are now in a position to complete the proof.	ما اکنون در موقعیتی هستیم که بتوانیم اثبات را کامل کنیم.
Not to show what you have done.	نه برای نشان دادن هر کاری که انجام داده اید.
Specify the title, size and size of each piece.	عنوان، اندازه و اندازه هر قطعه را به وضوح مشخص کنید.
Otherwise, it is not.	در غیر این صورت، اینطور نیست.
However, not everything is lost.	هرچند، همه چیز از دست نرفته.
And boy, did he ever make me proud?	و پسر، آیا او هرگز باعث افتخار من شد؟
No wonder my mother hated her job.	جای تعجب نیست که مادرم از شغلش متنفر بود.
This is exactly what our children do.	این دقیقاً همان کاری است که فرزندان ما انجام می دهند.
Dinner is being prepared	شام در حال آماده شدن
He immediately realized that this was the reason	همون موقع فهمید که دلیلش همینه
It was as if he could not do anything.	انگار کاری از دستش بر نمی آمد.
Lovely thoughts on a lovely day.	افکار دوست داشتنی در یک روز دوست داشتنی.
In fact, it's better for you than exercising after dinner.	در واقع برای شما بهتر از ورزش کردن بعد از شام است.
We played with a lot of scattered teams.	ما با تیم های پراکنده زیادی بازی کردیم.
Well, give it a try.	خوب، آن را امتحان کنید.
But it was great	ولی عالی بوده
None of them were present in large numbers.	هیچ کدام به تعداد زیاد حضور نداشتند.
The most important thing is that you are at home, and safe.	مهمترین چیز این است که شما در خانه هستید، و در امان هستید.
They decided to try to see the president.	آنها تصمیم گرفتند سعی کنند رئیس جمهور را ببینند.
It gave me about two hours.	حدود دو ساعت به من فرصت داد.
I just wanted something like home service.	من فقط چیزی شبیه به خدمت در خانه می خواستم.
He died for me.	او برای من مرد.
I'm going back to bed.	به رختخواب برمی گردم.
Excellent reading, thank you	خواندن عالی، ممنون
But he seemed happy.	اما او خوشحال به نظر می رسید.
You die here	تو اینجا بمیری
I could never play it until last week.	تا هفته گذشته هرگز نتوانستم آن را بازی کنم.
Nothing to expect, nothing to hope for.	نه چیزی برای انتظار، نه چیزی برای امید.
Try them on the last day of each month.	آنها را در آخرین روز هر ماه امتحان کنید.
Looks like you spent a fun night there.	به نظر می رسد یک شب سرگرم کننده را در آنجا سپری کرده اید.
I'm not going to help you either.	من هم قرار نیست به شما کمک کنم.
He took me and did not let go.	منو گرفت و رها نکرد.
The change was immediate.	تغییر فوری بود.
It is as necessary as an evil.	مثل یک شر ضروری است.
People who worked.	افرادی که کار می کردند.
The most wanted man on earth.	تحت تعقیب ترین مرد روی زمین.
I did not really feel pain all the time.	من واقعاً تمام مدت دردی احساس نکردم.
They are apparently everywhere.	آنها ظاهراً همه جا هستند.
Do the same with the next thought.	همین کار را با فکر بعدی انجام دهید.
My family likes to eat it for dinner.	خانواده من دوست دارند آن را برای شام بخورند.
But he stayed the same.	اما او در همان جا مانده است.
But the results are not there yet.	اما نتایج هنوز وجود ندارد.
He says he needs dinner and the boat needs more work.	او می گوید که به شام ​​نیاز دارد و قایق به کار بیشتری نیاز دارد.
Starting from there seemed important.	شروع از آنجا مهم به نظر می رسید.
This is what we expect.	این همان چیزی است که ما انتظار داریم.
Many people have not noticed my change.	بسیاری از مردم متوجه تغییر من نشده اند.
So it becomes a really interesting thing.	بنابراین به یک چیز واقعا جالب تبدیل می شود.
Between customers, they talked a little more.	بین مشتریان، کمی بیشتر صحبت می کردند.
Then the numbers increase.	پس از آن اعداد افزایش می یابد.
I had a few dogs as a child.	من از بچگی چند سگ داشتم.
Two women stood nose to nose.	دو زن دماغ به دماغ ایستادند.
And he is a man who really loves the game.	و او مردی است که واقعاً بازی را دوست دارد.
The policy remained very negative.	سیاست بسیار منفی باقی ماند.
Then he smiled.	سپس او لبخند زد.
We know this from long experience.	ما این را از تجربه طولانی می دانیم.
It's quite another thing to understand how life began.	این کاملاً چیز دیگری است که بفهمیم زندگی چگونه آغاز شده است.
This is great news for our soldiers and our country.	این یک خبر عالی برای سربازان ما و کشور ما است.
Now it is the other way around.	حالا برعکس است.
It has become necessary for me.	برای من ضروری شده است.
This is really scary.	این واقعاً وحشتناک است.
It has to do with the survival of the people and the faith.	این به بقای مردم و ایمان مربوط می شود.
Then take off the shirt.	سپس پیراهن را در می آورید.
Maybe he had something to do with the scene on the bridge.	شاید او ربطی به صحنه روی پل داشت.
The party certainly had good reasons for doing so.	حزب مسلماً دلایل خوبی برای این کار داشت.
We ask questions, your dear friend, you will answer.	ما سوالات رو میپرسیم دوست عزیز شما جواب میدید.
But they did not.	اما این کار را نکردند.
Some people had a hard time selling.	برخی از مردم فروش سختی داشتند.
Cold War trials	آزمایشات جنگ سرد
And then a meal	و بعد یک وعده غذایی
You were trying to improve yourself by playing against the best.	تو سعی می کردی با بازی مقابل بهترین ها خودت را بهبود ببخشی.
Not too long	خیلی طولانی نیست
They try to keep it a secret.	آنها سعی می کنند آن را مخفی نگه دارند.
Not a point.	نکته نیست.
Some of them are long, but you still use them.	برخی از آنها طولانی هستند، اما شما همچنان از آنها استفاده می کنید.
Let it rise	بذار بلند بشه
But you are not really here	اما تو واقعا اینجا نیستی
You can use different colors.	می توانید از رنگ های مختلف استفاده کنید.
They knew what to do.	آنها می دانستند چه باید بکنند.
Maybe you believe in your authority.	شاید شما به اقتدار خود باور دارید.
One has to say something	یکی باید یه چیزی بگه
Then he suddenly got up and left.	بعد ناگهان بلند شد و رفت.
As you open this door, trust what comes first.	همانطور که این در را باز می کنید، به چیزی که اول است اعتماد کنید.
Six years later he joined the group.	شش سال بعد او به این گروه پیوست.
They have to feed themselves every day.	آنها باید هر روز خودشان را تغذیه کنند.
This was true for three of the four treatments.	این برای سه مورد از چهار درمان صادق بود.
I could not believe the new results.	من نمی توانستم نتایج جدید را باور کنم.
He did not play ball	او توپ بازی نکرد
Everyone around him began to die.	همه اطرافیانش شروع به مردن کردند.
It looks strange.	عجیب به نظر می رسد.
I just want a strong street engine.	من فقط یک موتور قوی خیابانی می خواهم.
He had to get away from here, away, fast.	او باید از اینجا دور می شد، دور، سریع.
In total, seven key findings were identified.	در مجموع، هفت یافته کلیدی شناسایی شد.
This is a simple and inexpensive method compared to other methods.	این یک روش ساده و کم هزینه در مقایسه با روش های دیگر است.
I never thought he would leave.	هیچ وقت فکر نمی کردم که او برود.
I do not have to put up with this nonsense	من مجبور نیستم این مزخرفات را تحمل کنم
Slowly enter the next car.	به آرامی وارد ماشین بعدی شوید.
I'm just sorry for you	فقط برات متاسفم
I liked it because you could watch people coming and going.	من آن را دوست داشتم زیرا می‌توانستید مردم را تماشا کنید که می‌آیند و می‌روند.
We played him.	ما او را بازی کردیم.
You are not looking for a specific person.	شما به دنبال یک فرد خاص نیستید.
They spread themselves and their best people in many projects.	آنها خودشان و بهترین افرادشان را در بسیاری از پروژه ها پخش می کنند.
And they think who we are.	و آنها فکر می کنند ما چه کسی هستیم.
The time is now.	زمان هم اکنون است.
This will help prevent any confusion in the future.	این به جلوگیری از هرگونه سردرگمی در آینده کمک می کند.
Many questions	سوالات زیاد
The main findings are as follows.	عمده ترین یافته ها به شرح زیر است.
We looked at him.	ما به او نگاه کردیم.
Neither small nor large, simply right.	نه کوچک است و نه بزرگ، به سادگی درست است.
It's funny at first because you feel like you're falling.	در ابتدا خنده دار است، زیرا احساس می کنید در حال سقوط هستید.
This is the only way to know if his money is worth it.	این تنها راه برای فهمیدن ارزش پول اوست یا خیر.
No need to trust	نیازی به اعتماد ندارد
You are not a child to play	بچه ای نیست که بزاری
But he was satisfied and strong.	اما او راضی و قوی بود.
Four cells are shown in each image.	چهار سلول در هر تصویر نشان داده شده است.
And now, it happens at home.	و اکنون، در خانه اتفاق می افتد.
This is not the same and they have completely different interests.	این یکسان نیست و آنها علایق کاملاً متفاوتی دارند.
We should never remember.	ما هرگز نباید به یاد بیاوریم.
Maybe they are.	شاید آنها هستند.
His children did the same.	بچه هایش هم همین کار را کردند.
Trying to find an application for it.	تلاش برای یافتن یک کاربرد برای آن.
But when it is looked at and felt, it becomes apparent.	اما وقتی به آن نگاه و احساس شود، آشکار می شود.
They talked for a long time and reached an agreement.	آنها صحبت طولانی داشتند و به توافق رسیدند.
Wait for more	منتظر بیشتر باشید
He almost killed her three times.	سه بار نزدیک بود او را بکشد.
He said the group has and does not.	گفت گروه دارد و ندارد.
There does not even seem to be a conflict.	حتی ظاهراً درگیری وجود ندارد.
And many others turned away.	و بسیاری دیگر روگردان شدند.
Death is good for you and your team.	مرگ برای شما و تیم شما خوب است.
We must overcome fear	باید بر ترس غلبه کنیم
However, users do not really make games.	با این حال کاربران واقعاً بازی نمی‌سازند.
It was court day	روز دادگاه بود
Two things happen today.	امروز دو اتفاق می افتد.
I have a few	من چندتا دارم
This does not have to be the only cause.	لازم نیست این تنها علت باشد.
This is just human life.	زندگی انسان فقط همین است.
Then I see the changes.	سپس تغییرات را می بینم.
Only his new situation works.	فقط وضعیت جدیدش را کار می کند.
They were supposed to work together.	قرار بود با هم کار کنند.
It is a beautiful day and we have to do something.	روز زیبایی است و باید کاری کنیم.
Whatever you do, do it to yourself, do good and bad.	هر چه کنی، به خود کنی، گرهمه نیک و بد کنی.
So not everyone else tried.	بنابراین همه دیگر تلاش نکردند.
They just do not.	آنها فقط نمی کنند.
It is difficult to point to a specific frequency range.	اشاره کردن به محدوده فرکانس خاصی دشوار است.
As a result, everyone was worse off.	در نتیجه وضعیت همه بدتر بود.
No more contacts.	دیگر تماسی وجود ندارد.
We must be completely transparent about this.	ما باید در این مورد کاملاً شفاف باشیم.
it's simple.	ساده است.
No choices were made based on age or gender.	هیچ انتخابی بر اساس سن یا جنسیت انجام نشد.
I could count them on my fingers.	می توانستم آنها را روی انگشتانم بشمارم.
There was only one problem, the man who wanted to kill him.	فقط یک مشکل وجود داشت، مردی که می خواست او را بمیرد.
I know this to be true.	من می دانم که این درست است.
I'm sure they did not.	من مطمئنم که آنها این کار را نکردند.
Whatever the cost, he could not give up.	بهای هر چه بود، نتوانست تسلیم شود.
However, they are clear enough.	با این حال آنها به اندازه کافی واضح هستند.
He went to their aid.	به کمک آنها رفت.
He said with difficulty.	به سختی گفت.
But the current account does not need to address this issue.	اما حساب حاضر نیازی به پرداختن به این موضوع ندارد.
Scroll up for views	برای نماها بالا بروید
My head has never been straight since.	از آن زمان سر من هیچ وقت درست نشده است.
This is our only advantage.	این تنها مزیت ماست.
This is not a person	این یک شخص نیست
She does not want a husband who is just doing his job.	او شوهری را نمی خواهد که صرفاً وظیفه خود را انجام دهد.
I could believe it myself.	من خودم می توانستم آن را باور کنم.
We lost him twice.	ما او را دو بار از دست دادیم.
Two series of experiments were performed.	دو سری آزمایش انجام شد.
A business may fail.	یک تجارت ممکن است شکست بخورد.
I am no longer waiting for the situation to get out of control.	من دیگر منتظر نیستم تا اوضاع از کنترل خارج شود.
I'm lucky to have them in my corner.	من خوش شانس هستم که آنها را در گوشه خود دارم.
I have great news to update.	من یک خبر عالی برای به روز رسانی دارم.
He said he would check it out and contact me.	او گفت که آن را بررسی خواهد کرد و با من تماس خواهد گرفت.
I highly recommend coming to check out this place.	به شدت پیشنهاد می کنم برای بررسی این مکان بیایید.
None of them have been seen on the screen since.	از آن زمان هیچ کدام روی صفحه نمایش دیده نشده است.
That's where the girls went.	آنجا بود که دخترها رفتند.
People sometimes tell me that we should have more fun, more fun.	مردم گاهی به من می گویند که باید بیشتر لذت ببریم، بیشتر لذت ببریم.
We are just trying to hide from some men.	ما فقط سعی می کنیم از برخی مردان پنهان شویم.
He is unique.	او منحصر به فرد است.
You put two and two together here and that doesn't make sense.	شما اینجا دو و دو را کنار هم می گذارید و این معنی ندارد.
Of course you can, but you can't help it.	البته، شما هم همینطور، اما نمی توان کمکی کرد.
Watch his friends fight for their lives.	تماشای مبارزه دوستانش برای جانشان.
Not only does it do that, it goes higher and higher.	نه تنها این کار را انجام می دهد، بلکه بالا و بالاتر می رود.
Our strategy took less time.	استراتژی ما به زمان کمتری نیاز داشت.
He had nothing to go home.	چیزی برای رفتن به خانه نداشت.
Although it is the same every time, it is not.	هر چند که هر بار یکسان است، اینطور نیست.
But it has everything.	اما همه چیز دارد.
The results were compared.	نتایج مقایسه شد.
Further analysis of these cells is needed to understand their properties.	تجزیه و تحلیل بیشتر این سلول ها برای درک خواص آنها مورد نیاز است.
The man seemed to have cold feet.	به نظر می رسید مرد پاهایش سرد بود.
They must have their own culture and language.	باید فرهنگ و زبان خودشان را داشته باشند.
Yet you held my head and saved my life.	با این حال تو سرت را نگه داشتی و زندگی من را نجات دادی.
He does not want us to live in anxiety.	او نمی خواهد ما با اضطراب زندگی کنیم.
It is only half an hour of the show.	فقط نیم ساعت نمایش است.
This is the account you created in the previous step.	این اکانتی است که در مرحله قبل ایجاد کردید.
I will definitely buy them again at a regular price.	من آنها را دوباره با قیمت معمولی خریداری خواهم کرد بدون شک.
I pulled a car over him.	من یک ماشین را روی او کشیدم.
At the end of the day.	در پایان روز.
One of these days I have to ask my father.	یکی از همین روزها باید از پدرم بپرسم.
You will not run away	تو فرار نخواهی کرد
But this is a good way to get out of town.	اما این یک راه خوب برای خروج از شهر است.
Some were good and some were not.	برخی از آنها خوب بودند و برخی نه.
He moves me.	او مرا حرکت می دهد.
If you keep working for a moment, you will work.	اگر یک لحظه کار را حفظ کنید، کار خواهید کرد.
I enjoy it	من از آن لذت می برم
Loves watching legal programs on TV.	عاشق تماشای برنامه های حقوقی در تلویزیون است.
Yes, with a red nose.	بله، با بینی قرمز.
Government, but sometimes that seems to be the case.	دولت، اما گاهی به نظر می رسد که ممکن است همینطور باشد.
After this death, it is no longer for them.	پس از این مرگ، دیگر برای آنها نیست.
He hated his mother for it.	به خاطر این کار از مادرش متنفر بود.
This program is about you to achieve the results you want.	این برنامه در مورد شماست که به نتایجی که می خواهید برسید.
Once your song is ready, you can share it with the world.	هنگامی که آهنگ شما آماده شد، می توانید آن را با جهان به اشتراک بگذارید.
Each ring was an age.	هر انگشتری یک سن بود.
Then he went to sleep	بعد رفت خوابید
Where does this money come from?	این پول از کجا می آید؟
We will talk about both.	ما در مورد هر دو صحبت خواهیم کرد.
Maybe not for another year or more.	شاید تا یک سال دیگر یا بیشتر نباشد.
I do not even know if this is a gun control.	من حتی نمی دانم که آیا این کنترل اسلحه است.
He left his dog that winter due to cancer.	او همان زمستان سگ خود را به دلیل سرطان زمین گذاشت.
He was looking for a fight.	دنبال دعوا بود.
You do not have to go to the library.	شما مجبور نیستید به کتابخانه بروید.
But he did not tell us what had happened.    	اما او به ما نمی گفت چه اتفاقی افتاده است.    
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Thank you also for making this process very easy.	همچنین از اینکه این فرآیند را بسیار آسان و روان کردید سپاسگزاریم.
I hated it	من از این متنفر بودم
it's my name.	نام من است.
This was accepted for many years.	این برای سالیان متمادی پذیرفته شد.
And it really does not matter.	و واقعاً مهم نیست.
He should never have agreed.	او هرگز نباید موافقت می کرد.
I do not know what you want to do.	من نمی دانم چه کاری می خواهید انجام دهید.
For support	برای پشتیبانی
Old friends of his university.	دوستان قدیمی دانشگاهش.
He has had a bad press over the years.	در طول سال ها او مطبوعات بدی داشته است.
I know they are coming after me.	من می دانم که آنها به دنبال من می آیند.
He had horses to feed.	او اسب هایی برای تغذیه داشت.
In the note he holds.	در یادداشتی که در دست دارد.
He shook his head gently.	به آرامی سر تکان داد.
Success is still a long way off.	موفقیت هنوز خیلی فاصله دارد.
Research seems to confirm this.	به نظر می رسد تحقیقات این موضوع را تایید می کند.
Before that it was just what was required by law.	قبل از این فقط چیزی بود که طبق قانون الزامی بود.
He knew it must rain.	او می دانست که باید باران ببارد.
I do not give you as the world gives.	من آن طور که دنیا می دهد به شما نمی دهم.
Only local knowledge can bring us here.	فقط دانش محلی می تواند ما را به اینجا برساند.
It was so beautiful	خیلی خوشگل بود
Some stories are not appropriate.	برخی داستان ها مناسب نیستند.
Way to him	راه به او
Many of them offer online applications.	بسیاری از آنها برنامه های آنلاین ارائه می دهند.
To view the file the way they see it.	برای مشاهده پرونده به شیوه ای که آنها آن را می بینند.
He did not turn off and was not injured.	خاموش نشد و مصدوم نشد.
But you're not just about sleep.	اما شما فقط در مورد خواب نیستید.
They went in silence.	در سکوت رفتند.
And in rare cases, this actually happens.	و در موارد نادر، این در واقع اتفاق می افتد.
This is what is important to us.	این چیزی است که برای ما مهم است.
I did at least early in the real effort.	من حداقل در اوایل تلاش واقعی انجام دادم.
Kind of weird	یه جورایی عجیبه
He did not have to walk back.	او مجبور نبود راه بازگشت را با پای پیاده طی کند.
Some of them are much more serious than others.	برخی از آنها بسیار جدی تر از دیگران هستند.
It takes time to learn something well.	برای یادگیری خوب چیزی زمان می برد.
It significantly improves your weight as well as your body.	این به طور قابل توجهی وزن شما و همچنین بدن شما را بهبود می بخشد.
We each had our own room.	هر کدام اتاق خودمان را داشتیم.
No one had more right than that moment.	هیچ کس بیشتر از او حق آن لحظه را نداشت.
Milk is different.	شیر متفاوت است.
He found himself sitting in a chair a few years older.	او خودش را دید که چند سال بزرگتر روی صندلی نشسته است.
Let me free you	بگذار آزادت کنم
His voice was calm and slow.	صدایش آرام و آهسته بود.
Glad he said	خوشحالم که گفت
Everyone on earth seemed to be connected to this place.	به نظر می رسید که همه روی زمین با این مکان ارتباط دارند.
Everyone wants law and order.	همه قانون و نظم می خواهند.
She is so lovely	او خیلی دوست داشتنی است
He wanted a man, not a boy.	او مرد می خواست نه پسر.
Maybe for dinner	شاید برای شام
He probably died of a heart attack.	احتمالا بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.
They are back to stop us.	آنها برگشته اند تا جلوی ما را بگیرند.
This is what the girls themselves decided.	این چیزی بود که دختران خودشان تصمیم گرفتند.
I just liked his look.	من فقط نگاهش را دوست داشتم.
We must stay away from them.	ما باید از آنها دور شویم.
I was wrong.	من اشتباه میکردم.
He did not need to say anything else.	او نیازی به گفتن چیز دیگری نداشت.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
When the games start, we have to collect it.	وقتی بازی ها شروع شد باید آن را جمع کنیم.
It is also difficult to accept his conclusion.	همچنین پذیرش نتیجه گیری او سخت است.
In addition, we can provide professional training.	علاوه بر این، ما می توانیم آموزش حرفه ای را ارائه دهیم.
And in my opinion, this is not a product.	و به نظر من، این محصول نیست.
They could not unite.	آنها نتوانستند به هم بپیوندند.
These technical parameters do not affect the physical results.	این پارامترهای فنی بر نتایج فیزیکی تأثیری ندارند.
This will be a big improvement.	این یک پیشرفت بزرگ خواهد بود.
I know it sounds crazy but it's true.	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد اما حقیقت دارد.
As it sets.	همانطور که تنظیم می کند.
Everything is back to fair and warm.	همه چیز به عادلانه و گرم بازگشته است.
He receives it and does not make mistakes.	او آن را دریافت می کند و اشتباه نمی کند.
They needed to talk.	آنها نیاز به صحبت داشتند.
Several times a day.	چند بار در روز.
These are the hardest questions to answer.	اینها سخت ترین سوالاتی هستند که می توان به آنها پاسخ داد.
And that means being at the top of science.	و این به معنای در راس علم بودن است.
You have to give people a chance.	باید به مردم فرصت بدهید.
They participated.	شرکت داشتند.
This area has not been studied before.	این منطقه قبلا مورد مطالعه قرار نگرفته است.
But the old friend has disappeared.	اما دوست قدیمی ناپدید شده است.
He talked to her on the phone once.	یک بار با او تلفنی صحبت کرد.
It was getting dark, but the city was safe.	هوا داشت تاریک می شد، اما شهر امن بود.
I did not see anything important or do anything terrible.	من هیچ چیز مهمی ندیدم یا کار وحشتناکی انجام ندادم.
They trust me.	آنها به من اعتماد دارند.
Love those who choose.	کسانی را که انتخاب می کنند دوست داشته باشند.
In addition, just ask what is needed and when it is appropriate.	علاوه بر این، فقط بپرسید که چه چیزی لازم است و چه زمانی مناسب است.
For something new and fresh.	برای چیزی جدید و تازه.
All our problems are common problems.	همه مشکلات ما مشکلات مشترک هستند.
Now he could not hold anything.	حالا نمی‌توانست چیزی را نگه دارد.
These things are good, especially when it comes to contract time.	این چیزها خوب هستند، به خصوص در مورد زمان قرارداد.
I knew how to do it.	من می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Or just movies	یا فقط فیلم
If anyone can do it.	اگر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
He told me that money had nothing to do with it.	او به من گفت که پول ربطی به آن نداشت.
The report does not confirm this conclusion.	گزارش این نتیجه گیری را تایید نمی کند.
But this is the situation before us.	اما این وضعیتی است که پیش روی ما وجود دارد.
Super ruined	فوق العاده خرابه
It was completely filled	کاملا پر شد
Let's move on.	بیایید با آن ادامه دهیم.
We are going to fight again.	قرار است دوباره وارد نبرد شویم.
In fact, we know only a little about it.	در واقع، ما فقط کمی در مورد آن می دانیم.
But it seems probable.	اما به نظر محتمل است.
He takes care of their children.	او از فرزندان آنها مراقبت می کند.
For single groups vs.	برای گروه های تک در مقابل
It was as if he did not want anything from her.	انگار چیزی از او نمی خواست.
When women win, children win.	وقتی زنان برنده می شوند، کودکان برنده می شوند.
It feels good that this record was finally released.	این حس خوبی است که بالاخره این رکورد منتشر شد.
He could not take pictures.	او نمی توانست عکس بگیرد.
We do not carry bad meat.	ما گوشت بد حمل نمی کنیم.
In fact, he did not.	در واقع او این کار را نکرده بود.
He himself replied that they were scared.	او خودش جواب داد آنها ترسیده اند.
He did not believe that his family was really talking about it.	او باور نمی کرد که خانواده اش واقعاً در مورد این موضوع صحبت می کنند.
I like it, to be honest.	من آن را دوست دارم، صادقانه بگویم.
I saw very fast effects that could not be explained so easily.	من افکت های خیلی سریعی دیدم که نمی توان به این سادگی توضیح داد.
These systems are available.	این سیستم ها موجود و در دسترس هستند.
This request for change was rejected.	این درخواست برای تغییر رد شد.
The player name is at the bottom.	نام بازیکن در پایین است.
He was your father.	او پدر شما بود.
I want you to stay here	میخوام اینجا بمونی
I began to think deeply about why this was so.	شروع کردم عمیقاً به این که چرا اینطور بود.
For the first time since the beginning.	برای اولین بار از ازل.
He tried to pull himself together, but he was too strong.	سعی کرد خود را کنار بکشد، اما او خیلی قوی بود.
It still exists, especially in books.	هنوز هم وجود دارد، به خصوص در کتاب ها.
I could not imagine anything valuable left in this place.	نمی توانستم تصور کنم چیزی با ارزش در این مکان باقی مانده باشد.
He knows many things.	او خیلی چیزها را می داند.
Now it was my turn.	حالا نوبت من بود.
I told everyone it was because of the language problem.	به همه گفتم به خاطر مشکل زبان است.
The staff were very good and welcomed us.	پرسنل بسیار خوب بودند و به ما احساس خوش آمد گویی کردند.
I have a view	من دیدگاه دارم
This is a boy who has no future.	این پسری است که آینده ای ندارد.
They stood together in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت کنار هم ایستادند.
He said it was dark and he said he would help him.	او گفت هوا تاریک است و او گفت که به او کمک خواهد کرد.
They make it personal.	آن را شخصی می کنند.
It did not matter to him.	برایش فرقی نمی کرد.
It ended well.	تمام شد که به خوبی پیش رفت.
This is a draw.	این یک مبارزه تساوی است.
Two years later, in the spring, the boat returns.	دو سال بعد در بهار، قایق برمی گردد.
None of this will ever work.	هیچ کدام از آن هرگز کار نخواهد کرد.
But the child does not speak.	اما کودک صحبت نمی کند.
Parameters are important	پارامترها مهم هستند
Jump up and down.	بالا و پائین بپر.
He is not here	او اینجا نیست
For years.	برای سال.
This process takes three to four hours.	این فرآیند سه تا چهار ساعت طول می کشد.
This is an amazing blog post.	این یک پست وبلاگ شگفت انگیز است.
Just check this version to this version.	فقط این نسخه را به این نسخه بررسی کنید.
But he sometimes thought that this was just the nature of things.	اما او گاهی فکر می کرد که این فقط در ماهیت چیزهاست.
It is not possible at all.	به هیچ وجهه امکان ندارد.
I need one.	من یکی نیاز دارم.
This is normal at this stage.	در این مرحله طبیعی است.
It was growing rapidly.	به سرعت در حال رشد بود.
He asked with a smile.	با لبخند پرسید.
There was a reason he should not touch her.	دلیلی وجود داشت که او نباید به او دست بزند.
However, for others it may take longer.	با این حال، برای دیگران ممکن است بیشتر طول بکشد.
A church without walls	کلیسایی بدون دیوار
He knew the sound	اون صدا رو میشناخت
This man was everything to me.	این مرد همه چیز من بود.
Except he was tested.	جز اینکه او مورد آزمایش قرار گرفت.
I can literally look outside and see the world go by.	من به معنای واقعی کلمه می توانم به بیرون نگاه کنم و دنیا را ببینم که می گذرد.
They are made of a piece of wood.	آنها از یک تکه چوب ساخته شده اند.
I went there but not often.	من آنجا می رفتم اما نه اغلب.
It might have been too much for me, but my father did.	این ممکن بود برای من خیلی زیاد باشد، اما پدرم این کار را کرد.
He was great	او عالی بود
We do not read the record that well.	ما آنچنان رکورد را نمی خوانیم.
I believe him.	من او را باور دارم.
Provides a school for our children.	اگر مدرسه ای برای فرزندانمان داشتیم فراهم می کند.
We will be really happy to help.	ما واقعا خوشحال خواهیم شد که کمک کنیم.
But costs will rise.	اما هزینه ها افزایش خواهد یافت.
Now consider a general case.	اکنون یک مورد کلی را در نظر بگیرید.
Call your waiting customer every minute.	هر دقیقه با مشتری منتظر خود تماس بگیرید.
They may not be the best in the force, but they have been around.	شاید بهترین در این نیرو نباشد، اما آنها در اطراف بوده اند.
I like to see passion.	من دوست دارم اشتیاق را ببینم.
My mother also asked why.	مادرم هم دلیلش را پرسید.
But here it is.	ولی اینجا هست.
He thought the pain was driving him crazy.	او فکر می کرد که درد او را دیوانه می کند.
I came to call your sister	اومدم به خواهرت زنگ بزنم
The doors were very heavy.	درها به شدت سنگین بود.
One was quite lovely	یکی کاملا دوست داشتنی بود
I checked my phone	گوشیمو چک کردم
Everything falls apart.	همه چیز از هم می پاشد.
Others will follow soon.	دیگران به زودی دنبال خواهند شد.
There are several ways to do this.	برای انجام این کار چندین راه وجود دارد.
Only, nothing happens.	فقط، هیچ اتفاقی نمی افتد.
Maybe one day my friend	شاید یه روزی دوست من
Now back to work	حالا برگرد سر کار
Then he looked at her and smiled.	سپس به او نگاه کرد و لبخند زد.
We will make new friends.	ما دوستان جدیدی پیدا خواهیم کرد.
Then they looked at the ground.	سپس به زمین نگاه کردند.
Everything seemed to work.	به نظر می رسید همه چیز کار می کند.
It seemed dangerous.	خطرناک به نظر می رسید.
Depending on the particular problem, control may or may not work.	بسته به مشکل خاص، کنترل ممکن است تاثیری داشته باشد یا نداشته باشد.
Build your life	زندگی خودت را بساز
I can not do it alone.	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
Today could have been a very bad day.	امروز می توانست روز خیلی بدی باشد.
I have to do six separate physiotherapies.	من باید شش بار جداگانه فیزیوتراپی انجام داده باشم.
That place and that date.	آن مکان و آن تاریخ.
He was not home yet	اون هنوز خونه نبود
It was a really good place, without pain and death.	واقعا جای خوبی بود، بدون درد و مرگ.
We asked him to sit with us and eat.	از او خواستیم که با ما بنشیند و غذا بخورد.
I had not seen the animal.	من حیوان را ندیده بودم.
We look at a global scene.	ما به یک صحنه جهانی نگاه می کنیم.
Because mine did the same	چون مال من هم همین کارو کرد
I was sure he had rolled his eyes.	مطمئن بودم چشمانش را گرد کرده بود.
I want to make sure he gets the best treatment available.	من می خواهم مطمئن شوم که او بهترین درمان موجود را دریافت می کند.
But you will definitely learn something.	اما قطعا چیزی یاد خواهید گرفت.
I had to look back.	مجبور شدم به عقب نگاه کنم.
Just one thing about it is scary enough to make it somehow interesting.	فقط یک چیز در مورد آن به اندازه کافی وحشتناک است که آن را به نوعی جالب کند.
There was no way.	هیچ راهی وجود نداشت.
Changes the order of evaluation of rules.	ترتیب ارزیابی قوانین را تغییر می دهد.
He does not answer.	او جواب نمی دهد.
He knew what they meant.	او می دانست منظور آنها چیست.
But they do not want to go out.	اما آنها نمی خواهند بیرون بروند.
This is probably why your environment gets stuck.	احتمالاً به همین دلیل است که محیط شما گیر می کند.
Do not throw yourself away	خودت را دور نینداز
I rarely stop for lunch.	من به ندرت برای ناهار توقف می کنم.
Then you can find the answers to some of your questions.	سپس می توانید پاسخ برخی از سوالات خود را بیابید.
However, something was wrong.	با این حال، چیزی اشتباه بود.
She could not help but see herself in that man.	او نمی توانست خود را در آن مرد نبیند.
It was a hot day.	روز گرمی بود.
He will get bigger.	او بزرگتر خواهد شد.
He was right with his father.	حق با پدر بود.
There are only three reasons why this happens to someone.	تنها سه دلیل وجود دارد که چرا این اتفاق برای کسی می افتد.
He did not like her either.	او هم او را دوست نداشت.
He was.	او بود.
He never said a word about it.	او هرگز یک کلمه در مورد آن نگفت.
Keep everything simple and special.	همه چیز را ساده و خاص نگه دارید.
And you liked it.	و آن را پسندید.
All these changes show that the first things are gone.	همه این تغییرات نشان می دهد که اولین چیزها از بین رفته اند.
Send and we will do the rest.	بفرستید و بقیه کارها را انجام می دهیم.
It was hard but it was necessary.	سخت بود اما لازم بود.
I said thank you very much but no thanks.	گفتم خیلی ممنون ولی نه ممنون.
And the father never knew.	و پدر هرگز نمی دانست.
By his actions	با اعمالش
You go to win every game.	شما برای بردن هر بازی می روید.
This is what we do or build.	این کاری است که ما انجام می دهیم یا می سازیم.
No high limit can be achieved.	هیچ حد بالایی نمی توان به دست آورد.
I got used to talking about these things.	من عادت کردم در مورد این چیزها صحبت کنم.
The culture medium was changed twice a week and the cells were divided once.	محیط کشت دو بار در هفته تعویض و سلولها یک بار تقسیم شدند.
It looked soft but it wasn't.	نرم به نظر می رسید اما نبود.
But this is not the case.	اما در این مورد اینطور نیست.
But he got two steps closer.	اما او دو قدم نزدیکتر شد.
Create a statement.	ایجاد یک بیانیه.
I recorded his silence in my book.	سکوت او را در کتابم ثبت کردم.
It does nothing else.	غیر از این هیچ کاری نمی کند.
Enjoy money and power.	از پول و قدرت لذت ببرید.
I'm sure you know what that is.	من مطمئنم که شما می دانید آن چیست.
This way, my son can breathe well.	به این ترتیب، پسرم می تواند به خوبی نفس بکشد.
People do not die for what they know is not true.	مردم برای چیزی که می دانند درست نیست نمی میرند.
Therefore, we had to act.	بنابراین، ما باید اقدام می کردیم.
He said there is no problem.	گفت مشکلی نیست.
I'm not sure why this is not clearly understood.	من مطمئن نیستم که چرا این به وضوح درک نشده است.
Every part of the body works together.	هر قسمت از بدن با هم کار می کند.
He had many tests	تست های زیادی داشت
I happened to be home that night.	اتفاقاً آن شب خانه بودم.
he plays soccer.	او فوتبال بازی می کند.
They came into our lives in unique ways.	آنها به روش های منحصر به فردی وارد زندگی ما شدند.
on phone.	روی تلفن.
I talk to the teacher first, privately.	من اول با معلم صحبت می کنم، خصوصی.
However, the research was a completely different matter.	با این حال، تحقیق موضوع کاملاً متفاوتی بود.
He was in each of them.	او در تک تک آنها بود.
Then this is me to start.	سپس این من هستم که شروع کنم.
It does not matter to you one day here or there.	یک روز اینجا یا آنجا برای شما فرقی نمی کند.
Thanks but no	ممنون اما نه
He can't even ask them.	حتی نمی تواند از آنها بپرسد.
Oh, it's hard to reject a family.	اوه، رد کردن خانواده سخت است.
You are doing something important	داری کار مهمی انجام میدی
See you soon.	قرار است به زودی دوباره ملاقات کنیم.
Her husband is missing	شوهرش گم شده
So he does not play.	بنابراین او بازی نمی کند.
Many aspects make this a special case.	بسیاری از جنبه ها این مورد را به یک مورد خاص تبدیل می کند.
Three independent performances were performed.	سه اجرا مستقل انجام شد.
This is exactly like the blue sky.	این دقیقاً مثل آسمان آبی است.
The future is what matters.	آینده چیزی است که اهمیت دارد.
I can not stop them.	نمی توانم جلوی آنها را بگیرم.
You can kill someone, but not just because you do not like someone.	شما می توانید کسی را بکشید، اما نه فقط به این دلیل که کسی را دوست ندارید.
You don't even have to ask	حتی لازم نیست بپرسی
I read the book as soon as it came out.	من کتاب را به محض بیرون آمدن می خواندم.
There are several types of telephone systems on the market.	انواع مختلفی از سیستم های تلفن در بازار وجود دارد.
The facts were not shared and may even be lost to history.	حقایق به اشتراک گذاشته نشد و شاید حتی برای تاریخ گم شد.
The related choices we make determine what kind of person we become.	انتخاب‌های مرتبطی که انجام می‌دهیم، تعیین می‌کنند که چه نوع آدمی می‌شویم.
I heard him close the door and then everything fell silent.	شنیدم که در را بست و بعد همه چیز ساکت شد.
This is a time to enjoy.	این زمانی برای لذت بردن است.
My condition is probably quite unusual.	وضعیت من احتمالاً کاملاً غیرعادی است.
There was no word.	حرفی نبود.
The only pair	تنها جفتش
They were cold to the bone.	تا استخوان سرد شده بودند.
It was only a few seconds away.	فقط چند ثانیه فاصله داشت.
The underlying mechanisms of these benefits are still unclear.	مکانیسم های زیربنای این مزایا هنوز نامشخص است.
If anyone can help me please contact me.	اگر کسی می تواند به من کمک کند لطفا با من تماس بگیرید.
In their face, home pressure is an advantage.	در چهره آنها، فشار خانه مزیت.
Stop standing on things	از ایستادن روی چیزها دست بردارید
And may be provided.	و ممکن است ارائه شود.
But instead he realized that he was feeling well.	اما در عوض متوجه شد که احساس خوبی دارد.
He knew they would protect him, yes.	او می دانست که از او محافظت می کنند، بله.
It does not change what we do in the army.	این چیزی را که ما در اردو انجام می دهیم تغییر نمی دهد.
I have a great doctor	من یه دکتر عالی دارم
They do not read.	آنها نمی خوانند.
Hence, you never grow out of the word or beyond.	از این رو، هرگز خارج از کلمه یا فراتر از آن بزرگ نمی شوید.
He pointed to the computer screen.	به صفحه کامپیوتر اشاره کرد.
I met interesting people.	با افراد جالبی آشنا شدم.
The stock market was on the right track, interest rates were low.	بازار سهام در مسیر خوبی قرار داشت، نرخ بهره پایین بود.
We look at a few.	ما چند مورد را بررسی می کنیم.
Well then	خب پس
They are in their cells.	آنها در سلول های خود هستند.
It was immediately clear that this was a big mistake.	بلافاصله مشخص شد که این یک اشتباه بزرگ بود.
He hit him and when he turned around, he shot him.	او را زد و وقتی روی برگرداند، او را شلیک کرد.
Only good form	فقط فرم خوبیه
It does not increase the salaries of its employees.	به کارمندان خود افزایش حقوق نمی دهد.
Do not assume that this will not help.	تصور نکنید که این کمکی نمی کند.
So we will definitely miss him	پس حتما دلمون براش تنگ میشه
We will explain how to build and operate it in detail.	نحوه ساخت و کارکرد آن را به تفصیل توضیح می دهیم.
Country and region.	کشور و منطقه.
But this can not solve the problem.	اما این نمی تواند مشکل را حل کند.
Please stand and listen.	لطفا بایستید و گوش کنید.
A long time has passed in this silence.	مدت طولانی در این سکوت سپری شده است.
I believe in him.	من به او ایمان دارم.
They are still a little confused.	هنوز هم کمی گیج می شوند.
They are powerful things.	آنها چیزهای قدرتمندی هستند.
After the trial, the plaintiff wrote a letter, but was not released.	پس از محاکمه، شاکی نامه ای نوشت، اما آزاد نشد.
I spent a lot of time talking to him last night.	دیشب زمان زیادی را صرف صحبت با او کردم.
He did not last longer than anyone.	او بیش از هر کسی ماندگار نشد.
It was raining everywhere and everything was cold.	همه جا باران می بارید و همه چیز سرد بود.
This is the first place in a small town.	این اولین مکان در یک شهر کوچک است.
However, he has very little real experience in fighting.	با این حال، او تجربه واقعی بسیار کمی در مبارزه دارد.
You seem to be an experienced person.	به نظر می رسد شما فردی با تجربه هستید.
The symptoms got worse.	علائم بدتر شد.
You are our leader	شما رهبر ما هستید
Your headboard may be a little higher.	ممکن است سر تخت شما کمی بالاتر باشد.
Generals and soldiers.	ژنرال و سربازان.
However, these cases were not considered in this study.	با این حال، این موارد در این مطالعه در نظر گرفته نشد.
He looked old.	به نظر سنش می آمد.
It made him believe that he could do anything.	باعث شد باور کند که می تواند هر کاری انجام دهد.
I had to pay back.	مجبور شدم پس بدهم.
Everything looks very stupid.	همه چیز خیلی احمقانه به نظر می رسد.
It's better to end here and now.	بهتر است با اینجا و اکنون تمام شود.
I have to do more than that.	من باید بیشتر از اینها انجام دهم.
That's exactly what we did when the jump command came.	وقتی دستور پرش آمد، دقیقاً همین کار را انجام دادیم.
It was just a social contact.	این فقط یک تماس اجتماعی بود.
In fact, as the days go by, they continue to increase.	در واقع، با گذشت روزها، آنها همچنان افزایش می یابند.
I look at the water.	به آب نگاه می کنم.
She was eating well tonight.	امشب خوب تغذیه می کرد.
It is not closed, of course, because it never was.	بسته نیست، البته، زیرا هرگز نبوده است.
He had decided to say.	تصمیم گرفته بود بگوید.
It shows us what our country has become.	این به ما نشان می دهد که کشور ما چه شده است.
I kept it until we found him.	من آن را نگه داشتم تا اگر او را پیدا کنیم.
I found it for him	برایش پیدا کردم
He tried to find what he thought was best.	او سعی کرد آنچه را که فکر می کرد بهترین است پیدا کند.
You never lived	تو هرگز زندگی نکردی
You can even ask other professional players.	حتی می توانید از سایر بازیکنان حرفه ای درخواست کنید.
Or buy insurance for your home or life.	یا برای خانه یا زندگی خود بیمه بخرید.
A very strong hand	یه دست خیلی قوی
so scared.	خیلی ترسیده.
They never chose this.	آنها هرگز این را انتخاب نکردند.
Accordingly, they must be formed in separate stages.	بر این اساس، آنها باید در مراحل جداگانه تشکیل شوند.
I came back on time	من به موقع برگشتم
And I think about when to comment and when not to comment.	و به این فکر می کنم که چه زمانی نظر بدهد و چه زمانی نظر ندهد.
Two months ago.	دو ماه پیش.
The choices are fewer and fewer these days.	این روزها انتخاب ها کمتر و کمتر شده است.
Before the incident	قبل از این حادثه
They must be leaders.	آنها باید رهبر باشند.
You just get used to it.	شما فقط به آن عادت می کنید.
We passed through Kyiv together.	با هم از کیف گذشتیم.
He could not believe he was worried about it.	او نمی توانست باور کند که نگران این موضوع بوده است.
We order it.	ما آن را سفارش می دهیم.
It is unknown at this time what he meant by this.	هنوز مشخص نیست علت این حادثه چه بوده است.
In the latter he paid little attention.	در دومی او توجه کمی داشت.
He still could not believe how much could happen in one day.	او هنوز نمی توانست باور کند که چقدر می تواند در یک روز اتفاق بیفتد.
My first husband died	شوهر اولم فوت کرد
It was hard though	هرچند سخت بود
If you want to travel, you will.	اگر می خواهید سفر کنید، این کار را هم خواهید کرد.
At my workplace	در محل کار من
It is a pity for them.	برای آنها حیف است.
We have a long way to go to reach a point.	راه درازی برای رسیدن به یک امتیاز در پیش داریم.
We have a lot of work to do there as well.	در آنجا نیز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
We completely block that part of ourselves that feels different.	ما به طور کامل آن قسمت از خود را که احساس متفاوتی دارد مسدود می کنیم.
Their wages often do not match their efforts. 	دستمزد آنها اغلب با تلاش آنها مطابقت ندارد. 
The situation there is good	اوضاع آنجا خوب است
Sure, this time they do.	مطمئنا، این بار آنها این کار را انجام می دهند.
Here and there is something like a word.	اینجا و آنجا چیزی شبیه یک کلمه است.
He goes out outdoors.	او در فضای باز بیرون می آید.
I could not believe it when he answered.	وقتی او جواب داد باورم نمی شد.
In fact, it is a big responsibility.	در واقع یک مسئولیت بزرگ است.
In fact, last week was very difficult.	در واقع هفته گذشته بسیار سخت بود.
This is very simple.	این خیلی ساده است.
Especially at this speed	مخصوصا به این سرعت
And in most cases it is.	و در بیشتر موارد اینطور است.
You touch some food or your face.	مقداری غذا یا صورت خود را لمس می کنید.
I forget this	اینو فراموش میکنم
Something happened here, not just killing thousands.	اینجا اتفاقی افتاده بود، نه فقط کشتن هزاران نفر.
Good luck to you on board.	خوش به حال شما در هیئت مدیره.
Walk with the same foot that is used to retreat.	با همان پایی که برای عقب نشینی از آن استفاده می شود قدم بردارید.
Sugar causes cancer.	شکر باعث سرطان می شود.
Take your time and think about it.	وقت بگذارید و به آن فکر کنید.
It remains to be seen what happens in the game.	باید دید در بازی چه اتفاقی می افتد.
The taste of battle was in the air.	طعم نبرد در هوا بود.
Where there is no money and no future.	جایی که پول و آینده نیست.
Definitely done.	قطعا انجام شد.
Undoubtedly a place to meet women.	بدون شک مکانی برای ملاقات با زنان است.
This is just a tool to speed up the work.	این فقط یک ابزار برای سرعت بخشیدن به کار است.
It was beautiful there, still quite wild.	آنجا زیبا بود، هنوز کاملاً وحشی.
The second half of the test phase as factors.	نیمه دوم مرحله آزمون به عنوان عوامل.
He started training about five years ago.	او حدود پنج سال پیش تمرین خود را شروع کرد.
It was hard to read at first.	در ابتدا خواندن آن سخت بود.
He said he would allow us to enter on two conditions.	گفت به دو شرط به ما اجازه ورود می دهد.
Beautiful photos that melt your mouth.	عکس های زیبایی که دهانتان را آب می کند.
I want this to stop.	من می خواهم این متوقف شود.
I hear well	خوب میشنوم
No wonder he is proud of his father.	جای تعجب نیست که او به پدرش افتخار می کند.
He could not identify the third image.	او نتوانست تصویر سوم را شناسایی کند.
I could not feel anything.	من نمی توانستم چیزی را حس کنم.
These two children should also be examined.	این دو بچه هم باید معاینه شوند.
Put a link to each download.	هر بارگیری را لینکی قرار دهید که روی آن کلیک می کند.
It was against the law and he had learned it.	خلاف قانون بود و او آن را یاد گرفته بود.
However, my answer does not seem to be correct.	با این حال، به نظر می رسد پاسخ من درست نیست.
In this way, do not think anymore.	در این راه، دیگر فکر نکنید.
It has been good.	خوب بوده است.
The whole tone of his work is on that side.	تمام لحن آثار او در آن طرف است.
They do not produce gas.	گاز تولید نمی کنند.
I could not wait to try one.	من نمی توانستم صبر کنم تا یکی را امتحان کنم.
For the river, life is life.	برای رودخانه، زندگی زندگی است.
However, it is not so simple.	با این حال، به این سادگی نیست.
What do you think about these?	در مورد اینها چه فکری میکنی؟.
This hope has been tested.	این امید امتحان شده است.
He was my best friend	او بهترین دوست من بود
I passed a training room that no one used.	از یک اتاق تمرین گذشتم که هیچکس از آن استفاده نمی کرد.
But sometimes later.	اما گاهی بعد.
My device is nothing special	دستگاه من چیز خاصی نیست
But the problem is deeper than that.	اما مشکل عمیق تر از این است.
The suggested text is below.	متن پیشنهادی در زیر آمده است.
Act just as wild in their face.	به همان اندازه وحشی در صورت آنها عمل کنید.
Do not force yourself.	خودتان را مجبور نکنید.
It really did.	واقعا داشت.
Talk about love	صحبت از عشق
Return to text	بازگشت به متن
Correct it later, but write it down.	بعداً درستش کنید، اما بنویسید.
This is the only thing you can control.	این تنها چیزی است که می توانید کنترل کنید.
I guess he can do it.	من حدس می زنم که او می تواند این کار را انجام دهد.
Everyone can stay the night.	همه می توانند شب را بمانند.
But he could not tell her the truth.	اما او نمی توانست حقیقت را به او بگوید.
I do not think size is a problem.	من فکر نمی کنم اندازه مشکلی باشد.
He had died before	اون قبلا مرده بود
Continue as long as you can.	تا جایی که می توانید ادامه دهید.
And he will be their voice.	و او صدای آنها خواهد بود.
Method to object.	روش به شی.
My body and soul are subject to my will.	جسم و روح من تابع اراده من است.
That was the primary reason.	این دلیل اولیه بود.
I've been busy.	سرم شلوغ بوده است.
I know his name	اسمشو میدونم
That black hole	اون سیاهچاله
Mine started updating in minutes.	مال من در عرض چند دقیقه شروع به به روز رسانی کرد.
No one knew he would die another year.	هیچ کس نمی دانست که او یک سال دیگر خواهد مرد.
He has not seen it before.	او قبلاً آن را ندیده است.
Everything good takes time.	هر چیز خوبی نیاز به زمان دارد.
I can roll with it.	من می توانم با آن غلت بزنم.
Therefore, choosing the right treatment for a particular patient is important.	بنابراین انتخاب درمان مناسب برای یک بیمار معین مهم است.
God is the source of all great goodness and blessings.	خداوند منشأ هر خیر و نعمت بزرگی است.
I did not know anything about printing and what to do.	من چیزی در مورد چاپ و آنچه باید انجام دهم نمی دانستم.
It can happen anywhere.	در هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد.
It only says something about the nature of truth.	فقط چیزی در مورد ماهیت حقیقت می گوید.
The house was still there.	خانه هنوز بود.
The team came together, we found a good balance.	تیم جمع شد، تعادل خوبی پیدا کردیم.
This time of year came out early.	این موقع از سال زود بیرون آمد.
He wants to see me	اون میخواد منو ببینه
Maybe now is the time	شاید الان وقتشه
You must email them.	شما باید به آنها ایمیل بزنید.
However, now is not the time to get serious about it.	با این حال، اکنون زمان مناسبی برای ورود جدی به آن نیست.
She is very good.	اون خیلی خوبه.
Programs that have sound properties.	برنامه هایی که خاصیت صدا دارند.
Play three games.	سه بازی انجام دهید.
He never let me fall.	او هرگز اجازه سقوط من را نداد.
You can still detect some light in the night sky.	هنوز هم می توانید مقداری نور را در آسمان شب تشخیص دهید.
Good.	خوب.
Is it okay if you just pick up the phone and call him?	آیا اگر فقط تلفن را بردارید و به او زنگ بزنید ضرری ندارد؟
Nevertheless, they do exist.	با این وجود، آنها وجود دارند.
Because he was an amazing role model.	زیرا او الگوی شگفت انگیزی بود.
Such boys are rare.	چنین پسرهایی کمیاب هستند.
People see things differently.	مردم چیزها را متفاوت می بینند.
It doesn't even make sense.	این حتی معنی ندارد.
However, there was work.	با این حال، کار وجود داشت.
He was gone but for a moment.	او رفته بود اما یک لحظه.
It does not matter what the subject is.	مهم نیست موضوع چیست.
The rich are eating the poor.	ثروتمندان دارند فقرا را می خورند.
The growth has been great.	رشد عالی بوده است.
Therapeutic arm was reported.	بازوی درمانی گزارش شد.
He did not find any relief from the loss he had endured.	از فقدانی که متحمل شده بود هیچ آرامشی پیدا نکرد.
The load was full of men.	بار پر از مرد بود.
This is really still very simple.	این واقعاً هنوز هم بسیار ساده است.
Whether this is a problem or not depends on your schedule.	اینکه آیا این یک مشکل است یا نه بستگی به برنامه شما دارد.
These two things never stop.	این دو چیز هرگز متوقف نمی شوند.
They think he is out of line.	آنها فکر می کنند او از خط گذشته است.
No one sleeps tonight after what they see.	هیچ کس امشب بعد از چیزی که دیده نمی خوابد.
He can do the same with people.	او می تواند این کار را با مردم نیز انجام دهد.
He had no other medical history.	او سابقه پزشکی دیگری نداشت.
Understanding the world is actually easy.	درک دنیا در واقع آسان است.
He did not feel right doing so, so he put them aside.	او از انجام این کار احساس درستی نداشت، بنابراین آنها را کنار گذاشت.
I was just happy to be done with it.	من فقط خوشحال بودم که با آن تمام شده بودم.
It has a chance to survive.	شانس زنده ماندن دارد.
I could not force myself to examine it.	من نتوانستم خودم را مجبور به بررسی آن کنم.
He has a wonderful family.	او خانواده فوق العاده ای دارد.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
He taught me everything I know about playing in this post.	او هر آنچه را که در مورد بازی در این پست می دانم به من آموخت.
It finally arrived six weeks later.	در نهایت شش هفته بعد رسید.
Then the magic began.	سپس جادو شروع شد.
The power of the Internet changed that.	قدرت اینترنت این را تغییر داد.
Now I have to make a few changes to the site.	اکنون باید تغییرات کمی در سایت ایجاد کنم.
I know the family	من از خانواده خبر دارم
All but three.	همه به جز سه.
It's like deciding to have another child.	مثل تصمیم برای داشتن یک فرزند دیگر است.
Hell, the city did.	جهنم، شهر انجام داد.
This is almost the same with religion.	این در مورد دین نیز تقریباً مشابه است.
It is a busy weekend.	آخر هفته شلوغی است.
And when it comes to hearing, we are once again pale in comparison to us.	و وقتی نوبت به شنیدن می رسد، یک بار دیگر در مقایسه با ما رنگ پریده ایم.
Other patients, without exception, believed him.	بدون استثنا سایر بیماران او را باور کردند.
I will think of that one tomorrow	فردا به اون یکی فکر میکنم
She was there to pick up her son.	او آنجا بود تا پسرش را بردارد.
What is needed.	چه چیزی لازمه.
I know he does not want to.	من می دانم که او نمی خواهد.
We think, we feel, the world is visible to us.	ما فکر می کنیم، احساس می کنیم، دنیا برای ما نمایان می شود.
This post does a different job.	این پست کار متفاوتی انجام می دهد.
Poor thing, he looked very white.	بیچاره، خیلی سفید به نظر می رسید.
Many thanks to everyone who came in.	با تشکر فراوان از همه کسانی که وارد شدند.
It is difficult to say exactly what the problem is.	سخت است بگوییم مشکل دقیقا چیست.
Look at the episode	قسمت را نگاه کن
Over the years.	در طول سالها.
He pointed to his watch.	به ساعتش اشاره کرد.
Some I did not and only sent.	برخی را من نه و فقط فرستادم.
The bigger problem was his ability to kill him.	مشکل بزرگتر توانایی او در کشتن او بود.
So it gets worse every time it happens.	بنابراین هر بار که اتفاق می افتد بدتر می شود.
This is my political view.	این دیدگاه سیاسی من است.
Writing form	فرم نوشتن
This is not a run	این یک اجرا نیست
I have not heard yet	من هنوز نشنیده ام
It is important to remember that each person is unique.	مهم است که به یاد داشته باشید که هر فردی منحصر به فرد است.
When they happen, it gives you peace of mind.	وقتی آنها اتفاق می افتند، آرامش خاطر را به شما دست می دهد.
Just be patient, take him off the stage and kill him.	فقط صبور باش، او را از صحنه کنار بگذار و بکش.
In practice, you may experiment with different values.	در عمل، ممکن است مقادیر مختلفی را آزمایش کنید.
What a mistake	چه اشتباهی
Some hide it, some do not.	برخی آن را پنهان می کنند، برخی دیگر نه.
If the audience does not believe you, then it does not matter to them.	اگر مخاطب شما را باور نمی کند، پس برایشان مهم نیست.
They lifted the bodies of both of us.	آنها بدن هر دوی ما را بلند کردند.
I brought a book with me.	با خودم کتاب آوردم.
But this was not pleasant for him.	اما این برای او خوشایند نبود.
Words At His Death	کلمات هنگام مرگ او
He called as he saw nothing but an empty room in the front.	او که چیزی جز یک اتاق خالی جلویی ندید، صدا زد.
I really did not like it that way	واقعا اینطوری دوست نداشتم
God is not a strict master	خدا استاد سختگیر نیست
And care about work.	و به کار اهمیت می دهند.
I will try it again	دوباره امتحانش میکنم
He was not upset.	او ناراحت نشد.
I was gone then	من اون موقع رفته بودم
Most people vote for the party line.	اکثر مردم به خط حزب رای می دهند.
The door opens.	در باز می شود.
There were no weapons.	هیچ سلاحی وجود نداشت.
His mouth was dry.	دهانش خشک شده بود.
But a small voice in my head was trying to speak.	اما صدای کوچکی در سرم سعی می کرد صحبت کند.
But now it was a different kind of crying.	اما حالا یک جور دیگر گریه بود.
it seems like.	مثل اینکه.
But it turns out that this operation is a double cross.	اما معلوم می شود که این عملیات یک ضربدر دوگانه است.
He did not want to think about being the last man to stand.	او نمی خواست به این فکر کند که آخرین مردی باشد که ایستاده است.
In hand here.	در دست اینجا.
But this time he went on his way.	اما این بار او به راه خود ادامه داد.
You have to help people.	شما باید به مردم کمک کنید.
We know this from our father.	ما این را از پدرمان می دانیم.
If there is a change in the plans, I will call.	اگر تغییری در برنامه‌ها وجود داشت، تماس می‌گیرم.
You do whatever it takes.	شما هر کاری که لازم است انجام می دهید.
When he tried to smile.	وقتی سعی کرد لبخند بزند.
I like talking to people.	من دوست دارم با مردم صحبت کنم.
put it back.	بذار سر جاش.
As usual he was right.	طبق معمول حق با او بود.
He was focused on one thing only.	او فقط روی یک چیز متمرکز بود.
He just wants to start his own business.	او فقط می خواهد کار بسیار خاص خود را شروع کند.
I tell you this from your mother.	این را از مادرت به تو می گویم.
If you have in mind that you can change this, forget it.	اگر در ذهن شماست که می توانید این را تغییر دهید، آن را فراموش کنید.
I am well aware of who we are.	من به خوبی از آنچه هستیم آگاهم.
He was camping high.	او کمپ بالا بود.
Do not read this article until you have seen the movie.	تا زمانی که فیلم را ندیده اید این مطلب را نخوانید.
Reach it.	به آن برسید.
No one said otherwise	هیچکس متفاوت نگفت
Political costs remained high.	هزینه های سیاسی همچنان بالا بود.
You have the power to design your life.	شما قدرت طراحی زندگی خود را دارید.
He opened his mouth, he thought better.	دهانش را باز کرد، بهتر فکر کرد.
This should be a purposeful trip, not a game time.	این باید یک سفر با هدف باشد، نه زمان بازی.
Everyone has to face us two.	همه باید با ما دو نفر روبرو شوند.
We had good players.	بازیکنان خوبی داشتیم.
This is a process.	این یک فرآیند است.
That is, he plays	یعنی بازی میکنه
To use a slightly different example, this is the case.	برای استفاده از یک مثال کمی متفاوت، به این صورت است.
Fear Of The Night	ترس از شب
The words failed in his throat.	کلمات در گلویش شکست خوردند.
But he was full enough.	اما او به اندازه کافی سیر بود.
Just imagine what you can do for an entire country.	فقط تصور کنید چه کاری می توانید برای کل یک کشور انجام دهید.
You have to stay together.	شما باید با هم بمانید.
We have to see both sides.	ما باید هر دو طرف را ببینیم.
We have reached the same conclusion in our study.	در مطالعه خود نیز همین نتیجه را گرفته ایم.
Identify what we have done and will do.	کارهایی که انجام داده ایم و انجام خواهیم داد را مشخص کنید.
However, finding literature in this area is not easy.	با این حال، یافتن ادبیات در این زمینه آسان نیست.
He has not asked any questions since then.	از آن زمان تاکنون هیچ سوالی نپرسیده است.
But you can do the right thing here.	اما شما می توانید کار درست را در اینجا انجام دهید.
We must set the right example.	ما باید الگوی درستی بگذاریم.
Streets were also important for social life.	خیابان ها برای زندگی اجتماعی نیز مهم بودند.
I have seen it many times.	من بارها آن را دیده ام.
I want to be released	تقاضا دارم آزاد شوم
Nothing fundamentally changes.	هیچ چیز اساسی تغییر نمی کند.
By simple writing	با نوشتن ساده
Simply because that is not our goal.	صرفاً به این دلیل که هدف ما این نیست.
Data from three independent experiments were used in the analysis.	داده های سه آزمایش مستقل در تجزیه و تحلیل استفاده شد.
These findings are consistent with the findings of other reports.	این یافته ها با یافته های دیگر گزارش ها همخوانی دارد.
Otherwise it would have continued	وگرنه ادامه میداد
He did not have a knife	اون چاقو نداشت
It did not make sense for me to leave them again.	برای من معنی نداشت که دوباره آنها را بگذارم.
As your second link says this is just a bad idea.	همانطور که لینک دوم شما می گوید این فقط یک ایده بد است.
My parents were role models for me all my life.	پدر و مادرم برای من در تمام زندگی ام نمونه بودند.
And the word will not destroy them.	و کلام آنها را از بین نخواهد برد.
Other than that, follow it.	غیر از این، آن را دنبال کنید.
So blocking it is safe.	بنابراین مسدود کردن آن بی خطر است.
As this letter is written for you.	همانطور که این نامه برای شما نوشته می شود.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
We have recently introduced new content and other features.	ما اخیراً محتوای جدید و ویژگی های دیگر را معرفی کرده ایم.
In this way, our findings provide an opportunity to improve quality.	به این ترتیب، یافته های ما فرصتی برای بهبود کیفیت فراهم می کند.
Not just the beginning	نه فقط شروع
What we do is not due to lack of information.	ما کاری را که انجام می دهیم به دلیل کمبود اطلاعات نیست.
You yourself will be on stage in the nature of things.	شما خودتان در ماهیت چیزها در صحنه خواهید بود.
Sometimes it turns completely left.	گاهی اوقات کاملاً به چپ می چرخد.
He wanted to live without me.	او می خواست بدون من زندگی کند.
These are the most common reasons.	اینها شایع ترین دلایل هستند.
Poor little things	چیزهای کوچک بیچاره
I do not matter	من مهم نیستم
She is very sweet and funny.	او بسیار شیرین و بامزه است.
I feel the price is too high	احساس میکنم قیمتش خیلی زیاده
Many people do not adhere to it at the moment.	در حال حاضر افراد زیادی به آن پایبند نیستند.
We thought it was right.	به نظر ما درست بود.
Asking them out loud does not happen.	درخواست با صدای بلند از آنها اتفاقی نمی افتد.
And then he waited and waited and nothing happened.	و بعد منتظر ماند و منتظر ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد.
You know your right to appeal.	شما حق خود را برای تجدید نظر می دانید.
So there was no wedding dress.	بنابراین لباس عروسی وجود نداشت.
This is my least experience so far.	حداقل تجربه من تا الان این بود.
If anything, they want to change what you like.	اگر هر چیزی، آنها مایلند آنچه شما دوست دارید را تغییر دهند.
And please be patient	و لطفا صبور باشید
"We may have no choice," he said.	به گفته او، ما ممکن است چاره ای نداشته باشیم.
Now, this process is much easier.	در حال حاضر، این روند بسیار آسان تر است.
We are going straight up.	ما درست به سمت بالا می رویم.
And then the process began.	و سپس روند شروع شد.
And what they have done.	و آنچه آنها انجام داده اند.
You just want to destroy him.	شما فقط می خواهید او را نابود کنید.
Everything changed, everything remained the same.	همه چیز تغییر کرد، همه چیز ثابت ماند.
He was lying down.	او دراز کشیده بود.
I have absolutely nothing to lose.	من مطلقاً چیزی برای از دست دادن ندارم.
That was not the point	موضوع این نبود
The secret, he decided, was not to care.	راز، او تصمیم گرفت، اهمیت ندادن بود.
Please help our school grow.	لطفا به رشد مدرسه ما کمک کنید.
I had to read the list three times.	مجبور شدم سه بار لیست را بخوانم.
They have to pay for it.	آنها باید برای آن هزینه کنند.
They have to do it, they can't do it.	آنها باید این کار را انجام دهند، آنها نمی توانند آن را انجام دهند.
He quickly became a market leader.	به سرعت به رهبر بازار تبدیل شد.
Someone who works with his hands.	کسی که با دستانش کار می کند.
And you can vote online in minutes.	و می توانید در عرض چند دقیقه به صورت آنلاین رای دهید.
There are very few side effects.	عوارض جانبی بسیار کمی وجود دارد.
The best thing for you is to give something to both parties.	بهترین چیز برای شما این است که به هر دو طرف چیزی به نفع خود بدهید.
Significant side effects have not yet been reported.	عوارض جانبی قابل توجهی هنوز گزارش نشده است.
I want to answer a few questions.	من می خواهم به چند سوال پاسخ داده شود.
But it needs economic resources and it has not happened on a daily basis.	اما نیاز به منابع اقتصادی دارد و به صورت روزانه اتفاق نیفتاده است.
Partly because he was.	تا حدی به این دلیل که او بود.
He was very hopeful that this was some kind of accident.	او خیلی امیدوار بود که این یک نوع تصادف بوده است.
It was not worth it	ارزشش را نداشت
I did not want it to be strange between us.	نمی خواستم بین ما عجیب باشد.
They can make this movie.	آنها می توانند این فیلم را بسازند.
He has two younger brothers.	او دو برادر کوچکتر دارد.
There are drugs.	مواد مخدر وجود دارد.
Somewhere near his back, a woman ordered coffee.	جایی نزدیک پشت سرش، زنی قهوه سفارش داد.
It was the wrong number and then they became friends.	شماره اشتباهی بود و بعد با هم دوست شدند.
He did not even know his father.	او حتی پدرش را هم نشناخت.
It does not seem that I can not do this.	به نظر نمی‌رسد که نمی‌توانم این اتفاق بیفتد.
They do not wish me here.	آنها من را اینجا آرزو نمی کنند.
My opinion is close to yours.	نظر من به نظر شما نزدیک است.
Something must be behind it	یه چیزی باید پشتش باشه
The design is new.	طرح جدید است.
But let's see what happens in real life.	اما بیایید ببینیم در زندگی واقعی چه اتفاقی می افتد.
He was unaware of his language for a long time.	او برای مدت طولانی از زبان خود بی خبر بود.
But most people were friendly.	اما بیشتر مردم صمیمی بودند.
Your download will begin.	دانلود شما شروع خواهد شد.
He was only twenty years old.	او فقط بیست سال داشت.
Be sure to register	حتما ثبت نام کنید
You can follow the path of least resistance.	شما می توانید مسیر کمترین مقاومت را دنبال کنید.
We have to guess	باید حدس بزنیم
A date must be mentioned.	باید یک تاریخ نام برد.
I had not paid attention to it before.	قبلاً به آن توجه نکرده بودم.
The main difference between the two is the volume of the gas cell.	تفاوت عمده این دو در حجم پیل گاز است.
He followed her throat.	به دنبال گلوی او رفت.
You are free to go back the way you came.	تو آزاد هستی از راهی که آمده ای برگردی.
In the dark.	در شرایط تاریکی.
He had been dead for three months	سه ماه بود که مرده بود
I looked between them.	بین آنها نگاه کردم.
Another house was set on fire last week.	هفته گذشته یکی دیگر از خانه های این گروه در آتش سوخت.
I used my head	من از سرم استفاده کردم
Then stir them until smooth.	سپس آنها را هم بزنید تا یکدست شوند.
Someone like us who holds the line.	یک نفر مثل ما که خط را نگه می دارد.
Water is essential for life.	آب برای زندگی ضروری است.
Well, he was not a car.	خوب، او یک ماشین نبود.
There is no way we can be so happy.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم اینطور خوشحال باشیم.
It is not clear why it is so interesting for him.	معلوم نیست چرا اینقدر برای او جالب است.
But it was still too high.	اما باز هم خیلی بلند بود.
It was a boy.	آن پسر بود.
Many of us want balance in our quality of life.	بسیاری از ما خواهان تعادل در کیفیت زندگی خود هستیم.
You will get exactly what you pay for and more.	شما دقیقاً همان چیزی را که برای آن هزینه می کنید و بیشتر دریافت خواهید کرد.
Students no longer go to school.	دانش آموزان دیگر به مدرسه نمی روند.
I had no experience	من هیچ تجربه ای نداشتم
That means it was completely done.	به این معنی که کاملاً انجام شد.
With your words	با حرفاتون
I do not have to know anything else.	من مجبور نیستم چیز دیگری بدانم.
They did it very well.	آنها این کار را خیلی خوب انجام دادند.
Certainly not an exception to this rule.	مطمئناً از این قاعده مستثنی نیست.
The main feature set is not significantly better than the use of feature building.	مجموعه ویژگی های اصلی به طور قابل توجهی بهتر از استفاده از ساخت ویژگی نیست.
I still do not understand exactly why.	من هنوز دقیقاً دلیلش را نمی فهمم.
It's free and easy.	این رایگان و آسان است.
After that, I tried to stay away from him forever.	بعد از آن سعی کردم برای همیشه از او دوری کنم.
I just stared at him	فقط بهش خیره شدم
I can not find a definition of this term.	من نمی توانم تعریفی از این اصطلاح پیدا کنم.
He had a problem with the bottle.	او با بطری مشکل داشت.
I just hope they continue.	فقط امیدوارم که آنها را ادامه دهند.
I believe we have the resources.	من معتقدم ما منابع داریم.
Real-time financial reporting	گزارش های مالی در زمان واقعی
We did not know which way to turn left or right.	نمی دانستیم به کدام سمت راست یا چپ بپیچیم.
He must find a way to bring her back.	او باید راهی پیدا کند تا او را به خود بازگرداند.
Accept this young man at your table.	این مرد جوان را سر سفره خود بپذیرید.
Great points happen from there.	از آنجا نقاط عالی اتفاق می افتد.
Otherwise you have to somehow create the data you need.	در غیر این صورت باید به نحوی داده هایی را که نیاز دارید ایجاد کنید.
Nothing else is known about his background.	هیچ چیز دیگری از پیشینه او مشخص نیست.
If you say we should stay, then the issue is resolved.	اگر می گویید باید بمانیم، آن وقت موضوع حل می شود.
And those who play it feel the same way.	و کسانی که آن را بازی می کنند همین احساس را دارند.
Set aside the examples	نمونه ها را کنار بگذارید
He looked at his watch and then they sat down.	به ساعتش نگاه کرد و بعد نشستند.
They are relatively rare.	آنها نسبتا نادر هستند.
The second key can only open the box.	کلید دوم فقط می تواند جعبه را باز کند.
But he did not forget.	اما او فراموش نکرد.
That might be an idea.	که ممکن است ایده باشد.
The worst thing that can happen is that they say no.	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد این است که نه می گویند.
To wait.	برای انتظار.
I had no experience other than being a rich boy.	من هیچ تجربه ای جز پسر ثروتمند بودن نداشتم.
At the other end is everything.	در انتهای دیگر همه چیز قرار دارد.
The moment of truth.	لحظه حقیقت.
It seemed a while ago.	چند وقت پیش به نظر می رسید.
Both sides are protesting.	هر دو طرف اعتراض می کنند.
Plate core.	هسته بشقاب.
It feels weird.	این احساس عجیبی دارد.
After trying to have one forever.	بعد از اینکه برای همیشه تلاش کردیم یکی داشته باشیم.
I ordered and paid for the project.	من سفارش دادم و هزینه پروژه را پرداخت کردم.
Sounds a little weird	کمی عجیب به نظر می رسد
But that does not change that.	اما این چیزها را تغییر نمی دهد.
They want a bet	شرط می خواهند
But this is not the case.	اما این مورد نیست.
We talk to people who are interested in the discussion.	ما با افرادی که به بحث علاقه مند هستند صحبت می کنیم.
None of them lived to see that day.	هیچ یک از آنها زندگی نکرد تا آن روز را ببیند.
So let's look at what the result looks like in this case.	بنابراین اجازه دهید نگاه کنیم که نتیجه در این مورد چگونه به نظر می رسد.
By default, we forget.	به طور پیش فرض، ما فراموش می کنیم.
I laughed out loud.	با صدای بلند خندیدم.
I see this often in this painting.	من این را اغلب در این تابلو می بینم.
He looked at my father.	به پدرم نگاه کرد.
He could force himself to do so.	او می توانست خود را مجبور به این کار کند.
This is not just the quality of the text, but how it is used.	این فقط کیفیت نوشتار نیست، بلکه نحوه استفاده از آن است.
This is not an old and easy pain.	این یک درد قدیمی و آسان نیست.
Students must complete a new application each year.	دانش آموزان باید هر سال یک درخواست جدید پر کنند.
Even then, the vote was close.	حتی در آن زمان هم رای نزدیک بود.
As well as terrible weather.	و همچنین آب و هوای وحشتناک.
However, he had a great game.	با این حال او یک بازی عالی داشت.
Again, no parts are in stock.	باز هم هیچ قطعه ای در انبار موجود نیست.
Especially loud.	مخصوصاً با صدای بلند.
The search did not find anything.	در جستجو چیزی پیدا نشد.
If only to start	اگر فقط شروع می شد
The flowers are almost elongated.	گلها تقریباً درازا هستند.
He looked at me again.	دوباره به من نگاه کرد.
It really was an art in itself.	این واقعاً به خودی خود یک هنر بود.
This is still a show.	این هنوز نمایش است.
Either way, one will be with you this afternoon.	در هر صورت، امروز بعدازظهر یکی با شما خواهد بود.
I can recommend one for surgery.	من می توانم یکی را برای عمل توصیه کنم.
Changes do not have to be dragged because they are pressed instead.	تغییرات لازم نیست کشیده شوند زیرا در عوض فشار داده می شوند.
If he was, he would hug me.	اگر او بود، من را در آغوش می گرفت.
He came back and we stared at each other.	برگشت و ما به هم خیره شدیم.
Some examples are shown here.	چند نمونه در اینجا نشان داده شده است.
you are here	تو اینجایی
We can see the effect on the teeth.	ما می توانیم تأثیر آن را روی دندان ها ببینیم.
He ruled out any conflict of interest.	او هرگونه تضاد منافع را رد کرد.
Again, this is not a company you want to work with.	باز هم، این شرکتی نیست که بخواهید با آن کار کنید.
It had never occurred to him before.	قبلاً به ذهنش خطور نکرده بود.
And he has a point.	و او یک امتیاز دارد.
He moved in his sleep and spoke.	در خواب حرکت کرد و صحبت کرد.
Real was just changing its music service.	رئال فقط سرویس موسیقی خود را تغییر می داد.
He was no longer human	او دیگر انسان نبود
I had no desire to talk about politics that night.	آن شب هیچ تمایلی به صحبت در مورد سیاست نداشتم.
More serious things	چیزهای جدی تر
They were beautiful girls	دخترای خوشگل بودند
I have read articles that may help me along the way.	من مطالبی را خوانده ام که ممکن است به من در ادامه راه کمک کند.
But he is just out of sight.	اما او فقط از دید خارج است.
This week means a lot more.	این هفته معنای خیلی بیشتری دارد.
The year showed that it was a turning point.	سال نشان داد که نقطه عطفی است.
Maybe one day he will believe that being different is not a problem, it is even important.	شاید یک روز او باور کند که متفاوت بودن مشکلی ندارد، حتی مهم است.
He did not expect her to speak ill of another woman.	او انتظار نداشت که او در مورد زن دیگری بد صحبت کند.
The first is the age of the child population.	اولین مورد سن جمعیت کودک است.
Put me as a general.	من را به عنوان یک ژنرال قرار دهید.
Something said fire or damage.	چیزی گفته آتش یا خسارت.
We are there for dinner.	برای شام آنجا هستیم.
There is still work to be done.	هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
One will lose.	یکی از دست خواهد داد.
Well, it sounds dangerous.	خوب، خطرناک به نظر می رسد.
And so his threat was answered.	و بنابراین تهدید او جواب داده بود.
The water stays clear because the ground is flat!	آب صاف می ماند چون زمین صاف است!.
A good storyline	یک خط داستانی خوب
This seems to be common sense.	به نظر می رسد این یک عقل سلیم است.
I said the majority.	گفتم اکثریت.
However, it needs other files to work.	با این حال، برای کار کردن به فایل های دیگری نیاز دارد.
Do not let bad people get it.	اجازه نده افراد بد آن را دریافت کنند.
This analysis or conclusion does not change us.	این تحلیل یا نتیجه گیری ما را تغییر نمی دهد.
He thought he would look interested this afternoon.	او فکر می کرد که او امروز بعدازظهر علاقه مند به نظر می رسد.
After learning, the behavior as a function was analyzed.	پس از یادگیری، رفتار به عنوان عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Running with him was incredible.	دویدن با او باورنکردنی بود.
Then images appeared around and above them in the air.	سپس تصاویری در اطراف و بالای آنها در هوا ظاهر شد.
You can not wait to get back to your routine.	شما نمی توانید صبر کنید تا به روال خود بازگردید.
This is beyond words.	این فراتر از کلمات است.
No one is nonsense about it.	هیچ کس در مورد آن مزخرف نمی کند.
A class job that gave everything he had every day.	یک کار کلاسی که هر روز هرچه داشت می داد.
This is the bitter truth.	این حقیقت تلخ آن است.
Everyone can change their way, no matter how old they are.	هر کس می تواند راه خود را تغییر دهد، مهم نیست که چه سنی دارد.
But yes, listen	اما بله، گوش کن
It took a whole year!	یک سال تمام طول کشید!.
I did not feel anything	هیچی حس نکردم
Most of them had to serve.	اکثر آنها مجبور به خدمت شده بودند.
I'm studying design and other things.	من در حال مطالعه در مورد طراحی و چیزهای دیگر هستم.
I have to remember that it does not concern me.	باید به خاطر داشته باشم که به من مربوط نیست.
If it was skin, it would do the same.	اگر این پوست بود، همین کار را می کرد.
He was very good about it.	او در مورد آن بسیار خوب بود.
It took us hours to get him out.	ساعت ها طول کشید تا او را به بیرون برگردانیم.
She was my sister	خواهرم بود
Have been suggested.	پیشنهاد شده اند.
There were no more than three participants or teams in any event.	در هیچ رویدادی بیش از سه شرکت کننده یا تیم وجود نداشت.
I have not had any of those products since high school.	من از دوران دبیرستان هیچ کدام از آن محصولات را نداشتم.
Impossible is not a law.	غیرممکن یک قانون نیست.
And you can have it.	و شما می توانید آن را داشته باشید.
And it was really fun.	و واقعا سرگرم کننده بود.
They tried very hard.	خیلی تلاش کردند.
Water will not work	آب کار نخواهد کرد
I never told anyone else about it.	من هرگز در مورد آن به هیچ کس دیگری نمی گفتم.
One male guard and one female guard.	یکی پاسدار مرد و یکی پاسدار زن.
They were not aware of the actual measurements at the time.	آنها در آن زمان از اندازه گیری های واقعی مطلع نبودند.
It is time to stand up and take action.	زمان ایستادن و اقدام فرا رسیده است.
I check to make sure it is asleep and not.	چک می کنم تا مطمئن شوم که خواب است و نه.
We have no doubt about that.	ما چنین شکی نداریم.
It was as if you were somewhere else	انگار جای دیگری بودی
You can add at least an hour to most of them.	می توانید حداقل یک ساعت به اکثر آنها اضافه کنید.
There was something in them, but we could not find the books.	چیزی در آنها بود، اما ما نمی توانیم کتاب ها را پیدا کنیم.
I have never seen another footballer do this.	من تا به حال ندیدم که فوتبالیست دیگری این کار را انجام دهد.
And you will be more.	و شما بیشتر خواهید بود.
It is safe.	ایمنی دارد.
The audience also knows.	مخاطب هم می داند.
Humans were supposed to move a lot during the day.	قرار بود انسان ها در طول روز زیاد حرکت کنند.
A few days later he was fighting for his life.	چند روز بعد او برای زندگی خود می جنگید.
He kept refusing.	او مدام خودداری می کرد.
Returns are calculated based on the principal purchase of shares.	بازده بر اساس خرید اصلی سهام محاسبه می شود.
I have stopped using them and I do not recommend them to anyone.	من استفاده از آنها را متوقف کرده ام و آنها را به کسی توصیه نمی کنم.
This process never ends.	این روند هرگز تمام نمی شود.
Have video games and they will come.	بازی های ویدیویی داشته باشید و آنها خواهند آمد.
This is a separate fact.	این یک واقعیت جداگانه است.
He said that the interpretation of the majority means that the words no longer make sense.	او گفت تفسیر اکثریت یعنی کلمات دیگر معنی ندارند.
Last night I really didn't care about anything anymore.	دیشب واقعاً دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی دادم.
However, as mentioned earlier, this does not seem to work for everyone.	با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، به نظر نمی رسد که این برای همه کار کند.
Therefore, he usually has to choose between metal and wood.	بنابراین، معمولاً باید بین فلز و چوب یکی را انتخاب کند.
In other words, what dogs are designed to eat.	یا به عبارت دیگر، چه سگ هایی برای خوردن طراحی شده اند.
They reached this figure.	به این رقم رسیدند.
If you want to know.	اگر می خواهید بدانید.
We should not say.	ما نباید بگوییم.
Are you ready to be a part of it?	آیا شما آماده هستید تا بخشی از آن باشید؟
This is just the first day.	این تازه روز اول است.
On the one hand, this seems to be a small change over time.	از یک طرف، به نظر می رسد این یک تغییر کوچک در طول زمان است.
He loves leadership and being a leader.	عاشق رهبری و رهبری شدن است.
Excellent readability	خواندنی عالی
There was a confused smile on his face.	لبخند گیجی روی لبش بود.
I do not have time to explain	وقت توضیح ندارم
He has a good job.	او کار خوبی دارد.
But you still have to set a lot of limits.	اما همچنان باید محدودیت های زیادی تعیین کنید.
Men can no longer see.	مردان دیگر نمی توانند ببینند.
And nothing could be taken from him anymore.	و دیگر چیزی از او نمی شد گرفت.
They could fire one bullet per minute.	آنها می توانستند یک گلوله در دقیقه شلیک کنند.
Now, we have to move.	در حال حاضر، ما باید حرکت کنیم.
Not at all and not at all.	نه به هیچ وجه و نه به هیچ وجه.
Shoot you were right	شلیک کن حق با تو بود
I stared at my shoes.	به کفش هایم خیره شدم.
There was still a lot of space.	هنوز فضای زیادی وجود داشت.
I know my duty.	من وظیفه خود را می دانم.
Anyway, thank you for your worrying remarks and good advice.	به هر حال از سخنان نگران کننده و توصیه خوب شما متشکرم.
Five hundred dollars for the case	پانصد دلار برای پرونده
I read the letter again.	نامه را دوباره خواندم.
This was the last of its kind.	این آخرین در نوع خود بود.
If you check the customer account again, the balance will be zero.	اگر دوباره حساب مشتری را بررسی کنید، موجودی صفر می شود.
Check, check and check.	بررسی کنید، بررسی کنید و بررسی کنید.
This was a very involved situation.	این یک موقعیت بسیار درگیر بود.
There was no such thing	همچین چیزی نبود
They never understood the Internet.	آنها هرگز اینترنت را درک نکردند.
Accordingly, she proposed to him.	بر همین اساس به او پیشنهاد ازدواج داد.
The trade seemed good.	تجارت خوب به نظر می رسید.
Make sure you choose the right target.	مطمئن شوید که هدف مناسب را انتخاب کرده اید.
I have to get out of here now	الان باید از اینجا برم
Or so says the oil industry.	یا اینطور می گوید صنعت نفت.
Up to the queue of houses is public property.	تا صف منازل اموال عمومی است.
I hope you find what you like.	امیدوارم چیزی که دوست دارید پیدا کنید.
I want our people to live.	من می خواهم مردم ما زنده بمانند.
Players fall into the box.	بازیکنان در جعبه می افتند.
I wondered if they were going to die.	به این فکر کردم که آیا آنها قرار است بمیرند.
They never found what was left of his body.	آنها هرگز آنچه از بدن او باقی مانده بود را پیدا نکردند.
An adult can also go back in time.	یک بزرگسال نیز می تواند به گذشته برگردد.
It was clear that he was listening to their conversation.	معلوم بود که به مکالمه آنها گوش می داد.
These were for other people.	اینها برای افراد دیگر بود.
An amazing plant	یک گیاه شگفت انگیز
But in reality it is hardly so.	اما در واقعیت به سختی چنین است.
I am never completely sure about the things of this family.	من هرگز در مورد چیزهای این خانواده کاملاً مطمئن نیستم.
I was caught in that moment.	من در آن لحظه گرفتار شدم.
One is primary and the other is secondary.	یکی اولیه و دیگری ثانویه.
I will stay here again.	من دوباره اینجا خواهم ماند.
It was about being practical.	در مورد عملی بودن بود.
Sometimes he seems to live in another world.	گاهی انگار در دنیای دیگری زندگی می کند.
It is my life force.	نیروی زندگی من است.
He was only eight years old.	او تنها هشت سال بود که رفته بود.
My skin has grown around it.	پوستم در اطرافش رشد کرده است.
We can not keep the streets without weapons.	ما نمی توانیم خیابان ها را بدون اسلحه نگه داریم.
Also understand that changing the rules is time consuming.	همچنین درک کنید که تغییر قوانین زمان بر است.
We come here every year.	ما هر سال به اینجا می آییم.
No one could do anything.	هیچ کس نمی توانست کاری انجام دهد.
So it needs a little protection.	بنابراین نیاز به حفاظت کمی دارد.
It's my job to find an answer.	این کار من است که پاسخی پیدا کنم.
My head, my legs, one arm.	سرم، پاهایم، یک دستم.
Performed statistical data analysis.	تجزیه و تحلیل داده های آماری را انجام داد.
We will not, but they will assume that we will.	ما نخواهیم کرد، اما آنها فرض خواهند کرد که ما خواهیم کرد.
They do not start as they would like.	آنها آنطور که می خواهند ادامه دهند شروع نمی کنند.
It really stopped at last	واقعاً بالاخره متوقف شد
My father taught me to write my name, but something else.	پدرم به من یاد داده بود که اسمم را بنویسم، اما چیز دیگری.
It became clear to me for the first time.	برای اولین بار برای من روشن شد.
We did not receive any money	پولی نگرفتیم
I did not care, I was looking for him	برام مهم نبود، دنبالش بودم
Available to the public.	در دسترس عموم است.
But they do not mention its nature.	اما آنها به ماهیت آن اشاره نمی کنند.
I enjoyed publishing.	من از انتشار لذت می بردم.
The incision is there, not taller than your little finger.	بریدگی آنجاست، بلندتر از انگشت کوچک شما نیست.
He soon learned something else.	او خیلی زود چیز دیگری یاد گرفت.
This is what we know best.	این چیزی است که ما بهتر می دانیم.
Therefore, we do not consider this model here.	بنابراین ما این مدل را در اینجا در نظر نمی گیریم.
His skin can not lie.	پوستش نمی تواند دروغ بگوید.
But no progress was made.	اما پیشرفتی حاصل نشد.
All those things just go up, up, up.	همه آن چیزها فقط بالا، بالا، بالا می رود.
Well, about the same time.	خوب، تقریباً در همان زمان.
This made him much happier.	این او را خیلی بیشتر خوشحال کرد.
This became something.	این شد یه چیزی.
He knew he would not normally have to work hard.	او می دانست که به طور معمول مجبور نیست خیلی تلاش کند.
This is more than your share.	این بیشتر از سهم شماست.
They are a different company.	آنها یک شرکت متفاوت هستند.
Our lives were very different	زندگی ما خیلی متفاوت بود
I think it is closer to dialogue.	فکر می کنم به گفتگو نزدیک تر است.
Go look	برو نگاه کن
And send him your watch photo.	و عکس ساعت خود را برای او بفرستید.
But he certainly made things difficult for the first summer.	اما او مطمئناً کار را برای اولین تابستان سخت کرد.
Call us now and give it a try.	همین الان تماس بگیرید و ما را امتحان کنید.
But he was not with her for a long time.	اما او مدت زیادی با او نبود.
It is not a matter of human rights.	موضوع حقوق بشر نیست.
You let this happen.	شما اجازه دادید که این اتفاق بیفتد.
However, no one is right about everything.	با این حال، هیچ کس در مورد همه چیز حق ندارد.
But, in fact, he has little hope.	اما، در حقیقت، او امید کمی دارد.
I played with them for hours.	ساعت ها با آنها بازی کردم.
The situation has improved.	اوضاع بهبود یافته است.
It was tall, wide and tall.	بلند، پهن و بلند بود.
But my father had no interest in us.	اما پدرم هیچ علاقه ای به ما نداشت.
The bars represent the standard error of the mean.	میله ها نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
I're really growing up	من واقعا دارم بزرگ میشم
I think this makes sense.	به نظر من این منطقی به نظر می رسد.
Maybe you like to read each other's letters and discuss them.	شاید دوست دارید نامه های یکدیگر را بخوانید و درباره آنها بحث کنید.
I have to believe that you did it for the right reasons.	من باید اعتماد کنم که شما این کار را به دلایل درست انجام دادید.
It has a larger population than any other.	از هر بخش دیگر جمعیت بیشتر است.
They can hear the baby crying.	آنها می توانند گریه کودک را بشنوند.
The class lasted about an hour and a half.	کلاس حدود یک ساعت و نیم طول کشید.
But there are good reasons for that.	اما دلایل خوبی برای آن وجود دارد.
It was an interesting place, very different from before.	جای جالبی بود، خیلی متفاوت از قبل.
But he started thinking about it.	اما او شروع به فکر کردن در مورد آن کرد.
Maybe one day we will live together in that great village.	شاید روزی در آن روستای عالی با هم زندگی کنیم.
Although in the end.	هر چند که در پایان است.
This is a good question.	این سوال خوبی است.
Each brain is unique.	هر مغزی منحصر به فرد است.
He looks really good and good.	واقعاً آدم خوب و خوبی به نظر می رسد.
And it will not be.	و نخواهد بود.
I recommend using !!.	توصیه میکنم استفاده کنید!!.
A large rock	یک سنگ بزرگ
And I'm bad at work	و در کارم بد هستم
However, her feelings for her mother are not sexual.	با این حال، احساسات او نسبت به مادرش جنسی نیست.
We did it as usual today.	ما امروز مثل عادی این کار را انجام دادیم.
she sat.	او نشست.
They planned to move there as soon as he started working.	آنها قصد داشتند به محض شروع کار او به آنجا نقل مکان کنند.
If you do, you will get a lot more out of this book.	اگر این کار را بکنید، خیلی بیشتر از این کتاب به دست خواهید آورد.
Read and reply to emails, work on social media.	ایمیل بخوانید و پاسخ دهید، در رسانه های اجتماعی کار کنید.
He was sure of it.	او از آن مطمئن بود.
He did not want to either.	او هم نمی خواست.
They do not want another winter like last winter.	آنها زمستان دیگری مانند زمستان گذشته را نمی خواهند.
It was very hot now.	الان خیلی گرم بود.
I could allow myself to enter.	می توانستم به خودم اجازه ورود بدهم.
Even worse, it was his defense.	حتی بدتر، دفاع او بوده است.
He did not know how he got here.	او نمی دانست چگونه به اینجا رسیده است.
Enough for three people	برای سه نفر کافیه
You do not look at me.	تو به من نگاه نمی کنی.
Then he noticed that the door was still locked.	سپس متوجه شد که در هنوز قفل است.
You are not doing this for me.	شما این کار را برای من انجام نمی دهید.
All the right actions happen in front of you.	تمام اقدامات درست در مقابل شما اتفاق می افتد.
Underwater is very beautiful	زیر آب خیلی قشنگه
At least it is dry and hot.	حداقل خشک و گرم است.
For me and then you will not enter it and you will.	برای من و سپس شما وارد آن نمی شوید و خواهید کرد.
This is what makes me proud.	این چیزی است که باعث افتخار من است.
But when the product goes to the production level.	اما زمانی که محصول به سطح تولید می رود.
A representative image of four different experiments is shown.	تصویری نماینده از چهار آزمایش مختلف نشان داده شده است.
There were several reasons for this.	این موضوع دلایل مختلفی داشت.
Nothing could touch me here.	در اینجا هیچ چیز نمی توانست مرا لمس کند.
We will be there in a few minutes	چند دقیقه دیگه اونجا هستیم
That is why this report is so important.	به همین دلیل است که این گزارش بسیار مهم است.
Each user has a country.	هر کاربر یک کشور دارد.
I actually did.	من در واقع انجام دادم.
We want to be great.	ما می خواهیم عالی باشیم.
So far no effect	تا الان تاثیری نداشته
I felt my heart stop.	احساس کردم قلبم ایستاد.
Make a day out of it.	یک روز از آن بسازید.
This was a concern.	این یک نگرانی بود.
But this is not the case and they are not.	اما اینطور نیست و آنها هم نیستند.
Tears flowed and I did not feel well.	اشک ها سرازیر شدند و حالم خوب نشد.
Breathing came faster, harder.	نفسش تندتر، سخت تر آمد.
So far we have nothing but losses.	تا اینجا چیزی جز ضرر نداریم.
Cover the pan and set the heat to medium.	در ظرف را بپوشانید و حرارت را روی متوسط ​​قرار دهید.
He was there that day	اون روز اونجا بود
This was very helpful.	این خیلی کمک کننده بود.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
There really is no two-party system.	واقعاً سیستم دو حزبی وجود ندارد.
He was lost in sleep, he did not see the movement behind him.	در خواب گم شده بود، حرکت پشت سر خود را ندید.
And we got what we paid for.	و ما چیزی را که برای آن هزینه کردیم دریافت کردیم.
It was probably half the truth.	احتمالاً نیمی از واقعیت بود.
I'm making tea	دارم چای درست میکنم
Because he had no wife and family, he spent very little money.	چون زن و خانواده نداشت پول خیلی کمی خرج کرد.
Show me the workers.	کارگران را به من نشان دهید.
Or add at least one phrase to the file.	یا حداقل یک عبارت به فایل اضافه کنید.
And had grown.	و رشد کرده بود.
We have written about it.	در مورد آن نوشته ایم.
They do not put such a thing in the boat.	چنین چیزی را در قایق نمی گذارند.
Should.	باید.
everything all right.	همه چیز درست است.
It is falling apart	داره از هم می پاشه
It was hell for them.	برای آنها جهنم بود.
I'm sure you will understand	مطمئنم متوجه میشی
He was enough.	او به اندازه کافی بود.
I know what he wants.	من می دانم که او چه می خواهد.
I will go there for ten days.	تا ده روز به آنجا بروم.
You get out of trouble.	شما از دردسر دور می شوید.
He arranged everything.	همه چیز را چیدمان کرد.
It was clearly human.	به وضوح انسانی بود.
And we are not many.	و تعداد ما زیاد نیست.
My wife did not know what she had.	همسرم نمی دانست چه چیزی دارد.
We must avoid these cases in the following construction.	در ساخت زیر باید از این موارد اجتناب کنیم.
Use it only when you are not healthy.	فقط زمانی از آن استفاده کنید که سلامتی ندارید.
In my company, people can manage anything.	در شرکت من افراد می توانند هر چیزی را اداره کنند.
Tell me the truth	راستش را به من بگو
All the details are wrong.	همه جزئیات را اشتباه گرفته اند.
I doubt it though	هرچند شک دارم
There is a place for them.	جایی برای آنها وجود دارد.
I do not think you can put it aside.	فکر نمی کنم بتوانید آن را کنار بگذارید.
Some people build their systems cheaply.	برخی از افراد سیستم های خود را با قیمت ارزان می سازند.
I have never been so happy to see the results.	من هرگز از دیدن نتایج آنقدر خوشحال نبودم.
This way you can work directly from start to finish.	به این ترتیب می توانید مستقیماً با شروع و پایان کار کنید.
Similar results were obtained from at least three other independent experiments.	نتایج مشابهی از حداقل سه آزمایش مستقل دیگر به دست آمد.
I think they will love it.	من فکر می کنم آنها آن را دوست خواهند داشت.
Therefore, we do not consider or decide on those questions.	از این رو ما آن سوالات را در نظر نمی گیریم یا تصمیم نمی گیریم.
No one had told him what to do or where to be.	هیچ کس به او نگفته بود که چه کار کند یا کجا باشد.
He had a hard time with her and was not sure why.	او با او سخت گرفته بود و مطمئن نبود چرا.
I tried again and was able to get to my feet.	دوباره تلاش کردم و توانستم روی پاهایم بلند شوم.
They are supposed to have a TV.	قرار است تلویزیون داشته باشند.
An important person was dead to me.	یک نفر مهم برای من مرده بود.
These things are not done simply.	این کارها به سادگی انجام نمی شود.
One day there seems to be no problem between his parents.	یک روز انگار هیچ مشکلی بین پدر و مادرش نیست.
This is something we have not seen before.	چیزی است که قبلاً ندیده بودیم.
We are going to discuss more issues.	قرار است در مورد مسائل بیشتر بحث کنیم.
I try to think of something, but they are tall.	من سعی می کنم به چیزی فکر کنم، اما آنها قد بلند هستند.
Very professional and friendly service with honest price.	خدمات بسیار حرفه ای و دوستانه با قیمت صادقانه.
He was no longer a boy.	حالا دیگر پسر نبود.
It was a professional blow.	این یک ضربه حرفه ای بود.
It seems wrong.	به نظر می رسد اشتباه است.
There is a lot of fear.	ترس زیادی وجود دارد.
The church is what my parents do, and even then it is not very good.	کلیسا کاری است که والدین من انجام می دهند، و حتی در آن زمان خیلی خوب نیست.
You are better than me	تو از من بهتری
This is the short side of life.	این طرف زندگی کوتاه است.
I see no way out of it.	من هیچ راهی برای خروج از آن نمی بینم.
No matter how.	مهم نیست چگونه.
Behavior can change.	رفتار می تواند تغییر کند.
We really enjoyed having it.	ما واقعا از داشتن آن لذت برده ایم.
But this was also undeniable.	اما این نیز قابل انکار بود.
Their purpose is to provide.	هدف آنها، ارائه.
It was too much, maybe too much.	خیلی زیاد بود، شاید هم زیاد.
And he was.	و او بود.
This is the approach described below.	این رویکردی است که در زیر توضیح داده شده است.
It was not safe to be around me.	دور و بر من بودن امن نبود.
We can take it back.	ما می توانیم آن را پس بگیریم.
But you say wait.	اما شما می گویید صبر کنید.
I was protected from the beginning.	من از اوایل محافظت داشتم.
Post your comments on your blog.	نظرات خود را در وبلاگ خود ارسال کنید.
However, this is not often seen in his books.	با این حال، این موضوع چندان در کتاب‌های او دیده نمی‌شود.
He was scared but tried not to show it.	ترسیده بود اما سعی می کرد این را نشان ندهد.
I do not see anything wrong with that.	من هیچ چیز بدی در آن نمی بینم.
Maybe even his father.	شاید حتی پدرش.
There is no case.	موردی ندارد.
Do not focus on it.	روی آن تمرکز نکنید.
You fight it even when you are happy.	حتی وقتی خوشحال هستید با آن مبارزه می کنید.
So differences in standing position between sites can help.	بنابراین تفاوت در مرحله ایستاده بین سایت ها می تواند کمک کند.
Maybe they could not think better.	شاید بهتر از این نمی توانستند فکر کنند.
And the quality of each.	و کیفیت هر کدام.
Hard to say	گفتنش سخته
I wonder why you are wasting your effort on an experiment.	من تعجب می کنم که چرا تلاش خود را در یک آزمایش هدر می دهید.
However, they have had different results.	با این حال، آنها نتایج متفاوتی به همراه داشته اند.
Or at least for an hour or so.	یا حداقل برای یک ساعت یا بیشتر بود.
Keep fighting	به مبارزه ادامه بده
In that first block.	در آن بلوک اول.
This program is not very complicated.	این برنامه خیلی پیچیده نیست.
I just smiled and nodded.	فقط لبخند زدم و سرمو تکون دادم.
He did not know anything was wrong.	او نمی دانست چیزی اشتباه است.
Even before that.	حتی قبل از آن.
I think he allowed	فکر کنم اجازه داد
It can not be him.	نمی تواند او باشد.
He is out of time.	او از زمان خارج شده است.
This song gets better and better after each listen.	این آهنگ بعد از هر گوش دادن بهتر و بهتر می شود.
This is not the case with values.	در مورد ارزش ها اینطور نیست.
I knew exactly what he had done.	من دقیقا می دانستم که او چه کرده است.
He used standard equipment.	او از تجهیزات استاندارد استفاده کرد.
try it!.	امتحانش کن!.
It was not just your appearance	فقط ظاهر تو نبود
But everything can be put together in strange ways.	اما همه چیز می تواند به روش های عجیبی کنار هم قرار گیرد.
The other man seemed to be talking to himself.	مرد دیگر انگار داشت با خودش صحبت می کرد.
The bathroom was great	حمام عالی بود
The same thing they both needed.	همان چیزی که هر دوی آنها نیاز داشتند.
I do not understand what the problem is	من نمیفهمم مشکل چیه
Open a window or whatever you need.	یک پنجره یا هر چیزی که لازم است را باز کنید.
I let them go.	اجازه دادم ببرند.
I was surprised, because both of our answers were correct.	من تعجب کردم، زیرا هر دو پاسخ ما درست بود.
Of course, any medication used for treatment may have side effects.	البته هر دارویی که برای درمان استفاده شود ممکن است عوارض جانبی داشته باشد.
Then, of course, there are the days off.	سپس، البته، روزهای استراحت وجود دارد.
This is a great way to get information about your project.	این یک راه عالی برای اطلاع رسانی در مورد پروژه شما است.
Neither old nor new.	نه قدیمی، نه جدید.
Well, he has to get married anyway	خب به هر حال باید ازدواج کنه
He's fine, but not so well.	او خوب است، اما نه به این خوبی.
But there was no way here.	اما در اینجا هیچ راهی وجود نداشت.
Get here as soon as possible.	هر چه زودتر به این طرف بیایید.
This may be obvious.	این شاید بدیهی باشد.
Well, not easy.	خوب، آسان نیست.
Unique experience.	تجربه منحصر به فرد.
Let him hear the bad news later.	اجازه دهید او خبر بد را بعدا بشنود.
From the characters.	از شخصیت ها.
I look forward to seeing tonight's photos.	بی صبرانه منتظر دیدن عکس های امشب هستم.
As far as I know, this has not been done.	تا جایی که من می دانم، این کار انجام نشده است.
Can anyone help please ?.	کسی میتونه کمک کنه لطفا؟.
He looked very tired.	خیلی خسته به نظر می رسید.
You want to put your mark on him.	شما می خواهید نشان خود را بر او بگذارید.
At the end of the day, this is a game.	در پایان روز، این یک بازی است.
Well, it does not matter, it was a long time ago.	خوب، مهم نیست، این خیلی وقت پیش بود.
The means of production are no longer the private property of individuals.	ابزار تولید دیگر مالکیت خصوصی افراد نیست.
She is his second wife.	او همسر دوم اوست.
And a glass of water	و لیوان آب
However, I somehow feel bad for him.	با این حال من به نوعی برای او احساس بدی دارم.
They are a kind of risk management.	آنها نوعی مدیریت ریسک هستند.
Everything happened in slow motion.	همه چیز در حرکت آهسته اتفاق افتاد.
she is the one.	خودش است.
You can get lost.	شما می توانید گم شوید.
The driver examined him, but found nothing.	راننده او را معاینه کرد، اما چیزی پیدا نکرد.
It never occurred to him to do so.	هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که این کار را بکند.
Either he buys it or he does not.	یا او آن را می‌خرد یا نمی‌خرد.
I think he needs professional help.	من فکر می کنم او نیاز به کمک حرفه ای دارد.
I enjoyed it the most.	من از همه بیشتر لذت بردم.
Leave plenty of space between yourself and the car in front.	فضای زیادی بین خود و ماشین جلویی بگذارید.
Everyone was looking the other way.	همه به سمت دیگری نگاه می کردند.
A risk base uses a scientific basis but goes beyond it.	یک پایگاه ریسک از پایه علمی استفاده می کند اما فراتر از آن است.
Not explicitly	نه به صورت واضح
Sometimes content is less important than the people involved.	گاهی اوقات محتوا اهمیت کمتری نسبت به افراد درگیر دارد.
Just keep in mind that this may affect other things.	فقط به خاطر داشته باشید که این ممکن است روی چیزهای دیگر تأثیر بگذارد.
They were good kids.	بچه های خوبی بودند.
He could not lose.	او نمی توانست از دست بدهد.
These steps are straightforward here.	این مراحل در اینجا مستقیم است.
Too much to call in advance.	خیلی برای تماس گرفتن از قبل.
It's good that you came	خیلی خوبه که اومدی
But even a child can argue.	اما حتی یک کودک هم می تواند استدلال کند.
We are going out	ما داریم بیرون می رویم
But his candidacy for the presidency was good in my opinion.	اما نامزدی او برای ریاست جمهوری از نظر من خوب بود.
This plant is worth the weight of gold.	این گیاه به وزن طلا می ارزد.
and now	و حالا
No, he did not kill anyone.	نه، او کسی را نکشته است.
He found it a few minutes later.	بعد از چند دقیقه آن را پیدا کرد.
Thus, he said.	به این ترتیب، او گفت.
From a distance it seemed very simple and clear.	از دور خیلی ساده و واضح به نظر می رسید.
Do not ask how it gets there.	نپرسید چگونه به آنجا می رسد.
let's walk	بیا قدم بزنیم
I'm just saying do not experiment in the stable.	من فقط می گویم در پایدار آزمایش نکنید.
But no one will believe him.	اما هیچ کس او را باور نخواهد کرد.
He actually means it.	او در واقع به آن معنی است.
It seems more though.	اگرچه بیشتر به نظر می رسد.
Look at this sludge	به این لجن نگاه کن
Adults have a chance to choose.	بزرگسالان شانس انتخاب دارند.
I'm very bad now	من الان خیلی بدم
Many names went around, people who were missing.	نام های زیادی دور و بر می گشت، افرادی که گم شده بودند.
You have to follow him	باید دنبالش بروی
May be kept dry for as long as necessary for use.	ممکن است تا زمانی که برای استفاده لازم باشد در شرایط خشک نگه داشته شود.
Read our review of this great book.	نقد ما را در مورد این کتاب عالی بخوانید.
The soul was there and did not go anywhere for me.	روح آنجا بود و برای من جایی نمی رفت.
It is important to pay attention to it one more time.	این مهم است که یک بار دیگر به آن توجه کنید.
Now I can be my true self.	اکنون می توانم خود واقعی خودم باشم.
We lost the only point we had.	ما تنها امتیازی را که داشتیم از دست دادیم.
I'm standing now	الان می ایستم
Did not speak.	به زبان نیاورد.
Your brain was talking about what this treatment could badly share.	مغز شما صحبتی بود که این درمان به بدی می توانست آن را به اشتراک بگذارد.
do not give up.	تسلیم نشو.
Late at night, someone came home.	اواخر شب، یک نفر به خانه آمد.
Two main data types were used.	دو نوع داده اصلی استفاده شد.
Other members of our family are now moving there.	دیگر اعضای خانواده ما اکنون شروع به رفتن به آنجا کرده اند.
They treat you well.	با شما خوب رفتار می کنند.
Smooth walls, cool and clean floor.	دیوارهای صاف، کف خنک و تمیز.
We talked about the families and the support they had from us.	در مورد خانواده ها و حمایت هایی که از ما داشتند صحبت کردیم.
But it was better than that.	اما بهتر از این بود.
We just finished eating	تازه خوردنمون تموم شد
I never got married.	هرگز ازدواج نکردم.
It was a pleasure to be together last night	دیشب با هم بودن لذت بخش بود
But over the weekend, he took it back.	اما در پایان آخر هفته، او آن را پس گرفت.
The same can be said about the media.	همین را می توان در مورد رسانه ها نیز گفت.
You see, it's just my long relationship with my family.	می بینید که فقط ارتباط طولانی من با خانواده است.
However, he never attended.	با این حال او هرگز آنجا حاضر نشد.
In fact, none of the above.	در واقع هیچ کدام از موارد بالا نیست.
And yes, we do need money.	و بله، ما هم به پول نیاز داریم.
Many players do not perform at their best.	بسیاری از بازیکنان بهترین عملکرد خود را ارائه نمی دهند.
If there is a problem, break the circle.	اگر مشکلی پیش آمد دایره را بشکنید.
Remember, we are talking about your business.	به یاد داشته باشید، ما در مورد کسب و کار شما صحبت می کنیم.
No special equipment or clothing is required. 	نیازی به تجهیزات یا لباس خاصی نیست. 
To spend time	وقت گذراندن
It takes something else from him.	این چیز دیگری را از او می گیرد.
No evidence was provided by the defendant.	هیچ مدرکی از سوی متهم ارائه نشد.
It is still only six in the morning.	اینجا هنوز فقط شش صبح است.
Maybe he's right	شاید حق با او باشد
He was very sad.	او خیلی غمگین بود.
I do not go to school.	من به مدرسه نمی روم.
It is the highest among any country in the world.	بالاترین در بین هر کشوری در جهان است.
This girl's family is strange.	خانواده این دختر عجیب است.
It has been significantly improved and is much easier to read.	به طور قابل توجهی بهبود یافته است و خواندن آن بسیار آسان تر است.
The general case will be examined in the next section.	مورد کلی در بخش بعدی بررسی خواهد شد.
The sounds of struggle continued.	صداهای مبارزه ادامه پیدا کرد.
They are more like us.	آنها بیشتر شبیه ما هستند.
It is bad when you eat too much.	وقتی زیاد بخوری بد است.
I started talking	شروع کردم به صحبت کردن
I lost my parents, he lost his wife and children.	من پدر و مادرم را از دست دادم، او همسر و فرزندانش را از دست داد.
I will not receive the check tomorrow, unfortunately.	من فردا چک را نمی گیرم متاسفانه.
I had broken my most basic rule, insomnia.	من ابتدایی ترین قانونم را زیر پا گذاشته بودم، بی خوابی.
We are no longer safe.	ما دیگر در امان نیستیم.
His parents laughed when he said he wanted to eat humans.	وقتی او گفت که می خواهد انسان ها را بخورد، پدر و مادرش خندیدند.
However, a lot of empirical data says that we are wrong.	با این حال، بسیاری از داده های تجربی می گوید که ما اشتباه می کنیم.
The current changes the temperature.	جریان جریان باعث تغییر دما می شود.
Let me see you, let me touch you	بگذار ببینمت، لمست کنم
After the initial diagnosis, he was given six months to survive.	پس از تشخیص اولیه به او شش ماه فرصت زنده ماندن داده شد.
He will be fired when the state changes.	زمانی که ایالت تغییر کند اخراج می شود.
We must reach the heights as soon as possible.	باید هر چه سریعتر به ارتفاعات برسیم.
The last one was on the right.	آخرین در سمت راست بود.
In life, minute after minute, hour after hour and day after day.	در زندگی، دقیقه به دنبال دقیقه، ساعت به دنبال ساعت و روز به دنبال روز.
It's not my place	جای من نیست
Of course it did not work.	البته کار نکرد.
it's not logical	منطقی نیست
The same page still exists.	هنوز هم همین صفحه وجود دارد.
Give it a name now	حالا اسمشو بده
And the government has us here just to make money.	و دولت ما را اینجا دارد تا فقط پول دربیاوریم.
So we know if the key is pressed right now.	بنابراین ما می دانیم که آیا کلید همین الان فشرده شده است یا خیر.
I thought a bottle might help, but it didn't.	فکر کردم یک بطری ممکن است کمک کند، اما نشد.
All people like to have friends to learn with.	همه مردم دوست دارند دوستانی داشته باشند تا با هم یاد بگیرند.
The last male group will perform again.	گروه مرد آخر دوباره اجرا خواهد شد.
It is a combination of factors that.	بلکه ترکیبی از عواملی است که.
Or at least where it was in my time.	یا حداقل جایی که در زمان من بود.
As mentioned in a blog post last spring.	همانطور که در یک پست وبلاگ بهار گذشته ذکر شد.
I have a friend who has experienced it now.	من یک دوست دارم که اکنون آن را تجربه کرده است.
To get there.	برای رسیدن به آنجا.
At least very high dogs.	حداقل سگ های بسیار بالا.
An officer came with a group of men.	یک افسر با گروهی از مردان آمد.
We will definitely do something with our lives.	ما قطعاً با زندگی خود کاری انجام خواهیم داد.
I said it.	من آن را گفتم.
A place too far away	مکانی خیلی دور
That is why it is popular.	به همین دلیل محبوب است.
These collections have the following features.	این مجموعه ها دارای ویژگی های زیر هستند.
He felt good about this one.	او نسبت به این یکی احساس خوبی داشت.
It was getting dark.	کم کم داشت تاریک می شد.
Naturally, I do not bother to tell him this.	طبیعتاً حوصله ندارم این را به او بگویم.
He is responsible.	او مسئول است.
It sounds funny to ask	به نظر خنده دار است پرسیدن
Thinking and reading a lot.	زیاد فکر کردن و خواندن.
for example.	به عنوان مثال.
But he repeats this over and over again.	اما او این را بارها و بارها تکرار می کند.
If your feet are somewhat unique, we may need more information.	اگر پاهای شما تا حدودی منحصر به فرد هستند، ممکن است به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشیم.
Just my stuff	فقط چیزهای من
Clean and honest.	پاک و صادق.
Keep your hands busy.	دستان خود را مشغول نگه دارید.
Or it should be so	یا باید اینطوری باشه
And not real training.	و نه آموزش واقعی.
Nothing else matters to him.	هیچ چیز دیگری برای او مهم نیست.
However, these seem to be rare.	با این حال، به نظر می رسد که این موارد نادر هستند.
Two separate experiments were performed.	دو آزمایش جداگانه انجام شد.
Unfortunately, this is not free.	متاسفانه، این رایگان نیست.
I just want to thank you.	فقط میخواهم از شما تشکر کنم.
You brought him back	تو او را برگرداندی
He did not raise his hand to stop me.	دستی برای متوقف کردن من بلند نکرد.
It is not like they stand and watch this happen.	اینطور نیست که ایستاده باشند و این اتفاق را تماشا کنند.
Glad you are here today	خوشحالم که امروز اینجایی
Just not immediately	فقط نه فورا
The facts of the story have not changed.	واقعیت های داستان تغییر نکرده است.
I turned on another pan to heat.	تابه دیگری را روشن کردم تا گرم شود.
Keep your eyes on the cat.	چشمان خود را برای گربه نگه دارید.
Let's go out	میریم بیرون
For most of my friends, this was easy.	برای اکثر دوستان من، این کار آسان بود.
Life was normal	زندگی عادی بود
I was really upset	واقعا ناراحت شدم
He did not move or signal.	نه تکان خورد و نه علامتی داد.
Treatment times vary now.	زمان درمان در حال حاضر متفاوت است.
I played with my hand, which was not good.	دستم را بازی کردم که خوب نبود.
It really depends on what you want to do.	در واقع بستگی به کاری دارد که می خواهید انجام دهید.
So maybe more than ten.	پس شاید بیش از ده.
This can be a complicated task.	این می تواند یک کار پیچیده باشد.
I know exactly what he means	دقیقا میدونم منظورش چیه
We do everything for each other	ما هر کاری برای هم انجام میدیم
I will even link it to you.	من حتی آن را برای شما لینک خواهم کرد.
Leaders are important.	رهبران مهم هستند.
He lost his joy.	او شادی خود را از دست داد.
A key challenge was the change needed in planning.	یک چالش کلیدی تغییر مورد نیاز در برنامه ریزی بود.
Go to the wall on the left and take out your machine gun.	به سمت دیوار سمت چپ بروید و مسلسل خود را بیرون بیاورید.
It worked anyway.	با این حال کار کرد.
No, she had not heard from him.	نه، از او چیزی نشنیده بود.
We ended up arguing between two technicians.	ما به این مشاجره بین دو نفر فنی ختم شدیم.
Spend about a week thinking and learning before repeating the experience.	قبل از تکرار تجربه، حدود یک هفته را به فکر کردن و یادگیری اختصاص دهید.
Everything that is said against him can be true.	همه چیزهایی که علیه او گفته می شود می تواند درست باشد.
It's best to do this immediately because it needs to be done.	بهتر است فوراً این کار را انجام دهید زیرا باید انجام شود.
It is not true.	این درست نیست.
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
Do not say you do not have	نگو که نداری
It is not a question of violence or not.	بحث خشونت نیست یا نه.
And dogs	و سگ ها
Does its usual game.	بازی همیشگی خود را انجام می دهد.
If you make a mistake, then you are stuck.	اگر اشتباهی مرتکب شوید، پس در آن گیر کرده اید.
However, they knew their current strategy had failed.	با این حال، آنها می دانستند که استراتژی فعلی آنها شکست خورده است.
And go to bed late in the morning.	و صبح دیر بخوابید.
But this is the life we ​​should have lived, the only life.	اما این همان زندگی است که ما باید زندگی می کردیم، تنها زندگی.
The first snow was very interesting	برف اول خیلی جالب بود
Come back now with our panel.	اکنون با پنل ما برگردید.
So let's make sure this happens.	پس بیایید مطمئن شویم که این اتفاق می افتد.
But compared to the picture above is nothing.	اما در مقایسه با تصویر بالا چیزی نیست.
Accept, welcome, be with him.	بپذیر، استقبال کن، همراهش باش.
And this shows in the work that is published at the end.	و این در اثری که در پایان منتشر می شود نشان می دهد.
It works well at first	اولش خوب کار میکنه
This is not a great solution.	این یک راه حل عالی نیست.
But the same person may appear in two different weeks.	اما ممکن است همان فرد در دو هفته متفاوت ظاهر شود.
And this was not a wild guess.	و این یک حدس وحشیانه نبود.
If only he could understand.	اگر فقط می توانست بفهمد.
Then we shot him and recorded for him.	سپس به او شلیک کردیم و برای آن ضبط کردیم.
Probably not a good idea.	احتمالا ایده خوبی نیست.
I think one lost his leg.	فکر کنم یکی پایش را از دست داد.
I can feel it now	الان میتونم حسش کنم
Listen, trust me on this	گوش کن، در این مورد به من اعتماد کن
There was nothing last year	پارسال هیچی نبود
And he will be.	و او خواهد بود.
It's rare, but it happens.	نادر است، اما این اتفاق می افتد.
We have good jobs.	ما مشاغل خوبی داریم.
Government if and when it fails.	دولت اگر و زمانی که شکست بخورد.
I knew it would turn out	میدونستم معلوم میشه
At least not now.	حداقل الان نه.
But there is no problem.	اما اشکالی ندارد.
Just a little closer.	فقط کمی نزدیک تر.
Because I could not shake your hand	برای اینکه نتونستم دستش بدی
Even in the dark, the eyes are the same.	حتی در تاریکی هم چشم ها یکسان است.
There was nothing else he could do.	کار دیگری نمی توانست بکند.
We are left to decide what to do.	ما مانده ایم که چه کنیم.
This is the key to your system security.	این کلید امنیت سیستم شما است.
Reached it soon.	به زودی به آن رسید.
In fact, the opposite is true.	در واقع برعکس است.
So he might not have known anything better.	بنابراین ممکن بود او چیز بهتری نمی دانست.
Be strong with your words	با کلماتت قدرتمند باش
But they need money.	اما آنها به پول نیاز دارند.
The world he knew was above his head.	دنیایی که می شناخت بالای سرش بود.
It is more performance based.	بیشتر مبتنی بر عملکرد است.
He felt a little out of place.	او احساس می کرد کمی در جای خود قرار گرفته است.
Today is a big day.	امروز روز بزرگی است.
He should have grown up by now	باید تا الان بزرگ شده بود
There are two major differences between the latter and this effect.	دو تفاوت عمده بین دومی و این اثر وجود دارد.
Or so it seemed.	یا این چیزی بود که به نظر می رسید.
You were very good	تو خیلی خوب بودی
And it was great	و عالی بود
We want clean air, clean water, clean energy.	ما هوای پاک، آب پاک، انرژی پاک می خواهیم.
I can not continue like this	نمیتونم اینجوری ادامه بدم
Not with a girl	نه با یه دختر
In one version, children watched the show on video.	در یک نسخه، کودکان نمایش را به صورت ویدئویی تماشا کردند.
Zero degree part	قسمت درجه صفر
This way we make money to support our site.	از این طریق ما برای حمایت از سایت خود پول در می آوریم.
It was very close but the breath was very fresh.	خیلی نزدیک بود اما نفسش خیلی تازه بود.
He was sure now	الان مطمئن بود
God has neither a beginning nor an end.	خداوند نه آغازی دارد و نه پایانی.
What works for one family may not work for another.	چیزی که برای یک خانواده مفید است ممکن است برای خانواده دیگر جواب ندهد.
Like adults.	همانند بزرگسالان.
Brings wind and weather on the go.	در حرکت، باد و آب و هوا می آورد.
He is reading a book.	او دارد یک کتاب می خواند.
I do not want to lose any of you	من نمیخوام هیچکدومتونو از دست بدم
This is worse.	این بدتر است.
People want to be like me.	مردم می خواهند شبیه من شوند.
I love our customers.	من عاشق مشتریانمان هستم.
From the police, not by them.	از پلیس، نه توسط آنها.
They may happen faster this year.	ممکن است امسال با سرعت بیشتری اتفاق بیفتند.
I feel it in my body.	من آن را در بدن خودم احساس می کنم.
The second is back office.	دومی بک آفیس است.
I said not bad	گفتم بد نیست
I will be kind to him when he returns tomorrow.	فردا که برگردد با او مهربان خواهم بود.
ناخر.	نخر.
This is not about design.	این مورد در مورد طراحی نیست.
That little girl came to my house.	آن دختر کوچک به خانه من آمد.
They are not made for it.	آنها برای آن ساخته نشده اند.
I think the school realized.	فکر می کنم مدرسه متوجه شد.
What one type needs is not the same as another type.	آنچه یک نوع نیاز دارد با نوع دیگر مشابه نیست.
He had to convey it somehow.	او باید آن را به نوعی منتقل می کرد.
I want to be able to touch it.	من می خواهم بتوانم آن را لمس کنم.
We start with the second condition.	با شرط دوم شروع می کنیم.
There was a good chance we would have to sell our house.	شانس خوبی وجود داشت که مجبور شویم خانه خود را بفروشیم.
Make sure you bring him down first.	مطمئن شوید که ابتدا او را پایین می آورید.
Certainly the government can not.	قطعا دولت نمی تواند.
He concluded that such issues were not for him.	او به این نتیجه رسید که چنین مسائلی برای او نیست.
More sales and more value for your business.	فروش بیشتر و ارزش بیشتر برای کسب و کار شما.
In any case, if someone knows, it will be a problem.	در هر صورت اگر کسی بداند مشکل ساز می شود.
Anyway, I really did not have much choice.	به هر حال من واقعاً گزینه زیادی نداشتم.
Everything is done to start.	برای شروع هر کاری انجام می شود.
They did not need money.	آنها نیازی به پول نداشتند.
It was clear, most of them failed the test.	روشن بود، اکثر آنها در آزمون مردود شدند.
This is all the web.	این همه چیز وب است.
I have one of them.	من یکی از آنها را دارم.
He thought he would never see the picture again.	او فکر می کرد که دیگر هرگز تصویر را نخواهد دید.
He touched it and that was exactly how he felt.	او آن را لمس کرد و این دقیقاً همان چیزی بود که احساس می کرد.
This is exactly what the new measurements show.	این دقیقاً همان چیزی است که با اندازه گیری های جدید پیدا می شود.
And yet you do not buy it.	و با این حال شما آن را نمی خرید.
I know fear.	من ترس را می شناسم.
If they want fresh.	اگر تازه می خواهند.
So he looked at it.	بنابراین او به آن نگاه کرد.
We wanted something unique.	ما چیزی منحصر به فرد می خواستیم.
They are the same person.	آنها همان شخص هستند.
Follow the signs.	علائم را دنبال کنید.
Just need to know how to do it right.	فقط باید بداند که چگونه آن را به درستی انجام دهد.
My name was the only name that had nothing next to it.	اسم من تنها اسمی بود که چیزی کنارش نبود.
I hate to call that animal my birth mother.	من از اینکه آن حیوان را مادر تولدم بنامم متنفرم.
God works wonderful ways in my life.	خدا به روش های شگفت انگیزی در زندگی من کار می کند.
Nothing appears on the screen	هیچ چیزی روی صفحه ظاهر نمی شود
One person will win and one person will lose.	یک نفر برنده خواهد شد و یک نفر بازنده خواهد شد.
First one and then another.	اول یکی و بعد یکی دیگر.
I could turn it on and off during the day.	در طول روز می‌توانستم روشن و خاموشش کنم.
You do not set those initial conditions.	شما آن شرایط اولیه را تعیین نمی کنید.
He was with us, but hardly.	او با ما بود، اما به سختی.
It will be more.	بیشتر خواهد بود.
He picked them up and saw his face.	آنها را بلند کرد و صورت او را دید.
One word of advice, however, still needs to be planned.	با این حال، یک کلمه توصیه، هنوز هم نیاز به برنامه ریزی دارد.
Please email me for any questions you may have.	لطفا به من ایمیل بزنید برای هر سوالی که شما ممکن است داشته باشید.
The man is driving.	مرد رانندگی دارد.
You can check them out here.	شما می توانید آنها را اینجا بررسی کنید.
But that never happened.	اما این هرگز اتفاق نیفتاد.
Led the study.	مطالعه را رهبری کرد.
And no matter how much he does it, nothing gets better.	و مهم نیست که چقدر این کار را انجام می دهد، هیچ چیز بهتر نمی شود.
Sometimes it was serious.	گاهی جدی بود.
However I have watched.	با این حال من تماشا کرده ام.
Details are as follows.	جزئیات به شرح زیر است.
I had no doubt what	شک نداشتم چیه
You can stay overnight if you like.	اگر دوست دارید می توانید شب بمانید.
The average amount per patient is considered.	مقدار متوسط ​​از هر بیمار در نظر گرفته می شود.
Everyone will be informed of this love.	همه از این عشق مطلع خواهند شد.
I do not even want to face him like this.	من حتی نمی خواهم با او این گونه روبرو شوم.
Your bright face is my day	چهره روشن تو روز من است
They follow the same basic procedure.	اینها همان رویه اصلی را دنبال می کنند.
It felt good	حس خوبی بود
The price was simply too high to return very little.	قیمت به سادگی بسیار بالا بود، برای بازگشت بسیار کمی.
Great choice for reading content	انتخاب عالی برای مطالب مطالعه
I really got up about it.	من واقعاً در مورد آن بلند شدم.
A boy sat next to me.	پسری کنارم نشست.
When we know, and can say, then you will understand.	وقتی بدانیم، و بتوانیم بگوییم، آنوقت شما خواهید فهمید.
He looked me in the eye and said	به چشمام نگاه کرد و گفت
Left is the majority of orders for review.	سمت چپ اکثر تعداد سفارش برای بررسی است.
I wanted to lead from the front.	می خواستم از جلو رهبری کند.
Some of them are difficult to access.	دسترسی به برخی از آنها سخت است.
No significant difference was observed between the three target age groups.	تفاوت معنی داری در بین سه گروه سنی هدف مشاهده نشد.
In fact, you desire responsibility.	در واقع آرزوی مسئولیت دارید.
The air is low	هوام کم شده
But in real life, nothing can be further from the truth.	اما در شرایط واقعی هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
Other people may remember their team experience at school.	افراد دیگر ممکن است تجربه تیمی خود را در مدرسه به خاطر بسپارند.
Your location can be at work or on your home computer.	مکان شما می تواند در محل کار یا در رایانه خانه شما باشد.
They do things.	آنها کارها را انجام می دهند.
He is treated and left.	او را درمان می کنند و او را می گذارند.
We could only prove our worth through hard work.	ما فقط با سخت کوشی توانستیم ارزش خود را ثابت کنیم.
His work really helps you reach your potential.	کار او واقعاً به شما کمک می کند تا به پتانسیل خود برسید.
This is probably what you want.	این احتمالاً همان چیزی است که شما می خواهید.
They are mixed together to help.	برای کمک با هم مخلوط می شوند.
But not really.	اما در واقع نه.
I do not know what he saw in a man like me.	من نمی دانم او در مردی مثل من چه دید.
Nobody knew much about it.	هیچ کس چیز زیادی در مورد آن نمی دانست.
I have been.	من بوده ام.
It is coming out of my eyes now	الان از جلوی چشمم میاد
We went out together	با هم رفتیم بیرون
And then there was nothing.	و انگاه هیچی نبود.
Buy whatever you want	هر چی میخوای بخر
Thanks for that.	برای آن متشکرم.
It should be quite clear to see the difference here.	باید کاملاً واضح باشد که تفاوت را در اینجا ببینید.
I know it from the beginning.	من آن را از ابتدا می شناسم.
It was like just another game.	مثل اینکه فقط یک بازی دیگر بود.
But we are not going yet.	اما ما هنوز نمی‌رویم.
He thought of many things.	او به چیزهای زیادی فکر کرد.
I entered correctly	درست وارد شدم
They look and feel great.	آنها ظاهر و احساس عالی دارند.
It was time for the car to make a good move.	زمان آن رسیده بود که ماشین یک حرکت خوب داشته باشد.
From men and women.	از زن و مرد.
you must.	شما باید.
In this chapter you have a new level of freedom.	در این فصل شما سطح جدیدی از آزادی دارید.
I believe it is called choosing.	من معتقدم اسمش انتخاب کردن است.
You give them a free app, they want an arm.	شما به آنها یک برنامه رایگان می دهید، آنها یک بازو می خواهند.
I will definitely review again soon.	مطمئناً به زودی دوباره دوباره بررسی خواهم کرد.
Come with me	با من بیا
If not, errors like this usually occur.	اگر نه، خطاهایی مانند این معمولا رخ می دهد.
I am open to different things.	من برای چیزهای مختلف باز هستم.
I had a purpose in name.	من هدفی از نام داشتم.
But he refused to give up.	اما او حاضر نبود تسلیم شود.
Most of me am not even with me now.	بیشتر من الان حتی با من نیستم.
There were worse ways to die.	راه های بدتری برای مردن وجود داشت.
They are afraid to tell people what he knows about them.	آنها می ترسند آنچه را که در مورد آنها می داند به مردم بگوید.
Now, each class is evaluated.	اکنون، تک تک کلاس ها ارزیابی می شود.
These are the rules of the game.	این قوانین این بازی است.
For services to art and culture.	برای خدمات به هنر و فرهنگ.
Then I stopped myself.	بعد جلوی خودم را گرفتم.
Increase the level.	افزایش سطح.
It is quiet at sea.	در دریا ساکت است.
He went to work with his mouth closed and very quiet.	او با دهان بسته و خیلی ساکت به کارش می رفت.
So it will probably work.	بنابراین احتمالاً کار خواهد کرد.
All data are observed values.	همه داده ها مقادیر مشاهده شده هستند.
At least for the night.	حداقل برای شب.
They go to sleep	اونا میرن بخوابن
Of course, this makes the downstairs happy.	البته این باعث خوشحالی طبقه پایین می شود.
This is not something we do to fill time.	این کاری نیست که ما برای پر کردن زمان انجام دهیم.
All those things were broadcast at home.	همه آن چیزها در خانه پخش می شد.
I will do anything to help you, anything.	من هر کاری برای کمک به شما انجام خواهم داد، هر چیزی.
But be patient with him until then.	اما تا آن زمان با او صبور باشید.
We could watch him for hours.	می توانستیم ساعت ها او را تماشا کنیم.
The others did nothing.	بقیه هیچ اقدامی نکردند.
That was the last thing he said to his friend.	این آخرین چیزی بود که به دوستش گفته بود.
The name of the village changed over the years.	نام روستا در طول سال ها تغییر کرد.
We have a green soldier	ما سرباز سبز داریم
I am sorry to hear that.	متاسفم که این را می شنوم.
No request to do so will appear.	هیچ درخواستی برای انجام این کار ظاهر نمی شود.
In your case, yes, but not in your body.	در مورد شخص شما، بله، اما نه در بدن شما.
I like this.	من این را دوست دارم.
I do not care what charge you have here.	برای من مهم نیست که شما با چه اتهامی اینجا هستید.
Our days start at night.	روزهای ما از شب شروع می شود.
It could be a day or two.	می توانست یکی دو روز باشد.
The man looked familiar.	مرد آشنا به نظر می رسید.
There is really no advantage to living in the city right now.	در حال حاضر زندگی در شهر واقعاً هیچ مزیتی ندارد.
I do not know what people thought or felt.	من نمی دانم مردم چه فکر می کردند یا چه احساسی داشتند.
I had to own it	مجبور شدم صاحبش بشم
This time in a smaller size	این بار در سایز کوچکتر
And with much better conditions.	و با شرایط بسیار بهتر.
The highest level of education was reported for each family member.	برای هر یک از اعضای خانواده، بالاترین میزان تحصیلات تکمیل شده گزارش شد.
There was no building.	هیچ ساختمانی وجود نداشت.
I never knew anyone by that name.	من هرگز کسی را به این نام نشناختم.
He sensed his way to the window.	راهش را به سمت پنجره حس کرد.
We model a possible ground state based on our observations.	ما یک حالت پایه ممکن را بر اساس مشاهدات خود مدل می کنیم.
They got in the car.	سوار ماشین شدند.
I just saw him	همین الان دیدمش
I will never succeed.	من هرگز موفق نمی شوم.
It is logical that this will eventually happen.	منطقی است که در نهایت چنین خواهد شد.
The milk was coming.	شیر می آمد.
He held out both hands to the thing.	هر دو دستش را به سمت آن چیز دراز کرد.
I will do it next time	دفعه بعد انجامش میدم
Anyway, it's a strange night.	به هر حال شب عجیبی است.
We have no heat at night or when we are not at home.	ما در شب یا زمانی که در خانه نیستیم هیچ گرمایی نداریم.
It's a history we think we can make.	تاریخی است که ما فکر می کنیم می توانیم بسازیم.
It was then that he realized something amazing.	آن وقت بود که متوجه چیز شگفت انگیزی شد.
So he just stood back and watched me.	بنابراین او فقط عقب ایستاد و من را تماشا کرد.
You can talk to him	میتونی باهاش ​​حرف بزنی
Thanks for your stories	با تشکر از داستان های شما
You can talk to me	میتونی با من حرف بزنی
They say be careful what you wish for.	آنها می گویند مراقب باشید چه آرزویی دارید.
Of course, all this was true.	همه اینها البته درست بود.
There is only one job.	تنها یک کار وجود دارد.
It is not very difficult to find	پیدا کردنش خیلی سخت نیست
This is what the police should do.	این کاری است که پلیس باید انجام دهد.
He is very amazing.	او بسیار شگفت انگیز است.
I should have been eight years old or older.	من باید هشت ساله بودم یا بیشتر.
Many people can only do this after a period of practice.	بسیاری از افراد تنها پس از مدتی تمرین می توانند این کار را انجام دهند.
Please call and go to a safe place.	لطفا تماس بگیرید و به جایی امن بروید.
He went inside again and turned to his family.	دوباره به داخل رفت و رو به خانواده اش کرد.
All parties support such a policy.	همه احزاب از چنین سیاستی حمایت می کنند.
Understand the rules and then work according to them.	قوانین را درک کنید و سپس بر اساس آنها کار کنید.
I did not seem to restrain myself.	به نظر نمی رسید جلوی خودم را بگیرم.
Most of them are easy to read.	خواندن اکثر آنها آسان است.
But even that may not be enough.	اما حتی این ممکن است کافی نباشد.
Note that the same case study will be used throughout the book.	توجه داشته باشید که از همین مطالعه موردی در سراسر کتاب استفاده خواهد شد.
I was waiting for you.	من منتظرت بودم.
I did well because he did well.	من خوب کار کردم چون او خوب کار کرد.
They knew you would come to this place.	آنها می دانستند که شما به این مکان خواهید آمد.
He was glad he did not distance himself from her.	او خوشحال بود که او از او فاصله نگرفت.
This one was no different	این یکی فرقی نداشت
Caught fire and everything.	آتش گرفت و همه چیز.
Answers should only address one part or stage of the process.	پاسخ ها فقط باید به یک بخش یا مرحله از فرآیند بپردازند.
He went back and left.	برگشت و رفت.
I do not think you told me everything he said.	فکر نمی‌کنم همه چیزهایی را که او گفت به من گفتی.
When were we?	کی کجا بودیم
He opened his mouth, closed it.	دهانش را باز کرد، بست.
The subject is unknown.	موضوع ناشناخته است و مشخص نیست.
I have thought and I have thought about it.	فکر کرده ام و به آن فکر کرده ام.
He could not save the city, but because he survived, the stories survived.	او نتوانست شهر را نجات دهد، اما چون زنده ماند، داستان ها زنده ماندند.
The same feature is present in video calling.	همین ویژگی در تماس ویدیویی نیز وجود دارد.
However, only one of the weapons was actually in the house.	با این حال، تنها یکی از سلاح ها در واقع در خانه بود.
These things are extremely evil.	این چیزها به شدت شیطانی است.
We had a good case and he killed everyone.	ما پرونده خوبی داشتیم و او همه را کشت.
But what really sets it apart is its size.	اما چیزی که واقعاً آن را متمایز می کند اندازه آن است.
He was young	خردسال بود
You will also need a car to make sure.	همچنین، برای اطمینان به یک ماشین نیاز خواهید داشت.
No more big windows.	دیگر خبری از پنجره بزرگ نیست.
Finally this was my call.	در نهایت این تماس من بود.
They die and a city is saved.	آنها می میرند و یک شهر نجات می یابد.
So is radio	رادیو هم همینطوره
There may be a change in that policy.	ممکن است تغییری در آن خط مشی رخ دهد.
They just didn't play well.	آنها فقط خوب بازی نمی کردند.
So the girl thought she was going and went down.	پس دختر فکر کرد قرار اوست و پایین رفت.
No one is in the door	هیچکس دم در نیست
I needed.	من نیاز داشتم.
There was no care.	هیچ مراقبتی وجود نداشت.
walk.	قدم زدن.
The truth begins to increase.	حقیقت شروع به افزایش می کند.
Others followed his example.	دیگران از او الگو گرفتند.
And work on policy changes, relationships.	و روی تغییرات سیاست، روابط کار کنید.
Order does not matter	سفارش مهم نیست
Not just inside and out.	نه فقط داخل و خارج.
This kid may not, this kid may not.	ممکن است این بچه نتواند، این بچه نتواند.
And hard to find	و پیدا کردنش سخته
Lines are just a connection of data points.	خطوط فقط اتصالی از نقاط داده هستند.
As soon as things get better, I will cross them out.	به محض اینکه شرایط بهتر شد، آنها را خط می زنم.
Art is a part of life and it is giving life.	هنر بخشی از زندگی است و زندگی بخشیدن است.
Then ask yourself how your body is feeling right now.	سپس از خود بپرسید که بدن شما در حال حاضر چه احساسی دارد.
They were on my side again.	آنها دوباره طرف من بودند.
I missed you a little.	کمی تنگ شده بودم.
This is the final stage in the development of the disease.	این مرحله نهایی در توسعه بیماری است.
I just found out	من تازه فهمیدم
I will finally die	من بالاخره میمیرم
However, they have several effective defensive lines.	با این حال، آنها چندین خط دفاع موثر دارند.
As if each of them will help.	گویی هر کدام از آن کمک خواهد کرد.
It was a small car and he was a very big man.	این یک ماشین کوچک بود و او یک مرد بسیار بزرگ بود.
Let me be	بگذار من باشم
Levels, this course may be your next step.	سطوح، این دوره ممکن است قدم بعدی شما باشد.
They are not going to give it up.	آنها قرار نیست آن را رها کنند.
Is the nose.	بینی است.
I did not know at the time that he was simply wrong.	من در آن زمان نمی دانستم که او به سادگی اشتباه می کند.
But running keeps me in shape.	اما دویدن من را در فرم نگه می دارد.
I need to return the content to a new file.	من باید محتوا را به یک فایل جدید برگردانم.
Everything is fine now.	اکنون همه چیز خوب است.
When he goes to bed.	وقتی او به رختخواب می رود.
This has never happened before or after.	این هرگز قبل و بعد از آن اتفاق نیفتاده است.
If you understand this claim, you can also answer your question.	اگر این ادعا را متوجه شدید، می توانید به سوال خود نیز پاسخ دهید.
But when man discovered science, that changed.	اما زمانی که انسان علم را کشف کرد، این موضوع تغییر کرد.
Despite the distance, he knew she was him.	با وجود دوری می دانست که او اوست.
He wanted to go home.	می خواست به خانه برود.
I thought it was really great.	من فکر کردم واقعا عالی بود.
I think people like to be right.	من فکر می کنم مردم دوست دارند که درست بگویند.
She is very small, and very, very beautiful.	او بسیار کوچک است، و خیلی، بسیار زیبا.
We were young and our beauty took our breath away.	ما جوان بودیم و زیبایی مان نفس همدیگر را می گرفت.
It was football.	فوتبال بود.
It was calm here	اینجا آرامش بود
His face was round and fat and at the same time full of meaning.	صورتش گرد و چاق و در عین حال پر از معنا بود.
This can never be enough.	این هرگز نمی تواند کافی باشد.
All the girls were arrested.	همه دخترها دستگیر شدند.
There are two related issues here.	در اینجا دو موضوع مرتبط وجود دارد.
Not with me on it, per se.	نه با من در آن، به خودی خود.
He never talked about his past.	او هرگز در مورد گذشته خود صحبت نمی کرد.
The nature of the damage.	ماهیت آسیب.
Made by his father who is not here.	ساخته پدرش که اینجا نیست.
The government is not or should not be a family business.	دولت یک تجارت خانوادگی نیست یا نباید باشد.
Her room is great too	اتاقش هم عالیه
This promise has not been shown to be fulfilled.	نشان داده نشده است که این وعده عملی شده است.
It definitely does not affect the status bar because it is something else.	قطعاً روی نوار وضعیت تأثیر نمی گذارد زیرا چیز دیگری است.
This feeling seems to be widely shared in the industry.	به نظر می رسد این احساس به طور گسترده در صنعت به اشتراک گذاشته شده است.
We could not have said better than this.	خودمان بهتر از این نمی توانستیم بگوییم.
You have to get it from them.	شما باید آن را از آنها دریافت کنید.
There was nothing to touch or smell.	چیزی برای لمس و بوییدن وجود نداشت.
This is the number you usually see in the literature.	این عددی است که معمولاً در ادبیات می بینید.
There is no body	هیچ بدنی وجود ندارد
And there are many people who ask you to do this.	و افراد زیادی هستند که از شما می خواهند این کار را انجام دهید.
Examples are given for each rule.	برای هر قانون مثال هایی آورده شده است.
Other numbers must be found outside the human body.	اعداد دیگر را باید در خارج از بدن انسان یافت.
But stay tonight	اما امشب بمان
This seems very strange to me.	این برای من خیلی عجیب به نظر می رسد.
And at this point we try to do the same.	و در این مرحله سعی می کنیم همین کار را انجام دهیم.
Nothing found	چیزی پیدا نشد
She looked like a new woman.	او در آن یک زن جدید به نظر می رسید.
Now the situation is different.	حالا اوضاع فرق کرده است.
It happens in different places today.	امروز در جاهای مختلف اتفاق می افتد.
You will use them often.	شما اغلب از آنها استفاده خواهید کرد.
After reading this blog post, I noticed thinking, paying attention and being surprised.	من پس از خواندن این پست وبلاگ متوجه فکر کردن، توجه کردن و تعجب شدم.
I needed to love	من نیاز داشتم که دوست داشته باشم
Activity and interest are both necessary.	فعالیت و علاقه هر دو لازم است.
However, this does not happen.	با این حال، این اتفاق نمی افتد.
Cover and bring to a boil.	روی آن را بپوشانید و به جوش بیاورید.
Take a step.	یک قدم بردار.
If not it looks solid.	اگر نه جامد به نظر می رسد.
In the community two years later.	در جامعه دو سال بعد.
They drive cars.	ماشین می‌رانند.
Together they were powerful killers.	آنها با هم قاتل های قدرتمندی بودند.
They were very cramped around.	آنها در اطراف بسیار تنگ بودند.
The world looks different from the earth.	دنیا با زمین متفاوت به نظر می رسد.
I'm not sure my staff will do that.	من مطمئن نیستم که کارکنان من این کار را انجام دهند.
Not just in practice, but in his life.	نه فقط در عمل، بلکه در زندگی او.
Oh, but he missed her	اوه اما دلش براش تنگ شده بود
I could not understand it very much.	من نمی توانستم آن را خیلی درک کنم.
I enjoyed the live video.	از ویدیوی زنده لذت بردم.
Unless they change again.	مگر اینکه دوباره تغییر کنند.
He is proud of himself	به خودش افتخار میکنه
I do not like to say what is going on in my mind.	دوست ندارم بگویم در ذهنم چه می گذرد.
One way out.	یک راه خروج.
Everything was a fight.	همه چیز دعوا بود.
At first, no one gas.	در ابتدا، هیچ کس گاز.
Or maybe.	یا ممکن است.
I also performed some live programs with it.	چند برنامه زنده هم باهاش ​​اجرا کردم.
We might even film it and put it here.	حتی ممکن است از آن فیلم بگیریم و اینجا بگذاریم.
He needed a second opinion.	او به نظر دوم نیاز داشت.
Instead, I sat here and studied.	به جای آن اینجا نشستم و مطالعه کردم.
I want to show the product, related products and then comments.	من می خواهم محصول را نمایش دهم، محصولات مرتبط است و سپس نظرات.
Eyes that do not see the past of everything.	چشمانی که گذشته از همه چیز را نمی بینند.
Remember them all	همه آنها را به خاطر بسپار
I hate not having what he wanted.	از نبودن آن چیزی که او می خواست متنفرم.
This view is the fundamental thing.	این دیدگاه است که چیز اساسی است.
This is a greater truth than anything we can hope to change.	این حقیقتی بزرگتر از هر چیزی است که بتوانیم به تغییر آن امیدوار باشیم.
This is you, these are the eyes with which you see the world.	این تو هستی، این چشمانی است که با آن دنیا را می بینی.
He began his words of thanks.	او سخنان تشکر خود را آغاز کرد.
If you do not have a problem with lower performance, you will pay less.	اگر با عملکرد پایین‌تر مشکلی ندارید، هزینه کمتری می‌پردازید.
Like the clothes you used to wear.	شبیه لباسی که قبلا می پوشید.
He had done this for himself.	برای خودش این کار را کرده بود.
The world is magic.	دنیا جادو است.
Control tests	آزمایشات کنترلی
I am.	من هستم.
No disease was excluded.	هیچ بیماری مستثنی نشد.
There is no other evidence for leadership.	هیچ مدرک دیگری برای رهبری وجود ندارد.
And in and in and in and in and in.	و در و در و در و در و در.
When a function is called, it points to the window object.	هنگامی که یک تابع فراخوانی می شود، به شی پنجره اشاره می کند.
Clean them well, new or used.	نو یا دست دوم آنها را خوب تمیز کنید.
His face was burning hot.	صورتش داغ می سوخت.
Of course, this does not mean that the program is not advanced.	البته این بدان معنا نیست که برنامه پیشرفته نیست.
I just had to take a camcorder.	من فقط باید یک دوربین فیلمبرداری می گرفتم.
You have to give your number to others.	شما باید شماره خود را به بقیه بدهید.
Size and weight are significantly reduced.	اندازه و وزن به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
Both of them made me laugh every day.	هر دوتاشون هر روز باعث خنده ام می شدند.
More experimental studies are needed to test our results.	مطالعات تجربی بیشتری برای آزمایش نتایج ما مورد نیاز است.
Trade is a community.	تجارت جامعه است.
He later became a nuisance to me.	او بعداً برای من دردسرساز شد.
Do not use names	از اسامی استفاده نکنید
However, I was in so much pain that I could not think clearly.	با این حال، آنقدر درد داشتم که نمی‌توانستم واضح فکر کنم.
However, this does not mean that everyone does exactly the same thing.	با این حال، این بدان معنا نیست که همه دقیقاً همان کار را انجام می دهند.
At first anyway.	در ابتدا به هر حال.
You may know it, or you may be too young.	ممکن است شما آن را بدانید، یا ممکن است خیلی جوان بوده باشید.
Do not press them for information.	برای اطلاعات آنها را فشار ندهید.
I moved slowly.	آهسته حرکت کردم.
I promise you here and now	اینجا و الان بهت قول میدم
Of course you have to come tomorrow.	البته فردا هم باید بیای.
They said it would be a sign.	گفتند نشانه ای خواهد بود.
There was no solution in this case.	چاره ای در این مورد وجود نداشت.
I learn a lot about the law every time we meet.	من هر بار که ملاقات می کنیم چیزهای زیادی در مورد قانون می آموزم.
His return is unknown.	بازگشت او مشخص نیست.
He will be really good.	او واقعاً خوب خواهد شد.
You can read the review of the first book here.	نقد کتاب اول را می توانید اینجا بخوانید.
They enter.	داخل می شوند.
Well, now it's our turn	خب حالا نوبت ماست
The following feature is still being tested.	ویژگی زیر هنوز در حال آزمایش است.
I hope you enjoy it	امیدوارم به دردت بخوره
I can not touch it.	من نمی توانم خودم را به آن لمس کنم.
They are not just the language of my love.	آنها فقط زبان عشق من نیستند.
Do you think that everyone is against you?	فکر میکنی همه بر علیه تو هستند.
When we first saw each other, we connected on different levels.	وقتی برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در سطوح مختلفی به هم متصل شدیم.
I did not have	من نداشتم
But you do not know.	اما شما نمی دانید.
I will definitely take this game	من این بازی رو حتما میگیرم
I want to help you.	من می خواهم به شما کمک کنم.
I decided to run away with an old man.	تصمیم گرفتم با یک مرد مسن فرار کنم.
Truth itself is a powerful tool.	حقیقت خود ابزار قدرتمندی است.
Not yours, not mine, his.	نه مال تو، نه مال من، مال او.
You have a lot	تو خیلی داری
You usually did not know who they were.	معمولا نمی دانستی آنها چه کسانی هستند.
You can not wait any longer.	دیگر نمی توانید صبر کنید.
I know you are stronger than you know.	من می دانم که شما قوی تر از آنچه می دانید هستید.
I did everything I was expected to do.	من هر کاری که از من انتظار می رفت را انجام داده ام.
For natural gas	برای گاز طبیعی
It was really great.	در واقع عالی بود.
It may help to some extent.	ممکن است تا حدی کمک کند.
There was no middle ground for him.	هیچ حد وسطی برای او وجود نداشت.
He said you can do whatever you want in life.	او گفت هر کاری که بخواهی در زندگی انجام دهی، می توانی.
My understanding is only through television.	درک من فقط از طریق تلویزیون است.
This is a big city and can be easily hidden in it.	این شهر بزرگ است و به راحتی می توان در آن پنهان شد.
Now for free access to this movie online.	در حال حاضر برای دسترسی رایگان به این فیلم آنلاین.
I can give you back your voice.	من می توانم صدای شما را پس بدهم.
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
I like the winter.	من زمستان را دوست دارم.
He may want to "win" by finding me.	او ممکن است بخواهد با پیدا کردن من "برنده" شود.
I'm with you right now.	من در همین لحظه با شما هستم.
The questions that came out of the darkness were powerful.	سوالاتی که از تاریکی بیرون می‌آمدند قدرتمند بودند.
It is not worth the risk	ارزش ریسک رو نداره
However, he felt something was missing.	با این حال، احساس می کرد چیزی کم است.
Your food culture is changing.	فرهنگ غذایی شما تغییر می کند.
He has good ideas.	او ایده های خوبی دارد.
One could easily have happened without the other.	یکی به راحتی می توانست بدون دیگری اتفاق بیفتد.
video.	ویدئو.
It is not in their interest.	به نفع آنها نیست.
This thing is stable.	این چیز پایدار است.
They disappear after a while.	بعد از مدتی از بین می روند.
We want to know the answers.	ما می خواهیم پاسخ ها را بدانیم.
Even his father had no answer.	حتی پدرش هم جوابی نداشت.
We leave the train.	قطار را ترک می کنیم.
He was not down with anything.	او با هیچ چیز پایین نبود.
There was something else about him.	چیز دیگری در مورد او وجود داشت.
Nothing moved.	هیچ چیز حرکت نمی کرد.
If you sell a lot, you will make a lot of money.	اگر زیاد بفروشید، سود زیادی خواهید داشت.
He talked to women.	با زنان صحبت کرد.
I will not expect much from you.	من از شما انتظار زیادی نخواهم داشت.
But perhaps less interesting.	اما شاید کمتر از این جالب بود.
His every breath is a struggle.	هر نفس او یک مبارزه است.
However, they can have an immediate effect.	اما، آنها می توانند تأثیر فوری داشته باشند.
I just hope they do not make things worse.	فقط امیدوارم اوضاع را بدتر نکنند.
This is about a member who is here now.	این در مورد عضوی است که اکنون اینجاست.
He was considered the leader of his group.	او را رهبر گروه خود می دانستند.
It really wasn't music.	واقعا موسیقی نبود.
He cared once.	او یک بار اهمیت داد.
I pulled it as hard as he did	منم مثل اون سخت کشیدمش
Our experience will be determined by several factors.	تجربه ما توسط عوامل متعددی تعیین خواهد شد.
The pieces are lost on both sides.	قطعات از هر دو طرف گم می شوند.
I mean, you know, there's another man in the pictures.	منظورم این است که می‌دانید، مرد دیگری در عکس‌ها است.
Late middle age.	اواخر میانسالی.
I do not care about time	زمان برام مهم نیست
His room, where a lot has happened.	اتاق او، جایی که خیلی اتفاق افتاده است.
We knew this was the last season.	می دانستیم که این آخرین فصل است.
I remember the corpses.	جنازه ها را به خاطر می آورم.
We did not respond in shock.	ما در شوک جواب ندادیم.
He did not return home until two o'clock later.	تا ساعت دو بعد دوباره به خانه نیامد.
I refused to give up part of it.	من حاضر نشدم بخشی از آن را رها کنم.
It was in my mind for a long time	خیلی وقت بود تو ذهنم بود
It shows that you care about it, that you want it.	این نشان می دهد که شما به آن اهمیت می دهید، که آن را می خواهید.
One morning I went to the office.	یک روز صبح رفتم دفتر.
Look for a company or person anywhere in the world.	در هر کجای دنیا یک شرکت یا شخص را جستجو کنید.
Maybe this will happen to both of us.	شاید این اتفاق برای هر دوی ما بیفتد.
He was the leader.	رهبر بود.
We have no friends here	ما اینجا هیچ دوستی نداریم
It turned out that this land does not exist.	ثابت شد که این سرزمین وجود ندارد.
I searched and found something.	من جستجو کردم و چیزی پیدا کردم.
He did not know what kind	نمیدونست چه جوریه
I hope you enjoy my blog.	امیدوارم از وبلاگ من لذت ببرید.
He could not contact her.	نمی توانست با او تماس بگیرد.
You said that	تو اینو گفتی
They try to improve themselves and those around them.	آنها سعی می کنند خود و اطرافیانشان را بهتر کنند.
Last year, it took three months to reach that number.	سال گذشته سه ماه طول کشید تا به این عدد رسید.
You have to get out of here before something worse happens	قبل از اینکه اتفاق بدتری بیفته باید از اینجا بری
I do not care who you send	برام مهم نیست کی میفرستی
The one who did not want to answer	همونی که نمیخواست جواب بده
The rest is done with your ear.	بقیه کار با گوش شما انجام می شود.
Or this is the program	یا برنامه همینه
Hence this image.	از این رو این تصویر.
It felt good to eat	غذا خوردن حس خوبی داشت
He said he was then reportedly tired.	او گفت پس از آن بر اساس گزارش ها خسته شده است.
They were shot first.	ابتدا به آنها شلیک شد.
There is something in music that shows the best in people.	چیزی در موسیقی وجود دارد که بهترین ها را در مردم به نمایش می گذارد.
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
He wants to be free.	او می خواهد آزاد باشد.
However, no story was followed and I had no place to ask.	با این حال هیچ داستانی دنبال نشد و جای من نبود که بپرسم.
He was a boy who missed his father.	او پسری بود که دلش برای پدرش تنگ شده بود.
Well now you know	خب حالا میدونی
And they survived, otherwise they would not have been here.	و آنها زنده مانده بودند وگرنه اینجا نبودند.
The sheet did not even come close	شیت حتی نزدیک هم نشد
Some years are better than others.	بعضی سالها بهتر از بقیه هستند.
I was not more than half an hour.	نیم ساعت بیشتر نبودم.
It was not my job	کار من نبود
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	اغلب ما خوبی ها را به نوع دیگری از خوبی ها واگذار می کنیم.
We thought it was impossible for that to happen.	ما فکر می کردیم غیرممکن است که این اتفاق بیفتد.
His head was on fire.	سرش آتش گرفته بود.
She was there for her baby.	او برای بچه اش آنجا بود.
He continued to suffer.	او همچنان به دردش ادامه می داد.
Be careful not to trust everyone.	مراقب باشید و به همه اعتماد نکنید.
And everything got bad.	و همه چیز بد شد.
At least he dies happy	لااقل خوشحال می مرد
So sad really	خیلی غم انگیزه واقعا
At his age	در سن او
Both or neither	هر دو هست یا هیچکدوم
Some of them had no other free day in their lives.	تعدادی از آنها هیچ روز آزاد دیگری در زندگی خود نداشتند.
Of course for health and wellness.	البته برای سلامتی و تندرستی.
For better or worse.	برای بهتر یا بدتر.
He grabbed a large piece of wood and ran towards the child.	تکه چوب بزرگی را گرفت و به طرف کودک دوید.
You do not know what their situation is	نمیدونی وضعیتشون چیه
So far work without any chance	تا اینجای کار بدون هیچ شانسی
But the following problem occurs in this case.	اما مشکل زیر در این مورد رخ می دهد.
I want to push myself	من می خواهم به خودم فشار بیاورم
He has been given the opportunity to attend college.	به او فرصتی داده شده تا برای کالج شرکت کند.
Every game is close but still.	هر بازی نزدیک است اما هنوز.
Most people will say that you have improved it.	اکثر مردم می گویند که شما آن را بهبود بخشیده اید.
But a great dog with a lot of energy.	اما یک سگ عالی با انرژی زیاد.
This is quite a ship.	این کاملا یک کشتی است.
The last item on the list was a lottery.	آخرین مورد در لیست، یک قرعه کشی بود.
Or leave it out altogether.	یا کاملا کنار می گذارند.
I was very upset	خیلی ناراحت شدم
Trust must be built.	اعتماد باید ایجاد شود.
He was by my side	اون کنارم بود
It seems that they do not actually receive that much data.	به نظر می رسد که آنها در واقع آنقدر داده دریافت نمی کنند.
I did not mean to say it out loud.	قصد نداشتم با صدای بلند بگویم.
Please check now.	لطفا اکنون بررسی کنید.
Something had to change.	چیزی باید تغییر می کرد.
Maybe he even likes it.	شاید او حتی آن را دوست داشته باشد.
He expected to die.	او انتظار داشت ممکن است بمیرد.
He was close and intimate with me all the time.	او در تمام مدت با من صمیمی و صمیمی بود.
There were no challenges.	هیچ چالشی وجود نداشت.
Add cold water to the mixture and stir well.	آب سرد را به مخلوط اضافه کنید و خوب هم بزنید.
I write computer codes for a living.	من برای امرار معاش کدهای کامپیوتری می نویسم.
And in fact they do.	و در واقع آنها انجام می دهند.
I just do not see this happening.	من فقط این اتفاق را نمی بینم.
You will not need them	شما به آنها نیاز نخواهید داشت
None of us wants to go this way.	هیچ کدام از ما نمی خواهیم از این طریق عبور کنیم.
I was getting better at understanding him.	من در درک او بهتر می شدم.
That made it harder for me not to cry.	همین باعث شد گریه نکنم برایم سخت تر شود.
Must be directly for the engine room.	باید مستقیماً برای موتورخانه باشد.
It was especially important to get a message from both of you.	به خصوص دریافت پیام از سوی هر دوی شما بسیار مهم بود.
I felt them in my heart, under my belly.	آنها را در قلبم، زیر شکمم حس کردم.
You are more likely to get a direct answer.	احتمال بیشتری برای دریافت پاسخ مستقیم وجود دارد.
This is not exactly the pattern.	این دقیقاً همان الگو نیست.
He immediately saw that he had pulled it.	او بلافاصله می دید که او آن را کشیده است.
It felt right.	احساس درستی داشت.
The time passed.	زمان گذشت.
End after.	پایان پس از.
But here it seems the opposite.	اما در اینجا به نظر برعکس است.
Five mental items, if you ask him.	پنج مورد ذهنی، اگر از او بپرسید.
Playing regular games is the best way to test their ability.	انجام بازی های معمولی بهترین راه برای آزمایش توانایی آنهاست.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست بعد از این چه اتفاقی افتاده است.
I tell him now but he does not hear me	الان بهش میگم ولی اون منو نمیشنوه
We never saw it.	ما هرگز آن را ندیدیم.
You can actually use both.	در واقع می توانید از هر دو استفاده کنید.
I am fully prepared to try and find a job.	من کاملاً آماده هستم تا تلاش کنم و شغلی پیدا کنم.
Knowledge research will be done first.	ابتدا پژوهش دانش انجام خواهد شد.
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
We do not overlook the main difference they made for us.	ما از تفاوت اصلی که برای ما کردند نمی گذریم.
Interviews and discussions	مصاحبه و بحث
And so they see it.	و بنابراین آنها آن را می بینند.
It was a good place to come.	جای خوبی برای آمدن بود.
He noticed a book about marine animals.	او متوجه کتابی در مورد حیوانات دریایی شد.
We arrived at school an hour late.	با یک ساعت تاخیر به مدرسه رسیدیم.
The people of this country still eat relatively well.	مردم این کشور هنوز نسبتاً خوب غذا می خورند.
Subjects began the experiment with their hands next to their bodies.	آزمودنی ها آزمایش را با دست خود در کنار بدن خود آغاز کردند.
They show an old and young man.	آنها یک مرد مسن و جوان را نشان می دهند.
you were	تو بودی
He had to be told the truth.	باید حقیقت را به او می گفت.
It did not look right.	درست به نظر نمی رسید.
He is breathing.	نفس می کشد.
In clothes.	در لباس.
The garden was dark and empty.	باغ تاریک و خالی بود.
Being a friend.	دوست بودن.
I did this last year.	من این کار را پارسال انجام دادم.
No action has been taken yet.	هنوز اقدامی انجام نشده است.
I myself was completely satisfied with them.	من خودم از آنها کاملا راضی بودم.
It's bad for you.	برای شما بد است.
Everything is done and successful.	همه کارها انجام شده و موفقیت آمیز است.
In that case, no.	در آن صورت، خیر.
We know how long it takes to return to Earth.	ما می دانیم که چقدر زمان برای بازگشت به زمین می گذرد.
It may hurt the emotions.	ممکن است به احساسات آسیب برساند.
The rest of you want to go.	بقیه از شما می خواهند که برید.
Request number published	شماره درخواست منتشر شده
I take a deep breath and look to my left.	نفس تازه می کنم و به سمت چپم نگاه می کنم.
I could get used to living high.	من می توانستم به زندگی بالا عادت کنم.
I will tell my story better tomorrow.	داستانم را فردا بهتر می گویم.
The man knows how to tell the story.	مرد می داند چگونه داستان بگوید.
And he gives me ten dollars and says meet me tomorrow.	و ده دلار به من می دهد و می گوید فردا با من ملاقات کن.
The next step you have to take will show itself.	قدم بعدی که باید بردارید خودش را نشان خواهد داد.
This was not his way.	این راه او نبود.
We are now in one of them.	ما اکنون در یکی از آن ها هستیم.
I did not study professionally either.	من حرفه ای هم نخواندم.
Anyway, I'm sorry about this news.	به هر حال بابت این خبر متاسفم.
I mean, he's just as happy.	منظورم این است که او همینطور خوشحال است.
You want to do it this way, fine with me.	تو میخوای اینطوری انجامش بدی، با من خوبه.
So if an accident happens, it may be yours.	به طوری که اگر حادثه ای رخ دهد، ممکن است مال شما باشد.
It's an emotional song.	یک آهنگ احساسی است.
But at this time of day, every three seconds is one.	اما در این زمان از روز، هر سه ثانیه یک است.
Then he left the car.	سپس ماشین را رها کرد.
is v.	v است.
A good location could be a member variable in the application class.	یک مکان خوب می تواند یک متغیر عضو در کلاس برنامه باشد.
Now he is doing his best to escape from us.	حالا او بیشترین تلاشش را می کند تا از ما فرار کند.
Check your credit score.	امتیاز اعتباری خود را بررسی کنید.
I have not looked at this website yet.	من هنوز به این وب سایت نگاه نکرده ام.
We know we are beautiful.	ما می دانیم که زیبا هستیم.
Problems followed.	مشکل به دنبال داشت.
We were just trying to figure out how to do the kitchen work.	ما فقط سعی می‌کردیم بفهمیم که چگونه کار آشپزخانه را انجام دهیم.
When he first arrived, he looked familiar.	وقتی برای اولین بار وارد شد، آشنا به نظر می رسید.
If he still had.	اگر هنوز هم داشت.
People say what they want.	مردم آنچه را که می خواهند می گویند.
He was seven years old, I was nine years old.	او هفت ساله بود، من نه ساله.
Other stories are waiting to be told.	داستان های دیگری نیز در انتظار گفتن هستند.
Yes, there really is such a place.	بله واقعاً چنین مکانی وجود دارد.
I think they wrote it.	فکر کنم آن را نوشته بودند.
This is to keep the amount of traffic reasonable.	این برای معقول نگه داشتن میزان ترافیک است.
Your mind and body worked together.	ذهن و بدن شما با هم کار می کردند.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
They should never think of their audience as stupid.	اینها هرگز نباید مخاطبشان را احمق فرض کنند.
In peacetime, the blue side is high.	در زمان صلح، سمت آبی در بالاست.
Caught in that position he can do one of two things.	گرفتار در آن موقعیت او می تواند یکی از دو کار را انجام دهد.
At least the report provided in this regard.	حداقل گزارشی که در این زمینه ارائه شده است.
A very nice touch	یک لمس بسیار زیبا
What not to worry about.	چیزی که لازم نیست نگران باشید.
We made everything in about two to three weeks.	ما همه چیز را در حدود دو تا سه هفته ساختیم.
And these are not the people who want to find you.	و این افراد نیستند که بخواهید شما را پیدا کنند.
Today, that message is used to express power to the truth.	امروزه از آن پیام برای بیان قدرت به حقیقت استفاده می شود.
And most of those who were were boys.	و بیشتر آنهایی که بودند، پسر بودند.
The instructions here describe the steps well.	دستورالعمل های اینجا مراحل را به خوبی توصیف می کند.
Not as bad as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید بد نیست.
You really do not want to live forever.	شما واقعاً نمی خواهید برای همیشه زندگی کنید.
Summer or not, it seemed very cold.	تابستان یا نه، به نظر خیلی سرد بود.
It was sad to watch.	تماشای آن غم انگیز بود.
Unfortunately, I think I lost a lot of Series One.	متأسفانه فکر می کنم تعداد زیادی از سری یک را از دست دادم.
Except for the military.	به جز بخش نظامی.
Stone accepted the offer.	استون این پیشنهاد را پذیرفت.
I liked their record because of the passion behind it.	من رکورد آنها را به دلیل اشتیاق پشت آن دوست داشتم.
It's hard to explain, but it didn't feel right.	توضیح دادن آن سخت است، اما احساس درستی نمی کرد.
He looked at the strong body of the weak man.	او به بدن قوی مرد ضعیف نگاه کرد.
I will have.	من خواهم داشت.
He saw relatively few people, but the clock was relatively late.	او افراد نسبتاً کمی را دید، اما ساعت نسبتاً دیر بود.
However, there is a lot of potential in this area.	با این حال پتانسیل زیادی در این زمینه وجود دارد.
But they knew.	اما آنها می دانستند.
The positive answer to this problem is known for several cases.	پاسخ مثبت به این مشکل برای چندین مورد شناخته شده است.
And this is his place	و این جای اوست
These are real people.	اینها افراد واقعی هستند.
One is still missing because there was only one extra case, but whatever.	یکی هنوز مفقود است زیرا فقط یک مورد اضافی وجود داشت، اما هر چه باشد.
You can have this one on me.	شما می توانید این یکی را روی من داشته باشید.
Care performed the experiments and collected the data.	Care آزمایش ها را انجام داد و داده ها را جمع آوری کرد.
Most of them are just doing pure research.	اکثر آنها فقط در حال انجام تحقیقات خالص هستند.
Maybe it was my choice of materials.	شاید این انتخاب من از مواد بوده است.
Then he called my parents.	بعد به پدر و مادرم زنگ می زد.
And yet no one saw it as a fact.	و با این حال هیچ کس آن را به عنوان یک واقعیت ندید.
Most of them enter the working class.	اکثر آنها وارد طبقه کارگر می شوند.
We were there.	ما آنجا بودیم.
This is the only state.	این تنها ایالت است.
This is the most important reason.	این مهمترین دلیل است.
I was up there baby	من اون بالا بودم بچه
Do not try to claim that he has changed since then.	سعی نکنید ادعا کنید که او از آن زمان تغییر کرده است.
I am absolutely proud of this story.	من به این داستان کاملا افتخار می کنم.
There is a topic for your search.	موضوع جستجوی شما وجود دارد.
No one knew how it would continue.	هیچ کس نمی دانست که چگونه ادامه خواهد داشت.
I had seen his feelings for her.	احساس او را نسبت به او دیده بودم.
I had a picture and that's it.	من یک عکس داشتم و تمام.
This was a very good move on your part.	این حرکت بسیار خوبی از طرف شما بود.
We will see if they can prove this in court.	خواهیم دید که آیا آنها می توانند این را در دادگاه ثابت کنند یا خیر.
People will probably want to share your content.	مردم احتمالاً مایلند محتوای شما را به اشتراک بگذارند.
So if you like them, you will probably love this one.	بنابراین اگر آنها را دوست دارید، احتمالاً این یکی را دوست خواهید داشت.
That hardly ever ends well.	که به سختی هرگز به خوبی پایان می یابد.
Trust yourself to know what is right for you and your life.	به خودتان اعتماد کنید تا بدانید چه چیزی برای شما و زندگی شما مناسب است.
Thank you very much for any help!	برای هر کمکی بسیار سپاس گزاریم!.
There is no end to this country.	در این کشور پایانی ندارد.
I just went wild	من فقط وحشی شدم
There was violence.	خشونت وجود داشت.
This book is different.	این کتاب متفاوت است.
Such men meet us at every stage.	چنین مردانی در هر مرحله با ما ملاقات می کنند.
He knows me.	اون منو میشناسه.
He informed my mother that he could not continue for long.	او به مادرم اطلاع داد که نمی تواند مدت زیادی ادامه دهد.
The reply to this letter has been sent.	پاسخ این نامه ارسال شده است.
You know that there is nothing better than being silent about it.	شما می دانید که با سکوت در مورد آن هیچ چیز بهتر نمی شود.
No final decision has been made.	هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.
Anyone who has an idea	هر کسی که ایده ای دارد
We post new content on the blog several times a week.	ما چندین بار در هفته مطالب جدیدی را در وبلاگ ارسال می کنیم.
I was lucky.	خوش شانس بودم.
It no longer works on the original text.	دیگر روی متن اصلی کار نمی کند.
He said down.	اون پایین گفت.
There is no word.	هیچ حرفی نیست.
Bill is one of those people who is sometimes hard to understand.	بیل از آن دسته افرادی است که گاهی درک کردنش سخت است.
Some of them have one.	تعدادی از آنها یکی دارند.
You have had a long and difficult journey.	شما سفر طولانی و سختی داشته اید.
This is a real power.	این یک قدرت واقعی است.
He had other problems.	او مشکلات دیگری داشت.
Now a goal	اکنون یک هدف
We are a strong choice	ما منتخب قوی هستیم
If the address is unknown.	اگر آدرس نامعلوم است.
Or even in private, if he believed in history books.	یا حتی در خلوت، اگر کتاب های تاریخ را باور کرد.
You just can't talk to that man.	شما فقط نمی توانید با آن مرد صحبت کنید.
Let me tell you - this is not the case.	به شما بگویم که اینطور نیست.
I think a little work needs to be done.	من فکر می کنم کمی کار باید انجام شود.
Although I'm happy.	هرچند خوشحالم.
He didn't even make sense.	او حتی معنی نداشت.
Some companies charge extra for services such as delivery and delivery.	برخی از شرکت ها برای خدماتی مانند تحویل و تحویل گرفتن هزینه اضافی دریافت می کنند.
When he called, he saw them alive or dead.	با تماس او آنها را زنده یا مرده می دید.
Something that can be safe can be home.	چیزی که می تواند امن باشد، می تواند خانه باشد.
But nothing was there.	اما چیزی آنجا نبود.
This service provides limited access to some live college football games.	این سرویس دسترسی محدودی به برخی از بازی های زنده فوتبال کالج را فراهم می کند.
I got there first and did it right.	ابتدا به آنجا رسیدم و آن را درست انجام دادم.
You look younger today.	شما از امروز شما را جوان تر می بینید.
He felt good.	او احساس خوبی داشت.
The data represent at least three independent experiments.	داده ها نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
He himself did not know why he did this.	خودش هم نمی دانست چرا این کار را کرد.
An hour later he went to give another speech.	ساعتی بعد برای ایراد سخنرانی دیگر رفت.
The fact was that communication was still difficult.	واقعیت این بود که ارتباط هنوز دشوار بود.
I lost my son	من پسرم را از دست دادم
Worried about something	نگران چیزی
Probably not his wife, at least I think so.	احتمالاً همسرش نیست، حداقل به نظر من اینطور بود.
it's too much	خیلی زیاد است
They see him and want him.	آنها او را می بینند و او را می خواهند.
The music is played in random order.	موسیقی به ترتیب تصادفی پخش می شود.
The community may have no idea about the associated danger.	جامعه ممکن است در مورد خطر مرتبط با آن هیچ درک نداشته باشد.
We lived in the same city for two years.	هر دو سال‌ها در یک شهر زندگی می‌کردیم.
Responsible.	مسئول.
You used it to run	برای اجرا ازش استفاده کردی
Interestingly, perhaps, few of them made the trip below.	جالب است، شاید، تعداد کمی از آنها این سفر را در زیر انجام دادند.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
We became like brothers.	ما مثل برادر شدیم.
I'm afraid to open this part of my life.	می ترسم این قسمت از زندگیم را باز کنم.
You want to come here	میخوای بیای اینجا
It seemed to keep the wind away.	به نظر می رسید که باد را دور نگه می دارد.
But none of us really knew what we were getting into.	اما هیچ یک از ما واقعاً نمی دانستیم که وارد چه چیزی شده ایم.
He advised them and solutions.	او به آنها توصیه و راه حل می کرد.
I will be on my way.	من در راه خواهم بود.
This was not his style.	این سبک او نبود.
They were just good friends.	آنها فقط دوستان خوبی بودند.
It somehow pushed the light towards you.	به نوعی نور را به سمت شما هل داد.
You know how good it used to be	میدونی قبلا چقدر خوب بود
Limit the number of activities you do each day.	تعداد فعالیت هایی که هر روز انجام می دهید را محدود کنید.
They do not trust me about the safe.	آنها به من در مورد گاوصندوق اعتماد نمی کنند.
Repeat this forever.	این کار را برای همیشه تکرار کنید.
That's what he said	همین قدر گفته
I do not know where it came from.	نمی دانم از کجا آمده است.
But it was difficult for two other reasons.	اما به دو دلیل دیگر نیز سخت بود.
We never came back.	ما هرگز برنگشتیم.
At least one person was injured.	حداقل یک نفر مجروح شد.
Both parents died soon after.	پدر و مادر هر دو زود فوت کردند.
But the words were not there.	اما کلمات آنجا نبودند.
Let's be real here	بیایید اینجا واقعی باشیم
We can probably take up to two weeks.	احتمالاً می توانیم تا دو هفته طول بکشیم.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
Some consider them mostly good and others mostly evil.	برخی آنها را عمدتاً خوب و برخی دیگر عمدتاً شر می دانند.
After running for a while, he reached a point where the path split.	پس از مدتی دویدن به جایی رسید که مسیر تقسیم شد.
Then he can worry about the rest.	سپس او می تواند در مورد بقیه آن نگران باشد.
Change the design.	تغییر طرح.
It's good to hear your voice again.	خیلی خوب است که دوباره صدای شما را می شنوم.
However, this study has several limitations.	با این حال، این مطالعه دارای چندین محدودیت است.
You have no sense of the slow process of history.	شما هیچ حسی از روند کند تاریخ ندارید.
This president is not able to do that.	این رئیس جمهور قادر به انجام این کار نیست.
We see the world not as it is, but as we are.	ما دنیا را نه آن‌طور که هست، بلکه آن‌طور که هستیم می‌بینیم.
Ready to drive home today !.	امروز برای رانندگی به خانه آماده است!.
It was a full life.	این یک زندگی کامل بود.
He must be left out.	او باید کنار گذاشته شود.
And it seems to be getting harder every year.	و به نظر می رسد هر سال انجام آن سخت تر می شود.
But politics was never his goal in life.	اما سیاست هرگز هدف او در زندگی نبود.
So we had this program.	بنابراین ما این برنامه را داشتیم.
in the hospital.	در بیمارستان.
He needed a job.	او به کار نیاز داشت.
I killed him.	من او را کشته بودم.
They played for hours in those days.	آن روزها ساعت ها بازی می کردند.
Please, please, try not to cry.	لطفا، لطفا، سعی کنید گریه نکنید.
But in general they are completely different.	اما به طور کلی آنها کاملا متفاوت هستند.
There was no escape for him.	هیچ راه گریزی برای او از خود نبود.
He was just small.	او فقط کوچک بود.
But he has never been on a boat.	اما هرگز در قایق نبوده است.
We say this when places are especially suitable for families.	وقتی مکان‌ها به‌خصوص برای خانواده‌ها مناسب هستند، این را می‌گوییم.
Some changes will be small.	برخی از تغییرات کوچک خواهد بود.
Next on my list is tap.	بعدی در لیست من شیر است.
The proper role of government	نقش مناسب دولت
That he you that.	که او شما که.
We are all on a very low wage scale.	همه ما در مقیاس دستمزد بسیار پایین هستیم.
But, boy, he was worried before he talked to me.	اما، پسر، او قبل از اینکه با من صحبت کند، نگران بود.
The cause of death is unknown at this time.	دلیل مرگ در حال حاضر مشخص نیست.
You see yourself perfectly.	شما خود را کاملاً می بینید.
In the past, he had to be carried.	در گذشته باید او را حمل می کردند.
To make any difference.	برای ایجاد هر نوع تفاوت.
And so on.	و ادامه دارد.
It's very proud	خیلی جای افتخار داره
He started to get up.	شروع کرد به بلند شدن.
This is a disease that needs treatment.	این یک بیماری است که نیاز به درمان دارد.
They can keep it forever.	آنها می توانند آن را برای همیشه حفظ کنند.
It was a strange scene	صحنه عجیبی بود
But you have to judge the people who are part of the church.	اما شما باید افرادی را که بخشی از کلیسا هستند قضاوت کنید.
The need for his job disappeared.	نیاز به شغل او ناپدید شد.
He threw a lot at her.	خیلی به او پرتاب کرد.
You will find it in people and in positive experiences.	آن را در افراد و در تجربیات مثبت خواهید یافت.
This one was no exception.	این یکی استثناء نبود.
I had nothing to say	حرفی برای گفتن نداشتم
He had not told anyone the reason and no one knew.	او به کسی دلیل آن را نگفته بود و هیچ کس هم نمی دانست.
But he said nothing.	اما او چیزی نگفت.
But this is not the answer.	اما این جواب نیست.
She did not need a child.	او نیازی به بچه نداشت.
But not too bad	اما خیلی هم بد نیست
His eyes were not on the camera, but on it.	چشمانش به دوربین نگاه نمی کرد، بلکه بالای آن بود.
Click here to get a copy of the letter.	برای دریافت نسخه ای از نامه، اینجا را کلیک کنید.
Kept him for a long time.	او را برای مدت طولانی نگه داشت.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
We have a style that suits everyone.	ما سبکی داریم که مناسب همه باشد.
I have to do something	من باید کاری کنم
Drink some water here	اینجا کمی آب بخور
I'm not interested in anything.	من به هیچ چیز علاقه ای ندارم.
They are not brothers.	آنها برادر نیستند.
I had no power to stop what was happening.	هیچ قدرتی نداشتم که جلوی اتفاقات را بگیرم.
All the same.	همه یکسان.
This is done in order to make their presence in the community more known.	این کار به منظور شناخته شدن بیشتر حضور آنها در جامعه انجام می شود.
Important places	مکان های مهم
As usual, they began to surrender to him.	آنها طبق معمول شروع به تسلیم شدن در برابر او کردند.
We can see how it works.	ما می توانیم ببینیم که چگونه کار می کند.
Using one means loving it.	استفاده از یکی به معنای دوست داشتن آن است.
A change, but not so much a change.	یک تغییر، اما نه چندان تغییر.
Only we can solve it.	فقط ما می توانیم آن را حل کنیم.
The flowers are white.	گلها سفید هستند.
I know a good place	من یه جای خوب میشناسم
Today, this image is no longer power.	امروز دیگر این تصویر قدرت نیست.
He looked away.	به دور نگاه کرد.
Everything is on the table.	همه چیز روی میز است.
Except it wasn't	جز اینکه اینطور نبود
He survives, they do not.	او از آن جان سالم به در می برد، آنها نه.
This is because of one or both.	این به خاطر یک یا هر دو مورد است.
This is a long season.	این یک فصل طولانی است.
Since then we have come up with a few extra products.	از آن زمان به بعد ما با چند محصول اضافی آمده ایم.
I do not know why we are here.	من نمی دانم چرا ما اینجا هستیم.
I did not know.	من نمی دانستم.
You have to choose between these two systems.	بین این دو سیستم باید یکی را انتخاب کرد.
I did not say anything about our previous group.	در مورد گروه قبلیم چیزی نگفتم.
It is more that they will kill them.	بیشتر این است که آنها را خواهند کشت.
There are none today.	امروز هیچ کدام وجود ندارد.
I do not even wear clothes.	من حتی لباس نمی پوشم.
I was worried about him.	من نگران او بودم.
Nothing was personal	هیچ چیز شخصی نبود
A secret code	یک کد مخفی
And then, if we meet and do not love each other, it's good.	و بعد، اگر همدیگر را ملاقات کنیم و همدیگر را دوست نداشته باشیم، خوب است.
Animals are part of the family.	حیوانات بخشی از خانواده هستند.
Became part of the contract.	بخشی از قرارداد شد.
Everything he was supposed to do had to be done quickly.	هر کاری که قرار بود انجام دهد، باید سریع انجام می شد.
To hell for them	به جهنم براشون
It solves the problem.	این مشکل را حل می کند.
He is absolutely right.	او کاملاً درست می گوید.
They say their customers want personal services.	آنها می گویند مشتریان آنها خدمات شخصی می خواهند.
We hate him so much	خیلی ازش متنفریم
He just somehow changes it to the end.	او فقط به نوعی آن را تا پایان تغییر می دهد.
Such a feeling created power and liberation.	چنین احساس قدرت و رهایی را به وجود آورد.
Father, both brothers.	پدر، هر دو برادر.
We have to turn on the electricity again.	ما باید برق را دوباره روشن کنیم.
I felt bad	حس بدی پیدا کردم
He really is more than a father.	او واقعاً فراتر از یک پدر است.
And of course, the group does not have much income.	و البته، گروه چندان درآمدی ندارد.
Threw him.	او را انداخت.
Especially because you are real, and that is where you are different.	به خصوص به این دلیل که شما واقعی هستید، و در اینجاست که متفاوت هستید.
That is not true.	که درست نیست.
To me anyway.	به هر حال به من.
You know that nothing can be solved today.	شما می دانید که امروز هیچ چیز حل نمی شود.
He did not know that this was what he had to do.	او نمی دانست که این چیزی است که او باید انجام دهد.
Yourself of course	خودت البته
Call to see if the house is	زنگ بزن ببین خونه هست یا نه
Their request was denied.	درخواست آنها رد شد.
You have to be the whole team.	شما باید کل تیم باشید.
He was mostly a horse.	او بیشتر اسب بود.
This provides us with a decision-making process.	این یک رویه تصمیم گیری را برای ما فراهم می کند.
He sat on the ground.	او روی زمین نشست.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
It is short.	کوتاه است.
And about funny things	و در مورد چیزهای خنده دار
But there was really nothing for it.	اما واقعاً چیزی برای آن وجود نداشت.
I mean the dead	منظورم مردهاست
Or so we think.	یا اینطور فکر می کنیم.
There was never a problem, even if we failed.	هرگز مشکلی وجود نداشت، حتی اگر شکست خوردیم.
One of the authors of this book initially had a general view.	یکی از نویسندگان این کتاب در ابتدا دیدگاه کلی را داشت.
However it is my father's decision.	با این حال تصمیم پدرم است.
It was a hell of a blow.	این یک ضربه جهنمی بود.
He still did not pay attention to her.	او هنوز به او توجهی نکرد.
For any duration.	برای هر مدت زمان.
I never felt them, like him.	هرگز آنها را احساس نکردم، مانند او.
But now it seemed that the magic had left them completely.	اما اکنون به نظر می رسید که جادو آنها را به طور کامل ترک کرده است.
Do you think it may be over now?	فکر میکنی ممکنه الان تموم شده باشه
It took a long time to disappear.	مدت زیادی طول کشید تا از بین برود.
It is the same here.	اینجا هم همینطور است.
With a man	با یک مرد
He makes enough money.	او به اندازه کافی پول در می آورد.
Are consistent with the results of this study.	با نتایج این مطالعه مطابقت دارند.
The host team has overtaken.	تیم میزبان پیشی گرفته است.
Looking back, this was the starting point.	با نگاهی به گذشته، این نقطه شروع بود.
And it's wrong.	و اشتباه است.
If they can not stomach it, there is no need to act.	اگر آنها نمی توانند آن را معده کنند، نیازی به اعمال نیست.
They looked very nervous.	آنها بسیار عصبی به نظر می رسیدند.
I like it like that.	من این را مثل آن، دوست دارم.
Both survived the war.	هر دو از جنگ جان سالم به در بردند.
Everything is equal	همه چیز برابر است
This is not a mistake.	این یک اشتباه نیست.
If the others helped.	اگر بقیه کمک کردند.
For five independent experiments.	برای پنج آزمایش مستقل.
I do not agree with them	من با آنها موافق نیستم
A door that never opens.	دری که هرگز باز نمی شود.
Had heard before.	قبلا شنیده بود.
The argument is as follows.	استدلال به شرح زیر است.
The fact is that you do not have time to do both.	واقعیت این است که شما برای انجام هر دو کار وقت ندارید.
During some of the events discussed in this case.	در طول برخی از وقایع مورد بحث در این مورد.
Off the ground too.	خارج از زمین هم.
I am not a reference in this regard.	من مرجعی در این زمینه نیستم.
Customer feedback was good.	نظرات مشتریان خوب بود.
No clinical signs were observed during the course of infection.	هیچ علامت بالینی در طول دوره عفونت مشاهده نشد.
I can not tell you this of course.	این را نمی توانم به شما بگویم البته.
Oh, it would be great to get away from them.	اوه، دور شدن از آنها فوق العاده خواهد بود.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، همه چیز را روی سر خود بچرخانید.
He was sure that no crew was left alive on the plane.	او مطمئن بود که هیچ خدمه زنده ای در هواپیما باقی نگذاشته است.
He was determined to work.	او مصمم به کار شد.
Think about music	به موسیقی فکر کن
That theory has been tested.	آن نظریه آزمایش شده است.
I suggest you do the same.	من به شما پیشنهاد می کنم همین کار را انجام دهید.
But we made it big.	اما ما آن را بزرگ کردیم.
If you're reading this, we somehow survived.	اگر دارید این را می خوانید، ما به نحوی زنده ماندیم.
This is the only way you can prove it when he is not right.	فقط اینجوری میتونی بهش ثابت کنی وقتی حق نداره.
It was wonderful to do	انجامش فوق العاده بود
These were saved as a text data file for each image.	اینها به عنوان یک فایل داده متنی برای هر تصویر ذخیره شدند.
fall in love.	عاشق شدن.
I felt great last weekend.	آخر هفته گذشته احساس بزرگی داشتم.
Did they die in the same period or did they move away?	آیا آنها در همان دوره مردند یا از آنجا دور شدند؟
You just tell us your target business.	شما فقط کسب و کار هدف خود را به ما بگویید.
He was very young.	او خیلی جوان بود.
And a good day for hair.	و یک روز خوب برای مو.
They tend to be sweet.	تمایل به شیرین بودن دارند.
Magic is wrong.	جادو اشتباه است.
There is nothing we can do.	ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.
Well, we're going.	خوب، ما می رویم.
Stone could not believe it.	استون باورش نمی شد.
And if one day is over, go.	و اگر روزی به پایان رسید، برو.
Very complete	خیلی کامله
A number of cars also caught fire.	همچنین تعدادی خودرو نیز در آتش سوختند.
Name of a superior person.	نام یک فرد برتر.
Well this is not true	خب این درست نیست
I knew it well.	من آن را خوب می دانستم.
We did that and he lifted the first ring.	ما این کار را کردیم و او اولین حلقه را بلند کرد.
In addition, there are many requirements for teachers.	علاوه بر این، الزامات زیادی برای معلمان وجود دارد.
Analyzed the data, reviewed the manuscript, and contributed to the discussion.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد، نسخه خطی را بررسی کرد و به بحث کمک کرد.
You saved my life.	شما زندگی من را نجات داده اید.
The louder the sound, the more it hears itself than anything else.	صدای بیشتر، خود را بیش از هر چیز دیگری شنیده می کند.
It is about a number.	در مورد یک عدد است.
That we are a family	اینکه ما یک خانواده هستیم
So be creative in your answers.	پس در پاسخ های خود خلاق باشید.
I really learn	من واقعا یاد میگیرم
It is strange to see him in this new role.	دیدن او در این نقش جدید عجیب است.
I will never give anyone money to do these things for me.	من هرگز به کسی پول نمی دهم که این کارها را برای من انجام دهد.
They never had time to waste.	هیچ وقت برای تلف کردن نداشتند.
At least he had decided to stay there.	حداقل او تصمیم گرفته بود که در آنجا بماند.
The child had never heard of this before.	بچه قبلاً این را نشنیده بود.
I was getting that amazing feeling that turned out to be wrong.	داشتم به آن احساس شگفت انگیزی دست پیدا می کردم که ثابت شد اشتباه می کردم.
I see them on black heat.	من آنها را روی حرارت سیاه می بینم.
Do not try to become something.	سعی نکنید چیزی شوید.
I read this question, but it was not entirely my problem.	من این سوال را خواندم، اما کاملاً مشکل من نبود.
Experience the power of online forms !.	قدرت فرم های آنلاین را تجربه کنید!.
Anyway, you are very dangerous to play with.	به هر حال تو خیلی خطرناک هستی که باهاش ​​بازی کنی.
I will be missing you.	دلم برات تنگ خواهد شد.
When his eyes are on her face.	وقتی چشمانش به صورت اوست.
No need to argue.	نیازی به هیچ بحثی نیست.
You know these people.	شما این افراد را می شناسید.
Maybe even a hot dog stand, like the old one.	شاید حتی یک پایه هات داگ، مثل قدیم.
The days that were not yet long were getting longer.	روزها که هنوز طولانی نشده بود، داشت طولانی می شد.
I do not know why this girl is so worried.	نمی دانم چرا اینقدر نگران این دختر است.
They were followed for five years.	آنها به مدت پنج سال پیگیری شدند.
We try to come to terms with them.	ما سعی می کنیم بین آنها کنار بیاییم.
Only his appearance was new	فقط ظاهرش جدید بود
I hope you have a good day	امیدوارم روز خوبی داشته باشید
They were not upset with the system.	اینطور نبود که از سیستم ناراحت باشند.
I collected five thousand eggs.	من پنج هزار تخم مرغ جمع کردم.
They took me and tried to force me to kill them.	آنها مرا گرفتند و سعی کردند مرا به زور بکشند.
And it has very basic details.	و این جزئیات بسیار اصلی دارد.
Look behind you	پشت را تماشا کن
Six weeks in which we heard nothing.	شش هفته ای که در آن هیچ چیزی نشنیدیم.
This site is available to the public.	این تارگاه برای عموم قابل دسترس است.
Not that it makes much sense	نه اینکه خیلی منطقی باشه
They stood by him as he went for most of the training camp.	هنگامی که او برای بیشتر اردوی تمرینی رفت کنار او ایستادند.
I was waiting for him	انتظارش را داشتم
He never intended that.	او هرگز چنین قصدی نداشت.
You better look at yourself	بهتره به خودت نگاه کنی
The solution to this problem is based on the following method.	راه حل این مشکل بر اساس روش زیر است.
Give it thirty days.	سی روز به آن فرصت دهید.
He was actually more social than the two dogs we had.	او در واقع از دو سگی که ما داشتیم اجتماعی تر بود.
Everything must die at some point in time.	همه چیز باید در مقطعی از زمان بمیرد.
Now that word was over.	حالا این کلمه تمام شده بود.
The speed is constant, the speed of light.	سرعت ثابت است، سرعت نور است.
Tomorrow is definitely tomorrow	فردا حتما فردا
You have a baby on the way.	شما یک بچه در راه دارید.
Overall survival did not differ between the four groups.	بقای کلی در چهار گروه تفاوتی نداشت.
As it turned out, this one worked.	همانطور که معلوم شد، این یکی نتیجه داده بود.
I had to leave the house.	مجبور شدم از خانه بیرون بیایم.
He won by half a difference from behind.	او با اختلاف نصف طول، از پشت به پیروزی رسید.
Everyone is on display.	همه در نمایش هستند.
But it's something, maybe.	اما چیزی است، شاید.
I tell you.	من به شما می گویم.
I was among them.	من در بین آنها بودم.
I do not want to worry about who my husband is.	من می خواهم نگران نباشم که شوهرم کیست.
I do not know how long we have stood there.	نمی‌دانم چقدر آن‌جا اینطور ایستاده‌ایم.
See you again later.	بعداً دوباره ملاقات خواهیم کرد.
It seemed simple.	ساده به نظر می رسید.
Maybe I will die here	شاید همین جا بمیرم
For example, this body is made up of cells.	به عنوان مثال، این بدن از سلول ها تشکیل شده است.
I could handle it.	من می توانستم آن را اداره کنم.
Others are completely broken down by adults.	برخی دیگر به طور کامل توسط افراد بالغ شکسته می شوند.
They needed each other.	آنها به یکدیگر نیاز داشتند.
What was that? 	آن چه بود؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
We were eating something good, but it could not be completely healthy.	ما داشتیم یک چیز خوب می خوردیم، اما نمی توانست کاملاً سالم باشد.
I like them very much.	من آنها را خیلی دوست دارم.
I have to keep these papers with me tonight.	من باید این اوراق را امشب نزد خودم نگه دارم.
It was a long way for a story.	برای یک داستان راه طولانی بود.
I do whatever they want plus.	من هر کاری که بخواهند به علاوه انجام می دهم.
For one thing, there is a lot of work.	برای یک چیز، کار زیاد است.
In addition to material choice, experience plays a major role.	علاوه بر انتخاب مادی تجربه نقش عمده ای ایفا می کند.
It was also a school that was a living hell.	همچنین مدرسه ای بود که جهنمی زنده بود.
When he returns, he returns.	وقتی برمی گردد برمی گردد.
The common room was very quiet.	اتاق مشترک خیلی ساکت بود.
You do not want any of this to happen.	شما نمی خواهید هیچ یک از این اتفاق بیفتد.
Logic was described in another article.	منطق در مقاله دیگری من شرح داده شد.
Just stay put	فقط سر جای خود بمان
People were at his house for a party.	مردم برای مهمانی در خانه او بودند.
You are very logical	شما خیلی منطقی هستید
You worked very hard	خیلی زحمت کشیدی
Who knew he had one	کی میدونست که یکی داره
This is a good moment for sex workers in this show.	لحظه خوبی برای کارگران جنسی در این نمایش است.
Names do not mean that.	اسم ها به این معنا نیستند.
This example is interesting for several reasons.	این مثال به دلایل مختلف جالب است.
I'm sorry to say.	متاسفم که می گویم.
He can have it for another day.	او می تواند آن را برای یک روز دیگر داشته باشد.
You have to live with this knowledge for a long time.	شما باید برای مدت طولانی با این دانش زندگی کنید.
This text worries us for several reasons.	این متن به چند دلیل برای ما نگران کننده است.
I just wanted to hide.	من فقط می خواستم پنهان شوم.
One thing is very wrong with this.	یک چیزی در این مورد بسیار اشتباه است.
I was going to talk to you about it	قرار بود در موردش باهات صحبت کنم
it's very difficult.	خیلی سخت است.
We ask you to wait two days.	از شما می خواهیم دو روز صبر کنید.
I had to give him credit.	باید به او اعتبار می دادم.
He should have said what he knew.	او باید آنچه را که می دانست می گفت.
Be loyal to yourself and be yourself.	به خودت وفادار بمان و خودت باش.
A person, by definition, can be none other than himself.	یک شخص، بنا به تعریف، نمی تواند کسی باشد جز خودش.
This is done as follows.	این به شرح زیر انجام می شود.
He kept a half for each of us.	او یک نیمه را برای هر یک از ما نگه داشت.
It does not work as you think.	آنطور که فکر می کنید کار نمی کند.
Other functions are very practical.	سایر عملکردها بسیار کاربردی هستند.
It was weak, but it was there.	ضعیف بود، اما آنجا بود.
The range between bottom and top is also very wide.	همچنین گسترش بین پایین و بالا بسیار گسترده است.
The rest of us could hardly keep ourselves from falling.	بقیه ما به سختی می توانستیم خودمان را از زمین خوردن نگه داریم.
Even the strong.	حتی قوی ها.
Some studies have examined specific demographic groups.	برخی از مطالعات گروه های جمعیتی خاصی را بررسی کرده اند.
At the bottom, he saw darkness.	در پایین، او تاریکی را دید.
One like you	یکی مثل تو
It is not necessarily fresh and clean.	لزوماً تازه و تمیز نیست.
Get fast enough	به اندازه کافی سرعت بگیرید
And now he is very tired anyway.	و حالا به هر حال خیلی خسته است.
These days, people know.	در این روزگار، مردم می دانند.
He does not even say that he did not say.	حتی نمی گوید که او نگفت.
Because everything he does is unbelievable.	زیرا هر کاری که او انجام می دهد باورنکردنی است.
You even took back your voice	حتی صدایت را پس گرفتی
Find something you love about yourself and focus on it.	چیزی را که در مورد خود دوست دارید پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید.
Perhaps it is better to say that he felt it.	شاید بهتر است بگوییم او آن را حس کرده است.
The house is very dark and the kitchen light is broken.	خانه بسیار تاریک است و چراغ آشپزخانه شکسته است.
The other two were dependent on me.	دو نفر دیگر به من وابسته بودند.
Some members stay and others come.	برخی از اعضا باقی می مانند و برخی دیگر می آیند.
It was bad, but it was not the worst.	این بد بود، اما بدترین نبود.
Even if you have a bad dream.	حتی اگر خواب بدی داشته باشید.
Tears streamed down his face, not just smoke.	اشک از صورتش سرازیر شده بود، نه فقط از دود.
So there may be, for example, several data that the task is running.	بنابراین ممکن است برای مثال، چندین داده وجود داشته باشد که وظیفه اجرا می شود.
You were not with him, that was the most important thing.	تو با او نبودی، این مهمترین چیز بود.
I mean, maybe he wanted to know about it.	منظورم این است که شاید او قصد داشته در مورد آن بداند.
I do not believe that this is the law or it should be.	من معتقد نیستم که این قانون است یا باید باشد.
It is impossible to control them.	کنترل آنها غیرممکن است.
This does not make sense	این منطقی نیست
The weight is forward on the foot.	وزن به سمت جلو روی پا است.
We have to get along	ما باید با هم کنار بیاییم
Talk to him, but do not push him.	با او صحبت کنید، اما به او فشار نیاورید.
The fourth development film.	چهارمین فیلم توسعه.
This is an amazing number.	این یک عدد شگفت انگیز است.
I want to change this.	من می خواهم این را تغییر دهم.
Two were from the stomach and one was just below the heart.	دو نفر از معده و یکی درست زیر قلب بودند.
Not once but four times.	نه یک بار بلکه چهار بار.
The others did not.	بقیه این کار را نکردند.
Certainly, and surprisingly, his test was positive.	مطمئناً، و در کمال تعجب، آزمایش او مثبت شد.
He sat down in one and a decision was made.	او در یکی نشست و تصمیم گرفته شد.
We have no space to tell the story of that time.	فضایی برای گفتن داستان آن دوران نداریم.
Especially with volume control now.	به خصوص با کنترل صدا در حال حاضر.
Play with him for a while to keep him awake after eating.	کمی با او بازی کنید تا بعد از غذا خوردن او را بیدار نگه دارید.
I looked back.	به عقب نگاه کردم.
He was the other half himself.	او نیمه دیگر خودش بود.
Sit here by the fire	اینجا کنار آتش بنشین
What is happening is happening.	اتفاقی که می افتد در حال رخ دادن است.
I would have lost my head if it had not been attached to my neck.	اگر به گردنم وصل نمی شد سرم را از دست می دادم.
Fun, this trip will not be, he was sure.	سرگرم کننده، این سفر نمی شود، که او مطمئن بود.
It has been a learning experience.	این یک تجربه یادگیری بوده است.
They did it just because of a mistake.	آنها فقط به دلیل یک اشتباه این کار را کردند.
They took care of them.	از آنها مراقبت کردند.
It seems strange to him, like what a child does.	برای او عجیب به نظر می رسد، مانند کاری که یک کودک انجام می دهد.
In the list is much higher.	در لیست بسیار بالاتر است.
This language is simple.	این زبان ساده است.
But these were not some of the lovely people in this photo.	اما این هیچ یک از افراد دوست داشتنی در این عکس نبودند.
He needed to go home.	او نیاز داشت به خانه برود.
But we can cover it.	اما ما می توانیم آن را بپوشانیم.
You were the first to know	شما اولین کسی بودید که می دانستید
He was not real	او واقعی نبود
It used to be nice and clean and easy to use.	قبلا خوب و تمیز بود و استفاده از آن آسان بود.
I was walking slowly, you know, just looking around.	آهسته راه می رفتم، می دانید، فقط به اطراف نگاه می کردم.
Excellent view of the water and land.	چشم انداز عالی از بستر آب و زمین.
Let cool slightly.	بگذارید کمی خنک شود.
The room was warm but dark.	اتاق گرم اما تاریک بود.
There were rules for everything.	برای همه چیز قوانینی وجود داشت.
Now we have to give him confidence to make a difference.	حالا باید به او اعتماد به نفس بدهیم تا تفاوت ایجاد کند.
I'm not proud of last night 's behavior.	من به رفتار دیشبم افتخار نمی کنم.
He was free to go to class an hour later.	ساعتی بعد آزاد بود که به کلاس برود.
He thought for a moment that he had lost her.	یک لحظه فکر کرد که او را از دست داده است.
I wanted to be strong for him.	من می خواستم برای او قوی بمانم.
Then he realized that the room was empty.	بعد متوجه شد اتاق خالی است.
Feedback was provided after each experiment.	پس از هر آزمایش بازخورد ارائه شد.
It takes it from the blood.	این را از خون می گیرد.
He was completely satisfied with the result.	از نتیجه کاملا راضی بود.
The properties are not so different.	خواص آنچنان متفاوت نیست.
I met her last husband, a piece of work.	من آخرین شوهرش را ملاقات کردم، یک قطعه کار.
I'm waiting for you here	اینجا منتظرت میمونم
According to the former president, the world should be enlarged by women.	به گفته رئیس جمهور سابق، جهان باید توسط زنان بزرگ شود.
I will let you know how it goes.	من به شما اطلاع خواهم داد که چگونه پیش می رود.
I had to explain to him	مجبورم کرد برایش توضیح بدم
But we have something even more valuable.	اما ما چیزی حتی ارزشمندتر از این داریم.
It never was, never will be.	هرگز نبوده، هرگز نخواهد بود.
It is clear that they did not play the way they wanted.	واضح است که آنها آنطور که می خواستند بازی نکردند.
It is too far to walk.	برای راه رفتن خیلی دور است.
Years later, after marriage, your parents met her at a party.	سال ها بعد، پس از ازدواج، پدر و مادرت او را در یک مهمانی ملاقات کردند.
Our large sample size means that statistical tests have good power.	حجم نمونه بزرگ ما به این معنی است که آزمون های آماری قدرت خوبی دارند.
They gave him water.	به او آب دادند.
Maybe part of him did.	شاید بخشی از او این کار را کرده است.
He thought it was dangerous, it is definitely dangerous.	او فکر کرد خطرناک است، قطعا خطرناک است.
I should not have worried.	من نباید نگران می شدم.
It really is.	واقعاً همینطور است.
And now he does.	و اکنون او انجام می دهد.
That's all a video is supposed to be.	این همه چیزی است که یک ویدیو قرار است باشد.
We are changing this.	ما این را تغییر می دهیم.
Then he raised his legs.	سپس پاهایش را بلند کرد.
It is a bad example.	مثال بدی است.
He was careful	او مراقب بود
Two hands are better than one.	دو دست بهتر از یکی است.
No, my wife could not be more different than him.	نه، همسرم نمی توانست بیشتر از او متفاوت باشد.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
Everyone helped differently.	هر کس به طور متفاوتی کمک کرد.
The reasons why some patients benefit from such treatment are unclear.	دلایل بهره مندی برخی از بیماران از چنین درمانی نامشخص است.
Provided you pay attention to the signs.	به شرطی که به نشانه ها توجه کنید.
I had plans for the future.	من برای آینده برنامه هایی داشتم.
This should be another of his experiments.	این باید یکی دیگر از آزمایشات او باشد.
He is the link.	او پیوند است.
I threw him in an old well	انداختمش تو چاه قدیمی
I love it though.	من آن را دوست دارم هر چند.
You will feel better if you lie on your back.	اگر به پشت دراز بکشید، احساس بهتری خواهید داشت.
It's great to be the best, but it's harder to stay there.	بهترین بودن عالی است، اما ماندن در آنجا سخت تر است.
He stood back.	او عقب ایستاد.
Or you are no longer yourself	یا دیگر خودت نیستی
But it was empty	ولی خالی بود
If you are on a boat, your options are limited.	اگر سوار قایق هستید، گزینه های شما محدود است.
Because they were needs that no one but me knew about.	زیرا آنها نیازهایی بودند که هیچکس جز من از آنها خبر نداشت.
This is an educational process.	این یک فرآیند آموزشی است.
I still have a fat and funny picture of him in my papers.	من عکس چاق و بامزه او را هنوز در میان کاغذهایم دارم.
For crime	برای جنایت
But worse is on the way.	اما بدتر از این در راه است.
Instead, we use language to create shock.	در عوض از زبان برای ایجاد شوک استفاده می کنیم.
There were several limitations to this study.	در این مطالعه محدودیت های متعددی وجود داشت.
However, I wish more would happen.	با این حال، آرزو می‌کنم که ای کاش بیشتر از این اتفاق بیفتد.
Power seemed to be pouring out of his body.	به نظر می رسید قدرت از بدنش بیرون می ریزد.
You have to comfort him one night	باید یه شب بهش دلداری بده
Add salt according to taste.	نمک را با توجه به ذائقه اضافه کنید.
And the more he watched her, the more he liked her face.	و هر چه بیشتر او را تماشا می کرد، بیشتر از قیافه او خوشش می آمد.
It is difficult to write.	نوشتن آن دشوار است.
I'm stuck with this now	من الان به این گیر کردم
Let me go inside first	بذار اول برم داخل
We did not think you were.	ما فکر نمی کردیم شما هستید.
My little house, you can sleep there.	خانه کوچک من، شما می توانید آنجا بخوابید.
This is really killing me	این واقعا داره منو میکشه
Feel the complete peace that is felt with an open heart.	آرامش کاملی را که با قلبی باز احساس می شود، احساس کنید.
He does and says what you think.	او چیزهایی را که شما فکر می کنید انجام می دهد و می گوید.
No contact with the outside world.	بدون تماس با دنیای بیرون.
That's what he says.	آنچه او می گوید همین است.
This aspect did not cross his mind.	این جنبه به ذهن او خطور نکرده بود.
And the law can not control it.	و قانون نمی تواند آن را کنترل کند.
I know he was.	من می دانم که او بود.
And our lives would be better with him.	و زندگی ما با وجود او بهتر می شد.
But her legs are really flat.	اما پاهایش واقعا صاف است.
I solved it with words	با کلمات حلش کردم
We do not have to be a part of it.	لازم نیست ما بخشی از آن باشیم.
I'm still heartbroken for these dogs.	هنوز دلم برای این سگ ها شکسته است.
He could hardly walk.	او به سختی می توانست راه برود.
I was just waiting for someone to be sent.	من فقط منتظر کسی بودم که فرستاده شود.
The day that changed my life	روزی که زندگی من را تغییر داد
I need everyone on stage	من به همه سر صحنه نیاز دارم
I'm talking about the future.	من در مورد آینده صحبت می کنم.
But this group does not.	اما این گروه نه.
They are very bad men.	آنها مردان بسیار بدی هستند.
Speed ​​is the name of the game here.	Speed ​​نام بازی در اینجا است.
He will listen to you	او به شما گوش خواهد داد
Not a copy	کپی نیست
But no one	اما هیچکس نیست
I will definitely do it again.	من قطعاً دوباره این کار را خواهم کرد.
Having without holding.	داشتن بدون نگه داشتن.
But you have to deliver it to them.	اما شما باید آن را به آنها تحویل دهید.
One came tail in.	یکی اومد دم در.
Create the color until you achieve a complete and uniform tone.	رنگ را تا زمانی که به یک تن کامل و یکنواخت دست یابید بسازید.
We look forward to seeing you there!	منتظریم شما را آنجا ببینیم!.
So it is an ideal light source.	بنابراین منبع نور ایده آلی است.
Sorry for the mistake.	بابت اشتباهم متاسفم.
It seemed like a waste.	به نظر چنین هدر رفت.
I just know how to do regular tests.	من فقط می دانم چگونه آزمایش های منظم انجام دهم.
We're not sure we look better, but we definitely feel better.	مطمئن نیستیم که بهتر به نظر می رسیم، اما قطعا احساس بهتری داریم.
It felt so damn good	حس خیلی خوبی داشت لعنتی
I'm her.	من او هستم.
I wish the great people here knew more about cooking.	ای کاش مردم بزرگ اینجا چیز بیشتری در مورد آشپزی می دانستند.
Really good old days	واقعا روزهای خوب گذشته
I will watch you	من تو را تماشا خواهم کرد
He could see the phone on the floor near the kitchen.	او می توانست تلفنی را روی زمین نزدیک آشپزخانه ببیند.
From there I taught myself everything.	از آنجا همه چیز را به خودم یاد دادم.
Go, hit it.	برو، آن را بزن.
I know you were doing something	میدونم داشتی یه کاری میکردی
The message was simple.	پیام ساده بود.
It's not better	اون بهتر نیست
Next thing to find money.	چیز بعدی برای پیدا کردن پول.
So it was half a day.	پس نصف روز بود.
I was lucky enough to be selected.	من چند نفر خوش شانسی بودم که انتخاب شدم.
My father and older brother had gone there.	پدرم و برادر بزرگترم به آنجا رفته بودند.
This situation has been going on for years.	این شرایط سالهاست.
There were not many other choices.	انتخاب های دیگری زیاد نبود.
Take the time you want.	زمانی را که می خواهید صرف کنید.
We reached the peak and the party started.	اوج می گرفتیم و مهمانی شروع می شد.
Is separating	داره جدا میشه
Time is often the judge.	زمان اغلب قضاوت کننده است.
I never wanted to have a horse.	من هرگز نمی خواستم اسب داشته باشم.
He knew the game.	او بازی را می دانست.
Why should.	چرا باید.
But, in fact, we can not say what to do.	اما، در واقع، ما نمی توانیم بگوییم که چه کنیم.
Of course, this is an impossible combination.	البته این یک ترکیب غیرممکن است.
More is even better, a little less can still look good.	بیشتر حتی بهتر است، کمی کمتر از آن هنوز هم می تواند خوب به نظر برسد.
How it goes.	چگونه آن می رود.
Send us some money if you can because there is so little money now.	در صورت امکان مقداری پول برای ما ارسال کنید زیرا اکنون پول بسیار کمی است.
But so far, there is really no solution to anything.	اما تا اینجای کار، واقعاً راه حلی برای هیچ چیز نیست.
What a great success	چه موفقیت بزرگی
To see what we can see, like.	برای دیدن آنچه که ما می توانیم ببینیم، مانند.
Is that really the case?	آیا واقعاً همین است.
I think we created some interesting things in that show.	من فکر می کنم ما چیزهای جالبی در آن نمایش خلق کردیم.
Otherwise, you seem to be in control of everything.	در غیر این صورت، به نظر می رسد شما همه چیز را تحت کنترل دارید.
He felt old.	احساس پیری می کرد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
In the same address space.	در همان فضای آدرس.
He then returned.	او سپس بازگشت.
The fact that they kept it a secret was amazing.	این واقعیت که آنها آن را مخفی نگه داشته اند شگفت انگیز بود.
Contact us by phone, email or stop and see us.	از طریق تلفن، ایمیل و یا توقف در تماس با ما و دیدن ما.
Even in your heart	حتی تو قلبت
That will continue.	که ادامه خواهد داشت.
Third, the study period covered only two years of observations.	سوم، دوره زمانی مورد بررسی تنها دو سال مشاهدات را در بر می گرفت.
I do not believe you think so.	من باور نمی کنم شما اینطور فکر می کنید.
None of this seems to work.	به نظر می رسد هیچ کدام کار نمی کند.
Of course he could not.	البته او نتوانست.
A man and a woman were killed behind their backs.	مرد و زن پشت سر کشته شدند.
They go down.	پایین می روند.
You can not have light without darkness.	شما نمی توانید بدون تاریکی نور داشته باشید.
It was close now, close.	الان نزدیک بود، نزدیک.
However, there are some limitations that need to be recognized.	با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید به رسمیت شناخته شود.
I heard my mother crying.	صدای گریه مامان را شنیدم.
Previous changes had no effect on any positive changes.	تغییرات قبلی بر هیچ تغییر مثبتی تأثیری نداشت.
I defeated him in straight sets.	من او را در ست های مستقیم شکست دادم.
Now is not the time to talk about this.	الان زمان صحبت در این مورد نیست.
His face ached	صورتش درد گرفت
Run.	اجرا کن.
Ordinary people do not change just because we touch them.	افراد عادی فقط به این دلیل که ما آنها را لمس می کنیم تغییر نمی کنند.
But what happened happened.	اما اتفاقی که افتاده رخ داده است.
Its stories have not been reviewed.	داستان های آن بررسی نشده است.
Try to solve it before your dog comes with you.	سعی کنید قبل از اینکه سگتان با شما بیاید آن را حل کنید.
Most people think this is the best kind of support.	اکثر مردم فکر می کنند که این بهترین نوع حمایت است.
Then you came after him	اونوقت از پسش بر اومدی
There was no such thing in the white world.	در دنیای سفید چنین چیزی مدرکی نبود.
It is only better to know the difference between wish and reality.	فقط بهتر است تفاوت بین آرزو و واقعیت را بدانیم.
The answer to this question is neither simple nor complete now.	پاسخ به این سوال نه ساده است و نه در حال حاضر کامل.
We have had many foreign projects to do.	ما پروژه های خارجی زیادی برای انجام دادن داشته ایم.
Different companies offer different types and levels of security.	شرکت های مختلف انواع و سطوح مختلفی از امنیت را ارائه می دهند.
He probably has not read everything.	احتمالاً او همه چیز را نخوانده است.
I am an example.	من یک جور مثال هستم.
Many of them began to discover it.	بسیاری از آنها شروع به کشف آن کردند.
Silly and a waste of time.	احمقانه و اتلاف وقت هوا.
I know how he works.	من می دانم که او چگونه کار می کند.
It may take several years.	ممکن است چند سال طول بکشد.
My luck was really bad and they keep saying that I can't read the media.	شانس من واقعا بد بود و مدام می گویند قادر به خواندن رسانه ها نیستم.
You are one.	شما یکی هستید.
He only had one month to leave.	او فقط یک ماه فرصت داشت تا برود.
Now he is a general.	حالا او یک ژنرال است.
And see his face	و چهره ديدنش
No judgment will be made now.	اکنون هیچ قضاوتی وارد نخواهد شد.
He set records on the ground, the world watched with an unprecedented number.	رکوردهایی را در زمین ثبت کرد، جهان با تعداد بی سابقه تماشا کرد.
This time with more order	این بار با نظم بیشتر
He may have run away with someone today.	ممکن است امروز با کسی فرار کرده باشد.
No, he did not want to change the subject.	نه، او نمی خواست موضوع را عوض کند.
He had grown up, he was sick.	او بزرگ شده بود، بیمار شده بود.
I can not escape the feeling that they were supposed to have guns.	من نمی توانم از این احساس فرار کنم که آنها قرار بود اسلحه داشته باشند.
In addition, the use of health services in this group of patients is high.	علاوه بر این، استفاده از خدمات بهداشتی در این گروه از بیماران بالاست.
He continued firing after the first bullet hit him.	او پس از اصابت اولین گلوله به او به تیراندازی ادامه داد.
With our army to move from one point to another.	با ارتش ما برای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر.
But keep running	اما به دویدن ادامه بده
It was not difficult to get up	بلند شدن کار سختی نبود
No snow, no rain, no peace.	نه برف، نه باران، نه هیچ آرامشی.
There was work to be done.	کار برای انجام دادن وجود داشت.
This means that you will get many benefits from a saw.	این بدان معناست که از یک اره فواید متعددی خواهید داشت.
The songs are amazing and fun.	آهنگ ها شگفت انگیز و سرگرم کننده هستند.
Two experimental models were used.	از دو مدل تجربی استفاده شد.
Each group had its own leader.	هر گروهی رهبر خود را داشت.
This will be a strong political pressure for the movement.	این یک فشار سیاسی قوی برای جنبش خواهد بود.
The video behind the video was released.	ویدیو پشت ویدیو منتشر شد.
Ask your doctor early to know where to go.	از پزشک خود زودتر بپرسید تا بدانید کجا باید بروید.
I really can not say.	واقعا نمی توانم بگویم.
This process should be easy for anyone to follow.	این فرآیند باید برای هر کسی آسان باشد تا بتواند آن را دنبال کند.
There is no fixed legal code and it never was.	هیچ کد قانونی ثابتی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است.
Without being asked.	بدون اینکه از او خواسته شود.
But he approached.	اما او نزدیک شد.
I stood up.	من سر جای خودم ایستادم.
You know your hair.	شما موهای خود را می شناسید.
Finish the kitchen first.	ابتدا قسمت آشپزخانه را تمام کنید.
He will never have them.	او هرگز آنها را نخواهد داشت.
He could not worry about the worst.	او نمی توانست نگران بدترین اتفاقات باشد.
I begin to find myself.	من شروع به یافتن خود می کنم.
They were there for an important mission.	آنها برای یک مأموریت مهم آنجا بودند.
But you know better.	اما شما بهتر می دانید.
They talked to each other.	بین خودشان صحبت می کردند.
The old man asks us to wait here.	پیرمرد از ما می خواهد که همین جا منتظر بمانیم.
Reasonable time may be determined by agreement.	زمان معقول ممکن است با توافق تعیین شود.
Stay there	همانجا بمان
I live on my computer	من روی کامپیوترم زندگی میکنم
It is heavy, full of leaves.	سنگین است، پر از برگ.
Be careful of words !.	مراقب کلمات باشید!.
And there was no resistance.	و هیچ مقاومتی وجود نداشت.
You have to measure money.	شما باید پول را اندازه بگیرید.
Most of the community buildings were destroyed.	بیشتر ساختمان های این جامعه ویران شد.
Government property	اموال دولتی
Everyone has a different reference point.	هر کسی یک نقطه مرجع متفاوت دارد.
He does not hurt anyone.	او به کسی آسیب نمی رساند.
He did not know those men.	او آن مردان را نمی شناخت.
Maybe this season has changed or something.	شاید این فصل تغییر کرده باشد یا چیز دیگری.
He should never have been arrested from the beginning.	او هرگز نباید از ابتدا دستگیر می شد.
And you stay away from evil, boy.	و تو از بدی ها دوری کن پسر.
He was a young man from my city.	جوانی از شهر من بود.
We can not know.	ما نمی توانیم بدانیم.
So let me try to help.	پس اجازه دهید سعی کنم کمک کنم.
And that makes me happier than anything.	و این بیشتر از هر چیزی مرا خوشحال می کند.
He must be credited for it.	برای آن باید به او اعتبار داد.
Use of lesser known type or family classes.	استفاده از کلاس های نوع یا خانواده کمتر شناخته شده است.
Although not everyone had left.	هر چند که همه ترک نکرده بودند.
Unfortunately, this did not work well for one of our team members.	متأسفانه این برای یکی از اعضای تیم ما خوب کار نکرد.
It was reached by stone steps.	با پله های سنگی می رسید.
You exist for me	تو برای من وجود داری
Four great games, actually.	چهار بازی عالی، در واقع.
And you survived	و تو زنده ماندی
It was not time to go back.	این زمان برای بازگشت نبود.
It's time to have a baby	وقت بچه دار شدن هست
Not Bad.	بد نیست.
This is their routine.	روال آنها همین است.
First, it was much more intense.	اول اینکه خیلی شدیدتر بود.
However it should be done soon.	با این حال باید به زودی انجام شود.
No one else knew about the child.	هیچ کس دیگری تا به حال از کودک خبر نداشت.
I should know.	من باید بدانم.
We need their point of view.	ما به دیدگاه آنها نیاز داریم.
Now it could go deep.	حالا می توانست عمیق شود.
They were really interested in it.	آنها واقعاً به آن علاقه داشتند.
We have authority beyond any court.	ما اختیاری فراتر از هر دادگاهی داریم.
Whatever it is, start from there and get good at it.	هر چه هست، از آنجا شروع کنید و در آن خوب شوید.
If they could prove their claim, they would.	اگر می توانستند ادعای خود را ثابت کنند، می کردند.
I say I better sleep	میگم بهتره بخوابم
The audience fell silent, but still did not really listen.	حضار ساکت شدند، اما هنوز واقعاً گوش ندادند.
We will most likely not do that.	ما به احتمال زیاد این کار را نکنیم.
Life without free will.	زندگی بدون اراده آزاد.
Things dry very quickly.	چیزها خیلی سریع خشک می شوند.
It's high on our website.	آن بالا در وب سایت ما است.
Holds the head.	سر نگه می دارد.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
It is a beautiful day.	روز زیبایی است.
Hence, see the full story.	از این رو، داستان کامل را ببینید.
It was the best ever.	این بهترین همیشه بود.
Images written on the antenna.	تصاویر نوشته شده روی آنتن.
Hard conversation begins.	گفتگوی سخت شروع به اتفاق می کند.
The weather was also very cold	هوا هم خیلی سرد بود
I think he opened it properly.	من فکر می کنم او آن را به درستی باز کرد.
In fact, it is impossible to do so.	در واقع انجام این کار غیرممکن است.
It is the same now	الان هم همینطوره
He was dragged inside.	به داخل کشیده شد.
Explain the role and why you made the choices.	نقش را توضیح دهید و چرا انتخاب هایی را انجام دادید.
It depends on what you are looking for.	بستگی به چیزی دارد که دنبال آن هستید.
In short, it did not work for me.	خلاصه، برای من کار نکرد.
The pieces fell into place.	تکه ها سر جای خود می افتادند.
Help children in need in your community.	در جامعه خود با کودکان نیازمند کمک کنید.
But we know that sometimes there is.	اما ما می دانیم که گاهی اوقات وجود دارد.
The rest of my pictures are on display, not just the first thing.	بقیه تصاویر من در حال نمایش هستند، فقط چیز اول نیست.
I wanted to challenge myself, which I somehow did not know.	می خواستم خودم را به چالش بکشم که به نوعی نمی دانم.
Let me tell you.	بذاراینو بهت بگم.
So he went with her.	بنابراین او با او راهی رفت.
The heat seemed to fill them to the brim.	گرما ظاهراً آنها را از لبه پر کرده بود.
I entered the kitchen and he took my hand away.	وارد آشپزخونه شدم و اون دستاشو دورم گرفت.
At one point, we worked thirty hours.	در یک مقطع، ما سی ساعت کار کردیم.
For now, the city remains by his side.	در حال حاضر، شهر در کنار او باقی مانده است.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
The bottle was half dead.	بطری نیمه مرده بود.
He rose above it.	او بالاتر از آن بلند شد.
It depends a lot on your community.	این بستگی زیادی به جامعه شما دارد.
There is a wide range of our emotions.	طیف وسیعی از احساسات ما وجود دارد.
Or more is essential for this dry development.	یا بیشتر برای این توسعه خشک ضروری است.
What he looked like was well preserved.	آنچه او به نظر می رسید به خوبی حفظ شده بود.
The leaves of metal trees receive light.	برگ های درختان فلزی نور را می گیرند.
I found big changes	تغییرات بزرگی پیدا کردم
Ten experiments were recorded.	ده آزمایش ثبت شد.
So it is.	این هم همینطور.
But the software had something else in mind.	اما نرم افزار چیز دیگری در ذهن داشت.
It seems like a really good rate.	به نظر می رسد که یک نرخ واقعا خوب است.
Years when only one place is available with the start of spring training.	سال‌هایی که ممکن است با شروع تمرینات بهاری فقط یک مکان در دسترس باشد.
Everything seemed very difficult.	همه چیز خیلی سخت به نظر می رسید.
He is at school.	او در مدرسه است.
The cost of keeping it inside can be your health.	هزینه نگهداری آن در داخل می تواند سلامت شما باشد.
It must be very cool	باید خیلی باحال باشه
He left again after a few hours.	بعد از چند ساعت دوباره رفت.
They tell us where to go.	آنها به ما می گویند کجا برویم.
This later became two months and two months off.	این بعداً تبدیل به دو ماه و دو ماه تعطیل شد.
They build these cars and make them safe for us.	آنها این ماشین ها را می سازند و برای ما امن می کنند.
That was his choice.	انتخاب او هم همین بود.
Maybe not so long ago.	شاید در گذشته نه چندان دور.
At least someone did.	حداقل کسی این کار را کرده است.
They are there looking for us.	آنها آنجا هستند و به دنبال ما هستند.
I have no other answer for you.	من جواب دیگری برای شما ندارم.
I hate him so much	خیلی ازش متنفرم
Then he said suddenly	بعد ناگهان گفت
You will not rest until you find this child.	که تا این بچه را پیدا نکنی آرام نمی گیری.
This is the feeling	این احساس همین جاست
It may even be impossible to match them.	حتی ممکن است تطبیق آنها غیرممکن باشد.
It should be a better program than what you are doing now.	باید برنامه بهتری نسبت به آنچه که اکنون انجام می دهید باشد.
The time passed	زمان گذشت
She should stop being a child soon.	او باید به زودی بچه بودن را متوقف کند.
Neither meant dirty	هیچکدوم به معنی گند نبود
You must see it.	شما باید آن را ببینید.
Load the dog and go home.	سگ را بار کنید و به خانه بروید.
This message was sent by you.	این پیام توسط شما ارسال شده است.
The room was clean but a little old.	اتاق تمیز بود اما کمی قدیمی بود.
There are numerous other examples.	نمونه های متعدد دیگری نیز وجود دارد.
Another step towards the trees.	یک قدم دیگر به سمت درختان.
I'm not talking to anyone about what you did.	من در مورد آن چیزی که شما کردید با کسی صحبت نمی کنم.
These are the ones who take this path first.	این کسانی هستند که ابتدا در این مسیر قدم برمی دارند.
Everything looked good.	همه چیز خوب به نظر می رسید.
Small Survival Radio.	رادیو بقا کوچک.
And I approached him because we were both going through hard times.	و به او نزدیک شدم زیرا هر دوی ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته بودیم.
They analyzed the data and participated in writing the article.	داده ها را تجزیه و تحلیل کردند و در نوشتن مقاله شرکت داشتند.
No one knows when.	هیچ کس نمی داند چه زمانی.
Happy things in life	چیزهای شاد در زندگی
Therefore, you can practice your listening and reading at the same time.	بنابراین، می توانید شنیدن و خواندن خود را همزمان تمرین کنید.
This is often very difficult to do in a video game story.	انجام این کار اغلب در داستان بازی ویدیویی بسیار دشوار است.
You do not have to for this issue.	شما هم برای این موضوع ندارید.
They have lived	آنها زندگی کرده اند
And the best.	و بهترین.
But the nose is not right.	اما بینی درست نیست.
It 's really hot.	واقعاً خیلی گرم است.
Comments, questions ?.	نظرات، سوالات؟.
I do not need to be told what to believe.	نیازی نیست به من گفته شود که چه چیزی را باور کنم.
We need a new song.	ما به یک آهنگ جدید نیاز داریم.
I benefit a lot from it.	من سود زیادی از آن دارم.
Then it stopped.	سپس متوقف شد.
You simply do not do this.	شما به سادگی این کار را انجام نمی دهید.
Police said the man was shot after the clash.	پلیس گفت این مرد پس از درگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I stayed with him	من باهاش ​​موندم
Then we hope to see the real pattern.	سپس ما امیدواریم که الگوی واقعی را ببینیم.
This could be due to a job problem, relationship or any test.	این می تواند به دلیل مشکل شغلی، رابطه یا هر آزمونی باشد.
We are still far from that point.	ما هنوز با آن نقطه فاصله داریم.
They did not know where the music came from.	آنها نمی دانستند موسیقی از کجاست.
He does not want to take it any further.	او نمی خواهد آن را بیشتر از این ببرد.
Because his understanding of politics is really very good.	چون درک او از سیاست واقعاً خیلی خوب است.
He wanted nothing more than to get rid of it.	او چیزی جز رهایی از آن نمی خواست.
They chose the third option.	آنها گزینه سوم را انتخاب کردند.
Try to read it aloud.	سعی کنید آن را با صدای بلند بخوانید.
And students were everywhere.	و دانش آموزان همه جا بودند.
Ever since they were children.	از وقتی بچه بودند.
That being said, the solution was to simply delete them.	گفته شد، راه حل این بود که به سادگی آنها را حذف کنید.
We will get there.	ما به آنجا خواهیم رسید.
We must say first, not them.	ما باید اول بگوییم نه آنها.
Now we add the letters and values.	حالا حروف و مقادیر را اضافه می کنیم.
Sounds good and sometimes even funny.	صدا خوب و حتی گاهی خنده دار است.
No one provided any information.	هیچ کس هیچ اطلاعاتی ارائه نکرد.
They did their best to make our day really special.	آنها تمام تلاش خود را کردند تا روز ما را واقعاً خاص کنند.
The treatment and clinical course of each patient were analyzed.	درمان و سیر بالینی هر بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Between them, they managed to push him forward.	بین آنها موفق شدند او را به جلوی در برسانند.
We need to talk about this	ما باید در این مورد صحبت کنیم
I know some were hit, but they were covered.	من می دانم که برخی ضربه خوردند، اما آنها پوشش داشتند.
He takes it very seriously.	او آن را بسیار جدی می گیرد.
This pain is beyond our personal life, beyond our personal life.	این درد فراتر از زندگی شخصی است، فراتر از زندگی فردی ما.
Existing literature is discussed.	ادبیات موجود مورد بحث قرار گرفته است.
Over time, they develop a close relationship.	با گذشت زمان آنها یک رابطه نزدیک ایجاد می کنند.
The police can ask people to say what they know.	پلیس می تواند از مردم بخواهد آنچه را که می دانند بگویند.
They wanted this to be a serious scene.	آنها می خواستند این یک صحنه جدی باشد.
Beer cans	قوطی آبجو
He would not have left without it.	او بدون آن ترک نمی کرد.
This requires awareness of appropriate values.	این مستلزم آگاهی از ارزش های مناسب است.
I saw that he wanted to be important.	می دیدم که می خواهد مهم باشد.
And then give them.	و سپس به آنها بدهید.
I will not wait any longer	دیگر منتظر نخواهم ماند
But this other girl was there too.	اما این دختر دیگر هم آنجا بود.
I saved it.	من آن را ذخیره کردم.
After school to his house.	بعد از مدرسه به خانه اش.
This is a crazy figure.	این یک رقم دیوانه است.
I love running outside.	من عاشق دویدن بیرون هستم.
This is a simple fact.	این یک واقعیت ساده است.
It's really beautiful time.	واقعاً زمان زیبایی است.
Not necessarily new things.	لزوما چیزهای جدید نیست.
to start the work	برای شروع کار
Now count the two houses on your right.	حالا دو خانه را در سمت راست خود بشمارید.
There will be no fixed profit.	سود ثابتی وجود نخواهد داشت.
My world changed completely	دنیای من کاملا عوض شد
We came back very soon	خیلی زود برگشتیم
These results were consistent with the results of previous studies.	این نتایج با نتایج مطالعات قبلی مطابقت داشت.
I have a table that includes a list of companies.	من جدولی دارم که شامل لیستی از شرکت هاست.
paid.	پرداخت کرد.
Everything you wore was black.	هر چی می پوشید مشکی بود.
He was in love.	او عاشق بود.
We start here for two reasons.	به دو دلیل از اینجا شروع می کنیم.
However, this is there for anything.	با این حال، این برای هر چیزی وجود دارد.
You can not give birth to a good man.	شما نمی توانید یک مرد خوب به دنیا بدهید.
The rest were gold.	بقیه طلا بودند.
We can learn new things in every growing season.	ما می توانیم در هر فصل رشد چیزهای جدیدی یاد بگیریم.
This is what you need to address.	این چیزی است که شما باید به آن رسیدگی کنید.
I do not remember the score	نمره یادم نیست
So please be quiet	پس لطفا ساکت بمانید
Tell me why.	به من بگو چرا.
Some sites are better than others.	برخی از سایت ها بهتر از سایرین هستند.
Not a single case was ever damaged.	حتی یک مورد هم هرگز خراب نشد.
Many things can be said just to try.	فقط برای امتحان کردن چیزهای زیادی می توان گفت.
This can be really valuable.	این می تواند واقعا ارزشمند باشد.
No cases of infection occurred.	هیچ موردی از عفونت رخ نداد.
I did not want to think about being sick.	نمی خواستم به مریض بودن فکر کنم.
The man who does not have her is a man without hope.	مردی که او را ندارد مردی است بدون امید.
Part of me hated myself.	بخشی از من از خودم متنفر بود.
So it is directly related.	بنابراین مستقیماً مرتبط است.
Each block has properties such as name, type and value.	هر بلوک دارای ویژگی هایی مانند نام، نوع و مقدار است.
May be required.	ممکن است مورد نیاز باشد.
I can feel it in the air tonight.	من می توانم آن را امشب در هوا احساس کنم.
These kids really knew what they were doing.	این بچه ها واقعاً می دانستند چه می کنند.
The truth, unfortunately, is not great.	حقیقت، متأسفانه، بزرگ نیست.
I could not feel any part of my body.	هیچ قسمتی از بدنم را حس نمی کردم.
Such things to say	چنین چیزهایی برای گفتن
He used more force.	او نیروی بیشتری اعمال کرد.
You can see a beautiful field of flowers.	شما می توانید یک مزرعه زیبا از گل ها را ببینید.
It just looks silly.	فقط احمقانه به نظر می رسد.
Not really a bad kid, if you wanted to.	واقعاً بچه بدی نبود، اگر می خواستی.
Others still have health problems.	برخی دیگر همچنان مشکلات سلامتی دارند.
I punched him in the nose and asked what he was doing.	ضربه ای به دماغش زدم و پرسیدم چه کار می کند؟
Another had found it	یکی دیگه پیداش کرده بود
New song added.	آهنگ جدید اضافه شد.
Every business has a purpose.	هر کسب و کاری هدفی دارد.
But he thought they did sometimes.	اما او تصور می کرد که آنها گاهی اوقات انجام می دهند.
Leave the rest to us	بقیه را به ما بسپارید
He has a well-selected list of customers.	او یک لیست کاملا منتخب از مشتریان دارد.
"I do not understand anything," he said.	او گفت، من هیچ چیزی را درک نمی کنم.
I do not understand what this is about.	من متوجه نمی شوم این در مورد چیست.
Come to us if you can.	اگر می توانید پیش ما بیایید.
Sometimes it's hard to find someone you can trust so much.	گاهی پیدا کردن فردی که بتوانید تا این حد به او اعتماد کنید سخت است.
I had heard his name before but not his brother.	قبلا اسمش را شنیده بودم اما برادرش را نه.
He put his hand on her shoulder.	دستی روی شانه اش گذاشت.
He threw us across the river.	او ما را به آن طرف رودخانه انداخت.
It does not seem too far away.	این خیلی دور به نظر نمی رسد.
I'm telling you this	اینو بهت میگم
He never touched the device.	او هرگز دستگاه را لمس نکرد.
He came to me.	او به سمت من آمد.
This is a waste of energy.	این اتلاف انرژی است.
You try to do the right thing by starting an exercise program.	شما سعی می کنید با شروع یک برنامه ورزشی، کار درست را انجام دهید.
That's why mom got this job.	به همین دلیل مامان این شغل را گرفت.
Let's go see the game	میریم بازی رو ببینیم
There is a contradiction between what has been and what will be.	تضاد بین آنچه بوده است و آنچه خواهد بود وجود دارد.
See my previous blog post for more information.	برای اطلاعات بیشتر در این مورد به پست قبلی وبلاگ من مراجعه کنید.
This was his second heart attack in four years.	این دومین حمله قلبی او در چهار سال گذشته بود.
So it is very good that he is having a hard time.	پس خیلی خوب است که او روزهای سختی را سپری می کند.
Here is a link to their website.	در اینجا یک لینک به وب سایت آنها است.
I was happy and relaxed.	داشتم خوشحال می شدم و آرامش پیدا می کردم.
Gave them life.	به آنها زندگی داد.
When you know it in yourself, you will know it without it.	هنگامی که آن را در درون خود شناختید، بدون آن نیز خواهید شناخت.
He is running his book.	او کتابش را در دست اجرا دارد.
Yet one of love.	با این حال یکی از عشق.
And it is beautiful.	و در آن زیباست.
The past is over.	گذشته گذشت.
I think we got it right.	فکر می کنم درست متوجه شدیم.
Base speed, if anything.	سرعت پایه، اگر چیزی باشد.
I can not stand how he turns everyone against others.	من نمی توانم تحمل کنم که چگونه او همه را علیه دیگران تبدیل می کند.
That was great.	که عالی بود.
Whatever happens happens twice.	هر اتفاقی که می افتد دو بار اتفاق می افتد.
Be careful to go to the right place.	مراقب باشید که به نقطه مناسب برود.
Students were selected as participants for two reasons.	دانش آموزان به دو دلیل به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند.
Conditional variables are used to wait for events to occur.	متغیرهای شرطی برای انتظار برای رخ دادن رویدادها استفاده می شوند.
He stayed with our son.	او پیش پسرمان مانده بود.
We are a full crew, but two women are down.	ما خدمه کامل هستیم، اما دو زن پایین هستند.
You have several choices.	شما چند انتخاب دارید.
He spoke anyway	به هر حال حرف زد
If there are people.	اگر افرادی هستند.
Not his next word.	حرف بعدی او نیست.
I made a mistake	من اشتباه کردم
I believe in security	من به امنیت اعتقاد دارم
I was not sure it would be right for him.	مطمئن نبودم که برای او مناسب باشد.
Pressure is a means, not an end, and our policy is strong.	فشار وسیله است نه هدف و سیاست ما محکم است.
But at the same time, you start to see some light.	اما در همان زمان، شما شروع به دیدن مقداری نور می کنید.
Too much, and we do not know what they are.	خیلی زیاد، و ما نمی دانیم چه هستند.
The left is the same.	سمت چپ هم به همین صورت است.
Fell to second place.	در رده دوم پایین افتاد.
But do not be afraid	اما ترس نداشته باش
Therefore, a random effects model was used in these analyzes.	بنابراین در این تحلیل‌ها از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
I hope our leaders understand this.	امیدوارم رهبران ما این را بفهمند.
We knew we had to do something.	می دانستیم که باید کاری انجام دهیم.
However, this can not be a successful long-term policy direction.	با این حال، این نمی تواند یک جهت سیاست بلند مدت موفق باشد.
All of these drugs are available for free at the hospital.	همه این داروها به صورت رایگان در بیمارستان عرضه می شوند.
Designed the proposed method.	روش پیشنهادی را طراحی کرد.
We Were.	ما بودیم.
It has not done so.	این کار را نکرده است.
How can I do this?	چگونه می توانم در این مورد اقدام کنم.
Men were not as afraid as women at that time.	مردها به اندازه زنان آن زمان نمی ترسیدند.
At least some of them.	حداقل برخی از آنها.
I was far away	من از راه دور بودم
All are free.	همه رایگان هستند.
That we can hurt each other, that we can hurt others.	اینکه بتوانیم به همدیگر صدمه بزنیم، که بتوانیم به دیگران صدمه بزنیم.
Moving an online business to accept orders is a serious business decision.	انتقال یک تجارت آنلاین برای پذیرش سفارشات یک تصمیم تجاری جدی است.
Too much gift for someone who has little.	هدیه زیاد به کسی که کم دارد.
It was right after ten.	درست بعد از ده بود.
The boy ran out.	پسر دوید بیرون.
Everyone has to make a living.	همه باید امرار معاش کنند.
He can think for himself, and he will discover it.	او می تواند برای خودش فکر کند، و آن را کشف خواهد کرد.
Quickly checked them.	سریع آنها را بررسی کرد.
You have to deal with the rest	باید با بقیه سر و کار داشته باشی
It is difficult to distinguish between the two.	تشخیص این دو از هم سخت است.
I wish we could.	کاش می توانستیم.
Performed the analysis, prepared the figures, and wrote the manuscript.	تجزیه و تحلیل را انجام داد، ارقام را آماده کرد و دستنوشته را نوشت.
I never discussed it, he never thought about me.	من هرگز در مورد آن بحث نکردم، هرگز به من فکر نکرد.
This is also incorrect.	این نیز نادرست است.
There is no such claim here.	در اینجا چنین ادعایی مطرح نیست.
I can not accept this completely.	من نمی توانم این را کاملاً بپذیرم.
There is just nothing.	فقط چیزی وجود ندارد.
I was still lost and had to stop a student.	من هنوز گم شدم و مجبور شدم دانش آموزی را متوقف کنم.
I need you as much as possible.	من به قوی ترین حد ممکن به تو نیاز دارم.
Something had changed his whole outlook.	چیزی کل دیدگاه او را تغییر داده بود.
The video is about me.	ویدیو در مورد من است.
Now we have to work around it.	اکنون باید در اطراف آن کار کرد.
We make it for everyone.	ما آن را برای همه درست می کنیم.
He was holding a gun.	اسلحه را در دست داشت.
The girls did not move.	دخترها حرکت نکردند.
I understand why this happened.	می فهمم چرا این اتفاق افتاد.
They took everything very seriously there.	آنجا همه چیز را خیلی جدی گرفتند.
He knew it would not last long.	او می دانست که زیاد دوام نخواهد آورد.
There are some people inside that you have to kill.	چند نفر داخل هستند که باید بکشی.
Definitely repeated as a breakfast option.	حتما به عنوان گزینه صبحانه تکرار می شود.
Together they had a son.	آنها با هم صاحب یک پسر شدند.
All around them was like a nervous village.	اطرافشان مثل یک دهکده عصبی بود.
They are very light and they are much easier to transport than books.	آنها بسیار سبک هستند و حمل و نقل آنها بسیار راحت تر از کتاب ها است.
The last two sets will be defined below.	دو مجموعه آخر در ادامه تعریف خواهد شد.
He did not look at her in fear.	با ترس به او نگاه نکرد.
We lived in these small houses.	ما در این خانه های کوچک زندگی می کردیم.
The physical part we knew was there.	بخش فیزیکی که می دانستیم آنجا بود.
However, my brother has a problem.	با این حال برادرم مشکل دارد.
False influence and women.	تاثیر کاذب و افراد زن.
In this case, they were not far from the truth.	در این مورد آنها چندان از حقیقت دور نبودند.
His car is wonderful.	ماشین او فوق العاده است.
At least tell me why they should send a woman.	حداقل به من بگو چرا باید یک زن بفرستند.
But nothing more.	اما هیچ چیز بیشتر.
"Probably not," he said.	گفت "احتمالا نه".
I expect the same next time.	دفعه بعد هم همین انتظار را دارم.
My mind may change	ممکنه ذهنم تغییر کنه
He has to finish it.	او باید آن را تمام کند.
They were not interested in me.	آنها به من علاقه ای نداشتند.
I still have a lot to learn.	من همچنان چیزهای زیادی برای یادگیری دارم.
He is someone.	او کسی است.
I read the instructions over and over again.	من دستورالعمل ها را بارها و بارها خواندم.
Production is great even if it is a little on the clean side.	تولید عالی است حتی اگر کمی در سمت تمیز باشد.
It was closed on the second floor.	در طبقه دوم بسته بود.
He could not see the boat.	او نمی توانست قایق را ببیند.
Keep running, keep your head down.	به دویدن ادامه دهید، سرشان را پایین نگه دارید.
In any case, he continued.	در هر صورت، او ادامه داد.
Feel it.	آن را احساس کنید.
Many chose to die, but many chose to live.	خیلی ها مردن را انتخاب کردند، اما خیلی ها زندگی را انتخاب کردند.
Is part of the game.	بخشی از بازی است.
I'm afraid there is only one	میترسم فقط یکی باشه
This was not what he expected from the young girl.	این چیزی نبود که او از دختر جوان انتظار داشت.
Three more are presented, and the literature is reviewed.	سه مورد دیگر ارائه شده است، و ادبیات بررسی می شود.
Only then will action be taken.	تنها در این صورت عمل خواهد بود.
For some reason, not everything was good for the kids.	به دلایلی، همه چیز برای بچه ها خوب نبود.
I took a slow breath	نفس آهسته ای کشیدم تو
But after that experience, no.	اما بعد از آن تجربه، نه.
It may be the future of our whole society.	ممکن است آینده کل جامعه ما شود.
You know that is not the case at this stage.	می دانید که در این مرحله اینطور نیست.
He could not see her, but he could hear her.	او نمی توانست او را ببیند، اما می توانست او را بشنود.
He did not see these two shapes on the flat surface of the rock.	او این دو شکل را روی سطح صاف صخره ندید.
And it was more than that.	و بیش از این بود.
But the opposite is true.	اما قضیه برعکس است.
There is a girl	یه دختر هست
Other files will be commanded not to request.	سایر فایل ها تحت دستور عدم درخواست قرار خواهند گرفت.
Not that my profession should have been anything more than it was.	نه اینکه حرفه من باید چیزی بیشتر از آنچه بود می بود.
Use what is right for you and to what extent.	از آنچه و به چه میزان برای شما مناسب است استفاده کنید.
Everything else he had left behind.	هر چیز دیگری که پشت سر گذاشته بود.
God is not merciful.	خدا مهربان نیست.
Much worse if true.	خیلی بدتر اگر درست بود.
This method has two limitations.	این روش دو محدودیت دارد.
He looked at her sadly.	نگاهی غمگین به او انداخت.
Because it will happen.	زیرا این اتفاق خواهد افتاد.
If he noticed her, he would die.	اگر متوجه او می شد می میرد.
But this is not the case and it is virtually impossible to do so.	اما اینطور نیست و در واقع انجام این کار غیرممکن است.
In addition, the study population was small.	علاوه بر این، جامعه مورد مطالعه کوچک بود.
And every time they do, the world briefly finds meaning again.	و هر بار که این کار را انجام می دهند، جهان به طور خلاصه دوباره معنا پیدا می کند.
They look down on those who still love the series.	آنها به کسانی که هنوز سریال را دوست دارند با تحقیر نگاه می کنند.
His eyes were brown and sad.	چشمانش قهوه ای و غمگین بود.
The man did not have any of it.	مرد هیچ کدام از آن را نداشت.
I am one of those who built the country.	من یکی از کسانی هستم که کشور را ساختند.
It was not good, but for once it was far from the goal.	خوب نبود، اما برای یک بار هم که شده بود کاملاً دور از هدف بود.
Let it come out of your shoulders.	بگذارید از روی شانه های شما خارج شود.
The findings were compared with those of two normal dogs.	یافته ها با یافته های دو سگ معمولی مقایسه شد.
Something similar happened to my wedding ring about a year ago.	اتفاق مشابهی حدود یک سال پیش برای حلقه ازدواج من رخ داد.
I do not know exactly how to write this.	من به طور کامل نمی دانم چگونه این را بنویسم.
And then one is ready to die.	و بعد آدم آماده مرگ است.
I never had complete control.	هیچ وقت کنترل کامل نداشتم.
We were not there for three hours.	سه ساعت نبودیم.
She is probably waiting for him to make his decision.	به احتمال زیاد در انتظار اوست تا تصمیمش را بگیرد.
I could hardly believe it.	من به سختی می توانستم آن را باور کنم.
I love both of them.	من هر دوتاشون رو دوست دارم.
None of this actually happened.	هیچ کدام از اینها در واقع اتفاق نیفتاد.
I'm not here to give blood.	من اینجا نیستم که خون بدهم.
It seemed to be focused on something else.	به نظر می رسید روی چیز دیگری متمرکز شده بود.
You will learn to love it.	شما یاد خواهید گرفت که آن را دوست داشته باشید.
Change your clothes.	لباسهایت را عوض کن.
Until tonight, if possible.	تا امشب، اگر این امکان وجود دارد.
Functions are objects.	توابع اشیا هستند.
But with much less stress.	اما با استرس بسیار کمتر.
It is very easy to try and it does not take time.	امتحان کردن آن بسیار آسان است و زمان نمی برد.
They were the most important.	آنها مهم ترین ها بودند.
this is the truth.	این حقیقت است.
Now, of course, he does not want to be anything at the time.	حالا، البته، او نمی‌خواهد در آن زمان چیزی بوده باشد.
When you left	وقتی رفتی
Consider the following simple example.	مثال ساده زیر را در نظر بگیرید.
People and circumstances can rarely force certain behaviors.	افراد و شرایط به ندرت می توانند رفتار خاصی را وادار کنند.
It took me much longer to get to his apartment complex.	خیلی بیشتر طول کشید تا به مجتمع آپارتمانی او برسم.
It works	این کار میکنه
Now he was gone.	حالا او هم رفته بود.
But if they leave, they can never return.	اما اگر بروند هرگز نمی توانند برگردند.
I love talking to my kids in the car.	من عاشق صحبت با بچه هایم در ماشین هستم.
The answer is not what you expect.	پاسخ آنقدر که شما انتظار دارید نیست.
It does not matter to me if my solution is the same as yours.	برای من مهم نیست که راه حل من با شما یکی است یا خیر.
Not a way home.	نه راهی برای خانه.
They are like the rest of our brothers.	آنها هم مثل بقیه برادران ما هستند.
The car is a beautiful car and it's worth the money	ماشین ماشین قشنگیه و ارزش پولشو داره
Just rotate your abdomen.	کافی است شکم خود را بچرخانید.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری باشه
Open your hand as much as possible.	دست خود را تا حد امکان باز کنید.
You may notice it.	شما ممکن است به آن توجه کنید.
And there were other faces.	و چهره های دیگری نیز وجود داشت.
I am very happy with the work presented.	من از کار ارائه شده بسیار خوشحال هستم.
Three steps to the left, three steps to the right.	سه قدم به چپ، سه قدم به سمت راست.
He could deny it without hearing it.	او می توانست بدون شنیدن آن را انکار کند.
For me, this was a really good example of community.	برای من این یک نمونه واقعا خوب از جامعه بود.
His hands wrapped around his neck.	دستانش دور گردنش چرخید.
Very calm conditions	شرایط بسیار آرام
I call after him	دنبالش زنگ میزنم
I thought about calling.	به فکر تماس گرفتن افتادم.
I had to schedule it right.	باید درست زمان بندی می کردم.
Born every morning with day.	به دنیا آمدن هر روز صبح با روز.
Patients get information from them about its management.	بیماران از آنها در مورد مدیریت آن اطلاعات می گیرند.
Songs are often repeated in sequence.	آهنگ ها اغلب به ترتیب تکرار می شوند.
I reached the top of the board.	من خودم را به بالای تخته رساندم.
You know that the lower back is the real danger point.	می‌دانید که پایین کمر، نقطه خطر واقعی است.
There are also many fish in the river.	همچنین ماهی های زیادی در رودخانه وجود دارد.
So maybe it was something better.	پس شاید چیز بهتری بود.
Coming on such a day	آمدن در چنین روزی
One-step process	فرآیند تک مرحله ای
The second negative came back.	دومی منفی برگشت.
The level becomes, not low, but high.	سطح می شود، نه پایین، بلکه بالا.
State to state.	ایالت به ایالت است.
Load line.	خط بار.
In addition, he looked as if he did not want to.	علاوه بر این، او طوری نگاه کرد که انگار نمی خواست.
A good pass is a pass that is taken.	پاس خوب پاسی است که گرفته شود.
I was scared.	من ترسیده بودم.
One of four independent experiments with similar results is shown.	یکی از چهار آزمایش مستقل که نتایج مشابهی دارند نشان داده شده است.
But others also work.	اما دیگران نیز کار می کنند.
One every day	هر روز یکی
But new facts of course.	اما حقایق جدید البته.
Watching him, my mouth was watering.	با تماشای او دهنم آب می ریخت.
I will take the second set	من ست دوم رو میگیرم
In his eyes and face, he was really silent.	در چشمان و چهره‌اش، او واقعاً ساکت بود.
Most dogs learn this command very quickly.	بیشتر سگ ها این دستور را خیلی سریع یاد می گیرند.
He could not write.	او نمی توانست بنویسد.
However, these methods have their own problems.	با این حال، این روش ها مشکلات خاص خود را دارند.
Rich limbs, medium to full.	اندام غنی، متوسط ​​تا کامل.
He had not been there for a long time.	به نظر می رسید خیلی وقت است که آنجا نبوده است.
Gender does not seem to have a clear effect on survival.	به نظر می رسد جنسیت هیچ تأثیر روشنی بر بقا ندارد.
We were different	ما متفاوت بودیم
She was beautiful.	او زیبا بود.
In fact, here more than anywhere else, it clarified the political context of the debate.	در واقع، در اینجا بیش از هر جای دیگری، زمینه سیاسی بحث را روشن کرد.
Say what you see.	آنچه را که می بینید بگویید.
Has been arrested.	دستگیر شده است.
They were standing on the field and holding hands with those players.	آنها در زمین ها ایستاده بودند و با آن بازیکنان دست بسته بودند.
In my room.	در اتاق من.
I finished a pair and then a second.	من یک جفت را تمام کردم و از آن به بعد یک دوم را تمام کردم.
Funny old dog.	سگ پیر بامزه.
Every country brings me closer to the end.	هر کشوری مرا به پایان نزدیک تر می کند.
Nothing is hidden there	هیچ چیز در آنجا پنهان نیست
You better get back here now	بهتره همین الان برگردی اینجا
This is human nature.	این طبیعت انسان است.
Do not just wait for natural events.	فقط در انتظار اتفاقات طبیعی ننشینید.
Unfortunately, Shirin could not save her children.	متأسفانه شیرین نتوانست فرزندانش را نجات دهد.
And others will definitely enjoy hearing about our plants.	و قطعاً دیگران از شنیدن در مورد گیاهان ما لذت خواهند برد.
Fire at it, or hot metal.	آتش به آن، یا فلز داغ.
It seemed to lighten my head a little too.	به نظر می رسید سرم را هم کمی روشن کرده است.
That was what appeared to me.	این چیزی بود که برای من ظاهر شد.
The idea quickly came to his mind when others heard of his success.	وقتی دیگران از موفقیت او شنیدند، این ایده به سرعت به ذهنش خطور کرد.
But he did not look at it.	اما او به آن نگاه نکرد.
I wanted to go with us.	می خواستم با ما برود.
We have to face the future war every day.	ما باید هر روز با جنگ آینده روبرو شویم.
She likes to be creative with it.	او دوست دارد با آن خلاق باشد.
I do not have to care to see it.	من مجبور نیستم برای دیدن آن به آنها اهمیت بدهم.
This whole approach seems very complicated to me.	کل این رویکرد برای من خیلی پیچیده به نظر می رسد.
No decision should be in this mind.	هیچ تصمیمی نباید در این ذهن باشد.
This was no longer true.	این دیگر درست نبود.
Be sure to tell us how handsome we are.	حتما به ما بگویید که چقدر خوش تیپ هستیم.
And you have to do it.	و شما باید این کار را انجام دهید.
I thought no one around me knew about it.	فکر می کردم هیچ کس در اطراف من از آن خبر ندارد.
As soon as we received the answer, the next experiment began.	به محض دریافت پاسخ، آزمایش بعدی آغاز شد.
He showed us around his lovely house.	او اطراف خانه دوست داشتنی خود را به ما نشان داد.
The best schools	بهترین مدارس
He told me to go back to bed.	به من گفت برگرد به رختخواب.
I will talk to you soon.	من به زودی با شما صحبت خواهم کرد.
Come from it.	از آن بیا.
Lots to learn	خیلی چیزها برای یادگیری
They got married the following year.	سال بعد ازدواج کردند.
The second way is through behavior.	راه دوم از طریق رفتار است.
I like to look to the future.	من دوست دارم به آینده نگاه کنم.
They own the business and you are growing their business.	آنها صاحب کسب و کار هستند و شما در حال رشد کسب و کار آنها هستید.
I walked away from the table.	از میز دور شدم.
Mom let me take the box, I said nothing.	مامان اجازه داد جعبه را بردارم، چیزی نگفتم.
He was really there.	او واقعا آنجا بود.
They will be on the web.	آنها در وب خواهند بود.
As a child, he participated in every activity in the church.	او در کودکی در هر فعالیتی در کلیسا شرکت داشت.
He must remain completely motionless.	او باید کاملاً بی حرکت می ماند.
It is your duty to make peace.	این وظیفه شماست که صلح کنید.
Old darkness and anger.	تاریکی و عصبانیت کهنه.
You support your people, so they support you.	شما از مردم خود حمایت می کنید، پس آنها نیز از شما حمایت می کنند.
It was not a serial	سریال نبود
No control group was treated without surgery.	هیچ گروه کنترلی بدون جراحی درمان نشد.
Depending on the natural color of your hair will be easier.	بسته به رنگ طبیعی موهای شما آسان تر خواهد بود.
They are incredibly good.	آنها فوق العاده خوب هستند.
But in fact the situation is much worse than this.	اما در واقع اوضاع خیلی بدتر از این است.
His teeth were rubbed against the wood.	دندان هایش روی چوب ساییده شد.
Only then did he agree to leave.	تنها در این صورت بود که با رفتن موافقت کرد.
He may have been an object.	او ممکن است یک شی بوده است.
I wanted to hit him but I couldn't.	می خواستم او را بزنم اما نتوانستم.
I am so confused	من خیلی گیج شدم
He returned for the next season but lost his place.	او برای فصل بعد بازگشت اما جایگاه اصلی خود را از دست داده بود.
And he stands there and cries.	و او آنجا ایستاده و گریه می کند.
His mouth could hardly form them.	دهان او به سختی می توانست آنها را تشکیل دهد.
It may retain the majority of your customers.	ممکن است اکثریت مشتریان شما را نگه دارد.
It makes me one of us.	این من را تبدیل به یک ما می کند.
They had a great impact.	تاثیر زیادی داشتند.
I do not want to make things worse.	من نمی خواهم اوضاع را بدتر کنم.
He did this when the officer was shot.	زمانی که افسر تیراندازی شد، این کار را کرد.
And he reported everything to me.	و او همه چیز را به من گزارش داد.
Send the soldiers	سربازها را بفرست
After a while, this will cause a problem.	بعد از مدتی این کار باعث ایجاد مشکل می شود.
Let's just say he was even under pressure.	بیایید بگوییم که او حتی تحت فشار قرار گرفت.
I just wanted you to know that there is nothing wrong with doing this.	فقط می خواستم بدانی که انجام این کار اشکالی ندارد.
I'm trying	دارم تلاش میکنم
They stared at each other and shared a moment.	آنها به هم خیره شدند و لحظه ای را با هم تقسیم کردند.
we spoke.	ما صحبت کردیم.
Just bring us down	فقط ما را پایین بیاور
Take the girl to the appointment.	دختر را به قرار ملاقات ببرید.
Choose from the available colors and order today !.	از بین رنگ های موجود انتخاب کنید و همین امروز سفارش دهید!.
No drug resistance developed during the treatment period.	هیچ مقاومت دارویی در طول دوره درمان ایجاد نشد.
I have to see him	باید ببینمش
You do not know what happens.	شما نمی دانید چه اتفاقی می افتد.
My friend, I can help you with this	دوست من میتونم در این مورد کمکت کنم
This is the last thing he wants.	این آخرین چیزی است که او می خواهد.
And we need another.	و ما به یکی دیگر نیاز داریم.
I did this method and it was successful.	من این روش را انجام دادم و موفقیت آمیز بود.
Growing our own food depends more on quality than cost.	پرورش غذای خودمان بیشتر به کیفیت بستگی دارد تا هزینه.
I do not need anything else.	من به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم.
But he has no choice	اما او چاره ای ندارد
It seams.	به نظر می رسد.
These are my friends in a fight that apparently will never end.	این دوستان من در دعوا هستند که ظاهراً هرگز پایان نخواهد یافت.
Talk about being inappropriate.	در مورد نامناسب بودن صحبت کنید.
I stared and stared.	خیره شدم و خیره شدم.
Or maybe it happened	یا شاید هم اتفاق افتاده
In this world, our current situation works.	در این دنیا وضعیت فعلی ما کارساز است.
I thought he might like to print it.	فکر کردم شاید دوست داشته باشد آن را چاپ کند.
The test was positive.	تست مثبت شد.
Everyone lies to me	همه به من دروغ می گویند
I loved his update a few days ago, actually.	من عاشق آپدیت چند روز پیش او بودم، در واقع.
I do not have time to wait for him	من وقت ندارم منتظرش باشم
The sun has been setting for a long time.	خورشید خیلی وقت است که غروب کرده است.
But he is fine with it now.	اما او اکنون با آن خوب است.
And again immediately after changing to the package.	و دوباره بلافاصله پس از تغییر به بسته.
One person was killed in the attack.	در این حمله یک نفر کشته شد.
Take out the meat and place it on a clean plate.	گوشت را بیرون بیاورید و در بشقاب تمیز قرار دهید.
It usually turns my stomach.	معمولا معده ام را می چرخاند.
He knew how he once hated them.	می دانست که یک بار چگونه از آنها متنفر بود.
He is just there.	او فقط آنجاست.
I can only change myself.	من فقط می توانم خود را تغییر دهم.
Feel good, because you did a great job here.	احساس خوبی داشته باشید، زیرا شما در اینجا کار بزرگی انجام دادید.
The next day was another good day for the team.	روز بعد یک روز خوب دیگر برای تیم بود.
This has been a long process.	این یک روند طولانی بوده است.
I think love is love.	من تصور می کنم عشق عشق است.
The man is the same.	مرد هم همینطور.
He was very happy to be around.	او از بودن در اطراف بسیار خوشحال بود.
He is also expected to play.	انتظار می رود او نیز بازی کند.
The best part is that it is free to start.	بهترین بخش این است که برای شروع رایگان است.
The road was much harder than he initially expected.	راه بسیار سخت تر از آن چیزی بود که او در ابتدا انتظار داشت.
The most beautiful woman in the world.	زیبا ترین زن در جهان.
Rarely has anyone gone there.	به ندرت کسی به آنجا رفته است.
And their content is different.	و محتوای آنها متفاوت است.
The situation continued for more than a year.	بیش از یک سال اوضاع به همین منوال ادامه داشت.
The reason did not stop for several hours.	دلیل چند ساعت قطع نشد.
And that's all, you know.	و این همه چیز است، می دانید.
He suffered from neck pain and was rushed to hospital.	او دچار درد گردن شد و بلافاصله به بیمارستان رفت.
However, definitely.	با این حال، قطعا.
According to the map.	مطابق نقشه.
The agreement comes here.	توافق به اینجا می رسد.
Or the right to control.	یا حق کنترل.
Sometimes I felt comfortable with them.	گاهی با آنها احساس راحتی می کردم.
He was now completely human.	او اکنون کاملاً انسان شده بود.
We think of you every day.	ما هر روز به شما فکر می کنیم.
I knew how.	من می دانستم چگونه.
Just normal	فقط معمولی
During the winter, the two participated in various church activities together.	زمستان، این دو با هم در فعالیت های کلیسایی مختلف شرکت داشتند.
Both of these can be found at the bottom of your check.	هر دوی این موارد را می توان در پایین چک شما یافت.
We can not say for sure what they are going to do in the future.	ما نمی توانیم کاملاً بگوییم که آنها قرار است در آینده چه کاری انجام دهند.
He takes me to school every day.	او هر روز مرا به مدرسه می برد.
He was very bloody, he must have been dead.	خیلی خون بود، حتما مرده بود.
I hope you understand what I'm saying.	امیدوارم متوجه شده باشید که چه می گویم.
Conscious written consent was obtained from both parents.	رضایت کتبی آگاهانه از هر دو والدین اخذ شد.
It finally happened	بالاخره اتفاق افتاد
But in this case, they decided, a trial is not necessary.	اما در این مورد، آنها تصمیم گرفتند، محاکمه لازم نیست.
And he laughed.	و او خندید.
He hated war.	او از جنگ متنفر بود.
The deceleration will take as long.	کاهش سرعت به همان اندازه طول خواهد کشید.
We were extremely excited.	ما فوق العاده هیجان زده بودیم.
I asked who?	پرسیدم کیست؟
I laughed	سرم خندیدم
They should be able to understand it from there.	آنها باید بتوانند آن را از آنجا بفهمند.
A crowd was formed.	جمعیتی تشکیل شد.
This mixture gives off heat using water.	این مخلوط با استفاده از آب گرما می دهد.
So this question finally came up.	پس این سوال بالاخره پیش آمد.
Both seem to have been written according to a popular audience.	به نظر می رسد که هر دو با توجه به مخاطبان محبوب نوشته شده اند.
It has something to share	چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارد
Here is a better one.	اینجا یکی بهتر است.
I made a deal with myself	با خودم معامله کردم
It only takes up a small portion of the traffic.	تنها بخش کوچکی از ترافیک را می گیرد.
That's one of the reasons he should not be here.	این یکی از دلایلی است که او نباید اینجا باشد.
However, they want to spend more time together.	با این حال، آنها می خواهند زمان بیشتری را با هم بگذرانند.
He was a bad man.	او مرد بدی بود.
They have made this decision for themselves.	آنها این تصمیم را برای خودشان گرفته اند.
There are different views.	دیدگاه های مختلفی وجود دارد.
We do not talk.	ما صحبت نمی کنیم.
Fourth, the knife fight.	چهارم، دعوای چاقو.
It is not clear when or why.	کی یا چرا معلوم نیست.
He had left enough.	او به اندازه کافی پشت سر گذاشته بود.
The hand of the enemy.	دست دشمن.
Let's not look back further.	اجازه دهید بیشتر به عقب نگاه نکنیم.
Give him a game plan.	یک برنامه بازی به او بدهید.
We immediately started writing the song.	بلافاصله شروع به نوشتن آهنگ کردیم.
Here are some important things you can do to stay healthy.	در اینجا کارهای مهمی وجود دارد که می توانید برای سالم ماندن انجام دهید.
It was as if he was waiting for us	انگار منتظر ما بود
I changed my name for you once.	من یک بار نامم را برای تو عوض کردم.
Shoot the dog, then tell the lines.	به سگ شلیک کنید، سپس خطوط را بگویید.
No one can ride him.	هیچ کس نمی تواند او را سوار کند.
It was time for every man to shake.	وقت آن بود که هر مردی به هم بزند.
They combine this.	آنها این را با هم ترکیب می کنند.
I mean, it was really expensive.	یعنی واقعا گران بود.
It was just weird.	این فقط عجیب بود.
I will meet with you later.	بعداً با شما ملاقات خواهم کرد.
He opened and closed his mouth.	دهانش را باز کرد و بست.
Actually listen to my solutions.	در واقع به راه حل های من گوش دهید.
And his heart	و قلبش
This one must have been his office	این یکی حتما دفترش بوده
Season with pepper and add the chicken pieces.	با فلفل مزه دار کنید و تکه های مرغ را اضافه کنید.
On the first day, no one noticed the letter.	روز اول کسی متوجه نامه نشد.
He finally talked to me.	بالاخره با من صحبت کرد.
And it was released just a few months ago.	و فقط چند ماه پیش منتشر شد.
They are clean until the next morning.	آنها تا روز بعد، صبح روز بعد تمیز هستند.
Crazy boy	پسره دیوونه
He is special.	او خاص است.
His nose was perfectly clean.	دماغش کاملا تمیز بود.
Apparently they started late, then got into traffic.	ظاهراً آنها دیر شروع کردند، سپس با ترافیک مواجه شدند.
In a word, they were human.	در یک کلام انسان بودند.
You can lose focus.	می توانید تمرکز خود را از دست بدهید.
They did not receive any response.	هیچ پاسخی دریافت نکردند.
In addition, safety is a real issue.	علاوه بر این، ایمنی یک مسئله واقعی است.
At each call, the content of the body changes accordingly.	در هر تماس، محتوای بدن را متناسب با آن تغییر می دهد.
It had the same elements.	همان عناصر را داشت.
Several people were close to tears.	چند نفر نزدیک اشک بودند.
And instead of showing the bodies, pictures were shown to them.	و به جای نشان دادن اجساد، تصاویری به آنها نشان داده شد.
I never expected this to happen.	هرگز انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
It is believed to take about four minutes.	اعتقاد بر این است که حدود چهار دقیقه طول می کشد.
Right to Choose	حق انتخاب
But it was hardly the only place he liked.	اما به سختی تنها جایی بود که او دوست داشت.
But what is important is to update and review each of the model factors.	اما آنچه مهم است به روز رسانی و بررسی هر یک از عوامل مدل است.
I do not want to talk about him.	من نمی خواهم در مورد او صحبت کنم.
I thought he looked a little tired, though, actually.	من فکر می کردم که او کمی خسته به نظر می رسد، هر چند، در واقع.
The check has not arrived.	چک نیامده است.
For that, we can use.	برای آن، ما می توانیم استفاده کنیم.
Or your feet	یا پاهایت
One comment in particular caught my attention.	به خصوص یک نظر توجه من را جلب کرد.
Not much has changed in this regard.	از این نظر خیلی تغییر نکرده است.
He can hear music.	او می تواند موسیقی بشنود.
Do not choose a job for money.	شغل را به خاطر پول انتخاب نکنید.
There was also no control group.	همچنین هیچ گروه کنترلی حضور نداشت.
I really could not believe he was still there.	واقعاً باور نمی کردم که او هنوز آنجا باشد.
No birth, and therefore no death.	بدون تولد، و بنابراین بدون مرگ.
At the time, there were several challenges to testing this idea.	در آن زمان، چندین چالش برای آزمایش این ایده وجود داشت.
He felt professional.	او احساس حرفه ای می کرد.
He was imprisoned in something bigger than himself.	او در چیزی بزرگتر از خودش حبس شده بود.
I rarely pay for myself.	من به ندرت برای خودم هزینه می کنم.
More bad dreams	خواب های بد بیشتر
I could not understand them.	من نمی توانستم آنها را درک کنم.
He thought of his sister.	به خواهرش فکر کرد.
He was looking for meaning.	او به دنبال معنی بود.
I myself am sorry to see him there.	من خودم از دیدن او به آنجا متاسفم.
I may have been wrong.	ممکن است اشتباه کرده باشم.
I have to work with my hands today	امروز باید دستامو کار کنم
And here.	و اینجا.
It makes everyone think.	همه را به فکر وا می دارد.
search the Web.	وب را جستجو کن.
I knew from the beginning that he was special.	از همان ابتدا می دانستم که او خاص است.
But they did not say much.	اما چیز زیادی نگفتند.
It's never too late	هیچ وقت دیر نیست
It has happened so many times that we can not keep you.	این خیلی بارها اتفاق افتاده که ما نمی توانیم شما را نگه داریم.
The whole process may take more than a day.	کل فرآیند ممکن است بیش از یک روز طول بکشد.
Maybe the government.	شاید دولت.
I wear the same clothes	من همان لباس را می پوشم
First, most relevant studies have focused on brain function.	اول، اکثر مطالعات مربوطه بر عملکرد مغز متمرکز شده اند.
He put the line on his body.	خط را روی بدنش گذاشت.
I read it once and did not open it again.	یک بار خوانده بودم و دیگر باز نکردم.
You can do amazing things with it, help people.	می توانید با آن کارهای شگفت انگیزی انجام دهید، به مردم کمک کنید.
I can not fire anyone.	من نمی توانم کسی را اخراج کنم.
Go my son	برو پسرم
It is easier for everyone without heat.	بدون گرما برای همه راحت تر است.
We got lucky enough for one case.	برای یک مورد به اندازه کافی شانس آوردیم.
You could not search as before.	مثل قبل نمی توانستید جستجو کنید.
I knew something had happened.	من میدانستم که اتفاقی افتاده است.
For an older version, you may not have to do anything.	برای یک نسخه قدیمی، ممکن است مجبور نباشید کاری انجام دهید.
Bake them for about twenty minutes.	حدود بیست دقیقه آنها را می پزد.
It was cool	باحال بود
I'm stuck in a problem.	من در یک مشکل گیر کرده ام.
The two were never separated.	این دو هرگز از هم جدا نشدند.
The rest of the story is about history.	بقیه داستان مربوط به تاریخ است.
Some of the flowers you made this summer are lovely.	برخی از گل هایی که در این تابستان انجام داده اید بسیار دوست داشتنی هستند.
Such a big thing will not change much.	چنین چیزی بزرگ تغییر چندانی نخواهد داد.
Make tea first	اول چایت را درست کن
However, they ran behind.	با این حال آنها پشت سر می دویدند.
Repeat the treatment if necessary.	در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.
For me, this was a big mistake.	برای من، این یک اشتباه بزرگ بود.
But try it and see how much it can help you.	اما آن را امتحان کنید و ببینید چقدر می تواند به شما کمک کند.
It was an incredible feeling.	این احساس باور نکردنی بود.
I did not help much	کمک زیادی نکردم
You can name them whatever you want	هر چی بخوای میتونی اسمشونو بذاری
He died the next morning	صبح روز بعد مرده
He returns	اون برمیگرده
A good house	یک خانه خوب
Like last weekend	مثل آخر هفته قبل
More information is better than less information.	اطلاعات بیشتر بهتر از اطلاعات کمتر است.
He is a story that impresses you.	او داستانی است که شما را تحت تأثیر قرار می دهد.
Ask questions if something is not clear to you.	اگر چیزی برای شما کاملاً واضح نیست سؤال بپرسید.
He has not done any of these steps.	او هیچ کدام از این مراحل را انجام نداده است.
He was not even married	حتی ازدواج نکرده بود
However, this is exactly what makes this story so shocking.	با این حال، این دقیقاً همان چیزی است که این داستان را بسیار تکان دهنده می کند.
This is just another rule that needs to be added to the app.	این فقط یک قانون دیگر است که باید به برنامه اضافه شود.
Led to the massacre.	منجر به قتلگاه شد.
Or it is better to use another device to test it.	یا بهتر است از دستگاه دیگری برای تست آن استفاده کنید.
Check side by side.	طرف به طرف بررسی کنید.
Move a word on a page	حرکت دادن یک کلمه در یک صفحه
Currently I'm trying to register a user in the app.	در حال حاضر من سعی می کنم یک کاربر را در برنامه ثبت نام کنم.
He could not, could not help his friend.	او نمی توانست، نمی توانست به دوستش کمک کند.
He will take you to my office.	او شما را به دفتر من می برد.
This will not happen, especially if they are older than you.	به خصوص اگر آنها از شما بزرگتر باشند، این اتفاق نمی افتد.
You will be yourself, close in on yourself.  	تو خودت خواهی بود، در خودت ببند.  
Art	هنر
Well, of course they will.	خوب، البته، آنها خواهند بود.
It was a lot of fun to make	درست کردنش خیلی سرگرم کننده بود
I took a deep breath of her beauty.	نفس تند زیبایی او را کشیدم.
I saw what your hands are doing.	دیدم دستانت چه می کنند.
I turned and looked at the family.	برگشتم و به خانواده نگاه کردم.
And you can read it in different ways.	و شما می توانید آن را به روش های مختلف بخوانید.
I will be yours for the next few hours	من تا چند ساعت آینده مال تو هستم
My parents enjoyed the stay because it was comfortable.	پدر و مادرم از اقامت لذت بردند زیرا راحت بود.
The element of surprise.	عنصر شگفتی.
Make sure the communication methods are consistent.	مطمئن شوید که روش های ارتباطی سازگار هستند.
Programs had to work full screen.	برنامه ها باید تمام صفحه کار می کردند.
Do what you usually do.	هر کاری که معمولا انجام می دهید را انجام دهید.
It was definitely worth it, and not to mention its appearance.	قطعاً ارزشش را داشت و از ظاهرش هم ناگفته نماند.
We did not get up much	زیاد بلند نشدیم
He did not know what was happening now.	او نمی دانست الان چه اتفاقی دارد می افتد.
He lives there while working.	او در حین کار در آنجا زندگی می کند.
But again, this technique is not limited to the game.	اما باز هم، این تکنیک به بازی محدود نمی شود.
They have an easy-to-use client and a large user base.	آنها یک مشتری آسان برای استفاده و یک پایگاه کاربر بزرگ دارند.
You can easily insert it in your design.	شما به راحتی می توانید آن را در طراحی خود وارد کنید.
If you like a dream book	اگر دوست دارید یک کتاب رویایی
We are not part of what he does.	ما بخشی از کاری نیستیم که او انجام می دهد.
I'm going to find out what's wrong.	من می روم تا بفهمم چه مشکلی دارد.
Two for you	دوتا برای تو
He continued even after we reached my parents.	او حتی بعد از اینکه به پدر و مادرم رسیدیم ادامه داد و ادامه داد.
See what women did while men were at home.	ببینید زن در حالی که مردها در خانه بودند چه می کردند.
As soon as it was done.	به محض اینکه کار با آن تمام شد.
He thought I was undoubtedly under surveillance.	او فکر کرد که من بدون شک تحت نظر هستم.
Autumn was not coming anymore.	دیگر پاییز تازه نمی آمد.
The red line indicates the average.	خط قرمز نشان دهنده میانگین است.
Let us prove this fact.	بگذارید این واقعیت را ثابت کنیم.
He saw her shake, opened the back door and went through it.	او را دید که تکان می خورد، در پشتی را باز کرد و از آن عبور کرد.
Results and experience may vary from user to user.	نتایج و تجربه ممکن است از کاربری به کاربر دیگر متفاوت باشد.
My thoughts on writing, books, and maybe other things.	افکار من در مورد نوشتن، کتاب، و شاید چیزهای دیگر.
People may find some reports more valuable than others.	مردم ممکن است برخی از گزارش ها را ارزشمندتر از دیگران ببینند.
Do not start complex improvement projects or start long, personal calls.	پروژه های بهبود پیچیده را شروع نکنید یا تماس های طولانی و شخصی را شروع نکنید.
He was not sure why he had come.	مطمئن نبود که چرا آمده است.
I tried to get this information this way.	من سعی کردم این اطلاعات را از این طریق به دست بیاورم.
He did not throw.	او پا به پرتاب نکرد.
I think about it sometimes.	من گاهی اوقات به آن فکر می کنم.
These are the facts.	این واقعیت هاست.
His desire to do what is right is an ultimate dream.	تمایل او به انجام آنچه درست است، یک آرزوی نهایی است.
No significant differences were found between the selected parameters.	هیچ تفاوت معنی داری بین پارامترهای انتخاب شده یافت نشد.
They had to drag him into the store.	مجبور شدند او را به داخل فروشگاه بکشند.
It was not just my eyes that were gone.	این فقط چشمان من نبود که رفته بود.
Our group takes this and turns it into a positive thing.	گروه ما این را می گیرد و آن را به یک چیز مثبت تبدیل می کند.
To be honest more than once.	صادقانه بگویم بیش از یک بار.
Some may have both.	برخی ممکن است هر دو را داشته باشند.
I have only one thing missing	من فقط یک چیز کم دارم
You do not know what he's out	نمیدونی اون بیرون چیه
As if they have a point.	مثل اینکه نکته ای دارند.
Grew the sample.	نمونه را رشد داد.
I did not stop	من متوقف نشدم
If it is gone, it is gone.	اگر رفته باشد رفته است.
Your comments have not been ignored	نظرات شما نادیده گرفته نشد
You look to the left and do it again.	به سمت چپ نگاه می کنید و دوباره این کار را انجام می دهید.
There was nothing left to discuss.	دیگر چیزی برای بحث وجود نداشت.
Please feel free to contact me !.	خواهش میکنم برای تماس با من راحت باشید!.
It is the same with most people.	در مورد اکثر مردم همینطور است.
However, we actually found the opposite pattern.	با این حال، ما در واقع الگوی مخالف را پیدا کردیم.
This is a command center.	این یک مرکز فرماندهی است.
It was a point of no return.	نقطه بی بازگشتی بود.
Well give it to him	خب بهش بده
Do something else	کار دیگه رو انجام بده
Surely they must be able to defeat them.	مطمئناً آنها باید بتوانند آنها را شکست دهند.
Worse was talking to him.	بدتر از آن، صحبت کردن با او بود.
There is no big secret in it.	هیچ راز بزرگی در آن وجود ندارد.
He really did not have time to explain to me.	او واقعاً وقت نداشت که به من توضیح دهد.
Each of my children is unique.	هر کدام از فرزندان من منحصر به فرد هستند.
He was never involved.	او هرگز درگیر نشد.
It is definitely a very dangerous job.	قطعاً کار بسیار خطرناکی است.
He was not sick	او مریض نبود
I did not want to see more.	تمایلی به دیدن بیشتر نداشتم.
Of course it is	البته که هست
We are on the right track and that is really good.	ما در مسیر خوبی پیش می رویم و این واقعاً خوب است.
The trial court was right.	دادگاه محاکمه حق داشت.
I do not feel bad enough.	من به اندازه کافی احساس بدی ندارم.
Until the error occurs again.	تا زمانی که دوباره خطا رخ دهد.
Now, it was kind of important to have sex.	حالا، به نوعی مهم بود که رابطه جنسی داشته باشید.
He may not have created the whole world.	او ممکن است تمام جهان را خلق نکرده باشد.
Like when you were learning to walk.	مثل زمانی که داشتی راه رفتن را یاد می گرفتی.
He thought of the children, a free place.	او به بچه ها فکر کرد، جایی آزاد.
Then load the game, if the text is an update, say no.	سپس بازی را لود کنید، اگر نوشته آپدیت است، بگویید نه.
I have done my duty.	من وظیفه ام را انجام داده ام.
You were going	تو می رفتی
His voice sounded like a man's.	صدایش شبیه یک مرد بود.
However, we are not an out-of-the-box business model.	با این حال، ما یک مدل کسب و کار خارج از جعبه نیستیم.
I have a cold	من سرما خورده ام
It was not possible for her to be ready.	امکان نداشت که برای او آماده باشد.
In some cases, this missing data is another data quality problem.	در برخی موارد، این داده های از دست رفته یکی دیگر از مشکلات کیفیت داده است.
I have felt it myself.	من خودم آن را حس کرده ام.
Light measurements were performed every hour during the night.	اندازه گیری نور هر ساعت در طول شب انجام شد.
And heard a voice.	و صدایی شنید.
When he went out of range, he stopped to look.	وقتی از محدوده خارج شد، ایستاد تا نگاهی بیندازد.
You can do better than that.	شما می توانید بهتر از آن انجام دهید.
I just want to make you think.	من فقط می خواهم شما را به فکر وادار کنم.
When we meet again.	وقتی دوباره ملاقات می کنیم.
We were sure at that time that he had not seen us.	در آن زمان مطمئن بودیم که او ما را ندیده است.
Everything is in front of our eyes	همه چیز جلوی چشمان ما
I'm sure they did not know what to do.	مطمئنم که آنها نمی دانستند چه کار کنند.
Then go home and sleep.	سپس به خانه رفت و خوابید.
Looks like you've seen a lot of action guys.	به نظر می رسد شما پسران اکشن زیادی دیده اید.
They were strong and had to fight hard.	آنها قوی بودند و مجبور بودند به سختی بکشند.
This is usually the case for security lights.	معمولاً این مورد برای چراغ های امنیتی است.
I'm sure you read my post about him.	مطمئنم که پست من در مورد او را خوانده اید.
This conclusion is supported by four observations.	این نتیجه گیری توسط چهار مشاهدات پشتیبانی می شود.
He was very young.	او خیلی جوان بود.
I can walk again now.	اکنون می توانم دوباره راه بروم.
But done incredibly well.	اما فوق العاده خوب انجام شده است.
That was his focus.	این تمرکز او بود.
Or you, come to it.	یا شما، به آن بیایید.
The phone was a good model.	گوشی مدل مناسبی بود.
At twice the price you are considering.	با دو برابر قیمتی که مد نظر شماست.
He was singing to her as she played.	او داشت او را می خواند که او بازی می کرد.
You have to stay human	باید انسان بمانی
Then I put them in it.	سپس آنها را داخل آن گذاشتم.
It was not a smile.	این یک لبخند نبود.
Enough to leave.	برای ترک کافی است.
Coffee was served.	قهوه سرو شد.
Talk to them through their advice.	از طریق توصیه های آنها با آنها صحبت کنید.
There are several ways to answer this.	چندین راه برای پاسخ به این وجود دارد.
You have to go back	باید برگردی
And the truth is, it never ended.	و حقیقت این است که هرگز تمام نشد.
Do not do this dirty work	این کارای کثیف رو نکن
He did not work with anyone.	او با کسی کار نمی کرد.
I nodded in approval	سرمو به تایید تکون دادم
We just played and just went.	ما فقط بازی می کردیم و فقط می رفتیم.
However, the articles published preliminary reviews.	به هر حال مقالات بررسی های اولیه را منتشر کردند.
These are really just my thoughts and feelings.	این واقعاً فقط افکار و احساسات من است.
We share our stories.	ما داستان هایمان را به اشتراک می گذاریم.
Maybe it added a sense of danger.	شاید حس خطر را اضافه کرد.
Instead, he covered her with his hand.	در عوض دست او را با دستش پوشاند.
be careful.	مراقب باشید.
That night looked amazing.	آن شب شگفت انگیز به نظر می رسید.
He has a deep world knowledge of world affairs.	او دانش عمیق جهانی از مسائل جهان دارد.
You can not have it either way.	شما نمی توانید آن را به هر دو صورت داشته باشید.
This means spending a lot of energy on a cause.	این به معنای صرف انرژی زیاد برای یک علت است.
I was going to work	داشتم میرفتم سرکار
You walk towards me and hug me.	به سمت من می روی و مرا در آغوشت می گیری.
And they tell each other everything.	و همه چیز را به یکدیگر می گویند.
But he was right.	اما حق با او بود.
However, the underlying mechanisms are unclear.	با این حال، مکانیسم های اساسی نامشخص است.
And of course, start small.	و البته از کم شروع کنید.
"I did not think so," he said.	او گفت: فکر نمی کردم.
Now, that's a really big deal.	حالا، این واقعاً یک معامله بزرگ بود.
Sometimes they fight.	گاهی اوقات آنها مبارزه می کنند.
There is only one thing you can do.	فقط کارهای زیادی می توانید انجام دهید.
My father says most of them locked the entrance.	پدرم می گوید اکثر همه در ورودی را قفل کردند.
Find the perfect husband	شوهر کامل پیدا کن
I really love where we ended up.	من واقعاً عاشق جایی هستم که به پایان رسیدیم.
The street seems empty, with no sign of human life.	خیابان خالی به نظر می رسد، بدون هیچ نشانی از زندگی انسان.
But again, none of this happened.	اما باز هم هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
I have never had sex like this in a truck.	من هرگز در کامیونی مانند این رابطه جنسی نداشتم.
We laughed safely at his escape.	از فرارش با خیال راحت خندیدیم.
He was the best and he knew it.	او بهترین بود و این را می دانست.
It is actually very beautiful	در واقع بسیار زیباست
He knows that this man's death makes sense.	او می داند که مرگ این مرد معنایی دارد.
However, future studies should be performed as recommended.	با این وجود، مطالعات آتی باید در موارد توصیه شده انجام شود.
how many years.	چند سال.
These are the comments that keep me going.	این کامنت‌هایی است که من را ادامه می‌دهد.
Likewise, in any direction.	به همین ترتیب، در هر جهت.
Some of them are big.	برخی از آنها بزرگ هستند.
They kept everything, instead of using them, they kept them.	همه چیزها را نگه می داشتند، به جای استفاده از آنها، آنها را نگه می داشتند.
And we put it there.	و ما آن را همانجا می گذاریم.
He just went straight on.	او فقط مستقیم ادامه داد.
Because we work hard.	چون ما سخت کار می کنیم.
I also have my role.	من هم نقش خودم را دارم.
Among the injured are both students and staff.	در میان مجروحان هم دانش آموزان و هم کارکنان هستند.
People even brought their children.	مردم حتی بچه هایشان را هم آورده بودند.
This is an important finding.	این یک یافته مهم است.
There is no way to know for sure, there is.	راهی برای دانستن قطعی وجود ندارد، وجود دارد.
This technique improves control compared to previous art.	این تکنیک باعث بهبود کنترل در مقایسه با هنر قبلی می شود.
Then he moved and everything became very real.	سپس او نقل مکان کرد و همه چیز بسیار واقعی شد.
He often allows himself to enter.	او اغلب به خود اجازه ورود می دهد.
New click-through rate	نرخ کلیک جدید
He hit six and walked three.	او شش ضربه زد و سه راه رفت.
The reality is much worse.	واقعیت خیلی بدتر است.
And still healthy	و همچنان سالم
I have never even met him	من حتی هرگز او را ملاقات نکرده ام
Poor quality sleep requires more hours.	خواب با کیفیت پایین به ساعات بیشتری نیاز دارد.
It should start warming up soon.	باید به زودی شروع به گرم شدن کند.
What you have now is both cheap and good quality.	چیزی که الان دارید هم ارزان است و هم کیفیت خوب.
I know it's going to happen.	می دانم که قرار است اتفاق بیفتد.
In fact, we are at a dead end.	در واقع ما در بن بست هستیم.
I want a normal life.	من یک زندگی عادی می خواهم.
It must have been the one who took him.	حتما همین یکی بود که او را گرفته بود.
You have not seen just the right woman.	شما فقط زن مناسبی را ندیده اید.
He moved forward slowly.	آرام آرام جلو رفت.
Okay, but when you're done, go back and read your code.	خوب، اما وقتی کارتان تمام شد، برگردید و کدتان را بخوانید.
For him, love has a purpose.	برای او عشق یک هدف دارد.
Reaction time and selection were measured.	زمان واکنش و انتخاب اندازه گیری شد.
He had no problem with that.	او با آن مشکلی نداشت.
We are not a nation.	ما یک ملت نیستیم.
I wish they played four times a year.	ای کاش آنها چهار بار در سال بازی می کردند.
They will have no interest in us	آنها هیچ علاقه ای به ما نخواهند داشت
I'm going now.	من الان میروم.
What we say, together.	چیزی که ما می گوییم، با هم.
Now he had added to protect her.	حالا دیگر برای محافظت از او اضافه کرده بود.
But mark this	اما این را علامت بزنید
The problem is more difficult	مشکلش سخت تره
It was a great time for the city.	زمان بسیار خوبی برای شهر بود.
But that does not mean he is dead.	اما این بدان معنا نیست که مرده است.
Therefore.	به این ترتیب.
The boys were still coming from the street.	هنوز پسرها از خیابان آمدند.
Every day, for six years.	هر روز، به مدت شش سال.
Shown in the figure.	در شکل نشان داده شده اند.
He could live with it.	او می توانست با آن زندگی کند.
I love that kid.	من آن بچه را دوست دارم.
I'm sure it will be fast, though.	من مطمئن هستم که این سریع خواهد بود، هر چند.
Some things should be kept secret until the right time.	برخی چیزها باید تا زمانی که زمان مناسب باشد مخفی بماند.
But our resistance is based on this.	اما مقاومت ما بر این اساس است.
During the morning, he won two games and lost one.	در طول صبح، او دو بازی را برد و یک بازی را باخت.
In fact, no one was completely satisfied with it.	در واقع هیچ کس کاملاً از آن راضی نبود.
Otherwise you would not have stayed there.	وگرنه در آن نمی ماندی.
Thousands of them.	هزاران نفر از آنها.
You do not need much	خیلی نیاز نداری
Try to sleep, this time without too much medicine.	سعی کنید بخوابید، این بار بدون داروی زیاد.
He tried to explain it better.	سعی کرد آن را بهتر توضیح دهد.
Bill and other social measures by the government.	لایحه و سایر اقدامات اجتماعی توسط دولت.
We taught you one way, but there may be other ways.	ما یک راه را به شما آموزش دادیم، اما ممکن است راه های دیگری وجود داشته باشد.
This is the best view of the whole year.	این بهترین منظره در کل سال است.
Considering how hard it is to build a game.	با توجه به اینکه ساختن بازی چقدر سخت است.
The decision must be valid.	تصمیم باید پابرجا باشد.
The last sentence is clear.	جمله آخر واضح است.
If you wish, please check it.	در صورت تمایل لطفا آن را بررسی کنید.
Harder said in a statement.	هاردر در بیانیه ای گفت.
I turned on the water for him.	برایش آب را روشن کردم.
It took me a few seconds to understand the message.	چند ثانیه طول کشید تا پیام را بفهمم.
But it is your job to discover what that is and to bring it about.	اما این وظیفه شماست که مراقب خودتان باشید.
It was just the names he made.	تنها نام هایی بود که او ساخته بود.
Soft tissue points followed the movement of the underlying hard tissue.	نقاط بافت نرم حرکت بافت سخت زیرین را دنبال کردند.
Now he was gone	حالا اون از بین رفته بود
I wish it was everywhere	کاش همه جا موجود بود
You feel the touch.	لمس را احساس می کنید.
The worst place you have ever been.	بدترین جایی که تا به حال بوده اید.
They want to see it.	آنها می خواهند آن را ببینند.
I soon felt stronger.	خیلی زود احساس کردم قوی تر شدم.
No one else was like him.	هیچ کس دیگری شبیه او نبود.
More than happiness	بیشتر از خوشحالی
However, the results were the same.	با این حال، نتایج یکسان بود.
It was good to see him.	دیدنش خوب بود.
When he was in front of me, he stopped.	وقتی جلوتر از من شد، متوقف شد.
You can register on our website.	می توانید در وب سایت ما ثبت نام کنید.
It must be every door.	باید هر دری باشد.
You are in a very dangerous situation.	شما در موقعیت بسیار خطرناکی قرار دارید.
We did not travel	ما سفر نکردیم
Using this website means that you are satisfied with it.	استفاده از این وب سایت به این معنی است که از این موضوع راضی هستید.
A copy of this is available with resources.	نسخه ای از این با منابع موجود است.
We are still working.	ما هنوز در حال کار هستیم.
Drink this mixture twice a day.	این مخلوط را دو بار در روز بنوشید.
Not like the shoulder problem.	مثل مشکل شانه نیست.
Sometimes we went with it, sometimes we did not go with it.	گاهی با آن می رفتیم، گاهی با آن نمی رفتیم.
This was the only time we saw him.	این تنها باری بود که او را دیدیم.
You can usually find what you are looking for.	شما معمولاً می توانید آنچه را که به دنبال آن هستید در آن بیابید.
We want to give them what they want.	ما می خواهیم آنچه را که می خواهند به آنها بدهیم.
He told me he had to go back to her.	او به من گفت که باید پیش او برگردد.
His future is still unknown.	آینده او هنوز مشخص نیست.
However, this is not the case.	با این حال اینطور نیست.
Do not miss, register !.	از دست ندهید، ثبت نام کنید!.
He loved fun.	او عاشق تفریح ​​بود.
Read or eat.	خواندن یا خوردن.
I shook it.	تکانش دادم.
It was not just his appearance.	فقط ظاهرش نبود.
It is an internal issue.	یک مسئله داخلی است.
They were all better than nothing.	همه آنها بهتر از هیچ بودند.
If you want to search it again, we do not have much time.	اگر می خواهید دوباره آن را جستجو کنید، زمان زیادی نداریم.
But they knew better.	اما آنها بهتر می دانستند.
All three sit together.	هر سه با هم می نشینند.
And a few trees	و چند درخت
I do not understand.	نمی فهمم.
I was human	من انسان بودم
He was my friend.	او دوست من بود.
The book is well written and makes the method very easy.	کتاب به خوبی نوشته شده است و روش را بسیار آسان می کند.
Finally, months or years later.	در نهایت، ماه ها یا سال ها بعد.
But the man eventually killed himself.	اما آن مرد در نهایت خود را به قتل رساند.
However, it is still beautiful.	با این حال، هنوز هم زیباست.
He could have taken it for granted.	او می توانست آن را بدیهی بداند.
Having one is more than protection.	داشتن یکی بیشتر از محافظت است.
All they need is food.	تنها چیزی که آنها نیاز دارند غذا است.
The government has made its claim.	دولت ادعای خود را مطرح کرده است.
It is soft and very well made.	نرم و بسیار خوش ساخت است.
Especially if the product is expensive.	به خصوص اگر محصول گران باشد.
They want to enter.	آنها می خواهند وارد شوند.
The representative takes notes.	نماینده یادداشت می کند.
He has a family.	او یک خانواده دارد.
Of course, there is no law against it.	البته هیچ قانونی بر خلاف آن وجود ندارد.
Take me now	الان منو ببر
I was close to success.	من به موفقیت نزدیک بودم.
I will try it.	من آن را امتحان خواهم کرد.
I lost my job today.	همین امروز شغلم را از دست دادم.
It's good to have only one thing to buy.	خوب است که فقط یک چیز برای خرید داشته باشید.
Coming soon.	به زودی به نمایش درآمد.
This post is an example.	این پست یک نمونه است.
He had medical care.	او مراقبت های پزشکی داشت.
And now seemed to be the best answer.	و در حال حاضر بهترین پاسخ به نظر می رسید.
Build them one by one.	آنها را یکی یکی بسازید.
The easy way out is usually to return.	راه آسان خروج معمولاً به بازگشت منتهی می شود.
He did not know it would be part of that history.	او نمی دانست که بخشی از آن تاریخ خواهد شد.
This was not a significant difference.	این تفاوت قابل توجهی نداشت.
With a block.	با یک بلوک.
I really did.	من واقعا انجام دادم.
You need good advice on how much insurance is enough.	در مورد اینکه چقدر بیمه کافی است به مشاوره خوبی نیاز دارید.
Discuss content with others in your class.	در مورد مطالب با دیگران در کلاس خود بحث کنید.
The food you eat daily plays a major role.	غذایی که روزانه می خورید نقش جدی ایفا می کند.
Let me see again	بذار دوباره ببینم
He looked twenty years older.	بیست سال پیرتر به نظر می رسید.
I'm really sorry about this.	من واقعا برای این متاسفم.
I heard you said something	شنیدم یه چیزی گفتی
You can see the difference in this performance test.	می توانید تفاوت را در این تست عملکرد مشاهده کنید.
So, in equilibrium, it is what it is.	بنابراین، در تعادل، همان چیزی است که هست.
However, there is a practical possibility.	با این حال، یک امکان عملی وجود دارد.
It contained a letter	داخلش نامه بود
It was not just the dog that liked to visit the neighborhood.	فقط سگ نبود که دوست داشت از همسایگی دیدن کند.
And it is important to say that every life is important.	و مهم است که بگوییم هر زندگی مهم است.
Not too cold, not too hot.	نه خیلی سرد، نه خیلی گرم.
Do not look from side to side.	نه از این طرف به آن طرف نگاهت کند.
The question is answered at the end.	در پایان به سوال پاسخ داده می شود.
It was not intentional	از عمد نبود
He had not thought about it in those circumstances.	او در آن شرایط به آن فکر نکرده بود.
I found that I like what this device does.	من متوجه شدم که من کاری را که این دستگاه انجام می دهد دوست دارم.
You produce it.	شما آن را تولید می کنید.
All this here	همه اینها همینجا
Go play cards	برو کارت بازی کن
So our existence depends on social governance.	بنابراین وجود ما به حکومت اجتماعی بستگی دارد.
He was beyond hope, pale.	او فراتر از امید بود، بیرون از رنگ پریده.
So at least, this is your chance.	بنابراین حداقل، این فرصت شماست.
So we now know what happens.	بنابراین ما اکنون می دانیم که چه اتفاقی می افتد.
The big dream image came to life.	تصویر رویایی بزرگ زنده شد.
I'm so glad he's healthy and you got his car right away.	خیلی خوشحالم که او سالم است و شما بلافاصله ماشین او را گرفتید.
He was sitting and looking straight ahead.	او نشسته بود و مستقیم به جلو نگاه می کرد.
Sometimes we will need money.	در برخی مواقع به پول نیاز خواهیم داشت.
If you have another question, ask.	اگر سوال دیگری دارید، بپرسید.
In moments of anger, he looked like their father.	در لحظات عصبانیت شبیه پدرشان می شد.
I can not take you too seriously	نمی توانم شما را خیلی جدی بگیرم
But people can change.	اما مردم می توانند تغییر کنند.
It was a street light, a house light.	چراغ خیابان بود، چراغ خانه.
If you ask, the answer is no.	اگر بپرسید جواب منفی است.
Completely agree	کاملا موافق
This is for him as a professional.	این برای او به عنوان یک حرفه ای است.
Young people can no longer stand it.	جوانان دیگر نمی توانند تحمل کنند.
School starts next week.	مدرسه از هفته آینده شروع می شود.
Otherwise everything is completely out of control.	در غیر این صورت همه چیز کاملاً از کنترل خارج می شود.
Obviously not here.	واضح است که در اینجا اینطور نیست.
Not for the faint of heart	برای افراد ضعیف دل نیست
Yes it is off	بله خاموش است
Sometimes it goes like this for three or four weeks.	گاهی سه چهار هفته اینطوری می شوند.
In addition, he was probably dead.	علاوه بر این، او احتمالا مرده بود.
This photo is really important	این عکس واقعا مهمه
They go home and have dinner.	آنها به خانه می روند و شام می خورند.
Fighting does not change anything	جنگیدن چیزی را عوض نمی کند
I felt we were expected to give a speech or something.	احساس می‌کردم که از ما انتظار می‌رود سخنرانی یا چیزی داشته باشیم.
Base unit, top unit and other items.	واحد پایه، واحد بالا و موارد دیگر.
They buy at a higher price.	با قیمت بیشتر می خرند.
Out of.	بیرون از.
I had to do something about him.	من باید کاری در مورد او انجام می دادم.
Most of our girls do this more often.	بیشتر دختران ما این کار را بیشتر انجام می دهند.
He said he was old and in poor health.	او گفت که پیر شده و وضعیت سلامتی اش چندان خوب نیست.
I'm not saying they should be yours.	من نمی گویم آنها باید مال شما باشند.
Leave it alone.	آن را به حال خود رها کنید.
I try to see the good in almost everything.	من سعی می کنم تقریباً در همه چیز خوبی ها را ببینم.
This is what we are talking about here.	این چیزی است که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم.
Continued from.	در ادامه از.
They were also open and empty.	آنها هم باز بودند و خالی.
I just miss him	فقط دلم براش تنگ شده
Can you help.	آیا می توانی کمک کنی.
And change them after each use.	و بعد از هر بار استفاده آنها را عوض کنید.
We were lucky, we were not harmed this time.	ما خوش شانس بودیم، این بار آسیبی ندیدیم.
Make no mistake about it.	در این مورد اشتباه نکنید.
Books were never about that second group.	کتاب ها هرگز درباره آن گروه دوم نبودند.
This time he answered.	این بار جواب داد.
I was not successful	من موفق نشدم
Or listen to the radio.	یا به رادیو گوش دهید.
Setting scene a.	تنظیم صحنه الف.
Again, he did not really answer that question.	باز هم، او واقعاً به این سؤال پاسخ نداده بود.
There is a way to do both.	راهی برای انجام هر دو وجود دارد.
No one else paid attention to the old man.	هیچ کس دیگری به پیرمرد توجه نکرد.
I could not look left or right.	نمی توانستم چپ یا راست را نگاه کنم.
Surely others have used his work in this way.	مطمئناً دیگران از کار او در این راه استفاده کردند.
I was off the line.	من از خط خارج شده بودم.
My brother goes to visit and whatever happens, it happens.	برادرم برای دیدار می رود و هر اتفاقی می افتد، پیش می آید.
And that makes it very visible.	و این باعث می شود که بسیار قابل مشاهده باشد.
Then suddenly he was there again.	سپس ناگهان او دوباره آنجا بود.
We are just about there.	ما فقط در مورد آنجا هستیم.
It can be attached to a surface or placed on the ground.	می توان آن را به یک سطح متصل کرد یا روی زمین قرار داد.
You just keep me away from it	تو فقط مرا از آن دور نگه دار
There were other ways to kill.	راه های دیگری هم برای کشتن وجود داشت.
Oh do not be afraid.	اوه نترس.
If we want to do something different, we will fail every time.	اگر بخواهیم کاری متفاوت انجام دهیم، هر بار شکست خواهیم خورد.
However, it turned out that this is not the whole story.	با این حال، معلوم شد که این تمام ماجرا نیست.
We believed in doing things ourselves and doing them together.	ما معتقد بودیم که کارها را خودمان انجام دهیم و آنها را با هم انجام دهیم.
However, the magic was very powerful for them.	به هر حال جادو برای آنها بسیار قدرتمند بود.
We have no control over the content of these sites.	ما هیچ کنترلی بر محتوای این سایت ها نداریم.
Clothes, books and video games are everywhere.	لباس و کتاب و بازی های ویدیویی همه جا هست.
Also, some classes are different.	همچنین برخی از کلاس ها متفاوت هستند.
Maybe I'll take myself	شاید خودم را بردارم
Two letters disappeared	دو حرف ناپدید شد
Six people went into the water and a little girl came out.	شش نفر داخل آب رفتند و یک دختر کوچک بیرون آمد.
The organization was on his side.	سازمان به سمت او بود.
He should be here very soon.	او باید خیلی زود اینجا باشد.
This is real resistance.	این مقاومت واقعی است.
Now everyone slept more.	الان همه بیشتر می خوابیدند.
Maybe there is a letter for him in practice.	شاید نامه ای در تمرین برای او وجود داشته باشد.
He could not speak for an hour.	یک ساعت نمی توانست حرف بزند.
I told him.	من به او گفتم.
Anything significantly less than this should be considered a failure.	هر چیزی که به طور قابل توجهی کمتر از این باشد، باید به عنوان یک شکست به حساب بیاید.
There are very real problems in the world.	مشکلات بسیار واقعی در دنیا وجود دارد.
This is how most companies get started.	این راهی است که اکثر شرکت ها شروع به کار می کنند.
It only took a moment.	فقط یک لحظه طول کشید.
They moved much faster.	آنها خیلی سریعتر حرکت کردند.
He did not call her that anymore.	دیگر او را اینطور صدا نکرد.
He looked around and looked at the others.	به اطراف نگاه کرد و به بقیه نگاه کرد.
Overall a wonderful experience.	به طور کلی یک تجربه فوق العاده است.
I think everyone just needs to lower the temperature.	من فکر می کنم همه فقط باید دما را پایین بیاورند.
Like others before him, his thoughts turned to home.	مانند دیگران قبل از خود، افکار او به خانه معطوف شد.
The problem was that he did not know what to do.	مشکل این بود که نمی دانست چه کند.
You have to work on yourself	باید روی خودت کار کنی
Eight patients showed poor results.	هشت بیمار نتایج ضعیفی نشان دادند.
From their upper end.	از انتهای بالایی آنها.
He did not have a car.	او ماشین نداشت.
That's what he knew.	این چیزی بود که او می دانست.
I have a plan	من برنامه دارم
They can put pressure on me.	آنها می توانند به من فشار بیاورند.
I heard my name being called.	شنیدم که اسمم را صدا می کردند.
He was older now, right?	او حالا بزرگتر شده بود، درست است.
You did better	تو بهتر عمل کردی
He did not just write history.	او فقط تاریخ نمی نوشت.
Once in a while, there is only one of those projects.	هر چند وقت یکبار، فقط یکی از آن پروژه ها وجود دارد.
It was effective.	موثر بود.
His voice.	صدای او.
He waited and received no answer.	منتظر ماند و جوابی نیامد.
And this is not a problem.	و این اشکالی ندارد.
I am constantly learning.	من مدام در حال یادگیری هستم.
They did not answer.	جواب ندادند.
So far this is my code.	تا اینجا این کد من است.
Had to stop.	مجبور شد متوقف شود.
Sign if you are with me	اگر با من هستی امضا کن
Across this vast land	در سراسر این سرزمین بزرگ
No one could have a camera.	هیچ کس نمی توانست دوربین داشته باشد.
We all need it.	همه ما نیاز داریم.
Your double will be back tomorrow	دوبل شما فردا برمیگرده
All to one side	همه به یک طرف
I could see how his eyes thought.	می توانستم ببینم چشمانش چگونه فکر می کنند.
He loves my daughter.	او دخترم را دوست دارد.
These people have a role to play.	این افراد در نقش خود نقش دارند.
It seems that this word has no real claim for itself.	انگار این کلمه هیچ ادعایی واقعی برای خودش ندارد.
Leave again in the first light.	در اولین نور دوباره ترک کنید.
I thought there were great moments.	فکر می کردم لحظات عالی وجود دارد.
They said there is no problem	گفتند مشکلی نیست
However, the house was not completely dark.	با این حال، خانه کاملاً تاریک نبود.
But he has worked really hard.	اما او واقعاً سخت کار کرده است.
Let's not be hopeless.	بگذار امیدوار نباشیم.
This system was tested with good results.	این سیستم با نتایج خوبی آزمایش شد.
But he was not going to go there.	اما قرار نبود به آنجا برود.
It only takes a few moments.	فقط چند لحظه طول می کشد.
And if something goes wrong, we'll fix it.	و اگر مشکلی پیش بیاید، آن را مرتب می کنیم.
Participated in the design of the study.	در طراحی مطالعه مشارکت داشته است.
And then that person asks the price.	و سپس آن شخص قیمت را می پرسد.
Well let me	خب اجازه بده
We were going to separate	قرار بود از هم جدا بشیم
He was quite sure he would try again.	او کاملا مطمئن بود که دوباره تلاش خواهد کرد.
I was not sure which one	مطمئن نبودم کدام
Eating well can have a similar effect on the brain as medication.	راحت غذا خوردن می تواند تأثیری مشابه داروها بر روی مغز داشته باشد.
This is more than a sea change.	این چیزی بیش از یک تغییر دریاست.
They were good friends, his personal friends.	آنها دوستان خوب، دوستان شخصی او بودند.
I'm not sure about your local options, you have to look around.	من از گزینه های محلی شما مطمئن نیستم، باید به اطراف نگاه کنید.
Back to those fields.	برگشت، به آن زمینه ها،.
Which must be removed.	که باید حذف شود.
The rest will die with us.	بقیه با ما خواهند مرد.
This should require only a very small amount of sample.	این باید فقط به مقدار بسیار کمی از نمونه نیاز داشته باشد.
If not a door, a window somewhere.	اگر نه یک در، یک پنجره در جایی.
The power is a little deep.	قدرت کمی عمیق است.
We lost fairly.	ما منصفانه باختیم.
fit you.	بهت میاد.
You may have heard this news.	شاید این خبر را شنیده باشید.
Now we just have to go and do it.	حالا فقط باید برویم و این کار را انجام دهیم.
We do not lie	ما دروغ نمی گوییم
All of these serve your whole life.	همه اینها در تمام زندگی شما خدمت می کنند.
Sounds like a good plan	به نظر طرح خوبی میاد
Well, in fact, almost everything he wrote.	خوب، در واقع، تقریباً همه چیزهایی که او نوشته است.
It was good to see him	دیدنش خوب بود
How he returned it.	چگونه او آن را برگرداند.
We will deal with all of them here.	که در اینجا به همه آنها خواهیم پرداخت.
Some elements gave energy.	برخی از عناصر انرژی می دادند.
I wake up early every day.	هر روز زود بیدار می شوم.
And he laughed.	و او خندید.
I know your services are very expensive.	من می دانم که خدمات شما بسیار گران است.
Or a party	یا یک مهمانی
Take the other side and do the same.	طرف مقابل را بگیرید و همین کار را انجام دهید.
The next evening will be the first real test.	عصر بعد اولین آزمون واقعی خواهد بود.
To see what happens, let's start with a simple example.	برای اینکه ببینیم چه اتفاقی می افتد، اجازه دهید از یک مثال ساده شروع کنیم.
He used a truck.	از کامیون استفاده کرد.
It was a great time, to be honest.	زمان بسیار خوبی بود، صادقانه بگویم.
The only business we know of.	تنها کسب و کاری که می شناسیم.
The show continues.	نمایش ادامه دارد.
He got up to answer.	برخاست تا جواب بدهد.
He was left with me.	او را نزد من گذاشتند.
But then he knocked again.	اما بعد دوباره به در زده شد.
Oh! 	اوه!
No, not again.	نه، دوباره نه.
This can be useful in any number of applications.	این می تواند در هر تعداد از برنامه ها مفید باشد.
If you have seen it mentioned in the media, please let us know.	اگر دیده اید که در رسانه ها ذکر شده است، لطفاً به ما اطلاع دهید.
The methods were very simple.	روش ها بسیار ساده بود.
We needed them to shoot enough to win.	ما برای پیروزی به آنها نیاز داشتیم که آنقدر شوت بزنند.
My dreams had changed.	رویاهایم تغییر کرده بود.
It was here that everything took a different shape.	اینجا بود که همه چیز شکل دیگری به خود گرفت.
Just go here and follow the instructions.	فقط به اینجا بروید و دستورالعمل ها را دنبال کنید.
He knew he would oppose.	او می دانست که او مخالفت خواهد کرد.
Because you may never come back	چون ممکنه هیچوقت برنگردی
However, you are looking for the truth.	با این حال، شما به دنبال حقیقت هستید.
When he returned, he had something small in his hand.	وقتی برگشت چیزی کوچک در دست داشت.
He understood the blue car.	ماشین آبی را فهمید.
I need	من نیاز دارم
He watched me.	او مرا تماشا کرد.
We never know what will happen.	ما هرگز نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
It is better to do this on the road.	بهتر است این کار را در جاده انجام دهید.
I know it in my bones.	من آن را در استخوان هایم می دانم.
They went out to walk by the river in the cold.	بیرون رفتند تا در سرما کنار رودخانه قدم بزنند.
There are two main benefits to including this criterion in the analysis.	دو فایده اصلی از گنجاندن این معیار در تحلیل وجود دارد.
They can be brothers.	آنها می توانند برادر باشند.
There really was no other choice	واقعا چاره دیگری نبود
Well, if you need one hand, count me in it.	خوب، اگر به یک دست نیاز دارید، من را در آن حساب کنید.
There will be no problem	هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت
I did not notice, but something is happening.	من متوجه نشدم، اما چیزی در حال وقوع است.
It does not seem to be worth returning to.	به نظر نمی رسد که ارزش بازگشت به آن را داشته باشد.
It is important to explain to others.	مهم است که به دیگران بفهمانید.
If so, it may be a good time to raise it.	اگر چنین است، ممکن است زمان مناسبی برای مطرح کردن آن باشد.
I am proud of you.	من به تو افتخار میکنم.
And everything tells the story.	و همه چیز گویای داستان است.
I'm really proud of that.	من واقعاً به آن افتخار می کنم.
This is a free download, so you can check it out.	این یک دانلود رایگان است، بنابراین می توانید آن را بررسی کنید.
They did not delete anything at that time.	در آن زمان چیزی را حذف نکردند.
However, you can improve in this construction.	با این حال، شما می توانید در این ساخت و ساز بهبود بخشد.
He had heard about us from another organization.	او از سازمان دیگری در مورد ما شنیده بود.
Then one can sit here	اونوقت یکی میتونه اینجا بنشینه
Thus, he began to incorporate a masculine perspective on some gender issues.	بنابراین، او شروع به گنجاندن دیدگاه مردانه در مورد برخی از مسائل جنسیتی کرد.
What special settings for the special event.	چه تنظیمات ویژه ای برای رویداد ویژه.
Sometimes good, sometimes bad.	گاهی خوب، گاهی بد.
Maybe it's better to accept the call.	شاید بهتر باشد تماس را قبول کند.
There was a thought in both of their minds.	یک فکر در ذهن هر دو بود.
We want to do this once a month in the summer.	ما می خواهیم این کار را ماهی یک بار در تابستان انجام دهیم.
It was impossible to read its expression.	خواندن بیان آن غیرممکن بود.
Here the judge conducted a proper investigation in difficult circumstances.	در اینجا قاضی پرونده در شرایط سخت تحقیقات مناسبی را انجام داد.
If dead	اگه مرده
Now you are yourself	حالا تو خودت هستی
Go see him	برو ببینش
I just wanted to be a kid	من فقط می خواستم بچه باشم
However, it is not clear how much we identify these patients.	با این حال، مشخص نیست که چقدر این بیماران را شناسایی می کنیم.
I can not disappoint the team again, even for a round.	من نمی توانم دوباره تیم را ناامید کنم، حتی برای یک دور.
You look at me as if you are sad now.	تو به من نگاه می کنی که انگار الان غمگینی.
When finished, they should be completely dry inside.	پس از اتمام باید در داخل کاملاً خشک شوند.
No, they are great	نه اونا عالین
Having a judge	قاضی داشتن
He was very lovable, and he felt the desire rise again.	او بسیار دوست داشتنی بود، و او احساس کرد که میل دوباره افزایش می یابد.
Lunch at home.	ناهار در خانه.
They do not think about them.	آنها به آنها فکر نمی کنند.
It drove him crazy.	او را دیوانه کرد.
They did nothing, just stood and watched.	آنها هیچ کاری نمی کردند، فقط ایستاده بودند و تماشا می کردند.
You're dead when you'm done	وقتی تمام می کنی مرده ای
It was less than five minutes after the boy left.	هنوز پنج دقیقه از رفتن پسر نگذشته بود.
Your hands feel good on my skin.	دستان شما روی پوست من حس خوبی دارد.
His circle was complete.	دایره اش کامل شده بود.
There is a good general agreement.	توافق کلی خوبی مشاهده می شود.
These are not the facts here.	اینها واقعیت های اینجا نیستند.
But he had to come out.	اما او مجبور شد بیرون بیاید.
Customers came and went.	مشتریان آمدند و رفتند.
They understand what they are bringing to the table.	آنها می فهمند که چه چیزی را سر میز می آورند.
Questions that were twenty years old.	سوالاتی که بیست سال از تاریخ گذشته بود.
We did not talk much on the ship.	در کشتی زیاد صحبت نکردیم.
You can easily do this in a bowl by hand.	می توانید این کار را به راحتی در یک کاسه با دست نیز انجام دهید.
Sometimes both reasons may play a role.	گاهی ممکن است هر دو دلیل با هم نقش داشته باشند.
There may be extra room.	شاید اتاق اضافی وجود داشته باشد.
It can be said that nothing is potential energy.	می توان گفت هیچ چیز انرژی بالقوه است.
He no longer had any expectations of life.	او دیگر از زندگی انتظاری نداشت.
He has entered the kitchen behind me.	پشت سرم وارد آشپزخانه شده است.
They have a structure.	ساختاری دارند.
We went	ما رفتیم
Another way is to close your eyes and take a deep breath.	راه دیگر این است که چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید.
Although this is not something I want to review.	هرچند این چیزی نیست که بخواهم مرور کنم.
Who and how to kill, this is what we talked about.	چه کسی و چگونه را بکشیم، این همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت کردیم.
So you cry	پس تو گریه کن
It makes no difference what we do.	کاری که ما انجام می دهیم تفاوتی ندارد.
I took off my shirt and kept looking.	پیراهنم را بیرون کشیدم و به نگاه کردن ادامه دادم.
The room was warm.	اتاق گرم بود.
He knew this for sure.	او این را به طور قطع می دانست.
Unless you are in a race.	مگر اینکه در یک مسابقه باشید.
In their minds, they will be if they do not attack first.	در ذهن آنها، اگر اول حمله نکنند، خواهند بود.
In fact, the records show that the opposite result is appropriate.	در واقع، سوابق نشان می دهد که نتیجه مخالف مناسب است.
You have a sister.	تو یک خواهر داری.
After the hearing, this request was accepted.	پس از جلسه رسیدگی، این درخواست پذیرفته شد.
Buy a drink, get a free drink.	یک نوشیدنی بخرید، یک نوشیدنی رایگان دریافت کنید.
He could not escape from me.	او نتوانست از من فرار کند.
Instead, we choose working conditions.	در عوض، ما شرایط کاری را انتخاب می کنیم.
But the plans changed.	اما برنامه ها تغییر کرد.
He went to his class, checked the roll, and started his list.	او به کلاس خود رفت، رول را بررسی کرد و لیست خود را شروع کرد.
And it works to some extent.	و تا حدی کار می کند.
He looked older.	او پیرتر به نظر می رسید.
I have it in writing.	من آن را به صورت مکتوب دارم.
He actually taught me how to cook and how to enjoy it.	او در واقع به من آموخت که چگونه آشپزی کنم و چگونه از آن لذت ببرم.
This causes lateral reading problems.	این باعث مشکل خواندن جانبی می شود.
What is the latter?	دومی چیست.
Economy, keep spending.	اقتصاد، به خرج کردن ادامه دهید.
The last few resisted, but died.	چند نفر آخرین ایستادگی کردند، اما مردند.
Now he was used to having it.	حالا به داشتن آن عادت کرده بود.
Making Under My Eyes.	در حال ساخت زیر چشم من.
We can not go everywhere.	ما نمی توانیم همه جا برویم.
I could write like you	میتونستم مثل تو بنویسم
He clearly has his own things.	او به وضوح چیزهای خاص خود را دارد.
method.	روش کار.
You can not really make them happy.	شما واقعا نمی توانید آنها را خوشحال کنید.
There is no one around to help us.	کسی در اطراف نیست که به ما کمک کند.
Individual treatment choices are essential.	انتخاب های فردی درمان ضروری است.
I could feel the man in the door watching us.	می توانستم حس کنم مرد در که ما را تماشا می کند.
Dilute with more milk if desired.	در صورت تمایل با شیر بیشتر رقیق کنید.
It just gets better	فقط بهتر میشه
This thinking is dangerous and wrong.	این تفکر خطرناک و اشتباه است.
You say you probably won't love me.	تو می گویی که به احتمال زیاد مرا دوست نخواهی داشت.
This is an opportunity to serve the customer directly.	این فرصتی است برای خدمت رسانی مستقیم به مشتری.
I feel very dirty	احساس می کنم خیلی کثیف هستم
For that, it's good.	برای آن، خوب است.
At least not this morning.	حداقل امروز صبح نه.
I have users and players.	من کاربران و بازیکنان دارم.
The other conditions were the same for these three samples.	سایر شرایط برای این سه نمونه یکسان بود.
Go to them	برو پیششون
Especially with the light of battle on them.	به خصوص با نور نبرد روی آنها.
He just dropped the answers and hoped for the best.	او فقط جواب ها را انداخت و به بهترین ها امیدوار بود.
Two police officers have been arrested in connection with the incident.	در پیوند به این رویداد دو افسر پلیس دستگیر شده اند.
You took me.	تو مرا گرفته ای.
It looks like the attack will be over tomorrow.	به نظر می رسد که حمله فردا از بین خواهد رفت.
They look at us and think we are newcomers.	آنها به ما نگاه می کنند و فکر می کنند ما تازه وارد شده ایم.
But then he was there.	اما پس از آن او آنجا بود.
Now she works for our man.	حالا او برای مرد ما کار می کند.
They took care of themselves and left the community to take care of themselves.	مواظب خودشان بودند و جامعه را رها کردند تا از خودشان مراقبت کنند.
And very little to show his interests.	و خیلی کم برای نشان دادن علایق او.
I want to remember.	من می خواهم به یاد داشته باشم.
I have to surprise him	باید غافلگیرش کنم
You can not have it.	شما نمی توانید آن را داشته باشید.
Which in my opinion was not very logical.	که به نظر من خیلی منطقی نبود.
He says he had no other problems.	او می گوید هیچ مشکل دیگری نداشته است.
I am stronger than many people outside.	من از خیلی از افراد بیرون قوی تر هستم.
And do it realistically.	و آن را به صورت واقعی انجام دهید.
It causes anxiety and changes our lives.	این باعث اضطراب شده است و تغییراتی را در زندگی ما ایجاد می کند.
He seemed lost there.	او آنجا گمشده به نظر می رسید.
I got advice and left the blog to rest.	مشاوره گرفتم و وبلاگ را برای استراحت ترک کردم.
They were in the second row, he pointed out.	آنها در ردیف دوم بودند، او به نکته ای اشاره کرد.
But, as you said, he is now dead.	اما، همانطور که شما گفتید، اکنون به او جان خود را داده اند.
You caught my attention	توجه من را جلب کردی
He was there for three years.	سه سال آنجا بود.
In many applications this is a long-term result.	در بسیاری از کاربردها این یک نتیجه طولانی مدت است.
The waiting list is still very strong.	لیست انتظار همچنان بسیار قوی است.
Books contain a lot of that background knowledge.	کتاب ها حاوی مقدار زیادی از آن دانش پس زمینه هستند.
Flesh in full cry.	گوشت در گریه کامل.
Talking is an escape, an escape from love.	صحبت کردن یک فرار است، فرار از عشق.
But her husband could not accept her health condition.	اما شوهرش نتوانست وضعیت سلامتی او را بپذیرد.
Imagine a world without a legal process.	دنیایی را بدون روند قانونی تصور کنید.
Not about me.	در مورد من نیست.
The signal was immediately affected.	سیگنال فوراً تأثیر گذاشت.
Both are available online for free.	هر دو به صورت آنلاین به صورت رایگان در دسترس هستند.
Neither made sense, and so he told her.	هیچکدوم معنی نداشت و همینطور بهش گفت.
We want that moment to come as soon as possible.	ما می خواهیم آن لحظه هر چه سریعتر فرا برسد.
When you leave tonight, you will have it.	وقتی امشب را ترک کنید، آن را خواهید داشت.
I had to call	باید صدا می زدم
Force yourself to wait a day and then take someone with you.	خودت را مجبور کن یک روز صبر کنی و بعد کسی را با خودت ببر.
I did not go to school	من مدرسه نرفتم
He told himself to be ready.	به خودش گفت آماده باش.
I never raised my weapon.	من هرگز اسلحه بلند نکردم.
Stand and think	بایست و فکر کن
More details will be provided as the current government investigation continues.	جزئیات بیشتر با ادامه تحقیقات دولتی فعلی ارائه خواهد شد.
The second daughter is the one who caught her doing this.	دختر دوم کسی است که او را در حال انجام این کار گرفتار کرد.
Not a good friend, but a friend.	نه یک دوست خوب، اما یک دوست.
And compared.	و با هم مقایسه کردند.
They have this relationship with their children which is simply beautiful.	آنها این رابطه را با فرزندان خود دارند که به سادگی زیبا است.
I may be.	من ممکن است باشم.
If not, remove with the tip of a knife.	اگر نه، با نوک چاقو بردارید.
Until the preparation is over.	تا آماده شدن تمام شود.
We only did the first note and the part was gone.	ما فقط نت اول را انجام داده بودیم و قسمت از بین رفته بود.
This is not one.	این یک نیست.
His explanation was probably correct.	توضیح او به احتمال زیاد درست بود.
Printed photos will not be returned to you.	عکس های چاپ شده به شما بازگردانده نمی شود.
To show his desire for peace.	برای نشان دادن تمایل او به صلح.
If your name is on your desk, you are from the middle class.	اگر نام شما روی میز شما باشد، شما از طبقه متوسط ​​هستید.
But now, when he needs it most, he does not seem to be able to fight.	اما اکنون، زمانی که او بیش از همه به آن نیاز دارد، به نظر می رسد قادر به مبارزه نیست.
It's time to arm the boys.	وقت آن است که پسرها را مسلح کنیم.
I consider myself very self-conscious.	من خودم را بسیار خودآگاه می دانم.
There is no more challenge.	دیگر چالشی وجود ندارد.
Their defense is a little better than average.	دفاع آنها کمی بهتر از متوسط ​​است.
But they must provide a starting point for a serious debate.	اما آنها باید نقطه شروع یک بحث جدی را ارائه دهند.
He knew what was happening.	او می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I have to get used to this	من باید به این عادت کنم
Click here for information.	برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید.
I'll talk to them about it, and you can get it from there.	من با آنها در مورد آن صحبت خواهم کرد، و شما آن را از آنجا بگیرید.
They want me to come in.	آنها از من می خواهند که وارد شوم.
You finish everything	تو همه چیز را تمام می کنی
Look at these three working children.	به این سه کودک نگاه کنید که مشغول کار هستند.
He started lowering himself towards his body again.	دوباره شروع کرد به پایین آوردن خودش به سمت بدنش.
But when he did, we knew we had to be careful.	اما وقتی او این کار را کرد، ما می دانستیم که مراقب باشیم.
I was very happy and said yes.	خیلی خوشحال شدم و گفتم بله.
Or not, it leaves me with more things to gain.	یا نه، چیزهای بیشتری برای من باقی می گذارد تا به دست بیاورم.
Here, pick up this card.	اینجا، این کارت را بردارید.
However, it is nothing.	با این حال چیزی نیست.
He knew he was here, of course he knew.	او می دانست که اینجاست، البته می دانست.
Shock killed him.	شوک او را کشت.
He introduced himself for the first time.	او برای اولین بار خود را معرفی کرد.
I have not seen him since.	از آن زمان او را ندیده ام.
I saw the face, but did not ask questions.	من چهره را دیدم، اما سوال نمی پرسید.
This should work.	این باید کار کند.
At eight-thirty.	در ساعت هشت و نیم.
But not looking deeper can be a serious mistake.	اما عمیق‌تر نگاه نکردن می‌تواند خطای جدی باشد.
You will love the book forever.	شما کتاب را برای همیشه دوست دارید.
So do not eat yourself	پس به خودت نخور
His mouth came down and he gently covered his mouth.	دهانش پایین آمد و به آرامی دهانش را پوشاند.
And he was really great to me in many ways.	و او از بسیاری جهات برای من واقعا عالی بود.
Therefore, it has no associated side effects.	بنابراین، هیچ گونه عوارض جانبی مرتبطی ندارد.
But his reaction was still painful.	اما واکنش او همچنان دردناک بود.
But, the reality was something else.	اما، واقعیت چیز دیگری بود.
He is with us.	او با ماست.
Damn what is moral	لعنت به آنچه اخلاقی است
He had reason to be proud	دلیلی برای احساس غرور داشت
Hell knew where it came from.	جهنم می دانست که از کجا آمده است.
Her hair was longer from above.	موهایش از بالا بلندتر شده بود.
Please suggest the correct concept.	لطفا مفهوم درست را به من پیشنهاد دهید.
Then by those content and those without.	سپس توسط کسانی که محتوا و کسانی که بدون.
We support you and bring you a happy family.	ما از شما حمایت می کنیم و شما را به خانواده شادمان می آوریم.
Plus how it ended last night.	به علاوه نحوه پایان آن بازی دیشب.
From today, they can move.	از امروز، آنها می توانند نقل مکان کنند.
But you are not a boy	اما تو نه پسر
If you put the church in it, maybe.	اگر کلیسا را ​​در آن قرار دهید، شاید.
It happened in the evening.	در غروب اتفاق افتاد.
He is a very good person	اون خیلی آدم خوبیه
Everyone there knew at least one other person.	همه در آنجا حداقل یک نفر دیگر را می شناختند.
There is no future for you here.	اینجا هیچ آینده ای برای شما وجود ندارد.
I never say never.	من هرگز نمی گویم هرگز.
But I was worried he would not look at me.	اما نگرانم بود که به من نگاه نکند.
You have to go	باید بری پیشش
So basically there has to be at least one character without a space.	بنابراین اساساً باید حداقل یک شخصیت بدون فاصله وجود داشته باشد.
You get a number late, it costs us.	شما یک عدد دیر رس می کنید، برای ما هزینه دارد.
That he is sorry.	که او متاسف است.
His father's departure was nothing new.	رفتن پدرش چیز جدیدی نبود.
You will not hurt me	تو به من صدمه نمی زنی
Always thank you very much	همیشه خیلی ممنون
I guess that's why everyone loves him.	حدس می زنم به همین دلیل است که همه او را دوست دارند.
If you knew the password, you would know that it was just talk.	اگر رمز را می دانستید، می فهمیدید که فقط صحبت است.
It looks great in my ear	در گوش من عالی به نظر می رسد
Provide a legal basis for your claim.	مبنای قانونی ادعای خود را ارائه دهید.
I am aware of his financial situation.	من از وضعیت مالی او مطلع هستم.
So these two sets are actually equal.	بنابراین این دو مجموعه در واقع برابر هستند.
All these years together	این همه سال با هم بودن
The driver did not have to wait long.	راننده مجبور نبود خیلی منتظر بماند.
He tells me he loves me.	او به من می گوید که من را دوست دارد.
In these cases you do.	در این موارد شما انجام می دهید.
The email was sent well but with one problem.	ایمیل به خوبی ارسال شد اما با یک مشکل.
Participated in the writing of the manuscript.	در نگارش دستنوشته مشارکت داشته است.
As the family of other members of the team away from home certainly do.	همانطور که خانواده سایر اعضای تیم خارج از خانه مطمئناً این کار را می کنند.
And make no mistake.	و اشتباه نکنید.
It gets worse as the day goes on.	هر چه روز می گذرد بدتر می شود.
If you want to change everything, change them.	اگر می خواهید همه چیز تغییر کند، آنها را تغییر دهید.
Drink plenty of water between programs.	در بین برنامه ها آب زیادی بنوشید.
As if he needs more than that.	گویی او به بیش از این نیاز دارد.
I do not know what to do next	نمیدونم دیگه چیکار کنم
Life had a way of taking you to places you never expected.	زندگی راهی داشت که شما را به جاهایی می برد که هرگز انتظارش را نداشتید.
And when it finally gets too heavy, we start pouring.	و وقتی در نهایت خیلی سنگین شد، شروع به ریختن می کنیم.
I went back a little to see where it was.	کمی عقب رفتم تا ببینم کجاست.
And he is just a small fish.	و او فقط یک ماهی کوچک است.
This is hardly an exception.	این به سختی یک استثنا است.
Mother and son.	مادر و پسر.
Management of heart failure.	مدیریت نارسایی قلبی.
So we need your help, but we will be there for you.	بنابراین ما به کمک شما نیاز داریم، اما ما نیز در کنار شما خواهیم بود.
He and his family lived in the city.	او و خانواده اش در شهر زندگی می کردند.
These allegations were not substantiated either.	این اتهامات نیز پابرجا نشد.
As far as open war was concerned, he was still watching.	تا آنجا که به جنگ علنی مربوط می شد، او همچنان تماشا می کرد.
As a theory, it worked for me.	به عنوان یک نظریه، برای من کار کرد.
The business grew very naturally because people kept giving me ideas.	کسب و کار بسیار طبیعی رشد کرد زیرا مردم مدام به من ایده می دادند.
And it was especially painful that my brother tried to frame me.	و این که برادر خودم سعی کرد من را قاب بگیرد به ویژه دردناک بود.
Actually like several.	در واقع مانند چندین.
I ordered through their call center.	من از طریق مرکز تماس آنها سفارش دادم.
My government has been lying to me all my life.	دولت من تمام عمرم به من دروغ می گوید.
The discussion did not end there.	بحث به همین جا ختم نشد.
If you went and checked, there would be no cars there.	اگر رفتی و چک کردی، هیچ ماشینی آنجا نبود.
Build up a day, a weekend, or even more.	ساخت تا یک روز، یک آخر هفته، یا حتی بیشتر.
Of course, in summer there is no real darkness at night.	البته در تابستان تاریکی واقعی در شب وجود ندارد.
My mother could have moved her tax work, but still.	مادرم می‌توانست کار مالیاتی‌اش را جابه‌جا کند، اما هنوز.
A phone call	یک تماس تلفنی
And most importantly.	و از همه مهمتر.
They can not continue normally.	آنها نمی توانند به طور عادی ادامه دهند.
One of two experiments with similar results is presented.	یکی از دو آزمایش با نتایج مشابه ارائه شده است.
He did not look at her.	به او نگاه نکرد.
This allows us to write to the same file.	این به ما امکان می دهد به همان فایل بنویسیم.
I have come this far	من تا اینجا آمده ام
And it occurred to me that maybe this is a better place.	و به ذهنم رسید که شاید اینجا جای بهتری باشد.
You may think it doesn't matter, but unfortunately it does.	ممکن است فکر کنید مهم نیست اما متأسفانه مهم است.
The pain he never thought he would ever forget.	دردی که فکرش را هم نمی کرد هرگز فراموشش کند.
I looked down and saw that he was right.	به پایین نگاه کردم دیدم راست می گوید.
Creates an interesting line quality.	کیفیت خط جالبی را ایجاد می کند.
I had learned to talk about my illness.	من یاد گرفته بودم که در مورد بیماری خود بگویم.
And world politics	و سیاست جهانی
But we had no way of tracking our current customers.	اما ما هیچ راهی برای پیگیری فعلی مشتریان خود نداشتیم.
There is a similar version for the complex file.	نسخه مشابهی برای پرونده پیچیده وجود دارد.
However, the criterion easily passed both houses.	با این حال، معیار به راحتی از هر دو خانه گذشت.
Each point represents a specific instance.	هر نقطه نشان دهنده یک نمونه خاص است.
They just showed us more.	آنها فقط ما را بیشتر نشان دادند.
Over.	بر فراز.
Until recently, he divided himself into two parts.	تا اینکه اخیراً خودش را به دو قسمت تقسیم کرد.
What is the third value? 	سومین ارزش کدام است؟
.	.
It was not easy, let me tell you.	این کار آسانی نبود، اجازه دهید به شما بگویم.
I do not even know who you are.	من حتی نمی دانم شما کی هستید.
The water has risen slightly but is still below normal.	آب کمی بالا رفته اما همچنان پایین تر از حد نرمال است.
I used to have my head busy	من عادت داشتم سرم شلوغ باشه
Those blue eyes	اون چشمای آبی
Now that statement was a side comment.	حالا آن بیانیه یک اظهار نظر جانبی بود.
But we do not know this.	اما ما این را نمی دانیم.
we are sorry.	متاسفیم.
Their house was my house.	خانه آنها خانه من بود.
And he never came back after the first book was published.	و پس از انتشار اولین کتاب دیگر هرگز برنگشت.
They fall asleep.	آنها به خواب می روند.
He does not just eat at home.	او فقط در خانه غذا نمی خورد.
It was a great routine and it was really hard for us.	این یک روتین عالی بود و واقعا برای ما سخت بود.
I can not believe that he really is mine.	من نمی توانم باور کنم که او واقعاً مال من باشد.
That was enough	بس بود کافی بود
"My disease is still active," he said.	او گفت بیماری من هنوز فعال است.
We were at the peak of the game.	ما در اوج بازی بودیم.
No price is paid.	هیچ قیمتی پرداخت نمی شود.
Or both of us	یا هر دوی ما
This was because of a match.	این به دلیل یک مسابقه بود.
So my faith is in the youth.	پس ایمان من به جوانان است.
And he used that hope.	و او از این امید استفاده کرده بود.
The sooner you do this, the better.	هر چه سریعتر این کار را انجام دهید، بهتر است.
This is still a lively and active topic.	این هنوز یک موضوع زنده و فعال است.
Is this what is happening to us now?	آیا این چیزی است که اکنون برای ما اتفاق می افتد؟
You can see that they have begun to discover this.	می توانید ببینید که آنها شروع به کشف این موضوع کرده اند.
I felt very low	احساس کردم خیلی کم شده
Make sure both are really running.	مطمئن شوید که هر دو واقعا در حال اجرا هستند.
He could not turn his head.	نمی توانست سرش را دور بزند.
Conscious satisfaction of all patients	رضایت آگاهانه همه بیماران
Therefore, they too could see them.	بنابراین، آنها نیز می توانستند آنها را ببینند.
A hand that was still working.	دستی که هنوز کار می کرد.
Or not just an accident.	یا فقط تصادف نیست.
The first thing he said to her	اولین چیزی که به او گفت
That may have changed my mind.	که شاید نظرش عوض شده باشد.
What holds me back are my knees.	چیزی که مرا عقب نگه می دارد زانوهایم هستند.
Please do not just talk	لطفا هر دوی شما فقط حرف نزنید
Immunity was excellent in both treatment groups.	ایمنی در هر دو گروه درمانی عالی بود.
The sooner the project and the more, the better.	هر چه زودتر در پروژه و هر چه بیشتر، بهتر است.
He never came out.	او هرگز بیرون نیامد.
The first one is right above your head.	اولی درست بالای سر شماست.
I thought it was interesting that they even saw it.	به نظرم جالب بود که آنها حتی آن را دیدند.
My main target was girls.	هدف اصلی من دختران بودند.
He created magic with each scene.	او با هر صحنه جادو خلق کرد.
Instead, they should be concerned about other factors.	در عوض باید نگران عوامل دیگر باشند.
The driving season begins soon.	فصل رانندگی به زودی آغاز می شود.
It was a long garden that led to a farm.	باغی دراز بود که به یک مزرعه می‌رسید.
You can do your job, because you have to do it.	شما می توانید وظیفه خود را انجام دهید، زیرا باید آن را انجام دهید.
He did not empty the bag.	کیسه را خالی نکرد.
Where he was taken back from death.	جایی که او را از مرگ پس گرفته بود.
I hope you enjoyed this post.	امیدوارم از این پست لذت برده باشید.
But its shape was not yet in place.	اما شکل آن هنوز سر جای خود نبود.
This is not part of the deal.	این بخشی از معامله نیست.
The rule is to ask for the death of the exception.	قاعده این است که مرگ استثنا را بخواهیم.
But you know it's happening.	اما شما می دانید که این اتفاق می افتد.
It will be fully lit in fifteen minutes.	پانزده دقیقه دیگر کاملاً روشن می شود.
The wall was blocking me.	دیوار جلوی من را گرفته بود.
But this will not be the blue we know and love.	اما این آبی نخواهد بود که ما می شناسیم و دوست داریم.
The patient is dead.	بیمار مرده است.
The rooms are simple but large, modern and comfortable.	اتاق ها ساده اما بزرگ، مدرن و راحت هستند.
They had more than half of the cases of the second primary tumor.	بیش از نیمی از موارد تومور اولیه دوم داشتند.
I never came back.	من هرگز برنگشتم.
They had me and they knew me.	آنها مرا داشتند و می دانستند.
There was no sound again.	باز هم صدایی نیامد.
This test shows what is the best health insurance for parents.	این آزمایش نشان می دهد که بهترین بیمه درمانی برای والدین کدام است.
They were very kind and supported us.	آنها بسیار مهربان بودند و از ما حمایت کردند.
Thank you for any advice you can give me.	من از هر توصیه ای که می توانید به من بدهید سپاسگزارم.
This procedure was repeated twice.	این روش دو بار تکرار شد.
You had time	وقت داشتی
Do not worry about him, he will be fine.	نگران او نباش، حالش خوب می شود.
He really watched her.	او واقعاً او را تماشا کرد.
And you have to go home to sleep.	و شما باید به خانه بروید تا بخوابید.
I am very proud.	بسیار مفتخرم.
Keep track of where we are going.	پیگیری کنید که کجا می رویم.
Later, after	بعداً، بعد از
statistics.	آمار و ارقام.
I love every single thing he sent.	من عاشق تک تک مواردی هستم که او فرستاد.
Now the interesting fact is that he really proved it.	حالا واقعیت جالب این است که او واقعاً آن را ثابت کرد.
Looking at it, the whole a race is close.	با نگاه کردن به آن، در کل یک مسابقه نزدیک است.
The degree of threat is increasing for most of them.	درجه تهدید برای اکثر آنها در حال افزایش است.
I was expecting an easy win but they were really good.	انتظار یک برد آسان را داشتم اما آنها در واقع خیلی خوب بودند.
Which can really be added over time.	که واقعاً می تواند در طول زمان اضافه شود.
I say over and over that it can not and can not.	بارها و بارها می گویم که نمی شود و نمی تواند.
Half of them are children.	نیمی از آنها کودک هستند.
Every time we see each other, I catch him in this kind of thing.	هر بار که همدیگر را می بینیم او را در این جور چیزها می گیرم.
The media changed every three days.	رسانه هر سه روز یکبار عوض می شد.
He eventually disappeared after treatment for heart failure.	سرانجام پس از درمان نارسایی قلبی ناپدید شد.
He would kill her as soon as the opportunity arose.	به محض اینکه فرصت می شد او را می کشت.
He can not smile either.	او هم نمی تواند لبخند بزند.
No it is not bigger	نه بزرگتر نیست
It's happening, man.	این اتفاق می افتد، مرد.
Put him in the photo.	او را در عکس قرار دهید.
I see inside.	من داخل را می بینم.
All we have to do is come together as a people.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که به عنوان یک مردم دور هم جمع شویم.
Stand shoulder to shoulder.	شانه به شانه بایستید.
I open the accompanying note instead.	به جای آن یادداشت همراه آن را باز می کنم.
Death is the only way.	مرگ تنها یک راه است.
In the manuscript.	در نسخه خطی.
They want something different.	آنها چیز متفاوتی می خواهند.
Maybe it's interesting	شاید جالب باشه
Do not use more than you like.	بیش از آنچه دوست دارید استفاده نکنید.
It has gotten worse.	بدتر شده است.
I just wanted to forget him	فقط میخواستم فراموشش کنم
They were a better boat in that race.	آنها قایق بهتری در آن مسابقه بودند.
This has happened.	این اتفاق افتاده است.
If you do not control yourself, you can not stay here.	اگر خودتان را کنترل نکنید، نمی توانید اینجا بمانید.
Accordingly, this request is rejected.	بر این اساس، این درخواست رد می شود.
He can not help it.	او نمی تواند به آن کمک کند.
There was no night to rest.	شبی نبود که در آن استراحت کنم.
Very cold, very clinical.	خیلی سرد، خیلی بالینی.
We have no idea how he got there.	ما هیچ ایده ای نداریم که چگونه به آنجا رسیده است.
An example is shown on the right.	یک مثال در سمت راست نشان داده شده است.
You will never be able to make this trip.	شما هرگز قادر به انجام این سفر نخواهید بود.
They did not care until my job was done.	تا زمانی که کار من انجام شد، آنها اهمیتی ندادند.
I fell, but I felt good.	من زمین خوردم، اما احساس خوبی داشتم.
How you record your story is a very personal expression.	نحوه ضبط داستان خود یک بیان بسیار شخصی است.
I will discuss one.	در مورد یکی بحث خواهم کرد.
And it will not change.	و تغییر نخواهد کرد.
You have a lot of money	تو پول زیادی داری
Bring your group or we can create one for you.	گروه خود را بیاورید یا ما می توانیم برای شما ایجاد کنیم.
I like that	من آن را دوست دارم
Of course you know where you are	البته میدونی کجایی
He was perfect and we are not.	او کامل بود و ما نیستیم.
My magic is stronger for him than he can even try.	جادوی من برای او قوی تر از آن است که حتی آن را امتحان کند.
The secret is to use warm milk.	راز استفاده از شیر گرم است.
There is nothing to do.	کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
And may not be able to perform their duties.	و ممکن است از عهده وظایف خود بر نیایند.
He was pursuing a line of thought in his mind.	او یک رشته فکر را در ذهنش دنبال می کرد.
It seemed really interesting at the time.	در آن زمان واقعاً جالب به نظر می رسید.
He fixed it in two days	دو روز دیگه درستش کرد
An announcement was attached to one of my accepted responses.	یک اطلاعیه به یکی از پاسخ های پذیرفته شده من پیوست شده بود.
He did not seem to know how much trouble this could cause.	به نظر نمی‌رسید که او نمی‌دانست که این چقدر دردسر می‌تواند ایجاد کند.
Everything meant something to me	همه چیز برای من معنی داشت
Below me the city has expanded to blue water.	در زیر من شهر تا آب آبی گسترش یافته است.
He did not comment when he gave me the clothes.	وقتی لباس را به من داد هیچ اظهارنظری نکرد.
I ask you to be honest with yourself.	من از شما می خواهم که با خودتان صادق باشید.
This is an important question and a big issue.	این یک سوال مهم و یک موضوع بزرگ است.
He was not afraid.	او نمی ترسید.
I did not hear anything from them	چیزی از آنها نشنیدم
Know how different it is.	قدر متفاوت بودن را بدانید.
Your baby	بچه شماست
Someone somewhere has to write something about anything that is anything.	یک نفر در جایی باید به نحوی چیزی در مورد هر چیزی که هر چیزی است بنویسد.
Nothing works and I get this error.	هیچ چیز کار نمی کند و من این خطا را دریافت می کنم.
As a result, system performance and power management issues remain a challenge.	در نتیجه، عملکرد سیستم و مسائل مربوط به مدیریت توان همچنان یک چالش باقی می ماند.
Maybe he can process these events with sleep.	شاید با خواب بتواند این رویدادها را پردازش کند.
This can affect the results for both windows and windows.	این می تواند نتایج را برای هر دو با پنجره و بدون پنجره تحت تاثیر قرار دهد.
I had power for a few seconds.	چند ثانیه قدرت داشتم.
There was no human thought or feeling in them.	هیچ فکر و احساس انسانی در آنها وجود نداشت.
We had a good case.	ما یک مورد خوب داشته ایم.
He looked very different at the time.	در آن زمان او بسیار متفاوت به نظر می رسید.
Some of the children could not stand being there.	بعضی از بچه ها نمی توانستند حضور در آنجا را تحمل کنند.
Well not exactly	خوب نه دقیقا
He said he did not know why.	او گفت که نمی داند چرا.
And with the fire coming out from behind.	و با آتشی که از پشت بیرون می آید.
We know it goes up and down and left and right.	می دانیم که بالا و پایین و چپ و راست می رود.
He shook his head and he looked at me.	سرش را تکان داد و او به من نگاه کرد.
I can not say that it is.	نمی توانم بگویم که دارد.
I had the same one, over and over again.	من همون یکی رو داشتم، بارها و بارها.
They had no morale.	روحیه نداشتند.
It was even good for him to do so.	حتی انجام این کار از او خوب بود.
This is bad news.	این خبر بد است.
I knew it when he started.	من آن را زمانی که او شروع کرد می دانستم.
We recorded the first single.	اولین تک آهنگ را ضبط کردیم.
Looking for a small place	به دنبال جای کوچک
This is not a place I want to live.	جایی نیست که بخواهم زندگی کنم.
They started eating.	شروع به خوردن کردند.
But these birds are still threatened.	اما این پرندگان هنوز در معرض تهدید هستند.
How many people will die in that fight?	چند نفر در آن مبارزه خواهند مرد.
Hardly gave him a chance to speak.	به سختی به او فرصت حرف زدن داد.
None of these plans worked.	هیچ یک از این طرح ها عملی نشد.
Well, it's better not to have.	خوب، بهتر است نداشته باشد.
He wants to pay.	او می خواهد پرداخت کند.
I say that they did not do it because they could not.	من می گویم که این کار را نکردند زیرا نتوانستند.
Grow as people.	به عنوان مردم رشد کنید.
His fear was that one day he would have to resign.	ترسش این بود که روزی مجبور به کناره گیری شود.
No one will get bored.	هیچ کس خسته نخواهد شد.
Only two men had ever called me beautiful.	فقط دو مرد تا به حال مرا زیبا خطاب کرده بودند.
I can not fully see its purpose.	من به طور کامل نمی توانم هدف آن را ببینم.
Now he was scared.	حالا او ترسیده بود.
Something on the surface	چیزی در سطح
How to present it.	نحوه ارائه آن.
Law, hear the case.	قانون، پرونده را بشنوید.
This claim is never confirmed.	این ادعا هرگز تایید نمی شود.
It used to be that way	قبلا همین بود
Provides a superficial activity for both.	یک فعالیت سطحی هر دو را فراهم می کند.
Now he loves her.	حالا او را دوست دارد.
Then bring it to his mouth.	سپس آن را تا دهان او بیاورید.
Even in this case, the performance difference is not really significant.	حتی در این مورد، تفاوت عملکرد واقعا قابل توجه نیست.
Total ruin	کلا خرابه
Yang has been my doctor for several years.	یانگ چندین سال است که دکتر من است.
We still do not know whether this approach is effective or not.	ما هنوز نمی دانیم که آیا این رویکرد مؤثر است یا خیر.
We did not have the opportunity to develop it.	ما فرصتی برای توسعه آن نداشتیم.
He is a human being.	او یک انسان است.
Who loves after what he did?	چه کسی بعد از کاری که انجام داد، دوست دارد.
It does not work	کار نمیکنه
I remember being really confused about everything.	یادم می‌آید که واقعاً در مورد همه چیز گیج شده بودم.
And you explain to him in detail how he got the disease.	و شما با جزئیات برای او توضیح می دهید که چگونه به این بیماری مبتلا شده است.
Repeat this one more time.	این کار را یک بار دیگر تکرار کنید.
That was not the point	موضوع این نبود
They did not mean freedom of expression.	منظور آنها از آزادی بیان این نبود.
In this research, two case studies have been considered.	در این تحقیق دو مطالعه موردی در نظر گرفته شده است.
Hand contact is very important to me.	ارتباط با دست برای من بسیار مهم است.
They made the kids very comfortable shooting.	آنها بچه ها را برای عکسبرداری بسیار راحت کردند.
Tested him.	او را آزمایش کرد.
This is about customer relations and communications.	این در مورد روابط با مشتریان و ارتباطات است.
Show me the text.	متن را به من نشان می دهد.
But as he says, this is for their freedom.	اما همانطور که او می گوید، این برای آزادی آنها است.
He told her not to worry about the speech.	او به او گفت که نگران سخنرانی نباشد.
My car worked well.	ماشین من خوب کار می کرد.
I certainly had help with the kids.	من مطمئناً در مورد بچه ها کمک داشتم.
It should work both ways.	باید به هر دو صورت کار کند.
It is at a higher growth point in the animal world.	در یک نقطه رشد بالاتر در دنیای حیوانات قرار دارد.
They fight for noise.	آنها برای سر و صدا دعوا می کنند.
Try again to continue what you were doing.	دوباره سعی کنید به کاری که انجام می دادید ادامه دهید.
It just has more evidence against it.	فقط شواهد بیشتری علیه آن دارد.
You have to have a mechanism.	باید مکانیزم داشته باشید.
Were saved.	نجات یافتند.
This method is explained in more detail in the next section.	این روش در بخش بعدی با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.
It will be an emotional week.	هفته احساسی خواهد بود.
People were saying then.	مردم آن موقع می گفتند.
Or some customers for that matter.	یا برخی از مشتریان برای آن موضوع.
Some life of their own	یه مقدار زندگی از خودشون
Mix well and add pepper to taste.	خوب مخلوط کنید و فلفل را به دلخواه اضافه کنید.
I'm not sure why this is so.	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است.
There are many examples of this that work well for people.	نمونه‌های زیادی از این وجود دارد که به خوبی برای مردم کار می‌کند.
Maybe he did not understand them either.	شاید او هم آنها را درک نکرده بود.
They moved very slowly.	خیلی آهسته حرکت کردند.
Now, today, we know this is not true.	اکنون، امروز، می دانیم که این درست نیست.
But there is still confusion.	اما باز هم سردرگمی وجود دارد.
It had a very good rotation speed.	سرعت چرخش خیلی خوبی داشت.
Hall looked at his watch.	هال نگاهی به ساعتش انداخت.
There is absolutely no threat of running.	مطلقاً هیچ تهدیدی در دویدن وجود ندارد.
But he still had other symptoms.	اما او هنوز علائم دیگری داشت.
I have come a long and hard way to bring the news.	من راه طولانی و سختی را برای آوردن خبر طی کرده ام.
It is less useful	کمتر به درد می خورد
Added your list.	لیست شما را اضافه کرد.
I can not risk anyone following me.	من نمی توانم ریسک کنم که کسی مرا دنبال کند.
I like to let my actions speak for me.	دوست دارم به اعمالم اجازه بدهم حرفم را بزند.
And very sad	و خیلی غمگین
Deeper than ever	عمیق تر از همیشه
They can not bring us down.	آنها نمی توانند ما را پایین بیاورند.
An important cost of treatment was time free.	هزینه مهم درمان رایگان زمان بود.
Save time and money.	در زمان و هزینه صرفه جویی کنید.
Do whatever you want	هر کاری میخوای بکن
I wonder where the earth is now.	من تعجب می کنم که زمین در حال حاضر.
I knew exactly what that little object was.	من دقیقا می دانستم که آن شی کوچک چیست.
The property was sold last year.	ملک در سال گذشته فروخته شد.
Who else has this feeling?	چه کسی دیگر این احساس را دارد؟
But they were different now.	اما آنها اکنون متفاوت بودند.
The issue is deeper than that.	قضیه عمیقتر از این حرف ها است.
This is a decision that will cost them their lives.	این تصمیمی است که به قیمت جان فرزندشان تمام می شود.
I went to them	رفتم سمتشون
Then one hand goes on one foot.	سپس یک دست روی یک پا می رود.
If you can continue, fine and great.	اگر بتوانید ادامه دهید، خوب و عالی.
Questions should be asked.	سوالات باید پرسیده شود.
It's not fair to rate it.	عادلانه نیست که به آن امتیاز دهید.
That is the first part.	که قسمت اول است.
All this will cost.	همه اینها هزینه خواهد داشت.
They do not understand me.	آنها مرا درک نمی کنند.
Now he just needs to find out who killed him.	حالا فقط باید بفهمد چه کسی او را کشته است.
The press knows which button to press.	مطبوعات می دانند کدام دکمه را فشار دهند.
They will really appreciate it!	آنها واقعا آن را قدردانی خواهند کرد!.
Nothing prevented us from getting this solution.	هیچ چیز مانع از این نشد که این راه حل را بگیریم.
Especially water	مخصوصا آب
As soon as he was in a room with her, he became very angry.	همین که با او در یک اتاق بود، او را به شدت عصبانی کرد.
You can not see the hand in front of your face there.	شما نمی توانید دست را جلوی صورت خود در آنجا ببینید.
It was not too crowded	خیلی شلوغ نبود
He even told me the day we saw each other.	حتی روزی که همدیگر را دیدیم به من گفت.
From a human point of view, this was a coincidence.	از منظر انسانی، این یک ضربه شانسی بود.
He will not fail to give it to you.	او در دادن آن به شما کوتاهی نخواهد کرد.
She had seen this man too.	او این مرد را نیز دیده بود.
This is the first time I have encountered a sense of hope.	من برای اولین بار با یک حس امید روبرو می شوم.
A quality step	یک مرحله با کیفیت
There is much to be learned.	چیزهای زیادی باقی مانده است که می توان آموخت.
One must be responsible.	یک نفر باید مسئول باشد.
Used them.	از آنها استفاده کرد.
I put all the defeat on his shoulders.	من تمام شکست را روی شانه های او می گذارم.
No one else was there.	هیچ کس دیگری آنجا نبود.
And not just me	و نه فقط من
It looks like an office, my dad's office.	به نظر می رسد یک دفتر است، دفتر پدرم.
Great phone for the price	گوشی عالی نسبت به قیمتش
We can't go by plane, for sure.	ما نمی توانیم با هواپیما برویم، مطمئناً.
Or maybe he's just her first love.	یا شاید او فقط اولین عشق او باشد.
This made us wait two hours for the new car.	این باعث شد دو ساعت منتظر ماشین جدید باشیم.
Of course, we can have a different definition of gram.	البته می‌توانیم تعریف متفاوتی از گرم داشته باشیم.
The deaths of five people have been confirmed.	مرگ پنج نفر تایید شده است.
It's good that you came	خیلی خوبه که اومدی
We have to ask him.	ما باید از او سوال کنیم.
It's an interesting idea.	ایده جالبی است.
For an hour nothing seemed to happen.	برای یک ساعت به نظر می رسید هیچ اتفاقی نمی افتد.
This is animal and human nature.	این طبیعت حیوانی و انسانی است.
Tell him to go to hell	بهش بگو بره جهنم
Does not know the fault	عیب نمی داند
It has not worked since.	از آن زمان دیگر کار نکرده است.
He smiled to himself.	به خودش لبخند زد.
But the baby finally appeared.	اما بچه در پایان ظاهر شد.
They showed me to a chair by the fire.	آنها مرا به صندلی کنار آتش نشان می دادند.
Take your whole day step by step.	تمام روز خود را گام به گام طی کنید.
And that creates a much bigger problem.	و این باعث ایجاد یک مشکل بسیار بزرگتر می شود.
And people who used to pay did not get anything.	و افرادی که قبلا پول می دادند چیزی نگرفتند.
Very little collection	مجموعه بسیار کم
It was a question	یه سوال بود
It does not matter much	اون خیلی مهم نیست
This should be far enough away.	این باید به اندازه کافی دور باشد.
It makes me sad to think about it.	فکر کردن به آن غمگینم می کند.
The key to our culture is respect.	نکته اصلی در فرهنگ ما احترام است.
The good quality was excellent overall.	کیفیت خوب در کل عالی بود.
Otherwise, it will be a more complex function.	در غیر این صورت، یک تابع پیچیده تر خواهد بود.
It could have been me	ممکن بود من باشم
Come on guys	بیا بچه ها
It had become more and more emotional.	بیشتر و بیشتر احساساتی شده بود.
More than six months.	بیش از شش ماهگی.
You are nervous about starting a new school.	شما در مورد شروع یک مدرسه جدید عصبی هستید.
Some teams were disappointed with the numbers.	برخی از تیم ها با اعداد ناامید شدند.
It comes from the water of life.	از آب حیات می آید.
But as the situation is now.	اما همانطور که اوضاع در حال حاضر است.
The best thing is that he is one of our people.	بهترین آن این است که او یکی از مردم ماست.
His body was never found.	جنازه اش هیچ گاه یافت نشد.
Anything you want to talk about or understand.	هر چیزی که می خواهید درباره آن صحبت کنید یا بفهمید.
Surely he could look at them from there.	مطمئناً او می توانست از آنجا به آنها نگاه کند.
He took his shoes in his hands.	کفش هایش را در دست گرفت.
He may write at home.	او ممکن است در خانه بنویسد.
Or talk to someone	یا با کسی صحبت کن
Results in.	نتایج در.
Be kind to the people you trade with.	با انسان هایی که با آنها تجارت می کنید مهربان باشید.
There was no doubt about it.	هیچ شکی در این باره وجود نداشت.
But he was careful not to like it too much.	اما مواظب بود که زیاد خوشش نیاید.
very little	خیلی کم
This is usually where most people get their guns.	معمولاً آنجاست که اکثر مردم اسلحه دارند.
But we can not do anything.	اما کاری از دست ما بر نمی آید.
The local children did the same.	بچه های محلی هم همین کار را کردند.
Three women dragged me inside.	سه زن مرا به داخل کشاندند.
Now we had to find someone to make them.	حالا باید کسی را پیدا می کردیم که آنها را بسازد.
It was considered low	کم در نظر گرفته می شد
They are confused.	آنها گیج شده اند.
But the lights	اما چراغ ها
Nothing was taken from him.	چیزی از او گرفته نشده بود.
I love your site.	سایت شما را دوست دارم.
Sit for a few minutes without moving.	چند دقیقه بدون حرکت نشست.
I saw that you lost your trust in me	دیدم که اعتمادت رو به من از دست دادی
He seemed happy in his sleep.	او در خواب، خوشحال به نظر می رسید.
It did not fit in with any of them.	یک جورهایی با هیچکدام جور در نمی آمد.
It still can't be too far.	هنوز نمی تواند خیلی دور شده باشد.
But it is order.	اما نظم است.
He does not point or look at where we are pointing.	او اشاره نمی کند یا به جایی که ما اشاره می کنیم نگاه نمی کند.
The present analysis followed two steps.	تحلیل حاضر دو مرحله را دنبال کرد.
There are four of them.	چهار نفر از آنها وجود دارد.
Remember that money can help you.	به یاد داشته باشید که پول می تواند به شما کمک کند.
With lights on	با چراغ های روشن
I might buy this argument, which was legal.	ممکن است این استدلال را که قانونی بود، بخرم.
These systems are very difficult to test.	آزمایش این سیستم ها بسیار دشوار است.
Progress is everywhere	پیشرفت همه جا هست
Of course, this will never happen.	البته این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
It turned out that the first reaction was correct.	معلوم شد که اولین واکنش درست بوده است.
You never want to live near a big city again.	شما هرگز نمی خواهید دوباره در نزدیکی یک شهر بزرگ زندگی کنید.
He said that all the people drew themselves in this way.	او گفت که همه مردم خود را به این ترتیب ترسیم کردند.
It took months for the business to really get started.	ماه ها طول کشید تا کسب و کار واقعاً راه بیفتد.
He has a very strong organization.	او یک سازمان بسیار قوی دارد.
But that's the case.	اما اتفاقاً همین است.
Customers must be managed.	مشتریان باید مدیریت شوند.
Now, times have changed.	اکنون، زمان تغییر کرده است.
Participants were carefully selected.	انتخاب شرکت کنندگان با دقت انجام شد.
We can not have him in our lives.	ما نمی توانیم او را در زندگی خود داشته باشیم.
You are great.	شما عالی هستند.
It was my blood	خون خودم بود
Go on now	حالا ادامه بده
You have no choice.	در آن چاره ای ندارید.
I had to build a house for myself.	مجبور شدم برای خودم خانه درست کنم.
We were told it was a choice.	به ما گفتند این یک انتخاب است.
Cell death follows in later stages.	مرگ سلولی در مراحل بعدی به دنبال دارد.
The children just realized they had lost a friend.	بچه ها تازه فهمیدند دوستی را از دست داده اند.
For every beginning, there is an end.	برای هر آغازی، پایانی وجود دارد.
Many women found jobs to help support their families.	بسیاری از زنان برای کمک به خانواده شغل پیدا کردند.
Of course not and I stayed	البته نشد و موندم
When they fall, we lift each other.	وقتی می افتند همدیگر را بلند می کنیم.
He will get it from here.	او آن را از اینجا خواهد گرفت.
Something seemed to have taken its place.	به نظر می رسید که چیزی جای خود را داده است.
They feed you.	آنها به شما غذا می دهند.
It can help with social and employment issues.	می تواند به مسائل اجتماعی و شغل کمک کند.
Often, people start their training after making a call.	اغلب، افراد پس از برقراری تماس، آموزش خود را شروع می کنند.
He can not help himself.	نمی تواند به خودش کمک کند.
Take it with each shot.	آن را به هر شلیک ببرید.
But it is not.	اما این طور نیست.
Students work in groups to come up with ideas for an application.	دانش آموزان به صورت گروهی برای ایجاد ایده برای یک اپلیکیشن کار می کنند.
It's not clear these days	این روزها معلوم نیست
I wanted to be that man.	من می خواستم آن مرد باشم.
Please do not run away	لطفا فرار نکنید
Patients were divided into four groups.	بیماران به چهار گروه تقسیم شدند.
When it comes to the world.	وقتی نوبت به دنیا می رسد.
However, none of this happened.	با این حال، هیچ یک از این اتفاق نیفتاد.
Or maybe not.	یا شاید هم نه.
Therefore, we do not have the subject of a common law contract.	بنابراین ما موضوع قرارداد کامن لا نداریم.
I'm not what you call a great friend.	من آن چیزی نیستم که شما به آن می گویید یک دوست بزرگ.
A wonderful woman	یک زن فوق العاده
The food and staff were excellent.	غذا و پرسنل عالی بود.
I did not believe him.	من او را باور نکردم.
I do not really care and I have my opinions on this.	من واقعاً اهمیتی نمی دهم و نظرات خود را در این مورد دارم.
It helps everything.	به همه چیز کمک می کند.
Tell me, you will feel better.	به من بگو، احساس بهتری خواهی داشت.
His back was too small or too short.	پشتش خیلی کوچک یا خیلی کوتاه بود.
I push	فشار می دهم
Keep your eyes on your left hand.	چشمان خود را روی دست چپ نگه دارید.
What you are doing is wrong, young men.	کاری که شما انجام می دهید اشتباه است، مردان جوان.
There was a future.	آینده ای وجود داشت.
It is very easy for them.	برای آنها بسیار آسان است.
Better a poor horse than no horse at all.	بهتر از پیاده روی است.
He knows the order.	او دستور را می داند.
It is not true.	این درست نیست.
You made him	تو او را ساختی
The man who tried to help my wife found out.	مردی که سعی کرد به همسرم کمک کند متوجه این موضوع شد.
It does not benefit you	این به درد شما نمی خورد
There is no need for this.	نیازی به این نیست.
And the human body was next to me.	و جسد انسانی در کنار من بود.
I have tried it.	من آن را امتحان کرده ام.
He was short and fat.	کوتاه قد و چاق بود.
And tell us why the things you found are not useful to you.	و بگویید چرا چیزهایی که پیدا کرده اید برای شما مفید نیستند.
Learn to enjoy cooking, not eating out.	یاد بگیرید که از آشپزی لذت ببرید، نه اینکه بیرون غذا بخورید.
The number of students taught by them will reach thousands.	تعداد دانش آموزانی که توسط آنها تدریس می شود به هزاران نفر خواهد رسید.
He was looking at one of them.	داشت به یکی از آنها نگاه می کرد.
This is my train.	این قطار من است.
You need to choose the right title for your page.	شما باید عنوان مناسبی را برای صفحه خود انتخاب کنید.
The smell of fear.	بوی ترس.
The truth is that they never do.	حقیقت این است که آنها هرگز انجام نمی دهند.
Definitely good tea	حتما چای خوبیه
We will tell you when we are ready to go.	وقتی آماده رفتن شدیم به شما می گوییم.
But if he is love, he can not be.	اما اگر او عشق باشد، نمی تواند باشد.
It was not so heavy for someone like him.	برای یکی مثل او آنقدرها هم سنگین نبود.
We can not choose whether to influence others or not.	ما نمی توانیم انتخاب کنیم که بر دیگران تأثیر بگذاریم یا نه.
What they are doing is huge.	کاری که آنها انجام می دهند بسیار بزرگ است.
I see things differently.	من چیزها را متفاوت می بینم.
He lost the next four games.	او چهار بازی بعدی را از دست داد.
He went to the kitchen to get the scales.	به آشپزخانه رفت تا ترازو را بیاورد.
I wish it was harder	کاش سخت تر بود
I did it in the beginning.	من هم در ابتدا انجام دادم.
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمی روم
He could not allow his mind to take the next step.	نمی توانست به ذهنش اجازه دهد قدم بعدی و بعدی را بردارد.
Everything changed with the passage of the law.	همه چیز با تصویب قوانین تغییر کرد.
Things used to be bad	قبلا اوضاع بد بود
There are many reasons for this and this is a big reason.	دلایل زیادی برای آن وجود دارد و این یک دلیل بزرگ است.
He did not pay much attention to it	زیاد بهش توجه نکرد
There were many.	خیلی ها بودند.
There is no more popular player on the field this week.	این هفته بازیکن محبوب تری در زمین وجود ندارد.
I never won an argument with him.	من هرگز در بحث با او برنده نشدم.
I believe at some point in time a marriage took place there.	من معتقدم در یک مقطع زمانی ازدواجی در آنجا رخ داده است.
My parents came a few hours later.	پدر و مادرم چند ساعت بعد آمدند.
He did not tell them how he had spent the morning crying.	او به آنها نمی گفت چگونه صبح را با گریه گذرانده است.
I can not decide.	من نمی توانم تصمیم بگیرم.
Now was his chance	حالا فرصتش بود
Bring to a boil over medium heat.	روی حرارت متوسط ​​گرم کنید تا بجوشد.
Silence is off the table.	سکوت از سر میز است.
Sleep quality improved in both groups.	کیفیت خواب در هر دو گروه بهبود یافت.
But my views are different.	اما دیدگاه های خودم متفاوت است.
You did a great job on them.	شما کار بزرگی روی آنها انجام دادید.
And on the other hand, learn failure management.	و از طرف دیگر، مدیریت شکست را یاد بگیرید.
He may or may not be able to travel in time.	ممکن است نتواند در زمان سفر کند یا نتواند.
you should try it!.	باید امتحانش کنی!.
It is physical.	فیزیکی است.
People have many reasons to buy or sell.	مردم دلایل زیادی برای خرید یا فروش دارند.
That's my baby	اون بچه منه
They then started shelling the city.	آنها سپس شروع به گلوله باران شهر کردند.
Maybe someone was watching while listening.	شاید کسی در کنار گوش دادن، تماشا می‌کرد.
This was not fair	این عادلانه نبود
Do not move against the mechanism of history.	برخلاف مکانیسم تاریخ حرکت نکنید.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط باید در برابر اقدامات آنها محافظت کنید.
This did not work	این کار نمی کرد
She absolutely loves it.	او کاملا آن را دوست دارد.
It's up to you how you spend each day.	آنچه به شما بستگی دارد این است که هر روز را چگونه سپری می کنید.
I quickly bought those things from a photo shop.	من آن چیزها را به سرعت از یک فروشگاه عکس خریدم.
I need both	من به هر دوی آنها نیاز دارم
One who does not feel understood does not listen easily.	کسی که احساس نمی کند درک شده است، به راحتی گوش نمی دهد.
You will have different food choices.	شما انتخاب های غذایی مختلفی خواهید داشت.
He who believed	اونی که ایمان داشت
And we will do it.	و ما آن را عملی خواهیم کرد.
Land and street parking.	پارکینگ زمین و خیابان.
I need to know who did it.	باید بدانم چه کسی این کار را کرده است.
And it quickly became thousands.	و خیلی سریع به هزاران نفر تبدیل شد.
And he knows where he is.	و او می داند کجاست.
He has been on the run for six or seven months.	او شش هفت ماه است که در حال فرار است.
He intends to share this with us soon.	او قصد دارد این موضوع را به زودی با ما در میان بگذارد.
Let's hope it's done anyway.	بیایید امیدوار باشیم که به هر حال انجام شود.
This product has a reasonable price.	این محصول قیمت مناسبی دارد.
Maybe I had put it aside forever.	شاید برای همیشه آن را کنار گذاشته بودم.
Just heat them for a minute or more.	فقط یک دقیقه یا بیشتر آنها را گرم کنید.
But this is not the end.	اما این پایان کار نیست.
I din't notice.	من متوجه نشدم.
And everyone wanted to go to dinner.	و همه می خواستند برای شام بروند.
This was more than good.	این بیشتر از اینکه خوب نبود.
Or rather, he left his wife and four children.	یا بهتر است بگوییم او همسر و چهار فرزندشان را ترک کرد.
There are ten of us.	ما ده نفر هستیم.
She likes to cry.	او دوست دارد گریه کند.
And this is the story.	و این داستان است.
In this section, we examine that construction.	در این بخش به بررسی آن ساخت و ساز می پردازیم.
Yet no one else seemed to be aware of it.	با این حال هیچ کس دیگری به نظر نمی رسید از آن آگاه باشد.
The reasons are well known.	دلایل آن به خوبی شناخته شده است.
I can even change the color of your hair if you want.	حتی اگه بخوای میتونم رنگ موهاتو عوض کنم.
I am not ready.	من آماده نیستم.
The actual types of equipment used for these measurements are not recorded.	انواع واقعی تجهیزات مورد استفاده برای این اندازه‌گیری‌ها ثبت نشده است.
He did not know anything.	او چیزی نمی دانست.
But everything in the world has changed.	اما همه چیز در جهان تغییر کرده است.
Something we had not seen before	چیزی که قبلا ندیده بودیم
This was the third.	این سوم بوده است.
For nine days	به مدت نه روز
He is still.	او هنوز است.
He listened to the advice, but could not stop it.	او نصیحت را شنید، اما نتوانست جلوی آن را بگیرد.
This case is no exception to this rule.	این مورد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
I had no control over my actions.	کنترلی بر اعمالم نداشتم.
I'm afraid to still hit.	من می ترسم هنوز هم زدن.
He did not want to talk to her immediately.	او نمی خواست بلافاصله با او صحبت کند.
Press the end of the mouth to separate the body.	انتهای دهان را فشار دهید تا بدن از هم جدا شود.
Let's look at other starting points.	اجازه دهید به سایر نقاط شروع نگاه کنیم.
We thank you for this food.	ما از شما برای این غذا سپاسگزاریم.
He got up and went to the window.	از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت.
Very clean and comfortable room with a good breakfast as well.	اتاق بسیار تمیز و راحت با یک صبحانه خوب نیز.
I do not know what for	نمی دونم واسه چیه
There will be another set of charges.	مجموعه دیگری از اتهامات وجود خواهد داشت.
I could feel everyone in the circle.	می توانستم همه را در دایره احساس کنم.
You must meet me at the hospital.	شما باید من را در بیمارستان ملاقات کنید.
Of course, this is the image of man.	البته این تصویر انسان است.
Which is not too much	که خیلی زیاد نیست
He may even want to give them back.	او حتی ممکن است بخواهد آنها را پس بدهد.
He did not expect them.	او از آنها انتظار نداشت.
You can only imagine.	شما فقط می توانید تصور کنید.
But he could think of many others.	اما او می توانست به بسیاری دیگر فکر کند.
He can never get past her.	او هرگز نمی تواند چیزی از او بگذرد.
But we were very happy to have him.	اما ما از داشتن او بسیار خوشحال بودیم.
On a hot night, the air becomes heavy on my skin.	در شب گرم هوا به پوستم سنگین می شود.
Come on, we'm drinking it.	بیا، ما به آن می نوشیم.
Open it and you're good to go.	آن را باز کن و خوب می روی.
They do not take them.	آنها آنها را نمی گیرند.
However, the answer will be the same.	با این حال، پاسخ همان خواهد بود.
War and killing continued.	جنگ و کشتار ادامه یافت.
We have to get better as a team in the long run.	ما باید در درازمدت به عنوان یک تیم بهتر شویم.
Everyone thought it was very good.	همه فکر می کردند خیلی خوب است.
There are other ways to think about body and beauty.	راه های دیگری برای فکر کردن به اندام و زیبایی وجود دارد.
Love worked for them at first glance, but it was rare.	عشق در نگاه اول برای آنها موثر بود، اما این نادر بود.
all of it.	همه اش.
There is simply no option to do otherwise.	به سادگی گزینه ای برای انجام غیر این نیست.
After reasonable information and with conditions that are fair.	پس از اطلاع معقول و با شرایطی که منصفانه است.
One, obviously, was time.	یکی، بدیهی است، زمان بود.
Watching them is very funny	تماشای آنها خیلی خنده دار است
He had not even heard his name.	او حتی اسمش را هم نشنیده بود.
My car is good	ماشینم خوبه
I heard about it this morning	امروز صبح در موردش شنیدم
We developed certain survival skills.	ما مهارت های بقای خاصی را توسعه دادیم.
I did not know what to say to him	نمیدونستم چی بهش بگم
It did not make sense to me.	برای من معنی نداشت.
You have to remember, these women are very young.	شما باید به خاطر داشته باشید، این زنان بسیار جوان هستند.
He burned it.	او آن را سوزاند.
The second view does not update its content.	نمای دوم محتوای خود را به روز نمی کند.
And you.	و شما.
Too much time has passed	زمان خیلی زیادی رفته
And not now	و نه الان
But his war was different.	اما جنگ او متفاوت بود.
If you did not save him	اگر نجاتش نمی دادی
I walk around.	من در اطراف قدم می زنم.
There was no chance	شانسی نبود
I was going to call you later	قرار بود بعدا بهت زنگ بزنم
And not every office.	و نه هر دفتری.
In fact, it hits your site in the short term.	در واقع، در کوتاه مدت سایت شما ضربه می زند.
Please give yourself 5 right now	لطفاً همین الان خودت 5 تا
I had to change companies.	مجبور شدم شرکت را عوض کنم.
I hold myself and take a picture	خودمو نگه میدارم و عکس میگیرم
I'm sure you're not beyond help.	من مطمئن هستم که شما فراتر از کمک نیستید.
Not against one person	نه علیه یک نفر
I appreciate any help.	من قدردان هر کمکی هستم.
The others stood behind me.	بقیه پشت سرم ایستادند.
He was traffic.	او ترافیک بود.
Even in the beginning it is really a rock.	حتی در ابتدا واقعاً یک سنگ است.
But this is not my word.	اما این حرف من نیست.
I will never let you go	من هیچوقت نمیذارم بری
Let him take care of himself	بذار مراقب خودش باشه
He is now one of the top movie stars in the world.	او اکنون یکی از برترین ستاره های سینمای جهان است.
It was funny not to see any kids on the road.	خنده دار بود که هیچ بچه ای را در جاده ندید.
A double table was set.	میز دو نفره چیده شده بود.
Other cases remained open longer.	پرونده های دیگر مدت بیشتری باز ماندند.
He was said to be the best.	گفته شد که او بهترین است.
Important and rare things are valuable.	چیزهای مهم و کمیاب ارزشمند هستند.
Maybe too clear.	شاید خیلی روشن.
No flat frame.	بدون قاب تخت.
We could not get married at all at that time.	در آن زمان به هیچ وجه نمی توانستیم ازدواج کنیم.
I eat and say it was great.	من می خورم و می گویم عالی بود.
You wonder how they count.	شما تعجب می کنید که چگونه آنها را حساب می کنند.
And it should be an online game.	و باید یک بازی آنلاین باشد.
Start here	از اینجا شروع کن
He knew this now	اون الان اینو میدونست
More about it below.	بیشتر در مورد آن در زیر.
I try to change for him.	من سعی می کنم برای او تغییر کنم.
I got acquainted with the following link, I hope it helps you.	من با لینک زیر آشنا شدم، امیدوارم که به شما کمک کند.
This is ordered by date.	این بر اساس تاریخ سفارش داده شده است.
It was a topic that did not concern me.	موضوعی بود که به من مربوط نبود.
However he still lives in his apartment.	با این حال او هنوز در آپارتمان خود زندگی می کند.
You only get three in each race.	شما فقط سه در هر مسابقه دریافت می کنید.
He can not work in extreme heat or cold.	او نمی تواند در گرما یا سرمای شدید کار کند.
He had come through.	او از طریق آمده بود.
Show quality and visibility.	کیفیت و دید آن نمایش.
Not so bad	آنقدرها هم بد نیست
No medicine found.	هیچ دارویی پیدا نشد.
So there must be somewhere else.	پس باید جای دیگری وجود داشت.
I think this is very true.	به نظر من این بسیار درست است.
It is a surprise that they do so much with so little.	اینکه آنها کارهای زیادی را با این همه کم انجام می دهند یک شگفتی است.
You can create classes that you can press into the database later.	می توانید کلاس هایی ایجاد کنید که بعداً آنها را به پایگاه داده فشار دهید.
You do not need to do more.	شما نیازی به انجام کاری بیشتر ندارید.
Three measurements were performed at a target temperature.	سه اندازه گیری در یک دمای هدف انجام شد.
So they are a very, very good and strong team.	بنابراین آنها یک تیم بسیار بسیار خوب و قوی هستند.
Do not use near the eyes.	نزدیک چشم استفاده نکنید.
I am sad	من ناراحتم
Nothing is stronger than this	هیچ چیز قوی تر از این نیست
I think it is closer to a solution.	فکر می کنم به راه حل نزدیک تر است.
Users of this equipment are exposed to personal injury.	کاربران این تجهیزات در معرض آسیب های شخصی هستند.
In fact, we do not talk about much.	در واقع، ما در مورد چیزی زیاد صحبت نمی کنیم.
His father was still in the kitchen, behind the phone.	پدرش هنوز در آشپزخانه بود، پشت تلفن.
He found it in new product development.	او آن را در توسعه محصول جدید یافت.
Not only was he his son, but he was now his friend.	او نه تنها پسر او بود، بلکه اکنون دوست او بود.
You may want to consider it.	ممکن است بخواهید آن را در نظر بگیرید.
The fear passed.	ترس گذشت.
No differences were observed between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد.
A few were on foot.	تعداد کمی پیاده بودند.
One person who was the driver of the car was seriously injured.	یک نفر که راننده خودرو بود به شدت مجروح شد.
They notice him.	متوجه او می شوند.
Wine and how it turns into magic is a very complex web.	شراب و اینکه چگونه به جادو تبدیل می شود یک وب بسیار پیچیده است.
There are thousands of them.	هزاران نفر از آنها وجود دارد.
Their behavior is very good	رفتارشون خیلی خوبه
it is nothing.	چیزی نیست.
It made sense to me.	برای من منطقی بود.
But this is me and everyone, like me, wants to win.	اما این من هستم و همه مثل من می خواهند به دست بیاورند.
It was an incredible thing to be a part of.	این یک چیز باورنکردنی بود که بخشی از آن باشد.
The left was not an option.	چپ یک گزینه نبود.
I say you will have more chances with them.	من می گویم شانس بیشتری با آنها خواهید داشت.
And they want me with them.	و من را با آنها می خواهند.
They take care of me.	آنها مراقب من هستند.
None of them have been seen for more than thirty years.	بیش از سی سال است که هیچ کدام دیده نشده است.
His words did not stop.	حرفش هم مانع نشد.
We do not want to be in the sun.	ما نمی خواهیم زیر نور خورشید باشیم.
We just went on with our daily lives as if there were no problems.	ما فقط به زندگی روزمره خود ادامه دادیم که انگار هیچ مشکلی وجود نداشت.
He was just very good.	او فقط خیلی خوب بوده است.
He needs my arms around him.	او به بازوهای من در اطراف او نیاز دارد.
Stay on the main road.	در جاده اصلی بمانید.
We have to find these people before they know we are looking for them.	ما باید این افراد را قبل از اینکه بدانند ما به دنبال آن هستیم، پیدا کنیم.
Even credit cards	حتی کارت های اعتباری
All of these activities require three main sources to prove successful.	همه این فعالیت ها برای اثبات موفقیت آمیز بودن به سه منبع اصلی نیاز دارند.
Of course, my substance use got worse for a while.	البته مصرف موادم برای مدتی بدتر شد.
It seemed to help.	به نظر می رسید که کمک کند.
New week, new mix collection.	هفته جدید، مجموعه میکس جدید.
Let's say no one has seen him.	بیایید بگوییم که هیچ کس او را ندیده است.
Some may have given up on this idea.	ممکن است برخی از این ایده منصرف شده باشند.
On other days, however, he could seem perfectly normal.	با این حال در روزهای دیگر، او می‌توانست کاملاً عادی به نظر برسد.
Cash on the table.	پول نقد روی میز.
Drink this, get well	اینو بنوش، خوب شو
But you can never be sure of everything.	اما هرگز نمی توان از همه چیز مطمئن بود.
They agreed to this change of treatment.	آنها رضایت خود را برای این تغییر درمان اعلام کردند.
I ordered a medium.	من یک رسانه سفارش دادم.
I know his father and I love him.	پدرش را می شناسم و دوستش دارم.
My wish is another week.	آرزوی من یک هفته دیگر است.
Contains the correct public key.	حاوی کلید عمومی صحیح است.
But we did it three years ago.	اما ما این کار را سه سال پیش انجام دادیم.
Finally, they see each other again and fight.	بالاخره دوباره همدیگر را می بینند و دعوا می کنند.
And this may have been true.	و این ممکن است درست بوده باشد.
And their eyes meet.	و چشمانشان به هم می رسد.
And then to bed.	و سپس به رختخواب.
It was just stone and wood and metal.	فقط سنگ و چوب و فلز بود.
The letter made me feel defeated.	نامه به من احساس شکست داد.
Something bad had happened	یه چیزی بدجوری پیش اومده بود
So he wanted it badly.	بنابراین او آن را بد می خواست.
Lovely hotel in a quiet location.	هتل دوست داشتنی در مکانی آرام.
However, it will be too late.	با این حال خیلی دیر خواهد شد.
But he could not.	اما او نتوانست.
We are dealing with healthy people.	ما با افراد سالم سروکار داریم.
How it turned to stone.	چگونه تبدیل به سنگ شد.
But if you do not do this, there is no problem.	اما اگر این کار را نکنید، اشکالی ندارد.
I analyzed it here.	من اینجا آن را تحلیل کردم.
Running for president is ultimately a deeply personal decision.	نامزد شدن برای ریاست جمهوری، در نهایت، یک تصمیم عمیقا شخصی است.
However, there may be certain cases where there can be.	با این حال، ممکن است موارد خاصی وجود داشته باشد که می تواند وجود داشته باشد.
no meaning	معنی نداره
He had to find a wife.	باید زن پیدا می کرد.
It was brought to the first.	به اولی آورده شد.
I love this knife	من عاشق این چاقو هستم
This is something you should avoid.	این چیزی است که باید از آن اجتناب کنید.
However, he did not have the power to stop him from speaking.	با این حال او قدرتی نداشت که جلوی صحبت او را بگیرد.
And they probably moved it from one hospital to another.	و احتمالا آن را از بیمارستانی به بیمارستان دیگر منتقل کردند.
None of us could believe what we saw.	هیچ کدام از ما نمی توانستیم چیزی را که می دیدیم باور کنیم.
Keep mixing.	به مخلوط کردن ادامه دهید.
I wondered if they thought of me from time to time.	تعجب کردم که آیا آنها هر از گاهی به من فکر می کنند؟
It was hard	سخت بوده
It results that .	نتیجه می شود که .
Therefore, an article by two or.	بنابراین، یک مقاله توسط دو یا.
I had no team	من هیچ تیمی نداشتم
I never doubt myself	من هیچوقت به خودم شک نمیکنم
However, the plaintiff.	با این حال، شاکی.
So it is said.	پس گفته می شود.
Animals do not see beauty or judge us based on it.	حیوانات زیبایی را نمی بینند یا ما را بر اساس آن قضاوت نمی کنند.
Rule four is only fixed.	قانون چهار تنها ثابت است.
There were very good reasons for doing so.	دلایل بسیار محکمی برای انجام این کار وجود داشت.
I thought it was very good.	من فکر کردم خیلی خوب بود.
They are nothing but skin and bones.	آنها چیزی جز پوست و استخوان نیستند.
This is the situation.	وضعیت همین است.
They will never let you stop.	آنها هرگز به شما اجازه توقف نمی دهند.
Then everything in the world was fixed.	سپس همه چیز در جهان ثابت بود.
Fear has no right in your life.	ترس در زندگی شما حق ندارد.
You agreed on a price and paid.	شما با قیمتی موافقت کردید و پرداخت شدید.
He was early and preparing for an important meeting.	او زود بود و برای یک جلسه مهم آماده شد.
I failed in two other cases.	من در دو مورد دیگر شکست خوردم.
I hope this helps !.	امیدوارم این کمک کند!.
He said circle	گفت دایره کن
Until now, few people understood it.	تا به حال افراد کمی آن را درک کرده بودند.
There used to be cars that looked like cars.	قبلاً ماشین هایی بودند که شبیه ماشین ها بودند.
See what has happened to the mobile phone industry.	ببینید چه اتفاقی برای صنعت تلفن همراه افتاده است.
Other smaller studies support this finding.	سایر مطالعات کوچکتر از این یافته حمایت می کنند.
Their problems have only made them stronger and more responsible.	مشکلات آنها فقط آنها را قوی تر و مسئولیت پذیرتر کرده است.
Ready to act.	آماده برای اقدام.
Maybe it's love.	شاید این عشق باشد.
And they will not care	و اهمیتی نخواهند داد
Your presence may have an impact.	حضور شما ممکن است تاثیر داشته باشد.
The time for new management has come.	زمان مدیریت جدید فرا رسیده است.
Lots of water under the bridge now, between us.	خیلی آب زیر پل الان، بین ما.
However, as we mentioned, this does not seem possible.	با این حال، همانطور که اشاره کردیم، این امر ممکن به نظر نمی رسد.
Now it was just my face.	حالا فقط صورت من بود.
It was wrong to turn your back on this ability.	پشت کردن به این توانایی اشتباه بود.
This is the last birthday.	این آخرین تولد است.
I was on the national news network.	من در شبکه خبر ملی بودم.
The thought was painful	فکر دردناک بود
He died this morning.	او امروز صبح درگذشت.
However, the code works.	با این حال، کد کار می کند.
That's why sometimes you just feel uncomfortable.	به همین دلیل است که گاهی اوقات فقط احساس ناراحتی می کنید.
I do not want you to play in the streets here.	نمی‌خواهم اینجا در خیابان‌ها بازی کنی.
I'm here now to help you get through this.	من اکنون اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا از این طریق عبور کنید.
We had four weeks to work on the project.	ما چهار هفته فرصت داشتیم تا روی پروژه کار کنیم.
Two key findings have been reported.	دو یافته کلیدی گزارش شده است.
He did this in high school.	او این کار را در دبیرستان انجام داد.
If necessary, the experimental methods they use should be clearly described.	در صورت لزوم، روش های آزمایشی که آنها به کار می برند باید به وضوح توضیح داده شود.
This is just our time.	این فقط زمان ماست.
This is business.	این تجارت است.
We hate each other and we are afraid of each other.	از هم متنفریم و از هم می ترسیم.
But arms control is not enough.	اما کنترل تسلیحات کافی نیست.
All we can do now is wait.	تنها کاری که می توانیم در حال حاضر انجام دهیم این است که صبر کنیم.
Not every route is valid.	هر مسیری معتبر نیست.
I love my hair.	من موهایم را دوست دارم.
An example might be found in s.	یک نمونه ممکن است در s یافت شود.
So if this is what you are interested in, be careful.	بنابراین اگر این چیزی است که به آن علاقه دارید، مراقب باشید.
I did not say much	زیاد نگفتم
This rarely happens.	این به ندرت اتفاق می افتد.
It was hard.	این سخت بود.
Stay home from work or school if you are sick.	اگر مریض هستید از محل کار یا مدرسه در خانه بمانید.
The house light is on	چراغ خانه روشن است
I hope they turn this into a movie.	امیدوارم این را تبدیل به فیلم کنند.
When he came.	وقتی او آمد.
I highly recommend anyone to listen.	من به شدت توصیه می کنم به هر کسی گوش دهد.
The child was smart, but he could not think.	بچه باهوش بود، اما نمی توانست فکر کند.
But if they see the government closely, the people will move to the left.	اما اگر دولت را از نزدیک ببینند، مردم به سمت چپ حرکت می کنند.
Before they do.	قبل از اینکه این کار را انجام دهند.
He had heard that there were twice as many.	او شنیده بود که تعداد آنها دو برابر بیشتر است.
We were not even human in their eyes.	ما حتی از نظر آنها انسان هم نبودیم.
But it was too late.	اما خیلی دیر بود.
He was in bed	او در رختخواب بود
But no one seemed to be around.	اما به نظر می رسید هیچکس در اطراف نبود.
I want to thank a special person for doing this.	من می خواهم از یک فرد خاص برای انجام این اتفاق تشکر کنم.
I want to see the play happen.	من می خواهم ببینم نمایشنامه اتفاق می افتد.
One of the big problems was changing the rules.	یکی از مشکلات بزرگ تغییر قوانین بود.
It was as if he did not notice his voice rising.	انگار متوجه بلند شدن صدایش نشد.
Take the glass	لیوان را بردار
You were not ready for that.	شما برای آن آماده نبودید.
Brown does not take my father seriously.	براون پدرم را جدی نمی گیرد.
There are six characters in the game.	شش شخصیت در بازی وجود دارد.
Write the question	سوال را بنویسید
I really do not like to do this.	من در واقع دوست ندارم این کار را انجام دهم.
So it is important to know when they were formed.	بنابراین مهم است که بدانیم چه زمانی تشکیل شده اند.
If you see this, please do not judge me.	اگر این را دیدید، لطفاً من را قضاوت نکنید.
He opened his eyes and saw a tree.	چشمانش را باز کرد و درختی را دید.
Come for dinner	برای شام بیا
This terrible fear increased.	این ترس وحشتناک بیشتر شد.
It just wasn't possible	فقط ممکن نبود
Looks like you told me a good idea.	به نظر میرسد عقیده ی خوبی به من گفتی.
This study yielded a completely different result than expected.	این مطالعه نتیجه ای کاملاً متفاوت از آنچه انتظار می رفت به دست آورد.
There is no solution	هیچ راه حلی وجود ندارد
They just have no sense of personal property.	آنها فقط هیچ احساسی از دارایی شخصی ندارند.
I know it may have appeared in a different show.	من می دانم که ممکن است در نمایش متفاوت ظاهر شده باشد.
You saw the statement	بیانیه را دیدی
You can simply go to our site and try different features.	شما می توانید به سادگی به سایت ما بروید و ویژگی های مختلف را امتحان کنید.
Because he had touched her.	چون او را لمس کرده بود.
When this happens, the tools are no longer responsible, you are.	وقتی این اتفاق می افتد، ابزارها دیگر مسئول نیستند، شما هستید.
Two different experiments were performed in this study.	دو آزمایش مختلف در این مطالعه انجام شد.
But here it goes.	اما اینجا می رود.
This construction so far follows almost the same pattern.	این ساخت تا کنون تقریباً از همین الگو پیروی می کند.
It was harder for him than you thought.	این برای او سخت تر از آن چیزی بود که تصور می کردید.
Or maybe he felt my eyes behind his neck.	یا شاید چشمان من را پشت گردنش حس کرده بود.
Working with them can be troublesome.	کار کردن با آنها می تواند دردسرساز باشد.
And they only have one gun.	و آنها فقط یک اسلحه دارند.
I could hardly see anyone walking towards me.	به سختی می توانستم کسی را ببینم که به سمتم می رود.
This brings us to the present.	این ما را به زمان حال می رساند.
Pure spring water.	آب چشمه خالص.
Yes, he is.	بله، او خوب می شود.
That is the truth.	این حقیقت آن است.
You are very close to him	تو خیلی بهش نزدیکی
There are all major lines and products.	تمام خطوط و محصولات اصلی وجود دارد.
Then he goes and returns to the city.	سپس می رود و به شهر باز می گردد.
And enjoy.	و لذت ببرید.
It can get better	میتونه بهتر بشه
We want to share this.	ما می خواهیم این را تقسیم کنیم.
One very successful	یکی خیلی موفق
Like any way you want to play this.	مانند هر راهی که می خواهید این را بازی کنید.
Customer service asks me to go to the service center.	خدمات مشتری از من می خواهد که به مرکز خدمات مراجعه کنم.
It makes no difference	هیچی فرقی نمیکنه
Will come out.	بیرون خواهد آمد.
Never forget them	هرگز آنها را فراموش نکنید
There is hope for the rest of us.	برای بقیه ما امید وجود دارد.
The two seemed confused.	آن دو گیج به نظر می رسیدند.
Closed in the bedroom.	در اتاق خواب بسته شد.
Change the type of meat	نوع گوشت را تغییر دهید
See it and stop it.	آن را ببینید و آن را متوقف کنید.
I'm afraid things will get more complicated as the kids get older.	می ترسم با بزرگتر شدن بچه ها همه چیز پیچیده تر شود.
The company that repelled the attack.	شرکتی که این حمله را برگرداند.
In normal life.	در زندگی عادی و روزمره.
Besides, it was too late.	علاوه بر این، خیلی دیر شده بود.
I need money.	من به پول نیاز دارم.
And that was the end of it.	و این پایان کار بود.
It is a faith.	یک ایمان است.
He agreed and we quickly got dressed.	او موافقت کرد و ما سریع لباس پوشیدیم.
You will become friends.	دوست خواهید شد.
We did everything we could to get ready.	ما هر کاری که ممکن بود انجام دادیم تا آماده شویم.
Yes, it may be so.	بله، ممکن است اینطور باشد.
We were really careful from the moment we arrived.	از لحظه ای که ما رسیدیم واقعاً مراقب بودیم.
Well, again, that's time.	خوب، دوباره آن زمان است.
He asks someone to help him there.	او از کسی می خواهد که در آنجا به او کمک کند.
I never thought about it too hard	هیچوقت خیلی سخت بهش فکر نکردم
Being fit is very important for this type of sitting.	داشتن تناسب اندام برای این نوع نشستن بسیار مهم است.
There was plenty of food to get around.	غذای زیادی برای رفت و آمد وجود داشت.
He gave me confidence.	او به من اعتماد به نفس داد.
I do not think it will be that hard.	من فکر نمی کنم آنقدر سخت باشد.
It is very difficult to reach the right window.	رسیدن به پنجره مناسب بسیار سخت است.
Get an item	یه مورد بگیر
Having a great doctor is worth enduring.	داشتن یک دکتر عالی ارزش تحمل کردن آنها را دارد.
It was sweet at first	اولش شیرین بود
I like the fact that they are a bit remote.	من این واقعیت را دوست دارم که آنها کمی از راه دور هستند.
Only after completing both should you enable the method to save the image.	فقط پس از اتمام هر دو باید روش را برای ذخیره تصویر فعال کنید.
It will seem obvious.	آشکار به نظر خواهد رسید.
He really wanted this job.	او واقعاً این شغل را می خواست.
I can say this because it is true.	می توانم این را بگویم چون واقعیت دارد.
A great surprise	یک سورپرایز عالی
Because we have body, speech and mind.	چون بدن، گفتار و ذهن داریم.
Thus, we used both approaches.	به این ترتیب، ما از هر دو رویکرد استفاده کردیم.
So why keep asking	پس چرا مدام بپرسی
Everything started to get serious.	همه چیز شروع به جدی شدن کرد.
They kept him busy though.	هر چند او را مشغول نگه داشتند.
I do not know what to think.	نمی دانم چه فکر کنم.
He was waiting at their friend's house.	او در خانه دوستشان منتظر بود.
Not that there is anything left to see until then.	نه اینکه تا آن زمان چیزی برای دیدن باقی مانده باشد.
When he got home, he turned around.	وقتی به خانه رسید چرخید.
Everything was going great	همه چیز عالی پیش می رفت
I do not have time for everyone	من برای همه وقت ندارم
I think life has been wonderful lately.	من فکر می کنم که زندگی به تازگی فوق العاده شده است.
It seems to match almost every song in my music library.	به نظر می رسد که تقریباً با هر آهنگی در کتابخانه موسیقی من مطابقت دارد.
Not on the ground	نه روی زمین
T is that woman.	تی آن زن است.
For four hours	به مدت چهار ساعت
However, he was not harmed.	با این حال او آسیبی ندید.
He suddenly thought about what he was doing here on this street.	ناگهان به این فکر کرد که اینجا در این خیابان چه می کند.
The hall was full of rock music.	سالن پر از موسیقی راک بود.
Such a strange child	چنین کودک عجیبی
It's not good to just have each other.	این خوب نیست که فقط همدیگر را داشته باشیم.
She wants her children to have a better life.	او می خواهد فرزندان تحت سرپرستی او زندگی بهتری داشته باشند.
In my memory this has happened more than once.	در حافظه من این بیش از یک بار اتفاق افتاده است.
He was not wrong.	او اشتباه نمی کرد.
If not, just follow the steps above again.	اگر نه، فقط مراحل بالا را دوباره دنبال کنید.
This mother is in me.	این مادر در من است.
There is nothing special in the plan or even typing.	هیچ چیز خاصی در داخل پلان یا حتی تایپ وجود ندارد.
He can also be seen briefly in the video.	او را می توان به طور خلاصه در ویدیو نیز مشاهده کرد.
Some of us received the explanation immediately.	برخی از ما بلافاصله توضیح را دریافت کردیم.
This was my topic.	این موضوع من بود.
He does not want his difference to be accepted.	او نمی خواهد تفاوت او پذیرفته شود.
We are ready when you are	ما آماده ایم وقتی شما هستید
We took notes from none of them.	از هیچ کدام یادداشت می گرفتیم.
But the device does not wait.	اما دستگاه منتظر نمی ماند.
They are a great defense.	آنها دفاع بزرگی هستند.
Also, do not talk about the dead like this.	علاوه بر این، در مورد مرده اینطور صحبت نکنید.
I just became friends with everyone there.	من فقط با همه آنجا دوست شدم.
He worked very hard.	او خیلی سخت کار کرد.
Signed below the image.	زیر قسمت تصویر امضا شده است.
For him, that was his job.	برای او این کار او بود.
You can find another one.	می توانید دیگری پیدا کنید.
This is something that is sad.	این چیزی است که غم انگیز است.
There are technical points to consider.	نکات فنی وجود دارد که باید به آنها فکر کرد.
I think he must have been sick for a long time.	من فکر می کنم او باید برای مدت طولانی بیمار بوده است.
I could not bear it if something happened to him.	نمی توانستم تحمل کنم اگر اتفاقی برای او بیفتد.
Here, your ideas help to protect the world.	در اینجا، ایده های شما به محافظت از جهان کمک می کند.
As well as with people.	همینطور با مردم.
However, you need to carefully consider whether it is right for you or not.	با این حال، باید به دقت در نظر بگیرید که آیا برای شما مناسب است یا خیر.
I do not remember what it was about	اصلا یادم نیست در مورد چی بود
I show them that teachers are human too.	من به آنها نشان می دهم که معلمان نیز انسان هستند.
The file path changes every day and you adjust it accordingly.	مسیر فایل هر روز تغییر می کند و آن را بر اساس آن تنظیم کرده اید.
Just leave it	فقط ترکش کن
Analyzed the data and wrote the manuscript.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد و دستنوشته را نوشت.
His home phone number was strictly private.	شماره تلفن منزل او به شدت خصوصی بود.
In addition, this is an unusual choice.	علاوه بر این، این یک انتخاب غیر معمول است.
I can not go out like this	من نمیتونم اینجوری برم بیرون
I missed him, especially last year.	دلم برایش تنگ شده بود، مخصوصاً در سال گذشته.
All eyes followed him.	همه چشم ها او را دنبال کردند.
There are many ways to do this.	راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
He was sitting there worried.	آنجا نشسته بود و نگران بود.
I have not been for two weeks.	من دو هفته است که نبودم.
We gave them everything.	همه چیز را به آنها دادیم.
Do you still see mine?	هنوز مال من رو میبینی؟.
A man and his dog try to understand it.	یک مرد و سگش، سعی می کنند آن را درک کنند.
They did not live.	آنها زندگی نمی کردند.
Or at least more correctly.	یا حداقل درست تر.
Some of them are hard to find.	پیدا کردن برخی از آنها سخت است.
It was summer and warm enough.	تابستان بود و به اندازه کافی گرم.
He seemed to have disappeared from the ground.	به نظر می رسید که او از روی زمین ناپدید شده است.
Or one by train and one by boat.	یا یکی با قطار و یکی با قایق.
Add more rose water to taste.	مقدار بیشتری گلاب برای طعم دادن اضافه کنید.
According to friends, he was basically broken while crossing.	به گفته دوستان، او اساساً هنگام عبور شکسته بود.
Then they started writing great content for me.	سپس شروع کردند به نوشتن مطالب عالی برای من.
You Only Die With Me	تو فقط با من میمیری
She put her hand on hers.	دستش را در دست او گذاشت.
The reason is still unknown.	دلیل آن هنوز مشخص نیست.
He gives us time to grow.	او به ما زمان می دهد تا رشد کنیم.
He wants to enter information and he wants to understand.	او می‌خواهد اطلاعات را وارد کند و می‌خواهد بفهمد.
And tomorrow, you start the whole business again.	و فردا، دوباره کل تجارت را شروع می کنید.
Prioritize the first things.	اولین چیزها را در اولویت قرار دهید.
Give them this right.	این حق را به آنها بدهید.
This is especially true since you are a newcomer to the organization.	این به ویژه از آنجایی که شما تازه وارد سازمان شده اید صادق است.
This is the key.	این کلید است.
So we got ready.	بنابراین ما آماده شدیم.
You talked to him before	قبلا باهاش ​​صحبت کردی
We have each other.	ما همدیگر را داریم.
Then he got better.	سپس او بهتر شد.
Everything happens much faster.	همه چیز خیلی سریعتر اتفاق می افتد.
Clearer at the right time.	واضح تر در زمان مناسب.
No, not foam.	نه، کف نیست.
It will not go ahead for practical reasons.	به دلایل عملی جلوتر نخواهد رفت.
There is an error.	یک خطای وجود دارد.
Fear keeps local systems on track.	ترس سیستم های محلی را در یک راستا نگه می دارد.
Sometimes they seem to be more numerous than the other type.	گاهی اوقات تعداد آنها بیشتر از نوع دیگر به نظر می رسد.
This was not my idea	این ایده من نبود
You have to help the team.	شما باید به تیم کمک کنید.
My poor kid finally did it.	بچه بیچاره من بالاخره این کار را کرد.
You want me out	تو منو میخوای بیرون
The funny thing is blood.	چیز خنده دار خون است.
I'm so sorry	خیلی متاسفم
And I was completely surprised to be here.	و از حضور در اینجا کاملاً شگفت زده شدم.
I ran to stop him and pushed him back with both hands.	دویدم تا جلویش را بگیرم و با دو دست هلش دادم عقب.
There was no difference in heart rate between the two groups.	تفاوتی در ضربان قلب بین دو گروه وجود نداشت.
There should be more to the story.	باید چیزهای بیشتری در داستان وجود داشت.
I heard the sound of my heart beating.	صدای ضربان قلبم را شنیدم.
I told him this from the beginning.	این را از اول به او گفتم.
One by one, each argument is added to get the whole result.	یک به یک، هر آرگومان اضافه می شود تا نتیجه کل به دست آید.
At least it seemed a little familiar.	حداقل آن کمی آشنا به نظر می رسید.
He had never been up before	قبلا هرگز بلند نشده بود
It should come out this fall	باید پاییز امسال بیرون بیاید
His previous actions show something else.	اقدامات قبلی او چیز دیگری را نشان می دهد.
Now one thing.	حالا یک چیز.
He does not enter any of the games.	او وارد هیچ یک از بازی ها نمی شود.
And they were not in great danger.	و آنها در خطر بزرگی نبودند.
To date, no such experiment has been performed.	تا به امروز، چنین آزمایشی انجام نشده است.
With food	با غذا
And it was almost a complete failure.	و تقریباً یک شکست کامل بود.
He decided to wait for a better opportunity.	او تصمیم گرفت منتظر فرصت بهتری باشد.
Play safely	ایمن بازی کن
And it doesn't have to be all about money.	و لازم نیست همه چیز در مورد پول باشد.
I recommend something else.	من چیز دیگری را توصیه می کنم.
You may have completely different patterns.	شما ممکن است الگوهای کاملا متفاوتی داشته باشید.
And it may still be so.	و ممکن است هنوز هم همینطور باشد.
I just do not know how to start a conversation.	من فقط نمی دانم چگونه گفتگو را شروع کنم.
These are often difficult problems with a long history.	این مسائل اغلب مشکلات سخت با سابقه طولانی هستند.
However, he did not have many cases.	به هر حال، او پرونده چندانی نداشت.
This is a long drive to your parents.	این یک رانندگی طولانی به پدر و مادر شما است.
This may explain its poor performance.	این ممکن است عملکرد ضعیف آن را توضیح دهد.
Pull the shoulders forward from the side of the ears.	شانه ها را به سمت جلو از کنار گوش ها بکشید.
Then he came back and stared at me again.	بعد برگشت و دوباره به من خیره شد.
To pick.	برای چیدن.
They still do not know who you are.	آنها هنوز نمی دانند شما کی هستید.
If only this were true.	اگر فقط این درست بود.
It takes such time.	چنین زمان می برد.
He loves to play.	او عاشق بازی است.
I'm not really sure how to do that.	من واقعاً مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
They realized that there are good and bad things in life.	آنها فهمیدند که در زندگی چیزهای خوب و بد وجود دارد.
Then the number of reports decreased rapidly.	سپس تعداد گزارش ها به سرعت کاهش یافت.
But it really was.	اما واقعا از آن بود.
We have no rest	ما استراحتی نداریم
They also saw.	آن ها هم دیدند.
The show was on again.	نمایش دوباره به راه افتاده بود.
I do not know what to expect.	نمی دانم باید منتظر چه چیزی باشم.
If someone needs to cry, let them.	اگر کسی نیاز به گریه دارد، به او اجازه دهید.
But our world is very different now than it used to be.	اما دنیای ما اکنون با آنچه که بود بسیار متفاوت است.
You have to live with the results.	شما هستید که باید با نتایج زندگی کنید.
Tell him to curse	بهش بگو لعنت کنه
The woman opened it again and looked out.	زن دوباره آن را باز کرد و به بیرون نگاه کرد.
Then we realized again that this is not really the case.	بعد دوباره فهمیدیم که واقعا اینطور نیست.
It is basically common sense.	اساساً عقل سلیم است.
everything is perfect.	همه چیز عالی است.
Say what he wants to say.	گفتن آنچه می خواهد بگوید.
It definitely makes people happy.	این قطعاً انسان ها را خوشحال می کند.
I know your mother's cancer treatment means she can't work.	من می دانم که درمان سرطان مادرت به این معنی است که او نمی تواند کار کند.
When this happened, your voice worked again.	وقتی این اتفاق می افتاد صدای شما دوباره کار می کرد.
Don't even ask	حتی نپرس
Not a big problem	مشکل بزرگی نیست
It really's more about character strength.	این واقعا بیشتر به قدرت شخصیت مربوط می شود.
Incidentally, this is very strange.	اتفاقاً این خیلی عجیب است.
The weather was good and not too cool.	هوا خوب بود و خیلی خنک نبود.
This type of meeting was never held.	این نوع ملاقات هرگز برگزار نشد.
I see more in this than you.	من در این بیشتر از شما می بینم.
I hope to see you again soon.	امیدوارم خیلی زود دوباره تو را ببینم.
Not that burning irritates the taste.	نه اینکه سوزش طعم آن را بدتر کند.
Think like this	اینجوری فکر کن
You have no focus and no direction.	شما هیچ تمرکز و جهتی ندارید.
Glad to visit your blog.	خوشحالم که به وبلاگ شما سر زدم.
My church	کلیسای من
Or being anywhere else	یا هر جای دیگری بودن
It is pure and simple and I do not feel comfortable.	خالص و ساده است و خیال من راحت نیست.
First, we analyzed the effects of heat shock on the wild species.	ابتدا، اثرات شوک حرارتی را بر روی نوع وحشی آنالیز کردیم.
We continued to live	ما به زندگی ادامه دادیم
Relax here, just up here, then a line.	آرامش اینجا، فقط تا اینجا، سپس یک خط.
Take the big idea home.	ایده بزرگ را به خانه ببرید.
Next, get others to try it.	در مرحله بعد، دیگران را وادار کنید آن را امتحان کنند.
And there is no opportunity to go anywhere else.	و فرصتی برای رفتن به جای دیگری وجود ندارد.
But he kept walking.	اما او به راه رفتن ادامه داد.
He sleeps here.	او همین جا می خوابد.
There are three of us	ما سه نفریم
The data show at least three independent experiments.	داده ها حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
He had it forever.	او آن چیز را برای همیشه داشت.
Which he probably does.	که او احتمالا انجام می دهد.
They should be ordinary people.	آنها باید افراد عادی باشند.
But you could not do anything.	اما کاری از دستت بر نمی آمد.
Play with real money.	با پول واقعی بازی کنید.
Several windows on one side of the room provided light.	چندین پنجره در یک طرف اتاق نور را تامین می کرد.
He was a few steps away from me.	او چند قدم از من فاصله داشت.
He does not put it on paper.	او آن را روی کاغذ نمی آورد.
Of course, everyone kept asking him.	البته همه مدام از او می پرسیدند.
They are silent, six children, quieter than ever.	آنها ساکت هستند، شش بچه، ساکت تر از همیشه.
This is what is expected.	این همان چیزی است که انتظار می رود.
Not because they want to, but because they have to.	نه به این دلیل که آنها می خواهند، بلکه به این دلیل که مجبور هستند.
The others involved experienced everything they experienced.	بقیه درگیر هر چیزی را که تجربه کردند تجربه کردند.
The higher the risk, the more care is needed.	هر چه خطر بیشتر باشد، مراقبت بیشتری لازم است.
I never played it or saw it written.	هرگز آن را پخش نکردم یا نوشته شده آن را ندیدم.
We have no choice	ما چاره ای نداریم
very very good.	خیلی خیلی خوب.
I wish the ring was not so wide	کاش حلقه اینقدر پهن نبود
Take your time, do it the right way the first time.	وقت خود را صرف کنید، بار اول آن را به روش صحیح انجام دهید.
The car survives	ماشین زنده می ماند
I did a little research.	من کمی تحقیق کردم.
Better play	بهتره بزاری
The time period was performed twice with similar results.	دوره زمانی دو بار با نتایج مشابه انجام شد.
The service was excellent	خدمات عالی بود
It bothered me that there was no traffic.	این باعث ناراحتی من شد که ترافیک نیست.
But no such case was observed in this study.	اما در این مطالعه چنین موردی مشاهده نشد.
Learn the biggest online.	بزرگترین آنلاین را بیاموزید.
I do not ask you to support.	من از شما نمی خواهم که طرفداری کنید.
I have now tried two different cards.	من الان دو کارت مختلف را امتحان کردم.
Please let me know if you have any other questions or concerns.	لطفاً اگر سؤال یا نگرانی دیگری دارید به من اطلاع دهید.
It does not matter if it is white, black, brown or yellow.	فرقی نمی کند سفید باشد، سیاه، قهوه ای یا زرد.
I will never dwell on any of them.	من هرگز در مورد هیچ یک از آنها کوتاه نخواهم آمد.
I have never worn small things.	من هرگز چیزهای کوچک نپوشیده ام.
Oh, it doesn't matter where the ball went.	اوه، مهم نیست که توپ کجا رفت.
You can leave now.	حالا می توانید ترک کنید.
There are many of them.	تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
All this, and you can play football again !.	همه اینها، و شما می توانید دوباره فوتبال بازی کنید!.
In fact, he was not sure he wanted to be found.	در واقع، مطمئن نبود که بخواهد پیدا شود.
I have heard many reasons for change.	من دلایل زیادی برای تغییر شنیده ام.
He certainly never mentioned it.	او قطعاً هرگز به آن اشاره نکرده است.
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
That you are not a good person	اینکه آدم خوبی نیستی
For the past few months, they seemed to be coming back every night.	در چند ماه گذشته، به نظر می رسید که آنها هر شب برمی گشتند.
Complete the project taken.	پروژه گرفته شده را به نتیجه برسانید.
And we have nothing to do.	و ما کاری نداریم.
The important thing is to learn from them.	نکته مهم این است که از آنها یاد بگیریم.
Her little fingers felt cold.	انگشتان کوچکش احساس سردی می کردند.
I don't think it should work	به نظر من نباید کار کنه
They believed in the future life of their race.	آنها به زندگی آینده نژاد خود اعتماد داشتند.
If we move away, it is good.	اگر دور شویم، خوب است.
My mother's name was my father.	اسم مادر پدرم بود.
This is something you have to experience for yourself.	این همان چیزی است که باید خودتان تجربه کنید.
It would make sense.	منطقی خواهد بود.
He was ready, he knew.	او آماده بود، او می دانست.
A new policy starts in the first place.	یک سیاست جدید در وهله اول شروع می شود.
Or use his photo.	یا از عکس او استفاده کنید.
It was my first visit.	اولین بازدید من بود.
He could see it and they could not, and they never understood.	او می توانست آن را ببیند و آنها نمی توانستند، و آنها هرگز نمی فهمیدند.
That must wait.	که باید صبر کرد.
Oh, yes, yes.	اوه، بله، بله.
His voice was quiet.	صدایش آرام بود.
They have an opportunity now, they have a future.	آنها اکنون فرصت دارند، آینده ای دارند.
The book is very, very good.	کتاب بسیار بسیار خوبی است.
It helps him think a little better.	به او کمک می کند تا کمی درست فکر کند.
It must have been a fun night	باید شب سرگرم کننده ای بود
Dinner will be included.	شام گنجانده خواهد شد.
He was fired by me and thrown into your life by me.	او توسط من اخراج شد و توسط من به زندگی شما پرتاب شد.
We never reject free music.	ما هرگز موسیقی رایگان را رد نمی کنیم.
They had a gold ribbon on their heads.	نواری از طلا بر سرش گذاشته بودند.
We talked before.	ما قبلا صحبت کردیم.
There was a lot of confusion.	سردرگمی زیادی وجود داشت.
So we found him.	بنابراین ما او را پیدا کردیم.
For some people this is very easy and for others it is very difficult.	برای برخی افراد این کار بسیار آسان و برای برخی دیگر بسیار سخت است.
It may turn out that it is not so valuable.	ممکن است معلوم شود که آنقدرها ارزشمند نیست.
Throughout their lives, women have gotten worse.	در تمام زندگی خود، زنان بدتر شده اند.
This is our cross	این صلیب ماست
I can say.	من می تونم بگم.
This has remained relatively constant over the past seven years.	این در طول هفت سال گذشته نسبتاً ثابت مانده است.
You get very tired	خیلی خسته میشی
He kept coming.	او مدام می آمد.
We can help people who need help.	ما می توانیم به افرادی که به کمک نیاز دارند کمک کنیم.
At least, this one did.	حداقل، این یکی انجام داد.
I do not know where he got the money from.	من نمی دانم پول را از کجا آورده است.
You are not safe	امنیت ندارید
They have to be patient right now.	فعلاً باید صبور باشند.
I would love to have the opportunity to relive that moment.	دوست دارم این فرصت را داشته باشم که آن لحظه را دوباره زندگی کنم.
He wanted his parents back.	او می‌خواست پدر و مادرش برگردند.
And you haven't seen him in years.	و سال هاست که او را ندیده اید.
I want to see them grow up.	من می خواهم ببینم آنها بزرگ می شوند.
God, he was becoming a handsome man.	خدایا او داشت به یک مرد زیبا تبدیل می شد.
However, we have not done wrong.	با این حال، ما بد عمل نکرده ایم.
Calling you is like him.	صدا زدن تو شبیه اوست.
His brother was right.	برادرش درست می گفت.
It was short	کوتاه بود
He was then seen following two college boys very closely.	سپس او دیده شد که دو پسر دانشگاهی را بسیار نزدیک دنبال می کند.
Just aimless noise	فقط سر و صدا بدون هدف
You want to understand everything with your head.	شما می خواهید همه چیز را با سر خود بفهمید.
I love doing things.	من عاشق انجام کارها هستم.
I heard a lot of good things about it.	چیزهای خوب زیادی در موردش شنیدم.
If they were, we could not stay in business.	اگر آنها بودند، ما نمی توانستیم در تجارت بمانیم.
He probably knew that too.	احتمالا او هم می دانست.
That was when he proposed to his father.	این زمانی بود که از پدرش خواستگاری کرد.
He was interested.	او علاقه مند بود.
I saw his face.	صورتش را مشاهده کردم.
This power plant is operating today.	این نیروگاه امروز در حال فعالیت است.
There was a free app and a paid app.	یک برنامه رایگان و یک برنامه پولی وجود داشت.
The series shook the mobile.	سری به موبایل تکان داد.
This is your job too	کار تو هم همینه
All this appears in his aspect.	همه اینها در جنبه او ظاهر می شود.
We know he will go somewhere.	ما می دانیم که او به جاهایی خواهد رفت.
Not these days	این روزها نه
I went to a music school and talked to this teacher.	من به یک آموزشگاه موسیقی رفتم و با این معلم صحبت کردم.
He does not ask questions right now, but he is a smart kid.	او در حال حاضر سوال نمی پرسد، اما او یک بچه باهوش است.
We can only see the images that his mind draws.	ما فقط می توانیم تصاویری را که ذهن او طرح می کند ببینیم.
As it was before.	به هر چه قبلا بود.
It's like having a real brother.	مثل داشتن یک برادر واقعی است.
I have to check them immediately.	من باید فوراً آنها را بررسی کنم.
It was a drink.	نوشیدنی بود.
You start the pony	شروع می کنی به تسویه حساب
I could hear his deep breathing.	صدای نفس عمیقش را می شنیدم.
With that amazing memory, he never needs notes.	با آن خاطره شگفت انگیز خود، او هرگز به یادداشت نیاز ندارد.
Such a change leads to heart failure.	چنین تغییری منجر به نارسایی قلبی می شود.
Please help me solve my problem	لطفا کمکم کنید مشکلم را حل کنم
This is probably done for two reasons.	این کار احتمالا به دو دلیل انجام می شود.
His decision was made.	تصمیم او گرفته شد.
Examine what others are reading.	بررسی کنید که دیگران چه می خوانند.
You had to finish the houses.	شما مجبور بودید خانه‌ها را تمام کنید.
It does this perfectly.	این کار را کاملاً انجام می دهد.
I was so nervous damn	خیلی عصبی بودم لعنتی
Her lips were stiff and hot.	لب هایش سفت و داغ بود.
You are an important man these days	تو این روزها مرد مهمی هستی
I have a daughter	من یک دختر دارم
They had to keep their face at all costs.	آنها باید به هر قیمتی چهره خود را حفظ می کردند.
The present study has several limitations.	مطالعه حاضر دارای چندین محدودیت است.
You see, he was told to keep it short.	می بینید که به او گفته شده بود که آن را کوتاه نگه دارد.
Learn from our experience	از تجربه ما درس بگیرید
I think this is a bit fast though.	هر چند فکر می کنم این کمی سریع است.
There are all those emotions.	همه آن احساسات وجود دارد.
You have to trust that it exists and is open to it.	شما باید اعتماد کنید که وجود دارد و به روی آن باز است.
Tell him you can not read	بهش بگو تو نمیتونی بخونی
They may have brain damage.	شاید آسیب مغزی داشته باشند.
They do it under the influence.	آنها تحت تأثیر این کار را انجام می دهند.
Had not changed its nature.	ماهیت خود را تغییر نداده بود.
A man left when the police asked.	وقتی پلیس پرسید مردی رفت.
I really do not remember	واقعا یادم نیست
He knew the place.	او مکان را می شناخت.
It's my job, that's as easy as anyone can do.	این وظیفه من است، اینکه این کار را به همین سادگی هر کسی می تواند انجام دهد.
I generally write about these people as confused.	من به طور کلی این افراد را به عنوان گیج می نویسم.
I know the following code is not legal.	من می دانم که کد زیر قانونی نیست.
That's when he got it.	هنگامی که او به آن رسید، همین است.
Let it grow.	بگذارید رشد کند.
No one can do everything.	هیچ کس نمی تواند همه چیز را انجام دهد.
But now it is hidden from your eyes.	اما اکنون از چشمان شما پنهان است.
I lost everything because of that.	به خاطر آن همه چیز را از دست دادم.
And the pressure of time and speed makes it even worse.	و فشار زمان و سرعت آن را حتی بدتر می کند.
I enjoyed today	امروز لذت بردم
More than a week, probably two weeks.	بیش از یک هفته، احتمالاً دو هفته گذشته است.
The rules had changed.	قوانین تغییر کرده بود.
We hope you find it useful.	امیدواریم برای شما مفید واقع شود.
Of course you did not.	البته شما این کار را نکرده اید.
Finally the baby arrived	بالاخره بچه وارد شد
Everyone is welcome to join us.	همه خوش آمدید به ما بپیوندید.
Nevertheless, the actual population of mobile users is very large.	با این وجود، جمعیت واقعی کاربران تلفن همراه بسیار زیاد است.
I informed the police that the weapon was missing.	به پلیس اطلاع دادم که اسلحه مفقود شده است.
Appreciate what you have.	قدر آنچه دارید را بدانید.
The best example is in email.	بهترین مثال در ایمیل است.
Only positive.	تنها مثبت.
This is what needs to stop now.	این همان چیزی است که اکنون باید متوقف شود.
I'm carrying a gun.	من یک اسلحه حمل می کنم.
so simple	خیلی ساده
He was not one to forgive himself.	او کسی نبود که خودش را ببخشد.
Set this piece aside.	این قطعه را کنار بگذارید.
Your children serve with love.	فرزندان شما با عشق خدمت می کنند.
He said why not.	گفت چرا که نه.
Last time.	آخرین بار.
This was a turning point in his career.	این یک نقطه عطف در حرفه او بود.
Who can remember.	چه کسی می تواند به خاطر بسپارد.
Calls can be used as a form of insurance.	از تماس ها می توان به عنوان نوعی بیمه استفاده کرد.
Get to know this life.	این زندگی را بشناسید.
Instead, he worked on it.	در عوض روی این کار کار کرد.
Price per person.	قیمت یک نفر.
I think these were the only ones involved.	فکر می کنم اینها تنها کسانی بودند که دخیل بودند.
None of them knew what to do.	هیچ یک از آنها نمی دانست چه باید بکند.
I really have to avoid it.	من واقعا باید از آن اجتناب کنم.
I saw this day	این روز را دیدم
There is something there now.	اکنون چیزی در آنجا وجود دارد.
Because you love learning.	زیرا شما عاشق یادگیری هستید.
That is why he was chosen to stay on.	او به همین دلیل برای ماندن در سمت خود انتخاب شد.
Many other flowers appeared and disappeared.	تعداد زیادی گل دیگر ظاهر شد و ناپدید شد.
He realized that he did not need to act.	او متوجه شد که نیازی به اقدام ندارد.
But he did not think it was a waste of time.	اما او فکر نمی کرد که این اتلاف وقت بوده است.
But this is just for this example.	اما این فقط برای این مثال است.
This sounds really weird.	این واقعا عجیب به نظر می رسد.
Immediately buy a house where he still lives.	بلافاصله خانه ای خرید که هنوز در آن زندگی می کند.
No idea is too wild.	هیچ ایده ای خیلی وحشی نیست.
We want to hear from you.	ما می خواهیم از تو بشنویم.
Defeat the system.	سیستم را شکست دهید.
But power does not respond to the will.	اما قدرت به اراده پاسخ نمی دهد.
He introduced himself as a doctor but did not give another name.	او خود را پزشک معرفي کرد اما نام ديگري نگفت.
But something much deeper.	اما چیزی بسیار عمیق تر.
More and more attention is being paid to individual therapy.	توجه بیشتر و بیشتری به درمان فردی معطوف شده است.
More happens than you want to know.	بیشتر از چیزی که بخواهید بدانید اتفاق می افتد.
At first, they were only asked not to leave the city.	در ابتدا فقط از آنها خواسته شد که شهر را ترک نکنند.
Nothing could be done for him, not yet.	هیچ کاری نمی توانست برای او انجام دهد، هنوز نه.
He said they would.	او گفت که خواهند کرد.
I took him home and gave him the bed.	او را به خانه بردم و تختم را به او دادم.
One day they will catch us	یه روز ما رو میگیرن
And their weight.	و وزن آنها.
People were just angry.	مردم فقط عصبانی بودند.
I am good for nothing but books and walking.	من جز کتاب و پیاده روی برای هیچ چیز خوب نیستم.
There are many players you can meet and make friends with.	بازیکنان زیادی وجود دارند که می توانید با آنها ملاقات کنید و با آنها دوست شوید.
Apparently you do not like me enough.	ظاهرا به اندازه کافی مرا دوست ندارید.
The reference group performed the same experiments without overnight contact.	گروه مرجع همان آزمایشات را بدون تماس شبانه انجام دادند.
it was good	خوب بود
In other words, you have to know something to read.	به عبارت دیگر، برای خواندن باید مطالبی را بدانید.
Not sure if this is the reason.	مطمئن نیستم که آیا این دلیل است.
Hot water may be used to speed up the process.	برای تسریع روند، ممکن است از آب گرم استفاده شود.
He was upset about this.	او از این موضوع ناراحت بود.
This post was great	این پست عالی بود
I will show him.	من به او نشان خواهم داد.
Patients who missed treatment for medical reasons were not further evaluated.	بیمارانی که درمان را به دلایل پزشکی از دست داده بودند بیشتر مورد بررسی قرار نگرفتند.
I read it.	من آن را خواندم.
He wants to go home.	او می خواهد به خانه برود.
Progress, however, was slow.	با این حال پیشرفت کند بود.
It shows what kind of man you are.	این نشان می دهد که شما چه جور مردی هستید.
We can agree on one thing.	ما می توانیم در یک مورد به توافق برسیم.
Three different cases are considered.	سه مورد مختلف در نظر گرفته شده است.
You will come back stronger for the next attempt.	برای تلاش بعدی قوی تر برمی گردی.
The data represent three independent experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مستقل.
The pain worsened after surgery.	درد بعد از جراحی بدتر شد.
He did not look normal.	او عادی به نظر نمی رسید.
Just scared	فقط ترسیده
Therefore, this is a big risk.	بنابراین، این یک خطر بزرگ است.
Let cool slightly.	بگذارید کمی خنک شود.
Everything has changed since he was gone.	از زمانی که او نبوده همه چیز تغییر کرده است.
Thank you very much for your attention to this issue	با تشکر فراوان از توجه شما به این موضوع
سه تاشون	سه تاشون
This language is very strong, opened immediately.	این زبان بسیار قوی است، بلافاصله باز شد.
My People On Tour.	مردم من در تور.
And eventually they get together.	و در نهایت با هم می شوند.
I finally get an error while trying to add the next values.	در حالی که سعی می کنم مقادیر بعدی را اضافه کنم در نهایت با خطا مواجه می شوم.
Provide research strategies and advice.	ارائه استراتژی و مشاوره برای تحقیق.
It became a real fight.	تبدیل به یک دعوای واقعی شد.
This number tells you a lot about your overall financial situation.	این عدد در مورد وضعیت مالی کلی شما چیزهای زیادی را به شما می گوید.
We are just beginning.	ما تازه شروع می کنیم.
It seems normal to me.	برای من عادی به نظر می رسد.
The story goes to one side and then to the other.	داستان به یک سمت و سپس به سمت دیگر می رود.
I spent some time in this building.	مدتی را در این ساختمان گذراندم.
Maybe my father's name is on it.	شاید نام پدرم روی آن باشد.
When you look your best, you will feel your best.	وقتی بهترین ظاهر خود را داشته باشید، بهترین احساس خود را خواهید داشت.
Worried about you	نگران توست
The player cannot jump.	بازیکن نمی تواند بپرد.
He never forgot her	هیچوقت فراموشش نمیکرد
The last part, of course, is the details of what happened to him there.	قسمت آخر البته جزئیات اتفاقاتی که برای او در آنجا رخ داده است.
There must be a better way to find where they are.	باید راه بهتری برای پیدا کردن جایی که آنها هستند وجود داشته باشد.
Can anyone help me understand how it might affect my schedule?	آیا کسی می تواند به من کمک کند تا بفهمم چگونه ممکن است بر برنامه من تأثیر بگذارد.
There is freedom in everything.	آزادی در همه چیز وجود دارد.
The correct information was as good as gold.	اطلاعات درست به خوبی طلا بود.
These two things are as different as night and day.	این دو چیز به اندازه شب و روز متفاوت است.
So instead they both won.	بنابراین در عوض هر دو برنده شدند.
His voice was different.	صدای او متفاوت بود.
We have tested more than anyone else.	ما بیش از هر کس دیگری آزمایش کرده ایم.
I have never seen such a large police presence in my life.	هرگز در عمرم حضور پلیس به این بزرگی را ندیده بودم.
He thought they were higher.	فکر می کرد آنها بالاتر باشند.
Life had changed	زندگی عوض شده بود
It was not like that	اون اینجوری نبود
However, after data collection should be analyzed.	با این حال، پس از جمع آوری اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شود.
They will help you there.	آنها در آنجا به شما کمک می کنند.
Very much like your father.	خیلی شبیه پدرت.
The test starts very easy but ends much harder at the end.	آزمون بسیار آسان شروع می شود اما در پایان بسیار سخت تر می شود.
He was not supposed to give me their number.	قرار نبود شماره آنها را به من بدهد.
But for you, the culprit escaped.	اما برای شما، مجرم فرار می کرد.
They only have words and pictures.	آنها فقط شفاهی و تصاویر دارند.
I compared them.	من آنها را مقایسه کردم.
And you think	و تو فکر میکنی
They were kind enough to send me a few pieces for review.	آنها به اندازه کافی لطف داشتند که چند قطعه را برای بررسی برای من ارسال کردند.
They really want you to love working there and be happy.	آنها واقعاً می خواهند که شما عاشق کار در آنجا باشید و خوشحال باشید.
Thanks, even if you do not use ideas.	تشکر کنید، حتی اگر از ایده ها استفاده نمی کنید.
How many women?	چند زن؟.
They have a lot of energy in this building.	آنها در این ساختمان انرژی زیادی دارند.
I really do not want.	من واقعا نمی خواهم.
I was lost.	من از دست داده بود.
But how much will it cost?	اما هزینه آن چقدر خواهد بود؟
They live in areas where the sea floor is soft.	آنها در مناطقی زندگی می کنند که کف دریا نرم است.
Make it part of the record.	آن را بخشی از رکورد کنید.
Many are dead.	خیلی ها مرده اند.
that is cool.	با حاله.
I sat down, he stood up.	من نشستم، او ایستاد.
Pepper in the background.	فلفل در پس زمینه.
These are no exception.	اینها مستثنی نیستند.
He was coming down but he didn't care.	او داشت پایین می آمد اما اهمیتی نمی داد.
Ten patients were treated for one year.	ده بیمار در مدت یک سال تحت درمان قرار گرفتند.
Or myself for that matter	یا خودم برای این موضوع
We value your feedback.	ما برای بازخورد شما ارزش قائل هستیم.
Think about it yourself	خودت به این فکر کن
"We have to be worse," he said.	او گفت ما باید بدتر باشیم.
The fire spread throughout the city.	آتش در سطح شهر گسترش یافت.
For every other living thing	برای هر موجود زنده دیگری
Work well with it	کار خوب با آن
Being outside was never an option.	بیرون بودن هرگز یک گزینه نبود.
His photo was mixed	عکسش مختلط بود
Have a goal	هدف داشته باش
The rooms are very rudimentary.	اتاق ها بسیار ابتدایی هستند.
We do not know what they want.	ما نمی دانیم آنها چه می خواهند.
He knew that life broke many men.	او می دانست که زندگی، بسیاری از مردان را شکست.
My beautiful house	خانه زیبای من
The sound effects were great	جلوه های صوتی عالی بود
We learned from that.	ما از آن درس گرفتیم.
I think he makes a point when you talk about the context.	من فکر می کنم وقتی شما در مورد زمینه صحبت می کنید او به نکته ای اشاره می کند.
Everyone finds their way.	همه راه خود را پیدا می کنند.
Scheduled for fast production	برنامه‌ریزی شده برای تولید سریع
Join us, everyone	با ما همراه باشید، همه
If he told me he would not do this, he would keep his word.	اگر به من می گفت که این کار را نمی کند، به قول خود وفا می کرد.
Most people liked the strong taste.	بیشتر مردم طعم قوی را دوست داشتند.
She thought she was beautiful.	او فکر کرد او زیبا بود.
Even though it was late, the party was still strong.	با وجود اینکه دیر شده بود، مهمانی همچنان قوی بود.
That's about it though.	هر چند که در مورد آن است.
We take everyone	ما هر کسی را می گیریم
However, we still chose these results.	با این حال، ما همچنان این نتایج را انتخاب کردیم.
It is a small space.	فضای کوچکی است.
I never read it.	من هرگز آن را نخواندم.
It is human nature.	فطرت انسان است.
Life goes on in other places.	در جاهای دیگر زندگی ادامه دارد.
I'm just weak	من فقط ضعیفم
So he stayed home and both sides were happy.	بنابراین او در خانه ماند و هر دو طرف خوشحال بودند.
I choose here.	من اینجا را انتخاب می کنم.
I want them to prioritize the needs of others over their own.	من می خواهم آنها نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح دهند.
And not so sure of himself	و نه چندان مطمئن از خودش
You have to make it yourself	باید خودت درست کنی
They poured into our dinner.	آنها داخل شام ما ریختند.
One side is a glass box.	یک طرف جعبه شیشه ای است.
However, the correct answers seem to vary.	با این حال، به نظر می رسد پاسخ های صحیح متفاوت است.
You are still young.	شما هنوز جوان هستید.
Energy, confidence	انرژی، اعتماد به نفس
The pain was gone.	دردش از بین رفته بود.
He did not do this for us to understand.	او این کار را نکرد تا ما بفهمیم.
After this, it returned to its normal state.	پس از این به حالت طبیعی خود بازگشت.
Maybe they broke up with you.	شاید آنها از شما جدا شدند.
However, the series only ends up getting used to in the movie.	با این حال، مجموعه تنها به عادت کردن در فیلم ختم می شود.
They are fast and heavy.	آنها سریع و سنگین هستند.
It's really beautiful for a while.	برای مدتی هم واقعا زیباست.
The story is nothing	داستان هیچی نیست
They did not need a cook.	آنها نیازی به آشپز نداشتند.
Many computer users find the progress bars useful.	بسیاری از کاربران رایانه، نوارهای پیشرفت را مفید می دانند.
Not fast enough.	به اندازه کافی سریع نیست.
These are the three approaches.	این سه رویکرد هستند.
Above the world.	در بالای جهان.
Although this was only once.	هر چند این فقط یک بار بود.
It was strange to see him like that.	اینطور دیدنش عجیب بود.
I must say that I enjoyed their services and tour program.	باید بگویم از خدمات و برنامه تور آنها لذت بردم.
We only need rest at night	فقط شب به استراحت نیاز داریم
But they choose because they like it.	اما آنها انتخاب می کنند زیرا آن را دوست دارند.
have a wonderful weekend.	آخر هفته فوق العاده ای داشته باشید.
Finally, we only reviewed the measurements at a time.	در نهایت، ما فقط اندازه‌گیری‌ها را در یک زمان بررسی کردیم.
Of course they are black	البته مشکی هستند
Young because one of my friends recommended him.	جوان چون یکی از دوستانم او را توصیه کرد.
I found a great gift at a reasonable price.	من یک هدیه عالی با قیمت مناسب پیدا کردم.
I was ready for the party.	برای مهمانی آماده بودم.
It takes time, but it's worth it.	زمان می برد، اما ارزشش را دارد.
From inside my mouth	از داخل دهانم
He has been asked to step down.	از او خواسته شده است که کناره گیری کند.
This happened because the film had a big problem.	این اتفاق افتاد زیرا این فیلم یک مشکل بزرگ داشت.
Shows him another way.	راه دیگری را به او نشان می دهد.
In any case, nothing depends on the following.	در هر صورت، هیچ چیز در موارد زیر به این موضوع بستگی ندارد.
Now something was different	حالا یه چیزی فرق کرده بود
I should have lived in the present, not in the past.	باید در زمان حال زندگی می کردم، نه در گذشته.
He used his personal office key to enter the house.	او برای ورود به خانه از کلید دفتر شخصی خود استفاده کرد.
They do not, but they get better and better, and that's fun.	این‌ها نمی‌کنند، اما بهتر و بهتر می‌شوند، و این سرگرم‌کننده است.
Bring your camera and give it a try.	دوربین خود را بیاورید و آن را امتحان کنید.
But this is not entirely fair.	اما این کاملاً منصفانه نیست.
The media was changing every day.	رسانه ها هر روز عوض می شدند.
He led her to the door.	او را به سمت در هدایت کرد.
In a word, we were soft.	در یک کلام نرم بودیم.
The camera works properly	دوربین به درستی کار می کند
It is really bright and clean.	واقعا روشن و تمیز است.
Soon, both found their way there.	خیلی زود، هر دو راه خود را در آنجا پیدا کردند.
Sounds simple enough, but many people have missed the mark.	به‌اندازه کافی ساده به نظر می‌رسد، اما بسیاری از مردم این علامت را گم کرده‌اند.
This is very clear.	این خیلی واضح است.
Two people died here.	دو نفر اینجا مردند.
But this is not my job.	اما این کار من نیست.
But that has changed in recent years.	اما این در سال های اخیر تغییر کرده است.
They felt free.	آنها احساس آزادی می کردند.
We hear these stories.	ما این داستان ها را می شنویم.
People generally choose one or the other.	مردم به طور کلی یکی یا دیگری را انتخاب می کنند.
I wanted to see what you look like	میخواستم ببینم چه شکلی هستی
All the same.	همه هم همینطور.
He was not even sure he wanted to keep his name.	او حتی مطمئن نبود که می خواهد نام خودش را حفظ کند.
It started well	خوب شروع شد
Then you can practice.	سپس می توانید تمرین کنید.
The key point in this case	نکته کلیدی در این مورد
I had a contest schedule.	من یک برنامه مسابقه داشتم.
Send message content instead of video.	محتوای پیام به جای ویدیو ارسال شود.
Look where you brought us	ببین ما رو کجا آوردی
But it was the struggle that did it.	اما این مبارزه بود که این کار را کرد.
He did not even listen to me.	او حتی به من گوش نمی داد.
He felt he could not live without them.	او احساس می کرد که نمی تواند بدون آنها زندگی کند.
Members of the public can vote for anyone, including themselves.	اعضای مردم می توانند به هر کسی، از جمله خودشان، رای دهند.
It became available digitally the next day.	روز بعد به صورت دیجیتالی در دسترس قرار گرفت.
I knew how much you wanted something like that	میدونستم چقدر همچین چیزی میخوای
The effects were significant but small.	اثرات قابل توجه اما کوچک بود.
Break them.	آنها را بشکنید.
It was quite constant.	کاملا ثابت بود.
Of course, increase rates.	البته، نرخ ها را افزایش دهید.
A better future	آینده ای بهتر
Removing it is like killing an old friend.	برداشتن آن مانند مردن یک دوست قدیمی است.
People really accepted it.	مردم واقعاً آن را به خوبی پذیرفتند.
The taste of her black hair.	طعم موهای مشکی اش.
This situation did not come easily to him.	این موقعیت به راحتی برای او پیش نیامده بود.
No one pointed to the well.	هیچکس به چاه اشاره نکرد.
I mean, we did things for other people who came and asked.	منظورم این است که ما برای افراد دیگری که آمدند و درخواست کردند کارهایی انجام دادیم.
He had about a minute, no more.	او حدود یک دقیقه وقت داشت، نه بیشتر.
Do whatever my team needs.	هر کاری که تیمم نیاز دارد انجام دهم.
I believed that would happen.	باور کرده بودم که اینطور می شود.
I like composing songs	من آهنگ ساختن را دوست دارم
You are the one who has power now.	شما کسی هستید که اکنون قدرت دارید.
We started this journey together and we will end it together.	ما این سفر را با هم شروع کردیم و با هم به پایان خواهیم رساند.
But then reality hit.	اما پس از آن واقعیت ضربه خورد.
Who really brought it home.	که واقعا آن را به خانه آورد.
He does not have enough money to hide forever.	او پول کافی برای پنهان شدن برای همیشه ندارد.
Further studies will be performed.	مطالعات بیشتر انجام خواهد شد.
But let alone forget those shows.	اما چه برسد به اینکه آن نمایش ها را فراموش کنیم.
Losing it is a crime.	از دست دادن آن جرم است.
You know that your actions have hurt the people you love.	می دانید که اعمال شما به افرادی که دوستشان دارید آسیب رسانده است.
You are nothing special	تو چیز خاصی نیستی
Stay on target.	در هدف بمان.
Both are pure magic.	هر دو جادوی خالص هستند.
And it can never be turned off.	و هرگز نمی توان آن را خاموش کرد.
And that number is probably small.	و این تعداد احتمالا کم است.
In particular, there are finite states without lost energy.	به طور خاص، حالت های نهایی بدون انرژی از دست رفته وجود دارد.
Rules and emotions too.	قوانین و احساسات بیش از حد.
In any case, this was not supposed to happen.	در هر صورت، قرار نبود این اتفاق بیفتد.
However, the skin may change over time for many reasons.	با این حال، پوست ممکن است در طول زمان به دلایل زیادی تغییر کند.
in life.	در زندگی.
Values ​​with other methods are also shown.	مقادیر با روش های دیگر نیز نشان داده شده است.
We can call it success or failure.	می توانیم آن را موفقیت یا شکست بنامیم.
So are my parents.	پدر و مادرم هم همینطور.
Actual heat transfer occurs only at this level.	انتقال حرارت واقعی فقط در این سطح اتفاق می افتد.
Some of the ones out there as well.	برخی از آنهایی که در خارج هستند نیز.
It will snow soon.	به زودی برف خواهد بارید.
It had just happened to him.	تازه برایش اتفاق افتاده بود.
Please follow up with your doctor.	لطفا با پزشک خود پیگیری کنید.
Or what happened later.	یا بعدا چه اتفاقی افتاد.
Video games are not real	بازی های ویدیویی واقعی نیستند
He does not get up	او بلند نمی شود
Give me the address, then go back and stay with him.	آدرس را به من بده، سپس برگرد و پیش او بمان.
No one was talking to anyone else.	هیچ کس با کس دیگری صحبت نمی کرد.
He was once a judge.	یک بار قاضی بود.
But this is not the main issue.	اما این موضوع اصلی نیست.
There was no turning back.	هیچ برگشتی در کار نبود.
I will definitely read more	حتما بیشتر میخونم
Good for shock	برای شوک خوبه
But things never go according to plan.	اما هیچ وقت همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
But every spring we get more out of what we put in it.	اما هر بهار بیشتر از آنچه در آن قرار داده ایم بیرون می آوریم.
We have to talk.	ما باید صحبت کنیم.
I will not stand for it.	من برای آن ایستادگی نخواهم کرد.
No friends there is nothing normal at this moment.	نه دوستان هیچ چیز عادی در این لحظه وجود ندارد.
This is not my job.	این کار من نیست.
I left a message for everyone to call me.	پیغام گذاشتم که هر کدوم با من تماس بگیرن.
No one was home.	هیچکس خانه نبود.
Lines represent individual values ​​for each condition.	خطوط نشان دهنده مقادیر فردی برای هر شرط است.
This may be more than talk.	این شاید بیشتر از صحبت باشد.
He took many notes.	او یادداشت های زیادی برداشت.
Even if you do this and other research.	حتی اگر این کار و تحقیقات دیگر را انجام دهید.
Some of them can be used when you decide to take the baby out.	زمانی که تصمیم دارید کودک را بیرون بیاورید می توان از برخی از آنها استفاده کرد.
The king is the name to which he replied.	پادشاه نامی که او به آن پاسخ داد.
I feel bad about lies	از دروغ ها احساس بدی دارم
We made good progress	پیشرفت خوبی داشتیم
I do not want to do this every time.	من نمی خواهم این کار را هر بار انجام دهم.
Blood but not blood.	خون اما نه خون.
They stared at the fire together for a few moments.	چند لحظه با هم به آتش خیره شدند.
I wish you could meet him	ای کاش می توانستی او را ملاقات کنی
Are reviewed in this article.	در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.
If you want a home party.	اگر بخواهید یک مهمانی خانگی.
I wanted to take them home after the game, but we failed.	قصد داشتم بعد از بازی آنها را به خانه ببرم، اما شکست خوردیم.
But everything changes.	اما همه چیز تغییر می کند.
I sat him down and did it for free.	من او را نشستم و او را مجانی انجام دادم.
The reports of each center were analyzed.	گزارش های هر مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I liked beer.	من آبجو را دوست داشتم.
Fair enough, obviously.	به اندازه کافی منصفانه، بدیهی است.
This can be a problem.	این می تواند یک مشکل باشد.
The rest are divided into two teams of five.	بقیه به دو تیم پنج نفره تقسیم می شوند.
The color is there	رنگ آنجاست
Not his mother	نه مامانش
I had a full boat for myself.	یک قایق کامل برای خودم داشتم.
You make the world a beautiful place.	شما دنیا را به مکانی زیبا تبدیل می کنید.
It was only hers.	فقط در مال او بود.
Nothing new	چیز جدیدی نیست
I saw the soldier's face.	صورت سرباز را دیدم.
He then took a photo.	بعد از آن عکس گرفت.
It tells them something	یه چیزی بهشون میگه
The cars passed me, which was unusual.	ماشین ها از کنارم گذشتند که غیرعادی بود.
And one day everything disappeared.	و یک روز همه چیز ناپدید شد.
You may be a member of a local church.	شما ممکن است عضو یک کلیسای محلی باشید.
I do not have much more time	خیلی بیشتر وقت ندارم
They have no job, no skills and no education.	آنها نه شغل دارند، نه مهارت دارند و نه تحصیلات.
They liked to go fast.	خیلی دوست داشتند تند بروند.
It was a command decision, because there was no other choice.	این یک تصمیم فرماندهی بود، زیرا انتخاب دیگری وجود نداشت.
Of course not.	البته اینطور نبود.
But not forever.	اما نه برای همیشه.
With this program, the user can easily have any problem with the Internet.	با این برنامه کاربر به راحتی می تواند هر مشکلی از اینترنت داشته باشد.
I started cursing him because he made a mistake.	شروع کردم به لعنت کردنش چون یک اشتباه مرتکب شد.
His condition was not available.	وضعیت او در دسترس نبود.
I did not notice that time passed so quickly.	حواسم نبود زمان به این سرعت گذشت.
Of course, he had done this before.	البته قبلاً این کار را کرده بود.
He waited until morning.	تا صبح صبر کرد.
That's a lot of choices possible.	که بسیاری از انتخاب های ممکن است.
Thank you, kids, and have a good life together!	با تشکر از شما، بچه ها، و زندگی خوبی در کنار هم داشته باشید!.
We are talking about the weather.	ما در مورد آب و هوا صحبت می کنیم.
It must be chosen somehow.	باید به نحوی انتخاب شود.
It was relatively easy to find.	پیدا کردن آن نسبتاً آسان بود.
One hand went up to support but found none.	یک دستش برای حمایت به سمت بالا رفت اما هیچ کدام را پیدا نکرد.
I gave you the key	کلید را به تو دادم
we will see.	خواهیم دید.
He hit it.	او آن را زد.
But this one is easily recognizable.	اما این یکی به راحتی قابل تشخیص است.
I'm a little upset.	من کمی ناراحتم.
I might try it.	من ممکن است آزمایشش کنم.
Performed experiments, collected data, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را جمع آوری کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
This time with someone much better	این بار با کسی خیلی بهتر
I told him my thoughts.	افکارم را به او گفتم.
We will start again.	دوباره شروع خواهیم کرد.
Each state has its own rules and regulations.	هر ایالتی قوانین و قوانین خاص خود را دارد.
In fact, he knew it in some cases.	در واقع او این را در برخی موارد می دانست.
One had access to money.	یکی قسمت دسترسی پولی داشت.
Well, it made good laughter for the whole class.	خوب، خنده خوبی برای کل کلاس ایجاد کرد.
All effects were similar for boys and girls.	همه اثرات برای پسران و دختران مشابه بود.
This helps the problem.	این به مشکل کمک می کند.
Two of them fell to their knees.	دو تا از آنها به زانو افتادند.
Reduce heat if necessary.	در صورت نیاز حرارت را کم کنید.
More changes of this kind can be expected.	تغییرات بیشتری از این نوع را می توان انتظار داشت.
You lost me	تو منو از دست دادی
His face was completely dry.	صورتش کاملا خشک شده بود.
I could only imagine what they saw.	من فقط می توانستم تصور کنم که آنها چه می بینند.
Listen to you	به تو گوش کن
If the team needs information, make it available.	اگر تیم به اطلاعات نیاز دارد، دسترسی به آن را ایجاد کنید.
How close we are not to be here today.	چقدر نزدیک شدیم امروز اینجا نباشیم.
An extra point in football.	یک امتیاز اضافی در فوتبال.
And his fingers are very thick.	و انگشتانش خیلی ضخیم است.
I need it now more than ever	الان بیشتر از همیشه بهش نیاز دارم
He wants to go and do something else.	او می خواهد برود کار دیگری انجام دهد.
He did not want to ask.	او نمی خواست بپرسد.
It does not even come close to doing these things.	حتی به انجام این کارها نزدیک نمی شود.
At that moment, my brain said the game was over.	در این لحظه مغزم گفت بازی تمام شد.
It was as if he had overcome his fear and found himself again.	انگار از ترسش فراتر رفته بود و دوباره خودش را پیدا کرده بود.
Benefiting from the legal process.	با بهره مندی از روند قانونی.
Unfortunately, this turns out to be far from the truth.	متأسفانه، معلوم می شود که این به دور از واقعیت است.
I can make you believe anything.	من می توانم کاری کنم که شما هر چیزی را باور کنید.
And whether it happens or not.	و خواه ناخواه این اتفاق می افتد.
Open paid for him there.	اوپن برای او در آنجا هزینه کرد.
He is like a patient in this case.	او در این مورد مثل بیمار است.
He was done with it.	او با آن تمام شد.
They can feel it.	آنها می توانند آن را احساس کنند.
It is difficult to reach him.	رسیدن به او سخت است.
Remove notes from the bulletin board.	یادداشت ها را از تابلوی اعلانات بردارید.
They have won three games in a row.	آنها سه بازی متوالی را برده اند.
He closed his eyes and tried not to think about anything.	چشمانش را بست و سعی کرد به هیچ چیز فکر نکند.
I am satisfied with our progress.	من از پیشرفت ما راضی هستم.
I do not want to go back.	من نمی خواهم به عقب برگردم.
However, as an industry, we know what it takes to succeed.	با این حال، به عنوان یک صنعت، ما می دانیم که برای موفقیت چه چیزی لازم است.
Don't be too sad though	هرچند زیاد غمگین نباش
Of course, that is not the least.	البته که کمترین چیزی نیست.
This could not be anything else.	این نمی تواند چیز دیگری باشد.
And there must be somewhere.	و جایی باید وجود داشته باشد.
It was summer time.	وقت تابستان بود.
They will worry later	بعدا نگرانشون میشن
Thank you for coming to our website	از اینکه به وب سایت ما آمدید متشکرم
However the scene was included in the final cut.	با این حال صحنه در قطع نهایی گنجانده شد.
I'm not afraid of you.	من از تو نمی ترسم.
Please do not enter contact information.	لطفا اطلاعات تماس را وارد نکنید.
And so it was.	و همینطور هم شد.
Just give me a few minutes.	فقط چند دقیقه به من فرصت دهید.
And we are not bad at it.	و ما در آن بد نیستیم.
And he receives it directly from the source.	و او آن را مستقیماً از منبع دریافت می کند.
Protect your information online.	از اطلاعات خود به صورت آنلاین محافظت کنید.
Accepted immediately.	بلافاصله قبول کرد.
He may be happy in his own home.	او ممکن است در خانه خودش خوشحال باشد.
He loved her, he had no doubt.	او را دوست داشت، شکی نداشت.
I never had a power supply for it.	هرگز منبع تغذیه برای آن نداشتم.
The more information, the better for the customer.	هر چه اطلاعات بیشتر باشد برای مشتری بهتر است.
Imagine running for your life.	تصور کن برای زندگیت بدو.
With the exception that he never returned it.	با این تفاوت که هرگز آن را برنگرداند.
So he stayed close.	بنابراین او نزدیک مانده بود.
Check the source.	منبع را بررسی کنید.
Maybe he jumps, maybe he doesn't.	شاید بپرد، شاید هم نپرد.
Maybe it was nothing.	شاید چیزی نبود.
In fact, there is no normal body.	در حقیقت، بدن طبیعی وجود ندارد.
There is no problem with it.	هیچ مشکلی با آن وجود دارد.
Anyone could have it in their home.	هر کسی می توانست آن را در خانه خود داشته باشد.
Another was tall.	دیگری قد بلندی داشت.
There was no place for him to do anything.	جای او نبود که کاری بکند.
This is not your job	این کار تو نیست
Everyone was on the sidelines.	همه در حاشیه بودند.
You are very sad	تو خیلی غمگینی
The length of the river.	طول رودخانه است.
He was needed.	او مورد نیاز بود.
They used the poor as a base for political power.	آنها از فقرا به عنوان پایگاهی برای به دست آوردن قدرت سیاسی استفاده می کردند.
We had a lot of great programs.	ما برنامه های فوق العاده زیادی داشتیم.
These are travel stories.	اینها داستانهای سفر هستند.
In your opinion.	به نظر شما.
Then it is the turn of the next player.	سپس نوبت به بازیکن بعدی می رسد.
They need a lot of help.	آنها به کمک زیادی نیاز دارند.
But it can get much worse.	اما ممکن است خیلی بدتر شود.
That city is my hometown	اون شهر زادگاه منه
Out of.	بیرون از.
This step was repeated once more.	این مرحله یک بار دیگر تکرار شد.
It was hard to be outside	بیرون بودن سخت بود
So let me get to that.	پس اجازه دهید به آن برسم.
Because it's amazing for those who have it.	زیرا برای کسانی که آن را دارند شگفت انگیز است.
We were against a good defense.	ما مقابل یک دفاع خوب بودیم.
We never considered the effect of these measures on the animals involved.	ما هرگز تأثیر این اقدامات را بر حیوانات درگیر در نظر نگرفتیم.
Just clean yourself	فقط خودتو تمیز کن
So think and do	پس فکر کن و انجام بده
See beyond them to my love.	فراتر از آنها را به عشق من ببینید.
I do not want to be his friend.	من نمی خواهم دوست او باشم.
I did a great job	کارم عالی بود
They hold for several months.	آنها برای چندین ماه نگه می دارند.
To take care of him	برای مراقبت از او
I'm not sure we will try to have another baby any time soon.	مطمئن نیستم به این زودی سعی کنیم بچه دیگری داشته باشیم.
But the size of my photos is different.	اما اندازه عکس های من متفاوت است.
He had heard this speech before.	او این سخنرانی را قبلا شنیده بود.
He saved my life.	او جان من را نجات داده بود.
You heard me	حرفم را شنیدی
I'm a square somewhere in the middle.	من یک جایی مربع در وسط هستم.
A good study here is how to write a business plan.	یک مطالعه خوب در اینجا نحوه نوشتن یک طرح تجاری است.
For this reason, the patient was excluded from the trial.	به همین دلیل، بیمار از کارآزمایی کنار گذاشته شد.
I can relax at home.	من می توانم در خانه ام آرامش داشته باشم.
I think this was a big mistake on my part.	فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ از سوی من بود.
I put him on the bed.	گذاشتمش روی تخت.
But these people vote for people who think like them.	اما این افراد به افرادی رای می دهند که مانند آنها فکر می کنند.
Girl in love with the girl	دختر عاشق دختره
The following five questions can help you do just that.	پنج سوال زیر می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
The meeting was very short.	جلسه بسیار کوتاهی بود.
He knows too.	او هم می داند.
It is under construction now.	اکنون در حال ساخت است.
How can this be achieved?	چگونه می توان به این امر دست یافت؟
I just wanted to know where it is	فقط میخواستم بدونم کجاست
If you talk to him, be gentle with him.	اگر با او صحبت می کنید با ملایمت با او رفتار کنید.
There is simply no word to describe it.	فقط هیچ کلمه ای برای توصیف آن وجود ندارد.
Life is as good as it can be.	زندگی تا آنجا که می تواند خوب است.
There are three defenses that protect the body.	سه خط دفاعی وجود دارد که از بدن محافظت می کند.
Many other such cases can be offered.	موارد بسیار دیگری از این قبیل می تواند ارائه شود.
Sometimes it didn't seem right to him.	گاهی اوقات به نظر نمی رسید برای او مناسب باشد.
I did not follow it	من آن را دنبال نکردم
What role models are these women?	این زنان چه الگوهایی هستند.
Set aside the bit that represents your life until this point.	بیتی را که نشان دهنده زندگی شماست تا این مرحله کنار بگذارید.
I am glad that he finally came to this conclusion.	خوشحالم که بالاخره به این نتیجه رسید.
I played a game with them.	من یک بازی با آنها انجام داده ام.
I want to cry.	می خوام گریه کنم.
We literally had no choice but to love him.	ما به معنای واقعی کلمه چاره ای جز دوست داشتن او نداشتیم.
Do not trust everything you see.	به هر چیزی که می بینید اعتماد نکنید.
Simple and straightforward.	ساده و ساده.
But at this point we could not trust him.	اما در این مرحله نمی توانستیم به او اعتماد کنیم.
I felt the breath on my shoulder.	نفسش را روی شانه ام حس کردم.
Girls should be seen, not heard.	دخترا رو باید دید نه شنید.
They are not the government.	آنها دولت نیستند.
I had to bring him home several times.	مجبور شدم چندین بار او را به خانه بیاورم.
I believe in his words at first.	من در ابتدا به سخنان او ایمان دارم.
Her face is beautiful	صورتش زیباست
They were finally released last year.	آنها سرانجام سال گذشته آزاد شدند.
my favorite movie	فیلم مورد علاقه من
This is not what matters.	این چیزی نیست که مهم است.
After that, we will definitely meet again long ago.	پس از آن مطمئناً قبل از مدت ها دوباره ملاقات خواهیم کرد.
I am not well.	من خوب نیستم.
Start there and choose the most specific type for your content.	از آنجا شروع کنید و خاص ترین نوع را برای محتوای خود انتخاب کنید.
You do not have to fight.	شما مجبور نیستید مبارزه کنید.
Really nice	واقعا زیباست
I like everything blue, black or white.	من همه چیز آبی را دوست دارم، سیاه یا سفید.
However, you never paid attention to this fact.	با این حال، شما هرگز به این واقعیت توجه نکردید.
I guess he had different answers.	من حدس می‌زنم پاسخ‌های متفاوتی داشت.
Suppose the latter holds.	فرض کنید دومی برقرار است.
For each pair, add one to the other.	برای هر جفت، یکی را به دیگری اضافه کنید.
He thought of starting all over again.	فکر کرد که همه چیز را از نو شروع کند.
They hugged each other and cried.	همدیگر را در آغوش گرفته بودند و گریه می کردند.
It will leave your body in three days.	سه روز دیگر از بدن شما خارج می شود.
Until a few weeks ago, everything worked fine.	تا همین چند هفته پیش همه چیز خوب کار می کرد.
We did not do any good work together	هیچ کار خوبی به هم نکردیم
I asked about it, they answered.	در موردش پرسیدم، جواب دادند.
Even you were	حتی تو بودی
Between less money and later more money.	بین پول کمتر و بعداً پول بیشتر بود.
Certainly not today	نه قطعا امروز نه
Then he looked at that place.	سپس به آن مکان نگاه کرد.
We had just returned from work.	تازه از کار برگشته بودیم.
In fact, we can go further.	در واقع می توانیم جلوتر برویم.
Your problem will remain.	مشکل شما باقی خواهد ماند.
News plays for them.	اخبار برای آنها بازی می کند.
He told himself he could not be.	به خودش گفت نمی تواند باشد.
I can not see it on the map.	من نمی توانم آن را روی نقشه ببینم.
Yet he seemed to love the circle of order.	با این حال به نظر می رسید که حلقه نظم را دوست دارد.
The original collection is missing.	مجموعه اصلی گم شده است.
People go through things, their lives change, they are not the same people.	مردم از چیزهایی عبور می کنند، زندگی آنها تغییر می کند، آنها همان مردم نیستند.
In this map, time moves from right to left.	در این نقشه زمان از راست به چپ حرکت می کند.
And it does not look good.	و ظاهر خوبی ندارد.
There is a man who looks to the future.	مردی هست که به آینده می نگرد.
And wish	او آرزوست
You will too.	شما نیز خواهید کرد.
What he did not know was the solution.	چیزی که او نمی دانست راه حل بود.
He was no longer talking to me but to himself.	او دیگر نه با من بلکه با خودش صحبت می کرد.
I did not want to continue	دیگه نمیخواستم ادامه بدم
I did not know how you would save us from that last one	نمیدونستم چطوری ما رو از اون آخری نجات میدی
We will pick you up and drop you off.	ما شما را می گیریم و پیاده می کنیم.
It even broke a sales record for the company.	حتی یک رکورد فروش را برای شرکت شکست.
Choose your gender and let sex companies start.	جنسیت خود را انتخاب کنید و اجازه دهید شرکت های جنسی شروع به کار کنند.
Minimum meat	حداقل گوشت
Spend more time with people.	زمان بیشتری را با مردم بگذرانید.
This is a lie that is said to be annoying.	این دروغی است که گفته می شود برای آزار دادن است.
Here are some of them.	در ادامه به شرح برخی از آنها می پردازیم.
Other than that, the walls were clean.	غیر از این، دیوارها تمیز بودند.
He was obese	چاق بود
They were really nothing	واقعا هیچی نبودند
He could not turn off those lights.	او نمی توانست آن چراغ ها را خاموش کند.
We like to have a lot of fun with the audience.	ما دوست داریم با مخاطبان خیلی خوش بگذرانیم.
From one teacher to another.	از یک استاد به استاد دیگر.
Big enough to know him.	به اندازه کافی بزرگ است که او را بشناسم.
You can take what comes to you alone.	شما می توانید آنچه را که به سراغ شما می آید به تنهایی بردارید.
I was not a bit scared	من یک ذره نترسیدم
It was hard at first	اولش سخت بود
You want to achieve this before.	شما می خواهید برای رسیدن به این است که قبل از.
But this is certainly not an explanation for the success of science.	اما مطمئناً این توضیحی برای موفقیت علم نیست.
I can not tell.	نمی توانم بگویم.
It never looks the same.	هرگز یکسان به نظر نمی رسد.
He and fear	اون و ترس
I did not return to class.	به کلاس برنگشتم.
And well it is possible.	و خوب ممکن است.
It's hard work.	کار سخت آن است.
I do this for fun and learning.	من این کار را برای سرگرمی و یادگیری انجام می دهم.
First we consider the case of the individual level.	ابتدا مورد سطح فرد را در نظر می گیریم.
It is nothing else.	چیز دیگری نیست.
For others, this is the first time a deadline has been set.	برای دیگران، این اولین بار است که مهلت داده می شود.
Log in before the door closes.	قبل از بسته شدن در وارد شوید.
Each data quality display is a test.	هر صفحه نمایش کیفیت داده یک آزمایش است.
Or die trying.	یا در تلاش بمیرد.
He tried very hard.	او خیلی تلاش کرد.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
The situation was quiet	اوضاع ساکت بود
He could never buy a book.	او هرگز نتوانست کتاب بخرد.
And this is something very interesting.	و این چیزی است که بسیار جالب است.
I called immediately.	بلافاصله تماس گرفتم.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
He had rejected her.	او را رد کرده بود.
Bedroom scene	صحنه اتاق خواب
The text can be found here.	متن را می توان در اینجا یافت.
In some ways, taking great photos can be very complicated.	از برخی جهات، گرفتن عکس عالی بسیار پیچیده به نظر می رسد.
I can not do better	نمیتونم بهترش کنم
This is not just a beautiful thing to learn.	این فقط چیز زیبایی برای یادگیری نیست.
I hate it at home.	من از آن در خانه متنفرم.
I take him to me to try to calm him down.	او را به سمت خود می گیرم تا سعی کنم به او آرامش دهم.
Two of our participants died during the project.	در طول این پروژه دو نفر از شرکت کنندگان ما فوت کردند.
He looks out the window and takes a deep breath.	از پنجره بیرون را نگاه می کند و نفس عمیقی بیرون می دهد.
I may be completely wrong, he will tell us more in the coming days.	ممکن است کاملاً اشتباه کنم، روزهای بعد بیشتر به ما خواهد گفت.
I was there when it opened.	من آنجا بودم که باز شد.
However, we have to work a little to get here.	اگرچه برای رسیدن به اینجا باید کمی کار کنیم.
The default is the fuselage.	به طور پیش فرض بدنه است.
I just want to give you the full picture.	من فقط می خواهم تصویر کامل را به شما ارائه دهم.
However, they may not.	با این حال، آنها ممکن است نه.
He loved tall women.	او زنان قد بلند را دوست داشت.
Just a head to the others.	فقط یک سر به دیگران است.
Hands apart.	دست ها دور هم.
This is where the real work begins.	اینجاست که کار واقعی شروع می شود.
You take the first small step	شما اولین قدم کوچک را بردارید
You are, your position is unique.	شما هستید، موقعیت شما منحصر به فرد است.
Let each other out.	بگذارید همدیگر را بیرون بیاورند.
Use any advice or product at your own risk.	از هر توصیه یا محصولی با مسئولیت خود استفاده کنید.
All other variables measure individual characteristics.	همه متغیرهای دیگر ویژگی های فردی را اندازه گیری می کنند.
That was my problem	مشکل من همین بود
I know these people.	من این افراد را می شناسم.
They got married ten days later.	ده روز بعد ازدواج کردند.
He had none.	او هیچ کدام را نداشت.
I think about my work	من به کار خودم فکر میکنم
More reason why you should tell me what has been said.	دلیل بیشتر اینکه چرا باید به من بگویید چه گفته شده است.
It was completely out of my control.	این کاملا خارج از کنترل من بود.
The pages were similar.	صفحات مشابه بودند.
I finally found a job	بالاخره یه کاری پیدا کردم
Someone was coming.	یک نفر می آمد.
Half of my marriage seems to have been a big lie.	به نظر می رسد نیمی از ازدواج من یک دروغ بزرگ بود.
And have another.	و دیگری داشته باشید.
She loved this man.	او این مرد را دوست داشت.
Data are obtained from media reports and public records.	داده ها از گزارش های رسانه ای و سوابق عمومی به دست می آیند.
Money and girls sent to you every week are also good.	پول و دخترانی که هر هفته برای شما ارسال می شوند نیز خوب هستند.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً به دلیل تأثیر سطح تحصیلات است.
That is why speed is so important.	به همین دلیل سرعت بسیار مهم است.
I think most days, the songs were different.	فکر می کنم بیشتر روزها، آهنگ ها متفاوت بود.
It can be smelled from a few meters away.	از چند متری آن را می توان بو کرد.
This was not his normal reaction to me.	این واکنش عادی او به من نبود.
Good! 	خوب!
We will do the same.	ما نیز انجام خواهیم داد.
There is another girl	یه دختر دیگه هم هست
His actions were criminal.	اقدامات او جنایتکارانه بود.
Learn to appreciate your customers for what they are.	بیاموزید که از مشتریان خود به خاطر آنچه که هستند قدردانی کنید.
The final solution is kind of silly.	راه حل نهایی به نوعی احمقانه است.
This time he served me.	این بار به من خدمت کرد.
As a result, two rooms of the building were completely destroyed.	در نتیجه دو اتاق ساختمان به کلی تخریب شد.
That afternoon, there was a feeling that history was going to be made.	آن بعد از ظهر، احساسی وجود داشت که قرار بود تاریخ ساخته شود.
Someone like him	کسی که شبیه اوست
He decided to sweat.	تصمیم گرفت عرق کند.
And so do you	و شما هم همینطور
At first we only changed two characters from the name of a page.	ابتدا فقط دو کاراکتر از نام یک صفحه را تغییر دادیم.
I do not want my luck to hurt him.	من نمی خواهم شانس من باعث درد او شود.
Or is there another way to solve this problem?	یا راه دیگری برای رفع این مشکل وجود دارد؟
It was quite a situation.	کاملا یک وضعیت بود.
The following code is shown.	کد زیر نشان داده شده است.
Let it pass with these tears	بگذار با این اشک ها بگذرد
Maybe he was just confused.	شاید او فقط گیج شده بود.
Another attack was on the way.	حمله دیگری در راه بود.
I can not stop myself.	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
Times when he lost himself in thought.	زمان هایی که خودش را در افکار گم می کرد.
When the baby was born, I tried to see him.	وقتی بچه به دنیا آمد سعی کردم او را ببینم.
Due to the old version and low memory.	به دلیل نسخه قدیمی و حافظه کم.
And is still active.	و همچنان فعال است.
This stink is important	این گند مهمه
This takes you away from your current situation.	این شما را از وضعیت فعلی خود دور می کند.
He could not kill the child.	او نتوانست بچه را بکشد.
He hated anything he had to go on.	او از هر چیزی که مجبور بود به آن ادامه دهد متنفر بود.
He did not look at her, he saw her and took her hand.	به او نگاه نکرد، دستش را دید و گرفت.
There are examples of this.	نمونه هایی برای این کار وجود دارد.
You will lose.	شما از دست خواهید داد.
Very simple, really, we just have to get it done.	خیلی ساده، واقعا، فقط باید به انجام آن برسیم.
I have to see him come back	باید ببینم برمیگرده
However, it does not work.	با این حال، کار نمی کند.
They are doing their magic inside you.	در درون شما جادوی خود را انجام می دهند.
I hope you have a good time.	امیدوارم اوقات خوشی را سپری کرده باشید.
They also create.	آنها نیز ایجاد می کنند.
If I'm right, and please correct me if I'm wrong, son.	اگر درست می گویم، و لطفا اگر اشتباه می کنم، مرا اصلاح کنید پسرم.
He was kind to dogs.	او با سگ ها مهربان بود.
This was our last conversation.	این آخرین گفتگوی ما بود.
In addition, the relevant in-depth discussions are weak.	علاوه بر این، بحث های عمیق مربوطه ضعیف هستند.
No one believed him.	هیچ کس به او اعتقاد نداشت.
Anyway this is just a close game.	به هر حال این فقط یک بازی نزدیک است.
We think two things need to be done.	ما فکر می کنیم دو کار باید انجام شود.
So far so good	تا اینجا خیلی خوبه
The coming months will be difficult for everyone.	ماه های پیش رو برای همه سخت خواهد بود.
For the event.	برای رویداد.
I ran with my passion project.	من با پروژه اشتیاقم دویدم.
This has usually been difficult.	این به طور معمول دشوار بوده است.
Some of them are harder to get than others.	به دست آوردن برخی از آنها سخت تر از دیگران است.
If you see this, then you are in business.	اگر این را می بینید، پس در تجارت هستید.
Plus time to go and come.	به علاوه زمان رفتن و آمدن.
He was one of the worst in history.	او یکی از بدترین های تاریخ بود.
However this case is particularly simple.	با این حال این مورد به ویژه ساده است.
I would love to hear the story	دوست دارم داستان را بشنوم
However, it should not be taken out unless you need something stronger than it.	با این حال، تا زمانی که به چیزی قوی تر از اما نیاز نداشته باشید، نباید آن را بیرون آورد.
He can still be the first.	او هنوز هم می تواند اولین باشد.
He could hardly bear to be in the room with her.	او به سختی تحمل کرد که در اتاق با او باشد.
We think otherwise.	ما غیر از این فکر می کنیم.
If you were sick, you would find the best doctor possible.	اگر بیمار بودید، بهترین دکتر ممکن را پیدا می کردید.
We really enjoy our stay.	ما از اقامتمان، واقعا لذت می بریم.
And only out of interest.	و فقط از روی علاقه.
Get to know yourself.	خود را بشناسند.
I am going to be fired.	قرار است اخراج شوم.
There is no need to die anymore	دیگر نیازی به مردن نیست
One of the factors discovered was simply that women demand less.	یکی از عوامل کشف شده صرفاً این بود که زنان کمتر درخواست می کنند.
This is the worst answer to this question.	این بدترین پاسخ به این سوال است.
Thank God for that old man of the city.	خدا را شکر برای آن پیرمرد شهر.
It's absolutely great.	کاملاً عالی است.
The one who is here is the one who is sitting now.	کسی که اینجاست همان کسی است که الان نشسته است.
He was clearly angry.	به وضوح عصبانی بود.
A small number of winter lead fish are slowly showing up.	تعداد کمی از ماهی های سربی زمستانی کم کم خود را نشان می دهند.
Nothing was true about it.	چیزی در مورد آن درست نبود.
Now nothing could stop us.	حالا هیچ چیز نمی توانست جلوی ما را بگیرد.
He liked to read in bed.	او دوست داشت در رختخواب بخواند.
However, this is nothing new.	با این حال، این چیز جدیدی نیست.
It 's really dangerous up there	اون بالا واقعا خطرناکه
You do a code.	شما یک کد انجام می دهید.
This is just my experience.	این فقط تجربه من است.
He lost his wife to cancer.	همسرش را بر اثر سرطان از دست داد.
Accept this fact.	این واقعیت را بپذیرید.
But this is not the way.	اما این راهی نیست.
He goes too far for my comfort level.	او برای سطح راحتی من بیش از حد پیش می رود.
I can email you in ten minutes	ده دقیقه دیگه میتونم برات ایمیل کنم
They are powerful.	آنها قدرتمند هستند.
It was a family affair.	یک مسئله خانوادگی بود.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه یابد.
The beauty of the heart.	زیبایی دل.
It really is a big deal	واقعا کار بزرگی است
I wish he was wrong	کاش اشتباه می کرد
You know this.	شما این را می دانید.
The language required to write like this is very important.	زبان مورد نیاز برای نوشتن مانند این، بسیار مهم است.
He hit five.	او پنج را زد.
However, all measurements were within the normal range.	با این حال، همه اندازه‌گیری‌ها در محدوده طبیعی بودند.
Probably a good thing.	احتمالاً چیز خوبی است.
And well he might.	و خوب او ممکن است.
The reason given was that the claim was in poor condition.	دلیل ارائه شده این ادعا بود که در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
Everyone has it.	همه آن را دارند.
I will make this library available soon.	به زودی این کتابخانه را در دسترس قرار خواهم داد.
That's it baby damn it	همینه عزیزم لعنت بهش
Very similar to this blog	خیلی شبیه این وبلاگه
But this is not the same.	اما این یکسان نیست.
Thanks for reading.	با تشکر برای خواندن.
This was not one	این یکی نبود
In any case, he lost	در هر صورت او باخت
However, they count on each other.	با این حال، آنها روی یکدیگر حساب می کنند.
Proper use of games is important.	استفاده درست از بازی ها مهم است.
I have to be angry	من باید عصبانی باشم
Therefore, mine is better in this case as well.	بنابراین، مال من در این مورد نیز بهتر است.
He is dead	اون داره مرده
Summer is not the time for birds.	تابستان زمان پرندگان نیست.
And now in the world.	و اکنون در جهان.
Good size, comfortable to hold.	اندازه خوب، نگه داشتن راحت.
It's a love song.	یک آهنگ عاشقانه است.
I think both should not be involved.	من فکر می کنم هر دو نباید درگیر شوند.
At least that's how it feels	حداقل اینطوری حس میشه
They were too far away.	آنها خیلی دور بودند.
It's like sleeping.	مثل خواب خوردن است.
That look in his eyes	اون نگاه تو چشماش
Another is that you want to change your email address.	دیگری این است که دوست دارید آدرس ایمیل خود را تغییر دهید.
I did not miss a moment	من یک لحظه از دست ندادم
They could be great.	آنها می توانستند عالی باشند.
Those were good years for our family.	سالهای خوبی برای خانواده ما بود.
It must be you	باید تو باشی
They both want something, at least at one point.	آنها هر دو چیزی می خواهند، که حداقل در یک نقطه پول بود.
I do not know how you could have lost it.	نمی‌دانم چطور می‌توانستید آن را از دست بدهید.
He gives her whatever she wants.	او هر چیزی را که می خواهد به او می دهد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	زمان از دست دادن دفتر برای بار دوم نامشخص است.
It was placed very close to him.	این بسیار نزدیک به او قرار داده شده بود.
Clean the stain with cold water.	با آب سرد لکه را تمیز کنید.
You are right	حق با شماست
The stars came out.	ستاره ها بیرون آمدند.
He hoped he could still see where he was going.	او امیدوار بود که او هنوز بتواند ببیند کجا می رود.
Well, since he had both of them.	خوب، از زمانی که او هر دوی آنها را داشت.
Of course, there are limitations.	البته محدودیت هایی وجود دارد.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
This is where the police found him and arrested him.	اینجا بود که پلیس او را پیدا کرد و دستگیر کرد.
It was supposed to happen eventually.	قرار بود در نهایت اتفاق بیفتد.
Press the mixture into the bottom of the pan by hand.	با دست مخلوط را به کف تابه فشار دهید.
However, it was clearly our job to see him, so we left.	با این حال، به وضوح وظیفه ما بود که او را ببینیم، بنابراین ما رفتیم.
It just doesn't work.	فقط کار نمی کند.
This is a great test case.	این در مورد زمان آزمایش بزرگ است.
It can be really hard	میتونه واقعا سخت باشه
He has been there for seven years and does not know himself.	هفت سال آنجاست و خودش را نمی شناسد.
Take a break and walk away.	کمی استراحت کنید و دور شوید.
They did a lot of good things for me.	آنها کارهای خوب زیادی برای من انجام دادند.
They treat you right.	رفتار درستی با شما دارند.
Do not be afraid to break your heart	از شکستن قلبت نترس
I think it is important to enjoy what you have.	من فکر می کنم مهم است که از چیزی که دارید لذت ببرید.
Action and responsibility.	اقدام و مسئولیت.
There was a lot of space.	جا زیاد بود.
One or two.	یک یا دو.
This is an obvious lie.	این یک دروغ آشکار است.
What is happening in Third World countries.	اتفاقی که در کشورهای جهان سوم می افتد.
Do not feel that you have to choose an equal number of men and women.	احساس نکنید که باید تعداد مساوی مرد و زن را انتخاب کنید.
There are several reasons.	دلایل متعددی وجود دارد.
He lost his best friends.	بهترین دوستانش را از دست داد.
It is about production.	در مورد تولید است.
They respond to love.	آنها به عشق پاسخ می دهند.
Still cool	هنوزم باحاله
Everyone was out and about.	همه بیرون و اطراف بودند.
Case studies of the country are often used for this data.	اغلب از مطالعات موردی کشور برای این داده ها استفاده می شود.
Half an hour full	نیم ساعت کامل
He brought it to the living room.	او آن را به اتاق نشیمن آورد.
Nothing made sense since then.	از آن زمان هیچ چیز معنی نداشت.
The point is, they did not believe him.	نکته این است که آنها او را باور نکردند.
He had to open the door to see him.	برای دیدن او باید در را باز می کرد.
We were family	ما فامیل بودیم
How much of this is happening is unknown.	اینکه چقدر این اتفاق می افتد ناشناخته است.
Some of them liked black women for sex and said so.	برخی از آنها زنان سیاهپوست را برای رابطه جنسی دوست داشتند و چنین می گفتند.
The results of the present animal experiments are consistent with previous studies.	نتایج حاصل از آزمایشات حیوانی حاضر با مطالعات قبلی مطابقت دارد.
It came as a relief.	به عنوان تسکین آمد.
You have your place	تو جای خودت را داری
This is one thing.	این یک چیز است.
This is if he can overcome the problems of injury.	این در صورتی است که بتواند مشکلات مصدومیت را پشت سر بگذارد.
There was nothing I could do here.	اینجا دیگر کاری از دستش بر نمی آمد.
A very happy situation	یک موقعیت بسیار خوشحال کننده
Not power, but power.	نه قدرت، بلکه قدرت.
I think it went well.	من فکر می کنم خوب پیش رفت.
I needed more money.	به پول بیشتری نیاز داشتم.
I do not really see this.	من واقعاً این را نمی بینم.
This is all my idea.	این همه ایده من است.
They had three lovely children.	آنها سه بچه دوست داشتنی داشتند.
I really want to see him.	من واقعاً می خواهم او را ببینم.
The doctor says go home and tidy up.	دکتری می گوید برو خانه و وسایلت را مرتب کن.
My teacher is wonderful and patient.	معلم من فوق العاده و صبور است.
This does not surprise me.	این من را شگفت زده نمی کند.
This was a concern.	این یک نگرانی بود.
It is important not to worry about this.	مهم است که در این مورد نگران نباشید.
Then he died after a while.	سپس پس از مدتی درگذشت.
I do not think it is very honest.	به نظر من خیلی صادقانه نیست.
No effective treatment is currently available.	هیچ درمان موثری در حال حاضر در دسترس نیست.
Losing balance is very easy.	از دست دادن تعادل بسیار آسان است.
He appears on stage the second morning.	او صبح دوم روی صحنه ظاهر می شود.
Now think of your right hand	حالا به فکر دست راستت باش
He hoped he would be careful.	او امیدوار بود که او مراقب باشد.
I saw him on the way	توی راه دیدمش
The boat is very well cared for.	قایق بسیار خوب مراقبت شده است.
In general, however, a price must be paid.	به طور کلی، با این حال، باید بهایی پرداخت.
They have an open mind.	آنها ذهن باز دارند.
There used to be a lot.	قبلاً تعداد زیادی بود.
Maybe this will throw them off.	شاید این باعث پرت آنها شود.
Children were examined at the age of one year.	کودکان در سن یک سالگی معاینه شدند.
The idea is as follows.	ایده به شرح زیر است.
You can use the sample code below.	می توانید از کد نمونه زیر استفاده کنید.
We are all poor.	همه ی ما فقیریم.
After that, nothing else is available from him.	پس از آن هیچ چیز دیگری از او در دست نیست.
You do not have to imagine.	لازم نیست تصور کنید.
He wanted her to remember what she saw.	او می خواست او آنچه را که می بیند به خاطر بیاورد.
Nothing could be more complete.	هیچ چیز نمی تواند کامل تر باشد.
I get the same error.	من هم همین خطا را دریافت میکنم.
A lot of common sense.	بسیاری از عقل سلیم.
Most children get better in a few weeks.	اکثر کودکان در عرض چند هفته بهتر می شوند.
I can not leave him alone there.	من نمی توانم او را در آنجا تنها بگذارم.
He said it would remain even if the whole world was destroyed.	او گفت حتی اگر کل جهان نابود شود، باقی خواهد ماند.
to put on.	پوشیدن.
In those days, they worked very hard for their three children.	در آن روزها آنها برای سه فرزند خود بسیار سخت کار می کردند.
Yes, he says.	بله، او می گوید.
Break his neck from behind.	گردنش را از پشت بشکن.
over the bridge.	روی پل.
It was a very beautiful part of the city.	بخش بسیار زیبایی از شهر بود.
This is important in many applications.	این در بسیاری از برنامه ها مهم است.
He was not, but they planned for the next day.	او نبود، اما آنها برای روز بعد برنامه ریزی کردند.
It was a time to rest and a time to work.	زمانی برای استراحت بود و زمانی برای کار.
However, the first egg may not be what you had in mind.	با این حال، اولین تخم مرغ ممکن است آن چیزی نباشد که در ذهن داشتید.
Then you can not miss it.	سپس شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
I did both a bit.	من هر دو را کمی انجام دادم.
Football should be one of the beautiful things of our country.	فوتبال باید یکی از چیزهای زیبای کشور ما باشد.
If they can not help, they will call another place to find my answers.	اگر نتوانند کمک کنند، با مکان دیگری تماس می گیرند تا پاسخ های من را بیابند.
Many more runs from home.	تعداد بسیار بیشتری از خانه اجرا می شود.
Our patient presented with these symptoms.	بیمار ما با این علائم مراجعه کرد.
Three patients survived.	سه بیمار جان سالم به در بردند.
Bring water to a boil.	آب را به جوش بیاورید.
I love it.	خیلی دوستش دارم.
The colors work well together.	رنگ ها به خوبی با هم کار می کنند.
He pointed to the children.	به بچه ها اشاره کرد.
I ask you to do the same.	من از شما می خواهم که همین کار را انجام دهید.
I was on the other side when they came out.	من در آن طرف بودم که آنها بیرون آمدند.
I could hear them talking, but not exactly what was being said.	من می توانستم صحبت آنها را بشنوم، اما نه دقیقاً آنچه گفته می شود.
You have a new opportunity here.	شما یک فرصت تازه در اینجا دارید.
Terrible silence filled the house.	سکوت وحشتناکی خانه را فرا گرفت.
The driving experience destroys a good car.	تجربه رانندگی یک ماشین خوب را از بین می برد.
It was a tree you cut down, planted.	درختی بود که قطع کردی، کشت.
This is a short scene but it took a long time to create.	این یک صحنه کوتاه است اما زمان زیادی طول کشید تا خلق شود.
No blood, no extravagance, no sign of struggle.	نه خون، نه اسراف، نه نشانه ای از مبارزه.
Talk to them.	با آنها صحبت کنید.
I tell you, my heart was dead for a minute.	من به شما می گویم، قلب من برای یک دقیقه در وجودم مرده افتاد.
My ideas are more in my style than my words.	ایده های من بیشتر به سبک من است تا کلماتم.
He is lying, you know.	او دروغ می گوید، می دانید.
Economic security issues are no exception to this rule.	مسائل امنیت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
This understanding makes the woman the tool of her husband.	این درک، زن را ابزار شوهرش می کند.
Please select your team by then.	لطفا تا آن زمان تیم خود را انتخاب کنید.
If it does not, it is a bad book.	اگر این کار را نکند، کتاب بدی است.
In this case, certain material facts are at stake.	در این مورد، حقایق مادی خاصی مورد بحث است.
They are not common in the city where we live.	آنها در شهر محل زندگی ما رایج نیستند.
The two boys are currently in army officer training.	این دو پسر اکنون در آموزش افسری ارتش هستند.
They knew the rest would follow.	آنها می دانستند که بقیه دنبال خواهند شد.
He was on the ship.	او در کشتی بود.
Even as one who knows but has not learned.	حتی به عنوان یکی از کسانی که می دانند، اما یاد نگرفته اند.
And accept it.	و آن را می پذیرند.
The night of the incident was present.	شب حادثه حضور داشت.
They fall in love with each other.	آنها عاشق یکدیگر می شوند.
it's impossible.	غیر ممکن است.
They do not know each other's names	اسم همدیگه رو نمیدونن
Human nature did not change	ماهیت انسان تغییر نکرد
I really challenge myself to do a better job.	واقعاً خودم را به چالش می کشم تا کار بهتری انجام دهم.
This is a very important point.	این نکته بسیار مهمی است.
I really did not know what to say	واقعا نمیدونستم چی بگم
Something from which there was no return.	چیزی که هیچ بازگشتی از آن وجود نداشت.
Close the ring.	حلقه را ببندید.
The fact that they received such attention is clear.	این واقعیت که آنها چنین مورد توجه قرار گرفتند، واضح است.
And it was a real shock, let me tell you.	و این یک شوک واقعی بود، بگذارید به شما بگویم.
It worked incredibly well.	فوق العاده خوب کار کرد.
In my opinion, death is a beautiful place.	به نظر من مرگ مکان زیبایی است.
The camera is on him.	دوربین روی اوست.
But we will lose our identity.	اما ما هویت خود را از دست خواهیم داد.
And do not use politics to change this.	و از سیاست برای تغییر این موضوع استفاده نکنید.
Too much beer	آبجو خیلی زیاد
They are, of course.	آنها البته همین هستند.
So far, so good.	تا اینجای کار آنها بدون هیچ مشکلی عالی ایستاده اند.
However, they did not help him either.	با این حال، آنها نیز به او کمک نمی کردند.
Easy to work with	کار باهاش ​​راحت باشه
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، مشکلاتی را که برایتان مهم است شناسایی کنید.
It is supposed to be.	قرار است باشد.
But what?	ولی خب چی
It does not matter.	این مهم نیست.
Damn whatever it is	لعنتی هرچی باشه مرد
He does not ask for a reason.	او دلیل نمی پرسد.
These events are unusual in two ways.	این رویدادها از دو جهت غیرعادی هستند.
Cut off the extra piece.	قطعه اضافی را قطع کنید.
He stood motionless for a moment.	یک لحظه کاملاً بی حرکت ایستاد.
It happens without any real effort.	بدون هیچ تلاش واقعی اتفاق می افتد.
Look at things from a completely different perspective.	از منظری کاملاً متفاوت به مسائل نگاه کنید.
Both ends of the shell are somewhat raised.	هر دو انتهای پوسته تا حدودی برآمده است.
The boy was tried in court.	این پسر در دادگاه محاکمه شد.
Surprisingly, he agreed to stay the night.	در کمال تعجب، او قبول کرد که شب بماند.
I really do not care what they are.	من واقعاً برایم مهم نیست که آنها چه هستند.
Something is wrong here	اینجا چیزی خراب است
You had.	تو داشتی.
He wanted her to go.	او می خواست او برود.
But my mother did a number with me.	اما مادرم با من یک شماره انجام داد.
Will shoot him	به او شلیک خواهد کرد
Just count them	فقط آنها را بشمار
He must be hurt	او باید صدمه ببیند
did not take long	طولی نکشید
So this fee is paid.	بنابراین این هزینه پرداخت می شود.
He stopped almost everything.	تقریباً همه چیز را متوقف کرد.
Do not ask me what he was thinking.	از من نپرس که او به چه فکر می کرد.
But in the range.	اما در محدوده.
Something is moving towards him.	چیزی به سمت او حرکت می کند.
I have learned it, no doubt.	من آن را آموخته ام، بدون شک.
Writing came early, though not for a specific purpose.	نوشتن زود آمد، البته نه با هدف خاصی.
This is not tomorrow	اینجا فردایی نیست
Another example is pain control.	مثال دیگر کنترل درد است.
that is not fair.	عادلانه نیست.
I want to go back.	می خوام برگردم.
We entered the first village.	وارد اولین روستا شدیم.
Another person was in the room.	یک نفر دیگر هم در اتاق بود.
So you do not want.	بنابراین شما نمی خواهید.
Wine costs money.	شراب هزینه دارد.
I agree with more than you know.	من با بیش از آنچه شما می دانید موافقت کرده ام.
He thought it was because his body had been captured.	او فکر می کرد که این به این دلیل است که بدنش تسخیر شده بود.
Told you.	به شما گفته است.
Her children have just entered high school and high school this year.	بچه های او امسال به تازگی وارد دبیرستان و دبیرستان شده اند.
It turned out he had said something to her.	معلوم بود چیزی به او گفته بود.
The children were healthy and had no medical problems.	بچه ها سالم بودند و مشکل پزشکی نداشتند.
So was my daughter	دختر منم همینطور بود
Well, that did not help	خب این کمکی نبود
He is perfect in himself.	او در خودش کامل است.
Looking back, he could have had several reasons.	با نگاهی به گذشته، می‌توانست دلایل مختلفی داشته باشد.
People were kind enough to say good things about it.	مردم به اندازه کافی مهربان بودند که در مورد آن چیزهای خوبی بگویند.
It will be very simple.	بسیار ساده خواهد بود.
I love that sound.	من عاشق آن صدا هستم.
Yet they continue.	با این حال آنها ادامه می دهند.
To begin with, it was not fair.	برای شروع، منصفانه نبود.
It's different from you and me now.	حالا با من و تو فرق می کند.
This makes it much easier	اینجوری خیلی راحت تر میشه
He must have had trouble sleeping.	او باید مشکل خواب داشت.
And he is the one who suffers	و اوست که رنج می برد
I knew it was him	میدونستم اون خودشه
Both were true	هر دو درست بود
But my legs hurt.	اما پاهایم درد می کند.
Not very good	خیلی خوب نیست
It was the whole world.	تمام دنیا بود.
You've probably been here before.	احتمالا قبلا اینجا بوده اید.
Dangerous complex operations begin today.	عملیات پیچیده خطرناک امروز آغاز می شود.
Tonight it seemed that the game had slowed down a bit for him.	امشب به نظر می رسید که بازی برای او کمی کند شده است.
Something was happening.	اتفاقی در حال رخ دادن بود.
But not playing our best is not the same as playing badly.	اما بهترین بازی نکردنمان با بد بازی کردن یکسان نیست.
Slow then fast	آهسته سپس سریع
Lying on something hard and cold	دراز کشیدن روی چیزی سخت و سرد
Its main purpose is to create a public database of product data.	هدف اصلی آن ایجاد یک پایگاه داده عمومی از داده های محصول است.
However, maintaining the landscape will be smart.	با این حال، حفظ چشم انداز هوشمندانه خواهد بود.
The room was in complete silence.	اتاق در سکوت کامل بود.
It really depends on the disease.	این واقعا به بیماری مورد نظر بستگی دارد.
This is the right view of the person.	این دیدگاه درست شخص است.
I'm comfortable	من راحت میرم
But my point of view was limited.	اما دیدگاه من محدودیت هایی داشت.
I did not touch him.	من به او دست نزده ام.
He had not lost any cash.	پول نقد را هم از دست نداده بود.
This is where we get stuck.	اینجاست که ما گیر کرده ایم.
Great leaders create more leaders.	رهبران بزرگ رهبران بیشتری خلق می کنند.
I need you to design my blog.	من به شما نیاز دارم که وبلاگ من را طراحی کنید.
He never put himself in a direct battle with my brother.	او هرگز خود را در نبرد مستقیم با برادرم قرار نمی داد.
Well he is responsible.	خب او مسئول است.
If you have any comments on our comments, please go to court.	اگر نظری در مورد نظرات ما دارید، به دادگاه مراجعه کنید.
And not the things on my shirt.	و نه چیزهایی که روی پیراهن من است.
No one else was here.	هیچ کس دیگری اینجا نبود.
This is not my nature.	این طبیعت من نیست.
With a message for you	با یک پیام برای شما
I will be in touch again.	من دوباره در تماس خواهم بود.
Not many friends.	دوستان زیادی نیست.
He was not sure why.	او مطمئن نبود که این دلیل است.
The man is finished.	مرد تمام شده است.
I repeat, you can not choose where to lose fat.	تکرار می کنم، شما نمی توانید انتخاب کنید که از کجا چربی کم کنید.
This is a great start.	این یک شروع عالی است.
Do not give up after the first bad result.	پس از اولین نتیجه بد تسلیم نشوید.
It feels good to return to football.	بازگشت به فوتبال احساس خوبی دارد.
Several characters were removed and replaced by new characters.	چندین کاراکتر حذف شدند و شخصیت‌های جدیدی به جای آنها قرار گرفتند.
You will now take responsibility for him.	اکنون شما مسئولیت او را بر عهده خواهید گرفت.
You work very hard.	شما خیلی سخت کار می کنید.
This result will be important for two reasons.	این نتیجه به دو دلیل مهم خواهد بود.
And you have been doing this wrong for some time.	و شما مدتی است که این کار را اشتباه انجام می دهید.
See an ophthalmologist immediately.	فورا به چشم پزشک مراجعه کنید.
However, dogs were never dogs.	با این حال، سگ هرگز سگ نبود.
He also tried to go to work.	او هم سعی کرد سر کار برود.
He brought it down.	او آن را پایین آورد.
But none of them saw anything unusual.	اما هیچ یک از آنها چیز غیرعادی ندیدند.
You will not take any more attention from me.	دیگر توجهی از من نخواهی گرفت.
On a mission.	در ماموریت.
The build slowly lit up with each passing second.	ساخت آهسته با هر ثانیه ای که می گذشت روشن می شد.
It will not matter anymore	دیگر مهم نخواهد بود
I will send this information to him.	من این اطلاعات را برای او ارسال خواهم کرد.
Do a good job	یه کار خوب انجام بده
He did not know where he was.	نمی دانست کجاست.
Until we found out if it was right or not.	تا اینکه فهمیدیم درسته یا نه.
You get home weeks earlier than anyone else.	هفته‌ها زودتر از همه به خانه می‌رسی.
At the very least, officers love to drive with them.	حداقل، افسران عاشق رانندگی با آنها هستند.
Three separate experiments were performed with the same results.	سه آزمایش جداگانه با نتایج یکسان انجام شد.
His eyes were relatively small.	چشمانش نسبتاً کوچک بودند.
They were basically pushed back to the surface.	آنها اساساً به پشت سطح زمین رانده شدند.
Too much here	اینجا خیلی زیاده
He will lose.	او از دست خواهد داد.
In my head.	توی سرم.
Store in a warm, moist place.	در جای گرم و مرطوب نگهداری کنید.
Years of hope.	سالهای امید.
And this is what you wanted.	و این همان چیزی است که شما هم می خواستید.
He loved to talk.	خیلی دوست داشت حرف بزند.
I just received a message from him.	من فقط یک پیام از او دریافت کردم.
I'm completely on board.	من کاملا سوار هستم.
He should not have started drinking so soon.	نباید اینقدر زود شروع به نوشیدن می کرد.
Pass the thin end over the thick one.	انتهای نازک را از روی ضخیم عبور دهید.
Get started now	همین الان دست به کار شو
I want to miss my stop.	می خواهم توقفم را از دست بدهم.
Get in and go out	داخل شو و برو بیرون
Your friend does not come to you for testing.	دوست شما برای آزمایش نزد شما نمی آید.
The public wants action and now they want it.	عموم مردم خواهان اقدام هستند و اکنون آن را می خواهند.
But this is another matter.	اما این موضوع دیگری است.
He smiled when he did that.	وقتی این کار را کرد، لبخند زد.
And they did.	و انجام دادند.
You are with him	تو با او هستی
He did not speak anymore.	او دیگر صحبت نکرد.
Let's try this again.	بیایید دوباره این را امتحان کنیم.
We were in a boat with you.	ما با شما در یک قایق بوده ایم.
I expect I have to fight a big attack.	من انتظار دارم که باید با یک حمله بزرگ مبارزه کنم.
We are all here in a circle around him.	همه ما اینجا در یک دایره دور او هستیم.
Go to a door on the other side of the room.	از آن طرف اتاق به یک در بروید.
I want to have children, but we are not ready.	من می خواهم بچه دار شوم، اما ما آماده نیستیم.
There was a lot of noise.	صدا بسیار زیاد بود.
Things were heard in silence.	در سکوت چیزهایی شنیده می شد.
I think straight hair is really beautiful.	به نظر من موهای صاف واقعا زیبا هستند.
Things you do not understand	چیزهایی که نمی فهمید
Probably have.	احتمالا داشته باشد.
However, in the end, he gives her what she needs.	با این حال در نهایت آن چیزی را که نیاز دارد به او می دهد.
I wanted to have fun with it	میخواستم باهاش ​​خوش بگذرونم
I wanted it to be out of sight and easy to clean.	می خواستم دور از چشم باشد و به راحتی تمیز شود.
I appreciate the value they bring to my business.	از ارزشی که آنها برای کسب و کار من می آورند قدردانی می کنم.
Finally, you need to get in touch with that person.	در نهایت، شما باید با آن شخص در تماس باشید.
Make it.	آن را بسازید.
He checked the glass doors of the main room.	درهای شیشه ای اتاق اصلی را چک کرد.
I wanted to sit down and he accepted.	خواستم بنشینم و او قبول کرد.
Science can force us to take responsibility for our behavior.	علم می تواند ما را مجبور کند که مسئولیت رفتار خود را بپذیریم.
This is what he said.	این چیزی است که او گفته بود.
So it does not count	پس حساب نمیشه
Just to touch it	فقط برای لمس کردنش
How to share a secret	چگونه یک راز را به اشتراک بگذاریم
The words are good, good, good.	کلمات خوب، خوب، خوب هستند.
But this has nothing to do with anything.	اما این ربطی به هیچ چیز ندارد.
Some of them were his teachers at school.	برخی از آنها معلمان او در مدرسه بودند.
They say they saw him lying on the floor.	می گویند او را دیدند که ته دراز کشیده بود.
Just like they did on TV.	درست مثل کاری که در تلویزیون انجام دادند.
The lights go out at certain times.	در زمان معینی چراغ ها خاموش می شود.
You have to turn it into an agent.	شما باید آن را به یک عامل تبدیل کنید.
I was expecting it.	من انتظار آن را داشتم.
I picked him up every time he fell.	هر بار که زمین می خورد او را بلند می کردم.
After a while, they reached a beautiful land.	پس از مدتی به سرزمینی زیبا رسیدند.
But it made it easier.	اما این کار را آسان تر کرد.
Now from the beginning if you want.	حالا از همان ابتدا اگر بخواهید.
Take a bowl with me	یک کاسه با من ببر
I am fine.	من خوبم.
Silence did not allow itself to retreat.	سکوت به خودش اجازه نداد عقب نشینی کند.
I turned and looked at the bed next to me.	برگشتم و به تخت کنارم نگاه کردم.
Do what you do best.	کاری را که بهترین انجام می دهید انجام دهید.
I could not understand what makes the difference.	من نتوانستم بفهمم چه چیزی باعث تفاوت می شود.
But it can cost you a lot.	اما ممکن است هزینه زیادی برای شما داشته باشد.
This is my country of birth.	این کشور محل تولد من است.
It does not give knowledge.	آن علم نمی دهد.
No one but me had any experience in this field.	هیچ کس غیر از من هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت.
In fact, the relationship may even change.	در واقع، حتی ممکن است رابطه تغییر کند.
Read this piece.	این قطعه را بخوانید.
We had lunch at two o'clock.	ساعت دو ناهار خوردیم.
Seven feet tall.	هفت فوت قد.
There is no way to say for sure.	راهی برای گفتن قطعی وجود ندارد.
Take off his shoes.	کفش هایش را در بیاور.
Does not exist.	وجود ندارد.
The search happened after that.	جستجو پس از آن اتفاق افتاد.
You lived very long, very long	تو خیلی بلند زندگی کردی، خیلی طولانی
Right with the girl	حق با دختره
And damn you too	و لعنت به تو هم
However, modern life is much more complicated than this.	با این حال، زندگی مدرن بسیار پیچیده تر از این است.
I have researched the question for years.	من سالها سوال را بررسی کردم.
One doubt remained, however.	با این حال یک شک باقی ماند.
His voice was quite angry.	صدای او کاملاً عصبانی بود.
God needed smoke	خدایا به دود احتیاج داشت
But he does not dislike it.	اما او بدش نمی آید.
It gets dark very soon	خیلی زود تاریک میشه
I had a reaction	من عکس العملی داشتم
I fight it.	من با آن مبارزه می کنم.
Not to buy things, but to grow my business.	نه برای خرید چیزها، بلکه برای رشد کسب و کارم.
Every office is different.	هر دفتر متفاوت است.
So cool	خیلی باحاله
However, this was a very short piece.	با این حال این یک قطعه بسیار کوتاه بود.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
We defined three different events.	ما سه رویداد مختلف را تعریف کردیم.
I'm five months old.	من با اولی پنج ماهه هستم.
Instead, they try to determine how much participants say this is happening.	در عوض، آنها سعی می کنند تعیین کنند که شرکت کنندگان چقدر می گویند که این اتفاق می افتد.
I have to correct myself	باید خودم را اصلاح کنم
Active and challenging.	فعال و دشوار است.
You know you have	میدونی که داری
So no, you can not simply delete it.	بنابراین نه، شما نمی توانید آن را به سادگی حذف کنید.
We can not move countries around.	ما نمی توانیم کشورها را به اطراف سوق دهیم.
The weather was hot.	هوا گرم بود.
He is my friend.	او دوست من است.
This is not about that.	این در مورد آن نیست.
I can not stand you people.	من نمی توانم با شما مردم کنار بیایم.
To rest a little	تا کمی استراحت کنم
They will soon be filled by others.	آنها به زودی توسط دیگران پر می شوند.
He probably does not like it.	او احتمالا آن را دوست ندارد.
He did it wherever he could add color.	هر جا که می توانست رنگ اضافه کند، انجام داده بود.
The children called their friends to watch.	بچه ها دوستان خود را صدا زدند تا تماشا کنند.
Read about it.	در مورد آن بخوانید.
He had to do something.	باید کاری می توانست انجام دهد.
You may feel bad about the pictures, but the step feels good.	ممکن است در مورد تصاویر احساس بدی داشته باشید، اما قدم حس خوبی دارد.
I only fished for a few hours and it was very good.	فقط چند ساعت ماهیگیری کردم و خیلی خوب بود.
I never asked him to do what he did not want to do.	من هرگز از او نخواستم کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
It's all social media.	این همه چیز رسانه های اجتماعی.
All results were obtained from three independent experiments.	تمام نتایج از سه آزمایش مستقل به دست آمد.
This is what you guys decided.	این چیزی است که شما بچه ها تصمیم گرفتید.
Seven is a good time for dinner.	هفت زمان خوبی برای شام است.
Go out and now people will notice you.	بیرون بروید و حالا مردم متوجه شما می شوند.
They know him for life.	آنها او را برای زندگی خود می شناسند.
I lived there for a while.	مدتی آنجا زندگی کردم.
Plan to do sales over the next three years.	برنامه ریزی برای انجام فروش در طول سه سال آینده است.
His report is on this.	گزارش او در این مورد است.
I have no life and I am one blow away from death.	من هیچ جانی ندارم و یک ضربه با مرگ فاصله دارم.
Except for the injury	به جز صدمه
I do not know, they drink alcohol and eat drugs and kill drugs.	نمی دانم، مشروب می خورند و مواد می خورند و مواد می کشند.
There is no other way to describe it.	هیچ راه دیگری برای توصیف آن وجود ندارد.
I have to have a lot of time.	من باید زمان زیادی داشته باشم.
He fell in love for the first time in his life.	او برای اولین بار در زندگی خود عاشق شد.
But he was ready for trial.	اما او آماده محاکمه بود.
The rest in code	بقیه به صورت کد
I decided to try it myself.	تصمیم گرفتم خودم امتحانش کنم.
Some went out and some stayed inside.	برخی بیرون رفتند و برخی دیگر داخل ماندند.
It did not change what had to happen, and they both knew it.	این چیزی که باید اتفاق بیفتد را تغییر نداد و هر دو آن را می دانستند.
I do not find anything to be afraid of.	من در آن چیزی برای ترسیدن نمی یابم.
It all depends on the couple.	همه چیز به زن و شوهر بستگی دارد.
We are very satisfied with the result of our experiment.	ما از نتیجه آزمایش خود بسیار راضی هستیم.
We are witnessing the struggle for existence everywhere.	همه جا شاهد مبارزه برای هستی هستیم.
A little rest will help you.	کمی استراحت به شما کمک می کند.
About that ice.	در مورد آن یخ.
But we are still around.	اما ما هنوز در اطراف هستیم.
Just a few moments ago the weather was not so hot.	فقط چند لحظه قبل هوا آنقدر گرم نبود.
Your mother is right	حق با مادرت است
You run	شما اجراش کنید
Finally he spoke.	بالاخره او صحبت کرد.
There is an open issue for this.	یک موضوع باز برای همین وجود دارد.
I learn a lot from him.	من از او چیزهای زیادی یاد می گیرم.
Let us know in the comments below.	نظر خود را در نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
Anyone could look through them.	هر کس می خواست می توانست از طریق آنها نگاه کند.
Complete instructions included.	دستورالعمل های کامل گنجانده شده است.
He had little input.	او ورودی کمی داشت.
I can look at stocks and see what the deal is.	من می توانم سهام را بررسی کنم و ببینم معامله چیست.
The work is divided into three parts.	کار به سه قسمت تقسیم شده است.
Take this as an example.	این را برای مثال در نظر بگیرید.
Focus your mind on the present.	ذهن خود را روی زمان حال متمرکز کنید.
Therefore, it is much cheaper than the previously reported methods.	بنابراین، نسبت به روش های گزارش شده قبلی بسیار ارزان است.
I have time to hate myself later	بعدا وقت دارم از خودم متنفر باشم
Is there a way to prevent this?	آیا راهی برای جلوگیری از این وجود دارد.
I feel cold coming down my throat.	احساس سرما می کنم از گلویم پایین می رود.
The system works as follows.	سیستم به صورت زیر عمل می کند.
So it 's on the list.	بنابراین در لیست است.
Another bridge burned.	یک پل دیگر سوخت.
Throughout the story, no one was able to repay anyone.	در کل داستان، هیچ کس قادر به بازپرداخت کسی نبود.
You should try to rest a little.	باید سعی کنید کمی استراحت کنید.
A complete dream	یک رویای کامل
Someone starts practicing.	یک نفر شروع به تمرین می کند.
It is not clear what happened here.	کاملاً مشخص نیست اینجا چه اتفاقی افتاده است.
But it seems to fill the whole page.	اما به نظر می رسد تمام صفحه را پر می کند.
This should be an opportunity to make money.	این باید فرصتی برای پول درآوردن باشد.
You are dead now	تو الان مرده ای
This should not be the case.	موضوع نباید این باشد.
Love, love, love the new look.	عشق، عشق، عاشق ظاهر جدید.
Not in this country	نه در این کشور
People vote with their feet.	مردم با پای خود رای می دهند.
Walk around the area.	در اطراف منطقه قدم بزنید.
I didn't even want to see him	حتی نمی خواستم ببینمش
And there was that hole in his chest.	و آن سوراخ در سینه اش وجود داشت.
This method can cause severe complications.	این روش می تواند عوارض شدیدی ایجاد کند.
He has gone a full day and night.	او یک روز و شب کامل رفته است.
I think they are, of course, to some extent.	من فکر می کنم آنها، البته، تا حدی هستند.
It was not your job	کار شما نبود
To hear	برای شنیدن
It really wasn't supposed to happen, but they put it aside anyway.	واقعاً قرار نبود این اتفاق بیفتد، اما به هر حال آن را کنار گذاشتند.
He discovered that this was a matter of perspective.	او کشف کرد که این موضوع مربوط به دیدگاه بود.
If you have a concept, follow it.	اگر مفهومی دارید، آن را دنبال کنید.
I did this for them.	من این کار را برای آنها انجام می دادم.
It would be hell	جهنم می شد
My system is very simple.	سیستم من خیلی ساده است.
Tell people to shoot at him.	به مردم بگو به سوی او شلیک کنند.
Come back now	حالا برگرد
He left us for a moment.	او یک لحظه ما را ترک کرد.
Now, he has to tell her about his company.	حالا، او باید درباره شرکتش به او بگوید.
No response has been received yet.	هنوز هیچ پاسخی دریافت نشد.
It was not easy to find him.	پیدا کردن او آسان نبود.
He must have hit his head on a rock.	حتما سرش را به سنگ زده است.
Sometimes we forget the big changes in the lives of these children.	گاهی تغییرات بزرگ در زندگی این کودکان را فراموش می کنیم.
Rarely available in the market.	به ندرت در بازار موجود است.
He had died before going to the hospital.	قبل از اینکه به بیمارستان برود مرده بود.
This was his chance.	این شانس او ​​بود.
I certainly do not tell him how to play.	من مطمئناً به او نمی گویم چگونه بازی کند.
Knew.	می دانست.
What matters is having a chance to have a goal again.	آنچه مهم است، داشتن فرصتی برای داشتن هدفی دوباره است.
Only he could reach that level and become a doctor.	فقط او توانست به آن درجه برسد و دکتر شود.
Drew knew the meaning.	درو معنی را می دانست.
I loved this game	من عاشق این بازی بودم
The ground will be on the right.	زمین در سمت راست خواهد بود.
However, they did not appear to be married yet.	با این وجود، به نظر نمی رسید که آنها هنوز ازدواج کنند.
He had taken refuge on a road.	او در کنار جاده ای پناه گرفته بود.
I think maybe it's because our movement has brought us closer together.	من فکر می کنم شاید به این دلیل است که حرکت ما ما را به هم نزدیکتر کرده است.
That was when they worked for the rights of sex workers.	آن زمان بود که آنها برای حقوق کارگران جنسی کار می کردند.
I'm sure you will like this one.	من مطمئن هستم که شما این یکی را دوست خواهید داشت.
As if gone	انگار که رفته
I had such a dream last week.	هفته پیش چنین خوابی دیدم.
You walk on water	روی آب راه میروی
I prefer to see them live.	ترجیح می دهم آنها را زنده ببینم.
There are some elements of luck, for better or worse.	برخی از عناصر شانس، برای خوب یا بد وجود دارد.
And released a few days later.	و چند روز بعد منتشر شد.
He added that our force is very small.	وی افزود که نیروی ما خیلی کم است.
I liked this one of the best series.	این یکی از بهترین سریال ها را دوست داشتم.
Now only small things bother me.	اکنون فقط چیزهای کوچک مرا آزار می دهد.
I can not even give an example of what it might be.	من حتی نمی توانم مثالی از آنچه ممکن است باشد بسازم.
God gave us a place, a test.	خدا به ما یک مکان داد، یک امتحان.
The blood test was normal.	آزمایش خون نرمال بود.
The same goes for you	در مورد شما هم همینطور
Where you use these will be in similar situations.	جایی که شما از اینها استفاده می کنید در موقعیت های مشابه خواهد بود.
I was driving to the left.	من به سمت چپ رانندگی می کردم.
I cried with relief.	از آسودگی گریه می کردم.
I think this new concept is bad taste.	این مفهوم جدید به نظر من بد سلیقه است.
We made a noise	سر و صدا کردیم
All data shown represent three independent experiments.	تمام داده های نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
The flow of population has solved this issue.	جریان جمعیت این موضوع را حل کرده است.
We did that.	ما این کار را کردیم.
He had suddenly transformed himself from a boy to a friend.	او ناگهان خود را از یک پسر به یک دوست تبدیل کرده بود.
They wanted him back.	آنها می خواستند او برگردد.
But it did not seem serious.	اما به نظر جدی نمی رسید.
It will get you there.	این شما را به آنجا می رساند.
Your children must use their chances.	فرزندان شما باید از شانس خود استفاده کنند.
That as you well know.	که همانطور که شما به خوبی می دانید.
Please respect me	لطفا به من احترام بگذار
I have to show someone	باید به کسی نشون بدم
I was going to kill him	قرار بود بکشمش
And the rest of the data	و بقیه داده ها
Tell him you no longer intend to kill him.	به او بگویید که دیگر قصد کشتن او را ندارید.
He traveled again	دوباره سفر کرد
It was the best day of his life.	بهترین روز زندگیش بود.
This does not mean hurting his feelings or anything.	این به معنای صدمه زدن به احساسات او یا چیزی نیست.
So finding a man requires quick action.	بنابراین یافتن مرد نیاز به اقدام سریع دارد.
In appearance, everything was great.	در ظاهر، همه چیز عالی بود.
But as soon as he came to power, he changed his words.	اما به محض رسیدن به قدرت، سخنان خود را تغییر داد.
He liked her look.	از قیافه او خوشش می آمد.
People come up and thank me.	مردم بالا می آیند و از من تشکر می کنند.
We work together from time to time.	ما هر از گاهی با هم کار می کنیم.
Cash or however.	نقدی یا با این حال.
I love to travel.	من عاشق سفرم.
It looks like a song	به نظر آهنگ میاد
Really big	واقعا خیلی بزرگه
He tries to follow us elsewhere.	او سعی می کند ما را در جای دیگر دنبال کند.
He was older and seemed to be their leader.	او بزرگتر بود و به نظر می رسید که رهبر آنها باشد.
Not perfect but simple.	کامل نیست اما ساده است.
If the data is lost, so be it.	اگر داده ها از بین برود، اینطور است.
He accepted it.	او آن را پذیرفت.
I do not know what he does.	من نمی دانم او چه می کند.
you are bad.	تو بدی.
I knew from experience.	من به تجربه می دانستم.
Everyone takes themselves very seriously.	همه خودشان را خیلی جدی می گیرند.
We do a lot of other things	ما خیلی کارای دیگه هم انجام میدیم
However, in practice this is rarely the case.	با این حال، در عمل به ندرت چنین است.
I'm afraid to think what will happen to us.	می ترسم فکر کنم چه بلایی سرمان بیاید.
Someone had to help him.	یک نفر باید به او کمک می کرد.
He feels good about life.	احساس خوبی نسبت به زندگی دارد.
However, no significant difference was observed in both variables.	با این وجود، تفاوت معنی داری در هر دو متغیر مشاهده نشد.
It was easy to find.	پیدا کردنش راحت بود.
The number one cause of death in adults	علت شماره یک مرگ و میر در بزرگسالان
I did not play with them.	من با آنها بازی نکردم.
I really wanted to learn	من واقعا دوست داشتم یاد بگیرم
With that in mind, let's get this song.	با در نظر گرفتن این موضوع، اجازه دهید این آهنگ را دریافت کنیم.
I had two dreams about fire.	من دو خواب در مورد آتش دیدم.
Nothing happened for a moment.	یک لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد.
It is impossible to see when your eyes are full of blood.	زمانی که چشمان شما پر از خون است، دیدن آن غیرممکن است.
Until then, we must be ready for anything.	تا آن زمان باید برای هر چیزی آماده باشیم.
We have to be able to run football sometimes.	ما باید گاهی اوقات بتوانیم فوتبال را هدایت کنیم.
The current took me again.	جریان دوباره مرا گرفت.
Plan for the worst as you suggest.	همانطور که پیشنهاد کردید، برای بدترین چیزها برنامه ریزی کنید.
I understand my role in the healthcare team.	من نقش خودم را در تیم مراقبت های بهداشتی درک می کنم.
There are no soldiers on the streets.	هیچ سربازی در خیابان ها نیست.
Great afternoon for learning and eating.	بعد از ظهر عالی برای یادگیری و غذا خوردن است.
He said it well once.	او یک بار آن را به خوبی بیان کرد.
And this is not a contest.	و این یک مسابقه نیست.
He was as big as he was.	او به اندازه ی او رفته بود.
This shape is present throughout the range of species.	این شکل در سراسر محدوده گونه ها وجود دارد.
But we need this information for our internal processes.	اما ما به این اطلاعات برای فرآیندهای داخلی خود نیاز داریم.
This happens after their marriage.	بعد از ازدواج آنها این اتفاق می افتد.
Small and dirty and poorly kept.	کوچک و کثیف و بد نگهداری می شود.
Or father, for that matter.	یا پدر، برای آن موضوع.
He stopped walking.	راه رفتن را متوقف کرد.
This was written by a stakeholder group, not yourself.	این توسط یک گروه ذینفع نوشته شده است، نه خودتان.
This year is even better	امسال حتی بهتر است
He liked to see his hands doing things.	او دوست داشت دستان او را در حال انجام کارها ببیند.
In fact, it is so powerful that you often miss things you never had.	در واقع آنقدر قدرتمند است که اغلب دلتنگ چیزهایی می شوید که هرگز نداشتید.
I had just learned how to do this.	من تازه یاد گرفته بودم که چگونه این کار را انجام دهم.
You will feel their power.	قدرت آنها را احساس خواهید کرد.
The show ended and no one left sooner.	نمایش تمام شد و هیچ کس زودتر آنجا را ترک نکرد.
I sat on the bed.	روی تخت نشستم.
Now it looks like your job is done.	حالا به نظر می رسد که کارتان تمام شده است.
We have to reach out.	ما باید دست دراز کنیم.
I was really excited	واقعا خیلی هیجان زده شدم
Several solutions are currently being discussed.	در حال حاضر چندین راه حل در حال بحث است.
He lives there in your heart.	او همانجا در قلب شما زندگی می کند.
We must get ahead of them.	ما باید از آنها جلو بزنیم.
There are several limitations to the handle.	چند محدودیت برای رسیدگی وجود دارد.
That night, five of us sat around the table.	آن شب ما پنج نفر دور میزمان نشستیم.
We wanted to make a difference in this game.	می خواستیم در این بازی تفاوت ایجاد کنیم.
What you do is wonderful.	کاری که شما انجام می دهید فوق العاده است.
Not yet though.	هرچند هنوز نه.
Share what you like about it and why you like it.	آنچه را که در مورد آن دوست دارید و چرا آن را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
There was no moment to lose.	لحظه ای برای از دست دادن وجود نداشت.
Animals are taken from their mothers at birth.	حیوانات در بدو تولد از مادرشان گرفته می شوند.
It will never be the same as before.	هیچ وقت مثل قبل نمی شود.
I like music very much.	من موسیقی را خیلی دوست دارم.
He could not see her, but he did not have to.	او نمی توانست او را ببیند، اما مجبور نبود.
Let's settle down	بیا مستقر شویم
Many parents do not go on the ice with their children.	بسیاری از والدین با فرزندان خود روی یخ نمی روند.
Then the truth will definitely be revealed.	آنگاه حقیقت قطعا آشکار خواهد شد.
But we have to go further.	اما باید جلوتر برویم.
Some customers sometimes get a little distant.	برخی از مشتریان گاهی اوقات کمی دور می شوند.
Well, you know the answer before you ask that one.	خوب، شما قبل از اینکه آن یکی را بپرسید، جواب را می دانید.
It is caused by a tissue reaction.	ناشی از واکنش بافتی است.
For many larger customers, they provide excellent service.	برای بسیاری از مشتریان بزرگتر آنها خدمات عالی ارائه می دهند.
I'm just telling the truth.	من فقط حقیقت را می گویم.
A few friends called, but not many.	چند نفر از دوستان تماس گرفتند، اما نه تعداد زیادی.
It was easy to think of these thoughts.	فکر کردن به این افکار آسان بود.
If they could see him now.	اگر الان می توانستند او را ببینند.
this too shall pass.	این نیز بگذرد.
The last thing we want is for this to disappear.	آخرین چیزی که ما می خواهیم این است که این از بین برود.
And, you know, you go and look at them.	و، می دانید، می روید و به آنها نگاه می کنید.
He could not see or hear anything.	او نمی توانست چیزی ببیند یا بشنود.
I do not run here and there.	من اینجا و آنجا نمی دوم.
It looks beautiful at first.	در ابتدا زیبا به نظر می رسد.
Players do not have to go to university.	بازیکنان مجبور نیستند به دانشگاه بروند.
You know what to do for us.	شما می دانید برای ما انجام دهید.
Especially about my daughter	مخصوصا در مورد دخترم
Yes, new content has appeared on this blog.	بله، مطالب جدیدی در این وبلاگ ظاهر شده است.
And he knows that a strong man can be dangerous.	و می داند که یک مرد قوی می تواند خطرناک باشد.
They stood and thought the man was injured.	آنها ایستادند و فکر می کردند مرد مجروح شده است.
This is the place to make a difference in perspective.	این مکان است که تفاوت در دیدگاه را ایجاد می کند.
Probably not, at least not completely.	احتمالاً اینطور نیست، حداقل نه به طور کامل.
They had plans to be married for life.	آنها برنامه هایی برای زن و شوهر بودن برای زندگی داشتند.
He is a perfect player.	او یک بازیکن کامل است.
I have no control over it.	من هیچ کنترلی روی آن ندارم.
I felt really good.	واقعا احساس خوبی داشتم.
I value his opinion.	من برای نظر او ارزش قائل هستم.
This is the number one rule.	این قانون شماره یک است.
it is easy.	آسان است.
It was more complicated	پیچیده تر بود
It was as if they had made the show just for me.	مثل اینکه آنها نمایش را فقط برای من ساخته بودند.
The lie started when the couple met at the bar.	دروغ زمانی شروع شده بود که این زوج در بار ملاقات کردند.
Obviously, these no longer exist.	بدیهی است که اینها دیگر وجود ندارند.
I can not imagine his cost is so high.	من نمی توانم تصور کنم هزینه او اینقدر بالا باشد.
These factors can affect the interpretation of the results.	این عوامل می توانند بر تفسیر نتایج تأثیر بگذارند.
do not care	اهمیت نده
When you sit somewhere and wait.	وقتی جایی نشسته ای و منتظری.
Now ask yourself the same question.	حالا همین سوال را از خود بپرسید.
Shut up or you will end up where you are.	دهانت را ببند وگرنه به همان جایی که بودی میرسی.
He raised his head and looked into her eyes.	سرش را بلند کرد و به چشمان او نگاه کرد.
I do not know what happens to money.	من نمی دانم چه اتفاقی برای پول می افتد.
But it is their choice	اما انتخاب آنهاست
Six research questions were examined.	شش سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
I turned my head to look behind me.	سرم را چرخاندم تا پشت سرم را نگاه کنم.
I got stuck here	من اینجا گیر کردم
It was hard for me to be afraid of him.	ترسیدن از او برایم سخت بود.
I'm in my element, you should know.	من در عنصر خودم هستم، باید بدانید.
I followed him, I followed you	دنبالش کردم، دنبالت کردم
It depends on the state in which you live.	بستگی به ایالتی دارد که در آن زندگی می کنید.
I want to look my best and behave my best.	من می خواهم بهترین ظاهرم را داشته باشم و بهترین رفتارم را داشته باشم.
Let's call later	بیا بعدا زنگ بزنیم
We often work together on problems.	ما اغلب با هم روی مشکلات کار می کنیم.
Even box art is like that.	حتی باکس آرت هم همینطور است.
They speak with confidence about the future.	آنها با اطمینان از آینده صحبت می کنند.
It did not matter to him what he thought.	برایش مهم نبود که او چه فکر می کند.
It's so much more than that.	این بسیار بیشتر از آن است.
with animals	با حیوانات
We had a few topics to discuss.	چند موضوع برای بحث داشتیم.
It really depends on what you want to do with your blog.	واقعاً بستگی به این دارد که می خواهید با وبلاگ خود چه کار کنید.
It became more difficult later.	بعداً مشکل تر می شد.
Do not sit and wait for him to choose for you.	ننشینید و منتظر بمانید تا او برای شما انتخاب کند.
I have thought about him many times.	بارها به او فکر کرده ام.
From one side to the other.	از یک طرف به طرف دیگر.
There is only one recorded case of violence against others.	فقط یک مورد ثبت شده از خشونت نسبت به دیگران وجود دارد.
I do not mean silence	قصدم سکوت نیست
And so they used horses for a long time.	و بنابراین آنها برای مدت طولانی از اسب استفاده می کردند.
I lost two teeth in front of me.	دو دندان جلوی من از دست رفته بود.
I could not go now	نمیتونستم برم نه الان
Topics can be divided into two groups.	موضوعات را می توان به دو گروه تقسیم کرد.
Time to go to lunch	وقت رفتن به ناهار
at that.	در آن.
We learn from each other.	ما از هم یاد می گیریم.
Answer this	اینو جوابمو بده
So he did not tell anyone at first.	بنابراین او ابتدا به کسی نگفت.
However, the situation was not good.	با این حال، اوضاع خوب نبود.
He is back.	او بازگشته است.
But it has been very difficult for him.	اما برای او خیلی سخت بوده است.
Their demand is reasonable.	تقاضای آنها منطقی است.
The same is true of sex.	در رابطه جنسی هم همینطور است.
The man went on to say how safe it was.	آن مرد به این موضوع ادامه داد که چقدر امن است.
The president of our country has very little control over what happens.	رئیس جمهور کشور ما کنترل بسیار کمی بر اتفاقات دارد.
He was older, in his senior year of high school.	او بزرگتر بود، در سال آخر دبیرستان.
They needed a place where they could feel comfortable.	آنها به جایی نیاز داشتند که بتوانند احساس راحتی کنند.
He grabbed her sides.	پهلوهایش را گرفت.
I slowed down	سرعتمو کم کردم
His voice was weak.	صدایش ضعیف بود.
But the worst part is now behind them.	اما بدترین بخش باید در حال حاضر پشت سر آنها باشد.
But the government is not doing much in this regard.	اما دولت در این زمینه کار چندانی انجام نمی دهد.
He must have wanted you to understand	حتما میخواسته تو بفهمی
I tried not to think of another option.	سعی کردم به گزینه دیگر فکر نکنم.
He fought for his life.	برای جانش می جنگید.
I let him touch me.	اجازه دادم او مرا لمس کند.
Bad thing, comfort.	چیز بدی است، راحتی.
I'm surprised you do not know this.	من تعجب می کنم که شما از این خبر ندارید.
I needed to be hard and cold.	نیاز داشتم سخت و سرد باشم.
But only in his dreams.	اما فقط در رویاهایش.
And so they were killed.	و به این ترتیب کشته شدند.
He is alive now.	او در حال حاضر زندگی می کند.
All authors participated in the interpretation of the results.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
Everyone has their own personal reasons for making such a change.	هر کسی دلایل شخصی و شخصی خود را برای ایجاد چنین تغییری دارد.
He wanted to retreat.	او می خواست عقب نشینی کند.
He was looking for us, not to talk but to kill us.	او به دنبال ما بود، نه برای صحبت بلکه برای کشتن ما.
You really want to see your hands.	شما واقعاً می خواهید دستان خود را ببینید.
Separate the chicken and set aside.	مرغ را جدا کرده و کنار بگذارید.
It means trouble for the court.	برای دادگاه به معنای دردسر است.
Take it slow.	آهسته بگیرید.
And as it suddenly disappeared.	و همان طور که ناگهان از بین رفت.
You need to create a safe space and set up camp somewhere.	باید یک فضای امن ایجاد کنید و در جایی کمپ راه اندازی کنید.
This is just a kind of work in progress.	این فقط نوعی کار در حال پیشرفت است.
That was his first thought ten years ago.	ده سال قبل این اولین فکر او بود.
Slowly begin to descend towards you.	به آرامی شروع به پایین آمدن به سمت شما می کند.
I love how the characters talk to each other.	من عاشق نحوه صحبت شخصیت ها با یکدیگر هستم.
Listen to me now	حالا به من گوش کن
Die or live.	می میرند یا زنده می مانند.
Team as soon as he arrives.	تیم به محض ورود او.
It was an incredibly powerful moment for me.	لحظه فوق العاده قدرتمندی برای من بود.
It's all up to you.	همه چیز در مورد این به شما بستگی دارد.
but no.	اما نه.
I had researched about him before the trip.	قبل از سفر درباره او تحقیق کرده بودم.
This was a procedure.	این یک رویه بود.
Police at the time	پلیس در آن زمان
they went	رفتند
I hold back	عقب نگه میدارم
We will win this game.	ما در این بازی پیروز خواهیم شد.
However, it is probably a long time.	با این حال، احتمالاً زمان زیادی است.
He has a spirit.	او روحیه دارد.
These are real people who have lost their lives.	اینها افراد واقعی هستند که جان خود را از دست داده اند.
I am and no one else.	من هستم و هیچ دیگری.
Everything you see today is the result.	هر چیزی که امروز می بینید نتیجه آن است.
The girl you usually only see on the internet.	دختری که معمولاً فقط در اینترنت می بینید.
However, no control group was included in this trial.	با این حال، هیچ گروه کنترلی در این کارآزمایی وارد نشد.
He knew it was very easy.	او می دانست که این کار خیلی آسان بوده است.
You learned immediately.	شما بلافاصله یاد گرفتید.
Listen to any sound.	گوش دادن به هر صدا.
To tell a story.	برای گفتن یک داستان.
So it seems that he can not bear to look at her now.	بنابراین به نظر می رسد که او اکنون تحمل نگاه کردن به او را ندارد.
An easy way to go.	یک راه آسان برای رفتن.
I probably shouldn't have married anyone at that point in my life.	احتمالاً در آن مقطع از زندگیم نباید با کسی ازدواج می کردم.
There are many sites that offer an hour of these.	سایت های زیادی وجود دارند که به شما یک ساعت از این موارد را ارائه می دهند.
Or a dream	یا یک رویا
They never took them out.	آنها هرگز آنها را در نیاورده بودند.
When good teams win games, they lose it.	وقتی تیم‌های خوب بازی‌ها را می‌برند، آن را از دست دادند.
I simply could not understand what was on his mind.	من به سادگی نمی توانم بفهمم چه چیزی در ذهن او بود.
Are as follows.	به شرح زیر هستند.
My type, or his type.	نوع من، یا نوع او.
We were never supposed to see these pictures.	هرگز قرار نبود این تصاویر را ببینیم.
In fact, the opposite is true.	در واقع برعکس است.
It was cold	سرد بود
The army watched him in silence.	ارتش در سکوت او را تماشا کرد.
I will come out soon.	من به زودی بیرون خواهم آمد.
This is the worst thing that could have happened to me.	این بدترین اتفاق زندگی من است.
It's about feeling happy.	این در مورد احساس شادی است.
But this was difficult in practice.	اما این در عمل دشوار بود.
Closer to home.	نزدیکتر به خانه.
It also makes a lot of sense.	خیلی هم منطقی است.
Then nothing special happened.	بعد اتفاق خاصی نیفتاد.
I thought it was good	به نظرش خوب بود
I want to help kids who are looking to get better.	من می خواهم به بچه هایی که به دنبال بهتر شدن هستند کمک کنم.
They both smiled.	هر دو لبخند زدند.
Then move forward.	سپس به سمت جلو حرکت کنید.
I have to go back	من باید برگردم
You have the skills.	شما مهارت ها را دارید.
I've been back with the boys for five or six weeks.	من پنج یا شش هفته است که با پسرها برگشته ام.
Finally it's time for you to find your seat.	بالاخره زمان آن فرا می رسد که شما صندلی خود را پیدا کنید.
That we could see.	که می توانستیم ببینیم.
Few have been used in practice.	تعداد کمی در عمل استفاده شده است.
He was violent, but he loved it.	او خشن بود، اما او این را دوست داشت.
obliged.	مجبور است.
However, this is changing.	با این حال، این در حال تغییر است.
As before, this method should only be used for experimental purposes.	مانند قبل، این روش فقط باید برای اهداف آزمایشی استفاده شود.
You will feel worse when you have to get up.	وقتی مجبور به بلند شدن شوید، احساس بدتری خواهید داشت.
I'm not afraid of what people will say about me.	من از آنچه مردم در مورد من می گویند نمی ترسم.
I love my brain as it is.	من مغزم را همینطور که هست دوست دارم.
Contact us for direct order.	برای سفارش مستقیم با ما تماس بگیرید.
There is something wrong with that.	چیزی در مورد آن نادرست وجود دارد.
Nothing else made sense.	هیچ چیز دیگری معنی نداشت.
As if nothing works	انگار هیچی کار نمیکنه
Your payment will continue as before.	پرداخت شما مانند قبل ادامه خواهد داشت.
Be open to it.	برای آن باز باشید.
Many things must be said and fast.	خیلی چیزها باید گفت و سریع.
Look at the newspapers there.	در روزنامه های آنجا نگاه کنید.
Many people believe that personal injury only happens to someone else.	بسیاری از مردم معتقدند آسیب شخصی فقط برای شخص دیگری اتفاق می افتد.
Some thought they heard the enemy's voice last night.	برخی گمان کردند که دیشب صدای دشمن را شنیده اند.
I myself am friends with several people.	من خودم با چند نفر دوست هستم.
He hoped to look normal while walking around.	او امیدوار بود که در راه رفتن در اطراف عادی به نظر برسد.
He did not catch her.	او را نگرفت.
Something to look for later	چیزی که بعدا باید دنبالش بود
So the book is still being sold here.	بنابراین کتاب همچنان در اینجا فروخته می شود.
It was funny.	بامزه بود.
Store them in a cool, dry place for weeks without leaves.	آنها را برای هفته ها بدون برگ در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
This was before freedom of expression was accepted as a fundamental human right.	این قبل از پذیرفته شدن آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشر بود.
The fact is that the person has such a feeling.	واقعیت این است که فرد چنین احساسی دارد.
He no longer seemed completely human.	او دیگر کاملاً انسانی به نظر نمی رسید.
It really does not matter.	واقعاً آنقدرها مهم نیست.
His wife could not afford it.	همسرش توان پرداخت را نداشت.
Even if someone else is sick.	حتی اگر شخص دیگری مریض باشد.
Check out this book	این کتاب را بررسی کنید
Two at a time.	دو در یک زمان.
You tell us whether you got these or not.	شما به ما بگویید که اینها را گرفتید یا نه.
But it can not be.	اما نمی تواند باشد.
Did not want.	نمی خواست.
All false, false, false.	همه نادرست، نادرست، نادرست.
So do another, another, another.	پس یکی دیگر، یکی دیگر، یکی دیگر انجام دهید.
And maybe they are nothing to you.	و شاید آنها برای شما چیزی نیستند.
We are changing lives.	ما در حال تغییر زندگی هستیم.
Or my sister	یا خواهرم
However, they were rare.	با این حال آنها نادر بودند.
The third was male and female.	سومی نر و ماده بود.
He could not think of anything to say.	او نمی توانست چیزی برای گفتن فکر کند.
I do not even know if it was a game or not.	من حتی نمی دانم این یک بازی بود یا نه.
It was cold but very dry.	سرد بود ولی خیلی خشک بود.
The more you are present, the more focused you will be.	هر چه بیشتر حضور داشته باشید، تمرکز بیشتری خواهید داشت.
I remember playing under the lights.	یادم می آید که زیر چراغ بازی می کردم.
The team must choose its strategy.	تیم باید استراتژی خود را انتخاب کند.
I will call about him.	من در مورد او تماس خواهم گرفت.
Not easy	آسان نیست
Maybe he did not know what it was.	شاید او نمی دانست چه چیزی است.
Only they know what is best.	فقط آنها می دانند که چه چیزی بهترین است.
But your friend is not in a position to travel.	اما دوست شما در وضعیتی برای سفر نیست.
He should not stay.	او نباید بماند.
He was so surprised that he could not answer.	آنقدر تعجب کرد که نتوانست جواب بدهد.
I got away from myself in the heat of battle.	در گرماگرم نبرد از خود دور شدم.
All good things from the point of view of many.	همه چیزهای خوب از دید خیلی ها.
There and not there.	آنجا و نه آنجا.
I was definitely not a cool kid.	من قطعا از بچه های باحالی نبودم.
The latter was neither	اون آخری هیچکدوم نبود
Instead, you will receive a low salary somewhere.	در عوض، در جایی پایین دستمزد دریافت خواهید کرد.
This difference is thought to be due to the time after the injury.	تصور می شود که این تفاوت به دلیل زمان پس از مصدومیت ایجاد شده است.
It was about the same time.	تقریباً در همان زمان بود.
We went there the first day after breakfast.	همان روز اول بعد از صبحانه به آنجا رفتیم.
I found out through experience that this is true.	من از طریق تجربه دریافتم که این درست است.
When they separated, I literally felt upset.	وقتی از هم جدا شدند، به معنای واقعی کلمه احساس ناراحتی کردم.
The challenge is in the danger we create for ourselves.	چالش در خطری است که ما برای خود ایجاد می کنیم.
I thought he was accompanying me.	من فکر می کردم که او مرا همراهی می کند.
Now he needed to copy, so he agreed with an audience.	حالا او به کار کپی نیاز داشت، بنابراین با یک مخاطب موافقت کرد.
I let him lead me to the hall.	به او اجازه دادم مرا به سمت سالن هدایت کند.
If someone came home, he would give him time.	اگر کسی به خانه می آمد به او زمان می داد.
I love politics, art and music.	من عاشق سیاست و هنر و موسیقی هستم.
I always hated it.	من همیشه از آن متنفر بودم.
Pull it towards you.	آن را به سمت خود کشید.
Your time has come.	زمان شما فرا رسیده است.
You sleep at home tonight	امشب تو خونه میخوابی
And he was cold.	و او سرد بود.
You are making the other kids very nervous.	شما داری بقیه بچه ها رو خیلی عصبی میکنی.
There is never a problem with putting your hand on someone else.	هرگز اشکالی ندارد که دست خود را روی شخص دیگری بگذارید.
She loves reading comments.	او عاشق خواندن نظرات است.
So it was not easy to find them.	بنابراین یافتن آنها به این راحتی نبود.
And only to the extent that it is dangerous.	و فقط به اندازه ای که خطرناک باشد.
He is in a cramped place.	او در یک مکان تنگ است.
I have to believe that if one day you become human.	من باید باور کنم که اگر روزی انسان بشوی.
Brown had said, not what others had said.	براون گفته بود، نه آنچه که دیگران گفته اند.
You continue to realize it.	شما به تحقق آن ادامه دهید.
Only good results.	فقط خوب نتیجه خواهد داد.
But excess is bad.	اما زیاده روی بد است.
I do not need anyone to complete me.	من به کسی نیاز ندارم که مرا کامل کند.
My ears sounded weird.	گوش هایم عجیب به نظر می رسید.
Oh no.	وای نه.
The following points explain why.	نکات زیر دلیل آن را توضیح می دهد.
I wanted my friends to come back.	می خواستم دوستانم برگردند.
Unless you want to get dirty.	مگر اینکه بخواهید کثیف شود.
Finally finished.	بالاخره تمام شد.
He called them as they were.	او آنها را همان طور که بودند صدا می کرد.
We can only guess what might have been.	ما فقط می توانیم حدس بزنیم که چه چیزی ممکن است بوده باشد.
The music is over.	موسیقی تمام می شود.
See the storm has stopped.	ببینید طوفان متوقف شده است.
We have to cut there too	اونجا هم باید برش بدیم
I told the other side to stay out.	به طرف مقابل گفتم بیرون بماند.
They drove in silence.	در سکوت رانندگی کردند.
It was not from a player.	از طرف یک بازیکن نبود.
Maybe there was a letter for him.	شاید نامه ای برای او در آنجا بود.
I will buy another one for you	یکی دیگه برات میخرم
The right battle against	نبرد درست در مقابل
Start your day	روزت را شروع کن
A piece of paper came out of the machine.	یک تکه کاغذ از دستگاه بیرون آمد.
Anyway, she ate enough of it until she met another boy.	به هر حال او به اندازه کافی با آن غذا می خورد تا اینکه با پسر دیگری آشنا شد.
And my answer surprised me.	و پاسخ من را شگفت زده کرد.
May be found, he replied.	ممکن است پیدا شود، او پاسخ داد.
But once again, we do not reach it.	اما یک بار دیگر، ما به آن نمی رسیم.
Things about yourself	چیزهایی در مورد خودتان
Many reasons may explain this result.	دلایل زیادی ممکن است این نتیجه را توضیح دهد.
Just think who you think this is made for.	فقط فکر کنید فکر می کنید این برای چه کسی ساخته شده است.
Why not go ahead and start opening it.	چرا جلو نمی روی و شروع به باز کردن آن نمی کنی.
He is really good.	او واقعاً خوب است.
You are new to this	تو در این تازه کار هستی
His only job	تنها شغل او
And it needs something to do.	و نیاز به کاری برای انجام دادن دارد.
His face fell.	صورتش افتاد.
Doubt he will get away.	شک کنید او به دور خواهد رسید.
We have seen each other less and less.	کمتر و کمتر همدیگر را دیده ایم.
Blue indicates low expression, while red indicates high expression.	آبی نشان دهنده بیان کم است، در حالی که قرمز نشان دهنده بیان بالا است.
Which seemed to make him even more of a target.	که به نظر می رسید او را حتی بیشتر به یک هدف تبدیل می کرد.
We need ideas.	ما به ایده نیاز داریم.
To feel her hair or to hold her hand.	برای احساس کردن موهایش یا گرفتن دستش.
Each board has its own officers.	هر هیئتی افسران خود را دارد.
But no one did.	اما هیچ کس این کار را نکرد.
And if he wants, he has a tool to fight.	و اگر بخواهد ابزاری برای مبارزه دارد.
Your marriage is falling apart.	ازدواج شما از هم می پاشد.
It is possible to travel back.	امکان سفر برگشت وجود دارد.
So much variety	اینقدر تنوع
They had.	آنها داشتند.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
I could see him in my memory.	می توانستم او را در حافظه ام ببینم.
You can feel it in every meeting you see.	شما می توانید آن را در هر ملاقاتی که می بینید حس کنید.
It was amazing.	این خیلی شگفت انگیز بود.
The back of his neck.	پشت گردنش.
They were strong, those guys.	آنها قوی بودند، آن بچه ها.
No need for fire	بدون نیاز به آتش
Or even do it.	یا حتی انجام آن.
Not to be	نه برای بودن
I was in the moment and clearly the emotions of the game.	من در لحظه و آشکارا احساسات بازی بودم.
He works very hard.	او خیلی سخت کار می کند.
You did me right	درستم کردی
It was neither his hand nor his clothes.	نه دست او بود و نه لباسش.
do not lie.	دروغ نگو.
Claiming is simple.	ادعا کردن ساده است.
They can be angry.	آنها می توانند عصبانی باشند.
They are two independent components.	آنها دو جزء مستقل هستند.
Where there was black pepper, now there is sometimes sugar.	جایی که فلفل سیاه بود، حالا بعضی وقت ها شکر هم هست.
I called his name and he stopped.	اسمش را صدا زدم و ایستاد.
In addition, log in every month.	علاوه بر این، هر ماه وارد شوید.
My family lives there.	خانواده من آنجا زندگی می کنند.
I agree with the first but not the second.	با اولی موافقم ولی دومی نه.
The girls know	دخترا میدونن
I was not shot	به من شلیک نشد
He rejected it.	او آن را رد کرد.
Or you are not now	یا الان تو نیستی
To create life	برای خلق زندگی
This is to bring yourself out.	این است که خود را بیرون بیاورید.
Try to stick to his routine as much as possible.	سعی کنید تا آنجا که ممکن است به روال او پایبند باشید.
From a lot of TV	از تلویزیون زیاد
Was angry or upset.	عصبانی یا ناراحت بود.
When he reached it, he felt the surface.	وقتی به کنار آن رسید، سطح را احساس کرد.
Please use our online feedback form.	لطفا از فرم بازخورد آنلاین ما استفاده کنید.
But many other things went wrong.	اما خیلی چیزهای دیگر به اشتباه پیش رفتند.
Limit the use of such products.	استفاده از چنین محصولاتی را محدود کنید.
You work with special children and you have to meet their special needs.	شما با بچه های خاص کار می کنید و باید نیازهای ویژه آنها را برآورده کنید.
That no factor should control it.	که هیچ عاملی نباید آن را کنترل کند.
He was no longer five years old.	او دیگر پنج ساله نبود.
Little by little, the music started again.	کم کم موسیقی دوباره شروع شد.
So they have chosen as an organization to avoid danger.	بنابراین به عنوان یک سازمان برای اجتناب از خطر انتخاب کرده اند.
I try to eat healthy.	سعی می کنم سالم غذا بخورم.
Clients, especially the patients themselves.	مراجعه کنندگان به خصوص خود بیماران.
This may be due to the small number of patients in this group.	این ممکن است به دلیل تعداد کم بیماران در این گروه باشد.
They lowered it and examined it further.	آن را پایین آوردند و بیشتر بررسی کردند.
He actually said that.	او در واقع این را گفته بود.
We had just finished calling out the evil spirit.	ما تازه فراخوانی روح شیطانی را تمام کرده بودیم.
Each bar represents a different topic.	هر نوار نشان دهنده یک موضوع متفاوت است.
This was not the worst.	این بدترین هم نبود.
Step by Step	قدم به قدم
However, our experience has been exactly the opposite.	با این حال، تجربه ما دقیقا برعکس بوده است.
Every now and then everyone comes down.	هر از گاهی همه پایین می آیند.
And one thing is very clear.	و یک چیز بسیار واضح است.
The data is from an experiment.	داده ها از یک آزمایش است.
A complete and complete mental display.	یک نمایش ذهنی کامل و کامل.
He says no one even asked him if he needed help.	او می گوید که حتی کسی از او نپرسید که آیا به کمک نیاز دارد یا خیر.
Anything that is often in the things that should not be.	هر چیزی که اغلب در چیزهایی که نباید باشد.
He hardly enjoys being.	به سختی از بودن خوشحال می شود.
Everything was fine.	همه چیز خوب بود.
No one else can know about your job.	هیچ کس دیگری نمی تواند از وظیفه شما مطلع باشد.
Even the patient knows that he is gone.	حتی بیمار هم می داند که از بین رفته است.
I am a customer.	من یکی از مشتریان هستم.
It was a hard turn to the right that he had to do.	این پیچ سخت به راست بود که او باید انجام می داد.
We could not do this without them.	ما بدون آنها نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
We agree with this analysis.	ما با این تحلیل موافقیم.
Then he hid everything and said that he was not angry.	سپس همه چیز را پنهان کرد و گفت که او عصبانی نمی شود.
He opened the car doors and they came out.	درهای ماشین را باز کرد و آنها بیرون آمدند.
The point is to finish.	نکته این است که تمام شود.
But you have more money, which is interesting.	اما شما پول بیشتری دارید که جالب است.
Everyone has their own reality.	هر کسی واقعیت خودش را دارد.
The opinion was positive	نظر مثبتی بود
But it had to end.	اما باید به پایان می رسید.
However, he did not move.	با این حال حرکت نمی کرد.
That's what they needed.	این همان چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
See the box above for details.	برای جزئیات، به کادر بالا مراجعه کنید.
The family has grown a lot.	خانواده خیلی رشد کرده است.
Many of our members are gone.	بسیاری از اعضای ما رفته اند.
I will monitor the situation closely.	من از نزدیک وضعیت را زیر نظر خواهم داشت.
Wondered if it was broken?	تعجب کرد که آیا شکسته است؟
At the open end of the throat.	در انتهای باز گلو.
You do not do anything like that.	شما هیچ کاری از این دست انجام نمی دهید.
I will tell you about it.	در مورد آن به شما خواهم گفت.
To his credit, he somehow kept his word.	به اعتبار او، او به نوعی به قول خود عمل کرد.
I never created the program for two reasons.	من هرگز به دو دلیل برنامه را ایجاد نکردم.
This water lasts for six or eight weeks.	این آب برای ما شش یا هشت هفته دوام می آورد.
He bit me every time.	هر بار مرا گاز گرفت.
You know where you want to go.	شما می دانید کجا می خواهید بروید.
Stick it on your cat.	آن را به گربه خود بچسبانید.
Turn right here and continue towards the village.	اینجا به راست بپیچید و به سمت روستا ادامه دهید.
Until then, we must rest	تا اون موقع باید استراحت کنیم
And that is the rule of the people.	و آن حکومت مردم.
No charges were filed	هیچ اتهامی وارد نشد
My property rules yours	مال من بر مال تو حکومت می کند
I mean seriously.	جدی میگم.
He entered slowly and closed the door.	آهسته وارد شد و در را بست.
Nevertheless, there is good information.	با این وجود، اطلاعات خوبی وجود دارد.
We have to have them.	ما مجبوریم آن ها را داشته باشیم.
Their cats and themselves.	گربه آنها و خودشان.
Had seen before.	قبلا دیده بود.
I read the story.	داستان را خواندم.
How much is he?	او چقدر است.
Or if the office is locked.	یا اگر دفتر قفل است.
If my parents found out, they just thought it was a step.	اگر والدین من متوجه شدند، آنها فقط فکر می کردند که این یک مرحله است.
If visibility does not change, the train will not move.	اگر دید تغییر نمی کند، قطار حرکت نمی کند.
It's good and you should watch.	خوب است و باید تماشا کنید.
Draw your heart on a piece of paper.	قلب خود را روی یک کاغذ بکشید.
It was really simple.	در واقع واقعا ساده بود.
The story of experience is not experience.	داستان تجربه، تجربه نیست.
The two men were good together.	دو مرد با هم خوب بودند.
He wrote the other day that he had heard from you.	او روز دیگر نوشت که از شما شنیده است.
He knows how to change you.	او می داند که چگونه می تواند شما را تغییر دهد.
second part	قسمت دوم
I grew up perfect	من کامل رشد کردم
We did not even meet through each other.	ما حتی از طریق یکدیگر همدیگر را ملاقات نکردیم.
I wouldn't be surprised if he wasn't running yet.	اگر او هنوز در حال اجرا نبود، من را شگفت زده نمی کرد.
Fifteen minutes, out and back.	پانزده دقیقه، بیرون و برگشت.
He said we do not do that.	گفت ما این کار را نمی کنیم.
It is difficult to say which one is better.	سخت است که بگوییم کدام یک بهتر است.
Print and digital work together to make each other better.	نسخه چاپی و دیجیتال با هم کار می کنند تا یکدیگر را بهتر کنند.
Call some of your friends	با چند تا از دوستانت تماس بگیر
I have to be more than satisfied with that.	من باید بیشتر از این راضی باشم که اینطور باشد.
Most people around you are somehow.	بیشتر همه ی افراد این اطراف به نوعی هستند.
He did not think more than six people knew him.	او فکر نمی کرد بیش از شش نفر او را بشناسند.
The above findings are consistent with our results.	یافته های فوق با نتایج ما مطابقت دارد.
Your experiment appears to be successful.	به نظر می رسد آزمایش شما موفقیت آمیز بوده است.
He had his facts.	او حقایق خود را داشت.
But there were still limitations.	اما هنوز محدودیت هایی وجود داشت.
However, the code provided in the main link will not work.	با این حال، کد ارائه شده در لینک اصلی کار نخواهد کرد.
I have done this for many people.	من این کار را برای افراد زیادی انجام داده ام.
He knew it for sure as much as he knew his name.	او آن را به همان اندازه که نام خودش را می دانست مطمئناً می دانست.
He wanted his walk.	او پیاده روی خود را می خواست.
All this is still under investigation.	همه اینها هنوز در حال بررسی است.
Sleep later	بعد بخواب
Giving life itself can take it.	خود بخشیدن زندگی می تواند آن را بگیرد.
Like, this is a simple solution.	مانند، این یک راه حل ساده است.
And there is no need	و نیازی نیست
Said yours.	گفت مال توست.
It seems quite clear that they are both.	به نظر کاملاً واضح است که آنها هر دو هستند.
This will be in the next section.	این موضوع در بخش بعدی خواهد بود.
There are many shows.	نمایش های زیادی وجود دارد.
He pulled her over.	او را روی خود کشید.
Like any structure, they can be designed and used for a variety of purposes.	مانند هر سازه ای، آنها را می توان برای اهداف مختلف طراحی و استفاده کرد.
There are two related views here.	در اینجا دو دیدگاه مرتبط وجود دارد.
I will definitely keep this in mind.	من قطعا این را در نظر خواهم داشت.
But there are some fundamental differences.	اما چند تفاوت اساسی وجود دارد.
I have heard many good things about your work.	من چیزهای خوب زیادی در مورد کار شما شنیده ام.
Representative results from three independent experiments.	نتایج نماینده از سه آزمایش مستقل.
Learn from the performance of the play.	از اجرای نمایشنامه یاد بگیریم.
His wife no longer wanted to marry him.	همسرش دیگر نمی خواست با او ازدواج کند.
First the left cell.	ابتدا سلول سمت چپ.
Our team went after the enemy.	تیم ما به دنبال دشمن به راه خود رفت.
This is my holiday this week.	این یک روز تعطیلی من در این هفته است.
Or when you are very skeptical.	یا زمانی که خیلی شک دارید.
Life is only for those who believe in your way.	زندگی فقط برای کسانی که به روش شما باور دارند.
I asked him what was going on.	از او پرسیدم چه خبر است؟
He was very far from my world.	او از دنیای من خیلی دور بود.
Also, put your phone in silent mode or leave it outside the bedroom.	همچنین گوشی خود را در حالت بی صدا قرار دهید یا آن را بیرون از اتاق خواب بگذارید.
You should see me soon	باید به زودی منو ببینی
I never thought it would really get worse.	من هرگز فکر نمی کردم واقعا بدتر شود.
Another part is ensuring that employees stay.	قطعه دیگر اطمینان از ماندن کارمندان است.
It was as if he was talking to himself.	انگار داشت با خودش حرف میزد.
In addition, there must be a level of giving and receiving.	علاوه بر این، در اینجا باید سطحی از دادن و گرفتن وجود داشته باشد.
It does not say who the new customer is.	نمی گوید مشتری جدید کیست.
He drank.	مشروب خورد.
Come sit down and talk to us about beer.	بیا بشین و با ما آبجو صحبت کن.
No, there was no problem with the content.	نه با محتوا مشکلی نداشت.
But keep calm, we will get there.	اما آرامش خود را حفظ کنید، ما به آنجا خواهیم رسید.
You can then use these reports to help you make business decisions.	سپس می توانید از این گزارش ها برای کمک به تصمیم گیری های تجاری استفاده کنید.
At night the temperature gets close to zero.	در شب دما نزدیک به صفر می شود.
The whole second floor houses the library.	کل طبقه دوم کتابخانه را در خود جای داده است.
He had a daughter who was older than his life.	او دختری داشت که بیشتر از جانش بود.
More people who know learn about it.	افراد بیشتری که می دانند در مورد آن یاد می گیرند.
Really better days	واقعا روزهای بهتر
Surrender or try.	تسلیم شدن یا تلاش کردن.
Not a single car had passed.	حتی یک ماشین هم رد نشده بود.
If nothing else, these words were true.	اگر هیچ چیز دیگری، این کلمات درست بودند.
We have to do more than we can imagine.	ما باید بیش از تصور انجام دهیم.
Which is not logical at all	که اصلا منطقی نیست
He did not know how he knew.	او نمی دانست از کجا می داند.
They can not be denied.	نمی توان آنها را انکار کرد.
Nothing interested him	هیچ چیز به او علاقه نداشت
The charges were later dropped.	اتهامات بعداً لغو شد.
He did not have to know why.	او مجبور نبود دلیلش را بداند.
But you run away every time	اما تو هر بار فرار می کنی
You were afraid of him.	از او می ترسید.
In addition there is a public health station in the next building.	علاوه بر این یک ایستگاه بهداشت عمومی در ساختمان بعدی وجود دارد.
This year it is time.	امسال زمانش فرا رسیده است.
They are right, they are right.	آنها درست رفته اند، درست رفته اند.
He should not turn too fast.	او نباید خیلی زود بچرخد.
I think history was great.	به نظرم تاریخ عالی بود.
He does not come out much.	او زیاد بیرون نمی آید.
I made a lot of money	من خیلی پول درآوردم
Nothing dried	هیچ چیز خشک نمی شد
His decision will lead to more discussions.	تصمیم او منجر به بحث های بیشتری خواهد شد.
He did not say how long we would stay out of the water.	او اشاره نکرد که چه مدت در آب بیرون خواهیم ماند.
I will pay attention to such a thing.	من به چنین چیزی توجه خواهم کرد.
People say this is a good thing.	مردم می گویند این چیز خوبی است.
They go back.	به عقب برمی گردند.
The day is over.	روز تمام شد.
I had to fix it	باید درستش می کردم
We have to take care of them.	ما باید به آنها رسیدگی کنیم.
He did not have to do that.	او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
He had not practiced, but that did not matter.	او تمرینی انجام نداده بود اما این مهم نبود.
We had good days	روزهای خوبی داشتیم
Now we have to go	حالا باید بریم
It's not just about me.	این فقط به من مربوط نمی شود.
Let me treat you.	بگذار من با تو رفتار کنم.
A good feature to have	یک ویژگی خوب برای داشتن
You are dying	تو داری میمیری
Without saying a word, he put his hand on her throat.	بدون حرفی دستش را روی گلویش کشید.
We have to meet the whole family this summer.	تابستان امسال باید با کل خانواده ملاقات کنیم.
Nobody makes sense.	هیچکس معنایی ندارد.
As you suggested, I refused to ask about the market.	همانطور که شما پیشنهاد کرده بودید از سوال در مورد عرضه در بازار خودداری کردم.
I preferred to leave the country before they reached me.	من ترجیح دادم قبل از اینکه آنها به من برسند کشور را ترک کنم.
I want to try to turn it on before I go.	می‌خواهم سعی کنم قبل از رفتن، آن را روشن کنم.
There is something bad you can not even imagine.	بدی وجود دارد که شما حتی نمی توانید تصور کنید.
You have seen it.	شما آن را دیده اید.
Surely they know better	حتما اونا بهتر میدونن
Not much has been said about it to date.	تا به امروز چیز زیادی در مورد آن گفته نشده است.
He understood people.	او مردم را درک می کرد.
I want to give people experiences that change them.	من می خواهم به مردم تجربیاتی بدهم که آنها را تغییر دهد.
Give yourself time	به خودت زمان بده
Everything looks much better.	همه چیز خیلی بهتر به نظر می رسد.
I do not care what you say	برام مهم نیست چی میگی
Some of them can go.	برخی از آنها می توانند بروند.
Not outdoors for him to see.	نه در فضای باز که او ببیند.
Many stars are very young.	بسیاری از ستاره ها بسیار جوان هستند.
You have to want to get to the level.	شما باید بخواهید به سطح برسید.
Then he asked me to go.	سپس از من خواست که بروم.
I found this somewhat strange.	این را تا حدودی عجیب دیدم.
Really fun show.	نمایش واقعا سرگرم کننده.
It seemed calm.	آرام به نظر می رسید.
It complicates the structure and increases the number of parts.	ساختار را پیچیده می کند و باعث افزایش تعداد قطعات می شود.
Love v.	عشق v.
He put food on the table for us.	برایمان غذا روی میز گذاشت.
I really enjoy doing it.	من واقعا از انجام آن لذت می برم.
He became very angry.	او خیلی عصبانی شد.
This is what happened with the gun.	این همان چیزی بود که با اسلحه اتفاق افتاد.
I can not be the only person here.	من نمی توانم تنها فرد اینجا باشم.
In addition, other limitations must be considered.	علاوه بر این، محدودیت های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
We have not thought for a long time that they will eventually die.	ما مدتهاست که فکر نمی کنیم آنها در نهایت خواهند مرد.
If you were like me, people would not like you.	اگر شما مثل من بودید، مردم شما را دوست نداشتند.
Oh no, oh no, oh no.	اوه نه، اوه نه، اوه نه.
This is difficult because many of them wear different shoes.	این سخت است زیرا بسیاری از آنها کفش های مختلفی می پوشند.
Seven related studies were analyzed.	هفت مطالعه مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
They did not just read a book.	آنها فقط یک کتاب نمی خواندند.
At home, there was a light in the kitchen.	در خانه، در آشپزخانه چراغی روشن شده بود.
It seems to be his idea to go to bed like this.	انگار اینطوری به رختخواب رفتن ایده اوست.
According to him, he was from the street.	به قول خودش اهل خیابان بود.
Therefore, it is difficult to find general solutions to problems.	بنابراین، یافتن راه حل کلی برای مشکلات دشوار است.
He could not be released.	او نتوانست رها شود.
Just five different sets of related words.	فقط پنج مجموعه مختلف از کلمات مرتبط.
I hated that he was right.	از اینکه حق با او بود متنفر بودم.
After all, they probably do not, they probably never did.	به هر حال، آنها احتمالاً این کار را نمی کنند، احتمالا هرگز انجام نداده اند.
Since then, no appeal of such an order has been available.	از آن زمان، درخواست تجدیدنظر از چنین دستوری در دسترس نیست.
But there it is.	اما آنجاست.
Harder piece	قطعه سخت تر
I	من
All you have to do is make it much harder for them.	کاری که باید انجام دهید این است که کار آنها را بسیار سخت تر کنید.
It was a great organization.	سازمان بزرگی بود.
I will do the criminal part.	من بخش جنایی را انجام خواهم داد.
Returns a record.	رکوردی را برمی گرداند.
They saw that a serious problem had arisen.	دیدند که مشکلی جدی پیش آمده است.
If it has, fine	اگر داشته باشه خوبه
The night they took him.	شبی که او را بردند.
However, few people care about it.	با این حال، افراد کمی به آن اهمیت می دهند.
It was as if he was testing her.	انگار داشت او را آزمایش می کرد.
Books and logic	کتاب و منطق
Think about your audience and what they care about most.	در مورد مخاطبان خود و آنچه که آنها بیشتر به آن اهمیت می دهند فکر کنید.
Know it like the palm of my hand.	مثل کف دستم بدان.
I could not find his car	نتونستم ماشینش رو پیدا کنم
It's good for you.	برای شما خوب است.
Good things like this did not happen to me.	چیزهای خوبی مثل این برای من اتفاق نیفتاد.
Individual responsibility.	مسئولیت فرد.
Food must be explained.	غذا باید توضیح داده شود.
You can not say anything	تو نمیتونی چیزی بگی
I just want a car to take me.	من فقط یک ماشین می خواهم که مرا ببرد.
I'm sure of it now	الان ازش مطمئنم
Do not tell them you have achieved something you have not achieved.	به آنها نگویید به چیزهایی دست یافته اید که نرسیده اید.
He is only three years old.	او فقط سه سال دارد.
Now I know you never got it.	اکنون می دانم که شما هرگز آن را دریافت نکردید.
Only communication with him made me feel important.	فقط ارتباط با او باعث شد احساس مهم بودن کنم.
He hated her.	از او متنفر بود.
And he certainly does not understand art.	و مسلماً هنر را نمی فهمد.
Nobody looks at me.	هیچ کس به من نگاه نمی کند.
I want to use the same code to change several attributes.	من می خواهم از همان کد برای تغییر چندین ویژگی استفاده کنم.
He was afraid all his life.	تمام عمرش می ترسید.
That was why it had to be helped.	از آن جهت بود که باید کمک شود.
This is certainly a future development.	این مطمئناً یک توسعه آینده است.
Obviously you will get more out of this.	واضح است که شما بیشتر از این به دست خواهید آورد.
Only one night came.	فقط یک شب دم در آمد.
There is nothing to report today.	امروز دیگر چیزی برای گزارش نیست.
You need those hours to build your business.	برای ایجاد کسب و کار خود به آن ساعت ها نیاز دارید.
It's no different tonight	امشب فرقی نداره
Now you have to take leave from him	حالا باید از او مرخصی بگیری
Especially if he was obese.	به خصوص اگر چاق بود.
Daily in developed countries	روزانه در کشورهای توسعه یافته
I say you are not here, I do not know where you are.	من می گویم شما اینجا نیستید، نمی دانم کجا هستید.
Really places	واقعا مکان
It was ideal.	ایده آل بود.
I just do not use my phone much	فقط زیاد از گوشیم استفاده نمیکنم
To those like me who are stuck with this problem.	به کسانی که مثل من با این مشکل گیر کرده اند.
Why not seek experience and opportunity.	چرا سراغ تجربه و فرصت نمی روید.
I turn to him.	به سمتش برمیگردم.
He thought he was not good at all.	او فکر می کرد که او اصلاً خوب نیست.
He was silent for a moment before speaking again.	قبل از اینکه دوباره صحبت کند، چند لحظه سکوت کرد.
This is your job	این کار شماست
We need these ideas because we are not perfect yet.	ما به این ایده ها نیاز داریم زیرا هنوز کامل نشده ایم.
Because they were supposed to do it.	چون قرار بود این کار را بکنند.
He kept his voice even with effort.	حتی با تلاش هم صدایش را حفظ کرد.
Just stay in your room	فقط تو اتاقت بمون
The experiments performed were similar to the experiments described above.	آزمایش‌های انجام‌شده مشابه آزمایش‌هایی بود که در بالا توضیح داده شد.
He did not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسید.
But we have to claim them.	اما ما باید آنها را ادعا کنیم.
However, you do not want those teams to look at you differently.	با این حال یک نگاه متفاوت در مورد شما آن تیم ها را نمی خواهید.
I got this part	من این قسمت رو گرفتم
I think he will hit us hard.	من فکر می کنم او به ما ضربه محکمی خواهد زد.
To get home	برای رسیدن به خانه
It is not clear why he thinks so.	معلوم نیست چرا او چنین فکر می کند.
They do not own them.	آنها مالک آنها نیستند.
It is clear when you look at it.	وقتی به آن نگاه می کنید مشخص است.
He needed her to go.	او به رفتن او نیاز داشت.
I hit the ground	زدم زمین
And they did not just talk about him.	و فقط از او صحبت نکردند.
My doctor only gives me a week to live.	دکترم فقط یک هفته عمر به من می دهد.
But none of this was true.	اما هیچ کدام از اینها درست نبود.
He endured the pain and won.	او درد را تحمل کرد و پیروز شد.
Nobody makes you go	هیچکس باعث نمیشه که بری
He thought we wanted to get him out.	او فکر می‌کرد ما می‌خواهیم او را بیرون بکشیم.
I found patterns of behavior that sometimes made me feel terrible.	من الگوهای رفتاری پیدا کردم که گاهی اوقات احساس وحشتناکی در من ایجاد می کرد.
These changes can happen in minutes.	این تغییرات می تواند در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد.
A small improvement becomes a big improvement.	یک پیشرفت کوچک به یک پیشرفت بزرگ تبدیل می شود.
Wait, someone actually enters.	صبر کن، یک نفر در واقع وارد می شود.
But other times.	اما زمان های دیگر.
Now my question	حالا سوال من
We started from here.	ما هم از همین جا شروع کردیم.
This is, in general, an interesting open problem.	این، به طور کلی، یک مشکل باز جالب است.
Like before but much stronger.	مثل قبل اما خیلی قوی تر.
I loved meeting people in person.	من عاشق ملاقات حضوری با مردم بودم.
If he was honest with himself, he would seem dead.	اگر با خودش صادق بود، به نظر مرده بود.
I think he has put his past in the past.	من فکر می کنم که او گذشته خود را در گذشته قرار داده است.
Repeat with the remaining half.	با نصف باقی مانده این کار را تکرار کنید.
He did not lift her anymore.	او دیگر او را بلند نکرد.
The streets are very deserted.	خیابان ها بسیار خلوت است.
You wonder what is going to happen to your life.	شما تعجب می کنید که قرار است چه اتفاقی برای زندگی شما بیفتد.
More challenges but nothing too interesting.	چالش های بیشتر اما هیچ چیز خیلی جالبی نیست.
Many people like to travel and see new places.	بسیاری از مردم دوست دارند سفر کنند و مکان جدید را ببینند.
This is what happens to you.	این چیزی است که در مورد شما اتفاق می افتد.
You pick one and buy it.	شما یک جا انتخاب کنید و آن را بخرید.
For some reason this does not happen.	به دلایلی این اتفاق نمی افتد.
Very cool really	خیلی باحاله واقعا
Let me give you another one	بذار یکی دیگه بهت بدم
There is no law but your law.	هیچ قانونی جز قانون شما وجود ندارد.
Well, thank you very much for talking to me today.	خوب، خیلی ممنون که امروز با من صحبت کردید.
Of course, it will hurt a little.	البته برای شما درد کمی خواهد داشت.
This is absolutely horrible.	این کاملا وحشتناک است.
It's been eight years.	هشت سال گذشته است.
Do not let a few poor decisions bring you the best results.	اجازه ندهید که چند تصمیم ضعیف بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان بیاورد.
On land, water.	در زمین، آب.
But you made the bed	اما تو تختت را مرتب کردی
The room is white.	اتاق سفید است.
No, that was not true.	نه، این درست نبود.
All very good tips	همه نکات بسیار خوب
Not a template	الگو نیست
Of course, that come in the fall.	البته، که در پاییز می آیند.
He was a very busy man.	او مرد بسیار شلوغی بود.
Many parents are not as lucky as we are.	بسیاری از والدین به اندازه ما خوش شانس نیستند.
I want to tell him to think for himself.	می‌خواهم به او بگویم که به جایش فکر کند.
Other problems that you have not had problems with before are mentioned.	سایر مشکلاتی که قبلاً با آنها مشکلی نداشتید اشاره شده است.
The tool can take many forms.	ابزار ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد.
The class and her teacher loved it.	کلاس و معلمش آن را دوست داشتند.
They need a much larger system.	آنها به یک سیستم بسیار بزرگتر نیاز دارند.
If we could not save him.	اگر نمی توانستیم او را نجات دهیم.
This was the first time we really saw him in action.	این اولین باری بود که واقعاً او را در عمل می دیدیم.
I will find out who killed them.	من پیدا خواهم کرد که چه کسی آنها را کشته است.
Nevertheless, hope is changing direction.	با این وجود، امید در حال تغییر جهت است.
Dad goes to work every morning.	پدر هر روز صبح سر کار می رود.
If they think so, what do we do?	اگر آنها اینطور فکر می کنند، ما چه کار می کنیم.
Well, not exactly the same.	خوب، دقیقاً یکسان نیست.
But how different they were.	اما چقدر متفاوت بودند.
At that time we will leave him.	در آن زمان او را رها می کنیم.
Too many levels of error.	سطوح بسیار زیادی از اشتباه.
However, every time he came up with the idea, he ignored it.	با این حال، هر بار که به این فکر می‌رسید، آن را نادیده می‌گرفت.
In a few minutes, he prepares me to come.	در عرض چند دقیقه، او مرا آماده می‌کند تا بیایم.
He never touched me.	او هرگز به من دست نزده است.
It gets worse and worse.	بدتر و بدتر می شود.
Two if in the neck.	دو اگر در گردن باشد.
Then the latter.	سپس دومی.
And he has not been able to do that.	و او نتوانسته است این کار را انجام دهد.
You do not sit either	شما هم ننشین
He did not look at me, but at the dark bathroom.	او به من نگاه نکرد بلکه به حمام تاریک خیره شد.
Not in his time	نه در زمان خودش
We can look at it later.	می توانیم بعداً به آن نگاه کنیم.
He could not move, he could not go, he had to stay.	او نمی توانست حرکت کند، نمی توانست برود، باید بماند.
If none of them exist, they are removed from the address table.	اگر هیچ کدام وجود نداشته باشد، آن ها از جدول آدرس حذف می شوند.
He sometimes plays with his younger brother.	او گاهی با برادر کوچکترش بازی می کند.
But the first must change.	اما اولی باید تغییر کند.
Or to be more precise, that screen.	یا به بیان درست تر، آن صفحه نمایش.
There was a lot of talk about running a real TV show.	صحبت های زیادی در مورد اجرای یک برنامه تلویزیونی واقعی وجود داشت.
If possible, it should start with the main concept.	در صورت امکان باید با مفهوم اصلی شروع شود.
Over time, things got more and more complicated.	با گذشت زمان همه چیز پیچیده تر و پیچیده تر می شد.
I grabbed it and hit the man running next to me.	آن را گرفتم و به مردی که کنارم می دوید ضربه زدم.
Has been home for the past ten years.	ده سال گذشته خانه بوده است.
And do not tell me that you are not, because you are.	و به من نگو ​​که نیستی، چون هستی.
I speak as someone who has lived there for many years.	من به عنوان فردی که چندین سال در آنجا زندگی کردم صحبت می کنم.
Ability to travel to different sites if needed.	امکان سفر به سایت های مختلف در صورت نیاز.
We have a high limit for this collection.	ما یک حد بالایی برای این مجموعه داریم.
You leave it to me.	شما آن را به من بسپارید.
He told me not to go.	به من گفت نرو.
Let your eyes rest	بذار چشمات استراحت کنه
This was not easy.	این کار آسانی نبود.
Says of course you can.	می گوید البته که می توانی.
If he could do it.	اگر می توانست این کار را می کرد.
Not for anyone	نه برای کسی
Well, that sounds good.	خوب، این خوب به نظر می رسد.
And that did not make sense	و این معنی نداشت
I went down the building.	از کنار ساختمان پایین رفتم.
You double and follow him	دوبرابر میشی و دنبالش میری
And they are my parents.	و آنها پدر و مادر من هستند.
He shows absolutely no reaction.	او مطلقاً هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
We knew we had to start strong when we landed.	ما می‌دانستیم که با ورود به زمین باید قوی شروع کنیم.
We needed him to focus and catch the ball to win.	برای پیروزی به تمرکز او و گرفتن توپ نیاز داشتیم.
Because of such an injury or death.	به دلیل چنین جراحت یا مرگ.
This is just like what you do.	این درست مانند کاری است که شما انجام می دهید.
There is no doubt about that tomorrow.	فردا در آن شکی نیست.
No doubt you got the photo.	بدون شک عکس را دریافت کردید.
I have heard that they live.	من شنیده ام که آنها زندگی می کنند.
He may have considered her as a character.	او ممکن است او را به عنوان یک شخصیت در نظر گرفته باشد.
I am happy to provide for you and make you happy.	برای من خوشحالی است که شما را تامین کنم و شما را خوشحال کنم.
It's not that hard.	آنقدرها هم سخت نیست.
Man is of a different kind.	انسان از نوع دیگری است.
He is what some people describe as a superior boy.	او همان چیزی است که برخی از مردم به عنوان یک پسر برتر توصیف می کنند.
At home, voice control is usually not difficult.	در خانه معمولاً کنترل صدا کار دشواری نیست.
But he was silent.	اما او ساکت بود.
Working with you was a pure pleasure.	کار کردن با شما دوتا لذت خالصی بود.
None can.	هیچ کدام نمی توانند.
Being more expensive does not mean higher quality.	گرانتر بودن به معنای کیفیت بالاتر نیست.
You never gave up on me	تو هرگز از من دست نکشیدی
You need a place to store it.	شما به مکانی برای ذخیره آن نیاز دارید.
This way please.	این راه لطفا.
He had long legs and strong shoulders.	او پاهای بلند و شانه های قوی داشت.
That's why he sent.	برای همین فرستاده است.
Everything is being fixed.	همه چیز در حال رفع شدن است.
This addition is the only material change made in this section.	این اضافه تنها تغییر مادی است که در این بخش ایجاد شده است.
I know very well that they come from childbirth.	من به خوبی می دانم که آنها از زایمان می آیند.
See where it is	ببین کجاست
He said nothing.	او چیزی نگفت.
He is such a person.	او این جور آدمی است.
This is a human work.	این یک کار انسانی است.
He did not want to lose control.	او دوست نداشت کنترل خود را از دست بدهد.
After surgery, recovery can take up to several months.	پس از جراحی، بهبودی می تواند تا چند ماه طول بکشد.
It is very large.	بسیار بزرگ است.
Now comes the incredible part.	حالا قسمت باور نکردنی فرا می رسد.
They usually meet twice a year, in some cases four times.	آنها معمولاً دو بار در سال، در برخی موارد چهار بار ملاقات می کنند.
That is not ideal.	که ایده آل نیست.
I hope you enjoy our program today.	امیدوارم از برنامه امروز ما لذت برده باشید.
The challenge was, in fact, quite obvious.	چالش در واقع کاملاً واضح بود.
You should never stop learning.	هرگز نباید یادگیری را متوقف کنید.
The letters did not make sense on their own, they were just pieces.	حروف به خودی خود معنایی نداشت، فقط تکه بودند.
So, yes, those who know my family know our situation.	بنابراین، بله، کسانی که خانواده من را می شناسند، وضعیت ما را می دانند.
The use of the same three doors from the previous phase continued.	استفاده از همان سه در از فاز قبلی ادامه یافت.
Said your brother is interested.	گفت برادرت علاقه مند است.
I wanted to feel bad.	می خواستم حالم بد شود.
Instead, he ran to the road.	در عوض، او به سمت جاده دوید.
I do not know his name	اسمش را نمی دانم
He said his back was hurt	گفت کمرش صدمه دیده
That's why he leaves the box.	به همین دلیل جعبه را رها می کند.
This is supposed to be.	قرار است این باشد.
More pictures are available upon request.	تصاویر بیشتر در صورت درخواست موجود است.
He was too strong.	او بیش از حد قوی بود.
She and her new baby must be first.	او و نوزاد جدیدش باید اول باشند.
He had not thought much about it until now.	تا همین لحظه خیلی به آن فکر نکرده بود.
The cut should be displayed.	باید برش نمایش داده شود.
What was it really like	واقعا چه جوری بود
My guess was right, it was deeper than it seemed.	حدس من درست بود، عمیق تر از آن چیزی بود که به نظر می رسید.
He did this a lot.	او این کار را زیاد انجام می داد.
Let me know when you solve it on a scale.	وقتی آن را در مقیاس حل کردید، به من اطلاع دهید.
However, a friend of his client knew about it.	با این حال، یکی از دوستان موکلش از آن خبر داشت.
My son is five years old	پسر من پنج سالشه
But relatively green.	اما نسبتا سبز.
These are really simple tools to design.	اینها واقعاً وسایل بسیار ساده ای برای طراحی هستند.
All patients were adults except one.	همه بیماران بالغ بودند به جز یک نفر.
The problem is that he was actually right.	مشکل این است که او در واقع حق داشت.
At least for me it was such an experience.	حداقل برای من چنین تجربه ای بود.
Apart from the cars, nothing is left of the main structure.	به غیر از خودروها، چیزی از ساختار اصلی باقی نمانده است.
So that's it, he says.	پس همین است، خودش می گوید.
Statistical analysis did not show a significant difference between the two groups.	تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد.
All of those things can be literally nothing.	همه آن چیزها می تواند به معنای واقعی کلمه هیچ باشد.
Everything was not enough here.	اینجا همه چیز کم بود.
And if you do not understand something, talk.	و اگر چیزی را متوجه نشدید، صحبت کنید.
He is right about the accused.	نسبت به متهم حق دارد.
We did our research well.	ما تحقیقات خود را به خوبی انجام دادیم.
Not fixed yet	هنوز درست نشده
In addition, plans tell you how to put those parts together.	علاوه بر این، پلان ها به شما می گویند که چگونه آن قسمت ها را کنار هم قرار دهید.
His medical history was not significant.	سابقه پزشکی او قابل توجه نبود.
The results were generally positive.	نتایج به طور کلی مثبت بود.
Definitely one of the brothers.	قطعا یکی از برادران.
If someone was arrested, more people would join.	اگر کسی دستگیر می شد، تعداد بیشتری به آن می پیوندند.
My request was denied	درخواست من رد شد
We tried many of them because everything was wrong.	ما بسیاری از آنها را امتحان کردیم زیرا همه چیز اشتباه بود.
I promise it.	من آن را قول می دهم.
Finally, he lied.	در نهایت، او دروغ می گفت.
Not exactly at the time, he thought.	نه دقیقاً در همان زمان، او فکر می کرد.
Before my mother died and my father was imprisoned.	قبل از اینکه مادرم بمیرد و پدرم زندانی شود.
This is a personal thing.	این یک چیز شخصی است.
He then orders that the body be taken to another room.	سپس دستور می دهد جسد را به اتاق دیگری ببرند.
Anyway we should.	به هر حال ما باید.
You just start	تو تازه شروع کن
So we offer you two options.	بنابراین ما دو گزینه را در اختیار شما قرار می دهیم.
The world is over.	دنیا به پایان رسید.
Not a girl	نه دختر
If only he did not want her very much.	اگر فقط او را خیلی نمی خواست.
Let's take them one by one.	بیایید آنها را یکی یکی بگیریم.
And he has been effective.	و او موثر بوده است.
He knew about the girls, he knew his brother had killed them.	او در مورد دختران می دانست، می دانست که برادرش آنها را کشته است.
Both photos included boys and girls.	هر دو عکس شامل پسران و دختران بودند.
Although fighting is not the solution.	گرچه مبارزه راه حل هیچ چیز نیست.
The main difference is that you have to get used to driving.	تفاوت اصلی این است که شما باید به رانندگی عادت کنید.
He knows who he is.	او می داند که او کیست.
Two bad men	دو مرد بدحال
I just want this ability to be used once per game.	من فقط می خواهم این توانایی یک بار در هر بازی استفاده شود.
Politics is politics.	سیاست، سیاست است.
You see white	سفید می بینی
A few stars	چند ستاره
He looked at me.	نگاهی به من انداخت.
This also happens.	این اتفاق هم می افتد.
Then another smell	بعد یه بوی دیگه
Suddenly everything changed with that name.	ناگهان با آن نام همه چیز تغییر کرد.
That's another thing he said.	این یک چیز دیگری است که او گفت.
They had no responsibility and no control over anything.	آنها نه مسئولیتی داشتند و نه کنترلی بر هیچ چیز.
Therefore, you will not be able to see the changes.	بنابراین، شما قادر به مشاهده تغییرات نیستید.
They knew their men.	آنها مردان خود را می شناختند.
My mom did those things	مامانم اون کارها رو کرد
Let's try redirecting.	بیایید تغییر مسیر را امتحان کنیم.
I thought it was important for someone to go to him.	فکر می کردم مهم است که کسی به سراغ او برود.
Training in our program	آموزش در برنامه ما
I was afraid of how they would look at me.	می ترسیدم چگونه به من نگاه کنند.
He could say he was not finished.	او می توانست بگوید که او تمام نشده است.
We examine each issue in turn.	ما هر موضوع را به نوبه خود بررسی می کنیم.
His legs were close together.	پاهایش به هم نزدیک بود.
The experience is better when the beer is shared with friends.	وقتی آبجو با دوستان به اشتراک گذاشته شود، تجربه بهتر است.
I will find a way to use your skills.	من راهی برای استفاده از مهارت های شما پیدا خواهم کرد.
Everything else may continue as it is.	هر چیز دیگری ممکن است به همان شکلی که هست ادامه یابد.
The code is below.	کد زیر است.
But one small point	اما یک نکته جزئی
Not all other effects were significant.	همه اثرات دیگر معنی دار نبودند.
I am emotional without anyone feeling it.	من احساسی هستم بدون کسی که آن را حس کند.
And people may be separated.	و مردم ممکن است از هم جدا شوند.
Fill your team with him if you can.	اگر می توانید تیم خود را با او پر کنید.
The defendant had a full and fair trial.	متهم یک محاکمه کامل و عادلانه داشت.
More news at the end of the hour.	اخبار بیشتر در انتهای ساعت.
All of them were given informed written consent.	به همه آنها رضایت آگاهانه کتبی داده شد.
And he was as good as he said.	و به اندازه حرفش خوب بود.
However, I was amazed at what they could do with their knowledge.	با این حال، من متعجب بودم که آنها با دانش خود چه کاری می توانند انجام دهند.
I'm looking for exactly the same thing in my staff.	من دقیقاً به دنبال همان چیزی در کارکنانم هستم.
What workers get is flat, what they produce is more.	آنچه کارگران به دست می آورند مسطح است، آنچه تولید می کنند بیشتر است.
My goal was to keep my tongue half the time.	هدف من این بود که نیمی از زمان زبانم را نگه دارم.
The random officers were seriously confused.	افسران تصادفی به طور جدی گیج شده بودند.
I felt it was appropriate.	احساس کردم مناسب است.
We have to get money	باید پول بگیریم
It is interesting in itself.	به خودی خود جالب است.
To care for.	برای مراقبت.
It is possible that we can hear something at any moment.	این احتمال وجود دارد که هر لحظه بتوانیم چیزی بشنویم.
This is a wonderful opportunity.	این یک فرصت فوق العاده است.
Everyone had the same chance.	همه شانس یکسانی داشتند.
What a wonderful family	چه خانواده فوق العاده ای
The nature of the data to be included.	ماهیت داده هایی که شامل خواهد شد.
It may be your staff or family meeting.	ممکن است جلسه کارکنان یا خانواده شما باشد.
And in some ways they are.	و از برخی جهات هستند.
He has cut himself off from his contemporaries.	خودش را از همنوعانش بریده است.
Maybe he used magic.	شاید از جادو استفاده کرده است.
I lay in bed for several days.	چندین روز در رختخواب دراز کشیدم.
Some keep moving and do not give you much opportunity.	برخی به حرکت خود ادامه می دهند و به شما فرصت چندانی نمی دهند.
He was very happy with us and proud of us.	او از ما بسیار خوشحال بود و به ما افتخار می کرد.
You are the best thing that has ever happened to me.	تو بهترین چیزی هستی که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
There are still casualties here.	اینجا هنوز تلفات جانی وجود دارد.
The good news is that it is healthy and in excellent condition.	خبر خوب این است که سالم و در شرایط عالی است.
He was sure.	او مطمئن بود.
I did an interview some time ago.	چند وقت پیش مصاحبه ای انجام دادم.
However, my brother will take charge in a few weeks.	با این حال، برادرم در عرض چند هفته مسئولیت را بر عهده می گیرد.
A strange thought for me	فکر عجیبی برای من
He made the call.	او تماس را برقرار کرد.
Everyone should talk to me.	همه باید با من صحبت کنند.
I hate it.	من از آن متنفرم.
You have to save yourself.	باید خودت را نجات بدهی.
Do not hope they understand.	امیدوار نباشید که بفهمند.
This is not one of those situations.	این یکی از آن موقعیت ها نیست.
Now the rest of his talk is here.	حالا بقیه صحبت های او در اینجا است.
Now everything is back.	حالا همه چیز برگشته است.
This is a beautiful one	اینجا یکی زیباست
He smiled at her.	به او لبخند زد.
Send him any kind of support you can.	هر نوع حمایتی که می توانید برای او بفرستید.
They are large plants and need space.	آنها گیاهان بزرگی هستند و به فضا نیاز دارند.
Apart from that the property is always as green as it should be.	جدای از آن ملک همیشه آنطور که باید سبز است.
Creative is in good shape.	خلاق در وضعیت خوبی است.
Has begun to produce some political benefits.	شروع به تولید برخی از مزایای سیاسی کرده است.
He does not ask his daughter either.	از دخترش هم سوال نمی کند.
It works very well.	این خیلی خوب کار می کند.
Nobody treated him like that.	هیچکس با او اینطور رفتار نکرد.
Here they affect both.	در اینجا آنها هر دو را تحت تأثیر قرار می دهند.
I can not add separate classes to each table.	من نمی توانم کلاس های جداگانه ای را در هر جدول اضافه کنم.
If they choose the same for you, it is a contest.	اگر آنها همان را برای شما انتخاب کنند، یک مسابقه است.
Fear to the depth that his fear can kill.	ترس به عمقی که ترس او می تواند بکشد.
They never agreed on anything.	آنها هرگز در مورد چیزی به توافق نرسیدند.
He wrote the manuscript and prepared the figures.	نسخه خطی را نوشت و شکل ها را آماده کرد.
And be tried.	و محاکمه شود.
Both good and long.	هم خوب و هم بلند.
This in itself was strange.	این به خودی خود عجیب بود.
It was impossible to stay.	ماندن غیرممکن بود.
The world was embracing again.	دنیا دوباره در آغوش گرفته بود.
They, like everyone else, must stay away.	آنها هم مثل بقیه باید دور بمانند.
The first image shows the page.	در تصویر اول صفحه نشان داده شده است.
The government cannot have it either way.	دولت نمی تواند آن را به هر دو صورت داشته باشد.
I would.	من می خواهم.
It was very, very wet.	خیلی خیلی خیلی خیس بود.
He was not a human being	او یک انسان نبود
It happens to some people.	برای برخی افراد پیش می آید.
I think he wanted me to help him get something from someone.	فکر می‌کنم او می‌خواست به او کمک کنم تا چیزی از کسی دریافت کند.
I did not know to change his name	نمیدونستم اسمشو عوض کردن
The match was over	مسابقه رفته بود
Your father should be very proud	پدرت باید خیلی افتخار کنه
For good news	برای خبرهای خوب
That's why we thought it would be better to take up arms.	به همین دلیل فکر کردیم بهتر است اسلحه به دست بگیریم.
Have them for himself.	آنها را برای خودش داشته باشد.
I neither serve nor serve.	من نه خدمت می کنم و نه خدمت می کنم.
Lots of it.	مقدار زیادی از آن.
He was surprised.	او غافلگیر شد.
good job.	آفرین.
Think much bigger	خیلی بزرگتر فکر کن
It was beautiful and perfect.	زیبا و کامل بود.
You can watch this meeting live here.	می توانید این جلسه را به صورت زنده از اینجا تماشا کنید.
A few things to do	چند کار برای انجام دادن
Sorry if this is in the wrong place.	ببخشید اگر این در جای اشتباه است.
There are really very few technical things in them.	واقعاً چیزهای فنی بسیار کمی در آنها وجود دارد.
It's good now	الان خوبه
Instead of four legs to support it, there were ten legs.	به جای چهار پا برای حمایت از آن، ده پا وجود داشت.
Then he told her that he loved her.	سپس به او می گفت که دوستش دارد.
Not for nothing	برای هیچ چیز نیست
There is no problem.	هیچ ایرادی ندارد.
But that government did not last long.	اما آن دولت زیاد دوام نیاورد.
The same results were obtained in both experimental groups.	نتایج یکسان در هر دو گروه آزمایشی به دست آمد.
You can laugh well.	شما به خوبی می توانید بخندید.
Nothing significant happened.	هیچ اتفاق مهمی نیفتاد.
You ask a lot	تو زیاد میپرسی
I said you ride as you are	گفتم تو همونجوری که هستی سوار میشی
If it works for him, he will have more power.	اگر برای او کار می کند، قدرت بیشتری به او خواهد رسید.
And then one day it happened.	و سپس یک روز این اتفاق افتاد.
They do not know our name	آنها نام ما را نمی دانند
He simply cannot carry out the mission he has set for himself.	او به سادگی نمی تواند ماموریتی را که برای خود تعیین کرده انجام دهد.
Thanks for your service	با تشکر از خدمات شما
With this money, people can buy the items they need to survive.	با این پول مردم می توانند اقلام مورد نیاز برای بقا را خریداری کنند.
Be there and be healthy.	آنجا باشید و سلامت باشید.
Winter has come early.	زمستان زود آمده است.
There are many companies that do this.	شرکت های زیادی هستند که این کار را انجام می دهند.
Results can last for years.	نتایج می تواند سال ها باقی بماند.
I believe in this girl.	من این دختر را باور دارم.
A separate table appears for each goal.	برای هر هدف یک جدول جداگانه به نظر می رسد.
Maybe it's better.	شاید بهتر باشد.
But this is what he did.	اما این کاری است که او انجام داد.
When he needs your help, give it to him.	وقتی او به کمک شما نیاز دارد، آن را به او بدهید.
There is no secret to it.	هیچ رازی برای آن وجود ندارد.
The camp after the war.	اردوگاه پس از آن جنگ.
Strong and told him what had happened.	قوی و به او گفت چه اتفاقی افتاده است.
Beside Me	کنار من
But look at the ID	اما آیدی را ببینید
Give it a chance for a year or two.	یک یا دو سال به آن فرصت دهید.
From two independent examples	از دو نمونه مستقل
Like a couple.	مثل یک زوج.
Today that was hardly half the battle.	امروز این به سختی نصف کار بود.
He has been here once and only once.	یک بار و فقط یک بار اینجا بوده است.
Murder is bad	قتل بد است
It was not supposed to last.	قرار نبود دوام بیاورد.
He will have his profession.	او حرفه خود را خواهد داشت.
This is very important.	این خیلی مهمتر است.
This situation is not a problem in those circumstances.	این وضعیت در آن شرایط مشکلی ندارد.
In fact, it is usually necessary.	در واقع، معمولاً این یک امر ضروری است.
But they are completely different.	اما آنها کاملاً متفاوت هستند.
It may not be.	ممکن است نباشد.
They are a great team and they really brought us the game.	آنها تیم بزرگی هستند و واقعاً بازی را به ما رساندند.
specially.	به خصوص.
There is no magic that can do this for you.	هیچ جادویی وجود ندارد که این را برای شما بسازد.
But this time it was in his favor.	اما این بار به نفع او بود.
He was very heavy.	او خیلی سنگین بود.
It was simple.	این ساده بود.
Remember them, remember them well !.	آنها را به یاد داشته باشید، آنها را به خوبی به یاد آورید!.
We rarely saw other cars.	ما به ندرت ماشین های دیگری را می دیدیم.
A wall of conceptual art	دیواری از هنر مفهومی
How right they were.	چقدر حق داشتند.
He was never hard on this kind of thing.	او هرگز در مورد این نوع چیزها سخت نبود.
In fact, it is more the opposite.	در واقع بیشتر برعکس است.
It is not easy for a person to leave the house.	این موضوع ساده ای نیست که فرد از در خانه بیرون برود.
I'd rather not just continue.	ترجیح می‌دهم فقط ادامه ندهم.
If you are a woman or a woman, I want you.	اگر زن باشی یا زن تو را می خواهم.
But he must believe it.	اما او باید آن را باور کند.
I touched his face very gently.	صورتش را خیلی آرام لمس کردم.
They denied that this was a political mistake on their part.	آنها او را تکذیب کردند که این یک اشتباه سیاسی از طرف آنها بود.
His eyes were fixed on mine and his voice was amazing.	چشمانش به چشمان من دوخته شد و صدایش شگفت انگیز بود.
He has the right to say what he wants.	او حق دارد آنچه را که می خواهد بگوید.
In fact, his position is a salesman.	در واقع جایگاه او فروشندگی است.
He knows this too.	این را هم می داند.
The force has been busy.	نیرو مشغول بوده است.
However, the underlying mechanisms of these differences remain unknown.	با این حال، مکانیسم های زیربنایی این تفاوت ها ناشناخته باقی می مانند.
No more closed doors.	دیگر خبری از درهای بسته نیست.
I have two questions about that.	دو سوال در رابطه با آن دارم.
The most essential aspect is that it is right for you.	ضروری ترین جنبه این است که برای شما مناسب است.
This is the reality.	واقعیت این است.
Sometimes you win.	گاهی اوقات شما برنده می شوید.
This should be more useful.	این باید مفیدتر باشد.
If you click on it, a description will appear.	اگر روی آن کلیک کنید، توضیحات ظاهر می شود.
Anyone who wants it should really try.	هر کس آن را می خواهد باید واقعا تلاش کند.
Overcome yourself, you are probably thinking.	بر خودت غلبه کن، احتمالاً داری فکر می کنی.
But this will only last for a little longer.	اما این فقط برای مدت کمی بیشتر ادامه خواهد داشت.
However such performance has been seen.	با این حال چنین عملکردی دیده شده است.
He fully retains his title.	او کاملاً عنوان خود را حفظ می کند.
Which leaves much room for great consequences.	که جای زیادی برای عواقب بزرگ باقی می گذارد.
We have been doing this for some time.	مدتی بود که این کار را می کردیم.
He was strong, beautiful and he was.	او قوی، زیبا و او بود.
The wait was long.	انتظار طولانی بود.
This app is really a great addition to my day.	این برنامه واقعاً یک افزودنی عالی برای روز من است.
I'm only for anything if it's fun.	من فقط برای هر چیزی اگر سرگرم کننده باشد.
Then they make up.	بعد آرایش می کنند.
But from construction this can not happen.	اما از ساخت و ساز این نمی تواند اتفاق بیفتد.
I have to start telling the whole truth.	باید شروع کنم به گفتن تمام حقیقت.
However, this is not necessarily the case.	با این حال، لزوماً اینطور نیست.
This year will be much less.	امسال به مراتب کمتر خواهد بود.
It got hot later.	بعداً گرما گرفت.
Our doctor called and came to us.	دکتر ما زنگ زد و اومد پیشمون.
As if nothing has changed.	مثل اینکه هیچ چیز تغییر نکرده است.
The rest of the plane passed it far behind.	بقیه هواپیما آن را خیلی پشت سر گذاشتند.
I wanted my children to be with me.	دوست داشتم بچه های خودم با من باشند.
I dream of you.	من از رویای تو.
I had seen something my mind could not accept.	چیزی دیده بودم که ذهنم نمی توانست آن را بپذیرد.
In fact, I do not know.	در واقع، بعید میدانم.
I got what you asked for.	آنچه را که خواسته بودید دریافت کردم.
, And his family	، و خانواده اش
Future story.	داستان آینده.
Find yourself.	خودتان پیدا کنید.
I did not want to tell you	نمیخواستم بهت بگم
He probably lost a teacher.	او احتمالاً یک معلم را از دست داده است.
It must be true.	باید درست باشد.
But you have to get me out	اما تو باید منو بیرون کنی
That's why we came together.	به همین دلیل است که ما با هم جمع شده ایم.
I certainly never did.	من مطمئنا هرگز انجام ندادم.
In recent years.	در سالهای اخیر.
Keep the baby away from me	بچه را از من دور نگه دار
That's the end.	همین، پایان.
How he plays and creates his own music.	چگونه او می نوازد و موسیقی خود را خلق می کند.
The music is just weird.	موسیقی فقط عجیب است.
Make sure your child is watching.	مطمئن شوید که فرزندتان تماشا می کند.
I pushed it	هلش دادم
However, doing this is not easy.	با این حال، انجام این کار به درستی ساده نیست.
He is just trying to figure out what to do.	او فقط سعی می کند بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
He is a man of power.	او مرد قدرت است.
It made me proud.	این باعث افتخار من شد.
All this is in his face.	همه اینها در چهره اوست.
Only four of them were relatively complete.	تنها چهار مورد از آنها نسبتاً کامل بودند.
This action was not ineffective.	این اقدام بی تاثیر نبود.
The father did not care much about the consequences.	پدر خیلی به عواقب آن اهمیت نمی داد.
In the last three weeks	در سه هفته گذشته
Some are like you and me.	بعضی ها مثل من و تو هستند.
It was really between two people.	واقعا بین دو نفر بود.
If anyone has a solution, post it here	اگه کسی راه حلی داره اینجا پست کنه
No real man does that.	هیچ مرد واقعی این کار را نمی کند.
This year everything was different.	امسال همه چیز متفاوت بود.
But strangely	اما به طرز عجیبی
The bars are the mean values ​​and the error bars represent the standard errors.	نوارها مقادیر میانگین و نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند.
I can put it aside.	من می توانم آن را کنار بگذارم.
It is no longer a memory	دیگر خاطره ای نیست
Provided that they do not match the next pattern.	به شرطی که با الگوی بعدی مطابقت نداشته باشند.
This is if you are thinking of a bed.	این در صورتی است که به تختخواب فکر می کنید.
Running was good for us.	دویدن خوبی برای ما بود.
Onset of disease versus	شروع بیماری در مقابل
He could not hear where one word ended and another began.	او نمی توانست بشنود که یک کلمه به کجا ختم می شود و یکی دیگر از کجا شروع می شود.
This was not part of his contract.	این کار جزو قرارداد او نبود.
Field of view included.	میدان دید گنجانده شده است.
Local time.	زمان محلی.
My first ones	اولین های من
Treat us accordingly.	مطابق با ما رفتار کنید.
It is dark among your trees	در میان درختان تو تاریک است
Contact us for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
Oh man, he was deep in it.	اوه، مرد، او در آن عمیق بود.
They have one oil for each use.	آنها برای هر استفاده یک روغن دارند.
He believed in her as a house and forever.	او او را به یک خانه و برای همیشه باور کرد.
Be on the street and on the street.	در خیابان و در خیابان باشید.
I do not see this as a national problem.	من این را یک مشکل ملی نمی بینم.
If you like them, tell me why.	اگر آنها را دوست دارید، دلیل آن را به من بگویید.
You will not be right the first time.	بار اول درست نخواهید شد.
Still and pale.	هنوز و رنگ پریده.
Follow me right this way.	درست از این راه، من را دنبال کنید.
He missed her	دلتنگش شد
Needless to say, he hated me.	ناگفته نماند که او از من متنفر بود.
He also had more dreams in the winter.	او در زمستان نیز رویاهای بیشتری می دید.
And then the image ends.	و سپس تصویر به پایان می رسد.
Or they have another purpose.	یا هدف دیگری دارند.
It should be high.	باید زیاد باشد.
There two men could read and understand.	در آنجا دو مرد می توانستند بخوانند و بفهمند.
Good sleep for the weak.	خوب خواب برای ضعیفان است.
Note, limited in minutes.	توجه داشته باشید، در چند دقیقه محدود.
I could not put hair on my head	نمیتونستم روی سرم مو بزارم
This is a good pair.	این یک جفت خوب است.
The water was released a second time.	بار دوم آب رها شد.
You have to be very careful.	شما باید خیلی مراقب باشید.
I will explain to you.	من به شما توضیح می دهم.
What an incredible day and amazing experience.	چه روز باورنکردنی و تجربه شگفت انگیزی.
Then we execute the function.	سپس تابع را اجرا می کنیم.
Well, that could not be true.	خوب، این نمی تواند درست باشد.
But you have to go	اما تو باید بری
My friends were worried.	دوستانم نگران بودند.
Experience new things.	چیزهای جدید را تجربه کنید.
They could help more than seven people.	آنها می توانستند به بیش از هفت نفر کمک کنند.
You will learn a lot about yourself by doing this.	با این کار چیزهای زیادی در مورد خود یاد خواهید گرفت.
It certainly wasn't too bad	حتما خیلی بد نبود
Things will never end.	مسائل هرگز به سرانجام نخواهند رسید.
This can be a lot of fun, but not for everyone.	این می تواند بسیار سرگرم کننده باشد، اما برای همه نیست.
But this was something close.	اما این یک چیز نزدیک بود.
I can never talk about it.	من هرگز نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Do not attempt to modify, modify or improve it.	سعی نکنید آن را اصلاح یا تغییر دهید یا بهبود بخشید.
Sit with us and tell us what you know.	با ما بنشین و آنچه می دانی به ما بگو.
This is in trust.	این در اعتماد است.
The project and surgery were successful.	پروژه و جراحی موفقیت آمیز بود.
Which will be useful.	که مفید خواهد بود.
But nothing stands out.	اما هیچ چیز برجسته نیست.
Government response to it	پاسخ دولت به آن
No one left the building.	هیچ کس از ساختمان خارج نشد.
There was not much discussion	بحث زیادی نبود
And my sister	و خواهرم
They were all on their feet, two hardly.	همه آنها روی پاهای خود بودند، دو نفر به سختی.
Let him take the lead.	بگذارید او رهبری را به دست بگیرد.
They had to take a picture of me like this.	مجبور شدند از من اینطور عکس بگیرند.
Wait, is this even possible?	صبر کنید، آیا این حتی ممکن است.
We just had to bring personal belongings and food.	فقط لازم بود وسایل شخصی و غذا را بیاوریم.
I never asked him to join me.	من هرگز از او نمی خواستم که به من بپیوندد.
It should not have changed in more than a hundred years.	نباید در بیش از صد سال تغییر کرده باشد.
Water it well.	آن را به خوبی آبیاری کنید.
Hear, but not hear.	شنیدن، اما نه شنیدن.
He can probably learn something from her tonight.	او احتمالاً امشب می تواند چیزی از او یاد بگیرد.
This was our last shot.	این آخرین شلیک ما بود.
Something to talk about	چیزی برای صحبت کردن
We have to replace them with something else.	ما باید چیز دیگری را به جای آنها بگذاریم.
, And.	، و.
He will listen to you.	او به شما گوش خواهد داد.
And the next thing he liked less.	و نکته بعدی او را کمتر دوست داشت.
Your help is greatly appreciated.	کمک شما بسیار استقبال می شود.
Just do it	فقط انجامش بده
And his brother came.	و برادرش هم آمد.
But let's not talk about it.	اما اجازه دهید در مورد آن صحبت نکنیم.
Now that you have read this article, you are better prepared.	حالا که این مقاله را خواندید، آمادگی بهتری دارید.
I did not want to argue	من بحث نمی خواستم
You want them to be comfortable the first time you wear them.	شما می خواهید که از اولین باری که آنها را می پوشید مناسب باشند.
walking Dead.	مرده متحرک.
He was worried that something else would happen.	او نگران بود که چیز دیگری باشد.
Has such a power move been made?	آیا چنین حرکت قدرتی انجام شده است.
We can have it.	ما می توانیم آن را داشته باشیم.
My experience with my wife was the same.	تجربه من با همسرم هم همینطور بود.
It is dangerous in the summer heat due to the risk of fire.	در گرمای تابستان به دلیل خطر آتش سوزی خطرناک است.
Then, stay on the ground as low as possible.	سپس، تا حد امکان پایین روی زمین بمانید.
I certainly have never thought or said that.	من مطمئناً هرگز چنین فکر نکرده ام و نگفته ام.
I'll not waste one for you.	من یکی را برای شما هدر نمی دهم.
He looked strong.	او قوی به نظر می رسید.
At least not alone.	حداقل نه به تنهایی.
The right defense gave them the ball.	دفاع راست توپ را به آنها داد.
I was entering	وارد می شدم
Which is done once for him and twice for him.	که یک بار برای او و دو بار برای او درست می شود.
I wanted people to really like our music.	می خواستم مردم واقعا موسیقی ما را دوست داشته باشند.
To do this we need local money to stay local.	برای انجام این کار ما به یک پول محلی نیاز داریم که محلی بماند.
He was behind the computer, dressed and looking ready to go.	او پشت کامپیوتر بود، لباس پوشیده بود و آماده رفتن به نظر می رسید.
I will stop doing this as soon as possible.	من این کار را در اسرع وقت متوقف خواهم کرد.
Of course, he corrected himself very soon.	البته خیلی زود خودش را درست کرد.
He knew the danger.	او خطر را می دانست.
Do not use more than two lines each.	برای این کار از هر کدام بیش از دو خط استفاده نکنید.
The drop phase should go straight back.	مرحله افت باید مستقیماً به عقب برگردد.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
But the worst.	اما بدترین.
Unfortunately, there was no way to publish this story.	متاسفانه راهی برای انتشار این داستان وجود نداشت.
Because of his valuable support in every aspect of this project.	به خاطر حمایت ارزشمند ایشان از هر نظر در این پروژه.
This card is much better	این کارت خیلی بهتره
I want to tell myself that it can never happen.	من می خواهم به خودم بگویم که هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد.
I do not think they knew what to do with me.	فکر نمی کنم آنها می دانستند با من چه کنند.
For some reason, the Select function is not called when they are pressed.	به دلایلی وقتی که آنها فشار داده می شوند، تابع Select فراخوانی نمی شود.
Press and hold the power button.	دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید.
In some cases higher numbers may be used.	در برخی موارد ممکن است از اعداد بالاتر استفاده شود.
But in fact, every project creates new challenges for us.	اما در واقع هر پروژه چالش های جدیدی را برای ما ایجاد می کند.
However, there are several technical challenges.	با این حال، چندین چالش فنی وجود دارد.
This will change a little for me.	این برای من کمی تغییر خواهد کرد.
He also wanted to get a recorder.	او می خواست یک دستگاه ضبط هم بگیرد.
You can not protect yourself.	شما نمی توانید از خود محافظت کنید.
You have to be open to challenges and be patient.	شما باید در برابر چالش ها باز بمانید و صبور باشید.
So you know it was good	پس میدونی خوب بود
This is my magic.	این جادوی من است.
I contacted the building management so that someone could check it out.	با مدیریت ساختمان تماس گرفتم تا کسی آن را بررسی کند.
It was a few years ago.	چند سال پیش بود.
The next time you do this test, you will have more.	دفعه بعد که این تست را انجام دادید، بیشتر خواهید داشت.
She is very good	اون خیلی خوبه
Keep out of reach of children.	همچنان دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
Great help.	کمک عالی است.
Sounds silly to me.	به نظر من احمقانه به نظر می رسد.
He could be honest with her, even to the point of death.	او می توانست با او صادق باشد، حتی تا حد مرگ.
Court.	دادگاه.
I'm not sure if it's worth it.	مطمئن نیستم ارزشش را دارد یا نه.
How powerful and heartbreaking this journey is.	چقدر قدرتمند و دلگشاست این سفر.
Then you have the latter.	سپس شما دومی را دارید.
He heard instead of seeing.	او به جای دیدن شنید.
It does not matter which one	فرقی نمی کند کدام یک
There are many programs that can play these files.	برنامه های زیادی وجود دارند که می توانند این فایل ها را پخش کنند.
And he represents another point of view.	و او نمایانگر دیدگاه دیگری است.
We are involved in it.	ما درگیر آن هستیم.
This is a complex control system.	این سیستم کنترل پیچیده است.
They were quite precise and clear.	آنها کاملاً دقیق و واضح بودند.
Happy reading week everyone!	هفته کتابخوانی همگی مبارک!
I am here on his direct orders.	من به دستور مستقیم او اینجا هستم.
I want to have it on file.	من می خواهم آن را در پرونده داشته باشم.
He loved her, you know.	او را دوست داشت، می دانید.
It seems like a good idea at first.	در ابتدا ایده خوبی به نظر می رسد.
He has too much of his father in him.	او بیش از حد پدرش را در خود دارد.
Learning with entertainment is a key feature.	یادگیری با سرگرمی یک ویژگی کلیدی است.
This is something you do not want to happen to you.	این چیزی است که شما نمی خواهید برای شما اتفاق بیفتد.
You want people to want to help you.	شما می خواهید مردم بخواهند به شما کمک کنند.
Suitable for dealing with a particular former player in the city.	برای کنار آمدن با یک بازیکن سابق خاص در شهر مناسب است.
A common goal	یک هدف مشترک
Public speaking is difficult for me.	سخنرانی در جمع برای من سخت است.
Private use only	فقط استفاده خصوصی
He simply thought of every day that came.	او به سادگی به هر روزی که می آمد فکر می کرد.
It is not difficult, and it is very effective.	دشوار نیست، و بسیار موثر است.
But we needed you to control.	اما ما برای کنترل به شما نیاز داشتیم.
He never lost.	او هرگز از دست نداد.
But next time	اما دفعه بعد
For that, you can also count on our experience.	برای آن، می توانید روی تجربه ما نیز حساب کنید.
To deep water	به آب عمیق
The opposite claim is lying.	ادعای خلاف آن دروغ گفتن است.
With great power	با قدرت فراوان
The result is confusion about the child's sexual identity.	نتیجه سردرگمی در مورد هویت جنسی در کودک است.
No one wanted to approach him.	هیچ کس نمی خواست به او نزدیک شود.
This is my whole life.	این تمام زندگی من است.
I hope we spend time together before he leaves.	امیدوارم قبل از رفتن او با هم وقت بگذرانیم.
Although we were really careful.	اگرچه ما واقعاً مراقب بودیم.
It was over after they were discovered.	پس از کشف آنها تمام شد.
I mean, it hit me hard.	یعنی خیلی به من ضربه زد.
The flowers appear in about six weeks.	گلها در حدود شش هفته ظاهر می شوند.
Such an original idea.	چنین ایده اصلی.
I're really only interested in the first argument.	من واقعاً فقط به استدلال اول علاقه مند هستم.
He ran away.	دور زد.
Then try to understand the instructions.	سپس سعی کنید دستورالعمل ها را بفهمید.
More for your money and great results.	بیشتر برای پول شما و نتایج عالی.
They are not dead	آنها نمرده اند
for a bit.	برای کمی.
Two members of the crew testified against the others.	دو نفر از خدمه بر علیه بقیه شهادت دادند.
An interesting thing has happened, though.	هرچند اتفاق جالبی افتاده است.
Do it any way you like.	آن را به هر شکلی که دوست دارید انجام دهید.
They must kill me before expelling me.	آنها باید قبل از بیرون راندن من را بکشند.
Women are never really in the spotlight.	زنان هرگز واقعاً در کانون توجه نیستند.
I think we have enough men there.	من فکر می کنم ما به اندازه کافی مرد در آنجا داریم.
To kill something	برای کشتن چیزی
Lie flat until dry.	صاف دراز بکشید تا خشک شود.
I can not trust you for a minute away from my eyes.	من نمی توانم یک دقیقه دور از چشمانم به شما اعتماد کنم.
Honestly, only one person noticed me.	راستش را بخواهید فقط یک نفر متوجه من شد.
She is looking after her children	داره به بچه هاش نگاه میکنه
I want to start my own business.	من می خواهم کسب و کار خود را ایجاد کنم.
But, man, taking him to school was the worst thing.	اما، مرد، بردن او به مدرسه بدترین کار بود.
Enter your request in the text box and send the message.	درخواست خود را در کادر متن وارد کنید و پیام ارسال کنید.
He was happy about this.	او از این خوشحال بود.
From three or six independent experiments.	از سه یا شش آزمایش مستقل.
I wish his doctor knew	کاش دکترش میدونست
The block took a moment.	بلوک یک لحظه کم پیدا کرد.
I ran to the stage.	به سمت صحنه دویدم.
We love you very much.	ما شما را خیلی دوست داریم.
It was quiet and early.	ساکت و زود بود.
He still has to call.	او هنوز باید تماس بگیرد.
We can not even with this now.	ما حتی با این در حال حاضر نمی توانیم.
But he never came.	اما او هرگز نیامد.
Financial reports can show you where you are going.	گزارش های مالی می توانند به شما نشان دهند که به کجا می روید.
We will stop.	ما متوقف خواهیم شد.
He did it.	او این کار را کرد.
Before they go on stage.	قبل از اینکه روی صحنه بروند.
Excellent part in decision making	بخش عالی در تصمیم گیری
I arrived early and I was late.	زود رسیدم و دیر رفتم.
Maybe he saved his life.	شاید او جان او را نجات داده باشد.
It was really just a big hall.	واقعاً فقط یک سالن بزرگ بود.
I withdrew from things.	من از چیزها عقب نشینی کردم.
They set him on fire, adding more firewood.	او را در آتش خود گذاشتند، هیزم بیشتری اضافه کردند.
This is metal.	این فلز است.
Running was useless	دویدن فایده ای نداشت
There are two more cars there now	الان دو تا ماشین دیگه اونجا
Pick up, pass, look to receive.	برداشتن، پاس کردن، نگاه کردن به دریافت.
This thing will kill you	این چیز شما را خواهد کشت
But the numbers are so close that it does not seem to matter.	اما اعداد آنقدر به هم نزدیک هستند که به نظر می رسد مهم نیست.
I will even join you.	من حتی به شما ملحق خواهم شد.
But it was timely.	اما این به موقع بود.
I can only speak for myself.	من تنها میتوانم از طرف خودم صحبت کنم.
It seems to be the real way to the solution.	به نظر می رسد راهی واقعی برای راه حل است.
Only three men	فقط سه مرد
But let's try it again.	اما بیایید یک بار دیگر آن را امتحان کنیم.
Then, you have to charge other things.	سپس، شما باید چیزهای دیگری را شارژ کنید.
There just was.	فقط وجود داشت.
If he went to trial, he would surely be a problem.	اگر او به محاکمه می رفت، مطمئناً او مشکل ساز می شد.
I said it before	قبلا هم گفتم
Test case.	مورد آزمون.
When he entered this, he was completely silent for a moment.	وقتی او این را وارد کرد، برای یک لحظه کاملاً سکوت کرد.
The history that people get.	تاریخی که مردم بدست می آورند.
There have been no significant changes since then.	از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی وجود نداشته است.
Be prepared for the hustle and bustle at any time of the year.	برای شلوغی در هر زمانی از سال آماده باشید.
I have no problem anymore	من دیگه هیچ مشکلی ندارم
If you do not keep yourself busy, the game is over.	اگر خودتان را کمتر مشغول نکنید، بازی تمام شده است.
All signs of success.	همه نشانه ها حاکی از موفقیت بود.
I had to wait for people to leave each.	باید منتظر می ماندم تا مردم هر کدام را ترک کنند.
He was safe for today.	او برای امروز امن بود.
Obviously, the issue was out of bounds.	بدیهی است که موضوع خارج از محدوده بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	نام آن چه خواهد بود هنوز مشخص نیست.
Which is not necessary for this example.	که برای این مثال ضروری نیست.
It usually means that they are trying to sell me something.	معمولاً به این معنی است که آنها سعی می کنند چیزی به من بفروشند.
Not even for you	نه حتی برای تو
This was not the first time he had seen someone die.	این اولین بار نبود که مردن یک نفر را می دید.
In the end, it may have the best result.	در پایان شاید بهترین نتیجه را داشته باشد.
What is the use of trying to find a degree?	تلاش برای یافتن مدرک چه فایده ای دارد.
Anyway, he has a lot of stories to tell.	به هر حال، او داستان های زیادی برای گفتن دارد.
He has been there twice.	او دو بار آنجا بوده است.
You read it and see what you think.	شما آن را بخوانید و ببینید چه فکر می کنید.
This one is quite special to me.	این یکی برای من کاملا خاص است.
Out, out, out.	بیرون، بیرون، بیرون.
This is in response to the recent increase in cases.	این در واکنش به افزایش اخیر موارد است.
But give it a try.	اما آن را امتحان کنید.
I loved it, having a secret to keep with an adult.	این را دوست داشتم، داشتن رازی برای نگه داشتن با یک بزرگسال.
So this music is supposed to make people feel strong.	بنابراین قرار است این موسیقی به مردم احساس قوی کند.
At this rate, they are forcing us to accept this.	با این سرعت آنها ما را مجبور به پذیرش این موضوع می کنند.
Small model worn	مدل کوچیک پوشیده
Nothing was said for a full minute.	یک دقیقه کامل چیزی گفته نشد.
Maybe see them soon.	شاید به زودی آنها را ببیند.
I talked to people, I called.	با مردم صحبت کردم، تماس گرفتم.
Three and a half and one.	سه و نیم و یک.
The only thing was that he did not want to go.	تنها چیز این بود که او نمی خواست برود.
They do not show what causes what.	آنها نشان نمی دهند که چه چیزی باعث چه چیزی می شود.
He was at least real.	او حداقل واقعی بود.
Well, I'm glad you asked	خب خوشحالم که پرسیدی
She became a woman	زن می شد
When they wanted to rest.	وقتی می خواستند استراحت کنند.
Today was a lot of fun	امروز خیلی سرگرم کننده بود
I saw a world like a garden.	دنیایی مثل باغ دیدم.
But then, then the fun begins.	اما پس از آن، پس از آن سرگرم کننده آغاز می شود.
that is cool	باحاله
It was dark here	اینجا تاریک بود
It was right down the road.	درست پایین جاده بود.
They can't, they can't help him.	آنها نمی توانند، نمی توانند به او کمک کنند.
They do not understand him.	آنها او را درک نمی کنند،.
A complete rest is necessary.	یک استراحت کامل لازم است.
Feel the temperature.	دما را احساس کنید.
In addition, she bore no resemblance to our mother.	به علاوه، او هیچ شباهتی به مادر ما نداشت.
The couple had no children.	این زوج فرزندی نداشتند.
Across the street.	آن طرف خیابان.
When we have more, it is never enough.	وقتی بیشتر داریم، هرگز کافی نیست.
I'm really upset.	من واقعا ناراحتم.
They did not want them.	آنها آنها را نخواستند.
Students can then think about this discussion for themselves.	سپس دانش‌آموزان می‌توانند خودشان درباره این بحث فکر کنند.
We have no other choice.	ما چاره دیگری نداریم.
Very helpful staff	کارمندان بسیار مفید
New modes may be added in the future.	در آینده ممکن است حالت های جدیدی اضافه شود.
This is not true, they set us up.	این درست نیست، آنها ما را راه اندازی می کنند.
He has no doubt that he can use it.	او شکی ندارد که او می تواند از آن استفاده کند.
Maybe he doesn't trust me either.	شاید او هم به من اعتماد ندارد.
Some of the results are before us today.	برخی از نتایج آن امروز پیش روی ماست.
You should fall asleep in a few seconds.	شما باید در عرض چند ثانیه بخوابید.
But you have to stay here	اما باید اینجا بمونی
The past several years have brought many challenges.	چندین سال گذشته چالش های زیادی را به همراه داشته است.
He was almost there.	او تقریباً آنجا بود.
It may work.	ممکن است کار کند.
This is like my treatment.	این مثل درمان من است.
Instead, it was completely ignored.	در عوض، کاملاً نادیده گرفته شد.
However, he had a question that needed to be asked.	با این حال، او یک سوال داشت که باید پرسیده می شد.
Blood in animals, leaves in front	خون در حیوانات، برگ در مقابل
how interesting	چقدر جالب
I thought we were in a serious problem.	من فکر می کردم ما در یک مشکل جدی هستیم.
It was necessary at that time.	در آن زمان لازم بود.
I do not like this.	من این را دوست ندارم.
Not a bad thing	کار بدی نیست
So far, they have hardly joined hands.	تا اینجا، آنها به سختی دست به دست هم داده بودند.
It's important that it works, so you do not have to.	مهم است که کار می کند، بنابراین شما مجبور نیستید.
Now make a list of anything that might be wrong.	اکنون فهرستی از هر چیزی که ممکن است اشتباه باشد تهیه کنید.
And that came at the cost of the game for us.	و این به قیمت بازی برای ما تمام شد.
It may get better for us, it may get worse.	ممکن است برای ما بهتر شود، ممکن است بدتر شود.
I will do this in the morning.	من این کار را صبح انجام خواهم داد.
He is very good.	او خیلی خوب است.
Maybe to show how he takes care of the family.	شاید برای اینکه نشان دهد چگونه از خانواده مراقبت می کند.
Demand increases as supply costs decrease.	با کاهش هزینه عرضه، تقاضا افزایش می یابد.
No one came out.	هیچکس بیرون نیامد.
We repair them and send them back to the community.	آنها را تعمیر می کنیم و دوباره به جامعه می فرستیم.
I promise I will not be bad to you anymore	قول میدم دیگه باهات بد نباشم
Poor middle class	فقیر طبقه متوسط
I felt a little disappointed.	احساس کردم کمی ناامید شدم.
I should not have forced myself into your life.	من نباید خودم را به زور وارد زندگی شما می کردم.
Our security	امنیت ما
When he was seven, his mother taught him to cook.	وقتی هفت ساله شد، مادرش به او آشپزی آموخت.
They did in many ways.	از بسیاری جهات انجام دادند.
This option is off by default.	این گزینه به صورت پیش فرض خاموش است.
There was still a lot of light for it.	هنوز نور زیادی برای آن وجود داشت.
And thanks for doing this great blog.	و ممنون برای انجام این وبلاگ عالی.
You often do not need to make any adjustments.	اغلب اوقات نیازی به انجام هیچ تنظیماتی ندارید.
Class war is back in business.	جنگ طبقاتی به تجارت بازگشته است.
I did not think about where this would lead.	من به این فکر نمی کردم که این به کجا منجر شود.
Expensive items did not seem interesting to him.	اقلام گران قیمت ظاهراً برای او جالب نبود.
But these were the only cases that were later discovered.	اما اینها تنها مواردی بودند که بعداً کشف شدند.
Level numbers are very close.	اعداد سطح بسیار نزدیک است.
I tried to roll over, but I couldn't.	سعی کردم غلت بزنم، اما نشد.
We will get into trouble soon.	به زودی دچار مشکل می شویم.
But that has changed in recent years.	اما این وضعیت در سال های اخیر تغییر کرده است.
This idea is interesting for at least three reasons.	این ایده حداقل به سه دلیل جالب است.
I felt good.	احساس خوبی داشتم.
He said the same thing here in black and white.	همین جا به صورت سیاه و سفید همین را گفت.
And he can wear two.	و او می تواند دو پوشیده شود.
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
Funny, how it works this way.	خنده دار است، چگونه آن را به این روش کار می کند.
You work together until late.	تا دیروقت با هم کار می کنید.
We will tell our mother in a few minutes.	تا چند دقیقه دیگر به مادرمان خواهیم گفت.
All three had experience working with lead.	هر سه در کار با سرب تجربه داشتند.
Count them before you go.	قبل از رفتن آنها را بشمار.
I decided not	تصمیم گرفتم نه
It was a great place.	جای بزرگی بود.
I know there is good in you.	من می دانم که خوبی در شما وجود دارد.
There are deeper problems.	مشکلات عمیق تری وجود دارد.
The police believed that they had finally rested.	پلیس بر این باور بود که آنها بالاخره استراحت کردند.
The characters travel to a big city to visit an exhibition.	شخصیت ها برای بازدید از یک نمایشگاه به یک شهر بزرگ سفر می کنند.
There is no other way from here.	از اینجا راه دیگری نیست.
But this has not been the case in my life.	اما در زندگی من اینطور نبوده است.
For these reasons, a stronger test is needed.	به این دلایل، آزمایش قوی تری لازم است.
If both parents are not available, bring a friend.	اگر پدر و مادر هر دو در دسترس نیستند دوست بیاورید.
So no one has personal information about it.	بنابراین هیچ کس اطلاعات شخصی از آن ندارد.
Dinner at home because, as everyone knew, the kids had to eat.	شام در خانه چون، همانطور که همه می دانستند، بچه ها باید غذا بخورند.
Crazy and good with one unit.	دیوانه و خوب با یک واحد.
And he was worried.	و او نگران شد.
But the memories were strong for him as well.	اما خاطرات برای او نیز قوی بود.
The following example is shown.	مثال زیر نشان داده شده است.
Need to walk together, act, see together.	نیاز به راه رفتن با هم، عمل کردن، با هم دیدن.
But basic security is a human need.	اما امنیت اساسی یک نیاز انسان است.
This is done with good luck rather than good management.	این کار با شانس خوب انجام می شود تا مدیریت خوب.
He has been under strong center control this season.	او در این فصل زیر نظر مرکز قوی بوده است.
It seemed impossible.	غیرممکن به نظر می رسید.
There is proof of this.	اثبات این موضوع وجود دارد.
If science did not work, we would not do it.	اگر علم کار نمی کرد، این کار را نمی کردیم.
We will repair it with the best parts we can find.	ما آن را با بهترین قطعاتی که می توانیم پیدا کنیم تعمیر خواهیم کرد.
I learned a lot because of that.	به خاطر آن چیزهای زیادی یاد گرفتم.
An empty room	یک اتاق خالی
And maybe a romantic interest as well.	و شاید یک علاقه عاشقانه نیز.
In fact, some of us learned the hard way.	در واقع، برخی از ما به روش سخت یاد گرفتیم.
Well, he was just here.	خوب، او فقط اینجا بود.
He was so excited to do either.	او خیلی هیجان زده بود که هر کدام را انجام دهد.
They have to talk.	آنها باید صحبت کنند.
It turned out really well	واقعا خوب بیرون آمد
I just want to thank you.	من فقط می خواهم از شما تشکر کنم.
He is a gift.	او یک هدیه است.
Hardly a minute had passed.	به سختی یک دقیقه نگذشته بود.
And sometimes it's great and sometimes it's not great.	و گاهی اوقات عالی است و گاهی اوقات عالی نیست.
I only eat one meal a day and plenty of water.	من فقط یک وعده در روز میخورم و مقدار زیادی آب.
Said for the physical.	گفت برای فیزیکی است.
Went in his heart	رفت تو دلش
Not just for me but for you	نه فقط برای من بلکه برای شما هم
I will call you tomorrow	فردا بهت زنگ میزنم
This time we could not.	این بار نتوانستیم.
Was lost in the system.	در سیستم گم شد.
I think it was important	فکر کنم مهم بود
This is not a good time.	زمان مناسبی نیست.
One said twice but under the lips.	یکی دوبار گفت اما زیر لب.
This will have a negative impact on performance.	این امر تأثیر منفی بر عملکرد خواهد داشت.
I was given useful information and good advice.	اطلاعات مفید و توصیه های خوبی به من ارائه شد.
Because you can not start an activity like this.	زیرا نمی توانید فعالیتی را به این شکل شروع کنید.
I hope you are having a good day.	امیدوارم روز خوبی را در حال گذراندن باشید.
Speech came from afar.	سخن از دور می آمد.
More on her condition later.	بیشتر در مورد وضعیت او بعدا.
I do not cry in front of him.	من جلوی او گریه نمی کنم.
I'm sorry for you.	برات متاسفم.
The crowd held their breath.	جمعیت نفس خود را حبس کرد.
Bad	بد
Health and human services agreed.	بهداشت و خدمات انسانی به توافق رسیدند.
He even offered to pay back any money they lost.	او حتی پیشنهاد داده است که هر پولی را که از دست داده اند بپردازد.
It was not much in itself.	در خودش زیاد نبود.
He held his hands open.	دستانش را باز نگه داشت.
Only himself and his mother	فقط خودش و مادرش
He could not see his father now.	او اکنون نمی توانست پدرش را ملاقات کند.
Several people were arrested behind a bank in the city.	چند نفر پشت بانک در شهر دستگیر شدند.
I really did not want to rule.	من واقعاً تمایلی به حکومت نداشتم.
Something happened but we do not know what	یه چیزی پیش اومده ولی نمیدونیم چیه
Nothing makes me happier than coming down now.	هیچ چیز بیشتر از این که تو الان پایین بیایی مرا خوشحال نمی کند.
Provided critical feedback on the version.	نظرات انتقادی را در مورد نسخه ارائه کرد.
However, in these cases, this is simply the wrong result.	با این حال، در این موارد، این به سادگی نتیجه اشتباه است.
No one knew why this happened.	هیچ کس نمی دانست چرا این اتفاق افتاد.
So there is life in every tree.	بنابراین در هر درختی زندگی وجود دارد.
Provide data analysis and interpretation.	ارائه تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر.
Or so and higher.	یا همینطور و بالاتر.
Not being honest	صادق نبودن
I hate photos	از عکس ها متنفرم
They are just bigger and faster.	آنها فقط بزرگتر و سریعتر هستند.
It was very true	خیلی درست بود
I often passed him on the street.	اغلب در خیابان از کنارش رد می شدم.
And so was the distance to everything else.	و همینطور فاصله تا هر چیز دیگری بود.
It's hard to let go.	رها کردنش سخت است.
Then you might get a life.	سپس شاید یک زندگی بدست آورید.
He just laughed.	او فقط خندید.
His head looked bigger.	سرش بزرگتر به نظر می رسید.
Sounds simple enough.	به اندازه کافی ساده به نظر می رسد.
It is not an easy task.	کار راحتی نیست.
I must say that it will be determined first.	باید بگویم که ابتدا مشخص می شود.
I say we have to manage football better.	من می گویم باید فوتبال را بهتر اداره کنیم.
Everyone wants to do something good on this planet.	همه می خواهند در این سیاره کار خوبی انجام دهند.
I fixed it	درستش کردم
And probably a much better graphics card.	و احتمالا یک کارت گرافیک بسیار بهتر.
That's why people have to pay you to work.	به همین دلیل است که مردم باید به شما پول بدهند تا کار کنید.
This is the perfect medium.	این رسانه کامل است.
This number will increase and will probably include people you know.	این تعداد افزایش خواهد یافت و احتمالاً شامل افرادی می شود که شما می شناسید.
Finally, the women continued to walk and reached the camp that night.	در نهایت زنان به راه رفتن ادامه دادند و آن شب به کمپ رساندند.
Let him think he is as safe as possible.	بگذار فکر کند که او تا آنجا که ممکن است امن است.
For another four weeks.	برای چهار هفته دیگر.
We raise a few people.	ما چند نفر را بالا می بریم.
He must respect this.	او باید به این موضوع احترام بگذارد.
Bring the bag	کیفت را بیاور
You make a big decision to join.	شما تصمیم بزرگی برای پیوستن می گیرید.
What a relief	چه آرامشی
I think it makes sense.	فکر می کنم مفهوم است.
There was no reason to kill him.	دلیلی برای کشتن او نداشت.
I never understood why.	من هیچ وقت نفهمیدم چرا.
Well, to begin with, my wife is killing me.	خب، برای شروع، همسرم مرا به قتل می رساند.
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
I hit.	من زده ام.
Usually the doctor can easily push it in.	معمولاً پزشک به راحتی می تواند آن را به داخل فشار دهد.
The children were in bed.	بچه ها در رختخواب بودند.
When you meet yourself.	وقتی خودتان را ملاقات می کنید.
This is already given to us.	این در حال حاضر برای ما داده شده است.
They have come back from the front.	از جلو برگشته اند.
I have to guess which side it comes with its service.	باید حدس بزنم که با سرویسش از کدام طرف می آید.
He is a great friend.	او یک دوست عالی است.
The sense of movement in it is also really good.	حس حرکت در آن نیز واقعا خوب است.
I'm so sorry	خیلی متاسفم
In my opinion, this is a failed president.	به نظر من، این یک رئیس جمهور شکست خورده است.
I had never seen anyone like them.	من تا به حال کسی مثل آنها را ندیده بودم.
what are you saying.	چی میگی.
What started as a hobby started to grow and grow.	چیزی که به عنوان سرگرمی شروع شد شروع به رشد و رشد کرد.
Avoid this when trying to lose weight.	زمانی که سعی در کاهش وزن دارید از این کار اجتناب کنید.
Of course they were wrong.	البته اشتباه می کردند.
They are easy to choose.	انتخاب آنها آسان است.
You are comfortable	تو راحتی
He said no, he can not, it is not appropriate.	گفت نه، نمی تواند، مناسب نیست.
I was not necessarily happy about this.	من لزوما از این موضوع خوشحال نبودم.
I thought before my next meal.	من قبل از غذای بعدی ام فکر کردم.
It makes a difference.	فرقی میکنه.
I do not like to talk	من دوست ندارم حرف بزنم
It does not work, of course.	این کار نمی کند، البته.
How bad these are.	اینها چقدر بد هستند.
Of course, they had a lot of food.	البته آنها غذای زیادی داشتند.
You laughed at school.	در مدرسه خندید.
Make no mistake, this is our time.	اشتباه نکنید، این زمان ماست.
He felt very far from home.	او احساس می کرد که از خانه بسیار دور است.
Maybe there was not much signal right now.	شاید در حال حاضر سیگنال زیادی وجود نداشت.
By default, this feature is off.	به طور پیش فرض، این ویژگی خاموش است.
I will be really honest here.	من اینجا واقعا صادق خواهم بود.
We have not made a final decision.	ما تصمیم نهایی نگرفته ایم.
He wanted to do it, but he wanted to be sure.	او می خواست این کار را انجام دهد، اما می خواست مطمئن باشد.
But the fact is that there are other ways to do this.	اما واقعیت این است که راه های دیگری برای انجام این کار وجود دارد.
Very hot and red.	خیلی گرم و قرمز.
But it was nothing.	اما چیزی نبود.
Which is just weird.	که فقط عجیب است.
come to us	بیا پیش ما
All you have to do is be strong.	تنها چیزی که باید باشی محکم است.
He made no promises but you could hear his voice.	او هیچ قولی نمی‌داد اما صدای او را می‌شنید.
We will answer any questions you have at no cost.	ما به هر سوالی که دارید بدون هیچ هزینه ای پاسخ خواهیم داد.
They have a lovely way about them.	آنها روش دوست داشتنی در مورد آنها دارند.
Support was a good thing at the time.	در آن زمان حمایت کردن چیز خوبی بود.
It never happened.	هرگز اتفاق نمی افتاد.
He was one of them.	او یک او بود.
Nothing will be right after that	بعدش هیچی درست نمیشه
Think of anything you might think.	هر چیزی که ممکن است فکر کنید.
I follow everyone	دنبال همه میایم
Visit my blog if you would like.	اگر مایل بودید به وبلاگ من سر بزنید.
Our goal is to provide quality services at very reasonable prices.	هدف ما ارائه خدمات با کیفیت با قیمت بسیار مناسب است.
Obese people are happy.	افراد چاق خوشحال هستند.
I had done my best to forget him too.	تمام تلاشم را کرده بودم تا او را هم فراموش کنم.
He decided to lie.	او تصمیم گرفت دروغ بگوید.
Know that whatever you are going to do, you need traffic.	بدانید که هر کاری که قرار است انجام دهید، به ترافیک نیاز دارید.
And he told me they have to.	و به من گفت که مجبورند.
To be honest.	صادقانه بگویم.
Which makes it more interesting.	که آن را جالب تر می کند.
Not really not	نه واقعا نه
He appeared on the screen word for word.	حرف به حرف روی صفحه ظاهر شد.
We will not repeat the discussion.	بحث را تکرار نمی کنیم.
By his father.	توسط پدرش.
A great leader	یک رهبر بزرگ
Nothing was real and no one was hurt.	هیچ چیز واقعی نبود و هیچ کس آسیبی ندید.
Not for another five years	پنج سال دیگه نه
I mean here	منظورم اینجاست
This dog was his, whatever he wanted.	این سگ هر چه می خواست، مال او بود.
The recovery in such a short time is amazing.	بهبود در چنین مدت کوتاهی شگفت انگیز است.
We take everything for granted here.	ما اینجا همه چیز را بدیهی می دانیم.
They have never happened before.	آنها قبلا هرگز رخ ندادند.
So let me get back to this	پس اجازه بده به اینجا برگردم
This part is harder.	این قسمت سخت تر است.
Their feelings are hurt.	احساسات آنها جریحه دار شده است.
If you like it, give it a try.	اگر به نظر شما شبیه است، آن را امتحان کنید.
People who want to take us to a square.	مردمی که می خواهند ما را یک مربع ببرند.
Because insurance companies are a means to protect against financial loss.	زیرا شرکت های بیمه وسیله ای برای محافظت از ضرر مالی هستند.
The track lights turned red and turned yellow a few seconds later.	چراغ های پیست قرمز شدند و چند ثانیه بعد زرد شدند.
They have so many wonderful things.	آنها موارد فوق العاده زیادی دارند.
I obviously this is a good thing.	من بدیهی است که این یک چیز خوب است.
He made the most of it.	او از آن نهایت استفاده را کرد.
Participating in it may be the next best thing.	شرکت در آن ممکن است بهترین چیز بعدی باشد.
Notice what actually happens.	توجه کنید که در واقع چه اتفاقی می افتد.
You should not see anything	نباید چیزی ببینی
Another person wants to silence me.	یک نفر دیگر می خواهد مرا ساکت کند.
Anyone can claim to be anyone by default.	هر کسی می تواند به طور پیش فرض ادعا کند که هر کسی است.
I can not say how it was.	نمی توانم بگویم چطور بود.
We were in one unit.	ما در یک واحد بودیم.
You are not what others think.	شما آن چیزی نیستید که دیگران فکر می کنند.
I let them in.	من به آنها اجازه ورود می دهم.
The book is now finished.	کتاب در حال حاضر به اتمام رسیده است.
Needless to say, you should not schedule immediately after the interview.	ناگفته نماند که شما نباید بلافاصله بعد از مصاحبه برنامه داشته باشید.
He himself had said	خودش گفته بود
If nothing else, nothing.	اگر چیزی نیست، چیزی نیست.
I am very old and I am afraid to go there.	من خیلی پیر هستم و می ترسم به آنجا بروم.
I got my chance	من شانسم را بدست آوردم
Rain or snow, it still goes on.	باران یا برف، این چیز همچنان ادامه دارد.
About half of them did their best to follow me.	حدود نیمی از آنها تمام تلاش خود را کردند که مرا دنبال کنند.
We also have notes.	همچنین ما یادداشت را داریم.
Maybe our kids were safe.	شاید بچه های ما در امان بودند.
He was closed, he saw.	او بسته بود، او دید.
Just a lower level	فقط یک سطح پایین تر
Your age does not matter to me, you matter to me.	سن شما برای من مهم نیست، شما برای من مهم هستید.
I have attached below how it should work.	من در زیر پیوست کرده ام که چگونه باید کار کند.
This error message is displayed only once.	این پیغام خطا فقط یک بار نمایش داده می شود.
And that day was without a computer.	و آن روز بدون کامپیوتر بود.
But sometimes we wish for more evidence.	اما گاهی اوقات ما بیش از شواهد آرزو می کنیم.
They decided to find breakfast outside the hotel.	آن‌ها تصمیم گرفتند صبحانه را بیرون از هتل پیدا کنند.
You will be watched, so live as if you are being watched.	شما تماشا خواهید شد، پس طوری زندگی کنید که انگار تماشا می شوید.
These issues have been less explored in previous works.	این موضوعات در آثار قبلی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
You are not out	بیرون نیستی
We are told he got up and ran away.	به ما می گویند بلند شد و فرار کرد.
Focus on your body while walking.	در حین راه رفتن، روی بدن خود تمرکز کنید.
We got caught in the same way	ما هم همینطور گرفتار شدیم
There is no one to give such a name.	کسی نیست که چنین نامی بگذارد.
I turned the car to come back for you.	ماشین را چرخاندم تا برای تو برگردم.
My bed is not by the window but facing right.	تخت من کنار پنجره نیست اما رو به سمت راست است.
Ends on social media.	در شبکه های اجتماعی به پایان می رسد.
After the game with the group, he joined them.	پس از پایان بازی با گروه، به آنها پیوست.
I was watching that movie.	من آن فیلم را تماشا می کردم.
Just love it	فقط دوستش داشته باش
Fast and new application.	درخواست سریع و جدید.
Especially when you think you can be the next person.	به خصوص زمانی که فکر می کنید می توانید نفر بعدی باشید.
I will take you on that boat soon.	من تو را به زودی سوار آن قایق می کنم.
And do not give up for a few seconds.	و برای چند ثانیه تسلیم نشوید.
I do not understand why he is here.	من نمی فهمم چرا او اینجاست.
Complete and beautiful.	کامل و زیبا.
He did not give a damn.	او یک لعنتی نداد.
This does not apply to young women.	این در مورد زنان جوان صدق نمی کند.
Such a gentle man	چنین مرد نرمی
Several people woke up late the night before and drank.	چند نفر شب قبل دیر بیدار شده بودند و مشروب می خوردند.
They appreciated it for a moment.	آنها لحظه ای از آن قدردانی کردند.
They just don't know us because they feel that way.	آنها فقط ما را نمی شناسند دلیل این است که چنین احساسی دارند.
The meeting may continue.	ممکن است جلسه همچنان ادامه داشته باشد.
He is so wonderful.	او خیلی فوق العاده است.
It seems I can not clear my mind.	انگار نمی توانم ذهنم را روشن کنم.
He did not know what to do.	او نمی دانست چه کند.
The one in front looks back	اونی که جلوتره به عقب نگاه میکنه
I'm not set up to take care of dogs.	من برای مراقبت از سگ تنظیم نشده ام.
Maybe to play this style of defense well, everything has to click.	شاید برای خوب بازی کردن این سبک دفاع، همه چیز باید کلیک کنید.
They played well.	خوب بازی کردند.
Thirty thousand men	سی هزار مرد
The week was good, not the weekend.	هفته خوب بود، آخر هفته نه.
However, this morning, he spent more than an hour and could not get anywhere.	با این حال، امروز صبح، او بیش از یک ساعت را سپری کرد و نتوانست به جایی برسد.
It was a relatively small room, but it worked.	این یک اتاق نسبتا کوچک بود، اما کار می کرد.
If he could reach them.	اگر می توانست به آنها برسد.
He no longer cared what happened.	دیگر برایش مهم نبود که چه اتفاقی می افتد.
Get up now	حالا بلند شو
Two others lost their jobs.	دو نفر دیگر از کار بیکار شدند.
So he takes the life of another "child".	بنابراین او جان یک «کودک» دیگر را می گیرد.
Finally, it has a sexual component.	در نهایت، دارای یک جزء جنسی است.
Data and materials provided	داده ها و مواد ارائه شده
He hoped to be somewhere.	او امیدوار بود جایی باشد.
Only then does it begin to shrink.	فقط در آن زمان شروع به جمع شدن می کند.
I just said you put them on the table.	من فقط گفتم شما آنها را روی میز می گذارید.
Noise in the nervous system.	سر و صدا در سیستم عصبی.
Neither it nor its experimental properties are ready for use in production.	نه آن و نه ویژگی های تجربی آن برای استفاده در تولید آماده نیستند.
I feel like everything you told me was a lie.	احساس می کنم همه چیزهایی که به من گفتی دروغ بود.
Had to hold it.	مجبور شد آن را نگه دارد.
He was trying to think of something to tell me.	سعی می کرد چیزی فکر کند که به من بگوید.
And other children	و بچه های دیگر
He must be told that he is there.	باید به او گفت که آنجاست.
These two sites are significant, while the others may not be important.	این دو سایت قابل توجه هستند، در حالی که بقیه ممکن است مهم نباشند.
The same amount of energy that goes to earth.	همان مقدار انرژی که به زمین می رود.
Or cost.	یا هزینه.
I can not breathe at night and I have trouble sleeping.	شب ها نمی توانم نفس بکشم و خوابم را با مشکل مواجه می کند.
And yes, he is in the media a lot.	و بله، او در رسانه ها زیاد است.
Treat them like people.	با آنها مانند مردم رفتار کنید.
You should not feel bad about anything.	شما نباید از هیچ چیز احساس بدی داشته باشید.
It is usually best seen near water.	معمولاً در بهترین حالت در نزدیکی آب دیده می شود.
But you need to understand and you have to work on it.	اما شما نیاز به درک دارید و باید روی آن کار کنید.
There was something personal about this murder.	یک چیز شخصی در مورد این قتل وجود داشت.
Nothing can be detected	نمی توان چیزی را تشخیص داد
I'm sure he won't either.	من مطمئن هستم که او هم این کار را نمی کند.
He was clearly waiting for an opportunity to speak.	او به وضوح منتظر فرصتی برای صحبت بود.
They can not support themselves now.	الان نمی توانند از خودشان حمایت کنند.
Many of them do not go away.	تعداد زیادی از آنها دور نمی شوند.
I just have to tell you	فقط باید بهت بگم
And that was such a day.	و این چنین روزی بود.
From the day he came home from the hospital.	از روزی که از بیمارستان به خانه آمده است.
Worked on experiments.	روی آزمایش ها کار کرد.
We say fans.	ما می گوییم هواداران.
We did not know how many of them were watching.	ما نمی دانستیم چند نفر از آنها تماشا می کنند.
The battle group had about five or six people who worked just for them.	گروه نبرد حدود پنج یا شش نفر داشت که فقط برای آنها کار می کردند.
An experimental method is presented below.	یک روش تجربی در زیر ارائه شده است.
We pick up the kitchen and start wearing snow clothes.	آشپزخانه را برمی داریم و شروع می کنیم به پوشیدن لباس های برفی.
There may be many such relationships.	ممکن است چنین روابط زیادی وجود داشته باشد.
There was a lot of money in it.	پول کلانی در آن بود.
In fact, he did not plan for it either.	در واقع، او هم برای آن برنامه ریزی نکرده بود.
A war is going on	جنگی در جریان است
Its core staff has been together for nine years.	کارکنان اصلی آن نه سال از آن سال ها با هم بوده اند.
Did not come	نمی آمد
They became third.	سوم شدند.
Died of himself	از خود مرد
Many, most of them, lived around here.	بسیاری از آنها، بیشترشان، همین اطراف زندگی می کردند.
I searched it on the map.	من آن را روی نقشه جستجو کردم.
At the site of the mass.	در محل توده.
The front and back of this piece are the same!	جلو و پشت این قطعه یکسان است!.
It took us about an hour to get home.	حدود یک ساعت طول کشید تا به خانه برگشتیم.
What is high.	چه چیزی بالا است.
There was no way back.	راهی برای برگشت وجود نداشت.
He did not go back to bed.	او به رختخواب برنگشت.
Thank you for the opportunity to win.	از فرصتی که برای برنده شدن در اختیار شما قرار دادید متشکرم.
Think about how much money your family needs now to survive.	به این فکر کنید که اکنون خانواده شما برای زنده ماندن به چه مقدار پول نیاز دارد.
It was a few feet long.	چند فوت طول داشت.
He says the stories are probably true.	می گوید داستان ها احتمالاً درست است.
I do not believe it to be.	من باور نمی کنم که باشد.
And you know what he looks like.	و شما می دانید که او چگونه به نظر می رسد.
Let's call it a legal process.	اجازه دهید آن را روند قانونی بنامیم.
I just ordered a sample	من فقط نمونه سفارش دادم
Our problems start there and end there.	مشکلات ما از آنجا شروع می شود و از آنجا به پایان می رسد.
Give it a few months or a year.	چند ماه یا یک سال به آن فرصت دهید.
That means spending some time shopping.	این بدان معنی است که برای خرید کمی وقت بگذارید.
I would like to have a three-day weekend.	من دوست دارم یک آخر هفته سه روزه داشته باشم.
Study and control groups were studied.	گروه های مطالعه و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند.
By no means are these local boys.	به هیچ وجه اینها پسرهای محلی هستند.
Very quiet, very quiet	خیلی ساکت، خیلی ساکت
You can work on two files at the same time.	می توانید همزمان روی دو فایل کار کنید.
You probably can't say it too often more than once.	احتمالاً نمی توانید آن را خیلی سریع بیش از یک بار بگویید.
as a result.	در نتیجه.
This was my last.	این آخرین من بود.
They did not give him enough.	به اندازه کافی به او ندادند.
You're lucky	تو خوش شانسی
In fact, you have completely lost it.	در واقع شما به طور کامل آن را از دست داده اید.
The sky is wide and very blue.	آسمان پهن و بسیار آبی است.
Or if they did, they would not be his friends.	یا اگر این کار را کردند دوست او نبودند.
Collected clinical data.	داده های بالینی را جمع آوری کرد.
I know the answer.	من پاسخ را میدانم.
There should be enough for the circumference of each pan.	باید به اندازه کافی برای دور هر تابه وجود داشته باشد.
Have money, have everything.	پول داشته باش، همه چیز داشته باش.
He has no right to keep my property.	او حق نگهداری اموال من را ندارد.
I could see nothing but a deep, dark night.	چیزی جز شب عمیق و تاریک نمی توانستم ببینم.
still exist.	هنوز وجود دارد.
All other parameters remained the same.	تمام پارامترهای دیگر به همان صورت باقی ماندند.
You do not want to have anything to do with it	نمیخوای باهاش ​​کاری نداشته باشی
He tried to accept this.	سعی کرد این را بپذیرد.
They have seven children.	آنها هفت فرزند دارند.
It was like a big family.	مثل یک خانواده بزرگ بود.
Friends turn on friends.	دوستان دوستان را روشن می کنند.
As a mother and wife, to be honest, it upsets me.	به عنوان یک مادر و همسر، صادقانه بگویم که من را ناراحت می کند.
Not like having a baby girl	نه مثل داشتن یک دختر بچه
He was still watching us.	او همچنان ما را تماشا می کرد.
Give him a good month	بهش یه ماه خوب بده
Focus on yourself.	روی نفس خود تمرکز کنید.
We have no right to even ask for anything.	ما حق نداریم حتی چیزی بخواهیم.
No remains in the parts enough to identify.	هیچ باقی می ماند در قطعات به اندازه کافی برای شناسایی.
Everything is different, the word says it all.	همه چیز فرق می کند، کلمه این را می گوید.
The room showed no sign of medical use.	اتاق هیچ نشانی از کاربرد پزشکی آن نداشت.
"It doesn't matter where you are," he says.	او می گوید کجا بوده ای، مهم نیست.
Bring something to eat	چیزی برای خوردن بیاور
The day is very hot again.	روز دوباره بسیار گرم است.
These things are really great.	این چیزهای واقعاً عالی است.
We did not know where to get you.	ما نمی دانستیم شما را از کجا بیاوریم.
People simply grow old and die.	مردم به سادگی پیر می شوند و می میرند.
And he never even knew it.	و حتی هرگز آن را نمی دانست.
This requires more attention than the baby.	این نیاز به توجه بیشتری نسبت به نوزاد دارد.
Silence is the answer	سکوت جوابیه
So there will be no problem there.	بنابراین هیچ مشکلی در آنجا وجود نخواهد داشت.
Not a good answer	جواب خوبی نیست
But today is not a good day.	اما امروز روز خوبی نیست.
But they did not do it because they are telling the truth.	اما این کار را نکردند زیرا حقیقت را می گویند.
Move like water	مثل آب حرکت کن
We have many boys who follow each other.	ما پسرهای زیادی داریم که دنبال هم می روند.
I think the two in front were great, they worked really hard.	به نظر من دو نفر جلو عالی بودند، آنها واقعاً سخت کار کردند.
Every action and reaction has a result.	هر اقدام و واکنشی نتیجه ای دارد.
You have reduced the waiting time for the hospital.	شما زمان انتظار بیمارستان را کاهش داده اید.
I will die to see you	من برای دیدن تو کاملاً میمیرم
This is an active area for further study.	این یک حوزه فعال برای مطالعه بیشتر است.
I can not live there without pictures.	من نمی توانم بدون تصاویر آنجا زندگی کنم.
We are not finished yet.	ما هنوز تمام نشده ایم.
Make him work for everything.	او را مجبور کنید برای همه چیز کار کند.
Consider the following.	مورد زیر را در نظر بگیرید.
You love the truth.	شما حقیقت را دوست دارید.
Only new names	فقط اسم های جدید
It is impossible to cross them.	عبور از آنها غیرممکن است.
Almost all	تقریبا همه
As cooking oil.	به عنوان روغن پخت و پز.
This is a real place.	این یک مکان واقعی است.
Saying things but not actually saying them.	گفتن چیزهایی اما در واقع نگفتن آنها.
Then ask the question.	سپس سوال بپرسید.
Each file has a unique name without a template.	هر فایل یک نام منحصر به فرد بدون الگو دارد.
So he chooses to practice placement.	بنابراین او تمرین قرار دادن را انتخاب می کند.
If one is up and one is down, the request is granted.	اگر یکی بالا و یکی پایین باشد، درخواست اجابت شده است.
If we know how to look.	اگر بدانیم چگونه نگاه کنیم.
Thank you very much both of you.	از هر دوی شما بسیار متشکرم.
He decided he should.	او تصمیم گرفت که باید.
He raises money again and again to advance the work.	او بارها و بارها برای پیشبرد کار پول جمع می کند.
It is essential to identify these important differences.	شناسایی این تفاوت های مهم ضروری است.
Even if you felt you should.	حتی اگر احساس می کردی باید.
Yours should be different based on your location.	مال شما باید بر اساس موقعیت مکانی شما متفاوت باشد.
It really was a bridge to the future.	این واقعاً پلی بود به سوی آینده.
Be sure to reach out and say something.	حتما دست دراز کنید و چیزی بگویید.
If you hate yourself, hate others.	اگر از خود متنفر باشید، از دیگران متنفرید.
We followed him and pushed him to a more open area.	ما به دنبال او رفتیم و او را به یک منطقه بازتر هل دادیم.
We chose the right man.	ما مرد مناسب را انتخاب کردیم.
It's time to jump on the psychological side of this disease.	وقت آن است که روی بخش روانی این بیماری بپرید.
I did not intend to	من قصد نداشتم
They fell to the ground together.	با هم روی زمین افتادند.
Unless the most secretive and unlikely part of his mission happens somehow.	مگر اینکه محرمانه ترین و کم احتمال ترین قسمت ماموریت او به نحوی اتفاق بیفتد.
They certainly did not take it with them.	مطمئناً آن را با خود نبرده بودند.
Do not sleep on this if you are thinking of doing it.	اگر به انجام آن فکر می کنید روی این نخوابید.
The best option is to create a new file.	بهترین گزینه ایجاد یک فایل جدید است.
So we went in and he showed us a little bit.	بنابراین وارد شدیم و او کمی به ما نشان داد.
But he did not feel it.	اما او آن را احساس نکرد.
That was my name	این اسم من بود
It will have a great impact on your bathroom.	تاثیر و تاثیر زیادی بر حمام شما خواهد گذاشت.
Yes, it was the same music he had heard the night before.	بله، همان موسیقی بود که شب قبل شنیده بود.
Everything went well and we sold the house.	همه چیز خوب پیش رفت و خانه را فروختیم.
But it changed me forever in a good way.	اما من را برای همیشه از راه خوبی تغییر داد.
He may have to use a knife.	ممکن است مجبور شود از چاقو استفاده کند.
He may put them at risk by making contact.	او ممکن است با برقراری تماس آنها را در معرض خطر قرار دهد.
One is the issue of staff numbers.	یکی بحث تعداد پرسنل است.
There are no errors in this program.	هیچ خطایی در این برنامه وجود ندارد.
Thanks for the request, it was very interesting	ممنون از درخواست بچه ها خیلی جالب بود
We will find him.	ما او را پیدا خواهیم کرد.
Another brought more water.	دیگری آب بیشتری آورد.
Young people are getting younger.	جوانان جوان تر می شوند.
He left behind two cars.	او دو تا از ماشین ها را جا گذاشته است.
I'm still young.	من هنوز جوان هستم.
He waits.	او منتظر می ماند.
Turn your head to one side and place it on your hands.	سر خود را به یک سمت بچرخانید و آن را روی دستان خود قرار دهید.
I know it well and it is very easy to open.	من آن را خوب می شناسم و باز کردن آن بسیار آسان است.
They went to school, they worked.	آنها به مدرسه می رفتند، آنها کار می کردند.
It was believed that this tree is several hundred years old.	اعتقاد بر این بود که این درخت چند صد ساله است.
Security is complex.	امنیت پیچیده است.
That song has made its way back to our collection list.	آن آهنگ راه خود را به لیست مجموعه ما بازگردانده است.
But you are ahead	اما تو جلوتري
Sometimes, it's just done this way.	گاهی اوقات، آن را فقط به این طریق انجام می شود.
He pulled slowly.	به آرامی کشید.
We can not express them better than we can express them.	ما نمی توانیم آنها را بهتر از این که بتوانیم آنها را بیان کنیم.
Which may have been intentional	که شاید عمدی بوده
I really enjoyed the conversation.	من از گفتگو بسیار لذت بردم.
What were you saying?	تو چی میگفتی؟.
I start walking again.	دوباره شروع به راه رفتن می کنم.
I can hardly wait to play football.	من به سختی می توانم صبر کنم تا فوتبال بازی کنم.
I understand that you are not ready to talk yet.	فهمیدم که هنوز برای صحبت کردن آماده نیستی.
Or maybe you do not think it is appropriate to ask for more.	یا شاید فکر نمی کنید مناسب است بیشتر بخواهید.
Darkness will not open on them.	تاریکی به روی آنها باز نخواهد شد.
It was never beautiful	هیچ وقت زیبا نبود
Or anything really	یا هر چیزی واقعا
It had changed a little.	کمی تغییر کرده بود.
We may hurt those we love.	ممکن است به کسانی که دوستشان داریم صدمه بزنیم.
Not a horse	اسب نیست
The least he could do was listen.	کمترین کاری که او می توانست انجام دهد گوش دادن بود.
A wonderful music teacher for our daughter.	یک معلم موسیقی فوق العاده برای دخترمان است.
I passed a small parking lot.	از گوشه و کنار پارکینگ کوچک عبور کردم.
People have lost their jobs, their homes, their credit cards.	مردم شغل، خانه، کارت اعتباری خود را از دست داده اند.
In fact, that was the whole purpose of the trip.	در واقع تمام هدف سفر همین بود.
Then he ran away from home and returned to work.	سپس از خانه فرار کرد و سر کار برگشت.
He told her to stop.	به او گفت بس کن.
Now the elders were looking at me too.	حالا بزرگترها هم به من نگاه می کردند.
The previous version supported it.	نسخه قبلی از آن پشتیبانی می کرد.
He sat down near the bed.	نزدیک تخت نشست.
Watch the evening news.	اخبار عصر را تماشا کنید.
No other variables have changed significantly.	هیچ متغیر دیگری به طور قابل توجهی تغییر نکرده است.
He does not go out anymore.	او دیگر بیرون نمی رود.
Not a word passed from his lips.	یک کلمه از لبانش نگذشت.
I think it came out of the water very well.	من فکر می کنم خیلی خوب از آب درآمد.
Nothing was a problem	هیچ چیز مشکلی نبود
They never had a day off.	آنها هرگز یک روز تعطیل نداشتند.
A few points are noteworthy.	چند نکته قابل توجه است.
Put a number on it.	یک عدد روی آن قرار دهید.
These are not connected	اینها متصل نیستند
We love them.	ما آنها را دوست داریم.
Three ways to die	سه راه برای مردن
I will not leave you	من تو را رها نمی کنم
After about four games of this period, he came to see me.	بعد از حدود چهار بازی از این مدت، او به دیدن من آمد.
To prove this, the text says otherwise.	برای اثبات این مطلب، متن خلاف این را می گوید.
And if so, you have helped to fix it.	و اگر اینطور باشد به رفع آن کمک کرده اید.
But when it happens to your family, there is no such feeling.	اما وقتی برای خانواده شما اتفاق می افتد چنین احساسی وجود ندارد.
The human condition is to want more, more, more.	شرایط انسان این است که بیشتر، بیشتر، بیشتر بخواهد.
Although the pieces are short and simple, the trend is new.	اگرچه قطعات کوتاه و ساده هستند، روند جدید است.
Someone must know this woman.	کسی باید این زن را بشناسد.
They did not want it.	آنها آن را نمی خواستند.
He touched it on his tongue.	آن را روی زبانش لمس کرد.
Get ready to join him.	آماده برای پیوستن به او.
I think he sees it better.	من فکر می کنم او آن را بهتر می بیند.
Higher speeds were chosen, but caused several design problems.	سرعت بالاتر انتخاب شد، اما باعث مشکلات طراحی متعددی شد.
In short, we are responsible when it comes to building real power.	به طور خلاصه، وقتی صحبت از ایجاد قدرت واقعی می شود، ما مسئول هستیم.
Never stop laughing, because it usually makes people laugh.	هرگز در خندیدن خود کوتاهی نکنید، زیرا این معمولا باعث خنده مردم می شود.
He opened the box and quickly selected a few.	او جعبه را باز کرد و به سرعت چند مورد را انتخاب کرد.
We have this experience and it was a good experience.	ما این تجربه را داریم و تجربه خوبی بود.
to power.	به قدرت.
This is important and helps the person to understand a single idea.	این مهم است و به فرد کمک می کند تا یک ایده واحد را درک کند.
We will find it.	ما آن را پیدا خواهیم کرد.
We evaluated these groups for a variety of factors.	ما این گروه ها را برای مجموعه ای از عوامل متعدد ارزیابی کردیم.
You will see how hard we work.	شما خواهید دید که ما چقدر سخت کار می کنیم.
We end the interview with the thought of how the future is truly unknown.	ما مصاحبه را با این فکر به پایان می بریم که چگونه آینده واقعاً ناشناخته است.
We must be ready by then.	ما باید تا آن زمان آماده باشیم.
At least, that's usually the case.	حداقل، معمولا اینطور است.
It was great to see him last night	دیدنش دیشب خیلی عالی بود
You made our work very easy	کار ما رو خیلی راحت کردی
Neither he nor I needed to talk.	نه نیازی به حرف زدن او بود و نه من.
We buy things we do not need.	ما چیزهایی می خریم که به آنها نیاز نداریم.
I ran here	من اینجا دویدم
Someone who might vote	کسی که ممکنه رای بده
Of course, the lights are too low.	البته چراغ ها خیلی کم است.
I never wanted to leave my last apartment.	من هرگز نمی خواستم آخرین آپارتمانم را ترک کنم.
One saw him with a gun and pulled out his gun.	یکی او را با اسلحه دید و اسلحه خود را کشید.
I could see his hand reaching for the radio.	می‌توانستم ببینم که دستش به رادیو می‌رسد.
It looks much better.	خیلی بهتر به نظر می رسد.
It was stupid and stupid.	این حرف احمقانه و احمقانه ای بود.
I may have a story for you.	من ممکن است یک داستان برای شما داشته باشم.
Let it bring a new perspective.	بگذارید چشم انداز تازه ای به ارمغان بیاورد.
They knew it was coming.	آنها می دانستند که در حال آمدن است.
And you will get back the records.	و شما رکوردها را پس خواهید گرفت.
They do nothing	هیچ کاری نمیکنن
No one came to hear your voice	کسی نیامد تا صدایت را بشنود
He knew this one for years.	او این یکی را سال ها می دانست.
I came back a year ago	یک سال پیش برگشتم
It was as if you had read my mind	انگار ذهنم را خواندی
Of course, this is a mistake you can make with someone else.	البته این کار اشتباهی است که با دیگری انجام دهید.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
It makes me happy when others like my work.	وقتی دیگران کارم را دوست دارند، خوشحالم می کند.
He does the work for you.	او کار را برای شما انجام می دهد.
I think a great change in the program.	به نظر من یک تغییر عالی در برنامه هاست.
This means that someone has taken the time to really say what they mean.	این به این معنی است که کسی وقت گذاشته تا واقعاً منظور خود را بگوید.
And he asked you what are you doing?	و از تو پرسید که چه کار می کنی؟
Stone moved his hand a button to the left.	استون دستش را یک دکمه به سمت چپ حرکت داد.
They may not see the body at the scene.	آنها ممکن است جسد را در صحنه مشاهده نکنند.
He was with his wife and family.	او با همسر و خانواده اش بود.
I like this work very much.	من این اثر را خیلی دوست دارم.
We needed a place to just lower our heads.	ما به جایی نیاز داشتیم که فقط سرمان را پایین بیاندازیم.
When he reached the ground, he turned a little and a hole opened.	وقتی به زمین رسید کمی چرخید و سوراخی باز شد.
Here we go.	در اینجا ما می رویم.
Costs are not just financial.	هزینه ها فقط مالی نیستند.
First women	اول زن ها
There may be one click or no clicks.	ممکن است یک کلیک وجود داشته باشد یا هیچ کلیکی وجود نداشته باشد.
I could see both of them at the same time.	می توانستم هر دوی آنها را همزمان ببینم.
It can not be hidden in a large room.	نمی توان آن را در یک اتاق بزرگ پنهان کرد.
On a book	روی یک کتاب
I heard it.	من آن را شنیدم.
I have to tell you	باید بهت بگم
How good it is to live forever.	چه خوب است که برای همیشه زندگی کنیم.
It would be different if we had a good leader.	اگر یک رهبر خوب داشتیم قضیه فرق می کرد.
It consisted of the following two steps.	شامل دو مرحله زیر بود.
An older girl	یک دختر بزرگتر
I was surprised by the presence of the child.	از حضور بچه غافلگیر شدم.
You are a crazy person	تو آدم دیوانه ای هستی
Experimental experience is considered a point.	تجربه آزمایشی امتیاز محسوب می شود.
He wanted people around to talk, the radio to be on, things to happen.	او دوست داشت مردم در اطراف صحبت کنند، رادیو روشن باشد، اتفاقاتی بیفتد.
There are a few exceptions.	در این مورد استثنا کمی وجود دارد.
Just who you are	فقط همینی که هستی
He said he hopes he gets better soon.	او گفت امیدوار است که او به زودی بهتر شود.
I mean, there were stories.	یعنی داستان هایی بود.
He is a business man.	او یک مرد تجارت است.
Especially since such techniques do not work.	به خصوص که چنین تکنیک هایی کار نمی کنند.
It literally broke his heart and changed his life forever.	این به معنای واقعی کلمه قلب او را شکست و زندگی او را برای همیشه تغییر داد.
Yes, of course.	بله بله البته.
Some women have it.	برخی از زنان آن را دارند.
But apart from that, the issue remains.	اما جدای از آن، موضوع همچنان پابرجاست.
You can not contact him for comment.	نمی توان با او برای اظهار نظر تماس گرفت.
It was hard to tell how old he was.	تشخیص اینکه چند سالش بود سخت بود.
I have checked it several times.	من چندین بار آن را بررسی کرده ام.
It's a little dry, but really sweet.	کمی خشک است، اما واقعا شیرین است.
It is said that clothes and money were on the ship.	می گویند لباس و پول در کشتی بود.
And there is no game next week.	و هفته بعد بازی وجود ندارد.
Forward to battle.	پیش به سوی نبرد.
The story was dark and strange enough.	داستان به اندازه کافی تاریک و عجیب بود.
A little good.	کمی خوب است.
The one you have now	همونی که الان داری
There is so much we need to do together.	کارهای زیادی وجود دارد که باید با هم انجام دهیم.
Give it some time to work.	کمی به آن زمان بدهید تا کار کند.
I'm not really looking to do anything else.	من واقعا به دنبال انجام کاری غیر از این نیستم.
Control our future	کنترل آینده ما
I did not know the man's name.	نمی دانستم اسم آن مرد چیست.
Today changed.	امروز تغییر کرد.
We were killed like soldiers.	ما مانند سربازان کشته شدیم.
It says exactly as it is.	دقیقا همان طور که هست می گوید.
No sound entered	هیچ صدایی وارد نشد
It actually moved.	در واقع حرکت کرد.
In addition, people forget things and do things differently.	علاوه بر این، مردم کارها را فراموش می کنند و متفاوت انجام می دهند.
Call if you have any questions.	اگر سوالی داشتی زنگ بزن.
He had not had a medical office for a long time.	او مدت زیادی بود که مطب پزشکی نداشته است.
We saw each other.	همدیگر را دیدیم.
She says she does not care enough about her men.	می گوید به اندازه کافی به مردانش اهمیت نمی دهد.
His head was literally empty.	سرش به معنای واقعی کلمه خالی بود.
If anyone has another idea please tell me.	اگر کسی ایده دیگری دارد لطفا به من بگوید.
No brain activity	بدون فعالیت مغزی
For now, short-term, it looks amazing.	در حال حاضر، کوتاه مدت، شگفت انگیز به نظر می رسد.
It took a long time.	زمان زیادی برده است.
Go do something good for someone	برو برای کسی کار خوب انجام بده
If you want to speak, you need a strong and beautiful voice.	اگر می‌خواهید صحبت کنید، به صدای قوی و زیبا نیاز دارید.
I think that's why he doesn't want to go to the doctor	فکر کنم واسه همینه که نمیخواد دکتر بره
And damn you for trying	و لعنت به تو برای تلاش
People believe in girls.	مردم دخترها را باور می کنند.
We are not done with you yet.	ما هنوز با شما تمام نشده ایم.
They are the people of my community.	آنها مردم جامعه من هستند.
I have never encountered another use of this term.	من هرگز به استفاده دیگری از این اصطلاح برخورد نکردم.
You made some really interesting cards out of those techniques.	شما واقعاً چند کارت جالب از آن تکنیک ها ساختید.
Unless you really have something better.	مگر اینکه واقعا چیز بهتری داشته باشید.
Tell him the story from the beginning.	داستان را از ابتدا برای او تعریف کنید.
In fact, they should be ready to attack him.	در واقع، آنها باید برای حمله او آماده باشند.
We treated them very well.	ما با آنها خیلی خوب رفتار کردیم.
It shows how we think of those who are past.	این نشان دهنده این است که چگونه ما به کسانی که گذشته اند فکر می کنیم.
Do not try to understand it.	سعی نکنید آن را بفهمید.
He did not even struggle.	او حتی تقلا نکرد.
He was in the car.	او در ماشین بود.
His experience leads to the treatment of many patients.	تجربه او منجر به درمان بسیاری از بیماران می شود.
The way he looked at me last night.	به جوری که دیشب به من نگاه کرده بود.
I got very tired of it	خیلی ازش خسته شدم
Nothing that will do the same.	هیچ چیزی که همین کار را نخواهد کرد.
Because your time is limited.	چون زمان شما محدود است.
The world in which they were born and knew nothing about it.	دنیایی که در آن متولد شده بودند و هیچ چیز درباره آن نمی دانستند.
An opportunity to find the things that killed her men.	فرصتی برای یافتن چیزهایی که مردانش را کشته است.
This is just for someone to start.	این فقط برای این است که کسی شروع کند.
Which is strange.	که عجیب است.
This is a great hope.	این یک امید بزرگ است.
I wondered how he had it.	من تعجب کردم که چگونه آن را داشت.
You are not the only one who can make life very difficult.	شما تنها کسانی نیستید که می توانید زندگی را بسیار سخت کنید.
Must be original.	باید اورجینال باشد.
Now he was gone and he had done it.	حالا رفته بود و این کار را کرده بود.
They clearly do not.	آنها به وضوح این کار را نمی کنند.
There are many feelings about this issue.	احساسات نسبت به این موضوع زیاد است.
Be sure to check that source.	حتما باید آن منبع را بررسی کنید.
Society must have a common goal.	جامعه باید یک هدف مشترک داشته باشد.
This species is new to me.	این گونه برای من جدید است.
There is something that exists and your choice is now or never.	چیزی هست که هست و انتخاب شما الان هست یا هرگز.
They had not yet had to talk to him.	آنها هنوز مجبور به صحبت با او نشده بودند.
Eight years old	هشت ساله
It is time for our legal system to follow this trend.	زمان آن فرا رسیده است که نظام حقوقی ما از این روند پیروی کند.
Then try and use the same in your code.	سپس سعی کنید و از همان در کد خود استفاده کنید.
He has power in his station.	قدرت او را در ایستگاه خود دارد.
Make sure you are in a place where there are no eggs behind you.	مطمئن شوید که در جایی هستید که هیچ تخمکی پشت سرتان نیست.
Well, maybe so.	خب، شاید اینطور شد.
I work hard now.	من الان سخت کار می کنم.
Maybe he should accept.	شاید باید قبول کند.
If there was such evidence, my conclusion would be different.	اگر چنین شواهدی وجود داشت، نتیجه گیری من متفاوت بود.
Everything should be fine now	الان باید همه چیز خوب باشه
About an hour later I went inside. 	حدود یک ساعت بعد رفتم داخل. 
gets blocked until it receives an input line.	gets تا زمانی که یک خط ورودی دریافت کند مسدود می شود.
Just lie down, lie down to me.	فقط دراز کن، به من دراز کن.
We had our chance.	ما فرصت خود را داشتیم.
He is angry and cries because he has to be first.	او عصبانی است و گریه می کند زیرا باید اول باشد.
He could not and would not do this anymore.	او دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد و نمی کرد.
We could work here.	ما می توانستیم اینجا کار کنیم.
I totally hate it	من کاملا از آن متنفرم
But this is only a few weeks.	اما این فقط چند هفته است.
I do not expect to know if he did it wrong.	من انتظار ندارم بدانم آیا او این کار را اشتباه کرده است.
Numerous different species are found all over the world.	گونه های مختلف متعددی در سراسر جهان یافت می شود.
Cases were obtained from the literature and clinical experiences.	موارد از ادبیات و تجربیات بالینی به دست آمد.
There was little rest for him.	استراحت کمی برای او وجود داشت.
I have a very good life	من زندگی کاملاً خوبی دارم
He wants this event to give something to the community.	او می خواهد این رویداد چیزی به جامعه بدهد.
And because of that he wanted more.	و به خاطر آن بیشتر می خواست.
I have a comment on the blog	من نظری در وبلاگ دارم
I will probably go inside the country.	من احتمالاً به داخل کشور خواهم رفت.
Missed values ​​were removed from the analysis.	مقادیر از دست رفته از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
Grease the chicken with salt and pepper.	به مرغ با نمک و فلفل طمع دهید.
He made you do what you were supposed to do.	او شما را وادار به انجام کاری کرد که قرار بود انجام دهید.
I decided to play him.	تصمیم گرفتم او را بازی کنم.
Loud and in front of the police.	با صدای بلند و جلوی پلیس.
I do not see the need to continue further.	نیازی به ادامه بیشتر نمی بینم.
Because his mother did not remember a story.	برای اینکه مادرش داستانی را به خاطر نیاورد.
And he kept it on him.	و او آن را روی او نگه می داشت.
He has tremendous energy.	او انرژی فوق العاده ای دارد.
Certainly not me	حتما نسبت به من نیست
Of course, he was sure he had made the diagnosis.	البته او مطمئن بود که تشخیص را انجام داده است.
We take it out.	آن را بیرون می آوریم.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
Many people felt the same way.	بسیاری از مردم همین احساس را داشتند.
It happens to many.	برای خیلی ها پیش می آید.
Keep me safe	مرا در امان نگه دار
I had the feeling that they shared something important like a secret.	من این احساس را داشتم که آنها چیز مهمی مانند یک راز را به اشتراک گذاشته اند.
Even a few hours later he is still there.	حتی چند ساعت بعد هنوز آنجاست.
One night his secret was revealed.	یک شب راز او فاش شد.
Our focus is really here.	تمرکز ما واقعاً اینجاست.
One had to help there.	یکی باید آنجا کمک می کرد.
Of course, there is an easier way	البته راه ساده تری هم هست
One lunch together and he was ready to take a break.	یک ناهار با هم و او آماده فاصله گرفتن بود.
His story does not pass the olfactory test.	داستان او از آزمون بویایی عبور نمی کند.
This food was good	این غذا خوب بود
I should have known better to take it away from him.	باید بهتر می دانستم که آن را از او دور کنم.
But now it is different.	اما الان فرق کرده است.
He stood like someone who could not take another step.	مثل کسی که نمی توانست قدم دیگری برود ایستاد.
It is also a good sign.	همچنین نشانه خوبی است.
I intend to try for it.	من در نظر دارم برای آن تلاش کنم.
It was good	خوب بوده
Someone was really patient.	یک نفر واقعاً صبور بود.
Let's first consider the set.	اجازه دهید ابتدا مجموعه را در نظر بگیریم.
All the other students had grown up.	همه دانش آموزان دیگر نیز بزرگ شده بودند.
I can send and receive emails and everything works great.	من می توانم ایمیل دریافت و ارسال کنم و همه چیز عالی کار می کند.
This is the one who really loves her.	این اوست که واقعا دوستش دارد.
We have tools.	ما ابزار داریم.
We can take it	میتونیم زیرش بگیریم
You scared us to death	تو ما را تا حد مرگ ترساندی
We probably played four hours a week.	احتمالا هفته ای چهار ساعت بازی می کردیم.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
the main reason,.	علت اصلی،.
When we are worried about progress, you saw us today.	وقتی نگران پیشرفت هستیم، امروز ما را دیدی.
But I do not think there is much meat here.	اما به نظر من اینجا گوشت زیاد نیست.
It continued for a while after that.	بعد از آن مدتی ادامه یافت.
People who did not want another life.	افرادی که زندگی دیگری نمی خواستند.
in the future.	در آینده.
They were closed to listen.	آنها در بسته بودند تا گوش کنند.
I also had to pay for them.	من هم مجبور شدم برای آنها هزینه کنم.
This can be good and bad.	این می تواند خوب و بد باشد.
So you can see why a letter is difficult for me.	بنابراین می توانید ببینید که چرا یک نامه برای من دشوار است.
Times are different now	زمانه الان فرق کرده
You do not need it	نیازی به آن نیست
I keep them away and keep them in mine.	آنها را دور می کنم و در مال خود نگه می دارم.
There were other people like me.	افراد دیگری مثل من بودند.
Data from these patients were collected and analyzed.	داده های این بیماران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
He knew he had come, but that surprised him.	او می دانست که او آمده است، اما این او را شگفت زده کرد.
He must have been wrong.	او باید اشتباه می کرد.
The concept of a global economy must be the next fall.	مفهوم اقتصاد جهانی باید سقوط بعدی باشد.
Killed him.	او را کشت.
It seems something is missing.	به نظر می رسد چیزی کم است.
His hand broke.	دستش شکست.
No one was really responsible.	واقعاً کسی مسئول نبود.
Every series is a new series, we have to do our best.	هر سریال یک سریال جدید است، باید بهترین کار را انجام دهیم.
I am in the form of my choice.	من در فرم انتخابی خودم هستم.
He wanted to find you too, but we ran away again.	او هم می خواست تو را پیدا کند اما ما دوباره فرار کردیم.
I do not feel very well about the situation.	من خیلی نسبت به شرایط احساس خوبی ندارم.
He did not have time to think, he just had to act.	او وقت فکر کردن نداشت، فقط باید عمل می کرد.
Sit in front of me	روبروم بنشین
However, it will not remain on the normal stream lately.	هرچند اخیراً روی جریان معمولی باقی نخواهد ماند.
It can be anyone.	این می تواند هر کسی باشد.
He proved himself.	حرفش را به خودش ثابت کرد.
Just a few seconds	فقط چند ثانیه
This is a good thing to remember.	این چیز خوبی است که باید به خاطر بسپارید.
They appear only as a ball of paper.	آنها فقط به عنوان یک توپ کاغذ ظاهر می شوند.
It is also difficult to get relevant search results for this question.	به دست آوردن نتایج جستجوی مرتبط برای این سوال نیز دشوار است.
Well read this letter	خب این نامه رو بخون
You really have to train your brain to deal with it.	شما واقعا باید مغز خود را برای مقابله با آن آموزش دهید.
The rooms were above ground and had little protection.	اتاق ها بالای زمین بودند و حفاظت کمی داشتند.
This is a very interesting article.	این یک مقاله کاملا جالب است.
In the word it is.	در کلمه آن است.
It felt worse now.	الان حس بدتر شده بود.
This news had excited him.	این خبر او را هیجان زده کرده بود.
And the ways people earn money are changing.	و راه های کسب درآمد مردم در حال تغییر است.
Act as if he comes to you.	طوری رفتار کن که انگار به سراغش می آید.
I want to get the sum of years of experience.	من می خواهم مجموع سال های تجربه را بدست بیاورم.
We talked to men.	با مردان صحبت کردیم.
Who actually chose this life?	در واقع چه کسی این زندگی را انتخاب کرد.
It works perfectly.	کاملاً کار می کند.
We only need proof of purchase.	ما فقط به مدرک خرید نیاز داریم.
Eventually.	در نهایت.
He did not even talk to her at the time.	در آن زمان او حتی با او صحبت نمی کرد.
All we need is your website address!	تنها چیزی که نیاز داریم آدرس وب سایت شماست!.
You do not know how long they have been waiting.	نمی دانی چه مدت در انتظار نشسته اند.
However, there are important differences between the two studies.	با این حال تفاوت های مهمی بین این دو مطالعه وجود دارد.
It seemed very random.	خیلی تصادفی به نظر می رسید.
May be mentioned as a comment on the accident.	ممکن است به عنوان اظهارنظر در مورد تصادف ذکر شود.
Research has confirmed this.	تحقیقات این موضوع را تایید کرده است.
The name was written in red or green.	این نام با رنگ قرمز یا سبز نوشته شده بود.
The silent house was filled with noise.	خانه ساکت را پر از سروصدا می کردند.
I do not know your life	من زندگی شما را نمی دانم
These problems are related to time and reality.	این مشکلات به زمان و واقعیت مربوط می شود.
I took a risk and ignored everything.	من ریسک کردم و همه چیز را نادیده گرفتم.
More than you want, noise and signal will be lost.	بیش از آنچه می خواهید، نویز و سیگنال از دست خواهد رفت.
He did not notice.	متوجه او نشد.
First the nose and then the lips.	ابتدا بینی و سپس لب ها.
Or so he said.	یا اینطوری گفت.
You have to protect it.	شما باید از آن محافظت کنید.
It is now becoming public.	در حال حاضر در حال عمومی شدن است.
You know the crime	میدونی جنایت
No one knew which side he served.	هیچ کس نمی دانست او به کدام طرف خدمت کرده است.
It was not long ago.	خیلی وقت پیش نبود.
Apparently he had changed direction.	ظاهرا تغییر مسیر داده بود.
But this is part of peace.	اما این بخشی از صلح است.
The sun was not enough	آفتاب کافی نبود
But they are not out of work yet.	اما آنها هنوز از کار خارج نشده اند.
They are more interested in my blood than my body.	آنها به خون من بیشتر از بدن من علاقه دارند.
This site provides students with information and resources on emotional health issues.	این سایت اطلاعات و منابعی را در مورد مسائل مربوط به سلامت عاطفی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
To see this, we look at their differences.	برای دیدن این موضوع به تفاوت آنها نگاه می کنیم.
Think like that	اینطوری فکر کن
I have nothing to worry about	من چیزی برای نگرانی ندارم
There must be some issues.	حتماً مسائلی وجود دارد.
Many measurements were not significant.	اندازه گیری های فراوانی معنی دار نبود.
A function is an argument built on a line.	یک تابع یک آرگومان بر روی یک خط ساخته شده است.
The right decisions will be the right decision for them.	تصمیمات درست، تصمیم درست برای آنها خواهد بود.
He did not receive the reference.	او مرجع را دریافت نکرد.
You only learn it over time.	فقط با گذشت زمان آن را یاد می گیرید.
These are examples of the importance of working with the public interest.	اینها نمونه هایی از اهمیت کار با منافع عمومی است.
I really tried.	من واقعا تلاش کردم.
They can not help themselves.	آنها نمی توانند به خودشان کمک کنند.
Somehow right	یه جورایی درسته
They bring their families to our ceremony.	آنها خانواده های خود را به مراسم ما می آورند.
Tall, he had heard.	قد بلند، شنیده بود.
He had never seen her before.	قبلاً او را ندیده بود.
When it is not, it is not.	وقتی این نیست، این نیست.
It was the trees	درختان بود
Now tell the truth	حالا راستشو بگو
Where he met his best friends.	جایی که او بهترین دوستانش را ملاقات کرد.
Left alone, he was sure he was wrong.	او که به حال خود رها شده بود مطمئن بود که اشتباه می کند.
Now he had found one.	حالا یکی را پیدا کرده بود.
His face was a little green.	صورتش کمی سبز شده بود.
But only if they are close to the path.	اما فقط در صورتی که به مسیر نزدیک باشند.
Not without his help	نه بدون کمک او
I know one thing.	من یک چیز را می دانم.
Which can be used for several options.	که می تواند برای چندین گزینه استفاده شود.
They can tell you a lot about a country.	آنها می توانند چیزهای زیادی در مورد یک کشور به شما بگویند.
At least they do not do much to solve problems.	حداقل برای حل مشکلات کار زیادی نمی کنند.
And it works now.	و اکنون کار می کند.
We just could not stay away.	ما فقط نمی توانستیم دور بمانیم.
We see symptoms every day.	ما هر روز علائم را می بینیم.
Focus on a clear explanation of what each solution is about.	روی توضیح واضحی از آنچه در مورد هر راه حل وجود دارد تمرکز کنید.
There were many books, but one of them was useful to me.	کتاب‌های زیادی وجود داشت، اما یکی از آنها برای من مفید بود.
A man knew where he was standing.	مردی می دانست کجا ایستاده است.
We close at eight o'clock.	ساعت هشت تعطیل می کنیم.
You see, that description of life is not much.	می بینید که توصیف آن زندگی چندانی نیست.
The child learned quickly.	بچه سریع یاد گرفت.
I registered	من ثبت نام کردم
Tell me this	این را به من بگو
The problem was their middle name.	مشکل نام میانی آنها بود.
Not with me but with him	نه با من بلکه با او
He did not want to look at her again.	نمی خواست دوباره به او نگاه کند.
They analyzed the results and reviewed the manuscript.	آنها نتایج را تجزیه و تحلیل کردند و نسخه خطی را بررسی کردند.
He played it in college.	او آن را در کالج بازی کرد.
He was very pleased with himself	خیلی از خودش راضی بود
I try to help the children who are here.	من سعی می کنم به بچه هایی که اینجا هستند کمک کنم.
not here	اینجا نیست
Please keep this in mind as you read this post.	لطفاً هنگام خواندن این پست این را در نظر داشته باشید.
When the book was over, I was completely confused.	وقتی کتاب تمام شد من کاملاً گیج شدم.
You are nothing to me	تو برای من چیزی نیستی
In fact, there was no one.	در واقع هیچ کس نبود.
Then everything fell silent and we quickly got off the road.	بعد همه چیز ساکت شد و به سرعت از کنار جاده دور شدیم.
I saw progress	پیشرفت دیدم
He was lucky that his wife forced him to enter.	او خوش شانس بود که همسرش او را مجبور به ورود کرده بود.
He really took me by surprise.	او واقعاً مرا از سر خیلی ها کشید.
I offered him money if he would allow me to do something.	من به او پیشنهاد پول دادم اگر اجازه دهد کاری انجام دهم.
There is no job after this.	بعد از این دیگر شغلی وجود ندارد.
He feels it everywhere.	او آن را در همه جای خود احساس می کند.
The main cause of these events is still unknown.	علت اصلی این رویدادها هنوز مشخص نیست.
It was a new name that could live in this new world.	این نام جدیدی بود که می توانست در این دنیای جدید زندگی کند.
Another night.	شب دیگر.
And he knew there were fights.	و او می دانست که دعوا می شد.
Give a reason because he has judged.	دلیل بیاور چون او قضاوت کرده است.
I want him to keep thinking until	من می خواهم او به این فکر ادامه دهد تا اینکه
The mission was finally completed	بالاخره ماموریت کامل شد
From the surface.	از سطح.
You may want to retire sooner than this one.	شاید بخواهید زودتر از این یکی عقب نشینی کنید.
It turns out that this is also impossible.	معلوم می شود که این نیز غیرممکن است.
His sister died many years ago.	خواهرش سالها پیش فوت کرد.
Maybe we should have seen it coming, but it didn't.	شاید باید می دیدیم که می آید، اما نشد.
Then the attack began.	سپس حمله آغاز شد.
Just talking normally does not work.	فقط صحبت کردن معمولی کار نمی کند.
I could not take my eyes off him.	نمی توانستم چشم از او بردارم.
It will be great in every way.	هر جهتی عالی خواهد بود.
A lot of faith.	ایمان زیاد.
Time will tell if my opinion has changed.	زمان نشان خواهد داد که آیا نظر من تغییر کرده است.
It was a horrible journey that seemed to exist out of time.	این یک سفر وحشتناک بود که به نظر می رسید خارج از زمان وجود داشته باشد.
Care was a secondary element.	مراقبت یک عنصر ثانویه بود.
This is a really lovely thing	این واقعا چیز دوست داشتنی است
I have never believed this	من هرگز این را باور نکرده ام
I saw it as a challenge.	من آن را به عنوان یک چالش دیدم.
In fact, this is what happened.	در واقع همین اتفاق افتاد.
Make more rules.	قوانین بیشتری وضع کنید.
But not out of love for him.	اما نه از روی عشق به او.
God has left the choice to you.	خداوند انتخاب را به شما واگذار کرده است.
Stress can have both positive and negative effects.	استرس می تواند تأثیر مثبت و منفی داشته باشد.
I thought it worked in the morning, but it still hasn't worked.	من فکر می کردم صبح کار می کند، اما هنوز کار نکرده است.
If it can be added, I will help build it.	اگر بتوان آن را اضافه کرد، در ساخت آن کمک خواهم کرد.
Because they are very few and do not know anything.	چون خیلی کم هستند و چیزی نمی دانند.
Now he could sleep and he should sleep.	حالا می توانست بخوابد و باید بخوابد.
I have to take care of myself.	من باید مواظب خودم باشم.
No deal was possible	هیچ معامله ای ممکن نبود
And eat breakfast	و صبحانه بخور
It was not much	زیاد نبود
Part of the power of scale maps.	بخشی از قدرت نقشه مقیاس است.
He was not afraid of me.	او از من نمی ترسید.
Many other students have plans based on the last major day.	بسیاری از دانش‌آموزان دیگر برنامه‌هایی بر اساس آخرین روز اصلی دارند.
A crime, yes really a crime at various levels.	یک جنایت، بله واقعا یک جنایت در سطوح مختلف.
There are several ways you can do this.	چند راه وجود دارد که می توانید این کار را انجام دهید.
I never asked.	من هرگز نپرسیده ام.
But we still do not know how to do it.	اما ما هنوز نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
That's what I mean	منظورم همینه
This is their choice.	این انتخاب آنهاست.
With change comes happiness.	با تغییر، شادی می آید.
Can you imagine a better place to be?	آیا می توانید جای بهتری برای بودن تصور کنید؟
I was very tired even to feel scared.	حتی برای احساس ترس هم خیلی خسته بودم.
I kept it to myself.	برای خودم نگه داشتم.
Body type and level of education.	نوع بدن و سطح تحصیلات.
You are too late to save the boy.	برای نجات پسر خیلی دیر کردی.
Half are from other states.	نیمی از ایالت های دیگر هستند.
Each treatment group received only one article.	هر گروه درمانی تنها تحت یک مقاله قرار گرفت.
And the night before	و شب قبل
Go to the website for more details.	برای جزئیات بیشتر به وب سایت بروید.
None of his parents are on the side of this suit.	هیچ یک از والدین او طرف این کت و شلوار نیستند.
This is where it all begins in our depths.	اینجاست که همه چیز در اعماق ما آغاز می شود.
There was no letter for me.	نامه ای برای من نبود.
Let us now discuss these levels in more detail.	اکنون اجازه دهید این سطوح را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهیم.
However, I will not discuss it now.	با این حال، اکنون در مورد آن بحث نمی کنم.
Obviously, they are not the same.	واضح است که آنها یکسان نیستند.
We got there almost at the same time.	تقریباً در همان زمان به آنجا رسیدیم.
Not a single person was held accountable.	حتی یک نفر هم پاسخگو نبود.
I want to say.	من میخواهم بگویم.
It was from both sides.	از هر دو طرف بود.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
However this was in his mind.	با این حال این در ذهن او بود.
This is a pale yellow.	این یک زرد کم رنگ است.
But the best thing that day was the snow.	اما بهترین چیز در آن روز برف بود.
Describe this experience.	این تجربه را شرح دهید.
The only word was him and her.	کلمه تنها او و او بود.
He did not receive it.	او آن را دریافت نکرد.
If you have nowhere to go, you can stay with us.	اگر جایی برای رفتن ندارید می توانید با ما بمانید.
Nothing comes out.	چیزی بیرون نمی آید.
I just appreciate my husband for his support.	من فقط از شوهرم برای حمایتش قدردانی می کنم.
That's why they wanted to make money.	به این دلیل است که آنها می خواستند پول در بیاورند.
But the teacher can not do that for you.	اما معلم نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
You will actually be quite like someone else.	شما در واقع کاملاً شبیه شخص دیگری خواهید بود.
You understood very well	خیلی فهمیده بودی
You will see the video jump every few seconds.	هر چند ثانیه یکبار پرش ویدیو را خواهید دید.
To find the boys and beat them.	برای پیدا کردن پسرها و ضرب و شتم آنها.
Then they came.	بعد آمدند.
It should not be like this	نباید اینجوری باشه
Except for us, the place was completely empty.	به غیر از ما جای کاملا خالی بود.
God, what has happened to him	خدایا چه بلایی سرش اومده
This means that there is really no opportunity to change the form.	این بدان معناست که واقعاً فرصتی برای تغییر فرم وجود ندارد.
I have to go first	اول باید برم
The secret is now revealed.	راز اکنون آشکار شده است.
To do this was after.	برای انجام این کار پس از بود.
There is a rule	یک قانون وجود دارد
Something else is at work.	چیز دیگری در کار است.
The whole incident was a failure.	کل آن حادثه یک شکست بود.
He returns in a minute.	او یک دقیقه دیگر برمی گردد.
Friends fell in love, published books.	دوستان عاشق شدند، کتاب‌هایی منتشر کردند.
Designed a research study.	مطالعه پژوهشی را طراحی کرد.
Maybe in a minute he will compliment me on the wine.	شاید در یک دقیقه به من شراب تعارف کند.
Some users are very active.	برخی از کاربران بسیار فعال هستند.
We did this once and that was enough.	یک بار این کار را کرده بودیم و همین کافی بود.
What we could not do.	کاری که نتوانستیم انجام دهیم.
He had no memories	هیچ خاطره ای نداشت
No other injuries were reported.	هیچ مجروح دیگری گزارش نشده است.
They say everything is fine	میگن همه چی خوبه
Glad to see you again.	خوشحالم دوباره می بینمت.
Every football team starts the season without a loss.	هر تیم فوتبالی فصل را بدون باخت شروع می کند.
Maybe they will catch us, maybe not.	شاید ما را بگیرند، شاید هم نه.
He was a successful man.	او مرد موفقی بود.
Then we got one of the first.	سپس یکی از اولین ها را گرفتیم.
His eyes were wet.	چشمانش خیس بود.
But the reality is far from it.	اما واقعیت از آن دور است.
The cost is very high	هزینه خیلی بالاست
However you.	با این حال شما.
This time there is no doubt about it.	این بار هیچ شکی در آن وجود ندارد.
However, his argument is not supported by any reference.	با این حال، استدلال او مورد تایید هیچ مرجعی نیست.
It looks more beautiful in person.	در شخص زیباتر به نظر می رسد.
We were ready.	ما آماده بودیم.
I will not cry.	گریه نخواهم کرد.
It was a good day for photos.	روز خوبی برای عکس بود.
Fell forward again.	دوباره جلو افتاد.
And then let people in.	و سپس به مردم اجازه ورود داد.
He had passed him and he had left before he could reach it.	از او گذشته بود و قبل از اینکه بتواند به آن برسد رفته بود.
He knew its art better than anyone.	او هنر آن را بهتر از هر کسی می دانست.
You may find this story a favorite.	ممکن است این داستان مورد علاقه را پیدا کنید.
Events had passed over it and left it standing.	وقایع بر آن گذشته و آن را پابرجا گذاشته بود.
But when there are several pages, no one will read them.	اما وقتی چندین صفحه هستند، کسی آنها را نخواهد خواند.
The officers left the house.	مأموران از خانه خارج شدند.
The man he never and never wanted to see again.	مردی که او هرگز و هرگز نخواست دوباره ببیند.
Find their exact location.	مکان دقیق آنها را پیدا کنید.
I stepped aside, turned my back on him.	کنار کشیدم، پشتم را به او کردم.
This is a big win.	این یک برد بزرگ است.
So we lived where we could.	بنابراین ما در جایی که می توانستیم زندگی می کردیم.
It really shows how out of touch they are.	این واقعاً نشان می دهد که چقدر آنها از تماس خارج هستند.
Some people like it and some people hate it.	برخی از مردم آن را دوست دارند و برخی از مردم از آن متنفرند.
I do not want to explain or talk about it.	من نمی خواهم در مورد آن توضیح دهم یا صحبت کنم.
And that's the best way we can learn.	و این بهترین راهی است که ما یاد می گیریم.
Trust me, they do.	به من اعتماد کن، آنها انجام می دهند.
He was far from home.	او از خانه فاصله زیادی داشت.
I had not worked on a project for months.	ماه ها بود که روی پروژه ای کار نکرده بودم.
I just thought he was a bit stupid.	من فقط فکر می کردم او تا حدودی احمق است.
So be sure to register on their website first.	پس حتما ابتدا در وب سایت آنها ثبت نام کنید.
He was completely lost in the explanation.	او برای توضیح کاملاً از دست داده بود.
He answered each in turn, even when the food arrived.	او هر کدام را به نوبه خود پاسخ داد حتی با رسیدن غذا.
I know how to use those things.	من می دانم چگونه از آن چیزها استفاده کنم.
Or the medical text that you had access to.	یا متن پزشکی که به آن دسترسی داشتید.
What does someone who has never been there think?	کسی که هرگز آنجا نبوده است چه فکری می کند؟
Like the police today	مثل پلیس امروز
A simple but very good gift for me.	یک هدیه ساده اما بسیار خوب برای من.
I am not from the main group.	من از گروه اصلی نیستم.
Life is death.	زندگی مرگ است.
They left this message when they first arrived.	آنها این پیام را زمانی که برای اولین بار وارد شدند، گذاشتند.
Sometimes hope is part of the problem.	گاهی امید بخشی از مشکل است.
Looks like you just picked them.	به نظر می رسد که آنها را تازه انتخاب کرده اید.
Just thought it was.	فقط فکر می کرد که هست.
Both are sources of energy and hope.	هر دو منبع انرژی و امید هستند.
This is how it started.	اینجوری شروع شد.
This can be useful for many reasons.	این ممکن است به دلایل زیادی مفید بوده باشد.
This is one of the best things we can do.	این یکی از چیزهایی است که ما در آن بهترین هستیم.
This is a change in their lives.	این تغییر در زندگی آنهاست.
The user can enjoy using these programs.	کاربر می تواند از استفاده از این برنامه ها لذت ببرد.
And now, in phase six, we will focus on the brain itself.	و اکنون، در فاز شش، بر خود مغز تمرکز خواهیم کرد.
I was in complete rest.	من در استراحت کامل بودم.
He stared at her in surprise for a while until he answered.	مدتی متعجب به او خیره شد تا اینکه جواب داد.
He stood and watched.	ایستاد و تماشا کرد.
A number of method features are prominent.	تعدادی از ویژگی های روش برجسته است.
You will not receive anything unless it is offered.	شما چیزی نمی گیرید مگر اینکه پیشنهاد شود.
Only five crew remained.	فقط پنج خدمه باقی مانده بودند.
This does not mean that it has ever been completely true.	این بدان معنا نیست که هرگز کاملاً درست بوده است.
Both were of interest to him.	هر دو موضوع به او علاقه داشت.
Appreciate the little things.	قدر چیزهای کوچک را بدانید.
The man lying on the road shook his head.	مردی که در جاده دراز کشیده بود سر تکان داد.
Most off-site locations are much higher.	اکثر مکان های خارج از پایگاه بسیار بالاتر هستند.
This is a situation for them.	این یک وضعیت برای آنها است.
We do not have a very high rate of return yet.	ما هنوز نرخ بازگشت خیلی بالایی نداریم.
I was a very big target to get into this.	من هدف بسیار بزرگی بودم که وارد این موضوع شدم.
Maybe it's too late now.	شاید الان خیلی دیر باشد.
Surely this was done with me.	مطمئنا این کار با من انجام شد.
He was falling.	او سقوط می کرد.
Of course, they must have skin.	البته آنها باید پوست داشته باشند.
An era was over.	دورانی به پایان رسیده بود.
You did not run away, so good	فرار نکردی پس خوبه
Another drop fell.	یک قطره دیگر افتاد.
other way.	راه دیگر.
Not right now	به هر حال فعلا نه
The food was not even old most of the time.	غذا حتی اکثر اوقات قدیمی نبود.
With the money left, we went by car.	با پولی که مانده بود با وسیله نقلیه رفتیم.
We tried to run but our legs did not move.	سعی کردیم بدویم اما پاهایمان تکان نمی خورد.
In that year	در آن سال
And another after that	و یکی دیگر بعد از آن
You have to start from the beginning.	شما باید از پایه شروع کنید.
Technology has changed that.	فناوری آن را تغییر داده است.
The work was almost done.	کار تقریباً تمام شده بود.
This week gave them a lot to think about.	این هفته به آنها چیزهای زیادی برای فکر کردن داد.
This sentence is simply not correct.	این جمله به سادگی صحیح نیست.
His hand was injured.	دستش ضربه خورده بود.
Unfortunately, this statement is incorrect.	اما متاسفانه این گفته نادرست است.
I think it will age very soon.	به نظر من خیلی زود پیر می شود.
I hope this helps someone later.	امیدوارم این بعدا به کسی کمک کند.
They did not really hurt you.	آنها واقعاً به شما صدمه ای نزدند.
He only gave bad advice	فقط نصیحت بدی کرد
I miss him every day	هر روز دلم براش تنگ میشه
This hole was bigger.	این سوراخ بزرگتر بود.
It is like life in art.	در هنر هم مثل زندگی است.
We just put him where he needs to be.	ما فقط او را در جایی که باید باشد قرار دادیم.
A short collection	یک مجموعه کوتاه
I hope you hear me now	امیدوارم الان صدایم را بشنوی
Follow the link below and check out this site.	لینک پایین را دنبال کنید و این سایت را بررسی کنید.
But prices have fallen slightly.	اما قیمت ها کمی پایین آمده است.
However, this was not what he feared.	با این حال، این چیزی نبود که او از آن می ترسید.
Stay home mom	تو مامان خونه بمونی
Those who have more want everything.	کسانی که بیشتر دارند، همه چیز را می خواهند.
We knew we were doing the right thing.	ما می دانستیم که کار درست را انجام می دهیم.
There was only one that was absolutely great.	فقط یکی بود که کاملاً عالی بود.
However, it is still unclear what her relationship was like with this child.	با این حال، هنوز مشخص نیست که رابطه او با این کودک چگونه بوده است.
Honest discussion helps one to learn.	بحث صادقانه به فرد کمک می کند تا یاد بگیرد.
Also, my upper back really started to hurt.	همچنین قسمت بالای کمرم واقعاً شروع به درد کرد.
Not my truth	حقیقت من نیست
If it is soft to the touch, it is ready to eat.	اگر در لمس نرم باشد، آماده خوردن است.
The office is empty	دفتر خالی است
It is difficult to know how he feels.	سخت است بدانیم او چه احساسی دارد.
That was what they were for.	این چیزی بود که آنها برای آن بودند.
I will not exchange these people for anything.	من این افراد را با هیچ چیز عوض نمی کنم.
He had brought those thoughts with him.	او آن افکار را با خود آورده بود.
I'm afraid of this man	من از این مرد می ترسم
We have snow every winter.	هر زمستان برف داریم.
But you somehow live within yourself.	اما شما به نوعی در خود زندگی می کنید.
I know so much.	من اینقدر می دانم.
No action was taken.	اقدامی صورت نگرفت.
This part is really hard.	این بخش واقعا سخت است.
You really only need the results you expect when you fail.	شما واقعاً فقط برای زمانی که شکست خورده به نتایج مورد انتظار نیاز دارید.
You love working with kids and love to shop.	شما عاشق کار با بچه ها هستید و دوست دارید خرید کنید.
Tell me you like to put it on	به من بگو دوست داری قرارش بدی
Have succeeded.	موفقیت داشته اند.
And tomorrow.	و فردا.
But this was also far away.	اما این هم خیلی دور بود.
Not complicated enough.	به اندازه کافی پیچیده نیست.
He does not know what their long-term effects will be.	او نمی داند که اثرات بلندمدت آنها چه خواهد بود.
So are my brothers.	برادرانم هم همینطور.
He did exactly the same steps with the same actions.	دقیقاً همان مراحل را با همان اقدامات انجام داد.
The car behind him spoke in its place.	ماشین پشت سرش به جایش حرف زد.
However, there was something else.	با این حال، چیز دیگری وجود داشت.
Although not in stupidly slow.	هرچند که در احمقانه آهسته نیست.
He needed to decide for himself.	او نیاز داشت که خودش تصمیم بگیرد.
Either both or neither.	یا هردو یا هیچکدوم.
He never took responsibility for anything.	او هرگز مسئولیت چیزی را بر عهده نگرفت.
But many returned.	اما خیلی ها برگشتند.
You can stay there	میتونی اونجا بمونی
At least something like that	حداقل یه همچین چیزی
Unless they are political	مگر اینکه سیاسی باشند
If you have a garden, leave the plant outside for the summer.	اگر باغ دارید، گیاه را برای تابستان بیرون بگذارید.
He said he was ready for you.	او گفت که او برای شما آماده است.
He thought he was careful.	او فکر کرد مراقب بود.
Tonight, as if nothing had happened, life was normal.	امشب انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، زندگی عادی بود.
He did not allow.	او اجازه نداد.
My husband is still there with my father.	شوهرم هنوز آنجا با پدرم است.
He told her he was in his car seat.	به او گفت که روی صندلی ماشینش بود.
They filled the space.	فضا را پر کردند.
To reach the top requires one foot in the door.	برای رسیدن به بالا نیاز به یک پا در در است.
It was more important than you might think.	مهمتر از آن چیزی بود که تصورش را بکنید.
Names for which he has no face.	نام هایی که او هیچ چهره ای برای آنها ندارد.
We can close those kids.	ما می توانیم آن بچه ها را ببندیم.
We wanted to be together.	دوست داشتیم با هم باشیم.
I met your father following a strange feeling.	من با پیروی از یک احساس عجیب با پدرت آشنا شدم.
Finally the doors opened.	بالاخره درها باز شد.
I hope it's good	امیدوارم خوب باشه
He is one of those people who is not doing anything.	او یکی از این افراد است که مشغول هیچ کاری نیست.
I have never been so angry with a man before and after.	من هرگز قبل و بعد از آن، با یک مرد اینقدر عصبانی نبودم.
And I'm looking for more people like you.	و به دنبال افراد بیشتری مثل شما هستم.
I have no love for this.	من هیچ عشقی به این ندارم.
He took a chair and sat down by the bed.	یک صندلی گرفت و در کنار تخت نشست.
I put everything in it.	همه چیز را در آن گذاشتم.
Because the night is coming fast	چون شب به سرعت می آید
That's why you need someone to think ahead.	به همین دلیل است که شما به کسی نیاز دارید که کمی از قبل فکر کند.
Try it, you will see.	آن را امتحان کنید، خواهید دید.
This science was not as we know it today.	این علم آنطور که ما امروز می شناسیم نبود.
Our findings are consistent with data reported by other research groups.	یافته های ما با داده های گزارش شده توسط سایر گروه های تحقیقاتی مطابقت دارد.
He was especially good with small children.	او به خصوص با بچه های کوچک خوب بود.
Which was very interesting	که خیلی جالب بود
Something you both wore	چیزی که هر دو پوشیده بودید
No one could tell you any of this at the time.	هیچ‌کدام از اینها را کسی نمی‌توانست در آن زمان به شما بگوید.
You can have some big pictures here.	می توانید چند تصویر بزرگ در اینجا داشته باشید.
They said their country was no longer a state.	آنها گفتند که کشورشان دیگر دولتی نیست.
Apparently he was not interested.	ظاهراً علاقه ای نداشت.
He loves the taste and loves.	او طعم را دوست دارد و دوست دارد.
Only control your behavior according to your good values.	فقط رفتار خود را با توجه به ارزش های خوب خود کنترل کنید.
It does not matter what.	مهم نیست چه.
He died later.	او بعداً درگذشت.
He returned ten minutes later.	ده دقیقه بعد برگشت.
This experiment was performed during a full academic year.	این آزمایش در طول یک سال تحصیلی کامل انجام شد.
They do not really know what kind of problem they are in.	آنها واقعاً نمی دانند که در چه نوع مشکلی هستند.
There he goes again with that smart mouth.	آنجا او دوباره با آن دهان هوشمند می رود.
This was not something he understood well.	این چیزی نبود که او خوب فهمید.
Not like that	نه اینطوری
No one can tell the difference.	هیچ کس نمی تواند تفاوت را تشخیص دهد.
I think it might be more than that.	من فکر می کنم ممکن است بیشتر از این باشد.
The rooms are small.	اتاق ها کوچک هستند.
He glanced at it and threw it on the ground.	یک نگاهی به آن انداخت و روی زمین انداخت.
When everyone else acts differently.	زمانی که هر کس دیگری متفاوت عمل می کند.
By ????????? 	توسط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
To his friend ??????????.	به دوستش ??????????.
If it moves while wearing, it is too big.	اگر در هنگام پوشیدن حرکت کند، خیلی بزرگ است.
Not a good start	شروع خوبی نیست
Not a normal footballer.	یک فوتبالیست طبیعی نیست.
Before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر بشه.
He pointed to the men who had come with him.	به مردانی که با او آمده بودند اشاره کرد.
Based on this, no impression has been made.	بر این اساس برداشتی صورت نگرفته است.
I looked at the sky around me.	به اطرافم به آسمان نگاه کردم.
I was on fire.	من در آتش بودم.
We can not even allow it to be thought of.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که حتی به آن فکر هم شود.
I am not your father	من پدرت نیستم
His contemporaries included his mother and himself.	همنوع او شامل مادرش و خودش می شد.
I can not sleep.	من نمی توانم بخوابم.
It's time to move on.	وقت آن است که با آن ادامه دهیم.
The new observations are below the dual line.	مشاهدات جدید زیر خط دوگانه هستند.
I have done this many times.	من این کار را بارها انجام داده بودم.
A large room	یک اتاق بزرگ
Just does.	فقط انجام می دهد.
Plan to make it easy until you get back to normal.	برنامه ریزی کنید تا زمانی که به حالت عادی برگردید، آن را آسان کنید.
Click here for event info.	برای اطلاعات رویداد، اینجا را کلیک کنید.
The main office in a.	دفتر اصلی در الف.
Unfortunately, there is almost nothing else at that level.	متأسفانه، هیچ چیز دیگری در اینجا تقریباً در آن سطح نیست.
I said okay and went to surgery.	گفتم باشه و رفتم تو جراحی.
The music industry seems to be involved.	به نظر می رسد صنعت موسیقی درگیر آن باشد.
They are now.	آنها اکنون هستند.
Thirty children lost their mothers.	سی کودک مادران خود را از دست دادند.
Black, brown and white.	سیاه و قهوه ای و سفید.
This is religion.	این دین است.
Not lost.	گم نشده است.
You set the bar.	شما نوار را تعیین کردید.
I empty my account	حسابم رو خالی میکنم
Otherwise you will encounter the described error.	در غیر این صورت با خطای توصیف شده مواجه خواهید شد.
However, this does not work because of the following.	با این وجود، این به دلیل زیر کار نمی کند.
Everything in this room was pale.	همه چیز در این اتاق رنگ پریده بود.
You will see that they exist.	خواهید دید که وجود دارند.
He was very small and thin in those days.	آن روزها او خیلی کوچک و لاغر بود.
He is the only one who knows that particular area of ​​space.	او تنها کسی است که آن منطقه خاص از فضا را می شناسد.
I think this is the way to go.	من فکر می کنم این راهی است که باید انجام شود.
I did not mind listening to him.	بدم نمی آمد به صحبت های او گوش کنم.
It could be a more complicated way.	می تواند یک راه پیچیده تر باشد.
And it has actually been for a while.	و در واقع برای مدتی بوده است.
If you try to find him, you will find him.	اگر تلاش کنی که بگردی، او را پیدا می کنی.
The dogs were trying to attack a black spot on the ground.	سگ ها سعی داشتند به نقطه سیاهی روی زمین حمله کنند.
They trust me.	آنها به من اعتماد کرده اند.
I did not even try to imagine what was going on in his mind.	حتی سعی نکردم تصور کنم چه چیزی در ذهنش می گذرد.
I am open to ideas!	من برای ایده ها باز هستم!.
Thank you for what you have done and will do.	از کاری که انجام دادید و انجام خواهید داد سپاسگزارم.
He knew me.	او مرا می شناخت.
He should not have run away.	او نباید فرار می کرد.
Wait for their call	منتظر تماس آنها باشید
Contact with any question !.	با هر سوالی تماس بگیرید!.
Talk about the problem.	در مورد مشکل صحبت کنید.
You can drop it.	می توانید آن را رها کنید.
And yellow.	و زرد.
For many, the two are often confused.	برای بسیاری، این دو اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند.
Go get some	برو یه کم بیار
The day ends.	روز به پایان می رسد.
Look and see	نگاه کن و ببین
That's all.	این تمام نکته است.
You fully expect traffic to stop.	شما کاملاً انتظار دارید که ترافیک متوقف شود.
So they are selected to provide the best fit.	بنابراین آنها برای ارائه بهترین تناسب انتخاب می شوند.
Like writing in a database.	مانند نوشتن در پایگاه داده.
Make sure your bed location may really fit in with a larger bed.	مطمئن شوید که محل تخت شما ممکن است واقعاً با یک تخت بزرگتر مناسب باشد.
And they probably need help.	و احتمالاً به کمک نیاز دارند.
We love the connection this family has with each other.	ما عاشق ارتباط این خانواده با هم هستیم.
For example, consider situations such as moving objects in an image.	به عنوان مثال، موقعیت هایی مانند اجسام متحرک در تصویر را در نظر بگیرید.
As well as a large.	و همچنین یک بزرگ.
We enjoyed this dinner too, and had a great visit.	ما از این شام نیز لذت بردیم، و بازدید بسیار خوبی داشتیم.
The latter escaped.	دومی فرار کرد.
Communicating with people was easy.	برقراری ارتباط با مردم آسان بود.
It did not look bad	به نظر بد نبود
Your website is very interesting.	وب سایت شما خیلی جالب است.
All hands were lost.	همه دست ها گم شدند.
There are many examples of failed software projects.	نمونه های زیادی از پروژه های نرم افزاری شکست خورده وجود دارد.
How you guys deal with women is beyond me.	اینکه شما بچه ها چطور با زن ها کنار می آیید فراتر از من است.
You must leave this place now.	اکنون باید این مکان را ترک کنید.
So we looked.	بنابراین ما نگاه کردیم.
For the third, it is one.	برای سوم، یکی است.
Planning will basically provide your knowledge for the coming year.	برنامه ریزی دانش خود در سال آینده اساساً فراهم می کند.
But he knew me	اما اون منو میشناخت
He wants to win.	او می خواهد برنده شود.
Especially someone like you	مخصوصا یکی مثل تو
John saved them.	جان آنها را نجات داد.
It was locked.	در قفل بود.
That moment was definitely a moment.	آن لحظه مطمئناً یک لحظه بود.
Credit cards are cards that are linked to a credit account.	کارت های اعتباری کارت هایی هستند که با یک حساب اعتباری مرتبط هستند.
He did not talk about the murder.	در مورد قتل صحبت نکرده بود.
You repeat yourself once, twice.	شما خود را یک بار، دو بار تکرار می کنید.
Even though we were children, we survived and worked.	با وجود اینکه بچه بودیم زنده ماندیم، کار کردیم.
We read and listen.	می خوانیم و گوش می دهیم.
We want to prove something about how life works.	ما می خواهیم چیزی را در مورد نحوه عملکرد زندگی ثابت کنیم.
I went myself	من خودم رفتم
And the rest of them.	و بقیه آنها.
I can say this, but to no avail.	من می توانم این را مطرح کنم، اما فایده ای ندارد.
Plus, a letter.	به علاوه، یک نامه.
His hand hit something soft.	دستش به چیزی نرم برخورد کرد.
You have been to the hospital before.	شما قبلا در بیمارستان بوده اید.
But maybe another road is on the way.	اما شاید جاده دیگری در راه باشد.
We both have blue eyes.	ما هر دو چشم آبی داریم.
The sun was very hot and it was walking slowly.	آفتاب خیلی داغ بود و آهسته راه می رفت.
This is not just because there is no need to produce more content.	این فقط به این دلیل نیست که نیازی به تولید محتوای بیشتر نیست.
Those who pay for it know it.	کسانی که برای آن هزینه می کنند، آن را می دانند.
I was sitting and trying to think.	نشسته بودم و سعی می کردم فکر کنم.
His face said he knew what was coming.	قیافه اش می گفت که می داند چه چیزی در راه است.
This one did not look good	این یکی قیافه خوبی نداشت
Gently press the two together.	به آرامی این دو را به هم فشار دهید.
Nearly eight and a half	نزدیک به هشت و نیم
My parents are fine.	پدر و مادر من خوب هستند.
They can not send me to such a person.	آنها نمی توانند من را به چنین شخصی بفرستند.
But to some extent it answers this question.	اما تا حدودی به این سوال پاسخ می دهد.
People remember negative comments much more than positive ones.	مردم نظرات منفی را خیلی بیشتر از نظرات مثبت به خاطر می آورند.
I'm ready to get started.	من برای شروع آماده هستم.
They should have believed me.	آنها باید مرا باور می کردند.
He must have known her and felt happy.	حتماً او را می شناخت و احساس خوشبختی می کرد.
He had no answer	او پاسخی نداشت
I had lost the desire to kill.	میل به کشتن را از دست داده بودم.
I'm not sure why they do not change.	من مطمئن نیستم که چرا آنها تغییر نمی کنند.
We do not have to buy	ما مجبور نیستیم بخریم
I searched everywhere, but again I did not find the answer.	همه جا را جست و جو کردم، باز هم جوابی پیدا نکردم.
He was seven years old.	او هفت ساله بود.
You want everything to be great.	شما می خواهید همه چیز عالی باشد.
I call them for what they are.	من آنها را برای آنچه هستند صدا می کنم.
And he will be released.	و او آزاد خواهد شد.
He probably could not even laugh or cry.	احتمالاً او حتی نمی توانست بخندد یا گریه کند.
I mean damn	منظورم لعنتی
But with the death of his father, his dreams with him disappeared.	اما با مرگ پدر، رویاهایش با او از بین رفت.
Actual prices may vary.	قیمت واقعی ممکن است متفاوت باشد.
It was as if part of him was not there.	انگار بخشی از او آنجا نبود.
Both look good.	هر دو به نظر خوب کار می کنند.
I knew it would work and it did.	من می دانستم که کار خواهد کرد و این کار را انجام داد.
Other stories are similar.	داستان های دیگر نیز مشابه هستند.
I was a boy, I could not do that.	من پسر بودم، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
This information is very important for actions such as walking or standing.	این اطلاعات برای اقداماتی مانند راه رفتن یا ایستادن بسیار مهم است.
He was thinking about sex.	او به رابطه جنسی فکر می کرد.
But this can be taken too much.	اما این را می توان بیش از حد برداشت.
He never said it in those words.	او هرگز آن را در آن کلمات بیان نکرده بود.
For one night.	برای یک شب.
My program runs much faster.	برنامه من خیلی سریعتر اجرا می شود.
The kids in the show are older.	بچه های نمایش بزرگتر هستند.
And there is no war, at least for now.	و هیچ جنگی وجود ندارد، حداقل در حال حاضر.
I think they are good.	من فکر می کنم آنها خوب هستند.
Interpretation of these findings may be limited to small sample sizes.	تفسیر این یافته ها ممکن است با حجم نمونه کوچک محدود شود.
There is a chance again in the first of next week.	یک فرصت دوباره در اول هفته آینده وجود دارد.
Good times, good times.	اوقات خوب، اوقات خوب.
But they could not stay.	اما آنها نتوانستند بمانند.
Not so with most people who have half a brain.	اکثر افرادی که نیمی از مغز دارند نیز چنین نیستند.
Keep thinking	به فکر کردن ادامه بده
We sleep late	دیر می خوابیم
But enough about them.	اما در مورد آنها کافی است.
This marriage is of no use to him.	این ازدواج هیچ فایده ای برای او ندارد.
slowly.	به آرامی.
I did it, it still didn't work.	من این کار را کردم، باز هم کار نکرد.
He got up and took her to the hospital.	بلند شد و او را به بیمارستان برد.
One thing was clear about him that he liked.	چیزی در مورد او مشخص بود که او دوست داشت.
This is a team effort.	این یک تلاش تیمی است.
wait a minute	کمی صبر کن
But it seemed like a fun experiment in life.	اما این یک آزمایش سرگرم کننده در زندگی به نظر می رسید.
We love the word	ما عاشق کلمه هستیم
He was not fat, but he was well dressed.	چاق نبود، اما خوب پوشیده بود.
He went after the war and took it back.	بعد از جنگ رفت و آن را پس گرفت.
Yes, we do	بله ما اهمیت می دهیم
You just keep going	تو فقط ادامه بده
In some cases, calling functions does not work in a particular state.	در برخی موارد فراخوانی توابع در یک حالت خاص کاری انجام نمی دهد.
And it was right	و درست بود
I wrote it down.	من آن را یادداشت کردم.
You decide that it does not matter how many points you earn.	شما تصمیم می گیرید که خیلی مهم نیست که چقدر امتیاز کسب می کنید.
equal.	مساوی است.
This is exactly what you get here.	این دقیقاً همان چیزی است که در اینجا به دست می آورید.
The second case can explain the population of single stars.	مورد دوم می تواند جمعیت تک ستاره ها را توضیح دهد.
These are the ones who treat us badly.	اینها کسانی هستند که با ما بد رفتار می کنند.
Know that you miss him	بدان که دلتنگ شده ای
We often hear that we need to improve such numbers.	اغلب می شنویم که باید چنین اعدادی را بهبود ببخشیم.
Then move them to another layer.	سپس آنها را به یک لایه دیگر منتقل کنید.
I will not meet them again.	من دیگر آنها را ملاقات نخواهم کرد.
Until recently, I did not know if anyone had done this.	تا همین اواخر نمی دانستم کسی این کار را کرده است.
The future is bright.	آینده روشن است.
Make him think he is worth his time.	کاری کنید که فکر کند ارزش وقتش را دارید.
It is basically very rare.	اصولاً بسیار نادر است.
He followed her.	او به دنبال او رفت.
Make contact with people, including everyone, a routine.	تماس با مردم، از جمله همه، را به یک تمرین معمولی تبدیل کنید.
I did not give them anything	هیچی بهشون نمیدم
Just like the old.	درست مثل قدیم.
He was dead.	او مرده بود.
Which makes it a valid answer.	که آن را به یک پاسخ معتبر تبدیل می کند.
Special order only	فقط سفارش ویژه
I would do better but it was really low and very hard.	من بهتر عمل خواهم کرد اما این واقعا کم و بسیار سخت بود.
Just for example.	فقط به عنوان نمونه.
That's why this game was so big for us.	به همین دلیل این بازی برای ما بسیار بزرگ بود.
They married him.	با او ازدواج کردند.
It is not an easy way to reach the summit.	راه آسانی برای رسیدن به قله نیست.
It makes me really excited to move forward.	این باعث می شود من واقعاً برای حرکت رو به جلو هیجان زده شوم.
Not to worry about taking care of himself.	نه اینکه نگران مراقبت از خودش باشد.
I thought he was very, very dangerous.	من فکر می کردم که او بسیار بسیار خطرناک است.
This is not his job.	این کار او نیست.
My thoughts on food can go anywhere.	افکار من در مورد غذا می تواند به هر جایی برسد.
He thought it was the worst thing.	او فکر کرد این بدترین کار بود.
He married five times and left four children.	او پنج بار ازدواج کرد و چهار فرزند از خود به جای گذاشت.
He expected it to fall apart	انتظار داشت از هم بپاشد
When he pushed it aside, the air shook.	وقتی آن را کنار زد، هوا می لرزید.
And you are absolutely right.	و کاملاً درست می گویید.
Do not tell anyone about us	به کسی در مورد ما نگو
However, the age of the animals used is probably related.	با این حال، سن حیوانات مورد استفاده احتمالا مرتبط است.
A glass of milk was in front of a place.	یک لیوان شیر جلوی یک مکان بود.
Then he finally got up.	بعد بالاخره بلند شد.
It was a new experience for me.	برای من تجربه جدیدی بود.
A very familiar fear	یه ترس خیلی آشنا
Important case.	مورد مهم.
Do not lose hope	امید خود را از دست ندهید
You are not right.	تو درست نمیگی.
He did not close his eyes.	چشمانش را نبست.
These are just a few lines.	این فقط چند خط است.
Return to the hotel for breakfast.	بازگشت به هتل برای صرف صبحانه.
We are afraid because we did not grow up with them.	ما می ترسیم چون با آنها بزرگ نشده ایم.
The two became good friends in middle school.	این دو در دوران راهنمایی با هم دوستان خوبی شدند.
It's not safe but it's better.	این امن نیست اما بهتر است.
Once a day is enough, but twice a day is better.	یک بار در روز کافی است، اما دو بار بهتر است.
One of those small steps is to prepare the night before.	یکی از آن مراحل کوچک، آماده سازی از شب قبل است.
For us, this only reached the speed of development.	برای ما، این فقط به سرعت توسعه رسید.
He loved her more.	او بیشتر او را دوست داشت.
You do your job.	شما کار خود را انجام دهید.
And the good news	و خبر خوب
It could not be far.	نمی توانست دور باشد.
keep in touch!.	در تماس باش!.
But he is now talking to you about his feelings.	اما او اکنون در مورد احساسات خود با شما صحبت می کند.
The will cannot do two things at the same time.	اراده نمی تواند دو چیز را در آن واحد اراده کند.
He does a good job.	او کار خوبی انجام می دهد.
It was not as if he was getting into more trouble.	اینطور نبود که او بیشتر از این دچار مشکل شود.
I could never find anything to care about.	من هرگز نتوانستم چیزی برای اهمیت دادن پیدا کنم.
He pulled out his knife.	چاقویش را کشید.
Included for another reason.	به دلیل دیگری گنجانده شد.
He did not change because he was around other people.	او تغییر نکرد زیرا در اطراف افراد دیگر بود.
In fact, throw it in their face.	در واقع آن را به صورت آنها بیندازید.
only for	فقط برای
But this child had worse things.	اما این کودک چیزهای بدتری داشت.
They know that the future body will not be transferred.	آنها می دانند که بدن آینده منتقل نمی شود.
In fact, there is only one possible input for each process.	در واقع، تنها یک ورودی ممکن برای هر فرآیند وجود دارد.
It was five.	پنج بود.
They decide to go see him.	تصمیم می گیرند به دیدن او بروند.
We do not get such an effect by reading the instructions in general.	با خواندن دستورالعمل ها به طور کلی، چنین تأثیری نمی یابیم.
I made a mistake	من اشتباه کردم
It is their choice, not yours.	این انتخاب آنهاست نه شما.
I like patterns	من الگوها را دوست دارم
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	گاهی اوقات کار می کند، گاهی اوقات نه.
None of the other children made a sound.	هیچ کدام از بچه های دیگر صدایی در نیاوردند.
Many companies end up paying less.	بسیاری از شرکت ها در نهایت هزینه کمتری را پرداخت می کنند.
However, that ball should have gone by then.	با این حال، آن توپ باید تا آن زمان رفته بود.
Stand in the door and no one can enter.	در آن در بایستید و هیچ کس نمی تواند وارد شود.
I was not asleep.	من خواب نبودم.
Then he stopped.	سپس ایستاد.
Behind this table	پشت این میز
They were almost long.	آنها تقریبا طولانی می شدند.
I'm not interested in this.	من علاقه ای به این کار ندارم.
He raised his glass.	لیوانش را بالا آورد.
But that did not mean protection.	اما این به معنای حفاظت نبوده است.
I have tried many ways and it is not called anything.	من از راه های زیادی امتحان کرده ام و چیزی نامیده نمی شود.
You are finished	تمام شدی
I told both of you to call me by my name.	من به هر دوی شما گفته ام که مرا به نام من صدا کنید.
Yes, the law is wrong.	بله، قانون اشکال دارد.
Everyone loves sugar.	همه شکر را دوست دارند.
He will make whatever decision is best for him.	او هر تصمیمی که برای او بهتر باشد را خواهد گرفت.
Let me know, it must be fun !!!.	به من اطلاع دهید، باید سرگرم کننده باشد!!!.
Everyone is happy now	الان همه خوشحالن
All pages are as expected in the page library.	همه صفحات مطابق انتظار در کتابخانه صفحه هستند.
The same is true for a country.	در مورد یک کشور هم همینطور است.
I tried to call	سعی کردم زنگ بزنم
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
But no, no there is not.	اما نه، نه وجود ندارد.
Well, most other pages are just like you.	خب، بیشتر صفحات دیگر هم مثل شما هستند.
He was looking into a corner.	او به گوشه ای نگاه می کرد.
We are told to come back.	به ما می گویند برگردیم.
The difference between the two groups was not significant.	تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود.
He felt he had to lie.	احساس کرد باید دروغ بگوید.
To be right.	درست داشتن.
He was very strange.	او خیلی عجیب بود.
So apparently you were there.	بنابراین ظاهراً شما آنجا بوده اید.
Just sit tight	فقط محکم بنشین
Some families were able to endure.	برخی از خانواده ها توانستند تحمل کنند.
They will not go very far	خیلی دور نخواهند رفت
We can make room	می توانیم جا باز کنیم
They often occur in the stomach.	آنها اغلب در معده ایجاد می شوند.
To get bigger, you have to go for the monetary model.	برای بزرگتر شدن باید به سراغ مدل پولی بروید.
It may not be called a business.	ممکن است نام آن تجارت نباشد.
It snowed continuously for an hour or two.	برای یکی دو ساعت برف مدام می آمد.
I saw his name but I did not think	اسمشو دیدم ولی فکر نکردم
It is safe to eat but does not taste very good.	خوردن آن بی خطر است اما طعم چندان خوبی ندارد.
I really do not think they will kill you.	من واقعاً فکر نمی کنم آنها شما را بکشند.
Tell me where to take you	بگو کجا ببرمت
Do not be afraid to take your boat into the ice.	از بردن قایق خود به داخل یخ نمی ترسید.
None of this was the case.	هیچ کدام از این چیزها نبود.
No, nothing has been said about that part.	نه، در مورد آن قسمت چیزی گفته نشده است.
go right ahead.	بفرما.
But the real meaning may be something else.	اما معنای واقعی شاید چیز دیگری باشد.
Expect the birds to do their part.	انتظار داشته باشید که پرندگان نیز سهم خود را بر عهده بگیرند.
Absolutely worth a visit !.	کاملا ارزش بازدید را دارد!.
However, there is usually the best solution that people can agree on.	با این حال، معمولاً بهترین راه حل وجود دارد که افراد بتوانند روی آن توافق کنند.
Whatever was going on in the man's head was not beautiful.	هر چه در سر مرد می گذشت، زیبا نبود.
Behind him, above his head.	پشت سرش، بالای سرش.
Do not trust any of them	به هیچ کدومشون اعتماد نکن
Health is the focus.	سلامت تمرکز است.
Just as you feel in a spinning car, you are pushed to the right or left.	درست همانطور که در ماشینی که در حال چرخش است احساس می کنید به راست یا چپ هل داده می شوید.
He joined them in the car when he got off.	وقتی پیاده شد در ماشین به آنها ملحق شد.
It was not a number he recognized.	شماره ای نبود که او تشخیص داد.
Our dog was happy all the time.	سگ ما تمام مدت خوشحال بود.
You have to look at each person.	باید به تک تک افراد نگاه کرد.
It is not a car accident.	تصادف رانندگی نیست.
In many ways, this was true.	از بسیاری جهات، این درست بود.
I can not imagine being completely in one state.	نمی توانم تصور کنم که به طور کامل در یک حالت باشم.
A high place	یک مکان مرتفع
They had good sales.	فروش خوبی داشتند.
It was hard to say.	گفتنش سخت بود.
I was sad.	غمگین بودم.
Not many.	تعداد زیادی نیست.
Not forever.	برای همیشه نیست.
One of the sounds was higher in volume and frequency than the others.	یکی از صداها هم از نظر حجم و هم از نظر فرکانس بالاتر از بقیه بود.
You must have worked for weeks.	حتما هفته ها کار می کردی.
That could be a big deal for him.	این می توانست کار بزرگی برای او باشد.
My father was also in politics.	پدرم هم در سیاست بود.
She has a cook	آشپز داره
There are several types of models.	انواع مختلفی از مدل ها وجود دارد.
A way to argue with them.	راهی برای استدلال با آنها.
Parents should treat each other with respect.	والدین باید با احترام با یکدیگر رفتار کنند.
But it's good to remember.	اما خوب است که به یاد داشته باشید.
It seems like a good date	به نظر تاریخ مناسبی است
He earned the money himself.	پول را خودش به دست آورد.
I hate you sad	ازت متنفرم غمگین
He knows too much.	او بیش از حد می داند.
I will be on par with you	من با تو همسطح خواهم شد
Both are still seeing.	هر دو هنوز دارند می بینند.
However, there are some strange things about it.	با این حال چند چیز عجیب در مورد آن وجود دارد.
We could understand what he wrote.	می توانستیم بفهمیم چه نوشته است.
It was impossible to cross them.	عبور از آنها غیرممکن بود.
He heard her on the phone.	او را از تلفن شنید.
Ways to go with the whole book !.	راه برای رفتن با کل کتاب!.
Now it's a tour.	حالا یک تور است.
However, he continues to make these efforts.	با این حال او به این تلاش ها ادامه می دهد.
True, many of us adults do not.	درست است، بسیاری از ما بزرگسالان نیز چنین کاری نداریم.
I hope this helps.	امیدوارم این کمک کند.
People do jobs that they are familiar with or familiar with.	افراد مشاغلی را انجام می دهند که با آن آشنا هستند یا شناخته شده هستند.
They like to talk to their parents for a few minutes.	دوست دارند چند دقیقه ای با والدینشان صحبت کنند.
Use language as a tool.	از زبان به عنوان ابزار استفاده کنید.
I learned more on the ship.	در کشتی بیشتر یاد گرفتم.
No need to tell them	نیازی نیست به آنها بگویید
And the same speed	و همین سرعت هم
And case.	و مورد.
Obviously, you can explain a little more about us.	بدیهی است، شما می توانید کمی بیشتر در مورد ما توضیح دهید.
The girls examined him with interest.	دخترها با علاقه او را معاینه کردند.
There are two things though.	هر چند دو چیز وجود دارد.
This is the next job	کار بعدی همینه
That's just the problem	فقط مشکل همینه
Hit it well	یه ضربه خوب بهش بزن
He offers her money, but she does not accept it.	او به او پیشنهاد پول داده است، اما او آن را نمی گیرد.
Chances of fat though.	هر چند شانس چربی.
Suddenly look up at night.	به طور ناگهانی در شب به بالا نگاه کنید.
Please comment	لطفا نظر خود را بدهید
It took a while for them to gather.	مدتی طول کشید تا جمع شوند.
Trying to stop kids from doing these kinds of things.	تلاش برای جلوگیری از بچه ها به این نوع چیزها.
Must provide prior notice.	باید اخطار قبلی را ارائه کند.
He is not here and he can not hurt you.	او اینجا نیست و نمی تواند به شما صدمه بزند.
I think this was real love.	به نظر من این عشق واقعی بود.
There is a job around.	یک کار در اطراف وجود دارد.
He touched her with his tongue first.	اول با زبانش او را لمس کرد.
His time was up.	وقتش تمام شده بود.
He was there	اون اونجا بوده
It was a great way to take advantage of the great weather.	این یک راه عالی برای استفاده از آب و هوای عالی بود.
Let me fix it.	بگذارید آن را اصلاح کنم.
This can be achieved but often with difficulty.	این را می توان به دست آورد اما اغلب با مشکل.
The whole process of the film was recorded.	کل مراحل فیلم ضبط شد.
They lived apart.	جدا از هم زندگی می کردند.
I'm here for you too.	من هم برای شما اینجا هستم.
Maps were played.	نقشه ها پخش شد.
He felt he had to get sick.	او احساس می کرد که باید بیمار شود.
I had used the camera before.	قبلا از دوربین استفاده کرده بودم.
And old to damn	و قدیمی است به لعنتی
We have to make up for the time.	باید زمان را جبران کنیم.
Their will to live quickly disappeared.	اراده آنها برای زندگی به سرعت ناپدید شد.
Of course, I could not stop here.	البته نمی‌توانستم همین‌جا متوقف شوم.
But it's worth it, so it's worth it.	اما ارزشش را دارد، پس ارزشش را دارد.
Or, at least, let me know if you did.	یا، حداقل، بدانم که این کار را کردی.
He will take up a lot of space.	او فضای زیادی را اشغال خواهد کرد.
I do not think this title is really appealing to you.	من واقعاً فکر نمی کنم این عنوان برای شما جذاب باشد.
At least that's how it started.	حداقل اینطوری شروع شد.
This is how it happened	اینجوری پیش اومد
It was extremely rare.	فوق العاده نادر بود.
I ran to the bathroom.	به سمت حمام دویدم.
There is probably an important reason for this.	احتمالاً یک دلیل مهم برای این وجود دارد.
It is very easy for random people to enter.	ورود افراد تصادفی بسیار آسان است.
They died, he survived.	آنها می مردند، او زنده می ماند.
So no one will do that.	پس هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
He's somewhere here, and he's in trouble.	او اینجا جایی است، و او در مشکل است.
If you are more than five minutes late, call in advance.	اگر بیش از پنج دقیقه دیر کردید از قبل تماس بگیرید.
It produced a different result	نتیجه متفاوتی ایجاد می کرد
I have not been taken	من گرفته نشده ام
There is another wedding next year.	سال آینده یک عروسی دیگر وجود دارد.
Terms apply to you.	شرایط برای شما اعمال می شود.
For a moment my friend felt happy.	یک لحظه دوستم احساس خوشبختی کرد.
You collect them and find out what is really wrong.	شما آنها را جمع کنید و بفهمید واقعاً چه چیزی اشتباه است.
A thousand years ago in another life, he knew.	هزار سال پیش در زندگی دیگری، او می دانست.
Some are not as patient as others.	برخی به اندازه دیگران صبور نیستند.
Although I think this is funny.	هرچند به نظر من این خنده دار است.
Leaves and flowers we have not seen.	برگ ها و گل هایی که ندیده ایم.
This is not my life.	این زندگی من نیست.
I get out of your way	من از سر راهت برمی خیزم
Customers seem to be happy.	به نظر می رسد مشتریان خوشحال هستند.
The bill becomes law with its signature.	این لایحه با امضای خود تبدیل به قانون می شود.
You will never return	تو هیچوقت برنمیگردی
New cases are created every year.	هر سال موارد جدید ایجاد می شود.
Keep your eyes the same!	چشمانت را همینطور نگه دار!.
I love your brother too	من هم برادرت را دوست دارم
Maybe he stood there for hours.	شاید ساعت ها آنجا ایستاده بود.
Think of the leaves of trees in autumn.	به برگ درختان در پاییز فکر کنید.
Shoot it, post it and comment here.	آن را شلیک کنید، آن را پست کنید و اینجا نظر دهید.
It either worked or it didn't.	یا کار کرد یا نشد.
And, yes, we've got the hang of it.	و، بله، ما واقعاً آن را به کار انداختیم.
But everything else.	اما هر چیز دیگری نیز.
Security wrote the policy.	امنیت خط مشی را نوشت.
I really enjoyed this aspect of it.	من واقعا از این جنبه آن لذت بردم.
It was an incredibly powerful concept.	این یک مفهوم فوق العاده قدرتمند بود.
They will be silent tomorrow.	فردا ساکت خواهند بود.
Few of them survive.	تعداد کمی از آنها زنده مانده اند.
I'm still trying to figure out why he did it.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم چرا این کار را کرد.
All photos are very interesting and beautiful.	همه عکس ها بسیار جالب و زیبا هستند.
You are less.	شما کمتر هستید.
You can lose weight and still have high blood pressure.	شما می توانید وزن مناسبی داشته باشید و همچنان فشار خون بالا داشته باشید.
I'm afraid to sleep	میترسم بخوابم
He had seen her around before.	قبلا هم او را در اطراف دیده بود.
They are very sweet together.	آنها با هم بسیار شیرین هستند.
I want to count the number of lines.	من می خواهم تعداد خطوط را بشمارم.
You do not believe me.	تو من را باور نداری.
However, he spoke to her seriously.	با این حال، او به طور جدی با او صحبت کرد.
I remember doing the same thing last year.	یادم می آید اوایل سال گذشته هم این کار را انجام دادم.
He thought he wanted what he wanted.	او فکر می کرد که او همان چیزی را می خواهد که او می خواست.
So let's have a new year.	پس بیایید یک سال جدید داشته باشیم.
But he did.	اما او این کار را کرد.
The engine appeared to be malfunctioning.	به نظر می رسید که موتور بد کار می کند.
Start slowly.	ابتدا آهسته شروع کنید.
It is valuable to us as a whole.	برای ما در کل ارزش دارد.
The line is important and moves in the right direction.	خط مهم است و در جهت درست حرکت می کند.
All the houses around	همه خانه های اطراف
Unfortunately, as we know, they failed.	متأسفانه همانطور که می دانیم شکست خوردند.
He wanted to feel it.	می خواست آن را حس کند.
The doors opened.	درها باز شد.
There is no problem with this.	هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.
Whether I like it or not, my instructions are clear.	خواه ناخواه دستورات من واضح است.
They may not follow it, but at least they will listen.	آنها ممکن است آن را دنبال نکنند، اما حداقل گوش خواهند کرد.
Watch it again	دوباره تماشاش کن
It usually occurs in the middle of the afternoon.	معمولاً در اواسط بعد از ظهر اتفاق می افتد.
He has been dropped from my class several times.	او چند بار از کلاس من رها شده است.
Here was the company name and a phone number.	اینجا نام شرکت و یک شماره تلفن بود.
We do not need understanding.	درک ما لازم نیست.
You wait a few seconds and look.	شما چند ثانیه صبر کنید و نگاه کنید.
Imagine someone like you but not you.	تصور کن کسی مثل خودت باشه ولی تو نه.
For the first time, he turned to slow-moving romantic love songs.	او برای اولین بار به آهنگ های عاشقانه احساسی آهسته روی آورد.
He must know.	او باید بداند.
We must do the same.	ما هم باید همین کار را بکنیم.
So I guess the results will be preserved.	بنابراین حدس می‌زنم نتایج حفظ خواهد شد.
Just keep them away.	فقط با دور نگه داشتن آنها.
I'm getting arrested, not your weird text.	من دستگیر می شوم، نه متن عجیب شما.
you know him.	تو او را می شناسی.
But we must.	اما ما باید.
My father said old things.	پدرم گفت چیزهای قدیمی.
In some cases, our customer would get angry.	در برخی موارد مشتری ما عصبانی می شد.
We will look at the main types later in this guide.	بعداً در این راهنما انواع اصلی را بررسی می کنیم.
But his emotional state was another matter.	اما وضعیت عاطفی او موضوع دیگری بود.
We live the best we can.	ما به بهترین شکل ممکن زندگی می کنیم.
Should be expected.	باید انتظار داشت.
Golden stars to be in the game.	ستاره های طلایی برای بازی بودن.
entered	وارد شد
They can even change thought patterns.	آنها حتی می توانند الگوهای فکری را تغییر دهند.
I just wanted to make sure he was there.	من فقط می خواستم مطمئن شوم که آنجاست.
The worst is over.	بدترین چیز تمام شده است.
However, a few comments are needed.	با این حال، چند نظر لازم است.
And its impact is more political.	و تأثیر آن بیشتر سیاسی است.
The logic is very simple.	منطق بسیار ساده است.
If you are someone else, you can contact me there as well.	اگر شخص دیگری هستید، می توانید در آنجا نیز با من تماس بگیرید.
Cell wall	دیواره سلولی
Something must change in the next five years.	چیزی باید در پنج سال آینده تغییر کند.
Hall, however, did not intend to surrender.	هال اما قصد تسلیم شدن نداشت.
There was nothing in it.	چیزی در آن نبود.
He needed to start his life.	او نیاز داشت که زندگی خود را شروع کند.
He did not know when it was enough.	او نمی دانست چه زمانی کافی است.
Except it hardened, it looked more like metal.	به جز سفت، بیشتر از فلز به نظر می رسید.
And these were just obvious approaches.	و اینها صرفاً رویکردهای آشکار بودند.
We both stood.	هر دو ایستادیم.
Now get out of that bed	حالا از اون تخت بلند شو
Try to think about how this happened.	سعی کنید به این فکر کنید که چگونه این اتفاق افتاد.
The right person to pay you.	شخص مناسب برای پرداخت به شما.
I do not have a single question in my mind.	حتی یک سوال در ذهن من نیست.
Images of a total of three independent experiments are shown.	تصاویری از مجموع سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He did not know what to do anymore.	نمی دانست دیگر چه کار کند.
He knew it was true.	او می دانست که حقیقت دارد.
The mission is good to go, good to go.	ماموریت رفتن خوب است، رفتن خوب است.
We were there for a long time.	ما مدت زیادی آنجا بودیم.
Of course it can.	البته می تواند.
This was not the word he meant.	این کلمه ای که منظورش بود نبود.
However, he does not talk much about himself or even much.	به هر حال او زیاد درباره خودش صحبت نمی کند یا حتی زیاد.
This was a great version	این نسخه عالی بود
Sometimes it feels a little changed.	گاهی اوقات احساس می شود کمی تغییر کرده است.
I usually do not do this in the first year.	من معمولاً در مسابقه سال اول این کار را انجام نمی دهم.
It will be difficult to get anything of value.	به دست آوردن هر چیزی که ارزش داشته باشد دشوار خواهد بود.
I closed my eyes and tried to remember.	چشمانم را بستم و سعی کردم به یاد بیاورم.
He was released in the clothes he was standing in and nothing else.	او را با لباسی که در آن ایستاده بود رها کردند و نه چیز دیگری.
The judge thought he was lying.	قاضی فکر کرد که او دروغ می گوید.
If you are young, insurance is cheap.	اگر جوان هستید، بیمه ارزان است.
But many things got out of our control.	اما خیلی چیزها از کنترل ما خارج شد.
We do not want to see this happen to you.	ما نمی خواهیم ببینیم این اتفاق برای شما می افتد.
Hidden sounds in the background	صداهای پنهان در پس زمینه
So, for me, it's not just about being responsible.	بنابراین، برای من، این فقط مسئول بودن نیست.
Well, we have the previous one now.	خوب، ما اکنون قبلی را داریم.
He only knew that there were bodies in that house.	او فقط می دانست که اجساد در آن خانه وجود دارد.
He did not really do that.	او واقعا این کار را نکرد.
Please help us!.	لطفا به ما کمک کنید!.
We can not address him.	ما نمی توانیم او را مورد خطاب قرار دهیم.
He is like this with me.	او با من اینگونه است.
Perhaps the function is complex enough to show.	شاید عملکرد آنقدر پیچیده باشد که نشان داده شود.
Everything was going very well.	همه چیز خیلی خوب پیش می رفت.
A few months now	الان چند ماهه
He did not notice.	او متوجه نشد.
This is a strange thing.	موضوع عجیبی است.
If you want to stay here, fine and good.	اگر دوست دارید اینجا بمانید، خوب است.
I can have men there until morning.	من می توانم تا صبح مردها را آنجا داشته باشم.
If you can run	اگر می توانید بدوید
He started by meeting men.	او با آشنایی با مردان شروع کرده بود.
His city was a dream.	شهرش خواب بود.
He liked to talk to this girl.	او دوست داشت با این دختر صحبت کند.
That's the only word for it.	این تنها کلمه برای آن است.
These are the kids who have shaken the whole world.	این بچه ها هستند که کل دنیا را تکان داده اند.
What you call the middle class.	چیزی که شما آن را طبقه متوسط ​​می نامیدید.
Hand	دست
I knew what you wanted	میدونستم چی میخوای
Shows high level steps.	مراحل سطح بالا را نشان می دهد.
I do not Agree.	من موافق نیستم.
It was as if they were waiting for us.	انگار منتظر ما بودند.
Having a girl to use a tutorial.	داشتن یک دختر برای استفاده از یک آموزش.
Can not help but be.	نمی تواند کمک کند اما باشد.
There are families and then there are families.	خانواده ها هستند و بعد خانواده ها هستند.
This is a simple trial and error.	این یک آزمون و خطای ساده است.
The wind also stopped.	همچنین باد متوقف شد.
But now he had gone beyond himself.	اما حالا از خودش فراتر رفته بود.
I did not even see the movement of my hand.	حتی حرکت دستش را ندیدم.
A correct economic understanding of the model components is provided.	یک درک اقتصادی صحیح از قطعات مدل ارائه شده است.
He is still here	او هنوز اینجاست
All three are straightforward.	هر سه تای دیگر مستقیم هستند.
Or worse, what men with them should not have done.	یا بدتر، کاری که مردان همراه آنها نباید انجام می دادند.
And you grew up in this	و تو در این بزرگ شدی
Well, it was then, it is now.	خوب، آن زمان بود، الان است.
We actually have to go for it.	ما در واقع باید به سمت آن برویم.
Freedom of the press and expression.	از آزادی مطبوعات و بیان.
This became a common pattern for him.	این یک الگوی معمولی برای او شد.
You two were much better	شما دوتا خیلی بهتر بودید
I never thought he would do that.	هرگز فکر نمی کردم که او چنین کاری انجام دهد.
I had a long way to go.	راه درازی در پیش داشتم.
Digital materials are different.	مواد دیجیتال متفاوت است.
Unfortunately, hard work has just begun.	متاسفانه کار سخت تازه شروع شده است.
We all care about them	همه ما به آنها اهمیت می دهیم
These two teams made it perfect.	این دو تیم کاملی ساختند.
Now you just have to process it.	اکنون فقط باید آن را پردازش کرد.
There are things to consider.	مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
I did not even know it was still around.	من حتی نمی دانستم که هنوز در اطراف است.
However, they do not determine the nature of a project.	با این حال، آنها ماهیت یک پروژه را تعیین نمی کنند.
They were as numerous as the weeks of the year.	تعداد آنها به اندازه هفته های سال بود.
So again, two choices here.	بنابراین دوباره، دو انتخاب در اینجا.
Do not stay with horses too much.	زیاد با اسب ها نمانید.
Keep fighting.	به مبارزه ادامه دهید.
It is at the core of every moment.	در هسته هر لحظه قرار دارد.
Understanding within yourself and the outside world.	درک درون خود و از دنیای بیرون.
It may well be a lie.	ممکن است به خوبی دروغ باشد.
I took the opportunity and closed the door.	از فرصت استفاده کردم و در را بستم.
One shot, and it was over.	یک شلیک، و تمام شد.
Seven heads	هفت سر
The police are involved.	پلیس درگیر است.
This is definitely possible.	این قطعا امکان پذیر است.
He is right for two reasons.	به دو دلیل حق با اوست.
As a player.	به عنوان یک بازیکن.
They never sound good.	آنها هرگز صدای خوبی ندارند.
But, let's assume this is the case for a moment.	اما، اجازه دهید فرض کنیم که این مورد برای یک لحظه است.
She was a good girl	دختر خوبی بود
They did not receive one.	آنها یکی را دریافت نکردند.
Cook for an hour.	یک ساعت بپزید.
This is my promise to you	این قول من به شماست
Consider the example above again.	به عنوان مثال مثال بالا را دوباره در نظر بگیرید.
But he stayed.	اما او ماند.
It is very thin and was made with a lot of oil.	بسیار نازک است و با روغن زیادی درست می شد.
No one can say how he survived it, in that car so much.	هیچ کس نمی تواند بگوید که چگونه از آن جان سالم به در برد، در آن ماشین آنچنان.
Then at the end of the week, nothing.	سپس در پایان یک هفته، هیچ چیز.
There is nothing else	هیچ چیز دیگه ای نیست
It was done with a computer and it was not too late.	با کامپیوتر انجام شد و دیر نشد.
I just thought maybe you know	فقط فکر کردم شاید بدونی
There is nothing special about you	هیچ چیز خاصی مثل تو نیست
But he did, and he allowed it.	اما او این کار را کرد و او به او اجازه داد.
No one knows why, just ordered.	هیچ کس نمی داند چرا، فقط سفارش داده شده است.
If my daughters were here with me, it would not be so bad.	اگر دخترانم اینجا با من بودند، خیلی بد نبود.
Behavior is just that, behavior.	رفتار فقط همین است، رفتار.
I got on my horse.	سوار اسب بلندم شدم.
Power factor.	ضریب قدرت.
The man he met.	مردی که او ملاقات کرد.
They have control over it.	بر آن کنترل دارند.
The conditions for advancement are not entirely clear.	شرایط پیشبرد کاملاً مشخص نیست.
Someone who takes responsibility and guides the audience in the film.	کسی که مسئولیت را بر عهده بگیرد و مخاطب را در فیلم راهنمایی کند.
There was little reason.	دلیل کمی وجود داشت.
I just stared.	من فقط خیره شدم.
We feel that this has happened before.	ما احساس می کنیم که قبلاً این اتفاق افتاده است.
We wish you had published this health.	ما دوست داریم شما این سلامت را منتشر کرده اید.
They are the kids of the team.	آنها بچه های تیم هستند.
I had become such a person.	من همچین آدمی شده بودم.
More like my brain was tired or something	بیشتر مثل اینکه مغزم خسته بود یا چیزی
It requires very little thought and effort.	نیاز به فکر و تلاش بسیار کمی دارد.
He explained very well there	اونجا خیلی خوب توضیح داد
I do not want to mention this.	من نمی خواهم به این موضوع اشاره کنم.
Sometimes you have to wait and see how you feel.	گاهی اوقات باید منتظر بمانید و ببینید چه احساسی دارید.
And you do not see the man's face on any of them.	و شما چهره آن مرد را روی هیچ یک از آنها نمی بینید.
Only then can he know for sure that he really loves her.	تنها در این صورت، مطمئناً، می تواند بفهمد که او واقعاً او را دوست دارد.
It is done for the third time.	برای سومین بار انجام می شود.
You can work wherever you want and at any time.	شما می توانید در هر جایی که می خواهید و در زمان دلخواه کار کنید.
I jump when you say jump.	وقتی می گویی بپر می پرم.
And now he came again.	و حالا دوباره آمد.
The image that the words created in his mind was very funny.	تصویری که کلمات در ذهن او ایجاد کردند خیلی خنده دار بود.
These are real life times for me.	این مواقع برای من زندگی واقعی است.
And you know it.	و شما هم می دانید.
He knew the sound	اون صدا رو میشناخت
But your mother is also very strong	ولی مادرت هم خیلی قویه
Only a few have been published in recent literature.	فقط برخی از موارد در ادبیات اخیر منتشر شده است.
So again, so is every industry.	پس دوباره، هر صنعتی همینطور است.
I was on the bridge	من روی پل بودم
The results show one of three independent experiments.	نتایج یکی از سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
get well soon	زود خوب شو
I promise it's worth a look	قول میدم ارزش یه نگاه رو داره
I have to go to sleep and get some sleep.	من باید برم بخوابم و کمی بخوابم.
Had no effect	تاثیری نداشت
But we loved him.	اما ما او را دوست داشتیم.
They don't even talk about it.	آنها حتی در مورد آن صحبت نمی کنند.
First, there were certainly two ways to do this.	اول، مطمئناً دو راه برای این ساخت وجود داشت.
You can no longer see the wall.	دیگر نمی توانی دیوار را ببینی.
Many things will be great.	خیلی چیزها عالی خواهد بود.
But he knew the world was like this.	اما او می‌دانست که دنیا اینگونه است.
He had seen us, he had seen something.	او ما را دیده بود، چیزی دیده بود.
Yes, the road was still open.	بله راه هنوز باز بود.
Those days are over.	آن روزها تمام شد.
My wait is over	انتظارم تمام شد
None of the subjects reported pain during the experiment.	هیچ یک از آزمودنی ها دردی را در طول آزمایش گزارش نکردند.
I have not received an answer yet	من هنوز جوابی نگرفتم
He had rejected her.	او را رد کرده بود.
In either case, sign your name and record the date.	در هر صورت، نام خود را امضا کرده و تاریخ را ثبت کنید.
They are not like any big seller.	آنها مانند هر فروشنده بزرگی نیستند.
So you remember that change.	بنابراین شما آن تغییر را به خاطر می آورید.
Many factors for the current level of our technology.	عوامل بسیار زیادی برای سطح فعلی فناوری ما.
I felt comfortable seeing them every year.	دیدن هر سال آنها به من احساس راحتی می کرد.
They have a file rich in information.	آنها یک فایل غنی از اطلاعات دارند.
He had a history.	او سابقه داشت.
The girl clearly hated him.	دختر به وضوح از او متنفر بود.
I hear your call	من تماس شما را می شنوم
As it turns out, kids did in most other schools.	همانطور که به نظر می رسد، بچه ها در اکثر مدارس دیگر چنین کردند.
But it is impossible to follow this advice.	اما رعایت این توصیه غیرممکن است.
It makes sense in many ways.	از بسیاری جهات منطقی است.
It's been a long time since he left	خیلی وقته که خارج شده
Do not worry, he can see.	نگران نباش، می تواند ببیند.
He had at least three younger brothers.	او حداقل سه برادر کوچکتر داشت.
Slowly return to your starting position.	به آرامی به موقعیت شروع خود برگردید.
I do not know how we can do that.	من نمی دانم چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم.
And many other things when my kids were home.	و خیلی چیزهای دیگر وقتی بچه های من در خانه بودند.
Maybe try the front door.	شاید درب ورودی را امتحان کنید.
They were the ones who killed my mother.	آنها کسانی بودند که مادرم را کشتند.
Score.	نمره.
I love how you make me a better man.	من عاشق این هستم که چگونه مرا وادار می کنی مرد بهتری باشم.
Everything was absolutely fixed.	همه چیز کاملا ثابت بود.
They talked a little during the driving, which soon ended.	در طول رانندگی که به زودی تمام شد، کمی صحبت کردند.
He really should have smiled.	او واقعاً باید لبخند می زد.
Please help us help them.	لطفا ما را در کمک به آنها یاری کنید.
That my voice has authority.	که صدای من اقتدار دارد.
The letter caused a great deal of controversy.	این نامه سر و صدای زیادی به پا کرد.
High levels of sales indicate that prices may have been very low.	سطوح بالای فروش نشان می دهد که شاید قیمت ها بسیار پایین بوده است.
I needed this to happen.	من نیاز داشتم که این اتفاق بیفتد.
There seems to be no way to request it.	به نظر می رسد هیچ راهی برای درخواست آن وجود ندارد.
Meet his birth parents, his brother.	ملاقات با پدر و مادر تولدش، برادرش.
And we walk away.	و ما دور می شویم.
The job description is interesting.	شرح شغل جالبی است.
When it comes, you do not feel so scared.	وقتی فرا می رسد، چندان احساس ترس نمی کنید.
I know this in my soul.	من این را در روح خود می دانم.
Add real value.	ارزش واقعی را اضافه کنید.
Anyone can do it.	هر کسی می تواند آن را انجام دهد.
But he is wrong, he is very wrong.	اما او اشتباه می کند، بسیار اشتباه است.
I never want to try it again.	من هرگز نمی خواهم آن را دوباره تجربه کنم.
A city that is deeply familiar to him, if not exactly his city.	شهری که عمیقاً برای او آشناست، اگر نه دقیقاً شهر او.
I will be here, whatever happens.	من اینجا خواهم بود، هر اتفاقی بیفتد.
That was his passion.	این اشتیاق او بود.
He seems to be waiting for something.	به نظر می رسد منتظر چیزی است.
We will be at my parents' station.	ما در ایستگاه پدر و مادرم خواهیم بود.
He was involved in data collection and data interpretation.	او درگیر جمع آوری داده ها و تفسیر داده ها بود.
Then he did another one.	سپس یکی دیگر را انجام داد.
However, such studies are only in their infancy.	با این حال، چنین مطالعاتی تنها در آغاز خود هستند.
Currently the rate is zero.	در حال حاضر نرخ صفر است.
You were not going to cry about this	قرار نبود در این مورد اشک بریزی
To lie down, and be seen with.	برای دراز کشیدن، و دیده شدن با.
He wanted my apartment.	او آپارتمان من را می خواست.
It costs a lot on this scale.	در این مقیاس هزینه زیادی دارد.
You can deal with a point of pain or a desire.	می توانید به یک نقطه درد یا یک میل بپردازید.
He threw every time he tried.	هر بار که تلاش می کرد، پرتاب می کرد.
I had never seen anything like it in my life.	در عمرم چنین چیزی ندیده بودم.
This leads to very poor fitness.	این منجر به تناسب بسیار ضعیف می شود.
Without our knowledge, the officer filled in only one missing report.	بدون اطلاع ما، افسر فقط یک گزارش گمشده را پر کرد.
The man and the woman were getting closer and closer.	زن و مرد مدام نزدیک تر می شدند.
Just follow the numbers.	فقط اعداد را دنبال کنید.
The experiments were performed in the light phase of the day.	آزمایش ها در فاز نوری روز انجام شد.
He lived there.	او آنجا زندگی می کرد.
Take the time to be creative on this list.	برای خلاقیت در این لیست زمان بگذارید.
Sometimes, it runs in the family.	گاهی اوقات، در خانواده اجرا می شود.
I use strong language.	من از زبان قوی استفاده می کنم.
And you have to get these men back.	و شما باید این مردان را پس بگیرید.
This can be great.	این می تواند بزرگ باشد.
As he wanted.	همان طور که او می خواست.
Therefore, the storage requirements of this approach are low.	بنابراین، نیازهای ذخیره سازی این رویکرد کم است.
Thanks for adding	با تشکر از اضافه شدن
He nevertheless began to pursue.	او با این وجود شروع به دنبال کردن کرد.
The train will move.	قطار حرکت خواهد کرد.
Now get your nose off my job.	حالا دماغت را از کار من دور کن.
Well, as a customer, you also have to do your job.	خوب، به عنوان یک مشتری، شما نیز باید کار خود را انجام دهید.
It's just a white box.	فقط یک جعبه سفید است.
His show in the shop was over.	نشان دادن او در مغازه تمام شده بود.
Nobody dies there	هیچکس اونجا نمیره
This is much earlier than usual.	این خیلی زودتر از حد معمول است.
I took off my shoes, nothing else.	کفش هایم را درآورده بودم، هیچ چیز دیگری.
Make your own ideas too.	ایده های خود را نیز بسازید.
He got rid of everything a few seconds later.	چند ثانیه بعد از همه چیز خلاص شد.
Feelings may follow.	احساس ممکن است به دنبال داشته باشد.
Nothing happened last week.	هفته گذشته هیچ اتفاقی نیفتاد.
Everyone, even the children, had a duty.	همه، حتی بچه ها، وظیفه ای داشتند.
I'm looking to help my daughter buy her first car.	من به دنبال کمک به دخترم برای خرید اولین ماشینش هستم.
It was a great success and it was really great.	موفقیت بزرگی بود و واقعا عالی بود.
These are dangerous and must be stopped.	اینها خطرناک هستند و باید متوقف شوند.
Life has not been easy for me.	زندگی برای من آسان نبوده است.
He had my number.	او شماره من را داشت.
He is not really a corporate man.	او واقعاً مرد شرکتی نیست.
They can kill many people.	آنها می توانند افراد زیادی را به قتل برسانند.
Here are a few things to keep in mind.	در اینجا باید به چند نکته توجه کرد.
Your solution idea is correct, although the numbers may be off.	ایده راه حل شما درست است، هر چند اعداد ممکن است خاموش باشند.
Maybe if you try hard enough you can remember.	شاید اگر به اندازه کافی تلاش کنید بتوانید به خاطر بسپارید.
It just tells us that and.	این فقط به ما می گوید که و.
The data collected in this way is complex.	داده های جمع آوری شده به این روش پیچیده است.
You think at one point.	شما فکر می کنید که در یک نقطه.
Listen to your doctor	به حرف دکترت گوش کن
The film is very heartwarming.	فیلم خیلی دل دارد.
This is a positive thing, not a negative.	این یک چیز مثبت است نه منفی.
Some programs are very good, others are not very effective.	برخی از برنامه ها بسیار خوب هستند، برخی دیگر چندان موثر نیستند.
He knew how he felt.	او می دانست که چه احساسی دارد.
Her gender was unknown	جنسیتش مشخص نبود
You told me you would do this forever.	تو به من گفتی که برای همیشه این کار را می کنی.
Keep your audience in mind when writing.	هنگام نوشتن، مخاطب خود را در ذهن داشته باشید.
For one thing, interest is in judgment.	برای یک چیز، علاقه در قضاوت است.
Maybe there is.	شاید وجود داشته باشد.
Otherwise, it creates a new promise.	در غیر این صورت، یک وعده جدید ایجاد می کند.
Every win should be a reason to party.	هر بردی باید دلیلی برای مهمانی باشد.
Driving down was beautiful but strange.	رانندگی به پایین زیبا اما عجیب بود.
This is not a bad idea.	این که ایده بدی نیست.
I feel things.	چیزهایی را حس می کنم.
He must have returned to his room.	حتماً به اتاقش برگشته است.
Of course he cried like a child.	البته او مثل یک بچه گریه می کرد.
No one is dead	هیچکس نمرده
Title.	عنوان.
Then people are killed.	سپس مردم کشته می شوند.
There is no other possibility	امکان دیگری وجود ندارد
Saved my life	جانم را نجات داد
But they have to be the right people.	اما باید افراد مناسبی باشند.
He is still in the hospital and is not feeling well.	او هنوز در بیمارستان است و حالش خوب نیست.
He had no idea what to do next.	او هیچ ایده ای نداشت که بعداً چه کاری انجام دهد.
This is not my style	این سبک من نیست
I wanted to see if anyone would tell me first.	میخواستم ببینم کسی اول به من میگه یا نه؟
He loved everyone and everyone loved him.	او همه را دوست داشت و همه او را دوست داشتند.
This was also in high school.	این در دبیرستان هم بود.
I was a little more responsible.	من کمی مسئولیت پذیرتر بودم.
They have been in a relationship for ten years.	ده سال با هم رابطه داشتند.
They had a good scene there and we love it.	آنها یک صحنه خوب در آنجا داشتند و ما آن را دوست داریم.
Oh damn with you	اوه لعنتی با تو
This decision was sensible and supported by history.	این تصمیم معقول بود و توسط سابقه پشتیبانی می شود.
No significant complications were observed in both groups.	در هر دو گروه عوارض قابل توجهی مشاهده نشد.
Both reported that the defendant had contacted them.	هر دو گزارش دادند که متهم با آنها تماس گرفته است.
This is presented as an action in favor of the students.	این به عنوان یک اقدام به نفع دانش آموزان ارائه می شود.
The best place to meet women may be in the right person.	بهترین مکان برای ملاقات با زنان ممکن است در فرد مناسب عملی باشد.
I put my phone on the table between us.	گوشیم را روی میز بینمان گذاشتم.
I do not know.	نمیدونم.
More instant coffee	قهوه فوری بیشتر
It looks like it's everywhere now.	الان مثل همه جا به نظر می رسد.
The children were excited.	بچه ها هیجان زده بودند.
I'm better.	حالم بهتر شد.
We leave the detailed discussion to future work.	بحث مفصل را به کار آینده می سپاریم.
There is no one to decide for the bank.	کسی نیست که برای بانک تصمیم بگیرد.
Maybe it's his favorite.	شاید مورد علاقه او باشد.
And it depends on what time	و بستگی داره چه ساعتی
He smiled delicately.	لبخند ظریفی زد.
He said this because of my father.	این را به خاطر پدرم گفت.
But for me it's emotional.	اما برای من این احساسی است.
Nothing worked.	هیچ چیز کار نکرده است.
Tell me your opinion about the room !.	نظرت را در مورد اتاق به من بگو!.
This practice may become much more common in the future.	این عمل ممکن است در آینده نیز بسیار رایج تر شود.
We were silent for a space.	ما برای یک فضا سکوت کردیم.
There was no discussion about me going with him.	هیچ بحثی در مورد رفتن من با او وجود نداشت.
Only, you are here.	فقط، شما اینجا هستید.
Oh, but not between six and eight.	اوه، اما نه بین شش تا هشت.
When you are on the site, you select the city you are in.	وقتی در سایت هستید شهری را که در آن هستید انتخاب می کنید.
It was in my home office that the useful space of the book was occupied.	در دفتر خانه من بود که فضای مفید کتاب را اشغال می کرد.
This includes your son.	این شامل پسر شما نیز می شود.
The police stopped them.	پلیس جلوی آنها را گرفت.
Download files can include any of these types.	فایل های دانلودی می تواند شامل هر یک از این انواع باشد.
Of course, he could not walk when he was born.	او البته زمانی که به دنیا آمد نمی توانست راه برود.
I can bring him a force you can not imagine.	من می توانم برای او نیرویی بیاورم که شما نمی توانید آن را تصور کنید.
These examples are telling.	این مثال ها گویاست.
I do not lie to anyone	من برای کسی دروغ نمی گویم
Bring water to a boil over high heat.	آب را روی حرارت زیاد به جوش بیاورید.
This is the best day.	این بهترین روز است.
He lived but for a short time.	عمر کرد اما مدت کوتاهی.
And then we stop.	و سپس متوقف می شویم.
Or you want to be with your family.	یا می خواهید در کنار خانواده خود باشید.
Not love.	عشق نیست.
He survived anyway.	به هر حال او زنده ماند.
He was not a big help.	او کمک بزرگی نبود.
See this image.	این تصویر را ببینید.
The community became much more involved in development.	جامعه بسیار بیشتر درگیر توسعه شد.
He is kept in a cell with him.	او را با او در سلول نگهداری می کنند.
Something is really, really, really bad.	چیزی واقعاً، واقعاً، واقعاً بد است.
He was ahead of his time.	او از زمان خود جلوتر بود.
It was as if both were playing roles.	انگار هر دو نقش بازی می کردند.
I start moving.	شروع به حرکت می کنم.
So in the end they presented three cases.	بنابراین در پایان آنها سه مورد را ارائه کردند.
In the above experiment, only the green light source was used.	در آزمایش فوق فقط از منبع نور سبز استفاده شد.
Our results were similar.	نتایج ما مشابه بود.
But this is other than the point.	اما این غیر از نکته است.
Oh very good	اوه خیلی خوبه
You have to be creative	شما باید خلاق باشید
If you are free, come	اگر آزاد هستی بیا
We definitely know this now.	اکنون قطعاً این را می دانیم.
He does not want to live.	او نمی خواهد زندگی کند.
So it should not be a big problem anyway.	بنابراین به هر حال نباید مشکل بزرگی باشد.
For us, this is not a matter of politics.	برای ما این موضوع سیاست نیست.
We had the advantage of surprise.	ما مزیت غافلگیری را داشتیم.
In time of war, no less.	در زمان جنگ، نه کمتر.
They do not take advice from me or anyone.	آنها از من یا هیچ کس نصیحت نمی گیرند.
I'm in that group	من در آن گروه قرار میگیرم
His face changed.	قیافه اش عوض شد.
And now you	و حالا تو
If they did not miss their daughter, they would not be human.	اگر دلشان برای دخترشان تنگ نمی شد آدم نمی شدند.
' Function '.	' عملکرد '.
They had him.	او را داشتند.
He took the test.	او در آزمون شرکت می کرد.
He starts walking.	شروع به راه رفتن می کند.
You feel weak.	احساس ضعف می کنید.
I love children and the comfort of home.	من عاشق بچه ها و راحتی خانه هستم.
He himself never had it.	خودش هرگز آن را نداشت.
Until we try it, we can never know if something is working.	تا زمانی که آن را امتحان نکنیم، هرگز نمی توانیم بفهمیم که آیا چیزی کار می کند یا خیر.
But they will catch you.	اما آنها شما را می گیرند.
Everyone is exposed to attention.	همه در معرض توجه قرار می گیرند.
The only exception to this seems to be sleep.	به نظر می رسد که تنها استثنا در این مورد، خواب است.
Me and my big mouth	من و دهن بزرگم
But everything went wrong.	اما همه چیز اشتباه شد.
Everything just falls apart	همه چیز فقط از هم می پاشد
This book is just that and it does it well.	این کتاب فقط همین است و آن را به خوبی انجام می دهد.
Almost what happened to me.	تقریباً چه اتفاقی برای من افتاد.
But we tried.	اما ما تلاش کردیم.
That's what he told her.	این چیزی بود که به او گفته بود.
Buy and sell based on your research.	بر اساس تحقیقات خود خرید و فروش کنید.
With their own hands	با دست خودشون
Flow from left to right.	جریان از چپ به راست است.
Make sure you are familiar with the differences.	مطمئن شوید که با تفاوت ها آشنا هستید.
And then you die	و بعد میمیری
We trust you.	ما به شما اعتماد داریم.
They need results.	آنها به نتیجه نیاز دارند.
New happy hour or lunch code.	کد جدید ساعت شاد یا هنگام ناهار و.
Maybe he just runs away from himself.	شاید فقط از خودش فرار کند.
Guess you haven't been for a while	حدس بزن مدتی نبودی
One can not imagine who did this.	نمی توان تصور کرد که چه کسی این کار را می کرد.
But then he got home.	اما بعد به خانه رسید.
No one can run and hide in the background.	هیچ کس نمی تواند اجرا شود و در پس زمینه پنهان شود.
It may be a show not to be missed.	ممکن است نمایشی باشد که نباید از دست داد.
Parking in front of the house.	پارکینگ جلوی خانه.
Name it a beer that knows exactly what it is.	اسمش را بگذارید آبجوی که دقیقاً می داند چیست.
I decided to let him.	تصمیم گرفتم به او اجازه دهم.
They also have rights.	آنها هم حقوقی دارند.
You tell employees what to do and they do it.	شما به کارمندان می گویید که چه کاری انجام دهند و آنها این کار را انجام می دهند.
We have not done anything wrong.	ما هیچ اشتباهی نکرده ایم.
This stage is most effective in small areas.	این مرحله در مناطق کوچک بیشترین تأثیر را دارد.
I talk a lot about hair.	من در مورد مو زیاد صحبت می کنم.
It was like hearing music for the first time.	مثل شنیدن موسیقی برای اولین بار بود.
It should not be either.	همچنین نباید باشد.
They seemed to be fighting.	به نظر می رسید که با هم می جنگند.
Up to this point	تا این مرحله هم
And now listen	و حالا گوش کن
This silence was not due to effort.	این سکوت به خاطر تلاش نبود.
I hope you enjoy it !.	امیدوارم که شما از آن لذت ببرید!.
That was the key.	این کلید بود.
But it did not spread much.	اما خیلی گسترش پیدا نکرد.
It was really good	واقعا خوب بود
We did not find water	آب پیدا نکردیم
I helped him hide the body.	به او کمک کردم جسد را پنهان کند.
You can too.	شما هم می توانید.
We have a high birth rate.	ما زاد و ولد بالایی داریم.
I do not know how you can leave	نمیدانم چطور میتوانی ترک کنی
Again, change is a must.	باز هم بدیهی است که تغییر باید بیاید.
Break both his arms and one of his legs.	هر دو دست و یکی از پاهایش را بشکنید.
Waiting on the other side without anything.	بدون هیچ چیز در آن طرف منتظر.
Kept to himself.	برای خودش نگه داشت.
Come and find us	بیا و ما را پیدا کن
These days everyone has sick days.	این روزها همه روزهای مریضی دارند.
When someone hits you, you kill them.	وقتی کسی به شما ضربه می زند شما او را می کشید.
We leave these issues to another time.	این مسائل را به زمان دیگری واگذار می کنیم.
"Everyone knows how the art world works," he says.	او می‌گوید همه می‌دانند که دنیای هنر چگونه کار می‌کند.
Great house with lots of room.	خانه ای عالی با اتاق زیاد.
We type what we want in a box and we get it.	آنچه را که می خواهیم در یک جعبه تایپ می کنیم و به آن می رسیم.
But he has an idea.	اما او یک ایده دارد.
I did not ask him about this.	من در این مورد از او سوال نکردم.
Until everything went wrong.	تا اینکه همه چیز خراب شد.
More and more people want to be involved in the global community.	بیشتر و بیشتر مردم تمایل دارند در جامعه جهانی درگیر شوند.
His face is tight and scared.	صورتش فشرده و ترسیده است.
The girl's face did not change.	حالت چهره دختر تغییر نکرد.
He could not believe that the electricity was still on.	او نمی توانست باور کند که برق هنوز روشن است.
I had something to say	من حرفی داشتم
We must stop this	ما باید جلوی این کار را بگیریم
I mean, it's not just a number	منظورم این است که فقط یک عدد نیست
The hotel is very nice, although the rooms are a bit cramped.	هتل بسیار زیبا است، اگرچه اتاق ها کمی تنگ هستند.
For me, this weight is dead.	برای من، این وزن مرده است.
"And yet we are here," he said.	او گفت و با این حال ما اینجا هستیم.
The situation has changed.	اوضاع تغییر کرده است.
Season with salt and pepper.	با نمک و فلفل مزه دار کنید.
Not surprisingly, he had no friends.	جای تعجب نیست که او هیچ دوستی نداشت.
First, a person was arrested.	ابتدا تفتیش یک فرد دستگیر شده.
He ends then.	او پس از آن تمام می شود.
And at every event, my team made me proud.	و در هر رویدادی تیم من باعث افتخار من شد.
However, he had a university degree.	با این حال، او مدرک دانشگاهی داشت.
Never let them believe that achieving what they want will be easy.	هرگز اجازه ندهید باور کنند که رسیدن به آنچه می خواهند آسان خواهد بود.
There is research to support this.	تحقیقاتی برای حمایت از این موضوع وجود دارد.
But the newly lost ones.	اما آنهایی که تازه گم شدند.
The changes that need to be made to the proof are as follows.	تغییراتی که باید در اثبات ایجاد شود به شرح زیر است.
The same goes for my mother	در مورد مادرم هم همینطور
This country is a wonderful place for them.	این کشور برای آنها مکان فوق العاده ای است.
Fear for them is the same as for you.	ترس برای آنها همان است که برای شما.
Marked on the line	روی خط مشخص شده
The work was done in one day.	کار در یک روز تمام شد.
He can have a normal and useful life.	او می تواند یک زندگی عادی و مفید داشته باشد.
Some differences were found only in certain types of health care systems.	برخی از تفاوت ها فقط در انواع خاصی از سیستم های مراقبت بهداشتی یافت شد.
But it was an interesting idea.	اما فکر جالبی بود.
The kids we spend the days with are amazing.	بچه هایی که روزها را با آنها می گذرانیم شگفت انگیز هستند.
I highly recommend reading it.	خواندن آن را به شدت توصیه می کنم.
Then came the tax debate.	سپس بحث مالیات مطرح شد.
Helped clean the air.	به پاکسازی هوا کمک کرد.
We may not fix it, but at least we understand it.	شاید درستش نکنیم، اما حداقل آن را بفهمیم.
Listen and enjoy !.	گوش کنید و لذت ببرید!.
It seemed lost at the time.	در آن زمان گمشده به نظر می رسید.
Do not force me to go back there	مجبورم نکن به اونجا برگردم
He seemed asleep.	او خوابیده به نظر می رسید.
But now we have to accept this and get ready.	اما حالا باید این را بپذیریم و آماده شویم.
So, we had a lot of food to take home.	بنابراین، ما مقدار زیادی غذا برای بردن به خانه داشتیم.
He did it.	این کار را کرد.
What we see is a changing level.	آنچه ما می بینیم سطح در حال تغییر است.
he will go.	او خواهد رفت.
I picked up a few of you.	من چند مورد از شما برداشت کردم.
This can be understood by the following argument.	این را می توان با استدلال زیر فهمید.
And sometimes	و در مواقعی
You are perfect.	شما کامل هستید.
I can, though.	من می توانم، هر چند.
I turn in his arms.	در آغوشش می چرخم.
But like many arts, it's really bad.	اما مانند بسیاری از هنرها، واقعاً بد است.
The animals are there.	حیوانات آنجا هستند.
This is a technology that can be found at the highest levels.	این یک فناوری است که می توان آن را در بالاترین سطوح یافت.
A key problem is data shortages.	یک مشکل کلیدی کمبود داده است.
They suggested that it was helpful to hear what others had to say.	آنها پیشنهاد کردند که شنیدن آنچه دیگران می خواهند بگویند مفید بود.
This may be due to one or more of several reasons.	این ممکن است یک یا چند دلیل از چند دلیل داشته باشد.
Also, not true.	همچنین، درست نیست.
Very very true	خیلی خیلی درسته
This method includes the steps described below.	این روش شامل مراحلی است که در زیر توضیح داده شده است.
God knows why they went to war.	خدا می داند چرا به جنگ رفتند.
As the market changes, so do we.	با تغییر بازار، ما نیز تغییر می کنیم.
I have to walk here for myself.	من باید از اینجا برای خودم راه بیفتم.
But you have to be prepared.	اما شما باید آماده باشید.
It was believed that they knew the things of the past and the future.	اعتقاد بر این بود که آنها چیزهای گذشته و آینده را می دانند.
And it stays longer every day.	و هر روز بیشتر می ماند.
And here you have them.	و در اینجا شما آنها را دارید.
I never realized it, but he was right.	من هرگز متوجه نشده بودم، اما حق با او بود.
This is an issue.	این یک موضوع است.
But that was not exactly what was happening here.	اما این کاملاً آن چیزی نبود که اینجا اتفاق می افتاد.
This is achieved in two steps.	این در دو مرحله به دست می آید.
However, you will not find the two involved in this trade.	به هر حال، شما آن دو را در این تجارت قاطی نخواهید یافت.
I did not see that one coming.	من ندیدم که آن یکی بیاید.
The results represent a representative of one of three independent experiments.	نتایج نماینده یکی از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
This time, however, they got out of control.	این بار اما اینها از کنترل خارج شدند.
The doctor was not really a doctor.	دکتر واقعاً دکتر نبود.
However, nothing came back.	با این حال هیچ چیز برنگشت.
I was shot much more than you.	من خیلی بیشتر از شما گلوله خوردم.
This woman says what she has heard.	این زن آنچه را که شنیده می گوید.
I could not sleep.	نمی تونستم بخوابم.
You know, they're sure to talk behind your back.	می دانید، مطمئناً آنها پشت سر شما صحبت خواهند کرد.
my father passed away.	پدرم فوت کرد.
He won the challenge and killed the old king.	او در این چالش پیروز شد و پادشاه پیر را کشت.
You have a good son	پسر خوبی داری
However, each person may experience different symptoms.	اگر چه هر فردی ممکن است تجربه ی متفاوتی از علایم را داشته باشد.
The difference in clinical outcome between the two groups of infections was obvious.	تفاوت در نتیجه بالینی بین دو گروه عفونت آشکار بود.
He even carried special tools.	او حتی ابزار مخصوصی را حمل می کرد.
All your child needs is time and interest.	تنها چیزی که کودک شما نیاز دارد زمان و علاقه است.
You even listen to yourself	حتی به حرف خودت گوش میدی
She, in turn, has a husband who is away on a business trip.	او نیز به نوبه خود شوهری دارد که در یک سفر کاری دور است.
Definitely a great video !!!.	قطعا یک ویدیو عالی!!!.
There were very few of them.	تعداد آنها بسیار کم بود.
In their own world.	در دنیای خودشان.
I forgot for a week.	یک هفته بود که فراموش کردم.
The difference is vital.	تفاوت حیاتی است.
Many of them died in the first winter.	بسیاری از آنها در زمستان اول مردند.
I curse him more	من بیشتر او را لعنت می کنم
Between them, they were able to save their feet.	بین آنها، آنها توانستند پا را نجات دهند.
These actions will help to discuss the global project.	این اقدامات کمک خواهد کرد تا بحث در مورد پروژه جهانی شود.
And this has probably been your reaction.	و احتمالاً واکنش شما این بوده است.
We are a good team	ما تیم خوبی هستیم
Nothing should be hidden.	هیچ چیز نباید پنهان بماند و مخفی بماند.
However, it is not easy to find.	با این حال، پیدا کردن آن آسان نیست.
A side effect of regular time travel that we can not explain.	یک عارضه جانبی سفر در زمان منظم که نمی توانیم توضیح دهیم.
The nature of the action.	ماهیت عمل.
He will feel strong again after a few weeks.	بعد از چند هفته دوباره احساس قوی خواهد کرد.
I think day by day it should be yours.	فکر می کنم روز به روز باید مال شما باشد.
On the other hand, a small number of them have a strong impact on performance.	از سوی دیگر، تعداد کمی از آنها تأثیر قوی بر عملکرد دارند.
It came for them.	برای آنها می آمد.
Experience tells us that this is true.	تجربه به ما می گوید که این درست است.
Someone as well as him should have known this.	کسی به اندازه او باید این را می دانست.
It made him touch himself.	او را وادار کرد که خودش را لمس کند.
He came to see us when we lived in the big house.	وقتی در خانه بزرگ زندگی می کردیم به دیدن ما آمد.
He tried to look natural.	او سعی کرد طبیعی به نظر برسد.
Love someone, love something.	کسی را دوست داشته باش، چیزی را دوست داشته باش.
When you practice, it is important to listen.	وقتی تمرین می کنید، مهم است که گوش کنید.
He must know this before returning to the city.	او باید قبل از بازگشت به شهر این را بداند.
They are ordinary clothes.	لباس های معمولی هستند.
To me, all boys are the same.	برای من همه پسرها مثل هم هستند.
His throat was closed.	گلویش بسته شده بود.
He was killed the next day in the operation.	روز بعد در عملیات کشته شد.
I know your situation	من میدونم وضعیت شما چیه
He has his own way of doing it.	او راه خودش را برای انجام آن دارد.
I thought he was trying to make me feel better.	فکر می کردم او سعی می کند حالم را بهتر کند.
Happiness is an example.	شادی یک مثال است.
There are now two choices to make.	اکنون دو انتخاب وجود دارد که باید انجام دهید.
The army as its source	ارتش به عنوان منبع آن
Information that the police may find useful.	اطلاعاتی که پلیس ممکن است مفید بداند.
The child is the father of the man, perhaps.	بچه پدر مرد است، شاید.
The bed was covered in blood.	تخت غرق در خون بود.
I commanded "lower" and started talking in the building.	من فرمان "پایین تر" را دادم و شروع کردم به صحبت کردن در ساختمان.
They are available to certain men.	آنها در اختیار مردان خاصی هستند.
After the second time he came down, I went to the car.	بعد از بار دوم که او پایین آمد به سمت ماشین رفتم.
I'm sorry.	متاسفم.
I want to be free.	من می خواهم آزاد باشم.
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I love you.	خیلی دوست دارم.
I can't wait to try it.	نمی توانم صبر کنم تا آن را امتحان کنم.
I do not know anything about you.	من چیزی در مورد شما نمی دانم.
Giving and receiving is his and no one else's.	دادن و گرفتن مال اوست و نه کس دیگری.
Be interested in something	به چیزی علاقه مند شوید
I really had a hard time doing that final jump.	من واقعاً برای انجام آن پرش نهایی کار سختی داشتم.
Do not disturb.	به هم نخورد.
Will not return.	بر نمی گردد.
He extended his other hand towards me.	دست دیگرش را به سمت من دراز کرد.
She was too busy trying to raise five children alone.	او بیش از حد مشغول تلاش برای بزرگ کردن پنج فرزند به تنهایی بود.
The girls are very cool	دخترا خیلی باحالن
The fact is that there is probably not much to worry about.	واقعیت این است که احتمالا چیز زیادی برای نگرانی وجود ندارد.
The sound of stones came again.	دوباره صدای سنگ آمد.
We can still move forward quickly.	ما هنوز هم می توانیم به سرعت جلو برویم.
We must not allow this to be the way we continue.	ما نباید اجازه دهیم این راهی باشد که ما به آن ادامه می دهیم.
During the experiment, the environment was kept quiet.	در طول آزمایش، محیط ساکت نگه داشته شد.
I could not bear to look at him anymore.	دیگه طاقت نداشتم نگاهش کنم.
You should check.	شما باید بررسی کنید.
It was not exactly true.	دقیقاً هم درست نبود.
He gives a bad name to higher education.	او نام بدی به تحصیلات عالی می دهد.
I have a new daughter now	الان یه دختر جدید دارم
Do not worry about anything	نگران هیچی نباش
No such request was made in this case.	در این مورد چنین درخواستی مطرح نشد.
He was here, holding cards, to try new materials.	او اینجا بود، کارت‌هایی در دست، تا مواد جدیدی را امتحان کند.
It means fun.	این به معنای سرگرم کننده است.
They played together.	با هم بازی کردند.
The old woman saved him and several others.	پیرزنی او و چند نفر دیگر را نجات داد.
Following the same path, we must go right.	با پیروی از همان مسیر، ما باید درست برویم.
You can take me out a lot	خیلی می تونی منو بیرون بگیری
They may or may not be off, but they probably are.	ممکن است خاموش باشند یا نباشند، اما احتمالاً هستند.
I can not describe the sound.	نمی توانم صدا را توصیف کنم.
In this case, it is one of the only lights in town.	در این مورد، یکی از تنها چراغ های شهر است.
He is completely at his disposal.	او کاملاً در اختیار اوست.
Let it cook for a while.	بگذارید مدتی بپزد.
But to understand, you have to separate it.	اما برای فهمیدن باید آن را جدا کنید.
Basically, the story starts here.	در اصل، داستان از اینجا شروع می شود.
They may choose to achieve, but they do not need to.	آنها ممکن است دستیابی را انتخاب کنند، اما نیازی به آن ندارند.
Do not get sick	مریضم نکن
This is not to do exactly what you used to do.	این نیست که دقیقاً همان کاری را انجام دهید که قبلاً انجام می دادید.
it's very interesting	خیلی جالبه
He is confused because you have changed your shape.	او گیج شده است زیرا شما شکل خود را تغییر داده اید.
He even returned to the track several times.	حتی چند بار خودش به پیست برگشت.
I am supposed to be home at a certain time every night.	قرار است هر شب سر ساعت معینی در خانه باشم.
He said it has become stronger again.	گفت دوباره قوی شده.
Man made amazing	مرد ساخت شگفت انگیز
Others may have bought it, but I did not.	شاید دیگران خریداری شده باشند، اما من نه.
This is important to me.	این برای من مهم است.
True, this is intended.	درست است، این در نظر گرفته شده است.
This may be good for you.	این ممکن است برای شما خوب باشد.
They passed us and we waited for a few minutes and then we continued.	از کنار ما گذشتند و چند دقیقه منتظر ماندیم و سپس ادامه دادیم.
I think it's because it scared me.	فکر می کنم به این دلیل است که برای من ترس ایجاد کرده است.
Therefore, similar parameters have been used in this research.	بنابراین در این تحقیق از پارامترهای مشابهی استفاده شده است.
I know it's mine too.	می دانم که در مال من هم هست.
I could understand that you were lying to me	میتونستم بفهمم که بهم دروغ میگی
With that weird white hair	با اون موهای سفید عجیب
No, we can not bring it.	نه، نمی‌توانیم آن را بیاوریم.
I was ready to sign anything.	من آماده بودم هر چیزی را امضا کنم.
The day was broken	روز شکسته بود
I want to help them believe, without killing anyone.	من می خواهم به آنها کمک کنم تا باور کنند، بدون اینکه کسی را بکشند.
They have two children, a son and a daughter.	آنها دو فرزند، یک پسر و یک دختر دارند.
He laughs at her.	او را می خنداند.
I sat for days on end and watched the same movie.	روزها پشت سر هم نشستم و همین فیلم را نگاه کردم.
And things like that.	و مواردی از این قبیل.
Show it to the world	به دنیا نشون بده
And yes, he is on earth.	و بله، او روی زمین است.
Please buy the book	لطفا کتاب را بخرید
Consider it	آن را در نظر بگیرید
No one was near him.	هیچکس نزدیکش نبود.
There is no sign of change over time.	هیچ نشانه ای از تغییر در طول زمان وجود ندارد.
Read their words.	سخنان آنها را بخوانید.
We either have to pull him down or let him go.	یا باید او را پایین بکشیم یا بگذاریم برود.
Several conditions make this clear.	چندین شرایط این را روشن می کند.
There was a bathroom on the right side.	پشت در سمت راستش حمام بود.
This is extremely important.	این فوق العاده مهم است.
there is no problem.	هیچ مشکلی وجود ندارد.
I knew he was playing, but I had never heard him.	می دانستم که او بازی می کند، اما هرگز او را نشنیده بودم.
He does this in three main ways.	او این کار را به سه روش عمده انجام می دهد.
To know how to fill in their papers.	برای دانستن نحوه پر کردن اوراق آنها.
Conscious consent will be obtained from teachers and students.	رضایت آگاهانه از دبیران و دانش آموزان اخذ خواهد شد.
As a result, we won the games.	در نتیجه بازی ها را بردیم.
Some eventually let him touch their heads.	برخی در نهایت به او اجازه دادند سرشان را لمس کند.
Anyway, we say.	به هر حال، ما می گوییم.
Because this is bigger than me.	چون این از من بزرگتر است.
Then comes the shoulder problem.	سپس مشکل شانه برمی گردد.
Needless to say, talking is cheap.	نیازی به گفتن نیست، زیرا صحبت کردن ارزان است.
And then you came into my life and now you are here.	و بعد تو وارد زندگی من شدی و الان اینجا بودی.
I realized more	بیشتر متوجه شدم
Leaving the planet is only part of that hope.	خروج از سیاره تنها بخشی از این امید است.
Each of us knew our own needs.	هر کدام از ما نیازهای خاص خود را می دانستیم.
I want to slow it down.	من می خواهم سرعت آن را کاهش دهم.
Lots to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت کردن.
Everything is evil.	همه چیز شر است.
There were no signs of soldiers.	هیچ نشانی از سربازان نبود.
Maybe they just give up.	شاید آنها فقط تسلیم می شوند.
I hope so	امیدوارم بشه
I may be wrong. 	ممکن است در اشتباه باشم. 
Is it possible	آیا این امکان پذیر است
The child was not afraid and did not try to distance himself.	کودک نترسید و سعی نکرد از خود فاصله بگیرد.
And somehow it happened	و یه جورایی اینطوری شد
They do not know it exists.	آنها نمی دانند که وجود دارد.
a year ago.	یک سال پیش.
He said this afternoon that he was single.	امروز بعد از ظهر او گفته بود که مجرد است.
People often want to get away from the city.	مردم اغلب می خواهند از شهر دور شوند.
Create a record.	رکورد را ایجاد کنید.
Fight with a good fight	با مبارزه خوب مبارزه کن
The difference is that no action is taken with this report.	تفاوت این است که هیچ اقدامی با این گزارش انجام نمی شود.
Note that the entire surface is treated.	توجه داشته باشید که کل سطح تحت درمان قرار می گیرد.
This should be the best part of the day.	این باید بهترین قسمت این روزها باشد.
Even if one does not like what is coming, it feels good.	حتی اگر کسی از آنچه آمده خوشش نیاید، حس خوبی دارد.
More light affects the details of the image.	نورهای بیشتر بر جزئیات تصویر تأثیر می گذارد.
We were dead	ما مرده بودیم
Promise not to fight anymore	قول بده دیگه دعوا نکنی
We are not sure why we need two of them.	مطمئن نیستیم که چرا به دو مورد از آنها نیاز داریم.
This has a number of great benefits.	این یک سری مزایای بزرگ دارد.
He did not want to give up.	او نمی خواست تسلیم شود.
I will not stay in the world anymore	من دیگر در دنیا نخواهم ماند
And about music	و در مورد موسیقی
An autumn morning, because of the colors.	یک صبح پاییزی، به دلیل رنگ ها.
Just stir it.	فقط آن را هم بزنید.
But girls do not spend most of their time indoors.	اما دختران بیشتر وقت خود را در داخل نمی گذرانند.
We are not trying to magnify it.	ما سعی نمی کنیم آن را بزرگ کنیم.
The results we want are different, our kids are different.	نتایج مورد نظر ما متفاوت است، بچه های ما متفاوت هستند.
It is important to look at those things from a different perspective.	مهم است که آن موارد را از منظر دیگری مرور کنیم.
You need help.	شما به کمک احتیاج دارید.
He must move.	او باید حرکت کند.
This is a very, very emotional thing.	این یک چیز بسیار بسیار احساسی است.
Maybe I can start it.	شاید بتوانم آن را شروع کنم.
He was released on bail.	او با وعده حضور در دادگاه آزاد شد.
And remember, it can't be long.	و به یاد داشته باشید، نمی تواند طولانی باشد.
Then they are gone.	سپس آنها رفته اند.
How sad.	چقدر غم انگیز است.
In fact, there is no choice now.	در واقع اکنون چاره ای نیست.
This is exactly what was going on.	این دقیقاً همان چیزی بود که در جریان بود.
Here we find some useful methods.	در اینجا ما چندین روش مفید را پیدا می کنیم.
I am responsible for these people.	مسئولیت این افراد بر عهده من است.
In this situation, our relationship will be difficult.	در این شرایط رابطه ما سخت خواهد شد.
I am not him.	من او نیستم.
There was no hearing in the true sense of the word.	هیچ شنیداری به معنای واقعی آن اصطلاح وجود نداشت.
What works for one person may not work for another.	چیزی که برای یکی جواب می دهد ممکن است برای دیگری جواب ندهد.
The first part of the week is normal.	قسمت اول هفته معمول است.
Coming soon my friend	به زودی دوست من
He looked at the photo of his wife and child.	او به عکس همسر و فرزندش نگاه کرد.
I know that city.	من آن شهر را می شناسم.
They go exactly where you want them to go.	آنها درست همان جایی که شما به آنها اشاره می کنید می روند.
Go right inside	درست برو داخل
Plus three times farther.	به علاوه سه برابر دورتر است.
I see no particular reason for that.	من دلیل خاصی برای آن نمی بینم.
I believed you when you said that	وقتی گفتی دیدی باورت کردم
Use it to your advantage.	به نفع خودت از آن استفاده کن.
Once again, however, the evidence is mixed.	با این حال، بار دیگر، شواهد مختلط است.
This is me.	این اما من است.
To many.	به خیلی ها.
I hope you enjoy my project.	امیدوارم از پروژه من لذت برده باشید.
I think it is everywhere	فکر کنم همه جا هست
The city is cut off from the outside world.	شهر با دنیای بیرون قطع شده است.
Everything works great.	همه چیز عالی کار می کند.
It was not clear who would really win.	معلوم نبود واقعاً چه کسی برنده خواهد شد.
He could not, in this case no.	او نتوانست، در این مورد نه.
Look around you as you read this post.	با خواندن این پست به اطراف خود نگاه کنید.
Still ... in shock.	هنوز هم ... در شوک.
We have achieved this goal in every country.	ما در هر کشوری به این هدف رسیدیم.
Now is not the time	الان وقت آن نیست
You and your staff are truly amazing people.	شما و کارکنانتان واقعاً افراد شگفت انگیزی هستید.
It was not beautiful	قشنگ نبود
But the question is not without doubt.	اما سوال خالی از تردید نیست.
You did this last time	دفعه قبل تو باعث این شدی
Keeps us honest.	ما را صادق نگه می دارد.
This method is used for each number.	این روش برای هر عدد استفاده می شود.
You do your job well.	شما کار خود را به خوبی انجام می دهید.
You now have a new teacher.	شما اکنون یک استاد جدید دارید.
And he never showed it.	و او هرگز نشانی از آن نشان نداد.
He said take two at the same time.	گفت همزمان دو تا بگیر.
I hope you can save him	امیدوارم بتونی نجاتش بدی
I explained that he was free to use my photo.	من توضیح دادم که او آزاد است از عکس من استفاده کند.
That was not the question	سوال این نبود
And now comes the fear.	و حالا ترس می آید.
He still had thirty minutes to reach the front line.	هنوز سی دقیقه مانده بود که به خط مقدم برسد.
At present, this is the only known information about them.	در حال حاضر، این تنها اطلاعات شناخته شده در مورد آنها است.
My friend, let me tell you that politics is hard work.	دوست من به شما بگویم که سیاست کار سختی است.
And yes, you should be evaluated as a person.	و بله، شما باید به عنوان فردی که هستید ارزیابی شوید.
I want to go back to the story you were telling.	من می خواهم به داستانی که شما می گفتید برگردم.
It is common in many parts of the country.	در بسیاری از مناطق کشور رایج است.
Very dark subject	موضوع بسیار تاریک
I went back to bed and tried to sleep.	به تختم برگشتم و سعی کردم بخوابم.
A new friend gave me a copy.	یکی از دوستان جدید یک نسخه به من داد.
A big and big loss	یک ضرر بزرگ و بزرگ
They did so with the promise of hope and opportunity.	آنها این کار را با وعده امید و فرصت انجام دادند.
My comments are above with this in mind.	نظرات من در بالا با در نظر گرفتن همین موضوع است.
And it works.	و این کار می کند.
The problem with that is obvious.	مشکل با آن این است که بدیهی است.
There is no health care at home.	هیچ مراقبت بهداشتی در منزل ندارد.
Listen to me and listen well	به من گوش کن و خوب گوش کن
Himself and ask why they did not come for him.	خودش و بپرسد که چرا برای او نیامده بودند.
It does not matter at all	به هیچی اهمیت نمیده
You have found another site that might be of interest to you.	سایت دیگری پیدا کردید که ممکن است برای شما جالب باشد.
Found a lot of space.	فضای زیادی پیدا کرد.
Hard times	روزگار سخت است
That means less than one visit per week.	یعنی کمتر از یک بازدید در هفته.
Mostly because it completely surprised me.	بیشتر به این دلیل که من را کاملاً غافلگیر کرد.
I will see them later	بعدا میبینمشون
One of them was a heart.	یکی از آنها یک قلب بود.
The future leader	رهبر آینده
I could not understand what he was doing.	من نمی توانستم بفهمم او چه می کند.
It was close, maybe about ten minutes.	نزدیک بود، شاید حدود ده دقیقه.
A family friend accepted us and took us home.	یکی از دوستان خانوادگی ما را پذیرفت و به خانه برد.
The article you need was not only there, it was ready.	مقاله مورد نیاز شما نه تنها آنجا بود، بلکه آماده بود.
I did this for the old man.	من این کار را برای پیرمرد انجام دادم.
In fact, he lived another ten years.	در واقع ده سال دیگر زندگی کرد.
I decided to get involved in your life.	من تصمیم گرفتم درگیر زندگی شما باشم.
And we did not.	و ما نکردیم.
An only child becomes more valuable every day.	تک فرزند هر روز ارزشمندتر می شود.
None of them had been here before.	هیچ کدام از آنها قبلاً اینجا نبوده بودند.
Get someone you really love	یکی رو بگیر که واقعا عاشقه
Some say it's a style of sound.	بعضی ها می گویند این یک سبک صدا است.
I think he's going to buy you breakfast	فکر کنم قراره برات صبحانه بخره
Nature and the environment are very important for human survival.	برای بقای انسان، طبیعت و محیط زیست بسیار مهم است.
There is no distance.	هیچ فاصله ای وجود ندارد.
The authority of the court is not simply recognized.	اقتدار دادگاه به سادگی به رسمیت شناخته نمی شود.
It was more like being the last choice of a team.	بیشتر شبیه این بود که آخرین انتخابی یک تیم باشم.
They have received many answers.	آنها پاسخ های زیادی دریافت کرده اند.
They can not be stopped.	آنها را نمی توان متوقف کرد.
I had never met him	من هرگز او را ملاقات نکرده بودم
No real progress was made.	هیچ پیشرفت واقعی حاصل نشد.
in the area.	در منطقه.
However, cases are usually assessed individually.	با این حال، موارد معمولا به صورت فردی ارزیابی می شوند.
This year, my stomach was especially hard.	امسال به خصوص شکم برای من سخت بود.
Choose a template	یک الگو انتخاب کنید
This includes your personal blog or website.	این شامل وبلاگ یا وب سایت شخصی شما می شود.
This makes me want to go back and read this issue.	این باعث می شود که بخواهم برگردم و این شماره را بخوانم.
The station was coming.	ایستگاه در حال آمدن بود.
You may feel a little tired at first.	ممکن است در ابتدا کمی احساس خستگی کنید.
These must have been bad people.	اینها باید آدم های بدی بودند.
I had not heard for a long time	مدتیه که نشنیده بودم
This was a real threat to them.	این یک تهدید واقعی برای آنها بود.
And understanding this is really important.	و درک این موضوع واقعاً مهم است.
No body has to do that.	هیچ ارگانی مجبور نیست چنین کاری را انجام دهد.
He was very big.	او خیلی بزرگ بود.
This is an ideal situation.	این یک وضعیت ایده آل است.
But this is what he must die for.	اما این چیزی است که او باید برای آن بمیرد.
Yet excited and happy.	با این حال هیجان زده و شاد.
Start at the top and work your way down.	از بالا شروع کنید و به سمت پایین بپیچید.
Do whatever you can to get the other two out.	هر کاری می توانید انجام دهید تا دو نفر دیگر را بیرون ببینید.
I had never seen anything like it before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
Anxiety is no different.	اضطراب هم فرقی نمی کند.
It is debatable whether this is a crime.	می توان بحث کرد که آیا این جرم است.
A higher score indicates a higher level of physical health problems.	نمره بالاتر نشان دهنده سطح بالاتری از مشکلات سلامت جسمانی است.
Sometimes it worked well.	گاهی اوقات خوب کار می کرد.
I said it's probably wrong.	گفتم به احتمال زیاد اشتباه است.
There was no time.	لحظه ای وقت نبود.
You have to work hard to complete it.	برای تکمیل آن باید سخت کار کرد.
You kill him, the same.	شما او را بکشید، همان.
Follow it.	به دنبال آن برو.
This is just a beautiful book to keep.	این فقط یک کتاب زیبا برای نگه داشتن است.
Just start somewhere	فقط از یه جایی شروع کن
It looks like something.	به نظر می رسد چیزی است.
What strange things are on hand.	دست چه چیزهای عجیبی است.
We eat the mixture every day after meals.	مخلوط را هر روز بعد از غذا می خوریم.
In fact, he looks confused.	در واقع، او گیج به نظر می رسد.
You must have experience in customer service.	شما باید در زمینه خدمات مشتری تجربه داشته باشید.
This is just a social service.	این صرفا یک خدمت اجتماعی است.
I just have to be patient	فقط باید صبور باشم
And they were for a while.	و آنها برای مدتی بودند.
His sister and friend agreed to return.	خواهرش و دوستش قبول کردند که برگردند.
You might look at it as a means of production.	ممکن است به آن به عنوان وسیله ای برای تولید نگاه کنید.
This was interesting news	این خبر جالبی بود
Make sure everyone feels creative.	اطمینان حاصل کنید که همه احساس می کنند خلاق هستند.
He denied any wrongdoing and ran away from the questions.	او هر گونه مشکلی را انکار کرد و از سوالات فرار کرد.
I had not felt many.	خیلی ها را حس نکرده بودم.
In fact, it was part of finding the movie.	در واقع، این بخشی از یافتن فیلم بود.
He is not dead.	او نمرده است.
Have tried other empty projects, and searched everywhere.	در پروژه‌های خالی دیگر امتحان کرده‌اید، و همه جا را جستجو کرده‌اید.
God is not like that	خدا اینجوری نیست
After a few minutes of walking in the snow, they feel pain.	بعد از چند دقیقه پیاده روی در برف، احساس درد می کنند.
And for once, he was happy.	و برای یک بار، او خوشحال شد.
I was determined to follow their example at any risk.	مصمم بودم با هر خطری از آنها الگو بگیرم.
Otherwise, you should not have many problems.	در غیر این صورت، شما نباید مشکلات زیادی داشته باشید.
Surgery is the most important part of treatment.	جراحی مهمترین بخش درمانی است.
There is little precise detail.	جزئیات دقیق کمی وجود دارد.
Not serious anyway	به هر حال جدی نیست
He did not want to feel calm, he said.	او گفت، او نمی خواست احساس آرامش کند.
These were the first two months of his presidency.	این دو ماه اول ریاست جمهوری او بود.
We tried to retreat and escape.	سعی کردیم عقب نشینی کنیم و فرار کنیم.
The first and second parts can be made of the same materials.	قسمت اول و دوم را می توان از همان مواد ساخت.
It was thin, barely wide enough for an adult to cross.	نازک بود، به سختی آنقدر پهن بود که یک بزرگسال از آن عبور کند.
The future is important	آینده مهم است
He never has and never will.	او هرگز نداشته و نخواهد داشت.
Before that it was a law firm.	قبل از آن دفتر وکالت بود.
In this ray they are seen as one and the same.	در این پرتو آنها به عنوان یکی و یکسان دیده می شوند.
They are still human.	آنها هنوز انسان هستند.
Unless you want to.	مگر اینکه شما بخواهید.
Then you see that he separates from defeat.	سپس می بینید که او از شکست جدا می شود.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید خودتان یا هیچ کس دیگری را زیر پا بگذارید.
"It never matters," he says again.	او دوباره می‌گوید «هرگز مهم نیست».
You did more than I expected.	تو بیشتر از آنچه که من انتظار داشتم انجام دادی.
I just wanted to see	فقط میخواستم ببینم
You can use this ability once in each short break.	می توانید در هر استراحت کوتاه یک بار از این توانایی استفاده کنید.
We were very comfortable together	خیلی با هم راحت بودیم
This is a false name.	این یک نام دروغین است.
The two differences were of particular importance.	دو تفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند.
Not his car	ماشینش نه
Go back to your history and read.	به تاریخچه خود برگردید و بخوانید.
I'm stuck somewhere in between.	من یک جایی در این بین گیر افتاده ام.
That means a lot.	یعنی خیلی.
I looked outside.	به بیرون نگاه کردم.
I was never very interested in running.	من هرگز علاقه زیادی به دویدن نداشتم.
About my phone	در مورد گوشی من
There is not everything you can imagine to see.	همه چیزهایی که شما می توانید تصور کنید که ببینید وجود ندارد.
His old high school was mentioned.	دبیرستان قدیم ایشان ذکر شد.
I want the photos on my camera to live here, not there.	من می‌خواهم عکس‌های روی دوربینم در اینجا زندگی کنند نه آنجا.
Be kind, pick them up and take them out.	مهربان باشید، آنها را بردارید و بیرون بیاورید.
I want to consider the day you were born.	من می خواهم روزی را که به دنیا آمدی در نظر بگیرم.
I have many books here	من اینجا کتابهای زیادی دارم
I kept the power down	من پاور رو پایین نگه داشتم
You can stay here if you want	اگه بخوای میتونی اینجا بمونی
Each of us can make a difference.	هر یک از ما می توانیم تفاوت ایجاد کنیم.
And much closer.	و خیلی نزدیکتر است.
I never wrote a bad song	هرگز آهنگ بدی ننوشتم
Wow this	عجب این
In some cases, these results may be desirable on their own.	در برخی موارد، این نتایج ممکن است به خودی خود مطلوب باشند.
We believe it is our job to improve your business.	ما معتقدیم وظیفه ما بهبود کسب و کار شماست.
He thought he was something.	فکر می کرد او چیزی است.
We do not accept this.	ما این را نمی پذیریم.
The symptoms, diagnosis and treatment of these patients were evaluated.	علائم، تشخیص و درمان این بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
This he told her.	این به او می گفت.
Find a place for us	برای ما جایی پیدا کن
He will fall.	او سقوط خواهد کرد.
He shot me in the abdomen.	از شکمم تیر خورد.
So there is nothing big about the offer.	بنابراین هیچ چیز بزرگی در مورد پیشنهاد وجود ندارد.
It starts with wide.	با عریض شروع می شود.
Here's what you want to do.	در اینجا کاری است که می خواهید انجام دهید.
We went out in the summer sun.	زیر آفتاب تابستانی بیرون رفتیم.
I saw a really great job	من یه کار واقعا عالی دیدم
I have seen something similar recently	من اخیرا مشابه آن را دیده ام
Until this happens, you are responsible.	تا زمانی که این اتفاق نیفتد، مسئولیت بر عهده شماست.
A connected home is a solution.	خانه متصل یک راه حل است.
Then we open our eyes to see who is there.	سپس چشمانمان را باز می کنیم تا ببینیم چه کسی آنجاست.
The future, not a chance	آینده، نه یک شانس
This is not your concern.	این دغدغه شما نیست.
As of tonight, he had not just changed the rules of the game.	از امشب، او فقط قوانین بازی را تغییر نداده بود.
He smiled at the girl who wanted to hit him.	به این دختری که می خواست بزند لبخند زد.
This becomes a problem.	این یک مشکل می شود.
For this reason, this is a land that has only women.	به همین دلیل، اینجا سرزمینی است که فقط زنان دارد.
That's how stupid we are.	این باعث می شود که ما چقدر احمق باشیم.
Well, do not be too hard on yourself	خب خیلی به خودت سخت نگیر
At least my sister was satisfied.	حداقل خواهرم راضی بود.
The results surprised everyone.	نتایج همه را غافلگیر کرد.
Sleeping creates less time.	خوابیدن در آن زمان کمتری ایجاد می کند.
He was upset and left the meeting.	ناراحت شد و جلسه را ترک کرد.
Two seconds of searching were used for each operation.	برای هر عمل دو ثانیه جستجو استفاده شد.
But he did not move.	اما او حرکت نکرد.
He spent his life trying to bring a better voice to the world.	او زندگی خود را صرف تلاش برای آوردن صدای بهتر به جهان کرد.
I did it three years ago	سه سال پیش انجامش دادم
Rich countries will need services and poor countries will provide them.	کشورهای ثروتمند به خدمات نیاز خواهند داشت و کشورهای فقیر این خدمات را ارائه خواهند کرد.
I think that phrase really tells the story.	من فکر می کنم که این عبارت واقعاً داستان را بیان می کند.
A friend came very close to the answer.	یکی از دوستان خیلی به جواب نزدیک شد.
That's a good thing	کار خوبی است
Or you can make your own.	یا می توانید خودتان درست کنید.
Some people actually read better with a little background noise.	برخی افراد در واقع با کمی نویز پس زمینه بهتر مطالعه می کنند.
One last point	یک نکته آخر
Definitely worth it.	قطعا ارزشش را دارد.
Now do not worry	حالا نگران نباشیم
The first thing to learn	اولین چیزی که باید یاد گرفت
You brought me closer	تو منو نزدیک کردی
Individual data points appear to the left of each box.	نقاط داده فردی در سمت چپ هر کادر ظاهر می شوند.
You have to be the decision maker.	شما باید تصمیم گیرنده باشید.
We tried everything a bit.	ما همه چیز را کمی امتحان کردیم.
I am a good boy who has hard days	من پسر خوبی هستم که روزهای سختی دارم
You must delete it after completing the test for security reasons.	پس از اتمام آزمایش به دلایل امنیتی، باید آن را حذف کنید.
I will not let them take your sister	نمیذارم خواهرت رو هم بگیرن
He can not walk.	او نمی تواند راه برود.
In church clothes	با لباس کلیسا
And it's really, really simple.	و واقعاً بسیار ساده است.
If so, fine.	اگر چنین است، خوب است.
Or people who think they are your new friends.	یا افرادی که فکر می کنند دوستان جدید شما هستند.
In real time.	در زمان واقعی.
That was my job.	این کار من بود.
So people leave and go out at night.	بنابراین مردم آنجا را ترک می کنند و شبانه بیرون می روند.
And his main idea	و ایده اصلی او
If you are not upset to come with you	اگه ناراحت نیستی که با تو بیام
Things were different.	چیزها متفاوت بود.
In order for your child to hear your voice, you need to get his attention.	برای اینکه فرزندتان صدای شما را بشنود باید توجه او را جلب کنید.
And he did not do very well.	و او کار خیلی خوبی انجام نداد.
Whatever it was, it seemed real.	این هر چه بود واقعی به نظر می رسید.
He has come a long way in this short time.	او در این مدت کوتاه خیلی چیزها را پشت سر گذاشته است.
Able to remove slowly at home with support.	قادر به برداشتن آهسته در خانه با پشتیبانی.
But if you go now, you will not have anything in the end.	اما اگر الان بروی، در نهایت چیزی نخواهی داشت.
He came to her.	به سراغش می آمد.
This map looks familiar to the modern eye.	این نقشه برای چشم مدرن آشنا به نظر می رسد.
Just stay at home	فقط تو خونه بمون
Anything better than this.	هر چیزی بهتر از این خواهد بود.
Not the opposite.	مخالف آن نیست.
The good news does not end there.	خبرهای خوب به همین جا ختم نمی شود.
Physical and pharmacological testing without problems.	تست فیزیکی و دارویی بدون مشکل.
No one had ever done that to him.	هیچ کس تا به حال این کار را با او انجام نداده بود.
Who had heard before	که قبلا شنیده بود
They never fit properly.	آنها هرگز به درستی جا نمی شوند.
Everyone was out.	همه رفته بودند بیرون.
In a real book	در یک کتاب واقعی
You can never tell.	شما هرگز نمی توانید بگویید.
This is what destroyed the food.	این چیزی است که خوراک را از بین برد.
I did not want to do this now.	الان نمی خواستم این کار را بکنم.
Let it show a little.	بگذارید کمی خود را نشان دهد.
Is at hand.	در دست است.
Join us and have fun together.	به ما بپیوندید و با هم لذت ببرید.
Good or bad, we will need each other.	خوب یا بد، ما به یکدیگر نیاز خواهیم داشت.
Please get help.	لطفا کمک بگیرید.
So my dad went there and filled out the form.	بنابراین پدرم به آنجا رفت و فرم را پر کرد.
It gives us a good feeling and security.	به ما احساس خوب و امنیت می دهد.
I have been on the reform list for a month now.	من الان یک ماه است که در لیست اصلاحات هستم.
Just call the method.	فقط فراخوانی روش.
All of these methods require considerable effort in learning.	همه این روش ها به تلاش قابل توجهی در یادگیری نیاز دارند.
Of course he knew the difference.	البته او تفاوت را می دانست.
He is widely red and familiar with important literature.	او به طور گسترده ای قرمز دارد و با ادبیات مهم آشنا است.
Everything on that page	همه چیز روی آن صفحه
Therefore, medical or surgical treatment of this disease is not recommended.	بنابراین درمان دارویی یا جراحی این بیماری توصیه نمی شود.
This is about part of something.	این در مورد بخشی از چیزی است.
I did not want to do this.	دوست نداشتم این کار را بکنم.
They can not find their way.	آنها نمی توانند راه خود را پیدا کنند.
There are no reviews yet.	هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.
In fact, you are the first one	در واقع تو اولین نفری
It is no longer special, which he could see.	دیگر خاص نیست، که او می توانست ببیند.
Not saying what happened	نگفتن چی شد
The selected questions were selected based on several factors.	سوالات انتخاب شده بر اساس عوامل متعدد انتخاب شدند.
I recommend this !!.	من این را توصیه می کنم!!.
It was a small fire.	آتش کوچکی بود.
In a good direction.	در جهت خوب.
You have to do this.	شما مجبور به انجام این کار هستید.
He will only talk to me for now.	او فعلا فقط با من صحبت خواهد کرد.
Life	زندگی
There is not much for it.	چیز زیادی برای آن وجود ندارد.
Somehow I had to	یه جورایی مجبور شدم
Never speak without thinking.	هرگز بدون فکر کردن صحبت نکنید.
However, the style is more modern.	با این حال، سبک مدرن تر است.
So there is something different about me.	بنابراین در مورد من چیز متفاوتی وجود دارد.
Someone you can trust.	کسی که بتوانید به او اعتماد کنید.
However, more can be done for him.	با این حال می توان کارهای بیشتری برای او انجام داد.
Each color represents a class.	هر رنگ نشان دهنده یک کلاس است.
The man was kind and patient.	مرد مهربان و صبور بود.
Your husband has already disappeared, and he will try again.	شوهر شما قبلاً ناپدید شده است، و او دوباره آن را امتحان خواهد کرد.
Now it returns real time.	اکنون زمان واقعی را برمی گرداند.
None of them said anything.	هیچ کدام از آنها چیزی نگفتند.
Certainly, the police will continue to fight crime.	مطمئنا پلیس همچنان با جرم و جنایت مبارزه خواهد کرد.
But it could not happen.	اما نمی توانست اتفاق بیفتد.
If you think about it, it just makes sense.	اگر در مورد آن فکر کنید، این فقط منطقی است.
He could not see my eyes.	او نمی توانست چشم من را ببیند.
All subjects were white.	همه سوژه ها سفید بودند.
I decided not to drive	تصمیم گرفتم رانندگی نکنم
Someone had to protect them.	یک نفر باید از آنها محافظت می کرد.
This was not the reality of his life.	این واقعیت زندگی او نبود.
I am by my side	من کنار خودم هستم
The game is over man	بازی تمام شد مرد
He does everything in his own time.	او هر کاری را در زمان خودش انجام می دهد.
Thirty years later, the same story made me very angry.	سی سال بعد، همین داستان مرا بسیار عصبانی کرده بود.
He is very upset and worried.	او بسیار ناراحت و نگران است.
I choose and I choose.	انتخاب می کنم و انتخاب می کنم.
He wanted to change the radio for me.	او می خواست رادیو برای من تغییر کند.
A friend is absolutely right	دوست کاملا درست میگه
He raised his head to find the same chair in front of him.	سرش را بلند کرد تا همان صندلی را که در مقابلش بود پیدا کند.
They do what people want.	آنها کاری را انجام می دهند که مردم می خواهند.
This, of course, is a form of speech.	این البته یک شکل گفتاری است.
No stress	استرس نداره
He wanted to show how strong he is.	او دوست داشت نشان دهد چقدر قوی است.
We really did not know what we were doing.	ما واقعاً نمی دانستیم که داریم چه کار می کنیم.
You have to imagine how bad it is.	شما باید تصور کنید که چقدر بد است.
He has had a bad effect.	او تأثیر بدی داشته است.
How easy it was to think the worst.	چقدر راحت بود بدترین فکر کردن.
We talked about trying to stay deep.	ما در مورد تلاش برای عمیق ماندن صحبت کرده بودیم.
I do not think this is a measure of success.	فکر نمی کنم این معیار موفقیت باشد.
I do not know who you are.	من نمی دانم شما کی هستید.
Until now, you may be a world away	تا حالا ممکنه یه دنیا دور باشی
Certain conditions are clear.	شرایط خاصی مشخص است.
I have to follow the law.	من باید از قانون پیروی کنم.
A collection of old and new songs.	مجموعه ای از آهنگ های قدیمی و جدید.
You will first show him how to do this.	ابتدا به او نشان خواهید داد که چگونه این کار را انجام دهد.
A very warm and simple welcome.	یک استقبال بسیار گرم و ساده.
The best way to get there and back.	بهترین راه برای رسیدن به آنجا و بازگشت.
Today was his four magic numbers.	امروز چهار عدد جادویی او بود.
Probably a lot of them.	احتمالا تعداد زیادی از آنها.
Touch your left foot.	پای چپ خود را لمس کنید.
Definitely a small step in the right direction.	قطعا یک گام کوچک در مسیر درست است.
We were right	حق با ما بود
This weight lifted from my head	این وزن از سرم بلند شد
Such measures require considerable effort.	چنین اقداماتی به تلاش قابل توجهی نیاز دارد.
I hope this bag is not like that.	امیدوارم این کیسه هم همینطور نباشد.
And this is better than anything that others make.	و این بهتر از هر چیزی است که دیگران می سازند.
I'm not good at finding something on my own.	در پیدا کردن چیزی به تنهایی خوب نیستم.
I look everywhere and I look, but nothing.	همه جا را نگاه می کنم و نگاه می کنم، اما هیچ.
I hardly knew him.	من به سختی او را می شناختم.
The names of the plants call me.	نام گیاهان مرا صدا می کند.
Now is the time to plan.	اکنون زمان برنامه ریزی است.
He was then made available for intermediate relief.	سپس او برای تسکین میانی در دسترس قرار گرفت.
But this one had eyes	اما این یکی چشم داشت
Same with me	با من هم همینطور
I highly recommend it.	من آن را به شدت توصیه می کنم.
His eyes open.	چشمانش باز می شود.
They made a place for him to lie down.	برای او مکانی برای دراز کشیدن درست می کردند.
That their situation is possible.	که وضعیت آنها ممکن است.
Things could not have been much worse.	اوضاع نمی توانست خیلی بدتر باشد.
He wants to turn around, but does not think he can.	او می خواهد روی برگرداند، اما فکر نمی کند که بتواند.
He was shot repeatedly in the street.	بارها و بارها در خیابان به او شلیک کردند.
Every culture has a lot to share.	هر فرهنگی چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن دارد.
In two parts.	در دو قسمت.
But as you know, the situation is far from normal.	اما همانطور که می دانید شرایط بسیار دور از حالت عادی است.
For a moment.	برای یک لحظه.
Hell is so much better	جهنمی خیلی بهتره
Green should have discovered the situation sooner.	گرین باید زودتر آن شرایط را کشف می کرد.
No one is in our building.	هیچ کس در ساختمان ما نیست.
Or you can stand and fight.	یا می توانید بایستید و بجنگید.
Will be used to view large files.	برای مشاهده فایل های حجیم استفاده خواهد شد.
But it did not open for him.	اما برای او باز نمی شد.
You are good too	تو هم خوبي
Many factors involved in maritime services had to be considered.	بسیاری از عوامل دخیل در خدمات دریایی باید در نظر گرفته می شد.
I'm committed to social media safety, thank you.	من به ایمنی رسانه های اجتماعی پایبند هستم، متشکرم.
The file has been created, but there is no activity.	پرونده ایجاد شده است، اما هیچ فعالیتی وجود ندارد.
Otherwise we are dealing with something completely bigger and not much later.	در غیر این صورت ما با چیزی کاملاً بزرگتر و نه خیلی دیرتر سروکار داریم.
Enjoy the beauty.	از زیبایی لذت ببرید.
Number two, be kind to people.	شماره دو، با مردم مهربان باشید.
I got up slowly.	آهسته بلند شدم.
When he entered, he saw a clear plane and removed the tumor.	وقتی داخل شد، هواپیمای شفافی را دید و تومور را برداشت.
Another day in the future is very far away.	یک روز دیگر در آینده بسیار دور است.
Somehow cool	یه جورایی باحاله
This is the end result.	این نتیجه نهایی است.
What do you want to find?	چه چیزی را می خواهید پیدا کنید.
I did not think it was worth it.	فکر نمی کردم ارزشش را داشته باشد.
I can say that my wife had the same experience.	می توانم بگویم همسرم هم همین تجربه را داشت.
But it may not be as hard as it sounds.	اما شاید آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نباشد.
A house can last a thousand years.	یک خانه ممکن است هزار سال دوام بیاورد.
He sweated coldly.	او همه را در عرق سرد فرو برد.
We appreciate it.	ما قدردان آن هستیم.
He had to laugh.	مجبور شد بخندد.
Finding your books in balance on the first try is rare.	یافتن کتاب های خود در حالت تعادل در اولین تلاش نادر است.
The limited key results of the project are reported here.	نتایج کلیدی محدود پروژه در اینجا گزارش شده است.
They are my love brothers	اونا برادرند عشقم
Both sides are probably wrong.	احتمالا هر دو طرف اشتباه می کنند.
Probably a few times.	احتمالاً چند بار.
And yet, he could not give it up.	و با این حال، او نمی توانست آن را رها کند.
You have to work for it.	شما باید برای آن کار کنید.
We got it, even if it was hidden.	آن را گرفتیم، حتی اگر پنهان باشد.
This is our patient case.	این مورد بیمار ماست.
It 's still in the shop	هنوز تو مغازه هست
He was surprised that he used this interpretation.	او تعجب کرد که از این تعبیر استفاده کرده است.
All my photos were locked inside.	تمام عکس های من در داخل قفل شده بود.
That's why they have parents.	به همین دلیل پدر و مادر دارند.
I wore a cheap suit, plus my fat was added for twenty years.	من یک کت و شلوار ارزان می پوشیدم به اضافه چربی هایم بیست سال اضافه شد.
Welcome to this school	به این مدرسه خوش آمدید
It is clear that he did not expect this news.	واضح است که او انتظار این خبر را نداشت.
Know that this is the time to give.	بدانید که این زمان برای دادن است.
Let me set the scene here.	اجازه دهید صحنه را اینجا تنظیم کنم.
The problem is only getting worse, he said.	او گفت که مشکل فقط بدتر می شود.
Well, some calls are more useful than models.	خوب، برخی از تماس ها مفیدتر از مدل ها هستند.
He was a great player and friend.	او بازیکن و دوست فوق العاده ای بود.
He was not a danger to himself or anyone else.	او خطری برای خودش یا هیچ کس دیگری نبود.
They never used it.	هرگز از آن استفاده نکردند.
It was logical enough.	به اندازه کافی منطقی بود.
I am just another part of their lives.	من فقط بخش دیگری از زندگی این افراد هستم.
And he may be very wrong.	و او ممکن است خیلی اشتباه کند.
Each system was evaluated	هر سیستمی بررسی شد
Tall people get more space because they take up more space.	افراد قدبلند به دلیل اینکه فضای بیشتری را اشغال می کنند، فضای بیشتری به دست می آورند.
This is a dark record.	این یک رکورد تاریک است.
It did not look too bad.	این خیلی بد به نظر نمی رسید.
It happened very far from reality.	خیلی دور از واقعیت اتفاق افتاده بود.
You are the best fans in the world.	شما بهترین طرفداران دنیا هستید.
If this is the question.	اگر این سوال است.
Brown built a hotel and opened a store that year.	براون در همان سال هتلی ساخت و فروشگاهی افتتاح کرد.
Get ready for what's on the way.	برای آنچه که در راه است آماده شوید.
Actual length can be determined by the size of your hand.	طول واقعی را می توان بر اساس اندازه دست شما تعیین کرد.
I start with the first thing on the list.	من با اولین چیز در لیست شروع می کنم.
A very powerful group is trying to kill you.	یک گروه بسیار قدرتمند در تلاش برای کشتن شما هستند.
What he described was not possible.	آنچه او توصیف کرد ممکن نبود.
Sorry we quit	متاسفم که قطع شدیم
This seems impossible.	این غیر ممکن به نظر می رسد.
Otherwise no edge is made.	در غیر این صورت هیچ لبه ای ساخته نمی شود.
So treat them every day as if it were your last day.	پس هر روز با آنها طوری رفتار کنید که شاید آخرین روز شما باشد.
He only wanted one thing, and that one thing was gone forever.	او فقط یک چیز می خواست و آن یک چیز برای همیشه از بین رفت.
I will be there, we will go there.	من آنجا خواهم بود ما به آنجا می رویم.
I waited longer	بیشتر صبر کردم
What is best for you depends on the situation.	اینکه چه چیزی در مورد شما بهترین است به موقعیت بستگی دارد.
My time has changed	زمان من تغییر کرده است
That was almost three times as much.	این تقریباً سه برابر بود.
It is a new species.	یک گونه جدید محسوب می شود.
Help us love	به ما کمک کن عشق
I'm still talking but you do not listen to me anymore	من هنوز دارم حرف میزنم ولی تو دیگه به ​​حرفام گوش نمیدی
know.	بدانید.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
If the procedure is not appropriate, the case will be dismissed.	اگر روال مناسب نباشد، پرونده منتفی خواهد بود.
But they should not be.	اما آنها نباید باشند.
Everyone has to go.	همه باید بروند.
I had completed the standard care and treatment available.	مراقبت و درمان استانداردی را که در دسترس بود تکمیل کرده بودم.
I will take care of him.	من از او مراقبت خواهم کرد.
One of those stupid things you do	یکی از اون کارهای احمقانه ای که انجام میدی
I can play four games.	من می توانم چهار بازی کنم.
Just dinner with close family.	فقط شام با خانواده نزدیک.
It was like freedom from time.	انگار آزادی از زمان بود.
The tax must go	مالیات باید برود
My mind somehow	ذهن من به نوعی
But this will not happen again.	اما این دیگر تکرار نخواهد شد.
You have to do what you have to do.	شما باید کاری را که باید انجام دهید.
So he has a special interest.	بنابراین از علاقه خاصی برخوردار است.
I wish to stay in the service	من آرزو دارم در خدمت بمانم
I had a strong feeling that no one would buy it from here.	احساس قوی داشتم که هیچ کس آن را از اینجا نمی خرد.
Low to no.	کم به هیچ.
In your world, it is not safe to try by your standard.	در دنیای شما، طبق استاندارد شما، امتحان کردن امن نیست.
Take him around.	او را به اطراف ببرید.
I knew he was going to cause trouble.	من می دانستم که او قصد دارد مشکل ایجاد کند.
I never knew how special the child was.	من هرگز نمی دانستم که کودک چقدر خاص است.
We do not know enough about what is happening.	ما به اندازه کافی درباره آنچه در حال وقوع است نمی دانیم.
You could not compensate	نمیتونستی جبران کنی
I do not see any use in talking.	من حرف زدن را فایده ای نمی بینم.
after that.	بعد از آن.
Well we do.	خوب ما انجام می دهیم.
But they did not return anything beautiful to the world.	اما هیچ چیز زیبایی را به دنیا پس نداده بودند.
It was not the other way around	برعکس نبود
But not the head of a fish.	اما سر ماهی نیست.
I recognized him by his long, dark hair.	من او را از موهای بلند و تیره شناختم.
I need it urgently.	من به سرعت نیاز دارم.
However, this does not mean that teachers are not involved.	با این حال، این بدان معنا نیست که معلمان درگیر نیستند.
He learned to use an animal from each part.	یاد گرفت که از هر قسمت یک حیوان استفاده کند.
On the one hand, we love meeting our customers in person.	از یک طرف، ما عاشق ملاقات حضوری با مشتریان خود هستیم.
That shot saved his life.	آن شلیک جان او را نجات داد.
And we can even make a statement about it.	و ما حتی می توانیم بیانیه ای از آن بیان کنیم.
Secret Art	هنر مخفی
He knew how to do it.	او می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Maybe it was me who started it	شاید این من بودم که شروعش کردم
I'm coming back and talking to him.	برمی گردم و با او صحبت می کنم.
It is now five days instead of three.	حالا به جای سه روز پنج روز است.
Will find reliable means of communication.	وسایل ارتباطی مطمئنی پیدا خواهد کرد.
I told him it was completely out of his mind.	من به او گفتم که کاملاً دور از ذهن است.
Lunch on me	ناهار بر من
Everything you do is recorded.	هر کاری که انجام می دهید ثبت می شود.
Thanks to everyone who shared their opinions and asked questions.	با تشکر از همه کسانی که نظرات خود را به اشتراک گذاشتند و سوالاتی پرسیدند.
No one dies anymore	دیگه کسی نمیره
He entered us.	او وارد ما شد.
There is no logic in it.	هیچ منطقی در آن وجود ندارد.
He put aside his thoughts.	افکار را کنار زد.
But the reality will be very different.	اما واقعیت بسیار متفاوت خواهد بود.
Not just for me but for my family.	نه فقط برای من بلکه برای خانواده ام نیز.
Must stay in the deal.	باید در معامله باقی بماند.
People can still go to court.	مردم همچنان می توانند به دادگاه مراجعه کنند.
It is often said that the crew does the command.	اغلب گفته می شود که خدمه فرمان را انجام می دهند.
That they know, really well.	که آنها واقعاً، واقعاً خوب می دانند.
I know my son, he did not think about it.	من پسرم را می شناسم، او به این موضوع فکر نمی کرد.
After a few minutes, the police car moved up.	بعد از چند دقیقه ماشین پلیس به سمت بالا حرکت کرد.
Keep things light.	چیزها را سبک نگه دارید.
You experiment and there is real feedback.	شما آزمایش می کنید و بازخورد واقعی وجود دارد.
We have nothing to do with his father.	ما با پدرش ارتباطی نداریم.
But here it is not comparable.	اما اینجا قابل مقایسه نیست.
But they do not have to provide this care for free.	اما نیازی نیست که آنها این مراقبت را به صورت رایگان ارائه دهند.
But it was not supposed to be.	اما قرار نبود که باشد.
At the bottom of the screen, the currently playing song appears.	در پایین صفحه، آهنگ در حال پخش ظاهر می شود.
The car more than anything else	ماشین بیش از هر چیز دیگری
So, this is a breakfast that you can easily prepare the night before.	بنابراین، این صبحانه ای است که می توانید به راحتی از شب قبل تهیه کنید.
I wish you could see my first birthday.	کاش می شدی تا اولین تولدم را ببینی.
Participated in project design.	در طراحی پروژه مشارکت داشته است.
They quickly reached their old position, hidden by the trees.	آنها به سرعت به موقعیت قدیمی خود که در کنار درختان پنهان شده بودند رسیدند.
He lost his health	سلامتیش رو از دست داده
We had some really good people there.	ما چند نفر واقعاً خوب آنجا داشتیم.
I meant from the beginning that we had a room here.	منظورم از اول این بود که ما اینجا اتاق داشتیم.
Showed tonight	امشب نشون داد
The process is quick and easy !.	روند سریع و آسان است!.
If the car is behind the door, he is successful.	اگر ماشین پشت در باشد، او موفق است.
But he did not do it again, so he did not waste time.	اما او دیگر این کار را نکرد، بنابراین زمان را تلف نکرد.
She even married another man five or six years ago.	او حتی پنج یا شش سال پیش با مرد دیگری ازدواج کرد.
It looks very straightforward.	خیلی مستقیم به نظر می رسد.
I even held my breath under the ice for a few minutes.	حتی نفسم را چند دقیقه زیر یخ حبس کردم.
This looks really weird.	این واقعا عجیب به نظر می رسد.
And again and again and again.	و دوباره و دوباره و دوباره.
You needed people's skills.	شما به مهارت های مردم نیاز داشتید.
I felt this was the way to be me again.	احساس می کردم این راهی است که دوباره من باشم.
Special eating	خوردنش خاصه
Different types of sports equipment are known in the prior art.	انواع مختلفی از وسایل ورزشی در هنر قبلی شناخته شده است.
Let me ask you a question.	بگذارید یک سوال از شما بپرسم.
That's what he liked about their marriage.	این چیزی بود که او در مورد ازدواج آنها دوست داشت.
Let freedom ring	بگذار آزادی زنگ بزند
We met on the road.	در جاده با هم آشنا شدیم.
He is a higher cut in those situations.	او در آن موقعیت ها یک برش بالاتر است.
Just my eye evidence	فقط مدرک چشم خودم
We sell them but they are a little more expensive.	ما آنها را می فروشیم اما قیمت آنها کمی بیشتر است.
You can use me to find him.	می توانید از من برای پیدا کردن او استفاده کنید.
He came forward and shook my hand and left.	اومد جلو و دستم رو فشرد و رفت.
Putting a software in the world is great.	قرار دادن یک نرم افزار در جهان عالی است.
The yard is full, then empty.	محوطه پر، سپس خالی.
on this page	در این صفحه
They just could not get enough.	آنها فقط نتوانستند سیر شوند.
Financial struggle after financial struggle.	مبارزه مالی پس از مبارزه مالی.
But he may have cried.	اما ممکن است خودش را به گریه انداخته باشد.
I go on and ask him question after question.	ادامه می دهم و سوال پشت سوال از او می پرسم.
The software built an application.	نرم افزارها یک برنامه ساختند.
It was over for him and he knew it.	برای او تمام شده بود و او این را می دانست.
Only as long as we are clear on this.	فقط تا زمانی که در این مورد شفاف باشیم.
In fact, they have.	در واقع، آنها دارند.
People do not just think about it.	مردم فقط به آن فکر نمی کنند.
He did not care much about magic anyway.	او به هر حال زیاد به جادو اهمیت نمی داد.
The initial review consisted of three trials and seven trials were omitted.	مرور اولیه شامل سه کارآزمایی بود و هفت کارآزمایی حذف شدند.
Never give control of that class to others.	هرگز کنترل آن کلاس را به دیگران ندهید.
But it is not.	اما اینطور نیست.
When you communicate, people know what you have in mind.	وقتی ارتباط برقرار می کنید، مردم می دانند که چه چیزی در ذهن دارید.
This is an important secret.	این یک راز مهم است.
They hide the body in the old empty well of their property.	آنها جسد را در چاه خالی قدیمی ملک خود پنهان می کنند.
He should seek rest instead of playing with the ball.	او باید به جای بازی با توپ به دنبال استراحت باشد.
They are not.	آنها نیستند.
In my opinion, it is somewhat normal.	به نظر من تا حدودی طبیعی است.
You do not need to have experience	لازم نیست تجربه داشته باشید
He knew what to expect	او می دانست چه انتظاری دارد
So before that it was five days a week.	بنابراین قبل از آن پنج روز در هفته بود.
Then one day he gets angry.	بعد یک روز عصبانی می شود.
I just wanted you to know.	فقط می خواستم بدانی.
The film was a huge box office failure.	این فیلم یک شکست بزرگ در گیشه بود.
Let him sleep.	بگذار بخوابد.
That he may.	که او ممکن است.
I do it.	من آن را انجام می دهم.
Many of us are waiting and waiting for things to go wrong.	بسیاری از ما انتظار داریم و منتظریم تا همه چیز بد پیش برود.
You just can't say what that man can do.	فقط نمی توان گفت که آن مرد چه کاری می تواند انجام دهد.
This is clearly not the case.	این واضح است که چنین نیست.
Very good	خیلی خوبه
Repeat it until we get the answer.	آن را تکرار کنید تا زمانی که پاسخ دریافت کنیم.
A woman is driving.	یک زن رانندگی می کند.
It became natural, the way my mind worked.	طبیعی شد، مسیری که ذهن من چگونه کار می کرد.
This was the third time they had experienced it in just a few days.	این سومین باری بود که در همین چند روز تجربه می کردند.
May make an exception.	ممکن است یک استثنا ایجاد کند.
This disease is not a threat to humans.	این بیماری تهدیدی برای انسان نیست.
Was one of them.	یکی از آنها بود.
He was about your age.	او تقریباً هم سن شما بود.
But he left the country.	اما او کشور را ترک کرد.
Thank you for being a part of this change.	از اینکه بخشی از این تغییر بودید متشکرم.
He was sure of that.	او از این موضوع مطمئن بود.
We are not going to judge, we must love.	ما قرار نیست قضاوت کنیم، ما باید دوست داشته باشیم.
If you have questions, comments or feedback, visit our contact page.	اگر سوال، نظر یا بازخوردی دارید، از صفحه تماس با ما دیدن کنید.
We agreed to each open a small gift.	ما توافق کرده بودیم که هر کدام یک هدیه کوچک باز کنیم.
Lots of variables	تعداد زیادی متغیر
The man falls.	مرد می افتد.
It is not that simple.	آنقدر ها هم ساده نیست.
This he can not do.	این او نمی تواند انجام دهد.
Designed and discussed the study.	مطالعه را طراحی و مورد بحث قرار داد.
It seemed a little stronger.	کمی قوی تر به نظر می رسید.
He told them he would not stop.	او به آنها گفت که متوقف نمی شود.
The mind and hands were busy.	ذهن و دستش مشغول بود.
You can check both values ​​here.	در اینجا می توانید هر دو مقدار را بررسی کنید.
I want to be on this.	من می خواهم در این مورد باشم.
I read it somewhere.	من آن را در جایی خوانده بودم.
The view is beautiful, calm, strange and familiar.	منظره زیبا و آرام و عجیب و آشناست.
I just could not beat him.	من فقط نمی توانستم او را بزنم.
No significant differences were found for the other two symptoms.	هیچ تفاوت معنی داری برای دو علامت دیگر یافت نشد.
The logic behind this is not left unsaid.	منطق پشت این امر ناگفته نماند.
This is a natural way.	این راه طبیعی است.
There is no right or wrong, really.	هیچ درست یا غلطی وجود ندارد، واقعا.
The method was to squeeze my hand out of the mouth.	روش کار این بود که دستم را از دهانه فشار دادم.
This was the name of the brother in charge.	این اسم برادری بود که مسئول بود.
However, the total value is relatively constant.	با این حال، مقدار کل نسبتاً ثابت است.
It was right after eight now.	الان درست بعد از هشت بود.
This was rarely considered in the articles we analyzed.	این به ندرت در مقالاتی که تحلیل کردیم در نظر گرفته شد.
And place.	و مکان.
It starts with us.	از ما شروع می شود.
The real result is probably somewhere in between.	نتیجه واقعی احتمالاً جایی در این بین است.
The car hits the truck and kills him.	ماشین با کامیون برخورد می کند و او را می کشد.
You know they are supposed to be by your side.	شما می دانید که آنها قرار است در کنار شما باشند.
My mother came here and stayed with the family of one of my friends.	مادرم آمد اینجا و پیش خانواده یکی از دوستانم ماند.
Maybe that's why you were chosen.	شاید به همین دلیل انتخاب شده اید.
Stairs are one of the great features of the place.	پله ها یکی از ویژگی های عالی مکان هستند.
Everyone is responsible	همه مسئولیت دارند
And fear is energy, just like love, a negative energy.	و ترس انرژی است، درست مانند عشق، یک انرژی منفی.
Returning home has never been worse.	بازگشت به خانه هرگز بدتر از این نبود.
But of course we do not want to wait any longer.	اما البته ما نمی‌خواهیم بیشتر از این منتظر بمانید.
Doubt those who find it.	به کسانی که آن را می یابند شک کنید.
Or, simply buy something for yourself that is valuable to you.	یا، به سادگی چیزی برای خود بخرید که برای شما ارزش دارد.
You take out what you put in it.	آنچه را که در آن قرار داده اید بیرون می آورید.
Pan tried, but without a better chance.	پان تلاش کرد، اما بدون شانس بهتر.
It never crossed my mind.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد.
Is it worth it?	ارزششو داره؟.
Run by the user.	توسط کاربر اجرا می شود.
He wrote most nights.	بیشتر شب ها می نوشت.
I stayed away from him for a while.	مدتی از سر راه او دوری کردم.
If the traffic is good, the trip will take less than an hour.	اگر ترافیک خوب باشد سفر کمتر از یک ساعت طول می کشد.
His presence seemed appropriate.	حضور او مناسب به نظر می رسید.
However, he does not allow it to just go with it.	با این حال، او اجازه نمی دهد که فقط با آن پیش برود.
There is a complete system here.	اینجا یک سیستم کامل وجود دارد.
Unless circumstances change.	مگر اینکه شرایط تغییر کند.
Maybe you still believe you can change it.	شاید هنوز باور دارید که می توانید آن را تغییر دهید.
Or did you think?	یا فکر می کردید.
He is not a young chicken either.	او جوجه جوانی هم نیست.
But then nothing happened.	اما بعدش هیچ اتفاقی نیفتاد.
Some do not.	بعضی ها این کار را نمی کنند.
The man says very well, he keeps it for him.	مرد می گوید بسیار خوب، او آن را برای او نگه می دارد.
But in other cases, things are less clear.	اما در موارد دیگر، همه چیز کمتر روشن است.
He seemed a little worried about how far this was going.	او کمی نگران به نظر می رسید که این تا کجا پیش می رود.
It is easier to control a child than an adult.	کنترل کودک آسانتر از بزرگسالان است.
He finally came to her.	بالاخره نزد او می آمد.
We are told that we can do things alone.	به ما می گویند که می توانیم کارها را به تنهایی انجام دهیم.
I get my money right away.	فورا دستم به پولم می رسد.
A single board design is used to keep costs down.	برای پایین نگه داشتن هزینه ها از طرح تک تخته استفاده می شود.
He felt the action of God within us.	او عمل خدا را در درون ما احساس کرد.
There must have been a problem with his vision.	مطمئناً در دید او مشکلی وجود داشت.
He knew he would come later.	او می دانست که بعداً می آید.
Fear of what might have been.	ترس از چیزی که ممکن است بوده باشد.
I do not like to kill things at the best time.	من دوست ندارم چیزها را در بهترین زمان بکشم.
I just did not know.	من فقط نمی دانستم.
And did not.	و نشد.
His father gives him money and he gets off.	پدرش به او پول می دهد و او پیاده می شود.
I still could not say what was going on	هنوز نتونستم بگم قضیه چیه
This may not last.	این ممکن است دوام نیاورد.
Several young women joined before marriage.	چند زن جوان قبل از ازدواج پیوستند.
It suddenly crashes.	ناگهان از کار می افتد.
Our findings support this approach.	یافته های ما از این مسیر پشتیبانی می کند.
The same goes for the third	برای سومی هم همینطور
We went to see a movie once	یه بار رفتیم فیلم ببینیم
Gun rights are part of this.	حقوق اسلحه بخشی از این موارد است.
The fact that this did not happen is important.	این واقعیت که این اتفاق نیفتاد مهم است.
But if we move fast, we do not need to do this.	اما اگر سریع حرکت کنیم، نیازی به این کار نداریم.
It was not the first time and it was not the last.	اولین بار نبود و آخرین بار هم نبود.
We are no longer children	ما دیگه بچه نیستیم
I do not have my car yet, but I will definitely test it	من هنوز ماشینم رو ندارم ولی حتما تست میکنم
The answer, it seems, is yes.	پاسخ، به نظر می رسد، بله است.
This is the money that comes out of our tax dollars.	این پولی است که از دلارهای مالیاتی ما خارج می شود.
If it was in his cell	اگه تو سلولش بود
If it's right for us, it's great.	اگر برای ما مناسب باشد، عالی است.
Send them home	بفرستشون خونه
He wondered if even this would protect them.	او فکر کرد که آیا حتی این از آنها محافظت می کند.
This can be confirmed by our data.	این را می توان با داده های ما تأیید کرد.
It just happened like a simple routine.	درست مثل یک روال ساده اتفاق افتاد.
No one is here	هیچکس اینجا نیست
These are different animals, maybe from the same family, but they are very different.	اینها حیوانات متفاوتی هستند، شاید از یک خانواده، اما بسیار متفاوت هستند.
And others go on to say that such things are not possible.	و دیگران دوباره ادامه می دهند که انگار چنین چیزهایی ممکن نیست.
The conversations were varied.	گفتگوها متنوع بود.
So you really get a little bit of everything with it.	بنابراین شما واقعاً کمی از همه چیز با آن به دست می آورید.
It completely changed the way we work together.	این به طور کامل نحوه کار ما با هم را تغییر داد.
All other sites are zero.	همه سایت های دیگر صفر هستند.
He should have thought more about his plan.	او باید بیشتر به برنامه خود فکر می کرد.
I'm sorry you are not safe	متاسفم که در امان نیستی
You are what most people wish they were.	شما همان چیزی هستید که بیشتر مردم آرزو می کنند که باشند.
As you have to guide him.	همانطور که باید او را راهنمایی کنید.
You never know when you might need them.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است به آنها نیاز داشته باشید.
This link may be useful.	این لینک ممکن است مفید باشد.
I could not be dead.	من نمی توانستم مرده باشم.
It was the first time but we'll be back.	اولین بار بود اما برمی گردیم.
He could have two things in his eye at times.	او می توانست در مواقعی دو مورد را در چشم خود داشته باشد.
But we were far from the ideal family.	اما ما با خانواده ایده آل فاصله داشتیم.
He loved it and hated it.	آن را دوست داشت و از آن متنفر بود.
He thought, no, not tonight.	او فکر کرد، نه، امشب هم نه.
It was to protect others.	برای محافظت از دیگران بود.
This movie will have legs.	این فیلم پا خواهد داشت.
I thought we agreed on that.	فکر می‌کردم در این مورد توافق کردیم.
He played on the left field and the first base.	او در زمین چپ و پایه اول بازی می کرد.
This may be the first time.	این ممکن است برای اولین بار باشد.
Hell, one of the things he loves is you.	جهنم، یکی از چیزهایی که او دوست دارد شما هستید.
Then it will be suitable for use.	سپس برای استفاده مناسب خواهد بود.
But there are property records.	اما سوابق اموال وجود دارد.
Which is actually very reasonable.	که در واقع بسیار معقول است.
He even had his address.	حتی آدرسش را هم داشت.
She is very beautiful.	او خیلی زیباست.
This was perhaps the best kept secret.	این شاید بهترین رازی بود که حفظ شده بود.
He could believe it.	او می توانست آن را باور کند.
I was not the only one who lost.	من تنها کسی نبودم که از دست رفتم.
I could not even move.	حتی نمی توانستم حرکت کنم.
Please lower it	لطفا آن را پایین بیاورید
I would be very upset if you were not safe, then just.	من خیلی ناراحت می شدم اگر شما در امان نبودید، پس فقط.
Please share your comments and questions.	لطفا نظرات و سوالات خود را به اشتراک بگذارید.
There is a purpose to that experience.	نوعی هدف در آن تجربه وجود دارد.
A small cut can go a long way.	یک برش کوچک می تواند راه درازی داشته باشد.
Black or white.	سیاه یا سفید.
Let me stand and die	بگذار ایستاده بمیرم
Because it's complicated.	چون این موضوع پیچیده است.
The problem is that this is not new news.	مشکل این است که خبر جدیدی نیست.
The request was accepted.	درخواست پذیرفته شد.
No one accepts them as brothers and sisters.	هیچ کس آنها را به عنوان برادر و خواهر نمی پذیرد.
But this exam is not here.	اما این امتحان اینجا نیست.
My mind was confused	ذهنم گیج شده بود
Probably fast in some places.	احتمالاً در جاهایی سریع است.
If we give good feedback, we will receive feedback in return.	اگر نظرات خوبی بدهیم، در ازای آن نظرات را دریافت خواهیم کرد.
When the woman saw that he was not coming, she turned to him.	زن که دید او نمی آید، به سمت او برگشت.
They have many questions.	آنها سوالات زیادی دارند.
I nodded to him.	من به او سر زدم.
We only have one chance to prove that we can lead.	ما فقط یک فرصت داریم تا ثابت کنیم که می توانیم رهبری کنیم.
We just gave birth to our first child.	ما تازه اولین بچه مان را به دنیا آوردیم.
These are 15-year-old girls.	اینها دختران جوان پانزده ساله هستند.
Summer met his gaze.	تابستان با نگاه او روبرو شد.
you are crazy.	تو دیوانه ای.
In fact, I did not ask him to do anything.	در واقع از او چیزی نخواستم که انجام دهد.
He went to the field with it.	با آن به میدان رفت.
And multiple data were compared.	و داده ها چندگانه مقایسه شدند.
We were responsible, you know.	ما مسئول بودیم، می دانید.
Because it is inside where it will be found now.	زیرا در درون جایی است که اکنون پیدا خواهد شد.
And you could see the taste of salt in his mouth.	و طعم نمک را در دهانش می‌دید.
He said smell it.	گفت این را بو کن.
This seems to be a different man.	این به نظر یک مرد متفاوت است.
I will do my magic.	من جادوی خود را انجام خواهم داد.
He did not answer when he called.	وقتی او زنگ زده بود جواب نداده بود.
Water was used as a negative control.	آب به عنوان کنترل منفی استفاده شد.
For a while, things seemed to get better.	برای مدتی به نظر می رسید اوضاع بهتر شده است.
A little more silly.	کمی احمقانه تر است.
It really needed a bigger, more powerful machine to function well.	واقعاً برای کارکرد خوب نیاز به یک ماشین بزرگتر قدرتمندتر داشت.
However, efforts have not progressed much.	با این حال، تلاش ها پیشرفت چندانی نکرده است.
Click here for their complete instructions.	برای دستورالعمل های کامل آنها اینجا را کلیک کنید.
A kind of school ring	نوعی حلقه مدرسه
I just tried it because any other option was a death knell.	من فقط آن را امتحان کردم زیرا هر گزینه دیگری مرگ حتمی بود.
When he looked at something, it disappeared.	وقتی به چیزی نگاه می کرد، آن چیز از بین می رفت.
The last time was about a week ago.	آخرین بار حدود یک هفته پیش بود.
But there must be another explanation.	اما باید توضیح دیگری داشته باشد.
I have something to tell you	من چیزی برای گفتن به شما دارم
Two possible models can explain these observations.	دو مدل ممکن می تواند این مشاهدات را توضیح دهد.
Must stop asking	باید از پرسیدن دست برداری
These figures are significantly lower than in some developed countries.	این ارقام به طور قابل توجهی کمتر از برخی از کشورهای توسعه یافته است.
He was not there this morning	امروز صبح اونجا نبود
Of course, the more tests you do, the higher the cost.	البته هر چه تست های بیشتری انجام دهید هزینه آن بیشتر خواهد بود.
The voice of my heart.	صدای قلب من.
These are two questions.	این دو سوال است.
I know that my actions have consequences.	می دانم که اعمال من عواقبی دارد.
They did not comment.	آنها اظهار نظری نکردند.
I do not understand this	این را نمی فهمم
In addition, analyzes showed that men reported more sexual activity than women.	علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که مردان فعالیت جنسی بیشتری نسبت به زنان گزارش کردند.
They will eat tomorrow	فردا میخورن
The language of art.	زبان هنر.
But he succeeded.	اما او موفق شد.
But we do not consider such cases here.	اما در اینجا چنین مواردی را بررسی نمی کنیم.
The doors open.	درها باز می شود.
Pour the mixture into the prepared container.	مخلوط را در ظرف آماده شده بریزید.
We will provide you with more details when they are available.	هنگامی که آنها در دسترس هستند، جزئیات بیشتری را برای شما ارائه خواهیم کرد.
I do not care who he is.	من مهم نیست که او باشد.
software.	نرم افزار.
There is really nothing for it.	واقعاً هیچ چیزی برای آن وجود ندارد.
But, this is all crazy.	اما، این همه چیز دیوانه است.
We are healthy now	ما الان سالم هستیم
They try and try, but somehow they do not work.	آنها تلاش می کنند و تلاش می کنند، اما به نوعی نتیجه نمی دهند.
We just have to keep our heads down.	فقط باید سرمان را پایین نگه داریم.
As a result, seven people died and several houses were destroyed.	در نتیجه هفت نفر جان باختند و چندین خانه ویران شد.
I have nothing to do anymore, see	دیگه کاری ندارم ببین
A party, like a family, is bigger than any individual.	یک حزب، مانند یک خانواده، بزرگتر از هر فردی است.
But it did not take long.	اما این خیلی طول نکشید.
This should not surprise anyone.	این نباید کسی را متعجب کند.
It starts with building the whole program.	با ساخت کل برنامه شروع می شود.
There was no reason for him to be in line.	دلیلی برای حضور او در صف وجود نداشت.
In particular, the solution is not unique.	به طور خاص، راه حل منحصر به فرد نیست.
None were available for discussion.	هیچ کدام برای بحث در این مورد در دسترس نبودند.
I have to stop somewhere for coffee.	من باید جایی برای قهوه توقف کنم.
In addition, they were a matter of national security.	علاوه بر این، آنها یک موضوع امنیت ملی بودند.
His name is.	اسمش هست.
It is good that he did not have a gun when he entered.	چه خوب که وقتی وارد شد اسلحه اش را به دست نداشت.
He must try to understand.	او باید سعی کند بفهمد.
Fight for it.	برای آن مبارزه کنید.
You are welcome for it.	شما برای آن خوش آمدید.
Religion is not science.	دین علم نیست.
Remove immediately from heat and set aside.	بلافاصله از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید.
I found that it brings it to life in unique ways.	من متوجه شدم که آن را به روش های منحصر به فردی زنده می کند.
I sleep for a few hours and get ready for my day.	چند ساعتی می خوابم و برای روزم آماده می شوم.
If the program	اگر برنامه
I was very out of here	من خیلی از اینجا خارج شده بودم
Suddenly he had to say.	ناگهان مجبور شد بگوید.
Submit subject to change without notice.	ارائه موضوع بدون اطلاع قبلی تغییر.
Remove from heat.	از روی حرارت بردارید.
Live the dream, baby!	زندگی کردن در رویا، عزیزم!
All this will be familiar.	همه اینها آشنا خواهد بود.
The information here is highly subject to change.	اطلاعات اینجا به شدت در معرض تغییر است.
Whatever it was, there was no noise.	هر چی بود هیچ سروصدایی نداشت.
This makes his political party look bad.	این باعث می شود که حزب سیاسی او بد به نظر برسد.
You just increase it.	شما فقط آن را افزایش دهید.
This is a rule.	این یک قانون است.
The controls were simple and natural.	کنترل ها ساده و طبیعی بودند.
Do not mention it.	به آن اشاره نکنید.
lot of works.	کار زیاد.
I think differently though.	هر چند من متفاوت فکر می کنم.
It's just dark	فقط تاریکی هست
To your village	به روستای شما
I buy red, not gold	من قرمز میخرم نه طلا
It seemed to deepen the soul.	به نظر می رسید که روح را عمیق می کند.
Art benefits everyone.	هنر به درد همه می خورد.
But now you have to discuss them.	اما اکنون باید در مورد آنها بحث کنید.
It was the smell that reached his nose.	این بو بود که به مشامش رسید.
If you just let go of kids' views on things.	اگر فقط دیدگاه بچه ها را در مورد چیزها رها کنید.
I did not have to add any lines to this file.	من مجبور نبودم هیچ خطی به این فایل اضافه کنم.
Then we did it, this is what we are using now.	سپس ما این کار را انجام دادیم، این همان چیزی است که در حال حاضر استفاده می شود.
This is not a research book, but it is a lot of fun.	این یک کتاب تحقیقاتی نیست، اما بسیار سرگرم کننده است.
I'm not a cook	من آشپز نیستم
Maybe they will come after him and bring him.	شاید بیایند دنبالش و بیاورند.
They take care of me.	آنها از من مراقبت می کنند.
Did just want to know.	آیا فقط می خواست بداند.
This is rare.	این نادر است.
No one but me	هیچکس جز من
They were lucky people.	آنها افراد خوش شانس بودند.
This is a great school, a great student, and great teachers.	این یک مدرسه عالی، یک دانش آموز عالی، و معلمان عالی است.
That was good news, but it was.	خبر خوبی بود، البته همینطور بود.
It's not just about money.	این فقط به پول مربوط نمی شود.
This was supposed to start at eight o'clock.	این کار قرار بود از ساعت هشت شروع شود.
Unfortunately, this is no longer possible.	متأسفانه این دیگر امکان پذیر نیست.
Success meant that it would continue.	موفقیت به این معنی بود که ادامه خواهد داشت.
You will not find what you are looking for.	چیزی که دنبالش می گردی پیدا نمی کنی.
Use this to figure out what to listen to.	از این استفاده کنید تا بفهمید به چه چیزی باید گوش دهید.
He did not have much to say.	او چیز زیادی برای گفتن نداشت.
He was out of his reach before he could catch her.	قبل از اینکه بتواند او را بگیرد، او دور از دسترس او بود.
I'm fine	حالم خوب شد
My code now has both.	در حال حاضر کد من هر دو را دارد.
The night of his transfer, he thought about this.	شب انتقالش به این فکر می کرد.
Every night will be ideal.	هر شب ایده آل خواهد بود.
Just coming.	فقط می آید.
Both devices can work outdoors.	هر دو دستگاه می توانند در خارج کار کنند.
We believe that this is the responsibility of the city.	ما معتقدیم این مسئولیت بر عهده شهر است.
Threw himself into the sea.	خود را به دریا انداخت.
But take this	ولی اینو بگیر
I wanted to, but I really did not know what it looked like.	می خواستم، اما واقعا نمی دانستم چه شکلی است.
This is not a group	اینجا گروهی نیست
Then start studying this.	سپس مطالعه در این مورد را آغاز کنید.
They will use you.	آنها از شما استفاده خواهند کرد.
Share your favorite moments with family and friends.	لحظات مورد علاقه خود را با خانواده و دوستان به اشتراک بگذارید.
I have never felt better.	هیچ وقت احساس بهتری نداشتم.
As a friend.	به عنوان دوست.
They can only be experienced.	آنها را فقط می توان تجربه کرد.
Finally, they generally stop in the middle of the chest.	در نهایت، آنها به طور کلی در وسط قفسه سینه متوقف می شوند.
I can not imagine the loss you have to feel.	نمی توانم فقدانی را که باید احساس کنی تصور کنم.
When was it?	چه زمانی بود.
There is clearly a truth to this view.	آشکارا حقیقتی در این دیدگاه وجود دارد.
The web reopened the data.	وب دوباره داده ها را باز کرد.
You can do magic with any of them.	شما می توانید با هر یک از آنها جادو کنید.
I think he has a lot of interesting things to say to me.	من معتقدم او چیزهای بسیار جالبی برای گفتن به من دارد.
This will be in the next section.	این موضوع در بخش بعدی خواهد بود.
Even if the work had absolutely nothing to say.	حتی اگر کار مطلقاً چیزی برای گفتن نداشت.
In addition to drugs, there are many things.	علاوه بر مواد مخدر، چیزهای زیادی وجود دارد.
I have never seen him dressed.	من هرگز او را با لباس پوشیده ندیده ام.
We can fight your tax problem.	ما می توانیم با مشکل مالیاتی شما مبارزه کنیم.
I could see this happening.	می توانستم ببینم که این اتفاق می افتد.
And it will probably stay that way for a while.	و احتمالا برای مدتی به همین شکل باقی خواهد ماند.
However, the plaintiff did not do so in the present case.	با این حال، شاکی این کار را در پرونده فعلی انجام نداده است.
are you okay.	حالت خوبه.
If you think its value is declining, you are selling a contract.	اگر فکر می کنید ارزش آن در حال کاهش است، یک قرارداد می فروشید.
I believe it is possible.	من معتقدم که ممکن است.
Not one person.	نه یک نفر.
I did the same with him	منم همین کارو باهاش ​​کردم
Now let me explain more fully.	حالا بگذارید کاملتر توضیح دهم.
But there is nothing unusual.	اما هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد.
This is how we become real	اینجوری واقعی میشیم
He loves your company.	او شرکت شما را دوست دارد.
The homework was determined and the other students started working.	تکلیف مشخص شد و سایر دانش آموزان شروع به کار کردند.
It looks like a meeting.	به نظر می رسد یک جلسه است.
I wish this had happened before she had a baby.	ای کاش قبل از بچه دار شدن این اتفاق افتاده بود.
Talking and sitting took longer.	صحبت کردن و نشستن بیشتر طول کشید.
We are in the planning stage of the program.	ما در مرحله برنامه ریزی برنامه هستیم.
And this is absolutely TV.	و این کاملا تلویزیون است.
We were boys and friends.	ما پسر و دوست بودیم.
They did not need that much power now.	آنها اکنون به آنقدر قدرت نیاز نداشتند.
Most of the blood was his own.	بیشتر خون مال خودش بود.
He needed a friend.	او به یک دوست نیاز داشت.
It was the beginning of the end.	آغاز پایان بود.
Activity should matter.	فعالیت باید به آن اهمیت دهد.
One hundred times more angry.	صد برابر عصبانی تر.
He did not lie down and remained dead.	او دراز نمی کشید و مرده می ماند.
Now, this is not the only idea.	حالا، این تنها ایده نیست.
He is falling.	او در حال سقوط است.
I am a reasonable man.	من مرد معقولی هستم.
they are.	آن ها هستند.
It made me happy.	باعث خوشحالی من شد.
However, the underlying mechanisms for these results are still unclear.	با این حال، مکانیسم های اساسی برای این نتایج هنوز نامشخص است.
This was a combined study.	این یک مطالعه ترکیبی بود.
He finally arrived.	او در پایان از راه رسید.
And you messed it up	و تو آن را گند نزدی
But be honest with yourself.	اما با خودتان صادق باشید.
If he was silent about this.	اگر داشت در این مورد سکوت می کرد.
It was deep, very deep.	عمیق بود، خیلی عمیق.
He can progress.	او می تواند پیشرفت کند.
I have never had a friend like you	من هرگز دوستی مثل تو نداشتم
The woman gave him a number.	زن شماره ای به او داد.
And they think we have the answers.	و آنها فکر می کنند که ما پاسخ هایی داریم.
And this is a terrible thing.	و این یک چیز وحشتناک است.
I told them that this is not a problem.	من به آنها گفتم که این مشکلی ندارد.
It may come or never.	ممکن است بیاید یا هرگز.
And set the conditions for release.	و شرایط آزادی را تنظیم کنید.
The photo was still half inside the camera.	عکس هنوز نیمه داخل دوربین بود.
It is up to you to choose the right weapon.	این به شما بستگی دارد که سلاح مناسب را انتخاب کنید.
I read his pieces and check everything related.	من قطعات او را می خوانم و هر چیز مرتبط را بررسی می کنم.
It was music that marked his path.	این موسیقی بود که مسیر او را مشخص کرد.
I do not want you to die like everyone else.	نمیخوام مثل بقیه بمیری.
Life is not pain	زندگی درد نیست
However, these studies had several limitations.	با این حال، این مطالعات محدودیت های مختلفی داشتند.
There was no significant difference between any of the treatment groups.	بین هیچ یک از گروه های درمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت.
This request is too large	این درخواست خیلی بزرگ است
It is not going to happen here	قرار نیست اینجا اتفاق بیفتد
Just the opposite of me	درست برعکس من
Also, the location is not updated when the driver moves.	همچنین هنگام حرکت درایور، مکان به‌روزرسانی نمی‌شود.
In short, nothing can ever be easy.	به طور خلاصه، هیچ چیز هرگز نمی تواند راه آسانی باشد.
It was normal for him.	برای او عادی بود.
They lived together.	آنها با هم زندگی می کردند.
I felt very good about it.	از این بابت احساس خیلی خوبی داشتم.
He had a lot of money and had nothing to do.	او پول زیادی داشت و کاری برای انجام دادن نداشت.
It is impossible to know what you are looking at.	غیرممکن است که بفهمید به چه چیزی نگاه می کنید.
Okay! 	خب!
Now you own it.	حالا شما مالک آن هستید.
Heat affected him like cold, and cold was like heat to him.	گرما بر او مانند سرما تأثیر می‌گذاشت و سرما برای او مانند گرما بود.
Submit your feedback	بازخورد خود را ارسال کنید
Click here to watch	برای تماشا اینجا را کلیک کنید
We were out	ما بیرون رفته بودیم
But now they were gone.	اما الان رفته بودند.
He did not know that there could be so much pain.	او نمی دانست که ممکن است این همه درد وجود داشته باشد.
None of us know where we are going.	هیچ کدام از ما نمی دانیم به کجا می رویم.
Then read them again.	سپس دوباره آنها را بخوانید.
He probably turned it off for three or four months.	احتمالاً سه یا چهار ماه این کار را خاموش و روشن کرد.
And they appeared.	و آنها ظاهر می شدند.
I wanted to have more.	می خواستم بیشتر داشته باشیم.
It can make us think about it as a person.	این می تواند ما را به عنوان یک فرد، یک شخص در مورد آن فکر کند.
But my experience shows something else.	اما تجربه من چیز دیگری را نشان می دهد.
In those moments, my biggest challenge is knowing what I want.	در آن لحظات، بزرگترین چالش من این است که بدانم چه چیزی را بخواهم.
Look at his church.	به کلیسای او نگاه کنید.
His skin was very firm	پوستش خیلی سفت بود
It could very well stay there forever.	خیلی خوب می تواند برای همیشه آنجا بماند.
They did not want this.	آنها این را نمی خواستند.
Too much to record.	برای ثبت، این خیلی زیاد است.
There are a lot of those stories that have been written.	تعداد زیادی از آن داستان هایی که نوشته شده اند وجود دارد.
Then, a thousand more, and a hundred second.	سپس، هزار دیگر، و صد دوم.
Some made their name.	برخی نام خود را ساختند.
Everyone must die one day.	همه باید یک روز بمیرند.
None of this worked according to plan.	هیچ یک از اینها طبق برنامه عمل نکرد.
I think this is a choice, a decision.	من فکر می کنم این یک انتخاب است، یک تصمیم.
Challenges that take time.	چالش هایی که زمان می برد.
His whole family feels close to me.	تمام خانواده او به من احساس نزدیکی می کنند.
He just didn't seem to agree with my plan.	او فقط به نظر نمی رسید که با برنامه من همراه شود.
Popular vs. Impact.	تاثیر محبوب در مقابل.
It will be bad for business.	برای تجارت بد خواهد بود.
You have high expectations	توقع زیادی داری
Your company and products are the best of their kind.	شرکت و محصولات شما در نوع خود بهترین هستند.
They could handle it.	آنها می توانستند از عهده آن برآیند.
Thank you so much for my amazing gift !.	خیلی ممنون از هدیه شگفت انگیز من!.
He mentioned it before.	قبلاً به آن اشاره کرد.
He was watering his eyes.	داشت چشمانش را آب می کرد.
It is not easy by any criteria.	با هیچ معیاری آسان نیست.
But we must learn why we think so.	اما باید یاد بگیریم که چرا اینطور فکر می کنیم.
His throat tightened.	گلویش کلفت شد.
This is not a thing of being.	این یک چیز با بودن نیست.
I respect the choice you and your spouse have made.	من به انتخابی که شما و همسرتان انجام داده اید احترام می گذارم.
You do not need to know right now	فعلا لازم نیست بدونی
His father was born.	پدرش به دنیا آمد.
He has chosen a dangerous path in life.	او مسیر خطرناکی را در زندگی انتخاب کرده است.
The poor must be sad.	بیچاره باید غمگین باشد.
He can be both.	او می تواند هر دو باشد.
Many of these men are also there.	بسیاری از این مردان نیز در آنجا هستند.
I told them my son was with us, but they did not listen.	من به آنها گفتم پسرم با ما است، اما آنها گوش ندادند.
When we fall, get up immediately and start again.	وقتی زمین خوردیم، فوراً بلند شوید و از نو شروع کنید.
However, the fact is that some will.	با این حال، واقعیت این است که برخی خواهند کرد.
These activities allow a part of my brain to rest.	این فعالیت ها به بخشی از مغز من اجازه استراحت می دهد.
Wait in the hall for now.	فعلا در سالن منتظر بمانید.
I do not find this technique anywhere.	من این تکنیک را هیچ جا پیدا نمی کنم.
The worst part was that it was too late.	بدترین چیزی که وجود داشت خیلی وقت بود تمام شده بود.
Maybe so.	شاید اینطور باشد.
It was a break for lunch.	برای ناهار استراحت بود.
Looks like you still have to pay.	به نظر می رسد که هنوز باید پرداخت کنید.
But he knew they were strong.	اما او می دانست که آنها کار قوی بوده اند.
They will compete.	مسابقه خواهند داد.
They each picked one up and started looking.	هر کدام یکی برداشتند و شروع کردند به نگاه کردن.
He can see it in his eyes.	او می تواند آن را در چشمان او ببیند.
Only half the building	فقط نصف ساختمان
And he has it.	و او آن را دارد.
But try to be cool about it.	اما سعی کنید در مورد آن خونسرد باشید.
It behaves very little in itself.	به خودی خود رفتار بسیار کمی دارد.
He has a lot of numbers there.	او اعداد زیادی در آنجا دارد.
You speak briefly here.	شما در اینجا کوتاه صحبت می کنید.
But that night was actually a whole year.	اما در حقیقت آن شب یک سال تمام بود.
They will probably die in this endeavor.	آنها احتمالاً در این تلاش خواهند مرد.
I do not seem to understand where the file does not change.	به نظر نمی رسد بفهمم فایل کجا تغییر نمی کند.
I do not name anyone so that no one feels neglected.	هیچ کس را نام نمی برم تا هیچ کس احساس غفلت نکند.
We will talk later.	در ادامه صحبت خواهیم کرد.
He needs someone like you	اون به یکی مثل تو نیاز داره
Nobody told me that.	هیچ کس این را به من نگفت.
So this is not yours, you do not have to worry about it.	پس این مال شما نیست، لازم نیست نگران آن باشید.
He kept asking if we were legal.	مدام می پرسید که آیا ما قانونی هستیم؟
He tried to spin in the water again.	دوباره سعی کرد در آب بچرخد.
He seemed to be focused on something, but he smiled in response.	به نظر می رسید روی چیزی متمرکز شده بود، اما در جواب لبخند زد.
All those months have passed and finally.	تمام آن ماه ها گذشت و بالاخره.
And science is clear.	و علم روشن است.
The car does not turn on	ماشین روشن نمی شود
He may be stupid, but he knew what that meant.	او ممکن است احمق باشد، اما می دانست که این به چه معناست.
His chance was over.	شانسش تمام شد.
And in this case.	و در این مورد.
However, he was unable to play in the match due to injury.	با این حال او به دلیل مصدومیت به سختی توانست در این مسابقه بازی کند.
Not too complicated.	خیلی پیچیده نیست.
I went back to work and months passed.	برگشتم سر کار و ماه ها گذشت.
I keep everything to myself	من همه چیز را در خود نگه می دارم
But this was rare.	اما این نادر بود.
But there is something else.	اما چیز دیگری وجود دارد.
It can't be good	نمیتونه خوب باشه
It's not just you and what you want.	این فقط به شما و آنچه می خواهید نیست.
I'm going to get sick	قراره مریض بشم
This seemed like a great deal.	به نظر می رسید که این معامله عالی است.
Then he leaned back again and shook his head.	بعد دوباره به عقب خم شد و سر تکان داد.
I do not ask him why	من از او نمیپرسم چرا
You won and we lost	تو بردی و ما باختیم
He lined up our son.	او پسر ما را در صف قرار داد.
He does not really act like one.	او واقعاً مانند یک نفر رفتار نمی کند.
We must be close to the bottom.	ما باید به پایین نزدیک باشیم.
I know what you mean baby	میدونم منظورت چیه عزیزم
When my heart stopped, time seemed to stop.	وقتی قلبم ایستاد، به نظر می رسید زمان نیز متوقف شد.
It is better to believe that he is using this amount to his advantage.	بهتر است باور کنید که او از این اندازه به نفع خود استفاده می کند.
You appear lost, and by default you become a target.	گمشده ظاهر می‌شوید، و به طور پیش‌فرض تبدیل به یک هدف می‌شوید.
But there were also good times to spend with him.	اما اوقات خوبی هم برای گذراندن با او وجود داشت.
In fact, it seemed to get worse as he left town.	در واقع به نظر می رسید که با ترک شهر بدتر می شد.
The situation is falling.	اوضاع در حال سقوط است.
I do not care what you ask me	برام مهم نیست چی ازم میپرسی
This is how it started.	به این ترتیب شروع شد.
You worried me	نگرانم کردی
I will release him with me one evening.	من او را یک روز عصر با خودم آزاد می کنم.
Any problems you bring to them, whether sexual or otherwise, will be private.	هر مشکلی که برای آنها پیش بیاورید، جنسی یا موارد دیگر، خصوصی خواهد بود.
we do not have much time	وقت زیادی نداریم
Your trip will be less stress-free and effortless.	سفر شما بدون استرس و تلاش کمتر خواهد بود.
Leaves it open for interpretation.	آن را برای تفسیر باز می گذارد.
Needs a site update.	نیاز به یک سایت به روز رسانی دارد.
The heat can be felt where the body or bodies have been.	می توان گرما را در جایی که بدن یا اجساد بوده است احساس کرد.
And maybe he was to some extent.	و شاید او تا حدی بود.
Finally an answer	بالاخره یک جواب
It was one o'clock in the morning.	ساعت بعد از یک بامداد بود.
We can leave.	ما می توانیم ترک کنیم.
But, that does not make sense.	اما، این معنی ندارد.
And the strange thing was that we never received it.	و نکته عجیب این بود که ما هیچ‌وقت دریافت نکردیم.
He will catch the ball more.	او توپ را بیشتر خواهد گرفت.
They said that if we win, you will go to the bowl game.	گفته بودند اگر برنده شدیم به بازی کاسه می روی.
It turned out to be someone else.	معلوم بود که شخص دیگری بوده است.
However, it is quite possible that there is no telephone.	با این حال، کاملاً ممکن است که تلفنی وجود نداشته باشد.
And a few other friends	و چند دوست دیگر
They were the parents of a 20-month-old girl.	آنها پدر و مادر یک دختر بیست ماهه بودند.
Both girls love to go to their classes.	هر دو دختر عاشق رفتن به کلاس های خود هستند.
I feel sick from your yellow face	حالم از صورت زردت بهم میخوره
Each process contains a set of variables.	هر فرآیند شامل مجموعه ای از متغیرها است.
You call me	تو به من زنگ بزن
The difference is in the wood and how it works.	تفاوت در چوب و نحوه کار آن است.
I was half hopeful, I wished he had.	من نیمی امیدوار بودم، آرزو داشتم که او داشته باشد.
It is still under construction.	هنوز در حال ساخت است.
You can not continue trading without one or more items.	بدون یک یا چند مورد نمی توان تجارت را ادامه داد.
The symptoms remained the same.	علائم به همان شکل باقی ماندند.
I understand how you feel.	من درک میکنم چه حسی داری.
I mean, it's not just me.	یعنی فقط من نیستم.
From the moment you enter the house, you feel at home.	از لحظه ای که وارد خانه می شوید احساس می کنید که در خانه هستید.
We need a food source.	ما به یک منبع غذایی نیاز داریم.
Look at ten years later	به ده سال بعد نگاه کن
After that the three people become a little thinner.	بعد از آن سه نفر کمی نازک می شود.
I thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کردم.
He was trying to figure out what his enemy would do next.	او در تلاش بود تا بفهمد دشمنش در مرحله بعد چه خواهد کرد.
I hope you come back soon.	امیدوارم زود برگردی.
Simple clean and modern.	ساده تمیز و مدرن.
For the latter, several differences between the two studies may be responsible.	برای دومی، چندین تفاوت بین این دو مطالعه ممکن است مسئول باشد.
This figure is more than twice the current market price.	این رقم بیش از دو برابر قیمت فعلی بازار است.
It gives him a strange feeling.	احساس عجیبی به او می دهد.
Note that the ideal party scores do not change.	توجه داشته باشید که امتیازات ایده آل مهمانی تغییر نمی کند.
Add chicken broth and boil until half done.	آب مرغ را اضافه کنید و بجوشانید تا نصف شود.
He could never have killed my father.	او هرگز نمی توانست پدرم را بکشد.
There we are still tied.	آنجا ما هنوز مقید هستیم.
During these years, as in many parts of the world, mistakes were made.	در طول این سال ها، مانند بسیاری از نقاط جهان، اشتباه پیش رفته بود.
Getting the right music is important to me.	دریافت موسیقی مناسب برای من مهم است.
You did nothing with me	تو با من کاری نکردی
He had the best behavior.	او بهترین رفتارش را داشت.
They did not work either.	آنها هم کار نکردند.
You want to keep everything as normal as you can.	شما می خواهید همه چیز را تا جایی که می توانید عادی نگه دارید.
In any case, wait for the rest.	در هر صورت منتظر استراحت باشید.
You do not make any fire.	شما هیچ آتشی نمی سازید.
Not at this happy time	نه در این زمان خوش
But guess they are too stupid to do that.	اما حدس بزنید آنها برای انجام این کار بیش از حد احمق هستند.
Let me tell you what was wrong with my shoulder.	بگذارید به شما بگویم چه مشکلی با شانه ام وجود داشت.
Keep it right.	آن را درست نگه دارید.
If it was tears, it was not then.	اگر اشک ریختن بود، آن موقع نبود.
I can not be caught in an act.	من را نمی توان در یک عمل گرفتار کرد.
None of this is bad at all.	هیچ کدام از اینها به هیچ وجه بد نیست.
Who gets a little used to it.	که کمی عادت می کند.
You have to tell me a story about something.	شما باید در مورد چیزی به من داستان بگویید.
As it should be.	همانطور که باید.
Enemy leaders understand themselves better.	رهبران دشمن خود را بهتر درک می کنند.
I know it everywhere.	من آن را هر جا می دانم.
He was very confused and angry.	خیلی گیج و عصبانی بود.
Every moment I started thinking that he had called me.	هر لحظه شروع کردم به این فکر کردم که با من تماس گرفته است.
But nothing else seems to be clicking on this movie.	اما به نظر می رسد هیچ چیز دیگری در مورد این فیلم کلیک نمی کند.
His enemy disappeared from his sight.	دشمنش از دید او ناپدید شد.
This book would not have been possible without his support.	بدون حمایت او این کتاب به سادگی ممکن نبود.
I have to hammer	باید چکش کنم
I really want to	بدجوری دلم میخواد
But the damage was very severe.	اما آسیب بسیار شدید بود.
But he needed to understand.	اما او نیاز داشت که بفهمد.
It can be very costly for a dog.	می تواند هزینه زیادی برای سگ داشته باشد.
You met him in my house	تو خونه من باهاش ​​آشنا شدی
I'm just confused about this.	من فقط در این موضوع سردرگم هستم.
You do not understand it.	شما آن را درک نمی کنید.
The lottery is random.	قرعه کشی تصادفی است.
Thank you for your business and opportunity.	از کسب و کار و فرصت شما متشکرم.
He did not move.	او حرکت نمی کرد.
I want to do something a little different.	من می خواهم کاری کمی متفاوت انجام دهم.
Please do not laugh at me.	لطفا به من نخندید.
Women wear their hair differently.	خانم ها موهای خود را متفاوت می پوشند.
He was seven years older and really wanted to get married.	او هفت سال بزرگتر بود و واقعاً می خواست ازدواج کند.
I was holding the phone.	گوشی را در دست داشتم.
Your driver knows exactly where to go.	راننده شما دقیقا می داند کجا باید برود.
Hell was getting bigger.	جهنم داشت بزرگتر می شد.
Materials purchased.	مواد خریداری شد.
No language restrictions were imposed.	هیچ محدودیت زبانی اعمال نشد.
That is sad.	که غم انگیز است.
The ears are large, round and red.	گوش ها بزرگ، گرد و قرمز هستند.
He can be from anywhere.	او می تواند از هر جایی باشد.
Our breath touched the air.	نفس ما هوا را لمس کرد.
Dad found a job	بابا یه کار پیدا کرد
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
Although we have to deal with our company.	با وجود اینکه مجبوریم با شرکت ما کنار بیاییم.
Come up with a quick answer.	با یک پاسخ سریع در ذهن خود بیایید.
You have been a friend.	شما یک دوست بوده اید.
Will got out of the car.	ویل از ماشین پیاده شد.
This is often the key.	این اغلب کلید است.
See the text for more details on statistical analysis.	برای جزئیات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل های آماری به متن مراجعه کنید.
The first code works great.	کد اول عالی کار می کند.
The answer is very clear.	پاسخ بسیار واضح است.
This is logical.	این منطقی است.
But we can win this game better.	اما ما می توانیم و بهتر این بازی را ببریم.
And the feedback is that they have no value.	و بازخورد برای آن این است که آنها ارزشی ندارند.
Their father and brother were great men.	پدر و برادرشان مرد بزرگی بودند.
It does not matter which one.	فرقی نمی کند کدامشان.
His presence here was excellent.	حضور او در اینجا بسیار عالی بود.
I have to go back to myself	من باید به خودم برگردم
Helped the character.	به شخصیت کمک کرد.
They did not have a car	ماشین نداشتند
I believe there is no link.	من معتقدم هیچ پیوندی وجود ندارد.
He went to his window.	به سمت پنجره اش رفت.
Your medicine does not work	داروی شما کار نمی کند
Wear to protect from rain, sun or to keep warm.	برای محافظت در برابر باران، آفتاب یا برای گرم کردن لباس بپوشید.
It was incredibly hard.	فوق العاده سخت بود.
Only my shoulder remains.	فقط شانه من مانده است.
But we do not have such equipment.	اما ما چنین تجهیزاتی نداریم.
However, many cases have not been reported or identified.	با این حال، بسیاری از موارد گزارش یا شناسایی نشده اند.
And that was good advice.	و این هم توصیه خوبی بود.
I just remember him now	الان تازه دارم یادش می افتم
I needed someone	من به کسی نیاز داشتم
Take it and check your anxiety level.	آن را بگیرید و سطح اضطراب خود را بررسی کنید.
I just did not feel it when he entered the room.	من فقط وقتی وارد اتاق شد آن را حس نکردم.
The bed was on fire and he poured some water on it.	تخت در آتش بود و کمی آب روی او انداخت.
Easier to remember	به خاطر سپردن راحت تر
It may help if you can apply any influence.	اگر بتوانید هر گونه نفوذی را اعمال کنید، ممکن است کمک کند.
You can be a boy	تو میتونی پسر باشی
I can not continue to do this.	من نمی توانم به این کار ادامه دهم.
I consider him the only and only man always for myself.	من او را تنها و تنها مرد همیشه برای خود می دانم.
Sometimes you do not go forward, but at least you do not go back.	گاهی به جلو نمی روی، اما حداقل به عقب برنمی گردی.
To begin, let me give you two interesting examples.	برای شروع، اجازه دهید دو مثال جالب ارائه کنم.
His mouth does not stop	دهانش نمی ایستد
The rain was bad	باران بد بود
This is easy to do and works well for small files.	انجام این کار آسان است و برای فایل های کوچک به خوبی کار می کند.
I know this because through this link, the character code is different.	من این را می دانم زیرا از طریق این لینک، کد کاراکتر متفاوت است.
Turns on the truck.	کامیون را روشن می کند.
Maybe because she is not as beautiful as the others.	شاید چون مثل بقیه زیبا نیست.
Looks like he doesn't like me anymore.	به نظر می رسد او هم دیگر مرا دوست ندارد.
was coming.	داشت می آمد.
Or, anyway, it looks like one.	یا، به هر حال، آن را شبیه به یک.
Participants participated after obtaining informed consent.	شرکت کنندگان پس از کسب رضایت آگاهانه شرکت کردند.
He must be close.	او باید نزدیک باشد.
Definitely helped the pain.	قطعا به درد کمک کرده است.
This is a wrong approach.	این رویکرد نادرست است.
Besides, these kinds of things have no meaning.	علاوه بر این، این نوع چیزها هیچ معنایی ندارد.
We have to experiment with new ideas.	ما باید با ایده های جدید آزمایش کنیم.
One pair was large, the other smaller.	یک جفت بزرگ بود، دیگری کوچکتر.
Take that knife and kill everyone.	آن چاقو را بردارید و همه را بکشید.
The service is excellent	خدمات عالی است
We do not think about it.	ما به آن فکر نمی کنیم.
I think the rest of the staff is running.	فکر می کنم بقیه کارمندان در حال اجرا هستند.
I found one of them.	یکی از آنها را پیدا کردم.
A man died during the attack.	یک مرد در جریان این حمله جان باخت.
That was the thinking of your kids.	این خط فکری بچه های شما بود.
He had never thought of her, much less paid attention to her.	او هرگز به او فکر نکرده بود، خیلی کمتر به او توجه کرده بود.
All authors participated in the writing of the article.	همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت داشتند.
How you introduce yourself is very important to us.	نحوه معرفی خود برای ما بسیار مهم است.
The only thing I can give you back is my love.	تنها چیزی که می توانم به تو برگردانم عشق من است.
We will address it somewhat in general.	ما تا حدودی به طور کلی به آن خواهیم پرداخت.
Nobody fights like that	هیچکس اینطوری دعوا نمیکنه
Or actually find a place to put everything aside.	یا در واقع مکانی برای کنار گذاشتن همه چیز پیدا کنید.
In our family we must learn to talk about love.	در خانواده ما باید یاد بگیریم که در مورد عشق صحبت کنیم.
But it was not supposed to happen here.	اما قرار نبود اینجا اتفاق بیفتد.
Maybe some of the crowd had followed them home.	شاید برخی از جمعیت به دنبال آنها به خانه رفته بودند.
This is not about my parents.	این در مورد پدر و مادر من نیست.
I just wanted to make sure there was no problem.	فقط می خواستم مطمئن شوم که مشکلی پیش نیامده است.
We did not enjoy our food.	ما از غذایمان لذت نمی بردیم.
There is nothing to worry about.	چیزی برای نگرانی وجود ندارد.
The first post sent by a specific user.	اولین پست ارسال شده توسط یک کاربر خاص.
Let us first have a brief overview of the argument.	اجازه دهید ابتدا مروری کوتاه بر استدلال داشته باشیم.
You have it.	شما آن را دارید.
I asked my brother to take my place.	من از برادرم خواسته ام که جای من را بگیرد.
This name comes up.	این نام به میان می آید.
My body, my job is entrusted to him.	بدنم، شغلم به او سپرده شده است.
If you have something please share	اگر چیزی دارید لطفا به اشتراک بگذارید
It is bad to know.	بد دانستن است.
If this happens, the long case is clear.	اگر این اتفاق بیفتد، پرونده طولانی مشخص است.
I will not have an opinion anymore.	من دیگر نظری نخواهم داشت.
They can be made of different materials.	آنها را می توان از مواد مختلف ساخت.
The leaves tend to wrap in dry conditions.	برگها در شرایط خشک تمایل به پیچیدن دارند.
I knew it was coming and so it was.	می دانستم که در حال آمدن است و همینطور شد.
It starts with an out-of-game action game inside the run.	آن را با بازی اکشن خارج از بازی داخل اجرا شروع می شود.
He thought of birds and was concerned about them.	او به پرندگان فکر می کرد و نگران آنها بود.
We will meet again.	ما دوباره ملاقات می کنیم.
your mother	مادر شما
It was very well received.	بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
I needed his help in the present.	من به کمک او در مورد حال نیاز داشتم.
I have nothing to say	من حرفی ندارم
Talking with him	صحبت کردن با او
I have some photos to send you	چندتا عکس دارم براتون میفرستم
The parameters are specified under two heads.	پارامترها تحت دو سر مشخص شده اند.
very much.	خیلی زیاد.
So far we have not been able to gather anything solid.	تا الان نتوانسته ایم چیز محکمی جمع کنیم.
I did not leave it like that	اینطوری نگذاشته بودم
There is nothing better than this	هیچ کاری بهتر از این نیست
So far, so good.	تا الان حداقل آرامش داشتند.
No related person found.	شخص مرتبط پیدا نشد.
This is the real reason why we have to fix this.	این دلیل واقعی است که ما باید این را درست کنیم.
Put your head on something	سرم را به چیزی بزن
He completely controlled me, he did it.	او کاملاً من را کنترل کرد، او این کار را کرد.
Nature or technology, man versus	طبیعت یا فناوری، انسان در مقابل
Man, that's a job to be had.	مرد، این شغلی بود که باید در آن بود.
Good rest anyway.	خوب در هر صورت استراحت.
Such use of human resources is costly.	چنین استفاده ای از منابع انسانی هزینه بر است.
This is my opinion now.	این نظر من در حال حاضر است.
Pour your mixture into the prepared container.	مخلوط خود را در ظرفی که آماده کرده اید بریزید.
He remained in the army after the war.	پس از جنگ در ارتش باقی ماند.
Identify two points on each line.	در هر خط دو نقطه را مشخص کنید.
It is not beautiful	زیبا نیست
I now consider her my little sister.	من الان او را خواهر کوچک خود می دانم.
Life is smooth.	زندگی صاف است.
Even when we are well, we can not believe it.	حتی وقتی حالمان خوب است، نمی‌توانیم آن را باور کنیم.
But now he had something he could do.	اما حالا او کاری داشت که می توانست انجام دهد.
All participants signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند.
Well, that's not good enough for me.	خوب، این برای من به اندازه کافی خوب نیست.
Similar deal, but and older building.	معامله مشابه، اما و ساختمان قدیمی تر.
Say something valuable	یه چیز با ارزش بگو
This is a state of your own roll.	این یک وضعیت رول خود شماست.
When a role is assigned to another role.	وقتی نقشی به نقش دیگری اعطا می شود.
For example, as soon as every thirty days.	به عنوان مثال، به محض هر سی روز.
The amount of weight is exactly different in each case.	میزان وزن دقیقاً در هر مورد متفاوت است.
He never played, so we got stuck in this one.	او هرگز بازی نمی کرد، بنابراین ما در این یکی گیر کردیم.
The user can enter anything he wants.	کاربر می تواند هر چیزی را که می خواهد وارد کند.
Your friends are on their way.	دوستان شما در راه هستند.
It gives me back.	این به من پس می دهد.
She is your daughter	او دختر شماست
Then he turns and faces me.	سپس برمی گردد و رو به من است.
The problem was serious.	مشکل جدی بود.
Guys, you get out of here.	بچه ها، شما از اینجا خارج شوید.
This list is divided by species.	این فهرست بر اساس گونه ها تقسیم می شود.
Hardly shows emotions.	به سختی احساسات را نشان می دهد.
We have to go there	باید بریم اونجا
From his death	از مرگ او
So in most cases it is better to let nature take its course.	بنابراین در بیشتر موارد بهتر است اجازه دهیم طبیعت مسیر خود را طی کند.
I am extremely proud of our children and our efforts.	من فوق العاده به بچه ها و تلاش هایمان افتخار می کنم.
And so they do.	و همینطور انجام میدهند.
It was not much different from any other office.	با هیچ دفتری تفاوت چندانی نداشت.
We wondered who was behind it and why.	ما تعجب کردیم که چه کسی و چرا پشت آن است.
My eyes are full of tears.	چشمانم پر از اشک است.
A few questions need to be asked in this regard.	در این زمینه چند سوال باید پرسید.
You better pass it	بهتره ازش بگذری
This is the death of a loved one.	این مرگ توسط یکی از عزیزان است.
Maybe five years, maybe ten.	شاید پنج سال، شاید ده.
He had little to do with his client.	ارتباط چندانی با مشتری او نداشت.
I do not know what he's going to do.	من نمی دانم او قرار است چه کار کند.
His father called him.	پدرش به او زنگ زد.
As such, their work is very important.	به این ترتیب، کار آنها بسیار مهم است.
If not, leave it blank.	اگر نه، آن را خالی بگذارید.
He means writing.	منظورش نوشتن است.
While there are thousands of companies, you are involved.	در حالی که هزاران شرکت وجود دارد، شما درگیر هستید.
Here you can tell them or not	اینجا میتونی بهشون بگی یا نه
He worked on changing his life and the world.	او روی تغییر زندگی خود و جهان کار می کرد.
Spend a day in this world.	یک روز را در این دنیا بگذرانید.
People are not kind.	مردم مهربان نیستند.
Find the feeling of the place in a few minutes.	چند دقیقه دیگر تا حس و حال مکان را پیدا کنید.
This is part of what makes me so amazing.	این بخشی از چیزی است که برای من بسیار شگفت انگیز است.
Your new life is not like your previous life.	زندگی جدید شما شبیه زندگی قبلی شما نیست.
There were thousands.	هزاران نفر بودند.
Intended for private use only.	فقط برای استفاده خصوصی در نظر گرفته شده است.
This is not an absolute rule.	این قاعده مطلق نیست.
I want to tell stories from a feminine perspective.	من می خواهم داستان هایی را از منظر زنانه تعریف کنم.
I wish you would take me and my child.	آرزو دارم که من و فرزندم را ببری.
He thought he was great at his job, it was good for him to work.	او فکر می کرد که در کارش عالی است، کار کردن برایش خوب است.
He turned to look at the darkness.	برگشت تا به تاریکی نگاه کند.
The less common the structure, the less meaning it has.	هرچه ساختار مشترک کمتر باشد، معنای کمتری دارد.
Memory thoughts are not mine.	افکار حافظه مال من نیستند.
This statement prepares itself for defeat.	این بیانیه خود را برای شکست آماده می کند.
And arrested him.	و او را دستگیر کرد.
Like a memory, but of something that has not yet happened.	مثل یک خاطره، اما از چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است.
It is a kind of love.	نوعی عشق است.
Get a little car up	کمی ماشین بگیر تا
See how you progress	ببین چطور پیشرفت میکنی
As usual with the day.	مطابق معمول با روز.
He says not as you think.	او می گوید نه آنطور که شما فکر می کنید.
They are actually afraid of him.	آنها در واقع از او می ترسند.
And his teeth	و دندان هایش
He has to deal with his parents.	او مجبور است با پدر و مادرش برخورد کند.
He took a left and a right and then stopped behind a light.	یک چپ و راست گرفت و بعد پشت چراغ توقف کرد.
Make sure you only use what you need.	مطمئن شوید که فقط از مورد نیاز خود استفاده می کنید.
But most of them do not have much to say.	اما اغلب آنها چیز زیادی برای گفتن ندارند.
You have a lot to give us.	شما چیزهای زیادی برای دادن به ما دارید.
and she.	و او.
The second spring has the first and second members.	چشمه دوم دارای اعضای اول و دوم است.
We make planting a tree easy for you.	ما کاشت درخت را برای شما ساده می کنیم.
Maybe they should do more.	شاید آنها باید این کار را بیشتر انجام دهند.
The difference is simple.	تفاوت ساده است.
He takes off his shirt.	پیراهنش را در می آورد.
My heart told me that something was wrong.	قلبم به من گفت که چیزی اشتباه است.
This is not another issue.	موضوع دیگه این نیست.
I do not know how to love a man.	من نمی دانم چگونه یک مرد را دوست داشته باشم.
I hate that it's probably true.	من از اینکه احتمالاً درست است متنفرم.
But if that's not for you, this is fine too.	اما اگر برای شما نیست، این نیز خوب است.
Finding the next place to live is simple, fast and free.	پیدا کردن مکان بعدی برای زندگی ساده، سریع و رایگان است.
Finally we arrive and play.	بالاخره می رسیم و بازی می کنیم.
Do not forget to send us the news.	فراموش نکنید که باید اخبار را برای ما ارسال کنید.
Which is the constant of every human group.	که ثابت هر گروه انسانی است.
He looked around their group.	او به اطراف گروه آنها نگاه کرد.
He is also lying down.	او هم دراز می کشد.
They passed through areas that were built for the first time.	آنها از مناطقی عبور کردند که برای اولین بار ساخته شدند.
Driving to the crime scene.	رانندگی به محل جنایت.
Your brother has returned Janet.	برادرت جانت را پس داده است.
I do not understand why it does not work.	من نمی فهمم چرا کار نمی کند.
Come back to answer them as best you can.	برگشت تا به بهترین شکل ممکن به آنها پاسخ دهد.
I even want to act differently.	من حتی می خواهم متفاوت عمل کنم.
I hope you are too.	امیدوارم شما هم همینطور باشید.
No matter.	مهم نیست.
The big black car was still far behind us.	ماشین بزرگ سیاه هنوز خیلی پشت سر ما بود.
I had options	من گزینه هایی داشتم
I did not see who shot him.	من ندیدم چه کسی به او شلیک کرد.
We had to take him on a chair to the hotel.	مجبور شدیم او را روی صندلی تا هتل ببریم.
Everything valuable in the city was destroyed.	هر چیزی که در شهر با ارزش بود از بین رفت.
Of course, in these circumstances, milk was very valuable.	البته در این شرایط شیر بسیار ارزشمند بود.
If you do not remember anything else from me.	اگر هیچ چیز دیگری از من به یاد نمی آورید.
He not only sought the appearance, but also received what was inside him.	او فقط به دنبال ظاهر نبود، بلکه آنچه درونش بود را نیز دریافت کرد.
Never.	هرگز.
He is not good at escaping.	او در برابر فرار خوب نیست.
Of course, nothing goes according to plan.	البته هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
I still felt hope.	هنوز احساس امید می کردم.
This year has been one of them.	امسال یکی از آنها بوده است.
Any color will do.	هر رنگی انجام خواهد داد.
I had proved my point.	من حرفم را ثابت کرده بودم.
To relieve him, they believed him.	برای تسکین او، آنها او را باور کردند.
It was agreed to take over the project.	برای تصدی این پروژه موافقت شد.
I stood and looked at him and he smiled when he raised his head.	ایستادم و نگاهش کردم و وقتی سرش را بلند کرد لبخند زد.
So far only a few have been found in this place.	تاکنون فقط چند مورد در این مکان پیدا شده است.
Teachers did not live in the real world.	معلمان در دنیای واقعی زندگی نمی کردند.
He was the one who ran away to fight.	او بود که فرار کرد تا بجنگد.
My father was "unknown" which was not surprising.	پدرم «ناشناس» بود که جای تعجب نداشت.
Which is a computer game.	که یک بازی کامپیوتری است.
No one will ever see them.	هیچ کس هرگز آنها را نخواهد دید.
He gives me too much of everything and everything.	او بیش از حد از همه چیز و هر چیزی به من می دهد.
get in the car.	برو تو ماشین.
What is needed is effective politics, no more, no less.	آنچه لازم است سیاست مؤثر است، نه بیشتر، نه کمتر.
I love running.	من عاشق دویدن هستم.
This does not mean that we should change the whole structure of our government.	این بدان معنا نیست که ما کل ساختار حکومت خود را تغییر دهیم.
I do not know what happens.	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
There are two lines of background components.	دو خط اجزای پس زمینه هستند.
We knew them when they were little.	ما آنها را زمانی که کوچک بودند می شناختیم.
People like them more or less.	مردم کم و بیش بیشتر آنها را دوست دارند.
We look stronger	ما قوی تر به نظر می رسیم
Do something fun that you enjoy.	یک کار سرگرم کننده انجام دهید که از آن لذت می برید.
Making us feel better should not be the standard.	ایجاد احساس بهتر در ما نباید معیار باشد.
But they may have run out before that time.	اما ممکن است قبل از آن زمان آنها تمام شده باشد.
By his mother, since he was well.	به دست مادرش، از زمانی که حالش خوب شده بود.
History was to be made tonight.	امشب قرار بود تاریخ ساخته شود.
Hell, anyone who can read, so be it.	جهنم، هر کسی که می تواند بخواند، همینطور.
I do not know the future	من از آینده خبر ندارم
Let it end	بگذار تمام شود
I felt like I was one of the moving dead.	احساس می کردم یکی از مرده های متحرک هستم.
Because that was the style at the time.	چون آن زمان این سبک بود.
It should be simple, short and professional.	باید ساده، کوتاه و حرفه ای باشد.
Nothing important remains in memory.	هیچ چیز مهمی در حافظه باقی نمی ماند.
If you have time and would like to check, please do so.	اگر وقت دارید و مایل به بررسی هستید، لطفا این کار را انجام دهید.
A boy was born.	پسری به دنیا آمد.
Even in the digital age, kids still have to write things down.	حتی در عصر دیجیتال، بچه ها هنوز باید چیزهایی را یادداشت کنند.
You can not imagine what it meant to me and my daughters.	شما نمی توانید تصور کنید که چه معنایی برای من و دخترانم داشت.
Very popular among customers.	بسیار محبوب در بین مشتریان.
All but one survived.	همه بیماران به جز یک نفر زنده ماندند.
Plus, it's more meaningful to your family than anything else.	علاوه بر این، برای خانواده شما بیش از همه چیز معنی دارد.
It felt good to return the ball to my hands.	بازگرداندن توپ به دستانم حس خوبی داشت.
They were certain in science.	در علم یقین داشتند.
They start eating well.	آنها شروع به خوردن خوب می کنند.
It was time for him to die.	زمان مرگ او فرا رسیده بود.
I will talk to you through it.	من از طریق آن با شما صحبت خواهم کرد.
Can't remember the dog's name.	نام سگ را به خاطر نمی آورد.
Service.	خدمت.
He noticed that his eyes were not just brown.	او متوجه شد که چشمان او فقط قهوه ای نبودند.
If there are ten people, you can not join unless they leave.	اگر ده نفر باشند نمی‌توانید ملحق شوید، مگر اینکه آنها را ترک کنند.
Yes, it is basic, but it has potential for other applications.	بله اولیه است، اما پتانسیلی برای کاربردهای دیگر دارد.
I'm just trying to find more action.	من فقط سعی می کنم اقدامات بیشتری پیدا کنم.
Dry in the mouth.	در دهان خشک شود.
My hatred was out of me.	نفرت من بیرون از من بود.
It hit me hard, it hit me a lot.	خیلی به من ضربه زد، خیلی وقته به من ضربه زد.
I, on the other hand, was never impressed.	من از طرف دیگر هرگز تحت تأثیر قرار نگرفتم.
The exact mechanism of increase is not understood.	مکانیسم دقیق افزایش درک نشده است.
Comments are very welcome.	نظرات بسیار استقبال می شود.
You have to talk to him	باید باهاش ​​حرف بزنی
We had a bad first half and that affected our game plan.	نیمه اول بدی داشتیم و این روی برنامه بازی ما تأثیر گذاشت.
About a month in use	حدود یک ماه در حال استفاده
Stir until smooth.	هم بزنید تا یکدست شود.
We know, we know, give us a break.	می دانیم، می دانیم، به ما استراحت بده.
Letter writing experience.	تجربه نامه نویسی.
And next.	و بعدی.
I know you should be confused.	من می دانم که شما باید گیج شوید.
I love your hands	دستاتو دوست دارم
It was only then that he left her.	فقط پس از آن بود که او را رها کرد.
This is just an example.	این تنها نمونه است.
There have been many comings and goings since you left.	از زمانی که شما بیرون رفته اید، آمدن و رفتن زیاد بوده است.
Something about his tone makes me look up.	چیزی در مورد لحن او باعث می شود سرم را بلند کنم.
Tell them they do not have time to talk about it.	به آنها بگویید که زمانی برای صحبت در مورد آن ندارند.
If not, you have to tell.	اگر درست نیست، باید بگویید.
They did not face any problems for a while.	آنها برای مدتی با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
We had a very large crowd and received a lot of positive feedback.	ما جمعیت بسیار زیادی داشتیم و نظرات مثبت زیادی دریافت کردیم.
The milk should be at this temperature.	شیر باید در این دما باشد.
You can then access the file without any problems.	سپس می توانید بدون مشکل به فایل دسترسی پیدا کنید.
With this new information, my views changed.	با در دست داشتن این اطلاعات جدید، دیدگاه های من تغییر کرد.
Some days are worse than others.	بعضی روزها بدتر از روزهای دیگر است.
I consider this an important step because it provides direction.	من این را گام مهمی می دانم زیرا جهت گیری را فراهم می کند.
Three species are currently described.	در حال حاضر سه گونه توصیف شده است.
I went to the church leaders.	من نزد رهبران کلیسا رفتم.
And they must be very nervous.	و آنها باید بسیار عصبی باشند.
This task remains for future research.	این وظیفه برای تحقیقات آتی باقی مانده است.
I'm asking one of the officers to take you there.	از یکی از افسران می‌خواهم شما را به آنجا سوار کند.
I felt terrible in the race, but obviously it does not really matter.	من در مسابقه احساس وحشتناکی داشتم، اما بدیهی است که واقعاً مهم نیست.
It happened forever and one day.	برای همیشه و یک روز اتفاق افتاده است.
There was no news and nothing to say.	نه خبری بود و نه چیزی برای گفتن.
Then a new email arrives.	سپس ایمیل جدید وارد می شود.
None of us said anything.	هیچ کدام از ما چیزی نگفتیم.
We are happy and we live together like each other.	ما خوشحالیم و مثل هم با هم زندگی می کنیم.
The police arrested them.	پلیس آنها را دستگیر کرد.
There is very little evidence of experiments on children.	شواهد بسیار کمی از آزمایشات روی کودکان وجود دارد.
I hope this helps.	امیدوارم کمک کند.
Also, my sister and I can only do a lot of things.	همچنین، من و خواهرم فقط کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم.
You grow when you keep going.	زمانی رشد می کنید که ادامه دهید.
I mean, you just looked better.	منظورم این است که شما فقط بهتر به نظر می رسید.
We continued to play.	ما به بازی ادامه دادیم.
The building was still there.	ساختمان هنوز بود.
You have to trust me	باید به من اعتماد کنی
Fire may be considered as the days of your life.	آتش ممکن است به عنوان روزهای زندگی شما در نظر گرفته شود.
I have seen you in action.	من تو را در عمل دیده ام.
Let's do this.	بیایید این کار را انجام دهیم.
I want to try it, but the low-fat version.	من می خواهم آن را امتحان کنم، اما نسخه کم چرب.
We looked around the small parking lot and the street.	به اطراف پارکینگ کوچک و خیابان نگاه کردیم.
Women are sent home.	زنان را به خانه می فرستند.
But it is so.	اما این طور است.
They will help us.	آنها به ما کمک خواهند کرد.
His dream is to draw a complete map of the world.	رویای او ترسیم نقشه کامل جهان است.
He did it now	الان این کار را کرد
And people can trust each other.	و مردم می توانند به یکدیگر اعتماد کنند.
I have given up on understanding myself	من از درک خودم دست کشیده ام
For either of these two forms, a fixed treatment is not available.	برای هیچ یک از این دو شکل، یک درمان ثابت در دسترس نیست.
I see the former myself.	من خودم قبلی را می بینم.
Now the lights go out.	حالا چراغ ها خاموش می شوند.
I remember you too	من هم تو را به یاد دارم
Let's separate	بیا از هم جدا بشیم
We really wanted to hear from you.	ما واقعا دوست داشتیم از شما بشنویم.
However, not much has been shared above.	با این حال، در بالا، چیز زیادی به اشتراک گذاشته نشده است.
I call it the complete solution.	من آن را راه حل کامل می نامم.
It was related to very distant years.	مربوط به سالهای بسیار دور بود.
Everything works great on my phone.	در گوشی من همه چیز عالی کار می کند.
Many sex workers agree.	بسیاری از کارگران جنسی با این جمله موافق هستند.
I was his real friend.	من دوست واقعی او بودم.
From the rest of the city.	از بقیه شهر.
It will cool people.	مردم را سرد خواهد کرد.
Changed the rules.	قوانین را تغییر داد.
But then he got himself.	اما بعد خودش را گرفت.
Someone can help me solve this problem	کسی میتونه کمکم کنه تا این مشکل رو حل کنم
It was clear to begin with.	برای شروع روشن بود.
They mean that there is very little hope.	آنها به این معنی هستند که امید بسیار کمی وجود دارد.
Let's go back to trust.	بیایید به اعتماد برگردیم.
I researched	من تحقیق کردم
But sometimes you still have to sleep.	اما باز هم گاهی باید بخوابی.
He knew she knew him.	می دانست که او را می شناسد.
If you show people a short way, they will accept it.	اگر راه کوتاهی را به مردم نشان دهید، آن را قبول خواهند کرد.
And funny that you ask it.	و خنده دار است که شما آن را می پرسید.
Of course, let's clean it up a bit.	البته، بیایید آن را کمی تمیز کنیم.
He may survive it.	او ممکن است از آن جان سالم به در ببرد.
I saw you picked up that paper	دیدم آن کاغذ را برداشتی
I'm giving you this now, just listen to me	الان اینو بهت میدم تو فقط به من گوش کن
But there will be things that will happen.	اما چیزهایی وجود خواهد داشت که پیش خواهد آمد.
But nothing of value is easily achieved.	اما هیچ چیز ارزش داشتن به راحتی به دست نمی آید.
It was still too far to be sure.	هنوز برای اطمینان خیلی دور بود.
And if you missed them, you can still watch them here.	و اگر آنها را از دست دادید، همچنان می توانید آنها را در اینجا تماشا کنید.
We stood together.	کنار هم ایستادیم.
You can achieve it much easier.	شما می توانید خیلی راحت تر به آن دست پیدا کنید.
He dipped his head inside.	سرش را فرو برد داخل.
He is a good boy, you love him.	او پسر خوبی است، شما او را دوست دارید.
Often he did not want to play.	اغلب او نمی خواست بازی کند.
Thank you so much for dinner	خیلی ممنون برای شام
Then the problem looks different.	سپس مشکل متفاوت به نظر می رسد.
Children do not listen	بچه ها گوش نمی دهند
But he could feel what was happening.	اما او می توانست حس کند چه اتفاقی دارد می افتد.
Yes, technology has made this possible for everyone today.	بله، امروزه تکنولوژی این امکان را برای همه فراهم کرده است.
I said he should be level with you.	گفتم او باید با تو هم سطح شود.
This time they ran.	این بار آنها دویدند.
We are power	ما قدرت هستیم
I let you stay	گذاشتم بمونی
I know you did not want to be president.	می دانم که شما نخواستید رئیس جمهور شوید.
What luck	چه خوش شانسی
But we got into a fight tonight.	اما امشب با هم درگیر شدیم.
We use violence to solve everything very quickly.	ما خیلی سریع از خشونت برای حل همه چیز استفاده می کنیم.
The sound came from the next building.	صدا از ساختمان بعدی آمده بود.
It did not disappear.	از بین نمی رفت.
He needed other players to be in a good position.	او به سایر بازیکنان نیاز داشت که در موقعیت خوبی باشند.
Right click on the game	روی بازی کلیک راست کنید
I went there with my brother.	من با برادرم به آنجا رفتم.
It was time for a change.	زمان تغییر فرا رسیده بود.
If you do not do this, you will not last.	اگر این کار را نکنید، دوام نخواهید داشت.
Parents can help their children by showing them how to give alms.	والدین می توانند با نشان دادن نحوه انفاق به فرزندانشان کمک کنند.
Also, you know.	همچنین، شما می دانید.
He was still dressed.	او هنوز لباس پوشیده بود.
He has worked his resources.	او منابع خود را کار کرده است.
Everything we needed	همه چیزهایی که نیاز داشتیم
It's not fun when this happens at work.	وقتی این اتفاق در محل کار می افتد، جالب نیست.
He does not tell anyone	او به کسی نمی گوید
I need to know if the hair of both of them is compatible or not.	من باید بدانم که آیا موهای هر دوی آنها مطابقت دارد یا خیر.
We will get home shortly after nine.	کمی بعد از نه به خانه خواهیم رسید.
The general health examination was performed at the same time.	معاینه سلامت عمومی در همان زمان انجام شد.
I could not force myself to leave it behind.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم که آن را پشت سر بگذارم.
Sometimes it seems a little too limited.	گاهی اوقات کمی بیش از حد محدود به نظر می رسد.
In my time, it was a place of happiness.	در زمان من، مکان خوشحالی بود.
I thought we were going to die	فکر میکردم قراره بمیریم
The background was the same.	پس زمینه هم همینطور بود.
I thought you wanted to go home immediately.	فکر کردم میخواهی فوراً به خانه برگردی.
Read the stories and we also provide a lot of medical information.	داستان ها را بخوانید و ما اطلاعات پزشکی زیادی نیز ارائه می دهیم.
Few give it away for free.	تعداد کمی آن را رایگان می دهند.
We are not that kind of place	ما اون جور جایی نیستیم
I do not know about you boy	من از تو خبر ندارم پسر
Insurance is extra	بیمه اضافه است
Cannot be changed.	قابل تغییر نیست.
In fact, hit someone and lose a point.	در واقع به کسی ضربه بزنید و یک امتیاز از دست بدهید.
It was just bad luck	فقط بدشانسی بود
Well, wait to hear what he has to say.	خوب، منتظر شنیدن حرف های او باشید.
It has been great sometimes.	گاهی اوقات عالی بوده است.
You have one month to find your place.	شما یک ماه فرصت دارید تا مکان خود را پیدا کنید.
It was definitely a very good speech.	مطمئناً سخنرانی بسیار خوبی بود.
Not true.	درست نیست.
I had to go out and meet them.	مجبور شدم بیرون بروم و با آنها ملاقات کنم.
He breathed.	در نفسش کشید.
Sounds great in theory, but it doesn't really work that well.	از نظر تئوری عالی به نظر می رسد، اما در واقع آنقدرها خوب کار نمی کند.
Back to back.	پشت به پشت.
He knew those things.	آن چیزها را می دانست.
Many have heard the story.	بسیاری داستان شنیده اند.
I'm very good inside	درونم خیلی خوبه
If he can kill the president, he will.	اگر بتواند رئیس جمهور را بکشد، این کار را خواهد کرد.
I had never seen him like this	من هرگز او را اینگونه ندیده بودم
Anyone can express problems.	هر کسی می تواند مشکلات را بیان کند.
And let him lie down.	و بگذارید دراز بکشد.
I only think of one thing he told me.	من فقط به یک چیز فکر می کنم که او به من گفت.
And do not waste time	و وقت تلف نکن
These steps will be more clearly understood with the following explanations.	این مراحل با توضیحات زیر با وضوح بیشتری درک خواهند شد.
What could be wrong?	چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟
He got up to turn around and looked out the front door.	برخاست تا برگردد و از جلوی در به بیرون نگاه کرد.
The pattern of murder was similar to the first two.	الگوی قتل مانند دو مورد اول بود.
This is how we live	اینجوری زنده میمونیم
The defense played at an extremely high level.	دفاع در سطح فوق العاده بالایی بازی کرد.
Who knew you had so much	کی میدونست تو اینقدر زیاد داری
Eat a good lunch	ناهار خوبی خورد
I guess a few will be happy with the rate hike.	حدس می‌زنم تعداد کمی از افزایش نرخ‌ها خوشحال خواهند شد.
Photo rides are available for purchase.	عکس سواری برای خرید موجود است.
He explained that he was as surprised by what others said.	او توضیح داد که به اندازه دیگران از صحبت هایش شگفت زده شده است.
They did what they wanted.	آنها آنچه را که می خواهند انجام می دادند.
This is nothing.	این چیزی نیست.
I offer love.	من عشق را تقدیم می کنم.
They played and played.	بازی کردند و بازی کردند.
I am still a kind, honest and real person.	من هنوز هم فردی مهربان، صادق و واقعی هستم.
Hands off my head.	دست از سر من.
Do you put online	آیا آنلاین قرار می گذارید
I believe that together we can make a difference in this world.	من معتقدم که با هم می توانیم تفاوتی در این دنیا ایجاد کنیم.
God does not care about this.	خدا به این موضوع اهمیتی نمی دهد.
One was blue	یکی آبی بود
And that cost is still rising.	و این هزینه همچنان در حال افزایش است.
Often, the discussion goes on without much help.	اغلب، بحث از آنجا بدون کمک زیادی ادامه می یابد.
If so, running would be of no use.	اگر اینطور بود، دویدن هیچ فایده ای نداشت.
The same goes for research.	در مورد تحقیق هم همینطور.
Very very rich	خیلی خیلی ثروتمند
I hope he can find a job soon.	امیدوارم او بتواند به زودی شغلی پیدا کند.
Its skin was pure black, but deeper.	پوست آن سیاه خالص بود، اما عمیق تر.
I took half a day off to prepare my belongings for the trip.	نیم روز مرخصی گرفتم تا وسایلم را برای سفر آماده کنم.
Or you may know each other by different names.	یا ممکن است یکدیگر را با نام های مختلف بشناسید.
Groups based on sexual interaction.	گروه بر اساس تعامل جنسی.
People can only endure many things.	مردم فقط می توانند خیلی چیزها را تحمل کنند.
Please tell me in which store you found it.	لطفا به من بگویید در چه فروشگاهی آن را پیدا کردید.
I want you to take care of your mother	ازت میخوام مراقب مادرت باشی
He could hardly feel them.	او به سختی می توانست آنها را حس کند.
It's so weird to sit here.	اینجا نشستن خیلی عجیبه.
He thought I should go back.	فکر کرد باید برگردم.
It is much easier than reading a book.	خیلی ساده تر از خواندن کتاب است.
He was just spinning around the group.	فقط داشت دور گروه می چرخید.
I'm here and you are there.	من اینجا هستم و شما آنجا هستید.
He is also completely cut off.	او هم کاملا بریده شده است.
These concerns are well taken.	این نگرانی ها به خوبی گرفته شده است.
I understood.	فهمیدم.
But my life is an easy goal.	اما زندگی من یک هدف آسان است.
It was an important meeting for him.	برای او جلسه مهمی بود.
But he really knew the power of love.	اما او بود که واقعاً قدرت عشق را می دانست.
I use it because it works great	من ازش استفاده میکنم چون عالی کار میکنه
The lack of something can not explain it.	فقدان چیزی نمی تواند آن را توضیح دهد.
The smell of fresh coffee.	بوی قهوه تازه.
He had not heard the sound before.	او قبلا صدا را نشنیده بود.
He should never mature.	او هرگز نباید بالغ شود.
Instead, think of these as actions that you must take on a regular basis.	در عوض، فقط فکر کنید که چگونه می‌توانیم پیشرفت کنیم.
However it is possible.	با این حال ممکن است.
He did not know how bad it was.	او نمی دانست چقدر بد است.
He took that role and ran with it.	او آن نقش را گرفت و با آن دوید.
I'm coming back to run	برمیگردم تا بدوم
Twice as much.	دو برابر بیشتر.
I felt him.	من او را احساس کردم.
We just kept talking.	ما فقط به صحبت کردن ادامه دادیم.
Certainly not me.	قطعا من نه.
You have identified five options.	شما پنج گزینه را مشخص کرده اید.
This match is too close for a call.	این مسابقه برای تماس خیلی نزدیک است.
The two come to mind in particular.	دو به طور خاص به ذهن می رسد.
He will never believe me.	او هرگز مرا باور نخواهد کرد.
Let me ask you something	بذار یه چیزی ازت بپرسم
I am currently a wanted criminal.	من هم اکنون یک جنایتکار تحت تعقیب هستم.
This is the only case we will address here.	این تنها موردی است که در اینجا به آن خواهیم پرداخت.
How nice to see him	چقدر خوبه دیدنش
The version you provide will be saved when you log in.	نسخه ای که ارائه می کنید با ورود به آن ذخیره می شود.
I thought he would be back here by now	فکر میکردم تا الان اینجا برمیگرده
And this is just the beginning.	و این تازه آغاز راه است.
He had to do it fast.	او باید این کار را سریع انجام می داد.
It should have been like this.	باید اینطور می شد.
We had neither the Internet nor the World Wide Web.	ما نه اینترنت داشتیم و نه وب جهانی.
They were taken back by me.	آنها توسط من پس گرفته شدند.
This was what was left of a church.	این همان چیزی بود که از یک کلیسا باقی مانده بود.
There was a family of them with that name.	خانواده ای از آنها به این نام بودند.
His brother had done that.	برادرش این کار را کرده بود.
However, this was not better.	با این حال این بهتر نبود.
I felt it had to be done.	احساس می کردم باید انجام شود.
Other head space	فضای سر دیگر
You know how dangerous it is	میدونی چقدر خطرناکه
But my help comes at a price.	اما کمک من بهایی دارد.
Everything was as he had left it.	همه چیز همانطور بود که او آن را ترک کرده بود.
We had nowhere to go.	جایی برای رفتن نداشتیم.
I think one of the main problems was that he looked old.	من فکر می کنم یکی از مشکلات اصلی این بود که او پیر به نظر می رسد.
You will be better here than my friend.	تو اینجا بهتر از دوست من خواهی بود.
And there will be a topic that examines them.	دارد و موضوعی وجود خواهد داشت که آنها را بررسی می کند.
However, there is an effective way to do it.	با این حال، یک راه موثر برای انجام آن وجود دارد.
Various choices are available.	انتخاب های مختلف در دسترس است.
Their team is a little different.	تیم آنها کمی متفاوت است.
However, a clear mechanism of action has not yet been established.	با این حال مکانیسم اثر واضحی هنوز ایجاد نشده است.
I do not think we need their help.	من فکر نمی کنم که ما به کمک آنها نیاز داشته باشیم.
No significant surgical complications occurred.	هیچ عارضه جراحی قابل توجهی رخ نداد.
This will be difficult but not impossible.	این امر دشوار خواهد بود اما غیرممکن نیست.
I even enjoy it.	من حتی از آن لذت می برم.
This is very emotional for me.	این موضوع برای من بسیار احساسی است.
He goes back.	او به عقب برمی گردد.
Change is not a result.	تغییر یک نتیجه نیست.
I left it.	من آن را گذاشتم.
You can leave here tomorrow	فردا میتونی از اینجا بری
So seeing such a thing is unique.	بنابراین دیدن چنین چیزی منحصر به فرد است.
Of course, I'm ready for other solutions.	البته من برای راه حل های دیگر آماده هستم.
You can not sleep with this one	نمیشه با این یکی بخوابی
Although his mother did.	هر چند مادرش این کار را کرد.
He definitely was.	او قطعا بود.
There is a code you can live with.	کدی وجود دارد که می توانید با آن زندگی کنید.
This is not something that happens naturally to some people.	این چیزی نیست که به طور طبیعی برای برخی افراد به وجود بیاید.
No code required	بدون نیاز به کد
Saves two weeks of travel.	دو هفته از سفر صرفه جویی می کند.
But we are not going anywhere.	اما ما به هیچ جا نمی رویم.
One or two more seconds.	یکی دو ثانیه دیگر.
I am actually the king.	من در واقع پادشاه هستم.
Everyone told her that her hair was her best feature.	همه به او گفته بودند که موهایش بهترین ویژگی اوست.
Black background with blue, green and yellow flowers.	پس زمینه سیاه با گل های آبی، سبز و زرد است.
Then release them.	سپس آنها را رها کنید.
Some may like it, some may not.	ممکن است برخی آن را دوست داشته باشند، برخی ممکن است نه.
Adjust instead.	در عوض تنظیم کنید.
I mean, no problem.	منظورم این است که اشکالی ندارد.
You stopped us	تو ما را متوقف می کردی
I nodded and got up.	سرمو تکون دادم و بلند شدم.
Lines show the values ​​of a patient for each disease.	خطوط مقادیر یک بیمار را برای هر بیماری نشان می دهد.
People are now more aware of mental health issues.	مردم در حال حاضر بیشتر در مورد مسائل بهداشت روان آگاه هستند.
Their mother was sleeping there.	مادرشان آنجا خوابیده بود.
That's right now.	همین الان هم همین است.
What they do is more fun.	کاری که آنها انجام می دهند سرگرم کننده تر است.
It went well, better than he had hoped.	خوب پیش می رفت، بهتر از چیزی که او امیدوار بود.
That he is not is news to me.	این که او نیست برای من یک خبر است.
Return to route	بازگشت به مسیر
Four days later, the challenge was repeated.	چهار روز بعد، چالش تکرار شد.
We are in the construction market and in the industry.	ما در بازار ساخت و ساز و در صنعت هستیم.
We are ready for that.	ما برای آن آماده ایم.
So going a little higher may produce a lot more power.	بنابراین کمی بالاتر رفتن ممکن است قدرت بسیار بیشتری تولید کند.
Except for dogs	به جز سگ ها
here you are.	بفرمایید.
Free parking is provided in the village.	پارکینگ رایگان در روستا ارائه شده است.
We just wait and see.	ما فقط صبر می کنیم و خواهیم دید.
You're wrong.	اشتباه می کنی.
But a date will help.	اما یک تاریخ کمک خواهد کرد.
There were only three of them.	آنها فقط سه نفر بودند.
They fired and I got out of bed.	آنها تیراندازی کردند و من از تخت بیرون آمدم.
You have more skills to build more.	شما مهارت های بیشتری برای ساختن بیشتر دارید.
The work environment is energetic.	محیط کار پر انرژی است.
Hall	سالن
He was in the box for several hours.	او چندین ساعت در جعبه بود.
And no one ever expected him to be human.	و هیچ کس هرگز انتظار نداشت که او انسان باشد.
I understand now	الان میفهممش
Maybe it was in my mind.	شاید در ذهن من بود.
And the best part	و بهترین قسمت
See where you are going.	ببینید به کجا می برید.
The only real surprise was that it had never happened before.	تنها شگفتی واقعی این بود که قبلاً اتفاق نیفتاده بود.
Well, then maybe not as much as others.	خوب، پس شاید نه به اندازه دیگران.
My God What a Night	خدای من چه شبی
Almost the same.	تقریبا همینطور.
Maybe half in Kyiv.	شاید نیمی در کیف باشد.
An adult female lays her eggs on or near water.	یک ماده بالغ تخم های خود را روی آب یا نزدیک آن می گذارد.
It was last month.	این ماه گذشته بود.
This is not something for him to lose control of the game now.	این برای او کاری نیست که اکنون کنترل بازی را از دست بدهد.
If this means sending processing mail to each, so be it.	اگر این به معنای ارسال پست پردازش هر یک است، همینطور باشد.
He tells you how to find or make these.	او به شما می گوید که چگونه این موارد را پیدا کنید یا بسازید.
Sometimes it's funny	بعضی وقتا خنده داره
Oh damn, this is bad.	اوه لعنتی، این بد است.
He saw her opinion.	او نظر او را دید.
No weight gain	بدون افزایش وزن
They have heard stories	داستان هایی شنیده اند
You don't have to be me or you anymore.	دیگر لازم نیست من یا تو باشیم.
I came up with a plan and showed him where to go.	یک نقشه بیرون آوردم و به او نشان دادم کجا باید برود.
We thought we had a great idea.	فکر می‌کردیم ایده‌ای عالی داریم.
In fact, it may be the only case.	در واقع، ممکن است تنها مورد باشد.
But he is here.	اما او اینجاست.
A hellish shot from a distance.	یک ضربه جهنمی از راه دور.
I could not drink it	نتونستم بنوشمش
It really depends on your market and what you sell.	این واقعاً به بازار شما و آنچه می فروشید بستگی دارد.
Even back home	حتی برگشت به خانه
However, several recent studies have led to this conclusion.	با این حال، چندین مطالعه اخیر منجر به بررسی این نتیجه شده است.
God knows what he wanted	خدا میدونه واسه چی میخواست
Currently, this is the most popular game.	در حال حاضر، این بازی محبوب ترین است.
Spring day and spring weather is fresh and beautiful.	روز بهاری و هوای بهاری تازه و زیباست.
You said just talk	گفتی فقط حرف بزن
I accepted him on his advice.	من او را به توصیه او قبول کردم.
They did not need to go anywhere so fast.	آنها نیازی به رفتن به جایی به این سرعت نداشتند.
I did not check the train.	من قطار را چک نکردم.
Believe it or not, they were lucky.	باور کنید یا نه، آنها خوش شانس بودند.
Because it's a great movie.	چون فیلم فوق العاده ای است.
But neither of these books will sell you.	اما هیچ کدام از این دو کتاب شما را به فروش نمی‌رسانند.
Of course he was done.	البته او تمام شد.
But they needed research to prove it.	اما آنها برای اثبات این موضوع به تحقیق نیاز داشتند.
The material properties of both types of bone have almost the same effect.	خواص مواد هر دو نوع استخوان تقریباً تأثیر یکسانی دارد.
They are smart and easy to train.	آنها باهوش هستند و آموزش آنها آسان است.
This should hurt him the most.	این باید بیشتر از همه به او آسیب می رساند.
I can tell you that this was a job.	می توانم به شما بگویم که این یک کار بود.
There are many examples, but here are just four.	نمونه های زیادی وجود دارد، اما در اینجا فقط به چهار مورد اشاره می کنیم.
But no one else was in the car.	اما هیچ کس دیگری در ماشین نبود.
Our war was over now.	جنگ ما فعلاً تمام شده بود.
We are both very old and tired of this.	هر دوی ما برای این کار خیلی پیر و خسته شده ایم.
He is not very good at anything that goes out there.	او در برابر هر چیزی که آنجا بیرون می رود چندان خوب نیست.
New to University	تازه در دانشگاه
I actually made a plan.	من در واقع یک برنامه اقدام کردم.
Information can challenge your background.	اطلاعات می تواند زمینه شما را به چالش بکشد.
Learn more below !.	در زیر بیشتر بدانید!.
They did not cause any problems.	هیچ مشکلی ایجاد نکردند.
In the opposite win	در برد مقابل
That was fifteen years ago.	این پانزده سال پیش بود.
People look at me and suddenly their eyes are on their shoes.	مردم به من نگاه می کنند و ناگهان چشمانشان به کفش هایشان می شود.
It is difficult for us to understand the meaning of the road.	درک مفهوم جاده برای ما سخت است.
They had to decide how to respond.	آنها باید تصمیم می گرفتند که چگونه پاسخ دهند.
Maybe no one knew.	شاید هیچ کس نمی دانست.
Don't let buying your car cost more than it should.	اجازه ندهید خرید خودروی شما بیش از آنچه باید هزینه داشته باشد.
Do not miss your delivery	زایمانت رو ول نکن
He himself had another problem.	خودش یه مشکل دیگه داشت.
You do not know the whole truth about anything.	شما تمام حقیقت را در مورد چیزی نمی دانید.
Communication is important.	ارتباط مهم است.
Defendant began to flee, but was stopped.	متهم شروع به فرار کرد، اما متوقف شد.
Let me know if you are interested.	اگر علاقه دارید به من اطلاع دهید.
He looked down at her face.	از پایین به صورتش نگاه کرد.
The economic message underlying that vision was simple.	پیام اقتصادی زیربنای آن چشم انداز ساده بود.
This includes development	این شامل توسعه
I appreciate the input.	من از ورودی قدردانی می کنم.
That makes me ask	که باعث میشه بپرسم
He takes it for granted.	او آن را بدیهی می داند.
It did not go the way he wanted.	این آنطور که او می خواست پیش نمی رفت.
So we decided to create a new program.	بنابراین تصمیم گرفتیم یک برنامه جدید ایجاد کنیم.
But now he is getting started.	اما اکنون او در حال شروع است.
You can go to church if you can find one.	شما می توانید به کلیسا بروید، اگر می توانید یکی را پیدا کنید.
See if this block is good or not.	ببینید آیا این بلوک خوب است یا خیر.
Another couple is sitting in the back seat.	یک زوج دیگر در صندلی عقب نشسته اند.
Choose a direction and stick to it.	جهتی را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.
In any case, its remnants remain the same.	در هر صورت بقایای آن به همان شکل باقی مانده است.
We stopped in his truck and he packed his things.	ما در کامیون او ایستادیم و او وسایلش را جمع کرد.
This technology is safe and easy to use.	این فناوری ایمن و آسان برای استفاده است.
Family history and clinical information were recorded.	سابقه خانوادگی و اطلاعات بالینی ثبت شد.
I want a smooth and good operation.	من یک عملیات نرم و خوب می خواهم.
He probably just needed a friend to talk to.	او احتمالا فقط به یک دوست نیاز داشت، کسی که با او صحبت کند.
His shoulders were shaking and he sounded like a sick cat.	شانه هایش می لرزید و صدایش شبیه یک گربه بیمار بود.
There is so much to lose.	چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد.
That was what everyone thought.	این چیزی بود که همه فکر می کردند.
Ask a question or answer one of the following.	یک سوال بپرسید یا به یکی از زیر پاسخ دهید.
Pay in cash.	به صورت نقدی پرداخت کنید.
They are based on their extraordinary strength.	آنها بر اساس قدرت فوق العاده خود هستند.
Everyone gives their opinion on any topic.	در مورد هر موضوعی هر کس نظر خود را می دهد.
They just did not like it.	آنها فقط آن را دوست نداشتند.
I felt it before	قبلا حسش کردم
He was silent, in and out of sleep.	او ساکت بود، داخل و خارج از خواب.
He has to stand for something more.	او باید برای چیزی بیشتر ایستاد.
But that was not the whole explanation.	اما این تمام توضیح نبود.
Any joy they could have.	هر شادی که می توانستند داشته باشند.
He had to make his decision	او باید تصمیمش را می گرفت
I want to go to the next one	میخوام برم سراغ بعدی
I had been feeling it inside for a few days.	چند روزی بود که از درون حسش می کردم.
These studies and findings provide strong evidence to support our current research.	این مطالعات و یافته‌ها شواهد قوی برای حمایت از تحقیقات فعلی ما ارائه می‌دهند.
Forward with me	جلو با من
We work with clients with a wide range of problems.	ما با مشتریانی با طیف وسیعی از مشکلات کار می کنیم.
Or he from her.	یا او از او.
As married market sites.	به عنوان سایت های متاهل بازار.
It is clear that it has.	واضح است که دارد.
It may even take two or three weeks or a month.	حتی ممکن است دو یا سه هفته یا یک ماه طول بکشد.
But that is for another time.	اما آن موضوع برای زمان دیگری است.
For me, it is not clear what this really means.	برای من، مشخص نیست که این واقعاً چه معنایی دارد.
These experiments are described in detail in the next section.	این آزمایش ها در بخش بعدی به تفصیل بیان می شوند.
I can not credit this idea.	من نمی توانم برای این ایده اعتباری قائل شوم.
Music and effects.	موسیقی و افکت.
This is true for you.	این برای شما صدق می کند.
They are not object types.	آنها انواع شی نیستند.
Recognizing the general, he attacks before breakfast.	با شناخت ژنرال، قبل از صبحانه حمله می کند.
He did not live to see it complete.	او زنده نماند تا آن را کامل ببیند.
He could not hear the message again.	او نتوانست دوباره به آن پیام گوش دهد.
He has been alone for a long time.	او خیلی وقت است که تنهاست.
He saw how easy it was to make something out of nothing.	او دید که ساختن چیزی از هیچ چقدر آسان است.
But they work.	اما آنها کار می کنند.
He knows full well that they have emails there.	او به خوبی می داند که آنها در آنجا ایمیل دارند.
And the future will be bright, lovable and full of promise.	و آینده روشن و دوست داشتنی و پر از نوید خواهد بود.
They have to push it to the sun.	آنها باید آن را به خورشید فشار دهند.
The energy was gone	انرژیم از بین رفت
He wanted to be considered.	او می خواست در نظر گرفته شود.
This other one was much bigger, nearly two hundred books.	این دیگری بسیار بزرگتر بود، نزدیک به دویست کتاب.
In real life, you definitely know how to make an appointment.	در زندگی واقعی، شما قطعاً می دانید که چگونه قرار ملاقات بگذارید.
And this is not.	و این نیست.
The answer is long.	پاسخ طولانی است.
I needed fresh air.	به هوای تازه نیاز داشتم.
They let my mother see me.	اجازه دادند مادرم مرا ببیند.
War never changes.	جنگ هرگز تغییر نمی کند.
It's so good it can't be real.	آنقدر خوب است که نمی تواند واقعی باشد.
Never go straight up and down.	هرگز مستقیم بالا و پایین نیست.
Like most media stories, he lived and then died.	مانند بیشتر داستان های رسانه ای، زندگی کرد و سپس مرد.
I still decided to finish the second question to practice.	هنوز تصمیم گرفتم برای تمرین سوال دوم را تمام کنم.
He got up immediately.	بلافاصله از جایش بلند شد.
He pointed to the table.	به میز اشاره کرد.
New perspective.	چشم انداز جدید.
If he takes control, fine.	اگر او کنترل را به دست بگیرد، خوب است.
Fighting broke out quickly at the school.	به سرعت در مدرسه دعوا شروع شد.
If we do not use anything other than the original code.	اگر از چیزی جز کد اصلی استفاده نکنیم.
Turn down the heat and cover.	حرارت را کم کرده و بپوشانید.
That is, if you want to take it.	یعنی اگه میخوای بگیر.
Turn it on, and it works.	آن را روشن کنید، و کار می کند.
If he asks someone to leave, those feelings will be hurt.	اگر از کسی بخواهد که آنجا را ترک کند، آن احساسات جریحه دار می شود.
However, I doubt he is one of us.	با این حال، شک دارم که یکی از ما باشد.
With what you wrote, certain values ​​may never be displayed.	با آنچه شما نوشته اید، مقادیر خاصی ممکن است هرگز نشان داده نشوند.
Oh carefree.	اوه بی خیال.
Don't be confused	گیج نشو
Men like you come in there	اونجا مردهایی مثل تو وارد میشن
However, this study has some limitations.	با این وجود، این مطالعه دارای محدودیت هایی است.
Adults, especially women, use them constantly.	بزرگسالان، به ویژه زنان، به طور مداوم از آنها استفاده می کنند.
He does not do any of these things.	او هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهد.
You are not mine	تو مال من نیستی
Sounds like that, too.	برای تلفن های موبایل شبیه آن، بیش از حد.
We support each other.	ما از هم حمایت می کنیم.
The short answer is that it depends on us.	پاسخ کوتاه به این است که به ما بستگی دارد.
I want to sell us as "good guys".	من می خواهم ما را به عنوان "بچه های خوب" بفروشم.
I could not agree more with him.	نمی توانستم بیشتر با او موافق باشم.
Many people limit themselves to what they think they can do.	بسیاری از مردم خود را به کاری که فکر می کنند می توانند انجام دهند محدود می کنند.
We are strong in our way.	ما در راه خود قوی هستیم.
According to the man, the beauty of truth.	به قول مرد زیبایی حقیقت.
It's time to stand to rest.	زمان ایستادن برای استراحت است.
You have a feeling.	شما یک احساس دارید.
And when you feed him, that need is passed on to you.	و هنگامی که از او تغذیه کردید، این نیاز به شما منتقل می شود.
But nothing was right	اما چیزی درست نبود
I will contact you if you need to change the design.	در صورت نیاز به تغییر طرح با شما تماس خواهم گرفت.
So much for messing things up.	اینقدر برای سر و کله زدن چیزها.
He had a passenger.	او یک سرنشین داشت.
You get one more chance every second.	در هر ثانیه یک شانس دوباره به دست می آورید.
I'm not sure why you do not see it.	من مطمئن نیستم که چرا شما آن را نمی بینید.
They may want to touch you but they will not touch you.	آنها ممکن است بخواهند لمس شوند اما شما را لمس نکنند.
It's amazing what a glass of wine can do.	شگفت انگیز است که یک لیوان شراب می تواند انجام دهد.
He hoped it would be.	او امیدوار بود که باشد.
It's about how good things can be.	این در مورد این است که چقدر چیزها می توانند خوب باشند.
This is a short story though.	هر چند این یک داستان کوتاه است.
You have no right	حق نداری
Do not force all the details to be correct.	تمام جزئیات را مجبور نکنید که درست باشد.
I think it's the right thing to do.	من فکر می کنم کار درستی است.
He put his hand around her back and held her tight.	دستش را دور پشتش گرفت و او را محکم گرفت.
I realized that the three men had to follow me.	فهمیدم که آن سه مرد باید دنبالم می‌آمدند.
Tell yourself	خودت بگو
A total of seven school records were set during the season.	در مجموع هفت رکورد مدرسه در طول فصل ثبت شد.
The link to identity is not often raised.	پیوند به هویت اغلب مطرح نمی شود.
Several people keep me busy with it.	چند نفر مرا به آن مشغول می کنند.
Not required.	الزامی نیست.
But we are not going to force either side to sign anything.	اما قرار نیست هیچ یک از طرفین را مجبور به امضای چیزی کنیم.
She was not sure what to say to the man.	او مطمئن نبود که چه چیزی به آن مرد بگوید.
All information is available.	تمام اطلاعات موجود است.
The first is language.	اولین مورد زبان است.
But he did not hear her voice.	اما او صدای او را نشنید.
Another night without dinner.	یک شب دیگر بدون شام است.
Mom looked at me on the radio.	مامان از رادیو به من نگاه کرد.
I will just be torn to pieces	من فقط تکه تکه خواهم شد
It was a popular movement and no one had seen it.	این یک جنبش مردمی بود و هیچ کس آن را ندیده بود.
They will give you whatever you want	هر چی بخوای بهت میدن
Only one person at home does this.	فقط یک نفر در خانه این کار را می کند.
Then it was time to move again.	سپس نوبت به حرکت دوباره رسید.
He never mentioned it.	او هرگز به آن اشاره نکرد.
I did not hear what he said	من چیزی نشنیدم که گفت
He was remembered by his wife and daughter.	از او همسر و دخترش به یادگار ماند.
There is no question about it	سوالی در موردش نیست
I would be very happy if I had one.	من خیلی خوشحال خواهم شد اگر یکی داشته باشم.
Everything was normal except his eyes.	همه چیز عادی بود به جز چشمانش.
This may be a problem.	این ممکن است یک مشکل باشد.
And he heard a few stories.	و چند داستان شنید.
I had planned to be there for a year and a half.	برنامه ریزی کرده بودم که یک سال و نیم آنجا باشم.
He had never spent the night with anyone.	او هرگز شب را با کسی گذرانده بود.
But not like much more complicated.	اما نه مثل خیلی پیچیده تر.
Error bars indicate standard error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد هستند.
They did what people used to do at different times.	آنها همان کاری را می کردند که مردم قبلاً در زمان های مختلف انجام داده بودند.
There are two key points.	دو نکته کلیدی است.
They are more interesting	جالب ترند
We get excited about such things.	ما از این قبیل چیزها هیجان زده می شویم.
You can not change it.	شما نمی توانید آن را تغییر دهید.
I miss this so much	دلم برای این خیلی تنگ شده
I did not enjoy it.	من از آن لذت نمی بردم.
It was cut with a knife.	با چاقو بریده شده بود.
But his brain was not working properly.	اما مغزش درست کار نمی کرد.
We believe that this is not the case.	ما معتقدیم که اینطور نیست.
See the work of the brothers.	کار برادران را ببینید.
We can often see change and growth over time.	ما اغلب می توانیم با گذشت زمان شاهد تغییر و رشد باشیم.
I try to create some beautiful forms.	من سعی می کنم چند فرم زیبا ایجاد کنم.
The whole world was reduced to the next stage.	تمام دنیا به مرحله بعدی تقلیل یافت.
The marriage ended within two years.	این ازدواج در عرض دو سال به پایان رسید.
That's why I didn't stretch much.	به خاطر همین زیاد کشش ندادم.
This is what you did and learned how to speak.	این کاری است که شما انجام دادید و نحوه صحبت کردن را یاد گرفتید.
At least that's what makes it great for me.	حداقل این چیزی است که آن را برای من بسیار عالی می کند.
These days it is easy to understand.	این روزها به راحتی می توان فهمید.
It was only half the operation.	فقط نیمی از عمل بود.
Every time he saw her, he said negative things about her.	هر بار که او را می دید، چیزهای منفی در مورد او می گفت.
So none of that is for this year.	بنابراین هیچ کدام از آن برای امسال نیست.
The list has no specific order.	لیست هیچ ترتیب خاصی ندارد.
It certainly did not rain last night.	مطمئناً دیشب بارانی نبود.
I went down the stairs and took it from him.	از پله ها پایین رفتم و از او گرفتم.
Love is a god.	عشق یک خداست.
And if he suffered, he could die.	و اگر رنج می برد، می توانست بمیرد.
But he was not worried.	اما او نگران نبود.
Except it is not	جز اینکه اینطور نیست
We would go out and everyone would smile at us.	ما می رفتیم بیرون و همه به ما لبخند می زدند.
This eventually led me to connect with them.	این در نهایت باعث شد که با آنها ارتباط برقرار کنم.
Obviously not true.	بدیهی است که درست نیست.
Applies the next time the connection is established.	دفعه بعد که اتصال برقرار می شود اعمال می شود.
I need that.	من نیازش دارم.
that year.	آن سال.
I have some phone numbers from my little sister.	من چند شماره تلفن از خواهر کوچک دارم.
If they see the upper classes, it is possible for them to move upwards.	اگر طبقات بالاتر را ببینند، این امکان وجود دارد که به سمت بالا حرکت کنند.
There must be a purpose, a reason.	باید هدف، دلیلی وجود داشته باشد.
We only drink hot tea	فقط چای داغ میخوریم
In fact, the exact opposite is true.	در واقع دقیقا برعکس این موضوع صادق است.
This is the struggle between our health and our appearance.	این مبارزه بین سلامتی و ظاهر ماست.
The light was gone.	نور رفته بود.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
I get up and go out.	بلند می شوم و می روم بیرون.
They were about six weeks away.	آنها حدود شش هفته دور بودند.
Place the bowl on a plate of hot water and set aside.	کاسه را روی یک ظرف آب گرم قرار دهید و کنار بگذارید.
Well, he might have a point.	خوب، او ممکن است یک نکته داشته باشد.
The problem is that it does not work.	مشکل این است که کار نمی کند.
I do not hate hearing any of them.	من از شنیدن صدای هیچ کدامشان بدم نمی آید.
It takes me a while to name it.	مدتی طول می کشد تا نام را بگذارم.
My family loves it.	خانواده من آن را دوست دارند.
Then he started playing with himself.	بعد شروع کرد به بازی با خودش.
It keeps you focused and keeps you on track.	این شما را متمرکز نگه می دارد و شما را در مسیر خود نگه می دارد.
come here	بیا اینجا
It was their turn to run with it.	نوبت آنها بود که با آن بدویند.
It is much deeper.	بسیار عمیق تر است.
In addition, both are able to clearly identify their enemy.	علاوه بر این، هر دو قادر به شناسایی واضح دشمن خود هستند.
He watched it, happy.	او آن را تماشا کرد، خوشحال.
We are proud of them.	ما به آنها افتخار می کنیم.
One thing he could do with it.	یک چیزی که او می توانست با آن کاری انجام دهد.
He hoped he could make it somehow.	او امیدوار بود که بتواند به نوعی از آن بسازد.
I'm not sure how he did it.	من مطمئن نیستم که او چگونه این کار را کرد.
I lost a friend.	من یک دوست را از دست داده ام.
He wanted something more, something else.	او چیزی بیشتر می خواست، چیز دیگری می خواست.
It made a big difference.	تفاوت زیادی ایجاد کرد.
These values ​​are higher than the values ​​reported in the literature.	این مقادیر بالاتر از مقادیر گزارش شده در ادبیات است.
Find out what you have in him.	دریابید که چه چیزی در او دارید.
I think he just did not know what to do.	من فکر می کنم که او فقط نمی دانست چه کار کند.
And video data is very complex.	و داده های ویدئویی بسیار پیچیده است.
Girls were hardly different from boys.	دخترها به سختی با پسرها فرق داشتند.
After a while, the appearance of the crowd upset me.	بعد از مدتی ظاهر جمعیت مرا ناراحت کرد.
It is not hard, fast and very beautiful.	سخت، سریع و خیلی زیبا نیست.
It was not bad, but it was not great either	بد نبود ولی عالی هم نبود
Here, the focus is on where to put it.	در اینجا، تمرکز بر جایی است که آن را قرار دهید.
We knew they had not just disappeared.	ما می دانستیم که آنها به تازگی ناپدید نشده اند.
I was satisfied with doing the same.	من از انجام همین کار راضی بودم.
We will update the details once they are approved.	هنگامی که آنها تأیید شدند، جزئیات را به‌روزرسانی خواهیم کرد.
It's up to you where these elements appear.	اینکه این عناصر کجا ظاهر شوند به شما بستگی دارد.
It was red like the others, but very different in shape.	مثل بقیه قرمز بود، اما شکلش خیلی متفاوت بود.
Therefore, the global error will still be zero.	بنابراین، خطای جهانی همچنان مقدار صفر خواهد داشت.
I took a deep breath and started eating again.	نفس عمیقی کشیدم و دوباره شروع کردم به خوردن.
Find a way to make it happen.	راهی برای تحقق آن پیدا کنید.
I hardly noticed that the air was very cold.	به سختی متوجه شدم که هوا خیلی سرد شده است.
He was in danger once again.	او یک بار دیگر به خطر نزدیک می شد.
The body does strange things.	بدن کارهای عجیبی انجام می دهد.
Sorry, I just started my dog.	متاسفم، سگم را تازه شروع کردم.
It was good, it was dark and no one could see.	خوب بود هوا تاریک بود و هیچ کس نمی دید.
It is reasonable.	منطقی است.
Hence, some survived.	از این رو برخی زنده ماندند.
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
Yes, it is very long.	بله، بسیار طولانی است.
There was nothing to guard.	چیزی برای نگهبانی وجود نداشت.
Send someone to take care of his horses.	کسی را بفرست تا از اسب هایش مراقبت کند.
His voice rose.	صدایش بلند شد.
You have to run it.	شما باید آن را اجرا کنید.
He caught me on the last try.	او مرا در آخرین تلاش گرفتار کرد.
Read more of his stories here.	ادامه داستان های او را اینجا بخوانید.
He looked at himself.	به خودش نگاه کرد.
It could be really bad	ممکنه واقعا خیلی بد باشه
Now I want to make a big claim.	اکنون می خواهم یک ادعای بزرگ داشته باشم.
Definitely possible.	قطعا امکان پذیر است.
There were children on the plane.	در هواپیما بچه‌هایی بودند.
In some cases, the bigger the better.	در برخی موارد، بزرگتر بهتر نیست.
Identified the source of the problem.	منبع مشکل را مشخص کرد.
Finally it's time to see my magic at work.	بالاخره وقت آن است که جادوی من را در کار ببینم.
It was not clear to either side how it might be broken.	برای هر دو طرف مشخص نبود که چگونه ممکن است شکسته شود.
We pushed ourselves to create as much as we could.	ما به خود فشار آوردیم که تا آنجا که می‌توانیم خلق کنیم.
If you have any questions, please ask.	اگر سوالی دارید، لطفاً بپرسید.
I am a team player.	من یک بازیکن تیم هستم.
I stone and stone.	من سنگ و سنگ می کنم.
I often wonder what they really say to each other.	من اغلب تعجب می کنم که آنها واقعاً به یکدیگر چه می گویند.
I did not know where he would take me.	نمی دانستم مرا به کجا خواهد برد.
I was very cold	خیلی سرد بودم
Small construction area.	مساحت ساخت کوچک.
I hate that word	من از این کلمه متنفرم
However, this does not mean that the argument is valid.	اگرچه این به این معنی نیست که استدلال معتبری است.
I like to meet new people.	من دوست دارم با افراد جدید آشنا شوم.
I just thought the man had talked for too long.	من فقط فکر کردم آن مرد خیلی طولانی صحبت کرده است.
There are probably good things out there.	احتمالا چیزهای خوبی در آنجا وجود دارد.
This is a serious business.	این یک تجارت جدی است.
We really enjoyed it.	ما از آن بسیار لذت بردیم.
I doubt you will survive	من شک دارم که زنده بمانی
I'm ready to pick up what's coming.	من آماده ام که آنچه می آید را بردارم.
Can you help me overcome these hurt feelings?	آیا می توانید به من کمک کنید تا بر این احساسات آسیب دیده غلبه کنم؟
My wife and children are very sweet.	همسر و بچه های من خیلی شیرین هستند.
You do not need it for your page.	برای صفحه خود، به آن نیاز ندارید.
medical School.	دانشکده پزشکی.
And we still have your surprise.	و ما همچنان سورپرایز شما را داریم.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
Other users have mentioned the same problem.	سایر کاربران نیز به همین مشکل اشاره کرده اند.
He will be very outdoor.	او بسیار در فضای باز خواهد بود.
I knew my information.	من اطلاعاتم را می دانستم.
This was his wish.	آرزویش این بود.
Older children know little about saying this word.	بچه های بزرگ چیزهای کمی در مورد بیان این کلمه می دانند.
Now we will.	حالا ما خواهیم کرد.
When these two teams come together, nothing happens.	وقتی این دو تیم کنار هم قرار می گیرند، هیچ اتفاقی نمی افتد.
Become a leader.	رهبر شوید.
I wonder if he came from home to see me?	تعجب می کنم که آیا او برای دیدن من از خانه آمده است؟
He kept the rest.	بقیه را نگه داشت.
His energy is really good from the beginning to the end.	انرژی او از ابتدا تا انتها واقعاً خوب است.
Will make news.	خبرساز خواهد شد.
Down with them to rock down.	پایین با آنها به سنگ پایین.
We think it is very important to get young people interested.	ما فکر می کنیم که علاقه مند کردن جوانان بسیار مهم است.
I thought we threw the ball well.	فکر کردم توپ را خوب پرتاب کردیم.
Find the best product for you.	بهترین محصول را برای خود بیابید.
She was my mother.	او مادر من بود.
It was not over	تمام نشده بود
But, when it came to the second stage, it made sense.	اما، وقتی به مرحله دوم متصل شد، منطقی بود.
He wants to go somewhere.	می خواهد جاهایی برود.
You already knew that	تو این را از قبل می دانستی
White raised six children.	وایت شش فرزند بزرگ کرد.
You laughed instead.	در عوض خندید.
You know what you are looking for, it depends on the experience.	شما می دانید به دنبال چه چیزی باشید، این به تجربه بستگی دارد.
Choose your content	محتوای خود را انتخاب کنید
We are ruined	ما خراب می شویم
Well, take this case	خب این قضیه رو بگیر
Property interests are as follows.	منافع ملکی به شرح زیر.
Thanks again	بازم خیلی ممنون
It dropped to sixth place the following week.	در هفته بعد به رتبه ششم سقوط کرد.
We continue with the last two semesters on the right.	ما با دو ترم آخر در سمت راست ادامه می دهیم.
We say look what happened.	می گوییم ببین چه اتفاقی افتاده است.
They never talked again.	آنها دیگر هرگز با هم صحبت نکردند.
Three officers were seriously injured.	سه افسر به شدت مجروح شدند.
Study power was considered in three of the nine studies.	قدرت مطالعه در سه مطالعه از نه مطالعه در نظر گرفته شد.
They probably served in the same unit.	احتمالاً در همان واحد خدمت می کردند.
I have to be good	من باید خوب باشم
One step forward.	یک قدم به جلو.
Which lasted for hours and hours.	که ساعت ها و ساعت ها طول کشید.
And there is no damn wind.	و هیچ باد لعنتی وجود ندارد.
And it's not like his body has changed.	و اینطور نیست که بدنش تغییر کرده باشد.
only this.	فقط همین.
This is not a network	اینجا شبکه نیست
Maybe this will clarify things.	شاید این موضوع چیزها را روشن کند.
We just need more of ourselves.	ما فقط به تعداد بیشتری از خودمان نیاز داریم.
In the form of a love song.	در قالب یک آهنگ عاشقانه.
I also noticed the sounds they make.	من هم متوجه صداهایی شدم که آنها تولید می کنند.
We may not need staff one day, but we do now.	شاید روزی به پرسنل نیاز نداشته باشیم، اما در حال حاضر نیاز داریم.
And part of that understanding of who we are.	و بخشی از آن درک ما که هستیم.
He wondered what had happened to it.	او تعجب کرد که چه اتفاقی برای آن افتاده است.
And you are an adult woman, not a girl.	و شما یک زن بالغ هستید، نه یک دختر.
He did not judge them for this.	او آنها را برای این قضاوت نکرد.
The fruit is big, very big, trust me.	میوه بزرگ است، بسیار بزرگ است، به من اعتماد کنید.
The bottom is compatible with the top.	پایین با بالا سازگار است.
Die and how long they are expected to survive.	بمیرند و انتظار می رود چقدر زنده بمانند.
How about your family? 	خانواده شما چطور؟
He asked.	او درخواست کرد.
In fact, do what no one else does.	در واقع، کاری کنید که هیچ کس.
You will receive it in the most direct way.	شما آن را به مستقیم ترین روش دریافت خواهید کرد.
Just imagine, we had his mother on the phone all the time.	فقط تصور کنید، ما مادرش را تمام مدت تلفن داشتیم.
This is the house that stands today.	این همان خانه ای است که امروز پابرجاست.
Everyone is in danger.	همه در خطر هستند.
Your faith needs a place to put itself.	ایمان شما به جایی نیاز دارد که خودش را بگذارد.
You just watch and wait.	شما فقط تماشا کنید و منتظر باشید.
I hated going home in a dirty, empty apartment.	از رفتن به خانه در آپارتمان کثیف و خالی متنفر بودم.
In my face.	در صورت من.
The main source of school water was a spring near the buildings.	منبع اصلی آب مدرسه چشمه ای در نزدیکی ساختمان ها بوده است.
It seemed to be a few steps further.	به نظر می رسید که چند قدمی آن طرف تر است.
I have not encountered a similar problem before.	من قبلا با مشکل مشابهی برخورد نکرده بودم.
The people were quite friendly and helpful.	مردم کاملا دوستانه و مفید بودند.
In addition, in most states, women did not yet vote.	علاوه بر این، در اکثر ایالت ها، زنان هنوز رای نداشتند.
And almost everything in between.	و تقریباً همه چیز در این بین.
So, if you think it is possible, try it.	بنابراین، اگر فکر می کنید امکان پذیر است، آن را امتحان کنید.
I watched it flow in him.	تماشا کردم که در او جاری شد.
He knew, even if he did not know.	او می دانست، حتی اگر او نمی دانست.
We put you on	ما تو را سوار کردیم
But you could keep it to yourself.	اما شما می توانستید آن را برای خودتان نگه دارید.
Examine the data and run the tests.	داده ها را بررسی کنید و تست ها را اجرا کنید.
Oh so much fun.	اوه خیلی سرگرم کننده است.
He fell to the ground and fell asleep.	روی زمین افتاد و خوابید.
That's why you do it.	به همین دلیل این کار را انجام می دهید.
I never understood what that woman did with the case.	من هرگز نفهمیدم آن زن با پرونده چه کرده است.
You will do.	انجام خواهید داد.
Tell me what happened.	به من بگو چه اتفاقی افتاده است.
Get acquainted with these programs and more !.	با این برنامه ها و بیشتر آشنا شوید!.
Songs that could stand alone.	آهنگ هایی که می توانستند به تنهایی بایستند.
I wondered if he was really nervous.	تعجب کردم که آیا او واقعاً عصبی است؟
Four patients were followed up.	چهار بیمار پیگیری شدند.
It's been a long time there.	در آنجا مدت طولانی است.
I'm trying to pull back	سعی میکنم عقب بکشم
How often should you have fun?	هر چند وقت یکبار باید لذت ببرید.
However, this procedure was not followed.	با این حال، این رویه رعایت نشده بود.
For example, the steering wheel is not really yellow.	به عنوان مثال، پیراهن فرمان واقعاً زرد نیست.
But here it is difficult.	اما در اینجا مشکل است.
However, there is an important difference.	با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد.
This is not just about good times.	این فقط مربوط به اوقات خوب نیست.
I did not answer	من جواب ندادم
People dressed for air travel.	مردم برای سفر هوایی لباس پوشیدند.
They should do much better considering the money they have spent.	آنها با توجه به پولی که خرج کرده اند باید خیلی بهتر عمل کنند.
And no money anyway.	و به هر حال بدون پول.
He has been at work for twenty years.	او بیست سال است که سر کار است.
People interrupted me	مردم حرفم را قطع کردند
Production models are different.	مدل های تولید متفاوت است.
You pay for the night.	شما هزینه شب را پرداخت می کنید.
He carried out various projects in the community.	او پروژه های مختلفی را در جامعه انجام داد.
He was not happy to see her, he understood.	او از دیدن او خوشحال نشد، او فهمید.
Find out how bad you want it.	دریابید که چقدر آن را بد می خواهید.
This website is for general information only.	این وب سایت فقط برای اطلاعات عمومی طراحی شده است.
This relief has two general forms.	این نقش برجسته دو شکل کلی داشته است.
But there was a major difference.	اما یک تفاوت عمده وجود داشت.
A tool for practical application	ابزاری برای کاربرد عملی
And of course the left wants everything.	و البته چپ همه چیز را می خواهد.
I started slowly and controlled everything.	آهسته شروع کردم و همه چیز را کنترل کردم.
We can work separately	میتونیم جدا کار کنیم
But this is really a very simple explanation.	اما این واقعاً یک توضیح کاملاً ساده است.
Those who are really old do not leave anything behind.	آنهایی که واقعا قدیمی هستند چیزی را پشت سر نمی گذارند.
It made no difference.	این تفاوتی نداشت.
I spent a night and a week there.	یک شب یک هفته را آنجا گذراندم.
For a new person who intends to give birth.	برای فرد جدیدی که قصد دارد به دنیا بیاورد.
But we are only part of the way.	اما ما فقط بخشی از راه را تمام کرده ایم.
Under the gate post	زیر تیرک دروازه
We watched them in our company.	ما آنها را در شرکت خود تماشا کردیم.
They are smart players.	آنها بازیکنان باهوشی هستند.
I will reduce.	من کاهش خواهم داد.
I try really hard.	من واقعا سخت تلاش می کنم.
Use your power	از قدرتت استفاده کن
But there were none.	اما هیچ کدام وجود نداشت.
This is what made him think twice about a woman.	این همان چیزی بود که او را وادار کرد دو بار در مورد یک زن فکر کند.
But we sold, you know.	اما ما فروختیم، می دانید.
Concern in his eyes gave way to wishful thinking.	نگرانی در چشمانش جای خود را به آرزو داد.
I think some of them do it on purpose.	فکر می کنم برخی از آنها عمدا این کار را انجام می دهند.
Because you own me	چون تو صاحب منی
Transportation in the city was difficult.	رفت و آمد در شهر سخت بود.
I tell him, it is not your job to do this.	من به او می گویم، این کار شما نیست که این کار را انجام دهید.
He came when he felt like it.	وقتی دلش می آمد آمد.
He is here with us in this room.	او اینجا با ما در این اتاق است.
They do not like me.	آنها من را دوست ندارند.
His eyes did not meet hers, but he looked at the ground.	چشمانش به چشمان او نمی خورد اما به زمین نگاه می کرد.
If they knew where you got the information from.	اگر می دانستند شما اطلاعات را از کجا آورده اید.
It was a kind of research at the time.	در آن زمان این نوعی تحقیق بود.
Pulled out of him.	از او بیرون کشید.
They did not give me drugs.	آنها به من مواد مخدر ندادند.
During the second week.	در طول هفته دوم.
This is a long time ago.	این الان خیلی وقت پیش است.
But they saw similar patterns and problems everywhere.	اما همه جا الگوها و مشکلات مشابهی را می دیدند.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
According to the appropriate conditions.	با توجه به شرایط مناسب.
At least it makes a difference.	حداقل فرق می کند.
It did me no good	هیچ سودی به من نکرد
He wanted to go home.	می خواست به خانه برگردد.
This is shown in the first two lines of the figure.	این در دو خط اول شکل نشان داده شده است.
This is my passion.	این اشتیاق من است.
The worst mistake of my life	بدترین اشتباه زندگیم
It was easier then.	بعد از آن راحت تر بود.
How strange that no one mentioned this news at the party.	چقدر عجیب است که هیچ کس این خبر را در مهمانی ذکر نکرد.
But the old man never heard him.	اما پیرمرد هرگز او را نشنید.
Other conclusions from his database are even more important.	نتیجه گیری دیگر از پایگاه داده او حتی مهمتر است.
If you take his support, he will fall to the ground.	اگر حمایتش را بردارید، خودش به زمین می افتد.
I wish every transfer went so well.	کاش هر انتقال اینقدر خوب پیش می رفت.
The rest are silent	بقیه هم ساکتن
He was worrying me.	او داشت مرا نگران می کرد.
Our old building was really old and crumbling.	ساختمان قدیمی ما واقعا قدیمی بود و در حال فروپاشی بود.
Or there is a school trip.	یا یک سفر مدرسه وجود دارد.
It is believed that they still live there.	اعتقاد بر این است که آنها هنوز در آنجا زندگی می کنند.
Blood started pouring from his nose.	خون از دماغش شروع به ریختن کرد.
But he is determined to do so if he can.	اما او مصمم است که اگر بتواند این کار را انجام دهد.
Damn it just happens	لعنتی فقط اتفاق می افتد
They are no longer here.	آنها دیگر اینجا نیستند.
One person seriously lost the boat in this one.	یک نفر به طور جدی قایق را در این یکی از دست داده است.
It was really hard work.	واقعاً کار سختی بود.
You really get to know them.	شما واقعاً با آنها آشنا می شوید.
We know how it is.	ما می دانیم که چگونه است.
I went back to talk to him about it.	من برگشتم تا در مورد آن با او صحبت کنم.
Then he forced his children to go home in the dark.	سپس فرزندانش را مجبور کرد در تاریکی راه خانه را برسانند.
You made some good points	نکات خوبی را مطرح کرده بودید
His father, a long time ago.	پدرش، خیلی وقت پیش.
He told the truth.	او حقیقت خود را گفت.
Your legs are tired.	پاهای شما خسته است.
It creates more story, more feeling.	این باعث ایجاد داستان بیشتر، احساس بیشتر می شود.
My daily work, some might call it.	کار روزانه من، ممکن است برخی به آن بگویند.
Everyone is normal there	همه اونجا عادین
That you will do whatever is right for you.	اینکه شما هر کاری که برای شما مناسب است انجام خواهید داد.
Hence determine whether the function is defined everywhere.	از این رو تعیین کنید که آیا تابع در همه جا تعریف شده است یا خیر.
Unfortunately, we are still several years away.	متاسفانه هنوز چندین سال با ما فاصله داریم.
I wanted to do better.	می خواستم بهتر عمل کنم.
I can not say why.	نمی توانم بگویم چرا.
Also, the current content is relatively small.	همچنین، محتوای موجود در حال حاضر نسبتاً کم است.
They are almost certainly used as growth lights.	آنها تقریباً بهترین استفاده را به عنوان چراغ رشد دارند.
So in fact this data is not very much.	بنابراین در واقع این داده ها خیلی زیاد نیست.
But this is not the case in general.	اما به طور کلی اینطور نیست.
Well, the same goes for the lies that come to you.	خب، همین امر در مورد دروغ هایی که به شما می آید نیز صادق است.
This is it.	همین جاست.
There he stood in front of the show.	در آنجا او در معرض نمایش ایستاد.
You do not have a heart	تو دل نداری
One has to keep moving and find the right person.	آدم باید به حرکت ادامه دهد و فرد مناسب را پیدا کند.
We did not want these problems.	ما این مشکلات را نخواستیم.
They can now be easily caught with very little water.	در حال حاضر با آب بسیار کم به راحتی می توان آنها را گرفت.
You will definitely recommend it to your friends.	شما قطعا آن را به دوستان خود توصیه میکنید.
I wanted to read about space.	می خواستم در مورد فضا بخوانم.
They were going to kill us.	قرار بود ما را بکشند.
I will improve it.	من آن را بهبود می بخشم.
I had seen him many, many years ago.	من او را قبلاً، سالها پیش دیده بودم.
He turned to her with big eyes.	با چشمان درشت به سمت او برگشت.
This time he will find her.	این بار او را پیدا خواهد کرد.
Rest is simple.	استراحت ساده است.
If checked, a class is added.	اگر علامت زده شود، یک کلاس اضافه می شود.
We didn't even look at each other	ما حتی به هم نگاه نکردیم
Maybe we never did.	شاید ما هرگز انجام ندادیم.
Not while his property was so bad.	نه در حالی که اموالش اینقدر بد بود.
She loves school.	او مدرسه را دوست دارد.
It was just a piece of metal.	فقط یک تکه فلز بود.
The media changed every two days.	رسانه ها هر دو روز یکبار عوض می شدند.
It is clear that he could care less.	واضح است که او کمتر می توانست اهمیت دهد.
I care a lot	من خیلی اهمیت میدم
Both were found dead.	هر دو مرده پیدا شدند.
He pulled but did not give.	کشید ولی نداد.
Dinner, tea and bed.	شام، چای و خواب.
Of course, the fish are big.	البته ماهی ها بزرگ هستند.
This is a very special thing.	این یک چیز کاملا خاص است.
They must be very careful in what they say.	آنها باید بسیار مراقب صحبت های خود باشند.
It was a conversation they had before.	صحبتی بود که قبلا داشتند.
You revived me	تو منو زنده کردی
There is no doubt that a stormy region is ahead now.	اکنون شکی نیست که منطقه طوفانی در پیش است.
He lived for nearly a thousand years.	او نزدیک به هزار سال زندگی کرد.
Even his parties were another way to stay busy.	حتی مهمانی های او راه دیگری برای مشغول ماندن بود.
This goal is about changing that pattern.	این هدف در مورد تغییر آن الگو است.
Over the past month.	در طول یک ماه گذشته.
I am glad that he has survived since then.	خوشحالم که او از آن زمان خودش را حفظ کرده است.
I keep telling myself that no one notices.	مدام به خودم می گویم هیچ کس متوجه نمی شود.
Once selected, the story will begin.	پس از انتخاب، داستان شروع خواهد شد.
A hot day	یک روز گرم
I can not believe this.	من نمی توانم این را باور کنم.
It looks very comfortable	خیلی راحت به نظر میای
And then a third.	و سپس یک سوم.
Well, maybe at first.	خوب، شاید در ابتدا.
Everything looks covered in snow.	همه چیز پوشیده از برف به نظر می رسد.
The records do not show whether the defendant signed the release or not.	سوابق نشان نمی دهد که آیا متهم آزادی را امضا کرده است یا خیر.
I served with him.	من با او خدمت کردم.
The driver picked them up.	راننده آنها را بلند کرد.
You should do this when you can.	وقتی می توانید باید این کار را انجام دهید.
Maybe he really didn't want to know.	شاید واقعاً نمی خواست بداند.
This made him nervous.	این او را عصبی کرد.
There were two things he was supposed to do.	دو چیز او قرار بود.
But it's a good idea	اما فکر خوبیه
It's like a call to write.	این مانند تماس برای نوشتن است.
It will take a long time.	زمان زیادی طول خواهد کشید.
He made this claim in direct protest.	او این ادعا را در اعتراض مستقیم مطرح کرد.
If you are sure, go ahead.	اگر مطمئن هستید، به جلو بروید.
We had been disconnected for several years.	چند سالی بود که ارتباطمان قطع شده بود.
But it was a relief.	اما این یک آرامش بود.
Big and small bones, everywhere.	استخوان های بزرگ و کوچک، همه جا.
We have found each other.	ما همدیگر را پیدا کرده ایم.
He should never have started this journey.	او هرگز نباید این سفر را آغاز می کرد.
After removing the water, everyone comes out of the ground.	بعد از برداشتن آب همه از زمین بیرون می آیند.
He did not listen and immediately registered.	او گوش نکرد و بلافاصله ثبت نام کرد.
He worked carefully because he had a lot of time.	او با دقت کار می کرد، زیرا زمان زیادی داشت.
Another field day with that statement.	یک روز میدانی دیگر با آن بیانیه.
Every day he gave them his last terms.	هر روز او آخرین شرایط خود را به آنها می داد.
There are people who have ten times this money.	افرادی هستند که ده برابر این پول دارند.
There was no way he could get into a fight.	هیچ راهی وجود نداشت که او وارد دعوا شود.
This situation is difficult to achieve.	دستیابی به این وضعیت دشوار است.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
Well apart from us	خب جدا از ما
I needed something to make sense.	من به چیزی نیاز داشتم که معنا پیدا کنم.
Your email will open on the device.	ایمیل شما در دستگاه باز می شود.
I spent a lot of time playing with friends.	زمان متمرکزی را برای بازی با دوستان اختصاص دادم.
Of course, this is information that is essential to know.	البته این اطلاعاتی است که دانستن آن ضروری است.
There were two main factors for success.	دو عامل اصلی برای موفقیت وجود داشت.
I just arrived	من تازه وارد شدم
I think you will love it.	فکر می کنم آنجا را دوست خواهید داشت.
Across a population, few will be saved from real life.	در سراسر یک جمعیت، تعداد کمی از زندگی واقعی نجات خواهند یافت.
We should have done better.	باید بهتر عمل می کردیم.
Despite his age, he was in very good shape.	با وجود سن و سالش، او در فرم بسیار خوبی بود.
Speak, act naturally and keep my eyes open.	صحبت کن، طبیعی عمل کن و چشمانم را باز نگه دار.
I will be there for the opening weekend.	من در آخر هفته افتتاحیه برای این کار آنجا خواهم بود.
You have known me for so long that they do not believe me	خیلی وقته که منو میشناسین که باورشون نمیشه
You can practice with some of the best.	شما می توانید با برخی از بهترین ها تمرین کنید.
Prepare your ears.	گوش های خود را آماده کنید.
He also died a few days later.	چند روز بعد او نیز مرده است.
To address this need, the authors developed an improved physical model.	برای رفع این نیاز، نویسندگان یک مدل فیزیکی بهبود یافته ایجاد کردند.
There is no place for this.	اینجا جایی برای این کار نیست.
Politics is crazy right now, anything can happen.	سیاست در حال حاضر دیوانه است، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
He was certainly tired.	مطمئناً خسته بود.
The doors are cold and stiff and smooth.	درها سرد و سفت و صاف هستند.
We have a lot of stress	ما استرس زیادی داریم
You were in the garden	تو باغ بودی
But apparently not.	اما ظاهراً اینطور نیست.
Maybe it was a good thing to mention.	شاید ذکر نکته خوبی بود.
There was no reason to be surprised.	دلیلی برای تعجب نداشت.
Each must return the promise.	هر کدام باید قولی را برگردانند.
I could not work.	من نمی توانستم کار کنم.
I take this seriously	من این را جدی میگیرم
He knew his eyes were fixed on him.	می دانست که چشم ها به او دوخته شده است.
Feeling comfortable.	داشتن احساس راحتی است.
There will be no tax worries in your company.	در شرکت شما هیچ نگرانی مالیاتی وجود نخواهد داشت.
I told him about the dream and he just laughed.	من در مورد خواب به او گفتم و او فقط خندید.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
I had never thought of it that way.	هرگز اینطور به آن فکر نکرده بودم.
She was actually expecting a man.	او در واقع انتظار یک مرد را داشت.
I kept playing with it, but it was over.	من به بازی با آن ادامه دادم، اما تمام شد.
One minute passed, two, three.	یک دقیقه گذشت، دو، سه.
The third driver is the Internet.	درایور سوم اینترنت است.
The most important thing, they agreed, was to go out.	مهم ترین چیز، آنها موافقت کردند، بیرون رفتن بود.
This is not as easy as it sounds.	این کار آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
In the letter.	در نامه.
If they do the same, it will make them bigger.	اگر آنها به همین منوال پیش بروند، آنها را بزرگتر می کند.
He looked back once, but he could not read his eyes.	یک بار به عقب نگاه کرد، اما او نتوانست چشمان او را بخواند.
I think they offer a variety of things that are fun.	من فکر می کنم که آنها چیزهای مختلفی ارائه می دهند که سرگرم کننده است.
Their property tax does not have such a necessary effect.	مالیات بر دارایی آنها چنین اثر ضروری را ندارد.
He is a very happy child.	او یک کودک بسیار خوشحال است.
God will help us.	خدا به ما کمک خواهد کرد.
They do not know how to proceed.	آنها نمی دانند چگونه ادامه دهند.
No grid, the memory we have and want, to simply have this.	هیچ توری، خاطره ای که ما داریم و می خواهیم، ​​به سادگی این را داشته باشیم.
Click here if you want to know more.	اگر می خواهید بیشتر بدانید اینجا را کلیک کنید.
Only called once.	فقط یک بار تماس گرفته می شود.
But be careful how this game works.	اما مراقب باشید که چگونه این بازی می کند.
It depended on me.	به من بستگی داشت.
However, he felt that something was changing.	با این حال او احساس کرد چیزی در حال تغییر است.
Older children need a larger size.	بچه های بزرگتر نیاز به سایز بزرگتر دارند.
His eyes were light brown and relatively small.	چشمانش قهوه ای روشن و نسبتاً کوچک بود.
He won.	او برد را به دست آورد.
And slowed down	و کند شد
It is much easier for us if we know your number.	اگر شماره شما را بدانیم برای ما بسیار راحت تر است.
I love reading.	من خواندن را دوست دارم.
We could no longer do that.	ما دیگر نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
It was a party or something.	این یک نوع مهمانی یا چیزی بود.
Can not be thrown without.	بدون پرتاب نمی شود.
He did not listen.	او گوش نداد.
Money worked that way.	پول اینطوری کار می کرد.
He is behind and continues to play small games.	او عقب است و به بازی های کوچک ادامه می دهد.
Here the impossible mix is ​​successful.	در اینجا مخلوط غیرممکن موفقیت آمیز است.
But this was not true.	اما این درست نبود.
What we do not see is how he got into that situation.	چیزی که ما نمی بینیم این است که چگونه او در آن موقعیت قرار گرفت.
I'm not sure how many times we have to say this.	من مطمئن نیستم که چند بار باید این را بگوییم.
Just like anything you want.	درست مثل هر چیزی که می خواهید.
He was on the ground.	او روی زمین بود.
Sorry aside	ببخشید کنار
None of the animals died before the end of the experiment.	هیچ یک از حیوانات قبل از پایان آزمایش نمردند.
He could not force his arms, legs or eyes to work.	او نمی‌توانست دست‌هایش، پاها یا چشم‌هایش را وادار به کار کند.
He died immediately after learning to read.	او بلافاصله پس از یادگیری خواندن درگذشت.
they are.	آنها هستند.
But most of them just settled down and went to sleep.	اما بیشتر آنها فقط مستقر شدند و به خواب رفتند.
To his credit, despite the struggle inside, he continued.	به اعتبار او، با وجود مبارزه در داخل، او ادامه داد.
Use this judgment	از این قضاوت استفاده کنید
No additional ingredients included.	هیچ مواد اضافی گنجانده نشده است.
He fired.	او شلیک کرد.
I'm just sorry they could not do that.	فقط متاسفم که نتوانستند این کار را انجام دهند.
Getting inside was easy enough.	ورود به داخل به اندازه کافی آسان بود.
One way or another.	یک راه یا دیگری.
He has passed it enough.	او به اندازه کافی آن را پشت سر گذاشته است.
And they knew him.	و او را می شناختند.
I did not look beyond him.	من فراتر از او نگاه نکردم.
I cook and eat every day.	من هر روز آشپزی می کنم و می خورم.
Your old way of thinking and feeling is gone.	طرز فکر و احساس قدیمی شما از بین رفته است.
Here is an old photo of it.	در اینجا یک عکس قدیمی از آن است.
He's probably our guide, but he's hard to say.	او احتمالا راهنمای ما است، اما گفتنش سخت است.
However, this ideal represents a dream that is now past.	با این حال، این ایده آل نشان دهنده رویایی است که اکنون گذشته است.
To save waste, pick one that is not too greasy.	برای صرفه جویی در ضایعات، یکی را که خیلی چرب نباشد، بردارید.
He can lose control.	او می تواند کنترل خود را از دست بدهد.
This is smart of you.	این از شما باهوش است.
We just have to get together more than we are now.	ما فقط باید بیشتر از آنچه در حال حاضر هستیم دور هم جمع شویم.
This time they were able to walk ten times longer.	این بار آنها توانستند ده برابر بیشتر راه بروند.
He did not know the truth of the matter.	او از حقیقت ماجرا خبر نداشت.
Things are over to say them.	چیزهایی برای گفتن آنها تمام شده است.
He could not even answer.	او حتی نمی توانست پاسخ دهد.
And guns	و تفنگ
I could not even think right.	حتی نمی توانستم درست فکر کنم.
This was my second concern that day.	این دغدغه دوم من در آن روز بود.
With a truth after hearing his early departure.	با یک حقیقت پس از شنیدن رفتن زودهنگام او.
Take care of them.	مراقب آنها باشید.
They were surfing in his room.	آنها در اتاق او مشغول گشت و گذار بودند.
Suggested it or in my interpretation of his answer.	آن را پیشنهاد کرد یا در تفسیر من از پاسخ او.
I do not understand what is going on here	من اصلا نمیفهمم اینجا چه خبره
The others had only small arms.	بقیه فقط اسلحه کوچک داشتند.
I'm glad you told me about your father in the war.	خوشحالم از حضور پدرت در جنگ به من گفتی.
Only the rules had changed.	فقط قوانین تغییر کرده بود.
After a few minutes of silence, we finished eating.	بعد از چند دقیقه سکوت دیگر غذا خوردن را تمام کردیم.
In general, the manuscript is clearly written and interesting.	به طور کلی، نسخه خطی به وضوح نوشته شده و جالب است.
That was more than a week ago.	این بیش از یک هفته پیش بود.
Then add the wet mixture.	سپس مخلوط مرطوب را اضافه کنید.
In clinical cases	در موارد بالینی
He was finally guessing.	بالاخره داشت خودش را حدس می زد.
You may be rejected.	ممکن است از شما رد شود.
Walk to work	پیاده تا محل کار
Sales for useful discussions.	فروش برای بحث های مفید.
It was crowded.	جمعیتی بود.
There was no room.	جا نبود.
Heart changes happen, but when and why is important.	تغییرات قلبی اتفاق می افتد، اما چه زمانی و چرا مهم است.
No other severe side effects were identified.	هیچ عارضه جانبی شدید دیگری شناسایی نشد.
He could not look closely.	نمی توانست از نزدیک نگاه کند.
here you are.	بفرمایید.
A balance had to be struck.	باید تعادل برقرار می شد.
Somehow he was able to hold the gun.	به نوعی توانست اسلحه را نگه دارد.
I looked at our audience.	به مخاطبانمان نگاه کردم.
The reason for this behavior is not fully understood.	دلیل این رفتار به طور کامل درک نشده است.
Great spray for breakfast	اسپری عالی برای صبحانه
We train them in physical strength.	ما آنها را در زمینه قدرت بدنی آموزش می دهیم.
At least for this amount was ready.	حداقل برای این مقدار آماده بود.
It was in the look that you were looking at me.	در نگاهی بود که تو به من نگاه می کردی.
This was the largest library fine ever paid.	این بزرگترین جریمه کتابخانه ای بود که تاکنون پرداخت شده است.
This was his last match.	این آخرین مسابقه او بود.
Performs treatment with a banking product.	درمان با یک محصول بانکی انجام می دهد.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	صبحانه مزیت محسوب می شود.
He is doing it behind your back	پشت سرت داره انجامش میده
And that's the only reason.	و تنها دلیلش همین است.
It did not matter	چیز مهمی نبود
This will only return a unique result.	این تنها نتیجه منحصر به فرد را باز خواهد گرداند.
That's all we hoped for.	این همه آن چیزی است که ما به آن امیدوار بودیم.
The rest of the time, do whatever you like.	در بقیه زمان ها هر کاری که دوست دارید انجام دهید.
Social services are more likely.	خدمات اجتماعی محتمل تر است.
I'm stupid.	من احمقم.
If you just need money.	اگر فقط به پول نیاز دارید.
If this were true, the church would not be a church.	اگر این درست بود، کلیسا کلیسا نبود.
Answer with confidence and you will be safe.	با اطمینان پاسخ دهید و در امان خواهید بود.
To meet the high demand.	برای پاسخگویی به تقاضای بالا.
Of course, they want to win.	البته آنها می خواهند برنده شوند.
They were not returned.	آنها برگردانده نشدند.
The most powerful countries set the rules of the game.	قدرتمندترین کشورها قوانین بازی را تعیین می کنند.
No, we do not shake hands	نه، دست هم نمی گیریم
It was just kind of	فقط یه جورایی بود
That was part of what I said.	که بخشی از حرف من بود.
The forces in front of us are surprised to see us.	نیروهای پیش روی ما از دیدن ما متعجب می شوند.
I do not waste time and you should not.	من وقت را تلف نمی کنم و شما هم نباید.
I do not know where we are.	من نمی دانم کجا هستیم.
But for no apparent reason, he is stuck.	اما بدون هیچ دلیل خاصی برای این کار، او گیر کرده است.
There is nothing to say about practice.	در مورد تمرین چیزی برای گفتن وجود ندارد.
Causes of death were determined based on clinical progress and diagnosis notes.	علل مرگ بر اساس یادداشت های پیشرفت بالینی و تشخیص تعیین شد.
And there was no evidence.	و هیچ مدرکی وجود نداشت.
This man was dangerous and must be stopped.	این مرد خطرناک بود و باید متوقف شود.
However, it still had several limitations.	با این حال، همچنان محدودیت های متعددی داشت.
Maybe he can still protect her somehow.	شاید او هنوز هم بتواند به نحوی از او محافظت کند.
And he's great too.	و او هم بزرگ است.
Great idea	ایده بسیار خوبی است
If anything, it will be confirmed tomorrow	اگه چیزی باشه فردا تایید میشه
But we are not enough.	اما ما به اندازه کافی نیستیم.
It seems like a lot of money.	به نظر می رسد پول زیادی است.
It may just become a blog post!	ممکن است فقط به یک پست وبلاگ تبدیل شود!.
I did not search for any of the dogs, they came to me.	من برای هیچ یک از سگ ها جستجو نکردم، آنها به سراغ من آمدند.
Make a list and move on.	لیست کنید و از آنجا ادامه دهید.
This was our personal favorite.	این مورد علاقه شخصی ما بود.
I have to go soon.	من باید زود بروم.
People stay.	مردم باقی می مانند.
You can actually follow what is going on in them.	شما در واقع می توانید آنچه را که در آنها می گذرد دنبال کنید.
First, the current value of the reference cell is measured.	ابتدا مقدار فعلی سلول مرجع اندازه گیری می شود.
But this is a different discussion.	اما این یک بحث متفاوت است.
People all over the world are tired of it.	مردم در سراسر جهان از آن خسته شده اند.
Suddenly there is an open hole the size of an entire room.	ناگهان یک سوراخ باز به اندازه کل یک اتاق وجود دارد.
You must be sent for treatment.	شما باید برای درمان فرستاده شوید.
It never gets cold there.	آنجا هرگز سرد نمی شود.
I hope it was a good weekend for everyone.	امیدوارم برای همه آخر هفته خوبی بوده باشد.
A very good girl	یه دختر خیلی خوب
And his old room	و اتاق قدیمی اش
The crew love it.	خدمه آن را دوست دارند.
And yes, they are safe.	و بله، آنها امن هستند.
We have a good start this year.	امسال شروع خوبی داریم.
Two important findings were identified.	دو یافته مهم شناسایی شد.
And it was just fair.	و فقط عادلانه بود.
He had asked.	او خواسته بود.
They have experience in this field and it does not cost much.	آنها در این زمینه تجربه دارند و هزینه آن زیاد نیست.
Then we sold some of it.	سپس مقداری از آنجا را فروختیم.
But remove me from that game.	اما من را از آن بازی حذف کنید.
There are people who love and care about us.	افرادی هستند که ما را دوست دارند و به ما اهمیت می دهند.
We are going to have another child	قراره یه بچه دیگه داشته باشیم
It seemed very real.	خیلی واقعی به نظر می رسید.
Six healthy men completed the study.	شش مرد سالم مطالعه را تکمیل کردند.
She knows the pain of a mother who has lost her child.	او درد مادری را که فرزندش را از دست داده می داند.
The law obliges this judge to have done the same.	قانون این قاضی را موظف می کند که همین کار را کرده باشد.
It may sound crazy, but it's really helpful.	ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما واقعاً بسیار مفید است.
Although not fast enough.	اگرچه به اندازه کافی سریع نیست.
They hate everything.	از همه چیز متنفرند.
Her own tears, sharp and hard.	اشک های خودش، تیز و سخت.
The team is terrible.	تیم وحشتناک است.
He does not allow me to have it.	او به من اجازه نمی دهد آن را داشته باشم.
And only	او فقط
Just a breath of night air between their shoulders.	فقط یک نفس هوای شب بین شانه هایشان.
That would make more sense.	که منطقی تر خواهد بود.
There is a lot of room for improvement.	جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد.
And then you are there.	و پس از آن شما وجود دارد.
Many of you in this room know me.	بسیاری از شما در این اتاق مرا می شناسید.
Power around the world.	قدرت در سراسر جهان.
They must be very confused now.	الان باید خیلی گیج شده باشند.
No one else could know.	هیچ کس دیگری نمی توانست بداند.
They also do not need to be tall.	آنها نیز نیازی به بلند قد بودن ندارند.
I have one more month	من یک ماه بیشتر وقت دارم
It was a great letter	خیلی نامه عالی بود
This is what we have been waiting for.	این چیزی است که ما باید منتظر آن بودیم.
The power of survival.	قدرت بقا است.
Hard environment, people gather together.	محیط سخت، مردم دور هم جمع می شوند.
The answer to this question is certainly no.	پاسخ به این سوال مطمئنا منفی است.
I needed some time to escape.	کمی زمان نیاز داشتم تا فرار کنم.
An example illustrates this.	یک مثال این را روشن می کند.
He gave me good money to hide the girl.	او به من پول خوبی داد تا دختر را پنهان کنم.
I got mixed up	قاطی شدم
I looked around the bar.	نگاهی به اطراف بار انداختم.
Because it happened	چون این اتفاق افتاد
But he needed to know this or that way.	اما او نیاز داشت که این یا آن راه را بداند.
After much discussion, the man came up with a plan.	پس از بحث های زیاد، آن مرد با نقشه ای آمدند.
He never published it.	او هرگز آن را منتشر نکرد.
That should definitely help.	که قطعا باید کمک کند.
They are here to kill us.	آنها اینجا هستند تا ما را بکشند.
She is a good woman and a good mother.	او یک زن خوب و یک مادر خوب است.
And this is because of great.	و این به دلیل بزرگ است.
I provided options for where to get money.	من گزینه هایی را برای اینکه از کجا می توان پول به دست آورد، ارائه دادم.
I hold you in my heart as a tall king.	من تو را در قلبم به عنوان یک پادشاه بلند نگه می دارم.
I just did not like it.	من فقط آن را دوست نداشتم.
Some of them are new things, some are more than a year old.	برخی از آن چیزهای جدید هستند، برخی بیش از یک سال قدمت دارند.
They have been here before and loved it.	آنها قبلاً اینجا بودند و آن را دوست داشتند.
We know what it means to serve.	ما می دانیم که خدمت کردن به چه معناست.
The list can be found here.	لیست را می توانید در اینجا پیدا کنید.
He is ready.	او آماده است.
He did not seem to have a problem continuing.	به نظر می رسید که او اکنون مشکلی برای ادامه کار ندارد.
That device is great for his app.	آن دستگاه برای برنامه او عالی است.
This one is dead	این یکی مرده
I was no more.	دیگر من نبودم.
And the bad news came again.	و خبر بد دوباره ظاهر شد.
I covered my head and waited.	سرم را پوشاندم و منتظر ماندم.
Eat	بخور
Although it may have.	هرچند ممکن است داشته باشد.
They wrote special programs to speed up the work.	برای سرعت بخشیدن به کار برنامه های خاصی نوشتند.
A movement outside caught his eye.	حرکتی در بیرون نظر او را جلب کرد.
We must be ready first	اول باید آماده بشیم
If he wants to follow me, welcome.	اگر بخواهد من را دنبال کند، خوش آمدید.
You lose control of the size, but the job will be done.	شما کنترل روی اندازه را از دست می دهید، اما کار انجام خواهد شد.
The post was a little hard to understand.	درک پست کمی سخت بود.
They are no different from men.	اینها با مردان تفاوتی ندارند.
Never, ex versus	هرگز، سابق در مقابل
God has done this.	خدا این کار را کرده است.
So it was right	پس درست شد
Thousands lost their jobs.	هزاران نفر شغل خود را از دست دادند.
I lost my mother two years ago.	من دو سال پیش مادرم را از دست دادم.
The parties basically agree on what the law is.	طرفین اساساً در مورد اینکه قانون چیست توافق دارند.
He could wait.	او می توانست صبر کند.
Which leaves me completely free.	که من را کاملا آزاد می گذارد.
There was nothing like this water.	چیزی در مورد این آب شبیه آب نبود.
So what is between them is the present moment.	بنابراین آنچه بین آنها وجود دارد لحظه حال است.
What does it mean to have land?	داشتن زمین به چه معناست.
It is very close	خیلی نزدیک است
The defendant failed the exam and was arrested.	متهم در امتحان مردود شد و دستگیر شد.
You may be interested.	ممکن است علاقه مند باشید.
There is no such record before us.	پیش از ما چنین سابقه ای وجود ندارد.
He was wrong.	او اشتباه کرده است.
This difference will be discussed.	این تفاوت مورد بحث قرار خواهد گرفت.
It was right where he could not get.	درست در جایی بود که او نمی توانست به آن برسد.
Our music is just our music.	موسیقی ما فقط موسیقی ماست.
We discussed that before.	قبلاً در مورد آن بحث کردیم.
Look at it, no one is there, nothing is there.	به آن نگاه کن، هیچ کس آنجا نیست، هیچ چیز آنجا نیست.
There is nothing good about it.	هیچ چیز خوبی در مورد آن وجود ندارد.
An animal that has no legs cannot be trusted.	به حیوانی که پا ندارد نمی توان اعتماد کرد.
They really were.	واقعاً بودند.
It can be calculated from the measured level of blood activity.	می توان آن را از روی سطح فعالیت خونی اندازه گیری شده محاسبه کرد.
To be honest, he has put a lot of things aside.	صادقانه بگویم، او خیلی چیزها را کنار گذاشته است.
I wish you everything	برایت همه چیز آرزو میکنم
All participants agreed.	همه شرکت کنندگان موافقت کردند.
He wanted to build it alone.	او می خواست آن را به تنهایی بسازد.
Or they have been sent anyway.	یا به هر حال آنها فرستاده شده اند.
But there are many things that can help you feel relaxed.	اما چیزهای زیادی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند احساس آرامش کنید.
They need two records like this.	آنها به دو رکورد مانند این نیاز دارند.
He did not go out much.	زیاد بیرون نمی رفت.
Similar results were obtained worldwide.	نتایج مشابهی در سراسر جهان به دست آمد.
He should never have discovered anything.	او هرگز نباید چیزی را کشف می کرد.
I know things.	من چیزهایی می دانم.
The rules were the rules.	قوانین، قوانین بودند.
In this case, we can actually write less code.	در این مورد، ما در واقع می توانیم کد کمتری بنویسیم.
I was silent	سکوت کردم
It was not what he expected to hear.	آن چیزی که او انتظار شنیدن آن را داشت نبود.
Art form for sure	فرم هنر مطمئنا
I do not have that much cash.	من پول نقد آنچنانی در دست ندارم.
Do not change it, otherwise bad things will happen.	آن را تغییر ندهید وگرنه اتفاقات بدی خواهد افتاد.
You read too many children's books.	شما بیش از حد کتاب های کودک می خوانید.
There is also good music	موسیقی خوبی هم هست
I will be a gift from myself out of love for you.	من از عشق به تو هدیه ای از خودم خواهم بود.
Well, the person is the end.	خوب، فرد پایان است.
It was in this state for a long time.	برای مدت طولانی در این حالت بود.
I can see why some fans are excited.	می توانم ببینم چرا برخی از هواداران هیجان زده هستند.
He no longer loves her.	او دیگر عاشق او نیست.
It's really amazing.	واقعاً بسیار شگفت انگیز است.
He has an amazing wife and several children.	او یک همسر شگفت انگیز و چندین فرزند نیز دارد.
I wanted to enjoy my time with my kids.	می خواستم از وقتم با بچه هایم لذت ببرم.
Sometimes you just have to point in the right direction.	گاهی اوقات شما فقط باید در جهت درست به شما اشاره کنید.
I'm going with this.	من می روم با این کار.
Gold was near.	طلا نزدیک بود.
Worth every minute	ارزش هر دقیقه را دارد
They have done great things.	آنها کارهای بزرگی انجام داده اند.
You really like this and want more.	شما واقعا این را دوست دارید و بیشتر می خواهید.
And small stars	و ستاره های کوچک
He was nearly six years old at the time.	او در آن زمان نزدیک به شش سال داشت.
You can basically come and go at any time.	شما اساساً می توانید هر زمانی بروید و بیایید.
Do not forget that we are both still very young.	فراموش نکنید که ما هر دو هنوز خیلی جوانیم.
He did not think what his answer would be.	او فکر نمی کرد که پاسخ او چه خواهد بود.
What way do I like?	به چه روشی علاقه دارم.
For example, take the kids to the lunch table.	به عنوان مثال، بچه ها را سر میز ناهار ببرید.
It is up to each individual to decide where to draw it.	این به هر شخصی بستگی دارد که تصمیم بگیرد آن را کجا بکشد.
I stared at him and tried to guess his thoughts.	به او خیره شدم و سعی کردم افکارش را حدس بزنم.
He flipped through a page daily.	روزانه یک صفحه ورق می زد.
There seem to be at least two mechanisms by which this occurs.	به نظر می رسد حداقل دو مکانیسم وجود دارد که توسط آن رخ می دهد.
Remember, the real price of a product is the price you pay.	به یاد داشته باشید، قیمت واقعی یک کالا، قیمتی است که شما می پردازید.
Testing becomes easy.	تست آسان می شود.
Glad I have both of you	خوشحالم که هر دوی شما را دارم
He was suddenly very scared.	او ناگهان بسیار ترسید.
they are amazing.	آنها شگفت آور هستند.
I wanted an answer	من جواب می خواستم
He was informed of this in a letter.	با نامه ای از این موضوع مطلع شد.
I did not know there were such officers.	من نمی دانستم چنین افسرانی وجود دارد.
He was pulled back from the rocky path.	او را از مسیر سنگی به عقب کشیدند.
He knew better than he did.	او بهتر از خودش می دانست.
His eyes are wet.	چشمانش خیس است.
It is not possible to know whether he is young or old.	نمی توان فهمید که او جوان است یا پیر.
But they did not pay attention, that's the point.	اما آنها توجهی نکردند، این نکته است.
And you want what he wants.	و شما همان چیزی را می خواهید که او می خواهد.
I had food	غذا داشتم
He knows it.	او آن را می داند.
To determine if this job is best for your career.	برای تعیین اینکه آیا این شغل برای حرفه شما بهترین است یا خیر.
Three independent experiments were performed and similar results were obtained.	سه آزمایش مستقل انجام شد و نتایج مشابهی به دست آمد.
It may be expensive.	شاید گران تمام شود.
Enjoy life and its happy moments.	از زندگی و لحظات خوش آن لذت ببرید.
But they were not found.	اما آنها پیدا نشدند.
It was well received.	استقبال خوبی از آن شد.
I let him decide.	به او اجازه دادم تصمیم بگیرد.
The brain is now ready to take on the next challenge.	مغز اکنون آماده است تا به چالش بعدی برود.
I eat them enough.	من آنها را به اندازه کافی می خورند.
Driving was a good change.	رانندگی تغییر خوبی بود.
I do not hear this.	من این را نمی شنوم.
Five species have been registered.	پنج گونه ثبت شده است.
None of us had ever seen anything like it.	هیچ یک از ما هرگز چنین چیزی را ندیده بودیم.
I start paying attention to things.	من شروع به توجه به چیزهایی می کنم.
He disappeared again.	دوباره از دید ناپدید شد.
But media attention was the only thing that helped.	اما توجه رسانه ها تنها چیزی بود که کمک کرد.
Which is not material here.	که در اینجا مادی نیست.
Great website too	وب سایت عالی هم همینطور
He said he could not sleep.	او گفت نمی توانست بخوابد.
These are really important	اینها واقعا مهم هستند
Nothing could get through it and survive.	هیچ چیز نتوانست از آن عبور کند و زنده بماند.
He gave me life.	او به من زندگی داد.
The clinical implications are numerous.	پیامدهای بالینی متعدد است.
I was going to do my best.	قرار بود تمام تلاشم را بکنم.
Clean got up and got up.	تمیز بلند شد و بلند شد.
It is four weeks	چهار هفته است
It certainly gave me time to take harder action.	مطمئناً به من زمان داده است تا اقدامات سخت تری را انجام دهم.
Economy and jobs.	اقتصاد و شغل.
Very expensive	خیلی گرونه
You just felt it	فقط حسش کردی
we must.	ما باید.
You sit back and enjoy your ride.	شما عقب بنشینید و از سواری خود لذت ببرید.
His dominance over me becomes stronger again.	تسلط او بر من دوباره قوی تر می شود.
Your people will never be safe.	مردم شما هرگز در امان نخواهند بود.
I'm going to find the money.	من می روم پول را پیدا کنم.
Numerous studies have been performed to identify risk factors for falls.	مطالعات متعددی برای شناسایی عوامل خطر سقوط انجام شده است.
I was so scared to share it.	من خیلی ترسیدم که آن را به اشتراک بگذارم.
To war.	به جنگ.
But the sun will set in twenty minutes.	اما خورشید بیست دقیقه دیگر غروب خواهد کرد.
I get a little emotional.	کمی احساساتی می شوم.
I definitely soften in old age.	من قطعا در سنین پیری نرم می شوم.
I was aware of their presence.	من از حضور آنها مطلع بودم.
I hope he smiles at you a little.	امیدوارم او کمی به شما لبخند بزند.
He ran to the bathroom.	به سمت حمام دوید.
Do not recognize him	او را نشناس
He and I go back a long way.	من و او خیلی به عقب برمی گردیم.
At least for a season.	حداقل برای یک فصل.
His eyes are big	چشماش درشته
Performed experiments, analyzed data, prepared figures.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد، ارقام را تهیه کرد.
I have to tell you, they are not very good.	باید به شما بگویم، آنها خیلی خوب نیستند.
Master data management solutions	استاد راه حل های مدیریت داده ها
Pull out the core.	هسته را بیرون بکشید.
That also hurt	همین هم درد داشت
And you start crying	و شروع میکنی به گریه کردن
Not too fast	نه خیلی سریع
Read on for more details.	برای جزئیات بیشتر در مورد آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.
A representative experiment of the three experiments performed is shown.	یک آزمایش نماینده از سه آزمایش انجام شده نشان داده شده است.
Here, every baby needs an individual approach.	در اینجا، هر نوزاد نیاز به یک رویکرد فردی دارد.
Unique and useful for women.	منحصر به فرد و مفید برای زنان.
Unfortunately, this happened to two boys on the same day.	متأسفانه در همان روز برای دو پسر این اتفاق افتاد.
A thought came to his mind.	فکری به ذهنش خطور کرد.
The solution to problems is by force.	راه حل مشکلات با زور است.
They are made to last for years.	آنها ساخته شده اند تا سال ها دوام بیاورند.
The young woman was my sister.	زن جوان خواهر من بود.
It does not work for some reason.	بنا به دلایلی کار نمی کند.
Read several times.	چندین بار بخوانید.
In fact, this was not true.	در واقع، این درست نبود.
I am looking for a solution	من دنبال راه حل هستم
One is equipment.	یکی تجهیزات است.
Some of our activities include	برخی از فعالیت های ما عبارتند از
I remember the interest rate and it was very high.	من نرخ بهره را به یاد دارم و بسیار بالا بود.
And just so you know, we kept it quiet.	و فقط برای اینکه بدانید، ما آن را ساکت نگه داشته ایم.
We leave it.	ما آن را جا می دهیم.
I thought telling a friend was a good idea.	فکر کردم گفتن به یک دوست ایده خوبی است.
However, he had other concerns.	با این حال، او نگرانی های دیگری داشت.
We started learning how to write songs.	ما شروع به یادگیری نحوه نوشتن آهنگ کردیم.
Our media is mostly silent.	رسانه های ما اکثرا ساکت هستند.
I wanted to cry	دوست داشتم گریه کنم
You will not receive anything like that.	شما چیزی شبیه آن را دریافت نمی کنید.
People learn by doing as well as writing.	مردم با انجام دادن یاد می گیرند و همین طور نوشتن.
This is about any industry.	این در مورد هر صنعتی است.
All that was needed was two sides.	تنها چیزی که لازم بود دو طرف بود.
This was a great piece of land.	این قطعه زمین عالی بود.
His face was sick.	صورتش مریض بود.
After a heavy meal, take a walk with the whole family.	بعد از غذای سنگین، با تمام اعضای خانواده قدم بزنید.
They should be.	آنها باید باشند.
To ensure he hears and understands what he is saying.	برای اطمینان از شنیدن و درک آنچه او می گوید.
Model description.	توضیحات مدل.
No one is better than me to receive it from me.	هیچ کسی بهتر از من نیست که آن را از من دریافت کند.
However, he never wrote more than twenty pages in his life.	با این حال او هرگز در زندگی خود بیش از بیست صفحه ننوشته بود.
I'll be back soon	من در مدت کوتاهی برمی گردم
And everywhere.	و همه جا.
I raise myself	من خودم را بالا می برم
I am a human.	من یک انسان هستم.
He did not know why he had taken it with him.	چرا او آن را با خود برده بود، او نمی دانست.
Glue the ends together to form a circle.	انتهای آن را به هم بچسبانید تا یک دایره تشکیل شود.
She has two adult children.	او دو فرزند بالغ دارد.
There were two others.	دو نفر دیگر بودند.
You are important.	شما مهم هستید.
Everyone knows him there.	آنجا همه او را می شناسند.
Kids do this a lot of times.	بچه ها این کار را خیلی وقت ها انجام می دهند.
He knows he is not alone.	او می داند که او تنها نیست.
They are wonderful times.	آنها زمان های فوق العاده ای هستند.
In addition, these cases were confirmed by family studies.	علاوه بر این، این موارد توسط مطالعات خانواده تایید شد.
It is quite possible to have children older than you.	داشتن فرزندان بزرگتر از شما کاملا امکان پذیر است.
One day I took a break from studying and went to the library.	یک روز از مطالعه مرخصی گرفتم و به کتابخانه رفتم.
And in fact, how do you dress now.	و در واقع، اکنون چگونه لباس می پوشید.
And we have our son.	و ما پسرمان را داریم.
Then everyone went their own way.	بعد هرکس راه خودش را رفت.
This average is much lower for the rest of the country.	این میانگین برای بقیه کشور بسیار کمتر است.
His work did not seem to be enough.	کار او کافی به نظر نمی رسید.
All three of us	هر سه ما
Make a small well in the center and add the oil mixture.	یک چاه کوچک در مرکز ایجاد کنید و مخلوط روغن را اضافه کنید.
The word "death" had no meaning until months later.	کلمه "مرگ" تا ماه ها بعد معنایی نداشت.
I need a long rest	به استراحت طولانی نیاز دارم
What a strange thing	چه چیز عجیبی
He had it as a child.	او در کودکی آن را داشت.
But it does matter a little.	اما این کمی اهمیت دارد.
You were very kind under these circumstances	تو تحت این شرایط خیلی مهربون بودی
As you can well imagine, I stood and stared.	همانطور که به خوبی تصور می کنید ایستادم و خیره شدم.
Or just keep it to yourself.	یا فقط آن را برای خود نگه دارید.
Please enjoy yourself	لطفا از خودت لذت ببر
I can not go back to that place.	من نمی توانم به آن مکان برگردم.
The design process is simple and the results were excellent.	فرآیند طراحی ساده است و نتایج عالی بود.
They lost everything they had.	هر چه داشتند، از دست دادند.
But sometimes things happened.	اما گاهی اوقات چیزهایی پیش می آمد.
He seemed to have difficulty breathing.	به نظر می رسید که او در نفس کشیدن مشکل دارد.
I thought so too	منم همینطور فکر میکردم
It was really serious	خیلی جدی بود واقعا
You do not need this	شما به این نیاز ندارید
There are people everywhere.	همه جا مردم هستند.
He goes out to look at the stars.	او بیرون می رود تا به ستاره ها نگاه کند.
But this is the general idea.	اما ایده کلی این است.
What works for some people may not work for others.	چیزی که برای برخی افراد مفید است ممکن است برای برخی دیگر جواب ندهد.
They had learned to trust the information they were given.	آنها یاد گرفته بودند که به اطلاعاتی که به آنها داده می شد اعتماد کنند.
I went and looked at him	رفتم و نگاهش کردم
I start driving slowly again.	دوباره به آرامی شروع به رانندگی می کنم.
I had no reason to use it.	من هیچ استدلالی برای استفاده نداشتم.
Thanks again for the good work	باز هم ممنون از کار خوب
It was as if he did not know what had struck him.	انگار نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
And put on your new suit	و کت و شلوار جدیدت را بپوش
Leave a simple binary path.	ترک مسیر دوتایی ساده.
He did not need it	نیازی به آن نداشت
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
It was not my exam	امتحان من نبود
It's really hard time.	واقعاً زمان سختی است.
This is done now.	اکنون این کار انجام شده است.
But we will stick to this choice.	اما ما به این انتخاب پایبند خواهیم بود.
It does not take long to prove this fact.	اثبات این حقیقت چندان طولانی نیست.
Supply and Demand.	عرضه و تقاضا.
I thought we played the ball well until that moment.	فکر می‌کردم تا آن لحظه توپ را به خوبی اجرا کردیم.
He thought he had been there for some time.	فکر کرد مدتی آنجا بوده است.
They laughed to be good.	آنها خندیدند که خوب باشند.
Everyone went on with their lives.	همه به زندگی خود ادامه می دادند.
His writing is amazing.	نوشته او بسیار شگفت انگیز است.
I had been shot before and I knew exactly what it was.	قبلاً به من شلیک شده بود و دقیقاً می دانستم این چیست.
These samples have been obtained from many different studies.	این نمونه ها از بسیاری از مطالعات مختلف به دست آمده اند.
For that, this is a silent question.	برای آن، این یک سوال خاموش است.
As he turned towards the house, he stayed by his side.	همانطور که به سمت خانه چرخید، او در کنار او ماند.
We are more honest	ما صادق تر هستیم
Then he falls motionless.	سپس او بی حرکت می افتد.
Because the suffering was not over yet.	چون هنوز رنج تمام نشده بود.
It seemed so easy.	خیلی آسان به نظر می رسید.
The main difference was in the central color.	تفاوت اصلی در رنگ مرکزی بود.
I will not let him go now	الان نمیذارم دورش بری
This is completely stupid.	این کاملا احمقانه است.
Many of these devices are used at home.	بسیاری از این دستگاه‌ها در خانه استفاده می‌شوند.
He was sure of this.	از این، او مطمئن بود.
I followed him every time.	هر بار دنبالش می کردم.
Successful treatment was defined as live birth.	درمان موفق به عنوان تولد زنده تعریف شد.
But they are your property.	اما آنها دارایی شما هستند.
That you do not think about at all	که اصلا بهش فکر نمیکنی
The worst thing he can do.	بدترین کاری که می تواند انجام دهد.
But he somehow showed that he had contacted them.	اما او به نوعی نشان داد که با آنها تماس گرفته است.
In this case, the degree will be four.	در این صورت مدرک چهار خواهد بود.
He even went to war.	حتی خودش هم به جنگ رفت.
It was raining in the morning.	این باران با صبح آمده بود.
I've never seen one, you know.	من هرگز یکی را ندیده ام، می دانید.
Notifies everyone when it changes.	وقتی تغییر کرد به همه اطلاع می دهد.
We think we do.	ما فکر می کنیم که انجام می دهیم.
You can get your meal in a minute.	شما می توانید وعده غذایی خود را در یک دقیقه دریافت کنید.
I like the bed very much.	من تختم را خیلی دوست دارم.
My feelings for him were much more mixed.	احساسات من در مورد او بسیار مختلط تر از این بود.
This became my new vehicle and can be for you too.	این وسیله نقلیه جدید من شد و برای شما هم می تواند.
You never know where you will end up.	شما هرگز نمی دانید که قرار است به کجا خاتمه دهید.
Your answer should be left alone even without the link.	پاسخ شما حتی بدون پیوند نیز باید به تنهایی باقی بماند.
But it was still something we kind of liked.	اما باز هم این چیزی بود که ما به نوعی دوست داشتیم.
he is over there.	او آنجاست.
He could somehow control what they wanted to do.	او به نوعی می توانست کاری را که آنها می خواستند انجام دهند کنترل کند.
I did get it, but it took time.	من در نهایت به آن می رسیدم، اما زمان می برد.
I wanted the whole movie to be like this.	می خواستم کل فیلم اینطور باشد.
But it felt different.	اما حس دیگری داشت.
This age group was selected for medical and practical reasons.	این گروه سنی به دلایل پزشکی و عملی انتخاب شد.
This is a bad gun.	این یک تفنگ بد است.
That's why we have to be careful.	به همین دلیل باید مراقب باشیم.
Fight for what you believe in and never give up.	برای چیزی که به آن اعتقاد دارید بجنگید و هرگز از آن دست نکشید.
He entered.	او وارد شد.
It does not attack the language of the contract itself.	این به زبان خود قرارداد حمله نمی کند.
Now salt and pepper this side.	حالا این طرف را نمک و فلفل کنید.
How much time was left.	چقدر زمان مانده بود.
Do not give them anything, nothing.	به آنها چیزی ندهید، نه چیزی.
Some of them joined us for a few months.	برخی از آنها به مدت چند ماه به ما پیوستند.
Comments.	نظراتی داد.
He did not create the image from top to bottom.	او تصویر را از بالا به پایین ایجاد نکرد.
Continue with double sets.	با ست های دوتایی ادامه دهید.
Two member variables that tell us about our form.	دو متغیر عضوی که به ما در مورد فرم ما می گویند.
There was no air.	هوا نبود.
She lives with her father.	او با پدرش زندگی می کند.
You have to go immediately	باید فورا بری
It only took one more store to find the rest.	فقط یک فروشگاه دیگر طول کشید تا بقیه را پیدا کرد.
Something sick	یه چیز مریض
Yes, he was supposed to keep her.	بله، قرار بود او را نگه دارد.
I want people to know that we love it.	می‌خواهم مردم بدانند که ما عاشق این کار هستیم.
Talk about sweet life.	در مورد زندگی شیرین صحبت کنید.
If there is no interest, then it is probably not worth it.	اگر علاقه ای وجود نداشته باشد، پس احتمالاً ارزش آن را ندارد.
This is my chance to be smart.	این شانس من برای باهوش بودن است.
The following is a test case.	موارد زیر نمونه آزمایشی است.
Just consider how different it is from what it was before.	فقط در نظر بگیرید که این چقدر با آنچه قبلا بوده متفاوت است.
He could not work.	او نمی توانست کار کند.
Of course, that was his subject.	البته این موضوع او بود.
I would like to be considered for this position.	من دوست دارم برای این موقعیت در نظر گرفته شوم.
He did more last night and it worked.	او دیشب این کار را بیشتر کرد و نتیجه هم رسید.
The arms were pulled back.	بازوها عقب کشیده شدند.
So real that it could not be a dream.	آنقدر واقعی که نمی تواند یک رویا باشد.
It is early in the morning and it is cold.	صبح زود است و سرد است.
This worked perfectly well.	این کاملاً خوب کار کرد.
As you can see, it is almost ready now.	همانطور که می بینید، اکنون تقریباً آماده است.
The car went off the road and hit a tree.	خودرو از جاده خارج شد و به درخت برخورد کرد.
Consider the situation where you need to load a system.	موقعیتی را در نظر بگیرید که باید یک سیستم را بارگیری کنید.
Then he ran to the car and went to find the police.	سپس به سمت ماشین دوید و برای پیدا کردن پلیس رفت.
I have come this far, but I do not see the street numbers or the signs.	من تا اینجا پیش رفته ام، اما شماره خیابان ها یا تابلوها را نمی بینم.
Scale bar as shown.	نوار مقیاس همانطور که نشان داده شده است.
But it may be easier said than done.	اما ممکن است گفتن آن آسان تر از انجام آن باشد.
Well, some of them.	خوب، برخی از آنها.
You take us back	شما ما را پس می گیرید
But on the other hand, they are one.	اما از نظر دیگر آنها یکی هستند.
My face turns away from me every time.	صورتم هر بار مرا از خود دور می کند.
They are dead.	آنها مرده اند.
At the time, it was just new and different.	در آن زمان، فقط جدید و متفاوت بود.
In fact, he looked perfect.	در واقع، او کامل به نظر می رسید.
He has to stand back to get the point.	برای به دست آوردن دیدگاه باید عقب بایستد.
Feedback on the performance of each center was provided once a year.	بازخورد عملکرد هر مرکز سالی یکبار ارائه می شد.
I was very happy with the whole match.	من از کل مسابقه خیلی خوشحال بودم.
When the time comes, of course.	وقتی زمانش برسد، البته.
Or darkness	یا تاریکی
But that did not help	اما این کمکی نکرد
They are so badly injured that they can not move.	آنها به شدت آسیب دیده اند که نمی توانند حرکت کنند.
Turn left into the parking lot.	به سمت چپ به داخل پارکینگ بپیچید.
Controlled clinical study	مطالعه بالینی کنترل شده
They do not want to meet anyone.	آنها نمی خواهند با کسی ملاقات کنند.
He came back from a distance.	از راه دور و درازی برگشت.
Much of the character development was gone.	بسیاری از توسعه شخصیت از بین رفته بود.
Sometimes we have women too.	گاهی اوقات ما زنان نیز داریم.
Then we can go one step further.	پس از آن می توانیم یک قدم جلوتر بمانیم.
This is absolutely perfect.	این کاملا کامل است.
This is why my result does not look completely correct when tested.	به همین دلیل است که نتیجه من هنگام آزمایش کاملاً درست به نظر نمی رسد.
Sometimes it is even too crowded to look at countries and their conditions.	حتی گاهی اوقات برای نگاه کردن به کشورها و شرایط آنها خیلی شلوغ است.
Something happened during the year.	در طول سال اتفاقاتی افتاد.
Work on the children	روی بچه ها کار کنید
Not good for most families.	برای اکثر خانواده ها خوب نیست.
From the remaining lines	از خطوط باقی مانده
They wanted to take me there and everywhere.	آنها دوست داشتند مرا به آنجا ببرند و همه جا.
Our house is on fire.	خانه ما در آتش است.
Jobs are becoming more advanced.	مشاغل پیشرفته تر می شوند.
Consider the following two.	دو مورد زیر را در نظر بگیرید.
And even then.	و حتی پس از آن.
I did a good job too	من هم کار خوبی کردم
But meeting him had changed his world and himself.	اما ملاقات با او دنیای او و خودش را تغییر داده بود.
Rose watched us from a short distance.	رز از فاصله کوتاهی ما را تماشا کرد.
He felt calm.	احساس آرامش به او دست داد.
He entered everything slowly and was comfortable with familiar things.	او همه چیز را به آرامی وارد می کرد و با چیزهای آشنا راحت می شد.
If he survives	اگر زنده می ماند
But, there is something to be expected.	اما، چیزی وجود دارد که باید منتظر آن بود.
I made a choice	من یک انتخاب کردم
I have come a long way.	من خیلی راه طولانی را آمده ام.
We feel we have taken it upon ourselves.	ما احساس می کنیم آن را بر سر خود آورده ایم.
We went with him to look.	با او رفتیم تا نگاه کنیم.
He must be aware of the phone by now.	او باید تا الان از گوشی مطلع باشد.
Mother knew the time was near.	مادر می دانست که زمان نزدیک است.
He says this is for the best.	او می گوید این برای بهترین است.
I do not even mention it when the lights are on.	من حتی وقتی چراغ ها روشن می شود به آن اشاره نمی کنم.
More than ever, we sit tight and wait.	بیش از هر زمان دیگری، محکم می نشینیم و منتظر می مانیم.
Six people wanted to get away.	شش نفر می خواستند دور شوند.
He had a name	اون اسم داشت
I looked around.	نگاهی به اطراف انداختم.
That happened in this case.	که در این مورد اتفاق افتاد.
Some technical tools are required.	برخی ابزارهای فنی مورد نیاز است.
I lost it that night	آن شب گمش کردم
But, he said, there are more cases.	اما، او گفت، موارد بیشتری وجود دارد.
This has been a problem for the past six years.	این یک مشکل در شش سال گذشته بوده است.
Humans make horrible experimental animals.	انسان ها حیوانات آزمایشی وحشتناکی می سازند.
A storm was on its way.	طوفانی در راه بود.
Someone who had no choice in life.	کسی که هیچ انتخابی در زندگی نداشت.
He did not know how to deal with this fact.	او نمی دانست چگونه با این حقیقت کنار بیاید.
Check the pictures.	تصاویر را بررسی کنید.
One more step and one more step.	یک قدم دیگر و یک قدم دیگر.
They can do other things in life.	آنها می توانند کار دیگری در زندگی انجام دهند.
However, in general, this is not the case.	با این حال، به طور کلی، این مورد نیست.
He entered the kitchen.	وارد آشپزخانه شد.
I could not use it again before going to sleep.	قبل از خواب نتوانستم دوباره از آن استفاده کنم.
The worst of them cross species.	بدترین آنها از گونه ها عبور می کنند.
But nothing seems to be against our policy.	اما به نظر می رسد هیچ چیزی مخالف سیاست ما نیست.
Sweat was sitting on his face.	عرق روی صورتش نشسته بود.
It was falling.	داشت می افتاد.
Dangerous without a doubt	خطرناکه بدون شک
At the door, he returns.	دم در، او برمی گردد.
I had definitely lost the sex of my married life.	من قطعاً جنسیت زندگی زناشویی را از دست داده بودم.
A representative image is shown.	یک تصویر نماینده نشان داده شده است.
He did not like talking to her and standing in front of her.	او از حرف زدن او و ایستادن در مقابل او خوشش نمی آمد.
It looks great on paper	روی کاغذ خیلی خوب به نظر می رسد
The bad news did that.	خبر بد این کار را کرد.
You have touched the good points here.	شما نکات خوبی را در اینجا لمس کرده اید.
This method can be continued as follows.	این روش را می توان به صورت زیر ادامه داد.
But he did not want to believe this.	اما او نمی خواست این را باور کند.
You are wrong, you are dead dead.	شما اشتباه می کنید، مرده اشتباه می کنید.
But it is too early to completely forget the past.	اما برای فراموش کردن کامل گذشته خیلی زود است.
They were soldiers without weapons, without reason and without a country.	آنها سربازان بدون سلاح، بی دلیل و بدون کشور بودند.
Be in two or three places at a time.	در یک زمان در دو یا سه مکان باشید.
I have to look around and see what is cheap available.	من باید به اطراف نگاه کنم و ببینم چه چیزی ارزان موجود است.
You guys take me off the air.	شما بچه ها من را از آنتن می گیرید.
And something happens.	و اتفاقی می افتد.
Bring a list of questions you have.	لیستی از سوالاتی که دارید بیاورید.
He felt that it had nothing to do with him.	او احساس می کرد که به او ربطی ندارد.
We will be in more danger than we are now.	ما بیش از آنچه در حال حاضر هستیم در خطر خواهیم بود.
You cannot use science or data to identify it.	شما نمی توانید از علم یا داده ها برای شناسایی آن استفاده کنید.
But it is not.	اما اینطور نیست.
They do not do any sales or services there.	آنها هیچ فروش و خدماتی را در آنجا انجام نمی دهند.
Because it is, definitely.	چون اینطور است، قطعا.
We see each other now and ride together whenever we get the chance.	ما اکنون یکدیگر را می بینیم و هر فرصتی که به دست می آوریم با هم سوار می شویم.
As long as everything is in place, nothing is out of place.	تا زمانی که همه چیز سر جای خودش نباشد هیچ چیز سر جای خودش نیست.
He was single	مجرد بود
This is a medical question.	این یک سوال پزشکی است.
They do not look real in any other way.	به نوعی دیگر واقعی به نظر نمی رسند.
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینطور باشد.
Tomorrow is a big day.	فردا روز بزرگی است.
It seems like a common problem but no one has the answer.	به نظر می رسد یک مشکل رایج است اما هیچ کس پاسخی ندارد.
Last long enough for a month.	به اندازه کافی برای یک ماه دوام داشته باشید.
Thank you in every way you can.	من از هر جهتی که بتوانید بدهید سپاسگزارم.
Everyone, from families to the media, wants to know why.	همه، از خانواده ها گرفته تا رسانه ها، می خواهند بدانند چرا.
This will continue until something is finally determined.	این تا زمانی ادامه خواهد داشت که بالاخره چیزی مشخص شود.
This is not the purpose of this article.	هدف این مقاله این نیست.
It is not up here	اینجا بالا نیست
I liked his comments	از نظراتش خوشم اومد
Or just to be able to wear it.	یا فقط برای اینکه بتوانیم آن را بپوشیم.
For me, my job is a lot of fun.	برای من، شغل من بسیار سرگرم کننده است.
This is really the place.	این مکان واقعاً برای همین است.
I reported to the police.	به پلیس گزارش دادم.
God, man versus	خدا، انسان در مقابل
He kept telling me it was broken.	مدام به من می گفت که خراب است.
A few more are needed.	چند مورد دیگر هم لازم است.
Arrived on time	به موقع حاضر شد
His brother did not know better.	برادرش بهتر نمی دانست.
He never shared the incident with anyone.	او هرگز آن حادثه را با کسی در میان نمی گذاشت.
I love trade and industry.	من عاشق تجارت و صنعت هستم.
Choose what might work best to help you stay on target.	انتخاب کنید چه چیزی ممکن است بهترین کار را برای کمک به شما در هدف ماندن داشته باشد.
I really enjoyed testing this piece.	من از آزمایش این قطعه بسیار لذت بردم.
There was a real promise.	در آنجا وعده واقعی وجود داشت.
But do not let anything distract you from your game.	اما اجازه ندهید هیچ چیز شما را از بازی خود دور کند.
Stochastic factors include the identity of the subject and event.	عوامل تصادفی شامل هویت موضوع و رویداد است.
Maybe not immediately, but soon.	شاید نه بلافاصله، اما به زودی.
I love him, but he is weak.	من او را دوست دارم، اما او ضعیف است.
The damage was not great last night.	خسارت دیشب زیاد نبود.
We never thought we would get married.	هیچ وقت فکر نمی کردیم ازدواج کنیم.
He does not believe that anyone but us can do this.	او باور نمی کند که کسی جز ما بتواند این کار را انجام دهد.
They were open.	باز بودند.
No problem, no problem, no worry.	بدون مشکل، بدون مشکل، بدون نگرانی.
I know the truth.	من می دانم حقیقت چیست.
Yes, he could do some of these things.	بله، او می توانست برخی از این کارها را انجام دهد.
His throat was cut from ear to ear.	گلویش گوش تا گوش بریده شده بود.
We have a few questions	ما چند سوال داریم
It must stop here.	اینجا باید متوقف شود.
I wanted to be remarkable.	می خواستم قابل توجه باشم.
Well, it wasn't hard	خب این سخت نبود
He told me he was wanted.	او به من گفت که تحت تعقیب است.
Having a friend helps.	داشتن یک دوست کمک می کند.
You have to do both.	شما باید هر دوی آنها را انجام دهید.
There are no known side effects.	هیچ عوارض جانبی شناخته شده ای وجود ندارد.
Something that gives you more control over the experience.	چیزی که به شما کنترل بیشتری بر تجربه بدهد.
He raised his hands.	دستانش را بالا انداخت.
I look forward to seeing how you taste.	من بی صبرانه منتظرم تا بفهمم شما چه مزه ای دارید.
I asked him why did you change?	از او پرسیدم چرا تغییر کردی؟
Of course, the error is profound.	البته خطا عمیق است.
The fact that it has been in research can not be taken back.	این واقعیت که در تحقیقات بوده است را نمی توان پس گرفت.
There was no sign of cash.	هیچ نشانی از پول نقد نبود.
He obviously died of blood loss.	بدیهی است که او بر اثر از دست دادن خون درگذشت.
There was a problem	یه مشکلی پیش اومد
If he used it, he would go to his office.	اگر از آن استفاده می کرد، به دفتر او می رسید.
You need to give it a few minutes to reach its perfect temperature.	باید چند دقیقه به آن فرصت دهید تا به دمای عالی خود برسد.
I think there should be a reasonable line instead.	من فکر می کنم که به جای این باید یک خط معقول وجود داشته باشد.
He was wrong to be afraid of those first men.	او اشتباه کرده بود که از آن مردان اول می ترسید.
In addition, he remains a superior person.	به علاوه، او یک فرد برتر باقی می ماند.
He heard nothing but their quiet breaths.	او چیزی جز نفس های آرام آنها نمی شنید.
But they make their music sound good and they also have a good sound.	اما آنها موسیقی خود را خوب جلوه می دهند و همچنین صدای خوبی هم دارند.
Humans can think and talk about the world around them.	انسان ها می توانند درباره دنیای اطراف خود فکر کنند و صحبت کنند.
We did not even ask him for the price.	ما حتی از او قیمتش را هم نپرسیدیم.
However, the story may be a cover.	با این حال، داستان ممکن است یک پوشش باشد.
You just have to get used to it	فقط باید بهش عادت کنی
That was him	اون هم اون بود
Tests are not good or safe at times.	آزمایش ها در زمان های خوب یا ایمن نیستند.
I have to think about the future.	باید به آینده فکر کنم.
He was surprised that several others were on the way.	او تعجب کرد که چند نفر دیگر در راهند.
Everything else has to go.	همه چیز دیگر باید برود.
He had brought her to this point, this woman.	او را به این نقطه رسانده بود، این زن.
"This is a power struggle," he added.	وی افزود، این در واقع یک جنگ قدرت است.
And not just here.	و نه تنها اینجا.
Costs are high and growing rapidly.	هزینه ها بالا هستند و به سرعت در حال رشد هستند.
He was very powerful in his kind.	او در نوع خود بسیار قدرتمند بود.
Remember, he said he killed her.	به یاد داشته باشید، او گفت که او را کشته است.
Maybe he was thinking of calling and changed his mind.	شاید به فکر زنگ زدن بوده و نظرش را عوض کرده است.
He met me and married me there.	او با من آشنا شد و در آنجا با من ازدواج کرد.
He refused and asked her to leave.	او نپذیرفت و از او خواست که برود.
I pulled it out and put it on.	آن را بیرون کشیدم و گذاشتمش.
He wanted this	او این را می خواست
I thought it would be interesting.	فکر می کردم جالب باشد.
It's going to happen	قراره بزنه
This was the right decision.	این تصمیم درستی بود.
My knees are shot.	زانوهایم تیر خورده است.
People with long hair refused food and services.	افرادی که موهای بلند داشتند از غذا و خدمات خودداری می کردند.
Then he will teach you.	سپس او شما را آموزش می دهد.
I can never imagine returning to this place.	نمی توانم تصور کنم که هرگز به این مکان برگردم.
The classes were very hard.	کلاس ها خیلی سخت بود.
I have to make do with less.	من باید به کمتر بسنده کنم.
Off-road capability	توانایی خارج از جاده
The control group was healthy adult men.	گروه شاهد مردان بالغ سالم بودند.
And it was not like anyone else was doing anything with this character.	و اینطور نبود که کس دیگری با این شخصیت کاری انجام دهد.
Nobody talks to each other anymore.	دیگه هیچکس با هم حرف نمیزد.
It works if you take the kids out.	اگر شما بچه ها را بیرون می آورید، کار می کند.
Our results in this area so far have been negative.	نتایج ما در این زمینه تاکنون منفی بوده است.
Top with chair before leaving the rim.	بالای سر با صندلی قبل از ترک رینگ.
All these things are new.	همه این چیزها جدید است.
A different body, probably a different land.	بدنی متفاوت، احتمالاً سرزمینی متفاوت.
I stared at it without seeing anything.	بدون اینکه چیزی ببینم به آن خیره شدم.
I think you will enjoy him too.	فکر می کنم شما هم از او لذت خواهید برد.
So you are angry	پس تو عصبانی هستی
You can even tell them apart by their body language.	حتی می توانید آنها را با زبان بدنشان از هم تشخیص دهید.
9 patients were included in this study.	9 بیمار در این مطالعه وارد شدند.
Set up a play station for kids.	یک ایستگاه بازی برای بچه ها راه اندازی کنید.
Until now, we thought why	تا حالا فکر میکردیم چرا
There were now a few of them, one or two.	در حال حاضر تعداد کمی از آنها وجود داشت، یکی دو نفر.
The laws in our country are unclear.	قوانین در کشور ما نامشخص شده است.
No one has ever had to push me.	هیچ کس تا به حال مجبور نبوده مرا هل دهد.
It felt really good	واقعا حس خوبی داشت
A really great deal	یک معامله واقعا عالی
However, I'm not sure what you're using.	با این حال، من از مورد استفاده شما مطمئن نبودم.
But of course it is relatively difficult now.	اما البته اکنون نسبتاً دشوار است.
This is what they are called.	این چیزی است که آنها نامیده می شوند.
Or it is better to watch the whole season.	یا بهتر است کل فصل را تماشا کنید.
Today is different	امروز فرق کرده
I do not know why you can not live together.	نمی دانم چرا نمی توانید با هم زندگی کنید.
There is a square hole inside the ring.	در داخل حلقه یک سوراخ مربعی در نظر گرفته شده است.
Stocks in this part of the world will rise sharply.	سهام در این بخش از جهان به شدت افزایش خواهد یافت.
No one else ever lies in it.	هیچ کس دیگری هرگز در آن دروغ نمی گوید.
You do not spend more than you have.	شما بیشتر از چیزی که دارید خرج نمی کنید.
I just wanted to die	من فقط می خواستم بمیرم
Six months of silence	شش ماه طولانی سکوت
I was probably there too	منم احتمالا اون موقع بودم
When he came out of the cells.	وقتی از سلول ها بیرون آمد.
But it is not going to get better.	اما قرار نیست بهتر شود.
His head spun under his arm.	سرش زیر دستش چرخید.
He then helped his little brother get dressed.	سپس به برادر کوچکش کمک کرد تا لباس هایش را بپوشد.
And in many cases destroyed.	و در بسیاری از موارد تخریب شده است.
Hell, look at him	جهنم بهش نگاه کن
I was not quite sure where to start.	من کاملاً مطمئن نبودم که از کجا شروع کنم.
I will text you the address	آدرس رو برات پیامک میکنم
I really enjoyed my time there.	من واقعا از وقتم در آنجا لذت بردم.
Everything was going well, except.	همه چیز خوب پیش می رفت، به جز.
That's why I do not approach their shares.	به همین دلیل به سهام آنها نزدیک نمی شوم.
Start, as usual, with a photo.	شروع، طبق معمول، با یک عکس.
Starting a routine will excite you.	شروع یک روتین شما را هیجان زده می کند.
There are definitely many things for me to think about.	قطعا چیزهای زیادی برای من برای فکر کردن وجود دارد.
And we have hot lead.	و ما سرب داغی داریم.
Oh yes, he can.	اوه بله، او می تواند.
Or at least have no errors.	یا حداقل بدون خطا داشته باشید.
You will be driven to your seat forever.	شما برای همیشه روی صندلی خود رانده خواهید شد.
I hope you die of cancer	امیدوارم از سرطان بمیری
It did a good job.	این کار خوبی کرد.
Reading in the text is what we call real life.	خواندن در متن چیزی است که ما آن را زندگی واقعی می نامیم.
Add a little water during the process if necessary.	در صورت لزوم در طول فرآیند کمی آب اضافه کنید.
He was the remains of a man.	او بقایای یک مرد بود.
They can use it for career or college or professional programs.	آنها می توانند از آن برای برنامه های شغلی یا کالج یا حرفه ای استفاده کنند.
Check this and this and this and this.	این و این و این و این را بررسی کنید.
Make time to cook with a family member or friend.	برای آشپزی با یکی از اعضای خانواده یا دوست وقت بگذارید.
I expected good results	انتظار نتایج خوبی داشتم
Do not store or use near fire or heat sources.	در نزدیکی آتش یا منابع گرما ذخیره یا استفاده نکنید.
And the experience we offer is first.	و تجربه ای که ما ارائه می کنیم اول است.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
Wait until we get closer.	صبر کنید تا نزدیکتر شویم.
He was left without a mission and without support.	او بدون ماموریت و بدون حمایت رها شد.
Now your chicken half is ready.	حالا نیمه مرغ شما آماده است.
I spend months without reading the article.	ماه ها بدون خواندن مقاله می گذرم.
To take your nature seriously.	برای اینکه خودتان، طبیعتتان را جدی بگیرید.
Let them explain.	بگذارید توضیح دهند.
There is another.	دیگری وجود دارد.
Although I'm not the one to worry about.	هرچند من کسی نیستم که به نگرانی آنها نیاز داشته باشم.
That we will have.	که خواهیم داشت.
This is to slightly increase the temperature of the egg.	این برای افزایش ملایم دمای تخم مرغ است.
How can you not love him?	چگونه می توانی او را دوست نداشته باشی؟
He will not push tonight.	او امشب فشار نمی آورد.
But you do not listen	اما تو گوش نمی دهی
We have been asked to tell the truth.	از ما خواسته شده است که حقیقت را بگوییم.
The reason is the higher effective temperature in the recent analysis.	دلیل آن دمای موثر بالاتر در تحلیل اخیر است.
I was worried about my cat.	داشتم نگران گربه خودم بودم.
There was an opportunity for him.	فرصت او وجود داشت.
There is nothing to come.	چیزی برای آمدن نیست.
I do not know if this term is correct or not.	نمی دانم این اصطلاح درستی است یا خیر.
It had nothing to do with money or power.	ربطی به پول و قدرت نداشت.
I have to decide.	من باید تصمیم بگیرم.
Well you are the judge	خب شما قاضی باشید
My husband was very nice to me.	شوهر خودم خیلی با من خوب بود.
Oh, but he just needed a little pressure.	اوه، اما او فقط به کمی فشار نیاز داشت.
Requests received will not be processed after the deadline.	درخواست های دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
He is hard on him and he is on the verge of losing everything.	به او سخت گرفته است و او در شرف از دست دادن همه چیز است.
No speed limit	بدون محدودیت سرعت
This side effect has not been described before.	این عارضه جانبی قبلاً توضیح داده نشده است.
We are here for one thing	ما برای یک چیز اینجا هستیم
do not make me angry.	عصبانیم نکن.
I lost them a few years after your mother disappeared.	من آنها را چند سال بعد از ناپدید شدن مادرت از دست دادم.
Deep and easy.	عمیق و آسان.
He had no home, no family, no people.	او نه خانه داشت، نه خانواده، نه مردم.
Our experience tells us that freedom works.	تجربه ما به ما می گوید آزادی عمل می کند.
They were very big and hard.	خیلی بزرگ و سخت بودند.
Help a boy	به یه پسر کمک کن
He spoke words they did not understand.	او با کلماتی صحبت می کرد که آنها نمی فهمیدند.
I just can not think he is so sick.	من فقط نمی توانم فکر کنم او اینقدر بیمار است.
They had the whole city for themselves.	تمام شهر را برای خود داشتند.
I killed myself	خودمو ازش کشتم
He looked at his hand again.	دوباره به دستش نگاه کرد.
I made good money.	پول خوبی درمی آوردم.
Group items by task.	موارد را بر اساس کار گروه بندی کنید.
They were becoming a team.	آنها در حال تبدیل شدن به یک تیم بودند.
So we cut off the water.	پس آب را قطع کردیم.
Try the following experiment.	آزمایش زیر را امتحان کنید.
He picked up the pieces and put them back together.	تکه ها را برداشت و دوباره کنار هم گذاشت.
The last night of his life.	آخرین شب زندگی او.
His voice was quiet all the time.	صدای او در تمام مدت آرام بود.
Things around town	چیزهای اطراف شهر
They make our house.	آنها خانه ما را خانه می کنند.
These songs, their stories, come from life.	این آهنگ ها، داستان هایشان، از زندگی سرچشمه می گیرند.
He was completely surprised.	او کاملا تعجب کرد.
I like that.	من آن را دوست دارم.
Then, repeat what he said and gently correct it.	سپس، آنچه او گفته است را تکرار کنید و به آرامی آن را اصلاح کنید.
It must have been extremely dangerous.	باید فوق العاده خطرناک بوده باشد.
Yes, yes, this could be a good day.	بله، بله، این می تواند روز خوبی باشد.
As we said, they both try to be careful about what they eat.	همانطور که گفتیم، هر دو سعی می کنند مراقب آنچه می خورند باشند.
Do nothing for a few days	برای چند روز هیچ کاری نکن
But my mother died because of it and my sister had it.	اما مادرم به خاطر آن فوت کرد و خواهرم آن را داشت.
The higher the better.	هر چه بالاتر بهتر.
It did not look very good.	این خیلی خوب به نظر نمی رسید.
They thought he was responsible.	آنها فکر می کردند که او مسئول این کار است.
Now let's have a good description of the boy.	حالا بیایید یک توصیف خوب از پسر داشته باشیم.
But it took me three years to forget him.	اما سه سال طول کشید تا او را فراموش کنم.
With a little luck, we will see the site.	با کمی شانس، ما سایت را مشاهده خواهیم کرد.
To wear a shirt	برای پوشیدن پیراهن
It does not copy it.	از آن کپی نمی کند.
As he liked.	همان طور که او دوست داشت.
Click here to read the report.	برای خواندن گزارش اینجا را کلیک کنید.
I had never seen a hit before, except in the game.	من قبلاً هیچ ضربه ای ندیده بودم، مگر در بازی.
The location ahead was obvious.	جلوتر مکان آشکار بود.
The only word he could reach.	تنها کلمه ای که او می توانست به آن برسد.
We are excited for the next events !!.	ما برای اتفاقات بعدی هیجان زده هستیم!!.
And accept them.	و آنها را می پذیرند.
Each has its own purpose.	هر کدام هدف خود را دارند.
Every word was a great effort for him.	هر کلمه برای او تلاش بزرگی بود.
Some years we did not rain, others a lot.	بعضی سالها باران نباریدیم، بعضی دیگر خیلی زیاد.
We have to consider two things.	ما باید دو مورد را در نظر بگیریم.
I will go home tomorrow and solve the situation	من فردا میرم خونه و اوضاع رو حل میکنم
I'm gone now but let me add this a bit.	من فعلا رفته ام اما اجازه دهید این کمی را اضافه کنم.
I look forward to hearing from you.	انتظار دارم که از خودت بشنوم.
We listen carefully to what you say.	ما با دقت به آنچه شما می گویید گوش می دهیم.
The horses had their own tongues.	اسب‌ها برای خود زبان داشتند.
I love everyone at home.	من همه را در خانه دوست دارم.
But this is just the beginning.	اما این فقط شروع کار است.
The original works well	اورجینال خوب کار میکنه
I can not stand too much art at once.	من نمی توانم به یکباره هنر بیش از حد را تحمل کنم.
He had done nothing to be afraid of.	او کاری نکرده بود که از آن بترسد.
This test is difficult to perform.	انجام این آزمون دشوار است.
You make your real recovery when you are at home.	زمانی که در خانه هستید بهبودی واقعی خود را انجام می دهید.
Because he did not do that.	چون این کار را نکرد.
The next person on the list may be.	ممکن است نفر بعدی در لیست باشد.
I work for you.	من برای شما کار دارم.
The card looks really mediocre.	واقعاً کارت نسبتاً متوسطی به نظر می رسد.
The couple had a good relationship.	این زوج به خوبی ارتباط داشتند.
He had a hard time with us.	او به سختی برای ما وقت داشت.
I can not think of it now	الان نمی توانم به آن فکر کنم
As a result, different types of memory devices have been introduced.	در نتیجه انواع مختلفی از دستگاه های حافظه معرفی شده اند.
He does not need to lie down	او نیازی به دراز کشیدن ندارد
All part of it	همه بخشی از آن
When we arrived, we could enter without any problems.	وقتی رسیدیم می توانستیم بدون مشکل وارد شویم.
This task goes far beyond the goals of this article.	این وظیفه بسیار فراتر از اهداف مقاله حاضر است.
The fathers have come, but not his fathers.	پدرها آمده اند، اما پدران او نه.
They have hurt you.	آنها به شما آسیب رسانده اند.
The space is behind the teacher.	فضای پشت قسمت معلم است.
Sometimes it is.	گاهی اوقات اینطور است.
So you have to choose.	بنابراین شما باید انتخاب کنید.
The next mine house was under construction.	خانه بعدی معدن در حال ساخت بود.
He had nothing to say.	حرفی برای گفتن نداشت.
I have not made any progress.	من هیچ پیشرفتی نداشته ام.
But this is something.	اما این چیزی است.
I went upstairs	رفتم بالا
And does.	و انجام می دهد.
Here we examine the following questions.	در اینجا به بررسی سوالات زیر پرداختیم.
In other words, we must know the reasons for our actions.	به عبارت دیگر، ما باید دلایل اعمال خود را بدانیم.
I have been walking for a long time	من خیلی وقته که پیاده روی کردم
He wanted me to bring it to him.	می خواست برایش بیاورم.
The dog knows.	سگ می داند.
We can handle it.	ما می توانیم آن را اداره کنیم.
Tap the location and then exit quickly.	به محل ضربه بزنید و سپس سریع خارج شوید.
It hurt there.	آنجا درد داشت.
And he decided to go ahead and bring them in as well.	و تصمیم گرفت که ادامه دهد و آنها را نیز داخل کند.
I sometimes fall in love with one woman while thinking of another.	من گاهی با یک زن عشق ورزی کرده ام در حالی که به دیگری فکر می کنم.
But no one has killed anyone yet.	اما هنوز کسی کسی را نکشته است.
They are obviously wrong.	آنها در اشتباه آشکار هستند.
The fact is that he can be very useful.	واقعیت این است که او می تواند بسیار مفید باشد.
Everyone go back to their places.	همه به مکان های خود برگردید.
The one that is closer to home this time.	یکی که این بار به خانه نزدیکتر است.
The more that happens.	مقداری که بیشتر اتفاق می افتد.
In general, young people showed less confidence.	به طور کلی، افراد جوان اعتماد کمتری نشان دادند.
Yes, his head was busy	بله سرش شلوغ بود
That's all	فقط این هست
Anyone can make a mistake.	هر کسی ممکن است اشتباه کند.
Some of us probably do not.	برخی از ما احتمالا این کار را نمی کنیم.
So we had to fight a little bit.	بنابراین ما مجبور شدیم کمی بجنگیم.
Really look at yourself	واقعا به خودت نگاه کن
It turned out I was right.	معلوم شد حق با من است.
Will not be used for any other purpose.	برای هیچ هدف دیگری استفاده نخواهد شد.
But we are who we are.	اما ما همانی هستیم که هستیم.
I think that was it.	فکر کنم همین بود.
But it seems wrong.	اما به نظر نادرست است.
It looks high.	به نظر می رسد بالا است.
It was very quiet, very empty.	خیلی ساکن بود، خیلی خالی.
I did not change the name of the photo	اسم عکس رو عوض نکردم
Let's go back to the rest	به بقیه برگردیم
I listen to him.	من به او گوش می دهم.
However, each man was different.	با این حال هر مرد متفاوت بود.
One part of the ship remained and both were on it.	یک بخش کشتی باقی ماند و هر دو در آن بودند.
However, we now know that one is not enough.	با این حال، اکنون می دانیم که یکی کافی نیست.
I'm not crazy.	من دیوانه نیستم.
Something very sad had happened to his family.	اتفاق بسیار ناراحت کننده ای برای خانواده اش افتاده بود.
Safety in numbers	ایمنی در اعداد
If he had a gun, there would be no trace of it.	اگر اسلحه داشت، اثری از آن نبود.
They wanted to be what they were not.	آنها می خواستند چیزی باشند که نبودند.
Not much happened.	اتفاقات زیادی نمی افتاد.
Because the above research and development has been done.	زیرا تحقیق و توسعه فوق انجام شده است.
Your house is too far away	خانه شما خیلی دور است
Otherwise, random effect models were used.	در غیر این صورت از مدل های اثرات تصادفی استفاده شد.
nothing.	هیچ چی.
He has a heart and there is no better.	او قلب دارد و بهتر از این وجود ندارد.
This is how we will save the race.	اینگونه است که ما مسابقه را نجات خواهیم داد.
The factors are unique.	عوامل منحصر به فرد هستند.
You did a bad job for us	تو کار بدی برای ما کردی
We do not know his real name, or even if he has one.	ما نام اصلی او را نمی دانیم، یا حتی اگر یکی داشته باشد.
There is no memory of him	هیچ خاطره ای از او نیست
You want to do it again and again.	شما می خواهید آن را دوباره و دوباره انجام دهید.
He remains very steadfast, very positive.	او بسیار ثابت، بسیار مثبت باقی مانده است.
Must be introduced.	باید معرفی شود.
He started this way.	او در این مسیر شروع کرد.
So we are very surprised and of course very happy.	بنابراین ما بسیار شگفت زده و البته بسیار خوشحالیم.
The camera said the card is locked.	دوربین گفت: کارت قفل است.
Culture must change from top to bottom.	فرهنگ باید از بالا به پایین تغییر کند.
Act like a man	مثل یک مرد رفتار کن
The woman was killed while we were there.	زن در زمانی که ما بودیم کشته شد.
He was in the front row.	او در صف اول بود.
And the pain did not matter.	و درد مهم نبود.
To download more of you file.	برای دانلود بیشتر از شما فایل است.
And don't even ask exactly what is going to happen.	و حتی نپرسید دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتد.
My mother's brother.	برادر مادرم.
He pushed the child away from him.	کودک را از خود دور کرد.
But it is literally under the gun.	اما به معنای واقعی کلمه زیر اسلحه است.
But then he broke it for me and hard.	اما بعد او آن را برای من شکست و سخت.
But if you are wrong.	اما اگر اشتباه کرده اید.
You can read the letter here.	نامه را می توانید اینجا بخوانید.
However, the plan has so far been slow to develop.	با این حال، این طرح تاکنون به کندی توسعه یافته است.
Set it up first.	ابتدا آن را تنظیم کنید.
I'm not going anywhere now	الان جایی نمیرم
I did not come here to speak, but to hear what you have to say.	من اینجا نیامدم تا حرف بزنم، بلکه برای شنیدن صحبت های تو نیامدم.
There is no harm, but there is no relief.	هیچ ضرری احساس نمی شود، اما هیچ تسکینی نیز وجود ندارد.
Add oil and salt and mix.	روغن و نمک را اضافه کنید و مخلوط کنید.
Like an ordinary girl	مثل یه دختر معمولی
This can still go on for hours.	این هنوز می تواند ساعت ها ادامه داشته باشد.
So it was weird	پس عجیب بود
But you know what people say.	اما می دانید مردم چه می گویند.
Just a theory	فقط یک نظریه
She certainly loved him.	مطمئناً او را دوست داشت.
This is a feature of business logic.	این ویژگی منطق تجارت است.
These people do not want anything from him.	این افراد چیزی از او نمی خواهند.
Sometimes my father uses harsh words.	گاهی پدرم از کلمات سخت استفاده می کند.
If possible, it is better to use real photos.	در صورت امکان، بهتر است از عکس های واقعی خود استفاده کنید.
You will sweat when you exercise.	وقتی ورزش می کنید عرق خواهید کرد.
I just want to let you know	فقط میخوام بهت خبر بدم
And if you can see your behavior, there is hope for change.	و اگر بتوانید رفتار خود را ببینید، امیدی برای تغییر وجود دارد.
Obviously, this is not effective.	بدیهی است که این کار موثر نیست.
He was now in complete darkness.	او اکنون در تاریکی کامل بود.
the day after tomorrow.	پس فردا.
Few cases come to treatment.	موارد کمی به درمان می آیند.
That was the difference between the series.	تفاوت سریال همین بود.
And that's only half the problem.	و این فقط نیمی از مشکل است.
I made things worse.	همه چیز را بدتر کردم.
In fact more than happiness.	در واقع بیشتر از خوشحالی.
He was done for that day.	او برای آن روز تمام شد.
Oh, very good	اوه، خیلی خوبه
This city was a real place.	این شهر یک مکان واقعی بود.
Then we will be alone with ourselves.	آن وقت ما تنها با خودمان می مانیم.
once.	یک بار.
It burned everything.	همه چیز را سوزاند.
Well, at least to the three of us.	خوب، حداقل به سه نفر از ما.
Do not enter that game	وارد اون بازی نشو
We know how it turned out.	ما می دانیم که چگونه شد.
You have a cat.	شما یک گربه دارید.
This is the hard part.	این قسمت سخت است.
A little pressure does not do that.	یک فشار کوچک این کار را نمی کند.
They were very big dogs.	آنها سگ های بسیار بزرگی بودند.
I have very important things to do in the morning.	من صبح ها کارهای بسیار مهمی دارم.
There are some interesting things going on here.	اینجا چیزهای جالبی در جریان است.
This is the first time people have heard me.	این اولین بار است که مردم مرا می شنوند.
People still want to do something.	مردم هنوز هم می خواهند کاری انجام دهند.
You can't get much better than that.	شما نمی توانید خیلی بهتر از آن شوید.
Wonder where your stories are.	تعجب کنید که داستان های شما کجاست.
Accordingly, black data is not limited to one dataset.	بر این اساس، داده های سیاه به یک مجموعه داده محدود نمی شود.
It looked real.	واقعی به نظر می رسید.
go	تو برو
Others left the country to wait for the storm.	برخی دیگر کشور را ترک کردند تا منتظر طوفان باشند.
some rest.	کمی استراحت.
It seems very difficult to deal with.	مقابله با آن بسیار دشوار به نظر می رسد.
He is still in the hospital room.	او هنوز در اتاق بیمارستان است.
This step was a tired man.	این قدم یک مرد خسته بود.
Behind that man	پشت اون مرد
He stood motionless for a moment.	لحظه ای بی حرکت ایستاد.
He could put half of each foot on what he thought.	او می توانست نیمی از هر پا را روی آن چیزی که فکر می کرد قرار دهد.
They wore red and white.	قرمز و سفید پوشیدند.
We will never fully understand it.	ما هرگز تا آخر آن را درک نمی کنیم.
He knew the ups and downs.	او بالا و پایین را می دانست.
It feels better.	این احساس بهتری دارد.
He did not know the ship well.	او کشتی را به خوبی نمی شناخت.
Knowing that this is not in my best interest was not good enough.	دانستن اینکه این به نفع من نیست به اندازه کافی خوب نبود.
Well, this is not a cause but a disability.	خب این یک علت نیست بلکه معلول است.
He did not make such a mistake.	او چنین اشتباهی نمی کرد.
We can not wait for the situation.	ما نمی‌توانیم به شرایط منتظر بمانیم.
Or until they had no water.	یا تا زمانی که آب نداشتند.
Our kids went ahead and came back with lots of happy stories.	بچه های ما جلو رفتند و با داستان های شاد زیادی برگشتند.
It is quiet and beautiful.	ساکت و زیباست.
This building still exists.	این ساختمان هنوز وجود دارد.
Now and now and now, what is really here.	اکنون و اکنون و اکنون، آنچه در واقع اینجاست.
It was too late for me.	برای من خیلی دیر شده بود.
My family and I had a lot of fun.	من و خانواده ام خیلی لذت بردیم.
Or you may be angry with your father.	یا ممکن است از دست پدرتان عصبانی باشید.
Now two were serious and five were stable.	حال دو نفر وخیم و پنج نفر پایدار بودند.
There is still a lot of room for error.	هنوز جای خطا زیاد است.
And went.	و رفت.
Safe.	مطمئن.
And maintaining order cost us little.	و حفظ نظم برای ما هزینه کمی داشت.
When they were shot, we were shot.	وقتی به آنها تیراندازی شد، به ما تیراندازی شد.
If they make a mistake and do not receive anything, it is bad for them.	اگر اشتباه کنند و چیزی دریافت نکنند، بدشان است.
But, in many ways, they have become even more important.	اما، از بسیاری جهات آنها حتی مهمتر شده اند.
He tried to slow down, but he could not.	سعی کرد نفسش را کند کند، اما نتوانست.
He never called the numbers, he did not want to see those men again.	او هرگز با شماره ها تماس نگرفت، نمی خواست دوباره آن مردان را ببیند.
It should not take more than a few minutes.	نباید بیشتر از چند دقیقه طول بکشد.
not too much.	نه خیلی زیاد.
It was hard work.	کار سختی بود.
He had it.	او آن را داشت.
Everyone thought it was a beautiful scene, except me.	همه فکر می کردند آن صحنه بسیار زیبا بود، به جز من.
He stood and looked around.	ایستاد و به اطراف نگاه کرد.
A couple	یک زوج
Wrong Wrong Wrong	اشتباه اشتباه اشتباه
A very common story was repeated.	یک داستان بسیار رایج تکرار شد.
Just making patterns is not so fun.	فقط ساختن الگوها چندان جالب نیست.
For your request	برای درخواست شما
Oh do not worry	اوه نگران نباش
Call it a night	اسمش را بگذار یک شب
They were tall, thin, with short brown hair.	آنها قد بلند، لاغر، با موهای قهوه ای کوتاه بودند.
It was useless to look, tired.	نگاه کردن بی فایده بود، خسته بود.
This is how they control us.	این طوری ما را کنترل می کنند.
That what we have done has made a difference.	اینکه کارهایی که ما انجام داده ایم تفاوت ایجاد کرده است.
But we are getting closer	ولی داریم نزدیک میشیم
I thought memories were important.	فکر می کردم خاطرات مهم هستند.
Your hope is that their audience will become yours.	امید شما این است که مخاطبان آنها مخاطب شما شوند.
No one had entered with him.	هیچکس با او وارد نشده بود.
You have reasons to be angry and they are real.	شما دلایلی برای عصبانیت خود دارید و آنها واقعی هستند.
But it still surprised me.	اما باز هم مرا غافلگیر کرد.
I make sure they never hurt me again.	من کاری می کنم که آنها هرگز دوباره به من صدمه نزنند.
We read a lot of books that have been written about them.	ما کتاب های زیادی را که در مورد آنها نوشته شده است می خوانیم.
At least he did not bring a weapon	حداقل اسلحه نیاورده بود
You can ask your parents to tell you more.	می توانید از والدین خود بخواهید که بیشتر به شما بگویند.
It does not matter because you die	مهم نیست چون میمیری
Ordered another one, because it was good.	یکی دیگر را سفارش داده بود، چون خوب بود.
They had their time.	آنها وقت خود را داشته اند.
However, they were dead.	با این حال، آنها مرده بودند.
I took a step towards him.	قدمی به سمتش برداشتم.
He shook his head.	سرش را تکان داد.
Players start with a number of cards.	بازیکنان ابتدا با تعدادی کارت شروع می کنند.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً چرا به این نامه ها پاسخ نمی دهید.
They have as many questions as the answers.	آنها به اندازه پاسخ سؤال دارند.
This is usually done by setting a hidden form field.	معمولاً با تنظیم یک فیلد فرم مخفی انجام می شود.
As if he did not want to say.	مثل اینکه نمی خواست بگوید.
Love can go anywhere.	عشق می تواند به هر جایی برسد.
So we knew when they would get the letter.	بنابراین ما می دانستیم که آنها چه زمانی نامه می گیرند.
This stage is thought to take several hundred thousand years.	تصور می شود این مرحله چند صد هزار سال طول بکشد.
He finished college for two years.	دو سال کالج را تمام کرد.
One day the police may come.	یک روز ممکن است پلیس بیاید.
Retains its value.	ارزش خود را حفظ می کند.
I was just myself again	دوباره فقط خودم بودم
He did not appear.	او ظاهر نشد.
He wants to be here at home with his mother.	او می خواهد اینجا در خانه اش با مادرش باشد.
He could hardly breathe.	او به سختی می توانست نفس بکشد.
They are very interested in the objects of nature.	آنها علاقه زیادی به اشیاء طبیعت دارند.
So even that is a good thing.	پس حتی این هم چیز خوبی است.
But many of these have not been published.	اما بسیاری از این موارد چاپ نشده است.
White or bright yellow to red.	سفید یا زرد روشن تا قرمز.
His performance stayed with me for weeks.	اجرای او هفته ها با من ماند.
But there is almost nothing we can do.	اما تقریباً هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
But not now, not like that.	اما نه الان، نه اینطوری.
My app link is below.	لینک برنامه من در زیر است.
Glad your explanation is accepted.	خوشحالم که توضیح شما پذیرفته شده است.
Good except one	خوب به جز یکی
I do not remember much about the building.	چیز زیادی از ساختمان یادم نیست.
But that was never his way.	اما هرگز این راه او نبود.
But he knew how this magic worked.	اما او می دانست که این جادو چگونه کار می کند.
Now this man is one of my best friends.	حالا این مرد یکی از بهترین دوستان من است.
One thing had not changed.	یک چیز تغییر نکرده بود.
And it has mechanisms that achieve this.	و دارای مکانیسم هایی است که به این امر دست می یابد.
Such devices provide users with access to email in the mobile environment.	چنین دستگاه هایی دسترسی کاربران را به ایمیل در محیط موبایل فراهم می کنند.
You have to let go	باید رهاش کنی
Add the wine and bring to the boil until it is half full.	شراب را اضافه کنید و بجوشانید تا مقدار آن نصف شود.
He got very close to you	خیلی بهت نزدیک شد
All very helpful and friendly.	همه بسیار مفید و دوستانه.
Do not peel the chicken skin.	پوست مرغ را جدا نکنید.
Great ending in that one.	پایان عالی در آن یکی.
It was as if someone had taken my hand and opened my fingers.	مثل اینکه کسی دستم را گرفت و انگشتانم را باز کرد.
Goes from a growth model to a flow model.	از یک مدل رشد به یک مدل جریان می رود.
I posted another photo from today	از امروز یه عکس دیگه گذاشتم
We can still enjoy it.	ما هنوز هم می توانیم از آن لذت ببریم.
Or, you know, too soon.	یا، می دانید، خیلی زود است.
He still could not accept it.	خودش هنوز نمی توانست قبول کند.
I was totally sick	کلا مریض بودم
I like this one much better.	من این یکی را خیلی بهتر دوست دارم.
In this case, you have to believe me.	در این مورد باید مرا باور کنید.
There was music but they did not listen to music.	موسیقی بود اما آنها به موسیقی گوش نمی دادند.
There is a lot of pain in the world.	دردهای زیادی در دنیا وجود دارد.
Not just yet.	نه فقط هنوز.
Think if you can	فکر کن اگه میتونی
But you have owned yours ever since.	اما شما از آن زمان مال خود را داشته اید.
Law and order will be destroyed.	نظم و قانون از بین خواهد رفت.
The train never changed course.	قطار هرگز مسیر خود را تغییر نداد.
I think we will look at the safety card very soon.	من فکر می کنم که ما خیلی زود به کارت ایمنی نگاه می کنیم.
It was black and dark everywhere.	همه جا سیاه و تاریک بود.
A man drinks water.	مردی آب می خورد.
Think how smart he really is.	فکر کنید واقعا چقدر هوشمند است.
The factors included in the developed model are consistent with the existing literature.	عواملی که در مدل توسعه‌یافته گنجانده شده‌اند با ادبیات موجود مطابقت دارند.
I think we still have some good science.	من فکر می کنم ما هنوز مقداری علم خوب داریم.
The meaning of "joining" is not clear.	منظور از "پیوستن" مشخص نیست.
Wrote the manuscript with input from other authors.	نسخه خطی را با ورودی سایر نویسندگان نوشت.
If taken, no recording produced.	اگر گرفته شود، ضبط تولید نشده است.
Be careful.	مراقب آن باشید.
I do not see him.	من او را نمی بینم.
For the community.	برای جامعه است.
Other factors probably played a bigger role.	عوامل دیگر احتمالاً نقش بیشتری داشتند.
I like to put people aside.	من دوست دارم مردم را کنار بگذارم.
Sometimes they lie to each other.	گاهی به هم دروغ می گویند.
And it turned out to be true.	و معلوم شد که درست بوده است.
And because some of his work is much better than he knew.	و چون بعضی از کارهایش خیلی بهتر از آن است که می دانست.
He does not sleep walking through it.	او خواب نیست راه رفتن از طریق آن.
It was an hour and a half away from the city.	در شهری یک ساعت و نیم فاصله داشت.
Anyway, I do not like to talk about him.	به هر حال من دوست ندارم در مورد او صحبت کنم.
In fact, he hated discussing anything really personal.	در واقع، او از بحث در مورد هر چیزی واقعاً شخصی متنفر بود.
I hope he takes that evidence into account as we move forward.	من امیدوارم که آن شواهد را در حالی که به جلو می رویم در نظر بگیرد.
Sometimes you have to play to appreciate this.	گاهی برای قدردانی از این باید ببازی.
Moreover, such systems do not respond to changing realities.	علاوه بر این، چنین سیستم هایی به واقعیت های در حال تغییر پاسخ نمی دهند.
None of them wanted that kind of attention.	هیچ کدام از آنها این نوع توجه را نمی خواستند.
Now, everything seems to be working.	در حال حاضر، به نظر می رسد که همه چیز کار می کند.
Under field conditions	تحت شرایط میدانی
His favorite book, places he often went to.	کتاب مورد علاقه او، جاهایی که اغلب می رفت.
It was warm in the room.	در اتاق گرم شد.
We do not agree.	ما موافق نیستیم.
He is in pain.	او درد دارد.
He plays with just about anything available.	او فقط با هر چیزی که در دسترس است بازی می کند.
One too much.	یکی خیلی زیاد.
But cats are not human.	اما گربه انسان نیست.
Something on the wall	چیزی روی دیوار
He waits.	او منتظر می ماند.
Not a big deal	چیز بزرگی نیست
Wants to go.	می خواهد برود.
I can not feel what others feel.	من نمی توانم چیزی را که دیگران احساس می کنند احساس نکنم.
There was not enough food or resources for the people inside.	غذا یا منابع کافی برای مردم داخل وجود نداشت.
It looked good when it was over.	وقتی تمام می شود خوب به نظر می رسید.
However, there is no need to limit the theory to this.	با این حال، نیازی به محدود کردن نظریه به این صورت نیست.
At this point he crossed the room.	در این هنگام او از اتاق عبور کرد.
Run away	فرارش کن
However, drop it.	با این حال، آن را رها کنید.
My love for my father towards my mother was insignificant.	عشق من به پدرم نسبت به مادرم ناچیز بود.
And in fact love it every moment.	و در واقع هر لحظه آن را دوست دارند.
Running to the doors, the walls.	دویدن به درها، دیوارها.
I believe you have forgotten my purpose.	من معتقدم که شما هدف من را فراموش کردید.
Their content was shown in dry weight.	محتوای آنها در وزن خشک نشان داده شد.
He is not entirely right.	او کاملاً درست نیست.
We think none of this will appear.	ما فکر می کنیم هیچ یک از اینها ظاهر نمی شود.
Life had taught him this.	زندگی این را به او آموخته بود.
And the last person will be the first.	و آخرین نفر اول خواهد بود.
As a result, high engine performance is achieved.	در نتیجه عملکرد موتور بالایی حاصل می شود.
It was the music that fascinated me.	این موسیقی بود که مرا جذب کرد.
The house will be destroyed in your case.	خانه در مورد شما خراب خواهد شد.
It was built much later.	خیلی دیرتر ساخته شد.
Of course you know better than that.	البته شما بهتر از این می دانید.
I am a man and I have to think more about my future wife.	من یک مرد هستم و باید بیشتر به همسر آینده ام فکر کنم.
For one, you get things done.	برای یکی، شما کارها را انجام می دهید.
Of course I'm in shock.	البته من در شوک هستم.
I asked them to keep it as government land.	من از آنها خواستم که آن را به عنوان زمین دولتی نگه دارند.
Knows the direction.	جهت را می داند.
He was getting out of his way.	داشت از سر راهش خارج می شد.
This is because it is a long way from the end.	دلیلش این است که تا پایان کار فاصله زیادی دارد.
Yes, he was married	بله متاهل بود
Your wife is gone	همسرت رفته
Maybe he was just worse than me.	شاید او فقط از من بد شده بود.
The fish works very well.	ماهی خیلی خوب عمل می کند.
The results indicate two independent experiments.	نتایج بیانگر دو آزمایش مستقل هستند.
Others make you smile and laugh.	دیگران باعث می شوند که شما لبخند بزنید و بخندید.
Their jobs are more stable.	شغل آنها پایدارتر است.
It is a sentence that should have been appealed.	از آن حکم است که باید تجدید نظر می شد.
This is not the purpose of this challenge.	هدف این چالش این نیست.
They love our team.	آنها تیم ما را دوست دارند.
You have to do it now, actually.	شما باید این کار را اکنون انجام دهید، در واقع.
In the show of his head.	در نمایش سرش.
I came to believe that the rules did not apply to me.	به این باور رسیدم که قوانین در مورد من صدق نمی کند.
The food is very good	غذا خیلی خوبه
His success never crossed his mind.	موفقیت او هرگز به ذهنش نرسید.
This movie has nothing to do with me and my song.	این فیلم هیچ ربطی به من و آهنگ من ندارد.
It is normal for those who are afraid to stand up for themselves.	عادی برای کسانی است که می ترسند برای خودشان بایستند.
Such a device is described in more detail below.	چنین دستگاهی در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
We hope to address this issue later.	امیدواریم بعدا به این موضوع بپردازیم.
I will support you.	من از شما حمایت خواهم کرد.
Humans did the same.	انسانها هم این کار را کرده بودند.
And it was weird	و عجیب بود
We know that feeling is right.	ما آن احساس درست بودن را می دانیم.
And people who like to read crime books.	و افرادی که دوست دارند کتاب جنایی بخوانند.
I saw the condition of his body.	وضعیت بدنش را دیدم.
Third leg.	پای سوم.
It was very difficult tonight	امشب خیلی مانع شد
For critical discussions only.	فقط برای بحث های انتقادی.
Well, we should not let them in.	خوب، نباید اجازه می دادیم وارد شوند.
We were rich	ما پولدار بودیم
But it will not matter.	اما مهم نخواهد بود.
He grows on me.	او روی من رشد می کند.
Even if there is no fear of getting it, it just exists.	حتی اگر ترس از گرفتن آن نباشد، فقط وجود دارد.
He ran and his father saw him on the tail.	او دوید و پدرش او را دم در دید.
No, it did not work	نه کار نکرده بود
But cool	ولی باحاله
We consider them.	آنها را در نظر می گیریم.
That's just art.	هنر فقط همین است.
I love working and getting paid.	من عاشق کار کردن و دریافت حقوق هستم.
So they are still relatively young.	بنابراین آنها هنوز نسبتاً جوان هستند.
They say it was good.	می گویند خوب شد.
I do not care.	من اهمیتی نمی دهم.
We are not ready for that yet.	ما هنوز برای آن آماده نیستیم.
I'm sorry for everything.	برای همه چیز متاسفم.
The only thing that exists is the new movement.	تنها چیزی که وجود دارد جنبش جدید است.
You can build with a player like him.	شما می توانید با بازیکنی مانند او بسازید.
It was my life	زندگی خودم بود
It will not help	این کمکی نخواهد کرد
They are not really even bad.	آنها واقعاً حتی بد هم نیستند.
It was really easy.	این واقعاً خیلی آسان بود.
Your pleasure is my wish	لذت شما آرزوی من است
Their marriage had no children.	ازدواج آنها فرزندی نداشت.
I have to tell him	باید بهش بگم
I actually think he was expecting it.	من در واقع فکر می کنم او انتظار آن را داشت.
It did not matter to me.	برای من مهم نبود.
I signed my resume.	من کارنامه خودم را امضا کردم.
Can you introduce some reference materials.	آیا می توانید برخی از مواد مرجع را معرفی کنید.
Much longer	خیلی طولانی تر
In their own words, my house is your house.	به قول خودشان خانه من خانه توست.
This is hard work.	این کار سختی است.
This man was not going anywhere.	این مرد هیچ جا نمی رفت.
And money helps.	و پول به آن کمک می کند.
Incidentally, we are not talking about a small town.	اتفاقاً ما در مورد یک شهر کوچک صحبت نمی کنیم.
However, these techniques are not without limitations.	با این حال، این تکنیک ها عاری از محدودیت نیستند.
For some reason, he was different in my opinion.	بنا به دلایلی، او به نظر من متفاوت بود.
Now he would never cross the water again.	حالا دیگر هرگز از آن سوی آب برنمی گشت.
This discussion has been going on for about a week.	این بحث حدود یک هفته است که ادامه دارد.
It has been done all four times since then.	از آن زمان تاکنون هر چهار بار انجام شده است.
You have a pretty good apartment.	شما یک آپارتمان کاملاً خوب دارید.
I am not a threat to you	من تهدیدی برای شما نیستم
Get the dreams out of my head	رویاها را از سرم بیرون کن
However, this movie is easily worth watching.	با این حال، این فیلم به راحتی ارزش دیدن را دارد.
a year passed.	یک سال گذشت.
Participants were initially followed up for six months.	شرکت کنندگان در ابتدا در شش ماه پیگیری شدند.
But with love and space, you will have my heart.	اما با توجه به عشق و فضا، قلب من را خواهید داشت.
Make history or you are history.	تاریخ بساز یا تو تاریخ هستی.
It is not so easy.	آنقدرها هم آسان نیست.
We can not stay here.	ما نمی توانیم اینجا بمانیم.
There are great things outside of your room.	خارج از اتاق شما هم چیزهای عالی وجود دارد.
The last stage of stress.	مرحله آخر استرس.
For reasons that seemed like hours ago.	بنا به دلایلی که ساعت ها پیش به نظر می رسید.
I hope they love that child like their first child.	امیدوارم اون بچه رو مثل بچه اولشون دوست داشته باشن.
Keep reading to learn more.	برای یادگیری بیشتر به خواندن ادامه دهید.
Each layer may have a front surface and a back surface.	هر لایه ممکن است یک سطح جلو و یک سطح پشتی داشته باشد.
Everyone was scared except you	همه ترسیدند جز تو
I got used to it	عادت کردم
They really spend their days faster.	آنها واقعا روزها را سریعتر می گذرانند.
I will never have to play a game again.	من هرگز مجبور نخواهم شد دوباره یک بازی انجام دهم.
You have never seen me	تو هرگز من را ندیده ای
Give me money now	الان به من پول بده
This was completely wrong	این کاملا اشتباه بود
At least it was dark for him.	حداقل برای او تاریک بود.
Tap it though.	هر چند به آن ضربه بزنید.
Not to mention a lot of food for a family of five.	ناگفته نماند غذای زیاد برای یک خانواده پنج نفره.
There may be a personal problem with them.	شاید یک مشکل شخصی در مورد آنها وجود داشته باشد.
Many believe him.	خیلی ها او را باور می کنند.
They are slightly different and highly recommended.	آنها کمی متفاوت هستند و بسیار توصیه می شود.
Economic growth and change.	رشد و تغییر اقتصادی.
This was no longer his room.	اینجا دیگر اتاق او نبود.
All communication must be in the rest of your body.	تمام ارتباطات باید در بقیه بدن شما باشد.
But it has access to your complete network.	اما دسترسی به شبکه کامل شما را دارد.
I think this will be a great game.	فکر می کنم این یک بازی عالی خواهد بود.
Those who served paid the price.	کسانی که خدمت کردند بهای خود را پرداختند.
Still waiting for it.	هنوز در انتظار آن است.
Finally the show started.	بالاخره نمایش شروع شد.
Any advice or success story will be helpful.	هر توصیه یا داستان موفقیت مفید خواهد بود.
Everyone has the right to use them.	همه حق استفاده از آنها را دارند.
The food was great and the staff was great.	غذا فوق العاده بود و کارکنان عالی بودند.
It was better you never saw	بهتر بود هیچوقت ندیدی
He also wanted to hear.	او هم می خواست بشنود.
The girl had a son.	آن دختر یک پسر داشت.
With everyone, it's different.	با هر کس، آن را متفاوت است.
It was very easy to make	درست کردنش خیلی راحت بود
Talking to my family and the world at large was unknown.	صحبت کردن با خانواده ام و به طور کلی جهان ناشناخته بود.
I will receive a second comment.	من یک نظر دوم را دریافت خواهم کرد.
We really grew up.	ما واقعاً بزرگ شده ایم.
It must be very cool	باید خیلی باحال باشه
But the same result	اما همان نتیجه
How do you act?	چگونه عمل می کنید.
The fight is not over and the people are still standing.	دعوا تمام نشده است و مردم همچنان ایستاده اند.
You will grow old too	تو هم پیر میشی
Minutes became hours.	دقیقه ها تبدیل به ساعت شد.
Just do not force it	فقط به زور واردش نکن
This is bad for teams and good for players.	این برای تیم ها بد است و برای بازیکنان خوب است.
Below that is the scale.	در زیر آن مقیاس است.
White who destroyed it for a medical office building above.	سفید که آن را برای یک ساختمان مطب پزشکی در بالا ویران کرد.
I think that's right.	من فکر می کنم درست است.
A man can get lost in those deep, dark eyes.	یک مرد می تواند در آن چشمان عمیق و تاریک گم شود.
In fact, this is one of the things it is designed for.	در واقع، این یکی از چیزهایی است که برای آن طراحی شده است.
Four hours each time	هر بار چهار ساعت
He asked her to join their group.	از او خواست که به گروه آنها بپیوندد.
Name and address please	نام و آدرس لطفا
Very stable	خیلی پایداره
Tell yourself it was just a bad dream.	به خودت بگو فقط یک خواب بد بود.
He has been waiting for a house for a long time.	او مدتهاست که منتظر یک خانه است.
She was very sweet and many loved her.	خیلی شیرین بود و خیلی ها او را دوست داشتند.
When a small bank fails, there is no such risk.	وقتی یک بانک کوچک شکست می خورد، چنین ریسکی وجود نداشت.
That time was lost forever.	آن زمان برای همیشه از دست رفت.
The same thing will happen with books.	در مورد کتاب هم همین اتفاق خواهد افتاد.
We took photos to prove it.	ما عکس ها را برای اثبات آن گرفتیم.
Not to see and understand	نه اینکه ببینی بهش بفهمی
It just does not work.	این فقط کار نمی کند.
Therefore, the system must produce a very low noise level.	بنابراین، سیستم باید سطح نویز بسیار پایینی تولید کند.
They both died a strange death.	هر دو به مرگ عجیبی مردند.
Well nothing really	خب هیچی واقعا
This is an important point.	این نکته ی مهمی است.
You are under surveillance	شما تحت نظر هستید
Check again.	باز هم بررسی کنید.
We will send him and see what happens.	ما او را می فرستیم و ببینیم چه می شود.
He knows he was in and out of the ring.	او می داند که داخل و خارج از رینگ بوده است.
It does not matter to me who you are or where you come from.	برای من مهم نیست که کی هستی یا از کجا آمده ای.
Respect your whole child.	به کل فرزندتان احترام بگذارید.
He moved after about a week.	بعد از حدود یک هفته نقل مکان کرد.
They were not surprised in the shop.	در مغازه تعجب نکردند.
This was something he had been thinking about a lot.	این موضوعی بود که او خیلی به آن فکر کرده بود.
But then he thought a second.	اما بعد فکر دومی کرد.
Real-world performance is probably a little different now.	عملکرد دنیای واقعی، اکنون احتمالاً داستان کمی متفاوت است.
I talked to him and asked him a question, but I did not receive an answer.	با او صحبت کردم و از او سوال پرسیدم اما پاسخی دریافت نکردم.
They eat it.	آن را می خورند.
The chair was very interesting	صندلی خیلی جالب بود
Conscious consent was obtained.	رضایت آگاهانه اخذ شد.
This is the beauty of a blog.	این زیبایی یک وبلاگ است.
Broken things will be identified.	چیزهای شکسته شناسایی خواهند شد.
Then his children found him and came to him.	سپس فرزندانش او را یافتند و نزد او آمدند.
One can do this for a relatively long time.	شخص می تواند این کار را برای مدت نسبتا طولانی انجام دهد.
But he went back to the words.	اما او به کلمات برمی گشت.
You do not have to ask anyone how they are.	شما لازم نیست از کسی بپرسید که آنها چگونه هستند.
And now you have completed the game.	و اکنون شما بازی را کامل کرده اید.
Which took him out of the battle for a while.	که او را برای مدتی از نبرد خارج کرد.
I also bought books from him.	من هم از او کتاب می خریدم.
He decided not to change anything.	او تصمیم گرفت چیزی را تغییر ندهد.
He knows things from me.	او از من چیزهایی می داند.
In fact, this is what is observed.	در واقع این چیزی است که مشاهده می شود.
The subject of this discussion is survival after biological death.	موضوع این بحث بقا پس از مرگ بیولوژیکی است.
Ask yourself what he was saying about them at that moment.	از خود بپرسید که آن لحظه در مورد آنها چه می گفت.
I could not wait for it to finally happen.	نمی توانستم صبر کنم تا بالاخره اتفاق بیفتد.
In addition, he added, look around.	علاوه بر این، او افزود، به اطراف نگاه کنید.
There is a higher level of stress.	سطح استرس بالاتری وجود دارد.
This may take a few extra errors.	این ممکن است چند خطای اضافی را بگیرد.
I do not know the man in the suit.	من مرد کت و شلوار را نمی شناسم.
But most things are not as they seem.	اما اغلب چیزها آنطور که به نظر می رسند نیستند.
You will never understand by looking at us.	با نگاه کردن به ما هرگز متوجه نمی شوید.
Let me have the light	بگذار نور را داشته باشم
When he saw her, he started.	وقتی او را دید شروع کرد.
I feel the responsibility that comes with it.	من مسئولیتی را که به همراه دارد احساس می کنم.
Confused and angry about many things.	گیج و از خیلی چیزها عصبانی.
Who could see.	که می توانست ببیند.
However, the state government could not stop the construction work.	با این حال، دولت ایالتی نتوانست کار ساخت و ساز را متوقف کند.
How to die.	چگونه مرد.
Everything he had found and everything he had lost.	هر چیزی که پیدا کرده بود و هر چیزی که از دست می داد.
Another man was there.	مرد دیگری آنجا بود.
Call it character study or whatever, it's beautiful.	اسمش را مطالعه شخصیت یا هر چیز دیگری بگذارید، زیباست.
I told him we did not want food.	به او گفتم ما غذا نخواستیم.
The same is true of sight.	و همین امر در مورد بینایی نیز صادق است.
I want your honest opinion	نظر صادقانه شما را میخواهم
Usually we are very quiet.	معمولا ما خیلی ساکتیم.
Death is not made.	مرگ ساخته نشده است.
But he achieved nothing.	اما او به هیچ چیز نرسید.
Results were obtained in three independent experiments.	نتایج در سه آزمایش مستقل به دست آمد.
I did not care	برام مهم نبود
There are several choices.	چند انتخاب وجود دارد.
Then because of this motion, we have the motion of the stars.	سپس به دلیل این حرکت، حرکت ستارگان را داریم.
It does not matter here.	اینجا مهم نیست.
This result is consistent with previous reports.	این نتیجه با گزارش های قبلی مطابقت دارد.
I put the dog in the truck and ran towards him.	سگ را داخل کامیون گذاشتم و به سمت او دویدم.
I am determined to try and get to know it better.	من مصمم هستم سعی کنم و آن را بهتر بشناسم.
And they were proud.	و آنها نیز افتخار می کردند.
He also ran right through the beat.	او درست از طریق بیت نیز دوید.
But there must be options.	اما باید گزینه هایی وجود داشت.
You may try to reach the performance level before you are ready.	ممکن است سعی کنید قبل از اینکه آماده شوید به سطح عملکرد برسید.
The contract is one thing.	قرارداد یک چیز است.
There are no fights for him	دعوا برای او نیست
Come and learn for yourself	بیا خودت یاد بگیر
The consequences are here now	عواقبش الان اینجاست
Do not tell anyone what is really going on	به کسی نگو واقعا چه خبره
Its death has no purpose here.	مرگ آن در اینجا هیچ هدفی ندارد.
He does this with everyone.	او این کار را با همه انجام می دهد.
He looks at them with hope.	او با امید به آنها نگاه می کند.
It works for me !.	برای من کار می کند!.
I said come and talk to the delegation.	گفتم بیای با هیئت صحبت کنی.
But there is something else.	اما چیز دیگری در آنجا وجود دارد.
And crime rates are declining.	و میزان جرم و جنایت کاهش می یابد.
It has rules for itself	برای خودش قوانین داره
We were our target customers.	ما مشتریان هدف ما بودیم.
Dad is not here because he did not try.	بابا اینجا نیست چون تلاش نکرد.
Great sex	سکس عالیه
I got sick long after lunch.	خیلی بعد از ناهار مریض شدم.
Our common challenges require a common response.	چالش های مشترک ما پاسخی مشترک می طلبد.
Please someone help me even with the basic methods of doing this.	لطفاً یکی به من کمک کند حتی با روش های اولیه انجام این کار.
But this house has no problem.	اما این خانه هیچ ایرادی ندارد.
Your life is well done, not a set of mental states.	زندگی شما به خوبی انجام شده است، نه مجموعه ای از حالات ذهنی.
He had found his new path and led to the girl.	او مسیر جدید خود را پیدا کرده بود و به سمت دختر منتهی شد.
But there is a problem with the code.	اما یک مشکل در کد وجود دارد.
Line is weight, mass is direction, matter is time.	خط وزن است، جرم جهت است، ماده زمان است.
Check the rules	بررسی قوانین
But there was no other way.	اما راه دیگری وجود نداشت.
They agreed.	آنها موافقت کرده بودند.
It is deep at its highest point.	در بالاترین نقطه خود عمیق است.
Without any danger to themselves	بدون هیچ خطری برای خودشون
It is very difficult to collect	جمع کردن خیلی سخته
Hard to say	گفتنش سخته
If they sell your shoes, they will pay you months later.	اگر کفش های شما را بفروشند، ماه ها بعد پول را به شما می دهند.
Not today though.	هر چند امروز نه.
Aware of constant thinking.	آگاه از تفکر مداوم.
The little girl was the only one who did not have fun.	دختر کوچولو تنها کسی بود که تفریح ​​نمی کرد.
He also got home.	به خانه هم رسید.
It took us a while to figure it out.	مدتی طول کشید تا آن را بفهمیم.
He locked the doors behind him.	او درها را پشت سرش قفل کرد.
I love writing, so this comes in handy.	من عاشق نوشتن هستم، پس این وارد می شود.
Everyone knows what it looks like.	همه می دانند که چگونه به نظر می رسد.
next step.	گام بعدی.
And he had barely touched it.	و او به سختی آن را لمس کرده بود.
Then something wonderful happens.	سپس یک اتفاق فوق العاده رخ می دهد.
He could not go out on his own.	او نتوانست با شرایط خودش بیرون برود.
I dream of a better world for better people.	من رویای یک دنیای بهتر برای افراد بهتر را دارم.
It's too late to run	برای اجرا خیلی دیر است
You will be at the recommended level before you know it.	قبل از اینکه متوجه شوید، در سطح توصیه شده خواهید بود.
The world wants to talk about her appearance.	دنیا می خواهد در مورد ظاهر او صحبت کند.
This is a valid test case.	این یک مورد آزمایشی معتبر است.
One of the reasons for this is the low survival rate of drug resistance.	یکی از دلایل این میزان بقای پایین مقاومت دارویی است.
Prevent children from falling out of open windows.	از افتادن کودکان از پنجره های باز جلوگیری کنید.
He is my master.	او استاد من است.
splitted.	تکه تکه شده.
It is very low on beer.	روی آبجو خیلی کم است.
Decide for yourself	خودت تصمیم بگیر
Until after the meeting.	تا بعد از جلسه.
But it felt good to behave like an adult again.	اما حس خوبی بود که دوباره مثل یک بزرگسال رفتار کنم.
All we have to do is say the word.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که کلمه را بگوییم.
What was going on does not indicate what is going right.	چیزی که می‌رفت نشان‌دهنده چیزی نیست که درست می‌گذرد.
Not everyone does this.	همه این کار را نمی کنند.
Probably not as bad as last year, but probably still below average.	احتمالاً به بدی سال گذشته نیست، اما احتمالاً هنوز هم کمتر از میانگین است.
We have to think	باید فکر کنیم
He will not be around me for long.	او برای مدت طولانی تری در اطراف من نخواهد بود.
Kids love it.	بچه ها آن را دوست دارند.
This includes everything.	این شامل همه چیز می شود.
He was still wearing the checked suit.	او هنوز لباس چک شده را می پوشید.
Deficiency should leave you.	کمبود باید شما را رها کند.
An example of the standard page shown is shown on the right.	نمونه ای از صفحه استاندارد نشان داده شده در سمت راست نشان داده شده است.
However, city leaders seem to be doing the right thing.	با این حال، به نظر می رسد که رهبران شهر این کار را به درستی انجام می دهند.
Some are right and some are wrong.	برخی درست و برخی نادرست هستند.
But he did not intend to share this information.	اما او قصد نداشت این اطلاعات را به اشتراک بگذارد.
They apparently did not.	آنها ظاهراً این کار را نکردند.
We may never have heard of them, but we know they exist.	شاید هرگز آنها را نشنیده باشیم، اما می دانیم که وجود دارند.
He was not angry	او عصبانی نبود
This is what you do.	این کاری است که شما انجام می دهید.
To the left of the apartment there is a lovely living area.	در سمت چپ آپارتمان یک منطقه نشیمن دوست داشتنی وجود دارد.
However, this is a thought.	با این حال، این یک فکر است.
You can not get it back, even if you can.	شما نمی توانید آن را پس بگیرید، حتی اگر بتوانید.
Then in fact they started talking.	سپس در واقع آنها شروع به صحبت کردند.
He appeared.	او ظاهر می شد.
His knowledge of the game was incredible.	دانش او از بازی باورنکردنی بود.
There are no other signs.	هیچ نشانه دیگری وجود ندارد.
As will be seen, we answer this question in the negative.	همانطور که مشاهده خواهد شد، ما به این سوال پاسخ منفی می دهیم.
This was my dream place	اینجا جای رویایی من بود
Now you are dead	حالا تو مردی
Let him take the lead and just follow.	به او اجازه دهید رهبری را به دست بگیرد و فقط دنبال کنید.
There is no such right.	چنین حقی وجود ندارد.
If you have any questions, ask safely.	اگه سوالی داری با خیال راحت بپرس.
You respect each other and have room to grow.	شما به همدیگر احترام می گذارید و فضایی برای رشد دارید.
One of his shoes is missing.	یکی از کفش هایش گم شده است.
This is the way you go.	این راهی است که شما ادامه می دهید.
He does not even know about my apartment.	او حتی از آپارتمان من هم خبر ندارد.
However, it has caught my attention that many do not.	با این حال، توجه من را جلب کرده است که خیلی ها این کار را نمی کنند.
It was a pain	درد بود
I laugh when people tell their dreams.	وقتی مردم رویاهایشان را می گویند خنده ام می گیرد.
What they do not know at the moment is harmless.	چیزی که در حال حاضر نمی دانند ضرری ندارد.
He even becomes.	او حتی می شود.
And the whole city was empty.	و تمام شهر خالی بود.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
The rest does not matter	بقیه اش مهم نیست
You are expected to stay put.	از شما انتظار می رود که سر جای خود بمانید.
I grew up very early.	من خیلی زود بزرگ شدم.
But he was just a screenshot.	اما او فقط یک تصویر روی صفحه بود.
I just love it so much.	من فقط آن را خیلی دوست دارم.
The more they talked, the more they found common ground.	هر چه بیشتر صحبت می‌کردند، نقاط مشترک بیشتری پیدا می‌کردند.
He lived with his mother.	با مادرش زندگی می کرد.
No wonder women love it.	جای تعجب نیست که زنان آن را دوست دارند.
I just want to look.	من فقط می خواهم نگاه کنم.
Not everyone has had a bad experience like you and my parents.	همه مثل شما و والدین من تجربه بدی نداشته اند.
I worked very hard in the summer.	در تابستان خیلی سخت کار کردم.
He actually talked for about an hour.	او در واقع نزدیک به یک ساعت صحبت کرد.
If you want to have a good education, you pay more.	اگر می خواهید تحصیلات خوبی داشته باشید، هزینه بیشتری پرداخت می کنید.
He was no longer like her.	دیگر شبیه او نبود.
Put it another way.	آن را به گونه ای دیگر بیان کنید.
A single people, a single idea, a common goal.	یک مردم واحد، یک ایده واحد، یک هدف مشترک.
They need you when they need you.	آنها زمانی که به شما نیاز دارند به شما نیاز دارند.
Reduce prices in the winter.	کاهش قیمت در زمستان.
So the data is valid.	بنابراین داده ها معتبر هستند.
So far it has worked for me.	تا اینجا که برای من کار کرده است.
And this is what we will fight for.	و این چیزی است که ما برای آن مبارزه خواهیم کرد.
Some of us are just one god ahead.	بعضی از ما فقط یک خدا جلوتر میرویم.
Push yourself forward if necessary.	در صورت لزوم خود را جلوی در بیندازید.
I am a person.	من یک فرد هستم.
Do not wish more and more.	آرزوی بیشتر و بیشتر نداشته باشید.
But this is not just an economic issue.	اما این فقط یک موضوع اقتصادی نیست.
Much worse	خیلی بدتر
Natural and true.	طبیعی و درست است.
We passed a small room and looked inside.	از یک اتاق کوچک گذشتیم و به داخل نگاه کردیم.
To attend and present a degree.	برای حضور و ارائه مدرک.
Their relationship was never easy anyway.	رابطه آنها در هر صورت هرگز آسان نبود.
Ask before you even have to.	قبل از اینکه حتی مجبور شوید درخواست کنید.
I looked at the other team members.	من به دیگر اعضای تیم نگاه کردم.
I feel like something bad is coming.	احساس می کنم چیز بدی دنبالش می آید.
Throw that game	اون بازی رو پرت کن
He stands on one side.	خودش در یک طرف ایستاده است.
He thinks of the word again.	او یک بار دیگر به این کلمه فکر می کند.
People may have to think a little more.	مردم ممکن است مجبور شوند کمی بیشتر فکر کنند.
You want them to be healthy.	شما می خواهید آنها سالم باشند.
The doctor tries to find the cause of the problem.	پزشک سعی می کند علت مشکل را دریابد.
When we first met, he was very upset.	وقتی برای اولین بار با هم آشنا شدیم، او خیلی ناراحت بود.
But it does not work the other way around.	اما برعکس عمل نمی کند.
It was an interesting way to get back to them.	این یک راه جالب برای بازگشت به آنها بود.
He gave me the roll as a gift to remember him.	او رول را به عنوان هدیه به من داد تا او را به یاد بیاورم.
This is normal.	این طبیعی است.
We both put ourselves at risk.	هر دوی ما خودمان را در معرض خطر قرار می دهیم.
They know you're interested, so it's better to contact others.	آنها می دانند که شما علاقه مند هستید، بنابراین بهتر است با دیگران تماس بگیرید.
This area is a bit active today.	این منطقه امروز کمی فعال است.
This was not a big surprise.	این تعجب بزرگی نداشت.
Let them eat.	بگذار آنها را بخورد.
A number of questions were involved.	تعدادی سوال درگیر بود.
So stay calm.	پس آرام بمان.
Not just safe parts	نه فقط قطعات ایمن
No further testing is required.	نیازی به آزمایشات بیشتر نیست.
Nothing seems to be happening.	به نظر می رسد که هیچ چیزی پیش نمی آید.
There is a similar situation here.	وضعیت مشابهی در اینجا وجود دارد.
The ship was very clean, everything turned out very well.	کشتی بسیار تمیز بود، همه چیز بسیار خوب نشان داده شد.
The computer gets dark.	کامپیوتر تاریک می شود.
You used another word.	شما از کلمه دیگری استفاده کردید.
The second goal is to earn money.	هدف دوم کسب درآمد است.
Make it work.	کاری کن که کار کند.
Please provide any available code.	لطفا هر کد موجود را ارائه دهید.
Try a direct comparison yourself.	خودتان یک مقایسه مستقیم را امتحان کنید.
There is a lot of space for you !.	فضای زیادی برای شما وجود دارد!.
The second report, however, needs explanation.	گزارش دوم اما نیاز به توضیحی دارد.
Unfortunately, you need financial resources for that.	متأسفانه برای آن به منابع مالی نیاز دارید.
This will be the focus of our future work.	این محور کار آینده ما خواهد بود.
And they took me.	و مرا گرفتند.
In immediate action, there are none.	در اقدام فوری، هیچ کدام وجود ندارد.
Some things never seem to change.	به نظر می رسد برخی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
The discussion was over a long time ago, I'm sorry to say.	بحث خیلی وقت پیش تمام شده بود، متاسفم که می گویم.
The first acts very fast, which counts as seconds.	اولی خیلی سریع عمل می کند که ثانیه ها به حساب می آیند.
The highest outdoor space, with an outside view of everything.	بالاترین فضای باز، با نمای بیرون از همه چیز.
The face smiled at him.	چهره به او لبخند زد.
I know he was born for this.	من می دانم که او برای این به دنیا آمده است.
However, this is often not the case with other games.	با این حال، این اغلب در مورد بازی های دیگر صادق نیست.
It was good here	اینجا خوب بود
I decided to leave.	تصمیم گرفتم ترک کنم.
I'm still in it.	من هنوز در آن هستم.
Free and fast.	رایگان و سریع است.
But they felt there was something in it.	اما آنها احساس کردند چیزی در آن وجود دارد.
He gave her his desire and need.	او اشتیاق و نیاز خود را به او داد.
It was just trade	فقط تجارت بود
The problem is that they never are.	مشکل این است که آنها هرگز نیستند.
Now he knew what it was.	حالا می‌دانست که چیست.
The body was left behind.	جسد پشت سر ماند.
If people do not share, none of them will exist.	اگر مردم به اشتراک نگذارند هیچ کدام از آن ها وجود نخواهد داشت.
Last night, before the end of the world.	دیشب، قبل از پایان دنیا.
He went crazy.	او دیوانه شد.
He should not be influenced by anything, he should not be surprised by anything.	او نباید تحت تأثیر هیچ چیز قرار گیرد، از هیچ چیز شگفت زده شود.
He held the gun in both hands and spread his legs.	اسلحه را در هر دو دستش نگه داشت و پاهایش را از هم باز کرد.
I can recognize a hundred of them alone.	من می توانم صد تا از آنها را به تنهایی تشخیص دهم.
It is not a function of reason.	تابع عقل نیست.
We will fix them soon.	ما آنها را به زودی تعمیر خواهیم کرد.
When removing the skin, the knife should be kept perfectly flat.	وقتی پوست را جدا می کنید، چاقو باید کاملا صاف نگه داشته شود.
When touching each other brought them back to their body.	وقتی لمس یکدیگر آنها را به بدنشان بازگرداند.
It was half past eight.	ساعت هشت و نیم بود.
If there was.	اگر وجود داشت.
It is very comfortable but does not fit in our new apartment.	بسیار راحت است اما در آپارتمان جدید ما جا نمی شود.
Production has increased and you generally have a lot to be proud of.	تولید افزایش یافت و به طور کلی چیزهای زیادی برای احساس غرور دارید.
Repeat this until the other half is removed.	این کار را تکرار کنید تا نصف دیگر حذف شود.
And then he talked to me.	و بعد با من صحبت کرد.
But the smell was incredible.	اما بوی آن باورنکردنی بود.
But now we have to work very hard.	اما الان باید خیلی سخت کار کنیم.
He may be both tall and fat.	ممکن است هم قد بلند باشد و هم چاق.
They will be taken to a safe house tomorrow.	فردا آنها را به خانه امن منتقل می کنند.
This is her second marriage.	این دومین ازدواج اوست.
This visit was a great success.	این بازدید موفقیت بزرگی بود.
The former are usually much larger than the latter.	معمولا موارد اولی بسیار بیشتر از دومی است.
He is going through a lot.	او در حال گذر از چیزهای زیادی است.
None of them seem to work.	به نظر می رسد هیچ کدام کار نمی کنند.
The economy must become stronger and development must move faster.	اقتصاد باید قوی‌تر شود و توسعه باید سریع‌تر پیش رود.
He did not want to get stuck.	او نمی خواست گیر کند.
My finger broke	انگشتم شکست
A Third World War	یک جنگ جهانی سوم
And you are right.	و شما درست می گویید.
It looks interesting though.	با این حال به نظر جالب می رسد.
I know their knowledge.	من از علم آنها اطلاع دارم.
They became friends again.	آنها دوباره با هم دوست شدند.
He knows how to tell this story.	او می داند چگونه این داستان را تعریف کند.
My back hit the wall.	پشتم به دیوار خورد.
I would love to do it again.	من دوست دارم این کار را دوباره انجام دهم.
The engine is very strong	موتور خیلی قویه
So far my children are active.	تا الان بچه هایم فعال هستند.
I think they tried to do that.	من فکر می کنم آنها سعی کردند این کار را انجام دهند.
He made my day then.	روزم را آن زمان درست کرد.
I work every day.	من هر روز کار میکنم.
This is really the end result of the final analysis.	این واقعاً نتیجه نهایی در تحلیل نهایی است.
Remember, good content comes into play.	به یاد داشته باشید، محتوای خوب مورد توجه قرار می گیرد.
I trust the defense, it is clear.	من به دفاع اعتماد دارم، واضح است.
The staff were helpful and friendly.	کارکنان مفید و دوستانه بودند.
This was a mistake	اینجا یک اشتباه بود
You just could not tap it.	شما فقط نمی توانستید به آن ضربه بزنید.
But after a few weeks, her daughter announced that she was missing.	اما پس از چند هفته، دخترش از گم شدن او خبر داد.
Let's just talk	بیا فقط حرف بزنیم
Hell is the size of a real cross.	جهنم به اندازه صلیب واقعی است.
I hope you are home and in better shape than ever	امیدوارم خونه باشی و حالت بهتر از همیشه باشه
I will not let him die.	نمی گذارم بمیرد.
It did not have to exist.	لازم نبود وجود داشته باشد.
Our little party broke up.	مهمانی کوچک ما به هم خورد.
This time we are both ready.	این بار هر دو آماده هستیم.
They have only three fingers.	آنها فقط سه انگشت دارند.
I have never heard of it.	هرگز چیزی ازآن نشنیده ام.
This was definitely a problem.	این قطعا یک مشکل بود.
It really is a bigger problem than you think.	واقعاً مشکلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
They also deal with software.	آنها با نرم افزار نیز سروکار دارند.
He taught physical education in public schools.	او در مدارس دولتی به تدریس تربیت بدنی پرداخت.
He could still feel it.	هنوز می توانست آن را حس کند.
No one knows but us.	هیچکس جز ما نمی داند.
But promise me this	اما این را به من قول بده
I stood and looked at him for the first time.	برای اولین بار ایستادم و نگاهش کردم.
My children must feel cold.	بچه های من حتما احساس سرما می کنند.
But meet me at the first opportunity.	اما در اولین فرصت با من ملاقات کنید.
Especially if we want a girl.	مخصوصا اگر دختر بخواهیم.
This is the girl who does it.	این دختر است که این کار را می کند.
Although not big enough to fail.	اگرچه آنقدر بزرگ نیست که شکست بخورد.
Sad.	غمگین.
I had failed, I had failed in every way.	من شکست خورده بودم، از هر نظر شکست خورده بودم.
Just think, forever and ever.	فقط فکر کن، برای همیشه و همیشه.
It was lunch time.	در زمان استراحت ناهار بود.
Do not do this to me	اینکارو با من نکن
Many are still.	بسیاری هنوز هستند.
This is not entirely clear.	این کاملاً واضح نیست.
All patients provided written informed consent before beginning any study procedure.	همه بیماران قبل از شروع هر روش مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Therefore, one must be very careful.	از این رو باید بسیار مراقب بود.
My request.	خواسته من.
Women had no place.	زنان جایی نداشتند.
The soul is one.	روح یکی است.
Ask for a view of the river.	منظره رودخانه را بخواهید.
Colds could literally kill them.	سرماخوردگی به معنای واقعی کلمه می توانست آنها را بکشد.
He had no choice but to tell her the truth.	چاره ای جز گفتن حقیقت به او نداشت.
And I think what he said was actually how he felt.	و من فکر می کنم آنچه او گفت در واقع همان احساس او بود.
I can see them in front of the black sun.	من می توانم آنها را در مقابل خورشید سیاه ببینم.
Of course, this is what makes this happen.	البته این باعث می شود که این اتفاق بیفتد.
I read everything they write to me.	هر چه برایم می نویسند را می خوانم.
It is easy to clean.	تمیز کردن آن آسان است.
This is an important factor in treatment.	این یک عامل مهم در درمان است.
And the rest will be new.	و بقیه جدید خواهند بود.
In fact very strong	در واقع خیلی قوی
Never cry and never run away.	هرگز گریه نکن و هرگز فرار نکن.
Yet another negative report	باز هم یک گزارش منفی دیگر
This must happen.	این باید اتفاق بیفتد.
I did my part	من سهم خودم را انجام دادم
He drove her everywhere.	او را به همه جا راند.
I add myself	من خودم اضافه میکنم
Thanks for using our services!	با تشکر از استفاده از خدمات ما!
I started for extra money at university.	من برای پول اضافی در دانشگاه شروع کردم.
Then he looks at me as you look at me.	بعد همان طور که تو به من نگاه می کنی به من نگاه می کند.
We will cover the key items in detail in the following pages.	موارد کلیدی را با جزئیات در صفحات بعدی پوشش خواهیم داد.
I understood	می فهمیدم
Come in.	بیا داخل.
The people themselves have been sold.	خود مردم فروخته شده اند.
Friendly and clean.	دوستانه و تمیز.
He sharpens his gun.	او اسلحه را صاف می کند.
In this section we will prove this.	در این بخش ما این را ثابت خواهیم کرد.
They were father and son.	پدر و پسر بودند.
Otherwise he would have killed her.	در غیر این صورت او را می کشت.
You spend a lot of energy fighting it.	شما انرژی زیادی را صرف مبارزه با آن می کنید.
We need them healthy and happy.	ما به آنها سالم و شاد نیاز داریم.
List what they find on the board.	آنچه را که روی تخته می یابند فهرست کنید.
Continue to use your finger to hold the bandage in place.	همچنان از انگشت خود برای نگه داشتن باند در جای خود استفاده کنید.
He thought the same.	خودش هم همین فکر را می کرد.
Hold your breath.	نفست را نگه دار.
This video contains a video clip.	این فیلم شامل یک قطعه ویدیویی است.
I take it on my soul	بر روحم می گیرم
Others feel one or two of them.	دیگران یکی دو تا از آنها را احساس می کنند.
Single to end Or.	مجرد برای پایان دادن به اور.
I was not very well known.	من چندان شناخته شده نبودم.
I had never seen him in such a state.	من هرگز او را در چنین حالتی ندیده بودم.
Plus the show was a lot of fun.	و به علاوه این نمایش بسیار سرگرم کننده بود.
He stood right behind me.	درست پشت سرم ایستاد.
He bent back hard.	به سختی به عقب خم شد.
And that makes perfect sense.	و این کاملاً منطقی است.
Bright sunshine over the fields.	خورشیدی درخشان بر فراز مزارع.
It was cold in my chair when the fire was extinguished.	وقتی آتش خاموش شد، روی صندلی من سرد بود.
We are in bed	ما در رختخواب هستیم
Something that can be made and published in months or even weeks.	چیزی که می تواند در ماه ها یا حتی هفته ها ساخته و منتشر شود.
We simplify it.	ما آن را ساده می کنیم.
Trust does not come easily to him.	اعتماد به راحتی به او نمی رسد.
Any driving, in fact.	هر گونه رانندگی، در واقع.
Technology can only allow one person to go that far in design.	فناوری فقط می تواند به یک فرد اجازه دهد تا با طراحی تا این حد پیش برود.
I thought there was a fight	فکر کردم دعوا شده
This is your home base.	این پایگاه خانه شماست.
Only the one in front of me passed.	فقط اونی که جلوی من بود رد شد.
Control mechanism	مکانیزم کنترلی
We must have gone two or three times.	حتما دو سه بار رفته بودیم.
Maybe we could stop him.	شاید می توانستیم جلوی او را بگیریم.
But the right direction for change was not so clear.	اما جهت مناسب تغییر چندان روشن نبود.
Maybe a lot of things.	شاید خیلی چیزها.
Do something special for them.	برای آنها کار خاصی انجام دهید.
I know exactly.	من دقیقا می دانم.
Hard to hear	سخت شنیدن
You don't do that anymore, you know	دیگه همچین کاری نمیکنی، میفهمی
Just a few dollars.	فقط چند دلار است.
However, it may not exist.	با این حال، ممکن است وجود نداشته باشد.
Political history, or, occurs on the right and left.	تاریخ سیاسی، یا، و در راست و چپ رخ می دهد.
You do not have it when you are dead.	وقتی مرده اید آن را ندارید.
He does not associate with anyone, you know.	او با هیچ کس رابطه برقرار نمی کند، می دانید.
Maybe he was on his way.	شاید او در راه بود.
To accept him	تا او را بپذیرم
This is very clear.	این خیلی واضح است.
Must be hidden.	باید مخفی بماند.
That's absolutely everything.	این کاملا همه چیز است.
Either we went that way or they came.	یا ما رفتیم آن طرف یا آنها آمدند.
Multiple functions may not work.	ممکن است چندین عملکرد کار نکنند.
This word is a combination of two words.	این کلمه ترکیبی از دو کلمه است.
But that does not seem to be enough for some of them.	اما این برای برخی از آنها کافی به نظر نمی رسد.
They need to be informed about this.	آنها باید از این موضوع مطلع شوند.
Let's go back.	به عقب برمی گردیم.
I like them very much.	من آنها را خیلی دوست دارم.
Hard work was done.	کار سخت انجام شد.
Let me give you a few examples.	اجازه بدهید به شما چند مثال بزنم.
I can help you change	من میتونم کمکت کنم تغییر کنی
Because the answer is clear.	زیرا پاسخ واضح است.
The film faces a much tougher challenge.	چالش بسیار سخت تری پیش روی این فیلم است.
Only the fire continued.	فقط آتش ادامه داشت.
I am a student of life.	من دانشجوی زندگی هستم.
These results may be smaller than the sample.	ممکن است این نتایج از نمونه کوچکتری باشد.
You can not pull out	نمیتونی بیرون بکشی
He looked again and saw her smile.	دوباره نگاهی انداخت و لبخند او را دید.
You know we have everything we want	میدونی ما هر چی میخوایم داریم
But this method works.	اما این روش کار می کند.
Since their marriage	از زمان ازدواجشون
There is no place to go.	جایی برای رفتن نیست.
Or it happened at the same time.	یا در همان زمان اتفاق افتاد.
I just know it will be hard sometimes.	فقط می دانم که گاهی اوقات سخت خواهد بود.
Then everyone will be sad.	آن وقت همه غمگین می شوند.
But cooking is food processing, even if you do it yourself.	اما پختن غذا، فرآوری غذاست، حتی اگر خودتان این کار را انجام دهید.
The area around the earth still looked wild.	اطراف زمین هنوز وحشی به نظر می رسید.
Fourth, we trade.	چهارم، ما تجارت می کنیم.
It has real negative effects.	اثرات منفی واقعی دارد.
I haven't seen you in weeks	هفته هاست که ندیدمت
He likes to be with people like him.	او دوست دارد با امثال او باشد.
All information is available there.	تمام اطلاعات در آنجا موجود است.
Is service.	خدمت است.
He knows what he is saying before he says it.	او می داند که او قبل از اینکه بگوید چه می گوید.
Let's assume that is incorrect.	بیایید فرض کنیم که نادرست است.
But there is a simple political solution.	اما یک راه حل سیاسی ساده وجود دارد.
The way we treat each other is often the same.	نحوه برخورد ما با یکدیگر اغلب مشابه است.
These probably played a role in his escape.	اینها احتمالاً در فرار او نقش داشتند.
Who is not really like him.	که واقعا شبیه او نیست.
When he tried the left, it was heavy against the knife.	وقتی سمت چپ را امتحان کرد، در برابر چاقو سنگین بود.
We do this a lot.	ما این کار را زیاد انجام می دهیم.
Such a small sweet thing	چنین چیز کوچک شیرینی
I knew this was my soul.	می دانستم این روح من است.
Playground diversity is the power of matter.	تنوع زمین بازی قدرت ماده است.
I'm not saying something bad happened to him	نمیگم اتفاق بدی براش افتاده
He was not even touched.	او حتی برنخورده بود.
I do not even want to record this nonsense right now.	من حتی نمی‌خواهم این احمقانه را در حال حاضر ثبت کنید.
In short, it can govern our lives.	به طور خلاصه، می تواند زندگی ما را اداره کند.
They are his interesting books.	کتاب های جالب او هستند.
Another weekend, another interesting result.	یک آخر هفته دیگر، یک نتیجه جالب دیگر.
You can choose someone else.	شما می توانید شخص دیگری را انتخاب کنید.
Of course, this process has its limitations.	البته این فرآیند محدودیت هایی دارد.
This may or may not be true.	این ممکن است درست باشد و ممکن است نباشد.
Rain was something they needed every spring.	باران چیزی بود که هر بهار به آن نیاز داشتند.
Or maybe not.	یا شاید نه.
They know we have to do something about it now.	آن‌ها می‌دانند که اکنون باید کاری برای آن انجام دهیم.
This reaction is new to him.	این واکنش برای او تازگی دارد.
Our way of life has been attacked.	شیوه زندگی ما مورد حمله قرار گرفته است.
It is night, but the sky is clear.	شب است، اما آسمان روشن است.
All images must be single models only.	تمام تصاویر باید تنها مدل تک باشند.
I think the story was maybe a little too much.	من فکر می کنم داستان شاید کمی بیش از حد بود.
This was our parents' favorite song.	این آهنگ مورد علاقه پدر و مادر ما بود.
I have to accept this and I have a problem.	من باید این را بپذیرم و مشکل دارم.
But even making that decision was a turning point for me.	اما حتی گرفتن این تصمیم برای من نقطه عطفی بود.
These people are sick.	این افراد مریض هستند.
I really do not like it.	من واقعا آن را دوست ندارم.
This is a great way to calm her down.	این یک راه عالی برای آرام کردن او است.
In the middle of the night.	در نیمه های شب.
He later tried to call his father, but his phone was off.	او بعداً سعی کرد با پدرش تماس بگیرد، اما تلفن او خاموش بود.
I met an old friend of the university.	به یکی از دوستان قدیمی دانشگاه برخوردم.
How you make certain decisions will no longer matter.	اینکه چگونه به تصمیمات خاصی برسید دیگر چندان مهم نخواهد بود.
He told me in his letter.	او در نامه خود به من گفت.
I'm going to talk	قراره حرف بزنم
We must be careful.	ما باید حواسمون باشه.
It's like these guys are tonight.	انگار این بچه ها همین امشب است.
Today my dream is coming true.	امروز رویای من به واقعیت تبدیل می شود.
Items were selected according to the quality of the images.	موارد با توجه به کیفیت تصاویر انتخاب شدند.
These were the little things that kept him going.	این چیزهای کوچک بود که او را نگه داشت.
It is difficult to talk about a physical relationship.	صحبت در مورد یک رابطه فیزیکی دشوار است.
He is an intelligent person.	یک فرد باهوش است.
But there is so much more to his voice.	اما در صدای او، چیزهای بسیار بیشتری وجود دارد.
View large images of products in use	نمایش تصاویر بزرگ از محصولات در حال استفاده
Thoughts about work.	افکار در مورد کار.
Look at those arms	به آن بازوها نگاه کن
They had never seen five men die so quickly.	آنها هرگز ندیده بودند که پنج مرد به این سرعت بمیرند.
Here is the complete code.	در اینجا کد کامل است.
He stared at the picture for a moment.	چند لحظه به تصویر خیره شد.
Sure, we can come.	مطمئناً، ما می‌توانیم بیاییم.
And that was it.	و این بود.
I took two at a time more than once.	بیش از یک بار دو تا را در یک زمان گرفتم.
You have to give people time.	باید به مردم زمان بدهید.
The same goes for his office.	دفترش هم همینطور.
I did not know how to solve this problem.	نمی‌دانستم چگونه می‌توانم این موضوع را حل کنم.
The differences between them are explained here.	تفاوت بین آنها در اینجا توضیح داده شده است.
It was a big surprise for both of us.	این یک سورپرایز بزرگ و فوق العاده برای هر دوی ما بود.
There is nothing wrong with that, if you have it once in a while.	عیبی ندارد، اگر هر چند وقت یک بار آن را داشته باشید.
And eight others	و هشت مورد دیگر
It is impossible to read the mother's statement.	خواندن بیان مادر غیرممکن است.
He tried not to notice that he was getting closer to her.	او سعی کرد متوجه نشود که او به او نزدیک تر شد.
You may have seen it.	شاید شما آن را دیده باشید.
I was just pointing out one thing.	من فقط به یک نکته اشاره می کردم.
He will do a great job.	او کار بزرگی انجام خواهد داد.
How to do it and what is worth picking up.	چگونه این کار را انجام دهیم و چه چیزی ارزش برداشتن دارد.
Then came the parents or family members, themselves and their best friend.	بعد از آن والدین یا اعضای خانواده، خودشان و بهترین دوستشان آمدند.
Just kept walking	فقط به راه رفتن ادامه داد
No, not cold, he realized.	نه، سرد نیست، او متوجه شد.
I'm done	من تمام شده ام
He has not passed through the warehouse yet.	تا کنون از انباری عبور نکرده است.
His heart broke.	قلبش شکست.
The condition looks excellent, very clean and sharp.	وضعیت عالی، بسیار تمیز و تیز به نظر می رسد.
Representative photos are shown in the top panel.	عکس های نماینده در پانل بالا نشان داده شده است.
I told you before	قبلا بهت گفتم
We have to ride	باید سوار بشیم
And for me.	و برای من.
However, not everything is so simple today.	با این حال، امروز همه چیز به این سادگی نیست.
I see it differently.	من آن را متفاوت می بینم.
Ten new levels	ده سطح جدید
Love is not a concept or an action.	عشق یک مفهوم یا یک عمل نیست.
Trust is important when doing business.	هنگام انجام تجارت، اعتماد مهم است.
The college tour we took.	تور کالج که ما گرفتیم.
I knew better.	من بهتر می دانستم.
Doing so will change you forever.	انجام چنین کاری شما را برای همیشه تغییر می دهد.
And sometimes it does.	و بعضی اوقات این کار می کند.
I still could not put him.	من هنوز نتوانستم او را قرار دهم.
They want to look very simple.	آنها می خواهند بسیار ساده به نظر برسند.
For training services	برای خدمات به آموزش
However, this was not the case.	با این حال، این نبود.
However, these findings need to be carefully considered.	با این حال، این یافته ها باید با دقت مورد توجه قرار گیرند.
You smile with those big brown eyes	تو با اون چشمای درشت قهوه ای لبخند میزنی
Tomorrow on time	فردا سر وقت
You do not die inside	تو نمیری داخل
Not really agreed.	واقعاً مورد توافق نیست.
I think we are here to have a good life.	فکر می کنم ما اینجا هستیم تا زندگی خوبی داشته باشیم.
In fact, it is more useful than that.	در واقع، بیش از آن مفید است.
So this is crazy.	پس این دیوانه است.
My friends were crying.	دوستانم گریه می کردند.
Maybe not so bad.	شاید آنقدرها هم بد نباشد.
The same goes for construction.	در مورد ساخت و ساز هم همینطور است.
I got scared and ran to the ground.	ترسیدم و به سمت زمین دویدم.
His head did not match his body.	سرش با بدنش مطابقت نداشت.
The same trouble shows itself here, which has happened everywhere.	همین دردسر اینجا خودش را نشان می دهد که همه جا پیش آمده است.
I doubt that there are many of them, if any.	من شک دارم که تعداد آنها، در صورت وجود، زیاد باشد.
The words did not come	کلمات نمی آمدند
Put packages in your search.	موارد بسته را در جستجوی خود قرار دهید.
It was a long time.	خیلی وقت بود.
The wine shop was the most common scene.	مغازه شراب فروشی رایج ترین صحنه بود.
You can hardly see the red on the back.	شما به سختی می توانید قرمز را در پشت ببینید.
In the darkness he found her lips.	در تاریکی لب های او را پیدا کرد.
You know he told us the truth.	شما می دانید که او حقیقت را به ما گفت.
My rules were set.	قوانین من تعیین شده بود.
Is his favorite song	آهنگ مورد علاقه اوست
The word is over.	کلمه تمام شده است.
We do not direct, we serve.	ما کارگردانی نمی کنیم، ما خدمت می کنیم.
But it did not fit in any way.	اما به نوعی جور در نمی آمد.
I could not speak or anything	نه میتونستم حرف بزنم نه چیزی
I should have looked like him.	من باید شبیه او می شدم.
We see a future with this party.	ما آینده ای را با این حزب می بینیم.
I certainly think this will help.	من مطمئنا فکر می کنم این کمک خواهد کرد.
TV history	تاریخ تلویزیون
Accept my words about this.	حرف منو در این مورد قبول کن.
It did not seem like a social moment to him, but it was.	این به نظر او یک لحظه اجتماعی نبود، اما هر چه بود.
Then they put the two boys to bed.	سپس آن دو پسر را در رختخواب گذاشتند.
Another was a student and does not know how to survive.	دیگری دانشجو بود و نمی داند چگونه زنده بماند.
I look around.	به اطراف نگاه می کنم.
Then he died	بعد هم مرد
this is the truth.	این حقیقت است.
Pour into a plate to cool.	در یک بشقاب بریزید تا خنک شود.
I will only make things worse again.	من فقط اوضاع را دوباره بدتر خواهم کرد.
Well, we were seven years old then.	خوب، ما هفت سال از آن زمان داشتیم.
Model.	مدل.
If you are tired, you can not do this.	اگر خسته هستید، نمی توانید این کار را انجام دهید.
There comes a time when it no longer works.	زمانی می رسد که دیگر کار نمی کند.
He put the right players in the right place to win.	او بازیکنان مناسب را در مکان مناسب برای پیروزی قرار داد.
Ashna now looks completely different.	آشنا اکنون کاملاً متفاوت دیده می شود.
This is normal or not true.	این طبیعی یا درست نیست.
It was not for him.	برای او نمانده بود.
See you tomorrow.	فردا شما را می بینیم.
Just maybe this really works.	فقط شاید این واقعا کار کند.
It was locked when it tried to return to the program.	وقتی سعی شد دوباره به برنامه بازگردد، قفل شد.
If you want to know how they work, read the next section.	اگر می خواهید بدانید چگونه کار می کنند، بخش بعدی را بخوانید.
This is where you can ask us questions and things like that.	اینجاست که می توانید از ما سوالات و مواردی از این قبیل بپرسید.
Because he also has a duty.	زیرا او نیز وظیفه خود را دارد.
But they are not from me.	اما آنها از من نیستند.
This is a good email and it tells you exactly what is happening.	این یک ایمیل خوب است و به شما می گوید که دقیقا چه اتفاقی می افتد.
Others just avoid the subject altogether.	دیگران فقط از موضوع کاملاً اجتناب می کنند.
Direct to the camera.	مستقیم به دوربین.
I never played again.	من دیگر هرگز بازی نکردم.
They look at technology in different ways.	آنها به فناوری به روش های مختلف نگاه می کنند.
Just having tools is not enough.	فقط داشتن ابزار کافی نیست.
He looked at her.	به او نگاه کرد.
He should have seen this coming.	او باید این آمدن را می دید.
But it felt good to exercise again.	اما حس خوبی بود که دوباره ورزش کنم.
And you are close to the solution.	و شما به راه حل نزدیک هستید.
It can kill you.	این می تواند شما را به قتل برساند.
I really hated him	واقعا ازش متنفر بودم
I turned this one off though.	هرچند این یکی را خاموش کردم.
It has definitely worked very well for us.	قطعا برای ما خیلی خوب کار کرده است.
It's based on design, and that's a good thing for very specific situations.	این بر اساس طراحی است، و این یک چیز خوب برای شرایط بسیار خاص است.
These were good kids.	اینها بچه های خوبی بودند.
On the walk	در پیاده روی
There is really nothing better than this.	واقعا هیچ چیز بهتر از این نمی شود.
Do not eat me	منو نخور
Limited to existing inventory.	محدود به موجودی موجود است.
I'm at a loss.	من در ضرر هستم.
But they knew and saw exactly who did it.	اما می دانستند و می دیدند که دقیقا چه کسی این کار را انجام داده است.
However, they did not say what the film was about.	آنها با این حال بیان نکردند که فیلم چیست.
He did not know how he got there.	او نمی دانست چگونه به آنجا رسیده است.
However, this works both ways.	با این حال، این به هر دو صورت کار می کند.
We were expected to do the same.	از ما انتظار می رفت که همین کار را انجام دهیم.
It was magic	جادو بود
We must use this concept in this country.	ما باید از این مفهوم در این کشور استفاده کنیم.
Only one of them works.	فقط یکی از آنها کار می کند.
He was very cool and collected.	او بسیار باحال و جمع بود.
This is what we do and this is the impact we will have.	این کاری است که ما انجام می دهیم و این تاثیری است که خواهیم داشت.
So they put him number one on their successful list.	بنابراین آنها او را شماره یک در لیست موفق خود قرار دادند.
We must learn from it.	ما باید از آن درس بگیریم.
A great job	یک کار بزرگ
Of course, it needs trust.	البته نیاز به اعتماد دارد.
He wrote stories differently.	او داستان ها را طور دیگری می نوشت.
Then they sit and wait.	سپس می نشینند و منتظر می مانند.
It made him happy.	او را خوشحال کرد.
Four minutes lower	چهار دقیقه پایین تر
I will not let anyone die under my command.	من نمی گذارم کسی تحت فرمان من بمیرد.
it was bad.	بد بود.
What are you going to do?	به چه کاری می روید.
You know you can do this over and over again.	شما می دانید که می توانید این کار را بارها و بارها و بارها انجام دهید.
I'm really proud of both of you.	من واقعا به هر دوی شما افتخار می کنم.
In this space and over time you may make mistakes.	در این فضا و به مرور زمان ممکن است اشتباه کنید.
I knew this relationship was a bad idea.	می دانستم این رابطه ایده بدی است.
This is not.	این نیست.
The others are still talking.	بقیه هنوز دارند حرف می زنند.
He was not looking at her yet.	او هنوز به سمت او نگاه نمی کرد.
But you were different	اما تو متفاوت بودی
Surely you will find something without which you can not live.	مطمئنا چیزی پیدا می کنید که بدون آن نمی توانید زندگی کنید.
He is sad and angry.	او غمگین و عصبانی است.
It consisted of a control group.	شامل یک گروه کنترل بود.
They are not exactly children	دقیقا بچه نیستن
You can do this in two different ways.	شما می توانید این کار را به دو روش مختلف انجام دهید.
Many times, someone called me to ask where something was.	بارها، شخصی با من تماس گرفته تا بپرسد فلان چیزی کجاست.
You said we would continue as if this had not happened.	تو گفتی طوری ادامه می دهیم که انگار این اتفاق نیفتاده است.
I called you once or twice	یکی دوبار بهت زنگ زدم
And he was a part of it.	و او بخشی از آن بود.
You can't think like that	نمیشه اینطوری فکر کرد
We got married when we were very young.	زمانی که خیلی جوان بودیم ازدواج کردیم.
This was and is a big deal in my family.	این یک معامله بزرگ در خانواده من بود و هست.
He wanted to take me for his own use.	او می خواست مرا برای استفاده خودش ببرد.
Look at those eyes	به آن چشم ها نگاه کن
However, this is not a reason to dismiss this idea.	با این حال، این دلیلی برای حذف این ایده نیست.
They are beautiful and perfectly fit the tone of the game.	آنها زیبا هستند و کاملاً متناسب با لحن بازی هستند.
And so what does this show?	و خب این چه چیزی را نشان می دهد.
But you can not stay that way.	اما شما نمی توانید اینطور بمانید.
It all seemed to happen in a second or two.	به نظر می رسید همه اینها در یکی دو ثانیه اتفاق می افتد.
He got the idea for this name from his daughter.	او ایده این نام را از دخترش گرفت.
People like you.	مردمی مثل تو.
He moves his head from side to side.	سرش را از این طرف به طرف دیگر حرکت می دهد.
Your image, which shows lines, is normal for a screen of this type.	تصویر شما که خطوط را نشان می دهد برای صفحه نمایشی از این نوع طبیعی است.
Took another.	یکی دیگر را گرفت.
I'm just worried about you.	من فقط نگران تو هستم.
I could smell them.	می توانستم آنها را بو کنم.
Young blood is added.	خون جوان اضافه شده است.
Walking used to help and is still effective.	پیاده روی قبلا کمک کرده بود و الان هم موثر است.
It was not in the shed.	در آلونک وجود نداشت.
But something else had happened.	اما اتفاق دیگری افتاده بود.
These experiments are underway.	این آزمایش ها در حال انجام است.
Like today.	مثل همین امروز.
I ran everywhere	همه جا دویدم
This view has been somewhat slow.	این دیدگاه تا حدودی کند بوده است.
I go up and down.	بالا و پایین می روم.
It is simply wrong to lie.	دروغ گفتن اشتباه است، به همین سادگی.
Because everyone knew where we were going next.	چون همه می دانستند که بعد از آن به کجا خواهیم رفت.
And are considered in the light of common sense.	و در پرتو عقل سلیم مورد توجه قرار می گیرند.
They are of this form.	از این فرم هستند.
This operation can be related to its clinical effect.	این عمل می تواند با اثر بالینی آن مرتبط باشد.
You can't start too soon for such things.	برای چنین چیزهایی نمی توان خیلی زود شروع کرد.
Or had a separate injury.	یا مصدومیت جداگانه ای داشت.
A good man, just like that, went down for no reason.	یک مرد خوب، دقیقاً همینطور، بی دلیل پایین رفت.
Through the second, gold.	از طریق دوم، طلا.
This is because he has just taken his own life.	این به این دلیل است که او به تازگی جان خود را گرفته است.
He died three weeks later.	او سه هفته بعد درگذشت.
Faster and faster and faster.	سریعتر و سریعتر و سریعتر.
He could not wait.	او نمی توانست صبر کند.
We used the following two rules.	ما از دو قانون زیر استفاده کردیم.
He took a deep breath and exhaled slowly.	نفس عمیقی کشید و به آرامی بیرون داد.
Of course it is about sex.	البته در مورد رابطه جنسی است.
Our city managers must work harder to plan for the future.	مدیران شهری ما باید برای برنامه ریزی برای آینده بیشتر تلاش کنند.
He had to hold her.	مجبور شد او را نگه دارد.
I know his style.	من سبک او را می شناسم.
God damn it	خدا لعنتش کنه
I will not ask you anymore	دیگه ازت نمیپرسم
She said that a husband was waiting for her.	گفته بود شوهری منتظرش است.
This interested me.	این به من علاقه مند شد.
Talking to other people is usually done.	صحبت با انسان دیگر معمولاً انجام می شود.
I can really be comfortable here.	من واقعاً می توانم اینجا راحت باشم.
If it were possible, it would probably happen.	اگر این امکان وجود داشت، احتمالاً اتفاق می افتاد.
Making changes at any time is easy.	ایجاد تغییرات در هر زمان آسان است.
Put some in a smaller bag.	مقداری را در یک کیسه کوچکتر قرار دهید.
It happened here	اینجا اتفاق افتاد
It may help to talk to them about how you feel.	ممکن است کمک کند که با آنها در مورد احساس خود صحبت کنید.
Like an experience.	مثل تجربه.
In fact, this is the whole point.	در واقع، این تمام موضوع است.
The woman knew the young man was coming.	زن می دانست که مرد جوان می آید.
The darkness was almost over.	تاریکی تقریبا تمام شده بود.
However, his section seems to have been deleted at the last minute.	با این حال، به نظر می رسد بخش او در آخرین لحظه حذف شده است.
Of course, they talked about it.	آنها البته در این مورد صحبت کرده بودند.
And we will never have.	و ما هرگز نخواهیم داشت.
I am making amazing progress with my legs.	من با پاهایم پیشرفت شگفت انگیزی دارم.
However he does not look.	با این حال او نگاه نمی کند.
Decide and see it to the end.	تصمیم بگیرید و آن را تا آخر ببینید.
My father is dead	پدر مرده ام
Every decision changes the world around you.	هر تصمیمی دنیای اطراف شما را تغییر می دهد.
I love being	من بودن را دوست دارم
We did not need a program to tell us this.	ما نیازی به برنامه نداشتیم که این را به ما بگوید.
You can not beat time or age.	شما نمی توانید زمان یا سن را شکست دهید.
The most successful are on top of it.	موفق ترین ها در بالای آن قرار می گیرند.
Suddenly he was hit.	ناگهان به او برخورد کرد.
Let me take it to the table.	بگذار آن را روی میزم ببرم.
He must have been one of those who harassed your sister.	او باید یکی از آنها بوده باشد که خواهرت را آزار داده است.
We have a very different situation with regard to cargo.	در مورد بار ما وضعیت بسیار متفاوتی داریم.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
That up and that down.	اون بالا و اون پایین.
But they have a political goal.	اما آنها هدف سیاسی دارند.
I prepared the party for the attack.	من حزب را برای حمله آماده کردم.
He was getting older, and so was he.	سال داشت بزرگتر می شد و او هم همینطور.
Must be selected.	باید انتخاب شود.
You can cross some meaningless lines.	شما می توانید از برخی خطوط بدون معنی عبور کنید.
The design is simple yet beautiful.	طراحی ساده و در عین حال زیبا است.
Let everyone know what you do.	بگذارید همه بدانند چه کار می کنید.
These are my things.	اینها چیزهای من هستند.
He looked incredible.	او باورنکردنی به نظر می رسید.
I have experienced the same.	من به همان اندازه تجربه کرده ام.
Girls and other things	دخترا و چیزای دیگه
Even if they did today, it would be too late.	حتی اگر امروز این کار را می کردند، خیلی دیر شده بود.
I understand now	من الان میفهمم
He never missed me	او هرگز دلم را تنگ نمی کرد
Attached according to the account	طبق اکانت پیوست
Today was the same day	امروز همون روز بود
He was out of his plans now.	او اکنون از برنامه های او خارج شده بود.
Although I appreciate it.	هر چند از آن قدردانی می کنم.
I entered the city an hour ago.	یک ساعت پیش وارد شهر شدم.
Your thoughts, we will reach them quickly.	افکار شما، ما به سرعت به آنها خواهیم رسید.
Obviously, there is a lot of discussion about it.	بدیهی است که بحث بسیار زیادی در مورد آن وجود دارد.
I mean the questions that everyone has after reading it.	منظورم سوالاتی است که هر کسی بعد از خواندن آن دارد.
The rest will be the same age in a year or two.	بقیه در یک یا دو سال هم سن خواهند بود.
Just one afternoon	فقط یک بعدازظهر
There is a double bed in the bedroom.	در اتاق خواب تخت دو نفره است.
Her blood pressure and heart rate are normal.	فشار خون و ضربان قلب او طبیعی است.
He came on time.	او به موقع آمد.
Now was my chance	حالا شانس من بود
I should not have said anything.	من نباید چیزی می گفتم.
The man went closer.	مرد نزدیکتر رفت.
My shirt is nothing	پیراهن من چیزی نیست
This is the main idea of ​​our whole approach.	این ایده اصلی کل رویکرد ما است.
For some, it's because he was very weak.	برای برخی، به این دلیل است که او بسیار ضعیف بوده است.
Just live here	فقط اینجا زندگی کن
We are told to try harder.	به ما گفته می شود بیشتر تلاش کنید.
The next morning.	صبح روز بعد.
I make things more complicated than they really are.	من همه چیز را پیچیده تر از آنچه واقعاً هستند می کنم.
And he looked at the water, not the glass.	و او به آب نگاه کرد، نه شیشه.
This is a process.	این یک فرآیند است.
God is up there	خدا اون بالا
I was everything to him	من همه چیز او بودم
I will really try harder from today.	من واقعاً از امروز تلاش بیشتری خواهم کرد.
We're super	ما فوق العاده هستیم
Eight teams were divided into two groups of four.	هشت تیم در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.
But it ended nonetheless.	اما با این وجود تمام شد.
He fully understood.	او کاملاً فهمید.
And they think they know how good it is.	و آنها فکر می کنند که می دانند چقدر خوب است.
He was the only leader who put it into practice.	او فقط رهبری بود که آن را عملی کرد.
The old woman said nothing.	پیرزن چیزی نگفت.
They do not tell them that they are doing it wrong.	آنها به آنها نمی گویند که این کار را اشتباه انجام می دهند.
Crime statistics are worse.	آمار جنایت بدتر است.
I took the morning train.	قطار صبح را گرفتم.
He likes to see if he is okay.	او دوست دارد ببیند آیا خوب است یا خیر.
I can hardly even mention it.	من حتی به سختی به آن اشاره می کنم.
I have an idea of ​​what we can do.	من یک ایده برای آنچه می توانیم بسازیم دارم.
It has to do with things like faith.	این به چیزهایی مانند ایمان مربوط می شود.
That is, full of surprises, strange.	یعنی پر از شگفتی، عجیب.
We return to the game with the big boys.	ما به بازی با پسران بزرگ برمی گردیم.
There were ways to balance it.	راه هایی برای متعادل کردن آن وجود داشت.
They entered one by one.	یکی یکی دیگر وارد شدند.
It will not be a second	یک ثانیه نخواهد بود
I have no choice	من چاره ای ندارم
It certainly seems like they all had a good time.	مطمئناً به نظر می رسد که همه اوقات خوبی داشته اند.
I have not drunk	من مشروب نخورده ام
He felt he was giving something.	او احساس کرد چیزی می دهد.
They had a deal and he kept his end.	آنها یک معامله بسته بودند و او پایان خود را حفظ کرده بود.
Ten seconds later	ده ثانیه بعد
You are close	تو نزدیک شدی
Now we have to go	حالا باید بریم
We need your popularity	ما به محبوبیت شما نیاز داریم
Worse, there was a battle going on against me.	بدتر از آن، نبردی در مقابل من در حال انجام بود.
However, I remember that I was in pain.	با این حال یادم می آید که درد داشتم.
I became very weak and thin.	خیلی ضعیف و لاغر شدم.
I definitely recommend them to everyone.	قطعا آنها را به همه توصیه می کنم.
Behind such things there is usually a single idea, a single system.	پشت چنین کارهایی معمولاً یک ایده واحد وجود دارد، یک سیستم واحد.
I said you have to find a way to stick to it.	گفتم باید پیدا کنی که به آن پایبند باشم.
The war is over.	جنگ تمام شده است.
Probably needs to work on the driver board.	احتمالاً نیاز به کار روی برد درایور دارد.
However, it does not do this for mixed colors.	با این حال، این کار را برای رنگ های مخلوط انجام نمی دهد.
But in it !!.	اما در آن!!.
Let's go look	میریم نگاه کنیم
It is dark outside, it is a storm.	بیرون تاریک است، طوفان است.
I'm just waiting	من فقط منتظرم
I will fall	سقوط خواهم کرد
Make it a part of yourself.	آن را به بخشی از خودت تبدیل کن.
I have been in this business for about six months or more.	من حدود شش ماه یا بیشتر در این تجارت بودم.
It did not matter what happened in the world.	فرقی نمی کرد در دنیا چه اتفاقی می افتاد.
He had been married twice before.	او قبلا دو بار ازدواج کرده بود.
I changed my mind, somehow	نظرم عوض شد، یه جورایی
it is possible to be available.	ممکن است وجود داشته باشد.
We saw him last night	دیشب دیدیمش
It was clear that they were not used to these things.	واضح بود که آنها به این چیزها عادت ندارند.
He was a man who was hard to forget.	او مردی بود که به سختی فراموش می شد.
I had a way to make some money.	راهی داشتم که کمی پول در بیاورم.
So who is right?	پس حق با کیست؟
Maybe it will end anyway.	شاید به هر حال پایان باشد.
And now there is nothing left but to fight it.	و اکنون چیزی جز مبارزه با آن باقی نمانده است.
I, as one, have nothing to do with it.	من، به عنوان یک، هیچ کاری با آن نخواهم داشت.
His wife and five children survived.	همسر و پنج فرزندش از او جان سالم به در بردند.
So you can do anything to make sure they are your friend.	بنابراین شما هر کاری می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که آنها دوست شما هستند.
Do not listen to it	به آن گوش نده
Thank you for making such a beauty product.	با تشکر از شما برای ساخت چنین محصول زیبایی.
He can not stop me.	او نمی تواند جلوی من را بگیرد.
After being killed, they release an element.	پس از کشته شدن آنها یک عنصر را رها می کنند.
No matter the size of the player, he arranged them.	مهم نبود اندازه بازیکن، او آنها را مرتب می کرد.
He knew who was responsible for the damage.	او می دانست چه کسی مسئول این خسارت است.
Address, phone, email address and send.	آدرس، تلفن، آدرس ایمیل و ارسال.
And the fourth is negative and has no physical meaning.	و چهارمی منفی است و معنای فیزیکی ندارد.
There was no reason to return.	دلیلی برای بازگشت نداشت.
Faster than he could believe	سریعتر از اون چیزی که میتونست باور کنه
There was no escape route.	راه فراری نداشت.
And this reason has nothing to do with public health.	و این دلیل ربطی به سلامت عمومی ندارد.
We believe that the best way to learn music is to play music.	ما معتقدیم بهترین راه برای یادگیری موسیقی پخش موسیقی است.
However, it is best not to drink too much before or while drinking.	با این حال، بهتر است قبل یا در حین نوشیدن زیاد ننوشید.
he is amazing.	او شگفت انگیز است.
I want the second song to start immediately after the first song.	من می خواهم آهنگ دوم بلافاصله بعد از آهنگ اول شروع شود.
But we have to feel the place.	اما ما باید احساس مکان کنیم.
Tell him you are worried about him.	به او بگویید که نگران او هستید.
There is a report	گزارشی هست
But this time the scale was different.	اما این بار مقیاس متفاوت بود.
However, this does not mean that we do not take structural design seriously.	با این حال، این بدان معنا نیست که ما طراحی سازه را جدی نگیریم.
For the rest, here is how it works.	برای بقیه، در اینجا نحوه کار است.
It exists in the moment and then disappears.	در لحظه وجود دارد و سپس از بین می رود.
So we can share information.	بنابراین ما می توانیم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم.
I could hardly see five feet in front of me.	به سختی می توانستم پنج فوتی جلوی خود را ببینم.
They both knew he was lying.	هر دو می دانستند که او دروغ می گوید.
I know their power.	من قدرت آنها را می دانم.
All games in this series have a battle mode.	تمامی بازی های این سری دارای حالت نبرد هستند.
Dinner is ready in a short time.	شام در مدت کوتاهی آماده می شود.
There is a lot of literature on these issues right now.	در حال حاضر ادبیات زیادی در مورد این مسائل وجود دارد.
For example, you have a personal question about your love life.	به عنوان مثال، شما یک سوال شخصی در مورد زندگی دوست داشتنی خود دارید.
I knew it could.	می دانستم که می شود.
Ever since we met.	از زمانی که با هم آشنا شدیم.
I have no idea	من نظری ندارم
And maybe we have an old love.	و شاید ما یک عشق قدیمی داشته باشیم.
I looked at him as if he were crazy.	به او نگاه کردم که انگار دیوانه است.
He is very good.	از او بسیار خوب است.
Not everything is completely right.	همه چیز کاملا درست نیست.
It feels good right now	همین الان حس خوبی داره
Once a month.	هر ماه یکبار.
But he should be happy to see her.	اما او باید از دیدن او خوشحال شود.
Now, there is just one more thing.	حالا، فقط یک چیز دیگر وجود دارد.
I am a criminal.	من یک جنایتکار هستم.
You will see the information provided by the "Description Page" at the bottom of the page.	اطلاعت ارائه شده از سوی "صفحه توضیحات" را در پائین صفحه مشاهده می کنید.
Kind of like a lion	یه جورایی شبیه شیر
Bring me a can	یه قوطی برام بیار
It was not to scare him.	این نبود که او را بترسانند.
And it certainly made him happy.	و مطمئناً او را خوشحال کرد.
I told him to keep his head up.	به او گفتم سرش را بالا نگه دارد.
Read and follow the instructions for your particular radio.	دستورالعمل های مربوط به رادیو خاص خود را بخوانید و آنها را دنبال کنید.
In addition, this limitation is tight.	علاوه بر این، این محدودیت تنگ است.
I still hurt someone	من هنوز به کسی صدمه زدم
Work on it	روی آن کار کن
He is scared to death.	او تا حد مرگ می ترسد.
Never miss it.	هرگز آن را از دست نده.
At least I knew what failure was.	حداقل می دانستم که شکست چیست.
There are still two games left.	هنوز دو بازی دیگر باقی مانده است.
I came out of the trees and looked up.	از پوشش درختان بیرون آمدم و به بالا نگاه کردم.
If you change it, you may get strange results.	اگر آن را تغییر دهید، ممکن است نتایج عجیبی بگیرید.
The first was here	اول اینجا بود
I tried to throw him out of the kitchen with a knife.	سعی کردم با چاقو از آشپزخانه پرتش کنم.
This included training and thinking.	این شامل آموزش و تفکر بود.
He took care of himself from a young age.	از جوانی مراقب خودش بود.
It was more of a male rights case.	بیشتر یک پرونده حقوق مرد بود.
Of seven animals for each time point in each group.	از هفت حیوان برای هر نقطه زمانی در هر گروه.
I did not know where he lived at the time.	در آن زمان نمی دانستم کجا زندگی می کند.
This will not be the last time.	این آخرین بار هم نخواهد بود.
Accordingly, he hated the sea.	بر این اساس او از دریا متنفر بود.
One was expected to dress like the others.	انتظار می رفت که یکی مثل بقیه لباس بپوشد.
And yes, we did.	و بله، ما از آن عبور کردیم.
I'm excited for tomorrow.	من برای فردا هیجان زده هستم.
And we just tried to calm people down.	و ما فقط سعی کردیم مردم را آرام کنیم.
Pain is managed.	درد مدیریت می شود.
It is better to just get out of sight.	بهتر است فقط از دید خارج شوید.
Finding content was not easy.	پیدا کردن مطالب آسان نبود.
But let's hear the other side.	اما بیایید طرف مقابل را بشنویم.
The sun is shining.	خورشید روشن است.
I love the main character.	من عاشق شخصیت اصلی هستم.
Makes noise.	سر و صدا می کند.
There are none here.	هیچ کدام در اینجا وجود ندارد.
And you know those "things" as your spiritual animals.	و شما آن "چیزها" را به عنوان حیوانات روحی خود می دانید.
You just never have the opportunity to do that.	شما فقط هرگز فرصت انجام این کار را ندارید.
I probably like two	احتمالا دو تا دوست دارم
They made a mistake and now they have fixed it.	آنها اشتباه کرده اند و اکنون آن را برطرف کرده اند.
I was not	من نبودم
I fixed these the next day.	روز بعد اینها را درست کردم.
I realized that he was important to her too.	فهمیدم که او هم برای او مهم است.
I have not lived here long enough.	من به اندازه کافی اینجا زندگی نکرده ام.
He offered to text her in the morning.	او پیشنهاد داد صبح به او پیامک بزند.
All the walls eventually collapse.	همه دیوارها در نهایت فرو می ریزند.
You will love it !.	شما آن را دوست دارم!.
So he missed a train.	بنابراین او یک قطار را از دست داده بود.
Buy low and sell high.	کم بخر و بالا بفروش.
He pushed open the door.	در را با فشار باز کرد.
But people do.	اما مردم این کار را می کنند.
This is not over.	این تمام نشده است.
He also goes through the stages of character development.	او نیز مراحل رشد شخصیت را طی می کند.
I enjoy watching others suffer.	من از تماشای درد و رنج دیگران لذت می برم.
The language is blue.	زبان آبی است.
I do not remember anything else	چیز دیگه ای یادم نمیاد
But this was just the beginning.	اما این تازه شروع کار بود.
My books happen to be both.	کتاب من اتفاقا هر دو هستند.
It was a new sight	منظره جدید بود
Sit somewhere and talk	یه جایی بشینن حرف بزنن
Available to the public.	در دسترس برای عموم.
He could kill his mission with facts.	او می توانست ماموریت او را با حقایق بکشد.
His back was beautifully in front of him.	پشتش به زیبایی جلویش بود.
And that seems to be true.	و این درست به نظر می رسد.
You can make two words.	می توانید دو کلمه بسازید.
Content analysis was used for analysis.	برای تحلیل از تحلیل محتوا استفاده شد.
The man looked as if he was gone again.	مرد طوری به نظر می رسید که انگار دوباره از حال رفته است.
He thought he had this trait, but he still did not know it.	او فکر کرد که او این ویژگی را دارد، اما او هنوز آن را نمی داند.
Or ask where they get related products.	یا بپرسید از کجا محصولات مرتبط را تهیه می کنند.
It's too bad.	خیلی بد است.
But he liked her voice.	اما صدای او را دوست داشت.
You can actually send any question for free.	شما در واقع می توانید هر سوالی را به صورت رایگان ارسال کنید.
I think that would be almost ideal.	من فکر می کنم که تقریبا ایده آل خواهد بود.
It works great	عالی کار میکنه
This control system is known.	این سیستم کنترل شناخته شده است.
No other therapeutic effect was observed for this result.	هیچ اثر درمانی دیگری برای این نتیجه مشاهده نشد.
Then come back to me.	سپس به من برگرد.
There are two solutions to this problem.	دو راه حل برای این مشکل وجود دارد.
Must be quite timely.	باید کاملا به موقع باشد.
You can read my previous review here.	شما می توانید بررسی قبلی من را در اینجا بخوانید.
I call him	بهش زنگ میزنم
Something they could not be happier than this.	چیزی که نمی توانستند بیشتر از این خوشحال باشند.
I have to go back down	من باید برگردم پایین
I was still in shock.	هنوز در شوک بودم.
The air was cold and the sky was clear.	هوا سرد بود و آسمان صاف.
At this point, we have no explanation for this fact.	در این مرحله، ما هیچ توضیحی برای این واقعیت نداریم.
Of course, sometimes this happens and it is just as beautiful.	البته گاهی این اتفاق می افتد و به همان اندازه زیباست.
Yes, the idea is so important.	بله، ایده آنقدر مهم است.
I even tried to research.	حتی سعی کردم تحقیق کنم.
Therefore, there is no problem.	بنابراین، هیچ مشکلی وجود ندارد.
Place as much as possible between yourself and outside the walls.	تا جایی که ممکن است بین خود و بیرون دیوارها قرار دهید.
One of these is listening.	یکی از اینها موضوع گوش دادن است.
We turn to literature for a variety of reasons.	ما به دلایل مختلف سراغ ادبیات می رویم.
I think we did.	من فکر می کنم ما انجام دادیم.
I can't double the book without him.	من نمی توانم بدون او کتاب دو برابر کنم.
I love exercising and they are just on the way.	من ورزش کردن را دوست دارم و آنها فقط در راه هستند.
He said yes and it went very well.	گفت بله و خیلی خوب پیش رفت.
If you just want to know why you have a different job.	اگر به سادگی می خواهید بدانید چرا شغل متفاوتی دارید.
Add water and mix the mixture together.	آب را اضافه کرده و مخلوط را با هم مخلوط کنید.
The children were still asleep.	بچه ها هنوز خواب بودند.
I can give you an example.	من می توانم برای شما مثال بزنم.
Your status sent an education that this age could not use.	وضعیت شما تحصیلی را فرستاد که این سن نمی توانست از آن استفاده کند.
Five today looked very young.	پنج امروز خیلی جوان به نظر می رسیدند.
From at least eight independent experiments.	از حداقل هشت آزمایش مستقل.
He has a nose for trouble.	او برای دردسر بینی دارد.
This was his second case in a few weeks.	این دومین مورد او در عرض چند هفته بود.
The results show three independent experiments.	نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل است.
They are not as safe as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید ایمن نیستند.
He was so handsome.	او آنقدر خوش قیافه بود.
I just want to get out of here.	من فقط می خواهم از اینجا بروم.
I either slept a lot or a little.	یا زیاد می خوابیدم یا کم.
He did not come closer to me.	به من نزدیکتر نشد.
Not one of them.	یکی از آنها نیست.
I know he's right	میدونم حق با اونه
Enough of enough.	بس که از بس.
I could not stop listening to this song.	نتونستم از گوش دادن به این آهنگ دست بردارم.
He is now one of them.	او اکنون یکی از آنهاست.
Beautiful to watch.	زیبا برای تماشا.
More than what you really watch.	بیشتر از چیزی که واقعا تماشا می کنید.
Family love is something that people easily understand.	عشق خانوادگی چیزی است که مردم به راحتی درک می کنند.
I do not remember which is up or down.	یادم نیست بالا یا پایین کدام است.
Work has its price.	کار قیمت خودش را دارد.
The dead patients were sleeping everywhere.	بیماران مرده همه جا خوابیده بودند.
The problem is how to protect the code.	مشکل این است که چگونه از کد محافظت کنیم.
He needed to stop.	او نیاز داشت که این کار را متوقف کند.
New students were rare.	دانشجویان جدید نادر بودند.
Not to save myself	نه برای نجات خودم
This experiment was repeated once with similar results.	این آزمایش یک بار با نتایج مشابه تکرار شد.
It took him about an hour to get to this point.	او حدود یک ساعت وقت گذاشته بود تا به این نقطه برسد.
The same here.	اینجا هم همینطور.
A beautiful photo with a beautiful design	یک عکس زیبا با طرحی زیبا
It is never called.	این هرگز نامیده نمی شود.
I heard it close behind us and I exhaled.	شنیدم که در پشت سرمان بسته شد و نفسم را بیرون دادم.
I just wanted to play with that guy.	من فقط دوست داشتم با آن پسر بازی کنم.
They were focused.	تمرکز کرده بودند.
Applies directly before the global step.	به طور مستقیم قبل از گام جهانی اعمال می شود.
Players play with a little more freedom.	بازیکنان با کمی آزادی بیشتر بازی می کنند.
Now she is ready to share the future with a man.	اکنون او آماده است تا آینده را با یک مرد به اشتراک بگذارد.
The children were told to get off.	به بچه ها گفتند پیاده شوند.
Soon, the rain will be like a dream.	به زودی، باران مانند یک رویا به نظر می رسد.
In my face	کلا تو صورتم
This will not be possible without their support.	بدون حمایت آنها این کار ممکن نخواهد بود.
He is very high	او خیلی بالاست
He looked great, he felt great.	او فوق العاده به نظر می رسید، احساس فوق العاده ای داشت.
So his policy is right.	بنابراین سیاست او درست است.
If you do not go out late, you can consume it.	اگر تا دیروقت بیرون نمانید، می توانید آن را مصرف کنید.
Here it is the opposite.	در اینجا برعکس است.
Because we are human	چون ما انسانیم
So please tell me how to deal with this situation.	پس لطفا به من بگویید چگونه با این وضعیت کنار بیایم.
I loved the house.	من خانه را دوست داشتم.
My son was laughing here.	پسرم همین جا می خندید.
It does not take much to cool someone.	برای سرد کردن کسی زیاد لازم نیست.
I got his number from the school project.	من شماره او را از پروژه مدرسه گرفتم.
Very sad news	خبر بسیار ناراحت کننده
I got the colors and everything works fine.	من رنگ ها را گرفتم و همه چیز خوب کار می کند.
I will pay to see him again.	من برای دیدن دوباره او هزینه می کنم.
I got out of my car	از ماشینم پیاده شدم
But this is of course your problem.	اما این البته مشکل شماست.
He broke her heart.	او قلب او را شکست.
I do not even remember now	الان حتی یادم نیست
Gage got up from his seat.	گیج از جایش بلند شد.
He could never tell where he started.	او هرگز نمی توانست بگوید از کجا شروع شد.
No one ever answers	هیچ وقت کسی جواب نمیده
The reason for doing this is the following.	دلیل انجام این کار موارد زیر است.
Makes writing easier when you know where to stop.	وقتی می دانید کجا باید توقف کنید، نوشتن را آسان تر می کند.
I do not travel well.	من خوب سفر نمی کنم.
There is money.	آنجا پول است.
Hardly worth writing about.	به سختی ارزش نوشتن آن را دارد.
I left the options.	من از گزینه ها خارج شدم.
They are close to home.	آنها به خانه نزدیک هستند.
I often learn things long before others know about them.	من اغلب چیزها را خیلی قبل از اینکه دیگران از آنها آگاه شوند یاد می گیرم.
This is a serious reason for me.	برای من این یک علت جدی است.
Objects that have similar properties are identified by the object class.	اشیایی که ویژگی های مشابهی دارند با کلاس شی مشخص می شوند.
Never let anyone see these things	هیچ وقت اجازه نده کسی این چیزا رو ببینه
Your lunch is there.	ناهار شما همان جاست.
Probably more	احتمالا بیشتر باشه
His mind touched many things.	ذهنش خیلی چیزها را لمس کرد.
I was perfect with him.	من با او کامل بودم.
You know a little thick	کمی ضخیم می دانید
In my opinion, the second option usually works best.	به نظر من گزینه دوم معمولا بهترین کار را می کند.
Most of them are really small.	اکثر آنها واقعاً بسیار کوچک هستند.
He surrendered, returned home.	تسلیم شد، به خانه برگشت.
In this case, the user also provides some basic information.	در این صورت کاربر برخی اطلاعات اولیه را نیز ارائه می دهد.
And also our program was not possible before tonight.	و همچنین برنامه ما قبل از امشب ممکن نبود.
I have to talk to him.	من باید با او صحبت کنم.
This was the beginning of a great working relationship.	این آغاز یک رابطه کاری عالی بود.
It was all fun.	این تمام لذت آن بود.
Balance is on the agenda.	تعادل در دستور کار است.
To go out the door and be there.	تا از در بیرون بروم و آنجا باشم.
Read to your child every day.	هر روز برای فرزندتان بخوانید.
It was just the beginning for him.	برای او تازه شروع بود.
We agree on many things.	ما در مورد خیلی چیزها موافقیم.
I have to learn to lose a little better.	باید یاد بگیرم که کمی بهتر ببازم.
He taught him how to build a ship.	او به او یاد داد که چگونه کشتی بسازد.
We are like their family	ما مثل خانواده آنها هستیم
Because there is another cry	چون فریاد دیگری هم هست
He said it should be.	گفت این باید باشد.
There is no way to say how many, but certainly more than one.	هیچ راهی برای گفتن تعداد آنها وجود ندارد، اما مطمئناً بیش از یک.
Not a single conversation takes place between them.	حتی یک گفتگو بین آنها اتفاق نمی افتد.
You are following me	تو به دنبال من می آیی
When they opened the doors, we could see inside the truck.	وقتی درها را باز کردند، می‌توانستیم داخل کامیون را ببینیم.
Give the image a name and choose a place to save it.	به تصویر یک نام بدهید و مکانی را برای ذخیره آن انتخاب کنید.
But this is not entirely true.	اما این کاملاً درست نیست.
Accordingly, an additional processing time is required.	بر این اساس، یک زمان پردازش اضافی مورد نیاز است.
I really wanted to give you a chance.	من واقعاً می خواستم به شما فرصت بدهم.
His mother died while he was a boy.	مادرش در حالی که پسر بود فوت کرد.
Several people started coming out of the crowd.	چند نفر از جمعیت شروع به بیرون آمدن کردند.
He said he had solved the problem, but did not explain why.	گفت که این مشکل را برطرف کرده است، اما توضیحی در مورد علت آن نداده است.
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
Do not believe their stories	داستان های آنها را باور نکنید
This has never happened to me.	برای من هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود.
I've never heard the word before, but it works for me.	من قبلاً این کلمه را نشنیده بودم، اما برای من کار می کند.
You hear everything and everything.	همه و همه چیز را می شنوید.
We can sell them later.	بعداً می توانیم آنها را بفروشیم.
He had a face anyway.	به هر حال صورتش داشت.
So he just fell to the ground and covered his head.	بنابراین او فقط روی زمین افتاد و سرش را پوشاند.
Life does not wait for you to finish your work.	زندگی منتظر نمی ماند تا شما کارتان را جمع کنید.
It was seven o'clock in the evening.	ساعت هفت غروب بود.
Again the website is legal.	باز هم وب سایت قانونی است.
And it can not be killed.	و نمی توان آن را کشت.
You are the best sister you can be.	شما بهترین خواهری هستید که ممکن است باشید.
I really do not know what to say.	واقعاً خبر من نیست که بگویم.
The same path that led me to you.	همان مسیری که مرا به سمت تو رساند.
That means the game is over	یعنی بازی تمام شد
We did not go on a big trip.	سفر بزرگی نرفتیم.
They are doing their job.	آنها مشغول انجام کار خود هستند.
They demand simple answers to the complex problems that often arise.	آنها پاسخ های ساده ای را برای مشکلات پیچیده ای که اغلب توسط آنها ایجاد می شود، طلب می کنند.
She killed a man once.	یک بار مردی را کشت.
The cool feeling of metal excited him even more.	حس خنک فلز او را بیشتر هیجان زده کرد.
Proved to be very popular.	ثابت کرد که بسیار محبوب است.
If you have to kill a man, kill him.	اگر باید مردی را بکشی، او را بکش.
Then he continued his work.	سپس او به کار خود ادامه می داد.
We should never discuss money again.	ما هرگز نباید دوباره در مورد پول بحث کنیم.
But by the end of the summer, the leaves were dry.	اما، در پایان تابستان، برگها خشک شدند.
I could see that he did not care about anything.	می دیدم که او به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
In addition, you never do what you are told.	علاوه بر این، شما هرگز آنچه را که به شما گفته می شود انجام نمی دهید.
Oh, he will.	اوه، او این کار را خواهد کرد.
I can only drive one car at a time.	من هر بار فقط می توانم با یک ماشین رانندگی کنم.
But currently on leave	اما فعلا مرخصی
This should not be done in public.	این کارها نباید در ملاء عام انجام شود.
He could not have died for a long time.	او نمی توانست برای مدت طولانی مرده باشد.
It felt soft against his skin.	در برابر پوستش احساس نرمی می کرد.
And he constantly does what leaves him behind.	و دائماً کاری را انجام می دهد که او را پشت سر بگذارد.
With the exception that you will probably never reach ten.	با این تفاوت که احتمالا هرگز به ده نخواهید رسید.
They live everywhere.	همه جا زندگی می کنند.
Just play the game.	فقط بازی را انجام دهید.
He has been a great player since last year due to injury.	او از سال گذشته به دلیل آسیب دیدگی یک بازیکن عالی است.
Your record will speak.	رکورد خود صحبت خواهد کرد.
Now is the time to return our country.	اکنون زمان بازگرداندن کشورمان فرا رسیده است.
It does not match our feelings.	با احساسات ما همخوانی ندارد.
They said do not waste time.	گفتند وقتت را تلف نکن.
It should be now	باید الان بود
It tells me that it can be done.	این به من می گوید که می توان آن را انجام داد.
I control it	کنترلش میکنم
They never had children.	آنها هرگز بچه دار نشدند.
Take a table, for example.	به عنوان مثال یک جدول را در نظر بگیرید.
The second question is answered in the first discussion.	سوال دوم در بحث اولی پاسخ داده می شود.
He probably didn't really know anyone there.	او احتمالاً واقعاً کسی را در آنجا نمی شناخت.
Tell me where you are	بگو کجایی
It really should be the other way around.	واقعاً باید برعکس باشد.
Especially if he did not see it in me anyway.	به خصوص اگر او به هر حال آن را در من نمی دید.
It was his parents who lived for years.	پدر و مادرش بودند که سال‌ها زندگی می‌کردند.
But first they had to say the right word.	اما ابتدا باید کلمه درست را مطرح می کردند.
We had a good time today.	امروز به ما خوش گذشت.
The ideal world for this purpose.	دنیای ایده آل برای این هدف.
You showed him a bigger stick.	چوب بزرگتری به او نشان دادی.
It is clear that information does not travel around very quickly.	واضح است که اطلاعات خیلی سریع به اطراف سفر نمی کند.
His vehicle died again.	وسیله نقلیه او دوباره مرد.
I have a bad feeling	احساس بدی دارم
This is where you were born	اینجا بود که به دنیا آمدی
Well, maybe that's going to happen.	خوب، ممکن است این چیزی باشد که قرار است اتفاق بیفتد.
As it should be.	همان طور که باید باشد.
Most people close their mouths out of fear.	بیشتر مردم از ترس دهان خود را می بندند.
When you were asleep.	زمانی که تو خواب بودی.
This is a very serious matter.	این یک موضوع بسیار جدی است.
This power is with numbers.	این قدرت با اعداد است.
It can help build understanding and respect.	می تواند به ایجاد درک و احترام کمک کند.
The issue is perhaps more complicated these days with insurance costs.	موضوع شاید این روزها با هزینه های بیمه پیچیده شده است.
But there is no such thing.	اما چنین چیزی وجود ندارد.
I got lucky here	من اینجا شانس آوردم
He picked it up and put it back in his hands.	آن را برداشت و در دستانش برگرداند.
I think together we can take this to another level.	من فکر می کنم که با هم می توانیم این موضوع را به سطح دیگری ببریم.
I was running late for a city meeting.	برای یک جلسه شهری دیر می دویدم.
Each case depends on its facts.	هر مورد به حقایق خود بستگی دارد.
It never has been.	هرگز نبوده است.
We are running away from everything	ما در حال فرار از همه چیز هستیم
I am aware.	من مطلع هستم.
But then he decided to try something else.	اما بعد تصمیم گرفت چیز دیگری را امتحان کند.
It was really great for him to be able to do that.	واقعاً برای او بزرگ بود که بتواند این کار را انجام دهد.
When he did, something appeared in the sky.	وقتی این کار را کرد، چیزی در آسمان ظاهر شد.
I'm looking for an order	من دنبال دستور هستم
see you in the morning	صبح میبینمت
I did not like this book.	من این کتاب را دوست نداشتم.
Let someone guide him	یکی راهنماییش کنه
I could hardly sit in a chair.	به سختی توانستم روی صندلی بنشینم.
In fact, style is just a way of doing things.	در حقیقت، سبک فقط راهی برای انجام کارهاست.
But today we do not have that quality.	اما امروز با آن کیفیت نداریم.
We could not help them much.	کمتر می توانستیم به آنها کمک کنیم.
There is a conflict.	یک درگیری پیش می آید.
I want insurance information sent to me.	من می خواهم اطلاعات بیمه ای برای من ارسال شود.
So be careful of this space.	پس مراقب این فضا باشید.
Some of them were old, but they looked different.	برخی از آنها قدیمی بودند، اما ظاهر متفاوتی داشتند.
But you did not say	اما تو نگفتی
It was a hard evening.	عصر سخت بود.
you made a mistake	تو اشتباه کردی
He can guide you by moving your body or hands.	او می تواند با حرکت دادن بدن یا دستان شما را راهنمایی کند.
Do not worry, they are easy.	نگران نباشید، آنها آسان هستند.
It is important to choose the best program for you.	مهم این است که بهترین برنامه را برای خود انتخاب کنید.
Trade is trade.	تجارت تجارت است.
His world was complete.	دنیای او کامل شده بود.
I realized the limits of my power.	من به محدودیت های قدرت خود پی بردم.
The wind was low at that time of year.	باد در آن موقع از سال کم شد.
I never bought him for you	من هرگز او را برای شما نخریدم
Those who are not critical.	آنهایی که انتقادی نیستند.
Dollar.	دلار.
There was no time for us to open it to men.	هیچ زمانی نبود که ما آن را به روی مردان باز کنیم.
To separate me from it.	برای اینکه من را از آن جدا کنم.
Thanks for the memories.	ممنون برای خاطره ها.
I want to listen.	من میخواهم گوش کنم.
He told them that they could become a target.	به آنها گفته است که می توانند به یک هدف تبدیل شوند.
We will not harm you.	ما به شما آسیب نخواهیم رساند.
Then it was his legs, then his shoulders.	بعد پاهایش بود، بعد شانه هایش.
Support is a major shortcoming in modern society.	حمایت یک کمبود عمده در جامعه مدرن است.
Clean, well maintained	تمیز، خوب نگهداری شده
Everything went wrong at first.	همه چیز در ابتدا اشتباه پیش رفت.
No one has ever seen it.	هیچ کس تا به حال آن را ندیده است.
I'm getting there little by little	کم کم به اونجا میرسم
I want to try it today.	امروز می خواهم آن را امتحان کنم.
In fact, he did not have to work so hard for it.	در واقع او مجبور نبود آنقدر برای آن کار کند.
But it is easy to forget this.	اما فراموش کردن این موضوع آسان است.
However, nothing has been said.	با این حال چیزی گفته نشده است.
First we pour the money, then we find some other clothes for you.	اول پول را می ریزیم، سپس چند لباس دیگر برایت پیدا می کنیم.
This transfer usually takes one to three business days to clear.	این انتقال معمولاً یک تا سه روز کاری طول می کشد تا تسویه شود.
Some were letters.	بعضی ها نامه بودند.
A sense of wonder.	حس شگفتی.
Maybe the values ​​we have are random.	شاید مقادیری که داریم تصادفی باشند.
He wanted information	او اطلاعات می خواست
This is the world we live in.	این دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.
When you know you have found it.	وقتی می دانید که آن را پیدا کرده اید.
All authors participated in the analysis.	همه نویسندگان در تحلیل شرکت داشتند.
He could not understand what he was hearing.	او نمی توانست چیزی را که می شنید بفهمد.
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
I'm sure it was very interesting	مطمئنم خیلی جالب بود
I just can't force myself to try even one pair.	من فقط نمی توانم خودم را مجبور کنم حتی یک جفت را امتحان کنم.
They do what they do, but they do not do anything new.	کاری که انجام می دهند، انجام می دهند، اما کار جدیدی انجام نمی دهند.
But if you do, you will not solve your immediate problem.	اما اگر این کار را انجام دهید، مشکل فوری خود را حل نمی کنید.
I got two of those cards.	از اون دوتا کارت گرفتم.
The first is recommended and the second is not.	اولی مستحب است و دومی نه.
I think anything is better when you can make it fun.	من فکر می کنم هر چیزی بهتر است وقتی بتوانید آن را سرگرم کننده کنید.
Be careful of the amount of heat.	مراقب میزان گرما باشید.
All measurements were confirmed three times.	تمام اندازه گیری ها سه بار تایید شد.
This is just money.	این فقط پول است.
It does not matter though.	هر چند مهم نیست.
Soft human flesh	گوشت نرم انسان
I felt very angry.	خیلی احساس عصبانیت کردم.
Everyone can identify with it.	همه می توانند با آن همذات پنداری کنند.
I think he will make a great film.	فکر می کنم فیلم فوق العاده ای بسازد.
Look for ways to get others involved in doing things that are beneficial.	به دنبال راه هایی بگردید تا دیگران را در حال انجام کارهایی که سودمند هستند، جلب کنید.
Basically, you play at the same level over and over again.	اساساً شما بارها و بارها در همان سطح بازی می کنید.
The walls are original	دیوارها اصل هستند
When you are asked why the answers are usually the same.	وقتی از شما پرسیده می شود که چرا پاسخ ها معمولاً یکسان است.
Everything is debatable.	همه چیز قابل بحث است.
I shot him a second time and killed him.	برای بار دوم شلیک کردم و او را کشتم.
It can be destroyed.	می توان آن را از بین برد.
I liked this.	من این را دوست داشتم.
I hope it goes well.	امیدوارم به خیر بگذره.
I want you to know that.	من می خواهم شما بدانید که.
Score in seconds.	امتیاز در ثانیه است.
His eyes were dark and serious.	چشمانش تیره و جدی بود.
No proper comparison was provided.	مقایسه مناسبی ارائه نشده بود.
He has probably never seen this announcement.	او احتمالا هرگز این اطلاعیه را ندیده است.
You do not even need to register to use it.	حتی برای استفاده از آن نیازی به ثبت نام ندارید.
Leave it to us	به دست ما بسپار
In this one, there will be many.	در این یکی، تعداد زیادی وجود خواهد داشت.
Remove immediately from heat and transfer to a saucepan.	بلافاصله از روی حرارت بردارید و به ظرفی منتقل کنید.
Being good is what we try to be here.	خوب بودن چیزی است که ما سعی می کنیم اینجا باشیم.
Do not tell anyone	به کسی که بهت گفته نگو
They saw that people get better after using them.	آنها دیده بودند که مردم پس از استفاده از آنها خوب می شوند.
I had no power and no way to harass him.	نه قدرتی داشتم و نه راهی برای آزارش دادن.
The evidence is right in front of our eyes.	شواهد درست جلوی چشمان ماست.
I knew him in the army, I had trained him.	من او را در ارتش می شناختم، به او آموزش داده بودم.
Anyone can do anything.	هر کسی می تواند هر کاری را انجام دهد.
Although it was not so bad	هر چند آنقدرها هم بد نبود
Run the system.	سیستم را کار کنید.
You can find him here.	می توانید او را اینجا پیدا کنید.
Words indicate meaning.	کلمات به معنی اشاره می کنند.
I'm very new	من خیلی تازه هستم
The bill will be put to a vote this afternoon.	این لایحه بعدازظهر امروز به رای گذاشته می شود.
I thought it was fair to start tonight.	فکر می‌کردم عادلانه است که از امشب شروع کنم.
In addition, a large screen device is expensive.	علاوه بر این، دستگاهی با صفحه نمایش بزرگ قیمت بالایی دارد.
He did not feel good about anyone or anything.	نسبت به هیچ کس و هیچ چیز احساس خوبی نداشت.
Set up your camera and take photos.	دوربین خود را تنظیم کنید و عکس بگیرید.
Or he threw the key to his house.	یا کلید خانه اش را انداخته است.
It looks very interesting.	خیلی جالب به نظر می رسد.
They grew up with it.	آنها با آن بزرگ شدند.
Fear Of Live Shit From Me.	ترس از گه زنده از من.
We have to get somewhere fast	باید سریع به جایی برسیم
Not to play near his camp.	نه اینکه نزدیک اردوگاه او بازی کند.
It can save your life.	می تواند زندگی شما را نجات دهد.
He knows it will not be easy.	او می داند که کار آسانی نخواهد بود.
I like that.	من آن را دوست دارم.
If you know what you're doing and why, fine and good.	اگر می دانید چه کاری انجام می دهید و چرا، خوب است.
But you are very good at your job and we need you.	اما شما در کار خود بسیار خوب هستید و ما به شما نیاز داریم.
But if he took it, he would kill him.	اما اگر آن را می گرفت، او را می کشت.
Tell them to go out as fast as they can.	به آنها بگویید که با سرعت تمام جلوتر بیرون بروند.
Split legs and buy more than you need.	پاهای تقسیم شده و بیشتر از آنچه نیاز دارید بخرید.
I usually do not dream alone.	من معمولاً به تنهایی رویا نمی بینم.
Call my office	با دفتر من تماس بگیرید
It comes from the heart.	از دل می آید.
Police arrested him.	پلیس او را دستگیر کرد.
They are very new and the costs were very reasonable.	آنها به خوبی نو هستند و هزینه ها بسیار معقول بودند.
He never lies	او هرگز دروغ نمی گوید
I can no longer carry you.	من دیگر نمی توانم تو را حمل کنم.
There are many factors responsible for this.	عوامل بسیار زیادی مسئول این امر هستند.
That fact must be taken into account. "	این واقعیت برای بسیاری از مردم آنجاست.
In the general course of business, you have to claim time for yourself.	در مسیر کلی کسب و کار، باید برای خود وقت مدعی شوید.
We moved.	ما حرکت کردیم.
I do not think his wife loves me very much.	فکر نمی کنم همسرش من را خیلی دوست داشته باشد.
Here is a shot of progress.	در اینجا یک شات پیشرفت است.
I can not force anyone to do anything.	من نمی توانم کسی را مجبور به انجام کاری کنم.
He began to walk away.	شروع کرد به دور شدن.
He studies well and often helps us.	او خوب مطالعه می کند و اغلب به ما کمک می کند.
Then he helped me get up.	سپس او به من کمک کرد تا بلند شوم.
However, you know that sugar is not good for us.	با این حال، می دانید که شکر برای ما خوب نیست.
He now had a job, a decent job.	او اکنون یک شغل داشت، یک شغل مناسب.
we should not.	ما نباید.
A shot is made and the player refreshes his breath.	یک شوت ساخته شده و بازیکن نفس خود را تازه می کند.
My kids can't just go out and play here.	بچه های من نمی توانند فقط بیرون بروند و اینجا بازی کنند.
Only the room was standing.	فقط اتاق ایستاده بود.
I'm not strong enough.	من به اندازه کافی قدرتمند نیستم.
No patient lost any line of sight.	هیچ بیمار هیچ خط بینایی را از دست نداد.
Sorry, this does not work	ببخشید اینطوری کار نمیکنه
However, no specific treatment or control is available.	با این حال، هیچ اقدام درمانی یا کنترل خاصی در دسترس نیست.
Enjoying.	لذت بردن.
Instead it grew.	در عوض رشد کرد.
The purpose of these notes is unclear.	هدف از این یادداشت ها نامشخص است.
Entertainment begins when you see life in new colors.	سرگرمی زمانی شروع می شود که زندگی را در رنگ های جدید ببینید.
The same thing happens here every time.	اینجا هر بار همین اتفاق می افتد.
Like families	مثل خانواده هاست
I see him now	الان میبینمش
See how hot or cold it is.	ببینید چقدر گرم یا سرد است.
But in the end, they are two different things.	اما در نهایت، آنها دو چیز متفاوت هستند.
This in itself is the highest political rank.	این به خودی خود بالاترین مرتبه سیاسی است.
The human body had no chance against it.	بدن انسان در برابر آن شانسی نداشت.
He stands behind him	پشت سرش می ایستد
You can be whatever you want.	شما می توانید هر آنچه می خواهید باشید.
But not as big a problem as you think.	اما آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
And nothing can elevate this.	و هیچ چیز نمی تواند این را بالاتر ببرد.
That is the concept of quality.	آن مفهوم کیفیت است.
And now we provide it to you separately.	و حالا ما آن را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار می دهیم.
It continues and works.	همچنان ادامه دارد و کار می کند.
That was the way he worked.	این روشی بود که او کار می کرد.
Good face, do not worry	صورتت خوبه نگران نباش
They were just there.	آنها فقط آنجا بودند.
Link position is difficult to control.	کنترل موقعیت پیوند دشوار است.
He did not know that no one would take him.	نمی دانست کسی او را نمی گیرد.
They lost four of their next five games.	آنها چهار بازی از پنج بازی بعدی خود را باختند.
We might as well jump in.	ما هم ممکن است بپریم داخل.
I believe he has.	من معتقدم که او دارد.
At home and at work and play.	در خانه و محل کار و بازی.
They will never know about his pain.	آنها هرگز از درد او خبر نخواهند داشت.
I am completely myself again, my love, completely myself.	من دوباره کاملاً خودم هستم، عشق من، کاملاً خودم.
They did not have the resources to reach half of these calls.	آنها منابع لازم برای رسیدن به نیمی از این تماس ها را نداشتند.
And the exhibition was launching today when that happened.	و نمایشگاه امروز در حال راه اندازی بود که این اتفاق افتاد.
Not that they do not need to rest.	نه اینکه نیازی به استراحت نداشته باشند.
What you believe today depends on what you believe about the past.	آنچه امروز به آن اعتقاد دارید بستگی به آنچه در مورد گذشته دارید دارد.
I think this is it.	من فکر می کنم این است.
Finally you have to bear your cross.	در نهایت شما باید صلیب خود را تحمل کنید.
I told him you could go if you wanted to.	به او گفتم اگر می‌خواهی بروی، می‌توانی.
Blood holds power.	خون قدرت را نگه می دارد.
We can never.	ما هرگز نمی توانیم.
For many, this is the moment they have been waiting for.	برای بسیاری، این لحظه ای است که منتظرش بودند.
I dropped my gun.	اسلحه ام را انداختم.
Request in the book in your name.	درخواست در کتاب به نام شما.
He stepped aside to see what he was doing.	او به کناری رفت تا ببیند او چه کار می کند.
This is what most people do.	این کاری است که اکثر مردم انجام می دهند.
The research topic presented here is completely new.	موضوع تحقیق ارائه شده در اینجا کاملاً جدید است.
Little by little, it comes to me last night.	کم کم دیشب به سراغم می آید.
The right to correct work	حق تصحیح کار
If these parameters are set too small, there are obvious problems.	اگر این پارامترها خیلی کوچک تنظیم شوند، مشکلات آشکاری وجود دارد.
It will be bigger.	این بزرگتر خواهد بود.
A little high	کمی بالا
Well not great	خوبه نه عالی
He was sure he would not stay long.	او مطمئن بود که او مدت زیادی دور نخواهد ماند.
Such devices have already been described.	چنین دستگاه هایی قبلاً توضیح داده شده است.
I was surprised by this progress.	من از این پیشرفت شگفت زده شدم.
And they are right.	و حق دارند.
But this was far from certain.	اما این دور از اطمینان بود.
I mean, it's up to you.	منظورم این است که به شما بستگی دارد.
I missed the first part he made for me as a pure chance.	اولین قسمتی را که او برایم ساخت به عنوان یک شانس خالص از دست دادم.
They knew what he had done.	آنها می دانستند که او چه کرده است.
Give me a reason to prove your claim.	دلیلی برای اثبات ادعای خود به من بدهید.
I believe everything he says.	من به همه چیزهایی که او می گوید ایمان دارم.
My whole family except me has high blood pressure.	تمام خانواده من به جز من فشار خون بالا دارند.
Age does not concern me	سن به من مربوط نیست
Write as if there is no tomorrow.	بنویس که انگار فردایی نیست.
But nothing was done.	اما هیچ کاری انجام نشد.
I feel how others feel.	احساس می کنم دیگران چه احساسی دارند.
The method is simple.	روش ساده است.
I had lost track of time	حس زمان را از دست داده بودم
Then this is what you need to do.	سپس این چیزی است که شما باید انجام دهید.
He has no place here now because of him.	او اکنون به خاطر او اینجا جایی ندارد.
That's all you have to do.	این فقط کاری است که شما باید انجام دهید.
Of course they are talking	البته دارن حرف میزنن
And he enters everything.	و او وارد همه چیز می شود.
I surrender	تسلیم می شوم
But this is no longer a major concern.	اما این دیگر نگرانی مهمی نیست.
Whatever it is.	هر چه که باشد.
So please give me an idea.	پس لطفا به من ایده بدهید.
This is a data.	این یک داده است.
It needs working horses.	به اسب های کار نیاز دارد.
We have their laws and religion.	ما قوانین و دین آنها را داریم.
Remember that whatever we do, you can do it yourself.	به خاطر داشته باشید که هر کاری که ما انجام می دهیم، خودتان می توانید انجام دهید.
They eliminated the fear of trying something new.	آنها ترس از امتحان کردن چیز جدیدی را از بین بردند.
More than one child was killed.	بیش از یک کودک کشته شدند.
interesting.	جالب هست.
It is difficult to drink out of it.	نوشیدن خارج از آن مشکل است.
My Little Village	روستای کوچک من
In this case, we say there is a conflict.	ما در این مورد می گوییم تعارض وجود دارد.
He seemed to enjoy the sound of the word.	به نظر می رسید که از صدای کلمه لذت می برد.
He had no answer.	او جوابی نداشت.
Come on guys, you can do better than this.	بچه ها بیایید، بهتر از این هم می توانید انجام دهید.
You have to go home	باید بری تو خونه
He came often and stayed a long time.	او اغلب می آمد و مدت زیادی می ماند.
Even the feeling of someone behind me.	حتی حس کسی پشت سرم.
No one refused.	هیچکس امتناع نکرد.
He holds his hands on my face for a moment.	یک لحظه دستانش را روی صورتم نگه می دارد.
There was no direct contact with potential participants.	هیچ تماس مستقیمی با شرکت کنندگان احتمالی وجود نداشت.
That was where the drugs were thrown on the wall.	آنجا همان جایی بود که مواد مخدر را روی دیوار می انداختند.
It changes you.	شما را تغییر می دهد.
For now, this is my focus.	در حال حاضر، این تمرکز من است.
It was a warm and lovely day for the wedding!	یک روز گرم و دوست داشتنی برای عروسی بود!
My own judgment is probably right.	قضاوت خود من احتمالا این است که حق.
I'm a work in progress.	من یک کار در حال پیشرفت هستم.
But, listen to me, your partner.	اما، به من گوش کن، جفت شما.
As far as it goes.	تا انجا که می شود.
Come on, you spent many years with him.	بیا، سالهای زیادی را با او گذراندی.
The following year the threat was serious.	سال بعد این تهدید جدی بود.
And you can really make a difference.	و شما واقعاً می توانید تفاوت ایجاد کنید.
We know we both live here.	ما می دانیم که هر دو اینجا زندگی می کنیم.
For example by the foot.	به عنوان مثال کنار پا.
This article is not about them.	این مقاله در مورد آنها نیست.
I feel somewhat in a boat.	من تا حدودی احساس می کنم در یک قایق هستیم.
The door was closed.	در بسته شده بود.
These people have to solve problems within themselves.	این افراد باید مسائل را در درون خود حل کنند.
Seeing the world from above does not make me feel free.	دیدن دنیا از بالا به من احساس آزادی نمی دهد.
My young friend, be very careful	دوست جوونم خیلی مواظب باش
I can play and stop the media without any problems.	من می توانم بدون هیچ مشکلی رسانه را پخش و متوقف کنم.
I could not put them together.	نتوانستم آنها را با هم جمع کنم.
He was exactly what you think.	او دقیقا همان چیزی بود که شما فکر می کنید.
The world closed around me	دنیا دور من بسته شد
My wife's body is sick.	بدن زن من بیمار است.
There was no sign that anyone had woken up since.	هیچ نشانه ای از اینکه کسی از آن زمان بیدار شده بود وجود نداشت.
We live with our bodies.	ما با بدن خود زندگی می کنیم.
Thirty days have passed.	سی روز گذشت.
So you help them.	پس شما به آنها کمک کنید.
Therefore, the conditions there are not the same.	بنابراین، شرایط وجود دارد یکسان نیست.
Results will be posted later	نتایج بعدا ارسال خواهد شد
They said no so he started killing people.	آنها گفتند نه بنابراین او شروع به کشتن مردم کرد.
Therefore, it will not be explained in detail in this article.	بنابراین، در این مقاله به تفصیل توضیح داده نخواهد شد.
My opinion is that very good things are happening.	نظر من این است که اتفاقات بسیار خوبی در حال رخ دادن است.
However, most of the studies included are recent studies.	با این حال، بیشتر مطالعات وارد شده، مطالعات اخیر هستند.
They never had a chance.	آنها هرگز فرصتی نداشتند.
And this is the best way to deal with any situation.	و این بهترین راه برای مقابله با هر موقعیتی است.
I have heard this a lot.	من این را زیاد شنیده ام.
In addition, there are many people to work with.	علاوه بر این، افراد زیادی برای همکاری وجود دارد.
If you are right, then we must go.	اگر راست می گویی، پس باید برویم.
This certainly indicates that they need to add some safety.	این مطمئناً نشان می دهد که آنها باید یک ایمنی اضافه کنند.
Keep this in mind when you are online.	وقتی در اینترنت هستید این را در نظر داشته باشید.
In addition, this is a brief example for humans.	علاوه بر آن، این مثال مختصر پیش روی انسان است.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما قادر به انجام آن هستید.
Who would like to be our friend on this trip?	چه کسی دوست دارد در این سفر دوست ما باشد؟
I was really nervous about meeting him.	من واقعاً از ملاقات با او عصبی بودم.
Anyway, this post made me feel like I'm watching a movie.	به هر حال این پست باعث شد احساس کنم دارم فیلم می بینم.
This is not difficult to understand.	درک این موضوع سخت نیست.
What you hate is that your father is gone.	چیزی که ازت متنفری اینه که پدرت رفته.
We were supposed to talk again in the morning.	قرار شد صبح دوباره صحبت کنیم.
I can not wait to share the good news with him.	من نمی توانم صبر کنم تا خبر خوب را با او در میان بگذارم.
Everyone watched the yellow circle of light.	همه دایره زرد نور را تماشا کردند.
You may want to ask your maid ????	ممکن است بخواهید از خدمتکار خود بپرسید؟؟؟؟
We know your concerns.	ما نگرانی های شما را می دانیم.
But please, let me do my job for now.	اما خواهش می کنم، فعلاً اجازه دهید کارم را انجام دهم.
Shortly afterwards, another accident occurred.	کمی بعد تصادف دیگری رخ داد.
I never call myself that.	من هرگز خودم را اینگونه صدا نمی کنم.
That was the basic concept.	آن مفهوم اولیه بود.
These are more than just simple games.	اینها چیزی بیش از یک بازی ساده هستند.
But neither here nor now.	اما نه اینجا و نه الان.
I'm under enough pressure this summer.	این تابستان به اندازه کافی تحت فشار هستم.
We have several new photos to add.	ما چندین عکس جدید برای اضافه کردن داریم.
So we still have to check his apartment.	بنابراین ما هنوز باید آپارتمان او را بررسی کنیم.
A man spent his whole life struggling to build a better world.	مردی تمام زندگی خود را صرف مبارزه برای ساختن دنیایی بهتر کرد.
It was good to see this approach.	دیدن این رویکرد خوب بود.
His every wish was a command.	هر آرزویش یک فرمان بود.
But we are afraid of this.	اما ما از این کار می ترسیم.
They will not find it.	آنها آن را پیدا نمی کنند.
He was taken to a hotel.	او را به هتلی بردند.
This is a kind of pain	این یه جور درده
I can be king	من می توانم پادشاه شوم
This could be an accident.	این می تواند یک تصادف باشد.
The next strong feature was quality.	ویژگی قوی بعدی کیفیت بود.
He gives me a piece of paper.	او یک تکه کاغذ به من می دهد.
They need access to local files.	آنها نیاز به دسترسی به فایل های محلی دارند.
You can talk to him at any time.	می توانید در هر زمانی با او صحبت کنید.
If this happens again, they will save their value.	در صورتی که دوباره این اتفاق بیفتد، مقدار خود را ذخیره کردند.
The next day they do not even look at each other.	روز بعد آنها حتی به یکدیگر نگاه نمی کنند.
I took it with me	منم با خودم بردم
He buys that book.	او آن کتاب را می خرید.
Second, line of sight problems were rarely observed in this study.	دوم، مشکلات خط دید به ندرت در این مطالعه مشاهده شد.
You have been denied a lot	خیلی ازت انکار شده
He had only one dress.	او فقط یک لباس داشت.
But we do not see how it is.	اما ما نمی بینیم که چگونه است.
In addition, most studies include similar patients in different reports.	علاوه بر این، بیشتر مطالعات شامل بیماران مشابه در گزارش های مختلف می شود.
Only positive.	فقط مثبت است.
And that somehow everything is still connected.	و اینکه به نوعی همه چیز هنوز به هم متصل است.
Mark me carefully	مرا با دقت علامت گذاری کنید
All of these concerns are relevant to our code as well.	همه این نگرانی ها برای کد ما نیز مرتبط است.
It was very bad	خیلی کمش بد بود
The pain finally controlled me.	درد بالاخره کنترلم کرد.
Please help me write a good function for my web application.	لطفاً به من کمک کنید تا یک تابع خوب برای برنامه وب خود بنویسم.
Summer had passed during their long journey.	تابستان در طول سفر طولانی آنها گذشته بود.
I hear it open under my head and close again.	می شنوم که در زیر سرم باز می شود و دوباره بسته می شود.
The others followed us and he closed the door.	بقیه هم به دنبال ما آمدند و او در را بست.
Not valid with other offers.	با پیشنهادات دیگر معتبر نیست.
They did not know each other.	آنها همدیگر را نمی شناختند.
Many people have gone through it.	افراد زیادی از آن عبور کرده اند.
I visit him immediately.	من فوراً به او سر می زنم.
You are not on trial	تو محاکمه نیستی
The results were consistent with the results of clinical samples.	نتایج با نتایج نمونه های بالینی مطابقت داشت.
Computer skills with the ability to manage multiple programs and systems.	مهارت های کامپیوتری با توانایی مدیریت چندین برنامه و سیستم.
Where you exercise may be important.	جایی که ورزش می کنید ممکن است مهم باشد.
At least he seems to be doing something.	حداقل به نظر می رسد که او دارد کاری انجام می دهد.
And well, the other day, it happened.	و خوب، روز دیگر، این اتفاق افتاد.
These interests are definitely significant.	این علایق قطعا قابل توجه است.
But it was good	ولی خوب بود
The problem is that they did not.	مشکل این است که آنها نکرده اند.
No one had ever done that before.	هیچ کس تا به حال این کار را نکرده بود.
He was lying on a chair.	روی صندلی افتاده بود.
But no, he was sorry.	اما نه، او متاسف بود.
It may take time.	ممکن است زمان ببرد.
Because it is.	چون هست.
Now it's a matter of respect	الان بحث احترام است
You will know things they do not know.	شما چیزهایی را خواهید دانست که آنها نمی دانند.
He did not seem to receive it.	به نظر نمی رسید که او آن را دریافت کند.
I think these three are extremely dangerous.	به نظر من این سه فوق العاده خطرناک هستند.
He raised it for a moment.	یک لحظه بلندش کرد.
I felt burnt	احساس کردم سوختم
Should not exist.	نباید وجود داشته باشد.
At least we try, we fight.	حداقل تلاش می کنیم، دعوا می کنیم.
They were pieces of art that he collected.	آنها قطعات هنری بودند که او جمع آوری کرد.
People have their lives.	مردم زندگی خود را دارند.
You can find out after months.	بعد از گذشت ماه ها می توانید متوجه آن شوید.
And it continued to rise as people began to stand throughout the hall.	و همچنان که مردم در سرتاسر سالن شروع به ایستادن کردند، به اوج خود ادامه داد.
And the boy looked good.	و پسر خوب به نظر می رسید.
Update your details here.	جزئیات خود را در اینجا به روز کنید.
They may have trouble figuring out where to sit.	آنها ممکن است با این ایده که کجا بنشینند مشکل داشته باشند.
Homes and health care will cost more.	خانه‌ها و مراقبت‌های بهداشتی هزینه بیشتری خواهند داشت.
This fact was sometimes challenging for the wedding couple.	این واقعیت گاهی اوقات برای زوج عروسی به نوعی چالش برانگیز بود.
I do not know if this will indicate it or not.	من نمی دانم که آیا این نشان دهنده آن خواهد بود یا خیر.
Three men were placed inside.	سه مرد داخل آن قرار گرفتند.
Get help now	اکنون کمک بگیرید
However, we face a wide range of challenges.	با این حال، ما طیف وسیعی از چالش ها را تجربه می کنیم.
Especially my travel life.	مخصوصا زندگی مسافرتی من.
Learn those tools	آن ابزارها را یاد بگیرید
He wanted more for us.	او بیشتر برای ما می خواست.
We will vote this afternoon after work.	امروز عصر بعد از کار رای می دهیم.
He played good football.	او فوتبال خوبی بازی می کرد.
He was just a guide.	او فقط یک راهنما بود.
A good start.	یک شروع خوب.
You can stay at home with us.	شما می توانید با ما در خانه بمانید.
Apparently the same old.	ظاهرا همان قدیمی است.
But they spoke because they loved the people.	اما آنها صحبت کردند زیرا مردم را دوست داشتند.
They know what they want and where they can get it.	آنها می دانند که چه می خواهند و از کجا می توانند آن را بدست آورند.
However, nothing special comes to mind on certain pages.	با این حال، هیچ چیز خاصی در صفحات خاص به ذهن نمی رسد.
This is not an order to love ourselves.	این دستوری نیست که خودمان را دوست داشته باشیم.
Remove from the heat and transfer to a small saucepan and allow to cool.	از روی حرارت بردارید و به ظرف کوچکی منتقل کنید و بگذارید خنک شود.
The former were more numerous than the latter.	تعداد اولی ها بیشتر از دومی ها بود.
Let's go inside	بذار بریم داخل
Yes, it is hot and dry	بله گرم و خشک است
I was surprised that the police allowed them to speak and did not pay attention.	تعجب کردم که پلیس به آنها اجازه صحبت کرد و توجهی نکرد.
do not do this	این کار را نکن
The only possible treatment was to remove his entire tongue.	تنها درمان ممکن برداشتن کل زبان او بود.
The number of interconnected cells varies.	تعداد سلول های متصل به هم متغیر است.
He knows that we do not run away and hide.	او می داند که ما فرار نمی کنیم و پنهان می شویم.
And maybe one day he'll be back soon.	و شاید یک روز به زودی برگرد.
Another 700 were randomly selected.	هفتصد نفر دیگر به صورت تصادفی انتخاب شدند.
I am proud of you.	من به تو افتخار می کنم.
Nothing has changed, nothing is out of order.	هیچ چیز تغییر نکرده است، هیچ چیز از نظم خارج نشده است.
Then you bring this thing back here.	سپس شما این چیز را به اینجا برگردانید.
Create a class each time.	هر بار یک کلاس ایجاد کنید.
Hurd refused to ride him.	هرد از سوار شدن به او امتناع کرد.
He had informed her that his life was limited.	او به او اطلاع داده بود که زندگی اش محدود است.
But you are the judge	اما شما قاضی هستید
The opening is the best.	افتتاحیه بهترین است.
He means in the movie in the movie.	منظور او در فیلم در فیلم است.
The door handle was broken.	دستگیره در شکسته بود.
I try to give back to others.	من سعی می کنم به دیگران پس بدهم.
Also follow technology.	همچنین از فناوری پیروی کنید.
I will tell you about it later.	بعداً در مورد آن به شما خواهم گفت.
Her hair caught fire when she tried to turn her face.	وقتی می خواست صورتش را برگرداند موهایش آتش گرفت.
Art must make its own way and with its own tools.	هنر باید راه خودش را بسازد و با ابزار خودش.
But the game is changing.	اما بازی در حال تغییر است.
The cause of the disease is unknown.	علت بیماری ناشناخته است.
Different groups and actions and their names are written in it.	گروه های مختلف و اعمال و نام آنها در آن نوشته شده است.
Things that may not work in the end.	چیزهایی که ممکن است در نهایت کار نکنند.
Maybe he had not heard her voice properly.	شاید او به درستی صدای او را نشنیده بود.
Me and my parents	من و پدر و مادرم
Everyone was out tonight, and rarely.	همه امشب بیرون بودند و به شکلی نادر.
A big case is on the way.	یک پرونده بزرگ در راه است.
More will probably come in the future.	احتمالاً در آینده بیشتر خواهد آمد.
Maybe some people are eating their last drink.	شاید چند نفر در حال خوردن آخرین نوشیدنی باشند.
You know what he means to me.	شما می دانید که او برای من چه معنایی دارد.
No appeal was made.	هیچ تجدیدنظری از این تصمیم گرفته نشد.
I can not stay here with you.	من نمی توانم اینجا با شما بمانم.
He was a novice, he had been working for about a month.	او تازه کار بود، حدود یک ماه در کار بود.
Then I left the development and reached the main road.	سپس از توسعه خارج شدم و به جاده اصلی رسیدم.
never mind.	بیخیال.
We were here	ما اینجا بودیم
The body is very strong.	بدن بسیار محکم است.
Life is very, very good!	زندگی خیلی خیلی خوبه!.
We are very satisfied.	ما خیلی راضی هستیم.
That means we are falling behind.	یعنی ما داریم عقب می افتیم.
I look at my ear	به گوشیم نگاه میکنم
It is the future that matters, the woman, not the past.	این آینده است که مهم است، زن، نه گذشته.
When they move to the left, the gun moves to the left as it should.	هنگامی که آنها به چپ حرکت می کنند، اسلحه همانطور که باید به سمت چپ می رود.
I will not have anything now	الان چیزی نخواهم داشت
So we have to figure out how to turn it off.	بنابراین باید دریابیم که چگونه آن را خاموش کنیم.
I can not believe it	من نمی توانم آن را باور کنم
Being with their friends and teachers can be helpful.	بودن با دوستان و معلمان آنها می تواند کمک کننده باشد.
We are not from this planet.	ما اهل این سیاره نیستیم.
It is very new	خیلی چیز جدیدی است
In an instant, he took complete control.	در یک لحظه، او خود را تحت کنترل کامل قرار داد.
For me, this part was easy.	برای من، این بخش آسان بود.
Find simple scientific experiments and do them.	آزمایش های علمی ساده را پیدا کنید و آنها را انجام دهید.
Help them get ready and then help them.	به شما کمک کنید تا آماده شوید و سپس به آنها کمک کنید.
Or look around.	یا به اطراف نگاه می کند.
But we are part of nature.	اما ما جزئی از طبیعت هستیم.
In fact, it seems that this is a problem for the whole family.	در واقع به نظر می رسد که این مشکل برای کل خانواده است.
I know you love me.	من می دانم تو دوستم داری.
Small sample of control patients.	نمونه کوچک بیماران شاهد.
Please guide me how to write this multiple if statement.	لطفاً مرا راهنمایی کنید که چگونه این عبارت multiple if را بنویسم.
Tears flowed down my face.	اشک روی صورتم جاری شد.
This was a real kind of you.	این یک نوع واقعی از شما بود.
Then, my face.	سپس، صورت من.
Only she looks good	فقط ظاهرش خوبه
The surface design seems to fit together quickly.	به نظر می رسد طراحی سطح به سرعت در کنار هم قرار گیرد.
Some are sweet, some are naughty.	برخی شیرین هستند، برخی بدجنس هستند.
You can not buy sex or love.	شما نمی توانید سکس یا عشق بخرید.
Life must be divided.	زندگی باید تقسیم شود.
This is impossible for me.	این کار برای من غیر ممکن است.
They do not have to see it.	آنها مجبور نیستند آن را ببینند.
Each had two rooms to study.	هر کدام دو اتاق برای بررسی داشتند.
It must be independent of the actual music playback.	این باید مستقل از پخش واقعی موسیقی باشد.
There is no single immediate cause.	تنها یک علت فوری وجود ندارد.
We let them say that.	ما به آنها اجازه دادیم که این را بگویند.
What makes you happy?	چی با عث خوشحالی شما میگردد.
The least that is said about it outside will be the best.	کمترین چیزی که در خارج در مورد آن گفته می شود بهترین خواهد بود.
Control Center number one	مرکز کنترل شماره یک
You can't get it out of your mind when you hear it.	با شنیدن آن، نمی توانید آن را از ذهن خود خارج کنید.
And then you never and never come back.	و بعد هرگز و هرگز برنمی گردی.
It is his choice	انتخاب اوست
I just know what you need.	من فقط می دانم که شما به چه چیزی نیاز دارید.
It is easy to learn and difficult to master.	یادگیری آن آسان و تسلط بر آن سخت است.
There are too many.	خیلی زیاد هستند.
The first accident occurred at the age of five.	اولین حادثه در پنج سالگی رخ داد.
They were very careful	آنها خیلی مراقب بودند
We reach a room where music is played.	به اتاقی می رسیم که موسیقی در آن پخش می شود.
We must learn to live with our possibilities.	ما باید یاد بگیریم که با امکانات خود زندگی کنیم.
Even less can be enough.	حتی کمتر می تواند کافی باشد.
I wanted to talk to him.	من دوست داشتم با او صحبت کنم.
You can do a lot of fun things that we will explore soon.	شما می توانید کارهای بسیار سرگرم کننده ای انجام دهید که به زودی آنها را بررسی خواهیم کرد.
He probably did the same.	احتمالا او هم این کار را کرده است.
You will need your power.	شما به قدرت خود نیاز خواهید داشت.
No one else does.	هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
There are two notable points in this section.	در این بخش دو نکته قابل توجه است.
They move around.	آنها در اطراف حرکت می کنند.
But he must keep moving.	اما او باید به حرکت ادامه دهد.
The room was very noisy now.	اتاق الان خیلی سر و صدا بود.
Probably relatively higher.	احتمالاً نسبتاً بالاتر است.
And then take that feedback to heart and make progress.	و سپس این بازخورد را به دل بگیرید و پیشرفت کنید.
It is very rare.	خیلی نادر است.
That was the only lie he told.	این تنها دروغی بود که گفت.
This product worked as described.	این محصول همانطور که توضیح داده شد کار کرد.
Fast, fast, free and you can try it in addition.	سریع، سریع، رایگان است و علاوه بر آن می توانید آن را امتحان کنید.
They were interested in it.	آنها به آن علاقه داشتند.
Above your head.	بالای سرت.
He waited for it to enter before checking it.	قبل از اینکه آن را چک کند منتظر ماند تا داخل شود.
I understand your position, but you must also understand my position.	من موضع شما را درک می کنم، اما شما نیز باید موضع من را درک کنید.
It started to rain immediately.	بلافاصله باران شروع به باریدن کرد.
And he meant damn well.	و لعنتی به خوبی منظورش بود.
He had done this before and it had a bad ending.	او قبلاً این کار را کرده بود و پایان بدی داشت.
And you are.	و شما هستید.
Start with it and just with it.	با آن شروع کنید و فقط با آن.
I can not explain it.	من نمی توانم آن را توضیح دهم.
This means less waste in the long run.	این به معنای ضایعات کمتر در دراز مدت است.
Stop it guys	بس کن بچه ها
The experiment was not successful.	آزمایش موفقیت آمیز نبود.
If the truth is revealed, he will understand.	اگر حقیقت آشکار شود او می فهمد.
This is the first part of his argument.	این بخش اول استدلال اوست.
If he has, he will take her hand by force.	اگر داشته باشد به زور دستش را می گیرد.
However, this part of the job can be fun.	با این حال، این بخش از کار می تواند سرگرم کننده باشد.
Everyone has to work from it.	همه باید از آن کار کنند.
Also, the person may not feel comfortable asking for help.	همچنین، ممکن است شخص در درخواست کمک احساس راحتی نداشته باشد.
They could have made this film but with a new main character.	آنها می توانستند این فیلم را بسازند اما با شخصیت اصلی جدید.
Something seemed familiar about him.	چیزی در مورد او آشنا به نظر می رسید.
However, we never hear from any research about it.	با این حال، ما هرگز از هیچ تحقیقی در مورد آن نمی شنویم.
He was a proud man.	او مردی مغرور بود.
I'm single, you know	من مجردم میدونی
When they entered, he looked at his desk.	وقتی وارد شدند، از روی میزش نگاه کرد.
I do not want to say anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بگویم.
I'm sure it will come out in a month or two	مطمئنم یکی دو ماه دیگه بیرون میای
Her hair was very short.	موهایش خیلی کوتاه بود.
There were no other comments.	هیچ نظر دیگری وجود نداشت.
Full judgment is available here.	قضاوت کامل در اینجا موجود است.
We lived in an apartment for the first year.	همان سال اول در یک آپارتمان زندگی می کردیم.
They should simply allow religion.	آنها باید به سادگی اجازه دهند دین باشد.
I guess this is happening.	حدس می زنم این اتفاق می افتد.
Two teachers stood in front.	دو معلم جلو ایستادند.
He told himself he had no reason to be afraid.	به خودش گفت دلیلی برای ترس نداشت.
When the patient says no.	وقتی بیمار می گوید نه.
I opened the entrance door.	در ورودی را باز کردم.
When all goes well, there is nothing like it.	وقتی همه چیز خوب پیش می رود، هیچ چیز شبیه آن وجود ندارد.
This simply cannot be true.	این به سادگی نمی تواند درست باشد.
Thank you for taking the time to visit our website.	از اینکه برای بازدید از وب سایت ما وقت گذاشتید متشکریم.
It is time for a change in most parts of the country.	در اکثر نقاط کشور زمان تغییر است.
However, he did not consider writing his own profession.	با این حال، او به این فکر نمی کرد که حرفه خود را نویسندگی کند.
He proposed last night	دیشب خواستگاری کرد
He was not supposed to know, but he knew.	او قرار نبود این را بداند اما البته می دانست.
Some must have.	بعضی ها حتما دارند.
I finally surrendered	بالاخره تسلیم شدم
The man did not know what he was doing.	آن مرد کار خود را بلد نبود.
You can see that he is looking for them.	می توانید ببینید که او به دنبال آنها می گردد.
See the man page for full details.	برای جزئیات کامل به صفحه مرد مراجعه کنید.
Once is luck, but twice is a pattern.	یک بار شانس است، اما دو بار یک الگو است.
All patients survived the surgery.	همه بیماران از عمل جراحی جان سالم به در بردند.
The man was not happy.	مرد خوشحال نبود.
Worked for the best result.	برای بهترین نتیجه کار شده است.
He is full enough and will take control of his life.	او به اندازه کافی سیر شده است و کنترل زندگی خود را در دست خواهد گرفت.
About a boy.	دربارهی یک پسر.
We needed it from him.	ما از او به آن نیاز داشتیم.
I arrived late at night, so I went straight to bed.	دیر شب رسیدم، پس مستقیم به رختخواب رفت.
I know this for sure.	من این را به یقین می دانم.
This one was for me	این یکی برای من بود
They had another point in mind.	آنها یک نکته دیگر را در نظر داشتند.
And power will return.	و قدرت باز خواهد گشت.
In fact, you can name ten of them.	در واقع می توانید ده مورد از آنها را نام ببرید.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
I will keep the field wide.	میدان را گسترده نگه خواهم داشت.
Very few were mixed at the time.	در آن زمان تعداد بسیار کمی مخلوط بودند.
These kinds of things	این نوع چیزها
It seemed to hurt	انگار درد داشت
Twenty feet from the ground, success seemed to be available.	در فاصله بیست فوتی از زمین، موفقیت در دسترس به نظر می رسید.
Remember it when it happened to you.	وقتی برای شما پیش آمد آن را به خاطر بسپارید.
was comming.	می آمد.
This is one of the important results in our article.	این یکی از نتایج مهم در مقاله ما است.
We have created.	ما ایجاد کرده ایم.
Team on the same day.	تیم در همان روز.
The theme is now available.	موضوع در حال حاضر موجود است.
Nothing else worked.	هیچ چیز دیگری کار نکرده است.
The trial court did not rule on this.	دادگاه بدوی بر این اساس رای نداد.
He looks at her and turns away every time he looks.	او به او نگاه می کند و هر بار که نگاه می کند دور می شود.
A new house	یک خانه جدید
However, the latter is relatively weak.	با این حال، دومی نسبتا ضعیف است.
He thought I was on the same ship, he suddenly realized.	او فکر کرد که من در همان کشتی هستم، ناگهان فهمید.
I want to say that we know what we have to do.	می خواهم بگویم که ما می دانیم باید چه کار کنیم.
However, the study had its limitations.	با این حال، مطالعه محدودیت هایی داشت.
Everything is secondary.	همه چیز ثانویه است.
Wherever there is life, there is hope.	هر جا که زندگی هست امید هم هست.
And they did it the next year and the next.	و سال بعد و سال بعد آن را انجام دادند.
It came very fast	خیلی سریع اومده
I looked for familiar faces and found them.	به دنبال چهره های آشنا گشتم و آنها را پیدا کردم.
The stars lit up again on the screen.	ستاره ها دوباره در صفحه نمایش روشن شدند.
They were not under his control either.	آنها زیر دست او هم نبودند.
Oh, yes, whatever.	اوه، بله، هر چه باشد.
Then a small batch was introduced.	در ادامه یک دسته کوچک معرفی شد.
We were hopeless	بی امید بودیم
I was ready for a few answers.	من برای چند پاسخ آماده بودم.
He felt separated from everything.	او احساس می کرد که از همه چیز جدا شده است.
Your brain also works better.	همچنین مغز شما بهتر کار می کند.
He also took care of the old man.	از پیرمرد هم مراقبت کرد.
I checked it right now.	من همین دقیقه آن را بررسی کردم.
This usually means that their case is of considerable value.	این معمولاً به این معنی است که مورد آنها ارزش قابل توجهی دارد.
But when you give the order, you receive it.	اما وقتی دستور عمل می دهید، آن را دریافت می کنید.
Size did not count	اندازه به حساب نمی آمد
Stop doing or thinking about things you do not want to do and keep going.	از انجام دادن یا فکر کردن به چیزهایی که نمی خواهید دست بردارید و ادامه دهید.
We will show this below.	این را در زیر نشان خواهیم داد.
Some said he was angry with everyone.	برخی می گفتند با همه قهر است.
You have to tell the truth.	شما باید حقیقت را بگویید.
Overall, the experience was good.	در کل، تجربه خوب بود.
Find your center, where your power is.	مرکز خود را پیدا کنید، جایی که قدرت شما در آن است.
Many people had come to board the train.	افراد زیادی برای سوار شدن به قطار آمده بودند.
He pushed open the doors and walked towards the bar.	درها را هل داد و به سمت بار رفت.
Outside, the other dogs accepted the call.	در بیرون، سگ های دیگر تماس را پذیرفتند.
Live better	بهتر زندگی کن
His path was smooth.	راه او صاف شد.
Provide credit where credit is a duty.	اعتبار فراهم کنید در جائیکه اعتبار جزء وظیفه است.
we are fine	ما خوبیم
I had stress that made it worse.	استرس داشتم که بدترش میکرد.
There are several ways you can imagine it working.	چندین راه وجود دارد که می توانید تصور کنید که کار می کند.
No, it could not have happened.	نه، نمی توانست اتفاق بیفتد.
Finally he looked around.	بالاخره به اطراف نگاه کرد.
Breakfast was plentiful and very good.	صبحانه فراوان و بسیار خوب بود.
If necessary, body measurements may be taken to track progress over time.	در صورت لزوم، ممکن است اندازه‌گیری‌های بدن برای پیگیری پیشرفت در طول زمان انجام شود.
Now whatever happens, he still wants to go out.	حالا هر اتفاقی بیفتد، او همچنان می خواهد بیرون برود.
However, the underlying mechanism is still unclear.	با این حال، مکانیسم اساسی هنوز نامشخص است.
His gun was useless in such a situation.	تفنگ او در چنین موقعیتی فایده ای نداشت.
Everything can be good.	همه چیز می تواند خوب باشد.
It was a tool he did not use often.	این ابزاری بود که او اغلب از آن استفاده نمی کرد.
He got stuck.	او گیر کرد.
Along the arm.	در طول بازو.
Here are their little faces.	در اینجا چهره های کوچک آنها هستند.
And people are still with us.	و مردم همچنان در کنار ما هستند.
They can not stand that they can not know like men.	آنها نمی توانند تحمل کنند که نمی توانند مانند مردان بدانند.
Maybe it has served its purpose.	شاید به هدف خود عمل کرده است.
I was never sure what he would do with it.	من هرگز مطمئن نبودم که او با آن چه خواهد کرد.
You must be satisfied	باید رضایت داشته باشید
Not even your life	نه حتی زندگیت
He needed to go home.	او نیاز داشت به خانه اش برگردد.
But he now finds it easier to think than to do.	اما او اکنون دریافت که فکر کردن به آن آسانتر از انجام آن است.
Something needs to be done about that as well.	در مورد آن نیز باید کاری انجام شود.
Everything seemed so far away.	همه چیز خیلی دور به نظر می رسید.
Surely you know their stuff.	مطمئناً چیزهای آنها را می شناسید.
All this is changing from moment to moment.	همه اینها لحظه به لحظه در حال تغییر است.
Feel free to add your comments.	در صورت تمایل می توانید نظرات خود را اضافه کنید.
This was the biggest hole.	این بزرگترین سوراخ بود.
He brought home a book called Who's in the Family.	کتابی به نام کیست که در خانواده است به خانه آورد.
We may be in a similar situation.	ما نیز ممکن است در موقعیت مشابهی قرار بگیریم.
This boy was good	این پسر خوب بود
And we are still very happy together.	و ما هنوز با هم خیلی خوشحالیم.
Click here to get the free version of the software.	برای دریافت نسخه رایگان نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
They said that they did not dream of being asked such a thing.	آنها گفتند که در خواب هم نمی بینند که از او چنین چیزی بپرسند.
This will be a big challenge.	این یک چالش بزرگ خواهد بود.
It was not a crime scene	صحنه جنایت نبود
I could not be late	نمیتونستم دیر کنم
If it stops, the story is ready.	اگر ایستاد، داستان آماده است.
Because maybe you only hear what you want to hear.	زیرا شاید شما فقط چیزی را می شنوید که می خواهید بشنوید.
There was a bigger surprise inside.	در داخل یک شگفتی بزرگتر وجود داشت.
Focus on what is in you.	بر آنچه در شماست تمرکز کنید.
Try to avoid eating for at least two hours before running.	سعی کنید حداقل دو ساعت قبل از دویدن از خوردن غذا خودداری کنید.
The family was fine.	حال خانواده خوب بود.
Sometimes we have tea together or watch movies.	گاهی اوقات با هم چای می خوریم یا فیلم تماشا می کنیم.
You control your team.	شما تیم خود را کنترل می کنید.
Good decisions are made by reading the defense.	تصمیمات خوب از خواندن دفاعیه حاصل می شود.
I'm close enough to touch him.	من آنقدر نزدیکم که بتوانم او را لمس کنم.
I have less	دستم کم است
There were many things for his interest.	چیزهای زیادی برای علاقه او وجود داشت.
Do not worry because even when you set this.	نگران نباشید زیرا حتی زمانی که این را تنظیم می کنید.
We used a negative value for the results presented in this work.	برای نتایج ارائه شده در این کار، از یک مقدار منفی استفاده کردیم.
I came back.	برگشتم.
It was the team, the people.	این تیم بود، مردم.
I'm almost sure this is it.	من تقریباً مطمئن هستم که این همان است.
This is a process that has worked well for me.	این فرآیندی است که برای من خوب عمل کرده است.
We examined this relationship as a function of experimental conditions.	ما این رابطه را به عنوان تابعی از شرایط تجربی بررسی کردیم.
Friends and family can be good sources of peace and strength.	دوستان و خانواده می توانند منابع خوبی برای آرامش و قدرت باشند.
When a story breaks, you are ready to hear the next idea.	وقتی داستانی از هم می پاشد، شما آماده شنیدن ایده بعدی هستید.
All the great solutions listed are weird.	همه راه حل های بزرگ ذکر شده عجیب و غریب هستند.
You can now add our mobile app to that list.	اکنون می توانید برنامه تلفن همراه ما را به آن لیست اضافه کنید.
The game can be set at any time.	بازی را می توان در هر لحظه تعیین کرد.
Some family members were worried.	برخی از اعضای خانواده نگران بودند.
This was a big risk.	این یک ریسک بزرگ بود.
This is my personal area.	این منطقه شخصی من است.
He rarely spends the night at his house.	او به ندرت شب را در خانه او می گذراند.
From three independent experiments	از سه آزمایش مستقل
Welcome little boy	خوش اومدی پسر کوچولو
Just a few more pages	فقط چند صفحه دیگر
I wondered if he had been home for that party.	تعجب کردم که آیا او برای آن مهمانی خانه بوده است.
We all love his things.	همه ما چیزهای او را دوست داریم.
Your letters are the most interesting	نامه های شما جالب ترین
They have done things with him.	کارهایی با او کرده اند.
Well, at least the car was still here.	خوب، حداقل ماشین هنوز اینجا بود.
Just think about it for a minute.	فقط یک دقیقه در مورد آن فکر کنید.
The goal you gave me	هدفی که به من دادی
Taking his body, taking his mind and now taking his picture.	گرفتن بدنش، گرفتن ذهنش و حالا گرفتن تصویرش.
It was good to feel his feet on the ground.	حس کردن پاهایش روی زمین خوب بود.
You learned not to show it	یاد گرفتی که نشونش ندی
I tried something with this but it does not work	من یه چیزی با این امتحان کردم ولی جواب نمیده
I was constantly mistaking everything and everything around me.	مدام همه و همه چیزهای اطرافم را اشتباه می کردم.
But this is not enough.	اما این کافی نیست.
One comes in and one goes out	یکی میاد داخل یکی میره بیرون
There is something.	چیزی وجود دارد.
for the first time.	برای اولین بار.
One might think that he is very interested in a six-year-old child.	شاید بتوان فکرش را کرد که علاقه زیادی به یک کودک شش ساله دارد.
No differences were observed during restful sleep between groups.	هیچ تفاوتی در طول خواب آرام بین گروه ها مشاهده نشد.
I could not sit, stand or lie down.	نمی توانستم بنشینم، بایستم یا دراز بکشم.
This is a great book to do in class.	این یک کتاب عالی برای انجام در کلاس است.
If you've never tried it, do it now because it really works.	اگر هرگز آن را امتحان نکرده اید، فوراً این کار را انجام دهید زیرا واقعاً کار می کند.
This style was not my friend.	این سبک دوست من نبود.
Those characters were broken by their experiences.	آن شخصیت ها با تجربیاتشان شکسته شدند.
Before we know about any of these.	قبل از اینکه در مورد هر یک از اینها بدانیم.
He took to the streets.	او خیابان ها را گرفت.
We help our community in several ways.	ما به چندین روش به جامعه خود کمک می کنیم.
I thought you were on duty.	من فکر کردم شما در حال انجام وظیفه هستید.
For this reason, we chose this cell line for further studies.	به همین دلیل، ما این رده سلولی را برای انجام مطالعات بیشتر انتخاب کردیم.
Get up, get up.	برخیز، برخیز.
This is your community.	این جامعه شماست.
I say between the walls.	من می گویم بین دیوارها است.
She was also his mother.	مادرش هم بوده است.
My period came last week	پریودم هفته پیش اومد
Sometimes it is very difficult.	گاهی اوقات خیلی سخت است.
Most of them are different.	اغلب آنها متفاوت هستند.
I'm going back to school in the fall.	من در پاییز به مدرسه برمی گردم.
Next time you have to do better	دفعه بعد باید بهتر عمل کنی
He was looking for her	دنبالش بود
Check out our free version!	نسخه رایگان ما را بررسی کنید!
And another, bigger, than a different man.	و دیگری، بزرگتر، از یک مرد متفاوت.
You can not fight now, neither with that dress nor in your situation.	الان نمیتونی بجنگی، نه با اون لباس و نه در شرایطت.
I get angry.	من عصبانی میشوم.
And probably a little angry.	و احتمالاً کمی عصبانی.
The whites did not hurt him.	سفیدپوستان به او صدمه ای نزدند.
I was at home, but the others did not know.	من در خانه بودم، اما بقیه نمی دانستند.
He was unable to do so.	او قادر به انجام این کار نبود.
We went straight to the military.	مستقیم رفتیم سربازی.
The setting is as follows.	تنظیم به شرح زیر است.
We hope you understand.	امیدواریم متوجه شده باشید.
I have something on top of another	من یه چیزی روی یکی دیگه دارم
We have to look to the future.	ما باید به آینده نگاه کنیم.
It was a good conversation	گفتگوی خوبی بود
We study the figures.	ارقام را مطالعه می کنیم.
But he could not run.	اما او نتوانست بدود.
He is married and has two children.	او متاهل است و دو فرزند دارد.
The exact mechanism of the effect is unclear.	مکانیسم دقیق اثر نامشخص است.
But he soon realized what was happening.	اما خیلی زود متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد.
There is a reason for everything that happens.	هر اتفاقی دلیلی دارد.
I do not watch it.	من آن را تماشا نمی کنم.
No good-minded woman will ever touch you.	هیچ زنی که عقلش خوب باشد هرگز شما را لمس نمی کند.
There is no stronger connection to a player's past.	هیچ ارتباط قوی تری با گذشته ای که یک بازیکن می تواند داشته باشد وجود ندارد.
And they are wonderful.	و آنها فوق العاده هستند.
It is not in vain popular.	بیهوده محبوب نیست.
We love the taste of this one.	ما طعم این یکی را دوست داریم.
I had a good week	این هفته بهم خوش گذشت
This reaction has several products.	این واکنش چندین محصول دارد.
He told the newspaper in a statement.	در بیانیه خود به روزنامه گفت.
He did not pay much attention.	او زیاد حواسش نبود.
I knew her old man.	من پیرمردش را می شناختم.
And he tells us why they were so hard to find.	و به ما می گوید که چرا پیدا کردن آنها بسیار سخت بوده است.
But that does not mean that this technology can not work.	اما این بدان معنا نیست که این فناوری نمی تواند کار کند.
None of them, no one could survive.	هیچ یک از آنها، هیچ کس نمی توانست زنده بماند.
We wake up in the morning and realize.	صبح از خواب بیدار می شویم و متوجه می شویم.
The world would be better without you	دنیا بدون تو بهتر بود
Or we should sit and watch.	یا باید بنشینیم و تماشا کنیم.
The point is, it does not seem to be the best solution.	نکته این است که به نظر نمی رسد بهترین راه حل باشد.
Learning has a lot to do with the model itself.	یادگیری ارتباط زیادی با خود مدل دارد.
It makes you think though.	هر چند شما را به فکر وا می دارد.
Trying to remember what is in that block.	تلاش برای به یاد آوردن آنچه در آن بلوک وجود دارد.
I lost something	چیزی را از دست دادم
We want to succeed.	ما می خواهیم موفق باشیم.
I am your enemy now	من الان دشمن شما هستم
I felt that they were running a little bigger on their feet.	من احساس کردم که آنها کمی بزرگتر در پا می دوند.
This is a big advantage for you.	این یک امتیاز بزرگ برای شما است.
Complete communication terms and related items are provided.	شرایط ارتباط کامل و موارد مرتبط ارائه شده است.
At this price, never believe that this service will be so good.	با این قیمت، هرگز باور نکنید که این سرویس تا این حد خوب خواهد بود.
But he is probably on duty right now.	اما او احتمالاً در حال حاضر در حال انجام وظیفه است.
They are used to influence customers and potential customers.	از آنها برای ایجاد تأثیر بر مشتریان و مشتریان بالقوه استفاده می شود.
It was difficult to reach the summit.	رسیدن به قله سخت بود.
You can see the video below.	می توانید در زیر ویدئو را ببینید.
The government believed otherwise.	دولت جور دیگری اعتقاد داشت.
And this is our latest release.	و این آخرین انتشار ماست.
He felt he could see her.	احساس می کرد که او می تواند او را ببیند.
I have absolutely nothing wrong with that time.	من مطلقاً هیچ چیز بدی برای آن دوران ندارم.
This is important for two reasons.	این به دو دلیل اهمیت دارد.
And boy did he look good.	و پسر آیا او ظاهر خوب بیرون آمد.
However, he could not be slightly injured.	با این حال، او نمی توانست کمی آسیب ببیند.
I had not seen him until today.	من تا امروز ندیده بودمش.
So every moment is like every moment.	بنابراین هر لحظه مانند هر لحظه است.
Like a trade war	مثل جنگ تجاری
You managed to stop my attack.	تو موفق شدی جلوی حمله من را بگیری.
Several steps have been taken to achieve these goals.	برای رسیدن به این اهداف گام های متعددی برداشته شده است.
The sound of construction was loud.	صدای ساخت و ساز بلند بود.
He never knew anyone with this big heart.	او هرگز کسی را با این قلب بزرگ نشناخت.
I tried to make myself sick and I could not.	سعی کردم خودم را بیمار کنم و نتوانستم.
The first happened here.	اولی در اینجا رخ داد.
I can not tell you what this word means.	من نمی توانم به شما بگویم معنی این کلمه چیست.
I will post a photo for you to see	عکسشو میذارم تا ببینی
He hoped he would never see her again.	او امیدوار بود که دیگر هرگز آن زن را نبیند.
They give us hope.	به ما امید می دهند.
He got up and walked slowly towards her.	بلند شد و به آرامی به سمت او رفت.
Follow the old faith and be in peace !!.	از ایمان قدیمی پیروی کنید و در آرامش باشید !!.
One seemed excited.	یکی هیجان زده به نظر می رسید.
There is an update button at the bottom of the form.	در پایین فرم یک دکمه به روز رسانی وجود دارد.
Again, this was another good process in mind.	باز هم، این یک فرآیند خوب دیگر در فکر بود.
White pages have the same information.	صفحات سفید نیز همین اطلاعات را دارند.
People try to write him off.	مردم سعی می کنند او را از کار بنویسند.
I had very happy horses this morning.	امروز صبح اسب های بسیار شادی داشتم.
They were there though, and that was an important part.	هر چند آنها آنجا بودند و این بخش مهمی بود.
However, they can have feedback problems on stage.	با این حال، آنها می توانند مشکلات بازخوردی روی صحنه داشته باشند.
Almost half an hour more without food.	تقریبا نیم ساعت بیشتر بدون غذا.
First, after a few minutes, his foot landed.	اول بعد از چند دقیقه پایش جا افتاد.
He thought it was logical.	به نظر او منطقی بود.
Both make sense to me.	هر دو برای من منطقی هستند.
Now check all windows.	حالا همه ویندوز را چک کنید.
Especially if you are new to this field.	به خصوص اگر در این زمینه تازه کار هستید.
Please tell me if it helps.	لطفا اگه کمکی میکنه بهم بگو.
Can you give me	می توانید به من بدهید.
Bad weather makes me happy.	هوای بد باعث خوشحالی من می شود.
Now, we can do this easily or hardly.	اکنون، ما می توانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم.
Never judge a book by its cover.	هیچوقت یک کتاب را با جلدش قضاوت نکن.
This will not be a good public policy.	این سیاست عمومی خوبی نخواهد بود.
This can be found here.	این را می توان در اینجا یافت.
I called the number and his parents answered.	با شماره تماس گرفتم و پدر و مادرش جواب دادند.
They had three children.	آنها سه فرزند داشتند.
After the phone call	بعد از تماس تلفنی
I just wanted to make sure we were on the same page.	فقط می خواستم کاملاً مطمئن باشم که در یک صفحه هستیم.
A working day is available.	روز کاری موجود است.
Without proper protection, your personal information may become public.	بدون حفاظت مناسب، اطلاعات شخصی شما ممکن است عمومی شود.
He could hear the animals breathing.	می توانست تنفس حیوانات را بشنود.
That you want.	که شما می خواهید.
None of the men who signed knew what was in the newspaper.	هیچ یک از مردانی که امضا کردند نمی دانستند چه چیزی در روزنامه وجود دارد.
He cannot eat at this time.	در این ساعت او نمی تواند غذا بخورد.
He said they could take notes on the phone.	گفت می توانند تلفنی به من یادداشت بدهند.
He did not speak, he just carried me.	او صحبت نمی کرد، فقط مرا حمل کرد.
Then it seems that he has changed his mind.	سپس به نظر می رسد که نظر خود را تغییر داده است.
The desired properties can be obtained first.	خواص مورد نظر را می توان در ابتدا به دست آورد.
There is no time for a lover.	زمانی برای عاشقی نیست.
He was killed in a car accident.	در یک تصادف رانندگی کشته شد.
A man is known for his company.	یک مرد با شرکتش شناخته می شود.
It will not matter.	مهم نخواهد بود.
A little better now	الان یه مقدار بهتره
Click here for instructions.	برای دستورالعمل اینجا را کلیک کنید.
We have put our words together.	ما حرف هایمان را به هم داده ایم.
The names of recently released species are not yet widely known.	نام گونه های اخیراً منتشر شده هنوز به طور گسترده شناخته نشده است.
You win it by playing better than the other boy.	شما آن را با بازی بهتر از پسر دیگر برنده می شوید.
Obviously, there is nothing like him.	واضح است که هیچ چیز شبیه او نیست.
But it will not be bad for you.	اما برای شما بد نخواهد بود.
I try to do what is right.	من سعی می کنم آنچه را که درست است انجام دهم.
But he made two good points.	اما او به دو نکته خوب اشاره کرد.
It may take weeks, months, or years to complete.	ممکن است هفته ها، ماه ها یا سال ها طول بکشد تا کار تکمیل شود.
Anyway, see how high the water is there.	به هر حال ببین آب آنجا چقدر بالاست.
We have a relationship.	ما رابطه داریم.
They do not look very good.	آنها خیلی خوب به نظر نمی رسند.
There are others.	دیگران هم هستند.
I can not put my finger on it.	نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم.
Our lives are measured by these.	زندگی ما با اینها سنجیده می شود.
This must have been a horse stable many years ago, but not anymore.	این باید سال ها پیش اصطبل اسب بوده باشد، اما دیگر نه.
The others watched him in silence.	بقیه در سکوت او را تماشا کردند.
It was a good moment	لحظه خوبی بود
It was hard, it was hard.	سخت بود، سخت بود.
You need to start showing people the present.	شما باید شروع به نشان دادن زمان حال به مردم کنید.
But that was not all.	اما فقط این نبود.
Five thousand feet	پنج هزار پا
Build a few firmly.	چند تا محکم ساخت.
I just did not know which number	فقط نمیدونستم کدوم شماره
After this view the human mind is active.	پس از این نظر ذهن انسان فعال است.
I'm excited about this and we're interested in it.	من در مورد این هیجان زده هستم و ما به اینجا علاقه مندیم.
We must unite the forces.	ما باید نیروها را متحد کنیم.
However, most of them feel worse than before.	با این حال، بیشتر آنها احساس بدتری نسبت به قبل دارند.
It was a really good place	واقعا جای خوبی بود
No one had thought of doing this before.	هیچ کس پیش از این نیز فکر نمی کرد که این کار را انجام دهد.
This is not what I want.	این چیزی نیست که من می خواهم.
Our area is wonderful	منطقه ما فوق العاده است
There are certain social business groups that feel the same way.	گروه های کسب و کار اجتماعی خاصی وجود دارند که همین احساس را دارند.
Do not try to change the feeling.	سعی نکنید احساس را تغییر دهید.
Not who put it there or who knew it was there.	نه کسی که آن را آنجا گذاشته یا چه کسی می‌دانست که آنجاست.
Maybe he's not as bad as he looks.	شاید او آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
Stay and listen	بمان و گوش کن
You are ready to be released.	شما برای آزاد شدن آماده اید.
It was nothing.	این چیزی نبود.
However, the situation was slightly different.	هرچند این وضعیت کمی متفاوت بود.
we are sorry.	متاسفیم.
I was good for his cash and for more.	من برای پول نقد او خوب بودم و برای بیشتر.
That was when the incident happened.	آن زمان بود که این حادثه رخ داد.
It felt good to be exhausted.	از پا افتادن احساس خوبی داشت.
The pain stopped and the loving feeling in his left ear continued.	درد متوقف شد و احساس دوست داشتنی در گوش چپ او ادامه یافت.
Something a little logical	چیز کمی منطقی است
You do not have to move.	شما مجبور نیستید حرکت کنید.
We still needed some money to survive.	ما هنوز برای زنده ماندن به کمی پول نیاز داشتیم.
When he failed, he joined.	وقتی شکست خورد، او پیوست.
They have the same culture, religion and language.	آنها فرهنگ، مذهب و زبان یکسانی دارند.
They create a lot of jobs.	آنها مشاغل زیادی ایجاد می کنند.
And not just for the family, but for the whole village.	و نه فقط برای خانواده، بلکه برای کل روستا.
See if this is still true.	ببینید آیا این هنوز هم درست است.
And that's why he didn't have a chance.	و به همین دلیل بود که او فرصتی نداشت.
He covers this white house every day.	او هر روز این خانه سفید را پوشش می دهد.
I know some people were looking for it.	من می دانم که برخی از مردم به دنبال آن بودند.
Now he could think.	حالا او توانست فکر کند.
This message is intended for someone else.	این پیام برای شخص دیگری در نظر گرفته شده است.
Things did not look good	اوضاع خوب به نظر نمی رسید
When he arrived, I saw two men leaving the house.	هنگام ورود او دو مرد را دیدم که از خانه خارج شدند.
The black community does not fit into it.	جامعه سیاه‌پوست در آن قرار نمی‌گیرد.
You certainly do not know until you taste it.	تا زمانی که مزه نکنید مطمئناً نمی دانید.
I can not go out	نمی توانم بیرون بروم
We kill to achieve a goal.	ما برای رسیدن به یک هدف می کشیم.
It does not refer to resistance or ways to do it.	به مقاومت یا راه های انجام آن اشاره ای نمی کند.
I can not show real data.	من نمی توانم داده های واقعی را نشان دهم.
We took it very seriously.	ما آن را خیلی جدی گرفتیم.
I must have said and I did not think a second.	حتما گفتم و فکر دومی نکردم.
He saved me from trouble.	او از دردسر من را نجات داد.
You are called to the police station again and again.	بارها و بارها به کلانتری فراخوانده می شوید.
I do not think it is better and often worse.	به نظر من بهتر نیست و اغلب بدتر است.
Surely you see that he is right.	مطمئناً می بینید که حق با اوست.
It should be open at both ends.	باید در دو انتها باز باشد.
Many people today still count on them.	امروزه بسیاری از مردم هنوز روی آنها حساب می کنند.
You will be honest with your friends and yourself.	شما با دوستان خود و خودتان صادق خواهید بود.
After waiting for a few minutes, he decided to talk to her.	پس از چند دقیقه انتظار، تصمیم گرفت که با او صحبت کند.
Go love the baby	برو عاشق بچه باش
It was the only strong memory he had left.	این تنها خاطره محکمی بود که از او باقی مانده بود.
I told him the truth.	من حقیقت را به او گفتم.
Maybe clearly, stupid.	شاید به وضوح، احمقانه.
I ordered you	من به شما دستور داده ام
Lucky saved the record.	لاکی رکورد را ذخیره کرد.
He certainly saw this.	او مطمئناً این را می دید.
This article is the first part of a two-part study.	این مقاله اولین بخش از یک تحقیق دو قسمتی است.
But it was good, such a world had long since disappeared.	اما خوب بود، چنین دنیایی مدت ها بود که از بین رفته بود.
Maybe not so bad.	شاید آنقدرها هم بد نباشد.
Cover and simmer for five minutes.	روی آن را بپوشانید و بگذارید به مدت پنج دقیقه به آرامی بجوشد.
And his love	و عشقش
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
I really think he meant what he said.	من واقعاً فکر می کنم منظور او چیزی بود که گفت.
But their faith will not save them.	اما ایمان آنها آنها را نجات نخواهد داد.
They must be prepared for late work.	آنها باید برای دیر کار آماده شوند.
I can picture him immediately.	من می توانم او را بلافاصله تصویر کنم.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
He did not go.	او نمی رفت.
He died of gastric cancer at a young age.	او در جوانی بر اثر سرطان معده درگذشت.
This woman or her home has never been identified.	این زن یا خانه اش هرگز شناسایی نشده است.
And then there was food.	و بعد غذا بود.
I know exactly where everyone lives and where they sleep.	من دقیقا می دانم که همه کجا زندگی می کنند و کجا می خوابند.
This is what this section looks at.	این همان چیزی است که این بخش به آن نگاه می کند.
It brings me down a little.	من را کمی پایین می آورد.
But something stopped him.	اما چیزی مانع او شد.
Make it interesting	جالبش کن
I return to the hotel by road and deliver.	از جاده به سمت هتل برمی گردم و تحویل می دهم.
The answer is yes, you can.	پاسخ این است که بله، شما می توانید.
This contributes to sales volume.	این به حجم فروش کمک می کند.
We will be tough. 	ما سخت خواهیم بود. 
Where he or she.	که در آن او یا او.
I got tired at last	آخرش خسته شدم
Any errors that remain in the text are entirely my responsibility.	هر گونه خطایی که در متن باقی بماند کاملاً مسئولیت من است.
He would never find the bill then.	آن وقت او هرگز صورت حساب را پیدا نمی کرد.
I would rather have two players than one.	من ترجیح می دهم دو بازیکن داشته باشم تا یک بازیکن.
This was based on fear of confusion.	این بر اساس ترس از سردرگمی بود.
Culture is one aspect.	فرهنگ یک جنبه است.
But since then everything has changed a lot.	اما از آن زمان همه چیز بسیار تغییر کرده است.
I think we have achieved great success in this world.	من فکر می‌کنم که ما در این دنیا به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم.
Not at this table	نه سر این میز
Continued to present a problem.	به ارائه یک مشکل ادامه داد.
This is changing today.	امروز این تغییر می کند.
If the situation there calms down, we will know about it.	اگر اوضاع آنجا آرام شود، در مورد آن باخبر خواهیم شد.
We have to go back and get it.	ما باید برگردیم و آن را بگیریم.
He was really funny.	او واقعا بامزه بود.
I know many people who share this disease with me.	من افراد زیادی را می شناسم که این بیماری را با من به اشتراک می گذارند.
This is the key for me.	این کلید برای من است.
This required considerable effort.	این نیاز به تلاش قابل توجهی داشت.
I have been waiting for this for a long time.	من مدت زیادی منتظر انجام این کار بودم.
He fell and got up again.	افتاد و دوباره بلند شد.
This has become a very beautiful thing.	این یک چیز بسیار زیبا شده است.
Out to wide water.	بیرون به آب گسترده.
He is really on earth.	او واقعاً روی زمین است.
Wish me success, me	برای من آرزوی موفقیت کن، من
He picked up his bag to leave.	کیفش را برداشت تا برود.
I can not understand why it does not work	نمیتونم بفهمم چرا کار نمیکنه
And we are lucky when we bought.	و ما خوش شانس هستیم که وقتی خریدیم.
That's a good idea, actually.	این ایده خوبی است، در واقع.
He had a good head and sharp eyes on those old shoulders.	یک سر خوب و چشمان تیزبین روی آن شانه های پیر بود.
Unusual, let's say.	غیر معمول، بیایید بگوییم.
We ask about social history.	از تاریخ اجتماعی می پرسیم.
It is neither too hot nor too cold.	نه خیلی گرم است نه خیلی سرد.
He really makes this character his own.	او واقعاً این شخصیت را مال خودش می کند.
It was clear that he had made that decision.	اینکه او تصمیم گرفت واضح بود.
Do not worry, you can review it again if necessary.	نگران نباشید، در صورت لزوم می توانید دوباره آن را مرور کنید.
You stand for what is right.	شما برای آنچه درست است می ایستید.
Eventually you will wonder why you were ever afraid of them.	در نهایت تعجب خواهید کرد که چرا تا به حال از آنها ترسیده اید.
Having two children makes me feel rich in life.	داشتن دو فرزند باعث می شود در زندگی احساس ثروتمندی کنم.
I have no problem with him.	من با او مشکلی ندارم.
Nobody feels you here.	هیچ کس اینجا به شما احساس نمی کند.
Stir gently and set aside.	به آرامی هم بزنید و کنار بگذارید.
Then, we will see them moving away.	سپس، ما آنها را خواهیم دید که از دور دور می شوند.
And he had moved to her feet.	و او به سمت پاهای او حرکت کرده بود.
It's like being at home.	درست مثل این است که در خانه باشم.
He is just a wonderful boy.	او فقط یک پسر فوق العاده است.
Then he went on to trade.	سپس او ادامه داد، به تجارت پرداخت.
Healthy living is achieved in different ways.	سالم زیستن با روش های مختلف به دست می آید.
From the average.	از میانگین.
If you know what was said, then you know why.	اگر می دانید چه چیزی گفته شد، پس می دانید چرا.
He fell in love about two months ago.	حدود دو ماه پیش عاشق شد.
Well, no problem.	خوب، اشکالی ندارد.
He put his finger on his lips.	انگشتش را روی لبهایش گذاشته بود.
Remove the plate.	بشقاب را بردارید.
You will never believe what happened today.	هرگز آنچه امروز اتفاق افتاد را باور نخواهید کرد.
I say here, it was not set or not set.	در اینجا می گویم، تنظیم یا تنظیم نشده بود.
He was not well when he returned.	وقتی برگشت حالش خوب نبود.
He just closed his eyes and tried to sleep.	فقط چشمانش را بست و سعی کرد بخوابد.
All card games became very complicated.	همه بازی های کارتی بسیار پیچیده شدند.
It will be a busy day.	روز شلوغی خواهد بود.
In any case, it is not that we have much choice.	در هر صورت، اینطور نیست که ما انتخاب زیادی داشته باشیم.
It can be the source of failure	می تواند منشا شکست باشد
I could not bear to think of them.	طاقت فکر کردن به آنها را نداشتم.
A movement within people to demand a different way.	جنبشی در درون مردم برای مطالبه شیوه ای متفاوت.
I hate him	ازش متنفری
There is no more blue light.	دیگر خبری از نور آبی نیست.
But he had heard it before.	اما او قبلاً آن را شنیده بود.
I'm just telling you that he is.	من فقط به شما می گویم که او هم همینطور است.
Everything as explained.	همه چیز همانطور که توضیح داده شد.
We do not have to stop here.	ما مجبور نیستیم اینجا متوقف شویم.
Cook her breakfast, lunch and dinner.	صبحانه، ناهار و شام او را بپزید.
He knew how to start an effective fire.	می دانست چگونه یک آتش سوزی موثر راه اندازی کند.
And nothing comes in anymore.	و دیگر چیزی وارد نمی شود.
Strangely, he felt good, even light.	به روشی عجیب، او احساس خوبی داشت، حتی سبک.
Yes, you are running.	بله، شما در حال اجرا هستید.
Do this next weekend.	آخر هفته دیگر این کار را انجام دهید.
Plus, houses like that have awful internet connections.	به علاوه خانه هایی مانند آن، اتصال اینترنت وحشتناکی دارند.
She wanted him with her.	او را با او می خواست.
Dogs are energetic and live in the moment.	سگ ها پر انرژی هستند و در لحظه زندگی می کنند.
I will appreciate any clues.	من از هر سرنخ قدردانی خواهم کرد.
Nothing in history can be achieved without violence.	بدون خشونت هیچ چیز در تاریخ به دست نمی آید.
The day looked up.	روز به بالا نگاه می کرد.
You are different.	شما متفاوت هستید.
Suggestions may vary.	پیشنهادات ممکن است متفاوت باشد.
It's going through you now.	در حال حاضر شما را از سر می گذراند.
This is an unusual reaction.	این یک واکنش غیرعادی است.
Remains there, which is rarely seen over the years.	در آنجا باقی مانده است، که در طول سال ها به ندرت دیده می شود.
Yes, we are serious.	بله، ما جدی هستیم.
He studied her for a long moment.	او برای یک لحظه طولانی او را مطالعه کرد.
What is this about?	این درباره چیست.
I write for adults and children.	من برای بزرگسالان و کودکان می نویسم.
There he was worried.	آنجا نگران بود.
Only significant effects have been reported.	فقط اثرات قابل توجه گزارش شده است.
So peace is essential.	بنابراین صلح ضروری است.
He rolled his eyes at her.	چشمانش را به سمت چشمانش برد.
It was normal	عادی بود
For women until the weekend as a woman.	برای زنان تا آخر هفته به عنوان یک زن.
S will leave this match happily.	اس این دیدار را با خوشحالی ترک خواهد کرد.
You have enough time.	شما زمان کافی دارید.
You can do whatever you need.	شما می توانید هر کاری را که نیاز دارید انجام دهید.
It will be the same here.	اینجا همینطور خواهد بود.
Everyone lived this way.	همه به این شکل زندگی می کردند.
I could not get enough books.	نتوانستم به اندازه کافی کتاب تهیه کنم.
I do not believe this.	من این را باور نمی کنم.
He looked at his hands again.	دوباره به دستانش نگاه کرد.
I died from my father	از پدر مرده ام
He drinks too much.	او بیش از حد می نوشد.
Evidence versus	شواهد در مقابل
The number does not appear on the title page.	شماره در صفحه عنوان ظاهر نمی شود.
Thank you for visiting our website.	از بازدید شما از وب سایت ما سپاسگزاریم.
We grew up together once again	ما یک بار دیگر با هم بزرگ شدیم
Her clothes are beautiful	لباسش قشنگه
In my opinion, some can go a little too far.	به نظر من، برخی می توانند چیزها را کمی بیش از حد پیش ببرند.
But this is not what happens.	اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد.
Keep going and focus your mind on the long term.	به آن ادامه دهید و ذهن خود را روی بلندمدت متمرکز کنید.
I could hear the smile in his voice.	لبخند را در صدایش می شنیدم.
Finally it was time to return to the village.	در نهایت زمان بازگشت به روستا فرا رسید.
He is a really good boy.	او واقعاً پسر خوبی است.
So let me think a few here.	بنابراین اجازه دهید در اینجا چند فکر کنم.
At least it does not seem quite so.	حداقل کاملاً به نظر نمی رسد.
Many faces looked familiar.	بسیاری از چهره ها آشنا به نظر می رسیدند.
But this time our chances are not good.	اما این بار شانس ما خوب نیست.
It was too late to return.	وقتی برگشت خیلی دیر شده بود.
Dollars to spend on the black market	دلار برای خرج کردن در بازار سیاه
I'm looking at it for an hour	یک ساعته دارم نگاهش میکنم
In this way, his parents consider him a bad role model.	به این ترتیب، والدین او را الگوی بدی می دانند.
Take and give.	گرفتن و دادن است.
Something like this and this.	چیزی شبیه این و این.
An hour to kill	یک ساعت برای کشتن
Whether they like it or not, they have to leave me.	خواه ناخواه باید مرا رها کنند.
He was scared.	او ترسید.
It was too late when he finished.	وقتی حرف های او تمام شد، دیر شده بود.
But even with him, it gets old.	اما حتی با او هم کهنه می شود.
Some of the results in that period were significant.	برخی از نتایج در آن دوره قابل توجه بود.
Said he would appeal	گفت تجدید نظر خواهد کرد
It does not matter what your situation is, it's good.	مهم نیست شرایط شما چیست، خوب است.
The world will know what happened.	دنیا خواهد فهمید که چه اتفاقی افتاده است.
This needs further investigation.	این نیاز به بررسی بیشتر دارد.
Somehow make him understand the purpose of coming here.	به نحوی او را وادار کنید که هدف از آمدن به اینجا را درک کند.
The best result.	بهترین نتیجه است.
He must have had an important meeting.	حتما جلسه مهمی داشت.
It was considered very fast.	بسیار سریع در نظر گرفته شد.
He did not care what the soldiers thought.	برایش مهم نبود که سربازها چه فکر می کنند.
I simply can not keep up with the recent turn of events.	من به سادگی نمی توانم به چرخش اخیر وقایع ادامه دهم.
It seems completely impossible.	کاملا غیر ممکن به نظر می رسد.
Look and see first	اول نگاه کن و ببین
I do not like that	من آن را دوست ندارم
Then the magic happens.	سپس جادو اتفاق می افتد.
But then hard work began.	اما بعد کار سخت شروع شد.
I am fully aware of how it feels.	من کاملاً از احساس آن آگاه هستم.
Really, what are they doing to you ???	راستی اینا دارن باهات چیکار میکنن؟؟؟
They can try to find.	آنها می توانند برای پیدا کردن تلاش کنند.
Just more lies	فقط دروغ های بیشتر
He had never seen this man like this.	او هرگز این مرد را به این شکل ندیده بود.
You can be one of those people.	شما می توانید یکی از آن افراد باشید.
Do not drop it because you have to make sure it does not split.	آن را رها نکنید زیرا باید مطمئن شوید که شکافته نمی شود.
I hope it is useful.	امیدوارم مفید باشد.
These questions are left for another case on another day.	این سوالات در روزی دیگر برای یک مورد دیگر مانده است.
So free will requires something stronger.	بنابراین آزادی اراده مستلزم چیزی قوی تر است.
Then force him down to his knees.	سپس او را به زور تا زانو پایین بیاورید.
I did not go to church anymore.	من دیگر به کلیسا نرفتم.
Read about it here for a moment.	یک لحظه در مورد آن در اینجا بخوانید.
Click on the video below.	روی ویدیوی زیر کلیک کنید.
He says that humans are completely different.	او می گوید که انسان ها کاملاً متفاوت هستند.
Our results can be important for public policy.	نتایج ما می تواند برای سیاست عمومی مهم باشد.
A new, blank form appears.	یک فرم جدید و خالی ظاهر می شود.
The game does it for you.	بازی این کار را برای شما انجام می دهد.
He was very surprised.	او بسیار شگفت زده شد.
They are my skin.	آنها پوست من هستند.
I made my own just a few weeks ago.	من همین چند هفته پیش مال خودم را درست کردم.
Then it remains constant.	سپس ثابت می ماند.
We were just here for them.	ما فقط برای آنها اینجا بودیم.
Express by gender.	بر اساس جنسیت بیان کنید.
He is a little over seven months old.	کمی بیشتر از هفت ماه سن دارد.
I learned a lot from him.	من چیزهای زیادی از او یاد گرفتم.
Do not think about what happened last week.	به اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاده است فکر نکنید.
It just came out of the water.	تازه از آب در آمد.
It's cold, good.	سرد است، خوب است.
Only that girl was here	فقط اون دختر اینجا بود
They are a little confused.	آنها کمی گیج و گم شده اند.
Money goes to the right people.	پول به دست افراد مناسب می رود.
Treatment was not successful.	موفقیت در درمان حاصل نشد.
In fact, it felt like an open house.	در واقع، آن را مانند یک خانه باز احساس می کرد.
I tried it and the test goes forward.	من آن را امتحان کردم و آزمایش به جلو می رود.
The best part is the service.	بهترین بخش خدمات است.
I have to do something.	باید کاری بکنم.
You can live twenty years.	می توانی بیست سال از عمرت باقی بماند.
But this is nothing new.	اما این چیز جدیدی نیست.
But he crossed the border.	اما او از مرز گذشت.
But it was the length of a football field.	اما طول آن به اندازه یک زمین فوتبال بود.
You never know what's going on in the next corner.	شما هرگز نمی دانید در گوشه بعدی چه خبر است.
In front of my mouth	جلوی دهنم
I imagine.	من تصور می کنم.
But he can wait.	اما می تواند صبر کند.
However, not everyone enrolls in arms control.	با این حال، همه در کنترل تسلیحات ثبت نام نمی کنند.
You have to shop to sit together.	برای نشستن با هم باید خرید کنید.
She was a girl that all the boys cared about.	او دختری بود که همه پسرها به او توجه می کردند.
As he approached the heavy steps, he looked up.	با نزدیک شدن به قدم های سنگین، نگاهش را بالا گرفت.
Put yourself in their shoes.	خودت را جای اونها بگذار.
The day he got lost	روزی که گم شد
And so here.	و همینطور اینجا.
They give credit to your bank account.	آنها به حساب بانکی شما اعتبار می دهند.
At least, not most of the time.	حداقل، نه بیشتر اوقات.
You did not hate him	تو ازش متنفر نبودی
Plays its role.	نقش خود را ایفا می کند.
There were three red objects in the room.	سه شی قرمز در اتاق بود.
But its existence is known.	اما وجود آن معلوم است.
We deal with the issues that arise.	ما با مسائلی که مطرح می شوند، برخورد می کنیم.
We tried and tried and tried.	ما تلاش کردیم و تلاش کردیم و تلاش کردیم.
And our observations change our behavior even more.	و مشاهدات ما رفتار ما را بیشتر تغییر می دهد.
The chair was not in the best condition of his life.	صندلی در بهترین حالت عمرش نبود.
She decided to have a baby herself.	تصمیم گرفت خودش بچه دار شود.
This does not mean that humans are in control.	این بدان معنا نیست که انسان ها کنترل را در دست دارند.
It was the first time I came out.	اولین باری بود که بیرون آمدم.
At least the name he was currently using.	حداقل نامی که او در حال حاضر استفاده می کرد.
When you are ready, slowly turn your attention to your breathing.	وقتی آماده شدید، به آرامی توجه خود را به سمت تنفس خود معطوف کنید.
He keeps his feet down.	پاهایش را پایین نگه می دارد.
I do not know that half of them know my name.	بعید می دانم نیمی از آنها نام من را بدانند.
I fell in love with you	من با تو عشق ورزیدم
I only live with my wife.	من فقط با همسرم زندگی می کنم.
What the hell	چه لعنتی
When the time comes, he will need you.	وقتی زمانش برسد، او به شما نیاز خواهد داشت.
A culture emerged from that community.	از آن جامعه یک فرهنگ به وجود آمد.
I do not know how he does it.	من نمی دانم او چگونه این کار را انجام می دهد.
If you think this is the same tea, try some soft tea.	اگر فکر می‌کنید که این همان چای است، کمی چای با حرکت نرم را امتحان کنید.
I was literally running with tears in my eyes.	من به معنای واقعی کلمه با چشمان اشک آلود می دویدم.
I am not able to get the value inside the property.	من قادر به دریافت ارزش داخل ملک نیستم.
He came out on the road.	او در جاده بیرون آمد.
All eyes watched him pass.	همه چشم ها رد شدنش را تماشا کردند.
That was until recently.	این تا همین اواخر بود.
I had pushed my luck far enough.	من شانسم را به اندازه کافی جلو انداخته بودم.
It is the same every year	هر سال همینطوره
We know how to get back.	ما می دانیم چگونه برگردیم.
This service has improved a lot in the last few months.	این سرویس در چند ماه گذشته بسیار بهبود یافته است.
We will reach an agreement this season.	در این فصل به توافق خواهیم رسید.
I never spent money on myself.	هیچ وقت برای خودم پول خرج نکردم.
When will we be overthrown again? 	کی دوباره سرنگون شویم؟
He asked.	صورتشان پرسید.
و و و.	و و و.
And he was not old.	و او پیر نبود.
Lunch is when social interaction takes place.	ناهار زمانی است که تعامل اجتماعی اتفاق می افتد.
It was one of the last cases.	یکی از موارد اخیر بود.
Once set, its value will not change.	پس از تنظیم، مقدار آن تغییر نخواهد کرد.
I did not mean any of them	منظورم هیچ کدومش نبود
It never had that initial positive effect.	هرگز آن تاثیر مثبت اولیه وجود نداشت.
He was very honest and open about everything in his life.	او بسیار صادق بود و در مورد همه چیز در زندگی خود باز بود.
My focus paid off and he responded.	تمرکز من نتیجه داد و او پاسخ داد.
All names have changed.	همه نام ها تغییر کرده است.
It worked perfectly and it worked fast.	کاملاً کار کرد و سریع کار کرد.
It is very easy to use and works very well.	استفاده از آن بسیار ساده است و بسیار خوب کار می کند.
But no, you know, not many times.	اما نه، می دانید، نه خیلی وقت ها.
It had nothing to do with him	ربطی به او نداشت
He brought it close to the fire.	آن را به آتش نزدیک کرد.
I really enjoyed our conversation!	از گفتگوی ما بسیار لذت بردم!.
My wish was to see it on the screen.	آرزوی من این بود که آن را روی صفحه نمایش ببینم.
They have cash.	آنها پول نقد دارند.
I felt my breath.	نفسش را حس کردم.
They basically want to have fun while they are young.	آنها اساساً می خواهند تا زمانی که جوان هستند سرگرم شوند.
Accept any gift	هر هدیه ای را قبول کنید
You can hate him.	می توانید از او متنفر باشید.
He left no evidence otherwise.	او هیچ مدرکی در غیر این صورت باقی نگذاشت.
The old teacher completely ignored them.	معلم پیر کاملا آنها را نادیده گرفت.
Life changed after that.	بعد از آن زندگی تغییر کرد.
I run every day.	من هر روز می دوم.
Humans will soon begin to contract the disease.	انسان به زودی شروع به ابتلا به این بیماری می کند.
Understanding our feelings can be even harder.	درک احساسات ما می تواند حتی سخت تر باشد.
No one knew his real name.	هیچ کس نام واقعی او را نمی دانست.
Not much in the last year.	در سال گذشته زیاد نیست.
The mean values ​​in each group were connected by lines.	مقادیر میانگین در هر گروه توسط خطوط به هم متصل شدند.
Please make sure you have an experienced doctor.	لطفا مطمئن شوید که یک دکتر مجرب دارید.
There was no light.	نور نبود.
In four minutes he would make his way.	چهار دقیقه دیگر راهش را باز می کرد.
He was the third	اون سومی بود
Travel to a new place.	به یک مکان جدید سفر کنید.
I got out of it.	من از آن خارج شدم.
Here is my data.	در اینجا داده های من به نظر می رسد.
That should address your concerns.	که باید نگرانی های شما را برطرف کند.
Voice on the phone	صدایی در گوشی
Well, not good.	خوب، خوب نیست.
God raises the earth to you.	خداوند زمین را به شما افزایش می دهد.
The woman thought very strangely.	زن خیلی عجیب فکر کرد.
And, of course, everything started to fall apart.	و مطمئناً، همه چیز به زودی شروع به فروپاشی کرد.
And most of the time, he treats you badly.	و بیشتر اوقات، او با شما بد رفتار می کند.
However, this is only the first step.	با این حال، این تنها قدم اول است.
You can not live with this feeling	نمیشه با این حس زندگی کرد
I'm afraid of him.	من از او می ترسم.
We followed him	دنبالش کردیم
If you have a knife or other sharp weapon, release yourself.	اگر چاقو یا سلاح تیز دیگری دارید، خود را آزاد کنید.
The cold is almost gone.	سرما تقریباً از بین رفته است.
These people are rich.	این افراد ثروتمند هستند.
I wanted to work on it.	من دوست داشتم روی آن کار کنم.
The first thoughts about leaving home to find someone.	اولین افکار در مورد ترک خانه برای یافتن کسی.
Good things to think about	چیزهای خوبی برای فکر کردن
And so on and so forth.	و غیره و غیره.
I did not have much confidence	اعتماد به نفس زیادی نداشتم
They are even right	حتی درست هستند
The wind was also really bad.	همچنین باد واقعا بدی بود.
It was inside me	درون من بود
It had to do with his own childhood experience.	این به تجربه خودش در دوران کودکی مربوط می شد.
He was nothing to her.	او برای او چیزی نبود.
I have accepted.	من پذیرفته ام.
It was time to surrender.	زمان تسلیم شدن بود.
But that does not mean it should not be said.	اما این بدان معنا نیست که نباید گفته شود.
I just have to do it	فقط باید انجامش بدم
Before they put him to sleep.	قبل از اینکه او را بخوابانند.
In the letter.	در نامه.
Now it's just you and me	الان فقط من و تو هستیم
You can see forever.	می توانید برای همیشه ببینید.
They are free.	آنها آزاد هستند.
It was more.	بیشتر بود.
We will see if we receive the same analysis.	خواهیم دید که آیا همان تحلیل را دریافت می کنیم.
People looked at their leader.	مردم به رهبر خود نگاه کردند.
I served it immediately with coffee.	بلافاصله با قهوه سرو کردم.
You started calling me and changing me.	شروع کردی به من زنگ زدی و تغییرم دادی.
I use it a lot	من خیلی ازش استفاده میکنم
But at this point he is no longer a threat.	اما در این مرحله او دیگر یک تهدید نیست.
But he did not ask me about it.	اما او در این مورد از من نپرسید.
And the process needs to get better.	و روند باید بهتر شود.
He went to church.	او به کلیسا رفت.
They still do not.	آنها هنوز هم نمی کنند.
How great for him.	چقدر برای او عالی است.
I will be happy to help you today.	امروز خوشحال خواهم شد که به شما کمک کنم.
They did not identify themselves as officers.	آنها خود را افسر معرفی نکردند.
Social life has affected him.	زندگی اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.
We write for our purposes.	ما برای اهداف خود می نویسیم.
There is a danger in that.	یک خطر در آن وجود دارد.
Her child is missing.	فرزندش مفقود شده است.
He was still missing that day.	آن روز هنوز گم نشده بود.
Gave meaning to the story.	به داستان معنی داد.
Rest for this evening	برای این عصر استراحت کنید
But the mood was better.	اما روحیه بهتر بود.
He is a man.	او یک مرد است.
You have a different message.	شما یک پیام متفاوت دارید.
You will find your money inside.	شما پول خود را در داخل پیدا خواهید کرد.
Maybe brown sugar	شاید شکر قهوه ای
I say no.	من می گویم که نیست.
Appropriate controls including positive, negative and background controls were set.	کنترل های مناسب شامل کنترل های مثبت، منفی و پس زمینه تنظیم شد.
Both techniques are described here.	هر دو تکنیک در اینجا توضیح داده شده است.
For some people, having a child is entirely optional.	برای برخی افراد، داشتن یک فرزند کاملاً با انتخاب است.
Maybe not for hours, and maybe the next moment.	شاید نه برای ساعت ها، و شاید لحظه بعد.
It will not last forever.	برای همیشه دوام نخواهد داشت.
I was reading your new book	من داشتم کتاب جدیدت رو میخوندم
I do not want to see this.	من نمی خواهم این را ببینم.
But there is rarely anything in between.	اما به ندرت چیزی در این بین وجود دارد.
They were themselves.	خودشان بودند.
He will probably lose his right eye.	احتمالا چشم راستش را از دست خواهد داد.
Please login	لطفا وارد شوید
The air is still warm and the water feels good.	هوا هنوز گرم است و آب احساس خوبی دارد.
He had not been taken since he was taken to bed.	از زمانی که او را به رختخواب برده بود، او را نگرفته بود.
He knew he was dead.	او می دانست که او مرده است.
With both cars off the field, he could not go very far.	با هر دو خودروی خارج از میدان، او نمی توانست خیلی جلو برود.
No one can save everyone.	هیچ فردی نمی تواند همه را نجات دهد.
It turned out that he was crying	معلوم بود که گریه کرده
Not because of the quality of the sound, but because of the content itself.	نه به خاطر کیفیت صدا، بلکه خود محتواست.
One	یکی
But we have to get out of here.	اما ما باید از اینجا برویم.
He had a quality that I thought was true.	او کیفیتی داشت که به نظر من درست و واقعی بود.
This morning I go inside and get a doctor.	امروز صبح میرم داخل و براش دکتر میگیرم.
More than hating the truth.	بیشتر از اینکه از حقیقت متنفر باشیم.
There are pages and pages of them.	صفحات و صفحاتی از آنها وجود دارد.
The baby is born.	بچه به دنیا آمده است.
I have to get out of here.	من باید از اینجا بروم.
In any case, my fans are strong.	در هر صورت، طرفداران من قدرتمند هستند.
It is a warm place.	جای گرمی است.
I'm very excited and nervous at the same time.	من خیلی هیجان زده و در عین حال عصبی هستم.
There seems to be a lot of interest from the word processing industry.	به نظر می رسد علاقه زیادی از طرف صنعت پردازش کلمه وجود دارد.
He returned to his hotel.	او به هتل خود بازگشت.
Nature does not know such a thing.	طبیعت چنین چیزی را نمی شناسد.
He did not do this on purpose.	او این کار را از روی عمد انجام نداد.
I thought this was going to happen.	من فکر می کردم که قرار است این کار اینگونه انجام شود.
All three of us felt good.	هر سه ما احساس خوبی داشتیم.
Again, it works if you mix it.	دوباره، اگر آن را مخلوط کنید، کار می کند.
these are.	اینها هستند.
This was his last appearance in a TV series.	این آخرین حضور او در یک سریال تلویزیونی بود.
So my images should be just as clean.	بنابراین تصاویر من باید به همان اندازه تمیز باشند.
He was with me, even when he was not.	او با من بود، حتی زمانی که او نبود.
The object moved out of sight on the trees.	جسم دور از دید روی درختان حرکت کرد.
I think people think we have hidden this big secret.	من فکر می کنم مردم فکر می کنند که ما این راز بزرگ را پنهان کرده ایم.
Talk about stress.	در مورد استرس صحبت کنید.
Thanks for the conversation.	با تشکر از گفتگو.
And maybe they did.	و شاید هم کردند.
They love the team and want to see it succeed.	آنها تیم را دوست دارند و می خواهند موفقیت آن را ببینند.
He can get used to this place.	او می تواند به این مکان عادت کند.
None of us ever saw him and never heard from him again.	هیچ یک از ما هرگز او را ندیدیم و دوباره او را نشنیدیم.
But these are technical issues.	اما اینها مسائل فنی است.
He was taken to hospital.	او را به بیمارستان منتقل کردند.
This happened every morning.	صبح به صبح این اتفاق افتاد.
Maybe a little too much.	شاید کمی بیش از حد.
He will do it.	او آن را چنین خواهد کرد.
No one else was on the street yet.	هیچ کس دیگری هنوز در خیابان نبود.
All lights went out.	همه چراغ ها خاموش شد.
Most do the opposite.	بیشتر برعکس عمل می کنند.
If you do, it is important that you repair them.	اگر این کار را می کنید، مهم است که آنها را تعمیر کنید.
Sometimes each hand goes up.	گاهی هر دستی بالا می رود.
He knew if he had.	او می دانست اگر او داشت.
Written consent was received from healthy individuals.	رضایت کتبی از افراد سالم دریافت شد.
Not visible.	قابل مشاهده نیست.
In the meantime, if you feel you can check once or twice.	در این بین اگر احساس می کنید می توانید یک یا دو بار چک کنید.
Of course, this is our goal.	البته این هدف ماست.
Some were quite mobile.	تعدادی کاملاً متحرک بودند.
We feel the same way about music.	ما در مورد موسیقی نیز همین احساس را داریم.
He was just fine.	او فقط در وضعیت خوبی قرار داشت.
Several series of small cases have been reported.	چندین سری موارد کوچک گزارش شده است.
I loved those stories.	من آن داستان ها را دوست داشتم.
I knew you.	من شما را می شناختم.
This is a problem and there are usually costs involved.	این یک مشکل است و معمولاً هزینه هایی وجود دارد.
None of the studies reported survival outcome.	هیچ یک از مطالعات نتیجه بقا را گزارش نکردند.
There is nothing new in it.	هیچ چیز جدیدی در آن وجود ندارد.
Let's do this.	اجازه دهید این کار را انجام دهیم.
It plays really funny	واقعا خنده دار بازی میکنه
There are changes that could affect the future.	تغییراتی دیده می شود که می تواند در آینده تأثیر بگذارد.
But, for now.	اما، در حال حاضر.
do you remember.	یادت میاد.
Where we basically reach puberty.	جایی که اساساً به سن بلوغ می رسیم.
I told you what happened	بهت گفتم چی شد
Make them a part of your life.	آنها را به بخشی از زندگی خود تبدیل کنید.
One round, direct hit.	یک دور، ضربه مستقیم.
And it always will be.	و همیشه خواهد بود.
I ask again	دوباره می پرسم
He wanted nothing less than sleep.	او چیزی کمتر از خواب نمی خواست.
She wants you to fuck her hair.	او از شما می خواهد موهایش را لعنتی کنید.
Now try to open the window again.	حالا دوباره سعی کنید پنجره را باز کنید.
Getting ready for bed.	آماده شدن برای خواب.
If there is no other library, another message will appear.	اگر کتابخانه دیگری وجود نداشته باشد، پیام دیگری ظاهر می شود.
Anything we could think of.	هر چیزی که می توانستیم به آن فکر کنیم.
But he received a draft two months ago.	اما دو ماه پیش نامه ای دریافت کرد.
Board games are a great way to learn numbers.	بازی های رومیزی یک راه عالی برای یادگیری اعداد است.
Consider that you are here to do this.	در نظر بگیرید که برای انجام این کار اینجا هستید.
The young man will do it easily though.	هر چند آن مرد جوان این کار را به راحتی انجام خواهد داد.
You were good	تو خوب بودی
He was fighting.	داشت دعوا می کرد.
I used my phone to help her see.	از تلفنم برای کمک به بینایی او استفاده کردم.
It gets worse in some ways.	از برخی جهات بدتر می شود.
This is actually a kind of fun.	این در واقع نوعی سرگرم کننده است.
His four sons left the house as soon as possible.	چهار پسر او در اسرع وقت از خانه دور شدند.
I really liked him sometimes, but sometimes not so much.	من واقعاً گاهی او را دوست داشتم، اما در بعضی مواقع نه چندان.
However, one of the possible problems in its application can be its length.	با این حال، یکی از مشکلات احتمالی در کاربرد آن می تواند طول آن باشد.
I did not do that step.	من آن مرحله را انجام ندادم.
His friend was happy with the change between them.	دوستش از این تغییر بین آنها خوشحال شد.
Most people come to me with back problems.	اکثر مردم با مشکلات کمر به من مراجعه می کنند.
The same the next day	روز بعد هم همینطور
Another attempt will be made on the next trip.	تلاش دیگری در سفر بعدی انجام خواهد شد.
They may not have the same values ​​as you.	آنها ممکن است ارزش های مشابهی با شما نداشته باشند.
This is the right advice	این نصیحت درستی است
You are really good friends	شما واقعا دوستان خوبی هستید
Or something like that	یا چیزی در این زمینه
The door is now open and can not be closed again.	اکنون در باز است و نمی توان دوباره آن را بست.
My question is here.	سوال من اینجاست.
The time passed.	زمان گذشت.
Many people have tried different ways to do it.	بسیاری از افراد راه های مختلفی را برای انجام آن امتحان کرده اند.
They were at sea for five days and ran out of water.	آنها پنج روز در دریا بودند و آبشان تمام شد.
It is good to know that they are still somewhere.	خوب است بدانیم که آنها هنوز جایی هستند.
I had a chance to escape.	شانس فرار من رسیده بود.
Any attempt to extinguish the fire failed.	هر تلاشی برای خاموش کردن آتش شکست خورد.
In practice, it silences them.	در عمل آنها را ساکت می کند.
However, if you go slow, it will be easy to eliminate.	با این حال، اگر آهسته پیش بروید، از بین بردن آن آسان خواهد بود.
What to do	چه کاری باید انجام داد
No one else seemed to receive it.	هیچ کس دیگری به نظر نمی رسید آن را دریافت کند.
However, such solutions have not recorded the time of change.	با این حال، چنین راه حل هایی زمان تغییر را ثبت نکرده اند.
They are easy to identify, select and purchase.	شناسایی، انتخاب و خرید آنها آسان است.
We did not have time	ما وقت نداشتیم
He waited longer.	او منتظر بیشتر شد.
He must have seen the truth.	او باید حقیقت را می دید.
That's why we think it's important to thank them.	به همین دلیل ما فکر می کنیم مهم است که از آنها تشکر کنیم.
And for me that was the main purpose of this study.	و برای من این هدف اصلی این مطالعه بود.
You can not waste any energy on negative thoughts.	شما نمی توانید هیچ انرژی را برای افکار منفی هدر دهید.
To step to the page.	برای گام برداشتن به صفحه.
No one is in sight.	هیچ کس در چشم نیست.
We stayed a week.	یک هفته ماندیم.
This story kept me awake at night.	این داستان مرا شب ها بیدار نگه داشت.
It lasted more than an hour.	بیش از یک ساعت ادامه داشت.
Leaving the building with the arrival of night is meaningless.	ترک ساختمان با فرا رسیدن شب بی معنی است.
I just arrested him	من همین الان دستگیرش کردم
We lose ourselves and find ourselves there.	خودمان را گم می کنیم و خودمان را آنجا می یابیم.
He never saw the knife.	او هرگز چاقو را ندید.
This is just one example of how thinking can make a difference.	این فقط نمونه ای از این است که چگونه تفکر می تواند تفاوت ایجاد کند.
He was his role model.	او الگوی او بود.
At that stage it is either your job or your trip.	در آن مرحله یا شغل شماست یا سفر.
A hotel room was included.	یک اتاق هتل گنجانده شده بود.
I think they use a different kind of cell in them.	من فکر می کنم آنها از نوع دیگری از سلول در آنها استفاده می کنند.
But it is not suitable.	اما مناسب نیست.
We often met, just to discuss what had happened.	ما اغلب همدیگر را ملاقات می‌کردیم، فقط برای بحث درباره چیزهایی که اتفاق افتاده است.
This is just an application for our images.	این فقط یک کاربرد برای تصاویر ما است.
Then something amazing happened.	سپس یک اتفاق شگفت انگیز رخ داد.
I touch them.	آنها را لمس می کنم.
This game is complete and complete.	این بازی کامل و کامل است.
He remained calm.	او آرام ماند.
That job meant more walking.	آن شغل به معنای پیاده روی بیشتر بود.
No one is going to make an exception for us.	هیچ کس قرار نیست برای ما استثنا قائل شود.
But they do it by hand and therefore cost more.	اما آنها این کار را با دست انجام می دهند و بنابراین هزینه بیشتری دارد.
Many people gave him very positive feedback.	بسیاری از مردم بازخورد بسیار مثبتی برای او دادند.
This is our whole society.	کل جامعه ما این است.
And even he has written only two books.	و حتی او تنها دو کتاب نوشته است.
Amazing to think about.	شگفت انگیز برای فکر کردن.
But yes, there seemed to be something in between.	اما بله، به نظر می رسید که چیزی بین آنها وجود دارد.
I hate here	از اینجا متنفرم
It all worked, but it took time.	همه اینها در کار بود، اما زمان برد.
He thought of his dream or dream, whatever it was.	او به رویا یا رویای خود فکر کرد، هر چه که بوده است.
It was a crazy thought but	فکر دیوانه کننده ای بود اما
The question is who starts in his place.	سوال این است که چه کسی به جای او شروع می کند.
Waiting to fall	منتظر افتادن
He was hopeful anyway.	به هر حال امیدوار بود.
Materials and men.	مواد و مردان.
I know this is true for my body.	من می دانم که این برای بدن خودم صادق است.
Take the first half.	نیمه اول را بگیرید.
Okay, read fast.	خوب است، سریع بخوانید.
It seemed like a good idea	به نظر ایده خوبی بود
This is called direct sex.	به این میگن سکس مستقیم.
All this information is made public.	همه این اطلاعات به اطلاع عموم می رسد.
For one thing, it is not instantaneous.	برای یک چیز، آنی نیست.
We were waiting for you and your party as much as we could.	تا جایی که می توانستیم منتظر شما و مهمانی شما بودیم.
If so, so be it.	اگر اینطور است، همین طور است.
Smoke was everywhere.	دود همه جا را فرا گرفته بود.
Variables are part of language.	متغیرها بخشی از زبان هستند.
Sometimes it is in front of my eyes for a few seconds.	گاهی در چند ثانیه جلوی چشمان من است.
Surgery is the only treatment.	جراحی تنها راه درمان است.
It was better to stay on the ship with them.	بهتر بود با آنها در کشتی بماند.
And in the case of him saying no, this is completely useless.	و در مورد نه گفتن او، این کاملاً بی فایده است.
Everyone wants to talk about it.	همه می خواهند در مورد آن صحبت کنند.
He does not need to tell me again.	او نیازی به گفتن دوباره به من ندارد.
A potential solution may be sex education.	یک راه حل بالقوه ممکن است آموزش جنسی باشد.
This is just weird.	این فقط عجیب است.
Hence, healthy people in the family perform better.	از این رو، افراد سالم در خانواده عملکرد بهتری دارند.
But when you think about it, it's really great.	اما وقتی به آن فکر می کنید، واقعا عالی است.
We agree with him.	ما با او موافقیم.
Look for someone to help.	به دنبال کسی باشید که کمک کند.
But there is a pattern.	اما یک الگو وجود دارد.
We know it because we have to learn it.	ما آن را می دانیم، زیرا مجبور شده ایم آن را یاد بگیریم.
No, he was making one of his own.	نه، داشت یکی از خودش درست می کرد.
This is our system	این سیستم ماست
You have a heart condition.	شما ناراحتی قلبی دارید.
And look at me	و به من نگاه کن
I have to stop there right now.	من باید فعلاً در آنجا توقف کنم.
Only people with this data were included in the study.	فقط افراد دارای این داده ها در مطالعه وارد شدند.
I wanted you.	من تورا میخواستم.
I stayed outside and watched them continue their lives.	من در بیرون ماندم و به ادامه زندگی آنها نگاه کردم.
He prefers to be dead.	او ترجیح می دهد مرده باشد.
I'm not talking about comments here.	من در اینجا در مورد نظرات صحبت نمی کنم.
They will pay you to travel the world.	آنها برای سفر به جهان به شما پول خواهند داد.
He still loved her.	هنوز او را دوست داشت.
If you expect bad things, you will have bad things.	اگر انتظار چیزهای بد را داشته باشید، چیزهای بدی خواهید داشت.
He felt cold.	احساس سرما کرد.
It can not be seen or touched.	نمی توان آن را دید و لمس کرد.
My mother, however, was a different story.	مادرم اما داستان دیگری بود.
The colors of the school were green and white with gold.	رنگ های مدرسه سبز و سفید با طلایی بود.
They had done that.	این کار را کرده بودند.
I have not injured my back in any way.	من به هیچ وجه کمرم را زخمی نکرده ام.
Please suggest me.	لطفا به من پیشنهاد دهید.
Apparently he had many reasons to believe that this child was not his.	ظاهراً او دلایل زیادی داشت که معتقد بود این کودک مال او نیست.
I have had a strange life	من زندگی عجیبی داشته ام
I did the same with him.	من همین کار را با او کردم.
Here are some ideas on what we're looking for.	در اینجا ایده هایی در مورد آنچه ما به دنبال آن هستیم وجود دارد.
But this is not exactly true.	اما این دقیقاً درست نیست.
It still looks good	هنوز خوب به نظر میرسه
He did not say anything for a few seconds.	برای چند ثانیه چیزی نگفت.
He was a big man with big arms and legs.	او مردی تنومند با دست و پاهای درشت بود.
He did not like his father.	پدرش را دوست نداشت.
I learned that he had never been in the army.	فهمیدم که او هرگز در ارتش نبوده است.
No one else about.	هیچ کس دیگری در مورد.
Several other findings challenge the interpretation of demand.	چندین یافته دیگر تفسیر تقاضا را به چالش می کشد.
I want to find time to respond.	من می خواهم برای پاسخ دادن زمان پیدا کنم.
I send anywhere.	من به هر جایی ارسال می کنم.
It was outside	بیرون بیرون بود
One can only hope that he will probably not hear from it.	می توان امیدوار بود که او احتمالاً از آن چیزی نشنود.
He believed that he would seize every opportunity.	او معتقد بود که از هر فرصتی استفاده می کند.
What happens, happens.	چه اتفاقی می افتد، اتفاق می افتد.
These types of books are mostly read by children.	این نوع کتاب ها بیشتر توسط بچه ها خوانده می شود.
He was not surprised anyway.	به هر حال تعجب نکرد.
But he has lost half of his mind.	اما او نیمی از ذهنش را از دست داده است.
Never let any of you sleep in a friend's house.	هرگز اجازه ندهید هیچ یک از شما در خانه دوست بخوابد.
We ignored it and waited to see what would happen next.	ما آن را نادیده گرفتیم و منتظر ماندیم تا ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.
Which actually surprised me.	که در واقع من را شگفت زده کرد.
My baby hurt	بچه من صدمه دیده
Everyone has a car.	همه ماشین دارند.
Corpses on the ground	اجساد روی زمین
I have realized that this is very much the case.	من متوجه شده ام که این بسیار مورد است.
The main thing is that we won.	نکته اصلی این است که ما بردیم.
Worst of all, the rules are changing rapidly.	بدتر از همه، قوانین به سرعت در حال تغییر هستند.
The game does the rest.	بازی بقیه کارها را انجام می دهد.
So we do not repeat those measurements.	بنابراین ما آن اندازه گیری ها را تکرار نمی کنیم.
He not only beat her, but hit her deeply.	او نه تنها او را کتک زد، بلکه او را عمیقاً زد.
Maybe we both do better separately.	شاید هر دوی ما جدا از هم بهتر عمل کنیم.
And he went out that morning.	و همان روز صبح بیرون رفت.
second item.	مورد دوم.
One of the boys found this name.	یکی از پسرها این اسم را پیدا کرد.
In this section we will continue with other function options.	در این بخش با سایر گزینه های تابع ادامه می دهیم.
We welcome this opportunity to share our ideas with you.	ما از این فرصت برای به اشتراک گذاشتن ایده های خود با شما استقبال می کنیم.
But wait an hour	اما یک ساعت صبر کن
I am at your service.	در خدمت شما هستم.
You are just as good as you are.	شما دقیقاً همینطور که هستید خوب هستید.
Things have improved.	اوضاع بهتر شده است.
No response has been received so far.	تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.
When they speak, their sound is like a machine gun.	وقتی صحبت می کنند صدای آنها شبیه مسلسل است.
Services must be provided to the person.	خدمات باید به شخص ارائه شود.
However, they did not get better.	با این حال، آنها بهتر نشدند.
It was not over	تمام نشده بود
What you will read next is my personal opinion.	آنچه بعد از این خواهید خواند نظر شخصی من است.
All but his mouth	همه به جز دهانش
He studied and smiled as they worked.	در حالی که آنها کار می کردند او را مطالعه کرد و لبخند زد.
He could not keep track of their number.	او نمی توانست تعداد آنها را پیگیری کند.
I do not know how, but he is.	من نمی دانم چگونه، اما او است.
In bad intentions.	در بد نیت.
Women make up the majority of patients.	زنان اکثریت بیماران را تشکیل می دهند.
I did not want to let him touch me	نمیخواستم اجازه بدم منو لمس کنه
By dividing, we will surely fail.	با تقسیم شدن، مطمئناً شکست خواهیم خورد.
This was the beginning.	این آغاز کار بود.
Throw the stick	چوب را پرتاب کن
Every woman is worth being a mother.	هر زنی ارزش مادر بودن را دارد.
I am going to have a real life, not a dramatic life.	من قرار است یک زندگی واقعی داشته باشم، نه یک زندگی نمایشی.
This article seems to be useful.	به نظر می رسد این مقاله ممکن است مفید باشد.
They offer ideas about what society can do.	آنها ایده هایی در مورد آنچه جامعه می تواند انجام دهد ارائه می دهند.
I could walk around and see him at work.	می‌توانستم دور بزنم و او را در محل کار ببینم.
I am studying him.	من در حال مطالعه او هستم.
It was very cold	خیلی سرد بود
I thought they were gone.	فکر کردم رفته اند.
Some do not even want me to call them.	بعضی ها حتی نمی خواهند با آنها تماس بگیرم.
Provided his comments on the article.	نظرات خود را بر روی مقاله ارائه کرد.
He put them on the table.	آنها را روی میز گذاشت.
But wait a minute	اما یک دقیقه صبر کن
Please try to contact him again.	لطفا سعی کنید دوباره با او تماس بگیرید.
There is not even an answer	حتی جوابی هم نیست
There is a time to love.	زمانی برای دوست داشتن وجود دارد.
I do not know how to reach it.	من نمی دانم چگونه می توانم به آن برسم.
But we did not get anything else.	اما چیز دیگری نگرفتیم.
He can move.	او می تواند حرکت کند.
There was an experiment but the result was nothing.	آزمایشی وجود داشت اما نتیجه چیزی نبود.
One in seven won.	یکی از هفت نفر برنده شد.
I did not want to see it.	دوست نداشتم آنجا را ببینم.
We looked happy.	ما خوشحال به نظر می رسیدیم.
We had just started looking for you.	تازه شروع کرده بودیم به دنبالت.
My last name and nickname mean nothing to me.	نام خانوادگی و کوچکم برای من هیچ معنایی ندارد.
And we listen.	و ما گوش می دهیم.
This really happened.	واقعا این اتفاق افتاد.
They live their lives like their parents.	آنها زندگی خود را مانند والدین خود می گذرانند.
Add water if needed during this time.	در صورت نیاز در طول این مدت آب اضافه کنید.
Yes, this is how they style themselves.	بله، این روشی است که آنها به خودشان استایل می دهند.
They often reduce needs instead of satisfying them.	آنها اغلب نیازها را به جای برآورده کردن نیازها کاهش می دهند.
I'm definitely interested in a local meeting.	من قطعا به یک جلسه محلی علاقه مند هستم.
The couple has five children.	این زوج پنج فرزند دارند.
There is very little about it.	در مورد آن خیلی کم است.
If you think you are surprised.	اگر فکر می کنید شگفت زده شده اید.
It is a promise.	یک وعده است.
But he did his job.	اما او به وظیفه خود عمل کرد.
Which caught his attention.	که توجه او را جلب کرد.
Said good	گفت خوبه
Just follow the questions in the form below.	فقط سوالات را در فرم زیر دنبال کنید.
Yes, this is what he does.	بله، این همان کاری است که او انجام می دهد.
But we found your mother's parents and moved in with them.	اما ما پدر و مادر مادرت را پیدا کردیم و با آنها نقل مکان کردیم.
Not that he has seen this scene.	نه اینکه او این منظره را دیده باشد.
Not to make it easier.	نه این که این کار را آسان تر کند.
And then the best happened.	و سپس بهترین اتفاق افتاد.
He could hardly breathe.	نفسش به سختی آمد.
Once you get it, you will never go through it completely.	هنگامی که آن را بدست آورید، هرگز کاملاً از آن عبور نمی کنید.
Man, can you get me out of the corner?	مرد، شما می توانید من را در گوشه ای بیرون بیاورید.
Then his tone and the subject of the conversation changed.	سپس لحن او و موضوع گفتگو تغییر کرد.
Certainly passed	مطمئناً گذشت
He never separates from it.	او هرگز از آن جدا نمی شود.
This should be a matter of law.	این باید موضوع قانون باشد.
So they call me.	پس به من می گویند.
Your email will never be sold.	ایمیل شما هرگز فروخته نخواهد شد.
There is no response to this request in the appeal file.	هیچ پاسخی به این درخواست در پرونده تجدیدنظر وجود ندارد.
Your feelings are part of your being.	احساسات شما بخشی از وجود شماست.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
We are still at very high levels.	ما هنوز در سطوح بسیار بالایی هستیم.
Samples were prepared as above.	نمونه ها به شرح فوق آماده شدند.
He must be out of the house before seven.	او باید قبل از هفت از خانه بیرون باشد.
I have to be like everyone else	من باید مثل بقیه باشم
But you do not want.	اما شما نمی خواهید.
As kids are playing, they are actually learning and writing code.	همانطور که بچه ها در حال بازی کردن هستند، در واقع در حال یادگیری و نوشتن کد هستند.
I just do not understand this family.	من فقط این خانواده را درک نمی کنم.
He stood and stared.	ایستاد و خیره شد.
He was a really good man.	او واقعاً مرد خوبی بود.
I hope you like my website	امیدوارم از وب سایت من خوشتون بیاد
Then they went back to the kitchen.	سپس به آشپزخانه برگشتند.
He had to do something.	او باید کاری می کرد.
What does not kill a person only makes him stronger.	چیزی که آدم را نمی کشد، فقط او را قوی تر می کند.
He had told her the same thing	همین را به او گفته بود
But we have shown this.	اما ما این را نشان داده ایم.
We will find them.	ما آنها را پیدا خواهیم کرد.
Note, in the public interest.	توجه داشته باشید، برای منافع عمومی.
And he did not know that you know.	و او نمی دانست که شما می دانید.
The value of our lives is so much more than that.	ارزش زندگی ما خیلی بیشتر از اینهاست.
The sun was just rising.	خورشید تازه داشت طلوع می کرد.
He seems to be upset with our situation.	به نظر می رسد او از وضعیت ما ناراحت است.
It was never blue.	هیچ وقت آبی نبود.
Not so long	نه آنقدر طولانی
I have to say.	باید بگویم.
To his country and his daughter.	به کشورش و دخترش.
But he could not say that.	اما او نمی توانست این را بگوید.
And that's what we're doing now.	و این کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
He is not happy	او خوشحال نیست
Many people used it.	افراد زیادی از آن استفاده کردند.
Because that is what he will do.	چون این کاری است که او انجام خواهد داد.
Now try for the third time.	حالا برای بار سوم امتحان کنید.
There were pictures of me.	عکس هایی از من بود.
It might be a good deal.	ممکن است معامله خوبی باشد.
So he was supposed to be nothing.	پس او قرار بود هیچ باشد.
He stared for a moment.	او یک لحظه خیره شد.
However, no significant difference was observed.	با این حال، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
They are simply not an option.	آنها به سادگی یک گزینه نیستند.
He called her name.	نام او را صدا زد.
Here is my card	اینجا کارت منه
Sexual health is an important part of a man's life.	سلامت جنسی بخش مهمی از زندگی یک مرد است.
And that could be saying something.	و این می تواند گفتن چیزی باشد.
It must have consequences.	باید عواقبی داشته باشد.
I'm very scared of him	من خیلی براش میترسم
This only shows the reality of the earth.	این فقط واقعیت زمین را نشان می دهد.
You have never met him	شما هرگز او را ملاقات نکرده اید
This is their money.	این پول آنهاست.
They should be there in a day.	آنها باید در یک روز آنجا باشند.
We have what you need.	ما آنچه شما نیاز دارید را داریم.
Please do not be like that	لطفا اینطور نباش
Now they are equal.	حالا با هم برابرند.
This is not the time to start a conversation.	زمان شروع گفتگو نیست.
Eventually his eyes lost focus.	سرانجام چشمانش تمرکز خود را از دست دادند.
We offer you more time, peace and comfort.	ما به شما زمان، آرامش و آسایش بیشتر پیشنهاد می کنیم.
And we have heard him.	و ما او را شنیده ایم.
He could do this for his own soul.	او می توانست این کار را برای روح خودش انجام دهد.
This is a unique case.	این یک مورد منحصر به فرد است.
The issue here is similar.	موضوع در اینجا نیز مشابه است.
I expect you to pick it up.	من انتظار دارم آنجا را انتخاب کنید.
He wanted them to know that he was there too.	او می خواست آنها بدانند که او نیز آنجاست.
Not just because he was older.	نه فقط به این دلیل که او بزرگتر بود.
Much more than that.	خیلی بیشتر از این.
Free.	مجانی.
The same thing happened in this case.	در این مورد هم همین اتفاق افتاد.
But today, few people live like that.	اما امروزه کمتر کسی چنین زندگی می کند.
Someone may want to continue working normally.	ممکن است کسی بخواهد که همچنان به طور معمول کار کند.
Look, we will find out.	ببین، ما این را کشف خواهیم کرد.
In fact, do it for about three years.	در واقع، آن را حدود سه سال انجام دهید.
It seemed very obvious now.	الان خیلی بدیهی به نظر می رسید.
I'd better tell you in person	بهتره حضوری بهت بگم
The two simply forget that they are brothers.	این دو به سادگی فراموش می کنند که برادر هستند.
I want to say this though.	هر چند من می خواهم این را بگویم.
I highly recommend the house.	من خانه را به شدت توصیه می کنم.
Tell everyone	بگو همه
Very high	خیلی بالاست
No, they take them the next afternoon.	نه، آنها را عصر بعد از کار می برند.
You can kill that man, but you can not kill his message.	شما می توانید آن مرد را بکشید، اما نمی توانید پیام او را بکشید.
I do not Agree	من موافق نیستم
And the meeting was over.	و جلسه به پایان رسیده بود.
It seems to be gone now.	به نظر می رسد که اکنون از بین رفته است.
They process a set of records.	آنها مجموعه ای از رکوردها را پردازش می کنند.
The decision was not easy.	تصمیم آسانی نبود.
I think my clothes look better too.	فکر می کنم لباسم هم بهتر به نظر می رسد.
He was completely lost and had no sense of where he was.	او کاملاً گم شده بود و هیچ احساسی نداشت که کجاست.
Not your brothers	نه برادرانت
They stood to listen.	ایستادند تا گوش کنند.
I did not take anything, man	من چیزی نگرفتم مرد
You have to be very close	باید خیلی نزدیک باشی
Several women and several men came out.	چند زن و چند مرد دیگر بیرون آمدند.
Anyway, the newspapers had stories.	به هر حال روزنامه ها داستان داشتند.
But it works really well.	اما واقعاً خوب کار می کند.
You see, everyone has ideas.	ببینید، همه ایده هایی دارند.
I can look for a new job.	من می توانم به دنبال یک کار جدید باشم.
They never gave up on me.	آنها هرگز از من دست نکشیدند.
The process took a few minutes.	پروسه چند دقیقه طول کشید.
This is what faith does.	این کاری است که ایمان انجام می دهد.
Now, it was time to get ready.	حالا، زمانی بود که آماده شد.
It tells a part of your story.	این یک جزء از داستان خود را می گوید.
The fire was serious.	آتش سوزی جدی بود.
Others are a little bit there.	دیگران کمی آنجا هستند.
Well, at least in this country.	خوب، حداقل در این کشور.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Any additional action taken will not be evaluated until the next update.	هر گونه اقدام اضافی اعمال شده تا به روز رسانی بعدی ارزیابی نمی شود.
You can join them and fight for security.	شما می توانید به آنها بپیوندید و برای امنیت مبارزه کنید.
And they can go on without me for a few days.	و آنها می توانند بدون من برای چند روز ادامه دهند.
This is an important issue.	این مسأله مهمی است.
If you see it on the street, say something.	اگر در خیابان دیدید، چیزی بگویید.
It feels that way.	این چنین احساسی دارد.
This is quite unusual.	این کاملا غیر معمول است.
Otherwise it was really good	وگرنه واقعا خیلی خوب بود
There was something special about those humans.	چیز خاصی در مورد آن انسان ها وجود داشت.
Write your feedback safely.	با خیال راحت بازخورد خود را بنویسید.
However, the latest study takes this work a step further.	با این حال، جدیدترین مطالعه این اثر را یک قدم جلوتر می برد.
No one mentioned the incident.	هیچ کس به ماجرا اشاره نکرد.
There is only one possible way.	تنها یک راه ممکن وجود دارد.
He needed leadership and a show of strength.	او نیاز به رهبری و نشان دادن قدرت داشت.
Yes, it was hard sometimes.	بله، گاهی اوقات سخت بود.
Parking is available and reasonable.	پارکینگ موجود و معقول است.
It works for us.	برای ما کار می کند.
Maybe he knew that you would eventually understand the truth.	شاید او می دانست که شما در نهایت حقیقت را خواهید فهمید.
It was a great opportunity for such a weapon.	موقعیت عالی برای چنین سلاحی بود.
Whatever he wants and needs to do is still done.	هر چیزی که بخواهد و نیاز به انجام دادن داشته باشد همچنان انجام می شود.
However, eventually every computer will crash.	با این حال در نهایت هر کامپیوتر خراب خواهد شد.
We prefer to believe it.	ما ترجیح می‌دهیم آن را باور کنیم.
We had a lot going on together.	ما با هم خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بودیم.
He never left it.	او هرگز آن را ترک نکرد.
This provides a great ride for your baby.	این یک سواری عالی را برای کودک شما فراهم می کند.
Just go for it !.	فقط آن را برو!.
He may do a good job.	او ممکن است یک کار خوب انجام دهد.
I'm so glad to be here.	خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
With each of these, data is key.	با هر یک از اینها، داده ها کلیدی هستند.
It came very suddenly.	خیلی ناگهانی آمد.
Not really.	واقعا اینطور نیست.
If thought, in fact, was involved.	اگر فکر، در واقع، دخیل بود.
He wondered if he had drunk too much before he came.	او متعجب بود که آیا او قبل از آمدن او زیاد مشروب خورده است.
This is a protector that is in place for some reason.	این محافظی است که به دلایلی در محل قرار گرفته است.
Most of them did not make sense to my children.	بیشتر آنها برای بچه های من معنایی نداشتند.
All those people had to go somewhere.	همه آن مردم باید به جایی می رفتند.
Then he says this in his voice.	سپس این چیز را در صدایش می گیرد.
It was after ten	بعد از ده بود
Seriously, thank you to everyone who helped spread the word.	به طور جدی، از همه کسانی که به انتشار این خبر کمک کردند تشکر می کنم.
To hurt more people	برای صدمه زدن به افراد بیشتر
But tonight the strategy was silent.	اما امشب استراتژی ساکت بود.
However, we use their result as an important comparison.	با این حال، ما از نتیجه آنها به عنوان یک مقایسه مهم استفاده می کنیم.
But then he was gone.	اما بعد او رفته بود.
Not having any group for days and days.	نداشتن هیچ گروهی برای روزها و روزها.
We feel the other because of the opposite.	ما دیگری را به دلیل مخالف آن احساس می کنیم.
This is the most important.	این مهمترین است.
Even now he did not know why.	حالا هم نمی دانست چرا.
There is only one problem	فقط یک مشکل وجود دارد
I still had a lot of them in those days.	آن روزها هنوز تعداد زیادی از آنها را داشتم.
It was a great moment in the game.	این یک لحظه بزرگ در بازی بود.
There will be a human element.	عنصر انسانی وجود خواهد داشت.
This has really made our day.	این واقعا روز ما را ساخته است.
He explained his way of thinking.	طرز فکرش را توضیح داد.
This is not a good idea.	این ایده خوبی نیست.
There was no wedding ring on it.	حلقه ازدواجی روی آن نبود.
And it was getting dark.	و هوا داشت تاریک می شد.
I arrived first and came back to look.	اول رسیدم و برگشتم تا نگاه کنم.
He was a strange sight	او منظره عجیبی بود
He was the real deal.	او معامله واقعی بود.
it is there.	آنجاست.
It was in my nature.	در ذات من بود.
It was really hard to see this movie	واقعا دیدن این فیلم سخت بود
The city was gone and it had not been long since he had known it.	شهر رفته بود و مدت زیادی از شناخت آن نگذشته بود.
But it works for storage.	اما این برای ذخیره سازی کار می کند.
Do not let anyone tell you anything else.	اجازه نده کسی چیز دیگری به تو بگوید.
You are sitting in your apartment	تو در آپارتمانت نشسته ای
I do not know why they bought them.	نمی دانم چرا آنها را خریدند.
If you wish, you can put them in your post here.	در صورت تمایل می توانید آنها را در پست خود در اینجا بگذارید.
I went behind the plane.	رفتم پشت هواپیما.
Then, of course, everything gets dark.	سپس، البته، همه چیز تاریک می شود.
I do not know why, but it felt good.	نمی دانم چرا، اما حس خوبی داشت.
This is a mistake.	این یک اشتباه است.
Our result shows that this is not true in general.	نتیجه ما نشان می دهد که این به طور کلی درست نیست.
Lunch and dinner are served daily.	ناهار و شام هر روز سرو می شود.
This is not to try.	این برای تلاش نیست.
You can open an account with them online today.	امروز می توانید از طریق آنلاین با آنها حساب باز کنید.
Only his memory connected him to the world of human experience and communication.	فقط خاطره او را به دنیای تجربه و ارتباط انسانی پیوند می داد.
Still not a bad choice.	هنوز هم انتخاب بدی نیست.
I just went to give him some space.	من فقط رفتم تا کمی فضا به او بدهم.
This was my job as a wife and a mother.	این شغل من به عنوان یک همسر و یک مادر بود.
That's beautiful	اون قشنگه
I totally think it can.	من کاملا فکر می کنم که می تواند.
Wrong to be here.	اشتباه است که باید اینجا باشد.
Is this what you want.	آیا این چیزیه که می خواهید.
This is just a woman.	فقط یک زن همین است.
Start looking out	شروع کن به بیرون نگاه کن
You were still home and asleep	تو هنوز خونه بودی و خواب بودی
He is never mentioned in his letters, and the reason is clear.	هرگز در نامه های او نامی از او برده نشده است و دلیل آن واضح است.
If you believe you have the truth, keep going.	اگر باور دارید که حقیقت را دارید، راه خود را ادامه دهید.
There are two aspects to this shape.	دو جنبه در مورد این شکل وجود دارد.
Let your rage and savagery appear in a real battle.	بگذارید خشم و جنب وحشی شما در یک نبرد واقعی ظاهر شود.
People can no longer escape this kind of nonsense.	مردم دیگر نمی توانند از این نوع چرندیات فرار کنند.
You never have.	شما هرگز ندارید.
He wanted to ask me about his little sister.	می خواست از من در مورد خواهر کوچکش بپرسد.
It was wrong.	غلط بود.
Which of course they were not.	که البته نبودند.
My daughter is doing her summer study.	دخترم در حال انجام مطالعه تابستانی خود است.
Then he thought he might call her tomorrow night.	بعد فکر کرد که ممکن است فردا شب با او تماس بگیرد.
They were nowhere to be seen.	جایی نبودند که دیده شوند.
No, we have the exact distribution above.	اینطور نیست، ما توزیع دقیق آن را در بالا داریم.
I drink water.	من آب می نوشم.
It is no longer cancer.	دیگر سرطان نیست.
He replied.	او به آن پاسخ داد.
He was a man who never changed.	یک مرد بود که هرگز تغییر نکرد.
He pressed me to his shoulder.	مرا به شانه‌اش فشار داد.
But they are not happy either.	اما آنها هم خوشحال نیستند.
Mothers 'memory was better than fathers'.	حافظه مادران بهتر از پدران بود.
Progress is only good when it is towards good goals.	پیشرفت تنها زمانی خوب است که به سمت اهداف خوب باشد.
Get them both out of here	هردوشونو از اینجا ببر
And six locations at the fire station do not cut it.	و شش مکان در ایستگاه آتش نشانی آن را قطع نمی کند.
The war is going on.	جنگ در جریان است.
He may be rich	ممکنه پولدار باشه
And he talked to her briefly.	و کوتاه با او صحبت کرد.
Certainly not because of poor performance.	مطمئناً به دلیل عملکرد ضعیف نبود.
The other two move to either side of my bed.	دو نفر دیگر به سمت دو طرف تخت من حرکت می کنند.
Eventually, his pain and anger were concentrated where they needed to be.	در نهایت، درد و عصبانیت او در جایی متمرکز شد که باید متمرکز می شد.
The date has not been set yet	تاریخ هنوز تعیین نشده است
There are several examples of this.	چند نمونه از این وجود دارد.
For the right time.	برای زمان مناسب.
Then he smiled at me.	سپس به من لبخند زد.
They had 9 children, two daughters and seven sons.	آنها 9 فرزند، دو دختر و هفت پسر داشتند.
The first window was so small that it could not fit.	پنجره اول آنقدر کوچک بود که نمی توانست از آن جا بگیرد.
He may enjoy listening to former students.	او ممکن است از شنیدن صحبت های دانش آموزان سابق لذت ببرد.
No one wants to get stuck in a hot kitchen.	هیچ کس نمی خواهد در یک آشپزخانه گرم گیر کند.
We love you and want you to be happy.	ما شما را دوست داریم و می خواهیم شاد باشید.
It was in those days.	در آن روزها بود.
Live plants, no.	گیاهان زنده، نه.
The men stood for escape.	مردان برای روش فرار ایستادند.
I love you guys no matter what gets in our way.	من شما را دوست دارم بچه ها مهم نیست که چه چیزی سر راه ما قرار می گیرد.
I never had a chance to go back to the room.	من هرگز فرصت برگشت به اتاق را نداشتم.
But now it was too late.	اما الان خیلی دیر شده بود.
I showed the building.	ساختمان را نشان دادم.
Do not take what you mean	منظور خود را نگیرید
However, his story changed.	با این حال، داستان او تغییر کرد.
We have to get him somewhere as soon as possible.	باید هر چه زودتر او را به جایی برسانیم.
The chicken should rest for at least five minutes.	مرغ باید حداقل پنج دقیقه استراحت کند.
I'm not really satisfied.	من به معنای واقعی کلمه سیر نمی شوم.
And there was no answer.	و جوابی نداشت.
Everyone can comment, but no one can go far.	همه می‌توانند نظر بدهند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند قدم‌های زیادی برود.
It certainly was not easy.	مطمئناً این کار آسانی نبود.
It got a little cold when it got a little warm.	وقتی کمی گرم شد کمی سرد شد.
Not bad, just not very good.	بد نیست، فقط خیلی خوب نیست.
I was not an art student.	من دانشجوی هنر نبودم.
A man was elected.	یک مرد انتخاب شد.
This kid calls me and says.	این بچه به من زنگ می زند و می گوید.
It seems very quiet here.	اینجا خیلی ساکت به نظر می رسد.
I highly recommend.	به شدت توصیه می کنم.
Nothing he had heard changed it.	هیچ چیز او شنیده بود آن را تغییر نداد.
There was a lot to say but very little to do.	حرف زیادی برای گفتن بود اما خیلی کم انجام داد.
The average of the two independent experiments is shown.	میانگین دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Now every square foot is solid gold.	اکنون هر فوت مربع طلای جامد است.
I'm just so excited to have this opportunity.	من فقط برای داشتن این فرصت بسیار هیجان زده هستم.
People know me.	مردم مرا می شناسند.
that's it.	همین است.
It was a lot.	زیاد بود.
There is one extra thing on it.	یک چیز اضافی روی آن است.
At first they were quite clear.	در ابتدا آنها کاملاً مشخص بودند.
And in more than one way.	و به بیش از یک راه.
Obviously not logical.	واضح است که منطقی نیست.
First, because it means that everything is really wrong.	اول، زیرا این بدان معناست که همه چیز واقعاً اشتباه پیش رفته است.
We hear there is something else to go.	ما می شنویم که چیز دیگری برای رفتن وجود دارد.
Each left three children.	هر کدام سه فرزند بر جای گذاشتند.
Good value at current rates	ارزش خوب با نرخ های فعلی
But we were three young people.	اما ما سه جوان بودیم.
A book will keep you safe.	یک کتاب باعث امنیت شما می شود.
This was a side effect.	این یک عارضه جانبی بود.
Nor is it art.	هنر هم نیست.
It just felt good	فقط حس خوبی داشت
No phone call	بدون تماس تلفنی
There are ways to say.	راه هایی برای گفتن وجود دارد.
Not given.	داده نیست.
I never went inside	من هیچ وقت داخل نماندم
Eats his problems.	مشکلات او را می خورد.
I knew who he was before he reached me.	قبل از اینکه به من برسد می دانستم او کیست.
We could not believe the immediate answer.	ما نمی توانستیم پاسخ فوری آن را باور کنیم.
They are often associated with crime.	آنها اغلب با جنایت مرتبط هستند.
His voice maybe too.	صدای او هم شاید.
They simply did not know what they were doing.	آنها به سادگی نمی دانستند که در چه کاری هستند.
Social security checks are available at the end of the month.	چک تامین اجتماعی در پایان ماه موجود است.
This is the interesting part.	این قسمت جالب آن است.
Not often.	اغلب اوقات نه.
No one has ever turned away.	هیچ کس هرگز رویگردان نشده است.
I have to save it.	من باید آن را ذخیره کنم.
And not on a good note.	و نه در یک یادداشت خوب.
Yes, that made sense.	بله، این منطقی بود.
There was still work to be done.	هنوز کارهایی بود که باید انجام می داد.
The images show three independent experiments.	تصاویر نمایانگر سه آزمایش مستقل هستند.
I was deeply impressed by my visit.	عمیقاً تحت تأثیر دیدارم قرار گرفتم.
I can not imagine the season without them.	نمی توانم فصل را بدون آنها تصور کنم.
That was one thing	که یک چیز بود
There is a lot of freedom in this trust.	آزادی زیادی در این اعتماد وجود دارد.
I have supported you in everything.	من در همه چیز از شما حمایت کرده ام.
That's a lie	دروغ یعنی همین
I knew they had nothing on me.	من می دانستم که آنها چیزی روی من ندارند.
I remember my first visit to his shop.	یادم می آید اولین بازدیدم را از مغازه او داشتم.
All participants signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند.
This can be a fun experiment, actually.	این می تواند یک آزمایش سرگرم کننده باشد، در واقع.
He is responsible for everything.	او برای همه چیز پاسخ دارد.
Whatever you have in the house	هر چی تو خونه داری
I wanted to address individual change as well as community change.	من می خواستم به تغییرات فردی و همچنین تغییر جامعه بپردازم.
The best time to visit this village is in summer.	بهترین زمان برای بازدید از این روستا در فصل تابستان است.
It stands to this day.	تا به امروز پابرجاست.
Which makes them good or bad.	که آنها را خوب یا بد می کند.
He made a copy and gave it to me.	یک کپی درست کرد و به من داد.
I haven't seen you for a long time	خیلی وقته ندیدمت و
We have a kind of peaceful mutual love.	ما یک نوع عشق آرام مشترک داریم.
I had a negative feeling about life.	نسبت به زندگی احساس منفی داشتم.
People start coming home to feel it.	مردم شروع به بازگشت به خانه می کنند تا آن را احساس کنند.
You still fail.	شما هنوز شکست می خورید.
For a young woman, most likely, twenty years will not set her free.	برای یک زن جوان، به احتمال زیاد، بیست سال او را آزاد نمی کند.
Two men and a dog	دو مرد و یک سگ
This does not mean that there is no cost.	این بدان معنا نیست که هیچ هزینه ای وجود ندارد.
Our little family	خانواده کوچک ما
They appeared out of place.	بی جا ظاهر شدند.
You did a great job	عالی کار کردی
The fire light on these tall walls is white.	نور آتش بر این دیوارهای بلند سفید است.
He may be really good.	او ممکن است واقعاً خوب باشد.
I never understood how they felt.	هیچ وقت نفهمیدم چه احساسی داشتند.
It never ends.	این هرگز به پایان نمی رسد.
It's raining a lot.	باران زیاد است.
Oh this is so interesting	اوه این خیلی جالبه
However, reports of this tumor are limited.	با این حال، گزارش های مربوط به این تومور محدود است.
But we can guess.	اما می توانیم حدس بزنیم.
He meant what he said.	منظورش این بود که گفته بود.
We just have to show this.	ما فقط باید این را نشان دهیم.
In addition, he never gets tired of looking at them.	علاوه بر این، او هرگز از نگاه کردن به آنها خسته نمی شود.
I learned this hard way at a young age.	من این راه سخت را در سنین جوانی آموختم.
The church is there.	کلیسا آنجاست.
I will visit you again in a month.	من یک ماه دیگر دوباره به شما سر خواهم زد.
You will be asked for the size when you have made your selection.	وقتی انتخاب خود را انجام دادید، اندازه از شما پرسیده می شود.
Everything was fine	همه چیز درست می شد
It was still empty.	هنوز خالی بود.
Works both ways.	به هر دو صورت کار می کند.
And a few minutes later he saw the car empty.	و چند دقیقه بعد ماشین را خالی دید.
When asked why, he said he should eat.	وقتی علت را پرسیدند، گفت که باید غذا بخورد.
Unfortunately the main problem is in the controls.	متأسفانه مشکل اصلی در کنترل هاست.
Start slowly on a flat surface.	به آرامی روی یک سطح صاف شروع کنید.
You started taking care of yourself	شروع کردی به مراقبت از خودت
Great location	موقعیت مکانی عالی است
They lifted the children on their parents' shoulders.	بچه ها را روی شانه های والدینشان بلند کردند.
I looked at him, not at me.	به او نگاه کردم نه اینکه به من نگاه کند.
And so it was.	و اینطور شد.
No, more than beautiful.	نه، بیشتر از زیبا.
It saved my work for hours	ساعت ها کارم را نجات داد
He almost lost a finger.	تقریباً یک انگشت خود را از دست داد.
The knowledge they gave him was dangerous.	دانشی که به او داده بودند خطرناک بود.
Reconsider your father	پدرت را دوباره سر کن
It looks really beautiful and sweet.	واقعاً زیبا و شیرین به نظر می رسد.
I think he reads more.	فکر می کنم بیشتر می خواند.
This has happened before.	قبلا این اتفاق افتاده بود.
It was not there.	آنجا وجود نداشت.
Plus, not just this.	به علاوه، نه فقط این.
He has worked very hard to reach today's position.	او برای رسیدن به جایگاه امروزی بسیار سخت کار کرده است.
Gather the light.	نور را گرد بیاورید.
I told myself to be calm.	به خودم گفتم آروم باش.
I knew they would not appear like my father.	می دانستم که آنها مثل پدرم ظاهر نمی شوند.
I want the if condition only for one form.	من شرط if را فقط برای یک فرم می خواهم.
alone.	به تنهایی.
Most of them have some things in common.	اکثر آنها برخی از موارد مشترک را دارند.
We see everyone busy here.	اینجا همه را مشغول می بینیم.
You rest with the rest now	تو الان با بقیه استراحت کن
So that was kind of it.	بنابراین این یک نوع آن بود.
The accused was arrested.	متهم دستگیر شد.
I see him.	من او را میبینم.
I just want to get over it and move on.	من فقط می خواهم موضوع را پشت سر بگذارم و ادامه دهم.
The list went on and on.	لیست ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد.
There is such an atmosphere.	چنین فضایی وجود دارد.
He was so tired that he could not give orders.	او آنقدر خسته بود که نمی‌توانست به او دستور دهند.
They will learn words through pictures.	آنها از طریق تصاویر کلمات را یاد خواهند گرفت.
Not to update the database.	نه برای به روز رسانی دیتابیس.
I have a clear mind	من ذهن روشنی دارم
This new option is about a thousand times more effective.	این گزینه جدید حدود هزار برابر موثرتر است.
He made a mental note to return some of his belongings.	او یک یادداشت ذهنی برای بازگرداندن برخی از وسایلش تهیه کرد.
Another better way	یه راه بهتر دیگه
The girl was looking for a man.	دختر دنبال مرد بود.
So it was a great experience.	بنابراین این یک تجربه عالی بود.
He did not have time.	او وقت نداشت.
But no one knew how to do it.	اما هیچ‌کس نمی‌دانست چگونه در این مورد کاری انجام دهد.
We just tweaked the game and improved it every week.	ما فقط بازی را اصلاح کردیم و هر هفته آن را بهبود دادیم.
Many of these things can be done at home.	بسیاری از این موارد را می توان در خانه انجام داد.
It has been a wonderful experience.	تجربه فوق العاده بوده است.
I will walk away from you during the day.	من در طول روز از سر راه شما خواهم رفت.
No, you are an experiment.	نه، شما یک آزمایش هستید.
I tried murder cases.	من پرونده های قتل را امتحان کردم.
Then he started running.	سپس او شروع به دویدن کرد.
At least, not anymore.	حداقل، دیگر نه.
As you study, think about this situation in your mind.	در حین مطالعه، به این وضعیت در ذهن خود فکر کنید.
The whole feeling of breath is very important.	کل احساس نفس بسیار مهم است.
The other doors of each room were also locked.	درهای دیگر هر اتاق نیز قفل بود.
This is not really the best idea.	این واقعا بهترین ایده نیست.
He left us there.	او ما را همان جا رها کرد.
His progress in regular school is excellent.	پیشرفت او در مدرسه عادی عالی است.
He had started sweating.	شروع کرده بود به عرق کردن.
They could not take their eyes off him.	نمی توانستند چشم از او بردارند.
Mom lived another thirty years.	مامان سی سال دیگر زندگی کرد.
Do not let us be separated.	نگذارید ما را از هم جدا کنند.
Our interest here is to know what the current situation is.	علاقه ما در اینجا این است که بدانیم وضعیت فعلی چگونه است.
Can anyone please help me where I am lost.	کسی میتونه لطفا به من کمک کنه که کجا گم شده ام.
I just feel funny about it.	من فقط در مورد آن احساس خنده دار می کنم.
That was enough for me.	همین برای من کافی بود.
It was time to go.	وقت رفتن بود.
He is not involved in this particular process.	او در این فرآیند خاص دخالت ندارد.
I play fair.	من عادلانه بازی می کنم.
And this part was easy.	و این قسمت آسان بود.
He had worked hard to be as valuable as any other boy.	او سخت کار کرده بود تا مانند هر پسر دیگری ارزشمند باشد.
I missed my dogs	دلم برای سگ هایم تنگ شده بود
He took it back.	او موضوع را پس گرفت.
Find out what it's like to work at that level.	دریابید که واقعاً کار کردن در آن سطح چگونه است.
He needed to protect himself.	او نیاز داشت از خود محافظت کند.
A sharp smile on his face.	لبخند تیز روی صورتش.
That was my main question	این سوال اصلی من بود
Finally it's time.	بالاخره وقتش رسید.
This is new to me.	این برای من جدید است.
But when he went to bed, he closed it.	اما وقتی به رختخواب رفت آن را بسته بود.
The father said that this was completely impossible, of course it was.	پدر گفت که این کاملا غیرممکن است، البته که بود.
Big problems	مشکلات بزرگ
I love more than any of these things.	بیشتر از هر یک از این چیزها را دوست دارم.
Not everyone wants to reveal their identity to everyone.	همه نمی خواهند هویت خود را برای همه مشخص کنند.
Follow the ball and catch it with both hands.	به دنبال توپ بروید و آن را با دو دست بگیرید.
For most people, this is a long way off.	برای اکثر مردم، این راه طولانی است.
Close your eyes and try to calm your mind.	چشمان خود را ببندید و سعی کنید ذهن خود را آرام کنید.
But some of the studies mentioned above had much younger people.	اما تعدادی از مطالعات ذکر شده در بالا، افراد بسیار جوان تری داشتند.
I am just happy that we will never lose hope.	من فقط خوشحالم که هیچ وقت امیدمان را از دست نمی دهیم.
Some of their work is more artistic than scientific.	برخی از کارهای آنها بیشتر هنری است تا علمی.
He was relatively proud of his home.	او نسبتاً به خانه خود افتخار می کرد.
Depending on the gender, people give it different points.	بسته به جنسیت، افراد به آن امتیاز متفاوتی می دهند.
You did not give birth to me	تو منو به دنیا نیاوردی
They are not	اونا نیستن
They showed him how to do it.	آنها به او نشان دادند که چگونه این کار را انجام دهد.
There are many questions.	سوالات زیادی وجود دارد.
Images should be more than just talking.	تصاویر باید بیشتر از صحبت کردن باشند.
He did not think this was the way to live.	او فکر نمی کرد از این طریق بتوان زندگی کرد.
Politics has taught me a lot about people.	سیاست چیزهای زیادی در مورد مردم به من آموخته است.
They say this is the first step.	می گویند این اولین قدم است.
His mouth dried as he tried to find the words instead.	وقتی سعی می کرد به جای آن کلمات را پیدا کند، دهانش خشک شد.
They were his idea, not mine.	آنها ایده او بودند، نه من.
He did not seem to be interested in the problems of his son's students.	به نظر نمی رسید به مشکلات شاگردان پسرش علاقه ای داشته باشد.
I wanted to be away from him.	می خواستم از او دور باشم.
Surely the dinner was really good.	مطمئناً شام واقعاً خوبی بود.
He could hardly keep his eyes off the window.	به سختی چشمانش را از پنجره نگه داشت.
He tells me there are no physical problems.	او به من می گوید هیچ مشکل جسمی وجود ندارد.
I know a villager there.	من آنجا روستایی را می شناسم.
He will eventually die	او در نهایت خواهد مرد
The result is this.	نتیجه این است.
It was an incredible reading of an incredible work.	این خوانش باورنکردنی از یک اثر باورنکردنی بود.
Great days though	هر چند روز عالی
So you decide with the majority.	بنابراین شما با اکثریت تصمیم می گیرید.
We can talk later.	ما بعدا می توانید صحبت.
I needed a safe place to be.	برای بودن به مکانی امن نیاز داشتم.
This is not something we are proud of.	این چیزی نیست که ما به آن افتخار کنیم.
They wanted to be sure.	آنها می خواستند مطمئن شوند.
He comes home to show her.	به خانه می رسد تا به او نشان دهد.
He withdrew.	کنار کشید.
To be for me	برای بودن برای من
The structure may be very large and relatively expensive.	ساختار ممکن است بسیار بزرگ و نسبتاً گران باشد.
As a leader, it is your job to capture them.	به عنوان یک رهبر، این وظیفه شماست که آنها را دستگیر کنید.
This is just another step in it.	این فقط یک قدم دیگر در آن است.
It's not different from you here right now.	الان هم با تو اینجا فرقی نداره.
This is what everyone here does.	این کاری است که همه اینجا انجام می دهند.
Come up with a business plan.	با یک طرح تجاری بیایید.
I now have access to objects.	اکنون به اشیا دسترسی دارم.
Listen, we no longer have time to waste on this.	گوش کن، ما دیگر وقت نداریم که روی این موضوع تلف کنیم.
go to hell.	برو به جهنم.
It must have been lovely	حتما دوست داشتنی بوده
He went away	دور رفت
Some of them have health problems.	برخی از آنها مشکلات سلامتی دارند.
It is good to see the law of the car in it.	خوب است که قانون خودروی ایمنی را در آن ببینیم.
This gives another team a chance to beat them.	این به تیم دیگری فرصت می دهد تا آنها را بپرد.
However, there was agreement on two issues.	با این حال، در دو مورد توافق وجود داشت.
No, she was more beautiful than that.	نه، او بیش از این زیبا بود.
Bring it back.	آن را برگرداند.
But this is a long way off.	اما این طولانی مدت بسیار دور است.
We have been here all our lives	ما تمام عمر اینجا بودیم
They can not understand it.	آنها نمی توانند آن را درک کنند.
This is the job of the government.	این کار دولت است.
He was released the next day.	او یک روز بعد آزاد شد.
The woman stopped breathing.	زن نفسش بند آمد.
Otherwise, a reasonable default will be provided.	در غیر این صورت، یک پیش فرض معقول ارائه خواهد شد.
Group and and they will.	گروه و و آنها خواهند شد.
They will take your money.	آنها پول شما را خواهند گرفت.
Looking back has made me stronger as a person.	نگاه کردن به گذشته، من را به عنوان یک فرد قوی تر کرده است.
I wish we had started this years ago.	کاش این کار را از سال‌ها پیش شروع می‌کردیم.
I wanted to go down and force them to go.	می خواستم بروم پایین و مجبورشان کنم بروند.
When he returns, his voice is different.	وقتی برمی گردد صدایش فرق می کند.
No one had told me like you	هیچکس مثل تو به من نگفته بود
They made us laugh, they made the crowd work.	ما را به خنده انداختند، جمعیت را کار کردند.
We could not provide services.	ما نمی توانستیم خدماتی داشته باشیم.
We understood well	خوب فهمیدیم
However, even then the final volume was difficult to cross.	با این حال، حتی در آن زمان نیز عبور از جلد نهایی دشوار بود.
They are not in my shoes.	آنها در کفش من نیستند.
They were still talking about possible outcomes.	آنها هنوز در مورد نتایج احتمالی صحبت می کردند.
After that, everything returns to normal.	بعد از آن همه چیز به حالت عادی برمی گردد.
A voice from my past perspective.	صدایی از چشم انداز گذشته من.
However he was silent.	با این حال او ساکت بود.
Then seen in the photo.	سپس در عکس دیده می شود.
We cut better	بهتر برش میزنیم
I felt dirty	حس میکردم یه گندی
He knew what to do.	او می دانست چه کاری باید انجام شود.
I realized that stress is real.	فهمیدم استرس واقعی است.
Talk to your daughter about it	در مورد دخترت با او صحبت کن
There is evidence.	مدرک وجود دارد.
This was a challenge he knew would happen.	این چالشی بود که او می‌دانست پیش خواهد آمد.
He said exactly the same thing.	او هم دقیقا همین را گفت.
However, this information is not usually available.	با این حال، این اطلاعات معمولاً در دسترس نیست.
Many things are clear to me	خیلی چیزا برام واضحه
But for dinner	اما برای شام
Although it is not over yet.	اگرچه هنوز تمام نشده است.
He called my name a few more times.	چند بار بیشتر اسمم را صدا زد.
A large weight was lifted	وزنه بزرگی برداشته شد
We just do not have the time and energy.	فقط وقت و انرژی نداریم.
No other will be considered.	دیگری در نظر گرفته نخواهد شد.
Everything we see is a vision, not the truth.	هر چیزی که می بینیم یک چشم انداز است نه حقیقت.
You kept checking on me	مرتب مرا چک می کردی
Plus, he looks like hell cool.	بعلاوه، او مثل جهنم باحال به نظر می رسد.
I do not intend to be	من قصد ندارم باشم
He looked to his left and saw a woman.	به سمت چپش نگاه کرد و زنی را دید.
This is my first day of the year.	این روز اولین کلاس های سال من است.
It is on the other side of the room.	آن طرف اتاق است.
The test showed high levels of white blood cells.	آزمایش نشان دهنده سطح بالای گلبول های سفید خون بود.
I feel safe here	اینجا احساس امنیت می کنم
The appearance of the two hands remains the same as before.	ظاهر دو دست مانند قبل باقی می ماند.
He knew why he had come.	می دانست چرا آمده است.
To the woman he loved	به زنی که دوستش داشت
He had a great impact on me.	او تأثیر بزرگ و بزرگی برای من داشت.
I stretch my fingers to separate his lips.	انگشتانم را دراز می کنم تا لب هایش را از هم جدا کنم.
We often avoid the unknown because we are afraid of change.	ما اغلب از ناشناخته ها دوری می کنیم زیرا از تغییر می ترسیم.
The rest follow him	بقیه هم دنبالش
He made sure he did it right.	او مراقبت کرد که آن را درست انجام دهد.
I talked to him	من با او حرفی زده ام
I am often asked about how to find a job.	از من در مورد چگونگی پیدا کردن کار بسیار سوال می شود.
, As you wish.	، همانطور که شما می خواهید.
If there is a struggle to be, there is not.	اگر مبارزه ای برای بودن وجود داشته باشد وجود ندارد.
Or be sick	یا مریض باشه
He went there.	او به آنجا رفت.
They work four days a week.	آنها چهار روز در هفته کار می کنند.
He somehow understood	یه جورایی فهمیده بود
This is what he has made for himself.	این کاری است که او برای خودش ساخته است.
This means it saves you time and hair loss.	به این معنی که از زمان و ریزش مو شما صرفه جویی می کند.
However, the current research base is weak and design issues are significant.	با این حال، پایگاه تحقیقاتی فعلی ضعیف است و مسائل طراحی قابل توجه است.
We have it, and we are here.	ما آن را داریم، و ما اینجا هستیم.
I can access them again.	من می توانم دوباره به آنها دسترسی داشته باشم.
In addition, no injury data were available.	علاوه بر این، داده هایی در مورد آسیب در دسترس نبود.
No one can change it.	هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد.
So you want to search the contact code.	بنابراین می خواهید کد تماس را جستجو کنید.
Anyway beautiful country, cool weather.	به هر حال کشور زیبا، هوای خنک.
Think about the consequences.	به عواقب آن فکر کنید.
My background is in conflict analysis.	سابقه من در تحلیل تعارض است.
Maybe, there was a problem for me.	شاید، مشکلی برای من وجود داشت.
He walked away without looking back.	بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند از آنجا دور شد.
One of the walls of our house collapsed.	یکی از دیوارهای خانه ما فرو ریخت.
It was hard for him to say.	گفتنش برایش سخت بود.
Which is only good for me.	که فقط برای من خوب است.
Everyone loved him.	همه او را دوست داشتند.
My father will be angry.	پدرم عصبانی خواهد شد.
You will feel the doors.	درها را احساس خواهید کرد.
I simply do not agree with that.	من به سادگی با آن موافق نیستم.
Then he moved.	سپس او حرکت کرد.
There was a lot to do and watch.	کارهای زیادی برای انجام و مشاهده وجود داشت.
He searches for the order.	او سفارش را جستجو می کند.
But words do not describe it.	اما کلمات آن را توصیف نمی کنند.
After a year, my information was still wrong.	بعد از یک سال هنوز اطلاعات من اشتباه بود.
Complete the exercise.	تمرین کامل می کند.
It was a difficult time for us.	دوران سختی برای ما آنجا بود.
He does not live here and does not look like him.	او اینجا زندگی نمی کند و شبیه او نیست.
He was tired of work.	او از کار خسته شده بود.
Use this road responsibly.	از این جاده با مسئولیت خود استفاده کنید.
Twenty years have passed	بیست سال می گذرد
The doors are closed.	درها بسته است.
He actually suggested that we put him down.	او در واقع پیشنهاد کرد که او را زمین بگذاریم.
This message contains two pieces of information.	این پیام حاوی دو اطلاعات است.
However, you have to move, so think about it.	با این حال، باید حرکت کنید، پس در مورد آن فکر کنید.
From old to new.	از قدیم تا جدید.
I can work in the field mentioned in the definition.	در زمینه ای که در تعریف ذکر شده می توانم کار کنم.
So what did you do?	پس کی کردی
I believe we should not take the time to experiment with things that are not our code.	من معتقدم که نباید برای آزمایش چیزهایی که کد ما نیستند وقت بگذاریم.
I thought it was like going for surgery.	فکر می کردم مثل رفتن برای جراحی است.
Oh well better than nothing	اوه خوب از هیچی بهتره
I'm not quite sure what's going on in your head.	من کاملاً مطمئن نیستم که در سر شما چه می گذرد.
He was happy to leave.	او از رفتن خوشحال شد.
He saw through it.	او درست از طریق آن دید.
Everyone should be considered as one person.	همه را باید به عنوان یک فرد در نظر گرفت.
I love playing heavy metal	من عاشق نواختن هوی متال هستم
Taken from his bed	از تختش گرفته شده
Too much to ask.	خیلی برای پرسیدن.
Others took part in the debate.	دیگران در این مناظره شرکت کردند.
Reviews can cause	بررسی می تواند باعث شود
Contributed to statistical analysis of data.	به تجزیه و تحلیل آماری داده ها کمک کرد.
However, we did not perform a detailed analysis.	با این حال ما تحلیل دقیقی انجام ندادیم.
He listens.	او گوش می دهد.
It will eventually be exposed to the public.	در نهایت در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
Go, make this your own.	برو، این را مال خودت کن.
leaned forward.	به جلو خم شد.
Rarely is their thinking in a straight line.	به ندرت تفکر آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرد.
We have done a good job against him.	ما کار خوبی علیه او انجام داده ایم.
Say that you love me.	بگو که دوستم داری.
Again, this is consistent with the short-term to long-term nature of our species.	باز هم، این با کوتاه مدت دراز مدت گونه ما سازگار است.
Two did not.	دو تا نشد.
If we suffice it, we will have no future.	اگر به آن بسنده کنیم، آینده ای نخواهیم داشت.
Apparently you were too good for a dog bed on the floor.	ظاهراً تو برای تخت سگ روی زمین خیلی خوب بودی.
We did not know what to think.	نمی دانستیم چه فکری کنیم.
I had to find the best way to study.	من باید بهترین راه مطالعه را پیدا می کردم.
He was upset for a moment that his mother was leaving.	برای یک لحظه از رفتن مادرش ناراحت شد.
Well, this does not happen to us.	خب این اتفاق برای ما نمی افتد.
Sometimes it still makes sense.	گاهی اوقات هنوز منطقی است.
We sit in the kitchen.	در آشپزخانه می نشینیم.
I have no one to play with today.	امروز کسی را ندارم که با او بازی کنم.
You opened your heart to me	دلت را به روی من باز کردی
We are rich in natural resources.	ما از نظر منابع طبیعی غنی هستیم.
If you did, you would not be friends for a long time.	اگر این کار را می کردید، برای مدت طولانی دوستی نداشتید.
The tall man never says anything.	مرد قد بلند هرگز چیزی نمی گوید.
I'm not done.	من تمام نکرده ام.
Now a friend	حالا یک دوست
But it is still on the way.	اما هنوز در راه است.
Therefore, you can count on its availability if needed.	بنابراین، می توانید روی در دسترس بودن آن در صورت نیاز حساب کنید.
You can easily go up and down.	شما می توانید به راحتی بالا و پایین بروید.
The weather changed	هوا عوض شد
The sun is rarely seen.	خورشید به ندرت دیده می شود.
Someone must have told you	حتما یکی بهت گفته
The red light was on.	چراغ قرمز روشن بود.
In our own time, the situation is quite clear.	در زمان خود ما، وضعیت کاملاً روشن است.
It works whatever you think.	هر چه فکر می کنید کار می کند.
He raised his arm.	بازویش را بالا گرفت.
He asked us how real change happens.	او از ما پرسید که چگونه تغییر واقعی رخ می دهد.
Now he withdrew.	حالا او عقب نشینی کرد.
He had a long and very dangerous criminal record.	او سابقه جنایی طولانی و بسیار خطرناکی داشت.
But he did not use it to end his life.	اما او برای پایان دادن به زندگی خود از آن استفاده نکرد.
A real man knows how to avoid fights.	یک مرد واقعی می داند که چگونه از دعوا دور شود.
I consider myself one of those people.	من خودم را جزو آن دسته از افراد می دانم.
Let's see what this means.	بیایید ببینیم این به چه معناست.
He took her arm and smiled at her.	بازویش را گرفت و به او لبخند زد.
It is like living under constant surveillance.	مثل این است که زیر نظر دائمی زندگی کنید.
He is.	او هست.
He saw that the table was for three people.	دید که سفره سه نفره است.
A few lovely things	چند چیز دوست داشتنی
A lot happens during that.	در طول آن اتفاقات زیادی می افتد.
Then we tested a few more and fixed some more.	سپس چند مورد دیگر را آزمایش کردیم و برخی موارد دیگر را اصلاح کردیم.
These few weeks have been very difficult for me.	این چند هفته برای من بسیار سخت بوده است.
Small groups started moving together.	گروه های کوچک با هم شروع به حرکت کردند.
His life was like a long time.	زندگی او مانند یک زمان طولانی بود.
The woman who was with him followed him.	زنی که با او بود دنبالش آمد.
Please do not enter a picture.	لطفا تصویری وارد نکنید.
It is his last day	آخرین روز اوست
It just got more interesting.	این فقط جالب تر شد.
I know some people just fill out everything.	من می دانم که برخی افراد فقط هر چیزی را پر کرده اند.
Stand up for your power now.	اکنون از قدرت خود بایستید.
Medical education programs.	برنامه های آموزش پزشکی.
He was not just ready to see it.	او فقط برای دیدن آن آماده نبود.
There was no answer and no sign of him.	نه جوابی آمد و نه نشانی از او دید.
Content must be original and error-free.	محتوا باید اصلی و بدون خطا باشد.
Base station	ایستگاه پایه
He wondered if he even knew what it was.	او تعجب کرد که آیا او اصلاً می‌دانست که چیست؟
There are many places between here and the school, he said.	او گفت که مکان های زیادی بین اینجا و مدرسه وجود دارد.
We both just fell into it and could not let go.	ما هر دو فقط در آن افتادیم و نمی توانستیم رها کنیم.
How much he missed her	چقدر دلش براش تنگ شده بود
He was just saying things to get me involved.	او فقط چیزهایی می گفت تا من را درگیر کند.
He also wanted to have sex.	او هم می خواست رابطه جنسی داشته باشد.
Once you entered, you were inside.	یک بار که وارد شدی، داخل بودی.
This was my last chance	این آخرین فرصت من بود
Select database objects to use.	اشیاء پایگاه داده را برای استفاده انتخاب کنید.
Your only other option is to make the last call.	شما تنها گزینه دیگر این است که آخرین تماس بگیرید.
It is given to school children.	به بچه های مدرسه ای داده می شود.
He puts it on the bottom table between them.	آن را روی میز پایینی که بین آنهاست می گذارد.
This is a growing sense of community.	این یک حس رو به رشد جامعه است.
Put a stop sign on the door.	یک علامت توقف روی درب قرار دهید.
The rules of use and their effects are presented here.	قوانین استفاده و اثرات آنها در اینجا ارائه شده است.
Thought for me.	فکر کرد برای من است.
But tell me this	اما این را به من بگو
I just wanted to take a look at the back room.	فقط می خواستم نگاهی به اتاق پشتی بیندازم.
We do not expect much from them.	ما انتظار زیادی از آنها نداریم.
does not have.	ندارد.
This model was used in subsequent analyzes if necessary.	این مدل در تحلیل‌های بعدی در صورت لزوم مورد استفاده قرار گرفت.
But we were making progress.	اما ما در حال پیشرفت بودیم.
He cannot have a place in society.	او نمی تواند جایگاهی در جامعه داشته باشد.
They intend to protect it with their lives.	آنها قصد دارند با جان خود از آن محافظت کنند.
You are surprised.	شما تعجب می کنید.
I just do not know which way to choose.	من فقط نمی دانم کدام راه را انتخاب کنم.
The train accelerated and left a few seconds later.	قطار سرعت گرفت و چند ثانیه بعد رفت.
This is not the same as testing.	اینجا با تست یکی نیست.
He did not want her.	او نمی خواست او را بخواهد.
This is how the language began.	زبان اینگونه آغاز شد.
You might expect her to have a lot of extra hair.	ممکن است انتظار داشته باشید که او موهای اضافی زیادی داشته باشد.
It makes you feel like you are on top of the world.	این باعث می شود احساس کنید در بالای دنیا هستید.
Including my own products.	از جمله محصولات خودم.
This is how you deal with it.	نحوه برخورد شما با آن است.
They were just the second top team we played that year.	آنها تنها دومین تیم برتری بودند که در آن سال بازی کردیم.
Women really like it.	زنان واقعاً آن را دوست دارند.
Enjoy the moment.	لذت بردن از لحظه.
Now let's go back to the training course.	حالا بیایید به دوره آموزشی برگردیم.
There can be no doubt.	هیچ شکی نمی تواند باشد.
This means that the whole process takes place on the web page.	این بدان معنی است که کل فرآیند در صفحه وب اتفاق می افتد.
That's enough for this brother.	این برای این برادر بس است.
This is a complete group.	این یک گروه کامل است.
Make peace with yourself and move on	با خودت صلح کن و ادامه بده
Using his real name.	با استفاده از نام واقعی او.
There was no gas.	آنجا گاز نبود.
Once, twice, three times.	یک بار، دو بار، سه بار.
He seemed worried.	او نگران به نظر می رسید.
He looks a little fat.	او کمی چاق به نظر می رسد.
Turn the left side of your face to the left.	سمت چپ صورت خود را به سمت چپ بگیرید.
Radio communication was difficult.	ارتباط رادیویی مشکل بود.
He did not let me go.	او اجازه نداد من بروم.
He had a gun in his hand.	اسلحه در دستش بود.
The fire caused a lot of black smoke.	آتش سوزی باعث ایجاد دود سیاه زیادی شد.
He will have a good heart.	او قلب خوبی خواهد داشت.
I'll be happy to discuss this further.	خوشحال می شوم در این مورد بیشتر بحث کنم.
It turned out to be true.	معلوم شد که این درست است.
So he said so.	پس همین قدر گفت.
Two were ordered from each.	از هر کدام دو عدد سفارش داده شد.
I'm really happy about that.	من واقعا از این بابت خوشحالم.
Nothing will ever change it.	هیچ چیز هرگز آن را تغییر نخواهد داد.
He decided to seize the opportunity.	او تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند.
I ran my hand through her hair.	دستم را روی موهایش کشیدم.
The exact date of construction of this bridge is not known.	تاریخ دقیق ساخت این پل مشخص نیست.
Obviously it was out of place there.	بدیهی است که در آنجا بی جا بود.
He started talking.	شروع کرد به صحبت کردن.
It got home.	این به خانه رسید.
The public does not trust him	عموم مردم به او اعتماد ندارند
I tried to go a little further than they expected.	سعی کردم کمی فراتر از آنچه آنها انتظار داشتند بروم.
It was a gift to him.	این یک هدیه برای او بود.
I hope you understand what I mean.	امیدوارم متوجه منظور من شده باشید.
We have to listen to their windows.	ما باید به پنجره های آنها گوش دهیم.
The name of the controlled device must be entered completely.	نام دستگاه کنترل شده باید به طور کامل وارد شود.
And this was the first opportunity.	و این اولین فرصت بود.
The investigation was ongoing.	تحقیقات پیش می رفت.
There is something complicated in his face.	چیزی پیچیده در چهره او وجود دارد.
Eating is a challenge.	غذا خوردن یک چالش است.
That night.	آن شب.
Think of the apocalypse	به آخرالزمان فکر کن
They discussed everything.	درباره همه چیز بحث کردند.
A test train is a test train.	قطار آزمایشی یک قطار آزمایشی است.
You think that slows them down.	شما فکر می کنید که این کار آنها را کند می کند.
"People live in fear," he said.	او گفت مردم در ترس زندگی می کنند.
Legal formalities do not mean trial.	تشریفات قانونی به معنای محاکمه نیست.
I called him and told him that the book he had ordered had arrived.	با او تماس گرفتم و گفتم کتابی که سفارش داده بود رسیده است.
In this case, it proved to be really dangerous.	در این مورد ثابت شد که واقعاً خطرناک است.
it was a good news	خبر خوبی بود
This cannot be my reality.	این نمی تواند واقعیت من باشد.
No one really knows what happened.	هیچ کس واقعا نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
None of them ate.	هیچ کدام غذا نمی خوردند.
He kept looking this way and that.	مدام از این طرف به آن طرف نگاه می کرد.
This book is available online and for free.	این کتاب به صورت آنلاین و رایگان در دسترس است.
Nothing is like a social experiment.	هیچ چیز شبیه یک آزمایش اجتماعی نیست.
The most important thing was to stay calm and keep working.	مهمترین چیز این بود که آرام باشید و به کار ادامه دهید.
My parents do not trust me because of you.	پدر و مادرم به خاطر تو به من اعتماد ندارند.
They want real-time access to information.	آنها می خواهند به اطلاعات در زمان واقعی دسترسی داشته باشند.
This research is changing lives.	این تحقیق در حال تغییر زندگی است.
Because it's about me.	چون در مورد من است.
Or hold him.	یا او را نگه دارید.
When he saw her eyes, he surprised her with a question.	وقتی چشمانش را دید، با سوالی او را شگفت زده کرد.
I never stopped doing both.	من هرگز انجام هر دو را متوقف نکردم.
One of the best decisions	یکی از بهترین تصمیمات
You are right about that.	شما با این هدف درست هستید.
Dad made it easy.	پدر کار را آسان کرد.
And sometimes, people talk to each other.	و گاهی اوقات، مردم با یکدیگر صحبت می کنند.
The games are great	بازی ها عالی هستند
I finished watching it tonight before going to bed.	امشب قبل از خواب تماشای آن را تمام کرده ام.
Your feedback is very important.	بازخورد شما خیلی مهم است.
There was nothing personal in either.	هیچ چیز شخصی در هیچ کدام وجود نداشت.
He realized that he had arrived.	متوجه شد که رسیده است.
Choosing one means pulling out a large number.	انتخاب یکی به معنای بیرون کشیدن تعداد زیادی است.
A contract research organization paid a daily rate for the work done.	یک سازمان تحقیقاتی قراردادی به ازای کارهای انجام شده، نرخ روزانه پرداخت می کرد.
I'm not sure how writers can handle this.	مطمئن نیستم که نویسندگان چگونه می توانند این موضوع را مدیریت کنند.
Things just can't go on like this.	کارها به سادگی نمی توانند به همین شکل ادامه پیدا کنند.
They are waiting too.	آنها هم انتظار دارند.
A perfect match is probably impossible.	تطابق کامل احتمالا غیرممکن است.
For a long time they just sat and stared at each other.	برای مدت طولانی فقط نشسته بودند و به هم خیره می شدند.
However, do not try to do both at the same time.	با این حال سعی نکنید هر دو را همزمان انجام دهید.
Does anyone else think this is a bad idea?	کس دیگری فکر می کند این ایده بدی است؟
There are good things about many countries in the world.	چیزهای خوبی در مورد بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.
Not with a gun to the head.	نه با تفنگ به سرش.
The trial was mediated.	محاکمه رسانه ای شد.
Shared data from any other source may still contain these missing observations.	داده های به اشتراک گذاشته شده از هر منبع دیگری ممکن است همچنان شامل این مشاهدات گمشده باشد.
Worse, my father could not find another job.	بدتر از آن، پدرم نتوانست شغل دیگری پیدا کند.
You will find the wrong people inside.	شما افراد اشتباهی را در داخل پیدا می کنید.
If you have several devices that require different devices.	اگر چندین دستگاه دارید که نیاز به دستگاه های متفاوت دارند.
Three valid species are known.	سه گونه معتبر شناخته شده اند.
Injured left hand at this stage.	با دست چپ آسیب دیده در این مرحله.
Build a base.	یک پایگاه بسازید.
First, meat.	اول، گوشت.
These systems can be run on your local machine.	این سیستم ها را می توان بر روی ماشین محلی شما اجرا کرد.
In general, if one just has, this does not remain true.	به طور کلی، اگر کسی فقط داشته باشد، این درست باقی نمی ماند.
Anyone could board another plane.	هر کسی می توانست با هواپیمای دیگری سوار شود.
Only my hair stood out	فقط موهام سیخ شد
I loved him very much	من او را خیلی دوست داشتم
The text can wait.	متن می تواند صبر کند.
This is actually the stage of military rule.	این در واقع مرحله حکومت نظامی است.
I am a mother and an art teacher.	من یک مادر و یک معلم هنر هستم.
Not much to say about it.	چیز زیادی برای گفتن در مورد آن نیست.
Makes it easier for you to be seen and identified.	دیده شدن و شناسایی شما را آسان تر می کند.
Then, use the power of silence.	سپس، از قدرت سکوت استفاده کنید.
Each study had its own magnitude of effect.	هر مطالعه اندازه اثر اساسی خود را داشت.
Let's go out another way	یه جور دیگه میریم بیرون
I deleted two of these.	من دو مورد از این موارد را حذف کردم.
When He Died.	وقتی او مرد.
This instant feedback is invaluable for game development.	این بازخورد فوری برای توسعه بازی بسیار ارزشمند است.
Never put your hands together.	هرگز دستان خود را روی هم نگذارید.
Don't smoke.	نکشید.
I do not know what is missing.	نمی دانم چه چیزی کم است.
I guess this is true for life.	من حدس می زنم که این برای زندگی صادق است.
I love your character	من شخصیت شما را دوست دارم
The code clarifies this.	کد، این را روشن می کند.
A very smart man, you see.	مرد بسیار باهوشی، می بینید.
This woman is not lying.	این زن دروغ نمی گوید.
There was very little time to do something.	زمان بسیار کمی برای انجام کاری وجود داشت.
We do not know what will happen.	نمی دانیم چه خواهد شد.
I did not receive an answer.	پاسخی دریافت نکردم.
And very simple	و خیلی ساده
Go with this	برو با این بدو
Most people my age are dead.	اکثر افراد هم سن و سال من مرده اند.
That's why he was stupid.	به این دلیل است که او احمق بود.
There is no such thing, he does not want.	چنین چیزی نیست، او نمی خواهد.
But they have a simple one.	اما آنها یک ساده دارند.
Several important things happened.	چند اتفاق مهم رخ داد.
Collected samples from the field.	نمونه ها را از میدان جمع آوری کرد.
This is why you see the error message.	به همین دلیل است که پیام خطا را مشاهده می کنید.
He was a big part of me.	او بخش بزرگی از من بود.
He seemed to appreciate it.	به نظر می رسید از آن قدردانی می کند.
This has been on my mind for the past few hours.	این موضوع در چند ساعت گذشته ذهن من را درگیر کرده است.
Join us on our fun little trip !!.	در سفر کوچک سرگرم کننده ما به ما بپیوندید!!.
I need them to want to hear.	من به آنها نیاز دارم که بخواهند بشنوند.
The only surprise is that it took so long.	تنها شگفتی این است که آنقدر طول کشید.
Make sure the clues are securely fastened and do not fall.	مطمئن شوید که سرنخ ها به خوبی به هم وصل شده اند و نمی افتند.
We have numbers.	ما اعداد را داریم.
Both or both are good.	هر دو یا هر دو خوب است.
It is good that something is going well.	خوب است که چیزی درست پیش برود.
We are planning an attack.	ما در حال برنامه ریزی برای حمله هستیم.
I can think of many things to do.	من می توانم به چیزهای زیادی برای انجام آن فکر کنم.
This is not our opinion.	این نظر ما نیست.
Maybe that's why the end of the year.	شاید پایان سال برای همین باشد.
The children are honest	بچه ها صادق هستند
Unfortunately, this does not seem to be the case for you.	متأسفانه، به نظر می رسد که شما در این خواسته مشترک نیستید.
They have to work hard to prove it.	آنها باید سخت تلاش کنند تا آن را ثابت کنند.
And the rest of us were expected not to do that.	و از بقیه انتظار می رفت که این کار را نکنیم.
That is, they have more to spend.	این است که آنها بیشتر برای خرج کردن دارند.
Writing a few notes will help you plan for next year.	نوشتن چند یادداشت به برنامه ریزی برای سال آینده کمک می کند.
It is actually very hot.	در واقع خیلی گرم است.
I still have to look at it more.	من هنوز باید بیشتر به آن نگاه کنم.
Some applications require a network connection in a running process.	برخی از برنامه ها در یک فرآیند در حال اجرا به اتصال شبکه نیاز دارند.
The first call was answered.	در اولین زنگ پاسخ داده شد.
I think he felt he was part of this group.	من فکر می کنم او احساس می کرد که بخشی از این گروه است.
You will receive a notification that the purchase is complete.	اطلاعیه ای دریافت می کنید که خرید کامل شده است.
Someone who is not there, except in the experience of reading your review.	فردی که آنجا نیست، مگر در تجربه خواندن نقد شما.
This does not happen naturally to most of us, which is unfortunate.	این امر به طور طبیعی برای اکثر ما اتفاق نمی افتد، که ناراحت کننده است.
Evil was necessary.	شر ضروری بود.
If he just called, he could announce the news.	اگر فقط تماس می گرفت، او می توانست خبر را اعلام کند.
Your photo became mine	عکس تو مال من شد
He must be afraid of you.	او باید از شما می ترسد.
One hour and ten minutes left.	یک ساعت و ده دقیقه مونده.
I'm coming back now to do some fruit work.	من الان برمی گردم تا کارهای میوه ای را انجام دهم.
There were no notes, neither there nor in the office.	هیچ یادداشتی وجود نداشت، نه آنجا و نه در دفتر.
There is no place to hide	جایی برای پنهان شدن نیست
Sometimes lying is not lying.	گاهی اوقات دروغ دروغ نیست.
God has left the necessary instructions as a memorial.	خداوند دستورات لازم را به یادگار گذاشته است.
They should explain the reason and not just silence the work.	آنها باید علت را توضیح دهند و فقط کار را ساکت نکنند.
If they can do it, they can do anything.	اگر آنها توانستند از پس آن برآیند، می توانند از پس هر چیزی برآیند.
You have to leave this world to get away from them.	برای دور شدن از آنها باید این دنیا را ترک کنی.
It then refers to the current situation.	سپس به وضعیت فعلی اشاره می کند.
Sometimes it works, but most of the time it gives exceptions.	گاهی اوقات کار می کند، اما بیشتر اوقات استثنا می دهد.
The walk is long, but the ground is flat.	پیاده روی طولانی است، اما زمین صاف است.
Now it is clear to me that you have not even played these games.	حالا برای من واضح است که شما حتی این بازی ها را انجام نداده اید.
Remains in their family.	در خانواده آنها باقی می ماند.
He should have been somewhere else.	او باید جای دیگری می بود.
I know he will go or three, four, five.	من می دانم که او یا سه، چهار، پنج خواهد رفت.
However, you should not expect to be great.	با این حال، نباید انتظار داشته باشید که عالی باشید.
Oh, he's fine.	اوه، او خوب است.
Instead he showed her how much he loved her.	در عوض به او نشان داد که چقدر او را دوست دارد.
Really good show.	واقعا نمایش خوبی است.
I have two more things for you	دو تا چیز دیگه برات دارم
This is simply not true.	این به سادگی صحیح نیست.
I feel nonsense	من احساس می کنم که چرند
I was worried about the weather	نگران آب و هوا بودم
But it may be worth it.	اما شاید ارزشش را داشته باشد.
The question of how soon is not clear.	این سوال که چقدر زودتر مشخص نیست.
I will not let them have it.	من اجازه نمی دهم آن را داشته باشند.
I told him things, but not the truth.	چیزهایی به او گفتم، اما حقیقت را نه.
We think we should.	ما فکر می کنیم که باید.
It changes from person to person.	این از فردی به فرد دیگر تغییر می کند.
It was like nothing we had ever seen before.	کار شبیه هیچ چیزی بود که قبلاً ندیده بودیم.
I was going to do it tonight	قرار بود امشب انجامش بدم
I just need him to pay.	من فقط نیاز دارم که او پول بدهد.
I met new and cool people.	با افراد جدید و باحالی آشنا شدم.
He was sure he would never walk again.	او مطمئن بود که دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
Soon we will have a long walk until night.	به زودی پیاده روی طولانی تا شب خواهیم داشت.
I will show you.	من به شما نشان خواهم داد.
Or talk dirty	یا کثیف حرف بزن
All of this is well known.	همه اینها به خوبی شناخته شده است.
Then he told her to pull it out, which she did.	سپس به او گفت که آن را بیرون بکشد که او هم انجام داد.
Most of these expenses are needed for regular living.	بیشتر این هزینه ها برای زندگی به طور منظم مورد نیاز است.
Just put it where it needs to be, not just as an idea.	آن را فقط در جایی که لازم است قرار دهید، نه اینکه فقط به عنوان یک ایده باشد.
Contact me if there is any news	اگه خبری شد با من تماس بگیر
Therefore, we realized that any new information would be valuable.	بنابراین، ما متوجه شدیم که هر اطلاعات جدیدی ارزشمند خواهد بود.
I was a little hot and needed fresh air.	کمی گرم بودم و به هوای تازه نیاز داشتم.
You were very young	تو خیلی جوان بودی
But I would like to know the common method.	اما من دوست دارم روش رایج را بدانم.
I realized that it works.	متوجه شدم که کار می کند.
I heard him.	من او را شنیدم.
She was very beautiful no matter what you wore.	او بدون توجه به آنچه که می پوشید بسیار زیبا بود.
The driver did not pay attention to him.	راننده به او توجهی نکرد.
I am me.	من من هستم.
Spring is coming soon.	بهار به زودی خواهد آمد.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
And he's not just the one you want.	و این فقط او نیست که شما می خواهید.
His voice was the same when he spoke again.	وقتی دوباره صحبت کرد صدایش همان بود.
Because of the experiment	به دلیل آزمایش
This book could not have been written without you.	این کتاب بدون شما نوشته نمی شد.
The purpose of.	هدف از.
From that day until today, he kept it a secret.	از آن روز تا امروز آن را مخفی نگه داشته بود.
They stared at each other.	به هم خیره شدند.
To his surprise.	در کمال تعجب او.
I wondered what was said.	تعجب کردم که چه گفته شده است.
I did not know what was waiting for me.	نمی دانستم چه چیزی در انتظارم است.
I do not allow anything, absolutely nothing, to be aimed at me.	اجازه نمی دهم هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیزی بین من و هدف قرار نگیرد.
Family members served as he wished.	اعضای خانواده طبق میل او خدمت را انجام دادند.
Their dream was to buy a new home for their growing family.	آرزوی آنها خرید خانه جدید برای خانواده در حال رشدشان بود.
That was enough	همین کافی بود
Please contact us to take advantage of this rare opportunity.	لطفا برای استفاده از این فرصت نادر با ما تماس بگیرید.
Its name almost indicates its appearance.	نام خود تقریباً ظاهر آن را نشان می دهد.
There is not much useful information here.	اطلاعات مفید زیادی در اینجا وجود ندارد.
they do not care.	آنها اهمیتی نمی دهند.
And we did, we set a record.	و انجام دادیم، رکورد زدیم.
Out of recording.	خارج از ضبط.
Very full of joy	خیلی پر از شادی
We needed it.	ما به آن نیاز داشتیم.
She has to explain this to her children.	او باید این را برای بچه هایش توضیح دهد.
Then they used the book to bring me outdoors.	سپس از کتاب استفاده کردند تا مرا به فضای باز بیاورند.
Listen to what you have to say	به حرف زدنت گوش کن
Somewhere on the outskirts of the city.	جایی در حاشیه شهر.
Do not fix it	درستش نکن
Get lots of feedback	دریافت بازخوردهای زیادی
I do not want to be vague.	نمی خواهم مبهم باشد.
We started contacting family members.	شروع کردیم به تماس با اعضای خانواده.
I will keep my word	من به قولم وفا خواهم کرد
He knew what that meant.	او می دانست که این به چه معناست.
Just come and go.	فقط می آیند و می روند.
The best line in its time.	بهترین خط در زمان خودش.
So he had not killed her.	پس او را نکشته بود.
From later	از بعد است
Put it aside and live	بذار کنارش و زندگی کن
We do not know those reasons.	ما آن دلایل را نمی دانیم.
Companies with employees in several states.	شرکت هایی که در چندین ایالت کارمند دارند.
I touched it gently.	به آرامی لمسش کردم.
Today, we have technology with us to help.	امروز، ما فناوری را در کنار خود داریم تا کمک کنیم.
As soon as you are ready	به محض اینکه آماده شدید
But research has shown different results.	اما تحقیقات نتایج متفاوتی را نشان داده است.
As others have said, you should check your network.	همانطور که دیگران گفته اند باید شبکه خود را بررسی کنید.
Do not go far	راه دور نرو
We decide to listen to music instead.	ما تصمیم می گیریم به جای آن به موسیقی گوش دهیم.
Nothing ever goes as expected.	هیچ وقت هیچ چیز آنطور که انتظار می رود پیش نمی رود.
It may seem impossible today, but maybe one day.	شاید امروز غیرممکن به نظر برسد، اما شاید یک روز.
Equipment is often old, broken, worn out.	تجهیزات اغلب قدیمی، خراب، فرسوده هستند.
I feel you.	من تو را احساس می کنم.
Bear me on that front.	من را در آن جبهه تحمل کنید.
My client did the same.	مشتری من همین کار را کرد.
I will stay with you for a while	بعد یه مدت باهات میمونم
It can be set up in different ways.	می توان آن را به روش های مختلفی راه اندازی کرد.
This is a title you should avoid.	این عنوانی است که باید از آن اجتناب کنید.
They have continued this path.	این مسیر را ادامه داده اند.
But he could have had much more.	اما او می توانست خیلی بیشتر داشته باشد.
Life does not happen like this	زندگی اینطوری نمی شود
Argument never won again.	استدلال هرگز دوباره برنده نشد.
All materials were used as receipts.	تمام مواد به عنوان دریافت استفاده شد.
Because they are.	چون هستند.
There are only three of them.	فقط سه نفر از آنها وجود دارد.
You love him.	شما او را دوست دارید.
Do not waste other people's time	وقت دیگران را تلف نکن
Answer a question one day.	روزی به یک سوال پاسخ دهید.
Appears in this article first.	در این مقاله اول ظاهر می شود.
And there are many things we will forget in the coming days.	و چیزهای زیادی وجود دارد که در روزهای آینده فراموش می کنیم.
All of this can be yours.	همه اینها می تواند مال شما باشد.
He was brought to our hospital for further management.	او برای مدیریت بیشتر به بیمارستان ما آورده شد.
It was like that.	اینطوری بود.
They had no plans.	هیچ برنامه ای نداشتند.
My system was clean	سیستمم تمیز بود
I loved him	من عاشقش بودم
I think there are several factors here.	من فکر می کنم که چند عامل در اینجا وجود دارد.
His friends do not understand.	دوستانش متوجه نمی شوند.
We have made a decision and we will not change it.	ما تصمیمی گرفته ایم و آن را تغییر نمی دهیم.
I said angrily	با عصبانیت گفتم
We drove in silence for a while.	مدتی در سکوت رانندگی کردیم.
What caused it.	چه چیزی باعث شد.
You get along well with him.	شما با او به خوبی کنار می آیید.
God guides you in everything you do.	خداوند تو را در هر کاری که انجام می دهی هدایت می کند.
Thank you for your efforts and kind staff	با تشکر از زحمات و پرسنل مهربان شما
He could come and go as he pleased.	می توانست هر طور که می خواست بیاید و برود.
Every day we each make our own decision.	هر روز هر یک از ما تصمیم خود را می گیریم.
He had asked for it.	او آن را خواسته بود.
He was still there.	هنوز آنجا بود.
I had a request	درخواستی داشتم
The program is forward.	برنامه رو به جلو است.
But the brain does.	اما مغز این کار را می کند.
You have to be steadfast.	شما باید ثابت قدم باشید.
I do not know what they are, though.	من نمی دانم آنها چه هستند، هر چند.
This work seems to have been well received.	به نظر می رسد این اثر با استقبال خوبی روبرو شده است.
Of course he likes it.	البته او آن را دوست دارد.
It's you	از آن تو هستی
The final answer is "No, we do not support it."	پاسخ نهایی این است که "نه، ما از آن حمایت نمی کنیم."
Drink this	اینو بنوش
A large number of people were there.	تعداد زیادی از مردم در آنجا بودند.
You will be the key data.	شما داده های کلیدی خواهید بود.
It was often hot.	اغلب هوا گرم بود.
I really appreciate any support you can provide.	من واقعا از هر حمایتی که می توانید ارائه دهید قدردانی می کنم.
It seems to be effective.	به نظر می رسد موثر باشد.
However, it is better than worthlessness.	با این حال، بهتر از بی ارزشی است.
And it probably won't be published here.	و احتمالاً اینجا منتشر نخواهد شد.
I wish there was more talk about it.	کاش بیشتر در موردش صحبت می شد.
I think he will be in front of her tonight.	فکر می کنم امشب مقابل او خودش خواهد بود.
He begins to accept everything as his right.	او شروع به پذیرش همه چیز به عنوان حق خود می کند.
He loved her.	او را دوست داشت.
When you have an area of ​​this size, these numbers get very large.	وقتی منطقه ای به این بزرگی دارید، این اعداد بسیار بزرگ می شوند.
It was a very, very different experience.	این تجربه بسیار بسیار متفاوت بود.
It is a means of communication.	وسیله ارتباطی است.
He just told the truth.	او فقط حقیقت را گفت.
Please let me know if this is good for you.	لطفا به من اطلاع دهید اگر این برای شما خوب است.
They will be made to watch it.	آنها برای تماشای آن ساخته خواهند شد.
I'm not very good today	امروز خیلی خوب نیستم
That is, nothing enters.	یعنی چیزی وارد نمی شود.
All matters of perfect faith.	همه مسائل مربوط به ایمان کامل است.
He sat there.	آنجا نشست.
But at least you can put your foot in the door.	اما حداقل می توانید پای خود را به درب ببرید.
There are no life forms.	اشکال زندگی وجود ندارد.
So it's really interesting.	پس واقعا جالب است.
I have been there once.	من یک بار آنجا بوده ام.
Just keep it all flowing on one page.	فقط همه را در جریان و در یک صفحه نگه دارید.
I do not try to be painful	من سعی نمی کنم دردناک باشم
He watched the smoke leave him and rise into the dark sky.	او دود را تماشا کرد که او را ترک کرد و به آسمان تاریک بالا رفت.
So they made a plan.	بنابراین آنها یک برنامه ریزی کردند.
The fight started.	دعوا شروع شد.
You do not want them to be repeated.	شما نمی خواهید آنها تکرار شوند.
He is running around trying to make friends and influence people.	او مشغول دویدن در اطراف و تلاش برای به دست آوردن دوستان و تأثیرگذاری بر مردم است.
Do things wrong	کارها را اشتباه انجام دهید
I believe this was one of the first.	من معتقدم این یکی از اولین ها بود.
But he has been.	اما او همینطور بوده است.
There are no web pages or nameplates on the door.	هیچ صفحه وب یا پلاک نامی روی در وجود ندارد.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
He just stared at me.	درست به من خیره شد.
Yes, they do identify many problems.	بله، آنها بسیاری از مشکلات درست را شناسایی می کنند.
This helps our team members share a common reality.	این به اعضای گروه ما کمک می کند تا یک واقعیت مشترک را به اشتراک بگذارند.
Give me exactly	دقیقا به من بده
And his life	و زندگی او
Managed the project.	پروژه را مدیریت کرد.
This is his work and effort.	این کار و تلاش اوست.
Because the clothes are really great	چون لباسات واقعا عالیه
The third time did not get up for a while.	بار سوم مدتی بلند نشد.
We are caught now	الان گرفتار شدیم
The man was not anywhere else in the room.	آن مرد در جای دیگری در اتاق نبود.
Trust that your audience knows you.	اعتماد کنید که مخاطبان خود را می شناسند.
She shares everything she has with him.	هر چه دارد با او در میان می گذارد.
Look at them as we move to the next location.	وقتی ما به مکان بعدی می رویم، آنها را نگاه کنید.
Only, he was too far away.	فقط، او خیلی دور بود.
However, the nature of the camera does not matter much.	با این حال، ماهیت دوربین اهمیت زیادی ندارد.
Outside, he took a deep breath.	بیرون، نفس عمیقی کشید.
You were supposed to be bigger	قرار بود بزرگتر باشی
Know who you are inside.	بدانید که در درون کی هستید.
Too much for any man	برای هر مردی خیلی زیاده
They have lost the internet boat.	آنها قایق اینترنتی را از دست داده اند.
If something is stupid, it is stupid.	اگر چیزی احمقانه است، احمقانه است.
But even this attempt was not successful.	اما حتی این تلاش نیز موفقیت آمیز نبود.
First his mother took him.	اول مادرش او را گرفت.
I started to get hard	شروع کردم به سخت شدن
The images are from a representative experiment.	تصاویر مربوط به یک آزمایش نماینده است.
It was not long ago.	خیلی وقت پیش نبود.
They know when to do things and why.	آنها می دانند که چه زمانی کارها را انجام می دهند و چرا.
They do not go together.	با هم نمی روند.
I was thinking about this	داشتم به این موضوع فکر می کردم
They had to do what they had to do.	آنها باید کاری را که باید انجام می دادند، انجام می دادند.
Let me try to finish this.	بگذارید سعی کنم این را تمام کنم.
He is fighting the world and he is still fighting it.	او با دنیا می جنگد و هنوز هم از پس آن بر می آید.
These techniques are generally described below.	این تکنیک ها به طور کلی در زیر توضیح داده شده است.
Spend more time and he suggested you walk very slowly.	وقت بیشتری بگذارید و به شما پیشنهاد کرد خیلی آهسته راه بروید.
About tomorrow	در مورد فردا
We laughed a lot every day	هر روز خیلی خندیدیم
Close your office or find another quiet place.	در دفتر خود را ببندید یا مکان آرام دیگری پیدا کنید.
We will just enjoy.	ما فقط لذت خواهیم برد.
There is no such thing.	چنین چیزی وجود ندارد.
Phone calls had to be made.	تماس های تلفنی باید برقرار می شد.
This property is probably responsible for the field effect.	این ویژگی احتمالاً مسئول اثر میدان است.
The doors of the hall were closed.	درهای سالن بسته بود.
Five minutes apart	به فاصله پنج دقیقه
I think this is just because it tastes relatively simple.	من فکر می کنم این فقط به این دلیل است که طعم نسبتاً ساده ای دارد.
But let me complete the book.	اما بگذارید کتاب را کامل کنم.
But he did not find a solution.	اما راه حلی پیدا نکرد.
He and his brother had only one day to clarify the matter.	او و برادرش فقط یک روز فرصت داشتند تا این موضوع را روشن کنند.
Anyway, it's very cold in the rain here.	به هر حال اینجا زیر باران خیلی سرد است.
Look at those two	به اون دو نفر نگاه کن
So let's do this.	پس بیایید این کار را انجام دهیم.
It is the national army	ارتش ملی است
No one could know about it.	هیچ کس نمی توانست در مورد آن بداند.
This type of help is only for a specific case.	این نوع کمک فقط برای یک مورد خاص است.
Too wide, actually.	خیلی پهن، در واقع.
It looked green.	سبز به نظر می رسید.
So cool	خیلی باحاله
If they were pure gold, he could not be happier.	اگر طلای خالص بودند، نمی توانست بیشتر از این خوشحال باشد.
So you fixed it	پس درستش کردی
My life is over.	زندگی من تمام شده است.
I call him	بهش زنگ میزنم
Each class had a lot of points.	هر کلاس امتیاز زیادی داشت.
I tell myself that everything is not as it is.	به خودم می گویم همه چیز آنطور که هست نیست.
The trip was successful anyway, our goal was met.	سفر به هر حال موفقیت آمیز بود، هدف ما برآورده شد.
In popular literature.	در ادبیات عامه است.
He used her in this way for two years.	او دو سال از او در این راه استفاده کرد.
Did he find himself here?	آیا او خودش را اینجا دید؟
The garden is very good, we have great pictures there.	باغ خیلی خوب است، ما در آنجا تصاویر عالی داریم.
In the end, one of them failed.	در نهایت یکی از آنها موفق نشد.
Everyone wants to be successful.	همه می خواهند موفق باشند.
Development does not lead to change in any case.	توسعه در هیچ موردی منجر به تغییر نمی شود.
it was enough.	کافی بود.
The image starts loading first.	ابتدا بارگذاری تصویر شروع می شود.
Nothing good can be achieved from it.	هیچ چیز خوبی نمی تواند از آن حاصل شود.
Go crazy later	بعد دیوانه شو
Come spring !.	بیا بهار!.
I click it as a common identifier to perform the function.	من آن را به عنوان شناسه رایج برای انجام عملکرد کلیک می کنم.
Science is just as powerful as its description.	علم فقط به اندازه توصیف آن قدرتمند است.
You look good too	تو هم خوب به نظر میرسی
No one had to give orders.	هیچ کس مجبور نبود دستور بدهد.
Everything was hidden.	همه چیز پنهان بود.
Will saw him in front of the door.	ویل او را جلوی در دید.
No bones are broken	هیچ استخوانی شکسته نیست
Samples were obtained and analyzed.	نمونه هایی به دست آمد و آنالیز شد.
Especially business trips	به ویژه سفرهای کاری
It depends on the situation.	بستگی به موقعیت داره.
We must have vision in sight and always be close.	ما باید دید را در دید داشته باشیم و همیشه نزدیک باشیم.
Their first request is logical.	اولین خواسته آنها منطقی است.
You have to add a very important point and explain a point.	شما باید یک نکته بسیار مهم را اضافه کنید و یک نکته را توضیح دهید.
Three cases were performed.	سه مورد انجام شد.
They did not cause him to fall.	آنها باعث سقوط او نشدند.
He is not going to do anything.	او قرار نیست کاری بکند.
This is both a law and a reality.	این مسئله هم قانون و هم واقعیت است.
This is one of my favorite things to do.	این یکی از کارهای مورد علاقه من است.
No, it is not the beginning of the law.	نه، شروع قانون نیست.
This is simply not true.	به سادگی این درست نیست.
This industry is very hard.	این صنعت خیلی سخت است.
This is so sweet.	این خیلی شیرین است.
This was a challenge to force him to accept.	این برای مجبور کردن او به پذیرش چالش بود.
You have been considered once.	شما یک بار در نظر گرفته شده اید.
You are too little to understand	تو خیلی کم هستی که بفهمی
I love books	من عاشق کتاب هستم
He is the love of my life	او عشق زندگی من است
And we thought you did the same to us.	و ما فکر می‌کردیم که تو هم به همین شکل با ما ایستادی.
If they focused on their work, on the contrary.	اگر روی خود کار تمرکز می کردند در مقابل.
Note that and.	توجه کنید که و.
If you have a real statement or document, let's talk about it.	اگر بیانیه یا مدرک واقعی دارید، اجازه دهید در مورد آن صحبت کنیم.
Sometimes you have to move as if you are strong.	بعضی وقتا باید طوری جلو بری که انگار قوی هستی.
If you see memory problems, increase the memory.	در صورت مشاهده مشکلات حافظه، حافظه را افزایش دهید.
Users may not be able to access applications at this time.	کاربران ممکن است در حال حاضر نتوانند به برنامه ها دسترسی داشته باشند.
It looks like this.	به نظر می رسد این است.
I tried to pass them.	سعی کردم از کنارشان رد شوم.
It took him a while to get back.	مدتی طول کشید تا او برگردد.
The book will be different things over time.	کتاب به مرور زمان چیزهای متفاوتی خواهد شد.
Every day just went on.	هر روز فقط ادامه داشت.
I will be grateful if you continue to do so in the future.	اگر در آینده این کار را ادامه دهید سپاسگزار خواهم بود.
I think you have to really stick to what you know.	من فکر می کنم شما باید واقعاً به آنچه می دانید پایبند باشید.
However, after launching, we decided not to move.	با این حال، پس از راه اندازی، تصمیم گرفتیم که حرکت نکنیم.
After a few minutes, he glanced up briefly.	بعد از چند دقیقه نگاه کوتاهی به بالا انداخت.
I had no choice but to sign.	چاره ای جز امضا نداشتم.
I will be very happy if you do that.	من خیلی خوشحال خواهم شد اگر شما این کار را انجام دهید.
He only hoped that he would agree with his plan.	او فقط امیدوار بود که او با نقشه او موافقت کند.
He appeared on the show for three weeks.	او به مدت سه هفته در این نمایش ظاهر شد.
He wanted to check himself.	می خواست خودش را بررسی کند.
More support	از پشتیبانی بیشتر
Oh, one more thing.	اوه، یک چیز دیگر.
He did not speak long.	طولانی صحبت نکرد.
Making it loud makes it real.	با صدای بلند گفتن آن را واقعی می کند.
I just did not agree with him	فقط باهاش ​​موافق نبودم
Of course, your house is yours.	البته خانه شما مال شماست.
Today is one of the worst days of my career.	امروز یکی از بدترین روزهای زندگی حرفه ای من است.
For me, writing and living has become a give and take.	برای من نوشتن و زندگی کردن تبدیل به یک دادن و گرفتن شده است.
I have to feel at home.	من باید احساس کنم که در خانه هستم.
You can see for yourself how cold it will be.	خودتان می بینید که چقدر سرد خواهد بود.
I'm with you.	من با تو هستم.
Yes, you should have free food.	بله، شما باید غذای رایگان داشته باشید.
Hope is a powerful weapon even when nothing else remains.	امید یک سلاح قدرتمند است حتی زمانی که هیچ چیز دیگری باقی نمی ماند.
I felt calm for a moment.	یک لحظه احساس آرامش کردم.
This is a negative way of being and seeing.	این یک روش منفی برای بودن و دیدن را به همراه دارد.
But not without restrictions.	اما بدون محدودیت نیست.
So you run into problems.	بنابراین با مشکلاتی روبرو می شوید.
Run fast and in faith.	در ایمان سخت و سریع بدوید.
I love his wife more.	من همسرش را بیشتر دوست دارم.
The mind has a lot of power over the body.	ذهن قدرت زیادی بر بدن دارد.
The mouth and tongue are very dry.	دهان و زبان بسیار خشک است.
But his recent experiences had almost wiped out this part of his being.	اما تجربیات اخیر او تقریباً این بخش از وجود او را از بین برده بود.
That was too much for me.	این برای من خیلی زیاد بود.
It is considered a deeper aspect.	جنبه عمیق تری در نظر گرفته می شود.
No one had heard anything.	هیچ کس چیزی نشنیده بود.
However, if you try to increase your site traffic.	با این حال، اگر سعی کنید ترافیک سایت خود را افزایش دهید.
Even the way I was held had changed.	حتی نحوه نگه داشتن من هم تغییر کرده بود.
We must be with him.	ما باید با او باشیم.
It keeps us playing fast.	این ما را با سرعت بازی نگه می دارد.
I loved my parents, especially my father.	من عاشق پدر و مادرم مخصوصا پدرم بودم.
It may not be something, it is what they keep saying.	ممکن است چیزی نباشد، این چیزی است که آنها مدام می گویند.
On the other hand, science has not yet provided a better answer.	از سوی دیگر، علم هنوز پاسخ بهتری ارائه نکرده است.
So they are absolutely essential.	بنابراین آنها کاملا ضروری هستند.
To stop playing his music out loud.	برای متوقف کردن پخش موسیقی او با صدای بلند.
Go girl	برو دختر
But the issue of money remained.	اما موضوع پول باقی ماند.
I touched the screen and heard a man's voice.	صفحه را لمس کردم و صدای مردی را شنیدم.
The management structure grew with the arrival of new people.	ساختار مدیریت با ورود افراد جدید رشد کرد.
None of my female friends have died.	هیچ یک از دوستان زن من فوت نکرده است.
You do not care.	شما اهمیتی نمی دهید.
He seems to be talking to someone	انگار داره با یکی حرف میزنه
Well, it could have been worse.	خب، میتونست بدتر باشه.
It was as if someone else had been there.	انگار شخص دیگری آنجا بوده است.
Read this full article.	این مقاله را کامل بخوانید.
He should be by her side by now	باید تا الان کنارش باشه
Give it to me later	بعد به من بده
A constant value to describe the amount of force applied.	یک مقدار ثابت برای توصیف مقدار نیروی اعمال شده.
Show level pattern	نمایش الگوی سطح
History will repeat itself.	تاریخ تکرار خواهد شد.
There was no significant medical history in the past.	سابقه پزشکی قابل توجهی در گذشته وجود نداشت.
Now he was in it.	حالا او در آن بود.
Its distribution is good	توزیعش خوبه
The animal tells me what it wants to know.	حیوان به من می گوید آنچه را که می خواهد بدانم.
So you will definitely be excited.	بنابراین شما قطعا هیجان زده می شوید.
it is not working	این کار نمی کند
I turned to the woman on the left.	به سمت زن سمت چپ چرخیدم.
I think others can feel this movie more than me.	فکر می کنم دیگران بیشتر از من می توانند این فیلم را احساس کنند.
We were just happy to see him there.	ما فقط از دیدن او در آنجا خوشحال شدیم.
I thought everything was so much fun.	فکر می کردم همه چیز خیلی سرگرم کننده است.
I could feel it, but not so much.	من می توانستم آن را احساس کنم، اما نه به این حد افراطی.
He can think about it later.	او می تواند بعداً در مورد آن فکر کند.
I did not think to ask him if he wanted to come or not.	فکر نکرده بودم از او بپرسم که می خواهد بیاید یا نه.
There was a door on each wall.	در هر دیوار یک در داشت.
We are afraid of losing ourselves even when we know we should.	ما می ترسیم خودمان را گم کنیم حتی در حالی که می دانیم باید.
We write with love.	ما با عشق می نویسیم.
This can be achieved in the following way.	این را می توان به روش زیر به دست آورد.
Most of your time during the day is spent thinking fast.	بیشتر وقت شما در طول روز صرف تفکر سریع می شود.
But it's not that complicated.	اما آنقدرها هم پیچیده نیست.
My only fear will be to keep one of these three.	ترس من فقط حفظ یکی از این سه نفر خواهد بود.
The work eventually leads to a lot of communication.	کار در نهایت به ارتباطات زیاد ختم می شود.
Surely they were not really in danger.	مطمئناً آنها واقعاً در خطر نبودند.
It is increasing over time in many countries without increasing health.	با گذشت زمان در بسیاری از کشورها بدون افزایش سلامتی در حال افزایش است.
He could not wait for this to happen.	او نمی توانست صبر کند تا این اتفاق بیفتد.
He had no right to be in the room.	او حق نداشت در اتاق باشد.
And not my wedding	و عروسی من نیست
Most of them leave through the water.	اکثر آنها از طریق آب ترک می کنند.
He did not know what	نمیدونست چیه
They think that post alone is not enough.	آنها فکر می کنند فقط پست کافی نیست.
I really wanted to go with him.	من واقعاً می خواستم با او بروم.
It is essentially a dual-function class.	در اصل یک کلاس دو عملکردی است.
But access we say is access.	اما دسترسی ما می گوییم دسترسی است.
You should check out other groups.	شما باید گروه های دیگر را بررسی کنید.
Then and there.	سپس و آنجا.
You just said it might happen again	فقط گفتی ممکنه دوباره تکرار بشه
Maybe an opportunity	شاید یک فرصت
We can identify at least eight bodies.	ما می توانیم حداقل هشت جسد را تشخیص دهیم.
High range values ​​may require more samples, so increase both.	مقادیر محدوده بالا ممکن است به نمونه های بیشتری نیاز داشته باشد، بنابراین هر دو را افزایش دهید.
My heart lost that burning passion after a while.	قلبم بعد از مدتی آن شور سوزان را از دست داد.
I was alone.	من تنها بودم.
There was no room for fear or second thoughts.	دیگر جایی برای ترس یا افکار دوم وجود نداشت.
Not because he's funny.	نه به این دلیل که او بامزه است.
Then everything changed for me and my family.	سپس همه چیز برای من و خانواده ام تغییر کرد.
He stood comfortably on his skin.	او به راحتی در پوست خود ایستاد.
Their eyes follow my finger.	چشمانشان انگشت من را دنبال می کند.
Ultimately, this has not helped the business to survive without problems.	در نهایت، این به کسب و کار کمکی نکرده است که بدون مشکل باقی بماند.
Two people were killed.	دو نفر کشته شدند.
He hoped it would.	او امیدوار بود که شود.
Add to them.	به آنها اضافه کنید.
Anyone could do it.	هر کسی می توانست این کار را انجام دهد.
We did a lot of things together.	ما خیلی کارها را با هم انجام دادیم.
As hard as it is to go back.	به همان اندازه که به عقب رفتن سخت است.
These things are on fire.	این چیزها در آتش است.
Unfortunately, most programs require too much and too little.	متأسفانه، بیشتر برنامه‌ها بیش از حد درخواست می‌کنند و خیلی کم ارائه می‌دهند.
I am not my past, present or future job.	من شغل گذشته، حال یا آینده ام نیستم.
Maybe it's better to keep me away from it.	شاید بهتر باشد من را از آن دور نگه دارید.
There was not much car traffic.	رفت و آمد ماشین زیاد نبود.
Is there any way to add an exception to this global setting?	آیا به هر حال برای اضافه کردن استثنا به این تنظیم جهانی وجود دارد؟
The world is very big and at the same time very small.	جهان بسیار بزرگ و در عین حال بسیار کوچک است.
He has never said so much, but the evidence is clear.	او هرگز به این اندازه نگفته است اما شواهد واضح است.
We win the team and we play the team.	ما تیم می‌بریم و تیم می‌بازیم.
At least the father did his best to save them.	حداقل پدر تمام تلاش خود را برای نجات آنها انجام داد.
Then we will complete the tasks as quickly as possible.	سپس ما کارها را با بیشترین سرعت ممکن تکمیل خواهیم کرد.
Everything was calm that day.	آن روز همه چیز آرام بود.
Change the world.	تغییر دنیا.
Now he needed something to pour water into.	حالا او به چیزی نیاز داشت تا آب را در آن بریزد.
That story had two problems.	آن داستان دو مشکل داشت.
This relationship is absolutely essential.	این رابطه کاملا ضروری است.
This is what books do not say.	این چیزی است که کتاب ها نمی گویند.
I'm half past	من نیم و نیم هستم
The same is true for the rest.	این برای بقیه نیز صدق می کند.
It will not be difficult.	سخت نخواهد بود.
It was not a big room	اتاق بزرگی نبود
Nothing is wrong.	هیچ چیز اشتباه نیست.
Just create results	فقط نتایج بسازید
He was gone.	او دور شده بود.
Well, just the last case in point.	خوب، فقط آخرین مورد در این مورد.
I have his phone number.	من شماره تلفنش را دارم.
Without it, you can not drive your vehicle.	بدون آن، شما نمی توانید وسیله نقلیه خود را برانید.
He was in pain too.	در او هم درد داشت.
I will not bother you	من شما را به دردسر نمی اندازم
Therefore, we sweat.	بنابراین، ما عرق می کنیم.
He squeezed his hand.	دستش را فشار داد.
His mouth was still not where it was supposed to be.	دهانش هنوز در جایی که قرار بود نبود.
Your word is everything.	حرف شما همه چیز است.
Wrong policy can also.	سیاست اشتباه هم می تواند.
Must be clear.	باید مشخص باشد.
Based on our results, this may not be the best approach.	بر اساس نتایج ما این ممکن است بهترین رویکرد نباشد.
It was hard to talk to my heart in my throat.	حرف زدن با قلبم در گلویم سخت بود.
Or if you are worried about something.	یا اگر نگران چیزی هستید.
who was it.	کی بود.
Lovely piece.	قطعه دوست داشتنی است.
They separated before the wedding date could be set.	آنها قبل از تعیین تاریخ عروسی از هم جدا شدند.
It can be used in different ways.	می توان از آن به روش های مختلفی استفاده کرد.
There was no place for anything else.	جای هیچ چیز دیگری نبود.
Good talk was done there.	صحبت های خوبی در آنجا انجام شد.
Tonight is family dinner night too, so it should be fun.	امشب نیز شب شام خانوادگی است، بنابراین باید سرگرم کننده باشد.
He arrested me.	او من را دستگیر کرد.
lose it.	از دست دادن آن.
I followed their care instructions as usual.	من طبق معمول دستورالعمل های مراقبت از آنها را دنبال کردم.
I want to talk to him.	من می خواهم با او صحبت کنم.
That side of the station.	آن طرف ایستگاه است.
This is a long order.	این یک سفارش بلند است.
Go reap	برو درو ببند
The world is waiting.	دنیا منتظر است.
I was a few steps away from them now.	الان در چند قدمی آنها بودم.
I just need to rest	فقط نیاز به استراحت دارم
The animal mind does this.	ذهن حیوان این کار را می کند.
We have to do the work.	ما باید کار را انجام دهیم.
This complicates and makes the system expensive.	این سیستم را پیچیده و گران می کند.
They got used to it, and if they did not, it would be hard.	آنها به آن عادت می کردند، و اگر این کار را نمی کردند، سخت.
This has probably been true for the last four or five days.	این احتمالاً در چهار یا پنج روز گذشته درست بوده است.
It is easier for him.	برای او راحت تر است.
Not ideal, but a start.	ایده آل نیست، اما یک شروع است.
It is completely safe.	کاملا بی خطر است.
Stand by your mother.	کنار مادرت بایست.
Tells him to give it up.	به او می گوید که آن را رها کند.
That path does not work.	آن مسیر کار نمی کند.
Earlier this month, their final appeal was rejected.	اوایل این ماه، درخواست تجدیدنظر نهایی آنها رد شد.
He just wanted to make the end.	او فقط می خواست پایان را درست کند.
However, not all are like that.	با این حال، همه اینطور نیستند.
I'm so glad you shared your story	خیلی خوشحالم که داستانت رو به اشتراک گذاشتی
I said now	گفتم الان
And then they stop.	و سپس آنها متوقف می شوند.
The movie is hilarious.	فیلم خنده داری است.
The two became close friends and often played together.	این دو دوست صمیمی شدند و اغلب با هم بازی می کردند.
Now is the time for the main event.	اکنون زمان رویداد اصلی است.
He did not know why he was doing this.	او نمی دانست چرا او چنین کاری انجام می دهد.
I do not know anymore.	من دیگر نمی دانم.
I'm sure there is more.	من مطمئن هستم که بیشتر وجود دارد.
Both can go.	هر دو می توانند بروند.
But change is finally on the way.	اما بالاخره ممکن است تغییر در راه باشد.
I remember that.	من آن را به خاطر می آورم.
We had no food, no water and no hope.	نه غذا داشتیم نه آب و نه امیدی داشتیم.
For quality and safety of patient care.	برای کیفیت و ایمنی مراقبت از بیمار.
In fact, it was not right at the time.	در واقع، در زمان آنها درست نبود.
Women come to you more than men.	زنان بیشتر از مردان به سراغ شما می آیند.
Its impact on the local economy will be widely felt.	تأثیر آن بر اقتصاد محلی به طور گسترده احساس خواهد شد.
This case shows why.	این مورد نشان می دهد که چرا.
He kept calling and coming.	مدام زنگ می زد و می آمد.
It was not good	خوب نبود
However, this was only present in some experiments.	با این حال، این تنها در برخی از آزمایش‌ها وجود داشت.
I talked to them.	من با آنها صحبت کردم.
All experiments were repeated at least three times.	تمام آزمایشات حداقل سه بار تکرار شد.
Contact family and friends.	با خانواده و دوستان تماس بگیرید.
I'm sorry for him.	برایش متاسفم.
But none of this helped.	اما هیچ کدام از اینها کمکی نکرد.
Let him stay long enough to walk.	بگذارید به اندازه کافی بماند تا بتواند راه برود.
I had seen something like this before	قبلا همچین چیزی دیده بودم
I was stopped.	من متوقف شده بودم.
You have to pull it out of him.	شما باید آن را از او بیرون بکشید.
Now is the time to change.	زمان تغییر هم اکنون است.
I thought I would play this year.	فکر کردم امسال بازی کنم.
It was morning	صبح بود
So this is a team effort.	بنابراین این یک تلاش تیمی است.
My name is no longer my name.	نام من دیگر نام من نیست.
He won easily.	او به راحتی پیروز شد.
Everyone started moving.	همه شروع به حرکت کردند.
Then he took himself.	بعد خودش را گرفت.
Not because he was supposed to be above his class.	نه به این دلیل که او قرار بود بالاتر از کلاس او باشد.
This is their choice.	این انتخاب آنهاست.
You need your best players to grow together.	شما به بهترین بازیکنان خود نیاز دارید تا با هم رشد کنید.
Just the letter of the law	فقط حرف قانون
It will take a long time.	زمان زیادی طول خواهد کشید.
I hate them for a reason	من به دلیلی از آنها متنفرم
To search for a vehicle	برای جستجوی وسیله نقلیه
And yes, it sounds like a train, just like they say.	و بله، مثل قطار به نظر می رسد، درست همانطور که می گویند.
It is a good horse	اسب خوبی است
Or on a hard disk	یا روی هارد دیسکت
He was funny.	او بامزه بود.
I am very proud of you.	من بسیار به تو افتخار میکنم.
Telling a story with a video series.	گفتن داستان با سریال تصویری.
If it was a smaller amount, it would work like that.	اگر یک مقدار کوچکتر بود، مانند آن عمل می کرد.
It needed focus, but it worked.	تمرکز لازم داشت، اما کار کرد.
Some can be very useful, while others, not so much.	برخی می توانند بسیار مفید باشند، در حالی که برخی دیگر، نه چندان.
I knew there was a problem in our camp.	می دانستم در اردوگاه ما مشکلی وجود دارد.
But some people can not rest.	اما برخی افراد نمی توانند استراحت کنند.
It was important to know your enemy.	مهم این بود که دشمنت را بشناسی.
He said the comments were probably misunderstood.	گفت که احتمالاً نظرات اشتباه گرفته شده است.
Simple but quite powerful	ساده اما کاملا قدرتمند
The first and second ingredients may be the same.	مواد اول و دوم ممکن است یکسان باشند.
Now he was on it.	حالا او روی آن بود.
However, a number of questions remain open.	با این حال، تعدادی از سوالات باز باقی مانده است.
Whether or not they can do this is another matter entirely.	اینکه آیا آنها می توانند این کار را انجام دهند یا نه کاملاً یک سؤال دیگر است.
Our unique models can save more time and money for your company.	مدل های منحصر به فرد ما می توانند در زمان و هزینه بیشتری برای شرکت شما صرفه جویی کنند.
He had told her that you were too strong to get here.	او به او گفته بود که تو برای رسیدن به اینجا خیلی قوی بودی.
As a result, the water level is constant throughout the year.	در نتیجه سطح آب در طول سال ثابت است.
All walls can be covered in them.	تمام دیوارها را می توان در آنها پوشاند.
Until then, there was no solution to it.	تا آن زمان، راه حلی برای آن وجود نداشت.
We only have to keep them for half an hour.	فقط باید نیم ساعت آنها را نگه داریم.
I'm a little lost in the whole discussion.	من در کل بحث کمی گم شده ام.
A few said.	چند تا گفتند.
Or they work together to create the best image possible.	یا با هم کار می کنند تا بهترین تصویر ممکن را بسازند.
We still had five minutes.	هنوز پنج دقیقه وقت داشتیم.
My eyes burned	چشمام سوخت
How tall everything was	چقدر همه چیز بلند بود
But so far, he just seems slow.	اما تا اینجا، او فقط کند به نظر می رسد.
Not everyone has insurance.	همه بیمه ندارند.
He told me that was exactly why he did not have much left.	به من گفت دقیقاً به همین دلیل است که چیز زیادی برایش باقی نمانده است.
They were very upset.	خیلی ناراحت بودند.
But it should give you an idea of ​​what we are in.	اما این باید به شما ایده بدهد که ما در چه زمینه ای هستیم.
The same thing was observed in our study.	در مطالعه ما نیز همین امر مشاهده شد.
It does not depend on the size of the thing.	این به اندازه چیزها بستگی ندارد.
I understand why you could not	میفهمم چرا نتونستی
The number is definitely a big number.	تعداد قطعاً یک عدد بزرگ است.
I ordered dry ice and everything.	من یخ خشک و همه چیز را سفارش داده بودم.
Tears welled up in my eyes.	که اشک در چشمانم جمع شد.
It is a matter of rights.	بحث حقوق است.
Okay, let's do this.	بسیار خوب، بیایید این کار را انجام دهیم.
This is your only chance to save yourself.	این تنها فرصت شما برای نجات خود است.
He smiled at them.	به آنها لبخند زد.
If not, just increase the amount of inventory.	اگر نه، فقط مقدار موجودی را افزایش دهید.
It may take a few minutes.	ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
So being hard is the most fun for me.	بنابراین برای من سخت بودن سرگرم کننده ترین است.
Except they are not	به جز اینکه نیستند
We have a meaning.	ما یک معنی داریم.
But you can not kill me	ولی تو نمیتونی منو بکشی
Which can be easily changed.	که به راحتی قابل تغییر است.
I have to think that we will win this game.	من باید فکر کنم که ما در این بازی پیروز خواهیم شد.
This is a complete storm.	این یک طوفان کامل است.
And we believe that you do the same.	و ما معتقدیم که شما هم همین کار را می کنید.
Some hard backgrounds come.	برخی از پس زمینه های سخت می آیند.
Or caused him to kill himself.	یا باعث شد که خودش را بکشد.
When he pulled back, his lips rested on hers.	وقتی عقب کشید، لب‌هایش روی لب‌های او ماند.
We were creative	ما خلاق بودیم
Numerous studies have used this approach.	مطالعات متعددی از این رویکرد استفاده کرده اند.
But it changes the game to some extent.	اما بازی را تا حدی تغییر می دهد.
Some kids don't want to	بعضی از بچه ها نمی خواهند
It was just a few weeks ago.	همین چند هفته پیش بود.
Decide what is important.	تصمیم بگیرید چه چیزی مهم است.
And we will not understand other people well.	و ما افراد دیگر را نیز به خوبی درک نخواهیم کرد.
I have seen you before	من تو را قبلا دیده ام
Has a record title for this property.	دارای عنوان رکوردی برای این ملک است.
So, that's a good thing, and it's a bad thing.	بنابراین، این یک چیز خوب و همچنین یک چیز بد بود.
Exactly as it should be.	دقیقاً همانطور که قرار است باشد.
It was a journey	اون یه سفر بود
All authors were involved in specific aspects.	همه نویسندگان در جنبه های خاص مشارکت داشتند.
At the end of the hearing, the trial court rejected the request.	پس از پایان جلسه، دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
It must be home	اون باید خونه باشه
Now she looks like a wife.	حالا او مانند یک همسر به نظر می رسد.
But we have several schools.	اما ما مدارس متعددی داریم.
I meant fights	منظورم دعوا بود
On Earth.	روی زمین.
And this is my honest answer to you now.	و این پاسخ صادقانه من به شما در حال حاضر است.
The area has been seen in recent years.	منطقه در سال های اخیر دیده شده است.
How can I conclude that this limitation does not exist.	چگونه می توانم پایان دهم که این محدودیت وجود ندارد.
The characters, however, are not.	شخصیت ها، با این حال، نیستند.
Costs may vary from hospital to hospital.	هزینه ممکن است از بیمارستانی به بیمارستان دیگر متفاوت باشد.
He was silent for almost a minute.	نزدیک به یک دقیقه ساکت بود.
Some fight in the air.	برخی در هوا دعوا می کنند.
He took her hand.	دستش را از دست او گرفت.
It had a bathroom.	یک حمام داشت.
Because he was no more.	چون دیگر او نبود.
I could not remember the rest of the story.	بقیه داستان را یادم نمی آمد.
My life changed.	زندگی من تغییر کرد.
Nobody asks what people want.	هیچ کس نمی پرسد مردم چه می خواهند.
A thousand and maybe more.	هزار و شاید بیشتر.
I test the source of the event in a single way.	من با یک روش واحد روی منبع رویداد تست می کنم.
I was surprised by this.	من از این تعجب کردم.
Missing items can really throw you off.	اقلام از دست رفته واقعاً می تواند شما را پرت کند.
Remember that the latter will cost you the same.	به یاد داشته باشید که دومی به همان اندازه برای شما هزینه خواهد داشت.
My hands hurt a lot	دستام خیلی درد میکنه
I am not usually the one to raise my hand for help.	من معمولاً کسی نیستم که دستم را برای کمک بالا بیاورم.
They want to hear from you.	آنها می خواهند شما را بشنوند.
His theory of control has worked.	نظریه کنترل او کارساز بوده است.
Still in small numbers, but it happens.	هنوز در تعداد کمی است، اما این اتفاق می افتد.
This world will come again.	این دنیا دوباره خواهد آمد.
You play and you can set your goals.	شما بازی می کنید و می توانید اهداف خود را تعیین کنید.
But you must stop lying to me	اما تو باید از دروغ گفتن به من دست برداری
Only fire	فقط آتش
Her clothes are terrible	لباسش وحشتناکه
Change to a was expected.	تغییر به a انتظار می رفت.
It was science.	این علم بود.
We just do not share it.	ما فقط آن را به اشتراک نمی گذاریم.
Do not ask me how they did it.	از من نپرسید چطور این کار را کردند.
Not that understanding depended on him.	نه این که فهمیدن به او بستگی داشت.
I still remember his appearance.	من هنوز ظاهر او را به یاد دارم.
So do many of my friends.	خیلی از دوستان من هم همینطور.
It really does not matter.	واقعاً مهم نیست.
We will not do this unless you are ready.	ما این کار را نمی کنیم مگر اینکه شما آماده باشید.
The show was about remarkable in energy.	نمایش در انرژی در مورد قابل توجه بود.
People use them for good and evil.	مردم از آنها برای خیر و شر استفاده می کنند.
I thought she was just a girl.	من فکر می کردم او فقط یک دختر است.
You will notice that the year before he left was not much around.	متوجه می‌شوید که سال قبل از رفتن او زیاد در اطراف نبود.
We could have done more damage.	ما می توانستیم آسیب بیشتری وارد کنیم.
Below is the reference code.	در زیر کد مرجع است.
Requests will be reviewed on a case-by-case basis.	درخواست ها به صورت موردی بررسی خواهند شد.
That was today	اون امروز بود
They seemed to be focused on one group.	به نظر می رسید که آنها روی یکی از گروه دیگر متمرکز شده بودند.
Well, at least he did not go down without explaining himself first.	خوب، حداقل او این را نخواهد فهمید.
There are few places left where you might be safe.	مکان های کمی باقی مانده است که ممکن است در آن ایمن باشید.
We have to make a plan here.	ما در اینجا باید یک برنامه ریزی کنیم.
This article will guide you in the right direction.	این مقاله شما را در مسیر درست هدایت می کند.
do not be late.	دیر نکن.
I know he likes to take you there.	من می دانم که او دوست دارد شما را به آنجا ببرد.
At least he's trying	حداقل اون داره تلاش میکنه
This is also line specific.	این نیز مختص خط است.
A vehicle fell to the ground from above and hit him, killing him.	یک وسیله از بالا به زمین افتاد و به او برخورد کرد و او را کشت.
Please join us during this process.	لطفا در طول این فرآیند با ما همراه باشید.
do not think about it	بهش فکر نکن
But not the old women.	اما نه پیرزن ها.
The man in the subject	مرد در این موضوع
The two patients were seven years old.	دو بیمار هفت ساله بودند.
He did not drink.	او مشروب نخورد.
They had a little extra.	آنها کمی اضافی داشتند.
He told the story of the war.	او داستان جنگ را گفت.
This is not a terrible thing.	این چیز وحشتناکی نیست.
It 's like you'm crying	انگار داری گریه می کنی
We share a moment.	ما یک لحظه را به اشتراک می گذاریم.
This is very special.	این خیلی خاص است.
He cares what you look like.	او به آنچه شما شبیه هستید دست دارد.
As he said, he was nothing.	همانطور که او گفت، او چیزی نبود.
Life turned out to be a difficult struggle for him and his family to survive.	زندگی برای او و خانواده اش به یک مبارزه سخت برای بقا تبدیل شد.
I know how fast he is.	من می دانم که او چقدر سریع است.
We are our own stories	ما داستان های خودمان هستیم
Prepare the equipment.	تجهیزات را آماده کنید.
We will contact you as soon as possible.	در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
But do not expect everything to be different.	اما انتظار نداشته باشید همه چیز متفاوت باشد.
You can enter your favorite message.	می توانید پیام دلخواه خود را وارد کنید.
He was never looking for her.	او هرگز به دنبال او نبود.
But these feelings	اما این احساسات
Think of the potential.	به پتانسیل فکر کنید.
But, at the time, that was the last thing on our minds.	اما، در آن زمان، این آخرین چیزی بود که به آن فکر می کردیم.
He said once.	یک بار گفت.
I had no doubt in my love for him or her.	من در عشقم به او یا او نسبت به من شک نداشتم.
At the end of your work	در پایان کارکرد شما
But we have to go	ولی ما باید بریم
It 's like war	مثل جنگ است
I know how he felt when you asked me for money.	می دانم وقتی از من پول می خواهی چه احساسی داشت.
These values ​​were quite similar to those obtained with whole tissue.	این مقادیر کاملاً مشابه مقادیر به دست آمده با بافت کامل بود.
Feedback control system.	سیستم کنترل بازخورد است.
You have to decide for yourself	خودت باید تصمیم بگیری
I think this will be another best for him.	من فکر می کنم این یکی دیگر از بهترین ها برای او خواهد بود.
But before cooking, he has sex with it.	اما قبل از پختن آن، با آن رابطه جنسی برقرار می کند.
But they still found our customers.	اما همچنان مشتریان ما را پیدا کردند.
Another old project	یک پروژه قدیمی دیگر
The house is lovely, the bedroom is great and the garden is amazing.	خانه دوست داشتنی است، اتاق خواب عالی و باغ شگفت انگیز است.
Which is the third.	که سومی است.
Find a way out of this situation and move on.	راهی برای خروج از این وضعیت در نظر بگیرید و ادامه دهید.
Your numbers are even better.	اعداد شما حتی بهتر است.
Now he knew why.	حالا می دانست چرا.
They are food for him just as humans are food for him.	آنها برای او غذا هستند همانطور که انسانها برای او غذا هستند.
This was a strange place.	این مکان عجیب بود.
The event went on and it was amazing.	این رویداد ادامه داشت و شگفت انگیز بود.
Click here to read more.	برای خواندن بیشتر در اینجا کلیک کنید.
Not by those doors anyway.	به هر حال نه از آن درها.
Nothing was certain.	هیچ چیز مطمئن نبود.
sugar Loaf.	قند.
Judge Alam was wrong in this regard.	قاضی عالم در این زمینه در اشتباه بود.
I was his animal.	من حیوان او بودم.
I'm serious	من دارم جدی میگم
Thinking about problem solving is a valuable way to find solutions.	فکر کردن به راه حل مشکلات، راه ارزشمندی برای یافتن راه حل است.
and now.	و حالا.
Many times	خیلی وقت ها
Who knows, you may be lucky soon.	چه کسی می داند، ممکن است به زودی خوش شانس باشید.
It was not large, but it was growing slowly.	مقدارش زیاد نبود اما کم کم داشت رشد می کرد.
In addition, it is never possible to know whether others are seeing something or not.	علاوه بر این، هرگز نمی توان فهمید که آیا دیگران چیزی می بینند یا نه.
I will never be so heavy again.	من دیگر هرگز آنقدر سنگین نمی شوم.
We do not need to see him again	نیازی نیست دوباره ببینیمش
It was not important.	مهم نبود.
Do it your way	به روش خودت انجامش بده
He got in the blue car and left.	سوار ماشین آبی شد و رفت.
I wish he wore clothes other than black.	ای کاش او به غیر از مشکی لباس دیگری می پوشید.
I turn to him.	به طرفش برمی گردم.
The analysis is performed in two steps.	تجزیه و تحلیل در دو مرحله انجام می شود.
But your point is taken.	اما نکته شما گرفته شده است.
Please check your account information.	لطفا اطلاعات حساب خود را بررسی کنید.
It had a different program	برنامه متفاوتی داشت
He was not very sure	اون خیلی مطمئن نبود
There was no need to change physical condition.	نیازی به تغییر وضعیت فیزیکی نبود.
About meeting a new woman	درباره آشنایی با یک زن جدید
And world map	و نقشه جهان
I do not consider any part of the experience a good time.	من هیچ بخشی از تجربه را زمان خوبی نمی دانم.
Your situation is worse now	الان وضعیتت بدتره
The government should make more efforts to bring them back.	دولت باید برای بازگرداندن آنها بیشتر تلاش کند.
I'm sorry for that.	برای آن متاسف شدم.
But then he made things a little more interesting.	اما بعد او همه چیز را کمی جالب تر کرد.
If you do, you will receive the same.	اگر این کار را انجام دهید، در ازای آن همان را دریافت خواهید کرد.
He was not afraid.	او نمی ترسید.
The shirt he put on.	پیراهنی که او گذاشت.
Look at each choice as if it were a major choice.	به هر انتخابی طوری نگاه کنید که انگار یک انتخاب اصلی است.
And I want to stay three hours.	و می خواهم سه ساعت بمانم.
We turn it into a legal contract.	ما آن را به یک قرارداد قانونی تبدیل می کنیم.
But not everyone followed this law.	اما همه از این قانون پیروی نکردند.
He felt that they should live up to our promise.	او احساس کرد که آنها باید به قول ما عمل کنند.
This is a secret for three years.	این یک راز برای سه سال است.
She now has a son.	او الان یک پسر دارد.
The answer is very simple.	پاسخ بسیار ساده است.
Sometimes it's their own research, sometimes it's what they read.	گاهی از تحقیقات خودشان است، گاهی هم چیزی است که می خوانند.
None of this is helpful here.	هیچ یک از این موارد در اینجا مفید نیستند.
But it's very strange	ولی خیلی عجیبه
You and my mom can start planning.	شما و مادرم می توانید شروع به برنامه ریزی کنید.
But listen to this	ولی اینو گوش کن
Something he was wrong about.	چیزی که او در مورد آن اشتباه می کرد.
You will not have to look far.	شما مجبور نخواهید بود راه دوری را نگاه کنید.
Anger left his tone and he could even smile.	عصبانیت لحن او را ترک کرد و حتی توانست لبخندی بزند.
But that's not the whole story.	اما هنوز تمام ماجرا نیست.
Only as long as it does not cost us much.	فقط تا زمانی که هزینه زیادی برای ما نداشته باشد.
You want to cry in those days because you are so tired.	آن روزها می خواهی گریه کنی چون خیلی خسته هستی.
I was trying to get here.	سعی می کردم به اینجا برسم.
This is what we call a "business case".	این چیزی است که ما آن را "مورد تجاری" می نامیم.
My starting point is that no one makes it.	نقطه شروع من این است که هیچ کس آن را نمی سازد.
A different attack plan was needed.	یک طرح حمله متفاوت مورد نیاز بود.
The sun may come out and dry the water.	ممکن است خورشید بیرون بیاید و آب را خشک کند.
So let them have it.	پس بگذارید آن را داشته باشند.
More girls joined.	دختران بیشتری پیوستند.
Workers participated in the study.	کارگران در این تحقیق شرکت کردند.
They are no longer children	اونا دیگه بچه نیستن
Here's the only way you can do this or that.	در اینجا این تنها راهی است که می توانید این یا آن را انجام دهید.
That was probably good	که احتمالا خوب بود
I let go of his hands and closed it again.	از دستانش ردش کردم و دوباره بستمش.
He has to test her to make sure.	او باید او را آزمایش کند تا مطمئن شود.
Nevertheless, they need more information.	اما با این وجود، آنها به اطلاعات بیشتری نیاز دارند.
In such moments, the only peace is to lie down and wait.	در چنین لحظاتی تنها آرامش این است که دراز بکشید و منتظر بمانید.
I can not change this with reasonable effort right now.	من نمی توانم این را با تلاش معقول در حال حاضر تغییر دهم.
And in fact, the same was true of him.	و در واقع، این در مورد او نیز صادق بود.
No, he had to tell the truth.	نه، او باید حقیقت را می گفت.
He was excited about the new technology.	او از فناوری جدید هیجان زده شده بود.
And I will be fired.	و من را نیز اخراج خواهند کرد.
People believe what they want.	مردم آنچه را که می خواهند باور می کنند.
This is well known.	این به خوبی شناخته شده است.
Tell me though	هر چند به من بگو
This requires us to look at what is happening from a different perspective.	این مستلزم این است که از منظر دیگری به آنچه در حال وقوع است نگاه کنیم.
I tried to imagine this combination.	سعی کردم این ترکیب را تصور کنم.
Process is something that is important and gave us both.	فرآیند چیزی است که مهم است و هر دو را به ما داد.
I guess he just didn't know anything better.	من حدس می زنم که او فقط چیز بهتری نمی دانست.
This species was not identified in winter.	این گونه در زمستان شناسایی نشد.
I was really eager to hear this story.	من واقعا مشتاق شنیدن این داستان بودم.
There you will find their leaders.	در آنجا رهبران آنها را خواهید یافت.
He did not like anything that would make him aware of the limitations.	او چیزی را دوست نداشت که او را از محدودیت ها آگاه کند.
He stood and waited for them to come back.	او ایستاد و منتظر ماند تا آنها به عقب برسند.
Then go home and warm up.	سپس برو خانه و گرم شو.
Accept what you can change and what cannot be changed.	آنچه را که می توانید تغییر دهید و آنچه را که قابل تغییر نیست بپذیرید.
The only thing that keeps playing is time.	تنها چیزی که به بازی ادامه می دهد زمان است.
However, we will do our best.	با این حال، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
Buildings, streets, trees.	ساختمان ها، خیابان ها، درختان.
It was my first and only visit.	اولین و تنها دیدار من بود.
I could not find a place to say how you get it.	من جایی پیدا نکردم که بگوید چگونه به دست می آورید.
Each growing season is unique.	هر فصل رشد منحصر به فرد است.
Which limits the word length and sample rate.	که طول کلمه و نرخ نمونه را محدود می کند.
Maybe it is.	شاید باشه.
Oh his neck	اوه گردنش
I had a degree in cinema and I was looking for a job.	من مدرک سینما داشتم و دنبال کار می رفتم.
He said he would come tomorrow	گفت فردا میاد
Their key is time and knowledge management.	کلید آنها مدیریت زمان و دانش است.
I loved everything about it.	من همه چیز را در مورد آن را دوست داشتم.
Beer and wine are also good.	آبجو و شراب هم خوب هستند.
Make a few cool calls	چند تماس سرد بگیرید
He could have lost her so easily.	می توانست به همین راحتی او را از دست بدهد.
We bought, we sold, and we traded, and we generally had a good time.	ما می خریدیم، می فروختیم، و معامله می کردیم و به طور کلی اوقات خوبی را سپری می کردیم.
However, do not do this just for profit.	با این حال، این کار را فقط برای سود انجام ندهید.
I shouted in surprise	فریاد تعجب زدم
People want answers.	مردم جواب می خواهند.
Black soldiers pushed the balance.	سربازان سیاه پوست تعادل را فشار داده بودند.
I thought of my family.	به خانواده ام فکر کردم.
I have not seen them.	من آنها را ندیده ام.
We have to keep them for several weeks.	ما باید آنها را برای چندین هفته نگه داریم.
He looked around the hall.	نگاهی به اطراف سالن انداخت.
His mind was dark.	ذهنش تاریک بود.
Others believe that both are likely to be important.	برخی دیگر معتقدند که هر دو به احتمال زیاد مهم هستند.
It was not much better after hours.	بعد از ساعت ها خیلی بهتر نبود.
He had been used to it for a long time.	خیلی وقت بود که عادت کرده بود.
It was a big event that finally came to an end.	یک رویداد بزرگ بود که در نهایت به پایان رسید.
Especially to you	مخصوصا به تو
You know how it goes	میدونی چطور پیش میره
He needs more power than his own.	او به قدرتی بیشتر از قدرت خود نیاز دارد.
Some did not pay	بعضی ها پول ندادند
None of this made sense, the fight never made sense to me.	هیچ کدام از اینها معنی نداشت، دعوا هرگز برای من معنی نداشت.
They love their community.	آنها به جامعه خود عشق دارند.
Maybe we'll be ready for it by then.	شاید تا آن زمان برای آن آماده باشیم.
People who will not be lost	افرادی که از دست نخواهند رفت
He never knew anyone like him and wanted to know more.	او هرگز کسی مانند او را نمی شناخت و می خواست بیشتر بداند.
If we lose as much as them in any fight.	اگر در هر مبارزه ای به اندازه آنها از دست بدهیم.
Serve hot for baby.	برای کودک گرم سرو کنید.
To reduce these negative effects, two changes were made to the method.	برای کاهش این اثرات منفی، دو تغییر در روش ایجاد شد.
Many are on their way.	خیلی ها بالای سرشان سر راه هستند.
I thought it was finally time to meet you.	فکر کردم بالاخره وقت ملاقاتت فرا رسیده است.
There seems to be something wrong with your box.	به نظر می رسد چیزی در جعبه شما اشتباه است.
Like it if possible	اگه ممکنه لایک کنید
I could understand them very clearly.	من می توانستم آنها را خیلی واضح درک کنم.
He was too young for them to take care of them.	او برای آنها خیلی جوان بود که نمی توانستند از آنها مراقبت کنند.
This is an opinion.	این یک نظر است.
Although it was worth it.	گرچه ارزشش را داشت.
We do not want him to be harmed, so we have prepared him.	ما نمی خواهیم او آسیب ببیند، بنابراین او را آماده کرده ایم.
They did not want me to join.	آنها نمی خواستند من بپیوندم.
Moved fast.	سریع حرکت کرد.
The more you try, the better.	هر چه بیشتر تلاش کنید، بهتر عمل خواهید کرد.
There must be an opportunity for them not to receive it.	باید فرصتی وجود داشته باشد که آنها آن را دریافت نکنند.
I paid to see that movie without children.	من برای دیدن آن فیلم بدون بچه پول دادم.
They had never seen us and we did some great shows.	آنها هرگز ما را ندیده بودند و ما چند نمایش عالی انجام دادیم.
No one has prepared a suitable box for that cat.	کسی برای آن گربه جعبه مناسبی تهیه نکرده است.
And it was very obvious that everything had to change.	و بسیار بدیهی بود که همه چیز باید تغییر کند.
This number was compared with locally published data.	این عدد با داده های منتشر شده محلی مقایسه شد.
He worked hard, spoke little.	او سخت کار می کرد، کم صحبت می کرد.
I can go to bed tomorrow, but it does not necessarily help.	من می توانم فردا بخوابم، اما این لزوما کمکی نمی کند.
This was not the case before.	قبلا اینطوری نبود.
Give them a little more time if needed.	در صورت نیاز کمی بیشتر به آنها فرصت دهید.
There is just no time to plan for release.	فقط زمانی برای برنامه ریزی برای انتشار وجود ندارد.
All on one page.	همه در یک صفحه هستند.
This is a critical difference.	این یک تفاوت بحرانی است.
We will deal with the first.	ما به اولی می پردازیم.
And not for the first time.	و نه برای اولین بار.
No wonder they did not have a chance.	تعجبی نداشت که آنها فرصتی نداشتند.
That ideal has now turned on its head.	آن آرمان اکنون بر سر خود چرخیده است.
This was a bit surprising.	این کمی تعجب آور بود.
I am from the cinema myself.	من خودم اهل سینما هستم.
He drinks a lot these days.	این روزها خیلی زیاد مشروب می خورد.
That is my phone	اون گوشی منه
I got to the bank earlier.	زودتر به بانک رسیدم.
We are waiting for you as he waited for us.	همانطور که او منتظر ما بود، منتظر شما هستیم.
To begin with, stop trying to change them.	برای شروع، تلاش برای تغییر آنها را متوقف کنید.
We can not leave him.	ما نمی توانیم او را ترک کنیم.
This is us against them and he must see me every night.	این ما علیه آنها هستیم و او باید هر شب من را ببیند.
It scared him a little.	کمی او را ترساند.
I guess you understand	حدس میزنم متوجه موضوع شده باشید
did not go.	نرفتم.
He had never been in love before.	او قبلاً هرگز عاشق نشده بود.
Not my son	نه پسر من
As a result, it does not do much good.	و در نتیجه هیچ کار خاصی به خوبی انجام نمی دهد.
A moment passed.	لحظه ای گذشت.
I asked him what he likes.	از او پرسیدم چه چیزی را دوست دارد؟
To my son	به پسرم
You know who he is.	شما می دانید او کیست.
I saw him once after returning.	بعد از برگشتن یک بار دیدمش.
Conditions are also important	شرایط هم مهمه
Recovery takes about a week.	بهبودی حدود یک هفته طول می کشد.
There is no one here to protect you	اینجا کسی نیست که ازت محافظت کنه
You do not just accept what others say.	شما فقط حرف دیگران را قبول نمی کنید.
Plus, you feel right now.	علاوه بر این، اکنون احساس می کنید که قطعاً درست است.
It can be bad for their business.	می تواند برای کسب و کار آنها بد باشد.
It just makes a lot of sense	فقط خیلی معنی داره
He just looked at me and left.	فقط نگاهی به من انداخت و رفت.
Maybe right now.	شاید فعلا.
I am referring to a black set on a white set.	به یک مجموعه مشکی روی یک مجموعه سفید اشاره می کنم.
I want to be that man.	من می خواهم آن مرد باشم.
Get this man to deal with you.	کاری کن که این مرد با تو معامله کند.
It did not matter why	مهم نبود چرا
Do it fast	سریع هم انجامش بده
And please make sure you do not have the stress of eating.	و لطفا مطمئن شوید که استرس غذا خوردن ندارید.
We do not have men	ما مردها را نداریم
We had a first thing.	ما یک چیز اول داشتیم.
We went ahead to do what needed to be done.	ما برای انجام کاری که باید انجام می شد جلو رفتیم.
Although I really did not have time	هرچند واقعا وقت نداشتم
You can check the details on the page.	می توانید جزئیات را در صفحه بررسی کنید.
There was no screen to push aside.	صفحه نمایشی برای کنار زدن وجود نداشت.
As well as writing and producing.	و همچنین نوشتن و تولید.
How you do these things is important.	نحوه انجام این کارها مهم است.
Unfortunately, this is not practical today.	متأسفانه، امروز عملی نیست.
It was supposed to be hard and dangerous for a few hours.	قرار بود چند ساعت سخت و خطرناک باشد.
Whatever is done with my group is difficult for him.	هر کاری که با گروه من انجام شود برای او سخت است.
But he does not want me	ولی اون منو نمیخواد
Everyone kept talking when their language was not clear.	همه وقتی زبانشان روشن نبود به صحبت کردن ادامه می دادند.
I'm sure your answer will be for others as well.	من مطمئن هستم که پاسخ شما برای دیگران نیز خواهد بود.
Everything changed in his dreams.	همه چیز در رویاهای او تغییر کرد.
The first solution	اولین راه حل
We signed the contract last month.	ماه گذشته قرارداد را امضا کردیم.
Several advanced models are discussed in the literature.	چندین مدل پیشنهادی پیشرفته در ادبیات مورد بحث قرار می‌گیرند.
This is what makes them the best they can be.	این همان چیزی است که آنها را به بهترین شکل تبدیل می کند.
They are separated.	آنها از هم جدا شده اند.
I will not kill him.	من او را نمی کشم.
Such a man does not just get what he wants.	چنین مردی فقط آنچه را که می خواست نمی گیرد.
In that case, at least a goal would be achieved.	در آن صورت حداقل به هدفی می رسید.
Everyone else is around.	هر کس دیگری این اطراف است.
He did not understand anything.	او چیزی نفهمید.
Walk through the main parts of the system, see where it is.	در بخش‌های اصلی سیستم قدم بزنید، ببینید کجاست.
No, there are no lines.	نه، هیچ خطی وجود ندارد.
This time of year is too much for me.	این موقع از سال برای من خیلی زیاد است.
He does not like us to think that he feels too much.	او دوست ندارد ما فکر کنیم که او خیلی از چیزی احساس می کند.
People do that.	مردم این کار را می کنند.
I am afraid of my feelings	از احساسات خودم میترسم
They are a big family	آنها خانواده بزرگی هستند
He had decided not to try.	تصمیم گرفته بود تلاش نکند.
In the adult population the debate remains.	در جمعیت بالغ بحث باقی می ماند.
Last support was later removed.	پشتیبانی از آخرین بعدا حذف شد.
what then	بعدش چی
This is useful when you need to take action against them.	این زمانی مفید است که باید علیه آنها اقدام کرد.
Spring is coming soon.	به زودی بهار می شود.
You are highly recommended.	شما آمدید بسیار توصیه می شود.
Maybe they think this is one less thing to worry about.	شاید آنها فکر می کنند که این یک چیز کمتر برای نگرانی است.
It took a long time for this to happen.	زمان زیادی طول کشید تا این اتفاق بیفتد.
This gives us a chance to do better.	این به ما فرصتی می دهد که بهتر عمل کنیم.
But this is a mistake.	اما این یک اشتباه است.
Yes, the race is very, very close.	بله، مسابقه بسیار بسیار نزدیک است.
So, it hit me.	بنابراین، به من ضربه زد.
The staff were helpful and friendly.	کارکنان مفید و دوستانه بودند.
Please speak as clearly as possible.	لطفا تا حد ممکن مشخص صحبت کن.
People were free to go through a wide range of emotions.	مردم آزاد بودند تا از طریق طیف وسیعی از احساسات خود بگذرند.
All they had to do was move towards their future together.	تنها کاری که آنها باید انجام می دادند این بود که با هم به سمت آینده خود حرکت کنند.
Air, water and food are needed.	هوا، آب و غذا نیاز است.
We needed to get a little closer to it than we were.	ما نیاز داشتیم که کمی بیشتر از آنچه بودیم به آن نزدیک شویم.
I was glad to hear that.	از شنیدن آن خوشحال شدم.
Lower limit of crime	حد پایین تر جرم
I will divide it into a simple example.	من آن را به یک مثال ساده تقسیم می کنم.
However, what surprised him was how strong his feelings were.	با این حال، آنچه او را شگفت زده کرد، این بود که احساسات او چقدر قوی بود.
Everything, but everything, is too much for him.	همه چیز، اما همه چیز، برای او خیلی زیاد است.
I guess this could be about me.	من حدس می زنم که این می تواند در مورد من باشد.
There were more cells below.	سلول های بیشتری در زیر وجود داشت.
I thought the clean tone was cool.	من فکر کردم لحن تمیز باحال بود.
I credit the images as much as I can.	من تا جایی که بتوانم به تصاویر اعتبار می دهم.
They go to the bedroom where they have sex.	آنها به اتاق خواب می روند که در آن رابطه جنسی وحشیانه دارند.
The scale is shown.	مقیاس نشان داده شده است.
I try to do this with a view class.	من سعی می کنم این کار را با یک کلاس view انجام دهم.
I never had to worry about anything.	من هرگز مجبور نبودم نگران چیزی باشم.
This result is similar to the result found in our study.	این نتیجه مشابه نتیجه ای است که در مطالعه ما یافت شد.
He eased the sound.	او صدا را آسان کرد.
It is not necessary in such circumstances.	در چنین شرایطی لازم نیست.
He thought and planned.	فکر کرد و برنامه ریزی کرد.
A teacher has been there.	معلمی آنجا بوده است.
Students are friendly.	دانش آموزان صمیمی هستند.
But this was not their only problem.	اما این تنها مشکل آنها نبود.
God loves me for myself.	خدا مرا به خاطر خودم دوست دارد.
Times have changed for the better.	زمان برای بهتر شدن تغییر کرده است.
I felt I had to change everything and find a green solution.	احساس کردم باید همه چیز را تغییر دهم و یک راه حل سبز پیدا کنم.
Not that there is a lot of traffic.	نه اینکه ترافیک زیاد باشد.
It is needed now more than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
I have to focus	باید تمرکز کنم
Nothing comes out of it.	هیچ چیز از آنجا بیرون نمی آید.
Maybe they thought it was too old for sale.	شاید فکر می کردند برای فروش خیلی قدیمی است.
It comes down easier than it should	راحت تر از چیزی که باید پایین میاد
However, after that first month, it's easy.	با این حال، پس از آن ماه اول، آسان است.
But he was unable to travel due to his poor physical condition.	اما به دلیل وضعیت بد جسمی قادر به سفر نبود.
And that was for a good cause.	و این برای یک هدف خوب بود.
If you do, you will have many children and no money.	اگر این کار را بکنید، بچه های زیادی خواهید داشت و پولی ندارید.
Now notice how the visiting method changed.	حال توجه کنید که چگونه روش بازدید تغییر کرد.
This has been everyone's talk ever since. 	از آن زمان این صحبت همه بود. 
The food inside the ship was terrible.	غذای داخل کشتی وحشتناک بود.
I hurt people	من به مردم صدمه زدم
There is no way this can happen	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد
I just did not notice anyone causing me trouble.	من فقط متوجه کسی نشدم که برای من دردسر ایجاد کند.
Repeat this step on your feet.	این مرحله را روی پاهای خود تکرار کنید.
He was shot with drugs.	او را با مواد مخدر تیراندازی کردند.
We needed a new band name at the time.	ما در آن زمان به یک نام گروه جدید نیاز داشتیم.
Which was considered as evidence.	که به عنوان مدرک در نظر گرفته شد.
There are other limitations.	محدودیت های دیگری نیز وجود دارد.
You did not do things right.	شما کارها را به روش درست انجام ندادید.
I hold my breath.	نفسم را حبس می کنم.
When his friend was around, it was hard not to.	وقتی دوستش در اطراف بود، نبودنش سخت بود.
It may have already started.	شاید از قبل شروع شده باشد.
it's on.	روشن است.
He said he wanted to talk.	او گفت می خواهد صحبت کند.
He did what my friends did.	او همان کاری را می کرد که دوستان من انجام دادند.
Depending on the project, some requirements are more important than others.	بسته به پروژه، برخی الزامات ضروری تر از سایرین هستند.
I heard they fell.	شنیدم که افتادند.
This is the highest thing they have ever had.	این بالاترین چیزی است که آنها تا به حال داشته اند.
Many of them came back.	تعداد زیادی از آنها دوباره برمی گشتند.
Get that experience	آن تجربه را بدست آورید
They knew each other.	همدیگر را می شناختند.
I know several cases.	من چندین مورد را می شناسم.
I come to my property, that's the fact.	من به ملک خود می آیم، این واقعیت است.
That was the only answer he could give.	این تنها پاسخی بود که می توانست بدهد.
He has to get the message out.	او باید پیام را بیرون می آورد.
He left with many other things.	با خیلی چیزهای دیگر پشت سر گذاشت.
In fact just a block down the street.	در واقع فقط یک بلوک پایین خیابان.
I just used production as an example.	من فقط از تولید به عنوان مثال استفاده کردم.
He quickly held his breath and disappeared into the crowd.	به سرعت نفسش را بند آورد و در میان جمعیت ناپدید شد.
Finish it as soon as possible.	هر چه سریعتر آن را به پایان برسانید.
He really does make that appearance.	او واقعاً این ظاهر را عملی می کند.
I have nothing bad to say about him.	من حرف بدی در مورد او ندارم.
Salt and pepper to taste.	نمک و فلفل برای چشیدن.
And this is one of them, their new religion.	و این یکی از این قبیل است، دین جدید آنها.
I could not receive a message	من نتونستم پیامی دریافت کنم
But you will get it today.	اما امروز آن را خواهید گرفت.
Two weeks, no law.	دو هفته، بدون قانون.
I actually think you are somewhat wrong about that.	من در واقع فکر می کنم که شما تا حدی در این مورد اشتباه می کنید.
His father knew.	پدرش می دانست.
The model is then calculated in any value.	سپس مدل در هر مقدار محاسبه می شود.
Really much better in every way	واقعا از هر نظر خیلی بهتره
He had taken it upon himself.	این را به عهده گرفته بود.
Enter the first parking lot on the right.	وارد اولین پارکینگ سمت راست شوید.
And this brings us to some interesting consequences.	و این ما را به چند پیامد جالب می رساند.
He can do anything.	او ممکن است هر کاری انجام دهد.
They never grew it on a significant scale.	آنها هرگز آن را در مقیاس قابل توجهی رشد ندادند.
Watch the drop bear in this video.	در این ویدیو خرس قطره ای را مشاهده کنید.
I want to be transparent.	من می خواهم شفاف بمانم.
They had lost many officers and men.	آنها افسران و مردان زیادی را از دست داده بودند.
He had no help	او هیچ کمکی نبود
Overall, the market remained stable.	به طور کلی، بازار ثابت باقی ماند.
I was not sure he would help anyway.	مطمئن نبودم که او به هر حال کمک کند.
At best, many of me do not know.	در بهترین حالت، بسیاری از من نمی دانند.
We stopped at their opening night to support both of them.	ما در شب افتتاحیه آنها توقف کردیم تا از هر دو آنها حمایت کنیم.
He is not as good as ever	اون مثل همیشه خوب نیست
He was coming tomorrow	فردا می آمد
Anyone can change the device time.	هر کسی می تواند زمان دستگاه را تغییر دهد.
He has difficulty reading and writing.	او در خواندن و نوشتن مشکل دارد.
They sleep together but do not live together.	آنها با هم می خوابند اما با هم زندگی نمی کنند.
You heard what we heard.	شما شنیدید که ما شنیدیم.
Soon he bit his lip and he got involved.	به زودی لب‌هایش به لب‌هایش می‌خورد و او درگیر می‌شد.
Several years after people returned to this problem.	چندین سال بعد از بازگشت مردم به این مشکل.
I got married in several managements and access.	من در چندین مدیریت و دسترسی ازدواج کردم.
There was a reason for that.	دلیلی برای آن وجود داشت.
Then he stops to show us his suit.	سپس می ایستد تا کت و شلوارش را به ما نشان دهد.
This man did not know anything	این مرد چیزی نمی دانست
This is a waste of energy.	این اتلاف انرژی است.
High school people	افراد دبیرستانی
She is everything she wants from a man.	او هر چیزی است که از یک مرد می‌خواهد.
Maybe let me stay in his room.	شاید اجازه دهد در اتاقش بمانم.
Or any other area.	یا هر منطقه دیگری.
It was a horrible and horrible day.	روز وحشتناک و وحشتناکی بود.
Here you can read more about it.	در اینجا شما میتوانید اطلاعات بیشتری راجع به آن بخوانید.
From a distance it can be well recognized as a house of light.	از دور به خوبی می توان آن را به عنوان یک خانه نورانی تشخیص داد.
I took it back from him, let him in.	من آن را از او پس گرفتم، اجازه دهید او وارد شود.
Is there a solution to this?	آیا برای این راه حلی وجود دارد؟.
I was on the ship.	من در کشتی بودم.
You may surprise yourself.	ممکن است خودتان را شگفت زده کنید.
I cover him.	من او را می پوشانم.
Data were taken overnight under similar weather conditions.	داده ها در طول یک شب، تحت شرایط آب و هوایی مشابه گرفته شد.
Just let me put something in the bag	فقط بذار یه چیزایی بریزم تو کیسه
He realized that this was the best thing their two families could do.	او فهمید که این بهترین کاری بود که دو خانواده آنها می توانستند انجام دهند.
He lay motionless, listening to the night.	او بی حرکت دراز کشیده بود و به شب گوش می داد.
He does not try to hurt you.	او سعی نمی کند به شما صدمه بزند.
Processing time was slow.	زمان پردازش کند بود.
Because life is like war.	چون زندگی مثل جنگ است.
My father did not notice me.	پدرم متوجه من نشد.
It was getting blue.	داشت آبی می شد.
The girl is afraid for her life.	آن دختر از جان خود می ترسد.
You can not cross the finish line if you are not in the race.	اگر در مسابقه نباشید نمی توانید از خط پایان عبور کنید.
He runs very slowly.	خیلی آهسته می دوید.
The place is incredible.	مکان باورنکردنی است.
They will knock it to the ground.	آنها این را به زمین خواهند زد.
What day was it? 	چه روزی بود؟
He asked.	او می پرسید.
There were at least four people.	حداقل چهار نفر بودند.
They do this before doing anything else.	آنها قبل از انجام هر کار دیگری این کار را انجام می دهند.
The next step is local investigation.	مرحله بعدی رسیدگی محلی است.
I did not hear the steps.	من مراحل را نشنیدم.
We can not hear what we are saying.	ما نمی توانیم صحبت خود را بشنویم.
Woman is often changeable, like the sky and the weather.	زن اغلب متغیر است، مانند آسمان و آب و هوا.
His father never loved him either.	پدرش هم هرگز او را دوست نداشت.
I do not think he even knows.	من فکر نمی کنم او حتی می داند.
We were the last to stand.	ما آخرین مورد ایستاده بودیم.
The same wife and the same house	همان همسر و همان خانه
To the parents of dead children	به والدین کودکان مرده
And finally he finished.	و بالاخره حرفش را تمام کرد.
Technology has improved.	تکنولوژی بهبود یافته است.
He started picking and then pushed aside.	شروع کرد به برداشتن و بعد کنار زد.
We got up and told them we were waiting.	ما بلند شدیم و به آنها گفتیم که انتظار داریم.
Analyze data and help design the study.	تجزیه و تحلیل داده ها و کمک به طراحی مطالعه.
The next morning I got up well before my usual time to finish it.	صبح روز بعد خیلی قبل از وقت معمولم برخاستم تا آن را تمام کنم.
I really hate cancer	من واقعا از سرطان متنفرم
He could go to the other side of the world.	او می توانست به آن سوی دنیا برود.
Or at least that's what their price seems to indicate.	یا حداقل این چیزی است که به نظر می رسد قیمت آنها نشان می دهد.
We were very excited.	ما خیلی هیجان زده بودیم.
But this is what you like about it.	اما این چیزی است که شما در مورد آن دوست دارید.
They are relatively new to the scene.	آنها در صحنه نسبتاً جدید هستند.
Do not understand how you created this question in your mind.	متوجه نشوید که چگونه این سوال را در ذهن خود ایجاد کرده اید.
Three days later the ship stopped again.	سه روز بعد کشتی دوباره متوقف شد.
Not clear, but beautiful.	روشن نیست، اما زیبا است.
Instead I just want one thing from you.	در عوض فقط یک مورد را از شما می خواهم.
That's what you said	همینو گفتی
This video was supposed to show an emerging eye.	این ویدیو قرار بود یک چشم در حال شکل گیری را نشان دهد.
So that others can read it and appreciate your work.	تا دیگران آن را بخوانند و از کار شما قدردانی کنند.
That was the reason	دلیلش همین بود
This causes him to lose his position and be forced to work late.	این باعث می شود او جایگاه خود را از دست بدهد و مجبور شود تا دیروقت کار کند.
There was simply no law.	به سادگی هیچ قانونی وجود نداشت.
This was his care for me, no doubt.	این مراقبت او از من بود، بدون شک.
See how good and strong it is.	ببینید چقدر خوب و قوی است.
They say we should go.	می گویند باید برویم.
These two things go together naturally.	این دو چیز به طور طبیعی با هم پیش می روند.
Anyone can see it.	هر کسی می تواند آن را ببیند.
And it must be pushed.	و باید آن را هل داد.
His book was very popular in his time.	کتاب او در زمان خود بسیار محبوب بود.
They will meet.	آنها خود را ملاقات خواهند کرد.
I really did not know who he really was.	من واقعاً نمی دانستم او واقعاً کیست.
They both cried.	هر دو گریه کرده بودند.
This is your school	اینجا مدرسه شماست
Unusual sleeping instructions.	دستورالعمل های غیر معمول خواب.
Maybe you know me	شاید از من بشناسی
Sometimes the parking lot was as much fun as inside.	گاهی اوقات پارکینگ به اندازه داخل سرگرم کننده بود.
I pushed myself up again	دوباره به خودم فشار آوردم بالا
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
Over the years.	در طول سال ها.
I wish they did not.	ای کاش نداشتند.
It was in the middle of a big fire.	در وسط یک آتش سوزی بزرگ بود.
This means entering the job market very soon.	این یعنی خیلی زود وارد بازار کار شوید.
Nothing special, here	چیز خاصی نیست، اینجا
In fact, a long time ago	در واقع خیلی وقت پیش
Turn the heat down very low.	حرارت را خیلی کم کنید.
This is only human, but it will not benefit us.	این فقط انسانی است، اما هیچ سودی برای ما نخواهد داشت.
None of us were the women we wanted to be.	هیچ کدام از ما آن زنانی نبودیم که می خواستیم باشیم.
I'd better bring something good	بهتره یه چیز خوب بیارم
Anyway I have enough for a separate volume.	به هر حال من به اندازه کافی برای یک جلد جداگانه دارم.
Violence is not a bad thing, it can be learned.	خشونت چیز بدی نیست، آموختنی است.
I give him another fifteen minutes and we're out.	پانزده دقیقه دیگر به او فرصت می دهم و ما از اینجا خارج شدیم.
This is a good quality.	این یک کیفیت خوب است.
To write and read.	برای نوشتن و خواندن.
You have just crossed your first fire.	شما به تازگی از اولین آتش خود عبور کرده اید.
They only do this when he is close to the person who has the gift.	آنها فقط زمانی این کار را انجام می دهند که او نزدیک کسی باشد که این هدیه را دارد.
No to both answers	به هر دو پاسخ خیر
He understood it clearly.	او آن را به وضوح فهمید.
The teacher wanted to choose different teams from them.	معلم می خواست از بین آنها تیم های مختلفی را انتخاب کند.
A few photos.	چند عکس.
It felt natural	حس طبیعی داشت
All those fields are in one table.	همه آن فیلدها در یک جدول هستند.
I want to feel the loss.	من می خواهم از دست دادن را احساس کنم.
The doctor came with a message.	دکتر با پیام آمد.
We can use this to help you.	ما می توانیم از این برای کمک به شما استفاده کنیم.
I have chosen both.	من هر دو را انتخاب کرده ام.
This is the science that death has said.	این همان علم است که مرگ گفته است.
You can dream.	شما می توانید رویاپردازی کنید.
I did not know until later that these are sexual feelings.	تا بعداً نمی دانستم این احساسات جنسی هستند.
This will be a business you will love!	این تجارتی خواهد بود که دوستش خواهید داشت!.
Can you please sort out our problem.	می توانید لطفا این مشکل ما را مرتب کنید.
Such things are usually done by white people for their own benefit.	معمولاً چنین کارهایی توسط افراد سفیدپوست انجام می شود تا به نفع خود باشند.
I think people will love it.	من فکر می کنم مردم آن را دوست خواهند داشت.
This is a dead end.	این یک بن بست است.
More people means more work for the government.	افراد بیشتر به معنای انجام کارهای بیشتری برای دولت است.
But they do worse.	اما آنها بدتر عمل می کنند.
He left and withdrew from me.	رها کرد و از من عقب نشینی کرد.
I understand your terrible loss.	من از دست دادن وحشتناک شما را درک می کنم.
You drove very fast	خیلی تند رانندگی می کردی
Use at home.	در خانه هم استفاده کنید.
However, they are often needed even when the solution is smooth.	با این حال، آنها اغلب حتی زمانی که محلول صاف است مورد نیاز هستند.
Even the bones taste good.	حتی استخوان ها هم طعم خوبی دارند.
He is scheduled to spend two days in the country.	او قرار است دو روز را در این کشور سپری کند.
At least a little way.	حداقل کمی راه.
But get the word now, and it will.	اما اکنون کلمه را دریافت کنید، و خواهد شد.
Every corner they turned had a fresh laugh.	هر گوشه ای که می چرخیدند خنده ای تازه داشت.
Instructions will be included and can be easily followed.	دستورالعمل ها گنجانده خواهد شد و به راحتی قابل پیگیری است.
They begin to hide.	آنها شروع به پنهان شدن می کنند.
And maybe they are right.	و شاید حق با آنهاست.
He helps me get up.	او به من کمک می کند تا بلند شوم.
I look around, not the house I see, but my house.	به اطراف نگاه می کنم نه خانه ای که دیده شوم، بلکه خانه خودم است.
This means a lot to me.	این برای من معنای زیادی دارد.
Say and be a man	بگو و مرد باش
Maybe we should let go and explain.	شاید باید خودمان را رها کنیم و توضیح دهیم.
Are trying to understand it.	در تلاش برای درک آن هستند.
Together we will identify treatment goals.	با هم اهداف درمانی را شناسایی خواهیم کرد.
And he looked more closely.	و با دقت بیشتری نگاه می کرد.
There are several types.	چندین نوع مختلف وجود دارد.
To his knees.	به زانوهایش.
Sometimes it can be treated with growth factors.	گاهی اوقات می توان آن را با فاکتورهای رشد درمان کرد.
Anything that could happen often happened.	هر چیزی که می توانست اتفاق بیفتد اغلب اتفاق می افتاد.
That remains the only real option.	که تنها یک گزینه واقعی باقی می ماند.
Of course, they can not do that.	البته آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.
His request was accepted.	درخواست او پذیرفته شد.
We do not have a full account.	ما حساب کامل نداریم.
Without returning, he told her to be quiet.	بدون اینکه برگردد گفت ساکت باش.
He knew her.	از او می دانست.
They will soon have another fight in their car.	آنها به زودی دعوای دیگری در ماشینشان دارند.
Please stay for a while	لطفا یه مدت بمون
Love is the word of the day.	عشق کلمه روز است.
The research was not complete.	تحقیقات کامل نبود.
Most of them think that others' ideas are less good than their own.	اغلب آنها ایده دیگران را کمتر از ایده خود خوب می دانند.
Save until we get home.	ذخیره کنید تا به خانه برسیم.
And he was very sad	و خیلی غمگین بود
They lowered it, but it was damaged.	آنها آن را پایین آوردند، اما آسیب دیدند.
I listened to the songs and started changing them.	آهنگ ها را شنیدم و شروع کردم به تغییر آنها.
The rest is almost the same.	بقیه تقریباً همینطور است.
It moves towards something.	به سمت چیزی حرکت می کند.
Sometimes you win, sometimes you play.	گاهی برنده می‌شوی، گاهی می‌بازی.
And with those plays, the characters are really defined.	و با آن نمایشنامه ها، شخصیت ها واقعاً تعریف می شوند.
Without the face of murder.	بدون قیافه قتل.
I spent even less time at home.	حتی زمان کمتری را در خانه می گذراندم.
It is not difficult to imagine the reason.	تصور دلیل آن سخت نیست.
In fact, they seemed to like it.	در واقع، به نظر می رسید که آن را دوست داشتند.
Hardly the only case.	به سختی تنها مورد است.
Understanding some music takes some time.	درک برخی از موسیقی ها کمی زمان می برد.
This view is completely wrong.	این دیدگاه کاملاً اشتباه است.
You can work with someone on your own level.	شما می توانید با فردی در سطح خودتان کار کنید.
I stayed to help them.	من ماندم تا به آنها کمک کنم.
And sometimes they don't get there at all.	و گاهی اوقات آنها کاملاً به آنجا نمی رسند.
He had only one leg and one arm.	او فقط یک پا و یک دست داشت.
He needed someone to look after his back, and he offered it to me.	او به کسی نیاز داشت که مراقب پشتش باشد و این کار را به من پیشنهاد داد.
You can not be a doctor	نمیتونی دکتر باشی
Let this be our gift to the future.	بگذارید این هدیه ما به آینده باشد.
I have to take care of him, of course	من باید مراقبش باشم البته
Your faith has saved you	ایمانت نجاتت داده
Only your understanding	فقط درک شما
It was early in the week.	اوایل هفته بود.
People know each other by their names.	مردم یکدیگر را با نام خود می شناسند.
These are the members.	اینها اعضا هستند.
This seemed to be more of a dog issue.	به نظر می رسید این موضوع بیشتر از سگ بوده است.
You see there are guns.	می بینید که اسلحه وجود دارد.
I do not know what is going to happen next.	نمیدانم قرار است بعدش چه اتفاقی بیفتد.
I'll probably just pass it on.	من احتمالا فقط آن را منتقل می کنم.
But, the current error is something else.	اما، خطای فعلی چیز دیگری است.
I do not remember saying anything about the disease in my letters.	یادم نمی آید در نامه هایم چیزی در مورد بیماری گفته باشم.
They were supposed to take this issue forward.	قرار بود این موضوع را پیش ببرند.
You follow him	تو دنبالش برو
But there is no one else.	اما هیچ کس دیگری وجود ندارد.
You know we follow orders.	می دانید که ما دستورات را دنبال می کنیم.
But I think it's more than that.	اما به نظر من بیشتر از اینهاست.
Several of his teeth were missing.	چند تا از دندان هایش گم شده بود.
He started running.	شروع به دویدن کرد.
Anyway, something else started.	به هر حال اتفاق دیگری شروع شد.
A street that was not sleepy	خیابانی که خواب نبود
He told her who was on the train and who was not.	به او گفت چه کسی در قطار بود و چه کسی نبود.
I did not accept at first	من اول قبول نکردم
Now they touch me in my dreams.	اکنون در رویاهایم مرا لمس می کنند.
But now that the time has come, it is very easy.	اما اکنون که زمان فرا رسیده است، کار بسیار آسان است.
Autumn is a great way to get away.	پاییز راه بسیار خوبی برای دور کردن است.
He can not convert this number.	او نمی تواند این تعداد را تبدیل کند.
I crossed the road and decided to stick to my original plan.	از جاده گذشتم و تصمیم گرفتم به برنامه اولیه خود پایبند باشم.
Then he shook his head gently.	سپس به آرامی سرش را تکان داد.
Of course, this will never happen.	البته هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
Not good enough.	به اندازه کافی خوب نیست.
We are no longer going to take customers for dinner, just for lunch.	دیگر قرار نیست مشتریان را برای شام ببریم، فقط ناهار.
Our society must find a new reason to stay together.	جامعه ما باید دلیل جدیدی برای با هم ماندن پیدا کند.
But they will be easier for me, a woman.	اما آنها برای من، یک زن، راحت تر خواهند بود.
He was not supposed to come	اون قرار نبود بیاد
I was not that deep	من به این عمق نبودم
I believe you man	من تو را باور دارم مرد
Why no one did this was beyond him.	چرا هیچ کس این کار را نکرد فراتر از او بود.
Then we have to put it the next day.	سپس باید آن را روز بعد قرار دهیم.
If it does, you will most likely hit the spring.	اگر این کار را کرد به احتمال زیاد به فنر برخورد می کنید.
I really wish he was here	واقعا کاش اینجا بود
Maybe something else.	شاید چیز دیگری باشد.
We have friends.	ما دوستان داریم.
We just want to exist.	ما فقط می خواهیم وجود داشته باشد.
This series is divided into several parts.	این سریال به چند قسمت تقسیم شده است.
That's why we went to the police.	به همین دلیل به پلیس مراجعه کردیم.
I know it will.	می دانم که خواهد شد.
Maybe the village girls were like that.	شاید دختران روستایی اینگونه بودند.
Against any person.	در برابر هر شخصی.
People talked.	مردم صحبت کردند.
He was never so happy even after the war.     	او حتی پس از جنگ هرگز اینقدر خوشحال نبود.     
.	.
It was not within walking distance.	در فاصله پیاده روی نبود.
When we were children, we hardly cared about the world.	وقتی بچه بودیم، به سختی مراقب دنیا بودیم.
He pushed it again.	دوباره آن را هل داد.
They talked about their projects for the school science fair.	آنها در مورد پروژه های خود برای نمایشگاه علمی مدرسه صحبت می کردند.
We could go out together and then have breakfast in bed.	می توانستیم با هم بچرخیم و بعد در رختخواب صبحانه بخوریم.
He looked at the master and he looked at the dogs.	او به استاد نگاه کرد و او به سگ ها نگاه کرد.
I just did not understand	فقط نفهمیدم
Let the ideas fly around.	اجازه دهید ایده ها به اطراف بپرند.
And the case is not over yet.	و پرونده هنوز به پایان نرسیده است.
He looked at me after half a day.	بعد از نصف روز به من نگاه کرد.
We were in a group together.	در یک گروه با هم بودیم.
It happened to be there.	اتفاقاً آنجا بود.
That would be a good place to start.	اون جای خوبی برای شروع خواهد بود.
He did not go to university.	او به دانشگاه نرفت.
That is why we put our young people in schools.	به همین دلیل است که ما جوانان همنوع خود را در مدارس قرار می دهیم.
Her lips moved.	لب هایش حرکت کردند.
This time he takes it.	این بار او آن را می گیرد.
Study what you eat	آنچه می خورید را مطالعه کنید
Of course, we could not answer.	البته نتوانستیم جوابی بدهیم.
A big change has taken place this morning.	امروز صبح تحول بزرگی رخ داده است.
So if you want to live, it leaves the escape and the struggle.	بنابراین اگر می‌خواهید زندگی کنید، این کار فرار و مبارزه را ترک می‌کند.
So surely everyone will love it.	بنابراین مطمئناً همه آن را دوست خواهند داشت.
If a small force comes in, make sure none of them come back.	اگر نیروی کمی بیاید، مطمئن شوید که هیچ کدام برنمی گردند.
The man obviously could not do much about it.	آن مرد مشخصاً نمی توانست کار زیادی در این مورد انجام دهد.
And there will be more.	و بیشتر خواهد بود.
I was very popular at school.	من در مدرسه بسیار محبوب بودم.
Of course I did not.	البته این کار را نکردم.
He thought he wanted to build it.	او فکر می کرد که می خواهد آن را بسازد.
But it makes me feel comfortable.	اما این احساس راحتی به من می دهد.
It seemed that no food was impossible to get here.	به نظر می رسید که هیچ نوع غذایی برای رسیدن به اینجا غیر ممکن است.
She knew that her husband had destroyed the original will.	او می دانست که شوهرش اصل وصیت نامه را از بین برده است.
It's great to work with him.	کار کردن با او عالی است.
When we entered, it started to rain.	وقتی وارد شدیم باران شروع به باریدن کرد.
And she actually looks very pretty.	و او در واقع بسیار زیبا به نظر می رسد.
However, we have no property in them.	با این حال ما هیچ ملکی در آنها نداریم.
There are many choices of law schools.	انتخاب های زیادی از دانشکده های حقوق وجود دارد.
My parents were very upset.	پدر و مادرم خیلی ناراحت بودند.
Click here to get the print version.	برای دریافت نسخه چاپی اینجا را کلیک کنید.
Due to the features of our site you can easily find your parts.	به دلیل ویژگی های سایت ما می توانید به راحتی قطعات خود را پیدا کنید.
Otherwise, there is no connection between method and truth.	در غیر این صورت ارتباطی بین روش و حقیقت برقرار نمی شود.
I have used water.	من از آب استفاده کرده ام.
He was one	اون یکی بود
And there is nothing like seeing a new life in the world.	و هیچ چیز مانند دیدن یک زندگی جدید به دنیا نیست.
And we did.	و ما انجام دادیم.
We went out and found him.	رفتیم بیرون و پیداش کردیم.
Great, but not everyone reads behind the desk.	عالی است، اما همه پشت میز مطالعه نمی کنند.
This is the second time this has happened.	این دومین بار است که این اتفاق می افتد.
Designed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
Group II data	داده های گروه دوم
I do not remember what else	یادم نمیاد چی دیگه
At least, at first he did.	حداقل، در ابتدا او داشت.
No, it is not his night.	نه، شب او نیست.
This is just music.	این فقط موسیقی است.
It really makes a big difference between devices.	واقعاً تفاوت زیادی بین دستگاه ها ایجاد می کند.
I grew up in that house.	من در آن خانه بزرگ شدم.
He no longer seemed to enjoy what he was doing.	به نظر می رسید دیگر از کاری که انجام می داد لذت نمی برد.
He wanted everything to go as it should.	او می خواست همه چیز همانطور که بود پیش برود.
You hoped only he would understand	تو امیدوار بودی که فقط اون متوجه بشه
Well, they were wrong	خب اشتباه کردند
My father brought me back.	پدرم مرا برگرداند.
Back to the car window.	برگشت سمت شیشه ماشین.
And is private.	و خصوصی است.
A new language is needed to describe him.	برای توصیف او به زبان جدیدی نیاز است.
He seemed a little worried.	کمی نگران به نظر می رسید.
He told her to stay in the bedroom.	به او گفت که در اتاق خواب بماند.
In every way and hope to see you early in the year.	از هر نظر و به امید دیدار شما در اوایل سال.
With each of them	با هر کدومشون
I stayed behind the women and children.	من پشت سر زنان و بچه ها ماندم.
The house was great and had everything you need.	خانه فوق العاده بود و همه چیز مورد نیاز را داشت.
Now was not the time for family discussions.	الان وقت بحث خانوادگی نبود.
What matters to me is what the fans think.	برایم مهم است که هواداران چه فکری می کنند.
This pattern is then repeated.	سپس این الگو تکرار می شود.
It caused the hair on the back of his neck to rise.	باعث بالا آمدن موها در پشت گردنش شد.
I think that's good.	من فکر می کنم که خوب است.
He had not seen me shot.	او تیراندازی من را ندیده بود.
His head pressed against my brain.	سرش به مغزم فشار داد.
But the main ones, of course, signed.	اما اصلی ترین ها، البته، امضا کردند.
I was doing this.	من این کار را می کردم.
I and a few others go down the wall. Someone calls the police.	من و چند نفر دیگر از دیوار پایین می رویم یک نفر با پلیس تماس می گیرد.
Otherwise, welcome and enjoy the ride.	در غیر این صورت خوش آمدید و از سواری لذت ببرید.
He said listen.	او گفت گوش کن.
He did not know how to get rid of this situation.	او نمی دانست چگونه از این وضعیت خلاص شود.
Value in the control group	مقدار در گروه کنترل
This is not about numbers.	این در مورد اعداد نیست.
He is well aware of the heart of a young man.	او به خوبی از قلب یک جوان آگاه است.
At least if they really wanted to go out.	حداقل اگر واقعاً می خواستند بیرون بروند.
It was a very strange feeling	خیلی حس عجیبی بود
We are very, very careful.	ما بسیار بسیار مراقب هستیم.
The government controls every moment of their lives from birth to death.	دولت هر لحظه از زندگی آنها را از بدو تولد تا مرگ کنترل می کند.
The reason is their desire.	دلیل آن تمایل آنهاست.
He went back.	به عقب برگشت.
He went very far.	خیلی جلو رفت.
The content of this site should not be considered professional financial advice.	محتوای این سایت را نباید مشاوره مالی حرفه ای در نظر گرفت.
I was excited for them.	من برای آنها هیجان زده بودم.
But the general was ready.	اما ژنرال آماده بود.
Do not go home	خونه به خونه نرو
And make a lot of money in the process.	و در این فرآیند پول زیادی به دست آورید.
Listening to the river as well as breathing happens.	گوش دادن به رودخانه و همچنین نفس کشیدن اتفاق می افتد.
The target value in this criterion is zero.	مقدار هدف در این معیار صفر است.
He shook and then stood still.	تکان داد و سپس ساکن بود.
We have to help.	ما باید کمک کنیم.
Our fathers are going to meet.	پدران ما قرار است ملاقات کنند.
He decided to focus on the broken window instead.	او تصمیم گرفت در عوض روی پنجره شکسته تمرکز کند.
Take it, even if you have to pay part of the cost.	آن را بردارید، حتی اگر مجبور به پرداخت بخشی از هزینه هستید.
There does not seem to be any difference this year.	امسال هیچ تفاوتی به نظر نمی رسد.
The operation was successful.	عملیات موفقیت آمیز بود.
A cry for help.	یک فریاد برای کمک.
My husband is a great support system for me.	شوهر من یک سیستم حمایتی بزرگ برای من است.
You want your dog to be comfortable next to everyone.	شما می خواهید سگ شما در کنار همه راحت باشد.
here you are!.	بفرمایید!.
They had already closed the site for a week.	قبلاً یک هفته سایت را تعطیل کرده بودند.
Sometimes there is nothing to say.	گاهی حرفی برای گفتن نیست.
From now on, he will take care of it himself.	از این به بعد خودش از آن مراقبت خواهد کرد.
I want you to be my daughter's role model.	من می خواهم شما الگوی دخترم باشید.
I did not pay attention to his question and did not answer him.	به سوالش توجه نکردم و جوابی به او ندادم.
Almost the same.	تقریبا یکسان.
But during this time you met your wife and got married.	اما در این مدت با همسرت آشنا شدی و ازدواج کردی.
The current version of this feature moves files.	نسخه فعلی این ویژگی فایل ها را جابجا می کند.
I saw at least three	من حداقل سه تا دیدم
However, he did not live long.	با این حال، او مدت زیادی از او زنده نمانده بود.
I was invited before the end of the first game.	قبل از تمام شدن بازی اول از من دعوت شد.
Then the two ran.	سپس آن دو تا دویدند.
They go around and produce new works.	گردش می کنند و کارهای جدید تولید می کنند.
He had never been called that before.	قبلاً هرگز او را اینطور صدا نکرده بود.
We could never play.	ما هرگز نتوانستیم بازی کنیم.
We are actually doing something about it.	ما در واقع کاری در مورد آن انجام می دهیم.
It seems like something you can never master.	به نظر می رسد چیزی است که هرگز نمی توانید بر آن مسلط شوید.
I was not interested before, but the situation has changed.	قبلاً علاقه ای نداشتم، اما شرایط تغییر کرده است.
We still had work to do.	ما هنوز کار داشتیم.
This is safe.	این امن است.
There is something about trees that sounds familiar.	چیزی در مورد درختان وجود دارد که آشنا به نظر می رسد.
We will find schools, we will find real schools.	ما مدارس را پیدا خواهیم کرد، مدارس واقعی را پیدا خواهیم کرد.
He did not smile at anyone.	به شخص خاصی لبخند نمی زد.
Thanks for the effort	با تشکر از تلاش
Anyway, you have a lot to worry about right now.	به هر حال در حال حاضر چیزهای زیادی برای نگرانی دارید.
Click on the image below to see the image in full size.	برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.
We are not alone	ما تنها نیستیم
I wore my horse show costumes.	لباس های نمایش اسبم را پوشیدم.
One caught me	یکی منو گرفت
Going to the school they chose for me.	رفتن به مدرسه ای که برای من انتخاب کردند.
We could solve the problems at a relatively limited cost.	ما می توانستیم با هزینه نسبتاً محدود مشکلات را حل کنیم.
We have to respond to them at that level.	ما باید در آن سطح به آنها پاسخ دهیم.
He was our son.	او پسر ما بود.
He had no plans now	الان هیچ برنامه ای نداشت
Most students returned.	بیشتر دانش آموزان برگشتند.
He hoped it would end soon.	او امیدوار بود که به سرعت تمام شود.
It's really good work	واقعا کار خوبیه
But no one agreed to the terms.	اما هیچ کس با شرایط موافقت نکرد.
The government was limited, not absolute.	دولت محدود بود، نه مطلق.
So it was definitely important to get there quickly.	بنابراین مطمئناً مهم بود که سریع به آنجا برسیم.
He will be in a safe cell.	او در یک سلول امن خواهد بود.
Double it.	آن را دو برابر کنید.
I believe in choice.	من معتقدم که با انتخاب است.
They are honest with themselves.	آنها با خودشان صادق هستند.
He was friends with me.	دوستی با من بود.
I really hit him hard	من واقعا باهاش ​​خیلی ضربه زدم
He aimed his gun at the officer.	او اسلحه را به سمت افسر نشانه رفته بود.
That night was very bad	اون شب خیلی بد بود
What a card	چه کارتی
This is the fight of my life.	این دعوای زندگی من است.
You can forget it	میتونی فراموشش کنی
Do not push yourself	به خودت فشار نیار
He knew he had to move fast.	او می دانست که باید سریع حرکت کند.
It really is a work of art.	واقعاً یک اثر هنری است.
And he did not seem to hold her hand.	و به نظر نمی رسید که دست او را نگه دارد.
Or, that was what it looked like.	یا، این همان چیزی بود که به نظر می رسید.
My head goes in	سرم داخل میشه
And my mother really made us the center of her life.	و مادرم واقعاً ما را مرکز زندگی خود قرار داد.
Half of the workers are outside or under arms.	نیمی از کارگران بیرون یا زیر اسلحه هستند.
Welcome to the world of media.	به دنیای رسانه ها خوش آمدید.
But it does not make it easier.	اما این کار را آسان تر نمی کند.
I can compare.	می توانم سراغ مقایسه بروم.
Take anything	هر چیزی را بردارید
We must be open to what comes into our lives.	ما باید نسبت به آنچه در زندگی ما می آید باز باشیم.
دیوونه میشم	دیوونه میشم
"The area has a great history and we believed in him," he said.	او گفت این منطقه تاریخ بزرگی دارد و ما او را باور کردیم.
The power goes out for a short time.	برق برای مدت کوتاهی قطع می شود.
This is more than a little unusual.	این بیشتر از کمی غیر معمول است.
He has been a great help around the office.	او کمک بزرگی در اطراف دفتر بوده است.
They mean that cancer is everywhere.	منظورشان این است که سرطان همه جا را گرفته است.
I think we were both happy with the darkness.	فکر می کنم هر دو از تاریکی خوشحال بودیم.
He did not want to leave the house.	او نمی خواست از خانه بیرون برود.
But it worked well for me.	اما برای من خوب کار کرد.
He smiled from inside.	از درون لبخند زد.
Any event on this basis is either necessary or impossible.	هر رویدادی بر این اساس یا ضروری است یا غیرممکن.
I was happy for them and I am happy for us.	من برای آنها خوشحال بودم و برای ما خوشحالم.
Everyone who is no longer a child should dream.	همه کسانی که دیگر کودک نیستند باید رویاپردازی کنند.
They can not stop them because they are brown.	آنها نمی توانند آنها را به دلیل قهوه ای بودن متوقف کنند.
We do not mind giving you time to straighten your head.	ما بدمان نمی آید که به شما زمان بدهیم تا سرتان را صاف کنید.
One can choose one and the properties are the same.	یکی می تواند یکی را انتخاب کند و خواص یکسان باشد.
This in itself led to trouble.	این به خودی خود منجر به دردسر می شد.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید که چه احساسی نسبت به شما دارد.
They know something about gun design.	آنها چیزی در مورد طراحی اسلحه می دانند.
I'm a little confused by your logic.	من با منطق شما کمی گیج شدم.
Therefore, diversity in what each system offers is important.	بنابراین، تنوع در آنچه هر سیستم ارائه می دهد مهم می شود.
And it worked.	و کار کرده بود.
We can not experiment on children and young people.	ما نمی توانیم روی کودکان و جوانان آزمایش کنیم.
These were good days.	این روزهای خوبی بود.
You know it was a big mistake	میدونی اشتباه بزرگی بود
They must stand or fall together.	آنها باید با هم بایستند یا سقوط کنند.
The man watching the breath was trapped.	مرد تماشاگر نفسش حبس شد.
We have to challenge them at every level.	ما باید آنها را در هر سطحی به چالش بکشیم.
Do not worry about passing too many pieces.	نگران عبور از قطعات بیش از حد نباشید.
Plus the model looks fantastic.	به علاوه مدل فوق العاده به نظر می رسد.
Then pick up a book and practice on that level several times.	سپس یک کتاب را بردارید و چندین بار در آن سطح تمرین کنید.
You have the right to object	شما حق اعتراض دارید
We never go out	ما هرگز بیرون نمی رویم
He took a small step closer and waited.	قدم کوچکی نزدیکتر کرد و منتظر ماند.
They get whatever they want.	آنها به هر آنچه که می خواهند می رسند.
But we do not need to be afraid of teams.	اما لازم نیست از تیم ها بترسیم.
He believed that they had never seen his face.	او معتقد بود که آنها هرگز چهره او را ندیده اند.
It's time for some people to get out of it.	وقت آن است که برخی افراد از آن خارج شوند.
He wanted to, yes.	او می خواست، بله.
I started getting the big picture.	من شروع به دریافت تصویر بزرگ کردم.
It seems like a fair model.	به نظر یک مدل منصفانه است.
Tonight was a shock for him.	امشب برای او یک شوک بود.
Eating space is very limited in this corner.	محل غذا خوردن در این گوشه بسیار محدود است.
It helped the team a lot because they had their own pitch.	این خیلی به تیم کمک کرد، زیرا آنها زمین خود را داشتند.
He thought once more.	یک بار دیگر فکر کرد.
It is even difficult for anyone to understand it.	حتی به سختی کسی متوجه آن می شود.
I told my wife and we sat down to see better.	به همسرم گفتم و نشستیم تا بهتر ببینیم.
This is a good one.	این یکی خوبه.
One year left on your contract.	یک سال از قراردادت باقی مانده است.
Well, we can not fail again.	خوب، ما نمی توانیم دوباره شکست بخوریم.
He ran it.	او آن را اجرا کرد.
There is absolutely no problem with this.	مطلقاً هیچ مشکلی با این وجود ندارد.
He wants to keep working.	او می خواهد به کارها ادامه دهد.
You hugged me	تو مرا در آغوشت گرفته ای
They should have high expectations of the team.	آنها باید انتظارات بزرگی از تیم داشته باشند.
It was a good afternoon	بعدازظهر خوبی بود
They do not hear us, man.	آنها صدای ما را نمی شنوند، مرد.
I want to be the only one who can access it.	من می خواهم تنها کسی باشم که می تواند به آن دسترسی داشته باشد.
We are looking for something that should not be here.	ما به دنبال چیزی هستیم که نباید اینجا باشد.
I thought the practice and experience was heavy.	فکر می کردم تمرین و تجربه سنگین باشد.
I just want to hug her.	من فقط می خواهم او را در آغوش بگیرم.
Someone who definitely wants me to die.	کسی که مطمئناً می خواهد من بمیرم.
To see the sky.	برای دیدن آسمان است.
They do not grow too big.	آنها خیلی بزرگ نمی شوند.
The reasons for this are explained.	دلایل این امر شرح داده شده است.
Everyone is on their feet.	همه روی پای خود هستند.
I do not know what company	نمیدونم چه شرکتیه
And video games that improved every month.	و بازی‌های ویدیویی که هر ماه پیشرفت کردند.
She had a son.	او یک پسر داشت.
Add a minute every day for a few weeks.	به مدت چند هفته هر روز یک دقیقه به آن اضافه کنید.
We did not want to put more pressure on him.	ما نمی خواستیم او را بیشتر تحت فشار قرار دهیم.
So we went with it.	بنابراین ما با آن رفتیم.
Both were tall and thin.	هر دو قد بلند و لاغر بودند.
Then stop.	سپس بایستید.
He lost his family and his profession.	خانواده و حرفه اش را از دست داد.
I really have no way to say	واقعا راهی برای گفتن ندارم
Not that the sun is high	نه اینکه آفتاب زیاد باشد
Three independent biological samples were analyzed.	سه نمونه بیولوژیکی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
To his left.	به سمت چپ او.
So this is not the problem	پس مشکل این نیست
This conclusion is confirmed in the present study.	این نتیجه گیری در مطالعه حاضر تایید شده است.
We gave birth to our first child, with another on the way.	ما اولین فرزندمان را به دنیا آوردیم، با دیگری در راه.
I am not your light	من نور تو نیستم
Small was at the breakfast table.	اسمال سر میز صبحانه بود.
The data show at least three independent experiments.	داده ها حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
It really is a part of the course.	واقعاً بخشی برای دوره است.
will be.	خواهد بود.
The term is women.	اصطلاح زنان است.
It is generally found mostly in older homes.	به طور کلی بیشتر در خانه های قدیمی یافت می شود.
Look at me now	حالا به من نگاه کن
Maybe it was still possible.	شاید هنوز این امکان وجود داشت.
I'm not human.	من آدم نیستم.
I have a different opinion on that advice.	من نظر متفاوتی در مورد آن نصیحت دارم.
He did not even wait for them to sit down for him to speak.	او حتی صبر نکرد تا آنها بنشینند تا او صحبت کند.
We are what we know.	ما همانی هستیم که می شناسیم.
I fall somewhere in the middle.	من یک جایی وسط می افتم.
I wanted to play the next day after the injury.	می خواستم فردای آن روز بعد از مصدومیت بازی کنم.
This is a complete chapter.	این یک فصل کامل است.
I have to think about when it changed.	باید به این فکر کنم که کی عوض شد.
A major achievement	یک دستیابی عمده
Every time you leave the house.	هر بار که از خانه بیرون می روید.
He answered his mother quickly.	سریع جواب مادرش را داد.
The man makes money from everything he buys and sells.	مرد هر چه می خرید و می فروخت، از آن پول در می آورد.
I will return to your blog.	من به وبلاگ شما باز خواهم گشت.
Was ready to go.	آماده رفتن بود.
We humans will learn from them over time.	ما انسان ها به مرور زمان از آنها یاد خواهیم گرفت.
I hold my tongue.	زبانم را نگه می دارم.
But they are especially difficult for people who live in the area.	اما آنها به ویژه برای افرادی که در منطقه زندگی می کنند دشوار هستند.
We copy you on the ground.	ما شما را روی زمین کپی می کنیم.
You can download a copy of this dream from the link below.	می توانید نسخه ای از این رویا را از لینک زیر دانلود کنید.
Well, of course not	خب معلومه که برای من نیست
I look for him in the garden.	در باغ دنبالش می گردم.
It wasn't perfect, but the next best thing was.	این کامل نبود، اما بهترین چیز بعدی بود.
I can not tell you to do this.	من نمی توانم به شما بگویم که این کار را انجام دهید.
I have faith that you taught me.	من ایمانی دارم که تو به من آموختی.
You will not feel any of those things.	شما هیچ یک از آن چیزها را احساس نخواهید کرد.
They laid eggs.	آنها تخم می گذاشتند.
They are a kind of tears of joy.	آنها به نوعی اشک های شادی هستند.
I hurt his feelings.	من احساسات او را جریحه دار کردم.
On the same day it happened.	در همان روزی که اتفاق افتاد.
Others just wet their feet.	دیگران فقط پاهای خود را خیس می کنند.
I had a very nice house.	خانه بسیار زیبایی داشتم.
Everyone was great to me, except him.	همه برای من فوق العاده بودند، به جز او.
Since the goal is the same, the solutions will be similar.	از آنجایی که هدف یکسان است، راه حل ها مشابه خواهند بود.
But he was very good to the others.	اما او برای بقیه خیلی خوب بود.
Maybe it just matters to me, otherwise it doesn't really matter.	شاید فقط برای من مهم باشد و در غیر این صورت واقعاً مهم نباشد.
I had to keep them safe.	من باید آنها را ایمن نگه می داشتم.
His friends hope he has told the truth.	دوستانش امیدوارند که او حقیقت را گفته باشد.
They did not want him to die.	آنها نمی خواستند او بمیرد.
This was a much bigger surprise for me.	این برای من خیلی بزرگتر غافلگیر کننده بود.
He never touched us.	او هرگز به ما دست نزد.
I order you to report	دستور میدم گزارش بدید
This student has recently moved.	این دانش آموز به تازگی نقل مکان کرده است.
It was done for personal and political reasons.	به دلایل شخصی و سیاسی انجام شد.
It is a place we have never been to.	جایی است که ما هرگز نرفته ایم.
And some others.	و برخی دیگر.
They tend to avoid reading, talking or thinking about danger.	آنها تمایل دارند از خواندن، صحبت کردن یا فکر کردن در مورد خطر اجتناب کنند.
Today is amazing.	امروز شگفت انگیز است.
I have never enjoyed my job.	من هرگز از وظیفه خود لذت نبرده ام.
The opposite will never happen.	هرگز برعکس این اتفاق نخواهد افتاد.
Every month is different.	هر ماه متفاوت است.
What one feels may have happened is not evidence.	آنچه کسی احساس می کند ممکن است اتفاق افتاده باشد، مدرک نیست.
But it does not make sense	ولی معنی نداره
Are you interested in hearing it?	آیا شما علاقه مند به شنیدن آن هستید؟
It did not work.	کار نبود.
The first three to six months were tough.	سه تا شش ماه اول سخت بود.
We have to go back and look at it.	ما باید برگردیم و آن را بررسی کنیم.
Apparently they did not intend to help.	ظاهراً آنها قصد کمک نداشتند.
The participants were only women.	شرکت کنندگان فقط زن بودند.
Therefore, a material with high thermal resistance is desired.	بنابراین، ماده ای با مقاومت حرارتی بالا مورد نظر است.
His face is very white	صورتش خیلی سفیده
I love hearing the stories of my patients.	من عاشق شنیدن داستان های زندگی بیمارانم هستم.
There is no fear of getting caught.	ترس از گرفتار شدن هم نیست.
Every move is actually a copy.	هر حرکتی در واقع یک کپی است.
That was just his way.	این فقط راه او بود.
Private education is not fair	آموزش خصوصی عادلانه نیست
Age group had no significant main effect.	گروه سنی اثر اصلی معنی داری نداشت.
I have been working with them for more than a year now.	الان بیش از یک سال است که با آنها کار می کنم.
Will take.	خواهد گرفت.
This is an example for the world.	این یک نمونه برای جهان است.
That other team	اون تیم دیگه
This is the most amazing thing you can go through.	این شگفت انگیزترین چیزی است که می توانید از آن عبور کنید.
I have never heard such language in my life.	هرگز در زندگی ام چنین زبانی نشنیدم.
His advice gave me hope.	نصیحت او مرا امیدوار کرد.
When you go through these doors, there is no hope for you.	وقتی از این درها بگذری دیگر امیدی به تو نیست.
It is usually more important if something happens in the beginning.	معمولاً اگر چیزی در ابتدا اتفاق بیفتد مهم‌تر دیده می‌شود.
Do not forget to trust and pay attention to your memory.	فراموش نکنید که به حافظه خود اعتماد کنید و توجه کنید.
We must be together.	ما باید با هم باشیم.
Tell them what you would like to see improved.	به آنها بگویید که دوست دارید چه چیزی بهبود یابد.
Please check it out !.	لطفا آن را بررسی کنید!.
He did it perfectly.	او کاملاً این کار را می کرد.
And they will need more.	و آنها نیاز بیشتری خواهند داشت.
Whatever you do, do it with joy.	هر کاری که انجام می دهید، آن را با شادی انجام دهید.
It just makes me go around.	این باعث می شود فقط دور و برم بگردم.
It was much better	این خیلی بهتر بود
Wait twenty minutes and then put yourself inside.	بیست دقیقه منتظر بمانید و سپس خودتان را به داخل بگذارید.
But at some point he realized that this is not a game.	اما در مقطعی متوجه شد که این یک بازی نیست.
In fact, this is none other than him.	در واقع، این هیچ کس دیگری جز او نیست.
Sometimes they do.	گاهی اوقات آنها انجام می دهند.
None of them were dead	هیچکدام نمرده بودند
I was so chicken that I could not say no.	من آنقدر مرغ بودم که نمی توانستم بگویم نه.
Tell yourself that they do not kill any children.	به خودتان بگویید که آنها هیچ بچه ای را نمی کشند.
It feels very good to play	خیلی حس خوبیه بازی کردن
We are making a difference.	ما در حال ایجاد تفاوت هستیم.
Or your body	یا بدنت
He does this when the team needs him.	او این کار را زمانی انجام می دهد که تیم به آن نیاز داشته باشد.
I still miss this man	هنوزم دلم برای این مرد تنگ شده
I knew it was safe	میدونستم بی خطره
Anyway, this is a small and hard ship.	به هر حال، این یک کشتی کوچک و سخت است.
Not everything.	نه همه چیز.
This is not the case for me	مال من همچین موردی نیست
This was to be done on a long-term basis.	این قرار بود بر مبنای بلندمدت انجام شود.
My eyes are closed	چشمانم بسته است
This game knows too much about me.	این بازی بیش از حد در مورد من می داند.
Then you can go and do whatever you like.	سپس می توانید برید و هر کاری که دوست دارید انجام دهید.
I have to sit down	من باید بشینم
We believe in caring for the soul.	ما به مراقبت از روح اعتقاد داریم.
So it is not established.	بنابراین برقرار نیست.
It is not clear what destroyed it.	معلوم نیست چه چیزی آن را نابود کرده است.
It must be wrong	حتما اشتباهی هست
We loved the house.	ما خانه را دوست داشتیم.
He was a good kid	بچه خوبی بود
However, he did not try to do so.	با این حال تلاشی برای این کار نکرد.
You do what they did.	شما همان کاری را می کنید که آنها کردند.
They are popular cut flowers.	آنها گلهای بریده محبوب هستند.
It was a head and a hand.	سر بود و یک دست.
Everything will never be as it was.	همه چیز هرگز آنطور که بود نخواهد بود.
There is no harm here.	هیچ آسیبی در اینجا وجود ندارد.
You can do that part if you like.	اگر دوست دارید می توانید آن قسمت را انجام دهید.
We are made of history.	ما ساخته تاریخ هستیم.
So, here are my thoughts.	بنابراین، در اینجا افکار من است.
We talk every few days, if not more.	ما هر چند روز یک بار صحبت می کنیم، اگر نه بیشتر.
They feel everything, sometimes to a great extent.	آنها همه چیز را احساس می کنند، گاهی اوقات تا حد زیادی.
I felt a little sorry for them.	کمی برایشان متاسف شدم.
Even if some of the solutions are not yet complete.	حتی اگر برخی از راه حل ها هنوز کامل نباشند.
The same was true of growing things.	همین امر در مورد چیزهای در حال رشد نیز صادق بود.
I will not go with you now	حالا دیگر با شما نمی روم
This helped me maintain a sad look.	این به من کمک کرد تا نگاه غمگین را حفظ کنم.
I have done my best to decide what is going on.	من تمام تلاشم را کرده ام تا تصمیم بگیرم چه خبر است.
In fact, she told me that she wanted to meet my husband.	در واقع او به من گفت که می خواهد با شوهرم ملاقات کند.
However, we did not realize this was the case.	با این حال، ما متوجه نشدیم که این مورد بوده است.
Or so it seems.	یا همچنین به نظر می اید.
I will leave you with them.	من شما را با آنها می گذارم.
They even used them against their people.	آنها حتی از آنها علیه مردم خود استفاده کردند.
It is quite clear why.	کاملا واضح است که چرا.
I hated them as a people.	من به عنوان مردم از آنها متنفر بودم.
This is a sign that you have filled your mind with positive things.	این نشانه آن است که شما ذهن خود را با چیزهای مثبت پر کرده اید.
I thought it was really special and really great.	من فکر می کردم که واقعا خاص و واقعا عالی است.
First, make small changes to improve your night's sleep.	ابتدا تغییرات کوچکی برای بهبود خواب شبانه خود ایجاد کنید.
You could not speak because of the noise.	شما نمی توانستید به خاطر سر و صدا صحبت کنید.
No need to buy.	الزام برای خرید نیست.
This is different from being successful.	این با موفق بودن متفاوت است.
The changes are minimal.	تغییرات حداقل هستند.
Let it be a learning experience.	بگذارید یک تجربه یادگیری باشد.
However, many rarely discussed this issue with patients.	با این حال، بسیاری به ندرت در مورد این موضوع با بیماران بحث می کردند.
He has magic, more than his voice.	او جادو دارد، بیش از صدایش.
Physical items are different from digital items.	اقلام فیزیکی با اقلام دیجیتال متفاوت است.
He was still not sure about that.	او هنوز در مورد آن مطمئن نبود.
OK let's go	باشه بریم
Take a look around safely!	با خیال راحت به اطراف نگاهی بیندازید!.
I will work to find it.	من برای پیدا کردن آن کار خواهم کرد.
I could not even distinguish between a boy and a girl.	حتی نتونستم تشخیص بدم پسره یا دختر.
It is very possible in this space.	در این فضا بسیار امکان وجود دارد.
I was hard	سخت بودم
I do not understand anything about it	من هیچی ازش نمیفهمم
He was no longer a man, but just a big kid.	او دیگر یک مرد نبود، بلکه فقط یک بچه بزرگ بود.
He did not know yet.	او هنوز نمی دانست.
The next morning, he sent me the girl.	صبح روز بعد، دختر را برایم فرستاد.
Keep a check	چک نگه دارید
And green beer is also very good.	و آبجو سبز نیز بسیار خوب است.
The point was, our future depended on ourselves.	نکته این بود که آینده ما به خودمان بستگی داشت.
The second group are currently the most common.	گروه دوم در حال حاضر رایج ترین هستند.
And a few others.	و چند نفر دیگر.
The food is great.	غذا عالی است.
Good friends are reluctant to set up a front for each other.	دوستان خوب تمایلی به قرار دادن یک جبهه برای یکدیگر ندارند.
You should feel very lost.	شما باید احساس کنید خیلی گم شده اید.
You have to go around	باید دور بزنی
Conduct research and data analysis.	انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها.
It seems that you two have a friendly relationship.	به نظر می رسد که شما دوتا با هم رابطه دوستانه ای دارید.
And this causes family problems in several families.	و این باعث ایجاد مشکلات خانوادگی در چندین خانواده می شود.
Two people come with me	دو نفر با من بیایید
You should probably pay attention to it.	احتمالاً باید به آن اهمیت دهید.
Inside the classroom.	داخل کلاس.
There was no future for them.	آینده برای آنها وجود نداشت.
You want to get to what is behind it.	شما می خواهید به آنچه در پشت آن است برسید.
We use it every night before bed.	ما هر شب قبل از خواب از آن استفاده می کنیم.
It does not surprise me at all.	اصلاً من را شگفت زده نمی کند.
He himself is tired of hearing it.	خودش هم از شنیدنش خسته شده است.
He told me we could be on our way.	او به من گفت که می توانیم در راه باشیم.
Before he could hold himself, his hands came out to stretch him out.	قبل از اینکه خودش را بگیرد، دستانش بیرون آمدند تا او را دراز کنند.
It follows that his desire must be a final desire.	نتیجه می شود که میل او باید یک میل نهایی باشد.
He had seen much, much worse	خیلی خیلی بدتر دیده بود
He tried a year later and failed again.	او یک سال بعد تلاش کرد و دوباره شکست خورد.
I touched the window glass with my right hand.	با دست راستم شیشه پنجره را لمس کردم.
The children had been home since very early in the morning.	خیلی از صبح بچه ها رفته بودند خانه.
In these treatments, groups can be formed in two different ways.	در این درمان ها می توان گروه ها را به دو صورت مختلف تشکیل داد.
However, the feeling today is very different.	با این حال، احساس امروز بسیار متفاوت است.
Send him a letter	برایش نامه بفرست
You were born there and that's it.	تو اونجا به دنیا اومدی و بس.
His life was in danger.	جان او در خطر بود.
I did not think they would make them anymore.	فکر نمی‌کردم دیگر آن‌ها را هم بسازند.
This is a love story.	این یک داستان عاشقانه است.
You have described an example in which the group enjoyed themselves.	شما نمونه ای را توصیف کرده اید که در آن گروه از خود لذت می بردند.
Trust him	اعتماد به او
His car was not there when he returned to the parking lot.	وقتی به پارکینگ برگشت ماشینش آنجا نبود.
This was our mistake.	این اشتباه ما بود.
But even that was not in my mind.	اما حتی این هم در ذهن من نبود.
Saeed scored a goal after last season.	سعید هدف گذاری بعد از فصل گذشته اهمیت پیدا کرد.
But, in fact, I look at it again.	اما، در واقع، دوباره به آن نگاه می کنم.
I only have you.	من فقط تو را دارم.
We receive it.	ما آن را دریافت می کنیم.
He was not ready for it yet.	او هنوز برای آن آماده نبود.
I hope they did the same.	امیدوارم آنها هم این کار را کرده باشند.
Do not emphasize small details.	روی جزئیات کوچک تاکید نکنید.
He thought and thought, but did not remember.	فکر کرد و فکر کرد، اما به یاد نیاورد.
He really wanted to stay in his own country.	او خیلی دوست داشت در کشور خودش بماند.
These are the other two things that really need to be taken care of.	این دو مورد دیگر بودند که واقعاً باید مراقب آنها بود.
You are not his first concern	تو اولین نگرانی او نیستی
How kind they are.	چقدر آنها مهربان هستند.
And we overcome the pain in any way.	و ما به هر طریقی درد را پشت سر می گذاریم.
Yes, it is not very difficult at first.	بله، در ابتدا خیلی سخت نیست.
I could not leave it.	نمی توانستم آن را ترک کنم.
Very emotional, very sad, very much this or that.	خیلی احساسی، خیلی غمگین، خیلی این یا آن.
Both should be in a healthy range.	هر دو باید در محدوده سالم باشند.
Read it again.	دوباره آن را بخوانید.
Accept that we are human beings with emotions, just like everyone else.	بپذیرید که ما انسان هایی با احساسات هستیم، درست مثل بقیه.
He shook his head at his daughter.	سرش را به سمت دخترش تکان داد.
Let's consider what they are.	بیایید در نظر بگیریم که آنها چه هستند.
We will never leave.	ما هرگز ترک نخواهیم کرد.
The last stop.	آخرین توقف.
Maybe not, he said.	شاید نه، او گفت.
He stared at it.	به آن خیره شد.
This place has no soul left for me now.	این مکان اکنون روحی برای من باقی نمانده است.
On the way, two women approach him.	در راه، دو زن به او می رسند.
I wanted a fresh start.	من یک شروع جدید می خواستم.
Not just here.	فقط اینجا نیست.
I noticed that he does this often.	متوجه شدم که او اغلب این کار را انجام می دهد.
I got the baby first.	من اول بچه را گرفتم.
So mental states are physical states.	بنابراین حالات ذهنی حالت های فیزیکی هستند.
I will not do that	من چنین کاری نخواهم کرد
But we need to understand what we are in.	اما ما باید بفهمیم که در چه چیزی قرار داریم.
But that was his character.	اما این شخصیت او بود.
Painful movement	حرکت دردناکه
They try every way they know how to find him.	هر راهی را که می دانند چگونه او را پیدا کنند، امتحان می کنند.
Not just for the things you need.	نه فقط برای چیزهایی که نیاز دارید.
Security officers were here trying to stop them.	افسران حفاظتی اینجا بودند و سعی می کردند جلوی آنها را بگیرند.
I do it very well.	من خیلی خوب انجامش می دهم.
Not that he had many options.	نه اینکه او گزینه های زیادی داشت.
That was my son.	یعنی پسر من بود.
None of this made him feel better.	هیچ کدام باعث نشد که حالش بهتر شود.
It was difficult to find something positive last year.	سال گذشته یافتن چیز مثبت دشوار بود.
We have to drop a few more trees soon.	به زودی باید چند درخت دیگر را رها کنیم.
I just do not know who else to refer to.	من فقط نمی دانم به چه کسی دیگر مراجعه کنم.
After that, someone else started talking.	بعد از آن، شخص دیگری شروع به صحبت کرد.
I really just had to rest.	من واقعاً باید فقط استراحت می کردم.
The man called to heaven.	مرد آسمان را صدا زد.
Some injuries do not require surgery while others require surgery.	برخی از آسیب ها نیازی به جراحی ندارند در حالی که آسیب های دیگر نیاز به جراحی دارند.
This is what others should do, for men.	این کاری است که دیگران باید انجام دهند، برای مردان.
In fact, very few come with them.	در واقع تعداد بسیار کمی با آنها می آیند.
I'm sure both will be great.	من مطمئن هستم که هر دو عالی خواهند بود.
He advised people to buy the series.	او توصیه کرد که مردم سریال را بخرند.
Local and global.	محلی و جهانی.
We will cover in detail.	ما به تفصیل پوشش خواهیم داد.
You want to know more.	شما می خواهید بیشتر بدانید.
I was on a business trip last week.	من در هفته گذشته برای کسب و کار در سفر بودم.
They walked hand in hand and walked.	آنها دست در دست هم راه می رفتند و راه می رفتند.
There is a wall on the left.	در سمت چپ یک دیوار وجود دارد.
You want your site to load as fast as it can.	شما می خواهید که سایت شما تا آنجا که می تواند سریع بارگذاری شود.
And then it was bad last year.	و بعد پارسال بد بود.
This seems to be a serious project management problem.	این یک مشکل جدی مدیریت پروژه به نظر می رسد.
It was a moving experience.	این یک تجربه متحرک بود.
Business could wait, survival was more important now.	کسب و کار می توانست صبر کند، بقا در حال حاضر مهم تر بود.
Only something that uses the human body.	فقط چیزی که از بدن انسان استفاده می کند.
Contact us for more discussion.	برای بحث بیشتر با ایمیل تماس بگیرید.
He will never be with me	هرگز با من نخواهد بود
In the age of the Internet, we can do much better.	در عصر اینترنت، ما می توانیم خیلی بهتر عمل کنیم.
I do not know what is so difficult to understand.	نمی‌دانم درک آن چه چیزی خیلی سخت است.
Rarely has I been defeated.	به ندرت من را شکست داده است.
But that was not the case for him.	اما برای او اینطور نبود.
Give him anything, he can play it.	هر چیزی به او بده، او می تواند آن را بازی کند.
He was critical but stable.	او انتقادی بود اما با ثبات بود.
In his room on the bed	در اتاقش روی تخت
Just a way to find out.	فقط یک راه برای پیدا کردن.
I could go anywhere, do anything.	من می توانستم به هر جایی بروم، هر کاری انجام دهم.
Really silly things	واقعا چیزای احمقانه
But they find their way.	اما آنها راه خود را پیدا می کنند.
You must create a new item.	شما باید یک مورد جدید ایجاد کنید.
I do not forget.	فراموش نمی کنم.
I can not die like this	من نمیتونم اینجوری بمیرم
We get.	ما می گیریم.
It started again immediately.	بلافاصله دوباره شروع شد.
But this is where we go wrong.	اما این جایی است که ما اشتباه می کنیم.
We must save him.	ما باید او را نجات دهیم.
I do not want to live with you anymore	دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم
There was no way but the way he had entered.	هیچ راهی جز راهی که وارد شده بود وجود نداشت.
This is what makes it a science.	این چیزی است که آن را به یک علم تبدیل می کند.
The hotel looks good	هتل خوب به نظر می رسد
Their lives were getting worse and worse.	زندگی آنها بدتر و بدتر می شد.
He took another breath.	نفس دیگری کشید.
He was very different from many students.	او با بسیاری از دانش آموزان بسیار متفاوت بود.
He extends his hands to me.	او دست هایش را به سمت من دراز می کند.
What they did was criminal.	کاری که آنها کردند جنایتکارانه بود.
We went to his house.	به خانه اش رفتیم.
All people love and accept the truth.	همه مردم حقیقت را دوست دارند و می پذیرند.
It turned out he knew he had taken it.	معلوم شد او می دانست که او آن را گرفته است.
I know everyone tells you this, but it really has to happen.	می دانم که همه این را به شما می گویند، اما واقعاً باید اتفاق بیفتد.
At least at work	حداقل سر کار
They pulled their faces towards each other.	آنها صورتها را به سمت یکدیگر کشیدند.
He died at the hospital eight hours later.	او هشت ساعت بعد در بیمارستان درگذشت.
Never assume anything	هرگز چیزی را فرض نکنید
This is what sometimes happens to us.	همین اتفاق گاهی برای ما می افتد.
You have taken everything out.	شما هر چیزی را بیرون آورده اید.
I did not have money to pay for some things.	پول نداشتم برای بعضی چیزها بپردازم.
I do an online job search routine almost twice a week.	من تقریباً هفته ای دو بار به صورت روتین کاریابی آنلاین انجام می دهم.
در و در.	در و در.
You can not make any mistake	هیچ غلطی نمیتونی بکنی
This is what needs your attention.	این چیزی است که به توجه شما نیاز دارد.
I am made of stronger things.	من از چیزهای قوی تر ساخته شده ام.
Woman, the things that make you think.	زن، چیزهایی که تو مرا به فکر فرو می بری.
They have this complication.	این عارضه را دارند.
Of course, this whole season has been a little different from most seasons.	البته کل این فصل کمی متفاوت از اکثر فصل ها بوده است.
You got me exactly where you want to be	تو منو درست همونجایی که میخوای گرفتی
There is plenty of food now, but not in the right places.	حالا غذا زیاد است، اما در مکان های مناسب نیست.
Many more details.	بسیاری از جزئیات بیشتر.
You can think about it in bed.	می توانید در رختخواب به آن فکر کنید.
There seems to be no problem.	به نظر می رسد که اشکالی ندارد.
The police methods were strict.	روش های پلیس سخت بود.
The cover looks great	جلد عالی به نظر می رسد
God was in the first hand.	خدا از اول دستش بود.
Just fell in love	فقط عاشق شد
I never wanted you	من هرگز تو را نخواستم
He has been in this country for three days.	او سه روز است که در این کشور است.
This is never something we have forced other teams to do.	هرگز این چیزی نیست که ما تیم های دیگر را مجبور به انجام آن کردیم.
Do not look angry	عصبانی به نظر نرسید
And what is the plan after that? 	و برنامه بعد از آن چیست؟
You asked	شما پرسیدید
It lasts for months and months.	ماه ها و ماه ها ادامه دارد.
But they do not.	اما آنها این کار را نمی کنند.
I hope he does.	من امیدوارم که او انجام دهد.
They help us achieve our goals.	آنها به ما کمک می کنند تا به اهدافمان برسیم.
Then they heard that someone tried the handle.	سپس شنیدند که یکی دستگیره را امتحان کرد.
Why he started university late.	چرا او دانشگاه را دیر شروع کرده بود.
He comes in a little farther.	او در یک کمی دور می آید.
Opinion is limited to that point.	نظر محدود به آن نقطه است.
Because you feel it	چون حسش میکنی
But he came with gold.	اما او با طلا آمد.
I published this news a few weeks ago.	من چند هفته پیش این خبر را منتشر کردم.
I guess that part is a little bit right.	من حدس می زنم که آن بخش کمی هم درست باشد.
I felt my heart pounding in my chest.	احساس می کردم قلبم از سینه ام می زند.
People are very passionate about health care.	مردم در مورد مراقبت های بهداشتی بسیار احساساتی هستند.
Not from his point of view	نه از دیدگاه او
Of course, the season is not over yet.	البته هنوز فصل تموم نشده.
Not for such a job	نه برای همچین شغلی
That means he is not here	یعنی اون اینجا نیست
You can not live there now	الان نمیتونی اونجا زندگی کنی
I hope you do	امیدوارم انجام بدی
He did not talk to them.	با آنها صحبت نکرد.
My daughter was less than two years old at the time.	دخترم در آن زمان کمتر از دو سال داشت.
This number has increased rapidly in recent years.	این تعداد در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
Know what information you are looking for.	بدانید که به دنبال چه اطلاعاتی هستید.
It was actually a lot of fun.	این در واقع بسیار سرگرم کننده بود.
She was not an old woman and had never been married before.	او پیرزن نبود و قبلاً ازدواج نکرده بود.
He can move.	او می تواند حرکت کند.
I'm sure this is the case.	من مطمئن هستم که این مورد است.
His hand was on his lips and the words themselves did not disappear.	دستش روی لبانش بود و خود کلمات از بین نمی رفتند.
That part reached the government.	آن بخش به دولت رسید.
We are not worried about you making the right decision in life.	ما نگران تصمیم گیری صحیح شما در زندگی نیستیم.
But that's something to do.	اما این یک کار برای انجام بود.
I'm going out	من میرم بیرونشون
I think it is necessary.	من فکر می کنم لازم است.
The forum version of this report can be found here.	نسخه انجمن این گزارش را می توانید در اینجا بیابید.
These detailed answers are very useful for me to understand the subject.	این پاسخ های دقیق برای درک موضوع برای من بسیار مفید است.
I still have goals.	من هنوز اهداف دارم.
All six patients were male.	هر شش بیمار مرد بودند.
He was calling her because something was so wrong.	داشت او را صدا می کرد، زیرا چیزی بسیار اشتباه بود.
It did not belong to him.	به او مربوط نبود.
This is not very dangerous and you do not need a group.	این خیلی خطرناک نیست و نیازی به گروه ندارید.
This is the path that one must eventually take.	این راهی است که فرد در نهایت باید به آن بیاید.
You live here	شما اینجا زندگی می کنید
No need for more.	نیازی به بیشتر نیست.
Like the last one	مثل اون آخری
He would get up on stage and run between our legs, for example.	او روی صحنه بلند می شد و مثلاً بین پاهای ما می دوید.
Two people are dead	دو نفر مرده اند
It is so certain.	همین قدر مسلم است.
I have suffered enough.	من به اندازه کافی زجر کشیده ام.
It turned out that he had a broken relationship with his mother.	معلوم بود که او نوعی رابطه شکسته با مادرش داشت.
He thought he was on his way to drink.	او فکر کرد که در راه است تا خودش را بنوشد.
I knew it was	میدونستم اون بود
Once you lose those people, you will not get them back.	وقتی آن افراد را از دست دادید، دیگر آنها را پس نخواهید گرفت.
This was not observed in the control group.	این در گروه کنترل مشاهده نشد.
Never a flat plot.	هرگز یک قطعه زمین صاف.
He wanted to make her happy.	او می خواست که او را خوشحال کند.
It was in its final stage.	در مرحله پایانی خود بود.
You do not get out of this stage quickly.	شما به سرعت از این مرحله خارج نمی شوید.
We had everything ready to go.	همه چیز را برای رفتن آماده کرده بودیم.
He finally broke up in his room.	در نهایت در اتاقش از هم پاشید.
Unless you have asked the wrong question.	مگر اینکه سوال را اشتباه پرسیده باشید.
I could be anyone	من می توانستم هر کسی باشم
Return the money	پول را پس بده
The dog's eating certainly depends on the situation.	خوردن سگ مطمئناً به موقعیت بستگی دارد.
I do not see how it is possible.	من نمی بینم که چگونه ممکن است.
These seemed dangerous enough, but at the same time they were silent.	اینها به اندازه کافی خطرناک به نظر می رسیدند، اما در عین حال ساکت بودند.
It meant killing him.	به معنای کشتن او بود.
This has just been selected.	این به تازگی انتخاب شده است.
This is about right at the time.	این در مورد درست در آن زمان است.
What a ridiculous "to say"	چه چیز مسخره ای "برای گفتن"
Nothing under twenty.	هیچی زیر بیست سال.
He had no power to stop it.	او هیچ قدرتی برای جلوگیری از آن نداشت.
You will feel nothing but peace.	چیزی جز آرامش احساس نخواهید کرد.
This was not a small thing.	این چیز کوچکی نبود.
He could hardly believe it.	او به سختی می توانست آن را باور کند.
I wanted to feel clean and fresh.	می خواستم احساس تمیزی و تازگی داشته باشم.
Of course, there were no officers among them.	البته هیچ افسری در بین آنها نبود.
I looked at him hard.	به سختی به او نگاه کردم.
We will go home again a few days later.	چند روز بعد دوباره به خانه باز می پریم.
It fell from time to time.	هر از چند گاهی افت می کرد.
You decided to open your eyes	تصمیم گرفتی چشمانت را باز کنی
And that was hard enough.	و این به اندازه کافی سخت بود.
My father was one of them now.	پدرم اکنون یک آن بود.
Cover and let cool.	روی آن را بپوشانید و بگذارید خنک شود.
But another problem arose.	اما مشکل دیگری ظاهر شد.
Your black child is dead, burned.	کودک سیاه پوست شما مرده است، سوخته است.
Every moment is the beginning of a new life.	هر لحظه حال، آغاز زندگی جدید است.
And you should.	و شما باید.
He never showed anyone.	او هرگز کسی را نشان نداد.
It's my turn to try.	نوبت من است که تلاش کنم.
He was a tough footballer.	او یک فوتبالیست سرسخت بود.
Never so much water	هرگز اینقدر آب
Logic is open to a wide range of content.	منطق برای طیف وسیعی از محتوا باز است.
No other significant differences were found.	هیچ تفاوت قابل توجه دیگری یافت نشد.
And this can only be because he was in danger.	و این دلیل فقط می تواند این باشد که او در خطر بود.
It was my turn	نوبت من رسیده بود
He never answered.	او هرگز جواب نداد.
Consider these questions yourself or share them with a friend.	این سوالات را خودتان در نظر بگیرید یا با یک دوست درمیان بگذارید.
This can be very useful for people who are currently working.	این می تواند برای افرادی که در حال حاضر کار می کنند بسیار مفید باشد.
Keep your thoughts slow in the morning.	اول صبح افکار را آهسته نگه دارید.
I found friends who did it.	دوستانی پیدا کردم که این کار را انجام دادند.
The goal is not quality education.	هدف آموزش با کیفیت نیست.
This is completely from above.	این کاملاً از بالا است.
Virtually any member can do this.	در واقع هر عضوی می تواند این کار را انجام دهد.
He did not move for a long time.	او برای مدت طولانی حرکت نکرد.
But to say such a thing would be dangerous.	اما گفتن چنین چیزی خطرناک خواهد بود.
Someone is talking	یکی داره حرف میزنه
So not much has changed.	بنابراین چیز زیادی تغییر نکرده است.
Studied him.	او را مطالعه کرد.
We do not even know months or years.	ما حتی ماه ها یا سال ها را نمی دانیم.
We got over it.	از پسش برآمدیم.
Instead something else happened.	در عوض اتفاق دیگری افتاد.
A few of us	چند نفر از ما
Adult participants provided informed written consent.	شرکت کنندگان بزرگسال رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
The price is right.	قیمت مناسب.
No, I just listen to the radio.	نه، من فقط به رادیو گوش می دهم.
There was that little comfort.	آن راحتی کوچک وجود داشت.
The main outcome of the study was length of stay.	پیامد اصلی مورد مطالعه مدت اقامت بود.
Then consider how you built that confidence.	سپس در نظر بگیرید که چگونه این اعتماد به نفس را ایجاد کرده اید.
He looked around the room.	او به اطراف اتاق نگاه کرد.
I can only imagine how good it is to hold.	فقط می توانم تصور کنم که در دست گرفتن چقدر خوب است.
Put it in the model.	آن را در مدل قرار دهید.
You are now logged in.	حالا شما وارد عنصر خود شده اید.
Hence the name of my post.	از این رو نام پست من است.
The man had seen them, but did not try to stop them.	مرد آنها را دیده بود، اما سعی نکرد جلوی آنها را بگیرد.
Only my personal opinion	فقط نظر شخصی منه
I took the opportunity	از فرصت استفاده کردم
We will find everything you need to know about you.	ما همه چیزهایی را که در مورد شما باید بدانید پیدا خواهیم کرد.
But they were really for him.	اما آنها در واقع برای او بودند.
And he was very lovable and really kind.	و او بسیار دوست داشتنی و واقعاً مهربان بود.
Representative sample cells are shown.	سلول های نمونه نماینده نشان داده شده است.
Freedom has consequences.	آزادی عواقبی دارد.
I'm not ready for marriage yet.	من هنوز برای ازدواج آماده نیستم.
In fact, a little mental.	در واقع، کمی ذهنی.
you are good.	تو خوبی.
The mind never exists in the present.	ذهن هرگز در زمان حال وجود ندارد.
He often does not see them because they have their own lives.	او اغلب آنها را نمی بیند زیرا آنها زندگی خود را دارند.
Under its new Social Security number.	تحت شماره تامین اجتماعی جدیدش.
I'm tired of it	من از آن خسته شدم
Here's a good start.	یک شروع خوب اینجاست.
My father is no longer alive.	پدرم دیگر زنده نیست.
But then there are other things.	اما پس از آن چیزهای دیگری وجود دارد.
Understanding this distribution will be helpful.	درک این توزیع مفید خواهد بود.
The car was delivered the next day.	ماشین را روز بعد تحویل گرفتند.
You did not know you were going to live	تو نمیدونستی که قراره زندگی کنی
They could not go and write it.	آنها نمی توانستند بروند آن را بنویسند.
Nothing is done about it.	هیچ کاری در مورد آن انجام نمی شود.
It's very loud here	اینجا خیلی بلنده
If a man has to work, he may do worse.	اگر یک مرد باید کار کند، ممکن است بدتر از این کار کند.
They drank.	مشروب می خوردند.
The parameters are and.	پارامترها هستند و.
He completed a three-year course in two years.	او دوره سه ساله را در دو سال به پایان رساند.
No, they said you do a good job.	نه، گفتند کار خوبی می کنی.
I am working for myself	دارم برای خودم کار میکنم
When nothing happened, he tried again.	وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد، دوباره تلاش کرد.
This is a lot of cash you have to put on it.	این پول نقد زیادی است که باید روی آن بگذارید.
They could smell death from the front door.	از جلوی در بوی مرگ را حس می کردند.
I tell people about it.	من در مورد آن به مردم می گویم.
He knows too.	او هم می داند.
Try this for size.	این را برای اندازه امتحان کنید.
And first they had to become stars.	و در ابتدا آنها باید ستاره می شدند.
You can not do it before or after.	شما نمی توانید آن را قبل یا بعد از آن انجام دهید.
We never did.	ما هرگز انجام ندادیم.
They are broken into small pieces called places.	آنها به قطعات کوچک به نام مکان شکسته می شوند.
Age and sex of patients were recorded.	سن و جنس بیماران ثبت شد.
In the next breath he thought it was right.	در نفس بعدی فکر کرد که درست است.
This means that you can change the date.	این بدان معنی است که شما می توانید تاریخ را تغییر دهید.
Updated from night again.	دوباره از شب به روز رفت.
The only house was an older woman.	تنها خانه یک زن مسن تر بود.
We will meet him at this end.	ما او را در این پایان ملاقات خواهیم کرد.
You are producing at all times.	شما در هر لحظه در حال تولید هستید.
They watch a lot of TV.	آنها زیاد تلویزیون تماشا می کنند.
Maybe he can learn to smoke.	شاید بتواند سیگار کشیدن را یاد بگیرد.
This is not about them	این مربوط به آنها نیست
It is difficult to say which place is safe now.	گفتن اینکه کدام مکان اکنون امن است سخت است.
There are reasons for that.	دلایلی برای آن وجود دارد.
You were all dead	همه شما مرده بودید
It is shown from three independent experiments.	از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
But this is not the worst thing.	اما این بدترین کار نیست.
We wish you to be like that!	آرزو میکنیم شما هم اینطور باشید!.
The court managed these resources.	دادگاه این منابع را مدیریت می کرد.
They wrote and recorded seven songs together.	آنها با هم هفت آهنگ نوشتند و ضبط کردند.
These were just numbers.	اینها فقط اعداد بودند.
Obviously men have done this many times before.	مشخصاً مردان قبلاً بارها این کار را انجام داده بودند.
This made them want to talk to me, to ask questions.	این باعث شد که بخواهند با من صحبت کنند، سوال بپرسند.
It wasn't much at first, but we realized.	در ابتدا زیاد نبود، اما ما متوجه شدیم.
I can feel my legs.	می توانم پاهایم را حس کنم.
They are often good for laughing.	آنها اغلب برای خندیدن خوب هستند.
This result is, in fact, relatively close to our exact solution.	این نتیجه، در واقع، نسبتاً به راه حل دقیق ما نزدیک است.
This does not mean that it did not happen.	به این معنی نیست که این اتفاق نیفتاده است.
I do not want to leave my country.	من نمی خواهم کشورم را ترک کنم.
It also helped collect data.	همچنین به جمع آوری داده ها کمک کرد.
For others, there is a lot to look forward to.	برای دیگران، انتظار زیادی در اطراف وجود دارد.
I'm sure it could be that way.	من مطمئن هستم که می تواند چنین باشد.
But he can also be serious.	اما او هم می تواند جدی باشد.
So read on and bring one or two napkins.	پس بخوانید و یک یا دو دستمال کاغذی بیاورید.
There is no family law.	قانون خانواده وجود ندارد.
Stop a little	کمی بس کن
Maybe this is just my cooking.	شاید این فقط آشپزی من باشد.
Internal to the function in which it is defined.	داخلی به تابعی که در آن تعریف شده است.
It's time for us to get up.	وقت آن است که ما برخیزیم.
It was about my family being killed, but they got over it.	این در مورد کشته شدن خانواده من بود، اما آنها از پس آن برآمدند.
That's when we start fighting again.	آن وقت است که دوباره شروع به مبارزه می کنیم.
It's time for me to get serious.	وقت آن است که جدی شوم.
He died the next day of a heart attack.	او روز بعد بر اثر سکته قلبی درگذشت.
His answers show him even to a child.	پاسخ های او او را حتی به یک کودک نشان می دهد.
We have covered many such cases.	ما چنین موارد زیادی را پوشش داده ایم.
We have a lot to say.	ما حرف های زیادی برای گفتن داریم.
I see it in him every day.	من هر روز آن را در او می بینم.
I just found out that my kids do better with them early on.	تازه متوجه شده ام که بچه هایم در اوایل با آن ها بهتر عمل می کنند.
They knew it too.	آنها هم می دانستند.
A higher score indicates more negative emotional experience.	نمره بالاتر نشان دهنده تجربه عاطفی منفی بیشتر است.
As described above.	همانطور که در بالا توضیح داده شده است.
This brings a whole level of ethical issues into play.	این یک سطح کامل از مسائل اخلاقی را وارد بازی می کند.
I leave it to them.	به آنها می سپارم.
This is much more personal than that and represents a greater danger.	این بسیار شخصی تر از آن است و نشان دهنده یک خطر بزرگتر است.
We wanted you on the first day.	روز اول تو را خواستیم.
This is what they are for the good and the bad days.	این همان چیزی است که آنها برای روزهای خوب و بد هستند.
We look forward to seeing you in person.	مشتاقانه منتظر دیدار حضوری شما هستیم.
His parents ran a small local hotel.	والدین او یک هتل کوچک محلی را اداره می کردند.
Red just wanted to burn everything.	قرمز فقط دوست داشت همه چیز را بسوزاند.
You have decided that is enough.	شما تصمیم گرفته اید که کافی است.
I had never played every day in my life.	من هرگز در زندگی ام هر روز بازی نکرده بودم.
Welcome honest feedback and any questions.	از بازخورد صادقانه و هرگونه سوالی استقبال کنید.
I will help you with the purchase.	من به شما در خرید کمک خواهم کرد.
Will continue to work on this issue.	به کار روی این موضوع ادامه خواهد داد.
Now there was nothing left to see.	حالا دیگر چیزی برای دیدن باقی نمانده بود.
It has interesting consequences.	عواقب جالبی دارد.
You do not think they smell bad.	تصور نمی کنید بوی بدی دارند.
Put in a new drive and test my theory and it worked.	یک درایو جدید قرار دهید و تئوری من را آزمایش کرد و کار کرد.
Sometimes two people take one.	گاهی دو نفر یکی را می گیرند.
Five upstairs, three down here.	پنج در طبقه بالا، سه اینجا پایین.
But it is often used to print clients' own works.	اما اغلب از آن برای چاپ آثار خود مشتریان استفاده می شود.
Visit our store to enjoy our great prices!	برای بهره مندی از قیمت های عالی ما به فروشگاه ما سر بزنید!
Side has won three of its last five games.	ساید سه بازی از پنج بازی اخیر خود را برده است.
This mode is not used much.	این حالت زیاد استفاده نمی شود.
I represent a woman who has had a relationship with him.	من نماینده زنی هستم که با او رابطه داشته است.
This is not a decision we make.	این هم تصمیمی نیست که ما می گیریم.
This feature can be understood as follows.	این ویژگی را می توان به صورت زیر درک کرد.
A good team was good even without me.	یک تیم خوب حتی بدون من هم خوب بود.
All plants change from season to season and year to year.	همه گیاهان از فصل به فصل و سال به سال تغییر می کنند.
Nothing, as far as he could see.	هیچ چیز، تا آنجا که او می توانست ببیند.
And he did.	و او این کار را کرده بود.
I lived with your thoughts	من با افکار تو زندگی کردم
I have met it before.	من قبلاً با آن ملاقات کرده ام.
Now he knew what would happen.	حالا می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
The results obtained are well consistent with both techniques.	نتایج به دست آمده با هر دو تکنیک مطابقت خوبی دارند.
The workers once again had guns.	کارگران بار دیگر اسلحه داشتند.
I dressed with one hand and grabbed my side.	با یک دست لباس پوشیدم و پهلوم را گرفته بودم.
It was an hour ago.	یک ساعت گذشته بود.
This reaction is the beginning.	این واکنش شروع است.
This book was an immediate success and is still popular.	این کتاب یک موفقیت فوری بود و همچنان محبوب است.
I have to buy one	باید یکی بخرم
The sugar was just a little less.	شکر فقط کمی کمتر بود.
However, other materials are also available.	با این حال، مواد دیگری نیز موجود است.
Of course, he was not interested in getting another dog.	او البته علاقه ای به گرفتن سگ دیگر نداشت.
Money was spent	پول خرج می شد
Maybe I'll go play it now	شاید الان برم بازیش کنم
They are still your parents and you are bound to them.	آنها هنوز والدین شما هستند و شما به آنها مقید هستید.
If so, then this is our hell.	اگر چنین است، پس این جهنم ماست.
He made a strong case.	او پرونده محکمی را مطرح کرد.
Now say nothing	حالا هیچی نگو
Everything here is written with love.	همه چیز اینجا با عشق نوشته شده است.
There is no incentive for men to be fit and strong.	اینجا هیچ انگیزه ای برای تناسب اندام و قوی کردن مردان وجود ندارد.
This book was great overall	این کتاب در کل عالی بود
Maybe one more time, maybe ten times.	شاید یک بار دیگر، شاید ده بار.
Various variables, including price, play a role in this selection.	متغیرهای مختلفی از جمله قیمت در این انتخاب بازی می کنند.
You find a possibility.	شما یک امکان پیدا می کنید.
Hours had passed.	ساعت ها گذشته بود.
You grew up to be his mother.	تو آنقدر بزرگ شدی که مادرش باشی.
No one knew who was behind it.	هیچ کس نمی دانست چه کسی پشت آن است.
This does not mean that my men do not do this.	این بدان معنا نیست که مردان من این کار را نمی کنند.
Something we did not expect.	چیزی که انتظارش را نداشتیم.
There was not much money left in it.	پول زیادی در آن باقی نمانده بود.
Who had it.	چه کسی آن را داشت.
Few treatment options have been studied in children.	گزینه های درمانی کمی در کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است.
They can not win on the road.	آنها نمی توانند در جاده پیروز شوند.
In just one day, a car trip, we became friends.	فقط در یک روز، یک سفر با ماشین، با هم دوست شدیم.
But the expectation was useless.	اما انتظار فایده ای نداشت.
Do not sleep for a week	یک هفته نخوابید
He turned around and turned into a man in black.	چرخید و به مردی سیاه پوش تبدیل شد.
They walked nearby and in a case.	آنها نزدیک آنجا و در یک پرونده راه رفتند.
I do not understand what the problem could be	من نمیفهمم مشکل از چی میتونه باشه
Critical accident	حادثه بحرانی
If this is the only hope, there is no hope.	اگر این تنها امید باشد، هیچ امیدی وجود ندارد.
And that does not seem to be the case.	و به نظر نمی رسد که این اتفاق بیفتد.
But it needs control over it.	اما به کنترلی روی آن نیاز دارد.
And people die.	و مردم می میرند.
Sometimes the physical pain can be very strong.	گاهی اوقات درد فیزیکی می تواند بسیار قوی باشد.
However, you do not have to get used to it.	با این حال لازم نیست به آن عادت کنید.
If necessary, your doctor will examine your heart during treatment.	در صورت نیاز، پزشک قلب شما را در طول درمان بررسی می کند.
And in other countries.	و در کشورهای دیگر.
Two classes were held in the upper rooms.	دو کلاس در اتاق های بالا برگزار شد.
It was a little further away.	کمی دورتر بود.
After taking the drug	پس از مصرف دارو
Really good practice	واقعا تمرین خوبیه
Well, whatever it is.	خوب، آن چیز هر چه باشد.
Flowers are bad, but not so much.	گل بد است، اما نه آنقدرها.
The door does not move.	درب تکان نمی خورد.
I want to say it was our time.	می خواهم بگویم زمان ما بود.
He just hurt	اون فقط صدمه دیده
They stopped outside his door.	بیرون درب او توقف کردند.
They sat in the bar and stared at me.	آنها در بار نشستند و به من خیره شدند.
Do not answer this	اینو جواب نده
He was pale and very tired.	رنگ پریده و بسیار خسته بود.
He wants to challenge himself and learn.	او می خواهد خود را به چالش بکشد و یاد بگیرد.
It was really good	واقعا خوب بود
Show me every woman who tolerates this nonsense.	هر زنی را به من نشان بده که این مزخرفات را تحمل کند.
I want to search with my new address.	من می خواهم با آدرس جدید خود جستجو کنم.
He played a great game.	او بازی بزرگ را انجام داد.
I'll pick you up from the shop	از مغازه برات می گیرم
Let's try to go back to our lives.	سعی کنیم به زندگی خودمان برگردیم.
This is contrary to many things you have been told.	این برخلاف بسیاری از چیزهایی است که به شما گفته شده است.
One little at a time.	یک کم در یک زمان.
There is no doubt about that.	در آن مورد شکی نیست.
Something in his eyes kept him quiet.	چیزی در چشمانش او را ساکت نگه داشت.
Yes, we spend a lot of money.	بله، ما خیلی پول خرج می کنیم.
First, if we did not like the bed, we could turn it over.	اول، اگر تخت را دوست نداشتیم، می توانستیم آن را برگردانیم.
The change, in turn, requires the state government to receive the bill.	این تغییر در عوض دولت ایالتی را ملزم می کند که این صورتحساب را دریافت کند.
But this is your nature.	اما طبیعت شما این است.
Learn from experience.	یادگیری از تجربه.
We performed an average of two measurements per visit.	ما میانگین دو اندازه گیری را در هر بازدید انجام دادیم.
I told them about the church, the well.	من به آنها در مورد کلیسا، چاه گفتم.
This is also good	این هم خوبه
Here, let.	اینجا، اجازه بده.
Everyone was pale with that.	همه با آن رنگ پریده شدند.
A great result	یک نتیجه عالی
However, this is a rare name.	با این حال، این یک نام نادر است.
In any case, this is an important legal battle.	در هر صورت، این یک مبارزه قانونی مهم است.
We were both amazing.	ما هر دو شگفت انگیز بودیم.
He did not believe it.	او آن را باور نمی کرد.
I try to organize my thoughts with this note.	سعی می کنم با این یادداشت افکارم را مرتب کنم.
It only takes about twenty minutes.	فقط باید حدود بیست دقیقه انجام شود.
Even if you do not ask a question, you can not answer it.	اگر حتی سوالی نپرسید، نمی توانید به آن پاسخ دهید.
Do not do it	انجامش نده
If only he was right	اگر فقط حرفش درست بود
Everything will go as you knew it.	همه چیز همان طور پیش خواهد رفت که شما می دانستید.
Thank you for doing the best I can.	ممنونم که بهترین کاری را که از دست من برمی آمد انجام دادید.
This simply shows that the accused is not lying.	این به سادگی نشان می دهد که متهم دروغ نمی گوید.
The box was heavy and old.	جعبه سنگین و قدیمی بود.
Therefore, we expect to have similar results for both materials.	بنابراین، ما انتظار داریم نتایج مشابهی برای هر دو ماده داشته باشیم.
Never give up and die.	هرگز تسلیم نشو و بمیر.
I never believed it was an accident	هیچوقت باور نمیکردم تصادف باشه
I gave it to myself and gave him any reason to separate.	به خودم دادم و به او هر دلیلی برای جدایی دادم.
This was our long practice.	این تمرین طولانی مدت ما بود.
He was ready for war if necessary.	در صورت لزوم آماده جنگ بود.
Rather, it seems to have come naturally to us.	بلکه به نظر می رسد که به طور طبیعی برای ما آمده است.
The results are in good agreement with the experimental data.	نتایج با داده های تجربی تطابق خوبی دارند.
He noticed progress in his game with this opportunity.	او متوجه پیشرفت در بازی خود با این فرصت شد.
Many could not and did not.	خیلی ها نتوانستند و نشدند.
Women love me for it, men hate me for it.	زنان به خاطر آن مرا دوست دارند، مردان به خاطر آن از من متنفرند.
On his word	روی حرفش
It is impossible to avoid.	اجتناب از آن غیرممکن است.
He wrote it for the public.	او آن را برای عموم مردم نوشت.
But there was more to it.	اما چیزهای بیشتری برای آن وجود داشت.
I took off my shoes, so it helped.	کفش‌هایم را درآوردم، بنابراین کمکم کرد.
Such a benefit did not occur in women.	چنین سودی در زنان رخ نداد.
Those poor people	اون بیچاره ها
You are actually related to these people.	شما در واقع با این افراد مرتبط هستید.
His voice came from their radio.	صدایش از رادیوشان آمد.
And it is necessary to continue.	و ضروری است که ادامه یابد.
In the end, only one of them is highlighted.	در پایان، تنها یکی از آنها برجسته می شود.
We were few men, remember.	ما کم مرد بودیم، یادت باشد.
These are very large numbers.	اینها اعداد بسیار بزرگی هستند.
I'm not sure they even used the money.	من مطمئن نیستم که آنها حتی از پول استفاده کرده اند.
He was a good boy.	پسر خوبی بود.
It's over now.	الان تمام می شود.
If he closed his eyes, he could still taste fear.	اگر چشمانش را می بست، باز هم می توانست طعم ترس را بچشد.
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
But it's something.	اما چیزی است.
He wrote not one but two great books.	او نه یک بلکه دو کتاب بزرگ نوشت.
It was decided.	تصمیم گرفته شد.
I'm not clear on how to do this.	من از دستورالعمل نحوه انجام این کار واضح نیستم.
We were available.	ما در دسترس بودیم.
Sample processing was performed.	پردازش نمونه انجام شد.
Decisions are impossible.	تصمیم گیری غیرممکن است.
I asked him where he was.	از او پرسیدم کجاست؟
But even see what these thoughts are.	اما حتی این افکار را ببینید که چه هستند.
But it should.	اما باید.
I'm tired of being alone.	من از تنها بودن خسته شده ام.
Women feel different.	زن احساس متفاوتی دارد.
They were in the store as usual.	آنها طبق معمول در فروشگاه بودند.
Learn more about us.	درباره و ما بیشتر بیاموزید.
It seemed to come from more than one person.	به نظر می رسید از بیش از یک نفر آمده است.
He does not like his big nose.	بینی او را که بزرگ است زیاد دوست ندارد.
No one is simple, nothing is black.	هیچ کس ساده نیست، هیچ چیز سیاه و سفید نیست.
It's my right to be less than perfect.	این حق من است که کمتر از کامل باشم.
Access was immediate.	دسترسی فوری بود.
Circle of light.	دایره نور.
Treat it like a delicate piece of rock.	با آن مانند تکه سنگ ظریفی که هست رفتار کنید.
He never said anything.	او هرگز چیزی نگفت.
I tried to win for a long time.	من برای مدت طولانی سعی کردم برنده شوم.
Head each.	سر هر.
I did everything that was expected of me.	من هر کاری که از من انتظار می رفت را انجام دادم.
He was in school at the time.	او در آن زمان در مدرسه بود.
It is from these high schools that we harvest our product.	از همین دبیرستان ها است که محصول خود را می کشیم.
So hold your hand and be proud to have it.	بنابراین دست خود را در دست بگیرید و به داشتن آن افتخار کنید.
The more impersonal it is, the better.	هر چه غیر شخصیتی باشد، بهتر است.
He laughed at it.	او آن را خندید.
No previous knowledge required	بدون نیاز به دانش قبلی
You and the problem are one, not two separate processes.	شما و مشکل یکی هستید، نه دو فرآیند مجزا.
This finding can be made on the basis of any court order.	این یافته را می توان بر اساس هر حکم دادگاهی انجام داد.
The most common of these is single-zone focus mode.	رایج ترین آنها حالت فوکوس تک ناحیه ای است.
But not only this.	اما نه فقط این.
There is no need to take his life.	نیازی به گرفتن جان او نیست.
Sounds like you, thank you.	مثل شما به نظر می رسد، متشکرم.
Only this time two women left the house.	فقط این بار دو زن از خانه خارج شدند.
No, it was a taste.	نه، این یک طعم بود.
Note that in general, they can not.	توجه داشته باشید که به طور کلی، آنها نمی توانند.
Imagine you are riding it.	تصور کنید سوار آن هستید.
You may want to do this.	ممکن است بخواهید این کار را انجام دهید.
An easy one.	یک آسان.
So, let's agree that we do not agree on many things.	بنابراین، بیایید توافق کنیم که در بسیاری از چیزها توافق نداشته باشیم.
It is not a race.	نژاد نیست.
This step was necessary for the development of the next experimental time.	این مرحله برای توسعه زمانی آزمایشی بعدی ضروری بود.
It was not friendly or safe.	دوستانه یا امن نبود.
Engine in line.	موتور در خط.
I was such a girl	من همچین دختری بودم
If you have a simpler solution for this please share.	اگر راه حل ساده تری برای این کار دارید لطفا به اشتراک بگذارید.
I see children who want to be very bad.	من بچه هایی را می بینم که می خواهند خیلی بد باشند.
I hope they get results soon	امیدوارم زودتر به نتیجه برسند
When they use it.	وقتی از آن استفاده می کنند.
He has a family.	او خانواده دارد.
No, if you want to continue.	نه، اگر می خواهی ادامه بده.
It was as if he was the one who could renew his body.	انگار او کسی بود که می توانست بدن او را جدید کند.
This page size may be set to a default value.	این اندازه صفحه ممکن است روی یک مقدار پیش فرض تنظیم شود.
He was different.	او با بقیه فرق داشت.
I have not received an answer yet.	من هنوز پاسخی دریافت نکرده ام.
9 leaves were collected for each treatment and control group.	برای هر گروه تیمار و شاهد 9 برگ جمع آوری شد.
It was a great time in my life.	این یک دوره عالی در زندگی بود.
Water and salt solutions are changed daily.	محلول های آب و نمک روزانه عوض می شوند.
You can not say who the people are.	شما نمی توانید بگویید که مردم چه کسانی هستند.
Other third parties have even more limited access.	بقیه اشخاص ثالث حتی دسترسی محدودتری دارند.
Health costs remain almost double those of the general population.	هزینه های بهداشتی تقریباً دو برابر جمعیت عادی باقی می ماند.
I do not trust my daughter	من به دختر خودم اعتماد ندارم
Their live show always gets better.	نمایش زنده آنها همیشه بهتر می شود.
This was not for obvious reasons.	این به دلایل واضحی نبود.
I do not want any.	من هیچ کدام را نمی خواهم.
His world is getting smaller.	دنیای او کوچکتر می شود.
One woman and two men.	یک زن و دو مرد.
Do not try to be like others.	سعی نکنید مثل دیگران باشید.
Build yourself	خودت را بساز
This is not going to happen.	قرار نیست این اتفاق بیفتد.
By definition, this means letting go of no one.	طبق تعریف، این به معنای رها کردن هیچ کس است.
I was looking at him for ten minutes.	ده دقیقه بود که نگاهش می کردم.
It was just crazy.	این فقط دیوانه بود.
He knew how to start a car.	او می دانست که چگونه یک ماشین باید راه اندازی شود.
He thought at the time that these were not human voices.	او در آن زمان فکر می کرد که این صداهای انسانی نیست.
It had happened to them.	به سرشان رفته بود.
We get sick when we see blood, but they do not.	ما با دیدن خون مریض می شویم، اما آنها نه.
Conditions, perhaps, to turn your mind to the past.	شرایط، شاید، برای معطوف کردن ذهن خود را به گذشته.
You will probably cry.	احتمالا گریه خواهید کرد.
At least there was such a thing.	حداقل چنین چیزی وجود داشت.
But he will go crazy.	اما او دیوانه خواهد شد.
Life is not against you.	زندگی علیه شما نیست.
Not just after thinking	نه فقط بعد از فکر کردن
Write a book and film a deal.	کتاب بنویسید و معامله فیلم بگیرید.
I do not think you want to get into this.	فکر نمی کنم بخواهید وارد این موضوع شوید.
Because it makes a difference.	چون تفاوت ایجاد می کند.
rarely!.	به ندرت!.
There is no separate existence	وجود جداگانه ای وجود ندارد
But let's enjoy the ride until we get there.	اما تا زمانی که به آنجا نرسیده ایم، از سواری لذت ببریم.
So he gave it up.	بنابراین او آن را رها کرد.
It often seems hard to believe that it has been so long.	اغلب به نظر سخت به نظر می رسد که باورش اینقدر طولانی بوده باشد.
That is why it is a war.	به همین دلیل جنگ است.
You can probably guess who took which side.	احتمالاً می توانید حدس بزنید چه کسی کدام طرف را گرفته است.
Such a situation can never happen.	چنین وضعیتی هرگز نمی تواند رخ دهد.
But they did it really well.	اما آنها این کار را واقعاً خوب انجام دادند.
I received a very important remote phone call.	من یک تماس تلفنی بسیار مهم از راه دور دریافت کردم.
It is better for you two to write.	بهتر است شما دو نفر هم بنویسید.
It was definitely a new experience.	مطمئناً تجربه جدیدی بود.
The police called.	پلیس تماس گرفت.
Taste and add more sugar if needed.	بچشید و در صورت نیاز شکر بیشتری اضافه کنید.
And this is where the hunt is.	و این جایی است که شکار است.
Who was he? 	او کی بود؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
This is not the first time this has happened to us.	این اولین بار نیست که برای ما اتفاق می افتد.
Then, the claim is proven.	سپس، ادعا ثابت می شود.
These men were afraid, of course, but they loved their work.	این مردها البته می ترسیدند، اما کارشان را دوست داشتند.
Our current version is about eight years old.	نسخه فعلی ما حدود هشت سال است.
He did not get out of the car.	از ماشین پیاده نشد.
I'm right once again	راست میگم یه بار دیگه
Make the most of today.	از امروز نهایت استفاده را ببرید.
He learned incredibly fast.	او به طرز باورنکردنی سریع یاد گرفت.
I'm sure of it.	من از آن مطمئن شده ام.
A city made entirely of light.	شهری که تماماً از نور ساخته شده است.
Ask the customer to move in your hands.	از مشتری بخواهید که در دستان شما حرکت کند.
It was just one of those horrible things that happened.	این فقط یکی از آن اتفاقات وحشتناکی بود که رخ داد.
Find out about our initial action or class year.	از اقدام اولیه یا سال کلاسی ما مطلع شوید.
The latter come into being and disappear.	این دومی ها به وجود می آیند و از بین می روند.
For one thing, it really matters how many people you produce.	برای یک چیز، این واقعاً مهم است که چند نفر تولید می کنید.
Well, we are not fighting.	خوب، ما در حال دعوا نیستیم.
You do not have to be afraid of my blood.	لازم نیست از خون من بترسی.
If the word is interrupted, do not be angry.	اگر کلمه قطع شد، عصبانی نباش.
He told me that this would never happen today.	او به من گفت که امروز هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I did not think of these two together at all.	اصلا به این دو تا با هم فکر نکردم.
Some believe that this is the final product that is most important.	برخی معتقدند این محصول نهایی است که بیشترین اهمیت را دارد.
I can not command the ship.	من نمی توانم کشتی را فرماندهی کنم.
There is a kitchen and the price includes breakfast.	آشپزخانه وجود دارد و قیمت شامل صبحانه است.
And damn, it's good that we were younger then.	و لعنتی، چه خوب که ما آن زمان جوانتر بودیم.
Then my left.	سپس سمت چپ من.
Then I ask him	اونوقت ازش میپرسم
No one is going to know your true mission.	هیچ کس قرار نیست ماموریت واقعی شما را بداند.
Take a good look at the subject	خوب به موضوع نگاه کن
It was probably the best time of my life.	شاید بهترین دوران زندگی من بود.
You may run	ممکن است شما بدوید
where are you.	شما کجا هستید.
Stop later	بعدا توقف کن
Most of the day was travel.	بیشتر روز مسافرت بود.
In fact, let me back it up.	در واقع، اجازه دهید من پشتیبان بگیرم.
This can in some cases facilitate the development of the theory.	این می تواند در برخی موارد توسعه نظریه را آسان تر کند.
Do not miss any of your favorite moments.	هیچ یک از لحظات مورد علاقه خود را از دست ندهید.
They clearly like it.	آنها به وضوح آن را دوست دارند.
I have heard the opposite more or less many times but.	من کم و بیش برعکس آن را چند بار شنیده ام اما.
Much much older	خیلی خیلی قدیمی تر
Thank you very much for the information	خیلی ممنون از اطلاعات
There is a lot of hair on it.	موهای زیادی روی آن است.
When you see it, you use that amount.	وقتی آن را می بینید، از آن مقدار استفاده می کنید.
That was my talk.	این صحبت من بود.
You used my name	از اسم من استفاده کردی
And now they will try to answer me.	و اکنون آنها تلاش خواهند کرد تا به من پاسخ دهند.
We have been at home ever since.	ما از آن زمان در خانه بودیم.
The result is more freedom in the production process.	نتیجه آزادی بیشتر در فرآیند تولید است.
When you do not have one, you can not say that you can not win.	وقتی یکی ندارید، نمی توانید بگویید که نمی توانید برنده شوید.
It is brief.	مختصر است.
They are a little late with this.	با این کار کمی دیر کرده اند.
However, this is not a problem.	با این وجود، این اشکالی ندارد.
The memory was very focused.	حافظه خیلی متمرکز بود.
My heart stopped	قلبم ایستاد
It is very bad, because sometimes extreme measures are taken.	خیلی بد است، زیرا گاهی اوقات اقدامات افراطی انجام می شود.
Only the real deal	فقط معامله واقعی
Large projects stop	پروژه های بزرگ متوقف می شوند
And nothing has been solved yet.	و هنوز چیزی حل نشده است.
I started to miss him.	شروع کردم به حسرت خوردن برای او.
Thus an error occurs in the drawn pattern.	بنابراین یک خطا در الگوی ترسیم شده رخ می دهد.
This is a list of pure wishes.	این لیست آرزوهای خالص است.
No moment, no movement and no sound.	یک لحظه هیچ، بدون حرکت و صدا.
But they should not know this.	اما آنها نباید این را بدانند.
We had a few people going.	ما چند نفر داشتیم که می رفتیم.
I'm not sure this will answer your question yet.	من مطمئن نیستم که این هنوز به سوال شما پاسخ دهد.
He has to stop it or it will happen.	او باید آن را متوقف کند وگرنه اتفاقی می افتد.
He thought about this while watching her.	او در حالی که او را تماشا می کرد به این فکر کرد.
A low voice commanded and the stairs went down.	صدای آهسته فرمان داد و پله ها کنار رفت.
She is probably her husband	احتمالا شوهرش هست
These people often do not work.	این افراد اغلب کار نمی کنند.
The sound of his voice and what his eyes show.	صدای صدایش و آنچه از چشمانش نشان می دهد.
Try to defeat your game as much as you can.	تا جایی که می توانید تلاش کنید تا بازی خود را شکست دهید.
Try different options and find the one that works for you.	گزینه های مختلف را امتحان کنید و آنچه را که برای شما مناسب است بیابید.
I do not want to know his age	نمیخوام سنشو بدونم
There will be some music.	مقداری موسیقی خواهد داشت.
No wonder he is called the cool king.	جای تعجب نیست که او را پادشاه باحال نامیده اند.
Hope and effort.	امید و تلاش.
I was not dependent on anything for it.	من به هیچ چیز روی آن وابسته نبودم.
Photos of the same year	عکس های همان سال
You are a family man.	شما یک مرد خانواده هستید.
This is really true.	این واقعا درست است.
Yes, he knew he had to remember, but he could not.	بله، او می دانست که باید به خاطر بیاورد، اما نمی توانست.
It may not actually exist.	ممکن است در واقع وجود نداشته باشد.
One blog post at a time.	یک پست وبلاگ در یک زمان.
The rate of infection was similar in these two cases.	میزان عفونت در این دو مورد مشابه بود.
So let's talk about you.	پس بیایید در مورد شما صحبت کنیم.
To the same audience.	به همان مخاطبان.
They both felt it but neither spoke.	هر دو آن را احساس کردند اما هیچ کدام صحبت نکردند.
I brought you something	یه چیزی برات آوردم
We are not inside the black hole.	ما داخل سیاهچاله نیستیم.
Said good	گفت خوبه
Your constant lying is worse than anything else.	دروغگویی مداوم شما از هر چیز دیگری بدتر است.
But there is no such property.	اما چنین خاصیتی وجود ندارد.
This is not about me.	این مربوط به من نیست.
I looked into his eyes again.	دوباره به چشمانش نگاه کردم.
All authors participated in the interpretation of the manuscript's findings.	همه نویسندگان در تفسیر یافته های این دست نوشته مشارکت داشتند.
And if there are books that cover this, it would be great.	و اگر کتاب هایی وجود داشته باشد که این موضوع را پوشش دهد، عالی خواهد بود.
He can not tell anyone what he saw.	نمی تواند به کسی بگوید چه دیده است.
His face showed anxiety.	چهره اش نشان از اضطراب داشت.
I'm afraid it's not over.	می ترسم تمام نشده باشد.
There were pages and pages.	صفحات و صفحاتی وجود داشت.
As you can see from the wear and tear, it is young.	همانطور که از روی سایش می بینید سن کمی دارد.
The company has recently reduced its marketing efforts.	این شرکت اخیراً تلاش های بازاریابی خود را کاهش داده است.
Is approaching.	نزدیک می شود.
I knew there had to be a solution to my problem.	می دانستم که باید راه حلی برای مشکلم وجود داشته باشد.
More details coming soon	جزئیات بیشتر به زودی
This is a development that will surely cause great concern.	این تحولی است که مطمئناً باعث نگرانی زیادی خواهد شد.
If they are not, science cannot create them.	اگر آنها نباشند، علم نمی تواند آنها را ایجاد کند.
Then we do not know what happened to him.	پس از آن ما نمی دانیم چه اتفاقی برای او افتاده است.
Resist me	به من مقاومت بده
Stood at the top.	در بالا ایستاد.
Up to six months	تا شش ماهگی
During the series, black stars appear again and again.	در طول سریال، ستاره های سیاه بارها و بارها ظاهر می شوند.
There was no glass or bottle near him.	نزدیک او نه شیشه بود و نه بطری.
His meal was probably half that.	وعده غذایی او احتمالا نصف آن بود.
We will return after the rest	بعد از استراحت برمی گردیم
The show is over.	نمایش تمام شد.
You have to move forward.	شما باید به جلو حرکت کنید.
I just say you better come	فقط میگم بهتره بیای
I do not need	من نیازی ندارم
We can not run.	ما نمی توانیم اجرا کنیم.
He never disappointed her.	او هرگز او را ناامید نمی کرد.
A bottle for me	یک بطری برای من
He is strong	اون قوی
He checked his watch.	ساعتش را چک کرد.
There were four women and two children.	چهار زن و دو کودک بودند.
Performed part of the experiment.	بخشی از آزمایش را انجام داد.
Allow time for the customer to complete this internal processing.	زمانی را برای مشتری برای انجام این پردازش داخلی در نظر بگیرید.
I soon understood why	خیلی زود فهمیدم چرا
Enter it.	آن را وارد کنید.
Sometimes they are serious, most of the time they are not serious.	گاهی اوقات جدی هستند، بیشتر اوقات جدی نیستند.
I'm the last person to stand	من آخرین نفری هستم که ایستاده ام
We really do not know which is more dangerous.	ما واقعاً نمی دانیم کدام خطرناک تر است.
If so, return the value.	اگر هست، مقدار را برگردانید.
He has put himself at the center of the debate.	او خود را محور بحث قرار داده است.
Now you are talking about serious money	حالا داری حرف پول جدی میزنی
I love energy.	من عاشق انرژی هستم.
Death was not one day early.	مرگ یک روز هم زود نبود.
He is my responsibility	او مسئولیت من است
You have an outside child who needs you.	شما یک بچه بیرون دارید که به شما نیاز دارد.
Click for more information	برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
The two girls were warm and friendly again.	دو دختر دوباره گرم و صمیمی بودند.
But politics did not.	اما سیاست این کار را نکرد.
When that is done, you must leave it.	وقتی آن کار تمام شد، باید آن را ترک کنید.
He knows this could be our last night together.	او می داند که این می تواند آخرین شب با هم بودن ما باشد.
He told them that he did not know such things.	او به آنها گفت که چنین چیزهایی را نمی داند.
It is a training camp	کمپ تمرینی است
He loved them both.	او هر دوی آنها را دوست داشت.
Have a full afternoon.	یک بعدازظهر کامل را به خود اختصاص دهید.
Many people come together to help.	افراد زیادی دور هم جمع می شوند تا کمک کنند.
Where it was supposed to be for whatever reason.	جایی که قرار بود به هر دلیلی باشد.
I will not think about it after all these years	بعد از اینهمه سال دیگه بهش فکر نکنم
I never do this with my child.	من هرگز با فرزندم این کار را نمی کنم.
A few lights were still on there.	چند چراغ هنوز آنجا روشن بود.
Click Click, Click.	کلیک کنید کلیک کنید، کلیک کنید.
Which is not too bad	که خیلی هم بد نیست
So after that, they can build their best community.	بنابراین پس از آن، آنها می توانند بهترین جامعه خود را بسازند.
I thought it might be interesting to watch it.	فکر کردم شاید تماشایش برایم جالب باشد.
Of course, only what you think is important.	البته فقط آن چیزی است که شما فکر می کنید مهم است.
Their boat caught fire in the evening.	غروب قایق آنها آتش گرفت.
It depends on what the case is about	بستگی داره این قضیه در مورد چی بوده
Before collecting everything	قبل از جمع کردن همه چیز
They are very effective.	آنها بسیار موثر هستند.
Every father was fighting.	هر پدری در حال دعوا بود.
He never told his parents.	او هرگز به پدر و مادرش نگفت.
We were gone in a few years.	چند سال دیگر ما دیگر نبودیم.
It turned out that he knew her.	معلوم شد که او را می شناسد.
Although the writing was strange.	اگرچه نوشته عجیب بود.
He is on my way.	او در راه من است.
He calmly waited for anything to happen.	او با چهره ای آرام منتظر هر اتفاقی بود که قرار بود بیفتد.
The child becomes more difficult words.	کودک کلمات دشوارتر می شود.
The reasons are summarized as follows.	دلایل به طور خلاصه به شرح زیر است.
Not for the teacher	نه برای معلمت
For more information, visit the event website.	برای اطلاعات بیشتر، وبسایت رویداد را مشاهده نمایید.
He held out his hand for his key.	دستش را برای کلیدش دراز کرده بود.
I see him ahead.	من او را جلوتر می بینم.
In addition, storage symptoms are common in men in these age groups.	علاوه بر این، علائم ذخیره سازی در مردان در این گروه های سنی رایج است.
This is not a question.	این سوال مطرح نیست.
I say she is a wonderful woman.	من می گویم که او یک زن فوق العاده است.
The child wrote more than his mother.	بچه بیشتر از مادرش نوشت.
Somehow perfect	یه جورایی کامل
Then you have to weigh the equipment according to the size of the group.	سپس باید وسایل را بر اساس اندازه گروه وزن کنید.
The three of them were completely satisfied.	آنها سه نفر کاملا راضی بودند.
We fought on the ground and the houses were destroyed.	ما بر سر زمین دعوا می کردیم و خانه ها خراب می شد.
Yes, this is an answer.	بله، این یک پاسخ است.
It really was a life-changing experience for me.	این واقعاً برای من یک تجربه تغییر زندگی بود.
He could no longer fight.	او دیگر نمی توانست مبارزه کند.
But not to me.	اما به من نه.
It felt dirty, a terrible thing.	احساس کثیفی می کرد، کاری وحشتناک.
You just have to give space.	فقط باید فضا بدهید.
I trust him in my life.	من در زندگی خود به او اعتماد دارم.
I did not really understand	من واقعا متوجه نشدم
Seven survived the crash.	هفت نفر از سقوط جان سالم به در بردند.
You were the second person to see him dead.	شما دومین کسی بودید که مرده او را دیدید.
Well, that's what the team and I decided to do.	خب، این همان کاری است که من و تیم تصمیم گرفتیم انجام دهیم.
But he knew he had to at least show up.	اما او می دانست که حداقل باید ظاهر شود.
But we could not talk, we both knew well.	اما ما نمی توانستیم صحبت کنیم، هر دو به خوبی می دانستیم.
He was looking forward to it.	او مشتاقانه منتظر این بود.
I mean, we may not be able to pay you cash.	منظورم این است که ممکن است نتوانیم به شما پول نقد پرداخت کنیم.
He left the store and wore them, which they wore very well.	از فروشگاه خارج شد و آنها را پوشید که خیلی خوب به تن می کردند.
I strongly doubt he will return, but who knows.	من به شدت شک دارم که او برگردد، اما چه کسی می داند.
I sat on the bed.	روی تختم نشستم.
Another possible and less expected direction is cancer.	جهت احتمالی دیگر و کمتر مورد انتظار سرطان است.
She has to cry	اون باید گریه کنه
The woman said	اون زن گفت
I miss him so much	دلم برایش خیلی تنگ شده
Or even for college, if it gets there.	یا حتی برای دانشگاه، اگر به آن می رسد.
The images show two independent experiments.	تصاویر نشان دهنده دو آزمایش مستقل هستند.
Nothing serious from what he says.	هیچ چیز جدی از آنچه که او می گوید.
However, maybe he had a point.	با این حال، شاید او نکته ای داشت.
There was no going back after that.	بعد از این دیگر راه برگشتی وجود نداشت.
Probably nothing	احتمالا چیزی نیست
I can not enjoy you tonight	امشب نمیتونم ازت لذت ببرم
This is my experience.	این تجربه من است.
To access the network	برای دسترسی به شبکه
Like a physical stretch	مثل یک کشش فیزیکی
I found this website last night and it was useful.	من این وب سایت را دیشب پیدا کردم و مفید بود.
That is the third point.	آن نکته سوم است.
And just close your eyes and sleep deeper and deeper.	و فقط چشم هایت را ببند و عمیق تر و عمیق تر بخواب.
Feel his responsibility.	احساس مسئولیت او.
I can not describe how it made me feel.	نمی توانم توصیف کنم که چه احساسی در من ایجاد کرد.
We follow them and use the same check.	ما از آنها پیروی می کنیم و از همان چک استفاده می کنیم.
You probably fall asleep fast in bed.	احتمالاً در رختخواب به سرعت می خوابید.
And now his mother is gone.	و حالا مادرش رفته است.
I could not	من نتوانسته ام
He knew me well too.	او هم مرا خوب می شناخت.
Or you were used to it anyway	یا به هر حال عادت داشتی
I killed my men	من مردان خودم را کشتم
He did not know.	او نمی دانست.
I have to be able to do that.	من باید بتوانم این کار را انجام دهم.
First, the glass is never clean.	اول اینکه شیشه هرگز تمیز نیست.
I want to see my husband.	من می خواهم شوهرم را ببینم.
We will pass stronger than before.	ما قوی تر از قبل از آنها عبور خواهیم کرد.
They are now back on the list.	آنها اکنون دوباره با لیست ارائه می شوند.
Clinical information was obtained from medical records.	اطلاعات بالینی از سوابق پزشکی به دست آمد.
You go up the stairs	از پله ها بالا میروی
They probably should not be negative.	آنها احتمالاً نباید منفی باشند.
I was just happy to be friends.	فقط خوشحال بودم که با هم دوست بودیم.
I scared you	من تو را ترساندم
This is just the end of a lot of research.	این تنها بخش پایانی بسیاری از تحقیقات است.
But beyond that, nothing was done.	اما فراتر از آن، هیچ کاری انجام نشد.
And then you might understand	و بعد شاید بفهمی
This is what he wanted.	این چیزی است که او می خواست.
He just wants the best for me.	او فقط بهترین ها را برای من می خواهد.
But in certain models, they can be linked together.	اما در مدل های خاص، می توان آنها را به یکدیگر مرتبط کرد.
They were no longer part of it.	آنها دیگر بخشی از آن نبودند.
It seemed like weeks.	هفته ها به نظر می رسید.
The question now is whether it is dangerous or not.	اکنون سوال این است که آیا خطرناک است یا خیر.
But we were calm.	اما ما در آرامش بودیم.
I told myself you were not really important to me.	به خودم گفتم تو واقعا برام مهم نیستی.
This was simply a fact for him.	این برای او به سادگی یک واقعیت بود.
People in the building checked to make sure everyone was fine.	افراد حاضر در ساختمان بررسی کردند تا مطمئن شوند که حال همه خوب است.
This history of yours is also in the word.	این سابقه شما نیز در کلمه است.
Learning both is important.	یادگیری هر دو مهم است.
It was a fun job in the movie.	این یک کار سرگرم کننده در فیلم بود.
I had no one to guide me.	من کسی را نداشتم که مرا راهنمایی کند.
The focus here will be on actions taken in public.	در اینجا تمرکز بر اقدامات انجام شده در عموم خواهد بود.
I am so sorry.	من خیلی متاسفم.
But you probably want to change it before the game is released.	اما احتمالاً می خواهید قبل از انتشار بازی آن را تغییر دهید.
You can see it while they are running.	در حین اجرای آنها می توانید آن را مشاهده کنید.
He had not eaten hot food for three days.	سه روز بود که غذای گرمی نخورده بود.
One of them died.	یکی از آنها فوت کرد.
Get ready for bed as usual.	طبق معمول برای خواب آماده شوید.
Sometimes they were the only things that kept people healthy.	گاهی اوقات آنها تنها چیزهایی بودند که مردم را سالم نگه می داشتند.
I think we have a whole team full of such kids.	من فکر می کنم ما یک تیم کامل پر از چنین بچه هایی داریم.
Put everything on the bed if necessary.	اگر لازم است همه چیز را روی تخت بچینید.
They received similar treatment.	اینها درمان مشابهی دریافت کردند.
They stayed until we started.	آنها ماندند تا اینکه ما شروع کردیم.
The release must be in the same area.	انتشار باید در همان منطقه باشد.
This offer is for online users only.	این پیشنهاد فقط برای کاربران آنلاین است.
He had never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
I really empathize with him on a real personal level.	من واقعاً در سطح شخصی واقعی با او همذات پنداری می کنم.
But he was not yet ready to tell her where he had been.	اما او هنوز آماده نبود که به او بگوید کجا بوده است.
I did not know enough to try such a thing.	من آنقدر نمی دانستم که بتوانم چنین چیزی را امتحان کنم.
I had something to do.	کار داشتم.
This number increases with age.	این تعداد با افزایش سن افزایش می یابد.
This is just the right thing to do.	این فقط کار درستی است.
Also support your army in any way you can.	همچنین از ارتش خود به هر طریق ممکن حمایت کنید.
I watched others drive, which was helpful to me.	من نحوه رانندگی دیگران را تماشا کردم که برای من مفید بود.
So they are not the same.	بنابراین آنها یکسان نیستند.
Every human being does.	هر انسانی انجام می دهد.
Well we will see.	خوب ما خواهیم دید.
The price was worth it this time.	قیمت این بار ارزشش را داشت.
Has become popular.	محبوب شده است.
If you can really call them that.	اگر واقعاً می توانید آنها را اینگونه صدا کنید.
The boy is practicing	پسر در حال تمرین
How do you know what a dog is supposed to do?	چگونه می دانید که سگ قرار است چه کاری انجام دهد؟
I wanted to be liked by everyone.	می خواستم مورد پسند همه قرار بگیرم.
You must get a separate variable.	شما باید متغیر جداگانه بگیرید.
Not about happiness	نه در مورد خوشحالی
They went from bad to worse.	از بد به بدتر رفتند.
By default, the player is the scene child.	به طور پیش فرض، پخش کننده فرزند صحنه است.
Nothing seemed familiar and was unfamiliar for most of the trip.	هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسید و در بیشتر مدت سفر آشنا نبود.
We are not looking for war.	ما به دنبال جنگ نیستیم.
Our work is smart and purposeful.	کار ما هوشمندانه و پر هدف است.
I felt very strong.	احساس می کردم خیلی قوی هستم.
no particular reason	دلیل خاصی نداره
Returns from any function used.	از هر تابعی که در آن استفاده شده است برمی گردد.
They are responsible for them, not us.	آنها مسئول آنها هستند نه ما.
He says this will be the interest rate effect.	او می گوید که این اثر نرخ بهره خواهد بود.
For another, it is not clear what will come next.	برای دیگری، روشن نیست که بعد از آن چه خواهد آمد.
I was surprised.	غافلگیر شدم.
My eyes close once more.	چشمانم یک بار دیگر بسته می شود.
Hard, all over the face.	سخت، در سراسر صورت.
It was clean enough for me.	برای من به اندازه کافی تمیز بود.
That is why a special space has become necessary.	به همین دلیل فضای خاصی ضروری شده است.
We have played there many times over the years.	ما در این سال ها بارها در آنجا بازی کرده ایم.
Not new.	جدید نیست.
Go to work	برو سر کار
What goes up must come down.	آنچه که بالا می رود باید پایین بیاید.
However, there was no evidence of an attack.	با این حال، هیچ مدرکی از حمله وجود نداشت.
This was a big concern for me.	این یک نگرانی بزرگ برای من بود.
This is the main thing.	این اصلی ترین چیز است.
Real	واقعی
The whole technique is just the beginning.	تکنیک کامل تنها نقطه ابتدایی آن است.
Eventually I got myself in trouble.	در نهایت خودم را به دردسر انداختم.
If it is strong in the third breath, stay with the pattern.	اگر در نفس سوم قوی است، با الگو بمانید.
Read the following words.	کلمات زیر را بخوانید.
But, despite this dark history, they still love each other.	اما، با وجود این تاریخ سیاه، آنها هنوز هم یکدیگر را دوست دارند.
I'm happier than paying.	من بیشتر از پرداخت خوشحالم.
Other costs may apply.	هزینه های دیگری ممکن است اعمال شود.
Simple and real customer feedback, both positive and negative.	نظرات ساده و واقعی مشتریان، چه مثبت و چه منفی.
I should have found him as soon as possible.	باید هر چه زودتر پیداش می کردم.
In a minute you will see why	در عرض یک دقیقه خواهید دید چرا
The last thing I have to ask you.	آخرین چیزی که باید از شما بپرسم.
You have a travel order	شما سفارش سفر دارید
Eight years have passed.	هشت سال گذشت.
Of course he knows	البته اون میدونه
Process, feed rate saving machine should be modeled.	فرآیند، نرخ غذا صرفه جویی در ماشین باید مدل.
Looks like I can't change it here.	به نظر می رسد نمی توانم آن را در اینجا تغییر دهم.
We are in business	ما در تجارت هستیم
You will be added at the last minute.	شما در آخرین لحظه اضافه خواهید شد.
I held myself but he grabbed me and that's it.	خودمو نگه داشتم اما اون منو گرفت و بس.
Is it because it is summer? 	آیا به این دلیل است که تابستان است؟
I do not know.	من نمی دانم.
He stretched out his glass.	لیوانش را دراز کرد.
Now the big battle	حالا نبرد بزرگ
I may post more as soon as my thoughts arrive.	ممکن است به محض ورود افکارم، تعداد بیشتری پست کنم.
Real smart, good character.	باهوش واقعی، شخصیت خوب.
There are very few of them now.	اکنون تعداد آنها بسیار کم است.
Otherwise I would not have done it.	در غیر این صورت این کار را نمی کردم.
I did not do well in school.	من در مدرسه خوب کار نمی کردم.
We jump from opportunity.	از فرصت می پریم.
Add salt if necessary.	در صورت لزوم نمک اضافه کنید.
The boy who survives is the key.	پسری که زنده مانده کلید است.
This shows that he is a strong person.	این نشان می دهد که او یک فرد قوی است.
It is neither cause nor effect.	نه علت است و نه معلول.
My God is fun	خدای من سرگرم کننده است
Running at home is a bad result.	دویدن در خانه نتیجه بدی است.
And many children drop out of school and die from drugs.	و بسیاری از کودکانی که ترک تحصیل می کنند و در اثر مواد مخدر می میرند.
We have experience and we do things for each other.	ما تجربه داریم و کارهایی را برای همدیگر انجام می دهیم.
There was something about the color that made him feel frustrated.	چیزی در مورد رنگ وجود داشت که باعث می‌شد او احساس ناامیدی کند.
Standard normal variables	متغیرهای نرمال استاندارد
But beautiful ideas do not last.	اما ایده های زیبا ماندگار نیستند.
So in addition to the little ones, there is room for an adult.	بنابراین علاوه بر کوچولوها، جا برای یک بزرگسال نیز وجود دارد.
This will probably never change.	این احتمالا هرگز تغییر نخواهد کرد.
It just didn't seem fair.	فقط منصفانه به نظر نمی رسید.
Everyone is different and not everyone can stand the pain.	همه افراد متفاوت هستند و هرکسی این درد را تحمل نمی کند.
I go with the first light	من با نور اول می روم
He must tell us who or what created reality.	او باید به ما بگوید چه کسی یا چه چیزی واقعیت را خلق کرده است.
I raised my hand	دستی را بالا گرفتم
Most people cannot target daily exercise.	اکثر مردم نمی توانند تمرین روزانه را هدف قرار دهند.
A living, breathtaking and real man.	یک مرد زنده، نفس گیر و واقعی.
He was literally breathing down my neck.	او به معنای واقعی کلمه از گردن من نفس می کشید.
He was talking to me.	داشت با من صحبت می کرد.
So this is what you are telling me.	پس این چیزی است که شما به من می گویید.
He needed that space to breathe.	او به آن فضا برای نفس کشیدن نیاز داشت.
Whether this is true is another matter.	اینکه آیا حقیقت دارد بحث دیگری است.
I just want to let the horse talk.	من فقط می خواهم به اسب اجازه دهم صحبت کند.
He has worked hard, he has become strong.	او سخت کار کرده است، قوی شده است.
So in general they are similar.	بنابراین در کل شبیه هم هستند.
Only a few cases have been reported and treated.	فقط تعداد کمی از موارد گزارش شده و درمان شده است.
That's why they are so big.	به همین دلیل است که آنها بسیار بزرگ هستند.
Rather, he meant to give money.	بلکه منظورش این بود که پول بدهد.
The bank failed less than four years later.	این بانک کمتر از چهار سال بعد شکست خورد.
He could only remember if he was calm.	فقط اگر آرام بود می توانست به یاد بیاورد.
Not your husband	نه شوهرت
So this area represents an excellent case study.	بنابراین این منطقه نشان دهنده یک مطالعه موردی عالی است.
He did not take advantage of the situation.	او از موقعیت استفاده نمی کرد.
Everyone in our city knows us.	همه در شهر ما را می شناسند.
This post really made my day.	این پست واقعا روز من را ساخت.
It kind of seems three months easier.	به نوعی سه ماه راحت تر به نظر می رسد.
He shook his head with a funny smile.	با لبخندی خنده دار سرش را تکان داد.
He is lying through his teeth.	از لای دندان هایش دراز کشیده است.
So this is well known.	پس این به خوبی شناخته شده است.
All the clashes went hand in hand.	همه درگیری ها دست به دست شد.
My back suddenly had a problem.	پشتم ناگهان مشکل پیدا کرد.
It was going to be a fun day.	این قرار بود یک روز سرگرم کننده باشد.
No significant changes were observed in either group of patients.	هیچ تغییر قابل توجهی در هر دو گروه از بیماران مشاهده نشد.
I followed his example.	من از او الگو گرفتم.
They have the power and the police, but only for a long time.	آنها قدرت و پلیس دارند، اما فقط برای مدت طولانی.
He was silent and shed tears.	ساکت نشسته بود و اشک می ریخت.
Damn I see you	لعنتی می بینمت
There is only one solution for a wild animal that makes sense.	تنها یک راه حل برای یک حیوان وحشی وجود دارد که منطقی است.
But it must end	اما باید تمام شود
Many thanks to all who participated in this.	با تشکر فراوان از همه کسانی که در این امر مشارکت داشتند.
It only happens every month for a year.	فقط برای یک سال هر ماه اتفاق می افتد.
I will talk to him.	من با او صحبت خواهم کرد.
However, it may take some time for these changes to take effect.	هرچند ممکن است نمایش این تغییرات کمی طول بکشد.
This is the first challenge.	این اولین چالش است.
It had been six months since he had even spoken to me.	قبل از اینکه حتی با من صحبت کند، شش ماه از او گذشت.
I am much closer to starting everything from the ground up.	من خیلی نزدیک ترم که همه چیز را از روی زمین شروع کنم.
It should be like this.	باید اینگونه باشد.
If he does not know, he does not know.	اگر نداند، نمی داند.
These are just a few of the requirements.	اینها تنها تعدادی از الزامات هستند.
It seemed very interesting to me.	برای من خیلی جالب به نظر می رسید.
He said I did not think about him.	گفت من به او فکر نمی کردم.
Visit here.	از اینجا دیدن کنید.
But now he was gone and there was nothing left.	اما حالا او رفته بود و چیزی نمانده بود.
I have been told that they have been made ever since.	به من گفته اند که از آن زمان درست شده اند.
Changes hit you when you leave and come back.	وقتی ترک می‌کنید و برمی‌گردید، تغییرات به شما ضربه می‌زند.
Drink did this to him.	نوشیدنی با او این کار را کرد.
Job security has been lost	امنیت شغلی از بین رفته است
Apparently this is quite an experience.	ظاهراً این کاملاً تجربه است.
But he turns the knob on the door.	اما او دستگیره در را می چرخاند.
This is not breakfast	این صبحانه نیست
There are seven now.	الان هفت نفر هستند.
His voice is very rich and full.	صدای او بسیار غنی و پر است.
When his wife returned home, he told her about the call.	وقتی همسرش به خانه برگشت، او در مورد تماس به او گفت.
Something that certainly did not surprise us.	چیزی که قطعا ما را شگفت زده نکرد.
We need to identify the individual factors that led us to this decision.	ما باید عوامل فردی را که ما را به این تصمیم سوق داده است شناسایی کنیم.
I went to the doctor	من به دکتر مراجعه کرده ام
I do not think he will return tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا برگردد.
It really's time for a change.	واقعا زمان تغییر فرا رسیده است.
For us to go	برای اینکه ما برویم
Below are some of them.	در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.
Let them cry.	بگذار گریه کنند.
Very very old	خیلی خیلی قدیمی
The fact is that they are trying to hide.	واقعیت این است که آنها سعی دارند پنهان کنند.
We do not want this	ما این را نمی خواهیم
He gives us five.	او به ما پنج می دهد.
His words confused him for a moment.	کلمات او را برای لحظه ای گیج کردند.
For the day.	برای روز.
I like the idea of ​​meeting.	من ایده ملاقات را دوست دارم.
I sleep and eat in his house now.	الان در خانه اش می خوابم و می خورم.
I felt like crazy people wanted me to come.	احساس می کردم مثل دیوانه ها می خواهند من بیایم.
We are supposed to be at church in fifteen minutes.	قرار است پانزده دقیقه دیگر در کلیسا باشیم.
They name you.	شما را نام می برند.
I did not think that case.	من فکر نمی کردم که مورد.
We can totally recommend this place to everyone.	ما کاملاً می توانیم این مکان را به همه توصیه کنیم.
He goes to his desk in the evening.	با شامش به سمت میزش می رود.
Here, take it out of my hands.	اینجا، آن را از دستانم بردارید.
I was definitely a witness to that.	من قطعاً گواه آن بودم.
So they can be hopeful.	بنابراین آنها می توانند امیدوار باشند.
Look for a woman	دنبال زن بگرد
No one wants to defeat the debate in front of an audience.	هیچ کس نمی‌خواهد مناظره را در مقابل تماشاگران شکست دهد.
We have to wait here and call for help.	ما باید اینجا منتظر بمانیم و برای کمک تماس بگیریم.
But he had heard what had happened.	اما او شنیده بود که چه اتفاقی افتاده است.
Only the enemy tells you where it is strong.	فقط دشمن به شما می گوید که کجا قوی است.
Suddenly felt useful.	ناگهان احساس کرد مفید است.
You decided what to do with me long before you left.	خیلی قبل از رفتنت تصمیم گرفته ای با من چه کار کنی.
Only for tonight during the ball.	فقط برای امشب در طول توپ.
Nobody wrote it.	هیچ کس آن را نمی نوشت.
You were there with two men	تو اونجا بودی با دوتا مرد
But the army did not wait.	اما ارتش منتظر نشد.
I am a very comfortable boy.	من یک پسر خیلی راحت هستم.
In the third route.	در مسیر سوم.
He sold my soul	روحم را فروخت
Users help other users.	کاربران به سایر کاربران کمک می کنند.
This was not the first time they had had this conversation.	این اولین باری نبود که آنها این گفتگو را داشتند.
Maybe that's why it's hard.	شاید به همین دلیل سخت است.
He made a sound in his throat.	صدایی در گلویش ایجاد کرد.
Do you just make them up.	آیا شما فقط آنها را تشکیل می دهید.
It was good to have a car again.	خوب بود که دوباره ماشین داشته باشم.
Then he went to the window and looked at the garden.	سپس به پنجره رفت و به باغ نگاه کرد.
And you experience yourself in a way you never knew.	و شما خود را به گونه ای تجربه می کنید که هرگز نشناختید.
I really like this movie.	من این فیلم را خیلی دوست دارم.
It often happens.	اغلب اتفاق می افتد.
The same can be said for metal.	همین امر می تواند برای فلز نیز صادق باشد.
It was a real home away from home.	این یک خانه واقعی از خانه بود.
He could not imagine seeing her again.	او نمی توانست تصور کند که دوباره او را ببیند.
Everything in his world was about performance.	همه چیز در دنیای او مربوط به عملکرد بود.
He agreed with them.	او با آنها موافق بود.
He turned his head and started the engine.	سرش را برگرداند و موتور را روشن کرد.
Either way, it's free.	در هر صورت، رایگان است.
He is absolutely perfect.	او کاملاً کامل است.
So do not answer.	پس جواب نده.
Imagine if he did not have me.	تصور کنید اگر او من را نداشت.
As long as the case was active, nothing happened between them.	تا زمانی که پرونده فعال بود هیچ اتفاقی بین آنها نمی افتاد.
Additional information will be added for better explanation.	اطلاعات تکمیلی برای توضیحات بهتر اضافه خواهد شد.
A man was there adjusting a new display.	مردی آنجا بود و نمایشگر جدیدی را تنظیم می کرد.
Maybe you do not use strong language.	شاید شما از زبان قوی استفاده نمی کنید.
Or ordered.	یا اینکه دستور داده.
We are really looking forward to it.	ما واقعا مشتاقانه منتظر آن هستیم.
In this issue.	در این شماره.
There was blood on his chest now.	حالا روی سینه اش خون بود.
He had never seen her cry.	او هرگز گریه او را ندیده بود.
This meeting is really important.	این جلسه واقعا مهم است.
He liked to feel it in his mouth.	دوست داشت آن را در دهانش حس کند.
We are not the police	ما پلیس نیستیم
You can not turn your back.	شما نمی توانید پشت خود را برگردانید.
He seldom raises the issue with the facts.	او به ندرت موضوعی را با حقایق مطرح می کند.
Focus on how you feel and what you want.	روی احساس خود و آنچه می خواهید تمرکز کنید.
This will be the number one exception.	این استثنای شماره یک خواهد بود.
Do not talk to him	باهاش ​​حرف نزن
As a matter of law.	به عنوان یک موضوع قانون.
I love people 's leisure time.	من عاشق اوقات فراغت از مردم هستم.
But someone still has to win this team.	اما هنوز کسی مجبور است این تیم را برنده شود.
That is where they will wait.	آنجاست که آنها منتظر خواهند بود.
I do not seem to be doing this.	به نظر نمی رسد که این کار را انجام دهم.
Color code as above	کد رنگ مطابق بالا
Three effects come in, only one comes out.	سه افکت وارد می شود، فقط یکی از آن خارج می شود.
They finally found him.	آنها بالاخره او را پیدا می کردند.
He thought for a moment about whether the storm would reach their area below.	او برای مدت کوتاهی فکر کرد که آیا طوفان به منطقه آنها در زیر می رسد یا خیر.
These are known by different names such as fixed orders.	اینها با نام های مختلفی مانند سفارشات ثابت شناخته می شوند.
However, he never had the heart to bring it down.	با این حال، او هرگز قلب نداشت که آن را پایین بیاورد.
We are still not sure what is going to happen to us.	ما هنوز مطمئن نیستیم که قرار است چه اتفاقی برایمان بیفتد.
The other two did better.	دو نفر دیگر بهتر عمل کردند.
And in my life	و در زندگی من
Simple and convenient.	ساده و راحت.
You can not wait.	شما نمی توانید صبر کنید.
But not sex workers.	اما نه کارگران جنسی.
Talk to him a little and go to the room.	کمی با او صحبت کنید و به اتاق بروید.
That period is long gone.	آن دوره خیلی وقت است که گذشته است.
This is the law of children	این قانونه بچه ها
His chest felt tight.	قفسه سینه اش احساس سفت شدن می کرد.
That was the best thing he could think of.	این بهترین چیزی بود که او می توانست به ذهنش برسد.
I return for a sense of duty rather than love.	من بخاطر احساس وظیفه برمیگردم تا عشق.
You need to keep yourself updated.	شما باید خود را در جریان اخبار قرار دهید.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید برای اولین بار بازاریابی خود را به درستی انجام دهید.
Let rest for a few minutes.	اجازه دهید چند دقیقه استراحت کند.
There is worse than this.	بدتر از این وجود دارد.
You can cut off his legs.	می توانید پاهای او را تمام کنید.
You have to do everything.	شما باید همه چیز را انجام دهید.
I want to set the file names based on the current time.	من می خواهم نام فایل ها را بر اساس زمان فعلی تنظیم کنم.
The problem was their culture.	مشکل فرهنگ آنها بود.
National security is a debate that is worthwhile.	امنیت ملی، این بحثی است که ارزش آن را دارد.
I may have second thoughts later.	ممکن است بعداً افکار دومی داشته باشم.
For those unfamiliar, this is a three to four day camp.	برای کسانی که آشنایی ندارند، این یک کمپ سه تا چهار روزه است.
Well failed.	خب شکست.
The results were similar to the whole sample of adults.	نتایج با کل نمونه افراد بالغ مشابه بود.
We want you to stay with us for a while.	پس از شما می خواهیم که مدتی با ما بمانید.
Not in the class he went to, but in school.	نه در کلاسی که او رفت، بلکه در مدرسه.
This, however, is a little easy.	این، با این حال، کمی آسان است.
I can not say how this happens.	من نمی توانم بگویم چگونه این اتفاق می افتد.
The service started two days later.	این سرویس دو روز بعد شروع شد.
I know how to do this.	من میدانم این کار را چگونه انجام دهم.
Let cool and dry.	بگذارید سرد و خشک شوند.
I write a lot about this because people need to hear it.	من در این مورد زیاد می نویسم زیرا مردم باید آن را بشنوند.
I can not practice with that boy.	من نمی توانم با آن پسر تمرین کنم.
Heard the sound.	صدا را شنید.
This is his plan.	نقشه او همین است.
He tells me a lot.	او به من زیاد می گوید.
And in a way, these are the only things that people care about.	و به نوعی اینها تنها چیزهایی هستند که مردم به آنها اهمیت می دهند.
And that was the case for me.	و این مورد برای من بود.
Awareness of real errors is not obtained.	آگاهی از خطاهای واقعی بدست نمی آید.
Maybe, however, he just does not know.	شاید، با این حال، او فقط نمی داند.
The shape is very precise and ready to display.	شکل بسیار دقیق و آماده نمایش است.
However, I recommend that you do this as soon as possible.	با این حال، توصیه می کنم این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید.
Such an approach causes too much suffering.	چنین رویکردی رنج بیش از حد ایجاد می کند.
I did not receive an error message, it just closed and did nothing.	پیغام خطایی دریافت نکردم فقط بسته شد و کاری انجام نداد.
I had never lived with children.	من هرگز در کنار بچه ها زندگی نکرده بودم.
I tried it and it definitely works.	من آن را امتحان کردم و قطعا کار می کند.
And not just for him, but for myself.	و نه فقط برای او، بلکه برای خودم.
However, standing up to them is not really comparable.	با این حال، ایستادن در مقابل آنها در واقعیت قابل مقایسه نیست.
Heat over medium heat.	روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
It was a good season and the weather was not good for football.	فصل مناسبی بود و هوا برای فوتبال نبود.
I can say that he was very smart.	من می توانم بگویم که بسیار هوشمندانه بود.
Has a clear view of what should be.	دید روشنی نسبت به آنچه که باید باشد دارد.
They should have won.	آنها باید برنده می شدند.
Our approach is based on the following fact.	رویکرد ما مبتنی بر واقعیت زیر است.
There is no error.	هیچ خطایی وجود ندارد.
Even by and by.	حتی توسط و توسط.
And continues to suffer.	و همچنان رنج می کشد.
Every situation alone needs to be managed.	هر شرایطی به تنهایی نیازمند مدیریت است.
I will finally get there.	من در نهایت به آنجا خواهم رسید.
However, these methods have their own limitations.	با این حال، این روش ها محدودیت های خاص خود را دارند.
This made me think of my role as a role model.	این باعث شد که به وظیفه خود به عنوان الگو فکر کنم.
He turned from the window and met a young woman.	از پنجره برگشت و با زن جوانی روبرو شد.
Any pain will go away.	هر دردی از بین خواهد رفت.
That was not what happened.	این چیزی بود که اتفاق نیفتاد.
That win really didn't make sense.	آن برد واقعاً معنایی نداشت.
I will not go.	من نمی روم.
He hadn't made it for breakfast either.	برای صبحانه هم درست نکرده بود.
He is married and has a daughter.	متاهل، یک دختر دارد.
And they have to take it from him.	و آنها باید آن را از او بگیرند.
Not that it matters	نه اینکه خیلی مهم باشه
These systems often have a significant impact on society.	این سیستم ها اغلب تأثیر قابل توجهی بر جامعه دارند.
I just want to see things get better.	من فقط می خواهم ببینم شرایط بهتر شده است.
I could not even feel it, let alone control it.	حتی نمی توانستم آن را حس کنم، چه برسد به اینکه کنترلش کنم.
A plaintiff	یک شاکی
Please discuss the app and watch the term.	لطفا در مورد برنامه بحث کنید و اصطلاح را تماشا کنید.
They have families.	آنها خانواده دارند.
He was on his way to work.	او در راه سرکار بود.
I will not stop.	من متوقف نمی شوم.
The field players did.	بازیکنان زمین انجام دادند.
I have become very human	من خیلی انسان شده ام
I had never really read it before.	من واقعاً قبلاً آن را نخوانده بودم.
Rest and sleep.	استراحت کنید و بخوابید.
Whether we should be the first or not is up to the people to debate.	اینکه آیا ما باید اول باشیم یا نه، این برای مردم است که باید بحث کنند.
I do not know how we do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام می دهیم.
My legs, like most of my body, have turned to stone.	پاهای من مانند بیشتر بدنم به سنگ تبدیل شده است.
My boys.	پسرهای من.
This puts me in a very strange position.	این مرا در موقعیت بسیار عجیبی قرار می دهد.
Many people say there is no real love.	بسیاری از مردم می گویند عشق واقعی وجود ندارد.
They may say the same thing, but the meaning is quite different.	آنها ممکن است یک چیز بگویند اما معنای کاملاً متفاوت است.
I think it is just as important for them to make progress.	من فکر می کنم برای آنها به همان اندازه مهم است که پیشرفت کنند.
So far so good	تا اینجا عکس عجیبی بود
Of course with the price.	البته با قیمت.
Which is signed.	که امضا شده است.
TV season	فصل تلویزیون
No conditions for peace can be offered.	هیچ شرایط صلح را نمی توان ارائه داد.
You have to work with me	باید با من کار کنی
But religion is different.	اما دین متفاوت است.
I see that he does not believe me.	می بینم که حرفم را باور نمی کند.
People sitting in the dark have seen a great light.	مردمی که در تاریکی نشسته اند، نور بزرگی دیده اند.
Like strong coffee	مثل قهوه قوی
So this is good.	پس این خوب است.
Very small error bars	نوارهای خطای بسیار ریز
In the second round, we saw him open his mouth.	در دور دوم دیدیم که دهانش را باز کرد.
The players wanted to have more big sets.	بازیکنان دوست داشتند ست های بزرگ بیشتری داشته باشند.
However, this seems to be generally difficult to do.	با این حال، به نظر می رسد انجام این کار به طور کلی سخت باشد.
You can not get a damn woman	نمی توانی زن لعنتی بگیری
Come down from that tree once.	یک دفعه از آن درخت بیا پایین.
I leaned forward on my chair.	روی صندلیم به جلو خم شدم.
Roll play and movement is standard.	بازی رول و حرکت استاندارد است.
He is not dead yet.	او هنوز نمرده است.
Pieces of his life began to move.	تکه های زندگی او شروع به جابجایی کردند.
It's good for them.	برای آنها خوب است.
They can not be mixed.	آنها را نمی توان مخلوط کرد.
He told me about dinner one night.	یک شب سر شام به من گفت.
However, little is known about its mechanism.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد مکانیسم آن وجود دارد.
Naturally, they come down.	به طور طبیعی، رو به پایین فرود می آیند.
He raised both hands and pointed to each ear.	هر دو دستش را بالا آورد و به هر گوش اشاره کرد.
I was at his house.	من در خانه او بودم.
He found a quiet corner in the empty breakfast room for them.	گوشه‌ای آرام در اتاق خالی صبحانه برایشان پیدا کرد.
The hand did not go up.	دستی بالا نرفت.
His chest hurt	سینه اش درد می کرد
I look forward to seeing where their story goes.	من مشتاقانه منتظرم ببینم داستان آنها به کجا می رسد.
He had only been home for a few days.	او فقط چند روز به خانه آمده بود.
The father and son then return home to their village.	پدر و پسر سپس به خانه خود به روستای خود باز می گردند.
Nobody touched me.	هیچ کس به من دست نمی زد.
Let it stand there	بذار اونجا بایسته
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
And maybe in that case we would not have suffered so much.	و شاید در آن صورت ما آنقدر صدمه نمی دیدیم.
He came back, closed tightly and won.	او برگشت، محکم بسته شد و پیروز شد.
However, this needs further investigation.	با این حال، این نیاز به بررسی بیشتر دارد.
They will not be what you think.	آنها آن چیزی نخواهند بود که شما فکر می کنید.
Killing your body can actually increase your suffering.	کشتن بدن شما در واقع می تواند رنج شما را افزایش دهد.
I do not believe him.	من او را باور نمی کنم.
It is true.	درست است.
But the most important issue is the development of the business plan.	اما موضوع مهمتر توسعه طرح کسب و کار است.
His weight was right	وزنش درست بود
I have to surrender now	الان باید تسلیم بشم
This can be maintained at any time.	این را می توان در هر مدت زمانی نگه داشت.
Join today and have some fun.	امروز بپیوندید کمی لذت ببرید.
I know exactly what you want to choose.	من دقیقاً می دانم که شما چه چیزی را می خواهید انتخاب کنید.
I try to do a little in the evening.	سعی می کنم عصر کمی انجام دهم.
Never ask me my son	هیچوقت از من سوال نکن پسرم
It somehow helps, it works for me.	این به نوعی کمک می کند، برای من کار می کند.
Let me calm your mind	بگذار ذهنت را آرام کنم
They feel they own the show.	آنها احساس می کنند که صاحب نمایش هستند.
The burden of the world is on the shoulders of these poor boys.	سنگینی دنیا بر دوش این پسرهای بیچاره.
And no one knows where he is.	و هیچ کس نمی داند او کجاست.
I can not understand how.	نمی توانم بفهمم چگونه.
It kept going up.	همچنان بالا می رفت.
This team just needs to get together.	این تیم فقط باید دور هم جمع شود.
I prefer to know his personal views in those days.	من ترجیح می دهم نظرات شخصی او را در آن روزها بدانم.
Of course in the best possible way.	البته به بهترین شکل ممکن.
Start as usual.	طبق معمول شروع کنید.
He wanted to have the right to touch her however he wanted.	دوست داشت این حق را داشته باشد که هر طور که می خواهد او را لمس کند.
I just have to sit for a while	فقط باید یه کم بشینم
That is, some things are not defined correctly.	یعنی برخی چیزها به درستی تعریف نشده است.
He was against our laws.	او با قوانین ما مخالف بود.
They do not tell me anything about it.	آنها چیزی در مورد آن به من نمی گویند.
He had nothing left.	چیزی برایش نمانده بود.
Most of them want to stay.	بیشتر آنها می خواهند بمانند.
He has lost his voice several times.	چند بار صدایش را از دست داده است.
Subject to changes in design and equipment.	مشروط به تغییر در طراحی و تجهیزات.
He called and talked to her.	تماس گرفت و با او صحبت کرد.
If one side does not seem to work, try the other side.	اگر به نظر می رسد یک طرف کار نمی کند طرف دیگر را امتحان کنید.
Introduced a slightly different way of thinking about the problem.	روشی کمی متفاوت برای فکر کردن به مشکل معرفی کرد.
We told him not to think about going out.	به او گفتیم که به بیرون رفتن فکر نکن.
On the ship.	روی کشتی.
Data on this number should be available soon.	داده های این تعداد باید به زودی در دسترس باشد.
We can do both.	ما می توانیم هر دو را انجام دهیم.
This was never good.	این هرگز خوب نبود.
I turned it off and it worked.	خاموشش کردم و کار کرد.
It has been a lot of fun.	این بسیار سرگرم کننده بوده است.
I can not emphasize enough how incredible this place is.	نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که این مکان چقدر باورنکردنی است.
This includes fans and the media.	این شامل طرفداران و رسانه ها می شود.
We had to tell our story.	ما باید داستان خود را می گفتیم.
We need more people like him.	ما به افراد بیشتری مثل او نیاز داریم.
It is having an effect	اون داره تاثیر داره
This is very clear for many reasons.	این به دلایل زیادی بسیار واضح است.
Therefore, participating in this will be a big risk.	بنابراین شرکت در این امر خطر بزرگی را به همراه خواهد داشت.
The answer must be given by the community.	پاسخ باید از سوی جامعه داده شود.
He seems to be having a hard time.	به نظر می رسد او روزهای سختی را سپری می کند.
But since then I have not been able to receive the update.	اما از آن زمان تاکنون قادر به دریافت آپدیت نیستم.
It was two o'clock in the morning.	ساعت بعد از دو نیمه شب بود.
They stopped at the edge of the road.	لبه جاده توقف کردند.
This is the largest part of the big picture.	این بزرگترین بخش از تصویر بزرگ است.
I can take care of myself.	من می توانم از خودم مراقبت کنم.
The same goes for sports.	با ورزش هم همینطور.
You should try to reduce it to breakfast.	شما باید سعی کنید آن را به صبحانه کاهش دهید.
What are you just doing to me?	فقط با من چیکار میکنی
He came back after a few minutes.	بعد از چند دقیقه برگشت.
This situation is less strange than it seems at first glance.	این موقعیت کمتر از آنچه در نگاه اول به نظر می رسد عجیب است.
You do not need to assume anything here.	در اینجا لازم نیست چیزی را فرض کنید.
And surprisingly, it worked very well.	و در کمال تعجب، خیلی خوب کار کرد.
We tried to change it a bit.	سعی کردیم کمی آن را تغییر دهیم.
Repeat this three times.	این کار را سه بار تکرار کنید.
He burned her from the inside out.	او را از درون به بیرون سوزاند.
She was killed before her husband arrived.	قبل از رسیدن شوهرش کشته شد.
It was what you thought	چیزی که فکر می کردی بود
Not by accident, but by design.	نه تصادفی، بلکه از روی طراحی.
He does not look good	او خوب به نظر نمی رسد
We could cure it.	ما می توانستیم آن را درمان کنیم.
It just seemed.	فقط به نظر می رسید.
A good woman	یک زن خوب
I know this is a dream.	می دانم که این یک رویاست.
I doubt they can even be kept together.	من شک دارم که آنها حتی در کنار هم نگه داشته شوند.
This seems to be an area that many people struggle with.	به نظر می رسد این منطقه ای است که بسیاری از مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند.
The bill is to be approved.	این لایحه قرار است تصویب شود.
I walked a little over halfway.	من کمی بیش از نیمی از راه افتادم.
So, this is why you need to think about this factor.	بنابراین، به همین دلیل است که باید به این عامل فکر کنید.
You listen, you ruin things.	شما گوش می دهید، چیزها را خراب می کنید.
Assisted in the preparation of test materials.	به تهیه مواد آزمایش کمک کرد.
I found this very useful !.	من این را بسیار مفید یافتم!.
they were afraid.	می ترسیدند.
Learn how energy works.	در مورد نحوه عملکرد انرژی بیاموزید.
He was very sharp.	او بسیار تیز بود.
We wrote stories that no one else could tell.	ما داستان هایی را نوشتیم که هیچ کس دیگری نمی توانست بگوید.
A film has been made about this.	فیلمی در این باره ساخته شده است.
Even a year ago it was not a hard hour or two.	حتی یک سال پیش یکی دو ساعت سخت نبود.
Everyone has said this.	هر کدام این را گفته اند.
Entertainment is good, but still no money.	سرگرمی خوب است، اما باز هم پولی در کار نیست.
I mean, they are not the same.	منظورم این است که یکسان نیست.
We did not know better than this.	ما بهتر از این نمی دانستیم.
Until now, he had focused on his task.	تا الان روی وظیفه اش تمرکز کرده بود.
It's never too late to become what you might have been.	هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود بودی دیر نیست.
He did his best.	تمام تلاشش را کرد.
He felt wrong.	او احساس اشتباه کرد.
I'm excited to read again.	من برای خواندن دوباره هیجان زده هستم.
To home in the country.	به خانه در کشور.
Her men were in shock.	مردانش در شوک بودند.
Some of the results are as follows.	برخی از نتایج به دست آمده به شرح زیر است.
It has the best healthcare system in the world.	دارای بهترین سیستم بهداشت و درمان در جهان است.
All other letters are fine.	همه نامه های دیگر خوب هستند.
He took another step back.	در حرکت او یک قدم دیگر به عقب برداشت.
He does not have to watch the movie later.	بعد مجبور نیست فیلم را ببیند.
That afternoon, they had their chance.	آن روز بعد از ظهر، آنها شانس خود را داشتند.
Pain meant that he lived as a human being.	درد به این معنی بود که او به عنوان یک انسان زندگی می کرد.
See the table below for more details on each setting.	برای جزئیات بیشتر در مورد هر تنظیم به جدول زیر مراجعه کنید.
Exercise does the same thing.	ورزش کاری مشابه انجام می دهد.
Everything was bought and sold.	همه چیز خرید و فروش شد.
He had lost the church community and his friends.	او جامعه کلیسایی و دوستان خود را از دست داده بود.
Everything he said made perfect sense.	همه چیزهایی که می گفت کاملا منطقی بود.
But usually not so bad.	اما معمولا آنقدرها هم بد نیست.
This can certainly be explained.	مطمئناً می توان این را توضیح داد.
After this, I was completely confused	بعد از این کاملا گیج شدم
It looks and looks a little better.	به نظر می رسد و کمی بهتر به نظر می رسد.
He loved her and had loved her for months.	او عاشق او بود و ماه ها بود که عاشقش بود.
Each of your posts is very interesting and wonderful.	هر پست شما بسیار جالب و فوق العاده است.
Violence was tried on both sides.	خشونت از هر دو طرف محاکمه شد.
It is against everything.	خلاف همه چیز است.
We do not try to take anything from anyone.	ما سعی نمی کنیم چیزی را از کسی بگیریم.
It is better to forget who he was.	بهتر است فراموش کنیم که او چه کسی بوده است.
They could all eat before they died.	همه آنها می توانستند قبل از مرگ غذا بخورند.
I can never carry it.	من هرگز نمی توانم آن را حمل کنم.
They were now brothers and sisters.	الان برادر و خواهر بودند.
Listen to him	به حرفش گوش کن
The values ​​given are the average of the separate criteria.	مقادیر داده شده میانگین معیارهای جداگانه هستند.
He had raised his head.	سرش را بالا گرفته بود.
Everything is very strange	همش خیلی عجیبه
But we must stand against him.	اما ما باید در مقابل او بایستیم.
But it does not matter how you start, it matters how you finish.	اما مهم این نیست که چگونه شروع می کنید، مهم این است که چگونه به پایان می رسانید.
We will leave the winter behind	زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت
I do not pay attention to it.	من به آن توجه نمی کنم.
They should be here for another hour or two.	آنها باید تا یکی دو ساعت دیگر اینجا باشند.
They will give their blood	خونشان را خواهند داد
This cover can only be removed by hand.	این روکش را می توان فقط با دست جدا کرد.
But let's move on.	اما بیایید به آن ادامه دهیم.
At least it wants to.	حداقل می خواهد باشد.
Or whether it started having side effects after a certain period of time.	یا اینکه آیا پس از مدتی مشخص، شروع به اثرات نامطلوب کرد.
He had seen the romantic glances.	او نگاه های عاشقانه را دیده بود.
About the lights.	در مورد چراغ ها.
Give our son confidence	به پسرمان اعتماد به نفس بدهیم
And everything will get better.	و همه چیز بهتر خواهد شد.
It takes about two to three days to get there.	حدود دو تا سه روز طول می کشد تا به آنجا برسیم.
It does not matter now	الان مهم نیست
You do not know how much it means to me	نمیدونی چقدر برام معنی داره
But he does not really guide us anywhere.	اما او واقعاً ما را به جایی راهنمایی نمی کند.
You just remember	فقط یادت هست
There may also be some minor errors.	همچنین ممکن است برخی از خطاهای جزئی وجود داشته باشد.
He was starting a hell of a fight.	او یک دعوای جهنمی به راه می انداخت.
It may be true.	ممکن است درست باشد.
But now it is worse	ولی الان بدتره
Marketing people will tell you.	افراد بازاریابی به شما خواهند گفت.
It has a white undercoat.	زیر سفید دارد.
But they have not been purchased yet.	اما هنوز خریداری نشده اند.
They want to take it from us.	آنها دوست دارند آن را از ما بگیرند.
However, only disease activity affects physical function.	با این حال، تنها فعالیت بیماری بر عملکرد فیزیکی تأثیر دارد.
For your information and that of your family.	برای اطلاع شما و خانواده تان.
We are now waiting for another attack.	اکنون منتظر حمله دیگری هستیم.
Also ask for security instructions.	همچنین دستورالعمل های امنیتی را درخواست کنید.
Every step is like falling.	هر قدم مثل افتادن است.
They do not give me the result.	آنها نتیجه را به من نمی دهند.
I think our focus tonight was in the right place.	فکر می کنم تمرکز ما امشب در جای درستی بود.
He does not talk to her much about it.	زیاد در این مورد با او صحبت نمی کند.
At dinner that night, the children reported the story to their father.	در شام همان شب بچه ها ماجرا را به پدرشان گزارش کردند.
I do not need anyone to take care of me.	من نیازی ندارم کسی از من مراقبت کند.
It just hurts to look at my hands and shoulders.	فقط با نگاه کردن به آن دست و شانه هایم درد می کند.
Such an option is not available using other tools.	چنین گزینه ای با استفاده از ابزارهای دیگر در دسترس نیست.
Act on someone	به کسی عمل کن
Details are given in and.	جزئیات بیشتر در و داده شده است.
Property views are even better than pictures.	نماهای ملک حتی بهتر از تصاویر است.
Remember the death of a loved one.	مرگ یکی از عزیزان را به خاطر بسپار.
We have to find another way.	ما باید راه دیگری پیدا کنیم.
We know it will be a very difficult season.	می دانیم که فصل بسیار سختی خواهد بود.
This is a great tool.	این یک ابزار عالی است.
This was true for patients as well as controls.	این برای بیماران و همچنین گروه شاهد صادق بود.
But you will not enter it.	اما شما وارد آن نخواهید شد.
You can go, but avoid problems.	شما می توانید بروید، اما از مشکلات دوری کنید.
But we can at least ask ourselves a few practical questions.	اما حداقل می توانیم چند سوال عملی از خود بپرسیم.
And tell everyone what to do and how to do it.	و به همه بگویید چه کاری و چگونه انجام دهند.
Proving is a simple exercise.	اثبات یک تمرین ساده است.
They actually seemed to have the opposite effect on him as well.	آنها در واقع به نظر می رسید که تأثیر معکوس بر او نیز داشته باشند.
Only his mother's body looked worse than this, he realized.	فقط بدن مادرش بدتر از این به نظر می رسید، او متوجه شد.
You do not have much time	وقت زیادی نداری
My body had other ideas.	بدن من ایده های دیگری داشت.
I do not look back.	من به عقب نگاه نمی کنم.
Danger is not a problem	خطر، مشکلی نیست
I stepped into society like everyone else.	من هم مثل بقیه پا به جامعه گذاشتم.
Continue your story	به داستانت ادامه بده
It must have been absolute hell	حتما جهنم مطلق بوده
The accused did not ask him for medical care.	متهم از او درخواست مراقبت پزشکی نکرده است.
To make me angry	برای عصبانی کردن من
It will be very easy to get away from this idea.	دور شدن از این ایده بسیار آسان خواهد بود.
In addition, he did not realize what his father needed.	علاوه بر این، او متوجه نشد که پدرش چه نیازهایی دارد.
I could not put a finger on it at that time.	در آن زمان نمی توانستم انگشتی روی آن بگذارم.
He was great at it.	او در آن عالی بود.
Not much, but some.	زیاد نیست، اما برخی.
This is hard to do with a black background.	انجام این کار با پس زمینه سیاه سخت است.
You no longer have to think about waiting in line.	دیگر لازم نیست به انتظار در صف فکر کنید.
Which silenced them.	که آنها را ساکت می کرد.
They were a team and it was no small matter.	آنها یک تیم بودند و این موضوع کوچکی نبود.
Time is shown in minutes.	زمان بر حسب دقیقه نشان داده می شود.
Each series has a point.	هر سریال یک نکته دارد.
Look like a good man	شبیه مرد خوب به نظر برسید
Do not waste your time with them.	وقت خود را با آنها تلف نکنید.
I just want communication because of what you say.	من فقط به دلیلی که شما می گویید ارتباط را می خواهم.
The woman paid.	زن پرداخت کرد.
We did not really talk.	ما واقعاً صحبت نکردیم.
Thanks guys, great progress	ممنون بچه ها، پیشرفت عالی
I had to play with the plot a bit.	مجبور شدم کمی با طرح بازی کنم.
I know this is a shock.	من می دانم که این یک شوک است.
It costs a lot.	هزینه زیادی دارد.
This is my idea.	این ایده من است.
We like it very much.	ما آن را خیلی خوب دوست داریم.
If so, then be careful.	اگر اینطور است، پس باید مراقب باشید.
What are your eyes?	چشمت به چیه؟.
So it is not surprising that they looked very nervous around him.	بنابراین جای تعجب نیست که آنها در اطراف او بسیار عصبی به نظر می رسیدند.
Breakfast included.	صبحانه گنجانده شده است.
You are satisfied with him.	شما از او راضی هستید.
I think natural.	من طبیعی تصور می کنم.
We did most of the sound research to show them the song.	ما بیشتر بررسی صدا را صرف نشان دادن آهنگ به آنها کردیم.
I never knew it.	من هرگز آن را نمی دانستم.
You buy, they sell.	شما می خرید، آنها می فروشند.
We are afraid we will not reach it unless we control the resources.	ما می ترسیم تا زمانی که منابع را کنترل نکنیم به آن نخواهیم رسید.
And you are something bigger.	و شما چیزی بزرگتر هستید.
But no one answered.	اما کسی جواب نداد.
This is the first.	این اولین است.
But he did not waste his breath saying this.	اما نفسش را با گفتن این حرف تلف نکرد.
Four independent experiments	چهار آزمایش مستقل
The same girl won both episodes.	همان دختر هر دو قسمت را برد.
He was just different.	او فقط متفاوت بود.
Of course, this is not possible.	البته به این شکل امکان پذیر نیست.
And you have to accept the reality.	و شما باید واقعیت را بپذیرید.
Please do whatever you can.	لطفا هر کاری که می توانید انجام دهید.
From phase change	از تغییر فاز
Round it up	دور اون بالا
We were taken to the ship by a small boat.	ما را با یک قایق کوچک به کشتی بردند.
The rest of the game is fair.	بقیه بازی منصفانه است.
Place in a large bowl.	در یک کاسه بزرگ قرار دهید.
Not just the body of youth.	نه فقط بدن جوانان.
Characters who felt they had to choose sides.	شخصیت هایی که احساس می کردند باید طرف هایی را انتخاب کنند.
For me, this is a state of death or life.	برای من، این یک وضعیت مرگ یا زندگی است.
Can it be true?	آیا می تواند درست باشد؟
Well, really.	به همین خوبی، واقعا.
I feel hand-cut.	احساس می کنم دستی بریده شده است.
And that movie directly leads to.	و آن فیلم مستقیماً منجر به.
And anything else you want to show off.	و هر چیز دیگری که می خواهید به رخ بکشید.
This is definitely the case here.	در اینجا قطعاً چنین است.
But this was a special case.	اما این یک مورد خاص بود.
They started in the kitchen.	آنها از آشپزخانه شروع کردند.
It was rare.	به ندرت بود.
Then it got worse	بعد بدتر شد
Died of cancer.	بر اثر سرطان درگذشت.
You really have to deal with crime in a different way.	شما واقعاً باید به روش دیگری به جرم و جنایت رسیدگی کنید.
This happened less and less because the machine learned a new language.	این اتفاق کمتر و کمتر می شد زیرا ماشین زبان جدید را یاد گرفت.
It was another lie	یه دروغ دیگه بود
They will be important.	آنها مهم خواهند بود.
Well done, Tim	آفرین، تیم
If we try to take a better approach, we will not lose.	اگر برای رویکرد بهتر تلاش کنیم، ضرر نمی کنیم.
What happened may happen again.	اتفاقی که افتاده ممکن است دوباره تکرار شود.
He knew that the agreement would expire upon his return.	او فهمیده بود که این توافق پس از بازگشت وی از بین خواهد رفت.
Tell us this.	این را به ما بگویید.
The fact is that most cases are settled before trial.	واقعیت این است که بیشتر پرونده ها قبل از محاکمه حل و فصل می شوند.
Not a good start	شروع خوبی نیست
We need to see this process as part of a bigger picture.	ما باید این فرآیند را به عنوان بخشی از یک تصویر بزرگتر ببینیم.
It does not matter whether it is right or wrong	درست یا غلط مهم نیست
This is a good thing.	این یک چیز خوب است.
And we like to stay in that place.	و ما دوست داریم در آن مکان بمانیم.
Some of them are rich.	برخی از آنها ثروتمند هستند.
I stood for a moment and did not know what to do.	لحظه ای ایستادم و نمی دانستم باید چه کار کنم.
Just like a little kid	درست مثل یه بچه کوچولو
You were grouping together	با هم گروه می کردی
He did not understand what the old man was saying.	نفهمید پیرمرد چه می گوید.
Unfortunately it was out of reach	متاسفانه دور از دسترس بود
It takes five minutes	پنج دقیقه می گذرد
And came	و آمد
That was his name	اسمش همین بود
It was cool inside	داخلش باحال بود
Making the world a better place.	ساختن دنیا به جای بهتر.
He lost his job and he should have.	او شغل خود را از دست داد و باید می شد.
They will get in your way.	آنها از سر راه شما خارج خواهند شد.
However, otherwise it is still the previous question.	با این حال، در غیر این صورت هنوز سوال قبلی است.
We are not going there.	ما آنجا نمی رویم.
All local places to visit	تمام مکان های محلی برای بازدید
But what he wanted was more.	اما چیزی که او می خواست چیز بیشتری بود.
It was a long shot, but the man must know something valuable.	این یک شات طولانی بود، اما آن مرد باید چیز ارزشمندی را بداند.
Until he died, you never worried about anything.	تا زمانی که او مرد، شما هرگز نگران چیزی نبودید.
And could not find it.	و نتوانست آن را پیدا کند.
And in fact it did.	و در واقع این کار را انجام داد.
The results so far are coincidental and have surprised many.	نتایج تا کنون تصادفی است که بسیاری از آنها را شگفت زده کرده است.
Our answer was only two hours.	جواب ما فقط دو ساعت بود.
I do not think his mark is over.	فکر نمی کنم علامت او تمام شده باشد.
There is no one who can say that	کسی نیست که بتواند در این مورد بگوید
He was lying down for some reason.	به دلایلی دراز کشیده بود.
Glad I found something like this in your company.	خوشحالم که شبیه آن را در شرکت شما پیدا کردم.
And then another voice was heard in the room.	و سپس صدای دیگری در اتاق شنیده شد.
In his opinion, no wind is right.	از نظر او هیچ بادی باد درستی نیست.
He wants to run and rest at the same time.	می خواهد بدود و هم زمان استراحت کند.
The meaning is quite clear.	معنی کاملا واضح است.
This is the second child we see.	این دومین فرزندی است که می بینیم.
Ask everyone to respect you and your choices.	از همه بخواهید که به شما احترام بگذارند و به انتخاب های شما احترام بگذارند.
If it is difficult, you can do something else.	اگر سخت است می توانید کار دیگری انجام دهید.
You should not judge so quickly.	شما نباید اینقدر زود قضاوت کنید.
I told them they could fill their hands.	من به آنها گفتم که می توانند دست پر کنند.
I liked it a bit with the gun.	من کمی با تفنگ را دوست داشتم.
The man knows how to work.	آن مرد می داند چگونه کار کند.
I know that place from the inside.	من آن مکان را از درون می شناسم.
Your list of all those who want to lose their family.	لیست شما از همه کسانی که خانواده خود را از دست دادن احتمالی می خواهند.
He will never disappoint you.	او هرگز شما را ناامید نخواهد کرد.
However, people are worried about you.	با این حال، مردم نگران شما هستند.
But really.	اما واقعا.
On some systems, the mode is ignored.	در برخی از سیستم ها، حالت نادیده گرفته می شود.
Come to a place where sex is an art.	به جایی بیایید که سکس یک هنر است.
You miss the air	دلت برای هوا تنگ شده
In addition, it is night.	علاوه بر این، شب است.
This is very crazy.	این خیلی دیوانه است.
I just could not stand it anymore	فقط دیگه نمیتونستم تحمل کنم
Trying to make him nervous.	سعی می کند او را عصبی کند.
So let me just say we have two thoughts.	پس بگذارید فقط بگویم ما دو فکر داریم.
If you had a name like that, you would.	اگر اسمی مثل او داشتید همینطور بودید.
How far from reality this was.	این تا چه اندازه از واقعیت دور بود.
They do politics while talking to him.	آنها در حالی که با او صحبت می کنند، سیاست می کنند.
The piece was rejected.	قطعه رد شد.
I started helping myself.	شروع کردم به کمک کردن به خودم.
Everything moves except her hair.	همه چیز حرکت می کند جز موهایش.
Coming from this side	از این طرف اومدن
Random physical functions	توابع تصادفی فیزیکی
He did not come.	او نمی آمد.
We will use this property.	ما از این ملک استفاده خواهیم کرد.
Although they are very expensive.	اگرچه آنها بسیار گران هستند.
An adult man	یک مرد بالغ
Everyone was there for a few days.	همه چند روزی آنجا بودند.
this is not you.	این تو نیستی.
But in fact it is like holding.	اما در واقع مانند نگه داشتن است.
There are two major findings in this study.	دو یافته عمده در این مطالعه وجود دارد.
There was never any noise problem day or night.	هیچ وقت هیچ مشکل سر و صدایی در روز و شب وجود نداشت.
Great when put together	وقتی با هم جمع میشه عالیه
The trial court had no effect on this.	دادگاه بدوی هیچ نتیجه ای در این مورد نداشت.
Suddenly my heart burned for him.	ناگهان دلم برایش سوخت.
This event is suitable for everyone, young and old.	این رویداد برای همه، جوان و بزرگسال مناسب است.
I was going to do it	قرار بود انجامش بدم
It definitely looks very interesting.	قطعا به نظر می رسد بسیار جالب است.
The effects of emotional images on TV news.	تاثیرات تصاویر احساسی در اخبار تلویزیون.
Now look at this other person for a moment.	حالا یک لحظه به این شخص دیگر توجه کنید.
Four events were identified as potential milestones.	چهار رویداد به عنوان نقاط عطف بالقوه شناسایی شدند.
Made a change.	تغییر ایجاد کرد.
Or something like that.	یا چیزی شبیه به آن.
Number of processing elements in the device.	تعداد عناصر پردازش در دستگاه.
Then it was completely out of the mind of the site.	سپس آن را کاملا از سایت خارج از ذهن بود.
Keeping a job is hard	نگه داشتن یک شغل سخت است
Pass the ball while the music is playing.	در حالی که موسیقی در حال پخش است توپ را پاس دهید.
It worked behind my mind all the time.	تمام مدت پشت ذهنم کار می کرد.
So, you use a regular account instead.	بنابراین، به جای آن از یک حساب کاربری معمولی استفاده می کنید.
They took care of their own issues.	آنها به مسائل خودشان رسیدگی می کردند.
To begin with, he could not understand what he was seeing.	برای شروع، او نمی‌توانست چیزی را که می‌دید بفهمد.
He told you what to do	اون بهت گفت چیکار کنی
Very full of purpose	خیلی پر از هدف
Let's hope for the best.	بیایید به بهترین ها امیدوار باشیم.
These people initially wanted to go by plane, but their orders changed.	این افراد در ابتدا قصد داشتند با هواپیما بروند، اما دستورات آنها تغییر کرد.
He can stay, but he's entirely your responsibility.	او می تواند بماند، اما او کاملاً مسئولیت شماست.
Living conditions are changing.	شرایط زندگی تغییر می کند.
And for him	او برای او
It no longer appears.	دیگر به نظر نمی رسد.
No it has to be exactly right	نه باید دقیقا درست باشه
This is what he has.	این چیزی است که او دارد.
People look at you.	مردم به شما نگاه می کنند.
Some are rejected because they are bad.	برخی به دلیل بد بودن رد می شوند.
Today is three days late	امروز سه روز تاخیر داره
Finally, check the policy page.	در نهایت، صفحه سیاست را بررسی کنید.
And you start taking care of it and treating it with respect.	و شما شروع به مراقبت از آن می کنید و با احترام با آن رفتار می کنید.
A girl came in from time to time to clean.	دختری هر از گاهی برای تمیز کردن وارد می شد.
But for obvious reasons, most people prefer not to use the word.	اما اکثر مردم به دلایل واضح ترجیح می دهند از این کلمه استفاده نکنند.
It's about personality, it's about emotions, it's about a lot of things.	این در مورد شخصیت است، درباره احساسات است، درباره چیزهای زیادی است.
I mean, he knew me clearly.	منظورم این است که او آشکارا مرا می شناخت.
And great times	و اوقات عالی
Naturally, a more complex model requires a larger sample size.	به طور طبیعی، یک مدل پیچیده تر به حجم نمونه بزرگتری نیاز دارد.
Anyone can use this internal process.	هر شخصی می تواند از این فرآیند داخلی استفاده کند.
I love this house.	من این خانه را دوست دارم.
I did not like to watch it	دوست نداشتم با آن تماشا شوم
You have a bright future ahead of you.	آینده روشنی در پیش دارید.
Our discussion on	بحث ما در
But this was out of his control.	اما این از کنترل او خارج بود.
I like a male cat.	من یک گربه نر دوست دارم.
Here it is lost over a period of time.	در اینجا در طی یک دوره زمانی گم می شود.
They are just trying to put us in the worst possible situation.	آنها فقط سعی می کنند ما را در بدترین شرایط ممکن قرار دهند.
He says the order may go up.	او می گوید ممکن است سفارش بالا برود.
I do not care what you think	برام مهم نیست چی فکر میکنی
There was no guess	حدس هم نبود
I'm not here to hurt you.	من اینجا نیستم که به شما صدمه بزنم.
I spent my time inside each of them.	من وقتم را در داخل هر یک از آنها صرف کرده ام.
It has been great so far	تا الان عالی بوده
I'm so sorry I hurt you	خیلی متاسفم که بهت صدمه زدم
He picked it up.	او آن را برداشت.
Language is beauty.	زبان زیبایی است.
Feeling strong and heavy.	احساس، محکم و سنگین.
Contact a professional	با یک حرفه ای تماس بگیرید
He was patient and slow.	او صبور و کند بود.
Have been cut.	بریده شده اند.
On the downside, there are minimal support staff.	از جنبه منفی، حداقل کارکنان پشتیبانی وجود دارد.
It does not seem to be related to us in any way.	به نظر می رسد به هیچ وجه با ما مرتبط نیست.
They feel loved.	آنها احساس دوست داشتن می کنند.
One woman was injured but her condition is stable.	یک زن مجروح شد اما وضعیت او ثابت است.
It hurt like hell	مثل جهنم درد داشت
You can get it from.	می توانید آن را از.
Currently, there are only two other places to go.	در حال حاضر، تنها دو مکان دیگر برای رفتن وجود دارد.
Once there, the fish were gone.	یک بار آنجا، ماهی ها رفته بودند.
How fast can you get through a book?	چقدر سریع می توانید از طریق یک کتاب عبور کنید.
Those at low risk.	کسانی که در معرض خطر پایین هستند.
It was like a dream.	مثل یک رویا بود.
We think publishing is kind of the bottom line.	ما فکر می کنیم انتشار به نوعی خط پایان است.
I like this very much.	من این رو خیلی دوست دارم.
We have to find team balance.	باید تعادل تیمی را پیدا کنیم.
They did it to control.	آنها این کار را کردند تا کنترل کنند.
But he fights that enemy later.	اما او بعداً با آن دشمن مبارزه می کند.
Surely you have great photos from your trip.	مطمئناً عکس های فوق العاده ای از سفر خود دارید.
See the mode object for more details.	برای جزئیات بیشتر به شیء حالت نگاه کنید.
Or many other things.	یا خیلی چیزهای دیگر.
Identify a management goal and develop a plan to achieve the goal.	شناسایی یک هدف مدیریت و تدوین برنامه برای دستیابی به هدف.
He must have been really happy that night.	حتما اون شب واقعا خوشحال بود.
The problem is that they only require less time and technical skills.	مسئله این است که آنها فقط زمان و مهارت های فنی کمتری را طلب می کنند.
He did not shed any tears.	او هیچ اشکی نمی ریخت.
This makes me sad.	این مرا غمگین می کند.
There was no road	اونجا جاده نبود
We do not change much with these cars.	ما با این خودروها زیاد تغییر نمی کنیم.
This is the new normal.	این نرمال جدید است.
There are things we can do right now that can help.	کارهایی وجود دارد که می توانیم در حال حاضر انجام دهیم که می تواند کمک کند.
When he reached the back corner, he looked up.	وقتی به گوشه عقب رسید نگاهی به بالا انداخت.
He did not think about the fact that his father was dead.	او به این واقعیت فکر نمی کرد که پدرش مرده است.
Do not apply pressure to the sore area.	به ناحیه ای که درد دارد فشار وارد نکنید.
The more you do this, the better you will achieve it.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، بهتر به آن دست خواهید یافت.
The city after a busy day	شهر بعد از یک روز شلوغ
I need it now	الان بهش نیاز دارم
What brought others is what kept them interested.	آنچه دیگران را به ارمغان آورد همان چیزی است که علاقه آنها را حفظ کرده است.
But not for long, because he knew what it was.	اما نه برای مدت طولانی، زیرا او می دانست که چیست.
This is more than can be said.	این بیشتر از آن چیزی است که می توان گفت.
I looked at him.	به او نگاه کردم.
There must be a base type before starting.	قبل از شروع باید یک نوع پایه وجود داشته باشد.
Anyway a clear thought occurred.	به هر حال یک فکر روشن رخ داد.
There is no other way to explain it.	هیچ راه دیگری برای توضیح آن وجود ندارد.
In general, a minimal tree is not unique.	به طور کلی، یک درخت مینیمال منحصر به فرد نیست.
He threw his hand around me.	دستش را دور من انداخت.
I ordered coffee and breakfast to be sent to you.	من سفارش دادم قهوه و صبحانه برای شما ارسال شود.
Writing makes me feel strong.	نوشتن به من احساس قوی می کند.
When they called, he did not call or just spoke briefly.	وقتی آنها تماس می گرفتند، او تماس نمی گرفت یا فقط مختصر صحبت می کرد.
This is not the right way.	این راه درستی نیست.
However, they seem to have left the city.	با این حال به نظر می رسد آنها شهر را ترک کرده اند.
I did not feel that way	اینطوری حسش نکردم
You know, things like shoes.	می دانید، چیزهایی مانند کفش.
Helped collect data.	به جمع آوری داده ها کمک کرد.
As you can see, everything works as expected.	همانطور که می بینید همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.
They are popular among students and young people.	آنها در بین دانشجویان و جوانان محبوب هستند.
But the build quality is completely different.	اما کیفیت ساخت کاملا متفاوت است.
On the black market.	در بازار سیاه.
The steps are easy.	مراحل آسان است.
It was his own customer.	مشتری خودش بود.
Meaning not analyzed.	معنی تجزیه و تحلیل نشده است.
Little has been studied to date.	تا به امروز کمی مطالعه شده است.
Ready for baby, woman.	آماده برای عزیزم، زن.
I try not to think about what came next.	سعی می کنم به آنچه بعد از آن آمد فکر نکنم.
The data presented are from three sets of experiments.	داده های ارائه شده از سه مجموعه آزمایش است.
They went everywhere.	همه جا رفتند.
Sorry if it was covered	ببخشید اگر پوشش داده شد
They knew when and where they would find us.	آن‌ها می‌دانستند چه زمانی و کجا ما را پیدا خواهند کرد.
It is my responsibility to write the reports.	این مسئولیت من است که گزارش ها را بنویسم.
Many stories seem to support it.	به نظر می رسد که بسیاری از داستان ها از آن حمایت می کنند.
His left arm was plastered.	بازوی چپش گچ گرفته بود.
He knew it seemed to have happened in front of his eyes.	او آن را می دانست که انگار در مقابل چشمانش اتفاق افتاده است.
I did not trust how the law would take our presence.	من اعتماد نداشتم که قانون چگونه حضور ما را خواهد گرفت.
They will recover by the end of the week.	آنها تا پایان هفته بهبود خواهند یافت.
They lose the fire, or maybe never had it.	آنها آتش را از دست می دهند، یا شاید هرگز آن را نداشته اند.
He did not see how he could progress in it.	او نمی دید که چگونه می تواند در آن پیشرفت کند.
The cost of building is just a very large cost factor.	هزینه ساختمان فقط یک عامل هزینه بسیار بزرگ است.
We did the right thing.	ما کار درست را انجام دادیم.
You have skin and bones.	شما پوست دارید و استخوان دارید.
Everything seemed over, calm, as if time had stopped.	همه چیز تمام شده به نظر می رسید، آرام، انگار زمان متوقف شده بود.
The child pressed him.	بچه او را فشار داد.
But there is no chance	اما شانسی نیست
Control was a key feature in our study.	کنترل یک ویژگی کلیدی در مطالعه ما بود.
We know the sound of the radio better than anything.	ما صدای رادیو را بهتر از هر چیزی می شناسیم.
A dream is coming true.	یک رویا در حال تحقق است.
The best thing that ever happened to him was his escape.	بهترین اتفاقی که تا به حال برای او افتاده، فرار او بود.
He needed time to think.	او برای فکر کردن به زمان نیاز داشت.
We may have spent thousands of hours learning and understanding something.	ما ممکن است هزاران ساعت را صرف یادگیری و درک چیزی کرده باشیم.
After birth, the brain must go through several stages of development.	پس از تولد، مغز باید چندین مرحله رشد را طی کند.
They work and they work well.	آنها کار می کنند و خوب کار می کنند.
That is, at some level they seem essential.	این است که در برخی از سطوح آنها ضروری به نظر می رسند.
In it, men and women share in human suffering and hope.	در آن، مردان و زنان در رنج و امید انسانی شریک هستند.
I'm talking about bad people.	من دارم از آدم های بد صحبت می کنم.
Give it plenty of time	زمان زیادی به آن بدهید
You usually talk to him because he is fine in bed.	شما معمولاً با او صحبت می کنید، زیرا او در رختخواب خوب است.
The question is, do you exist or not?	سوال این است که آیا شما وجود دارید یا نه؟
It's so easy like that.	این مثل اون خیلی آسونه.
Prior to surgery, informed written consent was obtained from each patient.	قبل از جراحی از هر بیمار رضایت نامه آگاهانه کتبی گرفته شد.
He was not home most nights.	اغلب شب ها در خانه نبود.
Somehow talking.	به نوعی صحبت کردن.
But these were wrong starts.	اما اینها شروع های نادرستی بودند.
six hundred thousand.	ششصد هزار.
And there are a lot of problems with that.	و با آن مشکلات زیادی به وجود می آید.
Better than just tight.	بهتر از فقط تنگ است.
I hope he gets the chair.	امیدوارم او صندلی را بگیرد.
Told an officer.	به یک افسر گفت.
We are all in the business of the people in some way.	همه ما به نوعی در تجارت مردم هستیم.
My heart was empty	دلم خالی شد
I did not know how to lead or guide them.	نمی دانستم چگونه آنها را رهبری یا راهنمایی کنم.
It does not make sense to be upset with him	معنی نداره ازش ناراحت بشی
That's nothing	که چیزی نیست
He closed his eyes for a moment.	یک لحظه چشمانش را بست.
I do not have it.	من آن را ندارم.
No, we have to make progress.	نه، ما باید پیشرفت کنیم.
When you get nervous, you speak fast.	وقتی عصبی می شوید، سریع صحبت می کنید.
You get stuck somehow	یه جورایی گیر میکنی
He could not believe it completely.	او نمی توانست آن را کاملاً باور کند.
I put the knife down	چاقو رو گذاشتم پایین
You will win, as the game progresses.	شما برنده خواهید شد، هر طور که بازی پیش برود.
The police say a hundred thousand words	پلیس صد هزار حرف میزنه
But I do not think it's really needed more than stock.	اما من فکر نمی کنم آن را بیش از سهام واقعا مورد نیاز است.
It's great if you can go beyond making two changes.	اگر بتوانید از ایجاد دو تغییر فراتر بروید، فوق العاده است.
And I.	و من.
I could not speak a word of language.	نمی توانستم یک کلمه از زبان صحبت کنم.
They loved their children.	آنها فرزندان خود را دوست داشتند.
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
It's interesting to see something here.	دیدن اتفاقی در اینجا جالب است.
The road is completely ruined	جاده کلا خرابه
Except for you.	به جز برای شما.
We obviously know that there is an outside and independent of us.	ما بدیهی می دانیم که بیرون و مستقل از ما وجود دارد.
They had no weapons on board.	آنها هیچ سلاحی در کشتی نداشتند.
If his name is not known.	اگر اسمش معلوم نیست.
In the same year, the charges were eventually dropped.	در همان سال، اتهامات در نهایت لغو شد.
He is still a young player.	او هنوز یک بازیکن جوان است.
I have never received.	من هرگز دریافت نکرده ام.
But it was not the first time.	اما اولین بار نبود.
He knew her without seeing her face.	بدون اینکه صورتش را ببیند او را می شناخت.
Having or not having children should not play a role.	بچه دار شدن یا نداشتن نباید نقشی ایفا کند.
Take care of your family first.	اول از خانواده خود مراقبت و مراقبت کنید.
I loved it every minute.	من هر دقیقه آن را دوست داشتم.
human brain.	مغز انسان.
Each question was analyzed for agreement.	هر سوال برای توافق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I found a few similar questions, but had no answers.	من چند سوال مشابه پیدا کردم، اما پاسخی نداشتم.
Several things work in it.	چند چیز در آن کار می کند.
The best part is that several options are available.	بهترین بخش این است که چند گزینه در دسترس است.
We did not know what to do when we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم نمی دانستیم چه کنیم.
In the process, two members of the group were arrested.	در این روند، دو نفر از گروه دستگیر شدند.
Inside and out, inside and out.	داخل و خارج، داخل و خارج.
It puts pressure on students to learn and understand life's problems.	برای دانش آموزان تحت فشار قرار می گیرد تا مشکلات زندگی را بیاموزند و درک کنند.
They become a test of awareness.	آنها به آزمونی برای آگاه شدن تبدیل می شوند.
He has many names.	او نام های زیادی دارد.
They tend to be different colors.	آنها تمایل به رنگ های مختلف دارند.
My mother had one.	مادرم یکی داشت.
Two days passed and we did not see any other problems after that.	دو روز گذشت و بعد از آن هیچ مشکل دیگری ندیدیم.
And finally take the plane to the sea.	و در نهایت هواپیما را به دریا ببرید.
This is within relationships.	این در درون روابط است.
Up to one week before the trial date.	تا یک هفته قبل از تاریخ محاکمه.
Eventually they get to the point where they can do the main job.	در نهایت به نقطه ای می رسند که می توانند کار اصلی انجام دهند.
Stop empowering these negative states.	قدرت دادن به این حالات منفی را متوقف کنید.
And there is no peace in the eyes.	و هیچ آرامشی در چشم نیست.
We will never forget.	ما هیچوقت فراموش نمیکنیم.
In fact, not every hour.	در واقع، نه در هر ساعت.
They looked into the darkness.	آنها به تاریکی نگاه کردند.
I look forward to seeing you again.	منتظر دیدار دوباره شما هستم.
He could drink coffee himself.	خودش می‌توانست قهوه بخورد.
Very interesting and useful.	بسیار جالب و مفید.
And another, etc. forever.	و دیگری، و غیره برای همیشه.
I'm glad that what happened happened.	خوشحالم که اتفاقی که افتاد، افتاد.
Family life was never ideal for him.	زندگی خانوادگی هرگز ایده آل او نبود.
not interesting	جالب نیست
it is not a competition.	این یک مسابقه نیست.
nice to meet you.	از دیدار شما خوشحالم.
As follows.	به شرح زیر است.
This is generally true.	این به طور کلی درست است.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
Using two different colors helps.	استفاده از دو رنگ مختلف کمک می کند.
The part of him who was not in love smiled.	قسمتی از او که عاشق نبود لبخند زد.
This worked for the first time.	این در اولین بار کار کرد.
You can now serve and enjoy.	اکنون می توانید سرو کنید و لذت ببرید.
All lights go out.	همه چراغ ها خاموش می شوند.
When you are young	وقتی جوان هستی
So we need to know the feelings of the tree.	بنابراین ما باید احساسات درخت را بشناسیم.
You must give children proper legal notice.	شما موظف هستید به کودکان اخطار قانونی مناسب بدهید.
Very small things.	خیلی چیزهای کوچک.
They could build any car they wanted.	آنها می توانستند هر ماشینی که می خواستند بسازند.
I became more and more confused.	من بیشتر و بیشتر گیج می شدم.
Most calls were made by the house itself.	بیشتر تماس ها توسط خود خانه انجام می شد.
It was impossible to cross the front hall.	عبور از سالن جلو غیرممکن بود.
The question is whether it affects the earth.	سوال این است که آیا آن بر روی زمین تاثیر می گذارد.
They have nothing	هیچی ندارن
Maybe just both.	شاید فقط هر دو باشد.
Shut up one spring	یک بهار خفه شو
Older people look mostly white.	افراد مسن تر عمدتاً سفید رنگ به نظر می رسند.
The arm or finger hurts when in the wrong position.	بازو یا انگشت هنگام قرار گرفتن در موقعیت اشتباه درد می کند.
You pay the tax on that amount.	شما مالیات آن مبلغ را پرداخت می کنید.
I do not want to leave.	من نمی خواهم ترک کنم.
No need to mix things up.	نیازی به قاطی کردن چیزها نیست.
You will get good results by using them.	با استفاده از آن ها نتایج خوبی به دست خواهید آورد.
We need everyone to join us.	ما نیاز داریم که همه به ما بپیوندند.
He has not yet been able to identify their function or purpose.	او هنوز نتوانست عملکرد یا هدف آنها را شناسایی کند.
It happened twice	دوبار اتفاق افتاده
I write it in writing.	من آن را به صورت مکتوب می نویسم.
In this way, something new is created.	به این ترتیب چیز جدیدی به وجود می آید.
One was shapeless, but the other two were male and female.	یکی بدون شکل بود، اما دو نفر دیگر نر و ماده بودند.
They value everything.	برای همه چیز ارزش قائل هستند.
Then tell your doctor and family members.	سپس به پزشک و اعضای خانواده خود بگویید.
I'm someone who loves it.	من کسی هستم که آن را دوست دارم.
They look very real.	آنها خیلی واقعی به نظر می رسند.
Most active in humid weather.	بیشتر در هوای مرطوب فعال است.
I saw him once in the last two years.	او را یک بار در دو سال گذشته دیدم.
We also did not have much to show.	ما هم چیز زیادی برای نشان دادن نداشتیم.
Repeat three times a week.	سه بار در هفته تکرار کنید.
You will go home soon.	به زودی به خانه خواهی رفت.
Old and young used this for number one.	پیر و جوان از این برای شماره یک استفاده کردند.
I nodded again	دوباره سرمو تکون دادم
he goes.	او می رود.
I think we are safe enough.	من فکر می کنم ما به اندازه کافی امن هستیم.
Besides, no one knows where we are.	علاوه بر این، هیچ کس نمی داند که ما اینجا هستیم.
The poor girl could do nothing to save him.	دختر بیچاره هیچ کاری نمیتونست بکنه برای نجاتش.
Something bigger and faster than anything he had seen that night.	چیزی بزرگتر و سریعتر از هر چیز دیگری که در آن شب دیده بود.
But you do not know it and you will not do it.	اما شما آن را نمی دانید و نخواهید کرد.
I have to deal with it easily.	باید راحت از پسش بر بیایم.
my son.	پسرم.
But the Internet has changed everything.	اما اینترنت همه چیز را تغییر داده است.
By doing so, we lose the elements of freedom.	با انجام این کار، ما عناصر آزادی را از دست می دهیم.
If you want normal behavior, just call Super.	اگر رفتار عادی می خواهید، فقط با سوپر تماس بگیرید.
He once told me about him.	او یک بار در مورد او به من گفت.
I think that.	من فکر می کنم که.
This was the market for days.	اینجا روزها بازار بود.
But suddenly his hands moved.	اما ناگهان دستانش حرکت کردند.
I'm looking to trade other companies.	من به دنبال تجارت شرکت های دیگر هستم.
Maybe he can stick it again.	شاید او بتواند آن را دوباره بچسباند.
I do not think I can hold my breath.	فکر نمی کنم نفسم را حبس کنم.
I had enough.	من به اندازه ی کافی داشتم.
This tells us that short people were previously accepted.	این به ما می گوید که افراد کوتاه قد قبلا قبول می شدند.
You see.	می بینید.
And everything else comes from it.	و هر چیز دیگری از آن ناشی می شود.
Because for my main character, it was a chance meeting.	چون برای شخصیت اصلی من این یک ملاقات اتفاقی بود.
Therefore, this test should not be performed in the first six months.	بنابراین این آزمایش نباید در شش ماه اول انجام شود.
But the boys who gave it to me did.	اما پسرهایی که آن را به من دادند انجام دادند.
He had never felt this way before.	قبلاً هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بود.
Perspective should not matter to the model.	دیدگاه نباید به مدل اهمیت دهد.
I did what I said	من صحبتم را انجام دادم
This is a tough one.	این یکی سخت است.
This seems very strange.	این خیلی عجیب به نظر می رسد.
The top of his head only reached his shoulders.	بالای سرش فقط به شانه اش می رسید.
Proper treatment planning is critical to achieving this goal.	برای رسیدن به این هدف، برنامه ریزی درمانی مناسب حیاتی است.
You have understood me.	شما مرا درک کرده اید.
Although we were not making any changes.	اگرچه ما در حال انجام هیچ تغییری نبودیم.
He raised three fingers and pointed to the door.	سه انگشتش را بالا گرفت و به در اشاره کرد.
It was a few years and did not change.	چند سالی بود و تغییری نمی کرد.
What to think.	چه فکر کنیم.
Terrible things may happen to my teacher himself.	ممکن است اتفاقات وحشتناکی برای خود استاد من نیز بیفتد.
It is an effort to get to know people.	این تلاش برای شناخت مردم است.
However, as mentioned earlier, they are not.	با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، آنها نیستند.
But that would be good.	اما این خوب خواهد بود.
And he fell in love.	و او عاشق می شد.
And it was no accident	و تصادفی نبود
It has a fire.	آتش دارد.
I push for a minute or two or more.	برای یک یا دو دقیقه یا بیشتر فشار می‌آورم.
Some results are bad on the one hand, but good on the other.	برخی از نتایج از یک جهت بد هستند، اما از جنبه دیگر خوب هستند.
For once, he did not have the patience to work.	برای یک بار هم که شده، حوصله کار کردن را نداشت.
Nothing unusual, just a car.	هیچ چیز غیرعادی نیست، فقط یک ماشین.
It was about sounds.	این موضوع در مورد صداها بود.
He found that he had no problem eating more.	او متوجه شد که او برای خوردن بیشتر مشکلی نداشت.
However, he did not appear.	با این حال، او ظاهر نشد.
He wrote.	او می نوشت.
That takes a little time.	که کمی زمان می برد.
It is usually taken in the expected way.	معمولاً به روشی مورد انتظار گرفته می شود.
Finally, someone had to decide.	بالاخره یک نفر باید تصمیم می گرفت.
However, he did not have time to argue with his fears.	با این حال او وقت نداشت که با ترسش بحث کند.
Of course, it is not a sign.	البته نشانه ای نیست.
I consider this to be the biggest problem.	من این را بزرگترین مشکل می دانم.
Nobody made my breakfast	هیچکس صبحانه ام را درست نکرد
Their family, by blood or by choice.	خانواده آنها، از روی خون یا با انتخاب.
yet still.	هنوز.
This one, for example.	این یکی، برای مثال.
It has filled me with a lot of data.	داده های زیادی مرا پر کرده است.
He checked the small list he had.	او فهرست کوچکی را که داشت بررسی کرد.
She had to sell herself on the street to feed her children.	او مجبور شد برای تغذیه فرزندانش خود را در خیابان بفروشد.
They have different lines that they can adopt.	آنها خطوط مختلفی دارند که می توانند اتخاذ کنند.
This problem is more difficult.	این مشکل سخت تر است.
Application status	وضعیت برنامه
It's not enough to remember how you felt a moment ago.	این کافی نیست که به یاد بیاورید لحظاتی پیش چه احساسی داشتید.
Empty returns	خالی برمیگرده
Even about our plans for the next day.	حتی در مورد برنامه های ما برای روز بعد.
They say very strong and active with it.	آنها می گویند بسیار قوی و فعال با آن.
You are my good friend.	شما دوست خوب من هستید.
Even you do the site.	حتی شما سایت را انجام می دهید.
You can not believe a word you said.	شما نمی توانید یک کلمه را که گفته اید باور کنید.
I really am for him.	من واقعا برای او هستم.
Big and small.	بزرگ ها، کوچک ها.
I have a murder to solve	من یک قتل برای حل کردن دارم
But he knew what he was up to when he signed the contract.	اما او می‌دانست که با امضای قرارداد در چه چیزی قرار می‌گیرد.
He felt welcomed.	استقبال را احساس کرد.
I was hit	ضربه خورده بودم
He could not stop himself in any way.	به هیچ وجه نتوانست جلوی خود را بگیرد.
Before the end of the world, he wanted to kill this man.	قبل از پایان دنیا، او می خواست این مرد را بکشد.
So he let me sleep with him.	پس اجازه داد با او بخوابم.
One is to fight.	یکی برای جنگیدن است.
There are things in our culture that we believe are not true.	در فرهنگ ما چیزهایی وجود دارد که معتقدیم درست نیست.
He had to find the path they had taken on this road.	او باید مسیری را که به این جاده رفته بودند پیدا می کرد.
First, do what you think is important.	ابتدا کارهایی را که فکر می کنید مهم هستند انجام دهید.
Many of them have children without marriage.	بسیاری از آنها بدون ازدواج صاحب فرزند می شوند.
we are fine.	ما خوبیم.
Beautiful dry streets	خیابان های خشک زیبا
You should be too	تو هم باید باشی
I was going to start university in another month.	من قصد داشتم یک ماه دیگر دانشگاه را شروع کنم.
There were much more important things on my mind.	چیزهای خیلی مهمتری در ذهنم بود.
He does, and he certainly is.	او این کار را می کند و قطعا وجود دارد.
I'm so glad I finally met you.	من خیلی خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
They did not trust him.	به او اعتماد نداشتند.
A good boy simply tries to win it.	یک پسر خوب به سادگی برای بردن آن تلاش می کند.
The book is very short	کتاب خیلی کوتاه است
They seem to be moving faster.	به نظر می رسد که آنها سریعتر پیش می روند.
They are what they are and will be.	آنها همانی هستند که هستند و خواهند بود.
This is not a bad thing at all.	این چیز بدی نیست، دور از آن.
This can be done in two ways.	این را می توان به دو صورت انجام داد.
I may be wrong now	الان ممکنه اشتباه کنم
He never told me.	او هرگز به من نگفت.
It often makes sense for people not to buy.	اغلب منطقی است که مردم خرید نکنند.
The common answer is no answer.	پاسخ رایج بدون پاسخ است.
I have never done it.	من هرگز آن را انجام نداده ام.
Everything inside looked like a square.	هر چیزی که داخل آن بود به شکل مربع به نظر می رسید.
Care that is considered impossible.	مراقبتی که غیر ممکن تلقی می شود.
I recommend it for a good dinner with friends or an appointment.	من آن را برای یک شام خوب با دوستان یا قرار ملاقات توصیه می کنم.
Often flowers are not what you ordered from the photo.	خیلی اوقات گلها آن چیزی نیستند که از روی عکس سفارش داده اید.
I will keep him even if he is a boy	حتی اگه پسر باشه نگهش میدارم
It was good to laugh again and think of the old days.	خوب بود دوباره بخندیم و به روزهای قدیم فکر کنیم.
Presence there	حضور در آنجا
He believed that people should take care of themselves.	او معتقد بود مردم باید مراقب خود باشند.
Educate people to do this.	افراد را برای انجام این کار آموزش دهید.
I agree with everything that everyone has said.	من با همه چیزهایی که همه گفته اند موافقم.
He made a small film himself.	خودش یک فیلم کوچک ساخت.
I continued to write	به نوشتن ادامه دادم
This result put the team at the top of the table.	این نتیجه تیم را در صدر جدول قرار داد.
It is a good thing that he is leaving the city.	این که او شهر را ترک می کند، چیز خوبی محسوب می شود.
Ten more years	ده سال دیگه
I am very excited to read the rest of this story.	برای خواندن ادامه این داستان بسیار هیجان زده هستم.
You can not cross them.	شما نمی توانید از آنها عبور کنید.
This has never been a major part of the problem.	این هرگز بخش عمده ای از مشکل نبوده است.
He may know himself, but he does not talk about it.	او ممکن است خودش را بشناسد، اما در مورد آن صحبت نمی کند.
The judge will not have it immediately.	قاضی فوراً آن را نخواهد داشت.
Given the above, the test is very complex and difficult.	با توجه به موارد فوق، آزمون بسیار پیچیده و دشوار است.
I wish he could help me.	کاش می توانست به من کمک کند.
There is no evidence that he sold drugs elsewhere.	هیچ مدرکی وجود ندارد که او در جای دیگری مواد مخدر فروخته است.
Try them.	آنها را امتحان کنید.
Working in a law firm can be difficult.	کار در یک شرکت حقوقی می تواند سخت باشد.
You move by finding things to throw.	شما با پیدا کردن چیزهایی برای پرتاب حرکت می کنید.
They lost the evidence.	آنها شواهد را از دست دادند.
I curse him	لعنتش میکنم
The baby was cool	بچه باحال بود
The result of this marriage was another girl and a boy.	حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر دیگر بود.
You go back, read what they said and say something else.	شما برمیگردید، می خوانید که آنها چه گفته اند و یک مقدار دیگر می گویید.
His eyes are not blue, but again, they can be fixed.	چشمان او آبی نیست، اما دوباره، می توان آن را برطرف کرد.
Our natural selection keeps us human.	انتخاب طبیعی ما را انسان نگه می دارد.
A waste of an hour	اتلاف یک ساعت
I even wrote an article about it.	من حتی یک مقاله در مورد آن نوشتم.
And five minutes passed.	و پنج دقیقه گذشت.
Appearance may be general or specific.	ظاهر ممکن است عمومی یا خاص باشد.
No one had been afraid of me before.	هیچ کس قبلاً از من نترسیده بود.
He said again.	او دوباره گفت.
His heart was heavy.	قلبش سنگین بود.
If so, it obviously has not affected the market.	اگر اینطور باشد، بدیهی است که تاثیری بر بازار نداشته است.
I remember sitting in a high chair.	یادم می آید که روی صندلی بلند نشسته بودم.
Also, running at night is dangerous.	همچنین، دویدن در شب خطرناک است.
I have not had coffee since my marriage.	من از زمان ازدواجم قهوه نخوردم.
He signed it.	او آن را امضا کرد.
You have not thought about this	شما به این موضوع فکر نکرده اید
You laughed out loud.	با صدای بلند خندید.
So they are loud and difficult to move.	بنابراین صدای آنها بلند است و جابجایی آنها دشوار است.
We continued to be successful for years to come.	ما برای سال‌های آینده همچنان موفق بودیم.
He had to smile and watch her.	مجبور شد لبخند بزند و او را تماشا کند.
All authors submitted literary research.	همه نویسندگان تحقیقات ادبی ارائه کردند.
Thank you for your understanding!	از درک شما متشکرم!.
He should have advised me.	او باید به من توصیه می کرد.
Their good numbers	اعداد خوب آن ها
The body is divided into two equal parts.	جسم به دو قسمت مساوی تقسیم می شود.
There is no one else around.	هیچ آدم دیگری در اطراف نیست.
You got me there	تو مرا به آنجا رساندی
This is one of those situations.	این یکی از آن موقعیت هاست.
I have a code below that works well.	من یک کد زیر دارم که به خوبی کار می کند.
No one could, not even his king.	هیچ فردی نمی توانست، حتی پادشاهش.
The art is great, the story is really compact.	هنر عالی است، داستان واقعا فشرده است.
Several rest houses are facing the water.	چند خانه استراحت رو به آب است.
The trees are sold every year.	درختان هر سال فروخته می شوند.
That was enough.	همین کافی بود.
Click on the image to order !.	برای سفارش روی تصویر کلیک کنید!.
But they waited anyway.	اما به هر حال منتظر ماندند.
Because it was something very special	چون چیز خیلی خاصی بود
This was one way of participating in extracurricular activities.	این یکی از راه‌های شرکت در فعالیت‌های خارج از کالج بود.
No credit card	بدون کارت اعتباری
In my car.	در ماشین من است.
But he is real enough to take us away.	اما او آنقدر واقعی است که ما را دور کند.
He went ahead and started looking around.	جلوتر رفت و شروع کرد به نگاه کردن به اطراف.
Those who think the article is wrong, stand up.	کسانی که فکر می کنند مقاله نادرست است، برخیزند.
And a challenge	و یک چالش
But they did not receive it.	اما آنها آن را دریافت نکردند.
In the face.	به صورتش.
I'm glad you did not post this a few weeks ago.	خیلی خوشحالم که چند هفته پیش این مطلب را پست نکردید.
He is standing over the patient.	او بالای سر بیمار ایستاده است.
I can not decide between one or the other.	من نمی توانم بین یکی یا دیگری تصمیم بگیرم.
And they see you very differently.	و آنها شما را بسیار متفاوت می بینند.
In order to try to influence them, you must first understand them.	برای اینکه سعی کنید بر آنها تأثیر بگذارید، ابتدا باید آنها را درک کنید.
More calls are coming in.	تماس های بیشتری در حال ورود است.
Maybe we can have our own table.	شاید بتوانیم میز خودمان را داشته باشیم.
I did not hit anyone	من به کسی ضربه نزدم
I looked at the digital screen.	به صفحه نمایش دیجیتال نگاه کردم.
I want to have sex with him.	من می خواهم با او رابطه جنسی داشته باشم.
The door to your home	درب منزل شما
They do not tell you this.	آنها به شما این را نمی گویند.
The procedure is very simple.	روش کار بسیار ساده است.
He still has resources in the old country.	او هنوز منابعی در کشور قدیمی دارد.
Then he shook his head a little.	سپس کمی سرش را تکان داد.
He may be traveling.	او ممکن است در سفر باشد.
And work well in it.	و در آن به خوبی کار کنید.
If he did.	اگر او انجام داد.
I could not be with him for more than ten minutes.	من نمی توانستم بیش از ده دقیقه با او باشم.
I have to tie your arm before leaving.	قبل از رفتن باید بازوی تو را ببندم.
Imagine what it must have been like down there.	تصور کنید که آن پایین باید چگونه بوده است.
Yes, well, then	بله، باشه، پس
Knowing you, as if you loved me, you loved it.	با شناختن تو، مثل اینکه من را دوست داشتی، آن را دوست داشتی.
He entered his room.	وارد اتاقش شد.
I can try it.	من می توانم آن را امتحان کنم.
Will be printed.	چاپ خواهد شد.
He has five children.	او پنج فرزند دارد.
He had to find a place to sleep at night.	او باید جایی برای خوابیدن شب پیدا می کرد.
He was between us and the high seas.	او بین ما و دریای آزاد بود.
The first snow of winter was falling.	اولین برف زمستان در حال باریدن بود.
He often comes here to talk about him.	او اغلب به اینجا می آید تا در مورد او صحبت کند.
I've been reading your blog for a while.	من مدتی است که وبلاگ شما را می خوانم.
This is important later.	بعداً این مهم است.
It works in theory.	از نظر تئوری عالی کار می کند.
He thought he looked tough.	او فکر کرد او سخت به نظر می رسد.
The men won this challenge.	مردان در این چالش پیروز شدند.
He reached for the gun case and opened it.	دستش را به سمت کیف اسلحه برد و آن را باز کرد.
Both time and action variables are very important.	هر دو متغیر زمان و عمل بسیار مهم هستند.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
Lead your organization on this journey.	سازمان خود را در این سفر هدایت کنید.
He raised his head and looked at me.	سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد.
He was not silent	ساکت نمانده بود
Most likely, this will require you to get input from the user.	به احتمال زیاد، این کار به شما نیاز دارد که از کاربر ورودی دریافت کنید.
I like to call it the human school.	من دوست دارم اسم آن را مدرسه انسانی بگذارم.
We would probably go after it.	احتمالاً از پس آن می رفتیم.
Can wait until after the results.	می تواند تا پس از نتایج صبر کند.
Some even come and go in a few months.	برخی حتی در عرض چند ماه می آیند و می روند.
No evidence of tumor response was observed.	هیچ شواهدی از پاسخ تومور مشاهده نشد.
I never had a house of my own.	من هرگز خانه ای برای خودم نداشتم.
But how good you look to me	اما من چقدر خوب به نظر میرسی
Must be considered.	باید در نظر گرفت.
I had no home to go to, neither in life nor in death.	خانه ای برای رفتن نداشتم، نه در زندگی و نه مرگ.
They understand that they have no control over anything.	آنها درک می کنند که هیچ چیز را کنترل نمی کنند.
She did it for him when he wanted something.	وقتی چیزی می خواست این کار را برای او انجام می داد.
We give meaning and purpose to people, objects and events.	ما به افراد، اشیا و رویدادها معنا و هدف می دهیم.
Now something new is happening.	حالا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.
Some of them get married.	برخی از آنها ازدواج می کنند.
He made her feel excited.	او باعث شد او احساس هیجان کند.
I guess he does not care as much as he says.	من حدس می زنم که او آنقدر که می گوید اهمیتی نمی دهد.
He made it himself	او را خودش ساخته بود
Gives a clear focus on social life.	به زندگی اجتماعی تمرکز واضحی می دهد.
That he helped me.	که او به من کمک کرد.
He walked away and climbed the stairs.	دور رفت و از پله ها بالا رفت.
Only then can the customer act on these items.	فقط در این صورت است که مشتری می تواند روی این موارد عمل کند.
It was a waste of big money.	این یک هدر دادن پول بزرگ بود.
This is what you would or should have written if you had written.	این همان چیزی است که اگر می نوشتید می نوشتید یا باید می نوشتید.
Spend more time with the kids.	وقت بیشتری را با بچه ها بگذرانید.
He says he does not want to.	او می گوید که نمی خواهد.
You have my mobile number.	شما شماره همراه من را دارید.
Safety money from my mother.	پول ایمنی از مادرم.
We just had a really good conversation.	ما فقط یک گفتگوی واقعا خوب داشتیم.
Officers arrived at the scene within minutes and began an investigation.	ماموران در عرض چند دقیقه به محل حادثه رسیدند و تحقیقات را آغاز کردند.
Friends this story is for another time.	دوستان این داستان برای زمان دیگری است.
Never appear in court.	هرگز در دادگاه حاضر نشوید.
I was very afraid someone would come.	خیلی ترسیدم کسی بیاد.
And very valuable.	و بسیار ارزشمند.
That's your reason!	دلیل شما همین است!.
He was excited at first.	او ابتدا هیجان زده بود.
We can only guide you in the right direction.	ما فقط می توانیم شما را در مسیر درست هدایت کنیم.
I'm the only one who uses my phone.	من تنها کسی هستم که از تلفنم استفاده می کنم.
He was absolutely right to be.	او کاملاً حق داشت که باشد.
We have to be smart and consider everything.	ما باید باهوش باشیم و همه چیز را در نظر بگیریم.
They never called.	آنها هرگز تماس نگرفتند.
In fact, your whole life is like that.	در واقع، کل زندگی شما هم همینطور است.
I did not feel myself.	حس خودم را نداشتم.
Otherwise directly defeat the construction.	در غیر این صورت مستقیماً ساخت را شکست دهید.
In any case, he could go.	در هر صورت میتوانست برود.
There is no hatred and love left in my heart.	هیچ نفرت و عشقی در قلب من باقی نمانده است.
I miss me	دلم برا من تنگ شده
Although he had heart problems.	اگرچه او دچار مشکلات قلبی شده بود.
There was blood but no sign of anything else.	خون بود اما هیچ نشانی از چیز دیگری نبود.
no one is there.	کسی آنجا نیست.
I think it is stupid.	به نظر من احمقانه است.
I think so	اینطوری به نظرم میاد
The file was extremely well prepared and well presented.	پرونده فوق العاده خوب آماده شده بود و به خوبی ارائه شده بود.
This approach is mostly used in machine learning.	این رویکرد بیشتر در یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد.
You know, think outside the box.	می دانید، خارج از چارچوب فکر کنید.
I felt tired and angry and confused.	احساس خستگی و عصبانیت و سردرگمی کردم.
I even took a week off from exercising.	حتی یک هفته از ورزش کردن هم مرخصی گرفتم.
We will never give up our freedom.	ما هرگز آزادی خود را نخواهیم داد.
Stories have a beginning, a middle and an end.	داستان ها شروع، میانه و پایان دارند.
You look amazing.	تو فوقالعاده به نظر میرسی.
Everything was better than a damn hospital.	هر چیزی بهتر از بیمارستان لعنتی بود.
If you want to delete it, use the button on the right.	اگر می خواهید آن را پاک کنید، از دکمه سمت راست استفاده کنید.
There was little damage.	خسارت کمی وارد شد.
I like these too, but I really enjoy having both.	من هم اینها را دوست دارم، اما واقعا از داشتن هر دو لذت می برم.
The cause of death is not mentioned.	علت مرگ ذکر نشده است.
The political issues that remain have only a different tone.	مسائل سیاسی که باقی می ماند فقط لحن متفاوتی دارد.
It is our duty to protect your rights.	وظیفه ما حفظ حقوق شماست.
Choose something special	چیز خاصی را انتخاب کنید
I do not have much work	من کار زیادی ندارم
Only seven men were killed in the attack.	تنها هفت مرد در این حمله کشته شدند.
I have to answer the call	باید جواب تماس را بدهم
This is a completely new system.	این یک سیستم کاملا جدید است.
If he had to walk all the way, he would not come.	اگر مجبور بود تمام راه را پیاده برود، نمی آمد.
Therefore, you will have a personal page running at the same time.	بنابراین، شما یک صفحه شخصی در حال اجرا در همان زمان خواهید داشت.
Have a great weekend.	آخر هفته ی خیلی خوبی داشته باشید.
I appreciate any help	من قدردان هر کمکی هستم
He still looks injured.	او هنوز مجروح به نظر می رسد.
In this sense, complete information is only available for pure states.	از این نظر، اطلاعات کامل فقط برای حالت های خالص وجود دارد.
It was really easy to achieve.	دستیابی به آن واقعاً بسیار آسان بود.
The wind did not come.	باد نمی آمد.
Obviously for a limited stage.	برای یک مرحله محدود بدیهی است.
Money simply provides a unit of known value.	پول به سادگی یک واحد ارزش شناخته شده را فراهم می کند.
We felt we had arrived.	احساس کردیم رسیدیم.
It just makes things harder.	فقط همه چیز را سخت تر می کند.
There was no way to reassure me.	هیچ راهی برای اطمینان من وجود نداشت.
My God, someone.	خدای من، کسی.
I sleep on my side	به پهلو می خوابم
This is not the place for you, you need to know this.	اینجا جایی برای شما نیست، باید این را بدانید.
It was three years ago.	سه سال پیش بود.
But species is also important.	اما گونه نیز مهم است.
Stop.	متوقف کردن.
Obviously, killing children by women is nothing new.	بدیهی است که کشتن کودکان توسط زنان چیز جدیدی نیست.
They were suffering when suddenly their horses found a spring.	آنها رنج می کشیدند که ناگهان اسب هایشان چشمه ای پیدا کردند.
He looked good enough, but he was a little too human for my needs.	او به اندازه کافی خوب به نظر می رسید، اما برای نیازهای من کمی بیش از حد انسانی بود.
You have worked hard enough and you have to go to their house.	شما به اندازه کافی کار کرده اید و باید به خانه آنها بروید.
This experience was not pleasant for either party.	این تجربه برای هیچ یک از طرفین خوشحال کننده نبود.
I'm not making money with this yet.	من هنوز با این کار پولدار نمی شوم.
Because he did not want to go to school.	چون نمی خواست به مدرسه برود.
This argument has two drawbacks.	این استدلال دو اشکال دارد.
You will only find meaning in what you are fighting for.	شما فقط در چیزی که با آن مبارزه می کنید معنی پیدا خواهید کرد.
It was finally in my hands.	بالاخره در دستان من بود.
All talk stopped with his words.	تمام صحبت ها با حرف های او متوقف شد.
Which is most of them.	که بیشتر آنهاست.
However, there is strong magic in the environment.	با این حال، جادوی قوی در محیط وجود دارد.
Hall, still holding the bottle, went first.	هال که هنوز بطری را در دست داشت، اول رفت.
The room was cold and quiet.	اتاق سرد و ساکت بود.
The data show the average of three independent experiments.	داده ها میانگین سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
It was a cry for food.	این گریه برای غذا بود.
Remove the camera.	دوربین را بردارید.
I missed connecting with those around me.	دلم برای ارتباط با اطرافیانم تنگ شده بود.
As you said, this is the situation.	همانطور که شما گفتید، اوضاع به همین شکل است.
I thought sometimes we play good things.	فکر می‌کردم گاهی اوقات چیزهای خوبی بازی می‌کنیم.
One allows the other to be.	یکی اجازه می دهد دیگری باشد.
Near their homes	نزدیک خانه هایشان
I say that because it is true.	من چنین می گویم چون درست است.
Arm in our study.	بازو در مطالعه ما.
Remember, these people talk a lot to customers.	به یاد داشته باشید، این افراد زیاد با مشتریان صحبت می کنند.
Wait, yes, he did.	صبر کن، بله، او این کار را کرد.
My whole life was there, it seems.	تمام زندگی من در آنجا بود، به نظر می رسد.
Work on your tone ahead of time.	زودتر از موعد، روی لحن خود کار کنید.
The photo above is one of the first photos.	عکس بالا یکی از عکس های اولیه است.
I told him he was going to lie to me.	به او گفتم که قرار است برای من دروغ بگوید.
Then another thousand.	سپس هزار و صد نفر دیگر.
I was ready.	من آماده بودم.
Spring training was six weeks away and he had no job.	تمرینات بهاری شش هفته مانده بود و او شغلی نداشت.
Of course, this happened to everyone, but even so.	البته این اتفاق برای همه می افتاد، اما حتی همینطور.
People say things about my family.	مردم درباره خانواده من چیزهایی می گویند.
This is not a final product.	این یک محصول نهایی نیست.
What a shock.	عجب شوکی.
You get very nervous	خیلی عصبی میشی
This is faith in action.	این ایمان به عمل است.
Why elements are important	چرا عناصر مهم هستند
Or maybe he's exactly what he looks like.	یا شاید او دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد.
However, you will not enter it.	با این حال، شما وارد آن نخواهید شد.
But something seemed wrong.	اما چیزی اشتباه به نظر می رسید.
She was beautiful who knew and saw funny in everything.	او زیبا بود که می دانست و خنده دار را در همه چیز می دید.
Around and around.	اطراف و اطراف.
I had his mother.	من مادرش را داشتم.
Just be careful	فقط مواظبش باش
There are eight options for empty cells.	هشت گزینه برای سلول خالی موجود است.
We will find them.	ما آنها را پیدا خواهیم کرد.
They made a really funny mistake on my behalf.	آنها یک اشتباه واقعاً خنده دار روی نام من انجام دادند.
She could give him beautiful clothes.	می توانست لباس های زیبا به او بدهد.
He made no attempt to clear it of his field of vision.	او هیچ تلاشی نکرد تا آن را از میدان دید خود پاک کند.
Make sure you have a good solid piece.	مطمئن شوید که قطعه جامد خوبی دارید.
She asked if she could bring her husband.	او پرسید که آیا می تواند شوهرش را بیاورد؟
None of this was part of my view of the film.	هیچ کدام از این چیزها بخشی از دیدگاه من از فیلم نبود.
I did not know he was there before this fact.	من تا قبل از این واقعیت نمی دانستم او آنجاست.
It was as if he knew her from somewhere.	انگار او را از جایی می شناخت.
Or enter the business.	یا وارد تجارت شوید.
He realized how they work.	او متوجه شد که آنها چگونه کار می کنند.
However, it does not have much value for time or money.	با این حال، ارزش زیادی برای زمان یا پول ندارد.
I just have to believe it	فقط باید باورش کنم
It was time to get out of bed today.	امروز زمان بلند شدن از رختخواب گذشته بود.
He lives in his own world.	او در دنیای خودش زندگی می کند.
I will never be as cool as he is.	من هرگز به اندازه او باحال نخواهم بود.
I just did not meet anyone else who is still playing.	من فقط با هیچ کس دیگری که هنوز بازی می کند برخورد نکردم.
You'll be home soon	به زودی به خانه می آیی
Two women, there are five products in each.	دو زن، پنج محصول در هر کدام وجود دارد.
He continued for a few minutes.	او برای چند دقیقه ادامه داد.
Not just interesting	فقط چیز جالبی نیست
The ground acts as a control for the study.	زمین محکم به عنوان کنترل برای مطالعه عمل می کند.
And a child to protect as well.	و یک کودک برای محافظت نیز.
Now, we have three choices.	اکنون، ما سه انتخاب داریم.
Let the boy reach him.	اجازه داد پسر به او برسد.
It will do the same for you.	همین کار را برای شما انجام خواهد داد.
They want to be great, they want to win.	آنها می خواهند عالی باشند، می خواهند برنده شوند.
First one finger, two fingers.	اول یک انگشت، دو انگشت.
We were excited.	ما هیجان زده بودیم.
We seem to have good choices.	به نظر می رسد که ما انتخاب های خوبی داریم.
This will be a battle.	این یک نبرد خواهد بود.
And he is not so much a doctor.	و او آنقدرها هم دکتر نیست.
You understand them.	شما آنها را درک می کنید.
This transaction is taking place at a dinner.	این معامله در یک شام در حال انجام است.
They did not seem to have seen us.	به نظر نمی رسید ما را ندیده باشند.
I had five	مال من پنج تا داشت
This is a good detail not to be mistaken.	این یک جزئیات خوب است که اشتباه نکنید.
It stays dark here even during the day.	حتی در طول روز اینجا تاریک می ماند.
Only one similar case has been reported in the literature.	تنها یک مورد مشابه در ادبیات گزارش شده است.
He should be completely proud of himself.	او باید کاملاً به خودش افتخار کند.
His war record illustrates this.	سوابق جنگی او این را روشن می کند.
And that is exactly what happened.	و دقیقاً همین اتفاق افتاد.
He got what people get by doing this.	او آنچه را که مردم با انجام این کار به دست می آورند، دریافت کرد.
With one exception, change what holds the foot.	با یک استثنا، چیزی که پا را نگه می دارد تغییر دهید.
I did not think we would be such a close friend.	فکر نمی کردم اینقدر دوست صمیمی باشیم.
The only problem is the performance hits.	تنها مشکل، عملکرد ضربه می زند.
He can not just stand up.	او نمی تواند فقط بلند شود.
No big view	بدون نمای بزرگ
Time is a precious gift.	زمان یک هدیه ارزشمند است.
Concludes.	نتیجه می گیرد.
It was a lot, but it was not unusual.	زیاد بود اما چیز غیرعادی نبود.
If someone wants to fight, just run away.	اگر کسی بخواهد بجنگد، فقط فرار کنید.
Then there was his laughter.	بعد خنده اش بود.
Imagine a world free from accidental suffering.	دنیایی را تصور کنید که عاری از رنج تصادفی باشد.
Returning to the office was useless.	بازگشت به دفتر فایده ای نداشت.
It was very hard	خیلی سخت بود
Later, talking	بعدا حرف میزنیم
If the hand is tied, none.	اگر دست بسته باشد، هیچ کدام.
You can see it.	شما می توانید آن را ببینید.
I'm sorry for you.	برای تو متاسف هستم.
Instead, users will come to us directly and use our search instead.	در عوض کاربران مستقیماً به ما مراجعه کرده و به جای آن از جستجوی ما استفاده خواهند کرد.
There is nothing that man knows.	چیزی وجود ندارد که انسان بداند.
Every change in it brings with it many changes in the social organization.	هر تغییری در آن تغییرات زیادی در سازمان اجتماعی به همراه دارد.
You will carry that body for the rest of your life.	شما آن بدن را تا پایان عمر حمل خواهید کرد.
Glad to hear	شنیدن خوشحالم
Everything in its place	هر چیزی سر جای خودش
He called me in person.	او با یک تماس تلفنی شخصی با من تماس گرفت.
They have a terrible life.	آنها زندگی وحشتناکی دارند.
He has been there several times.	او چندین بار آنجا بوده است.
Or you're going to die	یا قراره بمیری
The former was dark, while the latter was fair.	اولی تاریک، در حالی که دومی منصفانه بود.
They are the only ones who talk about the area in detail.	تنها کسانی هستند که در مورد منطقه با جزئیات صحبت می کنند.
I worked hard.	من خیلی کار کردم.
And this time it made no difference.	و این بار هم تفاوتی نداشت.
He refused again.	او دوباره امتناع کرد.
This man is responsible.	این مرد مسئول است.
This is not a big question.	این سوال بزرگی نیست.
He saw me looking at him and turned around.	او مرا دید که به او نگاه می‌کنم و برگشت.
The girl on stage has reached a really good delegation.	دختری که روی صحنه است به یک هیئت واقعاً خوب رسیده است.
They love him very much.	آنها او را خیلی دوست دارند.
All he saw was an enemy.	تنها چیزی که می دید یک دشمن بود.
Many people wanted to see change.	بسیاری از مردم می خواستند تغییر را ببینند.
I wish he never did that.	کاش هیچ وقت این کار را نکند.
But that's the whole story.	اما این تمام داستان است.
I do not think he really means it.	فکر نمی‌کنم واقعاً منظورش باشد.
Of course, she missed her husband.	البته دلش برای شوهرش تنگ شده بود.
And you use your first name.	و شما از نام کوچک خود استفاده می کنید.
It turned out that everyone understood.	معلوم شد همه متوجه شدند.
I have thought of everything	من به همه چیز فکر کرده ام
Unfortunately, that was just fine.	متاسفانه، فقط خوب بود.
I am a very short and small man.	من مردی بسیار کوتاه قد و کوچک هستم.
They could feel his effort.	آنها می توانستند تلاش او را احساس کنند.
I have seen it here, here and here.	من آن را اینجا، اینجا و اینجا دیده ام.
The fourth time there	بار چهارم آنجا
The record is long and engaging.	رکورد طولانی و درگیر است.
They give up their game and give up.	آنها دست از بازی خود برمی دارند و تسلیم می شوند.
I have to thank my parents.	من باید از پدر و مادرم تشکر کنم.
But this is not all.	اما فقط این نیست.
You eat one and breastfeed the other.	یکی را می خوری و دیگری را شیر می دهی.
There is only one way out of this development.	تنها یک راه برای ورود و خروج از این توسعه وجود دارد.
He did not seem to notice that he was standing there.	ظاهراً او متوجه نشده بود که او آنجا ایستاده است.
Most events are free.	اکثر رویدادها رایگان هستند.
I have been living with it for two years.	من دو سال بود که با آن زندگی می کردم.
Reaction at high temperatures and pressures is expensive.	واکنش در دما و فشار بالا گران است.
He did not see anything.	کرد و چیزی ندید.
Wrote the original manuscript and performed the analyzes.	دست‌نوشته اصلی را نوشت و تحلیل‌ها را انجام داد.
Tell us your comments !.	نظرات خود را به ما بگویید!.
I want a job done.	من می خواهم یک کار تمام شود.
It was time to go back.	زمان بازگشت بود.
These things can be seen.	این چیزها دیده می شود.
Below is a list of driving conditions that appear for each state.	در زیر شرایط رانندگی که برای هر ایالت ظاهر می شود را فهرست می کنیم.
Many loved him.	خیلی ها او را دوست داشتند.
His face was pale.	صورتش رنگ پریده بود.
I have to look back	باید دیگر به عقب نگاه نکنم
It just didn't matter.	فقط مهم نبود.
The best way to ruin a trip.	بهترین راه برای از بین بردن سفر.
I feel like we often write just for each other.	من احساس می کنم که ما اغلب فقط برای یکدیگر نوشته ایم.
I knew his parents were dead.	می دانستم که پدر و مادرش مرده اند.
New site design	طرح جدید سایت
Our teeth are sharp.	دندان های ما تیز است.
No, it was not.	نه، اینطور نبود.
I say let go	من میگم ولش کن
I do not want to talk about this.	من نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
The brown on the bottom left is what we chose.	رنگ قهوه ای سمت چپ پایین همان چیزی است که ما انتخاب کردیم.
Find a way to give back.	راهی برای پس دادن پیدا کنید.
This trust was exactly what my father needed.	این اعتماد دقیقا همان چیزی بود که پدرم به آن نیاز داشت.
He came, but slowly, and when he finally arrived, he refused.	آمد، اما آهسته، و وقتی بالاخره رسید، خودداری کرد.
He was needed.	او مورد نیاز بود.
I'm talking.	دارم صحبت میکنم.
And did not return again.	و یک بار دیگر برنگشت.
He had his answer, and it was out of the question anyway.	او پاسخ خود را داشت، و به هر حال از موضوع خارج بود.
It was not good	خوب نبود
It makes it very easy for us to kill ourselves.	کشتن خودمان را برای ما بسیار آسان می کند.
It works well	خوب کار میکنه
They shot them with firewood.	آنها را با هیزم شلیک کردند.
The accused does not have such a show here.	متهم در اینجا چنین نمایشی ندارد.
I did my best.	تمام سعی خود را کردم.
So we bring the struggle to them.	بنابراین ما مبارزه را برای آنها به ارمغان می آوریم.
They must be very good.	آنها خیلی خوب باید باشند.
The character does not have much of a problem in this regard.	شخصیت در این زمینه مشکل چندانی ندارد.
He raised the bar.	او میله را بالا گذاشت.
A fair fight	یک مبارزه منصفانه
He was rich.	او ثروتمند بود.
A bright light	یک نور روشن
I'm working on a system that does not have an internet connection.	من روی سیستمی کار می کنم که اتصال اینترنت ندارد.
I waited until the next day and tried again.	تا روز بعد صبر کردم و دوباره امتحان کردم.
They never looked at me.	آنها هرگز به من نگاه نمی کردند.
And we can work with people.	و ما می توانیم با مردم کار کنیم.
From this point of view, the user is an important part of the story.	از این نظر، کاربر بخش مهمی از داستان است.
be accepted.	پذیرفته شدن.
He does not know what is intended for him.	او نمی داند که چه چیزی برای او در نظر گرفته اند.
Because it has a very popular military appearance.	زیرا آن ظاهر نظامی بسیار محبوب است.
We do not have such a situation here.	ما اینجا چنین وضعیتی نداریم.
I really enjoy giving.	من از دادن بسیار لذت می برم.
However the concept is quite healthy.	با این حال مفهوم کاملا سالم است.
I used this method for that.	من از این روش برای آن استفاده کردم.
Most of them do not have a family history of this disease.	اکثر آنها سابقه خانوادگی این بیماری را ندارند.
Thanks for the coffee	ممنون بابت قهوه
The importance of these factors has not been previously explored.	اهمیت این عوامل قبلاً بررسی نشده است.
First, we wasted valuable time finding participants.	اول، ما زمان ارزشمندی را برای یافتن شرکت کنندگان از دست دادیم.
Just do whatever you feel you need to do.	فقط هر کاری که احساس می کنید باید انجام دهید را انجام دهید.
Blood loss was worse then than it is now.	از دست دادن خون در آن زمان بدتر از الان بود.
He will not answer it.	او به آن پاسخ نخواهد داد.
It is now available and works great.	اکنون در دسترس است و عالی کار می کند.
This can not be the end	این نمی تواند پایان باشد
Now we do.	حالا ما انجام می دهیم.
I touched my face and felt that there was no blood.	صورتم را لمس کردم و احساس کردم خونی نیست.
I feel some may like it and some may not.	من احساس می کنم ممکن است برخی آن را دوست داشته باشند و برخی دیگر ممکن است نه.
I stood on my chair.	روی صندلیم ایستادم.
I know you are.	می دانم که تو هستی.
We work hard to do family chores together.	ما سخت کار می کنیم تا کارهای خانوادگی را با هم انجام دهیم.
He grabbed my back and pulled me towards him.	پشت سرم را گرفت و به سمت خودش کشید.
Nobody died then.	آن زمان هیچ کس نمرد.
It did not feel right	حس درستی نداشت
If you put yourself out there, you will become friends.	اگر خودت را بیرون بگذاری، دوست خواهی شد.
A friend called the hospital and then the police.	یکی از دوستان به بیمارستان و سپس پلیس زنگ زد.
It is still a complete circle for my whole life.	هنوز یک دایره کامل برای کل زندگی من است.
Often, salt water is produced as mentioned.	اغلب، آب نمک همانطور که ذکر شد تولید می شود.
It was his daughter	دخترش بود
Distance or inside.	فاصله یا داخل.
I thought it might be hard to find me.	فکر کردم شاید پیدا کردن من سخت باشد.
This study had several limitations.	این مطالعه چندین محدودیت داشت.
A long time has passed.	خیلی وقته گذشته.
He can not fully understand what happened to the boy.	او نمی تواند کاملاً بفهمد چه اتفاقی برای پسر افتاده است.
Knowing that asking is a waste of time.	دانستن اینکه پرسیدن وقت تلف کردن است.
It did not matter to him whether they were human or not.	انسان بودن یا نبودن آنها برایش مهم نبود.
At least this is true.	حداقل این درست است.
Four patients had to be excluded.	چهار بیمار باید حذف می شدند.
He can be the enemy.	او می تواند دشمن باشد.
And be honest with yourself about how things are really going.	و در مورد اینکه اوضاع واقعاً چگونه پیش می رود با خودتان صادق باشید.
Never against a particular person.	هرگز علیه یک فرد خاص.
We do not even need a vehicle to reach them.	ما حتی برای رسیدن به آنها به وسیله نقلیه نیاز نداریم.
Not just the moving defendant.	نه فقط متهم متحرک.
Do it for yourself	برای مال خودت انجام بده
We just do not want them to leave here.	ما فقط نمی خواهیم آنها از اینجا بروند.
Read online reviews.	بررسی های آنلاین را بخوانید.
There was a big fight.	در آنجا دعوای بزرگ رخ داد.
Travel was not a waste of time.	سفر اتلاف وقت نبود.
Families are the first community we experience.	خانواده ها اولین جامعه ای هستند که تجربه می کنیم.
You too can save the world.	شما هم می توانید دنیا را نجات دهید.
But it was good when we got on the ship.	اما وقتی سوار کشتی شدیم، خوب بود.
We have not had money for two months	دو ماهه که پول نداریم
It's not too long.	این خیلی طولانی نیست.
The girl was not in a better mood.	وضعیت روحی دختر بهتر از این نبود.
We only need three things to win, three things.	ما فقط به سه چیز برای پیروزی نیاز داریم، سه چیز.
Burned.	سوختند.
His hands covered his face.	دستانش صورتش را پوشانده بود.
He has not had a happy life.	او زندگی شادی نداشته است.
Most years, most years versus.	اکثر سالها، بیشتر سالها در مقابل.
We followed him	دنبالش رفتیم
Second, they need to find relevant information on the Internet.	دوم، آنها باید اطلاعات مربوطه را در اینترنت پیدا کنند.
He never tried for more.	او هرگز برای بیشتر تلاش نکرد.
It just wasn't good enough for them.	فقط برای آنها به اندازه کافی خوب نبود.
Finished in black.	تمام شده در رنگ مشکی.
They threw things at it.	چیزهایی را در آن انداختند.
But it is not that simple.	اما به این سادگی نیست.
Maybe there is another explanation for these two situations.	شاید توضیح دیگری برای این دو موقعیت وجود داشته باشد.
We need to know what is going on there.	ما باید بدانیم آنجا چه خبر است.
You have to try it on your mobile	باید روی موبایلت امتحان کنی
I want to highlight it.	من می خواهم آن را برجسته کند.
He stood in front of us.	جلوی ما ایستاد.
He is very similar.	او خیلی شبیه است.
But you did not think about it	اما تو به آن فکر نکرده بودی
I do not know how to say it.	من نمی دانم چگونه آن را بگویم.
Images of three independent experiments are shown.	تصاویری از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It was hard to put down.	زمین گذاشتنش سخت بود.
mine.	مال خودم.
Trust our skills	به مهارت های ما اعتماد کنید
I'm not sure if he got the answer he wanted.	من مطمئن نیستم که آیا او پاسخی را که می خواست دریافت کرده است یا خیر.
Before the end of the year.	قبل از اینکه سال تمام شود.
Watch the full discussion below !.	بحث کامل را در زیر تماشا کنید!.
I have changed too.	من هم تغییر کرده ام.
There has never been and will never be a drug-free society.	هرگز جامعه ای عاری از مواد مخدر وجود نداشته و نخواهد بود.
I just knew it was time to move on.	من فقط می دانستم که وقت آن رسیده است که ادامه دهم.
People have talked about it.	مردم در مورد آن صحبت کرده اند.
And we can click on it.	و ما می توانیم روی آن کلیک کنیم.
I still have this feeling.	من هنوز هم این احساس را دارم.
I do not know why he does not use his name.	من نمی دانم چرا او از نام خود استفاده نمی کند.
This is absolutely fundamental.	این کاملاً اساسی است.
You will never receive it, so do not worry too much about it.	شما هرگز آن را دریافت نخواهید کرد، پس زیاد نگران آن نباشید.
I only use it once in a while.	من فقط هر چند وقت یک بار از آن استفاده می کنم.
I used to be a child.	من از بچگی استفاده میکردم.
With a frame, the flowers are dried from top to bottom.	با یک قاب، گل ها از بالا و پایین خشک می شوند.
We'd love to hear about your experience.	ما علاقه مندیم در مورد تجربه شما بشنویم.
If you have an ice box, bring it.	اگر صندوقچه یخی دارید، بیاورید.
As it turned out, not much.	آنچنان که معلوم شد، زیاد نیست.
Until the next day for other cards.	تا روز بعد برای کارت های دیگر.
He knew he was in trouble, but he hid the money.	او می دانست که به دردسر افتاده است، اما پول را پنهان کرده بود.
You should not use it.	شما نباید از آن استفاده کنید.
You could see why.	می توانستید ببینید چرا.
I wonder how they got this news.	من تعجب می کنم که آنها چگونه این خبر را دریافت کردند.
That's really why they won.	واقعاً به همین دلیل آنها پیروز شدند.
Early on, someone who worked in our office died.	اوایل، یک نفر که در دفتر ما کار می کرد فوت کرد.
I will kill them or they will kill me.	من آنها را می کشم یا آنها من را خواهند کشت.
Nothing has been cut.	چیزی بریده نشده است.
So where the hell	خب کجای جهنم
I told them to be sure	بهشون گفتم مطمئن باش
It has a good rich sound and looks really good.	صدای غنی خوبی دارد و واقعا خوب به نظر می رسد.
One step forward, two steps back.	یک گام به جلو، دو گام به عقب.
He tried to figure out what to do.	سعی کرد بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
He knew what he was achieving.	می دانست که به چه چیزی می رسد.
That's how we understood.	اینطوری فهمیدیم.
Read more about his charges here.	اطلاعات بیشتر درباره اتهامات وی را اینجا بخوانید.
Our bill was never correct.	قبض ما هرگز درست نبود.
A cool at best	یک باحال در بهترین حالت
And this is important.	و این مهم است.
No previous experience required.	تجربه قبلی نیاز نیست.
We do not have a strong police force here.	اینجا ما نیروی پلیس قوی نداریم.
Which makes me think of another missed opportunity.	که باعث می شود به فرصتی دیگر از دست رفته فکر کنم.
Such men run for violence.	چنین مردانی برای خشونت می دوند.
People shoot for teams.	مردم برای تیم ها شوت می کنند.
Old window photo frame.	قاب عکس پنجره قدیمی.
I open my eyes and smile at him.	چشمانم را باز می کنم و به او لبخند می زنم.
I should not be surprised if he can laugh with me about it now.	من نباید تعجب کنم که آیا او اکنون می تواند در مورد آن با من بخندد.
The second case is correct.	مورد دوم صحیح است.
Many of them come from the first idea.	بسیاری از آنها از ایده اول ناشی می شوند.
The world has returned to its former place.	دنیا به همان جای قبلی برگشت.
This was bad for me	این بد من بود
Error bars represent standard standard errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد میانگین هستند.
Collected a really good horse.	جمع آوری شده یک اسب واقعا خوب است.
Or maybe this question is wrong.	یا شاید این سوال اشتباه است.
I was afraid to answer	ترسیدم جواب بدم
He must attack.	او باید حمله کند.
I'm tired, but this is not a bad thing.	من خسته می مانم، اما این بد نیست.
But definitely the latter	اما قطعا دومی
Feed him and give him water.	به او غذا بدهید و از او آب بدهید.
We have a wonderful time.	ما اوقات فوق العاده ای را سپری می کنیم.
Then you can sound like anyone you want.	آن وقت می توانید مانند هر کسی که می خواهید صدا کنید.
Thank you for everything you have done.	از شما برای هر کاری که انجام دادید متشکرم.
His eyes were closed like a dream.	چشمانش مثل خواب بسته بود.
This is very, very good news.	این خبر بسیار بسیار خوبی است.
Anyway, I might show up.	به هر حال ممکن است نمایش را به نمایش بگذارم.
Practice seems to be equal to practice for them.	به نظر می رسد تمرین برای آنها تمرین برابر است.
I understood, I understood	فهمیدم، فهمیدم
Eat some breakfast, talk to the boys.	کمی صبحانه بخور، با پسرها صحبت کن.
They were not going to hurt him.	آنها قرار نبود به او صدمه بزنند.
And you do.	و شما انجام می دهید.
It could have been a very different kind of smile.	این می توانست یک نوع لبخند بسیار متفاوت باشد.
It's about me	به خودم مربوط میشه
An old friend of mine at school	یکی از دوستان قدیمی مدرسه من
This must have been a mistake.	این باید یک اشتباه بود.
Choose a component name.	یک نام از اجزای سازنده انتخاب کنید.
That's why these two are relatively easy.	به همین دلیل است که این دو مورد نسبتاً آسان هستند.
They could hold them.	می توانستند آنها را در دست بگیرند.
I can not stop them.	من نمی توانم حرکت آنها را متوقف کنم.
One full-size version and one half-size version.	یک نسخه با اندازه واقعی و یک نسخه در نیم سایز.
Subject variables included age, sex and number of teeth.	متغیرهای زمینه آزمودنی ها شامل سن، جنسیت و تعداد دندان ها بود.
However, there were differences between the two types.	با این حال تفاوت هایی بین این دو نوع وجود داشت.
The choice depends on the level of service and use.	انتخاب بستگی به سطح خدمات و استفاده دارد.
Bright room, sea view, very clean.	اتاق روشن، منظره دریا، بسیار تمیز.
This is a practical matter.	این یک موضوع عملی است.
He just couldn't help it. 	او فقط نمی توانست کمک کند. 
The link works	لینک کار می کند
Keep reading, keep learning, go through these steps one by one.	به خواندن ادامه دهید، به یادگیری ادامه دهید، این مراحل را یکی یکی ادامه دهید.
Must be marked.	باید به علامت.
But they had values.	اما آنها ارزش هایی داشتند.
Each code was defined.	هر کد تعریف شد.
You should see this.	شما باید این را ببینید.
From the method to the whole product.	از روش تا کل محصول.
Someone was watching them.	یک نفر آنها را تماشا می کرد.
He is sure.	او مطمئن شده است.
In this case, some communication would be a good idea.	در این مورد، مقداری ارتباط ایده خوبی خواهد بود.
Then he shook his head and said he had rolled his eyes.	بعد سرش را تکان داد که گفت چشمانش را گرد کرده است.
For more information, please click here.	برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا اینجا را کلیک کنید.
The new city looked to the future, not the past.	شهر جدید به آینده می نگریست نه به گذشته.
I'm just worried about going home.	من فقط نگران برگشتن به خانه هستم.
I took it, I kept it, I loved it.	گرفتم، نگهش داشتم، دوستش داشتم.
Described them.	آنها را توصیف کرد.
Every reading experience tells you something about yourself.	هر تجربه خواندن چیزی در مورد شما به شما می گوید.
Please do not be late was the last line of the text.	لطفا دیر نکنید خط آخر متن بود.
You have to find your weapons.	شما باید سلاح های خود را پیدا کنید.
Access is prohibited.	دسترسی ممنوع است.
Say it was great without calling.	بگو که بدون تماس عالی بود.
Digital analysis was performed as previously described.	تجزیه و تحلیل دیجیتال همانطور که قبلا توضیح داده شد انجام شد.
It was worse in the summer.	در تابستان بدتر بود.
Nothing is always right and nothing is enough.	هیچ چیز همیشه درست نیست و هیچ چیز کافی نیست.
Well, to be honest, you're just as good as him.	خب، راستش را بگو، تو هم مثل او خوب هستی.
There was hope, but where it was was never clear.	امید وجود داشت، اما جایی که قرار داشت هرگز روشن نشد.
Healing days will be essential for your success.	روزهای بهبودی برای موفقیت شما ضروری خواهد بود.
If you sell now	اگه الان فروختی
Nothing had changed before him.	هیچ چیز قبل از او تغییر نکرده بود.
I absolutely hated my gender	من کاملا از جنسیتم متنفر بودم
He liked their color and the feeling of calm they gave him.	از رنگ آنها و احساس آرامشی که به او می دادند خوشش می آمد.
Don't worry about me now	حالا نگران من نباش
The goods arrived two days later without incident.	این کالا دو روز بعد بدون هیچ حادثه ای به دستش رسید.
any time.	هر زمان.
But there are many consequences.	اما عواقب زیادی از آن ناشی می شود.
This is where we started.	از همین جا شروع کردیم.
He looked pale and elongated.	رنگ پریده و کشیده به نظر می رسید.
They must be written before the pressure starts.	آنها باید قبل از شروع فشار نوشته شده باشند.
If possible, I want to finish my education.	در صورت امکان می خواهم تحصیلاتم را تمام کنم.
I need to get instructions.	من باید دستورالعمل هایی را دریافت کنم.
Patients have a very advanced disease.	بیماران بیماری بسیار پیشرفته ای دارند.
It's just important to be able to do something with them.	فقط مهم است که بتوانید کاری با آنها انجام دهید.
It was like that.	همین طور بود.
The list was full at the time.	در آن زمان لیست پر بود.
It kind of gave me hope.	این یه جورایی به من امید داد.
The last filming we did was no different.	آخرین فیلمبرداری که ما در آن حضور داشتیم تفاوتی نداشت.
You would have been better off if you had said so long ago	اگه خیلی وقت پیش گفته بودی بهتر بودی
I do not have to tell you the details.	من مجبور نیستم جزئیات را به شما بگویم.
And the only place where he felt safe.	و تنها جایی که او احساس امنیت می کرد.
The experiments were performed at room temperature.	آزمایش ها در دمای اتاق انجام شد.
He was stubborn.	او سرسخت بود.
This should be a strong focus for future research.	این باید یک تمرکز قوی برای تحقیقات آینده باشد.
One pass in the second half.	یک پاس در نیمه دوم.
What has happened in the past is in the past.	آنچه در گذشته اتفاق افتاده در گذشته است.
Our families were getting closer.	خانواده های ما به هم نزدیک شده بودند.
He was born to parents.	او از پدر و مادر متولد شده است.
That's basically it.	اساساً همین است.
There has never been such a thing in the world before.	قبلاً هرگز چنین چیزی در جهان وجود نداشت.
you know better.	شما بهتر می دانید.
Models take into account several factors.	مدل ها عوامل متعددی را در نظر می گیرند.
I am very proud of my position.	من به جایگاهم بسیار افتخار می کنم.
There were nine of them.	آنها نه نفر بودند.
To be cut off	قطع بشه
Then they drew a map.	بعد نقشه کشیدند.
Two eyes, two ears	دو چشم دو گوش
This may not be as obvious as it seems.	این ممکن است آنقدر که به نظر می رسد واضح نباشد.
You go and enjoy	تو برو و لذت ببر
I love the way it turned out.	من عاشق راهی هستم که معلوم شد.
It is between me and your daughter	بین من و دخترت هست
Just say what you mean	فقط بگو که منظورت اینه
The staff work is over.	کار پرسنل به پایان رسید.
We started by examining the current moment.	ما با بررسی لحظه فعلی شروع کردیم.
We can not talk about this unique experience.	ما نمی توانیم در مورد این تجربه منحصر به فرد صحبت نکنیم.
Someone was coming	یک نفر داشت می آمد
Half of one.	نیمی از یک نفر.
But you have customers there, you can go and check yourself.	اما شما مشتریانی در آنجا دارید، می توانید بروید و خودتان را بررسی کنید.
Boy, we had a good time last night	پسر دیشب بهمون خوش گذشت
There is a lot of blood in the movie	خیلی خون تو فیلم هست
Find one of the girls you are used to.	یکی از دخترانی را که به آن عادت دارید پیدا کنید.
He did not think they were dead, but they were down.	او فکر نمی کرد آنها مرده اند، اما آنها پایین بودند.
Ask the weather, it will turn to you.	آب و هوا را از آن بپرسید، رو به شما خواهد شد.
You have to see for yourself to believe it.	باید خودت ببینی تا باورش کنی.
So are good people	مردم خوب هم همینطور
It destroys my sleep because it never lets my mind relax.	خوابم را از بین می برد زیرا هرگز اجازه نمی دهد ذهنم آرام بگیرد.
Or at least as much.	یا حداقل به همان اندازه.
God is inside and outside of us.	خداوند درون و بیرون ماست.
The reaction must continue to be stronger.	واکنش باید همچنان قوی تر باشد.
Everyone was gone.	همه رفته بودند.
They are easy to find.	پیدا کردن آنها آسان است.
He leaned his head against the window.	سرش را به پنجره تکیه داد.
We have the money to do that.	ما پول داریم که این کار را انجام دهیم.
Which is literally true.	که به معنای واقعی کلمه درست است.
He has to take me to bed	باید مرا به رختخواب ببرد
Yes it is short, but the answer is.	بله کوتاه است، اما پاسخ است.
Love yourself, as much as you are.	خودت را دوست داشته باش، هر اندازه که هستی.
I believe they love me.	من معتقدم که آنها من را دوست دارند.
They can run the ball and do a good job.	آنها می توانند توپ را اجرا کنند و کار خوبی انجام دهند.
He did not know that he was touched because he was asleep.	نمی دانست که او را لمس کردند زیرا او خواب بود.
There was no one to share the responsibility.	کسی نبود که مسئولیت را تقسیم کند.
It is a political statement.	یک بیانیه سیاسی است.
We do not see many officers here at this time of night.	ما در این وقت شب افسران زیادی را اینجا نمی بینیم.
There is still a chance for you	هنوز فرصتی برای تو هست
They know that everyone wants a little understanding.	آنها می دانند که همه کمی درک می خواهند.
Move.	حرکت.
At that time, the song was over.	در آن زمان، آهنگ به پایان رسید.
I know a few	من چند تا را می شناسم
You are not doing this well enough.	شما این کار را به اندازه کافی انجام نمی دهید.
I did not find it right.	من آن را درست پیدا نکردم.
It was covered with animal skins.	با پوست حیوانات پوشیده می شد.
I can not change my mind and return the car later.	بعداً نمی توانم نظرم را عوض کنم و ماشین را دوباره برگردانم.
But he still did not know how to tell her the news.	اما هنوز نمی دانست چگونه اخبارش را به او بگوید.
Focus on the world.	روی دنیا تمرکز کنید.
This is a personal opinion though.	هر چند این یک نظر شخصی است.
The result will happen.	نتیجه رخ خواهد داد.
Just consider it a product of simple common sense.	فقط آن را محصول عقل سلیم ساده در نظر بگیرید.
This is great news.	این یک خبر عالی است.
Everyone has a top ten list.	هر کسی یک لیست ده برتر دارد.
Others say no.	دیگران می گویند نه.
This is stupid.	این احمقانه است.
Tell it to everyone you see.	آن را به هر کسی که می‌بینید بگویید.
There was no flow.	جریان نداشت.
Research is not enough	تحقیق کافی نیست
So yes, it is very important.	بنابراین بله، بسیار مهم است.
You can not learn anything there.	هیچ چیز نمی توانید در آنجا یاد بگیرید.
Life was soft and easy.	زندگی نرم و آسان بود.
This is difficult to understand.	درک این موضوع سخت است.
You have not done this since writing this article.	از زمان نوشتن این مقاله، شما این کار را نکرده اید.
But you are lying	ولی تو دروغ میگی
Probably very convenient	احتمالا خیلی مناسب
His family knows me.	خانواده او مرا می شناسند.
He did not need to pay attention to continue.	او برای ادامه دادن نیازی به توجه نداشت.
He never gave up on me.	او هرگز از من دست نکشید.
Those were hard times.	آن زمان‌ها زمان‌های سختی بود.
It lasted for ten minutes.	ده دقیقه همینطور ادامه داشت.
The device may then respond accordingly.	سپس دستگاه ممکن است بر اساس آن پاسخ دهد.
That's what the damn thing needed	این چیزی بود که لعنتی نیاز داشت
Hence, we now assume that the latter is true.	از این رو، از این پس فرض می کنیم که مورد دوم درست است.
So this is not about you taking care of us.	پس این به این نیست که شما از ما مراقبت کنید.
So he does not come.	بنابراین او نمی آید.
I got bad news	یه خبر بد گرفتم
His heart rate was faster than he thought.	ضربان قلبش تندتر از آن چیزی بود که فکرش را می کرد.
Do not try to be what you are not.	سعی نکنید چیزی باشید که نیستید.
He still has room for improvement.	او هنوز جای پیشرفت دارد.
Do not get involved in this issue anymore.	بیش از این در مورد این موضوع خود را درگیر نکنید.
He could see another set of doors behind it that led out.	او می توانست مجموعه دیگری از درها را پشت آن ببیند که به بیرون منتهی می شد.
And they were in contact after the war.	و بعد از جنگ آنها در تماس بودند.
You can not change what happened.	شما نمی توانید آنچه اتفاق افتاده را تغییر دهید.
He has been to many of them, but now is not the time.	او در بسیاری از آنها حضور داشته است، اما اکنون زمان آن نیست.
This is where the game starts.	این نقطه ای است که بازی در آن شروع می شود.
Just to shake his hand.	فقط برای اینکه دستش را به او بدهد.
He moved his long legs between her legs and lay on her.	پاهای بلندش را بین پاهای او حرکت داد و روی او دراز کشید.
He was not under any circumstances to escape.	او در هیچ شرایطی برای فرار نبود.
There are many places like this	اینجور جاها زیاد هست
Spend a day or a week in a place that guides your heart.	یک روز یا یک هفته را به جایی بگذرانید که قلب شما را هدایت می کند.
he stood.	او ایستاد.
You have no job	تو کار نداری
Really very fast	واقعا خیلی سریع
Of course, there was another way.	البته راه دیگری هم وجود داشت.
I know this in many ways.	من از بسیاری جهات این را یک چیز می دانم.
Everything was everywhere, but nothing valuable remained.	همه چیز همه جا بود، اما چیزی با ارزش باقی نماند.
I could not go back and look at the old man.	نمی‌توانستم برگردم و به پیرمرد نگاه کنم.
Whatever it was, it was loud and moving fast.	هر چه که بود صدای بزرگی داشت و به سرعت در حال حرکت بود.
I did not even think about that one	حتی به آن یکی هم فکر نکردم
Or at least it seemed right until this year.	یا حداقل تا امسال درست به نظر می رسید.
We knew there was nothing wrong with that.	ما می‌دانستیم که هیچ چیز بدی در کار نیست.
Six more minutes	شش دقیقه دیگر
You can take part in a number of weekend activities.	شما می توانید در تعدادی از فعالیت های آخر هفته شرکت کنید.
This is something different from the original series.	این یک چیز متفاوت از سریال اصلی است.
But in our case this does not happen.	اما در مورد ما این اتفاق نمی افتد.
How long does his weather last? 	هوای او چقدر دوام می آورد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I lay motionless	بی حرکت دراز کشیدم
And there is no information, instructions or help.	و هیچ اطلاعات، دستورالعمل یا کمکی وجود ندارد.
I came back to go.	برگشتم تا بروم.
A little dark feeling.	یک احساس کم تاریک.
However, the analysis did not show a significant difference.	با این حال تجزیه و تحلیل تفاوت معنی داری نشان نداد.
He stepped on the dirt	پا به گند گذاشت
Twice during the year after his injuries, he brought the suit.	دو بار در طول سال پس از جراحاتش، او کت و شلوار را آورد.
It is about drugs	در مورد مواد مخدر است
This was not the most important thing, though.	هرچند این مهمترین چیز نبود.
Ask us if you have any questions.	اگر سوالی دارید از ما بپرسید.
Again, the experimental results are in good agreement with the theoretical results.	باز هم، نتایج تجربی به خوبی با نتایج تئوری مطابقت دارد.
They return in the evening.	عصر برمی گردند.
My thoughts were mine	افکارم مال خودم بود
And he died.	و او درگذشت.
Most people in the world can support such a move.	اکثر مردم جهان می توانند از چنین اقدامی حمایت کنند.
If a man.	اگر یک مرد.
This is a world we hardly know.	این دنیایی است که ما به سختی می شناسیم.
This way you can learn a lot about how to do business.	از این طریق می توانید چیزهای زیادی در مورد نحوه انجام تجارت بیاموزید.
And you will be weak.	و شما ضعیف خواهید شد.
I knew we were just trying to get third place.	می دانستم که ما فقط در تلاش برای کسب مقام سوم هستیم.
He will believe this.	او این را باور خواهد کرد.
Let me ask you	بذار ازت بپرسم
Little by little, things got better	کم کم اوضاع بهتر شد
No one saw it as life.	هیچ کس آن را به عنوان زندگی نمی دید.
Dollars per day.	دلار در روز.
The father of a family faces them at any moment.	پدر یک خانواده در هر لحظه با آنها روبرو می شود.
Thinking about it made him want to shake his head.	فکر کردن در مورد آن باعث شد که او بخواهد سرش بیفکند.
Make sure you are covered by insurance.	اطمینان حاصل فرمایید اگر که تهت پوشش بیمه قرار دارید.
Of course, he was aware of this.	البته او از این موضوع آگاه بود.
This is where we need to start.	اینجاست که باید شروع کنیم.
They can explain the options.	آنها می توانند گزینه ها را توضیح دهند.
Register to receive weekly news in space.	برای دریافت اخبار هفته در فضا ثبت نام کنید.
They get used to it immediately.	آنها بلافاصله عادت می کنند.
Let's meet somewhere and talk about this face to face.	بیایید جایی ملاقات کنیم و رودررو در مورد این موضوع صحبت کنیم.
That part should be fun	اون قسمت باید سرگرم کننده باشه
He really was one of us.	واقعا او یکی از ما بود.
It does not seem to work properly.	به نظر نمی رسد به درستی کار کند.
Taste and add salt if necessary.	بچشید و در صورت لزوم نمک اضافه کنید.
I actually felt comfortable.	در واقع احساس راحتی کردم.
We did this with our two children but they were very simple.	ما این کار را با دو فرزندمان انجام دادیم اما آنها بسیار ساده بودند.
Autumn is here	پاییز اینجاست
These will be two.	این دو خواهد بود.
We had to choose and choose the environment.	ما باید انتخاب می کردیم و محیط را انتخاب می کردیم.
They increase the cost of living.	هزینه های زندگی را بالا می برند.
With coffee in hand, he joined two men from the shed.	با قهوه در دست، او به دو مرد از آلونک پیوست.
You wanted me to get out of his way.	تو می خواستی من از سر راه او بروم.
So we found a place.	بنابراین ما یک مکان پیدا کردیم.
I hope to see you soon.	امیدوارم به زودی ببینمت.
They have to listen to me.	آنها باید به من گوش دهند.
He simply does not read the whole test.	او به سادگی کل آزمون را نخواند.
Death can be within hours.	مرگ می تواند در عرض چند ساعت باشد.
Figures of a representative case are shown.	ارقام یک مورد نماینده نشان داده شده است.
In many cases, they also store additional data.	در بسیاری از موارد آنها داده های اضافی را نیز ذخیره می کنند.
I can fix it.	من می توانم تعمیرش کنم.
I felt the earth calling me to be there.	احساس می کردم زمین مرا به حضور در آنجا می خواند.
Coming forward.	جلو آمدن.
Then it is normal to drink a beer and forget about it.	بعد از آن طبیعی است که یک آبجو بنوشید و آن را فراموش کنید.
Make love to your wife	با همسرت عشقبازی کن
They can buy a new car.	آنها می توانند یک ماشین جدید بخرند.
The energy was completely different.	انرژی کاملاً متفاوت شد.
I think he can do it again.	فکر می کنم او دوباره بتواند.
The second case is the subject of this post.	مورد دوم موضوع این پست است.
They taught him this from the beginning.	این را از ابتدا به او یاد دادند.
He went from student to teacher.	او از شاگردی به معلم دیگر رفت.
They are out of this world	خارج از این دنیا هستند
And this is exactly the case.	و این دقیقاً همین طور است.
May be different each week.	ممکن است هر هفته متفاوت باشد.
The only thing that is fixed is change.	تنها چیزی که ثابت است تغییر است.
He will be in the future.	او در آینده خواهد بود.
Nothing is shown.	چیزی نشان داده نمی شود.
And I can not go back and tell him anything bad about our city.	و نمی توانم برگردم و هیچ بدی از شهرمان به او بگویم.
We are changing the model.	ما در حال تغییر مدل هستیم.
There was no need to do anything that night.	آن شب نیازی به انجام کاری نبود.
They have more young people.	جوان بیشتری دارند.
My friend is dead	دوستم مرده
He could understand it, of course.	او البته می توانست آن را درک کند.
Check the post above	پست بالا رو چک کن
Try or die.	تلاش کن یا بمیر.
No matter where the ball was, it went forward.	مهم نیست توپ کجا بود، جلو می رفت.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
They both sat at a small round table.	هر دو پشت یک میز گرد کوچک نشستند.
He was about three years old.	او حدود سه سال داشت.
All three selected treatments have a significant effect on the quality of the structure.	هر سه تیمار انتخاب شده تأثیر قابل توجهی بر کیفیت ساختار دارند.
Whatever is going on.	هر چه در جریان است.
We just knew who the other side was.	تازه می دانستیم طرف مقابل کیست.
It is much more complicated than that.	خیلی پیچیده تر از آن است.
The service is excellent and the wine list is carefully selected.	خدمات عالی است و لیست شراب با دقت انتخاب شده است.
The profit mechanism is unclear.	مکانیسم سود نامشخص است.
Which is great because you have to base this story.	که عالی است زیرا باید این داستان را پایه گذاری کنید.
It really reached him.	واقعاً به او رسید.
Then try to stop drinking for a week.	سپس سعی کنید نوشیدنی را به مدت یک هفته متوقف کنید.
I think this movie is funny.	به نظر من این فیلم خنده دار است.
Must be shared.	باید به اشتراک گذاشته شود.
And if two people are in business, even more so.	و اگر دو نفر در تجارت باشند، حتی بیشتر.
Many things can go wrong that affect your health.	بسیاری از چیزها ممکن است اشتباه پیش بروند که بر سلامت شما تأثیر می گذارد.
I heard him.	من او را شنیدم.
Move on, make something original and drop it.	حرکت کنید، چیزی اصلی بسازید و این کار را رها کنید.
I guess my father made good money at that time.	حدس می زنم پدرم در آن زمان پول خوبی به دست می آورد.
I like the people who bought it before.	من از افرادی که قبلا آن را می خریدند خوشم می آید.
He has not eaten for two days	دو روز غذا نخورده
The main result was a live birth rate.	نتیجه اصلی نرخ تولد زنده بود.
But there was a problem.	ولی یه مشکلی بود.
I was a sad case.	من یک مورد غم انگیز بودم.
You have to leave	باید ترک کنی
I heard him.	من او را شنیده ام.
We spent the night there.	شب را آنجا گذراندیم.
His eyes denied his presence.	چشمانش حضور او را انکار می کرد.
This contact with others is his unsuccessful attempt at social behavior.	این تماس با دیگران تلاش ناموفق او برای رفتار اجتماعی است.
The pain was really bad	واقعا دردش بد بود
I urge you to consider them carefully.	از شما می خواهم که آنها را با دقت در نظر بگیرید.
White.	سفید.
Be sure to check it out before buying more.	حتما قبل از خرید بیشتر آن را بررسی کنید.
I do not know how it works in this case.	من نمی دانم که چگونه در این مورد کار می کند.
This effect can be considered in the following way.	این تأثیر را می توان به روش زیر در نظر گرفت.
And your fans will love it for it.	و طرفداران شما را به خاطر آن دوست خواهند داشت.
I said he could go.	گفتم می تواند برود.
The opposite happened.	برعکس این اتفاق افتاد.
But this can not be independent of the feeling of ownership.	اما این نمی تواند مستقل از احساس مالکیت باشد.
Tell me what it means to you and why?	به من بگو برای تو چه معنایی دارد و چرا؟
We want you to come and enjoy it.	ما می خواهیم شما بیایید و از آن لذت ببرید.
In its thickness.	در ضخامت آن.
Little things you don't even realize.	چیزهای کوچکی که حتی متوجه نمی شوید.
We expect this to be done in the following way.	ما انتظار داریم که این امر می تواند به روش زیر انجام شود.
This way your brain remembers a lot of things.	به این ترتیب مغز شما چیزهای زیادی را به خاطر می آورد.
In most cases, this was true.	در بیشتر موارد، این درست بود.
You do not have time to read	وقت خوندن نداری
Now no one can doubt the need for this.	اکنون هیچ کس نمی تواند در نیاز به این شک کند.
I understand now	من الان متوجه شدم
I go to parties with my friends during the day.	در طول روز با دوستانم برای مهمانی می روم.
My eyes hurt.	چشمهایم درد میکنند.
These findings are consistent with previous studies.	این یافته ها با مطالعات قبلی مطابقت دارد.
We are the war ourselves.	ما خودمان جنگ هستیم.
He must return to it later.	او باید بعداً به آن بازگردد.
There is more than one way to create fear.	بیش از یک راه برای ایجاد ترس وجود دارد.
This question is easily answered.	به این سوال به راحتی پاسخ داده می شود.
No wonder they are friends.	جای تعجب نیست که آنها با هم دوست هستند.
The customer can create a new account on this page.	مشتری می تواند در این صفحه یک حساب کاربری جدید ایجاد کند.
The first caused a slight shock or noise.	اولی شوک یا صدای کمی ایجاد کرد.
Which deleted many system files.	که بسیاری از فایل های سیستم را حذف کرد.
Let's continue	بیا ادامه بدیم
You are absolutely right.	حق کاملا با تو است.
In general, not too bad with the distribution of love.	به طور کلی، با توزیع عشق خیلی بد نیست.
In what, he could not guess.	در چه چیزی، او نمی توانست حدس بزند.
None of the above really wants this to happen.	هیچ یک از موارد فوق واقعاً نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
Sometimes he lost control.	گاهی کنترل خود را از دست می داد.
We no longer know how to make many things.	ما دیگر نمی دانیم چگونه بسیاری از چیزها را بسازیم.
Both situations are not very effective.	هر دو موقعیت خیلی موثر نیستند.
Because they accepted the card.	چون کارت قبول کردند.
Because the world was full of suffering.	چون دنیا پر از رنج بود.
I do not want to write what he said or did.	من نمی خواهم آنچه را که گفته یا کرده است بنویسم.
Maybe they are exactly like us.	شاید آنها دقیقاً شبیه ما هستند.
The data of this study can be obtained upon request.	داده های این مطالعه را می توان در صورت درخواست به دست آورد.
In my case, my path is clear.	در مورد خودم، مسیر من روشن است.
Not since the man was killed.	نه از زمانی که آن مرد کشته شد.
Not financial value but life value.	نه ارزش مالی بلکه ارزش جانی.
I can still go to that page on the live site.	من هنوز هم می توانم به آن صفحه در سایت زنده بروم.
It was harder than he thought.	این سخت تر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
Not so much, it turns out.	نه چندان، معلوم است.
The best songs are what we use.	بهترین آهنگ ها همان چیزی است که ما استفاده می کنیم.
You will then be asked about your city and organization.	سپس از شما در مورد شهر و سازمان خود سوال می شود.
The book was very old.	کتاب خیلی قدیمی بود.
We will do everything as one person.	ما همه چیز را به عنوان یک نفر انجام خواهیم داد.
However, there are costs associated with using them.	با این حال، هزینه های مربوط به استفاده از آنها وجود دارد.
Then you are definitely out of the mark.	سپس مطمئناً شما واقعاً از علامت گذاری خارج هستید.
This can be done in different ways.	این به طرق مختلف قابل انجام است.
Sampling was performed at the same time points.	نمونه برداری در همان نقاط زمانی انجام شد.
Living by models is only possible for a small number.	زندگی بر اساس مدل ها فقط برای تعداد کمی امکان پذیر است.
Sometimes this was very difficult.	گاهی اوقات این خیلی سخت بود.
And it is on your phone.	و روی گوشی شما هست.
Smoke from the fire was visible from a distance.	دود ناشی از آتش از دور نمایان بود.
He loves her.	او دوستش دارد.
A strong core is important in many ways.	یک هسته قوی از بسیاری جهات مهم است.
But suddenly everything seems less certain.	اما همه چیز ناگهان کمتر قطعی به نظر می رسد.
It was a risk but they were the end point.	این یک ریسک بود اما آنها نقطه پایانی بودند.
The note was for him.	یادداشت برای او بود.
For this, he was happy.	برای این، او خوشحال بود.
No, they did not.	نه این کار را نکردند.
In fact, they were.	در واقع، آنها بودند.
One simply cannot see that moment.	آدم به سادگی نمی تواند آن لحظه را ببیند.
Everything selected is related.	همه چیز انتخاب شده مرتبط است.
He turned slowly and went to the table.	به آرامی چرخید و به سمت میز رفت.
The same thing is simply happening today.	همین اتفاق امروز به سادگی در حال رخ دادن است.
As you can imagine, they are studying.	همانطور که می توانید تصور کنید آنها درس می خوانند.
I really had to learn how to do this.	من واقعاً باید یاد می گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
He got married there.	در آنجا ازدواج کرد.
Any variety seemed like a good deal.	هر تنوعی به نظر معامله خوبی بود.
Rose did not pay attention to me.	رز به من توجهی نکرد.
They had no control over their organization.	آنها هیچ کنترلی بر سازمان خود نداشتند.
Other than that, your approach looks very standard.	به غیر از این، رویکرد شما بسیار استاندارد به نظر می رسد.
The same is true in art.	در هنر نیز چنین است.
You can no longer run like a baby.	شما دیگر نمی توانید مانند یک نوزاد بدوید.
But his confusion did not last long and did not change anything.	اما سردرگمی او زیاد دوام نیاورد و چیزی را تغییر نداد.
This was not about them	این مربوط به آنها نبود
for long time.	برای مدت طولانی.
Because you are a man who can understand.	زیرا شما مردی هستید که می توانید درک کنید.
But, not really.	اما، نه واقعا.
Type.	نوع.
I was just drinking	تازه داشتم مشروب میخوردم
It is really reaching my husband	واقعا داره به شوهرم میرسه
The weekend was wonderful.	آخر هفته فوق العاده بود.
Last year it took about an hour and fifteen minutes.	پارسال حدود یک ساعت و پانزده دقیقه طول کشید.
She knew her son was incredible.	او می دانست که پسرش باورنکردنی است.
The answer to this seems different.	پاسخ به این به نظر می رسد متفاوت است.
They want to attack us from within through us.	آنها می خواهند از درون از طریق خودمان به ما حمله کنند.
Let me write this.	بگذارید این را بنویسم.
Doubt gives way to resistance.	شک جای خود را به مقاومت می دهد.
The operation of the contract is based on the insurance contract.	عمل قرارداد بر اساس قرارداد بیمه است.
I need to get the number of lines in that file.	من باید تعداد خطوط آن فایل را بدست بیاورم.
It looked good.	خوب به نظر می رسید.
I hear him	من او را می شنوم
It was a great effort that failed.	این یک تلاش بزرگ بود که شکست خورد.
This is a simple task.	این یک کار ساده است.
We are on the surface	ما در سطح هستیم
It was probably okay, but he really didn't want her to go.	احتمالاً خوب بود، اما او واقعاً نمی خواست که او برود.
Not all projects may end with a positive point.	همه پروژه ها ممکن است با یک نکته مثبت به پایان نرسند.
Unfortunately this data was not available.	متاسفانه این داده ها در دسترس نبود.
All kinds of issues need careful attention.	همه انواع مسائل نیاز به توجه دقیق دارند.
This has happened to him and a woman once before.	این اتفاق بین او و یک زن قبلاً یک بار اتفاق افتاده بود.
However, he never returned.	با این حال، او هرگز برنگشت.
If there is pain, there must be suffering	اگر درد هست حتما رنج هم هست
He was either not here or he was gone.	او یا اینجا نبود یا رفته بود و رفته بود.
I knew what he liked.	می دانستم چه چیزی را دوست دارد.
He can not go there with anyone.	با کسی آنجا او نمی تواند برود.
The only one who fights for him.	تنها کسی که برای او می جنگد.
I never wanted to be.	هیچ وقت نمی خواستم باشم.
He found blue and touched it.	آبي پيدا كرد و دست به آن زد.
I was standing like that.	همینطور ایستاده بودم.
We should not judge them.	ما نباید آنها را قضاوت کنیم.
Anyone know how to print	هرکی میدونه چطوری چاپ کنم بگه
Then he turned away from her and looked at the world.	سپس از او دور شد و به دنیا نگاه کرد.
Sell ​​your project to yourself just as hard as you always have.	پروژه خود را به همان سختی که همیشه داشته اید، فقط به خودتان بفروشید.
The little boy.	پسر کوچک.
We are not fit.	ما مناسب نیستیم.
He had something to give people cause for concern.	او چیزی داشت که به مردم دلیلی برای نگرانی می داد.
He will hate me and you later for what we do.	او از من و بعداً از تو به خاطر کاری که انجام می دهیم متنفر خواهد شد.
I see other people, but not five.	من افراد دیگری را می بینم، اما نه از پنج نفر.
But he was very good.	اما او خیلی خوب بود.
But with little success.	اما با موفقیت کمی.
Some children do not.	بعضی از بچه ها این کار را نمی کنند.
Each person must necessarily come from their own unique perspective.	هر فردی باید لزوما از دیدگاه منحصر به فرد خود بیاید.
Surely this is much easier said than done.	مطمئناً گفتن این کار بسیار ساده تر از انجام آن است.
However, these are good	با این حال اینها خوب هستند
This is not	این نیست
He saved and saved to buy the houses he lived in.	او پس‌انداز کرد و پس‌انداز کرد تا خانه‌هایی را که در آن زندگی می‌کرد بخرد.
We are looking for a big blow for him.	ما به دنبال یک ضربه بزرگ برای او هستیم.
He is the same little angry.	او همان عصبانی کوچک است.
Pain in the left arm may mean a heart attack.	درد در بازوی چپ ممکن است به معنای حمله قلبی باشد.
I had just surrendered.	من تازه تسلیم شده بودم.
It was something else, though, that he could not put his finger on.	هر چند چیز دیگری بود، چیزی که او نمی توانست انگشتش را روی آن بگذارد.
Only once each time	هر بار فقط همین یک بار
He was just standing there in the dark.	او فقط در تاریکی آنجا ایستاده بود.
We stayed even longer than we paid.	حتی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده بودیم ماندیم.
It is nothing but skin and bones.	چیزی جز پوست و استخوان نیست.
I do not want to make it bigger than it is.	من نمی خواهم آن را بزرگتر از آنچه هست کنم.
Therefore, the case will be closed from the date of this letter.	بنابراین پرونده از تاریخ این نامه بسته خواهد شد.
But there is more to consider here.	اما در اینجا چیزهای بیشتری برای در نظر گرفتن وجود دارد.
He was in the wrong place at the wrong time.	او در زمان اشتباه در مکان اشتباه قرار گرفت.
Men who love sex also respect women who love sex.	مردانی که عاشق سکس هستند به زنانی که عاشق سکس هستند نیز احترام می گذارند.
Which can remain in its current form.	که می تواند به شکل فعلی خود باقی بماند.
But, guess what.	اما، حدس بزنید.
But they can not convert those stocks into cash.	اما آنها نمی توانند آن سهام را به پول نقد تبدیل کنند.
He told me that.	او به من گفت که.
When he opened them again, nothing had changed.	وقتی دوباره آنها را باز کرد، چیزی تغییر نکرده بود.
Mom wanted to know everything.	مامان می خواست همه چیز را بداند.
Not that he ever did.	نه که او هرگز انجام داده است.
It kept him out of trouble.	او را از دردسر دور نگه می داشت.
They will wait for that.	آنها منتظر همین خواهند بود.
He came in my name	به اسم من اومد
I did not take them.	من آنها را نگرفتم.
Involve your children as well.	فرزندان خود را نیز درگیر کنید.
I sat for a while.	مدتی نشستم.
I want more than that.	من بیشتر از آن می خواهم.
They need money.	آنها به پول نیاز دارند.
And magic numbers	و اعداد جادویی
The rest of the village pays for it.	بقیه روستا هزینه آن را پرداخت می کنند.
Customer service and support is still incredible.	خدمات مشتری و پشتیبانی آنها همچنان باورنکردنی است.
And he could not do what he was told.	و او نتوانست کاری را که او به او گفته بود انجام دهد.
Ask a question and ask him to shoot you.	یک سوال بپرسید و بخواهید که به شما شلیک کند.
He soon realized.	به زودی متوجه می شد.
There is no record of its existence anywhere in public.	هیچ سابقه ای از وجود آن در هیچ کجای عمومی وجود ندارد.
Your situation does not protect you.	وضعیت شما از شما محافظت نمی کند.
And they do not see it.	و آنها آن را نمی بینند.
If something is not clear, the answers allow me to see it.	اگر چیزی روشن نیست، پاسخ‌ها به من اجازه می‌دهند آن را ببینم.
It really has no effect on the work.	واقعاً تأثیری روی کار نداشته است.
If it takes a long time, be worth it.	اگر زمان زیادی می برد، ارزش آن را داشته باشید.
Let me describe that approach.	اجازه دهید آن رویکرد را شرح دهم.
But we believe in you.	اما ما به شما ایمان داریم.
And they do it every day.	و هر روز این کار را انجام می دهند.
The father looked in the wrong place.	پدر جای اشتباهی را نگاه کرد.
He showed them anyway.	به هر حال آنها را نشان داد.
The exam is free.	امتحانش مجانی است.
He pointed to the sky.	به آسمان اشاره کرد.
Such systems range from simple to very complex.	چنین سیستم هایی از سیستم های ساده تا بسیار پیچیده هستند.
They just wanted to start over and include him.	آنها فقط قصد داشتند از نو شروع کنند و او را نیز شامل شوند.
Enter some text to search.	مقداری متن برای جستجو وارد کنید.
Many often move from region to region together.	تعداد زیادی اغلب با هم از یک منطقه به منطقه دیگر حرکت می کنند.
He did not know how to get it back.	نمی دانست چگونه آن را پس بگیرد.
Well carefree.	باشه بی خیال.
When we were both human.	زمانی که هر دو انسان بودیم.
He is there in two minutes.	او دو دقیقه دیگر آنجاست.
Try to be kind	سعی کن مهربون باشی
His father's dream was to see that he was a good player.	رویای پدرش این بود که ببیند او یک بازیکن خوب است.
At first it seemed like a great move.	در ابتدا یک حرکت عالی به نظر می رسید.
And we must continue it.	و ما باید آن را ادامه دهیم.
I have a project	من یک پروژه دارم
He just said that he is a terrible man.	او فقط گفت که او مرد وحشتناکی است.
Arriving late is better than never.	دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
He pushed.	او فشار آورد.
I am not inherently dependent on you or you.	من ذاتاً به تو وابسته نیستم یا تو به من.
We have seen it elsewhere.	در جاهای دیگر هم دیده ایم.
For now, they still have to play as important.	در حال حاضر، آنها هنوز باید طوری بازی کنند که مهم است.
They come out to see us.	برای دیدن ما بیرون می آیند.
Not until we get home.	نه تا زمانی که به خانه برسیم.
Techniques for technology	تکنیک هایی برای فناوری
I know his thoughts, memories and dreams.	من افکار، خاطرات و رویاهایش را می شناسم.
It happens very rarely.	خیلی به ندرت اتفاق می افتد.
Significant progress has been made.	پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.
Not worse than this	نه از این بدتره
He said it should be a place with good energy.	او گفت که باید مکانی باشد که انرژی خوبی داشته باشد.
Check after two hours	بعد از دو ساعت چک کنید
Enter your body.	وارد بدن خود شوید.
just one minute	فقط یک دقیقه
It has no foam.	کف ندارد.
Everyone is waiting around.	همه در اطراف منتظر هستند.
I do not understand why this was not the case.	نمی فهمم چرا اینطور نبود.
It was a good afternoon	بعدازظهر خوبی بود
But you go.	اما شما بروید.
There is a difference between these two types of diseases.	بین این دو نوع بیماری تفاوت وجود دارد.
They do not know how we work here.	آنها نمی دانند ما در اینجا چگونه کار می کنیم.
But this is important.	اما این مهم است.
As well as part of the night	و همچنین بخشی از شب
Another issue for tonight seemed to be on them.	موضوع دیگر برای امشب به نظر می رسید که بر سر آنها باشد.
And this is a discussion about who the character is.	و این بحث در مورد اینکه شخصیت کیست.
He took her out in cold blood.	او را با خونسردی بیرون آورد.
But there was no time for that.	اما زمانی برای آن وجود نداشت.
Then he finally hit me.	بعد بالاخره به من برخورد کرد.
I have to talk to him	باید باهاش ​​صحبت کنم
Instead of looking for more, he decided to build himself.	به جای اینکه بیشتر دنبالش باشد، تصمیم گرفت خودش را بسازد.
This is a difficult path and it is hard to love.	این مسیر سختی است و دوست داشتن آن سخت است.
All methods were used with the default parameters provided by the authors.	همه روش ها با پارامترهای پیش فرض ارائه شده توسط نویسندگان استفاده شد.
My reason is based on my interest in both of them.	دلیل من بر اساس علاقه من به هر دوی آنهاست.
That came mostly through me.	که بیشتر از طریق من آمد.
Every year is a difficult time for the spring holidays.	هر سال برای تعطیلات بهار زمان سختی است.
He had never been married.	او هرگز ازدواج نکرده بود.
But the truth is everywhere and everything.	اما حقیقت همه جا هست و همه چیز است.
Wow, how we needed it	وای چقدر بهش نیاز داشتیم
None of us want to take our lunch money every day.	هیچ کدام از ما نمی خواهیم پول ناهارمان را هر روز بگیرند.
He meets, but only if the table is ready.	او ملاقات می کند، اما به شرطی که میز آماده باشد.
Not how they work, but how you work with them.	نه اینکه چگونه کار می کنند، بلکه نحوه کار کردن با آنها.
The idea is quite similar.	ایده کاملا مشابه است.
my husband.	شوهرم.
I have never used a machine gun.	من هرگز از مسلسل استفاده نکرده ام.
They are probably formed by another mechanism.	آنها احتمالاً از طریق مکانیسم دیگری شکل گرفته اند.
But her heart was full of her son's dreams.	اما قلبش پر از رویاهای پسرش بود.
Prices were high	قیمت ها بالا بود
Removing another week of injury can only help.	حذف یک هفته دیگر از آسیب فقط می تواند کمک کند.
Let us consider a simple example.	اجازه دهید یک مثال ساده را در نظر بگیریم.
Thanks for the opportunity.	با تشکر از فرصت.
It only takes one person to step in and you are in business.	فقط یک نفر طول می کشد تا گام بردارید و شما در تجارت هستید.
I will try to give this guide as briefly as possible.	من سعی خواهم کرد این راهنما را تا حد امکان مختصر بیان کنم.
The only thing that will remain will be.	تنها چیزی که باقی خواهد ماند خواهد بود.
It was written by a girl who does this for business.	این توسط دختری نوشته شده است که این کار را برای تجارت انجام می دهد.
But something must happen.	اما باید اتفاقی بیفتد.
Just a year ago, today	همین یک سال پیش همین امروز
I just picked it up and tried it	تازه برداشتمش و امتحانش کردم
Suddenly he realized he was coming out.	یک دفعه فهمید که بیرون می زند.
The past is dead.	گذشته مرده است.
Let us start.	اجازه دهید ما شروع.
He did not want to have anything to do with the memories of that place.	او نمی خواست هیچ کاری با خاطرات آن مکان نداشته باشد.
And this is where they lose a central point.	و اینجاست که آنها یک نقطه مرکزی را از دست می دهند.
He was the third person to attack you.	او سومین فردی بود که در حمله به شما نقش داشت.
Look and see.	نگاه کنید و ببینید.
Not being public about it does not make it disappear.	علنی نبودن در مورد آن باعث از بین رفتن آن نمی شود.
At that moment, they were just moving in the same direction.	آنها در آن لحظه فقط در همان جهت حرکت می کردند.
Not much fun	زیاد سرگرم کننده نیست
I worked six days a week to earn seven dollars.	من شش روز در هفته کار می کردم تا هفت دلار را بگیرم.
He knew the men since he took control of the city.	او مردانی را که از زمانی که کنترل شهر را به دست گرفته بود، شناخت.
I mean, of course he did it on purpose.	منظورم این است که البته او این کار را از روی عمد انجام داد.
You can do this easily and in just a few minutes.	شما می توانید این کار را به راحتی و تنها در چند دقیقه انجام دهید.
It is seven in the morning.	ساعت هفت صبح است.
There are more all over the world.	تعداد بیشتری در سراسر جهان وجود دارد.
He could feel the heat on his face and neck.	گرما را روی صورت و گردنش احساس می کرد.
I can only dream about it.	من فقط می توانم در مورد آن رویا کنم.
We now have enough money to travel.	الان پول کافی برای سفر داریم.
You did not see the police officer	افسر پلیس را ندیدی
This helps push those articles in the negative.	این به سوق دادن آن مقالات به سمت منفی کمک می کند.
I like dogs.	من سگها را دوست دارم.
I think everyone knows this.	فکر می کنم همه این را می دانند.
He can feel the knife.	او می تواند چاقو را حس کند.
I really enjoyed visiting it.	از سر زدن به آن بسیار لذت بردم.
These people have no legal or moral right to be here.	این افراد هیچ حق قانونی و اخلاقی ندارند که اینجا باشند.
Some of them.	برخی از آنها.
He then said he got the moon wrong.	او سپس گفت که ماه را اشتباه گرفته است.
He was full of love.	او پر از عشق بود.
I'm satisfied with what is on the page so far.	من از آنچه تاکنون در صفحه وجود دارد راضی هستم.
This is a more complex design.	این یک طراحی پیچیده تر است.
It is a sign of death, the bones of the dead.	این نشانه مرگ است، استخوان های مردگان.
We were going to make them part of the show.	قرار بود آنها را بخشی از نمایش کنیم.
That's a good thing though	هرچند کار خوبیه
Our bodies became healthier.	بدن ما سالم تر شد.
But this is a good thing.	اما این چیز خوبی است.
So lets us be.	بنابراین به ما اجازه می دهد که باشیم.
If they win, our people will lose.	اگر آنها پیروز شوند، مردم ما شکست خواهند خورد.
His face is very pale.	صورتش خیلی رنگ پریده است.
No one can avoid this process.	هیچ کس نمی تواند از این روند اجتناب کند.
It's an amazing good feeling.	این احساس خوب شگفت انگیز است.
However, there are limitations.	با این حال محدودیت هایی وجود دارد.
He never answered.	او هرگز پاسخ نداد.
However, he was able to choose a few things.	با این حال، او توانست چند چیز را انتخاب کند.
I used it as an example for my children.	من آن را برای فرزندانم مثال زدم.
If so, it would be the most amazing.	اگر چنین بود شگفت انگیزترین بود.
We can not forget it.	ما نمی توانیم آن را فراموش کنیم.
Any of you who know me, ask our players.	هرکدام از شما که مرا می شناسید، از بازیکنان ما بپرسید.
I read him again.	من دوباره او را مطالعه می کنم.
Minor system errors cause various problems.	خطاهای جزئی سیستم باعث مشکلات مختلفی می شود.
That's what they did.	این کاری بود که آنها انجام می دادند.
I did not agree with them.	من با آنها موافق نبودم.
It was as if he did not notice my presence.	انگار متوجه حضور من نشد.
The three men went up.	سه مرد بالا رفتند.
It was a mistake to bring him here.	این یک اشتباه بود که او را به اینجا رساندیم.
Food will round their world.	غذا دنیای آنها را گرد خواهد کرد.
Let stand five minutes.	بگذارید پنج دقیقه بماند.
The app uses a new credit system to purchase from the game store.	برنامه از یک سیستم اعتباری جدید برای خرید از فروشگاه بازی استفاده می کند.
Please let me know!	لطفا مرا در جریان قرار بدهید!.
The paper will take you	کاغذ برات میگیره
They tell us over and over again.	آنها بارها و بارها به ما می گویند.
An animal attack, or a work accident, or something.	نوعی حمله حیوانات، یا حادثه کاری، یا چیزی دیگر.
You will be very happy together.	شما با هم خیلی خوشحال خواهید شد.
We were good friends.	ما دوستان خوبی بودیم.
Allow the blood temperature to cool.	بگذارید تا دمای خون خنک شود.
You never know how things will turn out.	شما هرگز نمی دانید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
We talked less	کمتر حرف زدیم
It was not where it should be	اون جایی که باید باشه نبود
He did not know the reason for this.	او دلیل این کار را نمی دانست.
Unless someone is crossing the line and you bring in other people.	مگر اینکه کسی از خط عبور کند و شما افراد دیگری را وارد آن کنید.
I see myself doing the same.	من خودم را در حال انجام همین کار می بینم.
Despite claiming to be great.	با وجود ادعای بزرگ بودن.
But he never really gave up.	اما او واقعاً هرگز تسلیم نشد.
There will be no hope for you today.	امروز دیگر امیدی به شما نخواهد بود.
I could not bear to see him then.	آن موقع نمی توانستم دیدن او را تحمل کنم.
He just wants to talk.	او فقط می خواهد صحبت کند.
You can not send him or her out for this matter.	شما نمی توانید او یا او را برای این موضوع به بیرون بفرستید.
This is a registration paper.	این کاغذ ثبت است.
Probably still there	احتمالا تا الان اونجا هست
If anyone reads and understands.	اگر کسی بخواند و بفهمد.
Feature selection is suggested to solve this problem.	انتخاب ویژگی برای حل این مشکل پیشنهاد شده است.
I think he has given up.	من فکر می کنم او از این کار منصرف شده است.
I am less interested in stories that are simple windows to time.	من کمتر به داستان هایی که پنجره های ساده ای به زمان هستند علاقه مند هستم.
He looked at her again.	دوباره به او نگاه کرد.
I know we are going to leave our problems at home.	می دانم که قرار است مسائلمان را در خانه بگذاریم.
Be open and honest with them.	با آنها باز و صادق باشید.
Both eyes were examined.	هر دو چشم معاینه شدند.
Be absolutely sure	کاملا مطمئن شوید
Life on my side of the world has been busy.	زندگی در سمت من از جهان شلوغ بوده است.
But it came together.	اما به هم رسید.
He set fire to my house last night.	دیشب خانه هایم را آتش زد.
We immediately see if things can be used for specific purposes.	ما بلافاصله می بینیم که آیا می توان از چیزها برای اهداف خاصی استفاده کرد یا خیر.
They both liked the idea and we worked very well together.	هر دوی آنها این ایده را دوست داشتند و ما خیلی خوب با هم کار کردیم.
It is to be written for us.	قرار است برای ما نوشته شود.
God, this is my only chance	خدایا این تنها شانس منه
It does not look good and it feels worse.	خوب به نظر نمی رسد و احساس بدتری دارد.
It was a dark night.	شب سیاه بود.
I felt it was my home.	احساس می کردم خانه من است.
It's supposed to be a long night.	قرار است یک شب طولانی باشد.
His answer in the end was to rest himself.	پاسخ او در نهایت این بود که خودش استراحت کند.
Your credit history and credit history.	سابقه اعتباری و سابقه اعتباری شما.
They should not have laughed.	آنها نباید می خندیدند.
Do not listen to them after a while.	بعد از مدتی آنها را نشنید.
It was like hell	مثل جهنم بود
I'm doing something he never did.	من کاری را انجام می دهم که او هرگز انجام نداد.
Gave a good balance to the place.	تعادل خوبی به مکان داد.
Just go see what he needs	فقط برو ببین چه نیازی داره
But this was just a theory.	اما این فقط یک نظریه بود.
You will notice its quality when you wear it.	زمانی که آن را می پوشید متوجه کیفیت آن خواهید شد.
interesting.	جالب هست.
Today means.	امروز یعنی.
There will be a second and maybe a third child.	فرزند دوم و شاید سومی وجود خواهد داشت.
That morning and this morning.	آن روز صبح و امروز صبح.
They know the customers personally.	آنها مشتریان را به صورت شخصی می شناسند.
Without published data, they are no longer considered in this review.	بدون داده های منتشر شده، آنها در این بررسی بیشتر در نظر گرفته نمی شوند.
I got it from someone else	از یکی دیگه گرفتم
It is mine.	حق من است.
On behalf of the subjects involved.	از طرف سوژه های درگیر.
As a result, the human world is responsible for its own death.	در نتیجه، جهان انسان مسئول مرگ خود است.
I tried to be	سعی کردم باشم
It makes it good.	این باعث می شود که خوب شود.
Take your time, notice the smell.	وقت خود را صرف کنید، متوجه بوی آن شوید.
Not so well.	نه چندان خوب.
He is currently safe in an unknown location.	در حال حاضر او در مکان نامعلومی امن است.
Try them on a baby you know.	آنها را روی نوزادی که می شناسید امتحان کنید.
Each of us makes a decision that affects tomorrow.	هر کدام از ما تصمیمی می گیریم که فردا را تحت تاثیر قرار می دهد.
God does not hate.	خدا متنفر نیست.
No reply to the letter appears in the file.	هیچ پاسخی به نامه در پرونده ظاهر نمی شود.
Known for no, by no one, never.	شناخته شده برای هیچ، توسط هیچ کس، هرگز.
Anyway, now we see how it goes.	به هر حال الان می بینیم که چطور پیش می رود.
If they tried, they could not see me.	اگر تلاش می کردند نمی توانستند من را ببینند.
I have never seen anyone so determined to save someone.	من هرگز کسی را اینقدر مصمم برای نجات یک نفر ندیده بودم.
Or whatever it is	یا هرچی که هست
Deliver it to the people now.	اکنون آن را به مردم تحویل دهید.
No one knows what he does.	هیچ کس نمی داند چه می کند.
When he was finally released, he was no longer a human being.	وقتی بالاخره او را آزاد کردند، دیگر یک انسان نبود.
I am your teacher	من معلم شما هستم
I have to do this for me.	من باید این کار را برای من انجام دهم.
Six students had minor injuries.	شش دانش آموز جراحات جزئی داشتند.
We have played together many times because we enjoy it so much.	ما بارها با هم بازی کرده‌ایم چون خیلی از آن لذت می‌بریم.
Later, but directly with schools.	بعد، اما مستقیماً با مدارس.
It does not surprise me, but it did surprise me.	این من را شگفت زده نمی کند، اما من را شگفت زده کرد.
Neither is love.	عشق هم نیست.
They may not be perfect for us.	آنها ممکن است برای ما کامل نباشند.
My feeling is that the problem here is language.	احساس من این است که مشکل اینجا زبان است.
Then everything works fine.	پس از آن همه چیز به خوبی کار می کند.
Enter the building when a small number of people are inside.	وقتی تعداد کمی از افراد داخل ساختمان هستند وارد ساختمان شوید.
His voice trembled.	صدایش لرزید.
Do not worry, he can change the size to his liking.	نگران نباشید، او می تواند اندازه را به میل خود تغییر دهد.
I could work without it.	من می توانستم بدون آن کار کنم.
We were told to stay away from them.	به ما گفته شده بود که از آنها دوری کنیم.
There was silence inside and outside the house.	در داخل و خارج از خانه، سکوتی حاکم بود.
And they do.	و آنها را انجام می دهند.
They never had a fair chance.	آنها هرگز شانس عادلانه ای نداشتند.
Just an idea.	فقط یک اندیشه.
However, now anything can be in that content.	با این حال، اکنون هر چیزی می تواند در آن محتوا باشد.
We must stop this bill from moving.	ما باید جلوی حرکت این لایحه را بگیریم.
None of the soldiers spoke.	هیچ کدام از سربازها هم حرفی نمی زدند.
Enjoy the video anyway !.	در هر صورت از ویدیو لذت ببرید!.
He wrote about the small world he found there.	او در مورد دنیای کوچکی که در آنجا پیدا کرده بود می نوشت.
The most important thing in your life is your breath.	مهمترین چیز در زندگی شما نفس شماست.
I had a good time today	امروز یه ذره خوش گذشت
You are doing this on purpose.	شما عمدا این کار را انجام می دهید.
I'm going to find a way.	من می روم مسیری را پیدا کنم.
I waited there for five minutes, ten minutes.	پنج دقیقه، ده دقیقه آنجا منتظر ماندم.
I was looking for something	دنبال چیزی بودم
Not much money, but it was time.	پول زیادی نبود، اما آن زمان بود.
He wanted to be really dark.	می خواست واقعا تاریک باشد.
Everything is because you want them there.	هر چیزی به این دلیل است که شما آنها را آنجا می خواهید.
To be honest, we absolutely loved writing it.	صادقانه بگویم، ما کاملاً عاشق نوشتن آن بودیم.
I had not thought about it, but given the circumstances, it was quite possible.	من به آن فکر نکرده بودم، اما با توجه به شرایط، کاملا امکان پذیر بود.
You have not prepared your words.	شما کلمات خود را آماده نکرده اید.
There are many suggested solutions.	راه حل های پیشنهادی زیادی وجود دارد.
A few unique impressions here or there.	چند برداشت منحصر به فرد اینجا یا آنجا.
Do not let it get away from you.	نگذارید از شما دور شود.
However, it is not beautiful.	با این حال، زیبا نیست.
When you decided on which feature.	زمانی که در مورد کدام ویژگی تصمیم گرفتید.
Even women were not safe.	حتی زنان هم در امان نبودند.
It may not be safe.	ممکن است ایمن نباشد.
There was no window.	پنجره هم نبود.
Comes down for a long time.	برای مدت طولانی پایین می آید.
The trial court accepted the request with the agreement of the parties.	دادگاه بدوی با توافق طرفین این درخواست را پذیرفت.
The sun was on his face.	خورشید به صورتش بود.
Or put.	یا قرار می دهید.
But it still has its place.	اما همچنان جای خود را دارد.
That never happened and can not.	که هرگز اتفاق نیفتاده و نمی تواند.
I made eight thousand dollars for myself.	برای خودم هشت هزار دلار درست کردم.
Only bad games	فقط بازی های بد
Most pages are clean.	اکثر صفحات تمیز هستند.
Our research did not provide any direct reference to this.	تحقیقات ما هیچ مرجعی را مستقیماً در این مورد ایجاد نکرد.
I had this box in my room.	من این جعبه را در اتاقم داشتم.
I suggest you make the right decisions.	پیشنهاد می کنم تصمیمات درستی بگیرید.
This is when it is at its best.	این زمانی است که در بهترین حالت خود قرار دارد.
The clock was measured like many other clocks.	ساعت مانند بسیاری از ساعات دیگر اندازه گیری شده بود.
My husband has to be with my son during the operation.	شوهرم باید در طول عمل پسرم در کنار او باشد.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
Did not move	حرکت نمی کرد
Two families had three patients.	دو خانواده سه بیمار مبتلا داشتند.
But now we need a way forward.	اما در حال حاضر ما به یک راه رو به جلو نیاز داریم.
When enough people do this together, the results can be amazing.	وقتی افراد کافی با هم این کار را انجام دهند، نتایج می تواند شگفت انگیز باشد.
The numbers are a little smaller.	اعداد کمی کوچکتر هستند.
They have not come to see me yet.	آنها هنوز به دیدن من نیامده اند.
He was kind.	او مهربان بود.
He was not just crying for me to come and get him.	فقط گریه نمی کرد که بیام ببرمش.
This was not easy for him.	این برای او آسان نبود.
That did not happen immediately.	که بلافاصله اتفاق نیفتاد.
I do not even know what it was.	من حتی نمی دانم آن چه بود.
We are not the law	ما قانون نیستیم
He did not like her.	او را دوست نداشت.
He was supposed to stay away from them.	قرار بود از آنها دور بماند.
However, I'm not really sure what exactly the value should be.	با این حال، واقعاً مطمئن نیستم که دقیقاً چه ارزشی باید ارائه شود.
It was like an open house.	چیزی شبیه یک خانه باز بود.
And now it is completely over.	و اکنون کاملاً تمام شده است.
Term, term.	مدت، اصطلاح.
No performance feedback was given.	هیچ بازخوردی در مورد عملکرد داده نشد.
He wore the most modern, humane clothes among us.	او مدرن ترین، انسانی ترین لباس را در بین ما می پوشید.
Nothing makes me stop here.	هیچ چیز باعث نمی شود که اینجا متوقف شوم.
A week later, he found out that he would receive a production.	یک هفته بعد، او متوجه شد که یک تولید دریافت خواهد کرد.
He fell to the ground and the party stopped for a moment.	روی زمین افتاد و مهمانی برای لحظه ای متوقف شد.
People like really good teams to lose.	مردم دوست دارند تیم های واقعا خوب شکست بخورند.
I think that was the idea anyway.	من فکر می کنم در هر صورت این ایده بود.
Then he came back again and again.	بعد دوباره و دوباره برگشت.
What children are going through today is unbelievable.	آنچه امروز بچه ها از سر می گذرانند باورنکردنی است.
Many young people still have to show this.	بسیاری از جوانان هنوز باید این را نشان دهند.
There is no news of wind	خبری از باد نیست
But only for a while	اما فقط برای مدتی
It's big and cheap.	این بزرگ و ارزان است.
However, such efforts must be carefully planned and evaluated.	با این حال، چنین تلاش هایی باید به دقت برنامه ریزی و ارزیابی شوند.
On one level, the claims are true.	در یک سطح، ادعاها درست است.
But we could not find one.	اما نتوانستیم یکی را پیدا کنیم.
Which one do you guys choose?	بچه ها کدوم رو انتخاب میکنید؟
One day he died.	یک روز او مرد.
The rest are the same with different notes.	بقیه با نت های مختلف یکسان است.
Cover with cold water, add salt and bring to a boil.	روی آن را با آب سرد بپوشانید، نمک اضافه کنید و همه چیز را بجوشانید.
do they.	آیا آنها.
I will never meet him again.	من دیگر هرگز او را ملاقات نخواهم کرد.
He followed me with a knife.	او با چاقو به دنبال من آمد.
I wanted him to look at me.	می خواستم به من نگاه کند.
The two studies had different findings.	دو مطالعه یافته های متفاوتی داشتند.
Focusing on the symptoms alone is not enough.	تنها تمرکز روی علائم کافی نیست.
It was a relief to see what the problem was.	این یک آرامش بود که بفهمم چه مشکلی دارد.
Let's watch this space.	بیایید این فضا را تماشا کنیم.
Little use has been made of it since then.	از آن زمان تا کنون استفاده کمی از آن دیده شده است.
Maybe you should.	شاید شما باید.
I count to three, then I start the long and difficult process of standing.	تا سه می شمارم، سپس روند طولانی و دشوار ایستادن را شروع می کنم.
Therefore, the product can be reused as a new product.	بنابراین، محصول می تواند دوباره به عنوان یک محصول جدید استفاده شود.
Strange but real	عجیب اما واقعی
He was much older when he married my mother.	وقتی با مادرم ازدواج کرد خیلی بزرگتر بود.
Do not wait for an answer.	منتظر جواب نماند.
You can go online and read it.	می توانید آنلاین شوید و آن را بخوانید.
Then repeat and start the next case.	سپس تکرار کنید و مورد بعدی را شروع کنید.
If you enter the same address, everything except them will be displayed.	اگر همان آدرس را وارد کنید، همه چیز به جز آنها نشان داده می شود.
But it still does not stay.	اما هنوز نمی ماند.
It can not be achieved on its own terms.	نمی توان آن را با شرایط خود به دست آورد.
Think about building a relationship with anyone.	به ایجاد رابطه خود با هر کسی فکر کنید.
Maybe even walking to work becomes an option.	شاید حتی پیاده روی تا محل کار به یک گزینه تبدیل شود.
If he is, we will stay there one day.	اگر او باشد، ما یک روز آنجا می مانیم.
Maybe he knows.	شاید او بداند.
In the square.	در میدان.
Now, he knew.	حالا، او می دانست.
Many companies only support the online shopping phase.	بسیاری از شرکت ها فقط از مرحله خرید به صورت آنلاین پشتیبانی می کنند.
Such people do not care that you do anything for them.	چنین افرادی برایشان مهم نیست که شما هر کاری برای آنها انجام دهید.
He played well against running.	او در مقابل دویدن بازی های خوبی انجام داد.
Push forward and you must be present.	به جلو فشار بیاورید و باید حضور داشته باشید.
So your call.	پس تماس شماست.
He was too busy with his projects.	او بیش از حد مشغول پروژه های خود بود.
He did most of the described research.	اکثر تحقیقات توصیف شده را انجام داد.
So we provide warmth for you here.	بنابراین ما در اینجا گرما را برای شما فراهم می کنیم.
If you can pay the property tax in advance.	اگر می توانید مالیات ملک را از قبل پرداخت کنید.
Measuring love completely means suffering.	اندازه گیری عشق به طور کامل به معنای رنج است.
He came to see us when he decided to make the film.	وقتی تصمیم گرفت فیلم را بسازد به دیدن ما آمد.
The procedure is simple.	روش کار ساده است.
There are days that you vividly remember.	روزهایی هست که خیلی واضح به یاد می آوری.
Did not help.	کمکی نکرد.
No one can be left to their own devices in life.	هیچ کس را نمی توان به وضعیت خود در زندگی رها کرد.
A quarter if both.	یک چهارم اگر هر دو باشد.
The world has changed.	دنیا تغییر کرده است.
He was closed in the opposite direction.	او در جهت مخالف بسته شده بود.
All it took was five or six minutes.	تنها چیزی که نیاز داشت پنج یا شش دقیقه بود.
Then he saw her.	سپس او را دید.
Despite their differences, these approaches are based on a common data model.	علیرغم تفاوت های آنها، این رویکردها بر اساس یک مدل داده مشترک هستند.
And we have to win.	و ما باید برنده شویم.
Body in pain	بدن در درد
This is an example after publishing an article.	این یک نمونه پس از انتشار مقاله است.
Very easy to mark	خیلی راحت علامت
He has no suffering.	او هیچ رنجی ندارد.
They went and went home.	رفتند و به سمت خانه رفتند.
Take care of them.	مراقب آنها باشید.
The only difference is that none of them are so lucky.	با این تفاوت که هیچ کدام آنقدر خوش شانس نیستند.
They have a good relationship.	آنها رابطه خوبی دارند.
Everyone can progress.	همه می توانند پیشرفت کنند.
This is not a good thing.	این چیز خوبی نیست.
I'm just glad you're fine	فقط خوشحالم که حالت خوبه
He points out that there are positive and negative effects.	او خاطرنشان می کند که اثرات مثبت و منفی وجود دارد.
And at least in the latter case, you are right.	و حداقل در مورد دوم، شما درست می گویید.
They are tired of politics.	آنها از سیاست خسته شده اند.
They must be in harmony on both sides.	آنها باید در هر دو طرف با هم هماهنگ باشند.
Maybe yes, maybe no.	شاید بله، شاید نه.
In most cases, my hair feels good.	در بیشتر موارد موهای من احساس خوبی دارند.
I want to get out of here.	من می خواهم از اینجا بروم.
He just keeps there and does nothing.	فقط آنجا نگه می دارد و هیچ کاری نمی کند.
Responsible for collecting data and food samples.	وظیفه جمع آوری داده ها و نمونه های غذایی را بر عهده داشت.
Although with the rest	هرچند با بقیه
Talk about mind control.	در مورد کنترل ذهن صحبت کنید.
His eyes closed and his mouth opened.	چشمانش بسته شد و دهانش باز شد.
And so are my children	و بچه های من هم همینطور
I do not know if he went with someone who allowed him to enter or not.	نمی دانم با کسی رفت که اجازه ورود داد یا نه.
Finally, the price of the products must be considered.	در نهایت باید قیمت محصولات را در نظر گرفت.
There was no need for an active spirit.	نیازی به روحیه فعال نداشت.
Not necessarily intentionally or quickly.	نه لزوماً عمدی یا سریع.
There is still no third file that we will create later.	فایل سومی هنوز وجود ندارد که در ادامه آن را ایجاد خواهیم کرد.
There is an art in direct play.	یک هنر در بازی مستقیم وجود دارد.
Red for inside and blue for outside.	قرمز برای داخل و آبی برای بیرون است.
I gave you what you needed.	آنهایی را که لازم داشتی به تو دادم.
A note was found	یادداشتی پیدا شد
I love that series	من عاشق اون سریالم
Sometimes it takes nothing	بعضی وقتا هیچی نمیگیره
Each option is only available for a limited number of months.	هر گزینه فقط برای تعداد محدودی از ماه ها وجود دارد.
All he knows is that something important happened without him.	تنها چیزی که او می داند این است که بدون او اتفاق مهمی رخ داده است.
Another died of a heart attack.	یک نفر دیگر نیز بر اثر سکته قلبی درگذشت.
I felt the weight of the season on my chest.	سنگینی فصل را روی سینه ام حس می کردم.
It is everywhere and more important than anything.	همه جا هست و از هر چیزی مهمتر است.
I'm not sure what happened to you.	من مطمئن نیستم که چه بلایی سر شما آمده است.
The day was not going very well.	روز خیلی خوب پیش نمی رفت.
I could not let him go home.	نتونستم بذارمش بره خونه.
Now, at least.	در حال حاضر، حداقل.
In fact, there was a good chance he would not return.	در واقع شانس زیادی وجود داشت که او برنگردد.
No, he must stay.	نه، او باید می ماند.
I can't believe how weird the stills look.	من نمی توانم باور کنم که عکس های ثابت چقدر عجیب به نظر می رسند.
And he made home calls.	و او تماس های خانگی را انجام داد.
I could not bear the weapon, not yet.	طاقت بردن اسلحه را نداشتم، نه هنوز.
That process begins.	آن روند شروع می شود.
He is a doctor.	او دکتر است.
please be patient.	لطفا صبور باشید.
Thank you for your help	از کمک شما سپاسگزارم
Now this is strange.	حالا این عجیب است.
I was just friendly	من فقط دوستانه بودم
There was a lovely table set for us.	آنجا یک میز دوست داشتنی برای ما چیده بودند.
He could see the girl.	می توانست دختر را ببیند.
More like everyone's song.	بیشتر شبیه آهنگ همه است.
They can be very helpful when used properly in the patient.	هنگامی که در بیمار مناسب استفاده می شوند، می توانند بسیار مفید باشند.
The game is free to fail, and then fix it.	بازی آزادی است برای شکست خوردن، و سپس درست کردن آن.
Walk in the city.	در شهر قدم بزنید.
People can visit the building and see for themselves.	مردم می توانند از ساختمان بازدید کنند و خودشان آن را ببینند.
The second truck.	کامیون دوم.
Yes, he says.	بله، او می گوید.
Church in every direction	کلیسا در هر جهت
A very quiet property	یک ملک بسیار آرام
Uses them if available.	در صورت وجود از آنها استفاده می کند.
This is life, you see.	این زندگی است، می بینید.
Many others do the same.	خیلی های دیگر هم همینطور.
I definitely need help with that!	من قطعا در آن زمینه به کمک نیاز دارم!.
Instead he kept me at home.	در عوض او مرا در خانه نگه داشت.
He knew he could not wait any longer.	او می دانست که دیگر نمی تواند صبر کند.
He did not pay much attention to the truth.	او توجه خاصی به حقیقت نداشت.
Our boys know how to talk to a man.	پسرهای ما می دانند که چگونه با یک مرد صحبت کنند.
Great for home and school.	برای خانه و مدرسه عالی است.
This book is a heavy book.	این کتاب کتاب سنگینی است.
I needed my representative.	من به نماینده خودم نیاز داشتم.
What do you guys think?	بچه ها نظرتون چیه؟.
In this way, they provide only the ability to adjust the desired temperature.	به این ترتیب، آنها فقط توانایی تنظیم دمای مورد نظر را فراهم می کنند.
you are.	شما هستید.
They taste awful now	الان مزه وحشتناکی دارند
So, excellent.	بنابراین، بسیار عالی.
He had not changed a bit, but he hardly recognized me.	او کمی تغییر نکرده بود، اما به سختی مرا شناخت.
I was wrong then	من اشتباه کردم پس
He filled his mouth with saliva.	آب دهانش را پر کرد.
It was never a problem.	هرگز مسئله ای نبود.
I'll take you to someone who might know his name.	من شما را پیش کسی می برم که ممکن است نامش را بداند.
Maybe this is my favorite.	شاید این مورد مورد علاقه من باشد.
We have been taught not to do this.	به ما یاد داده اند که این کار را نکنیم.
Very effective tool	ابزار بسیار موثر
To understand why, consider the example of a number game.	برای اینکه بفهمید چرا، مثال بازی اعداد را در نظر بگیرید.
This does not change the analysis for two reasons.	این به دو دلیل تحلیل را تغییر نمی دهد.
Please comment below.	لطفا در زیر نظر دهید.
What matters is that they set an example for us to live with.	آنچه مهم است این است که آنها به ما مثال می زنند تا با آن زندگی کنیم.
This is my life.	این زندگی منه.
Of course, this is us	البته این ما هستیم
I ask him	از او می پرسم
It often seems that things break down accidentally.	اغلب به نظر می رسد که چیزها به طور تصادفی شکسته می شوند.
I will answer in order	به ترتیب جواب میدم
I had a good time with them that night.	آن شب با آنها خوش گذشت.
He did not do this because without him his hope would die.	او این کار را نکرد زیرا بدون او امیدش خواهد مرد.
It is still very expensive.	هنوز خیلی گران است.
He bought one and I bought one.	او یکی خرید و من یکی خریدم.
I'm sorry for your mother	برای مادرت متاسفم
And that makes him.	و این او را می سازد.
Listen to him now	حالا به او گوش کن
The interior of the common room is dark and silent.	داخل اتاق مشترک تاریک و ساکت است.
We can, should, and will do better.	ما می توانیم، باید، و بهتر انجام خواهیم داد.
He picked up his bag and dropped it again.	کیفش را بلند کرد و دوباره انداخت.
She does not stay with the husband she stays with.	او با شوهری که می ماند نمی ماند.
We really realized that.	ما واقعا متوجه آن شدیم.
With these lovely clothes and everything else.	با این لباس های دوست داشتنی و هر چیز دیگری.
So is he.	او هم همینطور.
Now I do not know exactly what to do with the player.	الان دقیقا نمی دانم با بازیکن چه کنم.
Wear your ideal mood like a suit.	حالت ایده آل خود را مانند کت و شلوار بپوشید.
Says you know there were no others.	می گوید شما می دانید که دیگران نبودند.
Okay wait	باشه صبر کن
I like that her teachers love my daughter very much.	من دوست دارم که معلمان او دخترم را خیلی دوست دارند.
If it is not night yet, wait.	اگر هنوز شب نشده صبر کنید.
Or something like that, anyway.	یا چیزی شبیه به آن، به هر حال.
It's good that he did not want much.	چه خوب که او چیز زیادی نخواست.
He is just sweet.	او فقط شیرین است.
He said the name of the program	اسم برنامه رو گفت
I have only done it a few times.	من فقط چند بار آن را انجام داده ام.
We are out of options.	ما از گزینه ها خارج شده ایم.
I have an old spirit and a different outlook on most things.	من روحی قدیمی و دیدگاه متفاوتی نسبت به بیشتر چیزها دارم.
But what a game it was	اما چه بازی ای بود
I do nothing	من هیچ کاری انجام نمی دهم
Focused groups were performed.	گروه های متمرکز انجام شد.
I passed through the mouth.	از دهانه رد شدم.
Each has said that they have no problem.	هر کدام گفته اند که مشکلی ندارند.
More patients died.	بیماران بیشتری فوت کردند.
I had just started my plans when things started to get tough.	من به تازگی برنامه های خود را شروع کرده بودم که همه چیز شروع به سخت شدن کرد.
Do your business.	کسب و کار خود را انجام دهید.
But if he does, he might understand me a little more now.	اما اگر این کار را بکند، شاید حالا کمی بیشتر مرا درک کند.
No one likes insurance as long as they need it.	هیچ کس بیمه را دوست ندارد تا زمانی که به آن نیاز داشته باشد.
We never really thought about making a game.	ما هرگز به ساخت بازی واقعا فکر نکردیم.
The system has no memory.	سیستم حافظه ندارد.
There is no need for a reality at that time.	در آن زمان نیازی به یک واقعیت نیست.
You will never have such an opportunity again.	دیگر هرگز چنین فرصتی نخواهید داشت.
I will not see them again, or maybe in a few years.	من دیگر آنها را نمی بینم، یا شاید چند سال دیگر.
This has happened.	این اتفاق افتاده است.
Read on for some great tips.	برای چند توصیه عالی به ادامه مطلب بروید.
A car went off the road	ماشینی از جاده خارج شد
I feel normal	من احساس میکنم عادی
it's too soon	خیلی زوده
I could not find anything in it.	من نتوانستم چیزی در آن پیدا کنم.
See in me what you get.	در من ببین چه چیزی به دست می آوری.
They checked what they got, then got more.	آنها آنچه را که به دست آوردند بررسی می کردند، سپس بیشتر می گرفتند.
It does not make sense for a child.	این برای یک بچه معنی ندارد.
They shot my husband.	به شوهرم شلیک کردند.
They named me.	آنها من را نام برده اند.
Training and organization are tools to do that.	آموزش و سازمان ابزاری برای انجام آن هستند.
Some thought it was moving too fast.	برخی فکر می کردند خیلی سریع حرکت می کند.
I had to write a difficult letter.	مجبور شدم نامه سختی بنویسم.
This is a video game.	این یک بازی ویدیویی است.
The reviews of the show were extremely positive.	نقدهای نمایش فوق العاده مثبت بود.
My weight is very low, my sugar level is healthy.	وزنم خیلی پایین است، سطح قندم سالم است.
Lead by example.	با مثال رهبری کنید.
I keep my clothes, whatever happens.	من لباس خودم را نگه می دارم، هر چه می شود.
So, this is not really helpful.	بنابراین، این واقعا مفید نیست.
This is supposed to be our path.	این قرار است مسیر ما باشد.
They came to ask for things and to lower their heads.	آمدند چیزهایی بخواهند و سرشان را پایین بیاورند.
Tell this to yourself	این را به خودتان بگویید
But then, in a sense, so are we.	اما پس از آن، به یک معنا، ما نیز هستیم.
These days, not many soldiers lived with the experience he had.	این روزها سربازان زیادی با تجربه ای که او داشت زندگی نمی کردند.
Then press it again.	سپس دوباره آن را فشار داد.
From top to bottom.	از بالا به پایین است.
Then he left.	سپس او رفت.
I followed, I did the same.	من دنبال کردم، همین کار را کردم.
He did not hear anything.	او چیزی نشنید.
I will be fully entitled to do so.	من کاملاً در حقوق خود خواهم بود که این کار را انجام دهم.
No personal information was collected.	هیچ اطلاعات شخصی جمع آوری نشده است.
In the real world, it would not work.	در دنیای واقعی، این کار نخواهد کرد.
Was left behind.	پشت سر گذاشته شد.
Do not think of attacking me	فکر نکن به من حمله کنی
I never wanted him.	من هرگز او را نمی خواستم.
But there is usually some connection.	اما معمولا نوعی ارتباط وجود دارد.
The energy in the group was very strong.	انرژی در گروه بسیار قوی بود.
They suppress them, but only if they are very sick.	آنها را سرکوب می کنند، اما فقط در صورتی که خیلی بیمار باشند.
You may have more than one answer.	ممکن است بیش از یک پاسخ داشته باشید.
We are stuck in this situation.	ما در این وضعیت گیر کرده ایم.
I'm in touch with what you see.	من با آن در ارتباط هستم که می بینید.
They started banking very quickly.	خیلی سریع شروع به بانک کردن کردند.
I put everyone in danger by coming here.	من با آمدن به اینجا همه را به خطر انداختم.
I wish it was different	کاش غیر از این بود
He has a good heart rate.	او ضربان خوبی دارد.
Case against moral chance.	پرونده علیه شانس اخلاقی.
We did not last long.	ما آنقدر دوام نیاوردیم.
Thank you for your support	ممنون از حمایت شما
We had absolutely nothing.	ما مطلقاً هیچ نداشتیم.
Of course, part of that is luck.	البته بخشی از آن شانس است.
I know he will do great.	می دانم که او عالی عمل خواهد کرد.
Your job is to keep my men ready for work.	وظیفه شما این است که مردان من را برای کار آماده نگه دارید.
We just stared at them.	ما فقط به آنها خیره شدیم.
The other two were still dead on the ground and were completely confused.	دو نفر دیگر هنوز در زمین مرده بودند و کاملا گیج بودند.
The garden looks great.	باغ عالی به نظر می رسد.
See in this video how they intend to do this.	در این ویدیو ببینید که آنها چگونه قصد انجام این کار را دارند.
I had it.	من آن را داشتم.
It means nothing to me.	این برای من هیچ معنایی ندارد.
This is my first project for this company.	این اولین پروژه من برای این شرکت است.
I'm not just coming back to play.	من فقط برای بازی بر نمی گردم.
Open your mouth as wide as you can.	دهان خود را تا جایی که می توانید باز کنید.
I laughed.	من خندیدم.
It looked very cold and clinical there.	آنجا خیلی سرد و بالینی به نظر می رسید.
I really thank you.	من واقعا از تو سپاس گزارم.
One reason may be the survival effect.	یک دلیل ممکن است اثر بقا باشد.
It turned black with enthusiasm.	از شور و شوق سیاه شد.
Football practice is underway.	تمرین فوتبال در حال انجام است.
The construction is good quality, the handle can be bigger.	ساخت و ساز با کیفیت خوب است، دسته می تواند بزرگتر باشد.
goes up.	بالا می رود.
They care about what your product or service does for them.	آنها به آنچه محصول یا خدمات شما برای آنها انجام می دهد اهمیت می دهند.
Do not ask the boys why they ran away.	از پسرها چیزی نپرسید که چرا فرار کرده اند.
Maybe they just kept it.	شاید آنها فقط آن را نگه می داشتند.
This problem is very clearly defined.	این مشکل بسیار واضح تعریف شده است.
In the worst case, a few minutes.	در بدترین حالت، چند دقیقه.
to kill	کشتن
This is the way of life.	این روش زندگی است.
Black hair pulled back.	موهای سیاه عقب کشیده شده.
I think it has more to do with changes in myself.	فکر می کنم بیشتر به تغییرات در خودم مربوط می شود.
He does not know whether to go forward or follow the car.	نمیدونه بره پیشش یا دنبال ماشین.
The experiments were repeated three times with similar results.	آزمایش ها سه بار با نتایج مشابه تکرار شد.
Broke the lines of communication.	خطوط ارتباطی را شکست.
You give, they take.	شما می دهید، آنها می گیرند.
This does not mean that my party is never dead.	این بدان معنا نیست که حزب من هرگز مرده است.
My feet were just doing what my brain told them to do.	پاهای من فقط کاری را انجام می دادند که مغزم به آنها گفته بود.
I do not live there.	من آنجا زندگی نمی کنم.
Together, we change the racing experience!	با هم، تجربه مسابقه را تغییر می دهیم!.
Look around us	به اطرافمان نگاه کن
Then they are slow and well defined.	سپس آهسته و به خوبی مشخص می شوند.
He started wiping his desk.	شروع کرد به پاک کردن میزش.
He said he had set the table there himself.	او گفت که خودش میز را در آنجا کشیده است.
Both could be perfect.	هر دو می توانستند کامل باشند.
They do their job.	آنها کار خود را انجام می دهند.
You have to wear expensive clothes	باید لباس های گران قیمت بپوشید
He is smart enough to be shot outdoors.	او آنقدر باهوش است که در فضای باز به او شلیک شود.
They perform very intensive operations.	آنها عملیات بسیار فشرده ای را انجام می دهند.
Not very good on the arm	روی بازو خیلی خوب نیست
Shows no feelings for history.	هیچ احساسی نسبت به تاریخ نشان نمی دهد.
One with a clear background is quite obvious.	یکی با پس زمینه واضح کاملاً واضح است.
It is seen in many works of children's literature.	در بسیاری از آثار ادبیات کودکان دیده می شود.
You need software for that.	برای آن به نرم افزار نیاز دارید.
One or two months now	الان یکی دو ماهه
It was like my house	مثل خانه من بود
I was really great	من واقعا عالی بودم
It was another.	دیگری بود.
In some cases, it is relatively obvious.	در برخی موارد، نسبتاً واضح است.
The birds reach adulthood in the first year.	پرندگان در سال اول به اندازه بالغ می رسند.
Sits, writes and thinks.	نشسته، می نویسد و فکر می کند.
I looked back at the room.	نگاهی به پشت در اتاق انداختم.
Distinguished him.	او را متمایز کرد.
Only the first two are minimal.	فقط دو مورد اول حداقل هستند.
But they are interesting.	اما آنها جالب هستند.
I work really hard.	من واقعا سخت کار می کنم.
I pointed out that I did not hear it.	من به این نکته اشاره کردم که آن را نشنیدم.
Of course, there was never really a question about that.	البته هرگز واقعاً هیچ سؤالی در مورد آن وجود نداشت.
It was not his favorite room.	اتاق مورد علاقه او نبود.
That is, this man has everything.	یعنی این مرد کاملاً همه چیز دارد.
as well.	همینطور.
This was not an issue either.	این هم بحثی نبود.
My husband was worried	شوهرم نگران بود
Just a bad day	فقط یک روز بد
Anyway, this story was very sweet.	به هر حال، این داستان بسیار شیرین بود.
And then it got worse.	و بعد بدتر شد.
She left the purchase of insurance entirely to her husband.	او خرید بیمه را به طور کامل به شوهرش واگذار کرد.
The history is very old.	تاریخچه بسیار قدیمی است.
I like the smell of my hair, even dirty.	من بوی موهایم را دوست دارم، حتی کثیف.
It will be easier in many ways.	از بسیاری جهات آسان تر خواهد بود.
Of course, I could not leave him for free.	البته نمی‌توانستم او را مجانی بگذارم.
The other two were sitting.	دو نفر دیگر نشسته بودند.
They own you.	آنها مالک شما هستند.
This is a beautiful and valuable object.	این یک شی زیبا و ارزشمند است.
Another piece of information it uses to search is your blog list.	اطلاعات دیگری که برای جستجو استفاده می کند، فهرست وبلاگ شما است.
We will see something like this.	ما چیزی شبیه به این را خواهیم دید.
Everyone else does.	هر کس دیگری انجام می دهد.
In fact, you might as well help.	در واقع، شاید شما هم بتوانید کمک کنید.
The rest of us enter from the front.	بقیه از جلو وارد می شویم.
But if you have a problem, come to me.	اما اگر مشکلی داری بیا پیش من.
This is nothing more than a love letter.	این چیزی بیش از یک نامه عاشقانه نیست.
People know us.	مردم ما را می شناسند.
Yes, be colder	آره سردتر باش
No need to ask	نیازی به پرسیدن نداشت
He could not lie so much.	او نمی توانست اینقدر دروغ باشد.
I do not make this.	من این را نمی سازم.
In the latter case, my approach would not be logical.	در مورد دوم، رویکرد من منطقی نخواهد بود.
However, it was not well there.	با این حال، به خوبی آنجا نبود.
So let's select everything and change it to a regular copy.	پس بیایید همه چیز را انتخاب کنیم و آن را به کپی معمولی تغییر دهیم.
Now if the user does not use the search function.	حال اگر کاربر از تابع جستجو استفاده نکند.
You are in school to learn, not play.	شما در مدرسه برای یادگیری هستید، نه بازی.
It may be my device	ممکن است دستگاه من باشد
Now he looked down.	حالا او به پایین نگاه کرد.
We want to make sure we do it right.	ما می خواهیم مطمئن شویم که آن را درست انجام می دهیم.
He was told he was one of them.	به او گفتند یکی از اوست.
Some of them have never had a job since.	برخی از آنها از آن زمان هرگز شغلی نداشته اند.
But, this is what the police do.	اما، این کاری است که پلیس انجام می دهد.
This is what the earth does to us.	این کاری است که زمین با ما می کند.
They could not handle it.	آنها نمی توانستند آن را اداره کنند.
And it's as if he's left out important parts.	و گویی او بخش های مهمی را کنار گذاشته است.
You never understood	هیچوقت نفهمیدی
That is, if he wants help.	یعنی اگر کمک بخواهد.
Snow, in his experience, was something that had to be removed.	برف، در تجربه او، چیزی بود که باید حذف می شد.
So far it has been easy to keep it clean.	تا اینجا تمیز نگه داشتن آن آسان بوده است.
My brain hurts	مغزم درد میکنه
This time he meant it	این بار منظورش این بود
You know he cares	میدونی حواست بهش باشه
I wish he would come home.	آرزو می کنم او به خانه برگردد.
We want to make sure.	ما می خواهیم مطمئن شویم.
We talked to him and made a deal with him.	ما با او صحبت کردیم و با او معامله کردیم.
I'm not sure what else to do here.	مطمئن نیستم اینجا چه کار دیگری انجام دهم.
Instead, he should have looked at me with fear.	در عوض باید با ترس به من نگاه می کرد.
Could not enter	داخل نشد
He makes a bed	یه تخت درست میکنه
We need solid evidence.	ما به شواهد محکم نیاز داریم.
He was still out.	او هنوز بیرون بود.
Look, his parents are going to come back for him.	ببین، پدر و مادرش قرار است برای او برگردند.
I can give you anything you want.	من می توانم هر چیزی را که بخواهید به شما برسانم.
Circumstances may vary.	شرایط ممکن است متفاوت باشد.
Could this be?	ممکنه این باشه؟
They call themselves soldiers, although many are not.	آنها خود را سرباز می نامند، اگرچه بسیاری از آنها چنین نیستند.
If any error occurs there it should be minimal.	اگر هر خطایی در آنجا رخ دهد باید حداقل باشد.
He smiled when he finished.	وقتی او تمام شد، لبخند زد.
Tell him that his secret is with you.	به او بگویید که راز او نزد شما محفوظ است.
My organization is there to protect people against them.	سازمان من برای محافظت از مردم در برابر آنها وجود دارد.
Now he was even with them.	حالا او حتی با آنها بود.
move	حرکت کن
A little girl runs out with a few flowers.	دختر بچه ای با چند گل بیرون می دود.
I do not need to mention the difference in quality.	لازم نیست به تفاوت کیفیت اشاره کنم.
Eventually he began to pay more attention to the scene.	در نهایت او شروع به توجه بیشتر به صحنه کرد.
So basically, this is my last hope.	بنابراین اساسا، این آخرین امید من است.
To get out of bed.	برای بلند شدن از تخت.
It makes them sad.	آنها را غمگین می کند.
If he got up	اگر بلند شد
They found exactly what they expected.	آنها دقیقاً همان چیزی را یافته بودند که انتظار داشتند.
Stir well then cover with hot water.	خوب هم بزنید سپس با آب داغ بپوشانید.
Have another beer	یه آبجو دیگه بخور
I never liked that word.	من هرگز این کلمه را دوست نداشتم.
Some are taken by car and die.	عده ای با ماشین زیر گرفته می شوند و می میرند.
And and text.	و و متن.
Everything is digital.	همه چیز دیجیتال است.
There has to be some strategy here.	در اینجا باید کمی استراتژی داشت.
He usually wanted to go out.	معمولاً قصد داشت بیرون برود.
And as you said, look at the end of the day.	و همانطور که گفتید به پایان روز نگاه کنید.
Even we are confused.	حتی ما هم گیج می شویم.
Old but strong	قدیمی اما قوی
Not so straight from the bottle.	مستقیم از بطری نه چندان.
That will make a big difference.	که تفاوت بزرگی ایجاد خواهد کرد.
He should not have been.	او نباید می بود.
The poor girl was really afraid for her life.	دختر بیچاره واقعاً از جان خود می ترسید.
I really like how they look.	من واقعاً دوست دارم که چگونه آنها ظاهر می شوند.
They came down near our line.	نزدیک خط ما پایین آمدند.
Will create a significant public interest.	منفعت عمومی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.
Being seen from the upper social class was essential.	دیده شدن از طبقه اجتماعی بالا ضروری بود.
I can not say for sure.	من نمی توانم کاملا بگویم.
But this time there is less chance of doing anything.	اما این بار شانس کمتری برای انجام هر کاری وجود دارد.
Soldiers must understand each other.	سربازان باید یکدیگر را درک کنند.
Yet not an arm.	با این حال نه یک بازو.
Do not try to make sense of it.	سعی نکنید آن را معنا کنید.
Well guys you are on your own now	خب بچه ها الان سر خودتون هستید
Many people who are needed in the struggle will die.	افراد زیادی که در مبارزه مورد نیاز هستند خواهند مرد.
The second security guard was scheduled at any moment.	مامور امنیتی دوم هر لحظه قرار بود.
Some patients progress very quickly while others do not.	برخی از بیماران خیلی سریع پیشرفت می کنند در حالی که برخی دیگر پیشرفت نمی کنند.
He can climb.	او می تواند بالا برود.
Maybe it will take us away from that place.	شاید ما را از آن مکان دور کند.
I never believe we were there that night.	من هرگز باور نمی کنم، آن شب آنجا بودیم.
He was wrong.	او اشتباه کرده بود.
Do not overdo it though.	هر چند آن را افراط نکنید.
It only has consequences.	فقط عواقب دارد.
Here we consider three simple models with different features.          	در اینجا ما سه مدل ساده با ویژگی های مختلف را در نظر می گیریم.          
.	.
It was not supposed to start in two hours.	قرار نبود دو ساعت دیگر شروع شود.
I can say this has happened, take that money.	می توانم بگویم این اتفاق افتاده است، آن پول را بگیر.
We are kind	ما مهربانیم
Of course, to each for himself.	مطمئناً، به هر کدام برای خودش.
So it will do that today.	پس امروز این کار را انجام خواهد داد.
I hope you enjoy reading this blog.	امیدوارم از خواندن این وبلاگ لذت ببرید.
Pull the door handle.	دستگیره در را کشید.
And you can feed him, then you can change him.	و می توانید از او تغذیه کنید، سپس می توانید او را تغییر دهید.
This takes five or six hours.	این کار پنج یا شش ساعت طول می کشد.
If you continue both, it is almost the same.	اگر هر دوی اینها را ادامه دهید، تقریباً همینطور است.
The air was not too dark	هوا خیلی تاریک نبود
So for me, that was the bottom line.	بنابراین برای من، این نقطه پایین بود.
It is necessary to pay attention to the most interesting of them.	توجه به جالب ترین آنها ضروری است.
In my experience this seems very minor.	در تجربه من این بسیار جزئی به نظر می رسد.
Another was completely broken.	دیگری کاملاً شکسته بود.
He will not move.	او حرکت نخواهد کرد.
My sister and I both	من و خواهرم هر دو
This is not a difficult task.	این کار سختی نیست.
Then there is its appearance.	سپس ظاهر آن وجود دارد.
No news has appeared since our last update.	از آخرین به روز رسانی ما، هیچ خبری ظاهر نشد.
Once you know the constitution, it is actually very easy.	هنگامی که قانون اساسی را بدانید، در واقع بسیار آسان است.
Now bring him here, as they are talking.	حالا او را به اینجا بیاور، طوری که آنها دارند صحبت می کنند.
But, boy, does this add up.	اما، پسر، آیا این اضافه می شود.
Just to be clear.	فقط برای روشن شدن.
I really know the family.	من واقعا خانواده را می شناسم.
He has a lovely laugh	خنده دوست داشتنی داره
The girls he knew were out for anything they could.	دخترانی که او می‌شناخت برای هر چیزی که می‌توانستند بیرون بودند.
But this is another story.	اما این داستان دیگری است.
Now the sound of crying was clear.	حالا صدای گریه واضح بود.
Nothing happened, it seemed for a long time.	چیزی نشد، برای مدتی طولانی به نظر می رسید.
But there was little trust between the two.	اما اعتماد کمی بین این دو وجود داشت.
Of course, that is its beauty	البته زیباییش همینه
Then a group of four or five people with medical problems come.	سپس یک گروه چهار یا پنج نفره با مشکلات پزشکی می آیند.
Only a small community remains.	فقط یک جامعه کوچک باقی مانده است.
He is also my friend.	او هم دوست من است.
There are not many people on the street.	مردم زیادی در خیابان نیستند.
You make every day and everything better.	شما هر روز و همه چیز را بهتر می کنید.
And the pictures only came to my mind.	و عکسها فقط در ذهنم می آمدند.
He said he did not agree with the decision.	او گفت که با این تصمیم موافق نیستم.
Well, our time is up	خب وقتمون تموم شده
He is no longer number one.	او دیگر شماره یک نیست.
He wondered if they were making progress.	او تعجب کرد که آیا آنها در حال پیشرفت هستند.
This is the most important thing for me.	این برای من مهم ترین است.
The two work as one.	این دو به عنوان یکی کار می کنند.
We never want the fire to spread.	ما هرگز نمی خواهیم آتش گسترش یابد.
His fear may have caused you and him severe pain.	ترس او ممکن است باعث درد شدید شما و او شده باشد.
So here, nothing special happens.	بنابراین در اینجا، هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.
This is a very professional decision.	این یک تصمیم بسیار حرفه ای است.
The children were six and three.	بچه ها شش و سه بودند.
We did a lot of work.	ما کارهای زیادی انجام دادیم.
If you are married or have been married before.	اگر ازدواج کرده اید یا قبلا ازدواج کرده اید.
I really tried to think about it.	من واقعاً سعی کردم به آن فکر کنم.
Then he goes back to his book.	سپس به کتاب خود برمی گردد.
Using sex as a weapon against me.	استفاده از رابطه جنسی به عنوان یک سلاح علیه من.
The war was not over yet.	جنگ هنوز تمام نشده بود.
However, we can take steps to prevent severe bone resorption over time.	با این حال، می‌توانیم اقداماتی را برای جلوگیری از تحلیل استخوان شدید در طول زمان انجام دهیم.
His head fell to the ground and he rolled a few steps.	سرش روی زمین افتاد و چند قدمی غلتید.
Everyone here knows.	همه اینجا می دانند.
He can really tell a story.	او واقعاً می تواند یک داستان تعریف کند.
I have family, friends and school.	من خانواده و دوستان و مدرسه دارم.
His success came from doing what others wanted him to do.	موفقیت او از انجام آنچه دیگران می خواستند حاصل شد.
He had said the words.	کلمات را گفته بود.
You while.	شما در حالی که.
We know this scene well.	ما این صحنه را خوب می شناسیم.
The first is the overall cost.	اول هزینه کلی است.
As was the most natural.	همانطور که طبیعی ترین بود.
You will need help.	به کمک نیاز خواهید داشت.
You have everything to lose.	شما همه چیز برای از دست دادن دارید.
This is about doing strategy.	این در مورد انجام استراتژی است.
I was still hoping that he might somehow appear.	من هنوز امیدوار بودم که شاید او به نوعی ظاهر شود.
I thought the same.	من به همان اندازه فکر کردم.
It may take a few hours, but we will track him down.	ممکن است چند ساعت طول بکشد، اما ما او را ردیابی خواهیم کرد.
He could hardly think, but he knew he had to be stopped.	او به سختی می توانست فکر کند، اما می دانست که باید جلوی او را بگیرد.
They have no problem.	آنها مشکلی ندارند.
They noticed a problem one day while playing with the baby.	آنها یک روز هنگام بازی با نوزاد متوجه مشکلی شدند.
Click here to share your story.	برای به اشتراک گذاشتن داستان خود اینجا را کلیک کنید.
There is no reason for that.	هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
For some more than others.	برای برخی بیشتر از دیگران.
Needs a special truck or something.	به یک کامیون خاص یا چیزی دیگر نیاز دارد.
I pay attention.	من توجه می کنم.
He heard something from outside.	از بیرون چیزی شنید.
If it does not, you will not.	اگر این کار را نکرد، نخواهید کرد.
I was four years old and my sister was six years old.	من چهار ساله بودم و خواهرم شش ساله.
He was sick.	او بیمار بود.
Everyone is individual.	همه افراد به فرد هستند.
He had to help people, because that was his job.	او باید به مردم کمک می کرد، زیرا این کار او بود.
It seemed too far away.	خیلی دور به نظر می رسید.
You do not need anything else.	شما به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.
Please let me know if you have any other questions.	لطفا اگر سوال دیگری دارید به من اطلاع دهید.
He does not look back.	نگاهش را برنمی‌گرداند.
I have no power over it at this time.	من در این زمان هیچ قدرتی بر آن ندارم.
He had left his house.	خانه اش را ترک کرده بود.
The difference is that he did it twice.	تفاوت این است که او این کار را دو بار انجام داد.
You will only receive this information once.	شما فقط یک بار این اطلاعات را دریافت خواهید کرد.
We make it look like you did not leave.	ما آن را طوری جلوه می دهیم که گویی شما آنجا را ترک نکرده اید.
Somehow great	یه جورایی عالیه
He did not wait to read it.	او منتظر خواندن آن نبود.
At best, women receive equal pay for equal work.	در بهترین حالت، زنان برای کار مساوی دستمزد برابر دریافت می کنند.
This is one of the tools of the trade.	این یکی از ابزارهای تجارت است.
O little child,	ای کودک خردسال،
In fact, we show a stronger result.	در واقع ما نتیجه قوی تری را نشان می دهیم.
He looked beaten and could hardly stand.	به نظر کتک خورده بود و به سختی ایستاده بود.
I object to that argument.	من به آن استدلال اعتراض دارم.
So now it had begun.	پس حالا شروع شده بود.
His life was gradually gaining attention.	زندگی او کم کم مورد توجه قرار گرفت.
New features not available yet.	ویژگی های جدید هنوز وجود ندارد.
This indicates the number of communication steps for each network model.	این تعداد مراحل ارتباطی برای هر مدل شبکه را نشان می دهد.
Change your mind.	نظرت را عوض کن.
I have no money	من پول ندارم
But this is becoming less and less common.	اما این کمتر و کمتر رایج می شود.
Something in a frame	چیزی در یک قاب
He could feel it being pushed back.	او می توانست احساس کند که آن را به عقب رانده شده است.
It is raining heavier.	باران با شدت بیشتری می بارد.
Then he got angry.	بعد عصبانی شد.
There are better uses for social media.	استفاده های بهتری برای رسانه های اجتماعی وجود دارد.
Although they cost more.	اگرچه هزینه بیشتری دارند.
This way	اینجوریه
Surely he wanted to find money.	مطمئناً او قصد داشت پول را پیدا کند.
None of these factors are present here.	هیچ یک از این عوامل در اینجا وجود ندارد.
He looked back at his shoulders.	نگاهی به پشت روی شانه‌اش انداخت.
Unfortunately, this does not seem to be the case.	اما متأسفانه، این به نظر مفید نیست.
In fact, this is a big problem.	در واقع، این یک مشکل بزرگ است.
He had no answer for those who affected his life.	او هیچ پاسخی برای آنهایی که زندگی او را تحت تأثیر قرار می داد، نداشت.
It can be great	میتونه عالی باشه
We have to think of these as consequences.	ما باید به اینها به عنوان نتایج فکر کنیم.
I have evaluated plants completely differently since then.	من از آن زمان به بعد گیاهان را کاملاً متفاوت ارزیابی می کنم.
The rules of the game are very simple.	قوانین بازی بسیار ساده است.
I support it.	من از آن حمایت می کنم.
Maybe nothing has changed for him.	شاید چیزی برای او تغییر نکرده باشد.
However, each child may experience distinct symptoms.	با این حال هر کودکی ممکن است علایم مجزایی را تجربه کند.
The call was correct	تماس درستی بود
This one was dirty	این یکی کثیف بود
You want to go deep into these.	شما می خواهید به اینها عمیق بروید.
Time, more money and better results.	زمان، پول بیشتر و نتایج بهتر.
My name was on the credit list.	نام من در لیست اعتباری بود.
Please do the same for him.	لطفا همین کار را برای او انجام دهید.
People give you the space to do it.	مردم به شما فضای لازم برای انجام آن را می دهند.
And in some ways you are far beyond me.	و از برخی جهات شما بسیار فراتر از من هستید.
I can not tell you anything else.	من نمی توانم چیز دیگری به شما بگویم.
And even higher levels of education will not make much difference.	و حتی سطوح بالاتر تحصیلی نیز تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.
I had limited contact.	تماس محدودی داشتم.
The model included age and sex variables.	مدل شامل متغیرهای سن و جنس بود.
The doors of his office opened.	درهای دفترش باز شد.
I stayed positive and was given a great job.	مثبت ماندم و کار عالی به من داده شد.
Everything looks good for a while.	برای مدتی همه چیز خوب به نظر می رسد.
He did his job well.	او کار خود را به خوبی انجام داده بود.
He is a great man.	او یک مرد بزرگ است.
Right above their heads.	درست بالای سرشان.
I was not married yet.	من هنوز ازدواج نکرده بودم.
Patience will prove its value.	صبر ارزش آن را ثابت خواهد کرد.
I did not follow my dreams.	من دنبال رویاهام نرفتم.
I just felt	من فقط احساس کردم
A young smile	یک لبخند جوان
I like to keep it clean from the outside.	من دوست دارم آن را از بیرون تمیز نگه دارم.
You feel good for a whole week.	یک هفته کامل احساس خوبی دارید.
The problem is that no one really knows what they want.	مشکل اینجاست که هیچ کس واقعاً نمی داند چه می خواهد.
All the way down.	تمام راه پایین.
This app does not receive from individuals.	این برنامه از افراد دریافت نمی کند.
Second, there are currently no such experiments.	دوم اینکه در حال حاضر چنین آزمایشاتی وجود ندارد.
This was very important to me.	این برای من خیلی مهم بود.
Sit together.	کنار هم نشستن.
Anyone could look inside from there.	هر کسی می توانست از آنجا به داخل نگاه کند.
If it matters, we will see it in thirty years.	اگر ربطی داشته باشد، آن را در سی سال دیگر خواهیم دید.
I look forward to that day.	مشتاقانه منتظر رسیدن آن روز هستم.
I think more information will follow.	من فکر می کنم که اطلاعات بیشتر در ادامه خواهد آمد.
My youth was very country.	روزهای جوانی من بسیار کشور بود.
Or at least, that's the way it's supposed to be.	یا حداقل، این راهی است که قرار است باشد.
She is just taking off her clothes	تازه داره لباساش رو در میاره
They gave me drugs, they told me there was no problem with me.	آنها به من مواد مخدر دادند، به من گفتند هیچ مشکلی با من نیست.
It started soft enough.	به اندازه کافی نرم شروع شد.
Every empty particle	هر ذره خالی
It looks like a guest down there.	انگار یه مهمونی داره اون پایین.
He has been silent on most of his travels.	او در بیشتر سفر ساکت بوده است.
He is not a closed book.	او یک کتاب بسته نیست.
I came to the following solution.	من به راه حل زیر رسیدم.
You have a different kind of argument.	شما یک نوع بحث متفاوت دارید.
We do not consider this difference significant.	ما این تفاوت را قابل توجه نمی دانیم.
I tried but failed	من تلاش کردم اما موفق نشدم
A bit like our situation.	کمی شبیه وضعیت ماست.
He has no understanding of it.	او هیچ درکی از آن ندارد.
I vote to do it.	من به انجام آن رای می دهم.
Whatever happened, the situation was not over yet.	هر چه پیش آمده بود، وضعیت هنوز تمام نشده بود.
This was his workplace that got me there.	اینجا محل کار او بود که مرا به آنجا رسانده بود.
We care about each and every person who asks for help.	ما به تک تک افرادی که درخواست کمک می کنند اهمیت می دهیم.
However, the general agreement in both cases seems reasonable.	با این حال، توافق کلی در هر دو مورد معقول به نظر می رسد.
I know they do.	من می دانم که آنها انجام می دهند.
You are extremely strong	تو فوق العاده قوی هستی
The manuscript was destroyed.	نسخه خطی نابود شد.
You have to hold on to them.	شما باید در بالای آنها نگه دارید.
He had no children and little family.	او فرزندی نداشت و خانواده کمی داشت.
I have never been too looking for a dog, I feel life is complicated enough.	من هرگز خیلی دنبال سگ نبودم، احساس می کنم زندگی به اندازه کافی پیچیده است.
it is normal.	طبیعی است.
We can start slowly.	می توانیم آهسته شروع کنیم.
And then there is the time when they started to lose.	و سپس زمانی است که آنها شروع به باخت کردند.
I could think for hours about games.	می‌توانستم ساعت‌ها به بازی‌ها فکر کنم.
And I did.	و من این کار را کردم.
He pushed me aside slowly.	او مرا به آرامی کنار زد.
Just ask if you need more information.	اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید فقط بپرسید.
He looked at the group again.	او دوباره به گروه نگاه کرد.
But this is how you fix it	اما اینطوری درستش میکنی
Leave it to me	آن را به من بسپار
They do not even know yet.	آنها حتی هنوز نمی دانند.
There are problems with each method.	هر روشی مشکلاتی دارد.
He seemed satisfied with their relationship.	به نظر می رسید که او از رابطه آنها راضی است.
This is a really good score, especially for this type of movie.	این یک امتیاز واقعا خوب است، به خصوص برای این نوع فیلم.
I'm really looking for him	من واقعا دنبالش هستم
But it was not even you who chose me.	اما این حتی تو نبودی که من را انتخاب کردی.
This will mean their end.	این به معنای پایان آنها خواهد بود.
It has been like this for a long time.	مدتها به این ترتیب گذشت.
You are a house man	تو مرد خونه ای هستی
Mental energy becomes physical energy.	انرژی ذهنی تبدیل به انرژی فیزیکی می شود.
Now just look at the score.	حالا فقط به نمره نگاه کنید.
But it goes on.	اما همینطور پیش می رود.
Especially for his work	مخصوصا برای کارش
It had happened, however.	با این حال اتفاق افتاده بود.
Tools at work	ابزار در محل کار
If your baby starts crying, just play with it.	اگر کودک شما شروع به گریه کرد، فقط آن را بازی کنید.
Of course one knew why.	البته یکی می دانست چرا.
He was.	او بود.
It was like that.	همینطور بود.
There was neither fear nor doubt in his mind.	نه ترس و نه شک در ذهنش بود.
And so he worked as hard as he could.	و بنابراین او تا حد امکان سخت کار می کرد.
They are exactly what you want from a summer song.	آنها دقیقاً همان چیزی هستند که از آهنگ های تابستانی می خواهید.
So this project gives me more perspective.	بنابراین این پروژه به من دیدگاه بیشتری می دهد.
You pick a few flowers.	شما چند گل بچینید.
It is difficult to give general advice on how to do this.	ارائه توصیه های کلی در مورد چگونگی انجام این کار دشوار است.
This is another test in law school.	این یک آزمون دیگر در دانشکده حقوق است.
The war is over.	جنگ تمام شد.
You can't force things like this	نمیشه اینجور چیزا رو مجبور کرد
This difference is discussed.	این تفاوت مورد بحث قرار گرفته است.
He does not pass me, this is nothing.	او به من پاس نمی دهد، این چیزی نیست.
Parents generally followed the instructions well.	والدین به طور کلی دستورالعمل ها را به خوبی دنبال می کردند.
Tomorrow we will move before the first light.	فردا قبل از نور اول حرکت می کنیم.
In fact, they are very sweet.	در واقع، آنها بسیار شیرین هستند.
However, only one party wants to do something about it.	با این حال فقط یک طرف می خواهد کاری در مورد آن انجام دهد.
Or rather, the whole mindset about personality breaks down.	یا بهتر است بگوییم، کل این طرز فکر درباره شخصیت از هم می پاشد.
To the next round.	به دور بعد.
Broken relationships may come to you.	روابط شکسته ممکن است به سراغ شما بیاید.
The need is real.	نیاز واقعی است.
Our primary goal is to help those companies get better.	هدف اولیه ما کمک به آن شرکت ها برای بهتر شدن است.
It will be good for both of us.	برای هر دوی ما خوب خواهد بود.
He should not have been able to see the movement there.	او نباید قادر به دیدن حرکت در آنجا بود.
It does not occur naturally, so how do we develop it?	این به طور طبیعی به وجود نمی آید، پس چگونه آن را توسعه دهیم؟
So we have to be more careful.	بنابراین ما باید بیشتر مراقب باشیم.
We believed this.	ما این را باور کردیم.
We kept it very, very simple.	ما آن را بسیار بسیار ساده نگه داشتیم.
My mother cried like my sister.	مامانم هم مثل خواهرم گریه می کرد.
You can use it for your vision.	می توانید از آن برای دید خود استفاده کنید.
There is only.	فقط وجود دارد.
Sometimes he changes his clothes before meeting me.	گاهی قبل از ملاقات با من لباس هایش را عوض می کند.
They are confused about what to do when you have high blood sugar.	آنها در مورد اینکه وقتی قند خون بالا دارید چه کاری انجام دهند سردرگم هستند.
So he has the most responsibility.	پس او بیشترین مسئولیت را دارد.
Keep your sleeping space cool.	فضای خواب خود را خنک نگه دارید.
My mother shook her leg and she ran away.	مادرم پایش را تکان داد و او فرار کرد.
I was not against	من مخالف نبودم
I can do both.	من می توانم هر دو را انجام دهم.
We still do not know what he will be like.	ما هنوز نمی دانیم که او چگونه خواهد بود.
Not just for every episode.	نه فقط برای هر قسمت.
He says do not use them but does not give a reason.	می گوید از آنها استفاده نکنید اما دلیل نمی آورد.
If this marriage does not work out, he will never do it again.	اگر این ازدواج به نتیجه نرسد، او دیگر هرگز آن را انجام نخواهد داد.
It does not have to be this way, but people will look at it differently.	لزوما نباید اینطور باشد، اما مردم به طور متفاوتی به آن نگاه خواهند کرد.
He did not love me.	او مرا دوست ندارد.
I should never have brought him here.	من هرگز نباید او را به اینجا می آوردم.
Nothing has come together yet.	هنوز هیچ چیز به هم نرسیده است.
Thirty minutes pass.	سی دقیقه می گذرد.
With two hours of work, it can be prepared for a new person.	با دو ساعت کار می توان آن را برای شخص جدیدی آماده کرد.
But this is not possible.	اما این امکان پذیر نیست.
There is no news of the enemy	خبری از دشمن نیست
This is not about you	این به شما مربوط نیست
These differences affect our bodies and how they respond to everyday life.	این تفاوت ها بر بدن ما و نحوه پاسخ آنها به زندگی روزمره تأثیر می گذارد.
People were excited, happy.	مردم هیجان زده، خوشحال بودند.
However, you are here now.	با این حال، شما اکنون اینجا هستید.
I'm a big man	من یه گنده ام
Think about whether you agree with it or not.	به این فکر کنید که آیا با آن موافق هستید یا خیر.
Only this one was different	فقط این یکی فرق داشت
First there is a large area to eat.	اول یک منطقه بزرگ برای غذا خوردن وجود دارد.
Two little old men	دو پیرمرد کوچک
And how wonderful it was to feel him in my arms again.	و چقدر شگفت انگیز بود که دوباره او را در آغوشم احساس کردم.
I never had one.	من هرگز یکی نداشتم.
This may be true for some subjects, but it is certainly not true for others.	این برای برخی از موضوعات صادق خواهد بود، اما مطمئناً برای برخی دیگر صادق نیست.
If he does, you have nothing to worry about.	اگر او این کار را انجام دهد، شما چیزی برای نگرانی ندارید.
No, that was not enough.	نه، این کافی نبود.
We desperately need it.	ما به شدت به آن نیاز داریم.
It was not real	واقعی نبود
I knew they would not do that.	می دانستم که این کار را نمی کنند.
Those dark months passed slowly.	آن ماه های سیاه به آرامی گذشت.
And this is especially true when we include our customers.	و این به ویژه زمانی صادق است که ما مشتریان خود را در بر می گیریم.
Or at least I felt like my head was busy.	یا حداقل احساس می کردم که سرم شلوغ است.
Only his name should be provided.	فقط باید نام او ارائه شود.
I will definitely fix it again	حتما دوباره درستش میکنم
An eight-year-old boy and a five-year-old girl.	یک پسر هشت ساله و یک دختر پنج ساله.
When he arrived, his hands were not empty.	وقتی رسید دستانش خالی نبود.
I think it should be seen.	من فکر می کنم که باید دید.
We did it with respect.	ما به احترام این کار را انجام دادیم.
And then chose a secondary target.	و سپس یک هدف ثانویه را انتخاب کرد.
You be careful.	شما مواظب باشید.
I do not know how fast this car goes.	من نمی دانم این ماشین چقدر سریع می رود.
It was just familiar	این فقط آشنا بود
This seemed strange.	این عجیب به نظر می رسید.
They may be fully asleep or reading a book.	آنها ممکن است در خواب کامل باشند یا در حال خواندن کتاب باشند.
I felt sorry for them.	دلم برای آنها بد شد.
At the right time.	در زمان مناسب.
There are other ways to attract him, long before this.	راه های دیگری نیز برای جذب او وجود دارد، خیلی قبل از این.
The only thing they care about right now is political power.	تنها چیزی که آنها در حال حاضر به آن اهمیت می دهند قدرت سیاسی است.
It made no difference.	هیچ فرقی نمی کرد.
I kept motionless, I'm too scared to move.	بی حرکت نگه داشتم، خیلی می ترسم حرکت کنم.
They wanted to cross the river and needed a place to stay.	آنها می خواستند از رودخانه عبور کنند و به جایی برای ماندن نیاز داشتند.
They just did not take any nonsense.	آنها فقط هیچ چرندی نگرفتند.
I had a lot of fun	خیلی بهم خوش گذشت
Probably not time and place.	احتمالا نه زمان و مکان.
Nothing was heard from them anymore.	دیگر چیزی از آنها شنیده نشد.
And of course the distribution does not have to be perfect.	و البته توزیع نباید کامل باشد.
The rest of the team is ready.	بقیه اعضای تیم آماده هستند.
But these children were very quiet.	اما این بچه ها خیلی ساکت بودند.
It's very lonely here	اینجا خیلی خلوته
More than anything, you might say.	بیشتر از هر چیزی، ممکن است بگویید.
Significant progress has been made in the development of the first method.	پیشرفت قابل توجهی در توسعه روش اول حاصل شده است.
I have to keep walking, keep my eyes open and move.	من باید به راه رفتن ادامه دهم، چشمانم به جلو باشد و حرکت کنم.
They have to run three times.	آنها باید سه بار اجرا کنند.
Come on, we can not waste time.	بیا، ما نمی توانیم زمان را تلف کنیم.
This is how it should be done.	این طوری باید انجام شود.
They had to sell me.	مجبور شدند من را بفروشند.
I'm crazy about football.	من دیوانه فوتبال هستم.
Ask everyone you know.	از همه کسانی که می شناسید بپرسید.
It was just a matter of finding him.	فقط موضوع پیدا کردنش بود.
We know what images they sell and what they do not.	ما می دانیم که چه تصاویری می فروشند و چه چیزی را نمی فروشند.
It was a great experience.	این یک تجربه عالی بود.
I know you have	میدونم داری
Until we learn better, we will call it that.	تا زمانی که بهتر یاد نگیریم، آن را به این نام می‌گذاریم.
He definitely should be.	او قطعا باید باشد.
And again the next night.	و دوباره شب بعد.
I can do this in my post, not here.	من می توانم این کار را در پست خودم انجام دهم، نه اینجا.
He was released three hours later by his mother.	او سه ساعت بعد نزد مادرش آزاد شد.
It can be dangerous	ممکنه خطرناک باشه
We were out for weeks.	هفته ها بیرون بودیم.
He will leave tomorrow.	او فردا حرکت می کند.
I'm not going to sleep here	قرار نیست اینجا بخوابم
Colors show the energy of solutions.	رنگ ها انرژی محلول ها را نشان می دهند.
The environment is changing.	محیط تغییر می کند.
It can be the same here	اینجا هم میتونه همینطور باشه
The answer is no.	پاسخ منفی است.
I can not stand such a thing.	من نمی توانم چنین چیزی را تحمل کنم.
Count the words technology	کلمات تکنولوژی را بشمار
The boy chef was very funny.	آشپز پسر خیلی بامزه ای بود.
there's no way.	اصلا امکان نداره.
You have to believe me	باید باورم کنی
Trying to talk to someone you love.	تلاش برای صحبت با کسی که دوستش دارد.
They identify the path from which the signal has arrived.	آنها مسیری را که سیگنال از آن رسیده است را شناسایی می کنند.
Keep trying to score.	به تلاش برای گلزنی ادامه دهید.
The same code works when run outside the program.	وقتی خارج از برنامه اجرا می شود، همان کد کار می کند.
But we have many questions to solve.	اما ما سوالات زیادی برای حل کردن داریم.
Has denied the right to information.	حق اطلاع رسانی را سلب کرده است.
But the group was out and about to eat.	اما گروه بیرون بودند و مشغول صرف غذا بودند.
The question is why and why now?	سوال این است که چرا و چرا اکنون؟
But if you do not know, you are right.	اما اگر نمی دانید کارتان درست است.
This is a beautiful environment.	این یک محیط زیبا است.
We are against	ما در مقابل
We have known each other for more than ten years.	بیش از ده سال است که همدیگر را می شناسیم.
The world is watching.	دنیا نگاه می کند.
Most of them are linked to more information on a standalone site.	اکثر آنها پیوندی به اطلاعات بیشتر در یک سایت مستقل دارند.
Poor thing, there was no chance to find them.	بیچاره، فرصتی وجود نداشت که آنها را پیدا کند.
Because they know.	چون می دانند.
A little comment please	کمی دیدگاه لطفا
But still, he noticed.	اما با این حال، او توجه داشت.
See if you can look around and find it.	ببینید آیا می توانید به اطراف نگاه کنید و آن را پیدا کنید.
You saw how they feel when they are together.	شما دیدید که وقتی با هم هستند چه حالی دارند.
He made no further comments or questions.	او هیچ اظهارنظر دیگری نکرد و هیچ سؤالی نکرد.
Sometimes you may also have pain in your teeth.	گاهی اوقات ممکن است در دندان های خود نیز درد داشته باشید.
Runs for a long time.	برای مدت طولانی اجرا می شود.
I think that was important.	به نظر من این مهم بود.
We are walking after dinner.	ما در پیاده روی بعد از شام هستیم.
Then came the marriage.	سپس ازدواج فرا رسید.
And we are waiting	و ما منتظریم
Gender had no significant relationship with blood type.	جنسیت ارتباط معنی داری با گروه خونی نداشت.
Get a few pre-sales	گرفتن چند پیش فروش
They seemed happy to be able to identify the leaders.	آنها خوشحال به نظر می رسیدند که می توانند رهبران را شناسایی کنند.
What have these people got out of their heads?	این مردم چه از سرشان بیرون آمده است.
Make sure the room is completely dark.	اطمینان حاصل کنید که اتاق کاملا تاریک است.
It has changed as much as everything looks the same.	به همان اندازه که همه چیز یکسان به نظر می رسد، تغییر کرده است.
We had a good time.	اوقات خوشی داشتیم.
He seemed too hard for it.	او برای آن خیلی سخت به نظر می رسید.
This is no longer the place for women and children.	اینجا دیگر جای زنان و کودکان نیست.
Life or death.	زندگی یا مرگ.
The results showed a very low level.	نتایج سطح بسیار پایینی را نشان داد.
And we have to keep it.	و ما باید آن را حفظ کنیم.
Stop them from playing with our house and our lives.	آنها را از بازی با خانه و زندگی ما باز دارید.
He had a plan.	او یک برنامه ریزی کرده بود.
The road was drawn to his heart.	جاده به قلبش کشیده شد.
You will enjoy it.	از آن لذت خواهید برد.
Whatever the hell they are.	هر جهنمی که هستند.
They just stop the cold.	آنها فقط سرما را متوقف می کنند.
And it was a lot of fun	و خیلی خوش گذشت
Thank you, thank you, thank you.	متشکرم، متشکرم، متشکرم.
This was a fairly common career path in those days.	در آن روزها این یک مسیر شغلی نسبتاً رایج بود.
I will definitely support this version.	من قطعا از این نسخه پشتیبانی خواهم کرد.
I use it a little here.	من از اینجا استفاده کمی می کنم.
He could not get too emotional while running.	در حالی که می دوید نمی توانست خیلی احساساتی شود.
I have to be careful too.	من هم باید مراقب باشم.
The results were clear.	نتایج گویا و واضح بود.
I suddenly saw why you were a great person.	یکدفعه دیدم که چرا آدم بزرگی بودی.
It is up to his audience to respond to this call.	این به مخاطبان او بستگی دارد که به این تماس پاسخ دهند.
I ran to an apartment and got an apartment.	به یک آپارتمان دویدم و یک آپارتمان گرفتم.
I was in my car and driving in the city.	من در ماشینم بودم و در شهر رانندگی می کردم.
You may hurt yourself or even kill yourself.	ممکن است صدمه ببینی یا حتی خودت را بکشی.
But he is a moment late.	اما او یک لحظه دیر شده است.
I hate the post office	از اداره پست متنفرم
This is the last society that has hard money, really.	این آخرین جامعه ای است که پول سختی دارد، واقعا.
You just go	تو فقط برو
But he did not listen.	اما او گوش نکرد.
Where does he find time to write about them?	از کجا وقت می‌یابد تا درباره آنها بنویسد؟
In Political Science.	در علوم سیاسی.
He is involved in everything.	او در همه چیز دست دارد.
He must be honest with his limitations.	او باید به محدودیت های خود صادق بود.
If you know, you can do it yourself.	اگر بلد باشید خودتان می توانید این کار را انجام دهید.
He did not mind knowing he was responsible.	او بدشان نمی آمد که بدانند او مسئول است.
This issue has apparently never been raised in the trial court.	این موضوع ظاهراً هرگز در دادگاه بدوی مطرح نشده است.
The two men got out of their truck and moved very fast.	دو مرد از کامیون خود پیاده شدند و بسیار سریع حرکت کردند.
Lots of it.	مقدار زیادی از آن.
We thought someone would follow us.	فکر می‌کردیم یکی به دنبال ما بیاید.
I would be interested to think about it.	من علاقه مند خواهم بود در مورد آن فکر کنم.
I had seen him	دیده بودمش
It was clear early on	اوایل واضح بود
But they are not the best devices.	اما آنها بهترین دستگاه ها نیستند.
True, if he does not hurt another.	درست است، اگر او به دیگری صدمه نزند.
And do not accept my words	و حرف من را قبول نکن
We try something else.	ما چیز دیگری را امتحان می کنیم.
His controls looked good.	کنترل های او خوب به نظر می رسید.
He has a quick release.	او یک آزادی سریع دارد.
That was another interesting moment.	آن لحظه جالب دیگر بود.
They have very little time to fall in love.	آنها زمان بسیار کمی برای عاشق شدن دارند.
The games are for the kids to play and the fans to watch.	بازی ها برای بچه هایی است که بازی می کنند و هواداران تماشا می کنند.
This is our country	این کشور ماست
I will start with most of these.	من با بیشتر اینها شروع می کنم.
I do not know if this will affect my request or not.	من نمی دانم که آیا این بر درخواست من تأثیر می گذارد یا نه.
They can fill the pieces around him as often as needed.	آنها می توانند تکه های اطراف او را هر چند وقت یکبار که لازم است پر کنند.
It's a sleepless night.	آن هم یک شب بدون خواب.
This is obvious enough.	این به اندازه کافی واضح است.
Play and spend.	بازی کنید و خرج کنید.
To do real work	برای انجام کار واقعی
I'm still waiting to see him	هنوز منتظرم ببینمش
I tell others.	به دیگران می گویم.
Being sexual did not flow easily for you.	جنسی بودن برای شما به راحتی جریان نداشت.
You cannot see reality with such a mind.	با چنین ذهنی نمی توانید واقعیت را ببینید.
Upon arrival, he noticed several major problems.	به محض ورود متوجه چندین مشکل اساسی شد.
Safe does not mean dangerous, good does not mean bad.	امن به معنای خطرناک نیست، خوب به معنای بد نیست.
But he can not lie on the table.	اما نمی تواند روی میز دراز بکشد.
From his friends	از دوستانش
Maybe write a different kind of comment on a blog.	شاید نوع دیگری از نظر در یک وبلاگ بنویسید.
He spoke easily that he was smart.	اینکه او باهوش بود، به راحتی صحبت می کرد.
It does not matter that not much is lost.	مهم نیست که چیز زیادی از بین نمی رود.
There is even a crossover character.	حتی یک شخصیت متقاطع وجود دارد.
I enjoy our time together	از وقت با هم بودنمون لذت میبرم
Then something inside him was touched.	سپس چیزی در درون او لمس شد.
They find everything familiar in the world today.	همه چیزهای آشنا را در جهان امروز پیدا می کنند.
I have never played such a role before.	من قبلاً چنین نقشی را بازی نکرده بودم.
I'm not going to lie.	من قرار نیست دروغ بگم.
In his power.	در قدرت او.
I have to use that path in my application.	من باید از آن مسیر در برنامه خود استفاده کنم.
There is no bigger world.	جهانی بزرگتر وجود ندارد.
It came to him again.	دوباره برایش می آمد.
I checked for myself	برای خودم چک کردم
But they were old too.	اما آنها هم پیر بودند.
I keep this word to myself.	من این کلمه را برای خودم نگه می دارم.
There is no one to see here	اینجا کسی نیست که ببیند
This is my word.	این حرف من است.
I am light	من سبکم
He said it would take a long time.	گفت زمان زیادی می برد.
I could tell he was holding back his tears.	می توانستم بگویم او جلوی اشک هایش را می گرفت.
I did not want to fall short with you	من قصد نداشتم با تو کوتاه بیام
I do not care what the computer says about a player.	برای من مهم نیست که کامپیوتر در مورد یک بازیکن چه می گوید.
We got out of there very quickly.	خیلی سریع از آنجا خارج شدیم.
Why he did it, now no one knows.	چرا او این کار را کرد، اکنون هیچ کس نمی داند.
There is a lot of work to be done.	کار بزرگی وجود دارد که باید انجام شود.
I want to do what is right.	من می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم.
it is not working.	این کار نمی کند.
In fact, it does not concern me as much as you do.	در واقع، آنقدر به من مربوط نمی شود که خودتان.
I have to get up and follow him and talk to him.	باید بلند شوم و دنبالش بروم و با او صحبت کنم.
But here, here was something.	اما اینجا، اینجا چیزی بود.
It did not help.	این کمکی نکرد.
Treatment is more effective.	درمان موثرتر است.
Previous studies are consistent with our study.	مطالعات قبلی با مطالعه ما مطابقت دارد.
Tell him you are getting ready for bed or something.	به او بگویید که برای خواب یا چیزی دیگر آماده می‌شوید.
Or whatever it is	یا هرچی که هست
We are not talking about just one computer here anymore.	اینجا دیگر فقط در مورد یک کامپیوتر صحبت نمی کنیم.
Incidentally, he is very lucky to be what he is.	اتفاقاً او خیلی خوش شانس است که همان چیزی است که هست.
Then find it on the map.	سپس آن را روی نقشه پیدا کنید.
His back was to her.	پشتش به سمت او بود.
But it's easier said than done.	اما گفتنش راحت تر از انجام دادن است.
I can even see you tonight if you are available.	من حتی می توانم امشب با شما ملاقات کنم اگر در دسترس باشید.
Too much wine last night, not very good.	دیشب زیاد شراب نه خیلی خوب.
I have no idea how to fix this.	من هیچ ایده ای ندارم که چگونه این را درست کنم.
Others will take longer.	دیگران زمان بیشتری خواهند برد.
We went to the clear plains.	به دشت های روشن رفتیم.
And the boy looked bad.	و پسر ظاهر بدی داشت.
I think the world will probably get better.	من فکر می کنم جهان احتمالاً بهتر خواهد شد.
This shows that power is not enough.	این نشان می دهد که قدرت کافی نیست.
And one day, he will.	و یک روز، او این کار را می کند.
In addition to poor customer service, they have to go out of business.	علاوه بر خدمات ضعیف به مشتریان، آنها باید از تجارت خارج شوند.
Doing so can protect you from many of these negative functions.	انجام این کار می تواند شما را از بسیاری از این عملکردهای منفی محافظت کند.
My father rebuilt it when he and my mother got married.	پدرم زمانی که او و مادرم ازدواج کردند آن را دوباره ساخت.
You have to act according to your position in life.	شما باید مطابق با موقعیت خود در زندگی عمل کنید.
This way you can save some money.	به این ترتیب می توانید مقداری پول پس انداز کنید.
Images and clinical data were analyzed.	تصاویر و داده های بالینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Most of the time, the brain experiences little problem.	در بیشتر مواقع، مغز مشکل کمی را تجربه می کند.
Then there is another child.	سپس یک بچه دیگر وجود دارد.
Fix everything	همه چیز را درست کن
This time his request was accepted.	این بار درخواست او پذیرفته شد.
Paper, paper, paper.	کاغذ، کاغذ، کاغذ.
Women are a gender, not a class.	زنان یک جنسیت هستند نه یک طبقه.
He learned to rest when he needed to.	یاد گرفت در مواقعی که نیاز داشت استراحت کند.
This is a great statement.	این یک بیانیه بزرگ است.
The key "notes" contain text with comments on the experimental results.	«یادداشت‌های» کلیدی حاوی متنی با نظرات درباره نتایج تجربی است.
He had to fall behind the train.	مجبور شد پشت قطار بیفتد.
He thought there would be fewer people.	او فکر می کرد مردم کمتری خواهند بود.
We just thought it would be fun.	ما فقط فکر می کردیم که سرگرم کننده خواهد بود.
Six dogs served as controls.	شش سگ به عنوان کنترل خدمت کردند.
I knew in my heart that this news would reach us soon.	ته دلم می دانستم این خبر به زودی به ما خواهد رسید.
So now you have a great chance.	بنابراین اکنون شما یک شانس عالی دارید.
My father never threw anything away.	پدرم هیچ وقت چیزی را دور نمی انداخت.
Help interpret data and provide critical discussion.	کمک به تفسیر داده ها و ارائه بحث انتقادی.
There was another time in the church.	زمان دیگری در کلیسا بود.
It will be terrible for the faces.	برای چهره ها وحشتناک خواهد بود.
I do not cry or anything	نه گریه می کنم نه چیزی
Size did not matter to him.	اندازه برایش مهم نبود.
The word is out of reach.	کلمه از دسترس خارج شده است.
No one wanted to miss the next event.	هیچ کس نمی خواست اتفاق بعدی را از دست بدهد.
Our arms are heavy.	بازوان ما سنگین است.
walking Dead.	مرده متحرک.
And old ideas never worked.	و ایده های قدیمی هرگز کارساز نبودند.
She was a simple girl, but it was necessary for her.	او یک دختر ساده بود، اما برای او ضروری شده بود.
The rest will come over time.	بقیه در طول زمان خواهد آمد.
He looked down.	نگاهی به پایین انداخت.
There were more of them, but they died in the war.	تعدادشان بیشتر بود اما در جنگ جان باختند.
However, training is about choice.	با این حال، آموزش در مورد انتخاب است.
He had spent hours talking to me.	ساعت ها صرف صحبت کردن با من شده بود.
I do not want this life anymore	من دیگه این زندگی رو نمیخوام
The soldiers were on their way, so escape was necessary.	سربازان در راه بودند، بنابراین فرار ضروری بود.
You probably know this.	احتمالاً این را می دانید.
Now you have to decide how to send it.	اکنون باید تصمیم بگیرید که چگونه آن را ارسال کنید.
This time he chose the wrong person.	این بار او فرد اشتباهی را انتخاب کرد.
Real live blood	خون زنده واقعی
Let me see you somewhere	بذار یه جایی ببینمت
But very humane	اما خیلی انسانی
The measurement of the initial results tests the attention and function of the working memory.	اندازه گیری نتایج اولیه توجه و عملکرد حافظه فعال را آزمایش می کند.
Remember to focus on the behavior, not the outcome.	به یاد داشته باشید که روی رفتار تمرکز کنید، نه نتیجه.
This problem has been discussed in many articles and books.	این مشکل در بسیاری از مقالات و کتاب ها مورد بحث قرار گرفته است.
But this is not the only way we burned in the fire.	اما این تنها راهی نیست که ما در آتش سوختیم.
God is just.	خدا عادل است.
Forms a relatively smaller group.	گروه نسبتاً کوچکتری را تشکیل می دهد.
But as he got closer, faces appeared.	اما وقتی نزدیک تر شد، چهره ها نمایان شدند.
Definitely not by definition.	قطعاً طبق تعریف اینطور نیست.
Now this is clearly the case.	در حال حاضر این به وضوح مورد است.
Take life	زندگی بگیر
This is similar to the production code.	این شبیه کد تولید است.
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
They close slowly.	آرام آرام بسته می شوند.
Or you can watch this video.	یا می توانید این ویدیو را تماشا کنید.
They can get help from us.	آنها می توانند از ما کمک بگیرند.
life is tough.	زندگی سخت است.
He suddenly stopped writing.	او ناگهان از نوشتن دست کشید.
There are no other words for it.	هیچ کلمه دیگری برای آن وجود ندارد.
continue.	ادامه دادن.
It gives them a sense of power.	به آنها احساس قدرت می دهد.
However, he often defeated her.	با این حال، اغلب او را شکست می داد.
We saw each other here in the same room last night.	دیشب همین جا در همین اتاق همدیگر را دیدیم.
Controls the way you think.	نحوه تفکر شما را کنترل می کند.
There is no doubt about that.	در این شکی نیست.
If they win, they will have to prepare for next week's game.	اگر آنها پیروز شوند، باید برای بازی هفته آینده آماده شوند.
That kid was incredible.	آن بچه باورنکردنی بود.
He naturally became her.	او به طور طبیعی تبدیل به او شد.
Nobody was waiting for us there.	کسی آنجا منتظر ما نبود.
You never knew each other	شما هرگز همدیگر را نشناختید
That way my baby would not grow up without a father.	به این ترتیب بچه من بدون پدر بزرگ نمی شود.
There is no such thing.	چیزی از این دست وجود ندارد.
One of the best rock songs.	یکی از بهترین آهنگ های راک.
So now you said it twice	پس الان دوبار گفتی
It is just a memory	فقط خاطره است
It will affect different people differently.	بر افراد مختلف تأثیر متفاوتی خواهد گذاشت.
The girl he controlled and could be anything he wanted.	دختری که او کنترل می کرد و می توانست هر چیزی که می خواست باشد.
His work was done.	کار او انجام شد.
Even the financial and commercial press joined the attack.	حتی مطبوعات مالی و تجاری نیز به این حمله پیوستند.
Here are some great ideas to get you started.	در اینجا چند ایده عالی برای شروع شما وجود دارد.
The girl was the same.	دختر هم همینطور بود.
For example, consider a phrase.	به عنوان مثال، یک عبارت را بررسی می کنیم.
He had his eyes fixed on the ground.	چشمانش را روی زمین دوخته بود.
Also please do not answer.	همچنین لطفا جواب را ندهید.
And we gave him very clear instructions.	و ما دستورات کاملاً واضحی به او دادیم.
They can get a little used to it.	آنها می توانند کمی عادت کنند.
It does not surprise me	من را شگفت زده نمی کند
There is a public performance in this as well.	اجرای عمومی در این نیز وجود دارد.
We will continue to keep you updated on the progress of this project.	ما همچنان شما را در مورد پیشرفت این پروژه به روز خواهیم کرد.
You will see.	خواهید دید.
I guess it's coming from here.	حدس می‌زنم از همین جا می‌آید.
You have no right to be here	تو حق نداری اینجا باشی
When he returns, there will be good days.	وقتی او برمی گردد، روزهای خوب نیز خواهد بود.
He asked in surprise what he wanted.	او با تعجب پرسید که او چه می خواست.
His career was cut short due to a broken leg.	حرفه او به دلیل شکستگی پا کوتاه شد.
You just have to wait for him to get there.	فقط باید منتظر می ماند تا او به آنجا برسد.
It was deserted and the stars were something to see at night.	خلوت بود و ستارگان در شب چیزی برای دیدن بودند.
But there are more things that come from where.	اما چیزهای بیشتری وجود دارد که از کجا آمده است.
Not even though the whole house is ten feet above his face.	نه با این که کل خانه ده فوت از صورت او بالا می رود.
You have shared your stories with me.	شما داستان های خود را با من به اشتراک گذاشته اید.
No, there will be no silence in this place for many years.	نه، تا سالیان سال در این مکان سکوت نخواهد بود.
I hope he is not right about this.	امیدوارم در این مورد حق نداشته باشد.
A man has been killed.	مردی کشته شده است.
Caused him to pass.	باعث شد او عبور کند.
He was kind to me.	او با من مهربان بود.
I do not agree with most of what you said.	من با اکثر صحبت های شما موافق نیستم.
We have served together for a long time.	ما برای مدت طولانی با هم خدمت کرده ایم.
Tried to smooth it out.	سعی کرد آن را هموار کند.
There was a lot of pain before the pain increased.	قبل از افزایش درد، درد زیادی وجود داشت.
Not as much as the kids we grew up with.	تا آنجا که بچه هایی که با آنها بزرگ شدیم، نه.
But one has to show the way to women.	اما یک نفر باید راه را به زنان نشان می داد.
I could not believe that something so small could cost so much.	من نمی توانستم باور کنم چیزی به این کوچکی می تواند این همه هزینه داشته باشد.
We thought it was okay	فکر کردیم اشکالی نداره
However, other choices of parameters are possible.	با این حال، انتخاب های دیگری از پارامترها امکان پذیر است.
Plus they are healthy.	به علاوه آنها سالم هستند.
Time on top of time on top of time.	زمان در بالای زمان در بالای زمان.
When something works, well, that's it.	وقتی چیزی کار می کند، خوب، همین است.
I clean the table.	میز را پاک می کنم.
We have not seen them for about a month.	حدود یک ماه است که آنها را ندیده ایم.
Then suddenly he heard your voice.	سپس ناگهان صدای شما را شنید.
He was	او بود
At this point we can only guess.	در این مرحله ما فقط می توانیم حدس بزنیم.
I did not accept that offer.	من آن پیشنهاد را نپذیرفتم.
More details can be found in the help pages on the website.	جزئیات بیشتر را می توان در صفحات راهنما در وب سایت یافت.
At this point but.	در این مرحله اما.
It was on the list though.	هرچند در لیست بود.
They had places to go and stories to tell.	آنها مکان هایی برای رفتن و داستان هایی برای گفتن داشتند.
Everyone wants something different.	هر کس چیزی متفاوت می خواهد.
The storm caused severe damage to my parents.	خسارت طوفان بر پدر و مادرم سخت بوده است.
The load was empty so we talked a lot.	بار خالی بود پس خیلی با هم حرف زدیم.
One mission is almost like another.	یک ماموریت تقریباً شبیه ماموریت دیگر است.
I will not go to him	من پیش او نمی روم
Not every battle will be won.	هر نبردی برنده نخواهد شد.
Energy in one place is no more special than anywhere else.	انرژی در یک مکان خاص از هیچ مکان دیگری خاص نیست.
Is saying something	داره یه چیزی میگه
Women usually work like shoes.	زنان معمولاً مانند کفش کار می کنند.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
I was very close to the content.	من خیلی به مطالب نزدیک شده بودم.
I was hurt.	صدمه دیدم.
Is the total area of ​​the land.	مساحت کل زمین آن می باشد.
But sometimes it does not make sense	ولی بعضی وقتا معنی نداره
It seemed that the story should be more than that.	به نظر می رسید که داستان باید چیزهای بیشتری باشد.
This should have been said at the selection meeting.	این را باید در جلسه انتخاب می گفت.
He had told the truth	او حقیقت را گفته بود
I checked them.	من آنها را بررسی کردم.
Who looks at him.	که نگاهی به او می کند.
At one point they had three schools.	در یک مرحله آنها سه مدرسه داشتند.
Your children will grow up in a world that everyone loves.	فرزندان شما در دنیایی بزرگ می شوند که همه آنها را دوست دارند.
Do these exist?	آیا اینها وجود دارند؟
They can make art.	آنها می توانند هنر بسازند.
Top.	بالا.
Then you can go	اونوقت میتونی بری
No order	بدون سفارش
Maintained the edge of beauty with little attention.	لبه زیبایی را با توجه کمی حفظ کرد.
I wrote that scene	من آن صحنه را نوشتم
I waited for a while.	مدتی صبر کردم.
I love every minute of it.	من عاشق هر دقیقه از آن.
Not much in our country.	در کشور ما زیاد نیست.
The wind is worrying	باد نگران است
Let him not know these things.	بگذار این چیزها را نشناسد.
And the same is true today.	و این امر امروز نیز صادق است.
The size of the door opening does not matter either.	اندازه دهانه درب نیز مهم نیست.
I did this at least twice with big, dirty projects.	من حداقل دو بار با پروژه های بزرگ و کثیف این کار را انجام دادم.
He had entered the room to see up close.	وارد اتاق شده بود تا از نزدیک ببیند.
He seemed excited about something.	از چیزی هیجان زده به نظر می رسید.
This is the minimal meaning.	این معنای حداقلی است.
I could not share it with anyone.	من نمی توانستم آن را با کسی به اشتراک بگذارم.
I hope that one ends tonight	امیدوارم امشب اون یکی تموم بشه
I know this is not a good solution.	من می دانم که این یک راه حل خوب نیست.
We joined here.	ما به اینجا ملحق شدیم.
You will not find another job so dangerous.	شما شغل دیگری به این خطرناکی پیدا نخواهید کرد.
He moved towards me.	او به سمت من حرکت کرد.
No one seemed to.	هیچ کس به نظر نمی رسید.
According to the next version, the president himself rejected the request.	رئیس جمهور، طبق این نسخه بعدی، خود این درخواست را رد کرد.
It has come a long way since it started.	از جایی که شروع شده راه زیادی را پیموده است.
Research about it too	در موردش هم تحقیق کن
Depending on this amount of data loss is possible.	بسته به این مقدار از دست دادن داده ها امکان پذیر است.
Make people agree with you.	کاری کنید که مردم با شما موافق باشند.
I had a good conversation with him.	من صحبت خوبی با او داشته ام.
He seemed to be in the habit of controlling.	به نظر می رسید عادت به کنترل دارد.
Total crime.	جرم کل.
People were at home.	مردم در خانه بودند.
There is nothing to hide	چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد
Then the effect passed as it came.	سپس اثر همانطور که آمده بود گذشت.
And this is a great thing.	و این یک چیز بزرگ است.
It should have felt real.	باید احساس واقعی می کرد.
Serve, and you will lead.	خدمت کنید، و شما رهبری خواهید کرد.
You proved it	تو ثابت کردی
At least that's how it turned out.	حداقل اینطوری ظاهر شد.
We obviously made that mistake.	ما آشکارا این تصمیم را اشتباه گرفتیم.
Sorry we got too long	ببخشید طولانی شدیم
However, it is still in use.	با این حال، هنوز هم در حال استفاده است.
I '.	من '.
His books are amazing.	کتاب های او شگفت انگیز است.
The baby was perfectly healthy and well cared for.	نوزاد کاملا سالم بود و به خوبی از او مراقبت می شد.
Otherwise, you can select the section you want to study.	در غیر این صورت، می توانید بخش مورد نظر خود را برای مطالعه انتخاب کنید.
However, he was sure of one thing.	با این حال، از یک چیز مطمئن بود.
Human action is for what we do in real life.	عمل انسان برای کاری است که ما در زندگی واقعی انجام می دهیم.
I will be happy to work on this for you.	من خوشحال خواهم شد که در این مورد برای شما کار کنم.
We have to go ahead with the story.	ما باید جلوی داستان برویم.
I forgot exactly how it happened, but no one was hurt.	من دقیقاً فراموش کردم که چگونه شد، اما هیچ کس آسیب ندید.
He does not understand it.	او آن را نمی فهمد.
A reported threat is usually not ignored over the weekend.	یک تهدید گزارش شده معمولاً در آخر هفته نادیده گرفته نمی شود.
This is a big loss.	این یک ضرر بزرگ است.
My parents were both teachers.	پدر و مادرم هر دو معلم بودند.
I like it now	الان از من خوشم میاد
One has to choose between the two.	آدم باید بین این دو انتخاب کند.
Take it, young man.	بگیر، مرد جوان.
It really consumes the mobile phone too much.	این واقعاً تلفن همراه را بیش از حد مصرف می کند.
Return it.	دوباره آن را برگردانید.
We run and try to find it everywhere.	ما می دویم و سعی می کنیم آن را در همه جا پیدا کنیم.
I had never felt so strong.	من هرگز چیزی به این قوی احساس نکرده بودم.
You can not imagine.	شما نمی توانید تصور کنید.
He could have done otherwise.	او ممکن بود غیر از این عمل کند.
I tried to write in the morning for a while.	مدتی سعی کردم صبح بنویسم.
The incident is under investigation.	حادثه تحت بررسی است.
That was the purpose of the call.	هدف تماس همین بود.
I'm very happy to say now, we are.	من بسیار خوشحالم که بگویم اکنون، ما هستیم.
The forces in the country have been very, very small.	نیروها در کشور بسیار بسیار اندک بوده است.
I do not drink often	من اغلب مشروب نمیخورم
Maybe part of it is my own.	شاید بخشی از آن ساخته خودم باشد.
In addition, people being treated will be aware of the disease.	علاوه بر این، افراد تحت درمان نیز از این بیماری آگاه خواهند شد.
The same applies in the following cases.	در موارد زیر نیز همین نظرات اعمال می شود.
If we did, the three of us would call the patient.	اگر این کار را می‌کردیم، هر سه ما بیمار تماس می‌گرفتیم.
my friend.	دوست من.
This issue will be examined later.	در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
However, the evidence here is mixed.	با این حال، شواهد در اینجا مختلط است.
But this is a mistake.	اما این یک اشتباه است.
And no one knows why.	و هیچ کس نمی داند چرا.
I miss you too.	منم دلم برات تنگ شده.
The big factor in their success was keeping things simple.	عامل بزرگ موفقیت آنها ساده نگه داشتن چیزها بود.
Six weeks have passed.	شش هفته گذشت.
He had not come up with the idea alone.	او به تنهایی به این ایده نرسیده بود.
So it causes some problems.	بنابراین باعث ایجاد برخی مشکلات می شود.
The man knows he knows.	مرد می داند که او می داند.
This action took something from me.	این عمل چیزی را از من گرفته بود.
Do not let water sit in the glass.	اجازه ندهید آب در لیوان بنشیند.
We were together until we died and we separated.	ما تا زمان مرگ با هم بودیم و از هم جدا شدیم.
It was great to be there.	حضور در آنجا عالی بود.
Another test said the same thing	یه تست دیگه هم همینو گفت
I did the same with your father.	من با پدرت همین کار را کردم.
There were only two people left inside who had to be saved.	فقط دو نفر در درونش باقی مانده بود که باید نجات دهد.
Avoid writing or printing anything outside the print area.	از نوشتن یا چاپ چیزی خارج از ناحیه چاپ خودداری کنید.
May be caused by onset.	ممکن است در اثر شروع ایجاد شود.
You can do other activities during this time.	در این مدت می توانید فعالیت های دیگری نیز انجام دهید.
I closed my eyes, as if it might help.	چشمانم بسته شد، انگار ممکن است کمک کند.
If you ask me, no one needs a table this big.	اگر از من بپرسید، هیچکس به یک میز به این بزرگی نیاز ندارد.
Only the first two of these are under our control.	فقط دو مورد اول از اینها تحت کنترل ما هستند.
It should have been like this.	اینطوری باید می شد.
Oh, and my recovery has definitely been a lot easier.	اوه و بهبودی من قطعاً بسیار آسان تر بوده است.
He sat on it, then surrendered and lay down completely.	روی آن نشست، سپس تسلیم شد و کاملا دراز کشید.
He was generally fit and apparently healthy.	او به طور کلی تناسب اندام و ظاهراً سالم بود.
They work with real data and methods.	آنها با داده ها و روش های واقعی کار می کنند.
You can only do what you can.	شما فقط می توانید آنچه در توان شماست انجام دهید.
More at work than you know.	بیشتر از آنچه می دانید در کار است.
This indicates that the library was not found.	این نشان می دهد که کتابخانه پیدا نشد.
He is afraid of me	از من می ترسد
This is just a great story.	این فقط یک داستان عالی است.
I am very serious now	الان خیلی جدی هستم
The most unique content	منحصر به فرد ترین مطالب
She loves books and has books about everything in her room.	او عاشق کتاب است و درباره همه چیز در اتاقش کتاب دارد.
I honestly do not remember much.	راستش زیاد یادم نیست.
But he came down from the river.	اما او از رودخانه پایین آمد.
Add salt and pepper.	داخل آن نمک و فلفل بزنید.
I'm used to following my plans.	من عادت دارم برنامه هایم را دنبال کنم.
The number of soldiers in the city was more than the number of soldiers in the base.	تعداد سربازان در شهر بیشتر از تعداد سربازان در پایگاه بود.
He wants to be more creative.	او می خواهد خلاق تر باشد.
Once the man came back too late.	یک بار مرد خیلی دیر برگشت.
Everything is easy for you.	همه چیزهای آسان پیش روی شما گذاشته شده است.
Listen, try to understand and ask lots of questions.	گوش کنید، سعی کنید بفهمید و سوالات زیادی بپرسید.
There is nothing to return.	چیزی برای بازگشت نیست.
Literally nothing is out of bounds.	به معنای واقعی کلمه هیچ چیز خارج از محدودیت نیست.
I'm not out yet	من هنوز بیرون نیستم
Therefore, we.	بنابراین، ما.
Make sure the water is clean.	مطمئن شوید که آب تمیز است.
The living room was right in front of me.	اتاق نشیمن درست روبروی من بود.
I tried to control it.	من سعی کردم آن را کنترل کنم.
I have to remember	من باید به یاد داشته باشم
All these things are important to me.	همه این چیزها برای من مهم است.
The head should be hidden between the arms as much as possible.	سر باید تا حد امکان بین بازوها پنهان شود.
But he could not miss such an opportunity.	اما او نمی توانست چنین فرصتی را از دست بدهد.
The old woman held out her dirty, empty hands.	پیرزن دست های کثیف و خالی را دراز کرد.
He felt his heart beat faster.	احساس کرد ضربان قلبش تندتر شده است.
This is just above my head.	این فقط از بالای سر من است.
There is no doubt about that.	در آن شکی نیست.
Breakfast is not included in this price.	صبحانه در این قیمت گنجانده نشده است.
He did not answer.	او جواب نداد.
Oh, and my mom calls me every five minutes.	اوه، و مامانم هر پنج دقیقه به من زنگ می‌زند.
What happens next depends on the broadcast mode.	اتفاق بعدی بستگی به حالت پخش دارد.
Or maybe you are.	یا شاید شما هستید.
All doubts about his purpose were now over.	تمام تردیدها در مورد هدف او اکنون پایان یافته بود.
Again, you will not recognize it unless you know what you are looking for.	باز هم شما آن را تشخیص نمی دهید مگر اینکه بدانید که به دنبال آن بگردید.
He saw that his clothes were carefully spread out by the fire.	او دید که لباس‌های او با دقت در کنار آتش پهن شده بود.
You are not welcome there.	شما در آنجا استقبال نمی کنید.
Social media does not seem to be able to decide what the right answer is.	به نظر می رسد رسانه های اجتماعی نمی توانند تصمیم بگیرند که پاسخ درست چیست.
He came to see me.	او به دیدن من آمد.
Informed the analysis.	تجزیه و تحلیل را اطلاع داد.
White had no money	سفید پول نداشت
Just think about what you do.	فقط به کاری که انجام می دهید فکر کنید.
Sorry to keep you waiting.	متاسفم برای نگه داشتن شما در انتظار.
You know, these are real women.	می دانید، اینها زنان واقعی هستند.
In this situation, past experience may not help.	در این شرایط، تجربه گذشته ممکن است کمکی نکند.
Then another falls and another.	سپس دیگری سقوط می کند و دیگری.
I could not understand what he was saying	نمیتونستم بفهمم چی میگه
I laughed	خندم گرفت
Although you have not yet fully judged.	اگرچه هنوز کاملاً قضاوتی نکرده اید.
I love all	من همه را دوست دارم
I was a great doctor	من یک دکتر عالی بودم
Neither forgive nor nothing	نه ببخشید نه هیچی
He saw my face and laughed.	قیافه ام را دید و خندید.
Even at that speed it was insane.	حتی با آن سرعت دیوانه کننده ای بود.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
This in itself may be worth the trip.	این به خودی خود ممکن است ارزش این سفر را داشته باشد.
He could go to friends and family.	او می توانست نزد دوستان و خانواده برود.
The second condition, as we have explained, has not been fulfilled.	شرط دوم همانطور که توضیح دادیم محقق نشده است.
However, there is no easy solution.	با این حال، هیچ راه حل آسانی نیز وجود ندارد.
I do not like music, the light is very light.	من موسیقی را دوست ندارم، نور بسیار سبک است.
You can not tell an object what it is, that it never changes.	شما نمی توانید به یک شی بگویید که چیست، که هرگز تغییر نمی کند.
It totally depends on the situation.	کاملا به شرایط بستگی دارد.
Both were right.	هر دو درست می گفتند.
I do not have the same points.	من همان نکات را ندارم.
No one cares about you except yourself.	هیچ کس به جز خودت از تو مراقبت نمی کند.
Get ready to gather two information sites.	برای جمع آوری دو سایت اطلاعاتی آماده شوید.
The two men were now alone.	آن دو مرد اکنون تنها بودند.
We still do not know anything definite.	ما هنوز هیچ چیز قطعی نمی دانیم.
We have no idea	ما هیچ ایده ای نداریم
I loved that boy.	من آن پسر را دوست داشتم.
I tried to speak logically	سعی کردم منطقی صحبت کنم
He made a phone number.	یک شماره تلفن درست کرد.
He was my age.	او هم سن من بود.
Everything started to destroy me.	همه چیز شروع به از بین بردن من کرد.
Not a no.	نه یک نه است.
Give it a name that fits its purpose.	نامی متناسب با هدف آن بگذارید.
As you can imagine.	همانطور که شما تصور می کنید.
Above this temperature, the values ​​remained constant.	بالاتر از این دما، مقادیر ثابت باقی ماندند.
I feel very impressed.	احساس می کنم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته ام.
No personal care, but no other services.	نه مراقبت شخصی، اما نه خدمات دیگر.
We have to experience it.	ما باید آن را تجربه کنیم.
But this was not his real change.	اما این تغییر واقعی او نبود.
Maybe thirty seconds	شاید سی ثانیه
The world may stop moving.	جهان ممکن است در حرکت خود متوقف شود.
The company settled both actions.	شرکت هر دو اقدام را حل و فصل کرد.
That black thing is on the left side of the image.	آن چیز سیاه در سمت چپ تصویر است.
They only think that it is a political season.	آنها فقط به این فکر می کنند که فصل سیاسی است.
I was deeply negative	عمیقا منفی بودم
His eyes also looked at them sadly.	چشمانش نیز به نوعی نگاه غمگینی به آنها داشت.
With this particular pain, there is probably no problem with your teeth.	با این درد خاص، احتمالاً هیچ مشکلی برای دندان های شما وجود ندارد.
Our work plan is as follows.	طرح کار ما به شرح زیر است.
Then he put his fingers to his face.	سپس انگشتانش را به سمت صورتش برد.
This is a great thing.	این یک چیز بزرگ است.
The results shown represent three experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده سه آزمایش است.
He shot me because he wanted me to go on the street.	او به من شلیک کرد زیرا می خواست من در خیابان بروم.
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
What is it and how do we know?	چه چیزی در آن است و چگونه می دانیم؟
It is a spring break	تعطیلات بهاری است
There is no way he can not.	هیچ راهی وجود ندارد که او نتواند.
He simply did.	او به سادگی انجام داد.
When they need to sleep, they are allowed to sit and listen to the story.	زمانی که باید بخوابند به آنها اجازه می دهند بنشینند و به داستان گوش دهند.
There was at least one window.	حداقل یک پنجره بود.
They tried to do this for two or three years.	آنها دو یا سه سال سعی کردند این کار را انجام دهند.
There is no such evidence here.	در اینجا، چنین مدرکی وجود ندارد.
This is the body of a man who is almost split in two.	این بدن یک مرد است که تقریباً به دو نیم شده است.
Carry your card and keep it safe.	کارت خود را همراه داشته باشید و آن را ایمن نگه دارید.
In fact, it is not even close.	در واقع، حتی نزدیک نیست.
It was nothing new	چیز جدیدی نبود
At least this is good news.	حداقل این خبر خوبی است.
This was their first mistake.	این اولین اشتباه آنها بود.
I stayed friends with him.	من با او دوست ماندم.
I did and he answered.	انجام دادم و جواب داد.
There was no decision to make here.	در اینجا تصمیمی برای گرفتن وجود نداشت.
No response has been received yet	هنوز پاسخی دریافت نشده است
One really should.	آدم واقعا باید.
Post and so on.	پست و غیره.
Give him three more	سه تا دیگه بهش بده
At least it's a great beer.	حداقل بگوییم یک آبجو بزرگ است.
The man offered her lunch the next day.	مرد پیشنهاد ناهار روز بعد را با او داد.
The exact reasons for that action are unclear.	دلایل دقیق آن اقدام نامشخص است.
Something must be done.	باید کاری کرد.
I have worked really hard and will continue to do so.	من واقعا سخت کار کرده ام و به این کار ادامه می دهم.
Men will find out soon.	مردها به زودی متوجه می شوند.
I think he is very good at his job.	فکر می کنم او در کارش خیلی خوب است.
They took me right next to them.	من را درست از کنار آنها بردند.
And the bigger the lie, the better.	و هر چه دروغ بزرگتر باشد بهتر است.
Are people normal.	آیا مردم عادی هستند.
And this is a wonderful new addition to our team.	و این اضافه شدن فوق العاده جدید به تیم ما است.
They really know how to keep things to themselves.	آنها واقعاً می دانند چگونه چیزها را برای خود نگه دارند.
The mind can never imagine this.	ذهن هرگز نمی تواند این را تصور کند.
Over time, our worries grew.	با گذشت زمان، نگرانی ما بیشتر و بیشتر شد.
No one stopped him, no one saved him.	هیچ کس او را متوقف نمی کرد، کسی او را نجات نمی داد.
He may even have a friend.	او حتی ممکن است یک دوست داشته باشد.
Or in the floor hole.	یا در سوراخ کف.
Now his voice was quiet and gathered.	حالا صدایش آرام بود و جمع شده بود.
They did, he knew.	آنها این کار را می کردند، او می دانست.
If you can find the rest.	اگر می توانید بقیه را پیدا کنید.
At first you do not even know what happened.	در ابتدا شما حتی نمی دانید چه اتفاقی افتاده است.
Blood.	خون.
But now there was a smile in his eyes.	اما حالا لبخند در چشمانش بود.
Certain words or pictures create certain results.	کلمات یا تصاویر معینی نتایج خاصی را ایجاد می کنند.
I told him my idea.	ایده ام را به او گفتم.
Never miss an opportunity to say a loving word.	هرگز فرصت گفتن یک کلمه محبت آمیز را از دست نده.
He will definitely take her tonight.	او مطمئناً او را امشب می برد.
Show them the subject and leave.	موضوع را به آنها نشان دهید و از آنجا بروید.
They will never return.	آنها هرگز برنخواهند گشت.
Even a change of negative opinion against the enemy is a great violence.	حتی تغییر عقیده منفی علیه دشمن خشونت بزرگی است.
I just have to think about it.	من فقط باید در مورد آن فکر کنم.
Direct, simple and accurate.	مستقیم، ساده و دقیق.
I know he is not.	من می دانم که او نیست.
Trees are social, they have memory, they talk to each other.	درختان اجتماعی هستند، حافظه دارند، با هم صحبت می کنند.
So they are empty.	بنابراین آنها خالی می شوند.
I think it hurts him more than anything.	من فکر می کنم این بیشتر از هر چیزی به او آسیب می رساند.
Many of them have two or three jobs.	بسیاری از آنها دو یا سه شغل دارند.
In this work, three different approaches are proposed.	در این کار سه رویکرد متفاوت پیشنهاد شده است.
The horses dragged me there.	اسب ها مرا به آنجا کشاندند.
I think a lot of people do that kind of thing.	من فکر می کنم بسیاری از مردم این نوع کارها را انجام می دهند.
But if they do, it would be great.	اما اگر این کار را انجام دهند، عالی خواهد بود.
The court correctly rejected this evidence.	دادگاه به درستی این شواهد را رد کرد.
This is the new face he is creating.	این چهره جدیدی است که او می سازد.
Sharing it was an additional responsibility.	به اشتراک گذاشتن آن نوعی مسئولیت اضافی بود.
There are other communication systems between brain cells.	سیستم های ارتباطی دیگری بین سلول های مغز وجود دارد.
When we got there, he was smiling.	وقتی به آنجا می رسیدیم او لبخند را روشن می کرد.
This result was observed in most of the entered studies.	و این نتیجه در اکثر مطالعات وارد شده مشاهده شد.
He could not enter the door alone.	به تنهایی وارد در نمی شد.
Not selected for cover.	برای جلد انتخاب نشد.
I turned off the water and bent down to study him.	آب را بستم و خم شدم تا او را مطالعه کنم.
Our girls are very good here.	دختران ما اینجا خیلی خوب هستند.
It is going very well now.	در حال حاضر خیلی خوب پیش رفت.
He opened his eyes and turned his head toward the door.	چشمانش باز شد و سرش را به سمت در چرخاند.
This may happen.	اینطوری ممکن است رخ دهد.
Only when rates with one.	تنها زمانی که نرخ با یک.
Well, soldiers and women.	خب، سربازان و زنان.
I did it in the beginning.	من در ابتدا انجام دادم.
The advantages of this product include its major side effects.	از مزایای این محصول می توان به عوارض جانبی عمده آن اشاره کرد.
That this is a completely personal and individual decision.	که این یک تصمیم کاملا شخصی و فردی است.
He shook his head in pairs.	سرش را به جفت تکان داد.
We often focus on the opposite area.	ما اغلب روی منطقه در مقابل تمرکز می کنیم.
The brother was away at the time.	برادر در آن زمان دور بود.
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I hope the car was not too long.	امیدوارم ماشین سواری زیاد طولانی نبوده باشد.
But you are wrong.	اما شما اشتباه می کنید.
That is true.	که درست است.
I do not believe he can.	من باور نمی کنم که او بتواند.
He is the one who makes everyone happy.	او کسی است که همه را خوشحال می کند.
He took orders from the children.	از بچه ها دستور می گرفت.
After a very bad start, play better than usual.	بعد از شروع خیلی بد، بهتر از حد معمول بازی کنید.
Well, you guys have worked hard enough.	خوب، شما پسران به اندازه کافی کار کرده اید.
Well, his mind does not work like you and me.	خب عقلش مثل من و تو کار نمیکنه.
Both are quite weak.	هر دو کاملا ضعیف هستند.
A masculine voice, though not sure what to say.	صدایی مردانه، اگرچه مطمئن نبود چه می گوید.
Return to standing position.	به حالت ایستاده برگردید.
Do you expect us to walk? 	انتظار داری پیاده روی کنیم؟
He says.	او می گوید.
Projects that have just started.	پروژه هایی که اخیرا شروع کرده اند.
This is consistent with the results of a previous study.	این با نتایج مطالعه قبلی مطابقت دارد.
Two lines were typed with mobile phone numbers.	دو خط تایپ با شماره تلفن همراه شد.
Another was a long time ago.	دیگری مدت ها پیش بود.
They know his work.	آنها کار او را می دانند.
They brought their cars.	ماشین هایشان را آوردند.
This is a hell of a dream.	این یک رویای جهنم است.
There is silence.	سکوتی برقرار است.
I could see that he was trying very hard.	می دیدم که خیلی تلاش می کند.
Cut them and place them between your fingers.	آنها را برش دهید و بین انگشت خود قرار دهید.
From what we have seen, this is clearly not yet the case.	با توجه به آنچه ما دیدیم، این به وضوح هنوز محقق نشده است.
Introduced his technique and experience in using this test.	تکنیک و تجربه خود را در استفاده از این آزمون معرفی کرد.
They do not tell us why.	آنها به ما نمی گویند چرا.
It was a game for him, pure and simple.	برای او یک بازی بود، خالص و ساده.
But this week was one after another.	اما این هفته یکی پس از دیگری بود.
Of course very hot	البته خیلی گرم
For personal security	برای امنیت شخصی
Each of the men did something.	هر کدام از مردان کاری انجام دادند.
We are worried about his safety.	ما نگران امنیت او هستیم.
Men especially enjoyed training in the goal area.	مردان به خصوص از تمرین در محدوده هدف لذت بردند.
This is a use for it.	این یک استفاده برای آن است.
I do not want them.	من آنها را نمی خواهم.
Make it as good as you can.	تا جایی که می توانید آن را خوب کنید.
We and we were really surprised.	ما و ما واقعاً شگفت زده شدیم.
I do not know how the situation may improve in the future.	نمی دانم اوضاع در آینده چگونه ممکن است پیشرفت کند.
The hotel staff is unique.	کارکنان هتل بی نظیر هستند.
The case has been closed ever since.	پرونده از آن زمان به پایان رسیده است.
It was not hard	سخت نبود
It turned out that private schools do more with less resources.	مشخص شد که مدارس خصوصی با منابع کمتر کارهای بیشتری انجام می دهند.
No one realized his importance.	هیچ کس متوجه اهمیت او نشد.
It seemed to become more beautiful in his eyes.	به نظر می رسید که در چشمان او زیباتر شده است.
Some results are shown.	برخی از نتایج نشان داده شده است.
And around the world.	و در سراسر جهان.
The sound of the tape creates a kind of silence.	صدای نوار نوعی سکوت ایجاد می کند.
There was a man on the ground.	مردی روی زمین بود.
That thing will kill you	آن چیز شما را خواهد کشت
Before that, he had no idea.	قبل از آن، او هیچ ایده ای نداشت.
Values ​​are fundamentally important to us.	ارزش ها اساساً برای ما مهم هستند.
This is the strongest conclusion of this article.	این محکم ترین نتیجه این مقاله است.
He can not stop killing them.	او نمی تواند جلوی کشتن آنها را بگیرد.
Get to work.	دست به کار شوید.
Real solutions are actually relatively easy.	راه حل های واقعی در واقع نسبتاً آسان هستند.
It basically means you have to be careful where you find yourself.	اساساً به این معنی است که شما باید مراقب باشید که کجا خود را پیدا می کنید.
None in the latter.	هیچ کدام در دومی وجود ندارد.
These are people you know, these are your loved ones.	اینها افرادی هستند که شما می شناسید، اینها عزیزان شما هستند.
We need to talk to your father	باید با پدرت صحبت کنیم
The family had no other resources.	خانواده منابع هیچ چیز دیگری را نداشتند.
Look at his hands	به دستانش نگاه کن
It was not easy.	آسان نبود.
We no longer know his real name.	ما دیگر نمی دانیم نام واقعی او چیست.
However, there was a truth there.	با این حال حقیقتی در آنجا وجود داشت.
You can do the background process in it.	می توانید فرآیند پس زمینه را در آن انجام دهید.
We can not ask you for anything else.	ما نمی توانیم چیز دیگری از شما بخواهیم.
Money is very important to many of us.	پول برای بسیاری از ما بسیار مهم است.
I am her older sister	من خواهر بزرگش هستم
They came slowly.	آهسته آهسته آمدند.
He still did not know why he asked.	هنوز نمی دانست چرا پرسید.
He needed money.	او به پول نیاز داشت.
And then we might do something.	و بعد ممکن است کاری انجام دهیم.
So any change is evil.	پس هر تغییری شر است.
Must be new	باید جدید باشه
I want to postpone it a little longer.	من می خواهم آن را کمی دیگر به تعویق بیندازم.
Let me take you on a short trip of the week.	اجازه دهید شما را به یک سفر کوتاه هفته خود ببرم.
About the reaction of the police	درباره واکنش پلیس
I can not think what others think of me.	نمی توانم به این فکر کنم که دیگران در مورد من چه فکر می کنند.
He was their leader.	او رهبر آنها بود.
Then came the consequences.	سپس عواقب آن آمد.
As you may have noticed.	همانطور که شاید متوجه شدید.
I do not care about work	من از کار مهم نیستم
So you can use it.	بنابراین می توانید از آن استفاده کنید.
Some people never learn.	برخی از مردم هرگز یاد نمی گیرند.
It is not popular these days because of animal rights.	این روزها به دلیل حقوق حیوانات محبوبیتی ندارد.
However, this will not work by default.	با این حال، این به طور پیش فرض کار نخواهد کرد.
In my opinion, there is a big difference.	از نظر من تفاوت زیادی وجود دارد.
The year I was with him was one of my favorite years in football.	سال حضورم با او یکی از سال های مورد علاقه من در فوتبال بود.
Clearly, this was the usual way they went about it.	واضح است که این روش معمولی بود که آنها برای آن پیش رفتند.
We had to create that excitement.	ما مجبور شدیم آن شور و هیجان را ایجاد کنیم.
it is worth.	ارزش دارد.
He is not a good person.	او آدم خوبی نیست.
It was happening again.	دوباره داشت اتفاق می افتاد.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Then he opened his hands to the side.	سپس دستانش را به پهلو باز کرد.
Write down each one.	هر کدام را یادداشت کنید.
But you really did not say you are coming today.	ولی واقعا نگفتی امروز میای.
They had none.	هیچ کدام نداشتند.
So stay healthy and take care of each other.	پس سالم بمانید و مراقب یکدیگر باشید.
Die with it	باهاش ​​بمیر
Achieving this is no small task.	تحقق این امر کار کمی نیست.
I was really excited when it was possible.	وقتی این امکان وجود داشت واقعا هیجان زده شدم.
But now, no.	اما اکنون، نه.
Nothing for me	برای من هیچی نیست
I know I should.	من می دانم که باید.
Very bad night	شب خیلی هم بد
He moved completely towards music as naturally as he walked.	او به همان اندازه طبیعی که راه می رفت، کاملاً به سمت موسیقی حرکت کرد.
He was great in the first season or two.	او در یکی دو فصل اول عالی بود.
It was angry, no question.	این عصبانی بود، بدون سوال.
It is no more, time changes.	حالا دیگر نیست، زمان تغییر می کند.
Yet life went on.	با این حال زندگی ادامه داشت.
Let go and live	رها کن و زندگی کن
You told me to be strong, fight.	تو به من گفتی قوی باش، مبارزه کن.
They were very good about these things.	آنها در مورد این چیزها بسیار خوب بودند.
The reaction there was very positive.	واکنش در آنجا بسیار مثبت بود.
It was supposed to be very different.	قرار بود خیلی متفاوت باشد.
I wish they did it better, actually.	کاش آنها این کار را بهتر انجام می دادند، در واقع.
I recommend him to anyone.	من او را به هر کسی توصیه می کنم.
It is with precise design.	این با طراحی دقیق است.
This time it was my mom	این بار مامانم بود
I saw him do it.	دیدم او این کار را کرد.
He had been silent all this time.	در تمام این مدت او سکوت کرده بود.
take this.	بگیرش.
This goes back to here.	این به اینجا برمی گردد.
So he started his work.	بنابراین او کار خود را آغاز کرد.
We have to register as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر ثبت نام کنیم.
And he got there quickly.	و او به سرعت به آنجا می رسید.
Another problem that this school has is the students.	مشکل دیگری که این مدرسه دارد دانش آموزان است.
This is a chance.	این یک شانس وجود دارد.
He said it is easy.	او گفت آسان است.
I was just looking back.	من فقط به عقب نگاه می کردم.
Like money found	مثل پول پیدا شده
He wanted to position himself, not to fall forward.	او می خواست خود را جا بیاندازد، نه اینکه جلو بیفتد.
The city looks like other cities.	ظاهر شهر مانند شهرهای دیگر است.
And there is a message attached here for the president.	و یک پیام پیوست در اینجا برای رئیس جمهور وجود دارد.
Forget the last nine months.	نه ماه گذشته را فراموش کنید.
The result of this marriage was seven children.	حاصل این ازدواج هفت فرزند بود.
But the world pushed.	اما جهان فشار آورد.
For me, this was more important than college classes.	برای من این مهم تر از کلاس های دانشگاه بود.
Others have walked this path before you.	پیش از شما دیگران این راه را پیموده اند.
However he must enter	با این حال او باید وارد شود
He will bring you in from there.	او شما را از آنجا وارد می کند.
I entered and was arrested.	وارد شدم و دستگیر شدم.
His fingers seemed to lack something.	انگشتانش انگار چیزی کم داشتند.
Hard times	روزگار سخت است
Sometimes it happened and sometimes it didn't.	گاهی اینطور شد و گاهی نشد.
I have a lot of credit for that.	من اعتبار زیادی برای آن دارم.
At the same time, my garden was getting bigger every year.	در همان زمان باغ من هر سال بزرگتر می شد.
His desire turns him off when he does not feel equal to it.	میل او زمانی که با آن احساس برابری نمی کند او را خاموش می کند.
But there is only one culture.	اما فقط یک فرهنگ وجود دارد.
She just looked lovely in it.	او فقط در آن دوست داشتنی به نظر می رسید.
Others followed.	دیگران دنبال کردند.
This did not happen	این اتفاق نمی افتاد
I can not talk much	نمیتونم زیاد حرف بزنم
But we really did not have time to examine it.	اما واقعا وقت نداشتیم آن را بررسی کنیم.
He was not thinking of anything.	او به هیچ چیز فکر نمی کرد.
They do not pay me to have one.	آنها به من پولی نمی دهند که یکی داشته باشم.
In fact, it did.	در واقع این کار را انجام داد.
You got a phone call from a friend.	شما از یک دوست تماس تلفنی گرفتید.
If he is still here, we will find him tomorrow.	اگر او هنوز اینجا باشد، فردا او را پیدا خواهیم کرد.
I do 'not say lie	من دروغ نگفتم
This item is not considered.	این مورد مورد توجه نیست.
You must be destroyed	باید نابود بشی
I'm afraid there is a development you need to know about.	من می ترسم توسعه ای وجود داشته باشد که باید در مورد آن بدانید.
There was no other medical history.	سابقه پزشکی دیگری وجود نداشت.
The children are tired	بچه ها خسته می شوند
There is a reason for that.	دلیلی برای آن وجود دارد.
I was expecting this.	من این انتظار را داشتم.
I talked to him a lot about it.	من در مورد آن زیاد با او صحبت کردم.
I do not want to remove it because the cut is deep.	من نمی خواهم آن را برداریم زیرا برش عمیق است.
Great for us.	برای ما عالی است.
He is out of town for business.	او برای تجارت خارج از شهر است.
If you have any other questions, just ask.	هر سوال دیگری دارید، فقط بپرسید.
She was sure he was.	مطمئن بود که او بود.
Our time is up.	زمان ما تمام شده است.
There is absolutely no reason.	مطلقاً دلیلی ندارد.
You were in the background	تو در پس زمینه بودی
I started asking about my parents.	شروع کردم به پرسیدن در مورد پدر و مادرم.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
They have come around your soul and life and shut you down.	آنها به دور روح و زندگی شما آمده اند و شما را تعطیل کرده اند.
Time passed slowly.	زمان به کندی می گذشت.
I have a free download for you	دانلود رایگان براتون دارم
Of course, he does not actually eat anything.	البته او در واقع چیزی نمی خورد.
We all have to work hard.	همه ما باید سخت کار کنیم.
Simply show your support below.	به سادگی حمایت خود را در زیر نشان دهید.
No two customers are the same.	هیچ دو مشتری یکسان نیستند.
Art is necessary.	هنر لازم است.
They wanted everything to be based on reality.	آنها می خواستند همه چیز در واقعیت مبنایی داشته باشد.
He puts it on his knees.	آن را روی زانوهایش می گذارد.
This analysis is usually performed only at room temperature.	این تجزیه و تحلیل معمولاً فقط در شرایط دمای اتاق انجام می شود.
God has placed a great work in my hands.	خداوند کار بزرگی را در دستان من قرار داده است.
One side was fat and full of air.	یک طرفش چاق و پر از هوا بود.
His name was not familiar to him.	نام او برای او آشنا نبود.
Gives and takes and takes and takes.	می دهد و می گیرد و می گیرد و می گیرد.
He loved it with its yellow stripes.	او آن را با نوارهای زرد رنگ آن دوست داشت.
This is your only job	این تنها کار شماست
You will learn to do the right moves in game situations.	شما یاد خواهید گرفت که در موقعیت های بازی حرکات درست را انجام دهید.
Lose more than compensation.	بیش از جبران باخت.
This is his real voice	این صدای واقعی اوست
This is a really valuable project.	این یک پروژه واقعا ارزشمند است.
I left it.	من آن را رها کرده ام.
Injury to the person	صدمه به شخص
This method changes your approach to development.	این روش رویکرد شما به توسعه را تغییر می دهد.
He is just an idea now.	او اکنون فقط یک ایده است.
They did not do that.	آنها این کار را نکردند.
Send us and be the first!	شما را برای ما بفرستید و اولین نفر باشید!.
This is related to the initial decisions of the game.	این به تصمیمات اولیه بازی مربوط می شود.
These are definitely not.	اینها قطعاً نیستند.
Most of the time, this was not a problem.	اکثراً این مشکلی نداشته است.
I want you to talk to us	ازت میخوام با ما حرف بزنی
This is our world.	این دنیای ماست.
In general, participants were more likely to create a male character.	به طور کلی، شرکت کنندگان بیشتر احتمال داشت که یک شخصیت مرد خلق کنند.
Not really a wrong word about him.	واقعاً یک کلمه اشتباه در مورد او نیست.
Without really trying.	بدون اینکه واقعا تلاش کنم.
The service was both professional and friendly.	خدمات هم حرفه ای و هم دوستانه بود.
So it seems that he did not specify his name.	بنابراین به نظر می رسد که او نامش را مشخص نکرده است.
Every year one too much	هر سال یکی خیلی زیاده
This does not mean that there is nothing to do.	این بدان معنا نیست که کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
I told him to stop and let me look at him.	بهش گفتم بایست و بذار نگاهش کنم.
He will leave you soon.	او به زودی شما را ترک خواهد کرد.
However, they could not do anything about it.	با این حال هیچ کاری نمی توانستند در مورد آن انجام دهند.
That had happened	که اتفاق افتاده بود
I loved him	من عاشقش بودم
I'm so sad.	من خیلی ناراحتم.
He is a wild card.	او کارت وحشی است.
We first prove the first half.	ما ابتدا نیمه اول را ثابت می کنیم.
You are welcome to comment on any post here.	شما خوشحال هستید که در مورد هر نوشته ای در اینجا نظر دهید.
He knew it too	او هم می دانست
He started saying something but did not say.	شروع کرد به گفتن چیزی اما نگفت.
We laid him down again.	دوباره او را دراز کشیدیم.
It was a bad month.	ماه بدی بود.
We want to get it.	ما می خواهیم آن را بدست آوریم.
I can not even.	من حتی نمی توانم.
The whole family lived in the house.	تمام خانواده در خانه زندگی می کردند.
You can read it here.	می توانی آن را اینجا بخوانی.
In short, he played really well.	در خلاصه داستان، او واقعاً خوب بازی کرد.
I do not understand why any of you did that.	من نمی فهمم چرا هیچ کدام از شما این کار را کردید.
Organizing media day is insane.	سازماندهی روز رسانه دیوانه کننده است.
At that time, things were not going according to plan.	در آن زمان، کارها طبق روال انجام نمی شد.
I mean, we take this part of thinking seriously.	منظورم این است که این بخش تفکر را جدی بگیریم.
I want to try new things.	من می خواهم چیزهای جدیدی را امتحان کنم.
No one is quite sure how much they should believe.	هیچ کس کاملاً مطمئن نیست که چقدر باید باور کند.
It was weird inside	درونش عجیب بود
And how happy we feel.	و اینکه چقدر احساس خوشبختی می کنیم.
This could not last forever.	این نمی توانست برای همیشه ادامه یابد.
There was blood on it	خون روی آن بود
Another thing he knew was that it was time to go.	چیز دیگری که می دانست این بود که وقت رفتن است.
It does whatever it says.	هر کاری که می گوید انجام می دهد.
It's different now	الان هم فرق کرده
He never asked me for money or anything to buy for him.	او هرگز از من پول نخواست یا چیزی برای او بخرم.
Today you can see their real faces.	امروز می توانید چهره واقعی آنها را ببینید.
But they may not have the full story.	اما ممکن است داستان کامل را نداشته باشند.
Okay then	باشه پس
He was not in a good position to talk.	او در وضعیت مناسبی برای گفتگو نبود.
He had felt something terrible at night.	او در شب چیزی وحشتناک را احساس کرده بود.
He is your best friend and he should know about us.	او بهترین دوست شماست و باید در مورد ما بداند.
So there was a challenge going on.	بنابراین نوعی چالش در حال وقوع بود.
I was determined not to judge him.	مصمم بودم او را قضاوت نکنم.
You feel you are married to it.	شما احساس می کنید با آن ازدواج کرده اید.
Wait for the first two weeks to pass.	صبر کنید تا دو هفته اول بگذرد.
I wish you came	کاش می آمدی
Otherwise, our experience shows that this is true.	در غیر این صورت، تجربه ما نشان می دهد که این درست است.
Even at that time he had only told his friends.	حتی در آن زمان فقط به دوستانش گفته بود.
They come, they go, and when they go, they are gone forever.	می آیند، می روند و وقتی می روند برای همیشه رفته اند.
none of your business	به تو ربطی نداره
Thank you for the years of music you have given me.	بابت سالهای موسیقی که به من دادی متشکرم.
Maybe you guessed that person.	شاید شما آن شخص را حدس بزنید.
Many things happen at one time.	خیلی چیزها در یک زمان اتفاق می افتد.
He did not tell them much except where he was going.	چیز زیادی به آنها نمی گفت جز اینکه به کدام سمت رفته است.
Just then they heard footsteps.	درست در آن زمان صدای قدم ها را می شنیدند.
Kids do not need to grow up the way they think they should, maybe they should.	بچه ها نیازی ندارند آنطور که فکر می کنند بزرگ شوند، شاید باید.
I could hear her breathing.	صدای نفس هایش را می شنیدم.
He was far from perfect.	او از کامل بودن فاصله زیادی داشت.
But that was not their goal.	اما هدف آنها این نبود.
Does not offer medical advice, diagnosis or treatment.	توصیه پزشکی، تشخیص یا درمان ارائه نمی دهد.
And he did them for the most basic reasons.	و او آنها را به اساسی ترین دلایل انجام داد.
He locked the door behind him.	در را پشت سرش قفل کرد.
They went to the field and actually measured it.	آنها به میدان رفتند و در واقع آن را اندازه گرفتند.
Let's consider an example.	بیایید یک مثال را در نظر بگیریم.
Many adult men date much younger women.	بسیاری از مردان بالغ با زنان بسیار جوانتر قرار می گیرند.
These guys definitely need to stay behind the group.	این بچه ها قطعا باید در پشت گروه بمانند.
This is how I created it.	من اینگونه خلق کرده ام.
Change it when it is visible.	با قابل مشاهده بودن آن را تغییر دهید.
He did not have much confidence in what he was doing.	اعتماد زیادی به کاری که انجام می داد نداشت.
I hate that part	از اون قسمت متنفرم
I had nothing but a gun in my hand.	برای من چیزی جز اسلحه در دستم نبود.
I have no fear of them.	من هیچ ترسی از آنها ندارم.
But that has changed in recent weeks.	اما این در هفته های اخیر تغییر کرده است.
Right at the end of the war.	درست در پایان جنگ.
We hear a lot of bad things, this is a good story.	ما چیزهای بد زیادی می شنویم، این داستان خوبی است.
It does not matter to me whether he did it or not.	انجام داد یا نکرد، برای من اهمیت چندانی ندارد.
He has never had a love life.	او تا به حال زندگی عاشقانه ای نداشته است.
Maybe none.	شاید هیچ کدام نبود.
Men found that they work harder now than ever before.	مردان دریافتند که اکنون سخت تر از گذشته کار می کنند.
He has two brothers.	او دو برادر دارد.
While reading the article, the following question came to my mind.	هنگام خواندن مقاله سوال زیر به ذهنم خطور کرد.
I told him, no, they are in the public interest.	من به او گفتم، نه، آنها منافع عمومی هستند.
These differences are not large.	این تفاوت ها زیاد نیست.
I want to leave it at that.	من می خواهم آن را در همان حال رها کنم.
It's bad enough, but it got worse.	این به اندازه کافی بد است، اما بدتر شد.
Thousands lost their lives.	هزاران نفر جان خود را از دست دادند.
Learn to understand your body and do not exceed your limits.	یاد بگیرید بدن خود را درک کنید و محدودیت های خود را زیر پا نگذارید.
We saw it as a failure.	ما آن را یک شکست دیدیم.
People become immoral.	مردم بد اخلاق می شوند.
They never needed two.	آنها هرگز به دو نفر نیاز نداشتند.
Please share your comments if you wish.	لطفا در صورت تمایل نظرات خود را به اشتراک بگذارید.
I will not kill you, please do not worry too much.	من تو را نمی کشم لطفا زیاد نگران نباش.
The movement soon spread to most parts of the country.	این جنبش به زودی در بیشتر نقاط کشور گسترش یافت.
He leads by example.	او با مثال رهبری می کند.
Can you help?	آیا می توانی کمک کنی؟.
He asked you.	از تو پرسید.
He is also smart	اون هم باهوشه
That was good	این خوب بود
It was hard work and someone had to endure it.	کار سختی بود و کسی باید آن را تحمل می کرد.
I am the one who needs it.	من کسی هستم که او به آن نیاز دارد.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
You have done this many times.	شما این کار را بارها انجام داده اید.
Nor can they expect special treatment.	همچنین نمی توانند انتظار درمان خاصی داشته باشند.
His friends and family no longer care.	دوستان و خانواده او دیگر اهمیتی نمی دهند.
It means surrendering to something.	این به معنای تسلیم شدن در برابر چیزی است.
I talked to someone who did this a few years ago.	من با کسی صحبت کردم که این کار را چند سال پیش انجام داد.
Do not miss it now	حالا از دستش نده
But without time, it does not make sense.	اما بدون زمان، این معنی ندارد.
I had to look at the bright side.	من باید به جنبه روشن نگاه می کردم.
Etc.	و غیره.
We are designed.	ما طراحی شده ایم.
I am poor, he is rich.	من فقیر هستم، او ثروتمند است.
He did things.	او کارها را انجام داد.
So my man said.	بنابراین مرد من گفته است.
Will enter.	وارد خواهند شد.
So, here's a good place to start.	بنابراین، اینجا یک مکان خوب برای شروع است.
We live in the past, present and future.	ما در گذشته حال و آینده زندگی می کنیم.
Not one couple, not several.	نه یک زوج، نه چندین.
you came.	امدید.
But it was the same everywhere.	اما همه جا همینطور بود.
I could talk to anyone about anything.	من می توانستم در مورد هر چیزی با هر کسی صحبت کنم.
They wanted to kill me.	آنها می خواستند من را بکشند.
The glass itself is known for its sense of touch.	خود شیشه با حس لامسه شناخته می شود.
With luck	با آرزوی موفقیت
Or even longer.	یا حتی طولانی تر.
It has a slight advantage of the subject.	مزیت کمی از موضوع دارد.
All you have to do is keep going.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که مانند قبل ادامه دهید.
Each question has eight possible answers.	هر سوال دارای هشت پاسخ ممکن است.
However, we can provide more information about strong weight performance.	با این حال، ما می توانیم اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد وزن قوی ارائه دهیم.
They fought.	آنها دعوا کردند.
The city was talking and talking.	شهر حرف می زد و حرف می زد.
You had the most gold	تو بیشترین طلا رو داشتی
My breath comes in and out very quickly.	نفسم خیلی سریع داخل و خارج می شود.
This is one for everything.	این یکی برای همه چیز است.
He refused to look up.	او حاضر نشد به بالا نگاه کند.
You definitely needed it	حتما بهش نیاز داشتی
That was the main goal, so we can attack more tomorrow.	این هدف اصلی بود، پس فردا می توانیم بیشتر حمله کنیم.
A baby sibling.	یک خواهر یا برادر بچه.
In a sense, they are right.	به یک معنا حق با آنهاست.
This is done in several steps.	این کار در چند مرحله انجام می شود.
To take the life of a little girl	برای گرفتن جان یک دختر بچه
He did.	خرج او انجام داد.
He had spent five hundred times what he had.	هر چه داشت پانصد برابر خرج کرده بود.
Ask his name	اسمش را بپرس
The smoke of the village rose to the sky.	دود روستا به آسمان بلند شد.
But they were nothing like him.	اما آنها چیزی شبیه به او نبودند.
I do not really need this	من واقعا به این نیاز ندارم
Do you want me?	حواست به منه؟.
But let's try to be.	اما بیایید سعی کنیم باشیم.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
Lack of shape is a shortage of parts.	عدم شکل از کمبود قطعات است.
What a beautiful day	چه روز قشنگی
But then it became commonplace.	اما بعد به یک چیز عادی تبدیل شد.
It can not be	نمیشه نه
I was just riding in a car with a woman.	من فقط با یک زن سوار ماشین می شدم.
I have to act fast	باید سریع اقدام کنم
The water was cooling and he definitely needed to cool down.	آب سرد می شد و او قطعاً باید خنک می شد.
But it was in him too.	اما در او هم بود.
See you tonight.	امشب میبینمت.
He pushed it on his desk.	آن را روی میزش هل داد.
I have been doing home hygiene for a long time.	من مدت زیادی است که بهداشت خانه را انجام داده ام.
He felt his brain tell him to run.	احساس کرد مغزش به او می گوید بدو.
This is my way of testing people.	این روش من برای آزمایش مردم است.
Save the date.	تاریخ را ذخیره کنید.
This is beyond pure science.	این فراتر از علم محض است.
However, this approach also has limitations.	با این حال، این رویکرد نیز محدودیت هایی دارد.
do not be late	دیر نکن
I also got paid	من هم همینطور حقوق گرفتم
It does not spoil when you need it.	وقتی به آن نیاز دارید خراب نمی شود.
So when he is born he is like a red baby.	بنابراین وقتی به دنیا می آید مثل یک نوزاد قرمز است.
Basically make sure the person is not doing something by accident.	اساساً مطمئن شوید که شخص کاری را تصادفی انجام نمی دهد.
He was locked in.	او در قفل شده بود.
Several people stepped forward and offered to support the project.	چند نفر جلو رفتند و پیشنهاد حمایت از این پروژه را دادند.
Unable to restrain himself, he reached out and took her hand.	او که نتوانست جلوی خودش را بگیرد، دستش را دراز کرد و دست او را گرفت.
We are waiting for the birth of a child.	منتظر تولد فرزند هستیم.
There is still more work to be done.	هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
He went home.	او به خانه رفت.
Call it brown.	اسمش را قهوه ای بگذارید.
I talked to my husband	با شوهرم صحبت کردم
Except it never got there.	جز این که نشد، هرگز به آنجا نرسید.
We do not doubt this conclusion.	ما در این نتیجه گیری تردید نداریم.
A boy in a blue suit	پسری با کت و شلوار آبی
It was behind me	پشت سرم بود
Although now was not the time	هر چند الان وقتش نبود
Shock, pain	شوک، درد
Our team will be on site tomorrow.	تیم ما فردا در محل خواهد بود.
You took his hand and pushed him	دستشو گرفتی و تکونش دادی
I certainly have not dealt with it myself.	من خودم مطمئناً با آن برخورد نکرده ام.
I use them.	من از آنها استفاده می کنم.
The teacher helps the children to read.	معلم به بچه ها کمک می کند تا بخوانند.
So you know how quickly we got off	پس میدونی چقدر زود پیاده شدیم
It was good to be back	خوب بود که برگشتم
The power of life and death	قدرت مرگ و زندگی
I only killed men	من فقط مردها را کشتم
And we can not return it.	و ما نمی توانیم آن را برگردانیم.
But let's argue together.	اما بیایید با هم استدلال کنیم.
A routine soon formed.	به زودی یک روال شکل گرفت.
I have two classes	من دو کلاس دارم
Everything was not lost yet.	هنوز همه چیز گم نشده بود.
He was very happy to receive a message from you.	او از دریافت پیامی از شما بسیار خوشحال شد.
They chose the wrong person.	آنها فرد اشتباهی را انتخاب کردند.
Everything was not lost.	همه چیز از دست نرفته بود.
It's totally up to you.	کاملا به شما بستگی دارد.
I could feel it	میتونستم حسش کنم
Visit a coffee shop.	از یک کافی شاپ دیدن کنید.
The rest of the components come together quickly.	بقیه اجزا به سرعت در کنار هم قرار می گیرند.
Do not look so blue	اینقدر آبی نگاه نکن
Please never lie to me	لطفا هرگز به من دروغ نگو
A list of plants will be provided.	لیست گیاهان ارائه خواهد شد.
A good life is chosen one day.	یک زندگی خوب یک روز انتخاب می شود.
This system has three levels.	این سیستم دارای سه سطح است.
Just before you get there.	درست قبل از اینکه به آنجا برسید.
If you want to see it	اگه خواستی ببینیش
The floor holds well.	کف به خوبی نگه می دارد.
Parameters are random variables.	پارامترها متغیرهای تصادفی هستند.
Shows the character.	شخصیت را نشان می دهد.
He needed a warm place.	او به جایی گرم نیاز داشت.
This is exactly what they look like.	آنها دقیقاً اینگونه به نظر می رسند.
Patients' records were reviewed and relevant clinical and biological data were collected.	سوابق بیماران بررسی شد و داده های بالینی و بیولوژیکی مربوطه جمع آوری شد.
I was a little scared too.	من هم کمی ترسیده بودم.
We had to talk about what happened.	باید در مورد اتفاقی که افتاده صحبت می کردیم.
I believe you have enough material here for a new book.	من معتقدم که شما در اینجا مطالب کافی برای یک کتاب جدید دارید.
Pale, he thought.	رنگ پریده، فکر کرد.
They will surely confront.	آنها مطمئناً مقابله خواهند کرد.
He did not think.	او فکر نمی کرد.
This site with	این سایت با
If you have any problems with this guide, please use the comment box.	اگر در این راهنما مشکلی احساس کردید، لطفاً از کادر نظر استفاده کنید.
The best hair color for blue eyes and light skin.	بهترین رنگ مو برای چشمان آبی و پوست روشن.
There was no more procrastination.	دیگر به تعویق انداختن آن وجود نداشت.
He was lying down and looking at her.	دراز کشیده بود و به او نگاه می کرد.
We choose this species for several reasons.	ما این گونه را به چند دلیل انتخاب می کنیم.
It was really fun.	واقعاً خیلی خوش گذشت.
They were mine, not him.	آنها مال من بودند نه او.
So not yet.	پس هنوز نه.
Such a law should not exist in the first place.	چنین قانونی در وهله اول نباید وجود داشته باشد.
I am very sorry for the tragedy that befell you.	برای مصیبت وارده به شما بسیار متاسفم.
I do not know why the advice can not be applied.	من نمی دانم که چرا توصیه نمی تواند اعمال شود.
You are very upset	خیلی ناراحت شدی
It was windy.	باد افتاده بود.
No, he does not raise it.	نه، او آن را مطرح نمی کند.
Of course, it is not easy.	البته آسان نیست.
Therefore, in the midst of such concerns, people should help each other.	بنابراین، از میان چنین نگرانی هایی، افراد باید به یکدیگر کمک کنند.
This is nothing new for the internet.	این چیز جدیدی برای اینترنت نیست.
I now make reading materials available to our students online.	من اکنون مواد مطالعه را به صورت آنلاین برای دانش آموزانمان در دسترس قرار می دهم.
Health insurance will be good	بیمه درمانی خوب خواهد بود
He had not seen a face for years.	چهره ای که سال ها بود ندیده بود.
We know what to do.	ما میدانیم چه کنیم.
People think they are.	مردم فکر می کنند که هستند.
The sound of their fights could be heard.	می شد صدای دعواشون رو شنید.
So we have.	بنابراین ما داریم.
Imagine that you no longer have to enter an office.	تصور کنید که دیگر مجبور نیستید وارد یک دفتر کار شوید.
this is clear.	این واضح است.
I think we played better football.	فکر می‌کنم ما فوتبال بهتری بازی کرده‌ایم.
We are here to help you have the best start-up experience possible.	ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا بهترین تجربه شروع ممکن را داشته باشید.
Today we lack both.	امروز ما هر دو را کم داریم.
Instead, divert your thinking to good things in life, such as your target audience.	در عوض، داده های مناسبی را در مورد مخاطبان هدف خاص خود بیابید.
This system now has it inside.	این سیستم اکنون آن را درون خود دارد.
Keep your comments to yourself.	نظرات خود را برای خود نگه دارید.
Helps children feel connected.	به کودکان کمک می کند تا احساس ارتباط داشته باشند.
They had the card in hand.	کارت در دست داشتند.
Anyone with a good mind went out.	هرکسی که عقلش خوب بود بیرون رفتند.
But, the progress bar is not on the way.	اما، نوار پیشرفت در راه نیست.
Ideas are the core of life in this world.	ایده ها هسته اصلی زندگی در این جهان هستند.
It is never enough to know.	هرگز به اندازه کافی دانستن نیست.
It was launched from the beginning.	این از ابتدا راه اندازی شده بود.
It should never have been made.	هرگز نباید ساخته می شد.
This is an amazing value.	این ارزش شگفت انگیز است.
And when he got here, he was clearly upset.	و وقتی به اینجا رسید، آشکارا ناراحت بود.
He grew up.	او بزرگتر شد.
Features are not many.	ویژگی ها زیاد نیست.
But that boy is very finished.	اما آن پسر خیلی تمام شده است.
A business depends on sales volume.	یک تجارت به حجم فروش بستگی دارد.
They just love themselves.	آنها فقط خودشان را دوست دارند.
He then said he wanted to call the police and left.	او سپس گفت که می خواهد با پلیس تماس بگیرد و رفت.
We think it is normal.	ما فکر می کنیم طبیعی است.
He followed us after the meeting.	بعد از جلسه به دنبال ما آمد.
I looked at my options.	به گزینه هایم نگاه کردم.
In a way, the case never went to court.	به نوعی موضوع هرگز به دادگاه نرسید.
I have reached an agreement.	من به توافق رسیده ام.
Please take the money	لطفا پول را بردارید
It all depends on how we fight.	همه چیز بستگی به نحوه مبارزه ما دارد.
They are very wrong	خیلی اشتباه میکنن
Everyone likes to save when and where they can.	همه دوست دارند در زمان و مکانی که می توانند پس انداز کنند.
This is a funny scene and there are some great lines.	این یک صحنه خنده دار است و خطوط بسیار خوبی وجود دارد.
When he returns home, everything is different.	وقتی به خانه برمی گردد همه چیز فرق می کند.
Not every time.	نه هر بار.
I have about a year left on my schedule.	حدود یک سال از برنامه ام باقی مانده است.
It closed within a few weeks.	ظرف چند هفته بسته شد.
There is no option for that.	هیچ گزینه ای برای آن وجود ندارد.
Take some time to get to this version of yourself.	کمی زمان صرف کنید تا به این نسخه از خود برسید.
He did not drink for himself.	برای خودش مشروب نخورده بود.
As a person, I'm quite happy that everything went well.	من به عنوان یک شخص کاملاً خوشحالم که همه چیز پیش رفت.
Everything starts to get serious.	همه چیز شروع به جدی شدن می کند.
It is enough for only four of us.	فقط برای چهار نفر ما کافی است.
They are not an intelligence service.	آنها یک سرویس اطلاعاتی نیستند.
He threw his arms around her once more.	یک بار دیگر دستانش را دور او انداخت.
There are a few weeks left until the end of the regular season.	چند هفته دیگر به پایان فصل عادی باقی مانده است.
Glass images never come out.	تصاویر شیشه ای هرگز بیرون نمی آیند.
Food can be prepared with hot air.	غذا را می توان با هوای گرم تهیه کرد.
It was his own voice that said those words.	این صدای خودش بود که این کلمات را می گفت.
Transfer to a large bowl.	به کاسه بزرگ منتقل کنید.
Just putting your feet on it will hold you.	فقط گذاشتن پاها روی آن شما را نگه می دارد.
That feedback was good.	آن بازخورد خوب بود.
We ultimately live beyond what we now see and feel.	ما در نهایت فراتر از آنچه اکنون می بینیم و احساس می کنیم زندگی می کنیم.
A big man	یک مرد بزرگ
Humans listened to them one way or another.	انسان ها به این یا آن طرف به آنها گوش می دادند.
He had done that.	این کار را کرده بود.
If you can call it our side, that is.	اگر بتوانید آن را طرف ما بنامید، یعنی.
And they are right, but in the wrong sense of the word.	و حق با آنهاست، اما به معنای غلط کلمه.
You did a very good job, just keep doing what you did.	شما خیلی خوب کار می کردید، فقط به انجام کاری که انجام می دادید ادامه دهید.
Now and forever.	الان و برای همیشه.
He did not need to explain	او نیازی به توضیح نداشت
I brought this for you too	اینو هم برات آوردم
What matters is what he does with them.	مهم این است که او با آنها چه می کند.
I know dirty things.	من چیزهای کثیف می دانم.
It was a good decision.	این تصمیم خوبی بود.
This man took the advice seriously.	این مرد نصیحت را جدی گرفت.
You understand that command.	شما آن دستور را درک می کنید.
Each seat was taken.	هر صندلی گرفته شد.
Stand up, challenge, do what you want to do.	بایستید، چالش کنید، کاری را که می خواهید انجام دهید.
He said this to himself.	این را به خودش گفت.
I really do not know how to get into this.	من واقعاً نمی دانم چگونه وارد این موضوع شوم.
I believe it	من آن را باور دارم
It was a really strange situation.	واقعا شرایط عجیبی بودند.
It should be easier.	باید آسان تر شود.
But public opinion was his real home.	اما افکار عمومی خانه واقعی او بود.
Like him, they wanted to get something out of this new situation.	مثل خودش می خواستند از این وضعیت جدید چیزی بیرون بیاورند.
As his magic grew, I felt his skin get hot.	با بزرگ شدن جادوی او احساس کردم پوستش داغ می شود.
He can not move.	او نمی تواند حرکت کند.
I like this card though.	هرچند من این کارت را دوست دارم.
I saw it.	من آن را دیدم.
Health care is the hardest.	مراقبت های بهداشتی سخت ترین است.
We said we are looking forward to reading it.	گفتیم مشتاقانه منتظر خواندنش هستیم.
Please do not go with me, let me go myself.	لطفا با من نرو، بگذار خودم بروم.
Notice how he did not kill the man.	توجه کنید که چگونه او آن مرد را نکشته است.
They will respond better after sunset.	آنها پس از غروب آفتاب بهتر پاسخ خواهند داد.
Everyone told him he was free today.	همه به او گفته بودند که امروز آزاد است.
No problems were reported with the method.	هیچ مشکلی در مورد روش گزارش نشده است.
He did not think he might be here.	فکر نکرده بود که او ممکن است اینجا باشد.
This error is still displayed.	این خطا همچنان نشان داده می شود.
In random settings, data records lose only part of their properties.	در تنظیمات تصادفی، رکوردهای داده تنها بخشی از ویژگی های خود را از دست می دهند.
They are not like drinking.	آنها مانند نوشیدن نیستند.
This is not yet supported.	این هنوز پشتیبانی نمی شود.
It is the core of computer science.	هسته اصلی رشته علوم کامپیوتر را تشکیل می دهد.
Only a few people in the distance	فقط چند نفر در دوردست
Student t test was used when the two groups were directly compared.	زمانی که دو گروه مستقیماً با هم مقایسه شدند از آزمون t Student استفاده شد.
I asked him if he needed to talk.	از او پرسیدم که آیا نیاز به صحبت دارد؟
We must give them a chance to grow.	باید به آنها فرصت بزرگ شدن را بدهیم.
He just runs the wrong way.	او فقط راه را اشتباه می دود.
Of the total cost	از کل هزینه
He forced himself to see her look again.	او خود را مجبور کرد که دوباره نگاه او را ببیند.
There was no time.	دیگر زمانی نبود.
I had a good time	به من خوش گذشت
Nothing happens.	اتفاقی نمی افتد.
In fact, you should save money.	در واقع باید پول پس انداز کنید.
Performed statistical data analysis.	تجزیه و تحلیل داده های آماری را انجام داد.
The voice of a young boy	صدای یک پسر جوان
He was only in one state.	او فقط در یک حالت بود.
He was a man of faith.	او مردی با ایمان بود.
It was like this	اینجوری بود
We can not expect the injured person to get up and walk.	ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که فرد مصدوم بلند شود و راه برود.
I do not think anyone died in the bank.	فکر نمی کنم کسی در بانک مرده باشد.
I want to do something for myself.	من می خواهم برای خودم کاری انجام دهم.
It remains a pleasure for me.	یک لذت برای من باقی مانده است.
I would love to hear about this feedback.	من دوست دارم در مورد این بازخورد بشنوم.
Everything is moving.	همه چیز در حال حرکت است.
Which becomes a source of dollars for the project.	که منبعی برای دلار برای پروژه می شود.
After a few months of working together, we became good friends.	بعد از چند ماه کار با هم، دوستان خوبی شدیم.
And another student is a customer service representative.	و دانشجوی دیگر نماینده خدمات مشتری است.
In fact, he did not even mention us.	در واقع، او حتی از آوردن نام به ما خودداری کرد.
He certainly had not missed his call.	او مطمئناً تماس خود را از دست نداده بود.
And drag and drag and drag.	و بکشید و بکشید و بکشید.
There are several solutions to this problem.	راه حل های مختلفی برای چنین مشکلی وجود دارد.
For each of us	برای هر کدام از ما
But the expression of those eyes was purely masculine.	اما بیان آن چشم ها مردانه خالص بود.
It is difficult to reach that point.	رسیدن به آن نقطه سخت است.
Not that they even see much of it here.	نه اینکه آنها حتی چیز زیادی از اینجا ببینند.
War was everywhere.	جنگ همه جا را فرا گرفته بود.
Earlier this month, they added another solid finish to the lineup.	در اوایل این ماه، آنها یک پایان محکم دیگر را به ترکیب اضافه کردند.
He denied any connection to the crime.	او هرگونه ارتباطی با این جنایت را رد کرد.
They put it at your feet for a song.	برای آهنگی آن را به پای تو می گذارند.
You answered	جواب دادی
I went from unknown to known.	من از ناشناخته به شناخته شده رفتم.
His eyes were drawn to the stone again.	چشمانش دوباره به سمت سنگ کشیده شد.
Says before the fight.	قبل از دعوا می گوید.
Perform experiments and statistical analysis.	انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل های آماری.
Let's put a lot of things together.	بیایید خیلی چیزها را با هم پیوند دهیم.
But he did not give anything.	اما چیزی نداد.
I expect this to happen.	من انتظار دارم که این کار انجام شود.
Freedom is about authority.	آزادی مربوط به اقتدار است.
It was relatively easy to use.	استفاده از آن نسبتاً آسان بود.
It is not possible to say who might be killed later.	نمی توان گفت که بعداً چه کسی ممکن است کشته شود.
The women were confident.	زنها مطمئن بودند.
He said war is good for many things.	او می گفت جنگ برای خیلی چیزها خوب است.
The wood remained calm.	چوب آرامش خود را حفظ کرد.
My place is very close to him	جای من خیلی بهش نزدیکه
It can change based on life experience.	می تواند بر اساس تجربه زندگی تغییر کند.
As prices rise, performance increases only slightly.	با افزایش قیمت، عملکرد فقط کمی افزایش می یابد.
God had a simple solution to the problem.	خدا یک راه حل ساده برای مشکل داشت.
I sat back and watched, but there was little to watch.	من عقب نشستم و تماشا کردم، اما چیز کمی برای تماشا وجود داشت.
Makes you think	شما را به فکر وا می دارد
His mother shook her head.	مادرش سرش را تکان داد.
Each important piece is unique.	هر قطعه مهم منحصر به فرد.
The girls have their own room to stay.	دخترها اتاق خود را برای اقامت دارند.
We are fighting for our right to life.	ما برای حق زندگی خود می جنگیم.
Other cases are obtained in the same way.	موارد دیگر نیز به همین ترتیب به دست می آید.
I'm just telling you this.	من فقط همین را به شما می گویم.
There is a difference between a reaction and a response.	بین واکنش و پاسخ تفاوت وجود دارد.
I wanted to start walking when someone called after me.	می خواستم شروع کنم به راه رفتن که یکی بعد از من صدا زد.
However, no specific treatment is available.	با این حال، درمان خاصی در دسترس نیست.
I'm going to hit.	من می روم ضربه ام را بزنم.
No one likes to be laughed at.	هیچ کس دوست ندارد به او بخندند.
It only takes time.	این فقط زمان می برد.
He named it after me.	او عنوان را به نام من گذاشته بود.
Marriage was a happy marriage.	ازدواج یک ازدواج شاد بود.
We worked hard on our relationship.	ما سخت روی رابطه مان کار کردیم.
They are on the way.	آنها در راه هستند.
This may change in the future.	این می تواند در آینده تغییر کند.
All this has been accompanied by less energy production.	همه اینها با تولید کمتر انرژی همراه بوده است.
I never drink them.	من هرگز آنها را نمی نوشم.
But somehow, it somehow starts from the beginning.	اما به نوعی، به نوعی از اول شروع می شود.
Hard work was what he needed now.	سخت کوشی چیزی بود که او اکنون به آن نیاز داشت.
We play it by ear.	ما آن را با گوش بازی می کنیم.
And then, after dinner.	و بعد، بعد از شام.
Turn them over and add the wine to the pan.	آنها را برگردانید و شراب را به تابه اضافه کنید.
This is only true if both people feel it.	این فقط در صورتی واقعی است که هر دو نفر آن را احساس کنند.
Old	قدیمی
The truth is the truth.	حقیقت حقیقت است.
I never wanted to go there.	من هرگز نمی خواستم به آنجا بروم.
I do not seem to understand it.	به نظر می رسد نمی توانم آن را بفهمم.
If you have not seen the play, you should.	اگر نمایشنامه را ندیده اید، باید.
The reason was a good reason.	علت یک دلیل خوب بود.
He was perfect.	او کامل بود.
My book has a long history of living.	کتاب من تاریخ زیادی برای زندگی کردن دارد.
I never found anything that uses the camera.	هرگز چیزی که از دوربین استفاده کند پیدا نکردم.
It takes time to get used to them.	مدتی طول می کشد تا به آنها عادت کند.
He is gone for the second time.	او برای بار دوم رفته است.
He said his daughter had asked him to review the remittance.	او گفت که دخترش از او خواسته بود که حواله را نقد کند.
I doubt anything will come of it.	من شک دارم چیزی از آن حاصل شود.
Something that has to be done all at once.	کاری که باید یکباره انجام شود.
He just knew he was beaten, over, over.	او فقط می دانست که کتک خورده، تمام شده، تمام شده است.
Almost my thoughts	تقریبا افکار من
Like a train on rails.	مثل قطار روی ریل.
He did not know why he thought he would be different.	او نمی دانست چرا فکر می کرد او متفاوت خواهد بود.
You know you want one.	تو میدونی که یه دونه میخوای.
He asked the defendant to stop and release his son.	از متهم خواست توقف کند و پسرش را رها کند.
Now it's his turn.	حالا نوبت اوست.
I can say that it was definitely worth it.	می توانم بگویم که قطعا ارزشش را داشت.
When their eyes meet, they say they fall in love.	وقتی چشمشان به هم می خورد، می گویند عاشق می شوند.
But he never said much.	اما او هرگز چیز زیادی نگفت.
Knowing that it's too late	دانستن اینکه خیلی دیر شده است
They had a child together.	آنها با هم صاحب یک فرزند شدند.
We want to develop our identity and history.	ما خواهان توسعه هویت و تاریخ خود هستیم.
They are dead.	مردگان هستند.
I pointed to the screen.	به صفحه نمایش اشاره کردم.
Ten cells in each sample were analyzed.	ده سلول در هر نمونه آنالیز شد.
Oh, for the firm ground.	اوه، برای زمین محکم.
This is love.	این عشق است.
No one is born with a religion.	هیچ کس با دین به دنیا نمی آید.
I will stay in my old country.	من در کشور قدیمی خود خواهم ماند.
We can not fix this place.	ما نمی توانیم این مکان را درست کنیم.
I sat there	من همونجا نشستم
I can believe it.	من می توانم آن را باور کنم.
Great for a natural garden	عالی برای باغ طبیعی
But, in his own words, he does not abuse.	اما، به قول خودش، سوء استفاده نمی کند.
Paper products are used for various purposes.	محصولات کاغذی برای اهداف مختلفی استفاده می شوند.
He made me more of a leader.	او مرا بیشتر رهبر کرد.
You have to be careful though.	هر چند باید مراقب باشید.
but if.	اما اگر.
I do not know anyone else who can, but maybe he can.	هیچ کس دیگری را نمی شناسم که بتواند، اما شاید بتواند.
Or maybe it was to help their children.	یا شاید برای کمک به فرزندانشان بوده است.
He was repeatedly told he was stupid.	بارها و بارها به او گفته شد که احمق است.
Each weapon has a range of damage.	هر سلاح دارای محدوده آسیب است.
He wanted to help her get better.	او می خواست به او کمک کند تا بهتر شود.
Most people kill for my life, my job.	بیشتر مردم برای زندگی من، شغلم، می کشند.
Our study has several potential limitations.	مطالعه ما چندین محدودیت بالقوه دارد.
We can travel.	ما می توانیم سفر کنیم.
He is very proud of himself	خیلی به خودش افتخار میکنه
He said where he was going.	گفت کجا راه می رود.
Maybe you will learn something	شاید چیزی یاد بگیری
It has old and new elements.	دارای عناصر قدیم و جدید است.
Some are personal.	برخی شخصی هستند.
They do not watch us or follow us.	نه ما را تماشا می کنند و نه دنبالمان می آیند.
He had never experienced such a thing in his life.	او هرگز چنین چیزی را در زندگی خود تجربه نکرده بود.
But such a thing is not in that moment.	اما چنین چیزی در آن لحظه نیست.
I think it is special.	به نظر من خاص است.
And then he slowly moved away from it.	و سپس به آرامی از آن فاصله گرفت.
If he leaves too soon, you may lose your balance.	اگر او خیلی زود دور شود، ممکن است تعادل خود را از دست بدهید.
But there may be more to it.	اما شاید چیزهای بیشتری برای آن وجود داشته باشد.
No side effects have been reported.	هیچ عارضه ای گزارش نشده است.
You were its role model	شما الگوی آن بودید
The sound of the fight shortened me.	صدای مبارزه مرا کوتاه آورد.
The game is everything.	بازی همه چیز است.
The others ran for their lives.	بقیه برای جان خود دویدند.
He certainly did not intend to stay inside.	او مطمئناً قصد نداشت داخل بماند.
Surely you can love someone without being able to benefit them.	مطمئناً شما می توانید کسی را دوست داشته باشید بدون اینکه بتوانید به او سود ببرید.
Many other examples can be found.	نمونه های بسیار دیگری را می توان یافت.
This show did not last long, though.	هرچند این نمایش خیلی طول نکشید.
You are not the first	تو اولین نفر نیستی
I do not intend to change the game.	من قصد ندارم بازیم را تغییر دهم.
Now we know that he did not take it.	حالا می دانیم که او آن را نگرفت.
I expect to own a place in a year.	من انتظار دارم که در طول یک سال صاحب مکان شوم.
He paid no attention to it.	او هیچ توجهی به آن نکرد.
Exercise early in the morning and late at night.	صبح زود و اواخر شب ورزش کنید.
I came to tell you something	اومدم یه چیزی بهت بگم
He felt it was difficult to publish the book.	او احساس می کرد که انتشار کتاب سختی است.
Possible clinical applications are discussed.	کاربردهای بالینی احتمالی مورد بحث قرار گرفته است.
Once he stood on the bed with a knife.	یک بار با چاقو بالای تخت ایستاد.
They both loved sleeping.	هر دو خوابیدن را دوست داشتند.
It was just a silly thought.	این فقط یک فکر احمقانه بود.
I'm so much worse	من خیلی بدتر شده ام
But that is not the reason we are here.	اما این دلیل نیست که ما اینجا هستیم.
During treatment, both groups improved significantly.	در طول درمان، هر دو گروه به طور قابل توجهی بهبود یافتند.
And just see where your power is.	و فقط ببینید قدرت شما کجاست.
He did exactly that.	او دقیقا همین کار را کرد.
It was my face	صورت من بود
This is the year I make food for them.	امسال سالی است که من برای آنها غذا درست می کنم.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
He never does.	او هرگز انجام نمی دهد.
The boys smelled good	پسر بوی خوبی داشتند
Many factors affect traffic.	عوامل زیادی بر ترافیک تأثیر می گذارد.
Finish the game	بازی را تمام کنید
Before any of us know.	قبل از اینکه هر یک از ما بدانیم.
I will not let him.	من به او اجازه نمی دهم.
This was a wonderful place for a young woman.	این مکان فوق العاده ای برای یک زن جوان بود.
He came	او آمد
However, I say that we must be fair.	با این حال، من می گویم که باید منصف باشیم.
Incidentally, he probably did not make a mistake.	اتفاقاً او احتمالاً اشتباه نکرده است.
The rest are new.	بقیه جدید هستند.
So we have to find an approach for him.	بنابراین ما باید رویکردی برای او پیدا کنیم.
However, most previous studies have been limited by sample size and strength.	با این حال، اکثر مطالعات قبلی با حجم نمونه و قدرت محدود شده اند.
The guard speaks.	نگهبان صحبت می کند.
As it was, he did not really know if something was really going on.	همانطور که بود، او واقعاً نمی دانست که آیا واقعاً چیزی اتفاق می افتد یا خیر.
Very high	خیلی بالاست
Beyond that, there probably wasn't much.	فراتر از آن احتمالاً موضوع چندانی وجود نداشته است.
Ask them if they would like to have a drink.	از آنها بپرسید که آیا دوست دارند چیزی بنوشند.
They do not really talk to each other or listen much.	آنها واقعاً با یکدیگر صحبت نمی کنند یا زیاد گوش نمی دهند.
What we realize is that this is completely wrong.	چیزی که ما متوجه می شویم این است که این کاملا اشتباه است.
But it is not enough to change the overall picture.	اما برای تغییر تصویر کلی کافی نیست.
No, more than that	نه، بیشتر از این
Express in support of his argument.	در حمایت از استدلال او بیان کنید.
I have compiled my list.	من لیست خودم را جمع کرده ام.
Bad boys are sent there.	پسرهای بد به آنجا فرستاده می شوند.
I know you do your best.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را می کنید.
I hate it, but he had to have it.	من از آن متنفرم، اما او مجبور بود آن را داشته باشد.
deep breath.	نفس عمیق.
However, no army can work without women.	با این حال، هیچ ارتشی بدون زنان نمی تواند کار کند.
He was much older than the others, as he was young.	او از خیلی از بقیه بزرگتر بود، همانطور که جوان بود.
I'm on a ship.	من با کشتی هستم.
You, the general public	شما، عموم مردم
The experiment was performed twice.	آزمایش دو بار انجام شد.
But you have to move fast, before the light runs out.	اما شما باید سریع حرکت کنید، قبل از اینکه نور تمام شود.
They needed exercise.	آنها نیاز به ورزش داشتند.
Needless to say, the intelligence of the tree system is extraordinary.	نیازی به ذکر هوشمندی سیستم درختان فوق العاده نیست.
You came for the price of flowers.	آمدی برای قیمت گل.
Otherwise you read once and finished.	در غیر این صورت یک بار مطالعه کردید و تمام کردید.
Go look	برو نگاه کن
He looked at me.	نگاهی به من انداخت.
The light was very dim	نور خیلی ضعیف بود
Surprise was supposed to be the key.	سورپرایز قرار بود کلید باشد.
I am a new program now.	من الان یک برنامه جدید هستم.
This is called an instance of that class.	این یک نمونه از آن کلاس نامیده می شود.
I think you are right.	من فکر می کنم حق با شماست.
He did not speak to anyone for five years.	او برای مدت پنج سال با کسی صحبت نکرد.
They were ready and waiting.	آماده بودند و منتظر بودند.
Something that is not happening	چیزی که در حال رخ دادن نیست
He did not have a brother	برادر نداشت
But this was not so true.	اما این نیز چندان شبیه حقیقت نبود.
You start the new sample as above.	شما نمونه جدید را مانند بالا شروع می کنید.
These are many things at one time.	این خیلی چیزها در یک زمان است.
He saw two people in the car.	دو نفر را در ماشین دید.
Give less to people who give less to you and the ring.	به افرادی که کمتر به شما و حلقه می دهند، کمتر بدهید.
I never did anything with it	من هیچوقت باهاش ​​کاری نکردم
Stomach, though, for two.	معده، هر چند، برای دو.
He was very upset.	او خیلی ناراحت بود.
Improved surgical scheduling was measured.	بهبود برنامه ریزی جراحی اندازه گیری شد.
He refused to talk and tried to stay away from us.	او حاضر به صحبت نشد و سعی کرد از ما دوری کند.
Price is required.	قیمت مورد نیاز است.
You have to follow the steps	شما باید مراحلی را دنبال کنید
This is not a question, though.	هر چند این سوال نیست.
I have read such things.	من چنین چیزهایی را مطالعه کرده ام.
It took the conflict to the world stage.	این مناقشه را به صحنه جهانی منتقل کرد.
If he wants something, he will find it.	اگر چیزی بخواهد آن را پیدا می کند.
My writing is neither here nor there.	نوشته من نه اینجاست و نه آنجا.
Or even what he is.	یا حتی او چیست.
There were several other classes.	چند کلاس دیگر هم بود.
And this time is not better than the present time.	و این زمان بهتر از زمان حال نیست.
Just a day or two	فقط یکی دو روز
This process took years.	این روند سال ها طول کشید.
Believe there is a difference.	باور کنید تفاوت وجود دارد.
They were completely wrong about each other.	آنها کاملاً در مورد یکدیگر اشتباه می کردند.
I needed a direct call	نیاز به تماس مستقیم داشتم
He returned for his brother.	برای برادرش برگشت.
To be clear, this is a fact, not my opinion.	برای روشن شدن، این یک واقعیت است، نه نظر من.
You need to set a standard and then stick to it.	شما باید یک استاندارد تعیین کنید و سپس به آن پایبند باشید.
People started calling me.	مردم شروع به تماس با من کردند.
People must take personal responsibility.	مردم باید مسئولیت شخصی خود را بپذیرند.
It will be expensive.	گران تمام خواهد شد.
Most of them are common moral beliefs.	اکثر آنها عقاید اخلاقی رایج هستند.
Well, by any chance, he goes too far and gets arrested.	خوب، با هر شانسی، او بیش از حد جلو می رود و دستگیر می شود.
For some people this risk is worth it, for others it is not worth it.	برای برخی افراد این ریسک ارزش آن را دارد، برای برخی دیگر ارزش آن را ندارد.
The heart of gold, that one.	قلب از طلا، آن یکی.
I have not been there before.	قبلاً هم آنجا نبوده‌ام.
There is a logic in it, a command.	یک منطق در آن وجود دارد، یک دستور.
Are you in the game tonight?	آیا در بازی امشب هستید؟
He is old enough to know and be afraid.	آنقدر پیر است که بدانی و بترسی.
Cannot save.	نمی توان ذخیره کرد.
She was beautiful and perfect.	او زیبا و کامل بود.
I do not think we will ask him for dinner.	فکر نمی کنم از او برای شام بخواهیم.
There is nothing wrong with being upset if you fail.	اشکالی ندارد که اگر شکست بخورید ناراحت شوید.
It is quite clear that this is what should have happened.	کاملاً واضح است که این همان چیزی است که باید اتفاق افتاده باشد.
This is also true of the lies that children tell.	این در مورد دروغ هایی که کودکان می گویند نیز صادق است.
They later reported to the court that they could not agree.	آنها بعداً به دادگاه گزارش دادند که نمی توانند موافقت کنند.
There was nothing here, nothing.	اینجا هیچی نبود، هیچی.
It may be necessary to fire at such a target several times.	ممکن است لازم باشد چندین بار به سمت چنین هدفی شلیک شود.
But wait, there is more.	اما صبر کنید، بیشتر وجود دارد.
I knew he had heard some fights.	من می دانستم که او برخی از دعوا را شنیده است.
Someone was wrong on the internet.	یک نفر در اینترنت اشتباه می کرد.
I was arrested immediately.	بلافاصله مرا دستگیر کردند.
However, he thought he would never have another.	اگرچه، او فکر می کرد، هرگز دیگری نخواهد داشت.
If he wanted, he could go back to his parents.	اگر می خواست، می توانست نزد پدر و مادرش برگردد.
The problem is that it is part of growing up.	مشکل این است که بخشی از بزرگ شدن است.
There was no need for politics.	نیازی به سیاست نبود.
I have rarely been to such a beautiful place.	من به ندرت جایی به این زیبایی بوده ام.
The rest of the children in the set were six months old or older.	بقیه کودکان مجموعه مجرد شش ماهه یا بزرگتر بودند.
I have a feeling that even that will not survive.	من این احساس را دارم که حتی آن هم زنده نخواهد ماند.
It is written in a strange language.	به زبان عجیبی نوشته شده است.
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
My guess is that it was.	حدس من این است که بود.
The game continued.	بازی ادامه پیدا کرد.
You and your sister	تو و خواهرت
And he should not try to buy her love.	و او نباید برای خرید عشق او تلاش می کرد.
That was my job.	این کار من بود.
There is a new one.	یک جدید وجود دارد.
There was no movement.	صدای حرکتی به گوش نمی رسید.
It will work anyway.	در هر صورت کار خواهد کرد.
Then you can make informed choices.	سپس می توانید انتخاب های آگاهانه ای داشته باشید.
Mine does the same	مال من هم همین کارو میکنه
I never knew what to say.	هیچ وقت نمی دانستم چه بگویم.
I do not recommend the following incorrect items.	موارد نادرست زیر را توصیه نمی کنم.
You know it probably hurts, but you can't help but look.	می‌دانی که احتمالاً به دردت می‌خورد، اما نمی‌توانی نگاه نکنی.
But no doubt someone will enter the house.	اما بدون شک یک نفر وارد خانه خواهد شد.
Well now nothing	خب فعلا هیچی
I don't think taking photos is easy.	به نظر من عکس گرفتن آسان نیست.
Being the last person of its kind had its good points.	آخرین نفر بودن در نوع خود نکات خوبی داشت.
We find two additional models.	ما دو مدل اضافی پیدا می کنیم.
They are quite standard.	آنها کاملا استاندارد هستند.
After that, they met several times to go out together.	بعد از آن چند بار همدیگر را ملاقات کرده بودند تا با هم بیرون بروند.
A school night	یک شب مدرسه
We used two different approaches that produced the same results.	ما از دو رویکرد متفاوت استفاده کردیم که نتایج یکسانی را ایجاد کردند.
An argument may be executed as follows.	یک آرگومان ممکن است به صورت زیر اجرا شود.
The bed becomes something completely different.	تخت به طور کامل به چیز دیگری تبدیل می شود.
It is easy to scale, free to start.	مقیاس بندی آن آسان است، برای شروع رایگان.
it's too far.	خیلی دوره.
But this is quite a game that wants to kill you.	اما این کاملاً یک بازی است که می خواهد شما را بکشد.
I wanted to feel nothing.	می خواستم چیزی حس نکنم.
I tell you now	الان بهت میگم
I know what I have to do.	من می دونم باید چیکار کنم.
Just keep doing these things over and over again.	فقط به انجام چنین کارهایی، بارها و بارها ادامه دهید.
If we are with only one girl, it will not work.	اگر فقط با یک دختر باشیم، کار نمی کند.
But there is an important difference between the two characters.	اما یک تفاوت مهم بین این دو شخصیت وجود دارد.
And this is not about our safety, but about their level of comfort.	و این در مورد ایمنی ما نیست، بلکه در مورد سطح راحتی آنها است.
Keeps it open.	آن را باز نگه می دارد.
If we were on one page, it would be weird.	اگر در یک صفحه بودیم، عجیب بود.
All if any.	همه اگر باشد.
They lie to us	به ما دروغ می گویند
But this is not my house.	اما اینجا خانه من نیست.
Now you go to the computer.	حالا به سراغ کامپیوتر می روید.
They bring news that he does not want to hear.	آنها اخباری را می آورند که او نمی خواهد بشنود.
But they did not laugh much.	اما زیاد نخندیدند.
Then we would deliver to them.	سپس به آنها تحویل می دادیم.
I do not need.	من نیازی ندارم.
This is the end.	این پایان است.
He forgets for a while, then starts again.	او برای مدتی فراموش می کند، سپس دوباره شروع می کند.
I have a child at home.	من یک بچه در خانه دارم.
The audience is ready.	مخاطب آماده است.
Too bad none of us have a computer.	حیف که هیچکدام از ما کامپیوتر نداریم.
He fell to his knees.	روی زانو افتاد.
If it were not hot, it would not be summer.	اگر گرم نبود تابستان نبود.
Four sets of samples have been prepared.	چهار مجموعه نمونه تهیه شده است.
And that impressed me.	و این مرا تحت تأثیر قرار داد.
We do not know how the national majority will vote.	ما نمی دانیم که اکثریت ملی چگونه رأی خواهند داد.
He saw the truth about himself.	او حقیقت را در مورد خودش دید.
He said you have to start planning.	او گفت که باید برنامه ریزی خود را شروع کنید.
I need to know what happened.	باید بدانم چه اتفاقی افتاده است.
He does not want you to look at others.	او نمی خواهد شما به دیگران نگاه کنید.
You are healthy and the baby will be healthy.	شما سالم هستید و کودک نیز سالم خواهد بود.
In addition, you do not need three of you to do this.	و علاوه بر این، برای انجام این کار سه نفر از شما لازم نیست.
Even now, not being by his side feels wrong.	حتی الان هم نبودن در کنارش احساس اشتباه می کند.
Losing a baby is so hard	از دست دادن بچه خیلی سخته
This is a one-step process.	این یک فرآیند یک مرحله ای است.
I asked how long was he there?	پرسیدم چند وقت آنجا بود؟
Now is the time to say.	حالا وقت آن است که بگویم.
I know a boy.	من یک پسر را می شناسم.
It was supposed to be.	قرار بود این باشد.
It's really stupid.	واقعا احمقانه است.
To call me his baby.	تا من را بچه اش صدا کند.
And the population is growing.	و جمعیت در حال افزایش است.
close your eyes	چشماتو ببند
They tried everything.	آنها همه چیز را امتحان کردند.
People should be seen simply as people.	مردم را باید به سادگی مردم دید.
In your ear	در گوش شما
These rules have been applied with similar results in several subsequent cases.	این قوانین با نتایج مشابه در چندین مورد بعدی اعمال شده است.
Then, try again.	سپس، دوباره امتحان کنید.
It is too early in the morning to get rid of hot water.	صبح خیلی زود است که آب گرم از بین برود.
It was a bad move anyway.	در هر صورت حرکت بدی بود.
My face became thinner.	ضخامت صورتم کمتر شد.
Do not care too much	زیاد بهش اهمیت نده
And then he was on the street.	و سپس او در خیابان بود.
The latter possibility has not yet been discussed in the literature.	آخرین احتمال تا کنون در ادبیات مورد بحث قرار نگرفته است.
He lost one eye.	او یک چشم خود را از دست داد.
We will never reach that level again.	ما دیگر هرگز به آن سطح نخواهیم رسید.
This means that they have a lot of white.	این بدان معنی است که آنها مقدار زیادی رنگ سفید دارند.
Then he turns to me.	سپس به سمت من برمی گردد.
The general did not do that.	ژنرال این کار را نکرد.
It seems to work well.	به نظر می رسد که خوب کار می کند.
Say it's not right to see him.	بگو درست نیست که او را می بیند.
He tried, but he has been here before.	او تلاش می کرد، اما قبلاً اینجا بوده است.
Other lines may not work.	شاید خطوط دیگر کار نکنند.
The title was wrong	عنوان اشتباه بود
I'm not so sure.	من خیلی مطمئن نیستم.
An illegal sentence was issued against him.	در مورد او حکم غیرقانونی صادر شد.
He thought I would ask tonight.	او فکر کرد امشب می پرسم.
Use it yourself and use it often.	خودتان از آن استفاده کنید و اغلب از آن استفاده کنید.
He thought of me more than ever.	او بیشتر از همیشه به من فکر می کرد.
No doubt you have something to say	بدون شک چیزی برای گفتن داری
Especially black kids	مخصوصا بچه های سیاه پوست
We want to find it complete.	ما می خواهیم آن را کامل پیدا کنیم.
in the car.	در ماشین.
Money still does not move like information.	پول هنوز مانند اطلاعات حرکت نمی کند.
He can certainly maintain himself.	او مطمئناً می تواند خود را حفظ کند.
It was about two girls.	درباره دو دختر بود.
I know my class.	من کلاسم را می شناسم.
His smile was still on his face.	لبخندش هنوز روی صورتش بود.
However, many of them are just getting ready to travel here.	با این حال، بسیاری از آنها فقط آماده اند تا سفر خود را تا اینجا انجام دهند.
They love me there	اونجا منو دوست دارن
What we knew was true was not true.	آنچه می دانستیم حقیقت دارد، حقیقت نداشت.
Get ready for bed as usual.	طبق معمول برای خواب آماده شوید.
Both stood.	هر دو ایستاده ماندند.
Which is not possible here.	که در اینجا محتمل نیست.
I had seven children.	من هفت فرزند داشتم.
He eventually had a broken nose, but nothing else.	او در نهایت دچار شکستگی بینی شده بود، اما هیچ چیز دیگری.
Let it show.	بگذار که نشان دهد.
Red wine can be the best choice.	شراب قرمز می تواند بهترین انتخاب باشد.
Remember to vote for your team!	به یاد داشته باشید که به تیم خود رای دهید!
In my case, both are different.	در مورد من، هر دو متفاوت است.
So it gives more weight to the first group.	بنابراین به گروه اول وزن بیشتری می دهد.
Again, you have access to this.	باز هم شما به این دسترسی دارید.
Everyone knows how to do this.	هر کسی می داند چگونه باید این کار را انجام داد.
Even answering	حتی جواب دادن
My heart is very sad	قلبم خیلی غمگینه
They are only one foot apart.	آنها فقط یک پا فاصله دارند.
You can not rule with absolute power like in the past.	شما نمی توانید مانند گذشته با قدرت مطلق حکومت کنید.
Today, however, it happened on their watch.	امروز اما در دیده بان آنها اتفاق افتاده بود.
Their eyes were clear.	چشمانشان شفاف و روشن بود.
Probably not all of a sudden.	احتمالاً نه ناگهانی.
Then he stepped back and opened his arms.	بعد عقب رفت و آغوشش را باز کرد.
He screams loudly as we drag him to his feet.	وقتی او را روی پاهایش می کشیم، فریاد تندی می دهد.
I can not do that.	من نمیتوانم این کار را انجام دهم.
This simply could not happen.	این به سادگی نمی توانست اتفاق بیفتد.
You do too.	شما هم انجام می دهید.
They are very mobile.	آنها بسیار متحرک هستند.
They have almost free medical care.	آنها مراقبت های پزشکی تقریبا رایگان دارند.
You can see this immediately by looking at him.	شما می توانید این را بلافاصله با نگاه کردن به او متوجه شوید.
Stay great, everyone !.	عالی بمانید، همه!.
And they miss what fathers do at night.	و دلشان برای کاری که پدران در شب انجام می دهند تنگ می شود.
When he was done, he was done.	وقتی کارش تمام شد، تمام شد.
I also remember something he said	یه چیزی هم یادمه که اون گفت
Its people should be examined remotely.	افراد آن بهتر است از راه دور بررسی شوند.
It made me smile	باعث شد لبخند بزنم
It is a pity that it is not possible for me to meet myself.	حیف که امکان ندارد خودم را ملاقات کنم.
It may be this.	ممکن است این باشد.
And they called his power happy.	و قدرت او را خوشحال می خواندند.
I feel for the fans.	من برای هواداران احساس می کنم.
This aspect needs further investigation.	این جنبه نیاز به بررسی بیشتر دارد.
Code and works.	کد و کار می کند.
A man has more chances.	یک مرد شانس بیشتری دارد.
They had four children together.	آنها با هم صاحب چهار فرزند شدند.
Not serious, he realized.	جدی نه، متوجه شد.
The sea is like glass.	دریا مثل شیشه است.
It made me think of his mother.	باعث شد به مادرش فکر کنم.
They even provided a cell phone for us to use.	آنها حتی یک تلفن همراه برای استفاده ما تهیه کردند.
The rest were all gone.	بقیه همه رفته بودند.
That moment was important to me.	آن لحظه برای من لحظه مهمی بود.
Add the wine and cook until the pan is dry.	شراب را اضافه کنید و بپزید تا تابه خشک شود.
That was the end of it.	این پایان کار بود.
I do not know the word.	من کلمه را نمی دانم.
It kind of hurts	یه جورایی درد داره
Only events can become more meaningful in this way.	فقط وقایع می توانند اینطور معنادارتر شوند.
His parents and four brothers died.	پدر و مادر و چهار برادرش فوت کردند.
This mind is on matter.	این ذهن بر ماده است.
He runs great, everything works as it should.	او عالی می دود، همه چیز همانطور که باید کار می کند.
Another is better.	دیگری بهتر است.
It was a great time	زمان های بزرگی بود
Remember that they know more about themselves than you do.	به یاد داشته باشید که آنها بیشتر از شما درباره خودشان می دانند.
It was his secret, not his.	راز او بود نه او.
Of course he was.	البته او بود.
Seen in the background.	در پس زمینه دیده می شود.
Sure thing	چیز مطمئن
He gets less upset than before.	کمتر از قبل ناراحت می شود.
When seven o'clock is over, I will take you.	وقتی ساعت هفت تمام شد، تو را می برم.
It can not be that there is not enough to bypass.	این نمی تواند باشد که به اندازه کافی برای دور زدن وجود نداشته باشد.
This does not necessarily have to be the case.	این لزوما نباید اینطور باشد.
It is actually an object.	در واقع یک شی است.
He found music as an opportunity to fight for his dreams.	موسیقی را به عنوان فرصتی برای مبارزه برای رویاهایش یافت.
I loved the cat.	گربه را دوست داشتم.
Suddenly I saw my hands and arms in front of me.	ناگهان دست و بازوانم را در مقابلم دیدم.
One of these is not having a home.	یکی از اینها نداشتن خانه است.
He could not be reached for comment.	برای اظهار نظر با او ارتباط برقرار نشد.
In many cases, they are not good people.	در بسیاری از موارد آنها افراد خوبی نیستند.
He would not leave her.	او را رها نمی کرد.
When he sat down at the table, he got up.	وقتی پشت میز نشست، او بلند شد.
We are receiving new orders and projects are arriving.	ما در حال دریافت سفارشات جدید هستیم و پروژه ها در حال ورود هستند.
However, let's try to hit it.	با این وجود، بیایید سعی کنیم به آن ضربه بزنیم.
He needed to find someone to resist.	او نیاز داشت کسی را از مقاومت پیدا کند.
Its production requires a lot of effort and money.	تولید آن به زحمت و پول زیادی نیاز دارد.
Simply do not waste your money without a fight.	به سادگی پول خود را بدون دعوا ندهید.
And we do not have a week	و ما یک هفته فرصت نداریم
Only a few of us were there, about twenty of us.	فقط چند نفر از ما آنجا بودیم، حدود بیست نفر.
Opportunity in a failure	فرصت در یک شکست
They are the best places.	بهترین مکان ها هستند.
I was really looking forward to those days.	من واقعاً منتظر آن روزها بودم.
All he wanted to know now was how to stop the pain.	تنها چیزی که اکنون می خواست بداند این بود که چگونه درد را متوقف کند.
Do not do this anymore.	دیگر این کار را نکنید.
I do not understand what happened tonight.	من چیزی که امشب اتفاق افتاده را درک نمی کنم.
He bent down and looked.	خم شد و نگاه کرد.
I do not think the child saw things that way.	فکر نمی‌کنم بچه چیزهایی را تا این اندازه دید.
But in the process, another question arises.	اما در این فرآیند یک نوع سوال دیگر مطرح می شود.
Not breakfast for me	برای من صبحانه نیست
You can have any woman you want.	شما می توانید هر زنی را که می خواهید داشته باشید.
Nobody likes to come here, we know that.	هیچ کس دوست ندارد اینجا بیاید، ما این را می دانیم.
Our words are indestructible.	حرف ما شکستنی نیست.
He is a former school student.	او دانش آموز سابق مدرسه است.
And we'll talk about that a little bit.	و ما کمی در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
But the other three are not.	اما سه مورد دیگر اینطور نیستند.
Something that everyone wants.	چیزی که هر کسی می خواهد.
We are still building that email list.	ما هنوز در حال ساختن آن لیست ایمیل هستیم.
I have to help them.	من باید به آنها کمک کنم.
You asked him very well	خیلی خوبه ازش پرسیدی
There are already plenty of them to go around.	در حال حاضر نیز تعداد زیادی از آنها برای رفتن به اطراف وجود دارد.
My father is short and I am short.	بابام کوتاهه منم کوتاهم همین.
He was a popular teacher and he was very good at what he did.	او یک معلم محبوب بود و در کاری که انجام می داد بسیار خوب بود.
I think those guys are involved.	فکر می‌کنم آن بچه‌ها درگیر چیزی هستند.
I did not want to be.	من نخواستم باشم.
Most likely there was.	به احتمال زیاد وجود داشته است.
You lost your mother and father.	مادر و پدرت را از دست دادی.
Please contact us and share your status with us.	لطفا با ما در تماس باشید و وضعیت خود را با ما در میان بگذارید.
This will help.	این کمک خواهد کرد.
Fight to the death	مبارزه تا سر حد مرگ
And we got very close to it.	و ما خیلی به آن نزدیک شدیم.
I will trust you	من به شما اعتماد خواهم کرد
I think in the end they were satisfied.	من فکر می کنم در نهایت آنها راضی بودند.
Like many before me	مثل خیلی های قبل از من
This is our first video	این اولین ویدیوی ماست
We can not continue like this.	ما نمی توانیم اینگونه ادامه دهیم.
Over time, the weather naturally becomes and acquires its character.	با گذشت زمان به طور طبیعی آب و هوا می شود و شخصیت خود را به دست می آورد.
But if you ever come back here, we will kill you.	اما اگر زمانی به اینجا برگردی، تو را خواهیم کشت.
You know you can still travel.	می دانی هنوز هم می توانی سفر کنی.
He was quite normal.	او کاملاً عادی بود.
His mother was in his second marriage.	مادرش در ازدواج دومش بود.
It was decided at the last minute.	در مورد آن اما در آخرین لحظه تصمیم گرفت.
It has happened in the past and will happen again in the future.	در گذشته اتفاق افتاده است و در آینده نیز تکرار خواهد شد.
The city was not close to the lines.	شهر نزدیک خطوط نبود.
There, you are free now, but hold on.	در آنجا، اکنون شما آزاد هستید، اما دست نگه دارید.
There is.	وجود دارد.
They did not escape.	آنها موفق به فرار نشدند.
But he had a good day.	اما او روزهای خوبی را سپری کرد.
The whole procedure was repeated four times.	کل روش چهار بار تکرار شد.
In addition, your father can take care of you.	علاوه بر این، پدر شما می تواند از شما مراقبت کند.
It gets better from there	از اونجا بهتر میشه
No book is written about people like us.	درباره امثال ما کتاب نوشته نمی شود.
He had tried and failed.	او تلاش کرده بود و شکست خورده بود.
I have no control over this force.	من کنترلی بر این نیرو ندارم.
He was an old man.	او یک پیرمرد بود.
It's not that complicated.	آنقدرها هم پیچیده نیست.
He got up and left, no doubt in search of water.	او بلند شده و رفته است، بدون شک در جستجوی آب.
I'm satisfied with how these came out.	من از نحوه بیرون آمدن اینها راضی هستم.
Now that is a loop.	حالا که یک حلقه است.
The industry says without any evidence that everything has changed.	این صنعت بدون هیچ مدرکی می گوید که همه چیز تغییر کرده است.
I only had you	من فقط تو را داشتم
We stand or fall together.	با هم می ایستیم یا می افتیم.
When cool, add the eggs.	وقتی سرد شد، تخم مرغ ها را داخل آن بریزید.
The true heart of a country is divided.	قلب واقعی یک کشور تقسیم شده است.
Every person is film to film, film to film.	هر فرد فیلم به فیلم، فیلم در فیلم است.
I was very small.	من خیلی کوچک بودم.
He did not feel particularly sad.	او احساس غم خاصی نداشت.
For him, meeting someone in the end was like that.	برای او، در نهایت ملاقات با کسی شبیه بود.
We can call it that.	ما می توانیم آن را اینگونه بنامیم.
There is the most free and most widely used.	به صورت رایگان و پرکاربردترین وجود دارد.
With a smooth face.	با صورت صاف.
He does not keep anything in mind, regardless of any worries.	فارغ از هر گونه نگرانی، چیزی را در ذهن نگه نمی دارد.
It stays connected to the sample and does not change.	به نمونه متصل می ماند و تغییر نمی کند.
We do not believe.	ما باور نمی کنیم.
Or was it right	یا درست بود
Just a better apartment	فقط یک آپارتمان بهتر
He asked us what was going on.	او از ما پرسید که چه اتفاقی می افتد؟
People are still saying and doing stupid things, and so are you.	مردم هنوز هم حرف های احمقانه می زنند و انجام می دهند و شما هم همین کار را می کنید.
He wants to be reunited with the love of his life.	او می خواهد دوباره با عشق زندگی اش کنار هم جمع شود.
They know this.	آنها این را می دانند.
And a little under your eyes.	و کمی زیر چشمت.
His whole body ached, especially his head.	تمام بدنش به خصوص سرش درد می کرد.
He has said that no one can build a wall better than him.	او گفته است که هیچکس بهتر از او نمی تواند دیوار بسازد.
It was a success all night.	در کل شب موفقی بود.
I do not remember, but we may have.	من آن را به خاطر نمی آورم، اما ممکن است ما داشته باشیم.
This is just his friend	فقط این دوست اوست
We will have to pay.	ما مجبور به پرداخت خواهیم بود.
Under his control.	تحت کنترل او.
What it is, it is.	آنچه هست، هست.
Exercise as little as you can.	تا جایی که می توانید کمی ورزش کنید.
We are aware of that.	ما از آن آگاه هستیم.
The children and their families will be here around one o'clock in the afternoon.	بچه ها و خانواده هایشان حوالی ساعت یک بعدازظهر اینجا خواهند بود.
I still think my male body is dirty.	من هنوز فکر می کنم که بدن مردانه من کثیف است.
This is a good line.	این یک خط خوب است.
He did not say where.	نگفت کجا.
Gasoline and go	بنزین بزن و برو
Full support on this number	پشتیبانی کامل در این تعداد
He was the only one they could trust.	او تنها کسی بود که می توانستند اعتماد کنند.
No one had come home yet.	هنوز کسی به خانه نیامده بود.
I support the freedom of ideas.	من از آزادی ایده ها حمایت می کنم.
I know you two were very close	میدونم شما دوتا خیلی بهم نزدیک بودین
You should have gone with it	تو باید باهاش ​​میرفتی
There was no difference in secondary outcomes between the groups.	هیچ تفاوتی در پیامدهای ثانویه بین گروه ها وجود نداشت.
What an amazing man.	چه مرد شگفت انگیزی است.
For you and the rest	برای شما و بقیه
Hard proof of such problems can not be ignored.	اثبات سخت چنین مشکلاتی را نمی توان نادیده گرفت.
So it's up to you.	پس این به شما بستگی دارد.
I think in our balance.	من فکر می کنم در تعادل ما.
He did not know.	او نمی دانست.
Now everyone was in the dark.	اکنون همه در تاریکی بودند.
And we should.	و ما باید.
I am receiving an empty list with the above code.	من در حال دریافت لیست خالی با کد بالا هستم.
Circle where you see the eyes, nose and lips.	جایی که چشم ها، بینی و لب ها را می بینید دایره کنید.
The questions that are constantly asked challenge their relationship.	سوالاتی که مدام مطرح می شود رابطه آنها را به چالش می کشد.
I may have been wrong.	ممکن است اشتباه کرده باشم.
All patients signed a written consent form.	همه بیماران یک فرم رضایت نامه کتبی را امضا کردند.
There was only one connection that was worth maintaining.	فقط یک ارتباط وجود داشت که ارزش حفظ کردن را داشت.
He can have another.	او می تواند یکی دیگر داشته باشد.
This may be the first time this has happened.	شاید این برای اولین بار سقوط کند.
I wish to know.	من آرزو دارم بدانم.
Which is very good.	که خیلی خوب است.
And yes, this time of year has a different game.	و بله، این زمان از سال در آن بازی متفاوتی دارد.
I broke this.	من این را شکستم.
The workers will also fall.	کارگران نیز سقوط خواهند کرد.
The eyes were just eyes.	چشم ها فقط چشم بودند.
He tried to bring himself to drink, but was very weak.	سعی کرد خود را به نوشیدن بیاورد، اما خیلی ضعیف بود.
At least that was what he understood.	حداقل این چیزی بود که او فهمید.
I have an area.	من یک منطقه دارم.
The old man knew how it was.	پیرمرد می دانست که چگونه است.
I do not know how long this break will be.	نمی دانم این وقفه چقدر خواهد بود.
Explain that real life is there.	توضیح دهید که زندگی واقعی آنجاست.
But now times have changed.	اما اکنون زمانه تغییر کرده است.
Remove the cover, as a new branch will appear.	پوشش را بردارید، زیرا یک شاخه جدید ظاهر می شود.
This can also be seen in the film.	در فیلم هم این را می توان دید.
His car has a lot of space and is very comfortable.	ماشین او فضای زیادی دارد و بسیار راحت است.
It's more about passion and skill.	بیشتر در مورد اشتیاق و مهارت است.
He was taken there after a car accident.	او پس از تصادف با ماشین به آنجا منتقل شد.
A week later he sent another team.	یک هفته بعد تیم دیگری فرستاد.
This game can be played with others.	این بازی را می توان با دیگران انجام داد.
He is in the same boat.	او در همان قایق است.
We do not have any personal vehicle data.	ما هیچ داده خودروی فردی نداریم.
He did not have the answers yet.	او هنوز جواب ها را نداشت.
However, this seems to have created new problems.	با این حال، به نظر می رسد که این امر مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است.
This happens with or without a page loading rule.	این با یا بدون قانون بارگذاری صفحه اتفاق می افتد.
It was heavy but not metal.	سنگین بود اما فلزی نبود.
I did not realize that	من متوجه نشدم که
One was not recorded.	یکی ضبط نشد.
Dad never says that	بابا هیچوقت همچین حرفی نمیزنه
In addition, a criminal defendant is a party to a criminal case.	علاوه بر این، یک متهم جنایی یکی از طرفین پرونده کیفری است.
The doors closed.	درها بسته شد.
They did not want me.	آنها من را نمی خواستند.
The reason is that the government has no resources of its own.	دلیل آن این است که دولت هیچ منابعی از خود ندارد.
I think we are.	من فکر می کنم ما.
You need to build your marketing strategy based on them.	شما باید استراتژی بازاریابی خود را بر اساس آنها بسازید.
This has just been done.	این کار به تازگی انجام شده است.
That one of these houses cut down a tree here.	اون یکی از این خونه ها اینجا درختی رو برداشتند.
But no one wanted it.	اما هیچ کس آن را نمی خواست.
I want my voice to be heard.	من می خواهم صدایم شنیده شود.
He knew the pattern.	او الگو را می دانست.
We will find out the truth soon	به زودی حقیقت را خواهیم فهمید
This is the case in recovery.	در ریکاوری اینگونه است.
He could see them but they could not see him.	او می توانست آنها را ببیند اما آنها نتوانستند او را ببینند.
I'm sure no one has read the full explanation.	مطمئنم هیچ کس توضیحات کامل را نخوانده است.
He stood up and came towards me.	او ایستاد و به سمت من آمد.
I was there	من همانجا بودم
Let's look at two things here.	اجازه دهید در اینجا به دو مورد بپردازیم.
Maybe they believed the same things about him.	شاید آنها هم چنین چیزهایی را در مورد او باور می کردند.
You could not turn your back on him in the last days.	در روزهای آخر نمی توانستی به او پشت کنی.
I think it's just a funny word.	به نظر من فقط کلمه خنده داری است.
They know where we need to go.	آنها می دانند که ما باید به کجا برویم.
I mean, how bad it can be.	منظورم این است که چقدر می تواند بد شود.
Parents with their children.	والدین با فرزندانشان.
He sent me a letter a few weeks later.	چند هفته بعد برایم نامه فرستاد.
not at all.	به هیچ وجه.
You think you know what they do.	شما فکر می کنید که می دانید آنها چه کار می کنند.
Period, end of story.	دوره، پایان داستان.
Never wear it now.	الان هرگز آن را نپوشید.
Music is interesting because it is repeated in different ways.	موسیقی از این جهت جالب است که به طرق مختلف تکرار می شود.
Not because we have to keep up with the kids.	نه به این دلیل که باید با بچه ها همگام باشیم.
He was just a boy.	او فقط یک پسر بود.
Then it was done.	سپس انجام شد.
You know, this book is never really being tested.	می دانید، این کتاب هرگز واقعاً در حال آزمایش نیست.
I recommend a walking tour to get the full history.	من یک تور پیاده روی را برای دریافت تاریخچه کامل توصیه می کنم.
Love our hospital	عشق به بیمارستان ما
He wore a dark suit and closed the door behind him.	کت و شلوار تیره ای پوشید و در را پشت سرش بست.
From your blood and so on.	از خون شما و غیره.
You just wanted to get into something new and young.	شما فقط می خواستید وارد چیزی تازه و جوان شوید.
He has been in my heart for four long years.	او چهار سال طولانی در قلب من بوده است.
See what he says	ببین چی میگه
I do not have much time left.	زمان زیادی برای من باقی نمانده است.
He wore black.	مشکی پوشید.
These and much more.	اینها و خیلی بیشتر.
Just to show him he could, and he shot him.	فقط برای اینکه به او نشان دهد که می تواند، و او به او شلیک می کرد.
I did not notice until later	تا بعدش متوجه نشدم
There is no power above them that can control their decisions.	هیچ قدرتی بالاتر از آنها نیست که بتواند تصمیمات آنها را کنترل کند.
Just a friend at home	فقط دوست تو خونه
Very sad but very beautiful	خیلی غمگینه ولی خیلی قشنگه
There was nothing unusual about the scene before him.	هیچ چیز غیرعادی در منظره قبل از او وجود نداشت.
Playing with big boys costs money.	بازی با پسرهای بزرگ هزینه دارد.
Do not be afraid after failure.	پس از شکست نترسید.
Was responsible for data analysis.	مسئول تجزیه و تحلیل داده ها بود.
I need this marriage to work.	من برای کار کردن به این ازدواج نیاز دارم.
It was something new.	چیز جدیدی بود.
He had a solution.	او راه حلی داشت.
Thanks in advance to everyone who does this.	پیشاپیش از هر کسی که این کار را می کند تشکر می کنم.
We go to bed tired every night.	ما هر شب خسته به رختخواب رفته ایم.
You need one letter, then two numbers and then five letters.	شما به یک حرف، سپس دو عدد و سپس پنج حرف نیاز دارید.
He was sick and very quiet to her.	او بیمار بود و برای او خیلی ساکت بود.
Or the sound of his voice.	یا صدای صدایش.
You go there and see for yourself.	شما خود را به آنجا ببرید و خودتان ببینید.
But he was.	اما او بود.
Immediate side effects of medications do not appear until later.	عوارض جانبی فوری داروها تا مدت ها بعد ظاهر نمی شود.
He knows how to do it, a lot of things.	او می داند چگونه این کار را انجام دهد، خیلی چیزها.
Settings.	تنظیمات.
Just to let him know that you are safe.	فقط برای اینکه به او بفهمانید که در امان هستید.
We were just very, very good.	ما فقط خیلی خیلی خوب بودیم.
I look at it as a big positive.	من به آن به عنوان یک مثبت بزرگ نگاه می کنم.
She does not cry then	اونوقت گریه نمیکنه
That form is available here.	آن فرم در اینجا موجود است.
She was a resident woman.	او یک زن ساکن بود.
He told himself that no one said anything.	به خودش گفت هیچکس چیزی نگفت.
It was not fair to him.	برای او عادلانه نبود.
It was a difficult journey, but it was worth it.	سفر سختی بود اما ارزشش را داشت.
Their influence continues to this day.	نفوذ آنها تا امروز ادامه دارد.
Of course, it was not perfect	البته کامل نبود
Then we can go to your house and have a tea party.	سپس می توانیم به خانه شما برویم و یک مهمانی چای داشته باشیم.
You take things as they are.	شما چیز را همانطور که هست می گیرید.
This gives you that little bit off.	این به شما می دهد که کمی خاموش است.
There is currently no effective treatment for this disease.	در حال حاضر هیچ درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد.
This is what he says.	این چیزی است که او به آن می گوید.
This increases the cost.	این باعث افزایش هزینه می شود.
This may not be the case.	ممکن است اینطور نباشد.
I hated him for what he did to us.	به خاطر کاری که با ما کرده بود از او متنفر بودم.
What is clear is that something has changed.	آنچه مشخص است این است که چیزی تغییر کرده است.
This is our life and we love what we do.	این زندگی ماست و کاری که انجام می دهیم را دوست داریم.
The pain was not as bad as one might think.	درد آنقدر که ممکن است تصور شود بد نبود.
The kids sent themselves there, rarely returning the same player.	بچه ها خودشان را به آنجا فرستادند، به ندرت همان بازیکن را برگردانند.
And I do not think it went well.	و فکر نمی کنم به خوبی پیش رفت.
In fact, his mother sold him home.	در واقع مادرش او را به خانه فروخت.
Informed written consent was obtained from the patients involved.	رضایت کتبی آگاهانه از بیماران مشمول اخذ شد.
The information was wrong	اطلاعات غلط بود
Oh happy day.	اوه روز شاد.
Love an extra person	عاشق یک نفر اضافی
Then I sent for a copy of the complete file.	سپس برای یک کپی از فایل کامل فرستادم.
The opening night was a great success.	شب افتتاحیه موفقیت بزرگی بود.
It's not something you can plan for.	چیزی نیست که بتوانید برنامه ریزی کنید.
This was a small detail, some figures that did not add up.	این یک جزئیات جزئی بود، برخی ارقام که با هم جمع نمی شدند.
I literally did it twice.	من به معنای واقعی کلمه دوبار انجام دادم.
I tried to put myself in their shoes.	سعی کردم خودم را جای آنها بگذارم.
He could not understand what had happened.	او نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
No weapons or other materials were found.	هیچ سلاح یا مواد دیگری یافت نشد.
A few months.	چند ماه.
Some words can do that.	برخی کلمات می توانند این کار را انجام دهند.
Everything you do from the book is normal.	هر کاری که از کتاب انجام خواهید داد طبیعی است.
The cost of performance is zero.	هزینه عملکرد صفر است.
However, nature was not kind.	با این حال، طبیعت مهربان نبود.
He put his hand on her arm, but did not ask another question.	دست او را روی بازویش گذاشت، اما سوال دیگری نپرسید.
I really hope you enjoy it.	واقعا امیدوارم بتوانید از آن لذت ببرید.
In fact, it was.	در واقع اینطور بود.
Remote, as well.	راه دور، همچنین.
Let us consider examples.	اجازه دهید مثال ها را در نظر بگیریم.
Looking different can be in your favor or against you.	متفاوت به نظر رسیدن می تواند به نفع شما باشد یا علیه شما.
So, you know, we have to see.	بنابراین، می دانید، ما باید ببینیم.
Maybe you meet a wonderful person, or maybe you make good friends.	شاید با شخصی شگفت انگیز آشنا شوید، یا شاید دوستان خوبی پیدا کنید.
That should be enough.	که باید کافی باشد.
Still never perfect.	هنوز هم هرگز کامل نیست.
Without medical help	بدون کمک پزشکی
It was as if you were his	انگار تو مال او بودی
It is difficult to be clear.	روشن فکر کردن دشوار است.
At that time, the girls were ready.	در آن زمان، دختران آنجا آماده بودند.
Then new drugs begin.	سپس داروهای جدید شروع می شود.
He broke his neck.	گردنش را شکست.
That nothing wants a part of this.	که هیچ چیز بخشی از این نمی خواهد.
I hated the first school.	از مدرسه اول متنفر بودم.
I started laughing.	شروع کردم به خندیدن.
This is what should have happened.	این چیزی بود که باید اتفاق می افتاد.
It was too late when he showed up.	وقتی نشان داد، دیر شده بود.
Definitely inside this man.	قطعا در درون این مرد.
He completely ignored me.	او کاملاً مرا نادیده گرفت.
They want us to talk about our identity.	آنها از ما می خواهند که در مورد هویت خود صحبت کنیم.
Only one of them may be empty.	فقط یکی از آنها ممکن است خالی باشد.
I did not mean what you thought	منظورم اون چیزی نبود که تو فکر کردی
Different things happened in my life.	اتفاقات مختلفی در زندگی من رخ داد.
Drink plenty of water.	مقدار زیادی آب مصرف کنید.
The last two are now state-owned companies.	دو مورد اخیر اکنون شرکت های دولتی هستند.
I am in the army to protect my country, as has been said.	من برای محافظت از کشورم در ارتش هستم، همانطور که گفته شده است.
I do not wish this for my mother, may she be at peace.	این را برای مادر خودم آرزو نمی کنم، باشد که او در آرامش باشد.
They did not pay attention to you because they understood your function.	به شما توجهی نکردند، زیرا کارکرد شما را درک کردند.
That has changed over time.	که با گذشت زمان تغییر کرده است.
He could not believe what had just happened.	او نمی توانست آنچه را که همین الان اتفاق افتاده بود باور کند.
It needs to be closed, so it can be restarted.	نیاز به بسته شدن دارد، بنابراین می تواند دوباره شروع شود.
But it is early spring.	اما اوایل بهار است.
Tell them you love them and everything will be fine.	به آنها بگویید دوستشان دارید و همه چیز درست می شود.
What is your video made of?	ویدیوی شما از چه چیزی ساخته شده است.
It looks good again.	این دوباره خوب به نظر می رسد.
I hope we do not see any action tonight.	امیدوارم امشب شاهد هیچ اقدامی نباشیم.
They do not stop once to ask you about your day.	آنها یک بار هم نمی ایستند تا از شما در مورد روزتان بپرسند.
They needed to stay together.	آنها نیاز داشتند با هم بمانند.
But since then, it has taken over my home and my life.	اما از آن به بعد خانه و زندگی ام را تسخیر کرد.
Find out what you like to do and what works best for you.	بفهمید که دوست دارید چه کاری انجام دهید و بهترین کار را برای شما دارد.
We did not snow until late.	تا دیروقت برف نباریدیم.
Doing my job	انجام دادن کار من است
We wanted to do that.	ما می خواستیم این کار را انجام دهیم.
There are a number of changes in my opinion.	یک سری تغییرات به نظر من وجود دارد.
My score follows exactly the score he uses.	نمره من دقیقاً از امتیازی که او استفاده می کند پیروی می کند.
The meaning of that name is not clear.	معنی آن نام مشخص نیست.
I can not think for everyone.	من نمی توانم برای همه فکر کنم.
The children were a little worried.	بچه ها کمی نگران شدند.
This will be nothing less than his personal hell.	این چیزی کمتر از جهنم شخصی او نخواهد بود.
It was a real effort to stay on earth.	این یک تلاش واقعی برای ماندن در زمین بود.
But please, let's not discuss politics.	اما لطفا، بیایید بحث سیاسی نکنیم.
He represents a very old family.	او نماینده یک خانواده بسیار قدیمی است.
Therefore, the words "affected" and "death" should have been used instead.	بنابراین باید به جای آن از واژه های «متأثر» و «مرگ» استفاده می شد.
There are no tests.	هیچ آزمایشی وجود ندارد.
Society can use them.	جامعه می تواند از آنها استفاده کند.
I remember sitting in the bar and drinking.	یادم می آید که در بار نشسته بودم و مشروب می خوردم.
This time the situation is different.	این بار اوضاع فرق می کند.
That is why the action is empty.	به همین دلیل عمل خالی است.
They vary in shape, size and material.	آنها از نظر شکل، اندازه و جنس متفاوت هستند.
I tell them you saved us.	من به آنها می گویم شما ما را نجات دادید.
He has not recovered.	او بهبود نیافته است.
I tried hard but it ended soon.	خیلی تلاش کردم ولی زود تموم شد.
I never thought I would ask him about it.	هیچ وقت فکر نمی کردم در این مورد از او بپرسم.
I wanted to live in a boat because I felt safe.	من می خواستم در یک قایق زندگی کنم زیرا احساس امنیت می کردم.
Everyone is equal.	همه برابرند.
As we all know, experience can be a good teacher.	همانطور که می دانیم تجربه می تواند معلم خوبی باشد.
They then tried physiotherapy, which only made matters worse.	آنها سپس فیزیوتراپی را امتحان کردند که فقط وضعیت را بدتر کرد.
This was me at my worst.	این من در بدترین حالتم بودم.
And if the sky gets dark, get out of the city.	و اگر آسمان تاریک شد، از شهر خارج شوید.
He must go.	او باید برود.
You were not taken out and you were not shot because you did not say you did not show it.	شما را بیرون نیاوردند و به خاطر اینکه نگفتید نشان ندادید تیرباران نشدید.
It will be hard for a long time.	برای مدت طولانی سخت خواهد بود.
The group was initially run by their parents.	در ابتدا این گروه توسط والدین آنها اداره می شد.
I have to pay for you to go to school.	من باید برای رفتن تو به مدرسه هزینه کنم.
Good in words.	در کلمات خوب است.
If it is less, they have to pay the difference.	اگر کمتر باشد باید مابه التفاوت را پرداخت کنند.
I'm still one of "us".	من هنوز یکی از "ما" هستم.
It can be.	این می تواند باشد.
Afraid not to let.	می ترسید که اجازه ندهد.
I saw my death before me.	مرگم را پیش از خودم دیدم.
That should not be there.	که نباید آنجا باشد.
And this should not be surprising.	و این نباید تعجب آور باشد.
Cross your arms over your chest.	دستان خود را روی سینه خود ضربدر کنید.
Both are everywhere.	هر دو در همه جا وجود دارند.
However, he is holding something back.	با این حال او چیزی را عقب نگه می دارد.
That might have gone this time.	که شاید این بار رفته بود.
"Everything was where it should be," he said.	او خاطرنشان کرد: همه چیز همان جایی بود که باید باشد.
He smiled but said nothing.	لبخند زد اما چیزی نگفت.
He told people who he was to find a job.	او برای یافتن شغل به مردم اطلاع داده بود که او کیست.
So we took three approaches.	بنابراین ما سه رویکرد را در پیش گرفتیم.
I did not understand the basic nature of food.	من ماهیت اولیه غذا را درک نکردم.
I'm usually with my mom	من معمولا با مامانم هستم
But we know what it brings today, right now.	اما ما می دانیم که امروز چه چیزی را درست در این لحظه به ارمغان می آورد.
We talk about a lot of change and a lot of money.	ما در مورد تغییرات زیاد و پول زیاد صحبت می کنیم.
Participant performance was much higher than chance, but not perfect in this situation.	عملکرد شرکت کننده بسیار بالاتر از شانس بود، اما در این شرایط کامل نبود.
Death was as old as life itself.	مرگ به قدمت خود زندگی بود.
No dogs in the first class session.	بدون سگ در جلسه کلاس اول.
It is open most of the time.	در اغلب اوقات باز است.
And now they are even worse than they used to be.	و اکنون آنها حتی بدتر از آنچه قبلا بودند هستند.
Not just on the track.	نه فقط در پیست.
We know better than anyone how to do it.	ما بهتر از هر کسی می دانیم که چگونه آن را انجام دهیم.
I like to go to bed right away.	من دوست دارم فوراً به رختخواب بروم.
I exercise for at least an hour every morning.	هر روز صبح حداقل یک ساعت ورزش می کنم.
At least a little.	حداقل یک کم.
My father was with you	بابام توش بود
Let me clarify something.	بگذارید چیزی را روشن کنم.
This is how you can stay in business.	اینگونه است که می توانید در این تجارت بمانید.
He is literally alone.	او به معنای واقعی کلمه تنها است.
He had no questions, he did not want answers.	او هیچ سوالی نداشت، او جواب نمی خواست.
It was eventually sold as waste.	در نهایت به عنوان ضایعات فروخته شد.
She wanted to go with him.	می خواست با او برود.
The President is my suggestion.	رئیس جمهور، پیشنهاد من است.
We have eight now	الان هشت تا داریم
You need it now.	شما در حال حاضر به آن نیاز دارید.
You have to stop them somehow.	باید به نحوی جلوی آنها را بگیرید.
We have nothing to do	ما هیچ کاری نداریم
Then came the rest of my life.	بعد بقیه عمرم فرا رسید.
You can not transfer the right that you do not have.	شما نمی توانید حقی را که ندارید منتقل کنید.
In another direction, we are facing a different situation.	در جهتی دیگر با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم.
Against people outside the main game.	در مقابل افراد خارج از بازی اصلی.
Which, of course, is not true.	که البته صحت ندارد.
its gonna be alright.	درست می شود.
He meant it too	منظورش هم بود
We chose this approach because full distribution is not available.	ما این رویکرد را انتخاب کردیم، زیرا توزیع کاملی در دسترس نیست.
Lucky wondered how they got together.	لاکی تعجب کرد که چگونه آنها با هم به خدمه می آیند.
A new incident occurred on the same day.	در همان روز حادثه جدیدی رخ داد.
In the way of a woman, I had a child and another.	در راه یک زن، یک بچه و دیگری داشتم.
Thank you for taking the time for me	از اینکه برای من وقت گذاشتید ممنونم
No one knew what they were doing.	هیچ کس نمی دانست آنها چه می کنند.
There was no need to talk much.	نیازی به صحبت زیاد نبود.
There is only one other thing	فقط یه چیز دیگه هست
I'm glad you and your daughter are interested in this process.	خوشحالم که شما و دخترتان به این روند علاقه مند هستید.
And yet a moment later, he is there.	و با این حال یک لحظه بعد، او آنجاست.
Probably not.	احتمالاً نمی تواند درست باشد.
Not really much left	واقعا زیاد نمونده
This had not happened here for a long time	خیلی وقت بود اینجا این اتفاق نیفتاده بود
I did not want to answer	نمیخواستم جواب بدم
They want to be able to solve the problem.	آنها تمایل دارند که بتوانند مشکل را حل کنند.
I have a strange and terrible feeling about it.	احساس عجیب و وحشتناکی نسبت به آن دارم.
Maybe some things are like that.	شاید بعضی چیزها همینطور باشد.
Even if the print quality is not good.	حتی اگر کیفیت چاپ خوب نباشد.
You girls better stay here now	شما دخترا بهتره الان اینجا بمونید
He has done a lot for me.	او خیلی برای من انجام داده است.
Instead, he extended his arm and hand.	در عوض بازو و دستش را دراز کرد.
Stay here if you wish.	در صورت تمایل اینجا بمان.
Because those people are not part of the game.	چون آن افراد بخشی از بازی نیستند.
They will continue to come and we will continue to fight them.	آنها همچنان خواهند آمد و ما به مبارزه با آنها ادامه خواهیم داد.
At least he wrote some wonderful lines of experience.	حداقل او چند خط فوق العاده از تجربه نوشته بود.
Whatever you do makes the audience go wild, no matter how small.	هر کاری که انجام می‌دهید باعث می‌شود مخاطب هر چقدر هم که کوچک باشد وحشی شود.
It is not clear what happened to them.	معلوم نیست چه اتفاقی برای آنها افتاده است.
You can stay there as long as you need to.	شما می توانید تا زمانی که نیاز دارید در آنجا بمانید.
Of course, he has no responsibility for my thoughts here.	البته او هیچ مسئولیتی در قبال افکار من در اینجا ندارد.
He could read every single beer sign in the windows.	او می توانست تک تک تابلوهای آبجو را در پنجره ها بخواند.
This time bigger	این بار بزرگتر
He played safely	با خیال راحت بازی کرد
You want something better.	شما چیزی بهتر می خواهید.
The best with distance for me	بهترین با فاصله برای من
She seemed to be crying.	او به نظر می رسید که انگار دارد گریه می کند.
However, he runs the show.	با این حال، او این نمایش را اجرا می کند.
But he did not shoot.	اما او شلیک نکرد.
I was heartbroken	دلم براش شکست
But white lights were burning from the brain.	اما نورهای سفید از مغز می سوختند.
This is going to last forever.	این قرار است برای همیشه طول بکشد.
He has understood this for years.	او سالهاست که این را درک کرده است.
Do not deal with such a company.	با چنین شرکتی معامله نکنید.
Instead, I say what it means.	من به جای آن می گویم معنی آن چیست.
It's really close now	الان واقعا نزدیک شده
Please do not tell me that there are easier ways to do this.	لطفاً به من نگویید که راه های آسان تری برای انجام آن وجود دارد.
Can you please tell me the best way to do this	میشه لطفا یکی بگه بهترین راه برای این کار
It took him a long time to feel used.	خیلی طول کشید تا او احساس استفاده کرد.
I am not afraid of any man	من از هیچ مردی نمی ترسم
Do something that is comfortable for you.	کاری را انجام دهید که برای شما راحت است.
Fear of this battle station.	ترس از این ایستگاه نبرد.
He was standing there.	او آنجا ایستاده بود.
I see that we have come a long way since then.	من می بینم که از آن زمان تا کنون راه طولانی را طی کرده ایم.
No one appeared responsible.	کسی مسئول ظاهر نشد.
It will make him feel better.	احساس بهتری در او ایجاد خواهد کرد.
I make it the way he likes.	من آن را همانطور که او دوست دارد درست می کنم.
I lost many important events in my life because of it.	خیلی از اتفاقات مهم زندگیم را به خاطر آن از دست دادم.
Both had young children.	هر دو بچه خردسال داشتند.
We must arrive before he has time to frame it.	ما باید قبل از اینکه او زمان برای قاب کردن آن داشته باشد، رسیده باشیم.
Brings more food.	غذای بیشتری می آورد.
Knowing these people is absolutely correct.	شناخت این افراد کاملاً درست است.
Accordingly, this element is very specific to reality.	بر این اساس، این عنصر بسیار خاص واقعیت است.
I had never felt so cold before.	تا حالا اینقدر سردش رو حس نکرده بودم.
Most women are familiar with this type.	اکثر خانم ها با این نوع آشنا هستند.
We approached	نزدیک شدیم
The trial court denied the request.	دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
The screen is great and the performance is super smooth.	صفحه نمایش فوق العاده است و عملکرد فوق العاده نرمی دارد.
He picked up a piece of paper.	یک تکه کاغذ برداشت.
They were going home.	آنها قرار بود به خانه بروند.
I write away from them.	دور از آنها می نویسم.
They were good to eat.	آنها برای خوردن خوب بودند.
This was one of the strangest things he realized after moving here.	این یکی از چیزهای عجیبی بود که او پس از نقل مکان به اینجا متوجه شده بود.
His thoughts about his father	افکارش در مورد پدرش
A great sign	یک نشانه عالی
Focus on member experience.	روی تجربه اعضا تمرکز کنید.
More to give.	بیشتر برای دادن.
I feel weird.	احساس غریبی میکنم.
This leads to a different distribution of features in both cases.	این منجر به توزیع متفاوت ویژگی ها در هر دو مورد می شود.
Social class also seemed to have a great influence.	به نظر می رسید که طبقه اجتماعی نیز تأثیر زیادی داشته است.
to be free.	آزاد بودن.
I could not say.	نمی توانستم بگویم.
The book is very good	کتاب خیلی خوبیه
That's my family	اون خانواده منه
I knew he was fine	میدونستم حالش خوب میشه
Take their opinion very seriously.	نظر آنها را خیلی جدی بگیرید.
All are designed to help protect your network.	همه برای کمک به محافظت از شبکه خود طراحی شده اند.
It's time to go home.	زمان رفتن به خانه است.
I like to manage words and hand them over.	من دوست دارم کلمات را مدیریت کنم و آنها را با دست منتقل کنم.
They were looking for a great new president.	آنها به دنبال یک رئیس جمهور جدید عالی بودند.
There is very little information about the mechanism of this interaction.	در مورد مکانیسم این تعامل اطلاعات بسیار کمی وجود دارد.
There is nothing else.	هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
We, as a government institution, should try to address this issue.	ما به عنوان یک نهاد دولتی باید تلاش کنیم تا به این موضوع رسیدگی کنیم.
Contact me when you are ready to experience it.	وقتی برای تجربه آن آماده شدید، با من تماس بگیرید.
They only moved at night.	آنها فقط شب حرکت می کردند.
He pulled the stone back and sat on it.	سنگ را عقب کشید و روی آن نشست.
He then returned.	او سپس به بار بازگشت.
Theoretically, they remain in force until they are eliminated.	از نظر تئوری، آنها تا زمانی که حذف شوند به قوت خود باقی هستند.
He said he was.	او گفت که او بود.
I'm here to help.	من برای کمک اینجا هستم.
He called a note a few weeks ago.	او چند هفته پیش با یک یادداشت تماس گرفته بود.
History is over as we know it.	تاریخ همانطور که می دانستیم به پایان رسیده است.
There is no harm	هیچ آسیبی وجود ندارد
I can tell from his face	از چهره اش می توانم بفهمم
But they began to fit his face.	اما آنها شروع به تناسب با چهره او کردند.
He gives me a sense of security.	او به من احساس امنیت می دهد.
Everything but the noise was normal.	همه چیز غیر از سروصدا، عادی بود.
However, let me give you some information.	با این حال، اجازه دهید اطلاعاتی به شما بدهم.
I think he is still the best for the country.	من فکر می کنم او هنوز هم برای کشور بهترین است.
And we do it with the heart.	و ما این کار را با قلب انجام می دهیم.
You are not perfect	تو کامل نیستی
He has power.	او قدرت دارد.
He wanted you	او تو را می خواست
He is just an incredible human being.	او فقط یک انسان باورنکردنی است.
Trouble or joy.	دردسر یا شادی.
The goal is a topic of interest.	هدف یک موضوع مورد علاقه است.
Not that he did not know this, but he had her by his side.	نه اینکه او این را نمی دانست، بلکه او را در کنار خود داشت.
We were at school together.	ما با هم در مدرسه بودیم.
I felt the same way during my early years at university.	من در سالهای اول تحصیل در دانشگاه نیز چنین احساسی داشتم.
One night with breakfast	یک شب با صبحانه
Hands	دستان
Something very wrong	یه چیزی خیلی اشتباهه
You can understand the thinking behind it.	شما می توانید تفکر پشت آن را درک کنید.
But do not expect much results.	اما انتظار نتیجه زیادی نداشته باشید.
We have an immediate connection.	ما ارتباط فوری داریم.
They are more powerful than the stars	قدرتمندتر از ستاره ها هستند
He was very small when I had him.	وقتی او را داشتم خیلی کوچک بود.
This is just a media term.	این فقط یک اصطلاح رسانه ای است.
Prices, reasonable	قیمت ها، مناسب
"I never thought it would be so much," he says.	او می‌گوید: هرگز فکر نمی‌کردم اینقدر زیاد باشد.
He was not sure how long it took for the stone to disappear.	او مطمئن نبود که چه مدت طول کشید تا سنگ از بین برود.
It costs a bit more but it is definitely worth it.	هزینه آن کمی بیشتر است اما قطعا ارزشش را دارد.
This is beyond politics.	این فراتر از سیاست است.
I tried very hard last time	دفعه قبل خیلی تلاش کردم
What is important is that there is a high limit.	آنچه مهم است این است که حد بالایی وجود دارد.
He observed all his works.	همه کارهای او را مشاهده کرد.
He really loved her.	واقعا او را دوست داشت.
And energy is a key component of making clean water.	و انرژی جزء اصلی ساخت آب تمیز است.
I do not know, nothing more.	من نمی دانم، چیزی بیشتر.
You are beautiful and make us happy.	شما زیبا هستید و باعث خوشحالی ماست.
I'm glad that.	من خوش حال می شوم که.
However, this technique has the following problem.	با این حال این تکنیک مشکل زیر را دارد.
There is no way to avoid it.	هیچ راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.
It has been so.	چنین بوده است.
The input box shows the comments for each post.	کادر ورودی نظرات را برای هر پست نشان می دهد.
He did not feel any pain.	دردی را حس نکرد.
According to some, there may be more dead tomorrow.	از نظر برخی، فردا ممکن است مردگان بیشتری باشند.
They tried to sell and failed.	سعی کردند بفروشند و شکست خوردند.
And yet able to add.	و در عین حال قادر به اضافه کردن.
So, again, thank you guys.	بنابراین، دوباره، از شما بچه ها تشکر می کنم.
I had planned this day based on weather reports.	من این روز را بر اساس گزارش های هواشناسی برنامه ریزی کرده بودم.
I brought him down.	من او را پایین آوردم.
These were things you had never even heard of.	این چیزهایی بود که حتی هرگز در مورد آن نشنیده بودید.
I dont have too	من هم ندارم
Here are some examples.	در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم.
This should give them several more days to survive.	این باید چندین روز دیگر برای زنده ماندن به آنها فرصت دهد.
This is the first.	این اولین است.
A black nose	یه بینی سیاه
Add the icing and mix well.	مایه کیک را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
More than a hundred thousand people were under it.	بیش از صد هزار نفر زیر آن بودند.
Some are larger and some are very, very small.	اندازه برخی بزرگتر و برخی بسیار بسیار کوچک است.
Nobody knows anything.	هیچ کس چیزی نمی داند.
I just had to get some fresh air.	فقط باید هوای تازه می گرفتم.
This is what we have seen.	این چیزی است که ما دیده ایم.
There are no pictures of him.	هیچ عکسی از او وجود ندارد.
Your mind is still young and very powerful.	ذهن شما هنوز جوان و بسیار قدرتمند است.
I highly recommend !!!.	شدیدا توصیه میکنم!!!.
We hope you will visit us soon!	امیدواریم به زودی به ما سر بزنید!.
It just happens that way	فقط همینجوری میشه
It was just me trying to make a living.	این فقط من بودم و سعی می کردم زندگی ام را بسازم.
Those who do not have this waste a lot of time.	کسانی که این را ندارند زمان زیادی را از دست می دهند.
They only know the game.	آنها فقط بازی را می دانند.
He never said anything wrong about anyone.	او هرگز در مورد کسی حرف اشتباهی برای گفتن نداشت.
These are also interesting	اینها هم جالب هستند
I'm on the way down.	من در راه پایین هستم.
This is generally done near the mine site.	این به طور کلی در نزدیکی سایت معدن انجام می شود.
That's what he did.	این کاری بود که کرد.
As well as mother and father.	و همچنین مادر و پدر.
This was bad	این بد بود
The reason is the common thoughts between the two countries.	دلیل آن همان افکار مشترک بین دو کشور است.
We will respect his ideas.	ما به عقاید او احترام خواهیم گذاشت.
I did not expect.	من انتظار نداشتم.
We need two observations.	ما به دو مشاهده نیاز داریم.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
It needs money.	نیاز به پول دارد.
I thought we understood	فکر کردم تفاهم داریم
It was really happening.	واقعا داشت اتفاق می افتاد.
I love this post.	من عاشق این پست هستم.
Surface water may be obtained.	آب سطحی ممکن است به دست آید.
And for your dog	و برای سگ شما
They have created nothing but trouble.	آنها چیزی جز دردسر ایجاد نکرده اند.
My services will be available.	خدمات من در دسترس خواهد بود.
See this article for a detailed discussion of these relationships.	برای بحث مفصل درباره این روابط، این مقاله را ببینید.
You have.	شما داشته اید.
Good enough to eat.	به اندازه کافی برای خوردن خوب است.
It looks great	خیلی عالی به نظر می رسد
This is due to the change in signal gain time.	این به دلیل تغییر در زمان افزایش سیگنال است.
And if so, that may be true.	و اگر چنین بود، ممکن است درست باشد.
They were active until they closed the place.	آنها تا زمانی که مکان را بستند در حال فعالیت بودند.
It was just above his head.	درست بالای سرش بود.
Although I caught my eye first.	هر چند اول چشمم افتاد.
I felt him, he was very close.	من او را احساس کردم، او بسیار نزدیک بود.
So it feels clean.	بنابراین احساس پاکی می کند.
And it had other side effects.	و عوارض دیگری هم داشت.
Put the second heart on it.	قلب دوم را روی آن قرار دهید.
He came to the street.	او به خیابان آمد.
Visit the website for information about the show.	برای اطلاع از زمان نمایش به وب سایت مراجعه کنید.
What we have is real.	آنچه ما داریم واقعی است.
It is completely out of water.	کاملاً از آب در آمده است.
And those poor horses	و آن اسب های بیچاره
However, there are still limitations to this study.	با این حال، هنوز محدودیت هایی برای این مطالعه وجود دارد.
Others may not like this approach.	ممکن است دیگران این رویکرد را دوست نداشته باشند.
It is over as far as we are concerned.	تا جایی که به ما مربوط می شود تمام شده است.
I can do nothing but accept it	کاری از دستم برنمیاد جز قبول کردنش
Find someone you love and who loves you.	کسی را پیدا کنید که دوستش دارید و شما را دوست دارد.
He probably thought he had.	احتمالاً خودش فکر می کرد که دارد.
My son taught me to love him.	پسرم به من یاد داد که دوستش داشته باشم.
And if you keep it in perspective, you can play even better.	و اگر آن را در چشم انداز نگه دارید، می توانید حتی بهتر بازی کنید.
we are free.	ما آزادیم.
I feel like a child again	دوباره احساس می کنم بچه ام
He was also the first black man to serve.	او نیز اولین مرد سیاه پوستی بود که در آن سمت خدمت کرد.
He asked me for a moment.	او یک لحظه از من وقت خواست.
He looked back at his little woman.	نگاهش به زن کوچکش برگشت.
This is a different mission.	این یک ماموریت متفاوت است.
You know how it is.	می دونی این چجوریه.
This is what they wear.	این چیزی است که آنها می پوشند.
I was impressed.	من تحت تاثیر آن قرار گرفتم.
Because, in a sense, he died at that moment.	چون به تعبیری در آن لحظه مرد.
You will release him.	شما او را آزاد خواهید کرد.
It is not water.	آب نیست.
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد.
He looked to one side, then to the other.	به یک طرف نگاه کرد، سپس به طرف دیگر.
He may still be stuck in hope.	او ممکن است هنوز در امید گیر کرده باشد.
She knew she was beautiful and she moved that way.	او می دانست که زیباست و به این شکل حرکت کرد.
Oh, they will be very happy.	اوه، آنها بسیار خوشحال خواهند شد.
It's too bad now	الان خیلی بد شده
Do something about them.	کاری در مورد آنها انجام دهید.
I do not think she was ever beautiful.	من فکر نمی کنم که او هرگز زیبا بوده باشد.
It has power over us.	بر ما قدرت دارد.
They soon realized that something was wrong.	به زودی آنها متوجه شدند که چیزی اشتباه است.
The background colors are the same.	رنگ های پس زمینه یکسان است.
I did not buy anything	من چیزی نخریده ام
Such analyzes are planned for future studies.	چنین تحلیل هایی برای مطالعات آینده برنامه ریزی شده است.
It does not work.	این کار را نمی کند.
Small but key changes in a system can have a big impact.	تغییرات کوچک اما کلیدی در یک سیستم می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
Other related studies are currently underway.	در حال حاضر مطالعات مرتبط دیگری نیز در حال انجام است.
And this goes on for the whole game.	و این برای کل بازی ادامه دارد.
He did not see himself white enough.	او خود را به اندازه کافی سفید نمی دید.
There seems to be no pattern for the cause.	به نظر می رسد هیچ الگویی برای علت وجود ندارد.
I was thinking about what took so long.	داشتم به این فکر می کردم که چه چیزی اینقدر طول کشید.
Keep doing this for a few weeks.	این کار را برای چند هفته ادامه دهید.
There are three problems here.	در اینجا سه ​​مشکل وجود دارد.
This can not be repeated.	این نمی تواند دوباره تکرار شود.
I asked for this.	من این مورد را خواستم.
Play with your story	با داستان خود بازی کنید
Remove this box	این جعبه را بردارید
It is very different from the TV of the past.	با تلویزیون گذشته بسیار متفاوت است.
It really should be done as standard.	واقعاً باید به عنوان استاندارد انجام شود.
He could not stop himself.	نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
These are some of my hardest questions.	اینها برخی از سخت ترین سوالات من هستند.
The largest fish processing plant in the region	بزرگترین کارخانه فرآوری ماهی در منطقه
But he must try.	اما او باید تلاش کند.
Well, of course we were happy about that, but somehow.	خوب، البته از این بابت خوشحال بودیم، اما به نوعی.
It's funny how these things work.	خنده دار است که چگونه این چیزها کار می کنند.
He was wearing a black suit.	کت و شلوار مشکی پوشیده بود.
As a result of this match, four teams were formed.	در نتیجه این دیدار چهار تیم تشکیل شد.
This study showed that early versus.	این مطالعه نشان داد که اوایل در مقابل.
He has problems and is trying to get better.	او مشکلاتی دارد و سعی می کند بهتر شود.
Thank you!.	خیلی ممنون!.
I will not see you tonight	امشب نمیبینمت
Death is not a stone wall	مرگ تو دیوار سنگی نیستی
I am a police officer	من افسر پلیس هستم
I'm not trying to be unemployed	من سعی نمیکنم بیکار بشم
No one will notice.	هیچ کس متوجه نخواهد شد.
My clothes look dirty too.	لباس های من هم کثیف به نظر می رسند.
Not what they say	نه اونی که میگن
Anyway, this one was successful.	به هر حال این یکی موفق بود.
I'm done and it 's time to take responsibility.	من تمام شده ام و وقت آن است که مسئولیت را بر عهده بگیری.
Conducted the study.	مطالعه را انجام داد.
This is a weapon used to kill people.	این سلاحی است که برای کشتن مردم استفاده می شود.
You are very welcome whenever you want.	هر زمان که بخواهید بسیار خوش آمدید.
It's too late for me to change.	برای تغییر برای من خیلی دیر شده است.
He had seen our show.	نمایش ما را دیده بود.
I look at it.	من به آن نگاه می کنم.
I appreciate your research skills.	من از مهارت های تحقیقی شما قدردانی می کنم.
I'm going up	من دارم میرم بالا
It could not be used against him.	نمی شد علیه او استفاده کرد.
However, we saw that two reasons are prominent.	با این حال، دیدیم که دو علت برجسته است.
The fans hated it.	هواداران از آن متنفر بودند.
Here, there and everywhere.	اینجا، آنجا و همه جا.
I do not go more days	من بیشتر روز نمی روم
He just wants to tell me personally.	او فقط می خواهد شخصاً به من بگوید.
I was too busy	خیلی کار داشتم
He tried to return home tonight but failed.	او سعی کرد امشب به خانه برگردد اما موفق نشد.
Yes, it is possible and it is probably easier than you think.	بله، این امکان پذیر است و احتمالاً ساده تر از آن چیزی است که تصور می کنید.
When they got home, they went straight to bed.	وقتی به خانه رسیدند، مستقیم به رختخواب رفته بودند.
When it started, no one thought it could stop.	وقتی شروع شد، هیچ کس فکر نمی کرد می تواند متوقف شود.
The model is introduced in the next section.	مدل در بخش بعدی معرفی می شود.
There was no sign of struggle.	هیچ نشانی از مبارزه و دعوا نبود.
He was very small, very slow and very weak.	او خیلی کوچک، خیلی کند و بسیار ضعیف بود.
And they were going to kill him.	و قرار بود او را بکشند.
It is not a crime.	بحث جرم نیست.
His mother said.	مادرش گفت.
He did not know if he had been silent for so long.	نمی دانست آیا تا به حال این مدت سکوت کرده است یا نه.
Older children say they do not want to see them anymore.	بچه های بزرگتر می گویند که دیگر نمی خواهند آنها را ببینند.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که باید یاد بگیریم.
Be sure to enter your name, phone number and email.	حتما نام، شماره تلفن و ایمیل خود را وارد کنید.
Have he or his parents ever tried?	آیا او یا والدینش تا به حال تلاش کرده اند.
But these things were clinical.	اما این چیزها بالینی بود.
Seven months a year.	هفت ماه در سال.
We want a little of both.	ما کمی از هر دو را می خواهیم.
This is not science.	این علم نیست.
At that moment, a thought came to my mind.	در همان لحظه فکری به ذهنم خطور کرد.
it was nice to see you.	از دیدنت خوشحال شدم.
It is very good that we play away from home.	خیلی خوب است که در بازی رفت خارج از خانه بازی می کنیم.
If you would like to see me, then ask, do not order.	اگر دوست دارید من را ببینید، پس بپرسید، سفارش ندهید.
More identical houses.	خانه های بیشتر یکسان.
It is much better if someone else is killed alone.	خیلی بهتر است اگر دیگری تنها کشته شود.
But he also distanced himself from religion for other reasons.	اما به دلایل دیگری نیز از دین فاصله گرفت.
Kids really like to use them.	بچه ها واقعاً دوست دارند از آنها استفاده کنند.
This position did not include benefits.	این موقعیت شامل مزایا نمی شد.
And the internet really helped.	و اینترنت واقعا کمک کرد.
I wanted the pain to go away	دلم میخواست درد از بین بره
I shrug my shoulders.	شانه هایم را عقب می اندازم.
The variables considered were age, sex, symptoms and start date.	متغیرهای در نظر گرفته شده عبارت بودند از سن، جنس، علائم و تاریخ شروع.
No one can say.	هیچ کس نمی تواند بگوید.
I do not know why this name was chosen.	من نمی دانم چرا این نام انتخاب شده است.
It's my third.	سومین من است.
He goes whatever he wants	هر چی بخواد میره
He did not have to play a role.	او مجبور نبود نقش بازی کند.
The same file works in similar programs.	همین فایل در برنامه های مشابه کار می کند.
They can do so by a majority vote.	آنها می توانند با اکثریت آرا این کار را انجام دهند.
He said sorry	گفت متاسفم
Something was different.	چیزی متفاوت بود.
I had seen something like this before	قبلا همچین چیزی دیده بودم
He picked up his belongings to get ready.	او وسایلش را برداشت تا آماده شود.
In particular, this technology has a lot to offer women.	به ویژه، این فناوری چیزهای زیادی برای ارائه به زنان دارد.
The reason for failure is not momentary.	دلیل شکست لحظه ای نیست.
And back.	و برگشت.
Drive slowly around them.	به آرامی در اطراف آنها رانندگی کنید.
Thanks guys.	ممنون رفقا.
He is no longer afraid of her.	او دیگر از او نمی ترسد.
My top list types.	انواع لیست برتر من.
They are with him now and they are safe.	آنها اکنون با او هستند و در امان هستند.
Just do not go	فقط نرو
You can call me that	می تونی منو صدا کنی اون
Such a construction of a vehicle is well known.	چنین ساخت و ساز یک وسیله نقلیه به خوبی شناخته شده است.
You are trying to survive.	شما در حال تلاش برای زنده ماندن هستید.
The advantage is naturally selected.	مزیت به طور طبیعی انتخاب شده است.
Of course, except for my husband	البته به جز شوهرم
His mind was full of fear.	ذهنش پر از ترس بود.
I have only done a few tests, but the results have been good.	من فقط تست های محدودی انجام داده ام، اما نتایج خوب بوده است.
He could hardly bear to look at her.	او به سختی تحمل نگاه کردن به او را داشت.
Now you just have to wait	حالا شما فقط صبر کنید
At least a hundred of them.	حداقل صد نفر از آنها.
I know one thing though.	هر چند من یک چیز را می دانم.
The bar was cool and dark.	نوار خنک و تاریک بود.
Because it was great	چون این عالی بود
I take a lot	من زیاد می گیرم
Make them go	کاری کن که بروند
Everything is in the right place.	همه چیز در جای مناسب است.
I also enjoyed this book very much.	من هم از این کتاب بسیار لذت بردم.
We are now back to two to three times a week.	اکنون به دو تا سه بار در هفته بازگشته ایم.
Still, a good face.	با این حال، چهره خوبی است.
I was amazed at how light it was.	از اینکه چقدر سبک بود تعجب کردم.
The problem is that others have thought the same.	مشکل اینجاست که بقیه هم همین فکر را داشته اند.
This is how it is proved.	اینطور ثابت می شود.
He is a player player.	او یک بازیکن بازیکن است.
But if he knew.	اما اگر می دانست.
The user should be able to comment on each of them.	کاربر باید بتواند در مورد هر یک از آنها نظر دهد.
Do not be angry, but take care of yourself.	عصبانی نباش، اما مراقب خودت باش.
I watched him every day.	من هر روز او را تماشا می کردم.
We found it to be good value for money.	ما آن را ارزش خوبی نسبت به پول پیدا کردیم.
I could not decide what	نمیتونستم تصمیم بگیرم چیه
And he still had his life.	و او هنوز زندگی اش را داشت.
These experiences are not just pleasurable experiences.	این تجربیات فقط تجربه لذت نیستند.
Even after several years, he was not used to it.	حتی بعد از گذشت چندین سال دیگر عادت به آن وجود نداشت.
His legs are pale.	پاهایش رنگ پریده است.
People are happy again.	مردم دوباره خوشحال می شوند.
Just the words that hold each of us together.	فقط کلماتی که هر کدام از ما را با هم نگه می دارد.
The world is a combination of our thoughts, words and actions.	دنیا ترکیبی از افکار، گفتار و کردار ماست.
It should not reach it.	نباید به آن برسد.
In such circumstances, class behavior seems logical.	در چنین شرایطی، رفتار طبقاتی منطقی به نظر می رسد.
Note that we will publish that information as soon as possible.	توجه داشته باشید که در اسرع وقت آن اطلاعات را منتشر خواهیم کرد.
The child performs difficult operations.	بچه عملیات سختی را انجام می دهد.
We only think about the event.	ما فقط به رویداد فکر می کنیم.
Now this can be for a man or a woman.	حالا این می تواند برای یک مرد یا یک زن باشد.
At least the next hundred thousand years.	حداقل صد هزار سال آینده.
just one more.	فقط یکی دیگه.
Life in the apartment has been good so far.	زندگی در آپارتمان تا به حال خوب بوده است.
And in appearance he is a strong man.	و از نظر ظاهری او یک مرد قوی است.
Let him do it himself.	بگذار خودش این کار را بکند.
You will do well.	شما خوب انجام خواهید داد.
And they still are, and twenty years later they are still setting records.	و آن‌ها هنوز هم هستند و بیست سال بعد هنوز رکورد می‌سازند.
You know how programs work.	شما می دانید که چگونه برنامه ها را کار کنید.
It may even get worse.	حتی ممکن است بدتر شود.
Became second.	دوم شد.
I just started learning development.	تازه شروع به یادگیری توسعه کردم.
Never change it.	هرگز آن را تغییر ندهید.
This is so cool	این خیلی باحاله
The food was very good	غذا خیلی خوب بود
This is not a small thing for a city.	این نکته کوچکی برای یک شهر نیست.
He feels her warmth.	گرمای او را حس می کند.
He has been living alone for many years now.	او اکنون سال هاست که به تنهایی زنده مانده است.
Space hit him.	فضا به او برخورد کرد.
But he hoped he could get on with his life.	اما او امیدوار بود که بتواند به زندگی خود ادامه دهد.
And maybe a few other reasons.	و شاید چند دلیل دیگر.
He will not be afraid to plan for the future with me.	او از برنامه ریزی برای آینده با من ترسی نخواهد داشت.
He looked down, collected himself, and tried again.	به پایین نگاه کرد، خودش را جمع کرد و دوباره تلاش کرد.
Or probably sooner	یا احتمالا زودتر
What is happening here.	چیزی که در اینجا اتفاق می افتد.
He was arrogant but still needed money.	او مغرور بود اما هنوز به پول نیاز داشت.
Shares fell more than a third.	سهام بیش از یک سوم سقوط کرد.
Long press only where supported.	فقط در جایی که پشتیبانی می شود، طولانی فشار دهید.
You simply enter the house and enjoy.	شما به سادگی وارد خانه می شوید و لذت می برید.
So we have to protect ourselves from touching him.	بنابراین ما باید خود را از لمس او محافظت کنیم.
Because there are three of you	چون شما سه نفر هستید
This is just the way we did it.	این فقط راهی است که ما آن را انجام دادیم.
Everyone hated him.	همه از او متنفر بودند.
It is not a way of life.	یک روش زندگی نیست.
It was too much because we did not get much money.	خیلی زیاد بود چون پول زیادی نمی گرفتیم.
He ran away from the class.	از کلاس فرار کرد.
He is a great friend	او یک دوست عالی است
They thought this was something they had learned to control last season.	آنها فکر می کردند این مسئله ای است که در فصل گذشته یاد گرفته اند آن را کنترل کنند.
The entire order must be sent to one address.	کل سفارش باید به یک آدرس ارسال شود.
That's enough to be said.	این به اندازه کافی گفته شده است.
This makes the evidence relevant.	این باعث می شود شواهد مرتبط باشند.
He probably won't.	او احتمالا این کار را نمی کند.
He is still here.	او هنوز اینجاست.
Almost true.	تقریباً درست است.
I am looking to influence a family, one child a year.	من به دنبال تأثیرگذاری بر یک خانواده، یک فرزند در سال هستم.
He likes to be the center of attention.	دوست دارد در مرکز توجه باشد.
It is the first day.	روز اول است.
I laughed suddenly.	ناگهان خندیدم.
I want three of us.	من ما سه نفر را می خواهم.
They were good enough to be careful, but someone might get hurt.	آنها آنقدر خوب بودند که مراقب بودند، اما ممکن بود کسی صدمه ببیند.
There is no fruit tree.	درخت میوه وجود ندارد.
You know it's not a bad idea	میدونی فکر بدی نیست
But it was still good to see the answers.	اما باز هم دیدن پاسخ ها خوب بود.
The other code is the correct size.	کد دیگر اندازه صحیح است.
My hand is where it should be attached.	دستم همان جایی که باید وصل شد.
This is your heart.	این قلب شماست.
Is one that.	یکی است که.
However, this is not the case this week.	با این حال، این مورد این هفته نیست.
Here are the relevant ideas.	در اینجا ایده های مربوطه وجود دارد.
Our children are fine.	بچه های ما حالشان خوب است.
In most cases, you are working directly with the products.	در بیشتر موارد، شما مستقیماً با محصولات کار می کنید.
I will never forget the day his body was found.	روزی که جسدش پیدا شد را هرگز فراموش نمی کنم.
All patients were followed for an average of five years.	همه بیماران به طور متوسط ​​به مدت پنج سال پیگیری شدند.
In fact, you can not have one without the other.	در واقع، شما نمی توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید.
Safely print the image above and fill it out.	با خیال راحت تصویر بالا را پرینت بگیرید و آن را پر کنید.
They are bigger than we thought.	آنها بزرگتر از آن چیزی هستند که ما فکر می کردیم.
He could hardly hear her.	او به سختی او را شنید.
This makes it very difficult for me.	این کار من را بسیار سخت می کند.
That you know this and see that it's a duty.	اینکه شما این را بدانید و ببینید که با آن یک وظیفه است.
He had thought about it more than he wanted to.	بیشتر از آنچه که می خواست به آن فکر کرده بود.
It does not last long in my place.	در جای من هم زیاد دوام نمی آورد.
This method is convenient.	این روش مناسب است.
There was no way around it.	هیچ راهی برای دور زدنش وجود نداشت.
You can use it whenever you want.	زمانی که بخواهید از آن استفاده می کنید.
There is no human right to a comfortable life.	هیچ حق انسانی برای زندگی راحت وجود ندارد.
This time is one month.	این زمان یک ماه است.
The instructions were correct according to the evidence.	دستورالعمل ها طبق شواهد درست بود.
This was their baseline.	این خط پایه آنها بود.
This is a game.	این یک بازی است.
But we were here.	اما ما اینجا بودیم.
All these studies are consistent with our results.	همه این مطالعات با نتایج ما سازگار است.
You can not love yours but not mine.	تو نمیتونی مال خودتو دوست داشته باشی ولی مال من رو نه.
The woman is angry.	زن عصبانی است.
We must definitely stand up again.	ما باید قطعا مجددا بایستیم.
One of them did not survive.	یکی از آنها زنده نماند.
I really enjoyed reading this story.	من از خواندن این داستان بسیار لذت بردم.
These are the four values ​​we have set.	این چهار مقداری است که ما تعیین کرده ایم.
But this option is not for everyone.	اما این گزینه برای همه نیست.
I love to eat, I hate cooking and I buy a lot.	من عاشق غذا خوردن هستم، از آشپزی متنفرم و زیاد خرید می کنم.
I love being able to walk in most places.	من عاشق این هستم که بتوانم در بیشتر مکان ها پیاده روی کنم.
You can put it up for sale.	می توانید آن را از فروش خارج کنید.
One person was home.	یک نفر خانه بود.
He is now part of our family.	او اکنون بخشی از خانواده ما است.
He cried and asked her about it.	گریه کرده بود و از او در مورد آن سوال پرسید.
The results were similar for the two groups.	نتایج برای دو گروه مشابه بود.
They had parties where boys and girls parted ways.	آنها مهمانی هایی داشتند که در آن دختران و پسران از هم جدا می شدند.
A big storm is on its way.	طوفان بزرگی در راه است.
There is no care and no community.	هیچ مراقبت و جامعه ای وجود ندارد.
It was probably good	احتمالا خوب بود
And you can only download driver files for free.	و فقط می توانید فایل های درایور را به صورت رایگان دانلود کنید.
Probably to some extent true	احتمالا تا حدی درسته
We find that to be the case here.	ما متوجه می‌شویم که در اینجا چنین است.
We have to see my dad	باید بابام رو ببینیم
Each moment is a time and place that is never repeated.	هر یک لحظه ای در زمان و مکان است که هرگز تکرار نمی شود.
We went to some similar places.	ما به برخی از مکان های مشابه رفتیم.
Maybe a week	شاید یک هفته
They can not even comment.	حتی نمی توانند نظری هم بگویند.
Write.	نوشتن.
Even now, even without looking, he knew exactly where he was.	حتی حالا، حتی بدون نگاه کردن، او دقیقاً می دانست کجاست.
He did everything he could to inform the people about it.	او هر کاری که از دستش بر می‌آمد انجام داد تا مردم را در این مورد مطلع کند.
It was impossible for anyone to do anything there.	غیر ممکن بود که کسی در آنجا کاری انجام دهد.
That makes a point.	که نکته ای را مطرح می کند.
He will be upset if he knows he is wrong.	او اگر بداند اشتباه می کند ناراحت می شود.
He looks at the storm and he looks at me.	او به طوفان نگاه می کند و به من نگاه می کند.
In general I do not miss.	به طور کلی من از دست نمی دهم.
I'm not even sure.	من حتی مطمئن نیستم.
This is actually one possible interpretation.	این در واقع یکی از تفسیرهای ممکن است.
They said their actions were rarely reported in the media.	آنها گفتند که اقدامات آنها به ندرت در رسانه ها گزارش شده است.
In addition, they are made of waste-free and easy materials.	به علاوه، آنها از مواد ضایعاتی رایگان و به راحتی ساخته شده اند.
We had to stop it before it got worse.	قبل از بدتر شدن باید جلویش را می گرفتیم.
He was right	حق هم داشت
Probably kill it	احتمالا بکشش
But my mind did not stop at this feature.	اما ذهن من به این ویژگی متوقف نشد.
This is about what he does.	این مربوط به کاری است که او انجام می دهد.
You need time to think.	برای فکر کردن به زمان نیاز دارید.
But otherwise just a familiar trend.	اما در غیر این صورت فقط روند آشنا.
Let's start with green.	بیایید با سبز شروع کنیم.
He was on his own.	او به حال خودش بود.
Ten minutes ago.	ده دقیقه پیش.
Good interview, if you like and follow the program.	مصاحبه خوبی است، اگر دوست دارید و برنامه را دنبال کنید.
It has been with us since that day.	از آن روز به ما سر زد.
We called him for an interview.	برای مصاحبه با او تماس گرفتیم.
Return the mixture to the pan and place over medium heat.	مخلوط را به تابه برگردانید و روی حرارت متوسط ​​قرار دهید.
I did not see him either	من هم ندیدمش
Must be gone.	باید رفته باشد.
He used to think so.	او هم قبلاً اینطور فکر می کرد.
Once by car, then two separate humans.	یک بار با ماشین، و سپس دو انسان جداگانه.
We can do no more help.	ما هیچ کمکی بیش از این نمی توانیم بکنیم.
The nature of the questions changed.	ماهیت سوالات تغییر کرد.
The horses' legs were broken.	پاهای اسب ها شکسته بود.
Even if there was another way, we would never find it.	حتی اگر راه دیگری وجود داشت، ما هرگز آن را پیدا نمی‌کردیم.
You will make someone equal to you.	شما کسی را برای شما برابر خواهید کرد.
I need it for some reason.	من به دلایلی به آن نیاز دارم.
It works because we said it works.	کار می کند چون گفتیم کار می کند.
But what is not well understood is what happens.	اما آنچه به خوبی درک نمی شود این است که چه اتفاقی می افتد.
There is nothing behind us for days.	برای روزها چیزی پشت سرمان نیست.
People do not respect us.	مردم به ما احترام نمی گذارند.
Of course it comes back to him.	البته به او برمی گردد.
And you love to be touched.	و شما عاشق لمس شدن هستید.
They are like everyone else	اونا هم مثل بقیه هستن
The two teams run into the ground.	دو تیم خود را به داخل زمین می دوند.
He had seen her there, among the spectators.	او را آنجا، در بین تماشاگران دیده بود.
Open yourself up to these anxious feelings.	خودتان را برای این احساسات اضطراب باز کنید.
So go explain	پس برو توضیح بده
He had the power to do so.	او قدرت انجام این کار را داشت.
Breathing was very forced.	نفسش خیلی اجباری بود.
I smiled at this	به این لبخند زدم
Instead, it should be standard.	درعوض، باید به این صورت استاندارد باشد.
Do not go anywhere now	حالا جایی نرو
This feeling of	این احساس از
The basic design and performance of two such systems will be considered.	طراحی اساسی و عملکرد دو سیستم از این قبیل در نظر گرفته خواهد شد.
However, they have to slow down a bit.	اگرچه آنها باید کمی سرعت آن را کاهش دهند.
Otherwise false returns.	در غیر این صورت false برمیگرده.
I got one.	من یکی را دریافت کردم.
He picked them up, but did not hold them or guard them.	او آنها را برداشت، اما آنها را نگه نداشت و نگهبانی نداد.
Let's trust that he's better off where he is.	بیایید اعتماد کنیم که او در جایی که هست وضعیت بهتری دارد.
Take a look at the case and you will see the reason.	یک نگاهی به قضیه بیندازید و دلیل آن را خواهید دید.
At least you are trying	حداقل داری تلاش میکنی
Meat and products.	گوشت و محصولات.
Which allows him to live.	که به او اجازه زندگی می دهد.
This allows you to go to higher levels.	این به شما امکان می دهد به سطوح بالاتر بروید.
They did not have it but the shopkeeper recommended it.	آنها آن را نداشتند اما زن مغازه این را توصیه کرد.
It had low self-esteem.	این اعتماد به نفس پایین را داشت.
I have been using it for many years	من سالهاست ازش استفاده میکنم
I might get paid for that too.	من هم ممکن است برای آن پول دریافت کنم.
In this case, they should not protest.	در این صورت آنها نباید اعتراض کنند.
I'm glad you did not understand what was happening.	خوشحالم که متوجه نشدی چه اتفاقی می افتد.
I found a useful post here.	یک پست مفید اینجا پیدا کردم.
He is something special.	او چیز خاصی است.
Using these methods, good features of the device can be obtained.	با استفاده از این روش ها می توان ویژگی های خوب دستگاه را به دست آورد.
One like that	یکی مثل اون
This is what excites me.	این چیزی است که من را هیجان زده می کند.
No, we tend to do a lot of things without knowing why.	نه، ما تمایل داریم کارهای زیادی را انجام دهیم بدون اینکه دلیل آن را بدانیم.
Staff members were asked in a report to customers.	از اعضای کارکنان، در گزارشی به مشتریان پرسیده شد.
He is suddenly still.	او ناگهان ساکن است.
The question is where to start.	مسئله این است که از کجا شروع کنید.
The team improved its winning record with 9 games.	این تیم رکورد برد خود را با 9 بازی بهبود بخشید.
Dark brown is actually my natural hair color.	قهوه ای تیره در واقع رنگ موی طبیعی من است.
I went online	من آنلاین شدم
Every age has its own magical moments.	هر سنی لحظات جادویی خود را دارد.
If only he could turn it off.	اگر فقط می توانست آن را خاموش کند.
But he was ready for me.	اما او برای من آماده بود.
Do not accept their decision without a fight.	تصمیم آنها را بدون دعوا نپذیرید.
Listen to what they say and pay attention.	به آنچه می گویند گوش دهید و توجه کنید.
To understand music, you need to know how it is made.	برای درک موسیقی، باید بدانید که چگونه ساخته شده است.
There is nothing more physical.	چیزی بیش از جسمی وجود دارد.
You are stronger than you know.	شما قوی تر از آنچه می دانید هستید.
Maybe it has been like that for hours.	شاید ساعت ها همینطور بوده است.
He wanted to share it with someone.	می خواست آن را با کسی در میان بگذارد.
You will see a pair of animals.	یک جفت حیوان را خواهید دید.
The issue of identity becomes between them.	مسئله هویت بین آنها می شود.
Therefore, it is very natural for people to be worried.	بنابراین، بسیار طبیعی است که مردم نگران باشند.
He had not done anything wrong.	او کار بدی نکرده بود.
I'm afraid of what happens next, even if he is not.	من از اتفاقات بعدی می ترسم، حتی اگر او نباشد.
What should he have accepted for my father?	چه چیزی باید برای پدرم قبول کرده باشد.
Surely they want to make money.	مطمئناً آنها می خواهند پول در بیاورند.
If you have not had it for a while, it's really good.	اگر مدتی بود آن را نداشتید واقعاً خوب است.
They were at a high level.	آنها در سطح بالایی قرار داشتند.
I hated going to work every day.	از رفتن هر روز سر کار متنفر بودم.
I just did it.	من فقط آن را انجام دادم.
And they have not changed it.	و آن را تغییر نداده اند.
So far no response has been received from the others.	تا الان هیچ پاسخی از سوی بقیه دریافت نشده است.
It has an extraordinary beauty.	زیبایی فوق العاده ای دارد.
And asked him to sit with her.	و از او خواسته بود که با او بنشیند.
We look forward to the long days ahead.	ما به روزهای طولانی آینده نگاه می کنیم.
An important factor is when it happens.	یک عامل مهم زمانی است که اتفاق می افتد.
Thanks for the vote.	با تشکر از رای.
He didn't even need to touch her, just.	او حتی نیازی به لمس او نداشت، فقط.
Worth a try	ارزش امتحان کردن را دارد
Although it did not last long.	هرچند زیاد دوام نیاورد.
They have five children.	آنها پنج فرزند دارند.
Very few lights burned.	چراغ های بسیار کمی سوختند.
Please make yourself at home.	لطفا خودتان را در خانه بسازید.
I was living	داشتم زندگی میکردم
A moment later, he saw the reason.	لحظه ای بعد، او دلیل آن را دید.
And he had a right to doubt me.	و حق داشت که به من شک کند.
Then they came faster and harder.	سپس آنها سریعتر و سخت تر آمدند.
This leads to particularly good performance.	این منجر به عملکرد به خصوص خوب می شود.
Now there was no one to call.	حالا کسی نبود که زنگ بزند.
They had nothing to do with each other.	هیچ ربطی به هم نداشتند.
I had a long talk with my kids last night.	دیشب با بچه هایم صحبت طولانی داشتم.
Mine was one of the lives you saved that day.	مال من یکی از زندگی هایی بود که تو آن روز نجات دادی.
How well they live.	چقدر خوب زندگی می کنند.
You start cutting.	شما شروع به بریدن می کنید.
It's great to have my previous clients contact me again.	خیلی خوب است که مشتریان قبلی دوباره با من در تماس هستند.
And no one tells us	و هیچ کس به ما نمی گوید
Please guide me to move further.	لطفا من را برای حرکت بیشتر راهنمایی کنید.
An employee has a title.	یک کارمند دارای عنوان است.
We can do that, because this is a world of video games.	ما می توانیم این کار را انجام دهیم، زیرا این یک دنیای بازی های ویدیویی است.
This is a serious charge.	این اتهام یک اتهام جدی است.
Our study has two main findings.	مطالعه ما دو یافته عمده دارد.
We can not fall !.	ما نمی توانیم سقوط کنیم!.
It's not just a loss for me.	در مورد من فقط یک باخت نیست.
However, many students do not feel safe in schools.	با این حال، بسیاری از دانش آموزان در مدارس احساس امنیت نمی کنند.
Loving the characters is easy and their story is interesting.	دوست داشتن شخصیت ها آسان است و داستان آنها جالب است.
He had just entered the house.	تازه وارد خانه شد.
We can achieve this with your voice and your vote.	با صدای شما و با رای شما می توانیم این امر را محقق کنیم.
Not sure many other things.	مطمئن نیستم که خیلی چیزهای دیگر.
This can take from a few seconds to a few months.	این می تواند از چند ثانیه تا چند ماه طول بکشد.
He focused on the top of my head again.	او دوباره روی بالای سر من متمرکز شد.
He could not move his legs, arms, or mouth.	او نمی توانست پاها، دست ها، دهانش را حرکت دهد.
Take a look at the numbers right now.	همین الان به اعداد نگاهی بیندازید.
Use it to your advantage !.	به نفع خودت از آن استفاده کن!.
We have developed over the years.	ما در طی سالیان متمادی توسعه یافتیم.
You have the tools to do that.	شما ابزاری را برای انجام آن اقدام فراهم کرده اید.
Suffice it to mention the differences here.	در اینجا کافی است به تفاوت ها اشاره کنیم.
Men will thank us for that.	مردان به خاطر آن از ما تشکر خواهند کرد.
This can be described as follows.	این را می توان به شرح زیر توصیف کرد.
I can not wait to read what he thought about his time.	من نمی توانم صبر کنم تا بخوانم او در مورد زمان خود چه فکر می کرد.
Not noticeable.	قابل توجه نیست.
Then we have a chance to fight it, and that's something.	سپس با آن ما یک شانس مبارزه خواهیم داشت، و این چیزی است.
It is a criminal activity.	فعالیت مجرمانه است.
It bore a very soft white weight.	وزن سفید بسیار نرم را تحمل می کرد.
How good it is to be late	چقدر خوب است که دیر دیر شده
From gas phase media.	از رسانه های فاز گاز.
Too much has been said about it.	بیش از حد در مورد آن گفته شده است.
This seems to be what everyone is interested in.	به نظر می رسد این همان چیزی است که همه به آن علاقه دارند.
It was measured in terms of length.	از نظر طول اندازه گیری شد.
I return to the data	به داده ها برمی گردم
Just said	فقط گفت
Cannot be used for any purpose.	برای هیچ هدفی قابل استفاده نیست.
See how many questions you ask.	ببینید چند سوال درست می کنید.
I was	من بودم
Everyone loves him.	همه او را دوست دارند.
There must be understanding on an emotional level.	باید در سطح احساسی تفاهم وجود داشته باشد.
The system does not seem to be the same.	به نظر می رسد سیستم یکی نیست.
I knew everything.	من همه چیز را می دانستم.
The hole inside burned.	سوراخ درونش سوخت.
You are the father of all	تو پدر همه هستی
I do not know how they can do that.	نمی دانم چگونه می توانند این کار را انجام دهند.
He refused and continued walking.	او نپذیرفت و به راه رفتن ادامه داد.
His care for them was excellent.	مراقبت او از آنها عالی بود.
But live today	اما امروز زندگی کن
With one exception.	فقط با یک استثنا.
Everything is in place	همه چیز سر جای خودش
But it's time to say enough.	اما وقت آن است که بگوییم بس است.
Only your words matter	فقط حرف تو مهمه
Has not arrived yet.	هنوز نرسیده است.
They were not dressed in white.	سفید پوشیده نبودند.
Because of the strait	چون تنگه
Now they do everything together.	حالا همه کارها را با هم انجام می دهند.
All patients returned to their previous jobs.	همه بیماران به شغل قبلی خود بازگشتند.
You played really well and we are proud of you.	شما واقعا خوب بازی کردید و ما به شما افتخار می کنیم.
This is not surprising.	این جای تعجب نیست.
You really feel safe and caring.	شما واقعا احساس امنیت و مراقبت می کنید.
Perhaps the situation can be considered as follows.	شاید بتوان وضعیت را به شکل زیر در نظر گرفت.
We have to cut it short there.	ما باید همانجا آن را کوتاه کنیم.
This result may be good or bad.	این نتیجه ممکن است خوب یا بد باشد.
You choose how often you should see that data.	شما انتخاب می کنید که هر چند وقت یکبار باید آن داده ها را ببینید.
I especially like it when they do it several times.	من مخصوصاً زمانی را دوست دارم که چندین بار این کار را انجام دهند.
Not like us.	نه مثل ما.
No, only senior	نه، فقط ارشد
You can test the market in different ways.	شما می توانید بازار را به روش های مختلفی آزمایش کنید.
Gender differences were not significant.	تفاوت جنسیتی معنی دار نبود.
Do not be so involved with the base weight.	اینقدر درگیر وزن پایه نباشید.
A little fresh air cleared his mind.	کمی هوای تازه ذهنش را پاک می کرد.
So was their life.	زندگی آنها هم همینطور بود.
I actually consider other issues more important.	من در واقع مسائل دیگر را مهمتر می دانم.
Being two jobs	دو شغله بودن
However, they seemed a little confused.	با این حال، آنها کمی گیج به نظر می رسیدند.
But we knew who knew.	اما ما می دانستیم که چه کسی می داند.
Accordingly, most research is very new.	بر این اساس اکثر تحقیقات بسیار جدید هستند.
I had to choose.	باید انتخاب می کردم.
There was nothing else he could do.	کار دیگری نمی توانست بکند.
He did not want such knowledge.	او چنین دانشی را نمی خواست.
In fact, the family home was set up like a music store.	در واقع خانه خانوادگی مانند یک فروشگاه موسیقی راه اندازی شده بود.
He told me that he had initially supported the war.	او به من گفت که در ابتدا از جنگ حمایت کرده بود.
He did it in a hard but fair way.	او این کار را به روشی سخت اما منصفانه انجام داد.
That's why we have three adults here.	به همین دلیل است که ما سه بزرگسال اینجا داریم.
He lay motionless and took a deep breath.	بی حرکت دراز کشیده بود و نفس عمیقی می کشید.
See you next time	دفعه بعد می بینمت
My mom had a friend who was great at it.	مامانم دوستی داشت که در این کار عالی بود.
He is in line with us.	او در ترکیب با ما است.
He offered me everything.	او همه چیز را به من پیشنهاد داده است.
I do not say which.	نمی گویم کدام.
He could not lie there and do nothing.	او نمی توانست آنجا دراز بکشد و هیچ کاری انجام ندهد.
I do not think we expected it to be so negative.	فکر نمی کنم انتظار داشتیم اینقدر منفی باشد.
He needed men.	به مردان نیاز داشت.
Nobody comes out	هیچکس بیرون نمیاد
The internet is a great place to find and share.	اینترنت مکانی فوق العاده برای یافتن و اشتراک گذاری است.
If they reach you, you will not survive.	اگر به شما برسند، زنده نخواهید ماند.
But he missed home.	اما دلش برای خانه تنگ شده بود.
He passed her through the door and through the hallway.	او را از در عبور کرد و از راهرو عبور کرد.
He will only see him everywhere.	او فقط او را همه جا خواهد دید.
I think more people should be like that, actually.	من فکر می کنم افراد بیشتری باید چنین باشند، در واقع.
It is like something that has no intellect.	مثل چیزی است که عقل ندارد.
Just like his characters	درست مثل شخصیت هایش
He thought they lived in his own house.	او فکر می کرد که آنها در خانه خودش زندگی می کردند.
Almost the same as the first movie.	تقریباً همان فیلم فیلم اول.
It was the third operation.	عمل سوم بود.
He has fallen from the ground.	او از روی زمین افتاده است.
This is how it should be.	این همان طور است که باید باشد.
The color does not enter it	رنگ وارد آن نمی شود
He spread his arms.	دست هایش را پهن کرد.
This is where you live.	این جایی است که شما زندگی می کنید.
He had done it before and he could do it again.	او قبلاً این کار را کرده بود و می توانست دوباره این کار را انجام دهد.
Very sharp points	نقاط بسیار تیز
I will come out immediately.	من بلافاصله بیرون خواهم آمد.
In our opinion, the answer is no.	از نظر ما پاسخ منفی است.
People have been interested in this area for a long time.	مردم از دیرباز به این منطقه علاقه زیادی داشتند.
He had no job in this country.	او هیچ شغلی در این کشور نداشت.
Not those pictures here	نه اون تصاویر اینجا
This is the base path	این مسیر پایه است
I have no idea if he will.	من هیچ ایده ای ندارم که آیا او خواهد کرد.
The fundamental debate at this level becomes the success of science.	بحث اساسی در این سطح به موفقیت علم تبدیل می شود.
This is similar to the research study mentioned above.	این شبیه به مطالعه تحقیقاتی ذکر شده در بالا است.
I'm sure they are for production.	من مطمئن هستم که آنها برای تولید هستند.
Designed the devices.	دستگاه ها را طراحی کرد.
He was really kind	واقعا مهربان بود
Once we reached the top of the head.	یکبار به بالای سر رسیدیم.
And he just decided not to tell me anything.	و او فقط تصمیم گرفت به من چیزی نگوید.
Maybe they care.	شاید اهمیت می دهند.
This is a big case.	این یک مورد بزرگ است.
Stop asking questions.	سوال پرسیدن را بس کن.
I found him and we finally played music.	من او را پیدا کردم و ما در نهایت موسیقی پخش کردیم.
You only get one.	شما فقط یکی را دریافت می کنید.
I have recently developed a new theory.	من اخیراً یک نظریه جدید ایجاد کرده ام.
The symptoms described may vary depending on the age of the patients.	علائم توصیف شده ممکن است بسته به سن بیماران متفاوت باشد.
Once diagnosed, you and your child will have a lot to learn.	پس از تشخیص، شما و فرزندتان چیزهای زیادی برای یادگیری خواهید داشت.
But he was like one.	اما او شبیه یکی بود.
My car was completely destroyed.	ماشینم کاملا نابود شد.
Ok listen	باشه گوش کن
It surprised me.	من را شگفت زده کرد.
He wants us to travel together and get to know each other.	او می خواهد با هم سفر کنیم و با هم آشنا شویم.
He wanted you to hear him.	او می خواست که او را بشنوی.
Must match the name of our property.	باید با نام ملک ما مطابقت داشته باشد.
See our tutorial pages for more details.	برای جزئیات بیشتر به صفحات آموزشی ما مراجعه کنید.
Next week, this will be the most important game.	هفته بعد، این مهم ترین بازی خواهد بود.
The world in my image	جهان در تصویر من
Voice is an important means of communication for them.	صدا یک روش ارتباطی مهم برای آنها است.
It was a very interesting name for an interesting girl.	خیلی اسم جالبی بود برای دختر جالبی.
But it is difficult for him to be with us.	اما کنار ما بودن برای او سخت است.
No two designs were the same.	هیچ دو طراحی یکسان نبودند.
Listen to the song you practice over and over again.	به آهنگی که تمرین می کنید بارها و بارها گوش دهید.
But they gave me very different results on the devices.	اما آنها نتایج بسیار متفاوتی را در دستگاه‌ها به من دادند.
I enjoyed it without explanation.	من بدون توضیح لذت بردم.
Of course they are not.	البته که نیستند.
I want to be sure of the rest of us.	من می خواهم از بقیه ما مطمئن باشم.
He ignored them.	او آنها را نادیده گرفت.
The lines represent the tools of each group.	خطوط نشان دهنده ابزار هر گروه است.
No, he could not continue reading.	نه، او نمی توانست به خواندن ادامه دهد.
And his own.	و مال خودش.
Again, be smart about how you apply this.	باز هم، در مورد نحوه اعمال این مورد هوشمند باشید.
They gave it to him.	آنها آنرا به او دادند.
Go to the bathroom	به حمام بروید
If you like your tea with milk and sugar, fine.	اگر چای خود را با شیر و شکر دوست دارید، خوب است.
I will look at it.	من به آن نگاه خواهم کرد.
And it never will be.	و هرگز نخواهد بود.
The boy was a surprise.	پسر سورپرایز بود.
We have everything we need here.	ما همه چیز مورد نیاز خود را در اینجا داریم.
He was not at home and the boat was gone.	او در خانه نبود و قایق رفته بود.
He is gone forever.	او برای همیشه رفته است.
And your husband.	و شوهر شما.
This is how he was separated from her.	اینگونه بود که از او جدا شد.
I had thought about this before.	من هم قبلاً به این فکر کرده بودم.
They could not even pass a dinner.	آنها حتی نتوانستند یک شام را پشت سر بگذارند.
He must report your presence and injury.	او باید حضور و مصدومیت شما را گزارش کند.
It looks very good.	ظاهر بسیار خوبی دارد.
Based on this, other similar cases have been observed.	بر این اساس موارد مشابه دیگری نیز مشاهده شده است.
But maybe you.	اما شاید شما.
It will not work the other way around.	این برعکس کار نخواهد کرد.
And probably not, even if they guess.	و احتمالاً نه حتی اگر حدس بزنند.
We were at war.	ما در جنگ بودیم.
From one cell to another.	از یک سلول به سلول دیگر.
Well not this boy	خب این پسر نه
Getting used to it is easy.	عادت کردن به آن آسان است.
I try to get it out of my mind	سعی میکنم از ذهنم بیرونش کنم
And they were literally attacked.	و آنها به معنای واقعی کلمه مورد حمله قرار گرفتند.
Subjects were from the lower middle, middle and lower classes.	آزمودنی ها از طبقات پایین متوسط ​​و پایین بودند.
I can not believe he is negative.	من نمی توانم باور کنم که او منفی است.
We have two daughters	ما دوتا دختر داریم
Your place, how you are in the world.	مکان شما، نحوه حضور شما در جهان.
So it was settled.	پس حل و فصل شد.
But now he will have the opportunity.	اما اکنون او نیز این فرصت را خواهد داشت.
He may or may not know me.	او ممکن است من را بشناسد یا نشناسد.
Less based on technique.	کمتر مبتنی بر تکنیک است.
He said he was really good.	او گفت که او واقعاً خوب بود.
By going to the race, we knew what we wanted to do.	با رفتن به مسابقه، می دانستیم که می خواهیم چه کار کنیم.
A few bad months, a few good months.	چند ماه بد، چند ماه خوب.
But officer, he was great.	اما افسر، او عالی بود.
The mechanism of transmission, however, remains unknown.	مکانیسم انتقال، با این حال، ناشناخته باقی مانده است.
It was a long time ago.	خیلی وقت پیش بود.
Now the distance passed easily.	اکنون مسافت به راحتی گذشت.
No one and nothing gets in his way.	هیچ کس و هیچ چیز سر راهش قرار نمی گیرد.
Before they started.	قبل از آنها شروع شده است.
This is only because it was outdoors.	این فقط به این دلیل است که در هوای آزاد بود.
We need this more.	ما به این موضوع بیشتر نیاز داریم.
It really is a wonderful book.	واقعا کتاب فوق العاده ای است.
You are doing this	داری این کارو میکنی
God, how much he missed the big dog.	خدایا چقدر دلش برای سگ بزرگ تنگ شده بود.
Tried again.	دوباره امتحان کرد.
Fill our house	تو خونه ما رو پر کن
Sleeping too late	خیلی دیر خوابیدن
The person on it was covered from head to toe.	شخصی که روی آن بود سر تا پا پوشیده بود.
Add this information to your notes.	این اطلاعات را به یادداشت های خود اضافه کنید.
Of course to some extent	البته تا حدی
I think you saw the first one	فکر کنم اولی رو دیدی
Some are great, some are not.	برخی عالی هستند، برخی نه.
I really wanted to win the first race.	من واقعاً می خواستم در اولین مسابقه برنده شوم.
Some of these are easier to navigate than problems.	عبور و مرور برخی از این موارد آسان تر از مشکلات است.
Cook over medium heat.	روی حرارت متوسط ​​بپزید.
And had a significant increase.	و افزایش قابل توجهی داشت.
If you are lucky, they will disappear on their own.	اگر خوش شانس باشید، آنها خود به خود از بین می روند.
He saw something.	او چیزی دید.
And you get backups every time.	و هر بار پشتیبان می گیرید.
In any case, they were gone now.	در هر صورت، الان رفته بودند.
I mean, let 's face reality here.	منظورم این است که اجازه دهید در اینجا با واقعیت روبرو شویم.
They were also often family members.	آنها نیز اغلب اعضای خانواده بودند.
On the wall in front of my room	روی دیوار روبروی اتاقم
My first job was a place with a lot of books.	اولین کارم جایی بود که کتاب های زیادی داشت.
I can't wait to get back into pregnancy control.	نمی توانم صبر کنم تا دوباره به کنترل بارداری برگردیم.
But this happens	اما این اتفاقا
The truth is not what you want it to be.	حقیقت این نیست که شما می خواهید باشد.
However, we ask the following question.	با این حال سوال زیر را می پرسیم.
I did not hear you coming and	من آمدنت را نشنیدم و
You can now view or listen to the information.	اکنون می توانید اطلاعات را ببینید یا گوش دهید.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
However, he did not know much about it.	به هر حال، او نمی توانست چیز زیادی در مورد آن بداند.
I still think teachers should have that power.	من هنوز فکر می کنم معلمان باید این قدرت را داشته باشند.
This is my chance.	این شانس من است.
I can't even begin to tell you how great it is.	من حتی نمی توانم شروع کنم به شما بگویم چقدر عالی است.
Too high on a clear day.	خیلی بالا در یک روز روشن.
It is a matter of taste	یک موضوع سلیقه ای است
Instead he said.	در عوض او گفت.
Lost trust.	اعتماد را از دست داد.
The learner brain	مغز یادگیرنده
You care deeply	شما عمیقا اهمیت می دهید
However, it is sweet that he is trying to make me feel better.	با این حال، شیرین است که او سعی می کند حالم را بهتر کند.
I think it was just me	فکر کنم فقط من بودم
Stopped in the last case.	در آخرین مورد توقف کرد.
Sometimes, the problem is transferred to another point.	گاهی اوقات، مشکل به نقطه دیگری منتقل می شود.
The world cannot be the cause itself.	جهان نمی تواند خود علت باشد.
I could talk	میتونستم حرف بزنم
Arrived as designed.	همانطور که طراحی شده بود وارد شد.
They did not do that.	آنها این کار را نکرده اند.
What a beautiful surprise.	چه سورپرایز قشنگی.
You can see some of the reviews here.	می توانید برخی از بررسی ها را در اینجا مشاهده کنید.
Neither error nor anything	نه ارور میده نه هیچی
We do not develop because we can no longer.	ما توسعه نمی‌یابیم، زیرا دیگر نمی‌توانیم.
It was supposed to be a funny thing to show you.	قرار بود چیز خنده‌داری باشد که به شما نشان دهم.
The rest of his clothes were spread out on the floor.	بقیه لباس هایش روی زمین پهن شده بود.
I call it beautiful	بهش میگم قشنگه
We want to make sure everyone has a chance to vote.	ما می خواهیم مطمئن شویم که همه فرصت رای دادن دارند.
He could not say why he thought so.	نمی توانست بگوید چرا اینطور فکر می کرد.
Keep up the good work.	خودتو با کارای خوب بالا نگه دار.
We looked up as the water passed.	با گذشتن آب به بالا نگاه کردیم.
You had a bad day	روز بدی داشتی
There was something about what happened.	چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاد وجود داشت.
This is a scared family.	این یک خانواده ترسیده است.
The wine worked.	شراب کار کرد.
The first law states that energy can neither be created nor destroyed.	قانون اول می گوید انرژی نه می تواند ایجاد شود و نه از بین می رود.
You just need a good teacher.	شما فقط به یک معلم خوب نیاز دارید.
He is a strong person.	او یک فرد محکم است.
He believed that where there is nothing.	او معتقد بود جایی که هیچ چیز وجود ندارد.
There is nothing special about it.	هیچ چیز خاصی در مورد آن نیست.
No, this time it will be different.	نه، این بار متفاوت خواهد بود.
The wall was not present.	دیوار حضور نداشت.
Some very important experiences had to happen.	چند تجربه بسیار مهم باید اتفاق می افتاد.
Remove the meat and keep warm.	گوشت را بردارید و گرم نگه دارید.
He never shared the truth of what had happened to him.	او هرگز حقیقت آنچه را که اتفاق افتاده با او در میان نگذاشته بود.
If you have something big to say, say it first.	اگر حرف بزرگی برای گفتن دارید، در ابتدا آن را بگویید.
The arms or body should not be used to hold it.	بازوها یا بدن نباید برای نگه داشتن آن استفاده شود.
First you need to know how to get there.	ابتدا باید راه رسیدن به آنجا را بدانید.
But he was able to find her hand and grab it.	اما او توانست دست او را پیدا کند و آن را بگیرد.
One day, he and two friends were sitting together talking about it.	یک روز، او و دو دوست دور هم نشسته بودند و در مورد آن صحبت می کردند.
He just has to understand.	او فقط باید درک کند.
This is a great interview.	این یک مصاحبه عالی است.
He asked me what their expected weight was.	او از من پرسید که وزن مورد انتظار آنها چقدر است.
They have had for the past thirty years.	آنها در سی سال گذشته داشته اند.
Green was a big year for him last year.	گرین، سال گذشته سال بزرگی برای پیشرفت او بود.
And of course the other two	و البته دو تای دیگه
Yes, it took two years.	بله، دو سال طول کشید.
Because it 's really true	چون واقعا درسته
I realized that construction is necessary.	من متوجه شدم که ساخت و ساز ضروری است.
This is true inside and outside the church.	این در داخل و خارج کلیسا صادق است.
So he said.	پس گفت.
Part of that was the unusual sound he was making.	بخشی از آن صدای غیرعادی بود که او ایجاد می کرد.
As my father told me, talking is easier than doing.	همانطور که پدرم به من گفت صحبت کردن آسان تر از انجام دادن است.
His parents were very interested in culture and literature.	پدر و مادرش علاقه زیادی به فرهنگ و ادبیات داشتند.
The company did not announce a new date.	شرکت تاریخ جدیدی اعلام نکرد.
They took a man who helped me.	آنها مردی را گرفتند که به من کمک کرد.
Some elements could be improved.	برخی از عناصر می‌توانست بهبود یابد.
He did not bring anyone else	هیچ کس دیگری را نیاورد
The defendant lived in a house across the street.	متهم در خانه ای روبروی خیابان زندگی می کرد.
And while they wait, the food cools.	و در حالی که آنها منتظر هستند غذا سرد می شود.
Three thousand people were in that boat.	سه هزار نفر در آن قایق بودند.
Each line block is turned on and off for one unit of time.	هر بلوک خط برای یک واحد زمان روشن و خاموش می شود.
He just sat there and stared at the space.	او فقط همانجا نشست و به فضا خیره شد.
And the man who keeps them in the dark.	و مردی که آنها را در تاریکی نگه می دارد.
Not true.	درست نیست.
I was not made to be small.	من برای کوچک بودن ساخته نشده ام.
Some of these requirements will be discussed in detail.	برخی از این الزامات به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
I go to the doctor to check my feelings	من میرم دکتر تا احساساتم بررسی بشه
I started to feel warm.	شروع کردم به احساس گرما.
Maybe he was.	شاید او بود.
This is not an agreement that was never implemented.	این خود توافق نیست که هرگز اجرایی نشد.
I have to check my bag.	باید کیفم را چک کنم.
Everyone was angry with him.	همه از دست او عصبانی بودند.
At one point you want to do something else.	در یک نقطه خاص می خواهید کار دیگری انجام دهید.
I think he meant it was not.	فکر کنم منظورش این بود که نبود.
He did not intend to do so.	او قصد انجام این کار را نداشت.
He had serious stomach problems.	او مشکلات معده جدی داشت.
Even in an interview.	حتی در یک مصاحبه.
I'm simply honest about that.	من به سادگی در مورد آن صادق هستم.
There is little public evidence that it does.	شواهد عمومی کمی وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
Is interested in them.	به آنها علاقه مند است.
As a high safety, he looked really good.	به عنوان یک ایمنی بالا، او واقعا خوب به نظر می رسید.
He continues to carry weapons.	او همچنان به حمل سلاح با خود ادامه می دهد.
The more you increase the number, the more comments will be displayed.	هر چه عدد را بیشتر کنید، قسمت نظرات بیشتری نشان داده می شود.
I tried the handle	دستگیره رو امتحان کردم
Read the full review of the book.	بررسی کامل کتاب را بخوانید.
Not much time, but maybe enough.	زمان زیادی نیست، اما شاید کافی باشد.
Let's define the framework of the discussion.	بیایید چارچوب بحث را مشخص کنیم.
This is the body of a dead man.	این جسد یک مرده است.
This girl never intended to be bad.	این دختر هرگز قصد بد بودن را نداشت.
If you ask me, he is very smart.	اگر از من بپرسید بسیار باهوش است.
I can still love them as a family.	من هنوز هم می توانم آنها را مانند خانواده دوست داشته باشم.
Even if they are given, they have come from God.	حتی اگر داده شوند، از طرف خدا آمده اند.
Blood and filth were everywhere.	خون و گند همه جا را فرا گرفته بود.
Too much, too much.	خیلی زیاد است، خیلی زیاد.
No technical knowledge required.	هیچ دانش فنیای نیاز نیست.
It makes no sense.	هیچ معنایی نمی دهد.
He had to, otherwise he could not work.	مجبور بود، وگرنه نمی توانست کار کند.
Use something like this instead.	به جای آن از چیزی شبیه به این استفاده کنید.
I just do not know what his long plan is.	من فقط نمی دانم برنامه طولانی او چیست.
Now we are best friends.	اکنون ما بهترین دوستان هستیم.
The mission was supposed to be a move.	ماموریت قرار بود یک حرکت باشد.
He likes to walk with it and play with different parts of it.	او دوست دارد با آن راه برود و با قسمت های مختلف آن بازی کند.
Books need contradictions.	کتاب ها نیاز به تضاد دارند.
They waited in the dark for him to come.	آنها در تاریکی منتظر بودند که او آمد.
I was working on the way out.	در راه خروج مشغول کار شدم.
Nothing seemed to go any deeper.	به نظر نمی رسید هیچ چیز عمیق تر شود.
After our separation, he returned home with his family.	پس از جدایی ما، او با خانواده اش به خانه برگشت.
He had nothing to do with it.	او هیچ ربطی به آن نداشت.
We were the last in line	ما آخرين صف بوديم
I'm angry that someone could be like this.	من از اینکه کسی می تواند اینطور باشد عصبانی هستم.
You can not log in and start.	شما نمی توانید وارد شوید و این کار را شروع کنید.
Natural gas flows behind this property.	گاز طبیعی در پشت این ملک جریان دارد.
We may not think about it, but we do.	ممکن است به آن فکر نکنیم، اما آن را انجام می دهیم.
It totally depends on the people.	کاملا به مردم بستگی دارد.
This is a great start and we will continue to do so.	این یک شروع عالی است و ما به این راه ادامه خواهیم داد.
I do not want him either	من هم او را نمی خواهم
Arrested him.	او را دستگیر کرد.
However, this was not a savage guess he made.	با این حال، این حدس وحشیانه ای نبود که او کرده بود.
I was wrong to describe myself that way.	اشتباه کردم که خودم را اینطور توصیف کردم.
Our process is fast and simple.	روند ما سریع و ساده است.
He was far from poor.	او تا فقیر شدن فاصله زیادی داشت.
Teach him well	خوب آموزشش بده
They just happen.	آنها فقط اتفاق می افتد.
He is definitely still interested in her.	او قطعا هنوز به او علاقه مند است.
It gave us something to talk about.	این به ما چیزی داد تا در مورد آن صحبت کنیم.
The crowd was quite in it.	جمعیت کاملا در آن بود.
He may have been ill at the time of their marriage.	شاید در زمان ازدواج آنها مریض بوده است.
This is about two brothers in the story.	این مورد در مورد دو برادر در داستان است.
This helped him keep everything in perspective.	این به او کمک کرد تا همه چیز را در چشم انداز نگه دارد.
Must have looked.	باید نگاه می کرد.
I did not repeat this until recently.	من تا همین اواخر این کار را تکرار نکردم.
The tears fall thick and fast.	اشک ها غلیظ و سریع می ریزند.
I'm not here to be friends with anyone.	من اینجا نیستم که با کسی دوست باشم.
I took a second and quickly read the list.	یک ثانیه وقت گذاشتم و سریع لیست را خواندم.
Do not try to talk	سعی نکن حرف بزنی
This is better	این کار بهتره
He is dead and no one knows how this happened.	او مرده است و هیچ کس نمی داند چگونه این اتفاق افتاده است.
Although it is clear enough.	اگرچه به اندازه کافی روشن است.
My heart and arms are open to receive you.	قلب و آغوشم برای پذیرایی از شما باز است.
Season the fish with salt and pepper.	ماهی را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
They are stable.	آنها پایدار هستند.
I love this book.	من عاشق این کتاب هستم.
Two elements were now shown to have unique behaviors.	اکنون دو عنصر نشان داده شده بود که رفتار منحصر به فردی دارند.
I never say "maybe".	من هرگز نمی گویم "شاید".
Not often but sometimes.	نه اغلب اما گاهی اوقات.
But for me, this is where the good ends.	اما برای من، اینجاست که خوبی ها به پایان می رسد.
This argument may be true.	این استدلال ممکن است درست باشد.
He was very funny.	او خیلی بامزه بود.
However, each patient's response is different.	با این حال، پاسخ هر بیمار متفاوت است.
The sun was still out when he opened his eyes.	وقتی چشمانش را باز کرد خورشید هنوز بیرون بود.
Let's get him out	بیا بیرونش کنیم
None of this is very negative	هیچ کدوم خیلی منفی نیست
She should have learned by now what she wants from a model.	او باید تا به حال آموخته باشد که او از یک مدل چه می خواهد.
Repeat two more times.	دو بار دیگر تکرار کنید.
We look at them in silence.	ما در سکوت به آنها نگاه می کنیم.
But he could not remember where he was.	اما او نمی توانست به یاد بیاورد که کجاست.
No matter how old you are, medical school is difficult.	فارغ از اینکه چند سال دارید، دانشکده پزشکی دشوار است.
And there are a lot of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
It was wild.	وحشی بود.
He needed human contact to feel the need again.	او به تماس انسانی نیاز داشت تا دوباره احساس نیاز کند.
I took a day off.	یک روز مرخصی گرفتم.
Just like when he was killed.	درست مثل زمانی که کشته شد.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
Now by car	الان با ماشین
He gave her the piece that worked for him.	قطعه ای را که برایش کار می کرد به او داد.
There are no known health benefits.	هیچ فواید سلامتی شناخته شده ای وجود ندارد.
Others may do this naturally.	دیگران ممکن است این کار را به طور طبیعی انجام دهند.
The solution is in the opposite direction.	راه حل در جهت مخالف است.
It was a great deal.	معامله بسیار خوبی بود.
You are completely yourself.	شما کاملاً خودتان هستید.
He has many friends.	او دوستان زیادی دارد.
Undoubtedly, he will play constantly.	بدون شک او دائماً بازی خواهد شد.
There was a good chance it was a lie.	احتمال زیادی وجود داشت که دروغ باشد.
Simply issue the following command.	به سادگی دستور زیر را صادر کنید.
More is shown in Book Two.	بیشتر در کتاب دو نشان داده شده است.
You guys have to come	شما بچه ها باید بیایید
Now let's imagine that only the heart matters.	حالا بیایید تصور کنیم که فقط قلب مهم است.
Future research is needed in this area.	تحقیقات آینده در این زمینه مورد نیاز است.
I opened it and let it go.	باز کردم و اجازه دادم به سمتش برود.
He is currently on his way to the hospital.	او در حال حاضر در راه بیمارستان است.
More groups followed suit.	گروه های بیشتری از این کار پیروی کردند.
A bottle for it	یک بطری برای آن
His hands were stiff.	دستانش سفت بود.
Other interesting points are still debatable here.	نکات جالب دیگر هنوز در اینجا قابل بحث است.
His father met him at the station and he was wearing a suit.	پدرش او را در ایستگاه ملاقات کرد و کت و شلواری به تن داشت.
This is really bad.	این واقعا بد است.
The conflict was caused by several factors.	درگیری ناشی از چند عامل بود.
Then we will finally get to the bottom of it.	سپس ما در نهایت به ته کارها خواهیم رسید.
Your guess is as good as my guess.	حدس شما به خوبی حدس من است.
I guess even he could not have survived.	حدس می زنم که حتی او هم نمی توانست از آن جان سالم به در ببرد.
In fact, though, it's really an essential tool.	در واقع، هر چند، این واقعا یک ابزار ضروری است.
God was essential to his system.	خدا برای نظامش ضروری بود.
Again and again and again.	دوباره و دوباره و دوباره.
It was sweet	شیرین بود
I went back	به عقب برگشتم
The boy knew how to fight.	پسر جنگیدن را بلد بود.
The level of traffic is increasing rapidly.	سطح ترافیک به سرعت در حال افزایش است.
If you can hear.	اگر می توانید بشنوید.
It was	این بود
He in turn spoke to them.	او به نوبه خود با آنها صحبت کرد.
Five, ten, fifteen minutes	پنج، ده، پانزده دقیقه
Times got serious.	روزگار جدی شد.
You may want to try my method.	شاید بخواهید روش من را امتحان کنید.
I am nothing anymore	من دیگه هیچی نیستم
Away to any other world in one.	دور به هر دنیای دیگری در یک.
It is known by different names in different places.	در جاهای مختلف به نام های مختلف معروف است.
The living dead	مرده های زنده
I did a good job.	من کار خوبی انجام داده ام.
Sex is introduced as something that can be carefully managed.	سکس به عنوان چیزی معرفی می شود که می توان با دقت مدیریت کرد.
I compare a lot	من خیلی مقایسه میکنم
I'm there	من همانجا هستم
As any damages caused by the company.	به عنوان هر گونه خسارت ناشی از شرکت.
He could even say from a distance that he was a man.	حتی از دور می‌توانست بگوید مرد است.
This variety is wrong.	این تنوع اشتباه است.
Because it was a beautiful day	چون روز قشنگی بود
In this case, it failed to do so.	در این مورد موفق به انجام این کار نشد.
For some reason, there was something strange about him.	به دلایلی، چیز عجیبی در مورد او وجود داشت.
Your friend must have found my name in the yellow pages.	دوست شما حتما اسم من را در صفحات زرد پیدا کرده است.
Not that he never showed anything.	نه اینکه هیچ وقت چیزی نشان نداد.
He has no center.	او مرکزی ندارد.
Sometimes expensive.	گاهی اوقات گران قیمت.
This tells me that he is definitely in trouble.	این به من می گوید که او قطعاً در مشکل است.
It was bigger than life from the day she met him.	از روزی که او را ملاقات کرده بود، بزرگتر از زندگی بود.
I just can not get it out of my mind.	من فقط نمی توانم آن را از ذهنم بیرون کنم.
He leaves her there.	او را همانجا رها می کند.
That's why they were created.	به همین دلیل ایجاد شدند.
To his credit, he did nothing to change his opinion of her.	به اعتبار او، هیچ کاری برای تغییر نظر او درباره او انجام نداد.
He uses money we do not have, he raises his credit card.	او از پولی استفاده می کند که ما نداریم، کارت اعتباری را بالا می برد.
However, this is no longer the case.	با این حال، این دیگر مورد نیست.
Of course they were not.	البته که نبودند.
There was no sound	صدایی نیامد
Currently only seven people run the station.	در حال حاضر تنها هفت نفر ایستگاه را اداره می کنند.
They don't even know me anymore.	آنها حتی من را دیگر نمی شناسند.
I just wanted to eat something	فقط یه چیزی میخواستم بخورم
He gave me another gift.	او یک هدیه دیگر به من داد.
She talked to him several times.	چند بار با او صحبت کرد.
I'm surprised and the dead are holding them.	من متعجبم و مرده در حال نگه داشتن آنهاست.
Both of us.	هر دوی ما.
I do not know.	من نمی دانم.
A number of changes were made to the songs.	یکسری تغییرات در آهنگ ها ایجاد شد.
I wanted to be a guard one day.	می خواستم یک روز نگهبان شوم.
Detailed studies of the situation in our area are few.	مطالعات دقیق از وضعیت در منطقه ما اندک است.
I wanted to finish this book in a week.	می خواستم این کتاب را در یک هفته تمام کنم.
You pay the claims.	شما مطالبات را پرداخت کنید.
I believe he will.	من ایمان دارم که او خواهد شد.
If you start with something negative, no one will like it.	اگر با چیزی منفی شروع کنید، هیچ کس آن را دوست نخواهد داشت.
The less they see, the better.	هر چه کمتر ببینند بهتر است.
He stood here to catch his breath.	اینجا ایستاد تا نفس تازه کند.
They do not appreciate it.	آنها قدر آن را نمی دانند.
I do not even like to sleep	من حتی دوست ندارم بخوابم
This is only the first step.	این فقط اولین قدم است.
I'm not sure it might be.	مطمئن نیستم که ممکن باشد.
If something happened to you, I could not live with myself.	اگر اتفاقی برایت می افتاد نمی توانستم با خودم زندگی کنم.
Half an hour home	نیم ساعته خونه ام
Learn for yourself and find a job.	خودتان یاد بگیرید و شغل پیدا کنید.
Breathing is a movement in and out of the side walls.	تنفس یک حرکت درون و بیرون دیواره های جانبی است.
Only new customers	فقط مشتریان جدید
I know what you mean	میدونم چی میخوای بگی
In addition, more content than mobile.	علاوه بر این، مطالب بیشتر از موبایل است.
And yet, you may be wondering if there is anything more.	و با این حال، ممکن است تعجب کنید که آیا چیزی بیشتر وجود دارد.
It was hard to see him with so much pain.	دیدن او با این همه درد سخت بود.
With you, everything worth living was lost.	با تو هر چیزی که ارزش زندگی کردن را داشت از دست رفت.
None of this was done.	هیچ کدام از این کارها انجام نشد.
I had a happy life.	من یک زندگی شاد ساخته بودم.
I'm more worried about you	من بیشتر نگران تو هستم
Although I had told him a lot	هرچند خیلی بهش گفته بودم
He hated how they talked about their children.	او از اینکه چگونه در مورد فرزندان خود صحبت می کنند متنفر بود.
Only he had never heard a word from her.	فقط او هرگز یک کلمه از او نشنیده بود.
I think for a moment.	یک لحظه فکر می کنم.
That made him real to the rest of us.	این او را برای بقیه ما واقعی کرد.
Or not covered.	یا پوشیده نیست.
And it works for me.	و برای من کار می کند.
In this case, it does not concern him.	در این صورت، به او مربوط نمی شود.
At this moment	در همین لحظه
We only take orders	فقط سفارش میگیریم
He had a wife	زن داشت
Sleep is one of the biggest of them all.	خواب یکی از بزرگ ترین آنهاست.
Two steps, and he was inside.	دو قدم، و او داخل بود.
They were no different now.	الان فرقی با هم نداشتند.
What he lived there was himself.	آنچه در آنجا زندگی می کرد خودش بود.
He did not see her as well.	به همین خوبی او را نمی دید.
Until his dog disappeared.	تا زمانی که سگش ناپدید شد.
My brother has a beautiful wife and two beautiful children.	برادر من یک همسر زیبا و دو فرزند زیبا دارد.
None of these conditions exist in the current case.	هیچ یک از این شرایط در پرونده فعلی وجود ندارد.
None of it seemed real.	هیچ کدام واقعی به نظر نمی رسید.
I can only ask you to trust me	فقط میتونم ازت بخوام که بهم اعتماد کنی
You can not understand it.	شما نمی توانید آن را متوجه نشوید.
I should have mentioned it.	من باید آن را ذکر میکردم.
I knew what he was going to do.	می دانستم او چه خواهد کرد.
But at the time it was state law.	اما در آن زمان این قانون ایالتی بود.
Get up to what he does.	به کاری که او می کند برخیز.
The blog has been whatever it is.	وبلاگ هر چه هست بوده است.
Be sure to visit during the week as more items are added.	حتماً در طول هفته به دلیل اضافه شدن موارد بیشتر، از آن بازدید کنید.
There is a source of power deep within us that we call the soul.	در اعماق ما یک منبع نیرو وجود دارد که ما آن را روح می نامیم.
I think there is a better way to work with people.	من فکر می کنم راه بهتری برای کار با مردم وجود دارد.
The line looked good in both games.	خط در هر دو بازی خوب به نظر می رسید.
I had changed the subject then.	آن موقع بحث را عوض کرده بودم.
This is your call.	این تماس شماست.
I passed him	از کنارش گذشتم
It does not retain its shape	شکلش را حفظ نمی کند
But not baby	اما نه عزیزم
Without a word, he stretched his baby towards her.	بدون هیچ حرفی بچه اش را به سمت او دراز کرد.
We both understood the rest.	بقیه اش را هر دو فهمیدیم.
We really are	واقعا ما هستیم
All parts of the building were affected by water.	تمام قسمت های ساختمان تحت تاثیر آب قرار گرفت.
And there were many of them.	و تعداد آنها زیاد بود.
He comes and takes our order.	او می آید و سفارش ما را می گیرد.
But it was definitely time to move on.	اما قطعا وقت آن رسیده بود که ادامه دهیم.
He showed me how.	او به من نشان داد که چگونه.
The children had to figure out for themselves what was dangerous or harmless.	بچه ها باید خودشان متوجه می شدند که چه چیزی خطرناک یا بی خطر است.
Where my children are young and aspire to be close to me.	جایی که فرزندانم جوان هستند و آرزوی نزدیکی به من را دارند.
Dad never talked about that world.	بابا هیچ وقت در مورد اون دنیا صحبت نکرد.
Then he tried to explain.	سپس سعی کرد توضیح دهد.
This is a fairly basic task.	این یک کار نسبتا اصلی است.
He turned and started walking towards the bedroom.	چرخید و شروع کرد به سمت اتاق خواب.
except me.	به جز من.
An example is similar to having a baby.	نمونه مشابه بچه دار شدن است.
He could be here.	او می توانست اینجا باشد.
It was the same with the father.	در مورد پدر هم همینطور بود.
He was my best friend.	او بهترین دوست من بود.
This will be really bad.	این واقعا بد خواهد بود.
He began to fill it.	او شروع به پر کردن آن کرد.
I'm afraid to know what will happen to the others.	می ترسم دانستن بقیه چه بلایی سرم می آورد.
Instead, try to understand them and their actions.	در عوض، سعی کنید آنها و اقدامات آنها را درک کنید.
You put everything on me	تو همه چیز را روی من می گذاشتی
He has to give something and he will give soon.	چیزی باید بدهد و به زودی بدهد.
You should start in the same place as your parents.	شما باید در همان مکانی که والدین خود را شروع کنید.
And when you leave, the rest of us stay where we are.	و وقتی تو رفتی، بقیه ما سر جای خود می مانیم.
The cold passed him like the wind.	سرما مثل باد از او گذشت.
You will feel the damage.	آسیب را احساس خواهید کرد.
He had no way of knowing how long he had been here.	او هیچ راهی نداشت که بداند چه مدت اینجا بوده است.
Then the division begins to speak again.	سپس تقسیم دوباره شروع به گفتن می کند.
That was the whole story.	تمام ماجرا همین بود.
He did not show it to anyone.	او آن را به هیچ کس نشان نمی داد.
In the square.	در میدان.
I can not describe the effect that wearing it had on me.	نمی توانم تاثیری که پوشیدن آن روی من گذاشت را توصیف کنم.
It did not take long to pass.	خیلی طول نکشید که گذشت.
Here, give me your hand	اینجا، دستت را به من بده
You need to be prepared for both.	شما باید برای هر دو آماده شوید.
I just wanted to pass	فقط میخواستم بگذرم
He was very different from the others	اون خیلی با بقیه فرق داشت
Some things have changed here.	برخی چیزها در اینجا تغییر کرده است.
This last thing is very important to me.	این آخرین چیز برای من بسیار مهم است.
They are comfortable.	راحت می شوند.
It was secluded and very private.	خلوت و خیلی خصوصی بود.
The rest was right.	بقیه هم درست بود.
If it was really easy, everyone would do it.	اگر واقعا آسان بود، همه آن را انجام می دادند.
Discuss why or why not.	بحث کنید که چرا یا چرا نه.
Or on top of the state.	یا در بالای ایالت.
Do not travel.	سفر نکنید.
We can get you here in two weeks.	ما می توانیم شما را تا دو هفته دیگر وارد اینجا کنیم.
And turned his head.	و سرش را برگرداند.
They had a season though.	آنها فصلی هرچند داشتند.
They are not done for their practical value.	آنها برای ارزش عملی خود انجام نمی شوند.
He does not smell danger.	او بوی خطر نمی دهد.
This is again the same kind of argument.	این دوباره همان نوع استدلال است.
He wanted what he wanted.	او آنچه را که می خواست می خواست.
None of this is true.	هیچ کدام از اینها درست نیست.
These were imported from outside.	اینها از بیرون وارد شده بودند.
Just say enough	فقط بگو بس کنم
He drew our attention to it.	او توجه ما را به آن جلب کرد.
We will take your information and build a site for you.	ما اطلاعات شما را می گیریم و یک سایت برای شما می سازیم.
I never realized this.	من هرگز متوجه این موضوع نشدم.
Life has changed drastically.	زندگی به شدت تغییر کرده است.
But there was another opportunity.	اما باز هم فرصت دیگری پیش آمد.
But this does not answer the challenge.	اما این به چالش پاسخ نمی دهد.
He ran after one of them two years ago.	او دو سال پیش به دنبال یکی از آنها دویده بود.
I'm in his boat.	من در قایق او هستم.
Who were willing to leave them?	چه کسانی راضی بودند که آنها را رها کنند.
But this must happen soon.	اما این باید به زودی اتفاق بیفتد.
It was just like going	درست مثل این بود که برو
Instead, they shot down the plane.	در عوض آنها هواپیما را ساقط کردند.
If they do not want my money, they will not have it.	اگر پول من را نخواهند، نخواهند داشت.
A father's dream	رویای یک پدر
The best idea we have ever had	بهترین ایده ای که تا به حال داشته ایم
Every day is different.	هر روز متفاوت است.
He was easily confused.	او به راحتی گیج می شد.
Let's see	بذار ببینه
This should be something to keep in mind.	این باید چیزی باشد که باید در نظر داشت.
Stone is again exploiting a weak economy.	استون دوباره از اقتصاد ضعیف سوء استفاده می کند.
He realized that there was no other place to eat.	متوجه شد که جای دیگری برای غذا خوردن وجود ندارد.
The officer wanted to know why he was reading them.	افسر می خواست بداند چرا آنها را می خواند.
You learn how to think clearly.	شما یاد می گیرید که چگونه شفاف فکر کنید.
Our previous cell group has grown bigger and bigger.	گروه سلولی قبلی ما بزرگتر و بزرگتر شده است.
I do not know if this is possible or not.	من نمی دانم که آیا این امکان پذیر است یا خیر.
Of course, no water reached the ground.	البته هیچ آبی به زمین نرسید.
What matters is the feet are covered.	آنچه اهمیت دارد پاهای پوشیده شده است.
I will live and die in my post.	من در پستم زندگی خواهم کرد و خواهم مرد.
You do what you are told.	شما کاری را که به شما گفته می شود انجام دهید.
So many emotions	خیلی احساسات
Preliminary and accurate planning is key.	برنامه ریزی اولیه و دقیق کلیدی است.
I put this somewhere near the end.	من این را در جایی نزدیک به پایان گذاشتم.
The division phase is over.	مرحله تقسیم به پایان رسیده است.
My doctor released me last week.	دکترم هفته پیش مرا مرخص کرد.
Now, he knew he had to.	حالا، او می دانست که مجبور است.
We are silent and we listen.	ما ساکت می شویم و گوش می دهیم.
They have not been published in this way.	به این صورت منتشر نشده اند.
Then you could control us.	آن وقت می توانستی ما را کنترل کنی.
You are sweet	تو شیرینی
I know your parents	من از پدر و مادرت خبر دارم
Join me on my journey !!!!!!!!!.	به من در سفر من بپیوندید !!!!!!!!!.
The same guide was used for individual and group discussions.	از همان راهنما برای بحث های فردی و گروهی متمرکز استفاده شد.
I have a gift for you.	هدیه ای برات دارم.
Bear me	تحملم کن
This can be done for a variety of reasons.	این کار به دلایل مختلفی قابل انجام است.
I have worked so hard that I do not care easily.	من خیلی سخت کار کرده ام که به راحتی اهمیت نمی دهم.
He was the lights and the lights were him.	او چراغ ها بود و چراغ ها او بودند.
This seems to help a little.	به نظر می رسد این کمی کمک می کند.
It is not true	این درست نیست
We try to plan the following behavior.	ما سعی می کنیم رفتار زیر را برنامه ریزی کنیم.
These effects have been confirmed by many clinical studies.	این اثرات توسط بسیاری از مطالعات بالینی تایید شده است.
A clever lie is a lie that you can actually escape.	دروغ هوشمندانه دروغگویی است که در واقع می توانید از آن فرار کنید.
You say you have been asked to fight to the end.	شما می گویید از شما خواسته شده است که تا آخر بجنگید.
Nothing worse can happen.	هیچ چیز بدتر ممکن نیست اتفاق بیفتد.
In fact, the opposite is true.	در واقع برعکس است.
I love you and I really enjoy being with you.	من شما را دوست دارم و از بودن در کنار شما بسیار لذت می برم.
We have both in that truck.	ما هر دو را در آن کامیون داریم.
It was some time ago.	چند وقت پیش بود.
Even the software looks the same.	حتی نرم افزار هم یکسان به نظر می رسد.
The world actually becomes more meaningful this way.	دنیا در واقع اینگونه معنادارتر می شود.
So we will deal with it briefly below.	بنابراین در زیر به طور مختصر به آن می پردازیم.
I wanted to go there too.	من هم می خواستم به آنجا بروم.
They spill very little.	خیلی کم می ریزند.
I asked him later and we got into a fight.	بعداً از او پرسیدم و با هم درگیر شدیم.
These tests are expensive but necessary.	این آزمایشات گران اما ضروری هستند.
He did not want to give up.	او نمی خواست رها کند.
Damn them all	لعنت به هر دوشون
This is the message that boys receive.	این پیامی است که پسرها دریافت می کنند.
Yes, some days the news seems like nothing but darkness.	بله، بعضی روزها اخبار چیزی جز تاریکی به نظر نمی رسد.
Fans love a local boy who plays for their team.	هواداران عاشق یک پسر محلی هستند که برای تیم آنها بازی می کند.
He is free to go.	او آزاد است که برود.
However, there are some limitations to be noted.	با این حال، باید به برخی محدودیت ها توجه کرد.
But there is a way out.	اما راهی برای خروج وجود دارد.
I got there.	من به آنجا رسیدم.
We see everything.	ما همه چیز را می بینیم.
And the problem is the people who are in office.	و مشکل افرادی هستند که در منصب هستند.
In this case, however, there was literally nothing we could do.	با این حال، در این مورد، به معنای واقعی کلمه هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم.
For me, turning that word into a positive word.	برای من، تبدیل آن کلمه به یک کلمه مثبت است.
Lovely and lovable things	چیزهای دوست داشتنی و دوست داشتنی
I keep losing my mind.	من مدام رشته افکار را از دست می دهم.
They are not advanced.	آنها پیشرفته نیستند.
However, people are changing.	با این حال، مردم تغییر می کنند.
I was able to do this on my page.	من توانستم این کار را در صفحه خود انجام دهم.
And there seemed to be room for a safe pass.	و به نظر می‌رسید که جا برای یک پاس امن وجود دارد.
When the king was told there was no going back.	وقتی به پادشاه گفته شد دیگر راه برگشتی وجود ندارد.
They moved slowly, but they seemed to be fine.	آنها به آرامی حرکت کردند، اما به نظر می رسید که خوب هستند.
We explain this here.	این را در اینجا توضیح می دهیم.
But one thing is clear.	اما یک چیز روشن است.
He is a real guard point.	او یک نقطه گارد واقعی است.
Love me and love my family.	عشق به خودم و عشق به خانواده ام.
I thought it would be more useful	فکر میکردم بیشتر به درد بخوره
We see things differently now.	ما الان چیزها را متفاوت می بینیم.
This will continue for months.	این برای ماه ها ادامه خواهد داشت.
One of the early communication programs included email.	یکی از برنامه های ارتباطی اولیه شامل ایمیل بود.
He did not like my family.	او خانواده من را دوست نداشت.
And this is true for many people.	و این برای بسیاری از مردم صادق است.
There was a light in his eyes.	نوری در چشمانش نشان داد.
Mine was quickly checked.	مال من سریع کنترل شد.
He knows this is not a love affair.	او می داند که این یک رابطه عشقی نیست.
Other services do not seem to be working well.	به نظر می رسد که سایر خدمات نیز به خوبی اجرا نمی شوند.
He has not mentioned rights once.	او یک بار هم به حقوق اشاره نکرده است.
Take responsibility for it.	مسئولیت آن را بر عهده بگیرید.
But the reason for this is clear.	اما دلیل این امر واضح است.
The day could have gone much worse.	روز می توانست به مراتب بدتر پیش برود.
Another great pass	یک پاس بزرگ دیگر
Take away my choice, my life.	سلب انتخاب من، زندگی من.
Our culture needs such stories.	فرهنگ ما به چنین داستان هایی نیاز دارد.
But appreciate this, that and that.	اما قدر این، آن و دیگری را بدانید.
I need it to feel natural.	من به آن نیاز دارم تا احساس طبیعی داشته باشم.
It was a matter of workers' lives and deaths.	مسئله مرگ و زندگی کارگران بود.
It was an amazing feeling.	این احساس شگفت انگیز بود.
It really smells sweet and good	واقعا بوی شیرین و خوبی داره
Here's how to do it.	در ادامه توضیح می دهیم که چگونه می توان این کار را انجام داد.
This is probably going too far.	این احتمالاً بیش از حد پیش می رود.
This thing can be ice water.	این چیزی می تواند یخ آب باشد.
That's why only the first one works.	به همین دلیل است که فقط اولی کار می کند.
I noticed too	من هم متوجه شدم
These people can make anything they want.	این افراد می توانند هر چیزی را که می خواهند بسازند.
He has been sharp	او تیزبین بوده است
Therefore, security mechanisms have been developed to protect users' systems.	بنابراین مکانیسم های امنیتی برای محافظت از سیستم های کاربران توسعه یافته است.
He was about a block away.	او حدود یک بلوک دورتر بود.
He will never see the day off again.	او دیگر هرگز روز آزاد را نخواهد دید.
I do not like the way the country is run until today.	من از نحوه اداره کشور تا به امروز خوشم نمی آید.
Tried to see.	سعی کرد ببیند.
But there is a lot of story potential there.	اما پتانسیل داستانی زیادی در آنجا وجود دارد.
Focus on the good.	بر روی خوبی تمرکز کن.
It came from the heart.	از دل برآمد.
First you create your own person and then you choose your political party.	ابتدا شخص خود را ایجاد می کنید و سپس حزب سیاسی خود را انتخاب می کنید.
Although this was a few months ago.	هرچند این چند ماه پیش بود.
Her legs were warm but her shoulders were cold.	پاهایش گرم اما شانه هایش سرد بود.
No differences were observed between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد.
Under no circumstances was any error shown.	تحت شرایط، هیچ خطایی نشان داده نشده است.
Work is finished	کار تمام شد
Most of his work was done in front of a computer.	بیشتر کارهای او جلوی کامپیوتر اجرا می شد.
He said I have no money.	گفت که پول ندارم.
This is not a popular point to mention.	این نکته محبوبی نیست که بتوان به آن اشاره کرد.
In what is called analysis.	در چیزی که آنالیز نامیده می شود.
I can not go home.	من نمی توانم به خانه برگردم.
How to give these effects	نحوه دادن این افکت ها
Of course I did not touch it	البته بهش دست نزدم
I have some of his books.	چند تا از کتاب هایش را دارم.
You know my wife.	شما همسرم را می شناسید.
Each took his turn on the scales.	هر کدام نوبت خود را روی ترازو گرفتند.
But this morning is a completely different matter.	اما امروز صبح موضوع کاملاً متفاوتی است.
Made him enjoy.	باعث شد از او لذت ببرند.
But your choices may be limited.	اما انتخاب شما ممکن است محدود باشد.
I hope you enjoy it	امیدوارم بهتون خوش بگذره
The result was a slightly different memory pattern.	نتیجه یک الگوی حافظه کمی متفاوت بود.
He suddenly found an idea of ​​himself.	او ناگهان تصوری از خودش پیدا کرد.
Pointed to the door.	به در اشاره کرد.
I could leave	میتونستم ترک کنم
It was great, to be honest.	فوق العاده بود، صادقانه بگویم.
And they were not children, none of these people.	و آنها کودک نبودند، هیچ یک از این افراد.
I can wait and see how it goes.	من می توانم صبر کنم و ببینم چطور پیش می رود.
You can find him in the picture below.	می توانید او را در تصویر زیر پیدا کنید.
In an instant you have to make your clothes.	در یک لحظه شما باید لباس های خود را بسازید.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
Finally, after all this contact, he came close to her.	بالاخره بعد از این همه تماس نزدیک به او برخورد کرد.
I was sick.	مریض بودم.
Two seconds later, half the image went dark.	دو ثانیه بعد از آن، نیمی از تصویر تاریک شد.
They were slow, he had to show them how to do everything.	آنها کند بودند، او باید به آنها نشان می داد که چگونه همه چیز را انجام دهند.
It is not possible to say what you will do next.	نمی توان گفت بعداً چه کاری انجام خواهید داد.
These people are not fully present.	این افراد به طور کامل حضور ندارند.
For tax reasons	به دلایل مالیاتی
Quality here can vary.	کیفیت در اینجا می تواند متغیر باشد.
it will be OK	خوب میشه
The average hospital stay was 9 days.	میانگین اقامت در بیمارستان 9 روز بود.
I really enjoy working	من واقعا از کار لذت می برم
He stood as soon as he stepped into the room.	به محض اینکه پا به داخل اتاق گذاشت، ایستاد.
There was his fear of danger and the pain of love.	ترس او از خطر و درد عشق وجود داشت.
He had dead eyes.	او چشمان مرده داشت.
Well done, you	آفرین، تو
I think my team uses them more and gives us an advantage.	فکر می‌کنم تیم من بیشتر از آنها استفاده می‌کند و به ما برتری می‌دهد.
The results were similar for male students.	نتایج برای دانش آموزان پسر مشابه بود.
They were important to his plans.	آنها برای برنامه های او مهم بودند.
Then there seemed to be problems with some of the internal devices.	سپس به نظر می رسید مشکلاتی در برخی از دستگاه های داخلی وجود دارد.
Dogs eat dogs, so they say.	سگ می خورند سگ، بنابراین آنها می گویند.
Well, glad to hear that.	خوب، خوشحالم که آن را می شنوم.
This is done by other employees.	این کار توسط سایر کارکنان انجام می شود.
It went around for a while, it's a lot of fun.	مدتی آن را دور زد، بسیار سرگرم کننده است.
But men love to talk, even in the middle of a war.	اما مردها این صحبت را دوست دارند، حتی در میانه جنگ.
I think it looks really interesting.	من فکر می کنم واقعا ظاهر جالبی دارد.
Country of our website	کشور وب سایت ما
If you can not, continue to prepare your food.	اگر نمی توانید، به تهیه غذای خود ادامه دهید.
In the beginning he could hardly walk, he was tired.	اوایل به سختی راه می رفت، خسته می شد.
We can make a difference.	ما میتوانیم تغییر ایجاد کنیم.
I'm sure you will agree.	من مطمئن هستم که شما موافق خواهید بود.
But there are literally thousands of them at the station.	اما به معنای واقعی کلمه هزاران نفر از آنها در ایستگاه وجود دارد.
He is a life we ​​must take.	او یک زندگی است که باید بگیریم.
Who were away from patients.	که از کنار بیماران دور بودند.
With two dogs	با دو تا سگ
So the film does not just show what happened in the past.	بنابراین فیلم فقط چیزهایی را که در گذشته اتفاق افتاده نشان نمی دهد.
Well, you are on the list.	خوب، شما در لیست هستید.
But it does happen.	اما این اتفاق می افتد.
None of the parties believed that there was such evidence in the case.	هیچ یک از طرفین باور نداشتند که چنین شواهدی در پرونده وجود داشته باشد.
Unfortunately, this information is often not already known.	متأسفانه، این اطلاعات اغلب از قبل شناخته شده نیست.
He loves me very much.	من را خیلی دوست دارد.
I've never been great at reading people or talking.	من هرگز در خواندن افراد یا مکالمه عالی نبوده ام.
I could say that he made it himself.	می توانستم بگویم که خودش آن را ساخته است.
This has happened six times.	این شش بار اتفاق افتاده است.
Construction took nine months and he decided to travel.	ساخت و ساز نه ماه طول کشید و او تصمیم گرفت سفر کند.
There are so many smart books right now.	کتاب های هوشمند در حال حاضر بسیار زیاد هستند.
My skin gets cold	پوستم سرد میشه
It was cool.	باحال بود.
So change your sign	پس علامتت را عوض کن
And if anyone commented on updating your status, comment again.	و اگر کسی در مورد به‌روزرسانی وضعیت شما نظر داد، باز هم نظر دهید.
For this purpose, various techniques have been developed.	برای این منظور، تکنیک های مختلفی توسعه یافته است.
Many men fell against the walls of one city or another.	بسیاری از مردان در برابر دیوارهای یک شهر یا شهر دیگر سقوط کردند.
Music is an important part of our daily lives.	موسیقی بخش مهمی از زندگی روزمره ما است.
First, the print quality of the front is different from the back.	اول اینکه کیفیت چاپ جلو با پشت متفاوت است.
At least five samples were tested in each experiment.	حداقل پنج نمونه در هر آزمایش مورد آزمایش قرار گرفت.
Then the impact points of a system appear probable.	سپس نقاط ضربه یک سیستم محتمل به نظر می رسد.
He was out of breath.	نفسش بند آمده بود.
We did a lot of work together.	ما کارهای زیادی با هم انجام دادیم.
It was a white rose	یه رز سفید بود
Frequency reference may be obtained from direct signal.	مرجع فرکانس ممکن است از سیگنال مستقیم بدست آید.
He had a warm family life and many friends.	او زندگی خانوادگی گرم و دوستان زیادی داشت.
The show went on.	نمایش ادامه پیدا می کرد.
She stared at the man and took a step towards him.	به مرد خیره شد و قدمی به سمت او برداشت.
I quickly realized that he was a criminal.	من به سرعت فهمیدم که او یک جنایتکار است.
This is what we need to talk about.	این چیزی است که ما باید در مورد آن صحبت کنیم.
This process had happened many times.	این روند بارها اتفاق افتاده بود.
His body also recognized it.	بدن او نیز آن را تشخیص داد.
And he should have learned how forever.	و او باید برای همیشه یاد می گرفت که چگونه.
This is clearly seen, for example, in the ear.	این به وضوح، به عنوان مثال، در گوش دیده می شود.
They went out and something happened.	بیرون رفتند و اتفاقاتی افتاد.
We will beat any price.	ما هر قیمتی را شکست خواهیم داد.
He enjoys watching.	او از نگاه کردن لذت می برد.
He said something very important	یه چیز خیلی مهم گفت
Obtained by direct request from the authors.	با درخواست مستقیم از نویسندگان به دست آمد.
It's awful, awful.	وحشتناک است، وحشتناک.
He just wants us to see and have the best.	او فقط از ما می خواهد که بهترین ها را ببینیم و داشته باشیم.
Big mistake on my part	اشتباه بزرگ از طرف من
There is only pure love at the level of the soul.	فقط عشق خالص در سطح روح وجود دارد.
He tried to hurt me but set me free.	او سعی کرد به من صدمه بزند اما مرا آزاد کرد.
And the ones that are clear are not obvious about it.	و آنهایی که روشن است در مورد آن آشکار نیست.
Great week to attend	هفته بزرگ برای شرکت
In recent months.	در ماه های اخیر.
We want them to join us.	ما دوست داریم آنها به ما بپیوندند.
We did not use the kitchen.	ما از آشپزخانه استفاده نکردیم.
The importance of sites	اهمیت سایت ها
God was with him	خدا با او بود
Now he runs them.	حالا او آنها را اجرا می کند.
Two, because it really felt good.	دو، چون واقعا حس خوبی داشت.
Or maybe he knew he understood and wanted to hurt him.	یا شاید می دانست که او متوجه می شود و می خواهد به او صدمه بزند.
He greatly annoyed me with this act.	او با این عمل مرا به شدت آزار داد.
Are you trying to find a car insurance company?	آیا در تلاش برای یافتن شرکت بیمه خودرو هستید؟
There was no fear, just love.	هیچ ترسی وجود نداشت، فقط عشق بود.
However, he had to practice.	با این حال، او باید تمرین می کرد.
The room is comfortable, clean and very quiet.	اتاق راحت، تمیز و بسیار ساکت است.
Nothing was going to stop you.	قرار نبود هیچ چیز مانع شما شود.
I'm still menstruating	من هنوز پریود هستم
Keep notes of what you learned from the process.	هر مشکل و محل وقوع آن را یادداشت کنید.
You know it's time to have a new person.	این شما می دانید که وقت آن رسیده است که یک فرد جدید داشته باشید.
If you stay, you may be in very serious danger.	اگر بمانید، ممکن است در خطر بسیار جدی قرار بگیرید.
But it does not have to be.	اما نیازی نیست که باشد.
He makes everyone around him better.	او همه اطرافیانش را بهتر می کند.
He is still very excited.	او هنوز هم بسیار هیجان زده است.
You can carry that money all over the city, no problem.	شما می توانید آن پول را در سراسر شهر حمل کنید، مشکلی نیست.
You can search for the services of your dream girl.	شما می توانید خدمات دختر رویایی خود را جستجو کنید.
Tired of being less considered.	خسته از این که کمتر در نظر گرفته شدن.
This can be dangerous	این می تواند خطرناک باشد
No, we can not do that.	نه، ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
They were much less powerful and much less useful.	آنها بسیار کمتر قدرتمند و بسیار کمتر مفید بودند.
Please move this discussion there.	لطفا این بحث را به آنجا منتقل کنید.
I have no answer, no solution.	من نه جوابی دارم، نه راه حلی.
Only get married when you find the right person.	فقط زمانی ازدواج کنید که فرد مناسب را پیدا کنید.
The horse is gone.	اسب رفته است.
It seems like a waste of my life.	به نظر می رسد یک هدر دادن زندگی من است.
Both were single children.	هر دو تک فرزند بودند.
It really was a work of art.	این واقعاً یک اثر هنری بود.
He does that.	او این کار را انجام می دهد.
He never forgot it.	او هرگز آن را فراموش نمی کرد.
Now he realized that the opposite was the case.	حالا متوجه شد که قضیه برعکس است.
His voice is cool	صداش باحاله
But, you know, there is no problem.	اما، می دانید، اشکالی ندارد.
I do not seem to be finding the right food to open it.	به نظر نمی رسد که غذای مناسبی برای باز کردن آن پیدا کنم.
An example might include previous population records, births and deaths.	یک مثال ممکن ممکن است شامل سوابق قبلی جمعیت، تولد و مرگ باشد.
I mentioned it	بهش اشاره کردم
Now it seemed like there was never.	حالا انگار هیچ وقت نبود.
This is a creative tool.	این یک ابزار خلاقانه است.
All analyzes were performed based on gender.	همه آنالیزها بر اساس جنسیت انجام شد.
He just looked down at her for a moment.	فقط برای یک لحظه از پایین به او نگاه کرد.
They tried and tried.	تلاش کردند و تلاش کردند.
The one we were trying to get into	همونی که سعی میکردیم واردش بشیم
Let me say thank you	بذار بگم ممنون
Although not everything worked.	هر چند همه چیز کار نکرد.
As if time is never enough	انگار هیچ وقت کافی نیست
Will try to shoot, it means the eye is on it.	سعی خواهد کرد شلیک کند، این بدان معنی است که چشم روی آن است.
These things happen sometimes and sometimes they don't.	این چیزها گاهی اتفاق می افتد و گاهی نمی شود.
The forum page can be set to public or private.	صفحه انجمن را می توان به صورت عمومی یا خصوصی تنظیم کرد.
See how beautiful	ببین چقدر خوشگله
And then employed them.	و سپس آنها را به کار می گرفت.
This can be any church in the country.	این می تواند هر کلیسایی در کشور باشد.
In fact, he still has.	در واقع، او هنوز هم دارد.
However, he is exactly the opposite.	با این حال، او دقیقا برعکس است.
Even more than once.	حتی بیش از یک بار.
The village next to his house was not there at first.	روستای کنار خانه اش، اول آنجا نبود.
Nothing was as it seemed.	هیچ چیز آنطور که به نظر می رسید نبود.
I heard the front door closing.	صدای بسته شدن درب ورودی را شنیدم.
They still had a long way to go.	هنوز راه درازی در پیش رو داشتند.
The exact number was not immediately confirmed.	عدد دقیق بلافاصله تایید نشد.
I will not hold you back.	من شما را عقب نخواهم داشت.
He was the worst.	او از همه بدتر بود.
This is completely impossible.	این کاملا غیر ممکن است.
He was sure he could hear her breath, not far away.	او مطمئن بود که می تواند نفس او را بشنود، نه چندان دور.
They have the best information about your case.	آنها بهترین اطلاعات را در مورد پرونده شما دارند.
Luck was with him though.	هر چند شانس با او بود.
Experience is not required	تجربه لازم نیست
Art on the walls	هنر روی دیوارها
For those of you who did not know, we have six children.	برای کسانی از شما که نمی دانید، ما شش فرزند داریم.
They endured their suffering and used it in a positive and creative way.	آنها رنج خود را برداشتند و از آن در راه های مثبت و خلاقانه استفاده کردند.
Notice the extra space in front of the if statement, delete it.	به فضای اضافی جلوی عبارت if توجه کنید، آن را حذف کنید.
They are known for it.	آنها برای آن شناخته شده اند.
I like my food to be simple most of the time.	من دوست دارم غذای من در اکثر مواقع ساده باشد.
They need you to be strong for the important things you do.	آنها به شما نیاز دارند که برای کارهای مهمی که انجام می دهید قوی باشید.
He also did not know if he really missed her.	او همچنین نمی دانست که آیا واقعاً دلش برای او تنگ شده است یا خیر.
Plus, it gives me no more errors.	به علاوه، دیگر به من خطایی نمی دهد.
The officers will help us tell.	افسران به ما کمک خواهند کرد که بگوییم.
Incredibly, after ten years of escape, the two were found.	به طرز باورنکردنی، پس از ده سال فرار، این دو پیدا شدند.
This is nothing.	این چیزی نیست.
However, we must do our best.	هر چند باید تمام تلاشمان را بکنیم.
When Pirt disappointed you	وقتی پیرت ناامیدت کرد
I'm not saying it's easy, but it can be done.	من نمی گویم آسان است، اما می توان آن را انجام داد.
Write to them	برایشان بنویس
I need a connection	من نیاز به اتصال دارم
We work from seven to five.	ما از هفت تا پنج کار می کنیم.
He believed that there is more.	او معتقد بود که بیشتر وجود دارد.
The other man shook his head.	مرد دیگر سری تکان داد.
He was our father	بابای ما بود
Nothing was ever written about him.	هرگز چیزی در مورد او نوشته نمی شد.
We believe that change is good.	ما معتقدیم که تغییر خوب است.
Identity questions that go beyond a structure do not make sense.	سوالات هویتی که فراتر از یک ساختار هستند، منطقی نیستند.
He hoped it had something to do with it.	او امیدوار بود که به چیزی مرتبط باشد.
He has a problem with that one	اون مشکل داره اون یکی
Therefore, we do not consider such a case.	بنابراین، ما چنین موردی را در نظر نمی گیریم.
You have big eyes and he is small.	تو چشمان درشتی داری و او کوچک.
Last month, but whatever.	ماه گذشته، اما هر چه باشد.
So this food should be important.	پس این غذا باید مهم باشد.
I did not get one	من یکی نگرفتم
We shared the bed and soon fell asleep.	ما تختم را با هم تقسیم کردیم و خیلی زود خوابمان برد.
It really depends on the model	واقعا بستگی به مدل داره
You can say what you say, but you are who you are.	شما می توانید آنچه را که می گویید بگویید، اما همانی هستید که هستید.
Not about something like this	نه در مورد چیزی شبیه به این
Well, not so much anyway.	خوب، به هر حال نه به اندازه.
At that level he was able to talk to me.	در آن سطح او توانست با من صحبت کند.
Humans are very small in comparison.	انسان ها در مقایسه بسیار کوچک هستند.
Only good for tonight	فقط برای امشب خوبه
You can only carry a lot of energy in a certain range.	شما فقط می توانید انرژی زیادی را در محدوده خاصی حمل کنید.
Only in one case.	فقط در یک مورد.
Sometimes life is beautiful	گاهی اوقات زندگی زیباست
He did the wrong thing and terrible things happened.	او کارهای اشتباهی انجام داد و اتفاقات وحشتناکی رخ داد.
You should have seen them standing behind the window looking out.	آن موقع باید آنها را می دیدی که پشت پنجره ایستاده بودند و به بیرون نگاه می کردند.
Maybe he just wanted to clear his head.	شاید فقط می خواست سرش را پاک کند.
That was what people were talking about.	این چیزی بود که مردم در مورد آن صحبت می کردند.
Sometimes it's funny because they do things a little differently there.	گاهی اوقات خنده دار است زیرا آنها در آنجا کارها را کمی متفاوت انجام می دهند.
A hard place	یه جای سخت
But generally only in the first run.	اما به طور کلی فقط در اولین اجرا.
He rarely looked at me.	او به ندرت به من نگاه می کرد.
Events were moving around him.	حوادث در اطراف او در حال حرکت بود.
If they could only see, there would be nothing final in it.	اگر فقط می توانستند ببینند هیچ چیز نهایی در آن وجود نداشت.
He just wanted to talk and we talked.	او فقط می خواست حرف بزند و ما هم صحبت کردیم.
You will not find a parking space now.	حالا جای پارک پیدا نمی کنید.
But in reality, the situation is more complicated.	اما در واقعیت، وضعیت پیچیده تر است.
Internet access is limited.	اینترنت در دسترس محدود است.
No attempt was made to influence treatment.	هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر درمان صورت نگرفت.
Even if we do not have it.	حتی اگر آن را نداشته باشیم.
Good variety	تنوع خوبه
I do not teach anyone else.	من شخص دیگری را آموزش نمی دهم.
He looked around at the red earth.	او به اطراف به زمین سرخ نگاه کرد.
Through many questions.	از طریق بسیاری از سوالات.
But this place should cost a lot to someone.	اما این مکان باید برای کسی هزینه زیادی داشته باشد.
Be forward-looking.	آینده نگر باشید.
But they are good.	اما آنها خوب هستند.
My life is full of them.	زندگی من از آنها پر شده است.
Their train was late.	قطارشان دیر آمد.
He says this role changed his life.	او می گوید این نقش زندگی او را تغییر داد.
If you have a problem with someone, block them.	اگر با کسی مشکل دارید، او را مسدود کنید.
Consider what specific actions will help you.	در نظر بگیرید که چه اقدامات خاصی به شما کمک می کند.
We know what happens to sound when we make changes.	می دانیم وقتی تغییراتی ایجاد می کنیم چه اتفاقی برای صدا می افتد.
Every day was a struggle.	هر روز یک مبارزه بود.
That's why we need you.	به همین دلیل است که ما به شما نیاز داریم.
Every choice you make determines the course of the story.	هر انتخابی که می کنید مسیر داستان را تعیین می کند.
The time period is still unknown.	مدت زمان قبل هنوز مشخص نیست.
Hence we have nothing to prove.	از این رو ما چیزی برای اثبات نداریم.
For me, price should be the most important thing.	برای من قیمت باید مهمترین چیز باشد.
My contact information is provided below.	اطلاعات تماس من در زیر ارائه شده است.
Does it sell?	آیا می فروشد؟
Something here makes this game different.	چیزی در اینجا این بازی را متفاوت می کند.
We asked him if he could come out and talk to us.	از او پرسیدیم که آیا او می تواند بیرون بیاید تا با ما صحبت کند.
And they want to go.	و آنها می خواهند بروند.
But, we are here.	اما، ما اینجا هستیم.
These were red, green and white.	اینها قرمز، سبز و سفید بودند.
He understood, of course.	او البته فهمید.
Well, he's more than me	خب اون بیشتر از من
They do not know where to start.	آنها نمی دانند از کجا شروع کنند.
In addition, the test code is not clean.	علاوه بر این، کد تست تمیز نیست.
One life versus one death	یک زندگی در مقابل یک مرگ
The moment was right.	لحظه مناسب بود.
He went there.	او به آنجا رفت.
But the device had a safe majority in contact.	اما دستگاه اکثریت ایمن در تماس داشت.
He had asked himself the same question.	از خودش هم همین سوال را کرده بود.
The same goes for the church building.	ساختمان کلیسا هم همینطور.
We are not worse than before we find this thing.	ما بدتر از قبل از اینکه این چیز را پیدا کنیم نیستیم.
However, there are no reports after that date.	با این حال، هیچ گزارشی پس از آن تاریخ وجود ندارد.
Users should pay attention to the following two points.	کاربران باید به دو نکته زیر توجه داشته باشند.
It works well	خوب کار میکنه
Body and work.	بدن و کار.
People were in need.	افراد نیازمندی بودند.
It was not like that in the good old days, my son.	در روزهای خوب قدیم اینطور نبود، پسرم.
He had problems when he started working.	زمانی که شروع به کار کرد مشکلاتی داشت.
Some were worried about food and the diet remained the same.	برخی نگران غذا بودند و برنامه غذایی مورد نظر باقی مانده بود.
This method is especially useful for processing large numbers of samples.	این روش به ویژه برای پردازش تعداد زیادی نمونه مفید است.
We made a good pair, we did.	ما یک جفت خوب ساختیم، انجام دادیم.
Two hours passed	دو ساعت گذشت
The result is quite similar	نتیجه کاملا مشابه
From now on, he controls everything.	او از اینجا به بعد همه چیز را کنترل می کند.
How good the phone is	چقدر گوشی خوب پیش میره
It would be a great recommendation.	یک توصیه عالی خواهد بود.
But he had to be content with what he had achieved.	اما او باید به آنچه که به دست آورده بود بسنده می کرد.
In fact, he looked everywhere except me.	در واقع او به هر جایی به جز من نگاه می کرد.
The water goes higher.	آب بالاتر می رود.
On the other hand, she has a child who she has to protect.	از طرف دیگر او فرزندی دارد که باید از او محافظت کند.
We ask what did we do wrong?	می پرسیم چه اشتباهی کردیم؟
It was beautiful when night came.	وقتی شب فرا می رسید زیبا می شد.
That future has arrived.	آن آینده فرا رسیده است.
He could not stop himself anymore.	دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد.
Mine will not be like that	مال من اینطوری نخواهد بود
Unfortunately, this did not happen.	با این حال، متأسفانه، این اتفاق نیفتاد.
Maybe even scary.	شاید حتی وحشتناک.
All other data was normal.	همه داده های دیگر نرمال بود.
His history is interesting.	تاریخچه او جالب است.
From where we are now, four must be many.	از جایی که الان هستیم، چهار عدد باید زیاد باشد.
change.	تغییر دادن.
He was my role model for a full presence in the world.	او الگوی من برای حضور کامل در جهان بود.
He wants her to see.	او می خواهد که او ببیند.
Even in the worst situations, people still show their best.	حتی در بدترین شرایط، مردم همچنان بهترین های خود را نشان می دهند.
I was very angry with his reaction.	از واکنش او خیلی عصبانی شدم.
This is exactly what most teachers do.	این دقیقاً برای اکثر معلمان است.
I need you to see what is in front of you.	من به تو نیاز دارم تا ببینی چه چیزی در مقابل توست.
Team Radio	رادیو تیمی
It's a good move.	حرکت خوبی است.
They were very clear on this.	آنها در این مورد بسیار مشخص بودند.
I asked them why they made this trip.	از آنها پرسیدم که چرا این سفر را انجام دادند.
However, there are options.	با این حال، گزینه هایی وجود دارد.
It lost that sound years ago.	سالها پیش این صدا را از دست داد.
He simply needs help.	او به سادگی نیاز به کمک دارد.
A discussion of the statistical properties of the solution is given.	بحث در مورد خواص آماری راه حل داده شده است.
Oh, this is a beautiful, modern city.	اوه، این یک شهر زیبا و مدرن است.
I can not see him now	نمی توانم او را در حال حاضر ببینم
We do not eat much in this heat.	در این گرما زیاد غذا نمی خوریم.
If he was eating now	اگه الان داشت غذا میخورد
He tried the third wall and came short again.	دیوار سوم را امتحان کرد و دوباره کوتاه آمد.
Listen to his security	به امنیتش گوش کن
Life is beautiful because there is death.	زندگی زیباست چون مرگ وجود دارد.
Not loud	نه با صدای بلند
Please see the map.	لطفا نقشه را ببینید.
This is the key to building your apartment.	این کلید ساختمان آپارتمان شماست.
It is very difficult to stand great.	عالی بودن در ایستادن بسیار دشوار است.
You know them from the heart, yes.	شما آنها را از قلب می شناسید، بله.
He thought how beautiful his eyes were.	فکر کرد چشمانش چقدر زیبا بود.
The line is not very clear.	خط چندان روشن نیست.
Let's go	بهتره بریم
It is cold for everything except him.	برای همه چیز به جز او سرد است.
Maybe he took the outer corner of the plate.	شاید گوشه بیرونی بشقاب را گرفت.
This time it seemed closer.	این بار نزدیک تر به نظر می رسید.
So my feelings were definitely high.	بنابراین قطعاً احساسات من بالا بود.
Although this also seems to be an old man speaking.	اگرچه این نیز به نظر می رسد که یک پیرمرد صحبت می کند.
The shell is filled moving towards the machine.	پوسته در حال حرکت به سمت دستگاه پر شده است.
Stories are never enough.	داستان های هرگز کافی نیست.
They read a lot but leave little.	آنها زیاد می خوانند اما کم پست می گذارند.
Real.	واقعی.
Football is my idea of ​​entertainment.	فوتبال ایده من از سرگرمی است.
However this does not worry me.	با این حال این من را نگران نمی کند.
We have to get past it	باید از کنارش بگذریم
You need to do a little more research before you speak.	قبل از صحبت کردن باید کمی بیشتر تحقیق کنید.
Two different reasons confirm this result.	دو دلیل متفاوت این نتیجه را تأیید می کند.
I feel happy.	من احساس شادی میکنم.
This is an incredibly small sample size.	این یک حجم نمونه فوق العاده کوچک است.
The world begins and ends with this boat.	دنیا با این قایق شروع و به پایان می رسد.
In this way, the parts may be inspected before being serviced.	به این ترتیب، ممکن است قطعات قبل از قرار گرفتن در سرویس مورد بررسی قرار گیرند.
In support of this research.	در حمایت از این تحقیق.
This field is required.	این فیلد الزامی است.
Apparently it only hit a wet spot.	ظاهرا فقط به یک نقطه مرطوب برخورد کرده است.
Learn how to add apps to your store.	بیاموزید که چگونه برنامه هایی را به فروشگاه خود اضافه کنید.
Also, consider launching a blog on your website.	همچنین، به راه اندازی یک وبلاگ در وب سایت خود فکر کنید.
The answer is yes, but not because of social networking sites.	پاسخ مثبت است، اما این به خاطر سایت های شبکه های اجتماعی نیست.
I just asked you to review a bad movie.	من فقط از شما خواستم که یک فیلم بد را نقد کنید.
Give them responsibility.	به آنها مسئولیت بدهید.
Now the woman could not take her hand off him.	حالا زن نمی توانست دستش را از روی او بردارد.
, And aimed at.	، و با هدف از.
For your payment.	برای پرداخت شما.
But they have never been shared before.	اما قبلاً هرگز به اشتراک گذاشته نمی شدند.
I went back to my room and waited for him outside.	برگشتم تو اتاقم و منتظرش شدم بیرون.
They will be your fans.	آنها طرفداران شما خواهند بود.
For an hour.	برای یک ساعت.
They can hear the fight with a voice while no one else can.	آنها می توانند مبارزه را با صدایی بشنوند در حالی که هیچ کس دیگری نمی تواند.
It made me laugh.	باعث خنده ام شد.
It's very, very bad	خیلی خیلی بد است
I want to be needed.	من می خواهم مورد نیاز باشم.
I had no interest in waiting until dark.	هیچ علاقه ای به انتظار تا تاریکی نداشتم.
He actually used the same words.	او در واقع از همان کلمات استفاده کرد.
This is the way of our people.	این روش مردم ماست.
They separated.	آنها از هم جدا شدند.
Had bought at least one of the instant coffees better.	حداقل یکی از قهوه های فوری بهتر خرید کرده بود.
Look at it from any perspective you choose.	از هر منظری که انتخاب می کنید به آن نگاه کنید.
We do not say anything	ما هیچی نمیگیم
No such argument has been made.	چنین استدلالی مطرح نشده است.
His father worked in the construction industry.	پدرش در صنعت ساختمان کار می کرد.
Cells and blood were collected from patients.	سلول ها و خون از بیماران جمع آوری شد.
I tried for several years to make this model work.	من چندین سال تلاش کردم تا این مدل کار کند.
But this is on the side of the issue.	اما این در کنار موضوع است.
He followed them.	او آنها را دنبال کرد.
Many pictures made.	بسیاری از تصاویر ساخته شده است.
In the strict sense of the word, he is absolutely right.	به معنای خاص کلمه، او کاملاً صحیح است.
He is as bad as expected.	او همانقدر بد است که انتظار می رفت.
But that does not really work for me.	اما این واقعاً برای وضعیت من کارساز نیست.
But at least they got off to a good start.	اما حداقل آنها شروع خوبی داشتند.
The provided email has not been published.	ایمیل ارائه شده منتشر نشده است.
We do not need it now	الان بهش نیاز نداریم
But there is no doubt that we killed him.	اما شکی نیست که او را مرده بودیم.
Ultimately, winter road conditions played a role in the decision.	در نهایت شرایط جاده زمستانی در تصمیم گیری نقش داشت.
The man had lost his wife.	مرد همسرش را از دست داده بود.
Many hands, including my hand, went up.	دست های زیادی از جمله دست من بالا رفت.
A wonderful couple who open their own home.	یک زوج فوق العاده که خانه خود را باز می کنند.
No one had one	هیچکس یکی نداشت
Five of my employees raised it with me.	پنج نفر از کارکنانم آن را با من بزرگ کردند.
This is the camera.	این دوربین چنین است.
He had covered it.	او آن را پوشانده بود.
And a deeper debate has continued.	و بحث عمیق تر ادامه یافته است.
There are other times as well.	بارهای دیگری نیز وجود دارد.
The only thing left is memory.	تنها چیزی که می ماند خاطره است.
None of the conditions that have been decided have been met.	هیچ یک از شروطی که تصمیم گرفته شده است محقق نشده است.
Two things happened here again.	اینجا دوباره دو اتفاق افتاد.
He did not say anything at first.	اولش چیزی نگفت.
I do not have to say it.	من نباید آن را بگویم.
It does not matter what the weather is like.	مهم نیست هوا چطور است.
I can not separate them.	من نمی توانم آنها را از هم جدا کنم.
None was significantly different from the control group.	هیچکدام تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت.
They are looking for me now	الان دنبال من می گردند
The only time he was not naughty was when he was watching TV.	تنها زمانی که او بدجنس نبود، زمانی بود که تلویزیون تماشا می کرد.
The problem is politics.	مشکل از سیاست است.
Which did not exist before	که قبلا وجود نداشت
He had made the right choice.	او انتخاب درستی کرده بود.
I can read the notes they post.	من می توانم یادداشت هایی را که پست می کنند بخوانم.
No one is going to listen to you.	هیچ کس قرار نیست به شما گوش دهد.
I will show you how it is done.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه انجام می شود.
Of course, it is the same now	البته فعلا همینطوره
Exactly the same dream he had the night before.	دقیقاً همان خوابی که شب قبل دیده بود.
Men with the same background.	مردانی با همین پیشینه.
This has never happened to me before.	این اتفاق پیش از این هرگز برای من اتفاق نیفتاده است.
If he was dead, he knew.	اگر مرده بود، می دانست.
He is very fun.	او بسیار سرگرم کننده است.
You can stay with us tonight	میتونی امشب پیش ما بمونی
I go to work every day.	من هر روز سر کار می روم.
They were a great couple and fell in love.	آنها یک جفت عالی بودند و عاشق هم شدند.
The same random number in a variable.	همان شماره تصادفی در یک متغیر.
However, it is difficult to say why it should not exist.	با این حال گفتن این که چرا نباید وجود داشته باشد، سخت است.
Too slow	خیلی آهسته
After their phone call, he asked her if she could meet with them.	پس از مکالمه تلفنی آنها، او از او پرسید که آیا می تواند با آنها دیدار کند.
He called his office and wanted to talk to her.	او به دفتر او زنگ می زد و می خواست با او صحبت کند.
It was a small, young fish that missed its mother.	این یک ماهی کوچک و جوان بود که دلش برای مادرش تنگ شده بود.
He said he had a good letter from you.	او گفت که نامه خوبی از شما دارد.
Listen to the slow line	به خط آرام گوش کن
He even gets angry at these words.	حتی از این حرف ها عصبانی می شود.
I will protect them with my life.	من با جانم از آنها محافظت خواهم کرد.
I wrote the rest	بقیه رو نوشتم
And if they die, that's fine.	و اگر بمیرند، خیلی خوب است.
It was exactly as he expected.	درست همان طور بود که او انتظار داشت.
And will go crazy.	و دیوانه خواهد شد.
I do not think it is seriously suggested that they are.	فکر نمی‌کنم به طور جدی پیشنهاد شود که آنها هستند.
He was a man who loved space.	او مردی بود که عاشق فضا بود.
It is in the rules	در قوانین هست
And you enjoy it.	و از آن لذت می برید.
This may take some time.	این ممکن است مدتی طول بکشد.
He will be an easy boat to manage.	او یک قایق آسان برای اداره خواهد بود.
I have never worked so hard as now.	هیچ وقت مثل الان اینقدر سخت کار نکرده بودم.
There is nothing like being close and personal with a game.	هیچ چیز مانند نزدیک و شخصی بودن با یک بازی نیست.
He looked down at his clothes.	از پایین به لباسش نگاه کرد.
This is still a ground floor opportunity.	این هنوز یک فرصت طبقه همکف است.
Besides, the box was not exactly what it was supposed to be.	علاوه بر این، جعبه کاملاً آن چیزی نبود که قرار بود باشد.
However, he could not concentrate.	با این حال، او نمی توانست تمرکز کند.
Classes are a great place to start.	کلاس ها مکانی عالی برای شروع هستند.
There may be an even worse case.	حتی ممکن است مورد بدتری نیز وجود داشته باشد.
He just wasn't fed up with her.	او فقط از او سیر نمی شد.
Anyone can come and look at the list and programs.	هر کسی می تواند بیاید و لیست و برنامه ها را نگاه کند.
His problem has been his health.	مشکل او سلامتی اش بوده است.
It was noted that it was vital for patient care.	اشاره شد برای مراقبت از بیمار حیاتی بود.
Although it was true	هرچند درست بود
It was a great opportunity.	این یک فرصت عالی بود.
His daughter knew this.	این را دخترش می دانست.
I could have hit hard.	می توانستم ضربه محکمی بزنم.
You are still growing	تو هنوز رشد میکنی
It is important to make a record.	درست کردن رکورد مهم است.
Please solve one !.	لطفا یکی حلش کنه!.
That is terrible.	که وحشتناک است.
One afternoon, in my company.	یک روز بعد از ظهر، در شرکت من.
If you have me, that's it.	اگر من را داشته باشید همین است.
In practice, however, this is often not the case.	با این حال، در عمل اغلب این کار انجام نمی شود.
I expect him to be shot.	من انتظار دارم به او تیراندازی شود.
Poor soldiers! 	بیچاره سربازان!
They were in the most difficult situation.	آنها در سخت ترین موقعیت قرار داشتند.
Avoid entering your hair as it is difficult to dry.	از وارد شدن به موهایتان خودداری کنید زیرا به سختی خشک می شوند.
We do not want to hurt you.	ما نمی خواهیم به شما صدمه بزنیم.
Their lives will not be in danger	جان آنها در خطر نخواهد بود
I do not like little dogs	من سگ کوچولو دوست ندارم
This is what he does here.	این کاری است که او اینجا انجام می دهد.
We look forward to it.	ما مشتاقانه منتظریم.
So you know go on	پس میدونی ادامه بده
You have to use sets for the tests, but it really does not matter.	باید از مجموعه هایی برای در تست ها استفاده کرد، اما واقعاً مهم نیست.
If it breaks down, the change to repair it should be small.	اگر خراب شد، تغییر برای تعمیر آن باید کوچک باشد.
In other words, shock the system.	به عبارت دیگر سیستم را شوکه کنید.
He does not even care if this is a real meal or not.	او حتی برایش مهم نیست که این یک غذای واقعی است یا نه.
You will never want to buy from there again.	شما هرگز نمی خواهید دوباره از آنجا خرید کنید.
His eyes turned red.	دیدش قرمز شد.
God kept talking.	خدا به حرف زدن ادامه داد.
The team is strong	تیم محکم است
Do what he says.	کاری که او می گوید را انجام دهید.
You can also draw that area on a smaller map.	می توانید آن منطقه را روی نقشه کوچکتر نیز ترسیم کنید.
Something like the following.	چیزی شبیه به زیر.
He had to do a lot of things.	باید خیلی کارها می کرد.
Improvement requires action to change the whole process.	بهبود مستلزم اقدام برای تغییر کل فرآیند است.
You are proud and you tell them this.	شما افتخار می کنید و این را به آنها می گویید.
This is the negative reason	دلیل منفی همینه
Despite what you may think at first, this is a good thing.	علیرغم آنچه در ابتدا ممکن است فکر کنید، این چیز خوبی است.
This does not help either.	این هم کمکی نمی کند.
Anything else you want to let us know.	هر چیز دیگری که می خواهید به ما اطلاع دهید.
It is six o'clock in the morning.	ساعت شش صبح است.
So he is off and running.	بنابراین او خاموش است و می دود.
There are plenty of other things that can go wrong with plays.	به اندازه کافی چیزهای دیگر وجود دارد که ممکن است در نمایشنامه ها اشتباه شود.
There is a lot of work ahead.	کار زیادی در پیش است.
One of them is driving a car.	یکی از آنها در حال رانندگی با ماشین است.
I am waiting for the call	منتظر تماس هستم
He is only five years old, but it is too late for that.	او فقط پنج سال دارد، اما برای آن دیر شده است.
However, I did not look away.	با این حال، من نگاهم را از آن دور نکردم.
Of course not me	البته نه من
She is in the hospital	اون تو بیمارستانه
Maybe even your life.	شاید حتی زندگی شما.
It was very hard work	خیلی کار سختی بود
At the same time, he wrote the music of the first two.	در همان زمان، او موسیقی دو نفر اول را نوشت.
But being safe is better than being sorry.	اما امن بودن بهتر از متاسف بودن است.
I hate being good	از خوب بودن متنفرم
His whole life.	تمام زندگی او.
He left without discussion or second thought.	او بدون بحث یا فکر دوم رفته بود.
He just lay there.	او فقط آنجا دراز کشید.
He was lying on the ground, looking at his feet.	روی زمین دراز کشیده بود و پایش را در کنارش می دید.
Many students do not read books.	بسیاری از دانش آموزان کتاب را نمی خوانند.
For hours and hours.	برای ساعت ها و ساعت ها.
This is what we do for the project.	این کاری است که ما برای پروژه انجام می دهیم.
Unfortunately it's too late	متاسفانه خیلی دیر شده
He had learned from every job he had.	او از هر شغلی که داشت یاد گرفته بود.
Talk to me like people	مثل مردم با من حرف بزن
From there, number them according to the importance of your day.	از آنجا، آنها را بر حسب اهمیت روز خود شماره گذاری کنید.
He brings materials with him.	با خودش مواد می آورد.
Please join the project if you wish.	لطفا در صورت تمایل به پروژه بپیوندید.
Or be fired.	یا اخراج شود.
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
I was her best wedding man.	من بهترین مرد عروسی او بودم.
I can hit your wife, but.	من می توانم به همسرت ضربه بزنم، اما.
I think it was some extreme action.	من فکر می کنم که برخی از اقدامات افراطی بود.
no no no.	نه نه نه.
He created a content-friendly web.	او یک وب دوستانه برای محتوا ایجاد کرد.
I write songs	من آهنگ می نویسم
As shown here, a person usually has a complete head injury.	همانطور که در اینجا نشان داده شده است، معمولاً در یک فرد، ضربه سر کامل است.
I love playing against a lot of people.	من عاشق بازی در مقابل افراد زیادی هستم.
Only vote once	فقط یکبار صدا بده
He was probably scared to death.	احتمالا تا حد مرگ ترسیده بود.
He wants to come back.	او می خواهد برگردد.
You may also try it.	همچنین ممکن است آن را امتحان کنید.
Also wrong.	همچنین اشتباه.
You will create art on one side and write on the other.	شما در یک طرف هنر خلق خواهید کرد و در طرف دیگر خواهید نوشت.
He did not have time for that.	او برای آن وقت نداشت.
I was standing next to him when he was killed.	کنارش ایستاده بودم که کشته شد.
There was nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در مورد آن وجود نداشت.
But someone accepted them.	اما یک نفر آنها را پذیرفت.
I hardly have a handle on it.	من به سختی دستگیره ای روی آن دارم.
They returned.	برگشتند.
He might like to use it again, put it somewhere.	ممکن است دوست داشته باشد دوباره از آن استفاده کند، آن را در جایی قرار دهد.
What if it just.	چه می شود اگر آن را فقط.
Thank you for accepting my question	از اینکه سوال من را پذیرفتید متشکرم
I gave ten	ده تا دادم
Not even my mother.	نه حتی مادرم.
They left very quickly	خیلی سریع رفتند
I wanted four of them.	من چهار تا از آنها را می خواستم.
His eyes are wide.	چشمانش گشاد است.
It was a rescue trip.	این یک سفر نجات یافته بود.
This had several advantages.	این چند مزیت داشت.
This may be due to a combination of different issues.	این ممکن است به دلیل ترکیبی از مسائل مختلف باشد.
We can not wait.	ما نمی توانیم صبر کنیم.
He says solve it, his mother appears.	می گوید حلش کن، مادرش ظاهر می شود.
He wanted to shout, but could not find a voice.	می خواست فریاد بزند، اما صدایی پیدا نکرد.
You see the game completely differently.	شما بازی را کاملاً متفاوت می بینید.
But look at what technology is now.	اما نگاه کنید که اکنون تکنولوژی چه شده است.
I just found it empty, it had nothing to do with me.	من فقط آن را خالی یافتم، هیچ کاری برای من نداشت.
I have created a class in the model for the following data.	من یک کلاس در مدل برای داده های زیر ساخته ام.
He does the exact opposite.	او دقیقا برعکس عمل می کند.
It was slow because it was still early.	آن کارها کند بود زیرا هنوز زود بود.
Many products are imported from cheap countries.	بسیاری از محصولات از کشورهای ارزان قیمت وارد می شوند.
Only his voice is not good	فقط صداش خوب نیست
Much more.	خیلی بیشتر است.
I have never seen anyone like him pass the ball.	من هرگز ندیده ام کسی مانند او توپ را پاس کند.
The same goes for manufacturing systems.	همین مورد در مورد سیستم های ساخت.
You need to find out if your manuscript works.	شما باید بفهمید که آیا نسخه خطی شما کارکرد دارد.
At least one other person must have been there.	باید حداقل یک نفر دیگر آنجا بوده باشد.
I felt that the world needed to hear it.	احساس می کردم که دنیا نیاز به شنیدن آن دارد.
The officer will not be dispatched	افسر اعزام نخواهد شد
Focus on starting my own business.	روی راه اندازی کسب و کار خودم تمرکز کنم.
He has put himself in my hands.	او خودش را در دستان من گذاشته است.
This must end.	این باید تمام شود.
I want more.	من بیشتر می خواهم.
The problem was water	مشکل آب بود
He knew them well.	آنها را خوب می شناخت.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط روی کاری که انجام می دهید متمرکز هستید.
I shape these words.	من این کلمات را شکل می دهم.
You have to do it, it does not matter.	شما باید این کار را انجام دهید، مهم نیست.
I can only guess at your frame of mind.	من فقط می توانم در چارچوب ذهنی شما حدس بزنم.
It is better to end this issue.	بهتر است این موضوع را به پایان برسانیم.
Contact me about stories.	در مورد داستان ها با من تماس بگیرید.
And in other cold places	و در جاهای سرد دیگر
We have to have green lines in this area.	ما مجبوریم خطوط سبز را در این منطقه داشته باشیم.
I feel happy to be able to come and help.	از اینکه می توانم بیایم و کمک کنم احساس خوشحالی می کنم.
He noticed that his mouth was open.	متوجه شد دهانش باز است.
Each of these types of customers.	هر یک از این نوع مشتریان.
Which never stopped.	که هرگز متوقف نشد.
I have to give it to my mom	باید به مامانم بدم
They turn him gently.	او را به آرامی می چرخانند.
I can not go back.	من نمی توانم به عقب برگردم.
But it was different for a change and it felt good.	اما برای یک تغییر متفاوت بود و احساس خوبی داشت.
The logic is up to you.	منطق به شما بستگی دارد.
In any case, we will lose men.	در هر صورت، ما مردان را از دست خواهیم داد.
And after that we did not have any fun.	و بعد از آن هیچ لذتی نبردیم.
He enters there.	او وارد آنجا می شود.
He really is.	او در واقع است.
For the first time that summer.	برای اولین بار در آن تابستان.
There was no investigation into the attack.	تحقیق در مورد این حمله نبود.
He knows what he is doing.	او می داند که دارد چه می کند.
Thus, two cases were examined.	بدین ترتیب دو مورد مورد بررسی قرار گرفت.
They are going, listen	دارند می روند، گوش کن
Because he needed to	چون نیاز داشت
You have nothing to lose and you have everything to gain.	چیزی برای از دست دادن ندارید و همه چیز برای بدست آوردن دارید.
Then suddenly the music stopped.	سپس ناگهان موسیقی قطع شد.
I'm going to tell her we're getting married	میرم بهش بگم ازدواج میکنیم
We have a place waiting for you	ما یک مکان در انتظار شما هستیم
Let's just stay here a little longer.	بگذارید فقط کمی بیشتر اینجا بمانیم.
Plus it's not hard work.	به علاوه کار سختی نیست.
He did not wait any longer.	او دیگر منتظر نبود.
The base and the frame are mostly connected by a gas spring.	پایه و قاب بیشتر توسط یک فنر گازی به هم متصل می شوند.
You have a great job cut for you.	شما یک کار بزرگ برای شما بریده شده است.
It feels really good	واقعا احساس گرما خوبه
More items to be added.	موارد بیشتری هنوز اضافه می شود.
We want to be sure.	ما می خواهیم مطمئن باشیم.
He did not see anyone from his house.	او کسی را از خانه خود ندید.
Come back and look	بیا پشت و نگاه کن
My mother did whatever she wanted.	مادرم هر طور که می خواست انجام داد.
I know this, you know this.	من این را می دانم، شما این را می دانید.
Every single one of us	تک تک ما
But this was not a normal couple to start a house.	اما این یک زوج عادی نبود که خانه را راه اندازی کند.
It was a practical choice.	این یک انتخاب عملی بود.
These are the stories we really want to hear.	اینها داستان هایی هستند که ما واقعاً می خواهیم بشنویم.
And now I'm	و حالا من
Him!' 	به او!'
He said.	او گفت.
It is not valid if we have to build it.	اگر مجبور شویم آن را بسازیم معتبر نیست.
Police boarded and arrested the man.	پلیس سوار شد و مرد را دستگیر کرد.
Then they want a second home.	سپس آنها خانه دوم می خواهند.
I had to find another house to live in.	مجبور شدم خانه دیگری برای زندگی پیدا کنم.
It was very fast and they went straight to the hospital.	خیلی سریع بود و آنها مستقیماً به بیمارستان رفتند.
He never left the building without it.	او هرگز بدون آن ساختمان را ترک نکرد.
I wish it was three days instead of two.	کاش به جای دو روز سه روز بود.
I could not be rich and you are here.	من نمی توانستم پولدار باشم و تو اینجا.
But after being with many, he was content with one.	اما بعد از اینکه با خیلی ها بود حالا به یکی بسنده کرد.
We tested them the other day.	ما آنها را روز دیگر آزمایش کردیم.
reduce speed.	کاهش سرعت.
This one does the job.	این یکی کار را انجام می دهد.
And of course you were interested in keeping customers for longer.	و البته شما علاقه مند بودید که مشتریان را برای مدت طولانی تری نگه دارید.
It was seven o'clock when you got home.	ساعت بعد از هفت بود که به خانه آمدی.
Red through and through.	قرمز از طریق و از طریق.
The face was old.	چهره پیری بود.
Any other type was considered negative.	هر نوع دیگری منفی در نظر گرفته شد.
She had not tried to be with another man.	سعی نکرده بود با مرد دیگری باشد.
They take them out though.	هر چند آنها را بیرون می کنند.
Do not run away, you will never run away.	فرار نکن، هرگز فرار نخواهی کرد.
I think you have legal rights.	من فکر می کنم شما حقوق قانونی دارید.
I will be too.	من هم خواهم بود.
This is not a coincidence.	تصادفی این نیست.
I could have a party.	می توانستم از مهمانی استفاده کنم.
The big picture, remember.	تصویر بزرگ، به یاد داشته باشید.
It looks very standard.	این بسیار استاندارد به نظر می رسد.
He wanted her then.	آن موقع هم او را می خواست.
Do not let it end.	اجازه نده او به پایان آن برسد.
But many of them lost their self-confidence.	اما بسیاری از آنها اعتماد به نفس خود را از دست دادند.
In addition, the boy took a minute longer to do so.	علاوه بر این، پسری برای انجام این کار یک دقیقه بیشتر وقت گرفت.
I told him this is a game.	به او گفتم این یک بازی است.
But they may still lie.	اما باز هم ممکن است دروغ بگویند.
Four, five steps	چهار، پنج قدم
These are the basic rules.	اینها قوانین اساسی هستند.
All he knew was the tight ring on his arms.	تنها چیزی که می دانست حلقه تنگ بازوان او بود.
It is enough to get rid of them.	دور کردن آنها کافی است.
Participants were divided into a clinical group and a control group.	شرکت کنندگان به یک گروه بالینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.
We received it.	ما آن را دریافت کردیم.
This was a great thing.	این چیز بزرگ بود.
They have to specify what they want.	آنها باید آنچه را که می خواهند مشخص کنند.
You can not get it out of your throat	نمیتونی از گلویت بیرونش کنی
Click on the image to view it in full screen.	برای مشاهده تصویر در حالت تمام صفحه روی آن کلیک کنید.
I leave this door open and the door as well.	من این در را باز می گذارم و در را نیز.
Getting there was by boat and was a lot of fun.	رسیدن به آنجا با قایق بود و بسیار سرگرم کننده بود.
As a result, it tells the story text.	در نتیجه، متن داستانی را بیان می کند.
I'm telling you what happened to me one night.	من به شما می گویم که یک شب چه اتفاقی برای من افتاد.
Field games and applications.	بازی های میدانی و برنامه های کاربردی.
He thought she might let him sleep.	او فکر کرد که ممکن است به او اجازه دهد بخوابد.
The scene is above ground level.	صحنه بالاتر از سطح زمین است.
You will like some.	برخی را دوست خواهید داشت.
Sorry, something went wrong.	با عرض پوزش، مشکلی پیش آمده است.
Employees want to get started.	کارکنان می خواهند شروع کنند.
It had never occurred to me before.	قبلاً هرگز به ذهن من خطور نکرده بود.
You have to do this in every move.	شما باید این کار را در هر حرکت انجام دهید.
The answer was clearly my name was in front of me.	پاسخ به وضوح نام من در برابر من قرار داشت.
Create great content and share interesting information.	محتوای عالی ایجاد کنید و اطلاعات جالب را به اشتراک بگذارید.
I hate your parents	از پدر و مادرت متنفری
It was the degree room.	اتاق مدرک بود.
You are an excellent press man.	شما مرد مطبوعاتی بسیار عالی.
Please let me know if you need more information.	لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به من اطلاع دهید.
Certainly there is a much higher risk in any surgery.	مطمئناً در هر جراحی خطر بسیار بالاتری وجود دارد.
One day earlier	یک روز زودتر
He is now more than two years old.	الان بیش از دو سال سن دارد.
He had to stop several times.	او مجبور شد چندین بار متوقف شود.
This has been heavy for me for years.	سال‌هاست که این برای من سنگین است.
So when you say you are talking to the wrong object.	بنابراین وقتی می گویید خود دارید با شی اشتباه صحبت می کنید.
Many changes will be required.	تغییرات زیادی مورد نیاز خواهد بود.
That's right	اونم همینطوره
He confirmed it.	او آن را تایید کرد.
That's why he calls himself that.	به همین دلیل است که خود را اینگونه صدا می کند.
It's just dinner	فقط شام است
He said he could hardly think when he was still alive.	او گفت وقتی هنوز بود به سختی می توانست فکر کند.
He focused on his connection to the computer.	او روی ارتباطش با کامپیوتر تمرکز کرد.
He no longer seemed unaware of his actions.	به نظر می رسید او دیگر از اعمال خود بی خبر بود.
The more people involved, the more dangerous the fight becomes.	هرچه افراد بیشتری درگیر شوند، دعوا خطرناک تر می شود.
Well interesting	خب جالبه
It can be seen as follows.	به صورت زیر قابل مشاهده است.
Above them were two black cat ears.	بالای آنها دو گوش گربه سیاه بود.
I'm happy about that.	من از این بابت خوشحالم.
I'm really glad to see you here again.	واقعاً خوشحالم که دوباره شما را اینجا می بینم.
A new man	یک مرد جدید
I just decided	من تازه تصمیم گرفتم
I do not believe you can tell anyone to lead.	من باور ندارم بتوانید به کسی بگویید رهبری کند.
The girls are scared	دخترا میترسن
Your experiment failed.	آزمایش شما شکست خورد.
But the fight was not over yet.	اما دعوا هنوز به پایان نرسیده بود.
Great for sleeping too	برای خواب هم عالیه
He was too scared.	او بیش از حد ترسیده بود.
Another thing is to just focus on showing more of the book. 	مورد دیگر این است که فقط بر روی نمایش بیشتر کتاب تمرکز کنید. 
Either way, it may look worse.	در هر صورت، ممکن است بدتر به نظر برسد.
If he liked, he could sleep away in the morning.	اگر دوست داشت می توانست صبح دور بخوابد.
I can't believe how big, creative and crazy it gets.	من نمی توانم باور کنم که چقدر بزرگ، خلاقانه و دیوانه کننده می شود.
The choice of politics is with him.	انتخاب سیاست با اوست.
However, he did not think he would be so nervous.	با این حال، او فکر نمی کرد که آنقدر عصبی باشد.
Worrying about his damn network didn't matter.	نگرانی در مورد شبکه لعنتی او اهمیتی نداشت.
I think you can help me, you can even find him.	من فکر می کنم شما می توانید به من کمک کنید، حتی می توانید او را پیدا کنید.
But this also does not work.	اما این نیز کار نمی کند.
This was never said.	این هرگز گفته نشد.
View the original post	مشاهده پست اصلی
This is his gift.	این هدیه اوست.
It was up to me to keep him.	این به من بستگی داشت که او را حفظ کنم.
Silence followed.	به دنبال آن سکوتی رخ داد.
Understand the process.	فرآیند را درک کنید.
lying down.	دراز کشید.
Do not register this form.	این فرم را ثبت نکنید.
I do not even know you.	من حتی شما را نمی شناسم.
Our analysis clearly shows that this is the case.	تجزیه و تحلیل ما به وضوح نشان می دهد که این مورد است.
Many children know him.	خیلی از بچه ها او را می شناسند.
Be aware of the word you choose for this exercise.	از کلمه ای که برای این تمرین انتخاب می کنید آگاه باشید.
Data from repeated experiments were analyzed like other experimental results.	داده‌های حاصل از آزمایش‌های مکرر مانند سایر نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفتند.
But the consequences of what they did shook the world.	اما عواقب کاری که انجام دادند دنیا را تکان داد.
As a world power.	به عنوان یک قدرت جهانی.
It is clear that he is paying attention to us.	واضح است که او توجه ما را دارد.
This can be changed by the user.	این می تواند توسط کاربر تغییر کند.
God is completely different	خدا با اون کاملا فرق داره
The plaintiff again refused.	شاکی دوباره امتناع کرد.
You do not want to use them, then go to the website.	شما نمی خواهید از آنها استفاده کنید، سپس به وب سایت بروید.
But it does not work that way.	اما اینطوری کار نمی کند.
We are a new team and we have changed a lot.	ما یک تیم جدید هستیم و خیلی تغییر کرده ایم.
I was afraid that people would judge me.	می ترسیدم مردم مرا قضاوت کنند.
Then he understood.	بعد فهمید.
I am not a doctor.	من دکتر نیستم.
That he is a new and improved version of himself.	اینکه او یک نسخه جدید و بهبود یافته از خودش است.
He can attack you.	او می تواند به شما حمله کند.
Also, it may not make a difference.	همچنین، ممکن است تفاوتی نداشته باشد.
This is a functional problem.	این یک مشکل عملکردی است.
on your knees.	روی زانوهایت.
Put it back on the heat and pour in the remaining milk.	دوباره روی حرارت قرار دهید و شیر باقیمانده را در آن بریزید.
Our situation was somewhat different.	شرایط ما تا حدودی متفاوت بود.
You also did the drinking job	کار نوشیدنی رو هم انجام دادی
I need your purchase	من به خرید شما نیاز دارم
That is fair.	که منصفانه است.
The physical condition of the database can change.	وضعیت فیزیکی پایگاه داده می تواند تغییر کند.
They seem to be coming to terms with what they have been missing lately.	به نظر می رسد اخیراً به چیزی که از دست داده اند می آیند.
Little by little, you miss the old man on your right hand.	کم کم دلت برای پیرمرد دست راستت تنگ می شود.
I'm totally on it.	من کاملا روی آن هستم.
A new attempt	یک تلاش جدید
However, this was not his way.	با این حال، این راه او نبود.
Therefore, additional infection control measures were introduced.	بنابراین، اقدامات کنترل عفونت اضافی معرفی شد.
And every part of the system works well the standard way.	و هر قسمت از سیستم به خوبی روش استاندارد کار می کند.
He must be given a lot of freedom to move forward.	باید به او آزادی زیادی داد تا به جلو برود.
I do not want these characters.	من این شخصیت ها را نمی خواهم.
Oh, he's in physiotherapy.	اوه، او در فیزیوتراپی است.
Maybe a trip, but this is another story.	شاید یک سفر، اما این داستان دیگری است.
I will be sure you will die in a moment	من مطمئن خواهم شد که لحظه ای بمیری
Thank you for being a good friend.	از اینکه دوست خوبی هستی متشکرم.
It was heavy and not completely white.	سنگین بود و کاملا سفید نبود.
They want to feel free.	آنها می خواهند احساس آزادی کنند.
I do not know how to do this.	من دانشی در مورد چگونگی انجام این کار ندارم.
I have his copy of your file.	من کپی او از پرونده شما را دارم.
Some of them may surprise you.	برخی از آنها ممکن است شما را شگفت زده کنند.
If something is there, we will find it.	اگر چیزی آنجا باشد، آن را پیدا می کنیم.
Only the bottom	فقط قسمت پایین
To do this, you must do your best.	برای این کار باید تمام تلاش خود را بکنید.
It's not just there	فقط اونجا نیست
They start a relationship later.	آنها بعداً شروع به یک رابطه می کنند.
However, on a demographic scale, this can lead to significant differences.	با این وجود، در مقیاس جمعیتی، این می تواند به تفاوت های مهمی منجر شود.
He had disappeared before he could count 3.	قبل از اینکه بتوان 3 را بشمرد، ناپدید شده بود.
They, black vs..	آنها، سیاه در مقابل.
She loved him then.	آن موقع او را دوست داشت.
Maybe my legs are abnormal.	شاید پاهای من غیرعادی باشد.
Another year passed and he was still struggling.	یک سال دیگر گذشت و او همچنان در حال مبارزه بود.
Then they may have a chance.	آن وقت ممکن است شانسی داشته باشند.
Fighting was his only chance.	مبارزه کردن تنها شانس او ​​بود.
It is now clear what you can do with a smaller space.	اکنون مشخص است که با یک فضای کوچکتر چه کاری می توانید انجام دهید.
Maybe we can reduce this a little more.	شاید این را کمی بیشتر کم کنیم.
I followed the instructions on how to get started in detail here.	من دستورالعمل های مربوط به نحوه شروع به تفصیل را در اینجا دنبال کردم.
They had a score they could work with.	آنها نمره ای داشتند که می توانستند با آن کار کنند.
The need must be met.	نیاز باید پاسخ داده شود.
Let's go somewhere else	میریم یه جای دیگه
One for boys and one for girls.	یکی برای پسرا و یکی برای دخترا.
This time it was worse	این دفعه بدتر بود
There was no immediate escape.	فرار فوری وجود نداشت.
This did not quite fit my perception of the man.	این خیلی با تصور من از آن مرد مطابقت نداشت.
It was a feeling that came over me little by little over time.	این حسی بود که به مرور زمان کم کم به سراغم آمد.
But if not, many other options are available.	اما اگر نه، بسیاری از گزینه های دیگر در دسترس هستند.
We usually do a simple job.	ما معمولاً کار ساده ای انجام می دهیم.
I can never tell the difference.	من هرگز نمی توانم تفاوت را تشخیص دهم.
The message was quite clear.	پیام کاملا واضح بود.
There was no money to start with.	برای شروع، پول وجود نداشت.
His bones are tired.	استخوان هایش خسته است.
And we took it from him.	و ما آن را از او گرفتیم.
This is a gift for your mother.	این یک هدیه برای مادر شما است.
It's easy for me because red is my favorite color !.	برای من آسان است زیرا قرمز رنگ مورد علاقه من است!.
I mean, the worst happened more than two years ago.	منظورم این است که بدترین اتفاق بیش از دو سال پیش رخ داد.
People do not know him and that is good.	مردم او را نمی شناسند و این خوب است.
The results are mixed.	نتایج مختلط است.
Your skin, your eyes, your emotions.	پوست شما، چشمان شما، احساسات شما.
He tried to breathe and realized he could not.	سعی کرد نفس بکشد و متوجه شد که نمی تواند.
This was a turning point for many in the party.	این یک نقطه عطف برای بسیاری در حزب بود.
The average cost did not change significantly over time.	میانگین هزینه در طول زمان تغییر قابل توجهی نداشت.
We have created a safe place here for those who need it.	ما در اینجا یک مکان امن برای کسانی که به آن نیاز دارند درست کرده ایم.
Many have done this and that is the beauty of nature.	خیلی ها این کار را کرده اند و زیبایی طبیعت همین است.
Exactly six years.	به طور دقیق شش سال.
Today, various groups are trying to solve this problem.	امروزه گروه های مختلفی در تلاش برای حل این مشکل هستند.
It was in front of my eyes.	جلوی چشمم بود.
On the other hand, we felt those two years.	از طرفی ما آن دو سال را احساس کردیم.
You could see what was going on.	می توانستی ببینی چه خبر است.
And these are very different questions.	و اینها سوالات بسیار متفاوتی هستند.
We have to move.	ما باید حرکت کنیم.
Then we just stood there.	سپس ما فقط همانجا ایستادیم.
For six of them.	برای شش نفر از آنها.
They do not follow the usual rules.	آنها از قوانین معمول پیروی نمی کنند.
Getting the right item can be a challenge.	بدست آوردن مورد مناسب می تواند یک چالش باشد.
Now, we have to guess the truth simply.	در حال حاضر، ما باید به سادگی واقعیت را حدس بزنیم.
His body was never found.	پیکر او هرگز پیدا نشد.
Still true.	هنوز هم درست است.
So far, several approaches have been adopted.	تا به حال چندین رویکرد اتخاذ شده است.
It is up to the schools to decide how to spend the money.	تصمیم گیری در مورد نحوه خرج کردن پول به عهده مدارس است.
But in reality none of this happened.	اما در واقعیت هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
He immediately left for the mine.	بلافاصله عازم معدن شد.
There is a good amount of things.	مقدار خوبی از چیزها وجود دارد.
I know where he went	میدونم کجا رفت
His sister did not like any of this.	خواهرش هیچ کدام از اینها را دوست نداشت.
This includes me.	این شامل من می شود.
Think twice before speaking or making any statement.	قبل از صحبت کردن یا هر بیانیه ای دو بار فکر کنید.
I will never let anything bad happen again.	هرگز اجازه نمی‌دهم دوباره اتفاق بدی بیفتد.
This fact could not be denied.	این واقعیت قابل انکار نبود.
So I just have to make it work.	پس فقط باید کاری کنم که کار کند.
It was as if he could see through me.	انگار می‌توانست از طریق من ببیند.
They are unique.	آنها منحصر به فرد هستند.
If you want to know more, contact me.	اگر دوست دارید بیشتر بدانید با من تماس بگیرید.
This should not have worked.	این نباید کار می کرد.
The argument is as follows.	استدلال به شرح زیر است.
He came to me and opened the door.	به سمت در من آمد و در را باز کرد.
This is a snapshot.	این یک تصویر فوری است.
I know that's right.	می دانم که درست است.
Statistical analysis was performed in two stages.	تجزیه و تحلیل آماری در دو مرحله انجام شد.
This is a great thing around.	این یک چیز بزرگ در اطراف است.
Glad he was able to on my day off.	خوشحالم که او توانست در روز مرخصی من.
My father died just a year ago.	فقط یک سال پیش پدرم فوت کرد.
He left her asleep forever.	او را برای همیشه در خواب رها کرد.
If we sell the infrastructure, the market must fall.	اگر زیربنا را بفروشیم، بازار باید سقوط کند.
He has put his private part on you.	او قسمت خصوصی خود را روی شما گذاشته است.
A big secret	یه راز بزرگ
They simply did not exist.	آنها به سادگی وجود نداشتند.
It has never changed.	هرگز تغییر نکرده است.
Let cool in the pan.	بگذارید در تابه خنک شود.
He was tired.	او را خسته کرده بود.
I could not get up.	نمی توانستم بلند شوم.
This was the situation.	این وضعیت بود.
Helped to analyze experimental data.	به تجزیه و تحلیل داده های تجربی کمک کرد.
He was injured.	او صدمه دیده بود.
More research is needed to better understand this finding.	برای درک بهتر این یافته به تحقیقات بیشتری نیاز است.
But my path will be the path to success.	اما مسیر من مسیر موفقیت خواهد بود.
As t.	همانطور که تی.
look for it	دنبالش بگرد
There is no health reason to eat meat.	هیچ دلیل سلامتی برای خوردن گوشت وجود ندارد.
To the library.	به کتابخانه.
Please do not try and find me.	لطفا سعی نکنید و من را پیدا کنید.
And you will train your mind by trying new things.	و با امتحان کردن چیزهای جدید ذهن خود را تمرین خواهید داد.
And there is a definition of absolute value.	و تعریف قدر مطلق وجود دارد.
He had a clean line of fire.	او یک خط آتش تمیز داشت.
Maybe I'm writing	شاید دارم مینویسم
Blood loss was similar for the two groups.	از دست دادن خون برای دو گروه مشابه بود.
Something like that.	یه چیزی شبیه اون.
Nobody wanted to talk to me anymore.	دیگر کسی نمی خواست با من صحبت کند.
And so they did.	و همینطور هم کردند.
I want to see what the girl knows.	می خواهم ببینم دختر چه می داند.
It's not down here anyway	به هر حال اینجا پایین نیست
This is a really big factor.	این واقعا یک عامل بزرگ است.
My life is about that, your father never got angry with your brother.	زندگی من بر آن است، پدرت هرگز با برادرت قهر نکرد.
None of them talk about cars.	هیچ کدام از آنها در مورد ماشین ها حرفی نمی زنند.
Every car has one like this.	هر ماشینی یکی مثل این دارد.
He saw two people at a time.	او در یک زمان دو نفر را می دید.
They can now open a court.	اکنون می توانند دادگاه را باز کنند.
Then he realized that he had easily lost his breath.	سپس متوجه شد که به راحتی نفس خود را از دست داده است.
Fail in the exams.	در آزمون ها مردود شوید.
But studies show different results.	اما مطالعات نتایج متفاوتی را نشان می دهد.
In theory, we have a free market system.	در تئوری، ما یک سیستم بازار آزاد داریم.
Those things are false	اون چیزا دروغه
He wants to keep it that way.	او می خواهد آن را به همین شکل حفظ کند.
It is not going to be impossible.	قرار نیست غیرممکن باشد.
This is the key.	این کلید است.
We are a country.	ما یک کشور هستیم.
And just wait for me baby	و فقط منتظر من باش عزیزم
They are not gone	آنها نرفته اند
So I will see you tomorrow	پس فردا میبینمت
The problem is that anyone who crosses it is eventually dead.	مشکل این است که هر کسی که از آن عبور کند، در نهایت مرده است.
School these stupid kids	مدرسه این بچه های احمق
Top six strikers	شش مهاجم برتر
Clients were not deleted based on previous infection history.	مراجعین بر اساس سابقه عفونت قبلی حذف نشدند.
This may not be the case.	ممکن است اینطور نباشد.
But he is not a cat	اما گربه ای نیست
It was their job.	وظیفه آنها بود.
I wanted my daughter	من دخترم را می خواستم
My faith in him is strong.	ایمان من به او قوی است.
That was the beginning.	این شروع آن بود.
It's almost the same thing.	تقریباً همان چیز واقعی است.
They are great.	آنها بزرگ هستند.
Both patients died a few hours later.	چند ساعت بعد هر دو بیمار فوت کردند.
it is not complete.	کامل نیست.
The danger he had to constantly protect these days.	خطری که این روزها مجبور بود دائماً از آن محافظت کند.
I am very interested in your project.	من به پروژه شما بسیار علاقه مند هستم.
As a result, credit is often not given where credit is available.	در نتیجه، اغلب در جایی که اعتبار وجود دارد، اعتبار داده نمی شود.
It was dark outside at that time.	در آن زمان بیرون تاریک بود.
This video shows the simple working mechanism.	این ویدئو مکانیسم کار ساده را نشان می دهد.
You never know what opens a case.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی یک پرونده را باز می کند.
However, when a movement is performed and in accordance with art is required.	با این حال، زمانی که حرکتی انجام می شود و مطابق با هنر مورد نیاز است.
He knew where he was.	می دانست کجاست.
I will show you.	بهت نشون میدم.
It's simply like any other animal.	این به سادگی، مانند هر حیوانی است.
He calculated quickly.	او به سرعت محاسبه کرد.
I kept this one to master it today.	این یکی را نگه داشتم تا امروز به آن مسلط شوم.
I heard about the stories.	من در مورد داستان ها شنیدم.
And what he said was not personal.	و چیزی که او گفت شخصی نبود.
It looks like a familiar scene, then another scene and another scene.	صحنه ای آشنا به نظر می رسد، سپس صحنه ای دیگر و صحنه ای دیگر.
I had two of them.	من دو تا از آنها را داشتم.
He could no longer give them.	دیگر نمی توانست به آنها بدهد.
You are in so much pain	تو خیلی درد داری
And this time he had another issue in mind.	و این بار هم موضوع دیگری در ذهنش بود.
We will fight him	با او می جنگیم
Sometimes they appear immediately, sometimes later.	گاهی بلافاصله ظاهر می شوند، گاهی دیرتر.
He left them or at least they felt that way.	او آنها را ترک کرد یا حداقل این احساس را داشتند.
He played music and drew the crowd towards him.	موسیقی پخش می کرد و جمعیت را به سمت خود می کشید.
As fast as possible now.	به همان سرعتی که اکنون ممکن است.
It was a good game from him.	بازی خوبی از او بود.
He did well.	او خوب عمل کرد.
But it is very difficult to find	اما پیدا کردنش خیلی سخته
I can never express those strong feelings in words.	من هرگز نمی توانم آن احساسات قوی را با کلمات بیان کنم.
Thinking begins with horses, he said.	او گفت که فکر کردن با اسب ها شروع می شود.
Two main mechanisms have been considered as the reasons for this effect.	دو مکانیسم اصلی به عنوان دلایل این اثر در نظر گرفته شده است.
Now imagine the same thing online.	حالا همین موضوع را در فضای آنلاین تصور کنید.
My whole family	همه خانواده ام
The world is getting better and progress is coming faster than ever.	جهان در حال بهتر شدن است و پیشرفت سریعتر از همیشه در حال آمدن است.
I tried but got no answer.	من امتحان کردم ولی جوابی نگرفتم.
Go ahead, feel it	برو جلو، احساسش کن
But something seems to be wrong with them.	اما چیزی در مورد آنها به نظر می رسد.
I like the route.	من مسیر را دوست دارم.
It did not matter, they were just playing in the real world of love.	مهم نبود آنها فقط در دنیای واقعی عشق بازی کرده بودند.
Easy to use.	آسان برای استفاده.
We see what we find along the way.	ما آنچه را که در راه پیدا می کنیم می بینیم.
Fantastic work with too much perspective, a fun piece indeed !.	کار فوق العاده با چشم انداز بیش از حد، یک قطعه سرگرم کننده در واقع!.
Found a secret place.	یک مکان مخفی پیدا کرد.
It seemed like it was just supposed to look like this.	به نظر می رسید که فقط قرار بود اینطور به نظر برسد.
Great if you have fresh.	اگر تازه دارید، عالی است.
We have to do something to control it.	برای کنترل آن باید کاری انجام دهیم.
I was surprised about the rest.	من در مورد بقیه تعجب کردم.
I will be in my office	من در دفترم خواهم بود
We will never understand and it really does not matter.	ما هرگز نخواهیم فهمید و واقعاً مهم نیست.
Take my money	پولم را بگیر
But we will find a way.	اما ما راهی پیدا خواهیم کرد.
But he brought them all together.	اما همه را گرد هم آورد.
The day also seemed very long.	روز بسیار طولانی نیز به نظر می رسید.
People have not looked for a long time.	مردم مدت ها بود که دیگر نگاه نمی کردند.
We hoped he was right.	امیدوار بودیم حق با او باشد.
I was very tired of everything on the weekend.	آخر هفته از همه چیز خیلی خسته بودم.
This blog is like our living room.	این وبلاگ مانند اتاق نشیمن ماست.
Satisfied needs.	نیازها را برآورده کرد.
This is just a theory of how it might happen.	این تنها یک نظریه است که چگونه ممکن است اتفاق بیفتد.
The girl watched him.	دختر او را تماشا کرد.
When this happens, first aid is very important.	وقتی این اتفاق می افتد، کمک سریع بسیار مهم است.
These words create long queues.	این کلمات باعث ایجاد صف های طولانی می شود.
First, they have not done anything yet.	اول اینکه هنوز کاری انجام نداده اند.
I know they have a lot to learn.	می دانم که آنها چیزهای زیادی برای یادگیری دارند.
I have never used any other medicine in my life.	من هرگز در زندگیم از داروی دیگری استفاده نکردم.
They are full of trust and respect.	آنها سرشار از اعتماد و احترام هستند.
This interaction did not change the previously described pattern.	این تعامل الگوی توصیف شده قبلی را تغییر نداد.
The storm never hit the ground and did not cause any known damage.	این طوفان هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد و هیچ خسارت شناخته شده ای ایجاد نکرد.
Now more than ever	الان بیشتر از همیشه
This photo came with his copy and he shouted that it was a cover.	این عکس با کپی او رسید و فریاد می زد که جلد باشد.
One minute passed.	یک دقیقه گذشت.
We were recently told that eggs are good for us.	چندی پیش به ما گفتند که تخم مرغ برای ما مفید است.
Just change the subject.	فقط موضوع را عوض کنیم.
Yes, that's exactly what he wanted.	بله، این دقیقا همان چیزی بود که او می خواست.
And now protect yourself	و حالا از خودت محافظت کن
It must have been a holiday in the morning	حتما صبح تعطیلی بوده
There was no agreement on this.	هیچ توافقی در این مورد وجود نداشت.
It launches them faster than anything else.	آنها را سریعتر از هر چیز دیگری به راه می اندازد.
In her bedroom, there is a large bed covered with books.	در اتاق خواب او، یک تخت بزرگ وجود دارد که با کتاب پوشانده شده است.
I can not remember any other details.	من نمی توانم جزئیات دیگری را به یاد بیاورم.
Her mother was going to have a baby at any moment.	مادرش هر لحظه قرار بود بچه دار شود.
Every day is new and every child is different.	هر روز جدید است و هر کودکی متفاوت است.
Both are going to do a great job.	هر دو قرار است کار بزرگی انجام دهند.
His words were measured.	حرفش سنجیده بود.
The calls had arrived.	تماس ها رسیده بود.
for a couple of minutes.	برای چند دقیقه.
He has disappeared once.	او یک بار ناپدید شده است.
He will win the family politics game.	او در بازی سیاست خانوادگی برنده خواهد شد.
It does whatever it is	هر کاری که هست انجام می دهد
They must be unique.	آنها باید منحصر به فرد باشند.
I was never really home.	من واقعاً هرگز خانه نبودم.
This is the main building.	این ساختمان اصلی است.
First I want to start with a story.	ابتدا می خواهم با یک داستان شروع کنم.
He is a good boy, but he likes to talk.	او پسر خوبی است، اما دوست دارد صحبت کند.
Especially stupid things	مخصوصا چیزای احمقانه
Like the rest of the house, the room has seen better days.	مانند بقیه خانه، اتاق روزهای بهتری را به خود دیده است.
My wife was dead	همسرم مرده بود
Sorry, our time is up.	با عرض پوزش، وقت ما تمام شده است.
I do not know how to deal with such a thing.	من نمی دانم چگونه با چنین چیزی کنار بیایم.
I have a stomach ache	مریض معده ام
It seems that he did not really have many friends.	به نظر می رسد که او در واقع دوستان زیادی نداشته است.
I looked that day.	من آن روز را نگاه کردم.
It must be possible to hear it.	باید بتوان آن را شنید.
Best, good friends	بهترین، دوستان خوب
Our marriage ended	ازدواجمون تموم شد
But we had to suggest it.	اما ما باید آن را پیشنهاد می کردیم.
So he smiled.	بنابراین او لبخند زد.
Oh, the crowd.	آه، جمعیت.
So far he has not made much progress with this case.	تا اینجا او پیشرفت چندانی با این پرونده نداشت.
Other times you do not think he can do it, he does it.	مواقع دیگری که فکر نمی کنید او می تواند، او این کار را می کند.
We give them whatever they want.	هر چه بخواهند به آنها می دهیم.
My current key has a comment.	کلید فعلی من یک نظر دارد.
Then there is a change on his face.	سپس تغییری روی صورتش می آید.
It is a place without a season.	جایی است بدون فصل.
When he arrived, they looked up.	وقتی او رسید، نگاهی به بالا انداختند.
Not just physically.	نه فقط از منظر فیزیکی.
Maybe the weather here was somehow different.	شاید هوای اینجا به نوعی متفاوت بود.
something else.	یک چیز دیگر.
Patients who rejected this method formed a control group.	بیمارانی که این روش را انکار کردند گروه کنترل را تشکیل دادند.
They saw and said nothing.	دیدند و چیزی نگفتند.
I tell you what we will do.	من به شما می گویم که ما چه خواهیم کرد.
More games played means more information.	بازی های بیشتر انجام شده به معنای اطلاعات بیشتر است.
Maybe this summer will be different.	شاید تابستان امسال متفاوت باشد.
They study how people behave.	آنها نحوه رفتار مردم را مطالعه می کنند.
Both are beautiful.	هر دو زیبا هستند.
No one on this planet can live without it.	هیچ کس در این سیاره نمی تواند بدون آن زندگی کند.
He was by my side for a second.	یک ثانیه کنارم بود.
This rich family did not share anything with the poor.	این خانواده ثروتمند چیزی با فقرا تقسیم نمی کردند.
This is how you can enter	اینطوری میتونی وارد بشی
He looked very good.	او خیلی خوب به نظر می رسید.
Go to that side and if so.	رفتن به آن سمت و و اگر چنین است.
But it does not work for everyone.	اما برای همه کار نمی کند.
If you do, they will give up, well most of them will.	اگر شما این کار را انجام دهید تسلیم خواهند شد، خوب اکثر آنها تسلیم خواهند شد.
This desire makes us act.	این میل ما را وادار به عمل می کند.
They love and plan.	آنها عاشق هستند و نقشه می کشند.
Everyone is friendly and knows how to greet you.	همه دوستانه هستند و می دانند چگونه به شما احساس خوش آمد گویی کنند.
They are great people and they feel good.	آنها آدم های بزرگی هستند و به آنها احساس خوبی می دهند.
The rest is history now.	بقیه اکنون تاریخ است.
This bill was not approved.	این لایحه تصویب نشد.
The first time he appeared, he did it well.	اولین باری که ظاهر شد، این کار را به خوبی انجام می داد.
The data are reported as standard standard error.	داده ها به عنوان خطای استاندارد میانگین گزارش می شوند.
No, no, you still hate me	نه، نه، تو هنوز از من متنفری
We have the opportunity to create a great industry.	ما فرصتی برای ایجاد یک صنعت بزرگ داریم.
I thought it might be them.	من فکر کردم این ممکن است آنها باشند.
But that's part of the fun.	اما این بخشی از لذت آن است.
And my shoulder	و شانه ام
I'm still part of the problem.	من هنوز بخشی از مشکل هستم.
However, he never laid a hand on my mother.	با این حال، او هرگز دستی روی مادرم نگذاشت.
I built this house for you	من این خانه را برای شما ساختم
They have to go to court.	باید به دادگاه بروند.
I said this in my statement to the police.	این را در اظهاراتم به پلیس گفتم.
A boy and a girl.	یک پسر و یک دختر.
He did not know what his feet were doing.	او نمی دانست که پاهایش چه می کنند.
So let it pass	پس بذار بگذره
Harder, but not impossible.	سخت تر، اما غیر ممکن نیست.
He was actually happy to hear me speak.	او در واقع از شنیدن صحبت های من خوشحال به نظر می رسید.
Will be denied.	تکذیب خواهد شد.
Follow me.	به دنبال من.
He took care of me.	او از من مراقبت کرد.
The first goal of this book is to learn their language by themselves.	اولین هدف این کتاب یادگیری زبان آنها توسط خودشان است.
Nobody goes anywhere.	هیچ کس جایی نمی رود.
All patients provided written informed consent.	همه بیماران شامل رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
I found a chair	صندلی پیدا کردم
When you get to know us better, save your questions for later.	وقتی ما را بهتر شناختید، سؤالات خود را برای بعد ذخیره کنید.
Their feet have nothing to do with it.	پاهایشان ربطی به آن ندارد.
A friend should have told me that this is not my story.	یکی از دوستان باید به من می گفت که این داستان من نیست.
The whole procedure takes about three hours.	کل روش حدود سه ساعت طول می کشد.
And a knife	و چاقو
Only us.	فقط ما.
I have to issue	باید صادر کنم
God is first, man is second.	خدا اول است، انسان دوم.
And we leave.	و ما ترک می کنیم.
Without them, nothing will be possible.	بدون آنها هیچ کاری ممکن نخواهد بود.
I understand where you come from	می فهمم از کجا می آیی
He did not expect to spend the rest of his life there.	او تصور نمی کرد بقیه عمرش را آنجا بگذراند.
But no one said anything.	اما هیچ کس چیزی نمی گفت.
It happens very rarely these days.	این روزها خیلی به ندرت اتفاق می افتد.
The company was not involved in the design of the study, data collection or analysis.	این شرکت در طراحی مطالعه، جمع آوری داده ها یا تجزیه و تحلیل دخالتی نداشت.
But there is still much room for improvement.	اما هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد.
He controls what he can.	او آنچه را که می تواند کنترل می کند.
Just click and print.	فقط کلیک کنید و چاپ کنید.
The subject of the play was.	موضوع نمایشنامه بود.
He looked down at me.	از پایین به دستم نگاه کرد.
It works well for them.	برای آنها خوب عمل می کند.
I would like to see what happens.	دوست دارم ببینم تهش چی میشه.
We planned to get together that night, right after dinner.	برنامه ریزی کردیم که همان شب، درست بعد از شام دور هم جمع شویم.
The pain is greater, but not so bad yet.	درد بیشتر است، اما هنوز آنقدر بد نیست.
At least we are not dealing with your father anymore.	لااقل دیگر با پدرت سر و کار نداریم.
There was a chance in the second round.	در دور دوم هم شانسی وجود داشت.
This time.	این بار است.
Let's see	بریم ببینیم
I had made things worse.	اوضاع را بدتر کرده بودم.
Wait for me there and be silent.	آنجا منتظر من باش و ساکت باش.
winter.	زمستان.
I do not know where to post it	نمیدونم کجا پستش کنم
He can not bear to see the person he has become.	او نمی تواند تحمل کند که فردی را که او تبدیل شده است ببیند.
Those men, we're done.	آن مردان، ما تمام کردیم.
No food, no water, no sleep.	نه غذا، نه آب، نه خواب.
In the round of surprises	در دور غافلگیری
Now, she just looked small and skinny.	حالا، او فقط کوچک و لاغر به نظر می رسید.
They should have made that statement.	آنها باید این بیانیه را بیان می کردند.
They can work harder for longer.	آنها می توانند برای مدت طولانی تری سخت تر کار کنند.
I did not have to.	من مجبور نبودم.
I do not feel good about this area.	حس خوبی نسبت به این منطقه ندارم.
However, the calm water flow is strong.	با این حال، جریان آب آرام قوی است.
Come out with your hands up	با دستان بالا بیا بیرون
I have to read your rights.	من باید حقوق شما را بخوانم.
I will save my house	من خانه ام را نجات خواهم داد
I was tired that day.	آن روز خسته بودم.
I did not believe.	من باور نکردم.
Two in three	دو در سه
You can not trade with someone until you understand them.	تا زمانی که کسی را درک نکنید، نمی توانید با او تجارت کنید.
For these reasons, such a display device is very complex.	به این دلایل، چنین دستگاه نمایشگر بسیار پیچیده است.
You've been with him every afternoon for a week.	یک هفته است که هر بعدازظهر با او بوده اید.
May direct the work of others.	ممکن است کار دیگران را هدایت و رهبری کند.
Burst, with a distance between them.	پشت سر هم، با فاصله بین آنها.
In most cases, the case was nothing.	در اکثر مواقع، پرونده چیزی نبود.
They opened fire.	آتش گشودند.
He had an interesting language	زبان جالبی داشت
He was young and beautiful with a beautiful smile.	او جوان و زیبا با لبخندی زیبا بود.
This is no longer a family business.	این دیگر یک شرکت خانوادگی نیست.
I asked him if he was scared.	از او پرسیدم که آیا ترسیده است؟
This line becomes a list item.	این خط به یک آیتم لیست تبدیل می شود.
It felt cool, cool and fluid.	احساس خنکی داشت، خنک و روان.
Consider the needs of your customers.	نیازهای مشتریان خود را در نظر بگیرید.
He looked left and then right.	به چپ و سپس راست نگاه کرد.
But he does not know how to run the government.	اما او نمی داند چگونه دولت را اداره کند.
He could barely be seen when he raised his hands.	وقتی دست هایش را بلند کرد به سختی دیده می شد.
A local boy succeeds in the movie business.	یک پسر محلی در تجارت سینما موفق شد.
Obviously he did not expect me.	واضح است که او از من انتظار نداشت.
I went out and took a short walk.	بیرون رفتم و کمی قدم زدم.
Or at least try.	یا حداقل سعی می کنند.
Everyone refused.	همه امتناع کردند.
But there was no defense.	اما هیچ دفاعی وجود نداشت.
I was looking out the window.	داشتم از پنجره بیرون را نگاه می کردم.
He knows me from the beginning.	او من را از اول می شناسد.
One wants to experience them.	آدم می خواهد آنها را تجربه کند.
No one can be sure.	هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد.
I had heard it enough in myself and in other women.	من آن را به اندازه کافی در خودم و در زنان دیگر شنیده بودم.
We are back in and we do not know when we will leave.	ما دوباره وارد شده ایم و نمی دانیم چه زمانی بیرون می آییم.
Come and learn new steps, practice, be fit.	بیا و گام های جدید یاد بگیر، تمرین کن، خوش اندام باش.
This is just a short list.	این فقط لیست کوتاه است.
Those who know do not speak.	آنهایی که می دانند حرف نمی زنند.
Nothing changes unless we want something better for ourselves.	هیچ چیز تغییر نمی کند مگر اینکه چیز بهتری برای خودمان بخواهیم.
This is really good advice.	این واقعا توصیه خوبی است.
We know each other	ما همدیگر را می شناسیم
He broke the story.	او ماجرا را شکست.
Again the standard method.	باز هم روش استاندارد.
He was home for an hour.	او یک ساعت در خانه بود.
There is another way to see it.	راه دیگری برای دیدن آن وجود دارد.
Obviously not here.	واضح است که اینجا نیست.
We have taken too much.	ما خیلی زیاد گرفته ایم.
Imagine what could be done with that money.	تصور کنید با آن پول چه می شد کرد.
He was in love with her then	اون موقع عاشقش بود
Now that you are finally here	حالا که بالاخره اومدی
They all have terrible times.	همه اوقات وحشتناکی دارند.
No obvious secondary cause was found in this patient.	هیچ علت ثانویه آشکاری در این بیمار یافت نشد.
There was nothing left but patience.	کاری جز صبر باقی نمانده بود.
We want to show their passion.	ما می خواهیم نشان دهنده اشتیاق آنها باشیم.
The lights were on.	چراغ هایش روشن بود.
The team has performed very well since then.	از آن زمان این تیم عملکرد بسیار خوبی داشته است.
A touch he was very used to.	لمسی که خیلی به آن عادت کرده بود.
We are now on the third or fourth day without most of them.	ما اکنون در روز سوم یا چهارم بدون اکثر آنها هستیم.
Nothing provides more resources.	هیچ چیز منابع بیشتری را فراهم نمی کند.
He spent two very difficult years on two knees.	او دو سال بسیار سخت را با دو زانو گذراند.
For example, your user class enters this project.	برای مثال، کلاس کاربری شما وارد این پروژه می شود.
Women and children were affected in the population.	زنان و کودکان در جمعیت تحت تأثیر قرار گرفتند.
They participated in the design of the experiments and wrote the manuscript.	در طراحی آزمایش ها شرکت داشتند و دست نوشته را نوشتند.
Animals are equal to people.	حیوانات با مردم برابرند.
And he was such a small thing.	و او چنین چیز کوچکی بود.
I understood what they wanted.	فهمیدم چه می خواهند.
thanks again.	باز هم ممنون.
National security concerns	نگرانی های امنیت ملی
Which is great for me.	که برای من عالی است.
I just have to talk to someone	فقط باید با کسی صحبت کنم
But in the end, science is not what the world should be like.	اما در نهایت، علم این نیست که جهان چگونه باید باشد.
Power in each area	قدرت در هر منطقه
I entered with him	با او وارد شدم
I just do not know what to do	فقط نمیدونم چیکار کنم
This helps us to put our image.	این به ما کمک می کند تصویر خود را قرار دهیم.
When he called, it looked like another man.	وقتی او تماس گرفت، به نظر مرد دیگری بود.
They will understand.	متوجه خواهند شد.
So are its employees.	کارکنانش هم همینطور.
Turns you into a new man.	شما را به یک مرد جدید تبدیل می کند.
Everyone had a duty.	هر کس وظیفه خود را داشت.
This is what you do.	این را که شما انجام می دهید.
Not my team	نه تیم من
He was thin, about thirty-five years old.	او لاغر بود، شبیه یک سی و پنج ساله بود.
The point is simple.	نکته ساده است.
Is his size double.	آیا اندازه او دو برابر است.
I thought he was fixing everything.	من فکر می کردم او دارد همه چیز را درست می کند.
We had a good conversation.	گفتگوی خوبی داشتیم.
But first you have to understand the main reasons.	اما ابتدا باید دلایل اصلی را درک کنید.
Everyone knows me there.	آنجا همه مرا می شناسند.
I would like to keep the company of strong and smart women.	من دوست دارم شرکت زنان قوی و باهوش را حفظ کنم.
I fully understand this answer.	من این پاسخ را کاملا درک می کنم.
However, his love of music was so strong that it could not be stopped.	با این حال، عشق او به موسیقی بیش از حد قوی بود که نمی توانست متوقف شود.
Okay so far	باشه تا اینجا
Words usually mean anything we want them to mean.	کلمات معمولاً به معنای هر چیزی هستند که ما می خواهیم آنها را معنی کنند.
A challenge for sure, but not impossible.	یک چالش مطمئنا، اما غیر ممکن نیست.
A real marketing business that takes time to grow.	یک تجارت بازاریابی واقعی که مدتی طول می کشد تا رشد کند.
I really do not understand myself anymore.	واقعا دیگر خودم را نمی فهمم.
During the process.	در طی فرایند.
The only part of the body that was visible was the face.	تنها قسمتی که از بدن قابل مشاهده بود صورتش بود.
Before the crew presents the final product.	قبل از اینکه خدمه محصول نهایی را ارائه کنند.
It has all been.	همه آن بوده است.
We had nothing to do with that part.	ما کاری به آن قسمت نداشتیم.
Now there is a big line.	حالا یک خط بزرگ وجود دارد.
He is the one we will miss so much.	او کسی است که ما خیلی دلتنگش خواهیم شد.
Video is the key.	ویدیو کلید است.
Suddenly there seemed to be no money.	ناگهان به نظر نمی رسید که پولی وجود داشته باشد.
He knew these men well and believed that they were kind.	او این مردان را به خوبی می شناخت و معتقد بود که آنها مهربان هستند.
It is not the job of the police	کار پلیس نیست
And this is a big secret.	و این یک راز بزرگ است.
At first there was only white noise.	در ابتدا فقط نویز سفید وجود داشت.
He did not tolerate my pressure well.	او فشار من را خوب تحمل نکرد.
We need them to get our message across.	ما برای رساندن پیام ما به آنها نیاز داریم.
I do not know what kind of results it gives me.	نمی دانم چه نوع نتایجی به من می دهد.
My family and I were worried about him.	من و خانواده ام نگران او بودیم.
Long enough for both of us.	به اندازه کافی برای هر دوی ما طولانی است.
Life-threatening.	در معرض تهدید زندگی.
I wore it and it was a big help.	من آن را پوشیدم و کمک بزرگی بود.
I could only see my fingers.	فقط انگشتان دست را می دیدم.
But if we do not give him money.	اما اگر به او پول ندهیم.
He got what he wanted.	او به آنچه می خواست رسید.
It lasted a long time.	مدت ها ادامه داشت.
Two weeks later, he had his first heart attack, followed by other attacks.	دو هفته بعد، او اولین حمله قلبی خود را داشت و حملات دیگری نیز به دنبال داشت.
When another object is not needed, it must be destroyed.	هنگامی که یک شی دیگر مورد نیاز نیست، باید از بین برود.
I just waited a few minutes.	فقط چند دقیقه صبر کردم.
He needed a job.	او به کار نیاز داشت.
The window is open, we are up.	پنجره باز است، ما بالا هستیم.
I rarely reported these actions to anyone else.	من به ندرت این اقدامات را به شخص دیگری گزارش می کردم.
Then the police arrested me because there was blood everywhere.	بعد پلیس مرا دستگیر کرد چون همه جا خون بود.
It really is.	واقعا هست.
He came and went.	آمد و رفت.
He made it because he knew he could make it.	او آن را ساخت زیرا می دانست که می تواند آن را بسازد.
Bill stood up.	بیل ایستاد.
Not anymore.	دیگر نه.
Especially hot and dry summers put everyone at risk.	تابستان مخصوصاً گرم و خشک همه را در معرض خطر قرار می دهد.
Must have heard	حتما شنیده
I do not know how this proportion changes.	نمی دانم چگونه این تناسب را تغییر می دهد.
But in the end, you come to see where the best work has been.	اما در نهایت می‌آیید تا ببینید بهترین کار کجا بوده است.
I grabbed the arm of the chair to keep my balance.	برای حفظ تعادل بازوی صندلی را گرفتم.
He seems to be doing something.	او به نظر می رسد که او در حال چیزی است.
He did not pay attention.	او توجهی نکرد.
We must find him for sure.	مطمئناً باید او را پیدا کنیم.
He was showing me my place.	داشت جایم را به من نشان می داد.
Seven studies were included.	هفت مطالعه گنجانده شد.
In fact, you can do it right now.	در واقع می توانید همین الان این کار را انجام دهید.
I did nothing else.	من کار دیگری نکردم.
They had a good time.	خوش گذشته بودند.
Maybe your community?	شاید جامعه شما؟
Therefore, traffic is a valid concern.	بنابراین، ترافیک یک نگرانی معتبر است.
The source of the injury is unknown.	منبع جراحت ناشناخته است.
I close the door and walk behind him.	در را می گیرم و پشت سرش می روم.
However, this is not the case.	با این حال، این مورد نیست.
Sometimes other things too.	گاهی اوقات چیزهای دیگر نیز.
You can download White Paper here.	وایت پیپر را می توانید از اینجا دانلود کنید.
We settled	مستقر شدیم
It remains one of my favorite places in the world.	این یکی از مکان های مورد علاقه من در جهان باقی مانده است.
سه بامداد	سه بامداد
I have not played football for ten years.	ده سال است که فوتبال نرفته ام.
Referring to the shooting of the child.	با اشاره به تیراندازی به کودک.
very sad	خیلی غمگین
I do not see it as an issue.	من آن را به عنوان یک مسئله نمی بینم.
And we need it.	و ما به آن نیاز داریم.
These results can be explained as follows.	این نتایج را می توان به صورت زیر توضیح داد.
I needed a name for my situation.	برای شرایطم به یک نام نیاز داشتم.
Does not fit the conditions	با شرایط جور در نمیاد
No one can beat our quality vehicle with our price.	هیچ کس نمی تواند وسیله نقلیه با کیفیت ما را با قیمت ما شکست دهد.
Or save it for date night.	یا آن را برای شب تاریخ ذخیره کنید.
In fact, he is very used to it	در واقع خیلی بهش عادت کرده
I pushed it, but it kept going.	من به آن فشار آوردم، اما همچنان ادامه داد.
In it, too.	در آن، همچنین.
If you remove part of it, it will no longer work.	اگر بخشی از آن را بردارید، دیگر کار نمی کند.
The only thing he had not yet experienced was a real relationship.	تنها چیزی که او هنوز تجربه نکرده بود یک رابطه واقعی بود.
I came to pick you up from the library	اومدم تو رو از کتابخانه ببرم
I tried to be as accurate as possible.	من سعی کردم تا حد امکان دقیق باشم.
He can actually see the room and draw a path.	در واقع می تواند اتاق را ببیند و یک مسیر را ترسیم کند.
For now, it's best to gather your people in one place.	در حال حاضر، بهتر است افراد خود را در یک مکان جمع کنید.
But none of them were human.	اما هیچکدام انسان نبودند.
More complicated than it sounds.	پیچیده تر از آنچه به نظر می رسد.
Thank you for your valuable review.	از شما برای نقد و بررسی ارزشمندتان تشکر می نماییم.
Without going back to normal, or in our lives something that went normally.	بدون بازگشت به حالت عادی، یا در زندگی ما چیزی که به طور عادی گذشت.
If you got into trouble, they hated it.	اگر به دردسر افتادی از آن متنفر بودند.
Not far away.	دور نیست.
Everyone gets married like this	همه اینجوری ازدواج میکنن
He was not sure what he wanted to do.	او مطمئن نبود که می خواهد چه کاری انجام دهد.
He could not stop it.	او نتوانست جلوی آن را بگیرد.
It was hard to catch.	گرفتن آن سخت بود.
We do not have that many people there.	ما آنجا آنقدر آدم نداریم.
I know it never turns him on.	من می دانم که هرگز او را روشن نمی کند.
If you saw this article, you can read about it.	اگر این مقاله را دیدید می توانید در مورد آن مطالعه کنید.
So he's a little in between.	بنابراین او کمی در این بین است.
Not even for love	نه حتی برای عشق
In your opinion, it was a good deal.	از نظر شما معامله خوبی بود.
The purpose of life is to die.	هدف از زندگی مردن است.
He answered the cell.	او سلول را پاسخ داد.
Maybe it will.	شاید این کار را انجام دهد.
With proper care, they can last for years to come.	با مراقبت مناسب، آنها می توانند برای سال های آینده دوام بیاورند.
Everyone followed and none of them got anywhere.	همه پیگیری شدند و هیچ کدام به جایی نرسیدند.
I keep walking, my head is down.	به راه رفتن ادامه می دهم، سرم پایین است.
It was literally just skin and bones.	به معنای واقعی کلمه فقط پوست و استخوان بود.
Excellent readability	خواندنی عالی
It was not the first time.	اولین بار نبود.
Then he heard her voice, just as calm as before.	سپس صدای او را شنیده بود، درست مثل قبل آرام.
However, his favorite food is humans.	با این حال غذای مورد علاقه اش انسان است.
I did not want to know if he could do it.	نمی خواستم بدانم آیا او می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
It can certainly be stopped.	مطمئناً می تواند متوقف شود.
Injuries are part of the game.	مصدومیت بخشی از بازی است.
They suddenly became very dangerous.	آنها ناگهان بسیار خطرناک شدند.
People need to start thinking about it.	مردم باید شروع به فکر کردن در مورد آن کنند.
It was like a dream.	این شبیه یک رویا بود.
Better for most users.	برای اکثر کاربران بهتر است.
But the rest accepted his father's offer.	اما بقیه پیشنهاد پدر را پذیرفت.
Using a cell phone is an example.	استفاده از تلفن همراه یک مثال است.
There are several choices.	انتخاب های مختلفی وجود دارد.
The primary endpoints were immune treatment and tumor response.	نقاط پایانی اولیه ایمنی درمان و پاسخ تومور بود.
But not the names	اما نه اسامی
We women made it.	ما زنان آن را ساختیم.
It is summer though.	هرچند تابستان است.
When bad people put pressure on you, you understand and accept it.	وقتی افراد بد شما را تحت فشار قرار می دهند، آن را درک می کنید و می پذیرید.
Everyone who knows knows this.	هر کس چیزی می داند این را می داند.
They need a lot of love.	آنها به عشق زیادی نیاز دارند.
You understand when you feel it	وقتی احساسش کنی میفهمی
But this was not an option available.	اما این گزینه ای نبود که در دسترس بود.
Except for this one	به جز این یکی
He came and went.	رفت و آمد و رفت.
You know you have a day	میدونی که روز داری
See, do not speak	ببین حرف نزن
I'm not sure you can exactly call it a car.	مطمئن نیستم دقیقا بتوانید آن را ماشین بنامید.
I look at the people around me.	به آدم های اطرافم نگاه می کنم.
He does not have the experience that his father had.	او تجربه ای که پدرش داشت را ندارد.
It had something to do with my body	ربطی به بدنم داشت
You just have to ask	فقط باید بپرسی
As you know, a call had to be made.	همانطور که می دانید باید تماسی برقرار می شد.
A glass of wine is too much.	یک لیوان شراب زیاد است.
He thought that everyone in life changed and moved up.	او فکر کرد که همه در زندگی تغییر کردند و به سمت بالا حرکت کردند.
Objects are holding their breath.	اشیا نفس خود را حبس کرده اند.
It did not feel good	حس خوبی نبود
In fact, they denied such a relationship.	در واقع آنها چنین رابطه ای را انکار کردند.
Or talking about it.	یا صحبت کردن در مورد آن.
He made it for us as a child.	از بچگی برای ما درست می کرد.
It replaces "text".	جای «متن» را می گیرد.
I have to do another one	باید یکی دیگه انجام بدم
Five hundred people	پانصد نفر
It was just a glass.	فقط یک لیوان بود.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
Many of these books are extremely useful.	بسیاری از این کتاب ها فوق العاده مفید هستند.
That never happened.	که هرگز اتفاق نیفتاده است.
There seems to be a lot of evidence to support this claim.	به نظر می رسد شواهد زیادی این ادعا را تأیید می کند.
We now have room for expansion and growth.	اکنون فضایی برای گسترش و رشد داریم.
You will definitely remember	حتما به خاطر خواهید آورد
I stayed by his side for a few minutes and a little behind him.	چند دقیقه کنارش و کمی پشت سرش ماندم.
The room was very clean and up to date.	اتاق بسیار تمیز و به روز بود.
In fact, he was.	در واقع، او بود.
But you could still feel like a master at work.	اما هنوز هم می‌توانستید استادی را در کار حس کنید.
That is the goal of our lives.	این است که هدف گذاری در زندگی ما مهم است.
We have to go once	ما باید یک دفعه برویم
Enough effort	تلاش کافی است
Please send me a message.	لطفا به من پیام دهید.
You met my father, you heard about my mother.	تو با پدرم آشنا شدی، در مورد مادرم شنیدی.
I can feel the change.	من می توانم تغییرات را احساس کنم.
He certainly knew that.	او مطمئناً از آن خبر داشت.
I told them, of course not.	من به آنها گفتم، البته نه.
It is true.	کاملا درست است.
But it should be a positive and easy action for them.	اما باید یک اقدام مثبت و آسان برای آنها باشد.
It was in a service business.	در یک تجارت خدماتی بود.
However, the identified landscape should not be seen as written in stone.	با این حال، چشم انداز شناسایی شده نباید به صورت نوشته شده در سنگ دیده شود.
However, it had to be done.	با این حال، باید انجام می شد.
A few things were quite clear on my first ride.	چند چیز در اولین سواری من کاملاً واضح بود.
And yes, it was me.	و بله، این من بودم.
It was more beautiful up close.	از نزدیک زیباتر بود.
You have to go back	باید برگردی
Which is neither here nor there.	که نه اینجاست نه آنجا.
Maybe this is my anger.	شاید این عصبانیت من باشد.
It really changed everything for me.	این واقعاً همه چیز را برای من تغییر داد.
You will know better than me.	شما بهتر از من خواهید دانست.
I'm in the middle of seeing a customer.	من در وسط دیدن یک مشتری هستم.
Now let's talk about the call to action.	حالا بیایید در مورد دعوت به اقدام صحبت کنیم.
His eyes widened.	چشمانش گرد شد.
I told myself it didn't matter.	به خودم گفتم مهم نیست.
This was completely different.	این موضوع کاملاً متفاوت بود.
They consider lies to be the truth.	آنها دروغ را حقیقت می دانند.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه؟
He receives bad advice.	او نصیحت های بدی دریافت می کند.
Will say the weather.	خواهد گفت هوا.
Hot food and good company.	غذای گرم و همراهی خوب.
In those moments she was her husband.	در آن لحظات او شوهر او بود.
This gives birth to the current fear.	این باعث تولد ترس مورد بحث فعلی می شود.
Accordingly, there is no evidence of tissue damage.	بر این اساس، هیچ مدرکی دال بر آسیب بافتی وجود ندارد.
People said he was ahead of his time.	مردم می گفتند که او از زمان خود جلوتر است.
I am not a "post".	من "پست" نیستم.
He is stuck with me now.	او الان به من گیر کرده است.
I love little kids.	من بچه های کوچک را دوست دارم.
There was no progress.	هیچ پیشرفتی نداشت.
We just need to know how to find it.	ما فقط باید بدانیم چگونه آن را پیدا کنیم.
I recommend this, if you have options.	من این را توصیه می کنم، اگر گزینه هایی دارید.
That is.	که هست.
He has a lot of energy.	او انرژی زیادی دارد.
All you see is the results.	تنها چیزی که می بینید نتایج است.
this is good.	این خوبه.
Tell me you try to be like in the past.	به من بگو سعی می کنی مثل گذشته باشی.
All to save a human life.	همه برای نجات جان یک انسان.
Escape now	حالا فرار کن
Well with minimal experience	خب با حداقل تجربه
I wonder what he thinks.	من تعجب می کنم که او به چه فکر می کند.
But they really did not want that.	اما آنها واقعاً این را نمی خواستند.
He can carry.	او می تواند حمل کند.
Obviously you need to do more.	بدیهی است که باید کارهای بیشتری انجام دهید.
Let's work with real numbers.	بیایید با اعداد واقعی کار کنیم.
This was a concern.	این یک نگرانی بود.
We exercise at home.	ما در خانه خود ورزش می کنیم.
May the best team win!	باشد که بهترین تیم پیروز شود!.
Gathered himself.	خودش را جمع کرد.
We are a great country with great potential.	ما کشوری بزرگ با پتانسیل عظیم هستیم.
I did not ask how long he had been there or what he wanted.	من نپرسیدم که او چه مدت آنجا بوده یا چه می خواهد.
come here.	بیا اینجا.
He hated these people but had no choice.	او از این افراد متنفر بود اما چاره ای نداشت.
If you need more help, please contact us.	اگر به کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Well, that was it	خب اون هم بود
We know that words are powerful.	ما می دانیم که کلمات قدرتمند هستند.
They never work in their lives, so they lie about easy.	آنها هرگز در زندگی خود کار نمی کنند، بنابراین در مورد آسان دروغ می گویند.
Some of it.	برخی از آن.
There is a lot of pain, anxiety and fear.	درد، اضطراب و ترس زیاد است.
And we planted flowers	و گل چیدیم
What an amazing experience you have.	چه تجربه شگفت انگیزی دارید.
This is not just about people.	این فقط مربوط به افراد نیست.
It took us about a week to get over it.	حدود یک هفته طول کشید تا از پس آن بربیایم.
This is the way of his people.	این راه قوم اوست.
There is a lot of bad blood among children.	خون بد بین بچه ها زیاد است.
But he wants more.	اما بیشتر می خواهد.
He said he had to go back to work.	او گفت که باید به سر کار برمی گشت.
You can sit there and enjoy a beer.	می توانید در آنجا بنشینید و از یک آبجو لذت ببرید.
He had a gun.	او اسلحه داشت.
And let someone fix it	و یکی بیاید درستش کنه
It does this in a beautiful way though.	اگرچه این کار را به روشی زیبا انجام می دهد.
Nothing else remains.	هیچ چیز دیگری باقی نمی ماند.
What you did there was great.	کاری که در آنجا انجام می دادید عالی بود.
Only one man.	فقط یک مرد.
It must have been good for his health	حتما برای سلامتیش خوب بوده
Those situations have long since disappeared.	آن موقعیت ها مدت هاست که از بین رفته اند.
There will be new tests for me as a person.	تست های جدیدی برای من به عنوان یک فرد وجود خواهد داشت.
If there was anything to find, the police would find it.	اگر چیزی برای یافتن وجود داشت، پلیس آن را پیدا می کرد.
He has gone home.	او به خانه رفته است.
This is not the question.	سوال این نیست.
Some take to the streets for breakfast and coffee.	برخی برای خوردن صبحانه و قهوه به خیابان می روند.
The higher the score the better the clinical outcome.	نمره بالاتر مربوط به نتیجه بالینی بهتر است.
And began to look	و شروع کرد به نگاه کردن
Decide for yourself	خودت تصمیم بگیر
We walked for three or four months.	سه چهار ماه راه افتادیم.
All you need is an internet connection and a computer to work.	شما فقط به اتصال به اینترنت و یک کامپیوتر برای کار نیاز دارید.
They must have been a strange couple.	آنها مطمئناً زوج عجیبی بودند.
It was eight years	هشت سال بود
A real weather gift.	یک هدیه واقعی آب و هوا.
However, this is not what we are talking about here.	با این حال، این چیزی نیست که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم.
The model makes full use of information from different perspectives.	مدل به طور کامل از اطلاعات از دیدگاه های مختلف استفاده می کند.
However, he remained silent.	با این حال او سکوت کرد.
It helps us identify danger.	به ما کمک می کند تا خطر را تشخیص دهیم.
He was a good man and he was my friend.	او مرد خوبی بود و دوست من بود.
Darkness prepares for their claim.	تاریکی برای ادعای آنها آماده می شود.
I know he is still working on everything.	می دانم که او هنوز در حال کار بر روی همه چیز است.
I did not like it much	من زیاد ازش خوشم نیومد
I had not taught him	بهش یاد نداده بودم
He knew he was playing a dangerous game.	او می دانست که دارد یک بازی خطرناک انجام می دهد.
He did not expect to find much.	او انتظار نداشت چیز زیادی پیدا کند.
He made the day much more interesting.	او روز را بسیار جالب تر کرد.
He walked very fast.	او بسیار سریع راه می رفت.
The trip was good because we saved the whole route.	سفر خوب بود چون در کل مسیر زمین را نجات دادیم.
Radio died.	رادیو مرد.
Your distribution will likely use one or both.	به احتمال زیاد توزیع شما از یکی یا هر دو استفاده می کند.
But it's up to you.	اما این به شما بستگی دارد.
He still did not have a job and they still did not have money.	او هنوز کار نداشت و آنها هنوز پول نداشتند.
The truth about facts is that they are real.	حقیقت در مورد حقایق این است که آنها واقعی هستند.
But make sure it is written.	اما مطمئن شوید که کتبی است.
We first introduce a few random thoughts.	ابتدا چند فکر تصادفی را وارد می کنیم.
I do not expect them to care.	من انتظار ندارم که آنها اهمیت دهند.
That was quite good for me	که برای من کاملا خوب بود
I take your time and my team very seriously.	من وقت شما و تیمم را بسیار جدی می گیرم.
It comes later that you have to move the thought.	کار بعداً می آید که باید فکر را به حرکت درآورید.
And he had to pay them soon.	و او مجبور شد به زودی آنها را پرداخت کند.
We made them.	ما آنها را درست کردیم.
Well not today	خب امروز نه
I have no problem with the steps	من مشکلی با مراحل ندارم
Many of them do this for no good reason.	بسیاری از آنها این کار را بدون دلیل خوبی نیز انجام می دهند.
We must take care	ما باید مراقبت کنیم
He had been out of command for nearly four years.	او نزدیک به چهار سال از موقعیت های فرماندهی خارج شده بود.
Or evening dress, for that matter.	یا لباس شب، برای آن موضوع.
At least he knew then	حداقل اون موقع میدونست
One of the best right now.	یکی از بهترین ها در حال حاضر است.
So they have not been tested yet.	بنابراین آنها هنوز آزمایش نشده اند.
But he did not want to go out alone.	اما او نمی خواست به تنهایی بیرون برود.
The balance, if there is a balance, goes to the soldiers.	تعادل، اگر تعادل وجود داشته باشد، به سربازان می رسد.
You have referred to others.	شما به دیگران اشاره کرده اید.
He is not here properly.	او به درستی اینجا نیست.
But as the season went on, something interesting happened.	اما با ادامه فصل اتفاق جالبی افتاد.
Here, we go a few steps further.	در اینجا، ما چندین قدم جلوتر می رویم.
Provided financial support.	حمایت مالی ارائه کرد.
There is no need to do anything else.	نیازی به انجام کار دیگری نیست.
It turns out that the advice is not very useful.	معلوم می شود که توصیه چندان مفیدی نیست.
Did he think he could get out of it?	آیا او فکر می کرد می تواند از آن خارج شود؟
But no other answer makes sense.	اما هیچ پاسخ دیگری معنی ندارد.
Or do not listen to yourself.	یا نکن و خودت گوش کن.
That makes me happy enough right now.	که همین الان من را به اندازه کافی خوشحال می کند.
He feels that we overdid it last night.	او احساس می کند که ما دیشب زیاده روی کردیم.
There is no medium term.	میان مدت وجود ندارد.
Many trees	درختان زیاد
There are no return calls.	تماس برگشتی وجود ندارد.
They were ready for the message of his action.	آنها برای پیام عمل او آماده بودند.
I come from the place of experience.	من از محل تجربه می آیم.
The door opened as he turned to go to the entrance.	همانطور که چرخید تا به سمت در ورودی برود، در باز شد.
The lower and lower my fingers become.	هر چه پایین تر و انگشتانم آبی می شوند.
No he was not.	نه، او نبود.
But overall we did a good job.	اما در مجموع ما کار خوبی انجام دادیم.
That may be what he means, and it may be true.	ممکن است منظور او همین باشد و ممکن است درست باشد.
Anyone who finds out gets extra credit.	هر کسی که متوجه شود اعتبار اضافی دریافت می کند.
Do not listen to any of them 	به هیچ کدومشون گوش نده 
A strange thing happened	اتفاق عجیبی افتاد
Only they could cross it.	فقط خودشان توانستند از آن عبور کنند.
Or room mom	یا مامان اتاق
Really lovely words to say	واقعا حرف های دوست داشتنی برای گفتن
My experience is that there is no problem in understanding each other.	تجربه من این است که هیچ مشکلی برای درک یکدیگر وجود ندارد.
Let me thank you in advance for your effort.	اجازه بدهید پیشاپیش از زحمت شما تشکر کنم.
Yeah! 	آره!
However.	با این حال.
Go out and talk about this.	برو بیرون و در مورد این موضوع صحبت کن.
You see, he loves the old house.	ببینید، او عاشق خانه قدیمی است.
Customers should be able to rate those products.	مشتریان باید بتوانند به آن محصولات امتیاز دهند.
This may seem obvious, but only from a certain perspective.	این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما فقط از یک منظر خاص.
This has been discussed in several articles.	این در چندین مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
Not to them, to himself.	نه به آنها، به خودش.
Something great has happened.	یک چیز عالی کاملا اتفاق افتاده است.
It remains to be seen whether anything has changed.	باید دید آیا چیزی تغییر کرده است.
Whatever he had to say was not logical.	هر چه او باید بگوید منطقی نبود.
Instead, I can simplify it.	در عوض می‌توانم آن را ساده کنم.
These questions are quite good.	این سوالات کاملاً خوب است.
We have selected them to make sure we can make you happy.	ما آنها را انتخاب کرده ایم تا مطمئن شویم که می توانیم شما را خوشحال کنیم.
We got one of them.	ما یکی از آنها را گرفتیم.
In your area or state	در منطقه یا ایالت شما
No sound came to him.	هیچ صدایی به او نمی رسید.
But he chose to continue.	اما او انتخاب کرد که ادامه دهد.
Nothing attached will appear on my email client.	هیچ چیز پیوست شده در سرویس گیرنده ایمیل من ظاهر نمی شود.
I needed a plan.	من به یک برنامه نیاز داشتم.
He was what he seemed.	او همان چیزی بود که به نظر می رسید.
It's great that everything you need has just one shell command.	عالی است که هر آنچه را که نیاز دارید فقط یک فرمان پوسته دارد.
Then they learned to focus on their breathing.	سپس یاد گرفتند که روی تنفس خود تمرکز کنند.
The journey took an hour and a half.	سفر یک ساعت و نیم طول کشید.
He is the reason many of them have lived.	او دلیلی است که بسیاری از آنها زندگی کرده اند.
The question is what happens next.	مسئله این است که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.
And its content.	و محتوای آن.
In number one	در شماره یک
And children	و بچه ها
You know there is still another problem.	شما می دانید که هنوز یک مشکل دیگر وجود دارد.
We tend to close everything and stay inside.	ما تمایل داریم همه چیز را ببندیم و داخل بمانیم.
Just buy the book	فقط کتاب را بخر
And yet it was a very sweet release.	و با این حال آن انتشار بسیار شیرین بود.
I am like a strong horse.	من مثل یک اسب قوی هستم.
I was silent	ساکت شدم
Get started and let go.	کارها را شروع کنید و بگذارید بروند.
In fact, only a handful of solid ones are available.	در واقع هنوز تعداد کمی از آنهایی که جامد هستند در دسترس هستند.
This is very difficult for me.	این برای من خیلی سخت است.
They are needed for this level.	آنها برای این سطح مورد نیاز هستند.
Average of three different experiments	میانگین سه آزمایش مختلف
Society.	جامعه.
It can not be had.	نمی توان آن را داشت.
As we mentioned in that case, see id.	همانطور که در آن مورد اشاره کردیم، id را ببینید.
This is where women are far ahead of men.	اینجاست که زنان خیلی جلوتر از مردان هستند.
This will be a conversation for another time.	این یک مکالمه برای زمان دیگری خواهد بود.
And now freedom	و حالا آزادی
I travel a lot.	من خیلی سفر می کنم.
In these circumstances, it is appropriate to check for obvious error.	در این شرایط، بررسی مناسب برای خطای آشکار است.
But he did not.	اما او این کار را نمی کرد.
But observations are not enough.	اما مشاهدات کافی نیست.
This can be achieved in different ways.	این را می توان به روش های مختلف به دست آورد.
Those bars were easy actions.	آن میله ها اقدامات آسانی بود.
that was perfect.	عالی بود.
I think this is the core.	من فکر می کنم این هسته اصلی است.
Such a defense must be valid.	چنین دفاعی باید معتبر باشد.
Remember, you only have a lot of time.	به یاد داشته باشید، شما فقط زمان زیادی دارید.
This does not mean calling him to serve me.	این به این معنی نیست که او را صدا بزنم تا به من خدمت کند.
In fact, the opposite happened.	در واقع برعکس این اتفاق افتاد.
It was a day of joy.	این روز شادی بود.
Six people were injured in the city.	شش نفر در این شهر مجروح شدند.
And now this	و حالا این
And gets out of the car.	و از ماشین پیاده می شود.
Even if it is a mistake.	حتی اگر این یک اشتباه باشد.
We have to cut teachers.	ما باید معلمان را قطع کنیم.
It seems like no time.	انگار وقت نیست.
Which is almost impossible.	که تقریبا غیرممکن است.
You only work two hours a day here.	اینجا فقط دو ساعت در روز کار می کنید.
He thought of moving his hand to the no sign.	او به این فکر کرد که دستش را به علامت نه حرکت دهد.
He needed time to calm down, to think.	او به زمان نیاز داشت تا آرام شود، فکر کند.
Just let it come by itself	فقط بگذار خودش بیاید
People expect to have something to say.	مردم انتظار دارند حرفی برای گفتن داشته باشند.
Walk, stand in front	راه رفتن، ایستادن در مقابل
In fact, he was really looking forward to it.	در واقع، او واقعاً مشتاقانه منتظر آن بود.
Consequences, to put it bluntly.	پیامدها، به بیان روشن.
Be healthy and healthy.	سالم و سلامت باشید.
The step function is not a straight line.	تابع گامی یک خط مستقیم نیست.
We are here to kill you.	ما اینجا هستیم تا شما را بکشیم.
Maybe things are good now.	شاید الان اوضاع خوب باشد.
He did not get out of bed for a week.	یک هفته از رختخواب بلند نشد.
Face the challenge.	با چالش روبرو شوید.
She was not as fit as her mother.	او مثل مادرش تناسب اندام نداشت.
I'm going for a place.	من برای محلی می روم.
And we got over it.	و از پسش برآمدیم.
Changing pages is of no use, it just reduces your memory.	تغییر صفحات هیچ فایده‌ای ندارد، فقط باعث می‌شود حافظه‌تان کم شود.
I started writing books.	شروع کردم به نوشتن کتاب.
Too far away	خیلی خیلی دور
Now he gives her his freedom back.	حالا او آزادی خود را به او پس می دهد.
He has survived cancer.	او از سرطان جان سالم به در برده است.
In my mind, this was not a bad loss.	در ذهن من این باخت بدی نبود.
I feel it is not done on time.	احساس می کنم به موقع انجام نمی شود.
The previous example can be explained with another perspective.	مثال قبلی را می توان با دیدگاه دیگری توضیح داد.
Our family memory should not be lost.	حافظه خانوادگی ما نباید از بین برود.
Take him to the hospital.	او را به بیمارستان برسانید.
Not that you know it.	نه اینکه شما آن را بدانید.
I wanted him to fight	دلم میخواست دعوا کنه
My legs hurt.	پاهایم درد می کند.
He did not share his plan with any other living being.	او نقشه خود را با جان زنده دیگری در میان نگذاشته بود.
We may feel trapped between two lives.	ممکن است احساس کنیم بین دو زندگی گرفتار شده ایم.
I am trying to create a program with several pages.	من سعی می کنم یک برنامه با چندین صفحه بسازم.
He did not want them to see how he felt.	او نمی خواست آنها احساس او را ببینند.
This is the link to get this offer.	این لینک برای دریافت این پیشنهاد است.
He will be with you every minute of every day.	او در هر دقیقه از هر روز با شما خواهد بود.
Anything seems damn possible.	به نظر می رسد هر چیز لعنتی ممکن است.
I was scared the whole time he was alone.	تمام مدت زمانی که فقط او بود می ترسیدم.
The air around them seemed to be on fire.	به نظر می رسید که هوا در اطراف آنها آتش گرفته است.
And it turns out they like it.	و معلوم است که آنها آن را دوست دارند.
He was looking at her.	داشت به او نگاه می کرد.
He has a brother	او یک برادر دارد
He was expecting it	انتظارش را داشت
I no longer care to hear my voice.	من دیگر به شنیدن صدایم اهمیتی نمی دهم.
I promise myself I will enjoy reading it to you.	من به خودم قول می دهم از خواندن آن برای شما بسیار لذت ببرم.
Trying to find out if they are still human.	تلاش برای کشف اینکه آیا آنها هنوز انسان هستند یا خیر.
I can go on without stopping.	من می توانم بدون توقف ادامه دهم.
The brown line represents the calculated background.	خط قهوه ای نشان دهنده پس زمینه محاسبه شده است.
He was a teacher in middle school, high school and university.	او در دوره راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه معلم بود.
I just tried to help.	من فقط سعی کردم کمک کنم.
Our military power	قدرت نظامی ما
He looked straight at me.	مستقیم به من نگاه می کرد.
He could not even see it.	او حتی نتوانست آن را ببیند.
He could not keep himself from it.	او نمی توانست خود را از آن نگه دارد.
We publish this word.	ما این کلمه را منتشر می کنیم.
This is a request from that command.	این درخواست از آن دستور است.
That's when we decided to get help.	این زمانی بود که تصمیم گرفتیم کمک بگیریم.
His fear disappeared in hope.	ترس او در امید ناپدید شد.
And there were not many people who could open it.	و افراد زیادی نبودند که بتوانند آن را باز کنند.
They stood like that for a long moment.	آنها برای یک لحظه طولانی همینطور ایستادند.
This dream did not benefit them.	این رویا برای آنها سودی نداشت.
Yes, get a chair and a book.	بله، یک صندلی و یک کتاب بردارید.
However, he had an active mind.	با این حال، او ذهن فعالی داشت.
Surely this is crazy talk.	مطمئناً این صحبت های دیوانه کننده است.
For a moment he stopped breathing completely.	برای یک لحظه نفسش به کلی قطع شد.
No it can get rid of it.	خیر می تواند از شر بیرون بیاید.
It is no longer clear.	دیگر مشخص نیست.
But it was still definitely worth building.	اما هنوز مطمئناً ارزش ساختن را داشت.
So cool	خیلی باحاله
There is also a father's child	بچه پدر هم هست
He had not said anything to anyone	به کسی چیزی نگفته بود
This is very clear.	این خیلی واضح است.
I do not even know how they are still in business.	من حتی نمی دانم چگونه آنها هنوز در تجارت هستند.
However, he may be here very quickly.	با این حال، او ممکن است در اینجا خیلی سریع باشد.
Something that is not defensible in court.	چیزی که در دادگاه قابل دفاع نباشد.
He did not even return to see who it was.	حتی برنگشت تا ببیند کیست.
I do not know exactly what it means	نمیدونم دقیقا یعنی چی
You are my father	تو پدر منی
These results only show how dangerous these things are.	این نتایج فقط نشان می دهد که این چیزها چقدر خطرناک هستند.
Imagine a young man going up so fast.	تصور کنید، یک نفر جوان به این سرعت بالا می رود.
And it has nothing to do with anyone else.	و ربطی به هیچ کس دیگری ندارد.
Only basic computer and internet knowledge is required.	فقط دانش اولیه کامپیوتر و اینترنت مورد نیاز است.
A variety of beautiful hair colors and limbs.	انواع رنگ موها و اندام های زیبا.
One of the cases that was previously proven was violence.	یکی از مواردی که قبلاً ثابت بود خشونت بود.
Although I really do not know why.	هر چند واقعا نمی دانم چرا.
We are on the verge of everything.	ما در آستانه همه چیز هستیم.
Of course, he did not enter the room.	او البته وارد اتاق نمی شد.
I think he has made progress in this direction.	من فکر می کنم او در این مسیر پیشرفت کرده است.
Agreed to participate.	موافقت کرد که شرکت کند.
You went to the army	تو رفتی سربازی
It does not matter anyway.	به هر حال مهم نیست.
This was the biggest offer an adult gave me.	این بیشترین پیشنهادی بود که یک بزرگسال به من داده بود.
But it made me feel better.	اما حالم را بهتر کرد.
They were soon arrested and tried.	آنها خیلی زود دستگیر و محاکمه شدند.
Building a wall is not going to protect them.	ساختن دیوار قرار نیست از آنها محافظت کند.
I ask in a practical sense.	من به معنای عملی می پرسم.
Your content is often great.	محتوای شما اغلب عالی است.
Anyway, we tried it.	به هر حال ما آن را امتحان کردیم.
In the confusion of sound and movement around him could not recognize.	در آشفتگی صدا و حرکت اطرافش نمی توانست تشخیص دهد.
Of course, the present work has its limitations.	مطمئناً کار حاضر محدودیت هایی دارد.
This will change soon.	این به زودی تغییر خواهد کرد.
No one was by his side	کسی کنارش نبود
He only heard about what happened that night later.	او فقط بعداً در مورد آنچه در آن شب اتفاق افتاد شنید.
It added a smile to my days.	لبخند را به روزهای من اضافه کرد.
And his feet	و پاهایش
This is a completely new search.	این یک جستجوی کاملاً جدید است.
And make sure someone is taking pictures.	و مطمئن شوید که کسی در حال عکس گرفتن است.
Mom told me to do this.	مامان به من گفت این کار را بکنم.
He had my mother.	او مادرم را داشت.
He knew what he was thinking.	او می دانست که او به چه فکر می کند.
Now he could see them in the boat.	حالا می توانست آنها را در قایق ببیند.
The solution is actually very simple.	راه حل در واقع بسیار ساده است.
After that, make your way back here to express your opinion.	پس از آن، راه خود را به اینجا بازگردانید تا نظر خود را بیان کنید.
You do not know why you are here	هیچی نمیدونی چرا اینجایی
Page.	صفحه.
Children should get dressed	بچه ها باید لباس بپوشند
get it together.	جمعش کن.
They really listen and understand the demands of the people.	آنها واقعاً به خواسته های مردم گوش می دهند و درک می کنند.
And so far no one can.	و تا الان هیچ کس نمی تواند.
Few knew what he thought or who he was.	کمتر کسی نمی دانست که او چه فکر می کند یا کیست.
However, we met and it was good.	با این حال، ما ملاقات کردیم و خوب بود.
Each action has the same reaction and in the opposite direction.	هر کنشی واکنشی به همان مقدار و در جهت مخالف دارد.
It was very hot inside my house.	داخل خانه من خیلی گرم شده بود.
I try to get close to him but I do not succeed.	سعی می کنم به او نزدیک شوم اما موفق نمی شوم.
I was about nine years old.	من حدود نه ساله بودم.
Who lived there.	که آنجا زندگی می کرد.
However, when they do, nothing happens.	با این حال، وقتی آنها انجام می دهند، هیچ اتفاقی نمی افتد.
We come here and see who we meet.	ما به اینجا می آییم و می بینیم که با چه کسی ملاقات می کنیم.
Between 9 and 10 you will clean all the bathrooms of the property.	بین 9 تا 10 همه حمام های ملک را تمیز خواهید کرد.
Thank you again for doing what you did.	باز هم از شما برای انجام کاری که انجام دادید متشکرم.
He just did not like it.	او فقط آن را دوست نداشت.
He was too busy to talk.	او برای گفتگو بیش از حد مشغول بود.
He bent down to me.	به من خم شد.
We promise to bring him back in one piece.	قول می دهیم او را یک تکه برگردانیم.
The future was basically waiting for him to get worse.	آینده اساساً منتظر بود که او بدتر شود.
He did not think it was good enough.	او فکر نمی کرد به اندازه کافی خوب باشد.
His chance was over again.	شانسش دوباره تمام شد.
Man of war with this and that.	مرد جنگ با این و آن.
He came with power money.	با پول قدرت آمد.
We love them too.	ما هم آنها را دوست داریم.
Thank you for not taking sides	ممنون از اینکه طرف نگرفتید
This went on for several years.	این چند سال ادامه داشت.
As it should be.	همانطور که باید.
Focus on what is important to you.	روی آنچه برای شما مهم است تمرکز کنید.
So, I'm happy for him and everyone there.	بنابراین، برای او و همه کسانی که آنجا هستند خوشحالم.
Fast, fun, and can be played anywhere you have little space.	سریع، سرگرم کننده، و می توان آن را در هر جایی که فضای کمی دارید بازی کرد.
Probably had a limit	احتمالا حدی داشت
There was no police and no one.	نه پلیس بود نه کسی.
If this is what you want.	اگر این همان چیزی است که شما می خواهید.
He was not sitting	او ننشسته بود
And so does my son	و پسرم هم همینطور
Try	امتحان کنید
Again, lying is not very good.	باز هم، دروغ گفتن خیلی خوب نیست.
But most of the time the answer is no.	اما بیشتر اوقات پاسخ منفی است.
It's me that has an easy job.	این من هستم که کار آسانی دارم.
Resistance every day	مقاومت هر روز
There was no one else to see.	شخص دیگری برای دیده شدن وجود نداشت.
From the number of basic functions.	از تعداد توابع پایه.
It is not true	این درست نیست
Of course, it turned out to be quite the opposite.	البته معلوم شد که کاملا برعکس بوده است.
I talked to him last night	دیشب باهاش ​​حال کردم
With this bill, they can do something about it.	با این لایحه، آنها می توانند کاری برای آن انجام دهند.
As a result, it almost went out of business.	در نتیجه تقریباً از بازار خارج شد.
Give us this opportunity.	این فرصت را به ما بدهید.
I wonder how it was.	من تعجب می کنم که چگونه بود.
I did not feel full	احساس سیری نکردم
And they are right.	و در واقع درست هستند.
So they come forward.	پس جلو می آیند.
Just do not shoot it and do not put it there.	فقط به آن شلیک نکنید و آن را در آنجا قرار ندهید.
He needed to be perfect.	او نیاز داشت که کامل باشد.
Something happened, something new	یه اتفاقی افتاد، یه چیز جدید
No wonder he felt, he decided.	تعجبی نداشت که او احساس کرد، او تصمیم گرفت.
can not wait.	نمی توانم صبر کنم.
And for another reason.	و به دلیل دیگری نیز.
He may be here too.	او هم ممکن است اینجا باشد.
My biggest job is to remember not to actually suggest anything.	بزرگترین کار من این است که به یاد داشته باشم که در واقع چیزی را پیشنهاد نکنم.
The industry was changing.	صنعت در حال تغییر بود.
And one of the great ways is to look beautiful hair.	و یکی از راه های عالی به نظر رسیدن موهای زیبا است.
Definitely this game for you.	قطعا این بازی برای شماست.
He never needed another name.	هرگز به نام دیگری نیاز نداشت.
He had to go or he would have made a scene.	او باید می رفت وگرنه یک صحنه می ساخت.
One person was at the door.	یک نفر دم در بود.
It must be kept here, among us.	باید اینجا، در میان ما نگه داشته شود.
They are his team.	آنها تیم او هستند.
A large family could easily live there.	یک خانواده پرجمعیت به راحتی می توانست در آنجا زندگی کند.
Yes, he can do it perfectly.	بله، او کاملا می تواند آن را انجام دهد.
Something about my appearance seemed to shock him in some way.	به نظر می رسید چیزی در مورد ظاهر من به نوعی او را شوکه کرده است.
And you have to do it first.	و باید اولین بار این کار را انجام دهید.
They must be broken	حتما شکسته اند
I had no interest in him.	من هیچ علاقه ای به او نداشتم.
It is a waste of time.	اتلاف وقت است.
Then he raised his head.	سپس سرش را بلند کرد.
It remains to be seen who that character will be.	باید دید آن شخصیت چه کسی خواهد بود.
They were used from the Stone Age.	آنها از عصر سنگ استفاده می شدند.
There is no more darkness around him.	دیگر تاریکی در اطراف او نیست.
This is where the journey begins, not where it goes.	این جایی است که سفر از آنجا شروع می شود، نه جایی که می رود.
I think everything has progressed in some way.	من فکر می کنم که همه چیز به نوعی پیشرفت کرده است.
The government wants to help this group.	دولت می خواهد به این گروه کمک کند.
In some applications, print quality is very important.	در برخی از کاربردها، کیفیت چاپ بسیار مهم است.
The bathroom door is locked.	درب حمام قفل است.
You may even like them more than the second season.	حتی ممکن است آنها را بیشتر از فصل دوم دوست داشته باشید.
My stupid brain did not want to read it.	مغز احمق من نمی خواست آن را بخواند.
Feels safe.	احساس امنیت می کند.
He went out the window.	از پنجره بیرون رفت.
In this process we have to make measurements.	در این فرآیند باید اندازه گیری ها را انجام دهیم.
Then it turned on again, but changed.	سپس دوباره روشن شد، اما تغییر کرد.
It has not failed yet.	هنوز شکست نخورده است.
To survive, we must know how to forget.	برای زنده ماندن باید بدانیم چگونه فراموش کنیم.
New records are set every year.	هر سال رکوردهای جدیدی ثبت می شود.
My interview went very well.	مصاحبه من خیلی خوب پیش رفت.
This is a damn good free service.	این یک سرویس رایگان لعنتی خوب است.
Because he did not like silence.	چون سکوت را دوست نداشت.
It has been an amazing ride.	این یک سواری شگفت انگیز بوده است.
with my friends.	با دوستانم.
I do not understand it.	من آن را درک نمی کنم.
The delivery was normal.	زایمان طبیعی طبیعی بود.
This was the last part that really did not work.	این آخرین قسمتی بود که واقعاً کار نکرد.
He can make any decision he wants.	او می تواند هر تصمیمی که می خواهد بگیرد.
And they will probably do more in the end, because it keeps on scale.	و احتمالاً در نهایت کارهای بیشتری انجام خواهند داد، زیرا این امر به مقیاس خود ادامه می دهد.
That was the best thing.	این بهترین چیز بود.
The second is human war.	دوم، جنگ انسان است.
None of this was true.	هیچ کدام درست نبود.
Plus today's street view.	به علاوه نمای خیابان امروزی.
I sit back	من عقب می نشینم
And in cash.	و بصورت نقدی.
This summer and the worst of next summer.	تابستان امسال و بدترین حالت تابستان آینده.
We can work with any situation.	ما می توانیم با هر شرایطی کار کنیم.
A fire truck	یک ماشین آتش نشانی
So make it	پس بسازش
Take action	اقدامی بیاور
He was wrong.	او بود که در اشتباه بود.
Please check my feedback and buy with confidence.	لطفا بازخورد من را بررسی کنید و با اطمینان خرید کنید.
My question is about balance.	سوال من در مورد تعادل است.
It was cold inside.	درونش سرد بود.
Good to be back	خوبه که برگشتی
He smiled and then returned.	لبخند زد و بعد برگشت.
I felt comfortable having them at home.	با داشتن آنها در خانه احساس راحتی می کردم.
You get a hell of a deal here.	شما در اینجا به یک معامله جهنمی دست می یابید.
There is pain.	درد وجود دارد.
One of many.	یکی از بسیاری.
I was determined to get there.	مصمم بودم به آنجا برسم.
We can not say whether it is right or wrong.	ما نمی توانیم درست یا غلط بودن آن را بیان کنیم.
Gathering my belongings	جمع کردن وسایلم
You are good at showing him how to sort things out.	شما خوب هستید که به او نشان می دهید چگونه مسائل را مرتب کند.
I saw a movie once and it was something like that.	من یک بار یک فیلم دیدم و چیزی شبیه به آن در آن بود.
This was the place.	این مکان بود.
It is not surprising that the country has gone the way it did.	جای تعجب نیست که کشور به همان شکلی که رفته بود رفته است.
The figures speak for themselves here.	ارقام در اینجا برای خود صحبت می کنند.
We will consider two options here.	ما در اینجا دو گزینه را در نظر خواهیم گرفت.
They feel such a connection to his work.	آنها چنین ارتباطی با کار او احساس می کنند.
He picks them up one by one.	او آنها را یکی یکی برمی دارد.
During the week we stayed, we felt at home away from home.	هفته‌ای که ماندیم، احساس می‌کردیم در خانه دور از خانه هستیم.
To connect with the truth	برای ایجاد ارتباط با حقیقت
Then you will be interesting.	سپس شما جالب خواهید شد.
That means more performance and more fun.	این به معنای عملکرد بیشتر و لذت فوق العاده است.
Then he looked up.	سپس به بالا نگاه کرد.
They locked it there.	آنجا را قفل کردند.
They came here.	آنها به اینجا آمدند.
I was about to let go	نزدیک بود خودم را ول کنم
He knew they knew what he did not know.	او می دانست که آنها چیزی را می دانند که او نمی داند.
Nothing bothered them much.	هیچ چیز برای آنها دردسر زیادی نداشت.
I wish a boy would do such a thing to me	کاش یه پسر همچین کاری برام انجام میداد
But these are difficult questions.	اما اینها سوالات سختی هستند.
At least that was what he was thinking.	حداقل این چیزی بود که او فکر می کرد.
The file was then deleted here.	سپس پرونده در اینجا حذف شد.
It was a very good service	خیلی سرویس خوبی بود
Get rich men	مردان پولدار را بگیرید
The government is taking immediate action to curb this situation.	دولت اقدامات فوری برای مهار این وضعیت انجام می دهد.
There was anger.	عصبانیت وجود داشت.
This is what we need to survive.	این چیزی است که ما برای زنده ماندن نیاز داریم.
A report was given to the police at the hospital.	در بیمارستان گزارشی به پلیس داده شده بود.
The government to raise the price of sugar	دولت برای افزایش قیمت شکر
Well, when it's over, you can go sooner.	خوب، چون تمام شد، می توانید زودتر بروید.
I will take care of them.	من از آنها مراقبت خواهم کرد.
Police were trying to combat the two.	پلیس در تلاش بود تا با این دو مبارزه کند.
He opened the door and shot him.	در را باز کرد و به او شلیک کرد.
Go to my car	برو سمت ماشین من
How much you learn is your responsibility.	اینکه چقدر یاد می گیرید مسئولیت شماست.
On the first day, they sold out quickly.	در روز اول، آنها به سرعت فروختند.
Fear keeps everything a secret.	ترس همه چیز را مخفی نگه می دارد.
Just a little more respect is not harmful anyway.	فقط کمی احترام بیشتر به هر حال ضرری ندارد.
None of them are afraid of failure.	هیچ کدام از شکست نمی ترسند.
I have to think about it.	من باید در مورد آن فکر کنم.
Well done my friend very right	آفرین دوست من خیلی درسته
Red and blue, green and yellow.	قرمز و آبی، سبز و زرد.
Darkness helped.	تاریکی کمک کرد.
Many others go.	خیلی های دیگر می روند.
The human face in art	چهره انسانی در هنر
Search for property in your city here.	ملک در شهر خود را همینجا جستجو کنید.
Then it starts.	پس از آن آغاز می شود.
The other kids came with strong materials.	بچه های دیگر با مواد قوی آمدند.
The difference was not significant.	اختلاف چشمگیر نبود.
Maybe my life was not hell.	شاید زندگی من جهنمی نبود.
The black window stared at me like one eye.	پنجره سیاه مثل یک چشم به من خیره شد.
During these processes, information that is not used is lost.	در طی این فرآیندها، اطلاعاتی که استفاده نمی شوند، از بین می روند.
You use different tools for different tasks.	شما از ابزار متفاوتی برای کار متفاوتی استفاده می کنید.
They know how to get results.	آنها می دانند چگونه به نتیجه برسند.
This is not a good thing.	این چیز خوبی نیست.
It's hard work	کار سختی است
You and your children are under my protection.	شما و فرزندانتان تحت حمایت من هستید.
I hope you get well soon	امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه
State.	ایالت.
After the match starts, the two start fighting.	پس از شروع مسابقه، این دو شروع به مبارزه می کنند.
We just did it.	ما فقط آن را انجام دادیم.
Hope you get it.	امیدواریم که آن را دریافت کنید.
The patient may die or become ill from this drug.	ممکن است بیمار از این دارو بمیرد یا بیمار شود.
It can be ideal.	می تواند ایده آل باشد.
I used to, myself	من عادت داشتم، خودم
I see part of the issue.	من بخشی از موضوع را می بینم.
This is the power of love.	این قدرت عشق است.
You are a girl.	شما یک دختر هستید.
Not even a feeling.	نه حتی یک احساس.
Or at least, not as expected.	یا حداقل، نه آنطور که انتظار می رود.
He is in a good place.	او در جای خوبی است.
Things do not look very good for us.	اوضاع برای ما چندان خوب به نظر نمی رسد.
This is a different way of doing the same thing.	این یک روش متفاوت برای انجام همان کار است.
The first time and several times after.	اولین بار و چندین بار بعد از آن.
He chose his path through the dark streets.	او راهش را از میان خیابان های تاریک انتخاب کرد.
I followed him and did what he did.	من از او پیروی کردم و کاری که او انجام داد را انجام دادم.
Which of course will make him more upset.	که البته او را بیشتر ناراحت خواهد کرد.
Stress test time	زمان تست استرس
Sometimes pain appears in the upper leg.	گاهی اوقات درد در قسمت بالای ساق پا ظاهر می شود.
You must have experienced it	حتما تجربه اش را داشتی
Any information obtained will be used for this purpose.	هر گونه اطلاعات به دست آمده برای این منظور استفاده خواهد شد.
Even if they knew, many would find it difficult to ask.	حتی اگر بدانند، خیلی ها برایشان مشکل است که بپرسند.
He did not care much, because they had not yet gotten out of trouble.	او خیلی اهمیت نمی داد، زیرا آنها هنوز از دردسر بیرون نیامده بودند.
And our music was good, at least for a while.	و موسیقی ما حداقل برای مدتی خوب بود.
Study design and data analysis.	طراحی مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها.
There was no interest in securing their interests.	هیچ علاقه ای برای اطمینان از تامین منافع آنها وجود نداشت.
It was hell for the first time	اولین بار جهنم بود
He is married and has three children.	او متاهل و دارای سه فرزند است.
He then shot himself in the head.	او سپس به سر خود شلیک کرد.
It just happened.	به تازگی اتفاق افتاده.
Another force is involved.	نیروی دیگری هم دخیل است.
Their voices are heard.	صدای آنها به گوش می رسد.
It's worth what you pay for.	ارزش آن چیزی را دارد که برای آن هزینه می کنید.
But is this the change you really believe in?	اما آیا این همان تغییری است که واقعاً به آن اعتقاد دارید؟
He needs time and rest.	او نیاز به زمان و استراحت دارد.
This product is required.	این محصول مورد نیاز است.
I wish it was that easy.	ای کاش به این آسانی بود.
There are many factors.	عوامل زیادی وجود دارد.
See what that girl did	ببین اون دختر چیکار کرده
Just add a thousand years to the account.	فقط هزار سال به حساب اضافه کنید.
I hope this helps someone.	امیدوارم این به کسی کمک کند.
I, for the most part, think they are not.	من، در بیشتر موارد، فکر می کنم آنها نیستند.
Health is important for the class in battle.	سلامتی برای کلاس در نبرد مهم است.
I went inside, paid, and went back to the truck.	رفتم داخل، پول دادم و برگشتم بیرون به سمت کامیون.
From the outside it looks easy enough.	از بیرون به اندازه کافی آسان به نظر می رسد.
Three students were taken to a local hospital.	سه دانش آموز به بیمارستان محلی منتقل شدند.
There is food for only one person.	فقط برای یک نفر غذا وجود دارد.
He started with a leadership that no one but him knew about.	او با رهبری شروع می کرد که هیچ کس جز او از آن خبر نداشت.
He says in fact he but.	او می گوید در واقع او اما.
Or for life, it seems.	یا برای زندگی، به نظر می رسد.
We did not have a house.	ما خانه نداشتیم.
I will definitely make these again and eat them.	حتما دوباره اینها را درست می کنم و می خورم.
I do seriously.	من به طور جدی انجام می دهم.
When they got there, the place was just closed.	وقتی به آنجا رسیدند، مکان تازه بسته شده بود.
I told him how hard your life is	بهش گفتم زندگیت چقدر سخته
But this is also relatively obvious.	اما این نیز نسبتاً آشکار است.
But in the case of projects, this usually happens.	اما در مورد پروژه ها معمولا این اتفاق می افتد.
Makes today much easier.	امروز را بسیار آسان تر می کند.
I felt the need in the office.	در دفتر احساس نیاز کردم.
I needed to stay calm.	نیاز داشتم که آرام بمانم.
Something is missing and this is an opportunity.	چیزی کم است و این یک فرصت است.
Well, it has to be done.	خوب، باید انجام شود.
Within a few hours, the third day became the fourth day.	در عرض چند ساعت، روز سوم تبدیل به روز چهارم می شد.
We went crazy.	ما دیوانه شدیم.
Later, a stone structure was built on this place.	بعدها یک سازه سنگی بر روی این مکان ساخته شد.
No one goes that far.	هیچ کس آنقدر دور نمی رود.
I still do not know much about him.	من هنوز چیز زیادی در مورد او نمی دانم.
He saw a sense of surprise in his eyes.	حس تعجب را در چشمانش دید.
I think we set a record for ourselves.	من فکر می کنم که برای ما یک رکورد ایجاد کردیم.
The government ignored them.	دولت آنها را نادیده گرفت.
And there is room for improvement.	و جا برای پیشرفت وجود دارد.
They are our property.	آنها دارایی ما هستند.
Eat your shirt	شیرت را بخور
And without saying what he will do after a full bottle.	و بدون اینکه بگویم بعد از یک بطری کامل چه خواهد کرد.
They all used drugs.	همه مواد مخدر مصرف می کردند.
This is his only choice.	این تنها انتخاب اوست.
I just can not have this.	من فقط نمی توانم این را داشته باشم.
They do not kill.	آنها نمی کشند.
Significant main effect for time.	اثر اصلی قابل توجه برای زمان.
We have to kill people to live.	ما باید مردم را بکشیم تا زندگی کنیم.
And maybe they need to fight.	و شاید آنها نیاز به مبارزه داشته باشند.
They will actually be just eight of his games a year.	آنها در واقع تنها هشت بازی او در سال خواهند بود.
This process is as follows.	این فرآیند به شرح زیر است.
He gives us the power and authority to name others.	او به ما قدرت و اختیار می دهد تا دیگران را نام ببریم.
week day.	روز هفته.
In Your Time Not Mine	در زمان تو نه مال من
The two from the left corner.	آن دو از گوشه سمت چپ.
Today's strategy won for him.	استراتژی امروز برای او برنده شد.
It is the best place to experience it.	بهترین مکان برای تجربه آن است.
Some may even be closer to you.	برخی حتی ممکن است به شما نزدیکتر باشند.
Before you can start real science.	قبل از اینکه بتوانید علم واقعی را شروع کنید.
We expect a lot from our stories these days.	این روزها از داستان هایمان انتظار زیادی داریم.
It's not easy to find but if you can see it.	پیدا کردن آن آسان نیست اما اگر می توانید آن را ببینید.
They hit those lights on your head	اون چراغا به سرت میزنن
These are really good things	واقعا چیزای خیلی خوبیه
He did not know his mind and how he communicated with it.	او ذهن و نحوه ارتباطش با آن را نمی دانست.
He had to stay and wait for them.	او باید می ماند و منتظر آنها بود.
He can not say when.	او نمی تواند بگوید چه زمانی.
I fired him several times	چندین بار اخراجش کردم
Move even while we talk.	حرکت حتی در حالی که ما صحبت می کنیم.
He said no to many things.	در مورد خیلی چیزها گفت نه.
They want me.	آنها من را می خواهند.
A sign of trust	نشانه اعتماد
It was a chance that we live in the country.	این شانس بود که ما در کشور زندگی می کنیم.
Bookmark your pages	صفحات خود را علامت گذاری کنید
Thirty-two of them were killed.	سی و دو نفر از آنها کشته شدند.
I have never seen two dogs have such a deep relationship.	من هرگز ندیده بودم که دو سگ اینقدر رابطه عمیق داشته باشند.
I fixed it earlier today	امروز زودتر درستش کردم
At least at this point it is easy enough.	حداقل در این مرحله به اندازه کافی آسان است.
They will change as the body moves.	آنها با حرکت بدن تغییر خواهند کرد.
Some of them were personal.	برخی از آنها شخصی بودند.
They killed me.	مرا کشتند.
He never felt that way.	او هرگز این احساس را نداشت.
It looked like clean fun.	به نظر سرگرم کننده تمیز خوبی بود.
He is quite old and has fallen.	او کاملاً پیر است و زمین خورده است.
But make no mistake.	اما اشتباه نکنید.
I guess at one point, he felt lost.	من حدس می زنم در یک نقطه، او احساس گمشده.
I could be completely myself with him in every way.	من می توانستم از هر لحاظ با او کاملاً خودم باشم.
Most older boys are enlightened by this.	اکثر پسرهای مسن تر با این کار روشن می شوند.
So things like this are really useful.	بنابراین چیزهایی مانند این واقعا مفید هستند.
So complicated that it's weird.	آنقدر پیچیده که عجیب است.
My engine check light is on.	چراغ چک موتور من روشن است.
I haven't recorded that much since.	از آن زمان آنقدر ضبط نکردم.
I would have lost these papers otherwise.	این کاغذها را از دست می دادم وگرنه.
It gives you a lot of energy.	به شما انرژی زیادی می دهد.
He picked up a glass here, a glass there.	او یک لیوان را در اینجا برداشت، یک لیوان را آنجا.
Not doing it has no effect on consumption time.	انجام ندادن من هیچ تاثیری در زمان مصرف ندارد.
I have to look for the sign.	من باید علامت را جستجو کنم.
The first few days I was worried.	چند روز اول نگرانم بود.
No music, but sound.	بدون موسیقی، اما صدا.
He took it for you last month.	او ماه گذشته آن را برای شما گرفت.
To love	دوست داشتنش
During this time he needed someone to take his place.	در این مدت او به کسی نیاز داشت که به جای او بایستد.
Like, the last way.	مانند، راه آخر.
My company has many different products and systems.	شرکت من محصولات و سیستم های مختلف زیادی دارد.
Then separate the meat and place on a separate plate.	سپس گوشت را جدا کرده و در یک بشقاب جداگانه قرار دهید.
He looked at her hair.	به موهایش نگاه کرد.
This might be, for example, an employee's job number.	این ممکن است برای مثال شماره کار یک کارمند باشد.
But the word has taken on a life of its own since then.	اما این کلمه از آن زمان زندگی خود را به خود گرفته است.
But more personal forces were also at work.	اما نیروهای شخصی بیشتری نیز در کار بودند.
Have a standard contract.	یک قرارداد استاندارد داشته باشید.
Show students that reading is, in fact, essential.	به دانش آموزان نشان دهید که خواندن، در واقع، ضروری است.
No one has gone your way	هیچکس راه تو را نرفته است
His parents were just trying to protect him.	پدر و مادرش هم فقط سعی می کردند از او محافظت کنند.
The body must have been taken away.	جسد باید برده شده باشد.
This effect puts the heart and mind in a complete circle.	این اثر قلب و ذهن را در دایره کامل قرار می دهد.
Also, it made a mistake.	همینطور اما این یک خطا ایجاد کرد.
I do not panic	من هول نمیکنم
And the Internet is no different.	و اینترنت هم فرقی ندارد.
We got lost very soon	خیلی زود گم شدیم
The same can be true for us.	همین امر می تواند برای ما نیز صادق باشد.
He can not force me to write anything.	او نمی تواند مرا وادار کند چیزی بنویسم.
a real friend	یک دوست واقعی
These students did not participate in political activities.	این دانشجویان در فعالیت های سیاسی شرکت نمی کردند.
We assume that they understand and will make informed and good choices.	ما فرض می‌کنیم که آن‌ها می‌فهمند و انتخاب‌های آگاهانه و خوبی خواهند داشت.
Then something interesting happened.	بعد اتفاق جالبی افتاد.
Yes, this is a responsibility.	بله، این یک مسئولیت است.
That's how it was.	اینطور شد.
It was more of a brain teaser than anything else.	این بیشتر از هر چیزی یک بازی فکری بود.
Give me money.	بمن پول بدهید.
And we quickly realized.	و ما سریع متوجه شدیم.
Get some other houseplants.	چند گیاه خانگی دیگر تهیه کنید.
This is hardly true.	این به سختی درست است.
Then came the medical bill.	سپس صورت حساب پزشکی آمد.
What matters most is their needs.	آنچه در نهایت اهمیت دارد نیاز آنهاست.
And thank you, I was really lucky.	و ممنون من واقعا خوش شانس بودم.
In recent years, the following display device has been suggested.	در سال های اخیر دستگاه نمایشگر زیر پیشنهاد شده است.
You just haven't met them yet.	شما فقط آنها را هنوز ملاقات نکرده اید.
He is more than love, more than power, more than great.	او بیش از عشق، بیش از قدرت، بیش از عالی است.
Well checked, no problem found in the mechanism.	خوب بررسی شد، مشکلی در مکانیسم پیدا نشد.
He knew it was close.	می دانست که نزدیک است.
Sometimes up to three people were present at a time.	گاهی اوقات تا سه نفر در یک زمان حضور داشتند.
He made that part easy too.	او آن قسمت را نیز آسان کرد.
I had to give him credit.	من باید به او اعتبار می دادم.
Obviously he can't go down forever.	واضح است که نمی تواند برای همیشه پایین بیاید.
Returns to the law.	به قانون برمی گردد.
We go back a lot.	خیلی به عقب برمی گردیم.
I use both regular and light.	من هم معمولی و هم سبک استفاده میکنم.
His force was reduced to five.	نیروی او به پنج نفر کاهش یافت.
I took a deep breath.	من یک نفس عمیق کشیدم.
He was getting more nervous and excited every moment.	هر لحظه عصبی تر و هیجان زده تر می شد.
Sorry if this confused anyone	ببخشید اگر این باعث سردرگمی کسی شد
No one else could ask that question, only him.	هیچ کس دیگری نمی توانست این سوال را بپرسد، فقط او.
She is just sleeping	اون فقط خوابه
Knowledge is power.	دانش قدرت است.
This could be where they come from.	این می تواند جایی باشد که آنها از آنجا هستند.
You do not play it by default.	شما آن را به طور پیش فرض بازی نمی کنید.
Running is my escape	دویدن فرار من است
The types are interesting and the movements are interesting.	انواع هم جالب هستند و حرکات هم جالب هستند.
When he first entered the room.	وقتی برای اولین بار وارد اتاق شد.
I believe in strategy.	من به استراتژی اعتقاد دارم.
It developed slowly.	به آرامی توسعه یافت.
Real death, its facts.	مرگ واقعی، حقایق آن.
And do not be sorry	و متاسف نباش
He did not believe for a moment.	حتی یک لحظه هم باور نکرد.
Each half follows its own path.	هر نیمه مسیر خود را دنبال می کند.
No difference was observed between groups.	تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد.
Most likely they will.	به احتمال زیاد آنها خواهند شد.
Something was wrong	یه چیزی درست نبود
I go with many names.	من با نام های زیادی می روم.
We will discuss this issue in detail in the next section.	در بخش بعدی به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.
However, he had good news for him.	با این حال، او خبر خوبی برای او داشت.
They raised their arms and moved their legs.	دستها را بالا آوردند و پاها را حرکت دادند.
Another reason is that loving you is so easy.	دلیل دیگری که دوست داشتن شما بسیار آسان است.
Then loop on his finger.	سپس حلقه در انگشت او.
Social media is a way to get direct access to your fans.	رسانه های اجتماعی راهی برای دسترسی مستقیم به طرفداران خود هستند.
Although it does not kill him.	اگرچه او را نمی کشد.
Some of them look up to see where the shot came from.	برخی از آنها به بالا نگاه می کنند تا ببینند شلیک از کجا آمده است.
It's quite a burden.	کاملاً بار است.
One by one, the children curse him.	بچه ها یکی پس از دیگری او را لعنت می کنند.
Wishing for money.	آرزوی پول.
Learning from their experiences, safety precautions were taken.	با آموختن از تجارب آنها، تدابیر ایمنی به کار گرفته شد.
Nothing we can do can be done without us.	هیچ کاری که نمی توانیم انجام دهیم بدون ما انجام نمی شود.
What a shock for him	چه شوکی برای او
There is a form for everything	برای هر چیزی یک فرم وجود دارد
It looks new.	جدید به نظر می رسد.
Its width is only for one person at a time.	عرض آن فقط برای یک نفر در هر زمان است.
I was not waiting in the car	تو ماشین انتظار نداشتم
Whatever it is, do not be afraid	هر چی باشه نترس
It has more than a hundred now.	الان بیش از صد دارد.
Nearly eight years ago, the two met at this point.	نزدیک به هشت سال پیش این دو در این نقطه قرار گرفتند.
My family has been using this store for many years.	خانواده من سالهاست از این فروشگاه استفاده می کنند.
I will ride with him	من با او سوار خواهم شد
Keep the dog close to you and take three steps.	سگ را نزدیک خود نگه دارید و سه قدم بردارید.
He had never known a human being in his short and wild life.	او هرگز در زندگی کوتاه و وحشی خود یک انسان را نشناخته بود.
He works hard and needs help.	او کار سختی دارد و به کمک نیاز دارد.
Its scale.	مقیاس آن.
This is not a major case.	این یک مورد عمده نیست.
Then do it again.	سپس دوباره این کار را انجام دهید.
There is no trust	هیچ اعتمادی وجود ندارد
Participates in research design.	در طراحی تحقیق شرکت دارد.
He turned his head.	سرش را برگرداند.
I think they can not be stopped.	فکر می‌کنم آنها نمی‌توانند متوقف شوند.
Before where the light enters.	قبل از جایی که نور وارد می شود.
Another gave it to him.	دیگری به او داد.
People have been really great, they have taken something from it.	مردم واقعا عالی بوده اند، چیزی از آن گرفته اند.
I was in perspective	در چشم انداز قرار گرفتم
He could not handle it.	او نمی توانست از عهده آن برآید.
We do not need more money	ما به پول بیشتری نیاز نداریم
This room was also empty	این اتاق هم خالی بود
It was not easy for me to sleep.	خوابیدن برایم راحت نبود.
He was dead in the summer.	مرده تابستان بود.
Your policy is dead.	نوع سیاست شما مرده است.
So it is with me.	پس برای من هم همینطور.
He was especially kind to the poor.	او به ویژه با فقرا مهربان بود.
We have loved watching this movie over the years.	ما در طول این سال ها عاشق تماشای این فیلم بوده ایم.
And in terms of resources, it will be even more.	و از نظر منابع، حتی بیشتر خواهد بود.
We do not pay.	ما پرداخت نمی کنیم.
You call it that.	شما به آن می گویید.
Yes, it 's down.	بله، آن پایین.
I told a select few, but not many.	من به چند نفر منتخب گفتم، اما نه به تعداد زیادی.
He would have started this new business without him.	او این کار جدید را بدون او شروع می کرد.
They also advance one per second.	همچنین آنها یک در ثانیه پیشروی می کنند.
God knows best.	خدا بهتر می داند.
This is too little.	این خیلی کم است.
He looked at her, but she covered her face with her hands.	نگاهی به او انداخت، اما او صورتش را با دستانش پوشانده بود.
I am something else.	من چیز دیگری هستم.
Here are the field rules.	اینجا قوانین فیلدها وجود دارد.
I do not know if this is a surprise.	من نمی دانم که آیا این یک تعجب است.
Some of them killed more than one person.	برخی از آنها بیش از یک نفر را کشته اند.
She loved him and did everything she could to protect him.	او او را دوست داشت و برای محافظت از او هر کاری می کرد.
Tears began to flow.	اشک شروع به جاری شدن کرد.
Like special programs	مثل برنامه های خاص
This is the world.	دنیا اینگونه است.
And follows us.	و به دنبال ما می گردد.
His blood is very similar to mine	خونش خیلی شبیه خون منه
When he finally fell asleep, he did not notice.	وقتی بالاخره به خواب رفت، متوجه نشد.
He was good to me.	او با من خوب بود.
Despite his wife.	با وجود همسرش.
No side effects were reported.	هیچ عارضه ای ذکر نشده است.
It was awful	خیلی بد بود
Their presence on the ship was a great relief.	حضور آنها در کشتی یک آرامش بزرگ بود.
And now my wish will never be fulfilled.	و حالا آرزوی من هرگز برآورده نمی شود.
He is very kind to me.	او با من بسیار مهربان است.
Unfortunately, few such studies are available.	متأسفانه، چنین مطالعات کمی در دسترس است.
I came straight home	مستقیم اومدم خونه
I do not want to be one of those people.	من نمی خواهم یکی از آن افراد باشم.
I wish it was that simple, but more complicated.	ای کاش به همین سادگی بود، اما پیچیده تر است.
Some thought someone else was doing it.	برخی فکر می کردند که شخص دیگری این کار را انجام می دهد.
I guess so.	حدس می زنم اینطور باشد.
This one is very popular for a number of reasons.	این یکی به دلایلی بسیار محبوب است.
But we found that there was a lot of work to be done.	اما ما دریافتیم که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
They said he looked like a normal person.	آنها گفتند که او شبیه یک فرد عادی است.
He is a force of nature	او یک نیروی طبیعت است
The poor boy was very tired	خیلی خسته بود پسر بیچاره
Only he missed me	فقط اون دلش برام تنگ شده بود
Given the importance of this issue should be reported.	با توجه به اهمیت این موضوع باید گزارش شود.
It does not stay that way for long.	برای مدت طولانی اینطور باقی نمی ماند.
He could not learn to read.	او نمی توانست خواندن را یاد بگیرد.
They are eagerly awaiting the good house they think they will have.	آنها مشتاقانه منتظر خانه خوبی هستند که فکر می کنند خواهند داشت.
He did well.	او خوب عمل کرد.
Recently, he had a lot to say.	اخیرا و حرف های زیادی برای گفتن داشت.
I will be with him just a moment before you.	من فقط یک لحظه قبل از تو با او خواهم بود.
Turn off the music.	موسیقی را خاموش کنید.
He was a little overweight, but not overweight.	وزن بدنش کمی بیشتر بود، اما نه زیاد.
He likes to think we have time.	او دوست دارد که فکر کنیم وقت داریم.
And that meant killing the man.	و این به معنای کشتن آن مرد بود.
Although apparently this is not in our damn cards.	اگرچه ظاهراً این در کارت های لعنتی ما نیست.
More complete somehow.	کامل تر به نحوی.
You know this is part of the deal.	می دانید که این بخشی از معامله است.
It is personal.	شخصی است.
Although I do not use items.	هر چند من از موارد استفاده نمی کنم.
God does this for us.	خدا این کار را برای ما انجام می دهد.
I'm sorry for nothing.	من برای هیچ چیز متاسفم.
The lights come on from inside and outside.	چراغ ها از داخل و خارج روشن می شوند.
I tried to smile.	سعی کردم لبخند بزنم.
I do not know if this is the best solution or not	نمیدونم این بهترین راه حله یا نه
No need to go	نیازی به رفتن نیست
He is the one we should take care of.	او کسی است که باید مراقب او باشیم.
You get a line.	شما یک خط دریافت می کنید.
I'm still confused.	من هنوز گیج هستم.
Children can not stand	بچه ها طاقت ندارند
We will do that.	ما این کار را انجام خواهیم داد.
It was closed now.	حالا بسته شده بود.
Because nothing should be left unturned.	چون هیچ چیز نباید سنگ تمام گذاشته شود.
You can see your changes and growth over time.	شما می توانید تغییرات و رشد خود را در طول زمان مشاهده کنید.
If you do not do the work, they will do it for you.	اگر شما کار را انجام نمی دهید، آنها شما را به انجام می رسانند.
You have to be really rich.	شما باید واقعاً ثروتمند باشید.
At any point in time, a station can only process one task.	در هر نقطه زمانی، یک ایستگاه تنها می تواند یک کار را پردازش کند.
Stay in the car	تو ماشین بمون
There are things you can not do, no matter how much you want.	کارهایی هستند که نمی توانید انجام دهید، مهم نیست چقدر بخواهید.
I want to say "yes" by default in this case.	من می‌خواهم در این مورد به طور پیش‌فرض روی «بله» باشد.
We will have children	بچه دار خواهیم شد
Will help us.	به ما کمک خواهد کرد.
Many of them returned from the war with the loss of friends.	بسیاری از آنها با از دست دادن دوستان از جنگ برگشتند.
I run because it prevents me from becoming obese.	من می دوم چون از چاق شدنم جلوگیری می کند.
I was regaining my strength.	داشتم قدرتم را پس می گرفتم.
They think they have their own man.	آنها فکر می کنند که مرد خود را دارند.
As the only way to pay for cancer treatment for his wife.	به عنوان تنها راه پرداخت هزینه های درمان سرطان برای همسرش.
I will never get anywhere in life.	من هرگز در زندگی به جایی نمی رسم.
No, he does not.	نه، او نمی کند.
It lasted for months.	ماه ها ادامه داشت.
He said nothing of what he had seen.	از آنچه دیده بود چیزی نگفت.
That means we can only have a good life together.	یعنی ما فقط می توانیم با هم به زندگی خوب برسیم.
I had to force myself to finish.	مجبور شدم به زور خودم را تمام کنم.
I was wearing an armband.	من یک بند بازو بسته بودم.
Not ever, not in any instance.	نه هرگز، نه در هیچ نمونه ای.
Or it is better to visit us.	یا بهتر است به ما سر بزنید.
It was hard, we just have to keep going	سخت بود فقط باید ادامه بدیم
They are empty in the middle of the night.	در نیمه های شب خالی هستند.
I recommend it to you.	من آن را به شما توصیه می کنم.
Each subject area is a time series.	هر حوزه موضوعی یک سری زمانی است.
God put us on the same path at the same time.	خداوند ما را در همان زمان در یک مسیر قرار داد.
This was a natural transformation.	این یک تحول طبیعی بود.
You never get out of your car	هیچوقت از ماشینت پیاده نمیشی
Traffic had other plans for me.	ترافیک برای من برنامه های دیگری داشت.
Repetition will never be the same as before.	تکرار هرگز مثل قبل نخواهد بود.
Their needs may cost you.	نیازهای آنها ممکن است برای شما هزینه داشته باشد.
The computer does not last more than half an hour.	کامپیوتر نیم ساعت بیشتر دوام نمی آورد.
None of them made fun of me.	هیچ کدام مرا مسخره نکردند.
In it he says.	در آن او می گوید.
Because it is basic, there is no salt in it.	چون پایه است نمکی در آن نیست.
We did the best we could.	ما بهترین کاری را که می توانستیم انجام داده بودیم.
He wants you	اون تو رو میخواد
This makes these colors simply a collection of independent points.	این باعث می شود که این رنگ ها به سادگی مجموعه ای از نقاط مستقل باشند.
And then he changed, just like that.	و سپس او تغییر کرد، درست مثل آن.
Try it from the room below.	آن را از اتاق زیر امتحان کنید.
But then a quick walk around.	اما سپس یک قدم زدن سریع در اطراف.
And at this time and place that is no minor factor.	و در این زمان و این مکان که هیچ عامل جزئی نیست.
Some just stand.	بعضی ها فقط می ایستند.
It just makes them tolerate and they make plays.	این فقط باعث می شود آنها را تحمل کنند و آنها نمایشنامه بسازند.
But they were actually more interested.	اما آنها در واقع بیشتر علاقه مند بودند.
Follow the path.	مسیر را دنبال کنید.
He is looking for your money.	او به دنبال پول شما است.
But nothing, nothing has been offered to me.	اما هیچ چیز، هیچ چیزی به من پیشنهاد نشده است.
I have to run away or he will kill me.	من باید فرار کنم وگرنه او مرا خواهد کشت.
I will email you what we have.	آنچه را که داریم به شما ایمیل می کنم.
This is unusual.	این غیرعادی است.
Not out of fear	نه از ترس
This fact has been known for a long time.	این واقعیت برای مدت طولانی شناخته شده است.
Further, he is silent, just listening.	بیشتر، او سکوت کرده است، فقط گوش می دهد.
Contact us now or email us.	اکنون با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید.
This includes violence, adult language, and discussion about sex.	این شامل خشونت، زبان بزرگسالان، و بحث در مورد رابطه جنسی است.
The good news is that there is support.	خبر خوب این است که پشتیبانی وجود دارد.
Not sure where to start to get your website up and running.	مطمئن نیستید که برای راه اندازی وب سایت خود از کجا شروع کنید.
He had turned down many marriage proposals.	او بسیاری از پیشنهادات ازدواج را رد کرده بود.
And appeal.	و درخواست تجدید نظر.
There is no chance	فرصتی نیست
He was a terrible student.	او دانش آموز وحشتناکی بود.
The eyes get bigger	چشم ها بزرگ می شوند
It was a difficult time for him.	دوران سختی برای او بود.
For added convenience, I cut everything to a large size.	برای راحتی بیشتر، همه چیز را در اندازه بزرگ برش دادم.
But let me tell you, he certainly caught my attention.	اما بگذارید به شما بگویم، او مطمئناً توجه من را جلب کرده بود.
Nothing bad has ever happened.	هیچ اتفاق بدی تا به حال رخ نداده است.
Thank you for your kind words.	از جملات محبت آمیز شما سپاسگزارم.
I am able to build the program.	من قادر به ساخت برنامه هستم.
Let's give a simple example.	بگذارید یک مثال ساده بزنیم.
We now have the responsibility to transfer them.	اکنون ما این مسئولیت را داریم که آنها را منتقل کنیم.
Forget the air	هوا را فراموش کن
You are not allowed to enter	نمیشه اجازه داد وارد بشی
I know that many in this country have less.	من می دانم که بسیاری در این کشور کمتر دارند.
Yes, he did recognize that now.	بله، او اکنون آن را تشخیص داد.
However, they were not sure if anyone needed it so quickly.	با این حال، آنها مطمئن نبودند که کسی به این سرعت نیاز داشته باشد.
He began to read it.	او مشغول خواندن آن شد.
In addition, their overall quality of life increased.	علاوه بر این، کیفیت کلی زندگی آنها افزایش یافت.
This makes it very easy for me. 	این کار من را بسیار آسان می کند. 
When.	چه زمانی.
But the result is worth it.	اما نتیجه ارزشش را دارد.
We are witnessing a repeat of this.	ما شاهد تکرار این اتفاق هستیم.
It is not particularly silent.	مخصوصاً ساکت نیست.
The man who shot me	مردی که به من شلیک کرد
I could not rest at home.	نمی توانستم در خانه استراحت کنم.
He did not join them.	او به آنها نپیوسته بود.
There should be more in it.	باید چیزهای بیشتری در آن وجود داشت.
You have finished your time.	شما وقت خود را به پایان رسانده اید.
Reports of what happened to him vary.	گزارش ها در مورد آنچه برای او اتفاق افتاده متفاوت است.
Not the next day, not the next day.	نه روز بعد، نه روز بعد.
You might say this is not great.	ممکن است بگویید این عالی نیست.
Imagine yourself hurt	خودت را مجسم کن که صدمه دیده
Join us on this nationwide trip while we create.	به ما بپیوندید در این سفر در سراسر کشور در حالی که ما ایجاد می کنیم.
Place it right next to the milk bowl.	آن را درست در کنار کاسه شیر قرار دهید.
There are no parameters in the request.	هیچ پارامتری در درخواست وجود ندارد.
I'm as smart as a man.	من به اندازه یک مرد باهوش هستم.
The experiment was performed as mentioned above.	آزمایش همانطور که در بالا ذکر شد انجام شد.
The block runs longer.	بلوک طولانی تر اجرا می شود.
Do not touch immediately.	بلافاصله هم نزنید.
What do you have to say?	شما چه موضوعی دارید.
Come walk with me	بیا با من قدم بزن
See the text for more details.	برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید.
Do the logic	منطق را انجام دهید
I tried several different ways but it didn't work.	من چند راه مختلف را امتحان کردم اما هیچ کار نکرد.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او سه سوال در مورد صحبت هایش بپرسید.
If so, he may try to stop me.	اگر چنین است، او ممکن است سعی کند من را متوقف کند.
Air travel is very difficult for them.	سفر هوایی برای آنها بسیار سخت است.
This is the reason.	دلیلش این است.
Helps to cope with pain.	به مقابله با درد کمک می کند.
The couple had a son and a daughter.	این زوج یک پسر و یک دختر داشتند.
It is very close for him.	برای او خیلی نزدیک است.
This is exactly what happened here.	این دقیقاً همان چیزی است که اینجا اتفاق افتاده است.
You rolled right behind me	درست از پشتم غلتید
Names do not work that way.	اسم ها اینطوری کار نمی کنند.
He thought well of everything before he opened his mouth.	قبل از اینکه دهانش را باز کند، همه چیز را به خوبی فکر می کرد.
Data are shown for an average of three independent experiments.	داده ها برای میانگین سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He does everything for you	اون هر کاری برات انجام میده
We failed, but it cost us.	ما شکست خوردیم، اما برای ما هزینه داشت.
He has never been married.	او هرگز ازدواج نکرده است.
So he decided to stay away from her.	بنابراین تصمیم گرفت از او دور بماند.
He was free to remain silent and he did.	او آزاد بود که سکوت کند و این کار را کرد.
However, rest easy and trust this process.	با این حال، راحت باشید و به این روند اعتماد کنید.
The same goes for your child.	در مورد کودک شما هم همینطور است.
There is hope.	امید هست.
At least that is my goal.	حداقل هدف من این است.
But one is clearly responsible.	اما یکی به وضوح مسئول است.
There are no problems in the environment.	هیچ مشکلی در محیط زیست وجود ندارد.
Statistical differences between groups were determined using multiple t-test.	تفاوت های آماری بین گروه ها با استفاده از آزمون t چندگانه تعیین شد.
A total of fifteen countries.	در مجموع پانزده کشور.
It is a good series	سریال خوبی است
Maybe they think of other reasons for their position.	شاید آنها دلایل دیگری برای موقعیت خود بیاندیشند.
Like you.	مثل تو.
Mark even started school there.	مارک حتی در آنجا مدرسه را شروع کرده بود.
This has been done to the extent that some.	این کار به حدی انجام شده است که برخی.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
Do whatever it takes to get back to it.	برای بازگشت به آن هر کاری انجام دهید.
I can not say when.	نمی توانم بگویم چه زمانی.
The parties were for detailed work.	احزاب برای کار مفصل بود.
However, the reason seems to be money.	با این حال، به نظر می رسد دلیل آن مسئله پول باشد.
I ask you to stop it.	من از شما می خواهم آن را متوقف کنید.
The film is both familiar and new.	فیلم هم آشنا و هم جدید است.
The image and the source will be exactly the same.	تصویر و منبع دقیقاً یکسان خواهند بود.
None approached	هیچ کدام نزدیک نشد
Let me show you around	بگذار اطرافت را به تو نشان دهم
See property signs.	تابلوهای ملک را ببینید.
It was a strange thing	چیز عجیبی بود
They have now been reduced to several thousand families.	آنها اکنون به چند هزار خانواده کاهش یافته اند.
Analyze the results and discuss the data obtained.	تجزیه و تحلیل نتایج و بحث در مورد داده های به دست آمده.
Or they may be.	یا ممکن است باشند.
He could not get the services he wanted.	او نتوانست خدمات را آنطور که می خواست دریافت کند.
Understand its meaning.	معنی آن را بفهمید.
That night came	اون شب اومد
And if wine does not attract you, food will attract you.	و اگر شراب شما را جذب نکند، غذا جذب شما خواهد شد.
It tells us these two things.	این دو چیز را به ما می گوید.
It was realized that he had returned from death.	فهمیده شد که از مرگ برگشته است.
I dressed differently	متفاوت لباس پوشیدم
But it is better to be careful when things get tough.	اما بهتر است وقتی شرایط سخت می شود مراقب باشید.
Then he put everything except the stone in his bag.	سپس همه چیز را به جز سنگ در کیفش گذاشت.
Followed during the week.	در طول هفته به دنبال.
It took us hours to get there.	ساعت ها طول کشید تا به آنجا برسیم.
Open source several	متن باز چند تا
And it was still very hot.	و هنوز خیلی گرم بود.
One minute passes.	یک دقیقه می گذرد.
We just received our first order of the season.	ما به تازگی اولین سفارش فصل خود را دریافت کردیم.
Finally a stop solution was added to stop the reaction.	در نهایت محلول توقف برای توقف واکنش اضافه شد.
We are focused on the result.	ما روی نتیجه تمرکز کرده ایم.
No, no, this is a lady.	نه، نه، این یک خانم است.
Therefore, there is usually room there as well.	بنابراین، معمولاً آنجا نیز جا وجود دارد.
But even that was not the whole story.	اما حتی این هم تمام ماجرا نبود.
Two men were killed in the attack.	در این حمله دو مرد کشته شدند.
I had never seen him like this.	هرگز او را اینگونه ندیده بودم.
Very real	خیلی واقعیه
I wonder what other good examples it could be.	من تعجب می کنم که چه نمونه های خوب دیگری می تواند باشد.
I do not know what has happened to me.	نمی دانم چه بلایی سرم آمده است.
They love you.	آنها شما را دوست دارند.
I want to live with you.	من می خواهم با شما زندگی می کنند.
I appreciate any help in this regard.	من از هر کمکی در این مورد قدردانی می کنم.
I just denied the idea.	من فقط این فکر را تکذیب کردم.
No, he did not remember where they first saw each other.	نه، او یادش نبود اولین بار کجا همدیگر را دیده بودند.
One special thing, he said.	یک چیز خاص، او گفت.
I had built the infrastructure	زیر ساختمون درست کرده بودم
These are not stupid people.	اینها افراد احمقی نیستند.
I take this concern very seriously.	من این نگرانی را بسیار عمیق می دانم.
Some like it, while others hate it.	برخی آن را دوست دارند، در حالی که برخی دیگر از آن متنفرند.
I could not understand why it was like that	نمیتونستم بفهمم چرا اینطوری بود
One or two years pass	یکی دو سال می گذرد
He never fired a gun.	او هرگز به اسلحه شلیک نکرده است.
It was kind of worse.	به نوعی بدتر هم بود.
I am selling my body	بدنم را می فروشم
It may or may not be true.	ممکن است حقیقت باشد یا نباشد.
Others just want to get rid of it.	دیگران فقط می خواهند آن را از دستشان بردارند.
They are very popular.	بسیار محبوب هستند.
A pity for those who do not know their worth.	حیف برای کسانی که قدرشان را نمی دانند.
Seeing that I hardly need a brother.	با دیدن اینکه برادر برای من به سختی لازم است.
And that money was easy.	و این پول آسان بود.
However, none of them have reached clinical application.	با این حال، هیچ یک از آنها به کاربرد بالینی نرسیده اند.
It was his choice.	این انتخاب او بود.
Then you start telling people.	سپس شروع به گفتن به مردم می کنید.
Thank you so much for talking to me	واقعا ممنونم که با من صحبت کردی
But he knew the song.	اما او آهنگ را می دانست.
We will be ready in another year.	یک سال دیگر آماده خواهیم شد.
Sorry to leave you out.	متاسفم که شما را کنار گذاشتیم.
He got faster, his tongue got harder, he got faster and faster.	سریع‌تر شد، زبانش سخت‌تر شد، سریع‌تر و سریع‌تر رفت.
He will not return to where he was before.	او به جایی که قبلا بود نیز برنمی گردد.
So try it	پس امتحانش کن
Not yet established.	هنوز تاسیس نشده اند.
And lost intentionally	و از روی عمد باخت
Images were created.	تصاویر به وجود آمدند.
Then a strange thing happens.	سپس اتفاق عجیبی رخ می دهد.
Never be afraid to lie, this is what you do.	هرگز از دروغ گفتن نترسید، این کاری است که انجام می دهید.
The real problem lies there.	مشکل واقعی در آنجا نهفته است.
It is only fear that holds me back.	این فقط ترس است که مرا عقب نگه می دارد.
Go get it now !.	برو همین الان بگیرش!.
It is still in operation.	هنوز در حال بهره برداری است.
There is at least one country that is worse than us!	حداقل یک کشور هست که از ما بدتر است!.
There was no difference in clinical effects between the three species.	هیچ تفاوتی در اثرات بالینی بین سه گونه وجود نداشت.
It happens every year.	هر سال اتفاق می افتد.
I held the baby	بچه رو نگه داشتم
The battle of truth against	نبرد حقیقت در برابر
Thank you very much.	بسیار بسیار از شما سپاسگزارم.
He still did not know who moved first.	او هنوز نمی دانست چه کسی اول حرکت کرد.
A moment later we realize that we are standing next to him.	یک لحظه بعد متوجه می شویم که در کنار او ایستاده ایم.
If he did, he could do it.	اگر این کار را می کرد، از پس آن برمی آمد.
This is not the case.	این در موضوع صدق نمی کند.
Sign up for free.	ثبت نام کن، مجانیه.
We took a year off.	یک سال مرخصی گرفتیم.
He took a breath and tried to calm himself.	نفسی کشید و سعی کرد خودش را آرام کند.
And there were a few other shows that needed to be addressed.	و چند نمایش دیگر وجود داشت که باید به آنها روی آورد.
You are beautiful.	شما زیبا هستی.
We soon got ready to make everything ourselves.	خیلی زود آماده شدیم که همه چیز را خودمان بسازیم.
To date, we have helped them in various ways.	ما تا به امروز به طرق مختلف به آنها کمک کرده ایم.
I know you get angry	میدونم عصبانی میشی
That world has changed.	آن دنیا تغییر کرده است.
I became a person who I am not.	من آدمی شدم که من نیستم.
Large set of pressure.	مجموعه ای بزرگ از فشار.
She was afraid he would kill her.	ترسیده بود مبادا او را بکشد.
My feet are wet.	پاهایم خیس است.
Make it black and white and simple.	آن را سیاه و سفید و ساده کنید.
So the subject was removed.	بنابراین موضوع حذف شد.
It is your responsibility now.	اکنون مسئولیت شماست.
It looks like a good time to arrive.	به نظر می رسد زمان خوبی برای ورود است.
Make your own	خودت درست کن
This is where the fun begins.	اینجاست که سرگرمی شروع می شود.
Lunch included.	ناهار گنجانده شده است.
You can dream that it will be whatever you want.	می توانید رویاپردازی کنید که هر چه می خواهید خواهد شد.
I did some basic research.	من یک تحقیق اساسی انجام دادم.
You just have to find the right context to attend.	شما فقط باید زمینه مناسب برای حضور در آن را پیدا کنید.
And we have to be honest about that.	و ما باید در مورد آن صادق باشیم.
Lost.	گمشده.
I will call you later.	بعدا بهت زنگ می زنم.
Stories have to travel from place to place and time to time.	داستان ها باید از مکانی به مکان دیگر و زمانی به زمان دیگر سفر کنند.
A king does not necessarily take into account the needs of one person.	یک پادشاه لزوماً نیازهای یک نفر را در نظر نمی گیرد.
Surely this is the beginning of a second word.	مطمئنا این شروع یک کلمه دوم است.
He was watching me.	او مرا تماشا می کرد.
The houses around the school were gone.	خانه های اطراف مدرسه رفته بودند.
A beer point seems to be ahead.	به نظر می رسد یک نقطه آبجو جلوتر است.
I was three months ago	من سه ماه پیش بودم
He touched her hand with light fingers.	با انگشتان سبک دستش را لمس کرد.
There are two mechanisms that limit the growth of the nucleus.	دو مکانیسم وجود دارد که رشد هسته را محدود می کند.
Enough time had passed and he had to act.	زمان کافی گذشته بود و او باید اقدام می کرد.
He is old now.	او اکنون پیر شده است.
My family is moving him to his apartment today.	خانواده من امروز او را به آپارتمانش منتقل می کنند.
You do the best you can and be hopeful.	شما بهترین کاری را که می توانید انجام می دهید و امیدوار باشید.
He makes everything look great.	او همه چیز را بسیار عالی جلوه می دهد.
May.	ممکن است.
Other than that, it does.	غیر از این، این کار را انجام می دهد.
Maybe so.	شاید اینطور بود.
If they are concerned about the presence of adults, do not show it.	اگر آنها نگران حضور بزرگسالان هستند، آن را نشان نمی دهند.
Deep down, he was a good person.	در اعماق وجودش آدم خوبی بود.
I can be sure that he has someone to look after him.	می توانم مطمئن شوم که او کسی را دارد که پشت سرش مراقبش باشد.
So we force ourselves to get up and go home.	بنابراین خودمان را مجبور می کنیم که بلند شویم و به سمت خانه برویم.
But that's exactly what it is.	اما دقیقاً همان چیزی است.
Hence everything that is moving depends on time.	از این رو هر چیزی که در حال حرکت است به زمان بستگی دارد.
I know this is possible.	می دانم که این احتمال وجود دارد.
Build a fire.	ساختن آتش.
Set two targets on either side of a large field.	دو هدف را در دو طرف یک میدان بزرگ تنظیم کنید.
I want all parts of this ship to be inspected.	من می خواهم تمام قسمت های این کشتی بررسی شود.
This does not mean that the documents were ignored.	این بدان معنا نیست که اسناد نادیده گرفته شدند.
Only one of these goals can be achieved at a time.	تنها یکی از این اهداف در یک زمان قابل دستیابی است.
He came out of the house and talked to the people there.	او از خانه بیرون آمد و با مردم آنجا صحبت کرد.
You can not see it.	شما نمی توانید آن را ببینید.
The system is working for sure.	سیستم مطمئناً کار می کند.
They do not count.	آنها به حساب نمی آیند.
All the staff were great.	همه کارکنان فوق العاده بودند.
He never told me the whole story.	او هرگز تمام ماجرا را به من نگفت.
However, his opinion was clear enough.	با این حال، نظر او به اندازه کافی روشن بود.
He did not want to change his life.	او نمی خواست زندگی اش تغییر کند.
When they do, you shoot them.	وقتی آنها این کار را انجام دادند، به آنها شلیک می کنید.
From top to bottom.	از بالا تا پایین.
Patients have full rights in their decision to treat cancer.	بیماران در تصمیم گیری خود برای درمان سرطان از حقوق کامل برخوردارند.
They believed him and fired the staff.	آنها او را باور می کردند و کارکنان را اخراج می کردند.
I have no doubt that he lives in fear to this day.	من شک ندارم که او تا به امروز در ترس زندگی می کند.
Write the story of what you remember watching them.	داستان آنچه را که از تماشای آنها به یاد می آورید را بنویسید.
And yet, years later it is still here.	و با این حال، سالها بعد هنوز اینجاست.
He stood behind the payment phone to turn the page.	او برای برگرداندن صفحه، پشت تلفن پرداخت ایستاد.
They were weak.	ضعیف بودند.
But we did not make the world.	اما ما دنیا را نساخته ایم.
She was crying behind the phone.	پشت تلفن گریه می کرد.
Roll it once.	یک بار آن را رول کنید.
They are lost and may never return.	آنها گم شده اند و ممکن است هرگز برنگردند.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
People hated me for killing him.	مردم از من برای کشتن او متنفر بودند.
Two to four and four to eight.	دو تبدیل به چهار و چهار تبدیل به هشت.
It was not part of the program	بخشی از برنامه نبود
Both teams have each won one and drawn one.	هر دو تیم هر کدام یک برد و یک بازی هم مساوی شده اند.
What do you do and who are you?	کاری که انجام می‌دهید و کی هستید.
He wants blood, and he must have blood or die.	او خون می خواهد، و باید خون داشته باشد یا بمیرد.
It did not matter to him that someone was being harsh.	برای خودش اهمیتی نمی‌داد که کسی سخت‌گیر شود.
But now his memory was catching up.	اما حالا حافظه اش داشت خودش را می گرفت.
This only makes things worse.	این فقط اوضاع را بدتر می کند.
The man was walking down the hall.	مرد خانه در راهرو قدم می زد.
We lay down	دراز کشیدیم
Well, he starts classes anyway.	خب او به هر حال کلاس ها را شروع می کند.
But my call said something else changed after he was killed.	اما تماس من گفت بعد از قتل او چیز دیگری تغییر کرد.
But it 's fun.	اما سرگرم کننده است.
I was clear	من در زلال بودم
So, here we go.	بنابراین، به اینجا به اتاق اصلی رسیدیم.
The trials were presented in random order.	کارآزمایی ها به ترتیب تصادفی ارائه شدند.
No one ran.	هیچ کس دوید.
Finding and following the path is easy.	یافتن و دنبال کردن مسیر آسان است.
He said he never knew anyone like me.	او گفت که او هرگز کسی را مانند من نشناخت.
Be careful what you download or you will encounter the consequences.	مراقب آنچه دانلود می کنید باشید یا با عواقب آن مواجه می شوید.
I will give it back to you.	من به شما پس خواهم داد.
That's why the gaming experience is so important.	به همین دلیل است که تجربه بازی مهم است.
He knew they were.	او می دانست که هستند.
I leave it to him to explain.	این را به او واگذار می کنم تا توضیح دهد.
But so is the world.	اما دنیا همینطور است.
God, he never really looked at it.	خدایا، او هرگز واقعاً به آن نگاه نکرده بود.
He will not have a problem.	او مشکلی نخواهد داشت.
I had never seen anything like it	من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
Do not change anything	چیزی را تغییر نده
We take this approach here.	ما این رویکرد را در اینجا اتخاذ می کنیم.
We just have to.	ما فقط باید.
Our services are performed at the highest level.	خدمات ما در بالاترین سطح انجام می شود.
It forces us to attend.	ما را مجبور به حضور می کند.
But what you are saying is absolutely true.	اما آنچه شما می گویید کاملا درست است.
Cash is actually a great gift.	پول نقد در واقع یک هدیه عالی است.
For me, the whole experience was bad.	برای من، کل تجربه بد بود.
And he needed me.	و او به من نیاز داشت.
Most people think of urban life as cold.	بیشتر مردم زندگی شهری را سرد تصور می کنند.
He has a strange look on his face.	حالت عجیبی در صورتش دارد.
Not one hundred and two.	نه صد و دو.
Which caused him to slow down.	که باعث آهسته رفتن شد.
Just leave me a comment below.	فقط یک نظر در زیر برای من بگذارید.
I can not lie for the third time at any cost.	به هیچ قیمتی نمی توانم برای بار سوم دروغ بگویم.
Happy boy, happy girl, happy family.	پسر شاد، دختر شاد، خانواده شاد.
Fifteen minutes later he had not yet returned.	پانزده دقیقه بعد او هنوز برنگشته بود.
But now we are getting there	ولی الان داریم به اونجا میرسیم
If you wanted.	اگر شما می خواستید.
I put my hand on his face.	دستمو کشیدم روی صورتش.
The last four years had made his life incredibly complicated.	چهار سال گذشته زندگی او را به طرز باورنکردنی پیچیده کرده بود.
I'm glad he did.	خوشحالم که این کار را کرد.
It was a personal and local power.	قدرت شخصی و محلی بود.
I needed	من نیاز داشتم
Get it as a great gift for yourself.	آن را به عنوان یک هدیه عالی برای خود دریافت کنید.
it is finished.	تمام شد.
There is nothing I can do.	من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
Anyway, you could not help me with just one session.	به هر حال فقط با یک جلسه نمی توانستی به من کمک کنی.
I want to be a line in a popular love song.	من می خواهم یک خط در یک آهنگ عاشقانه محبوب باشم.
He called me to leave the city.	به من زنگ زد که از شهر بروم.
Sign up here for free.	ثبت نام در اینجا به صورت رایگان.
His father was critical.	پدرش انتقادی بود.
But the theory of mind is not something we are born with.	اما نظریه ذهن چیزی نیست که ما با آن متولد شویم.
It was exactly what it was.	دقیقا همان چیزی بود که بود.
I will find it.	من آن را پیدا می کنم.
But it seemed very, very fast.	اما خیلی خیلی سریع به نظر می رسید.
Blooms in late summer to autumn.	در اواخر تابستان تا پاییز گل می دهد.
There is no progress	هیچ پیشرفتی ندارد
We had a few good ones, but they were safe and controlled.	ما چند مورد خوب داشتیم، اما آنها امن و کنترل شده بودند.
You can not force it	نمیتونی مجبورش کنی
The present study had some limitations.	مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی بود.
They have fun.	آنها به تفریح ​​می پردازند.
He looks good.	او خوب به نظر می رسد.
The cost is not high.	هزینه زیاد نیست.
For me, love was at first sight.	برای من عشق در نگاه اول بود.
You now have the ability to submit.	شما اکنون توانایی ارسال را دارید.
And that was definitely a problem.	و این قطعاً یک مشکل بود.
For a moment the two girls simply stared at each other.	یک لحظه دو دختر به سادگی به هم خیره شدند.
At first, the game design is very simple.	در ابتدا، طراحی بازی بسیار ساده است.
Go, part of me wanted to say.	برو، بخشی از من می خواست بگوید.
It is not equal to being negative	مساوی با منفی بودن نیست
This seems like a very low average.	این یک میانگین بسیار پایین به نظر می رسد.
I am a law student	من دانشجوی حقوق هستم
But these approaches have different limitations.	اما این رویکردها محدودیت های مختلفی دارند.
So this is something that has been learned over the years.	بنابراین این یک چیز آموخته شده در طول سال های گذشته بوده است.
He should love the opportunity to talk to her.	او باید فرصت صحبت با او را دوست داشته باشد.
He does not hurt me, he loves me.	او به من صدمه نمی زند، او من را دوست دارد.
You seem to have access to a computer.	به نظر می رسد شما به رایانه دسترسی دارید.
Photos for enthusiasts.	عکس برای علاقه مندان.
Finally, it was my responsibility to submit a report.	در نهایت، این مسئولیت من بود که یک گزارش ارائه کنم.
I asked how much do they earn?	پرسیدم چقدر درآمد دارند؟
And he was still learning from her.	و هنوز از او یاد می گرفت.
He did not expect such a thing.	او انتظار چنین چیزی را نداشت.
They died of a damn disease.	آنها بر اثر بیماری لعنتی مردند.
It showed that I never lost my confidence in patients.	این نشان داد که من هرگز اعتماد به نفس خود را نسبت به بیماران از دست ندادم.
But this is not the current situation.	اما این وضعیت فعلی نیست.
Should not.	نباید.
We try to choose something that is interesting to us.	سعی می کنیم کاری را انتخاب کنیم که برایمان جالب باشد.
Focus on safety.	روی ایمنی تمرکز کنید.
We are in the game	ما در بازی هستیم
Or what it looks like.	یا چه چیزی شبیه آن است.
are the best.	بهترین هستند.
Their job was to keep the peace.	وظیفه آنها حفظ صلح بود.
I turn my attention.	حواسم را برمی‌گردانم.
Therefore, he needs to present a dual argument.	بنابراین، او نیاز به ارائه یک استدلال دوگانه دارد.
He took her shoulders in his hands.	شانه های او را در دستانش گرفت.
He knew where these materials came from, how they were put together.	او می دانست که این مواد از کجا آمده است، چگونه آنها را در کنار هم قرار داده اند.
They have my address	آدرس من را دارند
This complicates the planning of future control measures.	این امر برنامه ریزی اقدامات کنترلی آینده را پیچیده تر می کند.
Discussed the results.	نتایج را مورد بحث قرار داد.
There was absolutely no pain.	مطلقاً هیچ دردی وجود نداشت.
As always, he was aware of his duty.	مثل همیشه به وظیفه خود واقف بود.
People say it will be revealed.	مردم می گویند آشکار خواهد شد.
Understand that this is something that needs practice.	درک کنید که این چیزی است که نیاز به تمرین دارد.
It rained.	باران بارید.
He was in range.	او در محدوده بود.
A lot of progress.	خیلی پیشرفت.
He told himself he did not need to know.	به خودش گفت نیازی به دانستن نداشت.
He saw the movement of his lips.	حرکت لب هایش را دید.
Probably not ideal.	احتمالا ایده آل نیست.
I had the chance to learn under his supervision and his methods.	من این شانس را داشتم که زیر نظر او و روش های او یاد بگیرم.
There is no other type.	آن نوع دیگر وجود ندارد.
In front of him.	در مقابل او.
You were one of my men	تو یکی از مردان من بودی
I like to be in a group.	من دوست دارم در یک گروه باشم.
They just act.	آنها فقط عمل می کنند.
This is thin ice, man.	این یخ نازک است، مرد.
Its separate account needs.	نیازهای حساب جداگانه آن.
And sometimes they do not.	و گاهی اوقات نمی کنند.
I sleep on a chair	روی صندلی میخوابم
Suddenly he shook his head.	ناگهان سرش را کشید.
A familiar voice	یه صدای آشنا
They spent most of their free time playing with young children.	آنها بیشتر اوقات فراغت خود را صرف بازی با کودکان خردسال می کردند.
Contact us to discuss your needs.	برای بحث در مورد نیازهای خود با ما تماس بگیرید.
We will not stand against this.	ما در مقابل این ایستادگی نخواهیم کرد.
Return to boil.	برگردید تا بجوشد.
Drugs are something that should be used with a careful approach.	مواد مخدر چیزی است که باید با یک رویکرد دقیق استفاده شود.
Sit down my man	بشین مرد من
The important thing is that they start right.	آنچه مهم است این است که آنها به درستی شروع کنند.
But somewhere it was dirty work.	اما یک جایی کار کثیف بوده است.
None found at the time.	در آن زمان هیچ کدام پیدا نشد.
He said as far as it goes.	او گفت تا آنجا که پیش می رود.
But now they are gone	اما الان رفته اند
But instead of going, it seemed to get worse.	اما به نظر می رسید که به جای رفتن، بدتر می شود.
He needed to empty his head.	نیاز داشت سرش را خالی کند.
There is noise upstairs.	سر و صدا در طبقه بالا وجود دارد.
Lying can be hard to keep under constant stress.	دروغ گفتن می تواند سخت باشد که تحت استرس ثابت نگه داشته شود.
There is a lot of blood	خیلی خون هست
You feel bad about yourself	احساس بدی نسبت به خودت داری
Clean and simple is best.	تمیز و ساده بهترین است.
He had released something he did not know existed in him.	او چیزی را آزاد کرده بود که نمی دانست در او وجود دارد.
Maybe you say something like that	شاید همچین چیزی بهش بگی
Thank you for not leaving me	ممنون که منو ترک نکردی
I was very scared and felt weak.	خیلی ترسیده بودم و احساس ضعف می کردم.
I suffered a lot during my three weeks in that camp.	من در طول سه هفته حضور در آن اردو بسیار رنج کشیدم.
They did not want to look, you know.	آنها نمی خواستند نگاه کنند، می دانید.
You know how they hate to give you a direct answer.	شما می دانید که چگونه آنها از دادن پاسخ مستقیم به شما متنفرند.
I have to get behind the door.	باید برسم پشت در.
He was really taking the ball out of his hands quickly.	او واقعا داشت توپ را سریع از دستانش خارج می کرد.
It was very strange	خیلی عجیب بود
Decide basically what solutions you may need.	تصمیم بگیرید که اساساً چه راه حل هایی ممکن است نیاز داشته باشید.
You have to flip the page to see what the start was.	باید صفحه را به عقب برگردانید تا ببینید شروع چه بوده است.
That financial loss is a doctor or hospital bill.	آن ضرر مالی، صورت حساب پزشک یا بیمارستان است.
Specific symptoms will appear later.	علائم خاص بعدا ظاهر می شود.
People around me are mixing	اطرافیانم دارن میکشن
I understood the story.	من از داستان فهمیدم.
But he can do nothing about it.	اما او هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
And so on.	و همینطور ادامه می دهند.
Except that he had.	جز اینکه داشت.
In me, nine is of little value.	در من نه ارزش کمی دارد.
All of this was accompanied by a great breakfast and great staff.	همه اینها با یک صبحانه عالی و کارکنان فوق العاده همراه بود.
We need stories that are by us, but for everyone.	ما به داستان هایی نیاز داریم که توسط ما باشد، اما برای همه.
Families could not be separated.	خانواده ها نمی توانستند از هم جدا شوند.
It was something that had to be done.	اقداماتی بود که باید انجام می شد.
Her white hair came down to her shoulders.	موهای سفیدش تا شانه هایش پایین آمد.
The charges never went to trial.	اتهامات هرگز به دادگاه نرسید.
You can add elements to it as you wish.	شما می توانید عناصر را به دلخواه به آن اضافه کنید.
But instead the second table is completely empty.	اما در عوض جدول دوم کاملا خالی است.
There is something he is right about	چیزی هست که حق با اوست
I'm fat	من چاق
The second year is a player option.	سال دوم یک گزینه بازیکن است.
And they came again.	و باز هم آمدند.
He knew what to expect now.	او می دانست که اکنون چه انتظاری دارد.
It was not fair.	عادلانه نبود.
With two or three teams that is often good.	با دو یا سه تیم که اغلب خوب است.
He drank another long drink.	او یک نوشیدنی طولانی دیگر خورد.
His face was red.	صورتش قرمز شده بود.
Yes, our stories are essential.	بله، داستان های ما ضروری است.
He may have been a child of circumstances.	او ممکن است فرزند شرایط بوده باشد.
Shut up, look and listen.	خفه شو، نگاه کن و گوش کن.
The day before, the family took a family photo.	یک روز قبل خانواده یک عکس خانوادگی گرفتند.
Many things can go wrong.	خیلی چیزها ممکن است اشتباه پیش بروند.
In addition, writing brings peace.	علاوه بر این، نوشتن آرامش می آورد.
The parents identified their son.	والدین پسر خود را شناسایی کردند.
So obviously something was wrong.	بنابراین آشکارا چیزی اشتباه بود.
The interaction between the two was also included.	تعامل بین این دو نیز گنجانده شد.
I love the people of my village.	من عاشق مردم دهکده ام هستم.
Although I try to understand you.	هر چند سعی می کنم شما را درک کنم.
Here are some ways you can do this.	در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید این کار را انجام دهید.
There is no sign of a girl	هیچ نشانی از دختر نیست
And we'd rather do it for free.	و ما بیشتر دوست داریم این کار را به صورت رایگان انجام دهیم.
You never know what the situation will be like.	شما هرگز نمی دانید که وضعیت قرار است چگونه باشد.
The soldiers set up a guard house next door.	سربازان در کنار در خانه نگهبانی ایجاد کردند.
A great site for people outside the community.	یک سایت عالی برای افراد خارج از جامعه مفید است.
We have two cars that are very strong at the show.	ما دو ماشین داریم که در نمایشگاه بسیار قوی هستند.
For some, though, the experience has been much more positive.	اگرچه برای برخی، این تجربه بسیار مثبت تر بوده است.
You can't just buy jobs.	نمی توان فقط شغل خرید.
It turned out to be one of the girls	معلومه یکی از دخترا بوده
Here you are again close to action.	در اینجا دوباره به عمل نزدیک شده اید.
I am definitely proud of that.	من قطعا به آن افتخار می کنم.
I have not heard anything about this	من چیزی در این مورد نشنیده ام
I had crossed the market several times.	من چند بار از بازار عبور کرده بودم.
Not too far.	نه چندان دور.
However, they can grow and cause local problems.	با این حال آنها می توانند رشد کنند و مشکلات محلی ایجاد کنند.
Let's put it in perspective.	بیایید آن را در چشم انداز قرار دهیم.
It has a lot of crazy things like that.	از این قبیل چیزهای دیوانه کننده زیاد دارد.
But moving his mouth caused his teeth to hit something.	اما حرکت دادن دهانش باعث شد دندان هایش به چیزی برخورد کند.
Then they fight.	سپس آنها دعوا می کنند.
It warms you well and properly.	شما را خوب و مناسب گرم می کند.
It was as if they were laughing.	انگار می خندیدند.
In my opinion, this does not change the result.	به نظر من این نتیجه را تغییر نمی دهد.
He won many.	او خیلی ها را برد.
Every part of the world is known as a space.	هر قسمت از جهان به عنوان یک فضا شناخته می شود.
My friends haven't seen him in a week.	دوستان من یک هفته است که او را ندیده اند.
And sometimes the consequences are insane.	و گاهی عواقب آن دیوانه کننده است.
Yes, please start from the beginning.	بله، لطفا از همان ابتدا شروع کنید.
And it was important to me	و برای من مهم بود
There were more in the original version.	در نسخه اصلی نیز موارد بیشتری وجود داشت.
Six other patients served as controls.	شش بیمار دیگر به عنوان گروه کنترل خدمت کردند.
This time it was somewhere else.	این بار در جای دیگری بود.
Just do not read it.	فقط آن را نخوانید.
She had never been so beautiful.	او تا به حال اینقدر زیبا نبوده بود.
And what good advice that was	و این چه نصیحت خوبی بود
From the day we are born we go to death.	از روزی که به دنیا می آییم به سمت مرگ می رویم.
The master was sure of that.	استاد از آن مطمئن شده بود.
Even if you do not want to give up.	حتی اگر می خواهید تسلیم نشوید.
So such experiences are beautiful.	بنابراین چنین تجربیاتی زیبا هستند.
And that was not enough to hide from him.	و این برای پنهان شدن از او کافی نبود.
The colors are much better	رنگ ها هم خیلی بهتره
They do it for money.	آنها این کار را برای پول انجام می دهند.
No one can control him, control him.	هیچ کس نمی تواند او را کنترل کند، او را کنترل کند.
But the figures spoke for themselves.	اما ارقام برای خود صحبت کردند.
At first they did not buy anything.	در ابتدا چیزی نمی خریدند.
I needed clothes and you gave them to me.	من به لباس نیاز داشتم و تو آنها را به من دادی.
I was not able to do that at all.	من کاملاً قادر به انجام آن نبودم.
The design is in progress.	طراحی در حال انجام شدن است.
This is something we should have enjoyed forever.	این چیزی بود که باید برای همیشه از آن لذت می بردیم.
As if it does not matter	مثل اینکه چیز مهمی نیست
While we had to move inside again.	در حالی که مجبور بودیم دوباره به داخل تکان بخوریم.
They were very good	خیلی خوب بودند
This time an immediate transfer was made.	این بار انتقال فوری انجام شد.
Many of them are black.	بسیاری از آنها سیاه هستند.
The old man was surprised.	پیرمرد تعجب کرد.
They are many.	آنها زیاد هستند.
The same goes for workers	برای کارگران هم همینطور
It's time to go to work.	زمان رفتن به سر کار است.
We still have a lot of work to do.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن داریم.
This has now changed.	این در حال حاضر تغییر کرده است.
I was an average to below average high school guard.	من یک پاسدار متوسط ​​تا کمتر از متوسط ​​دبیرستان بودم.
Not too far	نه خیلی دور
The world says stop.	دنیا می گوید بس کن.
In addition, ten dollars a day can help pay our beer bills.	علاوه بر این، ده دلار در روز می تواند به پرداخت قبض آبجو ما کمک کند.
I started well enough	من به اندازه کافی خوب شروع کردم
A man certainly at the service station.	یک مرد مطمئناً در ایستگاه خدمات.
I felt you wanted to say something like that	حس میکردم میخوای همچین چیزی بگی
He was like him, but he was not.	شبیه او بود اما اینطور نبود.
The thought of a knife to his neck did not leave him.	فکر چاقوی روی گردنش او را رها نمی کرد.
The people who post here are serious adults and they talk about serious issues.	افرادی که در اینجا پست می کنند بزرگسالان جدی هستند و در مورد مسائل جدی صحبت می کنند.
We want him here for the rest of our career.	ما او را برای بقیه دوران حرفه ای خود اینجا می خواهیم.
He did not tell anyone what he had seen for a whole week.	او چیزی را که یک هفته تمام دیده بود به کسی نمی گفت.
None of us do that.	هیچ کدام از ما این کار را نمی کنیم.
Is his friend	دوستش هست
He wants to talk to both of you.	می خواهد با هر دوی شما صحبت کند.
He took a step closer.	او قدمی نزدیکتر گذاشت.
This was not something that the family should be proud of.	این چیزی نبود که خانواده به آن افتخار کنند.
He prepared dinner.	او شام را آماده کرد.
He was very kind to me.	او بیش از حد با من مهربان بود.
He is distinguished for two other reasons.	او به دو دلیل دیگر متمایز است.
Off the ground, it was just as uncertain.	خارج از زمین، به همان اندازه نامشخص بود.
Either now or never.	یا الان یا هیچوقت.
I know it will be hard to talk about it.	من می دانم که صحبت کردن در مورد آن سخت خواهد بود.
I should not think it was right	نباید فکر کنم درست بود
Tell this story to each other.	این داستان را برای یکدیگر تعریف کنید.
I exercise regularly.	من به طور منظم ورزش می کنم.
I have to understand	من باید بفهمم
I very much agree	من خیلی موافقم
There is a possibility.	یک احتمال وجود دارد.
He at least sweated.	او حداقل عرق کرد.
However there are some issues that are more important.	با این حال برخی از مسائل وجود دارد که مهم تر هستند.
The real father was not there.	پدر واقعی آنجا نبود.
I am happy for such a result.	من برای چنین نتیجه ای خوشحالم.
Well this does not make sense	خب این منطقی نیست
I had a letter from him.	نامه ای از او داشتم.
Art cannot change events.	هنر نمی تواند رویدادها را تغییر دهد.
Guess what was at the top of the list.	حدس بزنید چه چیزی در بالای لیست بود.
The house is on fire.	خانه در آتش است.
People's tastes move, they change.	ذائقه مردم حرکت می کند، تغییر می کند.
And they needed to get both men out.	و آنها نیاز داشتند که هر دو مرد را بیرون بیاورند.
Instead of feeling weak, they chose to go out and have fun.	آنها به جای احساس ضعف، بیرون رفتن و تفریح ​​را انتخاب کردند.
I did not have a square	من مربع نداشتم
I was going with someone else at the time.	من در آن زمان با شخص دیگری می رفتم.
We must now bring peace.	اکنون باید صلح را به نتیجه برسانیم.
The least he could do was share their pain.	کمترین کاری که او می توانست انجام دهد این بود که درد آنها را در میان بگذارد.
That's why control characters are.	کاراکترهای کنترلی برای همین هستند.
What is defined as a game is a moving target.	چیزی که به عنوان بازی تعریف می شود یک هدف متحرک است.
we do not know.	ما نمی دانیم.
He did not want to accept any of this.	او نمی خواست هیچ کدام از اینها را بپذیرد.
I want to join you.	من می خواهم به شما بپیوندم.
Everyone seems to think they should score a blog post.	به نظر می رسد همه فکر می کنند که باید یک پست وبلاگ را به ثمر برسانند.
I followed him and lay down next to him.	دنبالش رفتم و کنارش دراز کشیدم.
He no longer wants to have anything to do with her.	او دیگر نمی خواهد با او کاری داشته باشد.
This is a dangerous place.	این یک مکان خطرناک است.
It is written on his face	روی صورتش نوشته شده
There was a lot of it.	مقدار زیادی از آن وجود داشته است.
Pictures of the three experiments are shown.	تصاویری از سه آزمایش نشان داده شده است.
They do not like to talk about it.	آنها دوست ندارند در مورد آن صحبت کنند.
He said he would not take another girl with him.	او گفت که دختر دیگری را با بچه نمی برد.
There are two reasons for this pattern.	دو دلیل برای این الگو وجود دارد.
Apparently he could not keep up with the high level of reality.	ظاهراً نمی‌توانست در سطح بالایی از واقعیت نگه دارد.
Let's see how it works in a more difficult case.	بیایید ببینیم که در یک مورد دشوارتر چگونه کار می کند.
Wipe my head	سرم را پاک کن
I just thought you meant someone else	فقط فکر کردم منظورت یکی دیگه بود
He is really strong.	او واقعا قوی است.
He tried again but the thing was dead.	او دوباره آن را امتحان کرد اما چیز مرده بود.
Emotions were high.	احساسات بالا بود.
How far should personal policy choices go?	انتخاب سیاست شخصی تا کجا باید پیش برود.
Not where a party is quite successful.	نه جایی که یک حزب کاملاً موفق باشد.
We had our last appointment that night.	آن شب آخرین قرار ملاقاتمان را داشتیم.
Like young horses, they can not stand the slightest control.	آنها مانند اسب های جوان نمی توانند کمترین کنترلی را تحمل کنند.
That the ground is solid.	که زمین محکم است.
Try to know who these people are.	سعی کنید بدانید که این افراد چه کسانی هستند.
Especially the mother.	مخصوصا مادر.
A total of 9 cases were involved in this form.	در مجموع 9 مورد در این فرم نقش داشتند.
Just do it	فقط انجامش بده
This file has a few reference errors.	این فایل خطاهای مرجع کمی دارد.
It should help a lot	باید خیلی کمک کند
No, it took us a while to get him back to the apartment.	نه طول کشید تا او را به آپارتمان برگردانیم.
I'm not confused	من گیج نمی شوم
It is much harder for men.	برای مردان خیلی سخت تر است.
This is what he is looking for.	این چیزی است که او به دنبال آن است.
No one had heard their names, no one knew their names.	هیچ کس نام آنها را نشنیده بود، کسی نام آنها را نشناخت.
We are working to resolve the issue.	ما در حال کار برای رفع مشکل هستیم.
She never heard from her husband.	او یک بار هم از شوهرش چیزی نشنید.
Today, there are none.	امروز، هیچ کدام نیست.
You know, this situation goes up and down.	می دانید، این شرایط بالا و پایین می شود.
When this happens, the machine no longer has a purpose.	وقتی این اتفاق می افتد، ماشین دیگر هدفی ندارد.
Suitable for family, couple or group, suitable for everyone.	مناسب برای خانواده، زوج یا گروه، مناسب برای همه.
I just loved reading this book.	من فقط خواندن این کتاب را دوست داشتم.
That part works well	اون قسمت خوب کار میکنه
Within the next three months.	ظرف سه ماه آینده.
It was a real team.	این یک تیم واقعی بود.
Our world is different.	دنیای ما متفاوت است.
No one is there.	هیچ کس آنجا نیست.
You will not have a second chance.	شانس دومی نخواهید داشت.
We wait and watch.	ما منتظریم و تماشا می کنیم.
Sometimes it takes a while.	گاهی اوقات کمی طول می کشد.
Detailed description	توضیحات دقیق
I finally watched the two.	من در نهایت دو را تماشا کردم.
The most wonderful collection of photos	فوق العاده ترین مجموعه عکس
This idea was not popular here.	این ایده در اینجا محبوب نبود.
He is a big brother.	او یک برادر بزرگ است.
I have moved.	من نقل مکان کرده ام.
Which is not usual.	که معمول نیست.
What a good story	چه داستان خوبی
Whatever it was, he was not a man.	هر چه بود، این مرد نبود.
in processing.	در حال انجام است.
But he does not come for her.	اما او برای او نمی آید.
It is not easy to think of any of them.	فکر کردن به هیچکدام آسان نیست.
This search started with me and will end with me.	این جستجو با من شروع شد و با من به پایان خواهد رسید.
They tried it and liked it.	آنها آن را امتحان کردند و پسندیدند.
But it was a few years ago, so what the hell.	اما چند سال گذشته بود، پس چه جهنمی.
He used to count.	قبلاً حساب می کرد.
And yet, part of me can not do that.	و با این حال، بخشی از من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Support freedom of choice	از آزادی انتخاب حمایت کنید
But the evidence does not support the significant impact of this practice.	اما شواهد از تأثیر قابل توجهی از این عمل پشتیبانی نمی کنند.
He had not locked it	قفلش نکرده بود
It is not difficult to know what you know if you apply it yourself.	دانستن چیزهایی که می دانید سخت نیست اگر خودتان به کار بگیرید.
You start from the bottom.	شما از پایین شروع می کنید.
You just can not see them.	شما فقط نمی توانید آنها را ببینید.
Tell me what you think.	بهم بگو به چی فکر می کنی.
We need to talk to him about this.	ما باید در این مورد با او صحبت کنیم.
The worst is yet to come.	بدترین ها هنوز در راه است.
My father gave it to me this morning.	پدر امروز صبح آن را به من داد.
Writing is not the first.	نوشتن اول نیست.
So the shout does not seem to attract attention.	بنابراین به نظر نمی رسد که فریاد جلب توجه باشد.
I saw his death	مرگش را دیدم
The blog is scheduled to be posted tomorrow.	وبلاگ قرار است فردا ارسال شود.
Unfortunately, this season has been mostly negative to positive.	متأسفانه در این فصل بیشتر موارد منفی تا مثبت بوده است.
Provide research tools and data collection.	تهیه ابزار تحقیق و جمع آوری داده ها.
However, this is not significant.	با این حال، این قابل توجه نیست.
Every woman wants.	هر زنی می خواهد.
Not an infected woman, but a normal human being.	نه یک زن مبتلا، بلکه یک انسان طبیعی.
It never made much sense, though.	به هر حال هیچ وقت خیلی منطقی نبود.
They are few in number.	تعداد آنها کم است.
But we are still here.	اما هنوز اینجا هستیم.
And he accepted it.	و او آن را می پذیرفت.
I mean, look at the design seriously.	منظورم این است که به طور جدی به نحوه طراحی آن نگاه کنید.
The one you need from a good friend	همونی که از یه دوست خوب نیاز داری
Three of these workers were partially injured.	سه نفر از این کارگران به طور جزئی مجروح شدند.
He has made good choices ever since.	از آن زمان او انتخاب خوبی کرد.
Need to have a car	نیاز به ماشین داشتن
This is what we want to do about it.	این همان کاری است که ما می خواهیم در مورد آن انجام دهیم.
The advice we have is clear.	توصیه ای که ما داریم روشن است.
Come on, you have to meet him	بیا، باید او را ملاقات کنی
He did not know what was needed.	او نمی دانست چه چیزی لازم است.
The couple had no children.	این زوج فرزندی نداشتند.
The silence was not pleasant.	سکوت خوشحال کننده ای نبود.
When we grew up, we did completely different things.	وقتی بزرگ شدیم، کارهای کاملا متفاوتی انجام دادیم.
I paid attention to you while you were here.	تا زمانی که اینجا بودی به تو توجه کردم.
Or words are effective.	یا کلمات موثرند.
Ask for help.	کمک بخواهید.
So let's see what we can do with limited information.	پس بیایید ببینیم با اطلاعات محدود چه کاری می توانیم انجام دهیم.
I could buy a small house or land.	من می توانستم یک خانه کوچک یا زمین بخرم.
How could I solve my problem?	چطور تونستم مشکلم رو حل کنم
This could be a website or a web service with some descriptions.	این ممکن است یک وب سایت یا یک سرویس وب با برخی توضیحات باشد.
I saw them when they were still like this.	من آنها را زمانی دیدم که هنوز اینگونه بودند.
Accordingly, no difference was observed in the normal group.	بر این اساس در گروه نرمال تفاوتی مشاهده نشد.
The current status of the site is complete.	وضعیت فعلی سایت کامل است.
His hand fell off his leg.	دستش از پایش افتاد.
He has not met his father for eight years.	او برای هشت سال طولانی پدر را ملاقات نمی کند.
Finally, there are the properties component.	در نهایت، جزء خواص وجود دارد.
The vehicle is well chosen.	وسیله نقلیه به خوبی انتخاب شده است.
There was no sense that we were finished as a group.	این حس هم وجود نداشت که ما به عنوان یک گروه تمام شده باشیم.
Uses objects.	از اشیاء استفاده می کند.
Go ahead with a little luck and you will win.	با کمی شانس جلو می رود و شما برنده می شوید.
Some do not start using magic until late in life.	برخی تا اواخر زندگی شروع به استفاده از جادو نمی کنند.
I have had enough of it.	من به اندازه کافی آن را داشته ام.
It was not useful for a long time.	برای مدت طولانی مفید نبود.
He now felt like a different person.	او اکنون احساس یک فرد متفاوت می کرد.
Examples can be found everywhere.	نمونه ها را در همه جا می توان یافت.
The fish left by the first train this afternoon.	ماهی امروز بعدازظهر با اولین قطار رفت.
No, they were not.	نه، آنها نبودند.
We must stand up and move forward in life.	ما باید بایستیم و به حرکت رو به جلو در زندگی ادامه دهیم.
This is just a data.	این فقط یک داده است.
Told me.	به من گفت.
Here are the main points.	در اینجا نکات اصلی آن است.
These are the things we do with the world.	این کارهایی است که ما با دنیا انجام می دهیم.
I could not believe my eyes.	من نمی توانستم به چشمان خودم باور کنم.
In this case, there is neither inside nor outside.	در این حالت نه درون وجود دارد و نه بیرون.
This is no longer the case.	دیگر اینطور نیست.
No one was hurt.	به کسی آسیبی نرسید.
It was a deep, deep sound.	صدای گرد و عمیقی بود.
He denied any wrongdoing.	او منکر درگیری با ماموران شد.
He designed the study and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد و دستنوشته را نوشت.
Let me show you the patient.	بگذارید بیمار را به شما نشان دهم.
We have come a long way.	راه درازی آمده ایم.
And now the results are clear.	و اکنون نتایج مشخص شده است.
This difference can be explained as follows.	این تفاوت را می توان به صورت زیر توضیح داد.
He has a little clearer thinking.	او کمی تفکر روشن تری دارد.
But we feel bad about what happened.	اما از اتفاقی که افتاده احساس بدی داریم.
We were in love too.	ما عاشق هم بودیم.
I was close to him	نزدیکش بودم
He was down	اون پایین بود
He did not know anyone there	اونجا کسی رو نمیشناخت
We have not received a report yet, but we will receive it soon.	هنوز گزارشی دریافت نکرده ایم اما به زودی دریافت خواهیم کرد.
This group is now closed.	این گروه اکنون بسته شده است.
It shows the same thing here.	اینجا هم همین مورد را نشان می دهد.
You have to eat to be able to sleep.	باید غذا بخورد تا بتوانید بخوابید.
It's too late to return	برای برگشتن خیلی دیر است
I did not take myself to a safe place.	من خودم را به جایی امن نبردم.
So far I have been able to get him to work.	تا الان تونستم به کارش برسونم.
Its change depends on the test result.	تغییر آن به نتیجه آزمایش بستگی دارد.
He receives it.	او آن را دریافت می کند.
There does not seem to be an option to run a program directly.	به نظر نمی رسد گزینه ای برای اجرای مستقیم یک برنامه وجود داشته باشد.
You have to study.	شما باید مطالعه کنید.
Some of the models used did not match the data well.	برخی از مدل های مورد استفاده به خوبی با داده ها مطابقت نداشتند.
This model provides the ideal test ground for the present study.	این مدل زمینه آزمون ایده آلی را برای مطالعه حاضر فراهم می کند.
Then there was a lot of talk.	بعد صحبت های زیادی شد.
It can do this in many different ways.	می تواند این کار را به روش های مختلف انجام دهد.
Obviously the profit is received.	بدیهی است که سود دریافت شده است.
The pieces began to take shape.	قطعات شروع به شکل گرفتن کردند.
A metal chair in the bathroom does just that.	صندلی فلزی در حمام این کار را انجام می دهد.
As the afternoon passed, different emotions arose.	بعدازظهر که گذشت، احساسات متفاوتی به وجود آمد.
But you will not notice it by covering it.	اما با پوشش روی شما متوجه آن نمی شوید.
I had to take it to the local service center.	مجبور شدم آن را به مرکز خدمات محلی ببرم.
I just have to ask one or two questions.	فقط باید یکی دو سوال بپرسم.
He refused to meet with us at first.	او ابتدا از ملاقات با ما خودداری کرد.
They work, and fast.	آنها کار می کنند، و سریع.
This is the full amount of light without holding him.	این مقدار کامل نور بدون نگه داشتن او است.
He could not hold me for long.	او نمی توانست من را برای مدت طولانی نگه دارد.
You show that you have space in your life to receive more.	شما نشان می دهید که در زندگی خود فضایی برای دریافت بیشتر دارید.
We watch with interest.	ما با علاقه تماشا می کنیم.
Choose one and read the relevant section.	یکی را انتخاب کنید و بخش مربوطه را بخوانید.
If he wanted to, he could get away from it all.	اگر می‌خواست می‌توانست از تمام این ماجرا دور شود.
Which requires very hard work.	که به کار بسیار سختی نیاز دارد.
We are not going to push it.	قرار نیست به آن فشار بیاوریم.
Failure after cover Failure after cover failure.	شکست پس از پوشش شکست پس از شکست پوشش.
Maybe he was just a little hearing.	شاید او فقط کمی شنوا بود.
Some women may even experience symptoms of heart failure.	برخی از زنان حتی ممکن است علائم نارسایی قلبی را تجربه کنند.
They are smart and they are here.	آنها باهوش هستند و اینجا هستند.
It has a well.	چاه دارد.
Do not sleep for weeks.	هفته ها نخوابید.
I wish we had better conditions	کاش شرایط بهتری داشتیم
Learn to be quiet	یاد بگیر ساکت باشی
This study is divided into two main analyzes.	این مطالعه به دو تحلیل اصلی تقسیم می شود.
The figure is shown as a separate block.	در شکل به صورت یک بلوک جداگانه نشان داده شده است.
But it is quite perfect.	اما کاملاً کامل است.
He said talk to my son.	گفت با پسرم صحبت کن.
Conversely comfort.	برعکس راحتی.
I get the red play button and other things.	من دکمه قرمز پخش و چیزهای دیگر را دریافت می کنم.
I was worried when he did not return with the others.	وقتی او با بقیه برنگشت، نگران شدم.
But the weather can be bad, so be prepared for anything.	اما آب و هوا ممکن است خراب باشد، بنابراین برای هر چیزی آماده باشید.
Most houses were not completed.	اکثر خانه ها کامل نشده بودند.
He was not satisfied but accepted and said he would return.	او راضی نبود اما قبول کرد و گفت که برمی گردد.
They told us we did not know anything.	آنها به ما گفتند ما چیزی نمی دانیم.
It was the smell of the sunset in the room.	این بوی غروب اتاق بود.
And there was something.	و چیزی وجود داشت.
I guess this is where the general population lives.	من فرض می کنم اینجا جایی است که جمعیت عمومی زندگی می کنند.
I need to say.	لازم است بگویم.
It can be six	میتونه شش باشه
By no means am I the only one who has recognized this.	من به هیچ وجه تنها کسی نیستم که این را تشخیص داده ام.
Before his time runs out.	قبل از اینکه وقتش تمام شود.
You only need one to run it.	برای اجرای آن فقط نیاز به یک.
He hated me from the beginning.	او از اول از من متنفر بود.
Girls receive half of the boys' share.	دختران نیمی از سهم پسران را دریافت می کنند.
The first died	اولی فوت کرد
Three articles are still missing.	اکنون سه مقاله هنوز مفقود است.
There is food and water	غذا و آب هست
Of course he did not.	او البته این کار را نکرده بود.
When this happens.	وقتی این اتفاق می افتد.
Most of them had been burned.	بیشتر آنها را سوزانده بود.
They need work.	آنها نیاز به کار دارند.
And both hands on the front, on your shorts.	و هر دو دست در جلو، روی شورت شما.
He said it takes time.	او گفت زمان می برد.
He was my son.	او پسر من بود.
There was no time to waste.	هیچ زمانی برای تلف کردن وجود نداشت.
For all who have ever lived.	برای همه کسانی که تا به حال زندگی کرده اند.
This can be done as follows.	این را می توان به صورت زیر انجام داد.
Maybe for a moment	شاید برای یک لحظه
For the first time, I notice small lines around his eyes.	برای اولین بار متوجه خطوط کوچک دور چشمانش می شوم.
They are a kind of mind.	آنها یک نوع ذهن هستند.
These are not good days for our children.	این روزها روز خوبی برای فرزندان ما نیست.
He no longer sleeps during sex.	او دیگر هنگام سکس نمی خوابد.
That's all	این هر چه هست
Or you can fight me	یا میتونی با من بجنگی
However, do not think badly.	با این حال، در فکر بد نیست.
The database on the master is empty.	پایگاه داده روی master خالی است.
His voice is changing.	صدایش در حال تغییر است.
We need technology.	ما به تکنولوژی نیاز داریم.
There is evidence that the child is running.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کودک در حال دویدن است.
Someone has to do this	کسی باید این کار را انجام دهد
It is defined by law, not physical action itself.	آن را قانون تعریف می کند، نه خود عمل فیزیکی.
I'm going to have fun	قراره خوش بگذرونم
As you said, there is no point in postponing what happens anyway.	همانطور که گفتید، به هر حال به تعویق انداختن اتفاقی که می افتد فایده ای ندارد.
Because he wants to see her.	چون می خواهد او را ببیند.
He did not appear to be injured in any way.	به نظر نمی رسید که او به هیچ وجه آسیب دیده باشد.
They take security to the next level.	آنها امنیت را به سطح بالاتری می برند.
The air was calm and heavy and full of sleep.	هوا آرام و سنگین و پر از خواب بود.
Odd took from each of them whatever he found most interesting.	Odd از هر یک از اینها هر چیزی را که به نظرش جالبتر بود برداشت.
Your hand is high	دستت بالاست
Later he brought the books with him to the living room.	بعداً کتابها را با خود به اتاق نشیمن آورد.
Before going to bed, change it to a dry state or sleep without clothes.	قبل از خواب آن را به حالت خشک تغییر دهید یا بدون لباس بخوابید.
I could not hold back my tears.	نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
My feedback on the treatment and the doctor is very good.	بازخورد من در مورد درمان و دکتر بسیار خوب است.
This is just a simple fun ride.	این فقط یک سواری سرگرم کننده ساده است.
He has experience in this field.	او تجربه ای در این زمینه دارد.
It seems to work now.	به نظر میآید که اکنون کار کند.
Well, it could have been worse!	خب، میتونست بدتر باشه!.
In church with a gun	در کلیسا با تفنگ
I do not think about the camera	به دوربین فکر نمی کنم
He is excited about something.	او در مورد چیزی هیجان زده است.
The data represent three experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش هستند.
I think he came here for you.	من فکر می کنم که او به خاطر شما به اینجا آمده است.
I remember that story.	من آن داستان را به یاد دارم.
However, most of the content was emotional.	با این حال، بیشتر محتوای احساسی بود.
Someone can help me.	کسی میتونه به من کمک کنه.
It was much more interesting	خیلی جالب تر بود
He never presented his model.	او هرگز مدل خود را ارائه نکرد.
It was just a matter of control.	فقط موضوع کنترل بود.
And in the case of man, he is the mistake we made.	و در مورد انسان، او اشتباهی است که ما مرتکب شدیم.
But surely everyone knew he would not survive.	اما مطمئنا همه می دانستند که او زنده نخواهد ماند.
To set goals and other things.	برای تعیین اهداف و چیزهای دیگر.
And we turn and.	و می چرخیم و.
They were workers.	کارگر بودند.
Four years after the accident	چهار سال بعد از حادثه
We do not have much to add to this.	ما چیز زیادی برای اضافه کردن به این نداریم.
You can see the same below.	همان را در زیر می توانید ببینید.
It was not soft	نرم نبود
We just have to deal with it in the best possible way.	فقط باید به بهترین شکل ممکن با آن کنار بیاییم.
Think of you and your family.	فکر شما و خانواده خود را.
A familiar face	یک چهره آشنا
Your support is as great as your product.	پشتیبانی شما به اندازه محصول شما عالی است.
They moved ahead of their line and waited.	آنها جلوتر از صف خود حرکت کردند و منتظر ماندند.
This is somewhat of a language issue.	این تا حدودی یک موضوع زبان است.
This is what he came to space for.	این همان چیزی بود که او برای آن به فضا آمده بود.
I do not know who	نمیدونم کی
The first is, as always, marketing.	اولین مورد، مانند همیشه، بازاریابی است.
I think he is there.	من فکر می کنم او آنجاست.
You should never call this method directly yourself.	شما هرگز نباید مستقیماً خودتان این روش را فراخوانی کنید.
The point was to think about our work.	موضوع این بود که به کار خود فکر کنیم.
This song is about death where there is no fear anymore.	این آهنگ در مورد مرگ جایی است که دیگر هیچ ترسی وجود ندارد.
At least three is a lot.	حداقل سه عدد زیاد است.
He never returned.	او هرگز برنگشته بود.
Of course,.	البته،.
He did not realize this.	او این را متوجه نشده بود.
We have a lot in common.	ما خیلی اشتراک داریم.
Good kids both	بچه های خوب هردوشون
I just like his songs.	من فقط آهنگ هایش را دوست دارم.
It does not seem to have even been used.	به نظر نمی رسد که حتی استفاده شده باشد.
I knew him now	الان می شناختمش
I used it for a while without making me feel better.	من مدتی از آن استفاده کردم بدون اینکه حالم را بهتر کند.
Driving makes me tired, it erases the edge of anger.	رانندگی من را خسته کرده، لبه عصبانیت را از بین برده است.
The plants turn yellow, the leaves fall off and may die.	گیاهان زرد می شوند، برگ ها می ریزند و ممکن است بمیرند.
He ran and passed her.	او دوید و او را پشت سر گذاشت.
It worked well.	خوب کار کرده است.
He has no soul.	او روح ندارد.
Something you have never done before.	کاری که قبلا هرگز انجام نداده اید.
Technology may create a false sense of progress.	فناوری ممکن است باعث ایجاد حس کاذب پیشرفت شود.
However he will be fine.	با این حال او خوب خواهد شد.
And shows.	و نشان می دهد.
You should check the gun display.	شما باید نمایش اسلحه را بررسی کنید.
That hurts your back	که کمرت درد می کنه
As it was, he never had a chance to kill them.	همانطور که بود، او هرگز فرصتی برای کشتن آنها نداشت.
it can be.	میتونه باشه.
However, it is not very personal.	با این حال خیلی شخصی نیست.
Please, you must believe me.	خواهش می کنم، باید مرا باور کنید.
Keep it clear.	آن را مشخص نگه دارید.
I thought the load was still open.	فکر می کردم بار هنوز باز باشد.
They even loved him.	حتی او را دوست داشتند.
We will answer any questions you have at no cost.	ما به هر سوالی که داشته باشید بدون هیچ هزینه ای پاسخ خواهیم داد.
He certainly did not have one.	مطمئناً او یکی را نداشت.
Not to mention his name	نه اینکه اسمش را ببری
The next day.	روز بعد.
Add room and board and double it.	اتاق و تخته را اضافه کنید و آن را دو برابر کنید.
I look at it as a professional.	من به این نگاه می کنم که یک حرفه ای است.
You are yourself baby	تو خودت هستی عزیزم
I just mentioned that it is stupid.	من فقط به این اشاره کردم که احمقانه است.
Or on the spot.	یا در نقطه.
So you can put it aside.	پس می توانید آن را کنار بگذارید.
I leave the office with a storm.	با طوفان از دفتر خارج می شوم.
But there is no point in making two calls.	اما هیچ فایده ای برای برقراری دو تماس ندارد.
Please note that new invoices will enter the production phase this evening.	لطفا توجه داشته باشید که فاکتورهای جدید امروز عصر وارد مرحله تولید می شود.
Hundred times	صد بار
I highly recommend these heads.	من این سرها را به شدت توصیه می کنم.
A fierce war broke out.	جنگ شدید آغاز شد.
There were many reasons why this relationship never succeeded.	دلایل زیادی وجود داشت که این رابطه هرگز موفق نشد.
We will simply share our blood for a while.	ما به سادگی خون خود را برای مدتی با هم تقسیم خواهیم کرد.
Come home to your family	بیا خونه پیش خانواده ات
But he did not know where he was.	اما او نمی دانست کجاست.
He was not to be arrested for murder.	قرار نبود او به جرم قتل دستگیر شود.
But this would be a mistake.	اما این یک اشتباه خواهد بود.
Not the last.	آخرین نیست.
It was completely empty	کاملا خالی بود
Outside, three families were eating.	بیرون، سه خانواده مشغول غذا خوردن بودند.
I was a young child.	من یک بچه جوان بودم.
A friend of mine gave me chicken.	یکی از دوستانم به من مرغ داد.
I have never been married.	من هرگز ازدواج نکرده ام.
Resources and tools are no different.	منابع و ابزارها تفاوتی ندارند.
In addition, games are still very popular among school-age children.	علاوه بر این، بازی ها همچنان در بین کودکان سنین مدرسه بسیار محبوب هستند.
And here's the amazing thing.	و نکته شگفت انگیز اینجاست.
I'm so glad you're with us today	خیلی خوشحالم که امروز با ما هستی
It happened in his own house.	در خانه خودش اتفاق افتاد.
He just felt cold when he saw the photos.	فقط با دیدن عکسها احساس سرما کرد.
And I know a lot about that.	و من چیزهای زیادی در مورد آن می دانم.
Let's see what the truth is in the charge.	بیایید ببینیم چه حقیقتی در اتهام وجود دارد.
He is very sad for the young family he left behind.	برای خانواده جوانی که او پشت سر گذاشت بسیار ناراحت است.
I think this is a bit high.	من فکر می کنم این مقدار کمی بالا است.
We enjoy it.	ما از آن لذت می بریم.
They really went beyond that and made my stay wonderful.	آنها واقعا فراتر از آن رفتند و اقامت من را فوق العاده کردند.
We can discover something.	ما می توانیم چیزی را کشف کنیم.
I kept running away from him.	من مدام از او فرار کردم.
I can be behind a movie about it.	من می توانم پشت یک فیلم در مورد آن باشم.
This is the nature of such games.	ماهیت چنین بازی هایی همین است.
It cost me nothing to be silent for a moment.	برای من هیچ هزینه ای نداشت که یک لحظه ساکت باشم.
No need to answer	نیازی به پاسخگویی نیست
This is not the case here.	این وضعیت در این مورد نیست.
The music was not fake and that is his language.	موسیقی کاذب نبود و این زبان اوست.
I passed city or town.	از شهر یا شهر گذشتم.
He took me out for dinner.	او مرا برای شام بیرون برد.
I need to talk to one of you more about this.	من باید با یکی از شما در این مورد بیشتر صحبت کنم.
It made me cry and make me feel bad.	باعث شد گریه کنم و حالم بد شود.
We can talk more tomorrow.	فردا می توانیم بیشتر صحبت کنیم.
I can make this one a strong fight.	من می توانم این یکی را برای مبارزه قوی کنم.
A few good birds	چند پرنده خوب
This was the first movie.	این اولین فیلم های سینمایی بود.
They are big kids off the ground.	آنها بچه های بزرگ خارج از زمین هستند.
Send home instructions to families to build together.	دستورالعمل‌های خانه را برای خانواده‌ها ارسال کنید تا آنها را با هم بسازند.
They did not seem to move.	به نظر می رسید که حرکت نکرده اند.
It really is the same for everyone	واقعا برای همه همینطوره
He did not know how he got there.	او نمی دانست چگونه به آنجا رسیده است.
I am four years old and he is three years old.	من چهار ساله هستم و او سه ساله.
He spoke only when he wanted to.	فقط وقتی می خواست حرف می زد.
There was a need to find a way back.	نیاز به یافتن راهی برای بازگشت وجود داشت.
I do not want that religion.	من آن دین را نمی خواهم.
He wanted them to come home.	او می خواست آنها به خانه بیایند.
They look at each other for a long time.	آنها برای مدت طولانی به یکدیگر نگاه می کنند.
This is what is important to me.	این چیزی است که برای من مهم است.
The body was pulled out and turned on its back.	جسد را بیرون کشیدند و به پشت چرخاندند.
You can walk past them and come find us.	می توانید از کنار آنها رد شوید و بیایید ما را پیدا کنید.
And after that, that was it for me.	و بعد از آن، برای من همین بود.
He does not want to stop drinking forever.	او نمی خواهد برای همیشه نوشیدن را متوقف کند.
I do not want you to be surprised if he calls you.	نمی‌خواهم اگر او با شما تماس گرفت تعجب کنید.
Please remember what you are going to bring.	لطفا به یاد داشته باشید که چه چیزی را قرار است بیاورید.
It definitely made a difference.	قطعا تفاوت ایجاد کرد.
I hope it helps your decision to some extent.	امیدوارم تا حدودی به تصمیم شما کمک کند.
I did not apply for a job.	من درخواست کار نکردم.
This crime forms a special case for several reasons.	این جرم به چند دلیل یک پرونده خاص را تشکیل می دهد.
I think you will finally get what you want.	من فکر می کنم شما در نهایت به آنچه می خواهید خواهید رسید.
We tested them before being used by our customers.	ما آنها را قبل از استفاده توسط مشتریان خود آزمایش کردیم.
A man instead of a boy	یک مرد به جای پسر
And you saw what happened.	و شما دیدید که با آن چه اتفاقی افتاد.
We made them.	ما آنها را درست می کردیم.
He did not want to tell her that he was injured.	او نمی خواست به او بگوید که مجروح شده است.
He can thank me for that.	او می تواند از من برای آن تشکر کند.
I love that girl.	من آن دختر را دوست دارم.
There are not thousands of them.	تعداد آنها هزاران نفر نیست.
I have told him a lot that only he knows is right.	من خیلی به او گفته ام که فقط خودش می داند درست است.
Both girls are the same.	هر دو دختر هم همینطور.
This is the world of new media.	این دنیای رسانه های جدید.
There was nothing to say.	چیزی برای گفتن نبود.
On Earth.	در زمین.
She was shedding tears.	اشک می ریخت.
The Book of Life.	کتاب زندگی.
Such breathing makes the body natural, natural and healthy.	چنین تنفسی بدن را طبیعی، طبیعی و سالم می کند.
But this is clearly not the case.	اما واضح است که اینطور نیست.
In addition, the action was easy.	علاوه بر این، اقدام آسان بود.
But not for a human.	اما نه برای یک انسان.
When this happens they do not get stuck.	وقتی این اتفاق می افتد آنها گیر نمی کنند.
It still felt good though!	هرچند هنوز حس خوبی داشت!.
This is a basic example for you to understand.	این یک مثال اساسی برای درک شماست.
Every business does not need to provide contact information from customers.	هر کسب و کاری نیازی به ارائه اطلاعات تماس از سوی مشتریان ندارد.
Oh, and a real sex game to use.	اوه، و یک بازی جنسی واقعی برای استفاده از آن.
I understand, I understand, I understand.	میفهمم، متوجه هستم، درک میکنم.
Then five minutes.	سپس پنج دقیقه.
Provide feedback on software design.	ارائه بازخورد در مورد طراحی نرم افزار.
And some for thirty years and some for twenty.	و برخی برای سی سال و برخی برای بیست.
It made us proud to be at your service.	باعث افتخار ما بود که در خدمت شما هستیم.
I do not believe that will happen.	من معتقد نیستم که چنین خواهد شد.
Such a conclusion is supported by history.	چنین نتیجه گیری توسط سابقه پشتیبانی می شود.
Mark the test as unsuccessful	علامت گذاری تست به عنوان ناموفق
Education is the key to our future.	آموزش کلید آینده ماست.
Which is exactly what he did.	که دقیقاً همان کاری است که او انجام داد.
Decided to work at home.	تصمیم گرفت در خانه کار کند.
He fell asleep quickly.	او سریع به خواب رفت.
Something bigger than money	چیزی بزرگتر از پول
As you know, what you say really means something to your fans.	همانطور که می دانید، آنچه می گویید واقعاً برای طرفداران شما معنی دارد.
I'm not that smart, and neither are you.	من نه آنقدر باهوش هستم و نه بیشتر شما.
By law, they do not.	طبق قانون، آنها این کار را نمی کنند.
Needs improvement.	نیاز به بهبود دارد.
However, he had someone else.	با این حال، شخص دیگری داشت.
No more fighting.	دیگر مبارزه نیست.
He kept a few things from me.	او چند چیز را از من نگه داشته بود.
A surface that was once white long ago.	سطحی که روزگاری، خیلی وقت پیش سفید بود.
And again the next day.	و دوباره روز بعد.
Our current cover shows some of the reality stars.	جلد فعلی ما برخی از ستاره های واقعیت را نشان می دهد.
They celebrated for us in one of the cities.	در یکی از شهرها برای ما جشن گرفتند.
Be careful of your tone	مراقب لحن خود باشید
We can not let them die.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها بمیرند.
And stay there, or higher.	و همانجا بمان، یا بالاتر.
Sometimes I was scared	گاهی می ترسیدم
They had a band there every week.	هر هفته یک گروه موسیقی در آنجا داشتند.
For the first time, I felt like a man like everyone else.	من برای اولین بار احساس کردم که مردی مثل بقیه هستم.
There was no ice or snow.	هیچ زمین یخی و برفی وجود نداشت.
I came here myself	من خودم اومدم اینجا
There was something left.	چیزی مانده بود.
Too tall	خیلی بلند بودن
Maybe I can go on.	شاید بتوانم ادامه دهم.
You have just completely lost the project.	شما به تازگی پروژه را کاملا از دست داده اید.
I do not know how many days it was	نمیدونم چند روز بود
However, this will happen.	با این حال، این اتفاق خواهد افتاد.
They did not expect this.	آنها انتظار این را نداشتند.
I tried but nothing changed	امتحان کردم ولی چیزی عوض نشد
Was this woman trying to cross the road?	آیا این زن سعی می کرد از جاده عبور کند؟
I thought we were physically there.	فکر می‌کردم ما در آنجا فیزیکی هستیم.
Causes fear and anxiety in young and old patients.	باعث ترس و اضطراب در بیماران جوان و پیر می شود.
Has been there for years.	سالها آنجا بوده است.
You have to go the way you believe.	شما باید راهی را که به آن باور دارید بروید.
Be sure to read and understand them.	حتما آنها را بخوانید و درک کنید.
The baby seems to be coming fast.	به نظر می رسد که کودک سریع می آید.
There was no talk	صحبتی نمی شد
The temperature was coming down.	دما داشت پایین می آمد.
You have to decide if this is important to you or not.	شما باید تصمیم بگیرید که آیا این برای شما مهم است یا خیر.
This is the value of a full year of very strong growth.	این ارزش یک سال کامل رشد بسیار قوی است.
He was great.	او عالی بود.
And whatever happened in it.	و هر آنچه در آن اتفاق افتاده است.
Others do not claim any credit.	دیگران هیچ اعتباری ادعا نمی کنند.
Sure, it did.	مطمئناً، این کار را انجام داد.
Do not be angry	عصبانی نشو
We come to you.	ما به شما می آییم.
I did not know who had sex with me.	نمی دانستم چه کسی با من رابطه جنسی داشته است.
I loved everything tonight.	همه چیز این شب را دوست داشتم.
He told them it was very close.	او به آنها گفت که خیلی نزدیک است.
It was absolutely right, of course	کاملا درست بود البته
That means we want good news.	یعنی ما یک خبر خوب می خواهیم.
Then he smiled again, wider.	سپس دوباره لبخند زد، گسترده تر.
Use a long view.	از نمای طولانی استفاده کنید.
There are a few other things to go.	چیزهای کمی دیگر برای رفتن وجود دارد.
Digital publishing went according to plan.	انتشار دیجیتال طبق برنامه پیش رفت.
This is great news for the city.	این یک خبر عالی برای شهر است.
However, it often creates a better environment for everyone.	با این حال، اغلب اوقات باعث ایجاد یک محیط بهتر برای همه می شود.
It may be more dangerous to be less familiar.	ممکن است برای کمتر آشنا بودن خطرناکتر باشد.
I hate writing it	از نوشتن آن متنفرم
It was a very bad time for me.	زمان بسیار بدی برای من بود.
I can not say this.	من نمی توانم این را بگویم.
This time, however, it was minor.	هرچند این بار جزئی بود.
All they did was stay away from him.	تنها کاری که کردند این بود که از او دوری کردند.
About that, let's look at it in the next section.	در مورد آن، اجازه دهید در بخش بعدی به آن بپردازیم.
It may have made you nervous.	ممکن است شما را عصبی کرده باشد.
The first is to write each interview separately.	اولین مورد نوشتن هر مصاحبه جداگانه است.
He had this chance.	او این شانس را داشت.
Shortly after.	کمی بعد از.
It looks like a relatively small place.	به نظر یک مکان نسبتا کوچک است.
I didn't even have to explain	حتی لازم نبود توضیح بدهم
I do not see anything else.	من چیز دیگری نمی بینم.
This is done under the pressure of those in power.	این کار تحت فشار افراد صاحب قدرت انجام می شود.
Know that there is nothing wrong with failing.	بدانید شکست خوردن اشکالی ندارد.
This ship is no longer mine.	این کشتی دیگر مال من نیست.
He is not aware of any problems but will test it.	از هیچ مشکلی آگاه نیست اما آن را آزمایش خواهد کرد.
You dream of going higher.	شما رویای رفتن به بالاتر را دارید.
Make no mistake, this is a critical moment in our history.	اشتباه نکنید، این مقطع حساسی در تاریخ ماست.
Read it carefully to get the best result.	آن را با دقت بخوانید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
Nothing happened to the man.	هیچ اتفاقی برای مرد نیفتاد.
Looking for sex from girl to boy.	به دنبال رابطه جنسی از دختر به پسر.
I'm there in the photo.	من همانجا در عکس هستم.
None were ever produced.	هیچ کدام هرگز تولید نشد.
I was literally not here for five minutes.	من به معنای واقعی کلمه پنج دقیقه اینجا نبودم.
Dry the area gently.	به آرامی منطقه را خشک کنید.
They will be a problem that we have to deal with over time.	آنها مشکلی خواهند بود که ما باید به مرور زمان با آنها مقابله کنیم.
He will do his best to serve both, but it is not perfect.	تمام تلاش خود را برای خدمت به هر دو انجام خواهد داد، اما کامل نیست.
Take off your shoes when you enter.	وقتی داخل می شوید کفش هایتان را در بیاورید.
Nevertheless, he will continue to write, just for hell.	با این وجود، او به نوشتن ادامه خواهد داد، فقط برای جهنم.
He took the milk and tried to put it on the table.	شیر را گرفت و سعی کرد آن را روی میز بگذارد.
The bed was lying on its side.	تخت به پهلو دراز کشیده بود.
If you want to go, go back	اگه میخوای بری پس برو
Tears welled up in her eyes again.	دوباره اشک چشمانش را پر کرد.
We could never see another movie together.	ما هرگز نتوانستیم فیلم دیگری را با هم ببینیم.
After reading the last post, I had to write this.	بعد از خواندن آخرین پست مجبور شدم این را بنویسم.
There is nothing left	چیزی باقی نمانده
I started taking pictures	شروع کردم به عکس گرفتن
This trend continues to this day.	این روند تا امروز ادامه دارد.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نمی کردم.
We change every moment.	ما هر لحظه تغییر می کنیم.
Their hands are full	دستشان پر است
We know this in our bones.	ما این را در استخوان خود می دانیم.
Download the simple app here.	اپلیکیشن ساده را از اینجا دانلود کنید.
He first sought political means.	او ابتدا به دنبال ابزار سیاسی بود.
However, one must trust and be hopeful.	با این حال باید اعتماد کرد و امیدوار بود.
This is the most important part.	این مهمترین بخش است.
He passed them.	از کنار آنها رفت.
This is going to change the game.	این قرار است بازی را تغییر دهد.
take my hand.	دست من را بگیر.
Thank you for your guidance in this regard.	ممنون میشم اگر بتونید به من در این جهت راهنمایی کنید.
He went to the window and looked inside.	به سمت پنجره رفت و به داخل نگاه کرد.
But rest assured that you know what you are doing and why.	اما مطمئن باشید که می دانید چه کاری انجام می دهید و چرا.
I look forward to working with you again.	من مشتاقانه منتظر همکاری مجدد با شما هستم.
He did not want to talk about it.	او نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
We used yellow in one color and blue in the other.	در یکی از رنگ زرد و در دیگری از رنگ آبی استفاده کردیم.
I was very upset.	خیلی ناراحت شدم.
At other times of the year the route is dry.	در سایر مواقع سال مسیری خشک است.
Just more.	فقط بیشتر.
There is no study on this subject, not to help.	هیچ مطالعه ای در مورد این موضوع وجود ندارد، نه اینکه کمک کند.
Both men looked up.	هر دو مرد به بالا نگاه کردند.
For a long time nothing happened.	برای مدت طولانی هیچ اتفاقی نیفتاد.
It should be simple enough for any person who is not on the street.	این باید به اندازه کافی ساده برای هر شخصی که در خیابان نیست.
An option may be published online.	یک انتخاب ممکن است به صورت آنلاین منتشر شود.
They won and were very happy.	آنها پیروز شده بودند و بسیار خوشحال بودند.
Do not turn your back	پشتت را برنگردان
Below you is nothing but blue water.	زیر شما چیزی جز آب آبی نیست.
I lived in fear.	من در ترس زندگی کردم.
Needless to say.	حتی نیازی به گفتن آن نیست.
The protection mechanism is unclear.	مکانیسم حفاظت نامشخص است.
I felt it was my responsibility.	احساس کردم این مسئولیت من است.
But it is still a history we will never forget.	اما هنوز هم تاریخی است که هرگز فراموش نمی کنیم.
Click on the link to see the answers provided.	برای مشاهده پاسخ های ارائه شده روی لینک کلیک کنید.
You call home to check on your spouse and family.	شما با خانه تماس می گیرید تا وضعیت همسر و خانواده خود را بررسی کنید.
Culture change, yes.	تغییر فرهنگ، بله.
I needed a pure variety.	من به یک تنوع خالص نیاز داشتم.
They say they were wrong.	می گویند اشتباه کردند.
All my systems are dead.	تمام سیستم های من مرده اند.
And those kids know how to do it right.	و آن بچه ها می دانند چگونه این کار را به درستی انجام دهند.
It only takes a few minutes to fill up.	فقط چند دقیقه طول می کشد تا پر شود.
To achieve the final results, we perform the following steps.	برای رسیدن به نتایج نهایی مراحل زیر را انجام می دهیم.
I knew it was coming.	می دانستم که می آید.
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر لینک اینجا را بزنید.
But this is about so much more than that.	اما این در مورد بسیار بیشتر از آن بیش از حد است.
Meat is a big thing in my life.	گوشت یک چیز بزرگ در زندگی من است.
That was a while ago.	همین چند وقت پیش بود.
You just bring your money.	شما فقط پول خود را بیاورید.
My start could be silence or music in the background.	شروع من می تواند سکوت یا موسیقی در پس زمینه باشد.
It is only valuable when someone uses it as a guide.	تنها زمانی ارزشمند است که کسی از آن به عنوان راهنما استفاده کند.
Not so for most women.	برای اکثر زنان اینطور نیست.
We must be afraid that we may become you.	باید بترسیم که ممکن است شما شویم.
If we pay, we are safe.	اگر پرداخت کنیم، در امان هستیم.
He spoke in complete calm.	او با آرامش کامل صحبت کرد.
Return to warehouse.	بازگشت به انبار.
I just thought	من فقط فکر کردم
When booking, remember to request a room with a window.	هنگام رزرو، به یاد داشته باشید که اتاقی با پنجره درخواست کنید.
Or do some research online.	یا کمی تحقیق آنلاین انجام دهید.
There is no better chance.	شانس بهتری وجود ندارد.
Or completely learned.	یا کاملاً آموخته شده است.
He must give them a reason.	او باید برای آنها دلیل بیاورد.
You feel like you are living your dream life.	احساس می کنید در حال زندگی رویایی خود هستید.
I believe in myself.	خودم را باور دارم.
A number of variables can change even in a match.	تعدادی از متغیرها می توانند حتی در یک مسابقه تغییر کنند.
Keep up the pressure, we can take this one.	به فشار خود ادامه دهید، ما می توانیم این یکی را ببریم.
We just couldn't help it.	ما فقط نمی توانستیم کمکش کنیم.
His health was disturbed and his soul was in pain.	سلامتی اش به هم خورده بود و روحش درد کرده بود.
This is part of where we enter.	این بخشی از جایی است که ما وارد آن می شویم.
Maybe the government does not create order and instead does the opposite.	شاید دولت نظم ایجاد نمی کند و در عوض برعکس عمل می کند.
Technology has changed the way things are done.	فناوری نحوه انجام کارها را تغییر داده است.
They just want to be heard.	آنها فقط می خواهند شنیده شوند.
They did not want to get rich, they wanted to get land.	آنها نمی‌خواستند پولدار شوند، می‌خواستند زمین‌گیر شوند.
But enough of me	ولی از من بسه
And of course science as well.	و البته علم هم همینطور.
I do not want to read what they say about us.	من نمی خواهم بخوانم آنها در مورد ما چه می گویند.
And he really lost right now	و واقعا همین الان باخت
But these people do not focus on it.	اما این افراد روی آن تمرکز نمی کنند.
We solve something	یه چیزی رو حل میکنیم
I can not find it.	من نمی توانم آن را پیدا کنم.
The program sends and receives data from the database.	برنامه داده ها را از پایگاه داده ارسال و دریافت می کند.
Only by looking at him can you understand.	فقط با نگاه کردن به او می توان فهمید.
I still hate it.	من هنوز از آن متنفرم.
In other words, the rules do not change.	به عبارت دیگر، قوانین تغییر نمی کند.
None of the subjects had normal hearing.	هیچ یک از آزمودنی ها شنوایی در محدوده طبیعی نداشتند.
No one does our job for us.	هیچ کس کار ما را برای ما انجام نمی دهد.
Do not call, please	تماس تلفنی نگیرید لطفا
This is not a coincidence	این تصادفی نیست
You went out for an hour and a half	یک ساعت و نیم بیرون رفتی
Thus, the flow rates of oil, gas and water have increased.	بنابراین، نرخ جریان نفت، گاز و آب افزایش یافته است.
People say fight fire with fire.	مردم می گویند با آتش با آتش مبارزه کنید.
I will never see it until it is right in front of me.	من هرگز آن را نمی بینم تا زمانی که درست روبروی من باشد.
But sometimes you just want a cool drink.	اما گاهی اوقات شما فقط یک نوشیدنی خنک می خواهید.
He thought I should ask him about it later.	فکر کرد باید بعداً در موردش از او بپرسم.
Of course you are right	البته حق با شماست
Otherwise your images will not come out as you expect.	در غیر این صورت تصاویر شما آنطور که انتظار دارید بیرون نمی آیند.
I will come whether I want to or not	خواه ناخواه میام
Women are supposed to build houses.	زن ها قرار است خانه بسازند.
He raised his hand and pointed.	دستش را بالا آورد و اشاره کرد.
It's not clear yet.	این هنوز مشخص نیست.
You pay first	شما اول پرداخت کنید
My eyes were still closed.	چشمانم هنوز بسته بود.
The remaining time points were used for further analysis.	از نقاط زمانی باقیمانده برای تحلیل بعدی استفاده شد.
I do not think they will win the whole match.	من فکر نمی کنم که آنها کاملاً برنده کل مسابقه باشند.
Three biological tests were performed for each cell line.	سه آزمایش بیولوژیکی برای هر رده سلولی انجام شد.
People do terrible and horrible things.	مردم کارهای وحشتناک و وحشتناکی انجام می دهند.
He would take it.	او آن را می گرفت.
Strong, mark you.	قوی است، شما را علامت بزنید.
Make their services unique and creative with these ideas.	با این ایده ها خدمات آنها را منحصر به فرد و خلاق کنید.
Sometimes it is difficult to be patient, but being critical is essential.	گاهی صبور بودن سخت است، اما انتقاد پذیر بودن ضروری است.
The military and their families.	نظامیان و خانواده هایشان.
As of this writing, there are no side effects.	تا زمان نگارش این مقاله هیچ گونه عارضه ای وجود نداشته است.
You can not see them.	شما نمی توانید آنها را ببینید.
I said he was no more.	گفتم او دیگر نیست.
You can travel during the night.	شما می توانید در طول شب سفر کنید.
I do not write plays.	من نمایشنامه نمی نویسم.
They were beyond anything in the world.	آنها فراتر از هر چیزی در جهان بودند.
But she is not a stupid woman either.	اما زن احمق هم نیست.
I want to be the king of numbers.	من می خواهم پادشاه شماره شوم.
Those games are usually hit or lost.	آن بازی‌ها معمولا ضربه می‌خورند یا از دست می‌روند.
He and his wife have two children.	او و همسرش دو فرزند دارند.
The flowers turned red.	گلها قرمز شدند.
I'm so glad you recorded it	خیلی خوشحالم که ضبطش کردی
But it's only upsetting to others, not yourself.	اما فقط برای دیگران ناراحت کننده است، نه برای خودت.
This is even more useful for larger homes.	این حتی برای خانه های بزرگتر مفیدتر است.
The president is a black man.	رئیس جمهور یک سیاهپوست است.
I have trouble getting the right structure.	من در به دست آوردن ساختار مناسب آن مشکل دارم.
Not much seemed to have changed.	به نظر نمی رسید چیز زیادی تغییر کرده باشد.
These things did not reach him easily.	این چیزها به راحتی به او نمی رسید.
You eat it.	شما آن را بخورید.
Take the money	پول را بگیر
This may solve your problem.	این ممکن است مشکل شما را حل کند.
He eats the bear	او خرس را می خورد
He entered the dark building.	او وارد ساختمان تاریک شد.
Please do not give them a creative idea.	لطفا یک ایده خلاقانه به آنها ندهید.
You are my future	تو آینده منی
They seem to be made of stone.	انگار از سنگ ساخته شده اند.
There is no one to fight	کسی نیست که بجنگد
We will prove this result in more detail in the article.	ما این نتیجه را با جزئیات بیشتر در مقاله اثبات خواهیم کرد.
We knew he was lying about it.	ما می دانستیم که او در این مورد دروغ می گوید.
Another day that will not be easy to light up.	روز دیگری که روشن شدن آن چندان آسان نخواهد بود.
The children bring lunch and eat at school.	بچه ها ناهار می آورند و در مدرسه غذا می خورند.
He does not speak.	او صحبت نمی کند.
The girls want to be with you.	دخترها می خواهند با شما باشند.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
I highly recommend tapping them.	من به شدت توصیه می کنم به آنها ضربه بزنید.
Changes in surgical management were recorded.	تغییرات در مدیریت جراحی ثبت شد.
From his children	از فرزندانش
They asked the president if he would comment.	آنها از رئیس جمهور پرسیدند که آیا نظری می دهد؟
My song	آهنگ منه
Runs properly.	به درستی اجرا می شود.
However, logic does not seem to work.	با این حال، به نظر می رسد منطق کار نمی کند.
Not how others think about it.	نه اینکه دیگران چگونه به آن فکر می کنند.
What a journey !.	چه سفری!.
Especially after what we left behind.	به خصوص پس از آن چیزی که ما پشت سر گذاشتیم.
They were asked to click on five of them.	از آنها خواسته شد که روی پنج مورد از آنها کلیک کنند.
Now your mouth is hot	الان دمتون گرم
But despite them.	اما با وجود آنها.
You can not stay here	نمیتونی اینجا بمونی
There is definitely a "right" and "wrong" way to do it.	قطعاً یک راه "درست" و "نادرست" برای انجام آن وجود دارد.
It has a current purpose and position.	هدف و موقعیت فعلی دارد.
I liked it very much.	از آن خیلی خوشم آمد.
Our users will not do this.	کاربران ما این کار را انجام نخواهند داد.
He never gets the wrong address.	او هرگز آدرس اشتباهی دریافت نمی کند.
The causes of death were determined.	علل مرگ مشخص شد.
He felt he no longer had any idea of ​​himself.	او احساس می کرد که دیگر هیچ تصوری از خودش ندارد.
But it keeps the house away from the road.	اما خانه را از جاده دور نگه می دارد.
He may have tried something at one point.	او ممکن است در یک نقطه چیزی را امتحان کرده باشد.
I looked at them.	به آنها نگاه کردم.
So take a look around	خب یه نگاه به اطراف بنداز
And some customers only need certain features.	و برخی از مشتریان فقط به ویژگی های خاصی نیاز دارند.
A few can be found in answer to this other question.	چند مورد را می توان در پاسخ به این سؤال دیگر یافت.
This data is stored on a high-speed memory device.	این داده ها در یک دستگاه حافظه با سرعت بالا قرار می گیرند.
Save a copy of that email from your inbox.	یک کپی از آن ایمیل را از روی صندلی خود ذخیره کنید.
Nobody does that right now.	در حال حاضر کسی هم این کار را نمی کند.
Now this has decreased	الان این کم شده
There is no good light outside.	نور خوبی در بیرون وجود ندارد.
May lead.	ممکن است منجر شود.
I want you to show me	میخوام بهم نشون بدی
I sit in front of him	روبرویش می نشینم
We arrived at the party late as usual.	طبق معمول دیر به مهمانی رسیدیم.
So let's figure it out.	پس بیایید آن را بفهمیم.
The night comes when no one can work.	شب می آید که هیچ کس نمی تواند کار کند.
That was interesting.	جالب بود.
He had the advantage.	او مزیت را داشت.
Mix with all.	با همه مخلوط کنید.
There is really nothing good or bad.	در واقع هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد.
To a boy	به یک پسر
But about your message.	اما در مورد پیام شما.
It can be seen that there are more ball errors in total.	می توان متوجه شد که در کل خطاهای توپ بیشتر است.
We definitely are.	ما قطعا هستیم.
I can see it in his performance.	من می توانم آن را در اجرای او ببینم.
Read it aloud.	آن را با صدای بلند بخوانید.
See the difference.	تفاوت را ببین.
Therefore, we can create solutions that reduce data traffic on the network.	بنابراین، ما می توانیم راه حل هایی ایجاد کنیم که ترافیک داده ها را در شبکه کاهش دهد.
He did not think he was doing anything unusual.	او فکر نمی کرد که دارد کار غیرعادی انجام می دهد.
I bought books and food but little things.	من کتاب و غذا خریده ام اما چیزهای کمی.
I have lost hope for a long time.	من مدتهاست که امیدم را از دست داده ام.
It's hard to believe.	باور کردنش سخت است.
But we look at the situation with modern eyes.	اما ما با چشمان مدرن به وضعیت نگاه می کنیم.
We will be fine.	حالمان خوب خواهد شد.
Of course, this man should have been arrested anyway, there is no doubt.	البته این مرد به هر حال باید دستگیر می شد، شکی نیست.
Do it stupid	انجامش بده احمق
It is much bigger than that.	بسیار بزرگتر از آن است.
It became an instant hit.	به یک ضربه فوری تبدیل شد.
Light color.	رنگ نور.
He did not seem to notice.	به نظر نمی رسید که او متوجه آن شده باشد.
I came in because of him.	من به خاطر او وارد شدم.
She provided him with a boy's dress.	لباس پسرانه برایش فراهم کرد.
Maybe he was wrong.	شاید او اشتباه کرده بود.
There are treatments, we can help.	درمان هایی وجود دارد، ما می توانیم کمک کنیم.
No one can tell you what it did, but they are.	هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که چه عملکردی داشت اما آنها هستند.
There were no children	هیچ بچه ای نبود
But you give us a dream	اما تو به ما رویا می دهی
Nothing passed him by.	چیزی از او رد نشد.
He really got along with her.	او واقعاً با او کنار آمد.
And rightly so, no more.	و درست است، بیش از نه.
It made him feel strong.	به او احساس قوی بودن داد.
Each of them is ready for action.	هر یک از آنها آماده عمل هستند.
At any cost.	به هر قیمت.
He admitted that this was a terrible thing to do.	او قبول کرد که این کار وحشتناکی است.
I did not know that setting up a store would cost that much.	نمی دانستم که راه اندازی یک فروشگاه اینقدر هزینه دارد.
Must go after problems	باید برود دنبال مشکلات
In a dream.	در رویا.
I have my opinion on his position.	من نظر خودم را در مورد موضع او دارم.
This street was here.	این خیابان اینجا بود.
He had learned the law.	او قانون را یاد گرفته بود.
I have killed people.	من مردم را کشته ام.
You can sell one piece and buy another.	شما می توانید یک قطعه را بفروشید و دیگری را بخرید.
He wants to see a little of the world.	می خواهد کمی از دنیا را ببیند.
I pressed on my skin to warm it up.	روی پوستم فشار دادم تا گرم شود.
And now, this is my opinion.	و حالا، این نظر من است.
No difference was observed between the two products.	هیچ تفاوتی بین این دو محصول مشاهده نشد.
the wilds	وحشی ها
Do not be afraid, my daughter	نترس دخترم
He is really good.	او واقعاً خوب است.
This is in our nature.	این در طبیعت ماست.
What a laugh and it works so well.	چه خنده ای و خیلی خوب کار می کند.
We are at the police station	ما در کلانتری هستیم
People like you.	افرادی که شبیه شما هستند.
This is too high.	این خیلی بالاست.
You are second only to him at best.	شما در بهترین حالت پس از او دومین نفر هستید.
In addition, we are not gift people.	به علاوه، ما آدم های هدیه ای نیستیم.
I saw it with my own eyes.	با چشمان خودم دیدم.
And they saw no objection to this.	و هیچ ایرادی در این ندیدند.
However, most people want to get what they need first.	با این حال، اکثر مردم می خواهند ابتدا آنچه را که نیاز دارند، بدست آورند.
This, of course, is not true.	این البته درست نیست.
Please help or just point me in the right direction.	لطفا کمک کنید یا فقط به من در جهت درست اشاره کنید.
But he could not find one.	اما او نتوانست یکی را پیدا کند.
We miss the big picture.	ما دلتنگ تصویر بزرگ هستیم.
So the book was very interesting.	پس کتاب بسیار جالبی بود.
I was very busy trying to help people find jobs.	من بسیار مشغول تلاش برای کمک به مردم برای یافتن شغل بودم.
For the first time, he was at peace with himself.	او برای اولین بار با خودش در صلح بود.
But the same is true in a closed economy.	اما این در یک اقتصاد بسته نیز صادق است.
Maybe there is no safe place for us.	شاید هیچ جای امنی برای ما نباشد.
Look for food sources and places to hide.	به دنبال منابع غذایی و مکان هایی برای پنهان شدن باشید.
He could not even imagine it.	او حتی نمی‌توانست آن را تصور کند.
Fear does the job.	ترس کار را انجام می دهد.
I suggested we live together.	پیشنهاد دادم با هم زندگی کنیم.
The man he saw a few days ago.	مردی که چند روز پیش دیده بود.
I told him to raise the price.	به او گفتم قیمت را بالا ببر.
For a second, he thought his parents had appeared.	برای یک ثانیه، او فکر می کرد پدر و مادرش ظاهر شدند.
I hope you have a good summer !.	امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید!.
The analyzes showed the same pattern of results.	آنالیزها همان الگوی نتایج را نشان دادند.
Removing it from the list is not a problem.	حذف آن از لیست مشکلی نیست.
I have learned a lot about how to talk to people better.	من چیزهای زیادی در مورد چگونگی بهتر صحبت کردن با مردم یاد گرفته ام.
He says women are more beautiful than ever.	او می گوید زنان زیباتر از همیشه هستند.
All you can do is say or do a good deed.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که یک کار خوب بگویید یا انجام دهید.
They will know how to fix him.	آنها خواهند دانست که چگونه او را تعمیر کنند.
They spend more time with friends and family.	آنها زمان بیشتری را با دوستان و خانواده می گذرانند.
I saw him at a party.	من او را در مهمانی دیدم.
You can still sort the table by id.	همچنان می توانید جدول را بر اساس id مرتب کنید.
I know exactly how you feel.	من می دانم که دقیقا چه احساسی دارید.
Magic happens in their hands.	جادو در دستان آنها اتفاق می افتد.
He is not perfect.	او کامل نیست.
Others will follow and will surely find their way home.	دیگران دنبال خواهند شد و مطمئناً راه خانه خود را خواهند یافت.
One is born.	یک نفر متولد می شود.
General operation group based on hospital diagnosis.	گروه عمل عمومی بر اساس بیمارستان تشخیص.
I drink.	من می نوشم.
I think of my wife and children.	به زن و بچه ام فکر می کنم.
It was dark at four in the morning.	ساعت چهار صبح هوا تاریک بود.
Men had difficulty making eye contact.	مردان در برقراری تماس چشمی مشکل داشتند.
Every experience with the government needs to be improved.	هر تجربه ای با دولت نیاز به بهبود دارد.
It is very similar to calling a function using a call.	بسیار شبیه فراخوانی تابع با استفاده از تماس است.
They will pay a lot for you.	آنها هزینه زیادی برای شما خواهند پرداخت.
It wasn't great, but it was what we needed.	عالی نبود، اما همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم.
You said it yourself.	خودتان گفتید.
I'm small.	من کوچک هستم.
But the government can only do a lot.	اما دولت فقط می تواند خیلی کارها را انجام دهد.
Yes, this is a lot of work.	بله، این خیلی کار است.
Some women maybe, but not a fighting man.	برخی از زنان شاید، اما نه یک مرد جنگنده.
Tumor growth was assessed weekly.	هر هفته، رشد تومور مورد ارزیابی قرار گرفت.
We can make one for you.	ما می توانیم یکی برای شما بسازیم.
You obviously know that you can walk well.	شما بدیهی می دانید که می توانید به خوبی راه بروید.
I sat on my hands all the way.	تمام راه را روی دستانم نشستم.
He saved us.	او ما را نجات داد.
Sit down	بشین
But this is not true.	اما این درست نیست.
Of course, this was a challenge.	البته این یک چالش بود.
And mothers and fathers act out of love for their children.	و مادران و پدران از روی عشق به فرزندان خود عمل می کنند.
They were towards us.	آنها به سمت ما بودند.
What he says is true.	چیزی که او می گوید حقیقت دارد.
I just had to leave my relationship.	من فقط باید رابطه ام را ترک می کردم.
You can imagine what a shock it was for him.	می توانید تصور کنید که چه شوکی برای او بوده است.
Life means existence with high quality.	زندگی یعنی وجود با کیفیت بالا.
This is easy to read.	این چنین خواندن آسان است.
Maybe his company will fall apart.	شاید شرکتش از هم بپاشد.
She knows how to please a man, she really does.	او می داند چگونه یک مرد را راضی کند، او واقعاً انجام می دهد.
He looked at his watch again.	دوباره به ساعتش نگاه کرد.
Our social order may seem very complicated to you.	نظم اجتماعی ما احتمالاً برای شما بسیار پیچیده به نظر می رسد.
Most of the time everything works as expected.	بیشتر اوقات همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.
I have to play better ahead.	باید جلوتر بهتر بازی کنم.
And even a cold house was better than nothing.	و حتی یک خانه سرد بهتر از هیچ بود.
But he still has his own.	اما او هنوز خود را دارد.
Although I do not understand it.	هر چند من آن را درک نمی کنم.
But he could no longer touch her.	اما او دیگر نمی توانست به او دست بزند.
Because this is our life.	چون این زندگی ماست.
However, this study had several potential limitations.	با این وجود، این مطالعه دارای چندین محدودیت بالقوه بود.
But it requires hard work.	اما به کار سخت نیاز دارد.
They reached me in the first place.	آنها در وهله اول به من رسیدند.
One, the men did not approach me.	یک نفر، مردها به من نزدیک نشدند.
This time slow down	این بار آهسته
It was private because we had the whole floor.	خصوصی بود چون کل طبقه را داشتیم.
His mother's name was small.	نام مادرش کوچک بود.
This is a damn game	این بازی لعنتی است
We can not stop now.	اکنون نمی توانیم متوقف شویم.
It is not a difficult time	زمان سختی نیست
The way he took his mother's life.	راهی که او جان مادرش را گرفته بود.
But they will probably sign a new one.	اما احتمالاً امضای جدیدی را امضا خواهند کرد.
He has the main color blue, so one of them must be blue.	او رنگ اصلی آبی دارد، بنابراین یکی از آنها باید آبی باشد.
Very good.	بسیار خوب است.
It had nothing to do with it	هیچ ربطی بهش نداشت
Events could have taken a different path.	رویدادها می توانستند مسیر دیگری را طی کنند.
I love his musical background.	من عاشق پیشینه موسیقی او هستم.
Normal engine parameters	پارامترهای موتور نرمال
But this time, it will not be so easy.	اما این بار، آنقدرها هم آسان نخواهد بود.
This is exactly what our family does.	خانواده ما دقیقاً اینگونه کار می کند.
But for now, what you are doing is great.	اما در حال حاضر، کاری که شما انجام می دهید بسیار خوب است.
I wanted to trust him	میخواستم بهش اعتماد کنم
You do not want to be there.	شما نمی خواهید آنجا باشید.
He may be on them at any moment.	هر لحظه ممکن است او بر آنها باشد.
You changed my life.	تو زندگی من را تغییر دادی.
The house is unusual.	خانه غیرعادی است.
What a pleasure for you	چه لذتی برای شما
And it only went with numbers.	و این فقط با اعداد پیش می رفت.
He looked around, but could not see it.	نگاهی به اطراف انداخت، اما نتوانست آن را ببیند.
Or we can stay away from it.	یا می توانیم از آن دور بمانیم.
He was released early in the season.	او در اوایل فصل آزاد شد.
No need to continue 	نیازی به ادامه دادن نیست 
"Two dogs bit me."	"دو سگ مرا گاز گرفتند".
It is clean and ready.	تمیز و آماده است.
Or maybe just my appearance.	یا شاید فقط ظاهر من.
The point is that it is similar in terms of relevance.	نکته این است که از نظر مرتبط مشابه است.
I have been working for this moment for a long time.	من برای این لحظه مدت طولانی کار کرده ام.
Three jobs in three months	سه شغل در سه ماه
The man will kill your mother.	مرد مادرت را خواهد کشت.
This approach itself creates problems.	این رویکرد خودش مشکلاتی را ایجاد می کند.
First you need to know how to get there.	ابتدا باید بدانید که چگونه به آنجا برسید.
Nothing of the sort.	هیچ چیز از آن نوع.
And they immediately turned to other things.	و بلافاصله به چیزهای دیگر روی آوردند.
Those at the bottom were satisfied.	کسانی که در پایین ترین نقطه چیزها بودند، هر چیزی جز راضی بودند.
Check the wrong spot, and you will lose time.	نقطه اشتباه را علامت گذاری کنید، و زمان را از دست خواهید داد.
It is not blood	خون نیست
Everything else from now on you deal with me directly.	هر چیز دیگه ای از این به بعد مستقیم با من سر و کار دارید.
More information will be shared as soon as it becomes available.	اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن به اشتراک گذاشته خواهد شد.
The line is in your house.	خط در خانه شما است.
We have a hard day ahead of us.	یک روز کار سخت در پیش داریم.
you think	تو فکر میکنی
Let me know whenever you can see me	هر وقت بتونی منو ببینی بهم خبر بده
They are separated.	آنها از هم جدا شده اند.
I thought it was a good idea.	فکر کردم ایده خوبی بود.
A minute or so later, the lights in the windows came on.	یک دقیقه یا بیشتر بعد، چراغ‌ها در پنجره‌ها روشن شدند.
Still a lot of fun.	با این حال هنوز هم بسیار سرگرم کننده است.
Think of autumn and winter in your garden.	به پاییز و زمستان در باغ خود فکر کنید.
Then there was no other choice.	سپس چاره دیگری نبود.
Gives everything and has a high value.	هر چیزی را می دهد و ارزش بالایی دارد.
And the answer is no.	و پاسخ هیچ است.
I have a degree	من مدرک دارم
Even at their best, they could not hope to fight it all.	حتی در بهترین حالتشان هم نمی توانستند امیدوار باشند که با این همه مبارزه کنند.
Your life is our work	زندگی شما کار ماست
We have come a long way in opening up freedom in our country.	ما راه درازی را برای گشایش آزادی در کشورمان پیموده بودیم.
I felt a severe pain of death and that was it.	درد شدید مرده ای احساس کردم و بس.
The truth in relationships	حقیقت در روابط
Used to ask.	برای پرسیدن استفاده می شود.
The organization depends on something, and you can feel it.	سازمان به چیزی بستگی دارد، و شما می توانید آن را احساس کنید.
Now let's say what it is.	حالا بیا بگو همینی که هست.
Which should be at the top of the list.	که باید در بالای لیست باشد.
I appreciate your help!	من از کمک شما قدردانی می کنم!.
But no one laughed.	اما هیچکس نخندید.
You get it.	شما آن را دریافت کنید.
He was clean.	او تمیز بود.
That thought tired him.	همین فکر او را خسته کرد.
But we have no other way to know.	اما ما راهی برای دانستن غیر از این نداریم.
I hope tonight's meeting did not upset him. 	امیدوارم جلسه امشب او را ناراحت نکرده باشد. 
The group is fully described.	گروه به طور کامل توضیح داده شده است.
Now, we have a selection of apps.	اکنون، ما یک انتخاب از برنامه ها داریم.
However, I try to get married.	با این حال، من تلاش می کنم با حلقه ازدواج.
This is a concern.	این یک نگرانی است.
The crew is never happy.	خدمه هرگز خوشحال نیستند.
They can be dangerous.	آنها می توانند خطرناک باشند.
And take whatever you can carry.	و هر چیزی را که می توانید حمل کنید بردارید.
But that's fair enough, you know.	اما این به اندازه کافی منصفانه است، می دانید.
He had never experienced leg pain.	او هرگز درد پا را تجربه نکرده بود.
I hate his memory, his blood inside me.	من از یادش متنفرم، از خونش در درونم.
The same world in which he was born.	همان دنیایی که در آن متولد شد.
This is neither positive nor negative.	این نه مثبت است و نه منفی.
I can read any word.	من می توانم هر کلمه را بخوانم.
We just want to get more points from them.	ما فقط می خواهیم امتیاز بیشتری از آنها کسب کنیم.
Some of this research is reviewed here.	برخی از این تحقیقات در اینجا مرور می شود.
I would have preferred not to have been born.	ترجیح می دادم به دنیا نیامده باشم.
Try short stories.	داستان های کوتاه را امتحان کنید.
This value must be greater than zero.	این مقدار باید بزرگتر از صفر باشد.
People seem to use it as a technical name.	به نظر می رسد مردم از آن به عنوان یک نام فنی استفاده می کنند.
It cooks faster this way.	اینجوری سریعتر میپزن.
They were anonymous.	آنها یک ناشناس بودند.
Beyond that, he was not welcomed.	فراتر از این، او مورد استقبال قرار نگرفت.
Application.	کاربرد.
A few days later, he received a much more serious diagnosis from his doctor.	چند روز بعد، او تشخیص بسیار جدی تری از پزشکش دریافت کرد.
Too much for everyone	برای هرکسی خیلی زیاده
Do not ask him once.	یک بار هم از او نپرسید.
But he had already lost his life.	اما او قبلاً نیز جان خود را از دست داده بود.
Although I've never really used it.	اگرچه من واقعاً هرگز از آن استفاده نکرده ام.
Dollar.	دلار.
Something had happened.	اتفاقی افتاده بود.
He could not drink much coffee, so he made tea.	او نمی‌توانست زیاد قهوه بنوشد، بنابراین چای درست کرد.
As long as we have constitutions.	تا زمانی که قوانین اساسی داشته باشیم.
I trust him completely	من کاملا به او اعتماد دارم
And he looks good.	و او خوب به نظر می رسد.
And anything that is reported in this regard can be easily believed.	و هر چیزی که در این زمینه گزارش می شود را می توان به سادگی باور کرد.
At least ten people are still in police custody.	حداقل ده نفر هنوز در بازداشت پلیس هستند.
The spring air was gone again.	هوای بهاری دوباره از بین رفته بود.
He did not talk about his business team.	او در مورد تیم تجاری خود صحبت نکرد.
But that does not make him so weird.	اما این او را چندان عجیب و غریب نمی کند.
You have not seen my brother.	برادرم را ندیده ای.
But first he asked her how she was.	اما ابتدا از او پرسید که حال او چگونه است.
Oh those eyes	اوه اون چشما
But they are just stories.	اما آنها فقط داستان هستند.
You will never come here	تو هیچوقت اینجا نمیای
Some people think that love is about things.	برخی از مردم فکر می کنند عشق به چیزهایی مربوط می شود.
He spoke very, very well.	خیلی خیلی خوب حرف زد.
They have seen what you did, you and others.	آنها دیده اند که شما چه کردید، شما و دیگران.
Then another lady.	سپس یک خانم دیگر.
Unique system and example for other parts of the world.	سیستم منحصر به فرد و نمونه ای برای سایر نقاط جهان.
Five ethical rules are given for practice.	پنج قانون اخلاقی برای تمرین داده شده است.
Beyond that, it is now clear that the presence of fathers is important.	فراتر از آن، اکنون مشخص است که حضور پدران مهم است.
This gives us the opportunity to first check that everything is correct.	این به ما فرصتی می دهد تا ابتدا بررسی کنیم که همه چیز درست است.
Which he usually is.	که او معمولاً همینطور است.
You know what we mean.	تو میدانی منظور ما چیست.
This was a perfectly managed lie.	این یک دروغ کاملا مدیریت شده بود.
He had to work in the morning.	او باید صبح کار می کرد.
You have to forget everything you learned from the outside.	شما باید همه چیزهایی را که از بیرون یاد گرفته اید فراموش کنید.
Then nature can and will go its own way.	آنگاه طبیعت می تواند و خواهد مسیر خود را طی کند.
A lot of money has been spent on bad teams.	پول زیادی برای تیم های بد خرج شده است.
I have four children.	من چهار فرزند دارم.
Many people will be there.	افراد زیادی آنجا خواهند بود.
Must be done without real sun.	باید از انجام بدون خورشید واقعی باشد.
I learned it in school.	من آن را در مدرسه یاد گرفتم.
This time there was no struggle.	این بار مبارزه ای در کار نبود.
So it looks like this.	بنابراین به شکل زیر در می آید.
A force if we ever had.	یک نیرو اگر تا به حال داشته باشیم.
His neck broke and he disappeared.	گردنش شکست و ناپدید شد.
We had a son.	ما یک پسر داشتیم.
So let's discuss this in more detail.	بنابراین اجازه دهید این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار دهیم.
Not in those words.	نه در آن کلمات.
We have been living with something worse for some time.	ما مدتی است که با چیزی بدتر زندگی می کنیم.
He left a message for me	برای من پیام گذاشت
Finally they returned to the battle station.	بالاخره به ایستگاه نبرد برگشتند.
He was not a professional	حرفه ای نبود
Good local fish	ماهی خوب محلی
Current systems do not operate until a mobile station is detected.	سیستم های فعلی تا زمانی که یک ایستگاه سیار شناسایی نشود عمل نمی کنند.
He has been since.	او از آن زمان بوده است.
A good little family	یک خانواده کوچک خوب
Of course you know	البته میدونی
Books are human needs.	کتاب نیاز انسان است.
I'm well made.	من خوب ساخته شده ام.
It was too much for one	برای یکی خیلی زیاد بود
These situations are significantly different.	این موقعیت ها به طور قابل توجهی متفاوت است.
It depends on what they eat	بستگی داره چی بخورن
So they acted as their control.	بنابراین آنها به عنوان کنترل خود عمل می کردند.
He is not worth your time and energy	او ارزش وقت و انرژی شما را ندارد
You will not live your dreams.	شما رویاهای خود را زندگی نخواهید کرد.
This gives the organization a story to tell.	این به سازمان داستانی برای گفتن می دهد.
I hope they do not have a problem.	امیدوارم مشکلی نداشته باشند.
But our short memories cost a lot.	اما خاطرات کوتاه ما هزینه زیادی دارد.
This unit is well made and looks quite suitable.	این واحد به خوبی ساخته شده و کاملاً مناسب به نظر می رسد.
None of them felt right.	هیچکدام احساس درستی نداشتند.
Thanks to the members who mentioned this.	از اعضایی که به این موضوع اشاره کردند تشکر می کنم.
They all reported normal or correct vision.	همه آنها دید طبیعی یا صحیح را گزارش کردند.
They could not do without war.	آنها نمی توانستند بدون جنگ به نوعی انجام دهند.
And my own ball	و توپ خودم
Nobody is perfect	هیچکس کامل نیست
Her beautiful face	صورت زیبایش
Don't get too excited though.	هرچند هنوز خیلی هیجان زده نشوید.
Not that they ever go into the real details.	نه اینکه آنها هرگز وارد جزئیات واقعی شوند.
There is no meaning in it.	معنایی در آن نیست.
Even if he did not listen, he spoke this time.	حتی اگر او گوش نمی داد، او این بار صحبت می کرد.
But so far, we have no evidence for this.	اما تا کنون، ما مدرکی برای این موضوع نداریم.
Taste and add salt and pepper.	بچشید و نمک و فلفل را اضافه کنید.
The entire frame of the device will probably be smaller.	کل قاب دستگاه احتمالا کوچکتر خواهد بود.
Note that there is no improvement for the following.	توجه داشته باشید که برای موارد زیر هیچ بهبودی وجود ندارد.
They were not his	آنها مال او نبودند
Now this never happens.	حالا این هرگز اتفاق نمی افتد.
They kept saying that.	آنها همچنان به این جمله می گفتند.
That's almost what he did.	این تقریباً همان کاری بود که او انجام داد.
Luckily, you will see some while you are on your game drive.	با شانس، زمانی که در درایو بازی خود هستید، مقداری را خواهید دید.
I think the plant is a great system.	به نظر من گیاه یک سیستم عالی است.
I never liked him.	من هرگز او را دوست نداشتم.
They explained it as you expected.	آنها آن را همانطور که انتظار داشتید توضیح دادند.
I do not want this to ever happen.	من نمی خواهم این هرگز اتفاق بیفتد.
It does not matter how big or hard or long.	چقدر بزرگ یا سخت یا طولانی مهم نیست.
Just one more time	فقط یه بار دیگه
Then he became silent	بعد ساکت شد
This helped me understand how some lines connect.	این به من کمک کرد تا بفهمم چگونه برخی از خطوط به هم متصل می شوند.
I stared hard, my face hurt.	به شدت خیره شدم، صورتم درد گرفت.
And is expected to grow further.	و انتظار می رود رشد بیشتری داشته باشد.
I like that term.	من آن اصطلاح را دوست دارم.
Tomorrow morning we will be ready for you two.	فردا صبح برای شما دو نفر آماده خواهیم بود.
It turns out that this is a lie.	معلوم می شود که این دروغ است.
He had not seen me.	مرا ندیده بود.
I remember a special place.	من یک مکان خاص را به یاد دارم.
My eyes were completely fixed.	چشمانم کاملاً درست شده بود.
Recognized body language.	زبان بدن را تشخیص داد.
He was serious.	او جدی بود.
I needed another way	من به راه دیگری نیاز داشتم
There is more inside.	بیشتر در داخل وجود دارد.
And maybe that was it.	و شاید همین بود.
Knowing that they are happy and safe.	دانستن اینکه آنها خوشحال هستند و در امنیت هستند.
But it is usually very secluded here.	اما معمولا اینجا خیلی خلوت است.
I saw his eyes.	چشمانش را دیدم.
These differences are not momentary.	این تفاوت ها لحظه ای نیست.
When you meet him, you will find that he is right for me.	وقتی با او ملاقات کردید متوجه خواهید شد که او برای من مناسب است.
Because this is just the beginning.	زیرا این تازه آغاز راه است.
They can improve your health and give you more inner strength.	آنها می توانند سلامتی شما را بهبود بخشند و به شما احساس قدرت داخلی بیشتری بدهند.
They had every advantage.	آنها از هر مزیتی برخوردار بودند.
There were rarely times when it was not enough.	به ندرت مواقعی بود که کافی نبود.
The main problem is with the sample organization.	مشکل اصلی مربوط به سازمان نمونه است.
You want to have a look of presence in his eyes.	شما می خواهید در چشمان او نگاهی از حضور داشته باشید.
Sounds interesting.	به نظر جالب میاد.
Please give me some snow and light.	لطفا کمی برف و نور به من بدهید.
It has also been published in book form.	به صورت کتاب نیز منتشر شده است.
He was very scared, so he told me everything.	او خیلی ترسیده بود، بنابراین همه چیز را به من گفت.
However, in general, a proper map is not necessarily closed.	با این حال، به طور کلی، یک نقشه مناسب لزوما بسته نیست.
I did not want anyone else.	من کس دیگری را نمی خواستم.
It made him wild.	او را وحشی می کرد.
He had said so	اینطوری گفته بود
None of us could have.	هیچ کدام از ما نمی توانستیم داشته باشیم.
Continue for eight steps and then stop again.	هشت قدم به راه خود ادامه دهید و سپس دوباره بایستید.
This number was obtained by experience.	این عدد با تجربه به دست آمد.
It is only open for one or two days each month.	هر ماه فقط یک یا دو روز باز است.
His numbers only went up as a striker.	تعداد او فقط به عنوان یک مهاجم بالا می رفت.
Now he is dead.	حالا او مرده است.
His father held his hand on his shoulder and head.	پدرش دستش را روی شانه و سرش نگه داشت.
Nine and a half, maybe a little later.	نه و نیم، شاید کمی دیرتر.
But there are some fine prints you need to know about.	اما تعدادی چاپ ظریف وجود دارد که باید در مورد آنها بدانید.
And so we knew we were coming.	و بنابراین ما می دانستیم که وارد شدن.
You will never give up.	شما هرگز آن را رها نخواهید کرد.
They had no idea what they were saying.	آنها هیچ ایده ای از آنچه می گویند نداشتند.
He knew he had to stop him before it was too late.	او می‌دانست که باید جلوی او را بگیرد تا دیر نشده باشد.
This was my first big defeat.	این اولین شکست بزرگ برای من بود.
Which has been resolved.	که حل و فصل شده است.
I am looking for a profession	من دنبال یک حرفه هستم
This will be the most unusual.	این غیرعادی ترین خواهد بود.
It is given to a group of drugs.	به یک گروه دارو داده می شود.
In fact, it did not last as long as you thought.	در واقع، آنقدر که شما فکر می کنید طول نکشید.
Even through us	حتی از طریق ما
It simply is.	به سادگی این است.
His father died upon hearing this news.	پدرش با شنیدن این خبر فوت کرد.
He looked around the area where he was standing.	او به اطراف منطقه ای که در آن ایستاده بود نگاه کرد.
I do not believe this anymore.	من دیگر این را باور ندارم.
Nothing matters but the technical results.	هیچ چیز دیگری جز نتایج فنی مهم نیست.
That you do not know what you know.	اینکه نمیدانی آن چیست که می دانی.
the only way.	تنها راه.
It was the.	این بود که.
We certainly did not do that.	ما قطعا این کار را نکردیم.
He did not know what to say to her.	نمی دانست به او چه بگوید.
Our team looks terrible.	تیم ما وحشتناک به نظر می رسد.
Parents and students also joined the teachers.	والدین و دانش آموزان نیز به معلمان پیوستند.
You were not right in your mind at that time.	تو در آن زمان درست در ذهنت نبود.
We were above them in a few seconds.	در چند ثانیه بالای سر آنها بودیم.
I think in the past I was a little scared of love.	فکر می کنم در گذشته کمی از عشق می ترسیدم.
Poor man	مرد بیچاره
We did not want anything else	دیگر چیزی نمی خواستیم
This will be my last post for a few days.	این آخرین پست من برای چند روز خواهد بود.
I just did not know what to do with them.	من فقط نمی دانستم با آنها چه کنم.
It just made me angry.	این فقط عصبانیت من را به اوج رساند.
But not at that time.	اما نه در آن زمان.
Without it, a woman is nothing.	بدون آن، یک زن هیچ است.
I felt old and empty.	احساس پیری و خالی بودن می کردم.
I didn't even care about the smell.	من حتی به بوی آن اهمیتی ندادم.
Not a big smile.	نه یک لبخند بزرگ.
The plaintiff does not need to prove both claims.	شاکی نیازی به اثبات هر دو ادعا ندارد.
And surprisingly, he was killed.	و تعجب، او کشته شده است.
I want to help you get better.	من می خواهم به شما کمک کنم تا بهتر شوید.
It was never created by man.	این امر هرگز توسط انسان ایجاد نشده است.
Maybe there was something in it.	شاید چیزی در آن وجود داشت.
Do not speak so loudly	اینقدر بلند حرف نزن
I wish they had come to us again.	کاش یک بار دیگر پیش ما آمده بودند.
They are interested in your products.	آنها به محصولات شما علاقه مند هستند.
But they can not.	اما آنها نمی توانند.
The documents he left behind, just for me.	مدارکی که او پشت سر گذاشته بود، فقط برای من.
I had to take responsibility.	من باید مسئولیت را بر عهده می گرفتم.
Otherwise there was a problem.	در غیر این صورت مشکلی وجود داشت.
Said finally	گفت بالاخره
Now his voice was less quiet.	حالا صدایش کمتر آرام بود.
Any idea how it can be best managed for good results.	هر ایده ای که چگونه می توان آن را به بهترین نحو برای نتایج خوب اداره کرد.
I have reliable information	من اطلاعات مطمئنی دارم
And the people who read this site will have a vision for themselves.	و افرادی که این سایت را می خوانند، خودشان چشم اندازی خواهند داشت.
The treated skin is initially red and may become scaly.	پوست درمان شده در ابتدا قرمز و ممکن است پوسته پوسته شود.
Remember to think about exactly when you want to spend this.	به یاد داشته باشید که دقیقاً چه زمانی می خواهید این را خرج کنید فکر کنید.
Otherwise the changes will be lost.	در غیر این صورت تغییرات از بین خواهند رفت.
He could no longer.	دیگر نمی توانست.
Sounds of war were still heard throughout the city.	صداهای جنگ همچنان در سراسر شهر به گوش می رسید.
About the message you left me	در مورد پیامی که برام گذاشتی
Then the football season ended.	سپس فصل فوتبال تمام شد.
So that's why	پس دلیلش همینه
Chance of light rain	احتمال باران خفیف
He stepped away from the edge and sat down.	از لبه فاصله گرفت و نشست.
With this power it can reach maximum speed.	با این قدرت می تواند به حداکثر سرعت برسد.
His heart had died long before his body.	قلبش خیلی قبل از بدنش مرده بود.
He then called the children and suggested that they play.	سپس بچه ها را صدا کرد و به آنها پیشنهاد داد که بازی را انجام دهند.
Big job or bad job?	کار بزرگ یا کار بد؟.
In fact, there were not many components.	در واقع، اجزای زیادی وجود نداشت.
Everyone pushed against the back wall.	همه به سمت دیوار پشتی فشار آوردند.
They did not answer any of those calls.	آنها به هیچ یک از آن تماس ها پاسخ نداده اند.
Very good for the first time	برای اولین بار خیلی خوبه
This request was not accepted.	این درخواست پذیرفته نشد.
There is no public access to the site.	دسترسی عمومی به سایت وجود ندارد.
There is no place to return.	جایی برای بازگشت وجود ندارد.
It felt very good	خیلی حس خوبی داشت
I am happy to see the world.	از فرصت دیدن جهان خوشحالم.
It has nothing to do with death	ربطی به مرگ نداره
Never make eye contact first, no matter how scared.	هرگز اول تماس چشمی را قطع نکنید، مهم نیست چقدر می ترسید.
He no longer wanted to think about these things.	او دیگر نمی خواست به این چیزها فکر کند.
I think you know where this is going.	من فکر می کنم شما می دانید که این به کجا می رود.
I did not offer to help.	من پیشنهاد کمک نکردم.
Name that job	آن شغل را نام ببرید
There are two major concerns.	دو نگرانی عمده وجود دارد.
This is an interesting question.	سوال جالبی است.
And this is a big quality of life problem for me.	و این یک مشکل بزرگ کیفیت زندگی برای من است.
It seems very complex and very wide to me.	برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده به نظر می رسد.
Pepper and his family	فلفل و خانواده اش
They only care about making you look weak.	آنها فقط به این اهمیت می دهند که شما ضعیف به نظر بیایید.
It was really hard	واقعا خیلی سخت بود
His growing interest in film was also significant.	همچنین علاقه فزاینده او به فیلم قابل توجه بود.
It may be months	ممکنه ماه ها باشه
The little things you knew he could not.	چیزهای کوچکی که می دانستی او نمی تواند.
I was very ....	من خیلی ... بودم.
I hear his voice from behind the house.	صدایش را از پشت خانه می شنوم.
This behavior is used in the classroom.	این رفتار در کلاس استفاده می شود.
He hated those things.	او از آن چیزها متنفر بود.
He knows the location of each well.	محل هر کدام را خوب می داند.
There is only one action.	فقط یک عمل وجود دارد.
We were both still single.	ما هر دو هنوز مجرد بودیم.
In each experiment, we select a random position for analysis.	در هر آزمایش، یک موقعیت تصادفی را برای تجزیه و تحلیل انتخاب می کنیم.
Hot mom and hot clip.	مامان داغ و کلیپ داغ.
Let me get your answer	بذار جوابمو بگیرم
Everyone had a wet dream.	همه خواب خیس دیدند.
And this is important.	و این مهم است.
And suddenly.	و ناگهان.
It would be exactly like a man winning.	دقیقاً مثل این خواهد بود که یک مرد برنده شده باشد.
Performed experiments and prepared shapes.	آزمایش ها را انجام داد و شکل ها را آماده کرد.
They agreed to come out and meet us on the road.	آنها موافقت کردند که بیرون بیایند و در جاده با ما ملاقات کنند.
Note that such a dot collection image may not be unique.	توجه داشته باشید که چنین تصویر مجموعه نقطه ای ممکن است منحصر به فرد نباشد.
Just so funny !.	فقط خیلی خنده دار!.
When they returned, he killed them.	وقتی بیشتر برگشتند، آنها را کشت.
Retreat and let someone else take responsibility.	عقب نشینی کنید و شخص دیگری مسئولیت را بر عهده بگیرد.
But for some reason the result is wrong.	اما به دلایلی نتیجه اشتباه است.
Their will to live is just to live in the past.	اراده آنها برای زیستن صرفاً برای زندگی کردن در گذشته است.
Well, free love in theory.	خوب، عشق رایگان در تئوری.
About your soul	در مورد روح شما
Like a strange dream	مثل یه خواب عجیبه
It is very strange not to report these results in the article.	گزارش نکردن این نتایج در مقاله بسیار عجیب است.
He did not tell me anything about it.	او چیزی از آن به من نگفت.
I want you.	من تو را می خواهم.
Waiting in the cells	انتظار در سلول ها
But then a new thought came to his mind.	اما بعد فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد.
That was the key.	این نکته کلیدی بود.
They sent him on his way.	او را به راه فرستادند.
We are in the world and from it.	ما در دنیا و از آن هستیم.
So give it a try.	بنابراین آن را امتحان کنید.
There he met a small man who pointed to the waiting room.	در آنجا با مرد کوچکی روبرو شد که به اتاق انتظار اشاره کرد.
Technology is behind many parts of the world.	فناوری پشت سر بسیاری از نقاط جهان باقی مانده است.
I really am not.	من واقعا نیستم.
The design is simple.	طرح ساده است.
I did more than that.	من بیشتر از این کار کردم.
A boy holding his hand around a girl.	پسری که دستش را دور دختر گرفته است.
God knows why he was here	خدا میدونه برای چی اینجا بود
I love school.	من مدرسه را دوست دارم.
This is just what you paid for.	این فقط همان چیزی است که برای آن پرداخت شده است.
This was natural and right.	این امر طبیعی و درست بود.
These were large and covered almost half of their face.	اینها بزرگ بودند و تقریباً نیمی از صورتشان را می گرفتند.
Race sometimes prevents this.	نژاد گاهی اوقات مانع این کار می شود.
It didn't take me long to break them.	طولی نکشید که آنها را شکستم.
He was hit first.	او اول ضربه زده بود.
But it will be a step in the right direction.	اما این گامی در مسیر درست خواهد بود.
This is crazy.	این دیوانه است.
And they will take him as soon as they find him.	و به این زودی پس از پیدا کردنش او را ببرند.
If you want to go further, there are other ways.	اگر می خواهید جلوتر بروید، راه های دیگری نیز وجود دارد.
At that time, you sometimes start doing this to lose weight.	در آن زمان، گاهی اوقات برای کاهش وزن شروع به انجام این کار می کنید.
They were definitely better than a week ago.	آنها مطمئناً بهتر از یک هفته پیش بودند.
In an effort to reduce supply and increase prices.	در تلاش برای کاهش عرضه و افزایش قیمت.
He looked down the street.	به خیابان پایین نگاه کرد.
The door was open and his feet were on the ground.	درش باز بود و پاهایش روی زمین بود.
Or, well, most of all.	یا، خوب، بیشتر همه چیز.
All of you come from this side	همگی از این طرف بیایید
Take a deep breath and be silent for a moment.	یه نفس عمیق بکش و یه لحظه سکوت کن.
The joy he had never known had completely filled him.	شادی که هرگز نشناخته بود او را کاملاً پر کرده بود.
I see all the signs, you know.	من همه نشانه ها را می بینم، می دانید.
Where you can gain experience.	در جایی که می توانید تجربه کسب کنید.
The meeting did not go as he had planned.	جلسه آنطور که او برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت.
That's right, however, this is my point.	این درست است، با این حال، این نقطه نظر من است.
I do not like cars	من ماشین دوست ندارم
After that, he was alone.	پس از آن، او تنها بود.
The explanation of this issue is as follows.	توضیح این موضوع به شرح زیر است.
I'm not there yet.	من هنوز آنجا نیستم.
Let me repeat it.	بگذارید آن را تکرار کنم.
Some people liked it.	برخی از مردم آن را دوست داشتند.
In the present study, only five patients were selected.	در مطالعه حاضر تنها پنج بیمار انتخاب شدند.
Glad to see you.	از دیدنتان خوشحالم.
Initial consent will be in writing.	رضایت اولیه کتبی خواهد بود.
I will be silent.	من خاموش خواهم شد.
I tried to remember the words he had used.	سعی کردم کلماتی را که استفاده کرده بود به خاطر بسپارم.
I did not have to buy shoes.	مجبور نبودم کفش بخرم.
Do not be afraid of me	هیچ ترسی برای من نداشته باش
You can watch his video here.	می توانید ویدیوی او را اینجا ببینید.
That's why we're here tonight.	به همین دلیل است که ما امشب اینجا هستیم.
It's like a pressure in my mind.	مثل یک فشار در ذهن من است.
This code follows the user throughout the site.	این کد کاربر را در سراسر سایت دنبال می کند.
He must go to her.	او باید پیش او برود.
You should continue reading as much as possible.	باید تا حد امکان به خواندن ادامه دهید.
But do not let that stop you.	اما اجازه نده که شما را متوقف کند.
Going to a new place scared me.	رفتن به جای جدید من را ترساند.
Images are displayed when you turn it off.	وقتی آن را خاموش می کنید، تصاویر از صفحه خارج می شوند.
I do not like the taste	از طعمش خوشم نمیاد
I look forward to seeing these friends again next year.	من بی صبرانه منتظر سال آینده هستم تا دوباره این دوستان را ببینم.
I will never see or know you again.	من هرگز شما را بیشتر نمی بینم و نمی شناسم.
It went beyond him.	این از او فراتر می رفت.
Great out of it.	خارج از آن بزرگ.
How soon they forget	چه زود فراموش می کنند
But it took a long time to do that.	اما برای انجام آن خیلی طول کشید.
He would get there.	او به آنجا می رسید.
They must be told	باید به آنها گفته شود
He remained human, the enemy.	او انسان ماند، دشمن.
Oh well here to you, me and the food.	اوه خوب اینجا به شما، من و غذا است.
It will reach me.	به من خواهد رسید.
Someone who listens to the ground	کسی که گوشش به زمین است
She has six children and their mother.	او شش فرزند و مادرشان است.
It may happen again.	ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
He is lying down.	او دراز کشیده است.
I am just learning	تازه دارم یاد میگیرم
He slowly opened his eyes.	به آرامی چشمانش را باز کرد.
He brings a complete game.	او یک بازی کامل می آورد.
This helps to build in flowers for next year.	این کمک می کند تا در گل ها برای سال آینده بسازید.
Those days are long gone for me.	آن روزها برای من خیلی وقت است که گذشته است.
However, there are more reasons.	با این حال، دلایل بیش از این وجود دارد.
He was old.	او به سن رسیده بود.
No one seemed to have lived in it for years.	به نظر می رسید که سال ها کسی در آن زندگی نکرده است.
so be careful.	خیلی مراقب باش.
It often tells a different story.	اغلب داستان متفاوتی را بیان می کند.
Collected experimental data.	داده های تجربی را جمع آوری کرد.
So it goes on.	بنابراین ادامه دارد.
I smell strange	بوی عجیبی می دهم
He looked at it carefully.	با دقت به آن نگاه کرد.
There was a look of surprise on his face.	حالت متعجبی در صورتش بود.
Then we continue for hours and long hours.	سپس ساعت ها و ساعت های طولانی و طولانی ادامه می دهیم.
Do not push too hard, but see what you can handle.	زیاد فشار نیاورید، اما ببینید چه چیزی می توانید تحمل کنید.
Everything brought him closer to his goal.	همه چیز او را به هدفش نزدیک کرد.
Parents did not want humans so close.	والدین انسان ها را به این نزدیکی نمی خواستند.
Does not do any method.	هیچ روشی انجام نمی دهد.
To select their sample.	برای انتخاب نمونه آنها.
This app works.	این برنامه کار می کند.
More than he wants.	بیشتر از آنچه که او می خواهد.
I would.	من می خواهم.
Everyone had it.	همه آن را داشتند.
And even then, most of them just have trouble breathing.	و حتی پس از آن، اکثر آنها فقط دچار مشکلات تنفسی می شوند.
Book your hotel rooms.	اتاق های هتل خود را رزرو کنید.
What these small changes are, we do not know.	این تغییرات کوچک چیست، ما نمی دانیم.
In front of him was an open table.	جلوی او روی میز باز بود.
This reaches me	این به من میرسه
I am looking for advice	من دنبال مشاوره هستم
They are children	بچه ها هستند
I wish this did not happen.	ای کاش این اتفاق نمی افتاد.
I look at my ear again, checking for missed calls.	دوباره به گوشیم نگاه می کنم، تماس های از دست رفته را چک می کنم.
I spent the morning writing about the importance of digital thinking.	صبح را صرف نوشتن درباره اهمیت تفکر دیجیتالی کردم.
But no one has explained what they expect.	اما هیچ کس توضیح نداده است که آنها چه انتظاری دارند.
There are several tools for one purpose.	ابزارهای متعددی برای یک هدف وجود دارد.
Love yourself.	خود را دوست داشته باشند.
You have to stop.	شما باید متوقف شوید.
And they are not going to play hard for you.	و آنها قرار نیست برای شما سخت بازی کنند.
In addition to some great thoughts about the community in front.	علاوه بر برخی از افکار عالی در مورد جامعه در مقابل.
It is conditional.	مبتنی بر شرایط است.
The heat was the same	گرما یکی بود
Her marriage broke down.	ازدواج او به هم خورد.
It was very light.	خیلی سبک بود.
This certainly reduces the impact of negative emotions.	این مطمئناً تأثیر احساسات منفی را کاهش می دهد.
What do you think?	به نظر شما؟
They tried hard.	سخت تلاش می کردند.
Hinders their work functions.	مانع کارکردهای کاری آنها می شود.
We went down hard	سخت رفتیم پایین
So no magic, no power over it.	پس نه جادو، و نه قدرتی در مورد آن.
All results represent three independent experiments.	تمام نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل است.
I do not care what happens there.	آنچه از آنجا اتفاق می افتد به من ربطی ندارد.
Lies do not shed any light.	دروغ هیچ نوری نمی افکند.
The first words of the article	اولین کلمات مقاله
His whole body looked weak.	تمام بدنش ضعیف به نظر می رسید.
As mentioned, the latter is to be expected.	همانطور که گفته شد مورد دوم مورد انتظار است.
I was home	من خونه بودم
But you get it.	اما شما آن را می گیرید.
In fact he did.	در واقع او انجام داد.
And he found some new problems that were solved.	و چند مشکل جدید پیدا کرد که برطرف شد.
But this project does not seem to be very active at the moment.	اما به نظر می رسد این پروژه در حال حاضر چندان فعال نیست.
It was your job	این کار تو بود
He will understand what it means	او معنی آن را خواهد فهمید
But some career goals do not require university.	اما برخی از اهداف شغلی نیازی به دانشگاه ندارند.
It was red next to him.	کنارش قرمز بود.
However, they found one thing.	با این حال آنها یک چیز پیدا کردند.
Press the button again when you want to stop.	وقتی می خواهید توقف کنید دوباره دکمه را فشار دهید.
It peaked and became successful.	اوج گرفت و موفقیت آمیز شد.
Calls his name.	نام او را صدا می کند.
At least you need a last name.	حداقل به نام خانوادگی نیاز دارید.
He returned quickly, into his room.	سریع برگشت، داخل اتاقش.
But they have a serious problem right now.	اما آنها در حال حاضر یک مشکل جدی دارند.
The fact is that the government is not accountable to most of them.	واقعیت این است که دولت پاسخگوی اکثر آنها نیست.
However, we do comment on one point.	با این حال، ما در مورد یک نکته اظهار نظر می کنیم.
The next day the rest of us got off the ship.	روز بعد بقیه از کشتی پیاده شدیم.
I urge you not to make this necessary.	من از شما تقاضا دارم که این کار را ضروری نکنید.
We have no training in human behavior.	ما هیچ آموزش رفتار انسانی نداریم.
It is almost as difficult to understand.	درک آن تقریباً به همان اندازه سخت است.
And his eyes were deep red.	و چشمانش قرمزی عمیق در آن ها دیده می شد.
For this reason, the training for both is generally quite similar.	به همین دلیل، آموزش برای هر دو به طور کلی کاملاً مشابه است.
They fell on top of each other.	روی هم افتادند.
He could feel them.	می توانست آنها را حس کند.
There are new players on the field.	بازیکنان جدیدی در زمین حضور دارند.
Just to be clear.	فقط برای روشن شدن.
The rooms are bigger and everything was available.	اتاق ها بزرگتر هستند و همه چیز در دسترس بود.
I will make money for you	من برای شما پول درآورم
It might be interesting for you and me.	شاید برای من و شما هم جالب باشد.
However this is a dangerous game.	با این حال این یک بازی خطرناک است.
You make this decision in a fraction of a second.	شما این تصمیم را در کسری از ثانیه می گیرید.
Neither made sense to me	هیچکدوم برام معنی نداشت
Parents often lie to their children to find time for themselves.	والدین اغلب به فرزندان خود دروغ می گویند تا زمانی برای خود پیدا کنند.
And when that happens, calm down.	و هنگامی که این اتفاق می افتد، آرامش حد است.
You are tired.	شما خسته اید.
At that point, you will clear your way and me.	در آن نقطه، شما راه خود و من را روشن خواهید کرد.
Please take this responsibility seriously.	لطفا این مسئولیت را جدی بگیرید.
I can read for the coming weeks.	من می توانم برای هفته های آینده بخوانم.
And so did I.	و من هم انجام دادم.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
Great work and reasonable price.	کار عالی و قیمت مناسب.
This is a lovely piece.	این قطعه دوست داشتنی است.
I wish.	کاش می شد.
Use a beautiful kitchen.	از آشپزخانه زیبا استفاده کنید.
He is unique.	او منحصر به فرد است.
This is very common.	این بسیار رایج است.
You can only see many things from your point of view.	شما فقط می توانید خیلی چیزها را از دیدگاه خود ببینید.
The first is that hatred has no cost.	اولین مورد این است که نفرت هزینه ای ندارد.
Even if you can use it dry or wet.	حتی اگر می توانید آن را در حالت خشک یا مرطوب نیز استفاده کنید.
He was holding a glass of red wine.	در دستش لیوان شراب قرمز بود.
But he did not know everything.	اما او همه چیز را نمی دانست.
The court has now held that hearing.	اکنون دادگاه آن جلسه را برگزار کرده است.
But you have to let me talk about your strategy.	اما شما باید به من اجازه دهید در مورد استراتژی خود صحبت کنم.
He was full of talk about the future.	او پر از صحبت در مورد آینده بود.
They will be destroyed.	نابود خواهند شد.
The kind of music that someone likes.	نوع موسیقی که کسی دوست دارد.
Never say that.	هرگز این را نگو.
I miss you so much.	دلم خیلی برات تنگ شده.
Let everything happen in its own time.	بگذارید همه چیز در زمان خودش اتفاق بیفتد.
Feel it fast.	سریع آن را احساس کنید.
Maybe he did.	شاید او داشت.
And they seem to be doing it again.	و به نظر می رسد که آنها دوباره این کار را انجام می دهند.
The facts of that case are very different.	حقایق آن پرونده با این بسیار متفاوت است.
The game is beautiful	بازیش قشنگه
It made me see them for the first time.	باعث شد برای اولین بار آن ها را ببینم.
At first tight but very comfortable.	در ابتدا تنگ اما بسیار راحت.
A little girl was born right by the river.	دختر بچه ای درست در کنار رودخانه به دنیا آمد.
We need a network.	ما به یک شبکه نیاز داریم.
Around my heart	دور قلبم
It is and yet it is not.	هست و با این حال نیست.
But the big picture is that he is coming.	اما تصویر بزرگ این است که او در حال آمدن است.
I will not hurt you.	من شما را مجروح نمی کنم.
This will be a natural fit.	این یک تناسب طبیعی خواهد بود.
Thank you all for your support and love for this group.	از همه برای حمایت و عشق به این گروه سپاسگزاریم.
If you are serious about it, it will affect you.	اگر در مورد آن جدی باشید، روی شما تأثیر می گذارد.
I want you to have a chance to retreat.	من می خواهم شما فرصتی برای عقب نشینی داشته باشید.
He began flipping through the pages.	او شروع به ورق زدن کرد.
He spins it on himself.	آن را روی خود می چرخاند.
I'm really glad to see you on my feet again.	واقعاً خوشحالم که شما را دوباره روی پای خود می بینم.
New.	جدید.
Special attention has been paid to two parts of our approach.	توجه ویژه ای به دو بخش از رویکرد ما شده است.
It's too late for him now	الان برای اون خیلی دیره
You have to try.	شما باید تلاش کنید.
Check out the original article.	مقاله اصلی را بررسی کنید.
I thought my world was over after my mother died.	فکر می کردم بعد از مرگ مادرم دنیای من به پایان رسیده است.
But maybe not for long.	اما شاید نه برای مدت طولانی.
That he never loses hope and they should not.	که او هرگز امید خود را از دست نمی دهد و آنها نیز نباید.
There must have been some problems.	حتماً مشکلاتی وجود داشت.
He stood in front of her in a different way.	او جور دیگری در مقابل او ایستاد.
You are doing the right thing.	کار درستی انجام میدهی.
Solitude in this quiet place	خلوت در این مکان آرام
We are in it together.	ما با هم در آن هستیم.
Which simply will not work.	که به سادگی کار نخواهد کرد.
Obviously, statistical methods have limitations.	بدیهی است که روش های آماری محدودیت هایی دارند.
I wonder what happened to them.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای آنها افتاده است.
This must be proven in longer studies.	این باید در مطالعات طولانی تر ثابت شود.
This thought surprised him.	این فکر او را شگفت زده کرد.
He closed the door when he got there.	وقتی او به آنجا رسید در را باز داشت.
They are worried about the situation, the consequences, what others will think.	آنها در مورد وضعیت، عواقب آن، آنچه که دیگران فکر خواهند کرد، نگران هستند.
It was the same size as the living room.	هم اندازه اتاق نشیمن بود.
It even made me laugh.	این حتی باعث خنده ام شد.
Everything will be better after this weekend.	بعد از این آخر هفته همه چیز بهتر خواهد شد.
We do not allow anyone to force us to do anything.	ما اجازه نمی دهیم کسی ما را مجبور به انجام کاری کند.
I had fixed the problem.	من مشکل را رفع کرده بودم.
Just like what you make at home.	درست مانند آنچه در خانه درست می کنید.
They even have different voices about them.	آنها حتی صدای متفاوتی در مورد آنها دارند.
He could not stand her presence in the room.	تحمل حضور او در اتاق را نداشت.
Results last up to three years.	نتایج تا سه سال باقی می ماند.
He can still have a turn.	او هنوز هم می تواند یک نوبت داشته باشد.
I want to find the man inside me again.	می خواهم دوباره انسان درونم را پیدا کنم.
We have to find the next shape.	ما باید شکل بعدی را پیدا کنیم.
In their own kind	در نوع خودشون
He could see it now.	حالا می توانست آن را ببیند.
This was the most valuable thing my mother had.	این با ارزش ترین چیزی بود که مادرم داشت.
The more pain we experience, the more change we need.	هر چه درد بیشتری را تجربه کنیم نیاز به تغییر بیشتر می شود.
He looked around the room.	نگاهی به دور اتاق انداخت.
I'm a little tired and I'm not feeling well.	من کمی خسته هستم و حالم خیلی خوب نیست.
He did not even say that he was responsible for his death.	او حتی نگفته بود که او مسئول مرگ اوست.
Leave your order to us today!	امروز سفارش خود را به ما بسپارید!.
It will be interesting to investigate further.	بررسی بیشتر آن جالب خواهد بود.
Fixed base station location	محل ایستگاه پایه ثابت
In fact, we found the opposite pattern.	در واقع الگوی مخالف را پیدا کردیم.
In love, he runs towards his beloved.	در عشق، به سمت محبوب خود می دوید.
And miss you	و دلتنگ توست
He was not even one year old	یک سالش هم نبود
Just type the words that come to mind.	فقط کلمات را تایپ کنید که در ذهن شما ظاهر می شوند.
And seeing him made him cold.	و دیدنش سردش کرد.
He could not believe the pain.	او نمی توانست درد را باور کند.
You never have to go out.	شما هرگز مجبور نیستید بیرون بروید.
This one does not like	این یکی دلش نمیاد
Only this week !.	فقط این هفته!.
Maintaining fitness is important for both men and women.	حفظ تناسب اندام برای مردان و زنان مهم است.
Also, thank you for your post.	ضمناً از لطف شما در مورد پست من سپاسگزارم.
Many bit fields as well.	بسیاری از فیلدهای بیت نیز.
I will get over this soon.	من به زودی از این موضوع عبور می کنم.
But it was very simple	اما خیلی ساده بود
But they stood their ground.	اما آنها بر سر موضع خود ایستادند.
Applications are changeable.	برنامه ها قابل تغییر هستند.
What was he doing?	داشت چیکار میکرد
Some like dark features, others like light.	برخی ویژگی های تاریک را دوست دارند، برخی دیگر نور را دوست دارند.
You have to play it to believe it	باید بازیش کنی تا باورش کنی
Defendant did not indicate that the media was excluded.	متهم نشان نداده است که رسانه مستثنی شده است.
I love cooking and I share a good meal with good friends.	من عاشق آشپزی هستم و یک غذای خوب را با دوستان خوب تقسیم می کنم.
They only injured my legs.	فقط پاهایم را زخمی کردند.
But not so much about the context.	اما نه چندان در مورد شرایط زمینه ای.
I do not want to know.	من نمی خواهم بدانم.
I will send you flowers	من برات گل میفرستم
He looked at me and shook his head.	به من نگاه کرد و سرش را تکان داد.
This is not like you	این مثل تو نیست
Some others do not.	برخی دیگر نه.
But history is about patterns, and the pattern is clear.	اما تاریخ در مورد الگوها است و الگوی آن مشخص است.
And he was good.	و او خوب بود.
Touch for map.	برای نقشه لمس کنید.
I told him thirty.	بهش گفتم سی.
How big are you?	شما چقدر بزرگ هستید.
In some ways, this makes sense.	از برخی جهات، این امر منطقی است.
I did the same.	من هم همین کار را کردم.
But there are problems here.	اما در اینجا مشکلاتی وجود دارد.
Remember that you can start to change at any moment.	به یاد داشته باشید که هر لحظه می توانید شروع به تغییر کنید.
Examples of this are how to separate a house from its location.	مواردی از این دست نحوه جداسازی یک خانه از مکان آن است.
Look at his pictures.	به تصاویر او نگاه کنید.
It's weird I do not know what causes it.	عجیب است من نمی دانم چه چیزی باعث آن می شود.
He made no attempt to satisfy.	او هیچ تلاشی برای رضایت نکرد.
He was not shaking except for his hands.	به جز دستانش تکان نخورده بود.
Think of your best friend	به بهترین دوستت فکر کن
However, this is exactly the reason for this study.	با این حال، این دقیقاً دلیل انجام این مطالعه است.
All of the above are good.	همه موارد فوق خوب است.
One or two hard months passed	یکی دو ماه سخت گذشت
We have not tried it yet.	ما هنوز آن را امتحان نکرده ایم.
He stands between his mother and father and no one looks happy.	او بین مادر و پدرش ایستاده است و هیچ کس خوشحال به نظر نمی رسد.
Please be careful.	لطفا مراقب باش.
And we both love you more than ever.	و هر دوی ما بیشتر از همیشه دوستت داریم.
If you were short, it would be hard.	اگر کوتاه آمدید، سخت بود.
He lets you join us.	او به شما اجازه می دهد به ما بپیوندید.
In general, there is little difference between different base sets.	به طور کلی، تفاوت کمی بین مجموعه های پایه مختلف وجود دارد.
It should be easier to open	باز کردنش باید راحت تر باشه
Several types of animal experiments were performed.	چندین نوع آزمایش حیوانی انجام شد.
Do not use for children under two years.	برای کودکان زیر دو سال استفاده نشود.
You said months passed	خودت گفتی ماه ها گذشت
Well, it does not work.	خوب، این کار نمی کند.
The music system was off.	سیستم موسیقی خاموش بود.
I did not even enjoy it.	من حتی از آن لذت نمی بردم.
He needs it wherever he goes.	او در جایی که می رود به آن نیاز دارد.
He locked the entrance door.	در ورودی را باز داشت.
This is what he felt.	این همان چیزی است که احساس می کرد.
They broke that promise.	آنها این قول را زیر پا گذاشتند.
With the same argument as reported here, the following will be proved.	با همان استدلالی که در اینجا گزارش شده است، موارد زیر ثابت خواهد شد.
When you are in a tight spot, that's all you have to do.	وقتی در آن تنگی هستید، این تنها کاری است که باید انجام دهید.
No video program opens.	هیچ برنامه ویدیویی باز نمی شود.
We are born and we die and that is all.	ما به دنیا می آییم و می میریم و بس.
He sat down and waited.	نشست و منتظر ماند.
His reaction scared me.	واکنش او مرا ترساند.
We accepted them with this offer and had a good time.	ما آنها را با این پیشنهاد پذیرفتیم و اوقات خوبی را سپری کردیم.
I have seen them do this over and over again.	من دیده ام که آنها این کار را بارها و بارها انجام می دهند.
So far so good.	تا اینجا همه چیز خوب کار می کند.
This is what it looks like most of the time.	این چیزی است که در بیشتر مواقع به نظر می رسد.
Its location can not be seen in any experiment.	مکان آن را نمی توان در هیچ آزمایشی مشاهده کرد.
It works to write that scene and then read it.	برای نوشتن آن صحنه و سپس خواندن آن و کار می کند.
I'm still not sure how.	من هنوز مطمئن نیستم چگونه.
It was not removed from his care.	از مراقبت او حذف نشد.
I do not want any part of this	من هیچ بخشی از این را نمی خواهم
And we are not that far apart yet.	و هنوز آنقدر از هم دور نیستیم.
I really do not know how many people were on the street.	من واقعاً نمی دانم چند نفر در خیابان بودند.
We spent most of our time singing a song.	ما بیشتر وقت را صرف خواندن یک آهنگ کردیم.
This is the story we tell in our minds.	این داستانی است که ما در ذهن خود تعریف می کنیم.
She should have seen how thin she was long ago.	او باید می دید که او مدت ها قبل چقدر لاغر شده بود.
Anxiety got worse.	اضطراب بدتر شد.
Put this form in the box with your equipment to be returned.	این فرم را به همراه تجهیزات خود در جعبه قرار دهید تا برگردانده شود.
There was no damage.	هیچ آسیبی وارد نشده بود.
Or at least count.	یا حداقل حساب کنید.
And we had the opportunity to say it.	و ما این فرصت را پیدا کردیم که آن را بگوییم.
They were not even one species.	آنها حتی یک گونه هم نبودند.
Take the product, for example.	برای مثال محصول را در نظر بگیرید.
Held without error	برگزار شد بدون خطایی
I searched for hours but nothing happened.	ساعت ها گشتم ولی هیچی نشد.
One month and no more.	یک ماه و نه بیشتر.
Then do it again.	سپس دوباره این کار را انجام می دهید.
Now look what you did	حالا ببین چیکار کردی
There is no right or wrong way.	هیچ راه درست یا غلطی وجود ندارد.
Get more into the water.	بیشتر وارد آب شوید.
Because of not having children	به خاطر بچه دار نشدن
It may do so.	ممکن است این کار را انجام دهد.
This is my way of returning to him.	این نوعی راه من برای بازگشت به او است.
enjoy it.	از آن لذت ببرید.
He pushed the door to see if it would open.	در را فشار داد تا ببیند باز می شود یا نه.
The crew is currently working on it.	خدمه در حال حاضر روی آن کار می کنند.
National security interests	منافع امنیت ملی
It was dangerous	این خطرناک بود
Play a simple game.	بازی ساده را انجام دهید.
Follow the long path to the door again.	دوباره مسیر طولانی تا در را دنبال کنید.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
However, many parents had common concerns about surgery.	با این حال، بسیاری از والدین نگرانی های مشترکی در مورد جراحی داشتند.
Then just do the comparison.	پس از آن فقط مقایسه را انجام دهید.
I'm so sorry for what you are going through.	من خیلی متاسفم برای چیزی که شما از آن عبور می کنید.
It made no sense and will never be more.	معنایی نداشت و هرگز بیشتر از این نخواهد بود.
He had the most terrible misfortune.	او وحشتناک ترین بدشانسی را داشته است.
You work really hard.	شما واقعا سخت کار می کنید.
Now you know more about this new object.	حالا شما بیشتر از این شی جدید می دانید.
He could not be thirty years old.	او نمی توانست سی ساله باشد.
Maybe it was good	شاید خوب بود
Although he did not dislike it.	هر چند او بدش نمی آمد.
He is determined to give peace another chance.	او مصمم است که یک فرصت دیگر به صلح بدهد.
And he needed to ask.	و نیاز به پرسیدن داشت.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
Just a little	فقط یه کوچیک
I hope to get back on track soon.	امیدوارم به زودی به مسیر مسابقه برگردم.
I'm out of here.	من از اینجا خارج شده ام.
He was great for her.	او برای او عالی بود.
I was in business a lot more than you.	من خیلی بیشتر از شما در تجارت بودم.
Do not damage it.	به آن آسیب نرساند.
Then another shot followed.	سپس شلیک دیگری به دنبال آن بود.
That constitution has not changed.	آن قانون اساسی تغییر نکرده است.
There was something though.	هر چند چیزی وجود داشت.
There was no other explanation.	توضیح دیگری نداشت.
Which is often used to set a default value for a variable.	که اغلب برای تنظیم یک مقدار پیش فرض برای یک متغیر استفاده می شود.
Because you want to help others learn.	زیرا دوست دارید به دیگران کمک کنید تا یاد بگیرند.
I am hardly the only one for whom this has happened.	من به سختی تنها کسی هستم که این اتفاق برایش افتاده است.
The boy's name	اسم پسره
It went as if it were coming back.	طوری رفت که انگار داره برمیگرده.
He thought there was no harm in being careful.	فکر کرد مراقب بودن ضرری نداشت.
Representative examples included.	نمونه های نماینده گنجانده شده است.
He probably wanted something better for you than he had.	او احتمالاً چیزی بهتر از آنچه داشت برای شما می خواست.
Maybe he misses the city.	شاید دلش برای شهر تنگ شده است.
They only had one second to shut him down.	آنها فقط یک ثانیه فرصت داشتند تا او تعطیل شود.
For me, only the last item was missing.	برای من فقط آخرین مورد گم شده بود.
There was nothing left for him to talk about.	چیزی برایش باقی نمانده بود که بخواهد در موردش حرف بزند.
From his own lips	از لبای خودش
I never thought it would be so complicated.	هرگز فکر نمی کردم اینقدر پیچیده باشد.
Thinking about them gave me focus and strength.	فکر کردن به آنها به من تمرکز و قدرت می داد.
They stood in front of the police and said enough was enough.	مقابل پلیس ایستادند و گفتند بس است.
He is absolutely fine.	او کاملاً خوب است.
It is now easy to group in the useful ways you want.	اکنون آسان است که به روش های مفیدی که می خواهید گروه بندی کنید.
They lived there for a long time.	آنها برای مدت طولانی در آن زندگی کردند.
And there is nothing wrong with wanting to end it.	و اشکالی ندارد که بخواهیم به آن پایان دهیم.
It is good to know if he wants to sell.	خوب است بدانید در صورتی که او بخواهد بفروشد.
This is a good thing to learn.	این یک چیز خوب برای یادگیری است.
You are not a good person	تو آدم خوبی نیستی
He has a good heart, a pure heart.	او یک قلب خوب، یک قلب پاک دارد.
People need this space for different purposes.	افراد به این فضا برای اهداف مختلف نیاز دارند.
Tried a second time.	برای بار دوم تلاش کرد.
It may change again.	ممکن است دوباره تغییر کند.
It's just like me.	این فقط شبیه من است.
Sometimes they respond to him.	گاهی اوقات به او پاسخ می دهند.
No matter how right you are	مهم نیست چقدر حق با شماست
Not as it should have been, but it was.	نه آن‌طور که باید می‌شد، اما شد.
Talk to someone.	با یکی صحبت کن.
They do not take it.	آنها آن را نمی گیرند.
There are no clothes.	هیچ لباسی وجود ندارد.
The purpose of the game is part of the rules.	هدف بازی بخشی از قوانین است.
He was then shot.	سپس به او تیراندازی شد.
In short, everything will be really bad.	در کوتاه مدت، همه چیز واقعا بد خواهد بود.
I feel the space open.	باز شدن فضا را حس می کنم.
Again, many of these are likely to have obvious mental health problems.	باز هم، بسیاری از اینها احتمالاً مشکلات سلامت روانی آشکاری دارند.
My music is on my website.	موسیقی من در وب سایت من است.
With the release of the news, the number of people increased.	با انتشار اخبار، تعداد افراد افزایش یافت.
There was nothing he could do to stop it.	هیچ کاری نمی توانست انجام دهد تا جلوی آن را بگیرد.
They just disappeared.	آنها فقط ناپدید شدند.
It was a busy week	هفته شلوغی بود
I wanted to be in service	می خواستم در خدمت باشم
If we need to update it, leave us a line.	اگر نیاز به به روز رسانی آن داریم، یک خط برای ما بگذارید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	چقدر زود پیر می شوند معلوم نیست چه کار می کنند.
A little late	کمی دیر
I told him he should look at you.	به او گفته ام که باید به تو نگاه کند.
But it was a good movie	ولی فیلم خوبی بود
So they were more prepared to do it.	بنابراین آنها آمادگی بیشتری برای تحقق آن داشتند.
So he decided to play with them a bit.	بنابراین تصمیم گرفت با آنها کمی بازی کند.
It was not unknown whether he died there.	گرفتن جان در آنجا ناشناخته نبود.
I confirmed that it is real.	من تایید کردم که واقعی است.
Now it's time to ask a few questions.	حالا وقت آن است که چند مورد را بپرسم.
The man was right.	حق با مرد بود.
How hard you fell, how fast.	چه سخت افتادی، چه سریع.
There is no value left for him.	هیچ ارزشی برای او باقی نمانده است.
Now here is a surprise.	حالا اینجا یک سورپرایز است.
They looked at me consciously.	نگاه های آگاهانه ای به من انداختند.
I did not think it would be like this.	فکر نمیکردم اینجوری بشه.
But leave the boy.	اما پسر را رها کن.
All he knew was that he was real.	چیزی که او می دانست این بود که واقعی بود.
Later another girl died.	بعداً دختر دیگر فوت کرد.
However, there were signs of change.	با این حال نشانه هایی از تغییر وجود داشت.
We had not seen each other for a long time.	خیلی وقت بود که همدیگر را ندیده بودیم.
I had no interest in them.	من هیچ علاقه ای به آنها نداشتم.
This is not a reason you are here.	این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
There is a price for it, which is ten years of service.	قیمتی برای آن وجود دارد که ده سال خدمات است.
Lower them.	آنها را پایین بیاورید.
They can not make money in any other way.	آنها نمی توانند از راه دیگری پول در بیاورند.
These words apply to you today.	این کلمات امروز در مورد شما صدق می کند.
We are very limited in what we can achieve.	ما در آنچه می توانیم به دست آوریم بسیار محدود هستیم.
If you go now, you will get there late in the evening.	اگر الان بروید، اواخر عصر به آنجا خواهید رسید.
Review of related literature	بررسی ادبیات مرتبط
Just not a good argument.	فقط استدلال خوبی نیست.
You can not live with them.	شما نمی توانید با آنها زندگی کنید.
And they are strong.	و آنها قوی هستند.
This name is stuck.	این نام گیر کرده است.
It makes it very easy to find the statement and prove it.	یافتن بیانیه و اثبات آن را بسیار آسان می کند.
Its limits are known.	حدود آن شناخته شده است.
We welcome your feedback!	ما از نظرات شما استقبال می کنیم!.
It never occurred to me to ask	به ذهنم نرسید که بپرسم
Thank you	از شما متشکرم
Be fair, he says to himself	انصاف داشته باش با خودش میگه
They are not very logical.	آنها خیلی منطقی نیستند.
And it is very common.	و بسیار رایج است.
In my view.	در دید من.
That's why.	برای همین است.
I love that look.	من آن نگاه را دوست دارم.
He has a few minutes for himself.	او چند دقیقه برای خودش وقت دارد.
We were not interested in the future.	ما به آینده علاقه ای نداشتیم.
He was small and fast like me.	او هم مثل من کوچک و سریع بود.
You may die anyway	به هر حال ممکن است بمیری
Nothing but trouble	هیچی جز دردسر
I hated him then, but he was still very lovable.	آن موقع از او متنفر بودم، اما او هنوز خیلی دوست داشتنی بود.
He asked her to say something.	از او می خواست که هر چه هست چیزی بگوید.
This battle is not over.	این نبرد تمام نشده است.
It is small enough that you can keep it in your bag and take it with you.	به اندازه کافی کوچک است که می توانید در کیف خود نگه دارید و با خود ببرید.
And so we are a new man.	و بنابراین ما یک مرد جدید هستیم.
Because they are dead	چون مرده اند
It's just us.	فقط این است که ما هستیم.
He loved to walk.	او عاشق راه رفتن بود.
No, they really do.	نه، واقعاً این کار را می کنند.
I spent the afternoon with them.	بعدازظهر را با آنها گذراندم.
When done, test the app.	پس از اتمام، برنامه را آزمایش کنید.
He plays at an extremely high level.	او در سطح فوق العاده بالایی بازی می کند.
There are many things that come out of it, both in our religion and in our war.	هم در دین و هم در جنگ ما چیزهای زیادی از آن ناشی می شود.
The next season was his last season.	فصل بعد آخرین فصل او بود.
I do not have to tell you what this means.	من مجبور نیستم به شما بگویم که این چه معنایی می تواند داشته باشد.
I use my property daily and they retain heat well.	من روزانه از مال خود استفاده می کنم و گرما را به خوبی حفظ می کنند.
How empty the bed next to it seemed.	چقدر تخت کنارش خالی به نظر می رسید.
Therefore, it was not surprising.	بنابراین، جای تعجب نداشت.
These people may seem kind and caring.	این افراد ممکن است مهربان و نگران به نظر برسند.
That's what he did.	همینطور است که او انجام داد.
The real world is unfortunately very different.	دنیای واقعی متاسفانه بسیار متفاوت است.
It was a wonderful visit.	بازدید فوق العاده ای بود.
I'm sorry.	متاسفم.
He must be fast.	او باید سریع باشد.
It was very difficult to go.	رفتن خیلی سخت بود.
But it was actually very good	ولی در واقع خیلی خوب بود
The line should be about the same.	خط نیز باید تقریباً یکسان باشد.
You only get one life.	شما فقط یک زندگی بدست می آورید.
I told you before	قبلا بهت گفته بودم
I'm trying to.	من در تلاش برای.
There is no doubt in his mind about their reality.	هیچ شکی در واقعیت آنها برای او وجود ندارد.
Do this one step at a time.	این کار را یک مرحله انجام دهید.
This is a wedding.	این یک عروسی است.
He is the opposite.	او برعکس است.
And now his body had begun to play.	و حالا بدنش شروع به بازی کرده بود.
Maybe we are not good at taking orders.	شاید ما در گرفتن سفارش خوب نیستیم.
Although I did not want to move.	هرچند نمی خواستم حرکت کنم.
I could only see him from above	فقط از اون بالا میتونستم ببینمش
I needed to follow them.	من نیاز داشتم که آنها را دنبال کنم.
The ground on both sides was black.	زمین دو طرف آنها سیاه بود.
Or so it is believed.	یا اینطور به این باور رسیده است.
Whatever you put in it, you will get out of it.	هر چه در آن قرار دهید، از آن خارج خواهید شد.
But it's too cold for me to sit here with you.	اما خیلی سرد است که اینجا با تو بنشینم.
I do it daily	روزانه انجامش میدم
Let's talk to him	بیا باهاش ​​حرف بزنیم
He left the job.	کار را گذاشت.
And lies	و دروغ ها
Back to work	بازگشت به کار
I was never going to leave the band.	من هرگز قرار نبود گروه را ترک کنم.
They fired hard there, but kept to themselves.	آنها در آنجا آتش شدید می گرفتند، اما خودشان را نگه داشتند.
On examination, the patient's condition appeared to be good.	در معاینه، وضعیت بیمار خوب به نظر می رسید.
The story picks up the table, but is extremely thin.	داستان جدول را می چیند، اما به شدت نازک است.
Money to set up and take care of yourself.	پول برای راه اندازی و مراقبت از خودش.
They get caught.	گرفتار می شوند.
But he is a man in love.	اما او یک مرد عاشق است.
Call them by name.	آنها را به نام صدا کنید.
I love these things.	من عاشق این چیزها هستم.
There is no point in lying	دروغ گفتن فایده ای نداره
There are ten others in the building.	ده نفر دیگر در ساختمان هستند.
It was a really tough time.	واقعاً اوقات سختی هم بود.
He began to worry.	او شروع به نگرانی کرد.
First, you must be born in a church.	اول، شما باید در کلیسا به دنیا بیایید.
We have to get help	باید کمک بگیریم
Some of them lived in style.	برخی از آنها به سبک زندگی می کردند.
However, no evidence has been provided to support these two findings.	با این حال، هیچ مدرکی برای حمایت از این دو یافته ارائه نشده است.
The new law will take effect in another week.	قانون جدید یک هفته دیگر اجرایی می شود.
Happened.	اتفاق افتاد.
I was very busy at work today	امروز سر کار خیلی شلوغ بودم
Your contact as a member of the community	تماس شما به عنوان اعضای انجمن
It did not matter, though.	هرچند مهم نبود.
But your father did not do that.	اما پدرت این کار را نکرد.
But he lost touch.	اما ارتباطش را از دست داد.
They had never heard of such a thing.	آنها هرگز چنین چیزی نشنیده بودند.
There is no way to change the truth.	به هیچ وجه نمی توان حقیقت را تغییر داد.
There is nothing else to report	چیز دیگری برای گزارش وجود ندارد
The problem is really the power mix.	مسئله واقعاً مخلوط نیرو است.
An example of this is the ring species.	نمونه ای از این گونه های حلقه ای است.
It goes on both sides.	از هر دو طرف پیش می رود.
This boy is nervous.	این پسر عصبی است.
Let's consider the first terms in the phrase above.	اجازه دهید اولین اصطلاحات را در عبارت بالا در نظر بگیریم.
I can tell you that some foods are gone.	می توانم به شما بگویم که برخی از غذاها رفته اند.
With that, both terms are very general in definition.	با آن، هر دو اصطلاح در تعریف بسیار کلی هستند.
This time he picked up a ring.	این بار او یک حلقه را برداشت.
One blue and one golden	یکی آبی و یکی طلایی
It was by design.	این از روی طراحی بود.
How this meeting takes shape is important.	چگونگی شکل گیری این دیدار حائز اهمیت است.
Conscious written consent was obtained from each patient.	رضایت کتبی آگاهانه از هر بیمار اخذ شد.
I could not keep them	نتونستم نگهشون دارم
They sat in the white section.	آنها در بخش سفید نشستند.
He may be sold soon, but first of all.	او ممکن است به زودی فروخته شود، اما اول از همه.
He pushed himself and threw his feet on the ground.	خودش را هل داد و پاهایش را روی زمین انداخت.
We then examine each to see if they are within range.	سپس هر کدام را بررسی می کنیم تا ببینیم در محدوده هستند یا خیر.
He had nothing to hide.	او چیزی برای پنهان کردن نداشت.
A few strange decisions	چند تصمیم عجیب
But the keyword is "example".	اما کلمه کلیدی "مثال" است.
Put it on the walls.	آن را روی دیوارها قرار دهید.
Most of our parents are not home after school.	بیشتر والدین ما بعد از مدرسه در خانه نیستند.
More lights outside the window	چراغ های بیشتر بیرون پنجره
Just laughed and said do not worry.	فقط خندید و گفت نگران نباش.
Not if you are looking for fun.	نه اگر به دنبال تفریح ​​هستید.
They are close.	آنها به هم نزدیک هستند.
While writing cards is good, it takes more time.	در حالی که نوشتن کارت ها خوب است، زمان بیشتری می برد.
A sample that can be produced square.	نمونه ای که می توان مربع را تولید کرد.
From there you will realize how powerful the fear factor is.	از آنجا متوجه خواهید شد که عامل ترس چقدر قدرتمند است.
With some sweat	با مقداری عرق
No one is asking for this.	هیچ کس این را درخواست نمی کند.
He put his hand on mine and pressed himself harder.	دستش را روی دستم گذاشت و محکم تر به خودش فشار داد.
You have to will yourself at the finish line.	شما باید خود را در خط پایان اراده کنید.
We want to make sure we keep everyone together.	ما می خواهیم مطمئن شویم که همه را کنار هم نگه می داریم.
Design is about performance.	طراحی مربوط به عملکرد است.
Being exemplary.	نمونه بودن.
Do not ask why they did not go.	نپرسید چرا نرفتند.
I could not see the end of the process.	من نتوانستم پایان فرآیند را ببینم.
There was no car to pick him up.	ماشینی نبود که او را بردارد.
Things that come true.	چیزهایی که به حقیقت می پیوندند.
The men were scheduled to board their ship in the late afternoon.	مردان قرار بود در اواخر بعد از ظهر سوار کشتی خود شوند.
The first is about building and design.	اولین مورد در مورد ساختمان و طراحی است.
Or at least tried to reduce it.	یا حداقل سعی کرد آن را کاهش دهد.
I enjoyed tonight	از امشب لذت بردم
You can not change society.	شما نمی توانید جامعه را تغییر دهید.
They talked about their long-term goals in this book.	آنها در مورد اهداف بلند مدت خود در این کتاب صحبت کردند.
I talked to my family, my husband about it.	من با خانواده ام، شوهرم در این مورد صحبت کردم.
The girls have worked very hard.	دخترها خیلی زحمت کشیده اند.
I do not know how they are used or how they are used.	من نمی دانم چگونه از آنها استفاده می شود یا چگونه استفاده می شود.
He spoke again.	او دوباره صحبت کرد.
And he is too short for you	و او برای تو خیلی کوتاه است
I mentioned to some of them what we used to do.	من به برخی از آنها اشاره کردم که قبلاً چه کار می کردیم.
He must face another day.	او باید یک روز دیگر روبرو شود.
They argued about right from wrong.	درباره حق از باطل بحث کردند.
I could not answer	نتونستم جواب بدم
The fear of being arrested by the police force is real.	ترس از دستگیر شدن توسط نیروهای پلیس واقعی است.
Husband and children were not part of the picture.	شوهر و فرزندان بخشی از تصویر نبودند.
Some believe in more than one soul for each creature.	برخی به بیش از یک روح برای هر موجود معتقدند.
It is also good on water	روی آب هم خوبه
But we have to get help.	اما باید کمک بگیریم.
The meeting was not successful.	جلسه موفقیت آمیز نبود.
Errors must be reversed.	خطاها باید به نوبه خود برگردانده شوند.
I think you have met him before.	فکر می کنم قبلاً با او ملاقات کرده اید.
This is something that should not be forgotten.	این چیزی است که نباید فراموش کرد.
Central, close to the train station.	مرکزی، نزدیک به ایستگاه قطار.
Be honest with how you feel.	با احساسی که دارید صادق باشید.
He was too cold to hear and think.	او برای شنیدن و فکر کردن خیلی سرد بود.
They started calling to see if he was good enough.	آنها شروع به تماس کردند تا بفهمند آیا او به اندازه کافی خوب است یا خیر.
Maybe a good man did the same.	شاید یک مرد خوب هم همین کار را کرده باشد.
His story has appeared in print and film.	داستان او در چاپ و فیلم ظاهر شده است.
Below, it makes no sense to talk about distance.	در زیر، بی معنی است که در مورد فاصله صحبت کنیم.
The smell was gone.	بو از بین می رفت.
First in their silence	اول در سکوتشان
One day at a time, just kept going.	یک روز در یک زمان، فقط به راه خود ادامه داد.
We can still find each other.	ما هنوز هم می توانیم همدیگر را پیدا کنیم.
I will call this place safely, so do not worry about us.	من با امنیت به این مکان زنگ خواهم زد، پس نگران ما نباشید.
You can find out more about this show on their website.	شما می توانید در مورد این نمایش در وب سایت آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید.
Your blog provided us with valuable information so that we can work on it.	وبلاگ شما اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم روی آن کار کنیم.
As found in the set of rules.	همانطور که در مجموعه قوانین یافت می شود.
Turn the birds over and repeat on the other legs.	پرندگان را برگردانید و این کار را روی پاهای دیگر نیز تکرار کنید.
You make yourself and do nothing else.	شما خودتان را می سازید و هیچ چیز دیگری انجام نمی دهد.
But this meeting never happened.	اما این دیدار هرگز اتفاق نیفتاد.
Some of them are still under clinical examination.	برخی از آنها هنوز تحت بررسی بالینی هستند.
Remove the bones and serve.	استخوان ها را خارج کرده و سرو کنید.
We agreed to see each other early next week.	قرار گذاشتیم تا اوایل هفته آینده همدیگر را ببینیم.
There was even a book written about him.	حتی کتابی هم در مورد او نوشته شده بود.
They found that tumor size had no effect on temperature rise.	آنها دریافتند که اندازه تومور تأثیری بر افزایش دما ندارد.
The latter is as difficult as the former is simple.	دومی به همان اندازه سخت است که اولی ساده است.
So it was decided not to use it.	بنابراین تصمیم گرفته شد از آن استفاده نشود.
I gave my life for them.	جانم را برای آنها می دادم.
One thing is certain for me.	برای من یک چیز قطعی است.
He just touched.	او فقط لمس کرد.
Practice with your right hand first.	ابتدا با دست راست خود تمرین کنید.
Not here, not for him.	نه اینجا، نه برای او.
And what a good husband you have	و چه شوهر خوبی داری
You can see it in his photos.	در عکس های او می بینید.
Growth opportunities had to be seized.	باید از فرصت رشد استفاده می کرد.
There is not much need to talk long.	نیاز چندانی به صحبت طولانی نیست.
He needs.	او نیاز دارد.
They were not in the sky enough.	آنها به اندازه کافی در آسمان نبودند.
It was hard for him to see himself as beautiful.	برایش سخت بود که خودش را زیبا ببیند.
We are just a distance away.	ما فقط یک راه دور هستیم.
Up and down, up and down.	بالا و پایین، بالا و پایین.
We usually tell each other who.	ما معمولا به هم می گوییم کیست.
I just like the stress of playing in the main field.	من فقط استرس بازی در رشته اصلی را دوست دارم.
However, sometimes it is not so simple.	با این حال، گاهی اوقات به این سادگی نیست.
In it he was calm.	در آن او آرام بود.
I know it doesn't really matter.	من می دانم که واقعاً مهم نیست.
To judge the place, they must be white.	برای قضاوت از محل، آنها باید سفید باشند.
But not as it really is.	اما نه آنطور که واقعاً هست.
They usually are not, but your father was.	آنها معمولا اینطور نیستند، اما پدرت اینطور بود.
His mother will be coming home soon.	مادرش به زودی به خانه می آید.
The man did not even try with her.	مرد حتی با او تلاش نمی کرد.
He went ahead.	جلوتر رفت.
His review was the first case.	بررسی او اولین مورد بود.
They take care of him.	آنها او را تحت مراقبت قرار می دهند.
But first let's focus on the last name.	اما ابتدا روی نام خانوادگی تمرکز می کنیم.
Beyond that, there are several options.	فراتر از آن، چندین گزینه وجود دارد.
I have not done anything wrong.	من هیچ اشتباهی نکرده ام.
Maybe hours	شاید ساعت ها
He showed us his role.	رولش را به ما نشان داد.
I'm caught up in something completely insane and people are being killed.	من گرفتار چیزی کاملاً دیوانه‌وار شده‌ام و باعث کشته شدن مردم می‌شود.
People are scared, confused or angry.	مردم ترسیده، گیج یا عصبانی هستند.
My family is fine.	خانواده من خوب هستند.
Not everything is that simple.	همه چیز به این سادگی نیست.
It's been so long since he started worrying.	آنقدر طولانی است که او شروع به نگرانی کند.
I have enough books to own a bookstore.	من آنقدر کتاب دارم که بتوانم یک کتابفروشی داشته باشم.
I have lost my business	من تجارتم را از دست داده ام
But he must be able to save space early in the season.	اما او باید بتواند در اوایل فصل فضا را ذخیره کند.
It seemed like a strange question.	سوال عجیبی به نظر می رسید.
Then he got back in the car.	سپس به ماشین برگشت.
It is quite convenient to enter other houses at night.	در شب ورود به خانه های دیگر کاملاً مناسب است.
The light in the room behind him was on the floor.	نور اتاق پشت سرش روی زمین بود.
Then there is one more difference.	سپس یک تفاوت بیشتر وجود دارد.
The strange thing is that it has been left there.	نکته عجیب این است که در آنجا رها شده است.
There is peace.	صلح وجود دارد.
He did not want to see them as bad omen.	او نمی خواست آنها را نشانه های بدی بداند.
The friends we find	دوستانی که پیدا می کنیم
Or it may turn out to be nothing.	یا ممکن است معلوم شود که چیزی نیست.
We have done it.	ما آن را انجام داده ایم.
He had a good life.	او زندگی خوبی داشت.
They both got closer and waited for the bell to ring again.	هر دو نزدیکتر شدند و منتظر ماندند تا دوباره زنگ بخورد.
The arms and legs are thick.	دست ها و پاها ضخیم هستند.
On the contrary, good.	برعکس خوب.
This was not a success	این موفقیت نبود
Fewer people are killed.	تعداد کمتری مردم را می کشند.
In the end he could not.	در نهایت نتوانست.
And this will lead to the solution.	و این منجر به راه حل خواهد شد.
Killing him is not enough	کشتن او کافی نیست
I sent him the news.	برایش خبر فرستادم.
You said this could not happen.	گفتی این اتفاق نمی تواند بیفتد.
He was sure of it.	او از آن مطمئن بود.
There is no danger	هیچ خطری وجود ندارد
I let him in	اجازه دادم داخل
Old and young were men and women.	پیر و جوان، زن و مرد بودند.
A world is different.	یک دنیا تفاوت هست.
Add water to it.	آب را به آن اضافه کنید.
I wish we knew then.	ای کاش آن موقع می دانستیم.
My father sat behind him with teary eyes.	پدرم با چشمانی اشکبار پشت سرش نشست.
It was five months.	پنج ماهی بود.
He leaves me.	او مرا ترک می کند.
There are several opinions about the experiments we performed, respectively.	چندین نظر در مورد آزمایش هایی که انجام داده ایم به ترتیب هستند.
You do not need love	تو نیازی به عشق نداری
The process was that one would start and go to the end.	روند این بود که یکی شروع می شد و تا آخر می رفت.
Do this while waiting in line and when you are stuck in traffic.	این کار را در زمان انتظار در صف و زمانی که در ترافیک گیر کرده اید انجام دهید.
Do not say anything when you win	وقتی برنده شدی چیزی نگو
This in itself will be difficult.	این به خودی خود دشوار خواهد بود.
The system is completely different here.	سیستم کاملاً متفاوت اینجاست.
His eyes are soft.	چشمانش نرم است.
No, it can happen to anyone.	نه، ممکن است برای هر کسی پیش بیاید.
It means it is too good.	معنی آن این است که بیش از حد خوب است.
Some will lose their homes, some will not.	برخی خانه های خود را از دست خواهند داد، برخی نه.
Many things can happen during this time.	در این مدت خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد.
Good mood.	خوش به حالت.
None of the options selected.	هیچ کدام از گزینه ها انتخاب نشد.
We have to fix this.	ما باید این را درست کنیم.
In fact, he got his first case from there.	در واقع، او اولین مورد خود را از آنجا به دست آورد.
I put them aside in the back door.	آنها را کنار در پشتی گذاشتم.
But he never said anything to her.	اما او هرگز چیزی به او نگفت.
You are never part of any community.	شما هرگز بخشی از هیچ جامعه ای نیستید.
They send me the product sample.	آنها نمونه محصول را برای من ارسال می کنند.
No one else lives	هیچ کس دیگری زندگی نمی کند
It was a complete cultural shock.	این یک شوک فرهنگی کامل بود.
I could force it	میتونستم مجبورت کنم
Remove from the heat and allow the mixture to cool completely.	از روی حرارت بردارید و بگذارید مخلوط کاملا خنک شود.
And yet you are here.	و با این حال شما اینجا هستید.
I kept the money	پول را نگه داشتم
People hate insurance.	مردم از بیمه متنفرند.
He got better immediately.	او بلافاصله بهتر شد.
The music itself is great though.	خود موسیقی اما عالی است.
I pressed play again	دوباره play رو فشار دادم
It remains to be seen whether this will continue.	اینکه آیا این موضوع ادامه دارد یا خیر، باید دید.
Some entered the family business.	برخی وارد تجارت خانوادگی شدند.
She was a woman.	او بدن زن بود.
One to the right of it will be selected.	یکی از سمت راست آن انتخاب شده خواهد بود.
He was late, he knew.	او دیر آمده بود، می دانست.
Listen to your common sense.	به عقل سلیم خود گوش دهید.
I have no patience for making anything	حوصله ساختن چیزی ندارم
It was the same every day.	هر روز همینطور بود.
You are right naturally	حق با شماست طبیعتا
That was the word we received.	این کلمه ای بود که ما دریافت کردیم.
This can be seen with the simple image below.	این را می توان با تصویر ساده زیر مشاهده کرد.
Very well written, thought out and understandable.	بسیار خوب نوشته شده، اندیشیده شده و قابل درک است.
Most experiences come from bad judgment.	بیشتر تجربه ها از قضاوت بد ناشی می شود.
I could not care less	نمیتونستم کمتر اهمیت بدم
In some cases, more than one of these factors has been responsible.	در برخی موارد بیش از یکی از این عوامل مسئول بوده است.
He has a deep desire to support you, to understand you.	میل عمیقی دارد که از شما حمایت کند، شما را درک کند.
All is gone.	همه از بین رفته است.
Undoubtedly, this has affected my performance.	بدون شک این روی عملکرد من تاثیر گذاشته است.
It was something he had not heard.	چیزی بود که او نشنیده بود.
We must accept these changes.	ما باید این تغییرات را بپذیریم.
I would like to be with my family.	دوست دارم در کنار خانواده ام باشم.
I am the truth without anyone hearing it.	من حقیقت هستم بدون کسی که آن را بشنود.
I absolutely loved this book.	من این کتاب را کاملا دوست داشتم.
Reasons do not count while results are important !.	دلایل به حساب نمی آیند در حالی که نتایج مهم است!.
He does not seem to be doing this anymore.	به نظر نمی رسد دیگر این کار را انجام دهد.
So are big business leaders.	رهبران کسب و کار بزرگ نیز همینطور هستند.
It saved me a lot of time.	در وقت من صرفه جویی زیادی کرد.
People died.	مردم مردند.
No need to create content	نیازی به ساختن مطالب نیست
It was sent to me	مال من فرستاده شد
He was finally coming home.	بالاخره داشت به خانه می آمد.
It was hard to cut	برش سخت بود
That was your idea	این ایده شما بود
Before you really have a product that you can test.	قبل از اینکه واقعاً محصولی داشته باشید که می توانید آن را آزمایش کنید.
The answer has been very positive!	پاسخ بسیار مثبت بوده است!
Please have a picture of yourself.	لطفا یک عکس از خودتان داشته باشید.
The opening night came and the next day he reviewed the plays.	شب افتتاحیه آمد و روز بعد نمایشنامه ها را مرور کرد.
we will be there.	ما آنجا خواهیم بود.
There was absolutely nothing.	مطلقاً هیچ چیز وجود نداشت.
Any help will be very helpful.	هر کمکی بسیار مفید خواهد بود.
It was a beautiful voice, but very powerful	صدای قشنگی بود ولی خیلی قدرتمند
So open source projects are probably a good start.	بنابراین پروژه های منبع باز احتمالا شروع خوبی هستند.
We are writing every day.	ما هر روز در حال نوشتن هستیم.
Now they do this and it is gone with the wind.	حالا این کار را می کنند و با باد رفته است.
Something that worked years ago or even months ago may not work now.	چیزی که سال ها پیش یا حتی ماه ها پیش کار می کرد، ممکن است اکنون کارساز نباشد.
I watched you from above	من تو را از این بالا تماشا کردم
And besides, this was my friend.	و علاوه بر این، این دوست من بود.
Anyway for about two seconds.	به هر حال برای حدود دو ثانیه.
There are so many thanks to say.	تشکر بسیار زیادی برای گفتن وجود دارد.
All with a strange country code.	همه با یک کد کشور عجیب و غریب.
He just went to do it.	او فقط برای انجام آن رفت.
The hotel was very clean and comfortable for our stay of a few weeks.	هتل برای اقامت چند هفته ای ما بسیار تمیز و راحت بود.
When he left, the crowd went crazy.	وقتی بیرون رفت، جمعیت دیوانه شدند.
Return my letter	نامه ام را پس بده
A little skinny.	کمی لاغر.
It worked very well	خیلی خوب کار کرد
I had to look.	باید نگاه می کردم.
Or see it.	یا آن را ببینید.
They will look the other way.	آنها به سمت دیگری نگاه خواهند کرد.
We signed the papers.	اوراق را امضا کردیم.
The police checked it.	پلیس آن را بررسی کرد.
A room for children to play.	اتاقی برای بازی کودکان.
It was time to see what really happens.	وقت آن بود که ببینیم واقعا چه اتفاقی می افتد.
Most news sites had not shown anything for a month.	بیشتر سایت های خبری یک ماه بود که هیچ چیز دیگری نشان نداده بودند.
Could not.	نه می توانست.
The location was great	موقعیت مکانی عالی بود
I will prepare for the challenge.	من برای چالش آماده خواهم شد.
Then run it again in the new dropcode.	سپس دوباره آن را در دراپ کد جدید اجرا کنید.
You will most likely fail.	شما به احتمال زیاد شکست خواهید خورد.
Everyone looks at them, you better look at the group around them.	همه به آنها نگاه می کنند، شما بهتر است به گروه اطراف آنها نگاه کنید.
It reaches me.	به من می رسد.
Sorry for that !.	متاسفم برای آن!.
You can go as fast or slow as you like.	شما می توانید هر چقدر که دوست دارید سریع یا آهسته پیش بروید.
They have three young children.	آنها سه فرزند خردسال دارند.
Grew specimens.	نمونه ها را رشد داد.
I saw they pulled up.	دیدم بالا کشیدند.
There is so much to see.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
One item a day for at least six months.	یک مورد در روز به مدت حداقل شش ماه.
But this leads to error.	اما این منجر به خطا می شود.
He no longer lives, in the true sense of the word.	دیگر زندگی نمی کند، یعنی به معنای درست کلمه.
We present two studies.	ما دو مطالعه را ارائه می دهیم.
They have none of their own.	آنها هیچ کدام از خود را ندارند.
There is no doubt about this fact.	در این واقعیت نمی توان شک کرد.
But this is a national concern.	اما این موضوع یک نگرانی ملی است.
Need to set the display as none.	نیاز به تنظیم نمایش به عنوان هیچ.
You do not miss a thing.	شما چیزی را از دست نمی دهید.
I think they love each other.	من فکر می کنم آنها یکدیگر را دوست دارند.
Only trees	فقط درختان
You will make better decisions	تصمیمات بهتری خواهید گرفت
His efforts failed.	تلاش های او به شکست ختم شد.
He apparently did not hear because of old age.	او ظاهراً به دلیل کهولت سن نمی شنید.
Here comes a group.	اینجا یک گروه می آید.
I have been here.	من اینجا بوده ام.
Functional calls are expensive.	تماس های تابع گران هستند.
The results of a representative experiment performed more than four.	نتایج از یک آزمایش نماینده بیش از چهار انجام شده است.
Very large master bedroom.	اتاق خواب مستر بسیار بزرگ.
This situation was about at times.	این وضعیت در مورد در بار بود.
I cried a lot.	من خیلی اشک ریختم.
This is not exactly the case.	دقیقاً اینطور نیست.
There seemed to be no limit to what they could do.	ظاهراً هیچ محدودیتی برای کاری که آنها انجام می دادند وجود نداشت.
I need your strength	من به قدرت تو نیاز دارم
He was not a boy	پسری نبود
I had trouble making it.	من در ساخت آن مشکل داشتم.
Such decisions are made across the country.	چنین تصمیماتی در سراسر کشور گرفته می شود.
This is how we improve a guess.	اینگونه است که ما یک حدس را بهبود می بخشیم.
It may be something we can do.	ممکن است کاری باشد که بتوانیم انجام دهیم.
He asked me what the plan was.	او از من پرسید که برنامه چیست؟
There will be no change.	تغییری ایجاد نخواهد شد.
They, in turn, offer their responsibilities and lives to their people.	آنها به نوبه خود مسئولیت و زندگی خود را برای مردم خود ارائه می دهند.
This can be understood in several ways.	این را می توان از چند طریق فهمید.
They need to know more about how to survive on social media.	آنها باید بیشتر از چگونگی زنده ماندن در رسانه های اجتماعی بدانند.
It may just be an accident	ممکن است فقط یک تصادف باشد
So you can not assume that.	بنابراین شما نمی توانید چنین فرض کنید.
It was everywhere, in the air.	همه جا بود، در هوا.
The work was also excellent	کار هم عالی بوده
This was never his own idea.	این هرگز ایده خود او نبوده است.
Remove from the heat and transfer the chicken to a clean plate.	از روی حرارت بردارید و مرغ را به بشقاب تمیز منتقل کنید.
The site did not provide a very large image.	سایت تصویر خیلی بزرگی ارائه نداد.
We have to wait two to four weeks for the result.	برای نتیجه باید دو تا چهار هفته صبر کنیم.
Everyone uses it as a funny number.	همه از آن به عنوان یک عدد خنده دار استفاده می کنند.
Houses are not money	خانه ها پول نیستند
He had the same thick dark hair.	او همان موهای پرپشت تیره را داشت.
However, they are not like physical hard drives.	با این حال، آنها مانند هارد دیسک فیزیکی نیستند.
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
Hair cell loss depends on the age of the animal.	از بین رفتن سلول های مو به سن حیوان بستگی دارد.
The police can not protect you.	پلیس نمی تواند از شما محافظت کند.
We may be able to deal with it later.	بعداً ممکن است بتوانیم با آن مقابله کنیم.
I surrendered and looked at the table.	تسلیم شدم و به میز نگاه کردم.
His heart beat faster.	ضربان قلبش تند شد.
Woman is my guide.	زن راهنمای من است.
There will be several choices.	چند انتخاب وجود خواهد داشت.
The feeling that he is under surveillance.	احساسی که او تحت نظر است.
Send them all home or the same day.	همه را به خانه یا همان روز بفرستید.
Then there are three consequences.	سپس سه پیامد به دنبال دارد.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
He is in such a terrible situation.	او در چنین وضعیت وحشتناکی است.
Blue to red indicates low to high expression.	آبی تا قرمز بیانگر بیان کم تا زیاد است.
I did anyway.	به هر حال کردم.
The shed is a good place to do this.	سوله مکان مناسبی برای انجام این کار است.
And also on time	و همینطور به موقع
Stop lying to the world about what is happening.	از دروغ گفتن به دنیا در مورد آنچه در حال رخ دادن است دست بردارید.
Strong self v.	خود قوی v.
Hold for a few seconds, release and repeat.	چند ثانیه نگه دارید، رها کنید و تکرار کنید.
You win one and move on.	شما یکی را برنده می شوید و ادامه می دهید.
Which will be better.	کدام بهتر خواهد بود.
They do it because it requires work.	آنها این کار را انجام می دهند زیرا کار آن را ایجاب می کند.
We all had one thing in common.	همه ما یک چیز مشترک داشتیم.
But there is a problem when the user changes the mode to night.	اما زمانی که کاربر حالت را به شب تغییر می دهد مشکلی وجود دارد.
He got worse and closed his eyes.	او بدتر شد و چشمانش را بست.
Yes it's good.	بله خوبه.
Good time to die	زمان خوبی برای مردن
It helps some people and hurts others.	این به برخی افراد کمک می کند و به دیگران آسیب می رساند.
He made one wrong start, then another.	او یک شروع نادرست انجام داد، سپس دیگری.
And so he said.	و اینطور گفت.
As it will be later now.	همانطور که اکنون بعداً گذشته خواهد بود.
apply.	اعمال می شود.
He is probably dead now.	در حال حاضر او نیز احتمالا مرده است.
You can now do something useful for once in your life.	اکنون می توانید برای یک بار در زندگی خود کاری مفید انجام دهید.
I'm doing it now and it's a big help.	اکنون انجام می دهم و این کمک بزرگی است.
We had a good time together.	ما با هم اوقات خوبی داشتیم.
But tell your mother	اما به مادرت بگو
We follow him from a distance and give him time to cool down.	ما از راه دور دنبالش می رویم و به او زمان می دهیم تا خنک شود.
The soft face tightened with anger.	صورت نرمش از عصبانیت سفت شد.
So that they are no more.	به طوری که آنها دیگر نیستند.
At the end of the day performance is important.	در پایان روز عملکرد مهم است.
And literally, much more.	و به معنای واقعی، خیلی بیشتر.
Something good too	یه چیز خوب هم
The length of the line had reached more than one block.	طول خط به بیش از یک بلوک رسیده بود.
I could not say who	نتونستم بگم کیه
Some of these men have brought their families here.	برخی از این مردان خانواده خود را به اینجا آورده اند.
Otherwise not provided.	در غیر این صورت ارائه نشده است.
A standard was something.	یک استاندارد چیزی بود.
We kept our heads above water.	سرمان را بالای آب نگه داشتیم.
But this is what your brain does.	اما این کاری است که مغز شما انجام می دهد.
Its quality is excellent	کیفیتش عالیه
He really has a way for her.	او واقعاً راهی برای او دارد.
Damage has been done.	خسارت وارد شده است.
I know your heart is mine	میدونم قلبت مال منه
He knew this from the beginning.	او این را از ابتدا می دانست.
Then you will start to achieve good things.	سپس شروع به رسیدن به چیزهای خوب خواهید کرد.
I'm hiding you.	من تو را پنهان می کنم.
This is probably the best description.	این احتمالا بهترین توصیف است.
Tutorial to another collection on request.	آموزش به مجموعه دیگری در صورت درخواست.
They were destroyed seven years ago.	هفت سال پیش نابود شدند.
I would like to see a similar circle in my community.	من دوست دارم حلقه مشابهی را در جامعه خودم ببینم.
And dead people	و افراد مرده
Five people found the target.	پنج نفر هدف را پیدا کردند.
Read more about why here.	بیشتر در مورد چرایی اینجا بخوانید.
There must be other ways to earn money.	باید راه های دیگری برای کسب درآمد وجود داشته باشد.
He came when we were still doing this.	او زمانی آمد که ما هنوز این کار را می کردیم.
Click here to request.	برای درخواست اینجا را کلیک کنید.
What we were no longer relevant.	آنچه بودیم دیگر ربطی ندارد.
He did not deny	انکار نکرده بود
Need to know.	نیاز به دانستن.
I left school	من از مدرسه خارج شدم
There is a minute of dead silence.	یک دقیقه سکوت مرده برقرار است.
He smiled and pulled me closer to him.	لبخندی زد و مرا به خود نزدیک کرد.
And this is something that starts very soon.	و این چیزی است که خیلی زود شروع می شود.
It simply was.	به سادگی این بود.
Real giving is easy.	واقعی دادن آسان است.
I got a car.	من یه ماشین گرفتم.
Then he looked straight into my eyes.	سپس او مستقیم در چشمان من نگاه کرد.
He forced her to sit on the edge of the bed.	او را مجبور کرد لبه تخت بنشیند.
I have to rest, sleep.	من باید استراحت کنم، بخوابم.
I think this needs to change.	من فکر می کنم این باید تغییر کند.
This will make the full size photo in your post.	این باعث می شود عکس در اندازه کامل در پست شما باشد.
This is the expression of truth.	این بیان حقیقت است.
And also good.	و همچنین خوب است.
He had no doubt that they would reach the city without him.	شک نداشت که بدون او به شهر می رسند.
The whole town went to her wedding.	تمام شهر به عروسی او رفتند.
Someone came to my mind.	یک نفر به ذهنم آمد.
More needs to be done to address this issue.	برای بررسی این موضوع باید کارهای بیشتری انجام شود.
I have nothing to worry about.	من چیزی برای نگرانی ندارم.
My friends, this is worse than death.	دوستان من این بدتر از مرگ است.
Please do not give up	لطفا تسلیم نشوید
I want to come around to you.	من می خواهم به دور شما بیایم.
These cases will be discussed below.	در زیر به این موارد پرداخته خواهد شد.
There is no problem.	هیچ ایرادی ندارد.
He was too far away for them to hear.	او خیلی دور بود که آنها نتوانند بشنوند.
The result is easily deduced from this result.	نتیجه به راحتی از این نتیجه می شود.
He did not say anything though.	هر چند او چیزی نگفت.
Keep breathing deeply.	به تنفس عمیق ادامه دهید.
Especially when others can not see it.	به خصوص زمانی که دیگران نمی توانند آن را ببینند.
We could not go back.	نمی توانستیم برگردیم.
Well, we get at least one of the two right.	خوب، حداقل یک از دو را درست می گیریم.
If we did that, the world would be a much better place.	اگر این کار را می کردیم، دنیا جای خیلی بهتری می شد.
Not in this life anyway	به هر حال نه در این زندگی
He was not a man but a woman.	او یک مرد نبود بلکه یک زن بود.
An empty mind is a pure presence.	ذهن خالی یک حضور پاک است.
Tonight is not one of them.	امشب یکی از آنها نیست.
This was probably lucky for his wife.	این احتمالاً برای همسرش خوش شانسی بود.
It was the second type and never came back.	نوع دوم بود و دیگر برنگشت.
The warehouse was not built for convenience.	انبار برای راحتی ساخته نشده بود.
I can not cope with it now	الان نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
They tell their stories.	داستان هایشان را می گویند.
I know how he gets.	من می دانم که او چگونه می شود.
I think the only easy way is to die suddenly.	فکر می کنم تنها راه آسان برای مردن ناگهانی است.
Make the most of your time in this area.	وقت خود را در این زمینه به بهترین شکل ممکن به پایان برسانید.
They are similar but different.	شبیه هم هستند اما متفاوت هستند.
And others.	و دیگران هستند.
Not even for a day	نه حتی برای یک روز
Do not lie down with his money.	با پولش دراز نکشید.
I did not mean to upset him	قصد نداشتم ناراحتش کنم
This is actually the most important part of treatment.	این در واقع مهمترین بخش درمان است.
They were silent.	سکوت می کردند.
You have to be better	باید بهتر باشی
This story is about being careful who we listen to.	این داستان در مورد این است که مراقب باشیم به چه کسانی گوش می دهیم.
Until you can do what you want with it.	تا اینکه بتوانید با این کار آنچه می خواهید انجام دهید.
To do this, he must spend some time in his house.	برای این کار او باید مدتی را در خانه او بگذراند.
That is, not in the usual sense.	یعنی نه به معنای معمول.
Now he throws the ball at us several times.	حالا چند بار توپ را به سمت ما پرتاب می کند.
After that it was a matter of waiting.	بعد از آن موضوع انتظار بود.
Now he was a real threat.	حالا او یک تهدید واقعی بود.
The paper inside is the same, but the cases are different.	کاغذهای داخل یکسان است، اما موارد متفاوت است.
We helped each other with examples.	ما با مثال به یکدیگر کمک کردیم.
He stared straight ahead and saw the closed door.	مستقیم به جلو خیره شد و در بسته را دید.
I do not hate to do this myself.	من خودم بدم نمی آید این کار را انجام دهم.
The analysis was performed in five independent experiments.	تجزیه و تحلیل در پنج آزمایش مستقل انجام شد.
Be patient with us	با ما صبور باشید
I learned a lot from that experience.	من از آن تجربه چیزهای زیادی یاد گرفتم.
They are strong and protect the photos.	آنها قوی هستند و از عکس ها محافظت می کنند.
Well, maybe funny	باشه شاید خنده دار
The night was quite quiet.	شب کاملاً ساکن بود.
I set the rules.	من قوانین را تعیین می کنم.
Get around each one.	اطراف هر کدام را بگیرید.
He has been like this for the last six months.	او در شش ماه گذشته اینگونه بوده است.
Walking over time	قدم زدن در طول زمان
The results are usually the same and therefore the correct result is considered.	نتایج معمولاً یکسان است و بنابراین نتیجه صحیح در نظر گرفته می شود.
He said he saw many faces just like me.	او گفت که چهره های زیادی را درست مثل من دیده است.
A car had come down from the drive.	یک ماشین از درایو پایین آمده بود.
It worried me.	من را نگران کرد.
He feels football.	او فوتبال را احساس می کند.
Soldiers and these	سربازها و اینها
I had called someone before	قبلا به یکی زنگ زده بودم
This is really amazing.	این واقعاً شگفت انگیز است.
It lasts a few minutes.	دقایقی ادامه دارد.
No long queues	بدون صف طولانی
But this is their reason and never forget it.	اما این دلیل آنهاست و هرگز آن را فراموش نکنید.
lots of things.	خیلی چیزها.
At least after a while.	حداقل بعد از مدتی.
Tomorrow will be great	فردا عالی خواهد بود
But he is the leader, he has decided and that's it.	اما او رهبر است، تصمیم گرفته است و بس.
He told her to sweat	بهش گفت عرق کن
up down.	بالا پایین.
Damn cool	لعنتی باحاله
He had made his decision and he adhered to it.	او تصمیم خود را گرفته بود و به آن پایبند بود.
But we really do not need to say.	اما واقعاً نیازی به گفتن نداریم.
It should not be so important	نباید اینقدر مهم باشه
We eat relatively well now.	ما الان نسبتا خوب غذا می خوریم.
There is something human about them somewhere.	در جایی چیزی انسانی در آنها وجود دارد.
I do not have to love you	من مجبور نیستم دوستت داشته باشم
Too expensive.	خیلی گران است.
You do not forget the experience.	شما تجربه را فراموش نکنید.
You lie on your back and do nothing.	به پشت دراز می کشی و هیچ کاری نمی کنی.
When he finished, he left a lot behind.	وقتی کارش تمام شد، خیلی چیزها را پشت سر گذاشت.
But he hated her for telling him the truth.	اما از او متنفر بود که حقیقت را به او گفت.
There was no one to be seen.	کسی نبود که دیده شود.
Check it out if you have the opportunity.	اگر فرصت داشتی آن را بررسی کن.
So are many key leaders and many church leaders.	بسیاری از رهبران کلیدی و بسیاری از کلیسا نیز همینطور هستند.
And he does it better.	و او این کار را بهتر انجام می دهد.
Then again he seemed to be equal to anything.	سپس دوباره به نظر می رسید که او با هر چیزی برابر است.
He felt it too.	او هم آن را حس کرد.
However, no change.	با این حال، هیچ تغییری.
He just kept walking.	او فقط به راه رفتن ادامه داد.
I would like to see his mouth open on me.	دوست داشتم ببینم دهانش به رویم باز می شود.
But he did, and they turned on the radio.	اما او این کار را کرد و رادیو را روشن کردند.
I lay down	دراز کشیدم
The moment he saw that smile was hers.	لحظه ای که آن لبخند را دیده بود مال او بود.
It was a long and slow process.	این یک روند طولانی و کند بود.
So he keeps his thoughts to himself.	بنابراین او افکار خود را برای خود نگه می دارد.
We are having a good time	داریم وقت خوبی می گذرانیم
He and one of the dogs went missing.	او و یکی از سگ ها گم شدند.
A great idea is a great idea.	یک ایده عالی یک ایده عالی است.
The only difference is in the type of moving material.	تنها تفاوت در نوع ماده متحرک است.
I felt you were looking at me from the back seat.	حس کردم از صندلی عقب به من نگاه می کنی.
Or anyone you know	یا هرکسی که میشناسید
People have even asked you to explain it.	مردم حتی از شما خواسته اند که در مورد آن توضیح دهید.
It felt very strange	خیلی حس عجیبی داشت
Go and have fun young.	برو و لذت ببر جوان.
I really do not know how a human does this.	من واقعا نمی دانم چگونه یک انسان این کار را انجام می دهد.
It still comes in as a shock.	هنوز هم به عنوان یک شوک وارد می شود.
Or contact our law firm.	یا با موسسه حقوقی ما تماس بگیرید.
They may eventually visit here themselves.	ممکن است در نهایت خودشان از اینجا بازدید کنند.
He has a good sense of the game and makes good decisions.	او حس خوبی نسبت به بازی دارد و تصمیمات خوبی می گیرد.
I'm just glad I'm exhausted.	من فقط خوشحالم که از پا افتاده ام.
Be like this	اینجوری باش
You have to go back to the list every day.	شما باید هر روز به لیست برگردید.
Or conquered by others.	یا توسط دیگران تسخیر شده است.
He drove even better.	حتی بهتر رانندگی کرد.
In addition, culture is a way of life for a particular people.	علاوه بر این، فرهنگ یک سبک زندگی برای یک مردم خاص است.
A good one !.	یک خوب!.
They do not say it, they probably never thought that much.	آنها آن را نمی گویند، احتمالاً هرگز آنقدر فکر نکرده اند.
If that happened then we would all be in big trouble.	اگر این اتفاق بیفتد، خیلی بد است.
You will have a lot of action to shoot.	شما اکشن زیادی برای شلیک خواهید داشت.
We look at three houses tonight.	ما امشب به سه خانه نگاه می کنیم.
This is how the law works.	این روشی است که قانون کار می کند.
He had read my mind	او ذهن من را خوانده بود
Why doesn't he do that?	چرا او این کار را نمی کند.
There was no doubt in my mind.	هیچ شکی در ذهنم نبود.
I do not think we will ever.	من فکر نمی کنم که ما هرگز.
Instead he just defeated us and sent us home.	در عوض فقط ما را شکست داد و ما را به خانه فرستاد.
It certainly works here.	مطمئناً اینجا کار می کند.
The disease was previously unknown to the mother.	این بیماری قبلا برای مادر ناشناخته بود.
He could not go to school for a few days after that.	بعد از آن چند روز نتوانست به مدرسه برود.
Please ask each staff member for details.	لطفا از هر یک از کارکنان برای جزئیات بپرسید.
We will stop them.	ما جلوی آنها را خواهیم گرفت.
He saw his father sitting with his head in his hands.	پدرش را دید که سرش را در دستانش نشسته بود.
We do not care.	ما اهمیتی نمی دهیم.
We can begin to make a difference.	ما می توانیم شروع به ایجاد تغییر کنیم.
They were more beautiful than anything he had ever done.	آنها زیباتر از هر دیگری بودند که او تا به حال انجام داده بود.
But he is very sorry for himself.	اما او برای خودش خیلی متاسف است.
I went on this trip and became good friends.	من به این سفر رفتم و دوستان خوبی شدم.
I stick out my tongue and face it.	زبانم را بیرون می‌آورم و صورتم را در می‌آورم.
He must have finished breakfast by now.	او باید تا الان صبحانه را تمام کرده باشد.
This is an ideal situation.	این وضعیت ایده آل است.
Make sure it is really a wooden frame.	مطمئن شوید که واقعا یک قاب چوبی است.
I can not understand it.	من نمی توانم آن را درک کنم.
The interesting thing about this moment is that it really happened.	نکته جالب در مورد این لحظه این است که واقعاً اتفاق افتاده است.
Although his dark eyes continue to study me.	هر چند چشمان تیره او به مطالعه من ادامه می دهند.
It was not an easy match for me.	برای من مسابقه آسانی نبود.
This is not one.	این یکی نیست.
How long does it take to do it another way?	چقدر زمان می برد تا آن را به روش دیگری انجام دهید.
I would like to see him like this.	من دوست دارم او را اینگونه ببینم.
A young woman could not stop crying.	یک زن جوان نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد.
It should not be a problem	نباید مشکلی باشه
This was one	این یکی بود
It had cost many lives.	به قیمت جان خیلی ها تمام شده بود.
The school is not good in the area either.	مدرسه هم در منطقه خوبی نیست.
They are only slightly better than other teams.	آنها فقط کمی بهتر از سایر تیم ها هستند.
I went to the insurance company	رفتم شرکت بیمه
I do not know why.	نمی دانم چرا.
This is exactly what we have.	این دقیقاً همان چیزی است که ما داریم.
This is a very different approach.	این یک رویکرد بسیار متفاوت است.
In fact, no one else has.	در واقع هیچ کس دیگری هم این کار را نکرده است.
They can build others soon.	آنها به زودی می توانند دیگران را بسازند.
If you paid them, they would come back later to get more.	اگر به آنها پول داده بودید، بعداً برای دریافت بیشتر برمی‌گشتند.
My animal is trying to help us.	حیوان من سعی می کند به ما کمک کند.
If you get a lower price, you can finally get it.	اگر قیمت کمتری پیدا کردید، در نهایت می توانید آن را دریافت کنید.
He then moved to television.	او سپس به تلویزیون نقل مکان کرد.
For example, the learning process is very slow.	به عنوان مثال، روند یادگیری بسیار کند است.
It's hard to be different	متفاوت بودن سخته
Let us be silent and wait.	بیایید سکوت کنیم و صبر کنیم.
People must stop doing this.	مردم باید دست از این کار بردارند.
It was time for someone to know.	وقت آن بود که کسی بداند.
Both lies were proven.	هر دو دروغ ثابت شد.
So do not be silly	پس چرند نخور
You are not positive, you are negative.	شما مثبت نیستید، شما منفی هستید.
I asked if he knew you and he said he knew.	پرسیدم آیا شما را می شناسد و او گفت که می شناسد.
No one else was there at the time.	هیچ کس دیگری در آن زمان آنجا نبود.
In this system	در این سیستم
He did not expect her to agree with him.	او انتظار نداشت که او با او موافق باشد.
We watched him across the parking lot.	آن طرف پارکینگ او را تماشا کردیم.
The same section offers a completely different approach.	همان بخش روش کاملاً متفاوتی را ارائه می دهد.
The work of the police had to be done.	کار پلیس باید انجام می شد.
It is our turn to try our way.	نوبت ماست که راه خود را امتحان کنیم.
There is still a serious problem in this country.	همچنان یک مشکل جدی در این کشور باقی مانده است.
He takes her hands.	دستانش را می گیرد.
He tried to shout but there was no sound.	سعی کرد فریاد بزند اما صدایی نداشت.
It was hot.	گرم بود.
We will return to this topic at the end of this section.	در پایان این بخش به این موضوع باز خواهیم گشت.
But we know why.	اما می دانیم چرا.
Gender, primary versus	جنسیت، اولیه در مقابل
And so do others	و دیگران نیز همینطور
But two things went wrong.	اما دو چیز اشتباه شد.
There is no fixed pattern.	هیچ الگوی ثابتی وجود ندارد.
First, the water is hot.	ابتدا آب گرم است.
Talk about them.	در مورد آنها صحبت کنید.
Politics was left in the rock group.	سیاست در گروه سنگ تمام گذاشته شد.
And his arm	و بازویش
Three aspects are important.	سه جنبه مهم است.
But they usually work.	اما معمولا کار می کنند.
Understand for yourself how this program works.	خودتان درک کنید که این برنامه چگونه کار می کند.
There was absolutely no attempt to fight.	مطلقاً هیچ تلاشی برای مبارزه وجود نداشت.
I was neither worried nor scared nor angry.	نه نگران بودم و نه ترسیده بودم و نه عصبانی.
Gave a speech.	سخنرانی کرد.
The arms and legs move straight backwards, just across the body.	دست‌ها و بازوها به‌طور مستقیم به سمت عقب حرکت می‌کنند، درست در عرض بدن.
His decision is excellent.	تصمیم گیری او عالی است.
This is not bad.	این بد نیست.
My father bought my mother.	پدرم مادرم را خرید.
He left his mother and told her where he was going.	مادرش را ترک کرد و به او گفت کجا می‌رود.
He knew why he was doing this.	می دانست چرا این کار را می کند.
Sleep was the last thing on his mind.	خواب آخرین چیزی بود که به فکرش بود.
I need you to try to calm down.	من به شما نیاز دارم که سعی کنید خود را آرام کنید.
You have no right on my planet	تو روی سیاره من هیچی حق نداری
She wants your baby.	او بچه شما را می خواهد.
However, each behaves differently.	با این حال، هر یک به طور متفاوتی رفتار می کنند.
I do not know what they are, but he is talking.	من نمی دانم آنها چه هستند، اما او در حال صحبت کردن است.
Their small houses	خانه های کوچک آنها
I tell the truth.	من حقیقت را می گویم.
But you really have to see it for yourself.	اما واقعاً باید خودتان آن را ببینید.
But still, you can not have everything in the real world.	اما باز هم، شما نمی توانید همه چیز را در دنیای واقعی داشته باشید.
We talked.	با هم صحبت کردیم.
This is not a common enemy to deal with.	این دشمن مشترکی نیست که با آن برخورد کنیم.
It was no longer possible to bypass it.	حالا دیگر امکان دور زدن آن وجود نداشت.
And of course he is right	و البته حق با اوست
I do not cry at his expense.	من به حساب او گریه نمی کنم.
Okay, meet your friends.	خوب است، با دوستان روبرو می شوید.
At this point he was enough.	در این مرحله او به اندازه کافی بود.
It should be really good though.	اگرچه باید واقعاً خوب باشد.
It was not what he wanted, but it was done for the time being.	آن چیزی که او می خواست نبود، اما برای آن زمان انجام می شد.
Shipped.	حمل می شود.
I want to give you this opportunity.	من می خواهم همین فرصت را به شما بدهم.
In many ways this was part of his charm.	از بسیاری جهات این بخشی از جذابیت او بود.
They smell fear and feel danger.	آنها بوی ترس می دهند و خطر را احساس می کنند.
But under no circumstances could he enter.	اما تحت هیچ شرایطی نمی توانست خودش را وارد کند.
The child was not well.	بچه حالش خوب نبود.
It was strange for him that he was so calm.	برایش عجیب بود که خیلی آرام بود.
Because you were	چون تو بودی
The latter can be introduced as follows.	مورد اخیر را می توان به شرح زیر معرفی کرد.
Soon none of them stood up.	به زودی هیچ یک از آنها روی پا ننشستند.
In the months that followed, he continued to focus and change within himself.	در ماه‌های بعد، او به تمرکز و تغییر درون خود ادامه داد.
You expect this	تو این انتظار را داری
Such people were arrogant.	چنین مردم مغروری بودند.
Especially a girl	مخصوصا دختره
Two items may appear.	دو مورد ممکن است ظاهر شود.
I can tell from your eyes	از چشم تو می توانم بگویم
What they have in common is doors.	وجه اشتراک آنها درها است.
Items are paid less.	اقلام کمتر پرداخت می شود.
Well, that explains.	خوب، این توضیح می دهد.
Her legs are not really working properly.	پاهای او واقعاً درست کار نمی کنند.
We own the building	ما مالک ساختمان هستیم
It was like that since childhood.	از بچگی همینطور بود.
But also consider what you want.	اما آنچه را که می خواهید نیز در نظر بگیرید.
Anyway, one thing led to another and we just got married.	به هر حال یک چیز به چیز دیگری منجر شد و ما تازه ازدواج کردیم.
I can hardly hear your voice	من به سختی صدایت را می شنوم
If they promise, they will act.	اگر قولی بدهند عمل می کنند.
I call this a missed opportunity.	من این را فرصت از دست رفته می نامم.
He was brought to me.	او را نزد من آوردند.
He was destroyed.	او نابود شد.
The timing of the injury depends on your team.	زمان انتخاب بازیکن مصدوم بستگی به تیم شما دارد.
We defeat it at certain times.	ما آن را در زمان های خاص شکست می دهیم.
One of my friends also died recently.	یکی از دوستانم هم به تازگی فوت کرده است.
It is not appropriate to see him like this	اینجوری دیدنش مناسب نیست
I heard about you.	من در مورد شما شنیدم.
Keep from the inside.	از داخل نگه دارید.
It took him a few moments to find his voice.	چند لحظه طول کشید تا صدای خودش را پیدا کند.
An empty bar	یک نوار خالی
If it is digital, the game is fair.	اگر دیجیتال باشد، بازی منصفانه است.
That was enough for him to postpone it until recently.	همین برای او کافی بود که تا همین اواخر آن را به تعویق انداخت.
Those who live do not talk much, those who do do not act.	آنهایی که زندگی می کنند زیاد حرف نمی زنند، آنهایی که حرف می زنند عمل نمی کنند.
People who go this way do it for a purpose.	افرادی که به این سمت می روند برای یک هدف این کار را انجام می دهند.
You do not think it makes more sense for you.	فکر نمی کنید برای شما منطقی تر باشد.
Ask yourself why this is so.	از خود بپرسید چرا اینطور است.
But simply restoring it is not enough.	اما بازگرداندن آن به سادگی کافی نیست.
We are in bed again.	ما دوباره در رختخواب هستیم.
Sit down little girl	بنشین دختر کوچولو
Or, as the people say, killed here.	یا به قول مردم اینجا کشته مرده.
Not as far as we know.	نه تا آنجا که ما می دانیم.
Parents would be happy if they had.	والدین اگر داشتند خوشحال می شدند.
Those who work elsewhere are not.	آنهایی که در جاهای دیگر سر کار هستند، اینطور نیست.
But it could have happened, exactly as described.	اما می توانست اتفاق بیفتد، دقیقاً همانطور که توضیح داده شد.
The media with which it can be created.	رسانه ای که با آن می توان خلق کرد.
Well he was probably used to it	خب احتمالا عادت کرده بود
I smile, you smile.	من لبخند می زنم، شما لبخند می زنید.
We did not find anything negative during our stay.	در طول اقامت ما هیچ چیز منفی پیدا نکردیم.
This has changed over time.	این در طول زمان تغییر کرد.
I completely escaped.	کاملاً فرار کردم.
They are very poor.	آنها خیلی فقیر هستند.
It was not a new discussion.	بحث جدید نبود.
He probably does not know who you are.	او احتمالاً نمی داند که شما کی هستید.
I am on the far right of social issues.	من در سمت راست افراطی مسائل اجتماعی هستم.
He has done well.	او خوب کار کرده است.
It is three o'clock	سه ساعت است
He left almost as soon as we left.	او تقریباً همان زمانی که ما رفتیم رفت.
You want to help but you can not	میخوای کمک کنی ولی نمیتونی
I ask you to trust me as long as you have no reason to do so.	من از شما می خواهم که تا زمانی که دلیلی برای این کار ندارید به من اعتماد کنید.
These were little boys to judge the conversation.	اینها، برای قضاوت از گفتگو، پسرهای کوچک بودند.
Collected samples.	نمونه ها را جمع آوری کرد.
Treatment was general and topical.	درمان عمومی و موضعی بود.
The risk of infection is very high.	خطر عفونت بسیار زیاد است.
Nowhere else was he like him.	هیچ جا دیگر از نوع او نبود.
He had to stop breathing.	مجبور شد نفسش را قطع کند.
We were deep in the heart of the building.	ما در اعماق قلب ساختمان بودیم.
It separates from the back.	از پشت جدا می شود.
Eight years is enough.	هشت سال کافی است.
Not published here.	اینجا منتشر نشده است.
We are back home.	ما به خانه برگشته ایم.
After all, he felt less tired.	بالاخره کمتر احساس خستگی می کرد.
I have lost almost a third of my body weight.	من تقریبا یک سوم وزن بدنم را از دست داده ام.
Do not use them unless you really know what you mean.	از آنها استفاده نکنید مگر اینکه واقعاً بدانید چه می خواهید بگویید.
For this to happen, there must be people.	برای اینکه این کار انجام شود، باید مردم باشند.
He was the cause of death one.	او دلیل مرگ یکی بود.
The best for real practice	بهترین ها برای تمرین واقعی
The result will be a state of mind.	نتیجه یک حالت ذهنی خواهد بود.
You may have to experiment to find one that offers good control.	ممکن است مجبور شوید آزمایش کنید تا یکی را پیدا کنید که کنترل خوبی را ارائه می دهد.
Knowing that someone is there to help them helps.	دانستن اینکه کسی آنجاست که به دنبال آنهاست کمک می کند.
Things should not go wrong.	چیزها نباید اشتباه پیش بروند.
Two people are killed.	دو نفر کشته می شوند.
I think it is a very humane population.	به نظر من یک جمعیت بسیار انسانی است.
There was still time for him to retreat.	هنوز زمان برای عقب نشینی او وجود داشت.
Many of us did.	بسیاری از ما انجام دادیم.
Maybe he knows that what happened is your shared responsibility.	شاید او می داند که آنچه اتفاق افتاده مسئولیت مشترک شماست.
A great start to the day.	یک شروع عالی برای روز.
I do not care	من به این مهم نیستم
To stand.	بایستد.
I can not stir.	نمی توانم هم بزنم.
Sorry, this is it.	متاسفم، این کار است.
In fairness, there was plenty to make fun of.	انصافاً چیزهای زیادی برای مسخره کردن وجود داشت.
My daughter was a little nervous at first.	دخترم ابتدا کمی عصبی بود.
Even a health problem can turn your writing into something.	حتی یک مشکل سلامتی می تواند نوشتن شما را به چیزی تبدیل کند.
Excellent is the only word that should be applied.	عالی تنها کلمه ای است که باید اعمال شود.
Rarely about what was actually right or wrong.	به ندرت در مورد اینکه چه چیزی در واقع درست است یا غلط بود.
He did not know who he was, which one they were.	او نمی دانست او کیست، کدام یک از آنها کیستند.
Another way to express the subject is as follows.	راه دیگری برای بیان موضوع به شرح زیر است.
My house was not big enough.	خانه من به اندازه کافی بزرگ نبود.
The sky seemed to be on fire.	آسمان انگار آتش گرفته بود.
It was a lovely watch.	این یک ساعت دوست داشتنی بود.
You have not heard this	شما این را نشنیده اید
Taking care of them takes a little work.	مراقبت از آنها کمی کار می خواهد.
The black box shows the area shown.	جعبه سیاه منطقه نشان داده شده را نشان می دهد.
Thanks for the help anyway.	در هر صورت بابت کمک ممنون.
I know he can not.	من می دانم که او نمی تواند.
Very loud but very quiet	خیلی بلنده ولی خیلی ساکته
We will live in constant fear.	ما دائماً در ترس زندگی خواهیم کرد.
Remove from the pan and set aside.	از ماهیتابه بردارید و کنار بگذارید.
And yes, that's a great feeling.	و بله، این احساس بسیار عالی است.
You want that.	تو می خواهی که.
The country was on its knees.	کشور به زانو درآمده بود.
But it must grow over time.	اما این باید در طول زمان رشد کند.
This time, the experience was completely different.	این بار، تجربه کاملاً متفاوت بود.
He looked at me, at me.	او به من نگاه کرده بود، به من.
Our part is the easy part.	قسمت ما قسمت آسان است.
Compared to his father.	در مقایسه با پدرش.
Something you can do and do without him.	کاری که می توانید بدون او بروید و انجام دهید.
I try to let him take me back.	سعی می کنم به او اجازه بدهم مرا پس بگیرد.
Fire does what our bodies would otherwise have to do.	آتش کاری را انجام می دهد که بدن ما در غیر این صورت مجبور به انجام آن بود.
Because that's life	چون زندگی همینه
Those who lost their fathers in the war.	کسانی که پدران خود را در جنگ از دست دادند.
He is no longer treated as a child.	اکنون با او به عنوان یک کودک رفتار نمی شود.
So, for my example.	بنابراین، برای مثال من.
We do not know you	ما شما را نمی شناسیم
The reason for this choice is the sample size.	دلیل این انتخاب حجم نمونه است.
Stick to it	محکم به آن بچسب
Cool, cut into small pieces.	خنک شود، به قطعات کوچک تقسیم شود.
If you are sick, stay home.	اگر مریض هستید، در خانه بمانید.
Every turn	هر روی گردانی
However, for people, it is not so hot.	با این حال، برای افراد، آنقدر گرم نیست.
It had no shape	هیچ شکلی نداشت
Put me aside	مرا کنار بگذار
Without locked doors, everything is open and accessible.	بدون درهای قفل شده، همه چیز باز و در دسترس است.
Children can and should understand death.	بچه ها می توانند و باید مرگ را درک کنند.
I recommend it.	من آن را توصیه می کنم.
It affects the way they look at themselves, good or bad.	این روی دیدی که آنها از خود دارند، چه خوب یا بد، تأثیر می گذارد.
And anyway, you are smart enough to be my son.	و به هر حال، تو آنقدر باهوش هستی که پسر من باشی.
The bed was still in place.	تخت هنوز سر جایش بود.
I am very happy to hear your comments.	خیلی خوشحال می شوم نظرات شما رابشنوم.
I learned from this.	من از این موضوع یاد گرفتم.
The evening before the murder	عصر قبل از قتل
Not to anything special	نه به چیز خاصی
There were several cars in the drive.	چندین ماشین در درایو بودند.
I needed to do something wonderful.	من نیاز به انجام یک کار فوق العاده داشتم.
It's not that I do not want, I want.	این نیست که من نمی خواهم، من می خواهم.
Somehow he had.	به نوعی او داشت.
The measured results are compared and discussed with the calculated values.	نتایج اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مقایسه و مورد بحث قرار می گیرند.
I ask you guys to promise me.	از شما پسرها می خواهم به من قولی بدهید.
This analysis showed that the main factor related to the above versus.	این تحلیل نشان داد که عامل اصلی مربوط به بالا در مقابل.
It starts to rain when setting the route.	باران در تنظیم مسیر شروع به باریدن می کند.
This search was performed in three steps.	این جستجو در سه مرحله انجام شد.
Hotel on fire	هتل در آتش
What he thinks will be in the past.	نظر او چه خواهد بود، در گذشته بود.
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
Which reduces costs.	که هزینه ها را کاهش می دهد.
I know we made the right choice.	می دانم که ما انتخاب درستی کردیم.
I do not think he is one of those two words.	من فکر نمی کنم او یکی از این دو کلمه باشد.
So the problem remains.	بنابراین مشکل همچنان مطرح است.
I have to keep going	باید ادامه بدم
This is for a reason.	این به یک دلیل است.
Four full months passed and you did not come.	چهار ماه کامل گذشت و تو نیامدی.
I'll be back very soon	خیلی زود برمیگردم
You should have thought about this earlier	باید زودتر به این موضوع فکر می کردی
However, there still seem to be many questions about time.	با این حال، به نظر می رسد هنوز سوالات زیادی در مورد زمان وجود دارد.
He saw the fire.	او آتش را دید.
He did not know why he had to say something.	نمی دانست چرا باید چیزی بگوید.
You just have to decide where to go.	شما فقط باید تصمیم بگیرید که به اطراف بروید.
It has reached here.	به اینجا رسیده است.
We lived in and through our relationships.	ما در روابط خود و از طریق آن زندگی می کردیم.
I want to know.	من می خواهم بدانم.
Look for it yourself	خودت دنبالش بگرد
I want something unique but very good.	من یک چیز منحصر به فرد اما بسیار خوب می خواهم.
Give the fans what they expect.	به هواداران آنچه را که انتظار دارند، بدهیم.
Who was watching him.	که او را تماشا می کرد.
And he had to tell someone.	و مجبور شد به کسی بگوید.
This boy got sick	این پسر مریض شد
How tall are you?	چقدر قد داری
Do not let them get away.	اجازه ندهید دور شوند.
Maybe he was on his way.	شاید داشت سر راهش قرار می گرفت.
This message is especially important for countries with limited resources.	این پیام مخصوصاً برای کشورهایی با منابع محدود اهمیت دارد.
This was my first thought.	این اولین فکر من بود.
To remove a specific line of research.	برای حذف یک خط خاص از تحقیقات.
We look forward to talking to you soon.	ما مشتاقانه منتظریم که به زودی با شما صحبت کنیم.
For this, you can easily find reference content online.	برای این، می توانید به راحتی مطالب مرجع را به صورت آنلاین پیدا کنید.
The young man is not naturally bad.	مرد جوان به طور طبیعی بد نیست.
I have ideas	من ایده هایی دارم
I came too	منم اومدم دور
We do not have much time to act.	ما زمان زیادی برای اقدام نداریم.
You only have to use it once or twice.	شما فقط باید یک یا دو بار از آن استفاده کنید.
This is also relatively simple.	این نیز نسبتاً ساده است.
Very comfortable	خیلی راحته
Only you	فقط تو هستی
They discuss his performance.	آنها درباره عملکرد او بحث می کنند.
He did not take her for granted, but she did not seem to have a problem.	او او را راحت نگرفته بود، اما به نظر می رسید که او مشکلی نداشت.
Not a smart man, but a good man.	نه یک مرد باهوش، بلکه یک مرد خوب.
And three others.	و سه مورد دیگر.
I felt this then and now.	من هم آن موقع و هم الان این احساس را داشتم.
Take care of your body	مراقب بدن باش
And the baby starts to grow faster.	و کودک با سرعت بیشتری شروع به رشد می کند.
I just want to help in some way	فقط میخوام یه جوری کمک کنم
I can love.	من قادر به دوست داشتن هستم.
A completely different person	کلا آدم کاملا متفاوت
None of this is good for our future.	هیچ کدام از اینها برای آینده ما خوب نیست.
Maybe it was a good idea to tell someone about it.	شاید این ایده خوبی بود که در مورد آن به کسی بگویید.
This was before you were born	این قبل از تولد تو بود
We did things we usually don't do in that game last week.	ما کارهایی را انجام دادیم که معمولاً در آن بازی هفته گذشته انجام نمی‌دهیم.
We ride one to the death.	ما تا سر حد مرگ یکی را سوار می کنیم.
But it ended very soon.	اما خیلی زود تمام شد.
There is some data in support of this.	برخی از داده ها در حمایت از این وجود دارد.
The boy was gone.	آن پسر رفته بود.
The boys are here for another hour.	پسرها یک ساعت دیگر اینجا هستند.
This idea is further supported by animal studies.	این ایده بیشتر توسط مطالعات حیوانی پشتیبانی می شود.
And the reason is because of the way we deal with issues.	و دلیل آن به دلیل نحوه برخورد ما با مسائل است.
This is taking a chance on his health.	این در حال گرفتن شانس با سلامتی او است.
Every second of that moment, you pick a number.	هر ثانیه از آن لحظه، شما تعدادی انتخاب می کنید.
The building was small.	ساختمان کوچک بود.
He offered to carry my bag.	پیشنهاد داد کیفم را حمل کنم.
Do not look down	به پایین نگاه نکن
Everything had to be his way.	همه چیز باید به روش او می بود.
I'm going there to prepare a place for you.	من به آنجا می روم تا جایی برای شما آماده کنم.
The journey is freedom.	سفر آزادی است.
But not this way.	اما نه به این صورت.
It will be difficult to describe.	توصیف آن دشوار خواهد بود.
He supported it because he thought it might help me.	او از آن حمایت کرد، زیرا فکر می کرد ممکن است به من کمک کند.
You never know though.	هر چند شما هرگز آن را نمی دانید.
You do not know everything.	شما همه چیز را نمی دانید.
There were many children around.	بچه های زیادی در اطراف بودند.
All the nonsense he had used for years.	تمام چرندیاتی که او سالها از آن استفاده کرده بود.
Find a reason to care	دلیلی برای مراقبت پیدا کنید
These treatments are not without limitations and consequences.	این درمان ها بدون محدودیت و عواقب نیستند.
In fact, it solves this problem.	در واقع، این مشکل را حل می کند.
This is for him	این برای اوست
You do this when you live alone.	شما این کار را زمانی انجام می دهید که تنها زندگی می کنید.
This could be the whole state.	این می تواند کل ایالت باشد.
This is not true.	این حقیقت نیست.
It was so big for me.	برای من آنقدر بزرگ بود.
Let's go to the same page here.	بیایید در اینجا به همان صفحه برویم.
Well, your wait is over.	خب انتظار شما به پایان رسیده است.
It is strange to say that you are normal.	گفتن اینکه شما عادی هستید عجیب است.
However, one thing in particular is a little strange to me.	با این حال، یک چیز به طور خاص برای من کمی عجیب است.
I share your concerns.	من نگرانی های شما را به اشتراک می گذارم.
When it was evening, they arranged to leave the next day.	عصر که شد، قرار گذاشتند که روز بعد هم بروند.
This is also the case.	این هم همینطور است.
The risk is minimal.	خطر حداقل است.
After his diagnosis	پس از تشخیص او
Know when to listen and when to fight for something.	بدانید چه زمانی باید گوش دهید و چه زمانی برای چیزی بجنگید.
Know that some days you are not going to satisfy everyone.	بدانید که بعضی روزها قرار نیست همه را راضی کنید.
I am going to this hospital for care.	من برای مراقبت به این بیمارستان می روم.
Then everything started to fall apart.	سپس همه چیز شروع به خراب شدن کرد.
I had to eat.	مجبور شدم بخورم.
He thought I was like hell.	فکر کرد من شبیه جهنم هستم.
They do not like the smell of dead fish.	بوی ماهی مرده ما را دوست ندارند.
He has no criminal record.	او سابقه کیفری ندارد.
You believe in me.	تو به من ایمان داری.
They fell below that line.	زیر آن خط افتادند.
You can lie.	شما می توانید دروغ بگویید.
The road between them was narrow.	راه بین آنها تنگ بود.
It has little or no use.	فایده کمی دارد یا اصلاً فایده ندارد.
Not perfect, but closer.	کامل نیست، اما نزدیک تر است.
There is definitely a big difference in how my hair feels.	مطمئناً تفاوت زیادی در احساس موهای من وجود دارد.
They must have had major side effects.	آنها باید عوارض بزرگی داشتند.
You play it once, you do not have ten games in it.	شما یک بار آن را بازی می کنید، ده بازی در آن ندارید.
With these prices, you can also stock !.	با این قیمت ها، شما هم می توانید انبار کنید!.
They still have a shot.	آنها هنوز یک شات دارند.
I do not need to see a doctor	من نیازی به دیدن دکتر ندارم
Crowds of white men stood back and let them pass.	انبوه مردان سفیدپوست عقب ایستادند و به آنها اجازه عبور دادند.
There are a lot of games.	تعداد زیادی از بازی وجود دارد.
You do not expect anything in return.	در ازای بخشش خود انتظاری هم ندارید.
One of these messages is the concept of personal growth and human potential.	یکی از این پیام ها مفهوم رشد فردی و پتانسیل انسانی است.
Also, he has an active memory in which he can store information.	همچنین، او یک حافظه فعال دارد که می تواند اطلاعات را در آن ذخیره کند.
Speed ​​is measured from the table using a speed gun.	سرعت با استفاده از تفنگ سرعت از روی جدول اندازه گیری می شود.
God motivated me to work.	خدا به من انگیزه داد تا کار کنم.
در و در.	در و در.
I have weird coffee with them and I talk about football in general.	من قهوه عجیب و غریبی با آنها می خورم و به طور کلی در مورد فوتبال صحبت می کنم.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
But this must be seen.	اما این باید دید.
Then he started the engine.	سپس موتور را روشن کرد.
We could not approach him.	نمی توانستیم به او نزدیک شویم.
But they did not want him to die.	اما آنها نمی خواستند او بمیرد.
Describe an ideal weekend.	یک آخر هفته ایده آل را توصیف کنید.
All patients reported improvement in symptoms after surgery.	همه بیماران پس از جراحی بهبود علائم را گزارش کردند.
He is not a kind man girl.	او مرد مهربانی نیست دختر.
My job is to turn this potential into political support.	وظیفه من تبدیل این پتانسیل به حمایت سیاسی است.
Images of cells are provided.	تصاویری از سلول ها ارائه می شود.
A particularly good finding.	یک یافته خاص خوب.
The door opened a few seconds later.	چند ثانیه بعد در باز شد.
I'm happy for my husband.	من به خاطر شوهری که برای من است خوشحالم.
Your decisions lead to your own consequences.	تصمیمات شما منجر به عواقب خود شما می شود.
Maybe I just do not know how it works.	شاید من فقط نمی دانم چگونه کار می کند.
He felt it too.	او هم آن را حس کرد.
This is much harder to do.	انجام این کار بسیار سخت تر است.
The remaining time is probably used to think about the problem.	زمان باقی مانده احتمالاً برای فکر کردن به مشکل استفاده شده است.
There was a problem with this situation.	مشکلی در این وضعیت وجود داشت.
If not, your life will be harder.	اگر نه، زندگی شما سخت تر می شود.
The contract was signed within a few months.	ظرف چند ماه قرارداد امضا شد.
He has a special influence on people.	او تأثیر خاصی بر مردم دارد.
For trees this question is well understood.	برای درختان این سوال به خوبی قابل درک است.
There are a number of factors to consider.	تعدادی از عوامل وجود دارد که در نظر گرفته شده است.
I knew exactly what he meant	دقیقا میدونستم منظورش چیه
He pushed up.	هلش داد بالا.
I will make the most of the situation.	من از موقعیت بهترین استفاده را خواهم کرد.
Well two things	خب دو چیز
Now they stood up again.	حالا باز ایستادند.
I did not even go to the doctor	حتی دکتر هم نرفتم
He was very friendly.	او بسیار صمیمی بود.
He had a great career.	او حرفه ای عالی داشته است.
it is not working	این کار نمی کند
We are alone.	ما فقط هستیم.
We left him in the boat as we thought.	همانطور که فکر می کردیم او را در قایق رها کردیم.
We are still working.	ما هنوز در حال کار هستیم.
But the choice of school is much more than that.	اما انتخاب مدرسه خیلی بیشتر از این است.
He feels cold, even if the room is warm.	او احساس سرما می کند، حتی اگر اتاق گرم است.
And the more fruit he puts in his bowl, the better.	و هر چه میوه های بیشتری را در کاسه اش بگذارد، بهتر است.
Maybe they started trusting us.	شاید آنها شروع به اعتماد به ما کردند.
However, losing my connection worries me a lot.	با این حال، از دست دادن ارتباط مرا بسیار نگران می کند.
Trade, unfortunately, was trade.	تجارت، متأسفانه، تجارت بود.
Then he can buy us lunch.	سپس او می تواند برای ما ناهار بخرد.
They still had no supporters.	آنها هنوز هیچ طرفداری نداشتند.
This can go both ways.	این نیز می تواند به هر دو صورت پیش برود.
sit properly	درست بشین
He was with a woman.	او با یک زن بود.
And he was wrong.	و او اشتباه می کرد.
Neither a word nor a curse is given.	نه یک کلمه نه لعنتی داده شده است.
He loved the book.	او کتاب را دوست داشت.
I could only place three fingers on the handle.	فقط توانستم سه انگشتم را روی دسته جا بدهم.
Definitely full of meat and on beautiful paper.	مطمئنا پر از گوشت و روی کاغذ زیبا.
For some reason it was not welcomed at home.	به دلایلی از آن در خانه استقبال نمی شد.
No one could expect me to prove myself to them.	هیچ کس نمی توانست از من انتظار داشته باشد که خودم را به آنها ثابت کنم.
He did not want to answer any questions from the police right now.	او همین الان نمی خواست به هیچ سوال پلیس پاسخ دهد.
The younger the better	هر چه جوان تر بهتر
This is how they lived.	اینگونه زندگی می کردند.
But this is not the direction of happiness.	اما این جهت شادی نیست.
You said that everyone started using it.	شما گفتید که همه شروع به استفاده از آن کردند.
Needs explanation.	نیاز به توضیح دارد.
I am your enemy from now on.	من از این به بعد دشمن شما هستم.
There were too many.	خیلی زیاد بودند.
And he knows he has an advantage.	و او می داند که او مزیت دارد.
Life is very big and complicated.	زندگی خیلی بزرگ و پیچیده است.
I hope you can rotate your photos to the right next time.	امیدوارم دفعه بعد بتوانید عکس های خود را به سمت راست بچرخانید.
He could not believe it.	او نمی توانست آن را باور کند.
They help each other when their children do not have the right medication.	آنها زمانی که فرزندانشان داروهای مناسب را ندارند به یکدیگر کمک می کنند.
And they will smell good too.	و آنها بوی خوبی نیز خواهند داشت.
He knew the difference.	او تفاوت را می دانست.
The date of marriage was set six weeks after their decision.	تاریخ ازدواج شش هفته پس از تصمیم آنها تعیین شد.
None of them stood against a reason he should not.	هیچ یک از آنها در برابر یک دلیل که او نباید ایستاده بود.
The child needs variety	بچه به تنوع نیاز داره
He breathes and everything.	او نفس می کشد و همه چیز.
I will take another one	یکی دیگه رو میبرم
Nothing fixed, nothing real.	هیچ چیز ثابت، هیچ چیز واقعی.
I decided to write some of them.	تصمیم گرفتم تعدادی از آنها را بنویسم.
This is not good.	این خوب نیست.
But this is your decision	اما این تصمیم شماست
They can try.	آنها می توانند تلاش کنند.
That was all	همین بود
Plan for the worst and help each other.	برای بدترین ها برنامه ریزی کنید و به یکدیگر کمک کنید.
Add salt and serve.	نمک بزنید و سرو کنید.
More information on both of these conditions is needed.	اطلاعات بیشتر در مورد هر دو این شرایط مورد نیاز است.
Or second, both.	یا دوم، هر دو.
Weeks later, he has not yet come to the polls.	هفته ها بعد، هنوز برای رای گیری نیامده است.
Five minutes discussion	پنج دقیقه بحث
In fact, prices are even expected to rise in the coming years.	در واقع، حتی انتظار می رود قیمت ها در سال های آینده افزایش یابد.
I continued to watch the sky.	به تماشای آسمان ادامه دادم.
And then the day fell apart.	و سپس روز به هم ریخت.
What a privilege.	چه امتیازی است.
He is big enough to do it himself.	به اندازه کافی بزرگ است که خودش این کار را انجام دهد.
Everything about the library is routine.	همه چیز در مورد کتابخانه روتین است.
Up to this point.	تا این نقطه.
I did the same thing and it worked well.	من هم همین کار را کردم و خوب کار کردم.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
He had no special medical background.	او سابقه پزشکی خاصی نداشت.
One game mode for the story, another for points.	یک حالت بازی برای داستان، دیگری برای امتیاز.
Changes happen with or without you.	تغییرات با یا بدون شما اتفاق می افتد.
And now there was more light.	و اکنون نور بیشتری وجود داشت.
People are not things that are easy to work on.	مردم چیزهایی نیستند که به سادگی روی آنها کار شود.
Whatever it is, she is still my daughter.	هر چه هست باز هم دختر من است.
They had a lot of pressure there.	آنها در آنجا فشار زیادی داشتند.
He is doing a great job on this.	او در همین موضوع کار بزرگی انجام می دهد.
It was a pleasure talking to them.	صحبت کردن با آنها لذت بخش بود.
Then, the next line contains the value.	سپس، خط بعدی حاوی مقدار است.
It was just to be expected.	فقط قابل انتظار بود.
Just be a friend and then let go.	فقط یک دوست باشید و سپس آن را رها کنید.
That's all you have to do	تنها کاری که باید می کردی این بود
Much worse	خیلی بدتر
However, even this method can not control the distribution of cells.	با این حال، حتی این روش نیز نمی تواند وضعیت توزیع سلول ها را کنترل کند.
A combination of speed and power.	ترکیبی از سرعت و قدرت.
Keeping his eyes open was a struggle.	باز نگه داشتن چشمان او یک مبارزه بود.
Because he thought that was life.	چون فکر می کرد زندگی همین است.
He wanted to do everything.	او می خواست همه چیز را انجام دهد.
I'm not sure what the problem is.	مطمئن نیستم مشکل چیست.
Complete the instructions with your voice.	با صدای خود دستورات را کامل کنید.
And hear this	و این را بشنو
People are concerned about the safety of our women and children.	مردم نگران امنیت زنان و کودکان ما هستند.
But they did not read it carefully.	اما آنها آن را با دقت نخواندند.
The problem is the second part.	مشکل قسمت دوم است.
All he can do is be patient and worry.	تنها کاری که او می تواند انجام دهد صبر و نگرانی است.
It was to protect myself.	برای محافظت از خودم بود.
She looks like a model.	او شبیه یک مدل است.
Usually, the longer the time, the higher the rate.	معمولاً هر چه زمان طولانی‌تر باشد، نرخ بالاتر است.
The dog died.	سگ مرد.
You are a professional	شما یک حرفه ای هستید
And some of them can probably lose weight by eating less.	و احتمالاً تعدادی از آنها می توانند با خوردن کمتر وزن کم کنند.
I thought they caught him.	فکر کردم او را گرفتند.
Many angry people were trying to enter the show.	بسیاری از مردم خشمگین در تلاش بودند تا وارد نمایش شوند.
Most likely a fight	به احتمال زیاد مبارزه
People love web content that they can share.	مردم محتوای وب را دوست دارند که بتوانند به اشتراک بگذارند.
I'm not the one who wants to	من اونی نیستم که میخوان
Each team could choose one player.	هر تیم می توانست یک بازیکن را انتخاب کند.
It's sad.	آن غم انگیز است.
You see, these little things are not so small.	ببینید این چیزهای کوچک آنقدرها هم کم نیستند.
I feel bad for my friend who is involved.	من برای دوستم که درگیر است احساس بدی دارم.
That confirmed the worse news.	آن خبر بدتر را تایید کرد.
But more than that.	اما بیشتر از این است.
You can use any fruit or combination you like.	می توانید از هر میوه یا ترکیبی که دوست دارید استفاده کنید.
I still have them like before	هنوزم مثل قبل دارمشون
I thought he was using another category.	فکر کردم او از دسته دیگری استفاده می کند.
I was just happy.	من فقط خوشحال بودم.
So you have to respond to what you see.	بنابراین باید به آنچه که می بینید پاسخ دهید.
I can be a part of it.	من می توانم بخشی از آن باشم.
A full day of walking and nothing interesting was found.	یک روز کامل پیاده روی و هیچ چیز جالبی پیدا نشد.
But this is only part of the story.	اما این تنها بخشی از داستان است.
He was used to doing things.	او به اجرای کارها عادت داشت.
Give an example.	یک مثال بزنید.
So here it is	پس اینجا هم
Speed ​​carefully described the various elements that led him to the conclusion.	اسپید با دقت عناصر مختلفی را که او را به نتیجه‌گیری هدایت می‌کرد، توصیف کرد.
Obviously, this is something that many people need to practice.	بدیهی است که این چیزی است که برای بسیاری نیاز به تمرین دارد.
I'm glad to call him my friend.	خوشحالم که او را دوستم صدا می کنم.
For both men, it was a vital and significant experience.	برای هر دو مرد، آن تجربه حیاتی و قابل توجه بود.
Any dirty work there	هر کار کثیفی اونجا
Start anyway and at any level.	به هر شکلی و در هر سطحی، شروع کنید.
He came very close to doing so.	او خیلی به انجام این کار نزدیک شد.
The closer I got to my head, the faster my heart beat.	هر چه به سرم نزدیک تر می شد ضربان قلبم تندتر می شد.
He should not have accepted this challenge.	او نباید این چالش را می پذیرفت.
You must go my friend	تو باید بری دوست من
If it weren't for him, it probably would have been recently.	اگر او نبود، شاید اخیراً بوده است.
I was told that this setup is free.	به من گفته شد که این راه اندازی و اجرا رایگان است.
What happens when we lose them?	وقتی آنها را از دست می دهیم چه اتفاقی می افتد؟
He could not remember.	او نمی توانست به خاطر بیاورد.
Because they vote for me at the end of the day.	چون در پایان روز به من رای می دهند.
The next thing he realized was the black screen.	چیز بعدی که فهمید صفحه سیاه شد.
I think I can fight with you	فک کنم میتونم باهات دعوا کنم
Most likely, he decided.	به احتمال زیاد، او تصمیم گرفت.
The government so far.	دولت تا کنون.
We finally made an appointment for that weekend.	ما در نهایت برای آن آخر هفته قراری را برنامه ریزی کردیم.
I attacked there on the road.	من حمله خود را در آنجا در جاده انجام دادم.
He even began to believe that he might survive.	او حتی شروع کرد به این باور که ممکن است زنده بماند.
However, this is not the end of the story.	با این حال، این پایان داستان نیست.
This is a lie.	این دروغ است.
Remove from the heat and season with salt.	از روی حرارت بردارید و با نمک مزه دار کنید.
I did not know why this was happening.	نمی دانستم چرا این اتفاق می افتد.
All patients must provide informed written consent.	همه بیماران باید رضایت آگاهانه کتبی ارائه دهند.
It must be time to change the scene.	باید زمان تغییر صحنه فرا رسیده باشد.
But this is not the main point.	اما این نکته اصلی نیست.
After two months, the baby was able to eat everything asymptomatically.	پس از دو ماه، کودک توانست همه چیز را بدون علامت بخورد.
Everyone loves me.	همه مرا دوست دارند.
It gets very wild	خیلی وحشی میشه
I paid twice that amount.	دو برابر این مبلغ را می پرداختم.
Wine makes its way around the group.	شراب راه خود را در اطراف گروه باز می کند.
I will finally die	بالاخره میمیرم
This will result in the loss of some useful information.	این امر منجر به از دست رفتن برخی از اطلاعات مفید می شود.
So let's keep this in mind.	پس بیایید این را در نظر داشته باشیم.
The wind was cooler there.	باد آنجا خنک تر بود.
Time passes and tomorrow is another day.	زمان می گذرد و فردا روز دیگری است.
It's so important.	این خیلی مهم است.
I knew he would be satisfied.	می دانستم که او راضی خواهد شد.
What a beautiful country and what lovely people.	چه کشور زیبایی و چه مردم دوست داشتنی.
You have to develop them.	آنها را مجبور به توسعه کنید.
Thousands can watch.	هزاران نفر می توانند تماشا کنند.
Hence we can use instantaneous conditions.	از این رو می توانیم از شرایط لحظه ای استفاده کنیم.
I was happy with him.	من با او خوشحال بودم.
The question was, is it healthy?	موضوع این بود که آیا سالم است؟
This happens from time to time and usually nothing comes of it.	هر از گاهی این اتفاق می افتد و معمولاً هیچ چیزی از آن حاصل نمی شود.
All maps were collected.	همه نقشه ها جمع شده بود.
Think before you speak	قبل از حرف زدن فکر کن
His system required a lot of staff.	سیستم او به کارکنان زیادی نیاز داشت.
I can read the card but not write on it.	من می توانم کارت را بخوانم اما روی آن ننویسم.
Mothers were asked to play with their children as they usually do.	از مادران خواسته شد تا همانطور که معمولا بازی می کنند با فرزندشان بازی کنند.
This is very much	این خیلی خیلی
I remember he cried a lot.	یادم می آید که او خیلی گریه می کرد.
State the reasons for your request.	دلایل درخواست خود را بیان کنید.
We are here for you	ما اینجاییم برای شما
Enter a first letter	یک حرف اول را وارد کنید
Take the time, but not too much time.	وقت بگذارید، اما نه زمان زیادی.
At least he didn't have to say the words.	حداقل مجبور نبود کلمات را بگوید.
They continue.	آنها ادامه می دهند.
So, simply try to make life easier for these people.	بنابراین، به سادگی سعی کنید زندگی را برای این افراد آسان تر کنید.
This is the pattern of the story that we expect and would like to hear.	این الگوی داستانی است که ما انتظار داریم و دوست داریم بشنویم.
High school teacher.	معلم کلاس دبیرستان.
I did not achieve anything	به هیچی نرسیدم
This was wrong	این اشتباه بود
But not too big.	اما خیلی هم بزرگ نیست.
He went really crazy	واقعا دیوانه شد
Or a bed.	یا یک تخت.
We really can not.	ما واقعا نمی توانیم.
We do not know why the man did this.	ما نمی دانیم چرا آن مرد این کار را کرد.
Now the older one, who had touched his time, wondered if he had made a mistake.	حالا بزرگ‌تر که زمانش را لمس کرده بود، فکر می‌کرد که آیا اشتباه کرده است.
Hit it again, again, again.	دوباره به آن ضربه زد، دوباره، دوباره.
Let it be personal.	بگذارید شخصی شود.
It definitely happened.	قطعا اتفاق می افتاد.
I will not say anything.	چیزی نگویم.
I think this is the key, for sure.	من فکر می کنم این کلید است، مطمئنا.
In theory, any level can do this.	در تئوری هر سطحی می تواند این کار را انجام دهد.
We live here now and we need help.	ما الان اینجا زندگی می کنیم و به کمک نیاز داریم.
time to go.	وقت رفتن.
This is the number one issue.	این موضوع شماره یک است.
We surprised people last year.	سال قبل مردم را غافلگیر کرده بودیم.
This is for sure.	این مسلم است.
People thought this was the end of the war.	مردم فکر می کردند این پایان جنگ است.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
That was the best thing.	این بهترین چیز بود.
It is still inside, even if both shoulders are out in the winter.	هنوز داخل است، حتی اگر هر دو شانه در هوای زمستانی بیرون باشند.
I met friends and made new friends.	من با دوستان آشنا شدم و دوستان جدیدی پیدا کردم.
Whether you are hidden or not, there is no middle ground.	یا پنهان هستی یا نیستی، حد وسطی وجود ندارد.
Not behind the camera	نه پشت دوربین
They may be soldiers.	آنها ممکن است سرباز باشند.
The hotel webpage hit the number.	صفحه وب هتل به شماره ضربه خورد.
So cost can hardly be the issue here.	بنابراین هزینه به سختی می تواند موضوع اینجا باشد.
I never found them.	من هرگز آنها را پیدا نکردم.
I thought our defense grew.	فکر می‌کردم دفاع ما بزرگ شد.
Then it was time for the hard part.	سپس نوبت به قسمت سخت رسید.
So, we did our best.	بنابراین، ما بهترین کار را انجام دادیم.
It may be difficult for customers to understand the daily time plans.	درک برنامه های نرخ زمانی در روز برای مشتریان ممکن است دشوار باشد.
But the hard way can be different.	اما راه های سخت بودن می تواند متفاوت باشد.
I have a son and a daughter.	من یک فرزند پسر و یک دختر دارم.
It is the same in this business.	در این تجارت به همین شکل است.
Each number of features separates the weapons.	هر تعدادی از ویژگی ها سلاح ها را از یکدیگر جدا می کند.
We now have more or less full access.	اکنون کم و بیش دسترسی کامل داریم.
It was not the opening last night either.	افتتاحیه دیشب هم نبود.
I started it, and now there are no obstacles for him.	من آن را شروع کرده ام، و حالا دیگر هیچ مانعی برای او وجود ندارد.
Please take a look at this.	لطفا نگاهی به این بندازید.
There is no love there either	اونجا هم عشقی نیست
Sent.	ارسال شد.
This is great.	این بزرگ است.
The first depends on the number of players who register.	اولین مورد بستگی به تعداد بازیکنانی دارد که ثبت نام می کنند.
No problem, we say.	مشکلی نیست، ما می گوییم.
Just try it for ten days.	فقط ده روز آن را امتحان کنید.
Some people are busy making themselves better people.	برخی از مردم مشغول این هستند که خود را افراد بهتری بسازند.
The answers may surprise and shock you.	پاسخ ها ممکن است شما را شگفت زده و شوکه کنند.
I'm tired of fighting	من از دعوا خسته شدم
We may never know the real answer.	شاید هرگز پاسخ واقعی را ندانیم.
But there is a way to do this.	اما یک روش برای این وجود دارد.
It should not happen.	نباید اتفاق بیفتد.
You can stay here or go home or whatever.	شما می توانید اینجا بمانید یا به خانه بروید یا هر چیز دیگری.
Count each word	هر کلمه را حساب کنید
He probably was.	او احتمالا بود.
Pay them.	آنها را پرداخت کنید.
My legs are heavy and sometimes my whole body.	پاهایم سنگینی می کند و گاهی تمام بدنم.
And in fact we had an audience.	و در واقع ما مخاطب داشتیم.
It may change soon	ممکن است به زودی تغییر کند
I am referring to social and public values.	اشاره من به ارزش های اجتماعی و عمومی است.
An unusual name	یک اسم غیر معمول
He does not know what to say.	نمی داند چه بگوید.
Yes a little bit.	بله کمی.
This can be dangerous.	این می تواند خطرناک باشد.
There is not much activity right now.	در حال حاضر فعالیت چندانی در حال انجام نیست.
It may not be for some.	ممکن است برای برخی نباشد.
All weight.	تمام وزن.
This is the situation in this case.	وضعیت در این مورد چنین است.
Together they saved my life.	آنها با هم زندگی من را نجات دادند.
Create more bad blood so people can talk.	خون بد بیشتری ایجاد کنید تا مردم صحبت کنند.
It does not need to be harder than this.	نیازی نیست سخت تر از این باشد.
The brain does this every second.	مغز هر ثانیه این کار را انجام می دهد.
A smell he had experienced many times before.	بویی که قبلاً خیلی اوقات تجربه کرده بود.
Speak up now or stay calm forever.	همین الان صحبت کن یا برای همیشه آرامشت را حفظ کن.
I do not know, maybe it's about the kids.	نمی دانم، شاید به بچه ها مربوط باشد.
They tried to kill him through work.	آنها سعی کرده بودند او را از طریق کار بکشند.
He will not have any of it.	او هیچ کدام از آن را نخواهد داشت.
I did not have to say it twice	لازم نبود دوبار بگم
You can see it, right?	شما می توانید آن را ببینید، درست است؟
This is just a city.	این فقط یک شهر است.
"Yes," he said.	او گفت: بله.
Representative for.	نماینده برای.
Suddenly my hands are fixed.	یکدفعه دست هایم ثابت است.
Two ways to do it.	دو راه برای انجام آن.
You should mention it to avoid looking at it.	شما باید آن را ذکر کنید تا از نگاه کردن به آن جلوگیری کنید.
I am there taking care of the children.	من آنجا هستم و از بچه ها مراقبت می کنم.
Just like new.	درست مثل نو.
The opposite is true.	عکس این قضیه است.
No one can be driven away.	هیچ کس نمی تواند رانده شود.
You should be excited for that one.	شما باید برای آن یکی هیجان زده شوید.
We just want to keep that amazing feeling.	ما فقط می خواهیم آن احساس شگفت انگیز را ادامه دهیم.
This is the beginning for us.	این شروع برای ماست.
He was able to avoid many of them.	او توانسته بود از بسیاری از آنها اجتناب کند.
He put his fingers to his lips.	انگشتانش را به سمت لب هایش برد.
It is very negative.	بسیار منفی است.
Today, of course, we have a bigger promise.	امروز، البته، ما یک وعده بزرگتر نیز داریم.
Well, no need to worry	باشه، نیازی به ناراحتی نیست
He stood to one side and looked at me.	او یک طرف ایستاده بود و به من نگاه می کرد.
Enter through the nose, exit through the mouth.	از طریق بینی وارد شود، از طریق دهان خارج شود.
Abundant access to services, food, water if needed.	دسترسی فراوان به خدمات، غذا، آب در صورت نیاز.
We probably do.	ما احتمالا.
This is true of anxiety.	این در مورد اضطراب صادق است.
And let me guess	و بگذار حدس بزنم
That the camera was bad.	اینکه دوربین بد بود.
You know, it was somewhat both.	می دانید، تا حدودی هر دو بود.
Neither I nor he.	نه من بودم و نه او.
Their views were limited at best.	دیدگاه های آنها در بهترین حالت محدود بود.
In any case the needs must.	در هر صورت نیازها باید.
Another person is sitting on his face.	شخص دیگری روی صورتش نشسته است.
Strange, strange, strange.	عجيب، عجيب، عجيب.
Both parameters were similar in the three groups.	هر دو پارامتر در سه گروه مشابه بود.
And what is this? 	و این چیه؟
He asked.	او درخواست کرد.
I had no real goal	هدف واقعی نداشتم
Attention is drawn to the technical details of web operations.	توجه به جزئیات فنی عملیات وب جلب می شود.
He was a very personal employee.	یک کارمند خیلی فردی بود.
Just to make sure it is safe	فقط برای اینکه مطمئن بشم که بی خطره
I said it before	قبلا هم گفتم
A movement on the kitchen window caught my eye.	حرکتی روی پنجره آشپزخانه نظرم را جلب کرد.
However, there are some side effects with this approach.	با این حال، برخی از عوارض با این رویکرد وجود دارد.
They are supposed to be more.	قرار است بیشتر باشند.
He just stood there, picked them up and ignored them.	او فقط همانجا ایستاد، آنها را بالا کشید و توجهی نکرد.
This may actually lead to progress.	این ممکن است در واقع به پیشرفتی منجر شود.
In fact, it is usually a bad solution.	در واقع، معمولاً راه حل بدی است.
Many amazing memories are made in these walls.	خاطرات شگفت انگیز زیادی در این دیوارها ساخته شده است.
She was beautiful with fair skin	خوشگل بود با پوست روشن
The art world is open.	دنیای هنر باز شده است.
My husband hated university and just wanted to work.	شوهرم از دانشگاه متنفر بود و فقط می خواست کار کند.
I think this is a great idea.	من فکر می کنم این یک ایده عالی است.
I do not feel that way today.	امروز چنین احساسی ندارم.
He was barely five feet tall.	او به سختی پنج فوت قد داشت.
He or she.	او یا او.
I do not even know how.	من حتی نمی دانم چگونه.
I just want to listen.	من فقط می خواهم گوش کنم.
But, of course, you are very young.	اما، البته، شما خیلی جوان هستید.
But remember, most of this was in the email.	اما به یاد داشته باشید، بیشتر این در ایمیل بود.
I do not want to go to the doctor for a while	یه مدت نمیخوام برم دکتر
Instead, think about how your education can help your career.	در عوض، ذکر کنید که تحصیلات شما چگونه می تواند به شغل شما کمک کند.
I have not heard an answer from them yet.	من هنوز جوابی از آنها نشنیده ام.
This is my father.	این پدر من است.
But that was not the point.	اما موضوع این نبود.
I know he knows us.	می دانم که او از ما خبر دارد.
The standard page is gone.	صفحه استاندارد رفته است.
This is just human nature.	این فقط طبیعت انسان است.
We move the ball.	ما توپ را حرکت می دهیم.
I hope you like them.	امیدوارم از آنها خوشتان بیاید.
This is never done.	این هرگز انجام نمی شود.
Do not think that home parties are the answer anymore.	دیگر فکر نکنید که مهمانی های خانگی جواب می دهد.
People pushed forward to watch.	مردم برای تماشا به جلو هل دادند.
It may disappear over time.	شاید با گذشت زمان از بین برود.
His parents were there to support him.	پدر و مادرش برای حمایت از او آنجا بودند.
The players are changing and he has to keep up.	بازیکنان در حال تغییر هستند و او باید با این شرایط ادامه دهد.
This was his favorite part of the job.	این بخش مورد علاقه او از کار بود.
A valuable friend	یک دوست ارزشمند
No one moves.	هیچ کس حرکت نمی کند.
Otherwise you live in the moment.	در غیر این صورت در لحظه زندگی می کنید.
It may not mean much.	ممکن است معنای زیادی نداشته باشد.
These two questions can be asked for people who are less compared to them.	همین دو سوال را می توان برای افرادی که کمتر در مقایسه با آنها دارند پرسید.
None of these were ever tested.	هیچ یک از اینها هرگز مورد آزمایش قرار نگرفت.
For this purpose, we will condition two different events.	برای این منظور دو رویداد متفاوت را مشروط خواهیم کرد.
There are several possible mechanisms.	چندین مکانیسم ممکن وجود دارد.
And we could do a lot for people.	و ما توانستیم کارهای زیادی برای مردم انجام دهیم.
In his opinion, this is a mistake.	به نظر او این یک اشتباه است.
Very friendly and helpful staff.	کارکنان بسیار دوستانه و مفید.
That was the whole problem.	تمام مشکل همین بود.
Many people liked it.	افراد زیادی آن را دوست داشتند.
We had a lot of it then.	در آن زمان نیز از آن مقدار زیادی داشتیم.
I will not have such a thing	من همچین چیزی نخواهم داشت
Although it is lost.	هرچند که گم شده است.
He knew what he wanted from life.	او می دانست که از زندگی چه می خواهد.
Is a limitation of the speed of light.	یک محدودیت سرعت نور است.
There, on the title page.	آنجا، در صفحه عنوان.
Neither the next day nor the next.	نه روز بعد و نه روز بعد اتفاق افتاد.
All authors participated in the writing of the article.	همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت داشتند.
I saw it was very sharp	دیدم خیلی تیز بود
By teachers, for teachers.	توسط معلمان، برای معلمان.
I can talk to them for you.	من می توانم برای شما با آنها صحبت کنم.
I made the gun and went after it.	اسلحه را درست کردم و دنبالش رفتم.
No hidden words or knowledge required.	هیچ کلمه یا دانش مخفی مورد نیاز نیست.
They are too weak to follow him.	آنها خیلی ضعیف تر از آن هستند که او را دنبال کنند.
And that's why he's with her.	و به همین دلیل با اوست.
Method, because the user experience is much better.	روش، زیرا تجربه کاربری بسیار بهتر است.
Do not go inside the house	داخل خانه نرو
This is not the case with humans. 	در مورد انسان ها اینطور نیست. 
You just do not understand	تو فقط نمی فهمی
It was actually worse than ever.	در واقع بدتر از همیشه بود.
I hate this nonsense	من از این چرند متنفرم
Here is the interesting information	اطلاعات جالب اینجاست
However, there are limitations that need to be considered.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
In fact, this is an old interest of mine.	در واقع، این یک علاقه قدیمی من است.
What a love story and what a life story.	چه داستان عاشقانه و چه داستان زندگی.
This is usually successful.	این معمولا موفقیت آمیز است.
It really is.	واقعا اینطور است.
Nothing reaches them, nothing.	هیچ چیز به آنها نمی رسد، هیچ چیز.
But they can not be right.	اما آنها نمی توانند درست باشند.
All the evidence shows that there is.	همه شواهد نشان می دهد که وجود دارد.
More than bad	بیشتر از بد
He did not do that either.	او هم این کار را نکرد.
It was as bright as a spring sunset.	مثل غروب بهاری روشن بود.
The best fast move	بهترین حرکت سریع
Our results are consistent with the findings of previous studies.	نتایج ما با یافته های مطالعات قبلی مطابقت دارد.
Make what you want.	از آن چیزی که می خواهید بسازید.
The specific information in question may not apply to you.	اطلاعات خاص مورد بحث ممکن است برای شما صدق نکند.
Let's see the end of the match.	پایان مسابقه را ببینیم.
It was my size	اندازه من بود
Obviously this was meant for me.	واضح است که این برای من در نظر گرفته شده بود.
We did not do it completely.	ما کاملاً آن را انجام ندادیم.
In the case before us now, this was not the case.	در موردی که اکنون پیش روی ماست، این وضعیت واقعی نبود.
Many of the properties mentioned above are obvious.	بسیاری از خواص ذکر شده در بالا آشکار است.
Pull out what you want to access.	مانند آنچه را که می خواهید به آن دسترسی داشته باشید بیرون بکشید.
Fall on your fat face.	روی صورت چاق خود بیفتید.
We will contact them later.	بعداً با آنها تماس خواهیم گرفت.
All they know is that they see the screen.	تنها چیزی که آنها می دانند این است که روی صفحه نمایش می بینند.
Anyway, back to the main point.	در هر حال، برگردیم به بحث اصلی.
Larger values ​​indicate better fit.	مقادیر بزرگتر نشان دهنده تناسب بهتر است.
He thought, I can help here.	او به او فکر کرد، من می توانم در اینجا از کمک استفاده کنم.
I do not want to go home.	من نمی خواهم به خانه بروم.
However, there are some general patterns.	با این حال، برخی از الگوهای عمومی وجود دارد.
You are wrong about this.	شما در این مورد اشتباه می کنید.
it's too much.	خیلی زیاد است.
With much less code	با کد بسیار کمتر
There is real dialogue, in the word.	گفتگوی واقعی، در کلمه وجود دارد.
I understand what he means	منظورش را می فهمم
It is very difficult to get comfortable again.	خیلی سخت است که دوباره راحت شوید.
U know.	میدونی.
Again, identify what happened at that time.	دوباره، آنچه را که در آن زمان اتفاق افتاده است، شناسایی کنید.
He was very friendly and shared his knowledge about the area.	او بسیار دوستانه بود و دانش خود را در مورد منطقه به اشتراک گذاشت.
We love such stories.	ما چنین داستان هایی را دوست داریم.
The above should work for you, but it will not buy you anything.	در مورد شما موارد بالا باید کار کند، اما چیزی برای شما نمی‌خرد.
This is not a medical advice for everyone.	این توصیه پزشکی برای هر فردی نیست.
This means that they are easier to store.	این بدان معنی است که آنها راحت تر ذخیره می شوند.
I did not expect him.	من از او انتظار نداشتم.
I eat and sleep and only think about them.	من می خورم و می خوابم و فقط به آنها فکر می کنم.
The king said this only made matters worse.	شاه گفت این فقط اوضاع را بدتر کرد.
Stay in one place	در یک نقطه بمانید
It's very interesting to see what's going on there	خیلی جالبه ببینم اونجا چه خبره
He will not return until your train leaves.	او تا زمانی که قطار شما حرکت نکند، برنمی‌گردد.
In the first case, we can do nothing.	در حالت اول ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
This allows different patients to be included at five time points.	این باعث می شود که بیماران مختلف در پنج نقطه زمانی شامل شوند.
He does not do any of them.	او هیچ کدام را انجام نمی دهد.
Please email me if you are interested.	لطفا اگر علاقمند شدید به من ایمیل بزنید.
But now you say you lost your horse.	اما حالا می گویی که اسبت را گم کرده ای.
Bring to a boil, then reduce heat to low.	بجوشانید، سپس حرارت را کم کنید تا بجوشد.
We have to be very careful in everything we do now.	ما باید در هر کاری که اکنون انجام می دهیم بسیار مراقب باشیم.
I was more surprised that you could get a message for me.	من بیشتر تعجب کردم که شما می توانید یک پیام برای من دریافت کنید.
By a woman	توسط یک زن
Another boy was lying next to him.	پسر دیگری کنارش دراز کشیده بود.
Every doctor had.	هر دکتری داشت.
He is where he is doing good things.	او جایی است که دارد کارهای خوبی انجام می دهد.
I enjoy seeing people.	از دیدن مردم لذت می برم.
Sometimes the extra process starts to degrade the quality of the product.	در برخی مواقع فرآیند اضافی شروع به از بین بردن کیفیت از محصول می کند.
It took a long journey for it to finally happen.	برای اینکه در نهایت اتفاق بیفتد، سفر بسیار زیادی بود.
You have given yourself great credit	به خودت اعتبار بزرگی کردی
There are several aspects to it.	جنبه های مختلفی از آن وجود دارد.
They worked for us.	برای ما کار می کردند.
So it's not the same thing.	بنابراین همان چیزی نیست.
The data shown represent experiments that have been performed at least three times.	داده های نشان داده شده نماینده آزمایش هایی است که حداقل سه بار انجام شده است.
One never knows.	آدم هرگز نمی داند.
I should have done it, otherwise worse things would have happened.	باید این کار را می کردم وگرنه اتفاقات بدتری می افتاد.
On his behalf	از طرف او
I really want to change that.	من واقعاً می خواهم آن را تغییر دهم.
Think about the ways in which you vote.	به روش هایی که در آن رای می دهید فکر کنید.
But his gender is the source of his power.	اما جنسیت او منبع قدرت اوست.
We buy books and accept that we may need help.	ما کتاب می خریم و می پذیریم که ممکن است به کمک نیاز داشته باشیم.
That he did a terrible job.	اینکه او یک کار وحشتناک انجام داده است.
It was not that they decided to play it.	این طور نبود که آنها تصمیم گرفتند آن را بازی کنند.
In fact, he had no choice.	در واقع چاره ای نداشت.
And he did not say exactly why he called.	و دقیقاً نگفت که چرا تماس گرفته است.
Only dinner open	فقط شام باز
And that makes it very important.	و این آن را بسیار مهم می کند.
Your thoughts are just as important.	افکار شما به همان اندازه مهم هستند.
You can email him here with questions, comments or ideas.	می‌توانید در اینجا با سؤالات، نظرات یا ایده‌ها به او ایمیل بزنید.
He gently took my hands and looked into my eyes.	به آرامی دستانم را گرفت و به چشمانم نگاه کرد.
What was blue had a name.	آن چه آبی بود نامی داشت.
Somehow my wife could progress and grow with the game.	به نوعی همسرم می توانست با بازی پیشرفت کند و رشد کند.
Nobody knew them.	کسی آنها را نشناخت.
But they will be fine	اما آنها خوب خواهند شد
However, no evidence was provided.	با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر این موضوع ارائه نشد.
I was at work	من سر کار بودم
I missed him for a month last year	پارسال یه ماه دلم براش تنگ شده بود
His heart sank before he could do so.	قبل از اینکه بتواند این کار را انجام دهد، قلبش از پا درآمد.
If he did not give her the bill, he would take it.	اگر اسکناس را به او نمی داد، او آن را می گرفت.
The same can be said about your network.	همین را می توان در مورد شبکه شما گفت.
All that stands in front of me is a stone wall.	تمام چیزی که جلوی من می ایستد یک دیوار سنگی است.
I wanted to be important	می خواستم مهم باشم
You better stay single	بهتره مجرد بمونه
However, he had never asked her about them.	با این حال، او هرگز از او در مورد آنها نپرسیده بود.
They happen to be made in language.	آنها اتفاقاً در زبان ساخته می شوند.
He had bought a new house	یه خونه جدید خریده بود
Now his son will be safe.	حالا پسرش در امان خواهد بود.
He was more active during the day.	در طول روز او فعال تر بود.
I do not know what this song is about.	من نمی دانم این آهنگ در مورد چیست.
These findings are discussed.	این یافته ها مورد بحث قرار می گیرد.
At least it was a little surprising.	حداقل می توان گفت کمی تعجب آور بود.
He turns red.	او قرمز می شود.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نکردم.
Then find a head.	سپس یک سر پیدا کنید.
The game plan was good	طرح بازی خوبی بود
The reason for this is not clear.	دلیل این امر مشخص نیست.
This is where the fun begins.	این جایی است که سرگرم کننده آغاز می شود.
My job was harder.	کار من سخت تر بود.
If not, we are on the same page.	اگر نه، ما در یک صفحه هستیم.
You did the right thing.	شما کار درست را انجام داد.
There are even a small number of band members.	حتی تعداد کمی از اعضای گروه هستند.
I tried to do too much.	من سعی کردم بیش از حد انجام دهم.
We suggest that you talk to your doctor about your concerns.	پیشنهاد می کنیم در مورد نگرانی های خود با پزشک خود صحبت کنید.
But he complicates things especially this week.	اما او این هفته همه چیز را به ویژه پیچیده می کند.
I called him the next day and it happened again.	روز بعد به او زنگ زدم و باز هم همان اتفاق افتاد.
And unfortunately, the same is true for the rest of the human race.	و متأسفانه برای بقیه نسل بشر نیز همینطور است.
He saw the wind.	او باد را دید.
I did not take any steps to achieve that.	هیچ قدمی برای تحقق آن برنداشتم.
His death means a lot.	مرگ او معنای زیادی دارد.
Do not allow this.	آیا این اجازه می دهد.
And he must have used his email address.	و حتما از آدرس ایمیل او استفاده کرده است.
It was very beautiful and apparently old.	بسیار زیبا و ظاهرا قدیمی بود.
Very good	خیلی خوبن
I studied from evening to morning.	از عصر تا صبح درس می خواندم.
Now everyone wants to hear them again.	حالا همه می خواهند دوباره آنها را بشنوند.
But the method may remain.	اما روش ممکن است همچنان باقی بماند.
Our programs	برنامه های ما
That is the question.	همین سوال است.
With the difference that many people do not know.	با این تفاوت که بسیاری از مردم نمی دانند.
I only have pictures of you as a child.	من فقط از شما در کودکی عکس دارم.
It was not far from their house.	دور از خانه آنها نبود.
It is easy to understand that this is not possible.	به راحتی می توان فهمید که این امکان پذیر نیست.
It certainly was not easy.	مطمئنا آسان نبود.
Please suggest anything	لطفا هر چیزی پیشنهاد دهید
Imagine his mother.	مادرش را تصور کنید.
It was cold outside	بیرون سرد بود
Body mass can vary.	توده بدن می تواند متفاوت باشد.
He is a proud man.	او مردی مغرور است.
They are there, but the question is how they got there.	آنها آنجا هستند، اما این سوال است که چگونه به آنجا رسیده اند.
They are sick, they are too weak to work.	آنها مریض هستند، آنها برای کار بسیار ضعیف هستند.
The two had a son and a daughter.	این دو صاحب یک پسر و یک دختر شدند.
She went to the young man first.	اول به سراغ مرد جوان رفت.
This is really about Internet freedom.	این واقعاً در مورد آزادی اینترنت است.
But this is next week.	اما این هفته آینده است.
He said the idea was really good.	او گفت این ایده واقعاً خوبی بود.
He felt cold.	احساس سرما می کرد.
It was supposed to be shut down years ago.	قرار بود سال‌ها پیش آن را تعطیل کنند.
A beautiful name to accompany her beautiful face.	یک اسم زیبا برای همراهی با چهره زیبایش.
We just have to look.	فقط باید نگاه کنیم.
It makes a big difference.	تفاوت زیادی ایجاد می کند.
Silence is a source of great power.	سکوت منبع قدرت بزرگی است.
When he finished, their eyes met.	وقتی او تمام شد چشمان آنها به هم رسید.
We did not agree with that.	ما با آن موافقت نکرده ایم.
I made my way home myself.	من خودم راه خانه را در پیش گرفتم.
Like random people	مثل افراد تصادفی
One has to check the content.	یک نفر باید محتوا را بررسی کند.
We do not seek help from you or anyone else.	ما به دنبال کمک از شما یا هیچ کس دیگری نیستیم.
During the day he can not eat.	در روز او نمی تواند غذا بخورد.
But functions can not be displayed.	اما توابع نمی توانند نشان داده شوند.
He asked me to stay at home and wait for him to come home.	از من خواست که در خانه بمانم و منتظر باشم تا او به خانه بیاید.
To focus an image	برای فوکوس کردن یک تصویر
Routine physical activity keeps the body and mind strong, healthy and happy.	فعالیت بدنی روتین بدن و ذهن را قوی، سالم و شاد نگه می دارد.
Take me home please	منو ببر خونه لطفا
But he also looked good.	اما او هم خوب به نظر می رسید.
He could still start a war.	او هنوز هم می توانست جنگ را شروع کند.
Reports of a shooting	گزارش های یک تیراندازی
Only you answered	فقط خودت جواب دادی
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست ادامه خواهد داشت یا نه.
Must have power.	باید قدرت داشته باشد.
A little down.	کمی پایین.
But you just stand there.	اما شما فقط آنجا بایستید.
Every family should have this.	هر خانواده ای باید این را داشته باشد.
They were a speed team last week.	آنها هفته گذشته یک تیم سرعت بودند.
My father came here with me.	پدرم با من به اینجا می آمد.
Our love did not reach the plane.	عشق ما به هواپیمای بلند نرسید.
Tell me where it is	بگو کجاست
It works well, it just takes a long time.	خوب کار می کند، فقط زمان زیادی می برد.
The only difference is that the people here did not grow old and everything could be changed.	با این تفاوت که مردم اینجا پیر نشدند و همه چیز قابل تغییر بود.
To get to know you a little	تا کمی تو را بشناسم
I no longer feel safe outside.	من بیرون دیگر احساس امنیت نمی کنم.
He was a different person.	او یک فرد متفاوت بود.
Everyone was dying	همه می مردند
These things take a long time.	این چیزها زمان زیادی را می گیرد.
I do not know exactly what this sentence means.	من نمی دانم این جمله دقیقاً به چه معناست.
Soon your fingers will start typing.	به زودی انگشتان شما شروع به تایپ می کنند.
People continued to party overnight.	مردم در طول شب به مهمانی خود ادامه داده بودند.
Not without a plan	نه بدون برنامه
Come to the top of the bank	بیا بالای بانک
There is data for the first two factors, which we discuss below.	داده ها برای دو عامل اول وجود دارد که در زیر به آنها می پردازیم.
It should have been included in the original request.	باید آن را در درخواست اصلی قرار می داد.
I did not need a radio	من نیازی به رادیو نداشتم
Just do not say anything and be very good to me later.	فقط چیزی نگو و بعدا با من خیلی خوب باش.
The choice is entirely yours.	انتخاب کاملاً با شماست.
In making this request, he makes a statement.	در طرح این خواسته، او بیانیه ای می دهد.
I think they should leave out the free food section.	من فکر می کنم آنها باید بخش غذای رایگان را کنار بگذارند.
He asks me to tell him.	از من می خواهد که به او بگویم.
But are nominally accepted.	بلکه به صورت اسمی پذیرفته می شوند.
However, he told himself, he is now looking for his right business.	با این حال، او به خود گفت، او اکنون به دنبال کسب و کار مناسب خود است.
Without any reason.	بدون هیچ دلیلی.
And he has a gun.	و او یک اسلحه دارد.
When there are too many of them, it means something is happening.	وقتی تعدادشان خیلی زیاد است، یعنی چیزی در حال رخ دادن است.
But this is getting out of control.	اما این در حال خارج شدن از کنترل است.
Everyone loved it.	همه را دوست داشتند.
Seven of the nine datasets are essentially compatible.	هفت مجموعه از نه مجموعه داده اساساً با یکدیگر سازگار هستند.
This is where you come in.	اینجاست که شما وارد می شوید.
The school kids were great with him.	بچه های مدرسه با او عالی بودند.
He may have lost a lot of time.	ممکن است زمان زیادی را از دست داده باشد.
I will go.	من خواهم رفت.
We did not include this information in the present work.	ما این اطلاعات را در کار حاضر لحاظ نکردیم.
it is not important.	چیز مهمی نیست.
But everyone continued to live.	اما همه به زندگی خود ادامه داده بودند.
Therefore, relief is denied.	بنابراین، امداد منکر است.
Depending on the game, you may need several.	بسته به بازی، ممکن است به چند مورد نیاز داشته باشید.
They were not friends	دوست نبودند
You were not the only one	فقط تو تو این یکی نبودی
So he dismisses her.	بنابراین او را منتفی می کند.
Very few do.	تعداد بسیار کمی از آنها انجام می دهند.
Our kids learn in every game.	بچه های ما در هر بازی یاد می گیرند.
Everyone is an adult.	همه بالغ هستند.
We did not even get married	ما حتی ازدواج نکردیم
It was fifteen and it was over, you were out.	پانزده و تمام شد، تو بیرون بودی.
You have helped save many lives in the last few months.	شما در چند ماه گذشته به نجات جان افراد زیادی کمک کرده اید.
When the sample is ready.	وقتی نمونه آماده شد.
I did not want to give it to him.	من نمی خواستم آن را به او بدهم.
When he was six years old.	وقتی شش ساله بود.
I fell in love in the first conversation.	من در اولین گفتگو عاشق شدم.
Thus we performed an important method experiment.	به این ترتیب ما یک آزمایش مهم از روش انجام دادیم.
He really ruined the game recently.	او واقعاً اخیراً بازی را نابود کرده است.
He was in trouble, deep trouble.	او در دردسر بود، دردسر عمیق.
He thought I was not me.	فکر کرد من من نیستم.
You better be safe	بهتره در امان باشی
Please let us return.	لطفا اجازه دهید ما برگردیم.
I made peace with my family.	من با خانواده ام صلح کردم.
In fact, they have done it before.	آنها در واقع این کار را قبلا انجام داده اند.
Thank you.	خیلی ممنون.
Many of the injured, who were only slightly injured, were taken home by friends.	تعداد زیادی مجروح که فقط اندکی زخمی شدند توسط دوستان به خانه منتقل شدند.
If you say the same thing, you agree.	اگر همان چیزها را می گویید، موافق هستید.
Of course, this is not a new problem.	البته این مشکل جدید نیست.
He never worked in construction for a day.	او هرگز یک روز در ساختمان سازی کار نکرد.
It was brief	مختصر بود
It happens that way.	اینطوری می شود.
Some of them have recorded their experiences and published them in books.	برخی از آنها تجربیات خود را ثبت کرده و در کتاب ها منتشر کرده اند.
His darkness is light.	تاریکی او نور است.
Then he left the city with the money.	سپس با پول شهر را ترک کرد.
This treatment lasted for about six months.	این درمان حدود شش ماه ادامه داشت.
I meet a group of students.	به گروهی از دانش آموزان برخورد می کنم.
Well, this guy is very moral.	خب این پسر خیلی اخلاقی است.
He was in shock and could not speak.	او در حالت شوک بود و قادر به صحبت کردن نبود.
Not used since its purchase	از زمان خریدش استفاده نشده
This is not a good analysis.	این تحلیل مناسبی نیست.
My first choice will not be more than the range.	انتخاب اول من بیش از محدوده نخواهد بود.
His company is a good company to attend.	شرکت او شرکت خوبی برای حضور است.
I would really like to have a copy of it now.	من واقعاً دوست دارم اکنون یک نسخه از آن به دستم برسد.
It may take longer to learn new patterns.	ممکن است یادگیری الگوهای جدید بیشتر طول بکشد.
Whatever his feelings were, he knew the mold was gone.	احساساتش هر چه بود، می دانست که قالب ریخته شده است.
Much much worse	خیلی خیلی بدتر
Sometimes the practice was two bottles.	گاهی اوقات تمرین دو بطری بود.
Read it again and considered.	آن را دوباره خواند و در نظر گرفت.
Use it as a reference point.	از آن به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید.
Adjust to almost double.	تنظیم کنید تا تقریباً دو برابر شود.
And yet, it seemed to be moving very slowly.	و با این حال، به نظر می رسید که خیلی کند پیش می رود.
Both had only one child, both rich.	هر دو تک فرزند بودند، هر دو ثروتمند.
It was a minimalist song structure.	این یک ساختار آهنگ مینیمال بود.
But they survived like people.	اما مثل مردم زنده مانده بودند.
Then to another, but this time in a car.	سپس به یکی دیگر، اما این بار در یک ماشین.
He says the only response he received was the letter.	او می گوید تنها پاسخی که دریافت کرده همان نامه است.
Wrong because something went wrong.	در اشتباه است زیرا اشتباهی رخ داده است.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
He felt good, he was damn good.	او احساس خوبی داشت، لعنتی خوب بود.
Her eyes were dark blue and her hair was golden red.	چشمانش آبی تیره و موهایش طلایی قرمز بود.
Failure to do so is a crime.	انجام ندادن این کار جرم است.
I did not mean anything	منظورم چیزی نبود
So it was really a new experience for me.	بنابراین برای من واقعاً یک تجربه تازه بود.
The day was very scary and horrible.	روز خیلی وحشتناک و وحشتناکی بود.
Everyone should develop the required applications.	همه باید برنامه های مورد نیاز را توسعه دهند.
Maybe that's why.	شاید دلیلش همین باشد.
I feel them on my knees.	آنها را روی زانوهایم حس می کنم.
It's both at the same time.	این هر دو در یک زمان است.
Moves slowly.	به آرامی حرکت می کند.
In this situation, no one could have done better.	در این شرایط هیچ کس نمی توانست بهتر از این عمل کند.
It is beautiful but sad	زیباست ولی غمگین
I take a deep breath and force myself to look at him.	نفس عمیقی می کشم و خودم را مجبور می کنم به او نگاه کنم.
Pour the beer over it.	آبجو را روی آن بریزید.
I wonder how you will answer me in another year.	تعجب می کنم که یک سال دیگر چگونه به من پاسخ می دهید.
You kept it inside and continued.	تو آن را داخل نگه داشتی و ادامه دادی.
He made us interested in each other.	او ما را به یکدیگر علاقه مند کرد.
This is a serious storm that we have.	این یک طوفان جدی است که ما داریم.
This is the code	کد اینه
One family was pulled over by police and they were talking.	یک خانواده توسط پلیس کنار کشیده شد و آنها مشغول صحبت بودند.
For information, this is the code.	برای اطلاعات، این کد است.
Fear that you might not return	ترس از اینکه شاید برنگردی
That was where he had to go.	آنجا بود که او باید برود.
Things you can not imagine.	چیزهایی که نمی توانید تصور کنید.
We should avoid meat as much as possible.	تا جایی که ممکن است باید از مصرف گوشت پرهیز کنیم.
You saw the listening in action.	گوش دادن را در عمل می دیدید.
We needed your support, we felt your passion.	ما به حمایت شما نیاز داشتیم، اشتیاق شما را احساس کردیم.
I could not prove this fact.	من نتوانستم این واقعیت را ثابت کنم.
And the food will not be serious for a long time.	و غذا نیز برای مدت طولانی جدی نخواهد بود.
I know the face of the devil.	من چهره شیطان را شناخته ام.
We have it from our fathers and fathers.	ما آن را از پدران خود و پدران خود داریم.
You never knew when you might have to go out.	شما هرگز نمی دانستید چه زمانی ممکن است مجبور شوید به بیرون بروید.
You know, I used to work here	میدونی من قبلا اینجا کار میکردم
I thought the situation required it.	فکر می کردم شرایط این را ایجاب می کند.
They were like many happy children.	آنها مثل خیلی از بچه های شاد بودند.
It was kind of dark in the living room.	در اتاق نشیمن یه جورایی تاریک بود.
He did not fall to the ground like the other two.	او مانند دو نفر دیگر روی زمین نیفتاد.
His smell.	بوی او.
If not, the first part can never happen.	اگر اینطور نباشد، هرگز نمی توانید قسمت اول اتفاق بیفتد.
He had nothing to explain about either.	او چیزی برای توضیح در مورد هر دو موضوع نداشت.
I thought we would get dirty from the beginning.	فکر می کردم از اول کثیف می شدیم.
This is too far away.	این خیلی دور است.
There is no need to be friends with them.	نیازی به دوستی با آنها نیست.
Fear of doing things for many months.	ترس در ماه های بسیار زیاد انجام کارها در.
It was still completely dark outside.	بیرون هنوز کاملا تاریک بود.
Maybe there was nothing to discover.	شاید چیزی برای کشف نبود.
So follow my next post	پس دنبال پست بعدی من بگرد
One of the officers was shot in the face and his condition is unknown.	یکی از افسران از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و وضعیت او مشخص نیست.
The man was beautiful	مرد، زیبا بود
It was really clear that he was fighting for his life.	واقعاً معلوم بود که برای جانش می جنگد.
Sorry, blog.	با عرض پوزش، وبلاگ.
day by day.	روز به روز.
I felt like my second home	حس میکردم خونه دومم
He had nothing more to say.	او دیگر چیزی برای گفتن نداشت.
It can be used well.	می توان از آن به خوبی استفاده کرد.
professionally	به صورت حرفه ای
He must be able to continue to fight for a living.	او باید بتواند به مبارزه ادامه دهد تا امرار معاش کند.
He said he still intends to participate throughout the community.	او گفت که همچنان قصد دارد در سراسر جامعه مشارکت داشته باشد.
Please help me to do it.	لطفا به من کمک کنید تا آن را انجام دهم.
There are so many bad things to do, really.	خیلی چیزهای بدی است که اشتباه کنیم، واقعاً.
He has looked at me hard since he got in the car.	از وقتی که سوار ماشین شد به سختی به من نگاه کرد.
I know everything you have to say.	من همه چیزهایی که برای گفتن دارید می دانم.
What you need to have is everyone behind the desk.	آنچه شما باید داشته باشید این است که همه پشت میز باشند.
They are inside with real people, who do not curse at all.	آنها در داخل با افراد واقعی هستند، که هیچ لعنتی نمی کنند.
Go to where the sun came from.	رفتن به سمت جایی که خورشید از آنجا آمده است.
There are many factors to consider.	عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Does not want to choose	انتخاب نمیخواهد
I love this community.	من عاشق این جامعه هستم.
Not much had changed.	چیز زیادی تغییر نکرده بود.
You must have noticed	حتما متوجه میشید
He grabbed a wall to support it.	او برای حمایت یک دیوار را گرفت.
I talked to them today about the situation.	من امروز با آنها در مورد وضعیت صحبت کردم.
they were killed.	کشته شدند.
After spring, most of them are gone.	بعد از بهار، بیشتر آنها رفته اند.
God is with us and he will help us.	خدا با ماست و او به ما کمک خواهد کرد.
You will certainly never go wrong with us.	با ما مطمئنا هرگز اشتباه نخواهید کرد.
So it is very difficult to act.	بنابراین عمل کردن بسیار سخت است.
Now, they think it's easy.	در حال حاضر، آنها آن را به نوعی آسان به نظر رساندند.
Nothing mattered	هیچ چیز مهم نبود
She is all you ever wanted to be a woman.	او تمام چیزی است که شما همیشه می خواستید یک زن باشد.
He just knew what he could do with his father.	او فقط می دانست که او می تواند با پدرش چه کند.
Most of us are not.	اکثر ما اینطور نیستیم.
The words stayed.	کلمات ماندند.
The future is in our hands.	آینده در دستان ماست.
This is the only thing you can do right now.	در حال حاضر این تنها کاری است که می توانید انجام دهید.
Towards the hospital.	به طرف بیمارستان.
It rises fast	سریع بالا میاد
Like That Part Of Me Ever.	مانند آن بخشی از من از همیشه.
Well, at least he didn't go down without explaining himself first.	خوب، حداقل او این بار شروع به کار نمی کرد.
I ate there.	من آنجا غذا می خوردم.
Of these, three were women and two were men.	از این تعداد سه نفر زن و دو نفر مرد بودند.
The great respect they both showed.	احترام بزرگی که هر دو نشان دادند.
Great for us.	برای ما عالی است.
This starts forcing the small path to go left.	این شروع مسیر کوچک را مجبور به رفتن به چپ می کند.
Four other occupants of the plane were injured.	چهار سرنشین دیگر هواپیما مجروح شدند.
Obviously, this is the only real power.	بدیهی است که این تنها قدرت واقعی است.
There is no tree in the camp.	در کمپ درختی وجود ندارد.
But this time it was different.	اما این بار فرق می‌کرد.
At first he just wants to be friends.	او در ابتدا فقط می‌خواهد با هم دوست شود.
Rules were made.	قوانینی ساخته شد.
Here, we take a different approach.	در اینجا، ما رویکرد متفاوتی را دنبال کرده ایم.
They think you should want to give them this gift.	آنها فکر می کنند شما باید بخواهید این هدیه را به آنها بدهید.
But there were two differences.	اما دو تفاوت وجود داشت.
Obviously something is wrong.	واضح است که چیزی اشتباه است.
All other houses are locked.	تمام خانه های دیگر در قفل هستند.
Winter was on its way.	زمستان در راه بود.
I'm really kind of proud of him right now.	من واقعاً در حال حاضر به نوعی به او افتخار می کنم.
That was all.	همین بود.
The other seven women were over twenty years old.	هفت زن دیگر بیش از بیست سال بودند.
The door was open.	دری باز شده بود.
Every month	هر ماه
It can be destroyed by the system when your application is in the background.	هنگامی که برنامه شما در پس زمینه است، می تواند توسط سیستم از بین برود.
Bring your brown bag for lunch.	ناهار کیف قهوه ای خود را بیاورید.
It felt good	حس خوبی داشت
It was like that.	همین طور بود.
That one alone is not the whole truth.	فقط آن یکی تمام حقیقت نیست.
He will have a little chance.	او کمی شانس خواهد داشت.
We have to breathe.	ما باید به آدمی نفس بدهیم.
The planet is burning and their future is in danger.	سیاره در حال سوختن است و آینده آنها در خطر است.
He pushed us.	او ما را هل داد.
See this post.	این پست را ببینید.
They bought it themselves.	آنها خودشان آن را خریدند.
Hearing the door open, all three of us looked up.	با شنیدن صدای باز شدن در، هر سه به بالا نگاه کردیم.
Comes in blue and green.	به رنگ آبی و سبز می آید.
The pressure starts to boil.	فشار شروع به جوشیدن می کند.
This is for us.	برای ما همین است.
Further treatment for bad breath can vary depending on the cause.	درمان بیشتر برای بوی بد دهان بسته به علت آن می تواند متفاوت باشد.
Mine is not a special case	مال من مورد خاصی نیست
Maybe he's on fire tonight.	شاید امشب او آتش بزند.
They can not rotate.	آنها نمی توانند بچرخند.
It moves very fast	خیلی سریع حرکت میکنه
He must die for it.	او باید برای آن بمیرد.
In that case, no one will really die.	در این صورت هیچ کس واقعاً نخواهد مرد.
I do not need any other friends	من به هیچ دوست دیگه ای نیاز ندارم
I ask you to accept them as they are, your children.	از شما می خواهم که آنها را همان طور که هستند، فرزندانتان بپذیرید.
We provide them for you here for free.	ما آنها را در اینجا برای شما به صورت رایگان ارائه می کنیم.
The defendant did not raise this issue in the court of first instance.	متهم این موضوع را در دادگاه بدوی مطرح نکرد.
But, no one knows what will happen.	اما، هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
He wanted to move one.	می خواست یکی را جابجا کند.
He can not remember her name.	او نمی تواند نام او را به خاطر بیاورد.
The two do not mix	این دو با هم مخلوط نمی شوند
This is very important to me.	این برای من خیلی مهم است.
It is very easy to grab his other arm.	خیلی راحت می توان بازوی دیگرش را گرفت.
See what happened to my family	ببین با خانواده من چه گذشت
He really thought everything was going well with him.	او واقعاً فکر می کرد که همه چیز با او خیلی خوب پیش می رود.
Gage seemed a good choice.	گیج انتخاب خوبی به نظر می رسید.
The army has a base.	ارتش پایگاه دارد.
He grew up very fast.	او خیلی سریع بزرگ شد.
If it's different, and he did not think about it, it's wrong.	اگر متفاوت است، و او به آن فکر نکرده، اشتباه است.
Night of savage fights	شب دعوای وحشیانه
Vision is not affected.	بینایی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
He said yes but no.	گفت بله اما نه.
I left a message on your office phone.	در تلفن دفتر شما پیام گذاشتم.
That morning the poor room was a room of joy.	آن روز صبح اتاق فقیر اتاق شادی بود.
We saw it in our land.	ما آن را در سرزمین خودمان دیدیم.
He was holding my hand and telling me a story.	دستم را گرفته بود برایم قصه می گفت.
Please hear my voice	لطفا صدای من را بشنوید
The staff are really good.	کارکنان واقعا خوب هستند.
Thanks for following the blog	ممنون که وبلاگ را دنبال می کنید
We need my father's support.	ما به حمایت پدرم نیاز داریم.
First, giving up an argument means abandoning it forever.	اولاً، دست کشیدن از استدلال به معنای ترک آن برای همیشه است.
Health care works.	مراقبت های بهداشتی کار می کند.
So in fact, it's not even close to being middle class.	بنابراین در واقع، این حتی به طبقه متوسط ​​بودن هم نزدیک نیست.
Or anything really	یا هر اتفاقی واقعا
This was a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ بود.
This is a serious case.	این یک مورد جدی است.
I could not wait to see them.	من نمی توانستم صبر کنم تا آنها را ببینم.
Most people today do their normal work.	اکثر مردم امروز به کار عادی خود می پردازند.
You do not have to say until you want to say it.	تا زمانی که نخواهید بگویید لازم نیست بگویید.
It can happen to anyone.	میتواند برای هرکسی پیش بیاید.
History is not on your side	تاریخ طرف شما نیست
Seriously, trust me and do it.	جدی، به من اعتماد کن و انجامش بده.
They had everything to lose.	آنها همه چیز برای از دست دادن داشتند.
If you are interested, I will bring you a copy.	در صورت علاقه یک نسخه برای شما آوردم.
I can not go through this again.	من نمی توانم دوباره از این طریق عبور کنم.
He was sure of nothing but one thing.	چیزی جز یک چیز مطمئن بود.
But this can not last forever.	اما این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
The prices shown may be incorrect.	ممکن است قیمت های نشان داده شده اشتباه باشد.
Either that or the ones he designed were never made.	یا آن یا آنهایی که او طراحی کرده بود هرگز ساخته نشدند.
This is true for people.	این برای افراد صادق است.
This has happened to me on different sites as well.	برای من هم در سایت های مختلف این اتفاق افتاده است.
Then he discovered it.	سپس آن را کشف کرد.
They can fully survive.	آنها کاملاً می توانند به زندگی خود ادامه دهند.
Old days.	روزهای قدیم.
Sometimes it feels like everything is out of control everywhere.	گاهی اوقات احساس می شود همه چیز در همه جا از کنترل خارج می شود.
Such faith requires that you learn to listen before you speak.	چنین ایمانی مستلزم آن است که یاد بگیرید قبل از صحبت گوش دهید.
The trial court accepted the request.	دادگاه بدوی این درخواست را پذیرفت.
If possible, I would give that star zero.	اگر امکان داشت به آن ستاره صفر می دادم.
It was the same tonight.	امشب هم همینطور بود.
People killed your mother	مردم مادرت را کشتند
You have to be careful.	شما باید مراقب باشید.
This is a really good way to make a living.	این یک راه واقعا خوب برای امرار معاش است.
He enrolled in a class and later dropped out.	او برای یک کلاس ثبت نام می کرد و بعداً آن را رها می کرد.
Good marketing does not make bad food better.	بازاریابی خوب غذای بد را بهتر نمی کند.
You could go back that way	می توانستی از آن جاده برگردی
I could not force myself to throw anything away.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم چیزی را دور بریزم.
He needed help.	او نیاز به کمک داشت.
Sometimes, they may have a very good explanation.	گاهی اوقات، ممکن است توضیح بسیار خوبی داشته باشند.
He did not move.	او را تکان نداد.
So yes, that number is still low.	پس بله، این عدد هنوز کم است.
The hotel price was reasonable.	قیمت هتل مناسب بود.
But come on	اما بیا
It was still there and ready to use.	هنوز آنجا بود و آماده استفاده بود.
He has talked about it before.	قبلاً در مورد آن صحبت کرده است.
He stopped himself with both hands.	با دو دست جلوی خودش گرفت.
Sometimes they work, sometimes not.	گاهی کار می کنند، گاهی نه.
This could easily happen again.	این به راحتی می تواند دوباره اتفاق بیفتد.
One point is the version number.	یک نکته شماره نسخه است.
These two are somehow suitable for me.	این دو به نوعی برای من مناسب هستند.
He has a terrible voice.	او صدای وحشتناکی دارد.
Not absolutely necessary, but great if possible.	کاملا ضروری نیست، اما اگر ممکن بود عالی است.
He had never seen her before and had never seen her again.	او قبلاً او را ندیده بود و دیگر هرگز او را ندیده بود.
I am more than my history and background.	من بیش از تاریخ و پیشینه ام هستم.
He did not know.	او نمی دانست.
It was very interesting	خیلی چیز جالبی بود
In my bag	توی کیفم
Commercial suit and weapons.	کت و شلوار تجاری و سلاح.
You can hardly walk.	شما به سختی می توانید راه بروید.
We are not interested in it.	ما علاقه ای به آن نداریم.
Separate analyzes consider natural history in older and younger women.	تحلیل های جداگانه تاریخ طبیعی را در زنان مسن و جوان در نظر می گیرد.
This was the first time this had happened.	این اولین بار بود که چنین اتفاقی رخ می داد.
I understand why they wanted to	میفهمم چرا میخواستن
The date of cancer was defined as its first recorded date.	تاریخ سرطان به عنوان اولین تاریخ ثبت شده آن تعریف شد.
What mattered was the characters.	مهم شخصیت ها بود.
I have been saying this for years.	من سالهاست که این را می گویم.
And of course beer	و البته آبجو
The question in this case is one of the rights.	سوال در این مورد یکی از حقوق است.
It is better for one man to die than both.	بهتر است یک مرد از هر دو نفر بمیرد.
Which clearly does not exist.	که به وضوح وجود ندارد.
With a report of a fire in the building	با گزارش آتش سوزی در ساختمان
I am suffering from crying.	رنج گریه ام می گیرد.
He knew how important this could be.	او می دانست که این چقدر می تواند مهم باشد.
They rarely go out.	به ندرت بیرون می روند.
It's just beautiful	فقط زیباست
This is a very bad idea.	این ایده بسیار بدی است.
Hot and cold.	گرم و سرد.
I told her not to worry.	بهش گفتم نگران نباش.
Moves fast.	سریع حرکت می کند.
Then suddenly everything fell silent.	بعد ناگهان همه چیز ساکت شد.
His mother is by his side.	مادر کنارش است.
But there is nothing.	اما چیزی وجود ندارد.
You have created a new life together.	با هم زندگی جدیدی ساخته اید.
Do not do anything different	کاری متفاوت انجام نده
He never came this year.	امسال هرگز نیامد.
His bill saves both life and money.	صورت حساب او هم جان و هم پول را نجات می دهد.
The truth is that no one knows.	حقیقت این است که هیچ کس نمی داند.
Well, he knew what his next move should be.	خوب، او می دانست که حرکت بعدی او باید چه باشد.
I wasn't sure he was strong enough to hold me.	مطمئن نبودم آنقدر قوی باشد که بتواند مرا نگه دارد.
But this time he knew he was reading his thoughts correctly.	اما این بار می دانست که افکار او را درست می خواند.
She helps and prepares dinner for everyone.	او کمک می کند و برای همه شام ​​درست می کند.
And if you like, your dad can stay here.	و اگر دوست داشتی، پدرت می تواند اینجا بماند.
I did not realize this at first.	من اول متوجه این موضوع نشدم.
And he wanted her.	و او را می خواست.
A tall young man with dark hair.	یک مرد جوان قد بلند با موهای تیره.
It was one of the most.	در بیشتر آن یکی بود.
You put it together.	شما آن را با هم جمع کنید.
Another factor to consider is the surgical procedure.	یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفته شود روش جراحی است.
There was no other dream for me.	برای من رویای دیگری وجود نداشت.
More food and family.	غذا و خانواده بیشتر.
Advises	نصیحت می کند
Therefore, this series may not exist.	بنابراین ممکن است این سریال وجود نداشته باشد.
You come back to see what happened	تو برگردی ببینی چی شده
Building a production line takes time.	ساخت خط تولید زمان می برد.
I took many wrong steps.	من خیلی گام های اشتباه برداشتم.
He actually looks very good.	او در واقع خیلی خوب به نظر می رسد.
And without sound	و بدون صدا
The weight is empty.	وزن خالی است.
They set fire to several places.	چند جا را آتش زدند.
I think of it more like sleeping	بیشتر شبیه خوابیدن بهش فکر میکنم
We are just going to start slowly.	ما فقط قرار است آهسته شروع کنیم.
He was a few years old then	اون موقع چند سالش بود
We finally did our job.	ما در نهایت کارهای خودمان را انجام دادیم.
As a result, two challenges were identified.	در نتیجه دو چالش مشخص شد.
We believed him at first.	ما در ابتدا او را باور کردیم.
And you can stop what is about to happen.	و شما می توانید آنچه را که در شرف وقوع است متوقف کنید.
you are a good friend.	تو دوست خوبی هستی.
There is a place for them.	جایی برای آنها وجود دارد.
Worst of all, it started to rain.	بدتر از همه، باران شروع به باریدن کرد.
But it is never certain.	اما هرگز قطعی نیست.
And the results were filled in the standard form.	و نتایج در فرم استاندارد پر شد.
Pure from the mouth and heart without any private sector working.	خالص از دهان و قلب و بدون هیچ بخش خصوصی در حال کار.
The second man was not in a good financial position.	مرد دوم چندان وضع مالی خوبی نداشت.
That's why they are children	برای همین بچه هستند
The girls were certainly happy.	مطمئناً دخترها خوشحال بودند.
He knows you are here.	او می داند که شما اینجا هستید.
They did it first.	اول این کار را کردند.
I'm not trying to bring you down.	من سعی نمی کنم شما را پایین بیاورم.
I'm going to ask questions	من قرار است سوالات را بپرسم
But they do not.	اما آنها این کار را هم نمی کنند.
This door opened	این در باز شد
More experiments had to be done. 	آزمایشات بیشتری باید انجام می شد. 
Men.	مردان.
This is almost what they get.	این تقریباً چیزی است که آنها به دست می آورند.
There is a place for you to sleep.	جایی برای خوابیدن شما پیدا می شود.
This made everyone around us, including us, very angry.	این باعث شد همه اطرافیان از جمله ما بسیار عصبانی شوند.
I have never reached out to him in my life.	من هرگز در زندگی ام دستی روی او دراز نکرده ام.
The biggest difference was that one had very long hair.	بزرگترین تفاوت آنها این بود که یکی موهای بسیار بلند داشت.
I stand behind him	پشتش می ایستم
Such a decision is made by the company's senior management.	چنین تصمیمی توسط مدیریت ارشد شرکت گرفته می شود.
And he went through it.	و او از آن گذشت.
I could not force myself to continue.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم ادامه دهم.
That made a difference.	که تفاوت ایجاد کرد.
He wanted to learn everything.	او می خواست همه چیز را یاد بگیرد.
No, not simply on him.	نه، نه به سادگی روی او.
Nothing about it.	هیچ چیز در مورد آن.
He seems to need one.	به نظر می رسد که او به یکی نیاز دارد.
Season with black pepper and pour the yeast over it.	با فلفل سیاه مزه دار کنید و مایه را روی آن بریزید.
Tell me until my family finds out.	تا وقتی خانواده ام متوجه شدند به من بگوید.
He looked scared as always.	او مثل همیشه ترسیده به نظر می رسید.
You have the right to carry.	شما حق دارید حمل کنید.
I can not stay away from him.	من نمی توانم از او دور باشم.
The man who knows you.	مردی که شما را می شناسد.
She looked good, so she started working as a model.	او ظاهر خوبی داشت، بنابراین به عنوان مدل شروع به کار کرد.
And a kind.	و نوعی.
Some give up before it really starts.	برخی قبل از اینکه واقعاً شروع شود تسلیم می شوند.
I did a lot of research on this girl.	من در مورد این دختر خیلی تحقیق کردم.
Maybe I was a good person	شاید من آدم خوبی بودم
The kitchen is hardly large enough for two people to stand in.	آشپزخانه به سختی آنقدر بزرگ است که دو نفر در آن بایستند.
Now everything works fine.	حالا همه چیز خوب کار می کند.
They do not need to be perfect.	آنها نیازی به کامل بودن ندارند.
If someone likes it, they care less.	اگر کسی آن را دوست داشته باشد، کمتر اهمیت می دهند.
And this is good.	و این خوب است.
I have a big hole right now.	من الان یک سوراخ بزرگ دارم.
But no one really knows, because this is a very new approach.	اما هیچ کس واقعا نمی داند، زیرا این رویکرد بسیار جدید است.
Obviously, there is a reason for this name.	بدیهی است که دلیلی وجود دارد که به این نام خوانده می شود.
The air was hot and dry and the night was clear.	هوا گرم و خشک بود و شب صاف.
They were not supposed to do that.	قرار نبود این کار را بکنند.
So here is the goal.	پس هدف اینجاست.
Maybe he's afraid to see what's inside.	شاید او از دیدن آنچه درون آن است می ترسد.
This harms the business community and the small business community.	این به جامعه تجاری و جامعه تجاری کوچک آسیب می رساند.
Not too much and not so fast.	نه خیلی زیاد و نه به این سرعت.
But the meaning is a little different.	اما معنی کمی متفاوت است.
We believe that the current laws are logical.	ما معتقدیم که قوانین فعلی منطقی هستند.
Without the permission of the court	بدون اجازه دادگاه
This is not a political issue.	این یک موضوع سیاسی نیست.
Bad days are what make us stronger.	روزهای بد چیزی است که ما را قوی تر می کند.
Now they were going to take it by land.	حالا قرار بود آن را زمینی ببرند.
Neither now nor later.	نه الان و نه بعد.
This is one way of doing it, if it was thought necessary.	این یکی از راه های انجام آن است، اگر فکر می شد لازم باشد.
This is not the problem.	مسئله این نیست.
The situation got out of control.	اوضاع از کنترل خارج شد.
But it was really great	ولی واقعا عالی بود
Interesting in any case	در هر صورت جالبه
They will send the message to his family.	آنها پیام را به خانواده او خواهند رساند.
Sounds a lot of fun	به نظر خیلی سرگرم کننده است
I had to run	باید می دویدم
Such a war can never be won.	چنین جنگی هرگز نمی تواند پیروز شود.
If he accepted the offers, he would no longer have to work.	اگر این پیشنهادها را قبول می کرد، دیگر مجبور نمی شد کار کند.
Oh, he wanted me.	اوه، او من را می خواست.
Which returns everything to normal.	که همه چیز را به حالت عادی برمی گرداند.
It does not matter what the facts are.	مهم نیست حقایق چیست.
Now you have to earn some money online to play.	اکنون برای بازی کردن باید مقداری پول آنلاین دریافت کنید.
At room temperature.	در دمای اتاق.
Outside of that, thank you for reading and have a good study !.	خارج از آن، از شما برای خواندن متشکرم و یک مطالعه خوب داشته باشید!.
But he could close the door on it.	اما او می توانست در را روی آن ببندد.
No one knows what people will come out of it.	هیچ کس نمی داند چه مردمی از آنجا بیرون خواهند آمد.
I know there may be other factors.	من می دانم که عوامل دیگری می تواند وجود داشته باشد.
He looked around, but the ground seemed empty.	نگاهی به اطراف انداخت، اما زمین خالی به نظر می رسید.
Every home thigh is a bad call.	هر هوم ران یک تماس بد است.
The remaining three systems had no effect on the ground.	سه سیستم باقی مانده بر زمین تأثیری نداشتند.
It was the web, yes.	وب بود، بله.
But that's why people do not buy them.	اما به همین دلیل مردم آنها را نمی خرند.
But that was not the point.	اما، موضوع این نبود.
Always try not to step in now.	همیشه در حال حاضر سعی کنید قدم خود را نه.
The scene in vision has not changed yet.	هنوز صحنه در بینایی تغییر نکرده است.
These two things are very, very similar.	این دو چیز بسیار بسیار شبیه هم هستند.
Again, talk in as much detail as you can.	باز هم تا جایی که می توانید با جزئیات صحبت کنید.
Although he could not move, his mind was still free.	با اینکه نمی توانست حرکت کند، ذهنش همچنان آزاد بود.
He is looking for himself.	او به دنبال خودش است.
They will try to stop the evil that is coming.	آنها سعی خواهند کرد جلوی شری که در راه است را بگیرند.
A feeling of sickness formed in his stomach.	احساس بیماری در معده اش شکل گرفت.
Improve the idea.	ایده را بهبود بخشید.
Suddenly he died.	ناگهان مرد، افتاد.
Otherwise it will be fine	وگرنه خوب میشه
Calm and still close to everything.	آرام و همچنان به همه چیز نزدیک است.
I have had many teachers.	اساتید من زیاد بوده اند.
I can no longer tolerate this move.	من دیگر نمی توانم این حرکت را تحمل کنم.
In addition, each game offers a slightly different experience.	علاوه بر این، هر بازی تجربه کمی متفاوت را ارائه می دهد.
Customer service is another major concern.	خدمات مشتری یکی دیگر از نگرانی های اصلی است.
It is not my intention to say that my view is correct.	هدف من این نیست که بگویم دید من درست است.
It went on, like every time.	همچنان ادامه داشت، مثل هر بار.
This was not the case years ago.	سال‌ها پیش این وضعیت نمی‌شد.
They should not be a problem.	برای آنها نباید مشکلی ایجاد شود.
He did really well too.	او هم واقعاً خوب عمل کرد.
I need to access that file very quickly.	من باید خیلی سریع به آن فایل دسترسی داشته باشم.
Make it strong	قویش کن
It was the woman who opened the door.	این زن بود که در را باز کرده بود.
At least not intentionally.	حداقل نه از روی عمد.
He does not need an army.	او نیازی به ارتش ندارد.
His parents never thought he was much different.	پدر و مادرش هرگز فکر نمی کردند که او خیلی چیز دیگری باشد.
He was in it, now.	او در آن بود، در حال حاضر.
Some were sold by the people themselves.	بعضی ها را مردم خودشان فروختند.
They write about that blog and network with their friends.	آنها در مورد آن وبلاگ می نویسند و با دوستان خود شبکه می کنند.
My people know very little about it.	مردم من خیلی کمی در مورد آن می دانند.
The mobile number provided is not my job on my business card.	شماره موبایل ارائه شده کار من در کارت ویزیت من نیست.
But the reality of the street seemed to tell a different story.	اما به نظر می رسید واقعیت خیابان داستان دیگری را بیان می کند.
I had to do more than that to learn the information.	من مجبور بودم بیشتر از این کار کنم تا اطلاعات را یاد بگیرم.
I am not like my husband	من مثل شوهرم نیستم
He was different.	او متفاوت بود.
He turned his face away and looked down.	صورتش را درآورد و به پایین نگاه کرد.
It helps if you know they are coming.	اگر بدانید که آنها می آیند کمک می کند.
Yes, what can you live with?	بله، با چه چیزی می توانید زندگی کنید.
I like the trend.	من روند را دوست دارم.
Only store and a credit card.	فقط فروشگاه و یک کارت اعتباری.
Rare man	مرد کمیاب
I kept procrastinating.	مدام به تعویق انداختم.
No one stopped him on the trip.	هیچ کس در سفر او را متوقف نکرد.
We were very happy there and we loved our friends.	آنجا خیلی خوشحال بودیم و دوستانمان را دوست داشتیم.
No physical contact occurred.	هیچ تماس فیزیکی رخ نداده بود.
No one could hurt me.	هیچ کس نمی توانست به من صدمه بزند.
Be on the way	در راه باش
Some time later the boy came back out.	مدتی بعد پسر برگشت بیرون.
So, if available, use this one instead.	بنابراین، اگر در دسترس است، به جای آن از این یکی استفاده کنید.
He was very small.	او بسیار کوچک بود.
I did not want to surprise you.	نمی خواستم شما را غافلگیر کنم.
We must die like you	ما هم مثل شما باید بمیریم
Sick and wrong.	مریض و اشتباه.
That means half the year is over.	یعنی نیمی از سال تمام شد.
I did not expect him, but he followed.	من منتظرش نبودم، اما او دنبالش رفت.
But well	ولی خب
The next part was quite a deal.	قسمت بعدی کاملاً یک معامله بود.
I could have shot him.	می توانستم به او شلیک کنم.
It was getting late.	داشت دیر می شد.
They changed the code a bit.	آنها مقداری کد را تغییر دادند.
He stands in the kitchen for a few moments.	چند لحظه در آشپزخانه می ایستد.
A must have.	باید داشته باشد.
I got a bad background	پیش زمینه بدی گرفتم
This is music that helps me.	این موسیقی است که به من کمک می کند.
No difference was observed in the result.	هیچ تفاوتی در نتیجه مشاهده نشد.
Watching it is a lot of fun.	تماشای آن بسیار سرگرم کننده است.
And to music.	و به موسیقی.
Not harder	سخت تر نیست
This is a truly unique piece !.	این واقعا یک قطعه زیبا بی نظیر است!.
They did not have much hope.	امید چندانی نداشتند.
Therefore, it is very valuable.	بنابراین، بسیار ارزشمند است.
And how to never get caught again.	و چگونه دیگر هرگز گرفتار نشویم.
Not detected.	شناسایی نشد.
I can tell from the silence that follows.	من می توانم از سکوتی که در پی می آید متوجه شوم.
Lucky followed him and looked up.	لاکی او را دنبال کرد و به بالا نگاه کرد.
We live in a bigger and faster world.	ما در دنیای بزرگتر و سریعتر زندگی می کنیم.
I don't think he means to be, but he is.	فکر نمی‌کنم او به معنای بودن باشد، اما او هست.
I do not talk to anyone	من با کسی صحبت نمی کنم
for long time.	برای مدت طولانی.
No matter how small the hole is, eventually everything is gone.	هرچقدر هم که سوراخ کوچک باشد، در نهایت همه چیز از بین رفت.
It seemed smart at the time.	در آن زمان این کار هوشمندانه به نظر می رسید.
Playing together can be difficult.	بازی کردن با هم می تواند دشوار باشد.
This means that they work for themselves and usually own their projects.	این بدان معناست که آنها برای خودشان کار می کنند و معمولا مالک پروژه هایشان هستند.
He tried to balance while sitting.	سعی کرد در حالت نشسته تعادل برقرار کند.
I told him and his face changed.	بهش گفتم و قیافه اش عوض شد.
I have not seen him for a long time.	مدت زیادی است که او را ندیده ام.
They left the hotel together.	آنها با هم از هتل خارج شدند.
And this is a great organization.	و این یک سازمان بزرگ است.
It was getting out of control.	داشت از کنترل خارج می شد.
He never shed tears in front of me.	او هرگز جلوی من اشک نریخته بود.
Like so many other things.	مثل خیلی چیزهای دیگر.
This goes back to our previous observations about sample size.	این به مشاهدات قبلی ما در مورد اندازه نمونه برمی گردد.
It didn't make much sense to me.	برای من زیاد منطقی نبود.
We will not be here forever	ما برای همیشه اینجا نخواهیم بود
Depending on the number of items, this can slow you down.	بسته به تعداد آیتم ها، این می تواند باعث کندی شما شود.
I was not that cool kid in the crowd.	من آن بچه باحالی در میان جمعیت باحال نبودم.
I was waiting for the story but nothing came of it.	منتظر داستان بودم اما چیزی نیومد.
But it was still something.	اما باز هم چیزی بود.
Can you imagine what happened next?	می توانید تصور کنید که بعد چه اتفاقی افتاد.
He was trying to get into my head, no more.	سعی می کرد وارد سرم شود، دیگر هیچ.
Full sample code below	کد نمونه کامل در زیر
This question kept running through my mind over and over during the trip.	این سوال در طول سفر بارها و بارها در ذهن من چرخید.
The operation seemed successful.	عملیات موفقیت آمیز به نظر می رسید.
Of course, it may be wrong	البته ممکنه اشتباه باشه
We just worked	ما فقط کار کردیم
Here's how to do it.	در اینجا نحوه انجام آن است.
Anything can be a meal.	هر چیزی می تواند یک وعده غذایی باشد.
Do we accept without any questions?	آیا ما بدون هیچ سوالی بپذیریم؟
Whatever it is	هر چی که هست
But there were also newer patterns.	اما الگوهای جدیدتری نیز وجود داشت.
We have to do something right	باید یه کاری رو درست انجام بدیم
Even if you kill me, it is of no use.	حتی اگر مرا بکشی، هیچ فایده ای ندارد.
So he assumed.	بنابراین او فرض کرد.
But the car was terrible	ولی ماشین وحشتناکی بود
I really did not think so.	من واقعاً اینطور فکر نمی کردم.
You are not mine	تو مال من نیستی
However, it is not clear how this happened.	با این حال، چگونگی این اتفاق مشخص نیست.
Browse their product description pages.	صفحات توضیحات محصول آنها را مرور کنید.
Participants will be included only after obtaining informed written consent.	شرکت کنندگان تنها پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی شامل خواهند شد.
Structure your rotation level in your health.	سطح چرخش خود را در سلامت خود ساختار دهید.
It is clear that you are passionate about what you are doing.	واضح است که برای کاری که انجام می دهید اشتیاق دارید.
He was not the only one in his room.	فقط او در اتاقش نبود.
Just let him go	فقط او را رها کن
I learned that this ability only works at night.	من یاد گرفتم که این توانایی فقط در شب کار می کند.
right now.	همین الان.
Everything is the same but looks different.	همه چیز یکسان است اما به نظر متفاوت است.
He calls the rest of us bad.	او به بقیه ما نام بدی می دهد.
Investigate this damn thing	در مورد این لعنتی تحقیق کن
This one is both fun and a little hard to drink.	این یکی هم جالب است و هم نوشیدن آن کمی سخت است.
The next season was not much better.	فصل بعد خیلی بهتر نبود.
Except when he caught a teacher in the wrong.	مگر زمانی که معلمی را در اشتباه گرفتار کرد.
You will be completely new.	شما کاملاً جدید خواهید بود.
This is the idea behind it.	این ایده پشت آن است.
The two methods were similar.	این دو روش شبیه هم بودند.
On the other hand, the cards are great.	از سوی دیگر، کارت ها عالی هستند.
He prefers to trample on you rather than miss you.	او ترجیح می دهد شما را زیر پا بگذارد تا اینکه دلتنگ شما شود.
If you win, you win.	اگر برنده شوید، برنده می شوید.
There is too much to say.	حرف برای گفتن خیلی زیاد است.
My parents do.	پدر و مادرم انجام می دهند.
If one day you need me for anything	اگر روزی برای هر چیزی به من نیاز داری
I spent some time befriending his daughter.	مدتی را صرف دوستی با دخترش کردم.
Keep the remaining milk warm.	شیر باقیمانده را گرم نگه دارید.
They are not everything.	آنها همه چیز نیستند.
I can not go back down	نمیتونم برگردم پایین
for the last time.	برای آخرین بار.
Even in more modern cases.	حتی در موارد مدرن تر.
He said he had no answer.	گفت که دیگر جوابی ندارد.
I do not think they are so close.	فکر نمی کنم آنها آنقدر به هم نزدیک باشند.
He will not let me take any of them.	او به من اجازه نمی دهد هیچ کدام از آنها را بردارم.
In fact, this is our worst enemy right now.	در واقع، این بدترین دشمن ما در حال حاضر است.
The light is off	چراغش خاموش شده
I look forward to those days too.	من هم مشتاقانه منتظر آن روزها هستم.
He lay on the snow and looked at the sound.	روی برف دراز کشید و به سمت صدا نگاه کرد.
A long silence	یک سکوت طولانی
He felt free.	او احساس آزادی می کرد.
I will leave too.	من هم ترک می کنم.
Our goal, the goal	هدف ما، هدف
She thought she was my sister.	او فکر کرد او خواهر من است.
The struggle continued.	مبارزه ادامه یافت.
He wanted to hear her voice.	می خواست صدایش را بشنود.
If you explain your situation, people will be understanding and patient.	اگر شرایط خود را توضیح دهید، مردم درک و صبور خواهند بود.
No one knows it exists.	هیچ کس نمی داند که وجود دارد.
Not too expensive but a lot of work has been done.	خیلی گران نیست اما کار زیادی انجام شده است.
Keep you, but clear.	شما را حفظ کنید، اما واضح.
Not his real name	اسم واقعیش نیست
It gives me a lot of hope.	این به من امید زیادی می دهد.
I worked from nine in the morning until two in the afternoon.	از نه صبح تا دو بعد از ظهر کار می کردم.
The woman asks me to clean it.	زن از من می خواهد آن را تمیز کنم.
He looked behind him.	پشت سرش را نگاه کرد.
The fourth wants five hundred.	چهارمی پانصد می خواهد.
She died for them, my husband.	او برای آنها مرد، شوهر من.
We found that there were more of us than we thought.	ما متوجه شدیم که تعداد ما بیشتر از آن چیزی است که فکر می کردیم.
You can use your own board or buy from our class.	می‌توانید از تخته خودتان استفاده کنید یا از کلاس ما بخرید.
In fact, she was no longer like a woman.	در واقع او دیگر شبیه یک زن نبود.
You have to look at the whole patient.	شما باید به کل بیمار نگاه کنید.
First, the camera does not work when the clock is ticking.	اول اینکه وقتی ساعت کم می شود، دوربین کار نمی کند.
The small room is filling up fast.	اتاق کوچک به سرعت در حال پر شدن است.
The other hands were silent somewhere.	دست های دیگر جایی خاموش بود.
I thought you could do what we were about.	من فکر کردم شما می توانید آنچه ما در مورد آن بودیم.
This technique is simple and does not require complex processing.	این تکنیک ساده است و نیازی به پردازش پیچیده ندارد.
Everyone is involved in image quality.	همه در کیفیت تصویر نقش دارند.
I can not save everyone.	من نمی توانم همه را نجات دهم.
In any case, they are dead.	در هر صورت، آنها مرده اند.
We played the same nonsense we had been playing for years.	ما همون چرندی رو بازی میکردیم که سالها بازی میکردیم.
I can no longer live like this	من دیگه نمیتونم اینطوری زندگی کنم
The state offered me this.	ایالت این کار را به من پیشنهاد داد.
He did not intend to say this.	او قصد نداشت این را بگوید.
When he spoke again, his tone had changed.	وقتی دوباره صحبت کرد، لحنش تغییر کرده بود.
He has two younger brothers.	او دو برادر کوچکتر دارد.
It is you who can do this.	این شما هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
The people must have complete control over the means of production.	مردم باید بر وسایل تولید تسلط کامل داشته باشند.
Mechanisms, diagnosis and treatment.	مکانیسم ها، تشخیص و درمان.
He refused to talk to me.	او حاضر نشد با من صحبت کند.
This is in line with the results presented here.	این با نتایج ارائه شده در اینجا مطابقت بسیار خوبی دارد.
I was never one of those people.	من هرگز جزو آن افراد نبودم.
He wasted no time.	او هیچ وقت را تلف نکرد.
It was another time.	زمان دیگری بود.
We are very proud of it.	ما بسیار به آن افتخار می کنیم.
Be patient, because this one is worth the wait.	صبور باشید، زیرا این یکی ارزش انتظار را دارد.
This is what you got.	این چیزی است که به شما وارد شده است.
The whole plan was his.	تمام نقشه مال او بود.
But do not think that I do not like food.	اما فکر نکنید که من غذا را دوست ندارم.
One legal thing, one important thing.	یک چیز قانونی، یک چیز مهم.
I also wrote a little this month.	من هم در این ماه کمی نوشتم.
This text is more.	این متن بیشتر است.
He had not felt such power since.	از آن زمان چنین قدرتی را احساس نکرده بود.
This time I will be more careful.	این بار بیشتر مراقب خواهم بود.
Anyway, we were dead	به هر حال ما مرده بودیم
Or more.	یا زیاد.
He had not even thought about it.	او حتی به آن فکر نکرده بود.
I would like to have a few options to offer.	من دوست دارم چند گزینه برای ارائه داشته باشم.
I really wanted to do that.	من واقعاً قصد داشتم همین کار را انجام دهم.
But with that, I, I.	اما با آن، من، من.
Give it time, oh! 	بهش وقت بده، اوه!
Give him time, he will be right.	به او زمان بدهید، او درست خواهد شد.
It is energy.	انرژی است.
If he had lived much longer, he would have seen more war.	اگر او خیلی بیشتر زندگی می کرد، شاهد جنگ بیشتری بود.
These girls are very different people, yet they are very interested in each other.	این دختران افراد بسیار متفاوتی هستند، در عین حال بسیار به یکدیگر علاقه مند هستند.
Now vote on the main bill at the reporting stage.	اکنون رای به لایحه اصلی در مرحله گزارش.
Not for anyone	نه برای کسی
I think you know what he believed in and what he learned.	فکر می کنم شما می دانید که او به چه چیزی اعتقاد داشت و به چه چیزی آموخت.
continue.	ادامه دادن.
You never know with me	با من هیچوقت نمیدونی
For a moment his eyes locked on mine.	یک لحظه چشمانش در چشمان من قفل شد.
in the class	در کلاس
It was supposed to look like that, but it wasn't.	قرار بود اینطور به نظر برسد، اما اینطور نبود.
They were sharp points.	آنها نقطه تیز بودند.
His mother was ready.	مادرش آماده بود.
Where they are not, it will stop.	جایی که نباشند، متوقف خواهد شد.
He left college after two years and became a professional.	او پس از دو سال کالج را ترک کرد و حرفه ای شد.
They were happy when they broke things.	وقتی چیزها را شکستند خوشحال بودند.
I need him in the best shape tomorrow.	فردا به او در بهترین فرم نیاز دارم.
We simply did not have eight months.	هشت ماه ما به سادگی نداشتیم.
"She was lovely," he said.	او گفت: او دوست داشتنی بود.
Within a few months	در عرض چند ماه
We can not see.	ما نمی توانیم ببینیم.
I thought my world was over.	فکر می کردم دنیای من به پایان رسیده است.
He was not satisfied	سیر نشد
I will discover it.	من آن را کشف خواهم کرد.
And so the external production system came into being.	و به این ترتیب سیستم تولید بیرونی به وجود آمد.
Press hard on the gas.	به شدت روی گاز فشار می دهید.
In and in and in.	در و در و در.
He was full of conflicts.	او پر از درگیری بود.
This structure is briefly described at the end of the next section.	این ساختار در پایان بخش بعدی به اختصار توضیح داده شده است.
Just go here	فقط برو اینجا
Each bar represents the average of six independent experiments.	هر نوار نشان دهنده میانگین شش آزمایش مستقل است.
However, the records do not support this claim.	با این حال، سوابق این ادعا را تایید نمی کند.
The design work is minimal and the number of prints is small.	کار طراحی حداقل است و تعداد چاپ کم است.
He will have a lot of time to get it.	او زمان زیادی برای گرفتن آن خواهد داشت.
Silence was the silence of death.	سکوت، سکوت مرگ بود.
One of the longest	یکی از طولانی ترها
He hoped there would be no problem.	او امیدوار بود که مشکلی ایجاد نشود.
This is the world we are in.	این دنیایی است که ما در آن هستیم.
He thought he would not reach this conclusion.	او فکر کرد به این نتیجه نمی رسد.
Just one thing.	فقط یک چیز.
So it was right.	پس درست شد.
That you have learned about them and are trying to follow them.	که شما در مورد آنها یاد گرفته اید و سعی می کنید آنها را دنبال کنید.
Entertainment is something that is missing.	سرگرمی چیزی است که گم شده است.
Sleep was not even a good word for it.	خواب حتی کلمه مناسبی برای آن نبود.
He defeated us.	او ما را شکست داد.
Do not miss a single topic.	حتی یک موضوع را از دست ندهید.
It was hard to say	گفتنش سخت بود
I will do it.	من آن را انجام خواهم داد.
So we do not do that either.	پس ما هم این کار را نمی کنیم.
One evening, remember.	یک روز عصر، به یاد داشته باشید.
So he hit me hard.	پس محکم به من زد.
He is clearly happy.	او به وضوح خوشحال است.
Had not changed	تغییر نکرده بود
You can only have both pages on one page.	شما فقط می توانید هر دو صفحه را در یک صفحه داشته باشید.
They hate an unusual thought.	آنها از یک فکر غیرعادی متنفرند.
Also, we felt that this is a season.	همچنین، ما احساس کردیم که این یک فصل است.
He is like what came before him.	او مانند آنچه پیش از او آمده است.
But there is something that is not entirely true.	اما چیزی وجود دارد که کاملاً درست نیست.
Some may only talk to people they like.	برخی ممکن است فقط با افرادی که دوست دارند صحبت کنند.
He played with real fire.	او با آتش واقعی بازی کرد.
But they have no plans for themselves.	اما آنها برای خود برنامه ای ندارند.
I hear everywhere	همه جا میشنوم
It is difficult to go through such a thing.	گذراندن از چنین چیزی سخت است.
I could not find how to move forward.	من نتوانستم پیدا کنم چگونه به جلو بروم.
Maybe the first one or two was a little interesting.	شاید یکی دو بار اول کمی جالب بود.
No phone call, no email.	بدون تماس تلفنی، بدون ایمیل.
Others deal with it immediately.	دیگران فوراً به آن می پردازند.
Only heat over low heat to warm.	فقط روی حرارت ملایم حرارت دهید تا گرم شود.
I can not say these things to people. 	من نمی توانم این چیزها را به مردم بگویم. 
I just poured all my glasses of water on me!	من فقط تمام لیوان آبم را روی من ریختم!.
They feel that we and others like us are their only hope.	آنها احساس می کنند که ما و امثال ما تنها امید آنها هستیم.
That is not good	یعنی خوب نیست
He does everything for them.	او همه کارها را برای آنها انجام می دهد.
He had a deep feeling.	احساس عمیقی داشت.
And it killed me.	و این در مورد من را کشت.
Playing music is a gift.	پخش موسیقی یک هدیه است.
He could not see.	او نمی توانست ببیند.
The other site was not treated.	سایت دیگر درمان نشد.
I have many close friends with children who can play with them.	من دوستان صمیمی زیادی با بچه هایی دارم که می توانند با آنها بازی کنند.
This is the difference between an idea and a vision.	این تفاوت بین یک ایده و یک چشم انداز است.
This is especially true of research.	این به ویژه در مورد تحقیق صادق است.
But it is not, of course.	اما این نیست، البته.
You will be able to stay in it.	شما قادر خواهید بود در آن بمانید.
My heart, he replied.	قلب من، او پاسخ داد.
It was new	جدید بود
When he realized that war was coming, he tried to protect you.	وقتی متوجه شد که جنگ در راه است، سعی کرد از شما محافظت کند.
And by playing the game, we loved it.	و با انجام بازی، ما آن را دوست داشتیم.
This was not a situation we wanted to get into right away and change the situation.	این موقعیتی نبود که بخواهیم فوراً وارد آن شویم و اوضاع را تغییر دهیم.
He knows the way and will endure you.	او راه را می داند و شما را تحمل خواهد کرد.
To the bigger issue of the day	به موضوع بزرگتر روز
We can go and watch other people every day.	ما می توانیم هر روز برویم و افراد دیگر را تماشا کنیم.
I do not like these wonderful things.	من این چیزهای شگفت انگیز را دوست ندارم.
There are many ways to prove yourself.	راه های زیادی وجود دارد که باید خود را ثابت کنید.
It started from time.	از زمان شروع شده است.
I do not care about you	من برات مهم نیستم
However, this discipline has not been a complete success story.	با این حال، این رشته یک داستان موفقیت کامل نبوده است.
Nobody paid attention	هیچکس توجهی نکرد
Very happy	خیلی شادی
He was very surprised.	خیلی تعجب کرد.
They only have each other.	آنها فقط یکدیگر را دارند.
I still have trouble talking to him about anything that matters.	من هنوز برای صحبت کردن با او در مورد هر چیزی که مهم است مشکل دارم.
Sorry to hear about your injury.	متاسفم که در مورد مصدومیت شما شنیدم.
Two independent experiments were performed with similar results.	دو آزمایش مستقل با نتایج مشابه انجام شد.
We old people did not care.	ما پیرها اهمیتی نمی‌دادیم.
They happen, but not often.	آنها اتفاق می افتد، اما نه اغلب.
Very stupid, he knew.	خیلی احمقانه، او می دانست.
You have to play with what you get.	شما باید با چیزی که به دست آورده اید بازی کنید.
I do not know how it happened.	نمی دانم چطور شد.
A family passed me on the way to church.	خانواده ای در راه رفتن به کلیسا از کنار من گذشتند.
He needed something better.	او به چیزی بهتر نیاز داشت.
This was the expected way around.	این راه مورد انتظار برای دور زدن بود.
He was a professional, you see.	او حرفه ای داشت، می بینید.
We call them critical service points here.	ما آنها را در اینجا نقاط خدمات حیاتی می نامیم.
You must be fine then	اونوقت باید خوب باشی
This is not something he can completely overcome.	این چیزی نیست که او بتواند به طور کامل از پس آن بربیاید.
He actually said so.	او در واقع چنین گفت.
In a ball	در یک توپ
Then go back to the end.	سپس در پایان به عقب برگرد.
So they will not meet.	بنابراین آنها ملاقات نخواهند کرد.
He had to lose weight for his role.	او مجبور شد برای نقشش وزن کم کند.
These parameters can be determined from various experiments.	این پارامترها را می توان از آزمایش های مختلف تعیین کرد.
It may or may not take long.	ممکن است زمان زیادی طول بکشد، یا نه.
I agree with almost everything you wrote in the post above.	من تقریباً با همه چیزهایی که در پست بالا نوشتید موافقم.
I had a clear vision	دید واضحی داشتم
As even from the beginning.	همانطور که حتی از ابتدا.
It should be so.	باید اینطور باشد.
He stared at me for a long moment.	برای لحظه ای طولانی به من خیره شد.
She hugged him completely.	کاملاً به آغوش او رفت.
It seemed that he might not have done so.	به نظر می رسید شاید او این کار را نکرده باشد.
I may be dead	من ممکن است مرده باشم
I have never seen such a thing.	من هرگز چنین چیزی را ندیده ام.
If you've been smoking, now is the time to quit.	اگر سیگار می کشید، اکنون زمان آن است که آن را ترک کنید.
Seeing his mother's pale face, he fell short.	با دیدن چهره ی رنگ پریده مادرش کوتاه آمد.
What people see and know best.	مردم چه چیزی را ببینند و بهترین را بدانند.
I have tried different solutions here and here but none of them seem to work.	من راه حل های مختلفی را اینجا و اینجا امتحان کردم اما به نظر می رسد هیچ کدام جواب نمی دهد.
You can try this for yourself.	شما می توانید این را خودتان امتحان کنید.
Near the gas station	نزدیک پمپ بنزین
Then it made sense why these friends were on his list.	بعد منطقی شد که چرا این دوستان در لیست او بودند.
He tried to hide, but could not.	سعی کرد پنهان شود، اما نتوانست.
No sound	نه صدایی
You better stand back	بهتره عقب بایستی
Really terrible thing	واقعا چیز وحشتناکیه
After one to two minutes, the judge returned.	بعد از یک تا دو دقیقه قاضی برگشت.
It is almost impossible for players not to realize this.	تقریبا غیرممکن است که بازیکنان متوجه این موضوع نشوند.
But you get used to it	ولی عادت میکنی
I say this is a security risk.	من می گویم که این یک خطر امنیتی است.
You start with an original idea, question or problem.	شما با یک ایده، سوال یا مشکل اصلی شروع می کنید.
And that might just work.	و این ممکن است فقط کار کند.
I do not know the names of the flowers.	اسم گل ها را نمی دانم.
And neither his mother, nor his father, nor his brother.	و نه مادرش، نه پدرش و نه برادرش.
This brought him to a full understanding.	این او را به درک کامل رساند.
However, the rest is highly recommended.	با این حال، بقیه به شدت توصیه می شود.
This means being in a position to win over the unknown.	این به معنای قرار گرفتن در موقعیتی است که از ناشناخته ها برنده شوید.
This is not the only secondary industry that benefits.	این تنها صنعت ثانویه نیست که از آن سود می برد.
There is no evidence that it was brought with bad intentions.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه با نیت بد آورده شده است وجود ندارد.
From those you know	از اونایی که میدونی
At least that's the feeling	حداقل حسش اینه
I think you are really a woman.	من فکر می کنم شما واقعا زن هستید.
I tried to use more water, less water, more milk and less.	سعی کردم از آب بیشتر، آب کمتر، شیر بیشتر و کمتر استفاده کنم.
As long as you have a computer.	تا زمانی که کامپیوتر دارید.
To that landscape of the city.	به آن چشم انداز شهر.
But there are other options.	اما گزینه های دیگری نیز وجود دارد.
I could very easily be me	خیلی راحت میتونستم من باشم
People were waiting for the report.	مردم منتظر گزارش بودند.
No love for the child, there are no limits to it.	نه عشق به کودک، هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.
I was awake	بیدار بودم
Love your site.	سایت خود را دوست داشته باشید.
But anything is possible.	اما هر چیزی ممکن است.
He was very good to me.	او با من خیلی خوب بود.
Just for anything	فقط برای هر چیزی
The doors suddenly closed.	درها ناگهان از بین رفتند.
He could even be expected to fail.	حتی می شد انتظار داشت که او شکست بخورد.
He was nervous and anxiety was rippling in his eyes.	عصبی بود و اضطراب در چشمانش موج می زد.
They did, and most of us did not.	آنها این کار را کردند و اکثر ما این کار را نکرده ایم.
It is not the first time and it will not be the last.	اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.
These were his orders.	این دستورات او بود.
He really thought someone was protecting him.	او واقعا فکر می کرد کسی از او محافظت می کند.
It was right after lunch.	درست بعد از ناهار بود.
And they did not know how to treat him.	و نمی دانستند چگونه با او رفتار کنند.
A brief statement	بیانیه ای مختصر
Only my head, arms and legs come out.	فقط سر، دست ها و پاهایم بیرون می آیند.
Many of them are not even for our country.	بسیاری از آنها حتی برای کشور خودمان هم نیستند.
This is a political reality, an economic reality.	این یک واقعیت سیاسی است، یک واقعیت اقتصادی است.
He should be in bed.	او باید در رختخواب باشد.
Ideas, for sure	ایده ها، مطمئنا
It just doesn't fit me	فقط با من جور در نمیاد
If there was anything, it was more than that.	اگر چیزی بود، بیشتر از این بود.
As by.	همانطور که توسط.
One person in office.	یک نفر در مقام.
His actions say much more about me than I do.	اعمال او خیلی بیشتر از من درباره او می گوید.
It really was three years ago	واقعا سه سال گذشته بود
They were young men together.	آنها مردان جوان با هم بودند.
I recently returned home from a trip.	من اخیراً از سفر به خانه برگشتم.
He is not at his best.	او در بهترین حالت خود نیست.
And do not make fun of me	و من را مسخره نکن
Sometimes writing is easier for us than talking.	گاهی نوشتن برای ما راحت تر از حرف زدن است.
He can not live like us.	او نمی تواند مثل ما زندگی کند.
In fact about both of us	در واقع در مورد هر دوی ما
Performed original data analysis.	تجزیه و تحلیل داده های اصلی را انجام داد.
I could not get this woman out of my mind.	من نتوانستم این زن را از ذهنم بیرون کنم.
He was very sick.	او خیلی مریض بود.
Well, maybe just for five minutes.	خوب، شاید فقط برای پنج دقیقه.
He is not really interested in it.	او واقعاً به آن علاقه ندارد.
So be honest with yourself.	پس با خودتان صادق باشید.
I carry.	من حمل.
But we can not make a fixed rule about them.	اما ما نمی توانیم یک قانون ثابت در مورد آنها وضع کنیم.
The calculated results were in good agreement with the experimental data.	نتایج محاسبه شده با داده های تجربی به خوبی مطابقت داشت.
It looks like a fairly large bar.	به نظر می رسد یک نوار نسبتا بزرگ دارد.
Sit and listen	بشین و گوش کن
I'm not yours	من مال تو نیستم
That you are drawn to him	که به سمت او کشیده شده ای
We have to talk	باید حرف بزنیم
The design of the section was easy.	طراحی بخش آسانی بود.
Let me tell you a few points.	بگذارید چند نکته را به شما بگویم.
I need to make changes to my website.	باید تغییراتی در وب سایت من انجام دهم.
It is easy to use.	استفاده از آن آسان است.
However, in the case of the child, his thick black hair was also unusual.	با این حال، در مورد کودک نیز موهای ضخیم مشکی او غیرعادی بود.
It could not be better	نمیتونست خوب باشه
None of us are so unique.	هیچ کدام از ما آنقدر منحصر به فرد نیستیم.
Please help us if you have anything	لطفا اگه چیزی دارید راهنماییم کنید
It depends on what you mean	بستگی داره منظورت چی باشه
And more were followed.	و بیشتر دنبال شد.
The code is often executed on the command line.	کد اغلب در خط فرمان اجرا می شود.
I did not want to watch.	من نمی خواستم تماشا کنم.
He has been returned twice.	او دو بار برگردانده شده است.
No one has to go	هیچ کس مجبور نیست برود
This helps a lot to study this group.	این به مطالعه این گروه کمک زیادی می کند.
And if that were the case, we would be in trouble.	و اگر اینطور بود ما دچار مشکل می شدیم.
I will watch.	من تماشا خواهم کرد.
I hope you guys enjoy this.	امیدوراوم شما بچه ها از این لذت ببرید.
I have a problem with the update command.	من با دستور آپدیت مشکل دارم.
They can visit it remotely.	می توانند از راه دور از آن بازدید کنند.
We can run them next to the article.	ما می توانیم آنها را در کنار مقاله اجرا کنیم.
And now we are ready to grow.	و اکنون آماده بزرگتر شدن هستیم.
It was a sad sight	منظره غم انگیزی بود
And that's what you need to keep in mind.	و این چیزی است که باید در ذهن داشته باشید.
He looked at me as he passed.	همینطور که گذشت نگاهی به من انداخت.
The first is the noise problem.	اول مشکل نویز است.
I'm sorry to hear you still have to fight, down there.	متاسفم که می شنوم هنوز باید بجنگی، آن پایین.
And it lasted four months.	و چهار ماه ادامه داشت.
You know people are not that stupid.	شما می دانید که مردم آنقدرها هم احمق نیستند.
We have seen this man in action to a great extent.	ما این مرد را تا حد زیادی در عمل دیده ایم.
I remember being very emotional about it.	یادم می آید که در مورد آن بسیار احساساتی بودم.
More than ever.	بیشتر از همیشه.
It was clear that it did not mean anything bad to him.	واضح بود که برای او معنی بدی نداشت.
Or nothing else.	یا هیچ چیز دیگری.
A total of seven items were included in the analysis.	در مجموع هفت مورد در تجزیه و تحلیل گنجانده شد.
But the police are more active than the media thinks.	اما پلیس بیش از آنچه رسانه ها فکر می کنند فعال است.
They stayed behind closed doors for hours.	ساعت ها آنجا، پشت در بسته ماندند.
This will be just a scientific fact.	این فقط یک واقعیت علمی خواهد بود.
He denied the allegations.	او اتهامات وارده را رد کرد.
I think the most important thing is to get in shape.	من فکر می کنم این مهم ترین چیز است، اینکه به فرم برسید.
It heats up.	گرم می شود.
So they do it over and over again.	بنابراین آنها این کار را بارها و بارها انجام می دهند.
That was all he got.	تا آنجا بود که او رسید.
Today was one of those days.	امروز یکی از اون روزها بود.
No one is new	هیچکس کسی جدید نیست
Many approached.	خیلی ها نزدیک شدند.
And then home.	و سپس خانه،.
He knew his business was complicated.	می دانست که تجارت او پیچیده است.
Once they recover, they return to their hometown immediately.	پس از بهبودی، آنها بلافاصله به شهر خود باز می گردند.
If you mean you can stop me.	اگر منظورتان این است که می توانید جلوی من را بگیرید.
This should tell us something.	این باید چیزی به ما بگوید.
An interesting start	یک شروع جالب
That they die	که اونا میرن
He had chosen me	اون منو انتخاب کرده بود
We first discuss large volume constraints.	ابتدا در مورد محدودیت حجم زیاد بحث می کنیم.
You become a key man	تو مرد کلیدی میشی
But it's a good place to start.	اما مکان خوبی برای شروع است.
He did not know what to say.	نمیدانست چه بگوید.
And my father was one.	و پدرم یکی بود.
A good one	یکی خوبه
Bad thing.	چیز بد.
I can taste them.	من می توانم طعم آنها را بچشم.
We found out he was going to be a boy	فهمیدیم قراره پسر بشه
He once tried to escape.	او یک بار سعی کرده بود فرار کند.
They are on the scene.	آنها در صحنه هستند.
If you change one, change the other.	اگر یکی را تغییر دادید، دیگری را تغییر دهید.
My father never told me, but there was something between them.	پدرم هرگز به من نمی گفت، اما چیزی بین آنها وجود داشت.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که این به چه معنی است.
I wanted to bring myself.	من می خواستم خودم را بیاورم.
We talk, but nothing happens.	صحبت می کنیم، اما هیچ اتفاقی نمی افتد.
The only thing that matters is that you have it.	تنها چیزی که مهم است این است که شما آن را داشته باشید.
Questions like these made me nervous.	سوالاتی از این دست من را عصبی می کرد.
I refused to tell him yes.	من حاضر نشدم به او بگویم بله.
You have the ability to move products through the door.	شما این توانایی را دارید که محصولات را از طریق درب جابجا کنید.
It has its own problems.	این مشکلات خاص خودش را دارد.
The rules for choosing a character are not clear.	قوانین مربوط به انتخاب شخصیت واضح نیستند.
I give it so much	اینقدر بهش میدم
And that was when my character changed more interestingly.	و این زمانی بود که شخصیت من تغییر جالب تری پیدا کرد.
Be in the front line, not the back.	در خط مقدم باشید نه در عقب.
Agents check.	عوامل بررسی می کنند.
I lower my voice a little.	صدایم را کمی پایین می‌آورم.
He remained silent.	ساکت ماند.
Now, then, hold hands.	حالا، پس، دست نگه دارید.
Very little choice	خیلی کم انتخاب
He can not believe it.	او نمی تواند آن را باور کند.
He was beyond care.	او فراتر از مراقبت بود.
No one answered my calls.	هیچکس به تماس های من جواب نداد.
He certainly did not want to talk politics.	او قطعاً نمی خواست سیاسی صحبت کند.
I do often.	من اغلب انجام می دهم.
He told me out loud to bring it back.	او با صدای بلند به من گفت که آن را برگردانم.
His daughter does not look up.	دخترش به بالا نگاه نمی کند.
It was much worse than what we allowed.	خیلی بدتر از چیزی بود که ما اجازه دادیم.
Various techniques have been developed over the years.	تکنیک های مختلفی در طول سال ها توسعه یافته است.
No one is going to take you	هیچ کس قرار نیست تو را ببرد
He could not even look at his brother.	حتی نمی توانست به برادرش نگاه کند.
Take your best shot	بهترین شوت خود را بگیرید
Whatever you can do or dream about, you can start with.	هر کاری که می توانید انجام دهید یا رویاپردازی کنید، می توانید آن را شروع کنید.
This is a living room.	این یک اتاق نشیمن است.
On the website.	در وب سایت.
This was a view.	این یک دیدگاه بود.
They must be driving him crazy	حتما دارن دیوونش میکنن
The media wanted more.	رسانه ها چیز بیشتری می خواستند.
This is not going to happen.	قرار نیست این اتفاق بیفتد.
But let time work for you, not work for time.	اما بگذارید زمان برای شما کار کند، نه اینکه برای زمان کار کنید.
In, he turned back.	در، او به عقب برگشت.
You do not have to come down here	لازم نیست اینجا بیای پایین
I think there is a small problem.	فکر می کنم یک مشکل کوچک وجود دارد.
These can be found throughout the area.	اینها را می توان در سراسر منطقه یافت.
We pay for it.	ما هزینه آن را پرداخت می کنیم.
He said it was enough to keep me well.	او گفت فقط کافی است مرا خوب نگه دارد.
If we close our ears, we will not hear.	اگر گوش هایمان را ببندیم، نمی شنویم.
We have three children	ما سه تا بچه داریم
I caused this	من باعث این شدم
Keep working on my body	به کار روی بدنم ادامه بده
Yes, it is quite fixed.	بله، کاملاً ثابت است.
welcome to my blog!.	به وبلاگ من خوش آمدید!.
I think it can be both.	به نظر من می تواند هر دو باشد.
Not great at picking up.	بزرگ نیست در برداشته شدن.
This fact may cause problems.	ممکن است از این واقعیت مشکلاتی ایجاد شود.
He liked me too	اون هم از من خوشش اومد
But that's not the point here.	اما نکته اینجا نیست.
Health care provides a good example.	مراقبت های بهداشتی مثال خوبی ارائه می دهد.
Each of them is different.	هر کدام از آنها متفاوت است.
Anyway, that was the theory.	به هر حال این نظریه بود.
It just didn't work.	فقط کار نکرد.
He was not so nervous	اون انقدر عصبی نبود
A few minutes in another world.	چند دقیقه در دنیایی دیگر.
They moved with him, but did not give up.	با او حرکت کردند، اما رها نکردند.
You may not think you are wanted.	ممکن است فکر نکنید که تحت تعقیب هستید.
The story is told through changing market prices.	داستان از طریق تغییر قیمت های بازار روایت می شود.
He knew the sound	اون صدا رو میشناخت
It was a strange feeling, but not entirely bad.	این احساس عجیبی بود، اما نه کاملاً بد.
This is associated with being human.	این با انسان بودن همراه است.
This was an issue before that.	این یک موضوع قبل از این اتفاق بود.
Feedback is very important to us.	بازخورد به ما بسیار مهم است.
It is not a bad city when you know it.	وقتی آن را بشناسید شهر بدی نیست.
None of the drugs significantly altered heart rate.	هیچ کدام از داروها ضربان قلب را به طور قابل توجهی تغییر ندادند.
We can print any type of design and pattern in different colors.	ما می توانیم هر نوع طرح و نقشی را در رنگ های مختلف چاپ کنیم.
It is possible to create a left majority.	امکان ایجاد اکثریت چپ وجود دارد.
It did not work for me or my baby.	نه برای من و نه برای بچه ام کار می کرد.
That's why we have the "Easy Book" option.	به همین دلیل است که ما گزینه "کتاب آسان" را داریم.
Here in the open air, in our land.	اینجا در فضای باز، در سرزمین ما.
He is known as the father of mobile phones.	او را پدر تلفن همراه می دانند.
They just submitted their code and then ignored everything.	آنها فقط کد خود را ارسال کردند و پس از آن هر چیزی را نادیده گرفتند.
He was with them.	او با آنها بود.
This was when a plan formed in his mind.	این زمانی بود که نقشه ای در ذهن او شکل گرفت.
We apply the same review standard that the trial court applied.	ما همان استاندارد بررسی را اعمال می کنیم که دادگاه بدوی اعمال کرد.
What a great discovery	چه کشف بزرگی
Explain a little hard.	توضیح کمی سخت است.
I tell myself that it does not get worse.	به خودم می گویم که از این بدتر نمی شود.
I did not want that day to end.	نمی خواستم آن روز تمام شود.
He felt good at work, he felt good in games.	او در کار احساس خوبی داشت، در بازی ها احساس خوبی داشت.
He immediately realizes that he is turning it off.	او فوراً متوجه می شود که آن را خاموش می کند.
Keep it away	دورش کن
I saw it and I still think it's good.	من آن را دیدم و هنوز هم به نظرم خوب است.
And that was right for him.	و این برای او درست بود.
She's much better	اون خیلی بهتره
His work was important not only to him, but to the world.	کار او نه تنها برای او، بلکه برای جهان مهم بود.
Organization is a strange thing, but it is not a stone.	سازمان چیز عجیبی است اما سنگ نیست.
We did not have anyone who really had a show.	ما کسی را نداشتیم که واقعاً نمایشی داشته باشد.
There was no harm.	هیچ آسیبی نداشت.
He knew he was missing.	او می دانست که گم شده است.
For example, like this car.	مثلاً مثل این ماشین.
In fact, these days it is often the other way around.	در واقع، این روزها اغلب برعکس است.
He suddenly became silent.	او ناگهان ساکت شد.
But he did not like me.	اما او من را دوست نداشت.
In this case, there are several successful models for describing dark energy.	در این مورد، چندین مدل موفق برای توصیف انرژی تاریک وجود دارد.
His eyes are blue like mine	چشماش مثل من آبیه
Yes, the whole company is stupid.	بله، کل شرکت احمق.
In appearance he seems to be what he seems.	در ظاهر به نظر می رسد که او همان چیزی است که به نظر می رسد.
Honestly, I had consumed enough of them.	راستش من هم از آنها به اندازه کافی مصرف کرده بودم.
Do not say anything and do nothing	هیچی نگو و کاری نکن
He has the right to want to see it again.	او حق دارد که بخواهد دوباره آن را ببیند.
I asked many friends but none of them answered.	از خیلی از دوستان پرسیدم ولی هیچ کدام جوابی نداشتند.
But as I said, I have constant offers from many of you.	اما همانطور که گفتم، من از بسیاری از شما پیشنهادات دائمی دارم.
They saw something much higher, bigger, deeper than that.	آنها چیزی بسیار بالاتر، بزرگتر، عمیق تر از این را در آن دیدند.
I did not trust you to manage the situation.	من به تو اعتماد نداشتم که شرایط را مدیریت کنی.
Be sure to make for the opposite hand.	حتما برای دست مخالف درست کنید.
This makes him worse.	این او را بدتر می کند.
What a good idea.	چه فکر خوبی.
It was really enjoyable for me to read these.	خواندن اینها برای من واقعاً لذت بخش بود.
If someone helps, it helps.	اگر کسی کمک کند، کمک می کند.
And my brother	و برادرم
I want to make that money.	من می خواهم آن پول را در بیاورم.
King to Earth.	پادشاه به روی زمین.
Now he could not stop.	حالا نمی توانست متوقف شود.
Many of them killed one person.	بسیاری از آنها یک نفر را کشته اند.
Some men did not like him.	برخی از مردان او را دوست نداشتند.
Most of these women helped.	بیشتر این زنان بودند که کمک کردند.
I made it out	بیرون درست کردم
In case of failure, they drop one item in their hand.	در صورت شکست، یک مورد را که در دست دارند، رها می کنند.
There is nothing that he does not do.	کاری نیست که او انجام ندهد.
All children are special and wonderful.	همه بچه ها خاص و فوق العاده هستند.
Many patients experienced more than one type of movement.	بسیاری از بیماران بیش از یک نوع حرکت را تجربه کردند.
it's very difficult.	خیلی سخت است.
Not surprisingly, their questions were difficult to answer.	جای تعجب نیست که پاسخ دادن به سوالات آنها سخت بود.
I never knew you could do that.	من هرگز نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
The result will happen.	نتیجه رخ خواهد داد.
I have never seen such a perfect man before.	من قبلاً چنین مرد کاملی را ندیده بودم.
Except once again, two years ago.	به جز یک بار دیگر، دو سال پیش.
They are really looking for it.	آنها واقعاً دنبال آن هستند.
It's just that he likes to have a lot of money.	فقط این است که او دوست دارد پول زیادی داشته باشد.
I got your letter	نامه شما را گرفتم
One got in his face.	یکی تو صورتش گرفت.
In our case, surgical management was performed.	در مورد ما، مدیریت جراحی انجام شد.
Especially when he came out.	مخصوصاً وقتی بیرون آمد.
I explained the process to him.	من روند را برای او شرح دادم.
The third thing is that one evening he sent you a message.	سومین اتفاق این است که یک روز عصر برای شما پیامی فرستاد.
I think you got our chance	فکر کنم شانس ما رو آوردی
He will not be that person.	او آن شخص نخواهد بود.
As if nothing has really changed.	مثل اینکه واقعاً هیچ چیز تغییر نکرده است.
I wish them success	برایشان آرزوی موفقیت دارم
His eyes were healthy.	چشمانش سالم بود.
But when we got to the door, he stopped.	اما وقتی به در رسیدیم ایستاد.
I know what you mean.	می دونم منظورت چی بود.
And do not forget the other kids.	و بقیه بچه ها را فراموش نکنید.
Better for my back	برای پشتم بهتره
Otherwise he would return to the fight.	در غیر این صورت او به مبارزه برمی گشت.
This is simply human nature.	این به سادگی طبیعت انسان است.
Both costs and prices are higher.	هم هزینه ها و هم قیمت ها بیشتر است.
Four, in one car.	چهار، در یک ماشین.
But this is not how it should be.	اما این طوری نیست که باید باشد.
Join as a team.	به عنوان یک تیم بپیوندید.
However, things get worse between many of them.	با این حال همه چیز بین بسیاری از آنها بدتر می شود.
In the future, when we return, we will split orders.	در آینده، وقتی برگردیم، سفارشات را تقسیم خواهیم کرد.
I pay attention to his questions.	من به سوالات او توجه می کنم.
The earth is big.	زمین بزرگ است.
He tried to move but when he tried nothing happened.	سعی کرد حرکت کند اما وقتی تلاش کرد هیچ اتفاقی نیفتاد.
My family knows this.	خانواده من این را می دانند.
You need to know all the elements of your business.	شما باید تمام عناصر کسب و کار خود را بشناسید.
On behalf of my mother	از طرف مادرم
He was just there doing his job.	او فقط آنجا بود و کار خود را انجام می داد.
This should provide us with sufficient coverage.	این باید پوشش کافی برای ما فراهم کند.
I looked at their faces.	نگاهی به صورتشان انداختم.
This is not fair, it is not true, but it is true.	این عادلانه نیست، درست نیست، اما واقعیت است.
And they have a lot of potential and they want help.	و پتانسیل زیادی دارند و کمک می خواهند.
Work is the key to a happy life.	کار کلید یک زندگی شاد است.
I do not mean bad.	منظورم بد نیست.
for a reason	به یک دلیل
But death itself was not a secret.	اما خود مرگ مخفی نبود.
Just like a doctor.	درست مثل یک دکتر.
It means cursing them	یعنی لعنت بهشون
Finally the rain stopped	بالاخره باران تمام شد
However, many people seem to use this definition as "normal".	با این حال به نظر می رسد که بسیاری از مردم از این تعریف «عادی» استفاده می کنند.
From now on, the water supply is under my direct control.	از این پس تامین آب تحت کنترل مستقیم من است.
I lost them, I made new ones, then I came across old ones.	آنها را گم کردم، موارد جدید ساختم، سپس با قدیمی ها روبرو شدم.
We had absolutely no desire to guard.	ما مطلقاً تمایلی به نگهبانی نداشتیم.
And this was the last case.	و این آخرین مورد بود.
quickly.	به سرعت.
I wanted to protect him.	می خواستم از او محافظت کنم.
Men and women leave the office building	خروج زنان و مردان از ساختمان اداری
And then check your ears.	و سپس گوش های خود را بررسی کنید.
. 	.
This procedure was repeated twice	این روش دوبار تکرار شده بود
It looks exactly like the pictures.	دقیقاً مانند تصاویر به نظر می رسد.
Below you can see images from the video.	در زیر تصاویری از ویدیو را مشاهده می کنید.
So about ten months.	پس حدود ده ماه.
They go out and everyone goes with them.	آنها بیرون می روند و همه با آنها می روند.
An ideal asset to maintain for future development.	دارایی ایده آل برای نگهداری برای توسعه آینده.
I like their look and feel.	من ظاهر و احساس آنها را دوست دارم.
No matter what, everything happens the same way.	مهم نیست که چه چیزی باشد، هر اتفاقی به یک شکل رخ می دهد.
He expects you to be there alone.	او از شما انتظار دارد که فقط آنجا باشید.
We are deep here.	ما در اینجا عمیق هستیم.
The first session was limited.	جلسه اول محدود بود.
This country will never be the same again.	این کشور دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.
Your images will definitely make a difference.	تصاویر شما قطعا تفاوت ایجاد می کند.
One should only cross if the green light is on.	شخص فقط در صورتی باید عبور کند که چراغ سبز نشان داده شود.
Beyond that was the police station.	فراتر از آن پاسگاه پلیس بود.
Enjoy it however.	با این حال از آن لذت ببرید.
He fired once.	او یک بار جهنمی شلیک کرد.
We are sure this is the worst case scenario.	ما مطمئن هستیم که این بدترین حالت است.
What you see on the boards is that they say they want their share.	آنچه روی تابلوها می بینید این است که می گویند سهم خود را می خواهند.
Then he stepped down.	سپس از قدرت کنار رفت.
I do not follow politics the way you do.	من سیاست را آنطور که شما دنبال می کنید دنبال نمی کنم.
He has made two new friends today.	او امروز دو دوست جدید پیدا کرده است.
I could not sleep tonight	امشب نتونستم بخوابم
It was very wild to see thousands upon thousands of them.	دیدن هزاران هزار نفر از آنها بسیار وحشی بود.
We have been married for less than six months and we have a lot of life ahead of us.	کمتر از شش ماه ازدواج کردیم و زندگی بسیار زیادی در پیش داریم.
In any case it is possible.	در هر صورت ممکن است.
Every morning.	هر روز صبح.
Both events were scheduled and had the expected results.	هر دو رویداد برنامه ریزی شده بودند و نتایج مورد انتظار را داشتند.
It's been a long time since he died	الان خیلی وقته که مرده
It means something.	معنی چیزی است.
And they fought for him to the last man.	و آنها تا آخرین مرد برای او می جنگیدند.
And other people come to the hospital.	و افراد دیگر به بیمارستان می آیند.
Negative controls were prepared using water.	کنترل های منفی با استفاده از آب تهیه شد.
Now the old man was the first to get his body.	حالا پیرمرد اولین کسی بود که بدنش را به دست آورد.
Ultimately, your success is what we strive for.	در نهایت، موفقیت شما چیزی است که ما برای آن تلاش می کنیم.
I'm just saying this.	من فقط این را می گویم.
Most studies do not provide specific details about their research method.	اکثر مطالعات جزئیات خاصی در مورد روش تحقیق خود ارائه نکرده اند.
I have books to write.	من کتاب هایی برای نوشتن دارم.
And maybe the teeth.	و شاید هم دندان ها.
He tried again, several times, each time to no avail.	او دوباره تلاش کرد، چندین بار، هر بار بی نتیجه بود.
A girl drives it.	یک دختر آن را رانندگی می کند.
I put it there for weeks.	هفته ها آنجا گذاشتم.
It's not a bad thing that jobs are going forward.	کار بدی نیست که مشاغل پیش می روند.
Stand still for one second	یک ثانیه صاف بایستید
He was not himself.	خودش نبود.
Without light, it was dark here, in fact very dark.	بدون نور، اینجا تاریک بود، در واقع بسیار تاریک.
A man who is different.	مردی که متفاوت است.
We are very sorry	خیلی متاسفیم
I doubt between yellow and red.	من بین زرد و قرمز شک دارم.
Stop there and it is good and healthy.	در آنجا توقف کنید و خوب و سالم است.
Commercial concerns closed.	نگرانی های تجاری بسته شده است.
Put your cards on the table.	کارت های خود را روی میز بگذارید.
His hand was gone, and he still would not let go.	دست تمام شده بود، و هنوز او را رها نمی کرد.
Put the kids on him.	بچه ها را روی او بگذارید.
Not too excited about him.	زیاد در مورد او هیجان زده نیست.
It is clear to me that you have strong feelings for him.	برای من واضح است که شما احساسات شدیدی نسبت به او دارید.
We still can not do that.	ما هنوز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He did not feel that he had a sense of command.	او احساس نمی کرد که حس فرماندهی دارد.
Damn hot tail	لعنتی دمش گرم
We produce death.	ما مرگ تولید می کنیم.
Here are two examples.	در اینجا دو مورد است.
But he knew there was no point in going on about it.	اما او می دانست که هیچ فایده ای برای ادامه دادن در مورد آن وجود ندارد.
The thought made his heart beat faster.	این فکر قلبش را به تپش انداخت.
Material parameters are given in the main text.	پارامترهای مواد در متن اصلی آورده شده است.
They understood what was happening in the country.	آنها فهمیدند که در کشور چه خبر است.
This is the way it should be.	این همان راهی است که باید باشد.
There is no reason to doubt any of it.	دلیلی برای شک در هیچ یک از آن وجود ندارد.
One hundred things may still go wrong.	صد چیز هنوز هم ممکن است اشتباه پیش برود.
He took her home.	او را به خانه برد.
Do not cross it.	از آن عبور نکنید.
Are out.	بیرون هستند.
You are just trying to avoid the truth.	شما فقط سعی می کنید از حقیقت اجتناب کنید.
We can take up to ten families.	ما می توانیم تا ده خانواده را بگیریم.
I knew about myself.	من از خودش می دانستم.
Add them if you wish.	در صورت تمایل آنها را اضافه کنید.
They entered a larger room.	آنها وارد اتاق بزرگتر شدند.
Then he attacked.	بعد حمله می کرد.
Everyone could see it.	همه می توانستند آن را ببینند.
But this time it was different.	اما این بار آن متفاوت بود.
There is a lot of stress around it.	استرس زیادی در اطراف آن وجود دارد.
However, it is a process for him to get there.	با این حال، این یک فرآیند برای او است که به آنجا برسد.
Now, get in here.	حالا، وارد اینجا شوید.
Just say which one you want	فقط بگو کدومو میخوای
So, keep it real, but keep it fun.	بنابراین، آن را واقعی نگه دارید، اما آن را سرگرم کننده نگه دارید.
He told me he could definitely help.	او به من گفت که قطعا می تواند کمک کند.
Let me see it	بذار ببینمش
I even dropped him off without any problems.	من حتی او را بدون هیچ مشکلی در کنارم پیاده کردم.
It was a bad job move.	این یک حرکت شغلی بد بود.
Run around the church or something.	در اطراف کلیسا یا چیزی بدوید.
Neither my church nor I can afford to pay such fees.	نه کلیسای من و نه خودم نمی‌توانیم به پرداخت چنین هزینه‌هایی ادامه دهیم.
One mistake can cost a fortune.	یک اشتباه می تواند گران تمام شود.
Get in touch with us today.	امروز با ما در تماس باش.
To produce extra plant cells.	برای تولید سلول های گیاهی اضافی.
At least five people were killed.	حداقل پنج نفر کشته شدند.
Just stupid	فقط احمقانه است
It was just fun.	فقط سرگرم کننده بود.
Therefore, it is very useful in killing.	بنابراین، در کشتن بسیار مفید است.
This is a good one.	این یکی خوب است.
Lower the vehicle	وسیله نقلیه را پایین بیاورید
All these records have been broken since then.	همه این رکوردها از آن زمان شکسته شده است.
One is good, one is not.	یک نفر خوب است، یک نفر نه.
They say what we say now.	آنها همان چیزی را می گویند که ما الان می گوییم.
No, it is not	نه اینطور نیست
He could answer that.	او می توانست به این پاسخ دهد.
However, we do not know less than any of them.	با این حال از هیچ کدام کمتر نمی دانیم.
That look was in his eyes.	این نگاه در چشمان او بود.
The reason for this is simple.	دلیل این کار این ساده است.
Nothing and no one.	هیچ چیز و هیچ کس.
At one point he makes her breakfast.	در یک نقطه او را صبحانه درست می کند.
Others are just tired, or older, or attached.	دیگران فقط خسته، یا پیرتر یا دلبسته شده اند.
Important bill passed.	مهم لایحه تصویب شده است.
You have to make it work.	شما باید کاری کنید که کار کند.
I generally keep them in a constantly growing note.	من به طور کلی آنها را در یک یادداشت دائما در حال رشد نگه می دارم.
On the day of the show	در روز نمایش
I do not know if any of us are ready for this.	نمی‌دانم هر کدام از ما برای این کار آماده هستیم یا نه.
Almost every building here has its damages.	تقریباً هر ساختمانی در اینجا آسیب هایی دارد.
But there is someone you can meet sometimes.	اما یک نفر وجود دارد که می توانید گاهی اوقات ملاقات کنید.
It is clear that he has done this before.	واضح است که او قبلاً این کار را انجام داده است.
Our results are as follows.	نتایج ما به شرح زیر است.
We worked together.	ما با هم کار کردیم.
Not having a friend for two years	دو سال نداشتن یک دوست
I hate that word because we do not.	من از این کلمه متنفرم چون ما این کار را نمی کنیم.
He soon lost confidence in his work.	به زودی اعتماد به کار خود را از دست داد.
A few more steps and he will be there.	چند قدم دیگر و او آنجا خواهد بود.
Faith and doubt	ایمان و شک
And a tip	و یه نصیحت
You can even come out.	شما حتی می توانید بیرون بیایید.
It was comfortable and clean.	راحت و تمیز بود.
He must be careful.	او باید مراقب باشد.
Loud on the road as it enters.	با صدای بلند در جاده ای که وارد می شود.
Not much can be done about this problem.	برای این مشکل کار زیادی نمی توان انجام داد.
Even before he said it, I understood what he was saying.	حتی قبل از اینکه بگوید فهمیدم چه می‌گوید.
It was at least clean	حداقل تمیز بود
But if the police are released, it can be insane.	اما اگر پلیس آزاد شود، می تواند دیوانه کننده باشد.
So it's better to learn to cook it or you will never get there.	پس بهتر است پختن آن را یاد بگیرید وگرنه هرگز به آنجا نخواهید رسید.
But instead we see only one city.	اما در عوض ما فقط یک شهر را می بینیم.
Especially with my brother	مخصوصا با برادرم
The rest will simply be ignored.	بقیه به سادگی نادیده گرفته خواهند شد.
Otherwise, it's just trust.	در غیر این صورت، فقط اعتماد است.
Thanks for that.	بابت آن تشکر می کنم.
They can do this in four ways.	آنها می توانند این کار را به چهار روش انجام دهند.
Is to be accepted.	قرار است پذیرفته شود.
He pulled his head out of the window.	سرش را از پنجره باز بیرون آورد.
I had never been late or absent from work before.	من قبلاً هرگز دیر یا از سر کار غیبت نکرده بودم.
All subjects completed two trials on different days.	همه آزمودنی ها دو کارآزمایی را در روزهای مختلف تکمیل کردند.
Great entertainment and less waste.	سرگرمی عالی و ضایعات کمتر.
Then go back to the room and plan your day.	سپس به اتاق برگردیم و روز خود را برنامه ریزی کنیم.
I even told him how my wife died.	حتی به او گفتم که همسرم چگونه فوت کرده است.
Also let me know if you have an answer.	ضمناً اگر پاسخی دارید به من اطلاع دهید.
It's no use right now	الان هیچ فایده ای نداره
Keep yourself in love as we keep you in love.	همانطور که ما شما را در عشق نگه می داریم خود را عاشق نگه دارید.
They wanted that chair to be empty.	می خواستند آن صندلی خالی باشد.
Parents care about nothing but their children.	والدین به هیچ چیز جز فرزندانشان اهمیت نمی دهند.
How crazy.	چقدر دیوانه است.
Now Josh is empty	حالا جاش خالیه
Despite being clear, he decided not to go to university.	با وجود روشن بودن، تصمیم گرفت به دانشگاه نرود.
Well, not in my end anyway.	خوب، به هر حال در پایان من نیست.
How to keep him at home	از نحوه نگهداری او در خانه
He was there.	او آنجا بود.
I can get there easily enough.	من می توانم به اندازه کافی آسان به آنجا برسم.
This does not mean that the list is complete.	این به این معنی نیست که لیست کامل است.
He was like most people in this way.	او در این راه مانند اکثر مردم بود.
He hurt my feelings.	او احساسات مرا جریحه دار کرد.
This is also true here.	این در اینجا نیز صادق است.
There were only a few words left.	فقط چند کلمه مانده بود.
He could not even shout.	او حتی نمی توانست فریاد بزند.
Maybe we never will.	شاید هرگز نخواهیم کرد.
It was just fun to see him	دیدنش فقط لذت بخش بود
Well, here for the bed.	خوب، اینجا برای رختخواب است.
Oh wait, you can do that.	اوه صبر کنید، شما می توانید این کار را انجام دهید.
It's time to make better decisions.	زمان آن رسیده است که تصمیمات بهتری بگیرد.
There is no doubt in my mind.	شکی در ذهن من نیست.
I have been looking for it	من به دنبال آن رفته ام
And if you go, expect to wait in line.	و اگر رفتید، انتظار داشته باشید که در صف منتظر بمانید.
I'm falling apart	دارم از هم می پاشم
Only there can they stand like this.	فقط آنجا می توانند اینطور بایستند.
He reached out and we each took one.	او دست هایش را دراز کرد و هر کدام یکی را گرفتیم.
This project has had different names.	این پروژه نام های مختلفی داشته است.
Try hard	خیلی تلاش کن
It was very difficult from the beginning	از اول خیلی سخت بود
However there is more.	با این حال بیشتر وجود دارد.
It was wrong then and it is wrong now.	آن موقع اشتباه بود و الان هم اشتباه است.
Something made me do this.	چیزی باعث شد این کار را انجام دهم.
You need hours, so you're stuck with me.	به ساعت ها نیاز دارید، پس با من گیر کرده اید.
However, due to nature, some information may have changed.	با این حال، به دلیل طبیعت، برخی از اطلاعات ممکن است تغییر کرده باشند.
It was nothing special	چیز خاصی نبود
But you have to learn from it.	اما شما باید از آن درس بگیرید.
The group continued their tour.	گروه به تور خود ادامه داد.
Go out, see.	برو بیرون، دیده شو.
You feel tired.	احساس خستگی می کنید.
What he was trying to do.	کاری که او سعی داشت انجام دهد.
There is no science in it.	هیچ علمی هم در آن نیست.
This is a kind of pale blue planet.	این یک نوع سیاره آبی کم رنگ است.
Then he asks me to make it too.	بعد از آن او از من می خواهد که آن را هم بسازم.
He opened the door.	در را باز کرد.
I will control the sound.	من صدا را کنترل خواهم کرد.
He tried to rest by breathing faster than usual.	با تنفس سریعتر از حد معمول سعی کرد استراحت کند.
How they deal with life is very different.	نحوه برخورد آنها با زندگی بسیار متفاوت است.
Practice, practice, practice.	تمرین، تمرین، تمرین.
It was damn hell	لعنتی جهنم بود
I know that day was very valuable for both of us.	می دانم که آن روز برای هر دوی ما ارزش زیادی داشت.
Doors are locked everywhere	درهای همه جا قفل شده
four five.	چهار پنج.
I love you, it does not matter.	دوستت دارم، مهم نیست.
While consuming this product, they began to study better in school.	هنگام مصرف این محصول، آنها شروع به مطالعه بهتر در مدرسه کردند.
I knew he meant me	میدونستم منظورش منه
It was kind of logical, it really was.	یه جورایی منطقی بود، واقعا هم همینطور بود.
Now the money is gone.	حالا پول تمام شده است.
There is good news for young men.	خبرهای خوبی برای مردان جوان وجود دارد.
There is still no evidence of interest in war.	هنوز هیچ مدرکی مبنی بر علاقه به جنگ وجود ندارد.
"There was pain in his side," he said.	او گفت: در پهلویش درد داشت.
Date set for next week.	تاریخ تعیین شده برای هفته بعد.
How stupid he did not consider her.	چقدر احمقانه او را در نظر نگرفته است.
Just keep going and keep fighting	فقط ادامه بده و به مبارزه ادامه بده
Killing himself made me think about what he was looking for.	کشتن خودش باعث شد به دنبال چه چیزی بود فکر کنم.
Yes, this is what exists today.	بله این چیزی است که امروز وجود دارد.
Imagine a man talking to a boy.	تصور کنید که مرد در حال صحبت با پسر است.
I'm thinking of adding a dream or something.	من دارم فکر می کنم خواب یا چیزی را اضافه کنم.
This will never be a problem for me.	این هرگز برای من مشکلی ایجاد نمی کند.
Lots of plans, lots of hope for today.	برنامه های زیاد، امیدهای زیادی برای امروز.
Blood is not used for experimental purposes.	خون برای مقاصد تجربی استفاده نمی شود.
We will not get there until we look in that direction.	تا زمانی که در آن جهت نگاه نکنیم به آنجا نخواهیم رسید.
And collection.	و مجموعه.
We look at quality at every step of the way.	ما در هر مرحله از راه به کیفیت نگاه می کنیم.
My mother just shook her head.	مادرم فقط سرش را تکان داد.
We saw each other more and talked very closely.	ما بیشتر همدیگر را دیدیم و خیلی نزدیک با هم صحبت کردیم.
These people seem to believe that there are a fixed number of jobs.	به نظر می رسد این افراد معتقدند تعداد ثابتی از مشاغل وجود دارد.
I said that my mother had raised me well.	گفتم مادرم مرا خوب تربیت کرده است.
So, that's not what surprised me.	بنابراین، این چیزی نبود که من را شگفت زده کند.
He did not have a heart.	قلبش نداشت.
Most of them were lovely and still are.	اکثر آنها دوست داشتنی بودند و هنوز هم هستند.
After his death, I played it over and over again.	بعد از مرگ او بارها و بارها آن را بازی کردم.
There were no sexually significant interactions.	هیچ تعامل معنی داری از نظر جنسی وجود نداشت.
I did not love him	من عاشقش نبودم
Men and crying	مردها و گریه کردن
Life takes time.	زندگی به زمان نیاز دارد.
I am at their service	در خدمتشون هستم
I think this is the most appropriate thing to do.	فکر می کنم این مناسب ترین کار است.
He does not break the focus.	او تمرکز را نمی شکند.
They really work.	آنها واقعاً کار می کنند.
Absolutely right, you know	کاملا درسته، میدونی
It was very strange to come home in the middle of the night.	نصف شب اومدن خونه خیلی عجیب بود.
He allowed the boys to come to church with us.	او به پسرها اجازه داد تا با ما به کلیسا بیایند.
I have cancer obese man	من سرطان دارم مرد چاق
This is what fatherhood is all about.	این همان چیزی است که پدر شدن است.
And that was when we bought our big old house.	و این زمانی بود که خانه بزرگ قدیمی خود را خریدیم.
Maybe we are wrong.	شاید ما داریم اشتباه می کنیم.
I lowered my eyes and did not look at anything.	چشمامو پایین انداختم و به چیزی نگاه نکردم.
Which is a form for history.	که فرمی برای تاریخ است.
Someone moves in the kitchen.	یک نفر در آشپزخانه حرکت می کند.
Some were moving away.	عده ای در حال دور شدن بودند.
The faces were wet with tears.	صورت ها خیس از اشک بود.
Download both	هر دو را دانلود کنید
Everyone was making plays.	همه نمایشنامه می ساختند.
We are talking about art, friend.	ما در مورد هنر صحبت می کنیم دوست.
This is not new.	این جدید نیست.
Then, in general, things are made about that character.	سپس به طور کلی مواردی درباره آن شخصیت ساخته شده است.
This added level of meaning is very powerful.	این سطح اضافه شده از معنا بسیار قدرتمند است.
He played in a series in this game.	او در این بازی در یک سریال بازی کرد.
I do not want it at all though.	هر چند من آن را به هیچ وجه نمی خواهم.
When he and one of his friends left.	وقتی او و یکی از دوستانش رفتند.
It is not to be taken for granted.	قرار نیست بیشتر به عنوان واقعیت در نظر گرفته شود.
I write my dreams.	رویاهایم را می نویسم.
Some of them occur several thousand times with very little difference between them.	برخی از آنها چندین هزار بار با تفاوت بسیار کمی بین آنها رخ می دهد.
I was here for a purpose.	من برای یک هدف اینجا بودم.
In the moment, it feels like breathing.	در لحظه، به اندازه نفس کشیدن احساس می شود.
He is very happy.	او خیلی خوشحال است.
Protecting the city is no small task.	حفظ شهر کار کوچکی نیست.
And this is a completely silent process.	و این یک فرآیند کاملاً بی صدا است.
You will notice that we can provide one.	شما متوجه خواهید شد که ما می توانیم یکی را تهیه کنیم.
The rest follow me.	بقیه هم پشت سرم دنبالم.
Everyone can see others.	همه می توانند دیگران را ببینند.
I love the band	من عاشق گروه هستم
No, we can not help you.	نه، ما نمی توانیم به شما کمک کنیم.
The truth is that the way to reach this place must be traveled.	حقیقت این است که راه رسیدن به این مکان باید طی شود.
Ground floor with parking right in front.	سطح همکف با پارکینگ درست جلو.
Find friends online, share your interests and.	دوستان آنلاین پیدا کنید، علایق خود را به اشتراک بگذارید و.
My back feels better.	کمرم احساس بهتری دارد.
I'm going upstairs to my room	دارم میرم بالا تو اتاقم
And at high pressure	و در فشار بالا
There is no evidence to the contrary.	هیچ مدرکی وجود ندارد که خلاف آن را نشان دهد.
However, he refused to withdraw from the race.	با این حال او حاضر به کنار رفتن از مسابقه نشد.
Of course I just read it	البته فقط خوندمش
In a way, those words told me that everything is right with the world.	به نوعی، آن کلمات به من می گفتند که همه چیز با دنیا درست است.
Often this is not a major concern.	اغلب اوقات این یک نگرانی عمده نیست.
We show our worst to that person.	ما بدترین های خود را به آن شخص نشان می دهیم.
People decide where they want to live.	مردم در مورد جایی که می خواهند زندگی کنند تصمیم می گیرند.
He had left the next day.	روز بعد رفته بود.
You hugged him	تو بغلش گذاشتی
He took another deep breath and then tried again to calm himself.	یک نفس عمیق دیگر کشید و سپس دوباره تلاش کرد تا خود را آرام کند.
Women do not offer things.	زنان چیزهایی را پیشنهاد نمی کنند،.
The doors were too many.	درها خیلی زیاد بود.
I know such a man.	من چنین مردی را می شناسم.
Play with him	بازی کردن با او
I had never done such a thing before.	تا حالا همچین کاری نکرده بودم.
It can not hurt me.	نمی تواند به من آسیب برساند.
He had made this trip before.	او قبلاً این سفر را انجام داده بود.
He talked to them.	با آنها صحبت کرد.
I did not like his look.	از نگاه او به من خوشم نمی آمد.
We waited a few minutes.	چند دقیقه منتظر ماندیم.
And I'm sorry I answered late	و متاسفم که دیر پاسخ دادم
He was unable to direct his vision.	او توانایی هدایت دید خود را نداشت.
Anyway, we did not care.	به هر حال ما اهمیتی ندادیم.
And this is no different.	و این مورد تفاوتی ندارد.
I had a problem	یه مشکلی برام پیش اومد
And it wants money.	و این پول می خواهد.
We were more than a hundred floors above ground level.	بیش از صد طبقه بالاتر از سطح زمین بودیم.
But this was different.	اما این متفاوت بود.
Instead, the government tried two other approaches.	در عوض، دولت دو رویکرد دیگر را امتحان کرد.
For some reason this does not work with two expected calls.	به دلایلی این با دو تماس قابل انتظار کار نمی کند.
I have done this.	من این کار را کرده ام.
No matter.	مهم نیست.
Everything happened very quickly.	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
This project was our love.	این پروژه عشق ما بود.
This is the easy part of the experience.	این بخش آسان تجربه است.
Of course, three of them showed up that first week.	مطمئناً، آن هفته اول، سه نفر از آنها ظاهر شدند.
I never intended to go so far without writing, but life happened.	هرگز قصد نداشتم اینقدر بدون نوشتن بگذرم اما زندگی اتفاق افتاد.
Requirements vary by major.	الزامات با توجه به رشته تحصیلی اصلی متفاوت است.
Thank you for your request.	از درخواست شما متشکریم.
He could talk his way through anything or anything.	او می‌توانست راه خود را برای هر چیزی یا خارج کردن از آن صحبت کند.
I just took them back, you know.	من فقط آنها را پس گرفتم، می دانید.
But we will understand that.	اما ما به درک آن خواهیم رسید.
A training ground	یک زمین تمرین
There is no money there	اونجا پولی نیست
I do not want.	من نمی خواهم.
Many of them make money without any effort.	بسیاری از آنها بدون هیچ تلاشی پول در می آورند.
But he was still looking up.	اما او همچنان به بالا نگاه می کرد.
For money, it's hard to beat this unit.	برای پول، شکست دادن این واحد سخت است.
Everything they do is for people to see.	هر کاری که انجام می دهند برای این است که مردم آنها را ببینند.
The process we mentioned in this article is very easy.	فرآیندی که در این مقاله به آن اشاره کردیم بسیار آسان است.
His level of confidence is excellent.	سطح اعتماد به نفس او عالی است.
New projects are different stories.	پروژه های جدید داستان متفاوتی هستند.
The fire was burning.	آتش می سوخت.
We will never push or sell what you do not need.	ما هرگز چیزی را که نیاز ندارید به شما فشار نمی‌دهیم و نمی‌فروشیم.
From that moment on, nothing worried me.	از آن لحظه به بعد هیچ چیز مرا نگران نکرد.
This did not happen to me before the book was published.	قبل از انتشار کتاب چنین اتفاقی برای من نیفتاد.
He is angry with his parents.	از پدر و مادرش عصبانی است.
Tell them with your own eyes that you would like to meet them.	با چشمان خود به آنها بگویید که دوست دارید با آنها ملاقات کنید.
The result is never questioned for me.	نتیجه هرگز برای من زیر سوال نمی رود.
No one even spoke.	هیچ کس حتی صحبت نکرد.
In both cases, the humans were completely sick.	در هر دو مورد، انسان ها کاملاً بیمار بودند.
This should have happened years ago.	این باید سال ها پیش اتفاق می افتاد.
Be better than this	بهتر از این باش
Therefore, the cost of the system increases.	بنابراین، هزینه سیستم بالا می شود.
We can have a drink	میتونیم یه نوشیدنی بخوریم
And why should !.	و چرا باید!.
I took a look at this report this morning.	امروز صبح نگاهی به این گزارش انداختم.
The plane approached and took off again.	هواپیما نزدیک شد و دوباره بلند شد.
However, this is only half the truth.	با این حال، این تنها نیمی از حقیقت است.
Not something you can do.	چیزی نیست که شما بتوانید انجام دهید.
This comes naturally from the first point.	این به طور طبیعی از نقطه اول ناشی می شود.
For weeks, if not months, I wasted time with them.	هفته‌ها، اگر نگوییم ماه‌ها، زمان را با آن‌ها از دست دادم.
He will meet with us at my house later.	بعداً در خانه من با ما ملاقات خواهد کرد.
I wrote code to test this library.	برای تست این کتابخانه کدی نوشتم.
We have no fear.	ما هیچ ترسی نداریم.
I am in a lucky position.	من در موقعیت خوش شانسی هستم.
Find out what happens to him.	دریابید که چه اتفاقی برای او می افتد.
The media these days	رسانه های این روزها
It was the people on the street who left him there.	این مردم در خیابان بودند که او را آنجا گذاشتند.
Read at your own risk	با مسئولیت خودتان بخوانید
Go to the library, read a book, go home.	به کتابخانه بروید، کتاب بخوانید، به خانه برگردید.
And blood, a lot of blood.	و خون، خون بسیار.
Even if it means leaving his wife and son behind.	حتی اگر به معنای پشت سر گذاشتن همسر و پسرش باشد.
Check the reality please !.	بررسی واقعیت لطفا!.
Everyone arrived.	همه از راه رسیدند.
We got there first.	اول به آنجا رسیدیم.
It's not just about me.	این فقط به من مربوط نمی شود.
This time there was no attempt to end them.	این بار هیچ تلاشی برای پایان دادن به آنها وجود نداشت.
The husband did not protest at the hearing.	شوهر در جلسه اعتراضی نکرد.
I'm starting to burn out	من دارم شروع به فرسودگی میکنم
I want to be that version.	من می خواهم آن نسخه باشم.
That was a bad time	اون دوران بدی بود
You are in the light	تو در روشنی هستی
We received this update from his team this afternoon.	امروز بعدازظهر این آپدیت را از تیم او دریافت کردیم.
We left those we were never supposed to be.	ما کسانی را که هرگز قرار نبودیم باشیم، رها کردیم.
However, this study had several limitations.	با این وجود، این مطالعه دارای محدودیت های متعددی بود.
He could not move his hands to cover his ears.	نمی توانست دست هایش را تکان دهد تا گوش هایش را بپوشاند.
No human rights	بدون حقوق بشر
I do not want to be anywhere else.	من نمی خواهم جای دیگری باشم.
I think he says it as it is.	من فکر می کنم او آن را همانطور که هست می گوید.
You should avoid it when you do not need it.	در مواقعی که لازم نیست باید از آن اجتناب کنید.
I had a lot to get out of my chest.	من چیزهای زیادی برای بیرون آمدن از سینه ام داشتم.
We do not want this war.	ما این جنگ را نمی خواهیم.
On the third day he began to lose ground.	در روز سوم او شروع به از دست دادن زمین کرد.
Just walking a lot.	فقط راه رفتن زیاد است.
His power is real.	قدرت او واقعی است.
We did not want to talk about it.	ما نخواستیم در مورد آن صحبت کنیم.
You can not remove it.	شما نمی توانید آن را بردارید.
Also mark my words.	همچنین کلمات من را علامت گذاری کنید.
There are related works in each of these three areas.	در هر یک از این سه حوزه کارهای مرتبط وجود دارد.
Listen to me, it does not matter what happens today.	به من گوش کن، مهم نیست امروز چه اتفاقی می افتد.
People here are very simple and enjoy life.	مردم اینجا خیلی ساده هستند و از زندگی لذت می برند.
The first is that he wanted to show a change of direction.	اولین مورد این است که او می خواست تغییر جهت را نشان دهد.
With a girl	با دختره
He set up a shop on the second floor.	یک مغازه در طبقه دوم راه اندازی کرد.
The day the power went out	روزی که برق قطع شد
These things come to my mind.	این چیزها به ذهنم می رسد.
Which can not work.	که نمی تواند کار کند.
He lost both his parents at the age of two.	او هر دو والدین خود را در دو سالگی از دست داد.
It was a useful discussion	بحث مفیدی بود
It just goes on and on with them.	فقط با آنها ادامه می یابد و ادامه می یابد.
People all over the country follow the story.	مردم سراسر کشور داستان را دنبال می کنند.
He said to stay out of the fire at night.	فرمود شب آتش بیرون بمانند.
He does not come home	او به خانه نمی آید
None of the patients experienced major complications.	هیچ یک از بیماران عوارض عمده ای را تجربه نکردند.
Hard as hell	مثل جهنم سخته
I hate to say	از گفتن متنفرم
We will talk about that later.	بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
Let's people	بیایید مردم
You get the idea.	شما ایده را دریافت می کنید.
A blog gives them a reason to come back for more content.	یک وبلاگ به آنها دلیلی می دهد که برای مطالب بیشتر بازگردند.
I really hope it was a good read.	من واقعاً امیدوارم که خواندن خوبی بوده باشد.
Forget the crime for a minute.	یک دقیقه جنایت را فراموش کنیم.
it's limited.	محدود است.
Then he turned to us.	سپس به سمت ما برگشت.
This is an example here.	این یک مثال در اینجا است.
Follow the project instructions.	دستورالعمل های پروژه را دنبال کنید.
To this day he has never said anything about it.	تا به امروز او هرگز در این مورد چیزی نگفته است.
And then there is reality.	و سپس واقعیت وجود دارد.
A white cat was lying on top of the car.	یک گربه سفید بالای ماشین خوابیده بود.
They are full of color, life and moments.	آنها پر از رنگ، زندگی و لحظات هستند.
I ran out of ideas.	ایده هایم تمام شد.
Food could wait.	غذا می توانست صبر کند.
Create your own image	تصویر خود را بسازید
And we are completely in this lock.	و ما کاملاً در این قفل هستیم.
That did not happen.	چنین اتفاقی نیفتاد.
Although he was sure they had seen him.	اگرچه مطمئن بود که او را دیده اند.
It sounds so much more fun.	این بسیار سرگرم کننده تر است که به نظر می رسد.
Rarely is that the case.	به ندرت چنین است.
I only do this sometimes, I talk a lot.	من فقط گاهی این کار را می کنم، زیاد صحبت می کنم.
Probably try another place.	مکان دیگری را احتمالاً امتحان کنید.
We understand that you need help with your problem now.	ما درک می کنیم که اکنون برای مشکل خود به کمک نیاز دارید.
This is not what you want to do about it.	این چیزی نیست که شما بخواهید در این مورد انجام دهید.
This suddenly changed.	این یکدفعه تغییر کرد.
See the press release below.	بیانیه مطبوعاتی زیر را ببینید.
Although there is a relatively effective solution.	اگرچه یک راه حل نسبتا موثر وجود دارد.
As soon as his name appeared, I started searching.	به محض ظاهر شدن نامش شروع به جستجو کردم.
Which happened frequently.	که مکرر اتفاق افتاد.
Just to watch this happen.	فقط برای تماشای این اتفاق.
Take some time to get acquainted with the control system.	مدتی را صرف آشنایی با سیستم کنترل کنید.
I really do not know what happens to me.	من واقعا نمی دانم چه اتفاقی برای من می افتد.
But this is not the whole truth.	اما این تمام حقیقت نیست.
He said everything, exactly everything.	او همه چیز را گفت، دقیقاً همه چیز را.
You may catch him watching.	ممکن است او را در حال تماشای دست خودش بگیرید.
Two children are looking for an old man.	دو کودک به دنبال پیرمردی هستند.
I did not work with you for money.	من برای پول با شما کار نکردم.
Oh, they were still there.	اوه، آنها هنوز آنجا بودند.
And so he took the opportunity.	و بنابراین او از فرصت استفاده کرد.
His family confirmed his death this week.	خانواده او این هفته مرگ او را تایید کردند.
I recently lost an item.	من اخیراً یک مورد را گم کردم.
It was quite fun.	این کاملا سرگرم کننده بود.
The two eyes were locked.	دو چشم در هم قفل شده بودند.
They shape the daily experience of employees.	آنها تجربه روزانه کارکنان را شکل می دهند.
Instead, they typically feed on small fish.	در عوض، آنها به طور معمول از ماهی های کوچک تغذیه می کنند.
I just wrote a book without a contract.	من فقط یک کتاب بدون قرارداد نوشته ام.
It was time to move on to the next job.	وقت آن بود که به سراغ کار بعدی برویم.
Some of them may be here right now.	برخی از آنها ممکن است در حال حاضر اینجا باشند.
We did not know.	ما نمی دانستیم.
This was one of those rare times.	این یکی از آن مواقع نادر بود.
The same result.	همین نتیجه.
None were seen with guns.	هیچ کدام با تفنگ در دست دیده نشد.
I smiled at him	بهش لبخند زدم
Great for supplementing with body oil.	برای تکمیل با روغن بدن عالی است.
This option is for built-in tools only.	این گزینه فقط برای ابزارهای داخلی در نظر گرفته شده است.
I'm tired like everyone else	منم مثل بقیه خسته میشم
Somewhere on the other side.	یک جایی آن طرف است.
We need your mind, we need your heart, we need your effort.	ما به ذهن شما نیاز داریم، ما به قلب شما نیاز داریم، ما به تلاش شما نیاز داریم.
In fact, my real job is to become a mother of three girls.	در واقع شغل واقعی من مادر شدن سه دختر است.
But it really is.	اما واقعا اینطور است.
It did not seem to be a good answer.	انگار جواب خوبی نبود.
It is knowledge that is managed by skills.	این دانش است که توسط مهارت ها مدیریت می شود.
The sum of these features can lead to poor performance.	مجموع این ویژگی ها می تواند منجر به عملکرد ضعیف شود.
This may never happen.	شاید هرگز این اتفاق نیفتد.
Why this is though is that there is special.	چرا این است که هر چند است که است که وجود دارد خاص است.
So is this boat.	این قایق هم همینطور.
It was a great start.	شروع بسیار خوبی بود.
I want to reach this goal by the end of the year.	می خواهم تا پایان سال به این هدف برسم.
However, the choice of these parameters is by no means unique.	با این حال، انتخاب این پارامترها به هیچ وجه منحصر به فرد نیست.
Despite this request, the company failed to do so.	با وجود این درخواست، شرکت موفق به انجام این کار نشد.
When they arrived.	وقتی رسیدند.
The phone did not ring	تلفن زنگ نزد
It was not right for me.	برای من درست نبود.
I can even feel it here.	من حتی می توانم آن را اینجا حس کنم.
Therefore method development is required.	بنابراین توسعه روش مورد نیاز است.
It is not a question of money	بحث پول نیست
People come every day.	مردم هر روز می آیند.
We were burned at the stake.	ما را با آتش سوزاندند.
Now we see how different it is.	حالا می بینیم که چقدر متفاوت است.
Prepare answers to possible questions.	پاسخ به سوالات احتمالی را آماده کنید.
He did the rest very well.	بقیه کارها را خیلی خوب انجام داد.
We could not see his face.	نمی توانستیم صورتش را ببینیم.
The easy way you have each other.	راه آسانی که با یکدیگر دارید.
They can defeat this team.	آنها می توانند این تیم را شکست دهند.
The parties were committed to this ruling.	طرفین متعهد به این حکم بودند.
You can do this in an instant.	در یک لحظه می توانید این کار را انجام دهید.
He had to go to me.	باید پیش من می رفت.
This difference was not only significant, but also showed a large effect size.	این تفاوت نه تنها معنی دار بود، بلکه اندازه اثر بزرگی را نشان داد.
However, the exact relationship between them is not clear.	با این حال، رابطه دقیق بین آنها روشن نیست.
There were 9 people with the crew.	با خدمه 9 نفر بودند.
His general health was good.	سلامت عمومی او خوب بود.
Surgery can destroy it and literally save your life.	جراحی می تواند آن را از بین ببرد و به معنای واقعی کلمه زندگی شما را نجات دهد.
From the beginning of time.	از آغاز زمان.
He was there.	او آنجا بود.
And women too.	و زنان نیز.
I control my situation.	من شرایطم را کنترل می کنم.
Everyone involved has to go.	همه کسانی که با این موضوع ارتباط داشتند باید بروند.
Just opening it is not enough.	فقط باز کردن کافی نیست.
Too much of this and he would break.	بیش از حد از این و او می شکست.
I take a deep breath and take a picture.	نفس عمیقی می کشم و عکسش را می گیرم.
Return to this project	بازگشت به این پروژه
she is a teacher.	او یک معلم است.
I am moving.	من حرکت می کنم.
Let it hurt	بگذار درد داشته باشد
Somewhere, somehow, we missed it last week.	یک جایی، به نحوی، ما آن را هفته گذشته از دست دادیم.
I remember entering this building separately.	به یاد دارم که وارد این ساختمان جداگانه شدم.
I probably could not answer your questions.	من احتمالاً نتوانستم به سؤالات شما پاسخ دهم.
Cultivation characteristics were observed after three weeks.	خصوصیات کشت پس از سه هفته مشاهده شد.
Linked your feelings.	احساس شما را مرتبط کرد.
Then he stood dead.	سپس مرده ایستاد.
But wait a minute.	اما یک دقیقه صبر کنید.
You look incredible	تو باور نکردنی به نظر میرسی
This is a logical move, but we need to hear the argument.	این یک حرکت منطقی است، اما ما باید استدلال را بشنویم.
But there is no problem.	اما اشکالی ندارد.
A man is at peace with his future.	مردی با آینده اش در صلح است.
No credit check	بدون بررسی اعتبار
Now let's go to sleep	حالا بریم بخوابیم
But, he did, right?	اما، او این کار را کرد، درست است؟
Will quickly looked back at the road.	ویل به سرعت نگاهش را به جاده برگشت.
Let's see what we do.	ببینیم چه کار می کنیم.
The following conditions are met.	شرایط زیر برقرار است.
He could see the danger ahead.	او می توانست خطر پیش رو را ببیند.
We learned that social media is a good tool.	ما یاد گرفتیم که رسانه های اجتماعی ابزار خوبی هستند.
If you miss a part, a back button will be fine.	اگر بخشی را از دست بدهید، یک دکمه برگشت خوب خواهد بود.
War was a funny thing.	جنگ چیز خنده‌داری بود.
I came to see my parents with a new perspective.	من آمدم تا پدر و مادرم را با دید جدیدی ببینم.
Obviously, this disease is more.	بدیهی است که این بیماری بیشتر است.
Some of its parts.	برخی از قطعات آن.
Now let's take a look at the route.	حالا بیایید نگاهی به مسیر بیاندازیم.
I just wanted her, I wanted every woman, so bad.	من فقط او را می خواستم، هر زنی را می خواستم، خیلی بد.
Follow the ground.	زمین را پیگیری کنید.
This girl is sick now.	این دختر حالا مریض شد.
One can change the world.	یک نفر می تواند دنیا را تغییر دهد.
I'm asking you to bring it home a little bit.	من از شما می خواهم که آن را کمی به خانه بیاورید.
My father took me there with him.	پدرم مرا با خود به آنجا برد.
The first loved the small, the second the big.	اولی کوچک را دوست داشت، دومی را بزرگ.
Therefore, he says, telephone voting can not happen.	بنابراین، او می‌گوید، رای تلفنی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
It has two aspects.	این دو جنبه دارد.
I feel his presence in a way.	حضورش را به نوعی احساس می کنم.
His only problem is the small dogs.	تنها مشکل او سگ های کوچک هستند.
It is spring	بهار است
But he wanted her the way he wanted her.	اما او را همانطور که او می خواست او را می خواست.
On a good day, the crew was able to see about twenty feet.	در یک روز خوب، خدمه توانستند حدود بیست فوت را ببینند.
He was sent to a group house.	به خانه گروهی فرستاده شد.
Please try to do your research.	لطفا سعی کنید تحقیقات خود را انجام دهید.
This is a great place to consult.	این یک مکان عالی برای مشاوره است.
More people are born who may survive.	افراد بیشتری به دنیا می‌آیند که ممکن است زنده بمانند.
From now on you can sleep comfortably.	از این به بعد می توانید راحت بخوابید.
Then you make it for them.	سپس شما آن را برای آنها بسازید.
The best way is to put it in environmental variables.	بهترین روش قرار دادن آن در متغیرهای محیطی است.
Not the villagers, not his mother.	نه مردم روستا، نه مادرش.
We were fast ahead ourselves.	ما خودمان در جلو سریع بودیم.
I still eat sweet things.	من هنوز چیزهای شیرین می خورم.
Yes, this is just the voice of reason.	بله، این فقط صدای عقل است.
And that was not my decision	و این تصمیم من نبود
Let's see what happens.	بزار ببینیم چی میشه.
He was ready to start building his carefully planned city.	او آماده بود تا ساختن شهر خود را که به دقت برنامه ریزی شده بود آغاز کند.
It doesn't really make me do anything.	در واقع باعث نمی شود کاری انجام دهم.
He has a plan that works every time.	او برنامه ای دارد که هر بار کار می کند.
Only if we could stay in the present.	فقط اگر می توانستیم در زمان حال بمانیم.
Therefore, my approach is more effective.	بنابراین، رویکرد من مؤثرتر است.
You must have noticed me.	شما مطمئناً من را متوجه شدید.
He plays well and plays hard.	او خوب بازی می کند و سخت بازی می کند.
The man has set up a kind of dead drop routine.	آن مرد یک نوع روتین دراپ مرده را تنظیم کرده است.
But very familiar	اما خیلی آشنا
Change requires a lot of energy.	تغییر نیاز به انرژی زیادی دارد.
Yes, that's right, that's right.	بله، این درست بود، خیلی درست است.
There is a reason that two of us are needed to satisfy him.	دلیلی وجود دارد که دو نفر از ما برای راضی کردن او لازم است.
So it does not exist for me.	بنابراین برای من وجود ندارد.
It is as if he is coming down the stairs.	انگار از پله ها برمیگرده پایین.
But you have to understand.	اما شما باید درک کنید.
But not too hard.	اما نه خیلی سخت.
This book is your best friend reading.	این کتاب خواندن بهترین دوست شماست.
The rest are not there yet.	بقیه هنوز آنجا نیستند.
She is your daughter	او دختر شماست
He may think too much, but at least he thinks.	شاید بیش از حد فکر می کند، اما حداقل فکر می کند.
I am the brother of all men on earth.	من برادر همه مردهای روی کره زمین هستم.
Others do it because they want to check themselves.	دیگران این کار را انجام می دهند زیرا می خواهند خود را بررسی کنند.
It was just a weird day.	فقط یک روز عجیب بود.
And there they took us to pieces of what happened.	و آنجا ما را تکه تکه از اتفاقی که افتاد بردند.
A boy born of water and a girl born of the sun.	پسری که از آب متولد شده و دختری از خورشید.
You do not know the world	تو دنیا رو نمیشناسی
Both companies make great tools.	هر دو شرکت ابزارهای عالی می سازند.
that's it.	همینه که هست.
Become human.	تبدیل به انسان.
He had never considered this possibility.	او تا به حال این احتمال را در نظر نگرفته بود.
If you take the average, it only increases by one degree.	اگر میانگین آن را بگیرید، تنها یک درجه افزایش می یابد.
He did something he knew he could not do.	او کاری کرده بود که می دانست نمی تواند انجام دهد.
You just do not understand it.	شما فقط آن را درک نمی کنید.
He does not really update his blog often.	او واقعاً وبلاگ خود را اغلب به روز نمی کند.
Name that river	نام آن رودخانه را بگذار
Short-term local version control.	کنترل نسخه محلی کوتاه مدت.
I looked out into the darkness of the night and saw nothing.	به تاریکی شب به بیرون نگاه کردم و چیزی ندیدم.
Neither job nor money	نه شغلی نه پولی
This is a real deal.	این معامله واقعی است.
I was very excited for him.	من برای او بسیار هیجان زده بودم.
But it was still a lot of fun.	اما هنوز هم خیلی سرگرم کننده بود.
He stood, waiting.	او ایستاد، منتظر ماند.
People could walk the streets in complete safety at night.	مردم می توانستند شب ها در امنیت کامل در خیابان ها قدم بزنند.
Everyone who sees fear.	همه کسانی که ترس را می بینند.
He says they can take a car.	او می گوید که آنها می توانند یک ماشین ببرند.
Suddenly I felt strange.	ناگهان احساس عجیبی کردم.
In addition, two measurements were performed in one day.	علاوه بر این دو اندازه گیری در یک روز انجام شد.
To my delight, the next sound came from outside.	برای خوشحالی من صدای بعدی از بیرون آمد.
Go back to bed.	برگرد به رختخوابت.
But then something strange happened.	اما بعد اتفاق عجیبی افتاد.
I am really sorry.	من واقعا متاسفم.
You and I are sitting here, even when we were talking, my business was growing.	من و تو اینجا نشسته‌ایم، حتی وقتی صحبت می‌کردیم، کسب‌وکارم رشد می‌کرد.
Shows the test data code and my code to do so.	کد داده های تست و کد من را برای انجام این کار نشان می دهد.
He smiled.	او لبخند زد.
Our question here is whether we agree with this view or not.	سوال ما در اینجا این است که آیا با این دیدگاه موافقیم یا خیر؟
If you follow the pattern, you become food.	اگر در الگو قرار بگیرید تبدیل به غذا می شوید.
He was not sure what he was ready for.	او مطمئن نبود برای چه چیزی آماده است.
Others think that there is no problem until the problems get worse.	برخی دیگر تصور می کنند که تا زمانی که مشکلات بدتر نشود، هیچ مشکلی وجود ندارد.
They were really sweet	واقعا شیرین بودند
We have thousands of members who are ready to view your sites.	ما هزاران عضو داریم که آماده مشاهده سایت های شما هستند.
But they are different from us	اما اونا با ما فرق دارن
So our failure was finally explained.	بنابراین شکست ما در نهایت توضیح داده شد.
He will not eat anymore.	او دیگر غذا هم نخواهد خورد.
But he could do nothing for his soul.	اما او نمی توانست برای روحش کاری انجام دهد.
He should not have said that, he knew.	او نباید این را می گفت، او می دانست.
There are several order lines in each order number.	چندین خط سفارش در هر شماره سفارش وجود دارد.
However, the story was not over.	با این حال، داستان هنوز تمام نشده بود.
He had grown up hard.	او سخت بزرگ شده بود.
You may feel very tired or think more slowly.	ممکن است به شدت احساس خستگی کنید یا آهسته تر فکر کنید.
Do your work	کارهای خود را انجام دهید
This is why many people describe it as dry meat.	به همین دلیل است که بسیاری از مردم آن را به عنوان گوشت خشک توصیف می کنند.
But this time it was not enough to win the battle.	اما این بار برای پیروزی در نبرد کافی نبود.
I really liked the place.	من واقعاً مکان را دوست داشتم.
Design and test and analyze data.	طراحی و انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
No significant difference was observed between the two modes.	تفاوت معنی داری بین دو حالت مشاهده نشد.
The full story is here	داستان کامل اینجا
Gave him a dream.	به او یک رویا داد.
It takes a lot to run this show.	برای اجرای این نمایش نیاز به مقدار زیادی است.
He was special to her.	او برای او خاص بود.
But now was the time for a trial.	اما همین الان زمان محاکمه بود.
I will come down for a moment	من یک لحظه پایین خواهم آمد
I did not tell you guys	من به شما بچه ها نگفتم
But this one did.	اما این یکی انجام داد.
Finally he looked at it from above and his breath caught.	بالاخره از بالا به آن نگاه کرد و نفسش حبس شد.
Or the current broken system will continue.	یا سیستم خراب فعلی ادامه خواهد داشت.
The problem is that the two numbers must have been the same.	مسئله این است که این دو عدد باید یکسان می‌بودند.
The question is what.	سوال این است که چه چیزی.
He really hated her	واقعا ازش متنفر بود
They are bigger in design than life.	آنها از نظر طراحی بزرگتر از زندگی هستند.
He was not sure he could even.	او مطمئن نبود که حتی می تواند.
Tap it to see if it works for you.	به آن ضربه بزنید و ببینید برای شما کار می کند یا خیر.
Guess who was in that case?	حدس بزنید چه کسی در آن پرونده بود؟
Some of them were big.	برخی از آنها بزرگ بودند.
Two hundred feet	دویست پا
He looked at his watch, it was two past twenty.	به ساعتش نگاه کرد، ساعت دو و بیست دقیقه بود.
I have four young children and none of us eat.	من چهار فرزند خردسال دارم و هیچ کداممان غذا نمی خوریم.
Do not miss it !.	آن را از دست ندهید!.
You have the word and it has your word.	شما کلام را دارید و کلمه شما را دارد.
Let it be known	بیا میدونی که هست
He sat down on a chair right in front of him.	دقیقاً روبروی او روی صندلی نشست.
I doubt this will stop you.	من شک دارم که این شما را متوقف کند.
So, you have.	بنابراین، شما دارید.
This argument can not be taken seriously.	این استدلال را نمی توان جدی گرفت.
I know how you feel	میدونم چه حسی داری
The evidence shows a different tree of life.	شواهد درخت زندگی متفاوتی را نشان می دهد.
You may also get up and do something useful.	همچنین ممکن است برخیزید و کاری مفید انجام دهید.
Waiting while driving	انتظار هنگام رانندگی
Bad things were going to happen.	قرار بود اتفاقات بدی بیفتد.
The government ignored the station and closed it after a year.	دولت این ایستگاه را نادیده گرفت و پس از یک سال تعطیل شد.
This story is about one of those other times.	این داستان مربوط به یکی از آن زمان های دیگر است.
This is the essence of the problem.	این به اصل مشکل می رسد.
I found him in the stables.	او را در اصطبل پیدا کردم.
That turned my head.	که سرم را برگرداند.
And yet he does not like it.	و با این حال او آن را دوست ندارد.
I do not want to have a properties file for this.	من نمی خواهم یک فایل خواص برای این داشته باشم.
All authors participated in experimental design and data analysis.	همه نویسندگان در طراحی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشتند.
Leave it open for a few hours and close it again.	بگذارید چند ساعت باز بماند و دوباره ببندید.
I'm afraid for my life that night.	من از آن شب برای جانم می ترسم.
He had dreams and he bought them.	او رویاهایی داشت و او آنها را خرید.
The distance between you and the stars was fixed.	فاصله بین تو و ستاره ها ثابت شد.
We have a process for reviewing individual data requests.	ما فرآیندی برای بررسی تک تک درخواست‌های داده داریم.
Many people around did this.	بسیاری از مردم این اطراف این کار را کرده بودند.
Her abdomen twisted.	شکمش چرخید.
He needs a good man.	او به یک مرد خوب نیاز دارد.
He felt more aware of things.	او احساس می کرد بیشتر از چیزها آگاه است.
Go straight through the main doors only once.	فقط یکبار مستقیم از درهای اصلی عبور کنید.
I really like this book.	من واقعا این کتاب را دوست دارم.
Do not take this from him	اینو ازش نگیر
What is important	مهمم چیه
This is not going to change.	این قرار نیست تغییر کند.
But first let me tell you why we are here.	اما ابتدا اجازه دهید به شما بگویم چرا اینجا هستیم.
This is not if you listen.	این نیست اگر شما گوش می دهید.
He tells them how to watch movies and how to practice.	او به آنها می گوید که چگونه فیلم ببینند و چگونه تمرین کنند.
Otherwise they will die.	وگرنه خواهند مرد.
The story is familiar to most of us.	داستان برای اکثر ما آشناست.
The beer was hot.	آبجو گرم بود.
He looked under the bed.	زیر تخت را نگاه کرد.
Now we have to go through it	الان باید باهاش ​​بگذریم
It was very popular.	بسیار محبوب بود.
This is very good news.	این خبر بسیار خوبی است.
His mother was not very lucky.	مادرش چندان خوش شانس نبود.
I still do not have more answers	من هنوز جواب بیشتری ندارم
I know you do what you can.	من می دانم که شما آنچه را که می توانید انجام می دهید.
His breath caught in his throat.	نفسش در گلویش حبس شد.
The customer may have difficulty finding a particular product.	ممکن است مشتری در یافتن محصول خاص مشکل داشته باشد.
My name was on it.	اسم من روی آن بود.
This is a suicidal process.	این یک فرآیند خودکشی است.
Now enter the double doors.	حالا وارد درهای دوتایی شوید.
I cook for two and only I can finish.	من برای دو نفر آشپزی می کنم و فقط من تمام می شود.
Fear of failure drove him away.	ترس از شکست او را راند.
All the evidence is in the smoke.	همه شواهد در دود است.
However, here we use a different approach.	با این حال، در اینجا ما از یک رویکرد متفاوت استفاده می کنیم.
He can not go back, as far as he knows.	او نمی تواند به عقب برگردد، آنقدر که می داند.
Not now, maybe not anymore.	الان نه، شاید دیگر نه.
Damn yourself	لعنتی به خودت برس
I completely understand.	من کاملا درک می کنم.
One error leads to another.	یک خطا منجر به خطای دیگری می شود.
Same scene, same lights, same camera.	همان صحنه، همان نورها، همان دوربین.
He still has hellish money.	هنوز هم پول جهنمی دارد.
It is better to do this on the ground.	بهتر است این کار را روی زمین انجام دهیم.
This is a strategy.	این یک استراتژی است.
But today was an exception.	اما امروز یک استثنا بود.
I appreciate your attention.	من از توجه شما قدردانی می کنم.
I love his work	من عاشق کارش هستم
They were happy to see each other.	وقتی همدیگر را دیدند خوشحال بودند.
He delivers it to her.	او آن را به او تحویل می دهد.
Then we have no argument	اونوقت ما هیچ بحثی نداریم
Not too heavy that we like.	خیلی سنگین نیست که ما دوست داریم.
This is for two reasons.	این به دو دلیل است.
I will do it.	من آن را انجام خواهم داد.
The problem is with me	مشکلش با منه
It was easier that way	اینجوری راحت تر بود
I hope you feel better	امیدوارم احساس بهتری داشته باشید
Now think for a moment	حالا یه لحظه فکر کن
The man did not sit down.	مرد ننشست.
Then report them.	سپس آنها را گزارش دهید.
We have a duty of care.	ما وظیفه مراقبت داریم.
Mom has a great personality and look at me.	مادر شخصیت بزرگی دارد و به من نگاه کن.
My life depends on it.	زندگی من به آن بستگی دارد.
It was stupid, what he was doing.	احمقانه بود، کاری که او انجام می داد.
But he should not go back to the bar.	اما او نباید به بار برمی گشت.
They just had a little free fun.	آنها فقط کمی سرگرمی مجانی داشتند.
I had not found like myself.	من مثل خودم پیدا نکرده بودم.
Both methods are well known in the art.	هر دو روش در هنر به خوبی شناخته شده اند.
And usually something more interesting.	و معمولا چیز جالب تری است.
But he kept his tongue.	اما زبانش را نگه داشت.
Several techniques have been suggested.	چندین تکنیک پیشنهاد شده است.
There are four minutes left	چهار دقیقه مونده
Have a little respect	کمی احترام بگذار
Sometimes we take a video.	گاهی اوقات ما یک ویدیو می گیریم.
Even in the word.	حتی در کلمه.
He wrote that letter to me	اون نامه رو برام نوشت
But you know he was called to fight.	اما می دانید که او برای مبارزه فراخوانده شده بود.
In fact, it's a terrible way to start.	در واقع، این یک راه وحشتناک برای شروع است.
Well, it turned out to be so.	خب معلوم شد که همینطور است.
It didn't take long to launch.	خیلی طول نکشید که راه اندازی شد.
First, the sample size is not large, especially in independent testing.	اول اینکه حجم نمونه زیاد نیست، به خصوص در آزمایش مستقل.
They have gone through all the steps.	آنها تمام مراحل را طی کرده اند.
You see a deep understanding of things.	شما به درک عمیق چیزها می بینید.
Rest assured that they are neither too little nor too much.	مطمئن باشید که نه خیلی کم هستند و نه خیلی زیاد.
You can spread this on a table.	می توانید این را روی یک میز پهن کنید.
One of the biggest issues related to it is development issues.	یکی از بزرگترین مسائل مرتبط با آن، مسائل توسعه است.
He gritted his teeth and told himself that this was no longer his job.	دندان هایش را به هم می سایید و به خودش می گفت این دیگر کار او نیست.
I still can not believe it.	هنوز نمی توانم باور کنم.
It is not possible to say what he brought out.	نمی توان گفت که او چه چیزی را از بیرون آورده است.
They had a good time together at first.	آنها در ابتدا لحظات خوبی را با هم داشتند.
This is just a cover.	این فقط یک پوشش است.
It should be obtained early in the history of the experiment.	باید در اوایل تاریخچه آزمایش به دست آید.
The sound of a police radio could be heard in another room.	صدای رادیو پلیس در اتاق دیگر شنیده می شد.
I do not intend to upset you in any way.	من قصد ندارم به هیچ وجه شما را ناراحت کنم.
it is not that much.	خیلی زیاد نیست.
It had a new smell.	بوی جدیدی به همراه داشت.
I have not seen it.	من آن را ندیده ام.
Simply count them.	به سادگی تعداد آنها.
Maybe he sees blood coming out of my ear.	شاید ببیند خون از گوشم بیرون می آید.
This makes me angry.	این منو عصبانی میکنه.
It was clean and cold.	تمیز و سرد بود.
If they can not, they can not.	اگر نتوانند، نمی توانند.
Which made him happy.	که باعث خوشحالی او شد.
You have to be stubborn	باید سرسخت باشی
He could feel the field in front of him.	می توانست میدان مقابلش را حس کند.
He could never return home.	او هرگز نمی توانست به خانه برگردد.
I gave him books to read and pictures to see.	کتاب هایی به او دادم که بخواند و عکس هایی را که ببیند.
It really does not rise anymore	واقعا دیگه بالا نمیاد
I tried a clean start.	شروع تمیز را امتحان کردم.
Instead, he seemed to be afraid of me.	در عوض به نظر می رسید که از من می ترسد.
He had no money.	او پول نداشت.
Well, at least he's honest.	خوب، او حداقل باید صادق باشد.
Damn him when he thought he had worked.	لعنت بهش، زمانی که فکر می کرد کار کرده بود.
Services may vary from office to office.	خدمات ممکن است در هر مکان دفتر جداگانه متفاوت باشد.
Ball one, high.	توپ یک، بالا.
It was still an expensive trade.	هنوز یک تجارت گران قیمت بود.
It's good to see you again	خیلی خوبه که دوباره میبینمت
We never had anything to say.	ما هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشتیم.
And what he did for me.	و چه کاری برای من انجام داد.
Participants completed each test condition twice a day.	شرکت کنندگان هر یک از شرایط آزمون را دو بار در یک روز تکمیل کردند.
And he was with her.	و او با او بود.
You started a new problem for me	تو یه دردسر جدید برای من راه انداختی
I think it was a good move.	به نظرم حرکت خوبی بود.
He thought wrong	اشتباه فکر کرد
Two main cases may occur.	دو مورد اصلی ممکن است رخ دهد.
I loved them and I missed them.	دوستشان داشتم و دلم برایشان تنگ شده بود.
They need to have more work.	آنها باید کار بیشتری داشته باشند.
No internal variables will be considered at this time.	در حال حاضر هیچ متغیر داخلی در نظر گرفته نخواهد شد.
I have work to do	من کارهایی برای رسیدگی دارم
If you know someone, you win.	اگر یکی را بشناسید، برنده می شوید.
It was not comfortable at all, but it was home	اصلا راحت نبود ولی خونه بود
There is not much traffic in the country.	ترافیک زیادی در کشور وجود ندارد.
But this rarely happened.	اما این به ندرت اتفاق می افتاد.
That time was over	آن زمان گذشته بود
The same is true of moral responsibility.	مسئولیت اخلاقی نیز به همین صورت است.
Then the second note will be played for you.	سپس نت دوم برای شما پخش می شود.
No one can win without moving.	هیچ کس نمی تواند بدون حرکت پیروز شود.
That saved me	که نجاتم داد
You got lucky.	تو شانس آوردی.
You do not need to submit a page to a website.	شما نیازی به ارسال صفحه به یک وب سایت ندارید.
He really has to put that aside.	او واقعا باید این را کنار بگذارد.
If they do not get paid, they will not produce.	اگر دستمزد نگیرند تولید نمی کنند.
We do not want to be late.	ما نمی خواهیم دیر شود.
Which can cause human nostalgia.	که می تواند باعث دلتنگی انسان شود.
you asked for it.	خودت خواستی.
I have to see how he comes to this conclusion !!.	باید ببینم چطور به این نتیجه میرسه!!.
All these men are sent to die for no reason.	همه این مردان بی دلیل فرستاده می شوند تا بمیرند.
This should not take much time.	این نباید زمان زیادی ببرد.
Car market is growing rapidly.	خودرو به سرعت فزاینده بازار.
We must prepare this way.	ما باید از این طریق آماده شویم.
He tells me to go and put them in the car.	به من می گوید برو و آنها را داخل ماشین بگذار.
Started	شروع شد
As many times as you want.	هر چند بار که بخواهید.
He will actually turn our legal system against us.	او در واقع سیستم حقوقی ما را علیه ما خواهد کرد.
If you add, they are better the next day.	اگر اضافه کنید، روز بعد بهتر هستند.
This is not a really good time to bring him.	این واقعاً زمان خوبی برای آوردن او نیست.
We should not argue about this unless they force it.	ما نباید بر سر این موضوع دعوا کنیم مگر اینکه آنها آن را مجبور کنند.
People think we have a good chance.	مردم فکر می کنند ما شانس خوبی داریم.
This event is open to the public.	این رویداد برای عموم باز است.
He was going to save himself.	قرار بود خودش را نجات دهد.
Which did not do much to charge him.	که کار زیادی برای شارژ کردن او انجام نداد.
Simple things in life I enjoy now.	چیزهای ساده در زندگی اکنون برای من لذت می برد.
Like a knife.	مثل یه چاقو.
There are three fun pages today.	امروز سه صفحه سرگرم کننده وجود دارد.
Try to change it.	سعی کنید آن را تغییر دهید.
I just have to give up	فقط باید تسلیم بشم
Please watch the video below.	لطفا ویدئوی زیر را ببینید.
It was an easy way out of it.	این راه آسان برای خروج از آن بود.
They do not have to be running for good cash.	آنها مجبور نیستند برای به دست آوردن پول نقد خوب در حال اجرا باشند.
He was sure at that moment that he was right.	او در آن لحظه مطمئن بود که حق با اوست.
Sometimes very dry	گاهی خیلی خشک
I have one too	من هم یکی دارم
I want to finish high school and go to university.	می خواهم دبیرستان را تمام کنم و به دانشگاه بروم.
no more '.	بیشتر نه '.
Enter your startup information in the form below.	اطلاعات راه اندازی خود را در فرم زیر وارد کنید.
Now everyone has the same teeth.	الان همه دندان های یکسانی دارند.
They say you are very capable.	می گویند شما بسیار قادر هستید.
He is nothing.	او چیزی نیست.
So was my whole family.	کل خانواده من هم همینطور بود.
In a way, sometimes it's just pain.	به نوعی، گاهی اوقات فقط درد است.
Each of them was shot twice in the chest.	هر یک از آنها دو گلوله به سینه خوردند.
This is what they get for lying around.	این چیزی است که آنها برای دراز کشیدن در اطراف دریافت می کنند.
Give them to us.	آنها را به ما بدهید.
The more code you use, the more likely it is to break.	هرچه کد بیشتری استفاده کنید، احتمال خراب شدن آن بیشتر می شود.
No other question to consider here.	سوال دیگری برای بررسی در اینجا آورده نشده است.
I really do not know how to start.	من واقعاً نمی دانم چگونه شروع کنم.
The other mothers looked up but said nothing.	مادران دیگر به بالا نگاه کردند اما چیزی نگفتند.
It just comes in different forms.	فقط به اشکال مختلف می آید.
It should be a steady motion.	باید یک حرکت ثابت باشد.
That's why you quit.	به همین دلیل است که شما کار را ترک می کنید.
Definitely his mobile.	حتما موبایلش.
Come get dressed	بیا لباس بپوش
This post is not a complete review.	این پست یک بررسی کامل نیست.
From this point of view, the average does not make sense at all.	از این نظر، متوسط ​​به هیچ وجه معنا ندارد.
I wish it could be me	کاش می توانست من باشم
What he had learned did not take them too far.	آنچه او آموخته بود آنها را خیلی جلوتر نبرد.
And my friend was right	و دوستم درست میگفت
He waited for them.	او در انتظار آنها ایستاد.
Much more to see and learn.	خیلی بیشتر برای دیدن و یادگیری.
I did not have a chance to say.	فرصتی برای گفتن نداشتم.
He did not know his name, age or location.	او نام، سن و مکانش را نمی دانست.
He was smiling.	او لبخند می زد.
He survives to play another day.	او زنده می ماند تا یک روز دیگر بازی کند.
These are not just random people who have left him.	اینها فقط افراد تصادفی نیستند که او را ترک کرده اند.
He is not satisfied	او راضی نیست
Using it in the past, revived memories.	با استفاده از آن در روزگار، خاطرات را زنده کرد.
People are watching.	مردم تماشا می کنند.
You have to give everything.	شما باید همه چیز بدهید.
They stayed there and just watched.	آنجا ماندند و فقط تماشا کردند.
You can keep cash.	می توانید پول نقد نگه دارید.
I'll take you by surprise.	من شما را برای سورپرایز می برم.
You can never go wrong with this one.	شما هرگز نمی توانید با این یکی اشتباه کنید.
There could not be so many places like this	اینجوری جاهای زیادی نمیتونست وجود داشته باشه
He follows me.	او من را دنبال می کند.
I went to my bedroom and opened the old box.	به اتاق خوابم رفتم و صندوقچه قدیمی را باز کردم.
He was strong and solid.	او قوی و محکم بود.
They give them money, but no more.	به آنها پول می دهند، اما نه بیشتر.
I start to see	شروع به دیدن میکنم
Development is good	توسعه خوب است
Several ideas are raised.	چندین ایده مطرح می شود.
When he stopped, they stopped.	وقتی ایستاد، ایستادند.
That was the end of his work.	این پایان کار او بود.
This size depends on the operating system.	این اندازه به سیستم عامل بستگی دارد.
And this creates a problem.	و این مشکل ایجاد می کند.
And in an instant, my tongue is in his mouth.	و در یک لحظه، زبان من در دهان او است.
He smiled, shook her.	لبخند زد، تکانش داد.
But such good knees are very expensive.	اما چنین زانوهای خوبی بسیار گران هستند.
Of course, not everyone makes such things today.	البته امروزه همه این گونه کارها را نمی سازند.
Its value was recognized by those in power.	ارزش آن توسط صاحبان قدرت تشخیص داده شد.
There are many who do not like it.	خیلی ها هستند که آن را دوست ندارند.
We look forward to hearing more from you.	مشتاقانه منتظر آشنایی بیشتر شما هستیم.
So balance it	پس متعادلش کن
There were only two traffic lights in the whole city.	در کل شهر فقط دو چراغ راهنمایی وجود داشت.
He turned to her and smiled.	به سمت او برگشت و لبخند زد.
Because it turns out that either of these can cause you to be fired.	زیرا معلوم می شود که هر یک از این دو می تواند باعث اخراج شما شود.
I deal with these people every day.	من هر روز با این افراد سروکار دارم.
Business trust	اعتماد تجاری
They then shared their findings in pairs.	سپس آنها یافته های خود را به صورت جفت به اشتراک گذاشتند.
The data are the mean values ​​of the three independent experiments.	داده ها مقادیر میانگین از سه آزمایش مستقل هستند.
Never accept you as the same.	هرگز شما را به عنوان یکسان قبول نمی کند.
A straight line is a guide to the eye.	خط مستقیم یکدست راهنمای چشم است.
I think my plan worked.	فکر می کنم برنامه ام جواب داد.
As soon as it's finished home.	به محض اینکه تمام شد به خانه.
I never said it would happen that day.	من هرگز نگفتم که در آن روز این اتفاق می افتد.
One person was killed and four others were injured in the incident.	در این حادثه یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.
The government's response was immediate.	واکنش دولت فوری بود.
This is something to think about with a smile.	این چیزی است که باید با لبخند به آن فکر کرد.
When he talked about it with the band, everyone agreed.	وقتی او در مورد آن با گروه صحبت کرد، همه موافق بودند.
You do not want to hear my story.	شما نمی خواهید داستان من را بشنوید.
But now that we have seen how you fight.	اما اکنون که نحوه مبارزه شما را دیدیم.
rarely.	به ندرت.
It gives me a magical feeling when you touch me	وقتی به من دست میزنی حس جادویی بهم دست میده
You like it, you use it.	شما آن را دوست دارید، از آن استفاده می کنید.
There will be violence when certain things happen.	وقتی اتفاقات خاصی بیفتد، خشونت وجود خواهد داشت.
Our job is to cross that boat across the river.	کار ما این است که آن قایق را از رودخانه عبور دهیم.
And we want to go very far.	و ما می خواهیم خیلی دور برویم.
They were very satisfied with themselves.	از خودشان خیلی راضی بودند.
I wondered why he was thirty minutes late.	تعجب کردم که چرا سی دقیقه دیر کرد.
He held out his hands, but he did not answer.	دستانش را دراز کرد، اما او پاسخی نداد.
But because he was right.	اما چون حق با او بود.
In this book, he presents a different narrative of his life story.	او در این کتاب روایت متفاوتی از داستان زندگی خود ارائه کرده است.
I totally agree with that.	من کاملا با آن موافقم.
He thought it was possible.	فکر می کرد امکان پذیر است.
To curse me	برای لعنت به من
Not unless they want to.	نه مگر اینکه بخواهند.
Everyone benefits from this.	همه از این سود می برند.
I know you have no tools right now.	من می دانم که در حال حاضر شما ابزاری ندارید.
In general, this is what we need to be happy.	به طور کلی، این چیزی است که ما برای شاد بودن نیاز داریم.
And years of practice	و سالها تمرین
I hope it's good.	امیدوارم که خوب باشد.
We will leave you when you are there.	هنگامی که شما در آنجا قرار گرفتید، شما را ترک می کنیم.
years later.	سالها بعد.
The boat was pulled out and he boarded.	قایق را بیرون آوردند و او سوار شد.
The writing is amazing.	نوشتن شگفت انگیز است.
And you have to pay them in advance.	و باید از قبل به آنها پرداخت کنید.
He felt divine.	او احساس خدایی می کرد.
We want you to feel at home.	ما می خواهیم شما احساس کنید که در خانه هستید.
We set up the fields.	ما زمینه ها را راه اندازی کردیم.
This is the way it really works.	این روشی است که واقعا کار می کند.
Building is part of the game.	ساختمان بخشی از بازی است.
My father comes home late from work.	پدرم دیر از سر کار به خانه می آید.
He is pale and sick in my eyes.	او در دید من رنگ پریده و بیمار است.
He will not forget you.	او شما را فراموش نخواهد کرد.
I'm going to get a lot of things soon.	من قصد دارم به زودی خیلی چیزها را به دست بیاورم.
No, that's right.	نه، این درست است.
As it is.	همینطور که هست.
Tools are very important, but not everything is small.	ابزارها بسیار مهم هستند، اما همه چیز کوچک نیستند.
This is not considered in our code.	این در کد ما در نظر گرفته نشده است.
Anyway, three heads are better than one head.	به هر حال سه سر بهتر از یک سر است.
He could see the truth of his words in his eyes.	می توانست حقیقت حرف های او را در چشمانش ببیند.
You will taste the difference	طعم تفاوت را خواهید چشید
I was about to be killed on the way, but it did not matter.	نزدیک بود در راه کشته شوم اما مهم نبود.
They were separated from the middle.	از وسط جدا شدند.
If you do the same, be sure to pay attention to the cooking times.	اگر شما هم همین کار را می کنید، حتما به زمان های پخت دقت کنید.
I have to remember the context of things more.	من باید زمینه چیزها را بیشتر به خاطر بسپارم.
I have been standing on it for ten years.	من ده سال پای آن ایستاده ام.
Well, that sounds very interesting.	خب این خیلی جالب به نظر می رسد.
You can read his article here.	می توانید مقاله او را اینجا بخوانید.
He never came.	او هرگز نیامد.
At other times, they may try something else.	در مواقع دیگر، آنها ممکن است چیز دیگری را امتحان کنند.
I love getting things done.	من عاشق گرفتن چیزها و واقعی کردن آنها هستم.
He has a business degree.	او مدرک بازرگانی دارد.
I had a very strange feeling about it.	احساس خیلی عجیبی نسبت به آن داشتم.
By nature, they do not believe it.	ذاتاً آنها آن را باور ندارند.
Do it again now	حالا دوباره انجامش بده
Not related to the last years	نه مربوط به سالهای آخر
And that marriage is dead.	و آن ازدواج مرده است.
Contributed to data analysis and model development.	به تجزیه و تحلیل داده ها و توسعه مدل کمک کرد.
He waits well and stays calm during the wait.	او در انتظار خوب است و در طول انتظار آرام می ماند.
Examined the incision.	بریدگی را بررسی کرد.
Work and wait.	کار و انتظار.
Expect cash flow when buying.	انتظار داشته باشید که جریان نقدی هنگام خرید محدود باشد.
He does not cross it.	او از آن عبور نمی کند.
A bowl of hot water.	یک کاسه آب گرم.
It's not just about money.	موضوع فقط پول نیست.
Teachers are evaluated based on their performance.	معلمان بر اساس عملکرد خود ارزیابی می شوند.
Nothing stopped me except death.	به جز مرگ، هیچ چیز جلوی راهم را نمی گرفت.
What I still do not know is how low it will go.	چیزی که هنوز برای من مشخص نیست این است که چقدر پایین خواهد آمد.
It did not matter what hit in the end.	در پایان چه ضربه ای زد مهم نبود.
Let's have the money.	بگذار پول را داشته باشیم.
This is about control.	این در مورد کنترل است.
It may only take a few minutes a day.	ممکن است فقط چند دقیقه در روز طول بکشد.
Something hated, hated, hated.	چیزی منفور، منفور، منفور.
You two are amazing and fit together.	شما دو نفر شگفت انگیز هستید و برای یکدیگر مناسب هستید.
You have to accept this fact.	شما باید این واقعیت را بپذیرید.
Missing values ​​are indicated by square dots.	مقادیر از دست رفته با نقاط مربع نشان داده می شوند.
She played when she was a girl.	وقتی دختر بود بازی می کرد.
I smile at him.	به او لبخند می زنم.
I grew up in a church.	من در کلیسا بزرگ شدم.
But it does not matter.	اما این مهم نیست.
Down definitely, but out ?.	پایین قطعا، اما خارج؟.
He had no explanation, no letter to his wife and children.	نه توضیحی داشت، نه نامه ای به زن و بچه اش.
They were right.	راست می گفتند.
Sorry, a man heard a word.	متاسفم، شنیدن یک مرد یک کلمه.
Nothing you could not believe	هیچی که باورش نمیکردی
I will take you to a place where there may be a way.	من شما را به جایی می برم که ممکن است راهی وجود داشته باشد.
I had surprised him.	غافلگیرش کرده بودم.
And it has worked well for me in general.	و به طور کلی برای من خوب کار کرده است.
Tomorrow proves his luck.	فردا شانس او ​​را ثابت می کند.
"Where there is no solution, there is no problem," he said.	او گفت: جایی که راه حلی وجود ندارد، مشکلی نیست.
And the cost continues to rise.	و هزینه همچنان بالا می رود.
I had not thought about it before	قبلا بهش فکر نکرده بودم
And then the birth rate.	و سپس نرخ زاد و ولد.
The night was falling fast.	شب به سرعت در حال سقوط بود.
She had seen the man before but could not find him.	او قبلاً آن مرد را دیده بود اما نتوانست او را جای دهد.
It was a test of his life.	این یک آزمایش برای زندگی او بود.
This was based on their sugar content.	این بر اساس محتوای قند آنها بود.
Some users stop trying after a few minutes.	برخی از کاربران پس از چند دقیقه از تلاش دست می کشند.
He can tell the truth	میتونه درست بگه
It has become quite a tool for us.	برای ما کاملاً یک ابزار شده است.
So he influenced me as much as others.	بنابراین او به اندازه دیگران بر من تأثیر گذاشت.
This is a simple yes or no.	این یک بله یا نه ساده است.
I have had many accidents.	من یک تصادف زیاد داشته ام.
No, it can not be.	نه، نمی تواند باشد.
We did not seem to have any idea of ​​its existence.	به نظر نمی رسید ما هیچ تصوری از وجود آن نداشتیم.
They hated each other.	از هم متنفر بودند.
Very few choices	انتخاب های بسیار کمی
They are looking for lower costs, higher safety and a happier staff.	آنها به دنبال هزینه های کمتر، ایمنی بالاتر و کارکنان شاد هستند.
No notes and nothing.	نه یادداشت و نه چیزی.
You must make any necessary follow-up.	شما باید هر گونه پیگیری لازم را انجام دهید.
Go is the left side, go this is the right side.	برو آن طرف چپ است، برو این طرف راست است.
War is what we fear most.	جنگ چیزی است که ما بیش از همه از آن می ترسیم.
I threw it off the wall	از دیوار پرتش کردم
And he was.	و او بود.
help me.	کمکم کنید.
Your life belongs to you.	زندگی شما متعلق به خودتان است.
it's an.	این هست یک.
It was so lost that it broke my heart.	آنقدر گم شده بود که قلبم را شکست.
But he was not close yet.	اما او هنوز نزدیک نشده بود.
I told him the story.	ماجرا را به او گفتم.
He was interested in everything.	به همه چیز علاقه داشت.
Until last week, everything was fine.	تا هفته پیش همه چیز خوب بود.
Number one, you have to add a lot of value.	شماره یک، شما باید ارزش زیادی اضافه کنید.
I raised him.	من او را بزرگ کردم.
Also, you never know who you will encounter.	همچنین، هرگز نمی دانید با چه کسی برخورد خواهید کرد.
I thought nothing seemed right about him.	فکر می کردم چیزی در مورد او درست به نظر نمی رسد.
Participants were given feedback on exercise cases.	به شرکت کنندگان در مورد موارد تمرین بازخورد داده شد.
I started writing	شروع کردم به نوشتن
Performed the analysis and prepared the results.	تجزیه و تحلیل را انجام داد و نتایج را آماده کرد.
It was too comfortable with him.	با او بیش از حد راحت بود.
I have done the test several times, with similar results.	من چندین بار تست را انجام داده ام، با نتایج مشابه.
No one in the whole world will be like you.	در تمام دنیا هیچ کس مثل شما نخواهد بود.
We just wish we could talk to you.	ما فقط دوست داریم بتوانیم با شما صحبت کنیم.
This is something that can happen and have a negative impact.	این چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد و تأثیر منفی بگذارد.
He was right.	حق با او بود.
I wanted to be honest	می خواستم رو راست باشم
It happened a lot.	خیلی اتفاق افتاد.
There seemed to be nothing to do but continue.	به نظر می رسید هیچ کاری جز ادامه دادن وجود ندارد.
I did not get anything	من چیزی نگرفتم
Especially with what came.	مخصوصاً با آنچه که می آمد بگوید.
He did not last long in this case either.	او در این مورد نیز زیاد دوام نیاورد.
Being evil is great	شرور بودن عالیه
In my model no luck.	در مدل من بدون شانس.
and this is not good.	و این خوب نیست.
Now we take a short break.	حالا یک استراحت کوتاه می گیریم.
We are not close	ما نزدیک نیستیم
See here for details.	برای جزئیات اینجا را ببینید.
We can use them right now.	ما می توانیم فعلا از آنها استفاده کنیم.
I saw colors and images that were rampant.	من رنگ ها و تصاویری را دیدم که بیداد می کردند.
Again it's very basic but something that will be very useful.	باز هم بسیار اساسی است اما چیزی که بسیار مفید خواهد بود.
The mind of the car.	ذهن ماشین.
Nothing but empty buildings	چیزی جز ساختمانهای خالی
If the route is provided.	اگر مسیر ارائه شده باشد.
Do we need to escape?	آیا ما نیاز به فرار داریم؟
He had many things to answer.	او خیلی چیزها برای پاسخگویی داشت.
And then everyone except me can come back.	و سپس همه به جز من می توانند برگردند.
I do not provide any support for this code.	من هیچ پشتیبانی برای این کد ارائه نمی کنم.
This city is a special place.	این شهر مکان خاصی است.
I ..... that.	من آن را.
Then he killed her.	سپس او را کشت.
Now is the time to start the program.	اکنون زمان شروع برنامه است.
So it was just a matter of how you choose your time.	بنابراین فقط این موضوع بود که چگونه زمان خود را انتخاب کنید.
My mother's presence around simply felt good.	حضور مادرم در اطراف به سادگی احساس خوبی داشت.
In addition, recent developments in this area were discussed.	علاوه بر این، پیشرفت های اخیر در این زمینه مورد بحث قرار گرفت.
This was just the beginning.	این فقط یک شروع بود.
Such talk is dead.	چنین صحبت هایی مرده است.
More than half of it was empty.	بیشتر از نصفش خالی بود.
People change over time.	افراد با گذشت زمان تغییر می کنند.
You got me right	منو خوب گرفتی
If you would like to see some on this site, please.	اگر می خواهید به برخی در این سایت مراجعه کنید، لطفا.
I wish he could come	ای کاش می توانست بیاید
However, this probably depends on your background.	با این حال، این احتمالا بستگی به زمینه شما دارد.
I do not run my own horses.	من اسب های خودم را اداره نمی کنم.
He kept.	او نگه داشت.
They want to meet you and measure you.	آنها می خواهند شما را ملاقات کنند و اندازه شما را بگیرند.
Well, you do not want to know.	خوب، شما نمی خواهید بدانید.
There is only one place we can go	فقط یه جا هست که میتونیم بریم
I told you next week	هفته بعد بهت گفتم
I was clearly confused.	من به وضوح آن را گیج کرده بودم.
He will say yes.	او خواهد گفت بله.
I hope you like it	امیدوارم خوشتون اومده باشه
I can lie down again.	من می توانم یک بار دیگر دراز بکشم.
It was clear that this woman had gone through the worst.	واضح بود که این زن بدترین شرایط را پشت سر گذاشته است.
In addition, the types of effects mentioned are quite variable.	علاوه بر این، انواع اثرات ذکر شده کاملاً متغیر هستند.
More than two hundred years.	بیش از دویست سال.
I can not open or close anything.	من نمی توانم چیزی را باز کنم یا ببندم.
This is the only way.	این تنها راه است.
However, do not upset yourself.	با این وجود، خودتان را ناراحت نکنید.
Not perfect, but our best.	کامل نیست، اما بهترین ماست.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
His mouth opened and closed, but he did not speak.	دهانش باز و بسته می شد، اما حرفش نمی آمد.
But unfortunately, the picture is not so simple.	اما متاسفانه، تصویر به این سادگی نیست.
Do not do anything outside the character	هیچ کاری خارج از شخصیت انجام نده
We hate using credit and rarely do.	ما از استفاده از اعتبار متنفریم و به ندرت انجام می دهیم.
Try an exercise and see what happens.	یک تمرین را امتحان کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
I'm not sure this technology is perfectly suited to this challenge.	من مطمئن نیستم که این فناوری کاملاً برای این چالش مناسب باشد.
Stay focused on your schedule and run it crazy.	روی برنامه خود متمرکز بمانید و دیوانه وار آن را اجرا کنید.
Song number one is the number one song on the list.	آهنگ شماره یک، آهنگ شماره یک لیست است.
If you have to take me	اگر مجبوری مرا ببر
They should also be given hope.	به آنها نیز باید امید داد.
Now it didn't matter anyway	حالا به هر حال مهم نبود
He was just so scared.	او فقط خیلی ترسیده بود.
We do not decide on the system.	ما در مورد سیستم تصمیم نمی گیریم.
Glad I did	خوشحالم که انجامش دادم
He held his student for a while.	مدتی شاگرد خودش را نگه داشت.
I do not know how the money came out of my account.	نمی دانم چگونه پول از حسابم خارج شد.
Just do your homework	فقط وظیفه خود را انجام دهید
Others feel the same way.	دیگران نیز همین احساس را دارند.
A very old one	یکی خیلی قدیمی
Pay attention to how many there are.	آنهایی که چند نفر هستند، به شما توجه کنید.
We have realized that it cannot be controlled.	ما متوجه شده ایم که نمی توان آن را کنترل کرد.
This was an error	این خطا بود
The human race has done bad things, but.	نسل بشر کارهای بدی انجام داده است، اما.
I fainted.	من بیهوش شدم.
At this time so that the subject may be adjusted.	در این زمان به طوری که ممکن است موضوع تنظیم شود.
You remain a Muharram for yourself, your wife remains a Muharram for herself.	تو برای خودت محرم می مانی، همسرت برای خودش محرم می ماند.
Let me know if other information is helpful.	اگر اطلاعات دیگری مفید بود به من اطلاع دهید.
If you can not hide, then you must escape.	اگر نمی توانید پنهان شوید، پس باید فرار کنید.
But my presence here is not because of my drinking.	اما حضور من در اینجا به خاطر نوشیدن من نیست.
He seemed to hear the news of another friend's death every week.	به نظر می رسید هر هفته خبر مرگ یکی دیگر از دوستان را به گوش می رساند.
They were right in front of him.	درست روبرویش بودند.
I never found a really good use for it.	هرگز واقعاً کاربرد خوبی برای آن پیدا نکردم.
But of course we can imagine an example in even degrees.	اما البته می‌توانیم مثالی را در درجه زوج تصور کنیم.
Tax return for five years.	اظهارنامه مالیاتی به مدت پنج سال.
We kind of got into it.	ما به نوعی وارد آن شدیم.
There may be several factors associated with these results.	ممکن است عوامل متعددی با این نتایج مرتبط باشد.
Ten years old, he knew my son at school.	ده ساله، پسرم را در مدرسه می شناخت.
But he is not one of them.	اما او هیچ کدام از اینها نیست.
I was injured.	من آسیب دیدم.
I will book again in the future.	در آینده دوباره رزرو خواهم کرد.
I could not let him go	نمیتونستم اجازه بدم که بره
The government will never allow this to happen.	دولت هرگز اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
How many people live their lives.	چند نفر زندگی خود را می گذرانند.
Cold water works well.	آب سرد خوب عمل می کند.
Cannot make any changes to the database.	نمی تواند هیچ تغییری در پایگاه داده ایجاد کند.
There was nothing fixed about him.	هیچ چیز ثابتی در مورد او وجود نداشت.
We have not accepted ourselves, so we cannot accept them.	ما خودمان را نپذیرفته ایم پس نمی توانیم آنها را بپذیریم.
Every event will have events in its past.	هر رویدادی اتفاقاتی در گذشته خود خواهد داشت.
I did.	من کردم.
I know you prefer to be with your friends.	من می دانم که شما ترجیح می دهید با دوستان خود باشید.
It was a method.	این یک روش بود.
This is because they are simply made with better quality materials.	این به این دلیل است که آنها به سادگی با مواد با کیفیت بهتر ساخته می شوند.
I still do not understand	من هنوز نمی فهمم
But the train had a sleeping wagon.	اما این قطار یک واگن خواب داشت.
Meeting themselves, it seemed.	ملاقات خودشان، به نظر می رسید.
I do not seem to understand it though.	هر چند به نظر نمی رسد که آن را بفهمم.
In the end, this will not be enough.	در نهایت این کافی نخواهد بود.
The idea is to offer people something valuable for free.	ایده این است که به مردم چیزی با ارزش را به صورت رایگان ارائه دهیم.
It looked like before.	مثل قبل به نظر می رسید.
This may be explained by improving the quality of diagnosis and treatment.	این ممکن است با بهبود کیفیت تشخیص و درمان توضیح داده شود.
The number of samples per second is called the sample rate.	تعداد نمونه ها در ثانیه را نرخ نمونه می گویند.
Obviously it was the wrong moment.	واضح است که لحظه اشتباهی بود.
He was a really good cook.	او واقعا آشپز خوبی بود.
The amount of money to be provided is a personal decision.	مقدار پولی که باید ارائه شود یک تصمیم شخصی است.
They usually need very little extra care.	آنها معمولاً پس از ایجاد نیاز به مراقبت اضافی بسیار کمی دارند.
Study closely	از نزدیک مطالعه کن
One has no choice	آدم چاره ای نداره
He tried to decide if the news was good or bad.	او سعی کرد تصمیم بگیرد که آیا این خبر خوب است یا خیلی بد.
He certainly looks good.	مطمئناً او خوب به نظر می رسد.
one of.	یکی از.
I think they are beautiful.	من فکر می کنم آنها زیبا هستند.
As a result, different security measures are required for each location.	در نتیجه اقدامات امنیتی متفاوتی برای هر مکان ضروری است.
I had not found anything interesting for several weeks.	چند هفته بود که چیز جالبی پیدا نکرده بودم.
He hoped the news would be good.	او امیدوار بود که خبر خوب باشد.
From what we can say it is intentionally adjusted.	از آنچه ما می توانیم بگوییم از عمد تنظیم شده است.
But he kept his light touch hands to himself.	اما او دست های لمسی سبکش را برای خودش نگه داشت.
Let's go	بیا بریم
The music business is a very dirty business.	تجارت موسیقی یک تجارت بسیار کثیف است.
I have left them like wine for years.	من سالها از آنها را مانند شراب گذاشته ام.
I understand the high level of community enthusiasm and anxiety about this.	من سطح بالایی از اشتیاق و اضطراب جامعه را در این مورد درک می کنم.
They love children.	آنها بچه ها را دوست دارند.
Crime was low, schools were better than average.	جنایت کم بود، مدارس بهتر از حد متوسط ​​بودند.
You will contact different companies.	شما با شرکت های مختلف تماس خواهید گرفت.
There were not enough new buildings to hide the old ones.	آنقدر ساختمان جدید وجود نداشت که بتوان قدیمی ها را پنهان کرد.
It goes where you go	اون جایی که تو بری میره
If the news upsets you, turn it off.	اگر اخبار باعث ناراحتی شما شده است، آن را خاموش کنید.
And they can look at people who are against the war.	و آنها می توانند به افرادی که مخالف جنگ هستند نگاه کنند.
But what the hell	اما چه جهنمی
But we do not wait long.	اما ما زیاد صبر نمی کنیم.
I'm not the only one who wants to die.	فقط من نیستم که می خواهند بمیرند.
And you know that experience is really the best teacher.	و می دانید که تجربه واقعاً بهترین معلم است.
I loved the party	من عاشق مهمانی بودم
They did it and many other things.	آنها این کار را کردند و خیلی چیزهای دیگر.
I never try to write to the market.	من هرگز سعی نمی کنم به بازار بنویسم.
Think about it for a moment.	لحظه ای به این موضوع فکر کنید.
Heat the oil in a large pan over medium heat.	روغن را در یک تابه بزرگ روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
My question has two parts.	سوال من دو بخش دارد.
Make your way but do not shoot the first person you see.	راه خود را طی کنید اما به اولین فردی که می بینید شلیک نکنید.
There comes a time when the use of force is essential.	لحظه ای فرا می رسد که استفاده از زور ضروری است.
I'm going back to work.	من مشاغل را برمی گردم.
Now he wanted me to go.	حالا از من می خواست که بروم.
You were not	تو نبودی
We have to work on it too, but do we? 	روی آن هم باید کار کرد، اما آیا ما؟
Not	نه
But be with me here.	اما در اینجا با من همراه باشید.
Both cases were settled.	هر دو پرونده حل و فصل شد.
The last phrase in that case indicates incorrect.	آخرین عبارت در آن مورد نادرست را نشان می دهد.
And it is difficult to accept	و قبولش سخته
On the other hand, this is a great time to make money.	از طرف دیگر، این زمان عالی برای کسب درآمد است.
Look, you see, they just don't leave school.	ببینید، می بینید، آنها فقط مدرسه را ترک نمی کنند.
I felt like running	حس دویدن داشتم
It was dirty	گند بود
I try to focus.	سعی می کنم تمرکز کنم.
Every weekend was a celebration where new music was played.	هر آخر هفته جشنی بود که در آن موسیقی جدید پخش می شد.
Touch Me From Danger	لمس من از خطر
There is no news why	خبری نیست چرا
Now this is my favorite news of the week.	اکنون این خبر مورد علاقه من در هفته است.
However, it did not work last year.	با این حال، سال گذشته کار نکرد.
Those eyes, those eyes	آن چشم ها، آن چشم ها
But this was very much asked of him.	اما این خیلی از او خواسته بود.
But eventually people live here.	اما در نهایت مردم اینجا زندگی می کنند.
He was completely satisfied, at peace with the world.	او کاملاً راضی بود، در صلح با دنیا.
See if you three can help each other.	ببینید آیا شما سه نفر می توانید به هم کمک کنید.
Followed him again.	دوباره او را دنبال کرد.
Mom saw me and came out.	مامان منو دید و اومد بیرون.
That's why they ran to your support.	به همین دلیل به حمایت شما دویدند.
I do not want to be again.	من نمی خواهم دوباره باشم.
Then he started taking pictures.	سپس شروع به عکس گرفتن کرد.
They mix with each other again	دوباره همدیگرو میکشن
It should.	آن باید.
I will definitely enjoy seeing the flowers again.	من مطمئنا از دیدن گل ها یک بار دیگر لذت می برم.
They compensate quickly.	آنها با سرعت جبران می کنند.
Glad you took the time	خوشحالم که وقت می گذارید
A few small changes	چند تغییر کوچک
The enemy is neither the army nor the government, but the devil himself.	دشمن نه ارتش است و نه دولت بلکه خود شیطان است.
But probably not in the next or after.	اما احتمالاً نه در بعدی یا بعد از آن.
In fact, some of the streets he envisioned were not built.	در واقع برخی از خیابان هایی که او در نظر داشت ساخته نشد.
In front of him was a truck that was killing him.	در مقابل او کامیونی بود که او را می کشت.
They went to the camp with the soldiers.	آنها با سربازان به اردوگاه رفتند.
My husband had a degree.	مرد من مدرک داشت.
This is how we live.	اینگونه زندگی می کنیم.
They talk about their day.	آنها از روز خود صحبت می کنند.
It has worked very well so far and is used daily.	تا الان خیلی خوب کار کرده و مورد استفاده روزانه هم هست.
They repeated it.	آن را تکرار کردند.
He could hardly see the soldiers when he looked back.	وقتی به عقب نگاه می کرد به سختی می توانست سربازان را ببیند.
Get used to the idea.	به ایده عادت کنید.
These are what they are trying to do.	اینها سعی دارند انجام دهند.
It was hard to let them go the next morning.	صبح روز بعد رها کردن آنها سخت بود.
It is never separated from the horse day and night.	هرگز در روز و شب از اسب جدا نمی شود.
The subject of emotions	موضوع احساسات
Culture by vehicle	فرهنگ با وسیله نقلیه
I know, it was not fair to you.	میدونم، برای شما عادلانه نبود.
They had not seen each other for years.	سال ها بود که همدیگر را ندیده بودند.
This is where the core of trade lies.	اینجاست که هسته اصلی تجارت نهفته است.
Here comes the deal, and it only comes once.	در اینجا معامله فرا می رسد، و فقط یک بار می آید.
The court assumes that this is the case.	دادگاه فرض می کند که چنین است.
Something similar must have happened.	باید چیزی شبیه به آن اتفاق افتاده باشد.
We were going to tell him what we wanted him to do.	قرار بود به او بگوییم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهد.
This was the call he received two years ago.	این تماسی بود که او دو سال پیش دریافت کرد.
if you can.	اگه میتونی.
A computer can not be like us.	یک کامپیوتر نمی تواند شبیه ما باشد.
I will fix it in the morning	صبح درستش میکنم
You see what really matters.	می بینید که چه چیزی واقعا مهم است.
This is a very small meeting place.	این یک مکان ملاقات بسیار کوچک شده است.
Every description of a woman contained something about her body.	هر توصیفی از یک زن حاوی چیزی در مورد بدن او بود.
He had never tasted such tea before.	او قبلاً هرگز چنین چای را تجربه نکرده بود.
I begin to fear that he is telling the truth.	من شروع به ترس از من می کنم که او حقیقت را می گوید.
I send you my love	عشقم رو برات میفرستم
He might call her by name, but she remained silent.	شاید او را به نام صدا کند، اما او ساکت ماند.
Some for one reason, some for other reasons.	برخی به یک دلیل، برخی به دلایل دیگر.
It is very difficult to find a support group for this disease.	پیدا کردن یک گروه حمایت کننده برای این بیماری بسیار دشوار است.
Tell you what	بهت بگم چیه
Then, when he got hard, he saved the ship.	سپس، زمانی که او سخت گرفت، کشتی را نجات داد.
He was good enough to say.	او به اندازه کافی خوب بود که می گفت.
If you expect more rain or wind, you need to take care of the plants.	اگر انتظار باران یا باد بیشتری دارید، باید گیاهان را نگهداری کنید.
It is usually not enough to remember the result.	معمولاً به خاطر سپردن نتیجه کافی نیست.
The heat is gone with power.	گرما با قدرت تمام شده است.
He said this because he did not want us to give up.	او این چیزها را گفت زیرا نمی خواست ما تسلیم شویم.
vacant.	خالی.
This is an exercise in my logic and communication skills.	این تمرینی برای منطق و مهارت های ارتباطی من است.
I told him not to think about it.	به او گفتم به این کار فکر نکن.
He had never had much contact with his friends.	او هیچ وقت با دوستانش زیاد برخورد نکرده بود.
Do everything in his name.	هر کاری را به نام او انجام دهید.
He was either crazy or he had the information he needed.	او یا دیوانه بود یا اطلاعات مورد نیاز او را داشت.
It seemed to be everywhere.	انگار همه جا بود.
Then something happens	بعد یه اتفاقی می افته
Taste the salt and pepper.	نمک و فلفل را مزه کن.
Great if he's on a flat surface.	اگر او روی یک سطح صاف باشد، عالی است.
The two young men simply enjoyed themselves.	دو مرد جوان به سادگی لذت بردند.
I do not see what he should be happy about.	من نمی بینم که او باید از چه چیزی خوشحال باشد.
Default values ​​were used for the remaining parameters.	مقادیر پیش فرض برای پارامترهای باقی مانده استفاده شد.
Let's turn to them.	بیایید به روی آنها روی آوریم.
Everything has clearly changed.	همه چیز به وضوح تغییر کرده است.
It is snowing.	برف در حال باریدن است.
Our room was extremely clean and perfectly met our needs.	اتاق ما فوق العاده تمیز بود و کاملاً نیازهای ما را برآورده می کرد.
This is a little easier than many of his things.	این کمی ساده تر از بسیاری از چیزهای او است.
It was never a romantic relationship.	این هرگز یک رابطه عاشقانه نبود.
It took me less than a minute to fall.	کمتر از یک دقیقه طول کشید تا افتادم.
You may or may not accept this.	شما ممکن است این را بپذیرید یا نپذیرید.
Or die suddenly, without even getting old.	یا به طور ناگهانی بمیرید، بدون اینکه حتی آنقدر پیر شوید.
There is no music	موسیقی وجود ندارد
So, let me be clear.	بنابراین، اجازه دهید من واضح بگویم.
All you have to do is wait.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید.
This was the first real experiment.	این اولین آزمایش واقعی بود.
The other two cases, however, need to be explained.	دو مورد دیگر اما نیاز به توضیح دارند.
There are five doors, of which only two are currently in use.	پنج در وجود دارد که در حال حاضر فقط دو تای آن استفاده می شود.
The most expensive offer water views.	گران ترین ها منظره آب را ارائه می دهند.
Go hot stuff	برو چیزای داغ
It has many benefits to offer.	مزایای زیادی برای ارائه دارد.
When you play a hundred thousand hands, you better be smart, period.	وقتی صد هزار دست بازی می کنی، بهتر است باهوش باشی، نقطه.
He did not want to talk about his experiment.	او نمی خواست در مورد آزمایش خود صحبت کند.
To stop this process, you have to get well and stay well.	برای متوقف کردن این روند، باید خوب شوید و خوب بمانید.
They certainly had it. 	مطمئناً آن را داشتند. 
Oh well, it was interesting	اوه خوب، جالب بود
If the two fall, they bring two more and fight again.	اگر این دو بیفتند، دو تا دیگر می آورند و دوباره دعوا می کنند.
But look, a story works inside you.	اما ببینید، یک داستان در درون شما کار می کند.
When he wanted to sit down, he fell back.	وقتی خواست بنشیند، عقب افتاد.
Early computer systems had relatively few components.	سیستم های کامپیوتری اولیه اجزای نسبتا کمی داشتند.
It makes everyone better now.	حال همه را بهتر می کند.
I'm also not sure if I'm interested in more expensive ones.	همچنین مطمئن نیستم که من اهمیتی برای گران تر از آن دارم.
Add the oil and mix until smooth.	روغن را اضافه کنید و مخلوط کنید تا یکدست شود.
With a message based on what he saw.	با پیامی بر اساس آنچه دیده است.
You better keep this	بهتره اینو نگه داری
this is a secret.	این یک راز است.
Rose stood up and turned her head.	رز ایستاد و سرش را چرخاند.
A new year	یک سال جدید
The hotel is quite beautiful.	هتل کاملا زیباست.
You have allowed your life to take the place of others.	شما اجازه داده اید که زندگی شما جای خود را به زندگی دیگران بدهد.
He never really knew her.	او هرگز واقعاً او را نشناخت.
We are completely safe	ما کاملا امن هستیم
He was four years old	چهار ساله بود
Then one is placed upwards.	سپس یکی رو به بالا قرار می گیرد.
I'm not sure if this is one of the real reasons.	مطمئن نیستم که یکی از این دلایل واقعی باشد.
Some give a little.	بعضی ها کمی می دهند.
I can read it in your eyes.	من می توانم آن را در چشمان شما بخوانم.
And you are in it.	و شما در آن هستید.
I did not expect you to start so soon	انتظار نداشتم به این زودی شروع کنی
Another was treated and released.	دیگری تحت درمان قرار گرفت و آزاد شد.
Things will get better next week.	هفته آینده اوضاع بهتر خواهد شد.
Our review is for obvious error.	بررسی ما برای خطای آشکار است.
Enjoy every healthy dinner.	از هر شام سالم لذت ببرید.
Really young kids want you with them.	بچه های واقعاً جوان، شما را با آنها می خواهند.
He spoke after a while.	بعد از مدتی صحبت کرد.
But to properly frame the problem, you must understand the problem.	اما برای چارچوب بندی مناسب مشکل، باید مشکل را درک کنید.
There are no people.	هیچ مردمی وجود ندارد.
It is common for such a procedure.	برای چنین روال معمول است.
That nothing dark and certainly bad happened.	که هیچ چیز تاریک و مسلماً بدی اتفاق نیفتاد.
And we may be able to.	و ممکن است بتوانیم.
At least ten homes were destroyed in the state.	حداقل ده خانه در این ایالت ویران شد.
Then continue.	سپس ادامه دهید.
He was not happy	او خوشحال نبود
He no longer controlled his anger.	او دیگر خشم خود را تحت کنترل نداشت.
None of the parties appeared in court on that date.	هیچ یک از طرفین در آن تاریخ در دادگاه حاضر نشدند.
And before he goes to the printing house.	و قبل از اینکه به چاپخانه برود.
You never know our name and you do not see our face.	شما هرگز نام ما را نمی دانید و چهره ما را نمی بینید.
That for sure	که مطمئنا
It is part of that time.	بخشی از آن زمان است.
No attempt has been made for a full review.	هیچ تلاشی برای بررسی کامل انجام نشده است.
Each of them knew they had seen something special.	تک تک آنها می دانستند که چیز خاصی دیده اند.
Yes, time of marriage, and children.	بله، زمان ازدواج، و فرزندان.
I still enjoy everything.	من هنوز از همه چیز لذت می برم.
This never happens in regular applications.	در برنامه های معمولی هرگز چنین اتفاقی نمی افتد.
But at this time it was no longer so effective.	اما در این زمان دیگر آنقدر مؤثر نبود.
I had no problem with it.	من هیچ مشکلی با آن نداشتم.
He asked why are you not with him?	پرسید چرا با او نیستی؟
Maybe it was a mistake they made.	شاید اشتباهی بوده که مرتکب شده اند.
According to what was said.	با توجه به آنچه گفته شد.
The new world will not need small photos.	دنیای جدید نیازی به عکس های کوچک نخواهد داشت.
So we had to hide our love.	پس مجبور شدیم عشقمان را پنهان کنیم.
I checked the rest	بقیه رو چک کردم
An instant access permit may cost more, but there is no expectation.	مجوز دسترسی فوری ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد، اما هیچ انتظاری وجود ندارد.
Ten animals were used for each condition.	برای هر شرایط از ده حیوان استفاده شد.
He is strong.	او قوی است.
Too old and too dark.	خیلی قدیمی و خیلی تاریک.
His tolerance was very good	تحملش خیلی خوب بود
"It's great," he said.	او گفت: عالی است.
We will lose it.	ما آن را از دست خواهیم داد.
Sign a new contract	قرارداد جدید را امضا کنید
He should go to someone who will give him less.	او باید پیش کسی برود که کمتر به او بدهد.
But it turned out that someone was at home.	اما معلوم بود که یک نفر در خانه بود.
They are for children, not adults.	آنها برای کودکان هستند، نه بزرگسالان.
You are probably one of them.	احتمالا شما یکی از آنها هستید.
I will return.	برمیگردم.
I'm actually very ready to go to the next part.	من در واقع بسیار آماده هستم تا به قسمت بعدی بروم.
But we have an idea.	اما ما ایده ای داریم.
Food takes time.	غذا زمان می برد.
I knew that, of course	من که البته میدونستم
No two form items may have the same identifier.	هیچ دو مورد فرم ممکن است شناسه یکسانی داشته باشند.
I was not compatible with any of them.	من با هیچکدام از آنها سازگاری نداشتم.
I can only ask	فقط میتونم بپرسم
Our study presented several findings.	مطالعه ارائه شده ما چندین یافته داشت.
It turned out that your request was a little too much.	معلوم شد درخواست شما کمی بیش از حد بوده است.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه بسیاری از ما بخش زیادی از روز خود را نشسته می گذرانیم.
I just want to test if something comes out of it.	من فقط می خواهم امتحان کنم که آیا چیزی از آن بیرون می آید یا خیر.
That is, he is not connected to his mother.	یعنی به مادرش وصل نیست.
Everything needs practice.	همه چیز نیاز به تمرین دارد.
He had to go to business school.	او باید به مدرسه تجارت می رفت.
It starts well	خوب شروع میشه
The following is a brief overview.	در زیر به طور خلاصه به مورد کلی می پردازیم.
Maybe, he thought.	شاید، او فکر کرد.
To bed.	به تخت.
He was trying to make sense of it.	او سعی می کرد آن را معنا کند.
You can say it in your heart	تو دلش می شه گفت
Because it was a little close to the mark.	چون کمی نزدیک به علامت بود.
The high score is three.	نمره بالا سه است.
Resile	به عقب برگردیم
He mentioned a new trade in the city.	او به یک تجارت جدید در شهر اشاره کرد.
Many of us had things at home and were sad.	بسیاری از ما چیزهایی در خانه داشتیم و غمگین بودیم.
To save our world	برای نجات دنیای ما
We went down together	با هم رفتیم پایین
He died for a just cause.	او به دلیل عادلانه درگذشت.
He shook my hand.	دستم را فشرد.
At first, both countries grew very fast.	در ابتدا، هر دو کشور بسیار سریع رشد کردند.
Good or bad, this is where he came from.	خوب یا بد، این جایی بود که او از آنجا آمده بود.
Services are not provided until they are accepted.	خدمات تا زمانی که پذیرفته نشده اند ارائه نمی شود.
I was only there for three days.	من فقط سه روز آنجا بودم.
I finished my job seven years ago.	من هفت سال پیش کارم را تمام کردم.
However he could not.	با این حال او نتوانست.
I have no way of knowing	راهی برای دانستن ندارم
They could see me.	آنها می توانستند من را ببینند.
We can not control who dies or does not die.	ما نمی توانیم کنترل کنیم که چه کسی می میرد یا نمی میرد.
His wife went to work for a while.	همسرش مدتی به خدمت رفت.
As if none matters.	مثل اینکه هیچ کدام مهم نیست.
However, the effect of surgery in this patient group should be evaluated.	با این حال، اثر جراحی در این گروه بیمار باید ارزیابی شود.
Because it really lies	چون واقعا دروغه
This is not as strange as it may seem.	این به آن اندازه که ممکن است به نظر برسد عجیب نیست.
The feeling of anxiety came alive in his heart.	حس اضطراب در دلش زنده شد.
Top of the list is where you buy your car and clothes.	بالای لیست جایی است که ماشین و لباس خود را می خرید.
He could have thought this was a mistake he should not have made.	او می توانست این را اشتباهی بداند که نباید مرتکب می شد.
No situation is exactly the same.	هیچ وضعیتی دقیقاً یکسان نیست.
I have never seen a scene or frame of this show.	من هرگز یک صحنه یا فریم از این نمایش را ندیده ام.
It's time to book from here.	وقت آن است که از اینجا رزرو کنید.
Everyone is trying to live a better life.	همه در حال تلاش برای زندگی بهتر هستند.
He pointed to the wall.	به دیوار اشاره کرد.
I wondered how far they would let me go.	تعجب کردم که تا کجا اجازه می دهند بروم.
It was the first time I was out of our village.	اولین باری بود که خارج از روستایمان بودم.
He will now focus entirely on future endeavors.	او در حال حاضر کاملاً روی تلاش آینده متمرکز خواهد بود.
I sent it to my private office as usual.	من آن را طبق معمول به دفتر خصوصی خود فرستادم.
This cost is transferred to the customer.	این هزینه به مشتری منتقل می شود.
On the contrary, I want happiness.	من برعکس شادی را می خواهم.
He was ready to go.	او آماده رفتن بود.
So live in my love	پس در عشق من زندگی کن
I have disappointed you.	من تو را ناامید کرده ام.
He was five minutes earlier.	او پنج دقیقه زودتر بود.
Another kind of name, you know	یه جور اسم دیگه، میدونی
Not very sure.	خیلی مطمئن نیست.
And check again.	و دوباره چک کنید.
Quickly went to other parts of the store.	به سرعت به قسمت های دیگر فروشگاه رفت.
These two forms are already separate species.	این دو شکل قبلاً گونه های جداگانه ای هستند.
Too much from above.	بیش از حد از بالا.
They are really trying to start all over again.	آنها واقعاً در تلاش هستند تا همه چیز را از نو شروع کنند.
I am a man.	من یک مرد هستم.
He knew enough about what he was talking about.	او به اندازه کافی می دانست که او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I tried it on the third computer and it works fine now.	من روی کامپیوتر سوم امتحان کردم و الان خوب کار میکنه.
I had a long period without producing music.	یک دوره طولانی بدون تولید موسیقی داشتم.
I mentioned it	بهش اشاره کردم
I can even say from behind that he is.	حتی از پشت هم می توانم بگویم که اوست.
And they happen to look very good.	و اتفاقاً خیلی خوب به نظر می رسند.
And the number of their websites is dead.	و تعداد وب سایت آنها مرده است.
There are many women in the world.	زنان زیادی در جهان وجود دارد.
This was another exercise and it was quite successful.	این تمرین دیگری بود و کاملاً موفقیت آمیز بود.
Just look at the photos below.	فقط به عکس های زیر نگاه کنید.
You can find the original here.	شما می توانید اصل را در اینجا پیدا کنید.
This is the pleasure they are entitled to.	این لذتی است که آنها حق دارند.
Yes, there were a few who mentioned it as their solution.	بله، چند نفر بودند که آن را به عنوان راه حل خود ذکر کردند.
Old buildings stand tall on the water.	ساختمان های قدیمی بر روی آب بلند و محکم ایستاده اند.
The file consists of two parts.	فایل شامل دو بخش است.
He told me that our parents are not really our parents.	او به من گفت والدین ما واقعاً والدین ما نیستند.
The next day the family called again.	روز بعد خانواده دوباره تماس گرفتند.
These things must be given out of proportion.	این چیزها باید خارج از حد مناسب داده شود.
This is how we win.	اینطوری پیروز می شویم.
It does not take sides.	طرفی نمی گیرد.
She loves young men, she calls young women.	او مردان جوان را دوست دارد، به زنان جوان صدا می دهد.
He knew exactly what he wanted.	او دقیقا می دانست که چه می خواهد.
Either way, buy this book.	در هر صورت، این کتاب را بخرید.
Due to the school test, the game was delayed by an hour.	به دلیل تست مدرسه، بازی یک ساعت عقب افتاد.
I open my mouth and drink the rain.	دهانم را باز می کنم و باران را می نوشم.
Different does not even cover it.	متفاوت حتی آن را پوشش نمی دهد.
He raised his hands and turned very slowly.	دست هایش را بالا آورد و خیلی آرام چرخید.
Some receive occupation signals.	برخی سیگنال اشغال دریافت می کنند.
Call a few	چند تماس بگیرید
It will change your mind.	نظر شما را تغییر خواهد داد.
Do you want to cross? 	میخوای عبور کنی؟
the cross.	صلیب.
This is a political issue in many areas.	این یک موضوع سیاسی در بسیاری از زمینه ها است.
It made it easier.	این کار را آسان تر کرد.
Well, he just closed it and hoped for the best.	خوب، او فقط آن را می بست و به بهترین ها امیدوار بود.
We chose between war and peace.	ما بین جنگ و صلح یکی را انتخاب کردیم.
Do not forget this point.	این نکته را فراموش نکنید.
Some may actually be fans.	برخی ممکن است در واقع طرفدار باشند.
Obviously, there is a danger in people who consume it.	بدیهی است که خطری در افرادی که آن را مصرف می کنند وجود دارد.
There is a right to a fair trial.	حق محاکمه عادلانه وجود دارد.
Well, in some cases it is.	خوب، در شرایط خاص به هر حال اینطور است.
He was one of my favorites in those days.	او در آن روزها یکی از افراد مورد علاقه من بود.
We held our breath so as not to smell it.	نفسمان را حبس کردیم تا بوی آن را نبوییم.
The sound made him a little worse.	صدا باعث شد کمی حالش بد شود.
He just wants the best deal possible.	او فقط بهترین معامله ممکن را می خواهد.
Try to find something that seems strange.	سعی کنید چیزی پیدا کنید که عجیب به نظر برسد.
He was not the person to fight with	اون آدمی نبود که باهاش ​​دعوا کنی
Or you.	یا شما.
His eyes slowly close.	چشمانش کم کم بسته می شود.
You can get out of the way or you can fall.	شما می توانید از مسیر خارج شوید یا می توانید سقوط کنید.
A woman was sitting in the back seat.	زنی روی صندلی عقب نشسته بود.
Working does not make women a bad mother.	کار کردن، زنان را مادر بدی نمی کند.
Since this is common.	از آنجایی که این امر رایج است.
And this is the way it is supposed to be.	و این راهی است که قرار است باشد.
The past is over and over.	گذشته تمام شده و تمام شده است.
The car looks better than the day he bought it.	ماشین نسبت به روزی که او آن را خرید بهتر به نظر می رسد.
Two more seconds may be the difference between life and death.	دو ثانیه بیشتر ممکن است تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.
This feature worked very well for us.	این ویژگی برای ما بسیار خوب عمل کرد.
The rest of his people are the same.	بقیه افرادش هم همینطور.
He wanted to stay inside.	می خواست داخل بماند.
They stood and looked around.	ایستادند و به اطراف نگاه کردند.
Can be independent.	می تواند مستقل شود.
Black is still in good condition.	مشکی هنوز در شرایط خوبی است.
Define your role among your team and jump into battle.	نقش خود را در میان تیم خود مشخص کنید و به نبرد بپرید.
He was returned.	او را برگرداندند.
There is nothing like having clean water.	هیچ چیز مثل داشتن آب تمیز نیست.
No one can know.	هیچ کس نمی تواند بداند.
None of the officers took out their weapons.	هیچ یک از افسران اسلحه خود را بیرون نیاورده بودند.
We may not do this.	ممکن است این کار را نکنیم.
So he speaks.	بنابراین او صحبت می کند.
Reporting is very necessary.	گزارش بسیار ضروری است.
For some women, this stage is very powerful.	برای برخی از زنان، این مرحله بسیار قدرتمند است.
The parents gave their informed written consent.	والدین رضایت آگاهانه کتبی دادند.
He thought he was going to bring her some money.	او فکر می کرد که قرار است مقداری پول برای او به ارمغان بیاورد.
Did and came back.	انجام داد و برگشت.
It was this conversation that made me get married.	همین گفتگو بود که مرا به ازدواج واداشت.
This book could not have been written without them.	بدون آنها این کتاب نمی توانست نوشته شود.
But he could not move very fast.	اما نمی توانست خیلی سریع حرکت کند.
You will receive physiotherapy at the hospital.	فیزیوتراپی در بیمارستان دریافت خواهید کرد.
Walking on ice	راه رفتن روی یخ
He wanted to have a relationship with his daughter.	او قصد داشت با دخترش رابطه برقرار کند.
His hatred is not comparable to our movement.	نفرت او با جنبش ما قابل مقایسه نیست.
That is, something that was not asked of me.	یعنی چیزی که از من خواسته نشده باشد.
The reason he told her was definitely the best.	دلیل او به او گفت که مطمئناً بهترین است.
One area of ​​concern is car safety.	یکی از زمینه های نگرانی ایمنی خودرو است.
In fact, many times this amount.	در واقع چند برابر این مقدار.
Therefore new and improved materials are needed for these patients.	بنابراین مواد جدید و بهبود یافته برای این بیماران مورد نیاز است.
Three movements later broke in front of him.	سه حرکت بعد جلوی او را شکسته بود.
But he does not ask.	اما او آن را نمی پرسد.
I am here to present a problem, not a solution.	من اینجا هستم تا یک مشکل را ارائه دهم، نه یک راه حل.
They love to be whatever they want to be or anyone.	آنها عاشق این هستند که بتوانند هر چیزی که می خواهند یا هرکسی باشند.
I thought this was their life.	فکر می کردم این زندگی آنهاست.
It is better to be ahead of the game.	بهتر است از بازی جلوتر باشیم.
Those who were about him told him a little.	کسانی که در مورد او بودند کمی به او گفتند.
We have five or six programs.	ما پنج یا شش برنامه داریم.
it was clear.	واضح بود.
We got used to them.	ما به آنها عادت کردیم.
The pain was gone.	درد از بین رفته بود.
The drug is man-made.	مواد مخدر ساخته دست بشر است.
My brain understood, but my legs kept moving.	مغزم می فهمید اما پاهایم به حرکت ادامه می دادند.
I do not have this opinion myself, for the reasons already explained.	من خودم این نظر را ندارم، به دلایلی که قبلاً توضیح داده شد.
Women did not experience any significant change.	زنان هیچ تغییر قابل توجهی را تجربه نکردند.
Drug use, again, showed very little change during the study period.	مصرف مواد مخدر، دوباره، تغییر بسیار کمی در طول دوره مطالعه نشان داد.
He had played salary and had one.	حقوق بازی کرده بود و یکی داشت.
I think they are really intense.	به نظر من آنها واقعاً شدید هستند.
He thought about it.	او در مورد آن فکر کرد.
They start giving things.	آنها شروع به دادن چیزها می کنند.
I know you	براتون خبر دارم
The market looks weak, both long-term and short-term.	بازار چه بلند مدت و چه کوتاه مدت ضعیف به نظر می رسد.
Not one thing.	یک چیز نیست.
I read it.	من آنرا خواندم.
However, he had not done so.	با این حال او این کار را نکرده بود.
Not even close	حتی نزدیک هم نیست
Then follow with the middle fingers, the ring and the little fingers.	سپس با انگشتان وسط، حلقه و انگشتان کوچک دنبال کنید.
Good luck with that project	در آن پروژه موفق باشید
He says it is rare.	او می گوید نادر است.
The cars are great	ماشین ها عالی هستند
The sound of music was not one but divided into two parts.	صدای موسیقی یکی نبود بلکه به دو قسمت تقسیم می شد.
They passed by my parents' bedroom.	از کنار اتاق خواب پدر و مادرم گذشتند.
If you go out just to be good, it's not smart.	اگر فقط برای خوب بودن بیرون می روید، این کار هوشمندانه ای نیست.
And you put ice	و یخ گذاشتی
It will not help at this stage.	در این مرحله کمکی نخواهد کرد.
You report to me	شما به من گزارش می دهید
Please pay attention to the most important things.	لطفا به موارد مهمتر توجه کنید.
Economy and middle class	اقتصاد و طبقه متوسط
And again security	و باز هم امنیت
He himself published little.	خودش کم منتشر کرد.
Keep this in mind	این را در نظر داشته باشید
Like my sister, our mother, and our father.	مثل خواهرم، مادرمان، و پدرمان.
People still like to dress like me.	مردم هنوز هم دوست دارند مثل من لباس بپوشند.
They just want to live.	آنها فقط می خواهند زندگی کنند.
No light is seen, not even the stars.	هیچ نوری دیده نمی شود، حتی ستاره ها.
His plan for me was to stay on earth at that time.	برنامه او برای من این بود که در آن زمان روی زمین بمانم.
So we have to keep worrying.	پس باید همچنان نگران باشیم.
Click to jump to the top of your character.	برای پرش به سمت بالای شخصیت خود کلیک کنید.
He told her that a child was missing in the water.	او به او گفت که یک کودک در آب گم شده است.
All this is explained there.	همه اینها در آنجا توضیح داده شده است.
Her two young children now live in their home with their father.	دو فرزند خردسال او در حال حاضر در خانه خود با پدرشان زندگی می کنند.
He knew the car was in my house.	او می دانست که ماشین در خانه من است.
There is nothing left to check.	چیزی برای بررسی باقی نمانده است.
This is the kind of promise we make.	این نوعی قولی است که ما می دهیم.
I will only answer one of them.	من فقط به یکی از آنها پاسخ خواهم داد.
This seemed strange to me.	این برای من عجیب به نظر می رسید.
He did not say it.	او آن را نمی گفت.
He is talking better	داره بهتر حرف میزنه
The red states will open.	ایالت های قرمز باز خواهند شد.
I will try it on the weekend.	من آن را در آخر هفته امتحان خواهم کرد.
None of us knew the officer who had killed him.	هیچ کدام از ما افسری را که او را کشیده بود نمی شناختیم.
We can use variables in types like code.	ما می‌توانیم از متغیرها در انواع مانند کد استفاده کنیم.
My dark eyes meet your blue eyes.	چشمان تیره من با چشمان آبی تو ملاقات می کند.
You have another long day ahead of you.	شما یک روز طولانی دیگر در پیش دارید.
I just used my stuff	من فقط وسایلم را مصرف کردم
It should match your frame.	باید با قاب شما مطابقت داشته باشد.
I went to see him last night	دیشب رفتم ببینمش
They are in conflict with their environment.	آنها با محیط خود در تضاد هستند.
I think it was a big effort.	به نظرم تلاش بزرگی بود.
Definitely an interesting product.	قطعا محصول جالبی به نظر می رسد.
I tried the solutions but it did not help.	من راه حل ها را امتحان کردم اما به من کمک نکرد.
Now you have to find a place to die.	حالا باید جایی برای مردن پیدا کنی.
we'll miss you.	دلمون براتون تنگ میشه.
However, the best thing to do was to get it done.	با این وجود، بهترین کار این بود که آن را به نتیجه برسانیم.
There is only one option	فقط یک گزینه وجود دارد
You guys made the most of the second attempt.	شما بچه ها از تلاش دوم بهترین استفاده را کردید.
Once under enemy fire.	یک دفعه زیر آتش دشمن قرار گرفت.
I understand that was it.	من می فهمم که این بود.
So he does not drink it.	بنابراین او آن را نمی نوشد.
You stay and you will see him.	شما می مانید و او را خواهید دید.
There were others in my dream.	در رویای من دیگران بودند.
I am twenty years old	من بیست ساله خوبم
He has to play his role.	او باید نقش خود را ایفا کند.
So you know this has to be serious.	بنابراین می دانید که این باید جدی باشد.
The space is quiet.	فضا ساکت است.
Other studies confirm these observations.	مطالعات دیگر این مشاهدات را تایید می کنند.
Your data will only be used for this study.	داده های شما فقط برای این مطالعه استفاده خواهد شد.
Maybe this month is different.	شاید این ماه متفاوت باشد.
God, it was cold	خدایا سرد بود
Again, there is a simple way to get around this.	باز هم یک راه ساده برای دور زدن این وجود دارد.
Some believe they exist for each other.	برخی معتقدند که آنها به خاطر یکدیگر وجود دارند.
Damn, my son.	در لعنتی، پسرم.
That range is free range.	که محدوده وجود دارد برد آزاد است.
All you need is your wedding papers.	تنها چیزی که نیاز دارید اوراق عروسیتان است.
So it was clear for discussion.	پس برای بحث روشن بود.
I'm not even sure if there is anything to get.	من حتی مطمئن نیستم که چیزی برای بدست آوردن وجود دارد یا خیر.
I really liked the apartment and we had everything we needed.	من واقعاً آپارتمان را دوست داشتم و همه چیزهایی را که نیاز داشتیم داشتیم.
He is already stuck in the middle.	او در حال حاضر در وسط گیر افتاده است.
Not just here.	فقط اینجا نیست.
I had my own car.	من ماشین خودم را داشتم.
They said two hours.	گفتند دو ساعت.
They never left.	آنها هرگز ترک نکردند.
Love your friends.	دوستان خود را دوست داشته باشید.
Move to the right and pick up a bottle from the floor.	به سمت راست حرکت کنید و یک بطری را از روی زمین بردارید.
This has never happened before.	چنین چیزی قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده است.
many others.	بسیاری دیگر.
I have met him before.	من قبلا با او ملاقات کردم.
All communication is like art.	همه ارتباطات مانند هنر است.
And we can talk a little bit about that.	و ما می توانیم کمی در مورد آن صحبت کنیم.
He was gone.	او رفته بود.
His mother really supported his life.	مادرش واقعاً از زندگی او حمایت کرده بود.
We can not be sure.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم.
I want you to find your children	ازت میخوام بچه هاتو پیدا کنی
How did it feel to have legs?	داشتن پا چه حسی داشت
Another felt different.	دیگری احساس متفاوتی داشت.
No city is my home anymore.	دیگر هیچ شهری خانه من نیست.
These results were then compared between three groups of individuals.	سپس این نتایج در بین سه گروه از افراد مورد مقایسه قرار گرفت.
If you think about it, it makes sense.	اگر به آن فکر کنید منطقی است.
He was his mother's favorite horse.	او اسب مورد علاقه مادرش بود.
One of the worst things he could have imagined happened to him.	یکی از بدترین چیزهایی که می توانست تصور کند برایش اتفاق افتاده بود.
I looked at the man on my right.	به مرد سمت راستم نگاه کردم.
Besides, he was too tired to run.	و علاوه بر این، او برای دویدن خیلی خسته بود.
They went there for natural resources.	برای منابع طبیعی به آنجا رفتند.
No error is displayed.	هیچ خطایی نشان داده نمی شود.
After looking around, there are many ways to do this.	پس از نگاه کردن به اطراف، روش های زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
Is not the only way.	تنها راه نیست.
I do not see any value in delivering you.	من هیچ ارزشی در تحویل دادن شما نمی بینم.
They did not even talk to each other again.	آنها حتی دوباره با یکدیگر صحبت نکردند.
You can not stand next to him, no matter who you are.	شما نمی توانید در کنار او قرار بگیرید، مهم نیست که چه کسی هستید.
Maybe not.	شاید نباید.
Or maybe sooner	یا شاید زودتر
My guess was very slow.	حدس من خیلی کند بود.
So this is what we have achieved now.	پس این چیزی است که ما اکنون به دست آورده ایم.
All patients showed improvement.	همه بیماران بهبودی نشان دادند.
Writing became fun.	نوشتن سرگرم کننده شد.
To the sweetness of your lips	به شیرینی لب های تو
This is a profitable thing.	این یک چیز سود است.
He helped a lot.	او کمک زیادی کرد.
Naughty, we are against	شیطان، ما در مقابل
About once a week for a year.	حدود یک بار در هفته به مدت یک سال.
The very concept of love begins and ends with you.	خود مفهوم عشق با شما شروع و به پایان می رسد.
There will be enough time for that later.	بعداً زمان کافی برای آن وجود خواهد داشت.
He said he was coming, but he did not come.	گفته بود که می آید، اما نیامده بود.
There is currently no family with him in the hospital.	در حال حاضر هیچ خانواده ای همراه او در بیمارستان نیست.
Important form of health insurance and things like that.	فرم مهم بیمه درمانی و مواردی از این قبیل.
Vector, carry.	بردار، حمل کن.
But this is a close call.	اما این یک تماس نزدیک است.
Behind them lies the sea.	پشت سر آنها دریا نهفته است.
I'm surprised no one else has heard it.	تعجب می کنم که هیچ کس دیگری آن را نشنیده است.
Even my teachers made fun of me.	حتی معلمانم هم مرا مسخره می کردند.
It really sets the tone.	این واقعاً لحن را تعیین می کند.
This was not observed with these cells.	این مورد با این سلول ها مشاهده نشد.
What are they in order?	آنها به ترتیب چیست؟
Everything around you can be a source of ideas.	همه چیز در اطراف شما می تواند منبع ایده باشد.
Determining which one will not be difficult.	تعیین اینکه کدام یک کار سختی نخواهد بود.
This is a cutting point.	این یک نقطه برش است.
However, we can determine its limits.	با این حال می توانیم حدود آن را تعیین کنیم.
I have a strange problem.	من یک مشکل عجیب دارم.
In fact, it's far from it.	در واقع، از آن دور است.
You do not cry	تو گریه نمیکنی
In fact, you do not even have the source code.	در واقع، شما حتی کد منبع آن را ندارید.
Did not change the result.	نتیجه را تغییر نداد.
The food environment is changing.	محیط غذا در حال تغییر است.
Remember, the weather is very, very cold.	به یاد داشته باشید، هوا بسیار بسیار سرد است.
How possible it seemed to him.	چقدر برای او ممکن به نظر می رسید.
I was really impressed	واقعا متاثر شدم
They were walking towards the road.	آنها به سمت جاده می رفتند.
She could not let her child die.	او نمی توانست بگذارد بچه اش بمیرد.
Good or bad, you have to keep going.	خوب یا بد، باید ادامه دهید.
She was fine	حالش خوب بود
Access to space is not designed, meaning road, car.	دسترسی به فضا طراحی نشده است، به معنای جاده، ماشین.
But you can not win a long war.	اما شما نمی توانید در یک جنگ دراز کشیده پیروز شوید.
The left eye was used as a control.	از چشم چپ به عنوان کنترل استفاده شد.
They were so close that he could see their faces.	آنقدر نزدیک بودند که می توانست صورتشان را ببیند.
Then here.	سپس اینجا.
I find the right one.	من مناسب را پیدا می کنم.
Or because they do.	یا چون این کار را می کنند.
I had no problem with him.	من با او مشکلی نداشتم.
I should have known better	باید بهتر می دانستم
Here we present only the result of this exercise.	در اینجا ما فقط نتیجه این تمرین را ارائه می دهیم.
You do not have to take that risk.	لازم نیست اینقدر ریسک کنید.
It was a show where you could do anything.	این نمایشی بود که در آن شما می توانید هر کاری انجام دهید.
The emotional component improved earlier than the others.	مؤلفه عاطفی زودتر از بقیه بهبود یافت.
It was the only road	تنها جاده بود
Both wrote plays about his life.	هر دو نمایشنامه هایی درباره زندگی او نوشتند.
We do not need to be afraid	ما نیازی به ترس نداریم
It was last month.	این ماه گذشته بود.
He is supposed to be me.	او قرار من است.
The police are there now.	پلیس الان آنجاست.
Then came a small box.	سپس یک جعبه کوچک آمد.
This website is for education and information.	این وب سایت برای آموزش و اطلاع رسانی است.
We should not make mistakes in the discussion.	ما نباید در بحث اشتباه کنیم.
Sometimes, it just takes time.	گاهی اوقات، این فقط زمان می برد.
But there is something wrong with not being honest with yourself.	اما ایرادی دارد که با خودتان صادق نباشید.
Either they say we tried to touch them or something.	یا آنها می گویند ما سعی کردیم آنها را لمس کنیم یا چیز دیگری.
Brown had to make important decisions quickly.	براون باید به سرعت تصمیمات مهمی می گرفت.
Listen to me, you do not think right now, son.	به من گوش کن، تو الان درست فکر نمی کنی پسرم.
It was half past ten in the morning.	ساعت ده و نیم صبح بود.
No feedback was given after the decision.	پس از تصمیم گیری هیچ بازخوردی داده نشد.
Go home if you need to.	اگر به شما نیاز دارند به خانه بروید.
This gift was very valuable to him.	این هدیه برای او ارزش زیادی داشت.
He turned to his driver.	به سمت راننده اش چرخید.
I will take it back.	من آن را پس خواهم گرفت.
He refused to wait.	او از صبر کردن خودداری کرد.
I tried both and it was not there.	هر دو را امتحان کردم و آنجا نبود.
We clearly show what these are for each topic.	ما به وضوح نشان می دهیم که اینها برای هر موضوع کدام است.
And, the price can not be beaten.	و، قیمت را نمی توان ضرب و شتم کرد.
In addition, it examined the impact of these changes on mental health.	علاوه بر این، تأثیر این تغییرات بر سلامت روان را مورد بررسی قرار داد.
Lovely lovely dog	سگ دوست داشتنی دوست داشتنی
Practice as much as you can.	تا جایی که می توانید تمرین کنید.
He just has to stand close to her and she looks happy.	او فقط باید نزدیک او بایستد و او خوشحال به نظر می رسد.
He did not feel completely comfortable with the woman.	او در کنار زن کاملاً احساس راحتی نمی کرد.
As it turned out, this was not a good idea.	همانطور که معلوم شد، این ایده چندان خوبی نبود.
You learn really fast and you can keep going.	شما واقعاً خیلی سریع یاد می گیرید و می توانید آن راه را ادامه دهید.
Nothing was reported.	چیزی گزارش نشد.
I did this recently and highly recommend it.	من اخیراً این کار را انجام دادم و آن را به شدت توصیه می کنم.
Now I have to help others.	الان باید به بقیه کمک کنم.
Just watch	فقط تماشاش کن
He did not expect that from me.	او چنین انتظاری از من نداشت.
It turned out that this big hit is costly.	معلوم شد که این ضربه بزرگ هزینه است.
After hearing it, we decided to try it for ourselves.	پس از شنیدن آن، تصمیم گرفتیم آن را برای خودمان امتحان کنیم.
There is a long way to go to get home.	تا رسیدن به خانه راه زیادی در پیش است.
We get on another train.	سوار قطار دیگری می شویم.
It sounds complicated, but it is actually simply three steps.	پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع به سادگی سه مرحله است.
We feel good when we do things.	وقتی کارها را انجام می دهیم احساس خوبی داریم.
Watch the video and see for yourself !.	ویدیو را ببینید و خودتان ببینید!.
We do not see anyone anywhere around.	ما هیچ کس را در هیچ کجای اطراف نمی بینیم.
He was stubborn.	او سرسخت بود.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
I enjoyed it though	هرچند لذت بردم
Transfer of thermal energy from one place to another.	انتقال انرژی گرمایی از یک مکان به مکان دیگر.
He said this is what he has to do.	گفت این کاری است که باید انجام دهد.
She thinks the adult she loves is not doing anything wrong.	او فکر می کند بزرگسالی که دوستش دارد کار اشتباهی انجام نمی دهد.
Now he looked up.	حالا او به بالا نگاه کرد.
I thought about consuming it	به مصرفش فکر کردم
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
Next year we will be home.	سال بعد ما خانه خواهیم بود.
For the other three cases, a specific process can be followed.	برای سه مورد دیگر می توان یک فرآیند خاص را دنبال کرد.
The girl's fingers were tied on them.	انگشتان دختر روی آنها بسته شد.
Some do well in every class.	برخی در هر کلاسی خوب عمل می کنند.
I should have felt that he was waiting for me.	باید احساس می کردم که منتظر من است.
Within a week, they became an item.	در عرض یک هفته، آنها یک آیتم شدند.
Death was about to fall.	مرگ آماده سقوط بود.
Or even a month.	یا حتی یک ماه.
The way was clear	راهش روشن بود
New is old.	جدید قدیمی است.
I find it strange	به نظرم عجیب میاد
They are still in their first year of marriage.	آنها هنوز در سال اول ازدواج خود هستند.
It has been a long and hard fight and it has not won yet.	این یک مبارزه طولانی و سخت بوده است و هنوز برنده نشده است.
I never talked about it.	من هرگز در مورد آن صحبت نکردم.
I will find out soon	به زودی متوجه می شوم
I ran towards him	دویدم سمتش
Do not abuse me	از من سوء استفاده نکن
Not a big surprise.	جای تعجب بزرگ نیست.
Several differences were mentioned.	چندین تفاوت ذکر شد.
He will never forget those days.	هرگز آن روزها را فراموش نخواهد کرد.
Some of these devices are relatively expensive.	برخی از این دستگاه ها نسبتاً گران هستند.
Because the data is sent through many different companies, the cost is higher.	از آنجایی که داده ها از طریق بسیاری از شرکت های مختلف ارسال می شود، هزینه بیشتر است.
You have to move fast though	هر چند باید سریع حرکت کنی
But their way of thinking and threatening is largely the same.	اما طرز فکر و تهدیدشان تا حد زیادی یکی است.
Not a discussion for me.	برای من بحث نیست.
It seems unbelievable that this really happened.	باور نکردنی به نظر می رسد که این اتفاقات واقعاً رخ داده است.
He was not worried.	او نگران نبود.
Memories of others, tired and ready to go home and sleep.	خاطرات دیگران، خسته و آماده برای رفتن به خانه و خواب.
Anyway, you do not want these men to know that you are with us.	به هر حال نمی خواهی این مردها بدانند که با ما هستی.
He loved it.	او آن را دوست داشت.
There are currently no plans to complete the film.	در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تکمیل فیلم وجود ندارد.
Examination of thematic evidence can be tried.	بررسی شواهد موضوعی قابل محاکمه است.
But he did not leave things there.	اما او چیزها را آنجا رها نکرد.
Four of them died.	چهار نفر از آنها جان باختند.
This risk is even higher in women than men.	این خطر در زنان حتی بیشتر از مردان است.
He did not even know why he did it.	او حتی نمی دانست چرا این کار را کرده است.
This is your goal	این هدف شماست
He has definitely set the level.	او قطعاً سطح را تعیین کرده است.
Military population	جمعیت نظامی
I have a small article about it.	من یک مقاله کوچک در مورد آن دارم.
He may be cold and scared.	او ممکن است سرد و ترسیده باشد.
Maybe you can even start a blog about it.	شاید حتی بتوانید یک وبلاگ در مورد آن راه اندازی کنید.
He did not have such a thing.	او چنین چیزی نداشت.
A little and terrible thing	یک چیز کم و وحشتناک
I will explain what happens later in the following section.	آنچه را که بعدا اتفاق می افتد در بخش زیر توضیح می دهم.
He had never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
Whatever it was, he wanted it.	هر چه بود، او آن را می خواست.
I was going to search for a specific page and a specific line.	قرار بود یک صفحه خاص و یک خط مشخص را جستجو کنم.
But now you have to be careful.	اما اکنون باید مراقب آن باشید.
And he was still there.	و او هنوز آنجا بود.
I was very satisfied with their services.	من از خدمات آنها بسیار راضی بودم.
Fingers, do not disappoint me now.	انگشتان، حالا من را ناامید نکنید.
Now the situation has changed somewhat.	اکنون وضعیت تا حدودی تغییر کرده است.
Your mother has not once said that she loves me.	مادرت حتی یکبار هم نگفته که من را دوست دارد.
We drop the top.	بالا را رها می کنیم.
But he had a chance to think.	اما او فرصتی برای فکر کردن داشت.
I get asked a lot about it	از من در مورد آن زیاد سوال می شود
In his normal course of events, he did not realize this.	در روال عادی اتفاقات، او متوجه این موضوع نمی شد.
Boil for two hours.	دو ساعت بجوشانید.
It really was	واقعا بود
A fixed point is a function of something, a value.	نقطه ثابت یک تابع چیزی است، یک مقدار است.
He was very pale.	او بسیار رنگ پریده بود.
Everyone was worried about them.	همه نگران آنها بودند.
Very good stuff	چیزهای خیلی خوبی
Who is one.	چه کسی یک است.
You feel like you have a spring in your path.	شما احساس می کنید که یک فنر در راه خود دارید.
Make sure the signal is loud and clear.	مطمئن شوید که سیگنال با صدای بلند و واضح می آید.
In general, people do not like to share personal information with others.	به طور کلی، مردم دوست ندارند اطلاعات شخصی را در اختیار دیگران قرار دهند.
It is also done.	آن نیز انجام شده است.
He tried to take care of me.	سعی کرد از من مراقبت کند.
Anyone can come with them.	هر کسی می تواند با آن ها بیاید.
In this play, words are often confused.	در این نمایشنامه اغلب کلمات با هم اشتباه گرفته می شوند.
All animals showed rapid and uncomplicated recovery.	همه حیوانات بهبودی سریع و بدون عارضه را نشان دادند.
But let me tell you this.	اما بگذارید این را به شما بگویم.
Because we were very sure	چون خیلی مطمئن بودیم
It was winter and the cold was wet.	زمستان بود و سرما خیس بود.
I will definitely be back next year!	من قطعا سال آینده برمی گردم!.
I want to know what they are.	من می خواهم بدانم آنها چه هستند.
This one had been dead for a long time	این یکی خیلی وقت بود مرده بود
This is just the basic shell code.	این فقط کد پوسته اولیه است.
You read the newspapers and you know what's going on.	شما روزنامه ها را می خوانید و می دانید که چه خبر است.
At best it is a starting point.	در بهترین حالت یک نقطه شروع است.
No matter how different the location may be, the practice remains the same.	هر چقدر مکان ممکن است متفاوت باشد، تمرین ثابت می ماند.
So do not feel sorry for me.	پس برای من متاسف نباش.
Degree.	درجه.
I did not want to challenge you.	من نمی خواستم شما را به چالش بکشم.
This was not just a stupid guess.	این فقط یک حدس احمقانه نبود.
It must be used to have real value.	باید از آن استفاده کرد تا ارزش واقعی داشته باشد.
There is another one you should see	یکی دیگه هست که باید ببینی
I opened the box and his face fell.	جعبه را باز کردم و صورتش افتاد.
Here, potential energy is complex.	در اینجا، انرژی پتانسیل پیچیده است.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
This is my degree, but it does not help anyone but me.	این مدرک من است، اما به هیچ کس جز من کمک نمی کند.
Another easy choice	یک انتخاب آسان دیگر
It depends on what this defense gives us.	بستگی به این دارد که این دفاع چه چیزی به ما بدهد.
I was stressed every day.	من هر روز تحت استرس بودم.
This plant can turn into a tree in the right environment.	این گیاه در محیط مناسب می تواند به درخت تبدیل شود.
He was just too far away.	او فقط خیلی دور بود.
It was a successful era.	عصر موفقیت آمیز بود.
The same goes for light	نور هم همینطور
Other things were running.	چیزهای دیگری در حال اجرا بود.
I raised my hand but he did not see me.	دستم را بالا بردم اما او مرا ندید.
That's where you might get to know him.	آنجاست که شاید او را از آنجا بشناسید.
They are mine, better, and not yours.	آنها مال من هستند، بهتر، و مال شما نیستند.
It was a kind of laugh	یه جور خنده بود
I also have a long list of things to do.	من یک لیست طولانی از کارها نیز برای انجام دادن دارم.
I wanted to start a conversation.	می خواستم مکالمه را شروع کنم.
Winter will come a little late but very hard.	زمستان کمی دیر اما بسیار سخت خواهد آمد.
It is only a matter of time.	فقط مسئله ی زمان مطرح است.
Backs up.	پشتیبان می گیرد.
Not often though.	به هر حال نه اغلب.
I do not think this is a big event.	فکر نمی کنم این یک رویداد بزرگ باشد.
The whole trip there and back may be done in eight days.	کل سفر به آنجا و بازگشت ممکن است در هشت روز انجام شود.
Say one thing, think another thing, think differently from saying and doing.	یک چیز بگو، یک چیز دیگر، متفاوت از گفتن و انجام دادن فکر کن.
See, here is your business card.	ببینید، اینجا کارت ویزیت شماست.
I finally captured it and destroyed it.	بالاخره گرفتمش و نابودش کردم.
Change one or two words.	یکی دو کلمه را تغییر دهید.
Sex work is one such example.	کار جنسی یکی از این نمونه هاست.
In defense you will forget what happened.	در دفاع فراموش خواهید کرد که چه اتفاقی افتاده است.
Well, that's good to hear.	خوب، شنیدن آن خوب است.
It really depends on how and where you hold the phone.	این واقعا بستگی به نحوه و مکان نگه داشتن گوشی دارد.
They noticed that the weather was worse than before.	آنها متوجه شدند که هوا بدتر از قبل بود.
But it was still good	اما این هنوز هم خوب بود
The world was for me.	دنیا برای گرفتن مال من بود.
I left things	چیزها را گذاشتم
The customer is one of my contacts.	مشتری یکی از مخاطبین من است.
He talked to both of them at different times for several months.	او چندین ماه در زمان های مختلف با هر دوی آنها صحبت کرد.
They will have the necessary respect for us.	آنها احترام لازم را برای ما خواهند داشت.
He was born into a poor family and had a difficult life.	او در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و زندگی سختی داشت.
I usually do not smoke and I definitely do not like to smoke in public places.	من معمولاً سیگار نمی کشم و قطعاً دوست ندارم در مکان های عمومی سیگار بکشم.
We can not say much about those who have not received treatment.	ما نمی توانیم در مورد کسانی که به درمان دست نیافته اند چیز زیادی بگوییم.
You have to stay here and lower your head	باید اینجا بمونی و سرت رو پایین بیاری
No one controls what you choose to eat.	هیچ کس چیزی را که شما برای خوردن انتخاب می کنید کنترل نمی کند.
See if this works for you.	ببینید آیا این برای شما کار می کند یا خیر.
Put your name and message in the tone.	در لحن، نام و پیام خود را بگذارید.
The team did not just show its heart.	تیم فقط قلبش را نشان نداد.
What is this news?	این چه خبر است.
You see, there are a few issues.	ببینید، چند مسئله وجود دارد.
Reading is my life.	خواندن زندگی من است.
He stared at me.	به من خیره شد.
It was a waste of time.	این اتلاف وقت بود.
I'm sure his sleep is not right.	مطمئنم خوابش درست نیست.
Young man should never laugh.	مرد جوان هرگز نباید می خندید.
But pain is something else.	اما درد چیز دیگری است.
Such a child had no problem with the piece.	چنین کودکی با قطعه مشکلی نداشت.
I just wanted to see what happens	فقط میخواستم ببینم چی میشه
I could not go to the past or see the future.	نمی توانستم به گذشته بروم یا آینده را ببینم.
Slowly return your hand to the starting position.	به آرامی دست خود را به موقعیت شروع برگردانید.
However, it is best to call in advance.	با این حال، بهتر است از قبل تماس بگیرید.
For this stage, women were the unit of analysis.	برای این مرحله زنان واحد تحلیل بودند.
I loved this wedding!	من عاشق این عروسی بودم!.
I tried to calm my voice.	سعی کردم صدایم را آرام کنم.
He did not know it, but he was learning.	او آن را نمی دانست، اما یاد می گرفت.
Go men	برو مردان
Some worked, most did not.	بعضی ها کار کردند، اکثراً نه.
Be considered for him in a timely manner.	به موقع برای او در نظر گرفته شود.
Without food, the world could not exist.	بدون غذا، جهان نمی تواند وجود داشته باشد.
You can rest a little.	می توانید کمی استراحت کنید.
A small piece of what he wanted.	یک تکه کوچک از چیزی که او می خواست.
The mobile version of this site is easy to use.	استفاده از نسخه موبایل این سایت آسان است.
Let him do his job	بگذار کارش را بکند
At least you can talk to him	حداقل میتونی باهاش ​​حرف بزنی
At one time, it was a name like any other.	زمانی، این یک نام بود مانند نام های دیگر.
If Something Was You.	اگر چیزی بود شما.
I will compensate somehow	یه جوری جبران میکنم
I knew others felt different.	من می دانستم که دیگران احساس متفاوتی دارند.
He was just incredible.	او فقط باور نکردنی بود.
We believe that what sets us apart is our focus on you.	ما معتقدیم آنچه ما را متمایز می کند تمرکز ما بر شماست.
It was a difficult goal.	هدف سختی بود.
Everything was great.	همه چیز عالی بود.
I will even take you there.	من حتی شما را به آنجا می برم.
The more reviews you can read, the better.	هرچه نقدهای بیشتری بتوانید بخوانید خیلی بهتر است.
That was one reason but not the other.	این یک دلیل بود اما نه تنها.
This was not what they intended to do.	این چیزی نبود که آنها قصد انجام آن را داشتند.
Damn he looked away.	لعنتی نگاهش را به دور انداخت.
They ask about your latest job and how you are doing.	آنها در مورد آخرین شغل شما و نحوه عملکرد شما می پرسند.
But he knows better than to ask me too many questions.	اما او بهتر از این می داند که بیش از حد از من سؤال بپرسد.
But that does not mean that exercise is not important.	اما این بدان معنا نیست که تمرین مهم نیست.
He has made himself.	خودش را ساخته است.
So anyone can imagine.	بنابراین هر کسی می تواند تصور کند.
After that, they joined our holiday from work.	پس از آن، آنها به تعطیلات ما از کار پیوستند.
No, we did not talk about it.	نه، ما در مورد آن صحبت نکرده ایم.
There was no way.	مسیری نبود.
Something that was hidden from view unless shown directly.	چیزی که از دید پنهان بود مگر اینکه مستقیماً نشان داده شود.
Let me show you the whole collection today.	بگذارید امروز کل مجموعه را به شما نشان دهم.
They do this every year.	آنها هر سال این کار را انجام می دهند.
He knew how to make people feel comfortable.	او می دانست که چگونه به مردم احساس راحتی کند.
No one else could do that.	هیچ کس دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد.
He had an idea in his heart that had to come out.	او ایده ای در دل داشت که باید بیرون می آمد.
naturally.	به طور طبیعی.
I promise I was not	قول میدم من نبودم
However, we strive to live through it.	با این حال، ما برای زندگی کردن از طریق آن تلاش می کنیم.
We only have to say that it was one.	فقط حرفشان را داریم که یکی بود.
I will never let this happen.	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
Things like the list above.	مواردی مانند لیست بالا.
He was afraid of you	از تو می ترسید
He looked at the street.	به خیابان نگاه کرد.
As you say, no one knows where he is.	همانطور که شما می گویید، هیچ کس نمی داند که آنجاست.
Otherwise, he has to not do it.	در غیر این صورت، او مجبور است این کار را انجام ندهد.
You see, all this should never have happened.	ببینید، این همه چیز هرگز نباید اتفاق می افتاد.
I will look at this one from here.	من از اینجا به این یکی نگاه خواهم کرد.
If you stay	اگه بمونی
The superficial thing	چیز سطحی
They were behind each of them.	پشت هر کدامشان بودند.
We do not want summer rain.	ما باران تابستانی را نمی خواهیم.
If you are interested in learning more, just fill out the form below !.	اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر هستید، فقط فرم زیر را پر کنید!.
You are different and that's a good thing.	شما متفاوت هستید و این چیز خوبی است.
we should go.	باید برویم.
Only the last change date in each set.	فقط آخرین تاریخ تغییر در هر مجموعه.
I assume that this first group is low.	من فرض می کنم که این گروه اولی پایین است.
Fun yet sturdy	سرگرم کننده و در عین حال محکم
Here, you win or you die.	در اینجا، شما برنده می شوید یا می میرید.
For me, this is not a difficult decision.	برای من، این تصمیم سختی نیست.
He had not let go of my shoulder yet.	هنوز شانه ام را رها نکرده بود.
Determining the exact size of the scene remains difficult.	تعیین اندازه دقیق صحنه همچنان دشوار است.
I wanted to get up and run.	می خواستم بلند شوم و بدوم.
But the media should not worry.	اما رسانه ها نباید نگران باشند.
I just take off my clothes and shoes.	من فقط لباس و کفشم را برمی دارم.
He wondered if they were still looking for him.	او فکر کرد که آیا آنها هنوز هم به دنبال او هستند.
They do not make the first move.	آنها اولین حرکت را انجام نمی دهند.
Some people know, but not many.	برخی از مردم می دانند، اما نه بسیاری.
It will break like glass.	شبیه شیشه شکسته خواهد شد.
This is a modern example of it.	این یک نمونه مدرن از آن است.
It was all work.	کلی کار بود.
But now the sun is setting.	اما اکنون خورشید در حال کاهش است.
This was done in a very interesting way.	این کار به روشی بسیار جالب انجام شد.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
She was really beautiful.	او واقعاً زیبا بود.
I need to know you are safe	باید بدانم تو در امان هستی
The most effective type of button	موثرترین نوع دکمه
He's lucky, that one.	او خوش شانس است، آن یکی.
On the way out, they see the next players in line.	در راه خروج، بازیکنان بعدی را در صف می بینند.
The sound will be sharp and have force and direction.	صدا تیز خواهد بود و دارای نیرو و جهت خواهد بود.
There is no reason to do so here.	هیچ دلیلی برای انجام آن در اینجا وجود ندارد.
In four studies, combined results were described.	در چهار مطالعه، نتایج ترکیبی توصیف شد.
There are no restrictions.	هیچ محدودیتی وجود ندارد.
This was the latter.	این دومی بود.
Lack of focus.	عدم تمرکز.
At present, the patient is good enough to lead a normal life.	در حال حاضر، بیمار به اندازه کافی خوب است که بتواند یک زندگی عادی داشته باشد.
in practice.	در عمل.
Yes we did.	بله ما انجام دادیم.
I returned home after work.	بعد از انجام کار به خانه برگشتم.
They do not feel nervous.	آنها احساس عصبی نمی کنند.
What could be better!?.	چه چیزی می تواند بهتر باشد!؟.
He never signed	هرگز امضا نکرد
We did not detect any activity in the living room or kitchen.	ما هیچ فعالیتی در اتاق نشیمن یا آشپزخانه شناسایی نکرده ایم.
Old mining buildings with lots of old cars.	ساختمان های معدن قدیمی با تعداد زیادی ماشین قدیمی.
It does not matter if you seem to have failed.	مهم نیست که به نظر می رسد شکست خورده اید.
I'm just a boy who knows what it is.	من فقط یک پسر هستم که می داند چیست.
Next, you need to set your goal.	بعد، شما باید هدف خود را تعیین کنید.
They finished fourth that season.	آنها در آن فصل چهارم شدند.
Cling to you.	به شما چسبیده است.
You know what you did	میدونی چیکار کردی
Sometimes this can be seen on the face.	گاهی اوقات می توان این را در صورت مشاهده کرد.
There is nothing else in the city.	هیچ چیز دیگری در شهر وجود ندارد.
A case can be filed for this issue.	می توان برای این موضوع پرونده تشکیل داد.
We hit the boat and his house.	به قایق و خانه اش می زنیم.
He took the shirt off his back.	پیراهن را از پشتش داد.
I do not think he will ever make a decision.	من فکر نمی کنم که او هرگز تصمیم خود را جمع کند.
You need to gain weight again.	شما باید وزن خود را دوباره بالا ببرید.
You know it is not possible	میدونی که امکانش نیست
And killed five men.	و پنج مرد را کشت.
You can cut them.	می توانید آنها را ببرید.
A good father with many friends and a rich family life.	پدری خوب با دوستان زیاد و زندگی خانوادگی غنی.
It was a really interesting post	واقعا پست جالبی بود
If he likes to do something on the ground, do not move him.	اگر او دوست دارد کاری روی زمین انجام دهد، او را حرکت ندهید.
Read it by being there.	با حضور در آنجا، آن را بخوانید.
That meant keeping your head down and being a team player.	این به این معنی بود که سرتان را پایین نگه دارید و یک بازیکن تیم باشید.
I mean, he is	منظورم اینه که اون هست
This man just did something with him.	این مرد فقط با او کاری کرد.
We have to talk	ما باید صحبت کنیم
I opened my eyes and saw him moving forward.	چشمانم را باز کردم و دیدم او به سمت در جلو حرکت می کند.
They should be able to help you.	آنها باید بتوانند به شما کمک کنند.
They call each other names.	اسم یکدیگر را صدا می کنند.
In one sense he is right.	از یک جهت او درست می گوید.
It was five months	پنج ماهه بود
So far he had shown no sign of it.	تا اینجا او هیچ نشانه ای از آن نشان نداده بود.
I decided to take him back.	تصمیم گرفتم او را پس بگیرم.
We do not immediately know how big they are.	ما فوراً نمی دانیم که چقدر بزرگ هستند.
This video made me walk outside.	این ویدیو باعث شد من در حال قدم زدن در بیرون باشم.
Not urban, not completely rural.	نه شهر، نه کاملاً روستایی.
That is, an attack was on the way.	یعنی حمله ای در راه بود.
He has never really been anything but what or how he is.	او هرگز واقعاً چیزی نبوده است جز اینکه چه چیزی یا چگونه است.
So the exception.	پس استثنا.
Several potential solutions have been suggested.	چندین راه حل بالقوه پیشنهاد شده است.
I can not ask them to return me to them.	من نمی توانم درخواست کنم که من را به آنها برگردانند.
I could not live with myself.	من نمی توانستم با خودم زندگی کنم.
He looked different now.	او اکنون متفاوت به نظر می رسید.
This causes the model to not learn properly during training.	این باعث می شود که مدل در طول آموزش به درستی یاد نگیرد.
I wish you good health	برات آرزوی سلامتی میکنم
One is to go and buy from the past.	یکی اینکه برو از گذشته بخری.
For this he loved them.	برای این او آنها را دوست داشت.
Seriously, watch it now	جدی، همین الان تماشاش کن
I could not be more proud.	بیشتر از این نمی توانستم مغرور باشم.
This may be true if those machines are really stuck.	این ممکن است درست باشد اگر آن ماشین ها واقعاً گیر کرده باشند.
It is quite stable.	کاملاً پایدار است.
He may have been injured.	او ممکن بود مجروح شده باشد.
But this decision or diagnosis is still fundamentally specific.	اما این تصمیم یا تشخیص هنوز اساساً خاص است.
They returned with a bit of confusion.	آنها با کمی سردرگمی برگشتند.
They are dangerous and rarely end well.	آنها خطرناک هستند و به ندرت پایان خوبی دارند.
We were divided into smaller groups.	به گروه های کوچک تری تقسیم شدیم.
Yes, it's definitely a good problem.	بله، قطعاً مشکل خوبی است.
I entered the world of recovery.	وارد دنیای ریکاوری شدم.
I really like it.	من واقعا آن را دوست دارم.
He told her he would review it.	او به او گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
Turn on the set.	مجموعه را روشن کنید.
It will be difficult for him.	برای او سخت خواهد بود.
It can be found by experimenting with several numbers in good faith.	می توان آن را با آزمایش چندین شماره با حسن نیت پیدا کرد.
Finally he turned his eyes to her.	سرانجام چشمانش را به سمت او گرفت.
The government became public.	دولت علنی شد.
Let me start.	اجازه دهید شروع کنم.
I think you know him	فکر کنم میشناسیش
I saw him fall	افتادنش را دیدم
He runs away when his name is called.	وقتی نامش را صدا می زنند فرار می کند.
But it's like this.	اما مثل این است.
You had a terrible pain	صدای درد وحشتناکی داشتی
Or maybe both.	یا شاید هر دو.
How different our lives were	چقدر زندگی ما متفاوت بود
Do what you think is right.	کاری را که فکر می کنید درست است انجام دهید.
People say he is the son of a rich man.	مردم می گویند او پسر یک مرد ثروتمند است.
But more proof of concept.	اما بیشتر اثبات مفهوم.
It will return to its place again	دوباره سر جای خودت برمیگرده
One result is faster devices.	یک نتیجه دستگاه های سریعتر است.
Ordinary people probably needed to do this.	افراد عادی احتمالاً نیاز به انجام این کار داشتند.
Which was pretty good for me, obviously.	که برای من کاملاً خوب بود، واضح است.
You never knew him.	با او هرگز نمی دانستی.
The claim is clear.	ادعا روشن است.
Do not put us on that road	ما را در آن جاده قرار نده
I'm seriously upset right now	من الان جدی ناراحتم
Just stop lying to me	فقط از دروغ گفتن من دست بردار
They say it takes time.	می گویند زمان می برد.
Will be working soon.	به زودی کار خواهد شد.
He wanted a photo from outside.	او از بیرون عکس می خواست.
Make a connection with the date.	ارتباطی با تاریخ ایجاد کنید.
He knew they were somewhere here.	او می دانست که آنها جایی اینجا هستند.
The break at the beginning of this season was a perfect example.	وقفه در شروع این فصل یک نمونه کامل بود.
Eight others were hospitalized for shock.	هشت نفر دیگر به دلیل شوک تحت درمان در بیمارستان قرار گرفتند.
Now is the new season.	در حال حاضر فصل جدیدی است.
Now even more than that.	الان حتی بیشتر از اون.
Most of them lead to inactive products or only very little.	بیشتر آنها منجر به محصولی بدون فعالیت یا فقط بسیار کم می شوند.
The others followed him quickly.	بقیه هم به سرعت دنبالش رفتند.
It ended with a question about the potential impact on jobs.	با این سوال در مورد تأثیر بالقوه بر مشاغل به پایان رسید.
He could have felt better.	او می توانست احساس بهتری داشته باشد.
And please answer them.	و لطفا به آنها پاسخ دهید.
Now we decide	حالا ما تصمیم می گیریم
It is important for people to feel comfortable in their skin.	برای افراد مهم است که در پوست خود احساس راحتی کنند.
Almost everything is familiar, not just food.	تقریباً همه چیز آشنا، نه فقط غذا.
And he was scared.	و او ترسیده بود.
I would definitely recommend him to anyone.	قطعا او را به هر کسی توصیه می کنم.
I have watched the development of the country.	من توسعه کشور را تماشا کرده ام.
There is no appeal.	هیچ تجدیدنظری وجود ندارد.
But after that, he was not surprised.	اما پس از آن، تعجبی نداشت.
The decision was with you	تصمیم با شما بود
Direct in the water	مستقیم در آب
He will not give up.	او تسلیم نمی شود.
This was not too bad	این خیلی بد نبود
There is definitely a problem with him.	قطعا مشکلی با او وجود دارد.
They were good and bad people.	آدم های خوب و بد بودند.
When they are separated, they have a personal life.	وقتی از هم جدا هستند زندگی فردی دارند.
I was on and off in the hospital for several years.	من چندین سال در بیمارستان خاموش و روشن بودم.
This article is followed in the same spirit.	این مقاله با همین روح دنبال می شود.
This is a serious problem.	این یک مشکل جدی است.
He went back to his bed and turned off the lights.	به تختش برگشت و چراغ ها را خاموش کرد.
No man was worth so much	هیچ مردی اینقدر ارزش نداشت
I remember hearing this	یادم میاد اینو شنیدم
There are honest people	افراد صادق وجود دارند
Only ordered online.	فقط آنلاین سفارش داد.
Mix it together until you can.	تا زمانی که بتوانید آن را با هم مخلوط کنید.
We cannot attack them like a living enemy.	ما نمی توانیم مانند یک دشمن زنده به آنها حمله کنیم.
I do not know the name of any of the recent ones.	من اسم هیچ یک از اخیرا را نمی دانم.
I'm cool	من باحالم
Despite what his clothes showed, he clearly came out of a vehicle.	علیرغم آنچه که لباس هایش نشان می داد، او به وضوح از وسیله ای برآمد.
Credit cards and cash are accepted.	کارت اعتباری و پول نقد پذیرفته می شود.
I need to spend some time learning or understanding more.	من باید مدتی را صرف یادگیری بیشتر یا درک بیشتر کنم.
Think about numbers for a minute.	یک دقیقه به اعداد فکر کنید.
But still, he looks a bit smaller.	اما با این حال، او به نوعی کوچکتر به نظر می رسد.
For the title.	برای عنوان.
My dogs are leaving the house.	سگ های من از خانه خارج می شوند.
I point to him to come forward.	به او اشاره می کنم که بیاید جلو.
The amount of memory is very important.	مقدار حافظه بسیار مهم است.
I no longer need to touch the computer to do this.	برای انجام این کار دیگر لازم نیست کامپیوتر را لمس کنم.
Was in the bedroom	در اتاق خواب بود
See you again soon	خیلی زود دوباره همدیگر را می بینیم
Troops in time of war	نیروها در زمان جنگ
Looking at them was like looking at an angry sea.	نگاه کردن به آنها مانند نگاه کردن به دریای خشمگین بود.
And he understood.	و او فهمید.
It was really clear	واقعا واضح بود
I'm just glad to see you	فقط از دیدنت خوشحالم
This is beyond amazing thank you very much.	این فراتر از شگفت انگیز است از شما بسیار سپاسگزارم.
Sure, there is a vehicle.	مطمئناً، وسیله نقلیه وجود دارد.
One hundred others are here in the city of man.	صد نفر دیگر اینجا در شهر انسان هستند.
He can do anything.	او می تواند هر کاری انجام دهد.
It is very complicated and expensive.	بسیار پیچیده و گران است.
I was close to him.	من به او نزدیک بودم.
It does this well	این کار را به خوبی انجام می دهد
It was a wonderful time.	زمان فوق العاده ای بود.
There are many things here that do not make sense.	اینجا چیزهای زیادی وجود دارد که معنی ندارد.
But he remained in his post.	اما او در پست خود ماند.
They made a good team.	تیم خوبی ساختند.
Until recently, there was little information about this process.	تا همین اواخر اطلاعات کمی در مورد این فرآیند وجود داشت.
Ice is a health thing.	یخ یک چیز سلامتی است.
However this will be shown below.	با این وجود این در زیر نشان داده خواهد شد.
The discussion continued.	بحث ادامه یافت.
They had no face.	آنها هیچ چهره ای نداشتند.
We had seen the first and the second.	اولی و دومی را دیده بودیم.
I feel each one go.	هر کدام را که می روند حس می کنم.
And this movie of yours is good.	و این فیلم شماست، خوب است.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
What he feels and thinks.	آنچه او احساس و فکر می کند.
None of this seems like a great option.	هیچ کدام گزینه عالی به نظر نمی رسد.
And maybe he is.	و شاید او ممکن است.
Market.	بازار.
Includes advice, news and social issues.	شامل مشاوره، اخبار و مسائل اجتماعی است.
There is no discussion about what happens.	در مورد اینکه چه اتفاقی می افتد بحث نشده است.
Heard that the names fell.	شنید که اسم ها افتاد.
Our challenge for the next few weeks is really simple.	چالش ما برای چند هفته آینده واقعا ساده است.
I wanted to be proud of myself.	می خواستم به من افتخار کند.
He was a stone wall.	او یک دیوار سنگی بود.
This will bring you a window.	با این کار یک پنجره به شما می رسد.
He must go his own way and be himself.	او باید راه خودش را برود و شخص خودش باشد.
When employees request leave, give it to them.	وقتی کارمندان درخواست مرخصی دادند، آن را به آنها بدهید.
Never lose your faith.	هرگز ایمان خود را از دست ندهید.
The two fingers may go together, or they may go their own way.	ممکن است دو انگشت به هم بروند، یا ممکن است راه خود را طی کنند.
We, in turn, will discuss these issues.	ما به نوبه خود در مورد این موارد بحث خواهیم کرد.
From now on, you have to be on top of everything.	از اینجا به بعد باید در رأس همه چیز باشید.
We do this in different ways.	ما این کار را به روش های مختلف انجام می دهیم.
But then it did not exist.	اما پس از آن وجود نداشت.
I just did not hear them	من فقط آنها را نشنیدم
There was just no way in	فقط راهی برای ورود وجود نداشت
They were not intended for large prints.	آنها برای چاپ های بزرگ در نظر گرفته نشده بودند.
Only bad risk management	فقط مدیریت ریسک بد
However, the biggest problem is probably not what you think.	با این حال، بزرگترین مشکل احتمالاً آن چیزی نیست که شما فکر می کنید.
This is a rule.	این یک قانون است.
It was an administrative procedure that took maybe ten minutes.	این یک روش اداری بود که شاید ده دقیقه طول کشید.
And how much do we judge before we know people?	و چقدر قبل از شناختن مردم قضاوت می کنیم.
A few weeks should make a difference.	چند هفته باید تفاوت را ایجاد کند.
You have groups of different classes.	شما گروه هایی از طبقات مختلف دارید.
They never do anything.	آنها هرگز کاری انجام نمی دهند.
Did not find anything on the internet?	از طریق اینترنت چیزی پیدا نکردم؟
And the reason is that high pressure really starts to build up.	و دلیل اینکه فشار بالا واقعاً شروع به ایجاد می کند.
But this is a simple pattern.	اما این یک الگوی ساده است.
A total force of nature	یک نیروی کل طبیعت
They may not even get the calls.	شاید حتی تماس ها به آنها نرسد.
After treatment, the animals were killed and examined.	پس از درمان، حیوانات کشته و معاینه شدند.
Some names remain in memory.	برخی از نام ها در حافظه می ماند.
In just three days	فقط در سه روز
Definitely better than the rest, but still not good.	قطعا بهتر از بقیه است، اما هنوز خوب نیست.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
Help me save him, and nothing else matters.	به من کمک کن او را نجات دهم، و هیچ چیز دیگری مهم نیست.
There are no signs of them	هیچ نشانی از آنها نیست
No need to thank us.	لازم نیست از ما تشکر کنید.
What he did not know was the reason.	چیزی که او نمی دانست دلیل آن بود.
Let's put it this way.	بیایید آن را اینگونه قرار دهیم.
Therefore, it is natural to identify "sense" with the internal component.	بنابراین، طبیعی است که «حس» را با مؤلفه داخلی شناسایی کنیم.
The disease was stable.	این بیماری سیر پایداری داشت.
But he did not come	اما نمی آمد
At least at this point.	حداقل در این مرحله.
But he will learn to speak in time.	اما به موقع صحبت کردن را یاد خواهد گرفت.
Note that this result contains noise.	توجه داشته باشید که این نتیجه شامل نویز است.
I never tried to find my mother.	هیچ وقت سعی نکردم مادرم را پیدا کنم.
He is no longer a plaintiff.	او دیگر شاکی نیست.
It did not seem to matter.	به نظر می رسید مهم نبود.
And every couple has four or five children.	و هر زوج چهار و پنج بچه دارند.
And you have to report everything to me immediately.	و شما باید همه چیز را فوراً به من گزارش دهید.
Or at least he seemed smart.	یا حداقل او باهوش به نظر می رسید.
Each group had a task.	هر گروه وظیفه ای داشت.
I say let's not go there for a while.	من می گویم اجازه دهید یک مدت آنجا نرویم.
But none of them made sense to me from beginning to end.	اما هیچکدام از اول تا آخر حس من را نداشتند.
Do not be that enemy to him.	برای او آن دشمن نشو.
I loved both.	من هر دو را دوست داشتم.
They can not help you.	آنها نمی توانند به شما کمک کنند.
He had not touched the bed.	به تخت دست نزده بود.
I will call him today.	امروز با او تماس خواهم گرفت.
I do not think it is suitable for it.	فکر نمی کنم برای آن مناسب باشد.
I just had to say things cautiously.	فقط باید چیزهایی را با احتیاط می گفتم.
The gun was something else that told him not to touch.	اسلحه چیز دیگری بود که به او گفت دست نزن.
I am not a legal authority	من مرجع قانونی نیستم
I only hate him when he does.	فقط وقتی این کار را می کند از او متنفرم.
Please call me	لطفا با من تماس بگیرید
He was aware of this but did not help in any way.	او از این موضوع آگاه بود اما به نحوی کمکی نکرد.
He hit me on the back of the head and legs.	ضربه ای به پشت سر و پایم زد.
I went to work that day.	آن روز رفتم سر کار.
He can not stop looking.	او نمی تواند از نگاه کردن دست بردارد.
And it really does not matter if you disagree or not.	و واقعاً مهم نیست که مخالفت کنید یا نه.
I never wanted to have to tell anyone.	من نمی خواستم هیچ وقت مجبور باشم به کسی بگویم.
Test and arrange the surface resistance.	مقاومت سطح را تست کنید و مرتب کنید.
Now everything is coming out	الان همه چیز داره بیرون میاد
The only place to store these items is at the door.	تنها جای نگهداری این وسایل در در است.
Because all these two weeks are related to this issue.	چون تمام این دو هفته به این موضوع مربوط می شود.
They send it to me today.	امروز هم برای من ارسال می کنند.
That keeps us going.	که ما را نگه می دارد.
Loved ones know when you are under pressure because you are silent.	عزیزان می دانند چه زمانی تحت فشار هستید زیرا ساکت می شوید.
Two other officers had arrived in another police car.	دو افسر دیگر با ماشین پلیس دیگر به آنجا رسیده بودند.
What a fun game and people are really fun to enjoy.	چه بازی سرگرم کننده ای است و مردم واقعاً سرگرم کننده ای هستند که از آن لذت می برند.
It is very deep.	خیلی عمیق است.
And he turned around and left the store.	و با آن چرخید و از فروشگاه رفت.
I was perfect	من کامل بودم
And the industry will tell you this at the end of the day.	و صنعت این را در پایان روز به شما خواهد گفت.
I would like the mother to return with the child.	دوست دارم مادر با بچه برگردد.
I sat and did nothing.	من می نشستم و هیچ کاری نمی کردم.
We first examine the evidence.	ابتدا شواهد را بررسی می کنیم.
But you have to come	اما تو باید بیایی
I will only tell the details.	من فقط جزئیات را می گویم.
He does a lot of things like that.	او این جور کارها را زیاد انجام می دهد.
Need a second review.	نیاز به بررسی دوم.
It shows you how irrelevant you are.	این به شما نشان می دهد که چقدر بی ارتباط هستید.
This was my absolute favorite.	این یکی مورد علاقه مطلق من بود.
However, no one does.	با این حال، هیچ کس این کار را نمی کند.
I ask you to help me.	از شما می خواهم به من کمک کنید.
You can handle it	تو از پسش بر میای
Many techniques have been designed to achieve this goal.	تکنیک های زیادی برای رسیدن به این هدف طراحی شده است.
We have talked about this.	ما در این مورد صحبت کرده ایم.
This is called interaction.	به این می گویند تعامل.
He tried to call me.	سعی کرده بود با من تماس بگیرد.
By understanding these things, we can make progress.	با درک درست این موارد می توانیم پیشرفت کنیم.
Plan not to get anywhere.	برای نرسیدن به جایی برنامه ریزی کنید.
I will change it if you want	اگه بخوای عوض میکنم
In addition, he did not accept that this was the case.	علاوه بر این، او قبول نکرد که چنین بوده است.
He died this morning.	او صبح امروز درگذشت.
He hardly feels it.	او به سختی آن را احساس می کند.
You have to give him one	باید یکی بهش بدی
I asked him what that meant.	از او پرسیدم که این چه معنایی دارد؟
And my code is error free.	و کد من بدون خطا است.
And he may be right.	و ممکن است حق با او باشد.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	اغلب ما از سکوت می ترسیم.
She loved him, and he had given her good advice.	او او را دوست داشت، و او توصیه های خوبی به او کرده بود.
There are many ways to see and be.	راه های زیادی برای دیدن و بودن وجود دارد.
Efforts have so far failed.	تلاش‌ها تاکنون با شکست مواجه شده است.
I felt like such a stupid old woman.	احساس می کردم چنین پیرزن احمقی هستم.
Everyone knew this.	همه این را می دانستند.
We have that art.	ما آن هنر را داریم.
I think you guys can appreciate it.	من فکر می کنم شما بچه ها می توانید قدردانی کنید.
People can have any life they want.	مردم می توانند هر زندگی که می خواهند داشته باشند.
The first light will be about six.	نور اول حدود شش خواهد بود.
We never thought about living anywhere else.	ما هرگز به زندگی در جای دیگری فکر نکرده بودیم.
Thank you for waiting	ممنون که منتظر بودید
Right.	درست.
It seems that this attempt has not been made.	به نظر می رسد که این تلاش انجام نشده است.
He had already gone through this process.	او قبلاً این روند را طی کرده بود.
He is just in front of me.	او فقط پیش من است.
Not because he was.	نه به این دلیل که او بود.
There were three shows every night.	هر شب سه نمایش کار می کردند.
You knew better	تو بهتر می دانستی
Or listen to the radio.	یا گوش دادن به رادیو.
I held myself back and they knew it.	من خودم را نگه داشتم و آنها این را می دانستند.
He stood perfectly still and looked up.	او کاملاً ثابت ایستاد و به بالا نگاه کرد.
You know the conditions	تو شرایطش رو میدونی
Thank you for the amazing products	با تشکر از شما برای محصولات شگفت انگیز
The people there also gave us good information.	مردم در آنجا هم به ما اطلاعات خوبی دادند.
He survived the fall.	او از سقوط جان سالم به در برد.
You can do that.	شما می توانید چنین کاری انجام دهید.
Smooth and cool.	صاف و سرد.
You will feel them comfortably enough.	به اندازه کافی آنها را به راحتی احساس خواهید کرد.
Many of these results are about technique.	بسیاری از این نتایج در مورد تکنیک هستند.
This was a great favorite in our family.	این مورد علاقه زیادی در خانواده ما بود.
But now you are here again.	اما اکنون، دوباره اینجا هستید.
He was surprised that several of them knew him.	او تعجب کرد که چند نفر از آنها او را شناختند.
Or follow the crowd and go for a ride after work.	یا جمعیت را دنبال کنید و بعد از کار برای سواری بیرون بروید.
As time went on, the players seemed just as confused.	با تغییر زمان، بازیکنان به همان اندازه گیج به نظر می رسیدند.
It is still the first case.	باز هم اولین مورد است.
The results have been good	نتایج خوب بوده است
I'm really nervous about the whole process.	من واقعاً نسبت به کل این روند بسیار عصبی هستم.
You did not talk in your sleep	تو خواب حرف نمی زدی
The next day no one answered.	فردای آن روز هیچ کس جوابی نداد.
A man was found in his car who was shot dead.	مردی در ماشینش پیدا شد که به ضرب گلوله کشته شد.
I'm trying to find them	دارم سعی میکنم پیداشون کنم
Everyone should have at least one chicken.	همه باید حداقل یک جوجه داشته باشند.
Then he introduced me.	سپس او مرا معرفی کرد.
They built small houses to live in when they died.	آنها خانه های کوچکی برای زندگی در زمانی که مرده بودند ساختند.
The silent pair did not respond to any languages.	جفت ساکت به هیچ کدام از زبان ها پاسخ ندادند.
Nothing really happened	واقعا هیچی نشد
But these are still the early days.	اما این هنوز روزهای اولیه است.
You must be crazy	باید دیوونه باشی
The weekend was great	آخر هفته عالی بود
We had to write two.	باید دوتا می نوشتیم.
This is your community	این جامعه شماست
No other head will be safe.	هیچ سرنمی دیگر ایمن نخواهد بود.
I did it completely myself.	من خودم این کار را کاملا انجام داده ام.
You must know about it	حتما ازش خبر دارید
They looked away and then back.	آنها به دور و سپس به عقب نگاه کردند.
game over	بازی تمام شد
Life	زندگی
There seemed to be great confusion.	به نظر می رسید سردرگمی بزرگی وجود دارد.
They may be helpful.	آنها ممکن است کمکی باشند.
My kids really liked it.	بچه های من واقعاً آن را دوست داشتند.
There was no death.	مرگی در کار نبود.
I just did not know how and why.	من فقط نمی دانستم چگونه و چرا.
He did not want the cat to sleep with him.	او نمی خواست گربه با او بخوابد.
Again, this operation works on the basis of trust.	بار دیگر، این عملیات بر اساس اعتماد کار می کند.
It is reasonable.	منطقی است.
I will endure it.	من آن را تحمل خواهم کرد.
One said he was surprised.	یکی هم می گفت تعجب کرد.
Most online games are free.	اکثر بازی های آنلاین رایگان هستند.
People tend to forget it.	مردم تمایل دارند آن را فراموش کنند.
A blue workout.	یک لباس تمرین آبی.
I have a lot to learn from him.	من چیزهای زیادی برای یادگیری از او دارم.
And it will do nothing.	و هیچ کاری نخواهد کرد.
They lose interest in what we have lost to them.	آنها علاقه خود را به چیزهایی که ما به آنها از دست داده ایم از دست می دهند.
But it works just as well.	اما به همان اندازه خیلی خوب کار می کند.
The moon is bad	ماه بدی است
He is not alone.	او تنها نیست.
Shoot, they have good players too.	شوت کن، آنها بازیکنان خوبی هم دارند.
Previous employees can fill out a new form.	کارمندان قبلی می توانند فرم جدید را پر کنند.
Some people just hide their pain well.	برخی افراد فقط درد خود را به خوبی پنهان می کنند.
We just looked at each other.	ما فقط به هم نگاه کردیم.
This did not happen then	آن وقت این اتفاق نمی افتاد
Worse is domestic violence itself.	بدتر از آن، خشونت در خود خانواده است.
You do not work there	اونجا برات کار نیست
They say they met in the library.	می گویند در کتابخانه با هم آشنا شده اند.
But he did not leave his wife.	اما همسرش را رها نکرد.
This is your money.	این پول شماست.
There is another one of us.	یکی دیگر از ما وجود دارد.
They find what they need in each other.	آنها آنچه را که نیاز دارند در یکدیگر پیدا می کنند.
If there is one place, there may be another place.	اگر یک مکان وجود داشته باشد، ممکن است مکان دیگری وجود داشته باشد.
He may also have a taste.	او ممکن است ذوقی هم داشته باشد.
Maybe that was his only goal.	شاید تنها هدفش همین بود.
People from all over the world.	مردم از سراسر جهان.
It is going down	داره پایین میره
In fact, it is more likely to keep him away.	در واقع، احتمال بیشتری وجود دارد که او را از آن دور کند.
He waited until he left and then changed.	صبر کرد تا او رفت و بعد عوض شد.
His family did not know where he was.	خانواده اش نمی دانستند او کجاست.
But the enemy has the advantage.	اما دشمن مزیت دارد.
You are just perfect	تو فقط کاملی
That is, they will be alive throughout the program.	یعنی در کل برنامه زنده خواهند بود.
I was just a man.	من فقط یک مرد بودم.
We almost ran out of food.	تقریباً غذایمان تمام شده بود.
If you like, he will go with you.	اگر دوست داری او با تو خواهد رفت.
They love books and music.	آنها عاشق کتاب و موسیقی هستند.
He wants you to believe him.	او از شما می خواهد که او را باور کنید.
Select the country you are in from the list.	کشوری که در آن هستید را از لیست انتخاب کنید.
To begin with, I'm not that old.	برای شروع من آنقدر پیر نیستم.
Recovery is a long process.	بهبودی یک فرآیند طولانی است.
Our goal is to bring them together.	هدف ما گرد هم آوردن آنهاست.
After a while, they decided to sell them.	پس از مدتی تصمیم به فروش آنها گرفتند.
It looks more like my ideal body.	بیشتر شبیه اندام ایده آل من است.
It may not even finish my right hand.	حتی ممکن است دست راستم را تمام نکند.
This is how every mother is made.	هر مادری اینگونه ساخته شده است.
However, he seemed to have been here before.	با این حال، به نظر می رسید که او قبلاً اینجا بوده است.
Now he has to find the authorities.	حالا او باید مسئولین را پیدا کند.
The results are interesting.	نتایج جالب است.
It was lovely.	دوست داشتنی بود.
We do not understand this.	ما این را درک نمی کنیم.
This simply means that he has a different view of the world.	این به سادگی به این معنی است که او دیدگاه متفاوتی نسبت به جهان دارد.
Something to eat.	چیزی برای خوردن.
Smile means doubt.	لبخند یعنی شک.
You have a little control now.	اکنون کمی کنترل دارید.
The total market share is calculated.	سهم کل در بازار فعلی محاسبه شده است.
We wanted better information.	ما اطلاعات بهتری می خواستیم.
I really liked it.	من واقعا آن را دوست داشتم.
It can be prepared in a few hours.	می توان آن را از چند ساعت قبل تهیه کرد.
This year he was out of none.	امسال او از هیچکدام خارج شده بود.
They went on their first tour in support of him.	آنها به عنوان حمایت از او به اولین تور خود رفتند.
This is something that no one likes to do.	این کاری است که هیچ کس دوست ندارد انجام دهد.
Of course, he drove from another state.	البته از ایالت دیگری رانندگی کرد.
He will hear you.	او شما را خواهد شنید.
We both have to work a few days.	هر دوی ما باید چند روزی کار کنیم.
To do this, he had to be given points.	برای این کار باید به او امتیاز می داد.
You must die immediately	باید فورا بمیری
And in return, the mental health system needs us.	و به نفع آن، نظام سلامت روان به ما نیاز دارد.
However, my mother is missing a reason.	با این حال، مادر من یک دلیل گمشده است.
You can have a silent conversation on the Internet.	می توانید یک مکالمه بی صدا در اینترنت داشته باشید.
Appears on your network as another Windows box.	در شبکه شما به عنوان یک جعبه ویندوز دیگر نشان داده می شود.
Everything looks right in contrast.	همه چیز درست به نظر می رسد در مقابل.
You have to be smart	تو باید باهوش باشی
I like his name very much	من اسمش رو خیلی دوست دارم
I knew it was cold	میدونستم سرده
I turn on with the sound of a computer.	با صدای کامپیوتر روشن می شوم.
Everything will be different.	همه چیز متفاوت خواهد بود.
I know it is.	می دانم که هست.
I did not expect us to do this.	انتظار نداشتم این کار را بکنیم.
This was his training.	این آموزش او بود.
But, it 's still hard.	اما، هنوز هم سخت است.
This is it.	همین جاست.
Nobody told me to go.	هیچ کس به من نگفته بود که بروم.
We will do the same.	ما همین کار را خواهیم کرد.
Small business seems to belong to the past.	به نظر می رسد کسب و کار کوچک متعلق به گذشته است.
Download video online.	دانلود ویدیوی آنلاین.
Maybe he was right	شاید حق با او بود
It was really interesting to watch them show.	تماشای نمایش آنها واقعاً جالب بود.
Like a game	مثل یه جور بازیه
Like, for real.	مثل، برای واقعی.
I was just thinking	فقط داشتم فکر میکردم
Before he got up, he pressed his lips to her.	قبل از اینکه بلند شود، لب هایش را به دست او فشار داد.
And now they knew it could not be done.	و حالا می‌دانستند که نمی‌شود.
In fact, it is very, very difficult.	در واقع، بسیار بسیار دشوار است.
No explanation, no call, just never come back.	بدون توضیح، بدون تماس، فقط هرگز برنگشت.
I can not hold it	نمیتونم نگهش دارم
Our goal is simple.	هدف ما ساده است.
I have to do everything right.	من باید همه چیز را درست انجام دهم.
I love him more than anything in this world.	من او را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست دارم.
But maybe that was my mistake.	اما شاید این اشتباه من بود.
Incidentally, it was the same with him.	اتفاقا مال او هم همینطور بود.
This was repeated five times.	این کار پنج بار تکرار شد.
He knew what he had to do.	او می دانست که باید چه کار کند.
He cared less about composure.	او کمتر به خونسردی اهمیت می داد.
But suddenly he is someone else.	اما ناگهان او شخص دیگری است.
They are now more than ever a tool of power.	آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری ابزاری برای قدرت هستند.
I get exactly the same error as before.	من دقیقاً همان خطای قبلی را دریافت می کنم.
Women loved him.	زنان او را دوست داشتند.
Customer service was good	خدمات مشتری خوب بود
Breakfast was well worth the price.	صبحانه به قیمتش می ارزید.
And so on.	و تا.
And this is our issue today.	و این موضوع امروز ماست.
They actually laughed at me and my friends, as if we were kids.	در واقع به من و دوستانم خندیدند، انگار بچه بودیم.
I thought you just came here	فکر کردم تازه اومدی اینجا
Deleted now	الان حذف شده
Accept that bit of anger	آن ذره عصبانیت را بپذیر
Accidents still happen.	حوادث هنوز هم رخ می دهد.
This is the key variable.	این متغیر کلیدی است.
Maybe my wife	شاید همسرم
The woman did not know anything about it.	زن از آن چیزی نمی دانست.
I was fine	حالم خوب بود
However, he has heard a lot.	با این حال زیاد شنیده است.
The general direction is to improve and add more tools.	جهت کلی بهبود و افزودن ابزارهای بیشتر است.
This is not the same as trust, but trust can come later.	این همان اعتماد نیست، اما اعتماد می تواند بعداً به وجود بیاید.
Sounds like a good place to start.	به نظر می رسد مکان خوبی برای شروع است.
There is a reason and it is popular in its kind.	به دلیلی وجود دارد و در نوع خود محبوب است.
They are above average.	آنها بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
Otherwise, the country is very dry.	وگرنه کشور بسیار خشکی است.
The vehicle is still what it is.	وسیله نقلیه همچنان همان چیزی است که هست.
Do some research when you go shopping.	وقتی می‌روید وسایلتان را بخرید کمی تحقیق کنید.
The magic was not real	جادو واقعی نبود
Eventually they found themselves in a hotel room.	در نهایت آنها خود را در یک اتاق هتل یافتند.
We do not know what happened to them.	نمی دانیم چه بر سر آنها آمده است.
All on the verge of death	همه در شرف مرگ
Because you lost him on this day because of me.	زیرا در این روز او را به خاطر من از دست دادی.
My experience there was wonderful.	تجربه من در آنجا فوق العاده بود.
Less differences make the job easier.	تفاوت های کمتر کار را آسان تر می کند.
What happened to them? 	چه اتفاقی برای آنها افتاد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
Time to be still	زمان بی حرکت بودن
We thought we played hard.	فکر می‌کردیم سخت بازی کردیم.
I've enjoyed reading your posts.	من از خواندن پست های شما خشنود شدم.
We were weird	عجیب شدیم
I'm not sure how to get the second half.	من مطمئن نیستم چگونه نیمه دوم را بدست بیاورم.
Not that there is room for talk.	نه اینکه جای حرف زدن داشته باشه.
Young girls were everywhere.	دختران جوان همه جا بودند.
Put it in the hole and cover it.	آن را در سوراخ قرار دهید و روی آن را بپوشانید.
That means they are still here.	یعنی آنها هنوز اینجا هستند.
They love it here.	آنها اینجا را دوست دارند.
We will not do this this year because of a broken leg.	امسال به خاطر شکستگی پای شما این کار را نمی کنیم.
Good luck in this week's session.	در جلسه این هفته موفق باشید.
Not for him	نه برای او
If he had heard this, then what he had heard was wrong.	اگر او این را شنیده بود، پس آنچه شنیده بود اشتباه بود.
Stand with the truth, not your race.	با حقیقت و نه نژاد خود بایستید.
His beautiful ship was sinking.	کشتی زیبایش در حال سقوط بود.
She is crying.	او دارد گریه می کند.
They were still very quiet.	هنوز خیلی ساکت بودند.
The traffic continues day by day.	ترافیک روز به روز ادامه دارد.
He had been a bear for a while.	برای مدتی تبدیل به خرس شده بود.
But many do.	اما خیلی از آنها این کار را می کنند.
You usually do not get here until about ten or more.	معمولاً تا حدود ده یا بیشتر به اینجا نرسید.
The story is over	داستان تمام شد
We know how important water is to life.	ما می دانیم که آب چقدر برای زندگی مهم است.
This is an option.	این یک گزینه است.
Most of the city came to greet us.	بیشتر شهر به استقبال ما آمدند.
This seemed very good to be true.	این خیلی خوب به نظر می رسید که درست باشد.
Maybe it will help me to understand.	شاید به من هم کمک کند که بفهمم.
The remaining eight studies were included in this review.	هشت مطالعه باقی مانده در این مرور گنجانده شدند.
I asked him my name.	از او نامم را پرسیدم.
I am twenty-five years old	من بیست و پنج سالمه
I also want to see it published.	من هم می خواهم ببینم منتشر می شود.
In this case literally.	در این مورد به معنای واقعی کلمه.
I did not know it happened and it was news to me.	نمی دانستم این اتفاق افتاده است و برای من خبری بود.
I did not care	من مهم نبودم
He knew this, as if his dream had told him.	او این را می دانست، انگار که خوابش به او گفته بود.
You think he is a good man.	شما فکر می کنید او مرد خوبی است.
From there you can see everything.	از آنجا می توانید همه چیز را ببینید.
It should be easy.	باید آسان بود.
I really like to see writers who think like business people.	من واقعاً دوست دارم نویسندگانی را ببینم که مانند افراد تجاری فکر می کنند.
So on the one hand, yes.	بنابراین از یک طرف، بله.
Then go to the phone.	سپس به تلفن بروید.
He knew his wife by her first name.	همسرش را با نام کوچک می شناخت.
This is actually just a kitchen.	این در واقع فقط یک آشپزخانه است.
So they stayed there, in the water, in our water.	پس آنجا ماندند، در آب، در آب ما.
In other words, you want to manage the message later.	به عبارت دیگر، شما می خواهید پیام را بعداً مدیریت کنید.
He was straight with me.	او مستقیم با من بود.
I was waiting for him to get better	منتظر بهتر شدنش بودم
Maybe a thousand people stayed here.	شاید هزار نفر اینجا ماندند.
They continued.	آنها ادامه دادند.
Or any other type of tree in sight.	یا هر نوع درخت دیگری در چشم.
For a few seconds no one knew him.	برای چند ثانیه هیچ کدام او را نمی شناختند.
It may not work yet.	ممکن است هنوز هیچ نتیجه ای نداشته باشد.
Well a few things	باشه چند تا چیز
I was excited to receive them.	من برای پذیرایی از آنها هیجان زده بودم.
But what memories	اما چه خاطراتی
You can not help yourself.	شما نمی توانید به خودتان کمک کنید.
Follows him.	او را دنبال می کند.
It works very well under pressure	تحت فشار خیلی خوب عمل میکنه
I want to keep fighting for you.	من می خواهم همچنان برای تو به جنگیدن ادامه دهم.
So we had to split it.	بنابراین مجبور شدیم آن را تقسیم کنیم.
So, go this way.	بنابراین، از این راه بروید.
Just wait for it.	فقط برای آن صبر کنید.
I want something from you.	من از شما چیزی می خواهم.
It is not clear whether this story is really true or not.	مشخص نیست که آیا این داستان واقعاً حقیقت دارد یا خیر.
He has no doubt that the moment is real.	او شک ندارد که لحظه واقعی است.
One had to be lucky.	یک نفر باید خوش شانس می شد.
I came here to talk to you	اومدم اینجا باهات حرف بزنم
I was not able to work.	من قادر به کار نبودم.
To die.	برای مردن.
Set aside to dry.	کنار بگذارید تا خشک شود.
Anyway, it was just working.	به هر حال این فقط مشغول کار بود.
He has earned it.	او آن را به دست آورده است.
He has a list of things he can not eat.	او فهرستی از چیزهایی دارد که نمی تواند بخورد.
It is unlucky.	بدشانسی است.
I really do not want to discuss it.	من واقعاً نمی خواهم در مورد آن بحث کنم.
It is not clear if such a restriction exists.	مشخص نیست که چنین محدودیتی وجود داشته باشد.
His black dress was gone.	لباس مشکی اش رفته بود.
Unfortunately, he has to learn to live with them.	متأسفانه، او باید زندگی با آنها را بیاموزد.
I look very good to naughty girls who like me.	من برای دخترهای بدجنس خیلی خوب به نظر می رسم که از من خوششان بیاید.
You only answer the question asked.	شما فقط به سوال پرسیده شده پاسخ می دهید.
He really did buy from the store like everyone else.	واقعاً او هم مثل بقیه از فروشگاه خریده بود.
There were two other brothers.	دو برادر دیگر هم بودند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوست مرغ را جدا کنید.
Well, at least he hadn't seen her before.	خوب، حداقل قبلا او را دیده بود.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
Big change, small change, whatever.	تغییر بزرگ، تغییر کوچک، هر چه باشد.
This seemed a little strange to him.	این به نظر او کمی عجیب بود.
Tools for adapting the right students to the right school.	ابزارهایی برای تطبیق دانش آموزان مناسب با مدرسه مناسب.
Well, we fought	خب با هم دعوا کردیم
This is something that can be improved for next year.	این چیزی است که می تواند برای سال آینده بهبود یابد.
But he was worried anyway.	اما به هر حال نگران بود.
You are responsible.	شما مسئول هستید.
You have enough money to travel.	شما پول کافی برای سفر دارید.
and many more.	و خیلی بیشتر.
As long as you tell him	به شرطی که بهش بگی
He wanted that power too.	او هم آن قدرت را می خواست.
You still do not really know what it is about.	شما هنوز واقعاً نمی دانید در مورد چیست.
It started about a year ago.	حدود یک سال پیش شروع شد.
A quick death	یک مرگ سریع
Both are plentiful in all.	هر دوی اینها در همه زیاد است.
This understanding makes a woman a tool for her husband.	این درک، زن را ابزاری برای شوهرش می کند.
His skin turned white	پوستش سفید شد
I have worked with him	من با او کار کرده ام
Well maybe.	خوب شاید.
It is difficult to hit anything more than a few feet away.	به سختی می توان به چیزی بیش از چند فوت دورتر ضربه زد.
But perhaps there was nothing to worry about.	اما شاید جای نگرانی نبود.
Dad, you say he's weird.	پدر، شما می گویید او عجیب است.
But he just laughed.	اما او فقط خندید.
We wanted to see this happen.	ما می خواستیم ببینیم که این اتفاق می افتد.
Although it was still on, the lights were on.	اگرچه هنوز روشن بود، اما چراغ ها روشن بودند.
But the second time it loads immediately.	اما بار دوم بلافاصله بارگذاری می شود.
In the real show, not so much.	در نمایش واقعی، نه چندان.
Thank you and see you tomorrow!	ممنون و فردا میبینمت!.
Then we work on putting both hands together.	سپس روی کنار هم قرار دادن هر دو دست کار می کنیم.
I have found him	من او را پیدا کرده ام
Everyone was tied up.	همه مقید بودند.
There was noise and he gave up.	سر و صدا بود و منصرف شد.
He does the same.	او هم این کار را می کند.
This is a very simple operation.	این یک عملیات بسیار ساده است.
But that did not bother him.	اما این او را نگران نکرد.
Found the door.	در را پیدا کرد.
Pain was better than anger.	درد بهتر از عصبانیت بود.
Not much head	سر زیاد نیست
He did not do that.	او این کار را انجام نمی داد.
But he had not been heard from for weeks.	اما هفته ها بود که از او خبری نبود.
It does not matter what team it is.	فرقی نمی کند چه تیمی باشد.
He fixes it every year.	او هر سال آن را درست می کند.
You really do not need me	تو واقعا به من نیاز نداری
Blood samples were collected at different time points.	نمونه خون در مقاطع زمانی مختلف جمع آوری شد.
Everyone around him gets married.	همه اطرافش ازدواج می کنند.
In the absence of water is ordered.	در صورت نبود آب سفارش داده می شود.
Until then, maybe each of us will try our luck on our own.	تا آن زمان، شاید هر کدام به تنهایی شانس خود را امتحان کنیم.
In a summer, it can not be.	در یک تابستان، نمی تواند باشد.
This is my word.	این حرف من است.
Your memory is designed to work this way.	حافظه شما طوری طراحی شده است که به این شکل کار کند.
I loved him.	من او را دوست داشتم.
Plus it was just a diagnostic part right now.	به علاوه در حال حاضر فقط قسمت تشخیص بود.
This little boy was nothing but a gift, an absolute gift.	این پسر کوچک چیزی نبود جز یک هدیه، یک هدیه مطلق.
It is getting harder and harder to continue, he said.	او گفت که ادامه دادن سخت تر و سخت تر می شود.
He looked really good.	او واقعاً خوب به نظر می رسید.
Activity will lead to results.	فعالیت منجر به نتیجه خواهد شد.
Plus you will look much prettier.	به علاوه شما بسیار زیباتر به نظر خواهید رسید.
I did not know what was going on	نمیدونستم قضیه چیه
Rarely do they excel, and go up.	به ندرت، آنها عالی می شوند، و به سمت بالا می روند.
What we could not explain.	چیزی که ما نتوانستیم توضیح دهیم.
It meant a lot.	معنی زیادی داشت.
They feed on each other in some way.	آنها به نوعی از یکدیگر تغذیه می کنند.
News after his death	اخبار پس از مرگ او
Study for about half an hour to an hour.	حدود نیم ساعت تا یک ساعت مطالعه کنید.
Choose your side and choose it now.	سمت خود را انتخاب کنید و اکنون آن را انتخاب کنید.
I did not see what happened to them.	من ندیدم چه بر سر آنها آمده است.
Worse was still on the way.	بدتر هنوز در راه بود.
Of course he did not hear me.	البته او صدای من را نمی شنید.
Nothing was heard from the two men anymore.	دیگر هیچ چیز از این دو مرد شنیده نشد.
Well, he does not.	خوب، او نمی کند.
This is really welcome.	این واقعاً خوش آمدید.
I can not understand exactly.	من دقیقا نمی توانم بفهمم.
He knows everything.	او همه چیز را می داند.
Get off the road	از جاده خارج شو
For example, the speed of light is a natural unit of speed.	برای مثال سرعت نور واحد طبیعی سرعت است.
We will delete it.	ما آن را حذف خواهیم کرد.
Both had lost their fathers	هر دو پدرشان را از دست داده بودند
They found themselves there.	خودشان را آنجا دیدند.
Where is he when he is not with you?	وقتی با شما نیست کجاست
My mother went there.	مادرم به آنجا رفت.
Obviously, this was nothing new.	واضح است که این چیز جدیدی نبود.
In side projects	در پروژه های جانبی
Your brother is out	داداش تو بیرون
Stay here	تو همین جا بمون
Better power management	مدیریت توان بهتر
That's what started it all, but it's not.	این چیزی است که همه چیز را شروع کرد، اما این نیست.
We need extra workers to answer the phone.	ما به کارگران اضافی برای پاسخگویی به تلفن نیاز داریم.
Just saying no was not enough	فقط نه گفتن کافی نبود
This time it did not go very well.	این بار خیلی خوب پیش نرفت.
Select the card you are using from the list.	کارت مورد استفاده خود را از لیست انتخاب کنید.
He never went anywhere.	هرگز جایی نرفت.
Your systems are outdated.	سیستم های شما قدیمی است.
There seemed to be hardly a friendly face here.	به نظر می رسید به سختی چهره دوستانه ای در اینجا وجود دارد.
This can not be meaningless.	این نمی تواند معنایی نداشته باشد.
We also appreciate your feedback on our programs.	همچنین، ما از نظرات شما در مورد برنامه های ما بسیار قدردانی خواهیم کرد.
Maybe not everywhere.	شاید نه همه جا.
It is not a complicated issue.	مسئله پیچیده ای نیست.
They need support.	آنها نیاز به حمایت دارند.
This type of pair production can be more easily identified.	این نوع تولید جفت را می توان راحت تر تشخیص داد.
He never told her about the murder.	او هرگز در مورد قتل به او نگفت.
I said bring food.	گفتم غذا بیاور.
You just have to know where to look.	فقط باید بدانید کجا را نگاه کنید.
He saw what he had done.	او دید که چه کرده است.
Yes, they do spend their days like most children.	بله، آنها مانند اکثر بچه ها روزهای خود را می گذرانند.
My son was right	پسرم درست میگفت
Let the blood flow.	اجازه دهید خون جریان یابد.
I believe in the magic of trees.	من به جادوی درختان ایمان دارم.
Caught a few things.	گرفتار چند چیز شد.
He is active, sharp and still has control over his mind.	او فعال، تیزبین است و همچنان بر ذهن خود کنترل دارد.
He did too.	او هم انجام داد.
If things go awry, you may be advised to leave the country.	اگر اوضاع بد شود، ممکن است به شما توصیه کنند کشور را ترک کنید.
The reasons are unclear.	دلایلش نامشخص است.
That means one every six weeks	یعنی هر شش هفته یکی
It may not be possible, but it does happen.	ممکن است محتمل نباشد، اما اتفاق می افتد.
I hope it is useful.	امیدوارم مفید باشد.
It was not just a sound.	این فقط یک صدا نبود.
He says he was waiting for us to come.	می گوید منتظر آمدن ما بود.
And not a boy	و نه پسر
They are looking for entertainment.	آنها به دنبال سرگرمی هستند.
But he trusted them.	اما او به آنها اعتماد داشت.
And in fact something changed.	و در واقع تغییری رخ داد.
I rarely eat out.	من به ندرت بیرون غذا می خورم.
Sometimes silence is the best option.	گاهی سکوت بهترین گزینه است.
Rates may change during your stay.	نرخ ممکن است در طول اقامت تغییر کند.
It will probably cost me my life.	به احتمال زیاد به قیمت جانم تمام خواهد شد.
According to this view, property rights are important in two ways.	بر اساس این دیدگاه حقوق مالکیت از دو جهت حائز اهمیت است.
All were very, very helpful.	همه بسیار بسیار مفید بودند.
However, these cases were easy to resolve.	با این حال، حل این موارد آسان بود.
Knowing him, he was asked to explain himself.	با شناخت او، از او خواسته می شد که خودش را توضیح دهد.
At the same time, construction of the second section began.	در همان زمان، ساخت بخش دوم آغاز شد.
They use it.	از آن استفاده می کنند.
It's a little slow but it works for me.	کمی کند است اما برای من کار می کند.
The others finally followed.	بقیه هم بالاخره دنبال کردند.
I wish you could read this	کاش میشد اینو بخونی
They have older people.	آنها افراد مسن دارند.
Let's vote.	بگذاریم به رای گیری.
It is too early to say how many people were killed.	هنوز خیلی زود است که بتوانیم تعداد کشته شدگان را اعلام کنیم.
He believed in death for days.	او برای روزها خود را نزدیک به مرگ باور کرد.
I saw this with my own eyes and you saw it too.	من این را با چشمانم دیدم و شما هم دیدید.
I did it for free.	من این کار را رایگان انجام دادم.
Anything but this	هر چیزی جز این
We hope you find them easy to prepare.	امیدواریم تهیه آنها برای شما آسان باشد.
These consequences have a direct impact on patients and society.	این پیامدها تأثیر مستقیمی بر بیماران و جامعه دارد.
She hoped she could do the same for her children.	او امیدوار بود که بتواند همین کار را برای فرزندانش انجام دهد.
He looked around in the water and saw nothing.	در آب به اطراف نگاه کرد و چیزی ندید.
He was sweet.	او شیرین بود.
But many things are unknown.	اما خیلی چیزها ناشناخته است.
For the same reason.	به همان دلیل.
We are not really related, but we are close.	ما واقعاً به هم وابسته نیستیم، اما به هم نزدیکیم.
But this is the number we have now.	اما این عددی است که الان داریم.
But for him, the truth must be true.	اما برای او باید حقیقت داشت.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
This is the meaning of being part of a church.	این همان معنایی است که بخشی از یک کلیسا است.
Several relatively old men were in my treatment group.	چند مرد نسبتا مسن در گروه درمانی من بودند.
Which was actually good for me.	که در واقع برای من خوب بود.
There is no one to look, looking happens.	کسی نیست که نگاه کند، نگاه کردن اتفاق می افتد.
In the end, only time will tell.	در نهایت، فقط زمان مشخص خواهد کرد.
Must have them.	باید آنها را داشته باشد.
They are the only women who want it.	آنها تنها زنانی هستند که می خواهند.
You do not have to remember anything.	لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید.
At the end of it, a larger building was erected.	در انتهای آن ساختمانی بزرگتر از بقیه بلند شد.
However, there are some things that are useful.	با این حال مواردی وجود دارد که مفید است.
This is to provide better services to its users.	این برای ارائه خدمات بهتر به کاربران خود است.
And nothing from him	و چیزی از او نیست
He once said something funny to me.	یه بار یه چیز خنده دار بهم گفت.
Yes, it is impossible for me.	بله، برای من غیر ممکن است.
Pictures of the three experiments are shown.	تصاویری از سه آزمایش نشان داده شده است.
I did not keep any of those letters.	من هیچ یک از آن نامه ها را نگه نداشته ام.
They are equal.	آنها برابر هستند.
But it's time to dump her and move on.	اما وقت آن رسیده است که دست به کار شوید.
Great if they participate	اگه شرکت کنن عالیه
I am proud of you.	من به تو افتخار می کنم.
And this is it.	و این است.
You never wanted to be a wrestler.	شما هرگز نخواستید که مردم کشتی باشید.
At least for me.	حداقل برای من اینطور است.
I was very happy to come out of such a house.	من خیلی خوشحال بودم که از چنین خانه ای بیرون آمدم.
We are in constant contact.	ما دائماً با هم در تماس بوده ایم.
You could feel what was going on between my parents.	می توانستی حس کنی بین پدر و مادرم چه می گذرد.
He must have been paying attention to her	حتما حواسش بهش بوده
One of them is cell t.	یکی از آنها سلول t است.
Buy this book	این کتاب را بخر
I believe in myself more.	بیشتر به خودم ایمان دارم.
No one knows how long ago we came there.	هیچ کس نمی داند چند وقت پیش به آنجا آمدیم.
And just see how no one thinks about it.	و فقط ببینید که چگونه هیچ کس به این فکر نمی کند.
I just try to be as positive as possible.	من فقط سعی می کنم تا حد امکان مثبت باشم.
It is better to just contract them to execute that contract.	بهتر است فقط آنها را برای اجرای آن قرارداد قرارداد.
He reached for the camera.	دستش را به سمت دوربین برد.
This changed just to show another procedure.	این فقط برای نشان دادن رویه دیگری تغییر کرد.
I missed you so much.	دلم برایت خیلی تنگ شده بود.
Who should fight them and they know this.	چه کسی باید با آنها مبارزه کرد و آنها این را می دانند.
Probably was	احتمالا بوده
I should never be afraid again.	من دیگر هرگز نباید بترسم.
I got a lot from him.	خیلی از او را گرفتم.
He still does not know what he can do to deal with it.	هنوز نمی داند برای مقابله با آن چه کاری می تواند انجام دهد.
But this situation is beyond me.	اما این وضعیت فراتر از من است.
They had a deal.	آنها یک معامله داشتند.
added.	اضافه شد.
I pointed to the trees.	به درخت ها اشاره کردم.
They offer many benefits that everyone can share.	آنها مزایای بسیاری را ارائه می دهند که همه می توانند به اشتراک بگذارند.
He builds.	او ساخت و ساز می کند.
First, you can not work in those fields today without a university degree.	اولا، امروز بدون مدرک دانشگاهی نمی توانید در آن زمینه ها کار کنید.
I lost the credibility of the fans.	من اعتبار هواداران را از دست دادم.
It includes a variety of disciplines.	این شامل مجموعه ای از رشته های تحصیلی مختلف است.
The old woman was coming soon.	پیرزن زود می آمد.
It has free power.	قدرت آزاد دارد.
In the last twenty years, I have come across only two.	من در بیست سال گذشته فقط به دو مورد برخورد کردم.
It is more than two years now.	الان بیش از دو سال است.
Enjoy every minute	از هر دقیقه لذت ببرید
I bought a few things	چند تا چیز خریدم
He was not there	اونجا نبود
Further research is needed.	تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است.
They are the key.	آنها کلید هستند.
He had lost control of her, very soon after the first time, yet.	او کنترل خود را با او از دست داده بود، خیلی زود پس از اولین بار، هنوز.
I'm not worried	من نگران نیستم
This is how you avoid it.	اینگونه از آن اجتناب می کنید.
We talk about you often and we hope to see you.	ما اغلب از شما صحبت می کنیم و امیدواریم که از شما دیدن کنید.
I'm going to get her a drink	میرم مشروبشو بیارم
Just to make sure he felt touched.	فقط برای اینکه مطمئن شود او احساس لمس کرده است.
So much so that it is difficult to accompany them.	به قدری زیاد که به سختی می توان با آنها همراه شد.
He saw that the drop must be at least ten feet.	او دید که قطره باید حداقل ده فوت باشد.
Then he looked at her.	سپس به او نگاه کرد.
Because they were proud.	چون افتخار می کردند.
We will cover some of that.	ما کمی از آن را پوشش خواهیم داد.
If the interpretation is reasonable, we must accept it.	اگر تعبیر معقول باشد، باید آن را بپذیریم.
We can imagine, but we can never understand without experience.	ما می توانیم تصور کنیم، اما هرگز نمی توانیم بدون تجربه درک کنیم.
Plus, it's fun to put it together.	به علاوه، کنار هم قرار دادن آن سرگرم کننده است.
On the right, the cars are thin on the ground.	در سمت راست، ماشین‌ها روی زمین لاغر هستند.
They cover different topics and different rights.	آنها موضوعات مختلف و حقوق متفاوت را پوشش می دهند.
I'm sorry to hear you have a problem.	متاسفم که میشنوم مشکل دارید.
So hard.	خیلی سخت.
You can come for cash this evening.	امروز عصر می توانید برای پول نقد بیایید.
He just could not give up.	او فقط نمی توانست خود را رها کند.
So are my children	بچه های من هم همینطور
Of course I found some	البته یه مقدار پیدا کردم
Again, these numbers show significant differences in age and race.	بار دیگر، این اعداد تفاوت های قابل توجهی را از نظر سن و نژاد نشان می دهند.
They are not a class.	آنها کلاس نیستند.
It ended as soon as it started.	به همان سرعتی که شروع شد، تمام شد.
we understood	متوجه شدیم
Why he was talking, he did not know.	چرا او صحبت می کرد، او نمی دانست.
I want your opinion	من نظر شما را می خواهم
And the economy does not help.	و اقتصاد نیز کمکی نمی کند.
We have been here.	ما اینجا بوده ایم.
I wanted those experiences.	من آن تجربیات را می خواستم.
Do not read too much about it.	زیاد در آن مطالعه نکنید.
In this way he became stronger.	به این ترتیب او قوی تر می شد.
And my world was destroyed	و دنیای من نابود شد
Maybe this is the only thing that happens to me every four years.	شاید این تنها چیزی است که هر چهار سال یک بار برای من اتفاق می افتد.
She is paying attention to the boy under her feet.	حواسش به پسری است که زیر پایش است.
We are very satisfied with the quality of the work done.	ما از کیفیت کار انجام شده بسیار راضی هستیم.
However, it is important to keep these findings in perspective.	با این حال، مهم است که این یافته ها را در چشم انداز نگه دارید.
You are just beginning to learn something.	شما تازه شروع به یادگیری چیزی می کنید.
However it can be done.	با این حال می توان آن را انجام داد.
You can not miss such an opportunity.	شما نمی توانید چنین فرصتی را از دست بدهید.
I sent objects around the room.	من اشیاء را به اطراف اتاق فرستادم.
Small steps, for sure.	گام های کوچک، مطمئنا.
And so we went.	و بنابراین ما رفتیم.
Thanks for this question	ممنون بابت این سوال
It is very common.	بسیار رایج است.
And he for the man	و او برای مرد
But this is not an argument.	اما این بحث نیست.
He did not hold anything.	او چیزی را نگه نداشت.
The only thing that exists is that no real woman will survive it.	تنها چیزی که وجود دارد این است که هیچ زن واقعی از آن جان سالم به در نخواهد برد.
It was an accident anyway	به هر حال تصادف بود
You will then ask us to get off the ground.	بعد از آن از ما خواهید خواست که از روی زمین خارج شویم.
A quiet, friendly street.	یک خیابان آرام، دوستانه.
Writing is almost complete.	نوشتن تقریباً کامل شده است.
You are waiting a long time to make your move.	شما خیلی منتظر هستید تا حرکت خود را انجام دهید.
There are many things that can be done that can harm them.	چیزهای زیادی وجود دارد که می توانند وارد آن شوند که می تواند به آنها آسیب برساند.
There is still a lot of sun in the sky.	هنوز خورشید زیادی در آسمان وجود دارد.
We brought each other down.	همدیگر را پایین آوردیم.
The open approach was often chosen.	اغلب رویکرد باز انتخاب می شد.
It belongs to me.	متعلق به من است.
You just have to believe	فقط باید باور کنی
The trip is scheduled to last five hours.	این سفر قرار است پنج ساعت طول بکشد.
They say it gets cold.	می گویند سرد می شود.
There were doors to the left and right, maybe six sets.	درهایی به چپ و راست وجود داشت، شاید شش مجموعه.
You're coming back	تو برمیگردی
It was a promise.	این یک وعده بود.
The relevant sections are given below.	در زیر قسمت های مربوطه آورده شده است.
I said come in.	گفتم داخل شو.
Otherwise we repeat this process.	در غیر این صورت این روند را تکرار می کنیم.
It is still too short and simple for the dark past.	هنوز هم برای گذشته ای تاریک بسیار کوتاه و ساده است.
They were given advice when asked.	وقتی از آنها خواسته شد توصیه هایی ارائه کردند.
I can not tell you anything.	من نمی توانم چیزی به شما بگویم.
Claimed by full on the piece.	مورد نیاز توسط کامل بر روی قطعه ادعا می کند.
He had found them.	او آنها را پیدا کرده بود.
Download the file and save it to your computer.	فایل را دانلود کرده و در کامپیوتر خود ذخیره کنید.
I closed my eyes.	چشمانم را بستم.
There are no secrets.	هیچ رازی وجود ندارد.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
When relevant and helpful, this exercise is common, normal, and good.	زمانی که مرتبط و مفید باشد، این تمرین معمول، عادی و خوب است.
I missed you on the way	تو راه دلم برات تنگ شده بود
I could continue my happy life.	می توانستم به زندگی شاد خود ادامه دهم.
They did not even think.	آنها حتی فکر هم نبودند.
Valid only for new customers.	فقط برای مشتریان جدید معتبر است.
Let cool for a few minutes.	بگذارید چند دقیقه خنک شود.
My mother also took them from me.	مادرم هم آنها را از من گرفته است.
All but one failed in four moves.	همه به جز یکی در چهار حرکت شکست خوردند.
And not sad	و نه غمگین
This is not a procedural failure.	این یک شکست رویه نیست.
This is really the picture of life.	این در حقیقت تصویر زندگی است.
He died of natural causes.	او به دلایل طبیعی درگذشت.
The food was wonderful.	غذا فوق العاده بود.
This can happen in different ways.	این می تواند به روش های مختلفی اتفاق بیفتد.
You seem to have several different programs.	به نظر می رسد که شما چندین برنامه مختلف دارید.
Keep up the good work	به کار خودت ادامه بده
Then stop there and wait.	سپس در آنجا توقف کنید و منتظر بمانید.
He may have to sell it sooner.	ممکن است مجبور شود زودتر آن را بفروشد.
Last night three times	دیشب سه بار
Or less if needed.	یا کمتر در صورت نیاز.
be quiet.	ساکت باشید.
My dad was crying	بابام داشت گریه میکرد
When they come down, you will see who they are.	وقتی پایین آمدند خواهید دید که چه کسانی هستند.
If I did not know his past, I might have felt differently.	اگر گذشته او را نمی دانستم شاید احساس دیگری داشتم.
He was the one who played them until he passed away.	او بود که آن ها را بازی کرد تا اینکه از دنیا رفت.
This is a really fun experience.	این یک تجربه واقعا سرگرم کننده است.
I started with horses.	با اسب ها شروع کردم.
To let him know when he will come home.	تا به او بفهمانم چه زمانی به خانه خواهد آمد.
He said you are a good girl.	گفت تو دختر خوبی هستی.
He felt missing knowing that someone very important to him had died.	او از اینکه می دانست یک نفر برایش خیلی مهم مرده است، احساس فقدان می کرد.
But he wanted them.	اما او از آنها می خواست.
His return was great	برگشتنش عالی بود
But even a life saved, a person who is happy, is worth it.	اما حتی یک زندگی نجات یافته، یک نفر که خوشحال شده است، ارزش خود را دارد.
Four people were injured.	چهار نفر مجروح شدند.
But not like this.	اما نه به این شکل.
But he was there.	اما او آنجا بود.
It was wonderful.	فوقالعاده بود.
I think so are you	فکر کنم تو هم همینطوری
I can be healthy.	من می توانم سالم.
He just went on about love and other things.	او فقط در مورد عشق و چیزهای دیگر ادامه داد.
He should never see that paper.	او هرگز نباید آن کاغذ را ببیند.
And we are getting better at making it.	و ما در حال خوب شدن در درست کردن آن هستیم.
They have a lot to learn from each other.	آنها چیزهای زیادی برای یادگیری از یکدیگر دارند.
It depends on the demand and especially your performance.	این به تقاضا و به خصوص عملکرد شما بستگی دارد.
Take a look at them.	نگاهی به آنها بیندازید.
The application process was interesting to me.	برای من روند درخواست جالب بود.
I was not interested in much	من به چیز زیادی علاقه نداشتم
He fired twice and fell down.	دوبار شلیک کرد و افتاد پایین.
Now there is nothing left to hate.	حالا دیگر چیزی برای نفرت باقی نمانده است.
Just jump	فقط پرش کن
Many users can access it.	بسیاری از کاربران می توانند به آن دسترسی داشته باشند.
I will do the rest myself.	بقیه اش را خودم انجام خواهم داد.
The team certainly achieved its goal within two months.	مطمئناً در عرض دو ماه تیم به هدف خود رسید.
It was a really significant injury.	واقعا مصدومیت قابل توجهی بود.
He does not want her to leave now.	او نمی‌خواهد او اکنون برود.
He is a lovely boy, he is.	او پسر دوست داشتنی است، او است.
They are about a month old today and they are fine.	آنها امروز حدود یک ماهه هستند و حالشان خوب است.
So we do not do that.	پس ما این کار را نمی کنیم.
Take a deep breath because it is about to become interesting.	نفس عمیق بکشید چون در شرف جالب شدن است.
I do not have a free second.	من یک دوم رایگان ندارم.
There was no choice for him.	برای او چاره ای نبود.
Anyway, this was the version of history he liked.	به هر حال این نسخه ای از تاریخ بود که او دوست داشت.
I'm glad they both died.	خوشحالم که هر دو مردند.
Where they feel at home.	جایی که آنها احساس می کنند در خانه هستند.
Tell him everything you need to know.	هر چیزی را که نیاز دارید به او بگویید.
It was not very serious.	خیلی جدی نبود.
Humans have free will.	انسانها اراده آزاد دارند.
We have used both for a long time.	ما از هر دو برای مدت طولانی استفاده کرده ایم.
You do not need to worry.	شما نیازی به نگرانی ندارید.
But the original version has its limitations.	اما نسخه اصلی محدودیت هایی دارد.
He did not have much time.	او زمان زیادی نداشت.
He tried to imagine what he might do in the future.	سعی کرد تصور کند که در آینده چه کاری ممکن است انجام دهد.
There are many online classes.	کلاس های آنلاین زیادی وجود دارد.
Everyone thought he was asleep that night.	همه فکر می کردند که او همان شب در خواب مرده است.
I can stay somewhere else tonight.	من می توانم امشب جای دیگری بمانم.
How it no longer works.	دیگر چگونه کار نمی کند.
Helps to write content.	به نوشتن مطالب کمک می کند.
That was the way he moved.	این راهی بود که او حرکت می کرد.
They can go anywhere.	آنها می توانند به هر طرف بروند.
He shook his head and turned.	سرش را تکان داد و برگشت.
Experience these with confidence.	با خیال راحت اینها را نیز تجربه کنید.
He was dead before anyone could help him.	قبل از اینکه کسی بتواند به او کمک کند، او مرده بود.
He was working when he was not there.	وقتی آنجا نبود مشغول کار بود.
But they were small.	اما آنها کوچک بودند.
And this is not.	و این نیست.
His policy was now a policy of war.	سیاست او اکنون یک سیاست جنگی بود.
We just want to win.	ما فقط می خواهیم برنده شویم.
It was empty of players now.	الان خالی از بازیکن بود.
Without any of these, the fire will fail.	بدون هیچ کدام از اینها آتش شکست خواهد خورد.
But it is not your problem.	اما مشکل شما نیست.
And I promise he will help you as he helps me.	و من قول می دهم که همانطور که به من کمک می کند به شما کمک خواهد کرد.
I think he does a very good job.	من فکر می کنم او کار بسیار خوبی انجام می دهد.
And maybe they were right.	و شاید حق با آنها بود.
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
And that's what they did.	و این کاری است که آنها انجام دادند.
It seems to have changed direction once again.	به نظر می رسد که یک بار دیگر مسیر دیگری را تغییر داده است.
He did not give up on his way to help them.	او از راه خود برای کمک به آنها دست بر نمی داشت.
Somehow like you	یه جورایی مثل تو
Two thousand corpses	دو هزار جسد
He preferred not to say anything.	او ترجیح داد چیزی نگوید.
This is not about fighting violence with violence.	این در مورد مبارزه با خشونت با خشونت نیست.
But money did not matter	اما پول مهم نبود
Here is a black and white version.	در اینجا یک نسخه سیاه و سفید است.
It has become normal.	عادی شده است.
All this was in his eyes, in his voice.	همه اینها در چشمانش بود، در صدایش.
Add salt and pepper.	نمک و فلفل اضافه کن.
Leave your room and come with me.	اتاقت را رها کن و با من بیا.
The weight of a cat was not recorded.	وزن یک گربه ثبت نشد.
I never had a chance to ask him.	هیچ وقت فرصت نشد از او بپرسم.
And it was lovely at first.	و در ابتدا دوست داشتنی بود.
He was as good as he said now.	او حالا به اندازه حرفش خوب بود.
Typically, one of two techniques is used.	به طور معمول، یکی از دو تکنیک استفاده شده است.
And you want to follow the download process.	و می خواهید روند دانلود را پیگیری کنید.
Check out our guide here.	راهنمای ما را در اینجا بررسی کنید.
Out of the question.	خارج از سوال.
I just have to go and meet groups of people.	من فقط باید بروم و با گروه هایی از مردم ملاقات کنم.
Summer also makes me happy.	تابستان هم مرا خوشحال می کند.
I receive three items that provide feedback.	من سه مورد دریافت می کنم که بازخورد ارائه شده است.
You can see my soul.	شما می توانید روح من را ببینید.
But he had to do it.	اما او مجبور بود این کار را انجام دهد.
These couples are sweet and helpful.	این زوج شیرین و مفید هستند.
Remember that after you finally succeed.	به یاد داشته باشید که بعد از اینکه بالاخره موفق شدید.
He had to move forward.	باید جلو می رفت.
We went out and talked for a few minutes.	رفتیم بیرون و چند دقیقه صحبت کردیم.
And so it begins.	و به این ترتیب شروع می شود.
I feel satisfied	احساس رضایت می کنم
They know where they have been.	آنها می دانند کجا بوده اند.
The air is cool.	هوا خنک است.
Very few people know who my family is.	افراد بسیار کمی می دانند که خانواده من چه کسانی هستند.
No door is closed	هیچ دری بسته نیست
You have to stay with me	تو باید پیش من می ماندی
He felt calm.	احساس آرامش می کرد.
I do not want to come to my senses	من نمی خواهم به خودم بیایم
Let me ask you somewhere else.	بگذارید جای دیگری را از شما بپرسم.
You can't even remember a simple thing like meeting me for dinner.	شما حتی نمی توانید یک چیز ساده مانند ملاقات من برای شام را به یاد بیاورید.
I'm sure of that.	من از آن اطمینان دارم.
Imagine that it was never needed.	تصور کنید که هرگز به آن نیاز نبود.
It was small but clean.	کوچک بود اما تمیز.
The team will be looking for an insurance policy here.	تیم در اینجا به دنبال یک بیمه نامه خواهد بود.
It was a bigger movie	فیلم بزرگتری بود
If you have to.	اگر مجبورید.
This is good for me.	این برای من خوب است.
Oh damn it, it was just a small thing.	اوه، لعنتی، این فقط یک چیز کوچک بود.
Not only will this be easy to understand.	درک این موضوع نه تنها آسان خواهد بود.
From the source.	از منبع.
We turn on the TV	تلویزیون را روشن می کنیم
Well, the truth is that it will probably go on forever.	خب، حقیقت این است که احتمالا برای همیشه ادامه خواهد داشت.
Nothing more.	چیزی بیش از این نیست.
It was very true.	خیلی درست بود.
A building is visible in the background.	یک ساختمان در پس زمینه قابل مشاهده است.
I have nothing to say to him, I have nothing in common with him.	من چیزی برای گفتن به او ندارم، هیچ چیز مشترکی با او ندارم.
And this is the key.	و این کلید است.
The area seemed empty for the distance.	منطقه برای دوردست خالی به نظر می رسید.
He was handsome	او خوش قیافه بود
Her frightened eyes met mine.	چشمان ترسیده او با چشمانم برخورد کرد.
He will have tea for me.	او برای من چای خواهد خورد.
I can do nothing but live with it	کاری از دستم برنمیاد جز اینکه باهاش ​​زندگی کنم
They wanted me to calm down and come back.	می خواستند آرام شوم و برگردم.
Okay, good effort, but no, thank you.	خوب، تلاش خوبی است، اما نه، متشکرم.
My car is five and a half years old.	ماشین من پنج سال و نیم است.
Even a good friend	حتی یک دوست خوب
There was just a lot of money in it.	صرفاً پول زیادی در آن وجود داشت.
He just wants to look at it.	او فقط می خواهد به آن نگاه کند.
He currently has several major ear problems.	او در حال حاضر چند مشکل عمده گوش دارد.
These are things that women do not do.	اینها کارهایی است که زنان انجام نمی دهند.
For our patients, we are afraid of our job.	برای بیمارانمان، از شغلمان می ترسیم.
First of all, this is a very weak criminal case.	اولاً این یک پرونده جنایی بسیار ضعیف است.
Nothing is too small.	هیچ چیز خیلی کوچک نیست.
If there was a type level.	اگر سطح نوع وجود داشت.
They took drug money.	پول مواد مخدر را گرفتند.
Today, we know so much more.	امروز، ما خیلی بیشتر می دانیم.
But it can't be done like this	ولی اینجوری نمیشه کرد
I have a wonderful family.	من خانواده فوق العاده ای دارم.
Such an organization, yes, will have such a name.	چنین سازمانی، بله، چنین نامی خواهد داشت.
He could not do it alone.	او به تنهایی نتوانست آن را انجام دهد.
And he knew who they were.	و او می دانست که آنها چه کسانی هستند.
Avoid asking for help from people who have different ideas.	از درخواست کمک از افرادی که ایده متفاوتی دارید خودداری کنید.
They heard the sound of the wind.	صدای باد را می شنیدند.
Write a short cover letter	یک جلد نامه کوتاه بنویسید
She is an amazing girl.	او یک دختر شگفت انگیز است.
More in practice.	بیشتر در عمل.
Using the right actors is known as an art.	استفاده از بازیگران مناسب به عنوان یک هنر شناخته می شود.
We reached the following conclusion.	به نتیجه زیر رسیدیم.
Everyone stared at him.	همه به او خیره شدند.
Not after what they did to me.	نه بعد از کاری که با من کردند.
At least for every day is the best.	حداقل برای هر روز بهترین است.
They do not die easily.	آنها به راحتی نمی میرند.
I was not him	من اون نبودم
It is more commonly diagnosed in men.	در مردان بیشتر تشخیص داده می شود.
He will be home for another week.	او یک هفته دیگر در خانه خواهد بود.
Normally he said he was like a king.	به طور معمول او می گفت که مانند یک پادشاه است.
It may even be necessary.	حتی ممکن است لازم باشد.
They broadcast everything that everyone wanted to hear.	آنها هر چیزی را که همه می خواستند بشنوند پخش کردند.
I like that you are not afraid to show your face.	دوست دارم که از نشان دادن صورتت نمی ترسی.
And this is not because it is easy.	و این به این دلیل نیست که آسان است.
I can no longer write	دیگه نمیتونم بنویسم
To rule the world once again.	تا یک بار دیگر بر جهان حکومت کند.
Thus, five patients were treated.	بدین ترتیب پنج بیمار تحت درمان قرار گرفتند.
I was still having fun.	هنوز داشتم سرگرم می شدم.
Just keep living	فقط به زندگی ادامه بده
The second bathroom is also small.	حمام دوم نیز کوچک است.
He had a sexual feeling	حس جنسی داشت
Too much tonight	امشب خیلی زیاده
He says something and you say he did not say it.	او یک چیزی می گوید و شما می گویید او آن را نگفته است.
This is a sign of a truly professional organization.	این نشانه یک سازمان واقعا حرفه ای است.
He did not expect to see any of them again.	او انتظار نداشت که دوباره هیچ یک از آنها را ببیند.
The day of lies was done for.	روز دروغ برای انجام شد.
Phone calls to people scare me.	تماس تلفنی با مردم مرا می ترساند.
It's really weird	واقعا عجیب است
He said they brought peace of mind.	او گفت آنها آرامش روح را به ارمغان آوردند.
Gone was the war	رفته بود جنگ
Think about it for a moment.	خودتان یک لحظه به این موضوع فکر کنید.
Anger is there	خشم آنجاست
Not in my name !.	نه به نام من!.
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمیرم
Cut them off first.	در ابتدا آنها را قطع کنید.
I thought of crying	به فکر گریه افتادم
Which includes reviews.	که شامل بررسی می شود.
The other part is more practical.	بخش دیگر کاربردی تر است.
They were essential for our survival.	آنها برای بقای ما ضروری بودند.
What they feel and think reaches the audience through their song.	آنچه آنها احساس و فکر می کنند از طریق آهنگ آنها به مخاطب می رسد.
Everything in detail	همه چیز در جزئیات
This is not good for anyone, none of us.	این برای هیچ کس، هیچ کدام از ما خوب نیست.
This only happened in the final product.	این فقط در محصول نهایی اتفاق افتاده است.
Tell them to draw their weapons.	به آنها بگویید اسلحه هایشان را بکشند.
However, he has this feeling.	با این حال، او این احساس را دارد.
So am I.	منم در واقع همینطورم
What I miss is one thing.	چیزی که من از دست می دهم یک چیز است.
I have not seen him since and I do not want to.	من از آن زمان او را ندیده ام و نمی خواهم.
After all, it was me	بالاخره من بودم
The main unit of this database is a reaction.	واحد اصلی این پایگاه داده یک واکنش است.
But only two students know the same number of students.	اما فقط دو دانش آموز همین تعداد دانش آموز را می شناسند.
But he continues it anyway.	اما او به هر حال آن را ادامه می دهد.
Some work well.	بعضی ها خوب کار می کنند.
And he saw that they had to stay with this man.	و دید که باید با این مرد بمانند.
Then we train the network.	سپس شبکه را آموزش می دهیم.
You want an action report.	شما یک گزارش اقدام می خواهید.
I was no more than his true master.	من استاد واقعی او بیشتر از او نبودم.
He did not remember at all	اصلا یادش نبود
He probably referred to others as well.	احتمالاً به دیگران نیز اشاره کرده است.
Call me another year.	یک سال دیگر با من تماس بگیرید.
I did it myself.	من خودم این کار را کرده ام.
Even in death.	حتی در مرگ.
Off-street parking was suggested.	پارکینگ خارج از خیابان از شهر پیشنهاد می شد.
No one can say anything to any of us.	هیچ کس نمی تواند به هیچ یک از ما چیزی بگوید.
This stink is real	این گند واقعی است
You talked to him	شما با او صحبت کرده اید
There is definitely a special ring in it.	قطعاً حلقه خاصی در آن وجود دارد.
They do not have to be good at it.	آنها مجبور نیستند در آن خوب باشند.
One of these fields is the history field.	یکی از این فیلدها فیلد تاریخ است.
I did not think it was possible for me.	فکر نمی کردم برای من امکان پذیر باشد.
walk with me.	با من قدم بزن.
The organization went by different names over the years.	این سازمان در طول سال ها به نام های مختلف رفت.
Give your country time to grow.	به کشور خود زمان بدهید تا رشد کند.
But those who made this jump before us only get it.	اما کسانی که قبل از ما این پرش را انجام داده اند فقط آن را دریافت می کنند.
But they are not there now.	اما الان آنجا نیستند.
The computer is too big, we put it on the table.	کامپیوتر خیلی بزرگ است ما آن را روی میز قرار می دهیم.
I do not want help or anything.	من برای کمک یا چیزهایی نمی خواهم.
Today you have it.	امروز شما را در آن دارد.
He would deal with that problem later.	بعداً با آن مشکل برخورد می کرد.
He only wanted five minutes of my time.	او فقط پنج دقیقه از وقت من را می خواست.
Never again to speak or listen or think.	دیگر هرگز برای صحبت کردن یا گوش دادن یا فکر کردن.
He said the wrong line	خط اشتباهی گفت
But a third of dead men are not fit.	اما یک سوم از مردان مرده مناسب نیستند.
He died two days later in hospital.	او دو روز بعد در بیمارستان فوت کرد.
The arms and hands of this face are next to him.	بازوها و دست های این چهره در کنار او هستند.
Performed animal experiments.	آزمایشات حیوانی را انجام داد.
never say never.	هرگز نگو هرگز.
The more stories, the more for him.	داستان بیشتر بود، بیشتر برای او.
Please contact us here.	لطفا در اینجا با ما تماس بگیرید.
He probably thought he was dead.	او احتمالاً فکر می کرد او مرده است.
He entered the house crying.	با گریه وارد خانه شد.
To deal with some potential challenges	برای مقابله با برخی چالش های احتمالی
There is a lot to do on each setting to back up everything.	کارهای زیادی برای انجام دادن روی هر تنظیم وجود دارد که همه چیز را پشتیبان گیری کنید.
They were blown away by what they did not like.	آنها از چیزی که خوششان نمی آید باد گرفت.
Wipe your tongue	زبانت را پاک کن
But the sense of home was gone.	اما حس خانه از بین رفته بود.
We will leave a more complete review of these issues for further work.	بررسی کامل تری از این موضوعات را برای کار بیشتر می گذاریم.
They laugh together.	با هم می خندند.
That judge will be right.	آن قاضی درست خواهد بود.
Then he realized.	سپس او متوجه شد.
So we have to do the right thing.	پس باید کاری را درست انجام دهیم.
And see them.	و آنها را ببینید.
You know your company better than anyone.	شما بهتر از هر کس دیگری شرکت خود را می شناسید.
I never noticed he had a big nose.	من هرگز متوجه نشده بودم که او بینی بزرگی داشته باشد.
As far as it went.	تا جایی که رسید.
They are on fire.	آنها آتش گرفته اند.
The crowd left him, but slowly.	جمعیت او را رها کردند، اما به آرامی.
This is a very important thing.	چیز بسیار مهمی است.
Do you know why	میدونی چرا
The learning tool called human society follows these rules.	ابزار یادگیری به نام جامعه انسانی از همین قوانین پیروی می کند.
It is not possible to die, but it is still possible to fail.	امکان مردن وجود ندارد، اما هنوز هم ممکن است شکست بخورد.
All of these have amazing potential, but they seem to be half-finished.	همه اینها پتانسیل شگفت انگیزی دارند، اما به نظر می رسد نیمه تمام هستند.
They say anyone can write.	می گویند هرکسی می تواند بنویسد.
They receive it immediately.	آنها آن را بلافاصله دریافت می کنند.
Two of them disappeared completely.	دو نفر از آنها به طور کامل ناپدید شدند.
Another old man helped my father.	پیرمرد دیگری به پدرم کمک کرد.
It was nothing but water, wind and sky.	چیزی جز آب و باد و آسمان نبود.
It must be late	حتما دیر شده
He says it was taken years ago.	او می گوید سال ها پیش گرفته شده است.
I think this is a missed opportunity for him.	من فکر می کنم برای او این یک فرصت از دست رفته است.
You did not call me	تو با من تماس نگرفتی
You can release it.	شما می توانید آن را آزاد کنید.
Here are some of them, if their face is right.	این بعضی از آنهاست، اگر صورتشان مناسب باشد.
All lights work.	همه چراغ ها کار می کنند.
I do not speak for fear of the future.	من با ترس از آینده صحبت نمی کنم.
Can not be done.	نمی توان انجام داد.
The river never goes far from this place.	رودخانه هرگز از این مکان دورتر نمی آید.
And it was over.	و تمام شد.
Hope is something.	امید چیزی است.
Leave the story for later.	داستان را بگذارید برای بعد.
A search party will surely come.	یک حزب جستجو مطمئناً خواهد آمد.
She is certainly beautiful, but she has nothing to do.	او مطمئناً زیباست، اما هیچ کاری برای انجام دادن ندارد.
He is scared and worried.	او ترسیده و نگران است.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید چه سایز کفشی می پوشید.
I can be that man	من می توانم آن مرد باشم
We love both.	ما هر دو را دوست داریم.
And hold it there for ten minutes.	و آن را به مدت ده دقیقه در آن نقطه نگه دارید.
Part of the city was destroyed.	بخشی از شهر ویران شد.
I do this.	من این کار را می کنم.
I know your name.	من نام شما را می دانم.
Like, really great.	مثل، واقعا بزرگ است.
She wants me to be a girl in it.	می خواهد من در آن یک دختر باشم.
Unfortunately, he had run out of interesting time and work.	متأسفانه وقت و کارهای جالبی برای او تمام شده بود.
I accept the benefits of your company.	من آن را از مزایای شرکت شما می پذیرم.
Otherwise they are filled like regular text.	در غیر این صورت آنها مانند متن معمولی پر می شوند.
Only draw a line at level zero.	فقط در سطح صفر خط بکشید.
He wanted to change again.	خواست که دوباره عوض شود.
However, this is probably not the case for everyone.	با این حال، این احتمالا برای همه صدق نمی کند.
I can not find a solution to this issue.	من نمی توانم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم.
I do not know how they make a living there.	نمی‌دانم آنجا چگونه امرار معاش می‌کنند.
But it is hidden behind it.	اما پشت آن پنهان است.
A little, but it's enough to know that it can move it.	اندکی، اما کافی است بدانیم که می تواند آن را حرکت دهد.
The industry is aware.	صنعت آگاه است.
It was good to see.	خوب بود که ببینید.
They had struggled through all these stages.	آنها در تمام این مراحل به سختی حرکت کرده بودند.
Did you think there were answers?	آیا فکر می کردید که پاسخ هایی وجود داشته باشد؟
This means that no one can sell items to other players.	این بدان معنی است که هیچ کس نمی تواند اقلام را به بازیکنان دیگر بفروشد.
But there is only a lot of land and time.	اما فقط زمین و زمان زیادی وجود دارد.
Society wants to work with it.	جامعه می خواهد با آن کار کند.
Put on your shoes.	کفش هایت را بپوش.
After what you endured in the last few weeks.	بعد از آن چیزی که در چند هفته گذشته او را تحمل کردید.
Two of them are of special importance.	دو مورد از آنها اهمیت ویژه ای دارند.
Or we move forward.	یا ما به جلو می رویم.
So it was solved	پس حل شد
I've never been there	من هرگز آنجا نبودم
For some reason he held me back.	به دلایلی من را عقب نگه داشت.
It's good to hear from you.	خوب است که از شما می شنوم.
Then hold.	سپس نگه دارید.
So you have to decide.	پس باید تصمیم بگیری.
His back pain was mild but present.	درد کمرش خفیف بود اما وجود داشت.
Magic is not good or bad	جادو خوب یا بد نیست
People have no choice.	افراد چاره ای ندارند.
I will send them to him.	آنها را برای او می فرستم.
The children kill themselves because they found their parents' guns.	بچه ها خودشان را می کشند چون اسلحه پدر و مادرشان را پیدا کردند.
In this one you can go to both sides.	در این یکی می توانید به هر دو سمت بروید.
A few lights were on, but most were on.	چند چراغ روشن بود، اما اغلب روشن بود.
Change the name.	نام را تغییر دهید.
Fight for a value	مبارزه با یک ارزش
The image of the world is what appears to us.	تصویر جهان چیزی است که برای ما ظاهر می شود.
If you knew, you would not say that	اگه میدونستی اینجوری نمیگفتی
I was fine.	خوب بودم.
I do not like much	من زیاد دوست ندارم
Oh, very quiet	اوه، خیلی آرام
I think a lot of people do that.	فکر می کنم خیلی ها این کار را می کنند.
The topic was closed	موضوع بسته شد
You can benefit from our experiences.	شما می توانید از تجربیات ما بهره مند شوید.
Especially when they are.	به خصوص زمانی که آنها.
Thank you for your continued support in the new year.	از حمایت مستمر شما در سال جدید سپاسگزاریم.
You need to be prepared for extra help.	شما باید آماده کمک اضافی باشید.
Then in other eyes he saw what he intended.	سپس در چشمان دیگری آنچه را که قصد داشت دید.
It will be hard for me, if you come back here.	برای من سخت خواهد بود، اگر به اینجا برگردی.
I find them useful.	من آنها را مفید می دانم.
Also, there is smoke.	همچنین، دود وجود دارد.
One last time	یک بار آخر
And he was right.	و حق با او بود.
None of these things move.	هیچ کدام از این چیزها حرکت نمی کند.
I will not go back with you	من با تو برنمی گردم
The organization of the article is as follows.	سازماندهی مقاله به شرح زیر است.
Our books run out really fast.	واقعاً خیلی سریع کتاب‌هایمان تمام می‌شود.
I read the picture closely.	من تصویر را از نزدیک مطالعه کردم.
It could be an animal, it could be a car.	می توانست یک حیوان باشد، می توانست یک ماشین باشد.
This does not answer the question.	این به سوال پاسخ نمی دهد.
It can be a turning point in the history of humanity.	می تواند نقطه عطفی در تاریخ بشریت باشد.
I believe this man really wants the best for this country.	من معتقدم این مرد واقعاً بهترین ها را برای این کشور می خواهد.
I suddenly had thousands of extra dollars every year.	من ناگهان هر سال هزاران دلار اضافی داشتم.
The kids are coming in, they are.	بچه ها وارد می شوند، آنها هستند.
Be open and aware.	باز و آگاه باشید.
Joined the fight.	به مبارزه پیوست.
He was certainly angry, but he did not have much choice.	او مطمئناً عصبانی بود، اما انتخاب زیادی نداشت.
At least it does here.	حداقل اینجا این کار را می کند.
Therefore, we are not going to decide on this issue.	بنابراین، ما قرار نیست در مورد این موضوع تصمیم گیری کنیم.
You laughed in my face.	تو صورتم خندید.
That's when it happens.	آن وقت است که اتفاق می افتد.
We did not reach the damn	ما به لعنتی نرسیدیم
He was never trained to take care of good things.	او هرگز برای مراقبت از چیزهای خوب تربیت نشد.
And anyway, there was nothing.	و به هر حال، هیچ چیزی وجود نداشت.
I could feel it somehow	میتونستم یه جورایی حسش کنم
After all, he is your father	بالاخره پدرت هست
We have to face what we have done in the future.	ما باید در آینده با آنچه انجام داده ایم روبرو شویم.
They did not call him either.	به او هم زنگ نزدند.
Performed general data analysis.	تجزیه و تحلیل کلی داده ها را انجام داد.
However, the boy seemed to be better.	با این حال، به نظر می رسید که پسر بهتر است.
Maybe more time.	شاید زمان بیشتر.
The site was closed	سایت بسته شد
In other words, we are the customer.	به عبارت دیگر ما مشتری هستیم.
I do not care about money	پول برام مهم نیست
I laughed, of course	من البته خندیدم
Something in the bones caught his full attention.	چیزی در استخوان ها توجه کامل او را جلب کرده است.
I do not like him very much	من او را زیاد دوست ندارم
He had never played in that position before.	او پیش از این هرگز در آن پست بازی نکرده بود.
We saw positive results and we lost negative results.	ما نتایج مثبت را می دیدیم و نتایج منفی را از دست می دادیم.
It seemed to last forever.	به نظر می رسید برای همیشه طول بکشد.
The drop in performance is huge.	افت عملکرد در آن بسیار بزرگ است.
This is nature, you know.	این طبیعت است، می دانید.
By law, they can only come once every three months.	طبق قانون آنها فقط هر سه ماه یکبار می توانند بیایند.
This is the community we have built.	این جامعه ای است که ما ساخته ایم.
Realizing that whatever we did, we did it for the right reason.	درک این موضوع که هر کاری انجام دادیم، آن را به دلیل درست انجام دادیم.
I still have one or two things to do.	من هنوز یکی دو کار برای انجام دادن دارم.
He liked to be the center of attention.	او دوست داشت در مرکز توجه باشد.
He quickly looked around for a place to hide.	او به سرعت به دنبال مکانی برای مخفی شدن به اطراف نگاه کرد.
This worked well on another device.	این به خوبی روی دستگاه دیگری کار کرد.
None of this matters anymore	دیگه هیچ کدوم مهم نیست
Limited freedom of expression is a wonderful thing.	آزادی بیان محدود چیز شگفت انگیزی است.
I know your wife	من همسرت را می شناسم
not there	اونجا نیست
It had happened before, though.	هرچند قبلا هم اتفاق افتاده بود.
There are two things that can change their minds.	دو چیز وجود دارد که می تواند باعث شود نظرشان تغییر کند.
Somehow he was.	به نوعی او بود.
I did not even know how old he was.	حتی نمی دانستم چند سال دارد.
Our products are made of the best quality parts.	محصولات ارائه شده ما از بهترین قطعات با کیفیت ساخته شده اند.
My photo is on the wall	عکس من روی دیوار هست
Well, if you want to do that.	خوب، اگر می خواهی این کار را بکن.
Give it a try.	آن را امتحان کنید.
He did not find any paper and wrote the address on his hand.	کاغذی پیدا نکرد و آدرس را روی دستش نوشت.
Place the tool on the stand.	ابزار را روی پایه قرار دهید.
But now we want to work on how you are as an individual.	اما اکنون می‌خواهیم روی اینکه شما به‌عنوان فردی چگونه هستید کار کنیم.
I need the above	من به بالا نیاز دارم
I can not see them.	من نمی توانم آنها را ببینم.
I want a tour.	من یک تور می خواهم.
I was really nervous	واقعا عصبی بودم
Neither I trusted him nor him	نه من بهش اعتماد کردم نه به اون
Any result can be true or false.	هر نتیجه می تواند درست یا نادرست باشد.
The language has changed, but the procedure has not.	زبان تغییر کرده است، اما رویه تغییر نکرده است.
I should have been the one to stay.	من باید کسی بودم که می ماند.
I guess by the time his game was drawn.	حدس می‌زنم تا زمان قرعه‌کشی بازی او انجام شد.
Eight months later, there was another story.	هشت ماه بعد، داستان دیگری بود.
There is only one girl in the whole camp.	در کل کمپ فقط یک دختر وجود دارد.
The pain reached him.	درد به او رسید.
no problem	مسئله ای نیست
So have experienced birth, life and death.	پس تولد را تجربه کرده اند، زندگی و مرگ.
It didn't matter on either side.	از هر دو طرف مهم نبود.
He has gone through a very difficult time.	او دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است.
There are likely to be several of them.	به احتمال زیاد چندین مورد از آنها وجود خواهد داشت.
I had to prepare myself.	باید خودم را آماده می کردم.
He checked his neck.	گردنش را چک کرد.
Well, who knows what might have happened.	خوب، چه کسی می داند ممکن است چه اتفاقی افتاده باشد.
They can do it themselves.	خودشان می توانند این کار را انجام دهند.
He and I.	من و او.
This move is ready at home.	این حرکت در خانه آماده است.
They became more extreme and active.	افراطی تر و فعال تر شدند.
If you find another error, please let me know.	اگر خطای دیگری پیدا کردید لطفاً به من اطلاع دهید.
This building did not remain in our time.	این بنا به زمان ما باقی نمانده بود.
It was about five o'clock in the afternoon and tea was served.	ساعت حدود پنج بعد از ظهر بود و چای سرو شد.
However, no positive animal samples have been reported from the market.	با این حال، هیچ نمونه حیوانی از بازار مثبت گزارش نشده است.
Says he's	میگه مال اونه
If these people do their best, the doors will open.	اگر این افراد بهترین عملکرد خود را داشته باشند، درها باز می شوند.
Such feelings are unique to the experience of self.	چنین احساساتی منحصر به تجربه از خود است.
We decided it would be best to let him enjoy the garden.	ما تصمیم گرفتیم که بهتر است به او اجازه دهیم از باغ لذت ببرد.
I am fine.	من خوبم.
was sitting	نشسته بود
But it is not possible to catch everyone.	اما گرفتن همه افراد ممکن نیست.
This is actually true.	این در واقع درست است.
To change the subject.	برای تغییر موضوع.
His magic was gone.	جادوی او از بین رفته بود.
I wondered what he was doing.	من تعجب کردم که او چه کار می کند.
Quality control of this method has been tested.	کنترل کیفی این روش آزمایش شده است.
I think the method is very good	به نظرم روش خیلی خوبیه
So they went home unhappy.	بنابراین آنها با ناراحتی به خانه رفتند.
I do not use them.	من از آنها استفاده نمی کنم.
I was evil	من شرور بودم
Then he realized it.	سپس متوجه آن شد.
They noticed that suddenly people were watching.	آنها متوجه شدند که ناگهان مردم در حال تماشا هستند.
This will affect the teams in which they are present.	این روی تیم هایی که در آن حضور دارند تاثیر خواهد گذاشت.
It feels good in my body.	در بدنم احساس خوبی دارد.
You have to have a concept of it.	شما باید یک مفهوم از آن داشته باشید.
Do not miss this opportunity!.	این فرصت را از دست ندهید!.
These results can be explained by two reasons.	این نتایج را می توان با دو دلیل توضیح داد.
But at the same time, the experimental team was getting stronger.	اما در همان زمان، تیم آزمایش قوی تر می شد.
I am waiting for your response	منتظر پاسخ شما هستم
We became acquainted with this technique a few years ago.	ما چند سال پیش با این تکنیک آشنا شدیم.
That's why we can feel each other's feelings.	به همین دلیل است که می توانیم احساسات یکدیگر را احساس کنیم.
He was comfortable with it.	او با آن راحت بود.
A murder that must be solved	قتلی که باید حل شود
My first argument in court	اولین بحث من در دادگاه
In my opinion, it was the same for that issue.	برای آن موضوع به نظر من هم همینطور بود.
He looked inside.	به داخل نگاه کرد.
It remained at its peak for four weeks.	چهار هفته در اوج ماند.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
Like a child.	مثل یک بچه.
Therefore, they are both stable.	بنابراین، هر دو و پایدار هستند.
There are many ways to find God.	راه های زیادی برای یافتن خدا وجود دارد.
But this is now gone.	اما این الان از بین رفته است.
He knew her as a friend.	او را دوست می دانست.
Well, the answer is yes and no.	خوب، پاسخ بله و خیر است.
He must pass.	او باید عبور کند.
Of course they will.	البته آنها این کار را خواهند کرد.
If you choose not to connect to the area, this is absolutely essential.	اگر انتخاب کنید نیازی به اتصال منطقه ندارید، این کاملاً اساسی است.
I will briefly explain these three points.	در مورد این سه نکته به اختصار توضیح خواهم داد.
People have seen them.	مردم آنها را دیده اند.
Which never completely left him.	که هرگز به طور کامل او را ترک نکرد.
I mean, in fact, it might even be better for me.	منظورم این است که در واقع حتی ممکن است برای من بهتر باشد.
I slowly went back to the room again.	به آرامی برگشتم تا دوباره رو به اتاق باشم.
These will eventually happen.	اینها در نهایت اتفاق خواهند افتاد.
It can move up, down, right or left.	می تواند به سمت بالا، پایین، راست یا چپ حرکت کند.
They will pay for your training.	آنها هزینه آموزش شما را پرداخت خواهند کرد.
I will be right behind you	من درست پشت سر شما خواهم بود
I like this kind of games.	من این نوع بازی ها را دوست دارم.
He was very open to ideas.	او برای ایده ها بسیار باز بود.
So much for my theory that he was responsible.	آنقدر برای نظریه من که او مسئول بود.
I enjoy your company here.	من از همراهی شما در اینجا لذت می برم.
This is driving me crazy.	این مرا دیوانه می کند.
Like now.	مثل الان.
He can not be bought.	او را نمی توان خرید.
Maybe those people are up there and watching us now.	شاید آن مردم آن بالا هستند و اکنون ما را تماشا می کنند.
nice people.	مردم خوب.
It was a choice	این یک انتخاب بود
The correct method of research	روش صحیح تحقیق
You saw how healthy he was	دیدی چقدر تندرست بود
That's right, you do not need a tool.	درست است، شما به ابزاری نیاز ندارید.
Getting more was a problem.	گرفتن بیشتر یک مشکل بود.
In this article, we show that.	در این مقاله، ما نشان می دهیم که.
And it gives a free game, so maybe it's better for everyone.	و یک بازی رایگان می دهد، پس شاید برای همه بهتر باشد.
A small road or path and other trees are in the background.	یک جاده کوچک یا مسیر و درختان دیگر در پس زمینه هستند.
He had thought about it carefully.	او با دقت به آن فکر کرده بود.
The officer then forcibly opened the front door with a shoulder.	سپس افسر درب ورودی را به زور با شانه باز کرد.
He is a friend.	او یک دوست است.
Finish the coffee.	قهوه را تمام کنید.
I know how it is.	من می دانم که چگونه است.
Everything changes suddenly.	همه چیز ناگهان تغییر می کند.
We need a growth room.	ما به اتاق رشد نیاز داریم.
I am a person.	من یه نفرم.
We know you are straight.	ما می دانیم که شما مستقیم هستید.
And it 's still here.	و هنوز اینجاست.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط تو واقعا راهی برای ورود به تخت من پیدا کردی.
It will definitely be soon.	حتما به زودی می شود.
New stocks were considered limited on a trial basis.	سهام جدید به صورت آزمایشی محدود در نظر گرفته شد.
You know one of the greats	میدونی یکی از بزرگ ها
Or when something on a woman is too tight.	یا وقتی چیزی روی یک زن خیلی تنگ است.
A man must have someone to talk to.	یک مرد باید کسی را داشته باشد که با او صحبت کند.
We do not have a clear understanding of how this happens.	ما درک روشنی از چگونگی این اتفاق نداریم.
Bill and continued to live with his parents.	بیل و به زندگی با والدینش ادامه داد.
Improvement remained constant for at least four months.	بهبود برای حداقل چهار ماه ثابت باقی ماند.
All the effort to change and develop and become a global player.	تمام تلاش برای تغییر و توسعه و تبدیل شدن به یک بازیکن جهانی.
Never take anything for granted.	هرگز چیزی را بدیهی نگیرید.
His only hope was there.	تنها امید او در آنجا بود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا بگید مشکل از کجای کد هست
There is nothing wrong with taking a day off.	گرفتن یک روز مرخصی اشکالی ندارد.
Third winner down.	برنده سوم پایین.
They moved together.	آنها با هم نقل مکان کردند.
Or you may have bought another game by mistake.	یا ممکن است به اشتباه بازی دیگری را خریداری کرده باشید.
I can hear you	میتونم صداتو بشنوم
Tomorrow night he has to serve a specific customer.	فردا شب او باید به یک مشتری خاص خدمات دهد.
Memory devices are used in a wide variety of applications.	دستگاه های حافظه در کاربردهای بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.
If you do not believe it, try it.	اگر باور ندارید آن را امتحان کنید.
Not anymore, then.	دیگر نه، پس.
This was a mistake.	این یک خطا بود.
And be active with the child.	و با کودک فعال باشید.
He leaves immediately afterwards.	او بلافاصله بعد از آن می رود.
This will help them continue their journey.	این به آنها در ادامه سفر کمک می کند.
Death of a man who had no equal.	مرگ از مردی که همتا نداشت.
But he enjoyed it a little.	اما او از آن لذت کمی داشت.
Therefore, we will briefly comment on others.	لذا در مورد سایرین به اختصار نظر می دهیم.
It seems that the government wants to do the work of the parents.	به نظر می رسد دولت می خواهد کار والدین را انجام دهد.
Getting away from a great family is hard work.	دور شدن از یک خانواده کاری عالی سخت است.
The treatments shown are just examples.	درمان های نشان داده شده فقط نمونه هایی هستند.
I suggest you choose a few from each type.	من به شما پیشنهاد می کنم از هر نوع چند عدد انتخاب کنید.
He was dead on it.	او روی آن مرده بود.
What you need.	آنچه شما نیاز دارید.
The air is getting dark.	هوا تاریک می شود.
They are very poor.	آنها خیلی فقیر هستند.
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده
This seems to be the end.	این به نظر می رسد پایان است.
We are not sure how he will deal with it.	ما مطمئن نیستیم که او چگونه با آن برخورد خواهد کرد.
If you can help it, bedtime should not be a negative thing.	اگر می توانید به آن کمک کنید، زمان خواب نباید یک چیز منفی باشد.
He decided that he should evict his family.	او تصمیم گرفت که باید خانواده اش را از خانه بیرون کند.
My marriage	ازدواج من
No significant side effects have been reported.	هیچ عارضه جانبی مهمی گزارش نشده است.
He starts exactly with me.	او دقیقاً با من شروع می کند.
The reasons given in that report are still valid today.	دلایل ذکر شده در آن گزارش تا به امروز معتبر است.
People ask about it.	مردم در مورد آن می پرسند.
I loved the wrong boy.	من پسر اشتباهی را دوست داشتم.
I think your two main differences are quite clear.	من فکر می کنم دو تفاوت عمده شما کاملاً مشخص است.
But this meeting bore no resemblance to what they expected.	اما این دیدار هیچ شباهتی به چیزی نداشت که آنها انتظار داشتند.
No, not here, no cover.	نه، اینجا نیست، هیچ پوششی وجود ندارد.
Take a few more photos	چند عکس دیگر بگیرید
They were behind bars until their deaths.	آنها تا زمان مرگ پشت میله های زندان بودند.
It is not as if we have never shared a bed before.	اینطور نیست که قبلاً هرگز یک تخت مشترک نداشته باشیم.
But that's part of what defines me.	اما این بخشی از چیزی است که من را تعریف کرده است.
They were done.	آنها انجام شد.
But we knew it was over.	اما می دانستیم که تمام شده است.
This is their way.	این راه آنهاست.
He answered her question.	به سوال او پاسخ داد.
You still do not know what life means.	شما هنوز نمی دانید زندگی به چه معناست.
They made me feel good about myself.	آنها به من احساس خوبی در مورد خاص خود داده بودند.
Thank you bill.	با تشکر از شما لایحه.
I asked him what other stories he had and he laughed.	از او پرسیدم چه داستان های دیگری دارد و او خندید.
There was no such situation in the case of Bar.	در مورد در بار چنین وضعیتی وجود نداشت.
I decide you should kill him	من تصمیم دارم باید او را بکشی
There was noise again.	دوباره سر و صدا آمد.
The test behind the test was negative	تست پشت تست منفی شد
it is the truth.	این واقعیته.
But there is no evidence that he even looked.	اما هیچ مدرکی وجود ندارد که او حتی نگاه کرده باشد.
Get him out of school.	او را از مدرسه بیرون کنید.
The more comments, the more people will have the opportunity to see it.	هر چه نظرات بیشتر باشد، افراد بیشتری فرصت دیدن آن را خواهند داشت.
This means war, he said.	او گفت که این به معنای جنگ است.
The problem was that there was no company.	مشکل این بود که شرکتی وجود نداشت.
Anyway, the kids loved them.	به هر حال بچه ها خیلی دوستشان داشتند.
If you do not do this, valuable days may be lost.	اگر این کار را نکنید ممکن است روزهای ارزشمند از بین بروند.
what happened.	چه اتفاقی افتاده بود.
In an instant he opened it.	در یک لحظه او آن را باز کرد.
Choose a book.	یک کتاب انتخاب کنید.
Prepared manuscript shapes.	شکل های نسخه خطی را آماده کرد.
He could work with these people.	او می توانست با این افراد کار کند.
I have seen some of it.	من برخی از آن را دیده ام.
Sorry I wasted your time.	ببخشید که وقتت را تلف کردم.
Trying to keep going	تلاش برای ادامه دادن
For example, music will continue to play.	به عنوان مثال، موسیقی به پخش ادامه خواهد داد.
I'm just tired of waiting around and doing nothing.	من فقط از اینکه در اطراف منتظر بمانم و هیچ کاری انجام نمی دهم خسته شده ام.
This year, either win this game or fire the entire staff.	امسال یا در این بازی پیروز شوید یا کل کادرفنی را اخراج کنید.
The following code is attached.	کد زیر پیوست شده است.
I am the worst	من بدترینم
The school was not involved, my parents were not involved.	مدرسه درگیر نبود، پدر و مادرم درگیر نبودند.
He had to push hard to close it.	برای بستن آن مجبور شد به شدت فشار بیاورد.
Yes, he was going to die.	بله، او قرار بود بمیرد.
It's a simple but unique experience.	این یک تجربه ساده، اما منحصر به فرد است.
He did his job perfectly.	او کار خود را کاملاً انجام می داد.
He thought that each of them had surrendered a little.	او فکر می کرد که هرکدام اندکی تسلیم شده اند.
You only have one shot.	شما فقط یک شات دارید.
It was like a dog	انگار سگ بود
The course of events after that is quite clear.	سیر وقایع پس از آن کاملاً مشخص است.
Anyone can make a simple complex.	هر کسی می تواند پیچیده ساده را بسازد.
However, sometimes they are difficult to trace.	هرچند گاهی ردیابی آنها سخت است.
That changed the game for us.	که بازی را برای ما تغییر داد.
I hope they have another plan.	امیدوارم برنامه دیگری داشته باشند.
We are here for two hours	ما دو ساعت اینجا هستیم
Not at least at this point in my life.	حداقل در این مرحله از زندگی من نه.
And at that point ,.	و در آن نقطه،.
I think he will enjoy it.	من فکر می کنم او از آن لذت خواهد برد.
I'm not even sure if these are the only factors.	من حتی مطمئن نیستم که اینها تنها عوامل هستند یا خیر.
I love taking pictures	من عاشق عکس گرفتن هستم
Where you enter.	جایی که شما وارد آن می شوید.
, Who first taught him how to produce music.	، که اولین بار به او نحوه تولید موسیقی را آموزش داد.
Two others hit the office building to finish the job.	دو نفر دیگر به ساختمان اداری برخورد کردند تا کار را تمام کنند.
I almost kept it to activities, really.	من تقریباً آن را به فعالیت‌ها حفظ کردم، واقعاً.
We are a team	ما یک تیم هستیم
To make this experience comfortable, you want it to be dry.	برای اینکه این تجربه راحت باشد، می خواهید خشک باشد.
all of them.	همه آنها.
Please help me understand it.	لطفا به من کمک کنید تا آن را بفهمم.
Will stop.	متوقف خواهد شد.
We had good days	روزهای خوبی داشتیم
He had never known before.	قبلا هرگز نمی دانست.
Give me anything	هر چیزی به من بده
The security of the people depends on the legal charter.	امنیت مردم به منشور حقوقی بستگی دارد.
However, this is not our concern.	به هر حال این دغدغه ما نیست.
Return to the body and life you have chosen.	به بدن و زندگی که انتخاب کردی برگرد.
That they were a popular company.	اینکه آنها یک شرکت مردمی بودند.
As a wife	به عنوان همسر
Call at any time of the day or night.	در هر ساعت از شبانه روز تماس بگیرید.
That is, they had done it before.	یعنی قبلاً این کار را کرده بودند.
I was not sure what to do, or how to fix this problem.	من مطمئن نبودم که چه کار کنم، یا چگونه این مشکل را برطرف کنم.
He was completely in the moment and focused only on the present.	او کاملاً در لحظه بود و فقط بر زمان حال متمرکز بود.
We did not know what we had lost.	نمی دانستیم چه چیزی را از دست داده ایم.
You talk to your husband and children every week.	شما هر هفته با شوهر و فرزندانتان صحبت کرده اید.
But no one is there	اما هیچکس آنجا نیست
Whatever you call it is mine and it is the style of the future.	هر چه اسمش را بگذارید مال من است و سبک آینده است.
We wrote down the most important thing.	مهم ترین چیز را یادداشت کردیم.
First, the sample size of this research is small.	اولاً، حجم نمونه این تحقیق کوچک است.
everything.	همه چیز.
But we have not entered the war yet.	اما ما هنوز وارد جنگ نشدیم.
Where he should have been, what he should have done.	جایی که باید می بود، باید چه می کرد.
I thought you went through everything	فکر کردم همه چیز را مرور کردی
A very clear rule.	یک قانون بسیار مشخص است.
He soon understood why.	او به زودی دلیل آن را فهمید.
Another country has been heard.	کشور دیگری شنیده شده است.
It does not hurt much.	آسیب زیادی نمی زند.
Show off your next weapon for one.	نمایش اسلحه بعدی خود را برای یکی ببینید.
I just want it in my mouth right now	من فقط همین الان میخوام تو دهنم باشه
See text for details	برای جزئیات به متن مراجعه کنید
He wanted to explain learning and memory.	او می خواست یادگیری و حافظه را توضیح دهد.
What we understand today.	چه چیزی ما امروز آن را درک می کنیم.
Not a step further	نه قدم دورتر
There was nothing and no one to see.	هیچ چیز و هیچ کس برای دیدن وجود نداشت.
Each piece is a choice	هر قطعه یک انتخاب است
Now this is a much better cooking tool.	حالا این یک ابزار آشپزی بسیار بهتر است.
I do not seem to understand why.	به نظر می رسد نمی توانم دلیل آن را بفهمم.
The room was very clean and comfortable.	اتاق بسیار تمیز و راحت بود.
I know there must be people who understand it.	من می دانم که باید کسانی باشند که آن را درک کنند.
Add mom.	مادر را اضافه کنید.
Three weeks that seemed like three months.	سه هفته که به نظر سه ماه بود.
They even have a website.	آنها حتی یک وب سایت دارند.
I just want to have a conversation.	من فقط می خواهم یک گفتگو داشته باشم.
Some men go online to research how women choose.	برخی از مردان برای تحقیق در مورد چگونگی انتخاب زنان به اینترنت مراجعه می کنند.
They were outspoken and honest and professional.	آنها صریح بودند و نظر صادقانه و حرفه ای داشتند.
He could not move.	او نمی توانست حرکت کند.
You are talking to me	داری با من حرف میزنی
However, I will not have any of it.	با این حال، هیچ کدام از آن را نخواهم داشت.
Just before you looked at me with interest.	درست قبل از اینکه با علاقه به من نگاه می کردی.
This is good news for early life.	این خبر خوبی برای اوایل زندگی است.
People are complex.	مردم پیچیده هستند.
People were anxious about what to do.	مردم در مضطرب بودند که چه کنند.
They have become part of what we are at this time.	آنها بخشی از آنچه ما در این زمان هستیم تبدیل شده اند.
This time we had goals.	این بار اهدافی داشتیم.
We have to use that young man again.	ما باید دوباره از آن مرد جوان استفاده کنیم.
Many soldiers were killed.	تعداد زیادی از سربازان کشته شدند.
Yes she was.	بله او بود.
I learned every moment.	هر لحظه یاد گرفتم.
He did not have it in him.	او آن را در خود نداشت.
Being close to humans.	نزدیک بودن به انسان.
We know each other better than our mothers.	ما همدیگر را بهتر از مادرانمان می شناسیم.
We must work to end this.	ما باید برای پایان دادن به این کار تلاش کنیم.
I hated them so much	خیلی ازشون متنفر بودم
However, they need deep attention in the design phase.	با این حال، آنها نیاز به توجه عمیق در مرحله طراحی دارند.
They go to work, they go home.	آنها سر کار می روند، آنها به خانه می روند.
This kid was in it to win it.	این بچه در آن بود تا آن را برنده شود.
Guys are welcome	بچه ها خوش آمدید
He separates us.	او ما را از هم جدا می کند.
I make changes and generally do whatever he tells me to do.	من تغییر ایجاد می کنم و به طور کلی هر کاری که او به من بگوید انجام می دهم.
Then a storm came and the whole city was cut off.	سپس طوفان آمد و برق تمام شهر قطع شد.
This is probably good news, though.	هرچند این احتمالاً خبر خوبی است.
with a good price.	با قیمت مناسب.
He must know everything.	او باید همه چیز را بداند.
However, this was a secondary issue.	با این حال، این یک موضوع ثانویه بود.
What happened to your friend?	چه اتفاقی برای دوستت افتاد
This is an opportunity to decide what is to be available.	این فرصتی است برای تصمیم گیری در مورد آنچه قرار است در دسترس باشد.
He was an older boy.	او پسر بزرگی بود.
I hear it.	من آن را می شنوم.
Why is it so important	چرا اینقدر مهمه
I have no other questions.	من سوالات دیگری ندارم.
The two had a previous relationship.	این دو رابطه قبلی داشتند.
There are three of us now	الان سه نفر هستیم
It may have laid eggs	ممکن است تخم گذاشته باشد
All in one place.	همه در یک مکان.
All they saw was old.	تنها چیزی که دیدند قدیمی بود.
I have seen what some of my friends have left behind.	من دیده ام که برخی از دوستانم چه چیزی را پشت سر گذاشته اند.
This man seems to be trying to play for a while.	به نظر می رسد این مرد برای مدتی برای بازی تلاش می کند.
The houses are dark.	خانه ها تاریک است.
Start from there, then go there and then go there.	از آنجا شروع کنید، سپس به آنجا بروید و سپس به آنجا بروید.
This is no longer a defense.	این دیگر دفاع نیست.
Sometimes they went to each other's house.	گاهی به خانه یکدیگر می رفتند.
But in general, the film works.	اما به طور کلی، فیلم کار می کند.
You were scared	ترسیده بودی
Change the water daily.	آب را روزانه عوض کنید.
I loved both of these books.	من هر دوی این کتاب ها را دوست داشتم.
Is one of the government.	یکی از دولت است.
There was a figure a few hundred meters away.	در فاصله چند صد متری شکلی وجود داشت.
To make a phone call from a local gas station.	برای برقراری تماس تلفنی از پمپ بنزین محلی.
You are in your place.	شما در جای خود هستید.
Wild card may be.	کارت وحشی ممکن است باشد.
I looked at my parents.	به پدر و مادرم نگاه کردم.
Whatever we produce, they will get.	هر چیزی که ما تولید کنیم، آنها به دست خواهند آورد.
I had worked a lot	خیلی کار کرده بودم
Like it really comes in.	مثل اینکه واقعا وارد می شود.
Sex is fun.	سکس سرگرم کننده است.
Watching the construction is fun too, but it happens slowly.	تماشای ساخت و ساز نیز سرگرم کننده است، اما به کندی اتفاق می افتد.
This attack was very successful.	این حمله بسیار موفقیت آمیز بود.
He was gone.	او رفته بود.
People could come to the site and write about him.	مردم می توانستند در سایت بیایند و درباره او چیزی بنویسند.
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
We fight for you as we fight for our country.	ما برای شما می جنگیم همانطور که برای کشور خود می جنگیم.
I extended my hand.	دستم را دراز کردم.
I had a great time today	امروز خیلی بهم خوش گذشت
Different based on the game.	بر اساس بازی متفاوت است.
It's hard to describe	توصیفش سخته
This is crazy.	این دیوانه است.
However, there is a concern that this effect will not last.	با این حال، این نگرانی وجود دارد که این اثر دوام نیاورد.
We know the right way, let's follow it.	ما راه درست را می دانیم، بیایید آن را دنبال کنیم.
So give it a try.	بنابراین آن را امتحان کنید.
Do not pay more than you need for other software.	برای سایر نرم افزارها بیش از آنچه لازم است پرداخت نکنید.
He did not want to just take her to bed.	او نمی خواست فقط او را در رختخواب ببرد.
There is no place for him	جایی برایش نیست
He lost weight.	او وزن کم کرد.
He really liked it.	او واقعا آن را دوست داشت.
That made my day.	که روزم را ساخت.
They are affordable.	مقرون به صرفه هستند.
Please.	بفرمائید.
Almost forever.	تقریباً برای همیشه.
But the truth is, as you might guess, a little different.	اما حقیقت، همانطور که ممکن است حدس بزنید، کمی متفاوت است.
This is any post that is known to your example.	این هر پستی است که برای نمونه شما شناخته شده است.
Of course, young people have often worked hard in the past.	مسلماً، جوانان اغلب در گذشته سخت کار کرده اند.
He needed to pursue it, not lose it beforehand.	او نیاز داشت که آن را دنبال کند، نه اینکه قبلاً آن را از دست بدهد.
There must be specific reasons for this new interest.	باید دلایل خاصی برای این علاقه جدید وجود داشته باشد.
To this end, they have not done.	برای این منظور، آنها انجام نداده اند.
I go to work.	من می روم سر کار.
I had respect	احترام داشتم
What you are asking is ordinary talking.	چیزی که از شما میپرسید، حرف زدن معمولی است.
This is just what you are.	این فقط آن چیزی است که شما هستید.
This can happen over time with your family.	این می تواند با گذشت زمان و با خانواده اتفاق بیفتد.
It was kind of wild	یه جورایی وحشی بود
You have a situation that people are afraid of.	شما موقعیتی دارید که مردم از آن می ترسند.
No one can question them.	هیچ کس نمی تواند آنها را زیر سوال ببرد.
You are now well aware and can make decisions with confidence.	اکنون به خوبی آگاه هستید و می توانید با اطمینان تصمیم بگیرید.
And the strength of the evidence to support the outcome was measured.	و قدرت شواهد برای حمایت از نتیجه اندازه گیری شد.
There is no sound.	هیچ صدایی وجود ندارد.
to think about.	در مورد چیزی اندیشیدن.
And we will do what is necessary to save our lives.	و ما آنچه را که برای نجات جان خود لازم است انجام خواهیم داد.
There in battle.	آنجا در نبرد.
Then he looks at it.	سپس به آن نگاه می کند.
Even if you have a bad credit score.	حتی اگر نمره اعتباری بدی داشته باشید.
In fact, both sides agree on this law.	در واقع، هر دو طرف در مورد این قانون توافق دارند.
For your dog, the name is a command.	برای سگ شما، نام یک فرمان است.
Who they may hold and who they will release.	چه کسانی را ممکن است نگه دارند و چه کسانی را رها خواهند کرد.
I found this photo by accident.	این عکس را تصادفی پیدا کردم.
They are important for the performance of the model.	آنها برای عملکرد مدل مهم هستند.
The room was silent for a moment.	اتاق برای لحظه ای ساکت شد.
They were happy to see me.	آنها از دیدن من خوشحال شدند.
The issue goes back to individual states.	موضوع به ایالت های فردی باز می گردد.
Should.	باید.
They care little about what they do.	آنها در کاری که انجام می دهند، اهمیت کمی می بینند.
When you first entered the room	وقتی برای اولین بار وارد اتاق شدی
They do not eat.	آنها نمی خورند.
Because of this, shopping has made me rich.	از این جهت خرید باعث ثروتمند شدن من شده است.
You do not follow the crowd	تو جمعیت را دنبال نمی کنی
There are several ways to get them.	راه های متعددی برای بدست آوردن آنها وجود دارد.
And it is almost not even found.	و حتی تقریباً پیدا نمی شود.
So you should not write your unit tests too specific.	بنابراین نباید تست های واحد خود را خیلی خاص بنویسید.
There must be a law against this.	باید قانونی در برابر این موضوع وجود داشته باشد.
You should buy from here right now.	همین الان باید از اینجا بخری.
Each of them will make our country ridiculous on that day.	هر کدام از آنها کشور ما را در آن روز مضحک جلوه خواهند داد.
His thin voice passed through the darkness without effort.	صدای نازک او بدون تلاش از میان تاریکی عبور کرد.
It affects their work day by day.	روز به روز روی کار آنها تأثیر می گذارد.
That means think about it	یعنی بهش فکر کن
How much from your father or me.	چقدر از پدرت یا من.
Nobody wants.	هیچ کس نمی خواهد.
He thought I could not have both of them in the apartment.	او فکر کرد که نمی توانم هر دوی آنها را در آپارتمان داشته باشم.
These are well known for their media attention.	اینها به دلیل توجه رسانه ها به خوبی شناخته شده اند.
We just are not used to thinking that way.	ما فقط عادت نداریم اینطور فکر کنیم.
As soon as he turned on his phone, he saw it.	به محض اینکه تلفنش را روشن می کرد، آن را می دید.
I do not control anything	من هیچ چیز را کنترل نمی کنم
Glad I played here.	خوشحالم که اینجا بازی کردم.
He could not bear to see his face so lost.	طاقت دیدن قیافه اش را اینقدر گمشده نداشت.
We have not forgotten you and we will not forget you.	ما شما را فراموش نکرده ایم و فراموش نمی کنیم.
In this responsibility, he has been useful to me.	در این مسئولیت، او برای من مفید بوده است.
I will try it soon.	من به زودی آن را امتحان خواهم کرد.
Out Of My Life	خارج از زندگی من
Do not leave the house	از خانه بیرون نروید
Many people come every year.	سالانه افراد زیادی می آیند.
He was in a very bad condition.	او در وضعیت بسیار بدی قرار داشت.
I will show you how they feel.	من به شما نشان خواهم داد که آنها چه احساسی دارند.
I'm working on a film about a child soldier there.	من آنجا دارم روی فیلمی درباره بچه سرباز کار می کنم.
However, this time it did not work.	با این حال، این بار کار نکرد.
People lie.	مردم دروغ می گویند.
His eyes were fixed on me.	چشمانش به من دوخته شده بود.
Maybe he will let you use them.	شاید او به شما اجازه دهد از آنها استفاده کنید.
They are fully explained in our previous comment.	آنها در نظر قبلی ما به طور کامل توضیح داده شده اند.
I will be second after him.	من بعد از او دوم خواهم شد.
I recently made some changes to my schedule.	اخیراً چند تغییر در برنامه خود ایجاد کردم.
He would not let me go without one.	اجازه نمی داد بدون یکی بروم.
The high school years of those children are behind them.	دوران دبیرستان آن بچه ها پشت سرشان است.
I lived with those words.	من با آن کلمات زندگی کردم.
No I do not	نه من نه
The better and stronger you are, the more you can give.	هر چه بهتر و قوی تر باشید، بیشتر می توانید بدهید.
The same two children	همون دوتا بچه
I really	من واقعا
whole family.	تمام خانواده.
Stick to kill them.	چوب برای کشتن آنها.
More than a surprise.	بیش از تعجب.
He thought my father had died for money.	فکر کرد پدرم بخاطر پول مرد.
Love is a choice.	عشق یک انتخاب است.
He knows exactly where he is looking.	او دقیقا می داند که در کدام مکان او را نگاه می کند.
He wanted his life to be like this.	او می خواست زندگی اش اینگونه باشد.
Also more control and less stress.	همچنین کنترل بیشتر و استرس کمتر.
Be sure to take care of yourself	حتما مراقب خودت باش
The information may be useful to you.	شاید اطلاعات برای شما مفید باشد.
He should have felt the pain, but there really was no other way.	او باید درد را احساس می کرد، اما واقعاً راه دیگری وجود نداشت.
But it is not over yet.	اما هنوز تمام نشده است.
Great day	روز بزرگ
It happened several times	چند بار اتفاق افتاد
It is clear that the oil company has a poor safety record.	واضح است که شرکت نفت سابقه ضعیفی در زمینه ایمنی دارد.
Think about your job.	به شغل خود فکر کنید.
30 patients were included in this study.	30 بیمار در این مطالعه وارد شدند.
I do not kill it.	من آن را نمی کشم.
As hard as it is sometimes for me to believe.	همانقدر که گاهی باورش برایم سخت است.
These can help you save a lot of money.	اینها می توانند به شما کمک کنند تا مقدار زیادی پول پس انداز کنید.
Well, now we are compensating	خب الان داریم جبران میکنیم
Do not miss this chance	این شانس را از دست ندهید
Ready to pay.	آماده پرداخت است.
Tell me how you got so rich	بگو چطور اینقدر ثروتمند شدی
I liked the move.	من از حرکت خوشم آمد.
The legs are perfectly fine	ساق پا کاملاً خوب است
His mother has not returned yet.	مادرش هنوز برنگشت.
on the river.	روی رودخانه.
I really see that if you let it turn into something.	من واقعاً می بینم که اگر اجازه دهید این به چیزی تبدیل می شود.
We knew he had to leave us.	ما می دانستیم که او مجبور است ما را ترک کند.
Other areas treated in men include the arms, neck and face.	سایر نواحی تحت درمان در مردان شامل بازوها، گردن و صورت است.
He was taken to a local hospital in critical condition.	او در شرایط وخیم به بیمارستان منطقه منتقل شد.
Let me go upstairs.	به من اجازه می دهد که بروم بالا.
Start early in the spring just before growth begins.	اوایل بهار درست قبل از شروع رشد شروع کنید.
He was one of seven children in his family.	او یکی از هفت فرزند خانواده اش بود.
No other horse completed the race.	هیچ اسب دیگری مسابقه را کامل نکرد.
Instead he decided to laugh.	در عوض تصمیم گرفت بخندد.
From within himself.	از درون خودش.
So he was pulled back.	بنابراین او به عقب کشیده شد.
He must learn from the real world.	او باید از دنیای واقعی یاد بگیرد و مطالعه کند.
Please do not copy them and call them your own.	لطفا آنها را کپی نکنید و آنها را مال خود بنامید.
Although it is now on the front page.	با اینکه الان در صفحه اول است.
Our life will never be the same.	زندگی ما هرگز مثل قبل نخواهد بود.
They were determined and not afraid to fight.	آنها مصمم بودند و از مبارزه نمی ترسیدند.
They have reached their conclusion.	آنها به نتیجه خود رسیده اند.
From four different experiments	از چهار آزمایش مختلف
He thought he was going to die doing something he hated.	او فکر می کرد که قرار است با انجام کاری که از آن متنفر بود بمیرد.
This is a long order.	این یک دستور بلند است.
Frequency up to four times a day.	فرکانس تا چهار بار در روز است.
But he did not do that.	اما او چنین کاری نکرده بود.
They provide easy access to your account and excellent customer service.	آنها دسترسی آسان به حساب شما و خدمات مشتری عالی را ارائه می دهند.
Damn, he wasn't even his friend.	لعنتی، او حتی دوست او هم نبود.
This can be a difficult time for everyone involved.	این می تواند زمان سختی برای همه افراد درگیر باشد.
Our actions as a society and our speech do not match.	اعمال ما به عنوان یک جامعه و گفتار ما مطابقت ندارد.
I was worried about them for three reasons.	من به سه دلیل نگران آنها بودم.
There is a feeling behind.	پشت احساس وجود دارد.
So far so good, but what a day man is.	تا اینجای کار خوب پیش می رود، اما مرد چه روزی است.
You have to be calm.	شما باید آرام باشید.
However, this will probably be more than you need.	با این حال، این احتمالاً بیشتر از آنچه شما نیاز دارید، خواهد بود.
Bring us fresh wine	برای ما شراب تازه بیاور
This was done when he realized that this was a woman.	زمانی که متوجه شد این یک زن است، این کار انجام شد.
Meat is not like that.	گوشت هم اینطور نیست.
I'm just trying to forget the bad side.	من فقط سعی می کنم جنبه بد را فراموش کنم.
Think about how you might signal that you are done.	به این فکر کنید که چگونه ممکن است علامت دهید که کارتان تمام شده است.
He was scared because we knew where he lived.	او می‌ترسید چون می‌دانستیم کجا زندگی می‌کند.
This time I'm not even trying to stop myself.	این بار حتی سعی نمی کنم جلوی خود را بگیرم.
Authors should consider this in their analysis.	نویسندگان باید این را در تحلیل خود در نظر بگیرند.
His stock had come down.	سهامش پایین آمده بود.
Son and his wife	پسر و همسرش
For too long.	برای مدت طولانی بیش از حد.
And if you do not do it on time, you will lose your battle.	و اگر این کار را به موقع انجام ندهید، نبرد خود را خواهید باخت.
Contact him for the best solution.	برای دریافت بهترین راه حل با او تماس بگیرید.
Everyone thought they knew you.	همه فکر می کردند شما را می شناسند.
And he got up and took the books.	و او برخاست و کتابها را گرفت.
Two hours later, your name will come.	بعد دو ساعت بعد اسم براتون میاد.
Condition.	وضعیت.
I checked the back of my head	پشت سرمو چک کردم
He had tried, but they were not in him why, he did not know.	او تلاش کرده بود، اما آنها در او نبودند چرا، او نمی دانست.
If you lose the match, it's one thing.	اگر مسابقه را باختید، یک چیز است.
We got lucky	شانس آوردیم
But there are some problems.	اما برخی مشکلات وجود دارد.
Of course it was a war.	البته جنگ بود.
It is especially popular in summer.	به خصوص در تابستان بسیار محبوب است.
Participants provided written informed consent before the test.	شرکت کنندگان قبل از آزمون رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
The other two were never found.	دو نفر دیگر هرگز پیدا نشدند.
Try to remember, we are no longer this person.	سعی کن به خاطر بسپاری، ما دیگر این کسی نیستیم.
Hardly, really.	به سختی، واقعا.
You stand like him	تو هم مثل او ایستاده ای
But he was not well received.	اما از او استقبال خوبی نشد.
Often, this is a fairly large audience.	اغلب، این یک مخاطب نسبتاً زیادی است.
I do not know, it does not fully explain the feeling.	نمی‌دانم، این کاملاً احساس آن را توضیح نمی‌دهد.
But the content was very good	اما مطالب خیلی خوب بود
The good thing is that we can still have children.	خوبی این است که ما هنوز هم می توانیم بچه دار شویم.
A pair of comfortable walking shoes.	یک جفت کفش پیاده روی راحت.
The new station should never have been built.	ایستگاه جدید هرگز نباید ساخته می شد.
The tree had disappeared from under his hand.	درخت از زیر دستش ناپدید شده بود.
Game of chance.	بازی شانس.
However, they do not improve the final performance of our model.	با این حال، آنها عملکرد نهایی مدل ما را بهبود نمی بخشند.
Change can be major.	تغییر می تواند عمده باشد.
There are two key findings.	دو یافته کلیدی وجود دارد.
A woman is in the living room.	یک زن در اتاق نشیمن است.
It was here, at home.	اینجا بود، در خانه.
This is what he was waiting to hear.	این چیزی بود که او منتظر شنیدنش بود.
This is important and will not take much time.	این مهم است و وقت زیادی از شما نخواهد گرفت.
That seemed to be the case at the time.	آن موقع به نظر می رسید که همین است.
He should be back in a few minutes.	او باید چند دقیقه دیگر برگردد.
If you lifted them, they would not move.	اگر آنها را بلند می کردید، حرکت نمی کردند.
Do you work.	کار میکنی.
He had never worked this long before.	قبلاً هرگز در این فاصله زیاد کار نکرده بود.
The one-page agreement is missing.	توافقنامه یک صفحاتی از دست رفته است.
Because they are not.	چون نیستند.
Some plants have several common names.	برخی از گیاهان چندین نام مشترک دارند.
I hope your wife has no problem	امیدوارم همسرت مشکلی نداشته باشه
Because it's important	چون این مهمه
I have no right to tell you how to spend your money.	من حق ندارم به شما بگویم که چگونه پول خود را خرج کنید.
You may have heard from him.	ممکنه شما از او شنیده باشید.
We love that fight.	ما آن مبارزه را دوست داریم.
I take full responsibility for this failure.	من مسئولیت کامل این شکست را می پذیرم.
Very cool damn	خیلی باحاله لعنتی
It disappointed me as something about him.	من را به عنوان چیزی در مورد او ناامید کرد.
He has recently lost his wife.	او به تازگی همسرش را از دست داده است.
Treat it that way.	اینطور با آن رفتار کنید.
The stories we love best live in us forever.	داستان هایی که به بهترین وجه دوست داریم برای همیشه در ما زندگی می کنند.
I love spending time making something unique and special.	من عاشق وقت گذاشتن و ساختن چیزی منحصر به فرد و خاص هستم.
One is my boys.	یکی پسرهای من هستند.
A whole world of desire is created and destroyed.	یک دنیای کامل از میل ایجاد می شود و نابود می شود.
The poor man talked to the poor men.	مرد فقیری با مردان فقیر صحبت کرد.
It's too late now	الان خیلی دیره
For some reason, this made me want to cry more.	به دلایلی این باعث شد که من بیشتر بخواهم گریه کنم.
Obviously, we have incredible challenges ahead of us.	بدیهی است که چالش های باورنکردنی در مقابل خود داریم.
What happened?	چطور شد؟
Therefore, the process period is significantly longer.	بنابراین، دوره فرآیند به طور قابل توجهی طولانی می شود.
The games you play when you have the cards in hand.	بازی هایی که وقتی کارت ها را در دست دارید انجام می دهید.
You can not do your job.	شما نمی توانید کار خود را انجام دهید.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
You basically have no control over your life.	اساساً شما کنترل زندگی خود را ندارید.
You give them feedback.	شما به آنها بازخورد می دهید.
I came out of my body.	از بدنم بیرون آمدم.
But do not expect me	اما از من توقع نداشته باش
You asked me to leave a day or two ago.	یکی دو روز پیش از من خواستی برم.
There are also instructions for children.	دستورالعمل هایی برای کودکان نیز وجود دارد.
He seemed very disappointed, very hurt.	به نظر می رسید او خیلی ناامید شده بود، خیلی آسیب دیده بود.
Three years in which his body was changing and growing.	سه سالی که بدنش در حال تغییر و رشد بود.
Enough light to see	نور کافی برای دیدن
When it was over, he was leaving.	وقتی این کار تمام شد داشت می رفت.
She was very good	اون خیلی خوب بود
Anyway in my mind.	به هر حال در ذهن من است.
Or help you save for travel.	یا به شما کمک کند برای سفر پس انداز کنید.
Your brain will take control of your eating behavior.	مغز شما کنترل رفتار غذایی شما را به دست خواهد گرفت.
It was nothing but entertainment.	چیزی جز سرگرمی نبود.
But he lost it.	اما او آن را از دست داد.
You may know others.	شاید برخی دیگر را بشناسید.
In fact, I like not to think	در واقع دوست دارم فکر نکنم
The knife was long, wide and sharp.	چاقوی بلند، پهن و تیز بود.
Running for my life does this to me.	دویدن برای جانم این کار را با من می کند.
Then he ran.	سپس او دوید.
Proving the second case follows the same steps.	اثبات مورد دوم نیز همان مراحل را دنبال می کند.
I want to take them on a tour.	من می خواهم آنها را به تور ببرم.
She loves her children.	او عاشق بچه هایش است.
It was a success.	این یک موفقیت بود.
You will not fail me	تو مرا ناکام نخواهی گذاشت
Prices are subject to change without notice.	قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.
All three have the following common features.	هر سه دارای ویژگی های مشترک به شرح زیر هستند.
He seemed to know exactly what to do.	به نظر می‌رسید که او دقیقاً می‌دانست چه باید بکند.
Even, the science you use is very fair.	حتی، علمی که شما استفاده می کنید بسیار عادلانه است.
But they set the stage.	اما آنها صحنه را آماده کردند.
Take care of your men and be safe.	مراقب مردان خود باشید و در امان باشید.
They are not separate.	جدا نیستند.
It is not your truth	حقیقت تو نیست
When the silence was complete, there was no distance.	وقتی سکوت کامل شد دیگر فاصله ای نبود.
Maybe the sugar caught fire.	شاید شکر آتش گرفت.
Not eating is what helps you.	نخوردن چیزی است که به شما کمک می کند.
It was a learning experience.	این یک تجربه یادگیری بود.
We know each other.	ما همدیگه رو می شناسیم.
I came because it was very important to my friends.	آمدم چون برای دوستانم اهمیت زیادی داشت.
The government lost that case.	دولت آن پرونده را باخت.
Therefore, the glass surface temperature rises.	بنابراین دمای سطح شیشه بالا می رود.
Look at reviews from search results.	از نتایج جستجو، به بررسی ها نگاه کنید.
Thank you Thank you.	با تشکر از شما با تشکر از شما.
The night was long.	شب طولانی بود.
Soon a real party broke up.	به زودی یک حزب واقعی از هم جدا شد.
I'm really upset, I'm not sure what the problem is!	واقعا ناراحت می شوم، مطمئن نیستم مشکل چیست!.
The result is constantly repeated.	نتیجه مدام تکرار می شود.
He did not hit.	او ضربه نزد.
It was fairly interesting	نسبتا جالب بود
I could not recognize them.	من نتوانستم آنها را تشخیص دهم.
He hit the send button.	او دکمه ارسال را زد.
These girls finally get sick	این دخترا بالاخره مریض میشن
And when you sell, someone has to buy.	و وقتی می فروشید، یک نفر باید بخرد.
It was his wife's gift	هدیه همسرش بود
We have fun together.	ما با هم خوش می گذرانیم.
Everything was beautiful.	همه چیز زیبا بود.
However, it is not so much a list.	به هر حال آنقدرها هم لیست نیست.
A chicken.	یک جوجه.
As mentioned, there is a hole in the business file.	همانطور که گفته شد، یک حفره در پرونده تجاری وجود دارد.
I never had money.	من هرگز پول نداشتم.
It changes from the bottom up.	از پایین به بالا تغییر می کند.
We decided to run away together and get married.	تصمیم گرفتیم با هم فرار کنیم و ازدواج کنیم.
Sure, they are yours.	مطمئنا، آنها مال شما هستند.
The proof strategy is as follows.	استراتژی اثبات به شرح زیر است.
They will use gas.	از گاز استفاده خواهند کرد.
Sometimes they can't tell the difference.	گاهی اوقات آنها نمی توانند تفاوت را تشخیص دهند.
This is a broken system.	این است که سیستم خراب است.
He later developed power in his career.	بعدها در حرفه خود قدرت را توسعه داد.
I fight it.	من با آن مبارزه می کنم.
I hated that kind of attention	از اینطور توجه متنفر بودم
It was as if you were in a fight	انگار در دعوا بودی
The same thing can happen to the whole team.	همین اتفاق ممکن است برای کل تیم بیفتد.
No previous medical or surgical history.	سابقه پزشکی یا جراحی قبلی وجود نداشت.
It was only twenty minutes and then the rest came.	فقط بیست دقیقه دیگر بود و بعد بقیه می آمدند.
However, home delivery is not the choice of most people.	با این حال، زایمان در خانه انتخاب اکثر مردم نیست.
He looks much younger	خیلی جوان تر به نظر می رسد
I will tell you about it one more time.	در مورد آن یک بار دیگر به شما خواهم گفت.
I update often, so don't forget to come back soon.	من اغلب به روز رسانی می کنم، بنابراین فراموش نکنید که به زودی برگردید.
Just enough to live	فقط کافیه برای زندگی کردن
In fact, something happened.	در واقع یک جورهایی اتفاق افتاد.
The church was separated last year and redistributed this year.	این کلیسا سال گذشته جدا شد و امسال دوباره تقسیم شد.
He smiled by comparison.	با مقایسه لبخند زد.
And probably.	و احتمالا.
To solve me	برای حل من
He is young and has many promises.	او جوان است و وعده های زیادی دارد.
I do not think he will ever do.	من فکر نمی کنم او هرگز انجام دهد.
Still, a little variety was good.	با این حال، کمی تنوع خوب بود.
I think it should work.	من فکر می کنم باید کار کند.
Start a new career.	شروع یک حرفه جدید.
Then he took it out of his mind.	سپس آن را از ذهن خود خارج کرد.
We will follow up as soon as you are out of range.	به محض اینکه خارج از محدوده باشید پیگیری می کنیم.
They needed a force in the lower post.	آنها به نیرویی در پست پایین نیاز داشتند.
Any kind of love.	هر نوع عشقی.
We will go to the next stage a little earlier.	ما کمی زودتر به مرحله بعدی می رویم.
It takes a few moments to get used to it.	چند لحظه طول می کشد تا به آن عادت کنید.
Used for comparison purposes only.	فقط به منظورمقایسه استفاده شود.
Anyway, watching them is a lot of fun.	به هر حال تماشای آنها بسیار سرگرم کننده است.
This is a very important step forward.	این یک قدم بسیار مهم به جلو است.
There really was only one choice.	واقعا فقط یک انتخاب وجود داشت.
He knew that a mother wanted to be with her children.	او می دانست که یک مادر می خواهد با فرزندانش باشد.
It should be made of wood.	این باید از چوب باشد.
All authors agreed with the final version of the article.	همه نویسندگان با نسخه نهایی مقاله موافق بودند.
It had become his business card.	این به نوعی کارت ویزیت او شده بود.
Just another sign that they are better.	فقط یک نشانه دیگر که آنها بهتر هستند.
That moment may come or never.	آن لحظه ممکن است بیاید یا هرگز.
Strange things also happened there.	اتفاقات عجیبی هم در آنجا افتاد.
I like to see what others are saying.	من دوست دارم ببینم دیگران در مورد آن چه می گویند.
Needs action.	نیاز به اقدام دارد.
It was our blood	خون ما بود
You try to end the conversation, but it goes on.	شما سعی می کنید صحبت را تمام کنید، اما این صحبت ادامه می یابد.
I had ten minutes there for them to catch me.	من ده دقیقه در آنجا وقت داشتم تا آنها مرا بگیرند.
Therefore, we will not do this in this case.	بنابراین، ما در این مورد این کار را انجام نخواهیم داد.
He did not sleep.	او نخوابید.
This is not about politics or politics.	این در مورد سیاست یا سیاست نیست.
It will not form by itself.	به خودی خود شکل نخواهد گرفت.
This, and a few key people of the year, completely saved me.	این، و چند نفر کلیدی سال من را کاملا نجات دادند.
Makes reading very dry.	باعث خواندن بسیار خشک می شود.
This is an experiment.	این یک آزمایش است.
Shut down in the afternoon.	بعدازظهر را تعطیل کنید.
With the idea that he may have pushed for it.	با این ایده که او ممکن است برای آن فشار آورده باشد.
It's free, fast and simple.	این رایگان، سریع و ساده است.
His teeth were somehow small and pointed.	یه جورایی دندوناش کوچیک و نوک تیز شده بود.
He had been there almost five times since he started.	از زمانی که او شروع کرده بود تقریباً پنج بار آمده بود.
He is one of those people who listens.	او از آن دسته افرادی است که گوش می دهد.
I was four feet off the ground and moving forward.	چهار فوت از زمین فاصله داشتم و به جلو می رفتم.
The second panel was drawn.	تابلوی دوم کشیده شد.
Keep moving.	به حرکت ادامه دهید.
These are medical decisions made by medical staff.	اینها تصمیمات پزشکی است که توسط کادر پزشکی گرفته می شود.
To find the last piece	برای یافتن آخرین قطعه
However, they were still bigger.	با این حال، آنها هنوز بزرگتر بودند.
His marriage is basically just a name.	ازدواج او اساساً فقط به نام است.
However, during the day, a number of sales were made.	با این حال، در طول روز، تعدادی فروش انجام شد.
This interpretation is briefly reviewed below.	این تفسیر در ادامه به اختصار بررسی می شود.
I'm kind of stuck here and I need help and ideas.	من به نوعی اینجا گیر کرده ام و به کمک و ایده نیاز دارم.
I do not have their job for anything.	من شغل آنها را برای هیچ چیز ندارم.
He was very interested.	خیلی علاقه داشت.
He was able to walk for another hour or more.	او توانست یک ساعت دیگر یا بیشتر راه برود.
Yes, you saw it right, it 's negative.	بله درست دیدید منفی است.
Prices vary by style.	قیمت ها بر اساس سبک متفاوت است.
I should know	من باید بدانم
The financial results were excellent.	نتایج مالی عالی بود.
Be kind to yourself about it.	در مورد آن با خودتان مهربان باشید.
He wanted education to be accessible to all.	او می خواست که آموزش در دسترس همه باشد.
Not a woman, but a man.	نه یک زن، بلکه یک مرد.
He never gave up, he never gave up.	او هرگز تسلیم نشد، هرگز تسلیم نشد.
Now the words came easier.	حالا کلمات راحت تر می آمدند.
I'm interested in your personal history.	من به تاریخچه شخصی شما علاقه مند هستم.
If the goal difference between the two teams is equal, extra time will be used.	اگر تفاضل گل دو تیم برابر باشد، از وقت اضافه استفاده می شود.
Pour the mixture into a large bowl.	مخلوط را در یک کاسه بزرگ بریزید.
We can only assume.	ما فقط می توانیم فرض کنیم.
Will be visible in the window above.	در پنجره بالا قابل مشاهده خواهد بود.
No one raised their hand.	کسی دستش را بلند نکرد.
This has never been part of what is happening.	این هرگز بخشی از آنچه در حال وقوع است نبوده است.
The name was not mine	اسم مال من نبود
To have means to gain.	داشتن به معنای به دست آوردن است.
I just kept	فقط نگه داشتم
He had to stay still, where he was, but he couldn't.	او باید ثابت بماند، جایی که بود بایستد، اما نتوانست.
Let them get up	بگذار بلند شوند
This was strange enough.	این به اندازه کافی عجیب بود.
She could feel his presence approaching.	می توانست نزدیک شدن حضور او را حس کند.
You have a kind heart.	قلب مهربونی داری.
She enjoys falling in love.	او از عاشق شدن لذت می برد.
He became very angry and was determined to take it back.	او بسیار عصبانی شد و مصمم بود آن را پس بگیرد.
I can't write for a few days now	الان چند روزه که نمیتونم بنویسم
He has done enough damage.	او به اندازه کافی آسیب وارد کرده است.
How to use sound, language and frame language.	روش استفاده از صدا، زبان و زبان فریم.
We have been here longer than we should have been.	ما بیشتر از آنچه باید اینجا بوده ایم.
He knew he was.	می دانست که هست.
This move paid off.	این حرکت نتیجه داد.
She had a child.	بچه داشت.
Very few people challenge it.	افراد بسیار کمی آن را به چالش می کشند.
For me, this behavior is practical.	برای من این رفتار عملی است.
This was not told to anyone, it was not made public.	این موضوع به هیچ کس گفته نشده بود، آن را علنی نکرده بود.
Maybe today	شاید همین امروز
Ordered schools to be closed	دستور داد مدارس تعطیل شوند
He shook it with effort.	با تلاشی آن را تکان داد.
This is still debatable.	این هنوز جای بحث دارد.
He never returned.	هرگز برنگشت.
I went out with some of these guys.	من با چند تا از این پسرها بیرون رفته ام.
This is a small operation.	این یک عملیات کوچک است.
Of course, we allowed them to do so.	البته ما به آنها اجازه این کار را دادیم.
Well, teachers are there anyway.	خوب، به هر حال معلمان آنجا هستند.
I have to study for school or whatever.	من باید برای مدرسه یا هر چیز دیگری مطالعه کنم.
He is kind and honest with his heart.	او نسبت به قلب خود مهربان و صادق است.
They are designed for both left and right hands.	آنها برای هر دو دست چپ و راست طراحی شده اند.
We shook hands, he took my hand for one more second and said.	با هم دست دادیم، اون یه ثانیه بیشتر دستم رو گرفت و گفت.
We walked in silence for a while.	کمی در سکوت به راه افتادیم.
Finally they reached one of the men.	بالاخره به یکی از مردها رسیدند.
He pointed to the sky.	به آسمان اشاره کرد.
They will be here.	آنها اینجا خواهند بود.
I have to have a lot of photos to send next week !.	من باید تعداد زیادی عکس برای ارسال در هفته آینده داشته باشم!.
This decision is based on the unique facts of each case.	این تصمیم بر حقایق منحصر به فرد هر مورد است.
If it makes you feel better, think of it as a relationship.	اگر به شما احساس بهتری می دهد، آن را به عنوان ایجاد رابطه در نظر بگیرید.
This is no different.	این مورد تفاوتی ندارد.
They are one of the most normal and natural things we go through.	آنها یکی از عادی ترین و طبیعی ترین چیزهایی هستند که ما از آن عبور می کنیم.
Go back to your routine.	به روال خود برگردید.
I had to go to work tomorrow.	فردا باید می رفتم سر کار.
I think that was what really kept me interested.	فکر می کنم این چیزی بود که واقعاً علاقه من را حفظ کرد.
All that is needed is an actor.	تنها چیزی که لازم است یک بازیگر است.
A familiar voice reached the security system.	صدای آشنا به سیستم امنیتی رسید.
You do not need to cook it first.	لازم نیست ابتدا آن را بپزید.
He smiled and shook his head.	لبخندی زد و سری تکان داد.
The man enters.	مرد وارد می شود.
And watch his heart	و مراقب قلبش باش
We create technology.	ما تکنولوژی ایجاد می کنیم.
You can not have both.	تو نمی توانی هر دو راه را داشته باشی.
None attached.	هیچ کدام ضمیمه نشد.
This is the best software on the market today.	این بهترین نرم افزار موجود در بازار امروز است.
I started looking and it was there.	شروع کردم به نگاه کردن و آنجا بود.
But the database connection is empty.	اما اتصال پایگاه داده خالی است.
The new characters are also great.	شخصیت های جدید هم عالی هستند.
He was standing on the other side of the room.	آن طرف اتاق ایستاده بود.
They are usually too weak to eat.	معمولا برای خوردن خیلی ضعیف هستند.
He touched it.	او آن را لمس کرد.
This story is a box.	این داستان یک جعبه است.
Maybe a hundred.	شاید صد.
In the early morning hours.	در ساعات اولیه صبح.
I'm too dangerous	من بیش از حد خطرناکم
No experiments were performed on humans.	هیچ آزمایشی بر روی افراد انسانی انجام نشد.
The incident occurred while crew members were changing sets.	این حادثه زمانی رخ داد که اعضای خدمه در حال تعویض مجموعه بودند.
He was in an impossible situation.	او در موقعیتی غیرممکن قرار داشت.
Everything else means error.	هر چیز دیگری به معنای خطا است.
The king was silent.	شاه ساکت بود.
This was a separate issue.	این یک موضوع جداگانه بود.
Feel free to change them however you like.	با خیال راحت آنها را به هر شکلی که دوست دارید تغییر دهید.
They live far from the community.	آنها دور از اجتماع زندگی می کنند.
It certainly made my life more interesting.	مطمئناً زندگی من را جالب تر کرد.
Suddenly a change occurred on his face.	ناگهان تغییری روی صورتش گذشت.
It is very easy.	بسیار آسان است.
But this is something new.	اما این چیز جدیدی است.
Then everything got dark.	سپس همه چیز تاریک شد.
This is a sign.	این یک نشانه است.
And he did.	و این کار را کرد.
A more natural person.	یک فرد طبیعی تر.
The idea of ​​what to measure comes naturally.	این ایده که چه چیزی را اندازه گیری کنیم به طور طبیعی به وجود می آید.
But then something came to his mind.	اما بعد چیزی به ذهنش رسید.
The question is what is useful to you.	مسئله این است که چه چیزی برای شما مفید است.
For example, black	مثلا مشکی
I do not want people to have to go through this.	من نمی‌خواهم مردم مجبور به گذراندن همین موضوع باشند.
The poor leave no record.	فقرا هیچ سابقه ای از خود باقی نمی گذارند.
As the mother died as a result.	همانطور که مادر بر اثر آن مرده بود.
It just happened that way.	فقط به آن صورت اتفاق افتاد.
The city simply wants to take care of itself first.	شهر به سادگی می خواهد اول از خودش مراقبت کند.
However, it may have brain damage.	هرچند ممکن است آسیب مغزی داشته باشد.
they are fine.	آنها خوب هستند.
Let me know if you think it's fun !.	به من اطلاع دهید اگر فکر می کنید سرگرم کننده است!.
Do not let him return it.	اجازه نده او آن را پس بدهد.
This result was similar to our findings.	این نتیجه با یافته های ما مشابه بود.
Who made it? 	چه کسی آن را ساخته بود؟
Now it was a question	حالا سوال بود
Then learn to apply the correct pass to different court positions.	سپس یاد بگیرید که پاس صحیح را برای موقعیت های مختلف دادگاه اعمال کنید.
I checked while holding the glass of water.	در حالی که لیوان آب را می گرفت، چک کردم.
I do not know exactly how it happens or why it happens.	من دقیقاً نمی دانم چگونه اتفاق می افتد یا چرا اتفاق می افتد.
I think he can.	من فکر می کنم او می تواند.
I knocked on the wall	زدم به دیوار
Normally no one asked about his past.	به طور معمول هیچ کس در مورد گذشته او نپرسید.
Do not be afraid	ترس نداشته باش
He could not believe this to be true.	او نمی توانست باور کند که این حقیقت دارد.
Each had to find a way back home.	هر کدام باید راه بازگشت به خانه خود را پیدا می کرد.
He is someone, and you, you are basically nobody.	او یک کسی است، و شما، شما اساساً هیچکس نیستید.
This did not seem to matter much.	به نظر می رسید این موضوع چندان اهمیتی نداشته باشد.
With a long and long culture and now a national country.	با فرهنگ طولانی و طولانی و اکنون یک کشور ملی.
Told them all the details.	تمام جزئیات را به آنها گفت.
Yes, you are.	بله، شما هستید.
You think this is the best thing that has ever happened to you.	شما فکر می کنید این بهترین چیزی است که تا به حال برای شما اتفاق افتاده است.
I get paid to go there and pass people.	من پول می گیرم که به آنجا بروم و از مردم عبور کنم.
I had no problem with it	هیچ مشکلی باهاش ​​نداشتم
But you will not find his stories on the Internet.	اما داستان های او را در اینترنت پیدا نخواهید کرد.
However, I probably thought about it more than once.	با این حال، احتمالاً بیش از یک بار به آن فکر کردم.
I like to be in countries where everyone has black hair.	من دوست دارم در کشورهایی باشم که همه موهای مشکی دارند.
He definitely watched.	او قطعا تماشا کرده است.
He could hardly move.	او به سختی می توانست حرکت کند.
But then he got stuck.	اما بعد گیر کرد.
However, there are no specific details.	به هر حال جزئیات خاصی نیست.
We shake the house.	خانه را تکان می دهیم.
Not a day went by that he did not think about her.	روزی نگذشت که به او فکر نکرد.
We are not in a few months	چند ماه دیگه نیستیم
And you make a lot of money for us.	و تو داری پول زیادی برای ما درآوری.
Now he knew he had done the right thing.	حالا می دانست که درست عمل کرده است.
We have no doubt.	ما شک نداریم.
I felt full	احساس سیری کردم
There is no such school.	چنین مدرسه ای وجود ندارد.
I had to control my emotions more.	باید بیشتر بر احساساتم مسلط می شدم.
He reached out and touched my arm.	دستش را دراز کرد و بازویم را لمس کرد.
There was a truth in this.	حقیقتی در این وجود داشت.
Finally, we did not expect training to directly affect mood anxiety.	در نهایت، ما انتظار نداشتیم که آموزش مستقیماً بر اضطراب حالت تأثیر بگذارد.
Writing is easy for him.	نوشتن برای او آسان است.
I'm pretty sure he's telling this kind of story.	من تقریباً مطمئن هستم که او از این نوع داستان صحبت می کند.
There was no garden	باغ نبود
It was such a joy.	این چنین شادی بود.
I read your comments	نظرات شما را خواندم
We have to send a message here	باید اینجا پیام بدیم
You are ten minutes late	ده دقیقه دیر اومدی
Good job for everyone to maintain and do great.	کار خوبی برای همه برای حفظ و انجام عالی.
Listen, this is my car in this corner.	گوش کن، ماشین من همین گوشه است.
However, the result is the same.	با این حال، نتیجه یکسان است.
At least not for me.	حداقل برای من اینطور نبود.
In fact, it is not even relevant.	در واقع، حتی مرتبط نیست.
That's the way we name things.	این روشی بود که ما چیزها را نام گذاری می کردیم.
He never believed he could look like he did now.	او هرگز باور نمی کرد که او بتواند مانند حال حاضر به نظر برسد.
Please send me a letter of recommendation first.	لطفا ابتدا یک پیشنهاد نامه برای من ارسال کنید.
It was a minor pleasure for him.	این برای او یک لذت جزئی بود.
He could hardly believe it.	او به سختی می توانست آن را باور کند.
The measurements given were accurate and perfectly suited to my space.	اندازه‌گیری‌های داده شده دقیق بودند و کاملاً با فضای من مطابقت داشتند.
I was upset that this conversation still had to happen.	از اینکه این مکالمه باید هنوز اتفاق بیفتد ناراحت بودم.
I, for one, am happy.	من، برای یک، خوشحالم.
Hands full of blood	دستان پر از خون
And so sharp.	و چنین تیز.
He had made her laugh.	او را به خنده انداخته بود.
Hence, the process must be complex.	از این رو، فرآیند باید پیچیده باشد.
Because it happens a lot.	چون زیاد اتفاق می افتد.
Is there a medical problem or not?	مشکل پزشکی هست یا نیست
Found healthy	سالم پیدا شده است
There is no way to know for sure.	هیچ راهی برای دانستن قطعی وجود ندارد.
The more he thought about it, the less he felt.	هر چه بیشتر در مورد آن فکر می کرد، کمتر حس می کرد.
Stand still and take a few breaths.	بی حرکت بایست و چند بار نفسم را برگردان.
Politics right now	سیاست همین الان
The house faces the sea.	خانه رو به دریا است.
This is a really important step and it is worth the effort.	این یک قدم واقعا مهم است و ارزش تلاش را دارد.
Please note the error	لطفا به خطا اشاره کنید
Stay on the road.	در جاده بمان.
He had no problems before.	قبلا هیچ مشکلی نداشت.
This is a strange name for such a purpose.	این نام عجیبی برای چنین هدفی است.
But I did not hear any of this.	اما هیچ کدام از اینها به گوش من نرسید.
One of you may be dead.	ممکن است یکی از شما مرده باشد.
I held her until she fell asleep.	نگهش داشتم تا خوابش برد.
He is really good at what he does.	او واقعاً در کاری که انجام می دهد خوب است.
Additional news will be announced as soon as it is received.	اخبار تکمیلی به محض دریافت اطلاع رسانی خواهد شد.
As a result, the cost of the system increases.	در نتیجه هزینه سیستم افزایش می یابد.
Meeting before a business meeting	جلسه قبل از جلسه کاری
The red dots show the observed colors for our sample.	نقاط قرمز رنگ های مشاهده شده را برای نمونه ما نشان می دهد.
A more accurate analysis gives a better result as follows.	تجزیه و تحلیل دقیق تر نتیجه بهتری به شرح زیر می دهد.
They make good TV, with different programs.	آنها تلویزیون خوبی می سازند، با برنامه های متفاوت.
I do not remember running with it before.	یادم نمی‌آید قبلاً با آن دویده بودم.
And many people will come.	و افراد زیادی خواهند آمد.
They called before coming.	قبل از آمدن زنگ زدند.
He saw yellow parking lights on the side of the road.	در کنار جاده چراغ های پارکینگ زرد را دید.
You can find examples everywhere you look.	هر کجا که نگاه کنید می توانید نمونه هایی را بیابید.
Her third child will be born in three weeks.	فرزند سوم او سه هفته دیگر به دنیا می آید.
He was dead and he was coming soon.	او مرده بود و او به زودی دنبالش می آمد.
But you did not laugh	اما نخندید
Remember, focus softly, and do not look straight at me.	به یاد داشته باشید، تمرکز نرم، و مستقیم به من نگاه نکنید.
Saying it out loud is something else.	با صدای بلند گفتن آن چیز دیگری است.
His last.	آخرین او.
The minutes passed very quickly.	دقایق خیلی سریع گذشت.
I'm not crying	من گریه نمی کنم
I had no doubt he knew how to use it.	من شک نداشتم که او می داند چگونه از آن استفاده کند.
Ultimately this is my job.	در نهایت این کار من است.
Sometimes we wait	گاهی منتظریم
I'm talking about the real serious.	من در مورد واقعی جدی صحبت می کنم.
Clinical parameters were obtained from clinical records.	پارامترهای بالینی از سوابق بالینی به دست آمد.
It closed behind me	در پشت سرم بسته شد
Let me tell you - he've been in a few games each.	اجازه دهید به شما بگویم که او در چند بازی از هر کدام بوده است.
Not in that car with his parents.	نه در آن ماشین با پدر و مادرش.
This is the problem of many men like you.	مشکل خیلی از مردها مثل شما همین است.
I have to be very careful with him.	من باید خیلی مراقب او باشم.
Second, and this is the key, you mark one of them as sold.	دوم، و این کلید است، شما یکی از آنها را به عنوان فروخته شده علامت گذاری کنید.
Others stayed home and got their hair done.	برخی دیگر در خانه می ماندند و موهایشان را مرتب می کردند.
The enemy is here	دشمن اینجاست
Two patients experienced recovery.	دو بیمار بهبودی را تجربه کردند.
Or at least, more unusual than usual here.	یا حداقل، غیرعادی تر از حد معمول در اینجا.
Also, your garden is great.	همچنین، باغ شما عالی است.
I am extremely satisfied with the progress of the work so far.	از پیشرفت کار تا اینجای کار بی نهایت راضی هستم.
People get this.	مردم این را دریافت می کنند.
I will bother you.	من شما را اذیت خواهم کرد.
Sometimes you have to retreat.	گاهی اوقات باید عقب نشینی کرد.
And sex can be really great.	و رابطه جنسی نیز می تواند واقعا عالی باشد.
We must continue our struggle.	باید مبارزه ما را ادامه دهیم.
You will have your chance to come down from this rock.	شما شانس خود را برای پایین آمدن از این سنگ خواهید داشت.
It may help you to build a little less.	ممکن است به شما کمک کند تا کمی کمتر بسازید.
Remember the goal here.	هدف را در اینجا به خاطر بسپارید.
The room seemed too big and too small.	به نظر می رسید اتاق خیلی بزرگ شده بود و خودش خیلی کوچک.
Any kind of comfort.	هر جور راحتی.
A bill like this might be passed.	لایحه ای مانند این ممکن است تصویب شود.
Like, really free.	مثل، واقعا رایگان.
But the look is beyond where the calls become most interesting.	اما نگاه فراتر از این جایی است که تماس ها جالب ترین می شوند.
Will be part of the production line.	بخشی از خط تولید خواهد بود.
Blood is more than you can imagine.	خون بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنید.
But today there is a fundamental difference.	اما امروز یک تفاوت اساسی وجود دارد.
Girls want to date girls who are as smart as they are.	دخترها می خواهند با دخترانی قرار بگذارند که به اندازه آنها باهوش هستند.
This radio is my hope.	این رادیو امید من است.
However, he took the photos.	با این حال، او عکس ها را گرفت.
One involves breathing exercises.	یکی شامل تمرین تنفسی است.
It gets old very soon.	خیلی زود پیر می شود.
This is a new day.	این یک روز جدید است.
You have not seen what your mouth looks like.	شما ندیده اید که دهان شما چه شکلی است.
Do not wait for a man to thank her.	منتظر نباشید که یک مرد از او تشکر کند.
The law must be obeyed	قانون باید رعایت شود
There does not seem to be a problem with this.	به نظر می رسد با این مشکلی ندارد.
Then he counted.	سپس سر شماری کرد.
I look at my watch.	به ساعتم نگاه می کنم.
Two hours safe	دو ساعت گاوصندوق
They should be read with other instructions.	آنها باید با دستورالعمل های دیگر خوانده شوند.
We have to talk first.	اول باید صحبت کنیم.
I just knew it meant something to your wife	فقط میدونستم برای همسرت معنی داره
The next part is here	قسمت بعدی اینجاست
Thank him for doing this.	از او برای انجام این کار تشکر کنید.
Follow him.	او را دنبال کنید.
This is a question that should never be asked.	این سوالی است که هرگز نباید پرسیده شود.
You will see, it will be fine.	خواهی دید، خوب می شود.
I listened to it	من به آن گوش دادم
He never took notes.	او هرگز یادداشت نمی گذاشت.
This is where we are.	این جایی است که ما هستیم.
These boys are not stupid	این پسرا احمق نیستن
The water is flowing, cold and cold.	آب جاری است، سرد و سرد.
There was no way they could just leave.	هیچ راهی وجود نداشت که فقط از اینجا می رفتند.
A young man looks worried.	یک مرد جوان نگران به نظر می رسد.
At the event.	در رویداد.
He thought the money was there.	او فکر کرد که پول آنجاست.
It helped me learn a lot about myself.	این به من کمک کرد تا چیزهای زیادی در مورد خودم یاد بگیرم.
Deal with him.	معامله او را انجام دهید.
One body is one body, one body.	یک بدن، یک بدن است، یک بدن است.
It gets better.	بهتر می شود.
I can not imagine going forever.	نمی توانم برای همیشه رفتن را تصور کنم.
Provide at least two items.	حداقل دو مورد را ارائه دهید.
I hope to hear from you soon.	امیدوارم به زودی خبرهایی از تو بشنوم.
Try to do everything for your team and be.	سعی کنید همه چیز را برای تیم خود انجام دهید و باشید.
We do not see them.	ما آنها را نمی بینیم.
I am not well.	من خوب نیستم.
Black and white showed off with a sharp relief against the dirty snow.	سیاه و سفید با تسکین تند در برابر برف کثیف خودنمایی می کرد.
This is a great gift.	این هدیه عالی است.
It turned out that we really did not need to check.	معلوم شد که واقعاً لازم نبود بررسی کنیم.
Except it would not open	جز اینکه باز نمی شد
You can not keep a good man down.	شما نمی توانید یک مرد خوب را پایین نگه دارید.
The fire subsided and he fell asleep.	آتش کم شد و او به خواب رفت.
One should be at home with them most of the time.	یک نفر باید بیشتر اوقات در خانه با آنها باشد.
But the production car bears no resemblance to it.	اما خودروی تولیدی هیچ شباهتی به آن ندارد.
But around the world, the idea is changing.	اما در سراسر جهان، این ایده در حال تغییر است.
I do not look at him.	من به او نگاه نمی کنم.
I called that it was open.	صدا زدم که باز است.
Think about it for a minute.	یک دقیقه در مورد آن فکر کنید.
You love things.	شما عاشق و چیزهایی هستید.
And then, six days later, it got worse.	و سپس، شش روز بعد، بدتر شد.
However, this approach is recommended.	با این حال، این رویکرد توصیه شده است.
You are so big	تو خیلی بزرگی
Some stayed for another period.	برخی برای یک دوره دیگر ماندند.
one month later.	یک ماه بعد.
Other players joined.	سایر بازیکنان نیز به آن پیوستند.
I will fix it.	من آن را درست می کنم.
Especially fine art with message.	به خصوص هنرهای زیبا با پیام.
About technology that moves very fast.	در مورد تکنولوژی که خیلی سریع حرکت می کند.
I do not even want to do this.	من حتی نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Look at things like this before you eat.	قبل از خوردن نگاه کن، این جور چیزها.
He looked away.	نگاهش را به دور انداخت.
The mechanism of action is complex.	مکانیسم عمل پیچیده است.
He heated it	داغش کرد
The second part shows you the pieces of code to put them in place.	قسمت دوم قطعات کد را به شما نشان می دهد تا در جای خود قرار بگیرند.
The treatment of each connected component is based on the following idea.	درمان هر جزء متصل بر اساس ایده زیر است.
In this case, you should be very surprised.	در این مورد شما باید بسیار شگفت زده شوید.
He had a sibling.	او یک خواهر و برادر داشت.
I know myself.	من خودم می دانم.
He is a great character.	او یک شخصیت بزرگ است.
The sex was amazing	سکس شگفت انگیزی بود
I could smell him.	بوی او را می توانستم حس کنم.
He wanted an army for himself.	برای خودش لشکری ​​می خواست.
I have to check	من باید بررسی کنم
Zero what is important.	آنچه مهم است را به صفر برسانید.
Take the cat out	گربه را بیرون کن
I had a great time at school today.	امروز در مدرسه خیلی خوش گذشت.
This word is on you	این کلمه بر سر شماست
I put the following link to check.	لینک زیر را گذاشتم تا بررسی کنید.
The ball was there and you threw yourself on it.	توپ آنجا بود و تو خودت را روی آن انداختی.
This will be an added advantage for you in the learning process.	این یک مزیت اضافی برای شما در فرآیند یادگیری خواهد بود.
Anyway, I have to open it to allow the debt.	به هر حال باید بایستی تا اجازه بدهی بازش کنم.
He opened his mouth and worked on the words, but none came out.	دهانش باز شد و روی کلمات کار کرد، اما هیچ کدام بیرون نیامد.
If you want to talk about it, I'll come home later.	اگر می خواهید در مورد آن صحبت کنید بعداً به خانه خواهم آمد.
Companies are doing just fine for the next ten years.	شرکت‌ها برای ده سال آینده کاملاً درست عمل می‌کنند.
Everyone knew everything.	همه همه چیز را می دانستند.
Touch him	دستی به او بزن
I was on every particular team.	من در هر تیم خاصی بودم.
He showed them to us to prove his point.	آنها را به ما نشان داد تا حرفش را ثابت کند.
However.	با این حال.
We really enjoyed each other's company.	ما واقعا از همراهی یکدیگر لذت بردیم.
Instead, he seemed to be thinking.	در عوض، به نظر می رسید که در فکر فرو رفته بود.
Tell me when you think five minutes is over.	وقتی فکر می کنید پنج دقیقه تمام شده است به من بگویید.
Sometimes it's like we're together.	گاهی اوقات اینطور است که ما با هم هستیم.
The next day he moved.	روز بعد او نقل مکان کرد.
First, he had said.	اول، او گفته بود.
Both are good, it's just a matter of taste.	هر دو خوب هستند، فقط یک موضوع سلیقه ای است.
But we do not want any problems.	اما ما هیچ مشکلی نمی خواهیم.
It took about five steps until my back hit something.	این کار حدود پنج قدم ادامه داشت تا اینکه کمرم به چیزی برخورد کرد.
"I do not know what is going on here anymore," he said.	او گفت: من دیگر نمی دانم اینجا چه خبر است.
I think my whole game can go to another level.	فکر می کنم کل بازی من می تواند به سطح دیگری برود.
There is no other solution but to deal with danger.	راه حل دیگری جز مقابله با خطر وجود ندارد.
This process is repeated until it reaches the bottom of the tree.	این روند تا رسیدن به انتهای درخت تکرار می شود.
This is another thing that a woman has as much as a man.	این چیز دیگری است که یک زن به اندازه یک مرد دارد.
And so they should.	و بنابراین آنها باید.
He looked at the lines of code again and shook his head.	دوباره به خطوط کد نگاه کرد و سرش را تکان داد.
Anyone can enter.	هر کسی می تواند وارد شود.
It may occur early in the morning or late at night.	ممکن است در اوایل صبح یا اواخر شب اتفاق بیفتد.
This is not a block.	این یک بلوک نیست.
And, you know, there is no such thing as a community.	و، می دانید، چیزی به نام جامعه وجود ندارد.
And everyone will be against him.	و همه علیه او خواهند بود.
He knew he was so much more than that.	او می دانست که او خیلی بیشتر از آن است.
In the following, we have dealt with the variety of games.	در ادامه به تنوع بازی ها پرداخته ایم.
My horses still look very bad.	اسب های من هنوز خیلی بد به نظر می رسند.
It had a bunch of damn things.	مجموعه ای از چیزهای لعنتی را داشت.
He was more determined than ever.	او مصمم تر از همیشه بود.
Nothing phases him.	هیچ چیز او را فاز نمی دهد.
It is another matter.	موضوع دیگری است.
I hear money spent on production.	من پولی را می شنوم که صرف تولید شده است.
enough.	بس است.
They were inside today.	امروز داخل بودند.
Because that's what you do.	چون این کاری است که شما انجام می دهید.
The situation has changed rapidly over the weekend, he says.	او می گوید که وضعیت به سرعت در آخر هفته تغییر کرده است.
People will hate it	مردم متنفر خواهند شد
This product is very expensive and large.	این محصول خیلی گران و بزرگ است.
There are more of us.	تعداد ما بیشتر است.
Listen to understand	گوش کن تا بفهمی
He took a calm approach.	او رویکردی آرام در پیش گرفت.
It is important that we prepare for it together.	مهم است که با هم برای آن آماده شویم.
I just had never played in that area.	فقط هرگز در آن منطقه بازی نکرده بودم.
Calm him down	او را آرام كن
Months.	ماه ها.
This was good for me.	این برای من خوب بود.
It never gets anywhere.	هرگز به جایی نمی رسد.
He knows what happened.	او می داند چه اتفاقی افتاده است.
It seems to be gone now.	به نظر می رسد که اکنون از بین رفته است.
Looked hard for six months, nothing.	برای شش ماه نگاه سخت، هیچ چیز.
It really was us	واقعا ما بودیم
I was a guard in training at that time.	آن زمان در تمرینات نگهبان بودم.
Actions are never performed on it.	اعمال در آن هرگز انجام نمی شود.
All patients signed informed consent before entering.	همه بیماران قبل از اینکه وارد شوند، رضایت آگاهانه را امضا کردند.
He could not add to the history.	او نتوانست به تاریخ اضافه کند.
Six years later.	شش سال بعد.
The box is not completely square.	جعبه کاملا مربع نیست.
Kids may even fight to see who catches you.	بچه ها حتی ممکن است بجنگند تا ببینند چه کسی شما را می گیرد.
Spring and autumn are best for most plants.	بهار و پاییز برای اکثر گیاهان بهترین هستند.
And seeing everything just like that.	و دیدن همه چیز درست مثل همین.
Like he is dead	مثل او مرده است
He had read about them.	او در مورد آنها خوانده بود.
One could not survive well without the other.	یکی بدون دیگری نمی توانست به خوبی زنده بماند.
We love children who are lost.	ما عاشق بچه هایی هستیم که گم شده اند.
His favorite color.	رنگ مورد علاقه اش.
Check under your seat.	زیر صندلی خود را چک کنید.
Each of them throughout the year.	هر یک از آنها در طول سال.
We made eye contact and he held it.	ما تماس چشمی برقرار کردیم و او آن را نگه داشت.
There is fear, the government is afraid, but everyone does it.	ترس وجود دارد، دولت می ترسد، اما همه این کار را می کنند.
He waited in the dark for a long time.	مدت زیادی در تاریکی منتظر ماند.
There is a button there	یه دکمه اونجا هست
I did not find my way.	راه خودم را پیدا نکردم.
Images representing at least three experiments.	تصاویر نماینده حداقل سه آزمایش.
Add context to increase knowledge.	زمینه را برای افزایش دانش اضافه کنید.
This was a real behavior for him.	این یک رفتار واقعی برای او بود.
In fact, a lot	در واقع خیلی
And unable to bear it, he began to think.	و ناتوان از تحمل آن شروع به فکر کردن کرد.
They both knew what it meant.	هر دو به خوبی معنی آن را می دانستند.
This feature is very important for this application.	این ویژگی برای این اپلیکیشن بسیار مهم است.
This should not have happened in the first place.	از اول نباید این اتفاق می افتاد.
The final baking only takes a few minutes.	پخت نهایی فقط چند دقیقه طول می کشد.
Oh my God, this will be the best story in history.	اوه خدای من، این بهترین داستان تاریخ خواهد بود.
He was leaning on a cane.	به عصا تکیه داده بود.
This is not what we have today.	این چیزی نیست که امروز داریم.
His eyes were out of focus.	چشمانش از فوکوس خارج شده بود.
Tall relative to age	قد بلند نسبت به سنش
I could not give birth to her baby.	من نتوانستم بچه او را به دنیا بیاورم.
The day came after a week or so.	بعد از یک هفته یا بیشتر روز رسید.
This will be the life of his loved ones as well.	این زندگی عزیزان او نیز خواهد بود.
Hell, you might even let players have their say.	جهنم، حتی ممکن است به بازیکنان اجازه دهید نظرات خود را داشته باشند.
They took care of my little one.	از کوچولوی من مراقبت کردند.
And this is unusual.	و این غیرعادی است.
They then reviewed the mission statement.	سپس بیانیه ماموریت را بررسی کردند.
That was enough for you to breathe	همین کافی بود که تو نفس بکشی
Then he came out to see what had happened.	سپس بیرون آمد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
But they could not get close enough to Earth.	اما آنها نتوانستند به اندازه کافی به زمین نزدیک شوند.
He also applied various feature selection techniques.	همچنین تکنیک های مختلف انتخاب ویژگی را اعمال کرد.
Nobody comes to talk to me	کسی نمیاد با من حرف بزنه
I was surprised to hear that there is no waiting period.	از شنیدن این که هیچ دوره انتظاری وجود ندارد شگفت زده شدم.
Finally one of them came forward to answer him.	بالاخره یکی از آنها جلو آمد تا جواب او را بدهد.
This was generally not the case in their nature.	عموماً در ذات آنها چنین کاری نبود.
I just want to come back and help.	من فقط می خواهم برگردم و کمک کنم.
I was good in class	سر کلاس خوب بودم
Curse those who hate you	برای اونایی که ازت متنفرن لعنتشون کن
I hope this helps others.	امیدوارم این به دیگران کمک کند.
It was just that they used whatever they could find.	فقط این بود که از هر چیزی که پیدا می کردند استفاده می کردند.
One of those feelings was confusion.	یکی از آن احساسات سردرگمی بود.
My husband was my only support.	شوهرم تنها تکیه گاه من بود.
Below is a picture of the component.	در زیر تصویری از کامپوننت وجود دارد.
They are worse than before.	آنها بدتر از قبل هستند.
None of them surrendered to the others.	هیچ کدام تسلیم دیگران نشدند.
It does not look right	درست به نظر نمی رسد
Do not leave without them.	بدون آنها ترک نکنید.
Fast arrival and departure	ورود و خروج سریع
That part is not a problem	اون قسمت مشکلی نداره
He just didn't want to do it anymore.	او فقط دیگر نمی خواست این کار را انجام دهد.
Trying to get back to sleep is useless.	تلاش برای بازگشت به خواب فایده ای ندارد.
I wanted to share something with you.	می خواستم چیزی را با شما در میان بگذارم.
These guys are special to me.	این بچه ها برای من خاص هستند.
Let's do this.	بیایید این کار را انجام دهیم.
We had to be sent there.	ما باید به آنجا اعزام می شدیم.
He wants others to address this soon.	او می خواهد دیگران به زودی به این موضوع رسیدگی کنند.
Which he had collected.	که او جمع کرده بود.
Back to my body, this room.	بازگشت به بدن خودم، این اتاق.
Follow the money.	پول را دنبال کنید.
I love my parents.	من پدر و مادرم را دوست دارم.
For a moment, none of them said a word.	یک لحظه هیچ کدام حرفی نزدند.
The others seemed a little surprised.	بقیه نیز کمی متعجب به نظر می رسیدند.
She bore no resemblance to her typical female type.	او هیچ شباهتی به نوع زن معمولی او نداشت.
His word was the law	حرفش قانون بود
The color of the values ​​will change depending on the function.	رنگ مقادیر بسته به عملکرد تغییر خواهد کرد.
Animals were evaluated for 30 days after challenge.	حیوانات به مدت 30 روز پس از چالش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
It was as if anyone could understand this.	مثل اینکه هر کسی می توانست این را بفهمد.
They are just themselves.	آنها فقط خودشان هستند.
He could not do this to save his life.	او نتوانست برای نجات جانش این کار را انجام دهد.
You want to win.	شما می خواهید برنده شوید.
Decisions are made and cannot be changed.	تصمیمات گرفته شده و قابل تغییر نیستند.
You pay attention to someone and you do not want anything.	شما به کسی توجه می کنید و چیزی نمی خواهید.
Even when it feels harder than ever.	حتی وقتی سخت تر از همیشه احساس می شود.
Do whatever you like	هرطور دوست داری انجام بده
The smell on the back was worse.	بوی در پشت بدتر بود.
Unfortunately, they are too early this year.	متاسفانه امسال خیلی زود هستند.
I'm glad to see you.	از دیدن شما خوشحالم.
Of course, there is no real evidence.	البته هیچ مدرک واقعی وجود ندارد.
It comes from within.	از درون می آید.
One hundred killed in seconds	صد کشته در چند ثانیه
The system is what you want.	سیستم همان چیزی است که شما می خواهید.
We find other people like ourselves.	ما افراد دیگری مانند خود را پیدا می کنیم.
For show only.	فقط برای نمایش، می بینید.
It makes me smile!	باعث لبخندم می شود!.
But that immediately got me thinking.	اما این بلافاصله مرا به فکر فرو برد.
one shot one kill.	با یک تیر به هدف زدن.
In fact, he probably goes behind the scenes to find him.	در واقع، او احتمالاً برای یافتن او پشت صحنه می رود.
The situation is much better now	الان وضعیت خیلی بهتر شده
Note, however, that the physical interpretation of each is different.	با این حال، توجه داشته باشید که تفسیر فیزیکی هر یک متفاوت است.
This is not because one area is more important than the other.	دلیلش این نیست که یک حوزه از بقیه مهمتر است.
He did not see what he was in.	او ندید که او در چه چیزی قرار دارد.
It was just a game for him.	این برای او فقط یک بازی بود.
I can not get sick.	امکان نداره من مریض بشم.
I'm worried you still can't control your emotions.	من نگران هستم که هنوز نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید.
I need to know this	من باید این را بدانید
I drove home in a long car.	یک ماشین طولانی به خانه رفتم.
Not a moment will be lost.	لحظه ای از دست نخواهد رفت.
Maybe he'll kick his mother out in time.	شاید به موقع مادرش را بیرون کند.
I do not want my wife to go out to work.	من نمی خواهم همسرم برای کار بیرون برود.
You go out for the other two	دو تا دیگه بیرون میری
He was without fire.	او بدون آتش بود.
I would like to bring this water to the surface.	من دوست دارم این آب را به سطح بیاورم.
But you chose to do the right thing.	اما شما انتخاب کردید که کار درست را انجام دهید.
Film me as you have me, like an animal.	از من آنطور که مرا داری فیلم بگیر، مثل یک حیوان.
It was a sweet but powerful voice.	صدای شیرین اما قدرتمندی بود.
His eyes are now normal white and black.	اکنون چشمانش سفید و سیاه معمولی است.
They buy from people they love.	آنها از افرادی که دوست دارند خرید می کنند.
I do not mean anything	منظورم هیچی نیست
This is what you realize.	این چیزی است که شما متوجه می شوید.
I watched him watching the road.	او را تماشا کردم که در حال تماشای جاده است.
But apparently it does not work.	اما ظاهراً کار نمی کند.
Every time we follow up, he says he does and never does.	هر بار که پیگیری می کنیم می گوید که انجام می دهد و هرگز انجام نمی دهد.
You can say that he does not believe you.	می توانید بگویید که او حرف شما را باور نمی کند.
I just kept making it.	من فقط به ساختن آن ادامه دادم.
I know your head is busy	میدونم سرت شلوغه
A home game	یک بازی خانگی
He could not see it now.	حالا نمی توانست آن را ببیند.
He just wants them to be.	او فقط می خواهد که آنها باشند.
He could hear her smile.	می توانست لبخند او را بشنود.
Add to his ability to return, and you will have a perfect weapon.	به توانایی بازگشت او اضافه کنید، و شما یک سلاح کاملاً عالی خواهید داشت.
You did not know what you were doing	نمیدونستی داری چیکار میکنی
Success has never been so easy.	موفقیت هرگز به این آسانی نبوده است.
Then he said.	سپس او گفت.
And his language	و زبانش
Most of its customers are from outside the region.	اکثر مشتریان آن از خارج از منطقه هستند.
But it has been.	اما شده است.
A lot, but not exactly.	زیاد، اما نه دقیقا.
We ask them	از آنها می پرسیم
His mouth wants to laugh.	دهانش می خواهد بخندد.
The second job is secret.	کار دوم مخفی است.
Let me explain how the economy works.	بگذارید توضیح دهم که اقتصاد چگونه کار می کند.
When one is offered to you, take it with your right hand.	وقتی یکی به شما پیشنهاد شد، آن را با دست راست خود بگیرید.
Not even close.	حتی نزدیک نیست.
The air was so dark he could not recognize anything.	هوا خیلی تاریک بود که نمی توانست چیزی را تشخیص دهد.
He must have both. 	او باید هر دو را داشته باشد. 
the power.	قدرت.
Let's look at the consequences of their actions.	بیایید به نتیجه اقدامات آنها نگاه کنیم.
They use some of the highest quality materials in their production.	آنها از برخی از با کیفیت ترین مواد در تولید خود استفاده می کنند.
I know you are smart and you learn fast.	من می دانم که شما باهوش هستید و به سرعت یاد می گیرید.
I have a function to change the room.	من یک عملکرد برای تغییر اتاق دارم.
Does not exist.	وجود ندارد.
I just did not want to.	من فقط نمی خواستم.
Not them and us	نه آنها و ما
Did the data collection.	جمع آوری داده ها را انجام داد.
I never buy shoes online.	من هرگز کفش آنلاین نمی خرم.
Also personal character does not appear.	همچنین شخصیت شخصی ظاهر نمی شود.
He knew the people there needed him.	او می دانست که مردم آنجا به او نیاز دارند.
The whole government and the party are one in this matter.	کل دولت و حزب در این موضوع یکی هستند.
However, we must watch him.	با این حال، باید او را تماشا کنیم.
This is what we are.	این چیزی است که ما هستیم.
That is, art should not have financial value.	یعنی هنر نباید ارزش مالی داشته باشد.
He is obviously smart.	او آشکارا باهوش است.
For example, prices will be different.	به عنوان مثال، قیمت ها متفاوت خواهد بود.
The whole book is very good	در کل کتاب خیلی خوبیه
There is free parking on the street outside.	پارکینگ رایگان در خیابان بیرون وجود دارد.
Remember that social media marketing is now marketing.	به یاد داشته باشید که بازاریابی رسانه های اجتماعی در حال حاضر بازاریابی است.
Far beyond the task, really.	خیلی فراتر از وظیفه، واقعاً.
We really got closer.	ما واقعاً به هم نزدیک شدیم.
The question was how.	سوال این بود که چگونه.
We were brothers and sisters and husband and wife.	ما برادر و خواهر و زن و شوهر بودیم.
So please discuss in detail	پس لطفا مفصل بحث کنید
He should not have allowed himself to be so influenced by that boy.	نباید به خودش اجازه می داد اینقدر تحت تاثیر آن پسر قرار بگیرد.
It distinguishes you everywhere !.	این شما را در همه جا متمایز می کند!.
He can lose hours there.	او می تواند ساعت ها را در آنجا از دست بدهد.
What we said above should not be understood.	چیزی که در بالا گفتیم را نباید درک کرد.
Then two girls asked me to light a fire.	سپس دو دختر از من خواستند که آتش را روشن کنم.
You have to tell yourself that you are better than the next boy.	شما باید به خود بگویید که از پسر بعدی بهتر هستید.
Season with more salt and pepper.	با نمک و فلفل بیشتر مزه دار کنید.
Do what you have to do.	کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
I had put the two and two together and I was right.	دو و دو را کنار هم گذاشته بودم و درست گفته بودم.
There was no way to do that.	هیچ روشی برای آن وجود نداشت.
Elsewhere do not have this problem	جاهای دیگه این مشکل رو نداشتن
Glad I finally met you	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم
Your relationship with others is certainly honest.	ارتباط شما با دیگران مطمئناً صادقانه است.
Ticket office.	باجه بلیط فروشی.
What did we do?	چه کار کردیم.
It had become this way somehow.	یه جورایی این طرف شده بود.
So the basis of the value of interests is a major concern.	بنابراین اساس ارزش منافع یک نگرانی اصلی است.
We believe he did not do that.	ما معتقدیم که او این کار را نکرد.
It is absolutely essential for our economic future.	برای آینده اقتصادی ما کاملا ضروری است.
This is not an action	این عمل نیست
I wanted to believe him	میخواستم باورش کنم
Something to keep	چیزی برای نگه داشتن
He showed his hand over his head that he was ready.	دستش را بالای سرش نشان داد که آماده است.
Do not believe everything you hear.	هر چیزی را که می شنوید باور نکنید.
I was not surprised	تعجب نکردم
Pain, if not treated quickly, can last for days.	درد، اگر به سرعت درمان نشود، می تواند برای روزها ادامه یابد.
I'm not sure what killed him.	من مطمئن نیستم چه چیزی او را کشته است.
And there is a limited amount of it to bypass.	و مقدار محدودی از آن برای دور زدن وجود دارد.
I have to start again, raise the children.	باید دوباره شروع کنم، بچه ها را تربیت کنم.
The fit was tight.	تناسب تنگ بود.
He had not done this before.	این کار را قبلاً انجام نداده بود.
In fact, he wants to be kept.	در واقع، او می خواهد نگه داشته شود.
But that did not make sense.	اما این معنی نداشت.
I'm sorry, that's right	ببخشید همینطوره
Big or small, they catch our attention.	بزرگ باشند یا کوچک، توجه ما را به خود جلب می کنند.
In fact, this post is a few weeks behind.	در واقع این پست چند هفته عقب افتاده است.
How many times did he do the same, he could understand the reaction.	چند بار همین کار را انجام داد، او می توانست واکنش را درک کند.
Many have come out much worse.	خیلی ها خیلی بدتر بیرون آمده اند.
That's half the trouble.	این نیمی از دردسر است.
in the bed.	در بستر.
With your writing	با کتابت
I will show you later	بعدا بهت نشون میدم
Someone seemed to be reporting to us.	به نظر می رسید کسی به ما گزارش داده است.
And we are good.	و ما خوب هستیم.
These are easily accessible.	اینها به راحتی قابل دستیابی هستند.
And you have to be alone to learn about yourself.	و برای یادگیری در مورد خود باید تنها باشید.
I will guide you one by one through them.	من شما را یکی یکی از طریق آنها راهنمایی می کنم.
This is where you need to be careful.	اینجاست که باید مراقب باشید.
And silence gradually came to him.	و سکوت کم کم به او رسید.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
If you want to play safe, go to another company.	اگر می خواهید ایمن بازی کنید به شرکت دیگری بروید.
I was completely lost	من کلا گم شدم
I'm just trying to make the most of it.	من فقط سعی می کنم بهترین استفاده را از آن ببرم.
No, you just have to be careful about what you do.	نه، فقط باید در کاری که انجام می دهید مراقب باشید.
Allow to cool completely.	بگذارید کاملا خنک شود.
No one has felt better after eating plane food.	هیچکس پس از خوردن غذای هواپیما احساس بهتری نداشته است.
These were not easy patients.	اینها بیماران آسانی نبودند.
There is no record he has done.	سابقه ای وجود ندارد که او انجام داده باشد.
He had never seen her in such an impression.	او هرگز او را در چنین برداشتی ندیده بود.
The questions are unique.	سوالات منحصر به فرد هستند.
They rotate within themselves.	در درون خود می چرخند.
He was one of the kids my mom told me to find out.	او یکی از بچه هایی بود که مادرم به من گفت که متوجه شوم.
We are silent.	ما ساکت می شویم.
But that did not happen.	اما اینها اتفاق نیفتاد.
This is the best way to achieve distance and perspective.	این بهترین کار است که به فاصله و چشم اندازی دست پیدا کنید.
Remove and set aside to cool.	بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود.
Some were accidentally shot.	برخی به طور تصادفی به ضرب گلوله کشته شدند.
Moving around is not an easy experience for anyone involved.	جابجایی برای هر کسی که درگیر است، تجربه آسانی نیست.
And you choose not to do that.	و شما انتخاب می کنید که این کار را نکنید.
I was sick	حالم بد شده بود
The world is not just black and white.	دنیا فقط سیاه و سفید نیست.
It was never really good	هیچ وقت خوب نبود واقعا
So we can spread the news.	تا می توانیم اخبار را پخش کنیم.
Hell On The Eyes	جهنم روی چشم
Yes, they are part of me.	بله، آنها بخشی از من می شوند.
I am perfect	من کامل هستم
I understand that it was done.	من می فهمم که انجام شد.
Easy to use and works well.	استفاده ساده است و به خوبی کار می کند.
The important thing is to do well.	مهم این است که خوب عمل کنیم.
They seemed to want it.	به نظر می رسید آنها آن را می خواستند.
Both give us options for trees, so let's move on.	هر دو گزینه هایی را برای درختان به ما می دهند، پس بیایید با آن پیش برویم.
I am in complete darkness.	من در تاریکی مطلق هستم.
Being less than nothing.	بودن کمتر از هیچ است.
The same culture exists today.	امروز هم همین فرهنگ وجود دارد.
Instead, we make a few notable points about that construction.	در عوض، ما چندین نکته قابل توجه را در مورد آن ساخت و ساز مطرح می کنیم.
It can not be otherwise.	جور دیگری نمی تواند باشد.
He did this after he was in bed.	او این کار را بعد از اینکه او در رختخواب بود انجام می داد.
That is why he enlisted in the army.	به همین دلیل بود که برای سربازی ثبت نام کرده بود.
We try to be green.	سعی می کنیم سبز باشیم.
The people in that room worked with me.	افراد آن اتاق با من کار کرده اند.
Then remember everything.	سپس همه چیز را به خاطر بسپارید.
Away from the bad fruit tree.	دور از درخت میوه بد.
He called and told me	زنگ زد و به من گفت
I did not know if this was a good thing or not.	نمی دانستم این چیز خوبی است یا نه.
I want to avoid this.	من می خواهم از این اجتناب کنم.
This is their chosen position.	این موقعیت انتخابی آنهاست.
But you do not do either.	اما شما هیچ کدام را انجام نمی دهید.
We are better when we are together	وقتی با هم هستیم بهتریم
At least he was one of a kind.	حداقل او جزو هم نوعان خودش بود.
He looked up and noticed that he was not watching the movie.	او به بالا نگاه کرد و متوجه شد که او فیلم را تماشا نمی کند.
He was told it was not possible.	به او گفته شد ممکن نیست.
However, it takes me a while to figure out the line.	با این حال، مدتی طول می کشد تا خط را بفهمم.
After each change, you have a new text mode.	بعد از هر تغییر، حالت جدیدی از متن دارید.
They stared at each other for a long time.	مدت زیادی به هم خیره شدند.
Do not bother my daughter.	دخترم را اذیت نکن.
Let me explain something that might help you.	بگذارید چیزی را برای شما توضیح دهم که ممکن است به شما کمک کند.
A different gift	یه هدیه متفاوت
He saw it in his eyes.	آن را در چشمان او دید.
I will be with him in class.	من با او در کلاس خواهم بود.
And of course himself.	و البته خودش.
I open my mouth for the first scale and nothing comes out.	دهانم را برای ترازو اول باز می کنم و چیزی بیرون نمی آید.
But he could not tell them why he was afraid of silence.	اما نمی توانست به آنها بگوید که چرا از سکوت می ترسد.
But this is a common result in politics.	اما این یک نتیجه رایج در سیاست است.
It was not suitable for him.	برای او مناسب نبود.
Finally he could not bear it anymore.	بالاخره دیگر طاقت نیاورد.
We removed people with any lost data.	ما افراد دارای هر گونه داده از دست رفته را حذف کردیم.
He has to move more things or lose the deal.	او باید چیزهای بیشتری را حرکت دهد یا معامله را از دست بدهد.
There is no such thing in the house.	چنین چیزی در خانه وجود ندارد.
This is the place.	این مکان است.
Discussed notes	یادداشت های مورد بحث
check this out.	اینو ببین.
Now come and meet the others.	حالا بیا و بقیه را ملاقات کن.
I've been hard enough for that.	من به اندازه کافی برای آن سخت گذرانده ام.
But this is not the only interesting example.	اما این تنها مثال جالب نیست.
The special space group is still a topic of discussion.	گروه فضایی خاص همچنان موضوع بحث است.
They investigated for a while, but eventually closed the case.	مدتی بررسی کردند، اما در نهایت پرونده را بستند.
Trade was slow, there were not many people on the streets.	تجارت کند بود، مردم زیادی در خیابان نبودند.
There is play and water	بازی و آب هست
Was out.	بیرون بود.
It is neither common sense nor legal.	نه عقل سلیم است و نه قانونی.
Bring him down.	او را پایین بیاورید.
Just a tip	فقط یک نکته
Add water and bring to a boil.	آب را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
We respect our religion.	ما به دین خود احترام می گذاریم.
His mind was small and simple.	ذهنش کوچک و ساده بود.
But not as a trade.	اما نه به عنوان تجارت.
His study, his room, was right next to their bedroom.	اتاق کار، اتاق او، درست در کنار اتاق خواب آنها بود.
You had a choice	تو حق انتخاب داشتی
Like he saw every movie.	مثل اینکه هر فیلمی را دید.
A very hardworking woman.	یک زن بسیار سخت کوش است.
Do not stop at anything	در هیچ چیز توقف نکنید
We work in a human relationship.	ما در یک رابطه انسانی کار می کنیم.
It will not change itself.	خودش تغییر نخواهد کرد.
It takes a while.	یک مدتی می گذرد.
I wanted to sit down	خواستم بشینم
At these prices I am not	با این قیمت ها من نیستم
They could not understand what they had done wrong.	آنها نمی توانستند بفهمند چه اشتباهی انجام داده اند.
Press the space bar.	کلید فاصله را بزنید.
This was no longer a simple crime investigation.	این دیگر یک تحقیق ساده جرم نبود.
But we have to make their fight a little easier.	اما ما باید مبارزه آنها را کمی آسانتر کنیم.
Little things, if any, are black and white.	چیزهای کمی، در صورت وجود، سیاه و سفید هستند.
But there is no need to be confused here.	اما در اینجا نیازی به سردرگمی نیست.
May.	ممکن است.
Do not try to think or not think.	سعی نکنید فکر کنید یا فکر نکنید.
His eyes opened, then closed in front of him.	چشمانش باز شد، سپس در برابر دیدن او بسته شد.
Everyone goes home.	همه به خانه می روند.
For me, well, I did it because I wanted to.	برای من، خوب، من این کار را انجام دادم زیرا می خواستم.
If so, we will not draw specific lines.	اگر اینطور باشد، خطوط خاصی را نمی کشیم.
He does this from time to time.	او هر از گاهی این کار را انجام می دهد.
He knew which one was more fun.	او می دانست که کدام یک سرگرم کننده تر است.
This works for me, check it once.	این برای من کار می کند، یک بار آن را بررسی کنید.
However, if anything, it works very well as a complete story.	با این حال، اگر چیزی باشد، به عنوان یک داستان کامل بسیار خوب عمل می کند.
I stood for something.	من برای چیزی ایستادم.
He quickly got up from his chair to see better.	به سرعت از روی صندلی بلند شد تا بهتر ببیند.
I will learn a lot from him about other things.	من چیزهای زیادی از او در مورد چیزهای دیگر خواهم داشت.
He seemed to have done very little else.	به نظر می رسید که او خیلی کم کار دیگری انجام داده است.
We move from one place to another.	ما از یک مکان به مکان دیگر حرکت می کنیم.
On the other hand, everyone will use it this way.	از سوی دیگر، همه از آن به این صورت استفاده خواهند کرد.
association.	انجمن.
At that point, click once.	در آن مرحله، یک بار کلیک کنید.
It was harder to deal with.	مقابله با آن سخت تر بود.
There is a demand for this type of product.	تقاضا برای این نوع محصول وجود دارد.
You said change the signal.	شما گفتید سیگنال را تغییر دهید.
Contact the hospital	تماس با بیمارستان
He likes to talk to me, to cry on my shoulder.	او دوست دارد با من صحبت کند، روی شانه من گریه کند.
During exercise, she stopped having sex for two weeks.	در طول تمرین، او رابطه جنسی را به مدت دو هفته کنار گذاشت.
It looks great.	به نظر عالی می رسد.
Objects can be hidden from light, heat or sound.	اشیاء را می توان از نور، گرما یا صدا پنهان کرد.
That the request is not lost.	که درخواست گم نشود.
This is where you start and end.	همان جایی است که شما شروع می کنید و به پایان می رسانید.
He is a child.	او یک بچه است.
Try to keep your resources in one place.	سعی کنید منابع خود را در یک مکان نگه دارید.
This is not enough in a real court of law.	در دادگاه حقوقی واقعی این کافی نیست.
Battle lines were drawn.	خطوط نبرد ترسیم شد.
We are certainly the children of the sun.	ما مطمئناً فرزندان خورشید هستیم.
It was never good	هیچ وقت خوب نبود
Who tried again.	که دوباره تلاش کرد.
But results are not immediately available for patient management.	اما نتایج به سرعت برای مدیریت بیمار در دسترس نیست.
I was happy to see him.	از دیدنش خوشحال شدم.
I try to use the application but I can not get there.	من سعی می کنم از application استفاده کنم اما نمی توانم به آنجا برسم.
Each story has a comments section.	هر داستان دارای بخش نظرات است.
Do not take them out	آنها را بیرون ندهید
Is coming here	داره میاد اینجا
The only exception may be too soon.	تنها استثنا ممکن است خیلی زود باشد.
He stared around and knew it was impossible.	به اطراف خیره شد و می دانست که غیرممکن است.
I'm usually there until three in the afternoon.	من معمولا تا سه بعد از ظهر آنجا هستم.
I think this is a mistake.	به نظر من این یک اشتباه است.
Significant differences were observed between the two samples.	تفاوت معنی داری بین دو نمونه مشاهده شد.
Other figures appeared on the stone walls of the house.	چهره های دیگری در دیوارهای سنگی خانه ظاهر شد.
If there is something they can achieve without anything, they get it.	اگر چیزی باشد که آنها می توانند بدون هیچ چیز به دست آورند، آن را می گیرند.
He did not have his weapon ready, but my weapon was ready.	او اسلحه اش را آماده نداشت اما سلاح من آماده بود.
I could even throw eight chicken legs there.	حتی می‌توانستم هشت پای مرغ را در آنجا بیندازم.
Bring them to talk.	آنها را به صحبت بیاورید.
On this day, there was not one.	در این روز، یکی نبود.
I give him something he can handle this time.	من به او کاری می دهم که این بار بتواند از عهده آن برآید.
Typically, the fourth highest lead is correct.	به طور معمول، چهارمین بالاترین لید صحیح است.
People want their work to be important.	مردم می خواهند که کارشان مهم باشد.
It will take some time.	کمی زمان می برد.
They were born here.	آنها در اینجا متولد شدند.
Your career is just too long.	حرفه شما فقط خیلی طولانی است.
He was wrong.	او اشتباه می کرد.
He was found.	او پیدا شد.
Later he became even more specific.	بعداً او هنوز مشخص تر شد.
I use it as long as he is away.	من از آن تا زمانی که او دور است استفاده می کنم.
And they will not go there as friends.	و آنها به عنوان دوست به آنجا نخواهند رفت.
Keep notes of what you learned from the process.	هنگام مطالعه شکل گفتار را یادداشت کنید.
Probably bigger than you think.	احتمالاً بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
We work well together.	ما با هم خوب کار می کنیم.
He will change everything.	او همه چیز را تغییر خواهد داد.
Group shopping is now closed.	خرید گروهی اکنون بسته شده است.
Others certainly do.	بقیه مطمئناً این کار را می کنند.
Read each version over and over.	هر نسخه را بارها و بارها بخوانید.
People who are notified are generally mistreated.	به طور کلی با افرادی که به آنها اطلاع داده می شود بد رفتار می شود.
They were bad.	آنها بد بودند.
If he does not give me money	اگر به من پول ندهد
Makes older players roll their eyes.	باعث می‌شود بازیکنان مسن‌تر چشمانشان را بچرخانند.
And we are sorry.	و ما متاسفیم.
But we learn that their safety claims are false.	اما ما می آموزیم که ادعاهای ایمنی آنها نادرست است.
This is because of the people who are present.	این اتفاق به دلیل افرادی است که در آن حضور دارند.
To investigate and respond	جهت بررسی و پاسخگویی
However, it is worse than that.	با این حال، بدتر از آن است.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
He immediately reported his injury to the defendant.	وی بلافاصله مجروحیت خود را به متهم گزارش داد.
He told her to get off.	به او گفت پیاده شو.
In space, it is high everywhere.	در فضا، همه جا بالاست.
Your life needs you.	زندگی شما به شما نیاز دارد.
Everyone laughed and shook their heads.	همه خندیدند و سرشان را تکان دادند.
These methods are useful but have certain limitations.	این روش ها مفید هستند اما محدودیت های خاصی دارند.
Click here to see pictures	برای دیدن تصاویر اینجا را کلیک کنید
He did not like this.	او این را دوست نداشت.
Maybe people will enjoy it.	شاید مردم از این کار لذت ببرند.
He was weak.	او ضعیف بود.
However, this is not enough.	با این حال این کافی نیست.
Then he took more, but killed them.	سپس او بیشتر گرفت، اما آنها را کشت.
Let's face it.	بیا با آن روبرو شویم.
It can solve a lot of suffering.	می تواند خیلی از رنج ها را حل کند.
Sometimes, things get very physical.	گاهی اوقات، همه چیز به شدت فیزیکی می شود.
Both of these were new things to us.	هر دوی اینها برای ما چیز جدیدی بود.
Therefore, compare young versus.	بنابراین، مقایسه جوان در مقابل.
This exercise is as much for them as it is for us.	این تمرین به همان اندازه برای آنهاست که برای ما.
This place is a hospital.	این مکان یک بیمارستان است.
I lost most of the feeling in my hands.	بیشتر احساسی که در دستانم بود را از دست دادم.
I do not think anyone can love me.	فکر نمی کنم کسی بتواند مرا دوست داشته باشد.
thank you for your kindness.	ممنون از محبت شما.
The river was in sight.	رودخانه در چشم بود.
He felt tight but he had to do it.	احساس تنگی می کرد اما باید انجام می داد.
None of them have been forced.	هیچ کدام از آنها اجبار نشده است.
He could see it out of the corner of his eye.	می توانست آن را از گوشه چشم ببیند.
Outside, the trees are silent.	بیرون، درختان ساکت هستند.
Some people do not fall short just for that.	برخی از مردم فقط برای آن کوتاهی نمی کنند.
No explanation was given to the poor man about his faith.	به آن بیچاره هیچ توضیحی در مورد ایمانش داده نشد.
Of course we will have a party.	البته مهمانی خواهیم داشت.
We did not.	ما نکردیم.
But the book goes beyond that.	اما کتاب فراتر از این است.
I love you better than you were my own child.	دوستت دارم بهتر از اینکه بچه خودم بودی.
However, it does not seem to find the input variable.	با این حال، به نظر می رسد که متغیر ورودی را پیدا نمی کند.
You must be very familiar with this concept.	شما باید خیلی با این مفهوم آشنا باشید.
However, the facts tell a different story.	با این حال، واقعیت ها داستان دیگری را بیان می کنند.
There, and drive the horses into the water.	آنجا، و اسب ها را به سمت آب برانید.
These are the ones you want.	اینها کسانی هستند که شما می خواهید.
Just go home now	فقط الان برو خونه
Having one quickly turns into thirty.	داشتن یکی به سرعت تبدیل به سی می شود.
It is up to us to help him.	این برای ماست که به او کمک کنیم.
But someone had to do it.	اما یک نفر مجبور شد این کار را انجام دهد.
I should not have let you drink anything last night	دیشب نباید میذاشتم چیزی بنوشی
, Enter houses and open fire.	، وارد خانه ها شده و آتش باز کنید.
I love you like before and even more than before.	مثل قبل و حتی بیشتر از قبل دوستت دارم.
Do not relax	راحت نشو
Comments on the outcome of the accident were twofold.	نظرات در مورد نتیجه تصادف دوگانه بود.
He picked them up.	او آنها را برداشت.
But we have to go one step further.	اما باید یک قدم جلوتر برویم.
It's small enough that the relationship is what makes it work well.	این به اندازه کافی کوچک است که روابط آن چیزی است که باعث می شود به خوبی کار کند.
He added that he is proud of him.	وی افزود که به او افتخار می کند.
They do not talk to me.	آنها با من صحبت نمی کنند.
it was possible.	ممکن بود.
There are only three of us.	فقط در بین ما سه نفر است.
The selected songs exactly match the moment they are in.	آهنگ های انتخاب شده دقیقاً متناسب با لحظه ای هستند که در آن هستند.
At the end of the day, you want it.	در پایان روز، شما آن را می خواهید.
That is, it will still exist.	یعنی هنوز وجود خواهد داشت.
Popular music marketing	بازاریابی موسیقی محبوب
Further study will be necessary.	مطالعه بیشتر ضروری خواهد بود.
We signed everything, just to escape.	ما هر چیزی را امضا می کردیم، فقط برای فرار.
I just want to go back to school.	من فقط می خواهم به مدرسه برگردم.
Everyone wants money.	همه پول می خواهند.
So, it comes from somewhere.	بنابراین، از یک جایی می آید.
Such tests can be used to test system limitations.	از چنین تست هایی می توان برای آزمایش محدودیت های سیستم استفاده کرد.
I checked there several times.	چندین بار آنجا را چک کردم.
If he decides to do so, he can save the project.	اگر او برای این کار تصمیم بگیرد، می تواند پروژه را نجات دهد.
Men hate women who hate men.	مردان از زنانی که از مردان متنفرند متنفرند.
It will no longer be held.	دیگر برگزار نخواهد شد.
Only one ear was treated at a time.	فقط یک گوش در یک زمان تحت درمان قرار گرفت.
However, these tests are only done after the infection has occurred.	با این حال، این آزمایش‌ها فقط پس از وقوع عفونت انجام می‌شوند.
Many things had changed in a short time.	خیلی چیزها در مدت زمان کمی تغییر کرده بود.
Which requires careful study.	که نیاز به مطالعه دقیق دارد.
I did not need.	نیازی نداشتم.
Maybe it's a test	شاید یه جور امتحان باشه
I told him to find out about the man.	به او گفتم که از آن مرد مطلع شود.
She likes it with more drinks.	او آن را با نوشیدنی بیشتر دوست دارد.
I do not want to be arrested, but this is a mistake.	من نمی خواهم دستگیر شوم، اما این یک اشتباه است.
He was like that.	او اینگونه بود.
Someone recommended my services to him.	شخصی خدمات من را به او توصیه کرد.
Not his thing	نه چیز او
I tell you, he follows me.	من به شما می گویم که او دنبال من است.
We think his death should be related to his work.	ما فکر می کنیم مرگ او باید با کار او مرتبط باشد.
They are silent.	ساکت هستند.
The potential was immediately identified.	پتانسیل بلافاصله مشخص شد.
It was so good, he felt.	به همین خوبی بود، احساس کرد.
I am very sorry about these issues	بابت این مسائل خیلی متاسفم
It looks very similar.	به نظر می رسد بسیار شبیه است.
That's how he respected her.	اینگونه بود که به او احترام گذاشت.
You broke a school law.	شما یک قانون مدرسه را زیر پا گذاشتید.
I will deal with it later.	بعداً به آن خواهم پرداخت.
Art	هنر
He spoke without looking at them.	بدون اینکه به آنها نگاه کند صحبت کرد.
Here is what we are going to do.	در اینجا کاری است که ما قرار است انجام دهیم.
You will never talk to anyone about what happened here.	شما هرگز در مورد آنچه در اینجا اتفاق افتاد برای کسی صحبت نخواهید کرد.
My wife is a great cook.	همسر من یک آشپز عالی است.
The government seems to have failed in this goal.	به نظر می رسد دولت در این هدف شکست خورده است.
She is a great girl.	او یک دختر عالی است.
It looks much better	خیلی بهتر به نظر میای
But it was then and it is now.	اما آن موقع بود و الان هم همین است.
There is a need in the competition.	نیاز در مسابقه وجود دارد.
In other words, making the usual, the unusual.	به عبارت دیگر، ساختن معمول، غیر معمول.
And public radio	و رادیو عمومی
The church's attention to this is very important.	توجه کلیسا به این امر بسیار مهم است.
So we do two of them and sometimes even three.	بنابراین ما دو مورد از آنها و گاهی اوقات حتی سه مورد را انجام می دهیم.
In one case v.	در یک مورد v.
What is important is one thing.	آنچه مهم است یک نکته است.
outside the city.	خارج از شهر.
Tried with another pan.	با تابه دیگر امتحان کرد.
It is not sweat	عرق نیست
Whether this is an advantage or not depends on other training parameters.	اینکه آیا این یک مزیت است یا خیر بستگی به سایر پارامترهای آموزشی دارد.
Eat whatever is in front of you.	هر چیزی که جلوی شماست بخورید.
So please do whatever you can	پس لطفا هر کاری که می توانید انجام دهید
I want a child and marriage one day	من یه روزی بچه و ازدواج میخوام
Buy well-known gasoline and see if the problems go away.	بنزین خوب شناخته شده بخرید و ببینید آیا مشکلات برطرف می شود یا خیر.
You just decided to hate him after the party.	فقط تصمیم گرفتی بعد از مهمانی از او متنفری.
I could go anywhere.	من می توانستم به هر جایی بروم.
Most of the reports were related to female patients.	بیشتر گزارش ها مربوط به بیماران زن بود.
It will cost him.	این برای او هزینه خواهد داشت.
For a while no one says anything.	برای مدتی کسی چیزی نمی گوید.
The remaining four factors have been reported in only one or two studies.	چهار عامل باقی مانده تنها در یک یا دو مطالعه گزارش شده است.
I'm fine.	خوب میشم.
You seem to have it more than most people.	به نظر می رسد که شما آن را بیشتر از بسیاری از افراد دارید.
The old internet time is over.	زمان استفاده از اینترنت قدیمی تمام شده است.
Call impossible	تماس غیر ممکن است
So thank you for looking at my photo.	پس ممنون که به عکس من نگاه کردید.
To our knowledge, three cases similar to ours have been reported.	طبق اطلاعات ما، سه مورد مشابه با مورد ما گزارش شده است.
They never make mistakes.	آنها هرگز اشتباه نمی کنند.
I still could not go there	من هنوز نتونستم برم اونجا
A bottle, definitely a bottle.	یک بطری، قطعا یک بطری.
He was gone.	اون رفته بود.
Awesome fight scene	صحنه مبارزه عالی
When he started with real help, then we could talk.	وقتی شروع کرد به کمک واقعی، آن وقت می توانیم صحبت کنیم.
He immediately went for brain surgery.	او بلافاصله برای جراحی مغز رفت.
There is a moment when you get out of the experience.	لحظه ای وجود دارد که شما از تجربه خارج می شوید.
I can do everything well together.	من می توانم همه چیز را با هم به خوبی انجام دهم.
Which will be the same here.	که در اینجا هم همینطور خواهد بود.
Second, we only included a limited number of people in our study.	دوم، ما فقط تعداد محدودی از افراد را در مطالعه خود گنجاندیم.
We used frequency when accurate numbers of patient studies were available.	زمانی که اعداد دقیق از مطالعات بیمار در دسترس بود، از فرکانس استفاده کردیم.
And you started going out	و تو شروع به بیرون رفتن کردی
Probably more than once.	احتمالا بیش از یک بار.
They can not speak.	آنها نمی توانند صحبت کنند.
Their color was white.	رنگ آنها سفید بود.
I would love to hear from you about it !.	من دوست دارم از شما در مورد آن بشنوم!.
So an example could be murder.	بنابراین یک مثال می تواند قتل باشد.
But he still loved her.	اما هنوز او را دوست داشت.
I can not stand your look	من نمیتونم نگاهت رو تحمل کنم
In them he was dead.	در آنها او مرده بود.
It is full of beautiful photos	پر از عکسهای زیباست
This was about me.	این به من مربوط می شد.
If they failed it was because he had defeated them.	اگر آنها شکست خوردند به این دلیل بود که او آنها را شکست داده بود.
Click here for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن اینجا را کلیک کنید.
I come three times before he lets me go to work.	سه بار می آیم قبل از اینکه بگذارد سر کار بروم.
It could easily be mine.	به راحتی می تواند مال من باشد.
Make sure they know your personal information if it changes.	مطمئن شوید که آنها اطلاعات شخصی شما را در صورت تغییر می دانند.
Gets tired.	خسته می شود.
Make sure you work hard every day.	مطمئن شوید که هر روز سخت کار می کنید.
Background and details are important.	زمینه و جزئیات مهم هستند.
I do not want to see it.	من نمی خواهم آن را ببینم.
The president has set a lot of conditions for this.	رئیس جمهور برای این موضوع شروط زیادی گذاشته است.
What is real is something that lives beyond death.	آنچه واقعی است چیزی است که فراتر از مرگ زندگی می کند.
outdoors	بیرون از خانه
The data are the mean values ​​of the three measurements.	داده ها مقادیر میانگین سه اندازه گیری هستند.
It was just like a movie.	درست مثل یک فیلم بود.
Everything, including politics, was personal.	همه چیز، از جمله سیاست، شخصی بود.
She is still so beautiful that she hurt her heart.	هنوز آنقدر زیباست که قلبش را به درد آورد.
His own violence had reached a point that frightened him.	خشونت خودش به حدی رسیده بود که او را می ترساند.
He held his breath and slowly let go and waited.	نفسش را حبس کرد و آرام آرام رها کرد و منتظر ماند.
Seeing it brought such memories to life.	با دیدن آن چنین خاطراتی زنده شد.
His mother died the following year.	سال بعد مادرش فوت کرد.
Tell them what they want to hear.	آنچه را که می خواهند بشنوند به آنها بگویید.
He stood up and got off.	ایستاد و پیاده شد.
He thought he knew what he meant.	فکر کرد منظورش را می داند.
This is especially true in the food industry.	این امر به ویژه در صنایع غذایی صادق است.
But then it happened to me.	اما بعد برای من اتفاق افتاد.
But in a very special way.	اما به روشی بسیار خاص.
Which works for about a minute.	که حدود یک دقیقه کار می کند.
A horse fell on him.	اسبی بر او افتاد.
This includes web pages and digital images.	این شامل صفحات وب و تصاویر دیجیتال می شود.
He was very happy.	او بسیار خوشحال بود.
I'm interested in being here and seeing this through.	من علاقه مندم که اینجا باشم و این موضوع را از سر راه ببینم.
It turned out that the answer was yes and no.	معلوم شد که جواب بله و نه بود.
He had many other things to worry about.	او خیلی چیزهای دیگر برای نگرانی داشت.
It made absolutely no difference.	مطلقاً هیچ تفاوتی نداشت.
Maybe the whole office.	شاید کل دفتر.
Even my family knows, although we do not necessarily talk about it.	حتی خانواده من هم می دانند، اگرچه ما لزوماً در مورد آن صحبت نمی کنیم.
It does not depend on creating or writing functions.	این به ایجاد یا نوشتن توابع بستگی ندارد.
Your work is over here for now.	کار شما در اینجا فعلا تمام شده است.
There is no walking distance.	هیچ راه دور زدنی وجود ندارد.
It is better to forget everything.	بهتر است همه چیز را فراموش کنیم.
I can think of several ways to do this.	من می توانم به چند روش فکر کنم که می شد این کار را انجام داد.
The key trip was hilarious.	سفر کلیدی خنده دار بود.
It was wrong to lie to his friend.	دروغ گفتن به دوستش اشتباه بود.
That means really good	یعنی واقعا خوبه
There is a feature that never works properly.	یک ویژگی وجود دارد که هرگز به درستی کار نمی کند.
The explanation for this problem is not yet clear.	توضیح این مشکل تاکنون مشخص نیست.
And this is my hope.	و این امید من است.
Maybe it will make you plan better.	شاید شما را به برنامه ریزی بهتر وادار کند.
But that's enough for now	اما فعلا همین بسه
He first asked for consent.	او ابتدا درخواست رضایت کرد.
He asked the guard over there, "Who is dead?"	از نگهبان کشیک در آنجا پرسید کی مرده است؟
He played incredible.	او باورنکردنی بازی کرد.
Be the voice of the people.	صدای مردم باشید.
The points with the error bar are the data.	نقاط با نوار خطا داده ها هستند.
So their faces are adjusted.	بنابراین چهره آنها تنظیم شده است.
Excellent ears, sharp nose.	گوش های عالی، بینی تیز.
I saw last night what he can do.	دیشب دیده بودم که چه کاری می تواند انجام دهد.
That is why it is so different.	به همین دلیل است که بسیار متفاوت است.
It was hard to focus on him.	تمرکز روی او سخت بود.
Everyone wants to be healthy, happy and useful in life.	همه می خواهند در زندگی سالم، شاد و مفید باشند.
And you can not do anything.	و شما نمی توانید کاری انجام دهید.
This is completely different from what religion offers.	این موضوع کاملاً متفاوت از آنچه دین ارائه می دهد است.
From there, construction was key.	از آنجا، ساخت و ساز کلیدی بود.
It will be really unbelievable to be with him.	بودن در کنار او واقعاً باورنکردنی خواهد بود.
The pain not only got worse, it started to move.	درد نه تنها بدتر شد، بلکه شروع به حرکت کرد.
You are well prepared when you reach this final challenge.	وقتی به این چالش نهایی رسیدید به خوبی آماده هستید.
This is probably their best meal today.	این شاید بهترین وعده غذایی امروز آنها باشد.
We need to know.	لازم است بدانیم.
I raised my head.	سرم را بلند کردم.
I am a practical girl and a life is just that long.	من یک دختر عملی هستم و یک عمر فقط همینقدر طولانی است.
See damage.	آسیب را ببینید.
The chest is also closed.	قفسه سینه نیز بسته است.
To be together until the end	تا آخرش با هم بودن
He lifted himself up to see better.	خودش را بالا کشید تا بهتر ببیند.
But there was no reason to add another.	اما دلیلی برای اضافه کردن یکی دیگر وجود نداشت.
Do not be deceived	فریفته نشو
When you have it, they want money.	هنگامی که آن را داشته باشید، آنها پول می خواهند.
There is absolutely no evidence to prove it.	مطلقاً هیچ مدرکی برای تأیید آن وجود ندارد.
Things that happened to me on an emotional level.	چیزهایی که در سطح احساسی برای من اتفاق افتاد.
However, it is good to hear one first.	با این حال، خوب است که ابتدا یکی را بشنویم.
Where no one thinks to look.	جایی که هیچ کس فکرش را نمی کند که به آن نگاه کند.
We had been married for five years.	ما پنج سال ازدواج کرده بودیم.
Give him a large crowd.	به او جمعیت زیادی بدهید.
And he wanted me.	و او مرا می خواست.
There are two police officers there.	دو افسر پلیس آنجا هستند.
For people who have this problem.	برای افرادی که اینگونه مشکل دارند.
They took everything from me.	همه چیز را از من گرفته بودند.
The effect of this is on the openness of the impact.	تاثیری که این می‌گذارد روی باز بودن ضربه است.
This is the first point.	این اولین نکته است.
He took us to see three different plots of land.	او ما را به دیدن سه قطعه زمین مختلف برد.
What efforts? 	چه تلاش هایی؟
At least at best	حداقل در بهترین حالت
However, different parameters may vary with time.	با این حال، پارامترهای مختلف ممکن است با زمان متفاوت باشد.
Check them out because they find a new sexual position.	آنها را بررسی کنید زیرا موقعیت جنسی جدیدی پیدا می کنند.
The rest are outside the panel.	بقیه خارج از پنل هستند.
The material covered his mouth and nose.	مواد دهان و بینی او را پوشانده بود.
Part of his brain could hear his voice.	بخشی از مغزش صدای او را می شنید.
Sounds like a good idea, so we did it.	ایده خوبی به نظر می رسید، بنابراین ما آن را انجام دادیم.
The problems shifted and were around him.	مشکلات جابه جا شدند و اطراف خودش بودند.
There is real work to be done.	کار واقعی وجود دارد که باید انجام شود.
They worked with them.	با آنها کار می کردند.
Very damn close	خیلی نزدیکه لعنتی
There is almost no place on earth that can not survive.	تقریباً هیچ جای روی زمین وجود ندارد که زنده نتواند به نحوی زنده بماند.
Not any.	نه هیچ کدام.
No one is lower	هیچکس پایین تر نیست
There was a lot of bad language.	بد زبانی زیاد بود.
This photo was taken immediately after construction was completed.	این عکس بلافاصله پس از اتمام ساخت و ساز گرفته شده است.
They were amazing.	آنها شگفت انگیز بودند.
This is part of my record.	این بخشی از سوابق من است.
Do not force things	چیزها را مجبور نکنید
It was a working machine with nothing on it.	این یک دستگاه کار بود که هیچ چیزی روی آن نبود.
The evidence is clear.	شواهد روشن است.
You will never find the family you are looking for.	شما هرگز خانواده ای را که به دنبالش هستید پیدا نخواهید کرد.
Of course, sometimes it is not that he does not know.	البته گاهی اینطور نیست که نمی داند.
He raised his head and shrugged his shoulders.	سرش را بالا گرفت و شانه هایش را عقب انداخت.
I missed something terrible for my parents and brothers.	دلم برای پدر و مادرم و برادرانم برای چیز وحشتناکی تنگ شده بود.
As we have to tell our children, success is not a straight line.	همانطور که باید به فرزندانمان بگوییم، موفقیت یک خط مستقیم نیست.
We love your message.	ما پیام شما را دوست داریم.
I am the parts	من قطعات هستم
However, this is not a complete solution for everyone.	با این حال این یک راه حل کامل برای همه نیست.
It runs behind and before.	پشت سر و قبل می دود.
Two main issues seemed to be involved.	به نظر می رسید که دو موضوع اساسی دخیل باشد.
But it is not.	اما اینطور نیست.
It turned out that he loved children much more than he allowed.	معلوم شد، او بچه ها را خیلی بیشتر از اینکه اجازه دهد دوست داشت.
It's been a long time	خیلی وقته برگشته
Others have died on the road, many.	دیگران در جاده مرده اند، تعداد زیادی.
It was a small place, there was no place to hide anything.	جای کوچکی بود، جایی برای پنهان کردن چیزی نبود.
It is just happening.	تازه دارد اتفاق می افتد.
But he only talked about health care.	اما فقط در مورد مراقبت های بهداشتی صحبت کرد.
A little true, but more wrong.	کمی درست است، اما بیشتر اشتباه است.
You know what you are being tested on.	شما می دانید که روی چه چیزی مورد آزمایش قرار می گیرید.
The second floor was an apartment for the station master.	طبقه دوم آپارتمانی برای استاد ایستگاه بود.
Now if not, please start one.	حالا اگر وجود ندارد، لطفاً یکی را شروع کنید.
Nobody knows us.	هیچ کس ما را نمی شناسد.
Although I'm glad you liked it	هرچند خیلی خوشحالم که دوستش داری
All of these things worked out very positively.	همه این چیزها به شکلی بسیار مثبت عمل کردند.
They talk to you.	آنها با شما صحبت می کنند.
Maybe three times	شاید سه بار
It just seems to be still standing.	فقط به نظر می رسد که هنوز ایستاده است.
Wait a minute	کمی درنگ کن
And so, the idea comes to mind.	و همینطور، این ایده به ذهنش خطور می کند.
One day you may be	یه روزی ممکنه تو باشی
Someone who looked very happy a few days ago.	کسی که چند روز قبل خیلی خوشحال به نظر می رسید.
We have an option that meets your needs.	ما گزینه ای داریم که نیازهای شما را برآورده می کند.
The information available for each record can be different.	اطلاعات موجود برای هر رکورد می تواند متفاوت باشد.
And they won.	و برنده شده بودند.
They knew he would keep his word.	آنها می دانستند که او به قول خود برای بازگشت عمل خواهد کرد.
It was an easy line to cut.	این یک خط آسان برای برش بود.
Well, they went and worked on me, and it was.	خوب، آنها رفتند روی من کار کردند، و شد.
I think he was going to do it the night before the wedding.	فکر کنم قصد داشت شب قبل از عروسی این کار را انجام دهد.
He looked and knew he was about to make a decision.	او نگاه می کرد و می دانست که او در شرف تصمیم گیری است.
If you want, send me your comment.	در صورت تمایل نظر من را ارسال کنید.
Or when they did, it was to say how different he is.	یا وقتی آنها این کار را کردند، برای این بود که بگویند او چقدر متفاوت است.
We are better than them	ما بهتر از آنها هستیم
But he did not want to.	اما او نمی خواست.
See what he did	ببین چیکار کرده
He was supposed to be kind to her and protect her.	قرار بود با او مهربان باشد و از او محافظت کند.
He was never going to win.	هرگز قرار نبود برنده شود.
And bring the toolbox with you.	و جعبه ابزار را با خود بیاورید.
It can not be avoided.	نمی توان از آن دور شد.
And they were very valuable, those boys.	و ارزش زیادی داشتند، آن پسرها.
He was so loud that he could not speak.	آنقدر بلند بود که نمی شد حرف زد.
This helps the user find the saved search faster.	این به کاربر کمک می کند تا جستجوی ذخیره شده را سریعتر پیدا کند.
It starts all at once.	یکدفعه شروع می شود.
Get to know your family again.	خانواده خود را دوباره بشناسید.
Most of the night there were only three of us.	بیشتر شب فقط سه نفر بودیم.
This is the share of many women.	این سهم بسیاری از زنان است.
It was like that.	همین طور بود.
Later version the next day.	نسخه بعد از آن روز بعد.
I came here in good faith.	من با حسن نیت به اینجا آمدم.
I can not believe you are an exception.	من نمی توانم باور کنم که شما یک استثنا باشید.
Many things have changed in his life and mind.	خیلی چیزها در زندگی و ذهنش تغییر کرده است.
As a concept, sleep was known to them.	به عنوان یک مفهوم، خواب برای آنها شناخته شده بود.
Think of it this way.	اینجوری درباره اش فکر کنید.
Read for yourself !.	خودتان بخوانید!.
This is an area where future research is needed.	این حوزه ای است که تحقیقات آتی در آن مورد نیاز است.
An opportunity will show itself.	یک فرصت خودش را نشان خواهد داد.
They were not supposed to be there to help us.	آنها قرار نبود برای کمک به ما آنجا باشند.
But it will definitely be good for you in the future.	اما قطعاً در آینده برای شما خوب خواهد بود.
Remember it more.	آن را بیشتر به خاطر بسپارید.
Then just be patient	بعد فقط صبور باش
If you can see it in a dream, we can bring it to life.	اگر می توانید آن را در خواب ببینید، ما می توانیم آن را زنده کنیم.
I do nothing	من هیچ کاری نمیکنم
This fact has two consequences.	این واقعیت دو پیامد دارد.
You want to get married.	تو میخواهی ازدواج کنی.
There are many unknown factors.	عوامل ناشناخته زیادی وجود دارد.
And probably even more.	و احتمالاً حتی بیشتر.
This makes our problem much more difficult.	این مشکل ما را بسیار سخت تر می کند.
I think that's really great.	من فکر می کنم که واقعا عالی است.
I do not remember when it got dark	یادم نیست کی هوا تاریک شد
Note that there is fear, but keep going.	توجه داشته باشید که ترس وجود دارد، اما همچنان ادامه دهید.
He pushed her out.	او را هل داد، از زیر بیرون آمد.
Nobody forced him	کسی مجبورش نکرد
Who is on your team?	چه کسانی در تیم شما هستند
You did the right thing by coming forward	کار درستی کردی که اومدی جلو
This argument can go in both directions.	این استدلال می تواند از هر دو جهت پیش برود.
Dark water	آب تاریک
We work very hard to get through this very difficult period.	ما خیلی سخت کار می کنیم تا از این دوران بسیار سخت عبور کنیم.
He was about to kill her.	نزدیک بود او را بکشد.
Each creates the other as it is.	هر کدام دیگری را همانگونه که هست به وجود می آورد.
Then he went ahead.	سپس او جلوتر رفت.
I had never seen this car before	من تا حالا این ماشین رو ندیده بودم
Before he left me.	قبل از اینکه او مرا ترک کند.
Fill a small bowl with water.	یک کاسه کوچک را با آب پر کنید.
Whether you are long.	این که آیا شما طولانی است.
They built everywhere.	همه جا ساختند.
A lovely house	یک خانه دوست داشتنی
They are also team members.	اعضای تیم نیز هستند.
We will definitely do it.	قطعا خواهیم کرد.
Some are political, some are not.	برخی سیاسی هستند، برخی نه.
Otherwise you know how hard it is in this city.	وگرنه میدونی چقدر تو این شهر سخته.
Two legs holding a large frame.	دو پا که یک قاب بزرگ را نگه می داشتند.
I enjoy playing.	من از بازی کردن لذت می برم.
There is a wide range of materials with different costs for different applications.	طیف گسترده ای از مواد با هزینه های مختلف برای کاربردهای مختلف وجود دارد.
Even if you only need someone to talk to, you can text.	حتی اگر فقط به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید، می توانید پیامک ارسال کنید.
Browse books in the library.	کتاب های موجود در کتابخانه را مرور کنید.
To see yourself as you really are.	تا خودت را همانگونه که واقعا هستی ببینی.
This is the only real thing here.	این تنها واقعی اینجاست.
Sorry for everything	متاسفم برای همه چیز
Not so in birds.	در پرندگان اینطور نیست.
Or so it seemed.	یا حداقل اینطور به نظر می رسید.
See how big it is growing	ببین چقدر داره بزرگ میشه
Obviously, they will not do this again.	بدیهی است که دیگر این کار را نخواهند کرد.
The other parameters are what you want to search.	پارامترهای دیگر همان چیزی است که می خواهید جستجو کنید.
Walk around and look.	به اطراف قدم بزنید و نگاه کنید.
The university looks very expensive.	دانشگاه بسیار گران به نظر می رسد.
Understanding is never achieved through resistance.	درک هرگز از طریق مقاومت حاصل نمی شود.
He flipped through another sheet.	ورق دیگری را ورق زد.
And then he passed her.	و سپس او از او گذشت.
The two that seem closer to each other are actually farther apart.	این دو که به نظر نزدیکتر به هم هستند در واقع از هم دورتر هستند.
You do not push him.	شما او را فشار نمی دهید.
Someone I think went a long way.	کسی که فکر می کنم چند وقت پیش رفت.
He was asleep, he should be.	او خواب بود، باید باشد.
Somehow he was able to clean his plate.	به نوعی توانسته بود بشقابش را تمیز کند.
Had to have it.	مجبور بود آن را داشته باشد.
To do this, you must place a trial order.	برای انجام این کار، باید یک سفارش آزمایشی ثبت کنید.
Nod, nod constantly and ask questions.	سر بزنید، مدام سر بزنید و سوال بپرسید.
They never talked about it.	آنها هرگز در مورد آن صحبت نکردند.
Small, with only one or two short responses from her husband.	کوچک، تنها با یکی دو بار پاسخ کوتاه از سوی شوهرش.
None, yet, were anything like that.	هیچکدام، هنوز، چیزی از این دست نبودند.
Nature is no longer our home.	طبیعت دیگر خانه ما نیست.
How does this make you feel?	این چه احساسی را در شما به وجود می آورد.
I should too	من هم باید
The reason for this is clear.	دلیل این امر روشن است.
But something killed them.	اما چیزی آنها را کشت.
Check out these amazing results from real customers.	این نتایج شگفت انگیز را از مشتریان واقعی بررسی کنید.
Great workout throughout	تمرین عالی در سراسر
Then he shook the image over his head.	سپس تصویر را از روی سرش تکان داد.
Faster educational system	سیستم آموزشی سریعتر
Another way	یه راه دیگه
This will be really evil.	این واقعاً شیطانی خواهد بود.
They soon found out.	آنها به زودی متوجه شدند.
I will listen to the next one!	من به بعدی گوش خواهم داد!.
Well, you played four years of your life in a band.	خوب، چهار سال از زندگیت را در یک گروه نواختی.
I guess we just have to wait and see.	من حدس می زنم که ما فقط باید منتظر بمانیم و آن را ببینیم.
Or, maybe he was just crazy.	یا، شاید او به سادگی دیوانه بود.
I realized, and it makes sense.	من متوجه شدم، و منطقی است.
I got away from him and looked.	از دستم دور شدم و نگاه کردم.
My ship is the command center.	کشتی من مرکز فرماندهی است.
A little over a year ago.	کمی بیش از یک سال پیش.
My heart will be yours forever.	قلب من برای همیشه مال تو خواهد بود.
It cost a lot of hell.	هزینه ی جهنمی زیادی داشت.
You will be my future	تو آینده من خواهی بود
But no, another final meal is available.	اما نه، یک غذای نهایی دیگر در دسترس است.
Now this was a real challenge.	حالا این یک چالش واقعی بود.
Focused group discussions followed.	بحث های گروهی متمرکز دنبال شد.
This is my thinking.	این تفکر خودم است.
History becomes a way to learn the future.	تاریخ راهی برای یادگیری آینده می شود.
let's go home.	بریم خونه.
I called his mother the day before.	روز پیش با مامانش تماس گرفتم.
It seems that something wrong happened at different levels.	به نظر می رسد اتفاق اشتباهی در سطوح مختلف رخ داده است.
Can anyone help me.	آیا کسی می تواند به من کمک کند.
My little part	قسمت کوچک من
That's why we put these stories in each other's memory.	به همین دلیل است که این داستان ها را در حافظه یکدیگر قرار می دهیم.
His answer was in the eye.	پاسخ او در چشم بود.
But there is something else here.	اما در اینجا چیز دیگری نیز در کار است.
I did not fully understand this.	من این را کاملاً متوجه نشدم.
There are several ways to use it.	روش های مختلفی برای استفاده وجود دارد.
However, there are ways to get around this.	با این حال، راه هایی برای دور زدن این موضوع وجود دارد.
Now if you like it great	حالا اگه دوستش داری عالیه
The other half of the brain.	نیمه دیگر مغز.
You choose the hair color and the color of the clothes.	شما رنگ مو و رنگ لباس را انتخاب می کنید.
And as he says.	و همانطور که او می گوید.
You can not move forward if others stop you.	اگر دیگران مانع شما شوند نمی توانید جلو بروید.
I can do this little thing for you.	من می توانم این کار کوچک را برای شما انجام دهم.
I think it was a good world for me.	فکر می‌کنم این کار برای من یک دنیا خوب بود.
These are shown in.	اینها در نشان داده شده است.
However, let him know the truth.	با این حال به او اجازه دهید حقیقت را بداند.
Now wait a second here.	حالا یک ثانیه اینجا صبر کنید.
And think about my insurance costs.	و به هزینه های بیمه من فکر کنید.
Normally, protection does not take more than a few minutes.	به طور معمول، محافظت بیش از چند دقیقه طول نمی کشد.
What do you have to say about it?	شما چه چیزی برای گفتن در مورد آن دارید؟.
Officers chased him to the back of the plane.	افسران او را تا پشت هواپیما تعقیب کردند.
Our family secret	راز خانوادگی ما
These are our favorite shoes.	اینها کفش های مورد علاقه ما هستند.
Trials were performed at least three times for each experimental group.	کارآزمایی ها حداقل سه بار برای هر گروه آزمایشی انجام شد.
The rooms were very clean and the bathroom was very modern.	اتاق ها بسیار تمیز و حمام بسیار مدرن بود.
And have a lot of fun with it for a long time.	و برای مدت طولانی با آن بسیار سرگرم شوید.
I hope they keep their culture important and close to them.	امیدوارم فرهنگ خود را مهم و نزدیک به خود نگه دارند.
I felt like my shirt was on fire.	حس می کردم که پیراهنم آتش گرفته است.
However, this problem has not been studied yet.	با این حال این مشکل هنوز مطالعه نشده است.
And if this fight is long, he will definitely win.	و اگر این مبارزه طولانی باشد، او قطعاً پیروز خواهد شد.
But in the end nothing is enough.	اما در نهایت هیچ چیز کافی نیست.
Here, we present the key steps of this method.	در اینجا، ما مراحل کلیدی این روش را ارائه می دهیم.
The present moment.	لحظه حال.
He did not deal with anyone he knew in any way.	به هیچ وجه با کسی که می شناخت برخورد نمی کرد.
Stay in it.	در آن بمان.
Then he thought of something.	بعد به چیزی فکر کرد.
His face was brown.	صورتش قهوه ای بود.
This was a man.	این یک مرد بود.
We had no instructions to go.	ما هیچ دستور و دستورالعملی برای رفتن نداشتیم.
For your own benefit baby	به نفع خودته بچه
They did not think this would happen.	آنها فکر نمی کردند این اتفاق بیفتد.
Come and join us for dinner.	بیا و برای عصرانه به ما بپیوند.
They lifted two more people from me.	دو نفر دیگر را از روی من بلند کردند.
But oil did not.	اما نفت این کار را نکرد.
He could no longer control his thoughts.	دیگر نمی توانست جلوی افکارش را بگیرد.
Promise is on the way	در راه است قول بده
Although sometimes they played with me.	هرچند گاهی با من بازی می کردند.
I still have pictures of it	هنوز عکس هایی از آن دارم
For this reason, the surgical technique must be performed carefully.	به همین دلیل، تکنیک جراحی باید با دقت انجام شود.
The distance is about ten feet.	فاصله حدود ده فوت است.
He leads you to believe that he has a good memory.	او شما را به این باور می رساند که حافظه خوبی دارد.
The following examples will illustrate this point.	مثال های زیر این موضوع را توضیح خواهند داد.
My stomach is upset.	معده ام ناراحت است.
It is not clear whether this may affect the results.	مشخص نیست که آیا این ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد یا خیر.
They love the opportunity to win their horse.	آنها عاشق این فرصت هستند که بتوانند اسب خود را برنده شوند.
At the time of this study, six patients had died.	در زمان این بررسی، شش بیمار فوت کرده بودند.
Points in the right direction.	به جهت درست اشاره می کند.
He asked why they are special.	می پرسید چرا آنها خاص هستند.
Think about your life.	در زمینه زندگی خود فکر کنید.
We do not accept this argument.	این استدلال را ما قبول نداریم.
But he was not supposed to be seen.	اما قرار نبود او دیده شود.
Putting the pieces together like this.	اینجوری قطعات رو کنار هم چیدن.
The exact definition depends on the context.	تعریف دقیق بستگی به زمینه دارد.
Call for time.	برای زمان تماس بگیرید.
This is a great source of information.	این یک منبع عالی اطلاعات است.
They want to do tests to see if you have brain damage.	آنها می خواهند آزمایش هایی را انجام دهند، ببینند آیا شما آسیب مغزی دارید یا خیر.
And it was good and it had a lot of stories.	و خوب بود و داستان های زیادی داشت.
However, his professional injury shortened him.	با این حال، مصدومیت حرفه حرفه ای او را کوتاه کرد.
This was his second marriage.	این دومین ازدواج برای او بود.
You have three days to wear whatever is sent.	شما سه روز فرصت دارید تا هر چیزی که ارسال می شود را بپوشید.
We can end this call.	ما می توانیم به این تماس پایان دهیم.
That would be great, you know.	این عالی خواهد بود، می دانید.
Compared to some.	در مقایسه با برخی.
It worked great	عالی کار می کرد
It's unbelievable to think about it.	بسیار باورنکردنی است که در مورد آن فکر کنید.
You turned off the lights	چراغ ها را خاموش کردی
Here, here, and see here.	اینجا، اینجا، و اینجا را ببینید.
This is more common in men than women.	این در مردان شایع تر از زنان است.
For something that seems forever.	برای چیزی که برای همیشه به نظر می رسد.
Many that you can not.	خیلی ها که نمی توانید.
Not a small job.	کار کمی نیست.
I just believe that we went through a small step there.	من فقط معتقدم که ما در آنجا یک مرحله کوچک را پشت سر گذاشتیم.
It sounds weird if you ask me.	خیلی عجیب به نظر می رسد اگر از من بپرسید.
He is where he can do it.	او در جایی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Without clothes, he was right.	بدون لباس، حق با او بود.
This problem is very vital for me.	این مشکل برای من بسیار حیاتی است.
In fact, love is a powerful word.	در واقع، عشق یک کلمه قوی است.
I could not recognize it.	من نمی توانستم آن را تشخیص دهم.
We have products.	ما محصولات را داریم.
He was very, very happy	خیلی خیلی خوشحال بود
This was the last time they saw each other.	این آخرین باری بود که همدیگر را می دیدند.
I was standing and talking to a woman.	ایستاده بودم و با زنی صحبت می کردم.
And people are not able to say what they can not think.	و افراد قادر به گفتن چیزی نیستند که نمی توانند فکر کنند.
Do not worry yourself	خودت نگرانش نباش
We also like how beautiful it is.	ما هم دوست داریم که چقدر زیباست.
But we know what really happens.	اما ما می دانیم که واقعا چه اتفاقی می افتد.
The sign may use one hand or both.	علامت ممکن است از یک دست یا هر دو استفاده کند.
This is the most basic move in the game.	این اساسی ترین حرکت در بازی است.
Then there was another.	پس از آن یکی دیگر وجود داشت.
I said we'll get one right away.	گفتم فوراً یکی را می گیریم.
But the last few days have not been so good.	اما چند روز گذشته چندان خوب نبوده است.
I do not think you can download real data using it.	فکر نمی کنم بتوانید داده های واقعی را با استفاده از آن دانلود کنید.
He could not tell them that he had failed.	او نمی توانست به آنها بگوید که شکست خورده است.
I can be very wild	من میتونم خیلی وحشی باشم
If he could.	اگر می توانست.
They turned off my email to protect their system.	آنها ایمیل من را برای محافظت از سیستم خود خاموش نگه داشتند.
What needs to be studied are two other terms.	آنچه باید مورد مطالعه قرار گیرد دو اصطلاح دیگر است.
Interviews were conducted and physical examinations were performed.	مصاحبه انجام شد و معاینه فیزیکی انجام شد.
Trust is an essential part of any healthy relationship.	اعتماد بخش ضروری هر رابطه سالم است.
So it's on my list too.	بنابراین در لیست من نیز قرار می گیرد.
She is a really good girl	واقعا دختر خوبیه
It is quite sweet.	کاملا شیرین است.
But we have worked hard.	اما ما سخت کار کرده ایم.
He got up to open the window.	بلند شد تا پنجره را باز کند.
He did not want to, he thought.	او نمی خواست، او فکر می کرد.
All he does is die.	تنها کاری که او انجام می دهد این است که بمیرد.
This is my new story.	این داستان جدید من است.
Tomorrow was supposed to be a day	فردا قرار بود یه روزی باشه
I even believed it.	من حتی آن را باور کردم.
I have been thinking about how to solve this issue.	من به این فکر کرده ام که چگونه این موضوع را حل کنم.
Breathing is work.	نفس کشیدن کار است.
It ran for three years and was very successful.	سه سال اجرا شد و بسیار موفق بود.
Many of you may be familiar with it.	شاید بسیاری از شما با آن آشنا باشید.
And not just because it is right in itself.	و نه فقط به این دلیل که این عمل فی نفسه درست است.
The device must be large enough to carry the required equipment.	دستگاه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تجهیزات مورد نیاز را حمل کند.
It reached ninth place the following week.	هفته بعد به رتبه نهم رسید.
The word was out.	کلمه بیرون بود.
Nothing more has been said directly.	چیزهای بیشتری به طور مستقیم گفته نشده است.
Except he didn't and he can't now.	جز اینکه او این کار را نکرد و اکنون نمی تواند.
You can use your email client to provide input.	می توانید از سرویس گیرنده ایمیل خود برای ارائه ورودی استفاده کنید.
We were still early.	اوایل که هنوز بودیم.
King speak for himself	کینگ برای خودش حرف بزن
And hard work is something you have to get paid for.	و سخت کوشی چیزی است که باید برای آن پول دریافت کنید.
If you say he must die, let him die.	اگر می گویید باید بمیرد، بگذارید بمیرد.
Thank you buddy.	ممنونم رفیق.
No one is behind us	کسی پشت سر ما نمیاد
Show white men that he can handle it.	به مردان سفیدپوست نشان دهید که او می تواند از عهده آن برآید.
Various seabirds can be seen around them.	دور تا دور آنها پرندگان دریایی مختلف دیده می شود.
They have very beautiful and powerful songs.	آنها آهنگ های بسیار زیبا و قدرتمندی دارند.
I have to avoid it, for sure.	من باید از آن دوری کنم، مطمئنا.
We wrote to each other several times.	چند بار برای هم نوشتیم.
They did not need to search long.	آنها نیازی به جستجوی طولانی نداشتند.
You have no evidence against him	شما هیچ مدرکی علیه او ندارید
All effects are in the background and are similar in structure.	تمام افکت ها در پس زمینه هستند و از نظر ساختار مشابه هستند.
I was just completely honest with him.	من فقط با او کاملاً صادق بودم.
Many people have moved like the dead.	بسیاری از مردم شبیه مردگان متحرک شده اند.
I think it's good to be in bed with you too.	فکر می کنم در رختخواب بودن با تو هم خوب است.
This is a tough call.	این یک تماس سخت است.
In addition, the nature of the lies was consistent with job requirements.	علاوه بر این، ماهیت دروغ ها با الزامات شغلی سازگار بود.
They were reading the newspaper.	داشتند روزنامه می خواندند.
We consider two categories of cost functions.	ما دو دسته از تابع هزینه را در نظر می گیریم.
And that's good for me.	و این برای من خوب است.
I can'.	من میتوانم'.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
It seems to be easier with experience.	به نظر می رسد با تجربه آسان تر می شود.
I do not look back.	به عقب نگاه نمی کنم.
Many people gave their lives for it.	بسیاری از مردم برای آن جان خود را دادند.
There is paper.	کاغذ وجود دارد.
Then we enter the tour.	سپس وارد تور می شویم.
These steps are for the individual.	این مراحل برای فرد است.
What is it and what does it mean?	چیست و به چه معناست.
The next case was when he was not feeling well and wanted to go to bed.	مورد بعدی که حالش خوب نبود و می خواست به رختخواب برود.
His presence here was good.	حضور او در اینجا خوب بود.
Focus on one thing and move on to the next.	روی یکی تمرکز کنید و وقتی به آن رسیدید سراغ دیگری بروید.
The results of a representative experiment of five are shown with similar results.	نتایج یک آزمایش نماینده پنج با نتایج مشابه نشان داده شده است.
But my life is not worth losing you.	اما زندگی من ارزش از دست دادن تو را ندارد.
Using them for this purpose was never wrong.	برای این منظور، استفاده از آنها هرگز اشتباه نبود.
Not happy	خوشحال نیست
Some of them commented.	برخی از آنها نظر گذاشتند.
The next sound is the sound of running water.	صدای بعدی صدای آب جاری است.
He holds it towards the light.	او آن را به سمت نور نگه می دارد.
I promise he is fine	قول میدم حالش خوبه
I have done this	من این کار را کرده ام
We believe in our voice.	ما به صدای خود ایمان داریم.
The flowers turn white and turn yellow.	گل ها به رنگ سفید باز می شوند و زرد می شوند.
Well, let's look at those values.	خوب، بیایید به آن ارزش ها نگاه کنیم.
And you do not.	و شما این کار را نمی کنید.
Sometimes it's really hard to take care of people.	گاهی اوقات رسیدگی به افراد واقعا سخت است.
This is where magic can still happen.	اینجا جایی است که جادو هنوز می تواند اتفاق بیفتد.
Then he smiled.	بعد لبخند زد.
They have been inside the house for six months now.	آنها الان شش ماه داخل خانه بودند.
Food was brought to them instead.	به جای آن غذا برایشان آورده شد.
He will never find it again.	او هرگز آن را دوباره پیدا نخواهد کرد.
And the content continues.	و مطالب همچنان ادامه دارد.
Someone was really listening.	یک نفر واقعاً گوش می کرد.
Watch the sky and water change.	تماشای تغییر آسمان و آب.
God help you when you find a new job.	وقتی شغل جدیدی پیدا کردی، خدا کمک کرد.
All these feelings are here.	همه این احساسات اینجاست.
I wanted to see for myself.	می خواستم خودم ببینم.
This news was spread by almost everyone.	این خبر تقریباً توسط همه منتشر شد.
But since they are not, they can be changed.	اما چون اینطور نیستند، می توان آنها را تغییر داد.
We may never do anything that is recorded in the history books.	ممکن است هرگز کاری نکنیم که در کتاب های تاریخ ثبت شود.
I heard this song in hotel rooms and places like that.	من این آهنگ را در اتاق های هتل و مکان هایی مانند آن می شنیدم.
Save but the poor people.	نجات اما فقرای مردم.
With what result, we do not know.	با چه نتیجه ای، نمی دانیم.
My biggest race	بزرگترین مسابقه من
I wanted to introduce myself in response, but they were gone.	من در پاسخ می خواستم خودم را مطرح کنم، اما آنها رفته بودند.
My father was sitting and talking to my mother, sister and family friend.	پدرم نشسته بود و با مادر، خواهر و دوست خانواده ام صحبت می کرد.
Or talk to the wrong people.	یا با افراد اشتباه صحبت کنید.
He just never managed to control the path.	او فقط هرگز موفق به کنترل مسیر نشد.
So you have another chance.	بنابراین شما یک فرصت دیگر دارید.
Several stars appeared in the sky.	چند ستاره در آسمان ظاهر شدند.
The wait was very hard.	انتظار خیلی سخت بود.
This is an old church that is rarely used.	این یک کلیسای قدیمی است که به ندرت استفاده شده است.
For whatever reason, not to anyone	به هر دلیلی نه به کسی
It has to be done, but it is a separate process.	باید انجام شود، اما این یک فرآیند جداگانه است.
This is the key to making things easy.	این کلید آسان کردن همه چیز است.
Please break my finger	لطفا انگشتم را بشکن
So it may happen with food.	بنابراین ممکن است در مورد غذا اتفاق بیفتد.
There are two reasons to do this.	دو دلیل برای انجام آن وجود دارد.
Drove them crazy.	آنها را دیوانه کرد.
The explanation he offers is incredible.	توضیحی که او ارائه می دهد باور نکردنی است.
If an engine remained, where would the engine be?	اگر موتوری باقی می ماند، موتور کجا می شد.
You are more than physical.	شما بیشتر از جسمی هستید.
I'm not so sure that's right.	من چندان مطمئن نیستم که درست باشد.
The two bore no resemblance to each other.	این دو هیچ شباهتی به هم نداشتند.
There are people who are supposed to be together.	کسانی هستند که قرار است با هم باشند.
Let's say you paid once for your maintenance.	بیایید بگوییم که یک بار برای نگهداری شما پرداخت شده است.
My doctor says my heart is tired.	دکترم می گوید قلب خسته.
This is a service.	این سرویس است.
It's three words.	سه کلمه است.
It was metal	فلزی بود
Or maybe a few minutes	یا شاید چند دقیقه
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
I was willing to spend the rest of my life with him.	حاضر بودم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
For many of us, change begins with calling it quits.	برای بسیاری از ما، تغییر ابتدا با صدا دادن به آن آغاز می شود.
In the first case, we are done.	در مورد اول، کار ما تمام شده است.
He gave me money.	او به من پول داد.
He walked and tried them.	او راه می رفت و آنها را امتحان می کرد.
But we love growing things.	اما ما چیزهای در حال رشد را دوست داریم.
Or many of them.	یا بسیاری از آنها.
There is no such duty now under the new law.	اکنون با قانون جدید چنین وظیفه ای وجود ندارد.
He reached for his coffee, but it was cold.	دستش را به سمت قهوه اش برد اما هوا سرد بود.
It's good that we no longer have to carry it.	خیلی خوب است که دیگر مجبور نباشیم آن را حمل کنیم.
They were fit and felt good outside the box.	آنها مناسب بودند و در خارج از جعبه احساس خوبی داشتند.
Then they were in the trees again.	سپس آنها دوباره در درختان بودند.
So the problem became more interesting.	بنابراین مشکل جالب تر شد.
You have taken action and you will find out soon.	شما اقدام کرده اید و به زودی خواهید فهمید.
That comfort factor was also there.	آن عامل راحتی نیز در آن وجود داشت.
I thought he had cut it.	من فکر کردم او آن را قطع کرده است.
Worth noting	ارزش توجه داشت
I had a hard time thinking about anything.	به سختی وقت داشتم به چیزی فکر کنم.
I'm not lying to you now.	من الان به شما دروغ نمی گویم.
So he was here, crying and crying.	بنابراین او اینجا بود، گریه می کرد و گریه می کرد.
It was a kind of sad smile.	این یک نوع لبخند غم انگیز بود.
Another online order this morning.	امروز صبح یک سفارش آنلاین دیگر.
Why not consider the image mentioned earlier? 	چرا تصویری که قبلا ذکر شد را در نظر نمی گیرید؟
Which one is really great ???.	واقعا کدام عالی است؟؟؟.
They want to see their new king soon.	آنها می خواهند به زودی پادشاه جدید خود را ببینند.
There is no list of common names.	لیستی از اسامی عمومی نشده است.
Then he noticed the little girl.	سپس متوجه دختر کوچک شد.
Sometimes a lot of traffic.	گاهی اوقات ترافیک زیاد.
But he can not direct.	اما نمی تواند کارگردانی کند.
and she.	و او.
To answer some of your questions.	برای پاسخ به برخی از سوالات شما.
First, tomorrow, when the weather clears, we will follow him.	اول فردا که هوا روشن شد میریم دنبالش.
There is no time to worry about it now.	اکنون زمانی برای نگرانی در مورد آن وجود ندارد.
But do not say anything	اما هیچی نگو
The world seemed to be over at that time.	به نظر می رسید آن زمان دنیا به پایان رسیده است.
I pulled it out to see exactly what it does.	آن را بیرون کشیدم تا ببینم این کار دقیقاً چه کار می کند.
In the final analysis, action is everything.	در تحلیل نهایی، عمل همه چیز است.
There is nothing on the web.	هیچ چیز در وب نیست.
But it has never changed.	اما هرگز تغییر نکرده است.
He wanted to go out.	می خواست برود بیرون.
You have to create it open.	شما باید آن باز را ایجاد کنید.
I can see him at least once a year.	حداقل سالی یکبار میتونم ببینمش.
More than what your stories tell anyone.	بیشتر از چیزی که داستان های شما به کسی می گوید.
I have trouble concentrating.	من در متمرکز نگه داشتن توجهم مشکل دارم.
But they are not enough.	اما آنها کافی نیستند.
It has a large scale.	این مقیاس زیادی دارد.
This was a completely new thing.	این یک چیز کاملا جدید بود.
He gets rich.	او ثروتمند می شود.
I will never forget his name.	هیچ وقت اسمش را فراموش نمی کنم.
I did not want to make things worse for you.	من نمی خواستم اوضاع را برای شما بدتر کنم.
The quality was incredible	کیفیت باور نکردنی بود
He is close at.	او نزدیک در است.
The feeling of his son's closeness calmed him down.	احساس نزدیکی پسرش باعث آرامش می شد.
Individual tax results may vary.	نتایج مالیات فردی ممکن است متفاوت باشد.
Mine was a little small	مال من یه کم کوچیک بود
Therefore, the amount of parts required is very high.	بنابراین، مقدار قطعات مورد نیاز بسیار زیاد است.
Once we are established we will look at the things you can do.	به محض اینکه تاسیس شدیم به کارهایی که می توانید انجام دهید نگاه خواهیم کرد.
He did not know what it meant.	او نمی دانست معنی آن چیست.
We are not safe here either	اینجا هم امنیت نداریم
just to.	فقط به.
Many provide services to their members.	بسیاری به اعضای خود خدمات ارائه می دهند.
I did not want him to see me cry.	نمی خواستم گریه ام را ببیند.
Let's save it !.	بیایید آن را حفظ کنیم!.
I asked him to read what he had written.	من از او خواستم آنچه را که نوشته است بخواند.
"He knows someone else," he said.	او گفت: یکی دیگری را می شناسد.
Do not sleep for hours	ساعت ها نخوابید
There is no house in a block of my crossroads.	هیچ خانه ای در یک بلوک از چهار راه من وجود ندارد.
See my answer here.	پاسخ من را اینجا ببینید.
We did not say anything, but he smiled.	ما چیزی نگفتیم، اما او لبخند زد.
I have no love for the law.	من هیچ عشقی به قانون ندارم.
that's it.	همین است.
These people believe that they represent progress.	این افراد معتقدند که نشان دهنده پیشرفت هستند.
Learn to be comfortable with them.	یاد بگیرید که با آنها راحت باشید.
Maybe there is a love interest.	شاید یک علاقه عشقی وجود داشته باشد.
Except last year when we were third.	به جز پارسال که سوم شدیم.
I was constantly at home with people.	من دائماً مردم در خانه ام بودند.
I went to the market there.	به بازاری در آنجا رفتم.
He was told to stop, but he continued on his way.	به او گفتند بایستد، اما او به راه خود ادامه داد.
I think they were very good.	به نظر من خیلی خوب بودند.
How often do they make money?	هر چند وقت یکبار پول در می آورند.
Developed statistical methods.	روش های آماری را توسعه داد.
In the details of the program, you will find a storage section.	در جزئیات برنامه، یک بخش ذخیره سازی پیدا خواهید کرد.
I usually have this problem too	منم معمولا این مشکل رو دارم
Everyone liked it and we got a lot of comments.	همه دوست داشتند و ما نظرات زیادی دریافت کردیم.
Stab the old man in the back.	از پشت به پیرمرد چاقو بزنید.
The subject of creative writing	موضوع نوشتن خلاقانه
That was his weakness	نقطه ضعفش همین بود
To others, it may seem insane.	برای دیگران، ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد.
We have land	ما زمین داریم
The words are recognized by the company they hold.	کلمات توسط شرکتی که نگه می دارند شناخته می شوند.
Which we did.	که ما انجام دادیم.
I think great	به نظر من عالیه
His eyes did not show their age.	چشمانش سنشان را نشان نمی داد.
He must take responsibility for his actions.	او باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
That system is our enemy.	آن نظام دشمن ماست.
Each time he felt less full.	هر بار احساس سیری کمتری داشت.
The same goes for the live team.	تیم زنده هم همینطور.
Close so as not to clutter their space.	ببند تا فضای آنها را شلوغ نکنیم.
The following properties are standard value functions.	ویژگی های زیر توابع مقدار استاندارد هستند.
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
I told them that my father just took my hand.	به آنها گفتم پدرم فقط دستم را گرفت.
The design can be discussed, but not the materials.	طرح می تواند مورد بحث باشد، اما نه مواد.
The staff here were really helpful.	کارکنان اینجا واقعا مفید بودند.
Active criminal	جنایتکار فعال
Ensure their comfort	اطمینان از راحتی آنها
He was not poor.	او فقیر نبود.
Just say what you want	فقط بگو چی میخوای
These are usually men.	اینها معمولا مرد هستند.
And drink a beer.	و یک آبجو بنوشید.
Five more minutes	پنج دقیقه دیگر
Agreement generally increases with training.	توافق به طور کلی با آموزش افزایش می یابد.
Of course, if you feel sick, do not take the train.	البته اگر احساس بیماری کردید، سوار قطار نشوید.
He would not let me touch him.	اجازه نمی داد به او دست بزنم.
I appreciate the comments and information.	من از نظرات و اطلاعات قدردانی می کنم.
With mobile, things get more complicated.	با موبایل، همه چیز پیچیده تر است.
Especially since we mentioned that the content needs a photo.	به خصوص از آنجایی که اشاره کردیم که محتوا به عکس نیاز دارد.
It's hard to test	تست کردنش سخته
And the sound was cold and loud.	و صدا سرد و بلند بود.
Meet in a public place.	در یک مکان عمومی ملاقات کنید.
You know well.	خوب میدونی.
Business models are hard to understand.	درک مدل های کسب و کار سخت است.
But this is not the strategy you are using.	اما این استراتژی مورد استفاده شما نیست.
This is important	مهم همینه
People started coming in.	مردم شروع به ورود کردند.
Had added.	اضافه داشت.
They will understand.	خواهند فهمید.
I stopped the car.	ماشین را متوقف کردم.
This is an amazing group of people in that company.	این یک گروه شگفت انگیز از افراد در آن شرکت است.
It is impossible for me to understand.	برای من غیر ممکن است که بفهمم.
That's why it's so important.	به همین دلیل این بسیار مهم است.
These were the first words that were written.	اینها از اولین کلماتی بود که نوشته شد.
You simply can not let him hit you.	شما به سادگی نمی توانید اجازه دهید او شما را بزند.
The meaning was strong	معنیش قوی بود
He may try to drive her out.	او ممکن است سعی کند بیرون راند.
And for good reason.	و دلیل خوبی دارد.
As it was soft, it could be heard all over the room.	همانطور که نرم بود، در تمام اتاق شنیده می شد.
Not sure how it helps.	مطمئن نیستم که چگونه کمک می کند.
This is the theory anyway.	به هر حال این نظریه است.
One day we may find what we are looking for.	یک روز ممکن است آنچه را که به دنبالش هستیم پیدا کنیم.
But he laughed.	اما او خندید.
His body was finally full	بدنش بالاخره سیر شد
This is probably a little important.	این احتمالا کمی مهم است.
He was amazing in his role and really brought the film to life.	او در نقش خود شگفت انگیز بود و واقعاً زندگی فیلم را به ارمغان آورد.
I am very close to being one myself.	من خیلی نزدیک شده ام که خودم یکی باشم.
No increase in severe weather.	بدون افزایش در آب و هوای شدید.
I wanted to travel.	می خواستم سفر کنم.
I look at you, at the blood on you.	من به تو نگاه می کنم، به خون روی تو.
You do not want your relationship to get out of your control.	شما نمی خواهید رابطه شما از کنترل شما خارج شود.
You can not escape from me	تو نمیتونی از من فرار کنی
Get what you need and do not worry about it.	آنچه برای شما مفید است را دریافت کنید و نگران آن نباشید.
Not that the temperature was much better during the day.	نه اینکه دمای هوا در طول روز خیلی بهتر بود.
I was not afraid.	من ترسی نداشتم.
But face the truth.	اما با حقیقت روبرو شوید.
I think we need both.	فکر می کنم ما به هر دوی آنها نیاز داریم.
On the one hand, it is a fun movie.	از یک طرف فیلم سرگرم کننده ای است.
I ignored him.	من او را نادیده گرفتم.
We have nothing to eat.	ما چیزی برای خوردن نداریم.
Do not drink or drive.	مشروب نخورید و رانندگی نکنید.
Let's try to answer this question.	بیایید سعی کنیم به این سوال پاسخ دهیم.
So we were stuck for what we could do.	بنابراین ما برای کاری که می‌توانستیم انجام دهیم گیر کرده بودیم.
His real name	نام واقعی او
One cause may respond to a particular treatment while another cause does not.	یک علت ممکن است به یک درمان خاص پاسخ دهد در حالی که علت دیگر پاسخ نمی دهد.
He allowed the dog to run at night.	او به سگ اجازه داد تا شب بدود.
Most of them were three feet wide, some three and a half.	بیشتر آنها سه فوت عرض داشتند، برخی سه و نیم.
Each box contains a real number.	هر جعبه حاوی یک عدد واقعی است.
More cars joined it.	ماشین های بیشتری به آن ملحق شدند.
No additional components are visible that may indicate network impact.	هیچ جزء اضافی قابل مشاهده نیست که ممکن است تأثیر شبکه را نشان دهد.
But this did not happen.	اما این اتفاق نیافتاد.
For examples provided here.	برای نمونه های در نظر گرفته شده در اینجا.
I really did not know how to get it.	من واقعا نمی دانستم چگونه آن را بگیرم.
I do not want you to have a problem with this.	من نمی خواهم شما در این مورد دچار مشکل شوید.
And it does.	و همینطور می کند.
Being like the president's son.	مثل پسر رئیس جمهور بودن.
This is a very unusual problem.	این یک مشکل بسیار غیرعادی است.
These have been reported to be useful in paper publishing applications.	گزارش شده است که اینها در کاربردهای انتشار کاغذ مفید هستند.
He turned to the room he had just left.	به سمت اتاقی که تازه ترک کرده بود چرخید.
The water looks amazing.	آب شگفت انگیز به نظر می رسد.
But this is what you live for.	اما این چیزی است که شما برای آن زندگی می کنید.
This is a risk that is not worth it.	این ریسکی است که ارزش آن را ندارد.
I grabbed it so you could look at it	گرفتمش تا بتونی نگاهش کنی
And it has nothing.	و هیچ چیز ندارد.
We are lucky with the environment.	ما با محیط زیست خوش شانس هستیم.
He was to become a key member of the group.	او قرار بود یکی از اعضای اصلی گروه شود.
And it simply does not ring, like a simple old telephone.	و به سادگی زنگ نمی خورد، مثل یک تلفن قدیمی ساده زنگ می خورد.
At this point, his mother probably died.	در این مرحله احتمالاً مادرش فوت کرده است.
Countries on the other side of the world.	کشورهای آن سوی دنیا.
You have one.	شما یکی دارید.
And then something happened.	و بعد اتفاقی افتاد.
I question it.	من آن را زیر سوال می برم.
I will say this.	من این را خواهم گفت.
I decided to try this.	تصمیم گرفتم این را امتحان کنم.
You do not know anything about it.	شما چیزی در مورد آن نمی دانید.
Tried to keep him moving.	سعی کرد او را در حرکت نگه دارد.
I tried to reach him and he immediately stopped me.	سعی کردم به سمتش بروم و او بلافاصله جلوی من را گرفت.
But he had no choice	اما چاره ای نداشت
Well it didn't matter	خب مهم نبود
This place definitely	این مکان قطعا
Your process will be almost the same.	روند شما تقریباً یکسان خواهد بود.
I have seen what he does for you.	من دیده ام که او برای شما چه می کند.
The time of your god if you are its dog.	زمان خدای توست اگر سگ آن باشی.
No, this is not someone else.	نه، این شخص دیگری نیست.
I'm like someone who died young.	من مثل کسی هستم که جوان مرده است.
My back hurt	کمرم درد گرفت
At the same time he	در عین حال او
A rain of blood	یک باران خون
I'm even more excited to adjust things.	حتی بیشتر برای تنظیم کردن چیزها هیجان زده هستم.
It's perfectly fine if this is your choice.	این کاملاً خوب است اگر این انتخاب شما باشد.
I just put some money here and there.	فقط کمی پول را اینجا و آنجا گذاشتم.
When he was young, he lived with a humane family.	وقتی جوان بود با خانواده ای انسانی زندگی می کرد.
I love here.	اینجا را دوست دارم.
Or marriage	یا ازدواج
Do not really forget	واقعا یادت نره
This often led to fights.	این اغلب باعث دعوا می شد.
Of course, your mother does not want this to happen.	البته مادرت نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.
He had none.	او هیچ کدام را نداشت.
Now is the time for me to leave.	الان وقت رفتن من است.
I miss you Dad	دلم برات تنگ شده بابا
I was just so happy.	من فقط خیلی خوشحال بودم.
I wanted to have children	میخواستم بچه دار بشم
If he looked the other way, he could see it clearly enough.	اگر از آن طرف نگاه می کرد، می توانست آن را به اندازه کافی واضح ببیند.
So we do this through movement.	بنابراین ما این کار را از طریق حرکت انجام می دهیم.
We wanted to stop at four o'clock.	می خواستیم در ساعت چهار توقف کنیم.
And much bigger.	و خیلی بزرگتر.
However, it comes with challenges and limitations.	با این حال، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است.
But hatred is not half of it.	اما نفرت نیمی از آن نیست.
Her beautiful blue eyes.	چشمان آبی زیبایش.
They are an easy target.	آنها یک هدف آسان هستند.
He is very good, people.	او خیلی خوب است، مردم.
The dog was very important.	سگ خیلی مهم بود.
I will never be the same person in this society.	من هرگز در این جامعه همان آدم قبلی نمی شوم.
I actually hate it.	من در واقع از آن متنفرم.
My Other Half	نیمه دیگر من
He was strong enough to die.	او آنقدر قدرت داشت که بمیرد.
Each setting is covered in detail in the user guide.	هر تنظیم به طور مفصل در راهنمای کاربر پوشش داده شده است.
There was a time when this group had to change rooms.	زمانی بود که این گروه مجبور به تعویض اتاق شدند.
Not affordable, with everything else going on.	مقرون به صرفه نیست، با هر چیز دیگری که در حال انجام است.
We both know what has been done.	هر دوی ما می دانیم چه کاری انجام شده است.
There were still green leaves.	که هنوز برگهای سبزش باقی مانده بود.
Thank you for your interest.	از حسن توجه شما تشکر میکنم.
We are distinct from the population.	ما از بین جمعیت متمایز هستیم.
I will find a new job	یه کار جدید پیدا میکنم
We have to put ourselves at risk every second.	ما باید هر ثانیه خودمان را در معرض خطر قرار دهیم.
And he lived in a corner of her.	و او در گوشه ای از او زندگی می کرد.
We have been together ever since.	ما از آن زمان با هم بودیم.
For some, the options may be limited for financial reasons.	برای برخی، گزینه ها ممکن است به دلایل مالی محدود باشد.
Without prior knowledge of the city, nothing.	بدون شناخت قبلی از شهر، هیچ چیز.
He started towards them, but it is clear that he was not a threat.	او به سمت آنها شروع کرد، اما واضح است که او تهدیدی نبود.
Benefits and negative effects.	فواید و اثرات منفی.
Remember, she starts somewhere different from other mothers.	به یاد داشته باشید، او در جایی متفاوت از مادران دیگر شروع می کند.
We know we can not land now.	ما می دانیم که اکنون نمی توانیم فرود بیاییم.
I have refused to accept any of that money.	من از پذیرش هیچ یک از آن پول خودداری کرده ام.
Let's not go that route.	بیایید آن مسیر را طی نکنیم.
And we did not know where we were.	و ما نمی دانستیم کجا هستیم.
He did not go far.	راه دوری نرفت.
The next few days provide little opportunity for rest.	چند روز آینده فرصت کمی برای استراحت فراهم می کند.
I hope it is a great success.	امیدوارم یک موفقیت بزرگ باشد.
Boys and high school students had significantly higher risk factors.	پسران و دانش آموزان دبیرستانی به طور قابل توجهی عوامل خطر بیشتری داشتند.
No one was killed.	کسی کشته نشد.
They want to know why, and they will ask you.	آنها می خواهند بدانند چرا، و از شما سوال خواهند کرد.
It's too late now, so make the most of it.	الان خیلی دیر است، بنابراین بهترین استفاده را از آن کرد.
Consider the second example.	مثال دوم را در نظر بگیرید.
I did not become anyone else	من تبدیل به کس دیگری نشدم
We are ready.	ما آماده ایم.
Compensation time turned into night.	زمان جبران به شب تبدیل شد.
I could not say whether they were still working or not.	نمی‌توانستم بگویم که آیا آنها هنوز کار می‌کنند یا خیر.
Love what you are	عاشق آنچه هستی
I love such people	من همچین آدمایی رو دوست دارم
Or maybe just most people.	یا شاید فقط اکثر مردم.
He hid it.	او آن را پنهان می کرد.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
I told him exactly what had happened.	دقیقاً به او گفتم چه اتفاقی افتاده است.
Contract details were not released.	جزئیات قرارداد منتشر نشد.
I was a young boy.	من پسر جوانی بودم.
And it's wrong.	و اشتباه است.
The two met.	آن دو ملاقات کردند.
You know how it feels now	میدونی الان چه حسی داره
Duration restrictions are strictly required.	محدودیت های مدت به شدت مورد نیاز است.
Or next.	یا بعدی.
I sat around and waited for something to change.	دور هم نشستم و منتظر بودم که چیزی تغییر کند.
I try to identify the beginning of each ordered list item.	من سعی می کنم شروع هر مورد لیست سفارش شده را شناسایی کنم.
I was struck by his eyes.	از چشمانش ضربه خوردم.
It is not affiliated with any of these companies.	با هیچ یک از این شرکت ها مرتبط نیست.
The world can not be closed forever.	دنیا را نمی توان برای همیشه تعطیل کرد.
He is in private security.	او در امنیت خصوصی است.
I agreed with that.	من با آن موافقت کردم.
Usually do not have.	معمولا ندارند.
You are at your best when you are having fun.	وقتی در حال تفریح ​​هستید، در بهترین حالت خود هستید.
It was created.	بوجود آمد.
I tried to show them what they can achieve with their actions.	من سعی کردم با اعمالم به آنها نشان دهم که چه چیزی می توانند به دست آورند.
No one had seen or heard anything.	هیچ کس چیزی ندیده و نشنیده بود.
I'm back in broken body and heart.	من برگشته ام از نظر جسم و قلب شکسته.
I did not do this again.	دوباره این کار را نکردم.
The girls loved them.	دختران آنها را دوست داشتند.
And for good reason.	و به دلایل خوب.
But, do not expect it to have consequences.	اما، انتظار نداشته باشید که عواقبی نداشته باشد.
I liked that he wrote for himself.	از این که برای خودش می نوشت خوشم آمد.
But after six years, things got a little too ordinary.	اما پس از شش سال، همه چیز کمی بیش از حد معمول شد.
Birth of a child while the husband is away	تولد فرزند در زمان دوری شوهر
I should have seen him.	باید او را می دیدم.
The couple had no children together.	این زوج هیچ فرزندی با هم نداشتند.
He was dressed now.	حالا لباسی پوشیده بود.
Here's a good map with good information that anyone can use.	در اینجا یک نقشه خوب با اطلاعات خوب است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند.
That was safe.	که امن بود.
He did not know what to think or how to feel.	او نمی دانست چه فکری کند یا چه احساسی داشته باشد.
But he asked me.	اما او از من پرسید.
Not a great chance	شانس بزرگی نیست
Only for five minutes	فقط برای پنج دقیقه
There is no guard	نگهبان هم نداره
I love his game.	من عاشق بازی او هستم.
He talked so much, if at all.	او تا این حد حرف داشت، اگر کم بود.
We have both.	ما هر دو داریم.
Then he continued to build the world.	سپس به ساختن جهان ادامه داد.
He realized that walking was no longer useful.	فهمید دیگر راه رفتن فایده ای نداشت.
It has no effect on the initial clinical results.	هیچ تاثیری بر نتایج اولیه بالینی ندارد.
It does not matter if the content is really accurate.	مهم نیست که محتوای مورد نظر واقعاً درست باشد.
There must be bad in order for good to value something.	باید بد وجود داشته باشد تا خوب به چیزی ارزش بدهد.
The ones you can laugh at for no good reason.	آنهایی که بدون دلیل موجه می توانید با آنها بخندید.
He certainly did not say.	او مطمئناً نگفته است.
People do not notice him and his parents and brother hate him.	مردم متوجه او نمی شوند و پدر و مادر و برادرش از او متنفرند.
That one was right	اون یکی درست میگفت
I should never have read the newspapers.	من هرگز نباید روزنامه ها را می خواندم.
Really too far	واقعا خیلی دور
He lives it.	او آن را زندگی می کند.
I'm trying not to cry	دارم سعی میکنم گریه نکنم
You can tell me the truth.	شما می توانید حقیقت را به من بگویید.
I can not say whether it is true or not.	نمی توانم بگویم درست است یا نه.
And very good	و خیلی خوبه
My office had a window at that time.	آن موقع دفتر من پنجره داشت.
You know the words.	شما کلمات را می دانید.
He shook his head in understanding.	سرش را به نشانه درک تکان داد.
And they were still my friends.	و هنوز دوستان من بودند.
So they are never mentioned.	بنابراین هرگز به آنها اشاره نمی شود.
I thought, this is long.	من فکر کردم، این طولانی است.
He means so much	منظورش خیلی زیاده
It will not make much difference.	تفاوت چندانی نخواهد داشت.
I will be on it.	من روی آن خواهم بود.
This trip took months.	این سفر ماه ها طول کشید.
There are many things we can look at.	چیزهای زیادی وجود دارد که می توانیم به آنها نگاه کنیم.
This works without any problems for me.	این بدون مشکل در مورد من کار می کند.
I'm glad you had a good time	خوشحالم که خوش گذشت
I go to the window.	به سمت پنجره می روم.
They made a great game.	آنها یک بازی عالی ساختند.
Respect the law.	به قانون احترام بگذارید.
It seems to be made that way	انگار اینطوری ساخته شده
Find a job.	پیدا کردن یک شغل.
So, that means everyone.	بنابراین، این به معنای همه است.
It has the functional features you need and convenience.	ویژگی‌های عملکردی مورد نیاز و راحتی شما را دارد.
However, his words worried me.	با این حال، سخنان او من را نگران کرد.
Friends thought to himself.	دوستان با خودش فکر کرد.
Do not talk about yourself	از خودت حرف نزن
Upgrade your skills.	مهارت های خود را ارتقا دهید.
He is at the station.	او در ایستگاه است.
Distance is love	فاصله عشق است
Whatever he wanted to say, he did not want to say it.	هر چه می خواست بگوید، خیلی نمی خواست آن را بگوید.
Children born during war are an exception.	کودکانی که در طول جنگ به دنیا می آیند مستثنی هستند.
They have many weapons.	آنها سلاح های زیادی دارند.
This was different about violence.	این در مورد خشونت متفاوت بود.
And when.	و وقتی که.
There was nothing in the world that he wanted.	هیچ چیز در دنیا وجود نداشت که او بخواهد.
From day one, he was treated like a family member.	از روز اول با او مانند یکی از اعضای خانواده رفتار می شد.
I was leaving a lot behind.	خیلی چیزها را پشت سر می گذاشتم.
And is not a party to this request.	و طرف این درخواست نیست.
How are the people there?	مردم آنجا چگونه هستند.
It is very negative for my blood	برای خونم خیلی منفیه
We actually have several similar letters.	ما در واقع چند نامه مشابه داریم.
We need more studies like this.	ما به مطالعات بیشتری مانند این نیاز داریم.
Do not be bad	بد نباش
I did not like this song very much, but it is hard to say.	این آهنگ را زیاد دوست نداشتم، اما گفتنش سخت است.
Variables without significant relationship were removed from the model.	متغیرهای بدون رابطه معنادار از مدل حذف شدند.
he loves me.	او من را دوست دارد.
I was very surprised.	من خیلی شگفت زده شده بودم.
See how red they are	ببین چقدر قرمز هستند
There were three on the right.	در سمت راست سه در دیگر بود.
Contact us for more details.	برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
One of the biggest components of this review is the product and service.	یکی از بزرگترین مولفه های این بررسی محصول و خدمات است.
However, I have saved great things.	با این حال من چیزهای بزرگی را ذخیره کرده ام.
I never thought it would open new doors for me.	هرگز فکر نمی کردم که درهای جدیدی را به روی من باز کند.
He is not going to do it.	او قرار نیست آن را انجام دهد.
But he did not move.	اما او حرکت نکرد.
This will be difficult for him.	این برای او سخت خواهد بود.
He was a role model for me.	او برای من یک الگو بود.
Please take my statements and file a case against him.	لطفا اظهارات من را بگیرید و علیه او پرونده تشکیل دهید.
When we talk, his small, smooth hands are inside my hands.	وقتی صحبت می کنیم دستان کوچک و صاف او در داخل دستان من قرار دارند.
You have formed a family.	شما یک خانواده تشکیل داده اید.
Being healthy means being successful.	سالم بودن یعنی موفق بودن.
But the general is very busy.	اما ژنرال خیلی شلوغ است.
Everyone there seems to at least know that the world is flat.	به نظر می رسد همه در آنجا حداقل می دانند که جهان صاف است.
This is the focus of this article.	این موضوع تمرکز این مقاله است.
The analysis follows the same spirit as described in the previous section.	تحلیل از همان روحیه ای پیروی می کند که در بخش قبل توضیح داده شد.
Start today	از امروز شروع کن
And a first wife for that too.	و یک همسر اول نیز برای این موضوع.
Life happens very fast	زندگی خیلی سریع اتفاق می افتد
I have never seen hands so big.	من هرگز دست هایی به این بزرگی ندیده بودم.
Interaction conditions were not significant and therefore not included.	شرایط تعامل معنی دار نبودند و از این رو شامل نشدند.
He hated not knowing the answers to the questions.	او از ندانستن پاسخ سوالات متنفر بود.
He lived three hours away.	او سه ساعت دورتر زندگی کرد.
They were supposed to tell their parents.	قرار بود به پدر و مادرشان بگویند.
So cut it	پس قطعش کن
I hoped it was anything he wanted.	امیدوار بودم هر چیزی که او می خواست باشد.
It can be added to any action and it is not a religion.	می توان آن را به هر عملی اضافه کرد و دین نیست.
I fell forward.	افتادم جلو.
And any device will fail.	و هر دستگاهی از کار خواهد افتاد.
This left some unidentified young girls safe for a while.	این باعث شد تا چند دختر جوان ناشناس برای مدتی امن باشند.
You were putting them down to raise yourself.	داشتی آنها را زمین می گذاشتی تا خودت را بالا ببری.
Divide your goal into childhood stages.	هدف خود را به مراحل کودکی تقسیم کنید.
And you will be childless for an hour.	و شما یک ساعت بدون بچه خواهید بود.
I am worried about the safety of my children at school.	من نگران امنیت بچه هایم در مدرسه هستم.
No one else is like us.	هیچ دیگری مثل ما نیست.
This is my wife, a good woman who has always lived.	این همسر من است، زن خوبی که همیشه زندگی کرده است.
And you do not.	و شما هم نه.
This does not seem like a difficult task.	این در ظاهر کار دشواری به نظر نمی رسد.
There are several points about this problem.	در مورد این مشکل چند نقطه نظر وجود دارد.
The man was certainly very quiet.	مرد مطمئناً خیلی ساکت بود.
The mouth opened and closed.	دهان باز و بسته شد.
I also like this time of year.	من هم این موقع از سال را دوست دارم.
Where are they always?	جایی که آنها همیشه؟
No name or logo.	بدون نام و نشان.
Tell me how you like them.	به من بگویید چگونه آنها را دوست دارید.
There is data about it.	داده های مربوط به آن وجود دارد.
In critical points, this is not the case.	در نقاط بحرانی، اینطور نیست.
But you can see.	اما شما می توانید ببینید.
I'm proud of them.	من به آنها افتخار می کنم.
I leave a small amount of lesions on my shoulder.	ضایعات کمی از شانه می گذارم.
But they were there.	اما آنها آنجا بودند.
Without political quality, ie.	بدون کیفیت سیاسی، یعنی.
He gets better every week.	او هر هفته بهتر می شود.
Must be ready soon	باید زود آماده بشه
Two years later we have six problems.	دو سال بعد ما شش مشکل داریم.
All that knowledge appears in your face and changes it.	تمام آن دانش در چهره شما ظاهر می شود و آن را تغییر می دهد.
This is absolutely not a problem.	این مطلقاً مشکلی نیست.
The building itself does not get bigger.	خود ساختمان بزرگتر نمی شود.
A gentle smile spread across his face.	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد.
Or maybe he was in his car.	یا شاید داخل ماشینش بود.
So he is here today.	بنابراین او امروز اینجاست.
I go in there and clean everything.	من وارد آنجا می شوم و همه چیز را تمیز می کنم.
They can help you.	آنها می توانند به شما کمک کنند.
They seemed to be doing very well.	به نظر می رسید که آنها خیلی خوب پیش می روند.
Your other right hand	دست راست دیگرت
No one else is going to do that in this community.	هیچ کس دیگری قرار نیست این کار را در این جامعه انجام دهد.
I was good at it.	من در آن خوب بودم.
Animals have very different views of humans than we think.	حیوانات دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به انسان دارند که ما فکر می کنیم.
I'll see what happens	ببینم چی میشه
I do not feel anything	هیچی حس نمیکنم
Only dry cleaning	فقط خشک شویی
This was the end in mind.	این پایان در نظر بود.
None of us wanted them.	هیچ کدام از ما آنها را نمی خواستیم.
I think we have a good group.	فکر می کنم ما گروه خوبی داریم.
The car never had details and it was dirty inside.	ماشین هرگز جزئیات نداشت و داخل آن کثیف بود.
He was coming on time.	به موقع می آمد.
I lowered my voice.	صدایم را پایین آوردم.
You can come in and get it for me.	می توانید وارد شوید و آن را برای من تهیه کنید.
Sync with.	همگام شدن با.
Of course we are not	البته ما نیستیم
I have seen it in my work.	من آن را در کار خودم دیده ام.
See my answer below for the correct steps.	پاسخ من را در زیر برای مراحل صحیح ببینید.
This is what makes it different.	این چیزی است که آن را متفاوت می کند.
Makes you lose your confidence.	باعث می شود اعتماد به نفس خود را از دست بدهید.
They said be there when they open.	گفتند وقتی باز می کنند همانجا باش.
Maybe he was still.	شاید او هنوز بود.
Somehow talking.	به نوعی صحبت کردن.
From people you knew	از افرادی که می شناختی
My website was like any other website you can find.	وب سایت من شبیه هر وب سایت دیگری بود که می بینید.
The country will understand.	کشور متوجه خواهد شد.
He has a dead weight at the end of my arm.	او وزن مرده ای در انتهای بازوی من دارد.
I just want to print the report.	من فقط می خواهم گزارش را چاپ کنم.
You better come clean	بهتره تمیز بیای
It probably won't be too thick.	احتمالاً خیلی ضخیم نخواهد بود.
Maybe they thought they could live with it.	شاید آنها فکر می کردند که می توانند با آن زندگی کنند.
But it only takes your passion and energy here.	اما اشتیاق و انرژی شما را فقط تا اینجا می برد.
Your political opinion	نظر سیاسی شما
No one took the picture, but next time someone has to take the picture.	هیچ کس عکس نگرفت اما دفعه بعد کسی باید عکس بگیرد.
It's weird for me too.	برای من هم عجیب است.
But that does not mean he can not look.	اما این بدان معنا نیست که او نمی تواند نگاه کند.
Our God and our King	خدای ما و پادشاه ما
Standing, he checked the room.	ایستاده، اتاق را چک کرد.
Red indicates high expression, while blue indicates low expression.	قرمز بیانگر بیان بالا است، در حالی که آبی نشان دهنده بیان کم است.
The heart is like a modern piece, new.	قلب شبیه یک قطعه مدرن است، جدید است.
My mind does not work like that.	ذهن من اینطوری کار نمی کند.
No one was born with lights on their faces.	هیچ کس با نورهای روی صورت خود به دنیا نیامد.
Soldiers will line up to shoot.	سربازان برای تیراندازی صف خواهند کشید.
It would be much better if we had more years together.	خیلی بهتر بود اگر سالهای بیشتری با هم داشتیم.
He loves being there.	او آنجا بودن را دوست دارد.
In fact, the store model is good for kids and adults.	در واقع، مدل فروشگاه برای بچه ها و بزرگسالان خوب است.
He looked a little nervous.	او کمی عصبی به نظر می رسید.
Too old to fight.	برای مبارزه خیلی پیر است.
I wanted to call my mother to tell her everything.	می خواستم به مادرم زنگ بزنم تا همه چیز را به او بگویم.
He did not work, and my work kept me very busy.	او کار نمی کرد، و کار من مرا بسیار مشغول نگه داشت.
The work of these two people is over.	کار این دو نفر تمام شد.
Was out.	بیرون بود.
Write down your thoughts	افکار خود را بنویسید
You have your own room and your own bathroom.	شما اتاق خود و حمام خود را دارید.
And keep changing	و به تغییر ادامه دهید
Faces opened up to him, though faces he could not recognize.	چهره ها به روی او باز می شدند، هر چند چهره هایی که او نمی توانست تشخیص دهد.
They left the outside doors open and did not close.	درهای بیرون را باز گذاشتند و بسته نشدند.
I love you girls	دخترا دوستتون دارم
She was surprised about her son.	او در مورد پسرش تعجب کرد.
Terrible things are happening.	اتفاقات وحشتناکی در حال رخ دادن است.
He himself had decided to change his house and had sold his apartment.	او خودش تصمیم گرفته بود خانه اش را عوض کند و آپارتمانش را فروخته بود.
Advanced safety technology is also in short supply.	فناوری ایمنی پیشرفته نیز در کمبود است.
It can not be done.	نمی توان آن را انجام داد.
However, not everyone is crazy about it.	با این حال همه دیوانه آن نیستند.
I did not think it made sense.	فکر نمی کردم منطقی باشد.
We see the power of the people.	ما قدرت مردم را می بینیم.
Mom never mentioned me.	مامان هیچ وقت به من اشاره نکرد.
Keep something from you	نگه داشتن چیزی از شما
If your teacher does not know, he is not even a teacher.	اگر معلم شما نمی داند، او حتی معلم نیست.
They have not done any.	آنها هیچ کدام را انجام نداده اند.
You never raised your voice	هیچ وقت صدایت را بلند نکردی
Its level or scale.	سطح یا مقیاس آن.
I enjoy traveling, you see.	من از سفر لذت می برم، می بینید.
So we get lost for a while, just driving around.	بنابراین برای مدتی گم می شویم، فقط در اطراف رانندگی می کنیم.
There will never be enough money for them.	هرگز پول کافی برای آنها وجود نخواهد داشت.
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Something told him to move and move fast.	چیزی به او می گفت که باید حرکت کند و سریع حرکت کند.
Instead of just waiting	به جای اینکه فقط منتظر بمونی
But still each is very clear.	اما با این حال هر یک بسیار واضح است.
Lover.	عاشق.
Tell him you are glad he felt free to ask.	به او بگویید خوشحال هستید که او احساس آزادی کرد که بپرسد.
The waiting staff were also great.	کارکنان منتظر نیز عالی بودند.
I can not escape.	من نمی توانم فرار کنم.
TV is watched a lot.	تلویزیون بسیار زیاد تماشا می شود.
You seriously have great article content.	شما به طور جدی مطالب مقاله عالی دارید.
Good is stronger than bad.	خوبی قوی تر از بد است.
His father knew the place.	پدرش آن مکان را می شناخت.
Employees will appreciate the leader's ability to receive appropriate feedback.	کارمندان از توانایی رهبر در پذیرش بازخورد مناسب قدردانی خواهند کرد.
He looked at the child.	نگاهی به بچه انداخت.
He wanted to do the same.	می خواست همین کار را بکند.
He did not need to talk.	او نیازی به صحبت نداشت.
We will talk to him.	ما با او صحبت خواهیم کرد.
I'm not sure it makes sense to me.	من مطمئن نیستم که برای من منطقی باشد.
Can anyone help me.	آیا کسی می تواند به من کمک کند.
He will not surprise anyone now.	او اکنون کسی را غافلگیر نخواهد کرد.
Recent techniques have improved late survival.	تکنیک های اخیر بقای دیررس را بهبود بخشید.
This claim continues now.	اکنون این ادعا ادامه دارد.
There may not be a fight tomorrow.	ممکن است فردا به دعوا نرسد.
Plus, it's not really because you's upset.	علاوه بر این، واقعاً به این دلیل نیست که شما ناراحت هستید.
And just remember, you do great.	و فقط به یاد داشته باشید، شما عالی عمل می کنید.
Well run to the car.	خوب به سمت ماشین دوید.
Their school is safe.	مدرسه آنها امن است.
I do not know anything about your life	من از زندگی شما چیزی نمی دانم
Stop fighting	دست از مبارزه برندار
We do not want to lead anyone.	ما نمی خواهیم کسی را رهبری کنیم.
And that's only a quarter of it.	و این فقط یک چهارم آن است.
I was immediately in my element.	من بلافاصله در عنصر خود بودم.
It is the same inside our body.	در داخل بدن ما هم همینطور است.
He does not waste your time or money on this.	او وقت یا پول شما را در این کار هدر نمی دهد.
He did not make the second, third or fourth page.	صفحه دوم، سوم یا چهارم را نساخته بود.
Hide your face behind your hands at the beginning of the game.	در ابتدای بازی صورت خود را پشت دستان خود پنهان کنید.
They moved.	آنها حرکت کردند.
He gave us this opportunity.	این فرصت را به ما داد.
It is better for small areas to repair.	این برای مناطق کوچک برای تعمیر بهتر است.
You were not a child	تو بچه نبودی
It happened to me once.	یک بار برای من اتفاق افتاد.
By writing something, you can actually say the opposite.	با نوشتن یک چیز در واقع می توانید برعکس آن را بگویید.
Absolutely no one was aware.	مطلقاً کسی در جریان نبود.
Or where we do it.	یا جایی که ما آن را انجام می دهیم.
It has been the most amazing experience of my life.	شگفت انگیزترین تجربه زندگی من بوده است.
They take it for granted.	آنها آن را بدیهی می دانند.
But something was wrong.	اما چیزی اشتباه بود.
There is a lot.	مقدار زیادی وجود دارد.
We can stop.	می توانیم متوقف شویم.
But he could not worry about it now.	اما او اکنون نمی توانست نگران این موضوع باشد.
Add your milk if needed.	در صورت نیاز شیر خود را اضافه کنید.
The latter is our favorite.	مورد دوم بیشتر مورد علاقه ماست.
Reality alone did not seem as real as dreams.	فقط واقعیت به اندازه رویاها درست به نظر نمی رسید.
He was bleeding	خون گرفته بود
We can not live in the past.	ما نمی توانیم به زندگی در گذشته ادامه دهیم.
The goal is to be in front	هدف، بودن در مقابل
Its size is equal to the input images.	اندازه آن برابر با تصاویر ورودی است.
The dog was inevitable between us and death.	سگ بین ما و مرگ حتمی بود.
This most likely involved him.	این به احتمال زیاد او را درگیر کرده است.
And a brother	و یک برادر
Age, sex, stage and performance status were used as control variables.	سن، جنس، مرحله و وضعیت عملکرد به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد.
This was not a coincidence	این تصادفی نبود
No strange smell on the product	بدون بوی عجیب و غریب روی محصول
It is better to throw it out.	بهتر است آن را بیرون بیندازید.
It is not safe here	اینجا امن نیست
Keep it in mind or forget it, use it or not.	آن را در ذهن داشته باشید یا فراموش کنید، از آن استفاده کنید یا نکنید.
I have joined the association and I would like to join.	من به انجمن ملحق شده ام و مایلم هم بپیوندم.
All of these devices are highly complex with variable factors.	همه این دستگاه ها با عوامل متغیر بسیار پیچیده هستند.
Schools are a production line.	مدارس یک خط تولید هستند.
I enjoyed reading it	از خواندن آن لذت بردم
Wrote the software.	نرم افزار را نوشت.
They are my life.	آنها زندگی من هستند.
This and nothing more	این و هیچ چیز بیشتر
Everything was doubled.	همه چیز دو برابر بود.
I was tired too.	من هم خسته بودم.
It was not a happy moment.	لحظه خوشی نبود.
But he was too old to think such things.	اما او برای فکر کردن به چنین چیزهایی پیرتر از آن بود.
Went on smooth and amazing sound.	رفت در صاف و صدای شگفت انگیز.
He took the last few steps.	چند قدم آخر را رها کرد.
It gets old quickly.	این به سرعت قدیمی می شود.
We have used the air force against a country that has no air force.	ما از نیروی هوایی علیه کشوری استفاده کرده ایم که هیچ نیروی هوایی ندارد.
He looks around.	او به اطراف نگاه می کند.
But he never allowed that to happen.	اما او هرگز اجازه نداد که این اتفاق بیفتد.
And you did not seem to have much time for people who did not.	و به نظر نمی رسید برای افرادی که این کار را نمی کردند وقت زیادی داشته باشید.
I have to move	من باید حرکت کنم
It was a little wild.	این کمی وحشی بود.
Think woman think	فکر کن زن فکر کن
Or, perhaps more to the point, a big big bear.	یا، شاید بیشتر به این نکته، یک خرس بزرگ بزرگ.
Which I find sad.	که به نظر من غم انگیز است.
I did not know anything about my animal nature.	من چیزی در مورد طبیعت حیوانی خود نمی دانستم.
In fact, my brother met him.	در واقع برادرم با او آشنا شد.
You know, he played well when he had to.	می دانید، او زمانی که مجبور شد خوب بازی کرد.
This is untrue.	این خلاف حقیقت است.
He wrote a very good explanation	یه توضیح خیلی خوب نوشته
Anger at not responding	عصبانیت از عدم پاسخگویی
But the government is strong and powerful.	اما دولت قوی و قدرتمند است.
I saw that he was thinking about it	دیدم بهش فکر میکنه
I thought he could play.	فکر می کردم او می تواند بازی کند.
Love is a great suffering.	عشق رنج بزرگی است.
I would like to reach this goal in two weeks.	دوست دارم در عرض دو هفته به این هدف برسم.
We are back to those days.	به آن روزها برگشتیم.
This strategy has been used by professionals for many years.	این استراتژی برای چندین سال توسط حرفه ای ها استفاده می شود.
Cry if you are sad	اگر غمگینی گریه کن
Or not.	یا نه.
No, not really.	نه، نه در واقع.
The question is to ask that woman.	سوال پرسیدن از آن زن است.
I have not felt this way before.	قبلاً چنین احساسی نداشتم.
He was leaving.	او می رفت.
Maybe he could not stand himself.	شاید نتونست خودش رو تحمل کنه.
These are just two examples.	اینها فقط دو نمونه هستند.
Not sure why	مطمئن نیستم چرا
A negative review can do more harm than good.	یک بررسی منفی می تواند بیش از آنچه تصور می کنید آسیب برساند.
I still want to try.	من هنوز می خواهم تلاش کنم.
You are hurt.	شما صدمه دیده اید.
And he was going to do that.	و او قرار بود این کار را انجام دهد.
I can not stop him.	نمی توانم جلوی او را بگیرم.
After a few minutes, he became more and more worried.	با گذشت چند دقیقه بیشتر و بیشتر نگران می شد.
Again, no problem.	باز هم مشکلی نیست.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش می رفت.
There is money, legal and safe.	پول وجود دارد، قانونی و امن.
The morning is final.	صبح فینال است.
It took six weeks to build that engine.	ساخت آن موتور شش هفته طول کشید.
This night	همین شب
Politics, you understand.	سیاست، می فهمی.
A face was barely visible from behind.	چهره ای از پشت سرش به سختی دیده می شد.
Things were like that.	کارها به همین شکل بود.
But above all, culture.	اما بالاتر از هر چیزی، فرهنگ است.
This was my personal choice and may not be appropriate for others.	این انتخاب شخصی من بود و ممکن است برای دیگران مناسب نباشد.
There is a lot of beauty and truth in this sentence.	زیبایی و حقیقت زیادی در این جمله نهفته است.
Several people were inside.	چند نفر داخل بودند.
These people explain how and why this is done.	این افراد چگونگی و چرایی این کار را توضیح می دهند.
But cling to him.	اما به او چسبید.
I'm waiting for you to come back	منتظرم برگردی
Get to know every man	هر مردی را بشناسید
He's exactly the reason we have to turn off the phone.	او دقیقاً دلیلی است که ما باید تلفن را خاموش کنیم.
For study design	برای طراحی مطالعه
It was a really sad day.	آن روز واقعاً روز غم انگیزی بود.
We were working	داشتیم کار میکردیم
We went to the man and told him our story.	نزد آن مرد رفتیم و داستان خود را به او گفتیم.
But when it comes to that site, these are it.	اما وقتی نوبت به آن سایت می رسد اینها هستند.
The president then decides and orders.	سپس رئیس جمهور تصمیم می گیرد و دستور داده می شود.
They wanted the option to know what a tax was.	آنها این گزینه را می خواستند که بدانند مالیات چیست.
He is pure gold.	او طلای خالص است.
The situation is healthy.	وضعیت سالمی است.
I have chosen my dream for more than a year.	بیش از یک سال است که آرزویم را انتخاب کرده ام.
They had no choice here.	آنها هیچ انتخابی در اینجا نداشتند.
And those people agreed.	و آن افراد موافق بوده اند.
It must have meaning.	باید معنایی داشته باشد.
Well, it's not so secret anymore.	خوب، دیگر آنقدر مخفی نیست.
We have to think about it when something big happens.	وقتی اتفاق بزرگی می افتد باید به آن فکر کنیم.
Other sources make it clear that this is not the case.	منابع دیگر می گویند که نشان دهنده زندگی است که شما پشت سر می گذارید.
Weeks became months and months became years.	هفته ها تبدیل به ماه و ماه ها به سال شدند.
He knows he can bring it in when needed.	او می داند که می تواند آن را در مواقع لزوم بیاورد.
Not too sweet	خیلی شیرین نیست
You have to start from within.	شما باید از درون خود شروع کنید.
His hand reached for his control panel.	دستش به سمت تابلوی کنترلش رسید.
However, no decision has been made on this question.	با این حال، هیچ تصمیمی در مورد این سوال گرفته نشده است.
You are here to serve.	شما اینجا هستید تا خدمت کنید.
Or maybe people just look in the wrong places.	یا شاید مردم فقط به مکان های اشتباه نگاه می کنند.
Cover the last layer and repeat.	لایه آخر را بپوشانید و دوباره کار را تکرار کنید.
Today, his dream has come true.	امروز رویای او به واقعیت تبدیل شده است.
I will talk to him soon.	من به زودی با او صحبت خواهم کرد.
I mean the last moment before the thought leaves me forever.	منظورم آخرین لحظه قبل از اینکه فکر برای همیشه مرا ترک کند.
I do not know where he came from, but he was.	من نمی دانم از کجا آمده است، اما او بود.
He was too late.	او بیش از دیر کرده بود.
The following shows a range of available events.	موارد زیر طیفی از رویدادهای موجود را نشان می دهد.
But it only takes you so far and it just works well.	اما این فقط شما را تا این حد دور می کند و فقط به خوبی کار می کند.
Not his best appearance.	بهترین ظاهر او نیست.
You need great players.	شما به بازیکنان بزرگ نیاز دارید.
He paid on time.	به موقع پرداخت کرد.
We have heard good things about students.	چیزهای خوبی در مورد دانش آموزان شنیده بودیم.
I wanted you to think that something special was happening.	می خواستم فکر کنی اتفاق خاصی در حال رخ دادن است.
It will soon be dangerous and difficult.	به زودی خطرناک و دشوار خواهد شد.
But you do not.	اما شما نه.
There are some very simple things to keep in mind.	چند نکته بسیار ساده وجود دارد که باید در ذهن داشته باشید.
No questions were asked.	هیچ سوالی مطرح نشد.
For energy, for water, for resources.	برای انرژی، برای آب، برای منابع.
But no, that was not the case.	اما نه، اینطور نبود.
But not as much, not as you think.	اما نه زیاد، نه آن طور که شما فکر می کنید.
The answer was no.	جواب منفی بود.
He looks funny.	او خنده دار به نظر می رسد.
Can understand correctly.	درست می تواند بفهمد.
This is a very telling sign.	این یک نشانه بسیار گویا است.
You keep yourself here	تو اینجا خودت را برای خودت نگه دار
In a moment his family, his world, was no longer there.	در لحظاتی خانواده او، دنیای او، دیگر آنجا نبود.
After all, you are a husband and a father.	به هر حال شما یک شوهر و یک پدر هستید.
She felt her son did not want her.	او احساس می کرد پسرش او را نمی خواهد.
A bad place	یه جای بد
But he still did not give up.	اما باز هم رها نمی کرد.
I believe there is.	من معتقدم وجود دارد.
Which brings it to red.	که آن را به رنگ قرمز می آورد.
Ordinary people are the product.	افراد معمولی محصول هستند.
Stick to the profession for now.	فعلاً به حرفه بچسبید.
I'm making progress	من دارم پیشرفت میکنم
Thanks for the comment and question	ممنون از نظر و سوال
It solves this by any chance.	با هر شانسی این را حل می کند.
Data were collected while students were in the classroom.	داده ها در زمانی که دانش آموزان در کلاس درس بودند جمع آوری شد.
I did not have to worry.	لازم نبود نگران باشم.
Do not give in to fatigue	تسلیم خستگی نشوید
Well, it finally happened	خب بالاخره اتفاق افتاد
And the workers want their damn money.	و کارگران پول لعنتی خود را می خواهند.
I think the situation was much more complicated.	من فکر می کنم شرایط بسیار پیچیده تر بود.
I looked at the wall.	دیوار را تماشا کردم.
Driving is one of the essential tasks of this job.	رانندگی از وظایف ضروری این شغل است.
It stands very slowly.	خیلی آهسته می ایستد.
Perhaps he knew more than what was credited to him.	شاید بیشتر از آن چیزی که به او اعتبار می دادند آگاه بود.
I just found your loving words, glad you found it interesting.	من فقط کلمات محبت آمیز شما را پیدا کردم، خوشحالم که برای شما جالب بود.
She was like a little girl growing up in front of them.	مثل یک دختر بچه بود که جلوی آنها بزرگ می شد.
You only live once at any age.	شما در هر سنی فقط یک بار زندگی می کنید.
Only two pictures of him remain.	تنها دو تصویر از او باقی مانده است.
He raised his voice so that his crew could hear him.	او صدایش را بلند کرد، تا خدمه او بتوانند او را بشنوند.
They never called me to tell me this.	آنها هرگز به من زنگ نمی زدند تا این را به من بگویند.
Someone might say something.	ممکن است کسی چیزی بگوید.
No matter what happens, keep feeding.	مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، خوراک را ادامه دهید.
This was what he was waiting for.	این چیزی بود که او منتظرش بود.
None of us can.	هیچ کدام از ما نمی توانیم.
It was low at times.	در بعضی مواقع پایین بود.
You probably won't hear from me for a while.	احتمالاً برای مدتی از من خبری نخواهید داشت.
But we gave up a lot	اما ما خیلی تسلیم شدیم
And if they can, they better be ready.	و اگر می توانند، بهتر است آماده باشند.
This dog has great features and is used for many activities.	این سگ ویژگی های بسیار خوبی دارد و برای فعالیت های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.
But we cross it.	اما ما از آن عبور می کنیم.
He never lost control.	او هرگز کنترل خود را از دست نداد.
The man must remain silent.	مرد باید ساکت بماند.
However, the agreement was fixed most of the time.	با این حال، توافق بیشتر اوقات ثابت بود.
And his question was fair, it was his duty to ask it.	و سوال او منصفانه بود، این وظیفه او بود که آن را بپرسد.
Whenever the boys like to look at my office.	هر زمان که پسرها دوست دارند به دفتر من نگاه کنند.
Poor kid died for me.	بچه بیچاره به خاطر من مرد.
Conscious written consent was obtained from the subjects or their parents.	رضایت کتبی آگاهانه از آزمودنی ها یا والدین آنها اخذ شد.
I knew him well.	من او را خوب می شناختم.
Well, now we're done	باشه، الان داریم کارمون تموم میشه
It turned out to be difficult	معلومه که مشکل بود
Which was not even mentioned	که حتی ذکر نشد
Not like that	نه اینطوری
did you see	دیدی
He told me he was not going to give me any money.	او به من گفت که قرار نیست پولی به من بدهد.
So the actors made the show bigger.	بنابراین بازیگران نمایش را بزرگتر کردند.
If you can tolerate a little pain, stay in it.	اگر می توانید کمی درد را تحمل کنید، در آن بمانید.
A perfect score is unusual.	یک نمره کامل غیرعادی است.
Let's find out what this size is.	بیایید بفهمیم این اندازه چیست.
Some of us have an opinion on everything.	بعضی از ما در مورد همه چیز نظر داریم.
Thanks to many others who helped me complete this book.	از بسیاری دیگر که در تکمیل این کتاب به من کمک کردند تشکر می کنم.
The results are in line with this view.	نتایج با این دیدگاه مطابقت دارد.
How to put the present and the past together.	چگونه حال و گذشته را در کنار هم قرار داده است.
Hell he was an old man.	جهنم او یک پیرمرد بود.
Turn away from him.	از او روی برگرداند.
It was more complicated than that.	پیچیده تر از این بود.
Not so.	اینطور نیست.
If it was a good movie, they did it.	اگر به خوبی فیلم بود این کار را کردند.
He wanted to read it.	او خواست تا آن را بخواند.
It is not difficult to understand why.	سخت نیست که بفهمیم چرا.
Anyway, these guys told me the story.	به هر حال این بچه ها ماجرا را به من گفتند.
It's a very bad idea to move the activity reference anywhere.	این ایده بسیار بدی است که مرجع فعالیت را در هر جایی منتقل کنید.
His mouth was very dry.	دهانش خیلی خشک شده بود.
And there were other things.	و چیزهای دیگری هم بود.
Of course, they are like him.	البته شبیه او هستند.
Unfortunately, it is often not possible to change any of these parameters.	متأسفانه، اغلب امکان تغییر هیچ یک از این پارامترها وجود ندارد.
A little later in the same year.	کمی بعد در همان سال.
This has been a shock to me.	این موضوع برای من یک شوک بوده است.
The world itself is violence.	دنیا خودش خشونت است.
But he seemed.	اما او به نظر می رسید.
Samples taken from the standard normal distribution.	نمونه هایی که از توزیع نرمال استاندارد گرفته شده اند.
It's useless for anyone, this or that.	این برای هیچ کس فایده ای ندارد، این یا آن طرف.
All good things must come to an end.	تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند.
It still seemed like a surprise to me.	به نظر می رسید هنوز تعجب برای من باقی مانده بود.
In our study we saw similar patterns.	در مطالعه خود شاهد الگوهای مشابهی بودیم.
I knew he had to be young.	من می دانستم که او باید جوان باشد.
They turned out to be fine.	آنها معلوم شد خوب است.
Survival was calculated from the date of surgery.	بقا از تاریخ جراحی محاسبه شد.
They have obviously chosen three young men.	آنها آشکارا سه مرد جوان را انتخاب کرده اند.
Sorry you can not do that.	متاسفم که نمی توانید آن را انجام دهید.
They tell me that they want a woman, not a little girl.	آنها به من می گویند که آنها یک زن می خواهند نه یک دختر کوچک.
You tell me yours	تو مال خودت رو به من میگی
Probably not broken	احتمالا خراب نشده
I have to travel again next week.	هفته بعد باید دوباره سفر کنم.
This style can be slightly different from the regular style.	این سبک می تواند کمی با سبک معمولی متفاوت باشد.
he returned.	او برگشت.
Anyway, I thought so.	به هر حال من اینطور فکر می کردم.
There was real injury and worry in his voice.	در صورتش جراحت و نگرانی واقعی در صدایش دیده می شد.
And he, standing on the other side of the street, was not part of it.	و او که آن طرف خیابان ایستاده بود، بخشی از آن نبود.
There was a pungent odor in the room.	بوی تندی در اتاق به مشام می رسید.
They were worried and they had to take this child out.	آنها نگران بودند و باید این بچه را بیرون بیاورند.
This week and later.	این هفته و بعد.
Military is sometimes necessary.	سربازی گاهی لازم است.
This is something very strange.	این چیزی است که خیلی عجیب است.
There were two doors behind him.	پشتش دو در بود.
I felt the photo did not correspond to reality.	احساس کردم عکس با واقعیت مطابقت ندارد.
Receive cash or top up.	پول نقد را دریافت کنید یا آنها را شارژ کنید.
As it was, he was caught out of reach.	همانطور که بود، او دور از دسترس گرفتار شد.
for the last time.	برای آخرین بار.
I just kept moving the pages and finally got to the story.	من فقط به حرکت صفحات ادامه دادم و در نهایت به داستان رسیدم.
Round matters, money does not matter.	دور مهم است، پول مهم نیست.
We did not do or did not see everything that was to be seen.	ما هر چیزی را که برای دیدن بود انجام ندادیم یا ندیدیم.
For the love you receive.	برای عشقی که دریافت می کنید.
This means that you can only play one note at a time.	به این معنی که شما فقط می توانید یک نت را همزمان اجرا کنید.
And how they suffer.	و چگونه رنج می برند.
However, we continue.	با این حال ما ادامه می دهیم.
but me	اما من
The doctor came around 9 o'clock.	دکتر حدود 9 اومد.
Especially with the arrival of summer school for teachers.	به خصوص با ورود مدرسه تابستانی برای معلمان.
I'm not sure what to do.	مطمئن نیستم چه کار کنم.
However, the fun does not stop here.	با این حال، سرگرمی در اینجا متوقف نمی شود.
These are individual in nature.	اینها ماهیت فردی دارند.
You know, shared a moment.	می دانید، یک لحظه به اشتراک گذاشت.
He started refusing to show up.	او شروع به رد شدن برای نمایش کرد.
We need more people like him in this world.	ما در این دنیا به افراد بیشتری مثل او نیاز داریم.
I felt my heart pounding.	احساس کردم قلبم تیر خورد.
But, for now, he can do nothing.	اما، در حال حاضر، او نمی تواند کاری انجام دهد.
The plans changed, but it actually worked out well.	برنامه ها تغییر کرد، اما در واقع به خوبی از آب درآمد.
And if they see us, they will stop us.	و اگر آنها ما را ببینند، ما را متوقف می کنند.
Writing these tears brought me to tears.	نوشتن این اشک مرا درآورد.
You look like a big man	به نظر تو شبیه گنده هستی مرد
It is also difficult to style thin hair.	همچنین حالت دادن به موهای نازک دشوار است.
You have several reasons for having pain.	دلایل متعددی برای داشتن درد دارید.
We will not move for more than two days.	دو روز بیشتر حرکت نمی کنیم.
They are ready to play tonight.	آنها برای بازی امشب آماده هستند.
I'm a little confused here.	من اینجا کمی گیج هستم.
Former football player.	بازیکن سابق فوتبال.
Made to last forever, they were not supposed to make it.	ساخته شده تا برای همیشه دوام بیاورد، آنها قرار نبودند آن را بسازند.
I never said no	هیچ وقت نه نگفتم
Everyone is aware of the truth.	هر فردی از حقیقت آگاه است.
This article is about a specific character.	این مقاله در مورد یک شخصیت خاص است.
I do not want anyone to know, actually.	من نمی خواهم کسی بداند، در واقع.
Go to the eyes if you can.	اگر می توانید سراغ چشم ها بروید.
The first time people play your game should be fun.	اولین باری که مردم بازی شما را انجام می دهند، باید سرگرم کننده باشد.
The characters are fantastic, their features are significantly described.	شخصیت ها فوق العاده هستند، ویژگی های آنها به طور قابل توجهی توصیف شده است.
As we well know.	همانطور که ما خوب می دانیم.
They were too big for me.	آنها برای من خیلی بزرگ بودند.
Everyone is different.	هر فردی متفاوت است.
And damn did he fit in that movie.	و لعنتی آیا او در آن فیلم مناسب بود.
We can only be here.	ما فقط می توانیم اینجا باشیم.
These elements are fully present in the subject matter.	این عناصر به طور کامل در موضوع مورد بحث وجود دارد.
We did not sleep	ما که نخوابیدیم
It's too late to talk.	زمان صحبت کردن خیلی وقت پیش فرا رسیده است.
His clothes, his books, except for the ones his brother left behind.	لباس‌هایش، کتاب‌هایش، به جز آن‌هایی که برادرش به جا گذاشته است.
The samples are just as high.	نمونه ها به همان ترتیب بالا هستند.
Sit in the car	بشین تو ماشین
They have nothing to do with him.	هیچ ارتباطی با او ندارند.
The problem is that no one knows what to put on them.	مشکل این است که هیچ کس نمی داند چه چیزی را روی آنها بگذارد.
The defense is reasonable.	دفاع معقولی است.
Small choices, big choices.	انتخاب های کوچک، انتخاب های بزرگ.
What is he doing now? 	او در حال حاضر چه کار می کند؟
she thought.	او فکر کرد.
I really had no choice	واقعا چاره ای نداشتم
No food is served.	هیچ غذایی سرو نمی شود.
This was the end of the article.	این پایان مقاله بود.
New starts.	جدید شروع می شود.
He could not believe he wanted to do it, but.	باورش نمی شد که می خواهد این کار را انجام دهد، اما.
I have a plan	من برنامه دارم
And situations like this happen, you know.	و موقعیت هایی مانند این پیش می آید، می دانید.
I was with a woman who was not with me for free.	من با زنی بودم که مجانی با من نبود.
He had said he was in bed and sick.	او گفته بود که در رختخواب است و بیمار است.
More than that, he began to feel sick.	بیشتر از این، او شروع به احساس بیماری کرده بود.
Would this be a good approach?	آیا این رویکرد خوبی خواهد بود؟
It changed the world.	دنیا را تغییر داد.
It is impossible to continue.	ادامه دادن غیر ممکن است.
And every user has one.	و هر کاربر یکی دارد.
I quickly saw my father.	سریع دیدم پدرم است.
And please share the post	و لطفا پست را به اشتراک بگذارید
We dream of things and then we make them.	ما رویای چیزها را می بینیم و سپس آنها را می سازیم.
See how far we have come	ببین چقدر جلو آمده ایم
I will move in the dark and see only your light.	من در تاریکی حرکت خواهم کرد و فقط نور تو را می بینم.
To be here	برای اینجا بودن
This is not good	این خوب نیست
So it does not make sense to ask what kind of value it is.	بنابراین منطقی نیست که بپرسیم یک مقدار چه نوع است.
However, the feature set is only available for a few plant species.	با این حال، مجموعه ویژگی ها تنها برای چند گونه گیاهی در دسترس هستند.
It only takes time.	فقط زمان لازم داره.
They all worked really well.	همه آنها واقعاً خوب کار کردند.
The bad news is that he is someone who makes me difficult.	خبر بد این است که شخصی است، که مرا سخت می کند.
I feel natural to them first.	من ابتدا به آنها احساس طبیعی می کنم.
Not finished.	تموم نشده.
It was over in a few days.	در عرض چند روز تمام شد.
So we find.	بنابراین ما پیدا می کنیم.
He sat down and looked around.	نشست و به اطراف نگاه کرد.
The content is very good	مطالب خیلی خوبیه
We still need you	ما هنوز به تو نیاز داریم
To set a record.	برای تنظیم رکورد.
The data used in the analysis are based on a literature review.	داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بر اساس مرور ادبیات است.
Not that it used to be a secret.	نه اینکه قبلا آن راز بود.
However, you quickly get used to the noise.	با این حال، شما به سرعت به سر و صدا عادت می کنید.
Which left no choice but to fight.	که چاره ای جز مبارزه باقی نگذاشت.
There are horses there.	آنجا اسب ها وجود دارد.
And the same goes for their parents.	و این برای والدین آنها نیز صدق می کند.
Season with salt and pepper and mix well.	با نمک و فلفل مزه دار کنید و خوب مخلوط کنید.
Sounds like a good idea.	ایده خوبی به نظر می رسید.
Check the quality.	کیفیت را بررسی کنید.
Maybe it will be more stable when the next update is released.	شاید وقتی آپدیت بعدی منتشر شود، پایدارتر باشد.
When my price quickly.	زمانی که قیمت من به سرعت.
They just want us to make good decisions.	آنها فقط از ما می خواهند که تصمیمات خوبی بگیریم.
Turn on any damn lights you find.	هر چراغ لعنتی را هم که پیدا می کنید روشن کنید.
Some of them contain more details than others.	برخی از آنها حاوی جزئیات بیشتری نسبت به دیگران هستند.
Just find a few answers for me please	فقط چند جواب برای من پیدا کن لطفا
How can your heart not burn for children?	چطور دلت برای بچه ها نمی سوزد.
So it's worth it	پس ارزشش را دارد
However, other applications are possible with a focus on different aspects.	با این حال، برنامه های کاربردی دیگری با تمرکز بر جنبه های مختلف امکان پذیر است.
The sky was blue.	آسمان آبی بود.
We do not distance ourselves from people or situations as much as we do.	ما آنقدر که از خود دوری می کنیم از افراد یا موقعیت ها دوری نمی کنیم.
There is no clear line between the two.	هیچ خط روشنی بین این دو وجود ندارد.
Around the house	سرتاسر خانه
No gender differences were observed between the tests.	تفاوت جنسیتی بین آزمون ها مشاهده نشد.
He took my statement	بیانیه ام را گرفت
They are looking for you	به دنبال تو می گردند
Activity at the level.	فعالیت در سطح.
He thought, is it better anyway?	او فکر کرد که آیا با این وجود بهتر است؟
This should be his call, on his behalf.	این باید تماس او باشد، از طرف او.
The truth is that it can happen anywhere.	حقیقت این است که هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد.
I just can not	من فقط نمی توانم
Their attention to detail was of secondary importance.	توجه آنها به جزئیات در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
I should have gotten used to it by now	باید تا الان بهش عادت میکردم
Repeat this process on each cell.	این فرآیند را روی هر سلول تکرار کنید.
Not just the head	نه فقط سر
If one is effective, the other is effective.	اگر یکی موثر باشد دیگری نیز موثر است.
If you have any questions or concerns, please let me know.	اگر سوال یا ابهامی دارید لطفا به من اطلاع دهید.
I see this every day.	من هر روز این را می بینم.
I can die in peace and happiness.	من می توانم در آرامش و شادی بمیرم.
I must be brief	من باید مختصر باشم
I could not stand up.	نمی توانستم روی پا بایستم.
He comes home from work as usual.	مثل همیشه از سر کار به خانه می آید.
The fire we must have	آتشی که باید داشته باشیم
The table he was at is empty.	میزی که او بود خالی است.
Sorry to be back with you so late.	متاسفم که اینقدر دیر با شما برگشتم.
Put your hand in the space between them.	دستش را به فاصله بین آنها چسباند.
All authors participated in the research design.	همه نویسندگان در طراحی تحقیق مشارکت داشتند.
Not from a woman	نه از یک زن
They just know they have.	آنها فقط می دانند که دارند.
I did it on my own	من این کار را از طرف خودم انجام داده ام
But he could not let it show.	اما او نمی توانست اجازه دهد آن را نشان دهد.
This is what they do best.	این کاری است که آنها بهترین کار را انجام می دهند.
In most cases, it works well.	در بیشتر موارد، خوب کار می کند.
You touch with your hands.	شما با دستان خود لمس می کنید.
The men were in trouble.	مردان در مشکل بودند.
Let's hope it doesn't take long to find him.	بیایید امیدوار باشیم که خیلی طول نکشید تا او را پیدا کنیم.
We are not our body, mind, heart or soul.	ما جسم، ذهن، قلب یا روح خود نیستیم.
Some of them are as relevant today as they were before.	برخی از آنها به همان اندازه که قبلاً بودند، امروز نیز مرتبط هستند.
The first thing he did was ask my family.	اولین کاری که کرد این بود که از خانواده ام پرسید.
You forget and do nothing after two weeks.	فراموش می کنی و بعد از دو هفته هیچ کاری نمی کنی.
And suddenly he leaned his head on his shoulder.	و ناگهان سرش را به شانه او تکیه داد.
Just a little far from everyone	فقط کمی دور از همه
I was completely removed from what makes it great.	کاملاً از چیزی که آن را عالی می کند دور شدم.
Hard decisions became easier.	تصمیمات سخت آسان تر شد.
Everyone loves an easy life.	همه زندگی آسان را دوست دارند.
It will be a professional environment inside and outside the field.	این یک محیط حرفه ای در داخل و خارج از زمین خواهد بود.
It may be the beginning of the end.	ممکن است آغاز پایان باشد.
We know they are a different animal in the house.	ما می دانیم که آنها یک حیوان متفاوت در خانه هستند.
In front of the wall.	در مقابل دیوار.
But something will probably change in the normal season.	اما احتمالاً چیزی در فصل عادی تغییر خواهد کرد.
Please read these original sources.	لطفا این منابع اصلی را بخوانید.
Exercising global power	اعمال قدرت جهانی
Respect that journey and move forward in a good way.	به آن سفر احترام بگذارید و به روشی خوب پیش بروید.
I'm so glad to help you.	من خیلی خوشحالم که به شما کمک می کنم.
A sign perhaps	نشانه ای شاید
He was playing safely.	داشت با خیال راحت بازی می کرد.
He does a good job.	او کار خوبی انجام می دهد.
Our article has now changed.	مقاله ما اکنون تغییر کرده است.
One or two stars appeared.	یکی دو ستاره ظاهر شد.
What you can do.	آنچه می توانید انجام دهید.
The flow became stronger.	جریان قوی تر شد.
Remove and allow to cool slightly.	بردارید و بگذارید کمی خنک شود.
Another is long gone.	یکی دیگر از مدت ها گذشته است.
But he did not know how much time he had.	اما او نمی دانست چقدر وقت دارد.
There was something wrong with the city.	مشکلی در شهر به شدت اشتباه بود.
However, these were not available.	با این حال، اینها در دسترس نبودند.
So do not let that disappoint you.	بنابراین اجازه ندهید که شما را ناامید کند.
They did not even know what it was in those days.	آن روزها حتی نمی دانستند چیست.
This is what is dead.	این همان چیزی است که مرده است.
Cold sweat, cold wind.	عرق سرد، باد سرد.
Its surface was covered with ice.	سطح آن پوشیده از یخ بود.
A long time ago, he did not show any new cards.	خیلی وقت پیش که هیچ کارت جدیدی نشان نمی داد.
Many people have created it, and it works.	بسیاری از مردم آن را ایجاد کرده اند، و کار می کند.
You will not be alone for a day or more.	شما فقط برای یک روز یا بیشتر نخواهید بود.
I did not want to deal with those people.	من نمی خواستم با آن افراد برخورد کنم.
He was in the hospital for five weeks.	او پنج هفته در بیمارستان بود.
We work as a team that has been together for years.	ما مانند تیمی کار می کنیم که سال ها در کنار هم بوده اند.
The air is hot and dry.	هوا گرم و خشک است.
We called it, but got no response.	ما به آن زنگ زدیم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
He is married and has a daughter and a son.	متاهل و دارای یک دختر و یک پسر است.
There are people who live there.	افرادی که در آنجا زندگی می کنند هستند.
These things came in and went in and out.	این چیزها وارد و داخل و داخل می شد.
However, we must make sure that we do it.	با این حال، ما باید مطمئن شویم که آن را انجام می دهیم.
Unfortunately, there is little published information about the quality of care.	متأسفانه، اطلاعات منتشر شده کمی در مورد کیفیت مراقبت وجود دارد.
We claim surprise	ما ادعای تعجب داریم
It can only be considered as a second discipline.	فقط می توان آن را به عنوان رشته دوم در نظر گرفت.
He had never learned to play with them.	او هرگز یاد نگرفته بود با آنها بازی کند.
It makes me feel funny.	این به من احساس خنده داری می دهد.
This time, however, there was no escape.	با این حال، این بار، جایی برای فرار وجود نداشت.
He looked great.	او عالی به نظر می رسید.
You may be very wrong.	شما ممکن است خیلی در اشتباه باشید.
He survived the battle.	او از تولد جان سالم به در نبرد.
I was their floor and they hurt me a lot.	من کف آنها بودم و خیلی به من صدمه زدند.
He may not even exist.	او حتی ممکن است وجود نداشته باشد.
My team members gave me valuable advice.	اعضای تیم من توصیه های ارزشمندی به من ارائه کردند.
The experiment was repeated twice with similar results.	آزمایش دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
It's been a long time.	مدت زیادی گذشته است.
I like books very much.	من خیلی کتاب دوست دارم.
The cold finally overwhelmed me.	بلاخره سرما بر من مسلط شد.
I love nature and I love animals too.	من طبیعت را دوست دارم و حیوانات را نیز دوست دارم.
It should be something that can help his friends.	باید کاری باشد که بتواند به دوستانش کمک کند.
I love to love	من دوست دارم دوست داشته باشم
They want peace and security.	آنها صلح و امنیت می خواهند.
It is also known to my people.	به مردم من نیز معروف است.
On this style	روی این سبک
It was as if my hand was on fire.	انگار دستم آتش گرفته بود.
All three lost.	هر سه باختند.
Now say my love	حالا بگو عشقم
Attendees will have the opportunity to ask questions and comment.	اعضای حضار فرصتی برای پرسیدن سوال و اظهار نظر خواهند داشت.
The second expression is similar.	بیان دوم نیز مشابه است.
This was the first time his company had worked with these materials.	این اولین باری بود که شرکت او با این مواد کار می کرد.
Over the past several years but it has become clear that.	در طول چندین سال گذشته اما مشخص شده است که.
I was a little confused.	من کمی سرگردان شدم.
He is really good.	او واقعاً خوب است.
This was just a small discussion.	این فقط یک بحث کوچک بود.
I consider my case.	من مورد خودم را در نظر می گیرم.
I thought it was great	به نظرم عالی بود
We also take the little girl	دختر کوچولو رو هم میبریم
Green areas are safe.	مناطق سبز امن هستند.
This is their chance	این شانس آنهاست
There are so many terrible law schools.	بسیاری از دانشکده های حقوقی وحشتناک وجود دارد.
However, people often act as if the roadmap is real.	با این حال، مردم اغلب به گونه ای عمل می کنند که گویی نقشه راه واقعی است.
Something that can not be postponed.	چیزی که نتوان آن را به تعویق انداخت.
I am myself, just so you know.	من خودم هستم، فقط تا بدانی.
Very well made	خیلی خوش ساخت
Take a free course on what you love to do.	در یک دوره رایگان در مورد آنچه که دوست دارید انجام دهید شرکت کنید.
Such small noises clearly upset him.	چنین صداهای کوچکی به وضوح او را ناراحت می کند.
The only thing that matters is the potential child.	تنها چیزی که مهم است فرزند بالقوه است.
Although expensive, there are no bad chairs in the house.	اگرچه گران است، اما صندلی بدی در خانه وجود ندارد.
Note the color of the water in the image below.	به رنگ آب در تصویر زیر توجه کنید.
As well as half of the audience.	همینطور نیمی از مخاطبان.
This is your research	این تحقیق شماست
His concern was not for himself, but for the cause.	نگرانی او برای خودش نبود، بلکه به خاطر علت بود.
This was his bad day.	این روز بد او بود.
And it makes some sense.	و تا حدودی منطقی است.
So let's create a separate component for it.	پس بیایید یک کامپوننت جداگانه برای آن ایجاد کنیم.
It will no longer be worth killing you.	دیگر ارزش کشتن تو را نخواهد داشت.
Maybe a little too much.	شاید کمی بیش از حد.
Leave it there	بذار اونجا
As he sat in the kitchen and hated it.	همانطور که او در آشپزخانه نشسته بود و از آن متنفر بود.
Really interesting idea	واقعا ایده جالبیه
Well, yes and no.	خوب، بله و نه.
Oh poor baby	اوه عزیزم بیچاره
If it looks fast enough, fast enough.	اگر به اندازه کافی سریع به نظر می رسد، به اندازه کافی سریع است.
The proof is essentially the same.	اثبات اساساً یکسان است.
I make money at any cost.	من به هر قیمتی که شده پول درآورم.
The kind of work we want to do.	نوع کاری که می خواهیم انجام دهیم.
He did not want to give them a chance to hope.	او نمی خواست به آنها فرصتی بدهد تا او را امیدوار کنند.
However, this is by far the exception.	با این حال، این تا حد زیادی استثنا است.
Everyone goes to watch them and the team.	همه به تماشای آنها و تیم می روند.
And so it is.	و بنابراین دارد.
And one more thing	و یه چیز دیگه
So it may be.	بنابراین ممکن است این باشد.
It is difficult to watch.	تماشای آن دشوار است.
And most nights before bed is the last thing.	و اغلب شب ها قبل از خواب آخرین چیزی است.
So it was good	پس خوب بود
He reads whatever he can get his hands on.	هر چه به دستش می رسید می خواند.
He wants to do it in public.	او می خواهد این کار را در ملاء عام انجام دهد.
He was not dressed either.	او هم لباس نپوشیده بود.
His family does not know any of this.	خانواده او هیچ یک از اینها را نمی دانند.
It also benefits the mother.	برای مادر نیز فوایدی دارد.
We are witnessing an increase in these sales in every region of the country.	ما شاهد افزایش این فروش در هر منطقه از کشور هستیم.
I have been working on the web for a long time.	من مدت زیادی است که روی وب کار می کنم.
He found some, but he knew there could be more.	او تعدادی را پیدا کرد، اما می دانست که می تواند بیشتر باشد.
He thought the light here was very clear.	او فکر کرد که نور اینجا بسیار واضح است.
However, people do not look and do not listen.	با این حال مردم نگاه نمی کنند و گوش نمی دهند.
Comes in green on a black color combination.	به رنگ سبز روی ترکیب رنگ مشکی می آید.
Eventually they make the call.	در نهایت آنها تماس را برقرار می کنند.
It turned out that this is my life.	معلوم بود این زندگی من است.
I have been doing this for years.	من سالها این کار را کردم.
We leave it.	ما آن را ترک می کنیم.
We finally shot him and he got the role.	ما در نهایت به او شلیک کردیم و او نقش را دریافت کرد.
I will do this if you want.	اگر بخواهید این کار را انجام خواهم داد.
The horse was waiting.	اسب منتظر بود.
It's time to get this amazing product.	وقت آن است که این محصول شگفت انگیز را به دست آورید.
The arms deal he wants may be $ 200,000.	معامله تسلیحاتی که او می خواهد شاید دویست هزار دلار باشد.
A man walking his dog found him.	مردی که سگش را راه می‌رفت او را پیدا کرد.
It seems strange to me.	برای من عجیب به نظر می رسد.
But he knew them.	اما او آنها را می شناخت.
Ask a student to move it to the back of the room.	از یک دانش آموز بخواهید آن را به پشت اتاق منتقل کند.
There was no need that day, though.	هر چند آن روز نیازی نبود.
At most, they may have discovered a practical sexual tool.	حداکثر ممکن است یک ابزار جنسی عملی را کشف کرده باشند.
But this is not what you are asking about.	اما این چیزی نیست که شما در مورد آن می پرسید.
Three of the four are really good here.	سه تا از چهار مورد اینجا واقعاً خوب هستند.
One of these women was to take his place.	یکی از این زنان قرار بود جای او را بگیرد.
This is not something you report on.	این چیزی نیست که شما در مورد آن گزارش دهید.
There is only one type of magic.	فقط یک نوع جادو وجود دارد.
I told you about it myself.	من خودم در مورد آن به شما گفتم.
I never gave up.	من هرگز تسلیم نشدم.
We talked on the phone.	تلفنی صحبت کردیم.
Click here to see.	برای دیدن، اینجا کلیک کنید.
The young woman took a little less than the real value.	زن جوان مقداری کمتر از ارزش واقعی را گرفت.
But we have two things in common.	اما ما دو چیز مشترک داریم.
The whole team is here	کل تیم اینجاست
So join us	پس به ما بپیوندید
But maybe two people like that can have a good match.	اما شاید دو نفر از این قبیل بتوانند یک مسابقه خوب داشته باشند.
The making of the film was really positive.	ساخت فیلم واقعا مثبت بود.
Do not let this happen to one person	اجازه نده این اتفاق برای یک نفر بیفتد
I care about them.	من به آنها اهمیت می دهم.
But our time is up.	اما زمان ما تمام شده است.
They are taking it.	دارند آن را می گیرند.
Then they left, as they had suddenly appeared.	سپس همانطور که ناگهان ظاهر شده بودند، رفتند.
But that doesn't really make much sense.	اما این واقعاً معنی زیادی ندارد.
However, this is only part of the mechanism.	با این حال، این تنها بخشی از مکانیسم است.
It is much bigger than us.	این خیلی بزرگتر از ماست.
You know who	میدونی کی
This is what they were told.	این چیزی است که به آنها گفته شد.
A cry arose from him.	گریه ای از او بلند شد.
Be there in the moment, in every moment.	در لحظه، هر لحظه، آنجا باشید.
Remember, these sites have been around for years.	به یاد داشته باشید، این سایت ها سال هاست که وجود دارند.
This is probably what keeps the boy honest.	احتمالاً این چیزی است که آن پسر را صادق نگه می دارد.
No one could touch her models.	هیچ کس نمی توانست مدل های او را لمس کند.
He had a job and it was like that.	او یک شغل داشت و شبیه آن بود.
We run to the car and jump inside.	به سمت ماشین می دویم و می پریم داخل.
You do this because it affects you.	شما این کار را انجام می دهید زیرا شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
None of them appeared more than twice.	هیچ یک از آنها بیش از دو بار ظاهر نشدند.
Lots of numbers.	اعداد و ارقام بسیار.
They were lying on the ground and watching.	روی زمین دراز کشیده بودند و تماشا می کردند.
To get it, they have to break the glass layer.	برای بدست آوردن آن باید لایه شیشه را بشکنند.
I was a little sorry when the music stopped.	وقتی موسیقی قطع شد کمی پشیمان شدم.
These two things are related but very different.	این دو چیز مرتبط اما بسیار متفاوت هستند.
There was a significant difference between the three groups.	بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت.
Everyone was very friendly and supportive.	همه خیلی صمیمی بودند و از هم حمایت می کردند.
I appear.	من ظاهر می شوم.
Instead, they said it was not mandatory.	در عوض گفتند اجباری نبوده است.
A little old but still relevant.	کمی قدیمی اما همچنان مرتبط است.
I can build on it.	من می توانم بر روی آن بنا کنم.
People do not like facts	مردم حقایق را دوست ندارند
They want an answer.	آنها پاسخ می خواهند.
Not related to work	مربوط به کار نیست
So they can believe.	بنابراین آنها می توانند باور کنند.
This was his constant policy in the war.	این سیاست همیشگی او در جنگ بود.
We do not kill anyone	ما کسی را نمی کشیم
He really didn't get anywhere.	او واقعاً به جایی نمی رسید.
They started about an hour ago.	حدود یک ساعت قبل شروع کرده بودند.
I can not be so smart.	من نمی توانم آنقدر باهوش باشم.
This is the way you carry yourself.	این از روشی است که شما خودتان را حمل می کنید.
I'm worth ten thousand pieces of gold.	من ده هزار تکه طلا می ارزم.
Gives you power.	به شما قدرت می دهد.
Most likely, growing up is going home.	به احتمال زیاد از بزرگ شدن، رفتن به خانه است.
He had a great shot from point to point.	شوت بسیار خوبی از نقطه نقطه داشت.
There is ample evidence to support such a view.	شواهد زیادی برای حمایت از چنین دیدگاهی وجود دارد.
The second claim is pursued according to the following.	ادعای دوم با توجه به موارد زیر دنبال می شود.
An army man who does his dirty work.	مرد ارتشی که کار کثیفش را انجام دهد.
Or was.	یا بود.
I went to help him	رفتم کمکش کنم
This was your family	این خانواده تو بودند
These are the men they want.	این مردانی هستند که آنها می خواهند.
That became two.	که دو تا شد.
The prices are very fair.	قیمت ها خیلی منصفانه هستند.
Let me tell you what was interesting to me.	بگذارید به شما بگویم چه چیزی برای من جالب بود.
The pain gets worse every year and is now proven.	هر سال درد بدتر می شود و اکنون ثابت شده است.
All but one dog survived a full six months of study.	همه به جز یک سگ در شش ماه کامل مطالعه زنده ماندند.
So let me give you an example.	بنابراین اجازه دهید برای شما مثالی بزنم.
We have enjoyed nature and silence.	ما از طبیعت و سکوت لذت برده ایم.
Sometimes customers are really good.	گاهی اوقات مشتریان واقعا خوبی هستند.
I just hit the right combination.	من فقط به ترکیب مناسب ضربه زدم.
They have children	بچه دارن
There is character development and it is well done.	توسعه شخصیت وجود دارد و به خوبی انجام شده است.
I will kill him.	من او را خواهم کشت.
I hope you like it!	امیدوارم ازش خوشتان بیاید!.
I was afraid you would go there forever.	می ترسیدم برای همیشه به آنجا رفته باشید.
It made sense, of course	منطقی بود البته
I found names for new homes.	نام برای خانه های جدید پیدا کردم.
However, in this regard, two opinions are necessary.	با این حال، در این زمینه، دو نظر لازم است.
Lets start.	بیا شروع کنیم.
I picked one	یکی برداشتم
I knew him, he lived only a few houses away.	من او را می شناختم، او فقط چند خانه دورتر زندگی می کرد.
He was just standing there.	او فقط آنجا ایستاده بود.
I guess something happened.	حدس می زنم که اتفاقی افتاده است.
My father set it on fire, you see.	پدرم آن را آتش زد، می بینی.
Everything seemed reasonable to him.	همه چیز از نظر او معقول به نظر می رسید.
I think most of us like it too.	فکر می کنم بیشتر ما هم دوست داریم.
They need your support!	آنها به حمایت شما نیاز دارند!.
This was to protect the user and protect us.	این برای محافظت از کاربر و محافظت از ما بود.
Use class-based events.	از رویدادها بر اساس کلاس استفاده کنید.
Not or not	نمیشه یا نمیشه
We bought some of these books ourselves.	بعضی ازین کتاب ها را خودمان خریده ایم.
I do not do any of these things.	من هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهم.
Even the smallest details are fully realized.	حتی موارد جزئی نیز کاملاً تحقق یافته است.
From the input signal	از سیگنال ورودی
He was only six years old, but now he is the man of the house.	او فقط شش سال داشت، اما حالا مرد خانه است.
Go be an adult woman	برو یه زن بالغ باش
He had good reason to be afraid.	او دلیل خوبی برای ترسیدن داشت.
These kids will be together for ten years next month.	این بچه ها ماه آینده ده سال با هم خواهند بود.
Some of the effects are very interesting.	برخی از اثرات بسیار جالب هستند.
Key cards take us to places we are not supposed to.	کارت های کلیدی ما را به مکان هایی می برد که قرار نیست باشیم.
Then we.	سپس ما.
Full of learning	پر از یادگیری
Who is he.	او کیست.
We do not consider that difference significant.	ما آن تفاوت را معنی دار نمی دانیم.
There was shock on their faces.	شوک روی صورتشان بود.
They did not lose a game at home.	آنها یک بازی را در خانه نباختند.
The answer was good.	پاسخ خوب بود.
It took a long time for him to speak.	مدت زیادی گذشت تا او صحبت کرد.
And the disease was at its worst in this early period.	و بیماری در این دوره اولیه در بدترین حالت خود بود.
He once had his own school.	زمانی مدرسه خودش را داشت.
Needless to say.	نیازی به گفتن چیزی نیست.
Again and again and again.	دوباره و دوباره و دوباره.
It also often received negative reviews.	این نیز اغلب نقدهای منفی دریافت کرد.
believe	باور کن
However, despite our best efforts, things may go awry.	با این حال، علی‌رغم تلاش‌های ما، ممکن است همه چیز خراب شود.
Something is wrong.	چیزی اشتباه است.
This can not be good for his heart.	این نمی تواند برای قلب او خوب باشد.
Trade continued as usual.	تجارت طبق معمول ادامه یافت.
And when the operation was over, the signal went down again.	و هنگامی که عملکرد تمام شد، سیگنال دوباره پایین آمد.
You call a function, then send the result.	شما یک تابع را فراخوانی می کنید، سپس نتیجه آن را ارسال می کنید.
And then came the war.	و بعد جنگ آمد.
But he was fired.	اما او اخراج شد.
We have to go down there	باید بریم اون پایین
You may find yourself talking to yourself.	ممکن است متوجه شوید که با خودتان صحبت می کنید.
The diagnosis was not surprising to him or the rest of us.	تشخیص برای او یا بقیه ما تعجب آور نبود.
Therefore, constant struggle leads to success.	بنابراین، مبارزه مداوم فرد را به سمت موفقیت می برد.
It will be a bit more fun.	تا حدی سرگرم کننده تر خواهد بود.
This was the first book in the series.	این اولین کتاب این مجموعه بود.
Almost everyone knows someone who loves cooking.	تقریباً همه کسی را می شناسند که عاشق آشپزی است.
The government is lying.	دولت دروغ می گوید.
A man can.	یک مرد می تواند.
But the night is better	ولی شب بهتره
However, the mechanism of killing this species is still unclear.	با این حال، مکانیسم کشتن ماهی این گونه هنوز نامشخص است.
Sign up for it here.	برای آن در اینجا ثبت نام کنید.
This was about me.	این در مورد من بود.
I'm just saying what it was.	من فقط می گویم آنچه بود.
Both were really good.	هر دو واقعا خوب بودند.
It does not seem to be me who did that.	به نظر نمی رسد این من بودم که آن کار را انجام می دادم.
I also bought milk	شیر هم خریدم
He was just sitting there	فقط اونجا نشسته بود
The last big dream	آخرین رویای بزرگ
But they are not heavy.	اما آنها سنگین نیستند.
Do the right thing and remove it from your chest.	کار درست را انجام دهید و آن را از روی سینه خود بردارید.
This is not entirely surprising.	این کاملاً تعجب آور نیست.
It is a public place.	یک مکان عمومی است.
Before the lights go out, forever.	قبل از خاموش شدن چراغ ها، برای همیشه.
I'm not finished.	من تمام نشده ام.
If in doubt, use two, one inside the other.	اگر شک دارید، از دو استفاده کنید، یکی در داخل دیگری.
We know we are going to an interesting place.	می دانیم که به مکان جالبی می رویم.
He had a few papers and when they came he signed them.	چند برگه داشت و وقتی آمدند آنها را امضا کرد.
Should be more.	باید بیشتر باشد.
And we just have to look at common life examples.	و ما فقط باید به نمونه های رایج زندگی نگاه کنیم.
This is not usually the case.	معمولاً اینطور نیست.
However, do not mention it in the story.	با این حال، در داستان به آن اشاره نکنید.
His time will come.	زمان او فرا خواهد رسید.
For a long time too.	برای مدت طولانی نیز.
The middle of winter.	وسط زمستان.
In most cases it was solid.	در بیشتر موارد محکم بود.
Second, brain damage must be a serious brain injury.	دوم، آسیب مغزی باید یک آسیب مغزی جدی باشد.
I do not want to be here.	من نمی خواهم اینجا باشم.
I just felt the need.	من فقط احساس نیاز می کردم.
Almost all	تقریبا همه
I'm glad we are beyond that and it's better for that.	خوشحالم که فراتر از این هستیم و برای آن بهتر است.
I do not know anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی دانم.
This is our opportunity.	این فرصت ماست.
Please wait here	لطفا اینجا منتظر بمانید
However, if it is available to you, try it safely.	با این حال، اگر در دسترس شماست، با خیال راحت آن را امتحان کنید.
There are women in his mind to be used.	زنان در ذهن او وجود دارد که مورد استفاده قرار گیرد.
I can not let them perish.	من نمی توانم بگذارم آنها تلف شوند.
Various solutions have been proposed.	راه حل های مختلفی پیشنهاد شده است.
But this seems very complicated.	اما این خیلی پیچیده به نظر می رسد.
That must go.	که باید برود.
Repair is usually very simple.	تعمیر معمولاً بسیار ساده است.
Breakfast was good, but the selection of fresh fruits was very limited.	صبحانه خوب بود اما در انتخاب میوه های تازه بسیار محدود بود.
His fans were everywhere.	طرفداران او همه جا بودند.
Everything is an example of something.	همه چیز مصداق چیزی است.
So if you think something is funny, laugh.	بنابراین اگر فکر می کنید چیزی خنده دار است، بخندید.
They had their own business.	آنها کار خودشان را داشتند.
Then the results were compared between the two groups of patients.	سپس نتایج داده ها بین دو گروه بیمار مقایسه شد.
Complete and easy !.	کامل و آسان!.
However I like it.	با این حال من آن را دوست دارم.
If they change their diet, they will change their lives many times.	اگر آنها غذای خود را تغییر دهند، بارها زندگی خود را تغییر می دهند.
In some cases this was very true.	در برخی موارد این بسیار درست بود.
They only make the problem worse.	آنها فقط مشکل را بدتر می کنند.
If basic insurance.	اگر بیمه پایه.
They still live in the community.	آنها هنوز در جامعه زندگی می کنند.
And without you, the plan will fail.	و بدون تو، نقشه شکست خواهد خورد.
First, it can be used in software sales.	ابتدا می توان از آن در فروش نرم افزار استفاده کرد.
Bring your whole company	کل شرکت خود را بیاورید
To destroy it.	برای از بین بردن آن.
This is another opportunity to grow in the short term.	این یک فرصت دیگر برای رشد در مدت زمان کوتاه است.
They wanted to get married.	آنها می خواستند ازدواج کنند.
He was short.	او کوتاه قد بود.
I was with my sister.	من در جمع خواهرم بودم.
And we will take that thing out of you.	و ما آن چیز را از شما خارج خواهیم کرد.
Just because you can't grab a man.	فقط به این دلیل که نمی توانی به یک مرد چنگ بزنی.
I will definitely do that.	من حتما این کار را خواهم کرد.
I want to look at you again.	می خواهم دوباره به تو نگاه کنم.
You just have to make the most of what you buy.	فقط باید از چیزی که می خرید بیشترین بهره را ببرید.
You wanted everyone to be happy.	تو می خواستی همه شاد باشند.
You go have fun	تو برو لذت ببر
We are not free to talk here.	ما آزاد نیستیم اینجا صحبت کنیم.
He had to hold it together.	او باید آن را با هم نگه می داشت.
His voice came from above, there was no doubt.	صدایش از بالا می آمد، شکی نبود.
Anyway, I did not sleep	به هر حال من نخوابیده ام
Come back and ask for more.	برگرد و بیشتر بخواه.
This is quite possible, and this is something that concerns me.	این کاملاً ممکن است و این موضوعی است که به من مربوط می شود.
They only have one day off a week.	آنها فقط یک روز در هفته مرخصی دارند.
If he has a list, you are at the top.	اگر او فهرستی دارد، شما هم در صدر قرار دارید.
It is important to hear from anyone who cannot be present at this meeting.	مهم است که از هر کسی که نمی تواند در این جلسه باشد، بشنوید.
It was his secret	راز او بود
And what he said was true.	و آنچه که او گفته بود درست بود.
People take it very seriously.	مردم آن را بسیار جدی می گیرند.
I think you can understand both.	من فکر می کنم هر دو شما می توانید درک کنید.
He expected her to answer.	او انتظار داشت که او پاسخ دهد.
But we need a practical solution.	اما ما به یک راه حل عملی نیاز داریم.
It gets harder to do as you get older.	با بزرگتر شدن، انجام این کار سخت تر می شود.
He lost his job.	شغل خود را از دست داده است.
I have been part of a community.	من بخشی از یک جامعه بوده ام.
A full life may be great for a woman.	یک زندگی کامل شاید برای یک زن بسیار عالی باشد.
I may try it anyway.	به هر حال ممکن است آن را امتحان کنم.
That will play a big role.	که نقش بزرگی ایفا خواهد کرد.
It never was and never will be.	هرگز نبوده و نخواهد شد.
Now let's see how you really feel when you start the engine.	حالا بیایید ببینیم وقتی موتور را روشن می کنید واقعا چه احساسی دارید.
He himself was not sure	خودش مطمئن نبود
I am really grateful for any help.	من واقعا از هرگونه کمکی سپاسگذارم.
We will have no way of knowing who you are.	ما هیچ راهی نخواهیم داشت که بدانیم شما کی هستید.
I can not wait for everyone to hear it.	من نمی توانم صبر کنم تا همه آن را بشنوند.
It lasted for hours.	ساعت ها ادامه داشت.
We've touched it many times before, and it's no different.	قبلاً بارها لمس کرده‌ایم، و این نباید متفاوت باشد.
I had looked at him.	من به او نگاه کرده بودم.
I want to be beautiful	من می خواهم زیبا باشم
This is your life and you must follow your heart.	این زندگی شماست و باید از دل خود پیروی کنید.
Let's have some tea	یه کم چایمونو میخوریم
The second is clearly about the success of the user.	مورد دوم به وضوح در مورد موفقیت کاربر است.
Half of the values ​​are higher and half lower.	نیمی از مقادیر بالاتر و نیمی کمتر هستند.
He was not supposed to.	او قرار نبود.
This issue is known	این موضوع شناخته شده است
Temperature had a stronger effect than processing time.	دما تأثیر قوی تری نسبت به زمان پردازش داشت.
There is also a mother	مادر هم هست
There are three possible approaches to this problem.	سه رویکرد ممکن برای این مشکل وجود دارد.
We do not clearly see this conclusion as wrong.	ما این نتیجه گیری را به وضوح اشتباه نمی دانیم.
My own children	بچه های خودم
And you have a lot of people who are very good at it.	و شما افراد زیادی دارید که در این کار بسیار خوب هستند.
So let's really respect those who have authority over us.	پس بیایید واقعاً به کسانی که بر ما صاحب اختیار هستند احترام بگذاریم.
They do not go.	آنها نمی روند.
I really respect him as a player.	من واقعا به او به عنوان یک بازیکن احترام می گذارم.
This blog is for me to write and you read.	این وبلاگ برای من است که بنویسم و ​​شما بخوانید.
I remember being here	اینجا بودنش را به یاد دارم
He remarried and eventually had eight children.	او دوباره ازدواج کرد و سرانجام صاحب هشت فرزند شد.
And it never ends.	و هرگز تمام نمی شود.
Your own life	خود زندگی شما
This is almost what it used to be.	این تقریباً همان چیزی است که بوده است.
What you did is wrong	کاری که تو کردی اشتباهه
The time of year is also useless.	زمان سال هم به درد نمی خورد.
He allowed.	او اجازه داد.
How mothers manage is beyond me.	نحوه مدیریت مادران فراتر از من است.
He helped me a lot.	او خیلی به من کمک کرد.
Now only you can tell me	حالا فقط تو میتونی بهم بگی
We are going to have our own private celebration	قراره جشن خصوصی خودمونو بگیریم
Try the wine glass again.	لیوان شراب را دوباره امتحان کنید.
I wonder if it's not the author's instead.	تعجب می کنم که آیا در عوض مال نویسنده نیست.
He said I am everything.	گفت من همه چیزم.
In ways that others do not understand.	به روش هایی که دیگران نمی فهمند.
People buy big houses when they can live in mobile homes.	مردم زمانی خانه های بزرگ می خرند که بتوانند در خانه های متحرک زنده بمانند.
This choice is right for us.	همین انتخاب برای ما مناسب است.
This is your responsibility	این مسئولیت شماست
How nice of you to come	چقدر خوبه که اومدی
The White Church is relatively simple, both inside and out.	کلیسای سفید نسبتاً ساده است، هم در داخل و هم در خارج.
He was for me.	او برای من بود.
We try to fill the empty world.	ما سعی می کنیم دنیای خالی را پر کنیم.
It would have been better if I had never opened them.	بهتر بود هرگز آنها را باز نمی کردم.
Just ask any questions you have	هر سوالی دارید فقط بپرسید
Get a new drive.	یک درایو جدید بگیرید.
Probably should, because it's moving on to another stage.	احتمالاً باید، زیرا در حال انتقال به مرحله دیگری است.
It was not over at the time of this conversation.	در زمان این گفتگو کار تمام نشده بود.
More than anything else, because it is impossible.	بیش از هر چیز دیگری، زیرا غیرممکن است.
A young woman was standing and looking nervous.	زن جوانی ایستاده بود و عصبی به نظر می رسید.
This is not a bad thing.	این چیز بدی نیست.
You see, it was not me who did this.	ببینید، این من نبودم که این کار را انجام دادم.
It may come and go for up to two years.	ممکن است تا دو سال بیاید و برود.
I hated him from the beginning	از همون اول ازش متنفر بودم
Your message is loud and clear.	پیام شما با صدای بلند و واضح است.
A young boy came to him and gave him everything he had.	پسر جوانی نزد او آمد و هرچه داشت به او تقدیم کرد.
Not even a single image remained visible to the human eye.	حتی یک عکس برای چشم انسان قابل مشاهده باقی نماند.
He tried to get up, but could not.	سعی کرد بلند شود، اما نتوانست.
This is more about the main character.	این موضوع بیشتر به شخصیت اصلی مربوط می شود.
Sorry to keep you on the stairs.	متاسفم که شما را روی پله نگه می دارم.
Please note that this may not be complete.	لطفا توجه داشته باشید که ممکن است کامل نباشد.
For more, there was a lot left.	برای بیشتر، چیزهای زیادی باقی مانده بود.
He was older.	او بزرگتر بود.
He is just great.	او فقط عالی است.
I know how it is.	من می دانم که چگونه است.
He was still puzzled about the image.	او هنوز در مورد تصویر متعجب بود.
Contact us today or visit us!	امروز با ما تماس بگیرید یا به ما سر بزنید!
I have things to try	من چیزهایی برای امتحان دارم
Many of them have children.	بسیاری از آنها بچه دارند.
It was very beautiful now.	الان خیلی زیبا بود.
The house was not going anywhere.	خانه به جایی نمی رفت.
I will see him, as my poor mother had seen him a long time ago.	من او را خواهم دید، همانطور که مادر بیچاره من او را مدتها پیش دیده بود.
You all helped me write this book.	همه شما در نگارش این کتاب به من کمک کردید.
Not necessarily dangerous, but.	لزوما خطرناک نیست، اما.
With extremes, everything is wrong.	با افراط، هر چیزی اشتباه است.
I had not thought about it anywhere.	فکر هیچ جایش را نکرده بودم.
Well this happened.	خب این اتفاق افتاد.
They were not previously known.	آنها قبلا شناخته شده نبودند.
I got it in my head.	توی سرش گرفتم.
Try not to take it too seriously.	سعی کنید آن را خیلی جدی نگیرید.
You create an additional effect depending on the color.	شما بسته به رنگ یک افکت اضافی ایجاد می کنید.
I am not a patient person	من آدم صبوری نیستم
Make sure no one is hurt	مطمئن باش کسی صدمه نمی بینه
We have your training.	ما باید آموزش شما.
Writing can be a cure.	نوشتن می تواند نوعی درمان باشد.
Without them, these days will be lost.	بدون آنها این روزها از دست خواهند رفت.
Not really much effort.	واقعا تلاش زیادی نیست.
It's all about sex.	همه چیز مربوط به رابطه جنسی است.
More.	بیشتر.
But we have no advantage.	اما ما هیچ مزیتی نداریم.
Give it a try.	آن را امتحان کنید.
We have two classes together.	ما دو کلاس با هم داریم.
I could not tell if he was angry or upset.	نمی توانستم تشخیص دهم عصبانی است یا ناراحت.
At first, they bothered us about ten days ago.	ابتدا حدود ده روز پیش به ما زحمت زیادی دادند.
He did not even know if she should meet him.	او حتی نمی دانست که آیا باید با او ملاقات کند یا خیر.
It was just a short-range test.	این فقط یک آزمایش از برد کوتاه بود.
I had discovered a new system.	من یک سیستم جدید کشف کرده بودم.
But he did not really take it seriously.	اما او واقعاً آن را جدی نگرفت.
What might it look like?	چه چیزی ممکن است به نظر برسد؟
You just call	تو فقط صدا می کنی
Which was taken from me.	که از من گرفته شد.
It was kind of.	به نوعی بود.
I wish he could answer.	ای کاش می توانست پاسخ دهد.
As you can see, the names of the streets are different from today.	همانطور که می بینید، نام خیابان ها با امروز متفاوت است.
However, it was more than that.	با این حال، بیش از این بود.
I want to be square now.	من می خواهم الان مربع باشم.
This is not a job creation program.	این برنامه ای برای ایجاد شغل نیست.
No time to waste.	زمانی برای هدر دادن نیست.
For myself and for my future family.	برای خودم و برای خانواده آینده ام.
The calculated results are well consistent with the data.	نتایج محاسبه شده به خوبی با داده ها مطابقت دارد.
Even more than that.	حتی بیشتر از این.
Each side is supported by a support structure consisting of two pillars.	هر طرف توسط یک ساختار پشتیبانی که شامل دو پایه است پشتیبانی می شود.
He set to work to prepare the ship.	او دست به کار شد تا کشتی را آماده کند.
No need to download	بدون نیاز به دانلود
In fact, both may be at work.	در واقع، هر دو ممکن است در محل کار باشند.
He did not get out of the water completely, but he helped.	او به طور کامل از آب خارج نشد، اما کمک کرد.
The blood you are talking about should tell you this.	خونی که از آن صحبت می کنید باید این را به شما بگوید.
I really thought they had taken him.	من واقعا فکر می کردم او را گرفته اند.
You can have them.	شما می توانی آنها را داشته باشی.
We will discover something.	ما چیزی را کشف خواهیم کرد.
There were no credit cards in those days.	در آن روزها هیچ کارت اعتباری وجود نداشت.
He could remember a little from the recent past.	او می‌توانست چیز کمی از گذشته نزدیک به یاد بیاورد.
It was very comfortable, this	خیلی راحت بود، این
Read Death.	مرگ را بخوانید.
He moved at a speed that was impossible for his size.	او با سرعتی حرکت کرد که برای اندازه او غیرممکن بود.
Talk to him about what needs to be done.	با او در مورد آنچه که باید انجام شود صحبت کنید.
His hand was missing under his shoulder.	دستش زیر شانه گم شده بود.
According to the rules	طبق قوانین
To end the pain	برای پایان دادن به درد
Maybe you hate me	شاید از من متنفر باشی
This option was not displayed for me.	این گزینه برای من نمایش داده نشد.
He just did not know which way to run.	او فقط نمی دانست از کدام طرف باید بدود.
The less they know about the other person, the better.	هرچه کمتر در مورد شخص مقابل بدانند، بهتر است.
Others did not.	دیگران این کار را نکردند.
He closed the door and pushed my back against it.	در را بست و پشتم را به آن فشار داد.
We do a lot of work there.	ما در آنجا کارهای زیادی انجام می دهیم.
Fire, run, fight for his life.	آتش، دویدن، مبارزه برای جانش.
But your parents are a special case.	اما پدر و مادر شما یک مورد خاص هستند.
He was tired and no wonder.	او خسته بود و جای تعجبی نداشت.
You must hammer	حتما باید چکش کنی
Desire for it.	میل به آن.
And yet it does not scare him.	و با این حال او را نمی ترساند.
We have to do it.	ما باید آن کار را انجام دهیم.
But it does a complicated job.	اما کار پیچیده ای انجام می دهد.
I did not have to say it twice	لازم نبود دوبار بگم
There is confusion everywhere.	همه جا سردرگمی است.
This is a mixed bag, really.	این یک کیسه مخلوط است، واقعا.
This section briefly reviews these approaches.	در این بخش به طور خلاصه به بررسی این رویکردها پرداخته شده است.
After the end of the war, ordinary people will be released.	پس از پایان جنگ، افراد عادی آزاد خواهند شد.
There will be entertainment for the whole family.	برای کل خانواده سرگرمی وجود خواهد داشت.
There are no signs or symbols at this stage.	در این مرحله هیچ علامت یا علامتی وجود ندارد.
Conditions should guide you.	شرایط باید شما را راهنمایی کند.
I ran for an hour while the film crew was filming.	در حالی که گروه فیلمبرداری فیلمبرداری می کردند، یک ساعت دویدم.
Kids like him do not.	بچه هایی مثل او این کار را نمی کنند.
His dream will come true.	رویای او محقق خواهد شد.
Ever since he realized his son had told the truth.	از زمانی که متوجه شد پسرش حقیقت را گفته است.
He pressed her hard, she knew.	خیلی به او فشار آورد، می دانست.
However, this has not been the case so far.	با این حال، تا کنون چنین نبوده است.
That means they will leave soon.	یعنی به زودی خواهند رفت.
Each country receives only one vote.	هر کشور فقط یک رای می گیرد.
If you do not know the rules, they are relatively simple.	در صورتی که قوانین را نمی دانید، نسبتاً ساده هستند.
Inside so loud that no one can talk to anyone else.	در داخل آنقدر بلند که هیچ کس نمی تواند با شخص دیگری صحبت کند.
All my sexual experiences have been in public places.	تمام تجربیات جنسی من در مکان های عمومی بوده است.
It happens here and there.	اینجا و آنجا اتفاق می افتد.
For some reason this was not a good idea.	به دلایلی این ایده خوبی نبود.
Let them air dry.	بگذارید در هوا خشک شوند.
Please stay strong	لطفا قوی بمانید
You're out now because of you	الان به خاطر تو بیرون هستی
We do this in two parts.	ما این کار را در دو بخش انجام می دهیم.
He was now almost behind the sun.	او اکنون تقریباً خورشید را پشت سر داشت.
Needed to say a little more.	کمی بیشتر نیاز به گفتن داشت.
Just look at him	فقط به او نگاه کن
This can also work very well.	این نیز می تواند بسیار خوب کار کند.
The plant should fall easily.	گیاه باید به راحتی سقوط کند.
He already had problems.	او قبلاً مشکلاتی داشت.
Anyway, I did not want him to enter my mind anymore.	به هر حال نمی خواستم او بیش از این به ذهن من وارد شود.
Yes, two to the head, two to the chest.	بله، دو تا به سر، دو تا به سینه.
He was very open and honest with me.	او با من بسیار باز و صادق بود.
We will do our best with what we have been given.	ما با آنچه به ما داده شده است، تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
Maybe come to visit.	شاید برای بازدید بیاید.
The next year we both moved to a big city.	سال بعد هر دو به یک شهر بزرگ نقل مکان کردیم.
Therefore, the results should be confirmed in population studies.	بنابراین، نتایج باید در مطالعات جمعیت تایید شود.
But of course it should.	اما البته که باید.
We may not be able to fix it.	شاید نتوانیم آن را درست کنیم.
He said he had a problem last year.	او گفت پارسال مشکل داشت.
They provide an easy starting point.	آنها نقطه شروع آسان را ارائه می دهند.
At this point, you do not need to do anything about it.	در این مرحله، لازم نیست هیچ اقدامی در مورد آن انجام دهید.
The second law is just a statistical law.	قانون دوم فقط یک قانون آماری است.
A good marriage requires work.	یک ازدواج خوب کار می خواهد.
To the bone.	تا استخوان.
Married three times	سه بار ازدواج کرده
Then he suddenly came down and his legs went behind him.	سپس ناگهان پایین آمد و پاهایش پشت سرش رفت.
I was not sure which one.	مطمئن نبودم کدام است.
Little by little, I missed it and it became very complicated.	کم کم برای من تنگ شد و خیلی پیچیده شد.
I do not sit anymore and wait for the phone to ring.	دیگر نمی نشینم و منتظر زنگ زدن تلفن هستم.
And he was happy from a long sleep.	و او از خواب طولانی خوشحال بود.
I have lived in this city all my life.	من تمام عمرم را در این شهر زندگی کرده ام.
She now knew the two men.	او اکنون آن دو مرد را شناخت.
In other words, be on top of your game.	به عبارت دیگر، در بالای بازی خود باشید.
Consider a system of two springs and the mass between them.	یک سیستم از دو فنر و جرم بین آن را در نظر بگیرید.
But more was yet to come.	اما هنوز چیزهای بیشتری در راه بود.
Tired of trying to believe in myself.	خسته از تلاش برای باور به خودم.
We prevent it from moving to the city center.	ما مانع از حرکت آن به مرکز شهر می شویم.
Think about the deal, but do not think too much.	به معامله فکر کنید، اما زیاد فکر نکنید.
He never wanted to be.	او هرگز نمی خواست که باشد.
That's why it's so important for us to listen to each other.	به همین دلیل است که برای ما بسیار مهم است که به حرف یکدیگر گوش دهیم.
And the government said we could go back.	و دولت گفت ما می توانیم برگردیم.
Not only for my lost friends, but also for myself.	نه تنها برای دوستان از دست رفته ام، بلکه برای خودم.
All he said was that he would find me.	تنها چیزی که او گفت این بود که من را پیدا خواهد کرد.
In this study, six models were developed.	در این مطالعه شش مدل ایجاد شد.
Even then, right at the beginning.	حتی در آن زمان، درست در شروع.
Shut up	خفه اش کن
He worked hard to make many open houses until we sold them.	او برای انجام بسیاری از خانه‌های باز به سختی کار می‌کرد تا اینکه ما فروختیم.
I found out he was dead and it was a long time.	فهمیدم که مرده بود و خیلی وقت بود.
He got up and held out his hand.	بلند شد و دستش را دراز کرد.
Let us know your concerns.	نگرانی های خود را با ما در میان بگذارید.
I think there are some questions about that trend.	من فکر می کنم برخی از سوالات در مورد آن روند وجود دارد.
To his core.	به هسته او.
We are having fun.	داره به ما خوش میگذره.
This is a long time and marks a new beginning.	این مدت طولانی است و نشان دهنده شروعی تازه است.
But, as we saw at the beginning, there are other things.	اما، همانطور که در ابتدا دیدیم، موارد دیگری نیز وجود دارد.
He is nothing to me anymore.	او دیگر برای من چیزی نیست.
I would like you to relax.	دوست دارم خیالش را راحت کنید.
But soon there will be another change in my position.	اما به زودی تغییر دیگری در موضع من ایجاد خواهد شد.
Not everything is going to be what you want it to be.	قرار نیست همه چیز بر وفق مراد شما باشد.
My father suffers from this.	پدرم از این موضوع رنج می برد.
We must fight for you to the death.	ما باید تا حد مرگ برای شما بجنگیم.
It was quite spectacular	کاملا دیدنی بود
His parents were too.	پدر و مادرش هم بودند.
Or that.	یا آن.
You trust him even if you do not know why.	شما به او اعتماد دارید حتی اگر دلیل آن را نمی دانید.
They watch the sky.	آسمان را تماشا می کنند.
I did not find anything better	هیچ چیز بهتری پیدا نکردم
And this is not the first funny story he tells.	و این اولین داستان خنده‌داری نیست که او تعریف می‌کند.
From good and bad days	از روزهای خوب و بد
Try to find a new friend every day.	سعی کنید هر روز یک دوست جدید پیدا کنید.
I like information	من اطلاعات را دوست دارم
We could not live without these tools.	ما نمی توانستیم بدون این ابزار زندگی کنیم.
Usually short green hair.	معمولاً موهای سبز کوتاه.
There was no discussion about this.	در این مورد بحثی وجود نداشت.
As long as the charges are serious enough.	تا زمانی که اتهامات به اندازه کافی جدی باشد.
But two things seem clear.	اما دو چیز واضح به نظر می رسد.
you too.	شما هم همینطور.
We had to say what we did not like.	باید می گفتیم چه چیزی را دوست نداریم.
He could not reach it next week due to snow.	هفته بعد به دلیل برف نتوانست به آن برسد.
Public school system	سیستم مدارس دولتی
It looked pale.	رنگ پریده به نظر می رسید.
Research has two aspects.	تحقیق دو جنبه دارد.
I did not think they were wrong.	فکر نمی کردم اشتباه کنند.
One of my male friends has died.	یکی از دوستان مرد من فوت کرده است.
Go see his site	برو سایتش رو ببین
I could never say.	من هرگز نتوانستم بگویم.
They liked the idea.	آنها این ایده را دوست داشتند.
And gave them.	و به آنها داد.
I can not abuse you like this	من نمیتونم اینجوری ازت سو استفاده کنم
For most people.	برای بیشتر مردم.
No one was good in that house.	هیچ کس در آن خانه خوب نبود.
Defend your right.	از حق خودت دفاع کن.
Just a little way	فقط یه راه کوچولو
Well, you can guess what happened.	خوب، می توانید حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است.
I just prepared my head and walked and walked.	من فقط سرم را آماده کرده بودم و راه می رفتم و راه می رفتم.
Using this method, failure can be very beneficial.	با استفاده از این روش، شکست می تواند بسیار مفید باشد.
He lowered his eyes and shook his head.	چشمانش را پایین انداخت و سرش را تکان داد.
This can literally drive you and your loved ones crazy.	این به معنای واقعی کلمه می تواند شما و عزیزانتان را دیوانه کند.
It was time for the two men to leave.	وقت آن بود که آن دو مرد به راه بروند.
When we did that.	وقتی آن کار را انجام دادیم.
I am human.	من انسانم.
It was completely gone.	کاملا از بین رفته بود.
Heads were power.	سرها قدرت بودند.
I do not care how bad it is.	برایم مهم نیست که چقدر بد است.
I did not want to.	من نمی خواستم.
On one level, the most obvious, failed.	در یک سطح، آشکارترین، شکست خورد.
It is actually a combination of thoughts, feelings and place or place.	در واقع ترکیبی از افکار، احساسات و مکان یا مکان است.
There was no way to say what was on his mind.	هیچ راهی برای گفتن آنچه در ذهن او بود وجود نداشت.
I have to see you	باید ببینمت
He helped me think.	او به من کمک کرد فکر کنم.
Understanding charm is easy.	درک جذابیت آسان است.
The house was worse than the stables anyway.	خانه در هر صورت بدتر از اصطبل بود.
This has not been my experience.	این تجربه من نبوده است.
Cut the end into squares.	انتهای آن را مربع برش دهید.
God has no intellect	خدا عقل نداره
In two steps he reads her over his shoulder.	در دو قدمی او را از روی شانه‌اش باز می‌خواند.
Maybe they will forget it.	شاید آنها آن را فراموش کنند.
But they had information.	اما آنها اطلاعات داشتند.
You took his body	جسدش را گرفتی
This is the state where most people live.	این ایالتی است که بیشترین مردم در آن زندگی می کنند.
He never left.	هرگز ترک نکرد.
It is worth it for such an important purpose.	برای چنین هدف مهمی ارزشش را دارد.
We definitely thought he was something special.	ما قطعاً فکر می کردیم که او چیز خاصی است.
Read to understand	بخون تا بفهمی
Take me back to the real world	مرا به دنیای واقعی برگردان
Same, exact, three.	همان، دقیق، سه.
Again, there is no free problem.	باز هم، هیچ مشکل رایگان وجود ندارد.
Their effective steps or methods make everything happen.	گام‌ها یا روش‌های مؤثر آن‌ها باعث می‌شود همه چیز اتفاق بیفتد.
It's better that way.	انطوری بهتر است.
Limited parking space.	جای پارک محدود.
From a target structure	از یک ساختار هدف
The world is flat.	دنیا مسطح است.
We do not take care of ourselves, that is the problem.	ما مراقب خودمان نیستیم، مشکل همین است.
Maybe even before that.	شاید حتی قبل از آن.
It is usually more a sign that you are comfortable.	معمولا بیشتر نشانه این است که شما راحت هستید.
I raised my hands and smiled at him.	دستامو بالا بردم و بهش لبخند زدم.
It is more difficult for a doctor to describe how you feel.	توصیف احساسی که برای پزشک دارید دشوارتر است.
But after that, it takes time.	اما پس از آن، این اتفاق زمان می برد.
No one in the village shared his views.	در روستا هیچ کس نظرات او را به اشتراک نمی گذاشت.
I was very, very wrong	من خیلی خیلی اشتباه کردم
Many of us are really good.	بسیاری از ما واقعاً خوب هستیم.
Things can get worse.	اوضاع می تواند بدتر باشد.
I did not expect to be here in the morning.	انتظار نداشتم صبح اینجا باشم.
Concentrated and smooth taste.	طعم غلیظ و صاف.
Occupy the space you are going to occupy on this land.	فضایی را که قرار است در این زمین اشغال کنید، اشغال کنید.
I will be there for six months.	من شش ماه آنجا خواهم بود.
His bed was not as comfortable as he wanted.	تختش آنطور که می خواست راحت نبود.
Tumor size was measured every other day for the specified time.	اندازه تومور یک روز در میان برای زمان مشخص شده اندازه گیری شد.
For example, a statement.	به عنوان مثال، بیانیه.
He felt the breath on his hair.	نفسش را روی موهایش حس کرد.
I can not go to him	نمیتونم برم پیشش
Just a moment of calm	فقط یک لحظه آرامش
They made my heart hard on my children.	قلبم را بر فرزندانم سخت کردند.
I killed him	من او را کشته بودم
It is time for a change.	زمان تغییر فرا رسیده است.
Himself, the man in front	خود، مرد در مقابل
He did not smile.	لبخند نزد.
He was in complete darkness.	او در تاریکی مطلق بود.
We have never heard of such a thing.	ما هرگز چنین چیزی نشنیده بودیم.
The above step is accompanied by the terms of the transaction.	مرحله بالا همراه با شرایط معامله است.
Policy discussion.	بحث سیاست.
I know smart	میدونم باهوش
His father asked him to join the army.	پدرش از او می خواست که به ارتش بپیوندد.
The economy is always getting better and better.	اقتصاد همیشه بهتر و بهتر می شود.
We tried hard at first.	ما در ابتدا تلاش زیادی کردیم.
This file contains instructions on how to build and test your project.	این فایل حاوی دستورالعمل هایی در مورد نحوه ساخت و آزمایش پروژه شما می باشد.
This is an exercise.	این یک تمرین است.
When he won, he knew it was because of his strategy.	وقتی او برنده شد، می دانست که این به خاطر استراتژی او بود.
This is just an obvious fact.	این فقط یک حقیقت آشکار است.
They are mine.	آنها در مال من هستند.
Maybe we can go a little further.	شاید بتوانیم کمی بیشتر به آنجا برویم.
They talked for a moment before I was given the phone.	قبل از اینکه تلفن به من داده شود، یک لحظه صحبت کردند.
They are my whole family.	تمام خانواده من هستند.
So he returned soon.	بنابراین او به زودی بازگشت.
Tears were still flowing.	هنوز اشک ها سرازیر شدند.
But you are no longer looking for them in the crowd.	اما دیگر در میان جمعیت به دنبال آنها نیستید.
This is the end.	این آخرشه.
She talked about her children.	او در مورد بچه هایش صحبت کرد.
He wanted her, he took her.	او را می خواست، او را گرفت.
I did not read anything	هیچی نخوندم
He said it would take me a while	گفت یه مدت ازم میگیره
He gives you the code at the front door.	او کد را به درب ورودی به شما می دهد.
There is a security policeman behind the desk.	یک پلیس امنیتی پشت میز است.
This was no animal.	این کار هیچ حیوانی نبود.
Thanks for their services.	از خدماتشان تشکر کنیم.
It had no bottom.	ته نداشت.
If you want to please me, never raise it.	اگر می خواهید مرا راضی کنید هرگز آن را بالا نبرید.
And that was all	و این فقط همین بود
I am full of life and death.	من پر از مرگ و زندگی هستم.
See what happened and where he is.	ببینید چه اتفاقی افتاده و او کجاست.
Therefore, there are several points in its features that need to be improved.	بنابراین، چندین نکته در ویژگی های آن وجود دارد که باید بهبود یابد.
This is to their credit.	این به اعتبار آنهاست.
Source of the week	منبع هفته
I'm down	من به پایین رسیده ام
He stays there for months before anyone realizes it.	قبل از اینکه کسی متوجه شود ماه ها در آنجا می ماند.
I was none of them	من هیچکدام نبودم
People move things.	مردم اشیا را جابجا می کنند.
Tomorrow, he is yours.	فردا، او مال توست.
I wanted to kill one	میخواستم یکی رو بکشم
Holding flowers makes people go out.	نگه داشتن گل باعث می شود مردم به بیرون بروند.
His results will surely raise hell.	نتایج او مطمئناً جهنم را بالا خواهد برد.
If you think you need something extra, add it.	اگر فکر می کنید به چیز اضافی نیاز دارد، آن را اضافه کنید.
Our members will do that.	اعضای ما این کار را انجام خواهند داد.
We closed it too.	ما آن را هم بستیم.
Thanks for the link, I did not know about it	بابت لینک متشکرم، از آن خبر نداشتم
There was no pain.	هیچ دردی نداشت.
Maybe not.	شاید اینطور نباشد.
I will add a few here soon.          	به زودی چند مورد را در اینجا اضافه خواهم کرد.          
Table.	جدول.
Break your idea	ایده خود را بشکنید
Your choices are really limited.	انتخاب های شما واقعا محدود است.
He could not do this and rolled his eyes.	نتوانست این کار را انجام دهد و چشمانش را گرد کرد.
I did not laugh with him	من باهاش ​​نخندیدم
It has started to rain.	باران شروع به باریدن کرده است.
Hell One Season	جهنم یک فصل
I only came once	فقط یه بار اومدم
Everything is wrong.	همه چیز اشتباه است.
One day he presented a list of names to his teacher.	یک روز او فهرستی از اسامی را به استادش تقدیم کرد.
Unfortunately, this is often the case.	متأسفانه اغلب این کار را می کند.
This is not a process you control.	این فرآیندی نیست که شما در کنترل آن باشید.
They were not a couple.	آنها زن و شوهر نبودند.
That's about it.	تقریباً همین است.
Here it means an visible object.	در اینجا به معنای یک شی قابل مشاهده است.
However, it can only be spread through direct contact.	با این حال، تنها از طریق تماس مستقیم می تواند گسترش یابد.
He may be by design.	او ممکن است بر اساس طراحی باشد.
The two were the same size, and the remaining two were slightly smaller.	دو تا به این اندازه بودند و دو تای باقی مانده کمی کوچکتر بودند.
Be patient, spread the word among your friends, do a little.	صبور باشید، این خبر را در بین دوستان منتشر کنید، کمی خود را انجام دهید.
I think it's amazing.	من فکر می کنم شگفت انگیز است.
Limited space available	فضای محدود موجود
I let go of my hand.	دستش را رها کردم.
Such a sound gives the soul an error.	چنین صدایی به روح خطا می دهد.
I see two different answers.	من دو پاسخ متفاوت می بینم.
You can keep them for future use.	می توانید آنها را برای استفاده در آینده نگه دارید.
That is, we catch fish and talk.	یعنی ماهی می گیریم و حرف می زنیم.
I do not know how to access something.	من نمی دانم چگونه به چیزی دسترسی پیدا کنم.
They are going out.	دارند بیرون می روند.
Military and economic support.	حمایت نظامی و اقتصادی.
The record shows the opposite.	رکورد خلاف این را نشان می دهد.
I will receive some good press.	من چند مطبوعات خوب دریافت خواهم کرد.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
The tumor was completely removed.	تومور به طور کامل برداشته شد.
It has its reasons.	دلایل خودش را دارد.
He left seven children.	هفت فرزند به جا گذاشت.
However, even if you like that music, the speed is still at the end.	با این حال، حتی اگر آن موسیقی را دوست داشته باشید، باز هم سرعت در آخر است.
I'm not sure about everything.	من در مورد همه چیز چندان مطمئن نیستم.
Spend your time on your skills that you enjoy the most.	وقت خود را صرف مهارت های خود کنید که بیشتر از آن لذت می برید.
This is a real question.	این یک سوال واقعی است.
We do this a lot.	ما این کار را زیاد انجام می دهیم.
But it does not work for reading.	اما برای خواندن کار نمی کند.
They talk about it in the play.	در نمایشنامه درباره آن صحبت می کنند.
He does not want to come.	او نمی خواهد بیاید.
I have a good knowledge about it.	من دانش خوبی در مورد آن دارم.
Need to go out	نیاز به بیرون رفتن
I'm repairing their windows	ویندوزشون رو درست میکنم
Unfortunately, this is no longer observed.	این متأسفانه دیگر رعایت نمی شود.
We thought maybe this was just his style.	فکر کردیم شاید این فقط سبک او باشد.
See if it works this time	ببین این بار جواب میده یا نه
Thin lines are individual cells.	خطوط نازک سلول های فردی هستند.
This is clearly a complex set of problems to solve.	این به وضوح مجموعه پیچیده ای از مشکلات برای حل است.
But this is a family business issue.	اما این یک مسئله کسب و کار خانوادگی است.
But about eight years ago, he said, things started to change.	اما حدود هشت سال پیش، او گفت، همه چیز شروع به تغییر کرد.
Shake your hand	دستت را هم بزن
Good glass	شیشه خوبه
Even when you have the best.	حتی زمانی که بهترین ها را دارید.
I did not miss a meal.	من یک وعده غذایی را از دست ندادم.
It will help if we can keep everything in perspective.	اگر بتوانیم همه چیز را در چشم انداز نگه داریم کمک خواهد کرد.
This is the goal he is working towards through unknown tools.	این هدفی است که از طریق ابزارهای ناشناخته به سمت آن کار می کند.
Relatively, of course.	به طور نسبی، البته.
They get upset.	ناراحت می شوند.
They are the same color	رنگشون یکیه
If he thought it was a bad shock before. 	اگر فکر می کرد شوک گرفتن قبل از آن بد بود. 
have fun.	خوش بگذره.
No one gets paid to be here and help.	هیچکس برای حضور در اینجا و کمک کردن پول نمی گیرد.
It went down this	از این پایین رفت
However, in a sense the situation is more complicated.	با این حال، به یک معنا وضعیت پیچیده تر است.
He can eat.	او می تواند غذا بخورد.
I do this for a year or two.	من این کار را برای یکی دو سال انجام می دهم.
I could taste soft.	من می توانستم مزه نرمی داشته باشم.
And given their market share, it makes perfect sense.	و با توجه به سهم بازار تلفن همراه آنها کاملاً منطقی است.
No one was even wearing a suit.	هیچکس حتی کت و شلوار نپوشیده بود.
It shows you how strange it is.	این به شما نشان می دهد که چقدر عجیب است.
This is certainly true.	این مطمئنا درست است.
Fear of the unknown.	ترس از ناشناخته.
The problem is, in fact, the existence of the universe.	مشکل در حقیقت وجود جهان است.
She has probably found her job because she is beautiful.	او احتمالاً شغلش را پیدا کرده است، زیرا او زیباست.
Another positive aspect is the presence of amazing female characters.	یکی دیگر از جنبه های مثبت وجود شخصیت های زن شگفت انگیز است.
But sometimes it gives false positive or negative results.	اما گاهی اوقات نتایج مثبت یا منفی کاذب می دهد.
I was more or less ready for it.	کم و بیش برای آن آماده بودم.
He could have hidden it much better from others.	او خیلی بهتر می توانست آن را از دیگران پنهان کند.
Only then will your life be in perfect balance.	تنها در این صورت است که زندگی شما در تعادل کامل خواهد بود.
We will not move	ما تکان نخواهیم خورد
I feel my damn face get hot and I look at him.	احساس می کنم صورت لعنتی ام داغ شده و به سمتش نگاه می کنم.
This is true today more than ever.	این امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است.
You met him and then you ran.	او را ملاقات کردی و سپس دویدی.
He became interested.	او را علاقه مند کرد.
We usually have special programs before we start.	ما معمولاً قبل از شروع برنامه های خاصی داریم.
You can use me for any amount needed.	شما می توانید از من برای هر مقدار لازم استفاده کنید.
But four days passed and nothing happened.	اما چهار روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد.
You just have to keep moving forward.	شما فقط باید به حرکت رو به جلو ادامه دهید.
He could have, but he did not.	می توانست داشته باشد، اما نشد.
He is what my mother calls a character.	او چیزی است که مادرم آن را شخصیت می نامد.
Sometimes you can use money to force someone to talk.	گاهی اوقات می توانید از پول استفاده کنید تا کسی را مجبور به صحبت کنید.
In fact, the main problem is empty houses.	در واقع مشکل اصلی خانه های خالی است.
I saw something else	من یه چیز دیگه دیدم
People went and went where he was.	مردم به جایی که او بود می رفتند و می رفتند.
I myself often sit here and work.	من خودم خیلی وقت ها اینجا می نشینم و کار می کنم.
You have become your parents.	شما پدر و مادر خود شده اید.
There are currently three people on the space station.	در حال حاضر سه نفر در ایستگاه فضایی هستند.
I got much better this way.	من با این روش خیلی بهتر شدم.
Now we can not serve this meat.	حالا این گوشت را نمی توانیم سرو کنیم.
You could say that it is easier said than done.	می توانید بگویید گفتن از انجام آن آسان تر است.
The third session of Book Day was written as follows.	سومین جلسه روز کتاب به شرح زیر نوشت.
Four more years	چهار سال دیگر است
It should see high potential in you.	باید پتانسیل بالایی در شما ببیند.
He has been married twice.	او دو بار ازدواج کرده است.
So is the number of workers.	همینطور تعداد کارگران هم همینطور.
I think it was a reaction rather than an answer.	من فکر می کنم که این یک واکنش بود تا یک پاسخ.
He chose the second approach.	او رویکرد دوم را انتخاب کرد.
I have an update request	من درخواست آپدیت دارم
We will definitely use it.	بدون شک از آن استفاده خواهیم کرد.
All photos were published in cyberspace.	تمامی عکس ها در فضای مجازی منتشر شد.
I might be ruined here	ممکنه اینجا خراب بشم
It was code	کد بود
He's a sweet man, but we weren't the right two.	او مرد شیرینی است، اما ما دو نفر مناسب نبودیم.
The same question arises again.	باز هم همین سوال پیش می آید.
The war did not last long.	جنگ زیاد طول نکشید.
We agree to some extent	ما تا حدودی موافقیم
This is my call to action.	این فراخوان من برای اقدام است.
But it does not exist.	اما وجود ندارد.
I bought it because it looked different.	چون ظاهرش متفاوت بود خریدم.
You must love to travel.	باید دوست داشته باشی که سفر کنی.
I understand what you mean	متوجه منظورت شدم
There are many.	بسیاری وجود دارد.
I do not intend to do what they did.	من قصد ندارم کاری را انجام دهم که آنها انجام دادند.
Clearly, the issue was power.	واضح است که موضوع بحث قدرت بود.
We leave the wall and sit back tonight.	ما دیوار را رها می کنیم و امشب عقب می نشینیم.
He walked like an old man.	مثل یک پیرمرد پیر راه می رفت.
Now this will be a great name for this project.	حالا این یک نام عالی برای این پروژه خواهد بود.
It did not belong to his mother	مال مادرش نبود
I can not speak anymore	دیگه نمیتونم حرف بزنم
Of course, there is more to it than that	البته چیزی بیشتر از این هم هست
I could have escaped.	من می توانستم فرار کنم.
We live like animals, as we should.	ما مانند حیوانات زندگی می کنیم، همانطور که باید.
That doesn't mean you weren't good enough.	این بدان معنا نیست که شما به اندازه کافی خوب نبودید.
They do not prove anything	چیزی را ثابت نمی کنند
They are mentioned more than they can be seen on camera.	آنها بیشتر از اینکه در دوربین دیده شوند ذکر می شوند.
Work stops during an important game.	کار در طول یک بازی مهم متوقف می شود.
Evidence must be mentioned	باید به شواهد اشاره کرد
It fell like a bullet down, down.	مثل گلوله ای افتاد پایین، پایین.
I had caused this	من باعث این شده بودم
It may look bad when you are released later.	وقتی بعداً شما را آزاد کنند، ممکن است بد به نظر برسد.
The house looked more ordinary than a few months ago.	خانه عادی تر از چند ماه قبل به نظر می رسید.
I have seen him many times and the show is fantastic.	من او را بارها دیده ام و نمایش فوق العاده است.
However, he could not retreat now.	با این حال، او اکنون نمی توانست عقب نشینی کند.
Hours vary depending on the season.	ساعت ها بسته به فصل متفاوت است.
I did not think he would tell me.	فکر نمی کردم به من بگوید.
Tears flowed down my face.	اشک روی صورتم جاری شد.
No, and trust me	نه و به خودم اعتماد کنم
Also the strategy you mentioned.	همچنین استراتژی که شما ذکر کردید.
Written signs remain.	نشانه های مکتوب باقی می ماند.
He is finished and he has been killed and now he has a body.	او تمام شده و او را به قتل رسانده است و حالا او جسد دارد.
If we do not, we will be here for a long time.	اگر این کار را نکنیم، برای مدت طولانی اینجا خواهیم بود.
Just wait for the right opportunity	فقط منتظر فرصت مناسب باشید
As impossible.	همانطور که غیر ممکن است.
It's too late now.	الان خیلی دیره.
These people support you and do not judge.	این افراد از شما حمایت می کنند و قضاوت نمی کنند.
Everything he had was a wet dream, not even fair.	همه چیز او رویای خیس بود، حتی منصفانه نبود.
I soon understood why.	خیلی زود فهمیدم چرا.
But, we can not know exactly who they are.	اما، ما نمی توانیم دقیقاً بدانیم که آنها چه کسانی هستند.
He seems to be ready to vomit.	به نظر می رسد آماده استفراغ است.
His throat was dry.	گلویش خشک شده بود.
Write the cards	کارت ها را بنویسید
He saw it on the practice side of the field.	او آن را در سمت دور زمین تمرین دید.
I actually know this.	من در واقع این را می دانم.
Still waiting.	هنوز منتظر است.
Only one person had this number.	فقط یک نفر این شماره را داشت.
He was forced to move from cell to cell.	او را مجبور کردند از سلولی به سلول دیگر حرکت کند.
Somewhere in the house.	جایی در خانه است.
Nothing happened.	هیچ چیز چیزی شد.
I think it does.	فکر می کنم این کار را می کند.
He stands with us, so we stand with him.	او با ما ایستاده است، پس ما نیز با او ایستادیم.
Because it may be useful for you.	زیرا ممکن است برای شما مفید باشد.
Experience has taught me to be ready and not to turn around.	تجربه به من آموخته است که آماده باشم و روی گردان نباشم.
It's like you don't even try to hide it.	مثل اینکه حتی سعی نمی کنید آن را پنهان کنید.
It is difficult not to give in to anxiety.	تسلیم نشدن در برابر اضطراب سخت است.
Put in a small bowl and cover.	در یک کاسه کوچک قرار دهید و بپوشانید.
In this case, the bigger the better.	در این مورد، بزرگتر کاملاً بهتر است.
I just did not like the way they talked.	من فقط از نحوه صحبت آنها خوشم نمی آمد.
This is a design that resists the test of time.	این طرحی است که در آزمون زمان مقاومت می کند.
You have dinner and you are safe inside.	شما شام خوردید و در داخل امن هستید.
In fact, we do not offer any products on our site.	در واقع، ما مطلقاً هیچ محصولی در سایت خود ارائه نمی دهیم.
You can get higher interest rates.	می توانید نرخ بهره بالاتری دریافت کنید.
I have to be made of stone to not be.	من باید از سنگ ساخته شده باشم تا نباشم.
And these are the best kind of people.	و اینها بهترین نوع مردم هستند.
But it came this way.	اما از این طریق به وجود آمد.
You could not sit next to him without feeling.	نمی توانستی بدون احساس کنارش بنشینی.
I want to work with you and spread the word.	من می خواهم با شما کار کنم و خبر را منتشر کنم.
Please let's try	لطفا بیایید تلاش کنیم
I know this because everyone tells others how interesting it is.	من این را می دانم زیرا همه به دیگران می گویند چقدر جالب است.
I could not face them.	نمی توانستم با آنها روبرو شوم.
They were very thin, they were very thin.	خیلی لاغر بودند، خیلی لاغر بودند.
And it is not exactly a lie.	و دقیقاً دروغ نیست.
Most will not let you do that.	بیشتر به شما اجازه انجام آن را نمی دهند.
This leaves a hole in your education.	این یک حفره در تحصیل شما باقی می گذارد.
Databases can be very large.	پایگاه داده می تواند بسیار بزرگ شود.
To his mother.	به مادرش.
In fact more than a few.	در واقع بیش از چند.
None of them spoke and the short distance was within minutes.	هیچکدام صحبت نکردند و فاصله کوتاه در چند دقیقه طی شد.
They have a just reason.	آنها دلیلی عادلانه دارند.
He has no choice.	او چاره ای ندارد.
I felt very light	احساس کردم خیلی سبک شدم
Humans have done this once before.	انسان ها قبلاً یک بار این کار را کرده اند.
He tells everyone that he is dead.	او به همه می گوید که او مرده است.
We will briefly state the issue.	موضوع را به اختصار بیان خواهیم کرد.
You eat whatever you kill	هرچی میکشی میخوری
In and then down.	در و سپس پایین.
If you were expecting something else, you would not know him well.	اگر انتظار دیگری داشتید، او را به خوبی نمی شناسید.
There is one additional minor point here.	در اینجا یک نکته اضافی جزئی وجود دارد.
He did not notice her silent attitude.	متوجه برخورد ساکت او نشده بود.
The walls emit faint light.	دیوارها نور کم رنگی می‌تابانند.
He was very close and he could not get away.	او خیلی نزدیک بود و او نمی توانست دور شود.
No one will believe you.	هیچ کس شما را باور نخواهد کرد.
Nothing uses it here, actually.	در اینجا هیچ چیز از آن استفاده نمی کند، در واقع.
I didn't think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I just want to meet him.	من فقط می خواهم او را ملاقات کنم.
This can be done in advance.	این را می توان از قبل انجام داد.
You will help someone to change.	شما به کسی برای تغییر کمک خواهید کرد.
They have eight stars that form a circle around them.	آنها هشت ستاره دارند که دور درشان مربع می سازند.
See the comment below.	نظر زیر را ببینید.
He said there is no money.	گفت پولی نیست.
They want food for the children.	برای بچه ها غذا می خواهند.
Before time runs out.	قبل از اینکه زمان تمام شود.
Or you simply can not access them.	یا به سادگی نمی توانید به آنها دسترسی پیدا کنید.
Click on a song and it starts playing.	روی یک آهنگ کلیک کنید و شروع به پخش می کند.
The game does not stop.	بازی متوقف نمی شود.
I made a mistake in my judgment.	من در قضاوت اشتباه کردم.
Open lunch and dinner.	ناهار و شام را باز کنید.
But he was worried.	اما او نگران بود.
Religion and science.	دین و علم.
Friends were coming.	دوستان می آمدند.
They are more of an angry race.	آنها بیشتر یک نژاد عصبانی هستند.
This is not what they are known for.	این چیزی نیست که آنها به آن معروف هستند.
They treated me really well.	آنها با من واقعاً خوب رفتار کردند.
In fact, let me look at it.	در واقع، اجازه دهید به آن نگاه کنم.
But, in general, this could not be my strategy.	اما، به طور کلی، این نمی تواند استراتژی من باشد.
There is plenty of room for growth.	فضای زیادی برای رشد وجود دارد.
Or not really.	یا نه واقعا.
He shook his head at a group of people directly in their path.	سرش را به سمت گروهی از مردم که مستقیماً در مسیرشان بودند، تکان داد.
At least six feet	حداقل شش پا
However, the house has not completely changed from its original state.	با این حال، خانه به طور کامل از حالت اولیه خود تغییر نکرده است.
But the truth is more complicated than that.	اما حقیقت پیچیده تر از این است.
The free market was at work.	بازار آزاد در کار بود.
I play better.	من بهتر بازی می کنم.
While the rules may change, he cannot be brought back to life.	در حالی که قوانین ممکن است تغییر کنند، نمی توان او را به زندگی بازگرداند.
In addition, significant differences were observed between the study groups under specific conditions.	علاوه بر این، تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه در شرایط خاص مشاهده شد.
We want this child in our lives.	ما این بچه را در زندگی خود می خواهیم.
The response rate was similar between the two time points.	نرخ پاسخ بین دو نقطه زمانی مشابه بود.
There are not going to be enough jobs.	قرار نیست شغل کافی وجود داشته باشد.
Naturally, it made no difference to the computer.	طبیعتا برای کامپیوتر هیچ فرقی نمی کرد.
is present.	حاضر است.
There is still a silly smile on your face	هنوز یه لبخند احمقانه روی لبت هست
You just can't do anything with it.	شما فقط نمی توانید کاری با آن انجام دهید.
Let's go out for a moment	بیا یه لحظه بریم بیرون
You have been researching it for a long time.	شما آن را طولانی بررسی کرده اید.
Sometimes it may not be available in some products.	گاهی اوقات ممکن است در برخی از کالاها موجود نباشد.
They measured it according to their own criteria.	آنها آن را بر اساس معیارهای خودشان اندازه گرفتند.
He does what he wants to do.	او کاری را انجام می دهد که می خواهد انجام دهد.
The user is a feed.	کاربر یک فید است.
How far is it from the crowd?	این چقدر از جمعیت دور است.
You are no longer a part of yourself.	تو دیگر بخشی از خودت نیستی.
Then he said he was there to make everyone feel good.	سپس او گفت که او آنجاست تا همه احساس خوبی داشته باشند.
He was my personal god.	او خدای شخصی من بود.
I have to go check things out.	من باید بروم چیزها را بررسی کنم.
Will probably be back for more.	احتمالاً برای دریافت بیشتر برمی گردد.
It will be hard.	سخت خواهد بود.
A fact, not a feeling.	یک واقعیت، نه یک احساس.
You have to trust him	باید بهش اعتماد کنی
Finally you can sleep	بالاخره میتونی بخوابی
Which was disappearing, perhaps burning.	که از بین می رفت، شاید می سوخت.
Please let me have a drink.	لطفا اجازه بدهید یک آب بخورم.
One of them is water.	یکی از آنها آب است.
The same, simpler and less time.	همین، ساده و زمان کمتر.
We rarely talk about what our pieces will be.	ما به ندرت در مورد اینکه قطعاتمان چه خواهد بود صحبت می کنیم.
He could not speak for a moment.	او نمی توانست یک لحظه صحبت کند.
We were going to spend the weekend there.	قرار بود آخر هفته رو اونجا بگذرونیم.
Have a great weekend !!.	آخر هفته ی خیلی خوبی داشته باشید!!.
One moment please.	یک لحظه لطفا.
But it must be done !.	اما باید انجام شود!.
Especially after having children	مخصوصا بعد از بچه دار شدن
This is a perfectly logical answer to the information that a person has available.	این یک پاسخ کاملا منطقی به اطلاعاتی است که فرد در دسترس است.
I wanted it with him.	من آن را با او می خواستم.
So the truth is hidden in the depths.	پس حقیقت در اعماق پنهان است.
Mothers make boys.	مادران پسر می سازند.
We based our final decisions on a number of factors.	ما تصمیمات نهایی خود را بر اساس عوامل متعددی استوار کردیم.
In the light, green looked military.	در نور، سبز نظامی به نظر می رسید.
Today is the last day we can receive.	امروز آخرین روزی است که می توانیم دریافت کنیم.
It was as if their friend was talking about someone else.	انگار دوستشان در مورد شخص دیگری صحبت می کرد.
The conversation was now divided into three parts.	حالا گفتگو به سه قسمت تقسیم شده بود.
He actually supported his position.	او در واقع از موضع او حمایت کرد.
It worked well at first	اولش خوب کار کرد
They may have difficulty finding words.	آنها ممکن است در یافتن کلمات مشکل داشته باشند.
It was a completely double bill.	یک قبض کاملاً مضاعف بود.
As usual, no one asked my opinion.	طبق معمول هیچکس نظر من را نخواست.
Of course you do not know what time it is.	البته شما نمی دانید این ساعت کدام است.
They are welcome in your home.	آنها در خانه شما خوش آمدید.
This way	اینجوریه
This is called a video	به این میگن ویدیو
And as soon as they do, they should let the world know.	و به محض انجام این کار، باید به دنیا اطلاع دهند.
It was a good thing to know.	دانستن چیز خوبی بود.
Therefore, the statistical power of the findings is strong.	بنابراین، قدرت آماری یافته ها قوی است.
The more confident a person becomes that there is a reason.	هر چه فرد مطمئن تر می شود که دلیلی وجود دارد.
I was happy about this.	از این بابت خوشحال شدم.
I can see my father in a chair listening to us.	می توانم پدرم را روی صندلی ببینم که با ما گوش می دهد.
I'm separated from him, shut up.	من از او جدا شده ام، ببند.
But it does give him the tools to succeed.	اما ابزارهای موفقیت را در اختیار او قرار می دهد.
Management is basically what you do.	مدیریت اساساً کاری است که شما انجام می دهید.
He was dressed.	با لباس پوشیده شده بود.
Loud is better	با صدای بلند بهتره
But others involved in the show saw things differently.	اما دیگرانی که با این نمایش درگیر بودند، وضعیت را متفاوت دیدند.
And that was very valuable to him.	و این برای او ارزش زیادی داشت.
No one liked this mission from the beginning.	هیچ کس از همان ابتدا این ماموریت را دوست نداشت.
Everything is in order and they never cause us any problems.	همه چیز مرتب است و هیچ وقت برای ما مشکلی ایجاد نمی کنند.
Your mother told me about the party.	مادرت از مهمانی به من گفت.
Until then.	تا آن زمان.
Sounds are not heard when we curse.	هنگامی که ما لعنت می کنیم صداها نیز شنیده نمی شود.
Others claim to have helped change the situation.	برخی دیگر ادعا می کنند که به تغییر اوضاع کمک کرده اند.
The three often walked together when they were at home.	این سه نفر اغلب وقتی در خانه بودند با هم قدم می زدند.
We will play with energy.	ما با انرژی بازی خواهیم کرد.
The models are made of high quality materials to be durable.	مدل ها با مواد با کیفیت بالا ساخته شده اند تا ماندگار شوند.
He was close to death in this attempt.	او در این تلاش نزدیک بود بمیرد.
I should not let you go	من نباید بگذارم تو بروی
Come back to me and so on.	برگرد پیش من و غیره.
It lasted for weeks.	هفته ها ادامه داشت.
I spend twenty minutes each time.	هر بار بیست دقیقه وقت می گذارم.
I asked him how they love our country?	از او پرسیدم که کشور ما را چگونه دوست دارند؟
We will address this issue in the next conversation.	در گفتگوی بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
Even in the dark he could see that there was blood.	حتی در تاریکی هم می‌توانست ببیند که خون وجود دارد.
But none helped	اما هیچکدام کمکی نکرد
I allowed myself to be surprised at a critical moment.	من به خودم اجازه دادم در یک لحظه حساس غافلگیر شوم.
Just to get attention	فقط برای جلب توجه
To certain people	به افراد خاصی
Time is one of our most valuable resources.	زمان یکی از با ارزش ترین منابع ماست.
His stomach was getting worse.	خون معده اش بدتر می شد.
just let it be.	بیخیالش شو.
This is a military city.	اینجا یک شهر نظامی است.
Just go do it	فقط برو این کارو بکن
Keep going and you will get there.	ادامه بده و به آنجا خواهی رسید.
There was a moment of silence.	لحظه ای سکوت حاکم شد.
This idea was not really new.	این ایده در واقع جدید نبود.
There are now thousands upon thousands of them.	در حال حاضر هزاران و هزاران نفر از آنها وجود دارد.
Interesting side note	نکته حاشیه ای جالب
My voice sounds strange, as if it is not mine.	صدای من عجیب به نظر می رسد، انگار مال من نیست.
He lay on the hotel bed and closed his eyes.	روی تخت هتل دراز کشید و چشمانش را بست.
Give them to him.	آنها را به او بدهید.
He thought of her as a girl.	او را مانند یک دختر فکر می کرد.
He wanted blood.	خون می خواست.
Get out to catch you	بیرون تا تو را بگیرم
Sorry no sorry	متاسفم نه متاسفم
He kept his eyes on the murder.	چشمانش قتل را نگه داشت.
He calls.	او صدا می کند.
Offer to any police officer.	به هر افسر پلیس پیشنهاد دهید.
Someone wanted to know something.	یک نفر می خواست چیزی بداند.
The same is true in the current situation.	در شرایط فعلی هم همینطور است.
If it falls to the third point, just throw the ball away.	اگر به نقطه سوم سقوط کرد، فقط توپ را دور بیندازید.
Just look at yourself.	فقط به خودت نگاه کن.
I have so much more to say.	من خیلی بیشتر برای گفتن دارم.
And he had good advice.	و او توصیه های خوبی داشت.
All or whatever he thinks.	همه یا چیزهایی که او به آن فکر می کند.
I send you a can every six months.	من هر شش ماه یک قوطی برای شما می فرستم.
We had no idea what they were doing.	ما هیچ ایده ای نداشتیم که آنها چه کار می کنند.
This is because the whole game is text based.	این به این دلیل است که کل بازی مبتنی بر متن است.
I was not very ready for this	من برای این کار خیلی آماده نبودم
You did not come	تو نیامدی
Don't be that boy	اون پسر نباش
But they are not happy.	اما آنها خوشحال نیستند.
Make the most of it in any situation.	در هر شرایطی از آن نهایت استفاده را ببرید.
He is in the minor sub-characters.	او در شخصیت های فرعی خردسال است.
That was a fact.	این یک واقعیت بود.
You are two people.	شما دو نفر هستید.
We are just a means to an end.	ما فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف هستیم.
Be about it.	در مورد آن باشید.
Security interests	منافع امنیتی
It's really simple.	این واقعا ساده است.
This is a great work environment.	این یک محیط فوق العاده برای کار است.
But this is a man's life.	اما این زندگی یک مرد است.
It was definitely an interesting read.	مطمئنا خواندن جالبی بود.
This made her the second greatest love of my life.	این او را به دومین عشق بزرگ زندگی من تبدیل کرد.
Maybe too tight	شاید خیلی سفت
He escaped and is now free.	او موفق به فرار شده و اکنون آزاد است.
One can hope !.	می توان امیدوار بود!.
We shook the deal.	ما روی معامله تکان خوردیم.
Now let's talk about the real world.	حالا بیایید در مورد دنیای واقعی صحبت کنیم.
You are not going to die.	قرار نیست بمیری.
Tell him how it goes	بهش بگو چطور پیش میره
A few seconds of conversation made him smile.	چند ثانیه مکالمه باعث شد او لبخند بزند.
The whole conversation takes two minutes.	کل مکالمه دو دقیقه طول می کشد.
But this is a completely different story.	اما این داستان کاملاً دیگری است.
He sat in the corner of the room.	خودش گوشه اتاق نشست.
I am looking forward to this.	من خیلی منتظر این هستم.
But he never received an answer.	اما او هرگز پاسخی دریافت نکرد.
Both are different women.	هر دو از زنان متفاوتی هستند.
It was a difficult time.	دوران سختی بود.
I didn't really do much.	من واقعاً کار زیادی انجام ندادم.
I'm just learning and trying to get things done.	من فقط دارم یاد می گیرم و سعی می کنم کارها را به نتیجه برسانم.
What a concept	چه مفهومی
You can make them say whatever you want.	می توانید کاری کنید که هر چیزی که می خواهید بگویند.
Everyone kills to be one of them.	هر کسی می کشد تا یکی از آنها باشد.
As a result, they know how to get data.	در نتیجه، آنها می دانند که چگونه داده شده را دریافت کنند.
This is weird, actually.	این عجیب است، در واقع.
You seem to know a lot about that girl.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی در مورد آن دختر می دانید.
No one got up to give him a chair.	کسی بلند نشد که به او صندلی بدهد.
He expected such news to come, but not so soon.	او انتظار داشت چنین خبری بیاید، اما نه به این زودی.
There was no sign of life.	هیچ نشانی از زندگی نبود.
I am with you until the end	من تا آخر با شما هستم
We must judge him based on his actions.	ما باید او را بر اساس اقداماتش قضاوت کنیم.
Contact me for missed tests, bad equipment and positive tests.	در مورد تست های از دست رفته، تجهیزات بد و تست های مثبت با من تماس می گیرند.
He has a lot of books.	او خیلی کتاب دارد.
This is business.	این تجارت است.
I even bought your record.	من حتی رکورد شما را خریدم.
Season the eggs with salt and pepper.	تخم مرغ ها را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
Give us your idea	ایده خود را به ما بدهید
I'm nervous watching you.	من از تماشای تو عصبی هستم.
Straight into their arms.	مستقیم در آغوش آنها.
The thought was wrong	فکر اشتباه بود
I smiled when I heard him.	با شنیدن او لبخند زدم.
Available in three different colors.	در سه رنگ مختلف موجود است.
From start to finish.	از شروع تا پایان.
I enjoy this kind of weather.	من از این نوع آب و هوا لذت می برم.
I will not support this plan.	من از این طرح حمایت نخواهم کرد.
He began to get up.	او شروع به بلند شدن کرد.
He was on his way home from meeting a customer.	او از ملاقات با مشتری در راه خانه بود.
But you can see too.	اما شما می توانید بیش از حد ببینید.
I offered but he did not want to stop.	من پیشنهاد دادم اما او نمی خواست متوقف شود.
It was not as hard as he thought.	آنقدرها هم که فکر می کرد سخت نبود.
Fewer of them actually use it.	کمتر از این تعداد در واقع از آن استفاده می کنند.
He knew himself very well.	خودش را خیلی خوب می شناخت.
They say your father	می گویند پدرت
A more consistent approach was better here.	یک رویکرد سازگارتر در اینجا بهتر بود.
I think this is called giving an example.	فکر می کنم به این می گویند مثال زدن.
This is very difficult for me.	این برای من خیلی سخت است.
It was worse because he could not help it.	بدتر از این بود، زیرا او نمی توانست کمک کند.
This is the main window and the only application.	این پنجره اصلی و تنها برنامه است.
He wanted to go to medical school.	او می خواست به دانشکده پزشکی برود.
I do not know how thinking about happy things can help.	نمی دانم چگونه فکر کردن به چیزهای شاد می تواند کمک کند.
The same goes for fish.	ماهی هم همینطور.
The room was lovely and very comfortable.	اتاق دوست داشتنی و بسیار راحت بود.
I needed to start making money right away.	من نیاز داشتم که فوراً شروع به کسب درآمد کنم.
Which is the least common.	کدام کمترین رایج است.
Thanks for watching	ممنون که تماشا کردید
Strange things are happening.	اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است.
We had a lot of fun with this character.	ما با این شخصیت خیلی لذت بردیم.
We feel good about these kids.	ما نسبت به این بچه ها احساس خوبی داریم.
It is not, and there is no specific system.	این نیست، و هیچ نوع سیستم خاصی نیز وجود ندارد.
Your relationship is strong.	روابط شما قوی است.
We sleep this game.	ما این بازی را می خوابیم.
Everyone has their own idea of ​​how to do it.	هر کس ایده خود را در مورد نحوه انجام آن دارد.
This is a great hospital	این بیمارستان عالیه
He was about eight years old	حدودا هشت ساله بود
Go wild or go home.	وحشی شوید یا به خانه بروید.
My daughter is young and beautiful.	دختر من جوان و زیبا است.
It takes time to adjust to a new team.	زمان می برد تا با یک تیم جدید هماهنگ شوید.
I'm not very good	من زیاد خوب نیستم
Especially my neck	مخصوصا گردنم
I can somehow understand why.	من می توانم به نوعی بفهمم چرا.
Five reports were included in this analysis.	پنج گزارش در این تحلیل گنجانده شد.
But only for a moment.	اما فقط برای لحظه.
What is the use of moving forward?	جلو رفتن چه فایده ای دارد.
It finally arrived and I am very happy	بالاخره رسید و من خیلی خوشحالم
I do not think much of his friends.	من زیاد به دوستانش فکر نمی کنم.
Each.	هر یک.
Faith means trust	ایمان به معنای اعتماد کردن
Three people stood in front of him.	سه نفر جلوی او ایستادند.
A good memory	یه خاطره خوب
next summer.	تابستان آینده.
I did not help the police much.	من کمک زیادی به پلیس نکردم.
I believe that these problems will be solved in the future.	من ایمان دارم که این مشکلات در آینده برطرف خواهد شد.
Be like free water	مثل آب آزاد باش
He has good days and bad days.	او روزهای خوب و روزهای بد دارد.
We loved it, but it wasn't us.	ما آن را دوست داشتیم، اما این ما نبودیم.
It was so stupid not to laugh.	خیلی احمقانه بود که نخندم.
Language is our reason	زبان دلیل ماست
Cover it.	روی آن را بپوشانید.
So please plan accordingly.	پس لطفا بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
We care about society because we are part of it.	ما به جامعه اهمیت می دهیم زیرا بخشی از آن هستیم.
I'm worried about myself	من نگران خودم هستم
Your problem is that someone will accept it.	مشکل شما این است که کسی آن را بپذیرد.
It was different, but it was still very effective.	این متفاوت بود، اما هنوز هم بسیار مؤثر بود.
Up to a point.	تا یک نقطه.
Of course, there should have been discussions between the parties until now.	مطمئناً تا الان باید بحث هایی بین طرفین صورت می گرفت.
He wanted to make this film.	او می خواست این فیلم را بسازد.
I was a small child at that time.	من آن موقع بچه کوچکی بودم.
Content analysis was used for analysis.	برای تحلیل از تحلیل محتوا استفاده شد.
Attack rate of approved items versus	نرخ حمله موارد تایید شده در مقابل
Because he is naughty	چون او بدجنس است
Children of the future are everything.	کودکان آینده هر چیزی هستند.
Three hundred and six topics were included.	سیصد و شش موضوع گنجانده شد.
This was his only presence in the team.	این تنها حضور او در این تیم بود.
Of course, this was a great effort.	البته این تلاش بزرگی بود.
Money was nothing.	پول چیزی نبود.
You say you are, but they laugh.	شما می گویید که شما هستید، اما آنها می خندند.
Completely different from the movie.	کاملا با فیلم متفاوت است.
The site is terrible.	سایت وحشتناکی است.
Not everyone was satisfied.	همه راضی نبودند.
Or a history book	یا یک کتاب تاریخی
So he was kind of changing.	بنابراین او به نوعی تغییر می کرد.
Then they told us to come back.	بعد گفتند برگردیم.
If you were here to kill me, it would be over.	اگر برای کشتن من اینجا بودی، کار تمام شده بود.
Then he changed his mind and hugged her.	بعد نظرش عوض شد و او را در آغوش گرفت.
This reduces the cost and processing time associated with this step.	این باعث کاهش هزینه و زمان پردازش مرتبط با این مرحله شده است.
Few details of the incident are available at this time.	در حال حاضر جزئیات کمی از این حادثه در دسترس است.
Return the game to the fans.	بازی را به هواداران برگردانید.
Leave these things and the rest will follow.	این چیزها را رها کنید و بقیه به دنبال خواهند داشت.
We had a beautiful family life.	ما زندگی خانوادگی زیبایی داشتیم.
I am sure that seeing that quality in him affected me.	مطمئنم که دیدن آن کیفیت در او روی من تأثیر داشت.
But this is a problem with a long history.	اما این یک مشکل با سابقه طولانی است.
So this faith is low.	پس این ایمان کم است.
listen.	گوش کنید.
Now bring your friend to mind again.	حالا دوباره دوستتان را به ذهن بیاورید.
They tell you different things.	آنها چیزهای مختلفی به شما می گویند.
Leave me a comment	برام نظر بذار
Some can behave well.	برخی می توانند رفتار خوبی داشته باشند.
Make sure you do not put yourself in this position.	مطمئن شوید که خود را در این موقعیت قرار ندهید.
We think they are what make us unique.	ما فکر می کنیم آنها هستند که ما را منحصر به فرد می کنند.
He was still holding his hand.	هنوز دستش را گرفته بود.
He had not lost his call.	او تماس خود را از دست نداده بود.
I killed him.	من او را کشتم.
I want to prepare a place for you	میخام یه جایی براتون آماده کنم
It happened at birth.	در بدو تولد رخ داد.
His breath caught in his throat.	نفسش در گلویش حبس شد.
They were firing from their left, heavy fire.	آنها از سمت چپ خود آتش می گرفتند، آتش سنگین.
I do not think we are still there.	من فکر نمی کنم که ما هنوز آنجا هستیم.
He shook his head again for a while.	مدتی دیگر و دوباره سرش را تکان داد.
For this reason, a different approach is generally required.	به همین دلیل، به طور کلی رویکرد متفاوتی مورد نیاز است.
As expected, a large number of players did not pay for the content.	آن‌طور که انتظار می‌رفت تعداد زیادی از بازیکنان برای محتوا پول پرداخت نکردند.
And we did.	و ما این کار را کردیم.
I wanted to hurt him again.	می خواستم دوباره به او صدمه بزنم.
These guys are very good and professional.	این بچه ها خیلی خوب و حرفه ای هستند.
This is where the story changes.	اینجاست که داستان تغییر می کند.
Give it a try	یه مدت امتحانش کن
Excellent service as standard.	خدمات عالی به عنوان استاندارد ارائه می شود.
Walk much faster	خیلی سریعتر پیاده روی کنید
We had limitations.	ما محدودیت هایی داشتیم.
He was not surprised.	تعجبی نداشت.
Open it and read	بازش کن و بخون
You know how they are	میدونی حالشون چطوره
And for other reasons as well.	و به دلایل دیگر نیز.
It was his mother's property.	آن ملک مادرش بود.
A voice behind me	صدایی از پشت سرم
He did the only thing he could do.	او تنها کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
I ran towards him.	به سمتش دویدم.
But you guys were	اما شما بچه ها بودید
It will be a political difference.	تفاوت سیاسی خواهد بود.
I heard it too	منم شنیدمش
I'm very sad to read about this.	من از خواندن در مورد این بسیار ناراحت هستم.
It comes from less than nothing.	از کمتر از هیچ می آید.
He is learning.	او در حال یادگیری است.
He did not even get a chance to answer.	حتی فرصت جواب دادن هم پیدا نکرد.
Be sure to distinguish between an accident and a problem.	حتماً بین یک حادثه و یک مشکل تفاوت قائل شوید.
Collection included	مجموعه شامل
But beautiful is better.	اما زیبا بهتر است.
He shrugged and pulled her away.	شانه هایش را گرفت و او را از خود دور کرد.
But there was no doubt about it.	اما دیگر هیچ شکی در آن وجود نداشت.
Images were not presented in the practical experiments in the original experiments.	تصاویر در آزمایش‌های عملی در آزمایش‌های اصلی ارائه نشدند.
There was pain everywhere.	همه جا درد بود.
The world was not made long ago.	دنیا خیلی وقت پیش ساخته نشده بود.
Talking is instead of saying.	حرف زدن به جای گفتن است.
That they do not want.	که آنها نمی خواهند.
See if you can tell which one is which.	ببینید آیا می توانید بگویید کدام کدام است.
I still do not know what might happen to me.	نمی دانم هنوز چه اتفاقی ممکن است برای من بیفتد.
I have been cited several times.	چندین بار از من مثال زده شده است.
Most of them speak to me very quickly.	اغلب آنها برای من خیلی سریع صحبت می کنند.
have a nice day.	روز خوبی داشته باشید.
But you are so damn	اما تو خیلی لعنتی
But even when you consider the average times, he came late.	اما حتی وقتی میانگین زمان ها را در نظر گرفتید، او دیر آمد.
Just one more thing	فقط یه چیز دیگه
Fewer people, more focus.	افراد کمتر، تمرکز بیشتر.
It felt good.	این حس خوبی داشت.
I told you it's my private space.	من به شما گفته ام که فضای خصوصی من است.
Being with him	با او بودن
He made it.	او آن را ساخته است.
But again, this was not enough to destroy the box spring.	اما باز هم این برای از بین رفتن فنر جعبه کافی نبود.
In fact, he often paid twice.	در واقع، او اغلب دو بار پرداخت می کرد.
However, technology is available for this and other purposes.	با این حال، فناوری برای این و موارد دیگر آماده و در دسترس است.
Never doubt it.	هرگز در آن شک نکنید.
He neither laughs nor smiles.	او نه می خندد و نه لبخند می زند.
I happened to see this post today	اتفاقا امروز این پست رو دیدم
Time to focus on work is at hand.	زمان تمرکز بر روی کار در دست است.
It looks beautiful	به نظر قشنگ میاد
Good variety of items	تنوع خوبی از اقلام
There is no question about it.	هیچ سؤالی درباره ی آن وجود ندارد.
They want others to do it for them.	آنها می خواهند که دیگران این کار را برای آنها انجام دهند.
Then suddenly we had to deal with it.	بعد ناگهان مجبور شدیم با آن کنار بیاییم.
I told him it could be.	من به او گفتم که می شود.
None of them have ever seen anything like it.	هیچ یک از آنها تا به حال مانند آن را ندیده اند.
He is great and present on earth.	او بزرگ است و در زمین حضور دارد.
And he doesn't even have to say anything dirty.	و او حتی مجبور نیست چیز کثیفی بگوید.
Whatever happened, it could have happened	هر اتفاقی می افتاد، می شد
It took me a few weeks to finally realize.	چند هفته طول کشید تا بالاخره متوجه شدم.
Now we see more.	حالا بیشتر می بینیم.
This is the world in which they grew up.	این دنیایی است که در آن بزرگ شده اند.
The whole area is planned.	کل مساحت برنامه ریزی شده است.
He really made it very easy.	او واقعاً این کار را بسیار آسان کرد.
He does the same.	او هم همین کار را می کند.
Do not give them a place to hide.	به آنها جایی ندهید که پنهان شوند.
You are still working with single records.	شما هنوز با تک رکوردها کار می کنید.
There is a promise to give a message.	قولی برای دادن پیام وجود دارد.
All authors discussed the results.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند.
Once to save it, another to show it.	یک بار برای ذخیره آن، دیگری برای نشان دادن آن.
On sites based across the country	در سایت های مستقر در سراسر کشور
He had no place for anything else.	او جایی برای هیچ چیز دیگری نداشت.
We need new things.	ما به موارد جدید نیاز داریم.
The pair looked at the ground.	جفتشان به زمین نگاه کردند.
I really created it.	من واقعاً آن را ایجاد کردم.
You lose your job just when you need your health insurance.	درست زمانی که به بیمه درمانی خود نیاز دارید شغل خود را از دست می دهید.
The more you eat, the more you gain.	هر چه بیشتر بخورید، بیشتر به دست می آورید.
I was very good at it.	من در آن خیلی خوب بودم.
Everyone is sad.	همه غمگین هستند.
I wanted to see it at rest.	من می خواستم آن را در حالت استراحت ببینم.
On my first attempt, I crossed the bar.	در اولین تلاشم از نوار عبور کردم.
I saw the article.	من مقاله را دیدم.
Everything on the right is the main content.	همه چیز در سمت راست محتوای اصلی است.
Should be considered according to the context.	باید با توجه به زمینه در نظر گرفته شود.
I absolutely love this product.	من کاملا این محصول را دوست دارم.
The first light is not far away.	نور اول دور نیست.
I have provided information in the library.	من در کتابخانه اطلاع رسانی کرده ام.
The prices were great	قیمت ها عالی بود
But most of us want something in return.	اما بیشتر ما در عوض چیزی می خواهیم.
They were shown.	آنها نشان داده می شدند.
Numerous changes are responsible for the high level of our current success.	تغییرات متعددی مسئول سطح بالای موفقیت فعلی ما هستند.
I was very angry at that point.	من در آن نقطه خیلی عصبانی بودم.
I have watched them	من آنها را تماشا کرده ام
It is controlled by the idea that there is no way out.	با این ایده کنترل می شود که هیچ راهی برای خروج وجود ندارد.
Drink it right from the bottle.	این را درست از بطری بنوشید.
The only information we can get from him is a name.	تنها اطلاعاتی که می توانیم از او به دست آوریم یک نام است.
He removed the heavy bar from the door and opened it slowly.	میله سنگین را از در برداشت و به آرامی باز کرد.
The fact is that it was a job.	واقعیت این است که یک شغل بود.
Some faster than others.	برخی سریعتر از دیگران.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
These results were similar among the three groups.	این نتایج در بین سه گروه مشابه بود.
See the photos below for examples.	برای دیدن نمونه هایی از آن عکس های زیر را ببینید.
This is my record today.	رکورد امروز من است.
Some are very complex and some are simple.	برخی بسیار پیچیده و برخی ساده هستند.
He thought he had not paid enough attention to it.	او تصور می کرد که به اندازه کافی به آن توجه نکرده است.
I do not think they will hit our line.	فکر نمی کنم با خط ما برخورد کنند.
This usually happens when it gets dark in the evening.	این معمولاً زمانی رخ می دهد که تاریکی غروب فرا می رسد.
There was no significant difference between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
What he says cannot be true.	چیزی که او می گوید نمی تواند درست باشد.
Then he fled.	سپس فرار کرد.
It is not that they can go very far.	اینطور نیست که آنها بتوانند خیلی دور بروند.
These people know exactly what you are going through.	این افراد دقیقاً می دانند که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید.
And he was still alive.	و او هنوز زندگی می کرد.
As far as we know, this is a new result.	تا آنجا که می دانیم، این نتیجه جدید است.
The hospital wants to keep him for a few days.	بیمارستان می خواهد او را چند روز نگه دارد.
He was very confident	خیلی مطمئن بود
I looked at the street.	به خیابان نگاه کردم.
I think it will be me soon.	فکر می کنم به زودی این من می شوم.
There must be a better way	باید راه بهتری وجود داشته باشد
We will do it because it has to be done.	ما این کار را انجام خواهیم داد زیرا باید انجام شود.
But sometimes nothing is as it seems.	اما گاهی هیچ چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.
I never ate it	من هرگز آن را نمی خوردم
I am very satisfied with my medical system.	من از سیستم پزشکی خود بسیار راضی هستم.
Too expensive.	خیلی گران است.
Clean teeth and a healthy mouth are characterized by white teeth.	دندان های تمیز و دهان سالم با دندان های سفید مشخص می شوند.
I love watching him.	من عاشق تماشای او هستم.
The two companies settled the matter out of court.	دو شرکت این موضوع را خارج از دادگاه حل و فصل کردند.
He can become a god	می تواند خدایی شود
He takes it with him everywhere.	همه جا با خودش می برد.
His hand trembled.	دستش لرزید.
You do not want it, obviously.	شما آن را نمی خواهید، واضح است.
This is about his whole person.	این مربوط به کل شخص اوست.
Return the items to me	وسایل را به من برگردان
This is powerful.	این قدرتمند است.
The ultimate goal is to make ten new friends this year.	آخرین هدف این است که در این سال ده دوست جدید پیدا کنید.
One hour later than the desired time	یک ساعت دیرتر از زمان مورد نظر
These cases were usually active and young in the patient population.	این موارد معمولاً در جمعیت بیماران فعال و جوان بود.
I like to do it somehow.	من دوست دارم به نوعی این کار را به من تبدیل کنم.
This is very wrong.	این خیلی اشتباه است.
However, there are several limitations to the present study.	با این حال، محدودیت های متعددی در مطالعه حاضر وجود دارد.
My body began to respond, my eyes opened.	بدنم شروع به پاسخ دادن کرد، چشمانم باز شد.
I have not yet seen him really sit down and study.	من هنوز او را ندیده ام که واقعا بنشیند و درس بخواند.
it makes me sad.	مرا ناراحت میکند.
But not far enough.	اما به اندازه کافی دور نیست.
All the research before him was done by other people.	تمام تحقیقات قبل از او توسط افراد دیگری انجام شده بود.
In addition, you can not use your magic.	علاوه بر این، شما نمی توانید از جادوی خود استفاده کنید.
They provide the way home.	آنها راه خانه را فراهم می کنند.
You should follow your teacher's instructions in school programs.	شما باید دستورالعمل های معلم خود را در برنامه های مدرسه دنبال کنید.
Their story is our story.	داستان آنها داستان ماست.
They often suggested new product ideas and ways to do a better job.	آنها اغلب ایده‌های محصول جدید و راه‌هایی برای انجام بهتر کار پیشنهاد می‌کردند.
You do not need a degree in art history.	شما نیازی به مدرک تاریخ هنر ندارید.
Although that day is not today.	هرچند آن روز امروز نیست.
It was a little close to the line, though.	هر چند کمی به خط آن نزدیک بود.
He had to talk to his parents.	او باید با والدینش صحبت می کرد.
You are scared, but you know the rules of the game.	شما می ترسید، اما قوانین بازی را می دانید.
We will return to it.	ما به آن باز خواهیم گشت.
If he did not enter, people would die.	اگر او داخل نمی شد، مردم می مردند.
He did not like himself.	خودش را دوست نداشت.
There was no sign of a guard.	اثری از نگهبان نبود.
This is about it.	این در مورد آن است.
Otherwise it was too small	وگرنه خیلی کوچیک بود
This way the old files are probably still readable.	به این ترتیب فایل های قدیمی احتمالا هنوز قابل خواندن هستند.
Of course, this is in an ideal world.	البته، این در یک دنیای ایده آل است.
The same process is then repeated for smaller families.	سپس همین روند برای خانواده های کوچکتر تکرار می شود.
Various processes are used in production lines.	فرآیندهای مختلفی در خطوط تولید استفاده می شود.
He first had to learn more about himself.	ابتدا باید درباره خودش بیشتر یاد می گرفت.
They work for me.	آنها برای من کار می کنند.
Maybe another order of life, which does not play by the usual rules.	شاید نظم دیگری از زندگی، که با قوانین معمول بازی نمی کند.
The plaintiff does not provide such evidence.	شاکی چنین مدرکی ارائه نمی کند.
It made it easier to handle.	رسیدگی به آن را آسان تر می کرد.
There is a surprise	یه سورپرایز هست
It's right now.	همین الان اینجاست.
Still may not be enough.	هنوز ممکن است کافی نباشد.
I did not cry.	من گریه نکردم.
He should be left out for a long time.	او باید برای مدت طولانی کنار گذاشته شود.
He was just told to be close.	فقط به او گفته بودند که نزدیک باشد.
Then his mouth stays open.	سپس دهانش باز می ماند.
I had a good time.	من وقت خوبی داشتم.
This is a real mess	این گند واقعی است
It felt like it was going on forever.	احساس می کرد برای همیشه ادامه دارد.
It is going to the dark world of hidden faces.	این در حال رفتن به دنیای تاریک چهره های پنهان است.
Some benefits may be physical, while others may be mental.	برخی از فواید ممکن است جسمی باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ذهنی باشند.
You just come down very low	شما فقط خیلی پایین می آیید
There is no right way.	راه درستی وجود ندارد.
But this is a concern of mine.	اما این یک نگرانی من است.
He felt responsible for the result.	او در قبال نتیجه احساس مسئولیت می کرد.
There was no positive family history of the disease.	هیچ سابقه خانوادگی مثبتی از این بیماری وجود نداشت.
It doesn't really matter if the user is new or not.	کاربر جدید یا نه واقعاً مهم نیست.
Well, you got the point.	خوب، متوجه موضوع شدید.
The working class cannot buy back the product it produces.	طبقه کارگر نمی تواند محصولی را که تولید می کند، پس بخرد.
Everyone took sides	همه طرف گرفتند
Keep your balance hand on the ball until it is released for protection.	دست تعادل خود را روی توپ تا زمان رها شدن برای محافظت نگه دارید.
It was a beautiful day	روز قشنگی بود
The camera was hard to move.	حرکت دوربین سخت بود.
I ordered to go.	دستور دادم برود.
"I would love to see them if he could," he says.	او می‌گوید اگر می‌توانست دوست دارم آنها را ببینم.
The key is to ask the right questions.	کلید آنها پرسیدن سؤالات درست است.
Maybe it was more important	شاید مهمتر بود
So there's that.	بنابراین وجود دارد که.
Repeat several times.	چندین بار تکرار کنید.
Degree of further actions	درجه اقدامات بیشتر
She must have had a baby here the first night.	او باید شب اول اینجا بچه دار شده باشد.
He said, "I will gather myself."	گفت من خودم را جمع می کنم.
I'm worried about people	من نگران مردم هستم
I did not make love to the wife of one of my friends.	من با همسر یکی از دوستانم عشق ورزی نکرده ام.
This feeling can make you age very quickly.	این احساس می تواند شما را خیلی سریع پیر کند.
This is your advantage.	این مزیت شماست.
If we want meaning, we have to create it.	اگر معنی می خواهیم باید آن را ایجاد کنیم.
I do not know though.	هر چند نمی دانم.
Clearly, he saw.	به وضوح، او دید.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
The issue ends there.	موضوع در آنجا تمام می شود.
People's skills, like any skill, need to be practiced.	مهارت های مردم مانند هر مهارتی نیاز به تمرین دارد.
Unless you add an impact test code.	مگر اینکه کد تست ضربه ای را اضافه کنید.
I look forward to looking at the website.	بی صبرانه منتظر نگاهی به وب سایت هستم.
Nothing good is easy in this world.	هیچ چیز خوب در این دنیا به راحتی به دست نمی آید.
There is no soft spot.	هیچ نقطه نرمی وجود ندارد.
Against those trees	در برابر آن درختان
If it is too thick, add more water or wine.	اگر خیلی غلیظ است، آب یا شراب بیشتری اضافه کنید.
This's about me, not him.	این مربوط به من است، نه او.
It was my third	سومین من بود
Leaders lead from the front, not the back.	رهبران از جلو رهبری می کنند، نه از عقب.
Someone who can do it in the short term.	کسی که بتواند این کار را در کوتاه مدت انجام دهد.
A man who had a problem with the law	مردی که با قانون مشکل داشت
Right in front of him	درست در مقابل او
I was brought to surgery.	من را به جراحی آورده اند.
Were created.	ایجاد شدند.
This led to numerous injuries to humans each year.	این امر هر ساله منجر به صدمات متعددی به انسان می شد.
Those who seemed to be on the move were moving.	کسانی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده در حال حرکت بودند.
However, questions remain and will probably remain for some time.	با این حال، سؤالات باقی مانده است و احتمالاً برای مدتی باقی خواهد ماند.
Checked the bed.	تخت را بررسی کرد.
There was a lot of connection with the outside world.	ارتباط زیادی با دنیای بیرون وجود داشت.
Of course, he has clarified himself.	البته او خودش را روشن کرده است.
These are most likely objects that fall on the system.	اینها به احتمال زیاد اشیایی هستند که روی سیستم می افتند.
Just create the character you want.	فقط شخصیت مورد نظر خود را بسازید.
I only drove a truck for a year, so they look like new.	فقط یک سال سوار کامیون بودم، بنابراین مانند نو هستند.
More of this happens later in construction.	بیشتر از اینها بعداً در ساخت رخ می دهد.
From office space	از فضای اداری
Everything was completely ready	همه چیز کاملا آماده بود
But an hour is a long time to focus on breathing.	اما یک ساعت زمان زیادی برای تمرکز روی تنفس است.
But he still found time to ask about my personal life.	اما او هنوز وقت پیدا کرد تا در مورد زندگی شخصی من بپرسد.
But a conversation	اما یک گفتگو
I will not use them.	من از آنها استفاده نخواهم کرد.
But there was potential.	اما پتانسیل وجود داشت.
I'm just angry.	من فقط عصبانی هستم.
Even if seeing me is not so good.	حتی اگر دیدن من چندان خوب نباشد.
Then there is the sexual effect.	سپس اثر جنسی نیز وجود دارد.
It was never just a conversation.	هرگز فقط یک مکالمه نبود.
I have a statement	من یک بیانیه دارم
But, it is not too fast to read.	اما، برای خواندن خیلی سریع نیست.
This is what they really do.	این کاری است که آنها واقعاً انجام می دهند.
You should never launch a website and allow it to run.	هرگز نباید یک وب سایت را راه اندازی کرد و اجازه داد آن را به کار ببندد.
Just forget that you never need to do it.	فقط فراموش کنید که هرگز نیاز به انجام آن دارید.
Learn to play them without choice.	یاد بگیرید که آنها را بدون انتخاب بازی کنید.
He just could not.	او فقط نمی توانست.
I guess he saw us go.	حدس می زنم او ما را دید که رفتیم.
The opposite happens.	برعکس این اتفاق می افتد.
This will not work either.	این نیز کار نخواهد کرد.
It may be cold.	ممکن است سرد باشد.
The legs just broke from it.	پاها درست از آن شکست.
We were directly connected to your brain.	ما مستقیماً به مغز شما متصل بودیم.
He could not stay still.	او نمی توانست بی حرکت بماند.
I understand him.	من او را درک می کنم.
And the price is very sweet	و قیمت بسیار شیرین
Nothing more than throwing stones.	چیزی بیشتر از پرتاب سنگ نیست.
You will find the details in the price list.	جزئیات را در لیست قیمت خواهید یافت.
Less than the best.	کمتر از بهترین.
The reason for this behavior is as follows.	دلیل این رفتار به شرح زیر است.
The same is true today.	امروز هم صادق است.
The argument works on it and then returns a result.	روی آن آرگومان کار می کند و سپس یک نتیجه را برمی گرداند.
Click on your photo to show what you want to keep.	برای نشان دادن آنچه می خواهید نگه دارید، روی عکس خود کلیک کنید.
These can be saved to buy the next items.	اینها را می توان برای خرید اقلام بعدی ذخیره کرد.
Experimental conditions were controlled as evenly as possible.	شرایط تجربی تا حد امکان برابر کنترل شد.
But it does not stay there.	اما آنجا باقی نمی ماند.
There are two major differences.	دو تفاوت عمده وجود دارد.
Group items by where you should buy them.	اقلام را بر اساس جایی که باید برای آنها خرید کنید گروه بندی کنید.
The plate was then left to dry.	سپس بشقاب رها شد تا خشک شود.
Initially there is only one instance of each unit.	در ابتدا فقط یک نمونه از هر واحد وجود دارد.
Work on it, it has the most potential.	روی آن کار کنید، بیشترین پتانسیل را دارد.
They wanted darkness because they did bad things.	آنها تاریکی می خواستند، زیرا کارهای بد می کردند.
About to send proof to read.	در شرف ارسال برای خواندن اثبات است.
It is very difficult to move or go around	حرکت کردن یا دور زدن خیلی سخته
He was not stuck yet, but he had a few minutes.	هنوز گیر نکرده بود، اما چند دقیقه وقت داشت.
You got away from me right away	تو همون موقع از من فاصله گرفتی
It's empty	اون خالیه
Some people are in the heart of a child.	بعضی از مردم در قلب بچه هستند.
Nothing special happens apart from this.	جدا از این اتفاق خاصی نمی افتد.
His life has changed.	زندگی او تغییر کرده است.
That said, experiments remain.	با گفتن این موضوع، انجام آزمایش ها باقی مانده است.
However, students learn by example.	با این حال، دانش آموزان با مثال یاد می گیرند.
However, there are potential limitations.	با این حال، محدودیت های بالقوه وجود دارد.
I do not want to do this again.	من هم نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
It arrived on time.	به موقع رسید.
Note that there is now another book with this title.	توجه داشته باشید که اکنون کتاب دیگری با این عنوان وجود دارد.
None of this exists.	هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.
It was a very emotional and powerful performance.	این یک اجرای بسیار احساسی و قدرتمند بود.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
The full interview is available here.	مصاحبه کامل در اینجا موجود است.
Then he turned his attention to another.	سپس حواسش را به دیگری معطوف کرد.
They have no color when they enter.	وقتی وارد می شوند رنگ ندارند.
This is good enough for me.	این برای من به اندازه کافی خوب است.
It seemed negative.	منفی به نظر می رسید.
Like this product that is no longer available.	مانند این محصول که دیگر موجود نیست.
Interest rates will increase.	نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
This is necessary so that you can help them.	این برای اینکه بتوانید به آنها کمک کنید ضروری است.
This was an unusual choice.	این یک انتخاب غیرعادی بود.
So go ahead	پس برو جلو
There is a cut.	برش وجود دارد.
New life meant new things.	زندگی جدید به معنای چیزهای جدید بود.
This pair did not have children.	این جفت بچه نداشتند.
I'm not sure why some people thought it was difficult to collect.	مطمئن نیستم که چرا برخی فکر می‌کردند جمع کردن آن دشوار است.
Discuss books and authors, play and have fun.	درباره کتاب ها و نویسندگان بحث کنید، بازی کنید و لذت ببرید.
After a while, one thing led to another.	بعد از مدتی یک چیز به چیز دیگری منجر شد.
Love can be bought.	عشق خریدنی است.
Really, really bad.	واقعاً، واقعاً بد است.
Returning to the bottom left, we have a forced corner.	با بازگشت به سمت چپ پایین، یک گوشه اجباری داریم.
We started the show without a family and then we had a family.	ما این نمایش را بدون خانواده شروع کردیم و بعد خانواده داشتیم.
Now in one case they reported it.	حالا در یک مورد آن را گزارش کردند.
We never went back to the hotel.	ما هرگز به هتل برنگشتیم.
We did not have	نداشتیم
The battle between good and evil.	نبرد بین خیر و شر.
They moved very little.	آن‌ها خیلی کم حرکت کردند.
I do it for you.	من آن را برای شما.
There is no such space.	فضایی به این صورت وجود ندارد.
In the present study, therefore, we decided not to use their method.	در تحقیق حاضر، بنابراین تصمیم گرفتیم از روش آنها استفاده نکنیم.
You have to cook eggs.	شما باید تخم مرغ بپزید.
This was more of a security concern.	این بیشتر یک نگرانی امنیتی بود.
On the wall next to the door.	روی دیوار کنار در.
Of course, this research is limited in several ways.	البته این تحقیق از چند جهت محدود است.
There are only five of us	فقط ما پنج نفریم
He screamed in pain.	او فریاد درد آورد.
He did not like that dog.	او آن سگ را دوست نداشت.
A journey of getting lost, loving and finding.	سفری از گم شدن، دوست داشتن و یافتن.
"I'm sorry he tried for this show," he says.	او می گوید متاسفم که برای این نمایش تلاش کرده است.
If you have a family.	اگر خانواده دارید.
But these are dangerous men.	اما اینها مردان خطرناکی هستند.
The old is gone.	قدیم گذشت.
Some tests often give false positives.	برخی از آزمایشات اغلب مثبت کاذب می دهند.
Finally everyone left.	بالاخره همه رفتند.
Sometimes when you forget a word you have to describe something.	گاهی اوقات وقتی کلمه ای را فراموش می کنید باید چیزی را توصیف کنید.
Even walking was a challenge for me.	حتی پیاده روی هم برای من یک چالش بود.
He was on fire now.	او حالا آتش گرفته بود.
Do not skip that first second.	اون ثانیه اول رو کنار نکشید.
I will be there in fifteen minutes.	من پانزده دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
That's why insurance.	بیمه برای همین است.
But as technology advances, so does anyone.	اما همانطور که فناوری به جلو می رود، کسی در جایی با آن پیش می رود.
Do not participate in many projects.	در پروژه های زیاد شرکت نکنید.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
A wooden floor also entered this room.	کف چوبی هم وارد این اتاق شد.
Women can play as well as men.	زنان نیز می توانند به خوبی مردان بازی کنند.
Many of these continue throughout life.	بسیاری از اینها در طول زندگی ادامه می یابد.
The building appeared.	ساختمان نمایان شد.
However, this case has not been investigated.	با این حال، این مورد بررسی نشده است.
It was beautiful, but my heart was heavy	خیلی قشنگ بود ولی قلبم سنگین بود
The images show at least two independent experiments with similar results.	تصاویر حداقل دو آزمایش مستقل با نتایج مشابه را نشان می دهند.
No decrease in counting rate was observed.	کاهشی در نرخ شمارش مشاهده نشد.
An example of how this can be useful is a database system.	نمونه ای از مواردی که این امر می تواند مفید باشد یک سیستم پایگاه داده است.
I picked it up	بلندش کردم
My wife is in my life.	همسرم در زندگی من حضور دارد.
He looked young and lost.	او جوان و گمشده به نظر می رسید.
When people read these letters, they notice our organization.	وقتی مردم این نامه ها را می خوانند، متوجه سازمان ما می شوند.
Their values ​​and administrative policies hardly changed.	ارزش ها و سیاست اداری آنها به سختی تغییر می کرد.
You have to look into his eyes and smell his breath.	باید به چشمانش نگاه کنی و نفسش را بو کنی.
And he knows you can do it.	و او می داند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I could hear her voice from the small bathroom.	از حمام کوچک صدایش را می شنیدم.
Small issues can be resolved at the level of customer care officers.	مسائل کوچک را می توان در سطح افسران مراقبت از مشتری حل و فصل کرد.
In five cases, i.	در پنج مورد از موارد، i.
The bottom line is that we are happy with our purchase.	نکته پایانی این است که ما از خرید خود راضی هستیم.
He does not claim.	او مدعی نیست.
Watched on TV.	در تلویزیون تماشا کرد.
In less than a second, three people were killed.	در کمتر از یک ثانیه سه نفر از بین رفتند.
But not something that makes sense.	اما نه چیزی که منطقی باشد.
They were excluded from this analysis.	اینها از این تحلیل مستثنی شدند.
The best spot in town for a few days of life.	بهترین نقطه شهر برای زندگی چند روزه.
They could only imagine.	آنها فقط می توانستند تصور کنند.
It takes a long time	خیلی زمان میبره
One day he was fired or died.	یک روز او اخراج یا مرده می شد.
Magic is more like a game family.	جادو بیشتر شبیه یک خانواده بازی است.
He opened the door, the same black man was standing and holding a knife.	در را باز کرد، همان مرد سیاه پوست ایستاده بود و چاقویی در دست داشت.
But so are others.	اما دیگران نیز هستند.
Hold a flat base.	یک پایه پهن نگه دارید.
Then enter with your shoulders.	بعد از این با شانه های خود وارد شوید.
They were still face to face.	آنها هنوز رو در رو بودند.
His education included film and creative writing.	تحصیلات او شامل فیلم و نویسندگی خلاق بود.
Mix well and taste.	خوب مخلوط کرده و میل کنید.
They have been doing this in a certain way for a long time.	آنها مدت زیادی است که این کار را به روش خاصی انجام می دهند.
You want to treat them the way you want to be treated.	شما می خواهید با آنها همانطور رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار شود.
This question is not interesting to him	این سوال برایش جالب نیست
He laughed and he laughed with her.	او خندید و او با او.
This is a red mark.	این یک علامت قرمز است.
This can be done quickly.	این را می توان به سرعت انجام داد.
I still can not say for sure.	هنوز نمی توانم به طور قطعی بگویم.
He knew nothing of what had happened to him.	او چیزی از آنچه برای او اتفاق افتاده بود نمی دانست.
Half or more of computer science is made up of heads.	نیمی یا بیشتر از علوم کامپیوتر را سران تشکیل می دهند.
He could have killed her to finish the job.	او می توانست او را بکشد تا کار را تمام کند.
You stop trying to control people, situations, and outcomes.	تلاش برای کنترل افراد، موقعیت ها و نتایج را متوقف می کنید.
This is their right and others should respect it.	این حق آنهاست و بقیه باید به آن احترام بگذارند.
Look at the beauty of nature.	به زیبایی طبیعت نگاه کنید.
You have to keep trying to find a job.	شما باید به تلاش خود ادامه دهید تا شغلی پیدا کنید.
Well, as it turns out, they are beautiful.	خوب، همانطور که معلوم است، آنها زیبا هستند.
Allow to cool completely.	بگذارید کاملا خنک شود.
Certainly the Shah was taller than the majority of his people.	مسلماً شاه در مقایسه با اکثریت مردمش قد بلندی داشت.
And then the process starts again.	و سپس روند از نو شروع می شود.
And he was fired.	و او اخراج شد.
They say he is stuck.	می گویند گیر کرده است.
We slow down.	سرعت را کم می کنیم.
My doctor uses it several times during each office visit.	دکتر من در هر ویزیت مطب چندین بار از آن استفاده می کند.
There is nothing like them	چیزی شبیه آنها نیست
Who was responsible?	چه کسی مسئول بود.
Have a good time guys !.	اوقات خوبی داشته باشید بچه ها!.
This is a very good business and the employees are good.	این یک تجارت بسیار خوب است و کارمندان خوب هستند.
But when he was at home, he was calm.	اما وقتی در خانه بود در آرامش بود.
It worked somehow	یه جورایی کار کرد
Everyone is very happy that he lost his job.	همه از اینکه کارش را از دست داده خیلی خوشحال هستند.
Will be launched.	راه اندازی می شود.
Government of National Security	دولت امنیت ملی
When we reached the village, the storm passed.	وقتی به روستا رسیدیم طوفان گذشت.
Unfortunately, he is right	متاسفانه حق با اوست
There was another reason	دلیل دیگری هم داشت
My own political education	تحصیلات سیاسی خودم
I just want to know where he came from.	من فقط می خواهم بدانم او از کجا آمده است.
This is where we bring you into our world.	اینجاست که ما شما را به دنیای خود خواهیم آورد.
But most of the time we talk about life.	اما بیشتر اوقات در مورد زندگی صحبت می کنیم.
Someone did this to me a long time ago.	خیلی وقت پیش کسی این کار را برای من انجام داد.
So he did not come by chance, but for something special.	بنابراین او تصادفی نیامده بود، بلکه برای یک چیز خاص.
And lost two games.	و دو بازی را از دست داد.
Think about what you want.	به آنچه می خواهید فکر کنید.
My mind was so excited to rest.	ذهنم برای استراحت خیلی هیجان زده بود.
They were different.	آنها متفاوت بودند.
Anyone who tells you otherwise is lying.	هر کس غیر از این به شما بگوید دروغ می گوید.
Four of the six individual studies compared thin.	چهار مطالعه از شش مطالعه فردی که نازک را در مقابل مقایسه کردند.
Love is the beginning.	عشق آغاز است.
Letters cannot track us because we do not have a fixed address.	نامه ها نمی توانند ما را ردیابی کنند زیرا ما آدرس ثابتی نداریم.
They are difficult to maintain and require considerable space.	نگهداری آنها دشوار است و به فضای قابل توجهی نیاز دارند.
And he is doing it.	و او در حال انجام آن است.
This has already been discussed here, but there is no complete answer.	این قبلا در اینجا بحث شده بود، اما هیچ پاسخ کاملی وجود ندارد.
Hair began to grow on his neck and shoulders.	موها روی گردن و روی شانه ها شروع به بالا رفتن کردند.
The child has many desires.	کودک خواسته های زیادی دارد.
There are certain positive aspects to it.	جنبه های مثبت خاصی در مورد آن وجود دارد.
I have a very good idea	من یک ایده خیلی خوب دارم
From his room	از اتاقش
He wanted to hold her hand or touch her face.	می خواست دستش را بگیرد یا صورتش را لمس کند.
The main mechanism is very simple.	مکانیسم اصلی بسیار ساده است.
I never told you.	من هرگز به شما نگفته ام.
It has generally been upgraded to a high level.	به طور کلی به سطح بالایی ارتقا یافته است.
It's their job	کار آنهاست
You have to find a way to grow.	شما باید راهی برای رشد پیدا کنید.
However, there are several important differences.	با این حال، چندین تفاوت مهم وجود دارد.
And then he smiled.	و بعد لبخند زد.
Who can you guess with?	با چه کسی می توانید حدس بزنید.
It's right from here.	درست از اینجاست.
There is an old fear and it is very real.	ترس قدیمی وجود دارد و بسیار واقعی است.
You are the most powerful man in the world	تو قدرتمندترین مرد دنیا هستی
Or the line, anyway.	یا خط، به هر حال.
But he had not told her exactly no.	اما دقیقاً به او نه نگفته بود.
Open, dark windows, surrender to the world beyond the wall.	پنجره های باز، تاریک، تسلیم به دنیای آن سوی دیوار.
We were together for a while and we were in love.	مدتی با هم بودیم و عاشق بودیم.
I have never published.	من هرگز منتشر نکرده ام.
We do not know why and it does not matter.	ما نمی دانیم چرا و این مهم نیست.
Thanks, great	ممنون، عالی است
Oh, surely, if you give him a chance, he will kill her.	اوه، مطمئنا، اگر به او فرصت بدهید، او را خواهد کشت.
And then he took off his shirt.	و سپس پیراهنش را در آورد.
Two police officers appear quickly.	دو افسر پلیس به سرعت ظاهر می شوند.
And then you get used to your bedroom.	و سپس به اتاق خواب خود عادت می کنید.
It seemed like a good idea.	به نظر ایده خوبی بود.
You have never heard of a motorcycle factory in this situation.	هرگز در مورد کارخانه موتورسازی در این وضعیت نشنیده اید.
But to no avail	اما فایده ای نداشت
The baby was injured in the head.	نوزاد از ناحیه سر آسیب دید.
He will save us.	او ما را نجات خواهد داد.
His mother sat down and read a book.	مادرش نشست و کتاب خواند.
Do not think too hard	زیاد سخت فکر نکن
Like yes, this was supposed to happen.	مثل اینکه بله، قرار بود این اتفاق بیفتد.
Look at the community.	در جامعه نگاه کنید.
I think this is a good sign.	به نظر من این نشانه خوبی است.
This man wants something.	این مرد چیزی می خواهد.
He could watch.	او می توانست تماشا کند.
Or just random people	یا فقط افراد تصادفی
This way you move the camera once.	به این ترتیب یک بار دوربین را حرکت می دهید.
As far as you are concerned, he does not exist.	تا آنجا که به شما مربوط می شود، او وجود ندارد.
And it's not good for you to look at me like that.	و این هم خوب نیست که به من اینطور نگاه کنی.
Between them, they took over everything.	بین آنها همه چیز را در اختیار گرفتند.
I do not ask you twice	دوبار ازت نمیپرسم
He just could not pull himself together.	او فقط نمی توانست خود را کنار بکشد.
Had heard.	شنیده بود.
It was definitely a lot of fun.	مطمئنا خیلی سرگرم کننده بود.
And understanding it is very important.	و درک آن بسیار مهم است.
I stopped running.	از دویدن منصرف شدم.
He could call me anything.	او می توانست هر چیزی مرا صدا کند.
It only took six people to move and place each roll.	فقط شش نفر طول کشید تا هر رول را حرکت دادیم و قرار دادیم.
The result did not matter	نتیجه مهم نبود
Just watch them	فقط زیر نظر گرفتنشون
In addition, he made things easier.	علاوه بر این، او کار را آسان کرد.
You are over it.	تو از آن گذشته.
They can maintain it.	آنها می توانند آن را حفظ کنند.
We have not received any money from any party to write this article.	ما برای نوشتن این مقاله از طرف هیچ طرفی پول نگرفته ایم.
And this is different.	و این متفاوت است.
He would never have started a business without her.	او هرگز بدون او کاری را شروع نکرده بود.
Expect such success.	انتظار چنین موفقیتی را داشته باشید.
Yes, you read that right	بله درست می خوانید
In a statement.	در یک بیانیه.
Half your life, you do not pay attention to it	نصف عمرت، بهش توجه نمیکنی
But they do not do anything like that.	اما آنها هیچ کاری از این دست انجام نمی دهند.
I was perfect for the first time in my life.	من برای اولین بار در زندگی ام کامل بودم.
We could never meet them.	ما هرگز نتوانستیم آنها را ملاقات کنیم.
But the father never gave up.	اما پدر هرگز تسلیم نشد.
But that may be the key.	اما شاید خود این نکته کلیدی باشد.
This is an hour of my life.	این یک ساعت از زندگی من است.
He cried like his father.	او هم مثل پدرش گریه می کرد.
Because you are not	چون نیستی
If not, her men were ready.	اگر نه، مردانش آماده بودند.
Because my name is in it.	چون نام من در آن است.
Everyone had a role to play.	هرکس نقشی داشت.
Then they could write the rest of the rules, and that's it.	سپس آنها می توانستند برای بقیه قوانین بنویسند و این بود.
You have to wait for these challenges.	شما باید منتظر این چالش ها باشید.
Everyone has to pull with the same pressure.	همه باید با فشار یکسان بکشند.
You seem to have had an amazing journey.	به نظر می رسد سفر شگفت انگیزی داشته اید.
Yes, you are nervous.	بله، شما عصبی هستید.
I have seen him like many others.	من هم مثل خیلی ها او را دیده ام.
Then the difficulty went up.	بعد سختی بالا رفت.
I was talking to him tonight	امشب داشتم باهاش ​​حرف میزدم
Tips on superficial thinking.	نکاتی در مورد تفکر ظاهری.
A terrible thing was happening.	اتفاق وحشتناکی در حال وقوع بود.
Well, so be it.	خوب، همینطور باشد.
But with this particular man or that particular woman.	بلکه با این مرد خاص یا آن زن خاص.
They followed us.	آنها به دنبال ما آمدند.
Very unusual	خیلی غیرعادی
Take as many as they have in stock.	هر تعداد که در انبار دارند بردارید.
That date was important to me.	آن تاریخ برای من مهم بود.
I'm not really interested.	من واقعا علاقه ای ندارم.
No one could explain it.	هیچ کس نتوانست آن را توضیح دهد.
I want to turn it on.	من می خواهم آن را روشن کنم.
He can still see the taste on my lips.	هنوز روی لبم مزه اش را می چشم.
We simply see the danger and want to save you from it.	ما به سادگی خطر را می بینیم و می خواهیم شما را از آن نجات دهیم.
It was as if my body knew what it needed.	انگار بدنم می دانست که به چه چیزی نیاز دارد.
Two games	دوتا بازیه
Sleep was a shared experience.	خواب یک تجربه مشترک بود.
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکرده ام
I believe in hope.	من به امید ایمان دارم.
It was an accident that the circle did not close completely the last time.	این یک تصادف بود که دایره دفعه قبل به طور کامل بسته نشد.
I could feel them like a weight on my chest.	می توانستم آنها را مانند وزنه ای روی سینه ام حس کنم.
He was very stubborn, but he had a big heart.	او فردی بسیار سرسخت بود، اما قلب بزرگی داشت.
I have followed the recommendations of this answer.	من توصیه های این پاسخ را دنبال کرده ام.
This is true and it is important to remember.	این درست است و یادآوری آن مهم است.
We have great players, every game will be different.	ما بازیکنان بزرگی داریم، هر بازی متفاوت خواهد بود.
Send it out	بفرست بیرون
I have been dreaming for a long time.	من برای مدت طولانی در رویا بودم.
After all, there is not much to say about it.	گذشته از این، چیز زیادی برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
We work for you.	ما برای شما کار می کنیم.
Stir once an hour.	بعد از یک ساعت یکبار هم بزنید.
I used it every two years without any problems.	من از هر دو سال بدون مشکل استفاده کردم.
He tried to turn her towards him.	سعی کرد او را به سمت خود برگرداند.
But come down and get dressed.	اما بیا پایین و بپوش.
Some time ago I wrote a post about this here.	چند وقت پیش یه پست در این مورد اینجا نوشتم.
You probably are not going to find a new brother or sister.	احتمالاً قرار نیست برادر یا خواهر جدیدی پیدا کنید.
There is no specific time limit for physiotherapy.	هیچ محدودیت زمانی خاصی برای فیزیوتراپی وجود ندارد.
And that gives them incredible medical potential.	و این به آنها پتانسیل پزشکی باورنکردنی می دهد.
This is what is found in any waste.	این همان چیزی است که در هر زباله ای یافت می شود.
But his eyes were wonderful after he got up.	اما چشمان او که پس از بلند شدن، فوق العاده بودند.
He did not understand war.	او جنگ را درک نمی کرد.
Third.	سومین.
But they do.	اما آنها انجام می دهند.
For an image obtained, only image processing is performed.	برای یک تصویر به دست آمده، فقط پردازش تصویر انجام می شود.
He was finished.	او تمام شده بود.
Be careful.	مراقب آن باشید.
I think he has a job to go through.	فکر می‌کنم او شغلی دارد که باید از آن راه عبور کند.
You can go on and on.	می توان ادامه داد و ادامه داد.
You need to contact the company that wants to serve you.	شما باید با شرکتی که می خواهید به شما خدمات ارائه دهد تماس بگیرید.
Yes, you are one.	بله، شما یکی هستید.
Maybe my story will help others succeed better.	شاید داستان من به دیگران کمک کند تا موفقیت بهتری داشته باشند.
Night Driver	راننده شب
But we do everything we can to stop it.	اما ما هر کاری از دستمان بر می‌آید انجام می‌دهیم تا آن را متوقف کنیم.
The card will be sent.	کارت ارسال خواهد شد.
Rather, you try to move the work forward.	بلکه سعی می کنید کار را جلو ببرید.
Everyone knows you are here and they know the real story.	همه می دانند که شما اینجا هستید و داستان واقعی را می دانند.
He could have guessed that he wanted to see her.	او می توانست حدس بزند که او می خواهد او را ببیند.
We have to get to it.	ما باید به آن بیاییم.
He was standing in front with a smile on his face.	او در جلو ایستاده بود و لبخند بر لب داشت.
This is what whites did.	این کاری بود که سفیدپوستان انجام دادند.
But he continued.	اما او ادامه داد.
If only something.	اگر فقط چیزی.
It was a new day and the rain finally stopped.	روز جدیدی بود و باران بالاخره قطع شد.
It's just a different set of rules, and a different audience.	این فقط مجموعه ای متفاوت از قوانین، و یک مخاطب متفاوت است.
The explanation came after this fact.	توضیح بعد از این واقعیت آمد.
But these are small issues with a strong piece in general.	اما اینها مسائل کوچک با یک قطعه قوی به طور کلی است.
It must be moral.	باید اخلاقی باشد.
I hardly knew you	من به سختی شما را می شناختم
And our challenge	و چالش ما
It is better not to think about it too much.	بهتر است زیاد به آن فکر نکنید.
They have been saying this for months.	ماه هاست که این حرف ها را می زنند.
I was drinking my wine.	شرابم را می خوردم.
It was some time ago.	چند وقت پیش بود.
And there was a wedding that afternoon.	و آن روز بعد از ظهر در آن مکان، عروسی برگزار می شد.
When attacking, never proceed with a single technique.	وقتی حمله می کنید، هرگز با یک تکنیک پیش نروید.
In the press a.	در مطبوعات a.
It never was.	هرگز نبوده.
This goes on forever.	این برای همیشه ادامه دارد.
There was nothing more to do.	دیگر کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
Moral battle is the opposite	نبرد اخلاقی است در مقابل
They are not for church education.	آنها برای آموزش در کلیسا نیستند.
I'm the one who has to go	من کسی هستم که باید برود
My review for it should be published this week.	بررسی من برای آن باید این هفته منتشر شود.
They are part of their identity.	آنها بخشی از هویت آنها هستند.
Try it and see what happens.	آن را امتحان کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
That keeps it fresh.	که آن را تازه نگه می دارد.
He has incredible quality about her.	او کیفیت باورنکردنی در مورد او دارد.
There was no more news about it.	دیگر از آن خبری نشد.
People to share food and fire.	مردم برای تقسیم غذا و آتش.
I had one.	من یکی داشتم.
Maybe he did.	شاید او انجام داد.
Everyone uses it.	همه از آن استفاده می کنند.
Please see the image below.	لطفا به تصویر زیر نگاه کنید.
His wife was mentioned in the pages of the local community.	از همسرش در صفحات جامعه محلی نام برده شد.
Your whole body benefits from eating better.	کل بدن شما از خوردن بهتر سود می برد.
It started normal enough.	به اندازه کافی عادی شروع شد.
We do a lot of backgrounds on people.	ما پیش زمینه های زیادی روی مردم انجام می دهیم.
We did not say much.	ما هم چیز زیادی نگفتیم.
He told her.	به او می گفت.
False vision	دید کاذب
I can not be so late anymore.	دیگر نمی توانم آنقدر دیر بمانم.
At the end of the reaction, the yellow reaction was clear.	در پایان واکنش، واکنش زرد روشن بود.
And we had everything, you know.	و ما همه چیز داشتیم، می دانید.
All of these factors must be considered.	همه این عوامل باید در نظر گرفته شود.
The case, as discussed above.	مورد، همانطور که در بالا بررسی شد.
Apparently they saw something that seemed worth the effort.	ظاهراً آنها چیزی را دیدند که به نظر ارزش تلاش را داشت.
I would really like to see a new person.	من واقعاً دوست دارم شخص جدیدی را ببینم.
Get ready to learn.	برای یادگیری آماده شوید.
It didn't matter now	حالا مهم نبود
We should not move forward until we plan for the future.	تا زمانی که برای آینده برنامه ریزی نکنیم نباید جلو برویم.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
He will know.	او خواهد دانست.
Instead he went to them.	در عوض به سراغ آنها رفت.
This is a very important task.	این یک کار بسیار مهم است.
You will learn how to get started when you need it.	شما یاد خواهید گرفت که چگونه زمانی که به آن مدرک نیاز دارید شروع به دریافت آن کنید.
He could not have.	او نمی توانست داشته باشد.
Take a deep breath to count to four.	برای شمارش چهار نفس عمیق بکشید.
My friend himself started testing them.	دوستم خودش شروع به آزمایش آنها کرد.
It fits perfectly in place.	کاملا در محل قرار می گیرد.
You are in trouble.	شما در مشکل هستید.
It was pretty cool	خیلی باحال بود
And we need it, for the big case.	و ما به آن نیاز داریم، برای پرونده بزرگ است.
It was painful to know that his wife hated him.	این دردناک بود که می دانست همسرش از او متنفر است.
The girl has a point.	دختر یک نکته دارد.
Many people get sick these days.	این روزها افراد زیادی مریض می شوند.
Cancer is not so bad.	ابتلا به سرطان چندان هم بد نیست.
I do not tell them anything they do not know.	من چیزی به آنها نمی گویم که نمی دانند.
I still have to read about it.	من هنوز باید در مورد آن بخوانم.
This was happening.	این اتفاق می افتاد.
I'm a little in trouble	کمی به دردسر افتاده ام
The good news is that your search returned results.	خبر خوب این است که جستجوی شما نتیجه داد.
He had another.	یکی دیگر داشت.
Hours passed behind the desk.	ساعت ها پشت میز می گذشت.
Without us there would be little variety to choose from.	بدون ما تنوع کمی برای انتخاب وجود خواهد داشت.
Let us examine this question in more detail.	اجازه دهید این سوال را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
A magic item that is probably very common.	یک آیتم جادویی که احتمالاً بسیار رایج است.
And then mine became silent, because they left me.	و سپس مال من نیز ساکت شد، زیرا آنها مرا ترک کردند.
The evidence here is somewhat mixed.	شواهد در اینجا تا حدودی مختلط است.
The clothes do not fit.	لباس در نمی آید.
Really difficult choices have to be made.	انتخاب های واقعا سختی باید انجام شود.
They exist according to the law.	آنها بر اساس قانون وجود دارند.
I had never seen this particular combination of results.	من هرگز این ترکیب خاص از نتایج را ندیده بودم.
Everything moved better than me.	همه چیز حرکت بهتری از من داشت.
The time difference threw me off.	اختلاف ساعت مرا پرت کرد.
Everyone sleeps in the same room.	همه در یک اتاق می خوابند.
From now on, I will pay better attention.	از این به بعد بهتر توجه خواهم کرد.
Weight is selected to apply to the user.	وزن برای اعمال به کاربر انتخاب شده است.
But keep your corner to yourself.	اما گوشه خود را برای خود نگه دارید.
They needed rest and good food.	آنها به استراحت و غذای خوب نیاز داشتند.
Most of my kind	بیشتر نوع من
He thought the song was about him.	فکر کرد این آهنگ درباره او بود.
That day was the best day of my life.	آن روز بهترین روز زندگی من بود.
There is an option to read the entire file.	گزینه ای برای خواندن کل فایل وجود دارد.
It is forever.	برای همیشه است.
I was at his house.	من در خانه او بودم.
And maybe, yes, just a little battle for yourself.	و شاید، بله، فقط کمی برای خود نبرد.
Some subjects are marked with only one color.	برخی از موضوعات تنها با یک رنگ مشخص می شوند.
They left because of them.	به خاطر آنها رفتند.
A great show, a lot of fun.	یک نمایش عالی، بسیار سرگرم کننده است.
We only put four shows in the top 30.	ما فقط چهار نمایش را در بین سی نمایش برتر قرار دادیم.
Life here is very fast	زندگی اینجا خیلی سریع پیش میره
Everything else will come from it.	همه چیز دیگر از آن سرچشمه خواهد گرفت.
He wants to win immediately.	او می خواهد فوراً برنده شود.
That means two things	این یعنی دو چیز
But there was no time	اما وقت نبود
I did not go down that far	من تا این حد پایین نیومدم
Where he was born and raised, who saw him?	جایی که او به دنیا آمد و بزرگ شد، چه کسی او را دید.
But he wanted to know.	اما او می خواست بداند.
But it was his nature to serve others before himself.	اما طبیعت او این بود که قبل از خودش به دیگران خدمت کند.
You are going to be wonderful	قراره فوق العاده بشی
But he is not.	اما او هم این نیست.
They gave me extra food.	آنها به من غذای اضافی می دادند.
I heard him.	من او را شنیدم.
No one came to look at them.	کسی نیامد که به آنها نگاه کند.
They are not the team they were last season.	آنها تیمی نیستند که فصل گذشته بودند.
People will be there.	مردم آنجا خواهند بود.
Check yourself.	بررسی خود.
And then it goes.	و سپس می رود.
He looked at the sea and then at her.	نگاهی به دریا انداخت و سپس به او نگاه کرد.
See the image below from this site.	تصویر زیر را از این سایت ببینید.
This is useful if the device is very confused.	این در صورتی مفید است که دستگاهی به شدت گیج شده باشد.
Or if they can track you.	یا اگر بتوانند شما را ردیابی کنند.
Do the required research.	تحقیقات مورد نیاز را انجام دهید.
You can buy or make them.	می توانید آنها را بخرید یا درست کنید.
Do something later	بعد یه کاری بکن
I had helped a friend from my village, no more.	من به دوستی از روستای خود کمک کرده بودم، نه بیشتر.
I decided not to go with the lights.	تصمیم گرفتم با چراغ نروم.
There are also girls, and love.	همچنین دختران، و عشق وجود دارد.
They were busy.	آنها خودشان را مشغول کرده بودند.
Participation in this event is free and there is no need for paperwork.	شرکت در این رویداد رایگان است و نیازی به کار کاغذی نیست.
There is a code	یک کد وجود دارد
Apparently not.	ظاهرا اینطور نبود.
If there is no fire, then you have it.	اگر آتشی وجود ندارد، پس آن را دارید.
But this would be completely wrong.	اما این کاملا اشتباه خواهد بود.
I was only a few steps away.	من فقط چند قدم دورتر بودم.
People even spend years of their lives waiting for this process.	مردم حتی سال ها از عمر خود را در انتظار این روند می گذرانند.
The mechanism of this increase was studied.	مکانیسم این افزایش مورد مطالعه قرار گرفت.
They talked to anyone who was interested.	آنها با هر کسی که علاقه مند بود صحبت کردند.
However, by clicking the button, an interesting event occurs.	با این حال، با کلیک بر روی دکمه، یک اتفاق جالب رخ می دهد.
Maybe not the front.	شاید جبهه نباشد.
It was easily my favorite place in the summer.	به راحتی قسمت مورد علاقه من در تابستان بود.
This can be good.	این میتواند خوب باشد.
I'm single now.	من در حال حاضر مجرد هستم.
In weight, or in size.	در وزن، یا در اندازه.
The final result is as follows.	نتیجه نهایی به شرح زیر است.
I think you did a great job this year.	به نظر من امسال کار بزرگی کردی.
Many people spend their whole lives without feeling good about themselves.	بسیاری از مردم تمام زندگی خود را بدون احساس خوبی در مورد خود می گذرانند.
Now the question is whether he can hold her or not.	حال سوال این است که آیا می تواند او را نگه دارد یا خیر.
We do not even know if the power goes out.	اگر برق قطع شود ما حتی آن را نمی دانیم.
I do not behave like this under any circumstances.	تحت هیچ شرایطی اینطور رفتار نمی کنم.
Three times as many people think they are in poor health.	سه برابر تعداد افرادی که فکر می کنند سلامتی شان بد است.
There is no sign of trouble	هیچ نشانی از دردسر نیست
They called from a couple on the next floor.	آنها از یک زوج در طبقه بعدی تماس گرفته اند.
One man was injured	یک مرد زخمی شد
But then the next day you come back as a way down.	اما پس از آن روز بعد شما به عنوان یک راه پایین برگشته است.
The president is not sure exactly when they ended.	رئیس جمهور دقیقاً مطمئن نیست که آنها چه زمانی به پایان رسیدند.
The trial court refused.	دادگاه بدوی امتناع کرد.
We have what we do on the home front.	ما کاری را داریم که در جبهه داخلی انجام می دهیم.
He has thought about this more carefully.	او در این مورد با دقت بیشتری فکر کرده است.
He examined his injuries.	جراحاتش را بررسی کرد.
But agreeing with it will not be easy.	اما توافق با آن آسان نخواهد بود.
Photo of all.	عکس همه.
But hell, they really did not know what killed him.	اما جهنم، آنها واقعاً نمی دانستند چه چیزی او را کشته است.
I can not sleep another night	یه شب دیگه نمیتونم بخوابم
I saw what you did	کارهایی که کردی را دیدم
Use the emotions you feel to create.	از احساساتی که احساس می کنید برای ایجاد استفاده کنید.
Grasp your arms and push into a chair for 30 seconds.	بازوها را بگیرید و به صندلی فشار دهید و سی ثانیه نگه دارید.
I took the money and ran away.	پول را برداشتم و فرار کردم.
Do not lag behind	نه عقب ماندن
It was a shock.	این یک شوک بود.
They have less hair on the face and body.	موهای کمتری روی صورت و بدن دارند.
We have two children so far.	تا الان دو تا بچه داریم.
In fact, they are larger than your entire plate.	در واقع، آنها از کل بشقاب شما بزرگتر هستند.
And that hurts both of them.	و این به هر دوی آنها آسیب می رساند.
President, let me explain something to you.	رئیس جمهور، اجازه دهید من چیزی را برای شما توضیح دهم.
I break to the right	به سمت راست میشکنم
The results indicate three or more independent experiments.	نتایج نشان دهنده سه یا چند آزمایش مستقل است.
They could not either.	آنها هم نتوانستند.
It is interesting to watch them do this.	تماشای این کار آنها جالب است.
I have seen what happens.	من دیده ام که چه اتفاقی می افتد.
These cases pass the test sample but do not solve the problem.	این موارد نمونه آزمایشی را پشت سر می گذارد اما مشکل را حل نمی کند.
For me, everything only improves if the students' skills improve.	برای من، همه چیز فقط در صورتی بهبود می یابد که مهارت های دانش آموزان بهبود یابد.
How can I test for results that have not returned a record?	چگونه می توانم برای نتایجی که هیچ رکوردی برگردانده است آزمایش کنم؟
He no longer wants to risk his life.	او دیگر نمی خواهد جان خود را به خطر بیندازد.
Everyone ran to the windows and watched the fire and smoke.	همه به سمت پنجره ها دویدند و آتش و دود را تماشا کردند.
Will probably need surgery	احتمالا نیاز به جراحی خواهد داشت
I do not see any problem with it.	من هیچ مشکلی با آن نمی بینم.
I felt sorry for that boy	من برای اون پسر متاسف شدم
Then he started releasing her.	سپس شروع به رها کردن او کرد.
He decided to break their bodies.	او تصمیم گرفت که بدن آنها را بشکند.
He laughed and shook his head.	خندید و سرش را تکان داد.
The car is working well now	الان ماشین خوب کار میکنه
He was dead.	او مرده ای بود.
Many people serve in the army.	افراد زیادی در ارتش خدمت می کنند.
We need to talk about the technical aspect.	باید در مورد جنبه فنی صحبت کنیم.
But he basically had to discover everything on his own.	اما او اساساً باید همه چیز را به تنهایی کشف می کرد.
The control group had normal treatment.	گروه کنترل درمان معمولی داشتند.
Take it if you see it.	اگر دیدید آن را بردارید.
The general law of life in the big city.	قانون کلی زندگی در شهر بزرگ.
She was a beautiful woman.	او زن زیبایی بود.
The boy is making a scene	پسره داره صحنه میسازه
I did too.	من هم انجام دادم.
Send her a signed photo or something.	یک عکس امضا شده یا چیزی برایش بفرستید.
I think we have a problem here	فکر کنم اینجا مشکل داریم
Another survived.	یک نفر دیگر جان سالم به در برد.
I expect more	من انتظار بیشتری دارم
When the doors opened, they were inside.	درها که باز شد داخل بودند.
Or at least where his body was burned.	یا حداقل جایی که بدنش سوخته بود.
And what was wrong may not necessarily be wrong anymore.	و آنچه نادرست بود ممکن است دیگر لزوماً نادرست نباشد.
This helps to keep your feet soft and supple.	این به نرمی و لطافت پاهای شما کمک می کند.
Pushed him.	او را هل داد.
But in general we know only standard examples.	اما به طور کلی ما فقط نمونه های استاندارد را می شناسیم.
He showed that this can be done in a few weeks.	او نشان داد که در عرض چند هفته می توان این کار را انجام داد.
Because you are so great	چون تو اینجوری عالی هستی
Creating a relationship was hard enough.	ایجاد یک رابطه به اندازه کافی سخت بود.
The injury was reported again a few weeks later.	چند هفته بعد دوباره به مصدومیت اشاره شد.
I had to deal with it.	من با آن کنار آمده بودم.
It will not get anywhere.	به جایی نخواهد رسید.
You found another one	یکی دیگه رو پیدا کردی
We are human too.	ما هم انسان هستیم.
The president was very similar to them.	رئیس جمهور بسیار شبیه آنها بود.
I came back this year to win a title.	من امسال برگشتم تا یک عنوان کسب کنم.
Prices usually include breakfast.	قیمت ها معمولا شامل صبحانه می شود.
If only it works.	اگر فقط کار کند.
In fact, it is very difficult to fit the screen.	در واقع تناسب آن با صفحه نمایش بسیار سخت است.
However, he never asked for help.	با این حال، او هرگز درخواست کمک نکرد.
Let's call these effects.	بگذارید این موارد را اثرات آن بنامیم.
We were not there	ما اونجا نبودیم
Music is changing.	موسیقی در حال تغییر است.
This is an opportunity.	این یک فرصت است.
He can come with me.	او می تواند با من بیاید.
And that's when he hit me.	و آن موقع بود که به من برخورد کرد.
He was just moving with the flow.	او فقط با جریان حرکت می کرد.
But after about a week it got a little easier.	اما بعد از حدود یک هفته کمی راحت تر شد.
I do not even know what it means.	من حتی نمی دانم معنی آن چیست.
Click to exit this website.	برای خروج ازاین وب سایت کلیک کنید.
Will you do the same with other characters?	آیا شما شخصیت های دیگر را نیز اینگونه انجام خواهید داد؟
You can use money to get someone to write.	می توانید از پول استفاده کنید تا کسی را وادار به نوشتن کنید.
This can happen within a few hours of birth.	این می تواند ظرف چند ساعت پس از تولد اتفاق بیفتد.
In your home.	در خانه شما.
All patients were diagnosed with cancer.	همه بیماران تشخیص سرطان داشتند.
I want to give a house as a gift to my family.	من می خواهم یک خانه برای خانواده ام هدیه بدهم.
And we really don't know much about that yet.	و ما واقعاً هنوز چیز زیادی در مورد آن نمی دانیم.
But maybe you do not take it very literally?	اما شاید آن را خیلی تحت اللفظی نگیرید؟
He is too young for me.	برای من خیلی جوان است.
It's like new	مثل نو است
It seems to be a weak case.	به نظر می رسد یک مورد ضعیف است.
And no one tells him anything else.	و هیچ کس چیز دیگری به او نمی گوید.
He will be back.	او بر خواهد گشت.
It is still called.	هنوز نامیده می شود.
Okay, this is great, no games.	بسیار خوب، این عالی است، بدون بازی.
Know that they need to grow.	به طوری که بدانید آنها نیاز به رشد دارند.
He stretches out his hand.	با دستش دراز می کند.
Words can be fun.	کلمات می توانند سرگرم کننده باشند.
It had not moved so fast for five hundred years.	پانصد سال بود که به این سرعت حرکت نکرده بود.
The girls have a strong connection that is constant throughout the book.	دختران یک ارتباط قوی دارند که در سراسر کتاب ثابت است.
In a national community, it moves across the country.	در یک جامعه ملی، در سراسر کشور حرکت می کند.
Or at least, a copy of it does.	یا حداقل، یک نسخه از آن انجام می دهد.
But when you have several eggs, sometimes several children are born.	اما زمانی که چندین تخمک دارید، گاهی اوقات چندین فرزند نیز به وجود می آید.
Things to help you win games.	چیزهایی که به شما کمک می کند در بازی ها برنده شوید.
They are different.	آنها متفاوتند.
They could not believe their eyes.	چشمانشان را باور نمی کردند.
It grows very fast	خیلی سریع رشد میکنه
Naturally, they wanted the best cancer doctor in the world.	طبیعتاً آنها بهترین دکتر سرطان جهان را می خواستند.
You did a great service for a real needy person.	شما خدمات بسیار خوبی را برای یک فرد نیازمند واقعی انجام دادید.
thanks a lot!.	خیلی ممنونم!.
We have a lot of money.	ما پول زیادی داریم.
You may be on the right track.	ممکن است در مسیر درستی باشید.
He died five months later.	او پنج ماه بعد درگذشت.
It seemed really complicated.	واقعا پیچیده به نظر می رسید.
This is a good description.	این توصیف خوبی است.
It lasted about half an hour.	حدود نیم ساعت ماند.
Make mistakes quickly and often.	خطاها را زود و اغلب انجام دهید.
How am I there?	چطور من آنجا هستم.
"We will be here next year." 	ما سال بعد اینجا خواهیم بود.»
He said.	او گفت.
I could not do it without you	نمیتونستم بدون تو انجامش بدم
He needed his personal contact.	به تماس شخصی او نیاز داشت.
I turned off the engine	موتور رو خاموش کردم
He started calling his father for advice.	او شروع کرد به تماس با پدرش برای مشاوره.
More patients were brought out behind him.	بیماران بیشتری پشت سر او بیرون آورده می شدند.
They play for the big end of the city.	آنها برای انتهای بزرگ شهر بازی می کنند.
Thinking that it might contain food, he tried to open it, but he could not.	با فکر اینکه ممکن است حاوی غذا باشد، سعی کرد آن را باز کند، اما نتوانست.
Losing him means losing them.	از دست دادن او به معنای از دست دادن آنهاست.
Two main factors may help explain such differences in studies.	دو عامل اصلی ممکن است به توضیح چنین تفاوت هایی در مطالعات کمک کند.
When he looked down, his back was to him.	وقتی به زیر نگاه کرد، پشتش به او بود.
This is certainly not the first time someone has used it.	مطمئناً اولین بار نیست که کسی از آن استفاده می کند.
What a collection	چه مجموعه ای
The ice was deep and strong.	یخ عمیق و قوی بود.
This way you only have to type them once.	به این ترتیب فقط یک بار باید آنها را تایپ کنید.
There was no evidence.	هیچ مدرکی وجود نداشت.
When we do not use the devices, we turn it off.	وقتی از وسایل استفاده نمی کنیم آن را خاموش می کنیم.
He is upset and really wants to leave work sooner.	او ناراحت است و واقعاً می خواهد کار را زودتر ترک کند.
Thought neither silences nor creates it.	فکر نه باعث سکوت می شود و نه آن را می سازد.
If we showed fear, we would be in trouble.	اگر ترسی از خود نشان می دادیم دچار مشکل می شدیم.
This is not a tax issue.	این موضوع مالیات نیست.
And then play by the rules.	و سپس طبق قوانین بازی کنید.
That was his thing.	این چیز او بود.
A little more detail if needed.	در صورت نیاز، کمی جزئیات بیشتر.
You are responsible for our presence	شما مسئول حضور ما هستید
You can find the story here.	داستان را می توانید از اینجا پیدا کنید.
I let him give me the money.	اجازه دادم پول را به من بدهد.
Bad and good.	بد و خوب.
His friend looked big	دوستش شبیه گنده بود
However, this was his only chance.	با این حال، این تنها شانس او ​​بود.
Check out this article.	این مقاله را بررسی کنید.
I'm trying to see if the input fields contain a specific word.	من سعی می کنم ببینم آیا فیلدهای ورودی حاوی کلمه خاصی هستند یا خیر.
The mind returns, but returns with real thinking.	ذهن برمی گردد، اما با تفکر واقعی باز می گردد.
Others may draw the line differently.	دیگران ممکن است خط را متفاوت ترسیم کنند.
Things that open its eyes	چیزهای باز کننده چشم آن
He can not meet their needs.	او نمی تواند نیازهای آنها را برآورده کند.
These are the basic rules.	اینها قوانین پایه هستند.
He will have another hearing there.	او در آنجا استماع دیگری خواهد داشت.
Beautiful it does not win	زیبا آن را برنده نمی شود
I have to get the following	من باید زیر را دریافت کنم
All relevant data are included in the article.	تمام داده های مربوطه در مقاله گنجانده شده است.
By saying "Stay awake, stay awake, stay awake".	با گفتن "بیدار بمان، بیدار بمان، بیدار بمان".
He could not be more than 9 years old.	او نمی توانست بیش از 9 سال داشته باشد.
Body language says many things.	زبان بدن چیزهای زیادی می گوید.
Another design can be mentioned.	می توان به یک طرح دیگر اشاره کرد.
I found myself in the body.	خودم را در بدن یافتم.
This second attempt failed.	این تلاش دوم شکست خورد.
He recognized the plan.	او طرح را تشخیص داد.
I can wait.	می توانم منتظر بمانم.
He had watched this scene before.	او قبلا این صحنه را تماشا کرده بود.
This is very important to me, please believe me.	این برای من خیلی مهم است، لطفا باور کنید.
Look at your book	به کتابت نگاه کن
He wanted people to hope again.	او می خواست مردم دوباره امید داشته باشند.
The best player is supposed to get the job.	بهترین بازیکن قرار است کار را به دست بیاورد.
He returned with power.	با قدرت برگشت.
There was nothing to indicate when or how he rotated.	هیچ چیزی برای نشان دادن زمان و نحوه چرخش او وجود نداشت.
The couple eventually had four children.	این زوج در نهایت صاحب چهار فرزند شدند.
Or ordinary, but not mediocre.	یا معمولی، اما نه متوسط.
We forget how small we are.	فراموش می کنیم که چقدر کوچک هستیم.
It happens, but not on my blog.	این اتفاق می افتد، اما نه در وبلاگ من.
We need it as individuals.	ما به عنوان فردی به آن نیاز داریم.
You have to do better than ever.	شما باید بهتر از همیشه انجام دهید.
These are our orders	این دستورات ماست
This is not a new problem.	این یک مشکل جدید نیست.
No lights are on in any of the windows.	هیچ چراغی در هیچ یک از پنجره ها سوخته نیست.
I will test it a little more	یه مقدار دیگه تستش میکنم
I will remember it forever.	من آن را برای همیشه به یاد خواهم داشت.
But the situation is not out of our control.	اما اوضاع از دست ما خارج نیست.
It's very good for you.	برای شما بسیار خوب است.
It turned out that this is from hell.	معلوم شد این کار از جهنم است.
Held in dry weather conditions.	در شرایط آب و هوایی خشک برگزار شد.
The next day was a repetition of the previous day.	روز بعد تکرار روز قبل بود.
Like me, today	مثل من، امروز
In fact, this is exactly the case.	در واقع این دقیقاً همینطور است.
If you want, do not be afraid to touch him.	اگر می خواهید از لمس او نترسید.
It was felt very quickly	خیلی زود احساس شد
They were people.	مردم بودند.
There are such boys.	چنین پسرهایی وجود دارند.
I could feel the world breathing.	می توانستم نفس کشیدن دنیا را حس کنم.
Something was going to go wrong, he just knew it.	چیزی قرار بود اشتباه پیش برود، او فقط آن را می دانست.
It was great that they came to visit.	خیلی خوب بود که آنها برای بازدید آمدند.
He was crying, he realized in time to hide it.	او گریه می کرد، به موقع متوجه شد که آن را پنهان کند.
He is like you and me	او هم مثل من و توست
That was all he expected.	این تنها چیزی بود که او انتظار داشت.
I do not want to hear about it.	من نمی خواهم در مورد آن بشنوم.
The initial shock of the cold takes your breath away.	شوک اولیه سرما نفس شما را می بندد.
but do not worry.	اما نگران نباشید.
I should have known more.	باید بیشتر می دانستم.
We talked a lot and became very friendly.	خیلی صحبت کردیم و خیلی صمیمی شدیم.
He just liked to sit down and write songs.	او فقط دوست داشت بنشیند و آهنگ بنویسد.
You ask us	شما از ما بپرسید
It should be your decision.	این باید تصمیم شما باشد.
To be able to force himself.	تا بتواند خودش را مجبور کند.
I feel free here	اینجا احساس آزادی میکنم
I wish you happiness and success.	برای شما آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم.
In this, he even surprised himself.	در این، او حتی خودش را شگفت زده کرد.
Never forget this	هیچوقت اینو فراموش نکن
He was experienced.	او با تجربه بود.
Credit to him.	اعتبار به او.
Not tomorrow or in a few months.	نه فردا یا چند ماه دیگر.
The weather is very calm.	هوا خیلی آرام است.
Like soldiers in war.	مانند سربازان در جنگ.
He returned to the living room.	به اتاق نشیمن برگشت.
Nothing like what you guys get.	هیچ چیز شبیه آنچه شما بچه ها دریافت می کنید.
He should be.	او باید باشد.
As of today, we have literally sold everything we have.	از امروز، ما به معنای واقعی کلمه هر چیزی را که داریم فروخته ایم.
I see two problems	من دو تا مشکل میبینم
It was a good move.	حرکت خوبی بود.
You are on my side	تو طرف منی
If you have a suggestion to share, please do so and thanks a lot !.	اگر توصیه ای برای به اشتراک گذاشتن دارید، لطفا انجام دهید و با تشکر فراوان!.
It's as hard as ever.	مثل همیشه سخت است.
There is no price on my head	قیمتی روی سرم نیست
Gives a lot of free power.	قدرت رایگان زیادی می دهد.
He had a responsibility to ask himself these questions beforehand.	او مسئولیت داشت که قبلاً این سؤالات را از خود بپرسد.
You can do this out loud or with your head.	می توانید این کار را با صدای بلند یا با سر انجام دهید.
This is far worse.	این به مراتب بدتر است.
You were a good woman for me and for me.	تو برای من و برای من زن خوبی بودی.
For a while.	برای یک مدتی.
Take a look at the past	نگاهی به گذشته
I was normal	من عادی بودم
Make sure you have lasting memories.	مطمئن شوید که خاطراتی دارید که همیشه ماندگار هستند.
It was almost not enough.	تقریبا به اندازه کافی نبوده است.
One should not bring him.	یکی نباید او را می آورد.
I had to be with someone	مجبور شدم با کسی باشم
Help is about needs, whatever it is.	کمک مربوط به نیازهاست، هر چه که باشد.
I did not shoot him.	من به او شلیک نکردم.
In this article, we improve these results.	در این مقاله ما این نتایج را بهبود می بخشیم.
We are waiting for the next one	منتظر بعدی هستیم
Everything works great.	همه چیز عالی کار می کند.
More news after the weekend !.	اخبار بیشتر بعد از آخر هفته!.
It was a pleasure to look at him.	نگاه کردن به او بسیار لذت بخش بود.
Only a few were made.	فقط تعداد کمی ساخته شد.
Keep your cool.	خونسردی خود را حفظ کن.
You may have experienced it before.	شاید تا به حال آن را تجربه کرده باشید.
You can not see or meet what comes to you.	شما نمی توانید آنچه را که به شما می آید ببینید یا ملاقات کنید.
After a while he stopped to listen.	بعد از مدتی ایستاد تا گوش کند.
Please come back to me	لطفا برای من برگرد
The accused was not there.	متهم آنجا نبود.
You say you can't find it.	شما می گویید که نمی توانید آن را پیدا کنید.
My man will take you out in ten minutes.	مرد من ده دقیقه دیگر شما را از بیرون خواهد برد.
I did not do well with him.	من کار خوبی با او نکردم.
He could not think.	او نمی توانست فکر کند.
Shows you what it has for you.	به شما نشان می دهد که چه چیزی برای شما دارد.
You do not even know yourself.	شما حتی شما را نمی شناسید.
The frame is placed on paper and cut into pieces.	قاب روی کاغذ گذاشته می شود و تکه تکه می شود.
It's hard to hear, but it's important to hear.	شنیدن آن دشوار است، اما شنیدن آن مهم است.
No one doubts this.	در این هیچ کس شک ندارد.
No no my friend	نه نه دوست من
for money	برای پول
Is part of the same thing.	بخشی از همان چیز است.
But this is part of the fun.	اما این بخشی از سرگرمی است.
I can not believe how much this affected me incredibly.	من نمی توانم باور کنم که چقدر این به طرز باورنکردنی من را تحت تأثیر قرار داد.
The world was separated, left aside.	دنیا جدا شد، کنار گذاشته شد.
I should be lost for at least an hour or two.	من باید حداقل برای یکی دو ساعت گم شده باشم.
I did not stay	من نمی ماندم
I saw them four times.	چهار بار آنها را دیدم.
Giving gifts to friends and family is wonderful.	هدیه دادن به دوستان و خانواده فوق العاده است.
Try to find a way to progress.	سعی کنید راهی برای پیشرفت پیدا کنید.
"Space is available," he says.	او می‌گوید فضا در دسترس است.
The child seemed to know what he was doing.	به نظر می رسید که بچه می دانست چه کار می کند.
If you read last week's blog post, you will understand why.	اگر پست هفته گذشته وبلاگ را بخوانید، دلیل آن را خواهید فهمید.
I worry my mother enough.	من مادرم را به اندازه کافی نگران می کنم.
I can not look at it.	من نمی توانم به آن نگاه کنم.
This is the way we recorded it.	این روشی است که ما آن را ضبط کردیم.
I thought it was more for sex than me.	فکر می‌کردم برای افراد جنسی بیشتر از من است.
The only thing he loses is you	تنها چیزی که از دست میده تو هستی
We have nothing to do with it.	ما کاری به آن نداریم.
His body is warm and familiar and he hardens quickly.	بدنش گرم و آشناست و زود سخت می شود.
I do not want to see what is going on there.	من نمی خواهم ببینم آنجا چه خبر است.
Choose one and join it.	یکی را انتخاب کنید و با آن همراه شوید.
You have two tears	دوتا اشک داری
We are there to help!	ما آنجا هستیم تا کمک کنیم!.
Finally he sat down quietly.	بالاخره آرام آرام نشست.
My brother is here, meaning my father is not far behind.	برادرم اینجاست، یعنی پدرم خیلی عقب نیست.
Other than that I can not believe.	غیر از این نمی توانم باور کنم.
Darkness and light are aspects of each other.	تاریکی و روشنایی جز جنبه های یکدیگرند.
You do not think of anything else.	شما به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنید.
If you are not careful, a bone will get stuck in your throat.	اگر مراقب نباشید، استخوانی در گلویتان گیر می کند.
And it may be difficult for you to apply for support.	و ممکن است درخواست حمایت برای شما سخت باشد.
Enter the rate as a number.	نرخ را به صورت عدد وارد کنید.
None of this is wrong	هیچ کدوم اشتباه نیست
I guess people take him for granted.	من حدس می زنم که مردم او را بر اساس ظاهر می گیرند.
You have to trust me	باید به من اعتماد کنی
In fact, it really enlightened him.	در واقع واقعاً او را روشن می کرد.
We decided to slow you down.	ما تصمیم گرفتیم سرعت شما را کاهش دهیم.
I wanted to be a part of it.	من دوست داشتم بخشی از آن باشم.
We have to make a list.	ما باید یک لیست تهیه کنیم.
If the goal was achieved, the tool would not matter.	اگر هدف به دست می آمد، وسیله مهم نبود.
Drugs were everywhere.	همه جا مواد مخدر بود.
But the weather was cold.	اما هوا سرد بود.
It is actually personal.	در واقع شخصی است.
It was as if this great weight had been lifted from our shoulders.	انگار این وزنه بزرگ از روی دوش ما برداشته شده بود.
Included car number.	شامل شماره ماشین بود.
Take your journey back into your own hands.	سفر خود را به دستان خود برگردانید.
Oh, wait a second.	اوه، یک ثانیه صبر کنید.
He could feel it.	او می توانست آن را حس کند.
They do not need any evidence.	آنها به هیچ مدرکی نیاز ندارند.
Every subject is considered.	هر موضوعی در نظر گرفته می شود.
Will be lost forever.	برای همیشه از دست خواهد رفت.
He could see the camera bag and knew they had been photographed.	او می توانست کیف دوربین را ببیند و می دانست که آنها عکس گرفته اند.
This was never part of the conversation.	این هرگز بخشی از گفتگو نبود.
There was no sense of self.	هیچ حسی از خود وجود نداشت.
Therefore, some areas have salt water and some are fresh.	بنابراین برخی مناطق دارای آب شور و برخی تازه هستند.
And he did not even know where they were.	و او حتی نمی دانست آنها کجا هستند.
At least not outside.	حداقل در بیرون نه.
He does other things first.	او ابتدا کارهای دیگری انجام می دهد.
There were no offers to accept.	هیچ پیشنهادی برای پذیرش وجود نداشت.
They had made choices that he never knew were available.	آنها انتخاب هایی کرده بودند که او هرگز نمی دانست گزینه هایی هستند.
One day he loved this house.	روزی روزگاری این خانه را دوست داشت.
Please do not forget this.	لطفا این را فراموش نکنید.
In addition, it meant that the existence of what was said was not questioned.	علاوه بر این، منظور این بود که وجود آنچه گفته شد زیر سوال نرود.
I could see this when it worked.	وقتی کار می کرد می توانستم این را ببینم.
Guys, we wish you good health and thank you for the music.	بچه ها، ما برای شما آرزوی سلامتی داریم و از شما برای موسیقی متشکرم.
I stood under the headlight.	زیر چراغ جلوی در ایستادم.
He looked like a man.	به نظر یک مرد می آمد.
He looked back.	او به عقب نگاه کرد.
And then half of the lights went out.	و سپس نیمی از چراغ ها خاموش شد.
This is one of the most interesting sources.	یکی از جالب ترین منابع این است.
Not there	نه اونجا
The police took money to look the other way.	پلیس پول گرفت تا به طرف دیگر نگاه کند.
He then stays in the hospital until he is ready to go.	او سپس در بیمارستان می‌ماند تا زمانی که برای رفتن آماده شود.
It was wet and soft.	خیس و نرم بود.
He was very small in his hands, very cold and scared.	در دستان او خیلی کوچک بود، خیلی سرد و ترسیده بود.
I can not find any.	من نمی توانم هیچ کدام را پیدا کنم.
Your character can think of one or the other as stupid.	شخصیت شما می تواند یکی یا دیگری را احمقانه نیز تصور کند.
There is no escape from death	گریزی از مرگ نیست
They opened the door.	در را باز کردند.
Overall, participants responded positively.	در مجموع، پاسخ شرکت کنندگان مثبت بود.
But tea	اما چای
It will be, we need more help.	این خواهد شد، ما به کمک بیشتری نیاز داریم.
They may be sick.	آنها ممکن است بیمار باشند.
What works for you today may not work tomorrow.	چیزی که امروز برای شما کار می کند، ممکن است فردا کارساز نباشد.
You can watch it.	می توانید آن را تماشا کنید.
People are still there.	مردم هنوز آنجا هستند.
Will trade with them again.	دوباره با آنها تجارت خواهد کرد.
Have a beer with the crew after dinner.	بعد از شام با خدمه آبجو بنوشید.
Language, power and law.	زبان، قدرت و قانون.
We need a clean cut.	ما به یک برش تمیز نیاز داریم.
The kernel is responsible for storing information.	هسته مسئول ذخیره سازی اطلاعات است.
My mind goes to one of them and then another.	ذهن من به یکی از آنها و سپس دیگری.
One of the men asked for a pair of shoes.	یکی از مردها یک جفت کفش خواست.
we know.	ما میدانیم.
He did not know what they meant.	او نمی دانست منظور آنها چیست.
It worked great for a few days and then locked up.	چند روز عالی کار کرد و بعد قفل شد.
He is somehow dead.	به نوعی مرده است.
We have to do something because the situation is very bad.	ما باید کاری انجام دهیم زیرا شرایط بسیار بد است.
When they come to us, we can talk to them.	وقتی آنها به ما مراجعه کنند، می توانیم با آنها صحبت کنیم.
If you say it enough, it must be true.	اگر به اندازه کافی آن را بگویید باید درست باشد.
He was fascinated by the photos and immediately understood what he wanted.	او که توسط عکس ها جذب شده بود، بلافاصله فهمید که چه می خواهد.
Thanks for the help.	با تشکر برای کمک.
Hard to body.	سخت به بدن.
But there are reasons why it can not be.	اما دلایلی وجود دارد که نمی تواند باشد.
Except for the last part, for some reason they left it out.	به جز آن قسمت آخر، به دلایلی آن را کنار گذاشتند.
They are just essential.	آنها فقط ضروری هستند.
His house and life will be hers again, not waste.	خانه و زندگی او دوباره مال او خواهد بود، نه ضایعات.
I do not know, maybe that was the only thing he could do.	نمی دانم، شاید این فقط کاری بود که او می توانست انجام دهد.
Then, two weeks later, we are here.	سپس، دو هفته بعد، اینجا هستیم.
Maybe to put us down there.	شاید برای اینکه ما را در آن پایین قرار دهند.
Their line speed is fast, very fast.	سرعت خط آنها سریع است، بسیار سریع.
This constant appears in many of the following results.	این ثابت در بسیاری از نتایج زیر ظاهر می شود.
So they had to get up and leave immediately.	بنابراین مجبور شدند فوراً بلند شوند و بروند.
The boy believed this too.	پسر هم این را باور کرد.
He does not smoke.	او سیگار نمی کشد.
He will never do anything to you again	اون دیگه هیچوقت باهات کاری نمیکنه
You can see it for yourself.	شما می توانید آن را برای خودتان ببینید.
He turned on the car.	ماشین را روشن کرد.
A small part of that device being wonderful.	قطعه کوچکی از آن دستگاه بودن فوق العاده فوق العاده است.
Super hot day	روز فوق العاده گرم
You can not stop such a thing.	شما نمی توانید جلوی چنین چیزی را بگیرید.
He changed my mind.	او نظرم را عوض کرد.
We talked.	ما صحبت کرده ایم.
Start small and increase over time.	با مقدار کم شروع کنید و به مرور زمان افزایش دهید.
As we will see, it is not exactly the same, but it is the same.	همانطور که خواهیم دید دقیقاً یکسان نیست، اما مشابه است.
But he could not.	اما او نتوانست.
You go to him	تو برو سراغش
Few are made, most are maintained for quality control.	تعداد کمی ساخته شده اند، اکثر آنها برای کنترل کیفیت نگهداری می شوند.
He will make new friends today.	او امروز دوستان جدیدی پیدا خواهد کرد.
I think this film works for a reason.	این فیلم به نظر من به یک دلیل کار می کند.
I highly recommend.	من کاملا توصیه می کنم.
You know, it's very cool at this point.	می دانید، در این مرحله خیلی باحال است.
Everyone.	هر کس.
And one of the issues is women.	و یکی از مسائل مربوط به زنان است.
Tell me this is just a bad dream.	به من بگو که این فقط یک خواب بد است.
I felt bad about that.	از این بابت احساس بدی داشتم.
But you can not destroy an idea.	اما شما نمی توانید یک ایده را از بین ببرید.
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تا به حال چند مشکل چگونه می گویید و آن بالا.
He refused to come.	از آمدن خودداری کرد.
This was their only chance.	این تنها شانس آنها بود.
The analysis is good.	تحلیل خوب است.
The model suggested the following two points.	مدل دو نکته زیر را پیشنهاد کرد.
There were no salaried employees.	هیچ کارمند حقوق بگیری وجود نداشت.
He had only worked with her for two weeks.	او فقط دو هفته با او کار کرده بود.
I can feel how cold he was in the end.	من می توانم احساس کنم که او در پایان چقدر سرد بود.
The last two years have been tough with my injuries.	دو سال گذشته با مصدومیت هایم سخت گذشت.
We continue to the short end of the wood for no reason.	بدون دلیل به انتهای کوتاه چوب ادامه می دهیم.
The same file works well on the device.	همین فایل روی دستگاه به خوبی کار می کند.
Everything is possible with suitable wall art for children.	هر چیزی با هنر دیواری مناسب برای کودکان امکان پذیر است.
Holds you back.	شما را عقب نگه می دارد.
He did not know anything about my pain.	او از درد من چیزی نمی دانست.
I did not care about any of these.	من به هیچکدام از اینها اهمیت نمی دادم.
He also fell hard.	او هم به سختی زمین خورد.
I can not believe that he is still in perfect health.	من نمی توانم باور کنم که او هنوز در سلامت کامل است.
This is what he could have become if he had been different.	این همان چیزی است که اگر او متفاوت بود ممکن بود تبدیل شود.
Please? 	لطفا؟
I need you.	من به تو نياز دارم.
Therefore, the jobs available to them are very limited.	بنابراین، مشاغلی که در اختیار آنها قرار می گیرد بسیار محدود است.
You can not talk and listen at the same time.	شما نمی توانید همزمان صحبت کنید و گوش دهید.
Or at once	یا در یک بار
He was a good horse and had a good life.	او اسب خوبی بود و زندگی خوبی داشت.
Signs of him can be seen everywhere.	همه جا نشانه هایی از او دیده می شود.
That holding is no longer a good rule.	آن هلدینگ دیگر قانون خوبی نیست.
You want the enemy to pay.	شما می خواهید دشمن پول بدهد.
They turned around and went back to whatever they were doing.	روی برگرداندند و به هر کاری که انجام می دادند بازگشتند.
Size is not the only issue.	اندازه تنها مسئله نیست.
But we do not know this in the future.	اما ما این را در ادامه راه نمی دانیم.
This was not their first lie and it will not be their last lie.	این اولین دروغ آنها نبود و نه آخرین دروغ آنها خواهد بود.
But we believe the meaning is clear.	اما ما معتقدیم معنای آن روشن است.
Not everyone has to do the same thing for a team.	همه مجبور نیستند کارهای مشابهی را برای یک تیم انجام دهند.
Spread the truth.	حقیقت را گسترش دهید.
This is your job as a parent.	این وظیفه شما به عنوان والدین است.
It was great	خیلی عالی بود
I did not look up until that person stood in the middle of the door.	من به بالا نگاه نکردم تا اینکه آن شخص در وسط در ایستاد.
The game is played by two players.	بازی توسط دو بازیکن انجام می شود.
No one seemed to be talking about how to fix it.	به نظر نمی رسید کسی در مورد چگونگی رفع آن صحبت کند.
He said he was not entirely sure.	او گفت که کاملاً مطمئن نیست.
Good to know, but there is nothing original in what he says.	خوب است که بدانم، اما هیچ چیز اصلی در آنچه او می گوید وجود ندارد.
Two things have changed.	دو چیز تغییر کرده است.
You have not entered enough people.	شما به اندازه کافی افراد وارد نکرده اید.
The same is true for any database.	همین امر در مورد هر پایگاه داده نیز صدق می کند.
This is what took me.	این چیزی است که مرا گرفت.
I liked the feeling they had on my tongue.	از احساسی که روی زبانم داشتند خوشم آمد.
Other parameters were normal.	سایر پارامترها نرمال بود.
The old man had killed many men.	پیرمرد مردهای زیادی را کشته بود.
It seems natural though.	هرچند طبیعی به نظر می رسد.
I would love to know what you think	خیلی دوست دارم بدانم نظر شما چیست
Some of them are in conflict.	برخی از آنها در تضاد هستند.
Papers may be lost here for years.	ممکن است سالها کاغذها در اینجا گم شوند.
The rest of the people were very scared.	بقیه مردم خیلی ترسیده بودند.
I can name it whatever they want.	اسمش را هرچه بخواهند می گذارم.
I was brought immediately.	من را بلافاصله آوردند.
He must have been very confused	حتما خیلی گیج شده بود
In any case, please read on.	در هر صورت لطفا به ادامه مطلب بروید.
They should not know.	آنها نباید بدانند.
This is what you are looking for.	این چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
Requires little prior knowledge in this area.	نیاز به دانش قبلی کمی در این زمینه دارد.
I did not notice	متوجه نشده بودم
You have to decide how much he can endure.	شما باید تصمیم بگیرید که او چقدر می تواند تحمل کند.
They even put a gun on the table.	حتی یک تفنگ هم روی میز گذاشتند.
The road was closed.	جاده خاموش شده بود.
With the above analysis, more words mean more knowledge.	با تحلیل بالا، کلمات بیشتر به معنای دانش بیشتر است.
Nothing less and nothing more.	نه چیزی کمتر و نه بیشتر.
Thousands stood up.	هزاران نفر بلند شده بودند.
However, the only real difference is how powerful they are.	با این حال، تنها تفاوت واقعی این است که آنها چقدر قدرت دارند.
They had no one else.	هیچ کس دیگری نداشتند.
No one entered, it remained closed.	هیچکس داخل نشد، در بسته ماند.
He does not want to talk.	او نمی خواهد صحبت کند.
You do not know anything	تو هیچی نمیدونی
He let us cook dinner for him in his kitchen.	او به ما اجازه داد برای شام در آشپزخانه اش غذا بپزیم.
But he killed two people.	اما او دو نفر را کشته است.
This indicates the man he is going to kill.	این نشان دهنده مردی است که او قرار است بکشد.
My father killed my mother.	پدرم مادرم را کشت.
Everything goes in his mouth.	همه چیز در دهان او می رود.
Or well	یا خب
I have to have a life.	من باید یک زندگی داشته باشم.
You are important	مهم تو هستی
And when you least expect it	و زمانی که انتظارش را ندارید
However, there are still significant limitations in our current study.	با این حال، هنوز محدودیت های قابل توجهی در مطالعه فعلی ما وجود دارد.
Rarely done in any language.	به ندرت در هیچ زبانی انجام می شود.
No empirical information is available.	هیچ اطلاعات تجربی در دسترس نیست.
People came to me and got something to eat.	مردم به جای من می آمدند و چیزی برای خوردن می گرفتند.
But that was the only difference between the three.	اما این تنها تفاوت این سه نفر بود.
You are not liked	تو مورد پسند نیستی
Faster Faster.	سریعتر سریعتر.
This is not even about one country, our country.	این حتی در مورد یک کشور، کشور ما نیست.
They used him, he knew.	آنها از او استفاده می کردند، او می دانست.
My best friend.	بهترین دوست من.
So he did not know what he would make of his life.	پس او نمی دانست که از زندگی خود چه خواهد ساخت.
He says something, he says something.	او چیزی می گوید، او چیزی می گوید.
The fact that you can call it wine is beyond me.	این واقعیت که شما می توانید آن را شراب بنامید فراتر از من است.
You can easily access your money for private use.	شما می توانید به راحتی برای استفاده خصوصی به پول خود دسترسی داشته باشید.
This is the pure truth.	این حقیقت محض است.
There was nothing valuable inside.	هیچ چیز با ارزشی در داخل وجود نداشت.
Tell that story	آن داستان را بگو
Correction should slightly increase the speed of starting the game.	اصلاح باید کمی سرعت شروع بازی را افزایش دهد.
Nothing will ever change.	هیچ چیز هرگز تغییر نخواهد کرد.
Now it's your turn to do it for them.	حالا نوبت شماست که برای آنها انجام دهید.
That is, ask him about his day, listen to him.	یعنی از او درباره روزش بپرس، به حرفش گوش کن.
That you have to believe it.	که باید آن را باور کنید.
I say talk to me	میگم با من حرف بزن
The basis of their concept is rock.	اساس مفهوم آنها راک است.
When they are excited, they can not think.	وقتی هیجان زده می شوند، نمی توانند فکر کنند.
He did not let me escape anything.	نگذاشت از هیچ چیز فرار کنم.
He was tall with light brown hair.	قد بلندی داشت با موهای قهوه ای روشن.
I did not think there was any danger here.	فکر نمی‌کردم در اینجا خطری وجود داشته باشد.
Some do not come up	بعضی ها بالا نمی آیند
After that, he spoke at every opportunity.	بعد از آن در هر فرصتی صحبت می کرد.
I haven't even heard from you for two years.	من حتی دو سال است که از شما خبری ندارم.
I really could not be sure what would happen.	من واقعاً نمی توانستم مطمئن باشم که چه اتفاقی می افتد.
He made me an animal.	از من یک حیوان ساخت.
Nevertheless, he stands his ground.	اما با این حال، او در موضع خود ایستاده است.
Get up and make the bed.	برخیز و تخت را مرتب کن.
I talked to him on the phone several times.	چند بار با او تلفنی صحبت کردم.
He put one in his mouth, but did not turn it on.	یکی را در دهانش گذاشت، اما آن را روشن نکرد.
They hurt	آنها صدمه می زنند
Look, he said.	نگاه کن، او گفت.
you did your best.	تو تمام تلاشت را انجام دادی.
New and old.	جدید و قدیمی.
I have very good creative players.	من بازیکنان خلاق بسیار خوبی دارم.
I have never understood that part correctly yet.	من هنوز هیچ وقت آن قسمت را درست متوجه نشدم.
Those who drive more pay a little more.	کسانی که بیشتر رانندگی می کنند کمی بیشتر می پردازند.
But this is part of science.	اما این بخشی از علم است.
But the mother waited.	اما مادر منتظر ماند.
All the kids are great	همه بچه ها خیلی عالی هستند
What a great goal	چه هدف بزرگی
He desperately needed to be there.	او خیلی نیاز داشت که آنجا نباشد.
She is actually a hot girl.	او در واقع یک دختر داغ است.
Hence, we briefly describe a few of the applications.	از این رو، ما فقط چند مورد از کاربردها را به اختصار شرح می دهیم.
He loved boys.	او پسرها را دوست داشت.
it's impossible.	غیر ممکن است.
This one surprised me	این یکی غافلگیرم کرد
There is something that worries me right now.	موضوعی هست که الان نگرانم کرده.
You are my son who got lost and is now found.	تو پسر من هستی که گم شدی و الان پیدا شدی.
However not intentionally.	با این حال نه از روی عمد.
This number.	این شماره.
There is nothing we can not do together.	چیزی وجود ندارد که نتوانیم با هم کار کنیم.
And my mom wrote me a good amount that really helped.	و مادرم مقدار مناسبی برای من نوشت که واقعا کمک کرد.
I have to write to him	باید براش بنویسم
A mother has been asked not to call her daughter anymore.	از یک مادر خواسته شده که دیگر با دخترش تماس نگیرد.
And you have to stop.	و شما باید متوقف شوید.
We could not do this without your support and love.	ما بدون حمایت و محبت شما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
If only they could stay here forever.	اگر فقط می توانستند برای همیشه اینجا بمانند.
These men will surely die today.	این مردان حتما امروز خواهند مرد.
He was still yellow and very thin, he had felt.	هنوز زرد و بسیار لاغر بود، او احساس کرده بود.
He looked up.	به بالا نگاه کرد.
And this is how your child gets to know you.	و این گونه است که کودک شما شما را می شناسد.
This will be a separate issue.	این موضوع بحث جداگانه ای خواهد بود.
They are interesting.	انها جالب هستند.
Your plan may have several salary levels.	طرح شما ممکن است دارای چندین سطح حقوق نیز باشد.
Local search	جستجوی محلی
But this is a mistake.	اما این یک خطا است.
I believe this is the problem.	من معتقدم این مشکل است.
Not the same situation.	نه همان وضعیت.
But this was done, as it were, between the lines.	اما این کار، همانطور که بود، بین خطوط انجام شد.
Eat their children	بچه هایشان را بخورند
You look very low most of the time	تو بیشتر مواقع خیلی پایین به نظر میرسی
I remember writing a few months ago.	نوشته چند ماه پیش شما را به خاطر دارم.
You can really trade it.	شما واقعاً می توانید با آن معامله کنید.
The overall effect is on the other end line.	تأثیر کلی بر خط پایانی دیگر است.
He did not guide us.	او ما را هدایت نکرد.
The statistical quality of these models is quite good.	کیفیت آماری این مدل ها کاملاً خوب است.
I look forward to doing this.	من مشتاقانه منتظر انجام این کار هستم.
He said that.	او گفت که.
But the body will continue on its way.	اما بدن به راه خود ادامه خواهد داد.
Remove from the heat after running out of water.	بعد از تمام شدن آب از روی آتش بردارید.
He pushed it towards me.	آن را به سمت من هل داد.
It was impossible.	غیر ممکن بود.
However, a number of challenges remain.	با این حال، تعدادی از چالش ها باقی مانده است.
When you are ready, go back to school.	وقتی آماده شدید، به مدرسه برگردید.
Letter only	فقط نامه
Do not trust better purchases	به خرید بهتر اعتماد نکنید
It could not be what he wanted, but he did it anyway.	نمی توانست آن چیزی باشد که او می خواست، اما او به هر حال این کار را کرد.
This will be a real challenge.	این یک چالش واقعی خواهد بود.
The boy's parents were killed and their house set on fire.	پدر و مادر این پسر کشته شدند و خانه آنها به آتش کشیده شد.
You do not even want to.	شما حتی نمی خواهید.
What happened was never repeated.	اتفاقی که افتاده بود دیگر هرگز تکرار نمی شد.
This was very strange.	این خیلی عجیب بود.
It does not help you to attract girls.	این به شما کمکی نمی کند که دختران را جذب کنید.
You are the leader and whatever you say is good in my opinion.	تو رهبر هستی و هر چه بگویی از نظر من خوب است.
If you think otherwise, then you have no real life experience.	اگر غیر از این فکر می کنید، پس تجربه زندگی واقعی ندارید.
The one he had tried to kill before.	همانی که قبلاً سعی کرده بود بکشد.
There is little information about the outcome in adulthood.	اطلاعات کمی در مورد نتیجه در دوران بزرگسالی وجود دارد.
This is an effort to grow.	این تلاش برای رشد است.
Then, give him time to complete them.	سپس، زمانی را به او بدهید که باید آنها را تکمیل کند.
This city is as it was at the end of the war.	این شهر همانگونه است که در پایان جنگ بود.
He put a card on the table.	کارتی را روی میز گذاشت.
The eyes are especially great.	به خصوص چشم ها عالی هستند.
Suggested.	پیشنهاد کردند.
Others want to wait to be in a relationship.	دیگران می خواهند صبر کنند تا در یک رابطه باشند.
Statistical differences versus	تفاوت های آماری در مقابل
A statistical model is determined based on the data of the first statistical model.	یک مدل آماری بر اساس داده های مدل آماری اول تعیین می شود.
Give me five minutes.	پنج دقیقه به من فرصت دهید.
I want you to imagine a scene for me.	می خواهم صحنه ای را برای من تصور کنی.
Good things will come to those who wait!	چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که منتظرند!.
I never expected it to be so hard today.	هرگز انتظار نداشتم امروز اینقدر سخت باشد.
I could not live so isolated.	من نمی توانستم اینقدر جدا شده زندگی کنم.
He stopped the truck.	او کامیون را متوقف کرد.
Never seen it.	هرگز آن را ندیده است.
We have no idea what it might mean or what.	ما هیچ ایده ای نداریم که می تواند به چه معنا باشد یا چیست.
But the real hard truth is different.	اما حقیقت سخت واقعی متفاوت است.
However, few studies have been conducted on related factors.	با این حال، مطالعات کمی در مورد عوامل مرتبط انجام شده است.
All details are listed on the exit page.	تمام جزئیات در صفحه خروج ذکر شده است.
Not tested on animals.	روی حیوانات آزمایش نشده است.
We hope you enjoy our blog !.	امیدواریم از وبلاگ ما لذت ببرید!.
You were dead	تو مرده بودی
You may hear from him.	ممکن است از او بشنوید.
I never talked about experience.	من هرگز از تجربه صحبت نکردم.
But there is a small problem.	اما یک مشکل کوچک وجود دارد.
Guide me from darkness to light.	مرا از تاریکی به سوی روشنایی هدایت کن.
So this is what it represents.	بنابراین این چیزی است که نشان دهنده آن است.
Laugh at each other.	یکدیگر را بخندانید.
This was the first thing he had said since everyone came.	این اولین چیزی بود که از زمانی که همه آمده بودند گفته بود.
Other home appliances	وسایل خانه دیگر
As a result, our products continue to be industry leaders.	در نتیجه، محصولات ما همچنان در صنعت پیشرو هستند.
From the power to do, to the action to do.	از قدرت انجام، تا عمل انجام دادن.
And had power.	و قدرت داشت.
However, this team is playing very well.	با این حال، این تیم بسیار خوب بازی می کند.
I was not really myself.	من واقعاً خودم نبودم.
Then do it for another three months.	سپس آن را برای سه ماه دیگر انجام دهید.
It is as if you are at the end of your life.	انگار در پایان عمر خود هستید.
This is a public group.	این یک گروه عمومی است.
That makes a difference.	که تفاوت ایجاد می کند.
You have to listen	باید گوش کنی
If you can not do this, you should not buy on credit.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، نباید به صورت نسیه کالا بخرید.
Stir the milk carefully.	شیر را با دقت هم بزنید.
A man joined him without asking.	مردی بدون درخواست به او پیوست.
He definitely means it	حتما منظورش هست
It hurt all week	کل هفته درد داشت
So this is the next case.	پس این مورد بعدی است.
Other than that, study hard and have fun.	غیر از این، سخت مطالعه کنید و لذت ببرید.
He was never home at this hour.	او هرگز در این ساعت خانه نبود.
This is a good football team that comes here.	این تیم فوتبال خوبی است که به اینجا می آید.
No one was inside.	هیچکس داخل نبود.
I did not know how he knew this.	نمی دانستم او از کجا این را می داند.
What a way to fight !.	چه راهی برای جنگیدن!.
I do not even speak the language.	من حتی به زبان هم صحبت نمی کنم.
I'm bigger than you know.	من بزرگتر از آن چیزی هستم که شما می دانید.
Yes, there are several of them.	بله، چندین مورد از آنها وجود دارد.
Some have it, some do not.	برخی آن را دارند، برخی ندارند.
They simply went out and did as they wished.	آنها به سادگی بیرون رفتند و همانطور که می خواستند انجام دادند.
This is exactly what he hoped for.	دقیقا همان چیزی است که او به آن امیدوار بود.
Talk to your doctor about your symptoms.	در مورد علائم خود با پزشک خود صحبت کنید.
Helps turn dreams and goals into reality.	به تبدیل رویاها و اهداف به واقعیت کمک می کند.
You answer my question this time.	شما این بار به سوال من پاسخ دهید.
Of course they have.	البته که دارند.
You make two things	دوتا چیز درست میکنی
And the fire is much more than that.	و آتش خیلی بیشتر از این است.
Both they and my watch seemed to stick quickly.	به نظر می رسید هم آنها و هم ساعت من به سرعت چسبیده بودند.
The baby's face was hidden again	صورت بچه دوباره پنهان شد
I have several children and a husband who has left me.	من چندین فرزند و شوهری دارم که مرا ترک کرده است.
We will keep it.	ما آن را حفظ خواهیم کرد.
No, you do not have to work	نه مجبور نیستی کار کنی
Then you talk to him	بعد باهاش ​​حرف میزنی
They come in more of a shock.	آنها بیشتر به عنوان یک شوک وارد می شوند.
Did not see any other results.	هیچ نتیجه دیگری ندید.
Warm against the cold.	گرم در برابر سرما.
At university he knew he wanted to write.	در دانشگاه می دانست که می خواهد بنویسد.
This does not seem right	این درست به نظر نمی رسد
If your card is found, you should not use it.	اگر کارت شما پیدا شد، نباید از آن استفاده کنید.
For several years.	برای چندین سال.
To save tayammum	برای نجات تیمم
There was no national financial system.	هیچ سیستم مالی ملی وجود نداشت.
Check with your insurance company.	با شرکت بیمه خود چک کنید.
Fair and weak.	منصف و ضعیف.
My group is currently empty.	گروه من در حال حاضر خالی است.
He told her that there was no way she could escape.	او به او گفت که راهی برای فرار از خودش وجود ندارد.
This is my will.	این اراده من است.
Instead, they have to pay their share.	در عوض، آنها باید مجبور به پرداخت سهم خود شوند.
Of course, they are not perfect.	البته آنها کامل نیستند.
It can be difficult.	ممکن است سخت باشد.
The smell was stronger.	بوی قوی تر بود.
We were close	نزدیک بودیم
When you are there you have access to the whole place.	وقتی آنجا هستید به کل مکان دسترسی دارید.
Drew does not enjoy seeing the two together.	درو از دیدن آن دو در کنار هم لذت نمی برد.
But we were still hopeful.	اما ما هنوز امیدوار بودیم.
His friends tried to talk to each other.	دوستانش سعی کردند با هم صحبت کنند.
And before	و قبل از
It may be impossible to see a new version of it.	شاید دیدن نسخه جدیدی از آن غیرممکن باشد.
This is exactly what we did.	این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.
This is a really weird phone call.	این یک تماس تلفنی واقعاً عجیب است.
It was very cold, very clean.	خیلی سرد بود، خیلی تمیز.
I know they covered the story.	من می دانم که آنها داستان را پوشش دادند.
They should write damn.	آنها باید لعنتی را بنویسند.
He spoke with his left shoulder instead of his face.	او به جای صورتش با شانه چپ او صحبت می کرد.
I had seen this	من این را دیده بودم
So, back to love.	بنابراین، به عشق بازگردیم.
The first police want me and you there.	پلیس اول من و تو را آنجا می خواهد.
I can not even see what	حتی نمیتونم ببینم چیه
I think they had seen enough, because no one was around.	من فکر می کنم آنها به اندازه کافی دیده بودند، زیرا کسی در اطراف نبود.
We deleted case reports.	گزارش‌های موردی را حذف کردیم.
But it gets serious about anything smaller than this.	اما در مورد هر چیز کوچکتر از این گه جدی می شود.
In fact, I love you very much	در واقع من شما را خیلی دوست دارم
Well, maybe that's right.	خوب، شاید این درست باشد.
In nature, you can be simple.	در طبیعت، شما می توانید ساده باشید.
I know this will be a shock to you.	من می دانم که این یک شوک برای شما خواهد بود.
None of this is covered by your media.	هیچ کدام مورد توجه رسانه شما قرار نمی گیرد.
Also great for use on the face.	همچنین برای استفاده روی صورت عالی است.
And of course, this is just the beginning.	و البته، این تازه شروع است.
He did not listen to anything.	او به هیچ چیز گوش نمی داد.
He had done his best for her, no doubt.	او تمام تلاش خود را برای او انجام داده بود، بدون شک.
A normal flow and pressure pattern was obtained.	یک الگوی جریان و فشار نرمال به دست آمد.
This was the only time.	این تنها بار بود.
"This is the only responsibility you have," he said.	او گفت این تنها مسئولیتی است که شما بر عهده دارید.
You were right	تو درست هدفت بودی
It only took me a while to get there.	فقط کمی طول کشید تا به آنجا برسم.
If you live, then there is no fear.	اگر زندگی می کنید، پس هیچ ترسی وجود ندارد.
He had more.	او هم بیشتر داشت.
Finally, we return to the minute and the second.	در پایان به دقیقه و ثانیه برمی گردیم.
Killing is easy, just stand behind it and attack.	کشتن آسان است، فقط پشت سر آن قرار بگیرید و حمله کنید.
There seems to be a core group of ordinary players.	به نظر می رسد یک گروه اصلی از بازیکنان معمولی وجود دارد.
I wanted to see my mother with my own eyes.	می خواستم مادرم را با چشمان خودم ببینم.
The crowd was large but the service was excellent.	جمعیت زیادی بود اما خدمات عالی بود.
Players were not paid on time or never were paid.	بازیکنان به موقع دستمزد دریافت نکردند یا هرگز دستمزد دریافت نکردند.
He spoke of a limited government.	او از دولت محدود صحبت کرد.
In a way, expressing a question is the answer.	از یک جهت، بیان سؤال، پاسخ به آن است.
Does not match my friend	مطابقت نداره دوست من
I should know.	من باید بدانم.
Nevertheless, the difference in their treatment methods is obvious.	با این وجود، تفاوت در روش های درمانی آنها واضح است.
Well, it does not matter what the end.	باشه، مهم نیست که آخرش.
I'm not eager to be that person.	من مشتاق نیستم که آن شخص باشم.
Maybe not for you but for me.	شاید نه برای تو بلکه برای من.
This will be discussed in the next section.	این در قسمت بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Apart from that, volumetric flow is measured.	جدای از آن، دبی حجمی اندازه گیری می شود.
Slow down and add the sugar slowly.	سرعت را کم کنید و شکر را به آرامی اضافه کنید.
He surprised her.	او را غافلگیر کرد.
And is available from his mother.	و از مادرش در دسترس است.
We are safe, not because we are good, but because we are saved.	ما در امان هستیم، نه به این دلیل که خوب هستیم، بلکه به این دلیل که نجات یافتیم.
The best option in town in this price range.	بهترین گزینه در شهر در این رنج قیمت.
Like any other activity, you never know how it will work.	مانند هر فعالیت دیگری، هرگز نمی دانید که چگونه کار خواهد کرد.
You really scared me there for a moment	اونجا واقعا یه لحظه منو ترسوندی
The boy knows what he is doing	پسر میدونه داره چیکار میکنه
However, there are two fundamental differences.	با این حال، دو تفاوت اساسی وجود دارد.
And the truth is, no, this is not a normal time.	و حقیقت این است که نه، این زمان عادی نیست.
Ask him to direct his breath around and in that area.	از او بخواهید نفس خود را به اطراف و داخل آن ناحیه هدایت کند.
I just do not want them to be around me.	من فقط نمی خواهم آنها در اطراف من باشند.
you said	خودت گفتی
During the war we had an army.	در زمان جنگ ما ارتش داشتیم.
They are watching you.	آنها شما را تماشا می کنند.
If it exists only twice, the energy is potential.	اگر فقط دو بار وجود داشته باشد، انرژی پتانسیل است.
He knew he had hurt them over the years.	او می دانست که در طول سال ها به آنها صدمه زده است.
I will return to it.	به آن باز خواهم گشت.
Please join us for a few hours.	لطفا برای چند ساعت زمانی به ما بپیوندید.
He will never do that again.	او دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Looking at this, it looks almost the same.	با نگاه کردن به این، تقریباً یکسان به نظر می رسد.
Remember, when you succeed, people tend to listen to you.	به یاد داشته باشید، وقتی موفقیت را به دست می آورید، مردم تمایل دارند به شما گوش دهند.
The top can be hard or soft.	قسمت بالایی می تواند سخت یا نرم باشد.
But it rarely does.	اما به ندرت این کار را می کند.
It has a lot to do with my writing.	ارتباط زیادی با نوشته های من دارد.
I had a terrible day	روز وحشتناکی داشتم
That was better.	که بهتر بود.
A green.	یک سبز.
This led to clashes between the local and central governments.	این امر منجر به درگیری بین دولت محلی و مرکزی شد.
I will see your wife	به همسرت خواهم دید
This request was rejected by the court.	این درخواست توسط دادگاه رد شد.
We keep it.	ما آن را نگه می داریم.
However, I'm not sure what that is.	با این حال، مطمئن نیستم که چیست.
And why not.	و چرا این کار را نمی کنند.
The present results confirmed these features.	نتایج حاضر این ویژگی ها را تایید کرد.
I grew up with him.	من با او بزرگ شدم.
Have any studies been done on this?	آیا مطالعاتی در این مورد انجام شده است؟
My parents were not there every week and they were watching me.	پدر و مادرم هر هفته آنجا نبودند و مرا تماشا می کردند.
He did not do anything that had immediate effects.	او کاری انجام نداد که اثرات فوری داشته باشد.
He never backed down.	او هرگز عقب نشینی نکرد.
look at these	به این نگاه کن
This shirt was special to me.	این پیراهن برای من خاص بود.
This is the worst kind.	این بدترین نوع است.
And sometimes you have to find the things you need.	و گاهی اوقات باید چیزهای مورد نیاز خود را پیدا کنید.
he escaped.	او فرار کرد.
We must be hopeful.	باید امیدوار باشیم.
I promise we will return to one topic a day tomorrow.	قول می دهم فردا به یک موضوع در روز برگردیم.
He is a difficult action to follow.	او عمل سختی است که باید دنبال کرد.
My breath was trapped in my being.	نفسم در وجودم حبس شده بود.
No one has such power.	هیچ کس چنین قدرتی ندارد.
Now is the time to build a house and start living together.	اکنون، ساختن خانه و شروع زندگی مشترکمان است.
I may or may not agree.	ممکن است موافق باشم یا نباشم.
Where he can take responsibility for his own life.	جایی که بتواند مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرد.
He carefully closed the door and leaned on it.	با احتیاط در را بست و به آن تکیه داد.
Keep up the good work.	به کار شگفت انگیز ادامه دهید.
The show is amazing.	نمایش شگفت انگیز است.
And he gets it.	و او آن را دریافت می کند.
Worse, is my goal.	خیلی بدتر، هدف من است.
I knew all the answers except one.	همه جواب ها را می دانستم جز یک.
Comments speak for themselves.	دیدگاه ها برای خود صحبت می کنند.
This should benefit him as well as me.	این باید به نفع او و همچنین من باشد.
Be as special as you can.	تا جایی که می توانید خاص باشید.
I got in trouble.	من به دردسر افتادم.
Something is happening.	اتفاقی در حال رخ دادن است.
Not only the size of the paper but also the size of the paper.	نه تنها در اندازه کاغذ مهم است.
It really takes your breath away.	واقعاً نفس شما را بند می آورد.
Today we call ourselves a financial experience.	امروز ما خود را یک تجربه مالی می نامیم.
They looked smart.	آنها باهوش به نظر می رسیدند.
They were not designed to be fast.	آنها برای سریع بودن طراحی نشده بودند.
We know where you live.	ما میدونیم کجا زندگی میکنی.
I'm not sure what to think about that opening.	من مطمئن نیستم که در مورد آن افتتاحیه چه فکر کنم.
You are surprised that he is dead.	تعجب می کنید که متاسفید که او مرده است.
But they followed the line of least resistance of the enemy.	اما آنها از خط کمترین مقاومت دشمن پیروی کردند.
The truth is that he loves it.	حقیقت این است که او آن را دوست دارد.
The only thing they really had in common was food.	تنها چیزی که واقعاً مشترک بودند غذا بود.
Do not touch the controls.	به کنترل ها دست نزنید.
Not for your school	نه برای مدرسه شما
Until it is over.	تا زمانی که تمام نشد.
But the government can model better treatment of its employees.	اما دولت می تواند رفتار بهتری را با کارمندان خود مدل کند.
This is a cause for concern.	این باعث نگرانی است.
Then he went out.	بعد رفت بیرون.
The request you made may be significantly required.	درخواستی که شما بودید ممکن است به طور قابل توجهی نیاز داشته باشد.
And so he must.	و بنابراین او باید.
Or before that on his mother.	یا قبل از آن روی مادرش.
But now he was sure.	اما حالا مطمئن بود.
So for good reason, our thoughts can really make us sick.	بنابراین با دلیل محض، افکار ما واقعاً می توانند ما را بیمار کنند.
Nothing is good without health.	بدون سلامتی هیچ چیز فایده ای ندارد.
I was surprised to see him.	از دیدنش تعجب کردم.
He came out.	او بیرون آمد.
I'm never nervous, everything does not work out.	من هرگز عصبی نیستم همه چیز درست نمی شود.
He knows a lot of serious things.	او خیلی چیزهای جدی می داند.
Not only this.	نه فقط این.
I found a couple.	من یک زوج پیدا کردم.
This is actually a completely wrong definition.	این در واقع یک تعریف کاملا اشتباه است.
They grow slowly, but at the same time they fill up.	آنها به کندی رشد می کنند، اما در همان زمان پر می شوند.
Who trades.	که معامله می کند.
I'm so glad I got your best once again.	خیلی خوشحالم که یک بار دیگر بهترین شما را گرفتم.
He was scared, but he could do it.	او می ترسید، اما می توانست این کار را انجام دهد.
According to records, he was present every month, but never absent.	طبق سوابق، او هر ماه حاضر می‌شد، اما هرگز غیبت نمی‌کرد.
I din't notice	من متوجه نشدم
But his ideas were not new.	اما ایده های او جدید نبود.
They did not carry any personal belongings.	آنها هیچ وسیله شخصی حمل نمی کردند.
He turned slowly towards her.	به آرامی به سمت او چرخید.
Stoning me, did we get into trouble that day?	سنگسارم کن، آیا آن روز به مشکل خوردیم؟
He knew that no one would miss them.	او می دانست که هیچ کس دلش برای آنها تنگ نخواهد شد.
This can be learning a new language.	این می تواند یادگیری یک زبان جدید باشد.
This behavior was observed in one or both daughter cells.	این رفتار در یک یا هر دو سلول دختر مشاهده شد.
It was as if a light had come on for him.	انگار چراغی برایش روشن شده بود.
Lives are hardly worth living.	زندگی ها به سختی ارزش زندگی کردن را دارند.
The guard just laughed.	نگهبان فقط خندید.
I have nothing	من چیزی ندارم
It's like it's really slow.	مثل اینکه واقعا کند است.
It came slowly.	آرام آرام آمد.
And you should see those girls play.	و شما باید بازی آن دختران را ببینید.
During this time, jobs have changed.	در طول این مدت، شغل تغییر کرده است.
This is no longer the street	اینجا دیگر خیابان نیست
The two of us sat on the line right behind him.	دوتایی درست پشت سرش روی خط نشستیم.
Money is hidden outside.	پول در بیرون پنهان شده است.
He has created a real style.	او یک سبک واقعی ایجاد کرده است.
I am no longer ten years old.	من دیگر ده ساله نیستم.
You can have a son.	شما می توانید پسر داشته باشید.
I no longer wanted to stand.	دیگر نمی خواستم سرپا بایستم.
The investigation showed that there was no progress in the case plan.	بررسی نشان داد که هیچ پیشرفتی در طرح پرونده وجود ندارد.
Then he ran out of paper.	بعد کاغذش تمام شد.
This is at least what is expected in a local theory.	این حداقل چیزی است که در یک نظریه محلی انتظار می رود.
Well, things that make sense.	خوب، چیزهایی که منطقی است.
Again, the right weight is a concern.	باز هم، وزن صحیح یک نگرانی است.
Also enter the key and mode if you know.	همچنین اگر می دانید کلید و حالت را وارد کنید.
There is no body.	هیچ بدنی وجود ندارد.
Behind it, the sun was almost setting.	پشت آن، خورشید تقریباً غروب کرده بود.
No correlation was observed in the other five studies.	هیچ رابطه ای در پنج مطالعه دیگر مشاهده نشد.
Women love these kinds of things.	زنان عاشق این نوع چیزها هستند.
We both asked each other, we both agreed.	هر دو از هم سوال کردیم، هر دو پذیرفتیم.
He asks you to take him.	او از شما می خواهد که او را ببرید.
Personality perceptions of oneself can change.	درک شخصیت از خود می تواند تغییر کند.
He and the others were crying.	او و بقیه گریه می کردند.
I never know how to answer these questions.	من هرگز نمی دانم چگونه به این سوالات پاسخ دهم.
I did not want to be confused about what my purpose was here.	نمی‌خواستم در مورد اینکه هدفم از اینجا چه بوده، سردرگمی نشود.
Lovely brown skin.	پوست قهوه ای دوست داشتنی.
I even shook.	من حتی تکان دادم.
He did not know, but it was still like a dream.	او نمی دانست، اما هنوز مثل یک رویا بود.
Every time it was said it was correct	هر دفعه گفته شد درست شد
The father takes.	پدر می گیرد.
I saw little one go to school, come back from school.	می دیدم کوچولو به مدرسه می رود، از مدرسه برمی گردد.
Not available at build time.	در زمان ساخت در دسترس نیست.
I attended classes at a public school during school hours.	کلاس‌ها را در یک مدرسه دولتی در ساعات مدرسه شرکت کردم.
In any case, he is fine with me.	در هر صورت با من خوب است.
Money enters the account.	پول وارد حساب می شود.
I called him once to see if he was following.	من یک بار به آنجا زنگ زدم تا ببینم آیا او دنبال کرده است یا خیر.
Yes, the men took care of it.	بله، مردها از آن مراقبت کردند.
And again and again, having sex for them.	و دوباره و دوباره، ایجاد رابطه جنسی برای آنها.
Ask someone to come.	درخواست از کسی که بیاید.
He knew something was wrong but he did not know what it was.	او می دانست که چیزی خراب است اما نمی دانست آن چیست.
I was ready to surrender.	من آماده بودم تسلیم شوم.
And he gives me that look.	و او این نگاه را به من می دهد.
He wanted me to say dirty words.	او دوست داشت من کلمات کثیف را بگویم.
Was not in the middle.	وسط نبود.
Maybe you will vote too.	شاید شما هم رای بیاورید.
Prepared the shapes.	شکل ها را آماده کرد.
Such requirements create many problems.	چنین الزاماتی مشکلات زیادی ایجاد می کند.
The results of these experiments guide further studies in a variety of ways.	نتایج حاصل از این آزمایش‌ها، مطالعات بیشتر را به روش‌های مختلف راهنمایی می‌کند.
it is not working.	این کار نمی کند.
I took care of myself.	من از خودم مراقبت کردم.
They believed.	آنها باور داشتند.
The result is that they are old in their thirties.	نتیجه این است که آنها در سی سالگی پیر شده اند.
He was used to it.	او به این کار عادت کرده بود.
Let's turn it on.	بیایید آن را روشن کنیم.
All characters that do not belong to others belong to me.	تمام شخصیت هایی که متعلق به دیگران نیستند، متعلق به من هستند.
I had not yet spoken to my hair.	هنوز با موهام حرف نزده بودم.
maybe another time.	شاید وقتی دیگر.
We will not go back there	ما به آنجا برنمی گردیم
My mind ran to eat.	ذهنم به خوردن غذا دوید.
Time was limited.	زمان محدود بود.
You have to move as far as you can.	شما باید تا زمانی که می توانید به جلو حرکت کنید.
I did not want to return them today.	امروز نمی خواستم آنها را برگردانم.
It did not matter to him what his plan was.	برایش مهم نبود که چه نقشه ای دارد.
I know he talked about her that night.	می دانم که آن شب از او صحبت کرد.
Although not for long.	هرچند نه برای مدت طولانی.
He took a long time.	او مدت زیادی طول کشید.
Which continues.	که همینطور ادامه دارد.
I usually do not really care.	من معمولاً واقعاً به آن اهمیت نمی دهم.
Only one instance of this mode may occur in each image.	تنها یک نمونه از این حالت ممکن است در هر تصویر رخ دهد.
It should not be mentioned	نباید به آن اشاره می کرد
No one did.	هیچ کس انجام نداد.
This is the time left to live.	این زمانی است که برای زندگی کردن باقی مانده است.
Hide.	پنهان شدن.
Worry and die.	نگران باش و بمیر.
Talk to the space next to your child.	با فضای کنار فرزندتان صحبت کنید.
I asked him if he loved her very much.	از او پرسیدم که آیا او را خیلی دوست دارد؟
Is calling me	داره بهم زنگ میزنه
In fact, despite his young age, he sees it as something positive.	در واقع، او علیرغم سن کمی که دارد، آن را چیزی مثبت می بیند.
You simply let it be as it is.	شما به سادگی اجازه دهید همانطور که هست باشد.
And so he will be with us forever.	و بنابراین برای همیشه با ما خواهد بود.
It felt worse than anything else.	این احساس بدتر از هر چیز بد دیگری بود.
I'm tired	من خسته ام
I did not know they were there.	من نمی دانستم آنها آنجا هستند.
Maybe if he ignored it, the noise would go away.	شاید اگر او آن را نادیده می گرفت، سر و صدا از بین می رفت.
Not that he did not work as hard as he did.	نه اینکه به اندازه او سخت کار نکرده باشد.
But that day is a long way.	اما آن روز راه درازی است.
And his father was at home.	و پدرش در خانه بود.
One more step forward.	یک قدم دیگر به جلو.
That was half the reason he even agreed to leave.	این نیمی از دلیلی بود که حتی حاضر شد برود.
The screen is white.	صفحه نمایش سفید است.
They definitely looked like a couple.	آنها قطعا شبیه یک زوج بودند.
This is my bed.	این تخت من است.
The staff were very friendly and helpful in every way.	کارکنان بسیار صمیمی و از هر نظر مفید بودند.
Not unless there is an opening directly to the surface.	نه مگر اینکه یک دهانه مستقیم به سطح وجود داشته باشد.
For people we have never tried to understand.	برای افرادی که هرگز سعی نکرده ایم آنها را بفهمیم.
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
And a thought came to my mind.	و فکری به ذهنم خطور کرد.
This one is tough.	این یکی سخته.
This is a friendly place, it can be easily joined.	این یک مکان دوستانه است، به راحتی می توان به آن ملحق شد.
This law is called stopping.	به این قانون توقف می گویند.
No, he thought.	نه، او فکر کرد.
I got fired.	من اخراج شدم.
All he wanted during this time was to come back to you.	تنها چیزی که او در این مدت می خواست این بود که به شما بازگردد.
Other people come and sit.	افراد دیگر می آیند و می نشینند.
Treatments have become much more urgent these days.	این روزها درمان ها خیلی فوری تر شده اند.
You may want to take a class on these techniques.	ممکن است بخواهید در کلاسی در این تکنیک ها شرکت کنید.
It is not necessary now	الان لازم نیست
Examples will be provided that have a suitable flat limit.	نمونه هایی ارائه خواهد شد که دارای حد مسطح مناسب هستند.
He raised the poor.	فقرا را بلند کرد.
His parents, though, looked really good.	اگرچه پدر و مادرش واقعاً خوب به نظر می رسیدند.
They are treated in the hospital, food, everything.	در بیمارستان درمان می‌شوند، غذا، همه چیز.
He seemed to care about such things, when he did not.	به نظر می رسید که او به چنین چیزهایی اهمیت می دهد، در حالی که او این کار را نمی کرد.
To have his money	برای داشتن پولش
I do not care how you do it, who you use.	برای من مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهید، از چه کسی استفاده می کنید.
Both can kill.	هر دو می توانند بکشند.
And then the world.	و سپس جهان.
His behavior shows that they have been successful.	رفتار او نشان می دهد که آنها موفق بوده اند.
As you can see in this post, they are afraid of him.	همانطور که در این پست نشان می دهید آنها از او می ترسند.
Yes, this is another fun choice.	بله، این یک انتخاب سرگرم کننده دیگر است.
It took about thirty minutes.	حدود سی دقیقه طول کشید.
But no one says anything.	اما هیچ کس چیزی نمی گوید.
I prefer it to be very cold to very hot.	ترجیح میدم خیلی سرد باشه تا خیلی گرم.
This is the first case that passes.	این اولین موردی است که می گذرد.
There is no support for this situation.	هیچ حمایتی از این موقعیت وجود ندارد.
He says he was a great man.	او می گوید، او یک مرد بزرگ بود.
However, it grew along the local river.	به هر حال در کنار رودخانه محلی رشد می کرد.
It's not just sex and pleasure.	این فقط رابطه جنسی و لذت نیست.
I'm in it with you.	من در آن با شما هستم.
He turned to the side and looked back.	به پهلو برگشت و به عقب نگاه کرد.
But it used to look like this.	اما قبلا اینطور به نظر می رسید.
It is difficult to say why he did not do this.	چرا او این کار را نکرد، گفتن آن دشوار است.
Even recorded shows were not safe.	حتی نمایش های ضبط شده نیز ایمن نبوده اند.
I still do not give the solution.	من هنوز راه حل را نمی دهم.
I have many things for you today.	امروز چیزهای زیادی برای شما دارم.
We recommend normal care.	ما مراقبت های عادی و توصیه می کنیم.
She has.	او دارد.
They have a good reason.	آنها دلیل خوبی دارند.
Sit in traffic	نشستن در ترافیک
His mother, however, had other plans.	مادرش اما نقشه های دیگری داشت.
Usually one line but very fast service.	معمولا یک خط اما خدمات بسیار سریع.
This is by no means perfect or good.	این به هیچ وجه کامل یا خوب نیست.
Based on individual customer needs.	بر اساس نیازهای فردی مشتری.
Leave everything	همه چیز را رها کن
I did not receive any offers for the interview.	هیچ پیشنهادی برای مصاحبه دریافت نکردم.
Men get nervous when they love a woman so much.	مردها وقتی زنی را اینقدر دوست دارند عصبی می شوند.
This will be the real thing.	این چیز واقعی خواهد بود.
Or, no, that's not true.	یا، نه، این درست نیست.
This is not a conversation	اینجا گفتگو نیست
People were walking.	مردم راه می رفتند.
Things were not real	چیزها واقعی نبودند
If that happens then we are done.	اگر این اتفاق بیفتد، کار ما تمام شده است.
He seemed to be proud of me.	به نظر می رسید که او به من افتخار می کند.
I do not hate.	من متنفر نیستم.
I look forward to showing my speed.	من مشتاقانه منتظرم تا سرعتم را به نمایش بگذارم.
For the court, these are just words.	برای دادگاه، اینها فقط کلمات هستند.
You do not need to call in advance.	لازم نیست از قبل تماس بگیرید.
Plus, they don't have to wait their turn tonight.	علاوه بر این، آنها نیازی به نگه داشتن نوبت در امشب ندارند.
If anyone saw us, we would be separated forever.	اگر کسی ما را می دید، برای همیشه از هم جدا می شدیم.
Just seeing his smile makes his day.	فقط دیدن لبخند او روزش را برای او می سازد.
I do not want to answer any other questions.	من نمی خواهم به هیچ سوال دیگری پاسخ دهم.
There was no explanation yet.	هنوز هیچ توضیحی وجود نداشت.
There is no next week.	هفته آینده وجود ندارد.
Default is a topic that should be defined with your consent.	پیش‌فرض موضوعی است که باید با توافق شما تعریف شود.
Earlier this year.	اوایل امسال.
The army can not do that.	ارتش نمی تواند این کار را انجام دهد.
We were excited about our new design.	ما از طرح جدیدمان هیجان زده بودیم.
Looked at him.	به او نگاه کرد.
This is a mixed bag.	این یک کیسه مخلوط است.
She missed the old man.	دلش برای پیرمرد تنگ شده بود.
He was getting dirty.	او کثیف می شد.
I never had a problem with him	من هرگز با او مشکلی نداشتم
He says he is sorry for the children.	او می گوید برای بچه ها متاسف است.
Put down the gun	اسلحه را زمین بگذار
We want to know.	ما مایلیم که بدانیم.
It is, of course, art.	طبیعتاً هنر است.
He may try to eat extra features.	او ممکن است سعی کند ویژگی های اضافی را بخورد.
I use it for small shows alone.	من از آن برای نمایش های کوچک به تنهایی استفاده می کنم.
It was basically love in the first taste.	اساساً در ذائقه اول عشق بود.
Let me start with myself	از خودم شروع کنم
Here is the full story along with the full video.	در اینجا داستان کامل به همراه ویدیو کامل است.
she's from	او اهل
He is very serious.	او خیلی جدی است.
His voice was heard in the streets.	صدایش در کوچه و خیابان شنیده شد.
At least we know who is responsible.	حداقل می دانیم چه کسی مسئول است.
I'm losing	دارم از دست میدم
Of course for very different reasons.	البته به دلایل بسیار متفاوت.
Why him.	چرا او.
They take their lives.	آنها زندگی خود را در پیش می گیرند.
I'm still like that	من هنوز همینطورم
It was not the story that did it, it was the music.	این داستان نبود که این کار را کرد، بلکه موسیقی بود.
But you have to be fair.	اما شما باید منصف باشید.
This is the context of the current situation.	این زمینه موقعیت فعلی است.
So it was just as good that we came back.	بنابراین به همان اندازه خوب بود که ما برگشتیم.
This one is human.	این یکی انسان است.
But still it was not enough.	اما باز هم کافی نبود.
Oh, by the way, this huge thing happens in an hour.	اوه، اتفاقا، این اتفاق عظیم در یک ساعت رخ می دهد.
I do not want to see anything.	من نمی خواهم چیزی ببینم.
Because every time you see it, it will be different.	زیرا هر بار که آن را ببینید متفاوت خواهد بود.
He continues to study me.	او به مطالعه من ادامه می دهد.
This is a really fun step but not without challenges.	این یک مرحله واقعا سرگرم کننده است اما بدون چالش نیست.
I want to try different things.	من می خواهم چیزهای متفاوت را امتحان کنم.
We should be proud of our power.	ما باید به قدرت خود افتخار کنیم.
This is what needs to be explained.	این چیزی است که باید توضیح داده شود.
Oh my God.	ای وای.
He was absolutely fine.	او کاملاً خوب بود.
People could not move for hours.	مردم ساعت ها نمی توانستند حرکت کنند.
And is almost independent of temperature.	و تقریباً مستقل از دما است.
After ten days he began to move his hands.	بعد از ده روز شروع به حرکت دادن دستانش کرد.
Close the site.	سایت را ببندید.
Or just come for a drink.	یا فقط برای نوشیدنی بیا.
You are a changed man	تو یک مرد تغییر یافته ای
Please come with suitable clothes, shoes, clothes and water for training.	لطفا با لباس، کفش، لباس و آب مناسب برای تمرین بیایید.
This may solve the problem.	شاید با این کار مشکل برطرف شود.
We love women and they can see it.	ما زنان را دوست داریم و آنها می توانند این را ببینند.
Incidentally, I do not believe for a minute.	اتفاقا یک دقیقه هم باور نمی کنم.
The children were ready.	بچه ها آماده بودند.
Please tell us about any errors you find in our stories.	لطفاً در مورد هر گونه خطایی که در داستان های ما یافتید به ما بگویید.
I am very satisfied with that.	من خیلی از آن راضی هستم.
People who think they are just to serve them.	افرادی که فکر می کنند فقط برای خدمت به آنها هستند.
It felt good why they were coming here.	حس خوبی داشت که چرا به اینجا می آیند.
And yet you are gone now.	و با این حال اکنون هیچ شده اید.
You will get what you put out of it.	شما همان چیزی را که در آن قرار داده اید از آن بیرون خواهید آورد.
Press your power	قدرت خود را فشار دهید
Everyone wanted to play those songs.	همه می خواستند آن آهنگ ها را پخش کنند.
In addition you have an exception.	علاوه بر این شما استثنا دارید.
So no one realized that he could understand everything.	بنابراین هیچ کس متوجه نشد که او می تواند همه چیز را بفهمد.
And of course the room may not be empty.	و البته شاید اتاق خالی نباشد.
He tried to fight freely, but it was too late.	سعی کرد آزادانه بجنگد، اما دیگر دیر شده بود.
Very fatty eggs, very fatty meat.	تخم مرغ بسیار چرب، گوشت بسیار چرب.
This was about the time he was born.	این تقریباً همان زمانی بود که او به دنیا آمد.
She has two families to support.	او دو خانواده برای حمایت دارد.
However this nature must be discovered.	با این حال این طبیعت باید کشف شود.
Just tell us when you want to travel.	فقط به ما بگویید چه زمانی می خواهید سفر کنید.
We have a choice to accept.	ما حق انتخاب داریم که بپذیریم.
You do not have fat to keep you warm.	شما چربی ندارید که شما را گرم نگه دارد.
They are proud of it.	به آن افتخار می کنند.
I do not remember meeting that man.	یادم نمی آید که با آن مرد ملاقات کرده باشم.
No one hears our voice.	هیچ کس صدای ما را نمی شنود.
I will tell you this.	این را به شما خواهم گفت.
Designed for different aspects of her life.	برای جنبه های مختلف زندگی او طراحی شده است.
But they never thought about where that world should be.	اما آنها هرگز به این فکر نکرده بودند که آن دنیا کجا باید باشد.
It is much easier to work with.	کار با آن بسیار ساده تر است.
I live with my half-brother, half-father and half-mother.	من با برادر ناتنی ام، پدر ناتنی و مادر ناتنی ام زندگی می کنم.
Then enjoy.	پس از آن لذت ببرید.
This post was very useful to me.	این پست برای من بسیار مفید بود.
He will do this for you.	او این معامله را برای شما انجام می دهد.
Bent closer.	نزدیکتر خم شد.
It could be another combination	میتونه ترکیب دیگه ای باشه
I was very scared	ترسم شدید شد
I do not see that you can say.	من نمی بینم که شما بتوانید بگویید.
You are just trying to live an ideal.	شما فقط سعی می کنید به یک ایده آل زندگی کنید.
Subject joined.	موضوع ملحق شد.
Our river has never been this far.	رودخانه ما هرگز تا این حد نیامده است.
Great if you can try it.	اگر بتوانید آن را امتحان کنید، عالی است.
There is no choice about anything.	هیچ انتخابی در مورد هیچ چیز نیست.
However, to support this statement has done very little.	با این حال، برای حمایت از این سخنان با اعمال بسیار کم انجام داده است.
I think we should do it together.	من فکر می کنم ما باید این کار را با هم انجام دهیم.
You have to be strong in what you have.	شما باید در کاری که دارید قوی باشید.
He knew the time had come and that day was near.	او می دانست که زمان آن فرا رسیده است و آن روز نزدیک است.
This can happen to anyone, especially in this day and age.	این ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، به خصوص در عصر حاضر.
He is a different thing.	او یک چیز متفاوت است.
No one knows but me.	هیچکس جز من نمی داند.
Note that we both win in any case.	توجه داشته باشید که هر دوی ما در هر صورت برنده می شویم.
There is one thing.	یک چیز وجود دارد.
It's good to hear from you.	شنیدن از شما خوب است.
Great content leads to great traffic.	محتوای عالی منجر به ترافیک عالی می شود.
You have something inside that eats you.	تو چیزی درونت داری که تو را می خورد.
But it seems to be right for him right now.	اما به نظر می رسد که در حال حاضر برای او مناسب است.
His face is pale.	صورتش رنگ پریده است.
Each of us took a long, deep breath.	هر کدام از ما یک نفس طولانی و عمیق کشیدیم.
This was the worst	این بدترینش بود
There is something special	چیز خاصی هست
I just do not know.	من فقط نمی دانم.
The results of some of these studies are presented in the article.	نتایج برخی از این مطالعات در مقاله ارائه شده است.
This is a real community.	این یک جامعه واقعی است.
He had given her the ability to see.	او به او توانایی دیدن داده بود.
Someone wanted dark cover.	کسی پوشش تاریکی را می خواست.
But no, he had seen the hospital from the city.	اما نه، او بیمارستان را از شهر دیده بود.
They are a tool for moving forward.	آنها ابزاری برای حرکت رو به جلو هستند.
Everywhere except him	هر جا به جز او
There are no lines.	هیچ خطی وجود ندارد.
He wanted to know how you were.	او می خواست بداند شما چگونه بوده اید.
Every ability is necessary to complete certain areas in the game.	هر توانایی برای تکمیل مناطق خاصی در بازی ضروری است.
It's too bad	خیلی بد است
Do not miss this potential.	این پتانسیل را از قلم نیندازید.
I thought this information would change our care.	فکر می‌کردم این اطلاعات باعث تغییر در مراقبت ما می‌شود.
The results are immediate.	نتایج فوری هستند.
It was good to see him	دیدنش خوب بود
Follow up tomorrow and go home and get some sleep.	فردا پیگیری کن و به خانه برگرد و کمی بخواب.
You do not want me	تو منو نمیخوای
It started well, got worse and ended badly.	خوب شروع شد، بدتر شد و بد تمام شد.
Everyone gives and takes.	همه می دهند و می گیرند.
This is a simple silly example.	این یک مثال ساده احمقانه است.
do not tell me.	به من نگو.
A long way	یک راه طولانی
To view it, consider the following structure.	برای مشاهده آن، ساختار زیر را در نظر بگیرید.
Few people are aware of this option.	افراد کمی از این گزینه آگاه هستند.
Therefore, the cost increases.	بنابراین، هزینه افزایش می یابد.
He took me inside	منو برد داخل
Relax in him to be at peace.	در او آرام بگیرید تا در آرامش باشید.
File name	نام فایل
You never intended to kill them.	تو هرگز قصد مردن آنها را نداشتی.
He did not hope for anything.	او به هیچ چیز امیدوار نبود.
I'm mostly done	من بیشتر کارم تمام شده
Which shows you what a small child knows.	که به شما نشان می دهد که یک بچه کوچک چه می داند.
So, that's what water is all about.	بنابراین، همان چیزی است که در مورد آب.
My goal here is different.	هدف من در اینجا متفاوت است.
There was no way to tell them.	راهی برای گفتن آنها وجود نداشت.
I put both there.	من هر دو را آنجا گذاشتم.
It was a school of life for me.	برای من مدرسه زندگی بود.
Too long	خیلی طولانیه
I'm asking you for some details.	من از شما برای برخی جزئیات می پرسم.
This is a value that started early.	این ارزشی است که زود شروع شده است.
Most people will.	اکثر مردم این کار را خواهند داشت.
This can lead to problems along the way.	این می تواند منجر به مشکلات در مسیر شود.
And nothing was said immediately.	و بلافاصله چیزی گفته نشد.
So the cat is here, take it out of the bag.	بنابراین گربه اینجاست، از کیف بیرون بیاورید.
Maybe they once had eyes.	شاید زمانی چشم بوده اند.
I got stuck very soon	خیلی زود گیر کردم
There was no difference in patient characteristics between groups.	تفاوتی در ویژگی های بیماران بین گروه ها وجود نداشت.
There are many choices and the food is great.	انتخاب های زیادی وجود دارد و غذا عالی است.
And then he would kill me with his own hands.	و بعد با دو دست خودش مرا می کشت.
I love him so much that even he makes me love everything.	من او را آنقدر دوست دارم که حتی او باعث می شود همه چیز را دوست داشته باشم.
Your friends and family will find out, but you may not.	دوستان و خانواده شما متوجه خواهند شد، اما شما ممکن است متوجه نشوید.
This has been a natural change.	این یک تغییر طبیعی بوده است.
In addition, she was a woman of high spirits.	علاوه بر این، او زنی با روحیه بالا بود.
But nothing like what is happening now.	اما هیچ چیز شبیه به آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد.
There was passion.	اشتیاق وجود داشت.
Nature has had its own rules from the beginning.	طبیعت از ابتدا قوانین خاص خود را داشته است.
He was dead to them.	او برای آنها مرده بود.
Memories were kept in the heart, not in the head.	خاطرات در دل نگه داشته می شد نه در سر.
My time away was worth it.	زمان دوری من ارزشش را داشت.
However, this only happens when the right people do the job.	با این حال، این تنها زمانی اتفاق می افتد که افراد مناسب کار را انجام دهند.
The same can be said about relationships.	همین را می توان در مورد روابط نیز گفت.
He did not know what to do with such a request.	او نمی دانست با چنین تقاضایی چه کند.
I bit my tongue	زبانم را گاز گرفتم
When the force frequency is set close to the normal frequency.	وقتی فرکانس نیرو را نزدیک به فرکانس طبیعی قرار می دهند.
We hope you enjoy reading their news.	امیدواریم از خواندن اخبار آنها لذت ببرید.
He was still determined to break up his younger brother's family.	او همچنان مصمم بود خانواده برادر کوچکترش را متلاشی کند.
It's a bit long and quite visible.	مقداری طولانی و کاملاً قابل مشاهده است.
It was not to sit and talk about that game every day.	این نبود که هر روز در مورد آن بازی بنشینیم و صحبت کنیم.
It probably can't be good.	احتمالاً نمی تواند خوب باشد.
Both likely upset me.	هر دو احتمال من را ناراحت کرد.
He did not speak at this brief meeting.	او در این جلسه کوتاه صحبت نکرد.
He is very creative.	او بسیار خلاق است.
The hot weather this year has marked a short season for it.	هوای گرم امسال فصل کوتاهی را برای آن رقم زده است.
But there are no hard and fast rules here.	اما هیچ قانون سخت و سریعی در اینجا وجود ندارد.
They were here to take part in a study in time.	آنها اینجا بودند تا به موقع در یک مطالعه شرکت کنند.
These restrictions change depending on the game.	این محدودیت ها بسته به بازی تغییر می کند.
Not a good thing	چیز خوبی نیست
It may not be necessary	شاید نیازی نباشد
I had thought about it	بهش فکر کرده بودم
Newcomer to the city, just trying to be friendly.	تازه وارد در شهر، فقط سعی می کنم دوستانه باشم.
Very fast on my feet	خیلی سریع روی پاهام
Anything that may go wrong has gone wrong.	هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش برود، اشتباه رفته است.
We used the following regular expression.	ما از عبارت منظم زیر استفاده کردیم.
But services declined.	اما خدمات کاهش یافت.
they do not care.	آنها اهمیتی نمی دهند.
Inside, use your best feminine voice.	در داخل، از بهترین صدای زنانه خود استفاده کنید.
Others will ask you to get them in advance.	دیگران از شما می خواهند که آنها را از قبل دریافت کنید.
Red was everywhere.	رنگ قرمز همه جا بود.
It's a good thing if you can get it.	کار خوبی است اگر بتوانید آن را دریافت کنید.
I went to this school and studied this lesson.	من به این مدرسه رفتم و این درس را خواندم.
And it's good.	و خوب است.
It was the perfect solution	راه حل کاملی بود
I do not care what makes them back down.	برایم مهم نیست که چه چیزی آنها را وادار می کند عقب نشینی کنند.
I can not imagine not working here.	نمی توانم تصور کنم اینجا کار نکنم.
When bad days come, they are the first to be fired.	زمانی که روزهای بد پیش می آید، آنها اولین کسانی هستند که اخراج می شوند.
He wanted to have sex.	او می خواست رابطه جنسی داشته باشد.
Like a few worry-free kids in the world.	مثل چند بچه بدون نگرانی در دنیا.
All you have to do is listen to it and act accordingly.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به آن گوش دهید و مطابق آن عمل کنید.
Repeat when in doubt.	وقتی شک دارید خودتان را تکرار کنید.
Something had to be done to balance the world.	باید کاری انجام می شد تا جهان به تعادل برسد.
I saw fire all around me.	آتش را در همه جای اطرافم دیدم.
I think we just had to say something about ourselves.	من فکر می کنم ما فقط باید چیزی در مورد خودمان می گفتیم.
It did not matter how he explained it.	نحوه توضیح آن مهم نبود.
This is both healthy and necessary.	این هم کار سالم و هم ضروری است.
So we just have to go to the top.	بنابراین ما فقط باید به قسمت بالایی بپردازیم.
The truth is a lie.	واقعیت یک دروغ است.
It was what he hoped would happen.	چیزی بود که او امیدوار بود اتفاق بیفتد.
Calls us.	ما را صدا می کند.
But his own experiences will be a thing of the past.	اما تجربیات خود او به گذشته خواهد ماند.
After a few hours, my thoughts returned to my children.	بعد از چند ساعت فکرم به بچه هایم برگشت.
forever	برای همیشه
This figure describes the flow of study participants.	این شکل جریان شرکت کنندگان در مطالعه را شرح می دهد.
He looked surprised.	او متعجب به نظر می رسید.
But he kept asking questions.	اما او به پرسیدن سوال ادامه داد.
I do not believe that the form of street action is worse.	من باور نمی کنم که شکل اقدام خیابانی بدتر است.
The issue itself is somewhat secondary.	خود موضوع به نوعی فرعی است.
This is a really good time.	واقعاً زمان بسیار خوبی است.
He can not sell it.	او نمی تواند آن را بفروشد.
Only the colors were off.	فقط رنگ ها خاموش بود.
They are much easier to set up and run.	راه اندازی و اجرای آنها بسیار آسان تر است.
My big secret	راز بزرگ من
Although called, it does not seem to work.	اگرچه تماس گرفته شد، اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
I was proud that they did not give up.	افتخار می کردم که تسلیم نشدند.
Well that.	خوب که.
Maybe not much.	شاید زیاد نباشد.
We will not do anything like that.	ما هیچ کاری از این دست انجام نخواهیم داد.
It tells you how long you have been talking.	این به شما می گوید که چه مدت صحبت کرده اید.
You know each other directly.	شما مستقیماً با یکدیگر آشنا هستید.
There will be no time to go out.	زمانی برای بیرون رفتن وجود نخواهد داشت.
It's hard to explain, but believe me, it's rare.	توضیح آن سخت است، اما باور کنید، نادر است.
It was like them.	مثل آنها بود.
But there was no school here	اما اینجا مدرسه نبود
And he knew that the living could not understand, could not understand.	و او می دانست که زنده ها نمی توانند بفهمند، نمی توانند بفهمند.
He could not return.	او نمی توانست برگردد.
I quit my job for myself.	من کارم را برای خودم قطع کرده ام.
It starts with a request or a request or a need.	با یک درخواست یا خواسته یا نیاز شروع می شود.
We have been discovered	ما کشف شده ایم
They no longer had to create jobs.	آنها دیگر مجبور به ایجاد کار نبودند.
Minutes passed.	دقیقه ها گذشت.
We will do our best to help you.	ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما انجام خواهیم داد.
The learning environment is a key aspect of the experience we provide.	محیط یادگیری یک جنبه کلیدی از تجربه ای است که ما ارائه می دهیم.
For certain cases, trade rules are not published.	برای برخی موارد خاص، قوانین تجارت منتشر نمی شود.
The boy was mine	پسر مال من بود
So the comparison will be easy.	بنابراین مقایسه آسان خواهد بود.
There is usually ice where the water moves slowly.	معمولاً جایی که آب به کندی حرکت می کند یخ وجود دارد.
Video status.	وضعیت ویدیو است.
Then comes the costs.	سپس هزینه ها می آید.
He worked very hard last year.	او سال گذشته خیلی سخت کار کرده است.
And then the hard work begins.	و سپس کار سخت شروع می شود.
The only way is to do this at home.	تنها راه این است که این کار را در خانه خود انجام دهید.
I see that I think of you without any meaning.	می بینم که بدون هیچ معنایی به تو فکر می کنم.
Here is his writing.	در اینجا نوشتن او است.
But not much before they get here.	اما قبل از اینکه به اینجا برسند چیز زیادی نیست.
This day is about meat.	در این روز موضوع گوشت است.
This provides the ability to understand how the model works.	این توانایی درک نحوه عملکرد مدل را فراهم می کند.
Your kids will win	بچه های شما برنده می شوند
But no incident has been reported from anywhere.	اما هیچ گزارشی از حادثه ای از جایی منتشر نشده است.
But for the majority, they are their identifier.	اما برای اکثریت، آنها شناسه آنها هستند.
I had this problem once.	من یک بار این مشکل را داشتم.
I hope one day we will have a female president.	امیدوارم روزی یک رئیس جمهور زن داشته باشیم.
This is the pattern we want to use for this exercise.	این الگوی است که ما می خواهیم برای این تمرین استفاده کنیم.
And they sent me the film.	و فیلم را برای من فرستادند.
I loved writing songs about real things.	من عاشق نوشتن آهنگ در مورد چیزهای واقعی بودم.
In this work we focus on a different task.	در این کار ما بر روی یک کار متفاوت تمرکز می کنیم.
The book is based on his experiences of living in the country.	کتاب برگرفته از تجربیات او از زندگی در کشور است.
I am determined that this will not happen to me.	من مصمم هستم که این اتفاق برای من نمی افتد.
Change is hard, but change is not impossible.	تغییر سخت است، اما تغییر غیرممکن نیست.
It was weird for a few months.	چند ماه عجیب بود.
Then you can print it if you want.	سپس در صورت تمایل می توانید آن را چاپ کنید.
He is a good friend.	او دوست خوبی است.
I do not have to read it.	من مجبور نیستم آن را بخوانم.
He felt that his life lived from within.	او احساس می کرد که زندگی او از درون زندگی می کند.
So his only option was to surrender.	بنابراین تنها گزینه او تسلیم شدن سر بود.
And he did.	و او این کار را کرد.
Their comfortable and familiar world has suddenly changed.	دنیای راحت و آشنای آنها ناگهان تغییر کرده است.
Your battle is on the way.	نبرد شما در راه است.
Let me suggest you take one.	اجازه بدهید به شما پیشنهاد کنم که یکی را مصرف کنید.
The plate on the right is a knife.	صفحه سمت راست چاقو است.
That's all.	همه چیز همین است.
They have no pieces.	هیچ قطعه ای ندارند.
I hope you understand what I want	امیدوارم بفهمی من چی میخوام
In fact, it is so for me.	در واقع برای من همینطور است.
His presence here was not accidental, he knew now.	حضور او در اینجا تصادفی نبود، او اکنون می دانست.
Anyway, this was a start.	به هر حال، این یک شروع بود.
I think it depends on the people themselves.	فکر می کنم به خود افراد بستگی دارد.
He suddenly felt really blue.	او ناگهان احساس کرد واقعا آبی است.
The news was then moved back.	سپس خبر به عقب منتقل شد.
If you do not, I will kill myself	اگه نکنی خودمو میکشم
I just got it	همین الان گرفتم
That man was at least the master of events.	آن مرد حداقل استاد حوادث بود.
He shook his head.	سرش را حرکت داد.
There are many parameters that complicate it.	تعداد زیادی پارامتر وجود دارد که آن را پیچیده می کند.
The woman neither laughed nor smiled.	زن نه می خندید، نه لبخند می زد.
He seemed surprised and happy to see me.	او از دیدن من متعجب و خوشحال به نظر می رسید.
When my parents died, he became my parent.	وقتی پدر و مادرم فوت کردند، او برای من پدر و مادر شد.
I just remember a life that no one else knows.	من فقط یک زندگی را به یاد می آورم که هیچ کس دیگری نمی داند.
I should easily be their best customer.	من باید به راحتی بهترین مشتری آنها باشم.
He was a man of action.	او مرد عمل بود.
And many people did.	و افراد زیادی این کار را کردند.
Maybe that was the time	شاید اون موقع بود
A little more experience	کمی تجربه بیشتر است
Not in a specific case	نه در مورد خاصی
I reached my goal	من به هدفم رسیدم
Everyone uses him.	همه از او استفاده می کنند.
The price depends on the area and the distance from the shop.	قیمت بستگی به متراژ و فاصله از مغازه دارد.
No press	نه مطبوعات
The trees never needed more help.	درختان هرگز به کمک بیشتری نیاز نداشته اند.
I mean, these were the first words that came out of my mouth.	منظورم این است که این اولین کلماتی بود که از دهان من خارج شد.
You might still think that rich countries need more advanced workers.	ممکن است هنوز فکر کنید کشورهای ثروتمند به کارگران پیشرفته تری نیاز دارند.
But he paid her more than she was worth.	اما او بیشتر از ارزش او به او پول داده بود.
Ends.	به پایان می رسد.
I say that because the concept is useful again.	من آن را مطرح می کنم زیرا مفهوم دوباره مفید است.
And then return it.	و سپس آن را برگردانید.
Well, let me tell you what happened.	خوب، به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Think about why it is difficult to deal with.	به این فکر کنید که چرا پرداختن به آن دشوار است.
Learn more online	آنلاین بیشتر بیاموزید
This is not me.	این من نیستم.
The only thing we can know is the world.	تنها چیزی که می توانیم بدانیم جهان است.
Here they do not.	در اینجا آنها نمی کنند.
I have never had a good result using this method.	من هرگز با استفاده از این روش نتیجه خوبی نداشته ام.
In church we learned about faith and duty.	در کلیسا در مورد ایمان و وظیفه یاد گرفتیم.
Well, that's forbidden.	خب، این کار ممنوع است.
This actually happens a lot.	این در واقع خیلی اتفاق می افتد.
Free access to food and water was provided during the experiment.	در طول آزمایش دسترسی رایگان به غذا و آب فراهم شد.
We were full from the beginning.	ما از اول پر بودیم.
He looked at his plate, his food hard to touch.	به بشقابش نگاه کرد، غذایش به سختی لمس شد.
And he was able to understand this.	و توانست این را بفهمد.
But you will not write anything about our personal lives.	اما شما چیزی در مورد زندگی شخصی ما نخواهید نوشت.
Nothing can stop us now.	اکنون هیچ چیز نمی تواند ما را متوقف کند.
He did not like to drive.	او دوست نداشت رانندگی کند.
He lifted his leg and the boy needed immediate help.	پایش را برداشت و پسر به کمک فوری نیاز داشت.
It is important	مطرح است
It is too late to address this issue.	برای رسیدگی به این موضوع خیلی دیر است.
And you can still enjoy.	و شما هنوز هم می توانید لذت ببرید.
Well, let's go to work	خب بریم سر کار
And now they are gone again.	و حالا دوباره رفته اند.
They have been sold ever since.	آنها از آن زمان فروخته شده اند.
It felt good today	امروز حس خوبی داشت
It never "broke" me.	هرگز آن را "شکست" من نیست.
The team provided additional eyes and ears for staff as needed.	تیم در صورت نیاز چشم و گوش اضافی را برای کارکنان فراهم کرد.
Time was good for her husband.	زمان برای مردش خوب بود.
To the ship.	به کشتی.
See text for details.	برای جزئیات به متن مراجعه کنید.
It gets bad on my phone sometimes.	در گوشی من گاهی اوقات بد می شود.
In some cases, additional information was obtained about the patient's condition.	در برخی موارد، اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط بیمار به دست آمد.
It is.	همینطور است.
This is not for me to say.	این برای من نیست که بگویم.
He finds an opportunity to kill the general.	او فرصتی برای کشتن ژنرال پیدا می کند.
That is the only purpose	تنها هدفش همینه
It is important for me to have papers.	برای من مهم داشتن اوراق است.
I do not have to wait for it.	من مجبور نیستم منتظرش باشم.
You know, this thing never dies.	می دانی، این چیز هرگز نمی میرد.
For this reason, no other guard post saw him.	به همین دلیل هیچ پست نگهبانی دیگری او را ندید.
Maybe one day this weekend	شاید یک روز این آخر هفته
I wanted to believe	می خواستم باور کنم
Measures current-field interaction.	تعامل جریان و میدان را اندازه گیری می کند.
He is really trying to raise the level.	او واقعاً در تلاش است تا سطح را بالا ببرد.
And so it gets a lot easier.	و بنابراین بسیار آسان تر می شود.
Heavy means slow and not fun.	سنگین به معنای کند و سرگرم کننده نیست.
All they really need is a boy.	تنها چیزی که واقعا نیاز دارند پسر است.
Use your anger	از عصبانیت خود استفاده کنید
Good is different from sweet.	خوب با شیرین متفاوت است.
He never got away from it.	هرگز از آن دور نشد.
I am one of them.	من یکی از آنها هستم.
I said for sure	گفتم حتما
You can say they are yours.	می توانید بگویید آنها مال شما هستند.
What we can not control is the reaction of the people.	چیزی که ما نمی توانیم کنترل کنیم، واکنش مردم است.
I usually do not separate the included files from the sources.	من معمولاً فایل های شامل را از منابع جدا نمی کنم.
He pointed to the point where he placed the stone.	او به نقطه ای که سنگ را روی آن می گذاشت اشاره کرد.
He had four children with her.	او با او صاحب چهار فرزند شد.
Some are afraid of everything, but they are still present.	برخی از همه چیز می ترسند، اما هنوز حضور دارند.
Let him do whatever he wants.	بگذار هر کاری می خواهد انجام دهد.
You just have to let the boy talk.	شما فقط باید اجازه دهید پسر صحبت کند.
However, this one was accompanied by a threat.	با این حال، این یکی با یک تهدید همراه بود.
He had never wanted a woman like this before.	او قبلاً هرگز زنی را به این شکل نمی خواست.
They had to fight to the death that day.	آن روز باید تا سر حد مرگ می جنگیدند.
I really do not believe this will happen.	من واقعاً باور ندارم که این اتفاق بیفتد.
Which may cover it.	که ممکن است آن را پوشش دهد.
He kept it.	او آن را حفظ کرد.
They may just stay.	آنها ممکن است فقط بمانند.
He was not the one who put me there.	او کسی نبود که مرا آنجا قرار داد.
He taught me many things.	او چیزهای زیادی به من آموخت.
When and where to eat.	کی و کجا غذا بخورند.
He calls the movements.	او حرکات را صدا می کند.
We not only love each other, but we love each other.	ما نه تنها همدیگر را دوست داریم، بلکه همدیگر را دوست داریم.
For its own purpose	برای هدف خودش
Instead, he had a firm look that said bring.	درعوض، قیافه‌ای محکم داشت که می‌گفت بیار.
And still nothing	و هنوز هیچی
He will find a way to contact me.	او راهی برای تماس با من پیدا خواهد کرد.
He hears everything and does nothing.	همه چیز را می شنود و کاری انجام نمی دهد.
It depends on you.	به شما بستگی دارد.
This was ordinary false news.	این یک خبر معمولی نادرست بود.
This is the biggest problem of the movie for me.	این بزرگترین مشکل فیلم برای من است.
Even being in the waiting room makes me nervous.	حتی حضور در اتاق انتظار هم عصبی ام می کند.
lots of things.	خیلی چیزها.
I do not know what to expect.	من نمی دانم چه انتظاری دارم.
Save time with this quick order form.	با این فرم سفارش سریع در زمان خود صرفه جویی کنید.
The engine was off.	موتور خاموش شده بود.
Error bands for other experimental data are taken from the literature.	نوارهای خطا برای سایر داده های تجربی از ادبیات گرفته شده است.
Thoughts and experiences.	افکار و تجربیات.
You have to decide where to attack.	شما باید تصمیم بگیرید که کجا حمله کنید.
This, of course, is true and common view today.	این البته درست و دیدگاه رایج امروزی است.
Just one of many.	فقط یکی از بسیاری.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل های آماری را انجام داد.
This is definitely not just for me.	این فقط قطعا برای من نیست.
We will not enter it.	ما وارد آن نمی شویم.
But he spoke anyway.	اما او به هر حال صحبت کرد.
Some of the methods are listed below.	برخی از روش ها در زیر ذکر شده است.
Everything turned black.	همه چیز سیاه شد.
Too much to read.	برای خواندن زیاد است.
This person-to-person interaction is very important.	این تعامل فرد به فرد بسیار مهم است.
And that's perfectly fine.	و این کاملاً خوب است.
Everyone has their own version of the program.	هرکس نسخه مخصوص به خود را از برنامه دارد.
She told me that her husband had worked on ring theory.	او به من گفت که شوهرش روی تئوری حلقه کار کرده است.
However, I think this is really useful.	با این حال، من فکر می کنم این چیزی واقعاً مفید است.
Each of his wives must be seriously wealthy.	هر همسر او باید به طور جدی ثروتمند باشد.
Overall, this is a great service and great value.	به طور کلی، این یک سرویس عالی و ارزش عالی است.
They want to have a name for everything, especially when it comes to relationships.	آنها می خواهند برای هر چیزی یک نام داشته باشند، به خصوص در مورد روابط.
It just looks familiar.	فقط آشنا به نظر می رسد.
This time the situation got a little out of control.	این بار اوضاع کمی از کنترل خارج شد.
We do not need it anymore	ما دیگر به آن نیاز نداریم
He looked at his crying mother.	به مادرش که گریه می کرد نگاه کرد.
It was very good that I was close to him until the end.	خیلی خوب بود تا آخرش نزدیکش بودم.
It turned out that tonight does not matter.	معلوم شد امشب فرقی نمی کند.
Take care of yourself, eat right and sleep the night before.	مراقب خودتان باشید، شب قبل درست بخورید و بخوابید.
If you do not completely agree with them, you are the enemy.	اگر کاملاً با آنها موافق نیستید، دشمن هستید.
It was a hard shot.	شوت سختی بود.
His views on this are really logical.	نظرات او در این مورد واقعا منطقی است.
There were no other buildings.	هیچ ساختمان دیگری وجود نداشت.
You can not stop our brain from working.	شما نمی توانید مغز ما را از کار کردن باز دارید.
He looked at the women in the room.	به زنان اتاق نگاه کرد.
Do not ask questions	کسی سوال نپرسید
Finally it was time to come home.	بالاخره وقت آمدن به خانه فرا رسید.
I really wanted to thank you.	خیلی دلم می خواست تشکر کنم.
Your mother's hand was on your shoulder.	دست مادرت روی شانه ات بود.
Go rest	برو استراحت کن
We were sold	ما فروخته شدیم
This can be useful for both research and public interest.	این می تواند هم برای تحقیق و هم برای علاقه عمومی مفید باشد.
Information about war without human context is provided.	اطلاعات در مورد جنگ بدون زمینه انسانی ارائه می شود.
Very little has been done.	خیلی کم انجام شده است.
I think it becomes a passion.	فکر می کنم تبدیل به یک علاقه می شود.
This was his third major case.	این سومین پرونده بزرگ او بود.
Live as well as we can.	تا جایی که می توانیم خوب زندگی کنیم.
One reason could be character design.	یک دلیل می تواند طراحی شخصیت باشد.
There was little relationship between ability and speed.	بین توانایی فرد و سرعت فرد رابطه کمی وجود داشت.
We have a duty to address these challenges.	ما وظیفه داریم به این چالش ها رسیدگی کنیم.
It made them think of making an example of a plant.	آنها را به فکر ساختن نمونه ای از گیاه انداخت.
All of this either did nothing or made matters worse.	همه اینها یا هیچ کاری نکردند یا موضوع را بدتر کردند.
Maybe this is good.	شاید این خوب باشد.
He offered me a trade.	او به من پیشنهاد داد و ستد داده است.
He said it's amazing.	او گفت شگفت انگیز است.
There are no national security problems in them.	هیچ مشکل امنیت ملی در آنها وجود ندارد.
I did not hate the enemy	من از دشمن متنفر نبودم
You can not reach him.	شما نمی توانید به او برسید.
Decide to ride him.	تصمیم بگیرید او را سوار کنید.
From the open end of the throat.	از انتهای باز گلو.
Different traffic signs cause different accidents.	علائم مختلف راهنمایی و رانندگی باعث بروز حوادث مختلفی می شود.
Additional charges may apply.	هزینه های اضافی ممکن است اعمال شود.
This will be a real loss.	این یک ضرر واقعی خواهد بود.
The mission can change at any time.	ماموریت می تواند در هر زمان تغییر کند.
Elements of claims	عناصر ادعاها
He lived only a few years later.	او فقط چند سال بعد از آن زندگی کرد.
But many of his clients did not think about anything else.	اما بسیاری از مشتریان او به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردند.
It remains on the ground.	روی زمین مانده است.
I bring it to life through love.	من آن را از طریق عشق زنده می کنم.
They do not even exist.	آنها حتی وجود ندارند.
But the picture	اما تصویر
The first half was not what I meant.	نیمه اول بر وفق مراد من نبود.
Carry it if you have to.	اگر دارید آن را حمل کنید.
You can now see many dogs with longer ears in the ring.	اکنون سگ های زیادی را با گوش های بلندتر در حلقه می بینید.
They played in big games.	آنها در بازی های بزرگ بازی کردند.
I'm not sure if live is different.	مطمئن نیستم که زنده متفاوت باشد.
But for me, there are three outstanding writers.	اما برای من سه تا از نویسندگان برجسته هستند.
You really can not imagine that moment unless you were there.	شما واقعا نمی توانید آن لحظه را تصور کنید مگر اینکه آنجا بوده باشید.
And it works.	و کار می کند.
Some had decided not to believe this.	برخی تصمیم گرفته بودند این را باور نکنند.
If he can turn, he will. 	اگر بتواند بچرخد، این کار را خواهد کرد. 
Has.	دارای.
When they saw him, they quickly stood in front of him.	وقتی او را دیدند، به سرعت در مقابل توجه ایستادند.
They are not very wide inside	داخلشون خیلی پهن نیستن
In fact, he's just hard, point.	در واقع، او فقط سخت است، نقطه.
It took me more days to accept the truth.	بیشتر روز طول کشید تا حقیقت را بپذیرم.
He was a bad person.	او آدم بدجنسی بود.
Then we have to have dinner.	بعد باید شام بخوریم.
Although there was nothing interesting.	اگرچه هیچ چیز جالبی وجود نداشت.
However, it turned out that the picture is much more complex.	با این حال، معلوم شد که تصویر بسیار پیچیده تر است.
The body is in the shed behind the hospital.	جسد در سوله پشت بیمارستان است.
As much as anywhere.	به اندازه هر جا.
Maybe it really does not matter.	شاید واقعاً فرقی نمی کند.
And it did not end there.	و به همین جا ختم نشد.
Every once in a while he would look at me, smile and just keep talking.	هر چند وقت یکبار به من نگاه می کرد، لبخند می زد و فقط به حرف زدن ادامه می داد.
You know physical violence	میدونی خشونت فیزیکی
I do not know why this happens.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
Whatever it is.	هر چه هست.
At least to ourselves.	حداقل به خودمان.
Your body is like a weird little ball.	بدن شما مانند یک توپ کوچک عجیب است.
I know a few people in the circle.	من چند نفر را در حلقه می شناسم.
So the map on.	بنابراین نقشه بر روی.
Feel their weight.	وزن آنها را حس کنید.
They can not be much higher.	آنها نمی توانند خیلی بالاتر باشند.
They had either never seen the children or had rarely seen them.	آنها یا هرگز بچه ها را ندیده بودند یا به ندرت دیده بودند.
We bought some time for ourselves.	برای خودمان کمی وقت خریده بودیم.
A dream too real to be a dream.	رویایی بیش از حد واقعی که رویا باشد.
It is likely to increase demand for green building projects.	احتمالاً تقاضا برای پروژه های ساختمان سبز را افزایش می دهد.
These lips tell you what to do.	این لب ها به شما می گویند که چه کاری انجام دهید.
It did not matter to him now, unless he called her again.	حالا به او ربطی نداشت، مگر اینکه دوباره با او تماس بگیرد.
I got to know him very well.	خیلی خوب با او آشنا شدم.
I just wanted them with their teachers who knew them.	من فقط آنها را با معلمانشان می خواستم که آنها را می شناختند.
A lot of power is needed.	مقدار زیادی قدرت مورد نیاز است.
My children had to be expelled from school.	بچه هایم را باید از مدرسه بیرون می کردند.
I do not force you to eat with the other boys today.	من تو را مجبور نمی کنم امروز با بقیه پسرها غذا بخوری.
Well, that lets me get out.	خوب، این به من اجازه می دهد بیرون بیایم.
None have been there for more than five minutes.	هیچ کدام بیش از پنج دقیقه آنجا نبوده است.
We did it with ourselves.	ما این کار را با خودمان انجام دادیم.
Read on to see what we think about it.	ادامه مطلب را بخوانید تا ببینید ما در مورد آن چه فکر می کنیم.
Saying it is just fun.	گفتنش فقط سرگرم کننده است.
Before we became public, they did everything.	قبل از اینکه ما عمومی شویم، آنها همه کار را انجام می دادند.
In fact, when you claim.	در واقع وقتی ادعا می کنید.
The result is a reduction in production costs.	نتیجه کاهش هزینه های تولید است.
Tomorrow is a long day.	فردا روز طولانی است.
My opinion.	نظر من است.
Not as it should be.	نه آنطور که باید.
He was in a very bad condition when he arrived.	وقتی وارد شد وضعیت خیلی بدی داشت.
He seemed to be aware of their thoughts.	به نظر می رسید که او از افکار آنها آگاه است.
I want to be exactly like him.	من می خواهم دقیقاً مثل او باشم.
I looked at the street.	به خیابان نگاه کردم.
I only see the side of his face.	فقط کنار صورتش را می بینم.
All products that are part of heat recovery systems.	کلیه محصولاتی که جزء سیستم های بازیابی حرارت هستند.
I think he was a leader too.	فکر می کنم او هم یک رهبر بود.
Without reading and writing.	بدون خواندن و نوشتن.
For this purpose, two of us went there at night.	برای این منظور ما دو نفر شب به آنجا رفتیم.
I'm waiting to see what happens	صبر میکنم ببینم چی میشه
No fat signal was shown in this tumor.	هیچ سیگنال چربی در این تومور نشان داده نشد.
But he did nothing.	اما هیچ کاری نکرد.
The power is there.	قدرت آنجاست.
Come on	بیا
It really tests your relationship.	این واقعا رابطه شما را آزمایش می کند.
He had a problem.	او مشکل داشت.
The software is eating the organization.	نرم افزار دارد سازمان را می خورد.
I do not expose myself, my family or my friends.	من خودم، خانواده ام یا دوستانم را در معرض آن قرار نمی دهم.
I only have one life to lose.	من فقط یک زندگی برای از دست دادن دارم.
We understand what they are, not just what they represent.	ما متوجه می شویم که آنها چه هستند و نه صرفاً آنچه را که نشان می دهند.
Everyone provided informed consent.	همه افراد رضایت آگاهانه ارائه کردند.
He was very proud when he brought it to us.	وقتی آن را برای ما آورد خیلی افتخار کرد.
There is something special about you.	این چیز خاص به اندازه شما وجود دارد.
We have tried a few things.	ما چند چیز را امتحان کرده ایم.
I was a very small boy at the time.	من در آن زمان پسر بسیار کوچکی بودم.
That is, they do not change during the study.	یعنی در طول مطالعه تغییر نمی کنند.
The culture medium was changed every three days.	محیط کشت هر سه روز یکبار تعویض شد.
And it will be great.	و این بزرگ خواهد بود.
A battle between old and new.	نبردی بین قدیم و جدید.
Well, listen to this	خب اینو گوش کن
He had brought them back to his camp.	او آنها را به اردوگاه خود بازگردانده بود.
You were on the other side of the street	تو اون طرف خیابون بودی
Last year, we had to do this with thousands of others.	سال گذشته، ما مجبور شدیم این کار را با هزاران نفر دیگر انجام دهیم.
And here we are face to face.	و در اینجا ما رو در رو هستیم.
I'm two minutes away	من دو دقیقه فاصله دارم
Just let me say this.	فقط بگذار این را بگویم.
Create a design.	ایجاد یک طرح.
Go forward, or come back.	برو جلو، یا برگرد.
I can run	من می توانم بدوم
But at least he was familiar.	اما حداقل آشنا بود.
If you are only interested in design aspects, this is also good.	اگر شما فقط به جنبه های طراحی علاقه مند هستید، این نیز خوب است.
We came in and the team was really good.	ما وارد شدیم و تیم واقعاً خوب بود.
My brain finally shook.	مغزم بالاخره خودش را به جای خود تکان داد.
The younger brother does not believe it.	برادر کوچکتر به آن اعتقاد ندارد.
And probably not.	و احتمالا اینطور نیست.
I do not accept responsibility for your actions.	من مسئولیت اعمال شما را نمی پذیرم.
He did not speak until we were out of the building.	او تا زمانی که بیرون از ساختمان نبودیم صحبت نکرد.
A red line crossed.	یک خط قرمز گذشت.
So he lets go of it and lets the relationship continue.	بنابراین او آن را رها می کند و اجازه می دهد رابطه ادامه پیدا کند.
I was abandoned.	من رها شده بودم.
He did everything he could for the child.	هر کاری از دستش برمی آمد برای بچه انجام داد.
I have to break it	باید بشکنمش
Desire is a big factor.	میل یک عامل بزرگ است.
No, time does not flow, absolutely.	نه، زمان جریان ندارد، کاملاً.
Well, let's treat these people well once.	خوب یک بار با این مردم خوب رفتار کنیم.
Makes everything easy.	همه چیز را آسان می کند.
Several of our old population were there.	چند نفر از جمعیت قدیمی ما آنجا بودند.
The scale bar shows the expected changes in each site.	نوار مقیاس تغییرات مورد انتظار در هر سایت را نشان می دهد.
He seems to refer to her often.	به نظر می رسد که او اغلب به او مراجعه می کند.
Playing with more of them became very difficult.	بازی با تعداد بیشتری از آنها بسیار سخت شد.
Some kind of design on the far wall.	نوعی طرح روی دیوار دور.
Everyone is clear.	همه روشن هستند.
The higher the score the better.	نمره بالاتر بهتر است.
Summer is over.	تابستان تمام شد.
I never even thought about the possibility that the little boy was stronger.	من هرگز حتی به احتمال قوی تر بودن پسر کوچک فکر نمی کردم.
In fact, it happened every time he entered the room with her.	در واقع، هر بار که با او وارد اتاق می شد، این اتفاق می افتاد.
But he had eyes and a brain.	اما او چشم و مغز داشت.
His speech is hate.	گفتار او نفرت است.
Do not email me anything	چیزی به من ایمیل نده
I probably passed	احتمالا می گذشتم
This is something that made my mother cry.	این یک چیز است که مادرم مرا به گریه انداخت.
The air is getting dark	هوا داره تاریک میشه
Dinner is also very good	شام هم خیلی خوبه
It's time to go deeper.	وقت آن است که عمیق تر برویم.
Some of them laugh.	برخی از آنها می خندند.
Because you keep your focus entirely on yourself and not others.	زیرا تمرکز خود را به طور کامل بر روی خود و نه دیگران حفظ می کنید.
He may have mental health problems.	او ممکن است مشکلات روحی و روانی داشته باشد.
They study the environment.	محیط زیست را مطالعه می کنند.
You have to try	باید تلاش کنی
He closed his mouth.	دهانش را بست.
I was trying to get away from myself.	سعی می کردم از خودم دور شوم.
They watched for hours.	ساعت ها تماشا کردند.
Everything is black or white.	همه چیز سیاه یا سفید است.
I am interested in two things.	من به دو چیز علاقه دارم.
However, I continue to mean it.	با این حال، من به معنای آن ادامه می دهم.
No one could move or look away.	هیچ کس نمی توانست حرکت کند یا نگاهش را از آن دور کند.
So are they.	آنها هم همینطور.
This is a normal part of life.	این یک بخش عادی از زندگی است.
Set it aside, save it.	آن را کنار بگذار، ذخیره کن.
My working time	زمان کار من
We were both very young.	ما هر دو خیلی جوان بودیم.
I will not let anyone hurt you	نمیذارم کسی بهت صدمه بزنه
You have to wait a few seconds before you start talking.	قبل از شروع صحبت باید چند ثانیه صبر کنید.
It is very social for dogs and people.	برای سگ ها و مردم بسیار اجتماعی است.
This is not.	این نیست.
It will soon be discovered why.	به زودی کشف می شود که چرا.
Take care of the situation.	از وضعیت مراقبت کنید.
This result is the most important in practice.	این نتیجه از نظر عملی مهمترین است.
Keep working.	به کار خود ادامه دهید.
From time to time you have to get rid of that ball.	هر از چند گاهی باید از آن توپ کنار بری.
My voice is like a broken record.	صدایم مثل یک رکورد شکسته است.
I fell asleep.	خوابم برد.
I wish they did not.	ای کاش نمی کردند.
I'm not upset about anything.	من از هیچ چیز ناراحت نیستم.
People who have enough experience to know better.	افرادی که تجربه کافی برای بهتر دانستن دارند.
Walking is not impossible, but it does take time.	رفتن با پای پیاده غیرممکن نیست، اما زمان می برد.
But it did not work.	اما کار نکرد.
We want to be a part of it.	ما می خواهیم بخشی از آن باشیم.
This lasted more than a year.	این بیش از یک سال ادامه داشت.
From the same day.	از همان روز.
If you can tell them the day.	اگر می توانید به آنها روز بگویید.
He stayed away from it naturally.	به طور طبیعی از آنجا دور ماند.
We agree that this is possible.	ما موافقیم که این احتمال وجود دارد.
See the picture here.	تصویر را اینجا ببینید.
I will protect you.	من از شما محافظت خواهم کرد.
I was just your mother's friend	من فقط دوست مادرت بودم
I want to like this.	من می خواهم این را دوست داشته باشم.
I tell him this.	این را به او می گویم.
Just a way to find out.	فقط یک راه برای پیدا کردن.
Now everything is over	الان همه چی تموم شده
But, we did not have a song.	اما، ما آهنگی نداشتیم.
They let the person talk.	آنها فرد را به صحبت کردن می گذارند.
The second case is consistent with the experimental value.	مورد دوم با مقدار تجربی سازگار است.
This is a useful tool for public health and nothing more.	این یک ابزار مفید برای سلامت عمومی است و نه بیشتر.
He had not even been out for a long time	حتی خیلی وقته بیرون نرفته بود
We have done this.	این کار را انجام داده ایم.
Then we have dinner and wake up and get ready for tomorrow.	بعد شام می خوریم و برای فردا بیدار و آماده می شویم.
Thank you for these important words	بابت این کلمات مهم ممنونم
As if it were real	مثل اینکه واقعیه
Choose for yourself	خودت انتخاب کن
We only had each other then, you see.	ما فقط آن موقع همدیگر را داشتیم، می بینید.
He was young, but his heart was broken.	جوان بود، اما قلبش از پا در آمد.
Then for more than three weeks, at least four people died every day.	سپس برای بیش از سه هفته، حداقل چهار نفر هر روز می مردند.
At least not by them.	حداقل نه توسط آنها.
His neck is open.	گردنش باز است.
This is how life should be now.	اکنون زندگی باید اینگونه باشد.
He desperately wanted a glass.	او به شدت یک لیوان می خواست.
And not really funny.	و واقعا خنده دار نیست.
The lights came on.	چراغ ها روشن شد.
My personal favorite is black pepper.	مورد علاقه شخصی من فلفل سیاه است.
It starts with a simple structure for a good business story.	که با یک ساختار ساده برای یک داستان تجاری خوب شروع می شود.
There are two forms of vision, he said.	او گفت که دو شکل دید وجود دارد.
Rather, it has bothered him.	بلکه او را اذیت کرده است.
Use different materials.	از مواد مختلف استفاده کنید.
There is even more.	حتی بیشتر از این هم وجود دارد.
Gone, high living standards.	رفته، استانداردهای زندگی بالا.
If he does not say something, it's better to keep doing something.	اگر او چیزی نمی گوید، بهتر است همچنان کاری برای انجام دادن پیدا کنید.
Various applied methods have been studied.	روش های کاربردی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.
There was good and bad, right and wrong, strong and weak.	خوب و بد، درست و غلط، قوی و ضعیف وجود داشت.
I'm surprised to see you here.	از دیدن شما در اینجا تعجب کردم.
It does not matter which side.	این یا آن طرف اهمیتی ندارد.
What is best for them as well as themselves.	چه چیزی برای آنها و همچنین خودشان بهتر است.
Sometimes she gives birth to boys, sometimes to girls.	گاهی بچه های پسر به دنیا می آورد، گاهی دختر.
It has been for years.	سال ها بوده است.
He wants to stay on the team.	او می خواهد در تیم بماند.
The man was serious.	مرد جدی بود.
If they try to do something, they are bad people.	اگر آنها سعی می کنند کاری انجام دهند، افراد بدی هستند.
He is a stubborn man.	او مرد سرسختی است.
All three groups received the same test.	هر سه گروه آزمون مشابهی دریافت کردند.
By these girls	توسط این دختران
He said he did not know why he did it.	او گفت که نمی داند چرا این کار را کرده است.
The color of the leaves should be medium green.	رنگ برگ ها باید سبز متوسط ​​باشد.
They are designed to target a specific company or even an individual.	آنها برای هدف قرار دادن یک شرکت خاص یا حتی یک فرد ایجاد شده اند.
He denied everything in her.	همه چیز را در او انکار کرد.
You are good to me, you know.	شما برای من خوب هستید، می دانید.
Every day the sun rose earlier and set later.	هر روز خورشید زودتر طلوع می کرد و دیرتر غروب می کرد.
Try some of them.	برخی از آنها را امتحان کنید.
However problems still exist.	با این حال مشکلات هنوز وجود دارد.
We were all standing.	همه ایستاده بودیم.
He was one in a thousand.	او یک در هزار بود.
He is fifteen years old.	او پانزده ساله است.
Or if he still had dreams.	یا اگر هنوز رویاهایی داشت.
Now, of course, less than it was.	الان البته کمتر از آن چیزی است که بود.
He receives it.	او آن را دریافت می کند.
Wait a few steps on the phone until further notice.	تا اطلاع ثانوی در چند قدمی تلفن بمانید.
He did not tell them anything.	به آنها چیزی نگفت.
Imagine for a month, a year.	تصور کنید که برای یک ماه، یک سال.
He wants to be best friends forever.	او می خواهد برای همیشه بهترین دوستان باشد.
I knew where he was going.	می دانستم کجا می رود.
I was completely out of the idea at this point.	من در این مرحله کاملاً از ایده خارج شدم.
But taking this photo was not an easy task.	اما گرفتن این عکس کار ساده ای نبود.
I'm going to be in it and hit him with a chair.	من می روم تا در آن باشم و او را با صندلی می زنم.
We are both safe	ما هر دو در امان هستیم
This is what brings families together again.	این همان چیزی است که خانواده ها را دوباره دور هم جمع می کند.
They are real and not mandatory.	آنها واقعی هستند و اجباری نیستند.
Love was supposed to unite them, but something went wrong.	عشق قرار بود آنها را یکی کند، اما مشکلی پیش آمده بود.
Consider the problem.	مشکل را در نظر بگیرید.
He goes to the top of the bridge to see what is happening.	او به بالای پل می رود تا ببیند چه خبر است.
I can not explain why.	نمی توانم توضیح دهم که چرا.
He called me	به من زنگ زد
He was right about the nature of the show.	در مورد ماهیت نمایش حق با او بود.
It seemed very difficult to open my hand.	باز کردن دستش خیلی سخت به نظر می رسید.
I could not wait to get out of his sight.	نمی توانستم صبر کنم تا از چشم او دور شوم.
In other words, he is himself.	به عبارت دیگر، او خودش است.
This is a court of law.	این یک دادگاه حقوقی است.
Everyone knew what needed to be done.	همه می دانستند که چه کاری باید انجام شود.
I'm small	من براش کوچیکم
Faith was the first case.	ایمان اولین مورد بود.
However, it does not work as expected.	با این حال، آن طور که انتظار می رود کار نمی کند.
I see his past	من گذشته او را می بینم
So he can not serve.	بنابراین او نمی تواند خدمت کند.
So as you go along, it gets more and more complicated.	بنابراین هرچه پیش می‌روید، پیچیده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
As a general rule, you do what the card says.	به عنوان یک قاعده کلی، شما همان کاری را که کارت می گوید انجام می دهید.
The health benefits of regular exercise are well known.	فواید ورزش منظم برای سلامتی به خوبی شناخته شده است.
However, as it got there, it split in two.	با این حال، همانطور که به آنجا رسید، به دو قسمت تقسیم شد.
This was a conversation that had to happen.	این یک گفتگو بود که باید اتفاق می افتاد.
But it can not.	اما نمی تواند.
Now I do not know what to do with it	الان نمی دونم باهاش ​​چیکار کنم
By setting.	با تنظیم.
A quick phone call and everything was ready.	یک تماس تلفنی سریع و همه چیز آماده بود.
These are the things you do not think they can do.	این چیزهایی است که به آنها فکر نمی کنید باعث می شوند.
He says he will probably not see me again.	او می گوید که احتمالاً دیگر مرا نخواهد دید.
Surely they can stay a few more days.	مطمئناً آنها می توانند چند روز دیگر بمانند.
We do our best to send orders within two working days.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا سفارشات را ظرف دو روز کاری ارسال کنیم.
The family wanted to discuss this.	خانواده می خواستند در این مورد بحث کنند.
I look forward to hearing from him.	من مشتاقانه منتظر شنیدن حرف های او هستم.
Advised on experiments.	در مورد آزمایشات مشاوره ارائه کرد.
My body had a value, a function.	بدن من یک ارزش، یک کاربرد داشت.
The argument was considered at least fair.	استدلال حداقل منصفانه تصور می شد.
He only saw the story.	او فقط داستان را می دید.
I am twice the age of these children.	من دوبرابر سن این بچه ها هستم.
I fixed it that night	همون شب درستش کردم
I have created art.	من هنر خلق کرده ام.
With another teacher	با یک معلم دیگر
Hope you try it.	امیدواریم آن را امتحان کنید.
And there were no lights.	و هیچ چراغی وجود نداشت.
To understand this concept, we have considered three projects in our example.	برای درک این مفهوم، سه پروژه را در مثال خود در نظر گرفته‌ایم.
However, you see areas where everything is changing.	با این حال، مناطقی را می بینید که همه چیز در حال تغییر است.
Date it to trial.	تاریخ آن را به محاکمه.
No one has ever told me.	هیچ کس تا به حال به من نگفته است.
So it just goes on and on.	بنابراین فقط ادامه دارد و ادامه دارد.
Breakfast did not come the next morning.	صبح روز بعد صبحانه نیامد.
We will explain this relationship in more detail.	این ارتباط را با جزئیات بیشتر توضیح خواهیم داد.
It actually makes them better, not worse.	این در واقع آنها را بهتر می کند، نه بدتر.
He wanted to cry but he could not.	می خواست گریه کند اما نمی توانست.
To answer questions.	برای پاسخ به سوالات است.
There is no guess about it.	هیچ حدسی در مورد آن نیست.
No action is required by the call program.	هیچ اقدامی توسط برنامه تماس مورد نیاز نیست.
You know, it's really fun when you share things.	می دانید که وقتی چیزهایی را به اشتراک می گذارید واقعاً جالب است.
Walk in the water as you walk on the ground.	همانطور که روی زمین قدم می زنید در آب راه بروید.
We could not get him out.	ما نتوانستیم او را بیرون بیاوریم.
However, his daughter was present at the meeting.	با این حال دخترش در این جلسه حضور داشت.
Our love is not wrong	عشق ما اشتباه نیست
They love to say this.	آنها عاشق گفتن این هستند.
And his record went hand in hand with his appearance.	و کارنامه او دست به دست هم داد و با ظاهرش همراه شد.
Your comments are great	نظراتتون عالیه
Great in bed	در رختخواب عالی است
In addition, you are unique in your kind.	علاوه بر این، شما در نوع خود بی نظیر هستید.
In such cases you want to access your account again.	در چنین مواردی می خواهید دوباره به حساب خود دسترسی پیدا کنید.
Only, it seems to take forever to grow.	فقط، به نظر می رسد برای همیشه طول بکشد تا رشد کند.
He found me the next day.	روز بعد مرا پیدا کرد.
I enjoy playing with the computer more.	از بازی با کامپیوتر بیشتر لذت می برم.
We want them to love us.	ما می خواهیم آنها ما را دوست داشته باشند.
So, if you are here, do not waste your time.	بنابراین، اگر اینجا هستید، وقت خود را تلف نکنید.
How much he could fill it.	چقدر می توانست آن را پر کند.
You can only measure what is recorded. 	شما فقط می توانید آنچه را که ثبت شده است اندازه گیری کنید. 
Created as a big hit event.	به عنوان یک رویداد ضربه بزرگ ایجاد شده است.
He clarified what was expected of me.	او آنچه را که از من انتظار می رود روشن کرد.
I leaned forward, my hand on my knees.	به جلو خم شدم، دستم روی زانوهایم بود.
Let me give you an example.	بگذارید برای شما مثالی بزنم.
It was as if he could not even bear to look at me.	انگار حتی طاقت نگاه کردن به من را نداشت.
I step into the dark	پا به تاریکی می گذارم
Oh send the police	اوه پلیس بفرست
I often think in music.	من اغلب در موسیقی فکر می کنم.
There are two parts and the first part is very simple.	دو بخش وجود دارد و قسمت اول بسیار ساده است.
We check with him whenever we can.	هر وقت بتوانیم با او بررسی می کنیم.
The patient died.	بیمار فوت کرد.
It does not matter which war.	فرقی نمی کند کدام جنگ.
It's very dark here	اینجا خیلی تاریکه
So nothing came of it.	بنابراین چیزی از آن حاصل نشد.
Some things really get better with age.	بعضی چیزها واقعاً با افزایش سن بهتر می شوند.
The results are presented in.	نتایج در ارائه شده است.
Just leave it as it is.	فقط آن را همانطور که هست رها کنید.
This is actually a little more complicated.	این در واقع کمی پیچیده تر است.
I think there are incredible solutions on the market.	من فکر می کنم راه حل های باورنکردنی در بازار وجود دارد.
All my efforts finally paid off.	تمام زحمات من بالاخره نتیجه داد.
The second reason is reduced traffic.	دلیل دوم کاهش ترافیک است.
I have no friends.	من هیچ دوستی ندارم.
To do this, you must do a proper research.	برای این کار باید یک تحقیق درست انجام دهید.
We need conflict.	ما به درگیری نیاز داریم.
However, the number of people who come to us is increasing.	با این حال تعداد افرادی که به ما مراجعه می کنند در حال افزایش است.
They built it as a hospital for those who have lost their minds.	آنها آن را به عنوان یک بیمارستان برای کسانی که عقل خود را از دست داده اند ساخته اند.
But the danger was not over.	اما خطر هنوز تمام نشده بود.
It was an interesting idea	ایده جالبی بود
All very normal	همه خیلی عادی
You need more than luck to succeed in affiliate business.	برای موفقیت در ارتباط، باید گوش کنید.
Is it Here.	آیا اینجاست.
Forget what they tell you at school.	آنچه در مدرسه به شما می گویند را فراموش کنید.
Not found in either case.	در هیچ یک از این دو مورد یافت نشد.
It has not been used since.	از آن زمان تاکنون استفاده نشده است.
I'm getting ahead of myself	من دارم از خودم جلوتر میشم
I found some updates	یه مقدار آپدیت پیدا کردم
This is bigger than a few people.	این موضوع از چند نفر بزرگتر است.
None of them worked for me.	هیچ کدام برای من کار نکرد.
I'm the one you have to be with	من همونی هستم که باید باهاش ​​باشی
It is very strong.	بسیار قوی است.
However, these just got started.	با این حال، اینها فقط به راه افتادند.
Women can show a lot of power when they need a moment.	زنان می توانند زمانی که لحظه ای نیاز داشته باشد قدرت زیادی از خود نشان دهند.
This is a completely new way of doing things.	این یک روش کاملاً جدید برای انجام کارها است.
I may come down with something.	من ممکن است با چیزی پایین بیایم.
The king was finally recognized.	پادشاه بالاخره به رسمیت شناخته شد.
Time is still in his favor.	زمان هنوز به نفع اوست.
He took it to them.	آن را نزد آنها برد.
Up close, it seemed a little familiar.	از نزدیک، کمی آشنا به نظر می رسید.
Scale bar,.	نوار مقیاس،.
This is not something we can easily say.	این چیزی نیست که ما راحت بگوییم.
He talked for a long time.	او برای مدت طولانی صحبت کرد.
I can take a week off and tell you about them.	من می توانم یک هفته مرخصی بگیرم و در مورد آنها به شما بگویم.
But they are passing through thousands.	اما آنها در حال عبور از طریق هزاران نفر.
His mind wanted to know more.	ذهنش می خواست بیشتر بداند.
This can ruin things.	این ممکن است چیزها را خراب کند.
I recommend this.	من این را توصیه می کنم.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
The class does nothing	کلاس هیچ کاری نمیکنه
No one else ever knows.	هیچ کس دیگری هرگز نمی داند.
He can sell it to anyone he likes.	او می تواند آن را به هر کسی که دوست دارد بفروشد.
We consider this to be the most important result of this article.	ما این را مهم ترین نتیجه این مقاله می دانیم.
The man proved it to me.	آن مرد به من ثابت کرد.
I did not know what had happened.	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
It contains elements, and they are interconnected.	این شامل عناصر است، و آنها به هم متصل هستند.
Car group	گروه خودرو
And the consequences will extend far beyond that.	و عواقب بسیار فراتر از آن گسترش خواهد یافت.
You know about it, even if you do not think you know.	شما در مورد آن می دانید، حتی اگر فکر نمی کنید بدانید.
This idea may not seem smart.	شاید این ایده هوشمندانه به نظر نرسد.
I think it had an interesting effect.	فکر می کنم اثر جالبی داشت.
Then several hands touch my body.	سپس چندین دست من را روی بدنم لمس می کند.
It was full of people walking like an afternoon.	پر از جمعیت بود که مثل یک بعد از ظهر راه می رفتند.
And what one is.	و چه یکی است.
His eyes lit up for a moment.	چشمانش برای لحظه ای روشن شد.
I turned and stood firmly on the ground in black.	برگشتم و روی زمین محکم در سیاهی ایستادم.
Leave the city and	شهر را ترک کن و
Has a soft night light to check the baby's condition.	دارای یک چراغ شب نرم برای بررسی وضعیت کودک.
Story behind story.	داستان پشت داستان.
Like last week	مثل هفته قبل
Good things	چیزهای خوب
Right on my side	درست سمت من
And in several places this was true.	و در چند جا این درست بود.
He does not curse anyone	به کسی حرف لعنتی نمی زند
Nobody needs that money.	هیچ کس به آن پول نیاز ندارد.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
Easy to handle basic materials.	آسان برای رسیدگی به مواد پایه.
See what they say	ببین میگن
We know this for sure.	ما این را به یقین می دانیم.
I prefer it not to happen to him.	ترجیح می دهم برای او اتفاق نیفتد.
And he lived.	و او زندگی کرد.
But we have an explanation.	اما ما یک توضیح داریم.
And there is no other way out of it.	و راه دیگری برای خروج از آن وجود ندارد.
Why do you think of something else?	چرا به چیز دیگری فکر می کنید.
You are not like me	تو مثل من نیستی
Lots of money.	مقدار زیادی پول.
God knew he tried.	خدا می دانست که او تلاش کرد.
Your target market is everywhere.	بازار هدف شما همه جا هست.
Many people think that these are not important, many people think that they are important.	خیلی ها فکر می کنند اینها مهم نیست، خیلی ها فکر می کنند که مهم هستند.
But not everything is so simple.	اما همه چیز به این سادگی نیست.
It was there.	آنجا بود.
But we can not enlighten ourselves.	اما ما نمی توانیم خودمان را روشن کنیم.
If it were not for him, it would be someone else.	اگر او نبود، کس دیگری بود.
Everything must be finished.	همه چیز باید سنگ تمام گذاشته شود.
Some have both.	برخی هر دو را دارند.
No one else could understand him for the rest of his life.	هیچ کس دیگری نتوانست او را تا آخر عمر درک کند.
An interesting possibility, but no.	یک احتمال جالب، اما نه.
Questions remain.	سوالات همچنان باقی است.
These soldiers do not care about this.	این سربازها به این موضوع اهمیت نمی دهند.
You just think you have suffered	فقط فکر میکنی رنج کشیده ای
However, we do not know the exact circumstances for this role.	با این حال، شرایط دقیقی را برای این نقش نمی دانیم.
Then he went and looked behind him.	سپس رفت و پشت را نگاه کرد.
I did not want to live without him.	من نمی خواستم بدون او زندگی کنم.
It was for the greater good.	برای مصلحت بزرگتر بود.
At first, we were loyal to our program.	در ابتدا به برنامه خود وفادار بودیم.
This can be a real pain.	این می تواند یک درد واقعی باشد.
The nature of our being, our physical reality.	ماهیت وجود ما، واقعیت فیزیکی ما.
He just wanted food.	او فقط غذا می خواست.
The program is given.	برنامه داده شده است.
He gave me that wonderful gift and then he left.	او آن هدیه فوق العاده را به من داده بود و سپس او رفت.
I can not leave it like this	نمیتونم اینجوری ترکش کنم
This is a very sad situation.	این یک وضعیت بسیار غم انگیز است.
It's actually an interesting construction.	در واقع ساخت و ساز جالبی است.
Brush my tongue on my new front teeth.	زبانم را روی دندان های جلویی جدیدم بکش.
I have a wine company.	من یک شرکت شراب دارم.
Let's make this with cases.	بیایید این را با موارد بسازیم.
Waiting for the next thought	منتظر فکر بعدی
I really like this list.	من واقعاً این لیست را دوست دارم.
If the tutorial sounds like it, please push us.	اگر آموزش به نظر می رسد، لطفا ما را تحت فشار قرار دهید.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
I did a brief literature search and came to a conclusion.	من یک جستجوی مختصر ادبیات انجام داده ام و به نتیجه رسیده ام.
There is nothing more to say.	چیز بیشتری برای گفتن نیست.
Which was lost to him.	که برای او گم شد.
He could be like that sometimes.	او گاهی اوقات می توانست چنین باشد.
The comment is here in order.	نظر در اینجا به منظور است.
And we need dead rock stars more than living ones.	و ما به ستاره های راک مرده بیشتر از زنده ها نیاز داریم.
Take the wrong step and you are out.	قدم اشتباه بردارید و بیرون هستید.
The result will be a fixed point number.	نتیجه با شماره نقطه ثابت خواهد بود.
I have not yet found a solution to this issue.	من هنوز راه حلی برای این موضوع پیدا نکرده ام.
He had appeared in public, but apparently had not been seen.	او در انظار عمومی خودنمایی کرده بود، اما ظاهراً دیده نشده بود.
Now get the hell out of here	حالا جهنم را از اینجا بیرون کن
He fell in love with another girl in town.	او عاشق دختر دیگری در شهر شد.
Forget religion, do not let it disappoint you.	دین را فراموش کنید، اجازه ندهید که شما را ناامید کند.
Failure was not an option.	شکست یک گزینه نبود.
So that's everything.	پس همه چیز بود.
He had no teeth	هیچ دندانی نداشت
We will not have a small tea party like this.	ما یک مهمانی چای کوچک به این شکل نخواهیم داشت.
Guys, nothing is as it seems	بچه ها هیچی اونطور که به نظر میرسه نیست
Almost the same thing happened.	تقریباً همین اتفاق افتاد.
Explain more about the second floor.	در مورد طبقه دوم بیشتر توضیح دهید.
No one approached	کسی نزدیک نشد
No one will cross this path.	هیچ کس از این راه عبور نخواهد کرد.
It has been my role to ask you a lot.	این نقش من بوده است که از شما درخواست زیادی داشته باشم.
This relationship continues to this day.	این رابطه تا امروز ادامه دارد.
I looked out of it.	از آن بیرون نگاه کردم.
He had strange customers in his time.	او در زمان خود مشتری های عجیب و غریبی داشته است.
I think it should be their time.	من فکر می کنم باید زمان آنها باشد.
But it's almost not that good.	اما تقریباً آنقدرها هم خوب نیست.
There really was no choice	واقعا چاره ای نبود
These days I am finding it myself.	این روزها خودم دارم آن را پیدا می کنم.
You have to take care of them and take care of them.	شما باید مراقب آنها باشید و مراقب آنها باشید.
One wants to make you look bad.	یکی می خواهد شما را بد جلوه دهد.
Please contact us to talk about what you have in mind.	لطفا با ما تماس بگیرید تا در مورد آنچه در ذهن دارید صحبت کنیم.
If it fails	اگر شکست خورد
Some of what he told them was accepted, others were not.	برخی از آنچه به آنها گفت پذیرفته شد، برخی دیگر پذیرفته نشد.
You have to do your share.	شما باید سهم خود را انجام دهید.
He dropped the pan he was holding and went to bed.	تابه ای را که در دست داشت انداخت و به سمت تخت رفت.
Places run out.	مکان‌ها تمام می‌شوند.
His strength and speed were good, he was great.	قدرت و سرعتش خوب بود عالی بود.
Those reported have only grown to half the size of their parents.	آنهایی که گزارش شده اند فقط به نصف اندازه والدین بزرگ شده اند.
You are the one who pulled my hand there.	تو همانی هستی که دست مرا به آنجا کشید.
However, my face hurt when we went home.	با این حال، زمانی که به سمت خانه می رفتیم، صورتم درد می کرد.
Then this is the answer.	سپس این پاسخ است.
No more milk.	دیگر شیر نیست.
It also does not explain who he was.	همچنین توضیح نمی دهد که او کی بود.
Her lips moved.	لب هایش حرکت کرد.
We are his soldiers.	ما سربازان او هستیم.
They are underground.	آنها زیر زمین هستند.
He was thirty years old.	او سی ساله بود.
These two companies are independent.	این دو شرکت مستقل هستند.
Both experiments are perfectly compatible.	هر دو آزمایش کاملاً با یکدیگر سازگار هستند.
Stay out of my sight	دور از چشم من باش
He chose his wives, his men, or whatever he wanted.	او زنانش، مردانش، یا هر چیز دیگری را که می خواست انتخاب می کرد.
Now you will be free.	حالا شما آزاد خواهید شد.
Lean entertainment	سرگرمی ناب
So we're kind of in a short time.	بنابراین ما به نوعی در زمان کوتاهی هستیم.
He did not want to lose me, as if he had lost my mother.	او نمی خواست مرا از دست بدهد، مثل اینکه مادرم را از دست داده بود.
Do this and you will be free.	این کار را انجام دهید و آزاد خواهید شد.
There was no news for the next five months.	برای پنج ماه آینده هیچ خبری نبود.
It certainly seems to be real.	قطعاً به نظر می رسد که می تواند واقعی باشد.
He does not respond to the idea at first.	او در ابتدا به این ایده پاسخ نمی دهد.
None of the patients died due to complications from surgery.	هیچ یک از بیماران به دلیل عوارض جراحی فوت نکردند.
Has a clean and completely covered surface	دارای سطحی تمیز و کاملا پوشیده
He told us.	او به ما گفت.
No one found him.	هیچ کس او را پیدا نکرد.
Give you something else to think about.	چیز دیگری به شما بده که در مورد آن فکر کنید.
This operation was performed for the best reasons.	این عملیات به بهترین دلایل انجام شد.
That's almost all.	این تقریبا همه است.
I really do not care which way they go.	من واقعاً برایم مهم نیست که آنها به کدام سمت می روند.
But it's not as different as you think.	اما آنقدرها هم که فکر می کنید متفاوت نیست.
They are supposed to know what is happening.	آنها قرار است بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
It was a long process.	این یک پروسه طولانی بود.
In addition, the background can change as a function of time.	علاوه بر این، پس زمینه می تواند به عنوان تابعی از زمان تغییر کند.
We knew it was not easy.	می دانستیم که کار آسانی نیست.
God was good	خداییش خوب بود
We never considered another concept.	ما هرگز مفهوم دیگری را در نظر نگرفتیم.
The emptiness of the people shapes the world.	تهی بودن مردم دنیا را شکل می دهد.
Top in projects	بالا در پروژه ها
He did not look her in the eye but put his hand there.	او به چشم او نگاه نکرد اما دستش را آنجا گذاشت.
No one can know everything or even more.	هیچ کس نمی تواند همه چیز یا حتی بیشتر چیزها را بداند.
But that does not mean you should not see it.	اما این بدان معنا نیست که شما نباید آن را ببینید.
They were bigger than me and also stubborn.	آنها از من بزرگتر بودند و همچنین سرسخت.
It lasted six months.	شش ماه طول کشیده بود.
Bad and good.	بد و خوب.
You must be able to see through it.	شما باید بتوانید از طریق آن ببینید.
What it later became.	چیزی که بعداً به آن تبدیل شد.
Yes, whites did.	بله، سفیدپوستان ظاهر شدند.
Each has prepared a small report.	هر کدام یک گزارش کوچک تهیه کرده اند.
It was an incredible feeling.	این یک احساس باورنکردنی بود.
Provided you eat enough and get enough sleep.	به شرطی که به اندازه کافی غذا بخورید و بخوابید.
We saved their lives but did not change anything.	ما جان آنها را نجات دادیم اما چیزی را تغییر ندادیم.
And now it was here.	و حالا اینجا بود.
In fact, he did not feel anything.	در واقع، او چیزی را احساس نمی کرد.
She was lovely, real enough, but that was not it.	او دوست داشتنی بود، به اندازه کافی واقعی بود، اما این نبود.
So they agree.	بنابراین آنها موافق هستند.
We performed two detailed analyzes.	ما دو تحلیل دقیق انجام دادیم.
He is back now.	حال برگشته است.
Much more could be done.	کارهای خیلی بیشتری می شد انجام داد.
I felt very good	احساس خیلی خوبی داشتم
The original image size and frame are then removed.	سپس حجم تصویر اصلی و قاب حذف می شوند.
If you see him again, remind me of him.	اگر دوباره او را دیدی، مرا به یاد او بیاور.
I'm actually in the middle of something here.	من در واقع در وسط چیزی اینجا هستم.
Asking tough questions about patterns, results and decisions.	پرسیدن سوالات سخت در مورد الگوها، نتایج و تصمیمات.
there was no use	فایده ای نداشت
I'm not sure how important it is anymore.	من مطمئن نیستم که دیگر چقدر اهمیت دارد.
Get in your car and go to work.	سوار ماشینت شو و برو سر کار.
No one else went there.	هیچ کس دیگری آنجا نرفت.
Several others are also known.	چند نفر دیگر نیز شناخته شده اند.
They really did not affect me in the first part of the war.	آنها در قسمت اول جنگ واقعاً روی من تأثیری نداشتند.
And we have work to do	و ما کار داریم
And not just one, many.	و نه فقط یک، تعداد زیادی.
To hear him talk like this.	برای شنیدن صحبت های او از او به این شکل.
I tried to understand how it is done.	سعی کردم بفهمم چطور انجام می شود.
He does whatever you ask him to do.	او هر کاری و هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
However, it is worth it.	با این حال، ارزش آن را دارد.
The same goes for the other method.	برای روش دیگر هم همینطور.
And then he could not think of anything to say.	و بعد چیزی به ذهنش نمی رسید که بگوید.
But he quickly stopped her.	اما سریع جلوی او را گرفت.
This is the problem.	مسئله این است.
Apart from that, it was a difficult time.	جدا از آن، این دوران سختی بود.
His whole body rose.	تمام بدنش بلند شد.
We did not have this right in the past.	ما در گذشته این حق را نداشتیم.
None were there.	هیچکدام آنجا نبود.
Instead, he will continue to target government figures.	در عوض، او به هدف قرار دادن شخصیت های دولتی ادامه خواهد داد.
An example might be helpful here.	شاید یک مثال در اینجا مفید باشد.
These are good things.	اینها چیزهای خوبی هستند.
The check will be fine	چک خوب خواهد بود
All you need is a thumbnail and a thumbnail.	تنها چیزی که نیاز دارید یک عکس کوچک و یک عنوان کوچک است.
We control our children.	ما بچه هایمان را تحت کنترل داریم.
He can stay here with his magic wand.	او می تواند با چوب جادویش اینجا بماند.
He did not feel any pain.	او هیچ دردی احساس نمی کرد.
He was straight in a white room.	او در یک اتاق سفید، صاف به پشت بود.
All they could do was wait for us.	کاری که آنها می‌توانستند انجام دهند این است که منتظر ما باشند.
I should have said "no" to him.	باید به او «نه» می گفتم.
But it has a price.	اما بهایی دارد.
Maybe they can help.	شاید بتوانند کمک کنند.
I'm done with the scene.	من با صحنه تمام شده ام.
But there is nothing for the intellect except the intellect itself.	اما هیچ چیز برای عقل وجود ندارد مگر خود عقل.
Love another.	دیگری را دوست بدار.
Please check them out.	لطفاً می توانید آنها را بررسی کنید.
I will be safe.	من در امان خواهم بود.
He just wanted us to be on the same page.	فقط می خواست که در یک صفحه باشیم.
I asked him to guess what.	از او خواستم حدس بزند که چیست.
I will literally get rich.	من به معنای واقعی کلمه ثروتمند خواهم شد.
It did not matter what the measures were.	این اقدامات چه بود مهم نبود.
Marriage and relationships were a concern for women.	ازدواج و روابط دغدغه زنان بود.
He looked good.	او آدم خوبی به نظر می رسید.
You need to make this way clearer.	شما باید این راه را واضح تر کنید.
Good credit since then.	اعتبار خوب از آن زمان.
But he made love with such interest.	اما او با چنین علاقه ای عشق ورزی می کرد.
He did not care if people saw him.	برایش اهمیتی نداشت که مردم او را ببینند.
During his professional hours he never did.	در طول ساعت حرفه ای او هرگز انجام نداد.
He wants to be arrested.	او می خواهد او را دستگیر کنند.
I was sick	حالم بد بود
He seemed to have started moving.	به نظر می رسید که او حرکت را آغاز کرده است.
Trust me, twice as much is enough.	به من اعتماد کنید، دو برابر بیشتر از حد کافی است.
They will watch me	آنها مرا تماشا خواهند کرد
It was one of the sciences of librarianship.	از جمله علم کتابداری بود.
It was more important for me not to understand.	نفهمیدن برام مهمتر بود.
The bars show the average values.	نوارها مقادیر متوسط ​​را نشان می دهند.
I feel like my opportunity window is over.	احساس می کنم پنجره فرصت من گذشته است.
Salt should be pure.	نمک باید خالص باشد.
Perhaps the silence of the record speaks for itself.	شاید سکوت رکورد خود گویای این موضوع باشد.
In this method, as little information as possible should be lost.	در این روش باید تا حد امکان اطلاعات کمتری از دست برود.
I'm getting to know him	دارم باهاش ​​آشنا میشم
Write for yourself	برای خودت بنویس
You have to fight it here alone.	شما باید در اینجا، به تنهایی با آن مبارزه کنید.
A statement was issued.	بیانیه ای تهیه شد.
This is not a left-right issue.	این یک موضوع چپ راست نیست.
There can be no other.	دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
More like this thanks.	بیشتر شبیه به این ممنون.
He knew he did not like the army.	او می دانست که او ارتش را دوست ندارد.
One of a kind	یکی از اون نوع
I could feel his love for me.	می توانستم عشق او را نسبت به خودم احساس کنم.
However, he knows he has to stay home.	با این حال او می داند که باید در خانه بماند.
Very good of it	خیلی خوبه ازش
You have to be careful not to mix the two.	شما باید مراقب باشید که این دو را با هم مخلوط نکنید.
I remember I was very happy	یادمه خیلی خوشحال بودم
Show the world that you can do it.	به دنیا نشان دهید که می توانید آن را انجام دهید.
He does not have much money.	او پول زیادی ندارد.
And he falls in love with her.	و عاشق او می شود.
He pushed open the door.	در را هل داد و باز کرد.
Unfortunately this is not clear.	متاسفانه این مشخص نیست.
They just asked him to bring it.	فقط از او خواستند بیاورد.
I say yes to everything.	من به همه چیز بله می گویم.
Now he knew how much he loved her.	حالا می دانست که چقدر او را دوست دارد.
If you need more time, take it.	اگر به زمان بیشتری نیاز دارید، آن را مصرف کنید.
Behind it was the kitchen and the back door.	پشت آن آشپزخانه بود و دری به عقب.
I had to work.	من باید کار می کردم.
I thought he was completely happy.	فکر می کردم او کاملاً خوشحال شده است.
Sorry for these poor requirements	متاسفم برای این الزامات ضعیف
But you knew them on a human level.	اما شما آنها را در سطح انسانی شناختید.
I'm sorry, little one	یه آدم کوچولوی متاسفم
It was there too	اونجا هم اونجا بود
Even if we can't get through, we can still control the traffic.	حتی اگر نتوانیم از آنجا عبور کنیم، می‌توانیم ترافیک را کنترل کنیم.
Few companies can do this in one year.	تعداد کمی از شرکت‌ها می‌توانند این کار را در یک سال انجام دهند.
I think after this last weekend, though, it finally happened.	من فکر می کنم بعد از این آخر هفته گذشته، هر چند بالاخره این اتفاق افتاد.
I show him my school.	مدرسه ام را به او نشان می دهم.
I'm trying to find another job	دارم سعی میکنم کار دیگه ای پیدا کنم
But it was a little different anyway.	اما به هر حال تفاوت کمی داشت.
It was not night.	شب نبود.
I work for good people.	من برای افراد خوب کار می کنم.
In this ship, however, the procedure was somewhat strange.	در این کشتی، اما، رویه تا حدودی عجیب بود.
I ask myself because our body is made to fight for itself.	از خودم می پرسم چون بدن ما ساخته شده تا برای خودش بجنگد.
They were for different problems.	آنها برای مشکلات مختلف بودند.
But now is the time for these systems.	اما زمان این سیستم ها اکنون است.
He is my brother.	او برادر من است.
Again, it does not matter.	باز هم چیز مهمی نیست.
You do not even know him.	شما حتی او را نمی شناسید.
This is not wrong.	این اشتباه نیست.
You have what you want.	شما آنچه را که می خواستید دارید.
The lights were still on in most of the windows.	چراغ ها هنوز در بیشتر پنجره ها می سوختند.
It 's really lovely	واقعا دوست داشتنی است
It just happened, like flipping through.	به سادگی اتفاق افتاد، مانند ورق زدن.
They were not destroyed, as your father says.	آنها همانطور که پدرت می گوید نابود نشدند.
Selected event not activated.	رویداد انتخابی فعال نشده است.
We have to go from here, very far, from here.	ما باید از اینجا برویم، خیلی دور، از اینجا.
Catching human lives	گرفتن جان انسان
He has been very good to me.	او با من خیلی خوب بوده است.
And he knew it was true.	و می دانست که حقیقت دارد.
But let me consider this for you.	اما اجازه دهید این را برای شما در نظر بگیرم.
Now, of course he will say that.	حالا، البته او این را خواهد گفت.
He dies slowly.	او به آرامی می مرد.
He told himself to stop being stupid.	به خودش گفت باید از احمق بودن دست برداری.
He has no regrets	او پشیمان نیست
However, his period was short.	با این حال دوره او کوتاه بود.
I will not sit on it anymore.	من دیگر به آن نمی نشینم.
I know it will be a challenging period.	می دانم که دوره ای با چالش خواهد بود.
The numbers did not work very well.	اعداد خیلی خوب کار نکردند.
Maybe my technique was bad	شاید تکنیک من بد بود
And even the love part.	و حتی قسمت عشق.
Anyway, this is not the case here.	به هر حال اینجا اینطور نیست.
And with the elderly, there was no end to it.	و با افراد مسن پایانی برای آن وجود نداشت.
Feel it, feel what you do.	آن را احساس کن، احساس کن چه کاری انجام می دهی.
I will give you money for an hour	ساعتی بهت پول میدم
As you live.	همانطور که شما زندگی می کنید.
We have our future and it is in our hands.	ما آینده خود را داریم و در دستان ماست.
Today we gave up three.	امروز سه را واگذار کردیم.
Only need to know certain parameters about the underlying link.	فقط باید پارامترهای خاصی را در مورد پیوند زیرین بداند.
But this place changed my mind about it.	اما این مکان نظر من را در مورد آن تغییر داد.
To say what he has.	برای گفتن آنچه که دارد.
They are poor.	انها فقیر هستند.
"I'm ready," he said.	او گفت من آماده ام.
I will ask you three questions	سه تا سوال ازت میپرسم
Increase the heat and bring to the boil again.	حرارت را زیاد کنید و دوباره به جوش بیاورید.
Agree with it.	با آن موافق باشید.
It probably takes a few days to read a book.	برای خواندن یک کتاب احتمالاً چند روز زمان نیاز داریم.
However, he may have known he was in the second will.	با این حال، او ممکن است می‌دانست که در وصیت دوم بوده است.
He was just.	او فقط بود.
But remember to heat it.	اما به یاد داشته باشید که آن را گرم کنید.
I get a bit of noise in the military frequency range.	در محدوده فرکانس نظامی کمی نویز میگیرم.
I do not travel with him.	من با او سفر نمی کنم.
He closes his eyes and is very happy.	او چشمانش را بسته است و خیلی خوشحال است.
But it is everywhere	اما همه جا هست
This is a great experience.	این یک تجربه عالی است.
I looked around, a little worried.	نگاهی به اطراف انداختم، کمی نگران.
I want to look beautiful but simple.	می خواهم زیبا اما ساده به نظر برسد.
If you like fresh air and nature, go out and be active.	اگر هوای تازه و طبیعت را دوست دارید، به بیرون بروید و فعال باشید.
I hope you can handle it.	امیدوارم بتونی از پسش بربیای.
It has had a wild winter.	زمستان وحشی داشته است.
Why does this happen.	چرا این اتفاق می افتد.
I'm not talking to him exactly	دقیقا باهاش ​​حرف نمیزنم
I think he was the man that everyone was looking at.	فکر می کنم او همان مردی بود که همه به او نگاه می کردند.
Then they poured cold water on me.	بعد روی من آب سرد ریختند.
He took a hand for his gun.	دستی برای اسلحه اش گرفت.
I am not saying that it is the product of these last three days.	نمی گویم محصول این سه روز اخیر است.
Do not worry about its form.	نگران فرم آن نباشید.
It was only a matter of time before his magic ended.	فقط یک مسئله زمان بود که جادوی او تمام شد.
But your reasons were good	ولی دلایلت خوب بود
He should have known better than to push her.	او باید بهتر از فشار دادن او می دانست.
Still, life was good.	با این حال، زندگی خوبی بود.
The third was the same.	سومی هم همینطور بود.
So he can go.	بنابراین او می تواند برود.
How we are broken and how we are broken.	این که ما چه کسی هستیم چگونه شکسته ایم.
I'm telling the truth	من یک حقیقت را می گویم
Older people are coming to our show now.	در حال حاضر افراد مسن تر به نمایش ما می آیند.
It was not the life you expected.	آن زندگی که انتظارش را داشتی نبود.
This one may even be higher.	این یکی حتی ممکن است بالاتر از آن باشد.
Full post to follow	پست کامل برای دنبال کردن
If you have the opportunity to do so, you should.	اگر فرصتی برای انجام این کار پیدا کردید، باید.
He was caught.	او گرفتار شد.
Transferring money from one bank to another is slow and costly.	انتقال پول از بانکی به بانک دیگر کند و پرهزینه است.
For six or nine months.	برای شش یا نه ماه.
I noticed the smell for the first time.	من برای اولین بار متوجه بو شدم.
This must change.	این باید تغییر کند.
He is just trying to do the right thing.	او فقط سعی می کند کار درست را انجام دهد.
He entered the war.	وارد جنگ شد.
I pressed my floor button and we went up.	دکمه طبقه ام را زدم و رفتیم بالا.
Then they think they are covered.	سپس فکر می کنند که پوشیده شده اند.
He breathed and the pain increased.	نفس کشید و دردش بیشتر شد.
At least this is there.	حداقل این وجود دارد.
Here language is the main issue.	در اینجا زبان مسئله اصلی است.
Not him either	نه اون هم
Remove from the oil and set aside.	از روغن خارج کنید و کنار بگذارید.
And feel his chest to make sure he's breathing.	و قفسه سینه اش را احساس کنید تا مطمئن شوید که نفس می کشد.
No one in the political class will stop them.	هیچ کس در طبقه سیاسی آنها را متوقف نخواهد کرد.
I sat in that office that last day.	در آن روز آخر در آن دفتر نشستم.
Our team made a serious mistake.	تیم ما به سختی اشتباه کرد.
I was only out for three hours.	من فقط سه ساعت بیرون بودم.
So this is our product.	پس این محصول خود ماست.
The best option for booking a desk	بهترین گزینه برای رزرو میز
However, you may have asked this question in a bad way.	با این حال، شاید شما این سوال را به روشی بد پرسیده باشید.
Education goes beyond information.	آموزش فراتر از اطلاعات است.
He told everyone who listened that he would not return.	او به هر کسی که گوش می دهد گفت که دیگر برنمی گردد.
He must pay for his crime.	او باید تاوان جنایت خود را بپردازد.
Of course, each person was different.	البته هر آدمی با هم فرق داشت.
It's their choice because it's their money now.	این انتخاب آنهاست زیرا اکنون پول آنهاست.
They are on another part of the page.	آنها در قسمت دیگری از صفحه هستند.
I think you like it.	من فکر می کنم شما آن را دوست دارم.
The only thing this house is full of blood.	تنها چیزی که این خانه پر از خون است.
Only my son	فقط پسرم
No, no teeth.	نه، نه دندان.
His feelings are hurt.	احساسات او جریحه دار می شود.
Either way, you know me.	در هر صورت، شما مرا می شناسید.
Trust is based on personal relationships.	اعتماد مبتنی بر روابط شخصی است.
And he's with me	و اون با من
Not too bad, really.	خیلی بد نیست، واقعا.
He could have a drink after the walk.	بعد از پیاده روی می توانست از نوشیدنی استفاده کند.
Keep talking to him.	به صحبت کردن با او ادامه دهید.
His question is clever and important.	سوال او هوشمندانه و مهم است.
He started sweating.	شروع به عرق کردن کرد.
Then injuries occurred.	سپس جراحات رخ داد.
I started crying	شروع کردم به گریه کردن
This can be a waste of time and money.	این ممکن است اتلاف وقت و پول گران قیمت باشد.
Enjoyed its construction	از ساختش خوش گذشت
He does not call his mother or me.	نه به مادرش زنگ می زند و نه من.
They say he was a boy.	می گویند بچه پسر می شد.
This is a great danger.	این خطر بزرگ است.
There is time to treat both, right?	زمان برای درمان هر دو وجود دارد، نه؟
You are not worth it	تو ارزشش رو نداری
This is just as bad.	این به همان اندازه بد است.
This is not just about the group.	این فقط در مورد گروه نیست.
They spent all day.	همه روز را سپری کردند.
If there is no box, there is no content.	اگر جعبه وجود نداشته باشد، محتوایی وجود ندارد.
I'm just going inside the book.	من فقط سراغ داخل کتاب می روم.
Because anything is better than this.	چون هر چیزی بهتر از این است.
These companies refused to provide defenses.	این شرکت ها از ارائه دفاعیات خودداری کردند.
Select a player for "Top".	یک بازیکن را برای "بالا" انتخاب کنید.
This is called my desk space.	به این میگن فضای میز من.
From those who work	از اونایی که کار میکنن
I do not need to increase it further.	من نیازی به افزایش بیشتر آن ندارم.
I will let you know the details.	من به شما اجازه می دهم جزئیات را بفهمید.
He was not asked about his past and himself.	از او درباره گذشته اش و خودش نپرسیدند.
This kept me away from many problems.	این مرا از بسیاری از مشکلات دور نگه داشت.
Maybe some of the old personal clothes you want to get.	شاید از برخی لباس های قدیمی شخصی که می خواهید به آنها برسید.
I'm not trying to make anything happen.	من سعی نمی کنم چیزی اتفاق بیفتد.
It was not surprising	تعجب آور نبود
I have his picture here	من اینجا عکسش را دارم
Brown may be thinking elsewhere.	براون ممکن است به جای دیگری فکر کند.
He was tired and sad.	خسته و غمگین بود.
A Good Day.	یک روز خوب.
To their collection.	به مجموعه آنها.
No damage was done.	خسارتی وارد نشده است.
We thought rest was best.	فکر می‌کردیم استراحت بهترین است.
The room had changed.	اتاق عوض شده بود.
I looked at him from behind the window.	از پشت پنجره به او چشم دوختم.
Prices up	قیمت به بالا
The results show the results obtained in three separate experiments.	نتایج نشان دهنده نتایج بدست آمده در سه آزمایش جداگانه است.
How could it not be	چطور نشد
I hope they become his friends.	امیدوارم دوستان او شوند.
Keep up the good fight	به مبارزه خوب ادامه بده
Two of his front teeth were missing.	دو تا از دندان های جلویش گم شده بود.
If not, say so.	اگر نه، بگو.
We could go with him.	می توانستیم با او برویم.
It will not be enough soon.	به زودی کافی نخواهد بود.
They could not move far beyond their supply lines.	آنها نمی توانستند خیلی جلوتر از خطوط عرضه خود حرکت کنند.
They do not believe that this will help anyone but them.	آنها باور ندارند که این به کسی جز آنها کمک خواهد کرد.
But clearly over time, he has.	اما به وضوح با گذشت زمان، او این کار را کرده است.
I did not meet a living soul.	من یک روح زنده را ملاقات نکردم.
Such abnormal conditions are rare and do not exist in this case.	چنین شرایط غیرعادی به ندرت وجود دارد و در این مورد وجود ندارد.
But your weight is dead.	اما وزن شما مرده است.
But anyone can do it cheaply.	اما هر کسی می تواند ارزان انجام دهد.
We were in love then.	در آن زمان ما عاشق شده بودیم.
However, no diagnosis was made.	با این حال، تشخیص این وضعیت ارائه نشد.
Again, there was no call from anyone for more than a week.	باز هم برای بیش از یک هفته هیچ تماسی از جانب کسی وجود نداشت.
And there can be no other way for you.	و راه دیگری برای شما نمی تواند باشد.
She was now worried about her men.	اکنون نگرانی او برای مردانش بود.
I totally agree with you	من کاملا با شما موافقم
Not exactly the word, but close enough.	دقیقاً کلمه نیست، اما به اندازه کافی نزدیک است.
He should have been able to help.	او باید می توانست کمک کند.
Undoubtedly, many aspects of it were bad.	بدون شک بسیاری از جنبه های آن بد بود.
Damn me	لعنت به من
And a few of them were higher.	و چند نفر از آنها بالاتر بودند.
Being with him	با او بودن
I have a hard time understanding how insurance works.	من به سختی درک می کنم که بیمه چگونه کار می کند.
But the decision is yours.	اما تصمیم با شماست.
Anything really was going to happen.	واقعاً قرار بود هر اتفاقی بیفتد.
They looked naughty.	آنها بدجنس به نظر می رسیدند.
We use the best strategies and advanced techniques to achieve superior results.	ما از بهترین استراتژی و تکنیک های پیشرفته برای دستیابی به نتایج برتر استفاده می کنیم.
The same can be said for option number two.	همین امر را می توان در مورد گزینه شماره دو نیز گفت.
It has no smell	هیچ بویی نداره
Keep changing.	تغییر را نگه می دارند.
Thinking may help you.	فکر کردن به شما ممکن است کمک کند.
Times and everything has changed.	زمانه و همه چیز تغییر کرده است.
This short version was a bet.	این نسخه کوتاه شرط بود.
This book completely surprised me.	این کتاب کاملاً من را شگفت زده کرد.
Avoiding the game is especially difficult at this level.	دوری از بازی به خصوص در این سطح سخت است.
But there are different ways to do this.	اما راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
The more he thought about it, the more he liked it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کرد، بیشتر از آن خوشش می آمد.
The only other living things that do this are the dead.	تنها موجودات زنده دیگری که این کار را انجام می دهند، افراد مرده هستند.
They and my parents do not know about it.	آنها و پدر و مادر من در مورد آن نمی دانند.
I never lose the fear of being unsafe.	من هرگز ترس از امن نبودن را از دست نمی دهم.
This is not one !.	این یکی نیست!.
This place used to be called.	قبلاً به این مکان گفته می شد.
His own family closes the doors on him.	خانواده خودش درها را به روی او می بندد.
They had complete trust, confidence, love.	آنها اعتماد، اطمینان، عشق کامل داشتند.
I think this might be a problem.	من فکر می کنم ممکن است این مشکل باشد.
However, we rarely get to the end of the day.	با این حال، ما به ندرت به پایان روز می رسیم.
Now the problem	حالا مشکل
They are out of bounds in my family.	آنها در خانواده من خارج از محدودیت هستند.
Or at least that was what he was saying to himself.	یا حداقل این چیزی بود که او به خودش می گفت.
Maybe he should point to the room.	شاید او باید به اتاق اشاره کند.
As in your code, agents come from two different sources.	همانطور که در کد شما، عوامل از دو منبع مختلف می آیند.
This process naturally leads us to certain constraint problems.	این فرآیند به طور طبیعی ما را به مشکلات محدودیت خاصی سوق می دهد.
Maybe this is the only chance you get in this field.	شاید این تنها شانسی باشد که در این زمینه به دست می آورید.
Many say it is the best.	خیلی ها می گویند بهترین است.
He has done this before.	او قبلاً این کار را کرده است.
I see her as a husband and as a friend.	من او را به عنوان یک شوهر و به عنوان یک دوست می بینم.
I said that.	من گفته بودم.
No error was reported.	هیچ خطایی ارائه نشده است.
I did not know how far it would go.	نمی دانستم تا کجا پیش خواهد رفت.
He said his parents could never understand it.	او گفت که والدینش هرگز نمی توانند آن را درک کنند.
That's what my life was all about.	این چیزی بود که زندگی من برای آن منظور شده بود.
I think your opinion is only yours.	فکر می کنم نظر شما فقط مال شماست.
Now you go on	حالا تو ادامه بده
But that does not stop them from using legal methods as well.	اما این مانع از آن نمی شود که از روش های قانونی نیز استفاده کنند.
How is this?	این چطور؟.
That would be right.	این درست خواهد بود.
You are a new man	تو یه مرد جدید برمیگردی
Focus on the problem rather than the solution.	بیشتر روی مشکل تمرکز کنید تا راه حل.
A group in the library greeted him.	گروهی که در کتابخانه بودند به استقبال و استقبال او ایستادند.
He ran the group, you know.	او گروه را اداره کرد، می دانید.
To the back room door.	به درب اتاق عقب.
Wait, you say	صبر کن تو بگو
He has to turn around and go back to his rooms.	او باید بچرخد و به اتاق هایش برگردد.
But he saw no other option.	اما او هیچ گزینه دیگری نمی دید.
He must have one.	او باید یکی داشته باشد.
So do not be too sure about this.	پس در این مورد زیاد مطمئن نباشید.
The same goes for salaries.	حقوق هم همینطور.
I hope he looks at everything.	امیدوارم او به همه چیز نگاه کند.
The pain lived on.	درد زندگی می کرد.
Your help came just when we needed it.	کمک شما درست زمانی آمد که ما به آن نیاز داشتیم.
You were not born yet	تو هنوز به دنیا نیامده بودی
With home health	با سلامتی منزل
They were never really an ordinary family, of course.	آنها هرگز واقعاً یک خانواده معمولی نبودند، البته.
It was as if he was in the air.	انگار در هوا بود.
There is a bit of confusion here.	در اینجا کمی سردرگمی وجود دارد.
None of the participants worked in the same home care service.	هیچ یک از شرکت کنندگان در همان سرویس مراقبت در منزل کار نمی کردند.
We will review it.	ما آن را بررسی خواهیم کرد.
And in the present case as well.	و در مورد حاضر هم همینطور.
Just returned home	تازه به خانه برگشت
He finally agreed to a deal.	او سرانجام با یک معامله موافقت کرد.
Unfortunately this is not true.	متاسفانه این درست نیست.
How long he lay there, he did not know.	چه مدت آنجا دراز کشیده بود، او نمی دانست.
Soon the battle was over.	به زودی نبرد به پایان رسید.
Brain and heart.	مغز و قلب.
let's get to the point	بریم سر اصل مطلب
It seemed like it might be over.	به نظر می رسید ممکن است تمام شود.
It worked after that.	بعد از آن کار کرد.
All our roles	همه نقش ماست
He was the first man to be sent home.	او اولین مردی بود که به خانه فرستاده شد.
And there is something else you have lost.	و چیز دیگری وجود دارد که شما از دست داده اید.
If he felt he was at home, he did not show it.	اگر احساس می کرد که در خانه است، آن را نشان نمی داد.
This means that an object looks smaller when it is ahead.	این بدان معنی است که یک شی در زمانی که جلوتر باشد کوچکتر به نظر می رسد.
They love the freedom to run and play there.	آنها آزادی دویدن و بازی در آنجا را دوست دارند.
He was born on earth.	او در زمین به دنیا آمد.
The car is really fun.	ماشین واقعا سرگرم کننده است.
They started slowly and accelerated.	آهسته شروع کردند و سرعت گرفتند.
Focus on what matters most.	روی چیزی که بیشتر اهمیت دارد تمرکز کنید.
This is one of my tasks.	این یکی از کارهای من است.
I talked to other people, but only a little.	من با افراد دیگر صحبت کردم، اما فقط کمی.
No traffic lights work.	هیچ چراغ راهنمایی کار نمی کند.
But they were watching.	اما آنها نگاه می کردند.
It is difficult to give advice without meeting with any of them.	مشاوره دادن بدون ملاقات با هر یک از آنها سخت است.
She did this for her son.	او این کار را برای پسرش انجام داد.
All experiments were performed in the dark and under red light.	تمام آزمایش ها در مرحله تاریک و زیر نور قرمز انجام شد.
The case was settled out of court.	مورد در خارج از دادگاه حل و فصل شد.
Side effects were minor and similar in both groups.	عوارض جانبی در هر دو گروه جزئی و مشابه بود.
The next day we did not see anything from them.	روز بعد چیزی از آنها ندیدیم.
Everyone wants to help him.	همه می خواهند به او کمک کنند.
The second example has a more creative approach.	مثال دوم رویکرد خلاقانه تری دارد.
We chose two different methods for this study.	ما دو روش مختلف را برای این مطالعه انتخاب کردیم.
I think money is made to be spent.	به نظر من پول برای خرج کردن ساخته شده است.
I can not imagine what it carries with it.	من نمی توانم تصور کنم که حمل آن با خود چیست.
Well that answered my question	خب این به سوال من جواب داد
I'm not sure how to do it.	من مطمئن نیستم که چگونه آن را انجام دهم.
It must be someone else	باید کس دیگری باشد
They believed that a successful relationship was essential to a normal life.	آنها معتقد بودند که یک رابطه موفق برای یک زندگی عادی ضروری است.
He liked it at first.	او ابتدا آن را دوست داشت.
He did not see anything from here.	از اینجا چیزی نمی دید.
Then it finds a kind of identity.	آن وقت نوعی هویت پیدا می کند.
Most likely it means.	به احتمال زیاد منظور این است.
We have done bigger things, but we have not done better things.	ما کارهای بزرگتر انجام داده ایم، اما کارهای بهتری نکرده ایم.
The beer was smooth.	آبجو صاف بود.
Of course it will.	البته این کار را خواهد کرد.
Most of my days will be quiet.	بیشتر روزهای من ساکت خواهد بود.
To the evil government, yes.	به حکومت شیطانی، بله.
Whatever you call it, do not get involved.	هر چه اسمش را می گذارید، درگیر آن نباشید.
My main problem is the lack of things to write about.	مشکل اصلی من کمبود چیزهایی است که در مورد آن بنویسم.
They were not an attacking team.	آنها یک تیم هجومی نبودند.
But this time, you are applying your worrying skills.	اما این بار، شما مهارت های نگرانی خود را به کار می گیرید.
The answer itself is just wrong.	پاسخ به خودی خود فقط اشتباه است.
I will not try this week	این هفته امتحان نمیکنم
Some people may find everything strange.	برخی از مردم ممکن است همه چیز را عجیب بدانند.
Stir quickly and turn off the heat.	سریع هم بزنید و حرارت را خاموش کنید.
He could barely move his hands.	او به سختی می توانست دست هایش را حرکت دهد.
We came into this world together.	ما با هم به این دنیا آمدیم.
But he did not know why he was doing this.	اما نمی دانست چرا این کارها را انجام می دهد.
We were never drug addicts.	ما هرگز اهل مواد مخدر نبودیم.
He is the only other person his age here.	او تنها فرد دیگری است که در اینجا هم سن اوست.
There was no solution in this case.	چاره ای در این مورد وجود نداشت.
This program must still be on the air.	این برنامه همچنان باید روی آنتن باشد.
He was injured in the process.	او در این روند آسیب دید.
I do not mean.	منظورم نه است.
It's a little.	کمی است.
Just fill and shoot !.	فقط پر کنید و شلیک کنید!.
As if no one noticed!	انگار هیچ کس متوجه نشد!.
Never in any trouble.	هرگز در هیچ مشکلی.
This is a party town.	این یک شهر مهمانی است.
I will say it again.	من آنرا دوباره بازگو خواهم کرد.
Peace with human beings should not be an option.	صلح با انسان ها نباید یک گزینه می بود.
Eight others were treated for minor injuries.	هشت نفر دیگر به دلیل جراحات سبک تحت درمان قرار گرفتند.
He later returned with the results.	او بعداً با نتایج برگشت.
Cool slightly and taste.	کمی خنک کنید و مزه کنید.
You can serve it at room temperature.	می توانید آن را در دمای اتاق سرو کنید.
It's not as easy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
He pushed me aside.	او مرا به کناری برد.
I just have to sit for a moment	فقط باید یه لحظه بشینم
Not like someone who moves a body.	نه مثل کسی که بدنی را حرکت می دهد.
You tried to reach them last night	دیشب سعی کردی بهشون برسی
Now is the time to make some changes.	اکنون زمان ایجاد برخی تغییرات است.
That burned me.	که مرا سوزاند.
I love you you love me.	من تو را دوست دارم تو مرا دوست داری.
I'm so sorry	خیلی متاسفم
If you love me, you would love to do this.	اگر مرا دوست داری، دوست داری این کار را بکنی.
But it worked for me.	اما برای من کار کرد.
And if not, they will not cross it.	و اگر نشد از آن عبور نمی کنند.
They want to do the right thing under this description.	آن‌ها می‌خواهند کار درست را تحت این توصیف انجام دهند.
Thanks for any tips	ممنون از هر راهنمایی
Went.	رفت.
There I join him and go to see the way we have come.	آنجا به او ملحق می شوم و می روم تا راهی را که آمده ایم ببینم.
Thank you for your understanding.	از این که درک می کنید متشکرم.
These make a wonderful unique gift.	اینها یک هدیه منحصر به فرد فوق العاده می سازند.
The man slowly came to his feet and stared at her.	مرد به آرامی روی پاهایش آمد و به او خیره شد.
He is clearly well aware.	او به وضوح به خوبی آگاه است.
It's a very good job.	کار بسیار مناسبی است.
This performance was great though.	اگرچه این اجرا عالی بوده است.
It must be hidden anyway.	به هر حال باید پنهان شود.
When it was over, we hated each other.	وقتی تمام شد، از هم متنفر بودیم.
But at that time people were afraid of that group.	اما در آن زمان مردم از آن گروه می ترسیدند.
And it will not take much time from you.	و وقت زیادی از شما نخواهد گرفت.
It is not a beautiful sight	منظره زیبایی نیست
Or you can just point them out.	یا فقط می توانید به آنها اشاره کنید.
We spend more than a third of our lives sleeping and sleeping.	ما بیش از یک سوم عمر خود را در خواب و خواب می گذرانیم.
The plaintiff cannot have it from either side.	شاکی نمی تواند از هر دو طرف آن را داشته باشد.
Everyone was happy.	همه خوشحال بودند.
Now they have it.	حالا آن را دارند.
I'm still taking notes.	من هنوز یادداشت می کنم.
Her body is still female.	بدن او هنوز زن است.
It did not end well.	این پایان خوبی نداشت.
It happens in war.	در جنگ اتفاق می افتد.
I went home and went to study.	به خانه برگشتم و به سمت مطالعه رفتم.
One of my favorite writers.	یکی از نویسندگان مورد علاقه من.
But one thing stopped him.	اما یک چیز او را متوقف کرد.
Forget Point Guard.	پوینت گارد را فراموش کنید.
I unite him, he unites me.	من او را یکی می کنم، او برای من یکی می کند.
You expect more from him	توقع بیشتری ازش داری
Merely having	صرفا وجود داشتن
If his mother wanted him to believe the worst, let her.	اگر مادرش می خواست بدترین او را باور کند، بگذار.
If he was with her, he would not mind going to a party.	اگر او با او بود بدش نمی آمد به مهمانی برود.
It starts where the movie ends.	از جایی شروع می شود که فیلم تمام می شود.
Your son becomes their husband's brother	پسرت برادر شوهرشون میشه
I mean, we believe in what we offer.	منظورم این است که ما به چیزی که ارائه می کنیم به خوبی باور داریم.
Let's do it right away.	بیایید آن را فورا انجام دهیم.
The dog looks completely crazy.	به نظر می رسد سگ کاملا دیوانه است.
And they never went away.	و هرگز از دور خارج نشدند.
Negative test after negative test.	تست منفی بعد از تست منفی.
He started the engine and increased the heat.	موتور را روشن کرد و حرارت را زیاد کرد.
He looked dead.	مرده به نظر می رسید.
We built your ship	ما کشتی شما را ساختیم
I allowed myself to fall more and more.	به خودم اجازه دادم بیشتر و بیشتر پایین بیفتم.
It does not matter so much.	آنقدر مهم نیست.
This would be a mistake.	این یک اشتباه خواهد بود.
That's why we chose you.	به همین دلیل شما را انتخاب کردیم.
None of the letters were answered.	هیچ کدام از نامه ها پاسخ داده نشد.
We created the model using three steps.	ما مدل را با استفاده از سه مرحله ایجاد کردیم.
I can handle some of the changing programs.	من می توانم با برخی از برنامه هایی که تغییر می کنند کنار بیایم.
All of the above.	همه موارد فوق.
Get out of the way.	از سر راه برو کنار.
In the first case, we are done.	در مورد اول کار ما تمام شده است.
I wanted to live that experience no matter what.	من می خواستم آن تجربه را بدون توجه به هر چیزی زندگی کنم.
You just have to know how to tell him what to do.	فقط باید بدانید که چگونه به او بگویید چه کاری انجام دهد.
There was a lot of time to be together.	زمان زیادی برای با هم بودن وجود داشت.
No schedule means no real focus.	بدون برنامه به معنای عدم تمرکز واقعی است.
Control when you need it.	زمانی که به آن نیاز دارید کنترل کنید.
You have a lot of computers for your money.	شما در ازای پول خود کامپیوتر زیادی دارید.
How did you guys spend the weekend?	بچه ها آخر هفته رو چطور گذروندید؟
The results were then compared.	سپس نتایج با هم مقایسه شدند.
If you fight them, you are probably fighting for the future.	اگر با آنها مبارزه کنید، احتمالاً در حال مبارزه با آینده هستید.
That other one	اون یکی دیگه
It was a small town.	این یک شهر کوچک بود.
This year's market and moving forward.	بازار امسال و حرکت رو به جلو.
And it was completely wrong	و کاملا اشتباه بود
The school is very small and offers only elementary classes.	مدرسه بسیار کوچک است و فقط کلاس های ابتدایی را ارائه می دهد.
All outdoors.	همه در فضای باز.
I'm not quite sure how to do this.	من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام می دهید.
However, he is the future.	با این حال، او آینده است.
They do not look at me.	آنها به سمت من نگاه نمی کنند.
There were books.	کتاب ها بود.
Do not believe this	این را باور نکن
I'm not sure about you.	من در مورد شما مطمئن نیستم.
He saw tears in his eyes once.	یکبار اشک را در چشمانش دید.
He did what he did.	او کاری را که انجام داد انجام داد.
I was nervous about this.	من از این موضوع عصبی بودم.
He put one of his legs in front of him.	یکی از پاهایش را جلویش گذاشت.
The problem, in my opinion, is that politics has disappeared.	مشکل از نظر من این است که سیاست ناپدید شده است.
Of course you can use '' to delete them.	البته می توانید از '' برای حذف آنها استفاده کنید.
And he did not know.	و او نمی دانست.
In addition, the model is safe.	علاوه بر این، مدل ایمن است.
You have yourself	تو خودت را داری
There are limits to how much you can save.	محدودیت هایی برای اینکه چقدر می توانید پس انداز کنید وجود دارد.
At this point, they probably only have the parts.	در این مرحله، آنها احتمالا فقط قطعات را دارند.
Take whatever action you feel is appropriate.	هر اقدامی که احساس می کنید مناسب است انجام دهید.
He did not have a good home to live in.	او خانه مناسبی برای زندگی نداشت.
This is a minute.	این یک دقیقه است.
The man knew full well that they were ready.	مرد به خوبی می دانست که آنها آماده هستند.
He was sad.	او غمگین بود.
He simply disappeared.	او به سادگی ناپدید شد.
In itself, the description is minimal.	به خودی خود، توضیحات حداقل است.
I wanted to be with him.	دوست داشتم در جمع او باشم.
Finally, the short balance in front.	در نهایت، تراز کوتاه در مقابل.
I run towards him	به سمتش می دوم
Click here to watch this video.	برای مشاهده این ویدیو اینجا را کلیک کنید.
I enjoyed every moment there.	من از هر لحظه آنجا لذت بردم.
Stand firm on what you believe in.	روی چیزی که به آن اعتقاد دارید محکم بایستید.
Much bigger this year	امسال خیلی بزرگتر
But it was more than physical activity.	اما بیشتر از فعالیت بدنی بود.
You see, the brain is a powerful thing.	ببینید، مغز چیز قدرتمندی است.
I saw in his eyes and heard in his voice.	در چشمانش دیدم و در صدایش شنیدم.
I'm going a little further.	کمی دورتر می روم.
Take them to heart.	آنها را به دل بگیرید.
This is bad.	این بد است.
Be sure to mix everything together.	مطمئن شوید که همه چیز را با هم مخلوط کنید.
They come here.	اینجا می آیند.
He was here for an hour reviewing the files.	او یک ساعت اینجا بود و پرونده ها را بررسی می کرد.
The figure moved a little.	رقم کمی حرکت کرد.
Or uses the wrong man to do it.	یا از مرد اشتباهی برای انجام آن استفاده می کند.
I'm here and there.	من اینجا و آنجا در آن هستم.
Therefore, there is no help.	بنابراین، هیچ کمکی وجود ندارد.
Many others around the world do the same.	خیلی های دیگر در سرتاسر جهان نیز همین کار را می کنند.
This is in the first and ten.	این در اول و ده است.
Meet a number of interesting people on the boat.	با تعدادی از افراد جالب در قایق ملاقات کرد.
The latest solution for our best knowledge is new.	آخرین راه حل برای بهترین دانش ما جدید است.
Like free samples.	مانند نمونه های رایگان.
Everyone is running towards it.	همه به سمت آن می دوند.
I visit and use your work as a reference.	من سر می زنم و از کار شما به عنوان مرجع استفاده می کنم.
Before you say what you want to say.	قبل از اینکه بگویید چه می خواهید بگویید.
There was no question	سوالی نبود
Those times could not come again.	آن زمان ها نمی توانستند دوباره بیایند.
I had no idea of ​​my worth as a person.	من هیچ تصوری از ارزش خودم به عنوان یک شخص نداشتم.
He had seen such faces before.	او قبلاً چنین چهره هایی را دیده بود.
I could not read it fast	نتونستم سریع بخونمش
These plans never became a reality.	این طرح ها هرگز به واقعیت تبدیل نشدند.
He will miss her forever.	برای همیشه دلتنگش خواهد شد.
You will understand in time	به وقتش میفهمی
He did not know where they were going.	او نمی دانست کجا می روند.
If it is too thick, add a little cooking water.	اگر خیلی غلیظ بود کمی از آب پخت اضافه کنید.
It gets a little complicated.	این کمی پیچیده می شود.
They must have a very important meaning.	آنها باید معنای بسیار مهمی داشته باشند.
The price includes two adults and a vehicle.	قیمت شامل دو نفر بزرگسال و یک وسیله نقلیه می باشد.
It does not change things, people, events or circumstances.	چیزها، افراد، رویدادها یا شرایط را تغییر نمی دهد.
And no one.	و نه کسی.
Everyone knew him.	همه او را می شناختند.
You are both my friends.	شما هر دو دوست من هستید.
Both fingers, this is well this one.	هر دو انگشت، این به خوبی این یکی است.
He was nervous, damn good, and he could not be.	عصبی بود، لعنتی، و نمی توانست باشد.
Brown, for a few months.	قهوه ای، برای چند ماه.
This is the result of my accident.	این نتیجه تصادف من است.
We are looking for a new breath.	ما به دنبال یافتن یک نفس تازه هستیم.
I know this to be true.	من می دانم که این حقیقت است.
You want to help them, feed them, keep going.	شما می خواهید به آنها کمک کنید، به آنها غذا بدهید، ادامه دهید.
I have a better plan	من برنامه بهتری دارم
He was badly injured.	او به شدت آسیب دیده بود.
The gift inside the box is not good	هدیه داخل جعبه خوب نیست
And now, he is gone forever.	و حالا، او برای همیشه رفته است.
He had plenty.	او به وفور داشت.
The last thing he wanted was to be arrested.	آخرین چیزی که او می خواست این بود که دستگیر شود.
Not exactly those words.	نه دقیقاً به آن کلمات.
Become a member and let him know.	عضو شوید و به او اطلاع دهید.
I appreciate everything positive people say about me.	من از هر چیز مثبتی که مردم در مورد من می گویند قدردانی می کنم.
We have seen this before.	این را قبلا دیده بودیم.
It was right after ten.	درست بعد از ده درست شد.
Let's go ahead.	بریم جلو.
I had seen enough of it and knew it well.	من به اندازه کافی آن را دیده بودم و خوب می دانستم.
This tree is under other trees.	این درخت زیر درختان دیگر قرار دارد.
It was good to have him by my side.	داشتن او در کنارش خوب بود.
I have to join this fight	من باید به این مبارزه بپیوندم
But this was one of them.	اما این یکی از آنها بود.
I wanted to go home.	می خواستم به خانه بروم.
He looked at his parents, who believed in him a lot.	به پدر و مادرش نگاه کرد که خیلی به او ایمان داشتند.
We are currently very busy with new construction.	ما در حال حاضر بسیار مشغول ساخت و سازهای جدید هستیم.
He is pulling out.	او در حال بیرون کشیدن است.
So tell me what	خب بهت بگو چیه
Such a connection is not considered here.	در اینجا چنین ارتباطی در نظر گرفته نشده است.
He was not needed here.	او در اینجا مورد نیاز نبود.
He could not wait to see her.	او نمی توانست صبر کند تا او را ببیند.
The remaining seven factors were found in each study alone.	هفت عامل باقی مانده تنها در مطالعه هر کدام یافت شد.
It should raise him a little.	باید کمی او را بالا ببرد.
And it probably sold a lot more.	و احتمالاً خیلی بیشتر می فروخت.
This is a common problem that is common with silence.	این یک مشکل رایج است که با سکوت رایج است.
However, we describe the specific values ​​we used in our experiments.	با این وجود، ما مقادیر خاصی را که در آزمایشات خود استفاده کردیم، توصیف می کنیم.
It gets very cold there in winter.	در زمستان در آنجا بسیار سرد می شود.
The air was very black.	هوا خیلی سیاه بود.
That did not change anything.	این چیزی را تغییر نداد.
It turned out very well	خیلی خوب معلوم شد
Working hours vary depending on the season.	ساعت کاری بسته به فصل متفاوت است.
The government does not make this argument.	دولت به این استدلال نمی پردازد.
But more can be done.	اما می توان کارهای بیشتری انجام داد.
The course includes a brief literature review.	مطالب درسی شامل بررسی ادبیات مختصر است.
Everyone is silent for the majority of the video.	همه برای اکثریت ویدیو در سکوت ایستاده اند.
Well whatever it is	خب هر چی که هست
Get him away	او را دور کن
This is something else entirely.	این کاملا چیز دیگری است.
I read them, it might help.	من آنها را می خوانم، ممکن است کمک کند.
When he got home, there were three people there.	وقتی او به خانه رسید، سه نفر آنجا بودند.
Some of them are very close friends of mine.	برخی از آنها دوستان بسیار صمیمی من هستند.
And he has had it both ways.	و او آن را به هر دو صورت داشته است.
When he got up the next day, he was not there.	روز بعد که بلند شد، او آنجا نبود.
This is an important result.	این یک نتیجه مهم است.
Well you go.	خوب شما بروید.
For this reason, they provide a great starting point for explanation.	به همین دلیل، آنها یک نقطه شروع عالی برای توضیح ارائه می دهند.
Here we have a problem.	اینجا ما مشکل داریم.
They are not really themselves.	آنها واقعاً خودشان نیستند.
We see what happens here.	ما می بینیم که اینجا چه اتفاقی می افتد.
I could understand from your hands and feet.	از دست و پاهایت می‌توانستم بفهمم.
This is one foot.	این یک پا است.
Check back soon to build.	به زودی برای ساخت دوباره بررسی کنید.
He thought maybe that was what he said.	فکر کرد شاید همونطوری بود که اون گفت.
You will be a mother to her children.	تو برای فرزندانش مادر خواهی شد.
After a few hours the ice came.	بعد از چند ساعت یخ آمد.
We could not have chosen a better doctor.	ما نمی توانستیم دکتر بهتری انتخاب کنیم.
I still can not taste or smell.	هنوز نمی توانم مزه یا بو کنم.
To get to know him	برای شناختن او
They do not want to go anywhere.	آنها نمی خواهند جایی بروند.
This is a perfectly logical question.	این یک سوال کاملا منطقی است.
This is you and you know.	این شما هستید و می دانید.
There is no way to escape	راهی برای فرار نیست
I do not see any hope	امیدی نمیبینم
It can be a word or part of a word.	این می تواند یک کلمه یا بخشی از یک کلمه باشد.
Releases your camera with a special guard.	دوربین خود را با یک نگهبان خاص رها می کند.
They are not for me	آنها برای من نیستند
He threw the knife again.	او دوباره چاقو را پرتاب کرد.
They love children and do not see them much.	آنها بچه ها را دوست دارند و زیاد آنها را نمی بینند.
He was shot in the shoulder at the beginning of the battle.	او در آغاز آن نبرد از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
He had no regrets.	او صدای پشیمانی نداشت.
My father saw them too.	پدرم هم آنها را دید.
Find a time and place where you can focus.	زمان و مکانی را پیدا کنید که بتوانید تمرکز کنید.
This is two for me.	این برای من دو است.
He stood a little behind him and he spoke without returning.	کمی پشت سرش ایستاد و او بدون اینکه برگردد صحبت کرد.
I mean, it was funny	یعنی خنده دار بود
And yet, my loss does not calm down.	و با این حال، از دست دادن من آرامش نمی دهد.
It is book A and I decided to try it.	کتاب A است و تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم.
Therefore, ordinary users do not need to work with the source code.	بنابراین، کاربران عادی نیازی به کار با کد منبع ندارند.
There are a lot of people around, you know.	افراد زیادی در اطراف هستند، می دانید.
So, I defined another key for it.	بنابراین، کلید دیگری را برای آن تعریف کردم.
They will literally run away from you.	آنها به معنای واقعی کلمه از شما فرار خواهند کرد.
Job was in the morning papers.	ایوب در روزنامه های صبح بود.
Your friend	دوست شماست
They were so bad that they could not beat each other.	آنها آنقدر بد بودند که نمی توانستند همدیگر را بزنند.
He could not understand it.	او نتوانست آن را درک کند.
No, this is not going to be passed on to me.	نه، قرار نیست این موضوع به من منتقل شود.
Even if he thought about it, he never showed it.	حتی اگر به آن فکر می کرد، هرگز آن را نشان نمی داد.
Please go without me	لطفا بدون من برو
It is time to plant again quickly.	زمان کاشت دوباره به سرعت فرا می رسد.
I am not a policeman	من پلیس نیستم
His smile was very beautiful.	لبخندش خیلی زیبا بود.
The first of these is the responsibility to tell the truth.	اولین در میان آنها مسئولیت گفتن حقیقت است.
It was good to be away from the computer.	دور بودن از کامپیوتر خوب بود.
The whole crowd was watching him at the bar. 	تمام جمعیت در بار او را تماشا می کردند. 
The strategy is really simple.	استراتژی واقعا ساده است.
You as a user should not see any difference.	شما به عنوان یک کاربر نباید تفاوتی ببینید.
He studied his eyes.	چشمانش را مطالعه کرد.
But then everything changed.	اما بعد همه چیز تغییر کرد.
It will be explained in more detail below.	در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داده می شود.
Open your ears.	گوشاتو باز کن.
Each match must have one point.	هر مسابقه ای باید یک امتیاز داشته باشد.
All participants in the experiment gave written informed consent.	همه شرکت کنندگان در آزمایش رضایت آگاهانه کتبی داده اند.
Do not worry, we have covered you.	نگران نباشید، ما شما را تحت پوشش قرار دادیم.
If you can help in the next few days.	اگر می توانید در چند روز آینده کمک کنید.
Then we will see what we can do.	سپس خواهیم دید که چه کاری می توانیم انجام دهیم.
I remember it clearly.	من آن را به وضوح به یاد دارم.
Check each path, each function in each file.	هر مسیر، هر تابع در هر فایل را بررسی کنید.
I believe this product can be much more than what it is.	من معتقدم این محصول می تواند چیزی بسیار بیشتر از آنچه هست باشد.
Look at my big neck	ببین گردنم بزرگه
Let me spend time with her.	بگذار من با تو وقت او را درمان کنم.
He was moving in a different way now.	او اکنون به آن شکل دیگری حرکت می کرد.
None of the above came to my mind.	از بالای سرم هیچکدام به ذهنم نرسید.
But in the long run it gave way.	اما در طولانی مدت جای خود را داد.
He was happy when it was all over.	وقتی همه کار تمام شد خوشحال شد.
Its purpose is not clear.	هدف آن مشخص نیست.
I held my breath.	نفسم را حبس کردم.
This is not mentioned.	این ذکر نشده است.
It was his mother who called this morning.	این مادرش بود که امروز صبح زنگ زد.
You must be free	باید آزاد باشی
He looked at her and smiled.	به او نگاه کرد و لبخند زد.
Rarely worked for a long time.	به ندرت برای مدت طولانی کار می کرد.
A bad feeling towards him	یه حس بد نسبت بهش
Since this was my idea, it became my project.	از آنجایی که این ایده من بود، به پروژه من تبدیل شد.
Do this with fear of the unknown.	این کار را با ترس از ناشناخته انجام دهید.
From what he said, he found gold.	از آنچه او گفت، او طلا را پیدا کرد.
Just like running on the command line.	درست مثل اینکه در خط فرمان اجرا می کنید.
The big man was sitting in his house.	مرد بزرگ در خانه اش نشسته بود.
He will kill you	اون تو رو میکشه
Others will follow soon.	دیگران به زودی دنبال خواهند شد.
Wish him success	برایش آرزوی موفقیت کنید
Although I do not consider it necessary.	هر چند من آن را ضروری نمی دانم.
Finding people with the right technology skills takes time.	یافتن افرادی با مهارت های فناوری مناسب زمان می برد.
She's like the rest	اونم مثل بقیه
There are several ways to program text.	روش های مختلفی برای برنامه ریزی متن وجود دارد.
This may be a waste of resources.	این ممکن است اتلاف منابع باشد.
Let's go back to the speed of light to see this.	اجازه دهید برای دیدن این موضوع به سرعت نور برگردیم.
You only have to do this once.	فقط یک بار باید این کار را انجام دهید.
If you want wood, buy a car that comes with it.	اگر چوب می‌خواهید، ماشینی بخرید که همراهش باشد.
Workers to meet demand.	کارگران برای پاسخگویی به تقاضا.
We can not even visit them at this stage.	ما حتی نمی توانیم در این مرحله به آنها سر بزنیم.
If you send a letter, please send me a copy.	در صورت ارسال نامه، لطفاً یک نسخه را برای من ارسال کنید.
This was certainly not a normal answer.	مطمئناً این یک پاسخ عادی نبود.
I knew he had done one of these things.	می دانستم که او یکی از این کارها را انجام داده است.
Then we took him out of the program.	بعد از آن او را از برنامه خارج کردیم.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
Then imagine that you try to fight it for hours.	سپس تصور کنید که سعی می کنید ساعت ها در آن مبارزه کنید.
I let them catch me.	اجازه دادم خودم را بگیرند.
Remove me from your email list immediately.	فوراً مرا از لیست ایمیل خود خارج کنید.
However, we arrived late.	با این حال ما دیر رسیدیم.
This was really his address book.	این واقعاً دفترچه آدرس او بود.
Now you know who we are	حالا میدونی ما کی هستیم
They had six children, three sons and three daughters.	آنها شش فرزند داشتند، سه پسر و سه دختر.
By writing a letter to him and thus emotionally supporting him.	با نوشتن نامه به او و در نتیجه حمایت عاطفی از او.
Or whenever he saw her, for that matter.	یا هر زمانی که او را دید، برای آن موضوع.
He could have easily locked himself in and gone home.	او می توانست به راحتی قفل کرده باشد و به خانه رفته باشد.
He sat on the bed and laughed and laughed.	روی تخت نشست و خندید و خندید.
I'm here	من اینجا هستم
I am your father	من پدرت هستم
We used to get together	عادت داشتیم که دور هم جمع شویم
Here is the story	داستان اینجاست
But he did not need protection.	اما او نیازی به محافظت نداشت.
The same is true of bird music.	در مورد موسیقی پرندگان هم همینطور است.
They often use drugs with their customers.	آنها اغلب با مشتریان خود از مواد مخدر استفاده می کنند.
Each story was very different	هر داستان خیلی متفاوت بود
No one was waiting in line.	هیچ کس در صف منتظر چیزی نبود.
But we do not need to decide on this here.	اما ما نیازی به تصمیم گیری در مورد این موضوع در اینجا نداریم.
I just ran new airlines for them.	من فقط خطوط هوایی جدید را برای آنها اجرا کردم.
This time the foot of the chair was detached from the blow.	این بار پای صندلی از ضربه جدا شد.
They lived in a different world.	آنها در دنیایی متفاوت زندگی می کردند.
It's their money	پول آنهاست
A yellow.	یک زرد.
I do not want this to happen to me.	من نمی خواهم این اتفاق برای من بیفتد.
I want to save.	من می خواهم پس انداز کنم.
This is a good exercise, so you should try it for yourself.	این یک تمرین خوب است، بنابراین باید خودتان آن را امتحان کنید.
We tried to feel each other.	سعی می‌کردیم همدیگر را احساس کنیم.
Maybe the return of his daughter will improve the situation.	شاید بازگشت دخترش اوضاع را بهتر کند.
I did not receive a reply from him.	من پاسخی از او دریافت نکردم.
Here people can be found and observed, standing, talking or thinking.	در اینجا افراد را می توان یافت و مشاهده کرد، در حال ایستادن، صحبت کردن یا فکر کردن.
Not as a thing in itself.	نه به عنوان یک چیز به خودی خود.
Then he rolled the big man.	سپس مرد بزرگ را غلت داد.
He loved them as much as he loved their father.	آنها را همانطور که پدرشان را دوست داشت دوست داشت.
It included the names of people the accused did not know.	شامل اسامی افرادی بود که متهم نمی دانست.
You do not go back far enough	به اندازه کافی به عقب برنمی گردی
Values ​​have names that help read code.	مقادیر دارای نام هستند که در خواندن کد کمک می کند.
They were also caught.	آنها هم گرفتار شدند.
If he returns.	اگر او را برگرداند.
You have to test them and press.	شما باید آنها را آزمایش کنید و فشار دهید.
And he wanted to do it right.	و او می خواست این کار را به درستی انجام دهد.
do not worry	خیالت راحت باشه
It will be soon.	به زودی خواهد شد.
How little they knew.	چقدر کم می دانستند.
I have to focus on myself, my work and my friends.	باید روی خودم، کارم و دوستانم تمرکز کنم.
And no one else.	و نه کس دیگری.
It's going to protect us	قراره از ما محافظت کنه
There is no evidence.	هیچ مدرکی وجود ندارد.
He did not want to be seen.	او نمی خواست دیده شود.
Of course, these are valuable tools and skills.	البته اینها ابزارهای ارزشمند و مهارتهای ارزشمندی هستند.
Although everyone wants to be the best.	هر چند همه می خواهند بهترین باشند.
I see he is gone.	می بینم که رفته است.
I just trust you to do this for me.	من فقط به شما اعتماد دارم که این کار را برای من انجام دهید.
As For Me.	همانطور که برای من.
I am very lucky to be there soon.	خیلی خوش شانس هستم که زود آنجا هستم.
The second input is different for each method.	ورودی دوم برای هر روش متفاوت است.
I can reach him without others knowing we are interested.	من می توانم بدون اینکه دیگران بدانند ما علاقه مندیم به او برسم.
After that, we learned our training style.	بعد از آن سبک تمرینی خودمان را یاد گرفتیم.
I saw that he was surprised and pleased.	می دیدم که متعجب و خشنود است.
Ask him.	از او خواستن.
We kind of agreed with that.	ما به نوعی با آن موافقت کردیم.
Closed them again.	دوباره آنها را بست.
A great way to help people	یک راه عالی برای کمک به مردم
More important than their relationships, their emotions, their mental health.	مهمتر از روابطشان، احساساتشان، سلامت روانشان.
You may have a good infection.	ممکن است به خوبی عفونت داشته باشید.
This really becomes a case very soon.	این واقعاً خیلی زود به یک مورد تبدیل می شود.
Well that's more than that.	خوب بیشتر همین است.
It was of no use.	هیچ فایده ای نداشت.
You do not believe this	خودت اینو باور نمیکنی
I really had the same problem just a few days ago.	من واقعا همین مشکل را همین چند روز پیش داشتم.
Then came the change.	سپس تغییر آمد.
There is a problem with that.	یک گرفتاری برای آن وجود دارد.
This is our second break after exercise.	این دومین استراحت ما بعد از ورزش است.
If you are talking to someone, reach out and hold their hand.	اگر با کسی صحبت می کنید، دست دراز کنید و دست او را بگیرید.
Let's have a lot of it.	بیایید مقدار زیادی از آن داشته باشیم.
My parents both work full time.	پدر و مادرم هر دو تمام وقت کار می کنند.
There are two basic approaches.	دو رویکرد اساسی وجود دارد.
And of course not more than a year.	و البته یک سال هم بیشتر نمیشه.
This is especially true given social systems.	این امر به ویژه با توجه به سیستم های اجتماعی واضح است.
They appear.	آنها ظاهر می شوند.
For some, life is simple and the path is smooth.	برای بعضی ها زندگی ساده است و مسیر هموار.
I do not need to look at the table.	نیازی نیست به سمت میز نگاه کنم.
I'm going back to them.	من دارم به آنها باز می گردم.
We will never make the records that people wanted us to make.	ما هرگز رکوردهایی را که مردم از ما می خواستند نسازیم.
These materials are generally very expensive.	این مواد به طور کلی بسیار گران هستند.
You know how parties are	میدونی احزاب چطوره
It's too early to be without his mother.	خیلی زوده که بدون مادرش باشم.
I thought you would give up so easily	فکر کردم خیلی راحت تسلیم شدی
There is no doubt about this.	در این مورد هیچ شکی نیست.
If it does not receive this energy, its cells will begin to die.	اگر این انرژی را دریافت نکند، سلول هایش شروع به مردن می کنند.
They took his life and he took his life.	آنها زندگی خود را کردند و او زندگی خود را.
Someone wants money from you my friend.	یکی میخواد ازت پول دربیاره دوست من.
Also some more for myself	همچنین مقداری دیگر برای خودم
She was scared when she was with him.	وقتی با او بود می ترسید.
There is no sign of anyone	هیچ نشانی از کسی نیست
I'm not perfect.	من کامل نیستم.
It's not just that.	فقط این نیست.
We look at the product and the features.	ما به محصول و ویژگی ها نگاه می کنیم.
Net.	تور.
Thanks again for following up	باز هم ممنون از پیگیری
Now he was better.	حال او بهتر بود.
At low energy levels, both are zero.	در حد کم انرژی، هر دو صفر می شوند.
So for years, this is what they used.	بنابراین برای سالها، این چیزی است که آنها استفاده می کردند.
I want another test or another type of test.	من تست دیگری می خواهم یا نوع دیگری از آزمون.
The scene was quite powerful.	صحنه کاملاً قدرتمندی بود.
I can not say we will never do that.	نمی توانم بگویم هرگز این کار را نمی کنیم.
Great for tone and color studies.	عالی برای مطالعات تن و رنگ.
The shock, the worst of it all, is over.	شوک، بدترین آن، تمام شد.
About his experiences in previous schools	درباره تجربیاتش در مدارس قبلی
Blue and green are one.	آبی و سبز یکی هستند.
I think there may be others.	من فکر می کنم ممکن است دیگران باشند.
Now spend a lot of time watching the birds.	اکنون زمان زیادی را صرف تماشای پرندگان کنید.
We made life	ما زندگی را ساختیم
it was very funny	خیلی خنده دار بود
The choice of method was left to the patient.	انتخاب روش به بیمار واگذار شد.
The same goes for his wife and son.	همسر و پسرش هم همینطور.
It should not be brown.	نباید قهوه ای شود.
I survived to see the whole plan.	زنده ماندم تا طرح را کامل ببینم.
It grows late	دیر رشد می کند
Use it at your own risk.	با مسئولیت خود از آن استفاده کنید.
In fact, they pay a little less.	در واقع، آنها کمی کمتر پرداخت می کنند.
I knew watching a movie was not a good idea.	میدونستم دیدن فیلم ایده خوبی نیست.
See what he has done to you.	ببین با تو چه کرده است.
They sell things.	آنها چیزهایی را می فروشند.
There was a lot of bad luck in his start.	بدشانسی های زیادی در شروع او وجود داشت.
Resistance and change often begin in art.	مقاومت و تغییر اغلب در هنر آغاز می شود.
His mother and then his brother raised him.	مادرش و سپس برادرش او را بزرگ کردند.
So he got involved.	بنابراین او درگیر شد.
She could not bear to talk to the man of life.	طاقت حرف زدن با مرد زندگی را نداشت.
Make sure your products work together.	مطمئن شوید که محصولات شما با هم کار می کنند.
He will not forget this soon.	او این را به زودی فراموش نخواهد کرد.
Books with female clues were selling better at the time.	در آن زمان، کتاب‌های دارای سرنخ‌های زن فروش بهتری داشتند.
It does not belong to man either.	مال انسان هم نیست.
This needs support.	این نیاز به حمایت دارد.
Talk to me about a much bigger problem.	با من در مورد یک مشکل بسیار بزرگتر صحبت کنید.
Four, maybe five.	چهار، شاید پنج.
Give everything a good time to dry.	به همه چیز زمان خوبی بدهید تا خشک شود.
It just caught my attention completely.	فقط کاملاً توجه من را جلب کرد.
If you want to create a company, just create a company.	اگر می خواهید یک شرکت ایجاد کنید، فقط یک شرکت ایجاد کنید.
It occurred to me to go with the idea he had.	من چیزی به ذهنم رسید که با ایده ای که او داشت بروم.
It is unlikely to do anything to accelerate economic growth.	به احتمال زیاد هیچ کاری برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نخواهد داشت.
I do not think the law is very clear in this regard.	فکر نمی کنم قانون در این مورد خیلی روشن باشد.
We do not want to mix the two.	ما نمی خواهیم این دو را با هم مخلوط کنیم.
It was too bad to kill him.	خیلی بد بود که او را می کشت.
But he had a sister.	اما او یک خواهر داشت.
My review will be detailed, but honest.	بررسی من مفصل، اما صادقانه خواهد بود.
This happened once.	این یک بار اتفاق افتاد.
This is certainly true.	این مطمئنا درست است.
New customer.	مشتری جدید.
We are separated, you know.	ما جدا هستیم، می دانید.
Daddy twice	بابام دوبار
He knew he was wrong.	او می دانست که اشتباه می کند.
Guide us to the straight path.	ما را به مسیر مستقیم راهنمایی کن.
I just finished reading the article here.	من همین الان خواندن مقاله اینجا را تمام کردم.
They can be beautiful.	آنها می توانند زیبا باشند.
He thought that as soon as people left, his friend would come down.	او فکر می کرد که به محض رفتن مردم، دوستش پایین می آید.
But no one had ever heard of such a ring.	اما هیچ کس در مورد چنین حلقه ای نشنیده بود.
What is?	چیست؟
More or less at the same time.	کم و بیش در یک زمان.
My father has been there many times.	پدر بارها آنجا بوده است.
I was distracted	من حواسم هست
Do not ask me anything	از من چیزی نپرس
He also went with someone.	او هم با کسی رفت.
Keeping my legs up	بالا نگه داشتن پاهایم
Tears filled his eyes.	اشک چشمانش را پر کرد.
They caught me.	من را گرفتند.
I run because it's fun.	من می دوم چون سرگرم کننده است.
The outside was very simple with few or no windows.	بیرون بسیار ساده و با پنجره های کم یا بدون پنجره بود.
It is possible for us to change direction.	برای ما امکان تغییر جهت وجود دارد.
I enjoy watching them.	از تماشای آنها لذت می برم.
Sometimes it makes a difference.	گاهی اوقات باعث تفاوت می شود.
Can not name a song	نمیشه یک آهنگ نام برد
He dragged me down to the chair next to him.	مرا روی صندلی کنارش پایین کشید.
So killing is wrong.	پس کشتن اشتباه است.
The water is dirty.	آب کثیف است.
Most students had previously received services.	اکثر دانش آموزان خدمات قبلی دریافت کرده بودند.
I will not let anything bad happen to you	نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته
I learned this from medical studies.	من این را از مطالعات پزشکی آموختم.
Others followed, some were almost silent.	بقیه هم دنبال این کار رفتند، برخی هم تقریباً ساکت نبودند.
Enter three or four characters that will never appear together.	سه یا چهار کاراکتر را وارد کنید که هرگز با هم ظاهر نمی شوند.
Ideal for people without children.	برای افراد بدون بچه ایده آل است.
This brings me back	این منو برمیگردونه
Look at the data.	به داده ها نگاه کنید.
These are private interests.	اینها منافع خصوصی است.
He reached out and took one of his hands.	دستش را دراز کرد و یکی از دستانش را گرفت.
Up and down.	بالا و پایین.
And that made me less like his crazy tone.	و این باعث شد که لحن دیوانه او را کمتر دوست داشته باشم.
These tips are especially important for mobile communication systems and more.	این نکات به ویژه برای سیستم های ارتباطی سیار و سایر موارد مهم هستند.
He adjusts the tone and follows the children.	او لحن را تنظیم می کند و دنبال بچه ها می رود.
What he felt but could not see, he moved very fast.	چیزی که او احساس می کرد اما نمی توانست ببیند، او خیلی سریع حرکت کرد.
Yes, in an office.	بله، در یک دفتر.
The company employees had arrived earlier.	کارکنان شرکت زودتر آمده بودند.
He was not once.	او یک بار نبود.
Or any blood or smoke.	یا هر یک از خون یا دود.
What a damn good idea	چه ایده لعنتی خوبی
Now look at yourself	حالا به خودت نگاه کن
They either want you or they do not want you.	آنها یا شما را می خواهند یا نمی خواهند.
Very good, indeed.	خیلی خوب است، در واقع.
We really did not know that.	ما واقعاً از آن خبر نداشتیم.
There is good potential for good.	پتانسیل خوبی برای خوب وجود دارد.
Then he died about eight years ago.	سپس حدود هشت سال پیش درگذشت.
That game had the right balance.	آن بازی تعادل مناسبی داشت.
Do not worry about time	نگران زمان نباشید
The press had approached him.	مطبوعات به سراغ او رفته بودند.
Nine people were taken to hospital.	9 نفر به بیمارستان منتقل شدند.
here you are.	بفرمایید.
You can try, but you will probably get hurt in the process.	می توانید تلاش کنید اما احتمالاً در این روند صدمه خواهید دید.
She is never taught to see that beauty.	هرگز به او یاد نمی دهند که آن زیبایی را ببیند.
They love to play.	آنها عاشق بازی هستند.
I know this cross is my name on it.	من می دانم که این صلیب نام من روی آن است.
He turned it on.	او آن را روشن کرد.
Then ask them if they would like to check out another year.	سپس از آنها بپرسید که آیا می خواهند یک سال دیگر بررسی کنند.
I better make it easy for myself.	بهتر است این کار را برای خودم آسان کنم.
He did not try to move it, he knew it was broken.	او سعی نکرد آن را حرکت دهد، می دانست که شکسته است.
In the process, he produced entirely new works of art.	در این فرآیند او آثار هنری کاملاً جدیدی تولید کرد.
This is their home.	اینجا خانه آنهاست.
Different from the rest.	متفاوت از بقیه.
Consider the age of the child.	سن کودک را در نظر داشته باشید.
Like a few minutes or even a few hours apart.	مانند چند دقیقه یا حتی چند ساعت فاصله.
He took it to the food market, everywhere.	او آن را به بازار مواد غذایی، همه جا برد.
I like how you instill hope in your stories.	من دوست دارم چگونه امید را در داستان های خود تثبیت می کنید.
It was the weather.	آب و هوا بود.
Interpretation of signs.	تفسیر نشانه ها.
What he wanted was a different girl.	چیزی که او می خواست دختری متفاوت بود.
They should not have a better job to do.	آنها نباید کار بهتری برای انجام دادن داشته باشند.
But, to be honest, you really shook me.	اما، راستش را بخواهید، واقعاً مرا تکان دادید.
I agree with your comments on this.	من با نظرات شما در این مورد موافقم.
Where one goes, the other must follow.	جایی که یکی می رود، دیگری باید دنبال کند.
this might take several minutes.	این ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
I will do this in the afternoon during coffee break.	من این کار را بعد از ظهر در زمان استراحت قهوه انجام خواهم داد.
They took the trouble.	زحمت کشیدند.
For example, please see the code changes below.	برای مثال، لطفاً تغییرات کد را در زیر مشاهده کنید.
They can also be bad.	آنها همچنین می توانند بد باشند.
You can just tell him how to sit.	شما فقط می توانید نحوه نشستن او را بگویید.
A man had died for me.	مردی به خاطر من مرده بود.
Leave them in the fish camp.	آنها را در کمپ ماهی رها کنید.
I rolled over the wall.	از روی دیوار غلت زدم.
Then he came out.	بعد بیرون آمد.
I knew he did not really believe me, but he did.	می دانستم که او واقعاً حرف من را باور نمی کند، اما اشکالی ندارد.
He stood and looked around.	ایستاد و به اطرافش نگاه کرد.
In your situation that is true.	در شرایط شما که درست است.
This is how you find a job	اینجوری شغل پیدا میکنی
Never send a man to do a woman's job.	هرگز مردی را برای انجام کار زن نفرستید.
Such training was never given.	هرگز چنین آموزشی داده نشد.
You may sweat.	ممکن است عرق کنید.
I tried it, it's definitely interesting.	من امتحان کردم، مطمئنا جالب است.
The world will change.	جهان تغییر خواهد کرد.
He has now begun to return to his form.	او اکنون شروع به بازگشت به فرم خود کرده است.
Has shown it before	قبلا نشونش داده
He never disappointed me.	او هرگز مرا ناامید نکرد.
They will surely appreciate it.	مطمئناً آنها قدردان آن خواهند بود.
I will come.	من خواهم آمد.
Bring to the boil, then close the lid and reduce the heat.	بگذارید به جوش بیاید، سپس درب آن را ببندید و حرارت را کم کنید.
Not that it matters	نه اینکه مهم باشه
After this, no other story will make sense.	پس از این، هیچ داستان دیگری معنایی نخواهد داشت.
Somewhere, somehow, someone gets an idea.	یک جایی به نحوی، کسی ایده ای می گیرد.
They had to paint the kitchen wall.	مجبور شدند آشپزخانه را دیوار بکشند.
They are nothing.	آنها چیزی نیستند.
Not to mention they gained too much.	نگفتن آنها بیش از حد به دست آوردند.
My work is not hard	کار من سخت نیست
I tell you that.	من آن را به شما می گویم.
But maybe they have.	اما شاید داشته باشند.
Apparently I smiled.	به ظاهر من لبخند زد.
Well parts of it	خوب بخش هایی از آن
I really did not want to die.	من واقعاً نمی خواستم بمیرم.
I'm the best person to die	من بهترین کسی هستم که بمیرم
It is white, the size of a dinner plate.	سفید است، به اندازه یک بشقاب شام.
I had no previous work experience	سابقه کار قبلی نداشتم
Now others have taken on his role.	اکنون دیگران نقش او را بر عهده گرفته اند.
We had one	ما یکی داشتیم
It is their living.	زیستن آنهاست.
The journey was long.	سفر طولانی بود.
Then they can hold us for a while.	سپس آنها می توانند ما را برای مدتی نگه دارند.
I did not even think about my next step.	حتی به قدم بعدی ام فکر نکردم.
I can see it coming	میتونم ببینم داره میاد
There seem to be two people taking over the rest.	به نظر می رسد دو نفر هستند که بقیه را بر عهده می گیرند.
He could use something to drink on the way home.	او می توانست در راه خانه از چیزی برای نوشیدن استفاده کند.
They think about their actions.	آنها در مورد اعمال خود فکر می کنند.
So to prevent this, we must live together.	بنابراین برای جلوگیری از این باید با هم زندگی کنیم.
Things that matter	چیزهایی که اهمیت دارند
None of these parameters were evaluated in this study.	هیچ یک از این پارامترها در این تحقیق مورد ارزیابی قرار نگرفت.
You never have to answer these questions.	هرگز لازم نیست به این سوالات پاسخ دهید.
It was only a matter of time before they fully joined the forces.	این فقط مسئله زمان بود که آنها به طور کامل به نیروها بپیوندند.
Helped to maintain everything clinically.	به حفظ بالینی همه چیز کمک کرد.
Control your thoughts and you can control your emotions.	افکار خود را کنترل کنید و می توانید احساسات خود را کنترل کنید.
To contact him.	برای تماس با او.
They sat in a circle for hours.	همه ساعت ها در دایره نشسته بودند.
Not good enough, my beautiful ID.	به اندازه کافی خوب نیست، شناسه زیبای من.
I'm not good at this kind of thing	من در این جور چیزها خوب نیستم
We do not have a national food market.	ما بازار ملی مواد غذایی هم نداریم.
You throw, then you move again.	پرت می کنی، بعد دوباره حرکت می کنی.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
Now it's time to show you how.	اکنون زمان آن است که به شما نشان دهیم چگونه.
He must take it to any other block in his other hand.	او باید آن را به هر بلوک دیگر به دست دیگرش می برد.
It was a good thing	چیزهای خوبی بود
They simply went out.	آنها به سادگی بیرون می رفتند.
I seem to be postponing it.	به نظر می رسد که آن را به تعویق می اندازم.
I was rich by now	تا حالا پولدار شده بودم
There are many other things	خیلی چیزای دیگه هم هست
Apparently does not exist.	ظاهرا وجود ندارد.
Either tonight or right now	یا امشب یا همین الان
I had not reached this point by giving in to fear.	با تسلیم شدن در برابر ترس تا این حد نرسیده بودم.
My opinion is that you are not a little focused.	نظر من این است که شما کمی تمرکز ندارید.
They are long.	آنها طولانی هستند.
They are half brothers	برادر ناتنی هستند
These were good men.	اینها مردهای خوبی بودند.
They make it and it looks good.	آنها آن چیز را می سازند و ظاهر خوبی دارد.
I realized this problem is very strange.	من متوجه شدم این مشکل بسیار عجیب است.
I do not think we found them very effective.	من فکر نمی‌کنم که ما آنها را خیلی مؤثر پیدا کردیم.
I will review the questions with him several times in advance.	من از قبل چندین بار سوالات را با او مرور خواهم کرد.
Everything gets better and better.	همش بهتر و بهتر میشه.
All we had to do was hold our current course.	تنها کاری که باید انجام می دادیم این بود که دوره فعلی خود را برگزار کنیم.
And we are on the way to that.	و ما در راه رسیدن به آن هستیم.
The plain was empty.	دشت خالی بود.
Good learning tip	نکته یادگیری خوب
I'm not surprised that they turned to him.	من تعجب نمی کنم که آنها به او روی آوردند.
You will see more details below or you can click here.	جزئیات بیشتر را در زیر خواهید دید یا می توانید اینجا را کلیک کنید.
Things are going well for me and my family.	اوضاع برای من و خانواده ام خوب پیش می رود.
They were supposed to be the main defense of the city.	آنها قرار بود دفاع اصلی شهر باشند.
Of course not.	البته اینطور نیست.
help me.	کمکم کنید.
I'm getting the result out of order.	من در حال گرفتن نتیجه از نظم.
What is focused on it gets bigger.	آنچه روی آن متمرکز است بزرگتر می شود.
People live here.	مردم اینجا زندگی می کنند.
They made me dream.	آنها مرا به رویا انداختند.
I have to be calm.	من باید آرام باشم.
It was past hour.	ساعت گذشته بود.
They must have stopped crossing.	آنها باید از عبور منصرف شده باشند.
We introduced ourselves.	خودمان را معرفی کردیم.
He wanted to say more.	می خواست بیشتر بگوید.
These models have high quality only in certain special conditions.	این مدل ها فقط در برخی شرایط خاص کیفیت بالایی دارند.
I came to his aid and I did the same.	من برای کمک به او آمدم و همین کار را کردم.
Can affect the collection.	می تواند مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد.
And this will not change.	و این تغییر نخواهد کرد.
It has since been compared in rock and roll.	از آن زمان در راک اند رول مقایسه شده است.
When customers call, our phone lines should work.	وقتی مشتریان تماس می گیرند، خطوط تلفن ما باید کار کنند.
In my book, this is a great product.	در کتاب من، این یک محصول عالی است.
You have to choose the meat as carefully as you choose it.	باید با همان دقتی که گوشت را انتخاب می کنید آن را انتخاب کنید.
It is five o'clock for today.	برای امروز ساعت پنج است.
If they are bigger, then so be it.	اگر آنها بزرگتر هستند، پس همین است.
I had to give up hope.	مجبور شدم قطع امید کنم.
I did not get any answer	هیچ جوابی نگرفتم
This fact applies.	این حقیقت در کاربرد است.
I get up from the chair and touch his hand.	از روی صندلی بلند می شوم و دستش را لمس می کنم.
He is a wild animal.	او یک حیوان وحشی است.
You did not listen to the curse	تو لعنتی گوش نکردی
Providing tax or legal advice is not intended.	ارائه مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است.
Others, they are out of place.	دیگران، آنها از مکان.
Well at least it's part of it.	خوب حداقل ممکن است بخشی از آن باشد.
You are our last hope	تو آخرین امید ما هستی
However, their orders were firm and they left.	با این حال، دستورات آنها محکم بود و آنها رفتند.
You can and will adhere to this.	شما می توانید به این پایبند باشید و خواهید کرد.
They called it the most personal device they have ever made.	آنها آن را شخصی ترین وسیله ای که تا به حال ساخته اند نامیدند.
The man on foot followed it.	مرد پیاده آن را دنبال کرد.
I understand more than you think	من بیشتر از چیزی که فکر میکنی میفهمم
His eyes are dark with longing.	چشمانش تیره از اشتیاق.
I kept it to myself.	برای خودم نگهش داشتم.
He noticed the wedding group.	او متوجه گروه عروسی شد.
Literally a few steps away.	به معنای واقعی کلمه در فاصله چند قدمی.
That's when the story begins.	آن موقع است که داستان شروع می شود.
Can you clarify your moral sense.	آیا می توانید حس اخلاقی شما را روشن کنید.
I had eaten enough.	من به اندازه کافی غذا خورده بودم.
You do not see his face or anything.	نه چهره اش را می بینید نه هیچ چیز.
I mean, it still works more or less.	منظورم این است که هنوز هم کم و بیش کار می کند.
There have been signs of progress since then.	از آن موقع علائم پیشرفت وجود داشته است.
They heard it.	آنها آن را شنیدند.
Let him find his way back.	بگذار خودش راه بازگشت را پیدا کند.
Nothing is solved for you.	هیچ چیز برای شما حل نشده است.
Instead, we have divided the book into three parts.	در عوض، ما کتاب را به سه قسمت تقسیم کرده ایم.
Hard to imagine	تصورش سخته
I think this makes the blog easier to follow.	من فکر می کنم این باعث می شود که وبلاگ راحت تر دنبال شود.
He does not have to prove anything.	او مجبور نیست چیزی را ثابت کند.
It's hard to imagine now.	اکنون تصورش سخت است.
No smile.	بدون لبخند.
You change your breathing.	تنفس خود را تغییر می دهید.
But now there is a problem.	اما اکنون یک مشکل وجود دارد.
Because of him.	به خاطر او.
I met very interesting people.	با افراد بسیار جالبی آشنا شدم.
You should never go back here.	شما هرگز نباید به اینجا برگردید.
Much closer to the worst	خیلی نزدیک تر به بدترین
Much younger than you	خیلی جوانتر از تو
After years of making music, this is really important now.	پس از سال‌ها ساخت موسیقی، اکنون این واقعاً مهم است.
He was not going to be saved.	او قرار نبود نجات پیدا کند.
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینطور باشد.
Blue indicates a decrease in volume.	آبی نشان دهنده کاهش حجم است.
This level is only for young people.	در این سطح فقط برای جوانان است.
Good work guys	کار خوب بچه ها
What a wonderful post	چه پست فوق العاده ای
He says come tomorrow	میگه فردا بیا
This creates a dark spot in the human field of vision.	این یک نقطه تاریک در میدان دید انسان ایجاد می کند.
I was never instructed to do anything.	من هرگز کسی به من دستور نداده بود که کاری انجام دهم.
He was not sure if he was going to follow.	او مطمئن نبود که آیا او قرار است دنبال کند.
But it does not do that.	اما این کار را درست نمی کند.
The big bed stood in a corner.	تخت بزرگ گوشه ای ایستاده بود.
He does not enjoy team success at first.	او در ابتدا از موفقیت تیمی لذت نمی برد.
Maybe even more.	شاید حتی بیشتر.
Tomorrow can be hopeful again.	فردا می تواند دوباره امیدوار باشد.
There was no problem.	ایرادی نداشت.
In the next five years, such things may become much more common.	در پنج سال آینده، چنین چیزهایی ممکن است بسیار رایج تر شوند.
So make it clear to yourself.	پس برای خودت کاملاً روشن کن.
It was really good	واقعا خوب بود
And maybe he had a second thought.	و شاید فکر دومی داشت.
A great product for the price	یک محصول عالی نسبت به قیمت
He extended his hand.	دستی را دراز کرد.
This, he is ready to try.	این، او آماده است تا تلاش کند.
These words were very true	این حرف ها خیلی درست بود
But it does not take long.	اما زیاد طول نمی کشد.
The one who leads them can feel my presence.	کسی که آنها را رهبری می کند می تواند حضور من را حس کند.
There is nothing else in my mind.	در افکار من جای هیچ چیز دیگری نیست.
For the morning.	برای صبح.
I have it for months.	من آن را برای ماه است.
But we were.	اما ما بودیم.
I needed their help.	من به کمک آنها نیاز داشتم.
He is still lying down.	او هنوز دراز می کشد.
Stop for a second	برای ثانیه توقف کنید
It was difficult to prepare for an unknown threat.	آماده شدن برای یک تهدید ناشناخته سخت بود.
Because yes, you are right.	چون بله حق با شماست.
I am a person of faith.	من آدم با ایمانی هستم.
I was number three	من شماره سه بودم
The doors were locked and there was no news of the driver.	درها قفل بود و از راننده خبری نبود.
So my time there was great.	بنابراین زمان من در آنجا عالی بود.
I had a good day with my wife and two children.	من با همسرم و دو فرزندم روز خوبی را سپری کردم.
The fact is that we do not do this.	واقعیت این است که ما این کار را نمی کنیم.
You look what happened.	شما نگاه کنید چه اتفاقی افتاده است.
They will succeed, but they know it is not their decision.	آنها موفق خواهند شد، اما می دانند که این تصمیم آنها نیست.
Stay in front of him, not above his head.	جلوی او بمان، نه بالای سرش.
Bad people to catch.	آدم های بد برای گرفتن.
He was not sure he would get a third.	او مطمئن نبود که سومی بگیرد.
In any case, they seemed stronger than before.	در هر صورت، آنها قوی تر از قبل به نظر می رسیدند.
Do not make things difficult for yourself.	کارها را برای خود سخت نکنید.
If activated, we can penetrate.	اگر فعال شویم، می توانیم نفوذ پیدا کنیم.
The Internet has made it possible.	اینترنت نیز کار را ممکن کرده است.
He waited a moment to make sure.	لحظه ای صبر کرد تا مطمئن شود.
But long after the first.	اما خیلی بعد از اولین.
Maybe the only good thing.	شاید تنها مورد خوب.
I can not discuss it tonight.	من نمی توانم امشب در مورد آن بحث کنم.
That does not really change my argument.	این واقعاً استدلال من را تغییر نمی دهد.
They had left hard and were out.	چپ سخت کرده بودند و بیرون بودند.
As expected, the treated groups lost a significant amount of weight.	همانطور که انتظار می رفت، گروه های تحت درمان مقدار قابل توجهی از وزن خود را از دست دادند.
I reached for a new frying pan and pulled it towards me.	دستم را به یک ماهیتابه جدید بردم و آن را به سمت خودم کشیدم.
I can see it there.	من می توانم آن را آنجا ببینم.
The children sit there for hours.	بچه ها ساعت ها آنجا می نشینند.
I can not completely agree with that.	من نمی توانم کاملاً با آن موافق باشم.
Just went wrong.	فقط به سمت اشتباه رفت.
Life on the road covered him.	زندگی در جاده بر او پوشیده شده بود.
Driving a car is a good example.	رانندگی با ماشین یک مثال خوب است.
this is important.	این مهم است.
Time does.	زمان این کار را می کند.
With so many clothes and hair, we certainly looked heavy.	چه با لباس ها و موهای زیاد، مطمئناً سنگین به نظر می رسیدیم.
Then we waited and saw something white coming from the trees.	سپس منتظر ماندیم و دیدیم که چیزی سفید از میان درختان می آید.
I'm not sure how to finish this project now.	من مطمئن نیستم که چگونه این پروژه را در حال حاضر به پایان برسانم.
I quickly followed them and was determined not to stay.	من به سرعت دنبال آنها رفتم و مصمم بودم که جا نمانم.
No one is dead.	هیچ کس نمرده است.
We may feel that we see the problem only ourselves.	ممکن است احساس کنیم که تنها خودمان مشکل را می بینیم.
High trust	اعتماد زیاد
Because he was told, that was the answer.	چون به او گفته شده بود، این جواب بود.
It was as if someone had fired a gun.	انگار یکی اسلحه شلیک کرده بود.
He reported being six feet tall.	او گزارش داد که شش فوت قد دارد.
Dreams that speak the truth.	رویاهایی که از حقیقت سخن می گویند.
No response.	هیچ پاسخی نیامد.
We are happy to reopen our front doors.	ما خوشحالیم که دوباره درهای ورودی خود را باز می کنیم.
He is not lying to me, not about such a thing.	او به من دروغ نمی گوید، نه در مورد چنین چیزی.
The more you drink, the more you want.	هر چه بیشتر بنوشید بیشتر می خواهید.
Use restricted fields.	از فیلدهای محدود استفاده کنید.
I have to think about this.	من باید در مورد این فکر کنم.
I like the way you think.	از طرز فکرت خوشم میاد.
It is a combination.	ترکیبی است.
Try to escape	سعی کن فرار کنی
It's hard to believe he's not here.	باورش سخت است که او اینجا نیست.
These were not really political issues.	اینها واقعاً مسائل سیاسی نبودند.
But not completely safe.	اما نه کاملا بی خطر است.
Undoubtedly, this was an insurance policy.	بدون شک این یک بیمه نامه بود.
I want to know if I have lost anything.	می خواهم بدانم آیا چیزی را از دست داده ام.
You really can not explain why.	شما واقعا نمی توانید دلیل آن را توضیح دهید.
I have to pick up two weeks ahead of time.	باید دو هفته قبل از موعد تحویل بگیرم.
For the things you want	برای چیزهایی که می خواهید
I attached it to a list.	من آن را به یک لیست متصل کردم.
Here is a reference for the context.	در اینجا مرجعی برای زمینه وجود دارد.
Fire can not pass through it.	آتش نمی تواند از آن عبور کند.
About a week later.	حدود یک هفته بعد.
I found this blog and many other pages.	این وبلاگ و بسیاری از صفحات دیگر را پیدا کردم.
This was something he had been thinking about for a long time.	این چیزی بود که او مدتها به آن فکر می کرد.
I'm not quite sure where to start.	من کاملاً مطمئن نیستم که از کجا شروع کنم.
We will have a lot of it.	ما مقدار زیادی از آن را خواهیم داشت.
It does not change its value or value or quality.	این ارزش یا ارزش یا کیفیت آن را تغییر نمی دهد.
That was the boys' talk	این صحبت پسرا بود
The more likely level of risk is book value.	سطح ریسک محتمل تر، ارزش دفتری است.
He pulled away, but it was too late.	خودش را کنار کشید اما دیگر دیر شده بود.
One said like us.	یکی گفت شبیه ماست.
He does not change.	او تغییر نمی کند.
But this time he had to.	اما این بار مجبور بود.
The working class must be heard.	طبقه کارگر باید شنیده شود.
He waited outside the station for three hours.	او به مدت سه ساعت بیرون ایستگاه منتظر مانده بود.
May they see these needs as a challenge.	باشد که آنها این نیازها را به عنوان چالش ببینند.
They found the car.	ماشین را پیدا کردند.
Anyway, I'm tired of this experiment.	به هر حال از این آزمایش خسته شدم.
You have helped to create this situation.	شما به ایجاد این وضعیت کمک کرده اید.
Now he was just talking to himself.	الان فقط برای خودش حرف می زد.
We were not intimate, although we wanted to be.	ما صمیمی نبودیم، اگرچه می خواستیم باشیم.
He looked good enough.	او به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
They have never been in such an extreme situation.	آنها هرگز در موقعیتی تا این حد افراطی قرار نگرفته بودند.
Typically, these programs focus on one aspect of physical education.	به طور معمول، این برنامه ها بر یک جنبه از تربیت بدنی تمرکز می کنند.
Let us now give another example of a different nature.	اکنون مثال دیگری با ماهیت متفاوت می آوریم.
Specific results are not as important as the method.	نتایج خاص به اندازه روش مهم نیستند.
So they have to find a new name for themselves.	بنابراین آنها باید یک نام جدید برای خود پیدا کنند.
Freedom and emptiness do not go well together.	آزادی و سر خالی با هم خوب نمی شوند.
This is because they are simply not in favor.	این به این دلیل است که آنها به سادگی طرفدار نیستند.
I'm going to do that.	من قصد دارم این کار را انجام دهم.
A lot has changed over the years.	در سال هایی که او رفت خیلی چیزها تغییر کرد.
The self is ultimately a concept.	خود در نهایت یک مفهوم است.
He does, however, confuse them.	هر چند او آنها را در مسائل قاطی می کند.
We finally got here.	بالاخره به اینجا رسیدیم.
A variety of floor plans are available for selection.	انواع پلان های طبقه برای انتخاب در دسترس است.
He kept telling us that we were stupid.	او مدام به ما می گفت که ما احمق هستیم.
Tell me later	بعد از من بگو
It has nothing in common with those other things.	هیچ وجه اشتراکی با آن چیزهای دیگر ندارد.
By production.	با تولید.
They are with anything.	آنها با هر چیزی.
It will be impossible.	غیر ممکن خواهد بود.
It is as if his eyes are behind him.	انگار چشمش در پشت سرش است.
This was accompanied by a life of constant fear of being killed.	این با زندگی با ترس دائمی از کشته شدن همراه بود.
They believe that they can see things that other normal people cannot.	آنها معتقدند که می توانند چیزهایی را ببینند که سایر افراد عادی نمی توانند.
I was just focused on the race.	من فقط روی مسابقه متمرکز بودم.
It was quiet all the time.	تمام مدت آرام بود.
It takes more than just water to complete it.	این برای تکمیل آن به چیزی بیش از آب نیاز دارد.
That is our goal now.	اکنون هدف ما همین است.
Work with him as a team to achieve this success.	با او به عنوان یک تیم کار کنید تا این موفقیت را انجام دهید.
Prevents plants from burning.	از سوختن گیاهان جلوگیری می کند.
You do this with the features that you have the most access to.	شما این کار را با ویژگی هایی که بیشتر به آنها دسترسی دارید انجام می دهید.
With a look full of interest and engagement.	با نگاهی پر از علاقه و درگیر.
And of course he is looking for coffee.	و البته به دنبال قهوه می گردد.
Whatever decision you make, stick to the routine of your choice.	هر تصمیمی که گرفتید، به روال انتخابی خود پایبند باشید.
We should not have told him.	ما نباید به او می گفتیم.
He had learned to go above and beyond.	او یاد گرفته بود که از نظرات خود بالاتر برود.
He waited for me to tell him more.	منتظر ماند تا بیشتر به او بگویم.
I could not think of anything but fights.	نتونستم به چیزی جز دعوا فکر کنم.
They covered everything.	همه چیز را پوشانده بودند.
if this.	اگر این.
He was my best friend.	او بهترین دوست من بود.
You hear about them from time to time.	هرازگاهی در مورد آنها می شنوید.
This is what everyone had.	این چیزی است که همه داشتند.
This is a great house waiting for someone to build it.	این یک خانه عالی است که منتظر کسی است که آن را بسازد.
He can not find any information about it.	او نمی تواند هیچ اطلاعاتی در مورد آن پیدا کند.
Do not worry about how many times this happens.	نگران نباشید که چند بار این اتفاق می افتد.
Maybe he was wrong.	شاید او اشتباه می کرد.
Because he really believed it.	چون واقعا باورش شده بود.
I just can not anymore.	من فقط نمی توانم دیگر.
I wish you did not mention this issue	کاش به این موضوع اشاره نمی کردی
Not like other people	نه مثل بقیه مردم
He came to me.	او به سمت من آمد.
Or what effect it has	یا چه تاثیری داره
He wanted to know that he wanted to be his wife.	او می خواست بداند که او می خواهد همسرش شود.
To this day, I have not heard anything from him.	تا به امروز دیگر از او چیزی نشنیده ام.
Sufficient resources have been obtained from this planet.	منابع کافی از این سیاره گرفته شده است.
It still makes me laugh after years of this fact.	هنوز هم بعد از گذشت سال ها از این واقعیت من را می خنداند.
This time he was in control of the moment.	این بار او بود که کنترل لحظه را در دست داشت.
This is a good family scene.	این یک صحنه خانوادگی خوب است.
These feelings do not remain	این احساسات باقی نمی مانند
The trees are finished.	درختان به پایان رسید.
The point of truth.	نقطه حقیقت.
No more	دیگه نداشته باشیم
I love his memory	خاطره اش را دوست دارم
This is very important.	این خیلی اهمیت دارد.
You have nothing to give.	شما چیزی برای دادن ندارید.
But the stars are worth the wait.	اما ستاره ها ارزش انتظار را دارد.
We appreciate your feedback.	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم.
Therefore, they are part of the record.	بنابراین، آنها بخشی از رکورد هستند.
He is not really sick.	او واقعاً بیمار نیست.
The night fell silent out of respect and fear.	شب از احترام و ترس ساکت شد.
There was nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن وجود نداشت.
I can see you walking away	میتونم ببینم که دور میشی
Nowhere is it like home.	هیچ جا مثل خونه نمیشه.
He was supposed to leave his wife and come to me.	قرار بود همسرش را ترک کند و پیش من بیاید.
And yet he had seen both.	و با این حال هر دو را دیده بود.
Then something funny happened	بعد یه اتفاق خنده دار افتاد
I have never been so popular with so many people before.	قبل از این هیچ وقت اینقدر مورد علاقه افراد زیادی نبودم.
We'll come back later and do more.	بعدا برمی گردیم و کارهای بیشتری انجام می دهیم.
Even after you were arrested	حتی بعد از اینکه دستگیر شدی
What happens next is not very clear.	اتفاقات بعدی خیلی واضح نیست.
And yes we have a baby.	و بله ما یک بچه داریم.
This offer is open for one week.	این پیشنهاد به مدت یک هفته باز است.
They were either afraid of something or worse.	یا از چیزی ترسیده بودند یا بدتر.
This is the standard, he said.	او گفت، این استاندارد است.
Move your head to the right without opening your eyes.	بدون اینکه چشمان خود را باز کنید، سر خود را به سمت راست حرکت دهید.
He said no, no he can not do that.	او گفت نه، نه او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Second, he never married or had children.	دوم اینکه هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد.
All types of study plans were included except the case report.	همه انواع طرح مطالعه به جز گزارش موردی گنجانده شد.
He drove and drove.	رانندگی کرد و راند.
We are the future, he is the past.	ما آینده هستیم، او گذشته است.
The scene was not easily obtained.	صحنه به راحتی به دست نمی آمد.
However, teachers suggest that you put them in two different groups.	با این حال معلمان پیشنهاد می کنند که آنها را در دو گروه مختلف قرار دهید.
Stories are magic.	داستان ها جادو هستند.
The song was broadcast on radio across the country.	آن آهنگ در رادیو سراسر کشور پخش می شد.
I'm not proud	من مغرور نیستم
But it should not exist.	اما نباید وجود داشته باشد.
His heart said yes, but his mouth said no.	قلبش گفت بله، اما دهانش گفت نه.
So, he shook his head.	بنابراین، سرش را تکان داد.
They are a way to be a perfect human being.	آنها راهی برای انسان بودن کامل هستند.
They stop running for another minute and.	یک دقیقه دیگر دویدن را متوقف می کنند و.
Then, an interesting addition is underway.	سپس، یک افزوده جالب در جریان است.
He often does.	او اغلب انجام می دهد.
Now he could work with his bed.	حالا می توانست با تختش کار کند.
I think the solution is for the money.	من فکر می کنم برای پول راه حل است.
That life seemed so far away.	آن زندگی خیلی دور به نظر می رسید.
And I'm really sorry for you	و واقعا برات متاسفم
Well, there may be reasons for that.	خوب ممکن است دلایلی برای آن داشته باشد.
All children know this.	همه بچه ها این را می دانند.
It was hard to leave this group.	ترک این گروه سخت بود.
He entered the next creature and gave the address.	او وارد موجود بعدی شد و آدرس را داد.
Set aside and reduce heat to medium.	کنار بگذارید و حرارت را تا متوسط ​​کم کنید.
And unbalanced it.	و آن را از تعادل خارج کرد.
A close friend of mine died very young.	یکی از دوستان نزدیک من خیلی جوان فوت کرد.
You are not going to leave him and that's it.	قرار نیست او را ترک کنی و بس.
But they did, and they showed him a chair.	اما این کار را کردند و یک صندلی به او نشان دادند.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل های آماری انجام داد.
Something is trying to stop him.	چیزی سعی می کند جلوی او را بگیرد.
The game ends when you do it wrong.	بازی تمام می شود وقتی این کار را اشتباه انجام دهید.
I took a sample	نمونه گرفتم
But let's be honest.	اما بیایید صادق باشیم.
Imagine if that person did not care.	تصور کنید اگر آن شخص اهمیتی نمی داد.
Hell was the one who explained it to me.	جهنم اون بود که برام توضیح داد.
There are only two ways.	تنها دو راه وجود دارد.
Ask your family	از خانواده خود بپرسید
This product will protect.	این محصول محافظت خواهد کرد.
He is still really upset.	او هنوز واقعاً ناراحت است.
Create using two variables.	با استفاده از دو متغیر ایجاد کنید.
We'd love to help you check it out !.	ما دوست داریم به شما کمک کنیم آن را بررسی کنید!.
Or something in the air.	یا چیزی در هوا.
You want to feel free.	شما می خواهید احساس آزادی کنید.
Somehow it didn't seem important until now.	یه جورایی تا الان مهم به نظر نمی رسید.
Everything was fine	همه چیز خوب بود
Then he tried again.	سپس دوباره تلاش کرد.
He lived relatively long compared to previous reports.	او در مقایسه با گزارش های قبلی نسبتاً طولانی زندگی کرد.
The total time of the analysis process was recorded by each method.	زمان کل فرآیند تحلیل با هر روش ثبت شد.
Or it does it because it benefits the customer.	یا این کارها را انجام می دهد چون به نفع مشتری است.
If it is winter and there are no leaves on the trees, it is good.	اگر زمستان است و هیچ برگ روی درختان نیست، خوب است.
It was not like perfect nature.	مثل طبیعت کامل نبود.
Like this is funny	مثل اینکه این خنده دار است
Maybe that was another reason why they, like him, were so successful.	شاید این دلیل دیگری بود که آنها، هم نوعان او، تا این حد موفق بودند.
So now it's on sale.	بنابراین در حال حاضر آن فروش است.
And at this point it looks like we're there.	و در این مرحله به نظر می رسد که ما آنجا هستیم.
He looked at her	نگاهش کرد
This is not a team effort.	این کار گروهی نیست.
This is a failed party.	این یک حزب شکست خورده است.
Their reports, their files.	گزارش هایشان، پرونده هایشان.
There were people who really knew what was going on.	افرادی بودند که واقعاً می دانستند چه اتفاقی دارد می افتد.
From the enemy	از طرف دشمن
Here are the facts.	در اینجا حقایق وجود دارد.
And trust me, they brought it.	و به من اعتماد کنید، آنها آن را آوردند.
Let's all eat	همه بیا بخوریم
Focus on the book.	روی کتاب تمرکز کنید.
If needed, I can provide you with my portfolio.	در صورت نیاز می توانم نمونه کارهای خود را در اختیار شما قرار دهم.
I want you to know.	می خواهم بدانی.
You are about to return here in a minute.	قرار است یک دقیقه دیگر به اینجا برگردی.
Few remained, but he knew where to find them.	تعداد کمی باقی ماندند، اما او می دانست کجا آنها را پیدا کند.
This is what they see.	این چیزی است که آنها می بینند.
In both cases.	در هر دو صورت.
I do not even know how to describe how cool they were.	من حتی نمی دانم چگونه توصیف کنم که آنها چقدر باحال بودند.
Who knew how far it was.	چه کسی می دانست چقدر دور است.
This is a wonderful business.	این یک تجارت فوق العاده است.
This limit is shown as a red line on the figure.	این حد به صورت خط قرمز قرمز روی شکل نشان داده شده است.
So, this big tree is right outside our window.	بنابراین، این درخت بزرگ درست بیرون پنجره ما وجود دارد.
I think a lot of people wanted him to be.	من فکر می کنم بسیاری از مردم می خواستند او باشد.
A large bone	یک استخوان بزرگ
Life was very hard	زندگی خیلی سخت بود
It was called that for years.	سالها به این نام خوانده می شد.
And so on.	و سومی و چهارمی هم همینطور.
Any claim	هر ادعایی
Maybe it will help you when the weather is bad this winter.	شاید وقتی زمستان امسال هوا بد است به شما کمک کند.
Yes, it does take some time.	بله، کمی زمان می برد.
Have a lunch session with a friend.	یک جلسه ناهار با یک دوست داشته باشید.
I want it very badly	من آن را خیلی بد می خواهم
I could have stories to tell.	می توانستم داستان هایی برای گفتن داشته باشم.
One or two years in a company.	یک یا دو سال در یک شرکت.
But the open doors created a pleasant opportunity.	اما درهای باز فرصت خوشایندی را به وجود آورد.
But changes have been made.	اما تغییراتی صورت گرفته است.
I only see one ring.	من فقط یک حلقه می بینم.
However, achieving a goal is more important than setting it.	با این حال، مهمتر از تعیین یک هدف، رسیدن به آن است.
We both had something behind us	هردومون یه چیزی رو پشت سر گذاشته بودیم
And this is thanks to them in many ways.	و این از بسیاری جهات به لطف آنهاست.
Each experimental group had five animals.	هر گروه آزمایشی پنج حیوان داشت.
I saved the message.	من پیام را ذخیره کردم.
The first attempt failed.	اولین تلاش شکست خورد.
If we are here, we are here.	اگر اینجا هستیم، اینجا هستیم.
They did not know what had happened to them.	آنها نمی دانستند چه چیزی به آنها برخورد کرده است.
There are no words for confusion.	هیچ کلمه ای برای سردرگمی وجود ندارد.
I misunderstood	من اشتباه متوجه شدم
My breathing started to speed up and made it easier for me to notice.	تنفس من شروع به تند شدن کرد و باعث شد راحت تر متوجه شوم.
Not to mention me.	نه به من اشاره کنم.
The problem may be simple but the solution is needed.	مشکل ممکن است ساده باشد اما راه حل لازم است.
He offered me five hundred dollars.	او به من پیشنهاد پانصد دلار داد.
Design aspects of the study.	جنبه های طراحی شده مطالعه.
He had to return his truck from the water.	او مجبور شد کامیونش را از روی آب بازگرداند.
Then he replied with a smile.	سپس او با لبخند پاسخ داد.
No significant side effects were observed.	عوارض جانبی قابل توجهی مشاهده نشد.
But they make us what we are.	اما آنها ما را همان چیزی می کنند که هستیم.
It was a matter of survival.	موضوع زنده ماندن بود.
Even after two services, the problem persists.	حتی پس از دو سرویس، مشکل همچنان ادامه دارد.
Now we want to prove the first part.	حال می خواهیم قسمت اول را ثابت کنیم.
He came out.	او بیرون آمد.
People who take multiple medications for different things.	افرادی که چندین دارو را برای چیزهای مختلف مصرف می کنند.
He had a very good life.	او زندگی بسیار خوبی داشت.
For the whole year.	برای کل سال.
Or worse, being forced to watch the earth.	یا بدتر از آن، مجبور شدن به تماشای زمین.
It didn't take me long to get to the music.	طولی نکشید که به موسیقی رسیدم.
Says one of us.	می گوید یکی از ما.
It is not clear how these results affect local control.	مشخص نیست که چگونه این نتایج بر کنترل محلی تأثیر می گذارد.
He watched the whole movie.	او تمام فیلم را تماشا کرد.
Someone else is feeling something.	شخص دیگری چیزی را احساس می کند.
Then we can really be hopeful.	آن وقت واقعاً ممکن است امیدوار باشیم.
But he doesn't want to tell me anything anymore.	اما او دیگر نمی خواهد چیزی به من بگوید.
But he has not received any.	اما هیچ کدام را دریافت نکرده است.
This is exactly about money.	این دقیقا در مورد پول است.
It does not make much difference.	خیلی فرقی نمی کند.
There are basically at least two reasons for this.	اساساً حداقل دو دلیل برای این وجود دارد.
Programs that often fail.	برنامه هایی که اغلب به نتیجه نمی رسند.
I just help them use water.	من فقط به آنها کمک می کنم از آب استفاده کنند.
But you brought	اما تو آوردی
The first song was local.	آهنگ اول محلی بود.
They locked the doors.	درها را قفل کردند.
He took the child to the police station.	او کودک را به کلانتری برد.
And there is no pressure to take him to bed.	و هیچ فشاری برای بردن او به رختخواب نیست.
I needed a new key.	من به کلید جدید نیاز داشتم.
These are just my personal feelings.	اینها فقط احساسات شخصی من است.
But no one knows.	اما هیچ کس نمی داند.
You remember him.	شما او را به یاد می آورید.
We are on the right track.	ما در مسیر درستی پیش می رویم.
This is a great environment, we'll talk more about that later.	این یک محیط عالی است، بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.
Go but be careful	برو ولی مواظب باش
After these words that you spread, I cried and left.	بعد از این حرف هایی که تو پخش کردی گریه کردم رفتم.
Until school started.	تا اینکه مدرسه شروع شد.
People who know you.	افرادی که شما را می شناسند.
At the bottom must say.	در پایین باید بگوید.
This is not a style in which you can tell the truth.	این سبکی نیست که بتوانید در آن حقیقت را بگویید.
It was just a recommendation not to buy anything yet.	این فقط توصیه ای بود که هنوز چیزی را خریداری نکنید.
We do not know how.	ما نمی دانیم چگونه.
I did not make any mistake	هیچ غلطی نکردم
First I made it for myself to see how.	اول برای خودم درست کردم ببینم چطوره.
One cannot exist without the other.	یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
There are many drawbacks to this scene.	اشکالات زیادی در این صحنه وجود دارد.
This does not mean that you should wait and try.	این به این معنی نیست که منتظر بمانید و سعی نکنید.
This is something we should not have talked about.	این موضوعی است که نباید با آن صحبت می کردیم.
However, one thing remains the same.	با این حال، یک چیز ثابت می ماند.
The difference was that he believed them.	فرقش این بود که او آنها را باور کرد.
He looked to see if anyone was there.	نگاه کرد تا ببیند کسی هست یا نه.
Maybe one day, but not yet.	شاید یک روز، اما هنوز نه.
This had now become a serious problem.	این اکنون به یک مشکل جدی تبدیل شده بود.
At that point, we can have two perspectives.	در آن مرحله می توانیم دو دیدگاه داشته باشیم.
They opened his throat and stuck out his tongue.	گلویش را باز کردند و زبانش را بیرون آوردند.
She loves it.	او آن را دوست دارد.
The higher one went, the more money he made.	هر چه یکی بالاتر می رفت، پول بیشتری می داد.
He is full of filth	او پر از گند است
For this reason, each unit is unique in design and performance.	به همین دلیل، هر واحد در طراحی و عملکرد منحصر به فرد است.
They loved it.	آنها آن را دوست داشتند.
You are very kind.	شما خیلی مهربان هستند.
Only the second case is in this case.	تنها مورد دوم از آن شرایط در این مورد مطرح است.
Amazing build quality and sound for the price.	کیفیت ساخت و صدای شگفت انگیز نسبت به قیمت.
I did a few things	چند تا کار کردم
Although not on the side.	هر چند نه کنار در.
This is a fun technique and not too hard.	این یک تکنیک سرگرم کننده است و خیلی سخت نیست.
This tour was bigger, better and more prepared.	این تور بزرگتر، بهتر و آماده تر بود.
This gave him a chance to think for a moment before continuing.	این به او فرصت داد تا قبل از اینکه ادامه دهد چند لحظه فکر کند.
It simply does not play in the background.	این به سادگی در پس زمینه پخش نمی شود.
He had thought of me.	او به من فکر کرده بود.
I'm not fun	من سرگرم کننده نیستم
The numbers came to him.	ارقام به سراغش آمدند.
These ears are not me	این گوش ها من نیستم
You know what you want	میدونی که میخوای
Not enough time	زمان کافی نیست
I have to kill to make it work.	من باید بکشم تا کار کند.
I'm patient	دارم صبورم
All black and white.	همه سیاه و سفید است.
No added sugar	بدون شکر اضافه شده
They do things differently there.	آنها در آنجا کارها را متفاوت انجام می دهند.
Get up my son	بلند شو پسرم
Initially, it divided its forces into eight regions.	در ابتدا نیروهای خود را به هشت منطقه تقسیم کرد.
I can not ask it.	من نمی توانم آن را بپرسم.
He could not read what was in them.	او نمی توانست آنچه در آنها بود را بخواند.
That's the problem.	مشکل همین است.
In some ways, this is true.	از برخی جهات، این درست است.
We never mentioned why we do this.	ما هرگز چیزی در مورد اینکه چرا این کار را انجام می دهیم ذکر نکردیم.
I had a name	من اسم داشتم
It was not too late this time either.	این بار هم دیر نشده بود.
I feel comfortable being unique or thinking differently.	من احساس راحتی می کنم که منحصر به فرد باشم یا متفاوت فکر کنم.
The girls came back and played together.	دخترها برگشتند و با هم بازی کردند.
I thought this was a really unusual idea.	من فکر کردم این یک ایده واقعا غیر معمول است.
And I do not get enough energy	و انرژی کافی دریافت نمی کنم
Information only on request	فقط اطلاعات در صورت تقاضا
Only then will you have security and a bright future.	تنها در این صورت امنیت و آینده ای روشن خواهید داشت.
They ended their journey in easier silence.	آنها سفر خود را در سکوت راحت تری به پایان رساندند.
Not just men	نه تنها مردان
We are born with pain.	ما با درد به دنیا می آییم.
Your business is falling apart.	کسب و کار شما در حال سقوط است.
He met other people who had been arrested at the police station.	در کلانتری با افراد دیگری که دستگیر شده بودند برخورد کرد.
Parents know their child better than others.	والدین فرزند خود را بهتر از دیگران می شناسند.
We examine each one below.	در زیر هر یک را بررسی می کنیم.
I will never be ready.	من هرگز آماده نخواهم بود.
When her husband forcibly opens her desk, their marriage is over.	وقتی شوهرش به زور میزش را باز می کند، ازدواجشان تمام شده است.
In fact, in many ways, it is not so rare.	در واقع، از بسیاری جهات، آنقدر نادر نیست.
He was short and thin.	او کوتاه قد و لاغر بود.
But it keeps the errors.	اما خطاها را حفظ می کند.
They are done in ten minutes, unless they are too thick.	آنها در ده دقیقه انجام می شوند، مگر اینکه خیلی غلیظ باشند.
There must be something you are afraid of	حتما چیزی هست که ازش می ترسی
It has several limitations.	چندین محدودیت دارد.
I'm not sure what's going to happen.	مطمئن نیستم چه اتفاقی دارد می افتد.
They wanted us to hug each other.	آنها از ما می خواستند که بغل همدیگر را بگیریم.
Levels and rooms are marked with signs.	سطوح و اتاق ها با علائم مشخص می شوند.
That's right, but it's not a problem.	درست است، اما به نظر مشکلی ندارد.
Their kids are just like your kids.	بچه های آنها دقیقا مثل بچه های شما هستند.
The key is balance.	کلید تعادل است.
You never do that to someone you love.	شما هرگز این کار را با کسی که دوستش دارید انجام نمی دهید.
But also works in the background.	بلکه در پس زمینه کار می کند.
As you said, today is my lucky day.	همانطور که گفتی امروز روز شانس من است.
Modern experiments were of higher quality than older experiments.	آزمایشات مدرن کیفیت بالاتری نسبت به آزمایشات قدیمی داشتند.
The scales are a good place, are not they?	ترازو جای خوبی است، اینطور نیست.
It is not clear which approach is more effective.	معلوم نیست کدام رویکرد موثرتر است.
I will not go long	من خیلی وقته نخواهم رفت
I simply loved it.	من به سادگی آن را دوست داشتم.
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I can understand how it came into being.	من می توانم بفهمم که چگونه به وجود آمد.
Many of us do not know them or even hear about them.	بسیاری از ما آنها را نمی شناسیم یا حتی در مورد آنها نمی شنویم.
And so, another working week is coming to an end.	و بنابراین، یک هفته کاری دیگر به زودی به پایان می رسد.
They will continue to work with us.	آنها به همکاری با ما ادامه خواهند داد.
They are designed to make tools, to make things, to change the environment.	آنها برای ساختن ابزار، ساختن چیزها، تغییر محیط طراحی شده اند.
He was denied.	او تکذیب شد.
It was really fun.	واقعا مفرح بود.
This threw him to the ground.	این او را به پشت زمین انداخت.
Brown and green.	قهوه ای و سبز.
This is where the silence of the night helps.	اینجاست که سکوت شب کمک می کند.
They do not need extra troops to handle them.	آنها به نیروهای اضافی برای رسیدگی به آنها نیاز ندارند.
But a few things should be clear.	اما چند نکته باید روشن باشد.
Oh yes, the family was waiting to show me the place.	اوه بله، خانواده منتظر بودند تا مکان را به من نشان دهند.
It's there for that.	آن را دارد که برای آن.
You can do anything else.	شما می توانید هر کار دیگری انجام دهید.
But a sudden cut is very clear.	اما قطع یکباره خیلی واضح است.
And there is this product for parents.	و برای والدین این محصول وجود دارد.
I think every year, systems grow.	من فکر می کنم هر سال، سیستم ها رشد می کنند.
I agreed to wait	قبول کردم صبر کنم
But it is no longer there.	اما حالا دیگر آنجا نیست.
We spent some time together.	مدتی را با هم گذراندیم.
All authors analyzed and discussed the data.	همه نویسندگان داده ها را تجزیه و تحلیل و بحث کردند.
But now everything is different between us.	اما الان همه چیز بین ما فرق کرده است.
That everything is not lost.	که همه چیز از دست نرود.
Definitely stays again.	قطعا دوباره می ماند.
He told himself again that this was just a game.	دوباره به خودش گفت این فقط یک بازی است.
There are many birds.	پرندگان زیادی وجود دارد.
They, me, were us.	آنها، من، خودمان بودیم.
Something else seemed strange.	چیز دیگری عجیب به نظر می رسید.
We can not say anything beyond that at the moment.	فراتر از آن در حال حاضر نمی توانیم چیزی بگوییم.
I could not raise my head.	نمی توانستم سرم را بالا بیاورم.
However, this is not true.	با این حال، این درست نیست.
I did not find the reason.	دلیلش را پیدا نکردم.
I think it was definitely music.	من فکر می کنم قطعا این موسیقی بود.
Again, network marketing is a very simple industry.	باز هم بازاریابی شبکه ای یک صنعت بسیار ساده است.
I was his student	من شاگردش بودم
It is not our problem	مشکل ما نیست
Many move for me.	خیلی ها برای من حرکت می کنند.
His warmth seemed strange and familiar at the same time.	گرمای او در عین حال عجیب و آشنا به نظر می رسید.
It was not that moment now	الان اون لحظه نبود
You feel when you are scared or excited.	وقتی می ترسید یا هیجان زده می شوید احساس می کنید.
I heard about it almost every day.	من تقریباً هر روز در مورد آن می شنیدم.
So do your best to live together immediately.	پس فورا تمام تلاش خود را بکنید تا با هم زندگی کنید.
He refused to do so.	او از انجام این کار خودداری کرد.
I had no air	هوا نداشتم
People saw it but did nothing to stop it.	مردم آن را دیدند اما کاری برای جلوگیری از آن انجام ندادند.
I could hardly get my chair out.	به سختی تونستم صندلیمو بیرون بیارم.
Because they should never know.	زیرا آنها هرگز نباید بدانند.
This was the moment for action.	این لحظه برای عمل بود.
She can deal with him later.	بعداً می تواند با او برخورد کند.
Do not try to contact him.	سعی نکنید با او تماس بگیرید.
this is great.	این عالی است.
How long you cook the yeast really depends on you.	مدت زمانی که مایه را بپزید واقعاً به شما بستگی دارد.
They are all women	همشون زنن
Our families	خانواده های ما
I do not need your money	من به پول شما نیاز ندارم
Then he will have even more problems.	سپس او حتی مشکلات بیشتری خواهد داشت.
I do not know what kind.	من نمی دانم چه نوع.
You were really good	تو واقعا خوب بودی
If necessary, the exact method is used.	در صورت لزوم از روش دقیق استفاده می شود.
I just understand why.	الان تازه دارم متوجه می شوم چرا.
The room was cool, the air was calm.	اتاق خنک بود، هوا آرام بود.
I did not miss him	دلم براش تنگ نشده بود
Think about what you do.	به کاری که انجام می دهید فکر کنید.
Patients received special treatments with good results.	بیماران درمان های خاصی را با نتایج خوب دریافت کردند.
The engine starts.	موتور روشن می شود.
I am here to review your performance.	من برای بررسی عملکرد شما اینجا هستم.
Each component will have an advantage.	هر جزء مزیتی را به همراه خواهد داشت.
This is just one thing.	این فقط یک چیز است.
On your own computer	روی کامپیوتر خودتان
We were not looking for hard times or anything.	ما به دنبال زمان سخت یا چیز دیگری نبودیم.
If he could get his gun.	اگر می توانست اسلحه اش را بگیرد.
Four separate controls received no treatment.	چهار کنترل جداگانه هیچ درمانی دریافت نکردند.
I see right through them.	من درست از طریق آنها می بینم.
For example, a patient's blood sample may need to be mixed.	به عنوان مثال، نمونه خون بیمار ممکن است نیاز به مخلوط کردن داشته باشد.
They all have them.	همه آنها را دارند.
This is just an attempt to keep the face small.	این فقط تلاشی برای حفظ چهره کوچک است.
Information devices may protect users' personal data.	دستگاه های اطلاعاتی ممکن است داده های شخصی کاربران را حفظ کنند.
We have to work deeper.	ما باید عمیق تر تلاش کنیم.
No, do not look at me like this, let me explain	نه اینجوری به من نگاه نکن بذار توضیح بدم
None of them are mine	هیچ کدوم مال من نیستن
The patient feels full for a longer time.	بیمار برای مدت طولانی تری احساس سیری می کند.
In about ten to twenty minutes they or a newcomer arrived.	در حدود ده تا بیست دقیقه آنها یا یک مهمانی تازه وارد شدند.
More pages, larger images, and even more events are covered.	صفحات بیشتر، تصاویر بزرگتر، و حتی رویدادهای بیشتری پوشش داده شده است.
I was getting closer to the truth.	داشتم به حقیقت نزدیک می شدم.
Do not exaggerate.	اغراق نکنیم.
The background should remain in the same position.	پس زمینه باید در همان موقعیت باقی بماند.
They have a company name.	آنها نام شرکت دارند.
The family was inside us, not just outside the world.	خانواده درون ما بود، نه فقط بیرون از دنیا.
What really matters is how we close it.	آنچه واقعاً مهم است این است که چگونه آن را ببندیم.
For me, at least.	برای من، حداقل.
Not detected in controls.	در کنترل ها شناسایی نمی شود.
I did not look inside	داخلش را نگاه نکردم
Just a glass of water will be good.	فقط یک لیوان آب خوب خواهد بود.
It was still quite spectacular.	باز هم کاملاً دیدنی بود.
We have to be careful about the parameters.	ما باید در مورد پارامترها دقیق باشیم.
See what they do there.	ببینید آنها در آنجا چه کار می کنند.
It is cold at night and very hot during the day.	در شب سرد و در روز بسیار گرم است.
The defense focused on one and the other scored.	دفاع روی یکی متمرکز بود و دیگری گل می زد.
I have to play	من باید بازی کنم
I will not be here	من اینجا نخواهم بود
We need this kind of examination.	ما به این نوع معاینه نیاز داریم.
Again an interesting review.	باز هم یک بررسی جالب.
Even at that time they were not very successful in finding them.	حتی در آن زمان نیز در یافتن آنها چندان موفق نبودند.
He put his hand on one of them and smiled.	دستی روی یکی از او گذاشت و لبخند زد.
We want to be good role models.	ما می خواهیم الگوهای خوبی باشیم.
I'm worried about my son	نگران پسرم هستم
This is the first time he comes.	این اولین بار است که او می آید.
They shook hands and agreed to be in touch.	آنها دست دادند و موافقت کردند که در تماس باشند.
I felt normal.	احساس می کردم عادی هستم.
I'm still in touch with one of them.	من هنوز با یکی از آنها در ارتباط هستم.
Your brain is different.	مغز شما متفاوت است.
I was really looking forward to my wedding.	واقعا مشتاق حضور در عروسی ام بودم.
But the stock was worthless.	اما سهام ارزشی نداشت.
Join a sports group.	به یک گروه ورزشی بپیوندید.
There will be no second escape.	فرار دومی وجود نخواهد داشت.
All authors participated in the design of the experiments.	همه نویسندگان در طراحی آزمایش ها مشارکت داشتند.
Your whole world can be changed in an instant.	در یک لحظه تمام دنیای شما قابل تغییر است.
Leave these others and come to me.	این دیگران را رها کن و پیش من بیا.
They can confuse the enemy for months or even years.	آنها می توانند ماه ها و حتی سال ها دشمن را دچار خطا کنند.
Stock control becomes more difficult.	کنترل سهام دشوارتر می شود.
He is great here.	او در اینجا عالی است.
It is a court.	یک دادگاه است.
You never knew how and when you would die.	هرگز نمی دانستی چگونه و کی می میری.
He tracked faces and had a social smile.	او چهره ها را ردیابی می کرد و لبخند اجتماعی داشت.
The drive, which usually takes about three hours, took seven hours.	رانندگی که معمولاً حدود سه ساعت طول می کشد، هفت ساعت طول کشید.
She has to go home and see her child.	او باید به خانه برود و فرزندش را ببیند.
But he does not talk to me	اما اون با من حرف نمیزنه
It may be tomorrow or the day after tomorrow.	ممکن است فردا یا فردای آن روز باشد.
May he learn to know himself.	باشد که یاد بگیرد خودش را بشناسد.
They are afraid of the law.	آنها از قانون می ترسند.
However, they know the feeling that is coming.	با این حال، آن‌ها احساسی را که می‌آیند، می‌دانند.
Even after everything that happened	حتی بعد از هر اتفاقی که افتاده
However, this feature has few applications.	با این حال، این ویژگی کاربرد کمی دارد.
But there is a difference between being new and feeling new.	اما بین جدید بودن و احساس جدید بودن تفاوت وجود دارد.
I got up and ran to the bathroom.	بلند شدم و به سمت دستشویی دویدم.
Finally he looked at me again.	بالاخره دوباره به من نگاه کرد.
There were other boys with him.	با او پسران دیگری بودند.
But many of the details there point to a camera.	اما بسیاری از جزئیات در آنجا به یک دوربین اشاره دارد.
The third agreement was enforced by the government.	توافق سوم توسط دولت اجباری شد.
Food, the best.	غذا، بهترین.
Something has happened here.	در اینجا اتفاقی افتاده است.
He did not die until we died.	او نمرد تا ما نخواهیم مرد.
One step in the right direction.	یک گام در مسیر درست.
This is something that is sad.	این چیزی است که غم انگیز است.
There was something strange about that meeting, very personal.	در آن جلسه چیز عجیبی وجود داشت، خیلی شخصی.
They are bigger than this.	آنها بزرگتر از این هستند.
No other reason was involved.	هیچ دلیل دیگری دخیل نبود.
Another far less.	دیگری به مراتب کمتر.
"Things are happening," he said.	او گفت: چیزهایی رخ می دهد.
I will consider it a threat.	من آن را به عنوان یک تهدید در نظر خواهم گرفت.
It is simple and effective.	این ساده و موثر است.
But it gets better	ولی بهتر میشه
I suggested I take you home instead.	پیشنهاد دادم به جای آن شما را به خانه برسانم.
For some	برای برخی
Message not received.	پیام قابل دریافت نیست.
These are of two types.	اینها دو نوع هستند.
And there is certainly no time to rejuvenate.	و مطمئنا زمانی برای جوان شدن نیست.
First, a very brief background of the term is appropriate.	اول، یک پیشینه بسیار کوتاه از این اصطلاح مناسب است.
I gather a crew for each event in the same way.	من برای هر رویداد به همین ترتیب یک خدمه را دور هم جمع می کنم.
I came here to talk to you	اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم
I really did not know what to say	واقعا نمیدونستم چی بگم
He is a great man.	او یک مرد بزرگ است.
Just enough is enough	فقط کافیه بگذری
I did not care what would happen to me.	برایم مهم نبود که چه اتفاقی برایم خواهد افتاد.
There is no solid evidence for this.	هیچ مدرک محکمی برای آن وجود ندارد.
I'm not sure what's going on	مطمئن نیستم چه خبر است
Cold weather activates you.	هوای سرد شما را فعال می کند.
Any progress they made was broken at best in a few years.	هر پیشرفتی که آنها انجام دادند در بهترین حالت در چند سال شکسته شد.
Other days it was not like that.	روزهای دیگر اینطور نبود.
A moral cause is in very different circumstances.	یک علت اخلاقی در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارد.
Unfortunately, this is not the best information available right now.	متأسفانه، این بهترین اطلاعاتی است که در حال حاضر در دسترس است.
Maybe it was the media, maybe it was politics.	شاید رسانه بود، شاید سیاست.
Its front "arms" almost touched the ground.	"بازوهای" جلویی آن تقریباً زمین را لمس می کرد.
But there is no image	اما هیچ تصویری وجود ندارد
At some point in the past, they had to be made.	در مقطعی از گذشته، آنها باید ساخته می شدند.
I decided to take a more direct approach.	من تصمیم گرفتم که یک رویکرد مستقیم تر کار کند.
And the bigger they got, the more complicated they became.	و هرچه بزرگتر می شدند، پیچیده تر می شدند.
It is not expensive because the bottle is smaller.	از آنجایی که بطری کوچکتر است، گران نیست.
Behind him was a wall safe.	پشتش یک گاوصندوق دیواری بود.
He registered me for this book.	او من را برای این کتاب ثبت نام کرد.
He could have, but he did not.	او می توانست داشته باشد، اما این کار را نکرد.
They had a daughter.	آنها یک دختر داشتند.
I stand in front of a large group of people.	من در مقابل گروه زیادی از مردم ایستاده ام.
It seems very complicated and very big to me.	برای من خیلی پیچیده و بسیار بزرگ به نظر می رسد.
Too late in the day.	خیلی دیر در روز.
Everything was in order	همه چیز مرتب بود
You wanted to disrupt our deal.	شما می خواستید معامله ما را به هم بزنید.
So he listened.	بنابراین او گوش می داد.
If we are third, it is great.	اگر سوم شویم، عالی است.
I have to work fast	من باید سریع کار کنم
He was never introduced to them.	او هرگز به آنها معرفی نمی شد.
Most kids can not do this, but you have the option.	اکثر بچه ها نمی توانند این کار را انجام دهند، اما شما این گزینه را دارید.
My women are far away and.	زنان من دور هستند و.
There was no way to live this one.	هیچ راهی برای زندگی کردن این یکی وجود نداشت.
Read the main article.	مقاله اصلی را بخوانید.
It's time to move.	زمان حرکت است.
But few do.	اما تعداد کمی از آنها این کار را می کنند.
A bad sign	یک علامت بد
It is strange that he did not turn on any lights.	عجیب است که او هیچ چراغی را روشن نکرده بود.
Maybe he was one.	شاید او یک بود.
We know about it now but.	ما اکنون در مورد آن می دانیم اما.
You really can not go wrong with this gift idea.	شما واقعا نمی توانید با این ایده هدیه اشتباه کنید.
You will exchange time for money.	شما زمان را با پول مبادله خواهید کرد.
Just one shot	فقط یک شلیک
No sound was heard from around him.	هیچ صدایی از اطرافش شنیده نمی شد.
He really got sick after that.	او بعد از این واقعاً بیمار شد.
This means that you can not touch or touch them until you have purchased them.	به این معنی که تا زمانی که آنها را خریداری نکرده باشید، نمی توانید به آنها نزدیک شوید یا آنها را لمس کنید.
Doing so makes my life more fun.	با انجام این کار زندگی من را سرگرم کننده تر می کند.
Everyone who did not know the situation believed in him.	هر کس شرایط را نمی دانست، او را باور می کرد.
Anyway, it was good enough to try.	به هر حال امتحان کردن به اندازه کافی خوب بود.
The point is, this is a bad thing.	حرف این است که این چیز بدی است.
This will help you sleep better.	این به شما کمک می کند تا خواب خوبی داشته باشید.
I like your idea.	من ایده شما را دوست دارم.
Or read about it.	یا خواندن در مورد آن.
It's very easy to be good	خیلی آسونه که خوب باشی
I do not want you to think about me.	نمی خواهم به من فکر کنی.
He did not believe me at first.	او ابتدا حرف من را باور نکرد.
For me, this works even better.	برای من، این حتی بهتر عمل می کند.
It's hard to believe.	باورش سخت است.
There is a clear conclusion here.	در اینجا یک نتیجه گیری واضح وجود دارد.
They stood on each other's shoulders.	آنها روی شانه های یکدیگر می ایستادند.
Such lovely gold, dark and alive.	چنین طلای دوست داشتنی، تاریک و زنده.
I know him better than anyone.	من او را بهتر از هر کسی می شناسم.
Make room on your walls.	روی دیوارهای خود جا باز کنید.
We consider two cases.	ما دو مورد را در نظر می گیریم.
All winter, spring, summer.	تمام زمستان، بهار، تابستان.
If you like variety, try something new every day of the week.	اگر به تنوع علاقه دارید، هر روز هفته چیز جدیدی را امتحان کنید.
We must continue to search.	ما باید به جستجو ادامه دهیم.
He had not taken it.	او آن را نگرفته بود.
No one has seen him since.	از آن زمان هیچ کس او را ندیده است.
I can not deny it.	من نمی توانم آن را رد کنم.
You are made to know better.	شما ساخته شده اید تا بهتر بدانید.
He shook his head as if writing a note.	سرش را برای خودش تکان داد که انگار یادداشتی می‌نوشت.
But the input field does not focus.	اما فیلد ورودی تمرکز نمی کند.
All summer long.	در تمام فصل تابستان.
He did not want to get out of bed.	او نمی خواست از رختخواب بلند شود.
His body was no longer under his control.	بدن او دیگر تحت کنترل او نبود.
This is at least my understanding.	حداقل درک من این است.
However, this is not as intended.	با این حال، این کار آنطور که در نظر گرفته شده نیست.
Knowing enough to be afraid of sex, but not knowing the cause.	دانستن کافی برای ترس از رابطه جنسی، اما در مورد علت آن آگاه نیست.
At least as long as you are not on your schedule.	حداقل تا زمانی که در برنامه خود قرار نگیرید.
When you enter that building, you never leave.	وقتی وارد آن ساختمان می شوید، هرگز بیرون نمی آیید.
The service camp is known by many names.	اردوگاه خدمت به نام های زیادی شناخته شده است.
I shared a few things and he shared a few things.	من چند چیز را به اشتراک گذاشتم و او چند چیز را به اشتراک گذاشت.
My mother was very happy.	مادرم خیلی خوشحال بود.
What happened in that situation happened.	اتفاقی که در آن موقعیت افتاد، اتفاق افتاد.
There was nothing else to comfort him.	کار دیگری برای دلداری او وجود نداشت.
It is as if you do not understand the meaning of the request.	انگار معنی درخواست را نمی فهمید.
However, this was not the case.	با این حال، اینطور نبود.
The problem is that the government has no money.	مشکل این است که دولت پول ندارد.
Not yet registered.	هنوز ثبت شده است.
Train strong women	زنان قوی تربیت کنید
A green voice	یه صدای سبز
You can not identify just one man who has been great to us.	شما نمی توانید فقط یک مرد را شناسایی کنید که برای ما عالی بوده است.
However, from a public health perspective, our findings are worrying.	با این حال، از منظر بهداشت عمومی، یافته های ما نگران کننده است.
It is very interesting.	بسیار جالب توجه است.
The fire had destroyed our house.	آتش سوزی خانه ما را ویران کرده بود.
I had made up my mind	تصمیمم گرفته بود
They accept him and love him.	آنها او را می پذیرند و او را دوست دارند.
Even write on paper.	حتی روی کاغذ بنویسید.
The day of your freedom has come.	روز آزادی شما فرا رسیده است.
Such a result is the pages.	چنین نتیجه ای صفحات است.
You have to tell them.	شما باید به آنها بگویید.
However, there were bigger problems with the brain and the legs.	با این حال، مشکلات بزرگتری در مورد مغز و دو پا وجود داشت.
At least this is mine.	حداقل این مال منه.
Not that dark night	نه آن شب تاریک
We need action.	ما نیاز به اقدام داریم.
It was not before	قبلا نبود
We could not stay with him.	ما نمی توانستیم با او بمانیم.
Police found the body behind a previously burnt house.	پلیس جسد را در پشت خانه ای پیدا کرد که قبلاً سوخته بود.
That was enough for this era.	این برای این عصر کافی بود.
I have to tell people	من باید به مردم بگویم
However, changing it did not help.	با این حال، تغییر آن کمکی نکرد.
Maybe he will never find you in it.	شاید او هرگز شما را در آن پیدا نکند.
You have very little choice now	الان انتخاب خیلی کمی داری
Image effect	افکت تصویر
This website is designed with you in mind.	این وب سایت با در نظر گرفتن شما طراحی شده است.
Your doctor will first recommend other treatments.	پزشک شما ابتدا درمان های دیگری را توصیه می کند.
Until last week.	تا هفته پیش.
Try to imagine what his life was like.	سعی کنید تصور کنید زندگی او چگونه بوده است.
It makes a lot of sense	خیلی منطقی است
When the team left the library, a general called for them.	وقتی تیم کتابخانه را ترک کرد، یک ژنرال آنها را خواست.
For more information on this, please click here.	برای اطلاعات بیشتر در این مورد، لطفا اینجا را کلیک کنید.
But this practice is abandoned, it is more interpretable.	اما این عمل به حال خود رها شده، قابل تفسیر بیشتر است.
Even bigger than before.	حتی بزرگتر از قبل.
Very well planned	خیلی خوب برنامه ریزی شده
Contact to get the link to download the text file.	برای دریافت لینک دانلود فایل متنی تماس بگیرید.
Many lives were saved.	جان افراد زیادی نجات می یافت.
I hope you can find a way to fix it.	امیدوارم بتوانید راهی برای رفع آن پیدا کنید.
Many people saw him.	بسیاری از مردم او را می دیدند.
There is nothing special about it.	هیچ چیز خاصی در مورد آن وجود ندارد.
But no one seemed to think about it.	اما به نظر می رسید هیچ کس به این موضوع فکر نمی کرد.
Both of these people are crazy.	هر دوی این افراد دیوانه هستند.
I'm not the only one with a camera.	من تنها کسی نیستم که دوربین دارم.
He wanted to talk but his emotions were stuck in his throat.	می خواست حرف بزند اما احساسات در گلویش گیر کرده بود.
Maybe I wanted him to keep playing with it.	شاید می خواستم او به بازی با آن ادامه دهد.
There is really no problem with his feelings.	واقعاً احساس او مشکلی ندارد.
Our chance to make an impact	شانس ما برای تأثیرگذاری
I like dogs.	من سگها را دوست دارم.
We see this in many facts.	ما این را در بسیاری از حقایق می بینیم.
This is a man.	این مرد است.
Overall a very positive experience that provided a lot of value.	به طور کلی یک تجربه بسیار مثبت که ارزش زیادی را ارائه کرد.
But relief is on the way.	اما تسکین در راه است.
I turned away from him and looked at the water.	از او دور شدم و به آب نگاه کردم.
The call was remote.	تماس از راه دور بود.
Rest was done.	استراحت انجام شد.
I feel this.	من این را احساس می کنم.
And it is growing.	و در حال رشد است.
There was no doubt in my mind that you were stopping him.	شکی در ذهنم نبود که جلوی او را می گیری.
I have written about it at least ten times on this blog.	من حداقل ده بار در این وبلاگ در مورد آن نوشته ام.
See there for more details.	برای جزئیات بیشتر به آنجا مراجعه کنید.
For some, this is done immediately, while for others it may take months.	برای برخی، این بلافاصله انجام می شود، در حالی که برخی دیگر ممکن است ماه ها طول بکشد.
It is not critical	انتقادی نیست
He is not a good brigade.	او تیپ خوبی نیست.
With skin and other health parameters.	با پوست و سایر پارامترهای بهداشتی.
That meant something, he was sure.	این به معنای چیزی بود، که او مطمئن بود.
The sky for you and the stars for me.	آسمان برای تو و ستاره ها برای من.
They usually live far from each other.	آنها معمولاً دور از یکدیگر زندگی می کنند.
I just wanted to find out if someone else was communicating.	من فقط می خواستم بررسی کنم که آیا شخص دیگری ارتباط برقرار کرده است یا خیر.
I stand, faces look.	می ایستم، چهره ها نگاه می کنند.
I enjoyed it enough.	من به اندازه کافی از آن لذت برده بودم.
You have a lot of love in your being	تو عشق زیادی در وجودت داری
For a while everything was fixed.	برای مدتی همه چیز ثابت بود.
Be careful of pressure	مراقب فشار باشید
This is a complex situation.	این یک موقعیت پیچیده است.
He does not ask and you do not tell him.	او نمی پرسد و شما به او نمی گویید.
They fall again.	آنها دوباره سقوط می کنند.
But he has never been in touch since.	اما او از آن زمان هرگز در تماس نبود.
He said it was not a good time to talk.	گفت زمان مناسبی برای صحبت نیست.
I can not stand that we are not close friends.	من نمی توانم تحمل کنم که ما دوست صمیمی نیستیم.
It's a good effort though.	هر چند تلاش خوبی است.
"We're leaving early today," he says.	او می‌گوید امروز زود می‌رویم.
But he does not have a neck.	او اما گردن ندارد.
More than him, ID	بیش از او، شناسه
There was a lot of research, planning and even training.	تحقیقات، برنامه ریزی و حتی آموزش زیاد بود.
He was in a lot of pain.	او درد زیادی داشت.
And he wants to participate.	و او شرکت می خواهد.
Maybe he was right	شاید حق با او بود
More about that decision and other things below.	بیشتر در مورد آن تصمیم و سایر موارد در زیر.
So we are not watching this anymore.	بنابراین ما دیگر این را تماشا نمی کنیم.
This is exactly what he initially hoped for.	این دقیقا همان چیزی بود که او در ابتدا به آن امیدوار بود.
He should have been saved.	باید او را نجات می داد.
Then he simply picked her up and took her to the bedroom.	سپس به سادگی او را بلند کرد و به اتاق خواب برد.
Especially a father	به خصوص یک پدر
He was hardly quality.	او به سختی با کیفیت بود.
I am satisfied with my decision to buy this place.	من از تصمیمم برای خرید این مکان راضی هستم.
However, do not ask me to donate blood.	با این حال از من نخواهید که خون بدهم.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
Your eyes must be closed and you must sleep.	چشمانت باید بسته باشد و تو باید بخوابی.
In the worst case, be careful.	در بدترین حالت، مراقب باشید.
The first method shows the most expensive solution.	روش اول گران ترین راه حل را نشان می دهد.
The case is now here with a second appeal.	پرونده اکنون با تجدیدنظر دوم اینجاست.
Treat a man as if he were another child.	با یک مرد طوری رفتار کن که انگار یک بچه دیگر است.
And he him.	و او او را.
We stopped him	متوقفش کردیم
And he was not well	و حالش خوب نبود
I do not want to get too involved.	من نمی خواهم زیاد درگیر آن باشم.
Includes additional pages	شامل صفحات اضافی
He works there too	اونجا هم کار میکنه
But we made a good movie.	اما ما فیلم خوبی ساختیم.
An interesting thing is happening in the river.	در رودخانه اتفاق جالبی می افتد.
The texture just works.	بافت فقط کار می کند.
He started sweating.	شروع کرد به عرق کردن.
Do as much research as you can and relax.	تا جایی که می توانید تحقیق کنید و آرام باشید.
No light, no heat.	بدون نور، بدون گرما.
But once again, by the bad guy.	اما یک بار دیگر، توسط مرد بد.
Do not ask me to do this, period.	از من این کار را نخواهید، نقطه.
When the time comes, I will send someone to bring you.	وقتی وقتش برسد، یک نفر را می فرستم تا شما را بیاورد.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن هستم.
That was the reality of the whole situation.	این واقعیت کل شرایط بود.
I thought at the time that they were right.	من در آن زمان فکر می کردم که آنها حقیقت دارند.
I have two parents.	من دو پدر و مادر دارم.
Then a hundred more.	سپس صد دیگر.
Also, make sure it works.	همچنین، مطمئن شوید که کار می کند.
This is a balance.	این یک تعادل است.
They had it.	آنها آن را داشتند.
Do it well	خوب انجامش بده
It was a cheap option.	این یک گزینه ارزان بود.
The next day, we received only a few new comments.	روز بعد از آن، ما فقط چند نظر جدید دریافت کردیم.
Case report forms were obtained from six studies.	فرم های گزارش موردی از شش مطالعه دریافت شد.
It was fire falling from the sky.	آتش بود که از آسمان می افتاد.
Do not care about me	به من اهمیت نده
My children were very happy there.	بچه های من آنجا خیلی خوشحال بوده اند.
I never went there.	من هرگز آنجا نرفتم.
He was sitting on his knees.	روی زانو نشسته بود.
Young and strong and very light.	جوان و محکم و بسیار سبک است.
This was a terrible mistake.	این یک اشتباه وحشتناک بود.
We traded and now it is over.	ما تجارت کردیم و اکنون تمام شده است.
Let me note that	اجازه دهید توجه داشته باشم که
That means more work for me.	این یعنی کار بیشتر برای من.
He just shook his head.	فقط سرش را تکان داد.
It is not going to be done quickly.	قرار نیست سریع انجام شود.
Any number of people can play it.	هر تعداد نفر می توانند آن را بازی کنند.
I write to read my books.	می نویسم تا کتاب های خودم را بخوانم.
Excessive heat can damage the hair.	گرمای بیش از حد می تواند به مو آسیب برساند.
Now his eyes were closed.	حالا چشمانش بسته بود.
I have never been like this	من هیچ وقت اینطوری نبودم
The scene, of course, was a dream.	صحنه، البته، رویا بود.
And it is popular among the people.	و در بین مردم محبوب است.
Gives you a real challenge.	به شما یک چالش واقعی می دهد.
They live where they work.	آنها در جایی که کار می کنند زندگی می کنند.
I'm bigger than that now	من الان از اون بزرگترم
I had no idea	هیچ ایده ای نداشتم
We can not agree.	ما نمی توانیم توافق کنیم.
However, we were under surveillance.	با این حال ما تحت نظر بودیم.
And yet you find that others think differently.	و با این حال شما متوجه می شوید که دیگران متفاوت فکر می کنند.
I did not think so.	فکر نمی کردم اینطور باشد.
Not anymore.	دیگر نه.
I mean, really touch it	یعنی واقعا لمسش کن
In an instant he saw someone who looked like him.	در یک لحظه کسی را دید که شبیه او بود.
It was hard but it was right.	سخت بود اما درست بود.
We are all together	همه ما با هم
Fans hate him.	طرفداران از او متنفرند.
Incidentally, this happened at both ends of the earth.	اتفاقاً این اتفاق در هر دو انتهای زمین رخ می داد.
You know what you have there	میدونی اونجا چی داری
Work or personal relationship	کار یا رابطه شخصی
So let's go to the code.	پس بیایید به سراغ کد برویم.
Our results simply draw from this conclusion.	نتایج ما به سادگی از این نتیجه می گیرند.
You are not in a position to move	تو در شرایطی نیستی که حرکت کنی
However, we believe that there is a connection.	با این حال، ما معتقدیم که یک ارتباط وجود دارد.
Violence created serious problems in building trust between the parties.	خشونت باعث ایجاد مشکلات جدی در ایجاد اعتماد بین طرفین شد.
They did not want peace.	آنها صلح نمی خواستند.
They are supposed to be full enough and all.	آنها قرار است به اندازه کافی سیر شوند و تمام.
Your stress is due to your resistance.	استرس شما ناشی از مقاومت شماست.
Many of the buildings were white.	بسیاری از ساختمان ها سفید بودند.
And his father	و پدرش
Do not sign anything today	امروز چیزی را امضا نکن
There was something behind him	یه چیزی پشتش بود
The rest was silent	استراحت ساکت بود
They rarely lead early.	آنها به ندرت زود رهبری می کنند.
I spent some time last night and really enjoyed this style.	دیشب کمی وقت گذاشتم و واقعا از این سبک لذت بردم.
My daughter has to go	دخترم باید بره
There is still no reason to do so.	هنوز دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
He later died of his injuries.	او بعداً بر اثر جراحات وارده جان باخت.
He still felt.	او هنوز احساس می کرد.
He could sell them for cash.	او می توانست آنها را به صورت نقدی بفروشد.
No more threats.	دیگر تهدید نیست.
So today I took the time to type.	از این رو امروز وقت گذاشتم تا تایپ کنم.
Local taxes on what happens in your largest state.	مالیات محلی در مورد موضوعی که بزرگترین ایالت شما اتفاق می افتد.
I knew his name	اسمشو میدونستم
I had to ask questions	من باید سوالات را می پرسیدم
But who cut it is another matter.	اما اینکه چه کسی آن را بریده، بحث دیگری است.
In the end, a little attention is needed.	در پایان، کمی توجه لازم است.
I ran away and married him.	فرار کردم و با او ازدواج کردم.
It's a winter day.	یک روز زمستانی است.
But now it is gone.	اما الان از بین رفته است.
He was not here before	قبلا اینجا نبود
If you have spoken I hear	اگر صحبت کرده ای می شنوم
I certainly did not expect you to work outside.	مطمئناً انتظار نداشتم که بیرون کار کنید.
I hugged my son and put him on my chest.	پسرم را در آغوش گرفتم و روی سینه ام گذاشتم.
Other class members will not do this.	سایر اعضای کلاس این کار را نخواهند کرد.
No, this is a main character.	نه، این یک کاراکتر اصلی است.
The date of this meeting has not been specified.	تاریخ برگزاری این دیدار مشخص نشده است.
Dad thought you were talking about your daughter and your wife.	بابا فکر می کرد شما در مورد دختر و همسرتان صحبت می کنید.
This was exactly the choice he was looking at right now.	این دقیقاً همان انتخابی بود که او در حال حاضر به آن نگاه می کرد.
Patients' medical records were reviewed.	سوابق پزشکی بیماران بررسی شد.
It is now in its third year of operation.	اکنون در سومین سال فعالیت خود است.
No significant differences were observed in the product group.	هیچ تفاوت معنی داری در گروه محصول مشاهده نشد.
Show me someone who does not.	کسی که این کار را نمی کند به من نشان دهید.
I ran with them in the streets.	من با آنها در خیابان ها دویدم.
There is no evidence.	هیچ مدرکی وجود ندارد.
But he has a plan in place.	اما او برنامه ای در دست اجرا دارد.
Vision helps the leader prepare for the future.	چشم انداز به رهبر کمک می کند تا برای آینده آماده شود.
Write it	آن را بنویس
It seems out of place	به نظر بیجا میای
But he was very strong, very wide and tall.	اما او خیلی قوی، خیلی پهن و بلند بود.
However, it will do.	با این حال، آن را انجام خواهد داد.
Our study has several limitations that need to be considered.	مطالعه ما دارای چندین محدودیت است که باید در نظر گرفته شود.
Let her think her husband is dead.	بگذار فکر کند شوهرش مرده است.
At least not to him.	حداقل نسبت به او نه.
More technology is unlikely to solve these problems.	فناوری بیشتر احتمالاً این مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
A relatively long journey in it	یک سفر نسبتا طولانی در آن
Will do both.	هر دو انجام خواهد داد.
Season the chicken pieces on both sides to taste.	قسمت های مرغ را از دو طرف نمک بزنید تا مزه دار شود.
He wanted to click on it, but his mood changed.	می خواست روی آن کلیک کند که حالتش تغییر کرد.
It must be put together.	باید کنار هم گذاشت.
In just two minutes, he was gone.	در عرض تنها دو دقیقه، او رفت.
While we were still married.	در حالی که ما هنوز ازدواج کرده بودیم.
It will be good tonight	امشب خوب خواهد بود
The show has to change everything.	نمایش باید همه چیز را تغییر دهد.
If you do not want this challenge, find another activity.	اگر این چالش را نمی‌خواهید، فعالیت دیگری پیدا کنید.
Even then, no one ever bought anything from them.	حتی در آن زمان، هیچ کس هرگز از آنها چیزی نخرید.
He soon moved from his parents' house.	خیلی زود از خانه پدر و مادرش نقل مکان کرد.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
Bad, let's learn to live with it.	بد، یاد بگیریم با آن زندگی کنیم.
Well let it go	خب بذارش
That way you have complete control.	به این ترتیب شما کنترل کاملی دارید.
He found it in the right corner of the kitchen.	او آن را در گوشه سمت راست آشپزخانه پیدا کرد.
This page was created for study purposes.	این صفحه برای اهداف مطالعه ایجاد شده است.
It was every day.	هر روز بود.
But it leads to error.	اما منجر به خطا می شود.
Many surgical techniques are described.	بسیاری از تکنیک های جراحی شرح داده شده است.
He probably does.	او احتمالا انجام می دهد.
Images of cells for each pattern are shown.	تصاویری از سلول ها برای هر الگو نشان داده شده است.
I never really understood why it was used in the first place.	من هرگز واقعاً نفهمیدم که چرا از اول استفاده شد.
One of the girls	یکی از دخترات
We are not on this earth to seek away.	ما روی این زمین قرار نگرفته‌ایم که بخواهیم دور و بری کنیم.
We can deal with it later in our own way.	بعداً می توانیم به روش خودمان با آن مقابله کنیم.
Practice it and tell me how it goes.	آن را تمرین کنید و به من بگویید که چگونه پیش می رود.
That at least needed one kept.	که حداقل نیاز به یک نگاه داشت.
Let's assume this for a moment.	اجازه دهید این را برای یک لحظه فرض کنیم.
Another scene shows up.	یک صحنه دیگر خودنمایی می کند.
There is no sign of life.	هیچ نشانه ای از زندگی وجود ندارد.
They shook their heads and he continued talking.	سرشان را تکان دادند و او به حرف زدن ادامه داد.
Withdrawal meant the danger of negligence.	کناره‌گیری به معنای خطر بی‌اعتنایی بود.
I had to follow them out.	مجبور شدم دنبالشون بیام بیرون.
I think we have to wait and see.	فکر کنم باید صبر کنیم و ببینیم.
I just want to fail a little bit.	من فقط می خواهم کمی شکست بخورم.
Therefore, entering politics was easy for me.	بنابراین، ورود به سیاست برای من آسان بود.
I just never thought about it.	من فقط هرگز به آن فکر نمی کردم.
This fact was obvious.	این حقیقت آشکار بود.
He still had to find more words.	او هنوز باید کلمات بیشتری پیدا می کرد.
I can not believe how well everything is going for you.	من نمی توانم باور کنم که چقدر همه چیز برای شما خوب پیش می رود.
not him	او نه
The results are shown for comparison.	نتایج برای مقایسه نشان داده شده است.
They were watching him though.	اگرچه آنها او را تماشا می کردند.
He did not ask what he was thinking.	او نپرسید که او به چه فکر می کند.
Words cannot describe the scene that followed.	کلمات نمی توانند صحنه ای را که پس از آن اتفاق افتاد توصیف کنند.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
I had broken three of his teeth.	من سه تا از دندان هایش شکسته بودم.
Can be installed on any type of floor	قابل نصب بر روی هر نوع طبقه
On foot, he is on his way to meet a sick friend.	با پای پیاده، او در راه است تا یک دوست بیمار را ملاقات کند.
However, this is not necessarily the case for the second stage.	با این حال، برای مرحله دوم لزوماً چنین نیست.
He is our sweet hope.	او امید شیرین ماست.
The site is divided into three main areas based on performance.	سایت بر اساس عملکرد به سه ناحیه اصلی تقسیم می شود.
I took her blood pressure. Her blood pressure was good.	فشار خونش را گرفتم فشار خون خوبی بود.
Can I be the first to see?	آیا می توانم اولین نفری باشم که می بینم؟
They do not have the same values.	ارزش های یکسانی ندارند.
I could trust him	میتونستم بهش اعتماد کنم
You know how much time you are going to spend together.	شما می دانید که قرار است چقدر زمان را با هم بگذرانید.
Which you can do.	که می توانید انجام دهید.
He did not provide additional material.	او مطالب اضافی ارائه نکرد.
Nobody wanted these things	هیچ کس این چیزها را نمی خواست
However, there is much less agreement on why.	با این حال، توافق بسیار کمتری در مورد علت آن وجود دارد.
This can be discussed at another time.	این را می توان در فرصت دیگری مورد بحث قرار داد.
Now was the time to test his theory.	اکنون زمان آزمایش نظریه او بود.
We have a long and negative relationship with different groups.	ما رابطه طولانی و منفی با گروه های مختلف داریم.
I realized his game.	به بازی او پی بردم.
See here for an example.	به عنوان مثال اینجا را نگاه کنید.
It helps you to connect with the other world.	این به شما کمک می کند تا با دنیای دیگر ارتباط برقرار کنید.
I have to go	الان باید برم
You may find it useful to visit.	شاید بازدید از آن برای شما مفید باشد.
These include the benefits and costs of applying for them.	اینها شامل امتیازات و هزینه های درخواست آنها می شود.
We raised our money, but still not much.	پولمان را جمع کردیم، اما باز هم زیاد نبود.
Gage shook his head.	گیج سرش را تکان داد.
I had to be strong for the kids.	من باید برای بچه ها قوی می شدم.
I turn off the heat and lower the glass.	حرارت را خاموش می کنم و شیشه ها را پایین می اندازم.
You can save them.	می توانید آنها را ذخیره کنید.
He left the bedroom.	او اتاق خواب را ترک کرد.
The same thing again	باز هم همان چیز
It then became a more advanced video game.	سپس به یک بازی ویدیویی پیشرفته تر تبدیل شد.
Press and set aside.	فشار دهید و کنار بگذارید.
Then he lied	بعد دروغ گفت
In time, everyone who knew me will continue.	با گذشت زمان، همه کسانی که من را می‌شناختند، ادامه خواهند داد.
But please help	اما لطفا کمک کنید
Close the door.	در را بست.
We have designed the experiment as follows.	ما آزمایش را به صورت زیر طراحی کرده ایم.
When they deny them, he has other plans.	وقتی آنها را تکذیب می کنند، او نقشه های دیگری دارد.
An easy solution to this problem was direct appeal.	راه حل آسان برای این مشکل درخواست تجدید نظر مستقیم بود.
It will definitely be free.	مطمئناً رایگان خواهد بود.
Many men are sick	خیلی از مردا مریضن
The last half hour is hell for him.	نیم ساعت آخر برای او جهنم است.
It is relatively easy to master the procedure.	تسلط بر رویه نسبتاً آسان است.
Transfer to a bowl and keep warm.	به یک کاسه منتقل کنید و گرم نگه دارید.
I better have something.	بهتر است چیزی داشته باشم.
Without it, you just can't make it.	بدون آن، شما فقط نمی توانید آن را بسازید.
I could hardly work.	من به سختی توانستم کار کنم.
You are the wrong person	تو آدم اشتباهی داری
I am not a criminal.	من یک جنایتکار نیستم.
In fact, we will fight them.	در واقع، ما در مبارزه آنها با آنها خواهیم بود.
Does not appear in the file.	در پرونده ظاهر نمی شود.
Someone walks away and you slowly lose touch.	یک نفر دور می شود و شما به آرامی ارتباط خود را از دست می دهید.
They were waiting for him.	منتظر او بودند.
You click with some, you do not click on some.	با بعضی ها کلیک می کنید، بعضی ها را نمی کنید.
This attention has continued to this day.	این توجه تا به امروز ادامه داشته است.
We are for trade	ما برای تجارت هستیم
Only the first	فقط اولی
My father must be in the system.	پدر من باید در سیستم باشد.
What he has brought for marriage.	آنچه او برای ازدواج آورده است.
If we do not have a common language, it is difficult to share other things.	اگر زبان مشترکی نداشته باشیم، به اشتراک گذاشتن چیزهای دیگر سخت است.
He was like the father he loved.	او مانند پدری بود که او دوست داشت داشته باشد.
Another long silence	یک سکوت طولانی دیگر
I could not see his face.	نمی توانستم صورتش را ببینم.
"It's too early for the results to be very meaningful," he says.	او می‌گوید: هنوز خیلی زود است که نتایج خیلی معنی‌دار باشند.
That is, it is night and day.	یعنی شب و روز است.
Second, a local event in its third year.	دوم، یک رویداد محلی در سومین سال خود.
Join me to travel around the world!	به من بپیوندید تا به دور دنیا سفر کنم!.
Each experiment was repeated twice unless otherwise noted.	هر آزمایش دو بار تکرار شد مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد.
The name of the killed man was not immediately released.	نام مرد کشته شده بلافاصله منتشر نشده است.
He looked up slowly and saw her eyes.	به آرامی به بالا نگاه کرد و چشمان او را دید.
To find out what happened and where.	تا بفهمم چه اتفاقی افتاده و کجاست.
What happened is interesting.	اتفاقی که افتاد جالب است.
This is a real deal.	این معامله واقعی است.
They are exactly the same questions.	آنها دقیقاً همان سؤالات هستند.
It was simply impossible for anyone else.	برای هر کس دیگری به سادگی غیرممکن بود.
They were there.	آنها آنجا بودند.
I could not cope.	من نتوانستم مقابله کنم.
He could have told her that.	می توانست این را به او بگوید.
This condition is known in the industry as free fall.	این وضعیت در صنعت به عنوان سقوط آزاد شناخته می شود.
I only know some things that you obviously do not know.	من فقط برخی چیزها را می دانم که شما آشکارا نمی دانید.
I can be with everyone and everything.	من می توانم با همه و همه چیز حاضر باشم.
He called her name but did not look behind her.	اسمش را صدا زد اما پشت سرش را نگاه نکرد.
He had no skill for what he could not prove.	او مهارتی برای چیزی که نمی توانست ثابت کند نداشت.
Such colors are called memory colors.	چنین رنگ هایی را رنگ های حافظه می نامند.
I would go back to that time in another minute.	یک دقیقه دیگر به آن زمان برمی‌گشتم.
She loved that boy.	او آن پسر را دوست داشت.
"We appreciate your concern, but we have everything under control," he said.	او می گوید ما از نگرانی شما قدردانی می کنیم، اما همه چیز را تحت کنترل داریم.
Do not wait for me, just run away	منتظر من نباش فقط فرار کن
I'm certainly not a little boy.	من مطمئناً اهل پسرهای کوچک نیستم.
Oh, that was a bad mistake	اوه، اشتباه بدی بود
There is a concern that this might happen.	یک نگرانی وجود دارد که ممکن است اتفاق بیفتد.
They did not eat him.	آنها او را نمی خوردند.
The hair on my hand grew long.	موهای روی دستم بلند شد.
And it was a kind of nucleus or contact with society.	و این نوعی هسته یا تماس با جامعه بود.
Well done guys	آفرین بچه ها
the weather is good!.	هوا خوبه!.
That was good, he thought.	این خوب بود، او فکر کرد.
Training is needed but it should be possible.	آموزش لازم است اما این باید امکان پذیر باشد.
I do not know why really	نمیدونم چرا واقعا
Everything is going well, it's his dream job, it has to happen.	همه چیز خوب پیش رفته است، شغل رویایی اوست، باید اتفاق بیفتد.
No doubt you have experienced the same.	بدون شک شما هم همین را تجربه کرده اید.
This is a known slow and costly process.	این یک فرآیند کند و پرهزینه شناخته شده است.
He was fifteen years old at the time.	او در آن زمان پانزده ساله بود.
He did not try to stop the pain.	او سعی نکرد جلوی درد را بگیرد.
Waiting was an option.	انتظار یک گزینه بود.
Or rather, one day we found out he was dead.	یا بهتر بگویم، یک روز فهمیدیم که او مرده است.
He has never seen another human being.	او تا به حال انسان دیگری را ندیده است.
They got lost in that land.	آنها در آن زمین گم شدند.
The more parts removed, the worse the performance.	هرچه قطعات بیشتری حذف شوند، عملکرد بدتر است.
And it really is.	و واقعاً همینطور است.
Short time for all these changes	زمان کوتاهی برای این همه تغییرات
This can be a new normal mode.	این می تواند یک حالت عادی جدید باشد.
Each was unique.	هر کدام منحصر به فرد بود.
If you are smart, you come from them.	اگر باهوش باشی، از طرف آنها هم می آیی.
Stay home and move on.	در خانه بمانید و به زندگی ادامه دهید.
Just shoot	فقط شلیک کن
Enjoy the ride !.	از سواری لذت ببرید!.
There were about twenty of them.	آنها حدود بیست نفر بودند.
Very beautiful in your hand	خیلی قشنگه تو دستت
He had given priority to his children.	بچه هایش را در اولویت قرار داده بود.
We do not force ourselves.	ما خودمان را مجبور نمی کنیم.
Then a woman and a few older children enter.	سپس یک زن و چند تا بچه بزرگتر وارد می شوند.
So for now, we have both.	بنابراین در حال حاضر، ما هر دو را داریم.
we are in touch	ما در تماس هستیم
It's amazing that many writers forget.	شگفت انگیز است که بسیاری از نویسنده ها فراموش می کنند.
You start as a small ball.	شما به عنوان یک توپ کوچک شروع می کنید.
About what follows.	در مورد آنچه در ادامه می آید.
If this is to happen.	اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد.
I just made a fact statement about my listening choices.	من فقط یک بیانیه واقعیت در مورد انتخاب های شنیداری خود بیان کردم.
This is what made our marriage so much fun.	این چیزی بود که ازدواج ما را بسیار سرگرم کننده کرد.
The music starts and four thumbnails appear on the screen.	موسیقی شروع می شود و چهار تصویر کوچک روی صفحه ظاهر می شود.
But it did not feel good	اما حس خوبی نداشت
I will call you soon	زودتر بهت زنگ میزنم
This was important to his teacher.	این برای استادش مهم بود.
You have to make money.	باید پول در بیاوری.
Some species can cause infections in humans and other animals.	برخی از گونه ها می توانند باعث عفونت در انسان و سایر حیوانات شوند.
V Now I'm tired	V حالا خسته شدم
He shook them in front of me.	آنها را جلوی من تکان داد.
The number of new species infected with the disease has decreased.	تعداد گونه های جدید مبتلا به این بیماری کاهش یافته است.
He was not as old as he was.	او به اندازه او پیر نبود.
I have to stop using that language.	من باید استفاده از آن زبان را متوقف کنم.
I will take it with me	با خودم میبرمش
Not long ago, it was five o'clock.	چندی پیش ساعت پنج ساعت معمولی بود.
Give it more time.	به آن زمان بیشتری بدهید.
He was going to be a great president.	او قرار بود رئیس جمهور بزرگی شود.
For example, words are human biological language.	به عنوان مثال، کلمات زبان بیولوژیکی انسان هستند.
However, direct comparison is not possible.	با این حال، مقایسه مستقیم امکان پذیر نیست.
The second is to change the function environment inside a function.	مورد دوم تغییر محیط تابع در داخل یک تابع است.
Taking the scene, he quickly realized what had happened.	با گرفتن صحنه، او به سرعت متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است.
I have done this many times.	من این کار را چند بار انجام داده ام.
He knew this when he was happy.	وقتی او خوشحال بود، او این را می دانست.
Three healthy dogs were included.	سه سگ سالم شامل شدند.
If you can find it	اگه میتونی پیدا کنی
I enjoy food.	من از غذا لذت می برم.
It is only one block away from his house.	فقط یک بلوک از خانه او فاصله دارد.
And windows and light.	و پنجره و نور.
But, the new thing also changes the old thing.	اما، چیز جدید چیز قدیمی را نیز تغییر می دهد.
Apparently we had closed his eyes.	ظاهراً چشمش را گرفته بودیم.
We had it in the first half.	ما آن را در نیمه اول داشتیم.
In addition, we need you.	علاوه بر این، ما به شما محتاجیم.
He is here tonight	او امشب اینجاست
Tell us if you know a way	اگه راهی بلدی به ما هم بگو
Sometimes everything goes well and sometimes not.	گاهی اوقات همه چیز خوب پیش می رود و گاهی اوقات نه.
I market it and keep the source available.	من آن را در بازار می گذارم و منبع را در دسترس نگه می دارم.
Event Appearance.	ظاهر رویداد.
I have a chance to get some in the range.	من این شانس را دارم که مقداری در محدوده بدست بیاورم.
The desire to find solutions to your problems.	میل به یافتن راه حل هایی برای مشکلات هستی.
He does not put his wife in danger again.	او زن خود را دوباره در معرض خطر قرار نمی دهد.
Do something.	کاری بکنید.
For a new life, she probably had new clothes.	برای یک زندگی جدید، او احتمالا لباس های جدید داشت.
You think too much.	شما بیش از حد تصور می کنید.
That's not what he says.	این چیزی نیست که می گوید.
We had a clear claim to this planet.	ما ادعای روشنی نسبت به این سیاره داشتیم.
After that, we started treating him.	بعد از آن درمان او را شروع کردیم.
They sat like that for long minutes.	دقایق طولانی همینطور نشستند.
Hell, he could be one of them.	جهنم، او می تواند یکی از آنها باشد.
Tomorrow morning baby	فردا صبح بچه
They had to explain someone to them.	آنها باید یک نفر را برای آنها توضیح می دادند.
I do not have it.	من آن را ندارم.
Everyone wants to be number one.	همه می خواهند شماره یک باشند.
If this is useful for you, this is a good idea.	اگر انجام این کار برای شما مفید است، کاملاً خوب است.
It's not easy, but it will happen eventually.	آسان نیست، اما در نهایت اتفاق خواهد افتاد.
The woman was gone, like the whole court.	زن رفته بود، مثل کل دادگاه.
He fit exactly.	او دقیقاً جا افتاد.
The whole game takes about two to three hours.	کل بازی حدود دو تا سه ساعت طول می کشد.
In fact, there are very few uses for them.	در واقع استفاده بسیار کمی از آنها وجود دارد.
It's my size and taste.	اندازه و سلیقه من است.
Money helped, but it was not the only thing.	پول کمک کرد، اما این تنها چیز نبود.
But he can not move.	اما او نمی تواند حرکت کند.
Super good v.	فوق العاده خوب v.
Extensive content management systems available respond to demand.	سیستم های مدیریت محتوای گسترده در دسترس به تقاضا پاسخ می دهند.
I have to make this for everyone.	من باید این را برای همه درست کنم.
Here is enough of their true magic left.	در اینجا به اندازه کافی از جادوی واقعی آنها باقی مانده است.
It was a fun field day.	روز میدانی سرگرم کننده ای بود.
This finding is consistent with clinical data.	این یافته با داده های بالینی مطابقت دارد.
That's right	خیلی هم درسته
They do not know where to look.	آنها نمی دانند به کجا نگاه کنند.
Seeing you and not being with you	دیدنت و با تو نبودن
All this had completely broken him.	این همه چیز او را کاملا شکسته بود.
what will happen? 	چه اتفاقی می افتد؟
she thought.	او فکر کرد.
Find out how to join.	نحوه عضویت را بیابید.
I think this is true.	من فکر می کنم این درست است.
Three words that have a lot of power in our lives.	سه کلمه ای که قدرت زیادی در زندگی ما دارند.
They make their own lives.	آنها زندگی خودشان را می کنند.
I mean all good, but hard.	منظور همه خوب است، اما سخت است.
It is about personal growth and support.	این در مورد رشد و حمایت فردی است.
But without killing him.	اما بدون کشتن او.
I thought it was fun.	فکر کردم سرگرم کننده بود.
While this happened to my brother, it happened to me.	در حالی که برای برادرم این اتفاق افتاد، برای من هم اتفاق افتاد.
We must have it.	ما باید آن را داشته باشیم.
Controlled clinical trial	کارآزمایی بالینی کنترل شده
The speed was real	سرعت واقعی بود
They are told they are dying.	به آنها گفته می شود که می میرند.
The wind was gentle.	باد ملایمی می آمد.
I did not pay much attention	من اهمیت خاصی ندادم
It was a great show.	اون نمایش خیلی عالی ای بود.
This amount does not cause weight loss.	این مقدار باعث کاهش وزن نمی شود.
Things were not good.	اوضاع خوب نبود.
And the windows do not stay open for a long time.	و پنجره ها برای مدت طولانی باز نمی مانند.
The parts were very stiff.	قطعات خیلی سفت بود.
He has a son.	او یک پسر دارد.
I loved the whole story.	من کل داستان را دوست داشتم.
Very early at night	خیلی زود شب
You need to rest.	شما نیاز به استراحت دارید.
I'm tired of running	حالم از دویدن
The shape it looks like when done.	شکلی که بعد از اتمام کار به نظر می رسد.
the weather is so cold	هوا خیلی سرده
The only thing we always wanted was to sell records and that's it.	تنها چیزی که ما همیشه می خواستیم این بود که رکوردها را بفروشیم و تمام.
We seem to have the same idea.	به نظر می رسد ما هم همین ایده را داریم.
He understood that part	اون قسمت رو فهمید
We did our best to save the animal.	ما تمام تلاش خود را کردیم تا حیوان را نجات دهیم.
He broke my arm and ran away.	بعد از دستم شکست و فرار کرد.
I can cook.	من میتونم آشپزی کنم.
We really appreciate you, more than you know.	ما واقعاً از شما قدردانی می کنیم، بیش از آنچه شما می دانید.
That apartment block is where he lives.	آن بلوک آپارتمانی جایی است که او زندگی می کند.
We wanted to do something about it.	ما می خواستیم در این مورد کاری انجام دهیم.
Again we noticed a small problem.	باز هم متوجه یک مشکل کوچک شدیم.
They are good with it.	آنها با آن خوب هستند.
I have done this many times.	من بارها این کار را انجام داده ام.
These were then read in full for more details.	سپس برای جزئیات بیشتر اینها به طور کامل خوانده شد.
No one is supposed to know	هیچ کس قرار نیست بداند
It does its job in the best possible way.	کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد.
Or the song went on like that.	یا آهنگ همینطور پیش رفت.
It actually started with the war.	در واقع با جنگ شروع شد.
Each show must display them for a certain number of minutes.	هر نمایش باید آنها را برای تعداد معینی از دقیقه نمایش دهد.
A wedding night can be such an event for a girl.	شب عروسی می تواند چنین رویدادی برای یک دختر باشد.
You know the map.	شما نقشه را می دانید.
He was holding a gun.	اسلحه را در دست داشت.
Much larger than what appears in the pictures.	بسیار بزرگتر از آنچه در تصاویر به نظر می رسد.
Parking is free and only a few steps away from our door.	پارکینگ رایگان است و فقط چند قدم با درب ما فاصله دارد.
Make sure you treat yourself to one of them now.	مطمئن شوید که اکنون خود را با یکی از آنها رفتار می کنید.
Two thousand a year	دو هزار در سال
Ask yourself a simple question.	یک سوال ساده از خود بپرسید.
We have to discover something else.	ما باید چیز دیگری را کشف کنیم.
There is absolutely no need to worry.	مطلقاً نیازی به نگرانی نیست.
To achieve this, various surgical systems have been considered.	برای دستیابی به این امر، سیستم های جراحی مختلفی مورد توجه قرار گرفته اند.
You wish for someone you can count on.	شما آرزوی کسی را دارید که بتوانید روی او حساب کنید.
A friend is absolutely right	دوست کاملا درست میگه
And he really tries to answer the questions.	و او واقعاً تلاش می کند تا به سؤالات پاسخ دهد.
Open a book for my computer class.	باز کردن کتاب برای کلاس کامپیوتر من.
For this information to be useful, it must be understood.	برای اینکه این اطلاعات مفید باشد، باید درک شود.
Please leave our love to him.	لطفا عشق ما را به او بسپارید.
I had been through this with him many times.	من بارها با او این را پشت سر گذاشته بودم.
Everything is a service call or a call.	همه چیز یک تماس سرویس یا یک تماس است.
You force yourself	خودت را مجبور می کنی
He shot two of them, killing one and firing the other.	به دو نفر از آنها شلیک کرد، یکی را کشت و دیگری را به شدت شلیک کرد.
He needed to ask.	او نیاز داشت که بپرسد.
They are not complicated.	آنها پیچیده نیستند.
Everything you need in a product	هر چیزی که نیاز دارید در یک محصول
My arm did not come to the table to write.	بازویم برای نوشتن به سطح میز نمی آمد.
Other things are just his job.	چیزهای دیگر فقط کار اوست.
Of course, there was no such thing.	البته چیزی از این دست نبود.
But they did not play it like we did.	اما آنها آن را مانند ما بازی نکردند.
But he was there.	اما او همانجا بود.
believe	باور کن
We quickly forget them.	ما به سرعت آنها را فراموش می کنیم.
Please visit me there.	لطفا به من آنجا سر بزنید.
It's time to do it.	زمان انجام آن فرا رسیده است.
I knew better now.	حالا بهتر می دانستم.
Hence it can not be accessed.	از این رو نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.
Can you tell me what you chose and what it looks like.	می توانید به من بگویید چه چیزی را انتخاب کردید و چگونه به نظر می رسد.
The impact was significant.	تاثیر قابل توجهی بود.
Time will spin and it will spin.	زمان خواهد چرخید و خواهد چرخید.
They offer services depending on the choice of people.	بسته به انتخاب افراد، خدمات ارائه می دهند.
Click for a larger image.	برای یک تصویر بزرگتر کلیک کنید.
Try to get a little attention.	سعی کنید کمی توجه را جلب کنید.
I have a lot of time.	من زمان زیادی دارم.
I no longer like what is going on in my stock.	من دیگر از آنچه در سهام من می گذرد خوشم نمی آید.
Next place we were lucky.	مکان بعدی ما خوش شانس بودیم.
I just did not feel comfortable in his arms.	فقط در آغوشش احساس راحتی نمی کردم.
He will definitely come back	حتما برمیگرده
In any other city, she may even be considered beautiful.	در هر شهر دیگری، او حتی ممکن است زیبا در نظر گرفته شود.
I think performance is the only difference.	من فکر می کنم عملکرد تنها تفاوت است.
Even if you do not think you need to align it, make sure.	حتی اگر فکر نمی کنید نیازی به تراز کردن آن ندارید، مطمئن شوید.
Then calculate the purchase value.	سپس ارزش خرید را محاسبه کرد.
The crowd has left this moment.	جمعیت این لحظه را ترک کرده است.
You were safe inside the salt circle all the time.	تو تمام مدت داخل دایره نمک ایمن بودی.
She has often worked for men.	او اغلب برای مردان کار کرده است.
You guys do a great job.	شما بچه ها خیلی عالی کار می کنید.
But surely my teacher was right about one thing.	اما مطمئناً معلم من در مورد یک چیز حق داشت.
It's very crowded today	امروز خیلی شلوغه
Look at this answer maybe it will help.	به این پاسخ نگاه کنید شاید کمک کند.
I tried to tell them.	سعی کردم به آنها بگویم.
But there is an order.	اما دستور وجود دارد.
He does not speak either	اون هم حرف نمیزنه
We are court officers.	ما افسران دادگاه هستیم.
They do not know who they are eating now.	آنها نمی دانند الان چه کسی را می خورند.
He was ready for it.	او برای این کار آماده بود.
Money tax can be linked in selected states.	مالیات بر پول می تواند در ایالت های انتخاب شده مرتبط باشد.
Real situations are never so black.	موقعیت های واقعی هرگز اینقدر سیاه و سفید نیستند.
He did not want any part of it.	او هیچ بخشی از آن را نمی خواست.
When you are ready, we will vote.	وقتی آماده شدید، ما رای می دهیم.
Find out how much this project is going to cost you.	دریابید که این پروژه قرار است چه هزینه ای برای شما داشته باشد.
Everyone is different.	هر کس متفاوت است.
No email, no hope to lose.	نه ایمیلی، نه امیدی که از بین بره.
I do not know which side won.	نمی دانم کدام طرف پیروز شد.
I need some blood.	من به کمی خون نیاز دارم.
Next time, when you're driving, look around.	دفعه بعد که در حال رانندگی هستید به اطراف نگاه کنید.
I love literature and art, but this is probably not surprising.	من عاشق ادبیات و هنر هستم، اما این احتمالاً جای تعجب ندارد.
We are what we watch.	ما همان چیزی هستیم که تماشا می کنیم.
There is no responsibility in your life.	هیچ مسئولیتی در زندگی شما وجود ندارد.
Gives you heat when you want.	وقتی بخواهید به شما گرما می دهد.
They turned to the far shore.	آنها به سمت کرانه دور برگشتند.
Blood runs through his fingers.	خون از انگشتانش می گذرد.
Everything else will be talked about today.	همه چیز دیگر امروز درباره او صحبت خواهد شد.
You mentioned that you think he wants help.	شما اشاره کردید که فکر می کنید کمک می خواهد.
This is the maximum rate of development of his personality.	این بیشترین میزان رشد شخصیت او است.
I wanted to help him.	من می خواستم به او کمک کنم.
I do not know how to solve it, please help us	نمیدونم چطوری حلش کنم لطفا راهنماییم کنید
I and others have said it before.	من و دیگران قبلاً گفته ایم.
For future times	برای زمان های آینده
They just keep coming and coming.	آنها فقط به آمدن و آمدن ادامه می دهند.
They have received little attention over the years.	آنها در طول سال ها به سختی مورد توجه قرار گرفتند.
He is young, he is too young to have any strength.	او جوان است، خیلی جدیدتر از آن است که هیچ نیرویی داشته باشد.
Marriage is still a marriage, even if the couple lives apart.	ازدواج همچنان یک ازدواج است حتی اگر زوجی جدا از هم زندگی کنند.
All of these were discussed in detail above.	همه اینها به طور مفصل در بالا مورد بحث قرار گرفت.
But it was not enough.	اما کافی نبود.
He does not respect people like us.	او برای افرادی مثل ما احترام قائل نیست.
They help.	آنها کمک می کنند.
They know a lot about each other.	آنها چیزهای زیادی در مورد یکدیگر می دانند.
The expected attack came late.	حمله مورد انتظار دیر آمد.
I really do not want to be a part of it.	من واقعاً نمی خواهم بخشی از من باشد.
It happens, often.	این اتفاق می افتد، اغلب.
Record anything that comes to mind.	هر چیزی که به ذهنتان می رسد را ضبط کنید.
Day after day of it.	روز به روز از آن.
I know he can.	من می دانم که او می تواند.
Much has been written about it since then.	از آن زمان تاکنون مطالب زیادی در مورد آن نوشته شده است.
They do not want the property to lose its future value.	آنها نمی خواهند ملک ارزش آینده خود را از دست بدهد.
Probably because it was never supposed to be seen.	احتمالاً به این دلیل که هرگز قرار نبود دیده شود.
Also look at my numbers.	همچنین به شماره های من نگاهی بیندازید.
Keep this around.	این را در اطراف ادامه دهید.
Get some sleep, maybe some dinner.	کمی بخواب، شاید کمی شام.
But, on the other hand, another has developed.	اما، از سوی دیگر، دیگری توسعه یافته است.
I just like writing in general.	من فقط نوشتن را به طور کلی دوست دارم.
This exercise will continue this week.	این تمرین در هفته جاری ادامه خواهد داشت.
The crowd got closer to hear.	جمعیت برای شنیدن نزدیک‌تر شدند.
I can follow the text up to that point.	من می توانم متن را تا آن مرحله دنبال کنم.
That really was it	واقعا همین بود
I do not want to lose him, you see.	من نمی خواهم او را از دست بدهم، می بینید.
You seem to be made of the right things.	ظاهراً شما از چیزهای مناسب ساخته شده اید.
Was it too fast?	خیلی سریع بود؟
I never roll over on them.	من هرگز روی آنها غلت نمی زنم.
You had two children to take care of.	شما دو فرزند داشتید که باید از آنها مراقبت کنید.
I see the problem.	من مشکل را می بینم.
The quality of the evidence was very low.	کیفیت شواهد بسیار پایین بود.
He shook his head slightly.	سرش را کمی تکان داد.
I want to deliver it to you.	من می خواهم آن را به شما تحویل دهم.
Both are boys.	هر دو پسر هستند.
I was sure of that.	من از این مطمئن بودم.
And everyone has to make this finding for themselves.	و هر کس باید این یافته را برای خودش انجام دهد.
We do not share your information with any other site or company.	ما اطلاعات شما را با هیچ سایت یا شرکت دیگری به اشتراک نمی گذاریم.
It was a really good interview	واقعا مصاحبه خوبی بود
Very good really	خیلی خوبه واقعا
Both according to the law and according to the contract.	چه بر اساس قانون و چه بر اساس قرارداد.
it is not a lie	دروغ نیست
Lots of space both inside and out.	فضای زیادی هم در داخل و هم از بیرون.
They did not rest at night, or at all.	حتی در شب هم هیچ استراحتی نمی‌کردند، یا در کنار هیچ.
I can not cross the black screen.	من نمی توانم از صفحه سیاه عبور کنم.
This is his game.	این بازی اوست.
So please do not do this in a real program.	بنابراین لطفاً این کار را در یک برنامه واقعی انجام ندهید.
I'm not a person who reads books.	من آدمی نیستم که دست به کتاب بزنم.
Do not worry, they are easy to clean.	نگران نباشید، تمیز کردن آنها ساده است.
I know we were limited to six people.	می دانم که ما به شش نفر محدود بودیم.
I have two little girls that I have to take care of and everything costs money.	من دو دختر کوچک دارم که باید از آنها مراقبت کنم و همه چیز هزینه دارد.
And an open window	و یک پنجره باز
They wore warm clothes.	لباس گرم می پوشیدند.
It is clear that these four images are different.	واضح است که این چهار تصویر متفاوت هستند.
But not like what you think.	اما نه مانند آنچه شما فکر می کنید.
Call if you have any questions	اگر سوالی دارید زنگ بزنید
It feels fresh.	احساس تازگی می کند.
So, this is the second time.	بنابراین، این مرتبه دوم است.
But he could not wait.	اما او نمی توانست صبر کند.
I hit him hard.	من با او تند برخورد کردم.
He was not sure whether to laugh or cry.	مطمئن نبود بخندد یا گریه کند.
Really good	واقعا خیلی خوبه
I remember trying to talk him out of me.	یادم می‌آید که سعی می‌کردم او را از من حرف بزنم.
A sample table file is provided on the website.	نمونه فایل جدول در وب سایت ارائه شده است.
Sometimes we hurt each other.	گاهی همدیگر را آزار می دهیم.
It has nothing to do with you.	این هیچ ربطی به شما ندارد.
Break it down into its components.	آن را به اجزای سازنده اش بشکنید.
Or maybe the year after that.	یا شاید سال بعد از آن.
before that.	قبل از آن.
That makes me angry.	که من را عصبانی می کند.
I made breakfast for the kids and took them to school.	برای بچه ها صبحانه درست کردم و به مدرسه بردم.
But it does not take more than a minute.	اما نیازی به بیش از دقیقه نیست.
I was scared and tears started to flow.	من ترسیدم و اشک ها شروع به ریختن کردند.
Bring your friends.	دوستانت را بیاور.
If you look good, you will feel good.	اگر خوب به نظر برسید، احساس خوبی خواهید داشت.
I learned a lot from him.	من از اون چیز های زیادی یاد گرفتم.
Glad you agree	خوشحالم که موافقی
Every shot started inside.	هر شلیک شروع شد به داخل.
He heard a voice.	او صدایی شنید.
Come and get it!.	بیا و بگیرش!.
We do not need him to destroy it.	ما به او نیاز نداریم که آن را از بین ببرد.
He did not pay much attention to himself.	او توجه زیادی به خود جلب نکرد.
A little easier at best, but in fact probably almost the same.	در بهترین حالت کمی راحت تر، اما در واقع احتمالاً تقریباً مشابه است.
Remember or write down that number because we will use it later.	آن عدد را به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید زیرا بعداً از آن استفاده خواهیم کرد.
It was different.	قضیه فرق می کرد.
That's all the body	اینهمه بدن
It continues in the same way.	به همین ترتیب ادامه دارد.
I watched both this weekend.	من هر دو را این آخر هفته تماشا کردم.
Worse than a human near everything.	بدتر از یک انسان در نزدیکی همه چیز.
Why him? 	چرا او؟
He asked himself.	او از خود پرسید.
However, we now need to clarify some legal points.	با این حال اکنون باید برخی از نکات قانونی را روشن کنیم.
However, it has another special interpretation.	با این حال تفسیر ویژه دیگری دارد.
This letter was found from you among his works.	از جمله آثار او این نامه از شما یافت شد.
Plus, lots of public access.	به علاوه، دسترسی عمومی زیاد.
Sure, this is really good.	مطمئنا، این واقعاً خوب است.
She could still hear her son in another room.	او هنوز صدای پسرش را در اتاق دیگر می شنید.
Believe in life as you live.	همانطور که زندگی می کنید، به زندگی ایمان داشته باشید.
However, something strange happened to it last year.	با این حال، در سال گذشته، اتفاق عجیبی برای آن افتاد.
Go ahead and say	برو جلو بگو
He was fine and really lonely.	او خوب بود و واقعاً تنها بود.
Familiar and new.	آشنا و جدید.
I have watched many of them five or more times.	من بسیاری از آنها را پنج بار یا بیشتر تماشا کرده ام.
They serve food.	غذا سرو می کنند.
This year has been really mature compared to last year.	امسال نسبت به سال گذشته واقعاً بالغ بوده است.
In my case, there is no history of mental health problems.	در مورد من هیچ سابقه ای از مشکلات سلامت روان وجود ندارد.
However, in the end, we talked a little.	با این حال، در نهایت، ما کمی صحبت کردیم.
He examined it in the morning light.	او آن را در برابر نور صبح بررسی کرد.
You think one way and feel another.	تو یه جور فکر میکنی و جور دیگه احساس میکنی.
A music video was produced for this song.	یک موزیک ویدیو برای این آهنگ تولید شد.
He never kills anyone.	او هرگز کسی را نمی کشد.
You look good	تو خوب به نظر میرسی
He went to the bathroom.	به سمت حمام رفت.
Stretched and tired.	کشیده و خسته.
I will find one	یکی پیدا میکنم
We had more choices.	ما انتخاب های بیشتری داشتیم.
They can talk about him later.	آنها می توانند بعداً در مورد او صحبت کنند.
There are many people who fall in love.	افراد زیادی هستند که عاشق می شوند.
There is no such chance yet.	هنوز چنین شانسی وجود ندارد.
Thank you for your time and let us hold this group meeting again.	از وقتی که گذاشتید متشکرم و اجازه می‌دهیم این جلسه گروه را دوباره برگزار کنیم.
No, it was better	نه بهتر بود
He was asleep.	او خواب بود.
I reach his floor.	به طبقه اش می رسم.
No game should.	هیچ بازی نباید.
They celebrate the New Year together.	آنها با هم به استقبال سال نو می روند.
It will be great.	بزرگ خواهد بود.
He looked at it.	به آن نگاه کرد.
You are right to be angry.	حق با شماست که عصبانی باشید.
This was an experimental study.	این یک مطالعه تجربی بود.
I have nothing against him.	من چیزی علیه او ندارم.
I do not work for parents.	من برای والدین کار نمی کنم.
Our data are consistent with these findings.	داده های ما با این یافته ها سازگار است.
It made me sit and pay attention.	باعث شد بنشینم و توجه کنم.
It was bought and sold three times last month.	ماه قبل سه بار خرید و فروش شده بود.
Your hand was not a beautiful sight	دستت منظره قشنگی نبود
We just collect things.	ما فقط وسایل را جمع می کنیم.
He is just making a turn.	او فقط دارد نوبت را می‌سازد.
They no longer have to worry about him.	آنها دیگر نباید نگران او باشند.
But nothing seems to work.	اما به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
I'm connected too	من هم متصل هستم
No one else can do it.	هیچ کس دیگری نمی تواند آن را انجام دهد.
I did not know what had happened.	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
We will do this anyway.	به هر حال این کار را خواهیم کرد.
He knows nothing, of course, he is very young.	او هیچ چیز نمی داند، البته، او خیلی جوان است.
I do this often.	من اغلب این کار را انجام می دهم.
Until everything on stage started to fall apart.	تا اینکه همه چیز سر صحنه شروع به خراب شدن کرد.
This is just normal.	این فقط طبیعی است.
Request as raised.	درخواست همانطور که مطرح شده است.
The water was gone.	آب رفته بود.
Looks like I can't stop.	به نظر می رسد نمی توانم متوقف شوم.
Seven participants were male and six were female.	هفت نفر از شرکت کنندگان مرد و شش نفر زن بودند.
For now, I do not think it matters.	در حال حاضر، به نظر من مهم نیست.
He said he had something to talk to us about.	او گفت که چیزی دارد که باید در مورد آن با ما صحبت کند.
That was what he felt.	این همان چیزی بود که احساس می کرد.
And defeated the attack.	و باعث شکست حمله شد.
I can take that position today.	امروز می توانم آن موقعیت را بگیرم.
I have it as a science.	من آن را در حد یک علم دارم.
I hope you enjoy it.	امیدوارم که شما از آن لذت ببرید.
go to sleep.	برو بخواب.
You can drop it.	می توانید آن را رها کنید.
Bring me a car	برام ماشین بیار
It is not difficult to see what they had in common in the beginning.	سخت نیست که ببینیم آنها در ابتدا چه چیزی مشترک پیدا کردند.
This is very dangerous.	این کار بسیار خطرناکی است.
Ways to keep them safe !.	راه برای حفظ امنیت آنها!.
So think about it first and avoid it.	پس قبل از هر چیزی به آن فکر کنید و از آن اجتناب کنید.
I worked hard and did well in class.	من سخت کار کردم و در درس خوب عمل کردم.
Probably in the car	احتمالا تو ماشین بوده
Do not release the song	آهنگ را بیرون نسازید
He was so tired he could not move.	آنقدر خسته بود که نمی توانست حرکت کند.
I'm sure he misses you	مطمئنم دلش برات تنگ شده
It probably started in high school.	احتمالاً از دبیرستان شروع شده است.
This is not a new war.	این یک جنگ جدید نیست.
Makes you question things.	باعث می شود چیزها را زیر سوال ببرید.
So, put it on me.	بنابراین، آن را روی من بگذارید.
But not because he has been right many times.	اما نه به این دلیل که او بارها درست گفته است.
Up and up.	بالا و بالاتر.
This was my life	این زندگی من بود
A judge has now ordered the police to provide more information.	اکنون یک قاضی به پلیس دستور داده است تا اطلاعات بیشتری را ارائه کند.
He was magic.	او جادو بود.
They have a chance.	شانس دارند.
I've talked about that little dirty thing before.	من قبلاً در مورد آن موضوع کوچک کثیف صحبت کرده ام.
His behavior about you	رفتار او در مورد شما
It works great there	اونجا عالی کار میکنه
Say what you want to say.	چیزی رو که می خواهید بگویید را بگویید.
No, this is wrong.	نه، این اشتباه است.
Everything was in their youth.	همه چیز در دوران جوانی آنها بود.
Around the world as well as at very different times.	در سراسر جهان و همچنین در زمان بسیار متفاوت است.
At least in the beginning.	حداقل در ابتدا.
I do not know if this even works or not.	من نمی دانم که آیا این حتی کار می کند یا خیر.
This is a square	این یک مربع
They were worried.	آنها نگران بودند.
This is about content.	این در مورد محتوا است.
Most of my clients did the same.	اکثر مشتریان من نیز همین کار را کردند.
But smart money says.	اما پول هوشمند می گوید.
This product can be prepared from the whole plant or any part.	این محصول را می توان از کل گیاه یا هر قسمتی تهیه کرد.
No one to trust, no one to call.	نه کسی برای اعتماد کردن، نه کسی برای تماس.
I would like to see more research on its effects.	من دوست دارم تحقیقات بیشتری در مورد تأثیر آن ببینم.
Do not burden yourself.	خودتان را بار نکنید.
What bad he can not say.	چه بد او نمی تواند بگوید.
They were supposed to come together.	قرار شد با هم بیایند.
But at least think about it when we do.	اما حداقل وقتی این کار را انجام می دهیم به آن فکر کنید.
They are not the enemy, they are the mission itself.	آنها دشمن نیستند، آنها خود مأموریت هستند.
It was just physical to him.	برای او فقط فیزیکی بود.
Men were like that.	مردها اینطور بودند.
No one could take it from him.	هیچ کس نمی توانست آن را از او بگیرد.
Remove the fish and set aside to cool.	ماهی را بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود.
They got married six years later.	آنها شش سال بعد ازدواج کردند.
An intelligent child, he was right.	یک کودک باهوش، درست بود.
It's as if you really want them to know you.	انگار واقعا دوست داری تو را بشناسند.
Two, maybe a maximum of three years.	دو، شاید حداکثر سه سال.
I have never designed anything that is good.	من هرگز چیزی را طراحی نکرده ام که خوب باشد.
Lack is not the solution	کمبود راه حل نیست
I have thought this	من این فکر را کرده ام
I nodded and said nothing.	سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم.
Add the essential oil.	اسانس را اضافه کنید.
The answers will be clear.	پاسخ ها واضح خواهد بود.
The child knows that these books must have been written by someone.	کودک می داند که باید این کتاب ها را شخصی نوشته باشد.
This is the appearance and it is exactly true.	این ظاهر است و دقیقا درست است.
Without them he may lose the right.	بدون آنها ممکن است حق را از دست بدهد.
There was no word until the end of the night.	تا آخر شب حرفی زده نشد.
Surely you want to lose it now.	مطمئناً اکنون می خواهید آن را از دست بدهید.
You go and eat it	تو برو و بخورش
He pointed to the sign.	به علامت اشاره کرد.
My family is dead in this kind of thing.	خانواده من در این جور چیزها مرده اند.
Neither two nor three	نه دوتا نه سه
To forget the block structure.	برای فراموش کردن ساختار بلوک.
He was as human as I was.	او هم مثل من انسانی بود.
But some have asked about how to pay for it.	اما برخی در مورد نحوه پرداخت هزینه آن پرسیدند.
In order for people to choose to walk, walking has to have a specific purpose.	برای اینکه مردم راه رفتن را انتخاب کنند، پیاده روی باید هدف خاصی را دنبال کند.
The husband was very lucky.	شوهر خیلی خوش شانس بود.
You can ask your doctor to show it to you after birth.	می توانید از پزشک خود بخواهید که آن را پس از تولد به شما نشان دهد.
Because you can write everything in one class if you want.	زیرا اگر بخواهید می توانید همه چیز را در یک کلاس بنویسید.
However, even at his age, he is incredibly active.	با این حال، حتی در سن خود، او به طور باورنکردنی فعال است.
I did not see	من ندیدم
Look for a good house	دنبال خونه خوبه
I can not start it.	من نمی توانم آن را راه اندازی کنم.
And other cases have been reported.	و موارد دیگری گزارش شده است.
They went from place to place.	از جایی به جای دیگر رفتند.
Then gently flatten the rest of the face.	سپس به آرامی روی بقیه صورت صاف کنید.
I know myself.	من خودم را می شناسم.
Even in his sleep he had half a smile on his face.	حتی در خواب هم نیم لبخند بر لب داشت.
"It was a long day," he said.	او گفت: روز طولانی بود.
Tomorrow what we think is right can be a big mistake.	فردا چیزی که به نظر ما درست است می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.
Give the final answer	جواب نهاییتو بده
There is a big difference between looking and seeing.	بین نگاه کردن و دیدن تفاوت زیادی وجود دارد.
I love their prompt response.	من عاشق پاسخ فوری آنها هستم.
I was getting lost.	من داشتم از دست می رفتم.
We will catch him.	ما او را خواهیم گرفت.
All our other ideas, and that.	همه ایده های دیگر ما، و آن.
This is a very important difference from our study.	این یک تفاوت بسیار مهم با مطالعه ما است.
There is no change in it either.	در آن نیز تغییری ایجاد نشده است.
Do not touch it directly.	این را مستقیماً لمس نکنید.
Now that the business is in place, the fun begins.	اکنون که به کسب و کار رسیدگی شده است، سرگرمی شروع می شود.
I miss myself	دلم برای خودم تنگ شده
Ask more questions	سوالات بیشتری بپرسید
Even if they say they are ready, they should be really ready.	حتی اگر آنها بگویند که آماده هستند، باید واقعا آماده باشند.
Unfortunately, the answers do not help me much.	متأسفانه پاسخ ها بیشتر به من کمک نمی کند.
I did not want much from them.	من چیز زیادی از آنها نمی خواستم.
This is their world.	این دنیای آنهاست.
I will not let my child watch it.	من اجازه نمی دهم بچه ام آن را تماشا کند.
This is my fourth article.	این چهارمین مقاله من است.
Which is obviously not the purpose of the scene.	که بدیهی است که هدف صحنه نیست.
They do not want to be seen as a soft general.	آنها نمی خواهند به عنوان یک ژنرال نرم جلوه داده شوند.
He wanted them to be safe.	او می خواست آنها در امان باشند.
There are one or two steps.	یکی دو مرحله وجود دارد.
In fact, it's very good, I'll come back to see them again.	در واقع خیلی خوب است، برای دیدن دوباره آنها برمی گردم.
You happened to cross his path at the wrong time.	اتفاقاً در زمان اشتباهی از مسیر او عبور کردی.
Now that feeling was back.	حالا این احساس برگشته بود.
We have to stand up and understand what is happening.	ما باید بایستیم و بفهمیم چه اتفاقی دارد می افتد.
Ride family members and shop and cook together.	اعضای خانواده را سوار کنید و با هم خرید کنید و آشپزی کنید.
He did not seem happy to be there.	به نظر نمی رسید از بودن در آنجا خوشحال باشد.
They feel faster.	اینها سریعتر احساس می کنند.
This one did not have	این یکی نداشت
I only noticed him a few times.	من فقط چند بار متوجه او شدم.
They drove.	رانندگی کردند.
He raised his weapon.	اسلحه اش را بالا آورد.
A website needs to load faster.	یک وب سایت باید سریعتر بارگذاری شود.
Research needs to be done.	تحقیق باید انجام شود.
The day before school starts, he wants a piece of his work.	یک روز قبل از شروع مدرسه، او قطعه‌ای از عمل خود را می‌خواهد.
The answer was amazing.	پاسخ شگفت انگیز بود.
You wonder why you never found another.	شما تعجب کرده اید که چرا هرگز دیگری را پیدا نکردید.
I got a house	من یه خونه گرفتم
There did not seem to be much choice.	به نظر نمی رسید انتخاب زیادی وجود داشته باشد.
I do not intend to make it simple.	من قصد ندارم آن را ساده جلوه دهم.
But it was really great.	اما این واقعاً عالی بود.
The king finally arrived.	پادشاه بالاخره رسید.
Write thoughts about life	نوشتن افکار در مورد زندگی
Well said again	خوب دوباره گفت
It was as if they had changed again	انگار دوباره عوض شدند
Failure to do so will result in their removal.	در صورت عدم انجام این کار، آنها حذف خواهند شد.
There is a danger.	خطر وجود دارد.
Now I understand this	حالا اینو بفهم
It will not be a school	مدرسه نخواهد بود
If you can not produce it, you will be shot.	اگر نتوانید آن را تولید کنید به شما شلیک می کنند.
This is beyond me.	این فراتر از من است.
, After his character was killed.	، پس از کشته شدن شخصیت او.
Your art style is incredible.	سبک هنری شما باورنکردنی است.
Now that will be fun !!.	حالا که سرگرم کننده خواهد بود!!.
You may marry someone you do not really like.	ممکن است با کسی ازدواج کنید که واقعاً دوستش ندارید.
This should be reduced accordingly.	این مورد باید بر این اساس کاهش یابد.
It was very interesting to write	خیلی جالب بود نوشتن
This should make him more careful.	این باید او را بیشتر مراقب باشد.
He pointed to one.	به یکی اشاره کرد.
She is not a woman to look away.	زنی نیست که به دور نگاه کند.
You will see birds that would otherwise be missed.	پرنده هایی را خواهید دید که در غیر این صورت دلتنگشان می شد.
That was what he needed to hear.	این چیزی بود که او نیاز به شنیدن داشت.
Let me research	بذار تحقیق کنم
But he knew that was not the reason he stopped.	اما او می‌دانست که دلیل توقف او این نبود.
Sleeping on wet hair was never a good idea.	خوابیدن روی موهای خیس هرگز ایده خوبی نبود.
Proper action consists of the average of established aspects.	عمل مناسب از میانگین جنبه های تثبیت شده تشکیل می شود.
Even with a major drop.	حتی با یک افت عمده.
They were close to him.	به خودش نزدیک بودند.
But he was not afraid of it.	اما او هیچ ترسی از آن نداشت.
I have been in life or death situations before.	من قبلا در موقعیت های مرگ یا زندگی بودم.
And if they want to clarify this, they will need us.	و اگر بخواهند این موضوع را روشن کنند، به ما نیاز خواهند داشت.
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
It is still run by the people.	هنوز توسط مردم اداره می شود.
You helped design some of them.	شما به طراحی برخی از آنها کمک کردید.
Guess you have to ask them.	حدس بزنید باید از آنها بپرسید.
Not just for damage.	نه فقط برای آسیب.
There is never enough on any land.	هرگز در هیچ زمینی به اندازه کافی وجود ندارد.
At home, the air is never so quiet.	در خانه، هوا هرگز آنقدر ساکن نیست.
Not too big	خیلی بزرگ نیست
You do not think right	شما درست فکر نمی کنید
Material objects are no longer enough.	اشیاء مادی دیگر کافی نیستند.
I could not see the words.	نمی توانستم کلمات را ببینم.
You know who is calling.	شما می دانید چه کسی با تلفن تماس می گیرد.
It is our duty to work.	وظیفه ماست که کار کنیم.
If the input is not what you expected, make an exception.	اگر ورودی آن چیزی نیست که انتظار داشتید، یک استثنا بیندازید.
But it was too late.	اما خیلی دیر بود.
I will not trade there	من آنجا تجارت نخواهم کرد
There was nothing there	اونجا هیچی نبود
He actually managed the two.	او در واقع دو را مدیریت کرد.
I felt that everyone should somehow know what had happened to me.	احساس می کردم همه باید به نحوی بدانند چه اتفاقی برای من افتاده است.
Every action has an important impact.	هر اقدامی تاثیر مهمی دارد.
The work is done.	کار انجام شده است.
He is like a light in the dark.	او مانند نوری در تاریکی است.
He is your friend, you know.	او برای شما دوست است، می دانید.
I like to be passionate and something that excites me.	من دوست دارم اشتیاق داشته باشم و چیزی که مرا هیجان زده کند.
Some are beautiful, some are not.	برخی از آن زیبا، برخی از آن نه.
There is no time to think about it.	زمانی برای فکر کردن در مورد آن نیست.
I sit down	کنار می نشینم
He does everything perfectly.	او همه چیز را عالی انجام می دهد.
Normal animals will act as controls.	حیوانات عادی به عنوان کنترل عمل خواهند کرد.
However, the tour was planned by the tour participants.	با این حال، این تور توسط شرکت کنندگان در تور برنامه ریزی شده بود.
It was ordinary things	چیزهای معمولی بود
Then he gave it back to me.	سپس آن را به من پس داد.
The project seemed to be back on track now.	به نظر می رسید که پروژه در حال حاضر به مسیر خود بازگشته است.
I felt completely left out.	احساس می‌کردم کاملاً از آن کنار گذاشته شده‌ام.
A way to reach him	راهی برای رسیدن به او
I was too tired.	خیلی خسته بودم.
It will not be easy.	آسان نخواهد بود.
The boy was normal	پسر طبیعی بود
Track what comes in and out.	ردیابی آنچه وارد و خارج می شود.
You will leave this house and never return.	این خانه را ترک خواهید کرد و دیگر برنخواهید گشت.
However, they are not one thing.	با این حال، آنها یک چیز نیستند.
I could not stand it at home	تو خونه نتونستم تحمل کنم
I could not understand why he was so scared.	نمی توانستم بفهمم چرا اینقدر ترسیده بود.
I hope you stay healthy too	امیدوارم شما هم سالم بمانید
Accurate judgment must be used.	باید از قضاوت دقیق استفاده کرد.
The poor girl thought.	دختر بیچاره فکر کرد.
In fact, they did.	در واقع آنها انجام دادند.
And we definitely are.	و ما قطعا هستیم.
And help each other	و به هم کمک کنیم
I should have known they would find me again.	باید می دانستم که دوباره مرا پیدا می کنند.
Friend for what he has done in this project.	دوست برای کاری که در این پروژه انجام داده است.
Memory for this function	حافظه برای این عملکرد
The price shown is from the order.	قیمت نشان داده شده از سفارش است.
Crazy	دیوانه
Learn how to bring love back.	یادگرفتن چگونه عشق ورزی را برگرداند.
This has nothing to do with the fans.	این ربطی به طرفداران ندارد.
Which is fired when the selected event.	که وقتی رویداد انتخاب شده اخراج می شود.
We played well on it.	ما روی آن خوب بازی کردیم.
In the big picture, there really are none.	در تصویر بزرگ، واقعا هیچ کدام وجود ندارد.
I could never forget him	هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم
We know he sent her flowers.	ما می دانیم که او برای او گل فرستاد.
He does not want to return home after dark.	او نمی‌خواهد پس از تاریکی هوا به خانه برگردد.
The group was having a bad time.	گروه روزهای بدی را سپری می کرد.
He never believes, but he is his favorite child.	او هرگز باور نمی کند، اما او فرزند مورد علاقه اوست.
As if that makes sense.	گویی که این معنایی دارد.
Second, a trial.	دوم، یک محاکمه.
I'm confused here	من اینجا گیج شدم
That charm is part of it.	که جذابیت از بخشی از آن است.
This was the bigger part of my job.	این بخش بزرگ‌تر کار من بود.
But for me it destroyed the magic.	اما برای من این جادو را از بین برد.
Do not keep it to yourself.	آن را برای خود نگه ندارید.
You were the one who wanted him	تو بودی که او را می خواستی
I knew it would get smaller	میدونستم کوچیک میشه
You have to go straight up.	شما باید مستقیم به بالا بروید.
And not just them, but their horses as well.	و نه تنها آنها، بلکه اسب های آنها نیز.
And those little hands	و اون دستای کوچولو
Below we list some of these systems.	در زیر تعدادی از این سیستم ها را فهرست می کنیم.
humanity	انسان بودن
Well you were right	خب حق با شما بود
I wanted something related to us but not our real name.	من چیزی می خواستم که به ما مرتبط باشد اما نام واقعی ما نباشد.
You bring what you need.	شما آنچه را که نیاز دارید بیاورید.
He looked at the kitchen.	نگاهی به آشپزخانه انداخت.
Nobody wanted him.	هیچ کس او را نمی خواست.
It was ready for a moment.	یک لحظه آماده شد.
So after a year we had to separate.	بنابراین بعد از یک سال مجبور شدیم از هم جدا شویم.
We show that this does not happen.	ما نشان می دهیم که این اتفاق نمی افتد.
To go to places and meet.	برای رفتن به مکان ها و ملاقات.
The book is a personality test.	کتاب آزمون شخصیت است.
He looked around and then just got up.	او به اطراف نگاه کرد و سپس فقط بلند شد.
We have a lot of work to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Let me tell you it does not work.	بگذارید به شما بگویم که کار نمی کند.
Their first idea, of course, was that he had hidden it.	اولین ایده آنها البته این بود که او آن را پنهان کرده بود.
Add salt and sugar to taste.	نمک و شکر را به مزه اضافه کنید.
Take a bedroom, for example.	به عنوان مثال یک اتاق خواب را در نظر بگیرید.
Self-belief	از خود ایمان
You do not need to win or lose that amount.	شما نیازی به بردن یا باخت آن مقدار ندارید.
Just another reason to argue.	فقط یک دلیل دیگر برای بحث.
Tonight he makes his move.	امشب او حرکت خود را انجام می دهد.
But at least that means the details are important.	اما حداقل به این معنی است که جزئیات مهم هستند.
Of course, he will never meet her.	البته او هرگز او را ملاقات نخواهد کرد.
Known in art.	در هنر شناخته شده اند.
They do not seem to notice him.	به نظر نمی رسد که آنها متوجه او شوند.
You can not do everything at once.	شما نمی توانید همه چیز را یکجا انجام دهید.
Now this has happened.	حالا این اتفاق افتاده است.
The word is clean.	کلمه پاک است.
Let's prove it.	اجازه دهید آن را ثابت کنیم.
If it works, it works.	اگر کار کند، کار می کند.
So he wanted you to know that he has a small concern.	بنابراین او می خواست شما بدانید که او یک نگرانی کوچک دارد.
This is where the story ended.	ماجرا به همین جا ختم شد.
This is his second book.	این دومین کتاب اوست.
Oil.	نفت.
This time, it may ruin the recovery.	این بار، ممکن است بهبودی را از بین ببرد.
There was no evidence that it had no market value.	هیچ مدرکی مبنی بر نداشتن ارزش بازار وجود نداشت.
But it is still a fun station and an interesting place.	اما هنوز یک ایستگاه سرگرم کننده و مکان جالب است.
Do not drink alcohol too fast.	خیلی سریع الکل ننوشید.
We will not do anything in public.	ما هیچ کاری را در ملاء عام انجام نخواهیم داد.
I want such a life	من چنین زندگی میخواهم
Everything did not go according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
The growth of these is a slow process.	رشد اینها یک روند کند است.
He entered and tried to make himself at home.	وارد شد و سعی کرد خودش را در خانه بسازد.
You will never catch him	تو هرگز او را نخواهی گرفت
Except, you know, with military programs.	به جز، می دانید، با برنامه های نظامی.
Allowed to escape.	اجازه داد فرار کنند.
Use it when you have to.	زمانی که مجبور هستید از آن استفاده کنید.
You were worth what you could get.	شما ارزش چیزی را داشتید که می توانستید به دست آورید.
Others like a little at a time.	دیگران کمی در یک زمان دوست دارند.
A broken code	یک کد شکسته
Damn the day you saw me	لعنت به روزی که منو دیدی
And then we had children.	و بعد ما بچه دار شدیم.
The average score for each question was reported at any point in time.	میانگین امتیاز برای هر سوال در هر نقطه زمانی گزارش شد.
We can arrange this.	ما می توانیم این را مرتب کنیم.
But there are equal parts of love and happiness.	اما بخش های مساوی عشق و شادی وجود دارد.
What they do in their spare time.	کاری که در اوقات فراغت انجام می دهند.
But many of the concerns are the same.	اما بسیاری از نگرانی ها مشابه هستند.
You were close to sleep	نزدیک بود بخوابی
He was not dangerous	او خطرناک نبود
This is especially relevant for two reasons.	این به دو دلیل به ویژه مرتبط است.
I was not sure if it would be possible or not.	مطمئن نبودم که می شود یا نه.
We are told his eyes and ears are everywhere.	به ما می گویند چشم و گوش او همه جا است.
The conclusion from this is clear.	نتیجه گیری از این امر روشن است.
He was returning to his family.	به خانواده برمی گشت.
Which creates a conflict of interest.	که تضاد منافع ایجاد می کند.
Both have the same emotional spectrum.	هر دو طیف عاطفی یکسانی دارند.
They feel pain.	احساس درد می کنند.
Here we present a new reason.	در اینجا ما یک دلیل جدید ارائه می دهیم.
It also does not make a loud noise under full load.	همچنین در زیر بار کامل صدای بلندی ندارد.
I start reading	شروع می کنم به خواندن
Great chef mom	مامان آشپز عالیه
Adjust this, please	این را تنظیم کنید، لطفا
Then we run the speed test.	سپس تست سرعت را اجرا می کنیم.
Maybe for you, he might.	شاید برای تو، او ممکن است.
It should be fun.	باید سرگرم کننده باشد.
My whole world opened up	تمام دنیای من باز شد
All the utensils we needed were on site.	تمام وسایل آشپزی که نیاز داشتیم در محل بود.
He wants to talk to you.	او می خواهد با شما صحبت کند.
They want action.	آنها عمل می خواهند.
I think they can have many other uses.	من فکر می کنم آنها می توانند کاربردهای بسیار دیگری داشته باشند.
Before your route changes	قبل از اینکه مسیرت عوض بشه
Products may look bigger or smaller than they really are.	محصولات ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از آنچه هستند به نظر برسند.
And there is evidence that it does.	و شواهدی وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
You can even just walk.	شما حتی می توانید فقط راه بروید.
This is actually very hard.	این در واقع بسیار سخت است.
Fifteen years.	درو پانزده سال.
I grew up here and this is my home.	من اینجا بزرگ شدم و اینجا خانه من است.
The return value of the last message sent.	مقدار برگشتی آخرین پیام ارسال شده است.
I'm really good at this.	من در این کار واقعاً خوب می شوم.
This was his only save this season.	این تنها سیو او در این فصل بود.
This is something you have to fix first.	این چیزی است که شما باید اول آن را اصلاح کنید.
No less needed, thank you very much	نیازی به چیزی کمتر نیست خیلی ممنون
It can work in both ways.	می تواند به هر دو صورت کار کند.
So what page on which you do things makes a difference.	بنابراین چه صفحه ای که کارها را روی آن انجام می دهید تفاوت ایجاد می کند.
He did not know what he was looking for until he found it.	او تا زمانی که آن را پیدا نکرد نمی دانست دنبال چه چیزی می گشت.
I can not tell you how this happened.	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه این اتفاق افتاد.
In particular, we have the following result.	به طور خاص، ما نتیجه زیر را داریم.
They have a construction project.	پروژه ساختمانی دارند.
Whatever his reason for this second match, it was short.	دلیل او برای این دیدار دوم هرچه بود، کوتاه بود.
He should have known that we lack money.	او باید می دانست که ما کمبود پول داریم.
There was no news	خبری نبود
We had support	حمایت داشتیم
You should have known	باید می دانستی
A head-to-neck fight throughout the season.	یک مبارزه گردن به گردن در طول فصل.
I think it was even faster than last time.	من فکر می کنم حتی سریع تر از دفعه قبل بود.
His mission became their interest.	ماموریت او به علاقه آنها تبدیل شد.
You have years and years.	شما سال ها و سال ها دارید.
He touched her shoulder and gently turned her towards him.	شانه اش را لمس کرد و به آرامی او را به سمت خودش برگرداند.
However, this was not once.	با این حال این یک بار نبود.
It will be better that way.	اینطور بهتر خواهد بود.
Skills were shared and learned.	مهارت هایی به اشتراک گذاشته می شد و آموخته می شد.
In some states, these plants do not appear.	در برخی ایالت ها، این گیاهان ظاهر نمی شوند.
King gave us a business plan.	کینگ به ما یک طرح تجاری می داد.
But he did not say so.	اما او چنین نگفت.
However, it is not an easy task.	با این حال کار آسانی نیست.
Others shared stories.	دیگران داستان هایی را به اشتراک گذاشتند.
But you can't just show up at his house at this hour.	اما شما نمی توانید فقط در این ساعت در خانه او ظاهر شوید.
You can say it.	شما می توانید آن را بگویید.
Much bigger than what it could offer now.	خیلی بزرگتر از چیزی که در حال حاضر می توانست ارائه دهد.
Season with salt.	با نمک مزه دار کنید.
Not that he can do much.	نه اینکه بتواند کار زیادی انجام دهد.
Notice how you copy them from each other.	به نحوه کپی کردن آنها از یکدیگر توجه کنید.
The man who beat women to death.	مردی که زنان را تا سر حد مرگ کتک زد.
And this year it does not matter.	و امسال فرقی نمی کند.
They are wild animals.	آنها حیوانات وحشی هستند.
It also has that face.	آن چهره را هم دارد.
Up to three images may be included in one comment.	حداکثر سه تصویر ممکن است در یک نظر گنجانده شود.
You may be in the same boat.	شما ممکن است در همان قایق باشید.
Some who stay at home start driving.	برخی که در خانه می ماندند شروع به رانندگی می کنند.
Our relationship has been great over the last few months.	رابطه ما در این چند ماه گذشته عالی بوده است.
This one does not apply here either.	این یکی در اینجا هم صدق نمی کند.
You will never stop now	اکنون هرگز متوقف نخواهی شد
could not.	نمی توانست.
At least, not really.	حداقل، نه واقعا.
As well as	همینطور و
However, you can buy software that makes this easier.	با این حال، می توانید نرم افزاری را خریداری کنید که این کار را آسان تر می کند.
Some like him, some have a lot of worries.	بعضی ها او را دوست دارند، بعضی ها نگرانی های زیادی دارند.
The same people who destroyed his world.	همان افرادی که دنیای او را ویران کردند.
And yet they pulled it out.	و با این حال آنها آن را بیرون کشیدند.
They finally agreed.	بالاخره موافقت کردند.
I do not expect many problems here.	من در اینجا انتظار مشکلات زیادی را ندارم.
Heat treatment has been reported to affect the outcome of drug analysis.	گزارش شده است که عملیات حرارتی بر نتیجه تجزیه و تحلیل دارو تأثیر می گذارد.
make it stop.	آن را متوقف.
But we can talk about that later.	اما بعداً می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
Repeat with the remaining chicken.	این کار را با مرغ باقی مانده تکرار کنید.
It went very slowly	خیلی کند پیش رفت
They turned down our offer of help.	آنها پیشنهاد کمک ما را رد کردند.
He stood in front of the car and took a deep breath.	جلوی ماشین ایستاد و نفس عمیقی کشید.
Otherwise it will be.	در غیر این صورت خواهد بود.
Today was a mistake, a big mistake.	امروز یک اشتباه بود، یک اشتباه بزرگ.
Tell us a little about your new version.	کمی در مورد نسخه جدید خود بگویید.
Then, he shook her a little.	سپس، او را کمی تکان داد.
However, its exact mechanism is not well understood.	با این حال، مکانیسم دقیق آن به خوبی درک نشده است.
You can see some of the concept art in the main article.	می توانید برخی از هنرهای مفهومی را در مقاله اصلی مشاهده کنید.
Does not apply.	اعمال نمی شود.
On this day, he followed me into the room of the baby brothers.	در این روز او به دنبال من وارد اتاق برادران نوزاد شد.
The temperature was too high	دمایش خیلی بالا بود
He did not believe what he heard.	چیزی را که می شنید باور نمی کرد.
No digits were repeated.	هیچ رقمی تکرار نشد.
He could not trust himself.	او نمی توانست به خودش اعتماد کند.
I do not see the image on the software.	من تصویر آن را روی نرم افزار نمی بینم.
These are outside my commands.	اینها خارج از دستورات من هستند.
Then there was the identifier, which was nature.	سپس شناسه ای بود که طبیعت بود.
It felt good to be outside	از بودن بیرون حس خوبی داشت
All three took my vote.	هر سه رای من را گرفتند.
Other examples are a little more unusual.	نمونه های دیگر کمی غیر معمول تر هستند.
This is where the political issue comes in.	حالا اینجاست که موضوع سیاسی می شود.
I hated working with you	از کار با تو متنفر بودم
His eyes never left him.	چشمانش هرگز او را رها نکرد.
Together we walked slowly to the front door of the apartment.	با هم به آرامی به سمت درب ورودی آپارتمان رفتیم.
This decision in turn creates more complications.	این تصمیم به نوبه خود عوارض بیشتری ایجاد می کند.
You are between times.	شما بین زمان ها هستید.
However, most of the time now.	با این حال، اکنون نیز بیشتر اوقات.
Just get to know them.	فقط با آنها آشنا شوید.
My life, my heart.	زندگی من، قلب من.
But he refused the call.	اما او تماس را رد کرد.
It did not end	تمام نشد
This is our normal state.	این حالت طبیعی ماست.
A working model	یک مدل کار
They live and yet they do not live, they just die.	آنها زندگی می کنند و با این حال زندگی نمی کنند، فقط می میرند.
Keep windows closed for at least an hour.	پنجره ها را حداقل یک ساعت بسته نگه دارید.
The weather was different from what they expected.	هوا با چیزی که آنها انتظار داشتند متفاوت بود.
The crew is young.	خدمه جوان هستند.
More on this later.	بیشتر در این مورد بعدا.
He should not push too fast or too slow.	او نه باید خیلی سریع و نه خیلی آهسته فشار بیاورد.
I think that's a very good thing.	من فکر می کنم که چیز بسیار خوبی است.
completely free.	کاملا رایگان.
Red left everything and joined him.	قرمز همه چیز را رها کرد و به او پیوست.
He played that shot well today.	او امروز آن ضربه را خوب بازی کرد.
I have what we need.	من چیزی که نیاز داریم را دارم.
Sorry guys, the internet can not fix everything.	بچه ها متاسفم، اینترنت نمی تواند همه چیز را درست کند.
Tracking your plans is very easy.	پیگیری برنامه های شما بسیار آسان است.
In many parts.	در قطعات بسیار.
Some areas could, and others did not.	برخی مناطق می توانستند، و برخی دیگر آن تجهیزات را نداشتند.
At best, they try to sell you something.	در بهترین حالت، آنها سعی می کنند چیزی به شما بفروشند.
However, it does not matter.	با این حال، مهم نیست.
Anyone with the same problem	هر کسی با همین مشکل
we became so happy	ما خیلی خوشحال شدیم
Do not worry, you will die	نگران نباش بهش میرسی
It was more like that during the day.	در طول روز هم بیشتر همینطور بود.
The head is attached to the body.	سر به بدن چسبیده است.
He did not say a word all the time.	تمام مدت یک کلمه حرف نزده بود.
They simply do not know.	آنها به سادگی نمی دانند.
Not happy yet	هنوز شادی نیست
God was everywhere for him during these winter days.	خدا در این روزهای زمستان همه جا برایش بود.
His father was proud of him.	پدرش به او افتخار می کرد.
I believe that this is exactly what it is, the right way.	من معتقدم که این دقیقاً همان چیزی است، راه کاملاً درستی است.
This one is not beautiful	این یکی زیبا نیست
I know, I do not.	من می دانم، من نه.
We really appreciate it.	ما واقعا قدردان آن هستیم.
There used to be little hope or light.	قبلاً امید یا نور کمی وجود داشت.
I have no idea how to do any of these.	من هیچ ایده ای برای انجام هر یک از این کارها ندارم.
Younger children often benefit from social stories.	بچه های کوچکتر اغلب از داستان های اجتماعی سود می برند.
It is in very good condition.	در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
The problem, though, is not so simple.	اگرچه مشکل به این سادگی نیست.
I wonder, can you come here?	تعجب می کنم، آیا ممکن است شما به اینجا بیایید؟
It may take longer than you expect.	ممکن است مدتی بیشتر از آنچه انتظار دارید طول بکشد.
I was never sick to talk about it.	من هرگز مریض نبودم که از آن صحبت کنم.
We are a team.	ما یک تیم هستیم.
However, only use it when there are three or more authors.	با این حال، فقط زمانی از آن استفاده کنید که سه یا بیشتر نویسنده وجود دارد.
I was good with them.	من با آنها خوب بودم.
You are among friends	شما در بین دوستان هستید
However, just as well.	با این حال، به همین خوبی.
It should be home by four	تا چهار باید خونه باشه
But to be a global actor, you need a global mind.	اما برای اینکه یک بازیگر جهانی باشید نیاز به یک ذهن جهانی دارد.
So we had a couple of kids.	بنابراین ما یک زوج بچه داشتیم.
Doing so costs a lot of energy.	انجام این کار هزینه انرژی سنگینی دارد.
If there is a network problem, one of these options should work.	اگر مشکل شبکه باشد یکی از این گزینه ها باید کار کند.
If you know me, you know this story.	اگر من را می شناسید، این داستان را می دانید.
People talked to me.	مردم با من صحبت کردند.
You asked my opinion	نظر من را پرسیدی
He played like crazy in the dark until he was discovered.	دیوانه وار در تاریکی بازی می کرد تا اینکه کشف شد.
My daughter has discovered a love of cooking.	دخترم عشق آشپزی را کشف کرده است.
A large structure that sits among the others.	یک سازه بزرگ که در میان سایرین نشسته است.
Printing a line took longer than reading a card.	چاپ یک خط بیشتر از خواندن یک کارت طول کشید.
He answered immediately.	بلافاصله جواب داد.
Many did not even try.	خیلی ها حتی امتحان نکردند.
He did not believe them.	او به آنها اعتقاد نداشت.
Everything is brand new.	همه چیز کاملا جدید است.
Dead cat	گربه مرده
He was very sick.	او بسیار بیمار بود.
It will be expensive.	گران خواهد بود.
I'm afraid to say anything about what happened.	من می ترسم چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
You can see it below.	می توانید آن را به صورت زیر مشاهده کنید.
When he saw her, he started.	وقتی او را دید شروع کرد.
He absolutely loves being in this team.	او کاملاً عاشق حضور در این تیم است.
No one knows where and under what circumstances he will die.	هیچ کس نمی داند کجا و در چه شرایطی خواهد مرد.
This is the first video I decided to talk about.	این اولین ویدیویی است که تصمیم گرفتم در آن صحبت کنم.
Overall I'm really happy	در کل خوشحالم واقعا
He was arguing and harassing someone badly.	او در حال دعوا بود و کسی را به شدت آزار داد.
This is the language we can follow in a larger culture.	این زبانی است که می توانیم در فرهنگ بزرگتر دنبال کنیم.
One by one come up	یکی یکی بیا بالا
From our modern point of view, it is not difficult to understand why.	از دیدگاه مدرن ما، فهمیدن دلیل آن سخت نیست.
I want to get off the planet	من می خواهم از سیاره خارج شوم
He tried to stop him, but he was pushed.	سعی کرد جلوی او را بگیرد، اما او رانده شد.
I wish they were performed	ای کاش اجرا می شدند
Her abdomen twisted.	شکمش چرخید.
This should lead to the top five seasons.	این باید منجر به پنج فصل برتر شود.
Anyway, this is going to be published in the press.	به هر حال، این قرار است در مطبوعات منتشر شود.
Was ready.	آماده آمده بود.
Add white wine.	شراب سفید را اضافه کنید.
Although this plant	هرچند این گیاه
Policy towards the region	سیاست در قبال منطقه
He was involved in his decision to resign.	در تصمیم او برای کناره گیری نقش داشت.
He should take it again a few weeks later.	او باید چند هفته بعد دوباره آن را مصرف کند.
Nothing was small enough to be worth asking.	هیچ چیز آنقدر کوچک نبود که ارزش پرسیدن را داشته باشد.
Just as it does not allow him to walk.	درست همانطور که اجازه راه رفتن او را نمی دهد.
No one appears.	هیچ کس به نظر نمی رسد.
I want to look into their eyes.	من می خواهم در چشمان آنها نگاه کنم.
Just not worth the time	فقط ارزش وقت گذاشتن را ندارد
This was their description of aging.	این توصیف آنها از پیری بود.
I could only answer his questions.	من فقط توانستم به سوالات او پاسخ دهم.
And he did not know if he had done the right thing.	و نمیدانست کار درستی انجام داده یا نه.
His life was at least worth it.	زندگی او حداقل این ارزش را داشت.
Do not believe everything you find	هر چیزی را که می یابید باور نکنید
Taste and stir in more salt if desired.	بچشید و در صورت تمایل نمک بیشتری هم بزنید.
However, they found a tumor in his brain that night.	با این وجود آن شب توموری در مغز او پیدا کردند.
Does not work on any set of numbers.	روی هیچ مجموعه ای از اعداد کار نمی کند.
And he took me with him.	و مرا با خود برد.
I thought maybe	فکر کردم شاید
This is what we live for.	این چیزی است که ما برای آن زندگی می کنیم.
The two most common are market orders and limited orders.	دو رایج ترین آنها سفارشات بازار و سفارشات محدود هستند.
I did not even know it existed, but whatever it was.	حتی از وجود آن خبر نداشتم، اما هر چه بود.
But our choices to eat outside are very limited.	اما انتخاب های ما برای غذا خوردن در بیرون بسیار محدود است.
There are many things we do not know.	چیزهای زیادی وجود دارد که ما نمی دانیم.
You can think of me as you wish	هر طور که بخوای میتونی به من فکر کنی
There are many ideas.	ایده های زیادی وجود دارد.
He pulled me inside.	مرا به داخل کشاند.
Both will go	هر دو خواهند رفت
A few days becomes a month.	چند روز تبدیل به یک ماه می شود.
He moved me.	او مرا حرکت داد.
He wanted hard numbers.	او اعداد سخت می خواست.
But he could not move.	اما او نمی توانست حرکت کند.
Now he wanted to go	حالا می خواست برود
I have no doubt about you.	من به شما شک ندارم.
Again, the mortality rate is higher in people with fair skin.	باز هم، نرخ مرگ و میر در افراد با پوست روشن بیشتر است.
Now let's be honest.	حالا بیایید صادق باشیم.
A line was drawn in his family.	در خانواده اش خط و نشان کشیده شد.
No answer was enough.	هیچ پاسخی به اندازه کافی جواب نمی داد.
In the late defeat group, three of the six patients died.	در گروه شکست دیررس، سه نفر از شش بیمار فوت کردند.
He finished the beer and left the bottle.	آبجوش را تمام کرد و بطری را ترک کرد.
Sing to each other at night.	شب ها برای یکدیگر بخوانید.
And enter through the doors of houses.	و از درب خانه ها وارد شوید.
The bedroom was perfect and the wedding car was amazing.	اتاق خواب کاملاً عالی بود و ماشین عروسی شگفت انگیز بود.
Going young, going cheap	جوان رفتن، ارزان رفتن
This was a great help from them.	این کمک زیادی از جانب آنها بود.
These are only used for a short time.	اینها فقط در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند.
In short, such mechanisms can be divided into primary and secondary events.	به طور خلاصه، چنین مکانیسم هایی را می توان به رویدادهای اولیه و ثانویه تقسیم کرد.
So that you can free up resources after use.	تا بتوانید پس از استفاده منابع را آزاد کنید.
I'm sure the fire is out.	من مطمئن می شوم که آتش خاموش است.
There is a secret	یک راز وجود دارد
I could not believe that this would be the result.	من نمی توانستم باور کنم که این نتیجه می شود.
This is the rule of the game.	این قاعده بازی است.
They spend time together and make love.	آنها با هم زمان می گذرانند و عشق می ورزند.
Anyone can make whatever they want.	هر کسی می تواند هر آنچه را که می خواهد بسازد.
That's how we got to know each other	اینطوری با هم آشنا شدیم
You for it	شما برای آن
This has been proven.	این ثابت شده است.
But in the end it will be good and it will bring good.	اما در نهایت خوب خواهد بود و خیر خواهد آورد.
You were very creative	خیلی خلاق بودی
So this is a good point.	پس این نکته خوبی است.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
Move your hand to the left.	دست خود را به سمت چپ حرکت دهید.
He's probably still asleep, actually.	او احتمالا هنوز خواب است، در واقع.
He appeared very angry.	او بسیار عصبانی ظاهر شد.
The whole unit is then removed from the table.	سپس کل واحد از جدول حذف می شود.
They know nothing about love of God.	آنها از عشق به خدا چیزی نمی دانند.
But only for a few days.	اما فقط برای چند روز.
Comment anyway	به هر حال نظر بدید
They agreed on a choice.	آنها بر سر انتخاب توافق کردند.
Where the disease still exists.	جایی که بیماری هنوز وجود دارد.
Part of this need is performance.	بخشی از این نیاز عملکرد است.
Call the police	پلیس رو بگیر
Sometimes they even get what they get.	گاهی اوقات آنها حتی آنچه را که به سراغشان می آید می گیرند.
No man touched it.	هیچ مردی به آن دست نزد.
In a moment he saw the light.	در یک لحظه نور را دید.
I could not influence what was going on around me.	من نمی توانستم بر آنچه در اطرافم می گذشت تأثیر بگذارم.
Everyone had a story	هر کسی داستانی داشت
It was pure magic	جادوی خالص بود
It no longer exists as a separate company.	دیگر به عنوان یک شرکت جداگانه وجود ندارد.
Sometimes I do not even answer them.	گاهی حتی جوابشان را نمی دهم.
I only know the ID	من فقط شناسه رو میدونم
Then, he touched me.	سپس، او مرا لمس کرد.
There were photos they had to take.	عکس هایی بود که باید می گرفتند.
Maybe it was the hair	شاید موها بود
Although the walls are still standing.	هر چند دیوارها همچنان پابرجا هستند.
Went for guns and drugs.	برای اسلحه و مواد مخدر رفت.
One red, one yellow	یکی قرمز یکی زرد
Really powerful words	واقعا کلمات قدرتمندی
Stir to mix well.	هم بزنید تا خوب مخلوط شوند.
I can not explain	نمیتونم توضیح بدم
We waited for three days for an answer.	سه روز منتظر جواب بودیم.
Let it go to your head, but it looks good.	نذار به سرت بره ولی خوش قیافه.
It was the fight that scared me.	این دعوا بود که مرا ترساند.
I was really excited to be here, I feel good.	من واقعا هیجان زده بودم که اینجا هستم، احساس خوبی دارم.
But in any case, something will be lost.	اما در هر صورت، چیزی از دست خواهد رفت.
They are the joy of my life.	آنها لذت زندگی من هستند.
He put in the windows he was looking at.	پنجره هایی را که نگاه کرده بود داخل می گذاشت.
He claims that he does not remember who he spoke to in that call.	ادعا می کند که به خاطر نمی آورد در آن تماس با چه کسی صحبت کرده است.
He claims to have fallen to the ground.	او ادعا می کند که روی زمین افتاده است.
Obviously, future studies are needed.	بدیهی است که مطالعات آتی مورد نیاز است.
That would be very silly.	این خیلی احمقانه خواهد بود.
You are	تو هستی
In many places they took up arms for it.	در بسیاری از جاها برای آن به اسلحه برخاستند.
Do it well	خوبش کن
We can hear everything.	ما می توانیم همه چیز را بشنویم.
Do not change anything	نرو چیزی رو عوض کن
He worried about it and turned it around.	او موضوع را نگران کرد و آن را این طرف و آن طرف چرخاند.
He did not know that it has a universal charm.	او نمی دانست که جذابیت جهانی دارد.
If you test them and they fit, great.	اگر آنها را تست کنید و مناسب هستند، عالی است.
I really am.	من واقعا هستم.
I can think of a way.	من می توانم به یک راه فکر کنم.
If it was a simple operation, maybe someone else could do it.	اگر این یک عمل ساده بود، شاید شخص دیگری می توانست آن را انجام دهد.
I wrote a statement that seemed to work.	من بیانیه ای را نوشتم که به نظر کارساز بود.
The fire spread around the building and killed many members.	آتش به اطراف ساختمان سرایت کرد و تعداد زیادی از اعضا را کشت.
Not really running	واقعا دویدن نیست
We are happy to accept your return upon receipt of the items.	ما خوشحالیم که پس از دریافت اقلام، بازگشت شما را می پذیریم.
As you have to.	همانطور که شما مجبور هستید.
I went there and watched the performance for days.	من به آنجا رفتم و روزها اجرا را تماشا کردم.
Be kind to them, they are good people.	با آنها مهربان باشید، آنها افراد خوبی هستند.
But they should not push their luck.	اما آنها نباید به شانس خود فشار بیاورند.
I should have known.	باید حتما می دانستم.
The girls left crying.	دخترا با گریه رفتند.
I have not changed.	من تغییر نکرده ام.
He came to me.	او به سمت من آمد.
Negative controls were included.	کنترل های منفی گنجانده شد.
In the code, you get the value from the cell above.	در کد، مقدار را از سلول بالا دریافت می کنید.
I have already defeated others.	من قبلاً دیگران را شکست داده ام.
Let them relax.	بگذار در آرامش باشند.
And it was powerful	و قدرتمند بود
He is taken care of there	اونجا ازش مراقبت میشه
Then he saw a familiar face in the crowd.	سپس او چهره ای آشنا را در میان جمعیت دید.
Relevant data is attached.	داده های مربوطه پیوست شده است.
He was very clear about that.	او در مورد آن بسیار واضح بود.
We even made a perfect piece of paper for !.	ما حتی از یک تکه کاغذ کامل برای !.
No one is abusing each other if we can help it.	هیچ کس از یکدیگر سوء استفاده نمی کند اگر بتوانیم به آن کمک کنیم.
They were not in that.	آنها در این زمینه نبودند.
I wonder how old he really is.	من تعجب می کنم که او واقعا چند سال دارد.
We just know if it works or not.	فقط می دانیم که کار می کند یا نه.
Get on the train.	سوار قطار شوید.
This one apparently does not fight even that much.	این یکی ظاهراً حتی آنقدرها هم نمی جنگد.
He has left a lot behind and this has hurt him a lot.	او چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است و این به شدت به او آسیب رسانده است.
Pour it into the pan and let it cool completely.	این را داخل تابه بریزید و بگذارید کاملا خنک شود.
Without falling	بدون افتادن
The reason for this remains unknown.	دلیل این اتفاق ناشناخته باقی مانده است.
You will understand very soon	خیلی زود می فهمیدی
You can go on and on.	می توانید ادامه دهید و ادامه دهید.
But this is not enough.	اما این کافی نیست.
Just follow me and do not look down	فقط دنبال من بیا و به پایین نگاه نکن
The same is true here	اینجا هم همینطوره
I was trying to help.	سعی می کردم کمک کنم.
There was a door.	یک در بود.
I hope this is better.	امیدوارم این بهتر باشد.
Add enough water to hardly cover the fish.	به اندازه ای آب اضافه کنید که به سختی ماهی را بپوشاند.
He does not know if everything will change when he gets better.	او نمی داند که آیا وقتی حال او بهتر شود همه چیز تغییر می کند یا خیر.
But wait, as they say there are more things.	اما صبر کنید، همانطور که می گویند چیزهای بیشتری وجود دارد.
He had lost her	او را از دست داده بود
I need this type of car	من به این نوع ماشین نیاز دارم
They can do whatever they want.	آنها می توانند آنچه را که می خواهند انجام دهند.
So much fun, too much learning, too much happened.	بسیار سرگرم کننده، یادگیری بیش از حد، بیش از حد اتفاق افتاده است.
We have to correct the record.	باید رکورد را اصلاح کنیم.
Bill saw people on the road.	بیل مردم را در جاده می دید.
People here say life without power is hard.	مردم اینجا می گویند زندگی بدون قدرت سخت است.
Well, not about gender.	خوب، در مورد جنسیت نیست.
Three people are growing now.	اکنون سه نفر در حال رشد هستند.
They sell every drop they make.	هر قطره ای که می سازند می فروشند.
There are two soldiers behind this pair.	دو سرباز پشت این جفت هستند.
This is not from the main store.	این از فروشگاه اصلی نیست.
This soon changed.	این به زودی تغییر کرد.
The songs in the game are as follows.	آهنگ های موجود در بازی به شرح زیر است.
This is a natural law.	این قانون طبیعی است.
The word kept him.	کلمه او را نگه داشت.
They come here.	آنها به اینجا می آیند.
We only have one planet.	ما فقط یک سیاره داریم.
You can only fight one fire at a time.	شما فقط می توانید با یک آتش در یک زمان مبارزه کنید.
Still a head full of hair, notice you.	هنوز یک سر پر از مو، به شما توجه کنید.
With the new check, a new balance was struck.	با چک جدید، تعادل جدیدی به وجود آمد.
He had seen that proved.	او دیده بود که ثابت شده است.
I was not in a good position to stop him.	من در وضعیت مناسبی برای متوقف کردن او نبودم.
But at least they're together again, forever.	اما حداقل آنها دوباره با هم هستند، برای همیشه.
The men went looking for a home for their families.	مردها رفتند دنبال خانه برای خانواده هایشان.
It runs a test.	این یک تست را اجرا می کند.
I'm only interested in this particular building.	من فقط به این ساختمان خاص علاقه دارم.
Yes, it is very possible.	بله امکانش خیلی زیاده.
I consider myself a little weak.	من خودم را کمی ضعیف می دانم.
He knows me and something inside me knows it.	من را می شناسد و چیزی در درون من آن را می شناسد.
He had never spent the night outside the house.	او هرگز شب را بیرون از خانه نگذرانده بود.
They both chose jobs that allowed them to do what they wanted to do.	هر دو شغلی را انتخاب کردند که به آنها اجازه می داد کاری را که می خواهند انجام دهند.
This was not his last most important connection.	این آخرین ارتباط او مهم ترین نبود.
Instead, focus on the results.	در عوض، باید روی نتایج تمرکز کنید.
So according to that character will be done.	بنابراین با توجه به آن شخصیت انجام خواهد شد.
Stopping and listening was the best way.	توقف و گوش دادن بهترین راه بود.
Of course, these are two people.	که البته این دو نفر هستند.
There seem to be two options.	به نظر می رسد دو گزینه وجود دارد.
The car is useful but not necessary.	ماشین مفید است اما ضروری نیست.
They will get to the bottom of it soon.	آنها به زودی به اصل ماجرا می رسند.
And the boy will tell them.	و پسر به آنها خواهد گفت.
He entered the program.	او وارد این برنامه شد.
He should have been there.	او باید آنجا بود.
They can see the whole book.	آنها می توانند کل کتاب را ببینند.
Feel how different the word looks and feels.	احساس کنید که کلمه چقدر متفاوت به نظر می رسد و احساس می کند.
The room was full of company.	اتاق پر از شرکت بود.
His mother is constantly vigilant.	مادرش مدام مراقب است.
You do not know what it meant to me.	شما نمی دانید چه معنایی برای من داشت.
The importance of these companies can not be ignored.	اهمیت این شرکت ها را نمی توان نادیده گرفت.
One light and one dark.	یکی روشن و یکی تاریک.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
I won five sets, I played in two days.	من در پنج ست برنده شدم، در دو روز بازی کردم.
Unfortunately, the public opinion court did not do that.	متأسفانه دادگاه افکار عمومی این کار را نکرد.
He was trying to decide whether to send it or not.	او سعی می کرد تصمیم بگیرد که آن را بفرستد یا نه.
I am a city girl and I am not good with big animals.	من یک دختر شهرستانی هستم و با حیوانات بزرگ خوب نیستم.
Restrict access to media	دسترسی به رسانه را محدود کنید
He has done very well.	او خیلی خوب کار کرده است.
He must act	او باید اقدام کند
You can read the review here.	شما می توانید بررسی را در اینجا بخوانید.
This has not happened before.	قبلاً این اتفاق نیفتاده بود.
If you count something more than anything else, you are wrong.	اگر چیزی بیش از چیز دیگری حساب کنید، اشتباه می کنید.
I think it is worth reading	به نظرم ارزش خوندن داره
You knew the situation was getting worse.	می دانستی که اوضاع بدتر می شود.
I wanted to bring them home in a way that was not expected.	می خواستم آنها را طوری به خانه برگردانم که انتظار نمی رفت.
It felt great.	این احساس بسیار خوبی بود.
There are few studies on this topic.	مطالعات کمی در مورد این موضوع وجود دارد.
This is a mission.	این یک ماموریت است.
It was saved so that they could get married.	ذخیره و پس انداز شد تا بتوانند ازدواج کنند.
She brought him coffee and food.	برایش قهوه و غذا آورد.
Well, some of them are.	خوب، برخی از آنها هستند.
When you change your energy, you change your life.	وقتی انرژی خود را تغییر می دهید، زندگی خود را تغییر می دهید.
At least that is what we find.	حداقل این چیزی است که ما پیدا می کنیم.
Actually a little bit of it.	در واقع کمی از آن.
Everything he did all his life was exactly what he wanted.	تمام کاری که او در تمام عمرش انجام داد دقیقاً همان چیزی بود که می خواست.
It was the first spirit again.	دوباره روح اول بود.
But there is resistance to buying this way.	اما مقاومت در برابر خرید از این راه وجود دارد.
But that's his name	ولی اسمش همینه
He definitely proved to me that this was stupid of him.	قطعاً به من ثابت کرد که این از طرف او احمقانه بود.
He says he knows.	او می گوید که می داند.
We knew this day would come.	می دانستیم که این روز خواهد آمد.
It hurt, but he forced himself to calm down.	درد داشت، اما خودش را مجبور کرد آرام شود.
Please return the items and contact us for the address.	لطفا اقلام را برگردانید و برای آدرس با ما تماس بگیرید.
Not that you care	نه اینکه اهمیت داری
So the mother is not as young as she looks.	پس مادر به اندازه ظاهرش جوان نیست.
However, over time, no one else heard anything.	با این حال، با گذشت زمان، هیچ کس دیگر چیزی نشنید.
Their magic is gone.	جادوی خودشان از بین رفته است.
However, we do not do this as much as we should.	با این حال ما آنقدر که باید این کار را انجام نمی دهیم.
The route chosen will be based on cost.	مسیر انتخاب شده بر اساس هزینه خواهد بود.
Another day passed, without email.	یک روز دیگر گذشت، بدون ایمیل.
Completely alone	کاملا به تنهایی
These results were consistent with previous reports.	این نتایج با گزارش های قبلی مطابقت داشت.
This is what happens.	این اتفاقات می افتد.
The law is the same today.	قانون امروز هم به همین صورت است.
It gets dark in early winter by then.	در اوایل زمستان تا آن زمان تاریک می شود.
I knew for sure that our story had something else.	مطمئناً می دانستم که داستان ما چیز دیگری هم دارد.
I guess life	من حدس می زنم که زندگی
But this time we were ready.	اما این بار ما آماده بودیم.
I hope you can help.	امیدوارم بتوانید کمک کنید.
But you are here and you are not going home.	اما تو اینجایی و به خانه نمی روی.
We have to go anyway	به هر حال باید بریم
I'm in love.	من عاشق شدم.
Cars are the location of most companies.	ماشین های محل اکثر شرکت ها.
The first is the characteristics of cellular images.	اولین مورد ویژگی های تصاویر سلولی است.
How hard will you fall?	چقدر سخت خواهی افتاد
Just say she's a missing girl and we're looking for information.	فقط بگویید او یک دختر گم شده است و ما به دنبال اطلاعات هستیم.
This house is beautiful and very enjoyable for sightseeing.	این خانه زیبا است و برای گشت و گذار بسیار لذت بخش است.
You will not find the key in this life.	در این زندگی کلید پیدا نخواهید کرد.
Two men were dead	دو مرد مرده بودند
But now the status bar is completely black and shows nothing.	اما اکنون نوار وضعیت کاملاً سیاه است و چیزی نشان نمی دهد.
Then suddenly his career closed.	سپس ناگهان حرفه او بسته شد.
I think they should report it.	من فکر می کنم آنها باید آن را گزارش کنند.
Or on any page.	یا روی هر صفحه ای.
We must stop asking them to give us our rights.	ما باید از درخواست آنها برای دادن حقوقمان دست برداریم.
He was looking for a solution.	او به دنبال راه حلی بود.
The door on my right looks familiar.	دری در سمت راست من آشنا به نظر می رسد.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
Another world is possible.	دنیای دیگری ممکن است.
In fact, we realized that this is the case.	در واقع، ما متوجه شدیم که این مورد است.
It helped keep my mind busy.	کمک کرد ذهنم را مشغول نگه دارم.
That simple joy could never bring tears to his eyes.	آن شادی ساده هرگز نتوانست اشک را در چشمانش بیاورد.
I hope you enjoy them !.	امیدوارم از آنها لذت ببرید!.
Two years after the onset of her symptoms.	دو سال پس از شروع علائم او.
They can not do this in class, there is not enough time.	آنها نمی توانند این کار را در کلاس انجام دهند، زمان کافی وجود ندارد.
In addition, they are asked to explain how they chose their answer.	علاوه بر این، از آنها خواسته می شود توضیح دهند که چگونه پاسخ خود را انتخاب کرده اند.
Then he will trust her.	سپس به او اعتماد خواهد کرد.
But you are not alone in the market.	اما شما تنها در بازار نیستید.
I hit him very fast	خیلی سریع زدمش
Accordingly, effective treatments for olfactory loss are limited.	بر این اساس، درمان های موثر برای از دست دادن بویایی محدود است.
I could tell he was not comfortable.	می توانستم بگویم او راحت نیست.
No need to open the front door of the house.	بدون نیاز به باز کردن درب ورودی خانه.
It really, really does.	واقعاً، واقعاً، این کار را می کند.
Return to the church hall.	بازگشت به سالن کلیسا.
He asked in surprise where they were now.	او با تعجب پرسید که آنها اکنون کجا بودند.
If you need to slow down your life, you can do this.	اگر نیاز به کاهش سرعت زندگی دارید، می توانید این کار را انجام دهید.
The description is completely secondary.	توضیحات کاملاً فرعی است.
In most cases you will not need to touch it.	در بیشتر موارد نیازی به لمس آن نخواهید داشت.
The important thing is that you start the planning process now.	نکته مهم این است که شما روند برنامه ریزی را از هم اکنون شروع کنید.
No, there is no book after this.	نه، بعد از این هیچ کتابی وجود ندارد.
He comes from a good family.	او از یک خانواده خوب می آید.
Murder Afternoon	بعد از ظهر قتل
The center of this square.	مرکز این میدان.
There is no end to it.	پایانی برای آن وجود ندارد.
I have found that most people keep to themselves.	من متوجه شده ام که بیشتر مردم خود را حفظ می کنند.
She needed to be with him, to help him.	او نیاز داشت که با او باشد، به او کمک کند.
And this is what it is.	و این همان چیزی است.
We work hard enough.	ما به اندازه کافی سخت کار می کنیم.
They never answered him.	هرگز جواب او را ندادند.
He was well enough made.	او به اندازه کافی خوب ساخته شده بود.
It was a day away from my baby.	این یک روز دوری من از بچه بود.
That being said, what makes me happy are things.	گفته می شود، چیزی که من را خوشحال می کند چیزهایی است.
Things were going great.	کارها عالی پیش می رفت.
We must be ready to stand up for what is right.	ما باید آماده باشیم تا برای آنچه درست است بایستیم.
He wanted this very much.	او این را خیلی می خواست.
We fight over food.	سر غذا دعوا می کنیم.
There is only one reason behind this.	تنها یک دلیل پشت این وجود دارد.
And that night was his school schedule.	و آن شب برنامه مدرسه او بود.
I like to eat it on both sides	دوست دارم دوطرفه بخورمش
But there you know what they did.	اما در آنجا می دانید که آنها چه کردند.
Can be used for help.	می تواند برای کمک استفاده شود.
You may have access.	ممکن است دسترسی داشته باشید.
It also happens in my country.	در کشور من نیز اتفاق می افتد.
And it's good to be so.	و خوب است که چنین باشد.
Fresh and lovable values ​​are still online.	ارزش های تازه و دوست داشتنی هنوز آنلاین هستند.
You will need them.	شما به آنها نیاز خواهید داشت.
It is the same now	الان همینطوره
It plays the role of someone else.	این نقش شخص دیگری را بازی می کند.
There must be something.	حتماً باید چیزی وجود داشته باشد.
Find the above.	بالا را پیدا کنید.
Like a woman half her age.	مثل زنی که نیمی از سنش را دارد.
It was not magic.	جادو نبود.
And when you do, they will respect you and follow you.	و وقتی این کار را انجام دهید، به شما احترام خواهند گذاشت و شما را دنبال خواهند کرد.
to be continued.	همچنان ادامه دارد.
And that was supposed to be it.	و قرار بود همین باشد.
Then you use it more when you play.	سپس زمانی که بازی می کنید بیشتر از آن استفاده می کنید.
Awesome now	الان عالیه
That was it now	الان اون بود
I enjoy making things.	من از ساختن چیزها لذت می برم.
This is unique.	این منحصر به فرد است.
Because his whole life was a waiting game.	زیرا تمام زندگی او یک بازی انتظار بود.
And this strategy is a good strategy.	و این استراتژی یک استراتژی خوب است.
He had a job.	او کار داشت.
He did not want to go back to bed like that.	او نمی خواست اینطوری به رختخواب برگردد.
You can still hear him clearly.	شما هنوز می توانید او را به وضوح بشنوید.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
If you know a technology well, then run it.	اگر یک فناوری را خوب می شناسید، پس با آن اجرا کنید.
He's gone too	اون هم رفته
He could not believe he was reaching them.	او نمی توانست باور کند که دارد به آنها می رسد.
The same goes for the afternoon	بعد از ظهر هم همینطور
Not loudly, but only at the edge of his hearing.	نه با صدای بلند، بلکه فقط در لبه شنوایی او.
And it has nothing else.	و هیچ چیز دیگری ندارد.
He broke a bank with his dreams.	او با رویاهایش یک بانک را شکست.
Good luck on our behalf	از طرف ما موفق باشید
The price is different.	قیمت دیگری است.
Listen to your personal truth.	به حقیقت شخصی خود گوش دهید.
It can be dangerous.	می تواند خطرناک باشد.
The family must continue	خانواده باید ادامه بده
Food, they can bring.	غذا، می توانند بیاورند.
No one knows what to expect.	هیچ کس نمی داند چه انتظاری دارد.
However, the game can be put together.	با این حال، می توان بازی را کنار هم گذاشت.
Of the two boys who committed suicide last week.	از آن دو پسری که هفته گذشته خودکشی کردند.
But not on my part, I am oblivious to talking.	اما نه از جانب من که از حرف زدن غافل هستم.
Such people were few and far between.	چنین افرادی کم و در حد فاصل بودند.
We no longer have freedom of expression.	ما دیگر آزادی بیان نداریم.
The hotel was clean	هتل تمیز بود
I do not want to see him do that.	من نمی خواهم ببینم او این کار را می کند.
He wanted his father for himself.	پدرش را برای خودش می خواست.
We made a lot of good memories here.	ما خیلی خاطرات خوب اینجا ساختیم.
A story is written	داستانی نوشته شده
But with experience, this becomes easier for you.	اما با کسب تجربه، این کار برای شما آسان تر می شود.
You are the judge	شما قاضی آن باشید
I do not expect a serious result.	انتظار نتیجه جدی ندارم.
We left behind to say.	ما پشت سر گذاشتیم که بگوییم.
Kids come here	اینجا بچه ها بیایند
The boy does not know what to say.	پسر نمی داند چه بگوید.
I did not know what to do.	نمی دانستم چه کار کنم.
I have not made any mistake in this regard.	من در رابطه با این موضوع هیچ اشتباهی نکرده ام.
All the best	همه خوبی ها
The answer to the question is to read deeply and extensively.	پاسخ سوال این است که عمیق و گسترده بخوانید.
You are not.	نه نیستی.
Now the water was starting to fill much faster.	حالا آب خیلی سریعتر شروع به پر شدن کرده بود.
From where we were, we could not understand why.	از جایی که بودیم نمی توانستیم دلیل آن را بفهمیم.
Electricity was cut off part of every day.	برق بخشی از هر روز قطع می شد.
He seemed to have built a house.	به نظر می رسید که او خانه ساخته است.
The rest of the players are weak.	بقیه بازیکنان ضعیف هستند.
Most of them were too young to serve in the war.	اکثر آنها برای خدمت در جنگ خیلی جوان بودند.
A text message	یک پیامک
The morning heat was relatively cool.	گرمای صبح نسبتا خنک بود.
And they can win.	و می توانند برنده شوند.
It may or may not work.	ممکن است کار کند و ممکن است کار نکند.
s is less than or equal to.	s کمتر یا مساوی است.
Some people sitting in the bar noticed.	برخی از افرادی که در بار نشسته بودند توجه کردند.
There is no fear in just one dead thing.	فقط در یک چیز مرده هیچ ترسی وجود ندارد.
You are my king	تو پادشاه من هستی
You just stand there and smile.	شما فقط آنجا بایستید و لبخند بزنید.
The task was to show the number of lines.	وظیفه نشان دادن تعداد خطوط بود.
It must belong to his father	باید از مال پدرش باشه
They still have a long way to go.	آنها هنوز راه زیادی را طی کردند.
are you there.	شما آنجا هستید.
No one outside my family knew.	هیچ کس خارج از خانواده من نمی دانست.
They will find you.	آنها شما را پیدا خواهند کرد.
We have a special surprise for you.	سورپرایز ویژه ای برای شما در نظر گرفته ایم.
This helped him achieve the way he taught.	این به او کمک کرد تا به روشی که تدریس می کرد دست یابد.
He read the sea level with an experienced eye.	سطح دریا را با چشمی مجرب خواند.
He wanted his mouth to be everywhere, not just his mouth.	او می‌خواست دهانش همه جا باشد، نه فقط دهان او.
Not my type.	نوع من نیست.
But let's wait.	اما بیایید صبر کنیم.
Not really good, but really bad.	واقعا خیلی خوب نیست، اما واقعا خیلی بد است.
He has no army.	او ارتش ندارد.
Many people were inside his apartment.	افراد زیادی داخل آپارتمان او بودند.
Video may include animated images as well as still images.	ویدئو ممکن است شامل تصاویر متحرک و همچنین تصاویر ثابت باشد.
It does not make decisions on its own.	تصمیم خود به خود نمی گیرد.
After all this long and dark way	بعد از این همه راه طولانی و تاریک
My husband said my gift did not arrive on time.	شوهرم گفت هدیه من به موقع نرسید.
I have to try harder	باید بیشتر تلاش کنم
It, plus other factors.	آن، به علاوه عوامل دیگر.
We really passed a lot of cars today.	امروز واقعا از ماشین های زیادی رد شدیم.
This is beyond bad words.	این فراتر از کلمات بد است.
This is how it can be harvested.	این، بدین صورت قابل برداشت است.
It just feels so good in my hand	فقط تو دستم خیلی حس خوبی داره
Try this	با این امتحان کن
He had never run so fast.	او هرگز اینقدر سریع دویده بود.
Thanks so much for any help.	با تشکر بسیار برای هر گونه کمک.
They are not sure that they care about the company either.	مطمئن نیستند که آنها هم به شرکت اهمیت می دهند.
It was strangely logical.	به طرز عجیبی منطقی بود.
He knew which side of the bed belonged to him.	او می دانست کدام طرف تخت مال اوست.
Green on green	سبز روی سبز
It also has a much smaller user base.	همچنین پایگاه کاربری بسیار کوچکتری دارد.
I just want to trust someone.	من فقط می خواهم به کسی اعتماد کنم.
It was the largest arms deal in world history.	این بزرگترین معامله تسلیحاتی در تاریخ جهان بود.
Your list, if you will.	لیست شما، اگر بخواهید.
It was their last job.	آخرین کارشان بود.
In other words, they have power.	به عبارت دیگر قدرت دارند.
The fish then measures the outside world.	سپس ماهی دنیای بیرون را اندازه می گیرد.
However, everything we produce requires staff research, time and resources.	اما، هر چیزی که تولید می کنیم به تحقیق، زمان و منابع کارکنان نیاز دارد.
The photo is lovely.	عکس دوست داشتنی است.
Everyone here is very close.	اینجا همه خیلی به هم نزدیکند.
He is really bad.	او واقعاً بد است.
will provide.	ارائه خواهد شد.
He could have made it so much longer.	او می توانست آن را بسیار طولانی تر کند.
Anyway, like it's crazy.	به هر حال، مانند آن است که دیوانه است.
I am your very good friend.	من دوست بسیار خوب شما هستم.
This is not the case with the current one.	این وضعیتی نیست که در مورد فعلی وجود دارد.
Then the room cooled.	سپس اتاق سرد شد.
Trying to focus on the film was difficult.	تلاش برای تمرکز روی فیلم دشوار بود.
Saying that can sometimes be a problem.	گفتن آن ممکن است گاهی اوقات مشکل ایجاد کند.
They come to you in several different ways.	آنها به چند روش مختلف به سراغ شما می آیند.
He had something in each hand.	در هر دستش چیزی داشت.
Now the police are saying the same thing.	حالا پلیس هم همین را می گوید.
The office happened to be mine.	دفتر اتفاقاً مال من بود.
He took her out of her house.	او را بیرون از خانه اش گرفت.
I want to see him.	می خواهم او را ببینم.
Your list can be very different.	لیست شما می تواند بسیار متفاوت باشد.
He never wants to see this happen again.	او هرگز نمی‌خواهد این اتفاق را دوباره ببیند.
Also this unique red design for this article is a nice change.	همچنین این طرح قرمز منحصر به فرد برای این مقاله یک تغییر خوشایند است.
They affect us in very real ways.	آنها به روش های بسیار واقعی بر ما تأثیر می گذارند.
We have tried to reduce them as much as possible.	ما سعی کرده ایم تا حد امکان آنها را کم کنیم.
He was more comfortable.	او راحت تر بود.
He pulled her out and called the police.	او را بیرون کشید و با پلیس تماس گرفت.
He certainly is.	او قطعا همینطور است.
I came here for one reason and only one reason.	من به یک دلیل و فقط یک دلیل به اینجا آمدم.
I asked the man who was driving the car about it.	از مردی که ماشین را سوار می کرد در مورد آن سوال کردم.
High demand is expected.	تقاضای بالا پیش بینی می شود.
For example, hair.	به عنوان مثال، مو.
Like mine	مثل مال من
Say something loving	یه چیز محبت آمیز بگو
And to be honest.	و باید صادق بود.
I do not think that through.	من فکر نمی کنم که آن را از طریق.
But this is just us.	اما این فقط ما هستیم.
I still can not accept the obvious.	من هنوز نمی توانم چیزهای بدیهی را بپذیرم.
But now he liked the voices of others in the house.	اما حالا از صدای دیگران در خانه خوشش می آمد.
I do this myself every once in a while.	من خودم هر چند وقت یک بار این کار را انجام می دهم.
Then it finally comes out	بعد بالاخره بیرون میاد
Mother in a house	مادر در یک خانه
There are books about this.	کتاب هایی در این باره وجود دارد.
Things other than books	چیزهایی غیر از کتاب
He really can not die.	او واقعاً نمی تواند بمیرد.
But, the details are important.	اما، جزئیات مهم است.
But it will not come close to you.	اما به شما نزدیک نخواهد شد.
Despite his many efforts.	علیرغم تلاش های بسیار او.
The following problem will occur.	در ادامه مشکل زیر پیش خواهد آمد.
How do you spend it, at least initially?	چگونه آن را خرج می کنید، حداقل در ابتدا.
I want to know about this concept and its reasons.	من می خواهم در مورد این مفهوم و دلایل آن بدانم.
Forget what you thought the first month would be like.	فراموش کنید که فکر می کردید ماه اول چگونه خواهد بود.
We have even discussed it.	ما حتی در مورد آن بحث کرده ایم.
Hence the following is well defined.	از این رو موارد زیر به خوبی تعریف شده است.
Thinking about it gave him a new sense of purpose.	فکر کردن به آن حس جدیدی از هدف به او داد.
In addition, a house must be built.	علاوه بر این، یک خانه باید ساخته شود.
And they do not believe in government.	و به حکومت اعتقادی ندارند.
It made me think	مرا به فکر واداشت
You have to wait for someone else.	شما باید منتظر شخص دیگری باشید.
That interests me	که به من علاقه مند است
I had no control over the game.	من کنترل بازی را نداشتم.
There was a reason for that.	دلیل هم در آن بود.
She loves it.	او آن را دوست دارد.
They want to be prepared.	آنها می خواهند آماده شوند.
This area has been selected for various reasons.	این منطقه به دلایل مختلفی انتخاب شده است.
This book is partly about that struggle.	این کتاب تا حدی در مورد آن مبارزه است.
Click here for a map.	برای نقشه اینجا را کلیک کن.
I suddenly became very angry.	ناگهان خیلی عصبانی شدم.
I think football, kids get tired, they come out.	فکر می کنم فوتبال، بچه ها خسته می شوند، بیرون می آیند.
First left, then right.	اول سمت چپ، سپس سمت راست.
contact us	با ما تماس بگیرید
A match was struck.	یک کبریت زده شد.
Fixed delicate structure	ثابت ساختار ظریف
solved.	رفع شد.
Let me call the police.	بگذار به پلیس زنگ بزنم.
But so was our enemy.	اما دشمن ما هم همینطور بود.
We both went back.	هر دو عقب رفتیم.
One was going to get caught with this fish.	یکی قرار بود با این ماهی گیر کنه.
Give what you want most.	آنچه را که بیشتر از همه می خواهی، بده.
The good news is that you do not need it.	خبر خوب این است که شما به آن نیاز ندارید.
He put his hands around her neck.	دستانش را دور گردنش انداخت.
Without that code, you will receive an error.	بدون آن کد، خطا را دریافت خواهید کرد.
I wrote this episode with a specific child in mind.	من این قسمت را با در نظر گرفتن یک کودک خاص نوشتم.
The danger lies with the Second World.	خطر متوجه جهان دوم است.
Nothing is too interesting	هیچ چیز خیلی جالبی نیست
To love is probably to die or to kill.	دوست داشتن احتمالاً مردن یا کشتن است.
And that was when he met her.	و آن موقع بود که با او آشنا شد.
Instead of trying to take over, they must be destroyed.	به جای تلاش برای تصاحب آنها، آنها باید نابود شوند.
As I am, I like to try new things.	من که من هستم، دوست دارم چیزهای جدید را امتحان کنم.
I sat there for hours every morning.	هر روز صبح ساعت ها آنجا می نشستم.
It has nothing to do with them.	ربطی به آنها ندارد.
And this is not an interesting thing to do these days.	و این کار جالبی برای انجام این روزها نیست.
He raised the cross in front of him.	او صلیب را جلوی خود بلند کرد.
Sometimes these people are our friends.	گاهی این افراد دوستان ما هستند.
There is no fully connected layer.	هیچ لایه کاملا متصل وجود ندارد.
He loved it that way.	او اینطور دوست داشت.
Who at first thought they were a different species?	چه کسی در ابتدا معتقد بود که آنها یک گونه متفاوت هستند.
Many students go home from school with their parents.	بسیاری از دانش آموزان با والدین خود از مدرسه به خانه می روند.
It is said that he once tried a passionate project.	گفته می شود، او یک بار با یک پروژه پرشور تلاش کرد.
Try not to stay out here all night.	سعی کنید تمام شب را اینجا بیرون نمانید.
However, he says he has begun to see a change.	با این حال، او می گوید که شروع به دیدن یک تغییر کرده است.
It is not a true story anyway.	به هر حال داستان واقعی نیست.
We need your protection	ما به حفاظت شما نیاز داریم
His new face gives him a new life.	چهره جدید او به او زندگی جدیدی می بخشد.
Some historical records report that this happened.	برخی از سوابق تاریخی گزارش می دهند که چنین اتفاقی افتاده است.
When about what ring to meet.	هنگامی که در مورد آنچه که حلقه برای دیدار.
They knew we were the decision-making point of the people.	آنها می دانستند که ما نقطه تصمیم گیری مردم هستیم.
Today changes for at least one post.	امروز حداقل برای یک پست تغییر می کند.
I knew him.	من او را شناختم.
He brought her closer to him.	او را به خود نزدیک کرد.
They were supposed to be.	آنها قرار بود باشند.
He thought he would surely die.	او فکر می کرد که مطمئناً خواهد مرد.
I really think this will be great.	من واقعا فکر می کنم این بزرگ خواهد بود.
There is no way to do the best for everyone.	هیچ راهی وجود ندارد که بهترین کار را برای همه داشته باشد.
Take a few steps to run.	چند قدم دویدن برداشت.
Look at that beauty	به اون زیبایی نگاه کن
As expected from the first moment, there is a general case in between.	همانطور که از لحظه اول انتظار می رفت، مورد کلی در این بین قرار دارد.
But those good times cost money.	اما آن زمان های خوب هزینه دارد.
A lot of effort was made to teach in schools.	تلاش زیادی برای آموزش در مدارس انجام شد.
There is no big change and yet, it may be what you needed.	هیچ تغییر بزرگی وجود ندارد و با این حال، ممکن است همان چیزی باشد که شما نیاز داشتید.
When you feel sick, rest.	هنگامی که احساس بیماری کردید، استراحت کنید.
We have to show this.	ما باید این را نشان دهیم.
The road is not exactly smooth.	جاده دقیقاً هموار نیست.
He should have known then that he should be more careful.	آن موقع باید می دانست که باید بیشتر مراقب باشد.
I can only imagine the pain.	من فقط می توانم درد را تصور کنم.
The photo is not beautiful	عکس قشنگی نیست
He felt he could not stand it.	احساس می کرد نمی تواند تحمل کند.
One thing was familiar to me.	برای من یک چیز آشنا بود.
For me, mobile is the stress of mobile.	برای من موبایل استرس موبایل است.
Explain to him.	برای او توضیح دهید.
There is no one else like him.	دیگری مثل او وجود ندارد.
She is smart, funny and beautiful.	او باهوش و بامزه و زیباست.
He looked cool.	نگاهش باحال بود.
This result may seem small, but it is actually very good.	این نتیجه ممکن است کم به نظر برسد، اما در واقع بسیار خوب است.
Or tries.	یا تلاش می کند.
Cares about them.	به آنها اهمیت می دهد.
She seemed to love him too.	به نظر می رسید که او نیز او را دوست دارد.
That's why he's here.	به همین دلیل است که او اینجاست.
Then he stopped.	سپس او متوقف شد.
This is a special team	این تیم خاص
I could not get close to him	نتونستم بهش نزدیک بشم
Even just up to a single frame.	حتی فقط تا فریم تک.
What a waste of suffering.	چه هدر دادن رنج.
Now blood was coming out of his mouth.	حالا خون از دهانش می آمد.
No one else could understand a word.	هیچ کس دیگری نمی توانست یک کلمه را بفهمد.
I tried most of the cases that were not dangerous.	من بیشتر مواردی را که خطرناک نبودند امتحان کردم.
I have plans	من برنامه هایی دارم
Which is more than twice the length.	که بیش از دو برابر طول است.
Anything that can keep him going, to keep him focused on himself.	هر چیزی که بتواند حرفش را ادامه دهد، تا او را روی خودش متمرکز نگه دارد.
He will work too.	او نیز کار خواهد کرد.
It also makes a great free beer.	همچنین یک آبجو رایگان عالی می سازد.
Send a circle.	یک دایره بفرستید.
The method we used is much simpler.	روشی که ما استفاده کردیم بسیار ساده تر است.
Plus the second match approved against	به علاوه مسابقه دوم تایید شده مقابل
It was just too small	فقط خیلی کوچک بود
Get my friends out	دوستانم را بیرون بیاور
It was a terrible shock.	شوک وحشتناکی بود.
I talked to the man on the phone last night.	دیشب با مرد تلفنی صحبت کردم.
There is one exception though.	هر چند یک استثنا وجود دارد.
Nevertheless, this is enough for our purpose.	با این وجود، این برای هدف ما کافی است.
I must say that we had a lot of fun.	باید بگویم که خیلی به ما خوش گذشت.
He will be tried as an adult.	او به عنوان یک بزرگسال محاکمه خواهد شد.
We have our limitations.	ما محدودیت های خود را داریم.
Or maybe it was one	یا شاید این یکی بود
It was as if I had become a child again.	انگار دوباره بچه شده بودم.
I got off one or two bullets.	یکی دو گلوله پیاده شدم.
We are going to talk to this girl	قراره با این دختر حرف بزنیم
There was little left of him.	نفس کمی از او باقی مانده بود.
He has been paying attention to this issue ever since.	او از آن زمان به این موضوع توجه کرده است.
But he plays very fast	ولی خیلی سریع بازی میکنه
Bring a new page	صفحه جدید را بیاورید
They should not have wanted enough recovery.	آنها باید به اندازه کافی بهبودی را نمی خواستند.
On closer inspection, there was no door.	در بررسی دقیق تر، دری وجود نداشت.
He did not allow them to do this to him.	اجازه نمی داد این کار را با او انجام دهند.
Ask them questions.	از آنها سوال بپرسید.
But you can not think of such a thing.	اما شما نمی توانید به چنین چیزی فکر کنید.
Everything was free of care and anxiety.	همه چیز عاری از مراقبت و اضطراب بود.
A small voice broke his thoughts.	صدای کوچکی افکارش را شکست.
There is no need to repeat any of these now.	اکنون نیازی به تکرار هیچ کدام از این موارد نیست.
He is a really great man.	او واقعاً مرد بزرگی است.
That was all he had left.	این تنها چیزی بود که از او باقی مانده بود.
Close his email.	ایمیلش را بست.
You will be released.	شما آزاد خواهید شد.
The data must go to the database.	داده ها باید به پایگاه داده بروند.
The man who decided to live.	مردی که تصمیم گرفت زندگی کند.
He is a great driver.	او یک راننده عالی است.
No, stay away from it.	نه و از آن دور شوید.
We have done every test we can.	ما هر آزمونی را که داریم انجام داده ایم.
But soon you will offer this to the world.	اما به زودی این را به دنیا عرضه خواهید کرد.
Not one person	نه یک نفر
But it works.	اما این کار می کند.
And so it disappeared for a while.	و بنابراین برای مدتی از بین رفت.
I hate this about myself	من از این در مورد خودم متنفرم
It takes some time.	کمی وقت می گیرد.
I have had great success so far.	من تا الان موفقیت های بزرگی داشته ام.
There is no wife to help	همسری نیست که کمک کند
But legs and arms are very important.	اما پاها و بازوها بسیار مهم هستند.
I was hurt	صدمه می دیدم
Each piece is based on a single audio source.	هر قطعه بر اساس یک منبع صوتی واحد است.
To pick up my baby	تا بچه ام را بردارم
Men in recent times	مردان در زمان های اخیر
We do not need the space we have now.	ما به فضایی که الان داریم نیاز نداریم.
I tried to fix everything.	سعی کردم همه چیز را درست کنم.
Download ideas using.	دانلود ایده با استفاده از.
Then the situation became a little more serious.	سپس اوضاع کمی جدی تر شد.
But he did not try hard.	اما او خیلی تلاش نکرد.
I use it often.	من اغلب از آن استفاده می کنم.
I just need your strength to get through this.	من فقط به نیروی شما نیاز دارم تا از این وضعیت عبور کنم.
It was the same everywhere.	همه جا همینطور بود.
Just tell me.	فقط به من بگو.
So he knew he had taken it.	بنابراین او می دانست که او آن را گرفته است.
I loved writing that story and every week I knew what was going on.	من عاشق نوشتن آن داستان بودم و هر هفته می فهمیدم چه اتفاقی می افتد.
This is very valuable to me.	این برای من بسیار ارزشمند است.
Police later arrested him.	پلیس بعداً او را دستگیر کرد.
Set it aside.	آن را کنار بگذارید.
They enjoyed their training and were good at it.	آنها از تمرین خود لذت می بردند و در آن خوب بودند.
But the struggle eventually paid off.	اما مبارزه در نهایت نتیجه داد.
But you go first	ولی تو اول برو
I wanted to run.	می خواستم بدوم.
You were a good officer	تو افسر خوبی بودی
It has been the opposite	برعکس بوده است
He often controlled his performance and was ultimately successful.	او اغلب عملکرد خود را کنترل می کرد و در نهایت موفق بود.
But with other cases it increased.	اما با سایر موارد افزایش یافت.
People looked at me to do the planned actions.	مردم به من نگاه کردند که اقدامات برنامه ریزی شده را انجام دهم.
The only thing we have here is the lot number.	تنها چیزی که در اینجا داریم شماره لات است.
No progress had been made in two years.	دو سال بود که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده بود.
And you should not waste time on it.	و نباید زمان را برای آن تلف کنید.
Lots of it.	مقدار زیادی از آن.
This is the nature of industry.	این ماهیت صنعت است.
We could not save them.	ما نتوانستیم آنها را نجات دهیم.
However, any object that uses other objects can be considered a customer.	با این حال، هر شی که از اشیاء دیگر استفاده می کند، می تواند مشتری در نظر گرفته شود.
He had to say something.	او باید چیزی می گفت.
And was introduced above.	و در بالا معرفی شد.
He could not take it home on the train.	او نمی توانست آن را در قطار به خانه ببرد.
You know how it feels when you are in love	میدونی وقتی عاشقی چه حالی داره
An excellent agreement was found between the two datasets.	یک توافق عالی بین هر دو مجموعه داده پیدا شد.
This is a photo taken in this meeting.	این هم عکسی که در این جلسه گرفته شده است.
There are aspects that seem immediate and obvious.	جنبه هایی وجود دارد که فوری و بدیهی به نظر می رسند.
Tell us this and you can go home.	این را به ما بگویید و می توانید به خانه بروید.
This is my choice.	این انتخاب خودم است.
This girl is wonderful	این دختر فوق العاده است
I did not notice the time.	من متوجه زمان نشده بودم.
Leave me any information you have	هر اطلاعاتی داری برام بذار
Trust the potential of others.	به پتانسیل دیگران اعتماد کنید.
Just tell us what you need and we will get back to you soon.	فقط آنچه را که نیاز دارید به ما بگویید و ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.
The damage spread to most of the first floor.	آسیب در بیشتر طبقه اول سرایت کرد.
I just want this damn thing to be right.	من فقط می خواهم این لعنتی درست گفته شود.
But people went crazy.	اما مردم دیوانه شدند.
Trust us, you will taste the difference.	به ما اعتماد کنید، طعم تفاوت را خواهید چشید.
Back to the race, ready to fight.	به مسابقه بازگشت، آماده مبارزه.
Two factors help to explain this.	دو عامل به توضیح این موضوع کمک می کند.
He did this as a child.	خودش در کودکی این کار را کرده بود.
We could not concentrate every time.	ما نمی توانستیم هر بار تمرکز کنیم.
There is a lot of suffering here.	اینجا درد و رنج بسیار است.
I can do nothing about him.	من نمی توانم کاری در مورد او انجام دهم.
Or whether this was taken for granted.	یا اینکه آیا این امر بدیهی تلقی می شد.
The cover window may be made of different materials.	پنجره پوشش ممکن است از مواد مختلفی تشکیل شده باشد.
Oh that kid	اوه اون بچه
Everything takes longer than you thought and will cost more.	همه چیز بیشتر از آنچه فکر می کردید طول می کشد و هزینه بیشتری خواهد داشت.
He was not like everyone else.	او مثل بقیه نبود.
On the other hand, he liked to plan ahead and look to the future. 	از طرف دیگر او دوست داشت از قبل برنامه ریزی کند و به آینده نگاه کند. 
Currently reading instructions	در حال حاضر در حال خواندن دستورالعمل
He must have lost at least two stones.	او باید حداقل دو سنگ را از دست داده باشد.
No, he did not know what he was doing in the city.	نه، او نمی دانست که او در شهر چه می کند.
The cell was about eight feet by six.	سلول حدود هشت فوت در شش بود.
They must be destroyed.	آنها باید نابود شوند.
According to him, the words were clear.	به قول او حرف ها واضح بود.
While there, he continues to move around.	در حالی که آنجاست، او به حرکت در اطراف آن ادامه می دهد.
He was ready and he could.	او آماده بود و توانست.
I can see it now	الان میتونم ببینمش
I did not have to go through with it.	من مجبور نبودم با آن بگذرم.
The drive was over an hour.	رانندگی بیش از یک ساعت بود.
Although he was not arrested that night.	اگرچه او آن شب دستگیر نشد.
However, we are fighting.	با این حال، ما مبارزه می کنیم.
His wife refused to have it inside.	همسرش از داشتن آن در داخل خودداری کرد.
You really get a lot of security for free.	شما واقعاً امنیت زیادی را به صورت رایگان دریافت می کنید.
He was wild and uncontrollable, but he never touched me.	او وحشی و غیرقابل کنترل بود، اما هرگز به من دست نزد.
As a customer.	به عنوان یک مشتری.
The challenge is to know why.	چالش این است که بدانیم چرا.
This is not something they have done before.	این کاری نیست که قبلا انجام داده باشند.
He acts very fast for most of your weapons.	او برای اکثر سلاح های شما خیلی سریع عمل می کند.
We did not look at it until later.	ما تا مدتی بعد به آن نگاه نکردیم.
Many of them are welcome here.	بسیاری از آنها در اینجا خوش آمدید.
My answer is that there is good news and better news.	پاسخ من این است که خبرهای خوب و خبرهای بهتری وجود دارد.
Change tools, redevelop.	ابزار را تغییر دهید، دوباره توسعه دهید.
The same result was obtained after the challenge test.	پس از آزمون چالش نیز همین نتیجه حاصل شد.
Then he raised his hand above his head.	سپس دستش را بالای سرش برد.
It sounds very good	صداش خیلی خوبه
The situation soon got out of control.	اوضاع خیلی زود از کنترل خارج شد.
Her husband must be hot	شوهرش باید داغ باشه
it's bad	بد شد
It has caused problems in my family.	باعث ایجاد مشکلاتی در خانواده من شده است.
We talk without saying anything	بدون اینکه چیزی بگیم حرف میزنیم
But his name does not matter	اما اسمش مهم نیست
Tonight your soul may be asked of you.	این شب ممکن است روح شما از شما خواسته شود.
Nevertheless, we never seem to talk about it enough.	با وجود این، به نظر می رسد ما هرگز به اندازه کافی درباره آن بحث نمی کنیم.
But here and elsewhere he finds a pattern.	اما در اینجا و در جاهای دیگر او الگویی پیدا می کند.
And observed that it looks good.	و مشاهده کرد که به نظر خوب است.
I will read the whole article soon	به زودی کل این مطلب را خواهم خواند
They were included in the community as much as possible.	تا جایی که امکان داشت در جامعه گنجانده شدند.
We explain this trust only among school children.	ما این اعتماد را فقط در بین کودکان مدرسه ای توضیح می دهیم.
You can control hair growth.	شما می توانید رشد مو را کنترل کنید.
There may be another.	ممکن است یکی دیگر وجود داشته باشد.
The trip to the city took longer than expected.	سفر به شهر بیش از حد انتظارش زمان برده بود.
However, this was not the only thing that hit him.	با این حال، این تنها چیزی نبود که به او ضربه زد.
For something so simple	برای چیزی به همین سادگی
This should be clear.	این باید واضح باشد.
He did not, he had to pay it to the king.	نکرد، باید آن را به شاه می پرداخت.
If he left, he could no longer count on her.	اگر او می رفت، دیگر نمی توانست روی او حساب کند.
You have to tell me what you plan to do.	شما باید به من بگویید که چه برنامه ای دارید.
Enjoy these comfortable feelings.	از این احساسات راحت لذت ببرید.
We are many.	ما خیلی هستیم.
I can carry the load in difficult times.	من می توانم بار را در زمان سختی حمل کنم.
I leave you in peace.	من شما را با آرامش ترک می کنم.
The contest was covered around the world.	این مسابقه در سراسر جهان پوشش داده شد.
That one is much bigger	اون یکی خیلی بزرگتره
Unless you prove yourself	مگر اینکه خودت را ثابت کنی
He did not do this again.	او دیگر این کار را نکرد.
These are supposed to be the result of user reports.	اینها قرار است نتیجه گزارش های کاربران باشد.
Such actions must have consequences.	چنین اقداماتی باید عواقبی داشته باشد.
Some white on the front.	مقداری سفید در جلو.
But the screen is black.	اما صفحه نمایش سیاه است.
I could not believe it, but he was right.	باورم نمی شد، اما حق با او بود.
Or who talked to him.	یا چه کسی با او صحبت کرده است.
I finished.	من تمام کردم.
Your knees are beating	زانوهایت کتک می خورند
They have two children.	آنها دو بچه دارند.
I remember taking him to most of those games.	یادم می آید که او را به اکثر آن بازی ها می بردم.
But you seem to know this.	اما به نظر می رسد که شما این را می دانید.
You ask me where they are going.	از من می پرسی کجا می روند.
We did not want this to happen to us.	ما نمی خواستیم همین وضعیت برای ما اتفاق بیفتد.
We are in the depths of space.	ما در اعماق فضا هستیم.
It is cold here and you will be more comfortable inside.	اینجا هوا سرد است و شما در داخل راحت تر خواهید بود.
You who fell into the well	تویی که توی چاه افتادی
He was very sweet.	او بسیار شیرین بود.
Because we used to be very close.	چون زمانی با هم خیلی صمیمی بودیم.
Right inside the app	درست در داخل برنامه
It does not mean anything	این به معنای چیزی نیست
And what better place to start than tomorrow's leaders?	و چه جایی بهتر از رهبران فردا برای شروع؟.
Because they are all right in this world.	زیرا آنها در این دنیا همه چیز درست هستند.
I have never seen one.	من هرگز یکی را ندیدم.
This was my ship	این کشتی من بود
He was the property.	او ملک بود.
Of course, I care about this.	من البته به این موضوع اهمیت می دهم.
I simply give them one.	من به سادگی یکی را به آنها می دهم.
However, we must keep everything in perspective.	با این حال، ما باید همه چیز را در چشم انداز نگه داریم.
I like to be designed and built.	من دوست دارم طراحی و ساخته شود.
It just takes a long time to put together a movie.	فقط زمان زیادی طول می کشد تا یک فیلم جمع شود.
Some will win in big time, while others will lose big time.	برخی در زمان بزرگ برنده خواهند شد، در حالی که برخی دیگر زمان بزرگ را از دست خواهند داد.
I recommend doing the following.	توصیه می کنم موارد زیر را انجام دهید.
Men are different.	مردان متفاوت هستند.
No one knows if the stories are real or not.	هیچ کس نمی داند که آیا داستان ها واقعی هستند یا نه.
He calls for a role model to stand in front of the class.	او الگوی زندگی را فرا می خواند که جلوی کلاس بایستد.
Could not exist.	نمی توانست وجود داشته باشد.
The question of whether the glass is half full or half empty.	سوال نیمه پر یا نیمه خالی بودن لیوان.
There is no such relationship of special trust here.	چنین رابطه اعتماد خاصی در اینجا وجود ندارد.
I will not miss anything to go	چیزی برای رفتن از دستم نمی دهد
If nothing changes, nothing changes.	اگر چیزی تغییر نکند، هیچ چیز تغییر نمی کند.
It is the same for us in space.	برای ما در فضا هم همینطور است.
I think we should start there.	به نظر من باید از آنجا شروع کرد.
But now he is the right man.	اما در حال حاضر او مرد مناسبی است.
With his own hands	با دست خودش
Besides, this is really the only thing that makes sense.	علاوه بر این، این واقعاً تنها چیزی است که منطقی است.
And not done.	و انجام نشده است.
It may have seemed like a new idea, but it really wasn't.	شاید ایده جدیدی به نظر می رسید، اما واقعاً اینطور نبود.
Freedom is not accidental.	آزادی تصادفی نیست.
I could tell he was walking.	من راه رفتن او را تشخیص می دادم.
This effect has the following structure.	این اثر دارای ساختار زیر است.
We must protect our children.	ما باید از فرزندانمان محافظت کنیم.
Perform tests and data analysis.	انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
Let me take their turn.	بگذار من آنها را به نوبت ببرم.
They did a better job.	آنها کار بهتری انجام دادند.
We get nervous	عصبی می شویم
A few seconds later, two small fish noticed.	چند ثانیه بعد، دو ماهی کوچک متوجه شدند.
As if they did not happen.	گویی اتفاق نیفتاده اند.
In the end, it was not so bad.	در نهایت آنقدرها هم بد نبود.
None of them were built in a hundred and one years.	هیچ کدام از آنها صد و یک سال ساخته نشد.
You open your eyes	چشماتو باز میکنی
Clean yourself well	خودت را هم خوب تمیز کن
Enjoy after love and enjoy the songs.	پس از عشق لذت ببرید و از آهنگ ها لذت ببرید.
In the main component, it is required.	در جزء اصلی، مورد نیاز است.
He meant clearly.	منظور او واضح بود.
I'm telling you this	اینو بهت میگم
You can't tell who the player is by their appearance.	شما نمی توانید از روی ظاهر آنها تشخیص دهید که بازیکن کیست.
It's good for him.	برای او خوب است.
This is not the answer to every problem.	این پاسخی برای هر مشکلی نیست.
You are the average person around you.	شما میانگین افرادی هستید که در اطراف شما هستند.
The world in which they live.	دنیایی که در آن ساکن شده اند.
But it does not describe the book.	اما این کتاب را توصیف نمی کند.
But it is not close.	اما نزدیک نیست.
Were registered.	ثبت شدند.
Of course we won	البته بردیم
It was only a few weeks ago.	فقط چند هفته گذشته بود.
Not that you needed to	نه اینکه نیاز داشتی
This is important because of the following.	این به دلیل زیر مهم است.
We must continue to work.	ما باید کار را ادامه دهیم.
Run and run and run.	دوید و دوید و دوید.
But this is just a guess.	اما این فقط یک حدس است.
He has launched.	او راه اندازی کرده است.
If so, great for both parties.	اگر جواب داد، برای هر دو طرف عالی است.
Surely you will usually be behind you.	مطمئناً شما معمولاً پشت خود خواهید بود.
I was hit	ضربه خوردم
Performed data analysis and interpretation.	تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها را انجام داد.
This is a factor, of course.	این یک عامل است، البته.
Your father ordered the boy to be rescued.	پدرت دستور نجات پسر را داد.
It means listening and understanding.	یعنی گوش دادن و فهمیدن.
It was kind of fun	یه جورایی سرگرم کننده بود
Testing is the key to finding the answer and getting great results.	تست کردن کلید یافتن پاسخ و گرفتن نتایج عالی است.
Rarely worth it.	به ندرت ارزش آن را دارد.
I do not know how this could happen.	من نمی دانم چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
They will fight too, and both men are stubborn.	آنها نیز مبارزه خواهند کرد و هر دو مردان سرسختی هستند.
We were on the street until night.	تا شب در خیابان بودیم.
And a job is a job.	و یک شغل یک شغل است.
I have been seeing him for years	سالهاست که میبینمش
The door did not open	در باز نشد
As You Were	همونطور که تو بودی
money value!.	ارزش پول!.
He is very much like you.	او خیلی شبیه شماست.
I do not understand why everyone should drive.	من نمی فهمم چرا همه باید رانندگی کنند.
So you laughed.	پس خندید.
Quick relief came.	تسکین سریع آمد.
I want to write a book.	من می خواهم یک کتاب بنویسم.
I think let's see what happens	فکر کنم ببینیم چی میشه
Except for the one who joins me	به جز اونی که تو به من ملحق میشی
He had returned once.	او تا به حال یک بار برگشته بود.
Show head, appear.	سر نشان دادن، ظاهر شدن.
The rooms are quiet but there is nothing to write in the house.	اتاق ها ساکت هستند اما چیزی برای نوشتن در خانه نیست.
The video is here.	ویدیو اینجاست.
I'd rather keep you out of the light for now.	ترجیح می‌دهم فعلاً تو را از نور دور نگه دارم.
The river bank.	ساحل رودخانه است.
Wait a few more weeks and try again.	چند هفته دیگر صبر کنید و دوباره امتحان کنید.
He usually moved quickly and purposefully.	او معمولاً به سرعت و با هدف حرکت می کرد.
He looked at his phone.	به گوشی اش نگاه کرد.
And then you start thinking about how.	و سپس شروع به فکر کردن می کنید که چگونه.
It works exactly as intended and works very well.	دقیقاً همانطور که در نظر گرفته شده است کار می کند و بسیار خوب کار می کند.
Even if they do not know.	حتی اگر ندانند.
You two stay here	شما دوتا اینجا بمونید
I soon realized that both claims were really true.	به زودی متوجه شدم که هر دو ادعا واقعا درست است.
Not what he expected.	نه این که او انتظار داشته باشد.
He turned to literature after the war.	پس از جنگ به ادبیات روی آورد.
At least thirty people were standing in front of me.	حداقل سی نفر جلوی من ایستاده بودند.
This view changes them completely.	این دیدگاه آنها را به کلی تغییر می دهد.
You are now ready to apply everything you have learned.	اکنون شما آماده هستید تا همه آنچه را که آموخته اید به کار ببرید.
it's too far.	خیلی دوره.
This method is not used in this village.	این روش در این روستا استفاده نمی شود.
You came here today to harass people.	شما امروز به اینجا آمدید تا مردم را آزار دهید.
This means that your camera is set to anything.	این بدان معناست که دوربین شما روی هر چیزی تنظیم شده است.
This is a danger.	این یک خطر است.
Put down your weapons before anyone gets hurt.	قبل از اینکه کسی صدمه ببیند، سلاح های خود را زمین بگذارید.
Now is the time to judge in this world.	اکنون زمان قضاوت در این دنیا فرا رسیده است.
You can not understand now	الان نمیتونی بفهمی
Otherwise, contact us directly using the support form.	در غیر این صورت با استفاده از فرم پشتیبانی مستقیماً با ما تماس بگیرید.
Apparently he is not.	ظاهراً او هم اینطور نیست.
However, this option may not be available.	با این حال، این گزینه ممکن است در دسترس نباشد.
Was he talking to friends at the time?	آیا او در آن زمان با دوستانی صحبت می کرد.
At first I thought he was crazy.	من اول فکر می کردم دیوانه است.
I am not one of them.	من یکی از آنها نیستم.
However, I hope he does not do that.	با این حال امیدوارم او این کار را نکند.
The report did not specify when it was obtained.	در این گزارش مشخص نشده است که چه زمانی به دست آمده است.
He returned and left the crowd.	برگشت و از میان جمعیت رفت.
I love the "love story" section.	من عاشق بخش "داستان عشق" آن هستم.
Just left the scene.	فقط صحنه را ترک کرد.
And do not worry.	و نگران نباشید.
When he said he would take the food there.	وقتی گفت غذا را آنجا می برد.
But first let me tell you this good news.	اما ابتدا اجازه دهید این خبر خوب را بگویم.
He wrote most of the article.	بیشتر مقاله را نوشت.
Not to preserve my identity	نه برای حفظ هویتم
When the heat went out, he decided to stay.	وقتی گرما خاموش شد، تصمیم گرفت بماند.
You know what you need to have to code.	شما می دانید چه چیزی برای کدنویسی باید داشته باشید.
Maybe more than that.	شاید بیشتر از این.
The quality is also very bad	کیفیت هم خیلی بد است
Winter was coming and something had to be done immediately.	زمستان در راه بود و باید فوراً کاری انجام می شد.
He told her that they were close.	به او گفت که آنها نزدیک هستند.
Some days it only takes half an hour.	بعضی روزها فقط نیم ساعت می آید.
I love this city and I can not imagine living anywhere else.	من عاشق این شهر هستم و نمی توانم زندگی در جای دیگری را تصور کنم.
Even if people do not believe me, it is true.	حتی اگر مردم من را باور نکنند، درست است.
I never even looked at it.	من حتی هرگز به آن نگاه نکردم.
We are happy to do this for these good dogs.	ما خوشحالیم که این کار را برای این سگ های خوب انجام می دهیم.
Sometimes it is very fair.	گاهی اوقات خیلی عادلانه است.
The others seem to be doing almost the same thing.	به نظر می رسد که بقیه نیز تقریباً همین کار را می کنند.
He is looking for a wife.	دنبال همسر می گردد.
I do not remember anything	هیچی یادم نمیاد
This is what hair does.	این کاری است که مو انجام می دهد.
But you really put too much pressure on it.	اما شما واقعاً این را بیش از حد تحت فشار قرار داده اید.
There were many men among them.	در میان خود مردهای زیادی وجود داشت.
There is such love in them.	چنین عشقی در آنها وجود دارد.
If it is thin and light, it does not have much advantage.	اگر نازک و سبک باشد، مزیت زیادی ندارد.
That's right you said	درسته که گفتی
This time it was different.	این بار فرق داشت.
And he will be held responsible.	و او مسئول شناخته خواهد شد.
You may reach a point where you no longer need it.	ممکن است به جایی برسید که دیگر به آن نیاز نداشته باشید.
He certainly did not know me.	او مطمئناً من را نمی شناخت.
If you see it, you use that amount.	اگر آن را می بینید، از آن مقدار استفاده می کنید.
I tried to search the internet.	من سعی کردم در اینترنت جستجو کنم.
I wanted to move.	می خواستم حرکت کنم.
His friends had moved.	دوستانش حرکت کرده بودند.
Your friend will test you.	دوستت شما را آزمایش خواهد کرد.
I liked the size, color and length.	من اندازه، رنگ و طول را دوست داشتم.
Do not play	بازی نکنیم
As far as I know, there is no background activity.	همانطور که می دانم، فعالیت پس زمینه وجود ندارد.
He seems to have a good command.	به نظر می رسد که او فرمان خوبی دارد.
But listen, this is nothing.	اما گوش کن، این چیزی نیست.
People make fun of them.	مردم آنها را مسخره می کنند.
Each is a gift.	هر کدام یک هدیه است.
We say the lost can be found.	ما می گوییم گمشده را می توان یافت.
The frame of my days disappeared.	قاب روزهایم ناپدید شد.
Now you say the names.	حالا شما اسم ها را بگویید.
It weighs in between.	وزنی بین آن دارد.
These children of war suffered like children.	این بچه های جنگ مثل بچه ها رنج کشیدند.
For very personal reasons I can not stay there tonight.	به دلایل خیلی شخصی نمی توانم امشب در آنجا بمانم.
The same thing his mother does	همون کاری که مامانش می کنه
The band sold both shows in minutes.	گروه هر دو نمایش را در عرض چند دقیقه فروخت.
If you need help in this regard, please read the following post.	اگر در این زمینه به کمک نیاز دارید، لطفاً پست زیر را بخوانید.
Is the last person to enter	آخرین نفری است که وارد شد
He became an independent kingdom after the death of his father.	او پس از مرگ پدرش به پادشاهی مستقل تبدیل شد.
He hit me hard in the face.	ضربه محکمی به صورتم زد.
Can see in the dark, in the rain.	می تواند در تاریکی، در باران ببیند.
His face was pale and he had no doubt that he felt ill.	صورتش رنگ پریده بود و شک نداشت که احساس بیماری می کرد.
They will become strong working adults.	آنها به افراد بالغ شاغل قوی تبدیل خواهند شد.
But, then, this is the point.	اما، پس، این نکته است.
He was inside and nothing was broken.	او داخل بود و چیزی خراب نشده بود.
He has done it for me.	او برای من انجام داده است.
I am referring to my wife.	به همسرم اشاره می کنم.
Poor thing was wrong	اون بیچاره مشکل داشت
He did not mention the dog	به سگ اشاره ای نکرد
We have a lot to eat.	ما برای خوردن زیاد داریم.
Factor.	عامل.
It contains two important things.	شامل دو چیز مهم است.
The characteristics of the country are almost the same.	ویژگی های کشور تقریباً یکسان است.
To ensure.	برای اطمینان.
He stopped completely.	او کاملاً از حرکت ایستاد.
This means that both of you should pay attention to this point.	این بدان معناست که هر دوی شما باید به این نکته توجه کنید.
And look great.	و عالی به نظر برسند.
I want you to go out and get one	ازت میخوام بری بیرون و یکی بگیری
Solve the main problem first.	ابتدا مشکل اصلی را حل کنید.
But the man wants to go out anyway and get more.	اما مرد می خواهد به هر حال بیرون برود و بیشتر بگیرد.
I decided to go home	تصمیم گرفتم برم تو خونه
The trial was held on the third floor of the building.	دادگاه در طبقه سوم این ساختمان برگزار شد.
He also had a family, many families.	او هم خانواده داشت، خانواده های زیادی.
Well, we can talk about that later.	خوب، بعداً می توانیم در مورد آن بحث کنیم.
Maybe kill them in your garden.	شاید آنها را در باغ خود بکشید.
You need to find the right balance for yourself.	شما باید تعادل مناسب را در مورد خود پیدا کنید.
They sat around a table.	دور یک میز نشستند.
They throw themselves into their work.	خودشان را در کارشان می ریزند.
Therefore, keep your fingers away from it.	بنابراین، انگشتان خود را از آن دور نگه دارید.
Well, maybe not, but if he could, he could.	خوب، شاید نه، اما اگر می توانست داشته باشد، می شد.
This is not the best thing to do in real life.	این بهترین کار در زندگی واقعی نیست.
I'm still in it.	من هنوز در آن هستم.
We have to give them a vision.	ما باید به آنها یک چشم انداز بدهیم.
Then a few years later they made this thing.	سپس چند سال بعد این چیز را ساختند.
Everything was so beautiful, simply awesome.	همه چیز خیلی زیبا بود، به سادگی عالی.
Of course, we never talked about it.	البته ما هرگز در این مورد صحبت نکردیم.
He must be out.	او باید بیرون باشد.
I Could Not Have Without It.	من نمی توانستم بدون آن.
They probably did not.	احتمالا این کار را نکردند.
I called him immediately and ordered the product.	بلافاصله با او تماس گرفتم و محصول را سفارش دادم.
You know you have not seen the worst.	شما می دانید که بدترین را ندیده اید.
Below we present the possible way of such a choice.	در زیر راه احتمالی چنین انتخابی را ارائه می دهیم.
Up to about a month	تا حدود یک ماه
We are building something.	ما داریم چیزی می سازیم.
My parents do everything they can to give us the best education possible.	پدر و مادرم هر کاری می کنند تا بهترین آموزش ممکن را به ما بدهند.
My bank account rarely turns red.	حساب بانکی من به ندرت قرمز می شود.
However, there are limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد.
He could not believe he had hit it.	باورش نمی شد که آن را زده است.
It was useless, he could not decide.	فایده ای نداشت، نمی توانست تصمیم بگیرد.
The previous examples show me the following pattern.	نمونه های قبلی الگوی زیر را به من نشان می دهند.
He just didn't trust me	اون فقط به من اعتماد نداشت
She takes on the role of mother among the children.	او در میان بچه ها نقش مادر را بر عهده می گیرد.
How we measure things is very important to us.	چگونگی اندازه گیری چیزها برای ما بسیار مهم است.
After opening, he said, it will not be found there.	بعد از باز کردن، گفت، آنجا پیدا نمی شود.
I want to see him, right away.	من می خواهم او را ببینم، بلافاصله.
I grew up playing him.	من با بازی او بزرگ شدم.
It stood like a rock.	مثل سنگ ایستاده بود.
But more was on the way.	اما چیزهای بیشتری در راه بود.
I thought he needed help.	من فکر کردم او نیاز به کمک دارد.
Try to frame everything.	سعی کنید همه چیز را در قاب قرار دهید.
They are young enough to give him a chance, they have to think.	آنقدر جوان هستند که به او فرصت بدهند، باید فکر کنند.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
He knew it would give him access to everything.	او می دانست که به او اجازه دسترسی به همه چیز را می دهد.
Instead, the images appear much larger than expected.	در عوض تصاویر بسیار بزرگتر از آنچه در نظر گرفته شده است ظاهر می شوند.
I smiled as he looked at me.	در حالی که او به من نگاه می کرد لبخند زدم.
The station is closed at night.	ایستگاه در شب بسته است.
She loves watching them jump up and run fast.	تماشای بالا پریدن و دویدن سریع آنها را دوست دارد.
Let 's come another way.	اجازه دهید از راه دیگری بیاییم.
I could let my father be himself without giving up.	می توانستم اجازه دهم پدرم خودش باشد بدون اینکه خودم را رها کنم.
Thanks and I look forward to your new post	ممنون و منتظر پست جدیدتون هستم
Thank you for starting this	از شما برای شروع این کار متشکرم
This is what he expected.	این همان چیزی بود که او انتظار داشت.
It was very hot then	اون موقع هوا خیلی گرم بود
To do this, he needs everyone involved to play ball.	برای انجام این کار، او به همه افراد درگیر برای بازی با توپ نیاز دارد.
Their calls are strange.	تماس هایشان عجیب است.
It was good news for them to change.	برای آنها خبر خوبی برای تغییر بود.
It may be the other way around.	ممکن است برعکس باشد.
Everyone turned to him.	همه به سمت او چرخیدند.
The time I was recently hospitalized was bad.	مدتی که اخیراً بستری شدم در بیمارستان بد بود.
In fact, this is a real place.	در واقع این یک مکان واقعی است.
They had to put one on the antenna.	مجبور شدند یکی را روی آنتن بگذارند.
He has three brothers.	او سه برادر دارد.
He was trying to calm me down.	او سعی می کرد مرا آرام کند.
Positive.	مثبت.
However, he does not do any of these things here.	با این حال او هیچ کدام از این کارها را اینجا انجام نمی دهد.
Then we packed our things.	بعدش ما چیزهایمان را جمع کردیم.
I stopped the music	موزیک رو قطع کردم
It was a strong call	تماس محکمی بود
Can you.	می تونی.
But memories remain.	اما خاطرات باقی می ماند.
He wished he was home.	او آرزو می کرد که در خانه باشد.
Or even answer the questions.	یا حتی به سوالات آن پاسخ دهید.
So feedback is very welcome.	بنابراین بازخورد بسیار استقبال می شود.
I have never heard you cry	من هرگز گریه شما را نشنیده ام
It's me who do it.	این "من" هستم که آن را انجام می دهم.
I hope it gets better than before	امیدوارم از قبل بهتر بشه
All he needs is sound and text.	تنها چیزی که او نیاز دارد صدا و متن است.
Go ahead and read.	برو جلو و بخون.
His wife was in front of him.	همسرش پیشش بود.
But the look of these really fascinated me.	اما ظاهر اینها واقعا مرا جذب کرد.
People can change.	مردم می توانند تغییر کنند.
Maybe there were people who did it.	شاید کسانی بودند که این کار را کردند.
But most of the time we hand over our power to foreign forces.	اما اغلب اوقات ما قدرت خود را به نیروهای خارجی واگذار می کنیم.
Survival is where time passes.	بقا جایی است که زمان می گذرد.
He knows this.	او این را می داند.
He failed, though, because he was pushed right between his legs.	اگرچه او شکست خورد، زیرا درست بین پاهایش رانده شد.
That's why he comes back.	برای همین برمی گردد.
It was a big deal.	معامله بزرگی بود.
I neither hate nor love him.	نه متنفرم و نه دوستش دارم.
Come on, don't be angry with me now.	بیا حالا با من قهر نکن.
It is not as cold as he expected.	آنقدر که او انتظار داشت سرد نیست.
Open the site.	سایت را باز کنید.
If you fail, you can try again later.	اگر شکست خوردید، می توانید بعداً دوباره امتحان کنید.
This is simply a statement of fact.	این به سادگی بیان یک واقعیت است.
You remarried and had a son again.	دوباره ازدواج کردی و دوباره صاحب یک فرزند پسر شدی.
They do not have to look at you when people lie.	وقتی مردم دروغ می گویند مجبور نیستند به صورت شما نگاه کنند.
She had a child with him.	از او صاحب فرزند شد.
She is not a woman	اون زن نیست
He was sitting and thinking about how he could go so wrong.	او نشسته بود و به این فکر می کرد که چطور ممکن است اینقدر اشتباه پیش برود.
These choices are easily explained.	این انتخاب ها به راحتی توضیح داده می شوند.
Everyone was there.	همه آنجا بودند.
He still has hair.	او هنوز مو دارد.
So we waited.	پس منتظر ماندیم.
But he needed to know more.	اما او نیاز داشت که بیشتر بداند.
I brought my children here.	بچه های خودم را آورده بودم اینجا.
It may be developed as a potential health food in the future.	ممکن است به عنوان یک غذای سلامت بالقوه در آینده توسعه یابد.
I did both.	من هر دو کار را انجام می دادم.
Please finish your dinner.	لطفا شام خود را تمام کنید.
Cook until well browned.	بپزید تا زمانی که رنگ خوبی به خود بگیرند.
But we can do better than this article.	اما ما می توانیم بهتر از این مقاله انجام دهیم.
Reading is not bad	خواندن بدی نیست
He looked, waited.	نگاه کرد، منتظر ماند.
He did not want it to represent the history of humanity.	او نمی‌خواست آن را نماینده تاریخ بشریت باشد.
They were not perfect.	آنها کامل نبودند.
This application is free to download.	این نرم افزار برای دانلود رایگان است.
No one else did.	هیچ کس دیگری انجام نداد.
It has been deleted.	حذف شده است.
He wanted to call, but something stopped him.	می خواست صدا بزند، اما چیزی مانع شد.
I really am not.	من واقعا نیستم.
He was going his own way	او می رفت مال خودش
But he did not do any of these things.	اما او هیچ یک از این کارها را انجام نداده بود.
Just roll it over and you're good to go.	فقط آن را روی آن قسمت بغلتانید و خوب هستید.
in my home.	در خانه من.
You never have a long view.	شما هرگز دیدگاه طولانی را ندارید.
Someone who has never made a mistake has never tried something new.	کسی که هرگز اشتباه نکرده است، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.
Well, maybe he did.	خوب، شاید او این کار را کرد.
We need to get our message across more than ever.	ما باید بیش از هر زمان دیگری پیام خود را برسانیم.
He did not want to take such a big risk.	او نمی خواست او چنین ریسک بزرگی را انجام دهد.
Or your brother, for that matter.	یا برادرت، برای این موضوع.
Values ​​were calculated from three independent experiments.	مقادیر از سه آزمایش مستقل محاسبه شد.
They think they will be heard, so there is a lot of talk.	آنها فکر می کنند که شنیده خواهند شد، بنابراین صحبت های زیادی وجود دارد.
You can not work again.	شما نمی توانید دوباره کار کنید.
What this article failed to address.	چیزی که این مقاله نتوانست به آن اشاره کند.
There are two basic types.	دو نوع اساسی وجود دارد.
He could never go to summer school.	او هرگز نتوانست به مدرسه تابستانی برود.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، ممکن است نتوانید چیزهای زیادی پیدا کنید.
Surely others can exist.	مطمئناً دیگران می توانند وجود داشته باشند.
But everything looked good, everything looked good.	اما همه چیز خوب به نظر می رسید، همه چیز خوب به نظر می رسید.
The only thing that matters is how big they look.	تنها چیزی که مهم است این است که آنها چقدر بزرگ به نظر می رسند.
Then he fed her.	سپس به او غذا داد.
He was asking me a question.	داشت از من سوال می پرسید.
So his solution should be interesting to us.	بنابراین راه حل او باید برای ما جالب باشد.
Maybe he is interested.	شاید او علاقه مند است.
Turn your back on them.	به آنها پشت کنید.
The idea for the single was good.	ایده تک آهنگ خوب بود.
While some countries did well, many others did not.	در حالی که برخی کشورها خوب عمل کرده بودند، بسیاری دیگر این کار را نکرده بودند.
Ask why first.	ابتدا سوال چرا را مطرح کنید.
He looked at the door from beside him.	از کنارش به سمت در نگاه کرد.
When we reach our goal, we are left out.	وقتی به هدفمان رسیدیم، کنار گذاشته می شویم.
Serve in your community	در جامعه خود خدمت کنید
The plan was not perfect	طرح کاملی نبود
It is clear that he did not get anywhere with patience.	واضح است که او با صبور بودن به جایی نمی رسید.
People only do what they know they can do.	مردم فقط کاری را انجام می دهند که می دانند می توانند از پس آن برآیند.
You are very comfortable and convenient.	شما بسیار راحت و راحت هستید.
He shook his head gently.	به آرامی سری تکان داد.
It does not even have to be a real threat.	حتی نیازی نیست که تهدید واقعی باشد.
And now, an interesting event begins.	و اکنون، یک اتفاق جالب شروع می شود.
I wanted to stand there and hit you.	میخواستم اونجا بایستم و بزنمت.
It was like magic	مثل جادو بود
However, these devices are not without their own drawbacks.	با این حال، این دستگاه ها بدون عوارض خاص خود نیستند.
Sometimes it can be difficult.	گاهی اوقات ممکن است سخت باشد.
He put the cards on the floor.	کارت ها را روی زمین گذاشت.
He wondered where he was tonight.	او تعجب کرد که او امشب کجاست.
As he once said, "Progress was progress."	همانطور که او قبلا گفته بود "پیشرفت، پیشرفت بود".
In fact, this is one of my New Year's goals.	در واقع این یکی از اهداف سال جدید من است.
It was thanks to you that you wanted to help me.	از لطف شما بود که خواستید به من کمک کنید.
And he likes to show what he has.	و او دوست دارد آنچه را که دارد نشان دهد.
The laws have no effect on him.	قوانین هیچ تاثیری بر او ندارند.
Must be two files	باید دو تا فایل باشه
However, I want to shoot one first.	با این حال، من می خواهم ابتدا یکی را شلیک کنم.
It's different, but it's not better	فرق میکنه ولی بهتر نیست
Then he came and went for a few more days.	سپس چند روز دیگر آمد و رفت.
But this is seriously interesting.	اما این به طور جدی بسیار جالب است.
I'm not sure how long this will be.	من مطمئن نیستم که این مدت چقدر خواهد بود.
I could not remember the happiness.	نمی توانستم شادی را به یاد بیاورم.
This device includes a mobile communication unit and a central station.	این دستگاه شامل یک واحد ارتباط سیار و یک ایستگاه مرکزی است.
And the results are immediate.	و نتایج آنی هستند.
I wondered if he had done this with other people.	تعجب کردم که آیا او این کار را با افراد دیگر انجام داده است.
However, there is little independent thinking on this issue.	با این حال در مورد این موضوع تفکر مستقل کمی وجود دارد.
God refused because of the hope of losing you.	خدا به خاطر امید از دست دادن تو امتناع کرد.
Maybe they were there.	شاید آنجا بودند.
Somehow.	به نوعی.
Other people will have different views.	افراد دیگر دیدگاه های دیگری خواهند داشت.
I do not support him or vote for him.	من از او حمایت نمی کنم و به او رای نمی دهم.
Especially for boys	مخصوصا برای پسر
This is what they are looking for.	این چیزی است که آنها به دنبال آن هستند.
Definitely that advanced level board.	قطعا آن تخته سطح پیشرفته.
Even the river is quiet.	حتی رودخانه هم ساکت است.
If he was interested, he could find her.	اگر علاقه داشت می توانست او را پیدا کند.
It was later confirmed that he would return to the series.	بعداً تأیید شد که او به سریال بازخواهد گشت.
They did the same.	آنها همین کار را کردند.
He didn't say anything, he just stared at me.	چیزی نگفت فقط به من خیره شد.
He was still talking.	داشت ادامه می داد، هنوز حرف می زد.
So this is the way we do this tour.	بنابراین این راهی است که ما در این تور انجام می دهیم.
He just comes back and sees what he can do.	فقط برمی گردد و می بیند که چه کاری می تواند انجام دهد.
Created for one user and not for all.	برای یک کاربر و نه برای همه ایجاد شده است.
If you look at the kitchen, it's a great example.	اگر به آشپزخانه نگاه می کنید، یک مثال عالی است.
Do not overcook.	بیش از حد طبخ نکنید.
He saved the day.	او روز را نجات داد.
I was not really sure	واقعا مطمئن نبودم
It was probably to protect both of you.	احتمالاً برای محافظت از هر دوی شما بوده است.
The light passed.	نور گذشت.
I seriously want to try them.	من به طور جدی می خواهم آنها را امتحان کنم.
He stood a little lower on the ground.	روی زمین کمی پایین تر ایستاد.
This is actually very logical.	این در واقع بسیار منطقی است.
The next week bad news awaited me.	هفته بعد خبر بدی در انتظارم بود.
Not if you want to get out the door.	نه اگر می خواهید از در خارج شوید.
His voice was happy.	صدایش خوشحال بود.
That was probably my first mistake.	که احتمالا اولین اشتباه من بود.
Talking to people	صحبت کردن با مردم
And in fact, everyone who lives in this space is creative.	و در واقع، همه کسانی که در این فضا زندگی می کنند خلاق هستند.
Which apparently means not sleeping.	که ظاهراً به معنای نخوابیدن است.
Even if a book is one year old, reviews are still important.	حتی اگر یک کتاب یک سال از عمر آن می گذرد، بازبینی ها همچنان اهمیت دارند.
The bad news.	خبر بد است.
But then he goes.	اما بعد او می رود.
The world's population has grown faster than oil production.	جمعیت جهان سریعتر از تولید نفت رشد کرده است.
From one day	از یک روز
I have thought about that too.	من هم به آن فکر کرده ام.
Ten years later, our hands will still be dirty.	ده سال بعد، دست های ما هنوز کثیف خواهد بود.
He is in terrible danger.	او در خطر وحشتناکی قرار دارد.
I've watched you	من تو را تماشا کرده ام
All family members visit this place many times a day.	همه اعضای خانواده بارها در روز از این مکان دیدن می کنند.
Many of his showers hit behind the square dot and foot.	بسیاری از دوش های او پشت نقطه و پای مربعی ضربه خوردند.
They are the absolute best around.	آنها بهترین مطلق در اطراف هستند.
They will finish what they started	کاری را که شروع کرده اند تمام خواهند کرد
But now that I'm older, I sometimes do it without one.	اما حالا که بزرگتر شده ام، گاهی این کار را بدون یکی انجام می دهم.
Maybe he's injured	شاید مصدوم شده
Okay, let's move on to a more practical application.	خیلی خوب اجازه دهید به کاربرد عملی تر برویم.
Your beautiful girl has impressed many people.	دختر زیبای شما افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.
But it does not come as a solution.	اما به عنوان راه حل نمی آید.
Technology is constantly changing.	تکنولوژی دائما در حال تغییر است.
Detailed information and support is given.	اطلاعات دقیق و پشتیبانی داده شده است.
He looked at the sunset light.	او به نور غروب نگاه می کرد.
Maybe you have no idea how to achieve those goals.	شاید شما هیچ ایده ای برای رسیدن به آن اهداف ندارید.
His hands pull her towards him.	دستانش او را به سمت خود می کشاند.
Once he had the plan, he was able to start construction.	هنگامی که او طرح را داشت، توانست شروع به ساخت و ساز کند.
This conclusion was confirmed in the next study of the materials.	این نتیجه گیری در مطالعه بعدی مواد تأیید شد.
He absolutely hated it.	او کاملاً از آن متنفر بود.
These services are turned off by default.	این سرویس ها به طور پیش فرض خاموش هستند.
This is enough time for him to remarry.	این مدت برای او کافی است تا دوباره ازدواج کند.
Some songs are impossible.	برخی از آهنگ ها غیر ممکن است.
I'm sorry for any confusion this may have caused.	برای هر گونه سردرگمی که ممکن است این موضوع ایجاد کرده باشد متاسفم.
You do not intend to camp here.	قصد ندارید اینجا کمپ بزنید.
If they fail, it's because you let them.	اگر آنها شکست می خورند به این دلیل است که شما به آنها اجازه داده اید.
Information is available at the top of the order form.	اطلاعات در بالای فرم سفارش موجود است.
I did not know that he was out of the dark.	نمی دانستم که او از روز سیاه گذشته است.
That was half of what I said.	این نیمی از حرف من بود.
Standing is much stronger.	ایستادن بسیار قوی تر است.
Sometimes it gets very dark.	گاهی اوقات هوا بسیار تاریک می شود.
However, there was a problem.	با این حال، یک گرفتاری وجود داشت.
Let us give an example.	اجازه بدین مثالی را مطرح کنیم.
Well, that's what he says here.	خوب، این چیزی است که در اینجا می گوید.
Nobody was here	هیچکس اینجا نبود
The patient experienced the first treatment.	بیمار اولین درمان را تجربه کرد.
However, things were actually very different.	با این حال، همه چیز در واقع بسیار متفاوت بود.
But this style did not end there.	اما این سبک به همین جا ختم نشد.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
There are many corpses around it.	اجساد زیادی در اطراف آن وجود دارد.
Take out the card you need after a moment or two.	بعد از یک یا دو لحظه کارت مورد نیاز خود را بیرون بیاورید.
This is bad enough.	این به اندازه کافی بد است.
Everything that could be.	تمام چیزی که می توانست باشد.
While most of them are usually real, many are not real.	در حالی که اکثر آنها معمولا واقعی هستند، بسیاری از آنها واقعی نیستند.
He did not even want to throw football once.	حتی یک بار هم نخواست که فوتبال را پرتاب کند.
They all watched the match with wide eyes.	همه آنها با چشمان گشاد شده مسابقه را تماشا کردند.
The wind began to blow.	باد شروع به تند شدن کرد.
This may take a while, a week or more.	این ممکن است مدتی، هفته یا بیشتر طول بکشد.
That damn thing could not be repeated	اون لعنتی نمیتونست دوباره تکرار بشه
You really have to understand the spirit of our people.	شما واقعا باید روح مردم ما را درک کنید.
All substances may cause certain side effects.	همه مواد ممکن است منجر به عوارض خاصی شوند.
They defined themselves.	خودشان تعریف کردند.
I believed that this was the truth he was telling me.	من باور داشتم که این حقیقتی است که او به من می گوید.
I'm just standing here.	من فقط اینجا ایستاده ام.
Reported to them.	به آنها گزارش داد.
I had enough to continue.	من به اندازه کافی برای ادامه دادن داشتم.
They praised me.	برایم تعریف کردند.
Buy it now !.	الان بخرش!.
I will be close to you.	من نزدیک شما خواهم بود.
And every real woman loves to serve.	و هر زن واقعی دوست دارد خدمت کند.
Add to bowl.	به کاسه اضافه کنید.
There is a rift in our culture.	شکافی در فرهنگ ما رخ داده است.
I started to wonder.	من شروع به تعجب کردم.
What was happening was really happening to him.	اتفاقی که در حال رخ دادن بود واقعاً به او می رسید.
Then add white to that spot and let it dry.	بعداً سفید را به آن نقطه اضافه کنید و بگذارید خشک شود.
As you can imagine, it was a very emotional experience for me.	همانطور که می توانید تصور کنید، برای من یک تجربه کاملا احساسی بود.
Work can wait.	کار می تواند صبر کند.
The first name means light.	نام اول به معنای نور است.
Check this several times a day.	این را چند بار در روز بررسی کنید.
It takes a little practice, but it's worth the effort.	کمی تمرین می خواهد، اما ارزش تلاش را دارد.
I am one of them.	من یکی از آنها هستم.
All of this can support your quest for better health.	همه اینها می تواند از تلاش شما برای بهترین سلامتی حمایت کند.
Walking with them step by step.	قدم به قدم با آنها قدم زدن.
He told her it happened.	به او گفت اتفاق افتاده است.
Oh, that was bad.	اوه، این بد بود.
I'm going this way.	من این طرف را می روم.
Was not in one of them.	در یکی از آنها نبود.
Anything you modify is good for me.	هر چیزی که شما اصلاح کنید برای من خوب است.
Eventually he must return to the main road.	در نهایت باید به جاده اصلی برگردد.
You will finally see them.	در نهایت آنها را خواهید دید.
The sun we see in the sky is just one of many.	خورشیدی که در آسمان می بینیم تنها یکی از بسیاری است.
The content of the file is text only.	محتوای فایل فقط متن است.
Very good	خیلی خوبه
I tried it, it works well	من امتحانش کردم خوب کار میکنه
Not a tree	نه درخت نیست
You have been hardly far away	تو به سختی دور بوده ای
I paid for them.	من برای آنها هزینه کردم.
But we must increase this resistance.	اما باید این مقاومت را بالاتر ببریم.
Pull out the tongue.	زبان را بیرون بکشید.
This was not a relationship.	این یک رابطه نبود.
This is too long.	این خیلی طولانی است.
High, but a lot of time.	بالا، اما خیلی وقت است.
Until a few weeks ago, none of this was known to me.	تا چند هفته پیش هیچ چیز از اینها برای من شناخته شده نبود.
I want them here so that my team is not known.	من آنها را اینجا می خواهم تا تیم من شناخته نشود.
I remember how many times I went	یادمه چند بار رفتم
First the men enter and begin to clear the ground.	ابتدا مردها وارد می شوند و شروع به پاکسازی زمین می کنند.
The amount is different for each.	مقدار برای هر کدام متفاوت است.
He did a good job of it.	او کار خوبی از آن انجام داد.
He raised me.	او مرا بزرگ کرد.
I just want a big camp	من فقط یه کمپ بزرگ میخوام
His father probably wants to kill him later.	احتمالا پدرش بعد از این می خواهد او را بکشد.
Take a show together.	با هم یک نمایش بگیرید.
Your results will be different.	نتایج شما متفاوت خواهد بود.
The current code does not respond.	کد فعلی پاسخ نمی دهد.
Anything will help.	هر چیزی کمک خواهد کرد.
However, unfortunately, my discussion should end with one less positive point.	با این حال، متأسفانه، بحث من باید با یک نکته مثبت کمتر پایان یابد.
I do not understand it even a little.	من آن را حتی کمی درک نمی کنم.
Some people not so much	برخی افراد نه چندان
Reaching the source takes time.	رسیدن به منبع زمان می برد.
It does not seem to be his default reason.	دلیل پیش فرض او به نظر نمی رسد.
Well, yes, there is.	خوب، بله، وجود دارد.
No need to rename fields.	نیازی به تغییر نام فیلدها نیست.
There is accurate information that people become aware of when using it.	اطلاعات دقیقی وجود دارد که مردم هنگام استفاده از آن آگاه می شوند.
I did the same thing before, it worked well.	من قبلا مشابه این کار را انجام دادم، خوب کار کرد.
Which made me think more	که باعث شد بیشتر فکر کنم
You are very excited.	شما خیلی هیجان زده اید.
They want to know how to get out of here.	آنها می خواهند بدانند که چگونه می توانند از رفتن خارج شوند.
I was no different.	من با بقیه فرقی نداشتم.
He points out that stress is just one of the possible causes of these effects.	او خاطرنشان می کند که استرس تنها یکی از علل احتمالی این اثرات است.
It really depends on the fans.	واقعاً به هواداران بستگی دارد.
The outside doors were open.	درهای بیرون باز شده بود.
I did not like the answer	جوابشو دوست نداشتم
They do not need us to die to get it.	آنها برای بدست آوردن آن نیازی به مردن ما ندارند.
The room now looked like him.	اتاق حالا شبیه او شده بود.
Play defense.	دفاع بازی می کنند.
But no one saw him.	اما کسی او را ندید.
Everything is recent here.	اینجا همه چیز اخیر است.
Do you want to come?	دلت میاد بیای؟.
He did not even know about it until recently.	او حتی تا همین اواخر از آن خبر نداشت.
Try to get around him a little.	سعی کنید کمی او را دور بزنید.
I'm not here for new friends.	من برای دوستان جدید اینجا نیستم.
In fact anything but.	در واقع هر چیزی جز.
They usually only come out at night.	آنها معمولاً فقط در شب بیرون می آیند.
Go to the top of the class.	به بالای کلاس بروید.
It taught me how to fight and work for what you earn.	به من آموخت که چگونه برای آنچه به دست می آورید بجنگم و کار کنم.
It seems to make them really happy.	به نظر می رسد واقعا آنها را خوشحال می کند.
It is something else.	چیز دیگری است.
It turns out that it used to be a lot worse than it is now.	معلومه که قبلا خیلی بدتر از الان بود.
I was never even talked about.	حتی هرگز در این مورد با من صحبتی انجام نشد.
The unknown is the greatest thing.	ناشناخته بزرگترین چیز است.
He walked away.	او راه افتاد.
The same can be said of individuals.	همین موضوع می تواند در مورد افراد نیز صدق کند.
Bring back his life.	زندگی او را برگرداند.
So do not change the system	پس سیستم رو عوض نکن
I will not be here in the morning	من صبح اینجا نخواهم بود
Ever since he knew what true love feels like.	از زمانی که می دانست عشق واقعی چه حسی دارد.
This was a very effective technique.	این یک تکنیک بسیار مؤثر بود.
He chose war, not peace.	او جنگ را انتخاب کرد نه صلح را.
I did not think about it at that time	اون موقع هیچی بهش فکر نکردم
I can only do a few things here.	من فقط می توانم چند نکته را در اینجا انجام دهم.
Another new world had opened up for me.	دنیای جدید دیگری برای من باز شده بود.
Take a deeper look at it.	عمیق تر به آن نگاه کنید.
I'm ready to listen to your voice and your story.	من آماده گوش دادن به صدای شما و داستان شما هستم.
Just let me think	فقط بذار فکر کنم
He did not know how his father was.	او نمی دانست پدرش چگونه است.
I did not want to give him any explanation.	من نمی خواستم هیچ توضیحی به او بدهم.
You can not study for this.	برای این نمی توانید مطالعه کنید.
And so the discussions begin.	و به این ترتیب بحث ها شروع می شود.
Now you come and ask me for more work.	حالا شما بیایید و از من کار بیشتری بخواهید.
Learn to laugh	خندیدن را یاد بگیر
Sometimes things happen that way, but in the end it can't end in marriage.	بعضی اوقات همه چیز بر همین اساس اتفاق می افتد، اما در نهایت نمی تواند به ازدواج ختم شود.
Army unit in two weeks	واحد ارتش در دو هفته
Then he forced himself to change his mind.	سپس خود را مجبور به تغییر دیدگاه کرد.
How does this make you feel?	این چه احساسی به شما دست می دهد؟
But this was not often.	اما این خیلی وقت ها نبود.
If you do not pass them, you will not get anywhere.	اگر از آنها نگذری به جایی نخواهی رسید.
This is the second type that will be examined in this section.	این نوع دوم است که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Well, that was something	خب این یه چیزی بود
We do not have time for that now.	ما الان برای آن وقت نداریم.
And they know about me.	و آنها در مورد من می دانند.
This is all a message to you.	این همه یک پیام برای شما است.
Today, the days before or the day after.	امروز، روزهای قبل یا روز بعد.
But that means others as a person and I as a person.	اما این به معنای دیگران به عنوان یک فرد و من به عنوان یک فرد است.
I'm surprised.	شگفت زده شدم.
He was in the middle of making a call.	وسط برقراری تماس بود.
We found several findings.	ما چندین یافته گرفتیم.
The children there are very well taken care of.	از بچه های آنجا خیلی خوب مراقبت می شود.
Better safe than sorry	ایمن بودن بهتر از متاسف بودن
If you can survive them, the marriage will be much stronger.	اگر بتوانید از آنها زنده بمانید، ازدواج بسیار قوی تر خواهد شد.
I just heard what you heard.	من فقط چیزی را شنیدم که شما شنیدید.
Well, of course it does.	خوب، البته مهم است.
go	تو برو
In the summer the fish failed.	در تابستان ماهی شکست خورد.
The children were still in school.	بچه ها هنوز در مدرسه بودند.
Just make sure you do not do this at the same time.	فقط مطمئن شوید که این کار را همزمان انجام ندهید.
And how he wants to live there.	و چگونه او می خواهد در آنجا زندگی کند.
See everything is ready.	ببینید همه چیز آماده است.
So a real married person may not need a special sign.	پس شاید متاهل واقعی نیازی به علامت خاصی نداشته باشد.
Here every day is like the day before.	اینجا هر روز مثل روز قبل است.
It is also designed to be easy to carry.	همچنین به گونه ای طراحی شده است که حمل آن برای او راحت باشد.
He had left her there without any answer.	او را بدون هیچ پاسخی در آنجا رها کرده بود.
We just got up and kept moving.	فقط بلند شدیم و به حرکت ادامه دادیم.
A similar approach to processing results has never been published.	رویکرد مشابهی برای پردازش نتایج هرگز منتشر نشده است.
Exactly as it happened.	دقیقاً همانطور که اتفاق افتاد.
This works well.	این به خوبی کار می کند.
I mean, some of the images have not been seen before.	منظورم این است که برخی از تصاویر قبلا دیده نشده است.
Thank you for dinner	بابت شام متشکرم
We will be in this house for at least a year.	حداقل یک سال در این خانه خواهیم بود.
Which causes people to drop out of school.	که باعث می شود افراد ترک تحصیل کنند.
I just smile	فقط لبخند میزنم
We had to get them first.	اول باید آنها را می گرفتیم.
You are concerned about the freedom of our rights.	شما نگران آزادی حقوق ما هستید.
I want to organize my life and move on.	من می خواهم زندگی ام را جمع و جور کنم و ادامه دهم.
Keep this in your heart.	این را در قلب خود نگه دارید.
It was an easy decision.	این تصمیم آسانی بود.
It was a war	جنگ بود
I was never happy	هیچ وقت خوشحال نبودم
These results are similar to previous studies.	این نتایج مشابه مطالعات گذشته است.
These are simple and hard words.	این کلمات ساده و سخت هستند.
However, the situation is very complicated.	با این حال، شرایط بسیار پیچیده است.
I can not think of anything negative.	من نمی توانم به چیز منفی فکر کنم.
This will help you.	این به شما کمک خواهد کرد.
We did a really good job of removing it.	ما واقعاً کار خوبی برای برداشتن آن انجام دادیم.
Neither was too worried about silence.	هیچکدوم خیلی نگران سکوت نبودند.
It is a large part of the population.	بخش بزرگی از جمعیت است.
Or were.	یا بودند.
Accordingly, those conditions were removed.	بر این اساس آن شرایط حذف شد.
I do not know which one	نمیدونم کدوم
Maybe it would be better if he could sleep.	شاید بهتر باشد اگر بتواند بخوابد.
Not with violence	نه با خشونت
He was determined to win that game.	او مصمم بود در آن بازی پیروز شود.
We needed to jump.	ما به پرش نیاز داشتیم.
I wanted to tell you	میخواستم بهت بگم
It's sick and wrong for him not to.	مریض و اشتباه است که او نکند.
We can not measure our way to a better education system.	ما نمی توانیم راه خود را برای یک سیستم آموزشی بهتر بسنجیم.
Because, no matter what, he creates a wet spot.	برای اینکه، مهم نیست که چه، او یک نقطه مرطوب ایجاد می کند.
My kids were fine	بچه های من خوب بودند
very strong.	خیلی قوی.
He thought of that one	به اون یکی فکر کرد
God! 	خداوند!
How beautiful it was	چقدر زیبا بود
Related.	مربوط.
Not all data is created equal.	همه داده ها برابر ایجاد نمی شوند.
But this is not the field we are looking for here.	اما این زمینه ای نیست که ما در اینجا به دنبال آن هستیم.
And the second wall was there.	و دیوار دوم آنجا بود.
At least that is what is being said.	حداقل این چیزی است که گفته می شود.
It is on my list of plants to move.	در لیست گیاهان من برای جابجایی قرار دارد.
I was not satisfied with that.	من از آن راضی نبودم.
Or maybe you have found a new person.	یا شاید شما شخص جدیدی پیدا کرده اید.
It does exactly that, again	دقیقاً همین کار را می کند، دوباره
We found everything good.	ما همه چیز را خوب یافتیم.
Look at your behavior these days	به رفتار این روزهایت نگاه کن
I interrupted him	حرفش را قطع کردم
I am very good at such things.	من در چنین چیزهایی خیلی خوب هستم.
However, I will show that this does not follow their example.	با این حال، من نشان خواهم داد که این از مثال آنها پیروی نمی کند.
He wants to buy them.	او می خواهد آنها را بخرد.
These areas acted as the right areas.	این مناطق به عنوان مناطق صحیح عمل کردند.
The red bar scale makes it difficult to guess.	مقیاس نوار قرمز حدس زدن را دشوار می کند.
On the contrary.	بلکه قضیه برعکس است.
If he just took it, it would end faster.	اگر فقط آن را می گرفت، سریعتر تمام می شد.
With what you tell me	با اون چیزی که بهم میگی
They continued the war when they entered their house.	آنها با ورود به خانه خود به جنگ ادامه دادند.
The problem started in front of it.	مشکل در مقابل آن شروع می شد.
It turned out to be half the truth.	معلوم شد که نیمی از واقعیت است.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که این دو مرد چگونه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند.
But many are great.	اما خیلی ها خیلی عالی هستند.
And then you broadcast both of them like this.	و سپس هر دوی آنها را اینگونه پخش می کنید.
He really looked at her for the first time and that helped.	او واقعاً برای اولین بار به او نگاه کرد و این کمک کرد.
You can know where it is, but not where it is going.	شما می توانید بدانید کجاست، اما نه اینکه کجا می رود.
My words are the truth	حرف من حقیقت است
He just could not deliver it.	او فقط نمی توانست آن را تحویل دهد.
If there is no understanding, take the discussion one step further.	اگر تفاهم وجود ندارد، بحث را یک قدم به عقب ببرید.
I looked at my mother and father again.	دوباره به مادر و پدرم نگاه کردم.
This will definitely make your home stronger than many other homes.	این قطعا خانه شما را قوی تر از بسیاری از خانه های دیگر می کند.
It makes you think what has happened to you.	این باعث می شود که فکر کنید چه بلایی سر شما آمده است.
It's best for everyone	برای همه بهترین است
We should have mentioned this point since then.	از آن زمان نیز باید به این نکته اشاره می‌کردیم.
Transfer the chicken to a plate.	مرغ را به بشقاب منتقل کنید.
It was really cool	واقعا باحال بود
I could not sleep and you were fine	من نتونستم بخوابم و تو خوب بودی
Still looking for a way out.	هنوز به دنبال راهی برای خروج است.
We did it wrong.	ما این کار را اشتباه انجام دادیم.
He did not win, no one could defeat him tonight.	او برنده نمی شد، هیچ کس نمی توانست او را امشب شکست دهد.
Very white back panel	پنل پشتی بسیار سفید
This is a much more serious thing.	این یک چیز بسیار جدی تر است.
That's life.	زندگی یعنی همین.
I was very sure	من خیلی مطمئن بودم
In fact, they added to their number.	در واقع به تعداد خود اضافه کردند.
His mother knew.	مادرش می دانست.
We are equal.	ما برابریم.
He felt better.	او احساس بهتری داشت.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
Water flowed from her hair, her clothes, from the sky.	آب از موهایش، لباسش، از آسمان جاری شد.
It is necessary to control it and gain control over it.	کنترل آن و به دست آوردن کنترل بر آن ضروری است.
Sometimes my father would come back with whatever he could.	گاهی پدرم با هرچه می توانست برمی گشت.
People were now running everywhere trying to save themselves and the animals.	مردم اکنون همه جا می دویدند و سعی می کردند خود و حیوانات را نجات دهند.
Bone quality remained normal.	کیفیت استخوان طبیعی باقی ماند.
Talk to them about the decision and what they know about it.	در مورد تصمیم و آنچه در مورد آن می دانند با آنها صحبت کنید.
He knocked them down and turned them to the ground.	آنها را از پا درآورد و به زمین تبدیل کرد.
I have more money and power.	من پول و قدرت بیشتری دارم.
Of course, this time it did not matter.	البته این بار هم فرقی نداشت.
God brought only a piece of meat to his nose.	خدا فقط یک تکه گوشت را به بینی خود نزدیک کرد.
He was silent all the time.	او تمام مدت ساکت مانده بود.
Thirty years later, he was looking to return.	سی سال بعد، او به دنبال بازگشت بود.
I was proud of myself.	به خودم افتخار می کردم.
Everything is better for us.	همه چیز برای ما بهتر است.
You feel better and your home feels better.	شما احساس بهتری دارید و خانه شما نیز احساس بهتری دارد.
It was about this time that his mother died.	تقریباً در همین زمان بود که مادرش فوت کرد.
They wanted to look into its dead eyes.	آنها می خواستند به چشمان مرده آن نگاه کنند.
I think here	به اینجا فکر میکنم
He was still in her life.	او هنوز در زندگی او بود.
My rule is firm but fair.	قاعده من محکم اما منصفانه است.
I hope this changes soon.	امیدوارم به زودی این تغییر کند.
Not really hard	خیلی سخت نیست واقعا
They are clearly out of control.	آنها به وضوح از کنترل خارج شده اند.
They carry the data.	آنها داده ها را حمل می کنند.
The apartment was no longer a safe place.	آپارتمان دیگر جای امنی نبود.
There is no such element here.	در اینجا چنین عنصری وجود ندارد.
To make him subject to our will.	تا او را تابع اراده خود کنیم.
See you in one of those two places!	شما را در یکی از آن دو مکان می بینم!
First, the bad news.	اول، خبر بد.
For example, here is a result of an experiment.	به عنوان مثال، در اینجا یک نتیجه از یک آزمایش است.
Date until then	تاریخ تا آن زمان
I tried him at work and he was not there, so.	من او را در محل کار امتحان کردم و او آنجا نبود، بنابراین.
Ask me again	باز هم از من بپرس
And so are the others.	و بقیه هم همینطور.
This is not possible without constant practice.	این کار بدون تمرین مداوم امکان پذیر نیست.
This may be the case for both of you.	شاید این وضعیت برای هر دوی شما باشد.
This is if he still has a collection.	این در صورتی است که او هنوز یک مجموعه داشته باشد.
I put it there.	من آن را در همان جا می گذارم.
Choose only those you know can fight.	فقط آنهایی را انتخاب کنید که می دانید می توانند مبارزه کنند.
Just because they are real does not mean that they are not thoughts.	فقط به این دلیل که آنها واقعی هستند به این معنی نیست که آنها افکار نیستند.
I asked him what he was going to do.	از او پرسیدم که قرار است چه کار کند؟
Sometimes the same room as in the past.	گاهی اوقات همان اتاقی که در گذشته وجود داشت.
One day he called me to his office.	یک روز مرا به دفترش صدا زد.
He noticed it as he pulled his legs in.	همانطور که پاهایش را به داخل کشید متوجه آن شد.
Like an ordinary father and daughter.	مثل یک پدر و دختر معمولی.
Only the four of you report directly to me.	فقط شما چهار نفر مستقیماً به من گزارش می دهید.
Two approaches have been used for this purpose.	برای این کار از دو رویکرد استفاده شده است.
So your site needs to load quickly.	بنابراین سایت شما باید به سرعت بارگذاری شود.
They just don't do it.	آنها فقط این کار را نمی کنند.
You no longer need to request an ID.	دیگر نیازی به درخواست شناسه ندارید.
But that was just a promise of power.	اما این فقط وعده قدرت بود.
It is definitely better to be both.	قطعا هر دو بودن بهتر است.
What difference can six months make?	شش ماه چه تفاوتی می تواند داشته باشد.
Boy, everyone was surprised.	پسر همه تعجب کردند.
There is nothing about it in the literature.	در ادبیات چیزی در مورد آن وجود ندارد.
That's what you have to tell him	اینو باید بهش بگی
I do not ask	من نمی پرسم
His face was very close.	صورتش خیلی نزدیک بود.
I did what was necessary.	آنچه لازم بود را انجام دادم.
I still do not have an answer	من هنوز جوابی ندارم
There are those who are afraid of dogs.	کسانی هستند که از سگ می ترسند.
A mother was there.	مادری آنجا بود.
I have never said a word against you.	من تا به حال یک کلمه علیه شما نگفته بودم.
Let's start this attack.	بیایید سر به این حمله کنیم.
I see and understand what you wrote	میبینم و میفهمم چی نوشتی
We had to keep going.	باید ادامه می دادیم.
I really needed him then.	در آن زمان واقعاً به او نیاز داشتم.
And raised new questions.	و سوالات جدیدی را به وجود آورد.
And this is what needs to be identified.	و این چیزی است که باید شناسایی شود.
I hope he has some peace of mind.	امیدوارم کمی برای او آرامش داشته باشد.
I also dressed my daughters.	دخترانم را هم لباس پوشاندم.
It's no use waiting	فایده ای نداره منتظر بمونم
What time do you think to go there?	ساعت چند به رفتن به آنجا فکر می کنید؟
It does not look very healthy	خیلی سالم به نظر نمیاد
I managed to hide him for a while.	من موفق شدم او را برای مدتی پنهان نگه دارم.
Letters, and condensed flowers, and names.	حروف، و گل های فشرده، و نام ها.
What needs to be done.	چه کاری است که باید انجام شود.
If they wanted to take something from him, they could.	اگر می خواستند چیزی از او بگیرند، می توانستند.
You can fix this.	شما می توانید این را برطرف کنید.
I think a few things are lacking though.	من فکر می کنم چند چیز کم است هر چند.
Yes, that's today.	بله، یعنی امروز.
But it is better.	اما بهتر است.
We have to watch it to consider it.	ما باید آن را تماشا کنیم تا آن را در نظر بگیریم.
Of course, it may take a while.	البته ممکن است کمی طول بکشد.
The result is determined by us, our choices.	نتیجه توسط ما، انتخاب های ما تعیین می شود.
Be careful with your language here.	در اینجا مراقب زبان خود باشید.
Interested friends can get more information through the product number.	دوستان علاقه مند می توانند از طریق شماره کالا اطلاعات بیشتری کسب کنند.
There were usually three types of tables.	به طور معمول سه نوع میز وجود داشت.
I see that he is trying to sleep again.	می بینم که دارد سعی می کند دوباره بخوابد.
Quality makes a difference.	کیفیت باعث تفاوت می شود.
They smoke it.	آن را دود می کنند.
It does not require your presence	این نیازی به حضور شما ندارد
This is the second good thing.	این دومین چیز خوب است.
Or his responsibility, to reach it.	یا مسئولیت او، به آن برسد.
There were no obvious signs.	هیچ نشانه آشکار و قابل مشاهده ای وجود نداشت.
Read the history of your world.	تاریخ جهان خود را بخوانید.
I have read a lot too.	من هم بسیار خوانده شده ام.
The animal could no longer feel its limbs.	حیوان دیگر دست و پای خود را حس نمی کرد.
I turned it off	خاموشش کردم
This component is called dark energy.	این جزء انرژی تاریک نامیده می شود.
Be quick about it.	در مورد آن سریع باشید.
This is the theory.	این نظریه است.
It no longer seems to use the default value.	به نظر می رسد دیگر از مقدار پیش فرض استفاده نمی کند.
He says he comes to hear how you are.	می‌گوید می‌آید تا بشنوم که چطور شدی.
It's not hard for me.	برای من سخت نیست.
Your note can be important for future reference.	یادداشت شما می تواند برای موارد بعدی مهم باشد.
Fill out the return form.	فرم بازگشت را پر کنید.
People can come to their father as they wish.	مردم هر طور که بخواهند می توانند نزد پدر بیایند.
Be sure to close your eyes.	حتماً چشمانتان را ببندید.
When the new course is set.	وقتی دوره جدید تنظیم می شود.
Compared to other countries.	نسبت به کشورهای دیگر.
We thought it was right	به نظر ما درست بود
I made enough for two people.	من به اندازه کافی برای دو نفر درست کردم.
Then comes two to four years of training.	بعد دو تا چهار سال آموزش می آید.
It did not seem to hurt.	به نظر نمی رسید صدمه دیده باشد.
Because they are local.	چون محلی هستند.
I just locked myself in a room.	من فقط خودم را در یک اتاق حبس کردم.
It's free and it only takes a minute or two to sign up.	این رایگان است و فقط یک یا دو دقیقه طول می کشد تا ثبت نام کنید.
Well, maybe for a while.	خوب، ممکن است برای مدتی.
We know this puts a lot of stress on you.	ما می دانیم که این استرس زیادی برای شما ایجاد کرده است.
You just want to use a check mark.	شما فقط می خواهید از یک علامت چک باکس استفاده کنید.
At least I think so.	من حداقل آن را چنین می دانم.
He is an incredible human being.	او یک انسان باورنکردنی است.
If you were hurt, he could handle it.	اگر صدمه دیدی، او می توانست آن را تحمل کند.
It should not come from you either.	همچنین نباید از شما بیاید.
Were they real?	آیا آنها واقعی بودند؟
Strategy and force structure in the coming years	استراتژی و ساختار نیرو در سال های آینده
My father was here for about a hundred years.	پدرم اول اینجا بود، نزدیک به صد سال.
But this is their decision.	اما این تصمیم آنهاست.
Then, he takes a good block to free him outside.	سپس، او یک بلوک خوب می گیرد تا او را در بیرون آزاد کند.
Although this is a dangerous path.	اگرچه این مسیر خطرناکی است.
This combination is relatively complex and expensive.	این ترکیب نسبتاً پیچیده و گران است.
However, in the case of images we know the following.	با این حال، در مورد تصاویر ما موارد زیر را می دانیم.
He leads the way.	او راه را هدایت می کند.
How much do you have to pay for a young driver's car insurance?	برای بیمه اتومبیل راننده جوان چقدر باید پرداخت کنید؟
I am very honest.	من خیلی صادقانه می گویم.
I want to watch.	من می خواهم تماشا کنم.
Each frame is a moment in time.	هر فریم یک لحظه در زمان است.
Two small rooms usually complete the front.	دو اتاق کوچک معمولا نمای جلو را کامل می کنند.
You know	یعنی میدونی
And somehow he was right.	و به نوعی حق با او بود.
It matched his room.	با اتاقش همخوانی داشت.
The world has changed as they knew it.	دنیا آنطور که می دانستند تغییر کرده است.
The problem is.	مساله این است.
I can do it left and right.	من می توانم آن را در سمت چپ و راست انجام دهم.
I know your team will be in touch with this person.	من می دانم که تیم شما با این شخص در ارتباط خواهد بود.
Well, he never seemed to want much.	خوب، به نظر می رسید که او هرگز چیز زیادی نمی خواهد.
Not much chance for that.	شانس زیادی برای آن نیست.
Parents value their children more than anything else in the world.	والدین برای فرزندان خود بیش از هر چیز دیگری در دنیا ارزش قائل هستند.
Excellent customer service	خدمات مشتری عالی
"Take your tools," he says.	او می گوید: وسایلت را بگیر.
He is survived by his wife and three children.	از او همسر و سه فرزندش به یادگار مانده است.
He had two brothers who died.	او دو برادر داشت که مرد شدند.
Music is life.	موسیقی زندگی است.
We burned completely.	ما کاملا سوختیم.
In fact, this is rarely the case.	در واقع، به ندرت چنین است.
It was so much more than fun.	خیلی فراتر از لذت بود.
Busy things not so important	مشغول چیزهای نه چندان مهم
They are not ready for heavy weather.	آنها برای هوای سنگین آماده نیستند.
He said something very similar.	او چیزی بسیار مشابه گفته بود.
Why did he keep it? 	چرا نگهش می داشت؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
You will probably get him with my help.	به احتمال زیاد با کمک من او را به دست خواهید آورد.
I do not want to hurt their feelings.	من نمی خواهم احساسات آنها را جریحه دار کنم.
But, it happened.	اما، اتفاق افتاد.
They may have a week.	ممکن است یک هفته فرصت داشته باشند.
Understand me here	اینجا منو درک کن
Although we knew both truths.	هر چند ما هر دو حقیقت را می دانستیم.
The reason many people fail is because they expect immediate results.	دلیل شکست بسیاری از افراد این است که انتظار نتایج فوری را دارند.
It was not long before I found him.	طولی نکشید که او را پیدا کردم.
Everything you see is produced by current.	هر چه می بینید توسط جریان تولید می شود.
He knew what kind of call he had.	او می دانست که چه نوع تماسی چنین واکنشی داشته است.
He experienced a difficult life.	او زندگی سختی را تجربه کرد.
Everything is still, now.	همه چیز هنوز است، در حال حاضر.
one word	یک کلمه
It was not worth it anyway.	به هر حال ارزشش را نداشت.
You learn fast	سریع یاد میگیری
After that, the customer can comment for him.	پس از آن، مشتری می تواند برای او نظر بگذارد.
I felt completely closed.	احساس می‌کردم کاملاً بسته شده‌ام.
Did not answer.	جوابی نداد.
That day will be quite a day.	آن روز کاملاً یک روز خواهد بود.
But she was a practical woman.	اما او یک زن عملی بود.
I guess you know why.	من حدس می زنم شما می دانید که دلیل آن چیست.
This is a great comfort.	این یک آرامش بزرگ است.
It was the day of the experiment until the day of treatment.	روز آزمایش بود تا روز درمان.
Just being him made me perfect.	فقط بودن او مرا کامل کرد.
I'm going to have a baby.	من قصد دارم بچه دار شوم.
In a sense it takes you on a journey.	به یک معنا شما را به سفر می برد.
This is clearly not true.	این به وضوح درست نیست.
It must have been a dream.	مطمئناً خواب بود.
He had been asleep for two hours.	دو ساعتی بود که خوابیده بود.
His real self	خود واقعی او
I was told not to tell anyone, to a soul.	به من گفتند به کسی نگو، به یک روح.
He is in bad company.	او در حال شرکت بد است.
They are there	اونجا دارن
To be safe	ایمن بودن
I had the best time	بهترین زمان را داشتم
"I'm just worried about him going crazy," he said.	او گفت فقط نگران دیوانه شدن او در آنجا هستم.
They just can't hit or catch it.	آنها فقط نمی توانند آن را بزنند یا بگیرند.
I will think about it.	من به آن فکر خواهم کرد.
They may not even have tomorrow.	حتی ممکن است فردا نداشته باشند.
They hate the poor, not you.	آنها از فقرا متنفرند، نه از شما.
Massive waste of money	هدر دادن عظیم پول
This was his first game against our home crowd.	این اولین بازی او بود که در مقابل تماشاگران خانگی ما بازی کرد.
However, they are not satisfied with the current situation.	با این حال، آنها از وضعیت فعلی راضی نیستند.
I do not want to understand.	من نمی خواهم بفهمم.
There must be a paper.	باید یک کاغذ وجود داشته باشد.
shoulder to shoulder.	شانه به شانه.
We can fix it.	ما می توانیم آن را تعمیر کنیم.
We really do not need any of them.	ما واقعاً به هیچ یک از آنها نیاز نداریم.
he has gone.	او رفته است.
These cells will have only one valid option.	این سلول ها فقط یک گزینه معتبر خواهند داشت.
You do not know what you like at first.	شما در ابتدا نمی دانید چه چیزی را دوست دارید.
They want to take their time.	آنها می خواهند وقت خود را بگیرند.
I do not even eat	من حتی نمی خورم
And then nothing for the rest of the day.	و بعد هیچ چیز برای بقیه روز.
Nobody asked for it.	هیچ کس آن را درخواست نمی کرد.
It looked different.	متفاوت به نظر می رسید.
This is a new way.	این راه جدید است.
We both saw what was going to happen to you.	ما هر دو دیدیم که قرار است چه بلایی سر شما بیاید.
And that may not even be half of it.	و این ممکن است حتی نیمی از آن نباشد.
It took a minute.	یک دقیقه طول کشید.
There are three parameters except one energy unit.	سه پارامتر به جز یک واحد انرژی وجود دارد.
It should be a lot of fun	باید خیلی سرگرم کننده باشد
People, this is just as normal.	مردم، این به همان اندازه عادی است.
Focus on that in your schedule.	در برنامه خود روی آن تمرکز کنید.
He was only half grown.	او فقط نیمی از رشد را داشت.
I thought about my situation.	به موقعیتم فکر کردم.
It seems like a dark time.	انگار زمان تاریکی است.
I remember talking to you	یادمه که باهات حرف میزد
We jump before we know it.	قبل از اینکه آگاه شویم می پریم.
When they can catch fish.	وقتی می توانند ماهی بگیرند.
You might say it was our neighborhood.	شاید بگویید محله ما بود.
Plus, you're not using your brain.	علاوه بر این، شما از مغز خود استفاده نمی کنید.
It only takes a little longer.	فقط کمی بیشتر طول می کشد.
Now he never knows why.	حالا او هرگز نمی داند چرا.
Four because you know.	چهار چون می دانید.
Good morning everyone.	صبح همگی به خیر.
There, participants learn to balance their money.	در آنجا شرکت کنندگان یاد می گیرند که پول خود را متعادل کنند.
Then we formed three experimental groups.	سپس سه گروه آزمایشی تشکیل دادیم.
I guess we lost it.	حدس می‌زنم که ما آن را از دست دادیم.
Welcome here, sleep by the fire.	خوش آمدید اینجا، کنار آتش بخوابید.
We talk two or three times a month.	ما دو سه بار در ماه صحبت می کنیم.
If so, it helps them.	اگر اینطور باشند، به آنها کمک می کند.
Finally, we end with a practical comment.	در نهایت با یک نظر کاربردی به پایان می پردازیم.
The amount of missing values ​​remained constant.	مقدار مقادیر از دست رفته ثابت باقی ماند.
We are silent	ما خاموشیم
Most of all, he never needs to be touched again.	بیشتر آن، او هرگز نیازی به لمس مجدد ندارد.
They did this over and over again.	آنها این کار را بارها و بارها انجام دادند.
And he felt sorry for her.	و برای او متاسف شد.
And as it turned out, it will not do that.	و همانطور که معلوم شد این کار را نخواهد کرد.
But he wants you to understand this.	اما او می خواهد که شما این را بفهمید.
It has a population of less than a hundred.	کمتر از صد نفر جمعیت دارد.
These can be white pages.	این می تواند صفحات سفید باشد.
Better a poor horse than no horse at all.	بهتر از آتش خودش.
He looks different in each.	او در هر یک متفاوت به نظر می رسد.
This was the call he was waiting for.	این تماسی بود که او منتظرش بود.
They talked more in the mornings.	صبح ها بیشتر صحبت می کردند.
The rest was wasted.	بقیه اش ضایع بود.
the big one.	اون بزرگه.
The team worked well.	تیم خوب کار می کرد.
The more I look at you, the more I love you	هر چی بیشتر بهت نگاه میکنم بیشتر دوستت دارم
But this book presents his biggest challenge.	اما این کتاب بزرگترین چالش او را فراهم می کند.
I love everything you make.	من هر چیزی را که می سازید دوست دارم.
I wanted this to happen.	من می خواستم این اتفاق بیفتد.
Life had calmed down.	زندگی آرام شده بود.
He bent forward a little.	کمی جلوتر خم شد.
I have to lower my voice	باید صدایم را پایین بیاورم
It is clear from your face	از صورتت معلومه
His, the same.	مال او، همان.
You may catch me or not	ممکنه منو بگیری یا نه
He has to think about this for a long time.	او باید برای مدت طولانی به این موضوع فکر کند.
Do not confuse me	من را اشتباه نگیرید
There were two possible reasons for this.	دو دلیل احتمالی برای این وجود داشت.
And he steps on it.	و روی آن قدم می گذارد.
The heads of two women appeared behind the man.	سر دو زن پشت سر مرد ظاهر شد.
At the end of the season, place the card with the rest.	در پایان فصل، کارت را با بقیه قرار دهید.
Look at the world	به دنیا نگاه کن
No one else can.	هیچ کس دیگری نیز نمی تواند.
Lack of sleep can affect your mental and physical health.	کمبود خواب می تواند بر سلامت روحی و جسمی شما تأثیر بگذارد.
A woman as if no one is watching.	زنی که انگار هیچ کس تماشا نمی کند.
We must act according to the law as written.	ما باید طبق قانون آنطور که نوشته شده عمل کنیم.
The story you see is actually the first of three.	داستانی که می بینید در واقع قسمت اول از سه است.
He needs me.	او به من نیاز دارد.
But the board refused to see him.	اما هیئت مدیره از دیدن او خودداری کرد.
You are good at this kind of thing	تو در این جور چیزها خوب هستی
This could be another big week for him.	این می تواند از جنبه های دیگر هفته بزرگی برای او باشد.
These values ​​were measured three times.	این مقادیر سه بار اندازه گیری شد.
At least in my mind it was like that.	حداقل در ذهن من اینطور بود.
At least some of them did.	حداقل بخش‌هایی از آن‌ها این کار را کردند.
I do not even know how to get them.	من حتی نمی دانم چگونه آنها را بدست بیاورم.
He is the biggest lottery.	او بزرگترین قرعه کشی است.
But then it snowed.	اما بعد از آن برف آمد.
This is not the place for it.	اینجا جایی برای آن نیست.
My questions reached the core of his business with me.	سوالات من به هسته اصلی تجارت او با من رسید.
The research found no design problems.	تحقیقات هیچ مشکلی در طراحی پیدا نکرد.
Now you understand that	حالا فهمیدی که
This is the only time we can get together.	این تنها زمانی است که می توانیم دور هم جمع شویم.
Sounds are associated with specific rooms, places, and memories.	صداها با اتاق ها، مکان ها و خاطرات خاصی مرتبط هستند.
So he could not know what he had done.	پس نمی توانست بداند چه کرده است.
He was quiet and kept his distance from most other children.	او ساکت بود و از اکثر بچه های دیگر فاصله می گرفت.
The account has been settled between us.	حساب بین ما تسویه شده است.
The tone of the film.	لحن فیلم.
Fear is not one of them.	ترس یکی از آنها نیست.
Get the details inside.	جزئیات را در داخل دریافت کنید.
It is changing.	در حال تغییر است.
You really, really, really made a bad choice.	واقعاً، واقعاً، واقعاً انتخاب بدی کردی.
Or a plan	یا یک طرح
There is no way you can get past this.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید از این موضوع عبور کنید.
They truly believe that they can love their children without any problems.	آنها واقعاً معتقدند که می توانند فرزندان خود را بدون هیچ مشکلی دوست داشته باشند.
Try not to confuse the foot.	سعی کنید پا را اشتباه نگذارید.
It is an honor.	باعث افتخار است.
Dead again	دوباره مرده
So yes, that's right.	بنابراین بله، درست است.
Horses to carry them.	اسب برای حمل آنها.
You will enjoy it.	از آن لذت خواهید برد.
We are both the people of the world, you and me.	ما هر دو مردم دنیا هستیم، من و شما.
For basic training	برای آموزش مقدماتی
Thank you for reading my blog!	به خاطر خواندن بلاگم از شما متشکرم!.
Travel time for many was up to two hours.	زمان سفر برای بسیاری تا دو ساعت بود.
He can solve problems but he cannot learn problems.	می تواند مشکلات را حل کند اما نمی تواند مشکلات را یاد بگیرد.
Defensive planning focuses on ensuring that it never happens again.	برنامه‌ریزی دفاعی بر این تمرکز دارد که اطمینان حاصل شود که هرگز تکرار نخواهد شد.
Everything is one piece	همه چیز یک تکه است
I could not be more wrong than that, actually.	من نمی توانستم بیشتر از این اشتباه کنم، در واقع.
Only fixed.	تنها ثابت.
One of the biggest factors is movement.	یکی از بزرگترین عوامل حرکت است.
I do not seem to download it myself	به نظر نمیاد خودم دانلودش کنم
Everything in perspective	همه چیز در چشم انداز
There is no age limit.	محدودیت سنی بالایی وجود ندارد.
sounds good.	خوب به نظر می رسد.
He is at best the number three option.	او در بهترین حالت گزینه شماره سه است.
They open in the morning and close in the evening.	آنها صبح باز می شوند و عصر بسته می شوند.
Let sit for a few seconds.	بگذارید چند ثانیه بنشیند.
Expect too much	انتظار زیاد
Nothing is separate from nothing else.	هیچ چیز جدا از هیچ چیز دیگری نیست.
Great location close to the school and away from the river.	موقعیت عالی نزدیک به مدرسه و دور از رودخانه.
However, keep your ring fingers for last.	با این حال، انگشتان حلقه خود را برای آخر حفظ کنید.
I will not go into details, not here.	من وارد جزئیات نمی شوم، نه اینجا.
It is being built quickly.	به سرعت در حال ساخت است.
He does not send either.	او هم ارسال نمی کند.
I held it close as we touched it nose to nose.	در حالی که بینی به بینی را لمس می کردیم، آن را نزدیک نگه داشتم.
And it's hard to win this way.	و برنده شدن به این شکل سخت است.
You can take this thing wherever you want.	شما می توانید این چیز را به هر کجا که می خواهید ببرید.
Especially at the same time of day.	به خصوص در همان زمان روز.
There are several ways to do this.	چند راه برای انجام آن وجود دارد.
It may hurt me	ممکنه به من صدمه بزنه
Not that we get too much.	نه اینکه ما زیاد بگیریم.
Tips for style, but there are simpler ways.	نکاتی برای استایل، اما راه‌های ساده‌تری وجود دارد.
I love their writing style.	من عاشق سبک نوشتن اونها هستم.
The level is low.	سطح پایینی است.
In my opinion, it was a great success.	از نظر من موفقیت بزرگی بود.
You will be great	عالی میشی
Writing is hard at best.	نوشتن در بهترین مواقع سخت است.
Make some friends while you are here.	وقتی اینجا هستید چند دوست پیدا کنید.
It is also easy to set up.	تنظیم آن نیز آسان است.
Women only know.	زنان فقط می دانند.
Everyone he examined was in that range.	همه کسانی که او معاینه کرد در آن حد قرار گرفتند.
But in general it can be good for society.	اما به طور کلی می تواند برای جامعه خوب باشد.
He said he has.	گفت که دارد.
They are both proud of them.	هر دو به آنها افتخار می کنند.
We will find out soon	به زودی خواهیم فهمید
Multiple test problem	مشکل تست چندگانه
We are going on a small tour.	ما در حال رفتن به یک تور کوچک هستیم.
We just came back	تازه خودمون برگشتیم
You change the oil	روغن عوض میکنی
Data didn't just do what needed to be done.	دیتا فقط کارهایی را که باید انجام می شد انجام نمی داد.
And so will he.	و او نیز همینطور خواهد بود.
They lose the spirit that started them.	آنها روحیه ای را که باعث شروع آنها شده بود از دست می دهند.
He finally came out.	بالاخره بیرون آمد.
you were?.	تو بودی؟.
So, we started with that.	بنابراین، ما با آن شروع کردیم.
In fact, they may wonder why they have not reduced it before.	در واقع، آنها ممکن است از خود بپرسند که چرا قبلا کاهش نداده اند.
I read this all the time now and it is harder not to accept it.	من اکنون دائماً این را می خوانم و قبول نکردن آن سخت تر است.
And buy me coffee.	و برایم قهوه خرید.
He forced himself to be calm.	خودش را مجبور کرد که آرام باشد.
We were very good together, but we were kids.	ما با هم خیلی خوب بودیم، اما بچه بودیم.
We can talk about it.	ما می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
I do not know if the result will be the same?	من نمی دانم که آیا نتیجه همان خواهد بود؟
Big and fat.	بزرگ و چاق.
It was too late by then.	تا آن زمان خیلی دیر شده بود.
It is funny how some people accept silence for relaxation.	خنده دار است که چگونه برخی از مردم سکوت را برای آرامش می پذیرند.
I am one of you	من یکی از شما هستم
Again, nothing happened there.	باز هم هیچ اتفاقی در آنجا نیفتاده است.
He values ​​this position very much.	او برای این موقعیت ارزش زیادی قائل است.
We need to do things in that situation.	ما به کارهایی نیاز داریم که در آن شرایط انجام دهیم.
So never say never !.	پس هرگز نگو هرگز!.
Another was positive.	دیگری مثبت بود.
very very good.	خیلی خیلی خوب.
He will remember it for a long time.	او آن را برای مدت طولانی به یاد خواهد آورد.
He had a lot to think about.	او چیزهای زیادی برای فکر کردن داشت.
Of course, all this was to his credit.	البته همه اینها به اعتبار او بود.
This is based on various reports.	این بر اساس گزارش های مختلف.
Please enter a valid email address.	لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.
I was very old when they sent me.	وقتی دنبالم فرستادند خیلی بزرگ شده بودم.
See who they work for	ببین برای کی کار میکنن
Everyone there knows the term.	همه آنجا این اصطلاح را می شناسند.
If you do not, then you have a problem.	اگر این کار را نکنید، پس مشکل دارید.
Thirty marks is excellent.	سی نمره عالی است.
He was launching.	او در حال راه اندازی بود.
Such an effect is suggested in the present article.	چنین اثری در مقاله حاضر پیشنهاد شده است.
This is just a fact, accept it.	این فقط یک واقعیت است آن را قبول کنید.
I have to move, get the kids out of school.	من باید حرکت کنم، بچه ها را از مدرسه بیرون بیاورم.
Wrong, wrong, wrong.	اشتباه، اشتباه، اشتباه.
It was not very true	خیلی درست نبود
Then he focused again.	سپس دوباره تمرکز کرد.
I decided to go for the weekend.	تصمیم گرفتم برای آخر هفته برویم.
He was a beautiful boy.	او پسر زیبایی بود.
Their truck was amazing.	کامیون آنها شگفت انگیز بود.
He does not talk much.	او زیاد صحبت نمی کند.
They knew better.	آنها بهتر می دانستند.
Results reported.	نتایج گزارش شده است.
Not in this land	نه در این سرزمین
She has short brown hair, so dark that it is almost black.	او موهای کوتاه و قهوه ای دارد، آنقدر تیره که تقریباً سیاه است.
He took the boy to a house where his parents raised him.	پسر بچه را به خانه ای برد که والدینش او را بزرگ کردند.
Maybe together we can solve this issue.	شاید با هم بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
This is about fun.	این در مورد سرگرم کردن است.
You are my son	تو پسر منی
I love science.	من عاشق علم هستم.
He only had a few seconds to read the instructions and set fire to them.	او فقط چند ثانیه فرصت داشت تا دستورالعمل ها را بخواند و آتش بزند.
We highly recommend this company.	این شرکت را به شدت توصیه می کنیم.
That is why he will not do it.	به همین دلیل او این کار را نخواهد کرد.
In his final big scene, he finally allows the camera to take charge.	در آخرین صحنه بزرگ خود، او در نهایت به دوربین اجازه می دهد تا مسئولیت را در دست بگیرد.
So, it made me think.	بنابراین، این مرا به فکر واداشت.
This is just the right amount of sweets.	این فقط مقدار مناسبی از شیرینی است.
There may be services.	شاید خدماتی وجود داشته باشد.
Their story matters.	داستان آنها مهم است.
Seriously, we need to contact someone about this.	جدی، باید در این مورد با کسی تماس بگیریم.
But you will love it.	اما شما آن را دوست خواهید داشت.
Missing happened	گم شدن اتفاق افتاد
He closed his mouth and turned back.	دهانش را بست و برگشت.
Then it was different.	بعدش فرق می کرد.
Seven cases showed active disease.	هفت مورد بیماری فعال را نشان دادند.
There is no single thing.	یک چیز واحد وجود ندارد.
We think we have a better story to tell.	فکر می کنیم داستان بهتری برای گفتن داریم.
It feels good.	این حس خوبی دارد.
He will surely read well.	مطمئناً او خواندن خوبی خواهد داشت.
And then the whole school will know.	و پس از آن تمام مدرسه می دانند.
Run the same program except with.	همان برنامه را اجرا کنید به جز با.
I hope you feel amazing in your clothes.	امیدوارم در لباس خود احساس شگفت انگیزی داشته باشید.
And for a few minutes, it seemed like maybe he was going through it.	و برای چند دقیقه، به نظر می رسید که شاید او از آن عبور کند.
I like to do it the same way.	من دوست دارم این کار را به روشی مشابه انجام دهم.
Some of my clothes were inside.	تعدادی از لباس هایم داخل بود.
Some things were easy.	بعضی از کارها آسان بود.
But he thought of them.	اما او به آنها فکر کرد.
In fact, he died last week.	در واقع او هفته گذشته درگذشت.
So your eyes are working	پس چشمات داره کار میکنه
Not worth it.	ارزشش را ندارد.
After reviewing the patient's history.	پس از بررسی شرح حال بیمار.
This goal may not be possible because of what they have experienced.	این هدف ممکن است به دلیل آنچه آنها تجربه کرده اند ممکن نباشد.
Let me rest, then we'll try again.	بگذار استراحت کنم، بعد دوباره تلاش می کنیم.
Look at me, on my knees.	به من نگاه کن، روی زانوهایم.
These steps are described in detail below.	این مراحل در زیر به تفصیل شرح داده شده است.
Somehow I like this one too	یه جورایی این یکی رو هم دوست دارم
This finding could be due to age structure and health status.	این یافته می تواند به دلیل ساختار سنی و وضعیت سلامتی باشد.
How both are aware.	چگونه هر دو آگاه هستند.
There is no bad feeling about shopping.	هیچ احساس بدی در مورد خرید وجود ندارد.
He showed me.	او به من نشان داد.
Then the conflict got too big.	سپس درگیری بیش از حد بزرگ شد.
I hope this helps your search.	امیدوارم این به جستجوی شما کمک کند.
It does not provide a ready-made standard for determining the timing of law enforcement.	هیچ استاندارد آماده ای برای تعیین زمان اعمال قانون ارائه نمی دهد.
I do not care about myself.	من برای خودم مهم نیستم.
He was probably completely honest with himself.	او احتمالاً با خودش کاملاً صادق بوده است.
Often, a familiar roadmap for price movement can be found.	اغلب، یک نقشه راه آشنا برای حرکت قیمت می توان یافت.
We just have to find the right balance between them.	ما فقط باید تعادل مناسب بین آنها را پیدا کنیم.
Most patients were adult women.	اکثر بیماران زنان بالغ بودند.
I love this game.	من عاشق این بازی هستم.
The price is right !.	قیمت مناسب است!.
I never ask you to do something you are not ready for.	من هرگز از شما نمی خواهم کاری را انجام دهید که برای آن آماده نیستید.
I am in a real word.	من در یک کلام واقعی هستم.
But in reality, he played quite differently.	اما در واقعیت، او کاملاً متفاوت بازی کرد.
It was not just his need, it was his need.	این فقط نیاز او نبود، بلکه نیاز او بود.
You do not do what you have to do because you are weak.	شما کاری را که باید انجام دهید، انجام نمی دهید، زیرا ضعیف هستید.
But this happens on an even smaller scale.	اما این در یک سطح حتی کوچکتر اتفاق می افتد.
Tell them you will return them in a few days.	به آنها بگویید ظرف چند روز آنها را پس خواهید داد.
I was very anxious	اضطرابم زیاد بود
He left me completely.	کاملا مرا ترک کرد.
An hour later, only one girl appeared in his office.	در طول یک ساعت بعد، تنها یک دختر در دفتر او حاضر شد.
Cover and simmer gently.	روی آن را بپوشانید و به آرامی بجوشانید.
They ousted the government.	دولت را کنار زدند.
However, nothing moved.	با این حال، چیزی حرکت نکرد.
There were probably four or five people.	به احتمال زیاد چهار یا پنج نفر بودند.
Whenever you want.	هر وقت که بخواهید.
But it is religion.	اما دین است.
And then he left the city.	و سپس شهر را رها کرد.
Maybe this is it.	شاید این باشد.
I ask him what does it mean?	از او می پرسم یعنی چه؟
His ease of touch was gone.	راحتی لمسش از بین رفته بود.
But they may be told to fast.	اما ممکن است به آنها گفته شود که روزه بگیرند.
The results are presented as the average number of cells in each field.	نتایج به صورت میانگین تعداد سلول ها در هر فیلد ارائه می شود.
Then he realized that he wanted to talk.	بعد متوجه شد که می خواهد صحبت کند.
Because we can not do much about it.	چون نمی توانیم کار زیادی در این مورد انجام دهیم.
You can not tell me where to live and where not to live.	شما نمی توانید به من بگویید کجا زندگی کنم و کجا زندگی نکنم.
There can really only be one person.	واقعاً فقط یک نفر می تواند باشد.
In such patients, heart failure often leads to death.	در چنین بیمارانی، نارسایی قلبی اغلب منجر به مرگ می شود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید این این نیست.
And then maybe he hoped he wouldn't.	و بعد شاید امیدوار بود که این کار را نکند.
It was politics	سیاست بود
Anyway, the price is very low	به هر حال قیمتش خیلی پایینه
Consider children from their mothers.	بچه ها را از مادرانشان در نظر بگیرید.
First, what the government is doing for him.	اول اینکه دولت برای او چه می کند.
And developed worldwide.	و در سراسر جهان توسعه یافته.
I never knew that, until recently.	من هرگز این را نمی دانستم، تا همین اواخر.
They were happy as long as their children were out of trouble.	تا زمانی که فرزندانشان از دردسر دور بودند، خوشحال بودند.
Not just my job	نه فقط شغل من
You should not assume anything.	شما نباید چیزی را فرض کنید.
Ask them to choose a number between ten and twenty.	از آنها بخواهید عددی بین ده تا بیست انتخاب کنند.
She had a good time with him.	با او خوش گذشته بود.
Stay with me.	با من ماند.
Then you give us everything you get, including your clothes.	سپس شما هر چیزی را که به دست آورده اید، از جمله لباس هایتان را به ما می دهید.
The cause of death is unknown.	علت مرگ مشخص نیست.
They wanted him to leave the land he loved.	آنها می خواستند او از زمینی که دوستش داشت برود.
He was deeply moved by his death.	او به شدت تحت تأثیر مرگ او قرار گرفت.
I did not know anything.	من چیزی نمی دانستم.
He just seemed very happy to leave school.	او فقط از ترک مدارس بسیار خوشحال به نظر می رسید.
Of course, some of them just have to be eliminated.	البته برخی از آنها فقط باید از بین بروند.
Success	موفقیت
You come back to meet me, a sweet smile on your face.	برمیگردی تا با من روبرو شوی، لبخندی شیرین روی لبانت.
A lot of time with the phone	زمان زیادی با تلفن
I see what you are in.	من می بینم که شما در چه چیزی هستید.
Private sale only please	فقط فروش خصوصی لطفا
We are sorry for the people that we disappointed.	ما برای مردم متاسفیم که ناامید کردیم.
He was really upset.	او واقعاً ناراحت می شد.
Then call my mom and dad	بعد زنگ زدن به مامان و بابام
We made a big mistake	ما خیلی اشتباه کردیم
I never use that word.	من هرگز از این کلمه استفاده نمی کنم.
The business landscape was evolving.	چشم انداز کار در حال پیشرفت بود.
All day and most of the night.	تمام روز و بیشتر شب.
I found the incident report.	گزارش حادثه را پیدا کردم.
I'm not sure how not to get sick of the songs.	چگونه از آهنگ ها بیمار نشویم، مطمئن نیستم.
He had spent the night.	شب را سپری کرده بود.
It's very simple.	خیلی ساده است.
Her husband was waiting in the waiting room.	شوهرش در اتاق انتظار منتظر بود.
He did it and he actually felt comfortable.	او این کار را انجام داد و در واقع احساس راحتی کرد.
This is what we stand for and work hard for.	این چیزی است که ما برای آن ایستاده ایم و سخت تلاش می کنیم.
It's fast.	این سریع است.
But we will control the situation.	اما ما اوضاع را کنترل خواهیم کرد.
A blog about living with dogs.	وبلاگی در مورد زندگی با سگ ها.
With water and return to the day when the water was gone.	با آب و برگشت به روزی که آب رفته بود.
This has been said many times.	این را بارها گفته اند.
However, certain people may be weak in creating fire.	با این حال، افراد خاصی ممکن است در ایجاد آتش ضعیف باشند.
The same with us.	با ما هم همینطور.
And think about it.	و در مورد آن فکر کنید.
As you go along, you will understand why he does not want to publish it.	همانطور که ادامه می دهید، متوجه می شوید که چرا او نمی خواهد آن را منتشر کند.
Please see my code below.	لطفا کد من را در زیر ببینید.
He is simply there.	او به سادگی وجود دارد.
Some days you feel better than others.	بعضی روزها احساس بهتری نسبت به روزهای دیگر دارید.
Only part of the purchase price was paid.	فقط بخشی از قیمت خرید پرداخت شد.
It really is.	واقعا همینطور است.
I will try with the following code	با کد زیر امتحان میکنم
I was just trying to refresh my legs.	من فقط سعی می کردم پاهایم را تازه کنم.
Father of two lovely little girls	پدر دو دختر کوچولوی دوست داشتنی
Her skin looks very pale.	پوست او بسیار رنگ پریده به نظر می رسد.
If anyone can delete it.	اگر کسی می تواند آن را حذف کند.
he stood.	او ایستاد.
He will.	او خواهد کرد.
There are no men in this class.	هیچ مردی در این طبقه وجود ندارد.
I do not look at anything.	من به هیچ چیز نگاه نمی کنم.
we are on the way.	راه افتادیم.
You have to learn how to eat.	شما باید یاد بگیرید که چگونه غذا بخورید.
I know they just want to keep us safe.	می دانم که آنها فقط می خواهند ما را ایمن نگه دارند.
He said it did not work.	او گفت که کار نمی کند.
Say my name correctly	اسمم را درست بگو
It turns out that the knife cut your finger.	معلوم است که چاقو انگشت شما را بریده است.
But three names were chosen.	اما سه نام انتخاب شد.
Date, you asked what they want.	تاریخ، شما پرسیدید که آنها چه می خواهند.
We have accepted responsibility.	ما مسئولیت پذیرفته ایم.
I will get one for you	من برات یکی میگیرم
There are places we can not and will not jump.	جاهایی هست که نمی توانیم بپریم و نخواهیم پرید.
It suddenly occurred to me.	ناگهان به سرم آمد.
So is the media.	رسانه ها هم همینطور.
This is my job.	این کار من است.
I want him here.	من او را اینجا می خواهم.
They live in that moment.	آنها در آن لحظه زندگی می کنند.
I'm happy for him.	من برای او خوشحالم.
I just wanted a dog	من فقط یه سگ میخواستم
The target position changed from experimental to experimental.	موقعیت هدف از آزمایشی به آزمایشی تغییر کرد.
Today was great	امروز عالی بود
And he says as if his hand is moving by itself.	و می گوید که انگار دستش به خودی خود حرکت می کند.
I have seen my wife and son.	من همسرم و پسرم را دیده ام.
He has not shown the ability to bring the team back from behind.	او توانایی بازگرداندن تیم را از پشت نشان نداده است.
This is done for several reasons.	این کار به چند دلیل انجام می شود.
This does not sound good.	این صدا خوب نیست.
There was no heat.	گرما نبود.
However, it was quite an experience.	با این حال، این کاملا یک تجربه بود.
But we have not reached the end of the story yet.	اما هنوز به پایان داستان نرسیده ایم.
I never planned any of that.	من هرگز هیچ یک از آن را برنامه ریزی نکردم.
And certainly bigger than before.	و مطمئنا بزرگتر از قبلی.
He does not need one.	او به یکی نیاز ندارد.
My room was small.	اتاق من کوچک بود.
He could have been shot.	ممکن بود به او شلیک شود.
We call it the center of mass of the body.	ما آن را مرکز قاب جرم بدن می نامیم.
I have never been so scared in my life	هیچوقت تو زندگیم اینقدر نترسیدم
Now we are either moving forward or another.	حالا یا به جلو می رویم یا دیگر.
He was playing for his team at the time.	او در آن زمان برای تیمش بازی می کرد.
In fact, the details are not so important.	در واقع جزئیات چندان مهم نیستند.
It just shows that they know me well!	فقط نشان می دهد که آنها مرا خوب می شناسند!.
And they loved him instead.	و در عوض او را دوست داشتند.
We became friends	ما با هم دوست شدیم
I must go.	من باید بروم.
He must also take time off work.	او باید از کار نیز مرخصی بگیرد.
We should not make it even harder.	ما نباید حتی آن را سخت تر کنیم.
Suppose we do not know anything about their true value.	فرض کنید ما چیزی در مورد ارزش واقعی آنها نمی دانیم.
Although he will not be.	اگرچه او نخواهد بود.
I do not want him to come.	من نمی خواهم او بیاید.
If he was, he would not have noticed them.	اگر هم بود، متوجه آنها نمی شد.
These approaches will not be discussed in the present study.	این رویکردها در بررسی حاضر مورد بحث قرار نخواهند گرفت.
Return during the week as more items are added.	با اضافه شدن موارد بیشتر، در طول هفته بازگردید.
I went and told him	رفتم بهش گفتم
Trust your ears	به گوش های خود اعتماد کنید
The store will be completed within a week.	فروشگاه در عرض یک هفته تکمیل می شود.
Although they grow very well here.	اگرچه آنها در اینجا بسیار خوب رشد می کنند.
Unfortunately, playing is not just fun.	متأسفانه، بازی کردن فقط سرگرم کننده نیست.
I want to walk.	من میخواهم راه بروم.
If you have a problem, we have a solution.	اگر مشکلی دارید، ما یک راه حل داریم.
Within a minute or two he could hear the movement.	در عرض یکی دو دقیقه او می توانست حرکت را بشنود.
They have limited memory.	حافظه محدودی دارند.
At least six feet four, and none of that seemed his size.	حداقل شش فوت چهار، و هیچ یک از اینها اندازه او به نظر نمی رسید.
And he got used to it.	و او به آن عادت می کرد.
He knew he was safe for a moment.	او می دانست که برای لحظه ای امن است.
She was fine	حالش خوب بود
I really hated myself	واقعا از خودم متنفر بودم
When he returned to leave, he suddenly felt that he was falling.	وقتی برگشت تا برود، ناگهان احساس کرد که دارد می افتد.
Sometimes they have a video for us to watch.	گاهی اوقات آنها ویدئویی برای ما دارند که باید آنها را نگاه کنیم.
Develop this kind of understanding.	این نوع درک را توسعه دهید.
They all stood up and prepared to fight if necessary.	همه آنها ایستاده بودند و در صورت لزوم آماده مبارزه می شدند.
It just made him harder.	این فقط او را سخت تر کرد.
I was brought down very soon.	خیلی زود مرا پایین آوردند.
Here it is to stay.	اینجاست که بماند.
Original source unknown	منبع اصلی ناشناخته
Obviously there was more to see me.	واضح است که چیزهای بیشتری برای دیدن من وجود داشت.
That is why it appears first.	به همین دلیل است که ابتدا ظاهر می شود.
But in other respects it is very strange.	اما از جهاتی دیگر بسیار عجیب است.
Whatever it does, it does well.	هر کاری که انجام می دهد، به خوبی انجام می دهد.
If there is a difference, it is beyond our ability to measure.	اگر تفاوتی وجود داشته باشد، اندازه گیری آن از توانایی ما خارج است.
I think you should go for the last time	فکر کنم برای آخرین بار باید بری پیشش
I took him too.	من هم او را بردم.
Your mother gave it to you.	مادرت آن را به تو داده است.
Finally a weak signal appeared there.	بالاخره در آنجا یک سیگنال ضعیف ظاهر شد.
everything is ready.	همه چیز آماده است.
There may be no improvement.	هیچ بهبودی ممکن است وجود نداشته باشد.
Thanks for the effort	با تشکر از تلاش
Not in it, close to it.	نه در آن، نزدیک آن.
You know, something very beautiful	میدونی یه چیز خیلی قشنگه
There are benefits, but it took a long time.	فوایدی دارد، اما زمان زیادی طول کشید.
But this is not.	اما این نیست.
It happens in the past.	در گذشته اتفاق می افتد.
Both have strong arms.	هر دو بازوهای قوی دارند.
If he was not careful	اگر مراقب نبود
For a moment there was no change in and around him.	برای یک لحظه هیچ تغییری در درون و اطراف او ایجاد نشد.
I have him.	من او را دارم.
But he does not behave like that.	اما او اینطور رفتار نمی کند.
I enjoyed it.	من از آن لذت بردم.
I still may	من هنوز ممکن است
We will see how it goes this year.	خواهیم دید که امسال چگونه پیش خواهد رفت.
The song tells of his feelings.	آهنگ از احساسات او می گوید.
You rarely go, even to be with others.	به ندرت می روید، حتی برای اینکه با دیگران باشید.
He looked so much better that he was full of hope.	او خیلی بهتر به نظر می رسید که او پر از امید بود.
It's all there.	همه آن چیزها در آن وجود دارد.
This is why you are here on earth.	این دلیلی است که شما اینجا روی زمین هستید.
It is a wild plant.	گیاهی وحشی است.
Add it to the crazy list.	آن را به لیست دیوانه اضافه کنید.
Do your best with people you know.	بهترین کار خود را با افرادی که می شناسید انجام دهید.
And so, but hard to get.	و بنابراین، اما سخت به دست آوردن.
But this promise has been broken.	اما این وعده شکسته شده است.
He bent back in time.	به موقع به عقب خم شد.
It was like a bottle.	شبیه یک بطری بود.
But this was last year.	اما این سال گذشته بود.
I only met that man for four months.	من فقط چهار ماه با آن مرد آشنا شدم.
His left hand moved.	دست چپش حرکت کرد.
Were launched.	راه اندازی شده بودند.
People want a different experience for their family, that was your experience.	مردم تجربه متفاوتی را برای خانواده خود می خواهند، تجربه شما همین بود.
I tried different ways to solve this problem, but it did not help me.	راه های مختلفی را برای حل این مشکل امتحان کردم، اما هیچ کمکی به من نکرد.
Learn from your past and move forward.	از گذشته خود درس بگیرید و به جلو حرکت کنید.
And in the end, this may be a more positive development.	و در پایان، این شاید پیشرفت مثبت تر باشد.
They came later.	بعداً آمدند.
The next claim is simple but important.	ادعای بعدی ساده اما مهم است.
We are too late.	ما خیلی دیر آمده ایم.
We are victorious in every debate.	ما در هر بحثی پیروز هستیم.
There are no medical problems.	هیچ مشکل پزشکی وجود ندارد.
My son does not talk to you.	پسر من با شما صحبت نمی کند.
Here, it did not exist.	اینجا، وجود نداشت.
It was about everything.	در مورد همه چیز بود.
Here, the trial court did not reach such a conclusion.	در اینجا، دادگاه بدوی چنین نتیجه‌ای نداشت.
This issue must stop.	این موضوع باید متوقف شود.
He showed his interest in cooking at a young age.	علاقه خود را به آشپزی در سنین جوانی نشان داد.
So far, three people have survived.	تا اینجای کار سه نفر جان سالم به در برده بودند.
All factors were mandatory in different models.	همه عوامل در مدل های مختلف اجباری شدند.
Seven hours later, he thought he would not go.	هفت ساعت دیگر، او فکر کرد که او نخواهد رفت.
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
That was his job.	این کار او بود.
I have several different objects in it.	من چندین شی مختلف در آن دارم.
The treatment was successful.	درمان موفقیت آمیز بود.
No one seems to have control.	به نظر می رسد هیچ کس کنترلی ندارد.
Most people who are serious about science will lose their faith.	اکثر کسانی که در مورد علم جدی هستند، ایمان خود را از دست خواهند داد.
He discussed several ways to help people make better decisions.	او چندین روش را مورد بحث قرار داد که به افراد کمک می کند تصمیمات بهتری بگیرند.
I will release myself.	خودم را رها خواهم کرد.
And this is what makes me human.	و این چیزی است که از من انسان می سازد.
He will get better.	او بهتر خواهد شد.
No wonder you are afraid of me.	تعجبی ندارد که از من می ترسی.
My family is not in this country.	خانواده من در این کشور نیستند.
Damn school	لعنت به مدرسه
This cannot be stopped now.	این را نمی توان اکنون متوقف کرد.
He knows when.	او می داند چه زمانی است.
Free, open, learning and thinking mind.	ذهنی آزاد، باز، یادگیرنده و متفکر.
Pay attention to your food.	به غذای خود توجه کنید.
His eyes were open.	چشمانش باز بود.
They were very ready to go.	آنها برای رفتن بسیار آماده بودند.
I feel that person is really special.	من این احساس را دارم که آن شخص واقعاً خاص است.
Because of this, a different approach has been developed.	به همین دلیل، رویکرد متفاوتی ایجاد شده است.
And when this is over, he will be worse than annihilated.	و وقتی این تمام شود، او بدتر از نابودی خواهد بود.
Very few fixed samples.	نمونه های ثابت بسیار اندک.
Another man had no pain in his back.	یک مرد دیگر در کمرش درد نداشت.
There is no political message here.	هیچ پیام سیاسی در اینجا وجود ندارد.
He had told her in an interview.	در یک مصاحبه به او گفته بود.
He was my first real art teacher after high school.	او اولین معلم هنر واقعی من بعد از دبیرستان بود.
So it seemed like thirty thousand dollars a day.	بنابراین سی هزار دلار در روز به نظر می رسید.
He had not looked at them for a long time.	مدت زیادی بود که به آنها نگاه نکرده بود.
You will make things worse.	شما اوضاع را بدتر خواهید کرد.
The sun will rise again.	خورشید دوباره طلوع خواهد کرد.
Just so you can watch and use the internet.	فقط برای اینکه بتوانید از اینترنت تماشا کنید و استفاده کنید.
However, that is enough for now.	با این حال، فعلا کافی است.
This is the situation.	اوضاع همینطور است.
This is the middle ground we went to.	این حد وسطی است که ما به آن رفتیم.
Why return the list directly?	چرا لیست را مستقیما برگردانید.
But this is not true.	اما این درست نیست.
We want you to be as comfortable as possible.	ما می خواهیم که شما در شرایطی که ممکن است راحت باشید.
I think there is a mistake here.	من فکر می کنم که اینجا یک اشتباه وجود دارد.
The pain got worse.	درد بدتر شد.
We are not the only ones who are afraid.	فقط ما نیستیم که می ترسیم.
I did not even see him there that night.	من حتی آن شب او را آنجا ندیدم.
If still possible, the update is complete.	اگر هنوز امکان پذیر است، به روز رسانی کامل شده است.
In other cases, the lie is presented as fact.	در موارد دیگر، دروغ به عنوان واقعیت ارائه می شود.
He had seen cars there before.	او قبلاً ماشین هایی را آنجا دیده بود.
You are leaving the city tonight.	شما امشب شهر را ترک می کنید.
Wait for him.	منتظرش باش.
And they failed to live up to that promise.	و آنها نتوانستند به این وعده عمل کنند.
Well, it seems to have worked.	خوب، به نظر می رسد که کار کرده است.
This was a small mistake.	این یک اشتباه کوچک بود.
You do not have a business without a customer.	شما بدون مشتری کسب و کاری ندارید.
It seems my biggest problem is the lack of cards.	به نظر می رسد بزرگ ترین مشکل من کمبود کارت است.
This is the kind of disease that went on.	این همان نوع بیماری است که ادامه داشت.
They want to change.	آنها می خواهند تغییر کنند.
Anyway, something was changing.	به هر حال چیزی در حال تغییر بود.
I can feel it.	من می توانم آن را احساس کنم.
And not just because of the white woman.	و نه فقط به خاطر زن سفید پوست.
He sat back, holding a bottle.	او عقب نشست، بطری در دست.
Thank you, thank you, thank you !.	متشکرم، متشکرم، متشکرم!.
Take pictures of anything that makes sense.	از هر چیزی که معقول به نظر می رسد عکس بگیرید.
He looked around the hall.	دور سالن را نگاه کرد.
This is the form of their practice.	این شکل تمرین آنهاست.
I feel a hundred things	صد چیز را حس میکنم
To be honest, no one is really close.	صادقانه بگویم، هیچ کس واقعاً نزدیک نیست.
His dream man	مرد رویایی او
But it still does not matter.	اما باز هم مهم نیست.
My relationship with my sister is everything to me.	رابطه من با خواهرم برای من همه چیز است.
He thought they were crazy about you.	او فکر کرد آنها دیوانه شما هستند.
And if we can get it, it is too much.	و اگر بتوانیم آن را به دست آوریم، بسیار زیاد است.
This is what makes it unusual.	این چیزی است که آن را غیرعادی می کند.
I did not see the children anywhere.	بچه ها را جایی نمی دیدم.
Repeat with the opposite foot.	با پای مخالف تکرار کنید.
It could be five.	می توانست پنج باشد.
Email me if you want to talk.	اگر می خواهید صحبت کنید به من ایمیل بزنید.
They did not miss a day for three years.	آنها سه سال یک روز را از دست ندادند.
People are really poor in most parts of the world.	مردم واقعاً در بیشتر نقاط جهان فقیر هستند.
You should not make the same mistake.	شما نباید همین اشتباه را انجام دهید.
All the lights in my house were on.	تمام چراغ های خانه من روشن بود.
If this was something you were worried about.	اگر این چیزی بود که نگرانش بودید.
He often falls into fire or water.	او اغلب در آتش یا در آب می افتد.
The face is the key.	صورت کلید است.
He thought he was dead.	او فکر می کرد او مرده است.
I really do not remember	واقعا یادم نیست
He had to get rid of it.	او مجبور شد از این موضوع خلاص شود.
Such a tax increases the cost of everything.	چنین مالیاتی هزینه همه چیز را افزایش می دهد.
Damn it, it just has to be done.	لعنت به آن، فقط باید انجام شود.
Someone was teaching here.	یک نفر در اینجا آموزش انجام می داد.
Soon he could not.	به زودی او نتوانست.
This movie does not do that.	این فیلم این کار را نمی کند.
And present.	و مورد حاضر.
All my children worked there.	همه بچه های من آنجا کار می کردند.
At least let me see the letter myself.	حداقل اجازه بده من نامه را خودم ببینم.
If that happened then it would probably happen this afternoon or this afternoon.	اگر این اتفاق می افتاد، احتمالا امروز بعدازظهر یا امروز عصر اتفاق می افتاد.
Many simply did not accept it.	خیلی ها به سادگی آن را نمی پذیرفتند.
I really realized	واقعا متوجه شدم
But this is not quite a deal.	اما این کاملاً معامله نیست.
Our quality is the best and our price is even better than the best.	کیفیت ما بهترین است و قیمت ما حتی بهتر از بهترین است.
There are open children everywhere.	همه جا بچه های باز هستند.
Without history, there is no future.	بدون تاریخ، آینده ای وجود ندارد.
I guess it's my opinion	حدس میزنم نظر من باشه
We will never have a complete solution.	ما هرگز راه حل کاملی نخواهیم داشت.
He likes tough players.	او بازیکنان سرسخت را دوست دارد.
But they are there.	اما آنها آنجا هستند.
The friend points to a very important point.	دوست به نکته بسیار مهمی اشاره می کند.
We can support you in this.	ما می توانیم شما را در این کار حمایت کنیم.
There was no one in sight yet.	هنوز یک نفر در چشم نبود.
He began to make strange comments out of context.	شروع به اظهار نظرهای عجیب و غریب خارج از زمینه کرد.
I do not try.	من سعی نمی کنم.
The room price was very good.	قیمت اتاق بسیار خوب بود.
Much easier around the house.	بسیار راحت تر در اطراف خانه.
He said he would leave her when he was done.	گفت بعد از تمام شدنش او را رها می کند.
He left her on the ground and died there.	او را روی زمین رها کرد و در آنجا مرد.
I recommend the whole article.	من کل مقاله را توصیه می کنم.
We are the church	ما کلیسا هستیم
I want to hear more about where you came from.	من می خواهم در مورد اینکه شما از کجا آمده اید بیشتر بشنوم.
Everything is strange.	همه چیز عجیب است.
Published with great success.	با موفقیت فراوان منتشر شد.
We will now examine its properties.	اکنون به بررسی خواص آن می پردازیم.
You can add one or more questions to your project.	می توانید یک یا چند سوال به پروژه خود اضافه کنید.
Children grow up and parents grow old.	بچه ها بزرگ می شوند و والدین پیر می شوند.
You do not think about what you do.	شما به کاری که انجام می دهید فکر نمی کنید.
But no, he had to help himself.	اما نه، او باید به خودش کمک می کرد.
I can not be sure.	نمی توانم مطمئن باشم.
They seem to be just on the way.	به نظر می رسد آنها فقط در راه هستند.
Very poor customer service	خدمات مشتری بسیار ضعیف
He was just that kind of person.	او فقط از این نوع آدم ها بود.
The others shook their heads in approval.	بقیه سرشان را به علامت تایید تکان دادند.
But in a bag.	اما در یک کیسه است.
He got up slowly.	به آرامی بلند شد.
He started a night school for black adults.	او یک مدرسه شبانه برای بزرگسالان سیاه پوست راه اندازی کرد.
Click here for the previous article	برای مقاله قبلی اینجا را کلیک کنید
Benefit its employees.	به نفع کارکنانش باشد.
Many things do not work like in the past.	خیلی چیزها مثل گذشته کار نمی کنند.
The perfect balance between sweetness and warmth.	تعادل کامل بین شیرینی و گرما.
I wish you could read them	کاش می توانستی آنها را بخوانی
That he was also in it.	که او نیز در آن بود.
Of course, we want our professional information to be public.	مطمئناً، ما می خواهیم اطلاعات حرفه ای ما عمومی باشد.
I will go if you want to go	من میرم اگه میخوای برم
They really want to see the boy in that role.	آنها واقعاً دوست دارند پسر را در آن نقش ببینند.
Because it was not white	چون سفید نبود
But they are just as good as they are not there right now.	اما آنها به همان اندازه خوب هستند که الان آنجا نیستند.
They caused pain, anger and fear.	درد، خشم و ترس ایجاد کردند.
Although I do not	هر چند من نه
It occupies me.	من را مشغول می کند.
He took a deep breath.	نفس بلندی بیرون داد.
For example, something that might happen tomorrow.	مثلاً چیزی که ممکن است فردا اتفاق بیفتد.
He eventually became a good young man.	او در نهایت به یک مرد جوان خوب تبدیل شد.
A list will be useful in any situation.	یک لیست در هر شرایطی مفید خواهد بود.
I want to be here.	من میخواهم اینجا باشم.
He did not order it.	او دستور آن را نداد.
We must try to avoid it.	ما باید سعی کنیم از آن اجتناب کنیم.
But remember, none of this is bad.	اما به یاد داشته باشید، هیچ کدام از اینها بد نیستند.
Very good stuff	چیزهای بسیار خوبی است
After his birth	بعد از تولدش
However, it is not very difficult.	با این حال، خیلی سخت نیست.
It works well, then it works suddenly.	خوب کار می کند، سپس ناگهان عمل می کند.
I do not know where to focus.	من نمی دانم کجا تمرکز کنم.
This requires two technical challenges.	این به دو چالش فنی نیاز دارد.
They just made it	تازه درستش کردند
It was hers, it was great.	مال او بود، عالی بود.
I do not know his identity	هویتش را نمی دانم
He went to court today and it happened.	امروز به دادگاه رفت و اینطور شد.
We go to the kitchen.	ما به آشپزخانه می رویم.
I had fun and learned a lot.	لذت بردم و چیزهای زیادی یاد گرفتم.
No one saw him except the king.	هیچ کس او را ندید جز پادشاه.
This is not.	این نیست.
It was not the right thing to do.	کار درستی نبود.
He returned it, but seemed compelled.	او آن را پس داد، اما به نظر مجبور شد.
He told me that morning.	همان روز صبح به من گفت.
Sorry to leave	از رفتنت متاسفم
Choose something you enjoy.	چیزی را انتخاب کنید که از آن لذت می برید.
What else can it do?	چه کار دیگری می تواند انجام دهد.
He is wrong.	او اشتباه می کند.
I do not know what he does.	من نمی دانم او چه کار می کند.
I start a new culture every month.	من هر ماه یک فرهنگ جدید را شروع می کنم.
Memory cells, more than needed.	سلول های حافظه، بیش از نیاز.
They literally connect us to reality.	آنها به معنای واقعی ما را به واقعیت پیوند می دهند.
Either that or stop a place on the street.	یا این بود یا یک محلی را در خیابان متوقف کنید.
You can not use both at the same time.	شما نمی توانید از هر دو به طور همزمان استفاده کنید.
Still very sick	هنوز خیلی مریضه
He should not have done that either.	نباید این کار را هم می کرد.
If they did, they would probably win.	اگر این کار را می کردند، احتمالاً برنده می شدند.
I do not understand very well.	من خودم خیلی خوب نمی فهمم.
What you do is important.	کاری که شما انجام می دهید مهم است.
That's what we's supposed to do.	این باید کاری بود که ما باید انجام می دادیم.
We will be in the city in the next few days.	چند روز آینده در شهر هستیم.
He did not meet anyone.	او با نگاه کسی روبرو نشد.
I think they probably are.	من فکر می کنم آنها احتمالا.
This recent factor is particularly important.	این عامل اخیر به ویژه مهم است.
I was just looking at your report.	من فقط گزارش شما را نگاه می کردم.
I can see people as far as my eyes can see.	من می توانم مردم را تا جایی که چشمم می بیند ببینم.
This is a way to share memories, from good to bad.	این راهی است برای به اشتراک گذاشتن خاطرات، از خوب به بد.
A great moment to see the victory of the great man.	لحظه ای عالی برای دیدن پیروزی مرد بزرگ.
They have a lot to lose.	آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.
Back door.	در پشت.
But this is impossible.	اما این غیر ممکن است.
Whatever it is.	هر شیئی که باشد.
You run out of money.	پول شما تمام می شود.
Connect with the community.	با جامعه در ارتباط باشید.
I wanted it to end	میخواستم تموم بشه
You are the judge	تو قاضی هستی
We need to adjust this to continue.	برای ادامه دادن باید این را تنظیم کنیم.
I promise just a few more minutes	قول میدم فقط چند دقیقه دیگه
Then, the fall began.	سپس، سقوط شروع شد.
He raised his head and it was clear that this was an attempt.	او سرش را بلند کرد و معلوم بود که این یک تلاش بود.
Data analysis and interpretation and handwriting.	تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر و نگارش دست نوشته.
I have been told that they are also extremely comfortable.	به من گفته اند که آنها نیز فوق العاده راحت هستند.
I have them, but not without much work.	من آنها را دارم، اما نه بدون کار زیاد.
He was in the kitchen at the time.	او در آن زمان در آشپزخانه بود.
People need hope, especially now.	مردم به امید نیاز دارند، به خصوص در حال حاضر.
I was killed	من کشته بودم
It was hard for everyone	برای همه سخت بود
He does not seem to sleep at night.	به نظر می رسد او در طول شب نمی خوابد.
I just want you to understand	فقط ازت میخوام که بفهمی
Order not to leave the country	دستور عدم خروج از کشور
I understand what you are saying	میفهمم چی میگی
They look at me with respect.	آنها با احترام به من نگاه می کنند.
I could not run.	نمی توانستم بدوم.
I would be nothing without it.	من بدون آن هیچ خواهم بود.
It is not mine to give the reason.	مال من نیست که دلیلش را بیاورم.
Other interests include history, language, and a combination of these.	علایق دیگر عبارتند از تاریخ، زبان و ترکیبی از اینها.
The teeth were divided into two groups.	دندان ها به دو گروه تقسیم شدند.
Students have no opinion.	دانش آموزان هیچ نظری ندارند.
Hence, operating environment processing is essential for action selection.	از این رو، پردازش محیط عمل برای انتخاب کنش ضروری است.
He did not look at me.	او به من نگاه نمی کرد.
This is our moment	این لحظه ماست
The truth still stands	حقیقت هنوز پابرجاست
The last one that called	آخری که زنگ زد
Every man takes a gun	هر مردی اسلحه می گیرد
Build without your volume to create the image.	بیلد بدون حجم شما برای ایجاد تصویر اجرا می شود.
I need someone who can hold her during these hours.	من به کسی نیاز دارم که بتواند او را در این ساعات نگه دارد.
It was red	قرمز بود
Included for comparison.	برای مقایسه گنجانده شده است.
Love? 	عشق؟
First appointment, listen count.	اولین قرار، شمارش گوش دادن.
Then a dog	بعد یه سگ
What works for one person may not work for another.	چیزی که برای یک نفر کار می کند ممکن است روی دیگری جواب ندهد.
You yourself said there is a problem	خودت گفتی مشکل داره
Some comments are essential here.	برخی از نظرات در اینجا ضروری است.
I hope you have it in a healthy bank now.	امیدوارم اکنون آن را در بانک سالم داشته باشید.
His whole face was on fire.	تمام صورتش آتش گرفته بود.
But he was on his way.	اما او در راه بود.
But the job is not the whole story.	اما شغل تمام ماجرا نیست.
He could have surrendered.	او می توانست تسلیم شود.
This is the last step in my project.	این آخرین مرحله در پروژه من است.
Has a boy your age.	یک پسر در سن شما دارد.
And they get up and do it again.	و آنها بلند می شوند و دوباره این کار را انجام می دهند.
He wanted to make his mother happy.	می خواست مادرش را خوشحال کند.
What he does not say is words.	چیزی که او کلمات را به زبان نمی آورد.
Nothing you do will ever improve your situation in life.	هیچ کاری که انجام می دهید هرگز وضعیت شما را در زندگی بهبود نمی بخشد.
So let's put them aside.	پس بیایید آنها را کنار بگذاریم.
What he is, what he stands for, will never die.	آنچه او هست، چیزی که برای آن ایستاده است، هرگز نخواهد مرد.
I mean the original	منظورم اصله
He went behind the camera four.	او پشت دوربین چهار رفت.
Pay attention to it when playing the first song.	هنگام پخش اولین آهنگ به آن توجه کنید.
They had to move very fast.	آنها باید خیلی سریع حرکت می کردند.
There was another factor.	عامل دیگری نیز وجود داشت.
Now we have to go through them.	اکنون باید از آنها عبور کنیم.
He had no power.	او هیچ قدرتی نداشت.
I had to be in control	باید کنترل داشتم
They are full of hatred	آنها پر از نفرت هستند
Play any game he wants.	هر نوع بازی را که او می خواهد انجام دهید.
Customers	مشتریان
But, you put me next to the right people, Dad.	اما، تو مرا در کنار افراد مناسب قرار دادی، پدر.
But at the same time do not sell yourself short.	اما در عین حال خود را کوتاه نفروشید.
I tried to do this in two ways.	من سعی کردم از دو طریق این کار را انجام دهم.
As such, it may contain errors.	به این ترتیب، ممکن است حاوی خطاهایی باشد.
You are home	تو خونه هستی
We do not publish it on the Internet.	ما آن را در اینترنت منتشر نمی کنیم.
They do the same.	آنها همین کار را می کنند.
See how to get it in this question.	نحوه دریافت آن را در این سوال ببینید.
He went back to his lunch.	به سمت ناهار خود برگشت.
But getting him out is only the first step.	اما بیرون بردن او تنها اولین قدم است.
The effect of this is forcing us to shut down.	تأثیر این ما را مجبور به تعطیلی می کند.
The situation does not look good in this article.	اوضاع در این مقاله خوب به نظر نمی رسد.
I have never heard it.	من هرگز آن را نشنیده ام.
There was a sign on the wall above the stairs.	روی دیوار بالای پله بالا تابلویی بود.
I recently worked with a client who had social anxiety.	من اخیراً با یک مشتری که دارای اضطراب اجتماعی بود کار کردم.
It may not be as strong as some recent years.	شاید به اندازه برخی از سال های اخیر قوی نباشد.
And you get better	و تو هم بهتر میشی
You played both of us against each other.	شما هر دوی ما را مقابل هم بازی کردید.
However, this is the first time it is available online.	با این حال، این اولین بار است که به صورت آنلاین در دسترس است.
Tell them this.	این را به آنها بگوییم.
You better come with me	بهتره با من بیای
Preliminary results were compared between the two groups.	نتایج اولیه بین دو گروه مقایسه شد.
It took a long time to play like before.	مثل قبل بازی کردن خیلی طول کشید.
We planned my return trip.	سفر برگشتم را برنامه ریزی کردیم.
I remember the web came out.	یادم می آید که وب بیرون آمد.
People get hurt	مردم صدمه می بینند
We have to go out	باید بریم بیرون
In fact, it was the opposite.	در واقع برعکس بود.
Everything was beyond incredible.	همه چیز فراتر از باور نکردنی بود.
This is really just a story of this watch that we follow.	این در واقع فقط یک داستان این ساعت است که ما آن را دنبال می کنیم.
Please make sure you can see your windows.	لطفا مطمئن شوید که می توانید پنجره های خود را ببینید.
That's why we can not cut it.	به همین دلیل است که نمی توانیم آن را قطع کنیم.
hold on a minute.	یه لحظه منتظر بمانید.
I want to hear what he has to say about it.	من می خواهم بشنوم که او در مورد آن چه می گوید.
This argument is not acceptable.	این استدلال از حد قابل قبولی برخوردار نیست.
But he is not ready for that.	اما او برای این کار آماده نیست.
And now it 's free.	و در حال حاضر رایگان است.
I doubt this is the only one.	من شک دارم که این تنها یکی باشد.
This is true enough.	این به اندازه کافی درست است.
There are no such conditions in this case.	در این مورد چنین شرایطی وجود ندارد.
I really think my friend was right.	واقعا فکر می کنم دوستم درست می گفت.
An important call	یک تماس مهم
Positive thoughts also come to you.	افکار مثبت نیز به سراغ شما می آیند.
which year	چه سالی
It felt good.	حس خوبی داشت.
He tried the doors but the doors were locked.	او درها را امتحان کرد اما درها قفل بودند.
It will be necessary.	لازم خواهد بود.
This series was supposed to die for him.	این سریال قرار بود برایش بمیرد.
Do not write your results above	نتایج خود را بالا ننویسید
I want him from here	من او را از اینجا می خواهم
Put one of your men here	یکی از مردانت را اینجا بگذار
Although, of course, it seemed like murder.	هر چند که البته به نظر قتل بود.
It's worth it.	ارزشش را دارد.
You must keep it a secret and never make it public.	شما باید آن را مخفی نگه دارید و هرگز آن را در انظار عمومی منتشر نکنید.
However, time was short.	با این حال، زمان کم بود.
If there is, it is never compatible.	اگر وجود داشته باشد، هرگز سازگار نیست.
All of these answers were very helpful.	همه این پاسخ ها بسیار مفید بودند.
No, nothing special about you, that's what happens.	نه چیز خاصی در مورد شما نیست، همین اتفاق می افتد.
He must love her.	او باید او را دوست داشته باشد.
No extra lines	بدون خطوط اضافی
Most of the time we met right here.	اغلب اوقات ما دقیقاً در اینجا ملاقات می کردیم.
How the mind works.	ذهن چگونه کار می کند.
It was a dark day for me.	برای من روز سیاهی بود.
He is given a damn thirty years.	به او سی سال لعنتی می دهند.
So it was a terrible start.	بنابراین شروع وحشتناکی بود.
Very easy, a little longer than usual.	بسیار آسان، کمی بیشتر از حد معمول طول.
If you do not see it, you probably will not get it.	اگر آن را نمی بینید، احتمالاً آن را نخواهید گرفت.
These are two things.	این دو چیز است.
It brings worse news about the economy every week.	هر هفته اخبار بدتری در مورد اقتصاد به ارمغان می آورد.
This method does not work.	این روش کار نمی کند.
The colors are real	رنگ ها واقعی هستند
I can agree with that.	من می توانم با آن موافقت کنم.
This is nature.	این طبیعت است.
It cannot be defeated.	نمی توان آن را شکست داد.
Just hold it	فقط نگهش دار
These efforts have been less than successful.	این تلاش ها کمتر از موفقیت بوده است.
He has the biggest heart.	او بزرگترین قلب را دارد.
But the government can spend immediately.	اما دولت می تواند فورا خرج کند.
He is a member.	او عضو است.
To play cover songs in local bars.	برای پخش آهنگ های کاور در بارهای محلی.
It forced this issue.	این موضوع را مجبور می کرد.
This one may take time.	این یکی ممکن است زمان انجام دهد.
I was determined for my children to have the best in life.	من مصمم بودم که فرزندانم بهترین ها را در زندگی داشته باشند.
And that brain is basically the tree of knowledge.	و آن مغز اساساً درخت دانش است.
You become part of that car.	شما بخشی از آن ماشین می شوید.
But other people do not.	اما افراد دیگر این کار را نمی کنند.
But passion comes at a high price.	اما اشتیاق با قیمت بالایی همراه است.
Differences between studies may be due to existing samples.	تفاوت بین مطالعات ممکن است به دلیل نمونه های موجود باشد.
Select an option that says your phone will not boot.	گزینه ای را انتخاب کنید که می گوید گوشی شما راه اندازی نمی شود.
I have this confidence.	من این اعتماد به نفس را دارم.
We have more or less the same sex as everyone else.	ما هم مثل بقیه کم و بیش رابطه جنسی داریم.
Get away from us	برو از ما دور
All lights tested	همه چراغ ها تست شده
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
Many old regular customers.	بسیاری از مشتریان دائمی قدیمی.
He had only three legs.	فقط سه پا داشت.
You are smart	تو باهوشی
They do not, though.	آنها نمی کنند، هر چند.
We may experience cancer ourselves.	ممکن است خودمان سرطان را تجربه کنیم.
I added a photo above.	من یک عکس در بالا اضافه کردم.
The real thing was very simple.	واقعی خیلی ساده بود.
The key here is a little planning.	نکته کلیدی در اینجا یک برنامه ریزی کوچک است.
I was healthy	من سالم بوده ام
The easy ones.	آنهایی که آسان هستند.
This possibility is discussed above.	این احتمال در بالا مورد بحث قرار گرفته است.
See another discussion on this topic.	بحث دیگری در این زمینه را ببینید.
You can not see him.	شما نمی توانید او را ببینید.
It would end soon.	به زودی تمام می شد.
Or play in a collection.	یا در یک مجموعه پخش کنید.
It even shows in your photo from those days.	این حتی در عکس شما از آن روزها نشان می دهد.
So, we continue to do what we love to do.	بنابراین، ما به انجام کاری که دوست داریم انجام دهیم، ادامه می دهیم.
It was a little different.	این کمی متفاوت بود.
But he does not just describe the important points.	اما او فقط موارد مهم را توصیف نمی کند.
He got a little better.	او کمی بهتر شد.
I even write about it in books.	من حتی در کتاب ها در مورد آن می نویسم.
They love music	آنها عاشق موسیقی هستند
He had to sit down	مجبور شد بنشیند
This helps to calm him down a bit.	این کمک می کند که او را کمی آرام کنید.
Everything seemed to be slowing down.	به نظر می رسید همه چیز کند شده است.
Four people have died.	چهار نفر فوت کرده اند.
I agree with him.	من با او موافق هستم.
He can fix anything.	او می تواند هر چیزی را درست کند.
I especially like women to touch me.	من به خصوص دوست دارم زنان مرا لمس کنند.
He did not see anything unusual at that time.	او در آن زمان چیز غیرعادی ندید.
This was also by design.	این نیز از روی طراحی بود.
Three cases, two men and one woman, were selected for this study.	سه مورد، دو مرد و یک زن، برای این مطالعه انتخاب شدند.
Open me to see your love for me.	مرا به دیدن عشقت به من باز کن.
We have grown as a team in every game.	ما در هر بازی به عنوان یک تیم رشد کرده ایم.
Everything is the same as before.	همه چیز مثل قبل است.
The woman continued to the food court.	زن به سمت فودکورت ادامه داد.
Finished In My Life	تمام شده در زندگی من
Designed and analyzed the experiments.	آزمایش ها را طراحی و تجزیه و تحلیل کرد.
This was not an animal presence.	این حضور حیوانی نبود.
everything is perfect.	همه چیز عالی است.
I told him this last time.	این را آخرین بار به او گفتم.
I closed the page and reopened the search engine.	صفحه را بستم و دوباره موتور جستجو را باز کردم.
Read more, here	بیشتر بخوانید، اینجا
Helped collect data.	به جمع آوری داده ها کمک کرد.
For him, they were all good things in his life.	برای او آنها همه چیز خوبی در زندگی او بودند.
I have seen it with my own eyes.	من به چشم خودم دیده ام.
Standing out	بیرون ایستاده
There will be more to see tomorrow.	فردا چیزهای بیشتری برای دیدن وجود خواهد داشت.
He did not want to hear the details.	او نمی خواست جزئیات را بشنود.
None took action.	هیچکدام اقدامی نکردند.
I'm sad to see him go	از دیدن رفتنش ناراحتم
It was just a square.	فقط یک میدان بود.
We are many.	ما خیلی هستیم.
We ordered it because they had a special set for the day.	چون ست مخصوص روز داشتند سفارش دادیم.
So long as you go in the right direction.	بنابراین تا زمانی که شما در راه درست بروید.
Exactly how he described her.	دقیقاً چگونه او را توصیف کرد.
It was about a hundred feet or more in length.	طول آن حدود صد فوت یا بیشتر بود.
The bars remained on the screen until answered.	میله ها تا زمانی که پاسخ داده شد روی صفحه باقی ماندند.
However, there was no significant difference.	با این حال تفاوت معنی داری نبود.
The children were anything but good-looking.	بچه ها هرچیزی بودند جز خوش قیافه.
Maybe he did.	شاید او انجام داد.
But this was not the third degree.	اما این درجه سوم نبود.
He wanted to watch.	می خواست تماشا کند.
He no longer knew what it was.	او دیگر نمی دانست چیست.
You can find women and wine in the city every night.	هر شب می توانید زنان و شراب را در شهر پیدا کنید.
We will talk about it tomorrow.	فردا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
This is for several reasons.	این به دلایل مختلفی است.
It is a warm day.	روز گرمی است.
During this period, the band rarely played live.	در این دوره، گروه به ندرت به صورت زنده می نواخت.
It's their life.	زندگی آنهاست.
I'm not sure how many of them really thought about doing that.	من مطمئن نیستم که چند نفر از آنها واقعاً به انجام آن فکر کرده اند.
Provides everything we need.	هر آنچه را که نیاز داریم را ارائه می دهد.
There is no smell of gas	بوی گاز هم نمیاد
The building is about to collapse.	ساختمان در شرف سقوط است.
This is going to happen, it will definitely happen.	این قرار است اتفاق بیفتد، حتماً اتفاق خواهد افتاد.
But the law is the law.	اما قانون، قانون است.
He is now big enough to hurt you.	او اکنون آنقدر بزرگ است که به شما صدمه بزند.
I did this using my friends as backups.	من با استفاده از دوستانم به عنوان پشتیبان این کار را انجام دادم.
They are not going to give it to us.	قرار نیست به ما بدهند.
That was what saved me.	این چیزی بود که من را نجات داد.
Review what we have been through in the first nine weeks.	آنچه را که در این نه هفته اول پشت سر گذاشتیم، مرور کنید.
Four children disappeared during that period.	چهار کودک در آن دوره ناپدید شدند.
As it is now, I reached many cars.	همینطور که الان هست به ماشین های زیادی رسیدم.
His voice is so thin that it bears no resemblance to him.	صدایش آنقدر نازک است که هیچ شباهتی به او ندارد.
And it is not easy.	و کار آسانی نیست.
These are the things that people want.	اینها چیزهایی است که مردم می خواهند.
I wish him a long career.	برای او آرزوی شغلی طولانی دارم.
He makes a living from it.	او با آن امرار معاش می کند.
Something to keep, plus something to trade.	چیزی برای نگه داشتن، به علاوه چیزی برای تجارت.
He makes you feel comfortable from beginning to end.	او باعث می شود از ابتدا تا انتها احساس راحتی کنید.
They ask if we would rather go back tomorrow.	آنها می پرسند که آیا ترجیح می دهیم فردا برگردیم؟
One of these was theirs.	یکی از اینها مال خودشان بود.
If only my next card was ten.	اگر فقط کارت بعدی من ده بود.
From what already exists.	از آنچه در حال حاضر وجود دارد.
It was old wood.	چوب قدیمی بود.
I am white.	من سفید هستم.
Someone needed to protect people like him.	کسی نیاز داشت از افرادی مثل او محافظت کند.
The whole car is really great	در کل ماشین واقعا عالیه
You just have to try and find them yourself.	بلکه فقط باید تلاش کنید و خودتان آنها را پیدا کنید.
I was working	داشتم کار میکرد
However, there were limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود داشت.
Our main results were as follows.	نتایج اصلی ما به شرح زیر بود.
Eventually his life falls into place.	بالاخره زندگی او سر جای خودش قرار می گیرد.
I could not prove it to me	نتونستم با من ثابت کنم
make it right	درستش کن
You know the numbers they need to see.	شما اعدادی را می دانید که آنها باید ببینند.
I can not be away for more than ten minutes	ده دقیقه بیشتر نمیتونم دور باشم
Players know they can do the job.	بازیکنان می دانند که می توانند کار را انجام دهند.
If only you could see what it meant.	اگر فقط می توانستید معنی آن را ببینید.
It just never really happened.	فقط هرگز به صورت واقعی اتفاق نیفتاد.
Various mechanisms may be involved.	مکانیسم های مختلفی ممکن است درگیر باشد.
Money was only good for having.	پول فقط برای داشتن خوب بود.
Everyone talked about it, but no one did anything.	همه در مورد آن صحبت کردند، اما هیچ کس کاری انجام نداد.
I have tried it.	من آن را امتحان کرده ام.
Finally, it was divided.	در نهایت، تقسیم شد.
He saw, but did not tell her.	او دید، اما به او نگفت.
A place known only to you.	مکانی که فقط برای شما شناخته شده است.
He was a member of the school football team.	او یکی از اعضای تیم فوتبال مدرسه بود.
People love success.	مردم موفقیت را دوست دارند.
He did not talk to anyone at all.	به هیچ وجه با کسی صحبت نمی کرد.
Now we give them one.	حالا ما به آنها یکی می دهیم.
Out of hospital supply	خارج از عرضه بیمارستان
They left at night.	در شب رفتند.
easily.	به آسانی.
Figures are expected to grow.	انتظار می رود ارقام رشد کنند.
There is information among the project participants.	اطلاعات در میان شرکت کنندگان در پروژه وجود دارد.
This was especially true of music.	این به ویژه در مورد موسیقی صادق بود.
Instead, there will be challenges.	در عوض چالش هایی وجود خواهد داشت.
Somehow sad	یه جورایی غمگین
I told him to look everywhere except where we were.	بهش گفتم به جز جایی که ما بودیم همه جا رو نگاه کن.
This is a risk.	این یک ریسک است.
Not that he needs help with his heart.	نه اینکه با قلبش به کمک نیاز داشته باشد.
This is a special event for me.	این یک رویداد ویژه برای من است.
Not that he wants to, but still.	نه اینکه بخواهد اما هنوز.
However, no action was ever taken.	با این حال، هیچ اقدامی هرگز انجام نشد.
Poor people are also people.	مردم فقیر هم مردم هستند.
Such a journey meant the end of dreams.	چنین سفری به معنای پایان رویاها بود.
They wanted us to be surprised.	می خواستند غافلگیر شویم.
Red was a big challenge.	قرمز چالش بزرگی بود.
Gently pull the print.	به آرامی چاپ را بکشید.
But there is hope.	اما امیدی هست.
They need to run.	آنها نیاز به دویدن دارند.
But pressure changes everything.	اما فشار همه چیز را تغییر می دهد.
It spins slowly so be patient.	به آرامی می چرخد ​​پس صبور باشید.
Dinner with friends.	شام با دوستان.
With mixed results	با نتایج مختلط
Thanks to everyone who was able to host the live event.	از همه کسانی که توانستند رویداد زنده را برگزار کنند تشکر می کنیم.
In fact, however, there is no doubt about this privilege.	در واقع، با این حال، در این امتیاز شکی وجود ندارد.
He helped me that afternoon though.	هر چند در آن بعدازظهر به من کمک کرد.
The problem was that it did not last.	مشکل این بود که دوام نیاورد.
I take a deep breath through my nose.	نفس تندی از بینی ام می کشم.
In addition, little research has been reported on these topics.	علاوه بر این، تحقیقات کمی در مورد این موضوعات در حال حاضر گزارش شده است.
And for me, that point was irreversible.	و برای من این نقطه بی بازگشت بود.
Maybe he was.	شاید او بود.
It has not changed in the last few months.	در این چند ماه اخیر تغییری نکرده است.
And that was the case in that example.	و در آن نمونه هم همین بود.
You say it must be so	شما بگید حتما همینطوره
He had no house, no village, no purpose.	او نه خانه داشت، نه روستا، نه هدفی.
They are between us and the car.	آنها بین ما و ماشین هستند.
Without any result	بدون هیچ نتیجه ای
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
They should read his books.	آنها باید کتاب های او را بخوانند.
From anywhere else.	از هر جای دیگری.
He had helped her remove it.	او به او کمک کرده بود آن را حذف کند.
They lie that women never lie.	آنها دروغ می گویند که زنان هرگز دروغ نمی گویند.
It should not be like this.	نباید اینطوری شود.
They had a daughter together.	آنها با هم صاحب یک دختر شدند.
He was just out for a walk.	او فقط برای پیاده روی بیرون بود.
Where is my mistake?	اشتباه من کجاست
Hell, he thought.	جهنم، فکر کرد.
And so we did.	و همینطور هم کردیم.
So it is better to visit during the day.	پس بهتر است در طول روز بازدید کنید.
There was more than enough space.	جا بیش از اندازه کافی بود.
Register here.	اینجا ثبت نام کنید.
I take the dog	سگ رو میگیرم
Maybe it's worse than being locked in.	شاید این بدتر است که در آن قفل شده باشید.
However, when you put them together, things start to get tough.	با این حال، وقتی آنها را با هم جمع می کنید، همه چیز شروع به سخت شدن می کند.
I myself have recently lost someone.	من خودم اخیراً کسی را از دست داده ام.
There were no other significant safety findings.	هیچ یافته ایمنی قابل توجه دیگری وجود نداشت.
let's go back.	بیا برگردیم.
The same can no longer be done, he said.	او گفت که دیگر نمی توان همان کارها را انجام داد.
We only prove it because it is followed in a similar way.	ما فقط ثابت می کنیم از آنجایی که به روشی مشابه دنبال می شود.
Without it, there was little reason to communicate.	بدون آن، دلیل کمی برای برقراری ارتباط وجود داشت.
I just love pain	من فقط درد را دوست دارم
He waited a few minutes, but no one came.	چند دقیقه منتظر ماند، اما کسی نیامد.
He loves here.	او اینجا را دوست دارد.
I had just asked him something	همین الان یه چیزی ازش پرسیده بودم
I think that is our problem.	فکر می کنم مشکل ما همین است.
The earth is my hope	زمین امید من است
It may be hers, it just ended.	ممکن است مال او باشد، تازه تمام شده است.
They did not look back once.	یک بار هم به عقب نگاه نکردند.
It was legal and it was amazing.	این قانونی بود و از آنها بسیار شگفت انگیز بود.
But you are not an animal	اما تو حیوان نیستی
We said we want sweat.	گفتیم عرق می خواهیم.
No one tried to stop me.	هیچ کس سعی نکرد جلوی من را بگیرد.
How to change this behavior.	چگونه این رفتار را تغییر دهیم.
From standing up	از ایستادن اون بالا
We see that the edge must be hard.	می بینیم که لبه باید سخت باشد.
He was looking for something.	او به دنبال چیزی بود.
This is the kind of work we do.	این نوعی کاری است که ما داریم انجام می دهیم.
Just down the road	درست پایین جاده
I'm very worried about him.	من خیلی نگران او هستم.
Women still face challenges.	زنان هنوز با چالش هایی روبرو هستند.
Very quiet.	خیلی آرام و آهسته.
However, the statement may be wrong.	با این حال، بیانیه ممکن است اشتباه باشد.
It may give you perspective.	ممکن است چشم اندازی به شما بدهد.
We were saved by each other.	ما توسط یکدیگر نجات یافتیم.
But we will be by his side.	اما ما در کنار او خواهیم بود.
He pushed harder.	او بیشتر فشار آورد.
Otherwise, the process is denied access to the object.	در غیر این صورت، فرآیند از دسترسی به شی منع می شود.
I can not allow this to happen again.	من نمی توانم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد.
The third world is us now.	جهان سوم اکنون ما هستیم.
But without another option, there was no choice but to accept it.	اما بدون گزینه دیگری چاره ای جز پذیرش آن وجود نداشت.
I have four daughters and a wife.	من چهار دختر و همسرم دارم.
But first we stopped.	اما اول توقف کردیم.
But something stopped me.	اما چیزی مانع من شد.
You will be wrong every time you try.	هر بار که تلاش کنید در اشتباه خواهید بود.
But they may first use the money for other things.	اما ممکن است آنها ابتدا از این پول برای چیزهای دیگر استفاده کنند.
This seemed to be a pattern.	به نظر می رسید این یک الگو بود.
Exercise each body twice a week.	هر عضو بدن را دو بار در هفته تمرین دهید.
If he opened his mouth, he would cry.	اگر دهانش را باز می کرد، گریه می کرد.
Stay there	تو اونجا بمون
Where there was fire, there was heat.	آنجا که آتش بود، گرما بود.
Probably even some content.	احتمالاً حتی برخی از مطالب.
Being a good wife is not beautiful.	همسر خوب بودن به زیبایی نیست.
There is nothing to wait for.	چیزی برای انتظار وجود ندارد.
They want good things.	آنها چیزهای خوب می خواهند.
However, other factors also seem to play a role in this game.	با این حال، به نظر می رسد عوامل دیگری نیز در این بازی موثر باشند.
Analyzed data and generated figures.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و ارقام را ایجاد کرد.
He had disappeared by his family.	او توسط خانواده اش ناپدید شده بود.
Get used to nothing	عادت به هیچ
I guess that means you win a lot of cases.	من فرض می کنم این بدان معنی است که شما در بسیاری از پرونده ها برنده می شوید.
We can be better than this.	ما می توانیم بهتر از این باشیم.
They have not been open for years.	آنها سال هاست که باز نبوده اند.
I called your house, but you were not there.	به خانه ات زنگ زدم، اما تو نبودی.
I was scared too.	من هم ترسیده بودم.
He wanted to be true.	می خواست حقیقت داشته باشد.
At the same time, they should not leave anything to chance.	در عین حال آنها نباید چیزی را به شانس واگذار کنند.
Critical feedback is generally positive.	نظر انتقادی عموما مثبت است.
He was supposed to come in tomorrow.	قرار بود فردا بیاد داخل.
Key stimulus analysis identified personal issues as the main goal for improvement.	تجزیه و تحلیل محرک کلیدی مسائل شخصی را به عنوان هدف اصلی برای بهبود شناسایی کرد.
He did not answer her.	او جواب او را نمی داد.
They are told that there is a problem with their child.	به آنها گفته می شود که مشکلی در فرزندشان وجود دارد.
He was definitely over his head.	او قطعاً بالای سرش بود.
They are not perfect, but they may be perfect together.	آنها کامل نیستند، اما ممکن است با هم کامل باشند.
I know you are there.	من می دانم که شما آنجا هستید.
We want them to be in touch with their parents.	ما می خواهیم آنها با والدین خود در ارتباط باشند.
You can have sex without love because love is not sex.	شما می توانید بدون عشق رابطه جنسی داشته باشید زیرا عشق رابطه جنسی نیست.
It is so bad that his gait becomes a constant struggle.	آنقدر بد است که راه رفتن او به یک مبارزه دائمی تبدیل می شود.
We can force them, which is the main solution of schools.	ما می توانیم آنها را مجبور کنیم که راه حل اصلی مدارس است.
We were far from the water now.	الان از آب دور بودیم.
I could never have wanted a better friend in this world.	من هرگز در این دنیا نمی توانستم دوست بهتری بخواهم.
Not too far away, but far enough away.	نه خیلی دور، اما به اندازه کافی دور.
Senior management does not care about you, never recommends this company.	مدیریت ارشد به شما اهمیت نمی دهد، هرگز این شرکت را توصیه نمی کند.
My first experience with a girl seemed sad.	اولین تجربه من با یک دختر غم انگیز به نظر می رسید.
That's why we do what we do.	به همین دلیل است که ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
Among many others.	در میان بسیاری دیگر.
Loved some of them.	برخی از آنها را دوست داشت.
People continue to lose their health insurance by losing their jobs.	مردم همچنان با از دست دادن شغل خود بیمه درمانی خود را از دست می دهند.
A girl who runs in the dark.	دختری که در تاریکی می دود.
They are not limited to one type.	آنها فقط به یک نوع محدود نمی شوند.
I had to go back here myself	باید خودم برمی گشتم اینجا
This is a new era that needs new technology.	این عصر جدیدی است که نیاز به فناوری جدید دارد.
You can check out the best products that are right for you.	شما می توانید بهترین محصولات را که مناسب شما هستند بررسی کنید.
And he was my father.	و او هم پدر من بود.
Most of these people did not pose a threat to society.	بیشتر این افراد برای جامعه خطری نداشتند.
We talk a little	ما کمی صحبت می کنیم
We have been working on this type of work for more than two years.	ما بیش از دو سال است که روی این نوع کار کار می کنیم.
He did his treatment.	او درمان خود را انجام داد.
So far, every function we have seen has been a value copy.	تا به حال، هر تابعی که دیده‌ایم نسخه ارزش بوده است.
The car went away in a few moments and the road became dark again.	ماشین در چند لحظه رفت و راه دوباره تاریک شد.
It was moving on my soul.	داشت روی روحم حرکت می کرد.
Change the subject.	تغییر موضوع.
He is extremely kind and helpful.	او فوق العاده مهربان و مفید است.
what she said.	آنچه او گفت.
You can get products made on demand.	شما می توانید محصولات ساخته شده بر اساس تقاضا را دریافت کنید.
Like you, here.	مثل شما، اینجا.
This anger generally begins to form against men.	این خشم به طور کلی بر علیه مردان شروع به شکل گیری می کند.
I never said that.	من هرگز این را نگفته بودم.
Error bars indicate the standard mean error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
I do not care if you believe it or not.	برای من مهم نیست که آیا شما آن را باور می کنید یا نه.
And you give exactly the same instructions and information.	و شما دقیقاً همان دستورات و اطلاعات را می دهید.
He had never been ill in his life.	او هرگز در زندگی خود بیمار نشده بود.
Although not us	هرچند نه ما
Mine is one of them.	مال من یکی از آنهاست.
These can be divided into three basic types.	اینها را می توان به سه نوع اساسی تقسیم کرد.
What he said was very hard.	چیزی که او گفت خیلی سخت بود.
The summer was hot and dry.	تابستان گرم و خشکی بود.
You prepare a model in advance and use it as a guide.	شما از قبل یک مدل تهیه می کنید و از آن به عنوان راهنما استفاده می کنید.
I told him.	من به او گفتم.
Not all family members felt that way.	همه اعضای خانواده چنین احساسی نداشتند.
Make your mommy hair	مامان موهاتو درست کن
About half of them started two or more.	تقریباً نیمی از آنها دو یا بیشتر شروع کردند.
She is very beautiful.	او خیلی زیباست.
Error bars show the average standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد میانگین را نشان می دهد.
Rates are different for each line.	نرخ ها برای هر خط متفاوت است.
I do not need to sleep	من نیازی به خواب ندارم
Where are we going	جایی که داریم می رویم
More interesting, though, is the result of low-frequency driving.	با این حال، جالب تر، نتیجه رانندگی با فرکانس کوچک است.
He sees you for himself.	او شما را برای خودش می بیند.
Add to watch list	به لیست تماشا اضافه کنید
They told me to stay out and send someone.	گفتند بیرون بمان و یک نفر را می فرستند.
Knowledge is just a special case of reasons.	دانش فقط یک مورد خاص از دلایل است.
He can be anyone.	او می تواند هر کسی باشد.
We offer fixed points for the last two cases.	ما برای دو مورد آخر امتیاز ثابت را ارائه می دهیم.
A few moments later the coffee arrived.	چند لحظه بعد قهوه رسید.
It was a complete surprise.	این یک غافلگیری کامل بود.
As if it did not exist.	انگار وجود نداشت.
You just do not understand these kids.	شما فقط این بچه ها را درک نمی کنید.
The window must be closed.	پنجره باید بسته شود.
Lots of drugs.	مواد مخدر زیاد.
He had to save himself.	او باید خودش را نجات می داد.
So that was what he was preventing.	بنابراین این چیزی بود که او از آن جلوگیری می کرد.
His form seemed to fill the sky.	به نظر می رسید فرم او آسمان را پر کرده بود.
It was a wild card.	این یک کارت وحشی بود.
We have the same opinion.	ما هم همین نظر را داریم.
Read more for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.
You have given someone a list of names.	شما به کسی لیستی از اسامی داده اید.
They ran towards me.	آنها به سمت من دویدند.
It seemed like the best idea.	به نظر بهترین ایده بود.
One of them turned and looked at me quickly.	یکی از آنها برگشت و سریع به من نگاه کرد.
I am not your love	من عشق تو نیستم
It became clear that the accusations had nothing to do with reality.	مطمئناً مشخص شد که اتهامات هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند.
It was an accident.	این یک تصادف بود.
Once again, we have a dual standard.	یک بار دیگر استاندارد دوگانه داریم.
But of course this is not possible.	اما البته این امکان پذیر نیست.
Those who refused were taken away.	آنهایی که نپذیرفتند برده شدند.
One question is before the operation and the other is after the operation.	یک سوال قبل از عمل و دیگری بعد از عمل است.
Probably there too	احتمالا اونجا هم هست
The boy is probably only a week away from full training.	پسر احتمالا فقط یک هفته تا تمرین کامل فاصله دارد.
There is no other level in this design.	هیچ سطح دیگری در این طرح وجود ندارد.
Some came without shoes.	بعضی ها بدون کفش آمدند.
There is only one up or down.	فقط یک بالا یا پایین وجود دارد.
But nothing is free.	اما هیچ چیز رایگان نیست.
Maybe they do.	شاید آنها انجام دهند.
Or make music.	یا موسیقی بسازید.
Let me look at them.	بگذار به آن ها نگاه کنم.
Football violence is definitely not like that.	خشونت فوتبالی قطعا اینطور نیست.
And we will receive you next year.	و سال آینده شما را دریافت خواهیم کرد.
Literally saved the world.	به معنای واقعی کلمه جهان را نجات داد.
I do not like this method.	من این روش را دوست ندارم.
Regardless of cost.	صرف نظر از هزینه.
Probably the wrong part.	احتمالا بخشی نادرست است.
It had grown that way	اینطوری بزرگ شده بود
I really had to be in charge of my life.	من واقعاً باید مسئول زندگی ام بودم.
He never wanted to	او هرگز نمی خواست
The father married and had a family.	پدر ازدواج کرد و صاحب خانواده شد.
He got on and hugged me.	سوار شد و بغلم کرد.
They shoot you	بهت شلیک میکنن
He shot and killed him.	شلیک کرد و او را کشت.
He held her under his neck, one hand locked around his neck.	او را زیر گردنش نگه داشت، یک دستش دور گردنش قفل شده بود.
Or maybe it was the ship itself.	یا شاید خود کشتی بود.
This brain was like the rest.	این مغز هم مثل بقیه بود.
Turn off the heat and close the lid to keep warm.	حرارت را خاموش کنید و درب آن را ببندید تا گرم بماند.
I am continuing my work	دارم کارم رو ادامه میدم
My friend is here.	دوست من اینجاست.
Thank you for the excellent customer service and product !.	با تشکر از شما برای خدمات مشتری و محصول عالی!.
They are completely false.	آنها کاملاً دروغ هستند.
No need for cash.	نیازی به پول نقد نیست.
Please check my code and make any changes you like.	لطفا کد من را بررسی کنید و تغییراتی را که دوست دارید انجام دهید.
These accusations are false.	این اتهامات دروغ است.
I knocked a third	یک سوم زدم
I could not speak.	نمی توانستم صحبت کنم.
It was made of different materials.	از مواد مختلف ساخته شده بود.
My parents knew what was important to me.	پدر و مادرم می دانستند چه چیزی برای من مهم است.
His mouth and throat were dry.	دهان و گلویش خشک شده بود.
You just have to be up there	فقط باید تو اون بالا باشی
It is no longer a responsibility	دیگر مسئولیتی نیست
You know, we used to be friends	میدونی ما قبلا با هم دوست بودیم
To put the best face on it.	تا بهترین چهره را روی آن قرار دهیم.
Sit as close to fresh air as possible.	تا جایی که ممکن بود نزدیک هوای تازه نشست.
He wanted, for example, to push the vote and continue.	او می خواست، مثلاً، رای را فشار دهد و ادامه دهد.
Depending on the type of tea, this can be repeated eight or more times.	بسته به نوع چای، این کار را می توان هشت بار یا بیشتر تکرار کرد.
We just came out and did it.	ما همین الان بیرون آمدیم و این کار را کردیم.
And school is just the beginning.	و مدرسه فقط شروع است.
This is now the default.	اکنون این پیش فرض است.
A young woman was with him.	زن جوانی همراهش بود.
In our seven days.	آن هم در هفت روز ما.
The products offered are different.	محصولات ارائه شده متفاوت است.
They are there in the community.	آنها همانجا در جامعه هستند.
He did not enter.	او داخل نشد.
My mother is still here.	مادرم هنوز اینجاست.
Lie down and do not try anything.	دراز بکشید و چیزی را امتحان نکنید.
You are right that this is my true color.	حق با توست که این رنگ واقعی من است.
No job has ever made me happy.	هیچ شغلی هرگز مرا خوشحال نکرده است.
At least that was the end of it.	حداقل آن وقت تمام می شد.
Set on medium-high heat.	روی حرارت متوسط ​​بالا قرار دهید.
After going through all the steps.	پس از طی کردن تمام مراحل.
In fact, they spend most of my time away.	در واقع آنها بیشتر تلاش من را صرف دور شدن می کنند.
He helped her and she helped him.	او به او کمک می کرد و او به او کمک می کرد.
This makes my mother walk.	این باعث می شود مادرم راه بیفتد.
We may lose the house.	ممکن است خانه را از دست بدهیم.
But, it may be a mistake.	اما، ممکن است یک اشتباه باشد.
And there he made me.	و آنجا مرا درست کرد.
I want to paint.	من می خواهم نقاشی کنم.
Some of them anyway.	به هر حال برخی از آنها.
They wonder what the other man looks like.	آن‌ها تعجب می‌کنند که آن مرد دیگر نیز چه شکلی است.
We need to plan which strategy is best for us.	ما باید برنامه ریزی کنیم که کدام استراتژی برای ما مناسب تر است.
He has my ex body.	او بدن سابق من را دارد.
He lived only for football.	او فقط برای فوتبال زندگی می کرد.
Like anything, you get what you pay for.	مانند هر چیزی، آنچه را که برای آن پرداخت می کنید، دریافت می کنید.
As breathing became more difficult, so did the thought process.	همانطور که تنفس دشوارتر شد، روند فکر آن نیز دشوارتر شد.
They are completely different, in fact.	آنها کاملا متفاوت هستند، در واقع.
I tell her you are not here	بهش میگم تو اینجا نیستی
Then he looked at his daughter.	سپس به دخترش نگاه کرد.
They wanted to take a photo.	می خواستند عکس بگیرند.
Finally, when the others grew up, we were left behind.	در نهایت زمانی که بقیه بزرگ شدند ما را پشت سر گذاشتیم.
A sign of the times	نشانه روزگار
I can't be right, at least not yet.	نمی توانم درست بگویم، حداقل هنوز.
Of course, it has changed, but it is still beautiful.	البته تغییر کرده اما همچنان زیباست.
The ball came to me and so did he.	توپ به سمت من آمد و او هم همینطور.
His black hair was a little longer than it should have been.	موهای مشکی کمی بلندتر از آنچه باید بود داشت.
I have never felt better in my life.	هیچ وقت در زندگی ام احساس بهتری نداشتم.
It's not just there.	فقط آنجا نیست.
Allow it to mix.	به آن فرصت دهید تا مخلوط شود.
But we do not have to.	اما ما مجبور نیستیم.
He does not receive any financial benefits from some of them.	هیچ سود مالی از برخی از آنها دریافت نمی کند.
I thought you might tell me not to go.	فکر کردم ممکن است به من بگویید که نرو.
He came and spent a weekend.	او آمد و یک آخر هفته را گذراند.
But, there is no next character.	اما، شخصیت بعدی وجود ندارد.
I think this is what we should expect.	من فکر می کنم این همان چیزی است که باید انتظار داشته باشیم.
No, don't really smile	نه واقعا لبخند نزن
Here are the results.	در اینجا نتایج است.
I recommend that you create a class that represents a data set.	من به شما توصیه می کنم کلاسی بسازید که یک مجموعه داده را نشان دهد.
This in itself was a tutorial.	این به خودی خود یک آموزش بود.
It's a good day.	آن هم در یک روز خوب.
You must do everything you can to help me.	شما باید هر کاری که می توانید برای کمک به من انجام دهید.
This method has several problems.	این روش چندین مشکل دارد.
The characters are also very weak.	شخصیت ها نیز بسیار ضعیف هستند.
You feel.	شما احساس می کنید.
He was somewhat more familiar with the practice than I was.	او تا حدودی بیشتر از من با تمرین آشنا بود.
Don't look at me like that	اینطور به من نگاه نکن
Most of the food was local at the time.	بیشتر غذاها در آن زمان محلی بود.
Glad it still stands	خوشحالم که هنوز پابرجاست
You had no sense of what was happening there.	شما هیچ حسی از آنچه در آنجا اتفاق افتاده بود را نداشتید.
Feel its weight.	وزن آن را حس کنید.
So thank you in advance	پس پیشاپیش از شما متشکرم
But the challenge, well, is another matter.	اما چالش، خوب این موضوع دیگری است.
Who are you listening to right now?	در حال حاضر به چه کسی گوش می دهید؟
I can take the rest of the way	میتونم بقیه راه رو ببرمت
I have to do this in the construction phase.	من باید این کار را در مرحله ساخت انجام دهم.
He has a great idea in mind.	او یک ایده عالی در ذهن دارد.
However, movement should not be confused with action.	با این حال، حرکت را نباید با عمل اشتباه گرفت.
I know.	میدانم.
Is it now or never !.	الان هست یا هرگز!.
We do not talk much while we wait for them.	ما در حالی که منتظر آنها هستیم زیاد صحبت نمی کنیم.
When you came, everything got smaller.	وقتی آمدی همه چیز کوچکتر می شد.
But surely no one stopped us.	اما مطمئناً هیچ کس مانع ما نشد.
These people have a real love for others.	این افراد علاقه و عشق واقعی به دیگران دارند.
I also had a price on my head.	من هم روی سرم قیمت داشتم.
They could read and write.	آنها می توانستند بخوانند و بنویسند.
Dreamy time, you know.	زمان رویایی، می دانید.
But until then, it will never be the same again.	اما تا آن زمان دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.
This is what I was told.	این چیزی است که به من گفته شد.
But he hardly showed it.	اما او به سختی آن را نشان داد.
But you can not do both at the same time.	اما شما نمی توانید هر دو را همزمان انجام دهید.
Or you can comment here to start the discussion.	یا می توانید برای شروع بحث اینجا نظر دهید.
He received this.	او این را دریافت کرد.
Nothing more than this, now.	هیچ چیز بیشتر از این، در حال حاضر.
At that time, no one was quite sure what they were.	در آن زمان هیچ کس کاملاً مطمئن نبود که آنها چه هستند.
Very good mention	ذکر بسیار خوب
Everything goes very fast.	همه چیز خیلی سریع پیش می رود.
He had left very early this morning and had not yet arrived.	امروز صبح خیلی زود رفته بود که هنوز نرسیده بود.
With green paper, but not so green.	با کاغذ سبز، اما آنقدرها سبز نبود.
As are your two children.	همانطور که دو فرزند شما هستند.
Form is a function of function.	فرم تابع عملکرد است.
Two, they are married.	دو، آنها متاهل هستند.
In fact, a much stronger statement is true.	در واقع، یک جمله بسیار قوی تر در این مورد صادق است.
Only one email was sent.	فقط از همین یک ایمیل ارسال شد.
Numerous treatment options have been introduced, but there is no gold standard.	گزینه های درمانی متعددی معرفی شده است، اما استاندارد طلایی وجود ندارد.
He says he has learned everything he knows about cars.	او می گوید هر آنچه در مورد ماشین ها می داند، خودش یاد داده است.
You are close to me.	شما افراد نزدیک من هستید.
This scheme is well explained in many books.	این طرح در بسیاری از کتاب ها به خوبی توضیح داده شده است.
We both had our normal jobs.	هر دوی ما کارهای عادی خود را داشتیم.
He replied no.	او پاسخ داد که نه.
And it will happen during the week.	و در طول هفته رخ خواهد داد.
At least not like before.	حداقل نه مثل قبل.
Something like the following.	چیزی شبیه به زیر.
At least he could laugh at himself.	حداقل می توانست به خودش بخندد.
He wanted me to go home with him.	می خواست با او به خانه بروم.
The benefits of music are many.	فواید موسیقی بسیار است.
That is where the truth is revealed.	آنجاست که تو، حقیقت آشکار می شود.
This happens a lot of times.	این خیلی وقت ها اتفاق می افتد.
Four of his beginnings were full games.	چهار تا از شروع های او بازی های کامل بود.
The next time we meet, then it should be in better condition.	وقتی بعدی ملاقات کنیم، پس باید در شرایط بهتری باشد.
Just a particle.	فقط یه ذره.
We walked fast.	تند راه می رفتیم.
I see his face in front of my eyes.	صورتش را جلوی چشمانم می بینم.
You have the right to make a living	تو حق داری که امرار معاش کنی
There is a long list of them.	لیست طولانی از آنها وجود دارد.
Then he will be stronger than he is.	آن وقت او قوی تر از او خواهد بود.
Let's bet on this event.	اجازه دهید این رویداد را شرط کنیم.
Even they believe they are.	حتی آنها معتقدند که هستند.
This corner.	همین گوشه.
This time he did not feel any resistance.	این بار هیچ مقاومتی احساس نکرد.
What is the least common multiple?	کمترین مضرب مشترک چیست؟
He could smell the rain outside for an hour.	یک ساعت بیرون بوی باران را حس می کرد.
Her lips moved in something like a smile.	لب هایش در چیزی شبیه لبخند حرکت کرد.
Look at the whole family going for a blood test.	به کل خانواده نگاه کنید که برای آزمایش خون می روند.
They may not get the best ideas from their people.	آنها ممکن است بهترین ایده ها را از افراد خود دریافت نکنند.
I was surprised	تعجب کرده بودم
They had eyes that cut you straight.	آنها چشمانی داشتند که مستقیماً تو را بریدند.
At such a low level.	در چنین سطح پایینی است.
Sometimes you have to say the obvious.	گاهی اوقات باید چیزهای بدیهی را بگویید.
Your blog, your rules.	وبلاگ شما، قوانین شما.
Where we had not been before.	جایی که قبلاً نرفته بودیم.
It was hard work.	کار سختی بود.
Has not made such information available.	چنین اطلاعاتی را در دسترس قرار نداده است.
The world needs you now more than ever.	دنیا اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.
No, you do not need to exercise	نه لازم نیست ورزش کنید
He had to enter, there was nothing else for it.	او مجبور شد وارد شود، هیچ چیز دیگری برای آن وجود نداشت.
His books were no longer for sale.	کتاب‌های او دیگر فروش نداشتند.
I am at this stage.	من در این مرحله هستم.
Smell the trees	درختان را بو کن
It clearly depends on the biological condition.	این به وضوح به وضعیت بیولوژیکی بستگی دارد.
I give this to you for free.	من این را رایگان به شما می دهم.
Today, however, we continue to spend money that simply does not exist.	با این حال امروز، ما همچنان به خرج کردن پولی ادامه می دهیم که به سادگی وجود ندارد.
I just play a role.	من فقط نقشی را بازی می کنم.
The man turned and walked behind a group of women.	مرد برگشت و پشت سر گروهی از زنان حرکت کرد.
I want to be able to choose.	من می خواهم بتوانم انتخاب کنم.
He died two years later.	او دو سال بعد درگذشت.
They heard our signal on the ship.	آنها سیگنال ما را در کشتی شنیده بودند.
I saw a suit that was right.	کت و شلواری دیدم که درست بود.
They may not even notice or care.	آنها حتی ممکن است متوجه یا اهمیتی ندهند.
His mother should not worry.	مادرش نباید نگران باشد.
Even then he had to perform a lot.	حتی در آن زمان او مجبور به اجرای زیادی شد.
You have a nose and at least one leg.	شما یک بینی و حداقل یک پا دارید.
It was really bad	واقعا بد بود
But when he went home, the problem started.	اما وقتی او برای بازگشت به خانه رفت، مشکل شروع شد.
The photos of the above product come from the original production.	عکس های محصول فوق از تولید اصلی می آیند.
In the early evening, he was completely unable to see.	در اوایل عصر، او کاملاً قادر به دیدن نبود.
I do not go out with anyone	من با کسی بیرون نمی روم
They learn a city on every street because they practice.	هر خیابان یک شهر را یاد می گیرند چون تمرین می کنند.
Everyone should be on the same page at the same time.	همه باید در یک صفحه، در یک لحظه باشند.
So what we saw, let us first tell you what we saw.	پس آنچه دیدیم، ابتدا به شما بگوییم چه دیدیم.
No one has.	هیچ کس ندارد.
It does not leave my mind.	از ذهنم خارج نمی شود.
Really interesting book	واقعا کتاب جالبیه
Again, here we go again.	باز هم، اینجا ما دوباره می رویم.
And then they asked the question.	و سپس سؤال را مطرح کردند.
I have many girlfriends, but I do not have a real friend.	من دوستان دختر زیادی دارم، اما دوست واقعی ندارم.
Drink deeply.	عمیق می نوشید.
To be able to look at a time.	برای اینکه بتوانیم به یک زمان نگاه کنیم.
This issue has been raised many times.	این موضوع بارها مطرح شد.
Two dollars was a lot of money for us then.	آن زمان دو دلار برای ما پول زیادی بود.
And it was because of me	و به خاطر من بود
That was really another case.	که واقعاً یک مورد دیگر بود.
The bathroom had everything.	حمام همه چیز داشت.
People have asked this question many times.	مردم بارها این سوال را پرسیده اند.
This is not an issue at the moment.	در حال حاضر این موضوع مطرح نیست.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
This does not give her the right to watch her birthday.	این به او حق تماشای تولد آن را نمی دهد.
In some ways, we are somewhat like brothers.	از برخی جهات، ما به نوعی شبیه برادران هستیم.
Agreement with the models has not improved significantly.	توافق با مدل ها بهبود قابل توجهی نداشته است.
I'm here for two hours.	من دو ساعت اینجا هستم.
This is your problem	این مشکل شماست
If you could not find it, you can find it here.	اگر نتوانستید آن را پیدا کنید، می توانید آن را اینجا پیدا کنید.
Brown bent down.	براون خم شد.
And then the camera focused on my parents.	و سپس دوربین روی پدر و مادرم متمرکز شد.
I simply do not know what to say.	من به سادگی نمی دانم چه بگویم.
This was not the road	این جاده نبود
In some cases he reacted.	در برخی موارد واکنش نشان داد.
People need human communication.	مردم به ارتباط انسانی نیاز دارند.
He thought he was there again.	فکر کرد دوباره آنجا بود.
I just want you to find a way to solve this problem.	فقط از شما می خواهم راهی برای رفع این مشکل پیدا کنید.
Food and water were provided during the experiment.	در طول آزمایش غذا و آب تامین شد.
He asked the girl if she wanted some and she said no.	از دختر پرسید که آیا کمی می خواهی و او گفت نه.
I thought he might hit me, he seemed so angry.	فکر کردم ممکن است مرا بزند که خیلی عصبانی به نظر می رسید.
She is very crazy and full of herself.	خیلی دیوانه و پر از خودش است.
You bring it with you	شما آن را با خود بیاورید
I see you are lying	میبینم که دروغ میگی
And my eyes	و چشمان من
I have dry skin	من پوست خشکی دارم
I loved her makeup and enjoyed the way she played.	من عاشق آرایش او بودم و از نحوه بازی او لذت بردم.
Good luck in the next season	در فصل بعد موفق باشید
It is different from the past.	نسبت به گذشته متفاوت است.
He designed the experiments and received financial support.	آزمایش ها را طراحی کرد و از حمایت مالی برخوردار شد.
However, a clear explanation can not be provided.	با این حال، توضیح روشنی نمی توان ارائه داد.
So he put it aside.	بنابراین او آن را کنار گذاشت.
A group of people with a woman in the air above their heads.	گروهی از مردم با زن در هوا بالای سرشان.
But in fact it can.	اما در واقع می تواند.
Another is similar.	دیگری مشابه است.
This was not possible	این امکان پذیر نبود
I tell you who	بهت میگم کی
I wanted to have a room for myself.	دوست داشتم اتاق را برای خودم داشته باشم.
However, moving in the opposite direction makes sense.	با این حال حرکت در جهت مخالف منطقی است.
Give to the poor.	به فقرا بده.
He was upset.	او ناراحت بود.
Get help writing.	برای نوشتن کمک بگیرید.
I did not wait for the smoke to clear.	صبر نکردم تا دود پاک شود.
There are many statistical techniques that can be used.	تکنیک های آماری زیادی وجود دارد که می توان برای آن استفاده کرد.
I will buy from here again	دوباره از اینجا خرید می کنم
We feel time is different.	ما زمان را متفاوت احساس می کنیم.
The girl's throat was cut.	گلوی دخترک بریده شد.
In fact, it is a necessity.	در واقع یک امر ضروری است.
There is nothing to eat here right now.	در حال حاضر چیزی برای خوردن اینجا پیدا نمی شود.
Along with coffee, the men discussed the search.	در کنار قهوه، مردان در مورد جستجو بحث کردند.
But he does not understand	اما او نمی فهمد
Look at other factors.	به عوامل دیگر نگاه کنید.
See image above.	تصویر بالا را ببینید.
The report does not support this claim.	گزارش این ادعا را تایید نمی کند.
But if there are too many of them, it may attack.	اما اگر تعداد آنها خیلی زیاد باشد، ممکن است حمله کند.
He has a lot to offer.	او چیزهای زیادی برای ورودش دارد.
Why otherwise there are two sets of eight numbers and letters.	چرا در غیر این صورت دو مجموعه از هشت عدد و حروف وجود دارد.
It is not difficult to understand why.	درک دلیل آن سخت نیست.
He said aloud.	با صدای بلند گفت همین طور است.
This is a new life ahead of me and a new year.	این یک زندگی جدید در پیش روی من است و یک سال جدید.
But he does not say anything to help me.	اما او چیزی برای کمک به من نمی گوید.
The boy refused and tried to escape.	پسر نپذیرفت و سعی کرد فرار کند.
Gives you a warm feeling.	احساس گرمی به شما می دهد.
One thing is to be careful.	یکی از موارد این است که مراقب باشید.
I add elements well to it, no problem.	من به خوبی عناصر را به آن اضافه می کنم، مشکلی نیز وجود ندارد.
He looked at her from the chair in front of him.	از روی صندلی روبروی او نگاه کرد.
This is the whole life	تمام زندگی همین است
I could not understand where the problem came from	نتونستم بفهمم مشکل از کجاست
Do not sleep	نرو بخواب
This was the only way to start a family.	این تنها راه تشکیل خانواده بود.
It uses natural gas and is a split system.	از گاز طبیعی استفاده می کند و یک سیستم تقسیم است.
Our only son	تنها پسر ما
Just a movie	فقط یک فیلم
I get water from a well	از چاه آب می گیرم
He still has it.	او هنوز آن را دارد.
See if you can follow this.	ببینید آیا می توانید این را دنبال کنید.
He did not know what it meant, so he walked faster.	او نمی دانست چه معنایی می تواند داشته باشد، سریع تر راه رفت.
It looks really good.	به نظر می رسد واقعا خوب است.
Do not laugh like that anymore	دیگه اونجوری نخندید
Couple.	زوج.
You spent enough	به اندازه کافی خرج کردی
We have had them since we can remember.	از زمانی که به یاد داریم آنها را داشته ایم.
I am not a judge	من قاضی نیستم
Something was different, something was wrong.	چیزی متفاوت بود، چیزی اشتباه بود.
The first class has no core and consists of three functions.	کلاس اول اصلی ندارد و شامل سه تابع است.
Completed after completion.	پس از تکمیل تکمیل شد.
Maybe a little.	شاید یک کم.
It was truly a day of joy for my soul.	واقعاً روز شادی روح من بود.
It's starting early.	اوایل شروع آن است.
Or it was not supposed to.	یا قرار نبود داشته باشد.
Then several things happened at one time.	سپس چندین اتفاق در یک زمان رخ داد.
Maybe it has been elsewhere.	شاید جاهای دیگری هم بوده است.
We must develop our identity.	ما باید هویت خود را توسعه دهیم.
However, listening was not easy for me.	با این حال، گوش دادن آسان برای من آسان نبود.
He can be a leader.	او می تواند یک رهبر باشد.
Kill the three soldiers coming towards you.	سه سربازی که به سمت شما می آیند را بکشید.
I did that part and it works well.	من آن قسمت را انجام دادم و به خوبی کار می کند.
I did not want to sleep.	نمی خواستم بخوابم.
I can hide my face.	می توانم صورتم را پنهان کنم.
This is a template with you.	این یک الگو با شماست.
Sometimes they sat there until sunrise.	گاهی تا طلوع آفتاب آنجا می نشستند.
I made a story	داستانی ساختم
I think we will reach an agreement.	فکر کنم به توافق برسیم.
Conflict resolution is not possible here.	حل تعارض در اینجا ممکن نیست.
We brought him down to be in charge of marketing.	ما او را پایین آوردیم تا مسئول بازاریابی باشد.
Friend	دوست
But he never thought about it.	اما او هرگز به این فکر نکرده بود.
The impact of trade is enormous.	تأثیر تجارت بسیار زیاد است.
It is difficult to understand why the answer is yes.	سخت است که بفهمیم چرا پاسخ مثبت است.
I do not ask much	من زیاد نمی پرسم
In fact, it points to a very good point.	در واقع به نکته بسیار خوبی اشاره می کند.
Higher indicates more influence.	بالاتر نشان دهنده نفوذ بیشتر است.
There is no turning back from this process.	هیچ بازگشتی از این روند وجود ندارد.
A large group is playing	یه گروه بزرگ داره میزنه
And yet, the movement was twofold.	و با این حال، جنبش دو چندان بود.
A few women too	چند تا زن هم
He had green eyes.	چشمان سبزی داشت.
They were able to remove some of them.	آنها توانستند برخی از آنها را حذف کنند.
You have to talk to him	باید باهاش ​​حرف بزنی
why not?' 	چرا که نه؟'
Said her husband	گفت شوهرش
Why, you take them and they will only hate you.	چرا، شما آنها را می گیرید و آنها فقط از شما متنفر خواهند شد.
I did not tell him much.	زیاد بهش نگفتم.
He had sold me	اون منو فروخته بود
We just have to be on it.	ما فقط باید روی آن باشیم.
They are a little difficult to understand.	درک آنها کمی دشوار است.
Remember to water often.	به یاد داشته باشید که اغلب آبیاری کنید.
I can't say enough about the stress they took away from me.	از استرسی که از من برداشتند نمی توانم به اندازه کافی بگویم.
Decide where the light is coming from.	تصمیم بگیرید که نور از کجا می آید.
We took the right one and paid for it.	ما سمت راست را گرفتیم و هزینه آن را پرداخت کردیم.
My pain seemed to go away.	به نظر می رسید که درد من از بین رفته است.
I gave it my all.	همه چیز را به آن دادم.
Very good until the end	خیلی خوبه تا آخرش
It has left my mind.	از ذهنم خارج شده است.
That evening he was waiting for them in the hall.	غروب آن روز در سالن به انتظار آنها نشسته بود.
My eyes and ears are gone.	دیگر چشم و گوش من نیست.
We experienced a connection the moment our eyes met.	ما یک ارتباط را در لحظه ای که چشمانمان به هم رسید تجربه کردیم.
He is a part of my life.	او بخشی از زندگی من است.
Bill was not supposed to be someone to play on.	قرار نبود بیل کسی باشد که روی آن بازی کند.
We should too.	ما هم باید.
I was angry with him.	من از دست او عصبانی بودم.
Or its management members.	یا اعضای مدیریت آن.
I remember the silence.	سکوت را به یاد می آورم.
They were aware of his memories.	آنها از خاطرات او آگاه بودند.
She will be fine	اون خوب میشه
My name is correct	اسم من درسته
We do not know how it happened.	نمی دانیم چطور شد.
I did my job and he did his job.	من کارم را انجام دادم و او کار خودش را کرد.
And everything works fine.	و همه چیز به خوبی کار می کند.
We went with option one.	با گزینه یک رفتیم.
I still enjoy how to control this game.	من از نحوه کنترل این بازی در حال حاضر نیز لذت می برم.
Magic was needed.	جادو لازم بود.
My father has no reaction.	پدرم هیچ عکس العملی ندارد.
There are many things going on that you do not understand.	چیزهای زیادی در جریان است که شما نمی فهمید.
You are not a person who wants to hurt another.	شما آدمی نیستید که بخواهید به دیگری صدمه بزنید.
This looks very bad.	این خیلی بد به نظر می رسد.
But when a man can, he will do it.	اما وقتی مردی بتواند، این کار را خواهد کرد.
Crop the images and mix them together.	تصاویر را برش داده و با هم مخلوط کنید.
Start and finish what you started.	شروع کن و کاری را که شروع کرده ای تمام کن.
The price remained exactly the same.	قیمت دقیقاً ثابت ماند.
He kept it small for such a person for a long time.	او آن را برای مدت طولانی برای چنین فردی کوچک نگه داشت.
Representative results are provided.	نتایج نماینده ارائه شده است.
I wanted him to be president.	من می خواستم او رئیس جمهور شود.
Today had a good start for it.	امروز شروع خوبی برای آن داشت.
I was once a human being and.	من زمانی یک انسان بودم و.
Done with just one search.	تنها با یک جستجو انجام شده است.
He could not help it.	او نمی توانست کمک کند.
They complete it for months without testing in real life.	آنها آن را برای ماه ها بدون آزمایش در زندگی واقعی کامل می کنند.
I stayed with them for four days after recovering.	چهار روز پس از بهبودی در کنار آنها ماندم.
She waved her finger at him.	انگشتش را برایش تکان داد.
Man, you were probably there.	مرد، شما احتمالا آنجا بودید.
Can you please share your approach.	می توانید به اشتراک بگذارید لطفا رویکرد خود را.
He was cooking.	مشغول پخت و پز بود.
Maybe they did it because it was the right thing to do.	شاید آنها این کار را انجام دادند زیرا کار درستی بود.
A man appeared behind him.	مردی پشت سر او ظاهر شد.
They are at least local.	آنها حداقل محلی هستند.
He did him a small favor.	خدمات کوچکی به او کرد.
His weight is heavy on him.	وزن او بر او سنگین است.
When he stepped inside, he turned on the lights.	وقتی پا به داخل گذاشت، چراغ ها را روشن کرد.
More and more and more.	بیشتر و بیشتر و بیشتر.
You do this a lot these days.	این روزها این کار را زیاد انجام می دهید.
I really enjoyed doing this.	من واقعا از انجام این کار لذت بردم.
He played my father.	او نقش پدرم را بازی می کرد.
We can wait that long.	ما می توانیم آنقدر صبر کنیم.
He said the idea is to get feedback from the city.	او گفت که ایده دریافت بازخورد از شهر است.
This is your chance to escape.	این فرصت شما برای رهایی است.
I pulled but could not free myself.	کشیدم اما نتوانستم خودم را آزاد کنم.
It works for me.	برای من کار می کند.
After a while, he started playing with the children.	بعد از مدتی شروع به بازی با بچه ها کرد.
He looked very surprised.	او خیلی متعجب به نظر می رسید.
All of these programs are basically places that we save for later.	همه این برنامه‌ها اساساً مکان‌هایی هستند که برای بعداً ذخیره می‌کنیم.
He started laughing.	شروع کرد به خندیدن.
Of course, it was completely dark inside.	البته داخلش کاملا تاریک بود.
It made significant progress for each job.	برای هر کار پیشرفت قابل توجهی به همراه داشت.
To our customers.	به مشتریان ما.
And so it was.	و اینطور شد.
I like it when a man leaves his chair.	من دوست دارم وقتی مردی صندلی خود را رها کند.
There must be pressure.	فشار باید وجود داشته باشد.
He was proud of her.	به او افتخار می کرد.
Maybe he was in shock until then.	شاید تا آن زمان در شوک بود.
He had a long memory, it was difficult.	او حافظه طولانی داشت مشکل بود.
When he returned to close the door, our eyes met.	وقتی او برگشت تا در را ببندد، چشمان ما به هم رسید.
His method was simple.	روش او ساده بود.
First down, we got better.	اول پایین، ما بهتر شده ایم.
The price immediately caught my attention.	بلافاصله قیمت آن توجه من را جلب کرد.
Then think again about what it means.	پس از آن دوباره به معنای آن فکر کنید.
Now look what they did to him.	حالا ببین با او چه کردند.
Well nothing else	خب هیچی دیگه
There are window functions with the same names.	توابع پنجره ای با همین نام ها وجود دارد.
But what we have to do is try.	اما کاری که باید بکنیم تلاش است.
He loved watching her lose her composure.	او عاشق تماشای از دست دادن این خونسردی او بود.
I continued to listen to see if they had more information.	من به گوش دادن ادامه دادم تا بشنوم که آیا آنها اطلاعات بیشتری دارند یا خیر.
We did not have it.	ما آن را نداشتیم.
Every breath came out of him.	هر ذره نفسی از او خارج شد.
There are still other people around you.	افراد دیگری هنوز در اطراف شما وجود دارند.
Hate, hate, hate.	نفرت، نفرت، نفرت.
It's time to sign.	زمان امضا فرا رسیده است.
Or in some cases worse people.	یا در برخی موارد افراد بدتر.
It does not work as expected.	آن طور که انتظار می رود کار نمی کند.
It only forces the attack to lose.	این فقط حمله را مجبور به از دست دادن می کند.
He was clearly surprised by what had happened.	او به وضوح از آنچه اتفاق افتاده بود شگفت زده شد.
Chances for useful discussions.	شانس برای بحث های مفید.
The staff were friendly and helpful.	کارکنان دوستانه و مفید بودند.
They were not like me.	آنها مثل من نبودند.
I think the answer is in the middle.	فکر می‌کنم پاسخ در این وسط است.
I know his every move.	من هر حرکت او را می دانم.
I never really moved out of the old apartment.	من واقعاً هرگز از آپارتمان قدیمی نقل مکان نکردم.
This is what happened here.	این چیزی است که در اینجا اتفاق افتاده است.
Or ten perfect men	یا ده مرد کامل
Or the last few days, if you will.	یا چند روز گذشته، اگر بخواهید.
Pick up number two and stay as long as you like.	شماره دو را بردارید و تا زمانی که دوست دارید بمانید.
Report without problems	گزارش بدون مشکل
He felt it too.	او هم آن را حس کرد.
These two conditions are really one.	این دو شرط واقعاً یکی هستند.
I really hope to return there one day.	من واقعا امیدوارم یک روز به آنجا برگردم.
Clearly this will not happen.	به وضوح این اتفاق نخواهد افتاد.
Well done man	آفرین مرد
I did not want to see anyone.	من نمی خواستم کسی را ببینم.
This is just a side effect.	این فقط یک عارضه جانبی است.
These comments are incredible.	این نظرات باور نکردنی است.
There was a chance, a chance, that might lead somewhere.	یک شانس وجود داشت، یک شانس، که ممکن است به جایی منتهی شود.
Culture is also important	فرهنگ هم مهمه
Your pain got a doctor that this business could not fix.	درد تو دکتری را گرفت که این تجارت نتوانست آن را تنظیم کند.
But he could not stop it.	اما او نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
Then he put it together.	سپس آن را کنار هم گذاشت.
It was great to see the views of students and teachers from the school.	دیدن دیدگاه دانش آموزان و معلمان از مدرسه عالی بود.
I am my father's son.	من پسر پدرم هستم.
We are at your service	ما در خدمت هستیم
None of us had seen this coming.	هیچ کدام از ما این آمدن را ندیده بودیم.
They also needed to go.	آنها نیز نیاز به رفتن داشتند.
Maybe they even knew it.	شاید آنها حتی آن را می دانستند.
Of course they are expensive but they are good.	البته گران هستند اما خوب هستند.
Another ten minute session	جلسه ده دقیقه دیگه
The police did not care about this language in those days.	پلیس آن روزها به این زبان اهمیتی نمی داد.
For the next few minutes	برای چند دقیقه آینده
This simple fact gives me a lot of hope.	همین واقعیت ساده به من امید زیادی می دهد.
When I had nothing to do, I no doubt understood.	وقتی دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم بدون شک فهمیدم.
I want to know what's going on.	من می خواهم بدانم چه خبر است.
The best of this weekend.	بهترین های این آخر هفته.
This is another day and so another thought from you.	این روز دیگری است و بنابراین فکر دیگری از شماست.
And this is what humans do, they skin animals for their own comfort.	و این همان کاری است که انسان ها انجام می دهند، پوست حیوانات را برای راحتی خود پوست می کنند.
We want to have good times.	ما می خواهیم اوقات خوبی داشته باشیم.
The style you have is probably still available.	سبکی که شما دارید احتمالا هنوز در دسترس است.
They simply do not believe that they are wrong.	آنها به سادگی باور نمی کنند که اشتباه می کنند.
I really did not want to be around these people.	من واقعاً نمی خواستم به این افراد نزدیک شوم.
He liked to be with her.	دوست داشت با او باشد.
This must be something of the highest level of human thought.	این باید چیزی از بالاترین سطح تفکر بشری باشد.
The quality of evidence for both outcomes was low.	کیفیت شواهد برای هر دو پیامد پایین بود.
I sat waiting.	نشستم منتظرم.
For a moment he thought of taking up arms.	یک لحظه به فکر برداشتن اسلحه افتاد.
I have other people who just want to know what is going on.	من افراد دیگری را دارم که فقط می خواهند اطلاعاتی در مورد آنچه در حال وقوع است داشته باشند.
But they are looking for answers.	اما آنها به دنبال پاسخ هستند.
I am a mother.	من یک مادر هستم.
He had to live with it.	او باید با آن زندگی می کرد.
The position of women seems very low.	جایگاه زنان بسیار پایین به نظر می رسد.
He died shortly after your father left.	او مدتی بعد از رفتن پدرت درگذشت.
Let me talk to him	بذار باهاش ​​حرف بزنم
The problem is lost in the fourth year.	مشکل در سال چهارم از دست رفته است.
I will send this article to him.	من این مقاله را برای او ارسال می کنم.
There was no traffic and no one there.	نه ترافیک بود و نه کسی آنجا.
You were not known for it at that time either.	در آن زمان نیز شما را برای آن شناخته نشدید.
But the trend is similar.	اما روند مشابه است.
They pay me for it.	آنها برای این کار به من پول می دهند.
You will watch him, not the car.	شما او را تماشا خواهید کرد نه ماشین.
I would like to know why.	من دوست دارم بدانم چرا.
Will include technology services and products.	شامل خدمات و محصولات فناوری خواهد شد.
Will build again.	دوباره خواهد ساخت.
I think there are two main problems in the film.	من فکر می کنم دو مشکل اساسی در فیلم وجود دارد.
I did not hear what he said	نشنیدم چی گفت
We are still learning	ما هنوز در حال یادگیری هستیم
In the latter case, you give them very good money.	در حالت دوم، شما به آنها پول بسیار خوبی می دهید.
Such reasons may include financial reasons.	چنین دلایلی ممکن است شامل دلایل مالی باشد.
All this is true, because he has decided to stay here.	همه اینها درست است، زیرا او تصمیم گرفته است اینجا بماند.
I know how you feel.	میدونم چه حسی داری.
We knew exactly what we were building and what we needed to do.	ما دقیقاً می دانستیم که چه چیزی می سازیم و چه کاری باید انجام دهیم.
It took a second for his eyes to open and he focused.	یک ثانیه طول کشید تا چشمانش باز شد و تمرکز کرد.
You wrote a scene where this happened.	شما صحنه ای را نوشتید که این اتفاق افتاد.
Winning a fight is important to me.	برنده شدن در یک مبارزه برای من مهم است.
It is not entirely clear what this means, if at all.	کاملاً مشخص نیست که این به چه معناست، اگر معنایی دارد.
He takes it and turns it on.	می گیرد و روشنش می کند.
And good for me	و برای من خوبه
Given this fact, the system should be relatively easy to prepare.	با توجه به این واقعیت، سیستم باید نسبتاً آسان برای آماده سازی باشد.
I had a long day.	من یک روز طولانی را پشت سر گذاشتم.
A new approach to local time	رویکردی جدید به اوقات محلی
He felt the need to explain himself.	احساس کرد لازم است خودش توضیح دهد.
His stage presence is very sharp.	حضور صحنه ای او بسیار تند است.
I move with very little pain now.	اکنون با درد بسیار کمی حرکت می کنم.
Sleep will be good	خواب خوب خواهد بود
This is extremely important.	این فوق العاده مهم است.
Just not, person	فقط نه، شخص
This is a big issue for you.	این یک مسئله بزرگ برای شما است.
No one can find us here.	هیچ کس نمی تواند ما را اینجا پیدا کند.
At first they just wanted to.	در ابتدا فقط می خواستند.
Maybe it should have.	شاید باید داشته باشد.
He said life is not fair.	او گفت که زندگی منصفانه نیست.
Thank you for your presence	با تشکر از حضور شما
And they threw them inside.	و آنها را به داخل انداختند.
He did not want to fight with her.	او نمی خواست با او دعوا کند.
They ask you to bring your friends and family.	آنها از شما می خواهند که دوستان و خانواده خود را بیاورید.
This past week	این هفته گذشته
I first read about it in one of his articles.	من برای اولین بار در مورد آن در یکی از مقالات او خواندم.
You just have to ask	فقط باید ازش بپرسی
And then there was his son.	و بعد پسرش بود.
People said they would give you anything, but they never did.	مردم می گفتند که هر چیزی به شما می دهند، اما هرگز نمی دادند.
Not again.	دوباره نه.
Not in this case.	در این مورد نه.
I actually married a beautiful blue dress.	من در واقع با یک لباس آبی زیبا ازدواج کردم.
Such a thing happens.	چنین چیزی اتفاق می افتد.
His mind is wide.	ذهنش گسترده است.
He was playing on the train.	او در قطار بازی شده بود.
His father told him to keep what he saw a secret.	پدرش به او گفت آنچه را که دیده را مخفی نگه دارد.
He looked at this point to handle the match well.	او به این نقطه نگاه کرد تا مسابقه را به خوبی در دست داشته باشد.
He wrote me a beautiful letter.	او برای من نامه ای زیبا نوشت.
Record the incident as well.	حادثه را نیز ثبت کنید.
We promise you.	ما به شما قول می دهیم.
This man could be dangerous to me.	این مرد می توانست برای من خطرناک باشد.
Worse, the child looked like a boy.	بدتر از آن، کودک ظاهر پسر بودن را داشت.
He knows where his nose and ears are.	می داند بینی و گوشش کجاست.
You will find that they want to do this.	متوجه خواهید شد که آنها می خواهند این کار را انجام دهند.
Gone, simply gone.	رفته است، به سادگی رفته است.
He fought, but not so much.	او دعوا کرد، اما نه چندان.
Look at my arm	به بازوی من نگاه کن
He could not explain it.	او نمی توانست آن را توضیح دهد.
He turned and looked back.	برگشت و به عقب نگاه کرد.
I think everyone should take care of themselves.	به نظر من همه باید مراقب خودشان باشند.
They had never heard of such a thing.	آنها هرگز در مورد چنین چیزی نشنیده بودند.
He seemed friendly.	او دوستانه به نظر می رسید.
Did he talk on the phone and receive instructions?	آیا او با تلفن صحبت می کرد و دستورالعمل ها را دریافت می کرد.
And watch the fun begin.	و شروع سرگرمی را تماشا کنید.
A very small amount of our trade is trade to trade.	مقدار بسیار کمی از تجارت ما تجارت به تجارت است.
The kind that can kill you, but after treatment, it disappears.	نوعی که می تواند شما را بکشد، اما پس از درمان، از بین می رود.
And the dream I had last night	و خوابی که دیشب دیدم
He loves to play, he loves to play.	او عاشق بازی است، عاشق بازی است.
Especially when it can easily be sold as a better phone.	به خصوص زمانی که به راحتی بتوان آن را به عنوان یک گوشی بهتر فروخت.
First, there is simply not enough data.	اول، به سادگی داده های کافی وجود ندارد.
Very strange	خیلی عجیبه
This was the only standard he applied.	این تنها استانداردی بود که او اعمال کرد.
But in most cases it was good.	اما در اکثر موارد خوب بود.
Plus, think about it.	به علاوه، در مورد آن فکر کنید.
The goal is to find a happy medium.	هدف یافتن یک رسانه شاد است.
He had it in Kyiv.	او آن را در کیف داشت.
It is as beautiful as pleasure.	به اندازه لذت زیباست.
He told himself that this should be his last trip.	او به خودش گفت که این باید آخرین سفر باشد.
Finally, training is key.	در نهایت، آموزش کلیدی است.
I am glad my daughter is healthy, but she lost her friends.	خوشحالم دخترم سالم است، اما دوستانش را از دست داد.
I went to the panel he was talking to and examined it.	به پانلی که او صحبت کرد رسیدم و آن را بررسی کردم.
I just needed to get some fresh air.	فقط نیاز داشتم کمی هوای تازه بخورم.
We will prove it later.	بعد ثابت می کنیم.
I totally agree	کاملا قبول دارم
I did not have it	من آن را نداشتم
And that was wrong.	و این هم اشتباه بود.
And, there is a lot of truth in that.	و، حقیقت زیادی در آن وجود دارد.
Trust.	اعتماد کنید.
And they do almost anything you want.	و آنها تقریباً هر آنچه را که بخواهید درست می کنند.
Everything changes and you get creative.	همه چیز تغییر می کند و شما خلاق می شوید.
It's like building a house.	شبیه ساختن خانه است.
It used to be very simple	قبلا خیلی ساده بود
In his house but not in his bed.	در خانه اش اما نه در تختش.
She was a good girl.	او دختر خوبی بود.
He pulled it out from the inside.	او آن را از داخل بیرون کشید.
King threw himself inside.	کینگ خود را به داخل پرت کرد.
They put me in a very bad situation.	آنها من را در وضعیت بسیار بدی قرار دادند.
This has been great	این عالی بوده است
Adults can not keep us safe no matter how hard they try.	بزرگترها هر چقدر هم تلاش کنند نمی توانند ما را ایمن نگه دارند.
He moved more slowly at another point.	در نقطه ای دیگر کندتر حرکت کرد.
The day was long and he was tired.	روز طولانی بود و او خسته بود.
It is time to fight you.	زمان مبارزه با شما فرا رسیده است.
In natural resources	در منابع طبیعی
His face was away from the light.	صورتش از نور دور شده بود.
Everyone except you and the woman	همه به جز تو و زن
He could text, maybe even call and tell her everything.	او می‌توانست پیامک بدهد، شاید حتی زنگ بزند و همه چیز را به او بگوید.
I no longer saw that look in his eyes.	دیگر آن نگاه را در چشمانش ندیدم.
There are many sources for news and information today.	امروزه منابع زیادی برای اخبار و اطلاعات موجود است.
A black adult woman.	یک زن بالغ سیاه و سفید.
Kids play like this	بچه ها اینجوری بازی میکنن
There were no additional reasons.	دلایل اضافی وجود نداشت.
We do not repeat this conclusion for every table.	ما این نتیجه گیری را برای هر جدول تکرار نمی کنیم.
Thanks for your feedback.	با تشکر از نظرات شما.
In general, they will play more like this.	به طور کلی، آنها بیشتر به این شکل بازی خواهند کرد.
This is because.	این به دلیل است.
Next time he used a knife.	دفعه بعد از چاقو استفاده کرد.
He forced it because no one else did.	او این موضوع را مجبور کرد، زیرا هیچ کس دیگری این کار را نمی کرد.
You do not fully understand what I mean.	شما کاملاً معنای من را نمی بینید.
None of them move.	هیچ کدام حرکت نمی کنند.
We have time	وقت داریم
This is something we often do not take the time to examine.	این چیزی است که ما اغلب برای بررسی آن وقت نمی گذاریم.
It is better to have something to cover those ears.	بهتر است چیزی برای پوشاندن آن گوش ها تهیه کنید.
We are on a field trip.	ما یک سفر میدانی انجام می دهیم.
In other words, it is what it is.	به عبارت دیگر، همان چیزی است که هست.
May play a key role in the project.	ممکن است نقش اصلی پروژه را داشته باشد.
This was the most amazing thing that could be thought of.	این شگفت انگیزترین چیزی بود که می شد به آن فکر کرد.
It is clear that he did not hear the last comment.	واضح است که او آخرین نظر را نشنیده بود.
I'm not very good at it.	من در آن خیلی خوب نیستم.
They are in abundance.	آنها به وفور دارند.
It will release the full report next week.	هفته آینده گزارش کامل را منتشر خواهد کرد.
You come down	تو بیا پایین
But, customers have to answer.	اما، مشتریان باید پاسخ دهند.
We took care of our four sons every day.	هر روز مراقب چهار پسرمان بودیم.
Moreover, he has a unique gift.	بیش از این، او یک هدیه منحصر به فرد دارد.
He really is	واقعا او هست
Evidence, as applicable in law.	شواهد، همانطور که در قانون اعمال می شود،.
However, this function does not work.	با این حال، این تابع کار نمی کند.
Problems in women are complex.	مشکلات در زنان پیچیده است.
He does not have an engine	اون موتور نداره
This makes it difficult or impossible to access.	این امر دسترسی به آن را دشوار یا غیرممکن می کند.
In a way, it was a good idea.	از یک جهت ایده خوبی بود.
Cry a stream of blood	رودی از خون گریه کن
A military statement said.	بیانیه نظامی گفته است.
I do not have time to explain now	الان وقت ندارم توضیح بدم
My heart is heavy like lead.	قلبم مثل سرب سنگین می شود.
Describe the impact they have had on you and other people.	تأثیری که آنها بر شما و سایر افراد گذاشتند را توصیف کنید.
But it did not take long for them to think again.	اما طولی نکشید که دوباره فکر کنند.
He got up.	از جایش بلند شد.
You got me in a bad moment	تو یه لحظه بد منو گرفتی
However, it is not clear when this will happen.	با این حال، زمانی که این اتفاق می افتد آشکار نیست.
I want to make you feel good.	من می خواهم به شما احساس خوبی بدهم.
That was usually all.	که معمولا همه بودند.
In high school, he talked and gave public speeches.	در دبیرستان به بحث و گفتگو و سخنرانی عمومی پرداخت.
I want to hear what people have to say.	من می خواهم نظر مردم را بشنوم.
One minute to send	یک دقیقه برای ارسال
He had tied me to himself.	او مرا به خودش بسته بود.
I'm going back to bed.	من به رختخواب برمی گردم.
More power to them.	قدرت بیشتر به آنها.
It was more a matter of too much power, not enough control.	این بیشتر یک مورد قدرت بیش از حد بود، نه کنترل کافی.
Only eight cases have already been published in the literature.	فقط هشت مورد قبلاً در ادبیات منتشر شده است.
Explain what is happening in the world around us.	توضیح دهید که در دنیای اطراف ما چه اتفاقی می افتد.
I myself have never watched them.	من خودم هرگز آنها را تماشا نکردم.
Yes, he is dying.	بله، او در حال مرگ است.
It still looks very fresh and hot.	این هنوز خیلی تازه و داغ به نظر می رسد.
I learned incredible things and the team came very close.	چیزهای باورنکردنی یاد گرفتم و تیم خیلی نزدیک شد.
You did it fairly and correctly.	شما آن را منصفانه و درست بردید.
I do not have to do this.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
It can be done well and it can be done easily.	می توان آن را به خوبی انجام داد و می توان آن را به راحتی انجام داد.
Feel you can help your team.	احساس می کنید می توانید به تیم خود کمک کنید.
People know who you are.	مردم می دانند که شما کی هستید.
The truth was that he could, but he did not want to.	حقیقت این بود که می‌توانست، اما نمی‌خواست.
And we had a bigger goal to work with.	و ما هم هدف بزرگتری برای کار داشتیم.
I have changed a lot	من خیلی تغییر کردم
The argument is not valid.	استدلال معتبر نیست.
This book has a terrible name.	این کتاب نام وحشتناکی دارد.
This was another incident that happened two years ago.	این اتفاق دیگری بود که دو سال پیش رخ داده بود.
This is how you tell people that you are on their side.	اینگونه به مردم می گویید که با آنها طرف هستید.
Thank you for your message, I'm glad to hear from you.	از پیام شما متشکرم، خوشحالم که از شما می شنوم.
We have been able to point it out.	ما توانسته ایم به آن اشاره کنیم.
Do it with your body instead.	در عوض آن را با بدن خود انجام دهید.
He will no longer see war.	دیگر شاهد جنگ نخواهد بود.
If you continue, these items will not be included in your purchase.	اگر ادامه دهید این موارد در خرید شما لحاظ نمی شود.
Think about the current state of political economy in the world.	به وضعیت فعلی اقتصاد سیاسی در جهان فکر کنید.
It was a normal place to find corpses.	مکان معمولی برای یافتن اجساد بود.
It felt good to be free again.	احساس خوبی داشت که دوباره دستش آزاد بود.
So in this case we end up again.	بنابراین در این مورد ما دوباره به پایان می رسیم.
Cool and fresh water	آب خنک و شیرین
And space leads to the state of sound.	و فضا منجر به وضعیت صدا می شود.
The bottom line is that not everything you do is personal.	نکته اصلی این است که هر کاری که انجام می دهید شخصی نیست.
He could not endanger it.	او نمی توانست آن را به خطر بیندازد.
Does not even appear.	حتی ظاهر نمی شود.
He probably could not do a bad thing.	او احتمالاً نمی توانست کار بدی انجام دهد.
Suddenly it does not work.	ناگهان کار نمی کند.
I see you there	اونجا میبینمت
People say here.	مردم اینجا می گویند.
He kept his focus.	او تمرکز خود را حفظ کرد.
You are not that kind of woman	تو اون جور زنی نیستی
The final photos show the project both in operation and at rest.	عکس های نهایی پروژه را هم در حال عمل و هم در حالت استراحت نشان می دهد.
I read the books he had read.	من کتابهایی را که او خوانده بود خواندم.
He said the last thought everyone had for their mother.	او گفت آخرین فکری که همه برای مادرشان داشتند.
Man and machine move as one movement.	انسان و ماشین به عنوان یک حرکت حرکت می کنند.
He did not hear her voice.	او صدای او را نشنید.
Everything looks like the old one.	همه چیز شبیه همان قدیمی است.
Let him check	بذار چک کنه
I can not let go now	من الان نمیتونم اجازه بدم بری
One is tall and needs full sun.	یکی بلند است و نیاز به آفتاب کامل دارد.
Mom was really smart at school.	مامان در مدرسه واقعا باهوش بود.
There for a fee.	برای هزینه وجود دارد.
It changes more every year.	هر سال بیشتر تغییر می کند.
I grew up to be your father.	من آنقدر بزرگ شده ام که بتوانم پدرت باشم.
For example, close your eyes and touch your nose.	به عنوان مثال چشمان خود را ببندید و بینی خود را لمس کنید.
It took more than a year to complete.	بیش از یک سال طول کشید تا انجام شود.
If they do not, it's fine.	اگر این کار را نکنند، خوب است.
Every business is different and will have its own challenges.	هر کسب و کاری متفاوت است و چالش های خاص خود را خواهد داشت.
The plain in general is still in its original form.	دشت به طور کلی هنوز به شکل اصلی خود است.
Whatever you want to happen between us	اتفاقی که می خواهی بین ما بیفتد
We believe that what we see is the truth.	ما معتقدیم آنچه می بینیم حقیقت است.
This may be a useful exercise.	این ممکن است یک تمرین مفید باشد.
A solid month, several calls a day.	یک ماه جامد، چندین تماس در روز.
He wore one that day	اون روز یکی پوشید
But he never kept his word.	اما او هرگز به قول خود عمل نکرد.
You will probably only need one at a time.	احتمالاً در حال حاضر فقط به یکی از هر کدام نیاز خواهید داشت.
He was never tried.	او هرگز محاکمه نشد.
I loved reading about my family history.	من عاشق خواندن در مورد تاریخچه خانواده ام بودم.
And ten years	و ده سال
Write every day	هر روز بنویس
We went to places that were unique with the show.	با نمایش به جاهایی رفتیم که بی نظیر بود.
He came closer to help me and maybe talk to me.	نزدیکتر شد تا به من کمک کند و شاید با من صحبت کند.
That was three days ago.	این سه روز پیش بود.
Energy ran in and out of it.	انرژی دور در و از درون آن دوید.
It's hard work.	کار سختی هست.
There is no other player like you, no better player in the game.	هیچ بازیکن دیگری مانند شما، هیچ بازیکن بهتری در بازی وجود ندارد.
But it is not.	اما اینطور نیست.
But he is not dead	ولی اون نمرده
They only get very short articles.	آنها فقط مقالات بسیار کوتاه می گیرند.
It seemed normal.	عادی به نظر می رسید.
This can not be about dangerous.	این نمی تواند در مورد خطرناک باشد.
The house looked like a typical house, everything is fine.	خانه شبیه یک خانه نمونه به نظر می رسید، همه چیز درست است.
To open them softly.	برای باز شدن نرم آنها.
Take up arms	سلاحت را بردار
It worked for a while and now its handle is torn.	مدتی کار کرد و حالا دسته آن پاره شده است.
No one else was behind.	هیچ کس دیگری پشت سر نبود.
So we just have to get over it here.	بنابراین ما فقط باید آن را در اینجا پشت سر بگذاریم.
That was a year ago and the worst happened.	یعنی یک سال پیش بود و بدترین اتفاق گذشت.
I never knew it would be so big	هیچ وقت نمیدونستم اینقدر بزرگه
You have not done anything yet, here on this earth.	تو هنوز هیچ کاری انجام ندادی، اینجا روی این زمین.
No return service	بدون بازگشت خدمت
I do not say kill.	نمی گویم بکش.
However, it does do some work, so keep it up.	با این حال، برخی از کارها را انجام می دهد، بنابراین آن را حفظ کنید.
The discussion did not change anything.	بحث چیزی را تغییر نداد.
He told what was happening to many children.	گفت به خیلی از بچه ها چه خبر است.
There was no sound.	هیچ صدایی در نمی آمد.
I was a kind of party girl for a while.	مدتی یک جور دختر مهمانی بودم.
Just do not do it	فقط انجامش نده
I have to die now	الان باید بمیرم
He looked back to answer, but the man was gone.	او به عقب نگاه کرد تا پاسخ دهد، اما مرد رفته بود.
Is related to it.	مربوط به آن است.
I try to understand you, but you make it very hard.	من سعی می کنم شما را درک کنم، اما شما آن را بسیار سخت می کنید.
I still do not agree with anything	من هنوز با چیزی موافقت نکردم
Rest for ten minutes.	ده دقیقه استراحت کنیم.
Not for us anyway.	به هر حال برای ما نیست.
Accordingly, cell information is required.	بر این اساس، اطلاعات مربوط به سلول ها مورد نیاز است.
He worked hard but never signed a contract.	او سخت کار کرد اما هرگز قرارداد نبست.
Contact them and talk about your situation.	با آنها تماس بگیرید و در مورد وضعیت خود صحبت کنید.
Is it a success?	آیا موفقیت است؟.
And in fact, they do not want to give up their power.	و در واقع، آنها نمی خواهند قدرت خود را رها کنند.
But the sea rose very fast.	اما دریا با سرعت زیاد بالا آمد.
Well, this is a useful development.	خوب، این پیشرفت مفیدی است.
Unfortunately, this small number can cause great harm.	متأسفانه، این تعداد اندک می توانند آسیب بزرگی وارد کنند.
The results shown represent at least five experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده حداقل پنج آزمایش است.
There is no way to protect yourself	راهی برای محافظت از خودش نیست
This is what you told us.	این چیزی است که شما به ما گفتید.
Damn we realized !.	لعنتی متوجه شدیم!.
I feel bad for that, a mother like her.	من برای آن احساس بدی دارم، مادری مثل او.
They were released the next day.	روز بعد آزاد شدند.
Suddenly his bones were dry.	ناگهان استخوانش خشک شده بود.
To be honest, many of them are terrible.	صادقانه بگویم، بسیاری از آنها وحشتناک هستند.
I was thinking a little about the future.	من کمی به آینده فکر می کردم.
The man said nothing.	مرد چیزی نگفت.
The black bars indicate the standard error.	نوارهای سیاه نشان دهنده خطای استاندارد هستند.
I felt sorry for my friends.	برای دوستانم متاسف شدم.
And what a scene it was	و چه صحنه ای بود
It was becoming something else.	تبدیل به چیز دیگری می شد.
A fair game for everyone involved.	بازی جوانمردانه برای همه کسانی که درگیر هستند.
You had to put others into action.	باید دیگران را وارد عمل می کردی.
I was wrong	من اشتباه کرده ام
We are a legal entity.	ما خود یک نهاد قانونی هستیم.
You can see the potential.	شما می توانید پتانسیل را ببینید.
With further development.	با توسعه بیشتر.
Experience points raise the experience level of the characters.	نقاط تجربه سطح تجربه شخصیت ها را بالا می برد.
I enjoy it.	من از آن لذت می برم.
I tried to put my mind there like a hidden camera.	سعی کردم مثل یک دوربین مخفی ذهنم را در آنجا قرار دهم.
Like saying no to sex.	مثل نه گفتن به رابطه جنسی.
The rules are basically the same.	اصولاً قوانین یکسان است.
It was a global challenge.	بلکه چالش جهانی بود.
Outdoor food is easily obtained.	غذای بیرون به راحتی بدست می آید.
I really hope you do not mind my writing.	واقعا امیدوارم از نوشتن من ناراحت نباشید.
About half of them had no other contact with the police.	حدود نیمی از آنها هیچ تماس دیگری با پلیس نداشتند.
I had nothing but football.	من چیزی جز فوتبال نداشتم.
Not in terms of good or bad.	نه از لحاظ خوب یا بد.
Not as good as you think.	آنقدر که فکر می کنید خوب نیست.
An element is missing	یک عنصر از دست رفته است
The mother ended the meeting soon.	مادر آن دیدار را زود تمام کرد.
It came to me naturally.	به طور طبیعی به من رسید.
They look great to him.	آنها به او بزرگ به نظر می رسند.
He refused to sign the release and denied taking the money.	او از امضای آزادی امتناع کرد و گرفتن پول را انکار کرد.
Therefore, you can not conclude.	بنابراین، شما نمی توانید نتیجه گیری کنید.
In a period of at least one year.	در یک دوره حداقل یک ساله.
And nothing is supposed to.	و هیچ چیز قرار نیست.
However, these decisions are contradictory.	با این حال، این تصمیمات در تضاد هستند.
Therefore, three series of independent measurements were performed.	بنابراین، سه سری اندازه گیری مستقل انجام شد.
You can complete our online questions in minutes.	شما می توانید سوالات آنلاین ما را در عرض چند دقیقه تکمیل کنید.
I saw it was too late	دیدم خیلی دیر شده
His legs came out straight.	پاهایش صاف بیرون آمده بود.
They just helped me to compose myself.	آنها فقط به من کمک کردند تا خودم را جمع و جور کنم.
She probably only knew one man and that was her husband.	او احتمالا فقط یک مرد را می شناخت و آن شوهر بود.
Again, we may consider what small steps there are here.	دوباره، ممکن است در نظر بگیریم که در اینجا چه گام‌های کوچکی وجود دارد.
Plus, it was fun to make.	علاوه بر این، ساختن آن سرگرم کننده بود.
This was his country.	این کشور او بود.
You do not.	تو هم نه.
I try to size things.	من برای اندازه چیزهایی را امتحان می کنم.
So it works from the inside out.	بنابراین از درون به بیرون کار می کند.
Yes, the movie looks great.	بله، فیلم عالی به نظر می رسد.
We did not have money.	ما پول نداشتیم.
However, there is much room for improvement in this basic system.	با این حال، فضای زیادی برای بهبود این سیستم اساسی وجود دارد.
You have to do this alone.	این کار را باید به تنهایی انجام دهید.
You return to my group	تو به گروه من برمی گردی
I can not retreat now.	اکنون نمی توانم عقب نشینی کنم.
Let me drive for you	بذار براتون رانندگی کنم
He was never on the front line.	او هرگز در خط مقدم نبود.
You do not stick together.	به هم نمی چسبید.
And he eats from within you.	و او از درون شما را می خورد.
Very Deep And Other Things.	بسیار عمیق و چیزهای دیگر.
We ran as fast as we could.	تا جایی که می توانستیم سریع دویدیم.
Just a few short	فقط چندتا کوتاه
It could be your side	میتونست طرف تو باشه
It makes me happy if they can find a use for it.	اگر بتوانند استفاده ای برای آن بیابند، من را خوشحال می کند.
One thing is for sure.	یک چیز قطعی است.
Some of them are running for government jobs.	برخی از آنها برای مشاغل دولتی نامزد می شوند.
If you want, we will get married tomorrow	اگه بخوای فردا عروسیم
And when you do, it gets easier.	و وقتی این کار را انجام می دهید، کار آسان تر می شود.
Some games you just feel the flow or whatever.	برخی از بازی ها شما فقط جریان یا هر چیز دیگری را احساس می کنید.
I never wanted anything to happen to your family.	من هرگز نمی خواستم اتفاقی که برای خانواده شما افتاد.
not giving up	تسلیم نشدن
This is a kind of funny story.	این یک نوع داستان خنده دار است.
Make changes to your home or car	ایجاد تغییرات در خانه یا ماشین شما
He never showed up.	او هرگز نشان نداد.
They went straight to visit their market.	آنها مستقیماً برای ملاقات با بازار خود رفتند.
The facts come together.	حقایق در کنار هم قرار می گیرند.
Or have dreams like my husband.	یا مثل شوهرم رویاهایی داشته باشم.
Know what your words, body language and actions really say.	بدانید که کلمات، زبان بدن و اعمال شما واقعا چه می گویند.
Another tax cut was approved that year.	برنامه کاهش مالیات دیگری در آن سال تصویب شد.
Another hour is over, maybe less.	یک ساعت دیگر تمام می شود، شاید کمتر.
There is no such chance.	چنین شانسی وجود ندارد.
You wait and see.	شما صبر کنید و ببینید.
We had no food left.	هیچ غذایی برای ما باقی نمانده بود.
Please log in.	لطفا داخل شوید.
He was an unusual character.	او یک شخصیت غیرعادی بود.
Not so soon	نه به این زودی
This is a tool and it has failed.	این یک ابزار است و از کار افتاده است.
That's why it's good to hear you say that.	به همین دلیل شنیدن حرف های شما خوب است.
She leaves the house crying.	با گریه از خانه بیرون می رود.
And from you	و از تو
There is nothing to say about them.	چیزی برای گفتن در مورد آنها وجود ندارد.
Response time is unknown.	زمان پاسخگویی مشخص نیست.
I played great	عالی بازی کردم
The room was excellent and very clean.	اتاق عالی و بسیار تمیز بود.
He does not talk about the song while it is being played.	او در مورد این آهنگ در حالی که اجرا می شود صحبت نمی کند.
You can not, it does not exist.	شما نمی توانید، آن وجود ندارد.
I never abuse any of them.	من هرگز از هیچکدام سوء استفاده نمی کنم.
You can not ask for more than this gift.	نمی توان بیشتر از این هدیه خواست.
The bed was a little stiff and not very comfortable.	تخت کمی سفت بود و خیلی راحت نبود.
He was popular with everyone.	او محبوب همه بود.
You can do this very simply.	شما می توانید این کار را خیلی ساده انجام دهید.
I do not like.	من دوست ندارم.
They have been there for over a year.	آنها بیش از یک سال است که در آن هستند.
Everyone looked at me to decide.	همه برای تصمیم گیری به من نگاه کردند.
So clear that even you can understand.	آنقدر واضح که حتی شما هم می توانید بفهمید.
Good luck with the song	با آهنگ موفق باشید
There was never another time to find the first officer.	هیچ وقت برای یافتن افسر اول دیگری وجود نداشت.
And if you just led them to freedom, they would follow you.	و اگر فقط آنها را به سمت آزادی هدایت می کردید، آنها از شما پیروی می کردند.
It is easier for students.	برای دانش آموزان راحت تر است.
Just the facts	فقط حقایق
She asked if they would ask the man a question.	او پرسید که آیا آنها یک سوال از مرد خواهند پرسید؟
We stopped on each floor.	در هر طبقه توقف کردیم.
The air is full of gas.	هوا پر از گاز است.
I saw his head in a red bag.	سرش را در یک کیسه قرمز دیدم.
He does his job and he does it well.	او کار خود را انجام می دهد و آن را به خوبی انجام می دهد.
The bigger the better.	هرچه بزرگتر بهتر.
It helps me clear my thoughts.	به من کمک می کند افکارم را پاک کنم.
It makes me feel so much better.	این به من احساس خیلی بهتری می دهد.
Be steadfast in faith.	در ایمان ثابت قدم باشید.
There is not much else here.	هیچ چیز زیاد دیگری در اینجا وجود ندارد.
It was not enough	فقط کافی نبود
That time is back	اون زمان برگشته
Sometimes much less	گاهی خیلی کمتر
I got up, walked into the room once.	بلند شدم، یک بار در اتاق قدم زدم.
I did it alone.	من این کار را به تنهایی انجام داده ام.
None of them should win.	هیچ یک از آنها نباید برنده شود.
His breaths were fast and light.	نفس هایش تند و سبک بود.
He felt better, better than he had for a while.	او احساس خوبی داشت، بهتر از مدتی که داشت.
Life without you is worthless	زندگی بدون تو ارزش نداره
I should never have allowed this to happen.	من هرگز نباید اجازه می دادم این اتفاق بیفتد.
I go straight to bed.	من مستقیم به رختخواب می روم.
I tried to keep my face straight, but it was a struggle.	سعی کردم صورتم را صاف نگه دارم، اما این یک مبارزه بود.
Just another country	فقط یک کشور دیگر
May be added as needed.	ممکن است در صورت نیاز اضافه شود.
You must be tired.	باید خسته باشی.
He pulled it in.	او آن را به داخل کشید.
His sick mother loved attention.	مادر بیمار او توجه را دوست داشت.
I want a husband	من شوهر میخوام
And are straight forward.	و مستقیم به جلو هستند.
Apparently he is just sitting there.	ظاهرا فقط آنجا نشسته است.
And we found him.	و ما او را پیدا کردیم.
Even he seemed scared.	حتی او ترسیده به نظر می رسید.
I just wanted to go home	فقط میخواستم برم خونه پیشش
This is the worst color to see an ability.	این بدترین رنگ برای دیدن یک توانایی است.
He had neither feeling nor reason for himself.	برای خودش نه احساس داشت و نه دلیل.
My friends, it is very dangerous to start the path.	دوستان من برای شروع مسیر بسیار خطرناکی است.
I made a big mistake for him.	من به او اشتباه بزرگی کرده ام.
Neither up nor down	نه بالا نه پایین
Start talking to them.	شروع به صحبت با آنها کنید.
I can not find a job.	من نمی توانم شغلی پیدا کنم.
And absolutely welcome.	و کاملا خوش آمدید.
The couple who made the offer walked away.	زوجی که این پیشنهاد را داده بودند از آنجا دور شدند.
They record their stories word for word.	آنها داستان های خود را کلمه به کلمه ضبط می کنند.
We reached a good balance with them.	با آنها به تعادل خوبی رسیدیم.
This is a post form.	این یک پست فرم است.
That's why you live in the city.	به همین دلیل در شهر زندگی می کنید.
Follow the previous issue.	شماره قبلی را پیگیری کنید.
So this system does not play with people's trust.	بنابراین این سیستم با اعتماد مردم بازی نمی کند.
The future itself is potential.	خود آینده بالقوه است.
He did not know, but he might buy an old woman.	او نمی دانست اما ممکن است یک پیرزن بخرد.
And large values ​​in the database.	و مقادیر زیادی در پایگاه داده.
Maybe they can work better than us.	شاید آنها بتوانند بهتر از ما کار کنند.
He bent down and pulled it out.	خم شد و آن را بیرون کشید.
Well, maybe the next day, but definitely that day.	خوب، شاید فردای آن روز، اما آن روز قطعا.
I am not going to ruin every single play.	قرار نیست تک تک نمایشنامه ها را خراب کنم.
I really thought he was going to town and dying.	من واقعاً فکر می کردم که او به شهر می رود و می میرد.
Must be at least one foot thick.	حداقل باید یک پا ضخامت داشته باشد.
I ran away from him once.	یک بار از او فرار کردم.
Accept whatever you are told.	هر چه به شما گفته شود بپذیرید.
He was sure of one thing.	از یک چیز او مطمئن بود.
And much less happy	و خیلی کمتر خوشحال
I wish the child good health	برای بچه آرزوی سلامتی دارم
His event was supposed to be successful.	رویداد او قرار بود موفقیت آمیز باشد.
I had no evidence	من هیچ مدرکی نداشتم
Do not run this time.	این بار ندوید.
I'm sure you heard that story.	من مطمئن هستم که شما آن داستان را شنیده اید.
Even if you have health insurance.	حتی اگر بیمه درمانی داشته باشید.
He was too young for her.	او برای او خیلی جوان بود.
I took a step forward	یک قدم جلو رفتم
It is simply itself.	به سادگی خودش است.
This is what we should expect.	این همان چیزی است که باید انتظار داشته باشیم.
But he knows at least the problem.	اما او حداقل مشکل را می داند.
Four families suffered from food shortages.	چهار خانواده دچار کمبود غذا شدند.
Love is the most practical thing in the world.	عشق عملی ترین چیز در جهان است.
I have contacted you	من با شما تماس داشته ام
I feel his skills can speed things up.	من احساس می کنم مهارت های او می تواند کارها را سرعت بخشد.
But try not to force them to fight.	اما سعی کنید آنها را مجبور به دعوا نکنید.
Oh, because they all want them, of course.	اوه، چون همه آنها را می خواهند، البته.
I really like it.	من واقعا آن را دوست دارم.
I miss him too	منم دلم براش تنگ شده
He died a few months later.	او چند ماه بعد درگذشت.
Since then, the program has been very slow.	از آن زمان، برنامه بسیار کند است.
Performed and analyzed experiments.	آزمایش ها را انجام و تجزیه و تحلیل کرد.
Watch more digital mail models.	مدل های میل دیجیتال بیشتری را تماشا کنید.
If you are writing for the web, please link to the article.	اگر برای وب می نویسید، لطفاً به مقاله پیوند دهید.
By now they had reached a thousand people.	در حال حاضر آنها به هزار نفر رسیده بودند.
The trip has been interesting.	سفر جالب بوده است.
Quickly put the glass down.	سریع لیوان را گذاشت پایین.
A woman comes out to talk to me.	زنی بیرون می آید تا با من صحبت کند.
I do not know why, that's all.	نمی دانم چرا، فقط همین است.
They say scared and nervous.	می گویند ترسیده و عصبی.
They are once for people with dogs.	آنها یک بار برای افراد دارای سگ دارند.
I believe you carry.	من معتقدم که شما حمل می کنید.
Let's discuss this aspect.	اجازه دهید در مورد این جنبه بحث کنیم.
You will never find a place called something small there.	شما هرگز جایی به نام چیزی کوچک در آنجا پیدا نمی کنید.
I did not want to stop.	من نمی خواستم متوقف شود.
There are times when you have to stand up for what you believe in.	مواقعی وجود دارد که باید برای آنچه باور دارید بایستید.
It was a threat to them.	تهدیدی برای آنها بود.
Money is not speech	پول گفتار نیست
They usually live outside of work.	آنها معمولاً زندگی بیرون از کار دارند.
I have no weapons	من هیچ سلاحی ندارم
And families, especially now, are stuck together.	و خانواده به خصوص در حال حاضر به هم چسبیده اند.
And then they sat down for a while.	و سپس کمی دیگر نشستند.
Convenient talking point	نقطه صحبت مناسب
This is especially true for women.	این به ویژه در مورد زنان صادق است.
Most of them, at least, are worth reading.	اکثر آنها، حداقل، ارزش خواندن را دارند.
Something that must have come to his mind a long time ago.	چیزی که باید خیلی وقت پیش به ذهنش می رسید.
Let me know if you need it.	در صورت نیاز به من اطلاع دهید.
It worked for me.	برای من کار کرد.
I do not like any part of it.	من هیچ بخشی از آن را دوست ندارم.
It was social.	اجتماعی بود.
This is not going to happen here	اینجا قرار نیست این اتفاق بیفتد
He had no opinion or desire for himself.	او هیچ نظر یا تمایلی برای خودش نداشت.
He even offered to help if needed.	او حتی پیشنهاد کمک کرده بود اگر نیاز بود.
You ride with me to the center of the camp.	شما با من به سمت مرکز اردوگاه سوار می شوید.
I did not know there was such a thing	نمیدونستم همچین چیزی هست
You never know when your last moment will come.	شما هرگز نمی دانید آخرین لحظه شما چه زمانی فرا می رسد.
I had to close his mouth.	مجبور شدم، تا دهنش را ببندم.
But he needed someone to force him to do so.	اما او به کسی نیاز داشت که او را مجبور به انجام این کار کند.
Let's add one here.	بیایید یکی را در اینجا اضافه کنیم.
There is never a time or place for true love.	هرگز زمانی یا مکانی برای عشق واقعی وجود ندارد.
Their surface is smooth and their walls are thin.	سطح آنها صاف و دیواره های آنها نازک است.
We have to make do with two.	ما باید به دو بسنده کنیم.
I really want to have a social life this year.	من واقعاً دوست دارم امسال یک زندگی اجتماعی داشته باشم.
Except as provided by general law or other laws.	مگر در مواردی که قانون عمومی یا قوانین دیگر مقرر کرده باشد.
Okay, so it looks very good.	خوب، پس خیلی خوب به نظر می رسد.
Reads the content	مطالب را مطالعه می کند
I love this product.	من عاشق این محصول هستم.
And my older brother was married.	و برادر بزرگم ازدواج کرده بود.
Of these eight studies, only two reported complete information.	از این هشت مطالعه، تنها دو مورد اطلاعات کامل را گزارش کردند.
I had it.	من آن را داشته ام.
Clicking on things takes time.	کلیک کردن روی چیزها زمان می برد.
They can only hide many things.	آنها فقط می توانند خیلی چیزها را پنهان کنند.
The size varies depending on the variables that are sent.	اندازه بسته به متغیرهایی که ارسال می شود تغییر می کند.
I thought maybe you moved	فکر کردم شاید جابه جا شدی
Everyone likes different things.	همه چیزهای مختلفی را دوست دارند.
look at these	به این نگاه کن
It is a source of power.	منبع قدرت است.
But he did not run.	اما او نمی دوید.
Listen, stories like this travel fast.	گوش کنید، داستان هایی مانند این به سرعت سفر می کنند.
They did not seem to care.	به نظر می رسید اهمیتی نمی دهند.
Maybe he is right.	شاید حق با او باشد.
We are not going to hear it.	قرار نیست آن را بشنویم.
Never Never Never.	هرگز هرگز هرگز.
This did not happen.	این اتفاق نمی افتاد.
We have never exceeded our so-called power.	ما هرگز بالاتر از توان خود، به اصطلاح، نرفتیم.
Like a movie.	مثل یک فیلم.
Read one or two pages.	یک یا دو صفحه را بخوانید.
He was doing a lot of things today.	او امروز کارهای زیادی انجام می داد.
Once you have attracted your customers, you can increase your prices.	هنگامی که مشتریان خود را جذب کردید، می توانید قیمت های خود را افزایش دهید.
Below the application price, the option has no value.	در زیر قیمت اعمال، گزینه هیچ ارزشی ندارد.
Let's see if they work or not	ببینیم کار می کنند یا نه
I also have a music theory toolkit.	من یک جعبه ابزار تئوری موسیقی نیز دارم.
And eat with other people.	و با افراد دیگر غذا بخورید.
No explanation, no discussion.	بدون توضیح، بدون بحث.
Or kill you	یا بکشمت
We went in the fall to reduce the population.	پاییز رفتیم تا جمعیت کمتر شود.
You will never find him there.	شما هرگز او را در آنجا پیدا نخواهید کرد.
At least that's what it's supposed to be about.	حداقل این چیزی است که قرار است در مورد آن باشد.
I thought he asked you not to call him at work anymore.	فکر کردم از شما خواسته که دیگر در محل کار با او تماس نگیرید.
However, the two values ​​can still be far apart.	با این حال، این دو مقدار همچنان می توانند از یکدیگر دور باشند.
There was no reason to open it, except that he wanted to.	هیچ دلیلی برای باز کردن آن وجود نداشت، جز اینکه او می خواست.
They just have to keep another day.	آنها فقط باید یک روز دیگر نگه دارند.
Write it down and practice.	آن را یادداشت کنید و تمرین کنید.
You have good eyes	تو چشمای خوبی داری
Place the mixture in a large bowl.	مخلوط را در یک کاسه بزرگ قرار دهید.
Of those, the previous three have now been released with mixed reactions.	از میان آن‌ها، سه نفر قبلی اکنون با واکنش‌های متفاوتی رها شده‌اند.
This blog is now closed.	این وبلاگ اکنون بسته شده است.
I came to this thought process.	من به این روند فکری رسیدم.
Too many side effects	عوارض خیلی زیاد
Now if there is no problem	حالا اگه اشکالی نداره
The trial court ruled that they had not done so.	دادگاه بدوی اعلام کرد که آنها در این مورد چنین کاری نکرده اند.
They are now mature	الان بالغ شده اند
I raised my party.	من حزبم را بزرگ کردم.
And let it go.	و بگذار برود.
I still do not see any reason to give it up.	من هنوز دلیلی برای رها کردن آن نمی بینم.
These tests are presented in this study.	این آزمون ها در این مطالعه ارائه شده است.
You have to come.	تو باید بیایی.
The bodies were in the snow.	اجساد در برف افتاده بودند.
I call the police.	به پلیس زنگ می زنم.
Sometimes you are and sometimes you are not.	گاهی هستی و گاهی نیستی.
Otherwise, just be a man and ask the sick family members.	در غیر این صورت، فقط مرد باشید و از اعضای خانواده بیمار درخواست کنید.
Out of this world.	خارج از این دنیا.
Your ride should be great.	سواری شما باید عالی باشد.
Confidence follows this course.	اعتماد به نفس این دوره را دنبال می کند.
Emotions go up.	احساسات بالا می روند.
The store received an almost complete customer service score.	این فروشگاه نمره خدمات مشتری تقریباً کامل را دریافت کرد.
Or the circumstances in which he died.	یا شرایطی که در آن مرده است.
Surely he knew this was not true.	مطمئنا او می دانست که این درست نیست.
Now you have it with consent and without any crime.	اکنون با رضایت و بدون هیچ جرمی آن را دارید.
You have to start small and build from there.	شما باید از کوچک شروع کنید و از آنجا بسازید.
wasting money	هدر دادن پول
Yes, it is quite possible.	بله، کاملا ممکن است.
What humans have done.	کاری که انسان ها انجام داده اند.
They both knew how hard he worked.	هر دو می دانستند که او چقدر کار کرده است.
The population of the earth is very large.	جمعیت زمین خیلی زیاد است.
Oh not that one	اوه نه اون یکی
The left is clearly broken.	سمت چپ به وضوح شکسته است.
We moved, boy.	ما حرکت کردیم، پسر.
It turned out that he was a boy and he was kept.	بعد معلوم شد که بچه پسر است و نگه داشته شد.
I was in this show once.	من یک بار در این نمایش بودم.
It was burnt.	سوخته بود.
The old man picked up his gun.	پیرمرد تفنگش را برداشت.
But they	اما آن ها
Keep them closed throughout the day.	آنها را در طول روز بسته نگه دارید.
Get ready for it.	برای آن آماده شوید.
You could have done more	می توانستی بیشتر کار کنی
We were not very close	خیلی به هم نزدیک نبودیم
I tested it on my device	روی دستگاهم تستش کردم
All students have this problem.	همه دانش آموزان با این مشکل دارند.
He may not agree with that.	ممکن است با آن موافق نباشد.
I left it behind.	من آن را پشت سر گذاشته ام.
Can you look at it quickly.	آیا می توانید به سرعت به آن نگاه کنید.
Maybe it was worth doing nothing.	شاید انجام هیچ کاری ارزش داشت.
Average cost of child care	متوسط ​​هزینه مراقبت از کودک
However, there is the opposite power.	با این حال، قدرت مخالف وجود دارد.
I never knew anything but the camera.	من هرگز چیزی جز دوربین نشناختم.
His personal recovery was not enough.	ریکاوری فردی او کافی نبود.
We do not need your space	ما به فضای شما نیاز نداریم
He will move slowly.	او به آرامی حرکت خواهد کرد.
Kind people are the best kind of people.	افراد مهربان بهترین نوع مردم هستند.
I spent a lot of time watching it.	من مدت زیادی را صرف تماشای آن کرده بودم.
The more complete the plan, the more powerful they will be.	هر چه برنامه ریزی کامل تری داشته باشیم، آنها قدرتمندتر خواهند بود.
His mother is crying.	مادرش گریه می کند.
They have never been so entertained.	آنها هرگز آنقدر سرگرم نبودند.
He tried to tell me something, but his mouth was full.	سعی می کرد چیزی به من بگوید، اما دهانش پر بود.
He was not surprised.	تعجب نکرد.
But it does not matter what came out of his mouth.	اما مهم نیست چه چیزی از دهانش بیرون آمد.
These are great people.	اینها افراد بزرگی هستند.
Great questions were asked !.	سوالات عالی پرسیده شد!.
Not a letter in more than two weeks.	نه یک حرف در بیش از دو هفته.
But be careful not to overdo it.	اما مراقب باشید که زیاد اعمال نکنید.
Set that path as the input file.	آن مسیر را به عنوان فایل ورودی قرار دهید.
This message is incorrect.	این پیام اشتباه است.
I try to look back.	سعی می کنم به گذشته نگاه کنم.
They are just the subject.	آنها فقط موضوع هستند.
Maybe something will happen.	شاید چیزی رخ دهد.
The court cannot accept them.	دادگاه نمی تواند آنها را بپذیرد.
Do not take action	اقدامی نکردن
I waited a while.	کمی صبر کردم.
Someone no one likes	کسی که هیچ کس دوستش ندارد
He hoped for more.	او به چیزهای بیشتری امیدوار بود.
You can go back and look at the record.	می توانید به عقب برگردید و به رکورد نگاه کنید.
But there are moments.	اما لحظاتی وجود دارد.
Exhibition.	نمایشگاه.
With the last count, seven.	با آخرین شمارش، هفت.
I wish you success in your efforts to improve the school.	برای شما در تلاش برای بهبود مدرسه آرزوی موفقیت دارم.
He will lead his army towards them.	ارتش خود را به سمت آنها خواهد برد.
What is more important	آنچه مهمتر است
When we saw that he was dead, we were quiet.	وقتی دیدیم او مرده است، خوب ساکت شدیم.
I escape	فرار میکنم
I'm not sure what he fixed.	مطمئن نیستم چه چیزی را برطرف کرده است.
This text will explain more.	در این متن بیشتر توضیح داده خواهد شد.
I miss her	دلم برایش تنگ شده
He says he knows you and you want to help him.	می گوید شما را می شناسد و می خواهید به او کمک کنید.
That's why it does this.	به همین دلیل این کار را می کند.
So that was me	پس اون من بودم
One night he opened his bedroom window.	یک شب پنجره اتاق خوابش را باز کرد.
He did not know what to do.	نمی دانست باید چه کار کنند.
I just stopped.	من فقط متوقف شدم.
A basic logical question	یک سوال ابتدایی منطقی
I will really enjoy hearing your opinion.	من واقعا از شنیدن نظر شما لذت خواهم برد.
Are not discussed in this article.	در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته اند.
He was undoubtedly thinking about his history.	او بدون شک به تاریخ خود فکر می کرد.
I better move too	بهتره من هم حرکت کنم
But it is very difficult for me.	اما برای من خیلی سخت است.
He is ready for you with the push of a button.	او با فشار یک دکمه برای شما آماده است.
Nothing came out of his mouth.	چیزی از دهانش بیرون نمی آمد.
We can have some fun.	می توانیم کمی تفریح ​​کنیم.
But they were usually the right decision.	اما آنها معمولاً تصمیم درستی بودند.
Just an example so you can see how it works.	فقط به عنوان یک مثال تا بتوانید نحوه عملکرد آن را ببینید.
He shook his head at the computer on his desk.	سرش را به سمت کامپیوتر روی میزش تکان داد.
User language	زبان کاربر
Or at least it should be.	و یا حداقل باید باشد.
It is clear that risk is off the table.	واضح است که ریسک از جدول خارج شده است.
I did not want to give up the trip.	نمی خواستم سفر را رها کنم.
People want to know what their school board does.	مردم می خواهند بدانند که هیئت مدرسه آنها چه کار می کند.
I completely agree with your point of view	من کاملا با دیدگاه شما موافقم
Let's make it easier.	بیایید آسان تر کنیم.
Okay, just start	باشه فقط شروع کن
God will have the last word.	خدا حرف آخر را خواهد زد.
The day of high pressure is gone forever.	روز فشار بالا برای همیشه رفته است.
They must have serious faith in that man.	آنها باید به آن مرد اعتقاد جدی داشته باشند.
Repeat the process a second time.	برای بار دوم فرآیند را تکرار کنید.
You won because you were a man	تو برنده شدی چون مرد بودی
This is what you need.	این چیزی است که شما نیاز دارید.
That's why you get the error.	به همین دلیل است که شما خطا دریافت می کنید.
Everyone has a role.	هر فردی نقشی دارد.
So the casualties are not really that big.	بنابراین تلفات جانی واقعاً آنقدر بزرگ نیست.
But, he continued, this is not the case.	اما، او ادامه داده بود، در واقع اینطور نیست.
However, they are in direct contradiction with the observed facts.	با این وجود آنها در تضاد مستقیم با واقعیت های مشاهده شده هستند.
Although I could not do that.	هر چند نتوانستم این کار را انجام دهم.
They were both intimate	دوتاشون صمیمی بودن
Stay away, stay away	دور باش، دور باش
These were bad people.	اینها آدم های بد و بدی بودند.
These are the only major buildings in the area.	اینها تنها مجموعه اصلی ساختمان ها در این منطقه هستند.
And the sound is excellent.	و صدا بسیار عالی است.
I do not think right.	من درست فکر نمی کنم.
He showed it to everyone	به همه نشون میداد
We want to sell it and take the money with us.	می خواهیم آن را بفروشیم و با خود پول ببریم.
I want to know what happened there.	می خواهم بدانم آنجا چه اتفاقی افتاده است.
It seemed strange.	عجیب به نظر می رسید.
Now my tea	حالا چای من
I hate losing it.	من از از دست دادن آن متنفرم.
The second will be the weather.	دوم آب و هوا خواهد بود.
Individual results for products may be different for each individual.	نتایج فردی برای محصولات ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد.
He is always very suitable.	او همیشه خیلی مناسب است.
We did it to design and build buildings.	ما آن را برای طراحی و ساخت ساختمان ها انجام داده ایم.
I believe it takes the text as well.	من معتقدم که متن را نیز می گیرد.
People are on earth.	مردم روی زمین هستند.
But he was a good dog.	اما او سگ خوبی بود.
This is about the quality of life of ourselves and those around us.	این مربوط به کیفیت زندگی خودمان و اطرافیانمان است.
I remember you already	من تو را از قبل به یاد دارم
Only if he takes care of them.	فقط اگر از آنها مراقبت کند.
So we kind of had control over it.	بنابراین ما به نوعی روی آن کنترل داشتیم.
Nobody paid attention to it.	هیچ کس به آن توجه نکرد.
The first option is to flatten the floor.	اولین گزینه این است که کف را پهن کنید.
It was more special	خاص تر بود
He means that.	منظورش اینه که.
Also, our slow season is now over.	همچنین، فصل کند ما اکنون به پایان رسیده است.
I had no particular direction, but it somehow ended up here.	من هیچ جهت خاصی نداشتم، اما به نوعی به اینجا ختم شد.
Dream that day instead.	به جای آن روز رویاپردازی کنید.
This shows that.	این نشان می دهد.
And we ask the audience to repeat the names.	و از مخاطبان می خواهیم که اسامی را تکرار کنند.
I bought the book and it will be used with the customer soon.	کتاب را خریدم و به زودی با مشتری استفاده خواهد شد.
Hear people too.	شنیدن مردم بیش از حد.
Where will he go now?	الان کجا خواهد رفت
Get there as soon as possible.	هر چه سریعتر به آنجا بروید.
How simple it would be if there were some.	چقدر ساده بود اگر بعضی ها بودند.
That was what he ate.	این همان چیزی بود که او می خورد.
You can do this.	این را می توانید انجام دهید.
He showed his face.	چهره خودش را نشان داد.
For example, we can say "the most important reason".	به عنوان مثال، می توان گفت "مهم ترین دلیل".
It was as if he wanted to cut the air in half.	انگار می خواست هوا را از وسط نصف کند.
He knew that people loved him.	او می دانست که مردم او را دوست دارند.
He calls himself	خودش را فرا می خواند
It makes me feel more natural.	این احساس طبیعی تر می کند.
There are faith events.	رویدادهای ایمانی وجود دارد.
They go immediately and.	آنها بلافاصله می روند و.
Help me with some solutions.	با چند راه حل به من کمک کنید.
You will make me happy and make everything possible.	شما مرا خوشحال خواهید کرد و همه چیز را ممکن خواهید کرد.
Dreamy sleep function	عملکرد خواب رویایی
So, apparently, they are real soldiers.	بنابراین، ظاهرا، سربازان واقعی هستند.
If you want to sell me an idea, that's great.	اگر می خواهید ایده ای به من بفروشید، عالی است.
Service means action.	خدمت یعنی عمل.
He just has to make the most of it.	او فقط باید بهترین استفاده را از آن ببرد.
Loved a little	کمی عشق کرد
They were very excited.	آنها خیلی هیجان زده بودند.
He looked better tonight.	او امشب بهتر به نظر می رسید.
Very sweet and good	خیلی شیرین و خوبه
In addition, it is recommended to you.	علاوه بر این، به شما پیشنهاد می شود.
The whole family believed he could do it again.	تمام خانواده معتقد بودند که او می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
You do not have to do everything yourself.	لازم نیست همه کارها را خودتان انجام دهید.
It was weird to spend time with creativity in any way.	وقت گذاشتن از خلاقیت به هر نحوی عجیب بود.
Of course, nothing happened.	البته هیچ اتفاقی نمی افتاد.
I have no idea what is happening.	من نظری در مورد چیزی که داره اتفاق می افته ندارم.
You get up and cut them.	شما بلند می شوید و آنها را می برید.
This is the day when the animals start to come out.	این زمانی از روز است که حیوانات شروع به بیرون آمدن می کنند.
They are often unable to make decisions for themselves and need help.	آنها اغلب قادر به تصمیم گیری برای خود نیستند و به کمک نیاز دارند.
None of us know what happened to them.	هیچ کدام از ما نمی دانیم چه بر سر آنها آمده است.
It turned out to be too long	معلوم بود خیلی طولانی بود
The subject was then moved to his position.	سپس سوژه به موقعیت خود منتقل شد.
This requires extra floor space.	این نیاز به فضای کف اضافی دارد.
You may remember me, young man.	شاید مرا به یاد بیاوری، مرد جوان.
There was nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن نبود.
It may even affect whether they start studying or not.	حتی ممکن است روی اینکه آیا آنها مطالعه را شروع کنند یا خیر، تأثیر بگذارد.
Close the world and do something just for me.	دنیا را ببند و فقط برای من کاری بکن.
The monitor is working	نمایشگر در حال کار است
There is nothing and everything at once.	هیچ چیز و همه چیز به یکباره وجود ندارد.
This is what the great advantage of his age led to.	این همان چیزی بود که مزیت بزرگ سن او به آن منتهی شد.
Refer to the code comments for any questions.	برای هر گونه سوال به نظرات کد مراجعه کنید.
Our strategy is as follows.	استراتژی ما به شرح زیر است.
It was a simple design.	آن طرح ساده بود.
The life they had together seemed beautiful to him.	زندگی ای که با هم داشتند به نظر او زیبا می آمد.
I'm sure he will come here very soon.	مطمئنم او خیلی زود اینجا خواهد آمد.
There is not much work left at this stage.	در این مرحله کار زیادی باقی نمانده است.
I do not expect such things.	من انتظار چنین چیزهایی را ندارم.
However, such research was difficult.	با این حال، چنین تحقیقاتی سخت بود.
Until he went to bed.	تا زمانی که به رختخواب رفت.
I'm testing a man.	من در حال سنجش مرد هستم.
If he wants to stop me, he will.	اگر بخواهد جلوی من را بگیرد، این کار را می کند.
And there is only one explanation.	و فقط یک توضیح وجود دارد.
And a clean record that is free for you.	و رکورد تمیز که برای شما رایگان است.
This may take weeks or months.	این ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد.
He was thin but heavy.	لاغر اما سنگین بود.
But this is hidden.	اما این پنهان است.
Especially in cases like this.	به خصوص در مواردی از این دست.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شد.
Obviously, one is really bad.	واضح است که یکی واقعاً کار بدی است.
I can see why you might come to this conclusion.	می توانم ببینم چرا ممکن است به این نتیجه برسید.
He thought they were just boys.	او فکر کرد آنها فقط پسر بودند.
Even people do.	حتی مردم هم انجام می دهند.
On the engine.	روی موتور.
They stood and looked at me.	ایستادند و به من نگاه کردند.
This should slow them down.	این باید سرعت آنها را کاهش دهد.
If you go to the ground for a while, you are right.	اگر برای مدتی به زمین بروید، حق با شماست.
Other than that, the story is very much over.	به غیر از این، داستان بسیار به پایان رسید.
In its terms.	در شرایط آن.
In recent months, however, both have joined the network.	با این حال، در ماه های اخیر، هر دو به این شبکه پیوسته اند.
However, this does not go in the other direction.	با این حال، این به سمت دیگری نمی رود.
When no one answered, he pushed open the door.	وقتی کسی جواب نداد، در را هل داد و باز کرد.
He is basically wrong.	اساساً او اشتباه می کند.
This seems very high.	این به نظر می رسد بسیار بالا است.
We focused on the most effective.	ما روی موثرترین ها تمرکز کردیم.
See this answer.	این پاسخ را ببینید.
We pass by.	از کنار هم می گذریم.
This does not help him.	این چیز به او کمک نمی کند.
Everything about that idea seemed great.	همه چیز در مورد آن ایده عالی به نظر می رسید.
Escape options were limited.	گزینه های فرار محدود بود.
You were born rich	شما ثروتمند به دنیا آمدید
Sorry, I can not help anymore	ببخشید دیگه نمیتونم کمکی کنم
For a human being, the result is still clearly a face.	برای یک انسان، نتیجه هنوز به وضوح یک چهره است.
Then he retreated.	سپس او عقب نشینی کرد.
One thing was certain.	یک چیز قطعی بود.
Or the community or both.	یا جامعه یا هر دو.
For that website	برای اون وب سایت
So it goes on.	بنابراین ادامه دارد.
You are not really bad at this	تو واقعا تو این موضوع بد نیستی
It was a busy morning.	صبح شلوغی بود.
In many ways, this was easy.	از بسیاری جهات، این بخش آسان بود.
For this short moment	برای این لحظه کوتاه
In each of the three cases, six to seven processes were found.	در هر یک از سه مورد، شش تا هفت فرآیند پیدا شد.
I believe this could be proof of dark matter.	من معتقدم که این می تواند اثبات ماده تاریک باشد.
New weather problems	مشکلات جدید آب و هوا
The heart of the team	قلب تیم
They hold the key to my growth.	آنها کلید رشد من را نگه می دارند.
The notes did not mention the presence of others on the scene.	در یادداشت ها اشاره ای به حضور دیگران در صحنه نشده بود.
You guys read my mind.	شما بچه ها ذهن من را می خوانید.
It is a complete waste of my time, money and energy.	کاملاً هدر دادن زمان، پول و انرژی من است.
I went there years ago.	سالها پیش به آنجا رفتم.
We take it seriously.	ما آن را جدی می گیریم.
But they are very slow in practice.	اما آنها در عمل بسیار کند هستند.
I could still see your heart in those big brown eyes.	هنوز قلبت را در آن چشمان درشت قهوه ای می دیدم.
You can not turn it off.	شما نمی توانید آن را خاموش کنید.
She was silent in his arms.	در آغوش او ساکت بود.
This country was for whites only.	این کشور فقط برای سفیدپوستان بود.
As soon as we bring him back, he may get stuck in it.	به محض اینکه او را برگردانیم، ممکن است در آن گیر کند.
His father is the right person to answer this question.	پدر او فرد مناسبی برای پاسخ به این سوال است.
They looked beautiful.	آنها ظاهر زیبایی داشتند.
Inside were two men.	داخل آن دو مرد بودند.
He had made peace with it.	او با آن صلح کرده بود.
I may be wrong	ممکنه اشتباه کنم
Many people have more pain levels in the evening.	بسیاری از افراد در هنگام عصر سطح درد بیشتری دارند.
Their pain is your pain	درد آنها درد توست
However, this does not mean that you have to do it.	با این حال، به این معنی نیست که شما را مجبور به انجام این کار می کند.
Above stood the mother, like a beautiful woman.	در بالا مادر ایستاده بود، مانند یک زن زیبا.
I stay here and read books.	من اینجا می مانم و کتاب می خوانم.
It is never easy.	هرگز آسان نیست.
This place is something else.	این مکان چیز دیگری است.
If we can find the weapon, we will win a match.	اگر بتوانیم اسلحه را پیدا کنیم، یک مسابقه می گیریم.
But he had many friends.	اما او دوستان زیادی داشت.
It is not that simple now.	حالا به این سادگی هم نیست.
He says it gets hot.	او می‌گوید داغ می‌شود.
Some people need to feel in control.	برخی از افراد باید احساس کنند که در کنترل خود هستند.
Come on baby	بیا بچه
We combined old and new elements.	ما عناصر قدیمی و جدید را با هم ترکیب کردیم.
I miss her presence every day	دلم برای حضور هر روزش تنگ شده
Not good on a long trip.	در یک سفر طولانی خوب نیست.
He spoke after a moment.	بعد از لحظه ای صحبت کرد.
Everything he had given her was still in her system.	هرچه به او داده بود هنوز در سیستم او بود.
You did not know anyone here	تو اینجا کسی رو نمیشناختی
And the bigger the challenge and the more complex the subject, the better.	و هر چه چالش بزرگتر و موضوع پیچیده تر باشد، بهتر است.
Then you just have to do a search.	سپس شما فقط باید یک جستجو انجام دهید.
Click here for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
But this was not very likely.	اما این احتمال زیاد نبود.
It is not true.	این درست نیست.
However, this view does not necessarily make things easy.	با این حال، این دیدگاه لزوما کار را آسان نمی کند.
We just understand why this is happening.	ما فقط می فهمیم که چرا این اتفاق می افتد.
So this is one.	بنابراین این یکی است.
But anyway, he knew now, he was confident.	اما به هر حال، او اکنون می دانست، از خودش مطمئن بود.
I have to keep working.	من باید کارم را ادامه دهم.
He does not want to talk.	او نمی خواهد صحبت کند.
Before they could reach that point, they seemed to be Sunni.	قبل از اینکه آنها بتوانند به آن نقطه برسند سنی به نظر می رسید.
It was crazy.	این دیوانه بود.
Some of you will get acquainted with it.	برخی از شما با آن آشنا خواهید شد.
Does not print error or success.	خطا یا موفقیت را چاپ نمی کند.
I think we were a better team.	فکر می کنم ما تیم بهتری بودیم.
Young said in an interview.	جوان در مصاحبه ای گفت.
He wants to start.	او می خواهد شروع کند.
At this moment, no one else controls me and my future.	در این لحظه، هیچ کس دیگری من و آینده ام را کنترل نمی کند.
You will be able to focus on the core business.	شما قادر خواهید بود روی تجارت اصلی تمرکز کنید.
He had lost some vision in one eye.	او مقداری بینایی یک چشمش را از دست داده بود.
The man who should.	مردی که باید.
You add a little this week.	شما در این هفته کمی اضافه می کنید.
That would be silly.	این احمقانه خواهد بود.
He needed money.	او به پول نیاز داشت.
Just a serious expression	فقط یک بیان جدی
Do the same old things.	همان کارهای قدیمی را انجام دهید.
Life is breathing, death is breathing.	زندگی نفس کشیدن است، مرگ نفس کشیدن است.
It depends on the type and stage of the cancer.	بستگی به نوع و مرحله سرطان دارد.
And we need everything we can.	و ما به هر چیزی که بتوانیم نیاز داریم.
But this is not a concept or anything like that.	اما این یک مفهوم یا چیزی شبیه به آن نیست.
After completing the first task, they were told the second task.	بعد از اتمام کار اول، تکلیف دوم به آنها گفته شد.
Getting there, but not getting there yet.	رسیدن به آنجا، اما هنوز به آنجا نرسیده است.
No he was not.	نه، او نبود.
And yet, they eventually won.	و با این حال، آنها در نهایت با پیروزی کنار رفتند.
It gets complicated now	الان پیچیده میشه
They say it feels more social.	آنها می گویند احساس اجتماعی تر است.
Thinking is not an art	فکر کردن هنر نیست
I can see his face is red.	می توانم صورتش را ببینم که قرمز شده است.
Proper human study	مطالعه صحیح انسان
I can not control any of them.	من نمی توانم هیچ کدام از آن ها را کنترل کنم.
People value time more than ever.	مردم بیش از هر زمان دیگری برای زمان ارزش قائل هستند.
Most patients were young.	اکثر بیماران مبتلا جوان بوده اند.
How does it feel for me?	حسی که برای من دارد چه حسی دارد.
Kill two people from this shop.	دو نفر از این مغازه را بکش.
I sent him to them.	من او را نزد آنها فرستادم.
It will surprise you.	شما را شگفت زده خواهد کرد.
And these issues were raised two to three years later.	و این مسائل دو تا سه سال بعد مطرح شد.
His eyes were not far from my face.	چشمانش از صورتم دور نشده بود.
I wondered who he was.	تعجب کردم که او کیست.
I want to know what happened next	میخوام بدونم بعدش چی شد
The frame is made of solid wood.	قاب از چوب جامد ساخته شده است.
He only has me.	او فقط من را دارد.
a little more.	کمی بیشتر.
If you have time.	اگر شما وقت دارید.
He had his own money, dressed well and drove a new car.	او پول خودش را داشت، لباس خوب می پوشید و ماشین نو می راند.
Many of them also wrote letters.	بسیاری از آنها نیز نامه نوشتند.
We went out without any other human contact.	ما بدون هیچ تماس انسانی دیگری خاموش شدیم.
I want to be hand in hand.	من می خواهم دست در دست باشم.
It gets hard.	سخت می شود.
I do not really know him.	من واقعا او را نمی شناسم.
For each group	برای هر گروه
He was really very old.	او واقعاً خیلی پیر بود.
There are certain things in mind here.	در اینجا موارد خاصی در ذهن وجود دارد.
You have to say something interesting about the film.	شما باید چیز جالبی در مورد فیلم بگویید.
They knew they were dangerous.	آنها می دانستند که خطرناک هستند.
I agree with everything except this one sentence.	من با همه چیز موافقم به جز این یک جمله.
He looked back at me and smiled.	نگاهم را برگرداند و لبخند زد.
He could never understand.	او هرگز نمی توانست متوجه شود.
But we have involved the parents.	اما ما والدین را درگیر کرده ایم.
They found it everywhere.	برای همه جا پیدا می کردند.
It's great to meet a new person to share things with.	خیلی خوب است که با فردی جدید آشنا شوید تا با او چیزهایی را به اشتراک بگذارید.
Instead, there is a fundamental truth.	در عوض، حقیقت اساسی وجود دارد.
Plus he wanted it to be visible.	به علاوه او می خواست آن را قابل مشاهده باشد.
And closer to the road	و به جاده نزدیک تر
Great once a week	هفته ای یکبار عالیه
Everyone is fighting with everyone	همه دارن با همه میجنگن
Both sides are actually beautiful.	هر دو طرف در واقع زیبا هستند.
So somewhere between the middle and the right hand should be on the right.	بنابراین جایی بین وسط و دست راست باید سمت راست باشد.
I think this is a fair approach.	من فکر می کنم این یک رویکرد منصفانه است.
They were too many.	آنها خیلی زیاد بودند.
So are parents.	پدر و مادر هم همینطور.
Sweat them well under your armpits.	آنها را به خوبی زیر بغل خود عرق کنید.
That was thirty years ago.	این سی سال پیش بود.
Two men entered and walked towards them.	دو مرد وارد شدند و به سمت آنها رفتند.
Below is the code that does what was described above.	در زیر کدی وجود دارد که آنچه در بالا توضیح داده شد را انجام می دهد.
She was an interesting woman.	او زن جالبی بود.
I just did not know what to do with it	فقط نمیدونستم ازش چیکار کنم
I just have to stop and focus on everything.	فقط باید جلوی همه چیز را بگیرم و تمرکز کنم.
And the next day I saw that they were still running.	و روز بعد دیدم که هنوز در حال دویدن هستند.
For others, it's a whole new thing.	برای دیگران، این یک چیز کاملاً جدید خواهد بود.
However, we could not move forward with him.	با این حال، ما نتوانستیم با او پیش برویم.
Note that there is no significant difference between the music condition and the control.	توجه داشته باشید که تفاوت معنی داری بین شرط موسیقی و کنترل وجود ندارد.
But he got married and left.	اما او ازدواج کرد و رفت.
This time, too, was no exception to this rule.	این بار نیز از این قاعده مستثنی نبود.
And an officer	و یک افسر
Doing it right takes time.	انجام درست آن زمان می برد.
I will keep you safe.	من تو را در امان نگه خواهم داشت.
He had grown up.	او بزرگ شده بود.
This was not one of those times	این یکی از آن زمان ها نبود
No need to worry.	نیازی به ناراحتی و نگرانی نیست.
Grease your hair at least three to four times a week.	حداقل سه تا چهار بار در هفته موهای خود را چرب کنید.
A way to live alone	راهی برای زندگی به تنهایی
A broken nose, probably the bones and fingers of his right hand.	بینی شکسته، احتمالاً استخوان ها و انگشتان دست راست او شکسته است.
It goes back to yellow health.	درست به سلامت زرد برمی گردد.
I had another person to consider when making a decision.	من یک شخص دیگر را داشتم که باید هنگام تصمیم گیری در نظر بگیرم.
No matter where you are, it seems to be the wrong place.	مهم نیست کجا هستید، به نظر می رسد مکان اشتباهی است.
It was really hard	واقعا خیلی سخت بود
This made you more angry.	این شما را بیشتر عصبانی می کرد.
He could keep it in his room near him.	می توانست آن را در اتاقش نزدیک خودش نگه دارد.
This situation occurs for a number of reasons.	این وضعیت به دلایلی رخ می دهد.
You know, say yes or no	میدونی آره یا نه نگو
I think we can have a lot in common.	من فکر می کنم ما می توانیم چیزهای مشترک زیادی داشته باشیم.
I followed closely	من از نزدیک دنبال کردم
This is a legal issue, not a family one.	این یک موضوع قانونی است نه خانوادگی.
Most of the time weird	بیشتر اوقات عجیبه
Do not accept my words though.	هر چند حرف من را قبول نکنید.
The children come and go.	بچه ها می آیند و می روند.
She seemed to be talking to him.	به نظر می رسید که با او صحبت می کند.
This is a financial company.	این یک شرکت مالی است.
Now he has to pay the price.	حالا او باید بهای آن را بپردازد.
But let's not get out of the way.	اما اجازه دهید از مسیر خارج نشویم.
That they can do what they love.	که آنها بتوانند کاری را که دوست دارند انجام دهند.
Two of them were men and the other were women.	دو نفر از آنها مرد و دیگری زن بودند.
Come turn the page for me	بیا برای من ورق بزن
He worked very well.	او خیلی خوب کار می کرد.
He had never thought about it much, at least not deeply.	او هرگز زیاد به آن فکر نکرده بود، حداقل نه عمیقا.
The volume is in three parts.	حجم در سه قسمت است.
Analyzed the data and wrote the article.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و مقاله را نوشت.
I hated them.	من از آنها متنفر بودم.
Now he realized that he did not know what to do with it.	حالا فهمید که نمی‌دانست با آن چه کند.
The sooner you get in, the better.	هر چه زودتر وارد شوید، مطمئناً بهتر است.
But you have to do your part.	اما شما باید سهم خود را انجام دهید.
The absolute worst	بدترین مطلق
But we certainly have a fundamental problem in our hands.	اما مطمئناً یک مشکل اساسی در دستان خود داریم.
Everyone except their father knew this would never happen.	همه به جز پدرشان می دانستند که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
He was not focused enough.	او به اندازه کافی تمرکز نکرده بود.
But they must stop.	اما آنها باید متوقف شوند.
An advantage, perhaps.	یک مزیت، شاید.
He later read my manuscript closely.	بعداً او دست نوشته من را از نزدیک خواند.
The police car was out of sight.	ماشین پلیس از دید خارج شده بود.
Which is not entirely true	چیزی که کاملا درست نیست
We are not going to say adult things in your company.	ما قرار نیست در شرکت شما چیزهای بزرگسالی بگوییم.
He did not appeal directly.	او درخواست تجدیدنظر مستقیم نداد.
The human security of the future depends on it.	امنیت انسانی آینده به آن بستگی دارد.
Especially here in this room.	به خصوص اینجا در این اتاق.
I can not stand it anymore	من دیگه طاقت ندارم
It was like that.	این طور بود.
He will not face criminal charges.	او با اتهامات جنایی روبرو نخواهد شد.
He asked again if it was necessary.	یک بار دیگر پرسید که آیا لازم است؟
Just consider a single story.	فقط یک داستان واحد را در نظر بگیرید.
It was just good to play.	فقط بازی کردن خوب بود.
He was not really thinking about them now.	الان واقعاً به آنها فکر نمی کرد.
I'm sorry, but someone has to tell you	ببخشید ولی یکی باید بهت بگه
a big deal.	یک معامله ی بزرگ.
Try and play what happens.	سعی کنید و بازی کنید که چه اتفاقی می افتد.
For safety, the family changes the house.	برای ایمنی، خانواده خانه را تغییر می دهند.
And a locked phone	و یک گوشی قفل شده
They are deaf.	آنها کم شنوا هستند.
Next right	بعد حقش
I hope it was useful	امیدوارم مفید بوده باشه
You can not buy a hot dog with the money you say.	با پولی که می گویید نمی توانید هات داگ بخرید.
I can read the posts below the photos.	می توانم نوشته های زیر عکس ها را بخوانم.
Just a girl	فقط دختره
They could see him clearly through the glass panes.	آنها می توانستند او را به وضوح از طریق شیشه های شیشه ای ببینند.
Finally, transfer that money to a personal bank account.	در نهایت، آن پول را به یک حساب بانکی شخصی منتقل کنید.
You can not talk to him.	شما نمی توانید با او صحبت کنید.
This was not the time to get emotional.	این زمان برای احساساتی شدن نبود.
Get the data.	داده ها را دریافت کنید.
He thought I was on the wrong track.	فکر کرد من در مسیر اشتباهی قرار گرفته ام.
Thirty feet of empty space.	سی فوت فضای خالی.
But this time he played a few advanced waiting games.	اما این بار او چند بازی انتظار پیشرفته را انجام داد.
It was a different world.	اینجا دنیای متفاوتی بود.
In addition, he will convert government documents.	علاوه بر این، او مدارک دولت را تبدیل خواهد کرد.
Let me tell you more	بیا بیشتر بگو
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
Maybe there is someone with him who can do anything.	شاید با او کسی است که می تواند هر کاری انجام دهد.
He now understands this.	او اکنون این را فهمید.
Results were obtained from three independent experiments.	نتایج از سه آزمایش مستقل به دست آمد.
You have not read the article, period.	شما مقاله را نخوانده اید، نقطه.
Request for a new trial	درخواست برای محاکمه جدید
No one can take it from us, no one.	هیچ کس نمی تواند آن را از ما بگیرد، هیچ کس.
However, data on birds are rare.	با این حال، داده ها در پرندگان نادر است.
He put his hand on her arm.	دستش را روی بازویش گذاشت.
The accused was eventually taken off the road by another police vehicle.	متهم در نهایت توسط یک خودروی پلیس دیگر از جاده خارج شد.
Surrender, because it is wrong.	تسلیم شوید، زیرا اشتباه است.
It had failed, and it was no secret.	شکست خورده بود، و این هیچ رازی نبود.
Many people thought that you were lucky to be great.	بسیاری از مردم فکر می کردند که خوش شانسی است که عالی باشی.
But we really never know how much time we have.	اما واقعاً ما هرگز نمی دانیم چقدر زمان داریم.
I do not want to know what happened that weekend.	من نمی خواهم بدانم آن آخر هفته چه اتفاقی افتاد.
There was something strange in his tone.	چیز عجیبی در لحنش وجود داشت.
But in the end, they faced a very different situation.	اما آنها در نهایت با شرایط فوق العاده متفاوتی روبرو شده بودند.
No one had discovered it yet	تا الان کسی کشف نکرده بود
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
Some things have just happened.	بعضی چیزها به تازگی اتفاق افتاده است.
Now this was a new idea.	حالا این یک فکر جدید بود.
I think my answer made him happy.	فکر می کنم پاسخ من او را خوشحال کرد.
You can get around the hotel as you like.	در هتل هر طور که دوست دارید می توانید رفت و آمد کنید.
He looked older than me.	او هم مثل من پیرتر به نظر می رسید.
I especially enjoyed the research.	من به خصوص از تحقیق لذت بردم.
But he did not receive the equipment.	اما او آن تجهیزات را دریافت نکرد.
He hoped the water would not harm it.	او امیدوار بود که آب به آن آسیبی نرساند.
And it works very well	و خیلی خوب کار میکنه
In general, this can be achieved in two ways.	به طور کلی این امر از دو طریق قابل دستیابی است.
For example, the same	مثلا همینطوره
Eye to eye	چشم در برابر چشم
One in the package	یک در بسته
Most days the house was empty.	بیشتر روزها خانه خالی بود.
There are many things here	اینجا خیلی چیزها هست
If you want it, be it for yourself.	اگر آن را می خواهید، برای خودتان مناسب باشید.
I did not want to ask	نمی خواستم بپرسم
Now more than ever	الان بیشتر از همیشه
Play with each one for a while and decide which one feels better.	برای مدتی با هر کدام بازی کنید و تصمیم بگیرید که کدام احساس بهتری دارد.
He grew up in this way in different ways.	او در این سفر به طرق مختلف رشد کرد.
It really was a sad moment.	به طور واقعی، لحظه غم انگیزی بود.
It is clear that something needs to be done here.	واضح است که در اینجا باید کاری انجام شود.
A few examples are mentioned.	به چند نمونه اشاره می شود.
I'm afraid of my bank account.	من از حساب بانکی ام می ترسم.
Not only do we believe in change, we actually strive for it.	ما نه تنها به تغییر اعتقاد داریم، بلکه در واقع برای آن تلاش می کنیم.
It is not beautiful	زیبا نیست
People want to help.	مردم می خواهند کمک کنند.
Anything you can do to help spread the word will be great.	هر کاری که بتوانید برای کمک به انتشار این خبر انجام دهید بسیار عالی خواهد بود.
He kept his voice down.	صدایش را پایین نگه داشت.
Well, my friends, change countries.	خوب، دوستان من، کشورها را تغییر دهید.
You have to go back one step and design the application.	باید یک قدم به عقب برگردید و اپلیکیشن را طراحی کنید.
I love this country	من این کشور را دوست دارم
I am not going to lie	قرار نیست دروغ بگیم
I'm glad to see you	از دیدنت خوشحالم
And they live to play another day.	و آنها زندگی می کنند تا یک روز دیگر بازی کنند.
I do not remember why	یادم نیست چرا
But this date is a mixed bag for him.	اما این تاریخ برای او یک کیسه مختلط است.
He saw his hands another night.	او در یک شب دیگر دستان خود را دید.
I run away when you say.	من وقتی می گویید فرار می کنم.
Fifteen years in hell	پانزده سال در جهنم
I always like to be original.	من همیشه دوست دارم اصیل باشم.
He could not separate them.	او نتوانست آنها را جدا کند.
He managed to open the bag.	موفق شد کیف را باز کند.
I think the concept works.	من فکر می کنم مفهوم کار می کند.
I completely agree with this opinion.	من کاملا با این نظر موافقم.
Therefore, a positive result was recorded.	بنابراین، نتیجه مثبت ثبت شد.
You see he likes writing it.	شما می بینید که دوست دارد او را نوشته است.
Give me a chance	به من فرصت بده
This tour takes me for four months.	این تور من را به مدت چهار ماه می برد.
Pick up your gun	تفنگت را بردار
But it was absolutely necessary to bring it.	اما آوردن آن کاملا ضروری بود.
Many people have not lost a loved one.	بسیاری از مردم یکی از نزدیکان خود را از دست نداده اند.
Look at the court records.	به سوابق دادگاه نگاه کنید.
It was a popular commodity.	یک کالای محبوب بود.
However, he recovered quickly.	با این حال او به سرعت بهبود یافت.
We talked about these issues.	ما از همین موضوعات صحبت کردیم.
It seems to count every second.	به نظر می رسد هر ثانیه به حساب می آید.
In fact, making a game is hard work.	در واقع ساخت بازی کار سختی است.
The camera is amazing.	دوربین شگفت انگیز است.
One person accepted without question.	یک نفر بدون سوال پذیرفت.
But now it is done.	اما اکنون این کار انجام شده است.
He told himself to lower the wind.	برای کم کردن باد به خودش گفت.
He shook his head and went to bed.	سرش را تکان داد و به سمت تخت رفت.
He becomes something else at the end of the show.	او در پایان نمایش به چیز دیگری تبدیل می شود.
It is difficult to trace the history of these two decisions.	یافتن تاریخچه این دو تصمیم دشوار است.
We do not look down.	ما به پایین نگاه نمی کنیم.
But when you do, you will be glad you did.	اما هنگامی که این کار را انجام دادید، خوشحال خواهید شد که این کار را انجام داده اید.
Therefore, the end result.	بنابراین، در نتیجه نهایی.
I do not know if he has ever noticed this.	نمی‌دانم او تا به حال متوجه این موضوع شده است یا خیر.
In fact, no one was in the truck.	در واقع هیچ کس در کامیون نبود.
It was wrong to come back	برگشتن اشتباه بود
It was a lucky stone, actually.	این یک سنگ شانس بود، در واقع.
You have to give me a price though.	هر چند باید به من قیمت بدهید.
She is crying too	اون هم داره گریه میکنه
I really want him to be surprised.	من واقعاً می خواهم او غافلگیر شود.
I took them home now	الان بردمشون خونه
Television is the real environment of this film.	تلویزیون محیط واقعی این فیلم است.
It will not be difficult for me.	این برای من سخت نخواهد بود.
But in the middle they considered everything as entertainment and happiness.	اما در وسط هر چیزی را به عنوان سرگرمی و شادی در نظر گرفتند.
I hope you enjoy my post, but if not.	امیدوارم از پست من لذت ببرید، اما اگر اینطور نیست.
It was a good match for him and an opportunity for me.	این یک مسابقه خوب برای او بود و یک فرصت برای من.
All authors participated in the writing of the article.	همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت داشتند.
This is our true nature.	این ماهیت واقعی ماست.
Location of services	محل ارائه خدمات
In my case, it is just a text file with one line.	در مورد من، فقط یک فایل متنی با یک خط است.
And you have to submit your form class argument.	و باید آرگومان کلاس فرم خود را ارسال کنید.
We stood around for a while and watched the sky.	مدتی در اطراف ایستادیم و آسمان را تماشا کردیم.
I hope people like it.	امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند.
People are generally friendly.	مردم به طور کلی دوستانه هستند.
In most cases, anyway.	در اکثر موارد، در هر صورت.
The red line shows the average of the positive and false positive rates.	خط قرمز میانگین نرخ مثبت درست و نادرست را نشان می دهد.
He had a large ring on each hand.	به هر دستش حلقه بزرگی زده بود.
He made a mistake, not me	اون اشتباه کرد نه من
Some are old and some are new.	برخی قدیمی و برخی جدید هستند.
It works with the story though.	اگرچه با داستان کار می کند.
I just managed to hold the key.	من تازه موفق شدم کلید را در دست بگیرم.
We do not need to deal with it here.	لازم نیست اینجا به آن بپردازیم.
The doctor tried again, and then again, each time without result.	دکتر دوباره تلاش کرد، و سپس دوباره، هر بار بدون نتیجه.
I wish it was not so cold	کاش اینقدر سرد نبود
But he does not love her.	اما او عاشق او نیست.
It was his job to leave.	وظیفه او بود که برود.
But as it turned out, he was right.	اما همانطور که معلوم شد حق با او بود.
The house is still standing.	خانه هنوز پابرجاست.
His face showed nothing.	صورتش چیزی نشان نمی داد.
But something strange happened.	اما اتفاق عجیبی افتاد.
I mean, it looked exactly like that photo	یعنی دقیقا شبیه اون عکس بود
I do not think this is normal.	به نظر من این طبیعی نیست.
He did not know if he could clean his house.	او نمی دانست که آیا می تواند خانه اش را تمیز کند یا خیر.
Probably good for me in a way.	احتمالا از یک جهت برای من خوب است.
Or maybe when he was a hundred years old.	یا شاید وقتی صد ساله بود.
Nothing weighs about that.	هیچ چیز در مورد آن وزن ندارد.
Physical body.	بدن فیزیکی.
It set him free.	او را آزاد می کرد.
I believe in real politics.	من به سیاست واقعی اعتقاد دارم.
It was more for his wife.	بیشتر برای همسرش بود.
They are going to take back the camera	قراره دوربین رو پس بگیرن
I will never miss you	هیچوقت دلم برات تنگ نمیشه
I guess it will pass	حدس میزنم بگذره
We were building it, but we never had the right support.	ما در حال ساخت آن بودیم، اما هرگز حمایت درستی نداشتیم.
Therefore, there was nothing for this court to stay.	بنابراین، چیزی برای ماندن این دادگاه وجود نداشت.
But there is really no problem with that.	اما واقعاً هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.
Or kids	یا بچه ها
When this supply dwindled, he knew who to call.	وقتی این عرضه کم شد، می دانست با چه کسی تماس بگیرد.
Clever and full of emotion.	باهوش و پر از احساس.
I have never met him	من هرگز او را ملاقات نکرده ام
I started looking for those answers in my life.	شروع کردم به جستجوی آن پاسخ ها در زندگی ام.
They can be easily separated and put back together.	به راحتی جدا می شود و دوباره کنار هم قرار می گیرد.
There is no way to cut it.	هیچ راهی وجود ندارد که آن را قطع کنید.
Who are they?	چه کسانی هستند.
One is worth fighting for	یکی ارزش جنگیدن را دارد
I did not like them, I saw them up close.	من آنها را دوست نداشتم، از نزدیک دیدم.
He told himself to run away.	به خودش گفت فرار کن.
Most likely related to your target version.	به احتمال زیاد به نسخه هدف شما مربوط می شود.
Things happen there.	چیزهایی در آنجا اتفاق می افتد.
Doing something is one thing.	انجام کاری یک چیزی است.
This was the feeling he had in the army.	این همان احساسی بود که در ارتش داشت.
I think there will be conditions for us to do that.	من فکر می کنم شرایطی وجود خواهد داشت که ما این کار را انجام دهیم.
Behind him was a boy about eight years old.	پشت سر او پسری حدوداً هشت ساله بود.
He was already inside the house.	از قبل داخل خانه بود.
I really, really hate it.	واقعاً، واقعاً از آن متنفرم.
And he says.	و او می گوید.
But they will not feel anything anymore.	اما آنها دیگر هیچ چیز را احساس نخواهند کرد.
He was getting smaller.	او داشت کوچکتر می شد.
Either they did not believe or they just did not care.	یا باور نکردند یا فقط اهمیتی ندادند.
Save me from you.	مرا از دست خود نجات ده.
My absolute favorite is the music app.	مورد علاقه مطلق من برنامه موسیقی است.
Take that step	آن قدم را بردارید
They were the enemy.	آنها دشمن بودند.
He likes to get a message.	او دوست دارد پیامی دریافت کند.
I needed to go out there.	من نیاز داشتم که در آن بیرون بروم.
I could have finished that game.	می توانستم آن بازی را تمام کنم.
You write down your heart and nourish your soul.	شما قلب خود را یادداشت می کنید و روح خود را تغذیه می کنید.
The idea was not to think about it.	ایده این بود که به آن فکر نکنیم.
One thing happens, followed by something else and then something else.	یک اتفاق می افتد، به دنبال آن چیز دیگری و سپس چیز دیگری.
We look forward to it.	مشتاقانه منتظر آن هستیم.
I just look at things a little differently.	من فقط کمی متفاوت به مسائل نگاه می کنم.
I did not know how to do this today.	امروز نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
They just make things.	آنها فقط چیزهایی درست می کنند.
Never let anyone lose their face.	هرگز اجازه نده کسی چهره خود را از دست بدهد.
I asked him about this year's goal.	از او در مورد هدف امسال پرسیدم.
It is often found in areas where few trees can survive.	اغلب در مناطقی یافت می شود که درختان کمی می توانند زنده بمانند.
You do not laugh	تو نمی خندی
Representative images were selected from at least three different experiments.	تصاویر نماینده حداقل از سه آزمایش مختلف انتخاب شدند.
He does not know where you are going.	او نمی داند کجا می روید.
Only those lights should not work.	فقط آن چراغ ها نباید کار کنند.
Now he was much more than that.	حالا او خیلی بیشتر از آن بود.
He took his books.	کتاب هایش را گرفت.
Some of those women are my friends and family members.	تعدادی از آن زنان دوستان و اعضای خانواده من هستند.
I'm not looking to make a game.	من به دنبال ساخت یک بازی نیستم.
Sit him here	او را اینجا بنشین
It's about a moment.	حدود یک لحظه است.
He knows no sign that anyone is there.	او هیچ نشانه ای از اینکه کسی آنجاست را نمی داند.
The next day is even better.	روز بعد حتی بهتر است.
One was walking across the street when the light turned green.	یکی از آن طرف خیابان راه می رفت که چراغ سبز شد.
Thus, this field represents an active area of ​​current research.	بنابراین، این زمینه یک حوزه فعال از تحقیقات فعلی را نشان می دهد.
They were not worried about their clothes.	آنها نگران لباس های خود نبودند.
First of all, you need to know what you are looking for.	اول از همه، شما باید بدانید که به دنبال چه هستید.
Of course he did.	البته او این کار را می کرد.
It happened exactly as he had intended.	دقیقاً همانطور که او قصد داشت اتفاق افتاده بود.
This is not free trade.	این تجارت آزاد نیست.
Getting angry is one of them.	عصبانی شدن یکی از آنهاست.
However, this is changing.	با این حال، این در حال تغییر است.
This is a rule that our culture happens to follow.	این قاعده ای است که فرهنگ ما اتفاقاً از آن پیروی می کند.
Soon, they are together again and happy.	به زودی، آنها دوباره با هم و خوشحال هستند.
I am not afraid of running out of food or clean water.	من از تمام شدن غذا یا آب تمیز نمی ترسم.
It was never meant to be a function of the people.	این هرگز قرار نبود تابعی از مردم باشد.
The poor feel poor because they are.	فقرا احساس فقیر می کنند چون هستند.
Tell him your symptoms.	علائم خود را به او بگویید.
I know them well.	من آنها را خوب می شناسم.
However, he did not seem to think so.	با این حال، به نظر می رسید که او چنین فکری نمی کرد.
We did not know what he did.	ما نمی دانستیم او چه کار کرده است.
Your enemy usually does not burn.	دشمن شما معمولا نمی سوزد.
Created.	درست شده است.
The reason, again, is that they have little to lose.	دلیل، بار دیگر، این است که آنها چیز کمی برای از دست دادن دارند.
Social media is the best form of media for the rapid dissemination of information.	رسانه های اجتماعی بهترین شکل رسانه برای انتشار سریع اطلاعات هستند.
But at least the facts are coming together.	اما حداقل حقایق در حال جمع شدن هستند.
He wanted to have power.	او می خواست قدرت داشته باشد.
Lots to think about	چیزهای زیادی برای فکر کردن
He did not follow her	دنبالش نرفت
Four patients had a secondary operation.	چهار بیمار یک عمل ثانویه داشتند.
In the Court of Appeal, the defendant raised several issues.	در دادگاه تجدید نظر، متهم مسائل متعددی را مطرح کرده است.
At that moment, the other man immediately picks up his phone.	در آن لحظه مرد دیگر بلافاصله تلفن او را می گیرد.
We went with his car.	با ماشینش رفتیم.
To prepare them for marriage.	تا آنها را برای ازدواج آماده کند.
I wanted to make sure people would not forget me.	می خواستم مطمئن شوم که مردم مرا فراموش نخواهند کرد.
The digital economy is growing rapidly on a global scale.	اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی به سرعت در حال رشد است.
Your new site design should be shown as a design option.	طراحی سایت جدید شما باید به عنوان یک گزینه طراحی نشان داده شود.
I still have to copy each email to their personal list.	من هنوز باید هر ایمیل را برای لیست فردی آنها کپی کنم.
Let's discuss that later.	بیایید بعداً در مورد آن بحث کنیم.
You probably died on your feet too.	شما هم احتمالا روی پای خود مرده اید.
They were moving away from the truth.	آنها از حقیقت دور می شدند.
Can we do that?	آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم؟
We know these things are true.	ما می دانیم که این چیزها درست است.
He must have her.	او باید او را داشته باشد.
The real thing.	چیز واقعی.
First sick again and now this damn.	اول دوباره مریض و حالا این لعنتی.
Now he was gone.	حالا او رفته بود.
So the average error is the average of these two errors.	بنابراین میانگین خطا میانگین این دو خطا است.
We wanted to show those stories to the world.	ما می خواستیم آن داستان ها را به دنیا نشان دهیم.
Use your real name as your address.	از نام واقعی خود به عنوان آدرس از خود استفاده کنید.
It was one of those years.	یکی از آن سالها بود.
It was a lot of money.	پول زیادی بود.
He could have done things worse, much worse.	او می‌توانست کارها را به بدی، به مراتب بدتر انجام دهد.
opposite of me	برعکس من
These facts will be useful in further discussion.	این حقایق در بحث بیشتر نیز مفید خواهد بود.
Growing up without a father was not easy.	بزرگ شدن بدون پدر آسان نبود.
But there is not much to expect from me.	اما انتظار زیادی از من وجود ندارد.
Where we can be with the people we love.	جایی که بتوانیم در کنار کسانی باشیم که دوستشان داریم.
We tried to catch him.	سعی کردیم او را بگیریم.
He could not believe this was happening.	او نمی توانست باور کند که این اتفاق می افتد.
Then it fell on his lips.	بعد روی لبش افتاد.
We are moving as much as we can.	تا جایی که بتوانیم در حال حرکت هستیم.
In fact, very little has changed.	در واقع، بسیار کمی تغییر کرده است.
Do you know why this happened?	میدونی چرا اینطوری شد
And in a sense it really is.	و به یک معنا در واقع همینطور است.
You will see a before and after image for each step.	برای هر مرحله یک تصویر قبل و بعد خواهید دید.
I do not know why.	نمی دانم برای چه.
Everything is light.	همه چیز سبک است.
Do not raise it here	اینجا مطرحش نکن
Below is a list of equipment and techniques that work for me.	در زیر لیستی از تجهیزات و تکنیک هایی که برای من کار می کنند آورده شده است.
You may not even know it is there.	شما حتی ممکن است ندانید که آنجاست.
He was in a lot of pain after he was injured.	بعد از اینکه زخمی شد، درد زیادی داشت.
After three or four runs, they stopped fighting.	بعد از سه یا چهار دویدن، نبرد را قطع کردند.
And it does not end there.	و به همین جا ختم نمی شود.
It was hard for the team.	برای تیم سخت بود.
It could no longer be ignored.	دیگر نمی شد آن را نادیده گرفت.
The question is, do they want you here?	سوال این است که آیا آنها شما را اینجا می خواهند؟
We will never do that right now.	ما هرگز این کار را در حال حاضر انجام نمی دهیم.
But this is the most you need.	اما این بیشترین چیزی است که شما نیاز دارید.
They have several quick daughters and they go out to cause trouble.	آنها چند دختر سریع دارند و آنها برای ایجاد دردسر بیرون می روند.
You just fill it.	شما فقط آن را پر کنید.
He pointed to the far corner.	به گوشه دور اشاره کرد.
You want my help	کمک من را می خواهی
It seemed.	به نظر می رسید.
He looked at his watch.	او به ساعتش نگاه کرد.
And everything works.	و همه چیز کار می کند.
This is something we have been thinking about and talking about for a long time.	این چیزی است که ما به مدت طولانی در مورد آن فکر کرده ایم و در مورد آن صحبت کرده ایم.
He must have practiced for years to complete this video.	برای تکمیل این ویدیو باید سال ها تمرین او طول کشیده باشد.
No lethal weapons were found	هیچ سلاح قتلی پیدا نشد
Darkness there too	تاریکی اونجا هم
I love video games.	من عاشق بازی های ویدیویی هستم.
And it was enough for a while.	و برای مدتی کافی بود.
However, beyond the second shell, things get more complicated.	با این حال، فراتر از پوسته دوم، همه چیز پیچیده تر می شود.
I try not to think	سعی میکنم فکر نکنم
We use them a lot.	ما خیلی از آنها استفاده می کنیم.
I never knew him without an answer.	من هرگز او را نشناختم که پاسخی نداشته باشد.
Camera instructions are complex.	دستورالعمل های دوربین پیچیده است.
I do not order him	من به او دستور نمی دهم
Now you have to write a code.	حالا باید کدی بنویسید.
There is no other way to put it.	هیچ راه دیگری برای قرار دادن آن وجود ندارد.
I really thought he was breaking.	من واقعاً فکر می کردم که او در حال شکستن است.
To make people feel happy.	تا مردم احساس خوشبختی کنند.
Our people are being killed every day.	مردم ما هر روز کشته می شوند.
You seem to be relatively calm about this.	به نظر می رسد نسبتاً در این مورد آرام هستید.
Box service for the community.	سرویس جعبه برای جامعه.
He thought he understood this.	فکر می کرد این را فهمیده است.
However, we have the following result.	با این وجود ما نتیجه زیر را داریم.
Good garden	باغ خوبه
Water is bad.	آب بد است.
Your identity is valid	هویت شما معتبر است
Available only on selected games.	فقط در بازی های منتخب موجود است.
I say bad.	من می گویم بد است.
The result is representative of various experiments presented.	نتیجه نماینده آزمایش های مختلف ارائه شده است.
We have to free the earth much faster.	ما باید زمین را خیلی سریعتر آزاد کنیم.
You have to get out of your damn mind.	شما باید از ذهن لعنتی خود خارج شده باشید.
Letting go like this	اینطوری ولش کردن
However, given your small sample size, this is probably not a problem.	با این حال، با توجه به حجم نمونه کوچک شما، این احتمالاً مشکلی نیست.
Unfortunately, these only support objects.	متأسفانه، اینها فقط اشیاء را پشتیبانی می کنند.
He does not know where you live.	او نمی داند شما کجا زندگی می کنید.
I have used this technique and it works well.	من از این تکنیک استفاده کرده ام و به خوبی جواب می دهد.
Never let anyone guess that you have your mind.	هرگز اجازه نده کسی حدس بزند که شما ذهن خود را دارید.
The story was black and white there.	داستان همانجا سیاه و سفید بود.
Then you should drink tea without milk.	آن وقت باید چایت را بدون شیر بخوری.
The other two are for support only.	دو مورد دیگر فقط برای پشتیبانی است.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
in a relationship	در یک رابطه
Ex number one.	شماره یک سابق.
He had picked his flowers and was sitting there some time ago.	گلهایش را گرفته بود و مدتی پیش او نشسته بود.
I'm not good at them.	من در آنها خوب نیستم.
I repeated his words.	حرفش را تکرار کردم.
I was happy.	خوشحال بودم.
No, it's not a problem	نه مشکلی نیست
The quality of the food is as great as the location.	کیفیت غذا به اندازه موقعیت مکانی فوق العاده است.
The function does not survive upon return.	پس از بازگشت تابع زنده نمی ماند.
It was a great opportunity to miss.	این فرصت خیلی خوبی بود که از دست دادن.
They are on the ground.	آنها روی زمین هستند.
Use for best results in low light or at night.	برای بهترین نتیجه در نور کم یا در شب استفاده کنید.
Let's get it	بیا بگیریمش
I just know he's coming here	فقط میدونم داره میاد اینجا
This is easy when you have good information.	وقتی اطلاعات خوبی دارید این کار آسان است.
I would definitely recommend it to anyone who exercises.	من قطعا به هر کسی که ورزش می کند توصیه می کنم.
I did not know that they made the latter.	من نمی دانستم که آنها دومی ساخته اند.
To improve your performance records while waiting.	برای بهبود سوابق عملکرد خود در زمان انتظار.
I asked him if he had ever seen it.	از او پرسیدم آیا تا به حال آن را دیده است؟
Anyone can read anything and understand it differently.	هر کسی می تواند هر چیزی را بخواند و آن را به گونه ای متفاوت درک کند.
She was very beautiful when she smiled.	وقتی لبخند می زد بسیار زیبا بود.
No one is in the car	کسی تو ماشین نیست
Well, you go back and find another one.	خوب، شما به عقب برگردید و یکی دیگر را پیدا کنید.
What strange men they were	چه مردهای عجیبی بودند
I drink it.	من از آن می نوشم.
From here we can act like a person of faith.	از اینجا می توانیم مانند یک فرد با ایمان عمل کنیم.
He could not go there.	او نمی توانست به آنجا برود.
You can test several items.	می توانید چند مورد را تست کنید.
It just tells me what to do	فقط بهم میگه چیکار کنم
Many familiar countries have not yet emerged.	بسیاری از کشورهای آشنا هنوز به وجود نیامده اند.
There, the entire management and home security system was shut down.	در آنجا کل سیستم مدیریت و امنیت خانه تعطیل شده بود.
In the third stage, humans begin to use signs and develop logic.	در مرحله سوم، انسان ها شروع به استفاده از نشانه ها می کنند و منطق را توسعه می دهند.
Most of them are known for killing people who do not know better.	بیشتر آنها به خاطر کشتن افرادی که بهتر از این نمی دانند شناخته شده اند.
All of this gives us more opportunities to win than to lose.	همه اینها بیشتر به ما فرصت می دهد تا برنده شویم تا باخت.
the ghost.	روح.
This is what he expected.	این همان چیزی بود که او انتظار داشت.
Thought not much.	فکر کرد زیاد نیست.
His children do the other work.	کار دیگر را فرزندان او انجام می دهند.
It takes about two hours.	حدود دو ساعت طول می کشد.
I have every reason to love you	من هر دلیلی برای دوست داشتنت دارم
Write because you have to	بنویس چون مجبوری
Add half the milk or water and mix well.	نصف شیر یا آب را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
The morning sun outside is white and pale.	آفتاب صبح بیرون سفید و رنگ پریده است.
We have nothing to lose.	ما چیزی برای از دست دادن نداریم.
Twice as a fact.	دو بار به عنوان یک واقعیت.
Its function is currently unknown.	عملکرد آن در حال حاضر ناشناخته است.
He agreed to give it a try.	او قبول کرد که آن را امتحان کند.
This dog just understands	این سگ تازه می فهمد
I paid for my truck.	کامیونم را پرداخت کردم.
And new ideas.	و ایده های جدید.
He told us from the beginning what to look for.	او از همان ابتدا به ما گفت که به دنبال چه چیزی باشیم.
This case is currently closed.	این پرونده فعلا تمام شده است.
Everyone is probably looking out the window and thinking of something.	همه احتمالاً به بیرون از پنجره نگاه می کنند و به یک چیز فکر می کنند.
But you are certainly born.	اما شما مطمئناً به دنیا آمده اید.
This is what you get, unless you kill them all.	این چیزی است که به دست می آورید، مگر اینکه همه را بکشید.
These requirements have been met.	این الزامات برآورده شده است.
His eyes were different from before.	چشماش با قبل فرق داشت.
Some cases seem to show.	برخی از موارد به نظر می رسد که نشان می دهد.
The follow-up of telephone calls was too much.	پیگیری تماس های تلفنی خیلی زیاد بود.
How to achieve it needs further explanation.	چگونگی دستیابی به آن نیاز به توضیح بیشتری دارد.
If it existed, the business world would look very different.	اگر وجود داشت، دنیای تجارت بسیار متفاوت به نظر می رسید.
You no longer have to worry about politics.	دیگر لازم نیست نگران سیاست باشید.
We are the ones who go to school every day.	این ما هستیم که هر روز به مدرسه می رویم.
I do not understand what he wants.	من نمی فهمم او چه می خواهد.
They have a high special attack.	آنها حمله ویژه بالایی دارند.
Sorry you can not see it.	متاسفم که نمی توانید آن را ببینید.
And the same goes for your children.	و همین امر در مورد فرزندان شما نیز صدق می کند.
Fear ripples in his eyes.	ترس در چشمانش موج می زند.
You have bones but you feel soft.	شما استخوان دارید اما احساس نرمی می کنید.
Others can use some things.	دیگران می توانند از برخی کارها استفاده کنند.
Over time, the military power of the enemy has no value.	با گذشت زمان، قدرت نظامی دشمن هیچ ارزشی ندارد.
You thought you heard a noise when we arrived.	فکر کردی وقتی رسیدیم سر و صدا شنیدی.
They have nothing to do with its energy.	آنها هیچ ارتباط واقعی با انرژی آن ندارند.
And it makes me feel good.	و این به من احساس خوبی می دهد.
Let's see what happens.	بزار ببینیم چی میشه.
He was in the group with me.	او با من در گروه بود.
I did not know much about it but I knew there was nothing like it.	چیز زیادی در مورد آن نمی دانستم اما می دانستم که چیزی شبیه به آن نیست.
They do not even know he is there.	آنها حتی نمی دانند که او آنجاست.
In this case, the underlying cause is treated.	در این صورت علت زمینه ای درمان می شود.
Three months later, the test was positive.	سه ماه بعد، آزمایش مثبت شد.
I felt a little anxious but stayed.	کمی اضطراب را احساس کردم اما حاضر ماندم.
Remember to use colors.	به یاد داشته باشید که از رنگ ها استفاده کنید.
He seemed a different person now.	او اکنون یک فرد متفاوت به نظر می رسید.
They save money to get out of the house.	آنها پول پس انداز می کنند تا از خانه خارج شوند.
Maybe something happened in the store.	شاید اتفاقی در فروشگاه افتاده باشد.
Not in words.	نه در کلمات.
This is about him.	این در مورد او است.
I understood that really well.	من واقعاً به خوبی متوجه آن شدم.
In fact, there are few things that do not exist on this blog.	در واقع، چیزهای کمی وجود دارد که در این وبلاگ وجود ندارد.
This strategy was undoubtedly right.	این استراتژی بدون شک درست بود.
They take five days to do this.	پنج روز برای این کار وقت می گذارند.
But he was alone, so his opinion was meaningless.	اما او تنها بود، بنابراین نظر او بی معنی بود.
one of the most important.	یکی از مهمترین.
But my mind was very happy and satisfied.	اما ذهن من بسیار خوشحال و راضی بود.
You know what to do.	شما می دانید چه باید بکنید.
They provide services, you pay.	آنها خدمات ارائه می دهند، شما پول می دهید.
It seemed like a reasonable job for a responsible mother.	برای یک مادر مسئولیت پذیر کار معقولی به نظر می رسید.
He was leaving that house.	از آن خانه بیرون می رفت.
He wanted nothing more than to lie motionless, never to move again.	او چیزی جز این نمی خواست که بی حرکت دراز بکشد، دیگر هرگز تکان نخورد.
There is no choice	هیچ چیز چاره ای ندارد
It was a hospital, for sure	این یک بیمارستان بود، مطمئنا
The company is a cheap stock.	شرکت، یک سهام ارزان است.
I have to use this on a mobile device.	من باید از این در یک دستگاه تلفن همراه استفاده کنم.
Both made mistakes, but accepted.	هر دو اشتباه کردند، اما قبول کردند.
Well, maybe not too serious.	خب، شاید خیلی جدی نباشد.
And of course you can see how it looks.	و البته می توانید ببینید که چگونه به نظر می رسد.
The code gets a little smaller.	کد کمی کوچکتر می شود.
Anyone who does this may be dead.	هر کس این کار را بکند، ممکن است مرده باشد.
I knew many of them very well.	خیلی از آنها را خیلی خوب شناختم.
And you can not even protect yourself much.	و شما حتی نمی توانید خیلی از خود محافظت کنید.
Or do what we do and bring real food.	یا کاری را که انجام می دهیم انجام دهیم و غذای واقعی بیاوریم.
All he had to do was spin and run, but.	تنها کاری که باید می کرد این بود که بچرخد و بدود، اما.
You are at home now.	اکنون در خانه خود هستید.
And we came back.	و ما برگشتیم.
General ways to do it are described here.	راه های کلی برای انجام آن در اینجا شرح داده شد.
I arrived late for the truck because of this truck.	به خاطر این کامیون دیر به جلسه رسیدم.
Science is what the world is like.	علم به این است که جهان چگونه است.
I have a better idea	من ایده بهتری دارم
First, our sample size was small, which limits statistical power.	اول، حجم نمونه ما کوچک بود، که قدرت آماری را محدود می کند.
He decided to stay there until ten blue cars had passed.	او تصمیم گرفت تا زمانی که ده ماشین آبی نگذشته باشد، آنجا بماند.
I ask him to make the deal.	از او می خواهم که معامله را انجام دهد.
This is more than anyone should be asked to endure.	این بیش از آن چیزی است که باید از هر کسی خواسته شود تحمل کند.
After a while he appeared a second time and fell again.	پس از مدتی بار دوم ظاهر شد و دوباره افتاد.
But this is false convenience.	اما این راحتی کاذب است.
I better not let you see me like this	بهتر بود نذارم منو اینجوری ببینی
Maybe he was.	شاید او بوده است.
He goes back.	او به عقب برمی گردد.
It is observed that temperature is an increasing function.	مشاهده می شود که دما تابع افزایشی است.
Although the rules may be different, they have some features in common.	اگرچه قوانین ممکن است متفاوت باشند، اما برخی از ویژگی های مشترک دارند.
None of them are considered except the top three places.	هیچ کدام به جز سه مکان برتر به حساب نمی آیند.
All this happened in secret.	همه اینها در خفا اتفاق افتاد.
He did not notice any movement and did not make any move.	او متوجه هیچ حرکتی نشد و هیچ حرکتی انجام نداد.
Can you suggest what could happen?	می توانید پیشنهاد دهید چه اتفاقی می تواند رخ دهد؟
So it was really hard.	بنابراین واقعاً سخت بود.
The other two were still lying on the ground.	دو نفر دیگر همچنان روی زمین دراز کشیده بودند.
I just want you to think about it with me	فقط ازت میخوام که با من به این موضوع فکر کنی
As women, we forgive ourselves without giving back to ourselves.	ما به عنوان زن از خودمان می‌بخشیم بدون اینکه به خودمان پس بدهیم.
But now I want to get the records only for a specific user.	اما اکنون می‌خواهم رکوردها را فقط برای کاربر خاص دریافت کنم.
We will make this trip as fast as we can.	تا جایی که بتوانیم این سفر را سریع انجام خواهیم داد.
But this was just the beginning.	اما این تازه شروع کار بود.
It was so good	خیلی خوب بود
That is, it does the right thing.	یعنی کار درست را انجام می دهد.
A lot will come out, but that's fine.	مقدار زیادی بیرون خواهد آمد، اما این خوب است.
Before the trial	قبل از محاکمه
But it was closed.	اما بسته بود.
Some men will never need more treatment.	برخی از مردان هرگز نیاز به درمان بیشتری نخواهند داشت.
I promise to take good care of this piece.	قول می دهم از این قطعه به خوبی مراقبت کنم.
Then make it easy to share this knowledge on my network.	سپس اشتراک گذاری این دانش را در شبکه من آسان کنید.
I love what awaits me in the future.	آنچه در آینده در انتظارم است را دوست دارم.
This is usually enough authority.	این معمولاً اقتدار کافی است.
He had a dream that night.	آن شب خواب دید.
Whatever it is, it starts at a young age.	هر چه هست، از جوانی شروع می شود.
This makes the images in the same area look different.	این باعث می شود تصاویر در همان منطقه متفاوت به نظر برسند.
It seems to have worked well so far.	به نظر می رسد تا اینجا خوب کار کرده است.
Or died in a terrible accident.	یا در تصادفی وحشتناک از دنیا رفت.
Some are good at one or the other.	برخی در یکی یا دیگری خوب هستند.
I like the concept.	من مفهوم را دوست دارم.
Just fall to the ground and die	فقط زمین بخور و بمیر
Again, many teams have done this and failed.	باز هم تیم های زیادی این کار را انجام داده اند و شکست خورده اند.
However, it produced a good result.	با این حال، یک نتیجه خوب ایجاد کرد.
Practice this for just two weeks.	این را فقط دو هفته تمرین کنید.
Worse, you put everyone at risk of being killed or arrested.	بدتر از آن، شما همه را در خطر کشته شدن یا دستگیر شدن قرار می دهید.
For me, this is the only product that works.	برای من، این تنها محصولی است که کار می کند.
This is something that has been going on for years.	این چیزی است که سال ها در جریان است.
First he refused, then he accepted.	اول نپذیرفت بعد قبول کرد.
I missed someone in the photo	دلم برای کسی تو عکس تنگ شده بود
He did not care much.	زیاد به او اهمیت نمی داد.
The train was out of service.	قطار از سرویس خارج شده بود.
If you want to have sex, you need fat.	اگر می خواهید رابطه جنسی داشته باشید، به چربی نیاز دارید.
It was as if he had said	مثل اینکه بود گفت
It was the area of ​​the whole city.	مساحت کل شهر بود.
He was a professional.	او حرفه ای بود.
However, she does not allow her men to take such risks.	با این حال، او اجازه نمی دهد مردانش چنین خطری را انجام دهند.
Which leaves only one other way.	که تنها راه دیگری را باقی می گذارد.
A short, round woman approached a certain age.	زنی گرد و کوتاه قد با سن خاصی نزدیکتر شد.
To be honest, this sounds like a weird list.	حقیقت را بگویم، این چیزی شبیه به یک لیست عجیب است.
It seemed very good to be true.	خیلی خوب به نظر می رسید که درست باشد.
Even if you may be good, maybe bad.	حتی اگر شما ممکن است خوب، شاید بد.
It turned out that the reality is very different.	ثابت شد که واقعیت بسیار متفاوت است.
Or to others.	یا به دیگران.
And what he knows best is how to sell.	و آنچه او بهتر می داند این است که چگونه بفروشد.
It came in the spring.	در بهار آمد.
in different levels.	در سطوح مختلف.
He had to stay in the hospital for several weeks.	او مجبور شد چند هفته در بیمارستان بماند.
I was nothing and I had nothing.	من هیچ بودم و هیچی نداشتم.
These are the little things in life.	این چیزهای کوچک در زندگی است.
It helps them.	این به آنها کمک می کند.
And in the end, it was probably for the best.	و در پایان، احتمالاً برای بهترین بود.
But we are popular among women who want children.	اما ما بین زنانی که بچه می خواهند محبوبیم.
Incidentally, all this is true.	اتفاقاً همه اینها درست است.
They agreed to do so.	آنها موافقت کردند که این کار را انجام دهند.
Well, this one made us.	خوب، این یکی از ما را ساخت.
But for the most part, he was a good kid.	اما در بیشتر موارد او بچه خوبی بود.
It turned out to have nothing to do with it.	معلوم شد که ربطی به آن ندارد.
I can not explain it, but they felt very much.	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما آنها خیلی احساس کردند.
I mean, there are two issues.	منظورم این است که دو موضوع وجود دارد.
There are two ways to gain such power.	دو راه برای بدست آوردن چنین قدرتی وجود دارد.
Transfer to a small bowl.	به یک کاسه کوچک منتقل کنید.
Writing them is a lot of fun.	نوشتن آنها بسیار سرگرم کننده است.
There is no way you can tell the difference.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید تفاوت را تشخیص دهید.
Take time to smell the flowers.	زمانی را به بوییدن گل ها اختصاص دهید.
I was very close to my mother and father.	من خیلی بین مادر و پدرم قرار گرفتم.
This key strategy works.	این استراتژی کلیدی کار می کند.
No you are wrong, the man is the real deal.	نه شما اشتباه می کنید، مرد معامله واقعی است.
I now think what they are doing to the crew is wrong.	من الان فکر می کنم کاری که آنها با اعضای خدمه انجام می دهند اشتباه است.
Two steps are needed to determine if the page is usable.	برای تعیین اینکه آیا صفحه قابل استفاده است یا خیر، دو مرحله لازم است.
"While" is very important.	"در حالی که" بسیار مهم است.
This eventually stopped.	این در نهایت متوقف شد.
I was able to do that.	من توانستم این کار را انجام دهم.
Let me rest	بذار استراحت کنم
He must be the one who gave it to the police.	او باید کسی باشد که آن را به پلیس داده است.
Taste and add more salt if desired.	بچشید و در صورت تمایل نمک بیشتری اضافه کنید.
I had to see you	مجبور شدم ببینمت
Not only the government but also the customers.	نه تنها دولت بلکه مشتریان نیز.
Stand on it.	روی آن بایستید.
They need you to do that part.	آنها به شما برای انجام آن بخش نیاز دارند.
We now turn to the third stage.	اکنون به مرحله سوم نگاه می کنیم.
They will never leave me.	آنها هرگز من را رها نمی کنند.
However, he did not fully enter his sleeping bag.	با این حال، او کاملاً وارد کیسه خوابش نشد.
I just put it down and started watching.	فقط گذاشتمش و شروع کردم به تماشا کردن.
Wet like one.	خیس مثل یکی هم.
This test is not performed for another reason.	این آزمون به یک دلیل دیگر انجام نمی شود.
Not without fights, he does not do it.	نه بدون دعوا، او این کار را نمی کند.
There was no time to give and take.	هیچ وقت دادن و گرفتن وجود نداشت.
He did not answer yes or no.	او جواب بله یا خیر را نداد.
You have to take a boat to cross the river.	برای عبور از رودخانه باید سوار قایق شد.
We know he is a good boy.	ما می دانیم که او پسر خوبی است.
This test represents two independent tests.	این آزمایش نماینده دو آزمایش مستقل است.
It is a state of mind.	یک حالت روحی است.
He did not like it.	او آن را دوست نداشت.
I distanced myself from his touch.	از لمسش فاصله گرفتم.
However, it got deeper.	با این حال عمیق تر شد.
You are on national television.	شما در تلویزیون ملی هستید.
You have to live	باید زندگی کنی
The military wants several things in this sense.	ارتش چندین چیز از این مفهوم می خواهد.
This is how my business started.	کسب و کار من اینگونه شروع شد.
So get ready for work.	پس برای کار آماده شوید.
But you may take a hellish risk.	اما شما ممکن است یک خطر جهنمی انجام دهید.
He should have continued this conversation.	او باید این صحبت را ادامه می داد.
He wanted local control, and now it was about to happen.	او خواهان کنترل محلی بود و حالا این اتفاق در شرف وقوع بود.
Things you can't take back	چیزهایی که نمی توانید پس بگیرید
Further study is needed.	مطالعه بیشتر مورد نیاز است.
New rules were available for several months.	قوانین جدید برای چندین ماه در دسترس بود.
When that time comes, we must fight.	وقتی آن زمان فرا رسید، باید بجنگیم.
Because he was in control.	چون کنترلش را در دست داشت.
If we are in the area, we will stay again.	اگر در منطقه باشیم دوباره می مانیم.
So I just wanted to share here.	بنابراین فقط می خواستم اینجا را به اشتراک بگذارم.
like the.	مانند.
And loves him.	و او را دوست دارد.
A valid local law has the force of law.	یک قانون محلی معتبر دارای قوت قانون است.
When he touched his tongue on the paper, he looked up.	وقتی زبانش را روی کاغذ لمس کرد، به بالا نگاه کرد.
He saved me.	او مرا نجات داد.
Was in the hall.	در سالن بود.
The good news is that such a storage system exists today.	خبر خوب این است که چنین سیستم ذخیره سازی امروزه وجود دارد.
He will finally get his chance.	او در نهایت شانس خود را به دست خواهد آورد.
This is blood money	این دیه است
I'm just going home.	من فقط به خانه می روم.
But it does nothing	ولی هیچ کاری نمیکنه
I still could not understand what the hell it was.	هنوز نتونستم بفهمم این چه جهنمی بود.
An old man was sitting in the upper chair.	در صندلی بالا پیرمردی نشسته بود.
I'm lost, but the words do not stop.	از نظرم گم می شود، اما کلمات متوقف نمی شوند.
A beautiful song.	یه آهنگ زیبا.
Performed structure analysis.	تجزیه و تحلیل ساختار را انجام داد.
And my wife took care of me a little better.	و همسر کمی بهتر از من مراقبت کرد.
This was a woman who knew he would be noticed.	این زنی بود که می‌دانست مورد توجه او قرار خواهد گرفت.
Not a thing.	نه یک چیز.
That was enough to examine the man.	همین برای بررسی آن مرد کافی بود.
This is never heard.	این هرگز شنیده نمی شود.
Thanks to him, we were on the right track again.	به لطف او دوباره در مسیر درست قرار گرفتیم.
No one has to be part of this blog.	هیچ کس مجبور نیست که بخشی از این وبلاگ باشد.
It looked fantastic.	فوق العاده به نظر می رسید.
Everything I was changing day by day and minute by minute.	همه چیز من روز به روز و دقیقه به دقیقه تغییر می کرد.
For a critical discussion of the manuscript.	برای بحث انتقادی از نسخه خطی.
All four sides are essentially the same.	هر چهار طرف او اساساً یکسان است.
I just want to feel safe.	من فقط می خواهم احساس امنیت کنم.
He cautiously stepped forward and climbed the stairs.	با احتیاط به جلو رفت و از پله ها بالا رفت.
Of course, they should be small and relatively close to my office.	البته آنها باید کوچک و نسبتاً نزدیک دفتر من باشند.
He wrote and reviewed the manuscript.	دست نوشته را نوشت و مرور کرد.
Part of my soul is immersed in it.	بخشی از روح من در آن فرو رفته است.
Mine does not do that	مال من اینکارو نمیکنه
This is an important choice for you.	این یک انتخاب مهم برای شما است.
The next morning your parents were found dead and you were arrested.	صبح روز بعد پدر و مادرت مرده پیدا شدند و تو دستگیر شدی.
There are no small planets in this place.	هیچ سیاره کوچکی در این مکان وجود ندارد.
Everything you might need.	همه چیزهایی که اساساً ممکن است نیاز داشته باشید.
Spring is coming soon and that makes me very happy.	بهار به زودی فرا می رسد و این مرا بسیار خوشحال می کند.
We grew up in the same region of the country.	ما در همین منطقه از کشور بزرگ شدیم.
When we got up	وقتی بلند شدیم
But if you focus on the positives, anything is possible.	اما اگر روی نکات مثبت تمرکز کنید، همه چیز ممکن است.
I decided to put pressure on him.	تصمیم گرفتم به او فشار بیاورم.
He said he did not trust anyone.	او گفته بود به کسی اعتماد ندارم.
Apparently the girl had not come down yet.	ظاهراً دختر هنوز پایین نیامده بود.
So there has to be a way to get it back.	پس باید راهی برای برگرداندن آن وجود داشته باشد.
Just happy, happy, happy.	فقط خوشحال، شاد، خوشحال.
It seems that the whole world has come to the city.	به نظر می رسد که تمام دنیا به شهر آمده اند.
it was interesting for me	برای من جالب بود
There were three more steps left.	سه قدم دیگر تا در مانده بود.
But that was not enough.	اما اون کافی نبود.
But it had to be done.	ولی باید انجام می شد.
Finding things that other people are missing works in the same way.	پیدا کردن چیزهایی که توسط افراد دیگر گم شده است به همین ترتیب عمل می کند.
Murder is in their eyes	قتل در چشمان آنهاست
People may call friends and family to watch.	ممکن است افراد با دوستان و خانواده خود تماس بگیرند تا تماشا کنند.
You could not sleep	نمی توانستی بخوابی
Glad to know.	خوشحالم که بدانم.
Maybe he had high expectations of her.	شاید توقع زیادی از او داشت.
And more than that, he taught me to trust myself again.	و بیشتر از آن، او به من یاد داد که دوباره به خودم اعتماد کنم.
I am something else entirely	من کلا چیز دیگری هستم
In the last blog post we talked about the opposite signal.	در آخرین پست وبلاگ ما در مورد سیگنال در مقابل صحبت کردیم.
He was a local boy.	او یک پسر محلی بود.
Just writing was fun.	فقط نوشتن لذت بخش بود.
There is an example on this page.	یک مثال در این صفحه وجود دارد.
This idea is somewhat supported.	این ایده تا حدودی مورد حمایت قرار گرفته است.
If you have no argument, attack that person.	اگر هیچ استدلالی ندارید، به آن شخص حمله کنید.
We must continue	باید ادامه بدیم
my son.	پسرم.
The issue is resolved.	موضوع حل شده است.
Out of them.	خارج از آنها.
An outside chance, as you might say.	یک شانس بیرونی، همانطور که ممکن است بگویید.
And this is how their lives are taken.	و به این ترتیب زندگی آنها گرفته می شود.
They had a price.	آنها بهایی داشتند.
The time for silence was over.	زمان سکوت تمام شده بود.
We will see if your project can get our attention.	ما خواهیم دید که آیا پروژه شما می تواند توجه ما را جلب کند یا خیر.
Yes, nothing seems to have happened.	بله، به نظر می رسد که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I stood too.	من هم ایستادم.
I do not know what happened to you.	من نمی دانم چه اتفاقی برای شما افتاده است.
You will quickly forget them.	شما به سرعت آنها را فراموش خواهید کرد.
You both need it at once	هر دوی شما به یکباره نیاز دارید
I received it loud and clear.	آن را با صدای بلند و واضح دریافت کردم.
Therefore, they see things differently.	بنابراین، آنها چیزها را متفاوت می بینند.
I will be the first to do this.	من اولین کسی خواهم بود که این کار را انجام دهم.
This is a circle in a circle.	این یک دایره در یک دایره است.
Only the most important.	فقط مهم ترین ها.
My mistake, boy.	اشتباه من، پسر.
He enjoyed using it and was skilled at it.	او از استفاده از آن لذت می برد و در آن مهارت داشت.
But not like the rest	اما نه مثل بقیه
Not like here	مثل اینجا نیست
He separated our defense.	او دفاع ما را جدا کرد.
When we play, we will see what it looks like.	وقتی بازی می کنیم، خواهیم دید که چگونه به نظر می رسد.
They do not know their background.	آنها پیشینه خود را نمی دانند.
You are unlucky.	شما بد شانس هستید.
This system does not provide clear vision.	این سیستم دید واضحی ارائه نمی دهد.
I will wait a little longer	کمی بیشتر صبر میکنم
However, now he was not so afraid.	با این حال، حالا او آنقدرها نمی ترسید.
There was definitely something going on there.	قطعاً چیزی در آنجا در جریان بود.
Obviously the same is true of animals.	واضح است که در مورد حیوانات نیز همینطور است.
Great for traveling with an active dog.	برای سفر با سگ فعال عالی است.
But we walked a lot this week.	اما این هفته خیلی راه رفتیم.
You only need one track and one pair of shoes to run.	برای دویدن فقط به یک مسیر و یک جفت کفش نیاز دارید.
Several selections	چند منتخب
And his shoulders looked incredible.	و شانه هایش باورنکردنی به نظر می رسید.
This is definitely one of the criteria for its effectiveness.	این قطعاً یکی از معیارهای تأثیر آن است.
First he turned his back and looked at the sky.	اول به پشت برگشت و به آسمان نگاه کرد.
I have not once thought of leaving here.	من یک بار هم به رفتن از اینجا فکر نکرده ام.
They move you left and right.	آنها شما را به چپ و راست حرکت می دهند.
There was nothing critical about it.	هیچ چیز انتقادی در مورد آن وجود نداشت.
I was five or older when he finally came to visit.	پنج ساله یا بیشتر بودم که بالاخره برای ملاقات آمد.
Anything to escape emotions	هر چیزی برای فرار از احساسات
They offered me a position with hard money.	آنها به من یک موقعیت با پول سخت پیشنهاد کردند.
We just go and get it.	ما فقط می رویم و آن را می گیریم.
Of blood during the study period.	از خون در طول دوره مطالعه.
The higher the demand for a product, the greater the error.	هر چه تقاضا برای یک کالا بیشتر باشد، خطا نیز بیشتر است.
But we will fight this.	اما ما با این مبارزه خواهیم کرد.
To the end.	تا آخر.
it must be done.	باید انجام شود.
He said he had to go back.	او گفت که باید برگردد.
Never feel too young to help others.	هرگز احساس نکنید برای کمک به دیگران خیلی جوان هستید.
I can search it online to see the status.	من می توانم آن را به صورت آنلاین جستجو کنم تا وضعیت را ببینم.
In other words, it looks good, it's good.	به عبارت دیگر، به نظر خوب است، خوب است.
Yes, you will believe, exactly the same age as the boys.	بله، باورتان می شود، دقیقاً هم سن پسرها.
You still do.	شما هنوز هم این کار را می کنید.
I have never seen anyone.	من هرگز کسی را ندیدم.
We do not think such a thing is possible.	ما تصور نمی کنیم چنین چیزی امکان پذیر باشد.
If people everywhere thought so.	اگر مردم همه جا اینطور فکر می کردند.
Life can only express life.	زندگی فقط می تواند زندگی را بیان کند.
Do not change your name yet	هنوز اسمتو عوض نکن
To get my words out of my head.	تا حرف هایم را از سرم بیرون کنم.
Think of one of your ideas.	در مورد یکی از ایده های خود فکر کنید.
Now both are dead	الان هر دو مرده
Reach out	دستش را دراز کن
Nothing is so simple	هیچ چیز به این سادگی نیست
The same blue	همون آبی
It leaves a core.	این یک هسته باقی می گذارد.
He did not return for a moment.	او هم یک لحظه برنگشت.
I can hardly help it.	من تقریبا نمی توانم کمکی به آن کنم.
Because, let's face it, being honest is really hard.	زیرا، اجازه دهید با آن روبرو شویم، صادق بودن واقعاً سخت است.
population	جمعیت
He can get your attention, boy.	او می تواند توجه شما را جلب کند، آن پسر.
Hence this claim is true.	از این رو این ادعا درست است.
But someone put it here for a reason.	اما یک نفر آن را به دلیلی در اینجا قرار داده است.
Only now he understands why.	تازه حالا فهمید چرا.
You can drive around in one day.	شما می توانید در یک روز در اطراف آن رانندگی کنید.
Killing should never be easy.	کشتن هرگز نباید آسان باشد.
Come on the ship	بیا تو کشتی
I wanted to have them in the book.	می خواستم آنها را در کتاب داشته باشم.
Not as if you could have escaped anyway.	انگار نه انگار که به هر حال ممکن بود فرار کنی.
So check us out and tell me your opinion.	بنابراین ما را بررسی کنید و نظر خود را به من بگویید.
You know it's nothing	میدونی که چیزی نیست
My heart stopped like my breath.	قلبم مثل نفسم ایستاد.
It makes it impossible to finish something.	باعث می شود که نتوان کاری را تمام کرد.
I did this as much as I could.	من در حد توانم این کار را انجام دادم.
If they close, we will buy.	اگر ببندند میخریم.
And it did not seem to make the job any easier.	و به نظر نمی رسید که کار آسان تر شود.
This is a good use of development dollars.	این استفاده خوبی از دلار توسعه است.
Give him half way to do the rest.	نصف راه را به او بدهید بقیه کار را انجام می دهد.
However, I will enter with you.	با این حال من با شما وارد می شوم.
Yes, we can not go back in time.	بله، نمی توان به گذشته بازگشت.
I knew we would be together again	میدونستم دوباره با هم میشیم
However, no one fully understood what was happening.	به هر حال، هیچ کس کاملاً متوجه نشد که چه خبر است.
Taste and let cool.	مزه دار کنید و بگذارید خنک شود.
But he wants to improve this next case.	اما او می خواهد این مورد بعدی را بهبود بخشد.
Lying there, he looked bigger.	در آنجا دراز کشیده، به نظر بزرگتر می آمد.
In a similar way, we can download the parameters from the file.	به روشی مشابه، می‌توانیم پارامترها را از فایل بارگیری کنیم.
People sometimes spend their days without water or food.	مردم گاهی اوقات روزها را بدون آب یا غذا می گذرانند.
I will take care of it myself.	من خودم به آن رسیدگی خواهم کرد.
Get the people who did it.	افرادی را که این کار را انجام دادند را دریافت کنید.
You may be under pressure.	ممکن است تحت فشار قرار بگیرید.
To be happy, and not to sweat on small things.	برای شاد بودن، و عرق نکردن به چیزهای کوچک.
Where he probably stays.	جایی که او احتمالا می ماند.
Each of you	هر کدام از شما
I have done this so far.	من این کار را تا کنون انجام داده ام.
As you mentioned from both sides.	همانطور که اشاره کردید از هر دو طرف.
Do not change things because a customer does not like it.	چیزها را تغییر ندهید زیرا یک مشتری آن را دوست ندارد.
Your marriage is more important than drinking his coffee.	ازدواج شما مهمتر از نوشیدن قهوه اوست.
Let me know if you think the music makes it better.	اگر فکر می کنید موسیقی آن را بهتر می کند به من اطلاع دهید.
But to the subject.	اما به موضوع.
Your next question is relatively easy.	سوال بعدی شما نسبتاً آسان است.
This one has no precedent	این یکی سابقه نداره
I thought you thought so	فکر کردم اینطور فکر میکنی
How good it felt to laugh	چقدر حس خوبی داشت خندیدن
The second major difference was in ship rates.	دومین تفاوت عمده در نرخ کشتی بود.
You are a good couple	شما زوج خوبی هستید
This time it is not another wedding.	این بار عروسی دیگری نیست.
I want to be me.	من می خواهم من باشم.
My voice is weak and broken.	صدایم ضعیف و شکسته است.
That can be very thankful.	که می تواند بسیار سپاسگزارم.
Many of us will not do this.	بسیاری از ما این کار را نخواهیم کرد.
I just happened to be where I was building.	من فقط در جایی که در حال ساخت بود اتفاق افتاد.
Examples of each child's mental health are provided.	برای هر نوع نمونه هایی از سلامت روان کودک ارائه شده است.
He gritted his teeth.	دندان هایش را روی هم سایید.
A few other friends also enjoyed this summer very much.	چند دوست دیگر هم از این تابستان بسیار لذت بردند.
Multiple test procedures for clinical trials.	رویه تست چندگانه برای آزمایشهای کلینیکی.
But then the scene fell apart.	اما پس از آن صحنه نسبتاً از هم پاشید.
He says you helped people	میگه تو به مردم کمک کردی
You forget yourself	خودت را فراموش می کنی
And it is not really getting anywhere.	و در واقع رسیدن به جایی نیست.
I learned this with difficulty.	این را به سختی یاد گرفتم.
They have no value.	آنها هیچ ارزشی ندارند.
He has turned us into a family business.	او ما را به یک تجارت خانوادگی تبدیل کرده است.
Full size image	تصویر در اندازه کامل
I meet them on the set.	من آنها را در صحنه فیلمبرداری ملاقات می کنم.
I have no one to thank	من کسی را ندارم که تشکر کنم
He could not hide his concern.	نمی توانست نگرانی خود را پنهان کند.
During the stop, officers spoke to two men in the car.	در حین توقف، ماموران با دو مرد داخل خودرو صحبت کردند.
I give it to you.	من آن را به شما می دهم.
Because this process is still going on.	زیرا این روند هنوز ادامه دارد.
It was not a good thing, especially for the eyes.	چیز خوبی نبود، مخصوصا برای چشم.
You could hardly stand on your knees.	به سختی می توانستی روی زانوهایت بایستی.
We took it out.	ما آن را بیرون آوردیم.
Now is not the time	الان وقتش نیست
It took me a while to get home.	وقتم را گرفت تا به خانه برسم.
Please think about it.	لطفا در مورد آن فکر کنید.
He did not do a single bit.	او حتی یک ذره هم نکرد.
Get them more involved in the program.	آنها را نیز بیشتر درگیر برنامه کنید.
If one original was lost, the whole would be changed.	اگر یک نسخه اصلی گم می شد، کل آن را تغییر می دادند.
But, in my case, my mother immediately told people.	اما، در شرایط من، مادرم بلافاصله به مردم گفت.
He told me he was pouring salt in his bedroom tonight.	به من گفت امشب در اتاق خوابش نمک می‌ریزد.
He seemed to be smart.	به نظر می رسید او باهوش بود.
To compare, he placed it next to his leg.	برای مقایسه آن را کنار ساق پای خودش گذاشت.
We can finally own our internet.	ما بالاخره می توانیم صاحب اینترنت خود شویم.
This is not fear	این ترس نیست
But he moves so he can see her.	اما او حرکت می کند تا بتواند او را ببیند.
He must first know her better.	ابتدا باید او را بهتر بشناسد.
The children do a good job with him.	بچه ها با او کار خوبی می کنند.
We get there.	ما به آنجا می رسیم.
There is that theory.	آن نظریه وجود دارد.
This is what we need to know.	این چیزی است که ما باید بدانیم.
This is what you can expect.	این چیزی است که می توانید انتظار داشته باشید.
I can not go any further.	من نمی توانم بیشتر از این بروم.
We still do not know.	باز هم نمی دانیم.
The rest were ahead.	بقیه جلوتر بودند.
Depending on what you need most, you may want to plan ahead.	بسته به آنچه که بیشتر نیاز دارید، باید بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
However, these also require prior planning and relatively involved organization.	با این حال، اینها نیز نیازمند برنامه ریزی قبلی و سازماندهی نسبتاً درگیر هستند.
The others were still standing around looking confused.	بقیه همچنان در اطراف ایستاده بودند و گیج به نظر می رسیدند.
Oil really makes him big and round.	روغن واقعاً او را بزرگ و گرد می کند.
About a block from you.	حدود یک بلوک از شما.
We sat in the living room.	در اتاق نشیمن نشستیم.
Honestly, I don't even really see people.	راستش من حتی واقعا مردم را نمی بینم.
And they are very aware of what they are doing.	و از آنچه انجام می دهند بسیار آگاه هستند.
The car approached and a light found our face.	ماشین نزدیک شد و نوری صورت ما را پیدا کرد.
I did not think about what might be on the other side.	من به آنچه ممکن است در طرف مقابل باشد فکر نکردم.
It was impossible for him to survive.	امکان زنده ماندن او وجود نداشت.
The issue of good quality bone seems to have been ignored.	به نظر می رسد موضوع استخوان با کیفیت خوب نادیده گرفته شده است.
He can not be kept away from it.	او را نمی توان از آن دور نگه داشت.
I can not credit it.	من نمی توانم برای آن اعتبار قائل شوم.
This is a good nervous feeling.	این احساس عصبی خوب است.
However, you have not made any effort to search for my sister.	با این حال شما هیچ تلاشی برای جستجوی خواهرم نکرده اید.
It really does not help	واقعا به درد نمیخوره
I say "push" because it happens.	من می گویم "هل" چون اینطوری می شود.
His time may be right.	ممکن است زمان او مناسب باشد.
It had many windows	پنجره های زیادی داشت
Although he was steadfast.	اگرچه او ثابت بود.
He learned a lot from him.	از او چیزهای زیادی یاد گرفت.
A joy of life is taken from him.	یک لذت زندگی از او گرفته شده است.
Use your influence	از نفوذ خود استفاده کنید
It just can't happen.	این فقط نمی تواند اتفاق بیفتد.
This can lead to confusion about your future.	این می تواند منجر به سردرگمی برای آینده شما شود.
I like it one morning.	من آن را در یک صبح دوست دارم.
It works great when you put the map out of the panel.	وقتی نقشه را خارج از پانل قرار می دهید، عالی کار می کند.
He could not walk.	او نمی توانست راه برود.
This meeting had confused him even more.	این دیدار او را بیشتر گیج کرده بود.
Or he can do the same with them.	یا اینکه او هم همین کار را با آنها انجام دهد.
I'm going there	من دارم میرم اونجا
Highly practical and tested information.	اطلاعات بسیار کاربردی و آزمایش شده.
There are times when you	مواقعی هست که تو
I do not know why they care so much.	نمی دانم چرا اینقدر اهمیت می دهند.
And my blog	و وبلاگ من
This is about happiness.	این در مورد شادی است.
But small private work.	اما کار خصوصی کوچک.
His children never came home.	فرزندان او هرگز به خانه نمی آمدند.
Therefore, you think most companies will receive this message.	بنابراین، شما فکر می کنید بیشتر شرکت ها این پیام را دریافت خواهند کرد.
He wanted to make up for his life.	او می خواست زندگی اش را جبران کند.
Even my eyes could smile.	حتی چشمانم هم می توانست لبخند بزند.
But an hour must be kept.	اما یک ساعت باید نگه داشته شود.
Then it will be the rule.	آن وقت قاعده خواهد بود.
But consider for a moment that they do not exist.	اما یک لحظه در نظر بگیرید که آنها وجود ندارند.
We need to approach them directly.	ما باید به طور مستقیم به آنها نزدیک شویم.
Cases that need to be proven beyond a reasonable doubt.	مواردی که نیاز به اثبات فراتر از شک معقول دارند.
Therefore, these terms have no physical role.	بنابراین، این اصطلاحات هیچ نقش فیزیکی ندارند.
A fun evening	یک عصر سرگرم کننده
This makes the relationship very interesting.	این رابطه را بسیار جالب می کند.
I feel it was a breakthrough.	من احساس می کنم این یک پیشرفت بود.
However, diet plans are great.	با این حال، برنامه های غذایی عالی هستند.
True, this is the first time.	درست است، این اولین بار است.
I need someone to guide me.	من به کسی نیاز دارم که مرا راهنمایی کند.
No not just one of them, none.	نه نه فقط یکی از آنها، هیچ کدام.
Hard economic days come and go.	روزهای سخت اقتصادی می آیند و می روند.
Drinking, this way, is not your problem.	نوشیدن، به این ترتیب، مشکل شما نیست.
The proof is complete	اثبات کامل است
My father was there too.	پدرم هم آنجا بود.
Please take a moment to review these changes.	لطفا چند لحظه برای مرور این تغییرات وقت بگذارید.
My library will help you.	کتابخانه من به شما کمک خواهد کرد.
Tell him everything you told me	هر چی بهم گفتی بهش بگم
I hit him and I had no problem.	من او را زدم و مشکلی نداشتم.
How do you do that?	چگونه این کار را انجام می دهید.
We see it.	ما آن را می بینیم.
Of course, they did not go any other way.	البته راه دیگری نرفتند.
it's important	خیلی مهمه
He means	منظورش هست
I do not want this to happen to anyone else.	من نمی خواهم این اتفاق برای هیچ کس دیگری بیفتد.
Make me leave my guard.	مرا وادار کن که نگهبانی ام را رها کنم.
You will be surprised.	شما شگفت زده خواهید شد.
And you have to help us get it back.	و شما باید به ما کمک کنید تا آن را برگردانیم.
They can not turn everything off.	آنها نمی توانند همه چیز را خاموش کنند.
I was very short	من خیلی کوتاه بودم
Violence and action do not stop.	خشونت و اقدام متوقف نمی شود.
They hated what was happening.	از اتفاقی که می افتاد متنفر بودند.
They were leaving the country.	در حال خروج از کشور بودند.
Fifteen patients were identified.	پانزده بیمار شناسایی شدند.
That street corner will have a new moment to remember.	آن گوشه خیابان لحظه جدیدی برای به یاد آوردن خواهد داشت.
Like there is something here	مثل اینکه اینجا چیزی هست
The police must control those cells.	پلیس باید آن سلول ها را کنترل کند.
I want information, please	من اطلاعاتی می خواهم، لطفا
After a moment he lay down.	بعد از لحظه ای دراز کشید.
He tried to sleep, but it did not happen.	سعی کرد بخوابد، اما این اتفاق نیفتاد.
First, take a tall glass and fill it with ice.	ابتدا یک لیوان بلند بگیرید و با یخ پر کنید.
All of these treatment techniques are expensive.	همه این تکنیک های درمانی گران هستند.
The men were dreaming.	مردها خواب می دیدند.
He opened the paper again.	دوباره کاغذ را باز کرد.
Not later than six weeks abroad, we hope.	نه دیرتر از شش هفته در خارج، ما امیدواریم.
I know they have no idea what is good.	من می دانم که آنها هیچ نظری در مورد آنچه خوب است ندارند.
Take good care of beautiful things	از چیزهای زیبا خوب مراقبت کن
Do you want to help in some way?	میخوای یه جوری کمک کنی
Both, like me, were asked for their opinions.	از هر دو، مثل من، نظرشان خواسته شده بود.
We are men and women.	ما زن و مرد هستیم.
And your father does not know that you are here, yet.	و پدرت نمی داند که تو اینجا هستی، هنوز.
Then he looked at me.	بعد نگاهش را به من دوخت.
He is a good player.	او بازیکن خوبی است.
The final answer will be sent to the customer.	پاسخ نهایی برای مشتری ارسال می شود.
The first is much easier than the second.	اولی خیلی راحت تر از دومی است.
By doing this.	با انجام این.
You will not receive a hard copy.	شما نسخه چاپی دریافت نخواهید کرد.
What he did.	کاری که او انجام داد.
Our proof is longer.	اثبات ما طولانی تر است.
This is on him	این روی اوست
Why not now?	چرا الان نه؟.
We will change it over time.	ما به مرور زمان آن را تغییر خواهیم داد.
I ask someone to help me with the following problem.	از کسی می خواهم که در مورد مشکل زیر به من کمک کند.
But this should not be done.	اما این نباید عملی شود.
Wedding with him	عروسی با او
I do not think it is on the page at first.	فکر نمی‌کنم در ابتدا در صفحه باشد.
The shoes she wears are definitely made for comfort and not style.	کفش هایی که او می پوشد قطعا برای راحتی ساخته شده اند و نه سبک.
These are not one.	اینها یکی نیستند.
it is very good.	این خیلی خوب است.
Blood flowed on his face.	خون روی صورتش جاری شد.
He did not need a physical touch to stop her.	او برای متوقف کردن او نیازی به لمس فیزیکی نداشت.
The power belongs to him as long as he keeps it a secret.	قدرت از آن اوست تا زمانی که آن را مخفی نگه دارد.
Yet he moves, faster than the air, faster than he could be.	با این حال او حرکت می کند، سریعتر از هوا، سریعتر از آنچه که او می توانست باشد.
But there is no future for me here in this place.	اما هیچ آینده ای برای من اینجا در این مکان وجود ندارد.
There is time to get angry later.	بعداً زمانی برای عصبانی شدن وجود دارد.
And anyway, his strategy with the media is very simple.	و به هر حال، استراتژی او با رسانه ها بسیار ساده است.
For my city	برای شهر من
A team with bad special teams.	تیمی با تیم های ویژه بد.
The house is full of darkness.	خانه پر از تاریکی است.
And that was a big mistake.	و این یک اشتباه بزرگ بود.
He could have started the war.	او می توانست جنگ را آغاز کند.
See, because even though he did it wrong, he was right.	ببینید چون با وجود اینکه او این کار را اشتباه کرده بود، درست می گفت.
This just can't be true.	این فقط نمی تواند درست باشد.
I shook his hand.	دستی به دستش زدم.
The time of day was different.	ساعت روز متفاوت بود.
He was too old to guard.	او برای نگهبانی بیش از حد پیر شده بود.
However, there is still much work to be done.	با این حال، هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
If you do not write, you do not want to write.	اگر نمی نویسید، تمایل به نوشتن ندارید.
Each of them was better than this.	هرکدام از آنها بهتر از این بودند.
Can be positive and still count resources.	می تواند مثبت باشد و همچنان منابع را به حساب بیاورد.
You respect him.	شما به او احترام می گذارید.
I am a good boy.	من پسر خوبی هستم.
We are at war.	ما در جنگ هستیم.
I knew the baby was too early and might not be healthy.	می دانستم بچه خیلی زود است و ممکن است سالم نباشد.
We will not harm you.	ما به شما صدمه نمی زنیم.
He needs to know what's going on.	او باید بداند چه خبر است.
This has been a very big day.	این یک روز بسیار بزرگ بوده است.
Tap me instead	در عوض به من ضربه بزن
But my hands hold this madman tight. You have two options.	اما دستان من این دیوانه را محکم نگه داشته شما دو راه دارید.
I could not get it out of my mind.	نمی توانستم آن را از ذهنم بیرون کنم.
He did not survive.	او زنده نماند.
Crazy words	حرف های دیوانه وار
I have made mistakes many times before.	من قبلاً بارها اشتباه کرده ام.
Two mechanisms are possible.	دو مکانیسم امکان پذیر است.
Try the following at your own risk.	موارد زیر را با مسئولیت خود امتحان کنید.
You should not release it.	شما نباید آن را آزاد کنید.
There must be gold	حتما طلا هست
I love old books.	من عاشق کتاب های قدیمی هستم.
He went to his mother's house for anything.	او برای هر اتفاقی به خانه مادرش رفت.
Silence and darkness soon affected him.	سکوت و تاریکی به زودی روی او اثر گذاشت.
That had never happened before.	که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده بود.
This may have happened for several reasons.	این ممکن است به چند دلیل رخ داده باشد.
I understood who it was	فهمیدم کی بود
The year goes by fast.	سال به سرعت پیش می رود.
I wanted to stop him.	می خواستم جلوی او را بگیرم.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
My real face	چهره واقعی من
Just tell us when to start	فقط بگو کی شروع کنیم
Do not overdo it.	بیش از حد اعمال نکنید.
We just arrived	تازه وارد شدیم
You, in turn, stayed out of this cold experience.	شما نیز به نوبه خود از این تجربه سرد ماندید.
The easy solution is to leave the bottom open.	راه حل آسان این است که قسمت پایین را باز بگذارید.
He looked at himself and then at her.	به خودش نگاه کرد و بعد به او نگاه کرد.
He does not allow me to rest	به من اجازه استراحت نمی دهد
He was never interested in property.	او هرگز علاقه ای به ملک نداشت.
Two sets of studies were selected.	دو مجموعه از مطالعات انتخاب شدند.
Nothing was free.	هیچ چیز رایگان نبود.
And then they were released.	و سپس آنها آزاد می شدند.
It is as if something is happening behind his skin.	انگار پشت پوستش داره اتفاقی می افته.
I really hope they improve the quality of their construction moving forward.	من واقعاً امیدوارم که آنها کیفیت ساخت خود را در حرکت رو به جلو بهبود بخشند.
Yes, in fact it will.	بله، در واقع چنین خواهد شد.
But it did not completely fail.	اما به طور کامل شکست نخورد.
He probably won't believe you either.	او احتمالاً شما را هم باور نخواهد کرد.
His face was calm.	صورتش آرام بود.
He began to make friendly comments.	او شروع به اظهار نظر دوستانه کرد.
Hair and eyes.	مو و چشم.
This can not be done with existing technology.	این کار را نمی توان با فناوری موجود انجام داد.
He went home with his mother every day after school.	او هر روز بعد از مدرسه با مادرش به خانه می رفت.
This works well when you know what you are looking for.	این زمانی به خوبی کار می کند که بدانید به دنبال چه هستید.
Most of it did not make sense	بیشترش معنی نداشت
To do this, learn as much as you can.	برای انجام این کار، تا جایی که می توانید یاد بگیرید.
The person touched his shoulder again.	آن شخص دوباره روی شانه او لمس کرد.
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
It was good for me at both times.	در هر دو آن زمان برای من مناسب بود.
More examples of this will follow.	نمونه های بیشتری از این دست در ادامه خواهد آمد.
All multiple guess tests	همه تست های حدس چندگانه
Let's make another sound.	بیایید صدای دیگری را وارد کنیم.
Your friend's face is badly burned.	صورت دوست شما به شدت سوخته است.
They need a place to live.	آنها به مکانی برای زندگی نیاز دارند.
Maybe a new life	شاید زندگی جدید
Because it is like that now.	چون الان اینطور است.
This is the first for you	این اول برای شما
This process should have been well thought out.	این روند باید به خوبی اندیشیده می شد.
He will be happy if we never return.	او خوشحال خواهد شد اگر ما هرگز برنگشتیم.
One of them was the view of what government is and should be.	یکی از آنها دیدگاهی بود که دولت چیست و باید باشد.
He did not want her at his home address.	او نمی خواست او در آدرس خانه اش باشد.
Let me explain	بذار اینطوری توضیح بدم
This conversation will only be between the two.	این گفتگو فقط بین آن دو خواهد بود.
I had written my own life.	زندگی خودم را نوشته بودم.
Try to eat less.	سعی کنید کمتر غذا بخورید.
This begs the question of why we do what we do.	این سوال می کند که چرا ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
As the skin grows, so does the hair.	همانطور که پوست رشد می کند، موها نیز رشد می کنند.
Or my mother	یا مادرم
In this section, we will deal with the second case.	در این بخش به مورد دوم می پردازیم.
I know for that silence	میدونم واسه همین ساکتی
Science does not enter into it, at least from my point of view.	علم به آن وارد نمی شود، حداقل از دیدگاه من.
I have to read this today	امروز باید اینو بخونم
Mix them well.	آنها را خوب مخلوط کنید.
He also won several tests.	چند آزمایش هم برد.
None of us know what you are anymore	دیگه هیچ کدوممون نمیدونیم تو چی هستی
I had another wet dream.	خواب خیس دیگری دیدم.
Just wants practice.	فقط تمرین می خواهد.
It made life so much damn easy	این زندگی را بسیار آسان تر کرد لعنتی
His hand came up and touched his throat.	دستش بالا آمد و گلویش را لمس کرد.
The choice is entirely up to you	انتخاب کاملا با شماست
He put his hands on me.	دست هایش را روی من کشید.
This is not exactly the case.	دقیقاً آخرین وضعیت نیست.
We have less staff than before.	تعداد پرسنل ما کمتر از قبل است.
Come today and try it	امروز بیا و امتحانش کن
He has been working on this for years.	او سال ها روی این موضوع کار می کند.
He can feel it coming.	او می تواند آمدن آن را حس کند.
The moment of truth is near.	لحظه حقیقت نزدیک است.
It is difficult for children to adjust.	تنظیم کردن برای بچه ها سخت است.
I know he can handle it when things get tough.	من می دانم که او می تواند آن را زمانی که همه چیز تنگ می شود، تحمل کند.
I think the whole program is now at another level.	من فکر می کنم در کل برنامه در حال حاضر در سطح دیگری است.
He went with it.	او با آن رفت.
This can not be found now	این الان پیدا نمیشه
Any remaining errors and problems belong to me.	هر گونه خطا و مشکل باقی مانده متعلق به من است.
That's definitely the right thing to do.	مطمئناً این کار درستی بود.
I can feel it working in me.	می توانم احساس کنم که در من کار می کند.
We were ignored	ما نادیده گرفته می شدیم
Listen to those who have known me all my life.	به کسانی که در تمام عمرم مرا می شناسند گوش کن.
I am not well.	من خوب نیستم.
This is your mental image of yourself.	این تصویر ذهنی شما از خودتان است.
You have to say something good instead.	در عوض باید چیز خوبی بگویید.
I'm too young to understand what that means.	من خیلی جوان هستم برای درک معنای آن.
In addition, there is a problem.	علاوه بر این، یک مشکل وجود دارد.
I had drug resistance	مقاومت دارویی داشتم
There was a problem with their skin.	مشکلی در پوست آنها وجود داشت.
I have eaten less	من کمتر خورده ام
The boy was very cool	پسر خیلی باحال بود
Nothing to see, nothing to hear.	نه چیزی برای دیدن، نه چیزی برای شنیدن.
Including the above table	از جمله جدول مذکور
We have started some and looked at them.	ما برخی را شروع کرده ایم و به آنها نگاه کرده ایم.
The color of the milk became bad	رنگ شیر بد شد
One day I got him a present, a box of music.	یک روز برایش هدیه گرفتم، یک جعبه موسیقی.
This will affect the amount you spend.	این روی مبلغی که برای آن خرج می کنید تأثیر خواهد گذاشت.
And now they were mine	و الان مال من بودند
This was the case.	در این مورد چنین بود.
This may make the patient look strange or even strange to others.	این ممکن است باعث شود که بیمار برای دیگران عجیب یا حتی عجیب به نظر برسد.
So in the end he left.	بنابراین در پایان او رفت.
Fighting for my clients is my first interest.	مبارزه برای مشتریانم اولین علاقه من است.
He has to turn it off.	او باید آن را خاموش کند.
The problem is you are here	مشکل اینجا تویی
I called after the price	بعد از قیمت تماس گرفتم
It's basically another tool for taking notes.	اساسا این ابزار دیگری برای یادداشت برداری است.
I did not know you were trying	نمیدونستم داری تلاش میکنی
I simply start a conversation with someone.	من به سادگی یک گفتگو را با کسی شروع می کنم.
He seems to have completely lost his memory.	به نظر می رسد که او کاملاً حافظه خود را از دست داده است.
The cold reality of life in the military.	واقعیت سرد زندگی در ارتش.
Treat her like your mother.	با او مثل مادرت با خواهرت رفتار کن.
This lasted for half an hour or more.	این به مدت نیم ساعت یا بیشتر ادامه یافت.
Accept the room as it is.	اتاق را همانطور که هست بپذیرید.
It was routine again.	باز هم روتین بود.
We misunderstood and lost.	ما کم فهمیدیم و از دست دادیم.
Always.	همیشه.
He was clearly emotional.	او آشکارا احساساتی داشت.
But it was just me	اما فقط من بودم
Add salt to taste.	نمک را به مزه اضافه کنید.
People were talking like that at that time.	آن زمان مردم اینگونه صحبت می کردند.
His nose was strong and only slightly larger.	دماغش قوی بود و فقط کمی بزرگ بود.
To me, this seems like a lot of effort.	برای من، این به نظر تلاش زیادی است.
There is no problem	اونجا مشکلی نیست
However, they are not there when you need them.	با این حال، زمانی که به آنها نیاز دارید، آنها آنجا نیستند.
We have seen how our methods work in customer situations.	ما شاهد کارکرد روش‌های ما در موقعیت‌های مشتری بوده‌ایم.
Timely and very friendly.	به موقع و بسیار دوستانه.
Talk, he said.	صحبت کن، او گفت.
As a defense, it was a good test for us.	به عنوان دفاع، آزمون خوبی برای ما بود.
No significant effect on heart rate or blood pressure was found.	هیچ اثر قابل توجهی بر ضربان قلب یا فشار خون یافت نشد.
It's good for me.	آنجا برای من خوب است.
Most likely three.	به احتمال زیاد سه.
It should be again at that time of year.	باید دوباره آن موقع از سال باشد.
That was his only hope.	این تنها امید او بود.
For the back.	برای پشت.
We have been waiting for this for a long time.	ما مدتها منتظر این بودیم.
I wanted to learn more and experiment with other media.	می خواستم بیشتر یاد بگیرم و با رسانه های دیگر آزمایش کنم.
At first we looked at each other again and again.	اول بارها و بارها به هم نگاه می کردیم.
We have been working on it for months.	ما ماه ها روی آن کار کرده ایم.
It was probably good, but it did not feel good.	احتمالاً خوب بود، اما حس خوبی نداشت.
Show business.	کسب و کار نمایش.
This is the human aspect of conflict.	این جنبه انسانی درگیری است.
He is going to get hit.	او قرار است ضربه بخورد.
Maybe it's because so few people are working.	شاید به این دلیل است که تعداد کمی از افراد مشغول به کار هستند.
You were wrong.	شما اشتباه میکردید.
Then he slowly turned and looked at me.	سپس به آرامی برگشت و به من نگاه کرد.
This will be a big challenge.	این یک چالش بزرگ خواهد بود.
His reaction was not good for me.	عکس العمل او برای من خوب نبود.
I was there, I did it.	آنجا بودم، این کار را انجام دادم.
Its board	هیئت رئیسه آن
They told us about bad food.	آنها در مورد غذای بد به ما گفتند.
Some spoke for themselves.	بعضی ها خودشان حرف زدند.
But he just did not look.	اما او فقط نگاه نکرد.
They continue a common relationship.	آنها به یک رابطه مشترک ادامه می دهند.
Discussed the results and commented on the version.	نتایج را مورد بحث قرار داد و نظرات خود را در مورد نسخه ارائه کرد.
We prefer to make it look perfect.	ما ترجیح می دهیم آن را کامل به نظر برسانیم.
I know people he knows.	من افرادی را می شناسم که او می شناسد.
I see that you have clearly taken care of yourself.	من می بینم که شما به وضوح از خود مراقبت کرده اید.
It may lead to new questions for research.	ممکن است منجر به سوالات جدیدی برای تحقیق شود.
The same goes for starting any business.	برای شروع در هر کسب و کاری هم همینطور است.
I just hope to be so good one day.	من فقط امیدوارم یک روز آنقدر خوب باشم.
I thought maybe so	فکر کردم شاید اینطوری باشه
He has no magic eggs.	او هیچ تخم جادویی ندارد.
We do not even have a day	ما حتی یک روز هم نداریم
Write your comment for us below or visit us on social networks.	نظر خود را در زیر برای ما بنویسید یا از ما در شبکه های اجتماعی دیدن کنید.
I think it will make no difference this time.	من فکر می کنم که این بار هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
You can transfer the result somewhere without having to save it.	می توانید بدون نیاز به ذخیره نتیجه در جایی انتقال دهید.
As a result of his investigation, he arrested three people.	وی در نتیجه تحقیقات خود سه نفر را دستگیر کرد.
He says even he is.	او می گوید حتی او است.
It was just a matter of how wide and how deep it was.	فقط موضوع این بود که چقدر عریض و چقدر عمیق بود.
It is strange.	عجیب است.
Some came from outside the state.	برخی از خارج از ایالت آمده بودند.
He was giving it to her.	داشت آن را به او می داد.
Be safe for me	برای من در امان باش
They will not work	آنها کار نخواهند کرد
Where he hit the ground hard, he followed him.	جایی که او به زمین محکم برخورد کرد، او را دنبال کرد.
We need two people for these people.	برای این افراد به دو نفر نیاز داریم.
I need to do this.	من نیاز به انجام این کار دارم.
Stay with me after that	بعدش کنارم بمون
But this time.	اما اینبار.
So really, really, we would never have been without it.	بنابراین واقعاً و واقعاً، ما هرگز بدون آن نبودیم.
Some of the work they do is still needed.	برخی از کارهایی که انجام می دهند هنوز مورد نیاز است.
These experiments were repeated more than ten times.	این آزمایش ها بیش از ده بار تکرار شد.
I agree with you about black men.	در مورد مردان سیاه پوست با شما موافقم.
Very friendly staff.	کارکنان بسیار دوستانه.
This is probably directly related to the state of their relationship.	این احتمالاً مستقیماً با وضعیت روابط آنها مرتبط است.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	وارد شوید، کار را انجام دهید و خارج شوید.
There is some really amazing news here.	خبرهای واقعا شگفت انگیزی در اینجا وجود دارد.
How we deal with it is very important.	نحوه برخورد ما با آن بسیار مهم است.
They give you a number.	آنها به شما یک شماره می دهند.
He opened my legs and closed his eyes.	پاهایم را باز کرد و چشمانش را بست.
We heard a terrible sound.	صدای وحشتناکی را می شنیدیم.
The last two were the first to return to him.	دو نفر آخر اولین کسانی بودند که نزد او بازگشتند.
The same result can be obtained at other speed levels.	همین نتیجه را می توان در سایر سطوح سرعت نیز گرفت.
There are a lot of great players.	بازیکنان بزرگ زیادی وجود دارند.
This is the most important step.	این مهم ترین مرحله است.
The relevant facts are as follows.	حقایق مربوطه به شرح زیر است.
Did not provide further details.	جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
This is just for me.	این فقط برای من است.
Angry, with no real purpose other than himself.	عصبانی، بدون هیچ هدف واقعی به غیر از خودش.
In addition, attention skills and a variety of language skills were measured.	علاوه بر این، مهارت های توجه و انواع مهارت های زبانی اندازه گیری شد.
I could not escape this scene.	من نمی توانستم از این منظره فرار کنم.
I love finding ideas.	من عاشق پیدا کردن ایده هستم.
He accepted me from the beginning.	او از همان ابتدا من را پذیرفت.
I know him forever.	من او را برای همیشه می شناسم.
We're not surprised you did that.	ما تعجب نمی کنیم که شما این کار را انجام دادید.
But this is clear.	اما این واضح است.
We were both scared.	هر دو ترسیده بودیم.
Instead, it is the other way around.	در عوض، برعکس است.
It is his personal position.	موضع شخصی اوست.
You wanted a discussion	بحث میخواستی
But there is still a long way to go.	اما هنوز راه زیادی در پیش است.
When he spoke, he spoke very loudly.	وقتی صحبت می کرد، خیلی بلند صحبت می کرد.
Anyway, we planned to go to dinner.	به هر حال برنامه ریزی کردیم که به شام ​​بریم.
You finally appeared	بالاخره ظاهر شدی
He may be right.	ممکن است حق با او باشد.
And it's kind of	و یه جورایی هست
Not a bad model	مدل بدی نیست
In any case, we were more confused than when we started.	در هر صورت، ما بیشتر از زمانی که شروع کردیم گیج بودیم.
And some made it look light.	و عده ای آن را سبک جلوه دادند.
You have nothing to do with me and my daughter.	با من و دخترم کاری ندارید.
Some of the measured facts may be true but very unusual.	برخی از حقایق اندازه گیری شده ممکن است درست اما بسیار غیرعادی باشند.
It was great overall.	عالی در کل عالی بود.
To get closer to the heart	برای نزدیک شدن به قلب
Each group of names may have one or more data points.	هر گروه از نام ها ممکن است یک یا چند نقطه داده داشته باشد.
It is better to talk to him, to clear up any confusion.	بهتر است با او صحبت کنید، هر سردرگمی او را برطرف کنید.
So there is no central body to lead everything.	بنابراین هیچ بدنه مرکزی وجود ندارد که همه چیز را رهبری کند.
For a black hole to appear here.	برای اینکه یک سیاهچاله در اینجا ظاهر شود.
Participants were then asked to lift weights.	سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا وزنه را بالا ببرند.
I really have no feelings for that.	من واقعاً هیچ احساسی در مورد آن ندارم.
He never understood.	او هرگز نمی فهمید.
This technique is complex and difficult to learn to do well.	این تکنیک پیچیده است و یادگیری خوب انجام دادن آن دشوار است.
They were rich, he was poor.	آنها ثروتمند بودند، او فقیر بود.
No one knew what he had done.	هیچ کس نمی دانست که او چه کرده است.
It will be just for the two of us.	این فقط برای ما دو نفر خواهد بود.
He was right	داشت راست میگفت
Everything went according to plan.	همه چیز طبق معیار پیش رفت.
They hardly knew the numbers anymore.	آنها دیگر به سختی اعداد را می دانستند.
But there is really no way to say.	اما واقعا هیچ راهی برای گفتن وجود ندارد.
I do not know how to help you.	من نمی دانم چگونه به شما کمک کنم.
The truth was, as usual, much more complex.	حقیقت، طبق معمول، بسیار پیچیده تر بود.
And for each claim, there is a list of words.	و برای هر ادعا، فهرست کلمات وجود دارد.
So it's a little weird.	پس کمی عجیب است.
No blacks were safe.	هیچ سیاه پوستی در امان نبود.
We will definitely be back!	ما مطمئنا بازخواهیم گشت!.
It was getting dark when we were done.	وقتی کارمان تمام شد، هوا تاریک شده بود.
I hope you go and check their site	امیدوارم برید سایتشون رو چک کنید
Let someone help	تا یکی بیاد کمک کنه
He did not need to change the way he did business.	او نیازی به تغییر نحوه تجارت خود نداشت.
We love it here.	ما اینجا را خوب دوست داریم.
I think this is a success.	این به نظر من موفقیت است.
This is an art form.	این یک شکل هنری است.
She is a good woman.	او زن خوبی است.
As discussed above and.	همانطور که بحث بالا و.
Please pay attention to the answer below.	لطفا به پاسخ زیر توجه کنید.
Has been arrested and does not know the reason.	دستگیر شده است و دلیل آن را نمی داند.
He is very dry and says nothing.	او خیلی خشک است و چیزی نمی گوید.
An opportunity to do something different	فرصتی برای انجام کاری متفاوت
My husband is here too	شوهر من هم اینجاست
You are not going to run away	قرار نیست فرار کنی
You can see why.	می توانید ببینید چرا.
So you know where you are	تا بدانی که اینجایی
Hence our new event.	از این رو رویداد جدید ما.
You can spend money at this stage of your operation.	شما می توانید در این مرحله از عملیات خود پول خرج کنید.
He was dead until the next morning.	او تا صبح روز بعد مرده بود.
In addition, they have great practical value.	علاوه بر این، آنها ارزش عملی زیادی دارند.
There is no chance in hell	شانسی در جهنم نیست
Sun designed and performed these experiments.	Sun این آزمایش ها را طراحی و اجرا کرد.
It had an old gun in it.	در آن یک اسلحه قدیمی بود.
The cooking program can include cooking time, temperature and power level adjustment.	برنامه پخت می تواند شامل زمان پخت، درجه حرارت و تنظیم سطح قدرت باشد.
This is where we write this short note.	در همین زمینه است که این یادداشت کوتاه را می نویسیم.
We are too worried.	ما بیش از حد نگران هستیم.
I am waiting.	من منتظرم.
There was no chance of them surviving at all.	هیچ شانسی برای زنده ماندن آنها به هیچ وجه وجود نداشت.
I love their relationship.	من رابطه آنها را دوست دارم.
This change just seemed wrong.	این تغییر فقط اشتباه به نظر می رسید.
The results reported in this work were later confirmed in other measurements.	نتایج گزارش شده در این کار بعداً در اندازه گیری های دیگر تأیید شد.
I want to start.	من می خواهم شروع کنم.
Other restrictions include the small number of participants.	محدودیت های دیگر شامل تعداد کم شرکت کنندگان است.
This move was special to me.	این حرکت برای من خاص بود.
There is a drive.	درایو وجود دارد.
The woman had just made a good move for him.	زن به تازگی یک حرکت خوب برای او انجام داده بود.
It follows from any theory.	بنابراین از هر نظریه ای نتیجه می گیرد.
Or even think of them.	یا حتی به آنها فکر کنید.
He opened the door and entered.	در را باز کرد و وارد شد.
But keeping up with the times is very important.	اما همگامی با زمان بسیار مهم است.
His mother is also dead.	همچنین مادرش مرده است.
Be lucky to be there for an hour or less.	با خوش شانسی یک ساعت یا کمتر آنجا باشید.
You really wanted a color copy	واقعا کپی رنگی میخواستی
We drink wine but do not drink.	ما شراب می ریزیم اما نمی نوشیم.
Season with salt and pepper if needed.	در صورت نیاز با نمک و فلفل مزه دار کنید.
The cause of death was due to complications of surgery.	علت مرگ ناشی از عوارض جراحی بوده است.
Gives his speech.	سخنرانی خود را بیان می کند.
His father neither heard nor returned.	پدرش نه شنید و نه برگشت.
Repeat this on the right.	این کار را در سمت راست تکرار کنید.
Obviously this does not work.	بدیهی است که این کار نمی کند.
It is already done.	در حال حاضر انجام شده است.
You did everything	تو هر کاری کردی
Because what is involved is nothing less.	زیرا چیزی که در آن دخیل است چیزی کمتر از این نیست.
And live with the result.	و با نتیجه زندگی کنید.
You can be close to friends and family half of every year.	نصف هر سال می توانید در نزدیکی دوستان و خانواده باشید.
He was worried about you.	او نگران تو بود.
This is the same person.	این همان شخص است.
I try to help.	من سعی می کنم کمک کنم.
As in, exercise.	همانطور که در، ورزش.
People are an important part of nature.	مردم بخش مهمی از طبیعت هستند.
I'm confused about why.	من در مورد دلیل سردرگم هستم.
Not very good	خیلی خوب نیست
I think his voice broke	فکر کنم صداش شکست
See here for information	برای اطلاعات به اینجا مراجعه کنید
The number got bigger.	رقم بزرگتر شد.
He was right	حرفش درست بود
I sat with him, drank and listened more.	من با او می نشستم، مشروب می خوردم و بیشتر گوش می دادم.
And when you do, work hard to stay open.	و وقتی این کار را کردید، سخت کار کنید تا باز بمانید.
This is not a new topic.	این موضوع جدیدی نیست.
He was very good like this	اون اینجوری خیلی خوب بود
One definition of belief is "acceptance as real."	یکی از تعریف‌های باور، «پذیرفتن به‌عنوان واقعی» است.
This contains a huge amount of data.	این شامل حجم بسیار زیادی از داده ها است.
She was incredibly beautiful and incredibly small.	او فوق العاده زیبا و فوق العاده کوچک بود.
I need to do something.	من نیاز دارم کاری انجام بدم.
Looks at them.	به آنها نگاه می کند.
I got ready for it.	من برای آن آماده شدم.
Two of them were brothers.	دو نفر از آنها برادر بودند.
He died a few years ago.	او چند سال پیش درگذشت.
You were great	عالی بودی
He may finish it in two years.	دو سال دیگر ممکن است آن را تمام کند.
This seems obvious to me.	این برای من بدیهی به نظر می رسد.
Never eat standing up.	هرگز نباید ایستاده غذا بخورد.
Wait, wait	صبر کن، صبر کن
This is a simple repair.	این یک تعمیر ساده است.
It may have happened in another world in space.	شاید در دنیای دیگری در فضا اتفاق افتاده باشد.
She is a new girl	اون دختر جدیده
He began to move away from her.	شروع کرد به دور شدن از او.
Do not assume that the same information applies to other states.	فرض نکنید که همان اطلاعات مربوط به سایر ایالت ها است.
Their romantic relationship becomes more complicated.	روابط عاشقانه آنها پیچیده تر می شود.
I opened my eyes and looked at my hands.	چشمامو باز کردم و به دستام نگاه کردم.
Please watch the video.	لطفا ویدیو را تماشا کنید.
So when we see it in the data, it becomes very obvious.	بنابراین وقتی آن را در داده ها می بینیم، بسیار آشکار می شود.
You have explained that you can not provide legal advice.	شما توضیح داده اید که نمی توانید مشاوره حقوقی ارائه دهید.
I did not think it was serious.	فکر نمی کردم جدی باشد.
He left them.	آنها را رها کرد.
You must close the first statement before you can execute another command.	قبل از اینکه بتوانید دستور دیگری را اجرا کنید، باید اولین عبارت را ببندید.
They are not against me	آنها علیه من نیستند
When my little boy does, I give it back to him.	وقتی پسر کوچکم این کار را انجام می‌دهد، آن را به او برمی‌گردانم.
It was an order to take the city for everything it had.	این دستوری بود که شهر را در قبال هر چیزی که داشت، بگیریم.
To the strong	به قوی ها
I did not move in the queue	در صف تکان نخوردم
Difficulty sleeping.	مشکل در خواب.
First, the test is still for the future.	اولاً، آزمون هنوز برای آینده است.
They had vision and could be seen.	آنها بینایی داشتند و ممکن بود دیده شوند.
But now something was different.	اما حالا چیزی متفاوت بود.
I knew that part too	اون قسمت رو هم میدونستم
And they could only come about three times.	و آنها فقط توانستند حدود سه بار بیایند.
The value of the type is long.	مقدار نوع طولانی است.
This helps you figure out which brain to use when.	این به شما کمک می کند بفهمید از کدام مغز چه زمانی استفاده کنید.
It was hard and the air was thick.	سخت بود و هوا غلیظ است.
It does not matter if the production is good.	اگر تولید خوب باشد، مهم نیست.
They have to decide whether to appeal.	آنها باید تصمیم بگیرند که آیا برای تجدید نظر اقدام خواهند کرد یا خیر.
Thoughtful people did.	افراد متفکر انجام دادند.
Of course, it appeared different.	البته متفاوت ظاهر شد.
Your choices matter	انتخاب های شما اهمیت دارد
All you have to do is say yes.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بله بگویید.
Whether this is a useful outcome or not is another matter.	اینکه آیا این یک نتیجه مفید است یا خیر، بحث دیگری است.
Just go to your local hospital and do it.	فقط به بیمارستان محلی خود رسیدید و آن را انجام دهید.
We knew then.	ما آن زمان می دانستیم.
Build yourself at home.	خودتان را در خانه بسازید.
He was eight years old, upstairs behind.	او هشت ساله بود، در طبقه بالا در پشت.
This happens to me too.	این برای من هم اتفاق میافتد.
So we had access.	بنابراین ما دسترسی داشتیم.
A hard and safe ball	یک توپ سخت و مطمئن
love it or leave it.	دوستش داشته باش یا ترکش کن.
I knew we had reached the bottom.	می‌دانستم که به کف رسیده‌ایم.
It hardly exists now.	اکنون به سختی وجود دارد.
Based on your code, this is how it does what you want it to do.	بر اساس کد شما به این صورت است که خواسته شما را انجام می دهد.
All three were dressed alike.	هر سه یکسان لباس پوشیده بودند.
And remember, for example, that I came here with my family.	و از جمله به یاد داشته باشید که با خانواده ام به اینجا آمدم.
I'm not so sure.	من آنقدر مطمئن نیستم.
Then one night something amazing happened.	سپس یک شب اتفاق شگفت انگیزی افتاد.
We were two of the four black kids at school.	ما دو نفر از چهار بچه سیاهپوست مدرسه بودیم.
We stayed in the same block.	ما در همان بلوک ماندیم.
The face of my game	چهره بازی من
You could not even check what was on the cards at first.	شما حتی نمی توانستید ابتدا آنچه روی کارت ها وجود دارد را بررسی کنید.
This issue will be addressed later.	این مسئله بعدا بررسی خواهد شد.
Your mind is able to deal with it in any size.	ذهن شما قادر به مقابله با آن در هر اندازه است.
He did not need to know politics.	او نیازی به دانستن سیاست نداشت.
Easy to set up and remove.	راه اندازی و حذف آسان.
To your men	به مردانت
You have to separate	باید جدا بشی
And a quick question here	و یک سوال سریع اینجا
Make no mistake baby	اشتباه نکن بچه
Events contain company news.	رویدادها حاوی اخبار مربوط به شرکت است.
They want to start their own company.	آنها می خواهند شرکت خود را راه اندازی کنند.
They stayed together anyway.	به هر حال با هم ماندند.
He just smiled.	او فقط لبخند زد.
There was nothing to do.	کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
This made him look smart.	این باعث شد او باهوش به نظر برسد.
Then we are going to pay our bill and leave.	بعد قراره قبضمون رو بپردازیم و بریم.
I'm trying to check if the email is valid.	من سعی می کنم بررسی کنم که آیا ایمیل وارد شده معتبر است یا نه.
It was the weather	هوا بود
You have a taste	تو ذوق زده ای
They should be.	آنها باید باشند.
This is a sight to behold.	این یک منظره برای دیدن است.
Both are very different in nature and at the same time have had similar experiences.	هر دو از نظر ماهیت بسیار متفاوت هستند و در عین حال تجربه های مشابهی را تجربه کرده اند.
Of course we did.	مطمئناً ما انجام دادیم.
Not for his son or his family.	نه برای پسرش یا خانواده اش.
This is where they live.	این جایی که آنها زندگی می کنند.
This was the news for me.	این خبر برای من بود.
Everything is very soft	همه چیز خیلی نرم است
He looks round.	او گرد به نظر می رسد.
These two sources were removed from the sample.	این دو منبع از نمونه حذف شدند.
I return to see him by my side.	برمیگردم تا او را کنارم ببینم.
This period is very wide.	این دوره بسیار گسترده است.
He's good to remember it.	او خوب است که آن را به خاطر بسپارد.
They did, so you have to give them credit.	آنها این کار را کردند، بنابراین شما باید به آنها اعتبار بدهید.
Exemplifies time management skills by example.	مهارت های مدیریت زمان را از طریق مثال الگوبرداری می کند.
In the end, no one plays.	در نهایت هیچ کس بازی نمی کند.
I knew in my heart that we had to stay home.	ته دلم می دانستم که باید در خانه می ماندیم.
for you.	برای شما.
This is current in the family.	این در خانواده جاری است.
But you can never be perfect without it.	اما بدون آن هرگز نمی توانید کامل باشید.
But he could not.	اما او نتوانست.
New file store.	فروشگاه فایل جدید.
How many.	چقدر.
It is no longer useful	دیگه به ​​درد نمیخوره
To be just as effective.	تا به همان اندازه موثر باشد.
Then life got busy and I watched a lot.	سپس زندگی مشغول شد و بسیار تماشا کردم.
But in most cases it should be good.	اما در بیشتر موارد باید خوب باشد.
Okay, but if you change your mind.	باشه، اما اگر نظرت عوض شد.
You taught me things that really changed everything.	تو به من چیزهایی آموختی که واقعاً همه چیز را تغییر داد.
If you do not find them, it does not hurt.	اگر آنها را پیدا نکردید، ضرری ندارد.
I do not like to comment on it.	من دوست ندارم هیچ نظری در مورد آن بگذارم.
You either learn to deal with it.	شما یا یاد می گیرید که با آن کنار بیایید.
No wonder life is hard.	جای تعجب نیست که زندگی سخت است.
It was a shocking speech.	سخنرانی تکان دهنده ای بود.
After passing, he went to the third.	پس از عبور او به سمت سوم رفت.
There was absolutely no case.	مطلقا هیچ موردی وجود نداشت.
He never said a word, just held her until she was done.	او هرگز یک کلمه نگفت، فقط او را نگه داشت تا زمانی که کارش تمام شود.
It seemed like a big deal.	کار بزرگی به نظر می رسید.
But relatively safe and secure are two different things.	اما نسبتاً ایمن و ایمن دو چیز متفاوت هستند.
Very smart again	بازم خیلی باهوش
Therefore, the results are based on the whole group of patients.	بنابراین نتایج بر اساس کل گروه بیماران است.
He looked first at his brother and then at me.	نگاهش اول به برادرش رفت و بعد به من.
Everything in that room gets better over time.	همه چیز در آن اتاق به مرور زمان درست می شود.
Nothing else seems to be coming here.	به نظر نمی رسد چیزهای دیگری به اینجا برسند.
Thank you for your support.	از حمایت شما ممنونم.
How are you?	حالش خوبه
They are who they are.	آنها همانی هستند که هستند.
Maybe there was no need for this discussion right now.	شاید در حال حاضر نیازی به این بحث نبود.
There was no man anywhere.	هیچ جا آدمی نبود.
A moment later, the horse sat down for a walk.	لحظه ای بعد، اسب به پیاده روی نشست.
I just need one here for myself	من فقط به یکی اینجا برای خودم نیاز دارم
We have to think right and plan for what we are going to do.	ما باید درست فکر کنیم و برای کاری که قرار است انجام دهیم برنامه ریزی کنیم.
During the case	در طول پرونده
He looked back once or twice.	یکی دو بار به عقب نگاه کرد.
If possible, enter the items you can.	در صورت امکان مواردی را که می توانید وارد کنید.
This is a great system, it works.	این یک سیستم عالی است، کار می کند.
His mother had seven.	مادرش هفت تا داشت.
She is very young	اونم خیلی جوونه
I want to know.	میخواهم بدانم.
Without it, the work can not be done.	بدون آن کار را نمی توان تمام کرد.
It is you who make this website possible.	این شما هستید که این وب سایت را ممکن می کنید.
You are completely right.	کاملا حق با شماست.
Receives a response from the device.	از دستگاه پاسخ می گیرد.
So it seems.	بنابراین به نظر می رسد.
These are the scariest people, the best people.	این وحشتناک ترین مردم هستند، بهترین مردم.
Of course I have a ship.	البته من یک کشتی دارم.
We talked for hours and hours.	ساعت ها و ساعت ها صحبت می کردیم.
I just wanted to be in the movie.	من فقط می خواستم در فیلم حضور داشته باشم.
Older kids do the same	بچه های بزرگتر هم همینطور
You are probably the only key he has to do.	شما احتمالا فقط کلید کاری هستید که او باید انجام دهد.
But what if the worst happens?	اما اگر بدترین اتفاق بیفتد چه می شود.
He did not allow many people to hold him.	او اجازه نداد افراد زیادی او را نگه دارند.
Now lower the left.	حالا سمت چپ را پایین بیاورید.
I can not think of a negative thing.	من نمی توانم به یک چیز منفی فکر کنم.
They have to think again.	آنها باید دوباره فکر کنند.
We first prove existence.	ما ابتدا وجود را اثبات می کنیم.
No one else at the station is supposed to know anything.	هیچ کس دیگری در ایستگاه قرار نیست چیزی بداند.
This was his heart, you see.	این قلب او بود، می بینید.
Excellent thin surface	رویه نازک عالیه
I looked the other way and met them for a second.	به آن طرف نگاه کردم و برای یک ثانیه با آنها ملاقات کردم.
You never really knew him.	شما هرگز واقعاً او را نشناسید.
I must have been tired before	مطمئنا قبلا خسته بودم
Then he told me to go to the track.	سپس به من گفت که به پیست بروم.
And it really works.	و واقعا کار می کند.
Do you want to explain a little?	میخوای یه کم توضیح بدی
His left hand is metal.	دست چپ او فلزی است.
There are ways to make it harder, though.	هر چند راه هایی برای سخت تر کردن آن وجود دارد.
We do not need him anyway.	به هر حال ما به او نیاز نداریم.
I'm home now.	من الآن خانه ام.
It seemed to help.	به نظر می رسید کمک کند.
Still far from it.	باز هم دور از آن.
Everything went well.	همه موارد به نتیجه خوبی رسیدند.
If you are sure.	اگر مطمئن هستید.
Our rules are simple.	قوانین ما ساده است.
He says numbers do not lie.	او می گوید اعداد، دروغ نگویند.
He was called a simple and lovely boy.	به او می گفتند پسری ساده و دوست داشتنی.
There are many of them.	تعداد زیادی از آن ها وجود دارد.
Each team plays once with the other teams in their group.	هر تیم یک بار با تیم های دیگر گروه خود بازی می کند.
Or there is an easier way.	یا راه ساده تری وجود دارد.
I do not know what else you could do.	من نمی دانم چه کار دیگری می توانستید انجام دهید.
It is difficult to know people only through interviews.	شناخت افراد فقط از روی مصاحبه سخت است.
And if we are going to go, we have to do it sooner.	و اگر قرار است برویم، باید زودتر این کار را انجام دهیم.
This is what is going to happen.	این اتفاقی است که قرار است بیفتد.
It turned out to be completely wrong.	معلوم شد که کاملا اشتباه است.
But not really.	اما واقعا نه.
He was lucky to keep his foot.	او خوش شانس بود که پا را حفظ کرد.
And they like to be told they are right.	و دوست دارند به آنها گفته شود که حق با آنهاست.
It is not a question of money	بحث پول نیست
He has been trying to find out about her since she was rescued.	از زمانی که او را نجات داده بود، سعی کرد در مورد او بیاموزد.
Analysis of results.	تجزیه و تحلیل نتایج.
We return to my house	به خانه من برمی گردیم
Lies serve science.	دروغ در خدمت علم است.
However, these differences were not significant.	با این حال، این تفاوت ها معنی دار نبودند.
Not that any of this is important to the man.	نه اینکه هیچ کدام از اینها برای مرد مهم باشد.
There is literally no evidence that the earth is so young.	به معنای واقعی کلمه هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد زمین تا این حد جوان است.
Raise a chair	یک صندلی را بالا بکش
The ground was cut and arranged, but the cover was good.	زمین بریده و چیده شده بود اما پوشش خوب بود.
I have to be honest though.	هر چند باید صادق باشم.
I will think about it.	من در مورد آن فکر خواهم کرد.
They had a six-day supply.	عرضه شش روزه داشتند.
He will surely read very well.	مطمئناً او خواندن بسیار خوبی خواهد داشت.
It became easier to consider it without him watching me.	بدون اینکه او مرا تماشا کند، در نظر گرفتن آن آسان تر شد.
In fact, up to eight years is very hot for many people.	در واقع تا هشت سال برای بسیاری از مردم خیلی گرم است.
Then again, maybe no one.	سپس دوباره، شاید هیچ کس نیست.
He asked in surprise how he was.	او با تعجب پرسید که حال او چگونه بود.
But this is the right thing to do.	اما این کار درستی است.
But he knew he would not do it.	اما او می دانست که این کار را نخواهد کرد.
The weird part was that it happened so fast.	قسمت عجیبش این بود که خیلی سریع اتفاق افتاد.
I think this is a sad thing.	به نظر من این یک چیز غم انگیز است.
I do not wear different clothes	من لباس متفاوتی نمیپوشم
End of story, no discussion.	پایان داستان، بدون بحث.
Several important projects are underway.	چند پروژه مهم در دست اجراست.
Note, the credit card aspect is another story.	توجه داشته باشید، جنبه کارت اعتباری داستان دیگری است.
You have to buy a foot	باید پا بخری
The crowd is not happy.	جمعیت خوشحال نیست.
We made the pictures part of the story.	ما کاری کردیم که تصاویر بخشی از داستان شوند.
Because we need it.	چون به آن نیاز داریم.
To continue its success.	برای ادامه موفقیتش.
Very damn stupid	خیلی احمق لعنتی
My heart was pounding.	قلبم تندتر شده بود.
No one else listens.	هیچ کس دیگری گوش نمی دهد.
Everyone at the table seemed to be looking at me.	همه سر میز انگار به من نگاه می کردند.
Real light stuff	چیزهای سبک واقعی
They do not really mean much by private property.	آنها واقعاً مفهوم زیادی از مالکیت خصوصی ندارند.
They are behind my ear.	آنها پشت گوش من هستند.
This is a personal theory.	این یک نظریه شخصی است.
First of all, you do not know what your score will be.	اول از همه، شما نمی دانید که نمره شما به چه میزان خواهد رسید.
You may not like it.	ممکن است آن را دوست نداشته باشید.
Not everyone is as lucky as us to have such wonderful parents.	همه مثل ما خوش شانس نیستند که چنین والدین فوق العاده ای دارند.
The room was comfortable and clean.	اتاق راحت و تمیز بود.
You try not to die and you are the last one you are.	تو سعی میکنی نمردی و آخرین کسی هستی که هستی.
It was simple and easy.	این کار ساده و آسان بود.
Cases full of money.	پرونده های پر از پول.
He does not understand.	او نمی فهمد.
And even played in his first match.	و حتی در اولین مسابقه خود بازی کرد.
It is not written for us, but it is written for us.	برای ما نوشته نشده، اما برای ما نوشته شده است.
From the game room, of course, so it made no sense.	از اتاق بازی، البته، بنابراین هیچ معنایی نداشت.
Three animals were used in each group.	در هر گروه از سه حیوان استفاده شد.
But in any case it will be so.	اما در هر صورت چنین خواهد بود.
Finally a larger, open boat came with the other two men.	در نهایت یک قایق بزرگتر و باز با دو مرد دیگر آمد.
I sat motionless for a moment.	یک لحظه بی حرکت نشستم.
Across town, people were either in bed, or will be soon.	در سراسر شهر، مردم یا در رختخواب بودند، یا به زودی خواهند بود.
Sometimes very hard things.	گاهی اوقات چیزهای بسیار سخت.
This is what came next.	آنچه پس از آن آمد این است.
Therefore, it must be set aside on this front.	بنابراین باید در این جبهه کنار گذاشته شود.
But we can use much more if we want to.	اما اگر بخواهیم می توانیم خیلی بیشتر بکاریم.
If this was a secret, it would be a very obvious one.	اگر این یک راز بود، یک راز بسیار آشکار بود.
It works for me.	برای من کار می کند.
It's here anyway.	به هر حال اینجاست.
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
He shook himself, but most of it fell on him.	او خودش را تکان داد، اما بیشتر آن بر او افتاد.
You know there are many ways.	می دانید که روش های زیادی وجود دارد.
But because you saw me, you could not hear me.	اما چون مرا دیده بودی نمی توانستی صدایم را بشنوی.
The table was silent.	میز ساکت بود.
The one who thought he loved you enough to take you	اونی که فکر میکرد اونقدر دوستت داره که تو رو ببره
Another great idea might be to sell items online.	یکی دیگر از ایده های عالی ممکن است فروش اقلام آنلاین باشد.
This is consistent with the experimental findings.	این با یافته های تجربی مطابقت دارد.
Only through more games will this be easier.	فقط از طریق بازی های بیشتر این کار آسان تر خواهد شد.
There is no cause-and-effect relationship.	رابطه علت و معلولی ایجاد نشده است.
I am writing this for two reasons.	این را به دو دلیل می نویسم.
Please help me solve this one.	لطفا به من کمک کنید این یکی را حل کنم.
He took the phone to the kitchen.	تلفن را به آشپزخانه برد.
Be sure not to miss it !.	حتما از دستش ندید!.
We have been on the edge for a long time.	ما برای مدت طولانی در لبه بوده ایم.
He is getting lost	داره از دستش در میاد
We can be fast.	ما می توانیم سریع باشیم.
This is a responsible way to do almost anything.	این یک روش مسئولانه برای اجرای تقریباً هر چیزی است.
Teams can stand in front of you.	تیم ها می توانند در مقابل شما قرار بگیرند.
He tried to reach them with his mind.	سعی کرد با ذهنش به آنها برسد.
That's a good life	اون بالا زندگی خوبیه
Others sit with him and talk.	دیگران با او می نشینند و صحبت می کنند.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
He thought he understood everything.	او فکر می کرد که همه چیز را می فهمد.
I realized that religion itself is not a problem.	فهمیدم که خود دین مشکلی نیست.
They are wrong.	آنها اشتباه می کنند.
Very good, even in this economy, thank you very much.	خیلی خوب است، حتی در این اقتصاد بسیار متشکرم.
Something that caught your attention in the first place.	چیزی که در وهله اول توجه شما را به موضوع جلب کرد.
I did not have to take action to correct him.	من مجبور نبودم برای اصلاح او وارد عمل شوم.
It has a data frame like this.	یک قاب داده در آن به این شکل است.
I wanted to, so let me direct this.	من می خواستم، پس اجازه دهید من این را مستقیم.
Home is where it's in your head.	خانه همان جایی است که در سر شماست.
Nothing can prepare you for the evil we have seen here.	هیچ چیز نمی تواند شما را برای شری که در اینجا دیده ایم آماده کند.
Losing control increases the risk of injury.	با از دست دادن کنترل، خطر آسیب افزایش می یابد.
But these companies face two problems.	اما این شرکت ها با دو مشکل مواجه هستند.
Again, his explanation is wrong.	باز هم توضیحات او دارای خطا است.
And he did not even notice.	و او حتی متوجه نشد.
These are the best players in the world.	اینها بهترین بازیکنان جهان هستند.
It does not matter who	مهم نیست کیه
I was making fun of him for fear.	به خاطر ترس داشتم مسخره اش می کردم.
I love that sign	من آن علامت را دوست دارم
His will and struggle.	اراده و مبارزه او.
Never send your bank or other financial details with them.	هرگز بانک یا سایر مشخصات مالی خود را با آنها ارسال نکنید.
I must say some very beautiful views from there.	باید بگویم چند مناظر کاملاً زیبا از آنجا.
All but one.	همه، به جز یکی که هست.
Tired of trying to show his voice on that white screen.	خسته از تلاش برای نشان دادن صدای خود در آن صفحه سفید.
Special forces are not mentioned.	نیروهای ویژه ذکر نشده است.
He could have taken her to a fight.	می توانست او را به دعوا ببرد.
But the problem is different.	اما مشکل فرق می کند.
We agreed to get together when he returned.	توافق کردیم که وقتی او برگردد دور هم جمع شویم.
The main task is to send and receive characters.	وظیفه اصلی ارسال و دریافت کاراکتر است.
The children decided they had to do something to help.	بچه ها تصمیم گرفتند که باید کاری برای کمک انجام دهند.
Without naming	بدون نام بردن
But without it, he would not be better off.	اما بدون آن، او وضعیت بهتری نداشت.
You will see changes in your body.	تغییراتی را در بدن خود خواهید دید.
Power, energy and knowledge in each of us.	قدرت، انرژی و دانش در هر یک از ماست.
I had a man and he was a good man.	من مردی داشتم و او مرد خوبی بود.
He, he has been in the show.	او، او در نمایش بوده است.
But he was different now.	اما او اکنون متفاوت بود.
Everything is a number to them.	همه چیز برای آنها عدد است.
I want to study it.	من می خواهم آن را مطالعه کنم.
The media looks good	رسانه ها خوب به نظر می رسند
They did not know where he came from.	آنها نمی دانستند او از کجا آمده است.
He thought what he wanted from me this time.	او فکر کرد که این بار از من چه می خواهد.
Then we solve the problem again on the same scale.	سپس دوباره مشکل را در همان مقیاس حل می کنیم.
You have to get money and only.	شما باید پول بگیرید و فقط.
Yes, someone was sitting on the stairs.	بله، یک نفر روی پله ها نشسته بود.
Now, where it should be, it gets a yellow background.	اکنون، جایی که حرف باید باشد، پس‌زمینه زرد را دریافت می‌کند.
They were too scared.	آنها بیش از حد می ترسیدند.
Other things also changed.	چیزهای دیگر نیز تغییر کرد.
They will not go anywhere.	به جایی نخواهند رفت.
This book has several strengths.	این کتاب چندین نقطه قوت دارد.
I never really thought about how fast it could change.	من هرگز واقعاً فکر نمی کردم که چقدر سریع می تواند تغییر کند.
Not one dangerously mine	نه یکی به خطرناکی مال من
You have proved to everyone that you would rather lose your job than lie.	تو به همه ثابت کردی که ترجیح می دهی شغلت را از دست بدهی تا دروغ.
Kill him before he can answer any questions.	او را بکشید، قبل از اینکه بتواند به هر سوالی پاسخ دهد.
In his hospital room	در اتاق بیمارستانش
Less than five days	کمتر از پنج روز
The length of your question makes it difficult to focus on the answer.	طولانی بودن سوال شما تمرکز روی پاسخ را دشوار می کند.
The same thought went through my mind over and over again.	همین فکر بارها و بارها در سرم می گذشت.
There are four photos	عکس ها چهار تا هستند
Change personal cover images	تغییر تصاویر جلد شخصی
I can handle it.	می توانم از پسش بربیایم.
This time it is not so	این بار اینطور نیست
Women were more affected than men.	زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار گرفتند.
Song.	ترانه.
We need a wall.	ما به یک دیوار نیاز داریم.
This is a small town.	این یک شهر کوچک است.
It takes your breath away when you make such an effort.	وقتی باهاش ​​همچین تلاشی میکنی نفسم میگیره.
You better not think for now	بهتره فعلا فکر نکنی
I can no longer come to your house.	من دیگر نمی توانم پیش تو به خانه بیایم.
Listen, accuse me of this	گوش کن، این را به من متهم کن
From seven countries	از هفت کشور
Expect to see a lot of birds.	انتظار دیدن تعداد زیادی پرنده را داشته باشید.
Everything they own is left behind.	هر چه آنها مالکیت دارند پشت سر گذاشته شده است.
One or two others.	یکی دو نفر دیگر.
It remained in that state for a long time.	مدت زیادی در آن حالت باقی ماند.
There was a time when he said what he thought.	زمانی بود که او آنچه را که فکر می کرد می گفت.
Both work well	هر دو خوب کار می کنند
But it had happened.	اما اتفاق افتاده بود.
There is no such thing in my collection.	چنین چیزی در مجموعه من وجود ندارد.
The eyes send us signals through the eyes.	چشم ها، از طریق چشم برای ما نشانه هایی می فرستند.
It was great	عالی شد
And that usually works well enough.	و این معمولا به اندازه کافی خوب کار می کند.
He was calm now.	او اکنون در آرامش بود.
In the early morning, it will be harder to escape.	در اوایل صبح، فرار کردن سخت تر خواهد بود.
This was the first step in recovery.	این اولین قدم در بهبود بود.
Look into my eyes	تو چشمام نگاه کن
People need to know that.	مردم باید آن را بدانند.
However, they failed because they had no basis for their case.	با این حال، آنها شکست خوردند، زیرا هیچ مبنایی برای پرونده خود نداشتند.
I do not hate to talk to him sometimes	بدم نمیاد گاهی باهاش ​​حرف بزنم
But he could not feel that way this time.	اما او این بار نمی توانست چنین احساسی داشته باشد.
It was right to do the job.	برای انجام کار درست بود.
There is a missing point on both sides.	یک نقطه گم شده در دو طرف آن وجود دارد.
You missed the call.	شما تماس را از دست دادید.
Or see for yourself.	یا خودتان ببینید.
They execute the ball well.	آنها توپ را به خوبی اجرا می کنند.
Do you really need it? 	آیا واقعا به آن نیاز دارید؟
He asked.	او درخواست کرد.
The light is knowledge.	نور معرفت است.
There are important issues in this state.	در این ایالت مسائل مهمی وجود دارد.
I ran away.	من فرار کردم.
I realized what he did.	من متوجه شدم که او انجام داد.
This is a case that has already been treated.	این موردی است که قبلاً درمان شده است.
My daughter wanted to kill me.	دختر خودم قصد کشتن من را داشت.
Believe me, it was not a coincidence.	باور کن تصادفی نبود.
I did not know what to do or what to do next.	نمی‌دانستم چه کار کنم یا بعدش چه کنم.
Yes, this is a medical program.	بله، این یک برنامه پزشکی است.
It may take years for him to participate.	ممکن است سالها بگذرد تا شرکت داشته باشد.
He told me to get up	به من گفت بلند شو
He went back and put it on the table.	برگشت و آن را روی میز گذاشت.
No significant difference was observed in terms of age or gender.	تفاوت معنی داری از نظر سن یا جنسیت مشاهده نشد.
It knows no limits.	هیچ محدودیتی نمی شناسد.
That's the difference	تفاوت از آنجاست
The school board can do that.	هیئت مدیره مدرسه می تواند این کار را انجام دهد.
I like to walk, especially with my dogs.	من دوست دارم پیاده روی کنم، به خصوص با سگ هایم.
Look at the people we know.	به افرادی که می شناسیم نگاه کنید.
But he can not escape his doubt.	اما او نمی تواند از شک خود فرار کند.
But he immediately realized that he was from a poor family.	اما بلافاصله متوجه شد که او از خانواده ای فقیر است.
Other results follow.	نتایج دیگر نیز به دنبال دارد.
I said no.	گفتم نه.
Anything you can offer.	هر چیزی که می توانید ارائه دهید.
I do not want to do family law.	من نمی خواهم قانون خانواده انجام دهم.
They are very happy with themselves.	آنها از خودشان بسیار راضی هستند.
The high quality around was excellent.	کیفیت بالا در اطراف عالی بود.
However, it is much more difficult to close.	با این حال، بستن آن بسیار دشوارتر است.
Trust him to find out.	به او اعتماد کنید تا متوجه این موضوع شود.
I worked hard there to become the best possible officer.	آنجا سخت کار کردم تا خودم را به بهترین افسر ممکن تبدیل کنم.
It costs a fixed amount of time to create.	زمان ثابتی برای ایجاد آن هزینه دارد.
From the beginning to the end, the police were completely free.	از ابتدا تا انتها دست پلیس کاملاً آزاد بود.
As great as many of them were.	به همان اندازه که بسیاری از آنها عالی بودند.
Emotions lead to choice.	احساسات منجر به انتخاب می شود.
Both return an object.	هر دو یک شی را برمی گردانند.
Mother was never too deep.	مادر هرگز خیلی عمیق نبود.
Needless to say, the seven-hour time is different.	ناگفته نماند زمان هفت ساعته متفاوت است.
He is not in it.	او در آن نیست.
We have never heard such a thing before.	ما قبلاً چنین چیزی را با صدای بلند نشنیده بودیم.
Young men drink and young men fight.	مردان جوان می نوشند و مردان جوان می جنگند.
So we have progressed.	بنابراین ما پیشرفت کرده ایم.
In fact, it is true for every language course.	در واقع، برای هر دوره زبانی صادق است.
I think this is exactly how his brain works.	من فکر می کنم این دقیقاً نحوه عملکرد مغز او است.
I could see that they were doing this.	می توانستم ببینم که این کار را می کنند.
Then common sense returned.	سپس عقل سلیم بازگشت.
This is about doing a private job.	این در مورد انجام یک کار خصوصی است.
It was very fast.	این خیلی سریع بود.
He says he has.	او می گوید که دارد.
It is blue.	آبی است.
I do not know how to change it	نمیدونم چجوری عوضش کنم
So, finally.	بنابراین، در نهایت.
We should not build a wall between each other.	ما نباید بین همدیگر دیوار بکشیم.
Yes, for an accurate article, most likely.	بله، برای مقاله دقیق، به احتمال زیاد.
Undoubtedly, the pieces start to shrink.	بدون شک، قطعات شروع به جمع شدن می کنند.
There is no heat problem now	الان مشکل گرمایی نداره
I wonder why they are not married, maybe there is a problem with them.	من تعجب می کنم که چرا آنها ازدواج نکرده اند، شاید مشکلی در آنها وجود داشته باشد.
They could have sent me to the army.	می توانستند مرا به سربازی بفرستند.
This is a spirit in it.	این یک روح در آن است.
But falling in love was his biggest mistake.	اما عاشق شدن بزرگترین اشتباه او بود.
For a long time, they were ignored.	برای مدت طولانی، آنها نادیده گرفته شدند.
We were not in a program.	ما در یک برنامه نبودیم.
Contact the neighbor teacher.	با معلم همسایه تماس بگیرید.
Or find a similar group in your area.	یا یک گروه مشابه در منطقه خود پیدا کنید.
The price may go up	ممکن است قیمت بالا برود
Well now it does not matter	خب حالا مهم نیست
From taking everything he offered.	از گرفتن هر چیزی که او ارائه کرد.
And he wanted to see this man.	و او می خواست این مرد را ببیند.
The main thing is to think from their point of view.	نکته اصلی این است که از دیدگاه آنها فکر کنیم.
No one has used this word yet.	هنوز کسی از این کلمه استفاده نکرده است.
Bad luck for us	بدشانسی برای ما
In this way, a pattern was created that was to be repeated.	و به این ترتیب الگویی ایجاد شد که قرار بود تکرار شود.
But more needs to be done.	اما باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
That we can be friends	که بتونیم دوست باشیم
People heard his story and wanted to help.	مردم داستان او را شنیدند و خواستند کمک کنند.
This note should have a direct link to the main article.	این یادداشت باید دارای پیوند مستقیم به مقاله اصلی باشد.
There are many to name here.	تعداد زیادی برای نام بردن در اینجا وجود دارد.
I do not have on my floor.	من نه در طبقه ام دارم.
There was something strange in that box.	چیز عجیبی در آن جعبه وجود داشت.
I often caused people to break up in class.	من اغلب باعث می‌شدم مردم سر کلاس از هم بپاشند.
Planning and designing research and data analysis.	برنامه ریزی و طراحی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها.
It is as if they came from another planet.	انگار از سیاره دیگری آمده اند.
The story is important	داستان مهم است
These two were worse than anything we saw here.	این دو نفر از هر چیزی که اینجا دیدیم بدتر بودند.
Maybe they realize they can't do it.	شاید آنها متوجه شوند که نمی توانند این کار را انجام دهند.
The first work tomorrow	اولین کار فردا
The production department was right inside the front doors.	بخش تولید درست داخل درهای جلو بود.
I disappointed him.	من او را ناامید کردم.
He looked upset.	او ناراحت به نظر می رسید.
But not what we found on that ship.	اما نه چیزی که در آن کشتی پیدا کردیم.
Do not tell me about the stock market	در مورد بورس به من نگو
Loves, loves, loves.	دوست دارد، دوست دارد، دوست دارد.
It could not be more complete than this.	کامل تر از این نمی شد.
The service was just as bad.	خدمات هم به همان اندازه بد بود.
And sometimes it works.	و گاهی اوقات کار می کند.
My father was silent in most conversations.	پدرم در بیشتر صحبت ها ساکت بود.
This makes it very difficult to give up.	این کار رها کردن را بسیار سخت می کند.
Usually when he wanted something or lied.	معمولا وقتی چیزی می خواست یا دروغ می گفت.
I looked out the window to see the train ahead.	از پنجره به بیرون نگاه کردم تا قطار جلوتر را ببینم.
What surprised me was the space everyone had to sleep.	چیزی که مرا شگفت زده کرد فضایی بود که همه برای خوابیدن داشتند.
Maybe later today	شاید بعدا امروز باشه
None of them were worried about clothes.	هیچ کدام نگران لباس نبودند.
The girl runs and looks for flowers.	دختر می دود و دنبال گل می گردد.
But you have bigger problems.	اما شما مشکلات بزرگتری دارید.
I do not need such a house	من به همچین خونه ای نیاز ندارم
We have to change it.	ما باید آن را تغییر دهیم.
He should know better.	اون باید بهتر بدونه.
This new law may actually work.	این قانون جدید ممکن است در واقع کار کند.
I have requested and not provided.	من درخواست کرده ام و ارائه نشده است.
I'm tired of playing	من از بازی کردن خسته شدم
Yes, maybe that was it.	بله، شاید همین بود.
He was strong even though he was less than a year old.	با اینکه هنوز یک ساله نشده بود قوی بود.
Both attempts failed.	هر دو تلاش شکست خورد.
It makes my stomach spin too	باعث میشه شکمم هم بچرخه
Sometimes we were even warm and comfortable.	حتی گاهی گرم و راحت بودیم.
You will not keep any.	هیچکدام را نگه نخواهی داشت.
Thank you for opening my eyes	ممنون که چشمامو باز کردی
People are affected here and now.	مردم در اینجا و اکنون نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.
I had to try.	باید تلاش می کردم.
It may be something else	ممکنه چیز دیگه ای باشه
There are many things for us.	چیزهای زیادی برای ما وجود دارد.
When his mouth went to mine, there was instant relief and relief.	وقتی دهان او به دهان من رفت، تسکین و رها شدن آنی بود.
The user is at the top of the page.	کاربر در بالای صفحه است.
I have to go with yes.	من باید با بله بروم.
With good technique, no you will not be distracted from your game.	با تکنیک خوب، نه شما را از بازی خود دور نمی کند.
His speed was great to see in person.	سرعت او برای دیدن حضوری عالی بود.
Symptoms often appear in old age.	علائم اغلب در سنین بالا ظاهر می شود.
You can not keep it in a bank.	شما نمی توانید آن را در یک بانک نگه دارید.
Points passed him.	امتیاز از او گذشت.
It was a great power in the region.	یک قدرت بزرگ در منطقه بود.
I'm going inside the city	میرم داخل شهر
After that, their request was not accepted.	پس از آن درخواست آنها پذیرفته نشد.
You were the first real light of my life after many years.	تو اولین نور واقعی زندگی من بعد از سالها بودی.
That did not count.	که به حساب نمی آمد.
Keep your breathing slow and regular.	تنفس خود را آهسته و منظم نگه دارید.
It must be sharp.	باید تیز باشد.
I guess he thought he was in control.	حدس می‌زنم او فکر می‌کرد که کنترلش را در دست دارد.
Sometimes the sound of the sea came to him.	گاهی برایش صدای دریا می آمد.
It was completely run by the players.	کاملا توسط بازیکنان اداره می شد.
But the coverage system is excellent.	اما سیستم پوشش عالی است.
We made them and that gives us responsibility.	ما آنها را ساختیم و این به ما مسئولیت می دهد.
He was a part of everything and everything was a part of him.	او بخشی از همه چیز بود و همه چیز بخشی از او بود.
The whole thing was very well written.	در کل این موضوع خیلی خوب نوشته شده بود.
It takes so long.	خیلی طول کشید.
His parents are both teachers.	پدر و مادرش هر دو معلم هستند.
He seemed to enjoy the store very much.	به نظر می رسید که او از فروشگاه بسیار لذت می برد.
If you think you will get better, you will.	اگر فکر می‌کنید بهتر می‌شوید، این کار را خواهید کرد.
Many things were spinning in his mind.	چیزهای زیادی در ذهنش می چرخید.
I will never forget him.	من هرگز او را فراموش نمی کنم.
He wondered if he had gone to bed.	او فکر کرد که آیا او به رختخواب رفته است.
Several states in the region are clearly very scared.	چندین ایالت در منطقه به وضوح بسیار ترسیده اند.
But sometimes even strong people need help.	اما گاهی اوقات حتی افراد قوی نیاز به کمک دارند.
Maybe this time he will believe it.	شاید این بار آن را باور کند.
It's amazing to me.	برای من شگفت انگیز است.
It is against the law	خلاف قوانین است
I see no reason not to.	دلیلی برای نشدن آن نمی بینم.
One could go on.	یکی می توانست ادامه دهد.
This is long gone.	این مدت ها در گذشته است.
It was just a car then, every old car.	آن موقع فقط یک ماشین بود، هر ماشین قدیمی.
He came home fifteen minutes late.	پانزده دقیقه دیر به خانه آمد.
Green Review Now.	نقد سبز در حال حاضر.
But many management groups do not work this way.	اما بسیاری از گروه های مدیریتی به این شکل کار نمی کنند.
That was really our room.	اتاق ما واقعاً همین بود.
This is probably the most important part.	این شاید مهمترین بخش باشد.
Every second day or more	هر روز دوم یا بیشتر
No current is generated when it is at a constant temperature.	وقتی در دمای ثابت باشد جریانی تولید نمی شود.
I realized that we are on the same road.	من متوجه شدم که ما در یک جاده هستیم.
This is true, but it takes a little care to prove it.	این درست است، اما برای اثبات آن کمی دقت لازم است.
He just knew he had to try.	او فقط می دانست که باید تلاش کند.
Without a soul you will have nothing.	بدون روح هیچ چیز نخواهید داشت.
Measuring time, which has little meaning.	اندازه گیری زمان که معنای کمی دارد.
Back to you.	برگردیم به تو.
Maybe you's right	شاید حق شماست
Little attention has been paid to young women as a group.	توجه کمی به زنان جوان به عنوان یک گروه شده است.
Because business is human.	زیرا تجارت انسان است.
This story also seems to have happened more than once.	این داستان نیز به نظر می رسد که بیش از یک بار اتفاق افتاده است.
Pull out and clean.	بیرون بکشید و تمیز کنید.
They got off without any trouble.	بدون دردسر پیاده شدند.
But life, of course, is not reality.	اما زندگی، البته، واقعیت نیست.
It looked interesting.	به نظر جالب آمد.
I do not know how many times he spun.	من نمی دانم چند بار چرخید.
fall in love.	عاشق شدن.
For another two years.	برای دو سال دیگر.
Below is the code.	در زیر کد است.
God tells me this is my duty.	خدا به من می گوید این وظیفه من است.
It was fun to be with family and friends.	بودن با خانواده و دوستان لذت بخش بود.
He was a lovely man.	او مرد دوست داشتنی بود.
But he did not close the door.	اما او در را هم نبسته بود.
No significant change was observed beyond that point.	هیچ تغییر قابل توجهی فراتر از آن نقطه مشاهده نشد.
Time.	زمان.
Alone, he is just an empty body.	به تنهایی، او فقط یک بدن خالی است.
As we have seen, this is not the case here.	همانطور که دیدیم در اینجا چنین نیست.
Your choice is simple.	انتخاب شما ساده است.
I do a lot of these things these days.	این روزها خیلی از این کارها می کنم.
Noise can be generated from several sources.	نویز می تواند از چندین منبع ایجاد شود.
I love color	من عاشق رنگم
It must be well grounded.	باید به خوبی زمین شده باشد.
Anyway, it did not seem like a bad idea.	به هر حال ایده چندان بدی به نظر نمی رسید.
The military was small in design.	نظامی از نظر طراحی کوچک بود.
Get ready soon	زود آماده باش
He played such a critical role.	او چنین نقش حساسی را بازی کرد.
The same one.	همان یکی.
Dad can be helpful	بابام میتونه مفید باشه
According to them, I changed my way of life.	به قول خودشان روش زندگی ام را عوض کردم.
The body property of the text.	خاصیت بدنه متن است.
It's a good movie.	فیلم خوبی است.
For him, love is control.	برای او عشق کنترل است.
I see it at home.	من آن را خانه می بینم.
The race is free for everyone.	مسابقه برای همه آزاد و رایگان است.
He is very sick, very weak.	او خیلی بیمار است، خیلی ضعیف است.
I think it's just a matter of evidence.	من فکر می کنم فقط موضوع مدرک است.
This made him look different.	این باعث شد او متفاوت به نظر برسد.
I may not.	من ممکن است نه.
Not as big as a note.	نه به اندازه یک یادداشت.
Takes twice and returns twice.	دوبرابر می گیرد و دوبرابر برمی گرداند.
This is an explanation of what happened.	این توضیح چیزی است که اتفاق افتاده است.
Ask us for anything that might happen while you are here.	هر اتفاقی که ممکن است در زمانی که شما اینجا هستید رخ دهد از ما بخواهید.
It takes so long.	خیلی طول کشید.
This makes the behavior less global and easier to work with.	این باعث می شود رفتار کمتر جهانی شود و کار با آن آسان تر شود.
Please go see this movie	لطفا برو این فیلم رو ببین
It was as if none of the teams believed they could win.	انگار هیچکدام از تیم ها باور نداشتند که می توانند برنده شوند.
The question is raised.	سوال مطرح شده است.
These individuals were excluded at the beginning of the study.	این افراد در ابتدای مطالعه حذف شدند.
For example, we might do this.	مثلاً ممکن است این کار را انجام دهیم.
If so, do not expect me to keep your secret.	اگر دارید، انتظار نداشته باشید که راز شما را حفظ کنم.
Exercise twice a day.	ورزش را دو بار در روز انجام دهید.
It definitely means that you did it on time.	حتماً به این معناست که شما به موقع آن را انجام دادید.
Part of the job	بخشی از کار
It will not be for days	برای روزها نخواهد بود
My breath returned to normal and the pressure on my chest went away.	نفسم به حالت عادی برگشت و فشار روی سینه ام رفت.
All he had to do was avoid eye contact.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که از تماس چشمی خودداری کند.
But not on time.	اما نه در زمان انجام وظیفه.
Time to give to a friend is a good thing.	زمان برای دادن به یک دوست چیز خوبی است.
Blood was collected in six samples every two months.	خون هر دو ماه یک بار به شش نمونه جمع آوری شد.
But if you explain more, you can help me	ولی اگه بیشتر توضیح بدی میتونی کمکم کنی
But there is a place	اما جایی هست
I say this should be very clear.	من می گویم که این باید بسیار روشن باشد.
You don't even find them interesting, not really.	شما حتی آنها را جالب نمی بینید، نه واقعاً.
As we prepare you will see why.	همانطور که ما آماده می کنیم خواهید دید چرا.
He had no intention	او قصدی نداشت
Very small, very new	خیلی ریز، خیلی جدید
This has never been a question.	این هرگز یک سوال نبوده است.
I'm sorry to hear that you were sick.	متاسفم که می شنوم شما مریض بوده اید.
The defendant drove for a short time and then pulled the car.	متهم مدت کوتاهی رانندگی کرد و سپس ماشین را کشید.
These should be considered in future studies.	این موارد باید در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرند.
I was a little scared, but someone said don't kill me.	تا حدودی ترسیدم، اما یکی گفت مرا نکش.
My whole family loved it.	تمام خانواده من آن را دوست داشتند.
The expression here is actually the argument of a function.	عبارت در اینجا در واقع آرگومان یک تابع است.
They need you for their lives.	آنها برای زندگی خود به شما نیاز دارند.
But my father was dead by then.	اما پدرم تا آن زمان مرده بود.
It will cost a lot.	هزینه هنگفتی در پی خواهد داشت.
If they are not so small, they can be excellent guard dogs.	اگر آنقدر کوچک نباشند، می توانند سگ های نگهبان عالی باشند.
Of course, this is not new.	البته این چیز جدیدی نیست.
There is more to it than meets the eye.	چیزهای بیشتری از آنچه به چشم می آید وجود دارد.
He was tall and handsome.	قد بلند و خوش قیافه بود.
Even if you can, the results will not be what you expected.	حتی اگر بتوانید نتایج آن چیزی که انتظار داشتید نخواهد بود.
He walked a little ahead of me.	کمی جلوتر از من راه رفت.
Just let me be	فقط بذار من باشم
I can not wait to see what there is to buy.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چه چیزی برای خرید وجود دارد.
Each group could produce something similar under the same conditions.	هر گروهی تحت شرایط مشابه می توانست چیزی مشابه تولید کند.
Causes of war	علل جنگ
That's your brother's name	اسم برادرت همینه
A blue color appears for negative results and no color for positive ones.	یک رنگ آبی برای نتایج منفی و هیچ رنگی برای مثبت ظاهر می شود.
We have to give them a green card and open the door.	باید به آنها گرین کارت و در باز بدهیم.
A piece that was missing.	قطعه ای که گم شده بود.
He wondered if he had noticed anything.	او تعجب کرد که آیا او متوجه چیزی شده است.
What happens in the middle is who you are.	چیزی که این وسط اتفاق می افتد این است که شما چه کسی هستید.
An important goal here is to decide whether the argument is correct or not.	یک هدف مهم در اینجا این است که تصمیم بگیریم که آیا استدلال درست است یا خیر.
I see him in the corner of my eye.	او را در گوشه چشمم می بینم.
He finally decided to take a risk.	بالاخره تصمیم گرفت ریسک کند.
I can finally share my room.	بالاخره می‌توانم اتاقم را به اشتراک بگذارم.
His body was gone.	بدنش رفته بود.
You can not process it.	شما نمی توانید آن را پردازش کنید.
Those who do not care have the same rights as those who do.	کسانی که اهمیت نمی دهند حقوقی برابر با کسانی دارند که اهمیت می دهند.
Our thoughts are quite logical.	افکار ما کاملا منطقی هستند.
They didn't even have shoes.	حتی کفش هم نداشتند.
He worked in his home office.	او در دفتر خانه اش کار می کرد.
It is difficult to explain exactly	توضیح دقیقش سخته
I hope they like it.	امیدوارم دوست داشته باشند.
Later, a military man.	بعدها، یک مرد نظامی.
Like a door.	مثل یک در.
A simple kitchen chair	یک صندلی آشپزخانه ساده
This is his loss, you know.	این از دست دادن او است، می دانید.
The group was first told that this was not a business.	ابتدا به گروه گفته شد که این یک تجارت نیست.
It is great to know about them and their benefits.	دانستن در مورد آنها و مزایای آنها بسیار عالی است.
He often sat like this.	او اغلب به این ترتیب می نشست.
His voice calmed down and made him his teacher again.	صدایش آرام شد و دوباره او را به معلم خود تبدیل کرد.
Your family is just fine because they are happy with you.	خانواده شما فقط خوب هستند زیرا از شما خوشحال هستند.
He can be on his way now.	او می تواند اکنون در راه باشد.
He was exactly what he wanted to be.	او دقیقا همان چیزی بود که می خواست باشد.
So let's do it.	پس بیا انجامش بدیم.
He closed his eyes for a long moment and then opened them.	چشمانش را برای لحظه ای طولانی بست و بعد باز کرد.
But he lost, big time.	اما او باخت، زمان بزرگ.
He said it was a terrible thing.	او گفت چیز وحشتناکی است.
They do what they do and we do what we do.	آنها کاری را انجام می دهند که آنها انجام می دهند و ما همان کاری را که انجام می دهیم.
I wanted to forget him but he stayed with me.	می خواستم فراموشش کنم اما با من ماند.
It may take some time, but it's very easy to do.	این کار کمی زمان می برد، اما انجام آن بسیار آسان است.
Did not appeal.	درخواست تجدید نظر نکرد.
They must be somewhere.	آنها باید جایی باشند.
We will continue it.	ما آن را ادامه می دهیم.
I will share more trees in the coming days.	در روزهای آینده درختان بیشتری را به اشتراک خواهم گذاشت.
No work has been done on it yet.	هنوز کار روی آن انجام نشده است.
I went to see it myself	خودم رفتم دیدنش
He stood on my board and looked down.	روی تخته من ایستاد و به پایین نگاه کرد.
Make people achieve their dreams.	کاری کنید مردم به رویاهای خودشان برسند.
I did not look outside.	من به بیرون نگاه نمی کردم.
As it is, our whole business is in jeopardy.	همانطور که هست، کل تجارت ما در خطر است.
When students buy a meal plan, that money goes to college.	وقتی دانش‌آموزان یک برنامه غذایی می‌خرند، آن پول به کالج می‌رود.
Then, everything falls into place.	سپس، همه چیز سر جای خود قرار می گیرد.
The main difference is in the artistic direction.	تفاوت عمده در جهت هنری است.
There really was another explanation	واقعا یه توضیح دیگه هم داشت
But these are generally the case in the case of the data center.	اما این موارد به طور کلی در مورد مرکز داده در مقابل.
Each sample analysis was repeated at least three times.	هر تجزیه و تحلیل نمونه حداقل سه بار تکرار شد.
But there are many other things that can be done.	اما خیلی چیزهای دیگه هم هست که میشه انجام داد.
In that car	توی اون ماشین
Only a person can understand the created reality by saying these words.	تنها شخص می تواند با گفتن این کلمات واقعیت ایجاد شده را درک کند.
And they stayed that way all the time.	و در تمام مدت همینطور ماندند.
He was the one who told the story.	او بود که ماجرا را تعریف می کرد.
When women and children win, the workers win.	وقتی زنان و کودکان پیروز می شوند، کارگران پیروز می شوند.
Because life was taken and we were there.	چون زندگی گرفته شده بود و ما آنجا بودیم.
It had to be opened	باید باز می شد
You have heard the stories	داستان ها را شنیده اید
He was remembered by his wife.	از او همسرش به یادگار ماند.
But my passion was there.	اما اشتیاق من آنجا بود.
The value of this public asset can be tested later.	ارزش این دارایی عمومی را می توان بعداً آزمایش کرد.
It really wasn't very good.	واقعاً خیلی خوب نشد.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاده است.
However, these methods have been reported to have limitations.	با این حال، گزارش شده است که این روش ها دارای محدودیت هایی هستند.
I lie down for almost anything.	تقریباً برای هر کاری دراز کشیده ام.
They were clearly afraid of what was going to happen.	آنها آشکارا از اتفاقی که قرار بود بیفتد می ترسیدند.
very good.	خیلی خوب.
It is easier for you.	برای شما راحت تر است.
This is a big step for me.	این یک قدم بزرگ برای من است.
It seemed like a fair fight to me at the time.	در آن زمان به سختی برای من یک مبارزه عادلانه به نظر می رسید.
It can't be reached	نمیشه بهش رسید
I am very happy to move from this system.	من خیلی خوشحالم که از این سیستم حرکت می کنم.
We look forward to coming again next time.	ما مشتاقانه منتظریم که دفعه بعد دوباره بیایم.
Until he told her.	تا زمانی که به او نگفت.
Set your personal and professional goals high.	اهداف شخصی و حرفه ای خود را بالا تنظیم کنید.
But he needed her, and he loved that feeling.	اما او به او نیاز داشت و او این احساس را دوست داشت.
Perhaps the best way to separate.	شاید بهترین راه برای جدایی باشد.
He told me he was going home.	او به من گفت که به خانه می رود.
That reason was enough, if you were looking for a reason.	این دلیل کافی بود، اگر دنبال دلیل می گردید.
Only his eyes	فقط چشماش
I could not do this without him.	من نمی توانستم بدون او این کار را انجام دهم.
I knew nothing about writing.	من چیزی از نوشتن نمی دانستم.
His father was fired because of his age.	پدرش به خاطر سنش اخراج شد.
They do not stay long.	آنها زیاد نمی مانند.
I talked to a friend	دوست با دوست صحبت کردم
In our study, we confirmed such relationships in easy ways.	در مطالعه خود، چنین روابطی را با روش‌های آسان تأیید کردیم.
Try reading this one.	سعی کنید این یکی را بخوانید.
This term can have different meanings for different people.	این اصطلاح برای افراد مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد.
He had not heard it for several months.	چند ماه بود که آن را نشنیده بود.
Or so it says.	یا به هر حال این ضرب المثل می گوید.
This was something new for me.	این برای من چیز جدیدی بود.
He must make that call immediately.	او باید فوراً آن تماس را برقرار کند.
Certainly the fans are not satisfied.	مطمئنا هواداران راضی نیستند.
Not so much not more	نه خیلی نه بیشتر
They are in a much better position next season.	آنها در فصل آینده در موقعیت بسیار بهتری قرار دارند.
After a season there, he was forced to resign once again.	پس از یک فصل در آنجا، مجبور شد یک بار دیگر کناره گیری کند.
You have to come here	باید بیای اینجا
There were two black officers.	دو افسر سیاه و سفید بودند.
Well now it does not matter	خب حالا مهم نیست
To say "thank you", maybe.	برای گفتن "متشکرم"، شاید.
That is, the opposite of the master.	یعنی برعکس استاد.
There was nothing in either.	در هیچکدام چیزی نبود.
I can think of many interesting ways to use video.	من می توانم راه های جالب زیادی برای استفاده از ویدئو فکر کنم.
Each treatment was repeated four times.	هر درمان چهار بار تکرار شد.
It was moving in the hall.	حرکت در سالن بود.
But it was more than flowers.	اما بیشتر از گل بود.
However, in winter, skin care is essential.	با این حال، در زمستان، مراقبت از پوست ضروری است.
I never liked him	من هرگز او را دوست نداشتم
Big mistake.	اشتباه بزرگ.
He found something similar in that evidence in online search data.	او چیزی شبیه به آن شواهد را در داده های جستجوی آنلاین پیدا کرد.
Let's finish it.	بیایید آن را تمام کنیم.
His life was enough.	زندگی او به اندازه کافی بود.
He set a standard.	او یک استاندارد تعیین کرد.
In this case, it is used as an input variable.	در این مورد، از آن به عنوان یک متغیر ورودی استفاده می شود.
Three people were deleted due to data loss.	سه نفر به دلیل از دست دادن داده ها حذف شدند.
Set the course immediately.	فوراً دوره را تنظیم کنید.
We had it before	قبلا داشتیمش
When things get tough, we have to challenge ourselves.	وقتی همه چیز سخت می شود، باید به چالش برسیم.
Here is his photo	اینم عکسش
And look at those teeth	و به آن دندان ها نگاه کن
It can not be otherwise.	غیر از این نمی تواند باشد.
There was no better choice for me.	انتخاب بهتری برای من وجود نداشت.
The first floor consists of three rooms.	طبقه اول شامل سه اتاق است.
The house is such a free expression.	خانه چنین بیان آزاد است.
They choose their projects carefully and plan for the future.	آنها پروژه های خود را با دقت انتخاب می کنند و برای آینده برنامه ریزی می کنند.
I think the police were trying to reach her husband.	فکر می‌کنم پلیس سعی می‌کرد به شوهرش برسد.
It was a very sad time for him and his heart.	دوران بسیار غم انگیزی برای او و قلبش بود.
He does not know what he wants to do.	او نمی داند چه می خواهد بکند.
The fire spread quickly.	آتش به سرعت گسترش یافت.
It would be great if you could help me	اگه بتونی کمکم کنی خیلی خوبه
He literally made fun of me in the interview room.	به معنای واقعی کلمه در اتاق مصاحبه مرا مسخره کرد.
He did not even have a sister.	او حتی یک خواهر هم نداشت.
Not much more.	نه خیلی بیشتر.
He died as a child.	او در کودکی درگذشت.
We did not rest	ما استراحت نداشتیم
This was a task that only he could do.	این وظیفه ای بود که فقط او می توانست انجام دهد.
It's a car and it moves.	این یک ماشین است و حرکت می کند.
The article actually says that kids do not stay in music programs.	مقاله در واقع می گوید که بچه ها در برنامه های موسیقی نمی مانند.
It's hardly reasonable.	به سختی معقول است.
They are very angry.	آنها خیلی عصبانی هستند.
When you tell enough lies, people will believe it.	وقتی به اندازه کافی دروغ بگویی، مردم آن را باور خواهند کرد.
Get another relationship	یه رابطه دیگه بگیر
But in what sense?	اما اشتباه از چه لحاظ؟.
There are no raw materials.	هیچ ماده اولیه ای وجود ندارد.
Which he has no practice with.	که او هیچ تمرینی با آن ندارد.
he saw.	او دید.
This time he was sure.	این بار او مطمئن بود.
He did a lot of things with me.	او کارهای زیادی با من کرد.
Finally, fifteen people boarded the ship.	در نهایت پانزده نفر وارد کشتی شدند.
For more details on how to use this, see here.	برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از این، اینجا را ببینید.
Not so late	نه به این دیر
It was now	الان بود
He does not come here, it's important.	او وارد اینجا نمی شود، مهم است.
Find out if they need something else for their work.	دریابید که آیا آنها به چیز دیگری برای کار خود نیاز دارند یا خیر.
Let me share it with you.	اجازه دهید آن را با شما به اشتراک بگذارم.
For about ten seconds.	برای حدود ده ثانیه.
It has been this week.	این هفته بوده است.
Use words that describe the desired result.	از کلماتی استفاده کنید که نتیجه مورد نظر را توصیف کنند.
It's still too much.	هنوز خیلی زیاد است.
I missed him every day	هر روز دلم براش تنگ شده بود
Officers must tell the family.	ماموران باید به خانواده بگویند.
This is beyond weird, but it goes on here.	این فراتر از عجیب و غریب است، اما اینجا ادامه دارد.
I came home from work and saw you.	از سر کار اومدم خونه و دیدمت.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
These are other things.	این چیزهای دیگر است.
There are also really good but terrible elements.	المان های واقعا خوب اما وحشتناکی نیز وجود دارد.
Send a message when you are ready.	وقتی آماده شدید، یک پیام ارسال کنید.
Or a video	یا یک ویدیو
He is dead.	اون مرده.
Lots of fat.	مقدار زیادی چربی.
His eyes are closed.	چشمانش بسته است.
My teeth are getting to the point.	دندان‌هایم به نقطه‌ای می‌رسند.
All men must die	همه مردها باید بمیرند
The information you provide must be consistent with the information we know about you.	اطلاعاتی که ارائه می کنید باید با اطلاعاتی که ما درباره شما می دانیم مطابقت داشته باشد.
If you are such a person, it can literally change your life.	اگر شما چنین فردی هستید، به معنای واقعی کلمه می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
You stay in it as if it were your own home.	طوری در آن می مانید که انگار خانه خودتان است.
The question is, what exactly does this theory play?	سوال این است که این نظریه دقیقا چه نقشی ایفا می کند.
From a random strategy.	از استراتژی تصادفی.
You can help her write her first book here.	می توانید به او کمک کنید تا اولین کتاب خود را در اینجا بنویسد.
I could hear his voice on the weak ice.	می توانستم صدایش را روی یخ ضعیف بشنوم.
The man was nervous.	مرد عصبی بود.
He had some kind of gun.	او نوعی اسلحه داشت.
We could not process your request.	ما نتوانستیم درخواست شما را پردازش کنیم.
This city has never been able to keep a secret.	این شهر هرگز نتوانسته رازی را حفظ کند.
For example, it rejects two cases as potential causes.	به عنوان مثال، دو حالت را به عنوان علل بالقوه رد می کند.
This is really more of a question of who can find them.	این واقعا بیشتر یک سوال است که چه کسی می تواند آنها را پیدا کند.
I had seen it for myself.	من آن را برای خودم دیده بودم.
They believed he was dead.	باور کردند که او مرده است.
He is one, and this is his base.	او یکی است، و این پایگاه اوست.
Who will do it for us.	که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Rates include two daily activities.	نرخ ها شامل دو فعالیت روزانه می باشد.
Published online.	آنلاین منتشر شد.
This was important.	این مهم بود.
The economy is stagnant because no one knows what is going to happen.	اقتصاد ایستاده است زیرا هیچ کس نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
No damage was done.	هیچ آسیبی وارد نشد.
They must be clear and coherent.	آنها باید واضح و منسجم باشند.
It was only then that he turned his hand to the real work space.	تنها پس از آن بود که دستش را به سمت فضای کار واقعی چرخاند.
Have a great one.	یک عالی داشته باشید.
We describe six systems based on different sources of information.	ما شش سیستم را بر اساس منابع مختلف اطلاعات توصیف می کنیم.
Just about anything that interests me at the time.	فقط هر چیزی که در آن زمان به من علاقه مند است.
I still feel lost.	من هنوز احساس می کنم گم شده ام.
For special requirements	برای الزامات خاص
Even though he was much older, he was still not dead.	حتی اگر خیلی بزرگتر بود، هنوز نمرده بود.
You and only you can return this.	شما و فقط شما می توانید این را برگردانید.
He shook his head at me.	سرش را برایم تکان داد.
I could not manage without it.	بدون آن نمی توانستم مدیریت کنم.
You will remember more soon.	به زودی بیشتر به یاد خواهید آورد.
He continued to move forward.	او همچنان جلوتر رفت.
This is what makes me happy.	این چیزی است که من را خوشحال می کند.
He had a look that caught my eye quickly.	نگاهی داشت که به سرعت مرا جلب کرد.
I got it at the gas station before.	قبلا در پمپ بنزین گرفتمش.
It will probably be my last.	احتمالا آخرین من خواهد بود.
This is his most successful and well-known film to date.	این فیلم موفق ترین و شناخته شده ترین فیلم او تا به امروز است.
I want that.	من آن را می خواهم.
He was not the only old man.	فقط او پیرمردی نبود.
He did this in a matter of weeks.	او این کار را طی چند هفته انجام داد.
I try to follow a man but it is hard.	من سعی می کنم یک مرد را دنبال کنم اما سخت است.
Once ready, you can make your own video on this page.	پس از آماده شدن می توانید ویدیوی خود را در این صفحه بسازید.
But we are not stuck there.	اما ما آنجا گیر نکرده ایم.
In a small room without windows.	در یک اتاق کوچک بدون پنجره.
I'm writing.	دارم می نویسم.
Use large objects or use large objects.	از اشیاء بزرگ استفاده کنید یا از اشیاء زیاد استفاده کنید.
Good or bad must be seen.	خوب یا بد باید دید.
Everything the mind can think of is related to the mind.	هر چیزی که ذهن می تواند به آن فکر کند مربوط به ذهن است.
They were dogs.	سگ ها بودند.
He looked at the child.	او به کودک نگاه کرد.
We only get one shot.	ما فقط یک شات دریافت می کنیم.
Now give us useful information about the options.	اکنون اطلاعات مفیدی در مورد گزینه ها به ما بدهید.
I loved him	من او را دوست داشتم
He told her to come in.	به او گفت وارد شود.
This is exactly what the doctor ordered.	این دقیقا همان چیزی است که دکتر دستور داده است.
The last person will have their say before the job is done.	آخرین نفر قبل از اینکه کار تمام شود نظر خود را خواهد گفت.
Someone needs you and we try to be with him.	کسی به شما نیاز دارد و ما سعی می کنیم در کنار او باشیم.
watch out.	مراقب باش.
He gently inserted the fingers of his right hand into it.	انگشتان دست راستش را به آرامی داخل آن گذاشت.
And then listen to them.	و سپس به آنها گوش دهید.
You are much stronger than all of us	تو خیلی قوی تر از همه ما هستی
Now was not the time	الان وقتش نبود
Choose the right time to post.	زمان مناسب را برای ارسال پست انتخاب کنید.
Be careful here	اینجا مواظب باش
You did not know what we really are	تو نمیدونستی ما واقعا چه شکلی هستیم
However, the story goes on.	با این حال، داستان ادامه دارد.
The two agree well in considering the mistakes.	این دو با در نظر گرفتن اشتباهات با هم توافق خوبی دارند.
But he did not allow her to leave sooner.	اما او هم اجازه نمی داد که زودتر برود.
Very beautiful quality	کیفیت بسیار زیبا
Food is more complicated.	غذا پیچیده تر است.
He stated several reasons for his decision.	چندین دلیل برای تصمیم خود بیان کرد.
I want to know more about it.	من می خواهم در مورد آن بیشتر بدانم.
The fish was really fresh that day.	آن روز ماهی واقعا تازه بود.
He felt proud of himself.	او به خودش احساس غرور می کرد.
Whenever it is.	هر زمانی که باشد.
So there are many parties.	بنابراین احزاب زیادی وجود دارد.
Save.	ذخیره کنید.
Here he thought the woman had come to him.	در اینجا او فکر کرد که زن به سمت او آمده است.
You just have to find the lower limit and the upper limit.	فقط باید یک کران پایین و کران بالایی پیدا کنید.
However, today, this is far from the truth.	با این حال، امروز، این به دور از واقعیت است.
Probably more than anyone else.	احتمالا بیشتر از هر کس دیگری.
You are talking and having fun.	داری با هم حرف میزنی و خوش میگذره.
Describes different aspects of my work.	جنبه های مختلف کار من را شرح می دهد.
Major has lost his red light vision.	میجر دید نور قرمز خود را از دست داده است.
He is very funny.	او خیلی بامزه است.
I just mark you as yes.	من فقط شما را به عنوان بله علامت گذاری می کنم.
And you were not	و تو نبودی
You have to ask him	باید ازش بپرسی
Maybe, a little	ممکن است، کمی
So that kind of nonsense	پس اون مزخرف یه جوریه
When the war ended, life returned to normal.	وقتی جنگ تمام شد، زندگی به روال عادی برگشت.
He needs to know what has helped him.	او باید بداند که چه چیزی به او کمک کرده است.
He saw this happen.	او این اتفاق را دید.
More than once.	بیشتر از یکبار.
And nothing seemed to help.	و به نظر می رسید هیچ چیز کمکی نمی کرد.
Ask your bodybuilder what he or she is comfortable with.	از مورد علاقه بدنش که با آن راحت است بپرسید.
You are not one of us	تو یکی از ما نیستی
It hurt to go home.	درد داشت به خانه رفت.
I did the work of five men.	من کار پنج مرد را انجام دادم.
In some cases, the use of violence may be necessary.	در برخی مواقع ممکن است استفاده از خشونت لازم باشد.
But you also have to take care of yourself.	اما شما باید مراقب خودتان نیز باشید.
His father wanted him to be well read.	پدرش دوست داشت که او خوب خوانده شود.
Because it makes everyone think.	چون همه را به فکر وا می دارد.
Search the house, then do whatever you want.	خانه را جستجو کن، پس هر کاری می‌خواهی بکن.
He had left her in the middle of an appointment.	او را در میانه یک قرار ترک کرده بود.
This is stupid.	این احمقانه است.
I should have worked harder.	باید بیشتر کار می کردم.
Everything is normal	همه چیز طبیعی
I have found a rule at work in my life.	من یک قانون در کار در زندگی خود پیدا کرده ام.
I immediately understood what had happened.	من فوراً فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
And there is better expression for new lines.	و بیان بهتری برای خطوط جدید وجود دارد.
But he did not have a chance to escape at the moment.	اما او در حال حاضر فرصتی برای فرار نداشت.
I want to see what comes out.	من می خواهم ببینم چه چیزی بیرون می آید.
He had said no	او گفته بود نه
So the error message is there.	بنابراین پیغام خطا همانجا است.
Action and passion are everything to him.	کنش و اشتیاق برای او همه چیز است.
He wondered what he was thinking.	او تعجب کرد که او به چه چیزی فکر می کند.
It is natural for us to start and build relationships.	شروع و ایجاد روابط برای ما طبیعی است.
His head was down.	سرش پایین بود.
They met in the parking lot.	آنها در پارکینگ با هم آشنا شده بودند.
The style of play in each of these games is slightly different.	سبک بازی در هر یک از این بازی ها کمی متفاوت است.
He had skin again.	دوباره پوست داشت.
I want this marriage to end.	من می خواهم این ازدواج به نتیجه برسد.
Will add you as a friend if you want.	اگر بخواهید شما را به عنوان یک دوست اضافه خواهد کرد.
I grabbed his arm and helped him get up.	بازویش را گرفتم و کمکش کردم بلند شود.
We like your photos like the others we have shown.	ما عکس‌های شما را مانند بقیه دوست داریم که نشان داده‌ایم.
Not in a month	نه در یک ماه
It's very sad	خیلی غم انگیز است
He looked at her from the paper.	از روی کاغذ به او نگاه کرد.
He may be twenty or twenty-two years old.	او ممکن است بیست یا بیست و دو ساله باشد.
We wanted to be ready for anything.	می خواستیم برای هر چیزی آماده باشیم.
His wife, who held his arm tighter.	همسرش هم که بازویش را محکم تر گرفت.
It should change at the beginning of the next fiscal year.	باید در ابتدای سال مالی آینده تغییر کند.
We are not doing this right now.	در حال حاضر ما این کار را انجام نمی دهیم.
Or place the safe on the floor.	یا گاوصندوق را بالای زمین قرار دهید.
I covered twenty feet.	من بیست فوت را پوشانده بودم.
I can not recognize the words	من نمی توانم کلمات را تشخیص دهم
These two values ​​must be different.	این دو مقدار باید متفاوت باشند.
For services to law and order.	برای خدمات به نظم و قانون.
Or just hope for a good breakfast.	یا فقط به یک صبحانه خوب امیدوار باشید.
He made it.	او آن را ساخته است.
Person and garden are one.	شخص و باغ یکی هستند.
They say the night sky there is incredible.	آنها می گویند آسمان شب در آنجا باورنکردنی است.
So sorry to do that but.	بنابراین متاسفم، برای انجام این کار اما.
Are based on type.	نوع بر اساس هستند.
They have guns.	آنها اسلحه را دارند.
Not deep magic, which runs wild.	نه جادوی عمیق، که وحشیانه اجرا می شود.
I'm telling her this afternoon	امروز بعدازظهر بهش میگم
Please stay away from this website.	لطفا از این وب سایت دوری کنید.
I was lucky to spend any time with him last summer.	من خوش شانس بودم که تابستان گذشته هر زمانی را با او سپری کردم.
Select the down direction of the path.	جهت پایین مسیر را انتخاب کنید.
He bent down into space.	به فضا خم شد.
None of us needed to say that.	هیچ کدام از ما نیازی به گفتن آن نداشتیم.
Maybe it made sense.	شاید معنایی داشت.
Peace comes from it.	آرامش از آن ناشی می شود.
But this view also has problems.	اما این دیدگاه نیز مشکلاتی دارد.
I think it was fun	فکر کنم خوش گذشت
Anything can change.	هر چیزی می تواند تغییر کند.
Well let it be	خب بذار باشه
These facts are agreed upon.	این حقایق مورد توافق است.
I do not like this design and apparently the players do not like this design.	من این طراحی را دوست ندارم و ظاهراً بازیکنان نیز از این طراحی خوششان نمی آید.
And every woman is different.	و هر زن متفاوت است.
The process of starting a new school was simple.	روند شروع یک مدرسه جدید ساده بود.
Not this time.	اینبار نه.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
I imagine a whole life without them.	من یک زندگی کامل را بدون آنها تصور می کنم.
The media killed a stupid woman today.	رسانه ها امروز یک زن احمق را کشتند.
If they were going to take a risk.	اگر قرار بود ریسک کنند.
Do not ask questions	سوال نپرس
Of course, the hospital was closed.	البته بیمارستان تعطیل شد.
But you have to help me	اما تو باید به من کمک کنی
He was not breathing hard, but he was not breathing hard this time either.	او به سختی نفس نمی‌کشید، اما او این بار هم سخت نفس نمی‌کشید.
Therefore, the time required to write the data is reduced.	بنابراین زمان لازم برای نوشتن داده ها کاهش می یابد.
It's too late.	خیلی دیر رسید.
There are many offers for first time customers.	پیشنهادات زیادی برای مشتریان بار اول وجود دارد.
Little can have a significant impact on shaping your tomorrow.	اندک ممکن است تأثیر مهمی در شکل گیری فردای شما داشته باشد.
He spoke an old language.	او به زبان قدیمی صحبت می کرد.
He could no longer hide from the truth.	او دیگر نمی توانست از حقیقت پنهان شود.
And he could not have gathered at a better time.	و در زمان بهتری هم نمی توانست جمع شود.
they fell in love.	آن ها عاشق شدند.
But he tells my father everything.	اما همه چیز را به پدرم می گوید.
Fighting him is like fighting the wind.	جنگیدن با او مانند جنگیدن با باد است.
He called you, but he could not.	او با شما تماس گرفت، اما نمی شد.
We are just going on with our lives	تازه داریم به زندگیمون ادامه میدیم
Wrote this article.	این مقاله را نوشت.
He was a boy who stood out.	پسری بود که برجسته بود.
I called them and treated them well and heard their story.	با آنها تماس گرفتم و با آنها خوب رفتار کردم و داستان آنها را شنیدم.
My father was a good man.	پدرم مرد خوبی بود.
So now we know.	بنابراین اکنون ما می دانیم.
One makes you feel good	یکی حس خوبی بهت میده
Decreased under pressure.	تحت فشار کاهش یافته است.
Records the overall shock of the audience.	شوک کلی مخاطب را ثبت می کند.
Understand his meaning.	معنی او را فهمید.
The patients studied were adults and children.	بیماران مورد مطالعه بزرگسالان و کودکان را تحت پوشش قرار دادند.
And we believe them.	و ما آنها را باور می کنیم.
Understand why it works and how it works.	درک اینکه چرا کار می کند و چگونه کار می کند.
Not just because of the economy.	نه فقط به خاطر اقتصاد.
The man's eyes were full of fear.	چشمان مرد پر از ترس بود.
I felt so good to tell myself for a moment.	خیلی حس خوبی داشتم که لحظه ای به خودم بگم.
Put on your suit and go out.	کت و شلوارت را بپوش و برو بیرون.
Now he can do what he wants.	حالا او می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
This must come from me.	این باید از من بیاید.
I realized that this is a good place to start my career.	من متوجه شدم که اینجا مکان مناسبی برای شروع حرفه من است.
You do not have to just put up with it.	شما مجبور نیستید فقط آن را تحمل کنید.
Do it twice for good measurement.	برای اندازه گیری خوب آن را دو بار انجام دهید.
He did not try to make eye contact during this time.	او در این فاصله سعی نکرد ارتباط چشمی داشته باشد.
Some used it, what they found.	برخی از آن استفاده کردند، آنچه از آن پیدا کردند.
But it is coming	اما داره میاد
We are right	ما در حق هستیم
He knew what was going to happen.	او می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I feel very happy here.	اینجا خیلی احساس خوشبختی می کنم.
But it was still a long way from professional quality.	اما هنوز با کیفیت حرفه ای فاصله زیادی داشت.
You will die whether you like it or not.	بخواهی یا نخواهی میمیری.
Players choose a more established model than building their own.	بازیکنان یک مدل تثبیت شده را بیشتر از ساختن مدل خود انتخاب می کنند.
It may be nothing, especially if there are no other symptoms.	ممکن است چیزی نباشد، به خصوص اگر علائم دیگری وجود نداشته باشد.
Hand on his chest.	دستش روی سینه اش.
It is one of the most important days of their lives.	یکی از مهمترین روزهای زندگی آنهاست.
I hardly need a doctor.	من به سختی به سر دکتر نیاز دارم.
Your room number is not required.	شماره اتاق شما ضروری نیست.
This is achieved by the connection described below.	این امر با اتصال به دست می آید که در ادامه توضیح داده شده است.
He returned to check with his friends.	او برگشته تا با دوستانش چک کند.
I did not mean that	منظورم از اون چیزی نبود
I was not asleep	من خواب نبودم
This should reduce the stress level a bit.	این باید سطح استرس را کمی پایین بیاورد.
Plus, not what happened.	بعلاوه، نه آنچه اتفاق افتاد.
All participants provided written informed consent before collecting the sample.	همه شرکت کنندگان قبل از جمع آوری نمونه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Players play better.	بازیکنان بهتر بازی می کنند.
It passes quickly	سریع می گذرد
This law will not change this fact.	این قانون این واقعیت را تغییر نخواهد داد.
Just be aware of this	فقط حواستون به این باشه
Then he started having serious health problems.	سپس او شروع به مشکلات جدی سلامتی کرد.
The bottle was half full.	بطری نیمه پر بود.
Emotions burned inside him.	احساسات درونش سوخت.
Use the code	از کد استفاده کنید
I will join you in a minute.	من یک دقیقه دیگر به شما ملحق می شوم.
They never worked.	آنها هرگز کار نکردند.
It went up and down like an upset stomach.	مثل معده ناراحت بالا و پایین شد.
He could have been there.	او می توانست آنجا باشد.
He wanted to do the legs and waist, so we did.	او می خواست پاها و کمر را انجام دهد، بنابراین ما انجام دادیم.
Then follow the link at the bottom of the page to continue.	سپس برای ادامه، لینک پایین صفحه را دنبال کنید.
But he can feel his eyes on her.	اما او چشمان او را به او احساس می کند.
I say yes.	من می گویم دارد.
What is believed is what is lived, whether true or false.	آنچه باور می شود همان چیزی است که زندگی می شود، خواه درست باشد یا دروغ.
This is nothing special about the future, there is no particular problem or car lines.	این هیچ چیز خاصی در مورد آینده نیست، مشکل خاصی یا خطوط خودرو وجود ندارد.
There were two technical screws before the finish line.	دو پیچ فنی قبل از خط پایان وجود داشت.
Then he must know.	سپس او نیز باید بداند.
Of course, we hope for the best, but history does not lie.	البته ما به بهترین ها امیدواریم، اما تاریخ دروغ نمی گوید.
Hope had kept me for years.	امید سالها مرا حفظ کرده بود.
I hate my name	از اسمم متنفرم
No need to go inside the walls.	نیازی به رفتن به داخل دیوارها نیست.
He was so confident that he would believe the truth.	او آنقدر مطمئن بود که حقیقت را باور خواهد کرد.
Otherwise it remains in force.	در غیر این صورت به قوت خود باقی می ماند.
None of these changes were observed in the two control animals.	هیچ یک از این تغییرات در دو حیوان شاهد مشاهده نشد.
Since then, every school has provided me with a computer.	از آن زمان هر مدرسه ای برای من یک کامپیوتر فراهم کرده است.
I hope you can achieve your goals	امیدوارم بتونی به اهدافت برسی
He never felt that way about anyone.	او هرگز چنین احساسی نسبت به کسی نداشت.
In some cases it brought luck.	در برخی موارد شانس آورد.
This can not be considered a medical recommendation.	این را نمی توان به عنوان یک توصیه پزشکی درنظر گرفت.
But injury is an injury.	اما آسیب یک آسیب است.
Maybe you were afraid to hurt me	شاید میترسید که به من صدمه بزنی
And there it is.	و آنجاست.
I think he's somewhere.	من فکر می کنم او آنجا جایی است.
Then you go back and let this happen.	سپس شما به عقب برگردید و اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
I speak from experience.	من از روی تجربه صحبت می کنم.
I kept something	یه چیزی نگه داشتم
Numbers on the map, its names.	اعداد روی نقشه، اسامی آن.
He goes inside and they start moving.	او به داخل او می رود و آنها شروع به حرکت می کنند.
And you have to be very careful.	و شما باید بسیار مراقب باشید.
He did not care about being a student.	به دانشجو بودن اهمیت نمی داد.
This is not recommended.	این توصیه نمی شود.
I have it now	من هم الان دارمش
But if people stay in his house, he has a law.	اما اگر مردم در خانه او بمانند او یک قانون دارد.
Now, it makes perfect sense for him to appear on stage.	اکنون، کاملاً منطقی است که چرا او در صحنه ظاهر می شود.
You reached the goal	تو به هدفت رسیدی
If one of them goes, we can pick them up.	اگر یکی از آنها رفت، می توانیم آنها را برداریم.
We try to do our best.	ما سعی می کنیم بهترین کار را انجام دهیم.
He told me about you	او از تو به من گفته است
Many came and went.	خیلی ها آمدند و رفتند.
The screen was full screen with a black background.	صفحه نمایش تمام صفحه با پس زمینه مشکی بود.
My friend suggested why we should sit and read.	دوستم پیشنهاد داد چرا بشینیم بخونیم.
Now is the time to change.	اکنون زمان تغییر است.
All players played with every control for a fair result.	همه بازیکنان با هر کنترلی برای یک نتیجه عادلانه بازی کردند.
He smiled and put his hand on mine.	لبخندی زد و دستش را روی دستم گذاشت.
He drove and asked.	رانندگی کرد و درخواست داد.
He raised his voice again.	دوباره صدایش را بلند کرد.
It is very dangerous	خیلی خطرناکه
It looks strange.	عجیب به نظر می رسد.
He was to become our king.	او قرار بود پادشاه ما شود.
It remained until it was shot during the battle.	تا زمانی که در طول نبرد تیراندازی شد، باقی ماند.
Wait a moment	یه لحظه صبر کن
This is one of the most common ways to prevent it.	این یکی از راه های رایج برای جلوگیری از آن است.
He is still calling for something.	او همچنان برای چیزی صدا می کند.
And it will not be easy.	و این آسان نخواهد بود.
I think everything is fine	به نظر من همه چیز خوب است
However, the rest of the steps still work.	با این حال، بقیه مراحل هنوز کار می کند.
They are very rich.	آنها بسیار ثروتمند هستند.
I do not want anything more than that.	من چیزی فراتر از آن نمی خواهم و نیازی ندارم.
It's a little.	کمی است.
Freedom for fun.	آزادی برای تفریح.
Everything looks good.	همه چیز خوب به نظر می رسد.
As they are.	همانطور که هستند.
They have been lying about it for some time.	مدتی است که در مورد آن دروغ می گویند.
Plus you do not know him as we know him.	به علاوه شما او را آنطور که ما می شناسیم نمی شناسید.
It was a good idea, but it didn't work and it made a very strange behavior.	ایده خوبی بود، اما جواب نداد و رفتار بسیار عجیبی ایجاد کرد.
The best way to progress is to practice.	بهترین راه برای پیشرفت، تمرین است.
The mind map is divided into four parts.	نقشه ذهنی به چهار قسمت تقسیم می شود.
I will give a complete example of the work below.	من یک نمونه کار کامل را در زیر قرار خواهم داد.
It was hers	اون مال اون بود
It was incredibly powerful	فوق العاده قدرتمند بود
Our mission is to support the education community.	ماموریت ما حمایت از جامعه آموزش و پرورش است.
Really good	واقعا خیلی خوبه
I am very satisfied.	من خیلی راضی هستم.
On my friends	روی دوستانم
None of them ever appeared in the media.	هیچ کدام از آنها هرگز در رسانه ها ظاهر نشدند.
I just read fast	فقط سریع خوندم
But one must move forward.	اما آدم باید جلو برود.
It is better to take many forms with you	بهتره خیلی فرم ها رو با خودت ببری
Look and.	نگاه کنید و.
I take a look at it.	یه نگاهی بهش می اندازم.
Years of practice at work	سالها تمرین در محل کار
His mother then examined him by a doctor.	سپس مادرش او را توسط پزشک معاینه کرد.
They gave me the license plate of the car he was riding.	آنها پلاک ماشینی را که او سوار می شد به من دادند.
This is the highest truth.	این بالاترین حقیقت است.
However, a few points should be noted here.	با این حال، در اینجا باید به چند نکته اشاره کرد.
He was weird.	او عجیب بود.
Great plans for our common future.	برنامه های بزرگ برای آینده مشترک ما.
Much of history has been locked in those silent walls.	بسیاری از تاریخ در آن دیوارهای خاموش حبس شده است.
Thank you for being with us tonight	ممنون که امشب با ما بودید
They care about appearances, so they think we have.	آن‌ها به ظاهر اهمیت می‌دهند، بنابراین فکر می‌کنند ما داریم.
Many believe that this can not be done.	موارد متعددی بر این باورند که نمی توان این کار را انجام داد.
Below is the code that works.	در زیر کدی است که کار می کند.
Again, it is a complex discussion.	باز هم بحث پیچیده ای است.
He's proud of you, you know.	او هم به شما افتخار می کند، می دانید.
He told me not to do anything.	به من گفت هیچ کاری نکن.
I want to share them with you.	من می خواهم آنها را با شما به اشتراک بگذارم.
Both options may be provided.	هر دو گزینه ممکن است ارائه شود.
I hope they are.	من امیدوارم که آنها.
This possibility continues.	این احتمال ادامه دارد.
But the problem is that it does not call.	اما مشکل این است که تماس نمی گیرد.
What a lucky break	چه استراحت خوش شانسی
But there was no way to be honest.	اما هیچ راهی برای صادق بودن وجود نداشت.
He did not ask me about this.	او از من در این مورد نپرسید.
It does not hurt you	به دردت نمیخوره
Maybe it was just a few minutes.	شاید فقط چند دقیقه بود.
Everything is a little off.	همه چیز کمی خاموش است.
The experiment continued only after the decision was made.	آزمایش تنها پس از تصمیم گیری ادامه یافت.
They are very common	بسیار رایج هستند
I literally could not.	من به معنای واقعی کلمه نتوانستم.
After our marriage	بعد از ازدواجمون
The paper had not changed for years.	سالها بود که کاغذ تغییر نکرده بود.
There were no significant major effects of gender.	هیچ اثر اصلی قابل توجهی از جنسیت وجود نداشت.
Adjusted by users according to their experience.	توسط کاربران با توجه به تجربه آنها تنظیم شده است.
None of them are present in this case.	هیچ کدام در این مورد حضور ندارند.
Do not open it to anyone but me	برای هیچکس جز من بازش نکن
Does anyone listen?	کسی گوش میده؟.
I hate that we can not live together yet.	من از اینکه هنوز نمی توانیم با هم زندگی کنیم متنفرم.
We were very few	ما خیلی کم بودیم
I heard about your little girl.	من در مورد دختر کوچک شما شنیدم.
Here are some tips to make it easier.	در اینجا چند دستورالعمل برای آسان تر کردن آن وجود دارد.
They are effective and fun.	آنها موثر و سرگرم کننده هستند.
Bad practice that I am not here to accept his call.	تمرین بدی که اینجا نیستم تا تماس او را قبول کنم.
If he had that child, he would sell it or make it worse.	اگر آن بچه را داشت، او را می فروخت یا بدتر می کرد.
I have to move.	من باید حرکت کنم.
He was sure someone was lying.	مطمئن بود کسی دروغ می گوید.
He had taken everything too far.	او همه چیز را خیلی دور کرده بود.
Now he has made his choice.	حالا او انتخاب خود را کرده است.
I have no interest in personal relationships.	علاقه ای به روابط شخصی ندارم.
I love the challenge	من چالش را دوست دارم
It never happened to me.	هرگز برای من اتفاق نیفتاد.
She does not have this baby.	او این بچه را ندارد.
Which can not be required.	که نمی تواند مورد نیاز باشد.
Dry your hands.	دستان خود را خشک کنید.
He let go of one hand and seemed to feel it on his face.	یک دستش را رها کرد و به نظر می‌رسید که در صورتش احساس می‌کرد.
Come inside and clean	بیا داخل و تمیز کن
He works this story for us.	او این داستان را برای ما کار می کند.
The media wants this.	رسانه ها این را می خواهند.
Then he returned to the group.	سپس به طرف گروه برگشت.
Think of our rules.	به قوانین ما فکر کنید.
But I think you have done very well so far.	اما به نظر من تا اینجای کار خیلی خوب پیش رفتی.
However, I did not go with them much.	با این حال، من خیلی با آنها نرفته ام.
My father was not there once.	یک بار پدرم آنجا نبود.
Everyone agreed that the film was fantastic.	همه قبول داشتند که فیلم فوق العاده ای بود.
Differences in expression were shown in different colors.	تفاوت در بیان در رنگ های مختلف نشان داده شد.
It is natural for everything to go back and forth.	طبیعی است که همه چیز به عقب و جلو برود.
You have a very good memory.	شما حافظه بسیار خوبی دارید.
My guess is that it will be.	حدس من این است که می شود.
Transitional learning is especially popular when combined with deep learning.	یادگیری انتقالی به ویژه هنگامی که با یادگیری عمیق همراه است محبوب است.
The last time you talked to him before he died.	آخرین باری که قبل از مرگ با او صحبت کردی.
Students seemed to enjoy and appreciate the focused attention to their work.	به نظر می رسید که دانش آموزان از توجه متمرکز به کار خود لذت می برند و از آنها قدردانی می کنند.
Between the heads.	بین سرها.
I have not injured any man	من هیچ مردی را زخمی نکرده ام
No matter what happens, everyone will still be upset.	هر اتفاقی بیفتد باز هم همه ناراحت خواهند شد.
So he smiled.	پس لبخند زد.
It could not be done so easily.	به همین سادگی نمی شد انجام داد.
There was nothing though.	هر چند چیزی وجود نداشت.
He held the bottle close to his face.	بطری را نزدیک صورتش گرفت.
Based on this information, we performed an experiment.	با در نظر گرفتن این اطلاعات، آزمایشی را انجام دادیم.
First, because it helps me find new items.	اول، زیرا این به من کمک می کند موارد جدید را پیدا کنم.
She loves fresh coffee, her husband loves it.	او عاشق قهوه تازه است، شوهرش دوست دارد.
In fact, we asked everyone.	در واقع از همه پرسیدیم.
It makes things worse.	همه چیز را بدتر می کند.
There was no word, nothing.	نه حرفی می آمد، نه چیزی.
There was no answer yet.	هنوز جوابی نبود.
But it was probably just at the table.	اما احتمالاً فقط پای میز بوده است.
I mean, make no mistake, he's absolutely amazing at it.	منظورم این است که اشتباه نکنید، او در این کار کاملاً شگفت انگیز است.
In both cases, an increase in the level of expression can be observed.	در هر دو شرایط افزایش سطح بیان را می توان مشاهده کرد.
I do not know how this could happen.	من نمی دانم چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
Other than that, it should be good.	غیر از این، باید خوب باشد.
What? 	چی؟
When the eyes are dry	وقتی چشمات خشک میشه
They came in large numbers.	آنها در تعداد زیادی آمدند.
It's very sad to go without seeing you.	خیلی غم انگیز است که بروم بدون اینکه شما را ندیده باشم.
I hope you do the same.	امیدوارم تو هم همین کار را بکنی.
But that only works if both sides make things.	اما این تنها در صورتی کار می کند که هر دو طرف چیزهایی را بسازند.
Just thinking about it excites me.	فقط با فکر کردن به آن من را هیجان زده می کند.
The idea is simple.	ایده ساده است.
He could not even speak.	او حتی نمی توانست صحبت کند.
However, asking and saying are in high demand.	با این حال، پرسیدن و گفتن بسیار مورد تقاضا است.
Has a strong sense of smell for dead bodies.	دارای حس بویایی قوی برای اجساد مرده است.
The place feels.	مکان احساس می کند.
He offered a free class to each member of the group.	او به هر یک از اعضای گروه یک کلاس رایگان ارائه داد.
It is not a necessary condition for its quality.	شرط لازم برای کیفیت آن نیست.
This is not simply followed.	این به سادگی دنبال نمی شود.
You can find a link to the board here.	می توانید پیوندی به تابلو را در اینجا بیابید.
These were my people.	اینها مردم من بودند.
Give me what we both want.	آنچه را که هر دو می خواهیم به من بده.
Soon it may be almost impossible.	به زودی ممکن است تقریبا غیرممکن باشد.
It can be quite technical.	می تواند کاملا فنی باشد.
There are hardly any children and there is no desire to reach out to society.	به سختی هیچ بچه ای وجود دارد و هیچ تمایلی برای رسیدن به جامعه وجود ندارد.
The diagnosis was finally made.	بالاخره تشخیص رسید.
Each case was a different country.	هر مورد یک کشور متفاوت بود.
We have a shortage of food	ما کمبود غذا داریم
He really did not know how long.	او واقعاً نمی دانست چه مدت.
This is very important to me.	این برای من بسیار مهم است.
End of summer.	پایان تابستان.
And so he comes with it.	و بنابراین او با آن می آید.
Otherwise it is not something that can be mentioned.	در غیر این صورت چیزی نیست که بتوان به او اشاره کرد.
Even after all these years.	حتی بعد از این سالها.
Time is running out.	زمان از بین می رود.
we know that.	ما آن را می دانیم.
His death had bought me security, probably bought my life.	مرگ او برایم امنیت خریده بود، احتمالا جانم را خرید.
The effect allows others to choose.	افکت به دیگران اجازه انتخاب می دهد.
I'm waiting for you.	من منتظر شما هستم.
Most people are.	اکثر مردم هستند.
Learn more rights	حقوق بیشتر بیاموزید
Use what works.	از آنچه کار می کند استفاده کنید.
Of course, this requires more children.	البته این به فرزندان بیشتری نیاز دارد.
Incredibly good.	فوق العاده خوب.
And continues to play.	و به بازی ادامه می دهد.
The frame should be kept above the ground or floor.	قاب باید در بالای زمین یا کف نگه داشته شود.
This is for many reasons.	این به دلایل زیادی است.
I did not even know they were not his horses.	من حتی نمی دانستم آنها اسب های او نیستند.
And they lined up.	و آنها صف کشیدند.
Of course, there were changes.	البته تغییراتی داشت.
You told me this story	تو این داستان را به من گفتی
Your mother is right	مادرت درست میگه
I was looking at your letters before you entered.	قبل از اینکه وارد بشی، داشتم به نامه هایت نگاه می کردم.
His eyes were empty.	چشمانش خالی بود.
It involved a lot of things.	چیزهای زیادی را در آن دخیل می کرد.
Yes, that's right, my parents.	بله، درست است، پدر و مادر من.
Also what I noticed.	همچنین چیزی که من متوجه شدم.
Just a little damp and cold.	فقط کمی مرطوب و سرد است.
And a few minutes later, that approach clearly worked.	و چند دقیقه بعد، این رویکرد به وضوح کار می کرد.
This is not our problem	این مشکل ما نیست
I could not find him crazy enough to take the risk.	من نتوانستم آنقدر دیوانه پیدا کنم که ریسک کند.
No brain teaser friends	بدون بازی فکری دوستان
two years later.	دو سال بعد.
I can understand it.	من می توانم آن را درک کنم.
This fact is enough to explain many things.	همین واقعیت برای توضیح خیلی چیزها کافی است.
Then match the position at the beginning of a line.	سپس موقعیت را در ابتدای یک خط مطابقت دهید.
I do not want to do that.	من نمی خواهم این کارها را انجام دهم.
We were in the dark.	ما در تاریکی بودیم.
He thought it started for me.	فکر کرد این قضیه برای من از آنجا شروع شد.
However, your application usually does not need to call this method.	با این حال، برنامه شما معمولاً نیازی به فراخوانی این روش ندارد.
He is watching the building.	او دارد ساختمان را تماشا می کند.
It was very easy to get away from him.	دور شدن از او خیلی آسان بود.
Practice takes a little longer.	تمرین تا حدودی بیشتر طول می کشد.
He asks me a question	از من سوال میپرسه
Both types work perfectly well.	هر دو نوع کاملاً خوب کار می کنند.
Whatever he had done, he had finished quickly.	هر کاری کرده بود، به سرعت او را تمام کرده بود.
The real problem is that people see it.	مشکل واقعی این است که مردم آن را ببینند.
Maybe some here already feel that way.	شاید برخی در اینجا در حال حاضر چنین احساسی داشته باشند.
They are just two young people.	آنها فقط دو جوان هستند.
They are in a completely different position.	آنها در موقعیت کاملا متفاوتی قرار دارند.
I still had time, but probably not much.	من هنوز وقت داشتم، اما احتمالاً زیاد نیست.
I do not see it myself	من خودم نمی بینمش
He seems to be unable to share his life completely with me.	انگار نمی تواند زندگی اش را به طور کامل با من تقسیم کند.
They kill us.	آنها ما را می کشند.
You take, you give	می گیری پس می دهی
I really wanted to see the original, so he brought it.	من خیلی دوست داشتم اصل را ببینم، بنابراین او آن را آورد.
I want to put it on the screen.	من می خواهم آن را روی صفحه نمایش بگذارم.
Still available.	هنوز موجود است.
Water is life.	آب زندگی است.
He lived a week, so there is not much to say.	او یک هفته زندگی کرد، بنابراین چیزهای زیادی برای گفتن وجود ندارد.
A promise is not a promise	قول یک قول نیست
What he did was to circumvent knowledge.	کاری که او انجام داده بود این بود که دانش را دور بزند.
Take him out of here	اونو از اینجا ببر
Their son's charges were dropped.	اتهامات پسرشان رفع شد.
I put it on the ground	گذاشتمش روی زمین
None of them said anything.	هیچ کدامشان چیزی نگفتند.
I gave you this power	من این قدرت را به تو دادم
He was behaving best now.	الان بهترین رفتارش را داشت.
His neck was broken.	گردنش شکسته بود.
Unfortunately, the enemy was waiting for us twice as many.	متأسفانه دشمن با تعداد دو برابر ما منتظر بود.
I do not know if anyone is doing the same thing without error.	من نمی دانم که آیا کسی بدون خطا همان چیزی را در حال اجرا دارد یا خیر.
, For only three weeks.	، برای مدت تنها سه هفته.
He did it again five minutes later.	پنج دقیقه بعد دوباره این کار را کرد.
Sure things get in the way of experience.	چیزهای مطمئن در مسیر تجربه قرار می گیرند.
I really do not think they do.	من واقعاً فکر نمی کنم آنها انجام دهند.
The government itself is a great threat to freedom.	دولت خود یک تهدید بزرگ برای آزادی است.
He wrote about his challenges.	او در مورد چالش های خود نوشت.
There is no money in it anymore.	دیگر هیچ پولی در آن وجود ندارد.
But they are enough.	اما آنها کافی هستند.
She went with him.	با او رفت.
Take care of him	مراقب او باش
This house provides almost everything you need there.	این خانه تقریباً همه چیزهایی را که در آنجا نیاز دارید ارائه می کند.
The food that day was wonderful.	غذای آن روز فوق العاده بود.
This means that this structure appears more than once.	این بدان معنی است که این ساختار بیش از یک بار ظاهر می شود.
I have not seen him.	من او را ندیده ام.
In fact, larger studies will be available in the near future.	در واقع، در آینده نزدیک مطالعات بزرگتری نیز در دسترس خواهد بود.
Even his car was the target.	حتی ماشینش هم هدف بود.
You will make a big mistake.	شما مرتکب یک اشتباه بزرگ خواهید شد.
Remember, you do not have to decide for yourself.	به یاد داشته باشید، شما نباید به تنهایی تصمیم بگیرید.
I had neither body nor form.	نه هیکل داشتم و نه فرم.
They feed him.	به او غذا می دهند.
The more he tried, the more he got sick.	هر چه بیشتر تلاش می کرد، بیشتر بیمار می شد.
It started with a sex game in a dark room.	با یک بازی جنسی در یک اتاق تاریک شروع شد.
I did not get anywhere	به جایی نرسیدم
I like it better.	من آن را بهتر دوست دارم.
How kind he is.	چقدر او مهربان است.
Then run again to warm up.	سپس دوباره دوید تا گرم شود.
This should be.	این باید باشد.
They can start from a low range to a high range.	آنها می توانند از یک محدوده پایین به یک محدوده بالاتر شروع کنند.
So he finally fell asleep.	پس بالاخره خوابش برد.
They may reach the age of fifteen before their time.	ممکن است قبل از فرا رسیدن زمانشان به پانزده سالگی هم برسند.
The link takes you to the list.	پیوند شما را به لیست می برد.
A similar number of dogs served as controls.	تعداد مشابهی از سگ ها به عنوان کنترل خدمت می کردند.
Just do not cut it.	فقط آن را قطع نمی کند.
Avoid eye contact.	از تماس چشمی خودداری کنید.
I remember exactly that.	من دقیقا موضوع را به یاد دارم.
Surprisingly, I did not give you this spring.	برای تعجب، بهار امسال به شما ندادم.
Each number indicates the number of separate reports in the area.	هر عدد نشان دهنده تعداد گزارش های جداگانه در منطقه است.
And many happy memories are associated with it.	و خاطرات خوش زیادی با آن در ارتباط است.
Let everything go its normal course.	بگذارید همه چیز روند طبیعی خود را طی کند.
Sometimes it worked and sometimes it didn't.	گاهی کار می کرد و گاهی نمی شد.
He is not going to make anything out of it.	او قرار نیست چیزی از آن در بیاورد.
It can be anything you want.	این می تواند هر چیزی باشد که شما می خواهید.
Life had nothing left to lose him.	زندگی چیزی برای از دست دادن او باقی نگذاشته بود.
Everything was as he had left it.	همه چیز همان طور بود که او آن را ترک کرده بود.
His weight warmed up.	وزنش گرم شد.
There were a good number who had clear evidence of the songs.	تعدادی خوب بودند که شواهد واضحی از آهنگ ها داشتند.
Leave it like this, it looks good	اینطوری بزار، به نظر خوب میاد
None of them stayed with me.	هیچ کدوم با من نماند.
Or if you want to turn her into a girl.	یا اگر می خواهید او را به دختر تبدیل کنید.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه
And he had to leave this house.	و مجبور شد از این خانه بیرون برود.
Security is the only thing we need to discuss.	امنیت تنها چیزی است که باید در مورد آن بحث کنیم.
It must last	باید دوام بیاورد
They will not return	آنها دیگر برنخواهند گشت
I know, there is a terrible problem.	من می دانم، یک مشکل وحشتناک وجود دارد.
Let's move on.	بیایید ادامه دهیم.
But it is even easier for the teacher to read.	اما حتی خواندن آسانتر معلم است.
The truth is the truth.	حقیقت حقیقت است.
These parents, teachers and students were proud of their school.	این والدین و معلمان و دانش آموزان به مدرسه خود افتخار می کردند.
You have to win the games now.	الان باید بازی ها را ببری.
My plan did not work out	نقشه من عملی نشد
So far the evidence shows that you are telling the truth.	تا اینجا شواهد نشان می دهد که شما حقیقت را می گویید.
He has been here a lot.	او خیلی اینجا بوده است.
I am doing my best.	دارم نهایت تلاشم رو میکنم.
You think they could have thought of something better.	شما فکر می کنید آنها می توانستند به چیزی بهتر از این فکر کنند.
I have never seen anyone dead	من تا به حال کسی را مرده ندیده ام
Since then, world trade has become more and more complex.	از آن زمان، تجارت جهانی پیچیده تر و پیچیده تر شده است.
There are several reasons.	دلایل مختلفی وجود دارد.
I hope this is the right way for you.	امیدوارم این راه درست به شما برسد.
His hands fall.	دست هایش می افتد.
But the thought never crossed their minds.	اما این فکر هرگز به سر آنها خطور نکرد.
And then he looked at her.	و بعد به او نگاه کرد.
Everyone knows the injury or serious injury that may occur.	همه از آسیب یا آسیب جدی که ممکن است رخ دهد می دانند.
If it was easy, it was called politics.	اگر آسان بود اسمش سیاست بود.
I do not know about the old and new charges against me.	من از اتهامات قدیم و جدید علیه خود اطلاعی ندارم.
I received this information from this link.	من این اطلاعات را از این لینک دریافت کردم.
But everyone wanted to make it a topic.	اما همه می خواستند این موضوع را به یک موضوع تبدیل کنند.
Stables, probably	اصطبل، احتمالا
The most important aspect here is the people.	مهمترین جنبه در اینجا مردم هستند.
These two are not going to change.	قرار نیست این دو تغییر کنند.
This is water.	این آب است.
And that's when we started writing our own songs.	و این زمانی بود که شروع کردیم به نوشتن آهنگ های خودمان.
Maybe even bigger.	شاید حتی بزرگتر.
Transfer the mixture to a large bowl.	مخلوط را به یک کاسه بزرگ منتقل کنید.
The results represent a representative of one of three independent experiments.	نتایج نماینده یکی از سه آزمایش مستقل ارائه شده است.
He could not keep it from me.	او نمی توانست آن را از من نگه دارد.
We should not have them.	ما نباید آنها را داشته باشیم.
Then let the body cool down.	سپس بگذارید تا دمای بدن خنک شود.
There is a small detail that makes this movie fall apart.	یک جزییات کوچک وجود دارد که باعث می شود این فیلم از بین برود.
What is left of him.	چه چیزی از او باقی مانده است.
If you can not miss a night.	اگر بتوانید شبی نیست که از دست بدهید.
Next time he thought to himself.	دفعه بعد با خودش فکر کرد.
Eye to eye.	چشم در برابر چشم.
Well, he has to find me and kill me first.	خب، او باید اول من را پیدا کند و بکشد.
Life is work.	زندگی کار است.
Their children grow up good and strong.	فرزندان آنها خوب و قوی بزرگ می شوند.
You do not have to worry.	شما لازم نیست نگران باشید.
I will definitely stay there again	حتما دوباره اونجا میمونم
He made no attempt to explain his actions.	او هیچ تلاشی برای توضیح اقدامات خود نکرد.
His hands were cold.	دستانش سرد بود.
please guide me	لطفا راهنماییم کنید
Get ready for two separate sleeping areas for both of you.	برای دو محل خواب جداگانه برای هر دوی خود آماده شوید.
You have to look	باید نگاه کنی
I did not once have to talk to a student about their behavior.	من یک بار مجبور نشدم با یک دانش آموز در مورد رفتار آنها صحبت کنم.
Sometimes it is blown out of the air.	گاهی اوقات آن را از هوا خارج می کنند.
The data is clear.	داده ها واضح است.
Learn if it is still green.	یادگیری اگر هنوز سبز است.
He was supposed to be here at four o'clock.	قرار بود ساعت چهار اینجا باشد.
It is very rare.	بسیار نادر است.
It imposes restrictions on you.	برای شما محدودیت هایی ایجاد می کند.
He had to keep moving.	او باید به حرکت ادامه می داد.
Trade is supposed to prevail.	قرار است تجارت حاکم باشد.
In advanced style and design.	در سبک و طراحی پیشرفته.
This is different from the sixth step.	این با مرحله ششم متفاوت است.
hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشی.
The two are really completely different.	این دو واقعاً کاملاً متفاوت هستند.
This is a real experience.	این تجربه واقعی است.
When it was over, we sent more.	وقتی تمام شد، بیشتر فرستادیم.
All his energy is back.	تمام انرژی او برگشته است.
You can find this in the literature.	این را می توانید در ادبیات پیدا کنید.
Especially if you want to win.	به خصوص اگر می خواهید برنده شوید.
He was fun, he loved to laugh.	او سرگرم کننده بود، او عاشق خندیدن بود.
It was hard for me to cope with it.	کنار آمدن با آن برایم سخت بود.
He must stand and rest.	او باید بایستد و استراحت کند.
The two should not be confused.	این دو را نباید با هم اشتباه گرفت.
We had life	ما زندگی را داشتیم
I wanted to give them this power.	می خواستم این قدرت را به آنها بدهم.
I have many of these.	من خیلی از اینها را دارم.
It is said that the death of his father changed him.	می گویند مرگ پدر او را تغییر داد.
Although this is just a theory.	اگرچه این فقط یک نظریه است.
Everything that happened at that time is probably related to this case.	هر اتفاقی که در آن زمان افتاد احتمالاً مربوط به این پرونده است.
I thought he could come in to kill me.	فکر کردم می تواند برای کشتن من وارد شود.
I'm looking forward to late summer.	من در اواخر تابستان انتظار دارم.
All he has is a hot plate.	تنها چیزی که دارد یک بشقاب داغ است.
First, it may change the futures price of the underlying contract.	اول، ممکن است قیمت آتی قرارداد پایه را تغییر دهد.
Maybe one day.	شاید یک روزی.
Maybe he had high expectations of himself.	شاید توقع زیادی از خودش داشت.
Except it's real	جز اینکه واقعیه
That is.	که است.
I can talk about the future.	من می توانم در مورد آینده صحبت کنم.
Our life is one year closer to the end.	زندگی ما یک سال به پایان نزدیکتر شده است.
I have pushed for everything.	من برای همه چیز فشار آورده ام.
I saw the piece very sad.	قطعه را بسیار غمگین دیدم.
This will not be easy for another group.	این برای گروه دیگری کار آسانی نخواهد بود.
They are stored at room temperature for several days.	آنها چندین روز در دمای اتاق نگهداری می شوند.
I was then told that this was the responsibility of the teams.	در ادامه به من گفتند که این مسئولیت بر عهده تیم هاست.
Neither the cute baby nor his clothes	نه بچه خوشگله نه لباسش
You can thank yourself	میتونی خودت شکر کنی
Analyze available services.	خدمات موجود را تجزیه و تحلیل کنید.
He is a stubborn man and will return.	او مرد سرسختی است و برمی گردد.
Give people a chance to see it right.	به مردم این فرصت را بدهید که این موضوع را درست ببینند.
It was like "welcome".	مثل "خوش آمدید" بود.
I did not like any of these books.	من هیچ کدام از این کتاب ها را دوست نداشتم.
I went inside and the door closed.	رفتم داخل و در بسته شد.
But his mother looked tired.	اما مادرش خسته به نظر می رسید.
He has done well.	او خوب کار کرده است.
We will talk	صحبت خواهیم کرد
He had a job, a wife and children.	او شغل، همسر و فرزند داشت.
He could see that he was very close to the edge now.	او می توانست ببیند که او اکنون بسیار به لبه نزدیک شده است.
The officer went down.	افسر پایین رفت.
Even one piece is probably enough for each person.	حتی احتمالاً یک قطعه برای هر نفر کافی است.
And killed many more.	و بسیاری دیگر را کشت.
Sorry no thanks	ببخشید نه ممنون
I heard a bad account	حساب بد شنیدم
If you are happy where you are, it's good for you.	اگر در جایی که هستید خوشحال هستید، برای شما خوب است.
This was a natural fit.	این یک تناسب طبیعی بود.
A damn mind	یه ذهن لعنتی
This field is an example of activity.	این زمینه نمونه ای از فعالیت است.
You know when that	میدونی وقتی اون
He returned that evening.	همان روز عصر برگشت.
When he was around them, he found himself dragged inside.	هنگامی که او در اطراف آنها بود، او خود را به داخل کشیده دید.
What interests them, interests us.	آنچه به آنها علاقه دارد، به ما علاقه دارد.
His body was found on the ground on the front steps.	جسد او روی زمین در پله های جلویی پیدا شد.
I do not really seek such things.	من واقعاً دنبال چنین چیزهایی نمی روم.
The car doors were open and the lights were off.	درهای ماشین باز بود و چراغش خاموش بود.
Great for goals	عالی برای اهداف
I have a purpose in my journey here.	من در سفرم به اینجا هدفی دارم.
I do not matter	من مهم نیستم
My legs held for a moment.	پاهایم یک لحظه نگه داشت.
I talked to a total of nine people.	من در کل با نه نفر صحبت کردم.
This is laughter.	این خنده است.
No financial support	بدون حمایت مالی
It was constantly changing shape.	مدام تغییر شکل می داد.
And tools.	و ابزار.
In every new place he hoped to find friends.	در هر مکان جدید او امیدوار بود دوستانی پیدا کند.
Only silence returned to him.	فقط سکوت به او بازگشت.
But at first he did not want to drink.	اما او در ابتدا نمی خواست مشروب بخورد.
I think differently these days.	این روزها جور دیگری فکر می کنم.
Our results are similar to previous studies.	نتایج ما مشابه مطالعات قبلی است.
We have to get out of this situation	ما باید از این وضعیت خارج شویم
Network game mode is still being added.	حالت بازی شبکه ای هنوز اضافه می شود.
Life was sweet but simple.	زندگی شیرین اما ساده بود.
We have to keep talking.	ما باید حرفش را ادامه دهیم.
We have to admit that we will never completely agree.	ما باید بپذیریم که هرگز به طور کامل موافق نخواهیم بود.
We need the following two facts.	ما به دو واقعیت زیر نیاز داریم.
He looked back.	به عقب نگاه کرد.
And, trust me, if it's over, there's more.	و، به من اعتماد کنید، اگر تمام شود، موارد بیشتری وجود دارد.
That means they are present for my child as well.	یعنی برای فرزند من هم حاضر می شوند.
This was important to him.	این برای او مهم بود.
I respect that one	من به اون یکی احترام میذارم
The whole city is excited about this project.	تمام شهر در مورد این پروژه هیجان زده هستند.
The third horse went.	اسب سوم رفت.
This is the fear of not being.	این ترس از نبودن است.
And we also want to ask a few questions.	و ما نیز می خواهیم چند سوال بپرسیم.
This book is worth pondering.	این کتاب قابل تامل است.
We wanted to grow up.	می خواستیم بزرگ شویم.
In the rain, as you do.	در باران، همانطور که شما انجام می دهید.
As we knew it would happen.	همانطور که می دانستیم این کار خواهد شد.
I was never worried about the target men.	من هرگز نگران مردان هدف نبودم.
Injury is a major public health and medical problem.	آسیب یک مشکل عمده بهداشت عمومی و نظام پزشکی است.
There was no one at that time.	آن موقع هیچ کس دم در نبود.
Life with him was like a dream.	زندگی با او مانند یک رویا بود.
Imagine if the murder was legal.	تصور کنید اگر قتل قانونی بود.
Mark made me.	مارک مرا ساخت.
Maybe even what their exact properties are.	شاید حتی خواص دقیق آنها چیست.
He stood up, took it out and gave it to me to hold.	ایستاد، آن را درآورد و به من داد تا نگه دارم.
Nothing there either	اونجا هم هیچی
And the children knew from his face that he had not taken them.	و بچه ها از چهره او فهمیدند که آنها را نگرفته است.
Especially in crowds with others.	مخصوصاً در شلوغی با بقیه.
Thanks for listening	ممنون که به من گوش دادید
There are basically two ways to do this.	این کار اساساً به دو روش مختلف قابل انجام است.
Why him.	چرا او.
Do, this is a good spirit.	انجام دهید، این یک روح خوب است.
It was a bookstore.	کتابفروشی بود.
Then my horse fell.	سپس اسب من افتاد.
The night is setting	شب غروب می کند
He must think fast.	او باید سریع فکر کند.
This action was taken to the next round.	این عمل به دور بعدی کشیده شد.
Said the boy	گفت پسره
He has left most of the village completely open.	او بیشتر روستا را کاملاً باز گذاشته است.
Such a study is not available for children.	چنین مطالعه ای در مورد کودکان در دسترس نیست.
Our children go to school together.	بچه های ما با هم به مدرسه می روند.
I will find his memory everywhere.	یاد او را همه جا خواهم یافت.
The same thing happens with my marriage.	در مورد ازدواج من هم همین اتفاق می افتد.
Then move on to the next one.	سپس به سراغ بعدی بروید.
I wanted to be married	دوست داشتم متاهل باشم
Everyone said he was.	همه گفتند او بود.
Why don't you do it now	چرا الان اینکارو نمیکنی
All authors designed the experiments and discussed the results.	همه نویسندگان آزمایش ها را طراحی کردند و نتایج را مورد بحث قرار دادند.
Of course this is my special weirdness.	البته این عجیب و غریب خاص من است.
He never spoke like that.	او هرگز اینطور صحبت نمی کرد.
Order all out	همه را سفارش دهید بیرون
I do not like him.	از او خوشم نمی آید.
Somewhere, somehow, something went wrong.	یک جایی، به نحوی، چیزی اشتباه شده بود.
You know I have this	میدونی که این در اختیار منه
You have this table here in the side that shows you.	شما این جدول را در اینجا در سمتی دارید که به شما نشان می دهد.
Get Involved In My Life	درگیر شدن در زندگی من
That another murder took place.	اینکه قتل دیگری رخ داده است.
I had not noticed the wind until then.	تا آن زمان متوجه باد نشده بودم.
I had spent time with many people.	با خیلی ها وقت گذرانده بودم.
Plus, he makes us work hard.	به علاوه، او ما را به سختی کار می کند.
But this is where you have to be careful.	اما اینجاست که باید مراقب باشید.
But, we appreciate the effort.	اما، ما قدردان تلاش هستیم.
He did not hear a sound, but something touched his heart.	او صدایی نشنید، اما چیزی قلب او را لمس کرد.
You should have traveled instead of me	تو باید به جای من سفر میکردی
And he could not find a word to begin with.	و هیچ کلمه ای برای شروع پیدا نکرد.
Watch this silent film.	به این فیلم صامت نگاه کنید.
Now he could not stop it.	حالا نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
The people of those parts find a way to do things.	مردم آن بخش ها راهی برای انجام کارها پیدا می کنند.
This version has been the biggest critical success.	این نسخه بزرگترین موفقیت انتقادی بوده است.
I just wish there were more of them	فقط کاش تعدادشون بیشتر بود
This is very important for the success of your tool.	این برای موفقیت ابزار شما بسیار مهم است.
The wall was very high.	دیوار بسیار بلندی بود.
I wish our stay was for fun, but it was not.	کاش اقامت ما برای لذت بود، اما اینطور نبود.
The men were happy to see this battle between them.	مردان از دیدن این نبرد بین آنها خوشحال شد.
I'm not the only one who knows this point.	من تنها کسی نیستم که از این نقطه اطلاع دارم.
Of course, this is easier said than done.	البته گفتن این کار آسان تر از انجام آن است.
You can not move things with your mind.	شما نمی توانید اشیا را با ذهن خود حرکت دهید.
He was ready to ask.	او آماده بود که بپرسد.
I quickly get out of the way.	سریع از سر راهش دور می شوم.
He would call her again later.	بعداً دوباره با او تماس می گرفت.
Register one or two days a day.	یک یا دو روز در روز ثبت نام کنید.
She is just a woman.	او فقط یک زن است.
I am also at risk of death, I am not safe from death.	من نیز در معرض مرگ هستم، از مرگ در امان نیستم.
Now he lived himself	حالا خودش زندگی می کرد
in progress.	در توسعه.
He needed to play a different game.	او نیاز داشت که یک بازی متفاوت انجام دهد.
I was ready to make a phone call.	آماده تماس تلفنی بودم.
Or worse, we think we know.	یا بدتر، فکر می کنیم می دانیم.
I met some lovely men and women through this blog.	من از طریق این وبلاگ با چند زن و مرد دوست داشتنی آشنا شدم.
Get ready, heavy metal fans.	هواداران هوی متال آماده شوید.
First of all, this is a big month for us.	اول اینکه، این یک ماه بزرگ برای ما است.
To open it, you have to cut it into pieces.	برای باز کردن آن، باید آن را تکه تکه کنید.
Or if they did, they would never have said that.	یا اگر این کار را کردند، هرگز چنین چیزی نگفتند.
Enter it.	وارد آن شوید.
Here we take a different path.	در اینجا ما مسیر متفاوتی را در پیش می گیریم.
A blow hit my right shoulder.	ضربه ای به کتف راستم خورد.
A few things come to mind.	چند چیز به ذهن خطور می کند.
These families are everywhere and we hear their stories.	این خانواده ها همه جا هستند و ما داستان هایشان را می شنویم.
You may be right.	ممکن است حق با شما باشد.
He stepped aside.	کنار در موقعیت گرفت.
I hit him very hard	خیلی محکم زدمش
Guess you only have one chance to change the music industry.	حدس بزنید فقط یک فرصت برای تغییر صنعت موسیقی دارید.
It was as if I had dropped my knife.	انگار چاقویم را انداخته ام.
This is the situation in our city.	اوضاع در شهر ما همین طور است.
Add a few servings of freshly ground pepper.	چند نوبت فلفل آسیاب شده تازه اضافه کنید.
He left it to her to explain to the children.	این را به او واگذار کرد تا برای بچه ها توضیح دهد.
He wants to know how.	او می خواهد بداند چگونه.
And the last stage of an amazing road trip will spin.	و آخرین مرحله یک سفر جاده ای شگفت انگیز خواهد چرخید.
And they will get worse before they get better this weekend.	و قبل از اینکه این آخر هفته بهتر شوند بدتر خواهند شد.
Then continue.	سپس ادامه می دهند.
You just make a new product out of it.	شما فقط یک محصول جدید از آن بسازید.
Good solid weight	وزن جامد خوب
They say the cause of death has not yet been determined.	آنها می گویند علت مرگ هنوز مشخص نشده است.
And he did not want to be.	و او نمی خواست که باشد.
He saw no way out.	او هیچ راهی برای خروج از آن نمی دید.
This is a performance feature.	این یک ویژگی عملکرد است.
In addition, it is a fun concept for movies.	علاوه بر این، یک مفهوم سرگرم کننده برای فیلم است.
After it happened.	بعد از اینکه اتفاق افتاد.
My son also has difficulty hearing.	همچنین پسرم در شنیدن مشکل دارد.
The method has unfortunately been somewhat different.	روش متأسفانه تا حدودی متفاوت بوده است.
It has variables that determine how the match goes.	دارای متغیرهایی است که تعیین می‌کنند مسابقه چگونه پیش می‌رود.
You are great, keep up the good work.	شما عالی هستید، به کار خوب خود ادامه دهید.
The darkness was full of surprises.	تاریکی پر از شگفتی بود.
He was quite normal.	او کاملاً عادی بود.
At the end of the day, you really have nothing to lose.	در پایان روز، شما واقعا چیزی برای از دست دادن ندارید.
A lot of work	خیلی کار
He reviewed his reasons again.	دوباره دلایلش را مرور کرد.
After that, it's up to you.	بعد از آن، به شما بستگی دارد.
It was hard to catch.	گرفتن آن سخت بود.
Anything to make you happy	هر چیزی برای خوشحال کردن
Here was a good woman and a good man.	اینجا یک زن خوب و یک مرد خوب بود.
You have small groups.	شما گروه های کوچکی دارید.
Still asleep! 	هنوز خوابه!
she thought.	او فکر کرد.
It is a small place.	جای کوچکی است.
The app will be followed.	برنامه دنبال خواهد شد.
I wanted to take them.	می خواستم آنها را برداریم.
For example, right now	مثلا همین الان
If they have been used for several years, replace them.	اگر چندین سال از آنها استفاده می شود، آنها را عوض کنید.
It was much quieter down there.	آن پایین بسیار آرام تر بود.
Someone else may have killed him.	ممکن است شخص دیگری او را کشته باشد.
I felt stuck.	احساس کردم گیر کردم.
He just could not go on and on.	او فقط نمی توانست به اصل موضوع ادامه دهد.
I am fully aware of that part as well.	من کاملاً از آن قسمت آن نیز آگاه هستم.
Tell us where you are	به ما بگو کجایی
If necessary, you can ask the game leader for help.	در صورت لزوم می توانید از لیدر بازی کمک بخواهید.
If you did not show the previous image, you would never know.	اگر تصویر قبلی را نشان نمی دادید هرگز نمی دانستید.
Your father did not think much about it.	پدرت زیاد به آن فکر نمی کرد.
They have gone their own way	راه خودشان را رفته اند
You have to make your bed and breakfast is not free.	شما باید تخت خود را درست کنید و صبحانه رایگان نیست.
However, the real world does not support one.	با این حال، دنیای واقعی از یکی پشتیبانی نمی کند.
A few minutes later, the train finally stopped.	چند دقیقه بعد بالاخره قطار متوقف شد.
But you know the rules.	اما شما قوانین را می دانید.
I learned that what they do is extremely difficult.	آموختم که کاری که آنها انجام می دهند فوق العاده دشوار است.
He was not finished yet.	او هنوز تمام نشده بود.
In different ways	از طرق مختلف
Let them build their houses and grow their food.	بگذار خانه های خود را بسازند و غذای خود را پرورش دهند.
I wonder what he saw in my eyes.	تعجب می کنم که او در چشمان من چه دید.
Or accident	یا حادثه
Next and where and.	بعد و کجا و.
Is a real number	یک عدد واقعی است
But this does not suit me.	اما این به من نمی خورد.
The case was left open.	پرونده باز ماند.
That could be a good thing.	که می تواند چیز خوبی باشد.
Not to rule your world	نه اینکه بر دنیایت حکومت کنی
Seriously go get water	جدی برو آب بیار
However, this is not the case here.	با این حال، در اینجا چنین نیست.
There were five of them and it was a contract work.	پنج نفر بودند و این یک کار قراردادی بود.
He just announced his date over and over again.	او فقط تاریخ تولدش را بارها و بارها اعلام کرد.
He had a right not to get too excited.	حق داشت خیلی هیجان زده نشود.
Our tour members are like our family members.	اعضای تور ما مانند اعضای خانواده ما هستند.
This creates an interaction with the user and returns the result.	این باعث ایجاد تعامل با کاربر می شود و نتیجه را پس می دهد.
However, we will see.	با این حال، خواهیم دید.
In my opinion, the sun looks beautiful with these values.	به نظر من خورشید با این ارزش ها زیبا به نظر می رسد.
I was not the one to do anything dirty.	من کسی نبودم که چیزی کثیف کنم.
And then hit a sweet spot.	و سپس به نقطه ای شیرین برخورد کرد.
We never thought it would be out of reach for him.	ما هرگز فکر نمی کردیم که برای او دور از دسترس باشد.
They were words and numbers.	آنها کلمات و اعداد بودند.
This kid can hit	این بچه میتونه بزنه
I hate to think about people who are caught up in this.	من از فکر کردن به افرادی که در این مورد گرفتار شده اند متنفرم.
Could not last.	نتوانست دوام بیاورد.
He was wrong.	او اشتباه کرده است.
No one knows what you want except yourself	هیچکس جز خودت نمیدونه چی میخوای
I could have left him there.	می توانستم او را آنجا رها کنم.
He sat down on a chair and said he would do whatever he could.	روی صندلی نشست و گفت هر کاری که از دستش برمی آید انجام می دهد.
Damn look at your face	لعنتی به صورتت نگاه کن
And he planted more flowers.	و او گل های بیشتری می کاشت.
It goes with trade.	با تجارت پیش می رود.
There are different types of memory.	انواع مختلفی از حافظه وجود دارد.
It froze for about an hour outside.	حدود یک ساعت بیرون، یخ زد.
Then, when we went to rest, he saved my chair.	بعد، وقتی به استراحت رفتیم، صندلی من را نجات داد.
He became a little wild.	او کمی وحشی شد.
I knew it would get worse	میدونستم بد میشه
He fell to his knees between his legs.	روی زانوهایش بین پاهایش افتاد.
Maybe a second or two, no more.	شاید یکی دو ثانیه، نه بیشتر.
God is greater	خدا بزرگتره
We never locked our doors.	ما هرگز درهایمان را قفل نکردیم.
I wanted to use the bed for sleep and nothing else.	می خواستم از تخت برای خواب استفاده کند نه چیز دیگری.
It gives you the opportunity to think less.	این فرصت را به شما می دهد که کمتر فکر کنید.
Some of them may receive it.	برخی از آنها ممکن است آن را دریافت کنند.
He broke his heart.	قلبش را شکست.
Of course, he did not have much to say.	البته حرف زیادی برای گفتن نداشت.
It was a lot of work just to get here.	فقط برای رسیدن به اینجا کار زیادی بود.
Going out to church is very dangerous	بیرون رفتن در کلیسا خیلی خطرناکه
To win, an army would eventually have to attack.	برای پیروزی، یک ارتش در نهایت باید حمله می کرد.
They could no longer see it as a real church.	آنها دیگر نمی توانستند آن را به عنوان یک کلیسای واقعی ببینند.
I need some work on my book.	من به کمی کار روی کتابم نیاز دارم.
This is while you did not look very good.	این در حالی است که شما چندان خوب به نظر نمی رسیدید.
Read it more carefully.	آن را با دقت بیشتری بخوانید.
We have different data models to represent such functions.	ما مدل های داده متفاوتی برای نمایش چنین توابعی داریم.
He was a great example for everyone.	او یک نمونه عالی برای همه بود.
And find a place to hide.	و جایی برای پنهان شدن پیدا کنید.
And place it on the body copy.	و آن را روی کپی بدنه قرار دهید.
That was what he understood.	این چیزی بود که او فهمید.
I have to leave.	مجبورم که ترک کنم.
This method is done.	این روش انجام شده است.
She was the mother of her child.	مادر فرزندش بود.
I have an interesting idea	ایده جالبی دارم
It is relatively difficult for me to get a job.	رسیدن به وضعیت کاری برای من نسبتاً دشوار است.
That means he was fine	یعنی حالش خوب بود
They need you, not just you.	آنها به شما نیاز دارند، نه فقط شما را می خواهند.
We both clean	هر دو تمیز می کنیم
I love my point of view	من عاشق دیدگاهم هستم
Error bars represent the standard error of four independent experiments.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد چهار آزمایش مستقل است.
We were, we were talking about aerial tests.	ما بودیم، داشتیم در مورد آزمایش های هوایی صحبت می کردیم.
This gives me an idea of ​​further research for myself.	این به من ایده ای از تحقیقات بیشتری برای خودم می دهد.
Explain what your community is doing and what your goals are.	توضیح دهید که جامعه شما در حال انجام چه کاری است و اهداف شما چیست.
Love stories are exactly the same everywhere.	داستان های عاشقانه همه جا دقیقاً یکسان است.
I will check again.	دوباره بررسی می کنم.
Took three.	سه تا گرفت.
My heart could not slow down	قلبم کند نمی شد
The situation is excellent	وضعیت عالی است
Pay attention to the dead flowers.	به گل های مرده توجه کنید.
Outside of that, there was no law.	خارج از آن، هیچ قانونی وجود نداشت.
He is already doing that fight.	او در حال حاضر آن مبارزه را انجام می دهد.
To see this issue, consider the following example.	برای مشاهده این موضوع به مثال زیر توجه کنید.
They want to help.	آنها می خواهند کمک کنند.
Led to many interesting questions.	منجر به سوالات جالب بسیاری شد.
It was as big as before.	به اندازه قبلی بزرگ بود.
The interaction is very special.	تعامل بسیار خاص است.
This is the second and final part of the interview.	این بخش دوم و پایانی مصاحبه است.
So this is a factor in the way we think.	بنابراین این یک عامل در نحوه تفکر ما است.
I could say something big happened.	می‌توانستم بگویم اتفاق بزرگی رخ داده است.
So do not expect anything in this regard for a year or two.	بنابراین برای یک یا دو سال در این زمینه هیچ انتظاری نداشته باشید.
The experiment was performed using two animals for each group.	آزمایش با استفاده از دو حیوان برای هر گروه انجام شد.
This was certainly true of me.	مطمئناً این در مورد من صادق بود.
So the two women shook hands.	بنابراین دو زن دست به دست هم دادند.
We have to think about it.	ما باید در مورد آن فکر کنیم.
He thought it was better.	فکر کرد این بهتر بود.
So it was possible. 	پس ممکن بود. 
How about a new job?	کار جدید چطوره؟
Prepared the article.	مقاله را آماده کرد.
Hard without lies and I'm scared	سخته بدون دروغ و من میترسم
The main point there is the following.	نکته اصلی در آنجا موارد زیر است.
They were worried about me.	آنها نگران من بودند.
He was really quiet all year, he could hardly talk to us.	او واقعاً در تمام سال ساکت بود، به سختی با ما صحبت می کرد.
Of course it is a wonderful book.	البته کتاب فوق العاده ای است.
It is expected to decrease in the next few days.	پیش بینی می شود در چند روز آینده کاهش یابد.
Things to remember in advance.	چیزهایی که از قبل به یاد بیاورید.
After a month, we came to the conclusion that it should be stopped.	بعد از یک ماه به این نتیجه رسیدیم که باید متوقف شود.
The opposite is true.	برعکس آن است.
As suddenly they were gone.	همانطور که ناگهان آنها رفته بودند.
I absolutely hate having to take this step.	من کاملاً متنفرم که مجبور باشم این قدم را برداریم.
It is quite soft.	کاملا نرم است.
He needs the ball on the ground.	او به توپ روی زمین نیاز دارد.
But you will not leave us here	اما تو ما را اینجا رها نمی کنی
So they were successful with half the trees.	بنابراین آنها با نیمی از درختان موفق بوده اند.
The question is not what the industry is lying about.	سوال این نیست که صنعت در مورد چه چیزی دروغ می گوید.
His warm breath settled on his face.	نفس گرمش روی صورتش نشست.
Even if he was not a threat to her.	حتی اگر او تهدیدی برای او نبود.
It's time again.	دوباره آن زمان است.
Another was a man.	دیگری مردی بود.
The rest was our best guess.	بقیه بهترین حدس ما بود.
It is better to get used to it.	بهتر است به آن عادت کند.
But here we find that it is the opposite.	اما در اینجا متوجه می‌شویم که برعکس است.
We want to thank you again for your amazing support.	ما می خواهیم دوباره از شما برای حمایت شگفت انگیز شما تشکر کنیم.
Look at that kid	به اون بچه نگاه کن
It will no longer be needed.	دیگر مورد نیاز نخواهد بود.
I did not tell you before	قبلا بهت نگفتم
This will be the end for them.	این برای آنها پایان کار خواهد بود.
They have a hard life.	زندگی سختی دارند.
Everything that catches the eye.	همه چیزهایی که جلب توجه می کند.
and nothing else.	و دیگر هیچ.
We have already seen that companies have tried and failed in this area.	اکنون ما قبلاً شاهد بوده ایم که شرکت ها در این زمینه تلاش کرده و شکست خورده اند.
This is a great school	این مدرسه عالیه
They did not accept anything and were not afraid of anyone.	آنها هیچ چیز را نمی پذیرفتند و از هیچ کس نمی ترسیدند.
Just so sad	فقط خیلی غمگین
Obviously it should be.	بدیهی است که باید باشد.
You are a wonderful person.	شما یک شخص فوق العاده هستید.
And thanks!!.	و متشکرم!!.
No one likes to hurt a dog.	هیچ کس دوست ندارد سگ صدمه ببیند.
The plaintiff does not provide any evidence of such a failure.	شاکی هیچ مدرکی دال بر چنین شکستی ارائه نمی دهد.
He opened the window completely.	پنجره را کاملا باز کرد.
I'm old.	پیر هستم.
He is really good.	او واقعاً خوب است.
Soon every man was for himself.	به زودی هر مردی برای خودش بود.
I do not look at it that way	من اینطوری بهش نگاه نمیکنم
This gives us eight days.	این به ما هشت روز فرصت می دهد.
But these two games have brought him a good world.	اما این دو بازی دنیای خوبی را برای او به ارمغان آورده است.
It has been for you.	برای شما بوده است.
Some of the most important related works are as follows.	برخی از مهمترین آثار مرتبط به شرح زیر است.
It was cleansed through man.	از طریق مرد پاک شد.
You do not even know what it means	حتی نمیدونی یعنی چی
We did not finish	تموم نکردیم
I like doing random things and going to random places.	من انجام کارهای تصادفی و رفتن به مکان های تصادفی را دوست دارم.
Well, yes, maybe they did.	خب، بله، شاید آنها این کار را کردند.
Practice smart and relax.	هوشمندانه تمرین کنید و استراحت کنید.
Wait a moment	یه لحظه صبر کن
He must find a way to close her.	او باید راهی پیدا کند که او را ببندد.
I am a man back to life.	من یک مرد هستم به زندگی بازگشت.
You hear me talking about my brother.	می شنوید که من از برادرم صحبت می کنم.
I understand very well that it may have been felt.	من به خوبی درک می کنم که ممکن است حس داده شده است.
Although my experience was very positive.	هر چند تجربه من بسیار مثبت بود.
It is difficult to put up with them.	قرار گذاشتن با آنها دشوار است.
They loved him.	آنها او را دوست داشتند.
I caught him.	من او را گرفتم.
We never thought of being killed, you know.	ما هرگز به کشته شدن فکر نکردیم، می دانید.
But no woman has asked.	اما هیچ زنی درخواست نداده است.
Drive real change.	تغییر واقعی را هدایت کنید.
If found, use it.	اگر پیدا شد، از آن استفاده می کند.
As he had received, he gave.	همانطور که او دریافت کرده بود، او داد.
Some friends also put clothes for you.	بعضی از دوستان هم برای شما لباس گذاشتند.
I have to close and open a new one.	باید ببندم و یکی جدید باز کنم.
They started coming towards him.	آنها شروع به آمدن به سمت او کردند.
His mother died of cancer two years ago.	مادرش دو سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده بود.
They have done this once in a few days.	چند روزی است که یک بار این کار را انجام داده اند.
She has known him ever since.	از آن زمان او را می شناسد.
All the problems of life	همه مشکلات زندگی
This is not the case here	اینجا اینطور نیست
You got your way	تو به راه خودت رسیدی
Modern man was hopeful.	انسان مدرن امیدوار بود.
I can force you to come	میتونم مجبورت کنم بیای
They are like you because they are.	که مثل شما هستند چون اینطور است.
He looked at me in surprise.	با تعجب به من نگاه کرد.
This is a great plant.	این یک گیاه عالی است.
instead of this.	به جای این.
I shook my head and he started moving.	سرم را تکان دادم و او شروع به حرکت کرد.
Let them know	بگذار بفهمند
Seven of them.	هفت نفر از آنها.
That will change in the future.	که در آینده تغییر خواهد کرد.
It was like a play.	مثل نمایشنامه بود.
After various treatments, cells were collected.	پس از تیمارهای مختلف، سلول ها جمع آوری شدند.
Of course we are good friends	البته ما دوستان خوبی هستیم
The words were familiar.	کلمات آشنا بودند.
It turned out that we were so popular that we could hardly sit still.	معلوم شد ما آنقدر محبوب بودیم که به سختی می توانستیم بنشینیم.
I use this	من از این استفاده میکنم
I want to look at this much more closely.	من قصد دارم خیلی دقیق تر به این نگاه کنم.
This management is usually done using its own mechanisms.	این مدیریت معمولاً با استفاده از مکانیسم های خاص خود انجام می شود.
So we more or less changed our place.	پس کم و بیش جایمان را عوض کردیم.
Then they turn black again minute by minute.	سپس دقیقه به دقیقه دوباره سیاه می شوند.
I stared back until he moved.	به عقب خیره شدم تا اینکه او حرکت کرد.
Be so big	آنقدر بزرگ شو
It was really great	واقعا عالی بود
For one, there are no steps.	برای یکی، هیچ مرحله ای وجود ندارد.
No words returned.	هیچ کلمه ای برنگشت.
The vision was wrong.	دید نادرست بود.
The page must be red.	صفحه باید قرمز باشد.
They arrested my husband.	شوهرم را گرفتند.
Let 's show it.	بگذارید آن را نشان دهیم.
My baby girl was born here.	دختر بچه من اینجا به دنیا آمد.
They are very easy to find.	پیدا کردن آنها بسیار آسان است.
Always very slow	همیشه خیلی آهسته
Often does.	اغلب انجام می دهد.
This is good science.	این علم خوبی است.
So we could have waited a little longer.	بنابراین می توانستیم کمی بیشتر صبر کنیم.
One had brought a man into the room.	یکی مردی را به اتاق آورده بود.
He just didn't get the game we were supposed to play.	او فقط بازی‌ای را که ما قرار بود انجام دهیم، دریافت نکرد.
These are easily transferred to the card regardless of the type of paper.	اینها بدون توجه به نوع کاغذ به راحتی به کارت منتقل می شوند.
The children are silent when we turn it on.	وقتی روشنش می کنیم بچه ها ساکت هستند.
You two were together, albeit briefly.	شما دو نفر با هم بودید، هرچند کوتاه.
He did not expect it	انتظارش را نداشت
Direct to a place.	مستقیم به یک مکان.
I just did not understand his game that he seemed to be playing.	من فقط بازی او را که به نظر می رسید بازی می کند نفهمیدم.
Not even new	حتی جدید هم نیست
Save a minute or two.	یک یا دو دقیقه صرفه جویی کنید.
Or one of them.	یا یکی از آنها.
I probably.	من احتمالا.
Therefore, they have been arrested for a crime.	بنابراین آنها به جرمی دستگیر شده اند.
Let me tell you something.	اجازه بدهید چیزی را به شما بگویم.
They are hard in many ways.	آنها از طرق مختلف سخت هستند.
Our control group was selected from these patients.	گروه کنترل ما از بین این بیماران انتخاب شد.
In fact, none of the above.	در واقع هیچ کدام از موارد فوق نبود.
Just a particle	فقط یه ذره
The word spun.	کلمه چرخید.
9 people were killed.	9 نفر کشته شدند.
as soon as possible.	در اسرع وقت.
Left about not.	سمت چپ حدود نه.
He stays in bed a lot and often suffocates.	او خیلی در رختخواب می ماند و اغلب نفسش بند می آمد.
Not my style	سبک من نیست
He is really poor.	واقعا فقیر است.
Remove from heat immediately.	بلافاصله از روی حرارت بردارید.
You made a tea and drank a hot tea.	یک چای درست می کردی و یک چای داغ می نوشید.
If you count this, it has increased a bit recently.	اگر این را حساب کنید، کمی اخیراً بیشتر شده است.
We examined three issues.	سه موضوع را بررسی کردیم.
You need to adapt to your behavior training.	شما باید با آموزش رفتار خود سازگار باشید.
He grabbed the man's arm and pulled him one step back.	بازوی مرد را گرفت و او را یک قدم عقب کشید.
If they want to fight, they will fight.	اگر بخواهند بجنگند، می جنگند.
But he was not.	اما او نبود.
But not funny.	اما خنده دار نیست.
It will be remarkable.	قابل توجه خواهد بود.
I will never let you kill that child.	من هرگز اجازه نمی دهم آن کودک را بکشی.
They were not very happy with me.	آنها از من چندان راضی نبودند.
This is the company we want to work with.	این شرکتی است که ما دوست داریم با آن کار کنیم.
It's like a credit card limit.	مثل محدودیت کارت اعتباری است.
As My Love For Literature And Art.	همانطور که عشق من به ادبیات و هنر.
Runs inside	می دود داخل
So I took advantage of every opportunity and made my own progress.	بنابراین با استفاده از هر فرصتی و ساختن شانس خودم، پیشرفت کردم.
Of course, only list what is right.	البته، فقط چیزی را فهرست کنید که درست است.
what should we do.	چه باید کرد.
Summer of his work.	تابستان کار او.
Well, maybe not too coincidental.	خوب، شاید خیلی تصادفی نباشد.
This game was not easy for me.	این بازی آسانی برای من نبود.
How low he was.	او چقدر پست بود.
I am here by choice.	من به انتخاب خودم اینجا هستم.
On the other hand, his mind was clear of this misconception.	از طرف دیگر، ذهن او از این ایده نادرست پاک بود.
I left fast food two years ago.	دو سال پیش فست فود را کنار گذاشتم.
I'm still learning who these little people are.	من هنوز دارم یاد می گیرم که این آدم های کوچک چه کسانی هستند.
Let the movie talk to him.	که فیلم با او صحبت کند.
However, it is clear that many current systems are very simple.	با این حال، واضح است که بسیاری از سیستم های فعلی بسیار ساده هستند.
It often starts at night or gets worse.	اغلب در شب شروع می شود یا بدتر می شود.
And he did not have a really good answer for him.	و او واقعاً پاسخ خوبی برای او نداشت.
I have nothing	من هیچی ندارم
He received his law degree in the same year.	در همان سال مدرک حقوق خود را گرفت.
Like the rest of us.	مثل بقیه ما.
Easily a few thousand.	به راحتی چند هزار.
Three and a half.	سه و نیم.
This method consisted of two steps.	این روش شامل دو مرحله بود.
I certainly could not write it.	مطمئناً نمی توانستم آن را بنویسم.
In a day or so, the lights come on again.	در یک روز یا بیشتر، چراغ ها دوباره روشن می شوند.
Question everything you hear and see.	هر چیزی را که می شنوید و می بینید زیر سوال ببرید.
He was talking about someone who says something about anything.	او در مورد کسی صحبت می کرد که در مورد هر چیزی چیزی می گوید.
He forced himself to move slowly.	خودش را وادار کرد به آرامی حرکت کند.
Instead, write it down in general.	در عوض، آن را به طور کلی بنویسید.
But it is still going very fast.	اما هنوز هم خیلی سریع پیش می رود.
A score of seven to ten is considered normal.	نمره هفت تا ده نرمال در نظر گرفته می شود.
This change of rules was brief.	این تغییر قوانین مختصر بود.
And completely safe	و کاملا بی خطر
I know you can do it.	من می دانم که شما می توانید آن را انجام دهید.
It is located on the second floor of buildings.	در طبقه دوم ساختمان ها قرار دارد.
I will arrive	من میرسم
I feel it.	من آنرا حس میکنم.
I love you because of my friend	دوستت دارم بخاطر دوستم
You are my teacher	تو استاد من هستی
Use your first and last letter.	از اولین و آخرین حرف اول خود استفاده کنید.
He says he needs it for his work.	می گوید برای کارش به آن نیاز دارد.
They were perfectly clean.	کاملا تمیز بودند.
I was not sure what was going to happen.	مطمئن نبودم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
This may not necessarily be a bad thing.	این ممکن است لزوما چیز بدی نباشد.
He took leave the following year.	او سال بعد مرخصی می گرفت.
We are constantly asking what we can do to improve our products.	ما دائماً می پرسیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا محصولات خود را بهتر کنیم.
It just happened	فقط اتفاق افتاد
An example of your heart.	یک مثال قلب شماست.
We are from the people and they are from us.	ما از مردم هستیم و آنها از ما.
And they were.	و آنها بودند.
There is no existence	هیچ وجودی ندارد
It should work now	الان باید کار کنه
Being the question today	سوال امروز بودن
However, it has a basic structure.	با این حال ساختار اولیه ای دارد.
I checked the correct solution.	راه حل صحیح را بررسی کردم.
I really put everything about myself.	من واقعاً همه چیز را در مورد خودم قرار دادم.
Find a friend with whom you can share the process.	دوستی پیدا کنید که بتوانید این روند را با او به اشتراک بگذارید.
And he really loves this person.	و او واقعاً این شخص را دوست دارد.
Oh, and your memory goes there too.	اوه، و خاطره شما نیز به آنجا می رود.
Code entered	کد وارد شد
I'm not sure what the best way to do that is.	مطمئن نیستم بهترین راه برای انجام آن چیست.
I was silent during this discussion for a long time.	من در طول این بحث برای مدت طولانی ساکت بودم.
Just a boy	فقط یه پسر
I saw things differently.	من چیزها را متفاوت دیدم.
They may be too valuable.	احتمالاً ممکن است بیش از حد ارزشمند باشند.
Then he brought out another one.	سپس یکی دیگر را بیرون آورد.
you first	اول تو
You were just asking	فقط داشت میپرسید
He was forced to leave.	او مجبور به ترک شد.
I'm still hot.	من هنوز داغ داغ هستم.
It may change.	شاید تغییر داشته باشد.
So is the government.	دولت هم همینطور.
You will get emotional training after a while.	بعد از مدتی تمرین احساسی به شما دست خواهد داد.
I'm not afraid of anything	از هیچ چیز نمی ترسم
He released his hand and stepped back.	دستش را آزاد کرد و عقب رفت.
Shopping at it is easy.	خرید در آن آسان است.
I did not want this to happen again.	من نمی خواستم دوباره این اتفاق بیفتد.
The world will never be the same today.	دنیا دیگر هرگز مانند امروز نخواهد بود.
Those weak governments sometimes turn into failed governments.	آن دولت های ضعیف گاهی اوقات به دولت های شکست خورده تبدیل می شوند.
He came for my father, not for me.	او برای پدرم می آمد نه برای من.
They make great conversation pieces.	آنها قطعات مکالمه عالی را می سازند.
They are not on the same level.	آنها در یک سطح نیستند.
At that time, I did my best to keep my face straight.	من در آن زمان تمام تلاشم را کردم که صورتم را صاف نگه دارم.
They really like to drive racing cars.	آنها واقعا دوست دارند ماشین های مسابقه ای راندند.
Recommended reading	خواندن توصیه شده
I am then asked to find the driving force of the engine.	سپس از من خواسته می شود که نیروی محرکه موتور را پیدا کنم.
I'm doing a bad job	من یه کار بد میکنم
The day warmed up and cooled down again.	روز گرم شد و دوباره خنک شد.
He was told to shut his damn mouth.	به او گفتند دهن لعنتی خود را ببند.
Even if the space seems empty, it is never empty.	حتی اگر فضا خالی به نظر می رسد، هرگز خالی نیست.
He was on a sports program.	او در یک برنامه ورزشی قرار گرفت.
There was a real possibility that they would die.	یک احتمال واقعی وجود داشت که بمیرند.
So he decided to do it through style.	بنابراین تصمیم گرفت این کار را از طریق سبک انجام دهد.
It was amazing to see him.	دیدنش شگفت انگیز بود.
He chose the table we had set for our first meeting.	او میزی را که برای اولین ملاقاتمان گذاشته بودیم انتخاب کرد.
And not less.	و نه کم.
The main floor was larger than the second floor.	طبقه اصلی بزرگتر از طبقه دوم بود.
I feel it and it is strong.	من آن را احساس می کنم و قوی است.
He had not returned.	او برنگشته بود.
I'm been long since the third set starts.	من خیلی وقته که ست سوم شروع میشه رفته ام.
This is definitely good news.	این قطعا خبر خوبی است.
It was becoming a very serious problem.	در حال تبدیل شدن به یک مشکل بسیار جدی بود.
But the girl behind him.	اما دختری که پشتش است.
But that was four weeks ago.	اما این چهار هفته پیش بود.
all of you	همه شما
Two days later interview	دو روز بعد مصاحبه
Do not worry about money	نگران پول نباش
Players have to be patient, but those who have their last chance.	بازیکنان باید صبور باشند، اما آنهایی که آخرین بار شانس خود را دارند.
We assume that this combination is the reason for their improved performance.	ما فرض می کنیم که این ترکیب دلیل بهبود عملکرد آنها باشد.
Tears burned his eyes.	اشک چشمانش را سوزاند.
They did not intend to go that far.	آنها قصد نداشتند آنقدر پیش برود.
He knew he was coming.	او می دانست که در حال آمدن بود.
I have to know, I have to see.	من باید بدانم، ببینم.
His gun is still high	تفنگش هنوز بالاست
The two values ​​are compatible with each other.	دو مقدار با یکدیگر سازگار هستند.
Eventually product development stopped.	در نهایت توسعه محصول متوقف شد.
You can sleep on top.	شما می توانید در بالا بخوابید.
The anger he had shown a few seconds ago was gone.	عصبانیتی که چند ثانیه پیش نشان داده بود از بین رفت.
I'm not even that.	من حتی آن هم نیستم.
I just love this man.	من فقط این مرد را دوست دارم.
I started running.	شروع کردم به دویدن.
He knows the subject well.	او موضوع را به خوبی می داند.
We can know many things.	ما می توانیم چیزهای زیادی بدانیم.
He made the old woman do this.	پیرزن را وادار به این کار کرد.
God be with you.	خدا پشت و پناه تو باشد.
Our police officers are members of this community.	افسران پلیس ما اعضای این جامعه هستند.
See below.	زیر را ببینید.
The walls were four feet thick.	ضخامت دیوارها چهار فوت بود.
Easy walking in most cases.	پیاده روی آسان در بیشتر موارد.
He was released two days later.	او دو روز بعد آزاد شد.
I will now discuss these two steps in turn.	اکنون به نوبه خود در مورد این دو مرحله بحث خواهم کرد.
You know well.	خوب میدونی.
He noticed that his apartment was completely open.	او متوجه شد که در آپارتمانش کاملا باز است.
And to do that, you have to keep playing.	و برای انجام این کار، باید به بازی کردن ادامه دهید.
They took responsibility for their actions.	آنها مسئولیت اعمال خود را بر عهده گرفتند.
He looks very bad right now.	او در حال حاضر خیلی بد به نظر می رسد.
It is best to do this in writing.	بهتر است این کار به صورت کتبی انجام شود.
The damage gets worse.	ضرر بدتر می شود.
The option is still open	گزینه هنوز باز است
They mean well, but they do not consider the people they are targeting.	منظورشان خوب است، اما افرادی را که هدف قرار می دهند در نظر نمی گیرند.
Color comes from light.	رنگ از نور می آید.
In fact he is one.	در واقع او یکی است.
It is time to let them decide on their future.	زمان آن فرا رسیده است که به آنها اجازه دهیم برای آینده خود تصمیم بگیرند.
You are this or that, a word is this or that.	تو این یا آن هستی، یک کلمه آن یا این است.
Hell with the radio	جهنم با رادیو
I want to know why.	من می خواهم بدانم چرا.
This goes back to the previous part of the conversation.	این به قسمت قبلی گفتگو برمی گردد.
The nature and length of the professional relationship with the client.	ماهیت و طول رابطه حرفه ای با مشتری.
Therefore, we observed a different result from the previous study.	بنابراین، ما یک نتیجه متفاوت از مطالعه قبلی مشاهده کردیم.
I do not tell anyone	به کسی نمیگم
But rarely has any action been taken.	اما به ندرت هیچ اقدامی انجام شده است.
As most people do.	همانطور که اکثر مردم این کار را کردند.
The last work was done with the same technique used here.	کار آخر با همان تکنیکی که در اینجا استفاده می شود انجام شد.
Only politics	فقط سیاست
Calm down now	حالا آرام باش
He spent most of the afternoon walking around the ship and watching football.	بیشتر بعد از ظهر را به قدم زدن در اطراف کشتی و تماشای فوتبال گذراند.
In time, you.	در زمان، شما.
At least he has an old voice.	حداقل او صدای قدیمی دارد.
My mother took care of me.	مادر مرا مواظب خود کرد.
Then he was drinking.	بعد در حال نوشیدن بود.
I had something to prove.	من چیزی برای اثبات داشتم.
All relevant data is inside the article.	تمام داده های مربوطه در داخل مقاله هستند.
This is not a health concern.	این یک نگرانی بهداشتی نیست.
I am a good girl.	من دختر خوبی هستم.
You have to think about it a lot	خیلی باید بهش فکر کرد
It was fun.	سرگرم کننده بود.
But it is not a good reality	اما واقعیت خوبی نیست
what about you?.	تو چطور؟.
Only the original application form is accepted.	فقط فرم درخواست اصلی پذیرفته می شود.
My father said we really do not want.	پدرم گفت ما واقعاً نمی خواهیم.
I looked out the window.	به بیرون از پنجره نگاه می کردم.
This has been told to him.	این را به او گفته اند.
We just want to hurt each other.	ما فقط می خواهیم به هم آسیب برسانیم.
He knew about horses.	او از اسب ها خبر داشت.
He looked really bad.	او واقعا بد به نظر می رسید.
One or two steps back and forth to the window.	یکی دو قدم به سمت پنجره رفت و برگشت.
And being aware of it.	و آگاه بودن از آن.
This is new.	این جدید است.
But we have to do something to fix this quickly.	اما ما باید کاری انجام دهیم تا این سریع برطرف شود.
This was my first experience abroad.	این اولین تجربه من در خارج از کشورم بود.
This does not mean that "other" boy.	این به معنای آن پسر "دیگر" نیست.
Why should whites add anything to their drinking experience?	چرا سفیدپوستان باید چیزی به تجربه نوشیدن خود اضافه کنند؟
Now he raised his head.	حالا سرش را بلند کرد.
Studies on healthy topics	مطالعات در مورد موضوعات سالم
A simple rule does not cover all conditions.	یک قانون ساده همه شرایط را پوشش نمی دهد.
This is what is being said, but it may be a lie.	این چیزی است که گفته می شود، اما شاید دروغ باشد.
They were beautiful.	آنها زیبا بودند.
The taste of coffee is wonderful.	طعم قهوه فوق العاده است.
I love everything about it.	من همه چیز را درباره آن دوست دارم.
And they go.	و آنها می روند.
Let's keep working.	بیایید کار را ادامه دهیم.
You just name it whatever you want.	شما فقط اسمش را هر چه می خواهید بگذارید.
We laugh for a minute	ما یک دقیقه می خندیم
A sign for me	نشانه ای برای من
He was a man who knew the situation.	او مردی بود که شرایط را می دانست.
Bank records were lost.	سوابق بانکی گم شده بود.
This is their choice.	این انتخاب آنهاست.
He was.	او بود.
He was lying down and looking at her.	دراز کشیده بود و به او نگاه می کرد.
Just as expected of him.	درست همانطور که از او انتظار می رود.
This house trade did not surprise him a bit.	این تجارت با خانه ها او را کمی شگفت زده نکرد.
Not his first choice, but still useful.	اولین انتخاب او نیست، اما هنوز مفید است.
He seemed to have made a decision.	به نظر می رسید تصمیمی گرفته بود.
This is food.	این غذا است.
Again, the idea of ​​proof is the same.	باز هم ایده اثبات همان است.
You are the father of a son	تو پدر پسر هستی
We did not, so we could not.	ما نکردیم پس نتوانستیم.
I'm still entering the law.	من هنوز در حال ورود به قانون هستم.
He came home happy every day.	هر روز خوشحال به خانه می آمد.
Change it again	دوباره عوضش کن
Everything is available	همه چیز در دسترس
Do not see it.	آن را نبینید.
Sure, yes, with my death.	مطمئنا، بله، با مرگ من.
You have to come.	تو باید بیای.
You may even like it.	حتی ممکن است آن را دوست داشته باشید.
Yes, use the same words.	بله، از همین کلمات استفاده کنید.
Write your rules	قوانین خود را بنویسید
An action group was formed.	یک گروه اقدام تشکیل شد.
So we used it to achieve something.	بنابراین ما با استفاده از آن به چیزی رسیدیم.
We needed someone like him there.	ما به کسی مثل او آنجا نیاز داشتیم.
He smiled though.	هرچند او لبخند زد.
You know, like an appointment.	میدونی مثل یه قرار.
The night will be long, but.	شب طولانی خواهد بود، اما.
He did not know these people.	او این افراد را نمی شناخت.
He looks from the inside out or looks in from the outside.	از درون به بیرون نگاه می کند یا از بیرون به درون نگاه می کند.
He did not expect such a thing.	او انتظار چنین چیزی را نداشت.
He could eat one or two good meals.	او می توانست یک یا دو وعده غذای خوب بخورد.
Note whether the scale error is "On" or "Off".	توجه داشته باشید که آیا خطا در مقیاس "روشن" یا "خاموش" است.
That's right, there were other dogs.	درست بود، سگ های دیگری هم بودند.
In our time.	در زمان خودمان.
He will use you.	او از شما استفاده خواهد کرد.
I get ready for work and finally reach my ear.	برای کار آماده می شوم و بالاخره به گوشیم می رسم.
A plane is waiting.	یک هواپیما منتظر است.
It was a form of speech.	این یک شکل گفتاری بود.
I think this is a perfect example of economic thinking.	من فکر می کنم که این نمونه کاملی از طرز تفکر اقتصادی است.
he had been.	او بوده است.
I'm on him for a moment.	من در یک لحظه بر او هستم.
Should not have.	نباید داشته باشد.
He was not injured but was taken away nonetheless.	او جراحتی ندیده بود اما با این حال او را بردند.
Participants had no previous experience with the materials used in this experiment.	شرکت کنندگان هیچ تجربه قبلی با مواد مورد استفاده در این آزمایش نداشتند.
Including my own.	از جمله مال خودم.
I looked at the next man's hair.	به موهای مرد بعدی نگاه کردم.
He designed the experiment, wrote the paper, and prepared the shapes.	آزمایش را طراحی کرد، کاغذ نوشت و شکل ها را آماده کرد.
Or a new experiment.	یا یک آزمایش جدید.
I'm on my knees.	من روی زانو هستم.
He did not give up.	او تسلیم نمی شد.
A few minutes passed.	چند دقیقه گذشت.
They can help.	آنها می توانند کمک کنند.
He did not want to be free.	او نمی خواست آزاد باشد.
It can be hard to keep up with.	همگام شدن با آن می تواند سخت باشد.
I no longer enjoy working with blogs or pages.	من دیگر از کار کردن با وبلاگ یا صفحه لذت نمی برم.
Not after last night	نه بعد از دیشب
Now he saw it again and smiled.	حالا دوباره آن را دید و لبخند زد.
The father was out of the picture.	پدر خارج از تصویر بود.
This is where we need to take action and change the law.	اینجاست که ما باید وارد عمل شویم و قانون را تغییر دهیم.
They will find him.	او را پیدا خواهند کرد.
I finally felt accepted.	بالاخره احساس کردم پذیرفته شدم.
But only if we put it aside.	اما فقط در صورتی که آن را کنار بگذاریم.
I want everything to be done the right way.	من می خواهم همه چیز به روش درست انجام شود.
He walked beside her in silence.	در سکوت کنارش راه می رفت.
Doing business in the apartment did not make me think so.	کسب و کار در آپارتمان من را مجبور به این فکر نکرد.
Just drop it.	فقط آن را رها کنید.
And technology is just a tool.	و فناوری فقط یک ابزار است.
And other times, you live it.	و زمان های دیگر، شما آن را زندگی می کنید.
You have to be careful	شما باید مراقب باشید
It should be good enough.	باید به اندازه کافی خوب باشد.
High school teachers.	معلمان دبیرستان.
It was late and he was an hour behind.	دیر شده بود و او یک ساعت عقب بود.
And are only girls.	و آیا فقط دختران.
And our staff is really good.	و کارکنان ما واقعا خوب هستند.
Therefore, the above may not work.	بنابراین موارد فوق ممکن است کار نکنند.
A very good history	یک تاریخچه بسیار خوب
He wants to reach them.	او می خواهد به آنها برسد.
But the boys are great too	ولی پسرا هم عالین
However, such information was not available in most early studies.	با این حال، چنین اطلاعاتی در اکثر مطالعات اولیه در دسترس نبود.
Although spiritually similar, the situation here is very different.	اگرچه از نظر روحی مشابه است، اما وضعیت در اینجا بسیار متفاوت است.
We can not wait any longer.	ما نمی توانیم بیشتر از این صبر کنیم.
You can take them or leave them as you wish.	می توانید آن ها را بگیرید یا به دلخواه خود بگذارید.
When this happened, my father was not much older than us.	وقتی این اتفاق افتاد پدر خیلی از ما بزرگتر نبود.
I will probably support rock.	من احتمالا ساپورت راک خواهم کرد.
They are not human.	آنها انسان نیستند.
The glass is not broken	شیشه شکسته نیست
We prove them below.	ما آنها را در زیر ثابت می کنیم.
He revived himself every minute.	او هر دقیقه خود را زنده کرد.
I still believe this is a great idea.	من هنوز معتقدم که این یک ایده عالی است.
Why he is missing.	چرا او گم شده است.
His phone was lost, as he later discovered.	تلفن او، همانطور که بعداً کشف کرد، گم شده بود.
Not very good	خیلی خوب نیست
If he can believe her.	اگر بتواند او را باور کند.
Let me work	بذار کار کنم
This is a way to travel around the city.	این راهی برای سفر در سراسر شهر است.
The river has a wide range of plant and animal life.	این رودخانه دارای طیف گسترده ای از حیات گیاهی و جانوری است.
He carefully removed both.	او هر دو را با دقت حذف کرد.
It's weird, men are going to do something about it.	خیلی عجیب است، مردها قرار است کاری برای آن انجام دهند.
There is no difference in gender or race.	هیچ تفاوتی در جنسیت یا نژاد ذکر نشده است.
We talked a lot.	خیلی حرف زدیم.
Wood did not think so.	وود اینطور فکر نمی کرد.
He does not bother you anymore.	او دیگر شما را اذیت نمی کند.
His dream has only one problem.	رویای او فقط یک مشکل دارد.
This reason is different.	این علت متفاوت است.
No need to include this.	نیازی به گنجاندن این نیست.
Somewhere	یه جایی
I feel our time is near.	احساس می کنم زمان ما نزدیک است.
But no one raised their hand.	اما کسی دستی بلند نکرد.
It was even higher a few years ago.	چند سال پیش حتی بالاتر بود.
His father was dead	پدرش مرده بود
It's not too long and will not be released until next week.	این خیلی طولانی نیست و تا هفته آینده منتشر نخواهد شد.
We need to try again soon, so we need to know.	ما باید به زودی دوباره این کار را امتحان کنیم، پس باید بدانیم.
Please note this when reading more.	لطفاً هنگام خواندن ادامه مطلب به این موضوع توجه کنید.
Let's talk about it.	اجازه دهید در مورد آن صحبت کنیم.
This is our identity.	این هویت ماست.
Beyond that, I did not need to think.	فراتر از آن، نیازی به فکر کردن من نبود.
I just can't look that far ahead.	من فقط نمی توانم آنقدر جلوتر نگاه کنم.
Finally, I can not speak for it.	در نهایت به خاطر آن نمی توانم صحبت کنم.
No injuries or damage were reported.	هیچ آسیب یا خسارتی گزارش نشده است.
Leave your problems to others.	مشکلات خود را به دیگران واگذار کنید.
And now you can have one and love it too.	و اکنون می توانید یکی داشته باشید و آن را نیز دوست داشته باشید.
It inspires us.	چیزی را به ما القا می کند.
They talked about going to university together.	در مورد رفتن با هم به دانشگاه صحبت کردند.
There is a third possibility.	احتمال سومی هم وجود دارد.
I stared at the letter lying on my kitchen table.	به آن نامه خیره شدم که روی میز آشپزخانه ام دراز کشیده بودم.
Of course I did not	البته نداشتم
It was a great match.	این یک مسابقه عالی بود.
At least something like this.	حداقل چیزی شبیه به این.
So this is the first.	پس این اولی است.
They act differently here when they are on the street.	آنها در اینجا با زمانی که در خیابان هستند متفاوت عمل می کنند.
He can only express a little of what he has seen.	او فقط می تواند اندکی از آنچه دیده است بیان کند.
They can care less about you.	آنها می توانند کمتر به شما اهمیت دهند.
I am very worried	من خیلی نگرانم
We are waiting for the results.	منتظر نتایج هستیم.
It was totally worth it.	در کل ارزشش را داشت.
This is for everyone, not just you.	این برای همه نه فقط شما.
I did not play an important role in this choice of source.	من نقش مهمی در این انتخاب منبع نداشتم.
It was spring now	الان بهار بود
I do not know if it is or not	نمیدونم داره یا نه
Where the data is real.	جایی که داده های واقعی هستند.
Good morning sun	آفتاب صبح خوبه
We can recommend the solutions we like to our customers.	ما می‌توانیم راه‌حل‌هایی را که دوست داریم به مشتریان خود توصیه کنیم.
The power of positive thinking or something.	قدرت تفکر مثبت یا چیزی شبیه به آن.
You are a family	شما خانواده هستید
His stomach fell.	شکمش افتاد.
I talk to the fans and they like the idea.	من با هواداران صحبت می کنم و آنها از این ایده خوششان می آید.
We built the whole site for a few thousand dollars.	کل سایت را با چند هزار دلار ساختیم.
He did what he said again.	باز هم کاری را که گفته بود انجام داد.
Everyone needs a little space every once in a while.	هر کسی هر چند وقت یکبار به فضای کمی نیاز دارد.
I locked myself in my room.	خودم را در اتاقم حبس کردم.
Does not tell us.	به ما نمی گوید.
The cost of control will vary depending on the product and the amount of use.	هزینه کنترل بسته به محصول و میزان استفاده متفاوت خواهد بود.
Relatively, this is relatively low.	به طور نسبی، این نسبتاً پایین است.
You can listen from this open space.	از این فضای باز می توانید گوش کنید.
Five people attended.	پنج نفر حاضر شدند.
He was standing over my head, one hand on each shoulder.	او بالای سرم ایستاده بود، یک دست روی هر شانه.
What I wanted to write.	چیزی که دوست داشتم بنویسم.
I can see your work on the streets outside.	من می توانم کار شما را در خیابان های بیرون ببینم.
as soon as you can.	به محض اینکه توانستی.
The concept of marketing mix	مفهوم آمیخته بازاریابی
That's a lot but he did.	این خیلی اما او انجام داد.
I have a book	من کتاب دارم
Then he was walking away.	سپس او داشت دور می شد.
But he then decided to find out.	اما او سپس تصمیم گرفت که بفهمد.
You can never hold anything.	شما هرگز نمی توانید چیزی را نگه دارید.
Now think if it was just on the black market.	حالا فکر کنید اگر فقط در بازار سیاه بود.
I can not wait to hear how his first day of work went.	من نمی توانم صبر کنم تا بشنوم اولین روز کاری او چگونه گذشت.
He told me what he told you	اون چیزی که بهت گفت بهم گفت
Just give him your money and get him out of hell.	فقط پولت را به او بده و جهنم را بیرون کن.
You have a brother and a sister to talk to.	شما یک برادر و یک خواهر دارید که با آنها صحبت کنید.
We only select those who are relatively physically fit.	ما فقط کسانی را انتخاب می کنیم که از نظر بدنی نسبتاً خوب هستند.
I tell him the news.	خبر را به او می گویم.
Some even make it in the winter.	برخی حتی در زمستان آن را درست می کنند.
He can ask.	او می تواند بپرسد.
I kind of like it	من یه جورایی دوست دارم
He put his hand on her chest and pushed her back.	و دستش را روی سینه اش گذاشت و او را به عقب هل داد.
No one knows why.	هیچ کس نمی داند چرا.
Leave early in the morning and come home late at night.	صبح زود ترک کنید و شب دیر به خانه بیایید.
A sample test is shown.	یک ازمایش نمونه نشان داده شده است.
He was completely wrong about this.	او در این مورد کاملاً اشتباه می کرد.
He never loved me.	او هرگز مرا دوست نداشت.
This meal varies depending on the season.	این وعده غذایی بسته به فصل تغییر می کند.
There are not many solutions to such a problem.	راه حل های زیادی برای چنین مشکلی وجود ندارد.
This is a very effective sound mix.	این یک میکس صدای بسیار موثر است.
Avoid your mother	از سر راه مادر خودداری کن
I do not want to think about it tonight, not anymore.	من نمی خواهم امشب به آن فکر کنم، نه دیگر.
Sex and age distributions were similar between the groups.	توزیع جنسی و سنی بین گروه ها مشابه بود.
It may do so.	ممکن است چنین کاری انجام دهد.
And then he became a boy.	و سپس او پسر شد.
I am chosen and loved.	من برگزیده و محبوب هستم.
But there are new problems that are not the case.	اما مشکلات جدیدی وجود دارد که این مورد نیست.
He needed to get it out.	او نیاز داشت آن را بیرون بیاورد.
However, the specific mechanisms underlying these effects are not well understood.	با این حال، مکانیسم های خاص زیربنای این اثرات به خوبی شناخته نشده است.
At the moment it seems we have no other choice.	در حال حاضر به نظر می رسد چاره دیگری نداریم.
He did not get a vote.	یک رای نگرفت.
but how? 	اما چگونه؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I sat down again	دوباره نشستم
We must be responsible.	ما باید مسئول باشیم.
I am much bigger than all of them.	من خیلی بزرگتر از همه آنها هستم.
To move you	برای حرکت دادن شما
I want to use this set of skills.	من می خواهم از این مجموعه مهارت ها استفاده کنم.
What matters is that the story evokes emotion.	آنچه مهم است این است که داستان احساسات را به همراه دارد.
No matter what he says, you are still our son.	مهم نیست او چه می گوید، تو هنوز پسر ما هستی.
He was here, he knew now.	او اینجا بود، او اکنون می دانست.
He was kind of tired	یه جورایی خسته بود
Not enough time to do what he wanted.	زمان کافی برای انجام کارهایی که او می خواست نیست.
Because if we move, we may cause trouble.	چون اگر حرکت کنیم ممکن است دردسر ایجاد کنیم.
So a planet may be saved.	بنابراین یک سیاره ممکن است نجات یابد.
He was not far from wrong.	او دور از اشتباه نبود.
Plus he has to find the rest before he can be found.	به علاوه او باید قبل از اینکه پیدا شود بقیه را پیدا کند.
This is my last chance outside of our local college.	این آخرین فرصت من در خارج از کالج محلی ما است.
I can definitely use counseling.	مطمئناً می توانم از مشاوره استفاده کنم.
He had a taste for something new.	او برای چیز جدیدی ذائقه پیدا کرده بود.
We have to see.	باید ببینیم.
It is very clear how important football is there.	خیلی واضح است که فوتبال در آنجا چقدر اهمیت دارد.
At least the boys seemed happy.	حداقل پسرها خوشحال به نظر می رسیدند.
Nights talk about it in the bar.	شب ها در بار در مورد آن صحبت می کنند.
Then work for money.	سپس برای پول کار کنید.
So it helped.	بنابراین کمک شده است.
Now go claim it	حالا برو ادعایش کن
If they watch us.	اگر آنها ما را تماشا می کنند.
We can suggest colors and options.	ما می توانیم رنگ ها و گزینه ها را پیشنهاد کنیم.
They were all.	همه آنها بودند.
This is what it was supposed to be.	این همان چیزی است که قرار بود باشد.
And know for themselves.	و خودشان بدانند.
He was lifted to the table.	او را روی میز بلند کردند.
This thing ended well.	این چیز به خوبی به پایان رسید.
When the check is paid and you stay at the table.	وقتی چک پرداخت می شود و شما سر میز می مانید.
But he does.	اما او انجام می دهد.
He was very focused	داشت خیلی متمرکز می شد
Now the shirt was stuck to him in selected places.	حالا پیراهن در جاهای انتخابی به او چسبیده بود.
They spent most of the day working on it.	آنها بیشتر روز را صرف کار روی آن کرده بودند.
This can be good.	این میتواند خوب باشد.
He really did not know.	او واقعاً نمی دانست.
We know that everyone can achieve a better quality of life.	ما می دانیم که همه می توانند به کیفیت زندگی بهتری دست یابند.
He gets rid of the trouble by laughing.	او با خندیدن از دردسر خلاص می شود.
I never understand women.	من هرگز زنان را درک نمی کنم.
And this time they take it in one day.	و این بار آن را در یک روز می گیرند.
The first was the reopening of the political process.	اولین مورد بازگشایی روند سیاسی بود.
The other two will remain.	دو نفر دیگر باقی خواهند ماند.
There was no longer any doubt about it.	دیگر هیچ شکی در آن وجود نداشت.
We ride with them.	با آنها سوار می شویم.
I just got one	من تازه یکی گرفتم
I will take you where you need to go.	من تو را به جایی می برم که باید بروی.
This effect makes the milk look white.	این اثر باعث می شود شیر سفید به نظر برسد.
You can not be sad in the water.	شما نمی توانید در آب غمگین شوید.
There were only a few cars left to go.	فقط چند ماشین مانده بود که برود.
I wondered if he did not realize that we were not like him.	تعجب کردم که آیا او متوجه نشد که ما شبیه او نیستیم.
However, we will definitely be back.	با این حال مطمئناً باز خواهیم گشت.
Even human religion is not unique.	حتی دین انسان هم منحصر به فرد نیست.
Each card represents a different state of being.	هر کارت نشان دهنده وضعیت متفاوتی از وجود است.
This is how we learn and grow as individuals.	این گونه است که ما به عنوان فردی یاد می گیریم و رشد می کنیم.
And that was the law and the exam in those days.	و این قانون و امتحان در آن روزها بود.
I'm totally naughty	من کاملا شیطانم
Suddenly the TV came back.	ناگهان تلویزیون برگشت.
It was cold enough.	به اندازه کافی سرد بود.
We continued to explore the world.	ما به گشت و گذار در جهان ادامه دادیم.
She feels like a girl.	او احساس می کند دختر است.
You can have breakfast at school.	می توانید در مدرسه صبحانه بخورید.
I bit him	گازش گرفتم
Many people consider this a bad thing.	بسیاری از مردم این را یک چیز بد می دانند.
Internal use only.	تنها استفاده داخلی.
I have to show your hand	من باید دستانت را نشان دهی
Yes, it must have been clothes	بله حتما لباس بود
It was almost one o'clock in the afternoon.	ساعت نزدیک به یک بعد از ظهر بود.
Love was about putting someone first.	عشق این بود که کسی را در اولویت قرار دهیم.
Her lips moved a little.	لب هایش کمی تکان خورد.
But he did not seem to notice.	اما به نظر نمی رسید که متوجه شود.
You brought my son to tears	اشک پسرم را در آوردی
Great feeling, very soft	حس عالی، بسیار نرم
This is very strange, you think.	این خیلی عجیب است، شما فکر می کنید.
To be honest, they were never just friends.	اگر قرار بود صادق باشد، آنها هرگز فقط دوست نبودند.
Other notable medical and surgical history details were mentioned.	جزئیات دیگر سابقه پزشکی و جراحی قابل توجه ذکر شد.
Clinical results were good or excellent.	نتایج بالینی خوب یا عالی بود.
Experimental programs developed using this approach are great software.	برنامه های آزمایشی که با استفاده از این رویکرد توسعه یافته اند، نرم افزارهای بزرگی هستند.
For example, if you try ,.	به عنوان مثال، اگر سعی کنید،.
I will be involved.	من درگیر خواهم شد.
This will be useful in the following cases.	این در موارد زیر مفید خواهد بود.
When we give up on each other out of fear, we stop fighting.	وقتی از ترس از یکدیگر دست برداریم، از جنگیدن دست می کشیم.
I had never heard of that old radio show before.	من قبلاً در مورد آن برنامه رادیویی قدیمی نشنیده بودم.
We took him outside where he wanted to sit.	ما او را به بیرون از جایی که دوست داشت بنشیند بردیم.
He forced himself to give it up for the greater good.	او خود را مجبور کرد که آن را به نفع بزرگتر رها کند.
Of course we met again.	البته ما دوباره ملاقات کردیم.
It was good for us.	برای ما خوب بود.
But it can not be.	اما نمی شود.
You thought you would only stay with me one night.	فکر کردی فقط یک شب با من موندی.
This was where her child was born.	این جایی بود که فرزندش به دنیا می آمد.
Church, if you go to church.	کلیسا، اگر به کلیسا بروید.
I will not hurt you.	من به شما صدمه نمی زنم.
It seemed common sense.	به نظر عقل سلیم می آمد.
It is time to stop listening to them.	وقت آن است که دیگر به آنها گوش نکنیم.
I will follow these instructions.	من این دستورالعمل ها را دنبال خواهم کرد.
That worked perfectly.	که کاملا کار می کرد.
But even that was not enough.	اما حتی این هم کافی نبود.
Never try to tell me what to do.	هرگز سعی نکنید به من بگویید چه کار کنم.
It does not grow much here	اینجا زیاد رشد نمیکنه
But please do not depend on them.	اما لطفاً به آنها وابسته نباشید.
So do not talk to anyone	پس با کسی صحبت نکن
You can control product, processing and distribution.	شما می توانید محصول، پردازش و توزیع را کنترل کنید.
Tell me everything, the last little things.	همه چیز را به من بگو، آخرین چیزهای کوچک.
However, I take fathers.	با این حال من پدرها را می گیرم.
This should be good news.	این باید خبر خوبی باشد.
You can recreate your space.	می توانید دوباره فضای خود را بسازید.
Fast as long as we do not have a wall, whatever they want to vote for.	تا زمانی که ما دیواری نداشته باشیم، هر چه می خواهند رای بدهند، روزه بگیر.
But nothing stays the same forever.	اما هیچ چیز برای همیشه ثابت نمی ماند.
It was an opportunity for us to give.	برای ما این فرصتی بود که بدهیم.
The same goes for society.	در مورد جامعه هم همینطور.
If you get stuck, try reading a little more.	اگر گیر کردید، سعی کنید کمی بیشتر بخوانید.
We buy like everyone else.	ما هم مثل بقیه خرید می کنیم.
He never left me.	او هرگز من را رها نکرد.
Wait six or seven seconds, then just talk in the air.	شش یا هفت ثانیه صبر کنید، سپس فقط در هوا صحبت کنید.
At least they were not dead.	حداقل مرده نماندند.
I might even say we became friends.	حتی ممکن است بگویم با هم دوست شدیم.
I do not have it.	من آن را ندارم.
Attention to detail is incredible.	توجه به جزئیات باورنکردنی است.
I will do whatever you want.	هر کاری که بخواهید انجام خواهم داد.
He did not know much about young men.	او چیز زیادی در مورد مردان جوان نمی دانست.
Maybe we should report more.	شاید بهتر باشد بیشتر گزارش دهیم.
This is clearly not the case.	به وضوح برگزاری آن پرونده این نیست.
And it is often difficult to approach.	و اغلب نزدیک شدن به آن دشوار است.
Self-respect and freedom are very important.	احترام شخصی و آزادی خود بودن بسیار مهم است.
The stories got angry with him and left him.	داستان ها با او قهر کردند و او را ترک کردند.
He said.	او گفت.
I turned my head.	سرم را برگرداندم.
The second question was correct	سوال دوم درست بود
It feels right.	این احساس درستی دارد.
I did not expect it to be so clear.	انتظار نداشتم اینقدر واضح باشد.
Learn more about the variety of bath solutions we offer.	درباره انواع راه حل های حمام که ما ارائه می دهیم بیشتر بیاموزید.
He had different feelings about it and his progress.	او احساسات متفاوتی در مورد آن و پیشرفتی که داشت داشت.
I do not know how bad	نمیدونم چقدر بد
However, the study has its limitations.	با این حال، مطالعه دارای محدودیت هایی است.
He was dead thirty minutes later.	سی دقیقه بعد مرده بود.
You are lying too	تو هم دروغ میگی
Other people are better at guarding.	افراد دیگر در نگهبانی بهتر عمل می کنند.
They all nodded in approval.	همه سرشان را به علامت تایید تکان دادند.
I received the following email.	ایمیل زیر را دریافت کردم.
Do not forbid me to go around the world	من را از گشتن به دور دنیا منع نکن
Maybe two months	شاید دو ماه
Have a team.	یک تیم داشته باشید.
This is how we are constantly improving.	اینگونه است که ما دائماً پیشرفت می کنیم.
Wrote the paper.	کاغذ را نوشت.
can not be.	نمی تواند باشد.
Give them something to watch and you will make them happy.	به آنها چیزی برای تماشا بدهید و آنها را خوشحال خواهید کرد.
The word given to you.	کلمه ای که به شما داده شده است.
Such systems work well for the purpose for which they were designed.	چنین سیستم هایی برای هدفی که برای آن طراحی شده اند به خوبی کار می کنند.
It seems to be the beginning.	به نظر می رسد شروع است.
Think for a moment about the last day or two.	لحظه ای به یکی دو روز گذشته فکر کنید.
Our past is gone, our future is not here yet.	گذشته ما رفته، آینده ما هنوز اینجا نیست.
Of course it should be, but men are human.	البته این طوری است که باید باشد، اما مردها انسان هستند.
I'm not sure why this made the difference.	مطمئن نیستم چرا این تفاوت ایجاد کرد.
The same type as before	همون نوع قبلی
Caused him to act slowly.	باعث شد او کند عمل کند.
To anger people who care about the reality of things.	برای عصبانی کردن افرادی که به واقعی بودن چیزها اهمیت می دهند.
Now, we're going to bed.	حالا، ما به رختخواب می رویم.
I think a lot of people get stuck in that moment.	فکر می کنم خیلی ها در آن لحظه گیر می کنند.
It is currently used as a tape.	این در حال حاضر به عنوان یک نوار استفاده می شود.
There are now few that can be changed.	اکنون تعداد کمی وجود دارد که بتوان تغییر ایجاد کرد.
He did not know why, but little by little he was worried.	نمی دانست چرا، اما کم کم داشت نگران می شد.
Made him independent.	او را مستقل کرد.
I saw that maybe everything outside would be better.	دیدم شاید همه چیز در بیرون بهتر شود.
So the user can change the value of the drop-down list at runtime.	بنابراین کاربر می تواند مقدار لیست کشویی را در زمان اجرا تغییر دهد.
Sometimes it becomes physical.	گاهی اوقات فیزیکی هم می شود.
It takes him a moment.	لحظه ای او را می گیرد.
Most people walk in silence.	بیشتر مردم در سکوت راه می روند.
My fingers went up	انگشتانم بالا رفت
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
A car came to the apartment and stopped.	یک ماشین به آپارتمان آمد و ایستاد.
I'm trying to think of something	دارم سعی میکنم به چیزی فکر کنم
Then come back for more information because their service is great.	سپس برای اطلاعات بیشتر برگردید زیرا خدمات آنها عالی است.
This is a movement.	این یک جنبش است.
I need you here	من اینجا به تو نیاز دارم
You have other girls in your life.	شما دختران دیگری در زندگی خود دارید.
They are the ones who will change the world.	آنها کسانی هستند که دنیا را تغییر خواهند داد.
You will get to know your industry.	شما با صنعت خود آشنا خواهید شد.
He is moved by his words.	او از سخنان او متاثر شده است.
She has reason to be angry with her husband.	او دلیلی برای عصبانی شدن با شوهرش دارد.
I would love to have a female president.	من خیلی دوست داشتم یک رئیس جمهور زن داشته باشم.
Great.	عالیه.
These tools should be just that, tools.	این ابزارها باید فقط همین باشند، ابزار.
But I'm not sure.	اما مطمئن نیستم.
However, these people may not be the same people.	با این حال ممکن است این افراد همان افراد نباشند.
I worked on it though.	هر چند من روی آن کار کردم.
The program detects passed and failed values.	برنامه مقادیر پاس شده و ناموفق را شناسایی می کند.
I know what they are like.	من می دانم اینها چگونه هستند.
I did not do things like this	من اینجور کارها رو انجام نمیدم
Someone who has changed.	کسی که تغییر کرده است.
Big eyes on that man.	چشم درشت به آن مرد.
Subtle processes are observed at the cell surface.	فرآیندهای ظریف در سطح سلول مشاهده می شود.
I did not understand why we were still waiting.	نفهمیدم چرا هنوز منتظر بودیم.
We appreciate your time.	ما قدردان وقت شما هستیم.
A week later he checked and made no progress.	یک هفته بعد او بررسی کرد و هیچ پیشرفتی نداشت.
Then suddenly he found it.	سپس ناگهان او آن را پیدا کرد.
I'm not sleeping	من خواب نیستم
However, he did not move.	با این حال، او حرکت نکرد.
Each of us has the key to our best growth.	هر یک از ما کلید بهترین رشد خود را در دست داریم.
Then the vehicle specifications were measured and analyzed.	سپس مشخصات خودرو اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Because it will not be beautiful	چون زیبا نخواهد بود
Not even a dog	نه حتی یک سگ
People who just show up.	افرادی که فقط ظاهر می شوند.
So far without success.	تا اینجا بدون موفقیت.
But not too much.	اما نه خیلی زیاد.
He had a lot of expensive things.	او چیزهای گران قیمت زیادی داشت.
However, they have not yet been realized in practice.	با این حال، آنها هنوز در عمل محقق نشده اند.
It did not belong to him.	به او مربوط نبود.
Or maybe it never existed to begin with.	یا شاید هرگز برای شروع وجود نداشت.
I have two more	من دو تا دیگه دارم
We may assume it is normal.	ممکن است فرض کنیم طبیعی است.
He is there now.	او در حال حاضر آنجاست.
And take the time to spend with that character.	و زمانی را برای گذراندن با آن شخصیت اختصاص دهید.
I want to be part of society.	من می خواهم بخشی از جامعه باشم.
When done, display it.	وقتی کار تمام شد، آن را نمایش دهید.
We are not sure why this was observed.	ما مطمئن نیستیم که چرا این مشاهده شده است.
It was more than luck.	این چیزی بیش از شانس بود.
We have seen it again and again in recent years.	در سال های اخیر بارها و بارها آن را دیده ایم.
Based on relatively good data for the whole period.	بر اساس داده های نسبتاً خوبی برای کل دوره است.
We can escape.	ما می توانیم از خود فرار کنیم.
He is silent for a while.	او برای مدتی سکوت می کند.
There is a way for everyone.	برای همه راهی هست.
Outside and inside	بیرون و داخل
The information on our website should only be considered as a comment.	اطلاعات موجود در وب سایت ما فقط باید به عنوان نظر در نظر گرفته شود.
Where tolerance is high.	جایی که تحمل آن زیاد است.
I can not taste my lips. Can you do this for me?	من نمی توانم طعم لب هایم را بچشم آیا می توانی این کار را برای من انجام دهی؟
I asked him what he was going to practice for.	از او پرسیدم قرار است برای چه تمرین کند؟
We stop for five minutes every thirty minutes.	هر سی دقیقه به مدت پنج دقیقه توقف می کنیم.
Maybe one day it will be time.	شاید روزی وقت باشد.
You go to the kitchen and let them fall at their feet.	به آشپزخانه می‌رسی و اجازه می‌دهی پاهایشان بیفتد.
Read this update to see what has changed.	این به روز رسانی را بخوانید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است.
He has not done anything yet.	او هنوز هیچ کاری نکرده است.
Not really a bad start to the day.	واقعا شروع بدی برای روز نیست.
They make fun of him.	مسخره اش می کنند.
Be quiet and sleep.	ساکت شو و بخواب.
Trust is gone.	اعتماد از بین رفته است.
War is hard.	جنگ سخت است.
Eight years.	هشت سال.
from right to left.	از راست به چپ.
So you have a job interview in the near future.	بنابراین در آینده نزدیک خود یک مصاحبه شغلی دارید.
But he did not receive any.	اما او هیچ کدام را دریافت نکرد.
I love my sister.	من عاشق خواهرتم.
Yes, there are lights, six to start and one to finish.	بله، چراغ ها وجود دارد، شش تا برای شروع و یکی برای پایان.
This is where he grew up and lives.	جایی است که او بزرگ شده و در آن زندگی می کند.
It's simple and it works.	این ساده است و کار می کند.
The method of family planning is not regular.	روش تنظیم خانواده منظم نیست.
Well, they were wrong	خب اشتباه کردند
But never forget security.	اما هرگز امنیت را فراموش نکنید.
In this case, add another thin layer on it.	در این صورت یک لایه نازک دیگر روی آن اضافه کنید.
Or more than one woman	یا بیش از یک زن
Immediately after the first exercise, go to the next exercise.	پس از اتمام اولین تمرین، بلافاصله به تمرین بعدی بروید.
The character consists of two components.	شخصیت از دو جزء تشکیل شده است.
But he brought me down.	اما او مرا پایین آورد.
The keyword there is simple, not easy.	کلمه کلیدی در آنجا ساده است، آسان نیست.
But no voice ordered him to enter.	اما هیچ صدایی به او دستور ورود نداد.
We just listen.	ما فقط گوش می دهیم.
I will try hard.	من خیلی تلاش خواهم کرد.
Most of the time, though, we do both a little bit.	با این حال، اغلب اوقات، ما هر دو را کمی انجام می دهیم.
Now you're bad to rock.	حالا شما بد به سنگ.
I tell people to drink plenty of water.	به مردم می گویم آب زیاد بنوشند.
You have to go and meet the others	باید بری با بقیه ملاقات کنی
They wanted to talk.	آنها می خواستند صحبت کنند.
But now look at us	اما حالا به ما نگاه کن
In business, time is money.	در تجارت، زمان پول است.
The rest of the physical examination was normal.	بقیه معاینه فیزیکی طبیعی بود.
Come now	حالا بیا
First, the comments made on social media are usually brief.	اول اینکه نظرات ایجاد شده در شبکه های اجتماعی معمولا مختصر هستند.
If something is wrong, then it is wrong.	اگر چیزی اشتباه است، پس اشتباه است.
But he is definitely a good player.	اما مطمئنا بازیکن خوبی است.
Tell him we do not change a bit.	به او بگویید ما یک ذره تغییر نمی کنیم.
The night before the actual test, he tested it again.	شب قبل از آزمایش واقعی، دوباره او را آزمایش کرد.
The past is with them.	گذشته در کنار آنهاست.
In this case, the actual give and take was greater.	در این مورد، دادن و گرفتن واقعی بیشتر بود.
I just hate you for my life	من فقط از زندگیم نسبت به تو متنفرم
He remained silent.	او ساکت ماند.
Some work very, very well.	بعضی ها خیلی خیلی خوب عمل می کنند.
It was previously suggested	قبلا پیشنهاد شده بود
This is quite one thing.	این کاملاً یک چیز است.
If he had been killed for it, he should have smiled.	اگر او به خاطر آن کشته شده بود، باید لبخند می زد.
Our thoughts go to his family and friends.	افکار ما به خانواده و دوستان او می رود.
I had trouble leaving it	برای گذاشتنش مشکل داشتم
Many people use them to treat low back pain.	بسیاری از مردم از آنها برای مقابله با کمردرد استفاده می کنند.
But that essential link to the accused is lost in this case.	اما آن پیوند اساسی به متهم در این پرونده گم شده است.
This changes their natural ability to influence others and lead.	این به آنها توانایی طبیعی برای تأثیرگذاری بر دیگران و رهبری تغییر می دهد.
Also ask people to ask the following three questions.	همچنین از افراد بخواهید سه سوال زیر را بپرسند.
Or make sure someone does it.	یا مطمئن شوید که کسی این کار را می کند.
All images were obtained in the air.	تمام تصاویر در هوا به دست آمد.
All four windows on the street are broken.	هر چهار شیشه کنار خیابان شکسته است.
Over time, we became disconnected.	با گذشت زمان، ما از ارتباط خارج شدیم.
You have to understand how important it is for me to know.	باید بفهمی که دانستن چقدر برای من مهم است.
Maybe he still has.	شاید او هنوز هم دارد.
But the words did not come.	اما کلمات نمی آمدند.
Instead, he changed the subject.	در عوض موضوع را عوض کرد.
He allows anger to rise.	او اجازه می دهد عصبانیت افزایش یابد.
It really is nothing	واقعا چیزی نیست
This is not really something you can put into words.	این واقعاً چیزی نیست که بتوانید آن را با کلمات بیان کنید.
I hated myself	از خودم متنفر بودم
And then bring it to the next job you finally do.	و سپس آن را به کار بعدی که در نهایت انجام می دهید بیاورید.
And this is a big change.	و این یک تغییر بزرگ است.
What was he doing?	داشت چیکار میکرد
While working, it was in his best interest.	در حین کار، به نفع او بود.
The truth was a little more complicated.	حقیقت کمی پیچیده تر بود.
You are going home soon	به زودی به خانه می روید
I did not expect this to be part of my normal routine.	انتظار نداشتم این بخشی از روال عادی من باشد.
I built this system.	من این سیستم را ساختم.
Was to pay all construction costs.	بود به پرداخت تمام هزینه های ساخت و ساز.
With a small child.	همراه با یک کودک کوچک.
He gets up from his book with teary eyes.	با چشمانی اشکبار از کتابش بلند می شود.
It gave me happiness, experience, security.	به من شادی، تجربه، امنیت داد.
Then the values ​​of these parameters were compared between the two groups.	سپس مقادیر این پارامترها بین هر دو گروه مقایسه شد.
Maybe that's why he was kept.	شاید به همین دلیل از او نگه داشته شد.
His whole body ached.	تمام بدنش درد می کرد.
Nothing depends on what has happened before.	هیچ چیز به آنچه قبلا اتفاق افتاده بستگی ندارد.
He was silent.	او سکوت کرد.
Hatred and anger are of no use today.	نفرت و خشم امروز هیچ فایده ای ندارد.
I want to live forever.	من می خواهم برای همیشه زندگی کنم.
It was basically the same overall.	اساساً در کل یکسان بود.
The whole family was like that.	همه خانواده اینطوری بودند.
What he did was not very interesting.	کاری که او کرد چندان جالب نبود.
This meeting is the subject.	این ملاقات موضوع است.
He said the worst things about my father.	او بدترین چیزها را در مورد پدرم گفت.
We both knew it right away.	هر دوی ما فوراً آن را می دانستیم.
I came back to tell you.	من برگشتم تا به شما بگویم.
I'm sorry, but I can not help it.	متاسفم، اما نمی توان کمکی کرد.
I absolutely avoided considering this possibility.	من مطلقاً از در نظر گرفتن این احتمال خودداری کردم.
They talk about it.	آنها در مورد آن صحبت می کنند.
Love the idea !.	عاشق ایده!.
It's good to see you	خیلی خوبه که میبینمت
I bought the payment plan.	من برنامه پرداختی را خریدم.
We need a ride	به یک سواری نیاز داریم
Part of the team	بخشی از تیم
I am both parts and at the same time completely me.	من هر دو بخش هستم و در عین حال کاملاً من.
He was asked to have a blood test.	از او خواسته شد که آزمایش خون بدهد.
I remember him.	من او را به یاد دارم.
He would see her again in a few days.	چند روز دیگر او را دوباره می دید.
What is yours?	مال شما چیه؟.
We have food	ما غذا داریم
When you are younger, you run a lot.	وقتی جوان تر هستید، زیاد می دوید.
We write more, but we learn less.	بیشتر می نویسیم، اما کمتر یاد می گیریم.
It was like building a house.	مثل ساختن خانه بود.
I at least like to think it's worth something.	من حداقل دوست دارم فکر کنم ارزش چیزی را داشته باشد.
But that means the man knew about it.	اما این بدان معنی است که آن مرد در مورد آن می دانست.
The difference is where you take responsibility.	تفاوت در جایی است که شما مسئولیت را به عهده می گیرید.
This could not be done	این کار انجام نشد
He seemed to have just practiced.	به نظر می رسید که تازه تمرین کرده است.
When I was allowed, that is.	وقتی به من اجازه دادند، یعنی.
When you are walking, walk.	وقتی در حال راه رفتن هستید، راه بروید.
His use of silence was great.	استفاده او از یک سکوت عالی بود.
I sit quietly in an apartment and imagine you.	من در آپارتمانی آرام می نشینم و تو را تصور می کنم.
However, each method has its limitations.	با این حال، هر روش محدودیت های خود را دارد.
It will not be fair	منصفانه نخواهد بود
It is not part of the process.	هیچ بخشی از فرآیند نیست.
We tell them that they are adults and are responsible for their whole world.	ما به آنها می گوییم که بزرگسال هستند و مسئول کل دنیای خودشان هستند.
He was waiting for me this morning.	امروز صبح منتظرم بود.
This is a long order that everything is for everyone.	این یک دستور بلند است که همه چیز برای همه باشد.
He was enjoying the conversation.	او داشت از این گفتگو خوشش می آمد.
Read more for our analysis.	برای تحلیل ما به ادامه مطلب بروید.
You are here for your own good.	شما برای خیر خود اینجا هستید.
We hope to see you.	ما امیدواریم که تو را ببینیم.
The news is told in a newsletter.	اخبار، در یک خبرنامه گفته شده است.
You can do anything.	شما هر کاری می توانید انجام دهید.
We were part of it.	ما بخشی از آن بودیم.
You may want more salt or pepper.	ممکن است نمک یا فلفل بیشتری بخواهید.
But the safety of the players must be a priority.	اما ایمنی بازیکنان باید در اولویت باشد.
None of this will happen right now.	در حال حاضر هیچ یک از آن اتفاق نخواهد افتاد.
We laugh a lot.	ما خیلی می خندیم.
It must have been a difficult conversation.	باید مکالمه سختی بود.
He had a big smile on his face.	لبخند بزرگی بر لب داشت.
She had her second child, a boy, a few months ago.	او چند ماه پیش صاحب فرزند دومش شد که پسر بود.
To his back	به پشتش
When he heard his voice, he was two hundred feet from the street.	وقتی صدایش را شنید دویست پا از خیابان فاصله داشت.
His property is not pure	مال او خالص نیست
I wonder what he is doing right now.	تعجب می کنم که او در حال حاضر چه کار می کند.
Nobody said a word	هیچکس حرفی نزد
If anything, everything went in a different direction.	اگر چیزی بود، همه چیز در جهت دیگری پیش رفته بود.
Take whatever you need.	هرچه لازم داری بردار.
One was attention to detail.	یکی توجه به جزئیات بود.
We had some time together	وقت کمی با هم داشتیم
From three to four independent experiments.	از سه تا چهار آزمایش مستقل.
A real gun that fires.	یک تفنگ واقعی که شلیک می کند.
We women talk about everything.	ما زنها همه چیز را با هم صحبت می کنیم.
Behind you	پشت سر شماست
This is the first part of the article.	این قسمت اول مقاله است.
And too soon	و خیلی زوده
Now everything will start to fall apart, but this is normal.	اکنون همه چیز شروع به فروپاشی خواهد کرد، اما این طبیعی است.
Sometimes people say this is just common sense.	گاهی اوقات مردم می گویند این فقط عقل سلیم است.
It is the shape of a cat.	شکل گربه است.
Have a few women in that camera photo.	چند زن را در آن عکس دوربین داشته باشید.
And yet he knew it.	و با این حال او از آن خبر داشت.
This seems like a big difference.	این یک تفاوت بزرگ به نظر می رسد.
Really good.	واقعا خوب.
Then to the TV screen.	سپس به سمت صفحه تلویزیون.
However, they may have been taken for father and son.	با این حال، آنها ممکن است برای پدر و پسر گرفته شده باشند.
This is not a new idea	فکر جدیدی نیست
Lying is another thing.	دروغ یک چیز دیگر است.
I can see you as you really are.	من می توانم تو را همان طور که واقعا هستی ببینم.
It is very small.	بسیار کوچک است.
Not only does the program tell you exactly that at every start.	نه تنها برنامه در هر شروع دقیقاً همین را به شما می گوید.
This was not the case five years ago.	این مورد پنج سال قبل از آن نبود.
How good this tea is!	این چای چقدر خوب است!.
The house was empty.	خانه خالی بود.
For the poor, every star will do.	برای افراد فقیر، هر ستاره ای انجام خواهد داد.
They are in use and we must remember this.	آنها در حال استفاده هستند و ما باید این را به خاطر بسپاریم.
I let you have them.	من به شما اجازه می دهم آنها را داشته باشید.
The food is really good.	غذا واقعا خوب است.
A year apart seems like a common year.	یک سال از هم جدا به نظر می رسد یک سال مشترک است.
Have increased.	افزایش یافته اند.
Study design and conduct experiments and analysis.	طراحی مطالعه و انجام آزمایشات و تجزیه و تحلیل.
I should have been by your side no matter what.	من باید در کنارت بودم هر چه بود.
Use the same weight for both sets.	برای هر دو ست از یک وزنه استفاده کنید.
The information provided on this website is general in nature.	اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ماهیت کلی دارند.
I had no problem fighting at that time.	آن موقع برای جنگیدن مشکلی نداشتم.
This is something one has to experience.	این چیزی است که فرد باید تجربه کند.
No location was given.	هیچ موقعیت مکانی داده نشد.
It was a difficult and very, very personal decision.	این یک تصمیم سخت و بسیار بسیار شخصی بود.
Follow what is happening here.	آنچه در اینجا اتفاق می افتد را دنبال کنید.
My parents did not go to university.	پدر و مادرم به دانشگاه نرفته بودند.
I know how horrible things have been for you lately.	من می دانم که این اواخر چقدر اوضاع برای شما وحشتناک بوده است.
Even gas quality can have different results.	حتی کیفیت گاز نیز می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد.
You cursed	لعنتی کردی
Many wild animals can take care of themselves.	بسیاری از حیوانات وحشی می توانند از خود مراقبت کنند.
Stick to the end of the video.	تا انتهای ویدیو بچسبید.
I am ten years old.	من ده ساله هستم.
What we do know is that they are serious.	آنچه ما می دانیم این است که آنها جدی هستند.
He had an older brother and a younger sister.	او یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر داشت.
One of my many projects.	یکی از پروژه های بسیار زیاد من.
I did not mean in the true sense of the word.	منظورم به معنای واقعی کلمه نبود.
How long had this feeling returned, he could not say.	چند وقتی بود که این احساس برگشته بود، نمی توانست بگوید.
I certainly have not seen a development like this.	من قطعاً توسعه ای مانند این را ندیدم.
They were actually a lot of fun for the first month.	آنها در واقع برای یک ماه اول بسیار سرگرم کننده بودند.
Focus on the content of the question.	روی محتوای سوال تمرکز کنید.
There is no sign of an animal	هیچ نشانی از حیوان نیست
He managed to gain some control.	او موفق شد تا حدی کنترل خود را به دست آورد.
He came to you after his death.	او پس از مرگش نزد شما آمد.
It does not matter what the truth is.	مهم نیست حقیقت چیست.
He said he wanted to help.	گفت می خواهم کمک کنم.
They have the right to a better understanding.	آنها حق درک بهتر دارند.
So how do we do it.	بنابراین چگونه آن را انجام دهیم.
I really do not know who they were.	من واقعاً نمی دانم آنها چه کسانی بودند.
I do not have to return the money.	من مجبور نمی شوم پول را پس بدهی.
You will keep it.	شما آن را نگه خواهید داشت.
We must take him to the hospital as soon as possible.	باید هر چه زودتر او را به بیمارستان برسانیم.
A good meal	یک غذای خوب
Do not ask this woman	از این زن نپرس
Nobody knew the movie was coming out.	هیچ کس نمی دانست فیلم در حال اکران است.
We do not know its nature.	ماهیت آن را نمی دانیم.
Has concluded	نتیجه گرفته است
They are everywhere four or five times a day.	همه روزی چهار یا پنج بار همه جا هستند.
He was wearing street clothes.	لباس خیابانی پوشیده بود.
Click here to learn how to do this.	برای یادگیری نحوه انجام این کار، اینجا را کلیک کنید.
But the next day we were called to account.	اما فردای آن روز ما را به پاسخگویی فراخواندند.
He did not know what it was, but he did not care.	نمی دانست چه چیزی دارد، اما اهمیتی نمی داد.
I just finished the program	همین الان برنامه رو تموم کردم
Many of our dreams came true.	بسیاری از رویاهایی که داشتیم به حقیقت پیوستند.
Friends Friends.	دوستان دوستان.
Performed statistical analysis and co-authored this article.	تجزیه و تحلیل آماری را انجام داد و در نوشتن این مقاله مشارکت داشت.
This is better.	این بهتره.
No one has found it yet	تا الان کسی پیدا نکرده
Your family, home and status.	خانواده، خانه و وضعیت شما.
We must be able to hear every single sound.	ما باید بتوانیم تک تک صداها را بشنویم.
Yes, its effect is probably to increase its force on the ground.	بله، احتمالاً تأثیر آن افزایش نیروی آن بر روی زمین است.
There are no problems in the game.	هیچ مشکلی در بازی وجود ندارد.
I followed him and entered our bedroom.	دنبالش رفتم و وارد اتاق خوابمان شدم.
He knew they would not meet again.	او می دانست که دیگر ملاقات نخواهند کرد.
The left ear showed a normal level of hearing.	گوش چپ سطح شنوایی طبیعی را نشان داد.
The end result is pain for me and others.	نتیجه نهایی برای من و دیگران درد است.
No one knows what will happen to him.	هیچ کس نمی داند چه بر سر او خواهد آمد.
He stood and looked back.	ایستاد و به عقب نگاه کرد.
But it was certainly very strange.	اما مطمئنا خیلی عجیب بود.
I finished stronger	قوی تر تموم کردم
Yet he certainly did not lie to me.	با این حال مطمئناً او به من دروغ نمی گفت.
Infection can only be detected by a blood test.	عفونت فقط با آزمایش خون قابل تشخیص است.
As you leave.	همانطور که شما ترک می کنید.
I like to live outside of work.	من دوست دارم زندگی خارج از کار داشته باشم.
I want to experience life a little more.	من می خواهم زندگی را کمی بیشتر تجربه کنم.
Now it was time to work on another.	حالا وقت آن رسیده بود که روی دیگری کار کنیم.
I was never afraid of hard work.	هیچ وقت از سختی کار نمی ترسیدم.
Take care of each other	مراقب همدیگر باشید
It has created the environment and human education.	محیط زیست و آموزش انسان را ساخته است.
Work better	بهتر کار کن
But it is not.	اما اینطور نیست.
But the minor is not "out" of identity.	اما صغیر به نحوی «خارج» از هویت نیست.
But the problem was imminent.	اما مشکل نزدیک بود.
No one doubted.	هیچ کس شکی را مطرح نکرد.
People will continue.	مردم ادامه خواهند داد.
At least not in this country.	حداقل در این کشور نه.
You simply upload the classes you want to use in your code.	شما به سادگی کلاس هایی را که می خواهید در کد خود استفاده کنید بارگذاری کنید.
His last words to me had confirmed it.	آخرین کلمات او به من آن را تایید کرده بود.
We only played together a few times a month.	ما فقط چند بار در ماه با هم بازی می کردیم.
He had little forgiveness, but not much.	بخشش کمی داشت، اما نه زیاد.
One person was in his apartment during the day.	یک نفر در طول روز در آپارتمان او بود.
There is no doubt about this.	هیچ شکی در این مورد وجود ندارد.
I have a great idea	من یک ایده عالی دارم
He may have something there.	او ممکن است چیزی در آنجا داشته باشد.
We never talked.	ما هرگز با هم صحبت نکردیم.
Reading information is easy even on a clear background.	خواندن اطلاعات حتی در یک پس زمینه روشن آسان است.
Which will come more later.	که بعداً بیشتر خواهد آمد.
But you have to walk before you can run.	اما قبل از اینکه بتوانید بدوید باید راه بروید.
It may be very effective for you.	ممکن است برای شما بسیار موثر باشد.
Plus, they love to laugh.	به علاوه، آنها عاشق خندیدن هستند.
But I feel very bad.	اما حالم خیلی بد است.
They just stopped breathing.	آنها فقط نفس کشیدن را متوقف کردند.
There is even such a plan, the court has not published it.	حتی چنین طرحی وجود دارد، دادگاه آن را منتشر نکرده است.
Cook over low heat for a few minutes.	چند دقیقه روی حرارت ملایم بپزید.
We could try.	می توانستیم تلاش کنیم.
I will talk about this in more detail later in this article.	بعداً در این مقاله در مورد این موضوع با جزئیات بیشتری صحبت خواهم کرد.
"Maybe when we move, my mother will meet a man," he says.	او می گوید شاید وقتی ما نقل مکان کنیم مادرم با مردی ملاقات کند.
A phone starts ringing in another room.	یک تلفن در اتاق دیگری شروع به زنگ زدن می کند.
People did not even approach us.	مردم حتی به ما نزدیک نشدند.
You may also go to me another way.	شما همچنین ممکن است دوباره به من بروید به یک راه دیگر.
You get it instead.	در عوض آن را دریافت می کنید.
I did not want to leave him.	من نمی خواستم او را رها کنم.
He does not ask for such a thing.	او چنین چیزی را درخواست نمی کند.
This is a head injury.	این آسیب سر است.
They could not walk or talk.	نه می توانستند راه بروند و نه حرف بزنند.
It was his shoulder	شانه اش بود
Wear her best clothes.	بهترین لباسش را پوشید.
The table size is set.	اندازه میز تنظیم شده است.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
He said help me help me	گفت کمکم کن کمکم کن
In fact, it is a very comfortable house to live in.	در واقع این یک خانه بسیار راحت برای زندگی است.
The fans were full.	هواداران پر شده بودند.
Then do not laugh anymore.	بعد دیگر نخندید.
Oh yes.	آه بله.
Let the kids have water when they want it.	اجازه دهید بچه ها وقتی آب می خواهند داشته باشند.
But it has not been experienced yet.	اما هنوز تجربه نشده است.
When the method is found, it is called in the text of this object.	هنگامی که متد پیدا شد، در متن این شیء فراخوانی می شود.
And nothing more.	و نه چیزی بیشتر.
Claim change.	ادعای تغییر را مطرح کنید.
I think he is still asleep	فکر کنم هنوز خوابه
Necessary degree of fear	درجه لازم از ترس
We never felt we were on our way.	ما هرگز این احساس را نداشتیم که در راه هستیم.
I wanted to understand the rules in practice.	من می‌خواستم قوانین را در عمل درک کنم.
This is the reality.	واقعیت امر این است.
It helped me keep going.	به من کمک کرد تا کارها را ادامه دهم.
Some may have purchased insurance directly from an insurance company.	برخی ممکن است مستقیماً از یک شرکت بیمه بیمه خریداری کرده باشند.
He told us they would be open.	او به ما گفت، آنها باز خواهند بود.
The clothes are walking and no one is inside.	لباس در حال راه رفتن است و کسی داخل آن نیست.
But it did not help.	ولی به درد نخورد.
In fact, we were once involved, as they say.	در واقع ما یک بار به قول خودشان درگیر بودیم.
But this is just my personal opinion.	اما این فقط نظر شخصی من است.
All my friends are there.	همه دوستان من آنجا هستند.
At fair value they minus the cost of sales.	به ارزش منصفانه آنها منهای هزینه فروش.
Medium in everything.	در همه چیز متوسط.
Women were more affected.	زنان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند.
The results of the physical examination were normal.	نتایج معاینه فیزیکی طبیعی بود.
We talked to the kids and it's not like that.	ما با بچه ها صحبت کردیم و اینطور نیست.
He is not at home.	او در خانه نیست.
Well done really	آفرین واقعا
This way you get the most value.	به این ترتیب شما بیشترین ارزش را به دست می آورید.
Their time was up	وقتشان تمام شده بود
He is not in his room	تو اتاقش نیست
This measurement was used below.	این اندازه گیری در زیر مورد استفاده قرار گرفت.
He had done that.	این کار را کرده بود.
Significant main effect for the group.	اثر اصلی قابل توجه برای گروه.
But we have another type of blood.	اما ما نوع دیگری از خون داریم.
First there is a large screw to the left.	اول یک پیچ بزرگ به چپ وجود دارد.
I have thought about it many times.	بارها به آن فکر کرده ام.
One thing he is not good at.	یک چیز او در آن خوب نیست.
To this day, kids talk about how they missed that trip.	تا به امروز، بچه ها در مورد اینکه چگونه آن سفر را از دست داده اند صحبت می کنند.
Two years of hard use, and we still enjoy them.	دو سال استفاده سخت، و هنوز هم از آنها لذت می بریم.
There was no answer from him.	جوابی از او نرسید.
There is no such thing there.	چیزی از این دست در آنجا وجود ندارد.
Within three years, he reached her.	در عرض سه سال، او به او رسید.
It was really an opening of the heart.	این واقعاً باز شدن قلب بود.
Two people were guarding at the same time.	دو نفر در یک زمان نگهبانی می دادند.
The attention to detail was greater than we expected.	توجه به جزئیات بیشتر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم.
You have a body and it works.	شما بدنی دارید و کار می کند.
Puts life in perspective.	زندگی را در چشم انداز قرار می دهد.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که باهوش شوید و شروع به مراقبت از خودتان کنید.
The same reason he had to correct his eyes in the first place.	همان دلیلی که در وهله اول مجبور شد چشمانش را اصلاح کند.
He can't be gone right now.	او نمی تواند همین الان رفته باشد.
Every single aspect of it.	تک تک جنبه های آن.
He decided to wait for them to return, then changed his mind.	او در نظر گرفت که منتظر بماند تا آنها برگردند، سپس نظرش را تغییر داد.
Excellent people skills	مهارت های افراد عالی
But let me tell you something	اما بذار یه چیزی بهت بگم
But you are a different person	اما تو کسی متفاوتی
They did it as if it were normal.	آن‌ها طوری این کار را می‌کردند که انگار این یک امر عادی است.
By describing a new species.	با توصیف یک گونه جدید.
He was completely cut off.	او کاملا قطع شده بود.
He had never met me like this.	او تا به حال من را به این شکل ملاقات نکرده بود.
It may even help.	حتی ممکن است کمک کند.
None is stronger than that	هیچ کدوم قوی تر از اون نیست
Your piece of wood	تکه چوب شما
More is an opportunity.	بیشتر یک فرصت است.
Night is closed during the day.	شب در روز بسته است.
There is no other impasse.	بن بست دیگری نیست.
We fell in love.	ما عاشق شدیم.
That game is over	اون بازی تموم شد
An important part of it in your mind.	بخش مهمی از آن در ذهن شماست.
They rarely occur in nature, but they are not rare in culture.	آنها به ندرت در طبیعت رخ می دهند، اما در فرهنگ نادر نیستند.
Many people are like others from different families.	بسیاری از مردم شبیه دیگران از خانواده های مختلف هستند.
I do not know how this happened.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
The two men shook hands.	دو مرد با هم دست دادند.
I started from the next scene, but it doesn't seem right.	من از صحنه بعدی شروع کردم، اما به نظر درست نیست.
He was scheduled to start next week.	او قرار بود هفته آینده شروع کند.
So we do not do that.	پس ما این کار را نمی کنیم.
Additional costs apply.	هزینه های اضافی اعمال می شود.
Many children want real physical contact.	بسیاری از کودکان خواهان تماس فیزیکی واقعی هستند.
The pattern was clear.	الگو مشخص بود.
I want to have a few instructions at the top of the page.	من می خواهم چند دستورالعمل در بالای صفحه داشته باشم.
Read a few more.	چند مورد دیگر را هم بخوانید.
It was the only house they knew.	این تنها خانه ای بود که آنها می شناختند.
No need to download.	نیازی به دانلود نیست.
At that time, it will have.	در آن زمان، آن را خواهد داشت.
If you want to understand them, you have to have them.	اگر می‌خواهید آنها را درک کنید، باید آن‌ها را در اختیار داشته باشید.
Therefore, he did not have much confidence.	بنابراین، اعتماد به نفس زیادی نداشت.
There are some similar studies in adults.	برخی از مطالعات مشابه در بزرگسالان وجود دارد.
Well, that's one way to spend time.	خوب، این یکی از راه های گذراندن زمان است.
I lost in it	من در آن باختم
Back to Black	بازگشت به سیاهی
My opinion had changed.	نظرش عوض شده بود.
Cars need road space.	خودروها به فضای جاده نیاز دارند.
Significantly, their mother did not live up to their goal.	به طور قابل توجهی، مادر آنها به هدف آنها عمل نکرد.
This house is the life of one, like it.	این خانه زندگی یکی، مانند آن است.
He checked his strength.	قدرتش را چک کرد.
It contains everything you need to do it.	این شامل همه چیزهایی است که برای انجام آن نیاز دارید.
It only makes you worse.	این فقط شما را بدتر می کند.
We were together day by day.	روز به روز با هم بودیم.
I started thinking about the car and the team.	شروع کردم به فکر کردن به ماشین و تیم.
He kept coming.	به آمدن ادامه داد.
He seems to be kind to people.	به نظر می رسد او با مردم مهربان است.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
I'm just hurt so much	فقط خیلی صدمه دیده ام
I was upset.	من ناراحت بود.
No need to worry about him.	نیازی به نگرانی او نیست.
If you return the insurance policy.	اگر بیمه نامه را برگردانید.
There was no business plan.	هیچ طرح تجاری وجود نداشت.
It is our duty to speak.	این وظیفه ماست که صحبت کنیم.
This beer is a real food.	این آبجو یک غذای واقعی است.
I liked it that way	اینطوری خوشم اومد
Complications of surgery.	عوارض ناشی از جراحی.
Everything will be fine in the end.	همه چیز در پایان درست خواهد شد.
I'm a doctor.	من یک پزشک هستم.
This was because others only saw him.	این به این دلیل بود که دیگران فقط او را می دیدند.
Ten players were on one table.	ده بازیکن روی یک میز بودند.
You proved it yourself	خودت اینو ثابت کردی
They have everything.	آنها همه چیز دارند.
It works on every front, including personal position.	این در هر جبهه ای کار می کند، از جمله موقعیت شخصی.
Start with a question	با یک سوال شروع کنید
She was a good girl	دختر خوبی بود
We have a lot to achieve.	ما چیزهای زیادی برای رسیدن به آن داریم.
Of course, there are more physical teams there.	البته تیم های فیزیکی بیشتری در آنجا حضور دارند.
We have a long-term plan and we are excited for the future.	ما یک برنامه بلند مدت داریم و برای آینده هیجان زده هستیم.
I love comments, they really make my day !.	من عاشق نظرات هستم، آنها واقعا روز من را می سازند!.
I can see why you and he work well together.	من می توانم ببینم چرا شما و او با هم خوب کار می کنید.
the other side.	طرف دیگر.
I heard a problem is on the way.	شنیدم مشکلی در راه است.
It was his lips.	لب های او بود.
I'm cold	من سرد شده ام
To serve, separate the bones from the meat using a sharp knife.	برای سرو، استخوان را با استفاده از چاقوی تیز از گوشت جدا کنید.
I have to be there.	من باید آنجا باشم.
Very clean and done a very good job.	بسیار تمیز و کار بسیار خوبی انجام داده است.
But how do you do that?	اما چگونه این کار را انجام می دهید.
I have a bar left on it.	من یک نوار روی آن باقی مانده است.
They differed significantly between families.	آنها در بین خانواده ها تفاوت معنی داری داشتند.
The concept is actually very simple.	مفهوم در واقع بسیار ساده است.
Brown faces, black hair.	چهره های قهوه ای، موهای مشکی.
Now he was a walking garbage.	حالا او یک زباله راه رفتن بود.
How careful we are in doing what we hear.	چقدر در انجام آنچه می شنویم مراقب هستیم.
I have to practice and probably try to learn new techniques.	من باید تمرین کنم و احتمالاً سعی می کنم تکنیک های جدیدی یاد بگیرم.
Much more happened than this.	خیلی بیشتر از این اتفاق افتاد.
We find the following result.	نتیجه زیر را می یابیم.
He meant to escape	منظورش فرار بود
He did not do anything wrong.	او کار اشتباهی نکرده بود.
But he did not stay there long.	اما مدت زیادی در آنجا نماند.
He ordered them not to approach us.	دستور داده بود که به ما نزدیک نشوند.
The property itself may change.	خود ملک ممکن است تغییر کند.
Not flowers, but luck after luck.	نه گل، بلکه شانس پشت شانس.
At a time when it only seemed like two minutes, that boat became history.	در زمانی که فقط دو دقیقه به نظر می رسید، آن قایق تاریخ شد.
He could not believe what he had done.	او نمی توانست باور کند که او چه کرده است.
He is lying next to me.	کنارم دراز می کشد.
See what you did	ببین چیکار کردی
This is a real car.	این یک ماشین واقعی است.
There is a ....	یک ... وجود دارد.
He never was.	او هرگز نبود.
Must be honest.	باید صادق باشد.
This was my situation when your letter arrived.	وقتی نامه شما رسید وضعیت من این بود.
Eventually, he said, he would find an opportunity to explain.	در نهایت، او گفت، او فرصتی برای توضیح پیدا خواهد کرد.
The rest will not.	بقیه نخواهند کرد.
I thought I would go online and check things out.	فکر کردم آنلاین شوم و چیزها را بررسی کنم.
The main story is based on real people and events.	داستان اصلی بر اساس افراد و اتفاقات واقعی است.
The other group was still standing there but never attacked.	گروه دیگر همچنان در آنجا ایستاده بودند اما هرگز حمله نکردند.
I saw him again last night with my children.	دیشب دوباره با بچه هام دیدمش.
It is much, much bigger	خیلی خیلی بزرگتره
I decided to check it out later at home.	تصمیم گرفتم بعداً در خانه آن را بررسی کنم.
And keep doing it.	و به انجام آن ادامه دهید.
A small number of women, young people or people with low education entered.	تعداد کمی از افراد زن، افراد جوان یا افراد با تحصیلات پایین وارد شدند.
They can hold it together for another hundred years.	آنها می توانند آن را برای صد سال دیگر به هم چسبیده نگه دارند.
It was empty now	الان خالی بود
You may want to double check it.	ممکن است بخواهید آن را دوبار بررسی کنید.
This makes credit a good financial instrument.	این باعث می شود اعتبار یک ابزار مالی خوب باشد.
Usually the best thing we can do is say nothing.	معمولا بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که چیزی نگوییم.
And that's good, actually.	و این خوب است، در واقع.
As your own as possible.	همانطور که خود شما ممکن است.
I have to keep him healthy	باید او را سرحال نگه دارم
However, this gift had a price.	با این حال این هدیه قیمتی داشت.
I looked at my watch.	نگاهی به ساعتم انداختم.
Maybe I can help.	ممکن است من بتوانم کمک کنم.
This will be a strong point of the team, he said.	او گفت که این یک نقطه قوت تیم خواهد بود.
At the end of the day, he heard two more.	در پایان روز، او دو مورد دیگر را شنید.
There is a book, there is a model.	کتاب هست، مدل هست.
You can trust him.	می توانید به او اعتماد کنید.
Only the pressure was too much	فقط فشارش خیلی زیاد بود
Still not very logical.	هنوز هم چندان منطقی نیست.
The subject of this article is one of these.	موضوع این مقاله یکی از این موارد است.
Knowing the truth cost him dearly.	دانستن حقیقت برای او بسیار هزینه داشت.
I don't think it was that good.	به نظر من آنقدرها هم خوب نبود.
They should not be missed.	آنها را نباید از دست داد.
He can agree, otherwise there will be a war in his hands.	او می تواند موافقت کند وگرنه جنگی در دستانش خواهد بود.
The right information in the right place will only change your life.	اطلاعات درست در مکان مناسب فقط زندگی شما را تغییر می دهد.
You were a child, you passed or you changed from it.	شما بچه بودید، می گذشت یا از آن تغییر می کردید.
Test using social as a point of knowledge.	تست با استفاده از اجتماعی به عنوان نقطه دانش.
They are just beautiful.	آنها فقط زیبا هستند.
He is a morning man.	او آدم صبحگاهی است.
Certainly more hair has been lost.	مطمئناً موهای بیشتری از بین رفته است.
Whether this is a sensible approach is a matter of debate.	این که آیا این یک رویکرد معقول است یا خیر، موضوع بحث است.
In fact, probably more than ever.	در واقع احتمالا بیشتر از همیشه.
I'm sure they liked it.	من مطمئنم که آنها آن را دوست داشتند.
He wanted her, but not to understand her.	او را می خواست، اما نه برای درک او.
I think the code is quite good.	کد به نظر من کاملاً خوب است.
Only for now	فقط فعلا
I have been running ever since.	من از آن زمان تا به حال در حال دویدن هستم.
Maybe you did not realize it.	شاید شما متوجه آن نشدید.
The critical reaction was more positive.	واکنش انتقادی بیشتر مثبت بود.
You are stuck with it.	شما با آن گیر کرده اید.
It takes five minutes and a bowl.	پنج دقیقه و یک کاسه طول می کشد.
Let's get together and share what we are working on.	بیایید دور هم جمع شویم و آنچه را که روی آن کار می کنیم به اشتراک بگذاریم.
It is enough to have a positive impact on the lives around him.	به اندازه‌ای است که تأثیر مثبتی روی زندگی‌های اطرافش بگذارد.
They were the parents of 9 children.	آنها والدین 9 فرزند بودند.
I was worried about them.	نگران آنها بودم.
I do not text many people.	من به خیلی ها پیامک نمی دهم.
That guard did not tell me the whole story.	آن نگهبان تمام ماجرا را به من نمی گفت.
When something moves them.	وقتی چیزی که آنها را به حرکت در می آورد.
He can not continue.	او نمی تواند ادامه دهد.
His voice seems to get better and better every year.	به نظر می رسد هر سال صدای او بهتر و بهتر می شود.
Birth.	تولد.
The film was unique	فیلم بی نظیری بود
He died on the kitchen floor.	او در کف آشپزخانه فوت کرد.
He just does not understand it.	او فقط آن را نمی فهمد.
When you need it	وقتی نیاز دارید
The first thing they do is make money with it.	اولین کاری که انجام می دهند این است که با آن پول در بیاورند.
A rather strange pair	یک جفت کاملا عجیب و غریب
No worries	واقعا جای نگرانی نیست
I do not stop suddenly	من ناگهان متوقف نمی شوم
We are born young, grow up and die.	ما جوان به دنیا می آییم، بزرگ می شویم و می میریم.
Clinical examples are provided.	نمونه های بالینی ارائه شده است.
Do not believe him	او را باور نکن
He says he is not under health care now or never.	او می گوید که اکنون یا هرگز تحت مراقبت های بهداشتی نیست.
When you fail in an interview, one to another.	وقتی در مصاحبه شکست خوردید، یکی به دیگری.
Live your life for once	برای یک بار هم که شده زندگیت را بکن
It went well	خوب پیش رفت
There were no women anywhere.	هیچ زنی در هیچ کجا نبود.
The main topic of discussion is the law.	موضوع اصلی بحث قانون است.
Find their sweet spot.	نقطه شیرین آنها را پیدا کنید.
We will be free to get up and walk for comfort.	ما آزاد خواهیم بود که بلند شویم و برای راحتی راه برویم.
Loves to dream.	رویا دیدن را دوست دارد.
How can we improve things?	چگونه می توانیم چیزها را بهبود بخشیم.
He moved behind a tree and waited.	پشت درختی حرکت کرد و منتظر ماند.
He wanted to return to his ship.	او می خواست به کشتی خود بازگردد.
We like to feel things and see where they go.	ما دوست داریم چیزها را حس کنیم و ببینیم به کجا می روند.
I put part of the selection code.	بخشی از کد انتخاب را قرار داده ام.
I chased him inside and everything got really weird.	من او را به داخل تعقیب کردم و همه چیز واقعاً عجیب شد.
It does not need to be perfect in the larger world.	نیازی نیست که در دنیای بزرگتر کامل شود.
Make peace with your old clothes.	با لباس های قدیمی خود صلح کنید.
The wall was almost complete.	دیوار تقریباً تکمیل شده بود.
He threw.	او پرتاب کرد.
Pale, very pale.	رنگ پریده، خیلی رنگ پریده.
I hope we do not have to do this in the winter.	امیدوارم در زمستان مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
The eyes in the room followed.	چشم های داخل اتاق را دنبال کردند.
Or even dinner.	یا حتی شام.
And that was kind of the first challenge.	و این به نوعی اولین چالش ها بود.
Several factors can explain this.	چندین عامل می تواند این را توضیح دهد.
I need help with numbers	من نیاز به کمک دارم با شماره
You are part of a community	شما بخشی از یک جامعه هستید
I missed him.	دلم برایش تنگ شده است.
This made men just happy to see them.	این باعث می شد مردان فقط خوشحالی آنها را ببینند.
We will not have a second chance	ما فرصت دومی نخواهیم داشت
I explained again	دوباره توضیح دادم
He refused to talk about what had happened.	او حاضر نشد در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کند.
You usually have to accept that fact and move on.	معمولاً باید این واقعیت را بپذیرید و ادامه دهید.
I can tell you what to do with it.	من می توانم به شما بگویم که با آن چه کار کنید.
Nothing is less perfect than that.	هیچ چیز کمتر از آن دلیل کامل نیست.
Where we are largely depends on what we do.	جایی که ما هستیم تا حد زیادی به کاری که انجام می دهیم بستگی دارد.
Then he will go to sleep.	سپس او به خواب خواهد رفت.
Before going to sleep, she realized how beautiful she really is.	قبل از خواب، او متوجه شد که او واقعا چقدر زیبا است.
He is being treated.	او در حال درمان است.
I walked a few hours later to keep myself active.	چند ساعت بعد قدم زدم تا خودم را فعال نگه دارم.
We all had stories we did not share.	همه ما داستان هایی داشتیم که با یکدیگر به اشتراک نگذاشته بودیم.
In this proof we consider two different types of cases.	ما در این اثبات دو نوع مورد متفاوت را در نظر می گیریم.
I pull it back.	آن را عقب می کشم.
It was not possible	ممکن نبود
He did not know what was expected of him.	او نمی دانست چه انتظاری از او می رود.
In fact, we love it.	در واقع، ما آن را دوست داریم.
That he did not care.	که او به آن اهمیت نمی داد.
Still, a good idea.	با این حال، ایده خوبی است.
Everyone has a chance	همه شانس دارند
If so, it does not matter why you did it.	اگر بله، مهم نیست که چرا این کار را کردید.
Keep any social experience your dog has good and positive.	هر تجربه اجتماعی که سگ شما دارد را خوب و مثبت نگه دارید.
This is consistent with our results for the purpose of style.	این با نتایج ما برای هدف سبک مطابقت دارد.
Oh boy, are there any stories?	اوه پسر، آیا داستان هایی وجود دارد.
Performed experiments and reported data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را گزارش کرد.
You do not know what you have up there	نمیدونی اون بالا چی داری
No beginning and no end.	بدون شروع و پایان.
I need more.	من بیشتر لازم دارم.
To balance your life.	تا زندگی خود را در تعادل قرار دهید.
It will not happen.	اتفاق نخواهد افتاد.
I do not want to see used.	من نمی خواهم ببینم استفاده شده است.
You will learn and grow by doing the action.	شما با انجام عمل یاد خواهید گرفت و رشد خواهید کرد.
Just crazy	فقط دیوانه است
We have covered it !.	ما آن را تحت پوشش قرار داده ایم!.
The first part, when he did the magic, yes.	قسمت اول، زمانی که او جادو را انجام داد، بله.
I had these days.	این روزها داشتم.
They made it because they wanted to.	آنها آن را ساختند چون خودشان می خواستند.
There is no problem finding the place.	مشکلی برای پیدا کردن مکان وجود ندارد.
But the effect was quite different.	اما تأثیر آن کاملاً متفاوت بود.
The government must own your company.	دولت باید مالک شرکت شما باشد.
We are working on a number of processes.	ما روی تعدادی فرآیند کار می کنیم.
I picked two white plants and two red plants.	من دو گیاه سفید و دو گیاه قرمز برداشتم.
I should not be able to say this with certainty.	من نباید بتوانم این را به طور قطعی بگویم.
The first one out	اولی بیرون
I was lying down.	من دراز کشیده بودم.
However, the movement seems to have been somewhat successful.	با این حال، به نظر می رسد که جنبش تا حدی موفقیت آمیز داشته است.
That record came late.	که رکورد دیر رسید.
Their eyes were closed for only a moment and locked in understanding.	چشمانشان فقط برای یک لحظه محبوس شد و در فهم قفل شد.
I can not think of a solution with user controls.	من نمی توانم به راه حلی با کنترل های کاربر فکر کنم.
He will never love you.	او هرگز شما را دوست نخواهد داشت.
I definitely do not combine true color with mental color.	من قطعا رنگ واقعی را با رنگ ذهنی ترکیب نمی کنم.
I was not even human anymore.	من حتی دیگر انسان هم نبودم.
Track and Field.	دو و میدانی.
All data are presented as mean values.	همه داده ها به عنوان مقادیر میانگین ارائه می شوند.
Call me whenever you want, brother	هر وقت خواستی زنگ بزن برادر
He did a good job.	او عملیات خوبی انجام داد.
And this was not the only time this happened.	و این تنها باری نبود که این اتفاق افتاد.
Otherwise the code would be executed.	در غیر این صورت کد اجرا می شد.
To this day, we have only heard his voice.	تا امروز فقط صدای او را شنیده ایم.
This is why there is an error message.	به همین دلیل یک پیغام خطا وجود دارد.
Not that his voice is hard	نه اینکه صداش سخت باشه
But do not expect them to offer all their knowledge for free.	اما انتظار نداشته باشید که همه دانش خود را به رایگان ارائه دهند.
It seems to have failed.	به نظر می رسد شکست خورده است.
You write because you have to	تو مینویسی چون مجبوری
They made sure we were taken care of.	آنها مطمئن شدند که از ما مراقبت می شود.
I remember.	به یاد دارم.
They can do it.	آنها می توانند این کار را انجام دهند.
Adults are possible.	بزرگسالان امکان پذیر است.
I hope to see him again soon!	امیدوارم به زودی دوباره او را ببینم!.
I believe the letters are lovely both in shape and function.	من معتقدم حروف هم از نظر شکل و هم از نظر کارکرد دوست داشتنی هستند.
Law school was the wrong path for me.	دانشکده حقوق برای من مسیر اشتباهی بود.
Enjoy making it with your family or friends.	از درست کردن آن با خانواده یا دوستان خود لذت ببرید.
Outside the room	بیرون اتاق
Today was a great little break.	امروز یک استراحت کوچک عالی بود.
And you have to put everything in perspective.	و شما باید همه چیز را در چارچوب قرار دهید.
Let us now turn to the case.	بگذارید اکنون به قضیه بپردازیم.
I make software during the day.	من در طول روز نرم افزار می سازم.
If only one person puts them in their place.	اگر فقط یک نفر آنها را به جای خود می گذارد.
His front teeth bite into his teeth.	دندان های جلویش به دندان هایش می خورد.
I would love to stay here again.	دوست دارم دوباره اینجا بمانم.
They were very close	خیلی نزدیک بودند
Use the class	از کلاس استفاده کنید
I was constantly thinking about it.	مدام به آن فکر می کردم.
We will see how this goes.	خواهیم دید که این چگونه پیش می رود.
They say their job is to hold the powerful accountable.	آنها می گویند که وظیفه آنها این است که قدرتمندان را مورد بازخواست قرار دهند.
Especially if it is word for word in the newspapers.	به خصوص اگر کلمه به کلمه در روزنامه ها آمده باشد.
The crew is examined, man to person.	خدمه معاینه می شوند، مرد به نفر.
His review of systems was negative.	بررسی او از سیستم ها منفی بود.
it is not clear.	معلوم نیست.
Sometimes they may be useful.	گاهی اوقات ممکن است مفید باشند.
With more powerful performance, this one can work well.	با عملکرد قوی تر، این یکی می تواند به خوبی عمل کند.
We just have to show that these are equal.	فقط باید نشان دهیم که اینها برابر هستند.
It was time and there was no time.	زمان بود و زمان نبود.
I do not think you will understand.	فکر نمی کنم متوجه شوید.
I do not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانم.
All other default values ​​were used.	تمام مقادیر پیش فرض دیگر استفاده شد.
He was a really good man.	او واقعاً مرد خوبی بود.
Another hour passed in silence.	یک ساعت دیگر در سکوت گذشت.
He stretched out a small piece of meat.	تکه کوچکی از گوشت را دراز کرد.
Oh, and the kitchen is another story.	اوه، و آشپزخانه داستان دیگری است.
The fight against it did not go anywhere.	مبارزه با آن نیز به جایی نرسید.
He does not wish such an attack on anyone.	او چنین حمله ای را به کسی آرزو نمی کند.
I know what that means for many people.	من می دانم که برای بسیاری از مردم چه معنایی دارد.
But no one seems to know where he is.	اما به نظر می رسد هیچ کس نمی داند او کجاست.
The experiment was performed three times and a representative experiment is shown.	آزمایش سه بار انجام شد و یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
I like this approach for commercial applications.	من این رویکرد را برای خط برنامه های تجاری دوست دارم.
You will see things that you can do much better.	چیزهایی را خواهید دید که می‌توانید آن‌ها را خیلی بهتر کنید.
They sent me home.	مرا به خانه فرستادند.
I told him there was nothing to talk about.	من به او گفتم که چیزی برای صحبت کردن وجود ندارد.
However, it was well received.	با این حال با استقبال خوبی روبرو شد.
This is what friends did.	این کاری بود که دوستان انجام دادند.
He is the best.	او بهترین است.
Another survived.	یک نفر دیگر جان سالم به در برد.
It turned out that the old woman was not so deaf.	معلوم شد پیرزن آنقدرها هم کم شنوا نیست.
You must first identify your main topic.	ابتدا باید موضوع اصلی خود را شناسایی کنید.
Do not sit here again and sleep	دوباره اینجا ننشین و بخوابی
Our job is to help children learn.	وظیفه ما کمک به یادگیری کودکان است.
It has no form.	هیچ فرمی ندارد.
This device has a relatively light touch screen.	این دستگاه دارای صفحه نمایش لمسی نسبتاً آسانی است.
If you have been here, you know.	اگر اینجا بوده اید، می دانید.
And kept them.	و آنها را نگه می داشت.
The interesting thing is that the staff sometimes saw things as well.	چیزی که جالب است این است که کارکنان گاهی اوقات چیزهایی را نیز می دیدند.
Down in one.	پایین در یک.
You can see my second attempt above.	تلاش دوم من را در بالا مشاهده می کنید.
I plan to eventually write a book about my experiences.	من قصد دارم در نهایت کتابی درباره تجربیاتم بنویسم.
I do not receive any errors when making.	هنگام ساخت هیچ خطایی دریافت نمی کنم.
We make love twice by pulling down our clothes.	با پايين كشيدن لباس‌هايمان دوبار عشق‌بازي مي‌كنيم.
that is weird.	عجیبه.
I had read these stories a hundred thousand times before.	این داستان ها را قبلا صد هزار بار خوانده بودم.
Animals quickly became an important part of the team.	حیوانات به سرعت به بخش مهمی از تیم تبدیل شدند.
You can also type any message and other users will see it.	همچنین می توانید هر پیامی را تایپ کنید و سایر کاربران آن را مشاهده خواهند کرد.
Even bigger than that	حتی از آن هم بزرگتر
He was killed.	او کشته شد.
But we can do something about it.	اما ما می توانیم در این مورد کاری انجام دهیم.
They age quickly.	آنها به سرعت پیر می شوند.
Understand how they fit together.	درک کنید که آنها چگونه کنار هم قرار می گیرند.
I have not heard anything about you yet.	من هنوز در مورد شما چیزی نشنیده ام.
And then came such a word.	و پس از آن چنین کلمه ای آمد.
End of another working day.	پایان یک روز کاری دیگر.
Or at least close it.	یا حداقل آن را ببندید.
The purchase was made only two years ago.	خرید فقط دو سال پیش انجام شده است.
The fact is that my brain has been examined.	واقعیت این است که مغز من بررسی شده است.
He is a big one.	او یک گنده است.
Clear decisions can be made from these results.	از این نتایج می توان تصمیمات روشنی گرفت.
This is the problem now.	حالا مشکل این است.
Take care of him	مراقبش باش
Please some help me get this code.	لطفا برخی به من کمک کنند تا این کد را دریافت کنم.
I'm not ready for this.	من برای این آماده نیستم.
However, I did not turn it off.	با این حال من آنجا را خاموش نکردم.
Only we do not have the opportunity to be funny.	فقط ما فرصتی برای خنده دار شدن نداریم.
I'm not sure about the print version.	در مورد نسخه چاپی مطمئن نیستم.
Open floor plan with new kitchen.	پلان طبقه باز با آشپزخانه جدید.
I want to prove the record.	من می خواهم رکورد را ثابت کنم.
These factors may eventually lead to treatment failure.	این عوامل ممکن است در نهایت منجر به شکست درمان شوند.
But sometimes, we can not see it for ourselves.	اما گاهی اوقات، ما نمی توانیم آن را برای خودمان ببینیم.
He saw nothing else from her.	چیز دیگری از او ندید.
This is the biggest new beginning in life.	این بزرگترین شروع تازه در زندگی است.
They in turn destroyed it.	آنها به نوبه خود آن را نابود کردند.
Further research was needed to provide more accurate images.	تحقیقات بیشتر برای ارائه تصاویر دقیق تر ضروری بود.
Now tell yourself	حالا به خودت بگو
We will talk about how to pass this piece.	ما در مورد چگونگی عبور از این قطعه صحبت خواهیم کرد.
Get the job done.	کار را انجام دهید.
All right, that's it.	خیلی خب، همین.
Someone he knows.	کسی که او می شناسد.
The three became friends.	این سه با هم دوست شدند.
No one told him he was black.	هیچ کس به او نگفت که سیاه است.
Available data to see the start.	داده های موجود برای شروع دیده می شود.
I pulled it out and started working.	آن را بیرون کشیدم و دست به کار شدم.
I'm sure many people have written about this.	من مطمئن هستم که افراد زیادی در مورد این موضوع نوشته اند.
Anyway, the weather is very cold.	به هر حال هوا خیلی سرد است.
I found a box and sat on it.	جعبه ای پیدا کردم و روی آن نشستم.
However, someone had released him.	با این حال، کسی او را آزاد کرده بود.
Whatever I mean	منظورم هر چی باشه
Of course, this should not be the case.	البته نباید اینطور باشد.
At least a little.	حداقل یک کم.
The boy had come.	پسر آمده بود.
And we will continue to do so.	و ما به این کار ادامه خواهیم داد.
If this is something you might call it.	اگر این چیزی است که شما ممکن است آن را صدا کنید.
This is followed by a discussion of child protection findings.	پس از آن بحثی در مورد یافته های مربوط به حمایت از کودکان انجام می شود.
The language of that land	زبان آن سرزمین
This is my joy.	این شادی من است.
He realized that they had not seen it on his neck.	او متوجه شد که آن را روی گردن او ندیده بودند.
To win the game you have to be ahead of other cars.	برای برنده شدن در بازی باید از ماشین های دیگر جلو بیفتید.
Recently there was another.	اخیراً دیگری وجود داشت.
He had both hands in his mouth.	هر دو دستش را به دهانش گرفته بود.
Oh, and let me tell you, it happened.	اوه، و بگذارید به شما بگویم، این اتفاق افتاد.
And their voices show this.	و صدای آنها این را نشان می دهد.
There are social elements that need to be considered.	عناصر اجتماعی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Otherwise you will not need a degree.	در غیر این صورت نیازی به مدرک نخواهد بود.
To this day, I have not had any feelings for him.	من تا به امروز هیچ احساس و احساسی نسبت به او نداشتم.
The law creates real power.	قانون قدرت واقعی را ایجاد می کند.
It is far from it.	دور از آن است.
It does not seem to be repeated.	به نظر نمی رسد که تکرار شود.
He must write for each of us, in his own name.	او باید برای هر یک از ما، به نام خودش، بنویسد.
We start with the whole.	ما با کل شروع می کنیم.
That's why they may not be with you.	به همین دلیل است که شاید آنها در کنار شما نیستند.
Obviously, it was never ignored in the elements.	بدیهی است که هرگز در عناصر نادیده گرفته نشد.
And a little expensive.	و کمی گران است.
They just say "no" because this is a new business.	آنها فقط می گویند "نه" زیرا این یک تجارت جدید است.
Or maybe because of that.	یا شاید به خاطر آن.
Keeps my vision clear.	دید من را روشن نگه می دارد.
You go tell them	تو برو بهشون بگو
Damn I love it	لعنتی دوستش دارم
For more details, please see the full report here.	برای جزئیات بیشتر، لطفا گزارش کامل را اینجا ببینید.
Sorry about the shirt	بابت پیراهن متاسفم
He stood behind the tree and waited.	پشتش به درخت ایستاد و منتظر بود.
It does not take only the first value.	فقط مقدار اول را نمی گیرد.
Each measurement has its purpose.	هر اندازه گیری هدف خود را دارد.
And he was looking at them.	و او به سمت آنها نگاه می کرد.
It's still very easy.	هنوز هم بسیار آسان است.
But this game is hard.	اما این بازی سخت است.
I was afraid to take a chance.	می ترسیدم فرصت کنم.
I must not lie	من نباید دروغ بگم
That is, brought.	یعنی آورد.
We measure temperature drop and air loss.	ما افت دما و اتلاف هوا را اندازه گیری می کنیم.
There were girls, few of them.	دخترانی بودند، تعداد کمی از آنها.
After a few minutes, he sat down and everyone started eating.	بعد از چند دقیقه نشست و همه مشغول خوردن شدند.
New air is on the way.	هوای جدید در راه است.
Because this reason is not enough.	زیرا این دلیل کافی نیست.
Such a procedure is followed by most solid companies.	چنین رویه ای توسط اکثر شرکت های جامد دنبال می شود.
The latter hates people with a fighting spirit.	دومی از افراد دارای روحیه جنگندگی متنفرند.
There is only darkness behind me	فقط تاریکی پشت سرم هست
We can not destroy him like this.	ما نمی توانیم او را اینطور از بین ببریم.
I started running for a while as an adult.	من در بزرگسالی مدتی دویدن را شروع کردم.
He will keep me.	او مرا نگه خواهد داشت.
The complainant was eight years and one month old on that date.	در آن تاریخ شاکی هشت سال و یک ماه داشت.
The problem now is economic.	مشکل الان اقتصادی است.
The problem is with the code above.	مشکل از کد بالاست.
I followed closely.	من از نزدیک دنبال کردم.
I have to go back to the field.	من باید به میدان برگردم.
Well, he did not find what he was looking for.	هر چه می خواست، خوب، پیدا نکرد.
Apart from the news media, there were not many calls.	به غیر از رسانه های خبری، تماس های زیادی وجود نداشت.
I got kind of tired of this game	یه جورایی از این بازی خسته شدم
Yes, here it is.	بله، اینجاست.
And it is very unusual.	و بسیار غیر معمول است.
It took three years to complete the work.	سه سال طول کشید تا کار تکمیل شود.
That's right, real.	درست است، واقعی.
There will be things to do.	کارهایی برای انجام دادن وجود خواهد داشت.
These values ​​are then entered into the second phase set of rules.	سپس این مقادیر به مجموعه قوانین فاز دوم وارد می شوند.
They live as we thought.	همانطور که ما فکر می کردیم آنها زندگی می کنند.
I read the reviews and made this decision.	من بررسی ها را خواندم و در مورد این تصمیم گرفتم.
And now you want to go home	و حالا میخوای بری خونه
Many have lost their faith.	بسیاری ایمان خود را از دست داده اند.
He didn't really care.	او واقعاً اهمیتی نمی داد.
He does not live with them.	او با آنها زندگی نمی کند.
Find out with this experiment.	با این آزمایش متوجه شوید.
You have to start somewhere.	تو باید از یک جایی شروع کنی.
You will fulfill your promise and our contract.	شما به قول خود و قرارداد ما عمل خواهید کرد.
"I'm very, very happy to meet you," he says.	او می گوید از آشنایی با شما بسیار بسیار خوشحالم.
I prefer to enjoy them at home.	من ترجیح می دهم از آنها در خانه لذت ببرم.
You do not say anything	هیچی نمیگی
At the box office, it received mixed reviews.	باکس آفیس و در زمان انتشار نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
Fire has nothing to do with us.	آتش به ما ربطی ندارد.
Of course I knew him.	البته من او را می شناختم.
We ran out of money.	تمام پول ما تمام شد.
The whole experience is important.	کل تجربه مهم است.
Life is full of hard days and hard decisions.	زندگی پر از روزهای سخت و تصمیمات سخت است.
I wanted to return to the city immediately.	می خواستم فوراً به شهر برگردم.
Then he asked me to improve the best tools we could find.	سپس او از من خواست تا بهترین ابزارهایی را که پیدا کرده بودیم، بهبود بخشم.
This seems to happen only in certain places.	به نظر می رسد این فقط در مکان های خاصی اتفاق می افتد.
But whatever it is, it will not stop in you.	اما هر چه که باشد، در شما متوقف نخواهد شد.
This is what we are trying to achieve.	این چیزی است که ما در تلاش برای رسیدن به آن هستیم.
Maybe they will come around.	شاید آنها به اطراف بیایند.
He was scheduled to leave the hotel later that day.	او قرار بود بعد از آن روز از هتل خارج شود.
This was a woman chasing them.	این یک زن بود که آنها را تعقیب می کرد.
Such a thing can not be kept secret forever.	چنین چیزی را نمی توان برای همیشه مخفی نگه داشت.
They are not interested in making things that break less.	آنها علاقه ای به ساختن چیزهایی که کمتر می شکند نیستند.
So they are important pieces to watch.	بنابراین آنها قطعات مهمی برای تماشا هستند.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم این درست باشد.
No serious study	بدون مطالعه جدی
And a lot of fun.	و بسیار سرگرم کننده است.
This is the only game where you really get to know them.	این تنها بازی است که در آن شما واقعاً با آنها آشنا می شوید.
The engine was off and the lights were off.	موتور روشن نبود و چراغ ها خاموش بودند.
It simply disappeared.	به سادگی ناپدید شد.
You are not responsible for them.	شما مسئول آنها نیستید.
I do not have a head	سرش را ندارم
This shows that stronger gun laws stop violence with weapons.	این نشان می‌دهد که قوانین قوی‌تر اسلحه، خشونت با سلاح را متوقف می‌کند.
Our previous results supported this finding.	نتایج قبلی ما از این یافته حمایت کرد.
These are decision models.	اینها مدلهای تصمیم گیری هستند.
Its name literally means anything you like.	نام آن در لغت به معنای هر چیزی است که شما دوست دارید.
He liked what came out of them and ordered more.	او آنچه از آنها بیرون آمد را دوست داشت و بیشتر سفارش داد.
I do not care how much it costs.	برایم مهم نیست که هزینه آن چقدر می تواند باشد.
The method is not even called.	روش حتی نامیده نمی شود.
Something else is going on here, so we have to study it.	اینجا چیز دیگری در جریان است، پس باید آن را مطالعه کنیم.
They wanted me, you see.	آنها من را می خواستند، می بینید.
Number two was the critical thinking list.	شماره دو لیست تفکر انتقادی بود.
Read a book.	کتاب بخوانید.
The house was very secluded	خونه خیلی خلوت بود
The previous amount will be deleted completely.	مبلغ قبلی به طور کامل حذف خواهد شد.
It is very rare to find it.	یافتن آن بسیار نادر است.
This is the part that people remember.	این بخشی است که مردم به یاد دارند.
He made no move to touch the drink.	هیچ حرکتی برای دست زدن به نوشیدنی انجام نداد.
Of course he did not really want to see me.	البته او واقعاً نمی خواست من را ببیند.
You are not worth it	تو ارزشش رو نداری
Some of them did not seem very happy with what they saw.	برخی از آنها از آنچه می دیدند چندان خوشحال به نظر نمی رسیدند.
At least, that's what they want you to believe.	حداقل، این چیزی است که آنها می خواهند شما باور کنید.
Everything is clear in this struggle to reach him.	همه چیز در این مبارزه برای رسیدن به او روشن است.
A little calm	کمی آرامش
During the war, teeth were his weapon.	در زمان جنگ، دندان ها سلاح او بودند.
Random combination of uppercase and lowercase letters.	ترکیب تصادفی حروف بزرگ و کوچک.
When we first entered the house, he never said anything about it.	وقتی برای اولین بار وارد خانه شدیم، او هرگز در این مورد چیزی نگفت.
They eat breakfast.	صبحانه می خورند.
This is what you came for.	این همان چیزی است که شما برای آن آمده اید.
I do not have land	من زمین ندارم
The sound is sweet but powerful.	صدای شیرین اما قدرتمند است.
He took care of himself when he was dead.	وقتی مرده بود از خودش مراقبت می کرد.
You build an armed army.	شما یک ارتش مسلح کنید.
Come with me and make no sound.	با من بیا و هیچ صدایی درنیاور.
It really makes me happy.	واقعاً مرا خوشحال می کند.
Ask that beautiful girl on a date.	از آن دختر زیبا در یک قرار بپرسید.
Good show for the early years.	نمایش خوب برای سال های اولیه.
Although this is not the case.	هر چند اینطور نیست.
However it is still fresh in my mind.	با این حال هنوز در ذهن من تازه است.
We have to go to work tomorrow	فردا باید بریم سر کار
I wanted to continue my feelings.	می خواستم به احساسات خودم ادامه دهم.
They may not like their appearance.	ممکن است ظاهرشان را دوست نداشته باشند.
First, let each part simply contain a component.	در ابتدا، اجازه دهید هر قسمت به سادگی شامل یک جزء باشد.
See you tomorrow.	فردا می بینمت.
I really like helping others.	من واقعاً دوست دارم به دیگران کمک کنم.
It was a mission.	این یک ماموریت بود.
Wrote related works.	آثار مرتبط را نوشت.
You have become more active.	شما فعال تر شده اید.
The inside is dark	داخل تاریک است
The sky was full of huge yellow suns.	آسمان پر از خورشیدی عظیم و زرد رنگ بود.
I do not know how he did it.	من نمی دانم او چگونه این کار را کرد.
After he said this, he ate a little.	بعد از این که او این را گفت، حالا کمی غذا خورد.
Clear skies mean a cold night.	آسمان صاف یعنی یک شب سرد.
My stomach fell off my body.	شکمم از بدنم افتاد.
At the same time, the people want more help from the government.	در عین حال، مردم خواهان کمک بیشتر از دولت هستند.
He does not want to be known, so he will have a cover.	او نمی خواهد شناخته شود، بنابراین او یک پوشش خواهد داشت.
The instructions were carried out according to plan.	دستورالعمل ها طبق برنامه انجام شد.
He looked about twenty years old.	حدودا بیست ساله به نظر می رسید.
But he uses it as a tool to move beyond it.	اما از آن به عنوان ابزاری برای حرکت فراتر از آن استفاده می کند.
This ensures safe operation regardless of the circumstances.	این کار بدون توجه به شرایط، عملکرد ایمن را فراهم می کند.
He was safe.	او امن بود.
It was a long way.	راه درازی بود.
In fact, I kind of liked it	در واقع یه جورایی ازش خوشم اومد
None of them continued on the set.	هیچ‌کدام از آن‌ها سر صحنه فیلمبرداری ادامه نداشت.
This does not mean that treatment has failed.	این بدان معنا نیست که درمان شکست خورده است.
Why is it so hard in the world.	چرا در دنیا اینقدر سخت است.
Damn moment	لحظه لعنتی
You have to finish	باید تموم کنی
What he did and prepared a report.	کاری که انجام داد و گزارشی تهیه کرد.
Many states are moving toward testing.	بسیاری از ایالت ها به سمت انجام آزمایش های خود حرکت می کنند.
Of course, the truth is that nothing works for everyone.	البته حقیقت این است که هیچ چیز برای همه کار نمی کند.
If you live there and you do not like it, leave.	اگر آنجا زندگی می کنید و آن را دوست ندارید ترک کنید.
However, sometimes this is a simple solution that has an answer.	با این حال گاهی اوقات این راه حل ساده است که یک پاسخ را در خود دارد.
More importantly, he is my friend.	مهمتر از آن، او دوست من است.
Introduced to users.	برای کاربران معرفی شده است.
No, it is not there.	نه، آنجا نیست.
The experimental type was presented randomly.	نوع آزمایشی به ترتیب تصادفی ارائه شد.
I had to drive the truck.	مجبورم کرد کامیون را برانم.
The full line can be found here.	خط کامل را می توانید در اینجا پیدا کنید.
And he was in the back bedroom.	و او در اتاق خواب پشتی بود.
I know every dog ​​by name.	من هر سگی را به نام می شناسم.
I was worried about my own safety and that of my family.	من نگران امنیت خودم و خانواده ام بودم.
Love is in the air.	عشق در هوا است.
And at that moment he knew that he had fully explained.	و در آن لحظه می دانست که او به طور کامل توضیح داده است.
We have not even lived.	ما حتی زندگی نکرده ایم.
Be on par with him	با او هم سطح شوید
He showed something on his fingers.	چیزی در انگشتان خود نشان داد.
It's up to you what you want.	این به شما بستگی دارد که چه می خواهید.
He said that was his mode of action.	او گفت که این حالت عملکرد او بود.
I think a man should think for himself.	فکر می کنم یک مرد باید فکر خودش را بکند.
I'm glad I do not live near him.	خوشحالم که در نزدیکی او زندگی نمی کنم.
In this context, we focus on one of these plant diversity experiments.	در این زمینه، ما بر روی یکی از این آزمایشات تنوع گیاهی تمرکز می کنیم.
The relationship was that they used the same original idea.	رابطه این بود که آنها از همان ایده اصلی استفاده کردند.
He repeats it over and over in his mind.	او در ذهنش بارها و بارها آن را تکرار می کند.
He ordered it.	او آن را سفارش داد.
It has been hard though.	هرچند سخت بوده است.
More to this point.	بیشتر به این نکته،.
I did not know what to say.	نمی دانستم چه بگویم.
So far he only had to buy a drink.	تا اینجا فقط مجبور بود یک نوشیدنی بخرد.
It does not even have a poor design because it has never been designed that way. 	حتی طراحی ضعیفی هم ندارد زیرا هرگز اینطور طراحی نشده است. 
Although they have not implemented it yet.	اگرچه هنوز آن را اجرا نکرده اند.
Everyone seemed to be worried about him now.	به نظر می رسید الان همه نگران او بودند.
I'm in danger.	من در معرض خطر هستم.
We consider three cases.	ما سه مورد را در نظر می گیریم.
This nature is at its best.	این طبیعت در بهترین حالت خود است.
We played for two thousand people.	ما برای دو هزار نفر بازی کردیم.
He returned with them to the other two.	با آنها به طرف دو نفر دیگر برگشت.
It makes me want to work more with my life.	این باعث می شود که بخواهم بیشتر با زندگی خود کار کنم.
I'm sorry I had to ask	ببخشید مجبور شدم بپرسم
He locked the house when he left.	هنگام خروج خانه را قفل کرد.
I think that's it	فکر کنم اون باشه
It just came to my mind as a possibility.	این فقط به عنوان یک احتمال به ذهنم رسید.
It can be months or even years.	این می تواند ماه ها یا حتی سال ها باشد.
He loved this project.	او این پروژه را دوست داشت.
Incredible.	باورنکردنیه.
We agree with these rules.	ما با این قوانین موافقیم.
It was as if they could do it or it didn't matter.	مثل اینکه آنها می توانستند این کار را انجام دهند یا این کار مهمی نبود.
I wondered if he was feeling tired again.	تعجب کردم که آیا او دوباره احساس خستگی می کند؟
I liked that idea.	من آن ایده را دوست داشتم.
The extra extra money is real.	پول اضافی واقعی آن است.
I tried other things, but they were far from the goal.	من چیزهای دیگری را امتحان کردم، اما آنها بسیار دور از هدف بودند.
He is a god.	او یک خداست.
Believe that you are not unique	باور کن تو بی نظیر نیستی
Not more than one or two days.	یکی دو روز بیشتر نیست.
Maybe they were worried about the recent fish shortage.	شاید آنها از کمبود ماهی اخیر نگران بودند.
But breathing is not enough.	اما نفس کشیدن کافی نیست.
They were either going to lose their length or lose their length.	آنها یا قرار بود طولشان را بزنند یا طولشان را از دست بدهند.
We used to have a lot of fun with it.	ما قبلاً با آن خیلی خوش می گذشتیم.
He pressed me, so inside me.	او به من فشار آورد، آنقدر درون من.
His body was found a few days later.	چند روز بعد جسدش پیدا شد.
He likes to look for information.	دوست دارد به دنبال اطلاعات باشد.
She is so beautiful that I hate her.	او آنقدر زیباست که از او متنفر باشم.
For at least three independent experiments.	برای حداقل سه آزمایش مستقل.
Very little equipment was used for a long time.	مقدار بسیار کمی از تجهیزات برای مدت طولانی استفاده شده بود.
He did not say why, but the reason was clear.	دلیلش را نگفت، اما دلیلش مشخص بود.
Almost responsible.	تقریباً مسئول است.
People are taught that pain is bad and dangerous.	به مردم آموزش داده می شود که درد بد و خطرناک است.
Jobs loves it.	جابز آن را دوست دارد.
I hope the show goes well.	امیدوارم نمایش خوبی از آب در بیاید.
You need to go for deep learning models.	شما باید به سراغ مدل های یادگیری عمیق بروید.
These are definitely superior to regular gaming devices.	اینها مطمئناً نسبت به وسایل بازی معمولی برتری دارند.
They just looked at each other.	آنها فقط به یکدیگر چشم داشتند.
You make me happy	تو منو خوشحال میکنی
We discussed them.	در مورد آنها بحث کردیم.
I'm done now	الان تموم میکنم
It is better not to tell them anything.	بهتر است به آنها چیزی نگوییم.
Some were very good, some very bad.	بعضی ها خیلی خوب بودند بعضی ها خیلی بد.
And then that will be the end of everything.	و سپس این پایان همه چیز خواهد بود.
There are many reasons for this problem.	این مشکل دلایل زیادی دارد.
The moment I missed it, only pure speed could help me.	لحظه ای که از دست رفت، فقط سرعت خالص می توانست به من کمک کند.
That would be too much.	این خیلی زیاد خواهد بود.
Some countries will be affected more than others.	برخی کشورها بیش از سایرین تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
What is being experienced may not be real.	آنچه تجربه می شود ممکن است واقعی نباشد.
Maybe ten words a day.	شاید ده کلمه در روز.
They started claiming him.	آنها شروع به ادعای او کردند.
This is important for several reasons.	این به چند دلیل مهم است.
I hope to finish it soon	امیدوارم زودتر تمومش کنم
No significant weight change was observed in either group.	تغییر وزن قابل توجهی در هر دو گروه مشاهده نشد.
It was hot, big.	گرم بود، بزرگ.
When he was fully grown, he still looked like a child.	او که کاملاً رشد کرده بود، هنوز کودک به نظر می رسید.
None of these agreements were registered.	هیچ یک از این توافقنامه ها ثبت نشد.
There has been a lot of death here recently.	اخیراً مرگ زیادی در اینجا اتفاق افتاده است.
A lot happened today.	امروز اتفاقات زیادی افتاد.
But it is good that you can vote.	اما خوب است که بتوانی رای داد.
They have a fixed position.	موقعیت ثابتی دارند.
The way you think about it can affect your self-esteem.	طرز فکر شما در مورد آن می تواند بر اعتماد به نفس شما تأثیر بگذارد.
They were a team.	آنها یک تیم بودند.
His father became ill.	پدرش بیمار شد.
Not the best marketing program.	بهترین برنامه بازاریابی نیست.
Bottom without cutting.	پایین را بدون برش.
That was reasonable.	این معقول بود.
And at that very moment the rain began to fall.	و درست در همان لحظه باران شروع به باریدن کرد.
However, the present data showed quite different results.	با این حال، داده های حاضر نتایج کاملا متفاوتی را نشان داد.
This condition does not normally occur in humans.	این وضعیت به طور معمول در انسان اتفاق نمی افتد.
It is true that they say a picture is worth a thousand words.	این درست است که آنها می گویند، یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد.
He knew this would happen.	او می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Here is the comment	نظر اینجاست
He felt that he had lost.	احساس کرد که باخت.
Connect with people inside and outside your family.	با افراد داخل و خارج از خانواده خود رابطه برقرار کنید.
He was not involved in anything.	او در هیچ چیزی نقش بست.
I just saved everyone.	من فقط همه را نجات دادم.
He was not going to play.	او قرار نبود بازی کند.
He has become accustomed to the cold.	او تا به حال به سرما عادت کرده است.
I am very happy with him.	من از او بسیار خوشحالم.
However, your feedback is important to us.	با این حال، نظرات شما برای ما مهم است.
Opinion and reality versus	نظر و واقعیت در مقابل
She plays with her hair and is very proud of herself.	با موهایش بازی می کند و بسیار به خودش افتخار می کند.
This growth will continue.	این رشد ادامه خواهد داشت.
If you want to write a story, fine and good.	اگر می خواهید داستان بنویسید، خوب است.
The next appeal was sent to this court.	درخواست تجدیدنظر بعدی به این دادگاه ارسال شد.
If we fail, there may be conflict.	اگر نتوانیم، ممکن است درگیری ایجاد شود.
He was sitting next to me, sometimes we talk a little.	او نزدیک من نشسته بود، گاهی اوقات کمی صحبت می کنیم.
He just does not want to.	او فقط نمی خواهد.
They have a common style.	آنها یک سبک مشترک دارند.
The error bar indicates the standard error.	نوار خطا نشان دهنده خطای استاندارد است.
I did not use it again	دوباره استفاده نکردم
There are other mistakes in this judgment.	در این قضاوت اشتباهات دیگری نیز وجود دارد.
There was no sound from inside for a few seconds.	تا چند ثانیه صدایی از داخل نمی آمد.
At least for me it is clear.	حداقل برای من واضح است.
A representative analysis of at least two independent experiments is shown.	یک تجزیه و تحلیل نماینده حداقل دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Turn him towards him.	چرخاندن او به سمت او.
I know you're probably right	میدونم احتمالا درست میگی
And the score is absolutely excellent.	و نمره کاملا عالی است.
You can join us!	میتوانی به ما ملحق شوی!.
He rolled his eyes as he waited for dinner.	وقتی انتظار داشت شام روی میز بخورد، چشمانش را گرد کرد.
Move as if it means something to you.	طوری حرکت کن که انگار برایت معنی دارد.
One or four weeks have passed since their due date.	یکی چهار هفته از تاریخ سررسید محاسبه شده خود گذشت.
Submit a text.	یک متن ارسال کنید.
Hold it up and back to catch the light.	آن را بالا و عقب نگه داشت تا نور را بگیرد.
However, he still types it well.	با این حال، او هنوز آن را به خوبی تایپ می کند.
His abdomen fell at his feet.	شکمش در پاهایش افتاد.
The danger was everything.	خطر همه چیز بود.
We were silent.	ما سکوت کردیم.
I have a free morning	من صبح آزاد دارم
I definitely recommend.	قطعا توصیه می کنم.
Find out what it is during the video.	در طول ویدیو متوجه شوید که چیست.
But they are not for me.	اما آنها برای من نیستند.
It affected many things.	روی خیلی چیزها تاثیر داشت.
Trying to remind was too much.	تلاش برای یادآوری بیش از حد بود.
This kind of attention to detail is what makes him love you.	این نوع توجه به جزئیات چیزی است که باعث می شود او را دوست داشته باشید.
I had not seen such a thing for years.	من سالها بود که چنین چیزی ندیده بودم.
Please go here.	لطفا به اینجا بروید.
At least be close enough to him.	حداقل به اندازه کافی نزدیک او باشید.
There will simply be pain.	درد به سادگی وجود خواهد داشت.
The patient's condition is still critical.	وضعیت بیمار همچنان وخیم است.
Not that I know how much difference it really makes.	نه اینکه من بدانم که واقعا چقدر تفاوت ایجاد می کند.
Let me ask now	بذار الان بپرسم
He taught me to ride.	او به من سواری یاد داد.
Others had done this before him.	دیگران قبل از او این کار را انجام داده بودند.
some how	یه جورایی
I do not expect these differences to come together directly.	من انتظار ندارم که این اختلافات مستقیماً به هم بپیوندند.
Positive control group.	گروه کنترل مثبت.
Suddenly he was in her arms.	ناگهان در آغوش او بود.
I think a comparison can be made here.	من فکر می کنم در اینجا می توان مقایسه ای انجام داد.
do not try this at home.	این را در خانه امتحان نکنید.
Glad to help.	خوشحال میشوم که کمک کنم.
He was afraid of me.	او از من می ترسید.
I do not pursue such things.	من چنین چیزهایی را دنبال نمی کنم.
I loved every second of it.	من هر ثانیه اش را دوست داشتم.
These stories should have a clear beginning, middle and end.	این داستان ها باید شروع، میانه و پایان روشنی داشته باشند.
I took my heart from the village.	دلم را از روستا گرفته ام.
A dangerous drug interaction may occur.	ممکن است یک تداخل دارویی خطرناک رخ دهد.
But he was very tired.	اما او خیلی خسته بود.
Therefore, the concept of public interest should be better defined.	بنابراین مفهوم منفعت عمومی باید بهتر تعریف شود.
There is no such situation here.	در اینجا چنین وضعیتی وجود ندارد.
At this point the game begins.	در این مرحله بازی شروع می شود.
He did not look at her or anyone else.	نه به او و نه به هیچ کس دیگری نگاه نکرد.
This day changed me.	این روز من را تغییر داد.
Then he realized that they could not.	سپس متوجه شد که آنها نمی توانند.
It turned out that it looked like that because it was.	معلوم شد که اینطوری به نظر می رسید چون اینطور بود.
This is my favorite drink.	این نوشیدنی مورد علاقه من است.
How to fight.	چگونه مبارزه کنیم.
Notes are related to sounds and letters to sounds.	نت ها به صداها و حروف مربوط به صداها هستند.
We were lucky to be successful for the first time.	ما خوش شانس بودیم که اولین بار موفق شدیم.
The house is still standing.	خانه همچنان پابرجاست.
There is nothing but you.	هیچ چیز دیگری جز تو وجود ندارد.
And thanks.	و متشکرم.
But now, here, he was outstanding.	اما حالا، اینجا، او برجسته بود.
Let me mention a few of them.	اجازه دهید به چند مورد از آنها اشاره کنم.
I really have to see it	واقعا باید ببینمش
They, despite being legal adults, apparently had no opinion on the matter.	آنها، علیرغم اینکه بالغ قانونی بودند، ظاهراً هیچ نظری در این مورد نداشتند.
He simply seemed sick.	او به سادگی بیمار به نظر می رسید.
He hated it when he called her that.	وقتی او او را اینطور صدا زد از آن متنفر بود.
It is better to shoot faster, otherwise some may get away.	بهتر است سریعتر تیراندازی کنیم، وگرنه برخی ممکن است دور شوند.
I'm not sure what can be done.	مطمئن نیستم چه کاری می توان انجام داد.
This is a kind of fast track.	این یک نوع مسیر سریع است.
I mean, maybe they do.	یعنی شاید بکنند.
People are the same everywhere and we are like everyone else.	مردم همه جا یکسان هستند و ما هم مثل بقیه هستیم.
Only two patients needed open treatment.	فقط دو بیمار نیاز به درمان باز داشتند.
You shot him	به او شلیک کردی
If you like, you can check them out.	اگر دوست دارید، می توانید آن ها را بررسی کنید.
One thing is what it is and nothing else.	یک چیز همان چیزی است که هست و نه چیز دیگری.
The unique facts of this case prove it.	حقایق منحصر به فرد این پرونده این را ثابت می کند.
In that time period, you control that enemy.	در آن دوره زمانی، شما آن دشمن را کنترل می کنید.
They did not want to deal with this place.	آنها نمی خواستند با این مکان کاری داشته باشند.
Fixes may fail.	رفع ممکن است شکست بخورد.
It forces you to think about your death.	شما را مجبور می کند به مرگ خود فکر کنید.
This is another day walk.	این یک پیاده روی یک روزه دیگر است.
I wanted to get up and breathe.	خواستم بلند شوم و بخواهم هوا بخورم.
I will be here even if it happens.	من اینجا خواهم بود حتی اگر چنین شود.
It was a beautiful story	داستان قشنگی بود
Part of the game	بخشی از بازی
I never looked back.	من هرگز به عقب نگاه نکردم.
Subsequent cases, however, allayed our concerns.	با این حال، موارد بعدی، نگرانی های ما را برطرف کرد.
You have to be at the peak of your game.	شما باید در اوج بازی خود باشید.
That is better than life	که از زندگی بهتر است
I know it's too early but we have to go	میدونم زوده ولی باید بریم
Many women in the world have more power than I do.	زنان زیادی در دنیا از من قدرت بیشتری دارند.
Their context changes over time.	زمینه آنها در طول زمان تغییر می کند.
It was a great lunch.	این ناهار عالی بود.
We have to count a word.	ما باید یک کلمه شمارش کنیم.
A song strengthened them again.	یک آهنگ دوباره آنها را قوی کرد.
The first class is free	کلاس اول رایگان است
Shutting down my brain is hard work.	خاموش کردن مغزم کار سختی است.
Eventually his behavior began to improve.	در نهایت رفتار او شروع به بهبود کرد.
Ask students to notice the word when they see it in words.	از دانش آموزان بخواهید وقتی حرف را در کلمات می بینند متوجه آن شوند.
Well, we are here.	خوب، ما اینجا هستیم.
They only use it if the person is dead.	فقط در صورتی از آن استفاده می کنند که فرد فوت کرده باشد.
The house is not a man	خانه مرد نیست
A simple expression of reality.	یک بیان ساده از واقعیت.
It depends on the landscape.	این به چشم انداز بستگی دارد.
But we can say more.	اما می توانیم بیشتر بگوییم.
He will be your comfort.	او آرامش شما خواهد بود.
You look at the three main problems in the current system.	شما به سه مشکل اصلی در سیستم فعلی نگاه می کنید.
Content analysis is used.	تحلیل محتوا استفاده شده است.
I saw his full name for the first time	برای اولین بار اسم کاملشو دیدم
You will not believe this	شما این را باور نخواهید کرد
And he could have.	و او می توانست داشته باشد.
Cross it.	از آن عبور کنید.
The sound of not being clear was a beautiful thing.	صدای روشن نبودن چیز زیبایی بود.
Then, if you are lucky, you may find one.	سپس، اگر خوش شانس باشید، ممکن است یکی را پیدا کنید.
No such effect was observed on item memory performance.	چنین تأثیری در عملکرد حافظه آیتم مشاهده نشد.
And that final scene	و آن صحنه پایانی
Four months later, the performance of the two groups remained the same.	چهار ماه بعد، عملکرد دو گروه مشابه باقی ماند.
Call me and see what happens.	با من تماس بگیرید و ببینیم چه می شود.
But he had to be tried according to the law.	اما باید طبق قانون محاکمه می شد.
I prefer to see everything else.	من ترجیح می دهم هر چیز دیگری را ببینم.
Anyway, I was much older than him.	به هر حال من خیلی بزرگتر از او بودم.
Made the word weird.	کلمه عجیب و غریب را ساخته است.
In both cases.	در هر دو مورد.
Then he was not sure.	سپس او مطمئن نبود.
This time he kept her there.	این بار او را آنجا نگه داشت.
They should not do that.	آنها نباید این کار را انجام دهند.
This is a matter of particular concern for two reasons.	این موضوع به دو دلیل باعث نگرانی خاصی می شود.
You know in some.	شما در برخی می دانید.
I have nothing to do with him	من با او رابطه ای ندارم
Find v.	v را پیدا کنید.
They finally took us.	بالاخره ما را بردند.
None of us do, but we must love.	هیچ کدام از ما این کار را نمی کنیم، اما باید دوست داشته باشیم.
It just makes me feel healthy.	این فقط به من احساس سلامتی می دهد.
They are often removable and usually do not return.	آنها اغلب قابل برداشتن هستند و معمولاً بر نمی گردند.
The news spread in the house in an instant.	خبر در یک لحظه در خانه پیچید.
The crowd, however, is a completely different story.	جمعیت اما داستان کاملا متفاوتی است.
I would love to talk to you today if you are around.	من دوست دارم امروز با شما صحبت کنم اگر در اطراف هستید.
I look at my ear and this is a movie.	به گوشیم نگاه می کنم و این یک فیلم است.
They live in difficult conditions.	آنها در شرایط سختی زندگی می کنند.
I wanted a clean piece of paper to write on.	یک کاغذ تمیز برای نوشتن می خواستم.
Night with another cat person.	شب با شخص گربه دیگر.
You learn what to do or what not to do.	شما یاد می گیرید که چه کاری را انجام دهید یا چه کاری را نباید انجام دهید.
My body burned and shivered.	بدنم سوخت و لرزید.
It also makes a lot of sense to do this.	انجام این کار نیز بسیار منطقی است.
His morning stick pressed against my leg.	چوب صبحگاهی اش به پایم فشار آورد.
Take it and go.	بگیر و برو.
They take me aside and bring me down again.	مرا به کناری می برند و دوباره پایین می آورند.
He was surprised at first, then completely happy.	او ابتدا شگفت زده شد، سپس کاملاً خوشحال بود.
He made it.	او آن را ساخته بود.
That's why.	برای همین آنجاست.
He could not be dead.	او نمی توانست مرده باشد.
There is still much to improve.	هنوز چیزهای زیادی برای بهبود وجود دارد.
Your nervous system has the potential to do just that.	سیستم عصبی شما پتانسیل انجام همین کار را دارد.
He could not understand.	او نمی توانست بفهمد.
He could fight.	او می توانست مبارزه کند.
With the difference that he was still here.	با این تفاوت که او هنوز اینجا بود.
I can hope for my future at this stage.	من می توانم در این مرحله به آینده خود امیدوار باشم.
The sample itself does not know the public address.	خود نمونه از آدرس عمومی اطلاعی ندارد.
He called his cell phone	به موبایلت زنگ زد
The defeat was complete	شکست کامل بود
They found their way and clung to it.	آنها راه خودشان را پیدا کردند و به آن چسبیدند.
This is exactly what they did when they arrived.	این دقیقاً همان کاری است که آنها در زمان رسیدن نیز انجام دادند.
She took her husband.	شوهرش را گرفت.
They were very interesting people, but very naughty.	آنها افراد بسیار جالبی بودند، اما بسیار بدجنس.
Of course it does.	البته این کار را می کند.
You will see quick results to achieve those goals.	نتایج سریعی را برای رسیدن به آن اهداف خواهید دید.
Some people need theory to progress.	برخی افراد برای پیشرفت به تئوری نیاز دارند.
Such patterns are more important than one might imagine.	چنین الگوهایی مهمتر از آن چیزی هستند که بتوان تصور کرد.
It can have a significant impact on the appearance of the system.	می تواند تاثیر بسزایی در ظاهر سیستم داشته باشد.
I'm sorry they don't seem to receive my letters.	متاسفم که به نظر نمی رسد آنها نامه های من را دریافت کنند.
We did our best to be good parents.	ما تمام تلاشمان را می‌کردیم تا پدر و مادر خوبی باشیم.
I ask you to join this battle.	من از شما می خواهم که به این نبرد بپیوندید.
They are great men who work hard for you.	آنها مردان بسیار خوبی هستند که برای شما سخت کار می کنند.
People were not notified until next month.	تا ماه بعد به مردم اطلاع داده نشد.
A combination of different teaching methods seems useful.	ترکیبی از روش های مختلف آموزشی مفید به نظر می رسد.
One look was enough.	یک نگاه کافی بود.
It is the same in our own lives.	در زندگی خود ما هم همینطور است.
But of course these times are not normal.	اما البته این زمان‌ها عادی نیست.
He had one and he said yes.	او یکی داشت و او گفت بله.
It was a feeling he never expected.	این احساسی بود که او هرگز انتظار نداشت.
They had knives.	چاقو داشتند.
There is not much in them.	چیز زیادی در آنها نیست.
Thus was born the first example of professional literature.	بدین ترتیب اولین نمونه از ادبیات حرفه ای متولد شد.
Lunch is over now.	اکنون ناهار تمام شده است.
Thank you for your attention!.	از توجه شما سپاسگذارم!.
You know the little things you can see.	شما چیزهای کمی را می دانید که می توانید ببینید.
I'm happy now.	من الان خوشحالم.
Found the solution.	راه حل را پیدا کرد.
I have to stop at two.	من باید در دو توقف کنم.
I'm comfortable with both.	من با هر دو راحت هستم.
The cast members record as a complete actor.	اعضای بازیگر به عنوان یک بازیگر کامل ضبط می کنند.
They were the leaders of society and the media.	رهبران جامعه و رسانه ها بودند.
I, in turn, discuss these two steps.	من به نوبه خود در مورد این دو مرحله بحث می کنم.
I have to go inside now	الان باید برم داخل
Even personal letters are more likely to be sent by email.	حتی نامه شخصی به احتمال زیاد از طریق ایمیل ارسال می شود.
But, of course, this does not mean anything to anyone else.	اما، البته این برای هیچ کس دیگری معنی ندارد.
But the pressure is intense.	اما فشار شدید است.
An officer caught his eye.	یک افسر توجه خود را به او جلب کرد.
Of course, I was part of it.	البته من هم بخشی از آن بودم.
I will definitely call and see him	حتما زنگ میزنم و میبینمش
The results are generally clear.	نتایج به طور کلی واضح است.
However, we believe that our trees are much more valuable.	با این حال، ما معتقدیم که درختان ما ارزش بسیار بیشتری دارند.
So this is exactly what we do.	بنابراین این دقیقاً همان کاری است که ما انجام می دهیم.
I thought they were gone or destroyed.	فکر می‌کردم از بین رفته یا نابود شده‌اند.
She likes to help.	او دوست دارد کمک کند.
You take full responsibility for how you use this information.	شما مسئولیت کامل نحوه استفاده از این اطلاعات را بر عهده می گیرید.
For myself, for my team.	برای خودم، برای تیمم.
I have never seen anything do exactly what it does.	من هرگز ندیده ام که چیزی دقیقاً همان کاری را که انجام می دهد انجام دهد.
He was a child.	او یک کودک بود.
We have to see what he has.	باید ببینیم او چه دارد.
He has dark and black eyes.	چشم های تیره و مشکی دارد.
He looked at it but saw nothing beyond it.	او به آن نگاه کرد اما چیزی فراتر از آن را نمی دید.
They influence everything you do and say.	آنها بر هر کاری که انجام می دهید و می گویید تأثیر می گذارند.
I was not told where they were taken.	به من نگفتند آنها را کجا برده اند.
In fact, they are likely to change the situation in the short term.	در واقع، آنها احتمالاً می توانند اوضاع را در کوتاه مدت تغییر دهند.
And having an enemy was enough.	و داشتن یک دشمن کافی بود.
He was sitting.	او نشسته بود.
So those things are still a moving target.	بنابراین آن چیزها هنوز یک هدف متحرک هستند.
Something was there.	چیزی آنجا بود.
Whatever you do, you do it.	بهترین کار شما هر چه باشد، آن را انجام می دهید.
He does not die.	او نمی میرد.
We only lost last year	ما فقط پارسال باختیم
But the result is different.	اما نتیجه متفاوت است.
Well, at least the coffee was hot.	خوب، حداقل قهوه داغ بود.
This was for the best.	این برای بهترین بود.
And then listen to those people.	و سپس به آن مردم گوش دهید.
It is valuable but very few can use these parts.	با ارزش است اما تعداد بسیار کمی می توانند از این قطعات استفاده کنند.
Maybe it's right	شاید درست باشد
Every client and every project is unique.	هر مشتری و هر پروژه ای منحصر به فرد است.
I'm waiting for you to say something	منتظرم یه چیزی بگه
At first he did not see anything.	ابتدا چیزی ندید.
He was a wonderful person and many will miss him.	او آدم فوق العاده ای بود و خیلی ها دلتنگش خواهند شد.
Everyone ran everywhere.	همه همه جا دویدند.
I also ask him to calm down as soon as possible.	من هم از او می خواهم که هر چه زودتر به آرامش برسد.
it's very difficult.	خیلی سخت است.
Just jump in and move on to love.	فقط از آن بپرید و به سمت عشق حرکت کنید.
And we did not have children.	و ما بچه نداشتیم.
Not fear	ترس نیست
Something, someone was there with him.	چیزی، یک نفر آنجا با او بود.
It was interesting though	هرچند جالب بود
This was understood.	این فهمیده شد.
However, gold has its problems.	با این حال، طلا مشکلاتی دارد.
Rock has a field day with this.	راک با این یک روز میدانی دارد.
Next to my face	بعد صورتم
He wanted this to be the first experiment.	او می خواست این اولین آزمایش باشد.
But at this stage there is no specific time period.	اما در این مرحله هیچ بازه زمانی خاصی وجود ندارد.
Therefore, we actually tend to remain as our core.	بنابراین، ما در واقع تمایل داریم به عنوان اصلی خود بمانیم.
The evidence he told the doctor	مدرکی که به دکتر گفت
I'm not going to remember them right now.	قرار نیست فعلاً آنها را به یاد بیاورم.
Can be applied to files of a specific type.	برای فایل های یک نوع خاص، می توان اعمال کرد.
The soldiers fired their weapons.	سربازان سلاح های خود را شلیک کردند.
Of course, he hated her leaving.	البته طبیعی است که از رفتن او متنفر می شد.
That's great.	که بزرگ است.
We will walk one way, but only for an hour or more.	ما یک راه را پیاده خواهیم کرد، اما فقط یک ساعت یا بیشتر.
It killed many of us	خیلی از ما را می کشت
Very few details are given and no explanation is provided.	جزئیات بسیار کمی ذکر شده است و هیچ توضیحی ارائه نشده است.
Burning can start earlier in the weekend.	سوزاندن می تواند زودتر در آخر هفته شروع شود.
Nothing significant was reported.	هیچ چیز مهمی گزارش نشده است.
You will see yourself as you really are.	شما خود را همانگونه که واقعا هستید خواهید دید.
He called ten minutes ago.	ده دقیقه پیش تماس گرفته بود.
She had become one of his daughters.	او یکی از دختران او شده بود.
Very hot	خیلی داغه
The heart of the story is its characters.	قلب داستان شخصیت های آن است.
Some say this is wrong.	برخی می گویند این اشتباه است.
He can not know anything about this.	او نمی تواند چیزی در این مورد بداند.
This is the only difference.	این تنها تفاوت است.
Change its parameters to get the best result.	پارامترهای آن را تغییر دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
This will be very normal for people like me.	این برای امثال من خیلی عادی خواهد بود.
The pain comes again.	درد دوباره می آید.
At least not yet.	حداقل تا الان نه.
Light the match.	کبریت را روشن کنید.
The best round so far	بهترین دور تا الان
The higher the value, the larger the bill.	هر چه ارزش بیشتر باشد، صورت حساب بزرگتر است.
This is not a model, this is not a theory, this is a fact.	این یک مدل نیست، یک نظریه نیست، یک واقعیت است.
He did not find any.	او هیچ کدام را پیدا نکرد.
It may take a long time for your method to complete.	ممکن است خیلی بیشتر طول بکشد تا روش شما به پایان برسد.
Ten girls will be selected to join the Free Army.	ده دختر برای پیوستن به اردوی آزاد انتخاب خواهند شد.
Consider two observations first.	ابتدا دو مشاهده را در نظر بگیرید.
Not for user display.	برای نمایش کاربر نیست.
They can not see it.	آنها نمی توانند آن را ببینند.
Nothing special now, but it was unbelievable then.	حالا چیز خاصی نیست، اما در آن زمان چیزی باورنکردنی بود.
They were interested at first.	آنها در ابتدا علاقه مند بودند.
You can use the find command to do this.	برای این کار می توانید از دستور find استفاده کنید.
I am very resident	من خیلی ساکنم
Well, now we come to the part where we talk about the middle ground.	خوب، حالا به قسمت مهم آن می پردازیم.
Of course you can go out and buy one.	البته می توانید بیرون بروید و یکی بخرید.
But one day they have solved everything.	اما یک روز که همه چیز را حل کرده اند.
This is something that no one seems to understand.	این چیزی است که به نظر می رسد هیچ کس نمی فهمد.
We will never give up.	ما هرگز تسلیم نمی شویم.
So don't worry about it	پس در موردش نباش
Talking to users about their needs is a clear place to start.	صحبت کردن با کاربران در مورد نیازهای آنها یک مکان واضح برای شروع است.
They will have each other.	آنها همدیگر را خواهند داشت.
It's more than what you say.	بیشتر از آن چیزی است که شما می گویید.
They came in the morning.	صبح آمدند.
I came back home.	من برگشتم خانه.
Remember the law	قانون را به خاطر بسپار
I'm not sure where to put this post.	من مطمئن نیستم این پست را کجا بگذارم.
His blood was shed for many.	خون او برای خیلی ها ریخته شد.
There was no time to destroy it.	زمانی برای از بین بردن آن وجود نداشت.
I'm not interested in making you sick	من علاقه ای به بیمار شدن تو ندارم
But night is coming.	اما شب فرا می رسد.
But it is not separate.	اما جدا نیست.
Only parts of it are green.	فقط قسمت هایی از آن سبز است.
But our initial results surprised me.	اما نتایج اولیه ما مرا شگفت زده کرد.
The enemy horse appeared.	اسب دشمن به چشم آمد.
He could recall the fear.	می توانست ترس را به خاطر بیاورد.
Or everyone felt that way.	یا همه اینطوری احساس می کردند.
He came to talk about the important subject of the signal.	او آمد تا در مورد موضوع مهم سیگنال صحبت کند.
He had short white hair with a military cut, but straight.	او موهای سفید کوتاهی داشت که برش نظامی داشت، اما صاف.
But you can not get him out of the house.	اما شما نمی توانید او را از خانه بیرون بیاورید.
He was supposed to find a reason to leave the hall early.	او قرار بود دلیلی برای خروج زودهنگام از سالن پیدا کند.
There is no more talk about it.	دیگر حرفی در مورد آن نیست.
Released with a number of additional features.	با تعدادی ویژگی اضافی منتشر شد.
All hope, purpose and connection were lost.	تمام امید و هدف و پیوند از بین رفت.
In addition to the darkness, we had to deal with the cold.	علاوه بر تاریکی، باید با سرما هم کنار می آمدیم.
I do not change this view in any way.	من به هیچ وجه این دیدگاه را تغییر نمی دهم.
In fact, it was not a bad idea.	در واقع، ایده بدی نبود.
It really makes no sense.	واقعاً هیچ معنایی ندارد.
No one said a word about them.	هیچ کس یک کلمه در مورد آنها صحبت نکرد.
And he did it.	و او به آن عمل کرد.
That is not the first line	که خط اول نیست
They informed you.	آنها به شما اطلاع دادند.
I have reviewed current events.	من رویدادهای جاری را بررسی کرده ام.
I do not feel him here or even anywhere near.	من او را در اینجا یا حتی در هیچ کجای نزدیک احساس نمی کنم.
You know the great library.	شما کتابخانه بزرگ را می شناسید.
We could start over	می توانستیم از نو شروع کنیم
At any moment a wild animal can come and eat our eggs.	هر لحظه یک حیوان وحشی می تواند بیاید تخم های ما را بخورد.
You look up.	شما به بالا نگاه کنید.
He builds them where he cannot find them.	جایی که نتواند آنها را پیدا کند آنها را می سازد.
There is no record.	هیچ رکوردی وجود ندارد.
I married with a heart.	من با قلب ازدواج کردم.
That definitely needs attention.	که قطعا نیاز به توجه دارد.
He took her hand and closed the empty box.	دستش را برد و جعبه خالی را بست.
But they can and should.	اما آنها می توانند و باید.
This work is still developing.	این کار همچنان در حال توسعه است.
So this can be done.	پس این کار می تواند انجام شود.
He could not know.	او نمی توانست بداند.
However, weeks passed	با این حال هفته ها گذشت
The floor is clean.	کف، تمیز.
After six months, we were done.	بعد از شش ماه کارمان تمام شد.
The family went to the door. 	خانواده به سمت در رفتند. 
That life was happy	که زندگی شادی بود
This was the first pure lie of that bright spot.	این اولین دروغ محض و مطلق همان نقطه روشن بود.
I realized that the conditions are not ideal.	فهمیدم شرایط ایده آلی نیست.
Error bars are standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد هستند.
There are only two operations involved.	در اینجا فقط دو عمل درگیر است.
He had never heard her voice like this.	او هرگز صدای او را به این شکل نشنیده بود.
He died of his injuries.	وی بر اثر جراحت جان خود را از دست داده است.
I want to hear more of his story.	من می خواهم بیشتر از آن داستان او بشنوم.
He becomes a person for the sake of others, not in spite of them.	او به خاطر دیگران تبدیل به یک فرد می شود نه اینکه با وجود آنها.
However, there are several limitations to this study.	با این حال، چندین محدودیت برای این مطالعه وجود دارد.
He must have been very scared, he was very small then.	حتما خیلی ترسیده بود، اون موقع خیلی کوچولو بود.
The question is how do you answer that?	سوال این است که چگونه به آن پاسخ می دهید.
My dad is a good person	بابام کلا آدم خوبیه
I love my friends, my brother.	من عاشق دوستانم هستم، برادرم.
He does not smoke either	سیگار هم نمی کشد
I definitely have them.	من مطمئناً آنها را دارم.
The hospital is full of very sick men.	بیمارستان پر از مردان بسیار بیمار است.
This was a very interesting design project.	این یک پروژه طراحی بسیار جالب بود.
At the end of the service he was invited to act.	در پایان خدمت دعوت به عمل کرد.
That you come and look at it	که تو بیایی و نگاهش کنی
More reason to give him any information you can.	دلیل بیشتری برای دادن هر اطلاعاتی که می توانید به او بدهید.
Because there is another.	زیرا دیگری وجود دارد.
I could not go alone.	نمی توانستم به تنهایی بروم.
A bedroom has become an office.	یک اتاق خواب تبدیل به دفتر کار شده است.
And take your hand away from me	و دستانت را از من بردار
I was in the apartment with my friends.	من با دوستانم در آپارتمان بودم.
Anything you can touch or feel is matter.	هر چیزی را که بتوانید لمس کنید یا حس کنید، ماده است.
A strange thing was happening	اتفاق عجیبی در جریان بود
A must have.	باید داشته باشد.
My advice is to take it only one day.	توصیه من این است که فقط یک روز آن را مصرف کنید.
Their cash flow has been negative so far.	جریان نقدی آنها تاکنون منفی بوده است.
And he knew the others were looking at his body.	و او می دانست که بقیه نیز به بدن او نگاه می کنند.
Naturally can not supply them.	طبیعتا نمی تواند آنها را تامین کند.
We even finished textbooks for each other before the semester started.	ما حتی قبل از شروع ترم کتاب های درسی را برای یکدیگر تمام می کردیم.
Say it once a week	بگو هفته ای یکبار
They did not make much noise.	سر و صدای زیادی نداشتند.
The collection can go anywhere.	مجموعه می تواند به هر طرف برود.
Recently, he had to sell his place.	اخیراً مجبور شد جای خود را بفروشد.
I had to fight them.	مجبور شدم با آنها مبارزه کنم.
It was sad to see it slowly disintegrate.	غم انگیز بود که دیدم به آرامی از هم می پاشد.
Behind My Chair	پشت صندلی من
Can anyone tell me how to do it?	کسی میتونه به من بگه چجوری انجامش بدم
I worked there every day.	من هر روز آنجا کار می کردم.
I'm afraid he might.	من می ترسم که او ممکن است.
I knew exactly what to expect.	من دقیقا می دانستم که چه چیزی را باید انتظار داشته باشم.
Enjoy your free time.	از اوقات فراغت لذت ببرید.
The other two were thrown out of the suit.	دو نفر دیگر را از کت و شلوار انداختند.
We have to agree.	ما باید توافق کنیم.
I was with a friend and his parents.	من با یکی از دوستان و پدر و مادرش بودم.
He only heard others talking about it.	او فقط شنید که دیگران در مورد آن صحبت می کنند.
Each shows different information.	هر کدام اطلاعات متفاوتی را نشان می دهند.
And four men were inside.	و چهار مرد داخل بودند.
His suit was light brown, like his eyes and hair.	کت و شلوارش قهوه ای روشن بود، مثل چشم ها و موهایش.
Even a sharp stone does this.	حتی یک سنگ نوک تیز این کار را می کند.
Gender distribution may play an important role.	توزیع جنسیتی ممکن است نقش مهمی ایفا کند.
This was an old village that was moved to a new place.	این روستای قدیمی بود که به مکانی جدید تغییر یافت.
His only social connection was with his family.	تنها ارتباط اجتماعی او با خانواده بود.
Gold on white.	طلا روی سفید.
Just one place	فقط یک مکان
In this way he had to be removed by the court of first instance.	به این ترتیب باید توسط دادگاه بدوی حذف می شد.
We have to see that they work together.	ما باید ببینیم که آنها با هم کار می کنند.
He feels angry.	او احساس عصبانیت می کند.
I was not myself and our sex life was in trouble.	من خودم نبودم و زندگی جنسی ما دچار مشکل شد.
In fact, she did not like men.	در واقع او مردها را دوست نداشت.
When it is not too hot.	وقتی خیلی گرم نیست.
Many people did not pay on time, some never paid.	بسیاری از مردم به موقع پرداخت نکرده اند، برخی هرگز پرداخت نشده اند.
It was easier to believe that there was no change.	باور اینکه هیچ تغییری وجود نداشت آسانتر بود.
Only about ten years old	فقط حدود ده سالشه
Half an hour later he had not answered any of them.	نیم ساعت بعد به هیچ کدام جواب نداده بود.
I did not have anything useful to say	حرف مفیدی برای گفتن نداشتم
We did this to give each other space.	ما این کار را کردیم تا به یکدیگر فضا بدهیم.
Of course, I never really did that.	البته من واقعاً هرگز این کار را نمی کردم.
I have never been so scared in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نترسیده بودم
The more aware we are, the deeper we can go.	هر چه بیشتر آگاه باشیم، می توانیم عمیق تر برویم.
Just another danger	فقط خطر دیگر
We think of other free or cheap things to do.	ما به کارهای رایگان یا ارزان دیگری برای انجام دادن فکر می کنیم.
This was a kind of mistake.	این یک نوع اشتباه بود.
You asked me to go to the hotel with you.	از من خواستی که با تو به هتل برویم.
Do not be surprised by what you read in the newspapers.	از آنچه در روزنامه ها می خوانید تعجب نکنید.
A complete blood count was normal.	شمارش کامل خون طبیعی بود.
He once held his school record in high jump.	او یک بار رکورد مدرسه خود را در پرش ارتفاع داشت.
Except we need your help	جز اینکه ما به کمک شما نیاز داریم
You have to eat now	حالا باید بخوری
I have raised this issue several times.	من چند بار این موضوع را مطرح کردم.
Here is my attempt to answer.	در اینجا تلاش من برای پاسخ است.
He is not human	او انسان نیست
A few years ago.	چند سال پیش.
The girls shot.	دخترها تیراندازی کردند.
Love it, love it.	دوستش داشته باش، دوستش داشته باش.
He and what happened last night	او و اتفاقات دیشب
I can not continue like now	مثل فعلا نمیتونم ادامه بدم
Jury looked at it as if he had never seen one before.	جوری به آن نگاه کرد که انگار قبلاً یکی را ندیده بود.
We want to know what that car can do on race day.	ما می خواهیم بدانیم که آن ماشین در روز مسابقه چه کاری می تواند انجام دهد.
I love its appearance.	من عاشق ظاهر آن هستم.
Someone knows for sure	کسی با اطمینان میدونه
Nothing seemed to surprise them anymore.	به نظر می رسید دیگر هیچ چیز آنها را شگفت زده نمی کند.
But we are not going to ignore them.	اما قرار نیست از کنار آنها بگذریم.
Even if their money helps to improve the access of others.	حتی اگر پول آنها به بهبود دسترسی دیگران کمک کند.
He bent down to the truck and hit his head.	به کامیون خم شد و به سرش زد.
Find it on the map.	آن را روی نقشه پیدا کنید.
But after that, it was a very unusual type of baby.	اما پس از آن، این یک نوع بسیار غیر معمول از یک نوزاد بود.
The more you can do, the better.	هر چه بیشتر بتوانید انجام دهید، بهتر است.
Keep your old one if you need to change!	اگر نیاز به تغییر داشتید قدیمی خود را نگه دارید!
In others, no.	در دیگران، نه.
His skin was like paper.	پوستش مثل کاغذ بود.
I only use half of them at a given time.	من فقط از نیمی از آنها در هر زمان معین استفاده می کنم.
I am what is left.	من همانی هستم که جا مانده است.
Luck was with me.	شانس با من بود.
In fact, there is such a conflict now.	در واقع، اکنون چنین درگیری وجود دارد.
Now only three people were sitting there.	حالا فقط سه نفر آنجا نشسته بودند.
I do not really understand	من واقعا نمی فهمم
He did not retreat.	او عقب نشینی نمی کرد.
Just sat there.	فقط آنجا نشست.
You have to try and stand up for the players.	شما باید تلاش کنید و جای بازیکنان بایستید.
His face was under the snow and he could hardly breathe.	صورتش زیر برف بود و به سختی نفس می کشید.
Lives with mother, she works nights.	با مادر زندگی می کند، او شب ها کار می کند.
He is not dead	او نمرده
This is the first part of our interview.	این قسمت اول مصاحبه ماست.
Do not get lost now	حالا گم نشو
It was not the law that men should do.	این قانون نبود که مردان باید چنین کنند.
Only two people were selected.	فقط دو نفر انتخاب شدند.
The trees could not bear the heavy snow and leaves.	درختان تحمل سنگینی برف و برگ ها را نداشتند.
However, he had another aspect that was completely different.	با این حال، او جنبه دیگری داشت که کاملاً متفاوت بود.
He does not like the term.	او این اصطلاح را دوست ندارد.
For an hour.	برای یک ساعت.
I have never moved yet	من هنوز هیچ وقت حرکت نکردم
He played very well	خیلی خوب بازی کرد
Because there are so many different ideas on the subject.	زیرا ایده های بسیار متفاوتی در مورد این موضوع وجود دارد.
So we are in good hands.	بنابراین ما در دستان خوبی هستیم.
Its size is also great	سایزش هم عالیه
There is a wide range of work from home jobs.	طیف گسترده ای از کار از مشاغل خانگی وجود دارد.
I love love.	من عاشق عشق هستم.
Most of his reports are confidential.	بیشتر گزارش های او محرمانه است.
And that's just great.	و این فقط عالی است.
in this.	در این.
It is probably best not to use it.	احتمالا بهتر است از آن استفاده نکنند.
He likes you to go and see him.	او دوست دارد شما بروید و او را ببینید.
He came to her after his staff went to bed.	بعد از اینکه کارکنانش به رختخواب رفتند، آنجا نزد او آمد.
It's not fair	این عادلانه نیست
Some other cases	برخی موارد دیگر
No side effects were reported.	هیچ عارضه ای ثبت نشد.
We now turn to two.	اکنون دو مورد را بررسی می کنیم.
Human language and behavior	زبان و رفتار انسان
Something was wrong inside.	چیزی در داخل اشتباه بود.
Remember that you are only there for one day.	به یاد داشته باشید که شما فقط برای یک روز آنجا هستید.
But, then, it has never been proven.	اما، پس، هرگز ثابت نشده است.
The experiment was repeated twice and yielded similar results.	آزمایش دو بار تکرار شد و نتایج مشابهی به همراه داشت.
Surgical treatment.	درمان جراحی است.
I could talk to anyone	میتونستم با هرکسی صحبت کنم
I do not believe them.	من آنها را باور نمی کنم.
Participants have the opportunity to win home cash.	شرکت کنندگان این فرصت را دارند که پول نقد خانه را برنده شوند.
There is no program left.	دیگر برنامه ای باقی نمانده است.
So start planning now.	پس همین الان شروع به برنامه ریزی کنید.
He was a game to try any medium to reach public opinion.	او بازی بود تا هر رسانه ای را برای دستیابی به افکار عمومی امتحان کند.
He missed his real call.	او تماس واقعی خود را از دست داد.
Everyone wanted it that way.	همه این طور می خواستند.
He is not a morning person.	او آدم صبحگاهی نیست.
Can you please guide us?	میشه لطفا ما رو راهنمایی کنید
If you have one or more good friends, talk to them.	اگر یک یا چند دوست خوب دارید، با آنها صحبت کنید.
I can't even wait to eat something.	حتی برای خوردن چیزی هم صبر نمی کنم.
Performed most experiments and analyzed the data.	اکثر آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Not so.	اینطوری نیست.
This did not work for numbers.	این برای اعداد کار نکرد.
I have no proof of that.	من مدرکی در آن ندارم.
He turned off the gas.	گاز را خاموش کرد.
It is an interesting design.	طرح جالبی است.
Everything must change.	همه چیز باید تغییر کند.
We had to involve these other people.	ما مجبور بودیم این افراد دیگر را درگیر کنیم.
You said what his name is	گفتی اسمش چیه
We must build trust and confidence in our process.	ما باید در روند خود اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم.
No one will even notice that it is gone, baby.	هیچ کس حتی متوجه نخواهد شد که از بین رفته است، عزیزم.
Age and the same age before vs.	عصر و همان عصر قبل از vs.
How nice of you to call	چقدر خوبه که زنگ میزنی
I join him in a beer.	من به او در یک آبجو ملحق می شوم.
They cannot be taken back	نمی توان آنها را پس گرفت
I hope the message has been received.	امیدوارم پیام دریافت شده باشد.
Please enter your first and last name and question.	لطفا نام و نام خانوادگی و سوال خود را بگذارید.
Something you really control.	چیزی که شما واقعاً کنترل می کنید.
The results were relatively representative.	نتایج نسبتاً نماینده بود.
Then you must be safe	اونوقت باید ایمن باشی
Maybe there is nothing more in it.	شاید چیزی بیشتر از این در آن وجود نداشته باشد.
But this is not a job.	اما این یک شغل نیست.
You see a large block of red lights.	یک بلوک بزرگ از چراغ قرمز را می بینید.
But things may be about to change.	اما ممکن است همه چیز در شرف تغییر باشد.
Please start reading the text for the first part.	لطفاً از قسمت اول برای متن شروع به خواندن کنید.
He called her.	او را صدا زد.
The logic is clear in concept.	منطق در مفهوم واضح است.
However, the house was empty.	با این حال، خانه خالی بود.
Well, never mind that.	خوب، هرگز به این موضوع اهمیت نده.
A physical wonder of nature without anything false about him.	یک شگفتی فیزیکی از طبیعت بدون هیچ چیز دروغین در مورد او.
They need help.	آنها نیاز به کمک دارند.
The first is real life.	اولین مورد از زندگی واقعی است.
Keep checking from time to time.	هر از گاهی به بررسی ادامه دهید.
But the judge said no.	اما قاضی گفت نه.
He thought there were many ways a human being could die.	او فکر می کرد راه های زیادی وجود دارد که یک انسان می تواند بمیرد.
I can find information with the best of them.	من می توانم با بهترین آنها اطلاعات پیدا کنم.
I'm happy about that too.	از این هم خوشحالم.
You have to get that thought out of your head	باید این فکر را از سرت بیرون کنی
Below you can see the final image.	در زیر تصویر تصویر نهایی را مشاهده می کنید.
You must be home	تو باید خونه باشی
Through other countries.	از طریق کشورهای دیگر.
But if you fall asleep, do not worry.	اما اگر به خواب رفتید نگران نباشید.
Built-in system.	در سیستم ساخته شده است.
This is not really much.	این واقعاً زیاد نیست.
I nodded to him to join me.	سر به او تکان دادم که به من ملحق شود.
In this way, those parts are cooked slower than the rest.	به این ترتیب آن قسمت ها کندتر از بقیه پخته می شوند.
That's enough for me.	همین برای من کافی است.
It was bad for the team and bad for me.	برای تیم بد بود و برای من بد.
Not for sweetness, not for love.	نه برای شیرین بودن، نه برای دوست داشتن.
Oh yes, if you really hate us, let us know.	اوه بله، اگر واقعا از ما متنفرید، به ما اطلاع دهید.
And this is a simple one.	و این یکی ساده است.
Suitable for fall	مناسب برای پاییز
You can not control people.	شما نمی توانید مردم را کنترل کنید.
When location matters.	وقتی مکان مهم است.
I am a practical man and you are not.	من یک مرد عملی هستم و شما نیستید.
Great, every time	عالی، هر بار
Benefits vary by company.	مزایا بسته به شرکت متفاوت است.
He smiled when he saw her.	با دیدنش لبخند زد.
Nothing was right here	اینجا چیزی درست نبود
It just worked that way	فقط همینطوری کار کرد
He is no longer a good man.	یک مرد خوب دیگر نیست.
But he could not hide it.	اما نمی‌توانست آن را پنهان کند.
We are worried enough in our daily lives.	ما در زندگی روزمره به اندازه کافی نگران هستیم.
I needed to escape	نیاز به فرار داشتم
I give it to him.	من آن را به او می دهم.
Now this is crazy.	حالا این دیوانه است.
Not just me and you	نه فقط من و تو
Research saves you a lot of effort, time and money.	تحقیقات باعث صرفه جویی زیادی در تلاش، زمان و هزینه شما می شود.
It was my turn	نوبت من بود
Damn, he suddenly thought his ship was damaged.	لعنتی، ناگهان فکر کرد که در کشتی او صدمه دیده است.
He is out of the world of good and evil.	او خارج از دنیای خیر و شر است.
He looked at the two men before deciding to talk more.	قبل از اینکه تصمیم بگیرد بیشتر صحبت کند به دو مرد نگاه کرد.
He will get it.	او به آن خواهد رسید.
You know better than that.	تو میدونی بهتر از اون.
Everything was still strange.	همه چیز هنوز عجیب بود.
He turned.	او چرخید.
I had money	من پول داشتم
He can pass as a fifteen year old.	او می تواند به عنوان یک پانزده ساله بگذرد.
It was trying.	این داشت تلاش می کرد.
Many other things	خیلی چیزای دیگه
At that time.	آن زمان.
The first rights of your nonsense from now on belong to you.	اولين حقوق چرنديات شما از اينجا به بعد متعلق به شماست.
This was not really a question, so to speak.	این واقعاً سؤال نبود، به اصطلاح.
The boys deal with it too	پسرا هم باهاش ​​برخورد میکنن
He is very much the product of his time.	او بسیار محصول زمان خود است.
I did not ask the reason.	دلیلش را نپرسیدم.
He felt the same way for a long time.	او برای مدت طولانی همین احساس را داشت.
He got up and went forward.	بلند شد و جلو رفت.
No treatment was given in the first control group.	در گروه کنترل اول هیچ درمانی اعمال نشد.
This is our man and he has given his profession to the team.	این مرد ما است و حرفه خود را به تیم داده است.
He had a second to decide what to do.	او یک ثانیه فرصت داشت تا تصمیم بگیرد چه کند.
I absolutely like this definition.	من کاملاً این تعریف را دوست دارم.
The trial court agreed.	دادگاه بدوی موافقت کرد.
He did not even try to hide.	او حتی سعی نکرد پنهان شود.
We're not sure we knew exactly how soon we were talking.	مطمئن نیستیم دقیقاً می دانستیم چقدر زود صحبت می کنیم.
I leaned forward to look closely.	به جلو خم شدم تا از نزدیک ببینم.
They will not see his father for another five years.	تا پنج سال دیگر پدرش را نخواهند دید.
Do not Say	نگو
It is said that sometimes this happens.	می گویند گاهی این اتفاق می افتد.
I think it may be too late.	فکر می کنم شاید خیلی دیر شده باشد.
But somehow we did it.	اما به نوعی این کار را کردیم.
The time for thinking was long gone.	زمان تفکر خیلی گذشته بود.
However, other studies have shown conflicting findings.	با این حال، مطالعات دیگر، یافته های متضادی را نشان دادند.
Many patients have to be connected to different medical devices.	بسیاری از بیماران باید به دستگاه های مختلف پزشکی متصل شوند.
I do not have to continue	لازم نیست ادامه بدم
He has a very large trust factor.	او یک عامل اعتماد بسیار بزرگ دارد.
Anger, on the other hand, was another story.	از سوی دیگر، عصبانیت داستان دیگری بود.
I just have to stop	فقط باید توقف کنم
The wind factor is very high.	عامل باد بسیار زیاد است.
I hate losing him too	من هم از دست دادنش متنفرم
But that was not the case most days.	اما اکثر روزها اینطور نبود.
Sweet Home.	خانه شیرین خانه.
All your workouts should be positive.	تمام تمرین شما باید مثبت باشد.
So where should we not do this?	بنابراین نباید این کار را در کجا انجام دهیم.
Fifteen years, and such a thing has never happened before.	پانزده سال، و هرگز چنین چیزی قبلاً اتفاق نیفتاده است.
The second man stood up.	مرد دوم ایستاد.
There was nothing else he could do.	او هیچ کار دیگری نمی توانست انجام دهد.
I may even see you here	حتی ممکن است شما را اینجا ببینم
I believed in this play, in this world, in these characters.	من به این نمایش، در این دنیا، به این شخصیت ها اعتقاد داشتم.
We love it here, and it shows.	ما اینجا را دوست داریم، و این نشان می دهد.
I do not want to have any extra eyes on my account.	من نمی خواهم هیچ چشم اضافه ای در حساب خود داشته باشم.
There are indeed a number of proper care conditions.	حقیقتاً تعدادی از شرایط مراقبت مناسب وجود دارد.
He turns his face for a moment.	یک لحظه صورتش را برمیگرداند.
Fear is natural and natural.	ترس طبیعی و طبیعی است.
You can not simply attend.	شما نمی توانید به سادگی حضور پیدا کنید.
You are my wife.	تو همسر من هستی.
And all in our world, it was a constant topic of conversation.	و همه در دنیای ما، موضوع دائمی گفتگو بود.
Choose interesting words	انتخاب کلمات جالب
I do not care how much	برام مهم نیست چندتا
It was teamwork	کار تیمی بود
The hope is that almost everything will be standard.	امید این است که تقریباً همه چیز استاندارد باشد.
He had made his way back to a position of trust.	او راه خود را به یک موقعیت اعتماد بازگشته بود.
useful.	مفید است.
We found everything we needed.	ما هر چیزی را که نیاز داشتیم پیدا کردیم.
Faces more difficult questions for the crew.	با سؤالات سخت تری برای خدمه روبرو می شود.
You never miss a cut.	شما هرگز یک برش را از دست نمی دهید.
I did not realize that he had started sleeping with her.	من متوجه نشده بودم که او شروع به خوابیدن با آن کرده است.
Hence, we wanted to know what to do now.	از این رو، می خواستیم بدانیم که اکنون چه باید کرد.
He's very taken with her and she's with him.	او بسیار با او گرفته شده است و او با او.
It is hard to believe that he is no longer with us.	باورش سخت است که او دیگر بین ما نیست.
Blood was coming out of his mouth and nose.	خون از دهان و بینی اش بیرون می آمد.
I do not know this show is not real.	من نمی دانم این نمایش واقعی نیست.
He left no room for you.	او برای شما جایی نگذاشت.
The first was just something to do.	اولی فقط کاری برای انجام دادن بود.
Entered the heart.	وارد قلب شد.
He led her to the interview room.	او را به اتاق مصاحبه هدایت کرد.
Both experiments found about half the expected rate.	هر دو آزمایش حدود نیمی از نرخ مورد انتظار را پیدا کردند.
At first they denied.	ابتدا تکذیب کردند.
Your life is no different.	زندگی شما متفاوت نیست.
I have no choice.	من چاره ای ندارم.
I hardly have time to lower my anger.	من به سختی وقت دارم عصبانیتم را پایین بیاورم.
But it was hard	اما سخت بود
And of course, in addition, the pages are filled with many more items.	و البته، علاوه بر این، صفحات با موارد بسیار بیشتری نیز پر شده است.
You just have to be extremely patient.	شما فقط باید به شدت صبور باشید.
But this still can not be true.	اما این هنوز نمی تواند درست باشد.
Silence reigns over the population.	سکوت بر جمعیت حاکم می شود.
Take this brush	اینو براش بگیر
Bad things happen when people feel left out.	اتفاقات بد زمانی رخ می دهد که مردم احساس کنند کنار گذاشته شده اند.
After the game, we went to the fans to thank them.	بعد از بازی برای تشکر از هواداران به سمت هواداران رفتیم.
They can not open the box.	آنها نمی توانند جعبه را باز کنند.
He was not in control of the situation.	او بر اوضاع مسلط نبود.
Listen to what follows.	به آنچه دنبال می شود گوش دهید.
There was a large window above each set of doors.	بالای هر مجموعه از درها یک پنجره بزرگ قرار داشت.
In general, take more photos than you need.	به طور کلی بیشتر از آنچه نیاز دارید عکس بگیرید.
The only thing that is unknown is their distribution.	تنها چیزی که ناشناخته است، توزیع آنهاست.
This is a good feature.	این یک ویژگی خوب است.
And it started well.	و خوب شروع شد.
We walked in the fall.	پاییز راه می رفتیم.
The old woman told him where he was.	پیرزن به او گفت کجاست.
Look into someone's eyes	به چشم کسی نگاه کن
In fact, there was no deal.	در واقع هیچ معامله ای وجود نداشت.
I may need to move a few things again.	شاید لازم باشد چند چیز را دوباره جابجا کنم.
They saw what they saw.	آنها آنچه را که دیدند دیدند.
I managed to reach him.	من موفق شدم به او برسم.
They are truly a lost race.	آنها واقعاً یک نژاد گمشده هستند.
Maybe he should see a doctor or something.	شاید باید به دکتر یا چیز دیگری مراجعه کند.
Subsequent books select where the previous book ended.	کتاب های بعدی جایی را انتخاب می کنند که کتاب قبلی به پایان رسیده است.
In general, sending more than very little is better.	به طور کلی ارسال بیشتر از خیلی کم بهتر است.
Not good and the engine does not like it.	خوب نیست و موتور آن را دوست ندارد.
His body was there, but his brain was gone.	بدنش آنجا بود، اما مغزش از بین رفته بود.
All of this is great.	همه اینها عالی است.
This never happened.	هرگز این اتفاق نمی افتاد.
And so he had.	و بنابراین او داشت.
He was looking.	داشت نگاه می کرد.
No single treatment is suitable for everyone.	هیچ درمان واحدی برای همه مناسب نیست.
Just lower it as far as you feel comfortable.	فقط تا جایی که احساس راحتی می کنید پایین بیاورید.
Well, he's going to take us straight to war.	خوب، او ما را مستقیماً به جنگ خواهد برد.
Enough has been said about it.	به اندازه کافی در مورد آن گفته شد.
And skin support	و حمایت از پوست
But someone shot.	اما یک نفر شلیک کرد.
His play seemed far-fetched.	به نظر می‌رسید که بازی او دور از ذهن بود.
So damn wonderful	پس لعنتی فوق العاده است
Watch what happens and pay attention to how it feels.	تماشا کنید که چه اتفاقی می افتد و به احساس آن توجه کنید.
We were silent for a long time.	مدت زیادی سکوت کردیم.
Or maybe not.	یا شاید هم اینطور نیست.
It is designed to provide a much flatter answer.	این برای ارائه پاسخ بسیار مسطح تری طراحی شده است.
To national security issues	به مسائل امنیت ملی
Looks at the books in front of him.	به کتاب های روبرو نگاه می کند.
You kill us both	هر دوی ما را می کشی
There was great joy.	شادی بزرگی وجود داشت.
You lost behind the brush	از پسش برس، باختی
That's what you did	این کاری بود که کردی
My beautiful son was dead.	پسر زیبای من مرده بود.
You need to know what they are doing just by reading their name.	شما باید بدانید که آنها فقط با خواندن نام آنها چه می کنند.
I mean, there is no one who can touch them.	منظورم این است که کسی نیست که بتواند آنها را لمس کند.
Old buildings were demolished, new buildings were erected.	ساختمان های قدیمی تخریب شدند، ساختمان های جدید بلند شدند.
A very small world	دنیای خیلی کوچک
Children are not good for me	بچه ها برای من خوب نیستند
The past is still close to us.	گذشته هنوز به ما نزدیک است.
There was no way to show a good face in this case.	هیچ راهی برای نشان دادن چهره خوب در این مورد وجود نداشت.
But other people were on top of the car.	اما افراد دیگری بالای ماشین بودند.
Used for many purposes.	برای اهداف زیادی استفاده می شود.
Yang declined to answer questions.	یانگ از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد.
It is going to be long.	قرار است طولانی شود.
There were three women.	سه زن بودند.
Her heart is pounding.	قلبش به شدت می تپید.
Typically, this process takes a few seconds or more to complete.	به طور معمول، تکمیل این فرآیند چند ثانیه یا بیشتر طول می کشد.
Someone looks down.	یک نفر به پایین نگاه می کند.
There is no such thing here.	در اینجا چنین موضوعی وجود ندارد.
He told you that, and that's what he does.	او این را به شما گفت و این همان کاری است که او انجام می دهد.
Having a hellish season	داشتن یک فصل جهنمی
Each class had a specific combination of weapons and equipment.	هر کلاس دارای ترکیب خاصی از سلاح و تجهیزات بود.
You do not think	تو فکر نمیکنی
Everything is clear to you.	همه چیز برای شما معلوم است.
I just catch the ball and run.	من فقط توپ را می گیرم و می دوم.
No, he could not contact them immediately.	نه، او نمی توانست بلافاصله با آنها تماس بگیرد.
For me, my family and friends are everything.	برای من خانواده و دوستانم همه چیز هستند.
But then something happened to him.	اما بعد اتفاقی برای او افتاد.
It really depends on what else you want.	این واقعا بستگی به این دارد که شما چه چیز دیگری نیز می خواهید.
You could not feel him coming	نمیتونستی اومدنش رو حس کنی
I drew a large line on my first two pages.	من یک خط بزرگ در دو صفحه اولم کشیدم.
This is the total cost of the phone.	این هزینه کل گوشی است.
Do not hit people	مردم را نزن
But they do not care.	اما آنها اهمیتی نمی دهند.
I think so do you.	فکر کنم تو هم همینطور.
Give people interesting content instead.	درعوض به مردم محتوای جالب ارائه دهید.
This is an art form.	این یک شکل هنری است.
When the beer was over, he put the bottle on the table.	آبجو تمام شد، بطری را روی میز گذاشت.
Others find it in other ways.	دیگران آن را از راه های دیگری می یابند.
This could well explain their behavior.	این می تواند به خوبی رفتار آنها را توضیح دهد.
This is the core of your magic.	این هسته جادوی شماست.
He walked away from the window and its view.	از پنجره و نمای آن دور شد.
And it can get worse.	و می تواند بدتر شود.
Take it as we are.	آن را همانطور که هستیم بگیریم.
But you have to face the facts.	اما شما باید با واقعیت ها روبرو شوید.
They have software and books.	نرم افزار و کتاب را دارند.
I was happy to have him.	از داشتن او خوشحال شدم.
I will follow.	دنبال خواهم کرد.
Something is missing in this picture	چیزی در این تصویر کم است
At first no one was there.	ابتدا کسی آنجا نبود.
It did not take long for them to reach him.	طولی نکشید که به او رسیدند.
We have to shoot five arrows.	ما باید پنج تیر بزنیم.
It gets stronger and stronger.	قوی تر و قوی تر می شود.
She has a son.	یک پسر دارد.
However, there may have been some additional factors that influenced the results.	با این حال، شاید برخی از عوامل اضافی وجود داشت که بر نتایج تأثیر می گذاشت.
Here you can find your station on the map.	در اینجا می توانید ایستگاه خود را روی نقشه پیدا کنید.
We pay for internet services.	ما هزینه خدمات اینترنت را پرداخت می کنیم.
It was a very strange experience for me.	برای من تجربه بسیار عجیبی بود.
You can learn a lot by watching a loved one in action.	با تماشای یک فرد محبوب در حال عمل می توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید.
But it gives him the idea.	اما این ایده را به او می دهد.
I get one step closer to him.	یک قدم به او نزدیک تر می شوم.
Talk a little	یه کم حرف بزن
We save people.	ما مردم را نجات می دهیم.
But he is with us.	اما او در کنار ماست.
Where it got weird	جایی که عجیب شد
Keep your stomach.	شکم خود را حفظ کنید.
It is easy to kill cancer cells.	کشتن سلول های سرطانی آسان است.
They decided to raise us instead.	آنها تصمیم گرفتند که ما را به جای آن بزرگ کنند.
He knows that there are not many of them.	او می داند که تعداد آنها زیاد نیست.
A good show may at least catch my eye for a vote.	یک نمایش خوب حداقل ممکن است توجه من را برای یک رای به خود جلب کند.
However, he did not complete the training.	با این حال او آموزش را کامل نکرد.
The time has come to do things.	زمان انجام کارها فرا رسیده است.
He, Tim	او، تیم
Click here to contact people close to you.	برای تماس با افراد نزدیک خود، اینجا را کلیک کنید.
Or he does it somehow.	یا او به نوعی این کار را می کند.
Or my team will carry him.	یا تیم من او را حمل خواهد کرد.
But at least they had each other.	اما حداقل آنها همدیگر را داشتند.
Parents for care	والدین برای مراقبت
Hall entered everything slowly but surely.	هال همه چیز را به آرامی اما مطمئناً وارد کرد.
He made difficult choices.	او انتخاب های سختی کرد.
He never wanted to be noticed.	او هرگز نمی خواست متوجه شود.
I asked my students to write down a few points.	از شاگردانم خواستم چند نکته را یادداشت کنند.
I had to get out of there and fast.	باید از آنجا بیرون می رفتم و سریع.
They are made for life, not for passage.	آنها برای زندگی ساخته شده اند، نه برای عبور.
I could see people who liked it.	می توانستم افرادی را ببینم که آن را دوست داشتند.
It reached my brain	به مغزم رسید
First, nothing is as simple as it sounds.	اول اینکه هیچ چیز به این سادگی که به نظر می رسد نیست.
He was finding someone	اون کسی رو پیدا میکرد
This is where the video was recorded.	این موردی است که در آن فیلم ضبط شده است.
But we can live without them.	اما ما می توانیم بدون آنها زندگی کنیم.
We had to wrap up here.	ما باید اینجا را می پیچیدیم.
I do not know if what you read is true or not.	نمی دانم آنچه خواندید درست است یا نه.
But it still has to be a number.	اما هنوز باید یک عدد باشد.
So we started school.	بنابراین ما مدرسه را شروع کردیم.
I hear him say something.	می شنوم که او چیزی می گوید.
Kelly much more	کلی خیلی بیشتر
See if you can solve the following problems.	ببینید آیا می توانید مشکلات زیر را انتخاب کنید.
The news was full of death.	خبر پر از مرگ بود.
He brought them even closer, which he never considered possible.	حتی آنها را به هم نزدیکتر کرد، که او هرگز آن را ممکن نمی دانست.
Not necessarily anyway.	به هر حال نه لزوما.
There is nothing left for tax.	چیزی برای مالیات باقی نمی ماند.
But you considered the best.	اما شما بهترین ها را در نظر گرفتید.
This has happened to him and it has happened to many others.	این اتفاق برای او افتاده است و برای خیلی های دیگر هم اتفاق افتاده است.
I wanted to sit down and read the cover to cover myself.	من می خواستم بنشینم و جلد آن را بخوانم تا خودم را بپوشم.
At least not before the last letter from home.	حداقل نه قبل از آخرین نامه از خانه.
He wondered what made him choose it.	او متعجب بود که چه چیزی او را مجبور به انتخاب آن کرده است.
But for some, the fight had just begun.	اما برای برخی دعوا تازه شروع شده بود.
He had a goal.	او یک هدف داشت.
But we know what happened in the past.	اما ما می دانیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده است.
There is no room for error, so the pressure is high.	جایی برای خطا نیست، بنابراین فشار زیاد است.
Go out with friends	بیرون با دوستان
I have no sense of time and place.	من هیچ حسی به زمان و مکان ندارم.
You ask them to act.	شما از آنها می خواهید که اقدام کنند.
But that did not matter.	اما این مهم نبود.
Let me get back to that.	اجازه دهید به آن برگردم.
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
A change of heart	یک تغییر قلب
I had not even read your comment	حتی کامنتت رو نخونده بودم
You are a young and beautiful woman.	شما یک زن جوان و زیبا هستید.
He was actually wrong about that.	او در واقع در این مورد اشتباه می کرد.
In defense of eating meat.	در دفاع از خوردن گوشت.
I knew he meant that	میدونستم منظورش اینه
Now let's see what's inside	حالا ببینیم داخلش چیه
He dropped his clothes and fled.	لباس ها را انداخت و فرار کرد.
It does not matter much	اون خیلی مهم نیست
The chest did not go up and down.	سینه بالا و پایین نمی رفت.
This is of course incorrect.	این البته نادرست است.
Not available.	در دسترس نیستند.
He had a very fast start.	او شروعی بسیار سریع داشت.
Sorry I'm late	ببخشید دیر اومدم
He took turns very fast.	او به نوبت خیلی تیز و سریع می رفت.
Something to be done with something this big.	کاری که باید انجام شود، با چیزی به این بزرگی.
None of these methods really worked for me.	هیچ یک از این روش ها واقعاً برای من شغلی پیدا نکرد.
And needs heat.	و نیاز به گرما دارد.
But do not land.	اما زمین نده.
I went to my room	رفتم تو اتاقم
However, these drugs have additional mechanisms of action.	با این حال، این داروها مکانیسم های اثر اضافی دارند.
This population may not represent the people of other parts of the country.	این جمعیت ممکن است نماینده مردم مناطق دیگر کشور نباشد.
You have your meeting.	شما جلسه خود را دارید.
It's very good for me.	برای من خیلی خوب است.
I just want to be a couple right now.	من فقط می خواهم در حال حاضر یک زوج باشیم.
We will talk more about that later.	در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
Then you will have your answer.	سپس شما پاسخ خود را خواهید داشت.
Even the colors are great.	حتی رنگ ها هم عالی هستند.
And this is not appropriate.	و این مناسب نیست.
New and unusual.	جدید و غیر معمول.
I did not have the answers, but it did not matter.	من جواب ها را نداشتم، اما این مهم نبود.
By the way, if they wanted to know, they would have told us.	در ضمن اگر می خواستند بدانیم حتما به ما می گفتند.
Never forget it.	هیچ وقت آن را فراموش نکن.
They are far from home.	آنها از خانه دور هستند.
The original movie.	فیلم اصلی.
Which I think is much worse most of the time.	که به نظر من در بیشتر مواقع خیلی بدتر است.
He just hates this movie so much.	فقط خیلی از این فیلم متنفر است.
This leads to methods that fail when used in nature.	این منجر به روش هایی می شود که وقتی در طبیعت به کار می روند شکست می خورند.
Show everything and win.	همه چیز را نشان دهید و برنده شوید.
I am not going to waste my life with you.	قرار نیست نفسم را با تو تلف کنم.
No one will try to stop us.	هیچ کس سعی نخواهد کرد ما را متوقف کند.
I have never seen anything like it.	من کمتر شبیه آن را دیده ام.
We hold it, we read it, and we master it.	ما آن را نگه می داریم، می خوانیم و به آن مسلط می شویم.
And others, and they will travel with the dog.	و دیگران، و آنها با سگ سفر خواهند کرد.
A bit of history that led to this great game.	کمی از تاریخ که به این بازی بزرگ منجر شد.
This request was accepted and the defendant was sentenced.	این درخواست پذیرفته شد و برای متهم حکم صادر شد.
He was now doing everything he could to keep calm.	او اکنون برای حفظ آرامش دست به هر کاری می زد.
This can happen to anyone, including you.	این ممکن است برای هر کسی از جمله شما اتفاق بیفتد.
He could not see them.	او نمی توانست آنها را ببیند.
They moved together.	با هم حرکت کردند.
So sit back and enjoy reading.	پس بنشینید و از خواندن لذت ببرید.
No more rotation, no more production.	دیگر نه چرخش، نه تولید دیگر.
This is simple marketing.	این بازاریابی ساده است.
I actually left a second.	من در واقع یک دوم را گذاشتم.
You can not exist alone.	شما نمی توانید به تنهایی وجود داشته باشید.
There is so much to sort out here.	اینجا چیزهای زیادی برای مرتب کردن وجود دارد.
I tried everything and it just got worse.	من همه چیز را امتحان کردم و فقط بدتر شد.
It lit up for a moment and then left.	لحظه ای روشن و بعد از آن رفت.
Please let me know.	لطفا مرا در جریان قرار بدهید.
No, everything was very different.	نه، همه چیز خیلی متفاوت بود.
Shape is nothing.	شکل هیچ چیز نیست.
He has done amazing TV and it looks great.	او تلویزیون فوق‌العاده‌ای انجام داده است و این کار عالی به نظر می‌رسد.
Unfortunately at the time of production only v.	متاسفانه در زمان تولید فقط v.
I love you very much.	شما را خیلی دوست دارم.
This is really something you have to work on every day.	این واقعاً چیزی است که باید هر روز روی آن کار کنید.
Outlawed	خارج از قانون
He saved my life more than once in the war.	در جنگ او بیش از یک بار جان من را نجات داد.
He thought to himself, I could probably eat it all at once.	با خودش فکر کرد، احتمالاً می توانستم آن را یک دفعه بخورم.
I did not want to drink him anymore.	دیگر نمی خواستم او را بنوشم.
They are bound by their choice.	آنها مقید به انتخاب خود هستند.
However, the mechanisms involved have not been established.	با این حال، مکانیسم های درگیر ایجاد نشده است.
That is, the minutes of that meeting are locked somewhere.	یعنی صورتجلسه آن جلسه در جایی قفل شده است.
I tried very hard to succeed.	خیلی تلاش کردم تا به موفقیت برسم.
However, there are mental images.	با این حال، تصاویر ذهنی وجود دارند.
It was not a race as he thought.	آن طور که او فکر می کرد مسابقه نبود.
Must be studied.	باید مطالعه شود.
This case is over.	این قضیه به پایان رسید.
I did it for a few minutes.	چند دقیقه انجامش دادم.
We have one thing in common.	ما یک چیز مشترک داریم.
Or he comes back	یا اون برمیگرده
I knew that move.	من آن حرکت را می شناختم.
I'm confused.	من گیج شدم.
This thought made him happy.	این فکر او را خوشحال کرد.
None of this exists.	هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
Try these steps for each tooth.	این مراحل را برای هر دندانی امتحان کنید.
In a list	در یک لیست
Well, I do not care about this or that side.	خوب، این یا آن طرف برای من مهم نیست.
Try it, you will be surprised.	آن را امتحان کنید، شگفت زده خواهید شد.
Wrote the original manuscript.	نسخه خطی اصلی را نوشت.
The accused was the only person in the car.	متهم تنها فردی بود که در خودرو بود.
This construction pursues two goals.	این ساخت و ساز دو هدف را دنبال می کند.
A winter life	یک زندگی زمستانی
Pour some rain and it will disappear quickly.	مقداری باران بریزید و به سرعت از بین می رود.
They were ready to go.	آماده رفتن بودند.
But where he is today, he is a very good player.	اما جایی که او امروز است، بازیکن بسیار خوبی است.
I had a training program.	برنامه تمرینی داشتم.
The couple does not know exactly what they are registered for.	این زوج مشخصاً نمی دانند برای چه چیزی ثبت نام کرده اند.
If he is not, then no spectacular amount will make him responsible.	اگر او نباشد، پس هیچ مقدار تماشایی او را مسئول نخواهد کرد.
So let's get serious 	پس جدی بگیریم 
I love it.	دوستش دارم.
However, the results may not apply to adults.	با این حال، نتایج ممکن است برای بزرگسالان صدق نکند.
I do not know how we felt then.	نمی دانم آن موقع چه احساسی داشتیم.
See the fat inlet line at the top and the thin one below.	خط ورودی چربی را در بالا و نازک در زیر ببینید.
I might miss something here.	من ممکن است چیزی را در اینجا از دست بدهم.
He was a very small thing.	او یک چیز بسیار کوچک بود.
He has come to see it fit.	او آمده است تا آن را مناسب ببیند.
I decided to keep it for future reference.	تصمیم گرفتم آن را برای مراجعات بعدی نگه دارم.
The moment he saw it, he realized that it was important.	لحظه ای که او آن را دید، فهمید که مهم است.
Yes, he was the only one left.	بله تنها او باقی مانده بود.
He had missed the opportunity to return.	او فرصت بازگشت را از دست داده بود.
They won two of the first three games.	آنها از سه بازی اول دو بازی را بردند.
It was the best place to be.	بهترین جا برای بودن بود.
I got them.	من آنها را گرفتم.
But anyway, to shorten the story.	اما به هر حال، برای کوتاه کردن داستان.
I never had the break that people get when you stop playing.	من هرگز آن وقفه ای را نداشتم که وقتی تو بازی را متوقف می کنی، مردم به آن دچار می شوند.
On the day of the picture as well.	در روز تصویر نیز.
No matter how different it looked.	مهم نیست چقدر متفاوت به نظر می رسید.
Spend some time with some of them.	مدتی را با برخی از آنها سپری کنید.
And this is a real deal.	و این یک معامله واقعی است.
In this way he soon received something like training.	به این ترتیب او به زودی چیزی شبیه به آموزش دریافت کرد.
It is constantly on my mind.	مدام در ذهن من است.
We are going in front of a big shed.	جلوی یک سوله بزرگ می رویم.
This is something we need to pay a little attention to.	این چیزی است که ما باید کمی به آن توجه کنیم.
Not to him	نه به او
Or sometimes the real human body.	یا گاهی بدن واقعی انسان.
The composition is not healthy	ترکیب سالمی نیست
He knew now.	او حالا می دانست.
The number of white blood cells was in the normal range.	تعداد گلبول های سفید خون در محدوده طبیعی بود.
There is a full room of them.	یک اتاق کامل از آنها وجود دارد.
He was cleansed	او پاک شد
We hold hands	دست هم میگیریم
Now it is personal.	حالا شخصی است.
Nothing but friends	هیچی جز دوستان
If you do not need them in the future.	اگر در آینده به آنها نیاز ندارید.
He leaned forward, instead wrapping his arms around her.	به جلو خم شد، در عوض دستانش را دور او حلقه کرد.
There is no other reason	دلیل دیگری وجود ندارد
They are each different.	آنها هر کدام متفاوت هستند.
He was locked up again.	دوباره او را قفل کردند.
Your name is often in the newspaper.	نام شما اغلب در روزنامه است.
Some people do not fast well due to blood sugar problems.	برخی از افراد به دلیل مشکلات قند خون به خوبی روزه نمی گیرند.
I try to read again.	سعی می کنم دوباره مطالعه کنم.
I could take him seriously before others reached me.	قبل از اینکه دیگران به من برسند، می‌توانستم او را جدی بگیرم.
It was a long time ago	خیلی وقت پیش بود
He started crying	شروع کرد به گریه کردن
They are not here for treatment.	آنها برای درمان اینجا نیستند.
I know you do not feel it, but it is true.	من می دانم که شما آن را احساس نمی کنید، اما این حقیقت دارد.
Add cold water or water until it is completely covered.	آب سرد یا آب و مایه را اضافه کنید تا کاملاً پوشانده نشود.
Summer and winter came.	تابستان و زمستان آمد.
Cut it here	ببرش اینجا
I can not recognize it.	من قادر به تشخیص آن نیستم.
They often went barefoot.	آنها بیشتر اوقات بدون کفش رفته بودند.
The structure of an image	ساختار یک تصویر
He kept everything simple.	او همه چیز را ساده نگه می داشت.
And you told him you were going to sell everything.	و تو به او گفتی که قرار است همه چیز را بفروشی.
He was special and he knew it.	او خاص بود و این را می دانست.
As he had done several times before.	همانطور که قبلا چندین بار انجام داده بود.
The land of no man	سرزمین هیچ مردی
It was just good for a laugh.	این فقط برای یک خنده خوب بود.
He did much more than he was asked to.	او خیلی بیشتر از آنچه خواسته شد انجام داد.
By doing so, he could no longer do so.	با انجام این کار، او دیگر نمی توانست انجام دهد.
About the things he believed in.	درباره چیزهایی که به آنها اعتقاد داشت.
My father joined us.	پدرم به ما پیوست.
Most of the crew are present in each scene.	بیشتر خدمه در هر صحنه حضور دارند.
He had a good year.	سال خوبی داشت.
They understand why they are fighting.	می فهمند چرا دعوا می کنند.
I love wearing it in the summer.	من عاشق پوشیدن آن در تابستان هستم.
That was different.	که متفاوت بود.
An idea is just that and has no value.	یک ایده فقط همین است و هیچ ارزشی ندارد.
I would absolutely love to find a solution to this issue.	من کاملاً دوست دارم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم.
All alone	همه به تنهایی
Mix the student body.	بدن دانشجویی را با هم مخلوط کنید.
I followed him and came out behind him.	دنبالش رفتم و بعد از پشت سرش بیرون آمدم.
It was a crazy day.	روز دیوانه کننده ای بود.
Instead of a name, it is a date.	به جای نام، یک تاریخ است.
He never believed what he heard.	او هرگز آنچه را که شنیده بود باور نمی کرد.
Read them carefully.	آنها را با دقت خواند.
Or real people	یا افراد واقعی
One was higher than the other and slightly to the left.	یکی بالاتر از دیگری و کمی به سمت چپ بود.
We were within easy driving distance of various sights.	ما در فاصله رانندگی آسانی از نقاط مختلف دیدنی بودیم.
It is not news that this happened.	اینکه این اتفاق افتاده خبری نیست.
Something happens	یه چیزایی پیش میاد
Avoid typing or writing any changes to this form.	از تایپ و نوشتن هیچ تغییری در این فرم خودداری کنید.
Other than that, he could not find much to say for himself.	خارج از آن، او نمی توانست چیز زیادی برای گفتن برای خودش پیدا کند.
At least for me it's normal	حداقل برای من عادیه
Using the open source approach changes the game.	استفاده از رویکرد منبع باز بازی را تغییر می دهد.
None of his friends	هیچ کدوم از دوستانش
I offered to pay for legal advice and he refused.	من پیشنهاد دادم برای مشاوره حقوقی هزینه کنم و او این پیشنهاد را رد کرد.
I promised them not to tell others, and they agreed.	به آنها قول دادم که به بقیه نگویند و آنها هم قبول کردند.
That was both true	که هر دو درست بود
He said he wanted to see it again and again and again.	او گفت که می خواهد دوباره و دوباره و دوباره آن را ببیند.
Some of my teachers have been really important to me.	برخی از معلمان من واقعا برای من مهم بوده اند.
I have never been involved in such a thing	من هرگز درگیر چنین چیزی نبودم
People find data to support what they want to believe.	مردم داده هایی را برای پشتیبانی از آنچه می خواهند باور کنند پیدا می کنند.
There is nothing we can do	هیچ کاری نمی توانیم بکنیم
It could have been that time or the night before.	می توانست آن موقع یا شب قبل باشد.
We agree.	ما توافق داریم.
This is a done deal.	این یک معامله تمام شده است.
They sold immediately.	بلافاصله فروختند.
They approached to maintain eye contact.	آنها برای حفظ تماس چشمی نزدیک می شدند.
For better or worse.	برای بهتر یا بدتر.
Not even a phone number.	حتی شماره تلفن هم نیست.
In doing so, he applied his policy in accordance with his simple language.	در انجام این کار، سیاست خود را مطابق با زبان ساده خود اعمال کرد.
They are past	آنها گذشته
Both are valid in equilibrium.	هر دو در صورت تعادل معتبر هستند.
I just can not reach them.	من فقط نمی توانم به آنها برسم.
So that's exactly what we started.	بنابراین ما دقیقاً این کار را شروع کردیم.
Half of it didn't even look real.	نیمی از آن حتی واقعی به نظر نمی رسید.
They can change it and shut it down as they please.	آنها می توانند آن را تغییر دهند و هر طور که دوست دارند آن را تعطیل کنند.
I told the truth and no one believed me.	من حقیقتم را گفتم و هیچکس حرفم را باور نکرد.
I think it was a good idea and it answered well.	به نظرم ایده خوبی بود و به خوبی جواب داد.
The same goes for the medical staff.	در مورد کادر پزشکی هم همینطور است.
Bad type	نوع بد
Fear sat on him.	ترس بر او نشست.
We are very lucky	ما خیلی خوش شانسیم
It even surprised me.	حتی من را متعجب کرد.
You never knew.	شما هرگز نمی دانستید.
It's the same time of year again.	دوباره همان موقع از سال است.
Suppose everything takes much longer than you think.	فرض کنید همه چیز خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید طول می کشد.
I turned around.	چرخیدم.
We had never seen it.	ما هرگز آن را ندیده بودیم.
I think this is something that is fun for the fans.	من فکر می کنم این چیزی است که برای طرفداران سرگرم کننده است.
This requires that the interaction of the object be completely direct.	این امر مستلزم آن است که تعامل شی کاملاً مستقیم باشد.
Quite the opposite of my plans	کاملا برعکس برنامه های من
The first is effort.	اول تلاش است.
The connection is good.	اتصال خوب است.
Be sure to plan for the beginning and end of your book.	حتماً برای شروع و پایان کتاب خود برنامه ریزی کنید.
We show that this boundary is the best possible case.	ما نشان می‌دهیم که این مرز بهترین حالت ممکن است.
Their customers are locked.	مشتریان آنها در قفل هستند.
In fact, without this right, no other human rights can exist.	در واقع بدون این حق هیچ حقوق بشر دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
This line talks a lot about character.	این خط بسیار در مورد شخصیت صحبت می کند.
What is being done today is important.	آنچه امروز انجام می شود مهم است.
He does not accept no for an answer.	او نه را برای پاسخ قبول نمی کند.
I'm not sure if this will ever die in me.	من مطمئن نیستم که آیا این هرگز در من خواهد مرد.
I hugged my son until he fell asleep.	پسرم را در آغوش گرفتم تا خوابش برد.
In fact, in some countries they were ranked second.	در واقع در برخی از کشورها آنها رتبه دوم را داشتند.
I have no choice, not really.	من چاره ای ندارم، نه واقعا.
Here he had no role between the two.	در اینجا بین این دو او هیچ نقشی نداشت.
It hurt, it really hurt me.	درد داشت، واقعاً به من صدمه زد.
He has a lot to say to her.	او چیزهای زیادی برای گفتن به او دارد.
I know this is not happening now, but there are thoughts.	من می دانم که اکنون این اتفاق نمی افتد، اما افکار وجود دارند.
So he	تا او
Well, yes, yes.	خوب، بله، بله.
You are having an anxiety attack.	شما دچار یک حمله اضطراب هستید.
You may want to consider it.	ممکن است بخواهید آن را در نظر بگیرید.
It really depends on your community.	این واقعا به جامعه شما بستگی دارد.
This morning I saw how they looked at him.	امروز صبح دیدم که چگونه به او نگاه می کردند.
Marriage is the last thing on my mind.	ازدواج آخرین چیزی است که به ذهنم می رسد.
In both spaces	در هر دو فضا
You can not be here without it.	شما نمی توانید بدون آن اینجا باشید.
So you guys go ahead and give it a try.	پس شما بچه ها پیش بروید و آن را امتحان کنید.
Let's start from the beginning.	بیایید از ابتدا شروع کنیم.
He took care of his body.	او مراقب بدنش بود.
Let me know what you find.	به من اطلاع دهید که چه چیزی پیدا می کنید.
I found the answer	من جوابی پیدا کردم
I feel good, let's get to the next part.	من احساس خوبی دارم بیایید به قسمت پیش رو برسیم.
Yes to love.	بله به عشق.
We could have done much better.	ما می توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم.
No one else moved.	هیچ کس دیگری حرکت نکرد.
He had a very good memory.	او حافظه بسیار خوبی داشت.
And we enter the room one by one.	و یکی یکی وارد اتاق می شویم.
We went to work.	رفتیم سر کار.
He stopped to see the women gathered in his office.	او با دیدن زنانی که در دفترش جمع شده بودند ایستاد.
Those days are gone.	بعد آن روزها رفتند.
Changes may occur in this legal space.	ممکن است تغییراتی در این فضای قانون رخ دهد.
A was a very lovable man	A خیلی مرد دوست داشتنی بود
He could talk to anyone.	او می توانست با هر کسی صحبت کند.
With power we can add money.	با قدرت می توانیم پول اضافه کنیم.
We have to raise the bar very high.	ما باید میله را خیلی بالا بگذاریم.
However, some limitations must also be discussed.	با این حال، برخی از محدودیت ها نیز باید مورد بحث قرار گیرد.
I get this error	من این خطا را دریافت می کنم
The "tumor image" plays a major role.	"تصویر تومور" نقش اصلی را ایفا می کند.
Both systems have support and are struggling.	هر دو سیستم پشتیبانی دارند و در حال مبارزه هستند.
You may have to wait a few days for your code to be reviewed.	ممکن است چند روز صبر کرده باشید تا کد شما بازبینی شود.
There was light though.	هر چند نوری وجود داشت.
We were the last to leave.	ما آخرین نفری بودیم که رفتیم.
Seven major research studies were included in the review.	هفت مطالعه پژوهشی اصلی در مرور گنجانده شد.
Nothing else seemed big enough.	هیچ چیز دیگری به اندازه کافی بزرگ به نظر نمی رسید.
They are fat and happy.	آنها چاق و شاد هستند.
They felt very real, those dreams.	آنها خیلی واقعی احساس می کردند، آن رویاها.
Mental condition is not affected.	وضعیت روانی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
Fast and Furious.	سریع و عصبانی.
I wanted to work this big.	من دوست داشتم به این بزرگی کار کنم.
You will get the point.	نکته را خواهید گرفت.
He asked for food immediately.	او بلافاصله غذا خواست.
Even younger children can stay awake while having fun.	حتی بچه‌های کوچک‌تر هم می‌توانند در حین سرگرمی، بیدار باشند.
Play with these values ​​as you wish.	همانطور که می خواهید با این ارزش ها بازی کنید.
Submit a photo in less than a month	در کمتر از یک ماه عکس ارسال کنید
I can not allow myself to think about it.	نمی توانم به خودم اجازه دهم به آن فکر کنم.
Today they have the most sales this year.	امروز آنها بیشترین فروش را در سال جاری دارند.
But, the common factor is that free will does not matter.	اما، عامل مشترک این است که اراده آزاد مهم نیست.
The problem is when I click on no.	مشکل زمانی است که روی no کلیک می کنم.
Yet he could know.	با این حال او می توانست بداند.
I think he needs a lot of birds more than anything.	بیش از هر چیز فکر می کنم او به پرنده های زیادی نیاز دارد.
Now imagine yourself eating it.	حالا خودتان را در حال خوردن آن تصور کنید.
Take everything	همه چیز را بردارید
There are no more buildings.	ساختمان دیگر وجود ندارد.
It kept you warm too.	شما را هم گرم نگه می داشت.
Hard times are coming to the world.	روزگار سختی بر سر دنیا می آید.
He was doing a simple job for the president.	او یک کار ساده برای رئیس جمهور انجام می داد.
Listening to music will be much easier than ever !.	گوش دادن به موسیقی بسیار آسان تر از همیشه خواهد بود!.
They protect us and we protect them.	آنها از ما محافظت می کنند و ما از آنها محافظت می کنیم.
Sounds are sometimes carried.	صداها گاهی حمل می شوند.
Please let us know.	لطفا ما را در جریان بگذارید.
Try to look at things from above or look at them from below.	سعی کنید از بالا به چیزها نگاه کنید یا از پایین به آنها نگاه کنید.
A word from you	یک کلمه از شما
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، با هر چیزی که درست قبل از حادثه اتفاق می‌افتاد، پیش بروید.
Not for me	نه به خاطر من
Then there will be a legal question.	سپس یک سوال حقوقی خواهد بود.
It was hard to forget what had happened.	فراموش کردن اتفاقی که افتاده بود سخت بود.
I can talk to him well now.	اکنون می توانم به خوبی با او صحبت کنم.
From the example in the article.	از مثال در مقاله.
I do not say read	نمیگم بخون
But if they did not leave in two minutes, he would leave.	اما اگر دو دقیقه دیگر نمی رفتند، او می رفت.
A representative experiment of three is shown.	یک آزمایش نماینده از سه نشان داده شده است.
It does not work though.	هر چند این کار نمی کند.
If he is bad, we have to deal with him.	اگر او بد است، ما باید با او برخورد کنیم.
Regular.	به طور منظم.
Often with sex	اغلب با رابطه جنسی
Both are still in progress.	هر دو هنوز در حال پیشرفت هستند.
Really felt and seen.	واقعا احساس و دیده می شود.
You determine which side is in front of the table.	شما تعیین می کنید که کدام سمت جلوی میز باشد.
It's up to him.	این به او بستگی دارد.
I do not like what happens to the eyes in the end.	من از آنچه در پایان با چشم اتفاق می افتد خوشم نمی آید.
All your players are gone.	همه بازیکنان شما رفته اند.
Again, the meat was not very good	بازم گوشت خیلی خوب نبود
He certainly did not think so.	او قطعاً فکر نمی کرد.
Every man is important.	هر مردی مهم است.
Get the land.	زمین را دریافت کنید.
So we will list them here.	بنابراین ما آنها را در اینجا درج خواهیم کرد.
We returned to the first point.	ما به نقطه اول برگشتیم.
But our goal was different from most of them.	اما هدف ما با بیشتر آنها متفاوت بود.
The message sent is quite clear.	پیام ارسال شده کاملا واضح است.
He was the one who left.	او بود که رفت.
I'm getting to it	دارم بهش میرسم
And both are in high demand right now.	و هر دو در حال حاضر بسیار مورد تقاضا هستند.
So he smiled and held out his hand.	پس لبخندی زد و دستش را دراز کرد.
He played several big games when his team needed them.	او در زمانی که تیمش به آنها نیاز داشت چندین بازی بزرگ انجام داد.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	فقط باید به موضوع وبلاگ پایبند باشید.
Finally, the work was ready for the press.	در نهایت کار برای مطبوعات آماده شد.
This is due to the nature of the store.	این به دلیل ماهیت فروشگاه مذکور است.
I have been away for a long time	من خیلی وقته که دور بودم
It really made us feel good.	واقعا حس خوبی به ما داد.
So let's get it right.	پس بیایید کار را درست انجام دهیم.
There was an hour left to run, which was right.	یک ساعت مانده بود تا اجرا شود که درست بود.
Unless anyone is volunteering to come up with a pretty template?	مگر اینکه کسی به او بگوید.
The future was not here yet and the past was gone.	آینده هنوز اینجا نبود و گذشته رفته بود.
The results of the presented experiments represent the three experiments performed.	نتایج آزمایش های ارائه شده نشان دهنده سه آزمایش انجام شده است.
I looked at money again.	دوباره به پول نگاه کردم.
White people.	مردم سفید.
But this is not an important factor here.	اما این عامل مهم در اینجا نیست.
I went and sat on a chair next to him.	رفتم و روی صندلی کنارش نشستم.
Therefore, the program is limited to specific applications.	بنابراین، برنامه به کاربردهای خاص محدود می شود.
I can handle it.	من از پس آن برمی یام.
The above method is for the previous case.	روش فوق برای مورد قبلی است.
He does not look down on us.	او به ما از بالا نگاه نمی کند.
It was no surprise that his head was lost.	جای تعجبی نداشت که سرش گم شده باشد.
He wants to know who others are going to call.	او می خواهد بداند که دیگران قرار است با چه کسی تماس بگیرند.
One can then use one's faith to create meaning and value.	سپس فرد می تواند از ایمان خود برای ایجاد معنا و ارزش استفاده کند.
From one of two independent experiments.	از یکی از دو آزمایش مستقل.
It may make things a little easier for you to understand.	ممکن است درک چیزها را برای شما کمی آسان تر کند.
An experiment cannot have two different starting points at the same time.	یک آزمایش نمی تواند همزمان دو نقطه شروع متفاوت داشته باشد.
You will definitely look beautiful.	مطمئناً زیبا به نظر خواهید رسید.
They then receive the letter in the mail.	سپس نامه را در پست دریافت می کنند.
This is none of the above.	این هیچ کدام از موارد بالا نیست.
Of course, there were many things on stage.	البته سر صحنه خیلی چیزها بود.
He does it now.	او اکنون این کار را می کند.
My kids are real	بچه های من واقعی هستند
We have to create a strategy of what we are going to build.	ما باید یک استراتژی از آنچه که قرار است بسازیم ایجاد کنیم.
There was no other option	که گزینه دیگری وجود نداشت
Today is the town square.	امروز میدان شهر است.
If only he could sleep for an hour or two.	اگر فقط می توانست یک یا دو ساعت بخوابد.
The only real choice is to get out of the way.	تنها انتخاب واقعی این است که از سر راه خارج شوید.
I had never seen him like this	من هرگز او را اینطور ندیده بودم
There are tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه می زند.
I had no problem with that.	من با آن مشکلی نداشتم.
The ball is very hot.	توپ خیلی داغ است.
I have a feeling he is happy.	من این حس را دارم که او خوشحال است.
They will not appreciate it	آنها قدر آن را نخواهند دانست
We talked	با هم صحبت کردیم
You are not in control	شما در کنترل نیستید
It was like that since childhood.	از بچگی همینطور بود.
I sat down and pulled.	نشستم و کشیدم.
He made her walk and turn.	او را وادار کرد راه برود و بچرخد.
And last, because the other kids could not keep their faces straight.	و آخرین، چون بقیه بچه ها نمی توانستند چهره صاف را حفظ کنند.
I have to run	من باید بدوم
But two, do not take your face to mine.	اما دو، صورتت را به صورت من نگیر.
No movement to run and no movement to charge us.	نه حرکتی برای دویدن و نه حرکتی برای شارژ ما.
So think about what you want.	پس به آنچه می خواهید فکر کنید.
The message must be clear to you.	پیام باید برای شما واضح باشد.
It is likely that he can win.	این احتمال وجود دارد که او بتواند برنده شود.
They were beautiful even in their dreams.	حتی در خواب هم زیبا بودند.
In our opinion, this view is far from reality.	به نظر ما این دیدگاه از واقعیت دور است.
These results are consistent with the results of previous studies.	این نتایج با نتایج مطالعات قبلی مطابقت دارد.
The more of us, the better.	بیشتر از ما، بهتر است.
We claim that the effect is small.	ما ادعا می کنیم که اثر کم است.
A higher score indicates a higher level of anxiety and therefore a higher risk of falling.	نمره بالاتر نشان دهنده سطح اضطراب بالاتر و در نتیجه خطر سقوط بالاتر است.
And if so, do not leave.	و اگر چنین هستند، نگذارند.
I smile at him.	به او لبخند می زنم.
I know how good it feels when they love you	میدونم چه حس خوبی داره وقتی تو رو دوست دارن
The address can be your target.	آدرس می تواند هدف شما باشد.
Most of my comments refer to it as a negative point about the game.	اکثر نظرات من به آن به عنوان یک نکته منفی در مورد بازی اشاره می کنند.
Those who serve others and those who serve themselves.	آنها که به دیگران خدمت می کنند و آنها که به خودشان خدمت می کنند.
Both can be found on an energy scale.	هر دو را می توان در یک مقیاس انرژی یافت.
I will meet him at his house today at seven o'clock in the evening.	امروز ساعت هفت عصر با او در خانه اش ملاقات خواهم کرد.
We know what to expect from him.	ما می دانیم که از او چه انتظاری داریم.
Another man who is right	مرد دیگری که راست می گوید
Even if we can find someone.	حتی اگر بتوانیم کسی را پیدا کنیم.
He had to get ready quickly and come back.	او باید سریع آماده می شد و برمی گشت.
When he reached his knees, he dropped his weapon.	وقتی او به زانو رسید، او سلاح را رها کرد.
This is often discussed.	این اغلب مورد بحث قرار می گیرد.
They said it was him.	می گفتند خودش بود.
There was no place for him.	جای او نبود.
I have done it	انجامش دادم
Goals give us hope, direction and focus.	اهداف به ما امید، جهت و تمرکز می دهند.
He kicked her out because she was crying.	او را بیرون کرد چون گریه می کرد.
I just took my eyes off it at the last minute.	من فقط در آخرین لحظه چشم از آن برداشتم.
Check the heat.	گرما را بررسی کنید.
I could not say who to vote for	نتونستم بگم به کی رای بدی
He did not know what to think about her.	او نمی دانست در مورد او چه فکری کند.
All children have the right to live in a warm and dry home.	همه کودکان حق دارند در خانه ای گرم و خشک زندگی کنند.
However, the difference in performance is not very large.	با این حال، تفاوت عملکرد بسیار زیاد نیست.
But the situation was different.	اما شرایط متفاوت بود.
Not yet, think about it.	هنوز هم نه، به آن فکر کنید.
There will be no such thing as words or books or people.	چیزی به نام کلمات یا کتاب یا مردم وجود نخواهد داشت.
And there was that smell.	و آن بو وجود داشت.
We were at war for a moment.	در یک لحظه در حال جنگ بودیم.
What he has is a lot of fun.	چیزی که دارد بسیار سرگرم کننده است.
I have never been scared in my life.	من هرگز در زندگی ام نترسیدم.
Then exit and check those lights and then re-enter.	سپس خارج شوید و آن چراغ ها را بررسی کنید و سپس دوباره وارد شوید.
We don't even have money to buy food.	ما حتی پول خرید غذا نداریم.
I am in line and I have been for a long time.	من در صف هستم و مدت زیادی است که هستم.
There are a few notable points in that game.	در آن بازی چند نکته قابل توجه است.
Results were compared between tumor and control groups.	نتایج بین گروه تومور و کنترل مقایسه شد.
It seemed to come straight from the ground.	به نظر می رسید که مستقیماً از زمین بیرون می آید.
It came together really well.	واقعاً خیلی خوب جمع شد.
Any kind of job	هر نوع شغلی
To play in his events.	برای بازی در رویدادهای او.
Then, there are two cases.	سپس، دو مورد وجود دارد.
I'm not just a drug addict	من فقط اهل مواد مخدر نیستم
They get better on their own.	به تنهایی خوب می شوند.
Forget it girl	فراموشش کن دختر
Repeat the above work until the tree is empty.	کار بالا را تا زمانی که درخت خالی شود تکرار کنید.
I lost the last one	آخرش را از دست دادم
With a longer duration.	با مدت زمان طولانی تر.
A much higher price increase is less likely in our view.	افزایش قیمت بسیار بالاتر از نظر ما کمتر محتمل است.
The same school.	همان مدرسه.
You start by putting five to ten birds on the farm.	شما با قرار دادن پنج تا ده پرنده در مزرعه شروع می کنید.
This money is spent on family planning programs.	این پول صرف برنامه های تنظیم خانواده می شود.
I have noticed this both at work and at home.	من هم در محل کار و هم در خانه متوجه این موضوع شده ام.
Nothing is wrong here	اینجا هیچ چیز خراب نیست
The shoes came later.	کفش ها بعد آمدند.
But this only helps within a term.	اما این فقط در داخل یک اصطلاح کمک می کند.
Because they live on earth.	چون روی زمین زندگی می کنند.
We have to find it.	ما باید آن را پیدا کنیم.
Sometimes up to a few hours.	گاهی تا چند ساعت.
You are not death	تو مرگ نیستی
Of course you will.	البته نگه خواهید داشت.
He had not learned anything.	او چیزی یاد نگرفته بود.
The court was right about the second point.	دادگاه در مورد نکته دوم درست بود.
And each other.	و یکدیگر.
Everything has its place in nature.	در طبیعت هر چیزی جای خود را دارد.
I know you are healthy and relaxed.	من می دانم که شما سالم و در آرامش هستید.
Taste it.	آن را بچشید.
No matter how much they love them.	مهم نیست چقدر آنها را دوست دارند.
And the second type of risk is technology risk.	و دومین نوع ریسک، ریسک فناوری است.
We are safe now	ما الان امن هستیم
His friends eventually leave him and he finds himself in difficult times.	دوستانش در نهایت او را ترک می کنند و او در روزهای سختی قرار می گیرد.
It has been immersed in a shed for several years.	چندین سال است که در یک سوله غوطه ور شده است.
He never mentioned them.	او هرگز به آنها اشاره نکرد.
I did not think you would consider this.	من فکر نمی کردم شما این را در نظر بگیرید.
Two safety analyzes were performed.	دو تجزیه و تحلیل ایمنی انجام شد.
You are a great human being	تو انسان بزرگی هستی
He just loved being around people.	او فقط دوست داشت مردم در اطراف باشد.
I never let him fall.	من هرگز اجازه ندادم او بیفتد.
Not fast, something that takes weeks.	سریع نیست، چیزی که هفته ها طول می کشد.
Then a kid runs in front of your car.	سپس یک بچه جلوی ماشین شما می دود.
New body and what but.	بدن جدید و چه اما.
That explains it.	این آن را توضیح می دهد.
We have a common bed so that my friend can have his own space.	ما یک تخت مشترک داریم تا دوستم بتواند فضای خودش را داشته باشد.
It's kind of like a game	یه جورایی شبیه یه بازیه
It hurt his feelings a little, but he was used to it.	این کمی احساسات او را جریحه دار کرد، اما او به آن عادت کرده بود.
When he entered, they both looked at him.	وقتی وارد شد هر دو به او نگاه کردند.
There is no light.	نور وجود ندارد.
Roll as before.	مانند قبل رول کنید.
Of course, safety comes first.	البته ایمنی اولین چیز است.
My head does not matter	سر من فرقی نداره
A contract executed by the states.	قراردادی که توسط ایالت ها اجرا می شود.
It seemed like a good challenge, so we did it.	به نظر چالش خوبی بود، بنابراین ما آن را انجام دادیم.
It was a touch and a go for a long time.	لمس و رفتن برای مدت طولانی بود.
To the end of life.	تا آخر عمرت.
It was finally accepted	بالاخره قبول شد
The electricity was gone	برق رفته بود
Critical Thinking.	تفکر انتقادی.
Those things he could have survived.	آن چیزهایی که او می توانست زنده بماند.
I do not know why not, but it is not.	نمی دانم چرا نیست اما نیست.
The car is very well cared for.	از خودرو بسیار مراقبت شده است.
He wrote great music.	او موسیقی بسیار خوبی نوشت.
However, this right is limited to self-trial.	با این حال، این حق محدود به خود دادرسی است.
Who knows what	کی میدونه چیه
Give your best to it.	بهترین های خود را به آن بدهید.
Probably good for now.	احتمالاً فعلاً خوب است.
The company itself was as old as the building.	قدمت خود شرکت به اندازه ساختمان بود.
Not sleeping well Not eating well angrily the moment you notice.	خوب نخوابیدن خوب غذا نخوردن با عصبانیت در لحظه ای که متوجه می شوید.
We got away from him.	از او دور شدیم.
Digital life.	زندگی دیجیتال است.
Each rotation brings us closer together.	هر چرخشی ما را به هم نزدیکتر می کند.
It does not happen that way.	اینطوری نمی شود.
A poor match	یک مسابقه ضعیف
They had no plan.	برنامه ای نداشتند.
This will be funny.	این خنده دار خواهد بود.
Boys and girls on the streets, at school, at church.	پسران و دختران در خیابان ها، در مدرسه، در کلیسا.
We contacted him to share in the action.	ما با او تماس گرفتیم تا در عمل شریک شود.
His face is no longer dead.	صورتش دیگر نمرده است.
It is a standard issue	مسئله استاندارد است
I'm not sure why people do not get paid.	مطمئن نیستم چرا مردم حقوق نمی گیرند.
This is a new medium.	این یک رسانه جدید است.
I did not tell anyone	به کسی نگفتم
It was not about your actions, it was about your words.	این مربوط به اعمال شما نبود، بلکه مربوط به گفتار شما بود.
Thank you very much for your support.	از شما برای پشتیبانیتان بسیار متشکرم.
His death was hard for me.	مرگ او برای من سخت بود.
It can be examined in two cases.	در پایه دو مورد قابل بررسی است.
I bit him, you see.	من او را گاز گرفتم، می بینید.
I did not tell you that you could never see the movie.	من به شما نگفتم که هرگز نتوانستید فیلم را ببینید.
It is short, simple and accurate.	این کوتاه، ساده و دقیق است.
Finally, some products enter the market.	در نهایت برخی از محصولات وارد بازار می شوند.
It is the people who make it dangerous.	این مردم هستند که آن را خطرناک می کنند.
The rest are just getting comfortable.	بقیه فقط دارند راحت می گیرند.
It's worth the money	ارزش پولش رو داره
It can be as simple as a few lines of code.	می تواند به سادگی چند خط کد باشد.
He will take care of you.	او از شما مراقبت خواهد کرد.
If it were not so, we would not be able to read it.	اگر اینطور نبود، نمی توانستیم آن را بخوانیم.
It was strong until the last blow.	تا آخرین ضربش قوی بود.
In the general case.	در مورد مورد کلی.
He escaped immediately afterwards and was hospitalized in a psychiatric hospital.	بلافاصله بعد از آن فرار کرد و در بیمارستان روانی بستری شد.
If not, then leave him.	اگر نه، پس او را رها کنید.
The sound was right	صدا درست بود
I had to run so as not to fall behind him.	مجبور شدم بدوم تا از او عقب نمانم.
He just did not want to accept it.	او فقط نمی خواست آن را بپذیرد.
You and I both know this is not the case.	من و شما هر دو می دانیم که اینطور نیست.
I ask you to answer my question.	از شما می خواهم به سوال من پاسخ دهید.
I'm listening	دارم گوش میدم
They came up with a very long list.	آنها با یک لیست بسیار طولانی آمدند.
I make from there	من از آنجا می سازم
The man was very tall and strong.	مرد بسیار قد بلند و قوی بود.
I'm going through weeks like this every week, please.	من هر هفته هفته هایی مثل این را می گذرانم، لطفا.
I found a solution on this page.	من یک راه حل در این صفحه پیدا کردم.
My gift to you is a baby.	هدیه من به تو یک بچه است.
He did not want to see it.	او نمی خواست آن را ببیند.
They did not look at him.	به او نگاه نکردند.
So are most of you.	پس اکثر شما هم همینطور.
We went three or four times.	سه چهار بار رفتیم.
Well, maybe this is a suit threat.	خب، شاید این تهدید کت و شلوار باشد.
I can picture it perfectly.	من می توانم آن را کاملاً تصویر کنم.
Many of its programs do not work very well.	بسیاری از برنامه های آن خیلی خوب کار نمی کنند.
The rest is my husband	بقیه یعنی شوهر من
Surely he was meant for her.	مطمئناً او برای او در نظر گرفته شده بود.
I just had to decide where to start.	فقط باید تصمیم می گرفتم از کجا شروع کنم.
Then he does.	سپس او انجام می دهد.
But if you do, you are in good hands.	اما اگر این کار را انجام دهید، در دستان خوبی هستید.
They do not speak.	آنها صحبت نمی کنند.
It was just.	فقط بود.
Consider three processes.	سه فرآیند را در نظر بگیرید.
But each person is unique.	اما هر فردی منحصر به فرد است.
Nothing stands out.	هیچ چیز برجسته نیست.
He was with me all the time.	در تمام مدت با من همراه بود.
Not by women today.	نه توسط زنان امروز.
His face was thin and pale.	صورتش لاغر و رنگ پریده بود.
But he was never so sure he would die.	اما هرگز آنقدر مطمئن نبود که بمیرد.
He taught me to play.	او به من یاد داد که بازی کنم.
Completed and evaluated by the research team.	توسط تیم تحقیقاتی تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.
So it was very big for me.	بنابراین برای من بسیار بزرگ بود.
Or something like that.	یا چیزی شبیه به آن.
Push a championship match	فشار یک مسابقه قهرمانی
He finished it.	او آن را تمام کرد.
They show or show things.	آنها چیزهایی را نشان می دهند یا نمایش می دهند.
What they never do.	کاری که آنها هرگز انجام نمی دهند.
It felt better.	این حس بهتری داشت.
They hurt but it passes.	آنها درد می کنند اما می گذرد.
As in, left the track.	همانطور که در، مسیر را ترک کرد.
But he could not do anything	ولی نمیتونست کاری کنه
This is the kind of black history that a white man studies.	این نوع تاریخ سیاه پوستی است که مرد سفید پوست مطالعه می کند.
Let it stay.	بگذارید بماند.
I know how it is.	من می دانم که چگونه است.
You were happy and in good shape	که خوشحال بودی و حالت خوب بود
Or anything else for that problem.	یا هر چیز دیگری برای آن مشکل.
I talked to the people who were there that day.	من با افرادی که آن روز آنجا بودند صحبت کرده ام.
But for me it was a little flat.	اما برای من کمی مسطح بود.
One night he had a dream.	یک شب او یک خواب دید.
Nothing changes.	هیچ چیز تغییر نمی کند.
But do not think that everyone here is like you.	اما فکر نکنید اینجا همه مثل شما هستند.
However, they are not on the list.	با این حال، آنها در لیست نیستند.
I still remember.	من هنوز به یاد دارم.
You can check it out here and here.	می توانید آن را اینجا و اینجا بررسی کنید.
And he must love you, fathers can not help.	و او باید شما را دوست داشته باشد، پدرها نمی توانند کمک کنند.
I do not even have to say my order.	حتی لازم نیست دستورم را بگویم.
Everything is dead.	همه چیز مرده است.
It made me grow and become stronger.	باعث شد رشد کنم و قوی تر شوم.
This season is faster.	این فصل سریعتر است.
This was not a movement.	این یک جنبش نبود.
So this site was born as a solution.	بنابراین این سایت به عنوان یک راه حل متولد شد.
It is much more difficult in an open space.	در یک فضای باز بسیار دشوارتر است.
The ship was wasting time.	کشتی زمان را از دست می داد.
People were lying on the ground.	مردم روی زمین دراز کشیده بودند.
People will understand.	مردم متوجه خواهند شد.
My wife is sure she worked.	همسر خودم مطمئن است که کار کرده است.
It is important that the water is not too hot.	مهم این است که آب خیلی گرم نباشد.
It was coming very soon.	خیلی زود می شد.
It looks almost the same.	تقریباً یکسان به نظر می رسد.
Knowledge was power.	دانش قدرت بود.
Most had left a lot behind.	بیشتر همه چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته بودند.
Does not offer medical advice, diagnosis or treatment.	توصیه پزشکی، تشخیص یا درمان ارائه نمی دهد.
This is too slow for our story.	این برای داستان ما خیلی کند است.
I really hate this job.	من واقعاً از این شغل متنفرم.
I lived to see him.	من برای دیدن او زندگی کرده ام.
And you certainly do not want them to control your life.	و مطمئناً نمی خواهید زندگی شما توسط آنها کنترل شود.
What works for you works for you.	آنچه برای شما کار می کند، برای شما کار می کند.
He started to open the back door of the car.	شروع کرد به باز کردن درب عقب ماشین.
Read the whole story.	کل داستان را بخوانید.
There is no place to return.	جایی برای بازگشت نیست.
The second concern is cost.	نگرانی دوم هزینه است.
Not many positive comments were received.	نظرات مثبت زیادی دریافت نشد.
It is important to clarify one thing.	مهم است که یک چیز را روشن کنیم.
People will not have a problem with that.	مردم با آن مشکلی نخواهند داشت.
I know how much you love shopping.	من می دانم که چگونه عاشق خرید هستید.
People need more friends, everyone needs more friends.	مردم به دوستان بیشتری نیاز دارند، همه به دوستان بیشتری نیاز دارند.
It looks like a pimple.	به نظر می رسد یک جوش است.
He decided it was a relief.	او تصمیم گرفت که این یک آرامش است.
I accept the result, but do not give up.	من نتیجه را قبول دارم، اما تسلیم نشو.
In fact, it should never have been created.	در واقع هرگز نباید ایجاد می شد.
no problem.	مشکلی نیست.
It appears in the same way anyway.	به هر حال به یک شکل ظاهر می شود.
You were not like that until you went out	تو اینطوری نبودی تا اینکه بیرون رفتی
That life is gone	اون زندگی رفته
You will never miss it.	شما هرگز آن را از دست نمی دهید.
But one stepped out	اما یکی پا گذاشت بیرون
This did not happen at the White House.	این اتفاق در کاخ سفید رخ نداد.
For example, tell yourself to study two hours before lunch.	مثلاً به خود بگویید دو ساعت قبل از ناهار مطالعه کنید.
However, this reaction is based on a confusion.	با این حال، این واکنش بر اساس یک سردرگمی است.
Your product or service is different from others in the industry.	محصول یا خدمات شما با سایرین در صنعت متفاوت است.
It can be used for drug development, drug response and treatment development.	این می تواند برای توسعه دارو، پاسخ به دارو و توسعه درمان استفاده شود.
Maybe there was no moment.	شاید هیچ لحظه ای نبود.
Such a distribution is described in the figure below.	چنین توزیعی به شکل زیر توضیح داده شده است.
Just my name	فقط اسم من
He looks injured, then angry.	او زخمی به نظر می رسد، سپس عصبانی است.
This is very good.	این خیلی خوبه.
An adult woman	یک زن بالغ
This is bad news.	این خبر بدی است.
I think they were going to attack the house.	فکر کنم قصد داشتند به خانه حمله کنند.
This is when it takes the next step.	این حالت زمانی است که اقدام بعدی را انجام می دهد.
Well, he was careful never to go down.	خوب، او مراقب بود که هرگز پایین نرود.
No one said much as they walked down the aisle.	هیچ کس در حالی که راه خود را در مسیر طی می کردند، چیز زیادی نگفت.
I feel this.	من این را احساس می کنم.
Not what you expect at home.	آن چیزی نیست که در یک بار خانگی انتظار دارید.
Then you can walk.	سپس می توانید راه بروید.
Many years had passed and they were gone.	سالهای زیادی گذشته بود و آنها رفته بودند.
But this is not exactly the same as eating each other.	اما این دقیقاً مشابه خوردن یکدیگر نیست.
Or some reasons.	یا برخی از چراها.
I asked if they could cover someone for me.	پرسیدم که آیا می توانند کسی را برای من پوشش دهند.
He will die in another year	یه سال دیگه میمیره
I do not do this anymore.	دیگر این کار را نمی کنم.
Will give good to students.	به دانش آموزان خیر خواهد داد.
For a good purpose.	برای یک هدف خوب.
That is one of the negative points of our design.	که یکی از نکات منفی طراحی ماست.
You do not care where the data is.	برای شما مهم نیست که داده ها کجا هستند.
I do not want.	من نمی خواهم.
But they make it stand out.	اما آنها آن را برجسته می کنند.
But in reality, this is hardly a job.	اما در واقع، این به سختی یک شغل است.
He is.	اوست.
My father could not believe it.	پدرم باورش نمی شد.
Everything was possible.	همه چیز ممکن بود.
It was kind of like that	انگار یه جورایی بود
My daughter definitely has her mouth.	دختر من قطعا دهانش را دارد.
I have to keep it	باید نگهش دارم
I thought he was back	فکر کردم برگشته
Because these two groups had their own goals.	زیرا این دو گروه اهداف خاص خود را داشتند.
He says he is happy.	او می گوید که خوشحال است.
He had heard his name.	اسمش را شنیده بود.
A story is something you create on the table.	داستان چیزی است که شما روی میز خلق می کنید.
However, I agree that it is better.	با این حال موافقم که بهتر است.
Be a man of constant action.	مرد کنش مداوم باشید.
As expected, a significant signal drop is determined.	همانطور که انتظار می رود، یک افت سیگنال قابل توجه تعیین می شود.
The city did not seem so far away.	به نظر نمی رسید که شهری اینقدر دور باشد.
He could not even speak.	حتی نمی توانست حرف بزند.
Assisted in the analysis and interpretation of data.	در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها کمک کرد.
Then I paid attention to her clothes.	بعد به لباسش توجه کردم.
You really have to be proud of yourself	واقعا باید به خودت افتخار کنی
When we see this in practice, it will be easier to understand.	وقتی این را در عمل می بینیم، درک آن آسان تر خواهد بود.
Sometimes there is a better answer that is not in the current solution suite.	گاهی اوقات پاسخ بهتری وجود دارد که در مجموعه راه حل فعلی وجود ندارد.
Let's start with the father.	بیایید با پدر شروع کنیم.
See my card	ببین کارت من
Some do little.	برخی کمی انجام می دهند.
A marketing strategy changes the useful content of the conversation.	یک استراتژی بازاریابی محتوای مفید مکالمه را تغییر می دهد.
It was heavy.	سنگین بود.
He told me he wanted to keep my voice.	او به من گفت که می خواهد صدایم را حفظ کنم.
You do not have to talk about a new opportunity and a new challenge.	شما نباید در مورد یک فرصت جدید و یک چالش جدید صحبت کنید.
Vote for a third party	به شخص ثالث رأی دهید
Suggested the study.	مطالعه را پیشنهاد کرد.
He could hardly answer.	به سختی می توانست جواب بدهد.
They should be happy with the game they played.	آنها باید از بازی ای که انجام دادند خوشحال باشند.
Then the teacher spoke.	سپس معلم صحبت کرد.
I was no different	من فرقی نداشتم
Most of them are similar.	اکثر آنها شبیه به هم هستند.
Decisions must be made.	باید تصمیماتی گرفته شود.
I think your code is correct.	کد شما به نظر من درست است.
Other animals as well.	حیوانات دیگر نیز.
You are in a deep sleep.	شما در خواب عمیقی هستید.
And they were afraid.	و ترسیدند.
This effect can have a significant effect on weight gain.	این تأثیر می تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش وزن داشته باشد.
I have a good relationship with him.	من رابطه خوبی با او دارم.
We are the people who live	ما مردمی هستیم که زندگی می کنیم
We do not know who to trust	نمی دانیم به چه کسی اعتماد کنیم
I'm not sure how to run it in standard mode.	من مطمئن نیستم که چگونه آن را در حالت استاندارد اجرا کنم.
He just tries to be good.	او فقط سعی می کند خوب باشد.
Although they may be.	اگرچه ممکن است آنها باشند.
It usually takes about six months to build a ship.	معمولا برای ساخت یک کشتی، حدود شش ماه طول می کشد.
Most place memory studies have been performed in young and healthy adults.	بیشتر مطالعات حافظه مکان در بزرگسالان جوان و سالم انجام شده است.
He did not say much.	چیز زیادی نگفت.
Only the real sound came from somewhere else.	تنها صدای واقعی کاملاً از جای دیگری می آمد.
And if you want the reason for the story, here it is.	و اگر دلیل ماجرا را می خواهید، اینجاست.
From there you can call your friends.	از آنجا می توانید با دوستان خود تماس بگیرید.
The price may change	قیمت ممکن است تغییر کند
We know very little about the outcome.	ما در مورد نتیجه خیلی کم می دانیم.
I thought he had.	من فکر می کردم او داشته است.
And now it 's over	و حالا تمام شد و
Sounds good, but there are a few problems.	خوب به نظر می رسد، اما چند مشکل وجود دارد.
Another thing to keep in mind is to make sure you drink enough water.	نکته دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که مطمئن شوید آب کافی می نوشید.
I ignored the law and the law prevailed.	من قانون را نادیده گرفتم و قانون پیروز شد.
I need help	من به کمک نیاز دارم
I have two good men	من دو تا مرد خوب دارم
The only significant difference is in the bounce rate.	تنها تفاوت قابل توجه در نرخ پرش است.
You probably know him because you two go to the same school.	شما احتمالاً او را می شناسید زیرا شما دو نفر به یک مدرسه می روید.
I wanted to talk more.	می خواستم بیشتر صحبت کنم.
But getting closer to the ground became more difficult.	اما نزدیک به زمین مشکل تر شد.
Finally, it helps maintain the local economy.	در پایان به حفظ اقتصاد محلی کمک می کند.
He was not entirely sure.	او کاملاً مطمئن نبود.
Someone might empty the box next week.	هفته آینده شاید کسی جعبه را خالی کند.
Anyone could vote for them, which opened special cases for them.	هرکسی می توانست به آنها رای دهد که موارد ویژه ای برای آنها باز شد.
I should have known that they are friends.	باید می دانستم که با هم دوست هستند.
God is in control.	خدا کنترل دارد.
He never had anything to fear from me.	او هرگز چیزی برای ترس از من نداشت.
This gives me the ability to keep going.	این به من توانایی ادامه راه را می دهد.
But enough told us.	اما به اندازه کافی به ما گفتند.
You must listen to everything he tells you.	شما باید به هر چیزی که او به شما می گوید گوش دهید.
Nothing felt so clean and good this morning.	امروز صبح او هیچ چیز آنقدر تمیز و خوب احساس نمی کرد.
What is love.	عشق چیست.
Try to play	سعی کن بازی کنی
And you never know what will happen to your letters.	و هرگز نمی دانی سرنوشت نامه هایت چه خواهد شد.
He says they had only two children.	می گوید آنها فقط دو فرزند داشتند.
One hand up, one down, fingers open.	یک دست بالا، یکی پایین، انگشتان باز می شوند.
I run faster	سریعتر می دوم
My concern is with you	دغدغه من با شماست
We have not been able to do anything in the last two weeks.	در دو هفته گذشته نتوانستیم کاری انجام دهیم.
The sea of ​​faces had one more thing in common.	دریای چهره ها یک چیز مشترک دیگر داشت.
Oh wait, that's me	اوه صبر کن اون منم
Or even if he had one.	یا حتی اگر یکی داشت.
Stop and listen to everything you do.	هر کاری که انجام می دهید را متوقف کنید و گوش دهید.
I have been thinking about this fact for the past few weeks.	من در چند هفته گذشته به این واقعیت فکر می کردم.
At the same time, I felt excited and scared.	در عین حال احساس هیجان و ترس می کردم.
Thank you for your love.	از ابرازمحبت شما متشکرم.
If you want to be.	اگر می خواهید باشید.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
They were looking for drugs.	آنها به دنبال مواد مخدر بودند.
He was kind, even familiar.	او مهربان بود، حتی آشنا.
Today was early wedding.	امروز اوایل عروسی بود.
We certainly do not know.	ما به طور قطع نمی دانیم.
Except for silence	به جز سکوت
I just followed him.	من فقط او را دنبال کردم.
Tell us that story.	آن داستان را برای ما بگویید.
I do not expect everyone to think like me.	انتظار ندارم همه مثل من فکر کنند.
He takes it home.	او آن را به خانه می رساند.
It can cause problems.	می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
And that's important to me.	و این چیزی است که برای من مهم است.
His eyes were open but he could not see.	چشمانش باز بود اما نمی دید.
It's going to come out	قراره بیرون بیاد
They restrict our access to our families abroad.	آنها دسترسی ما را به خانواده هایمان در خارج محدود می کنند.
The real problem came later.	مسئله واقعی بعداً پیش می آمد.
This requires practice.	این نیاز به تمرین دارد.
He must be to survive.	او باید برای زنده ماندن باشد.
There are no friends for me.	برای من هیچ دوستی وجود ندارد.
He was really dead and now he was gone, he was killed by me.	او واقعاً مرده بود و اکنون رفته بود، به دست من کشته شد.
If not small.	اگر کوچک نیست.
Basically, you need to check if the value you entered is in a record group.	اساساً، باید بررسی کنید که آیا مقداری که وارد کرده‌اید در یک گروه رکورد وجود دارد یا خیر.
There is not much to report	چیز زیادی برای گزارش وجود ندارد
And as we progress, we become more comfortable.	و همانطور که پیشرفت می کنیم، راحت تر می شویم.
There was another man in the crowd who should not have been there.	مرد دیگری در آن جمعیت بود که نباید آنجا می بود.
At least if not more.	حداقل اگر نه بیشتر.
We will do only the first.	ما فقط مورد اول را انجام خواهیم داد.
Note that it takes.	توجه داشته باشید که طول می کشد.
You leave more things.	شما چیزهای بیشتری را رها می کنید.
I have shown it to others	من به دیگران نشان داده ام
Because we haven't done anything yet.	چون هنوز کاری انجام ندادیم.
Sounds a little weird	کمی عجیب به نظر می رسد
Everything is new with you.	همه چیز با تو چیز جدیدی است.
It is very low now	الان خیلی کم شده
And yet, it really wasn't that simple.	و با این حال، واقعاً به این سادگی نبود.
I know where he is all the time.	من می دانم که او در تمام مدت کجاست.
But then it is old.	اما پس از آن قدیمی است.
He never told me who he was.	او هرگز به من نگفت کیست.
The whole community knew they were there.	تمام جامعه می دانستند که آنها آنجا هستند.
He fell into a corner when he first saw her.	او در گوشه ای افتاد که اولین بار او را دید.
He currently has the best job in college football.	او در حال حاضر بهترین شغل را در فوتبال دانشگاهی دارد.
After that.	پس از بس.
See what is under your feet, under your feet.	ببین چه چیزی زیر پایت، زیر پای توست.
You have to look for it but it exists.	شما باید به دنبال آن بگردید اما وجود دارد.
But there is no absolute claim, nor is there.	اما هیچ ادعایی مطلق نیست، این هم نیست.
The idea is the same as my previous program.	ایده همان برنامه قبلی من است.
All the hard work came later.	همه کار سخت بعداً آمد.
There is nothing about this yet.	هنوز چیزی در این مورد وجود ندارد.
She was a very good woman.	او زن بسیار خوبی بود.
The kids in your office sent it.	بچه های دفتر شما را فرستادند.
Patient feedback was very positive.	بازخورد بیماران بسیار مثبت بود.
Take me out for a month	یک ماه بیرونت کن
Set them straight, real and strong.	آنها را مستقیم، واقعی و قوی تنظیم کنید.
Then give the store.	سپس فروشگاه را می دهد.
If only every Ferrari was so clean and simple.	اگر فقط هر فراری به این تمیز و ساده بود.
From a stupid win	از برد احمقانه
Not today, not next week, but along the way.	نه امروز، نه هفته آینده، بلکه در ادامه راه.
Thanks, great sharing	با تشکر، اشتراک گذاری عالی
But he did not want to.	اما او نمی خواست.
However, their access is limited.	با این حال، دسترسی آنها محدود است.
We have to change this plan.	ما باید این طرح را تغییر دهیم.
Her sex was good	جنسش خوب بود
This causes the scales to detach from the metal wall.	این باعث می شود که ترازو از دیواره فلزی جدا شود.
This is not the law.	این قانون نیست.
To reduce stress, put your hands behind your knees.	برای کاهش استرس، دستان خود را پشت زانو قرار دهید.
The same low price	همون قیمت پایین
He needed to see the truth.	او نیاز داشت که حقیقت را ببیند.
A little tired.	کمی خسته.
How can the state get a refund for the money spent on education?	چگونه ممکن است ایالت بابت پول خرج شده در آموزش و پرورش بازگشت دریافت کند.
He was bigger than he looked.	او بزرگتر از آن چیزی بود که به نظر می رسید.
He does not trust anyone	او به هیچکس اعتماد ندارد
Their little things	چیزای کوچیکشون
Forget the rest	بقیه رو فراموش کن
It was a good place	جای خوبی بود
Only he was killed.	فقط او کشته شد.
I nodded but he was looking at me.	سرم رو تکون دادم ولی اون به من نگاه میکرد.
I hoped he knew he was hiding.	من امیدوار بودم که او می دانست که پنهان شود.
And you are a great chef.	و شما یک آشپز عالی هستید.
Both were dead.	هر دو مرده بودند.
And now, of course, this path is wrong.	و حالا البته این مسیر اشتباه است.
They are the key.	آنها کلید هستند.
The good news is that cells work like they used to.	خبر خوب این است که سلول ها مانند گذشته کار می کنند.
I had children with him	من از او بچه دار بودم
To prove the claim, assume that the first statement is incorrect.	برای اثبات ادعا، فرض کنید که عبارت اول نادرست است.
For the next few hours we were on an average group ride.	برای چند ساعت بعد ما در یک سواری گروهی متوسط ​​بودیم.
It is essential for your teeth as well as your bones.	برای دندان ها و همچنین استخوان های شما ضروری است.
It's a matter of time.	موضوع زمان کوتاهی است.
It was as if the post had called him.	انگار پست به او زنگ زده بود.
Get started.	کار خود را شروع کنید.
I was in the middle	من وسط بودم
We have to move and find another city.	ما باید حرکت کنیم و شهر دیگری پیدا کنیم.
Said two or three years.	گفت دو سه سال.
Please come back and tell me how you are.	لطفا برگرد و حال خودت را به من بگو.
Early and late complications were recorded.	عوارض زودرس و دیررس ثبت شد.
They can speak for themselves.	آنها می توانند برای خودشان صحبت کنند.
He said he would do his best.	او گفت که تمام تلاشش را می کند.
We laughed together	با هم خندیدیم
This had no effect.	این هیچ تاثیری نداشت.
I should have thought about that too.	من هم باید به آن فکر می کردم.
It looked good, he felt.	ظاهر خوبی بود، احساس کرد.
He is watching you from the walls.	او از دیوارها شما را تماشا می کند.
And the man who carried out the attack.	و مردی که حمله را انجام داد.
He is in my place and he is looking for me.	او در محل من است و به دنبال من است.
He made the people he interacted with feel good about themselves.	او باعث شد افرادی که با آنها ارتباط برقرار می کرد احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند.
Not as most people thought.	نه آنطور که بیشتر مردم چیزها را واقعی می پنداشتند.
It was his word	حرف او بود
This was a rare time.	این زمان نادری بود که بود.
When the music stopped and the lights came on.	وقتی موسیقی قطع شد و چراغ ها روشن شد.
Anyway, the police came.	به هر حال پلیس آمد.
And he knew they would.	و او می دانست که آنها این کار را خواهند کرد.
Anger from women	عصبانیت از زنان
No light was seen in any window.	هیچ نوری در هیچ پنجره ای دیده نمی شد.
I watched it.	من آن را تماشا کردم.
An organization that is trying to change everything on a large scale.	سازمانی که در حال تلاش برای تغییر همه چیز در مقیاس بزرگ است.
Well, at least that's the idea.	خب، به نظر می رسد حداقل ایده همین باشد.
He works very well.	او خیلی خوب کار می کند.
At a distance.	در یک فاصله.
I wanted him to die so that he could not harm my sons.	می خواستم او بمیرد تا نتواند به پسرانم آسیب برساند.
Of total.	از کل.
Let me play it	بذار بازیش کنم
This situation may be changing.	این وضعیت ممکن است در حال تغییر باشد.
But this is my truth, it is true.	اما این حقیقت من است، درست است.
I never was, not really.	من هرگز نبودم، نه واقعا.
By no means, not how.	به هیچ وجه، نه چگونه.
Time pressure seems to force ideas to come out.	به نظر می رسد فشار زمان ایده ها را مجبور به بیرون آمدن می کند.
He shouted shortly and angrily.	او فریاد کوتاه و خشمگینی کشید.
Funny cross is an old thing that he loved so much.	صلیب خنده دار چیز قدیمی که او را خیلی دوست داشت.
This is the truth, if you simply see it.	این حقیقت است، اگر شما به سادگی آن را ببینید.
Some even die.	برخی حتی می میرند.
Experience is the best teacher.	تجربه بهترین معلم است.
But tell people where they can find out more about you.	اما به مردم بگویید کجا می توانند درباره شما بیشتر بدانند.
I read and I read and I read.	خواندم و خواندم و خواندم.
Longer than the human race.	طولانی تر از نسل بشر.
They will remain in this post for the next four months.	آنها تا چهار ماه آینده در این پست باقی خواهند ماند.
To make it more realistic, now comes the fun part.	برای واقعی تر کردن آن، اکنون بخش سرگرم کننده فرا می رسد.
Every answer is important	هر جوابی مهمه
Story time is very important here.	زمان داستان در اینجا بسیار مهم است.
I guess that's a good thing.	من حدس می زنم که این چیز خوبی است.
This story may be true.	این داستان ممکن است حقیقت داشته باشد.
But his mind kept spinning and moving.	اما ذهن او همچنان می چرخید و حرکت می کرد.
As well as good speech.	و همچنین سخنرانی خوب.
In fact, these things do not belong to religion.	در واقع این چیزها مال دین نیست.
It's time to take it back.	وقت آن است که آن را پس بگیریم.
Move the object to different places.	جسم را به مکان های مختلف منتقل کنید.
Individuals' opinions confirm this conclusion.	نظرات افراد این نتیجه گیری را تایید می کند.
Very similar really	خیلی شبیه واقعا
This is where it gets really interesting.	اینجاست که واقعا جالب می شود.
He plays against each other.	او یکی در برابر دیگری بازی می کند.
You see, he did not know what he was saying.	می بینید، او نمی دانست چه می گوید.
He just gave you the tools.	او فقط ابزار را به شما داد.
Many of them can make your family sick.	بسیاری از آنها می توانند خانواده شما را بیمار کنند.
In addition, there have been some political problems.	و علاوه بر این، برخی مشکلات سیاسی نیز وجود داشته است.
Little by little it is not great.	کم کم عالی نیست.
This is your goal.	این هدف شماست.
Win the next game	برنده بازی بعدی
The characteristics of the patients were similar in both locations.	ویژگی های بیماران در هر دو محل مشابه بود.
I still have a little respect for this team.	من هنوز برای این تیم احترام کمی قائل هستم.
I will be honest with you here.	من در اینجا با شما صادق خواهم بود.
I love seeing new people.	من عاشق دیدن افراد جدید هستم.
He was worried.	او نگران بود.
Especially in the first days of a group.	به خصوص در روزهای اول یک گروه.
All we really have is our houses, our cars and this place.	تنها چیزی که ما واقعاً داریم خانه‌هایمان، ماشین‌هایمان و این مکان است.
My friend came home to pick up the phone.	دوستم برای گرفتن گوشی وارد خانه شده بود.
He was remembered by his second wife and children.	از او همسر دوم و فرزندانش به یادگار ماند.
But with them you do not really know them.	اما با آنها شما واقعا آنها را نمی شناسید.
By doing this, you will understand.	با این کار، درک خواهید داشت.
Less than you.	کمتر از شما.
This was followed by later writers.	این امر توسط نویسندگان بعدی دنبال شده است.
Then his eyes slowly cooled and his appearance changed.	سپس آرام آرام چشمانش سرد شد و ظاهرش تغییر کرد.
They checked our core temperature, blood pressure and heart rate.	آنها دمای مرکزی، فشار خون و ضربان قلب ما را بررسی کردند.
Interest rates are rising.	نرخ بهره افزایش می یابد.
I will not make such a mistake again.	من دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نمی شوم.
Do not let the oil boil.	اجازه ندهید روغن بجوشد.
This is a free man who speaks.	این یک مرد آزاد است که صحبت می کند.
The child had left him too.	بچه هم او را ترک کرده بود.
Sex is not everything	سکس همه چیز نیست
This man was beyond that.	این مرد فراتر از این بود.
The heads turned, then turned quickly.	سرها برگشتند، سپس به سرعت برگشتند.
However, rarely is any progress achieved without its own challenges and limitations.	با این حال، به ندرت هر پیشرفتی بدون چالش ها و محدودیت های خاص خود به دست می آید.
It was as if they were waiting for something.	انگار منتظر چیزی بودند.
And they told me that many countries have different names for them.	و آنها به من گفتند که بسیاری از کشورها نام های مختلفی برای آنها دارند.
It took a long time and his hands were still tied.	این خیلی طول کشید و دستانش هنوز بسته بود.
And this is not a bad thing.	و این چیز بدی نیست.
We were in a terrible deal.	ما در یک معامله وحشتناک قرار داشتیم.
For each element, you can get its ID and value.	برای هر عنصر، می توانید شناسه و مقدار آن را دریافت کنید.
It came down very low in terms of price	از نظر قیمت خیلی پایین اومد
I decided to keep a better couple.	تصمیم گرفتم یک زوج بهتر را حفظ کنم.
When you look back, it is there.	وقتی به عقب نگاه می کنید، آنجاست.
He has a lot of work to do.	او کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Power was never free.	قدرت هرگز رایگان نبود.
Something like a promise	یه چیزی شبیه قول
Sometimes you push me	بعضی وقتا منو هل میدی
They could play music.	آنها می توانستند موسیقی پخش کنند.
He is a really good man.	او واقعاً مرد خوبی است.
He somehow looked a few months older then.	او به نوعی بعد از آن چند ماه پیرتر به نظر می رسید.
A good fight may clear my head.	یک مبارزه خوب ممکن است سرم را روشن کند.
I found my truth.	من حقیقت خود را پیدا کردم.
The same, in it	همان ها، در آن
They treated me like an enemy.	آنها با من مانند یک دشمن رفتار کرده اند.
A separate mobile	یک موبایل مجزا
Picture of his father.	تصویر پدرش.
Your choice is very simple.	انتخاب شما بسیار ساده است.
I was the next person	نفر بعدی من بودم
The two could hardly have looked different.	این دو به سختی می توانستند متفاوت تر به نظر برسند.
This is the first.	این اول است.
She was chosen because of the man of her life.	او به خاطر مرد زندگی اش انتخاب شد.
Four people were killed in the state.	چهار نفر در این ایالت کشته شدند.
Let's not try this with anyone new.	بیایید این را با کسی جدید امتحان نکنیم.
And it feels good	و حس خوبی داره
Explain with a better example.	با مثال بهتر توضیح داده شود.
This immediately puts a lot of pressure on the couple.	این بلافاصله فشار زیادی را از روی زن و شوهر می گیرد.
Look into my eyes and say you have never felt it.	در چشمان من نگاه کن و بگو هرگز آن را حس نکرده ای.
It seemed that they were meeting each other for the first time.	به نظر می رسید که آنها برای اولین بار یکدیگر را ملاقات می کردند.
I could feel the warmth on my face.	گرمای آن را روی صورتم حس می کردم.
Then place an if statement around the parts that need to be changed.	سپس یک عبارت if را در اطراف قسمت هایی که باید تغییر کنند قرار دهید.
The first three rules are not a problem.	سه قانون اول مشکلی ندارد.
Studies in humans have been similar.	مطالعات روی انسان ها نیز مشابه بود.
I looked out the front window.	نگاهی به جلو پنجره انداختم.
And they liked it.	و آن را پسندیدند.
Select the account from the list.	حساب کاربری را از لیست انتخاب کنید.
Several other solutions were offered.	چندین راه حل دیگر ارائه شد.
This problem seems to be very complicated.	به نظر می رسد این مشکل بسیار پیچیده است.
Admit that you will never be perfect.	بپذیرید که هرگز کامل نخواهید بود.
Also, their limits are fully discussed in the specific description.	همچنین، حدود آنها در توضیحات خاص به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است.
I liked the culture of drinking.	من فرهنگ نوشیدن را دوست داشتم.
Loss forces you to lose more and more.	باخت شما را مجبور می کند که بیشتر و بیشتر از دست بدهید.
Not by a specific person	نه توسط شخص خاصی
We must see the future and not be afraid.	ما باید آینده را ببینیم و نترسیم.
I did not intend to do that.	من قصد انجام آن را نداشتم.
After a few more small steps, time was up.	بعد از چند قدم کوچک دیگر، زمان تمام شد.
Return him to his position	او را به موقعیت خود برگردان
I called him remotely once in the early summer.	اوایل تابستان یک بار از راه دور به او زنگ زدم.
She was beautiful.	او زیبا بود.
He returned four hours later.	چهار ساعت بعد برگشت.
There were questions about his behavior in high school and university.	سوالاتی در مورد رفتار او در دبیرستان و دانشگاه وجود داشت.
When you book with me, I draw your full attention to you.	وقتی با من رزرو می کنید، توجه کامل خود را به شما جلب می کنم.
Anyway, I was so tired I couldn't care.	به هر حال آنقدر خسته بودم که نمی توانستم به آن اهمیت بدهم.
Find him and get him out of bed tonight.	او را پیدا کنید و امشب از تختش بردارید.
I lived with him when my parents died.	وقتی پدر و مادرم فوت کردند با او زندگی کردم.
They do not know their power compared to humans.	قدرت خود را در مقایسه با انسانها نمی دانند.
And that was a surprise.	و این یک تعجب بود.
Population and must be reduced.	جمعیت و باید کاهش یابد.
He was the only one who did not do that.	او تنها کسی بود که این کار را نکرد.
This year, however, they have decided to go global.	امسال اما آنها تصمیم گرفته اند جهانی شوند.
Wow, what a nice bedroom you have	وای چه اتاق خواب خوبی داری
The houses were even built differently.	خانه ها حتی متفاوت ساخته شده بودند.
It ended when it was well.	درست وقتی خوب شد، به پایان رسید.
Look, you are not going to sell your first book.	ببین، تو قرار نیست اولین کتابت را بفروشی.
He did not think it was due to lack of sleep.	فکر نمی کرد از کم خوابی باشد.
I have to travel	من باید سفر کنم
It is just the beginning	تازه شروع است
I can not force myself to throw it away.	نمی توانم خودم را مجبور کنم آن را دور بریزم.
I kept my cool.	خونسردی خودم را حفظ کردم.
The owner of the feeling	صاحب احساس
Degree in Political Science.	مدرک علوم سیاسی.
I still do not know who was responsible for it.	من هنوز نمی دانم چه کسی و چه کسی مسئول آن بوده است.
But it was not over.	اما تمام نشده بود.
Below is the code.	در زیر کد است.
I felt calm.	احساس آرامش می کردم.
Not to feel them.	نه اینکه آنها را احساس کند.
He told me about his feet.	او در مورد پای او به من گفت.
But that is really the side of the issue.	اما این واقعاً در کنار موضوع است.
Then you will see.	سپس خواهید دید.
I should not miss more than five thousand years.	از پنج هزار سال نباید زیاد از دستش بدم.
You know the score.	شما نمره را می دانید.
It had to be small.	لازم بود کوچک باشد.
Three of us are not enough to build a new city.	ما سه نفر برای ساختن یک شهر جدید کافی نیستیم.
Sign in to add this video to the playlist.	برای افزودن این ویدیو به لیست پخش وارد سیستم شوید.
It's still early	هنوز زوده
Two orders just for me	دو سفارش فقط برای من
Maybe a related form	شاید یک فرم مرتبط
Will be available in spring and summer.	در ماه های بهار و تابستان در دسترس خواهد بود.
I did not wear their clothes.	من لباس آنها را نپوشیدم.
Simple but effective.	ساده ولی موثر.
You can not try to get things done.	شما نمی توانید برای انجام کارها تلاش کنید.
This time he measured a run.	این بار او یک دویدن را اندازه گرفت.
If he could not meet her, he could write her a letter.	اگر نمی توانست با او روبرو شود، می توانست به او نامه بنویسد.
We never missed him.	ما هرگز دلتنگ او نشدیم.
His soldiers chased him.	سربازانش او را تعقیب کردند.
It gives me the strength and the will to move forward.	این به من قدرت و اراده می دهد تا به جلو بروم.
Come inside me	بیا داخل من
We hope to work less during the winter.	ما امیدواریم که در طول زمستان کمتر کار کنیم.
I think we can do something really, really special here.	من فکر می کنم ما می توانیم یک کار واقعاً، واقعاً ویژه در اینجا انجام دهیم.
In addition, such an operation takes time.	علاوه بر این، چنین عملیاتی به زمان نیاز دارد.
The insurance industry has been out of line for a long time.	مدت زیادی است که صنعت بیمه از خط خارج شده است.
It happened on mobile	روی موبایل اتفاق افتاد
They are not.	آنها نیستند.
One is involved with the other.	یکی درگیر دیگری است.
I'm a new boy.	من پسر جدید هستم.
This is not a policy we support.	این سیاستی نیست که ما از آن حمایت کنیم.
I have to share.	من باید به اشتراک بگذارم.
Instead of marketing them later, market them now.	به جای اینکه بعداً آنها را بازاریابی کنید، اکنون آنها را بازاریابی کنید.
You worked very hard, doctor	خیلی زحمت کشیدی دکتر
It felt good to run.	دویدن حس خوبی داشت.
Tonight was no night for another drink.	امشب هم شبی برای نوشیدنی دیگری نبود.
He used his heart for every match he played.	او برای هر مسابقه ای که کار می کرد قلبش را به کار می گرفت.
And him.	و او را.
So the story goes.	بنابراین داستان ادامه دارد.
He never returned.	او هرگز برنمی گشت.
He also met other girls and several elderly women.	او با دختران دیگر و چند زن مسن نیز ملاقات کرد.
My right, the river.	سمت راست من، رودخانه.
Widespread concern, effective testing.	نگرانی گسترده، آزمایش موثر است.
Start planning now.	از هم اکنون برنامه ریزی را شروع کنید.
Another followed him.	دیگری به دنبال او رفت.
This is a digital world.	این یک دنیای دیجیتال است.
I knew him well.	من او را به خوبی می شناختم.
It all starts soon.	همه چیز به زودی شروع می شود.
Many tests of these functions are described.	تست های بسیاری از این توابع شرح داده شده است.
He had begun to turn to her.	شروع به بازگشت به سمت او شده بود.
Validation hours are provided upon request.	ساعات اعتبار در صورت درخواست ارائه می شود.
I did what he said.	من کاری که او گفت انجام دادم.
Just the basics	فقط چیزهای اولیه
Is the total cost of the project.	کل هزینه پروژه می باشد.
So it eventually gets this way.	بنابراین در نهایت به این شکل می شود.
But this is not the focus of this post.	اما تمرکز این پست این نیست.
The biggest dog down.	بزرگترین سگ پایین.
This is his authority.	اختیار او این است.
Most of them were from him.	بیشتر آنها از او بودند.
Here are some pictures.	در اینجا تعدادی از تصاویر آمده است.
One of my favorite parts was getting married.	یکی از قسمت های مورد علاقه من خانواده شدن بود.
Knowing something and doing it are two completely different approaches.	دانستن چیزی و انجام آن دو رویکرد کاملا متفاوت است.
Even less than that.	حتی کمتر از آن.
There is no clear agreement yet.	هنوز هیچ توافق روشنی وجود ندارد.
I know how you feel now	میدونم الان چه حسی داری
I think it's amazing that he didn't kick you out.	من فکر می کنم شگفت انگیز است که او شما را به لعنتی بیرون نینداخت.
He expected trouble	او انتظار دردسر داشت
Keep your heart open	دل باز داشته باش
It is not easy to live.	زندگی کردن به آن آسان نیست.
More problems appeared in the second and third years.	در سال دوم و سوم مشکلات بیشتری ظاهر شد.
Now I feel very old	الان احساس میکنم خیلی بزرگ شدم
It did not seem like a real thing.	به نظر یک چیز واقعی نبود.
It is a mistake to think of it as a lie.	این اشتباه است که شما آن را به عنوان دروغ تلقی کنید.
He thought for a second to escape.	او برای یک ثانیه فکر کرد که فرار کند.
It is not going to work.	قرار نیست کار کند.
I tried this and unfortunately it intensified my social anxiety.	من این را امتحان کردم و متأسفانه باعث تشدید اضطراب اجتماعی من شد.
This is what we do in a number of places.	این کاری است که ما در تعدادی از جاها انجام می دهیم.
All three teams kept their money.	هر سه تیم پول خود را حفظ کردند.
You may find it helpful to read our policy page.	شاید خواندن صفحه خط مشی ما برای شما مفید باشد.
But this was not done.	اما این کار انجام نشد.
He agreed to do so, but on his own terms.	او قبول کرد که این کار را بپذیرد، اما با شرایط خودش.
I would love to see you again	خیلی دوست دارم دوباره ببینمت
I treat them differently.	من با آنها متفاوت برخورد می کنم.
I know there is more to learn.	می دانم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد.
I will disappoint him.	من او را ناامید خواهم کرد.
This possibility had not occurred to him.	این احتمال به ذهنش خطور نکرده بود.
Do this every night for ten days.	این کار را هر شب به مدت ده روز انجام دهید.
It was a good time to think.	زمان خوبی برای فکر کردن بود.
The rooms are very quiet.	اتاق ها بسیار ساکت هستند.
I do not remember many tears	اشک زیاد یادم نیست
Cold cash.	پول نقد سرد.
Perhaps the approach was not far-fetched.	شاید نزدیک شدن دور از ذهن نبود.
Be careful not to lose trust.	مراقب باشیم اعتمادمان را از دست ندهیم.
The audience was gone.	حضار رفته بودند.
However, this camera has its downsides.	اما، این دوربین جنبه های منفی دارد.
Also explain what the main problem is.	همچنین توضیح دهید که مشکل اصلی مشکل چیست.
This is a common practice.	این یک رویه رایج است.
We still know each other, we still learn.	ما هنوز همدیگر را می شناسیم، هنوز یاد می گیریم.
It is said that the meat is of very good quality.	گفته می شود که گوشت از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.
What happened today is not normal.	اتفاقی که امروز افتاد، عادی نیست.
There is really nothing else for this.	واقعا هیچ چیز دیگری برای این وجود ندارد.
Let me make sure we are on a page now.	بگذارید مطمئن شوم که اکنون در یک صفحه هستیم.
He may be in shock.	او ممکن است دچار شوک شود.
We did this once.	ما یک بار این کار را انجام دادیم.
Everything about our stay was great.	همه چیز در مورد اقامت ما عالی بود.
And he is here with us.	و او اینجا با ماست.
You have touched on good factors here.	شما عوامل خوبی را در اینجا لمس کرده اید.
And there is another place	و جای دیگری هم هست
First, a model is made of an animal's head, see text.	ابتدا مدلی از سر حیوان ساخته می شود، به متن مراجعه کنید.
He never even called.	او حتی هرگز زنگ نزد.
Season with good sea salt.	با نمک دریایی خوب مزه دار کنید.
You do not have to prove it and just mention it.	شما مجبور نیستید آن را ثابت کنید و فقط آن را ذکر کنید.
Now, raise those legs again.	حالا، دوباره آن پاها را بالا بیاورید.
I know places these kids probably don't know about.	من جاهایی را می شناسم که این بچه ها احتمالاً درباره آنها نمی دانند.
Within an hour, four of them had died.	در عرض یک ساعت، چهار نفر از آنها مردند.
We design, create and produce real quality signs.	ما علائم با کیفیت واقعی را طراحی، ایجاد و تولید می کنیم.
I will continue for years and I will leave soon.	من در سال‌ها ادامه می‌دهم و به زودی کنار می‌روم.
Five minutes later he found the place.	پنج دقیقه بعد او مکان را پیدا کرد.
This is much more than any other group that exists.	این بسیار بیشتر از هر گروه دیگری است که وجود دارد.
He did not want to hear the thoughts.	او نمی خواست افکار را بشنود.
And thank you for being	و ممنونم که هستی
They do not need to think about it.	آنها نیازی به فکر کردن در مورد آن ندارند.
Now on the soft side too.	در حال حاضر در سمت نرم بیش از حد.
It does not matter, he said.	مهم نیست، او گفت.
Our eyes met.	چشم هایمان به هم رسید.
Once you find it, run it directly.	وقتی آن را پیدا کردید، مستقیماً آن را اجرا کنید.
You need to know if this is what your audience really needs.	باید بدانید که آیا آن چیزی است که مخاطب شما واقعاً به آن نیاز دارد یا خیر.
He was not wearing anything else.	او هیچ چیز دیگری نپوشیده بود.
He seemed to be everywhere at once.	به نظر می رسید که او یکباره همه جا بود.
My body says yes, yes.	بدنم می گوید بله، بله.
They now know where we are.	آنها اکنون می دانند که ما کجا هستیم.
But obviously we feel the responsibility to finish as much as possible.	اما بدیهی است که ما این مسئولیت را احساس می کنیم که تا آنجا که ممکن است به پایان برسیم.
Blood on your hand	خون روی دست توست
This is not my bedroom	اینجا اتاق خواب من نیست
I love things.	من عاشق اشیا هستم.
We plan to visit there often and this is our second new home.	ما قصد داریم اغلب از آنجا بازدید کنیم و این خانه دوم جدید ما است.
In both cases the proof is complete.	در هر دو صورت اثبات کامل است.
Only you can save them.	فقط شما می توانید آنها را نجات دهید.
Just a score	فقط یک نمره
We run at night.	شب می دویم.
There will be a war soon	به زودی جنگ خواهد شد
Every day is a new day.	هر روز یک روز جدید است.
This will probably incur additional costs.	این احتمالاً هزینه اضافی خواهد داشت.
If your business or in car insurance.	اگر کسب و کار شما یا در بیمه خودرو.
These are not the words you want to hear.	اینها کلماتی نیستند که شما بخواهید بشنوید.
He continued to help himself to eat her food, not leaving her eyes.	او همچنان به خودش کمک می کرد تا غذای او را بخورد، چشمان او را ترک نمی کرد.
I could not be more proud.	بیشتر از این نمی توانستم مغرور باشم.
Some stayed on land and some went to heaven.	برخی در خشکی ماندند و برخی دیگر به آسمان رفتند.
We hope to return with most of our family members.	ما امیدواریم که با بیشتر اعضای خانواده خود برگردیم.
I'm not ready for this conversation.	من برای این گفتگو آماده نیستم.
I wanted to study in the presence of his mother.	دوست داشتم در حضور مادرش درسش را بخوانم.
And then he saw it.	و سپس آن را دید.
I work in the drinking water industry.	من در صنعت آب آشامیدنی کار می کنم.
Where these men really came from is still a matter of debate.	اینکه این مردان واقعاً اهل کجا بودند همچنان موضوع بحث است.
Below are a few things you can try.	در زیر چند مورد وجود دارد که می توانید امتحان کنید.
We stay clean.	ما پاک می مانیم.
They will certainly do so when he returns.	آنها مطمئناً در بازگشت او این کار را خواهند کرد.
I know they have two children	میدونم دوتا بچه دارن
We can tell when the most activity occurred.	ما می توانیم بفهمیم که بیشترین فعالیت چه زمانی رخ داده است.
The time required for machine learning is relatively short.	زمان مورد نیاز برای یادگیری ماشینی نسبتا کوتاه است.
All the villagers could go too.	همه مردم روستا هم می توانستند بروند.
Also pay attention to the size of the property.	همچنین به اندازه ملک نیز توجه کنید.
He had tied his horse to one side.	اسبش را از یک طرف بسته بود.
He had never talked to anyone about work in progress before.	پیش از این هرگز با کسی در مورد کار در حال پیشرفت صحبت نکرده بود.
But they did not find everyone.	اما همه را پیدا نکردند.
I was almost certain it had to do with writing.	من تقریبا مطمئن بودم که ربطی به نوشتن دارد.
This is also free.	این نیز رایگان است.
If the ball's right for you, that's great.	اگر توپ مناسب شما باشد، این عالی است.
Do not approach it.	به آن نزدیک نشوید.
We say the name of the company.	نام شرکت را می گوییم.
This is just what happened.	این فقط چیزی است که اتفاق افتاده است.
It just surprised me.	این فقط مرا غافلگیر کرد.
Go to the world and do something worth writing about.	به دنیا بروید و کاری انجام دهید که ارزش نوشتن داشته باشد.
Leave things as they are.	چیزها را همانطور که هستند رها کنید.
He came calmly.	او با آرامش آمد.
It was not the same.	این یکسان نبود.
We do not talk about such things.	ما در مورد چنین چیزهایی صحبت نمی کنیم.
They are easy to master if you know what to study for.	اگر بدانید برای چه چیزی باید مطالعه کنید، تسلط بر آنها آسان است.
I will not even talk to you tomorrow.	من حتی فردا با شما صحبت نمی کنم.
My contract does not say anything about killing you or your friends.	در قرارداد من چیزی در مورد کشتن شما یا دوستانتان بیان نشده است.
However, the man picked up the gun anyway.	با این حال مرد به هر حال اسلحه را برداشت.
Some rooms were open.	بعضی از اتاق ها باز بود.
I did not have anything in my name.	من چیزی به نام خودم نداشتم.
And do not worry about weight	و نگران وزن نباشید
All authors contributed to the final manuscript.	همه نویسندگان در دستنوشته نهایی مشارکت داشتند.
One thing was for sure though.	هر چند یک چیز قطعی بود.
It was great to be able to smile again.	خیلی عالی بود که بتوانم دوباره لبخند بزنم.
That was it, that was his great chance.	این بود، این شانس بزرگ او بود.
Shows a large range.	محدوده بزرگی را نشان می دهد.
It usually happens when we do not know it.	معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ما از آن اطلاعی نداریم.
You are in danger.	خطر شما وجود دارد.
The first few days do not eat anything.	چند روز اول چیزی نمی خورد.
This is not about process.	این در مورد فرآیند نیست.
You have this potential and we do not want that to happen.	شما این پتانسیل را دارید و ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد.
Pushed one of them.	یکی از آنها را هل داد.
This gives strength to our ideal.	این به آرمان ما قدرت می دهد.
I had not been to it before.	من قبلاً به آن نرفته بودم.
I almost lost the game.	تقریباً بازی را از دست دادم.
I could never tell him about the email.	من هرگز نتوانستم در مورد ایمیل به او بگویم.
It was really beautiful	واقعا قشنگ بود
So we had a lot of fun.	پس خیلی بهمون خوش گذشت.
It was as if she was just smiling at him.	انگار فقط برای او لبخند زده است.
But we must.	اما ما باید.
This is likely to cause additional confusion.	این احتمالاً سردرگمی اضافی ایجاد می کند.
A very good value	یک ارزش بسیار خوب
The fall of the tree took the life of one person.	سقوط درخت جان یک نفر را گرفت.
This is one way of seeing reality.	این یکی از راه های دیدن واقعیت است.
Refer to the quick start guide for your sound card.	به راهنمای شروع سریع مناسب برای کارت صدای خود مراجعه کنید.
My taste is my opinion	سلیقه من نظر من
He pointed to the cat.	به گربه اشاره کرد.
Yes it is chicken.	بله مرغ است.
Maybe again	شاید دوباره
We are not who we used to be	ما اونی که بودیم نیستیم
Last time, there will be a last chance.	آخرین بار، آخرین فرصت وجود خواهد داشت.
So you did not really know where you were going to be safe.	بنابراین شما واقعاً نمی دانستید کجا قرار است در امان باشید.
"Not now, not ever," he said.	او گفت: نه الان، نه هرگز.
No meat please	بدون گوشت لطفا
A private box opened on the screen.	یک جعبه خصوصی روی صفحه باز شد.
His right hand forms the "now" sign.	دست راست او علامت «اکنون» را می سازد.
If it is too wet, it simply will not survive.	اگر خیلی مرطوب باشد به سادگی زنده نمی ماند.
It can not happen.	نمی تواند اتفاق بیفتد.
It is a means of walking.	یک وسیله راه رفتن است.
Therefore, it has a great impact on the economy.	بنابراین تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد.
I was afraid for him and for me.	من برای او و برای من می ترسیدم.
But he never really did that.	اما او هرگز واقعاً این کار را نکرد.
I had changed a lot about the baby's name.	در مورد اسم بچه خیلی نظرم عوض شده بود.
They set the rules for their events.	آنها قوانین را برای رویدادهای خود تعیین می کنند.
This is a layer of the body.	این یک لایه از بدن است.
But this is over.	اما این تمام شده است.
When you are younger, it is not called a gift.	وقتی جوان تر هستید، به آن هدیه نمی گویند.
It can be discarded.	می توان آن را کنار زد.
I will try again next year.	سال بعد دوباره تلاش خواهم کرد.
They could not find it.	آنها نتوانستند آن را پیدا کنند.
Check out this space soon for more details !.	برای جزئیات بیشتر به زودی این فضا را تماشا کنید!.
In fact, it can be very easy.	در واقع، در واقع می تواند بسیار آسان باشد.
We are all kinds of people from top to bottom.	ما هر نوع آدمی هستیم از بالا تا پایین.
A man you can be proud of.	مردی که می توانید به او افتخار کنید.
I just want to say more words.	من فقط می خواهم کلمات بیشتری را بیان کنم.
No sound of natural breathing is heard from any of us.	هیچ صدای تنفس طبیعی از هیچ یک از ما شنیده نمی شود.
Just lie there	فقط اونجا دراز بکش
I love us together.	من ما را با هم دوست دارم.
None of this is the case.	هیچ کدام از این موارد اینطور نیست.
Here is a side note though.	هر چند یک نکته جانبی اینجاست.
Damn him	لعنت به اون
Let us know if you need it.	در صورت نیاز به ما اطلاع دهید.
He can not enter without me.	او بدون من نمی تواند وارد آنجا شود.
Except for your time, there is no extra charge.	به استثنای زمان شما، هیچ هزینه اضافی وجود ندارد.
Everyone.	هر کس.
Dogs run away because they eat better in nature.	سگ ها فرار می کنند زیرا در طبیعت بهتر غذا می خورند.
But he did not see it.	اما او آن را ندید.
I want to help.	من می خواهم یک کمک ارائه کنم.
But history was not like that.	اما تاریخ اینگونه نبود.
There is no choice.	چاره ای ندارد.
I'm not sure about the size.	من از اندازه مطمئن نیستم.
Our results are consistent with this concept.	نتایج ما با این مفهوم مطابقت دارد.
He can not do bad things.	او نمی تواند کار بدی انجام دهد.
There are many causes for it.	علل زیادی به آن منجر شده است.
Research was conducted.	تحقیق گذاشته شد.
But one important thing changed.	اما یک چیز مهم تغییر کرد.
We just change the subject of our hatred.	ما فقط موضوع نفرت خود را تغییر می دهیم.
He left work earlier today.	امروز او زودتر کار را ترک کرد.
According to his mother, he still does it sometimes.	به گفته مادرش، او هنوز هم گاهی این کار را انجام می دهد.
Not really surprising	واقعا جای تعجب نیست
I thought fast	سریع فکر کردم
I could not understand why no one was doing this.	نمی‌توانستم بفهمم چرا کسی این کار را نمی‌کند.
And he will go.	و او خواهد رفت.
It was a step towards death.	یک قدم به کنار مرگ بود.
Which became the third recent week.	که سومین هفته اخیر شد.
They sent the staff home.	کارکنان را به خانه فرستادند.
I had returned to his house that night to sleep.	آن شب برای خواب به خانه اش برگشته بودم.
This, in his opinion, was a possible starting point for his future plans.	این به نظر او نقطه شروع احتمالی برای برنامه های آینده اش بود.
Knowing the company will bring you points.	دانستن شرکت برای شما امتیاز می آورد.
Do your move	حرکت خود را انجام دهید
The idea of ​​risk management is not well understood.	ایده مدیریت ریسک به خوبی درک نشده است.
This is what you do when you are at your peak.	این کاری است که وقتی در اوج هستید انجام می دهید.
The opposite is happening and it is happening.	درست برعکس این اتفاق می افتد و دارد اتفاق می افتد.
They load the website for you and display it in a frame.	وب سایت را برای شما بارگذاری می کنند و در یک قاب نمایش می دهند.
If you are smart, you will do the same.	اگر باهوش باشید شما هم این کار را خواهید کرد.
Incredibly, he survived to talk about it.	به طرز باورنکردنی، او زنده ماند تا در مورد آن صحبت کند.
This is true in two ways.	این از دو جهت درست است.
He watched the couple enjoying each other.	او تماشا کرد که جفت از یکدیگر لذت می برند.
I will not be in the city	من در شهر نخواهم بود
And stands and.	و می ایستد و.
We thought we were good and clean, but we are not.	فکر می کردیم خوب و پاک هستیم، اما نیستیم.
Representative images from five independent experiments are shown.	تصاویر نماینده از پنج آزمایش مستقل نشان داده شده است.
They have been forced to raise prices to stay in business.	آنها مجبور شده اند قیمت را افزایش دهند تا در تجارت بمانند.
My skin was burning.	پوستم داشت میسوخت.
Do not let it get to you	اجازه نده به دستت برسه
The baby was good	بچه خوب بود
There was nothing here	اینجا هیچی نبود
I look at you from above	من از بالا به تو نگاه میکنم
When your brother followed us here, I thought there might be a problem.	وقتی برادرت ما را اینجا دنبال کرد، فکر کردم ممکن است مشکلی پیش بیاید.
Maybe after he left, he was different from the fans.	شاید بعد از رفتن او با هواداران فرق می کرد.
Getting into the routine of doing things the right way.	وارد شدن به روال انجام کارها به شیوه ای صحیح.
have a good night.	شب خوبی داشته باشی.
The question is very personal.	سوال خیلی شخصی است.
We can repeat this method many times.	ما می توانیم این روش را هر چند بار تکرار کنیم.
He kept his head down.	سرش را پایین نگه داشت.
But at least they do not intend to kill each other.	اما حداقل آنها قصد کشتن یکدیگر را ندارند.
I think of you too	من هم به تو فکر می کنم
The latter is easily understood.	دومی به راحتی قابل درک است.
Or should.	یا باید.
Sounds like a fun game.	به نظر یک بازی سرگرم کننده است.
There are two reasons for this choice.	دو دلیل برای این انتخاب وجود دارد.
To talk about what we liked.	تا در مورد آنچه دوست داشتیم صحبت کنیم.
Incidentally, he is the same man in the picture above.	اتفاقاً او همان مردی است که در تصویر بالا آمده است.
Please Click here for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
There is nothing you can do to stop it.	هیچ کاری نمی توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید.
For many, this is a new concept.	برای بسیاری این یک مفهوم جدید است.
The same goes for your body.	در مورد بدن شما هم همینطور است.
You ask the wrong people	از افراد اشتباهی میپرسی
It will be great	عالی میشه
I suppose here to do it.	من در اینجا فرض می کنم که آن را انجام دهد.
I need him every day of my life.	هر روز از زندگیم به او نیاز دارم.
It works so much better.	این خیلی خیلی بهتر عمل می کند.
He saw a room more comfortable than he expected.	او اتاقی راحت تر از آنچه انتظار داشت دید.
They felt safe.	احساس امنیت می کردند.
Our animal cells do not need that much here.	سلول های حیوانی ما در اینجا به این اندازه نیاز ندارند.
It can be done, and the program is a good test.	می توان آن را انجام داد، و برنامه آزمایش خوبی است.
I did not know where they were standing.	نمی دانستم کجا ایستاده اند.
The whole site is over	کل سایت تمام شد
We saw it change later and we do not know why.	بعداً شاهد تغییر آن بودیم و نمی‌دانیم چرا.
And maybe this is just a chance.	و شاید این تنها شانس باشد.
You know, it was amazing.	می دانید، شگفت انگیز بود.
Follow up with sister.	با خواهر پیگیری کنید.
You helped a lot	خیلی کمک کردی
I am strong.	من قوی هستم.
Nothing else was considered.	چیز دیگری در نظر گرفته نشده بود.
I was waiting for him	منتظرش بودم
I could ride them for hours, just watching people.	می‌توانستم ساعت‌ها سوار آن‌ها شوم، فقط مردم را تماشا کنم.
It is now complete.	در حال حاضر کامل است.
Now step forward	حالا قدم به جلو
I gave them the information.	من اطلاعات را به آنها دادم.
I could hardly recognize it.	من به سختی توانستم آن را تشخیص دهم.
Sometimes it only takes a few minutes, sometimes it only takes a few days. 	گاهی اوقات فقط چند دقیقه طول می کشد، گاهی اوقات چند روز طول می کشد. 
So you get nervous	پس عصبی میشی
A safe action is as follows.	یک عمل ایمن به شرح زیر است.
It was in the box for an hour.	یک ساعت داخل جعبه بود.
It made no difference	هیچ فرقی نمی کرد
You just do not know.	شما فقط نمی دانید.
For ideas to stand alone.	برای اینکه ایده ها به تنهایی بایستند.
Plenty of wine and easy conversation.	شراب فراوان و مکالمه آسان.
This apartment is open and bright.	این آپارتمان روباز و پر نور است.
This place was great for him.	این مکان برای او عالی بود.
It's something you have to experience.	چیزی است که باید تجربه کنید.
I'm not afraid of him.	من از او نمی ترسم.
Although I do not remember anything about it.	هر چند من چیزی در این مورد به خاطر ندارم.
He decided to wait another week.	او تصمیم گرفت یک هفته دیگر صبر کند.
But nothing is visible in that deletion.	اما در آن حذف چیزی قابل مشاهده نیست.
He thought maybe he should find a place to lie down.	فکر کرد شاید باید جایی برای دراز کشیدن پیدا کند.
Damn right, a business manager, and a proper heart.	حق لعنتی، یک مدیر تجاری، و یک قلب مناسب.
I never really looked at him.	من واقعاً هرگز به او نگاه نکردم.
They are often better jobs in other ways as well.	آنها اغلب از جهات دیگر نیز مکان های کاری بهتری هستند.
He had caused enough trouble for one day.	او به اندازه کافی برای یک روز مشکل ایجاد کرده بود.
thanks a lot.	خیلی ممنونم.
That's how he made money.	اینطوری پول به دست آورد.
This is one of me.	این یکی از من است.
Such behavior was standard for children like him.	چنین رفتاری برای کودکانی مانند او استاندارد بود.
They prepared everything and left their room.	همه چیز را آماده کردند و اتاقشان را ترک کردند.
For this purpose it does well.	برای این منظور آن را به خوبی انجام می دهد.
Stupid coming after a sleepless night.	احمقانه آمدن بعد از یک شب بدون خواب.
We entered it.	ما وارد آن شدیم.
It was given to him.	به او داده شد.
Believe whatever you like	هرچی دوست داری باور کنی
They took me for that summer.	برای آن تابستان مرا بردند.
He had a bad game.	او بازی بدی داشت.
And if my father had his way, he still wouldn't do it.	و اگر پدرم راهش را داشت باز هم نمی کرد.
Tonight the light of love is in your eyes.	امشب نور عشق در چشمان توست.
A few moments ago, he wanted to move and he did not.	چند لحظه پیش می خواست حرکت کند و نکرد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که نگرانی او برای او چه شکلی می تواند داشته باشد.
I wish for some reason	به دلایلی آرزو می کنم
There was no way he could explain it to her.	هیچ راهی وجود نداشت که بتواند آن را برای او توضیح دهد.
Government jobs are valuable	شغل دولتی ارزشمند است
he does not like.	او دوست ندارد.
And this is the result of my research.	و این نتیجه تحقیقات من است.
But in this case, none of the latter existed.	اما در این مورد هیچ کدام از دومی ها وجود نداشت.
One of them called him this morning.	یکی از آنها امروز صبح به او زنگ زد.
We had more than you could shoot.	ما بیشتر از آن چیزی که شما می توانید شلیک کنید داشتیم.
The skin on his blood and bones.	پوست روی خون و استخوان هایش.
Two feet of rock, then four feet beyond space.	دو پا از سنگ، سپس چهار فوت فضای فراتر.
Now he was behind the door.	حالا پشتش به در بود.
To adapt workers and projects.	برای تطبیق کارگران و پروژه ها.
The wreckage of this plane	خرابه این هواپیما
This is a great advantage for us.	این یک مزیت بزرگ برای ما است.
It falls to the ground	روی زمین می افتد
It seemed that all the fights were over.	به نظر می رسید که تمام دعوا از او خارج شده است.
And we will take care of these young children.	و ما از این کودکان خردسال مراقبت خواهیم کرد.
Please comment here	لطفا اینجا نظر بدهید
I will not worry about them	من نگران آنها نخواهم بود
I do not think so.	به نظر من اینطور نیست.
It still looks good.	هنوز خوب به نظر می رسد.
Must stay.	باید بماند.
We are sick	ما مریض هستیم
We received a list of things they wanted to discuss.	فهرستی از مواردی که آنها می خواستند درباره آنها بحث کنند، دریافت می کردیم.
He was special.	او خاص بود.
He looks at me and points to a door in the hallway.	او به من نگاه می کند و به دری از راهرو اشاره می کند.
There was a gun on the table in the hall.	یک اسلحه در میز در سالن بود.
However, the line here is thin.	با این حال، خط در اینجا نازک است.
She will not receive a Social Security number unless her parents request it.	شماره تامین اجتماعی دریافت نمی کند مگر اینکه والدینش درخواست کنند.
They were in control of everything.	آنها همه چیز را تحت کنترل داشتند.
It took time, effort and energy.	زمان و تلاش و انرژی می گرفت.
Most likely, the text itself is not.	به احتمال زیاد، خود متن نیز چنین نیست.
Do not open the door for anyone	در را برای کسی باز نکن
The words run out.	کلمات تمام می شوند.
you told me.	تو به من گفتی.
The way you run your life.	راهی که شما زندگی خود را اداره می کنید.
He never got sick.	او هرگز بیمار نشد.
You are just in my way	تو فقط سر راه من هستی
He thought time was running out.	فکر کرد زمان در حال تمام شدن بود.
He was allowed to go home that night, but the investigation continued.	همان شب به او اجازه داد به خانه برود، اما تحقیقات ادامه یافت.
You have to go back to the station with me.	تو باید با من به ایستگاه برگردی.
The main group increased in number.	گروه اصلی از نظر تعداد افزایش یافت.
I do not know what can happen.	نمی دانم چه اتفاقی می تواند بیفتد.
He tried again and that's what happened.	دوباره امتحان کرد و همین اتفاق افتاد.
He looked away, but thought better.	نگاهش را به دور انداخت، اما بهتر فکر کرد.
He is my good friend.	او دوست خوب من است.
But he should have given her another chance.	اما او باید به او فرصت دیگری می داد.
More experimental studies are needed.	مطالعات تجربی بیشتری مورد نیاز است.
And wait in line	و در صف منتظر بمان
There was nothing left at that time.	در آن زمان چیزی باقی نمانده بود.
But in doing so, he created a tool for others.	اما با این کار وسیله ای برای دیگران ایجاد کرد.
He thought he could, you know, at least on the surface.	او فکر می‌کرد که می‌تواند، می‌دانید، حداقل در سطحی.
He pushed it aside.	او آن را کنار زد.
This does not mean that we do not understand the issue.	این بدان معنا نیست که ما موضوع را درک نمی کنیم.
Something really horrible happened last week.	هفته گذشته یک اتفاق واقعاً وحشتناک رخ داد.
They make a lot of money.	آنها پول زیادی به دست می آورند.
I have to lie down again.	باید دوباره کمی دراز بکشم.
Dry eyes	چشماش خشک شده
The present study is a test for this idea.	پژوهش حاضر آزمونی برای این ایده است.
Here is our best book for you to read.	در اینجا بهترین کتاب ما برای مطالعه شما است.
Our doors are open	درهای ما باز است
It does not matter, but be careful with this power.	این تفاوتی ندارد، اما با این قدرت به دقت رفتار کنید.
In addition, the authors will suggest a set of ways to influence public policy.	علاوه بر این، نویسندگان مجموعه راه‌هایی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی پیشنهاد خواهند کرد.
It was a job	این یک کار بود
A reason for that five, ten seconds.	دلیلی برای آن پنج، ده ثانیه.
I fell in love with the place in sight.	من عاشق مکان در دید شدم.
Which is very unclear to me.	که برای من بسیار نامشخص است.
I like to control the emotions around me.	من دوست دارم احساسات اطرافم را کنترل کنم.
Most likely, they will not do it.	به احتمال زیاد، آنها این کار را نخواهند کرد.
It would probably have played better by the end of the night.	احتمالا تا آخر شب بهتر پخش می شد.
We had to get off the ship.	ما مجبور شدیم از کشتی خارج شویم.
But often you do not have time to do this.	اما اغلب اوقات برای انجام این کار وقت ندارید.
However you want.	با این حال شما می خواهید.
They are fine and he and I are fine.	آنها خوب هستند و من و او خوب هستیم.
All these buildings	اینهمه ساختمان
The players are ready.	بازیکنان آماده هستند.
He loved the life he had and was skilled in it.	او زندگی ای را که داشت دوست داشت و در آن مهارت داشت.
Take a look at it and tell us what you think!	نگاهی به آن بیندازید و به ما بگویید نظرتان چیست!.
Drink something.	یه چیزی بنوش.
But one of the best weapons is words.	اما یکی از بهترین سلاح ها کلمات است.
But eventually the system worked.	اما در نهایت سیستم کار کرد.
The trial court was in the best position for this request.	دادگاه بدوی در بهترین موقعیت برای این درخواست بود.
It does not charge for an hour	ساعتی شارژ نمیشه
I needed water	به آب نیاز داشتم
But it should apply only one style.	اما باید فقط یک سبک را اعمال کند.
Yes, they are expensive.	بله، آنها گران هستند.
From where he was sitting, there seemed to be more than a thousand.	از جایی که او نشسته بود بیش از هزار به نظر می رسید.
Especially in the case of 'us against.	به خصوص در مورد 'ما در برابر.
I have a lot	من خیلی دارم
I hate your failure	از شکستت متنفرم
Sometimes a man has to think outside the box.	گاهی اوقات یک مرد باید خارج از چارچوب فکر کند.
But we care about it.	اما ما به آن اهمیت می دهیم.
Finally not a complete list.	در نهایت یک لیست کامل نیست.
But now was not the time.	اما الان وقتش نبود.
I was feeling it	داشتم حسش میکردم
This is true of every living thing.	این برای هر موجود زنده ای صادق است.
And the latter will be good.	و دومی خوب خواهد بود.
We are silent	ساکت می رویم
Everything was mine	همه چیز من بود
That was my interpretation of it.	این تعبیر من از آن بود.
I do not know what is wrong.	من نمی دانم چه اشکالی دارد.
Changes to the customer code are required.	تغییرات در کد مشتری الزامی است.
That he can be whoever he wants.	که او می تواند هر کسی که می خواهد باشد.
So there is currently no real solution.	بنابراین در حال حاضر هیچ راه حل واقعی وجود ندارد.
Sometimes it is.	گاهی اوقات اینطور است.
Mom just said what she thought.	مامان فقط نظرش را می گفت.
In fact, they are becoming more and more popular.	در واقع، آنها روز به روز محبوب تر می شوند.
He looked at her.	به راه او نگاه کرد.
Constantly removes people from the list.	به طور مداوم افراد را از لیست خارج می کند.
None of us wanted to stop anymore.	هیچ کدام از ما نمی خواستیم دیگر متوقف شویم.
As he did so, he looked into the animal's eyes.	در حالی که این کار را می کرد، به چشمان حیوان نگاه می کرد.
They even feel a strong desire to share and give.	آنها حتی تمایل شدیدی برای به اشتراک گذاشتن و دادن احساس می کنند.
As leaders, we must begin to think outside the box.	ما به عنوان رهبر باید شروع کنیم به خارج از چارچوب فکر کنیم.
do not do it	این کارو نکن
We have nothing to lose you.	ما هیچ حرفی برای تلف کردن شما نداریم.
We shared a lot as children.	ما در کودکی خیلی چیزها را به اشتراک گذاشته بودیم.
He thought to himself that he had left no letter.	او با خود فکر کرد که او نامه ای باقی نگذاشته بود.
Almost for the same reason	تقریبا به همین دلیل
Maybe he didn't.	شاید او این کار را نکرد.
However, it proved to be a turning point.	با این حال، ثابت کرد که یک نقطه عطف است.
I'm not going to tell you what his name was.	قرار نیست به شما بگویم اسمش چی بود.
He turned and closed it completely.	او به نوبه خود برگشت و آن را کاملا بست.
Red indicates the opposite.	رنگ قرمز برعکس را نشان می دهد.
He can not do it fast enough.	او نمی تواند آن را به اندازه کافی سریع انجام دهد.
At least that's how it started.	حداقل اینطوری شروع شد.
A good case !.	یک مورد خوب!.
I do not guess.	من خودم حدس نمی زنم.
There are many examples of this.	نمونه های زیادی از این وجود دارد.
Skin-to-skin contact	تماس پوست با پوست
They will find you.	آنها شما را پیدا خواهند کرد.
I knew the idea was solid and it would happen.	می دانستم که این ایده محکم است و این اتفاق خواهد افتاد.
Why, this must mean that the world no longer existed.	چرا، این باید به این معنی باشد که دیگر جهانی وجود نداشت.
Otherwise wait for us.	در غیر این صورت منتظر ما باشید.
What it is and what it does.	چیست و چه می کند.
I do not understand how this can be.	من نمی فهمم این چگونه می تواند باشد.
He said the drugs were inside the car.	او گفت که مواد مخدر داخل ماشین بود.
There is no religion.	دین ندارد.
Your work must be done and it must be done.	کار شما باید انجام شود و باید تمام شود.
Redirect time	زمان تغییر مسیر
This country is free.	این کشور آزاد است.
They can see such things.	آنها می توانند چنین چیزهایی را ببینند.
Will be one of us.	یکی از ما خواهد شد.
There was no way to distort his opinion of himself.	هیچ راهی برای خدشه دار کردن نظر او در مورد خودش وجود نداشت.
They can do almost anything they want.	آنها تقریباً می توانند آنچه را که می خواهند انجام دهند.
But this is not true.	اما این نظر درست نیست.
Or they can.	یا می توانند.
I try music now, but it's not good.	الان با موسیقی امتحان می کنم اما خوب نیست.
Naturally, this excited me.	طبیعتاً این مرا هیجان زده کرد.
Please do this good business in a good house.	لطفا این تجارت خوب را در یک خانه خوب انجام دهید.
If you had never shot one you owe it to yourself to give it a try.	اگر هرگز از آن صحبت نکردید، وجود نداشت.
You stay away from your mother.	شما از مادر دوری می کنید.
This house has saved me.	این خانه مرا نجات داده است.
None of this is appropriate.	هیچکدام در این مورد مناسب نیستند.
I just could never force myself to do it.	فقط هیچ وقت نتوانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم.
If it works.	اگر کار کند.
About that, we are still waiting.	در مورد آن، ما هنوز منتظریم.
Dead three times	سه بار مرده
We tell them that we are everywhere.	ما به آنها می گوییم که ما همه جا هستیم.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
But he did not cry.	اما او گریه نمی کرد.
Seen as another discipline.	به عنوان یک رشته دیگر دیده می شود.
In an ideal world, we expect them to have all of these.	در یک دنیای ایده آل، انتظار داریم همه اینها را داشته باشند.
We can not shorten the doors, we need power to open them.	ما نمی توانیم درها را کوتاه کنیم، برای باز کردن آنها به قدرت نیاز داریم.
He is happy that he has something to do.	او خوشحال است که کاری برای انجام دادن دارد.
These kinds of things are for other people.	این نوع چیزها برای افراد دیگر است.
Very common	خیلی رایجه
It may have been.	ممکن است بوده باشد.
This model is suitable	این مدل مناسب است
We made money but we did not like it.	پول درآورده بودیم اما دوست نداشتیم.
We wanted more, now we have.	ما بیشتر می خواستیم، حالا به آن رسیدیم.
My father divided the land between me and my brothers.	پدر زمین را بین من و برادرانم تقسیم کرده است.
I'm happy with his work.	من از کار او خوشحالم.
We were worse than losing.	بدتر از باخت بودیم.
There is no place outside to raise a child.	بیرون جایی برای بزرگ کردن بچه نیست.
You want to be human.	شما می خواهید انسان باشید.
Take that girl	اون دختر رو بگیر
He shook his head and looked around the room.	سرش را تکان داد و اطراف اتاق را نگاه کرد.
But do not be afraid	اما نترس
The facts do not matter	حقایق مهم نیست
I accept this as a fact.	این را به عنوان یک حقیقت قبول دارم.
Get everything else.	همه چیزهای دیگر را دریافت کنید.
That means it's not too late for me.	یعنی برای من دیر نیست.
I was five years old.	من پنج ساله بودم.
The truth was that he was waiting.	حقیقت این بود که منتظر بود.
I made it and used it and everyone loved it.	من آن را ساختم و به کار بردم و همه آن را دوست داشتند.
Everything has its proper time and place.	هر چیزی زمان و مکان مناسب خود را دارد.
How many times have we happened this.	ما چند بار این اتفاق افتاده است.
You are very soft	تو خیلی نرمی
Especially when his mother is far away.	مخصوصاً وقتی مادرش خیلی دور است.
They made us fight.	ما را وادار به جنگ کردند.
The knife was in my wounded hand.	چاقو در دست زخمی ام بود.
As we arrived, more were coming in.	با رسیدن ما، تعداد بیشتری نیز وارد می شدند.
Apparently there is hope.	ظاهراً باید امید داشت.
He did not look at me either.	او هم به من نگاه نمی کرد.
I lost my children, my life.	فرزندانم را از دست دادم، جانم را.
Shown is a representative sample.	نشان داده شده یک نمونه نماینده است.
There is nothing left to confirm.	دیگر چیزی برای تایید وجود ندارد.
It is.	همین طور است.
A special letter impressed me.	یک نامه خاص مرا تحت تأثیر قرار داد.
He tells her that there is no man but every woman.	او به او می گوید هیچ مردی جز هر زن نیست.
It's so good you came	خیلی خوب شد که اومدی
But now he was approaching.	اما حالا داشت نزدیک می شد.
Look at the rest of the world.	به بقیه جهان نگاه کنید.
But for every case	اما برای هر موردی
Open memories, raise arms, move legs.	باز کردن خاطرات، بالا بردن دست ها، حرکت دادن پاها.
I had never seen more beautiful than this	قشنگ تر از این ندیده بودم
We waste a lot of time and energy there.	ما در آنجا زمان و انرژی زیادی را تلف می کنیم.
A minute passed.	یک دقیقه گذشت.
Your blog is very good	وبلاگت خیلی خوبه
Talk happens to everyone.	بحث در مورد همه اتفاق می افتد.
He has found some, but does not tell anyone.	او برخی را پیدا کرده است، اما به کسی نمی گوید.
These are the people we tried to target.	این کسانی هستند که ما سعی در هدف قرار دادن آنها داشتیم.
I want to take it one day.	من می خواهم یک روز آن را ببرم.
The front door of the house opened.	درب ورودی خانه باز شد.
And life with him is death.	و زندگی با او مرگ است.
They did not believe me.	آنها من را باور نکردند.
Some players have this injury for a month.	برخی از بازیکنان این مصدومیت را یک ماهه دارند.
You said you did not want this for yourself.	گفتی که این را برای خودت نمی‌خواهی.
Constantly, but what does it matter.	به طور مداوم، اما این چه ربطی دارد.
Still, the question was not whether the participants were lying.	با این حال، باز هم سؤال این نبود که آیا شرکت کنندگان دروغ می گویند یا خیر.
So that particular attempt did not work.	بنابراین آن تلاش خاص جواب نداد.
I should have been able to look into his eyes.	باید می توانستم به چشمانش نگاه کنم.
Works.	کار میکند.
I can not describe.	نمی توانم توصیف کنم.
This is interesting to me, guys.	این برای من جالب است، بچه ها.
But now the secret was surely being revealed.	اما اکنون راز مطمئناً آشکار می شد.
I could only understand it in a general sense.	من فقط توانستم آن را در یک مفهوم کلی درک کنم.
Heat until hot but not boiling.	حرارت دهید تا داغ شود اما نجوشد.
I had a dream.	من یک خواب دیدم.
The book was very good.	کتاب خیلی خوبی بود.
This is definitely true.	این قطعا درست است.
This, of course, makes sense.	این البته منطقی است.
Hard on the heart.	سخت به دل.
I will not break him once.	من یکبار او را نمیشکنم.
Let him try.	بگذارید او تلاش کند.
We can help !.	ما می توانیم کمک کنیم!.
First, our study had a relatively small population.	اول، مطالعه ما جمعیت نسبتاً کمی داشت.
Thought the curse on the city lights.	فکر کرد لعنت به چراغ های شهر.
In addition, we found more effects than previous studies.	علاوه بر این، ما اثرات بیشتری نسبت به مطالعات قبلی پیدا کردیم.
I am writing now to report that my efforts have been successful.	اکنون می نویسم تا گزارش کنم که تلاش هایم موفقیت آمیز بوده است.
He only knew the names of some of them.	او فقط نام تعدادی از آنها را می دانست.
We are connected.	ما متصل هستیم.
Anything we wanted	هر چیزی که می خواستیم
I was there, I did it, thank you.	آنجا بودم، این کار را انجام دادم، متشکرم.
He can be held and held with love, but not with thought.	او را می توان با عشق گرفت و نگه داشت، اما نه با فکر.
It seems to have a different expression.	به نظر می رسد که بیان متفاوتی داشته باشد.
All of this was deeply known to require thinking.	همه اینها عمیقاً شناخته شده بود که نیاز به تفکر داشت.
I think of him every day.	من هر روز به او فکر می کنم.
However, you will probably be different.	با این حال، احتمالاً متفاوت خواهید بود.
He was constantly looking at me.	او مدام به من نگاه می کرد.
Everything before is here.	همه چیزهای قبل اینجاست.
Remember to fill each box.	به یاد داشته باشید که هر جعبه را پر کنید.
I learned from experience.	من از تجربیات یاد گرفتم.
I'm really, really, really angry.	واقعاً، واقعاً، واقعاً عصبانی هستم.
We recommend watching the show.	دیدن نمایش را توصیه می کنیم.
You never know what he's going to do.	شما هرگز نمی دانید که قرار است چه کاری انجام دهد.
We moved towards the car.	به سمت ماشین حرکت کردیم.
I was the one who took that video.	من کسی بودم که آن ویدیو را گرفتم.
As complex as it is.	همانقدر که خودش پیچیده است.
He saw him walk away.	او را دید که دور شد.
In excellent condition	در شرایط عالی است
True and False.	درست و غلط.
He did not know exactly where he was.	او به وضوح نمی دانست کجاست.
He was close to me and that was enough.	او به من نزدیک بود و همین کافی بود.
I am also thinking in a way.	من هم دارم به شکل فکر می کنم.
For one, he's really good at what he does.	برای یکی، او در کاری که انجام می دهد واقعاً خوب است.
I took some good horses.	ما را چند اسب خوب بردم.
During the social event, we record the truth of the earth through human observation.	در طول رویداد اجتماعی، ما حقیقت زمین را با مشاهدات انسانی ثبت می کنیم.
He looked as I approached him.	نگاه کرد که به سمتش آمدم.
They will be much better than people expect.	خیلی بهتر از آنچه مردم انتظار دارند خواهند بود.
You can not do both.	شما نمی توانید هر دو را انجام دهید.
He wanted to know why everyone was suddenly so interested.	او می خواست بداند چرا همه ناگهان اینقدر علاقه مند شدند.
Ok come on come on come on	باشه بیا داخل بیا داخل
Some of them were old, they said they were ready to leave anyway.	برخی از آنها پیر بودند، گفتند که به هر حال آماده رفتن هستند.
The lights are ready.	چراغ ها آماده است.
Poor.	فقیر.
I'm glad to see you	از دیدنت خوشحالم
He was a quiet man.	او مردی ساکت بود.
But he knows who did it.	اما او می داند که چه کسی این کار را کرده است.
They are not there.	آنها آنجا نیستند.
Cut each corner.	هر گوشه را برش دهید.
He accompanied her.	او با او همراهی می کرد.
I do not pass it on to anyone.	من آن را به کسی منتقل نمی کنم.
None of them seemed to be interested in him.	به نظر هیچکدام از آنها علاقه ای به او نداشتند.
The more they think about it, the more we progress.	هر چه بیشتر در مورد آن فکر کنند، ما پیشرفت بیشتری می کنیم.
The rights are flawed.	حقوق ایرادی دارد.
I can not stop it anymore.	دیگر نمی توانم جلویش را بگیرم.
But if they were just that, few would watch.	اما اگر آنها فقط همین بودند، تعداد کمی تماشا می کردند.
Read the words.	کلمات را بخوانید.
And there was a reason for that.	و دلیلی برای آن وجود داشت.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
See, do not say anything	ببین هیچی نگو
You better believe it	بهتره باورش کنی
It was no secret.	این هم مخفی نبود.
Every child is different	هر بچه ای متفاوته
I studied those things for years.	من سالها آن چیزها را مطالعه کردم.
He was standing in front of his mother.	مقابل مادرش ایستاده بود.
So try to stay close to those who are growing.	بنابراین سعی کنید به آنهایی که در حال رشد هستند نزدیک بمانید.
If this happens, welcome it.	اگر این اتفاق افتاد، از آن استقبال کنید.
This form of growth has not been explained before.	این شکل رشد قبلا توضیح داده نشده است.
They are amazing.	انها شگفت انگیزند.
They were also cards.	آنها هم کارت بودند.
Heavy.	سنگین.
I had to make this decision.	مجبور شدم این تصمیم را بگیرم.
It looks like a sweet book.	به نظر کتاب شیرینی است.
In fact, it is much easier to see now than ever before.	در واقع، دیدن آن در حال حاضر بسیار آسان تر از قبلی است.
Nobody does that.	هیچ کس این کار را نمی کند.
I told them to follow exactly the same procedure.	گفتم دقیقا همین رویه را ادامه بدهند.
Which is easily recognizable.	که به راحتی قابل تشخیص است.
There is no sex education that can be talked about.	هیچ آموزش جنسی وجود ندارد که بتوان از آن صحبت کرد.
I have been here a long time	من خیلی وقته اینجا هستم
Maybe he does not believe that the book deal is real.	شاید او باور ندارد که معامله کتاب واقعی است.
I just stood.	من فقط ایستادم.
Questions were asked, but he did not have time for them.	سؤالاتی پرسیده شد، اما او زمانی برای آنها نداشت.
He was also killed.	او نیز کشته شد.
It makes me proud and happy.	این باعث افتخار و خوشحالی من است.
It was there.	آنجا بود.
He will send the reports.	او گزارشات را ارسال خواهد کرد.
Everything he loved was gone.	تمام آنچه او دوست داشت از بین رفت.
I'm not sure why this is.	من مطمئن نیستم که چرا این است.
But we can not and.	اما ما نمی توانیم و.
A month later	بعد یک ماه
We did not need to correct the dark current.	ما نیازی به اصلاح جریان تاریک پیدا نکردیم.
The authors did not accept.	نویسندگان نپذیرفتند.
Maybe just a few.	شاید فقط چند مورد باشد.
Raises him.	او را بالا می برد.
Or at least they were.	یا حداقل بودند.
It really is not a problem.	واقعاً مسئله ای نیست.
This allows read access to the site.	این امکان دسترسی خواندن به سایت را فراهم می کند.
But this last statement is incorrect.	اما این گفته آخر نادرست است.
There is also a strategy	استراتژی هم هست
He opened the door and walked out of our way.	در را باز کرد و از راه ما خارج شد.
It's not really that interesting.	واقعا آنقدرها هم جالب نیست.
Will have a hospital.	یک بیمارستان خواهد داشت.
And his friends did it later that day.	و دوستانش بعداً آن روز این کار را کردند.
One day their target will be me, but not now.	یک روز هدف آنها من خواهد بود، اما نه در حال حاضر.
And went to it.	و به سمت آن رفت.
But, it's bad.	اما، بد است.
They are history, environment and materials.	آنها تاریخ، محیط زیست و مواد هستند.
Writing about our problems seems to help us understand them.	به نظر می رسد نوشتن در مورد مشکلات ما به درک آنها کمک می کند.
They can attack anyone now.	آنها می توانند اکنون به هر کسی حمله کنند.
But we know each other.	اما ما همدیگر را می شناسیم.
So that's why I use this.	بنابراین به همین دلیل است که من از این استفاده می کنم.
This thought made me afraid for my life.	این فکر باعث شد که برای زندگی ام ترس داشته باشم.
This is a really bad sign.	این واقعاً نشانه بدی است.
We recommend at least once or twice a week.	حداقل یک تا دو بار در هفته توصیه می کنیم.
You tell us about yourself	تو از خودت به ما بگو
The goal here is for the player to speak as his character.	هدف در اینجا این است که بازیکن به عنوان شخصیت خود صحبت کند.
Another seat was empty for me.	صندلی دیگر برای من خالی بود.
He started talking and stood up.	شروع کرد به صحبت کردن و ایستاد.
I have no worries about you going with them.	من هیچ نگرانی در مورد رفتن شما با آنها ندارم.
There was a moment of silence.	یکی دو لحظه سکوت حاکم شد.
If you want to have a serious discussion, do it well.	اگر می خواهید یک بحث جدی داشته باشید، خوب آن را انجام دهید.
Many species have not yet been discovered.	بسیاری از گونه ها هنوز کشف نشده اند.
Both teams performed well last season.	هر دو تیم در فصل قبل عملکرد خوبی داشتند.
However, he disappeared.	با این حال، او ناپدید شد.
I was just proud to be on the team.	من فقط به حضور در تیم افتخار می کردم.
In the second.	در دوم.
Time is over	زمان تمام شد
We want to know what our problems are.	ما می خواهیم بدانیم مشکلات ما چیست.
Probably different.	احتمالا متفاوت است.
At least for a woman	حداقل برای یک زن
Art shows, things like that.	نمایش های هنری، چیزهایی از این قبیل.
It is difficult to get the smell of what happened out of the house.	به سختی می توان بوی اتفاقی که افتاده را از خانه خارج کرد.
God is my strength	خدا قوت منه
Does not eat	غذا نمی خورد
These people were not a threat.	این افراد هیچ تهدیدی نبودند.
You are at their service.	شما در خدمت آنها هستید.
And we hit a big wall.	و به یک دیوار بزرگ برخورد کردیم.
I am very upset about this.	من از این بابت خیلی ناراحتم.
And this is important.	و این مهم است.
So the same is true of dark matter.	پس همین موضوع در مورد ماده تاریک نیز صادق است.
Many things happen in it.	چیزهای زیادی در آن اتفاق می افتد.
You wonder what happens to the characters when you finish.	شما تعجب می کنید که وقتی کار را تمام می کنید چه اتفاقی برای شخصیت ها می افتد.
This app looks incredible.	این برنامه باورنکردنی به نظر می رسد.
He never showed up and the investigation was stopped.	او هرگز حاضر نشد و تحقیقات متوقف شد.
This was a possibility, even if it was not very likely.	این یک احتمال بود، حتی اگر خیلی محتمل نبود.
The kids get half of it.	بچه ها نصف آن را دریافت می کنند.
If you are using one, try removing it.	اگر از یکی استفاده می کنید، سعی کنید آن را بردارید.
You must have left	حتما ولش کردی
It stayed that way until we broke up.	همینطور ماند تا اینکه از هم جدا شدیم.
He will go through it.	او از آن عبور خواهد کرد.
Instead, he allowed her to turn him to her side.	درعوض، به او اجازه داد تا او را به پهلو برگرداند.
We do not write or create with money in mind.	ما با در نظر گرفتن پول نمی نویسیم یا خلق نمی کنیم.
He was a big, fat thing and he came down very hard.	او یک چیز بزرگ و چاق بود و خیلی سخت پایین آمد.
Every day is useful for you.	هر روز برای شما مفید است.
I highly recommend seeing it.	دیدنش را به شدت توصیه می کنم.
But they seem to call themselves an open source project.	اما به نظر می رسد که آنها خود را یک پروژه منبع باز می نامند.
But it's amazing how we take this water for granted.	اما شگفت انگیز است که چگونه این آب را بدیهی می دانیم.
He did not even hear me enter the room.	او حتی صدای ورود من به اتاق را هم نمی شنید.
Similar results were obtained in three experiments.	نتایج مشابهی در سه آزمایش به دست آمد.
Some are bad, some are good.	برخی بد هستند، برخی خوب هستند.
Maybe he did not want to remember.	شاید او نمی خواست به یاد بیاورد.
He never had trouble finding what he wanted.	او هرگز در یافتن چیزهایی که می خواست مشکل نداشت.
He had not seen such a beautiful view for years.	سال ها بود که منظره ای به این زیبایی ندیده بود.
I still do not believe this.	من هنوز این را باور نمی کنم.
Besides, my best thing is my support.	در کنار این بهترین چیز من حمایت من است.
Sometimes rules were set to break them.	گاهی قوانینی برای شکستن آنها وضع می شد.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
He was very tall with a dark yellow face.	او بسیار قد بلند با چهره ای زرد تیره بود.
This happened many times.	بارها این اتفاق افتاد.
This is what is likely to happen.	این همان چیزی است که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد.
The answer to the far right cannot be surrender.	پاسخ به راست افراطی نمی تواند تسلیم شدن باشد.
Somehow we prepare for it.	به نوعی ما برای آن آماده می شویم.
Thank you for providing information.	بخاطر ارائه اطلاعات از شما سپاسگزاریم.
We thought it was weird, but no one could explain it.	ما فکر می کردیم که خیلی عجیب بود، اما هیچ کس نمی توانست آن را توضیح دهد.
I think you understand	فکر کنم متوجه شدی
I can not think exactly	دقیقا نمیتونم فکر کنم
Teachers have given up.	معلمان منصرف شده اند.
I think this is an interesting idea.	به نظر من این ایده جالبی است.
When they found his body, they thought he had fallen.	وقتی جسدش را پیدا کردند فکر کردند افتاد.
Gives way.	راه می دهد.
At first I did not know who	اولش نمیدونستم کیه
I got closer.	نزدیکتر شدم.
And this knowledge is a gift he has given us.	و این دانش موهبتی است که به ما داده است.
There was potential.	پتانسیل وجود داشت.
If approved, proceed with his plan.	اگر تایید شد با نقشه او پیش بروید.
He looked at her.	نگاهی به سمت او انداخت.
Since then, we have written a longer research paper on this topic.	از آن زمان، ما یک مقاله تحقیقاتی طولانی تر در مورد این موضوع نوشته ایم.
I saw the stars	ستاره ها را دیدم
There will be a logic behind it.	یک منطق پشت آن خواهد بود.
Sometimes they don't even make sense to me.	گاهی اوقات آنها حتی برای من معنی ندارند.
I noticed that this "network" has added several other sites.	متوجه شدم که این "شبکه" چند سایت دیگر اضافه کرده است.
We can use more storage space.	می‌توانیم از فضای ذخیره‌سازی بیشتری استفاده کنیم.
My name is mentioned in the songs.	در آهنگ ها نام من ذکر شده است.
They have dreams.	آنها رویاهایی دارند.
Another reason may be due to the small number of patients.	دلیل دیگر ممکن است به دلیل تعداد کم بیماران باشد.
But he might like it.	اما او ممکن است آن را دوست داشته باشد.
The cases came thick and fast and he had a hard time breathing.	کیس ها ضخیم و سریع می آمدند و به سختی فرصت نفس کشیدن داشت.
He did not trust himself to speak	به خودش اعتماد نداشت که حرف بزنه
I am worried about you	من نگران تو هستم
However, collecting something from myself has been difficult.	با این حال، جمع کردن چیزی از خودم سخت بوده است.
The weather was great in most cases.	هوا در بیشتر موارد عالی بود.
We were friends.	ما دوست بودیم.
He had been ill for several months.	چند ماه بود که بیمار بود.
God bless him.	خدا رحمتش کند.
He loves his sister more than you can imagine.	او خواهرش را بیشتر از آنچه تصورش را بکنید دوست دارد.
I was saying something, he was saying something.	من یک چیزی می گفتم، او چیزی می گفت.
Then he realized.	بعد متوجه شد.
You love them more than you love yourself.	شما آنها را بیشتر از خودتان دوست دارید.
We had seen enough after the first day.	بعد از روز اول به اندازه کافی دیده بودیم.
A voice in Niavar	صدایی در نیاور
He is even running away from himself	حتی داره از خودش فرار میکنه
Probably a knife.	احتمالا چاقو.
In the bedroom.	در اتاق خواب.
We see falsehood as false.	ما باطل را نادرست می بینیم.
Number one He wants to test people four times a year.	شماره یک او می خواهد چهار بار در سال افراد را آزمایش کند.
If you keep me here I will hate you.	اگر مرا اینجا نگه دارید از شما متنفر خواهم شد.
Everyone knows me better, so they try to attack me.	همه من را بیشتر می شناسند، بنابراین سعی می کنند به من حمله کنند.
How can anyone be so stupid? 	چطور ممکن است کسی اینقدر احمق باشد؟
The boy was surprised.	پسر تعجب کرد.
Plan your dream trip, whatever it is.	سفر رویایی خود را برنامه ریزی کنید، هر چه که باشد.
The results are about what you expect.	نتایج در مورد چیزی است که شما انتظار دارید.
Each tried to hit his team.	هر کدام سعی کردند برای تیمش ضربه ای بزنند.
I work well alone.	من به تنهایی خوب کار می کنم.
Our analysis showed that this goal has been achieved.	تحلیل ما نشان داد که این هدف محقق شده است.
In this one was a warehouse.	در این یکی انباری بود.
This is not a big deal.	این خیلی چیز بزرگی نیست.
Sometimes you just need adult conversation.	گاهی اوقات شما فقط به گفتگوی بزرگسالان نیاز دارید.
The situation is the same here.	اینجا هم همین وضعیت است.
The law says so.	قانون این را می گوید.
I will definitely do this because it feels better.	من قطعا این را اعمال خواهم کرد زیرا احساس بهتری دارد.
I hope it takes place.	امیدوارم برگزار شود.
You are affected by this everything.	شما تحت تاثیر این هر چیزی هستید.
I bent down to listen	خم شدم تا گوش کنم
This is a small scene, guys.	این یک صحنه کوچک است، بچه ها.
I really can not miss how it was.	من واقعا نمی توانم از اینکه چقدر تنگ بود.
I like the sound of it.	من صدای آن را دوست دارم.
And it was worse than that.	و بدتر از این بود.
The others in his group followed him.	بقیه در گروه خود از او پیروی کردند.
And there were some who were good companions.	و چند نفر آنجا بودند که همراه خوبی بودند.
who knows.	چه کسی می داند.
He wants to continue.	او می خواهد ادامه دهد.
It was probably somewhat normal, but it was really a dark feeling.	این احتمالا تا حدودی طبیعی بود، اما واقعاً یک احساس تاریک بود.
The others went out.	دیگران بیرون رفتند.
But there was a price.	اما بهایی داشت.
The information office was closed.	دفتر اطلاع رسانی تعطیل شد.
In the second half of last year, its value decreased.	در نیمه دوم سال گذشته ارزش آن کاهش یافت.
Then it was not enough.	سپس به همین جا بسنده نکرد.
But, he does not give up on his daughter.	اما، او از دخترش دست نمی کشد.
Thus they were born.	بدین ترتیب متولد شدند.
He is missing.	او گم شده است.
What goes on in a car is hidden.	آنچه در یک ماشین می گذرد پنهان است.
Tumor type was the only factor associated with the time of diagnosis.	نوع تومور تنها عامل مرتبط با زمان تشخیص بود.
But he was determined.	اما او مصمم بود.
It may come later, though.	هرچند ممکن است بعداً بیاید.
We want to see it grow.	ما می خواهیم شاهد رشد آن باشیم.
This impact will be huge for the whole region.	این تاثیر برای کل منطقه بسیار زیاد خواهد بود.
But it does take more time and effort.	اما این زمان و تلاش بیشتری را می طلبد.
If you're looking for an answer here, that means something.	اگر در اینجا به دنبال پاسخ هستید، این به معنای چیزی است.
He did a quick check, for each case, then shook his head.	او یک بررسی سریع انجام داد، برای هر موردی، سپس سرش را تکان داد.
Just as color never changes, so do you.	همانطور که رنگ هرگز تغییر نمی کند، شما نیز تغییر نمی کنید.
I will not let him bother me anymore.	دیگر اجازه نمی دهم او مرا اذیت کند.
Just looked around at it.	فقط به اطراف در آن نگاه کرد.
That one	اون یکیه
But they were there.	اما آنها آنجا بودند.
But he did not cry.	اما او گریه نکرد.
I just wanted a little of your time.	من فقط کمی از وقت شما را می خواستم.
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
They took clothes for friends who were not there.	آنها برای دوستانی که آنجا نبودند لباس برداشتند.
But as a result, you may find that some of its components look a little bad.	اما ممکن است در نتیجه متوجه شوید که برخی از اجزای آن کمی بد به نظر می رسند.
These results are consistent with previously reported studies.	این نتایج با مطالعات گزارش شده قبلی مطابقت دارد.
I had to keep going.	باید ادامه می دادم.
And then there was the influence of music.	و سپس تأثیر موسیقی وجود داشت.
The only exception is fresh water.	تنها استثنا آب شیرین است.
We finally found it easier to walk.	ما بالاخره راه رفتن را راحت تر دیدیم.
Will look at it tomorrow.	فردا به آن نگاه خواهد کرد.
It was an old job for them.	این یک کار قدیمی برای آنها بود.
It was as if we were not there either.	انگار ما هم آنجا نبودیم.
A class may contain only one variable.	یک کلاس ممکن است فقط شامل یک متغیر باشد.
He seems to be still by my side.	انگار هنوز کنارم است.
I'm not interested.	من علاقه ای ندارم.
Like police investigations.	مثل تحقیقات پلیس.
The others moved slowly.	بقیه با حرکت آهسته حرکت می کردند.
I could not find the reason for this.	من نتوانستم دلیل این موضوع را پیدا کنم.
The others came and accepted him.	بقیه آمدند او را پذیرفتند.
Of course, these ways of learning your audience are important.	این روش های یادگیری مخاطبان شما البته مهم هستند.
And yet he did not even know his name.	و با این حال او حتی نام خود را نمی دانست.
Everyone knows this will never happen.	همه می دانند که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
He did not call at first.	او اول زنگ نزده بود.
Call someone for help	برای کمک با کسی تماس بگیرید
My running takes me to many beautiful places.	دویدن من مرا به جاهای زیبای زیادی می برد.
I have done this.	من این کار را کرده ام.
Hard and fun at the same time.	سخت و سرگرم کننده در عین حال.
But think how much the war has cost us.	اما فکر کنید که جنگ چقدر برای ما هزینه داشته است.
You locked my door	درب من را قفل کرده بودی
It was no longer a question of climaxing.	دیگر بحث اوج گرفتن نبود.
He comes to earth when he wants to.	وقتی بخواهد می آید روی زمین.
Do not trust them.	به آنها اعتماد نکنید.
But we think this risk is very high.	اما ما فکر می کنیم که این خطر بسیار زیاد است.
I accept the past	گذشته را قبول دارم
Is testing you	داره تورو تست میکنه
That's why we're here, that's pretty obvious.	ما به همین دلیل اینجا هستیم، این کاملا واضح است.
As a result, it can hurt the economy.	در نتیجه می تواند به اقتصاد آسیب برساند.
It goes beyond the call of duty.	فراتر از ندای وظیفه می رود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که از زندگی خود خارج شوند.
I'm not sure if he is a cancer patient.	مطمئن نیستم که او یک بیمار سرطانی است یا خیر.
He fired me.	او مرا اخراج کرد.
Even for work	حتی برای کار
This event is over.	این رویداد تمام شد.
Simple but great	ساده اما عالی
I hope this gives you more ideas.	امیدوارم این ایده های بیشتری به شما بدهد.
Each circle represents an example.	هر دایره نشان دهنده یک نمونه است.
How he can not stand the conflict.	چگونه او نمی تواند درگیری را تحمل کند.
The results are briefly described below.	در زیر نتایج را به طور خلاصه شرح می دهیم.
It was his job.	کار او بود.
Were arrested.	دستگیر شدند.
Just go do it	فقط برو انجامش بده
And this is not a good thing.	و این چیز خوبی نیست.
It was just.	فقط بود.
I do not even want.	من حتی نمی خواهم.
I do not want to put anything on the table.	من می خواهم چیزی روی میز نگذارم.
He came to the next land.	او به سرزمین بعدی آمد.
Everyone loves him.	همه او را دوست دارند.
The first three days last only three days.	سه روز اول فقط سه روز طول می کشد.
It was sold that way	به همین صورت فروخته شد
That meant months.	این به معنای ماه ها بود.
This can also work.	این نیز می تواند کار کند.
And you laugh	و تو میخندی
Then prepare your baby.	سپس کودک خود را آماده کنید.
Link me Link me	منو لینک کن منو لینک کن
His body took control and pressed himself against him.	بدن او کنترل را به دست گرفت و خودش را به او فشار داد.
I never finished the last one.	من هیچ وقت آخرین مورد را تمام نکردم.
They pointed to the dead and ran from body to body.	آنها به مردگان اشاره کردند و از بدنی به بدن دیگر می دویدند.
Just continued as usual	فقط طبق معمول ادامه داد
There were only four people.	فقط چهار نفر بودند.
If you leave the corpses behind, people will follow them.	اگر اجساد را پشت سر بگذارید، مردم به دنبال آنها می آیند.
It promises human connection.	نوید ارتباط انسانی را دارد.
Spring had not yet arrived, although it seemed like spring here.	هنوز بهار نرسیده بود، گرچه اینجا بهار به نظر می رسید.
I am looking for resources to help families cook, eat and eat better.	من به دنبال منابعی برای کمک به خانواده ها در آشپزی، خوردن و تغذیه بهتر هستم.
We could not bring him.	ما نتوانستیم او را بیاوریم.
You may forget that thing is even there.	شاید فراموش کنی که آن چیز حتی آنجاست.
In the new world, it is important to discuss the rules.	در دنیای جدید، بحث در مورد قوانین مهم است.
Wait, let there be silence.	صبر کن، بگذار سکوت عمل کند.
You have to be very careful there	اونجا باید خیلی مراقب بود
It cannot be imposed on the people.	نمی توان آن را به مردم تحمیل کرد.
Round street, on the corner.	خیابان دور، در گوشه و کنار.
So the cover of the blue book was actually any color except blue.	بنابراین جلد کتاب آبی در واقع هر رنگی بود به جز آبی.
Select a bar	یک نوار انتخاب کنید
And through the air.	و از طریق هوا.
If you've heard it once, you've heard it many times.	اگر یک بار آن را شنیده اید، بارها آن را شنیده اید.
Not really.	در واقع نه.
I could not calm down.	نمی توانستم آرامش کنم.
But that's not the whole picture.	اما این تمام تصویر نیست.
I see a lot of myself in her as a mother.	من خیلی از خودم را به عنوان یک مادر در او می بینم.
Of course they do not like it.	البته آنها آن را دوست ندارند.
You have to wear this on your head.	شما باید این را روی سر خود بپوشید.
She is in a bad mood	حالش بد است
They measured the values ​​of four growth factors.	آنها مقادیر چهار عامل رشد را اندازه گیری کردند.
I'm watching you tonight	من امشب تو را زیر نظر دارم
They offered a good variety of breakfast options.	آنها تنوع خوبی از گزینه های صبحانه را ارائه کردند.
What a game it was	چه بازی ای بود
Was raised.	مطرح شد.
I will not forget it.	من آن را فراموش نمی کنم.
Maybe something really happens tonight.	شاید امشب واقعاً اتفاقی بیفتد.
What an unfortunate situation	چه وضعیت تاسف باری
All new or relatively new and excellent.	همه جدید یا نسبتا جدید و بسیار عالی.
He got up from there right now.	همین الان از آنجا بلند شد.
The air did not seem to move.	به نظر نمی رسید هوا حرکت کند.
We will talk to you later	بعدا با شما صحبت می کنیم
I repeated myself.	خودم را تکرار کردم.
We have not heard what the details are.	ما نشنیده ایم جزئیات چیست.
Just a little game from me to pass the time.	فقط یک بازی کوچک از من برای گذراندن زمان.
I understood his interests and read books about them.	من علایق او را می فهمیدم و درباره آنها کتاب می خواندم.
Definitely recommend, and use again.	قطعا توصیه می کنم، و دوباره استفاده کنید.
And sell.	و بفروش.
He asked the defendant to leave.	او از متهم خواست ترک کند.
Reduce very soon	خیلی زود کم کنید
It will definitely happen.	حتما اینطور می شود.
However, more research is needed.	با این حال، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
He could have had a gun.	او می توانست اسلحه داشته باشد.
We feel we can be better than we used to be.	ما احساس می کنیم می توانیم بهتر از آنچه بوده ایم باشیم.
It was different.	این متفاوت بود.
Say what is necessary.	آنچه لازم است بگو.
He returned and realized that the book was an immediate success.	او برگشت و متوجه شد که این کتاب یک موفقیت فوری بود.
There are many other options.	بسیاری از گزینه های دیگر وجود دارد.
They are not the people you want to be in your team.	آنها افرادی نیستند که بخواهید در تیم کاری خود بخواهید.
I can do nothing but watch.	کاری جز تماشا نمی توانم بکنم.
The conversation started slowly again.	مکالمه به آرامی دوباره شروع شد.
He was told to explain.	به او گفته شد که توضیح دهد.
Undoubtedly he is right	بدون شک حق با اوست
This is the story that is told in a different way.	این همان داستانی است که به شیوه ای متفاوت گفته می شود.
Three independent experiments are shown.	سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
This new mode was shown in red.	این حالت جدید با رنگ قرمز نشان داده شد.
One person is involved in the working group.	یک نفر در گروه کار درگیر است.
I understood why	فهمیدم چرا
I started to feel even worse.	من شروع کردم به احساس حتی بدتر.
Lots of second type property.	خیلی از اموال نوع دوم.
If it rains, it will be hard.	اگر باران بیاید سخت می آید.
Clearly, we are not modeling population structure.	واضح است که ما ساختار جمعیت را مدل نمی کنیم.
This is something that no one can take from you.	این چیزی است که هیچ کس نمی تواند از شما بگیرد.
On the other hand, for them, it was a war.	از طرفی از نظر آنها جنگ بود.
We are tired of people like you.	ما از امثال شما خسته شده ایم.
There are some men in my book who are not kind.	چند مرد در کتاب من هستند که مهربان نیستند.
They are just.	آنها فقط هستند.
You have the whole truth and nothing but the truth about it.	شما تمام حقیقت را دارید و چیزی جز حقیقت در مورد آن ندارید.
Go read it	برو بخونش
except me	به جز من
However, this trial is too complex for regular clinical use.	با این حال، این آزمایش برای استفاده منظم بالینی بسیار پیچیده است.
You still say no	هنوزم میگی نه
I did it slowly.	آهسته این کار را کردم.
He is five years old, so he does that.	او پنج سال دارد، بنابراین او چنین کارهایی را انجام می دهد.
Army base	پایگاه ارتش
It comes from there.	از آنجا می آید.
They do not let him live.	نمی گذارند زنده بماند.
He says no other country will support them.	او می گوید که هیچ کشور دیگری از آنها حمایت نخواهد کرد.
But this issue is no longer raised in court.	اما این موضوع دیگر در دادگاه مطرح نیست.
There are a number of mechanisms.	یک سری مکانیسم وجود دارد.
This was never done.	این هرگز انجام نشد.
I did not get into this.	من وارد این موضوع نشدم.
I can not remember the last time someone talked about interest.	نمی‌توانم آخرین باری را که کسی درباره علاقه‌مندی صحبت کرد، به یاد بیاورم.
However, I was lucky.	با این حال من خوش شانس بودم.
That was the most direct thing he had ever said to her.	این مستقیم ترین چیزی بود که تا به حال به او گفته بود.
Therefore, this tool has limited applications.	بنابراین، این ابزار کاربرد محدودی دارد.
Price said what he had found.	پرایس آنچه را که پیدا کرده بود را بیان کرد.
We have to spend time with him, be with him, hug him.	باید با او وقت بگذرانیم، با او باشیم، او را در آغوش بگیریم.
It is my decision.	تصمیم من است.
His success led to a new mission.	موفقیت او منجر به ماموریت جدیدی شد.
Of course, some teachers do not.	مطمئناً، برخی از معلمان این کارها را انجام نمی دهند.
No one does.	هیچ کس نمی کند.
He will probably have to do this before moving again.	احتمالاً او باید این کار را قبل از حرکت دوباره انجام دهد.
I even needed him.	من حتی به او نیاز داشتم.
They played a few other hands.	آنها چند دست دیگر بازی کردند.
And so the pain was real.	و بنابراین درد واقعی بود.
Then he wrote a note to his doctor.	سپس یادداشتی برای دکترش نوشت.
However, he had an easy relationship with his staff.	با این حال او رابطه آسانی با کارکنانش داشت.
It was not difficult to do	انجامش سخت نبود
. 	.
I am grateful for any advice	من سپاسگزار هر توصیه ای هستم
Lots of angry people	خیلی از مردم عصبانی
I just say wait a minute	فقط میگم یه کم صبر کن
You know the bigger the better	میدونی هر چی بزرگتر بهتر
He took a deep breath of complete calm.	او نفس عمیقی از آرامش کامل کشید.
So it might not be very interesting.	بنابراین ممکن است چندان جالب نباشد.
Here we present a document.	در اینجا ما یک مدرک ارائه می دهیم.
This is what one does.	این کاری است که یکی انجام می دهد.
There is every possibility for his recovery.	هر احتمالی برای بهبودی او وجود دارد.
The plane was about to land and its details were unclear.	هواپیما در شرف فرود بود و جزئیات آن نامشخص بود.
Thank you very much for your kind words.	واقعا از سخنان محبت آمیز شما سپاسگزارم.
Not that he was looking for her.	نه اینکه دنبالش می گشت.
Let's try it to win.	بیایید آن را برای پیروزی امتحان کنیم.
An example of this is showing and hiding the sidebar.	نمونه ای از این کار نشان دادن و پنهان کردن نوار کناری است.
It seemed like a good place to start.	به نظر مکان خوبی برای شروع به نظر می رسید.
They have records.	سوابقی دارند.
However, he did not drive, which was a strange thing.	با این حال، او رانندگی نکرد، که چیز عجیبی بود.
He went down.	او پایین رفت.
It depends on the individual.	این به خود فرد بستگی دارد.
Then they start going out and pre-selling.	سپس آنها شروع به بیرون رفتن و پیش فروش می کنند.
It was legal	قانونی بود
This was one of those weeks	این یکی از همین هفته ها بود
He entered the city about three months before that night.	او حدود سه ماه قبل از آن شب وارد شهر شد.
And one last year	و یکی پارسال
Most of us know the game and the rules.	بسیاری از ما بازی و قوانین را می دانیم.
This is not unusual.	این غیرعادی نیست.
It starts with me.	این از من شروع می شود.
It is his job to take care of you for the next month.	این وظیفه اوست که تا یک ماه آینده از شما مراقبت کند.
We never had a reason.	ما هیچ وقت دلیل نداشتیم.
But this was not going to happen to me.	اما قرار نبود این اتفاق برای من بیفتد.
Make this life better	این زندگی رو بهتر کن
Let's leave these things in the morning.	بیایید این چیزها را صبح بگذاریم.
Most people say they are involved in murder for security reasons.	اکثر مردم به دلایل امنیتی می گویند که درگیر قتل هستند.
No differences were observed in other countries.	در سایر کشورها هیچ تفاوتی مشاهده نشد.
More things to forget	چیزهای بیشتری برای فراموش کردن
The more people you attract, the more sales you will have.	هرچه افراد بیشتری را جذب کنید، فروش بیشتری خواهید داشت.
In the dark of night they passed a small town.	در تاریکی شب از شهر کوچکی گذشتند.
Extra time is good for me.	وقت اضافی برای من خوب است.
But that's where the impact ends.	اما تاثیر آن به همین جا ختم می شود.
A beautiful laugh	یه خنده قشنگ
Now the situation is completely calm.	اکنون اوضاع کاملاً آرام شده است.
But their information was now stuck inside the body.	اما اطلاعات آنها اکنون در داخل بدن گیر کرده بود.
I can be fit.	من می توانم مناسب باشم.
It is under the table.	آن زیر میز است.
I know not to continue	میدونم ادامه نمیدن
I will not get off this boat	من از این قایق پیاده نمی شوم
A beautiful and powerful event is happening.	یک اتفاق زیبا و قدرتمند در حال رخ دادن است.
Apparently you did not know what he was doing there.	ظاهراً شما نمی دانستید که او آنجا چه می کند.
I raised my eyes again and he was there.	دوباره چشمانم را بالا بردم و او آنجا بود.
Examples of what you are trying to learn.	نمونه هایی از آنچه شما سعی در یادگیری آن دارید.
It is done in two steps.	در دو مرحله انجام می شود.
He told me that this was the level my father had to reach.	او به من گفت که این سطحی بود که پدرم باید به آن برسد.
These days he spends all day in bed.	در این روزها او تمام روز را در رختخواب می گذراند.
I saw a lot	من خیلی دیدم
As far as he could tell, the room is empty.	تا جایی که می توانست بگوید اتاق خالی است.
The last item is missing.	آخرین مورد گم شده است.
He was not thinking of anything.	او به هیچ چیز فکر نمی کرد.
Not by anyone	نه توسط کسی
I no longer know if this is true or not.	من دیگر نمی دانم این درست است یا نه.
You may find that less is still enough.	ممکن است متوجه شوید که مقدار کمتری هنوز کافی است.
Performed biological experiments.	آزمایشات بیولوژیکی را انجام داد.
One is very small	یکم خیلی کوچیکه
He had a healthy business.	او یک تجارت سالم داشت.
I'm very good at it.	من در آن خیلی خوب هستم.
It worked well.	اون به خوبی کار کرد.
Food was the main problem.	غذا مشکل اصلی بود.
Life was quiet.	زندگی آرامی بود.
We will move forward and we will move forward together.	با هم پیش خواهیم رفت و پیش خواهیم رفت.
We have never heard of such a thing before.	ما قبلاً چنین چیزی نشنیده بودیم.
He was dead for hours, maybe more than a day.	او ساعت ها، شاید بیش از یک روز مرده بود.
He is forwarded and thus left out.	او را فوروارد می کنند و با این کار حرف را کنار می گذارند.
It is supposed to be here.	قرار است اینجا باشد.
They think too much of themselves.	بیش از حد به خود فکر می کنند.
Change to include a.	تغییر برای گنجاندن a.
Their eyes met for a moment.	یک لحظه چشمانشان به هم رسید.
The bear was dead	خرس مرده بود
This is a new house.	این یک خانه جدید است.
However, he must first do something here.	با این حال، او ابتدا باید کاری را در اینجا انجام دهد.
He took a step forward.	یک قدم به جلو برداشت.
This will also be a focus of our review.	این یک تمرکز در بررسی ما نیز خواهد بود.
If anything, silence seemed normal.	اگر چیزی بود، سکوت عادی به نظر می رسید.
I saw us.	من ما را دیدم.
I hope you enjoy and come back soon.	امیدوارم لذت ببرید و به زودی دوباره برگردید.
He is ending suffering here and now.	او اینجا و اکنون به رنج پایان می دهد.
He pulled his nose.	بینی اش را کشید.
I'm used to them.	من به آنها عادت کرده ام.
he does not give.	نمی دهد.
I had a lot of work.	من خیلی کار داشتم.
At least be honest about it.	حداقل در مورد آن صادق باشید.
But it will not stop	اما متوقف نخواهد شد
There is no control over it.	هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد.
The mental set is transmitted unless you know better.	مجموعه ذهنی منتقل می شود مگر اینکه شما بهتر بدانید.
This is not going to change.	این قرار نیست تغییر کند.
He is a big boy.	پسر بزرگ است.
It is absolutely necessary.	کاملا ضروری است.
God appeared there.	خداوند در آنجا ظاهر شد.
As a result, they had an equal vote.	در نتیجه رای مساوی داشتند.
They just want their kids back.	آنها فقط می خواهند بچه هایشان برگردند.
I gave everything to save him.	من هر چیزی می دادم تا او را نجات دهم.
He wanted me to press that button.	او می خواست من آن دکمه را فشار دهم.
So you just keep playing through it.	بنابراین شما فقط از طریق آن به بازی ادامه دهید.
He does not know how to protect himself.	او نمی داند چگونه از خود محافظت کند.
But there must be a balance here.	اما در اینجا باید تعادل وجود داشته باشد.
We usually overeat.	ما معمولاً بیش از حد نیاز بدن غذا می خوریم.
The world has never, ever been in such a situation.	دنیا هرگز، هرگز در چنین شرایطی قرار نداشته است.
With that one	با اون یکی
But the world is not so black and white.	اما جهان آنقدرها هم سیاه و سفید نیست.
A blood culture set was taken.	یک مجموعه کشت خون گرفته شد.
I wanted to be free.	می خواستم آزاد باشم.
This is a very good advice and it should be followed.	این توصیه بسیار خوبی است و باید به آن عمل کرد.
You work again	تو دوباره کار میکنی
You do not need to create a process that creates another process.	شما نیازی به ایجاد فرآیندی ندارید که فرآیند دیگری ایجاد کند.
My understanding of	درک من از
I tried to figure out what the problem was.	سعی کردم بفهمم چه مشکلی دارد.
But he was better.	اما او بهتر بود.
We are not talking about that.	ما در مورد آن صحبت نمی کنیم.
I'm going out to check a few things.	من میرم بیرون تا چند مورد رو بررسی کنم.
I know these things.	من این چیزها را می دانم.
The child's history may or may not already exist.	سابقه فرزند ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشد یا نباشد.
But then everything fell silent.	اما بعد همه چیز ساکت شد.
Based on this experience, I will no longer treat that doctor.	من با توجه به این تجربه دیگر با آن دکتر معالجه نخواهم کرد.
Stand on the left.	در سمت چپ بایستید.
They stood, lowered their glasses, and talked for a few minutes.	ایستادند، شیشه هایشان را پایین انداختند و چند دقیقه ای صحبت کردند.
Her husband started.	شوهرش راه انداخت.
Most of them just want to play.	اکثر آنها فقط می خواهند بازی کنند.
A record for the church	رکوردی برای کلیسا
Have you tried them?	آیا آنها را امتحان کرده اید؟
Thank you for your attention in this first part of my discussion.	از توجه شما در این بخش اول بحث من متشکرم.
No, it is a question mark	نه علامت سوال هست
Authors have no conflict of interest.	نویسندگان هیچ تضاد منافعی ندارند.
It was as if he was dead.	انگار مرده بود.
My dreams are as strange to me as the dreams of others.	رویاهای من به همان اندازه برایم عجیب هستند که رویاهای دیگران.
Giving what a man expected is meaningless.	دادن چیزی که به مرد انتظار داشت بی معنی است.
Of the five images in three independent experiments.	از پنج تصویر در سه آزمایش مستقل.
I think this is just a regular part of the experience.	من فکر می کنم این فقط یک بخش منظم از تجربه است.
But the government could have done more.	اما دولت می‌توانست کارهای بیشتری انجام دهد.
I will kill thousands	هزاران نفر را خواهم کشت
I do not think of it as a body.	من آن را به عنوان یک بدن فکر نمی کنم.
I was one of those people who was in control.	من یکی از آنهایی بودم که در کنترل بودم.
My hands are high	دستام بالاست
It is not interesting then	اونوقت جالب نیست
And this has remained in my mind ever since.	و این از آن زمان در ذهن من مانده است.
A block of the same material as the walls.	بلوکی از همان مواد که دیوارها از آن ساخته شده بودند.
The church was no longer going to be the same.	قرار بود دیگر کلیسا دیگر مثل قبل نباشد.
See how long it takes.	ببینید چقدر زمان میبرد.
Overall a beautiful experience.	در کل یک تجربه زیبا.
The focus was on one tree.	تمرکز روی یک درخت بود.
You do this and they keep trying to escape.	شما این کار را می کنید و آنها به تلاش برای فرار ادامه می دهند.
What we hear.	آنچه می شنویم.
The other two are more unusual.	دو مورد دیگر غیر معمول تر هستند.
So why, oh why oh why not.	پس چرا، آه چرا آه چرا اینطور نیست.
I thought he was very good and told him.	من فکر کردم که او خیلی خوب است و به او گفتم.
This is the real problem I am trying to solve.	این مشکل واقعی است که من سعی در حل آن دارم.
Fit and finish are first class.	تناسب و پایان درجه یک است.
But he is going to be imprisoned.	اما او قرار است حبس شود.
I just looked at him with the baby.	من فقط او را با بچه نگاه کردم.
Or he has just finished.	یا او به تازگی تمام شده است.
Enter your address at the top of the page.	آدرس خود را در بالای صفحه درج کنید.
I like the recent change where numbers are usually random.	من تغییر اخیر را در جایی که معمولاً اعداد تصادفی است دوست دارم.
Since no one was home, he put it on the steps.	از آنجایی که هیچ کس در خانه نبود، آن را روی پله ها گذاشت.
He pointed to himself over and over again and said his name.	بارها و بارها به خودش اشاره کرد و اسم خودش را گفت.
Accordingly, a relatively high safety standard is required.	بر این اساس، استاندارد ایمنی نسبتاً بالایی مورد نیاز است.
I never knew what he saw in her.	من هرگز نمی دانستم او در او چه می بیند.
It did not matter	چیز مهمی نبود
A surface that could not be broken.	سطحی که نمی شد شکست.
These kids came to play.	این بچه ها آمدند بازی کنند.
They will find you wherever you go.	آنها شما را هر کجا که بروید پیدا خواهند کرد.
They may not want to get involved.	آنها ممکن است نخواهند درگیر شوند.
I just looked out the window.	فقط از پنجره به بیرون نگاه کردم.
It is a lie.	این یک دروغ است.
We woke up.	ما بیدار شدیم.
Excellent ball skills, things like that.	مهارت های توپ عالی، چیزهایی از این قبیل.
You have to be honest with yourself and very honest with us.	شما باید با خودتان صادق باشید و با ما بسیار صادق باشید.
He did not come to her.	نزد او نیامد.
He did not know what he was doing	نمیدونست داره چیکار میکنه
They had art in their lives.	آنها هنر را در زندگی خود داشتند.
I thought we could both go.	فکر می کردم هر دو می توانیم برویم.
Seven or eight of them were men and horses.	هفت هشت نفر از آنها مرد و اسب بودند.
He had not noticed other sounds before.	او قبلاً متوجه صداهای دیگر نشده بود.
And boy, are you ever wrong?	و پسر، آیا شما هرگز اشتباه می کنید؟
This may lead to longer operation times and more blood loss.	این ممکن است منجر به زمان طولانی تر عمل و از دست دادن خون بیشتر شود.
I'm just saying that everything gets right for a reason.	من فقط می گویم که همه چیز به یک دلیل درست می شود.
Again, the real stuff here.	باز هم، چیزهای واقعی در اینجا.
You do not want the truth.	شما حقیقت را نمی خواهید.
The wind picked up.	حرکت باد را بلند کرد.
He saw how human they could be.	او دیده بود که آنها چقدر می توانند انسانی باشند.
Because he could go too.	چون او هم می توانست برود.
But it still made me roll my eyes a little.	اما باز هم باعث شد کمی چشمانم را بچرخانم.
It looks strange to a house.	برای یک خانه عجیب به نظر می رسد.
In this case, we count the point twice.	در این صورت، نقطه را دو بار می شماریم.
Freedom of expression is no exception to this rule.	آزادی بیان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Well thank you for posting	خب ممنون از وقتی که گذاشتید
The house was not happy.	خانه شادی نبود.
You were not born with a language.	شما با زبان متولد نشده اید.
You want to be good with the local force.	می خواهید با نیروی محلی خوب باشید.
This has happened before.	قبلا این اتفاق افتاده بود.
He is here every day and he works.	او هر روز اینجاست و کار می کند.
It does not last.	دوام نمی آورد.
I'm really scared of the consequences for your family.	من واقعاً از عواقب آن بر خانواده شما می ترسم.
He did not give up.	او آن را رها نمی کرد.
Error starting process.	خطا در شروع فرآیند.
I wondered if you knew a way?	من تعجب کردم که آیا شما راهی را می شناسید؟
The library will not be available for open-ended research.	کتابخانه برای تحقیق در دوره باز در دسترس نخواهد بود.
And they did well, it was fun to watch.	و آنها خوب عمل کردند، تماشای آن لذت بخش بود.
It was like the damn sun itself.	انگار خورشید لعنتی خودش بود.
Nevertheless, the human brain is prominent.	با این وجود، مغز انسان برجسته است.
They are mixing me	دارن منو میکشن
Let me go please	بزار برم لطفا
I know who won	میدونم کی برنده شد
You and the players did very well.	شما و بازیکنان خیلی خوب کار کردید.
You may even want to read the About Us page.	شاید حتی بخواهید صفحه درباره ما را بخوانید.
Some people think that horses were history.	به نظر بعضی ها اسب ها تاریخ بودند.
I only think of the child	من فقط به بچه فکر میکنم
Let your heart go to that feeling of being filled with love.	بگذار قلبت به آن احساس پر شدن از عشق برود.
I just do not understand	من فقط نمی فهمم
I think my strength is the story.	فکر می کنم قدرت من داستان است.
It was the same with me.	در مورد من هم همینطور بود.
Let him think	بذار فکر کنه
This is an obvious lie.	این یک دروغ آشکار است.
I do not intend to harm you in any way.	من قصد ندارم به هیچ وجه به شما صدمه بزنم.
He is not dangerous here.	او خطرناک اینجا نیست.
I just wanted to go to the cinema.	من فقط می خواستم برم سینما.
It must have been expensive	حتما گران بوده
I realized this for myself and my friends.	من برای خودم و دوستانم متوجه آن شده ام.
God help you get better	خدا کمکت میکنه بهتر بشی
The family and the community were absolutely necessary to survive in that time.	خانواده و جامعه برای زنده ماندن در آن دوران کاملاً ضروری بودند.
This helps me gain perspective.	این به من کمک می کند تا دیدگاه را به دست بیاورم.
It was so good	خیلی خوب بود
Second, it may change the current value of the option.	دوم، ممکن است ارزش فعلی گزینه را تغییر دهد.
You will be successful for seven years.	شما هفت سال موفق خواهید بود.
I worked hard this year.	امسال سخت کار کردم.
I have to be one	من باید یکی باشم
Do not tell anyone, not even my father.	به کسی نگو، حتی پدرم.
This is something that comes naturally to me.	این چیزی است که به طور طبیعی به من می رسد.
All variables were compared between groups.	تمامی متغیرها بین گروه ها مقایسه شد.
Such guys drive me crazy.	چنین پسرهایی من را دیوانه می کنند.
The man who loved his house, loved his city, loved his country.	مردی که عاشق خانه اش بود، عاشق شهرش بود، عاشق کشورش بود.
It's all about the background.	همه چیز در مورد زمینه است.
And of course that was part of the point.	و البته این بخشی از نکته بود.
This marriage upset my parents and ended at my father's expense.	این ازدواج پدر و مادرم را به هم زد و به قیمت پدرم تمام شد.
Three independent experiments were performed with similar results.	سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه انجام شد.
He had not done this before.	قبلا این کار را نکرده بود.
Put your fingers back in place.	انگشتانش را به موقعیت خود برگرداند.
I have not slept	من نخوابیده ام
It was very hard.	خیلی سخت بود.
Cool in a pan.	در تابه خنک کنید.
He did whatever you wanted to do from your point of view tonight.	او هر کاری را که امشب از نقطه‌نظرتان می‌خواهید انجام داد.
Someone who knew me was not looking for him.	کسی که من را می شناخت به دنبالش نبود.
I have to do the same	من هم باید این کار را بکنم
Five men and a boy were killed.	پنج مرد و یک پسر کشته شدند.
Hear the sound of rain	شنیدن صدای باران
I just did not do that.	من فقط این کار را نکردم.
This is about what we do here.	این در مورد کاری است که ما اینجا انجام می دهیم.
Now let me get up	حالا اجازه بده بلند شوم
Good people and ideas will come out.	افراد و ایده های خوب بیرون خواهند آمد.
His mother was now pale like death and very thin.	مادرش حالا مثل مرگ رنگ پریده بود و خیلی لاغر.
It takes a long time for the film to dry.	این به زمان زیادی نیاز دارد تا فیلم خشک شود.
So this is definitely present in the car system.	پس این قطعا در سیستم خودرو وجود دارد.
I do not think it will ever change.	من فکر نمی کنم که هرگز تغییر کند.
The free world held its breath that day.	دنیای آزاد آن روز نفس خود را حبس کرد.
I can only get it later from one of the locals.	من فقط می توانم آن را بعداً از یکی از افراد محلی دریافت کنم.
God meets the need in time.	خداوند حاجت را به موقع برطرف می کند.
This scared me.	این منو ترسوند.
I came to him	اومدم سمتش
So, you do not spend anything.	بنابراین، شما چیزی خرج نمی کنید.
One more thing here	یه چیز بیشتر اینجا
The ball is in their court.	توپ در زمین آنهاست.
No doctor was able to follow up on his case.	هیچ دکتری نتوانست پرونده او را پیگیری کند.
To check the status of users	برای بررسی وضعیت کاربران
Using the search feature, you can find many articles here.	با استفاده از قابلیت جستجو می‌توانید مقالات بسیاری را در اینجا پیدا کنید.
Their service was amazing.	خدمات آنها شگفت انگیز بود.
He was never successful in the sex trade.	او هرگز در تجارت جنسی موفق نبود.
He had five playing cards in his hand.	او پنج کارت بازی در دست داشت.
Is this too much to ask?	آیا این برای پرسیدن زیاد است؟
They usually make several hundred of these.	آنها معمولاً چند صد مورد از این قبیل را می سازند.
The results shown represent one of five independent experiments.	نشان داده شده نتایج نماینده یکی از پنج آزمایش مستقل است.
They certainly can.	آنها مطمئناً می توانند.
And it can only be concluded if the argument is valid.	و تنها در صورتی می توان نتیجه گرفت که استدلال معتبر باشد.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه طول می کشد.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
Our thoughts are raging.	افکار ما بیداد می کنند.
Shape of thought.	شکل فکر.
All samples were collected with informed consent.	تمام نمونه ها با رضایت آگاهانه جمع آوری شدند.
Fought	دعوا کرد
This is my personal blog.	این وبلاگ شخصی من است.
Thanks so much for the review	خیلی ممنون برای بررسی
I do not know what is wrong with this.	من نمی دانم این چه اشکالی دارد.
We defeated them.	ما آنها را شکست دادیم.
I believe in you	من با تو ایمان دارم
Otherwise, this conversation is useless.	در غیر این صورت این گفتگو فایده ای ندارد.
Not much, it seemed.	زیاد نیست، به نظر می رسید.
I will not give up.	من کنار نمی کشم.
I will get sick here	من همینجا مریض خواهم شد
It was probably not far from here.	به احتمال زیاد اینجا دور نبود.
They are what we want to measure.	آنها همان چیزی هستند که ما می خواهیم اندازه گیری کنیم.
they are right.	حق با آن هاست.
His previous history is unknown.	سابقه قبلی او ناشناخته است.
Moving forward, the goal is to never let this happen again.	با حرکت رو به جلو، هدف این است که هرگز اجازه ندهید این اتفاق دوباره بیفتد.
I have to go to the store and start again.	باید به فروشگاه بروم و دوباره شروع کنم.
You have to keep the authorities satisfied.	شما باید مسئولین را راضی نگه دارید.
These results are completely new.	این نتایج کاملا جدید هستند.
But he had no choice.	اما او انتخابی نداشت.
It is strange how man gets used to it.	عجیب است که چگونه انسان به آن عادت می کند.
He did not do it now.	او حالا این کار را نکرد.
The military must be prepared for the future.	نظامی باید برای آینده آماده شود.
I think about it a lot.	من خیلی به آن فکر می کنم.
little by little.	کم کم.
I have to wear black too	من هم باید مشکی بپوشم
But this theory may be wrong.	اما این نظریه ممکن است اشتباه باشد.
I did not learn anything new from this subject.	از این موضوع چیز جدیدی یاد نگرفتم.
Like our book.	مثل کتاب ما.
Give him a chance to try himself.	به او فرصتی بدهید تا خودش را امتحان کند.
This is a loss of control.	این از دست دادن کنترل است.
However, none of these processes were ideal.	با این حال، هیچ یک از این فرآیندها ایده آل نبودند.
I really, really did.	من واقعاً، واقعاً انجام دادم.
He knew about the photos.	او از عکس ها خبر داشت.
The logic here is to protect the other party in the event of an accident.	منطق اینجا محافظت از طرف مقابل در حادثه است.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
Enter that building.	از در آن ساختمان وارد شوید.
Outside, in our special place.	بیرون، در مکان ویژه ما.
This is not the case.	این چنین نیست.
I was dead on my feet.	روی پاهایم مرده بودم.
I was strangely safe.	با امنیت عجیبی بودم.
Turns on the camera.	دوربین را روشن می کند.
And such determined ways.	و از این قبیل راه های مصمم.
Pale faces look up.	چهره های رنگ پریده به بالا نگاه می کنند.
I felt worse and worse during the night.	در طول شب احساس بدتر و بدتر و بدتر کردم.
Having a little support there also makes it special.	داشتن کمی حمایت در آنجا نیز آن را خاص کرده است.
It is early in the year.	اوایل سال است.
And that simply makes it better than a new payment.	و این به سادگی آن را بهتر از پرداخت جدید می کند.
However, a lot of work was done.	با این حال کار زیادی انجام شد.
I do not want to talk out of turn.	من نمی خواهم خارج از نوبت صحبت کنم.
He does not accept my phone calls.	او تلفن های من را قبول نمی کند.
His eyes were very pale and sharp and his mouth was very thin.	چشمانش بسیار رنگ پریده و تیزبین و دهانش بسیار نازک بود.
He simply played within the rules.	او به سادگی در چارچوب قوانین بازی کرد.
My husband can use one	شوهرم میتونه از یکی استفاده کنه
They return immediately.	آنها بلافاصله برمی گردند.
They believed it was possible.	آنها معتقد بودند که ممکن است.
And no money	و بدون پول
And we have to stop him completely.	و ما باید کاملاً جلوی او را بگیریم.
He did not know that the girl was dead.	او نمی دانست که دختر مرده است.
It looked really great	واقعا عالی به نظرش رسید
He had even seen the man come home with the girls several times before.	او حتی قبلا چندین بار دیده بود که این مرد با دختران به خانه آمده است.
He still is.	او هنوز هم هست.
An input knowledge base	یک پایگاه دانش ورودی
are you sad.	شما ناراحت هستید.
It is completely wrong.	کاملا اشتباه است.
Sure, he thought, he had to.	مطمئنا، او فکر کرد، او مجبور بود.
Please consider it.	لطفا آن را در نظر بگیرید.
It is a good reference	مرجع خوبی هست
His will is good, right and perfect.	اراده او نیکو و درست و کامل است.
Then he bought some food and went home.	سپس مقداری غذا خرید و به خانه رفت.
everything will be allright.	همه چیز درست خواهد شد.
We better walk	بهتره راه برویم
For specific products	برای محصولات خاص
Better with his dead.	با مرده اش بهتر است.
Must be ready to work immediately.	باید فورا آماده کار باشد.
Getting there was a bit more complicated.	رسیدن به آنجا تا حدودی پیچیده تر بود.
You list everything.	شما همه چیز را لیست می کنید.
With these.	با اینها.
Expect this card to never do anything.	انتظار داشته باشید که این کارت هرگز کاری انجام ندهد.
Soon he stood on the summit and continued.	به زودی او روی قله ایستاد و همچنان ادامه داد.
In information.	در اطلاعات.
He can say that it will rain hours before that.	او می تواند بگوید که ساعت ها قبل از آن باران خواهد بارید.
Police do not need to charge a person with a crime.	پلیس نیازی به متهم کردن یک فرد به جرم ندارد.
But damn it, it was a close call.	اما لعنتی، این یک تماس نزدیک بود.
Because the sound never forces him to do something wrong.	زیرا صدا هرگز او را وادار به انجام کار اشتباهی نمی کند.
Then he takes them from behind.	سپس آنها را از پشت می گیرد.
I knew exactly what was going on.	دقیقا می دانستم چه اتفاقی می افتد.
But remember, it is even bigger than that.	اما به یاد داشته باشید، حتی بزرگتر از آن است.
He could not sit and do anything.	نمی توانست بنشیند و کاری انجام ندهد.
If he was right, he could not stay here.	اگر حق با او بود، نمی توانست اینجا بماند.
But working with them has been great.	اما کار با آنها عالی بوده است.
It helps everything.	این به همه چیز کمک می کند.
We got the money	ما پول را گرفتیم
I think he is here.	من فکر می کنم او اینجاست.
It all depends on your needs.	این کاملا به نیاز شما بستگی دارد.
She is not a woman.	زن نیست.
The world went dark again.	دنیا دوباره تاریک شد.
Because the actual point of contact is not the design point.	به این دلیل که نقطه تماس واقعی نقطه طراحی نیست.
As a child.	به عنوان یک کودک.
When he returned to bed, he lay down.	وقتی به رختخواب برگشت، دراز کشید.
Their true meaning has disappeared.	معنای واقعی آنها ناپدید شده است.
There was no wall.	هیچ دیواری وجود نداشت.
Of course he is right.	البته حق با اوست.
If you tried, you could not stop this process.	اگر تلاش می کردید نمی توانستید این روند را متوقف کنید.
That is their goal.	هدفشان همین است.
I have been playing with functions for some time but I have not had a chance.	مدتی است که با توابع بازی می کنم اما شانسی نداشته ام.
They are not necessarily right about anything else.	آنها لزوماً در مورد چیز دیگری درست نیستند.
They are the most hated.	آنها منفورترین هستند.
It was like this	اینجوری بود
It was just in time	درست به موقع بود
No time limit was set for this human experiment.	هیچ محدودیت زمانی برای این آزمایش انسانی در نظر گرفته نشد.
And we really thought about it for a few minutes.	و ما واقعاً برای چند دقیقه به آن فکر می کردیم.
This is what happened.	این همان چیزی است که اتفاق افتاد.
I'm not sure which bit to correct.	من خیلی مطمئن نیستم که کدام بیت را باید اصلاح کنم.
I am new to this.	من در این مورد تازه کارم.
We want to ask him, but we can't.	می خواهیم از او بپرسیم اما نمی توانیم.
We have to face problems with power.	ما باید با قدرت با مشکلات روبرو شویم.
Sorry you wrote that	متاسفم که اینطوری نوشتی
He said use your position.	گفت از موقعیتت استفاده کن.
I have it sometimes too.	من هم گاهی آن را دارم.
The couple got married five years after the film's release.	این زوج پنج سال پس از اکران فیلم ازدواج کردند.
Scroll through the last few weeks.	حرکت از طریق چند هفته گذشته.
Hours again	باز هم ساعت ها
Read this book.	این کتاب را بخوان.
I talk to him a lot.	من خیلی با او صحبت می کنم.
He was far away.	او دور بود.
They follow the same driving rules as everyone else on the road.	آنها از قوانین رانندگی مشابه بقیه در جاده پیروی می کنند.
He paid the money and everyone was finally happy.	او پول را پرداخت و همه در نهایت خوشحال شدند.
The life of my parents and the life of everyone else in the city.	زندگی پدر و مادر من و زندگی هر کس دیگری که در شهر مانده است.
Not much though.	هر چند نه زیاد.
He was incredible.	او باورنکردنی بود.
This is the place to be, the place to be seen.	این جایی است که باید بود، جایی برای دیده شدن.
Maybe even leave him.	شاید حتی او را ترک کند.
We will take care of them immediately.	ما فورا به آنها رسیدگی می کنیم.
This place is nice and clean.	این مکان خوب و تمیز است.
With your big sea	با دریای بزرگ تو
I do not remember exactly	دیگه دقیقا یادم نیست
That promise was broken.	آن وعده شکسته شد.
Years spent nothing.	سالها صرف هیچ چیز.
Something is up there	یه چیزی اون بالا هست
They are neither human nor animal.	آنها نه انسان هستند و نه حیوان.
It does not matter what you think.	مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
Others moved around him.	اطرافش دیگران حرکت کردند.
I had to go on living.	باید به زندگی ادامه می دادم.
We have to wait another four years.	باید چهار سال دیگر صبر کنیم.
There is simply a purpose and I, whatever it is.	به سادگی هدف و من وجود دارد، هر چه که باشد.
You can call it anything you want.	شما می توانید آن را هر چیزی که می خواهید بنامید.
I knew what we had was special.	می دانستم که آنچه داریم خاص است.
He did not look at them much.	زیاد به آنها نگاه نکرد.
I made sense	من معنی داشته ام
But it did not matter to them.	اما برایشان مهم نبود.
I was more than a little surprised.	من بیشتر از کمی تعجب کردم.
There were eight of us, including the teacher.	هشت نفر بودیم از جمله معلم.
It was a fight.	دعوا بود.
We had to kill it immediately.	مجبور شدیم فوراً آن را بکشیم.
So the focus will be on the team.	بنابراین تمرکز روی تیم خواهد بود.
And this does not take into account the demand for a vehicle in return.	و این تقاضا برای یک وسیله نقلیه در مقابل را در نظر نمی گیرد.
I had a meeting that I had to attend	جلسه ای داشتم که باید برسم
There was no other reason to stay out of the air.	هیچ دلیل دیگری برای بیرون ماندن در این هوا وجود نداشت.
They were fresh.	تازه بودند.
His eyes looked big enough to be normal.	چشمانش آنقدر درشت به نظر می رسید که طبیعی باشد.
Here we will pay attention to the following points as much as possible.	در اینجا تا حد امکان به نکات زیر توجه خواهیم کرد.
Here is a basic list.	در اینجا یک لیست اساسی وجود دارد.
Sorry, the site seems to be closed.	متاسفانه به نظر می رسد سایت در حال حاضر بسته شده است.
I can not hear or feel anything but the desire to lose.	من نمی توانم چیزی بشنوم یا احساس کنم جز آرزوی از دست دادن.
He said he had a good reason for doing so.	او گفت که دلیل خوبی برای این کار دارد.
It was very flat	خیلی مسطح بوده
I will contact you about that.	من در مورد آن با شما تماس خواهم گرفت.
I had great doubts about myself.	شک بزرگی در خودم داشتم.
We have this promise now.	ما الان این قول را داریم.
Mother decided to go home school.	مادر تصمیم گرفت به مدرسه خانه برود.
And gave me direction.	و به من جهت داد.
And save the day.	و روز را نجات دهید.
I bring my family.	من خانواده ام را می آورم.
Who knows why we are so late.	چه کسی می داند چرا ما اینقدر دیر وجود داریم.
Please let me be with you.	لطفا اجازه بدهید با شما باشم.
A happy horse to a happy house.	یک اسب شاد به یک خانه شاد.
I shoot in a location using natural light.	من در موقعیت مکانی با استفاده از نور طبیعی عکاسی می کنم.
This is a very important and necessary thing to learn.	این یک چیز بسیار مهم و ضروری برای یادگیری است.
This was not possible.	این امر ممکن نبود.
They tried to hide from us.	آنها سعی کردند از ما پنهان شوند.
For many people this is both.	برای بسیاری از مردم این هر دو است.
And they tell each other what they like about the other side.	و به یکدیگر می گویند که در مورد طرف مقابل چه چیزی را دوست دارند.
They received it in abundance, so they passed it happily.	آنها به وفور دریافت می کردند، بنابراین با خوشحالی از آن عبور می کردند.
Do it if you can.	اگر می توانید آن را عملی کنید.
If it was a bad play to make, they made it.	اگر نمایشنامه بدی برای ساختن بود، آن را ساختند.
This is what I try to do	این چیزی است که من سعی می کنم انجام دهم
He did not know which one and he did not know why.	نمی دانست کدام و نمی دانست چرا.
This is a list of things that people are completely unaware of.	این لیستی از افرادی است که به طور کامل از چه چیزهایی غافل هستند.
Reach out to them.	به آنها دست دراز کنید.
It must be clear.	باید مشخص باشد.
You need to describe each step of your relationship in detail.	شما باید هر مرحله از رابطه خود را با جزئیات بیان کنید.
You taught him how to plan his future without you.	تو به او یاد دادی که چگونه آینده اش را بدون تو برنامه ریزی کند.
But this will come later.	اما این بعداً می آید.
Most changes are internal.	اکثر تغییرات داخلی هستند.
It does not make anything worse.	این چیزی را بدتر نمی کند.
At night.	در شب.
I hold him.	من او را نگه می دارم.
This is often overlooked.	این اغلب نادیده گرفته می شود.
He was our father.	او پدر ما بود.
It may be called that mother.	ممکن است به آن مادر گفته شود.
I expected that	من انتظار داشتم که
They had to return to the light.	آنها مجبور بودند به نور برگردند.
They looked at each other and closed each other's eyes.	نگاهشان به هم رسید و چشمان همدیگر را گرفت.
I want it for me.	من آن را برای من می خواهم.
You need every advantage to be by your side.	شما به هر مزیتی نیاز دارید تا در کنار خود باشید.
This can lead to incredible challenges both at work and at home.	این می تواند منجر به چالش های باورنکردنی هم در محل کار و هم در خانه شود.
I work with them and show them that there is hope.	من با آنها کار می کنم و به آنها نشان می دهم که امیدی وجود دارد.
I never knew who he was	هیچ وقت نفهمیدم کی بود
We are only aware of the previous two works.	ما فقط از دو اثر قبلی مطلع هستیم.
Let us first consider the interaction with matter.	اجازه دهید ابتدا تعامل با ماده را در نظر بگیریم.
They make something down there	اون پایین یه چیزی می سازن
He put it on the table.	آن را روی میز گذاشت.
The trial has not yet begun.	محاکمه این پرونده هنوز آغاز نشده است.
I made a very good drink for myself	یه نوشیدنی خیلی خوب برام درست کردم
I may know something that can help you.	من ممکن است چیزی بدانم که می تواند به شما کمک کند.
He was very good at it.	او در آن خیلی خوب بود.
After the check, the full amount will be given to you again.	پس از چک مجددا کل مبلغ در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
Can you think of anything?	آیا می توانید به چیزی فکر کنید؟
This is poor.	این فقیر است.
I have never seen such a message before.	من قبلاً چنین پیامی ندیده بودم.
But, in general, this is not the case.	اما، به طور کلی، اینطور نیست.
Of course, previous uses of this word can also be found.	البته می توان کاربردهای قبلی این واژه را نیز یافت.
We carefully check the wind speed.	سرعت باد را به دقت بررسی می کنیم.
You can not ask one person not to tell another.	شما نمی توانید از یک نفر بخواهید که به دیگری نگوید.
He is like family.	او مثل خانواده است.
I did not push him.	من او را هل ندادم.
It took me eight months to decide on the color.	هشت ماه طول کشید تا در مورد رنگ تصمیم بگیرم.
At least his daughter was trying somehow.	حداقل دخترش به نوعی تلاش می کرد.
Try to be a damn man to change.	سعی کن یک مرد لعنتی برای تغییر باشی.
Then we have to start again.	در این صورت باید دوباره شروع کنیم.
He does not smile in response.	او در جواب لبخند نمی زند.
Only one independent experiment was performed.	فقط یک آزمایش مستقل انجام شد.
Both ways of speaking are correct.	هر دو روش صحبت درست است.
Maybe I was there with him.	شاید با او آنجا بودم.
A price must be paid.	باید بهایی پرداخت شود.
I did this on the page.	من این کار را در صفحه انجام دادم.
It was a cold night.	شب سردی بود.
We do not say this.	ما این را نمی گوییم.
She had this new baby to think about.	او این بچه جدید را برای فکر کردن داشت.
No one knows how to do this.	هیچ کس نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
They know what we are doing.	آنها می دانند که ما در حال چه چیزی هستیم.
You will never have that story until you finish it.	تا زمانی که آن را تمام نکنید، هرگز آن داستان را نخواهید داشت.
This time it stayed for days.	این بار روزها ماند.
It was hard for the kids, but we got over it.	خیلی برای بچه ها سخت بود، اما ما از پس آن برآمدیم.
There are several elements that he brings.	عناصر مختلفی وجود دارد که او آورده است.
Right at the beginning.	درست در آغاز است.
No, it's not a problem	نه مشکلی نیست
It is considered small. 	کوچک محسوب می شود. 
you go	شما بروید
I want to go into areas like the example below.	من می خواهم در زمینه هایی مانند مثال زیر عبور کنم.
Buying from there just feels good.	خرید از آنجا فقط احساس خوبی دارد.
Very good	خیلی خوبه
It takes about half an hour to run.	حدود نیم ساعت طول می کشد تا اجرا شود.
With that said, this may actually have a profound meaning.	با این گفته، این ممکن است در واقع معنای عمیقی داشته باشد.
They go to it.	آنها به آن می روند.
However, customers thought differently.	با این حال، مشتریان متفاوت فکر می کردند.
He hoped the enemy had not noticed him, but he did not have such a chance.	او امیدوار بود که دشمن متوجه او نشده باشد، اما چنین شانسی نداشت.
This is what we have been thinking about for years.	این چیزی است که ما در طول سال ها در نظر گرفته ایم.
It's a good effort, but I need work.	تلاش خوبی است اما من به کار نیاز دارم.
These were actually small things.	این در واقع چیزهای کوچکی بود.
He was only fifteen years old.	او فقط پانزده سال داشت.
Again, you might not think that's so funny.	باز هم، ممکن است فکر نکنید که آنقدرها هم خنده دار است.
I have a new business.	من یک تجارت جدید دارم.
I do not double the space.	من فضا را دو برابر نمی کنم.
They are not his questions.	آنها سؤالات او نیستند.
Survived because it is made of stone.	زنده ماند زیرا از سنگ ساخته شده است.
He had a strong sense of duty.	او احساس وظیفه قوی داشت.
In addition, it requires too much work.	علاوه بر این، کار بیش از حد سخت می خواهد.
I can not move without your movement.	من نمی توانم بدون حرکت تو حرکت کنم.
He did not even look surprised.	او حتی متعجب به نظر نمی رسید.
It was like something they had never seen before.	مثل چیزی بود که قبلاً ندیده بودند.
He reports to that person.	او به آن شخص گزارش می دهد.
This finding followed other experimental results.	این یافته به دنبال نتایج تجربی دیگر بود.
I'm going to sit in front of him	من میرم پیشش بشینم
Greening it is just the beginning.	سبز کردن آن تنها شروع کار است.
His face is very pale.	صورتش خیلی رنگ پریده است.
You want it to end	میخوای پایانش برسه
You can not talk it away.	شما نمی توانید آن را دور صحبت کنید.
Some tools seem to be available to date.	به نظر می رسد برخی از ابزارها تا به امروز در دسترس هستند.
We just want them to let us be ourselves.	ما فقط می خواهیم که اجازه دهند ما خودمان باشیم.
He loves to draw.	او عاشق کشیدن نقاشی است.
I applied online	من آنلاین درخواست دادم
But tomorrow night they went to that stupid party.	اما فردا شب به آن مهمانی احمقانه می رفتند.
There are photos of him coming out to a party with his mother.	عکس هایی از مهمانی بیرون آمدن او با مادرش وجود دارد.
I am very happy that people enjoy them.	من خیلی خوشحالم که مردم از آنها لذت می برند.
The answer is in the file.	پاسخ در پرونده موجود است.
Let it adjust.	بگذارید تا تنظیم شود.
You want information	اطلاعات می خواهید
That book impressed me.	آن کتاب مرا تحت تأثیر قرار داد.
I was driven	من رانده شدم
This position could hardly have been better chosen.	این موقعیت به سختی می توانست بهتر انتخاب شود.
He was scared to death.	او از ترس مرده بود.
A task will be assigned each day.	هر روز یک وظیفه تعیین خواهد شد.
So usually the first thing to do is to know which solution you need.	بنابراین معمولاً اولین نکته این است که بدانید به کدام راه حل نیاز دارید.
His father's dried fruit business was going well.	تجارت میوه خشک پدرش خوب پیش می رفت.
To find out more.	برای یافتن بیشتر.
He had never been hit in the face in his life.	او هرگز در زندگی اش به صورتش ضربه نزده بود.
Until one of the powerful spoke his name.	تا اینکه یکی از قدرتمندان نام او را به زبان آورد.
Maybe he was telling me that his planet would kill me.	شاید او به من می گفت که سیاره اش مرا خواهد کشت.
Several women	چند زن
Trust is broken.	اعتماد شکسته است.
Select the appropriate mode	انتخاب حالت مربوطه
Two things can happen.	دو مورد ممکن است رخ دهد.
He was nervous, but not for the reasons that others had.	او عصبی بود، اما نه به دلایلی که بقیه داشتند.
The record is very good	رکورد خیلی خوبیه
So a bigger crime is not the perfect reason.	بنابراین جرم بزرگتر دلیل کامل نیست.
Such a pleasure	چنین لذتی
Believe it does not work.	باور کنید کار نمی کند.
Finally, it may not work for you.	در نهایت، ممکن است برای شما کار نکند.
He said I was too late.	گفت خیلی دیر کردم.
And this is very important.	و این خیلی مهم است.
We really are as a team.	ما واقعاً به عنوان یک تیم هستیم.
He has a good arm.	او بازوی خوبی دارد.
They are still holding hands.	هنوز دست در دست هم گرفته اند.
And here we are again.	و دوباره اینجا هستیم.
Good and good.	خوب و خوب.
Some of them run in their own data center.	برخی از آن ها در مرکز داده خودشان اجرا می شوند.
It can be none.	نمی تواند هیچ کدام باشد.
Okay, wait a minute	باشه یه لحظه صبر کن
You can be in the world and still be on time.	شما می توانید در جهان باشید و هنوز هم در حال انجام وقت باشید.
You come back	تو برگرد
I walked in the city.	در شهر قدم زدم.
As usual, someone has to pay me.	طبق معمول، یکی باید برای من پول بدهد.
After a while, the person is released.	پس از مدتی فرد آزاد می شود.
First a little background	ابتدا کمی زمینه
I wanted to take the time.	می خواستم وقت بگذارم.
Solving problems was not necessarily difficult.	حل مشکلات لزوماً دشوار نبود.
There was no significant difference between the sex groups of old and young.	تفاوت معنی داری بین گروه های جنسیتی پیر و جوان وجود نداشت.
Everyone is watching.	همه نگاه می کنند.
He should be close to potential customers.	او باید نزدیک مشتریان احتمالی باشد.
What we need is a schedule.	آنچه ما نیاز داریم یک برنامه زمانی است.
I missed this special cold this year.	این سرمای خاص امسال دلم برایم تنگ شده بود.
Make decisions to say	تصمیماتی برای گفتن داشته باشید
It was actually very simple.	در واقع بسیار ساده بود.
I feel them.	من آنها را احساس می کنم.
This may not come out well.	شاید این نیز به خوبی از زبان خارج نشود.
They feel they have enough.	آنها احساس می کنند که به اندازه کافی دارند.
He was without help and hope.	او بدون کمک و امید بود.
You can open it in a different way than closing it.	شما می توانید آن را به روشی متفاوت از بستن آن باز کنید.
Real food, perfect food, kind food.	غذای واقعی، غذای کامل، غذای مهربان.
I looked around the room.	نگاهی به اتاق انداختم.
However, the results of human studies have not been very consistent.	با این حال، نتایج مطالعات انسانی چندان سازگار نبوده است.
My son works for a while, then he is fired.	پسرم مدتی کار می کند، بعد اخراج می شود.
Therefore, the findings must be confirmed in larger samples.	بنابراین، یافته ها باید در نمونه های بزرگتر تأیید شوند.
People came and went.	مردم آمدند و رفتند.
He is a quick reader.	او یک مطالعه سریع است.
There is another reality, beyond what we see with our own eyes.	واقعیت دیگری وجود دارد، فراتر از آن چیزی که با چشمان خود می بینیم.
Your poor thing seems to be badly burned.	بیچاره شما انگار بدجوری سوخته.
However, the results are not the same.	با این حال، نتایج یکسان نیستند.
They achieved a lot.	آنها چیزهای زیادی به دست آوردند.
They searched and searched, but did not find him.	گشتند و گشتند، اما او را پیدا نکردند.
It seems like a missed opportunity.	انگار فرصتی از دست رفته است.
Especially in cases where we want to stop them.	به خصوص در مواردی که بخواهیم جلوی آنها را بگیریم.
Another show is over	نمایش دیگری تمام شد
I was very nervous.	خیلی عصبی بودم.
This is the gift of nature.	این هدیه طبیعت است.
Each user can also leave a review of a property.	همچنین هر کاربر می تواند یک بررسی از یک ملک را ترک کند.
It was hard for our whole team.	برای کل تیم ما سخت بود.
Deeper than that.	عمیق تر از آن است.
From his letter it appears that he lives on another planet.	از نامه او به نظر می رسد که او در سیاره دیگری زندگی می کند.
Like you, we want everything to go as smoothly as possible.	مانند شما، ما می خواهیم همه چیز تا حد امکان عالی پیش برود.
It was strange and he could not understand it.	عجیب بود و او نمی توانست آن را درک کند.
And power, or at least authority.	و قدرت، یا حداقل اقتدار.
It was there that he became acquainted with street life.	آنجا بود که با زندگی خیابانی آشنا شد.
He could stand it, whatever it was.	او می توانست آن را تحمل کند، هر چه که بود.
This is not "free reading".	این «خواندن رایگان» نیست.
He asked her to buy a ring and she did.	او از او خواست که یک انگشتر بخرد و او این کار را کرد.
Especially heat	مخصوصا گرما
A field study	یک مطالعه میدانی
I have no problem with this	من هیچ مشکلی با این ندارم
This is what you need to know	اینو باید بدونی
The moment that baby is born, you learn what love really is.	لحظه ای که آن کودک به دنیا می آید، می آموزید که عشق واقعا چیست.
Then just follow the instructions.	سپس فقط دستورات را دنبال کنید.
Those few thousand dollars will buy you a very small room.	آن چند هزار دلار برای شما یک اتاق بسیار کوچک می‌خرد.
But you can not control what a person knows.	اما شما نمی توانید آنچه را که یک شخص می داند کنترل کنید.
You can find a used one at a reasonable price.	شما می توانید یک مورد استفاده شده را با قیمت مناسب پیدا کنید.
Dogs to participate	سگ برای شرکت
Be content with what you have in your life.	از آنچه در زندگی خود دارید راضی باشید.
He knew how to text her.	او می دانست که چگونه به او پیام بدهد.
Some of the local press received attention.	برخی از مطبوعات محلی مورد توجه قرار گرفتند.
We will talk to them.	ما با آنها صحبت خواهیم کرد.
But he had a situation that he felt he had to deal with.	اما او موقعیتی داشت که احساس می کرد باید با آن کنار بیاید.
Bad people who do bad things and get rich with them.	افراد بدی که کارهای بد انجام می دهند و با آن پولدار می شوند.
He knows that a managerial position will open soon.	او می داند که به زودی یک موقعیت مدیریتی باز می شود.
You can transfer it.	می توانید آن را منتقل کنید.
The camera was incredible too.	دوربین هم باور نکردنی بود.
I stopped him on the street.	او را در خیابان متوقف کردم.
We grew up like many of you.	ما هم مثل خیلی از شما بزرگ شدیم.
The so-called last game with the ball.	به اصطلاح آخرین بازی با توپ.
His legs were long and straight with big legs.	پاهایش بلند و صاف با پاهای بزرگ بود.
So many of us do not even want to comment on it.	بنابراین بسیاری از ما حتی نمی خواهیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.
Or at least one sound.	یا حداقل یک صدا.
This process continues until the tree is fully grown.	این روند تا رشد کامل درخت ادامه می یابد.
Not that he did much of the two.	نه اینکه او کار زیادی از این دو انجام داد.
I can not figure out exactly what to do.	من نمی توانم بفهمم دقیقاً چه کاری انجام دهم.
You go home	تو برو خونه
I helped you get on your feet and get out of there.	کمکت کردم روی پاهایت بایستی و از آنجا بروی.
Then the people were there.	سپس مردم آنجا بودند.
We want to get out of here.	ما می خواهیم از اینجا برویم.
I let go of everything that clung to me.	همه چیزهایی را که مرا به هم چسبیده بود رها کردم.
The decision of the court or judge that has been made or entered in writing.	تصمیم دادگاه یا قاضی که به صورت کتبی گرفته یا وارد شده است.
what does it look like.	چه شکلی است.
He could work with it.	او می توانست با آن کار کند.
Like a horse	مثل اسب
My anger is not with you and your children.	عصبانیت من با شما و فرزندان شما نیست.
But consider the following.	اما موارد زیر را در نظر بگیرید.
Any body that is interested in entertainment.	هر بدنی که علاقه مند به سرگرمی است.
Only, everything went wrong.	فقط، همه چیز خراب شد.
When he finished, he shook his head.	وقتی کارش تمام شد، سری تکان داد.
So you will not have a problem with the controls.	پس با کنترل ها مشکلی نخواهید داشت.
You know, we decided that surrender was not an option.	می‌دانی، ما تصمیم گرفتیم که تسلیم شدن گزینه‌ای نبود.
And unfortunately, their audience did not appreciate us.	و متأسفانه مخاطبان آنها قدر ما را ندانستند.
It made me feel a little sore.	این باعث شد کمی احساس درد کنم.
It was as if he did not have to take off his clothes.	مثل اینکه مجبور نبود لباسش را در بیاورد.
Everything will be hard, but you will get through it.	همه چیز سخت خواهد بود، اما شما از آن عبور خواهید کرد.
And even my best friends used to tell their friends to curse.	و حتی بهترین دوستان من به دوستانشان می گفتند که لعنت بروند.
They will have everything they need.	هر آنچه را که نیاز دارند، خواهند داشت.
They are smart at writing.	آنها در نوشتن باهوش هستند.
These results are compared with the results of the literature.	این نتایج با نتایج ادبیات مقایسه شده است.
All the girls had brown skin, black hair, and dark eyes.	همه دخترها پوست قهوه ای، موهای مشکی، چشمان تیره داشتند.
And web applications tend to be scalable.	و برنامه های وب تمایل به مقیاس پذیری خوبی دارند.
At night, it creates the same sense of purpose.	در شب، همان حس هدف را ایجاد می کند.
But this is not true.	اما این درست نیست.
But both are lying.	اما هر دو دروغ می گویند.
Please show me the solution to such problems.	لطفا راه حل چنین مشکلاتی را به من نشان دهید.
Represents an adult.	نشان دهنده یک فرد بالغ است.
One of the two for sure	یکی از این دو حتما
The most important of them is the press.	مهمترین آنها مطبوعات هستند.
He has not claimed responsibility for the crime.	او مسئولیت این جنایت را نپذیرفته است.
They fall from inside my body.	از داخل بدنم می ریزند.
The point is to feel behind and beyond them.	نکته این است که پشت و فراتر از آنها احساس کنیم.
In the end failure.	در پایان شکست.
Others mocked him.	دیگران هم او را مسخره می کردند.
But not everyone can be happy.	اما همه نمی توانند شاد باشند.
Let's think about it for a moment.	بیایید یک لحظه به آن فکر کنیم.
Prepared us to visit the house.	ما را برای بازدید از خانه آماده کرد.
I just wanted to know if people say that or not?	فقط میخواستم بدونم مردم اینو میگن یا نه؟
Visit his personal website here.	به وب سایت شخصی او در اینجا مراجعه کنید.
There was no need for further discussion.	نیازی به بحث بیشتر نبود.
Errors are shown if there is a problem.	در صورت وجود مشکل، خطاهایی نشان داده شده است.
You have to listen to this.	شما باید به این گوش دهید.
He does not answer.	او پاسخ نمی دهد.
Love is unique in its kind.	عشق در نوع خود بی نظیر است.
You can find many things here.	در اینجا می توانید چیزهای زیادی را بیابید.
Please check your input.	لطفا ورودی خود را بررسی کنید.
However, a path must be chosen.	به هر حال باید مسیری انتخاب کرد.
And he did not stop it.	و او آن را متوقف نکرده بود.
Most of these weapons are still available and still working.	اکثر این سلاح ها هنوز موجود هستند هنوز کار می کنند.
A little life insurance	کمی بیمه عمر
No one ever makes it.	هیچ کس هرگز آن را نمی سازد.
With my family	با خانواده ام
But trees seem to be an exception to this general rule.	اما به نظر می رسد درختان از این قاعده کلی مستثنی هستند.
It does not matter what your wedding photo looks like.	مهم نیست که عکس عروسی شما چه شکلی است.
Here, while we watch.	اینجا، در حالی که ما تماشا می کنیم.
He said he was even thinking of leaving a note on it.	او گفت که حتی در فکر گذاشتن یادداشتی روی آن بوده است.
Well, he said.	خوب، او گفت.
Naturally, if you walk on it, it does.	به طور طبیعی، اگر روی آن راه می روید، این کار را انجام می دهد.
Being a woman should have an advantage.	زن بودن باید یک مزیت داشته باشد.
It was just him.	فقط او بود.
Everything is going well.	همه چیز خوب پیش رفته است.
I know people who have such a voice.	من افرادی را می شناسم که چنین صدایی دارند.
I'm quite comfortable	من کاملا راحتم
The joy of that day was gone.	لذت آن روز از بین رفته بود.
He completed everything he had started.	او هر کاری را که شروع کرده بود تکمیل کرد.
You say that mind and body work on each other, well.	شما می گویید که ذهن و بدن بر روی یکدیگر عمل می کنند، خوب.
Then they pulled them in front.	سپس آنها را در مقابل کشیدند.
You have not seen the world in the true sense.	شما دنیا را به معنای واقعی ندیده اید.
We do not know it.	ما آن را نمی دانیم.
However, the new company must work without him.	با این حال، شرکت جدید باید بدون او کار کند.
You have to do research	باید تحقیق کنی
You were perfect	تو کامل بودی
Listen carefully to what he says.	با دقت به آنچه می گوید گوش کنید.
Then there is the issue of his face.	سپس مسئله چهره او وجود دارد.
I was last sent to look here.	من برای آخرین بار فرستاده شده ام تا اینجا را نگاه کنم.
If they agree to watch, they will benefit from their decision.	اگر آنها موافقت کنند که تماشا کنند، از تصمیم خود سود خواهند برد.
Otherwise I would not be here	در غیر این صورت اینجا نبودم
But he was basically right.	اما اساسا حق با او بود.
Suddenly I was very tired.	ناگهان خیلی خسته شدم.
It is very dangerous here.	در اینجا بسیار در معرض خطر است.
That's right, he realized he still had a lot to learn.	درست بود، او متوجه شد که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
Two different values ​​work differently.	دو مقدار متفاوت متفاوت عمل می کنند.
Everyone was waiting for the signal.	همه منتظر علامت بودند.
This does not raise such a question.	این مورد چنین سوالی را مطرح نمی کند.
A good amount of it.	مقدار خوبی از آن.
If you are in the area, stop.	اگر در منطقه هستید، توقف کنید.
Members are very diverse in terms of background, age and areas of interest.	اعضا از نظر پیشینه، سن و زمینه های مورد علاقه بسیار متنوع هستند.
Promise them whatever you want.	هرچه می خواهید به آنها قول بدهید.
Employees are not users.	کارمندان کاربر نیستند.
I know a question has been asked for some time.	می دانم که مدتی است که یک سوال مطرح شده است.
We were in this time frame for about a year.	حدود یک سال در این محدوده زمانی بودیم.
Each movie sets the next movie.	هر فیلم فیلم بعدی را تنظیم می کند.
I'm there now.	من الان آنجا هستم.
But come on	اما بیا
But three times	اما سه بار
We believe it was a mistake.	ما معتقدیم که خطا بوده است.
I had seen him angry and upset before.	قبلاً او را عصبانی و ناراحت دیده بودم.
Where you can learn more about the program.	جایی که می توانید در مورد برنامه بیشتر بدانید.
And then, once again, nothing.	و سپس، یک بار دیگر، هیچ چیز.
He brought out beauty.	او زیبایی را بیرون آورد.
I think number five is my favorite.	فکر می کنم شماره پنج مورد علاقه من است.
He has no good news	او خبر خوبی ندارد
They are wrong.	دارند اشتباه می کنند.
Every word is the truth.	هر کلمه حقیقت است.
And you went	و تو رفتی
Let's look at the record clearly.	بیایید به وضوح به رکورد نگاه کنیم.
I understand why you should do this.	من درک می کنم که چرا باید این کار را انجام دهید.
He made it.	او آن را ساخته بود.
That will tell you.	که به شما خواهد گفت.
watch and learn.	ببین و یاد بگیر.
People tend to appreciate the light and the air and the space to move around.	مردم تمایل دارند از نور و هوا و فضا برای حرکت در اطراف قدردانی کنند.
I can not find it either	من هم نمیتونم پیداش کنم
Because people did not come anymore.	چون مردم دیگر نمی آمدند.
And this is life.	و این هم زندگی است.
Bring more than you think is necessary.	بیش از آنچه فکر می کنید لازم است بیاورید.
The two went together, at least he believed that.	آن دو با هم رفتند، حداقل او این اعتقاد را داشت.
He took my hand tighter and looked at me.	دستم را محکم تر گرفت و به من نگاه کرد.
We will watch the sunset.	ما غروب آفتاب غروب را تماشا خواهیم کرد.
He told me to call the police.	به من گفت با پلیس تماس گرفت.
But that was all.	اما فقط همین بود.
He was breathing again and again.	نفس هایش دوباره کم کم داشت.
Everything worked great.	همه چیز عالی کار می کرد.
Lots to recommend for this hotel.	چیزهای زیادی برای توصیه این هتل.
This is not new news.	این خبر جدیدی نیست.
Both options are shown one below the other.	هر دو گزینه که یکی زیر دیگری نشان داده شده اند.
They value these positive experiences.	آنها برای این تجربیات مثبت ارزش زیادی قائل هستند.
We have one meeting a month.	ما یک جلسه در ماه داریم.
Stay on hand	دستت بماند
This method of production currently has many limitations.	این روش تولید در حال حاضر محدودیت های زیادی دارد.
I have to change my clothes first	اول باید لباس عوض کنم
I will send you the information in a few weeks.	چند هفته دیگر اطلاعات را برای شما ارسال خواهم کرد.
I read it and it worked with me.	من آن را خواندم و کارهایی با من کرد.
I was looking for you.	من به دنبال تو میگشتم.
But this is not what happened.	اما این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
The reason is relatively simple.	دلیل آن نسبتاً ساده است.
Otherwise, he had nothing.	در غیر این صورت، او چیزی نداشت.
He smiled at you and did the same.	برایت لبخندی زد و همین کار را کرد.
The fear disappeared	ترس از بین رفت
The run is now fully active.	در حال حاضر اجرا به طور کامل فعال است.
Many people simply do not know about the product and its benefits.	بسیاری از مردم به سادگی در مورد محصول و مزایای آن نمی دانند.
Or they do not and are not.	یا ندارند و نیستند.
It was a move to my left.	حرکتی به سمت چپم بود.
It still looks like wood.	هنوز شبیه چوب است.
We need another approach.	ما به رویکرد دیگری نیاز داریم.
It really keeps your tone as it is.	این واقعا لحن شما را همانطور که هست حفظ می کند.
I want you by my side	من تو را کنار خودم می خواهم
Note that some of the information may be in both books.	توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات ممکن است در هر دو کتاب باشد.
You could give him time	می توانستی به او زمان بدهی
Helps protect against sun damage.	به محافظت در برابر آسیب خورشید کمک می کند.
You drop, they fall.	شما رها می کنید، آنها می افتند.
Here is just one of them in court.	اینجا فقط یکی از آنها در دادگاه است.
He knew no one could hear him.	او می دانست که هیچ کس نمی تواند او را بشنود.
Most of all, I have trouble finding places to put things.	من بیشتر از همه با پیدا کردن مکان هایی برای قرار دادن اشیا مشکل دارم.
The phone is not connected yet	تلفن هنوز وصل نشده است
I don't know if it is possible, but it is possible	بعید میدونم احتمالش باشه ولی احتمالش هست
If that happens then there will be six people in the police force.	اگر در نهایت این اتفاق بیفتد، اکنون شش نفر در نیروی پلیس هستند.
However, devices are formed by similar processes.	با این حال، دستگاه ها با فرآیندهای مشابه شکل می گیرند.
Unfortunately, most of you do just that.	متأسفانه اکثر شما دقیقاً همین کار را می کنید.
He designed, performed, and analyzed most of the experiments.	اکثر آزمایش ها را طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل کرد.
I was calm	آرامش داشتم
I turned around.	چرخیدم.
When it got very hot, then it got very cold.	وقتی خیلی گرم شد بعد خیلی سرد شد.
He turned to what was standing in front of him.	برگشت به سمت چیزی که جلویش ایستاده بود.
Others stay strong until they break up.	دیگران قوی می مانند تا زمانی که از هم بپاشند.
I was behind the corner lamp.	من پشت چراغ گوشه دور بودم.
He is really happy to be around.	او واقعاً از بودن در اطراف مایه خوشحالی است.
I brought it to my lips.	به لبش آوردم.
We cannot become human without the human world around us.	ما نمی توانیم بدون دنیای انسانی در اطرافمان انسان شویم.
There is not much opportunity for him to leave.	فرصت زیادی برای رفتن او نیست.
It works this way without going into too much detail.	بدون پرداختن به جزئیات زیاد، به این صورت اجرا می شود.
At that point, everyone will be on their feet.	در آن مرحله همه روی پای خود خواهند بود.
I do not think we can go out of our way.	فکر نمی‌کنم بتوانیم از راهی که وارد شدیم بیرون برویم.
Help the cat look	گربه کمک کن نگاه کن
Plus the price was reasonable.	به علاوه قیمت مناسب بود.
Then another thought came to him.	سپس فکر دیگری به او سر زد.
You are defined.	شما تعریف شده اید.
I had never realized how beautiful her hands are.	من قبلاً متوجه نشده بودم که چقدر دستان او چقدر زیبا هستند.
I did not want him to change his mind.	من نمی خواستم او نظرش را تغییر دهد.
The end was very bad, but	عاقبتش خیلی بد شد اما
I think this is the best place in the world.	من فکر می کنم، اینجا بهترین مکان در جهان است.
Local worries are a fact of life.	نگرانی های محلی یک واقعیت زندگی است.
Have a nice weekend	آخر هفته خوبی داشته باشید
Now he can do nothing but take care of her.	حالا او جز مراقبت از او کار دیگری نمی تواند بکند.
We had to do this every summer.	ما مجبور بودیم هر تابستان این کار را انجام دهیم.
This is for the safety of you and the animal.	این برای ایمنی شما و حیوان است.
There was not much time to talk now.	الان وقت حرف زدن زیاد نبود.
Interview questions prepared by the authors.	سوالات مصاحبه توسط نویسندگان تهیه شده است.
His head reached most of the way to his chair.	سرش به بیشتر مسیر تا صندلیش رسید.
Here's your blog page.	اینجا به صفحه وبلاگ شما رسید.
So it should be with you.	پس همین امر باید در مورد شما نیز صدق کند.
I hugged him.	او را در آغوشم گرفتم.
All relevant data is available in the article.	تمام داده های مرتبط در مقاله موجود است.
However, his secret was so strong that he could not keep it to himself.	با این حال، راز او آنقدر قوی بود که نمی‌توانست آن را برای خودش نگه دارد.
This behavior exists in both models.	این رفتار در هر دو مدل وجود دارد.
That was great	این عالی بود
We could have found our way without him.	ما بدون او توانسته ایم راه خود را پیدا کنیم.
We know how to live.	ما می دانیم چگونه زندگی کنیم.
Now after seeing that photo more.	حالا بعد از دیدن آن عکس بیشتر.
I talked to him, believe me.	با او صحبت کردم، باور کنید.
Each failed to make any profit.	هر کدام نتوانستند هیچ سودی از خود نشان دهند.
He does not do that.	او این کار را نمی کند.
I got up and ran out of the room.	بلند شدم و از اتاق زدم بیرون.
You have a balance scale.	شما یک ترازو تعادل دارید.
They will kill	خواهند کشت
They do not come easily, those lines.	آنها به راحتی نمی آیند، آن خطوط.
So you are right.	پس حق با شماست.
That hair is hot	اون مو داغه
He tells us that no one else can ever find another fish.	به ما می گوید که هیچ کس دیگری هرگز نمی تواند ماهی دیگری پیدا کند.
This is my opening.	این افتتاحیه من است.
On this visit, everything was absolutely great.	در این بازدید، همه چیز کاملاً عالی بود.
But he is in trouble.	اما او در دردسر است.
I'm giving you a key, just take one of the glass bowls.	من یک کلید به شما می دهم، فقط یکی از کاسه شیشه ای را بردارید.
So not much thought is going on.	بنابراین فکر زیادی در جریان نیست.
This water problem still does not exist.	این مشکل آب هنوز پابرجا نیست.
Both human and animal studies were included in this analysis.	هر دو مطالعات انسانی و حیوانی در این تجزیه و تحلیل گنجانده شدند.
He just wanted to go back to work.	او فقط می خواست سر کار برگردد.
Check the box when you find the one you want to target.	وقتی یکی را پیدا کردید که می خواهید هدف قرار دهید، کادر را علامت بزنید.
Everything was not easy yet.	همه چیز هنوز آسان نبود.
You are supposed to hear about a scale in his apartment.	شما قرار است در مورد یک ترازو در آپارتمان او بشنوید.
We will see constant changes and challenges in every corner.	ما شاهد تغییرات و چالش های مداوم در هر گوشه و کنار خواهیم بود.
One of the solid of our new era.	یکی از جامد دوره جدید ما.
And returned quickly.	و سریع برگشت.
We went through it and we went through it.	از آن گذشتیم و از آن گذشتیم.
He is not dead yet	هنوز نمرده
So, we did it.	بنابراین، ما آن را انجام دادیم.
His family would not be complete without him.	خانواده او بدون او کامل نبود.
I'm sure the proof must be beautiful.	من مطمئن هستم که اثبات باید بسیار زیبا باشد.
He had learned that he might be wrong.	او یاد گرفته بود که ممکن است اشتباه کند.
Whatever the judge gave him twenty and he gave eight.	هر چه قاضی به او بیست و او هشت داد.
The room was full of light.	اتاق پر از نور بود.
I knew this was just a time.	من می دانستم که این فقط یک زمان است.
You choose to focus on the bad elements.	شما انتخاب می کنید که روی عناصر بد تمرکز کنید.
In the final analysis, we are no better off.	در تحلیل نهایی، ما وضعیت بهتری نداریم.
It was as if he had been there from the beginning.	انگار از اول اونجا بوده.
The source is the name of the village.	منبع نام دهکده است.
The one.	آن یکی.
You can tell from a distance.	از دور می توانی تشخیص بدهی.
There is no set sexual experience that everyone "needs".	هیچ مجموعه ای از تجربیات جنسی وجود ندارد که همه «نیاز دارند» داشته باشند.
He did not return.	او برنگشت.
This is our function	این عملکرد ماست
They come at once	یک دفعه می آیند
Sometimes it happens.	گاهی اوقات اینطوری می شود.
We decided to let him be used for research.	ما تصمیم گرفتیم به او اجازه دهیم برای تحقیق استفاده شود.
One or two things.	یکی دو چیز.
That was the only thing they could do.	این تنها کاری بود که می توانستند انجام دهند.
He was very good in that respect.	او از این نظر بسیار خوب بود.
True or not.	درست است یا نه.
Or about political war.	یا در مورد جنگ سیاسی.
In most schools today, there are each of these teachers.	امروزه در اکثر مدارس، هر یک از این دسته از معلمان وجود دارند.
I left them in my bag.	من آنها را در کیف حمل خود رها کردم.
That is why education is so important.	به همین دلیل است که آموزش بسیار مهم است.
You know, it was sold to the public as a community bank bill.	می دانید، به عنوان قبض بانک جامعه به مردم فروخته شد.
What was a fair day had turned into lead.	چیزی که روز عادلانه ای بود به سرب تبدیل شده بود.
I wanted to know why	میخواستم بدونم واسه چیه
All participants provided their informed consent to participate.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه خود را برای شرکت ارائه کردند.
But he was wrong.	اما او اشتباه می کرد.
I'm so sorry.	خیلی متاسفم.
Your face is like clear water	صورتت مثل آب شفاف است
That day may come.	ممکن است آن روز بیاید.
In this update, we try to do three things.	در این آپدیت سعی داریم سه کار را انجام دهیم.
This did not stop him.	این مانع او نشد.
Only living cells were included in the analysis only.	تنها سلول های زنده تنها در تجزیه و تحلیل گنجانده شدند.
You say that left is more valuable.	شما می گویید آن سمت چپ ارزش بیشتری دارد.
When you found it	وقتی پیداش کردی
Not close, with the band.	نه نزدیک، با گروه.
As in, visible only to me.	همانطور که در، فقط برای من قابل مشاهده است.
I do not hate it.	من از آن متنفر نیستم.
You may be suspended for a minute or two.	ممکن است برای یک یا دو دقیقه در حالت تعلیق قرار بگیرید.
We came back to come back.	برگشتیم تا برگردیم.
He was more focused on me.	او بیشتر روی من متمرکز بود.
Not for us.	برای ما نیست.
Something that can happen perfectly.	اتفاقی که می تواند کاملاً رخ دهد.
Now let's go back to the training course.	حالا بیایید به دوره آموزشی برگردیم.
There is still a lot to be said, but we can wait.	هنوز حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد، اما می توان منتظر ماند.
Because if you push yourself, two things can happen.	چون اگر از خودت جلو بزنی دو اتفاق ممکن است بیفتد.
Join us today !.	امروز به ما بپیوندید!.
That is, if it is correct tonight.	یعنی اگه امشب درست بشه.
Next, the eyes.	بعد، چشم.
But the sound was coming from somewhere in the house.	اما صدا از جایی در خانه می آمد.
What it does not have is the ability to use military force.	چیزی که ندارد توانایی استفاده از نیروهای نظامی است.
They bear no resemblance to the doctor who gave us the initial diagnosis.	آنها هیچ شباهتی به دکتری ندارند که تشخیص اولیه را به ما داده است.
A big step from the second wine.	گامی بزرگ از شراب دوم.
Just go to dinner	فقط بریم شام
Deal with me	با من معامله کن
Releases the door handle.	دستگیره در را رها می کند.
And the idea was very funny	و ایده خیلی خنده دار بود
If it was good, forget it	اگه خوب بود فراموشش کن
I tend to agree.	من تمایل به موافقت دارم.
Everything has changed.	همه چیز تغییر کرده است.
I'm sick of the rain	حالم از بارون بهم میخوره
I will be in the office if needed.	در صورت نیاز در دفتر خواهم بود.
in the next few days	در چند روز آینده
You have many methods.	شما روش های زیادی دارید.
At least for forms that grow in nature over time.	حداقل برای فرم هایی که در طول زمان در طبیعت رشد می کنند.
I have no chance	من هیچ شانسی ندارم
Everyone stands up and says their peace.	همه بلند می شوند و صلح خود را می گویند.
But it seems strange.	اما عجیب به نظر می رسد.
Our next appointment will be next week.	قرار بعدی ما هفته بعد خواهد بود.
It's time to go.	وقت رفتن است.
But it will be very dangerous.	اما بسیار خطرناک خواهد بود.
You can not save everyone you see.	شما نمی توانید همه کسانی را که می بینید نجات دهید.
I try to stay calm here, but.	من سعی می کنم اینجا آرام بمانم، اما.
You are an animal	تو یک حیوان هستی
This is just such a case.	این فقط یک چنین موردی است.
No one was talking.	هیچ کس با هم صحبت نمی کرد.
He did not think this was a problem.	او فکر نمی کرد که این مشکلی باشد.
He did not know if he could trust me.	نمی دانست می تواند به من اعتماد کند یا نه.
So I have two concerns about this.	بنابراین من دو ملاحظه در مورد این نگرانی دارم.
Keeping the system active is what got us here.	فعال نگه داشتن سیستم چیزی است که ما را به اینجا رسانده است.
People will be and write.	مردم خواهند بود و می نویسند.
You are what you think you are	همونطور که فکر میکنی هستی
He has said he does not break the law.	او گفته است که قانون را زیر پا نمی گذارد.
I have given up trying to keep any of it at this point.	من از تلاش برای حفظ هر یک از آن در این مرحله صرف نظر کرده ام.
No, they had not seen white children.	نه، بچه سفید پوستی ندیده بودند.
Here is the answer.	در اینجا پاسخ است.
Be sure to contact a primary care physician.	حتماً با یک پزشک مراقبت های اولیه رابطه برقرار کنید.
I want to select multiple focus points.	من می خواهم چندین نقطه فوکوس را انتخاب کنم.
There is nothing wrong with wanting what you want.	اشکالی ندارد آنچه را که می خواهید بخواهید.
Come on in, make yourself at home.	بیا داخل، خودت را در خانه بساز.
They did not receive much pay.	آن ها دستمزد زیادی دریافت نمی کردند.
No one was ever sure.	هیچ کس هرگز مطمئن نبود.
Things are kind.	چیزها نوعی هستند.
I want to hide the error message by pressing any key.	من می خواهم با فشار دادن هر کلیدی پیام خطا را پنهان کنم.
He went to a hotel.	او به هتلی رفت.
But the call happened.	اما تماس اتفاق افتاد.
To hear him	برای شنیدن او
And once arrested, there was no going back.	و به محض دستگیری، دیگر راه برگشتی وجود نداشت.
No one paid these rates.	هیچ کس این نرخ ها را پرداخت نکرد.
It does not have to be hard.	لازم نیست سخت باشد.
Ability to be creative in business	توانایی خلاقیت در تجارت
He knew soon.	او به زودی می دانست.
Tired of feeling that others look down on me for being different.	خسته از احساس اینکه دیگران به من به خاطر متفاوت بودن از حقارت نگاه می کنند.
I put him on his bed and after a few minutes he fell asleep.	گذاشتمش روی تختش و بعد از چند دقیقه خوابش برد.
They probably haven't returned yet	احتمالا هنوز برنگشته اند
I work with you.	من با شما کار می کنم.
He never let go.	او هرگز رهایش نکرد.
A good piece	یک قطعه خوب
When we tested the recent effects.	هنگامی که ما تأثیرات اخیر را آزمایش کردیم.
Otherwise you would not have gone up and talked to me.	وگرنه بالا نمی رفتی و با من حرف نمی زدی.
Whats up.	چه خبر.
We play a lot.	ما خیلی بازی می کنیم.
This prompted us to include several additional elements in each logical model.	این ما را بر آن داشت تا چندین عنصر اضافی را در هر مدل منطقی بگنجانیم.
They wanted to tell the story of their meeting.	آنها دوست داشتند داستان ملاقات خود را تعریف کنند.
There were a lot of people there too.	در آنجا نیز تعداد زیادی از مردم حضور داشتند.
It was a change in his life.	این یک تغییر در زندگی او بود.
Representative images of three independent experiments in each condition are shown.	تصاویر نماینده از سه آزمایش مستقل در هر شرایط نشان داده شده است.
Or maybe with.	یا شاید با.
Not that it is not training.	نه اینکه آموزش نباشد.
We probably do not need two people to cry.	ما احتمالاً نیازی به گریه کردن دو نفر نداریم.
Needs a complete life change.	نیاز به تغییر کامل زندگی دارد.
But he had never felt like working before.	اما قبلاً هرگز احساس کار نکرده بود.
Until that night	تا اون شب
Anyone who approaches me becomes a security risk.	هرکسی که به من نزدیک شود به یک خطر امنیتی تبدیل می شود.
Not enough to build great software.	برای ساختن یک نرم افزار عالی کافی نیست.
You think if anyone knows, it must be him.	شما فکر می کنید اگر کسی می داند، باید او باشد.
On the computer screen.	روی صفحه کامپیوتر.
I think that's it.	فکر می کنم همین است.
I want people to be taken care of.	من می خواهم از مردم مراقبت شود.
I'm trying to write it.	سعی می کنم آن را بنویسم.
We want to build a website.	ما می خواهیم یک وب سایت بسازیم.
He did not trust his memory, so he wrote it down.	او به حافظه اش اعتماد نداشت، پس آن را یادداشت کرد.
This is my least guess.	حداقل حدس من این است.
This is especially true in religious matters.	این امر به ویژه در مسائل دینی بیشتر است.
The gas fire was over and the room was warm.	آتش گاز تمام شده بود و اتاق گرم بود.
I knew everyone had heard it then.	می دانستم که آن موقع همه آن را شنیده بودند.
They have to give people a reason to vote for them.	آنها باید به مردم دلیل بدهند تا به آنها رای دهند.
Ask us a question in the comments below.	در نظرات زیر از ما سوال بپرسید.
Maybe I're the last one	شاید من آخرین نفر باشم
Process problems cost money.	مشکلات فرآیند هزینه دارد.
Blood culture was negative.	کشت خون منفی بود.
But for a person it is too small.	اما برای یک شخص خیلی کوچک است.
He checked his watch once and then twice.	یک بار و سپس دو بار ساعتش را چک کرد.
Because they are different.	چون با هم فرق دارند.
Her skin is super soft.	پوست او فوق العاده نرم است.
Anyway, nothing significant.	به هر حال هیچ چیز قابل توجهی نیست.
We talked and talked.	حرف زدیم و حرف زدیم.
Just started.	تازه شروع.
He wanted his future in writing.	او آینده خود را در نوشتن می خواست.
He did not answer.	او جواب نداد.
This was a natural reaction.	این یک واکنش طبیعی بود.
This is for my dog.	این برای سگ من است.
But his work was very good	ولی کارش خیلی خوب بود
If they changed the name then so be it.	اگر آنها نام را تغییر دادند پس همینطور باشد.
He seems to have.	به نظر می رسد او دارد.
It was the same with dogs.	در مورد سگ ها هم همینطور بود.
He had no friends	او هیچ دوستی نداشت
It could be anyone.	می توانست هر کسی باشد.
A lot of time is on the way.	زمان زیادی در راه است.
It did not change much with his departure	با رفتنش خیلی تغییر نکرد
You mentioned it before.	شما از قبل به آن اشاره کردید.
It will be another spring.	آن بهار دیگری خواهد بود.
Thank you a thousand times	هزاران بار متشکرم
But women were another matter.	اما زن موضوع دیگری بود.
And you can not change your vote.	و شما نمی توانید رای خود را تغییر دهید.
They could not stay here long.	آنها نتوانستند زیاد اینجا بمانند.
A good place to camp for a few weeks.	یک مکان خوب برای کمپ برای چند هفته.
I hated that he did that.	از وقتی این کار را می کرد متنفر بودم.
Colds are common more than once a year.	سرماخوردگی بیش از یک بار در سال معمول است.
However, he was four years older and could do anything first.	با این حال، او چهار سال بزرگ‌تر بود و می‌توانست هر کاری را اول انجام دهد.
He turned and leaned slightly towards me.	برگشت و خیلی کم به من خم شد.
Others think the same.	دیگران نیز این گونه فکر می کنند.
A beautiful family	یک خانواده زیبا
I was pushed under it.	من را زیر آن فشار دادند.
However, the point has a more general application.	با این حال، نکته کاربرد کلی تری دارد.
Carrying is not yours	حمل کردن مال تو نیست
It will be better.	آن بهتر خواهد بود.
He was about to kill me	نزدیک بود منو بکشه
Woman is a beautiful and wonderful creature.	زن موجودی زیبا و شگفت انگیز است.
I hate this place.	از این جا متنفرم.
I still do not know if this is the best solution.	من هنوز نمی دانم که آیا این بهترین راه حل است.
Said free like the stars.	گفت آزاد مثل ستاره ها.
It can be described as a random process.	می توان آن را به عنوان یک فرآیند تصادفی توصیف کرد.
Obviously, we need everyone to choose each other.	بدیهی است که ما نیاز داریم که همه یکدیگر را انتخاب کنند.
You also got the answers right.	شما هم جواب ها را درست گرفتید.
He stared back, firing at the idea.	او به عقب خیره شد، با دید ایده اش شلیک کرد.
Here is a kind of mechanism at work.	در اینجا نوعی مکانیسم در کار است.
It is an important book	کتاب مهمی است
My son is very young.	پسر من خیلی جوان است.
No one was happy about this.	هیچ کس از این خوشحال نشد.
These were the people who meant it.	اینها کسانی بودند که منظورش را داشتند.
And then he realized what was happening.	و بعد متوجه شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
He could handle it.	او می توانست آن را اداره کند.
He's just having fun	فقط داره خوش میگذره
My father was my favorite person on the planet.	پدرم شخص مورد علاقه من در این سیاره بود.
I think more of it that no one could.	من بیشتر به آن فکر می کنم که هیچ کس نتوانست.
Therefore, comparisons cannot be made outside the box.	بنابراین مقایسه را نمی توان خارج از جعبه انجام داد.
I told you this as part of the instructions.	من این را به عنوان بخشی از دستورالعمل به شما گفتم.
Another of his hobbies is music.	یکی دیگر از علایق او موسیقی است.
Everything was great	همه چیز عالی شد
However, he has my vote.	با این حال، او رای من را دارد.
No man has ever touched me.	هیچ مردی هرگز به من دست نزده است.
How it is said.	چگونه گفته شده است.
He wants to be a part of my life.	او می خواهد بخشی از زندگی من باشد.
It will still take time.	هنوز به زمان نیاز خواهد داشت.
His mother had died at the age of six.	مادرش در شش سالگی فوت کرده بود.
He went to the door and found that he was injured.	او به سمت در رفت و متوجه شد که در آن آسیب دیده است.
Never risk losing your property.	هرگز خطر از دست دادن اموال را نداشته باشید.
Times have changed, people have changed.	زمانه عوض شده، مردم عوض شده اند.
However, he did not have the heart to do so today.	با این حال، امروز دلش برای این کار نبود.
Naturally, dinner had just begun.	طبیعتاً شام تازه شروع شده بود.
Very very strong	خیلی خیلی محکم
Such a model will have many potential applications.	چنین مدلی کاربردهای بالقوه زیادی خواهد داشت.
It may be damaged when you move the injured eye.	وقتی چشم آسیب دیده را حرکت می دهید ممکن است آسیب ببیند.
Never Never Never.	هرگز هرگز هرگز.
The latter uses both the result and the response process.	دومی هم از نتیجه و هم از فرآیند پاسخ استفاده می کند.
Eat hot immediately.	فوراً گرم بخورید.
I hope you stay around	امیدوارم در اطراف بمانید
The reality was different.	واقعیت با آن فرق داشت.
But not on a hard screw.	اما نه در یک پیچ سخت.
He opened the store today, you know.	او امروز فروشگاه را باز کرد، می دانید.
The trial took place more than two months later.	دادگاه بیش از دو ماه بعد برگزار شد.
He said he was going home.	گفته بود داشت به خانه می رفت.
We are free and you are still killing us.	ما به آزادی رسیدیم و تو هنوز ما را می کشی.
They had heard about the body found the night before.	آنها درباره جسد پیدا شده شب قبل شنیده بودند.
He asked for an image that matched that image.	او خواستار تصویری شد که با این تصویر مطابقت داشته باشد.
This can lead to data being written to the wrong address.	این می تواند منجر به نوشتن داده ها به آدرس اشتباه شود.
Close air support was impossible for these reasons.	پشتیبانی نزدیک هوایی به همین دلایل غیرممکن بود.
I'm actually a man.	من در واقع یک مرد هستم.
Not just in words.	فقط در کلمات نیست.
It was as good for him as most people did not believe.	به همان اندازه برای او خوب بود که بیشتر مردم باور نمی کردند.
I hope it is true.	امیدوارم درست باشد.
We repeated each test ten times with different training sets.	هر تست را ده بار با مجموعه های آموزشی مختلف تکرار کردیم.
It feels heavy.	احساس سنگینی می کند.
They are chased by a police car.	آنها توسط یک ماشین پلیس تعقیب می شوند.
I was working on something that he could do.	داشتم روی چیزی کار می‌کردم که می‌توانست از پس آن بر بیاید.
There is nothing like a child asking important things.	هیچ چیز مثل یک بچه نیست که چیزهای مهم را بپرسد.
Look at us now	حالا به ما نگاه کن
Wait a minute, this is great.	یک لحظه صبر کنید، این عالی است.
The most important thing you can do is improve your hands.	مهمترین کاری که می توانید انجام دهید بهبود دست است.
You are doing a great job.	شما کار بزرگی انجام می دهید.
You will hate it.	شما از آن متنفر خواهید شد.
But our power does not come from our own power.	اما قدرت ما از قدرت خودمان ناشی نمی شود.
This plant spreads very quickly.	این گیاه خیلی سریع پخش می شود.
Conducted field research.	تحقیقات میدانی انجام داد.
Phone number is definitely not an option.	شماره تلفن قطعا گزینه ای نیست.
He does not know who	اون نمیدونه کیه
There is a disease in the poor part of the city.	یک بیماری در بخش فقیرنشین شهر وجود دارد.
They once had an exhibition.	آنها یک بار باز در نمایشگاه داشتند.
The question is not whether to make room for them or not, but how.	مسئله این نیست که آیا باید برای آنها جا باز کرد یا نه، بلکه این است که چگونه.
You have to be creative and like to tell stories.	شما باید خلاق باشید و دوست داشته باشید داستان بگویید.
At that time, none of them were positive for the disease.	در آن زمان، هیچ یک از آنها برای این بیماری مثبت نشد.
It seems to have changed	انگار عوض شده
Move the family in style with this beauty.	با این زیبایی خانواده را به سبک حرکت دهید.
Go to the heart of the matter and say exactly what you want to say.	به اصل مطلب بروید و دقیقاً همان چیزی را که می خواهید بگویید بگویید.
For the first time, the man looked old.	برای اولین بار مرد به نظرش پیر می رسید.
He was going to shoot me and.	او قصد داشت به من شلیک کند و.
We trust.	ما اعتماد داریم.
And conditions can be improved.	و شرایط را می توان بهبود بخشید.
And he takes it and loses it.	و آن را می گیرد و از دستش می کشد.
He was not going to take them out.	قرار نبود آنها را بیرون بیاورد.
Life is not like that	زندگی هم اینطور نیست
In the end he just.	در نهایت او فقط.
I tried to be fair.	من سعی کرده بودم منصف باشم.
I could feel him looking at me	میتونستم حس کنم داره بهم نگاه میکنه
This one is smaller, but still useful.	این یکی کوچکتر است، اما هنوز مفید است.
I knew, deep down, it could not work.	من می دانستم، در اعماق وجود، نمی تواند کار کند.
I can not say where the blue light comes from.	نمی توانم بگویم نور آبی از کجا می آید.
I can hardly keep my eyes open.	به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم.
My two shoes are waiting by the bed.	دو کفشم کنار تخت منتظرند.
Such games are not fun.	چنین بازی هایی سرگرم کننده نیستند.
He turned me into a confused man.	او مرا به یک مرد گیج تبدیل کرد.
You are not good enough to go to a dangerous planet.	شما آنقدر خوب نیستید که به یک سیاره خطرناک بروید.
It is out of this world	خارج از این دنیاست
Men are more likely to get this type of brain cancer than women.	مردان بیشتر از زنان به این نوع سرطان مغز مبتلا می شوند.
In the literature review, we found only five.	در بررسی ادبیات، ما فقط پنج مورد را پیدا کردیم.
God loves little children.	خدا بچه های کوچک را دوست دارد.
And not just him.	و نه فقط او.
Use credit if necessary.	در صورت لزوم از اعتبار استفاده کنید.
Let's think of an example of this.	بیایید به مثالی از این موضوع فکر کنیم.
As a result, programs changed.	در نتیجه برنامه ها تغییر کردند.
Only expected when he is very fit.	فقط زمانی که او خیلی سرحال است انتظار می رود.
At least that first time	حداقل اون اولین بار
I try to think of everything that has happened to me.	سعی می کنم به تمام اتفاقاتی که برایم افتاده فکر کنم.
We then show some general features of such systems.	سپس برخی از ویژگی های کلی چنین سیستم هایی را نشان می دهیم.
Each person was given three minutes to speak.	به هر نفر سه دقیقه فرصت داده شد تا صحبت کند.
Of course it was true, but it was next to the main point.	البته درست بود، اما در کنار اصل مطلب بود.
However, there is no such evidence in children.	با این حال، چنین شواهدی در کودکان وجود ندارد.
It feels real.	احساس واقعی می کند.
This is how you create a business.	به این ترتیب شما یک کسب و کار ایجاد می کنید.
I do not stay long	من زیاد نمی مونم
Size is another area in which Windows has improved.	اندازه یکی دیگر از مواردی است که ویندوز در آن بهبود یافته است.
That's why it's a beautiful night.	به همین منظور شب زیبایی بود.
There is a big difference.	یک تفاوت بزرگ وجود دارد.
He knew it and he knew he knew it.	او آن را می دانست و می دانست که او آن را می دانست.
No one could see me there.	هیچ کس نتوانست مرا آنجا ببیند.
Just pay attention to the space.	فقط به فضا توجه کنید.
Until he brought it to school.	تا اینکه آن را به مدرسه آورد.
The words are linked in the body images that hold the subject.	کلمات در تصاویر بدنی که موضوع را نگه می‌دارند، پیوند می‌یابند.
The snow that had covered the night before was almost gone.	برفی که شب قبل همه جا را گرفته بود تقریباً تمام شده بود.
Or maybe not love	یا شاید عشق نیست
See you in a minute	یه دقیقه دیگه میبینمت
First, the physical characteristics of both products are similar.	اول اینکه ویژگی های فیزیکی هر دو محصول مشابه است.
I will stay here	من اینجا خواهم ماند
Then he spoke.	سپس صحبت کرد.
I pushed him to give it, then released it.	من فشار دادم تا آن را بدهد، سپس آن را آزاد کردم.
I do not intend to go into details about how it works.	من قصد ندارم به جزئیات نحوه عملکرد آن بپردازم.
What makes us human is not what we are.	چیزی که ما را انسان می کند این شکلی نیست که هستیم.
Infection with v.	عفونت با v.
People will not use technology they do not trust.	مردم از فناوری که به آنها اعتماد ندارند استفاده نخواهند کرد.
He had to leave here	مجبور شد از اینجا برود
Simply start the process in the background.	به سادگی فرآیند را در پس زمینه شروع کنید.
Four of his soldiers were killed.	چهار نفر از سربازانش کشته شده بودند.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	بیا جلو و کارها را درست کن.
It was very powerful	خیلی قدرتمند بود
However my code does not work.	با این حال کد من کار نمی کند.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که به یک موضوع متفاوت بروید.
It may seem simple, but it is not.	ممکن است ساده به نظر برسد، اما اینطور نیست.
And when you opened your eyes	و وقتی چشمانت را باز کردی
Now to my question.	حالا به سوال من.
Just like what we did.	درست مثل کاری که ما انجام دادیم.
I love you so much.	خیلی دوستت دارم.
He said he was tired.	گفت خسته است.
This is a cancer research center for those who want to know.	این یک مرکز تحقیقات سرطان است، برای کسانی که می خواهند بدانند.
It doesn't make sense right now, but stay with me	فعلا معنی نداره ولی با من بمون
Remember, you get the answer when you stop trying.	به یاد داشته باشید، زمانی که از تلاش برای آن دست بردارید، پاسخ را دریافت می کنید.
Two of their children were born there.	در آنجا دو فرزند از آنها به دنیا آمد.
This is not the worst example of its kind.	این بدترین نمونه در نوع خود نیست.
The search for food was a struggle.	جستجوی غذا دعوا بود.
This should be confirmed in a larger study.	این باید در یک مطالعه بزرگتر تایید شود.
I read the history here	تاریخ رو همینجا خوندم
His entire career as a police officer was on the line.	تمام حرفه او به عنوان افسر پلیس در خط بود.
I do not support this bill.	من از این لایحه حمایت نمی کنم.
I may be clean too.	من هم ممکن است تمیز بیایم.
Look at the obvious	به بدیهیات نگاه کن
It was also a surprise for his wife.	برای همسرش هم غافلگیر کننده بود.
And if you survive, don't wait any longer to go.	و اگر جان سالم به در بردید، دیگر برای رفتن صبر نکنید.
They were designed to fight.	آنها برای مبارزه طراحی شده بودند.
In the first case, only you can know the answer.	در مورد اول، فقط شما می توانید پاسخ را بدانید.
It was just to know where to look.	فقط این بود که بدانیم کجا باید نگاه کنیم.
She cares about your needs as a student and works around it.	او به نیازهای شما به عنوان یک دانش آموز توجه دارد و در اطراف آن کار می کند.
Read success stories on weight loss.	داستان های موفقیت در کاهش وزن را بخوانید.
They also stood there in silence, perhaps for a minute.	آن‌ها همین‌طور، در سکوت، شاید برای یک دقیقه آنجا ایستادند.
This happened and the shop was closed.	این اتفاق افتاد و مغازه تعطیل شد.
His mind broke	ذهنش شکست
Check the database properties, you will find the settings there.	ویژگی های پایگاه داده را بررسی کنید، در آنجا تنظیمات را پیدا خواهید کرد.
I found this one here	این یکی را اینجا پیدا کردم
When you get cold, you go six.	وقتی سردت می شود، شش می روی.
Lots and lots of hair.	موهای زیاد و زیاد.
In fact, they did not.	در واقع این کار را نکردند.
That's why we call him what we do.	به همین دلیل است که ما او را کاری که انجام می دهیم صدا می کنیم.
I'm just glad to be here.	من فقط خوشحالم که اینجا هستم.
His mouth was dry.	دهانش خشک شده بود.
Don't tell us anything, you know	هیچی به ما نگو، میدونی
However, it is still in the testing phase.	اما، هنوز در مرحله آزمایش است.
Bone health is important at any age and stage of life.	سلامت استخوان در هر سن و مرحله ای از زندگی مهم است.
They killed my husband.	شوهرم را کشتند.
They just want more and they can not live without it.	آنها فقط بیشتر می خواهند و بدون آن نمی توانند زندگی کنند.
He is my own son.	او پسر پسر خودم است.
Let's consider temperature first.	اجازه دهید ابتدا دما را در نظر بگیریم.
We must use whatever is available.	ما باید از هر چیزی که در دسترس است استفاده کنیم.
And it's good when you use it in component methods.	و وقتی از آن در روش های کامپوننت استفاده می کنید خوب است.
No, on second thought, he had a much better option.	نه، در فکر دوم، او گزینه بسیار بهتری داشت.
And then we'll talk about it again next week.	و سپس هفته آینده دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
This man had a daughter.	این مرد یک دختر داشت.
You represent	تو وکالت میکنی
But here the agreement ended.	اما در اینجا توافق پایان یافت.
You never know when you will get it again and again.	شما هرگز نمی دانید که دوباره و دوباره و دوباره خواهید گرفت.
It was the first time I was away from home.	اولین بار بود که از خانه دور بودم.
My examples are and.	نمونه های من هستند و.
I hate to look at such things.	من از نگاه کردن به چنین چیزهایی متنفرم.
The old man was not inside.	پیرمرد داخل نبود.
Choose your colors	رنگ های خود را انتخاب کنید
I knew my sons would love them.	می دانستم که پسرانم آنها را دوست خواهند داشت.
It did not go as he expected.	آنطور که او انتظار داشت پیش نرفت.
I never make such statements to anyone.	من هرگز چنین جملاتی را به کسی نمی دهم.
Such a change may be due to various reasons.	چنین تغییری ممکن است به دلایل مختلف باشد.
It may still work.	هنوز هم ممکن است کار کند.
I was silent	من ساکت بودم
The people we spoke to said they had never heard his name.	افرادی که با آنها صحبت کردیم گفتند هرگز نام او را نشنیده اند.
I knew this place well.	من این مکان را خوب می شناختم.
We are ready to go	آماده راه افتادن هستیم
There is no word for it, no name, no cognition of it.	نه سخنی از آن وجود دارد، نه نامی و نه شناختی از آن.
They really look at the man.	آنها واقعاً به مرد نگاه می کنند.
Mean and standard error are shown.	میانگین و خطای استاندارد نشان داده شده است.
To see if you have changed	برای اینکه ببینم تغییر کردی یا نه
Put one in each window.	یک نفر را در هر پنجره قرار دهید.
It worked well on my device	روی دستگاه من خوب کار کرد
Therefore, the cost becomes higher.	بنابراین، هزینه بیشتر می شود.
View is what is used to view the model.	View همان چیزی است که برای مشاهده مدل استفاده می شود.
A word is hard to come by.	یک کلمه به سختی به دست می آید.
They then fled.	بعد از آن فرار کردند.
Central and ample parking.	مرکزی و پارکینگ فراوان.
Out of the corner of his eye.	از گوشه چشمش.
This is an option.	این یک گزینه است.
You are here now so it's not bad to leave.	شما الان اینجا هستید پس بد نیست رها کنید.
An interesting mix	یک میکس جالب
He needed a weapon.	او به یک سلاح نیاز داشت.
All the weather information you need is available on your phone.	تمام اطلاعات آب و هوای مورد نیاز شما در گوشی شما موجود است.
The latter provides an emotional burden for the former.	دومی بار احساسی را برای اولی فراهم می کند.
I rolled with him.	با او غلت زدم.
I can neither eat nor sleep.	نه می توانم بخورم و نه بخوابم.
I saw that he has food and rest.	دیدم که غذا و استراحت دارد.
There is something wrong with this photo without me.	بدون من مشکلی در این عکس وجود دارد.
Book in advance	از قبل رزرو کنید
This is my place, more and more.	اینجا جای من است، بیشتر و بیشتر.
The group was deployed and work began the next day.	گروه مستقر شدند و از روز بعد کار شروع شد.
From at least three independent experiments.	از حداقل سه آزمایش مستقل.
Promise me you will not set foot outside this place.	به من قول بده که پا را بیرون از این مکان نخواهی گذاشت.
The first phase of the area has been developed.	فاز اول منطقه توسعه یافته است.
Beyond that, he was good on the radio.	فراتر از آن، او در رادیو خوب بود.
I was very busy	خیلی سرم شلوغ بود
All of these are told to us in person.	همه این موارد حضوری به ما گفته می شود.
He will eventually defeat them, but they will fight to the end.	در نهایت آنها را شکست خواهد داد، اما آنها تا انتها خواهند جنگید.
I need you to identify the body.	من به شما نیاز دارم که جسد را شناسایی کنید.
And if something can happen, fine and good.	و اگر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، خوب است.
This may further increase the cost of production.	این ممکن است هزینه تولید را بیشتر افزایش دهد.
I really wanted to prove myself.	خیلی دلم می خواست خودم را ثابت کنم.
Or bring peace to the world we need to bring.	یا صلحی را به جهانی که باید بیاوریم بیاوریم.
Everything will start to warm up, but not yet critical.	همه چیز شروع به گرم شدن خواهد کرد، اما هنوز بحرانی نیست.
I want to see my friends and laugh.	من می خواهم دوستانم را ببینم و بخندم.
Wood for fire.	چوب برای آتش.
You get one point every time you shoot.	هر بار که شلیک می کنید یک امتیاز کسب می کنید.
And they were relatively lucky.	و نسبتاً خوش شانس بودند.
A wall fell on him to give him a point of view.	دیواری بر روی او افتاد تا به آن نقطه نظر بدهد.
Four other people were injured in the attack.	در این حمله چهار نفر دیگر زخمی شدند.
This is a problem, but it's good.	این یک مشکل است، اما خوب است.
In fact, he has been.	در واقع، او بوده است.
I can do it out of passion.	من می توانم از روی اشتیاق حرکتی انجام دهم.
Many changes have taken place over time.	در طول زمان تغییرات زیادی رخ داده است.
This book is about how to get there.	این کتاب در مورد چگونگی رسیدن به آنجا است.
Well, it was more natural than that	خب طبیعی تر از این بود
They were led to certain death.	آنها به مرگ حتمی هدایت شدند.
Now, higher and higher.	حالا، بالاتر و بالاتر.
Be honest and open about how you feel.	در مورد احساس خود صادق باشید و باز باشید.
We are now fixing a direction.	ما اکنون یک جهت را ثابت می کنیم.
So my question is which version to download.	بنابراین سوال من این است که کدام نسخه را دانلود کنم.
But our time is up.	اما زمان ما تمام شده است.
All you need is a good ear and a human touch.	تنها چیزی که لازم است یک گوش خوب و یک لمس انسانی است.
There is no sign of malice.	هیچ نشانی از سوء نیت وجود ندارد.
All participants were required to sign a informed consent.	همه شرکت کنندگان ملزم به امضای رضایت آگاهانه بودند.
Obviously, there is a lot to do here.	واضح است که در اینجا چیزهای زیادی برای کار وجود دارد.
And their face	و صورتشان
You get what you expect.	شما آنچه را که انتظار دارید بدست می آورید.
I have not seen or thought about him for years.	سالهاست که او را ندیده ام و به او فکر نکرده ام.
And his troubles were not over.	و مشکلات او به پایان نرسیده بود.
He needed her inside me.	به او در درون من نیاز داشت.
Do not round the upper back.	قسمت بالایی پشت را گرد نکنید.
There was silence for a few minutes.	برای چند دقیقه سکوت حاکم شد.
This was a request in a standard form.	این یک درخواست در یک فرم استاندارد بود.
Rather, they believe that the problem is the country.	بلکه معتقدند مشکل کشور است.
The university was even worse than he expected.	دانشگاه حتی بدتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Few had asked this question and no one knew the answer.	تعداد کمی این سوال را پرسیده بودند و هیچ کس پاسخ آن را نمی دانست.
I never thought you were stupid when you were a boy.	وقتی پسر بودی هرگز تو را احمق نمی دانستم.
Respectfully	با احترام فراوان
I had never seen anyone with these bright eyes.	تا به حال کسی را با این چشمان درخشان ندیده بودم.
He was the best dog in history.	او بهترین سگ تاریخ بود.
However, his statement of law is still the law in this case.	با این وجود بیانیه قانون او همچنان قانون این پرونده است.
This is just the truth.	این صرفا حقیقت است.
And that's what makes you so angry.	و این چیزی است که شما را بسیار عصبانی می کند.
They do not pay attention to him either.	آنها هم به او توجه نمی کنند.
Instead, he seemed to be crying on his own.	در عوض او به نظر می رسید که ممکن است خودش گریه کند.
It makes sense that the more you buy, the lower the price.	منطقی است که با خرید بیشتر، قیمت کاهش یابد.
These results are consistent with the results of previous studies.	این نتایج با نتایج مطالعات قبلی مطابقت دارد.
Can anyone explain to me why this is happening?	کسی می تواند به من توضیح دهد که چرا این اتفاق می افتد؟
I do not know how to do it, help me	نمی دونم چجوری انجامش بدم میشه کمکم کنید
May be well followed.	ممکن است به خوبی دنبال شود.
He is confused about it.	در مورد آن گیج شده است.
But the question is what the economy and products.	اما سوال این است که چه اقتصاد و محصولی.
It is not ideal to start children early in the morning with sugar.	شروع کردن بچه ها از اول صبح با شکر ایده آل نیست.
Then he opened them again, just looking down.	سپس دوباره آنها را باز کرد، فقط کافیست به پایین نگاه کند.
He just had to look for himself.	فقط باید دنبال خودش می گشت.
It should have been removed the first week.	باید هفته اول حذف می شد.
Please continue to eat.	لطفا به خوردن ادامه دهید.
Never trust them.	هرگز به آنها اعتماد نکنید.
The ideas market is a machine.      	بازار ایده ها یک ماشین است.      
population	جمعیت
Think about what it means.	به معنای آن فکر کنید.
No one will take it.	هیچ کس آن را نخواهد گرفت.
This is what will happen.	این چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.
One line here, one reaction there.	یک خط اینجا، یک عکس العمل در آنجا.
He gets so much attention that sometimes he makes me feel sick.	او آنقدر مورد توجه قرار می گیرد که گاهی باعث می شود من احساس بیماری کنم.
And a regular expression.	و یک بیان منظم.
People are still talking about food.	مردم هنوز در مورد غذا صحبت می کنند.
This is not like killing a man.	این مثل کشتن یک مرد نیست.
They have to pay for them like a fish market.	آنها باید مانند بازار ماهی برای آنها هزینه کنند.
He did not use the brown sugar that came with it.	از شکر قهوه ای که همراه آن بود استفاده نکرده بود.
And that's how we treat each other.	و ما اینطور با هم رفتار می کنیم.
He is ready to kill	او آماده کشتن است
One common way is to spend more energy.	یکی از راه های رایج صرف انرژی بیشتر است.
One reason for this different relationship was the multiple lives of paper.	یکی از دلایل این رابطه متفاوت، زندگی چندگانه کاغذ بود.
He speaks here and there, but otherwise he looks at himself.	حرفش را این‌جا و آنجا می‌زند، اما در غیر این صورت به خودش نگاه می‌کند.
I could not have wished for a better experience.	نمی توانستم تجربه بهتری بخواهم.
All jobs appear to be closed.	به نظر می رسد همه مشاغل تعطیل شده اند.
However, he was able to bring himself down and get it.	با این حال او توانست خود را پایین بیاورد و آن را بدست آورد.
Or tried to be.	یا سعی کرد که باشد.
I want her out for a wedding.	من می خواهم او برای عروسی بیرون بیاید.
He seemed ready for war.	او آماده جنگ به نظر می رسید.
The more you complete them, the harder the games become.	هرچه بیشتر آنها را کامل کنید، بازی ها سخت تر می شوند.
The turn is over.	نوبت تمام شد.
Experiments show that his water had very high levels of lead.	آزمایش‌ها نشان می‌دهد که آب او سطح سرب بسیار بالایی داشت.
First, email.	اول، ایمیل.
They were a friendly and wonderful group.	آنها یک گروه دوستانه و فوق العاده بودند.
I wanted to meet my friends.	می خواستم با دوستانم آشنا شود.
Otherwise, it works well	وگرنه کارش خوبه
This can be easily shown.	این را می توان به راحتی نشان داد.
Women sometimes still do this.	زنان گاهی اوقات هنوز هم این کار را انجام می دهند.
This is far from the truth.	این خیلی دور از واقعیت است.
But of course.	اما البته.
He could walk well.	او می توانست به خوبی راه برود.
It must have been a strange dream.	این باید خواب عجیبی بود.
If you like, go back and check.	اگر دوست دارید برگردید و بررسی کنید.
This time I'm sure	این بار مطمئنم
Will expand.	گسترش خواهند یافت.
You can only apply every day of that day.	فقط در هر روز از آن روز می توانید درخواست دهید.
Let's go	بریم بیا بریم
She can marry other children.	او می تواند با فرزندان دیگر ازدواج کند.
I put a spot light on it and it worked.	من یک نور نقطه ای بالای آن قرار دادم و کار کرد.
It is the same now	الان همینطوره
The war lasted about two weeks.	جنگ حدود دو هفته ادامه داشت.
I find this strange.	من خودم این را عجیب می دانم.
The data are independent of three experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل هستند.
Download your data	داده های خود را دانلود کنید
I do not want to go back to it.	من نمی خواهم به آن برگردم.
I hate to think	از فکر کردن متنفرم
The feeling that the situation will never get better.	این احساس که اوضاع هرگز بهتر نخواهد شد.
We could talk about it.	ما می توانستیم در مورد آن صحبت کنیم.
The world is cleansed and enlightened.	جهان پاک و روشن می شود.
So if there is fear, accept it.	پس اگر ترس وجود دارد، آن را بپذیرید.
He had not seen her even earlier.	حتی زودتر او را ندیده بود.
He was clearly excellent at what he did.	او به وضوح در کاری که انجام می داد عالی بود.
He did not break any law	او هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاشت
You know you kept me going here, you know.	این شما هستید که مرا نگه داشته اید تا به اینجا بروم، می دانید.
It is clear that we have to do something.	واضح است که ما باید کارهایی انجام دهیم.
He is believed to be the only one who has ever escaped.	اعتقاد بر این است که او تنها کسی است که تا به حال فرار کرده است.
Move the items until they find a home in your space.	وسایل را جابجا کنید تا جایی که در فضای شما خانه ای پیدا کنند.
He is terrible.	او وحشتناک است.
I will continue this way.	من همین راه را ادامه خواهم داد.
You will not miss anything.	شما چیزی را از دست نخواهید داد.
Nothing can be taken for granted.	هیچ چیز را نمی توان بدیهی انگاشت.
You can now fix the standard error.	اکنون می توانید خطای استاندارد را حل کنید.
Not in that room anymore, but in his bedroom.	دیگر نه در آن اتاق، بلکه در اتاق خوابش.
He fired a third time.	او برای بار سوم شلیک کرد.
Everyone knew the score.	همه نمره را می دانستند.
I'm sorry it bothers you so much.	متاسفم که اینقدر شما را ناراحت می کند.
I approach the table.	به میز نزدیک می شوم.
He needed both hands to catch his horse.	او برای گرفتن اسبش به هر دو دست نیاز داشت.
And then there are the clothes themselves.	و سپس خود لباس وجود دارد.
And they were a much bigger danger.	و آنها یک خطر بسیار بزرگتر بودند.
If so, it might make more sense.	اگر اینطور بود، این ممکن بود منطقی تر باشد.
The word tomorrow is the proper order of work.	کلمه فردا نظم مناسب کار است.
He really did not want to go there.	او واقعاً نمی خواست به آنجا برود.
Roll again at the beginning of the next round.	در ابتدای دور بعدی دوباره رول کنید.
I ran and called him to play.	می دویدم و صدایش می کردم که بازی کند.
The guard looked sad.	نگهبان غمگین به نظر می رسید.
Then he looked closely.	سپس از نزدیک نگاه کرد.
Tested really well	واقعا خوب تست کرد
With less interest, probably.	با علاقه کمتر، احتمالا.
We are good children	ما بچه های خوب هستیم
A strange catch was left in his chest.	صید عجیبی در سینه اش رها شد.
Let's be silent for a moment	یک لحظه سکوت کنیم
Nobody comes	هیچکس نمیاد
I guess some people think so.	من حدس می زنم که برخی فکر می کنند که اینطور است.
And he is a lovely company.	و او یک شرکت دوست داشتنی است.
In the next step, he builds models and performs experiments.	در مرحله بعد او مدل هایی را می سازد و آزمایش هایی را انجام می دهد.
I'm going to work in radio.	من می روم در رادیو کار کنم.
He wants to take it.	او می خواهد آن را بردارید.
He lost himself in it.	خودش را در آن گم کرد.
This makes it difficult for children on the ground.	این کار را برای بچه های روی زمین سخت می کند.
Even this makes them go.	حتی این باعث می شود آنها بروند.
We only wear colors of the same type.	ما فقط رنگ های هم نوع خود را می پوشیم.
I nodded	سرمو تکون دادم
They do not come here to do this.	آنها برای این کار به اینجا نمی آیند.
We do not talk anymore	دیگه حرف نمیزنیم
The end was coming soon.	پایان به زودی فرا می رسید.
He will tell you about it in a little song.	او در یک آهنگ کمی در مورد آن به شما خواهد گفت.
It takes so long for my world to change.	آنقدر طولانی است که دنیای من تغییر کند.
No one moved for a while.	هیچکس برای مدتی حرکت نکرد.
It may even slow me down.	حتی ممکن است پیشرفت من را کند کند.
I really did not know what to say to him.	واقعا نمی دانستم به او چه بگویم.
Sometimes things go exactly as you plan.	گاهی اوقات همه چیز دقیقاً همانطور که شما برنامه ریزی می کنید پیش می رود.
He tried to change the world again and nothing happened.	دوباره سعی کرد دنیا را تغییر دهد و هیچ اتفاقی نیفتاد.
From the hand.	از دستش.
Let's build it in a different way to review our work.	بیایید آن را به روشی متفاوت برای بررسی کار خود بسازیم.
If you define the stories within the story, the stories can be more effective.	اگر داستان ها را درون داستان تعریف کنید، داستان ها می توانند موثرتر شوند.
We both did a lot of exercise.	هر دوی ما ورزش زیادی کردیم.
Something we definitely do not want to happen again.	چیزی که قطعاً نمی‌خواهیم دیگر تکرار شود.
Except that having a good car.	به جز اینکه داشتن یک ماشین خوب است.
I love being here	من اینجا بودن را دوست دارم
We know exactly how he affected her.	ما دقیقاً می دانیم که او چگونه بر او تأثیر گذاشته است.
I thought maybe there was an accident or something.	من فکر کردم که شاید تصادف یا چیزی رخ داده است.
I think he is talking to everyone	فکر کنم داره با همه حرف میزنه
I could not read his expression	نتونستم بیانش رو بخونم
But you do not have to be.	اما شما مجبور نیستید باشید.
The dogs are happy.	سگ ها خوشحال هستند.
In the end it never happened.	در نهایت هرگز انجام نشد.
And it was getting easier and easier every day.	و هر روز راحت تر و راحت تر می شد.
Well let them go	خب بذار برن
He is the audience of the team.	او مخاطب تیم است.
It was beyond their reach.	فراتر از دسترس آنها بود.
In general, this should not be true.	به طور کلی این نباید درست باشد.
If this happens, the bit protector may be used.	اگر این اتفاق افتاد، ممکن است از محافظ بیت استفاده شود.
My throat tightened	گلویم محکم قفل شد
It never happens.	آن هرگز اتفاق نمی افتد.
It was that day now	الان اون روز بود
This time, he felt he was giving something.	این بار، او احساس کرد چیزی می دهد.
Maybe this game is easier.	شاید این بازی راحت تری باشد.
I have never been so entertained in my whole life.	من هرگز در تمام زندگی ام اینقدر سرگرم نشده بودم.
But there is a limit	اما محدودیتی وجود دارد
I met him in the square.	من او را در میدان ملاقات کردم.
At least, you can not show it.	حداقل، شما نمی توانید آن را نشان دهید.
I have to feel him.	من باید او را احساس کنم.
For one thing, those sites cost money.	برای یک چیز، آن سایت ها هزینه دارند.
You decided	تو تصمیم گرفتی
Now is a fun time for us.	اکنون برای ما زمان سرگرم کننده ای است.
I say this.	من این را می گویم.
Everything we do is for me.	هر کاری که انجام می‌دهیم برای من است.
You should see him with his children.	شما باید او را با بچه هایش ببینید.
Anyway, that's it for me.	به هر حال برای من همین است.
I am not a member of your family	من عضوی از خانواده شما نیستم
Five days is not enough, one week is not enough, two weeks are not enough.	پنج روز کافی نیست، یک هفته کافی نیست، دو هفته کافی نیست.
Now they could eat well and seemed determined to fall behind.	حالا آنها می توانستند خوب غذا بخورند و به نظر می رسید مصمم به عقب افتادن هستند.
To some extent he did.	تا حدودی انجام داد.
I'm sure they are.	من مطمئن هستم که آنها هستند.
In a sense, it did.	به یک معنا این کار را کرد.
You can see and feel it for yourself	خودت میتونی ببینیش و حسش کنی
Without your ball, there is no way he can ever play.	بدون توپ شما، هیچ راهی وجود ندارد که او هرگز نتواند بازی کند.
I sleep a lot.	من زیاد می خوابم.
The size of the images on this page has been reduced.	حجم تصاویر این صفحه کاهش یافته است.
From another.	از دیگری.
This room was great	این اتاق عالی بود
Another was flat on the face in the other corner.	دیگری در گوشه دیگر روی صورتش صاف بود.
Note that the transfer performance is relatively poor.	توجه داشته باشید که عملکرد انتقال نسبتا ضعیف است.
You really made me go	تو واقعا مرا واداشتی که بروم
However, this is still very relevant.	با این حال، این هنوز هم بسیار مرتبط است.
The result will return a match.	نتیجه یک مسابقه را باز خواهد گرداند.
The fact is that few people go straight to work from work.	واقعیت این است که افراد کمی مستقیماً از محل کار به سراغ این کارها می روند.
Given that, there is no clear choice for the other two.	با توجه به آن، هیچ انتخاب واضحی برای دو مورد دیگر وجود ندارد.
There will be no benefit.	هیچ فایده ای وجود نخواهد داشت.
I have seen that look in my mind a thousand times since then.	از آن زمان هزار بار آن نگاه را در ذهنم دیده ام.
If you have a question, here is the answer.	اگر سوالی دارید، پاسخ اینجاست.
Victory.	پیروزی.
I will start tomorrow	از فردا شروع میکنم
And not every book.	و نه هر کتابی.
Come back to life	به زندگی برگرد
But he did not give up.	اما او تسلیم نشد.
You will never grow old or die.	شما هرگز پیر نمی شوید و نمی میرید.
These variables had no significant effect.	این متغیرها تأثیر معنی داری نداشتند.
You have your own path to follow.	شما مسیر خود را برای دنبال کردن دارید.
He is just like you, you know.	او فقط از نوع شماست، می دانید.
Good things came out this week.	این هفته چیزهای خوبی منتشر شد.
In fact, the program starts working.	در واقع برنامه شروع به کار می کند.
He was shot	تیر خورده بود
However it has been proven to be more complicated than that.	با این حال ثابت شده است که پیچیده تر از آن است.
He turned and pointed to the glass window of the building.	برگشت و از پنجره شیشه ای ساختمان اشاره کرد.
Turn off the lights.	چراغ ها رو خاموش کن.
These variables were not available to us.	این متغیرها در دسترس ما نبودند.
His face is not his usual shape.	صورتش شکل همیشگی اش نیست.
They only affect the amount of input signal.	آنها فقط بر مقدار سیگنال ورودی تأثیر می گذارند.
People without weight problems spend their days like this.	افراد بدون مشکل وزن اینگونه روزهای خود را می گذرانند.
The rest of the girls never had a problem with that.	مابقی دخترها هرگز در آن زمینه مشکل نداشتیم.
You have to prepare your materials for your final project.	شما باید مواد خود را برای پروژه نهایی خود تهیه کنید.
We actually had to reject people.	ما در واقع مجبور شدیم مردم را رد کنیم.
I think the second flower was a beautiful flower.	به نظرم گل دوم گل زیبایی بود.
He glanced quickly.	به سرعت نگاهی انداخت.
It seemed like it could go on as well.	به نظرش می رسید که می تواند به همین خوبی ادامه دهد.
Find a friend to walk with	دوستی پیدا کن تا باهاش ​​قدم بزنی
I found many things	چیزهای زیادی پیدا کردم
I am not, in fact.	من نیستم، در واقع.
We went back to where we started	به جایی که شروع کردیم برگشتیم
And he could not even eat his lunch.	و حتی نتوانست ناهارش را بخورد.
Second, you have a chance to escape.	دوم، شما فرصتی برای فرار دارید.
If he was given the right to choose, he would not change anything.	اگر به او حق انتخاب داده می شد، چیزی را تغییر نمی داد.
He left.	او ترک کرد.
As we know	که ما هم می دانیم
Be the one to forgive	کسی باشید که ببخشید
Maybe we can still save some.	شاید بتوانیم هنوز مقداری ذخیره کنیم.
Baby steps yes.	قدم های کودک بله.
I think people are ready for that.	من فکر می کنم مردم برای آن آماده هستند.
Otherwise the place would look almost identical.	در غیر این صورت مکان تقریباً یکسان به نظر می رسید.
One day he might understand, but not three.	یک روز ممکن بود بفهمد، اما سه تا نه.
The goal is to force the user to answer a question.	هدف این است که کاربر را مجبور به پاسخ دادن به یک سوال کند.
It will be useful.	مفید خواهد بود.
Now he was safe.	حالا او در امان بود.
I was pretty sure he would say the same damn thing.	خیلی مطمئن بودم که او هم همین لعنتی را خواهد گفت.
Of all the things in my life that you will not have anymore.	از همه چیزهای زندگی من که دیگر نخواهی داشت.
But we said above that.	اما در بالا گفتیم که.
Tell us your comments in the comments section below !.	نظرات خود را در بخش نظرات زیر به ما بگویید!.
For others, it was last week.	برای دیگران، هفته گذشته بود.
Everyone wants it.	همه آن را می خواهند.
So for now it basically just turns red.	بنابراین در حال حاضر اساساً فقط قرمز می شود.
I did it, five months later.	من این کار را کردم، پنج ماه بعد.
Well, then he had to take it hard.	خوب، پس او مجبور شد سخت بگیرد.
It is as if my body is coming out of my mind.	انگار بدنم از ذهنم بیرون می‌آید.
You need it, they have it.	شما به آن نیاز دارید، آنها آن را دارند.
The judge in this case was available.	قاضی این پرونده در دسترس بود.
He was so successful that he opened a bigger one.	آنقدر موفق بود که یک بزرگتر را باز کرد.
I rarely answered him.	من خیلی کم به او پاسخ می دادم.
He did not believe them.	او آنها را باور نکرده بود.
The success of this song continued.	موفقیت این آهنگ ادامه یافت.
He was hot stuff.	او چیزهای داغ بود.
I thought we would be together forever	فکر میکردم برای همیشه با هم باشیم
I myself am not entirely sure of the answer.	من خودم کاملاً از پاسخ مطمئن نیستم.
But not in pain	اما نه در درد
It is very easy to make.	خیلی راحت درست میشه.
I could guess what he was thinking.	می توانستم حدس بزنم او به چه فکر می کند.
I could feel it in his voice.	می توانستم آن را در صدایش حس کنم.
He was right	او حق داشت
Probably better in bed too.	احتمالا در رختخواب هم بهتر است.
Far from it.	خیلی دور از آن.
He had to take it slow and wide.	مجبور شد آن را آهسته و گسترده ببرد.
There is no variety	تنوع نداره
Will do.	انجام خواهد داد.
Sounds good to me.	بنظر خوب میاد برای من.
We returned it after analysis to assist your research.	ما آن را پس از تجزیه و تحلیل برای کمک به تحقیقات شما برگرداندیم.
He gets nothing.	او چیزی به دست نمی آورد.
He had a happy spirit.	روحیه شادی داشت.
Take a break tonight	امشب کمی استراحت کن
I come from the working class.	من از طبقه کارگر می آیم.
But we must choose the right way, not just the easy way.	اما ما باید راه درست را انتخاب کنیم نه فقط راه آسان را.
This will get you into a worse room.	این شما را وارد اتاق بدتری می کند.
As such, the cost of prior art systems may be relatively high.	به این ترتیب، هزینه سیستم های هنر قبلی ممکن است نسبتاً بالا باشد.
I have not seen him since this afternoon	از امروز بعدازظهر ندیدمش
Words made of stone and stone, solid words.	کلمات ساخته شده از سنگ و سنگ، کلمات محکم.
Everything on the planet below us as data.	همه چیز روی سیاره زیر ما به عنوان داده.
You did not say a word	نه یک کلمه حرف زدی
Treatment is initially performed in a hospital.	درمان در ابتدا در بیمارستان انجام می شود.
The appearance of the signal is detected.	ظاهر سیگنال، شناسایی می شود.
My heart burns for the neighbors.	دلم برای همسایه ها سوخت.
The whole day passes.	تمام روز می گذرد.
He looks very small.	او بسیار کوچک به نظر می رسد.
All of this leaves you exactly where you are.	همه اینها شما را دقیقاً همان جایی که بودید رها می کند.
I remember being in a wonderful place before.	یادم می آید که قبل از آن جایی فوق العاده بودم.
Nothing in fact.	هیچ چیز در واقع.
Two more will follow.	دو نفر دیگر نیز دنبال خواهند شد.
A few minutes after he drank his coffee.	چند دقیقه بعد از اینکه قهوه اش را خورد.
There is no mechanism to help them get free help.	هیچ مکانیزمی برای کمک به آنها برای دریافت کمک رایگان وجود ندارد.
We slept in each other's arms.	در آغوش هم خوابیدیم.
It was a new kind of sex for me.	این برای من نوع جدیدی از رابطه جنسی بود.
And the internet was not kind.	و اینترنت مهربان نبود.
In fact less than lower	در واقع کمتر از پایین تر
I had never felt such a thing.	من هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بودم.
Economy so that it can work for everyone.	اقتصاد تا بتواند برای همه کار کند.
I worked for him two years ago.	من دو سال پیش او کار کرده بودم.
They only offer white and yellow colors.	آنها فقط رنگ های سفید و زرد را عرضه می کنند.
Fear of death is perfectly normal.	ترس از مرگ کاملاً طبیعی است.
And this is how it starts.	و اینگونه شروع می شود.
He said I do not remember.	گفت یادم نمی آید.
I'm not looking for anything special	من دنبال چیز خاصی نیستم
I answered the phone.	تلفن را جواب داده بودم.
It was heart failure	نارسایی قلبی بود
So we rested the first day.	بنابراین روز اول استراحت کردیم.
He ran under a truck.	زیر یک کامیون دوید.
He wanted to go when he saw.	می خواست برود که دید.
The facts are clear.	حقایق واضح است.
Then write it on your stomach.	پس آن را روی شکم خود بنویسید.
They recognize that other people have taken your position.	آنها تشخیص دادند که افراد دیگری موقعیت شما را گرفتند.
We are not surprised.	ما تعجب نمی کنیم.
Provided advice and content.	مشاوره و مطالبی ارائه کرد.
And guns	و تفنگ
I give my heart and soul to it.	قلب و روحم را به آن می دهم.
Besides, you are not one of us anyway.	علاوه بر این، شما به هر حال یکی از ما نیستید.
It may look like a long shot.	ممکن است شبیه یک ضربه بلند به نظر برسد.
The older the patients, the greater the benefit.	هر چه بیماران مسن تر، سود بیشتری داشتند.
He was brought home.	او را به خانه آوردند.
He was less ready to travel than he thought.	او کمتر از آنچه که فکر می کرد آماده سفر بود.
That being independent means not taking a stand on anything.	اینکه مستقل بودن به معنای عدم موضع گیری در مورد چیزی است.
Please comment in a comment below.	لطفا نظرات خود را در یک نظر در زیر بیان کنید.
Do not lag behind	عقب نماندن
They want to take care of it.	می خواهند به آن رسیدگی کنند.
She is a great mother.	او یک مادر عالی است.
They know where the best times are.	آنها می دانند که بهترین زمان ها کجاست.
He is standing on his ground and he can do it.	او روی زمین خود ایستاده است و می تواند این کار را انجام دهد.
This theory is then applied to the study of insurance demand.	سپس این نظریه برای مطالعه تقاضای بیمه اعمال می شود.
Soon there was no gap between their bodies.	به زودی بین بدن آنها فاصله ای باقی نماند.
He can drink.	او می تواند بنوشد.
The elder did not even leave a note of thanks to him.	بزرگ از او، حتی یادداشتی برای تشکر نگذاشته بود.
Part of your job is to really listen to me.	بخشی از کار شما این است که واقعاً به من گوش دهید.
So everything it shows is here to be checked.	بنابراین هر چیزی که نشان می دهد اینجاست که باید بررسی شود.
The name is interesting	اسم جالبیه
He returned to his father.	به پدرش برگشت.
He had no way of knowing if he could trust this man.	او هیچ راهی نداشت که بداند آیا می تواند به این مرد اعتماد کند یا خیر.
I do not need this	من به این نیاز ندارم
Actually a few times	در واقع چند بار
I can tell you right now.	من می توانم همین الان به شما بگویم.
In addition, they are limited to certain types of actions.	علاوه بر این، آنها به انواع خاصی از اقدامات محدود می شوند.
I believe he felt that way now, nothing less.	من معتقدم که اکنون او این احساس را داشت، چیزی کمتر از این.
Experiments were performed to measure a wide range of health outcomes.	آزمایش‌هایی برای اندازه‌گیری طیف وسیعی از پیامدهای سلامتی انجام شد.
I was fit and healthy and free.	تناسب اندام و سالم و آزاد بودم.
I think people post and it's removed.	فکر می کنم مردم پست می گذارند و حذف می شود.
I could sit there forever and do nothing.	من می توانستم برای همیشه آنجا بنشینم و هیچ کاری انجام ندادم.
I spent all my time with my mom and stepfather.	من تمام مدت را با مامان و پدر ناتنی ام گذراندم.
He took a breath, exhaled slowly.	نفسی کشید، به آرامی بیرونش داد.
Students will determine what human rights issues they want to work on.	دانش آموزان مشخص خواهند کرد که می خواهند روی چه موضوعاتی از حقوق بشر کار کنند.
And each went with a lot of new ideas.	و هر کدام با تعداد زیادی ایده جدید رفتند.
In high school.	در دوران دبیرستان.
I will be in touch soon.	به زودی در تماس خواهم بود.
You do not want to help my job.	شما نمی خواهید به شغل من کمک کنید.
He goes forward	او جلو می رود
I also tested your solution, it does not work.	راه حل شما رو هم تست کردم جواب نمیده.
He is there	او همانجاست
Fourth, look at your new and beautiful clothes.	چهارم، به لباس های جدید و زیبای خود نگاه کنید.
The existence of a duty is a legal issue.	وجود تکلیف یک مسئله قانونی است.
Such beauty lies within you, such light.	چنین زیبایی در درون شما نهفته است، چنین نوری.
But there was a new house that just looked old.	اما این خانه جدید وجود داشت که فقط قدیمی به نظر می رسید.
But it was not the same	اما یکسان نبود
The first two were true.	این دو مورد اول درست بود.
The language is very simple.	زبان بسیار ساده است.
There is no hope for him and no protection.	نه امیدی برای او وجود دارد و نه حفاظتی می آید.
Now just lie down and try not to fall asleep.	حالا فقط دراز بکشید و سعی کنید به خواب نروید.
Now he has brought them in book form.	اکنون آنها را به شکل کتاب آورده است.
Other than that the panel was great.	به غیر از این پنل عالی بود.
It is a difficult place.	جای سختی است.
I can not imagine that this is a good thing.	نمی توانم تصور کنم که این چیز خوبی است.
At least so far	حداقل تا الان
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نمی کردم.
The cost of this method is significant.	هزینه این روش قابل توجه است.
I was never with them and I did not have good times.	من هرگز در کنار آنها نبودم و اوقات خوبی نداشتم.
Children and families visit this site.	کودکان و خانواده ها از این سایت بازدید می کنند.
He said he thinks they should keep their distance for a while.	او گفت که فکر می کند باید برای مدتی فاصله خود را حفظ کنند.
Some here, some in the city.	برخی اینجا، برخی در شهر.
We are not in a position to offer them jobs.	ما در موقعیتی نیستیم که به آنها شغل پیشنهاد دهیم.
No man can.	هیچ مردی نمی تواند.
The lower teeth are particularly sharp.	دندان های پایین به ویژه تیز هستند.
We depend on him here.	ما در اینجا به او وابسته هستیم.
Go to the library.	به کتابخانه برو.
The wind, while still strong, had somewhat subsided.	باد، در حالی که هنوز تند بود، تا حدودی خاموش شده بود.
How much we loved his work.	چقدر کارش را دوست داشتیم.
Test design and data analysis.	طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
This means that they have no power over anyone.	این بدان معناست که آنها بر کسی قدرت ندارند.
Maybe if you talked a little.	شاید اگر کمی صحبت می کردید.
He found the man in yellow nearby.	او مرد زردپوش را نزدیک دست پیدا کرد.
He did not intend to stop here, not really.	او قصد نداشت اینجا متوقف شود، نه واقعا.
I have some savings	مقداری پول پس انداز دارم
I can not with him	من نمیتونم باهاش
Either way, these are the things you need to reduce. 	در هر صورت، اینها چیزهایی هستند که باید کاهش دهید. 
That	که
I do not lose everything	من همه چیز را از دست نمی دهم
They look very good every time.	آنها هر بار خیلی خوب به نظر می رسند.
It happened to everyone	برای همه اتفاق افتاده
And then we got heavy.	و بعد سنگین شدیم.
This country does not make us stronger.	این کشور ما را قوی تر نمی کند.
You ask him, he answers.	شما از او سؤال می کنید، او پاسخ می دهد.
But the tea was hot and the street was crowded.	اما چای داغ بود و خیابان شلوغ بود.
He came down the stairs.	از پله ها پایین آمد.
Every chance for tonight	هر فرصتی برای امشب
People protect emotions.	مردم از احساسات محافظت می کنند.
He thought no one could get the best of me.	فکر کرد هیچکس نمی تواند بهترین من را بدست آورد.
Your best friend is good old-fashioned trial and error again.	بهترین دوست شما دوباره آزمون و خطای خوب قدیمی است.
We know for sure.	ما به یقین می دانیم.
Take time to rest.	زمانی را برای استراحت اختصاص دهید.
He touched her.	او را لمس کرد.
We will describe it now.	اکنون آن را شرح می دهیم.
He tells you that being sick is not fun.	او به شما می گوید که مریض بودن جالب نیست.
For us here, we wanted to take it even further.	برای ما اینجا، می‌خواستیم آن را حتی بیشتر از این پیش ببریم.
Just call it as you see it.	فقط آن را همانطور که می بینید صدا کنید.
We do not accept this new religion.	ما این دین جدید را قبول نداریم.
This is a relatively large case.	این یک مورد نسبتاً بزرگ است.
They got married a few years later.	آنها چند سال بعد ازدواج کردند.
The dataset is unique and interesting.	مجموعه داده منحصر به فرد و مورد توجه است.
I do not know where it is	نمی دانم کجاست
You have no questions until you have finished.	تا زمانی که کار را تمام نکنید، دیگر سوالی ندارید.
His company had sold the news around the world.	شرکت سازنده او این خبر را در سراسر جهان فروخته بود.
Some do not understand this.	بعضی ها این را نمی فهمند.
But not anymore.	اما دیگر نیست.
He loved the game.	او بازی را دوست داشت.
She had been seeing him for some time.	مدتی بود که او را می دید.
We thought we were free, we finally walked away.	خودمان را آزاد می پنداشتیم، بالاخره دور شدیم و رفتیم.
The money was found very quickly	پول خیلی سریع پیدا شد
To do that, I have to break one of my rules.	برای انجام آن باید یکی از قوانینم را زیر پا بگذارم.
What led him to this direction?	چه چیزی او را به این سمت سوق داد.
I no longer have a will of my own.	من دیگر اراده ای از خودم ندارم.
And a lot to talk about.	و خیلی چیزها برای صحبت کردن.
You give up because you know that's the way it is.	شما تسلیم می شوید زیرا می دانید که راه همین است.
This is the main meaning of the word.	معنای اصلی کلمه همین است.
In other words, forget the facts.	به عبارت دیگر، واقعیت ها را فراموش کنید.
But they never made me feel stupid.	اما آنها هرگز به من احساس حماقت نمی دادند.
Prepare yours	مال خودت رو آماده کن
They change the way you think.	آنها طرز فکر شما را تغییر می دهند.
No children played outside.	هیچ بچه ای بیرون بازی نمی کرد.
I leave the explanation to others.	توضیح آن را به دیگران واگذار می کنم.
It never crossed my mind.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد.
It is to be published.	قرار است منتشر شود.
We now know that it was much, much more than that.	اکنون می دانیم که بسیار بسیار بیشتر از این بود.
We have fun, we shoot at things and we shoot at them.	ما سرگرم می شویم، به چیزهایی شلیک می کنیم و به آنها شلیک می شود.
Our goal was more.	هدف ما بیشتر بود.
He left the country fifteen years ago.	او پانزده سال پیش از این کشور را ترک کرده بود.
You can look younger in a month.	در عرض یک ماه می توانید جوان تر به نظر برسید.
Such things	این جور چیزها
He tried several times but could not make progress.	او چندین بار تلاش کرد اما نتوانست پیشرفتی داشته باشد.
The experiment was repeated three times.	آزمایش سه بار تکرار شد.
Do this before calling the method.	آن را قبل از فراخوانی متد انجام دهید.
You see it happening.	می بینید که اتفاق می افتد.
I guess they did, you know.	من فرض می کنم آنها انجام دادند، می دانید.
Maybe I read the whole book that day.	شاید آن روز کل کتاب را خوانده باشم.
His friend opened the box.	دوستش جعبه را باز کرد.
He had never known a girl to live with.	او هرگز دختری را نشناخته بود که با کسی زندگی کند.
Leave it to the users.	آن را به دست کاربران بسپارید.
Maybe I can show you a little	شاید کمی به شما نشان دهم
I do not take anything	من چیزی نمیگیرم
None of them believe it.	هیچ کدام آن را باور نمی کنند.
At least one person was killed.	حداقل یک نفر کشته شده است.
He finally smiled.	بالاخره لبخند زد.
Fire for effect.	آتش برای اثر.
The more you try, the better the results.	هرچه بیشتر آزمایش کنید، نتایج بهتری خواهید داشت.
With your eyes	با چشمانت
You did not go out and stand around.	تو بیرون نرفتی و در اطراف بایستی.
This question is related to this one but it is different.	این سوال مربوط به این یکی است اما متفاوت است.
Keep your lower leg straight.	پای پایین خود را صاف نگه دارید.
Each sample has its own options.	هر نمونه گزینه های خاص خود را دارد.
Like my books, characters are often animals.	مانند کتاب‌های من، شخصیت‌ها نیز اغلب حیوانات هستند.
Having it is a fun thing.	داشتن آن یک چیز سرگرم کننده است.
Well, let's take it from above.	خوب، بیایید آن را از بالا بگیریم.
There was no opportunity for force or fear.	فرصت زور و ترس نبود.
You hold your breath	نفست را حبس می کنی
They were completely dry.	کاملا خشک بودند.
Find out last year page	معلومه صفحه پارسال
Before that I tried to cry	قبلش سعی کردم گریه کنم
Maybe you should be more careful too.	شاید شما هم باید بیشتر مراقب باشید.
Such activities are often seen so far.	چنین فعالیت هایی تا کنون اغلب دیده شده است.
Our stories	داستان های ماست
He was probably one of the first to do so.	احتمالاً یکی از اولین کسانی است که این کار را انجام داده است.
I am good at many things and I am terrible at many things.	من در خیلی چیزها خوب هستم و در خیلی چیزها وحشتناک هستم.
However, some games are not about any of these things.	با این حال، برخی از بازی ها در مورد هیچ یک از این چیزها نیستند.
We do not accept insurance.	بیمه نمی پذیریم.
Let's have dinner together	با هم شام بخوریم
Will help in the game.	در بازی کمک خواهد کرد.
I hope you know that.	امیدوارم آن را بدونی.
I saw this as a challenge.	من این را به عنوان یک چالش در نظر گرفتم.
That means they have to look out the window and wait for him.	یعنی باید از پنجره به بیرون نگاه کنند و منتظر او باشند.
Lots of details.	جزئیات زیادی.
If so, that's a good idea.	اگر چنین است، ایده خوبی است.
In wet conditions, they are even less effective.	در شرایط مرطوب، آنها حتی کمتر موثر هستند.
In the picture it may look good, but it is not.	در تصویر ممکن است خوب به نظر برسد، اما اینطور نیست.
No one knows where you are.	هیچ کس نمی داند شما کجا هستید.
Because he could.	چون او می توانست.
Because you do not believe	چون باور نداری
Basically, there are three things to look for.	در پایه، سه مورد برای بررسی وجود دارد.
It was a voice that was not.	این صدایی بود که نبود.
I do not know why, but he is.	من نمی دانم چرا، اما او است.
Release the data.	داده ها را رها کنید.
I actually used my upper body to run.	من در واقع از بالاتنه ام برای دویدن استفاده کردم.
Whether this makes them bad or good depends on the situation.	اینکه این آنها را بد یا خوب می کند بستگی به موقعیت دارد.
Which has none.	که هیچکدام را ندارد.
His mother was in his room.	مادرش در اتاقش بود.
What will be, will be.	آنچه خواهد بود، خواهد بود.
I wanted to fight no matter what.	من می خواستم بدون توجه به این موضوع بجنگم.
It was a boat	قایق بود
You can make your own decision in this regard.	شما می توانید در این زمینه تصمیم خود را بگیرید.
He hated that his father had harassed many family and friends.	از اینکه پدرش خانواده و دوستان زیادی را آزار داده بود متنفر بود.
It goes towards identity.	به سمت هویت می رود.
He said what he felt was true.	او آنچه را که احساس می کرد حقیقت دارد می گفت.
It happens quite rarely.	کاملاً به ندرت اتفاق می افتد.
Your body, your rules	بدن شما، قوانین شما
From at least three experiments.	از حداقل سه آزمایش.
Anyway, I'm penniless	به هر حال من بی پولم
I should have asked more questions	باید بیشتر سوال می پرسیدم
They were no longer from the same world.	آنها دیگر از همان دنیا نبودند.
The boy looked eight.	پسر هشت به نظر می رسید.
Take a deep breath now.	حالا یک نفس عمیق بکش.
I do not think he was wrong to do that.	من فکر نمی کنم که او اشتباه کرده است که این کار را انجام داده است.
It will not be the same without them.	بدون آنها یکسان نخواهد بود.
Two older brothers in one room.	دو برادر بزرگتر در یک اتاق.
Very little is known about his early life.	از اوایل زندگی او اطلاعات بسیار کمی در دست است.
I heard very, very fast.	خیلی خیلی سریع شنیده بودم.
I have asked over and over again	من بارها و بارها پرسیده ام
But in reality this is often not the case.	اما در واقعیت اغلب اینطور نیست.
And that was before the game.	و این قبل از بازی بود.
No one said he looked like his father.	هیچکس نگفته بود که شبیه پدرش است.
Find an honest reason to do the job.	دلیل صادقانه انجام کار را پیدا کنید.
And doing what they do is slow and requires effort.	و انجام کاری که انجام می دهند کند است و تلاش می خواهد.
For our story, let's imagine that you have a chance again.	بیایید برای داستان ما تصور کنیم که شما یک شانس دوباره دارید.
There are no surgical plans yet.	هنوز از برنامه های جراحی خبری نیست.
A number does not really work much.	یک عدد واقعا کار زیادی نمی کند.
This does not work well for highly healthy characters.	این برای شخصیت های با سلامت بالا به خوبی کار نمی کند.
And they do not look at the content.	و آنها به محتوا نگاه نمی کنند.
The issue was resolved in his mind.	موضوع در ذهنش حل شد.
They went to bed.	به رختخواب رفتند.
I say that there will not be much discussion about these things.	من می گویم که بحث زیادی بر سر این چیزها وجود نخواهد داشت.
He walked by himself and the air was warm.	خودش راه می رفت و هوا گرم بود.
In many ways it is better than stopping time.	از بسیاری جهات بهتر از توقف زمان است.
He gave me his name	اسمشو بهم داد
We won the physical fight.	در مبارزه فیزیکی پیروز شدیم.
If we could get them.	اگر می توانستیم آنها را بگیریم.
Nothing big community	هیچ چیز جامعه بزرگ
So such a point can be ignored.	بنابراین چنین نکته ای را می توان نادیده گرفت.
Death is necessary for new growth.	مرگ برای رشد جدید لازم است.
You can not go anywhere else	جای دیگه نمیتونی بری
The familiar smell soothes the baby.	بوی آشنا کودک را آرام می کند.
This debate definitely has two sides.	این بحث قطعا دو طرف دارد.
I did not know anyone, I was never there, I just left.	کسی را نمی شناختم، هرگز آنجا نبودم، فقط رفتم.
Not the faces, not the crowd, not even the city.	نه چهره ها، نه جمعیت، نه حتی شهر.
The dog did the same.	سگ هم همین کار را کرد.
Each action is called a user.   	هر اقدام کاربر نام دارد.   
Style and key	سبک و کلید
We used security cards to enter or exit.	برای ورود یا خروج از کارت های امنیتی استفاده می کردیم.
They only had access to the waiting list.	آنها فقط به لیست انتظار دسترسی داشتند.
I have followed each step.	من تک تک مراحل را دنبال کرده ام.
It can definitely work.	قطعا می تواند کار کند.
And this was not done with gas.	و این کار با گاز انجام نشد.
And in fact, such a letter may never be necessary.	و در واقع، چنین نامه ای ممکن است هرگز لازم نباشد.
It is not possible to apply such control to library files.	اعمال چنین کنترلی بر روی فایل های کتابخانه امکان پذیر نیست.
It is good and we will continue to live.	خوب است و ما به زندگی خود ادامه می دهیم.
It will never be really easy.	هرگز واقعا آسان نمی شود.
A bit too hard	یه ذره خیلی سخته
At this stage, it goes back to a few cases.	در این مرحله به چند مورد برمی گردد.
He did this easily, as if it were natural for him.	این را او به راحتی انجام داد، گویی برای او طبیعی بود.
We helped kill them before they were born.	ما قبل از تولد به کشتن آنها کمک کردیم.
I was just a poor woman from a poor village.	من فقط یک زن فقیر از یک روستای فقیر بودم.
There is a clear relationship between these two parameters.	رابطه واضحی بین این دو پارامتر وجود دارد.
I'm glad to see him in a comfortable role again.	خوشحالم که او را دوباره در یک نقش راحت می بینم.
The problem is that you do not do this.	مشکل این است که شما این کار را نمی کنید.
Maybe I should go back and look again.	شاید بخواهم برگردم و دوباره نگاهی بیندازم.
He has been involved in several sites over the years.	او در طول سال ها در چندین سایت دست داشته است.
A way that can get you to do whatever you want.	راهی که می تواند شما را به انجام هر کاری که می خواهد وادار کند.
My own feelings are exactly the opposite.	احساس خود من دقیقا برعکس است.
I just can not wait.	من فقط نمی توانم صبر کنم.
I only use it for good.	من فقط از آن برای خوبی استفاده می کنم.
This is far beyond what we can do.	این بسیار فراتر از آن چیزی است که ما قادر به انجام آن هستیم.
That he was running scared.	اینکه داشت ترسیده می دوید.
Although this is gradually changing over time.	اگرچه این به تدریج در طول زمان در حال تغییر است.
There, we will prepare you.	در آنجا، ما شما را آماده خواهیم کرد.
Both are gone.	هر دو رفته اند.
You have to keep your back open.	شما باید در پشتی خود را باز نگه دارید.
This does not surprise me a little.	این من را کمی شگفت زده نمی کند.
You make him comfortable that you are covering it.	شما او را راحت می کنید که آن را پوشانده اید.
A lot happened then.	آن موقع خیلی اتفاق افتاد.
They are looking for the best ideas from anyone and anywhere.	آنها به دنبال بهترین ایده ها از هر کسی و در هر کجا هستند.
He played football.	فوتبال بازی می کرد.
For more information, age.	برای اطلاعات بیشتر، سن.
It feels hard to describe.	توصیف آن احساس سخت است.
That is not too much.	که خیلی زیاد نیست.
They become friends for life.	آنها برای زندگی دوست می شوند.
We have provided a complete statement.	ما یک بیانیه کامل ارائه کرده ایم.
I took him to at least one ball.	من او را حداقل به یک توپ بردم.
Glad to have time with you today.	خوشحالیم که امروز با شما وقت گذراندیم.
And the whole world could see it if they wanted to.	و تمام دنیا اگر می خواستند می توانستند آن را ببینند.
Maybe something is really dark.	شاید چیزی واقعا تاریک است.
He does not allow himself to be a small child.	او اجازه نمی دهد او یک بچه کوچک باشد.
He stood with me.	او با من ایستاد.
We write blogs and post pictures daily.	ما روزانه وبلاگ می نویسیم و تصاویر را ارسال می کنیم.
She needs her coffee.	او به قهوه اش نیاز دارد.
Two lines of a style represent the upper and lower limits.	دو خط از یک سبک نشان دهنده حد بالا و پایین است.
This is just fine.	این فقط خوب است.
We like to be ourselves	دوست داریم خودمان باشیم
However, this value is rarely presented in research reports.	با این حال، این مقدار به ندرت در گزارش های تحقیقاتی ارائه می شود.
They probably do not mind us being here.	آنها احتمالاً بدشان نمی آید که ما اینجا باشیم.
They did a hell of a job tonight.	آنها امشب کار جهنمی انجام دادند.
This also did not go well.	این هم خوب پیش نرفت.
Buy it yourself if you want.	اگر می خواهید، خودتان آن را بخرید.
I really care about the poor.	من واقعاً به فقرا اهمیت می دهم.
This is not a good thing.	این کار خوبی نیست.
He could not move.	او نمی توانست حرکت کند.
He stood there.	او آنجا ایستاد.
The rest is mine	بقیه اش مال منه
He found a new coffee shop.	او یک کافی شاپ جدید پیدا کرد.
I was very happy with this.	من با این خیلی حال کردم.
But it did not cause any concern at this time.	اما در این زمان هیچ نگرانی ایجاد نکرد.
Well, not really, no.	خوب، نه واقعاً، نه.
The last few years have been years of war.	چند سال اخیر سال های جنگ بوده است.
Men or women.	مردان یا زنان.
Other than yourself	غیر از خودت
There is none for them.	هیچ کدام برای آنها وجود ندارد.
He wanted to look at those big arms.	او می خواست به آن بازوهای بزرگ نگاه کند.
How strange it was that he was himself again.	چقدر عجیب بود که دوباره خودش بود.
That our family is sick.	اینکه خانواده ما مریض است.
Followed him.	او را دنبال کرد.
I do not accept it.	من آن را نمی پذیرم.
simply	به همین سادگی
This time by a man.	این بار توسط یک مرد.
Please die	خواهش میکنم مرد
Love it or take it to the list.	به آن عشق بورز یا داخل لیست ببر.
It takes a lot more effort.	تلاش خیلی بیشتری می خواهد.
God is with us	خدا با ما همراه می شود
To protect Mother Earth and keep our planet safe.	برای محافظت از زمین مادر و ایمن نگه داشتن سیاره ما.
You want something from me	تو از من چیزی میخواهی
And probably the world.	و احتمالا جهان.
Add the eggs and stir well.	تخم مرغ ها را اضافه کنید و با دست خوب عمل کنید.
Your job is to teach you that no one is perfect.	شغل شما باید به شما یاد داده باشد که هیچ کس کامل نیست.
Look at the bigger picture.	به تصویر بزرگتر نگاه کنید.
But we never talked about food.	اما ما هرگز در مورد غذا صحبت نکردیم.
We really appreciate your support.	ما واقعا از حمایت شما قدردانی خواهیم کرد.
A simple kitchen scale can be used to measure weight.	برای اندازه گیری وزن می توان از ترازو آشپزخانه ساده استفاده کرد.
This issue is addressed through analysis.	این موضوع از طریق تحلیل مورد توجه قرار می گیرد.
We have to play well	باید خوب بازی کنیم
We looked at each other but said nothing.	به هم نگاه کردیم اما چیزی نگفتیم.
But he did not go.	اما او نمی رفت.
It was a car.	یک ماشین بود.
The world was full of surprises.	دنیا پر از تعجب بود.
This is an event.	این یک رویداد است.
I had to find a new job.	باید کار جدیدی پیدا می کردم.
Based on three experiments	بر اساس سه آزمایش
All over the kitchen.	سراسر آشپزخانه.
But nothing worked.	اما هیچ چیز کار نکرد.
He asked the station to know who lived there.	او از ایستگاه خواسته بود که بداند چه کسی در آنجا زندگی می کند.
But the operation never went off the ground.	اما این عملیات هرگز از زمین خارج نشد.
We were not alone	ما تنها نبودیم
If we did not answer	اگر جواب ندادیم
Let's talk, let's make it happen.	بیایید صحبت کنیم، بیایید آن را محقق کنیم.
I will definitely do it.	من حتما انجام میدم.
We are waiting for the next book	منتظر کتاب بعدی هستیم
It was just as good.	به همین خوبی بود.
At first it seems like an accidental act of violence.	در ابتدا مانند یک عمل خشونت آمیز تصادفی به نظر می رسد.
I could not see him	نتونستم ببینمش
Imagine for a second you were transposed into the karmic driven world of Earl.	با خود فکر کنید که آن یک پل چقدر جالب است.
He felt great that this time I had a chance to comfort him.	احساس فوق العاده ای داشت که این بار فرصتی برای دلداری او داشتم.
I have the opportunity to buy it.	من فرصت خرید آن را دارم.
We must respect it.	ما باید به آن احترام بگذاریم.
He had never done that.	او هرگز این کار را انجام نداده بود.
Developed the method.	روش را توسعه داد.
This is a slow process that seems to be slowing it down.	این یک روند کند است که به نظر می رسد آن را کند می کند.
I became second	دوم شدم
He did for a while.	او برای مدتی انجام داد.
Whatever you bring here, people will eventually copy it and change it.	هر چیزی را که به اینجا آورده اید، مردم در نهایت آن را کپی می کنند و آن را تغییر می دهند.
The problem is that you have to follow them.	مشکل این است که شما باید آنها را دنبال کنید.
It should not fall apart	نباید از هم بپاشد
He had difficulty walking.	او در راه رفتن مشکل داشت.
People are still talking about it.	مردم هنوز در مورد آن صحبت می کنند.
At first we did not think about it.	در ابتدا چیزی در مورد آن فکر نکردیم.
I never really accepted any of my symptoms.	من هرگز واقعاً تک تک علائمم را نپذیرفتم.
The man went to bed.	مرد به رختخواب رفت.
It must have been so, even from that distance it seemed great.	باید اینطور بوده باشد، حتی از آن فاصله بزرگ به نظر می رسید.
We could not have children of our own.	ما نتوانستیم از خودمان بچه دار شویم.
Our life takes place in an environment.	زندگی ما در یک محیط می گذرد.
Thanks for reading	ممنون که خواندید
At that moment, my mother came out	همون موقع مامانم اومد بیرون
You may win or lose.	ممکن است برنده شوید یا ببازید.
No one has said anything about his faith.	هیچ کس در مورد ایمان او چیزی نگفته است.
His call was not returned until the end of the day.	تا پایان روز تماس او برگردانده نشده بود.
You will know the way	شما راه را خواهید دانست
The week after, there was another.	هفته پس از آن، دیگری وجود داشت.
The more people order with you, the more revenue you make.	افراد بیشتری با شما سفارش می دهند که درآمد بیشتری کسب می کنید.
I miss you.	دلم برات تنگ شده.
He was there every week and gave his valuable money and time.	او هر هفته آنجا بود و پول و وقت ارزشمند خود را می داد.
What was the weather like on the day they were born?	حتی روزی که به دنیا آمدند هوا چه بود.
This also stops the discussion just before it starts.	این نیز بحث را درست قبل از شروع آن متوقف می کند.
It was to the left of the door.	سمت چپ در بود.
We had this idea.	ما این ایده را داشتیم.
They live inside.	آنها در داخل زندگی می کنند.
In short, they get rich while you pay for it.	به طور خلاصه، آنها ثروتمند می شوند در حالی که شما برای آن پول می دهید.
This is just another case.	این فقط یک مورد دیگر است.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
But, of course, he did not say such a thing.	اما، البته، او چنین چیزی نگفت.
I went out and there	رفتم بیرون و اونجا
I go back and close my eyes.	بر می گردم و چشمانم را می بندم.
I'm glad none of you were hurt	خوشحالم که هیچکدام از شما آسیبی ندید
You need two simple things.	شما به دو چیز ساده نیاز دارید.
They work for him and talk to him.	برای او کار می کنند و با او صحبت می کنند.
God has been very good to me	خدا با من خیلی خوب بوده
He didn't need to talk about music, he just made it.	او نیازی به صحبت در مورد موسیقی نداشت، فقط آن را ساخت.
No man outside the family could ever see our face.	هیچ وقت مردی خارج از خانواده نمی توانست چهره ما را ببیند.
He was just pushing you on his chair.	فقط شما را روی صندلی خود فشار می داد.
So, in that sense, I think everything is fine.	بنابراین، از این نظر، از نظر من همه چیز خوب است.
I needed his strength to follow him.	برای دنبال کردنش به قدرتش نیاز داشتم.
I think because it was not supposed to.	فکر می کنم چون قرار نبود.
But it is very difficult	ولی سخته خیلی سخته
The right place to buy land	جای مناسب برای خرید زمین
I was sure science would support me.	مطمئن بودم علم از من حمایت خواهد کرد.
I will return to this year.	به سال جاری برمی گردم.
I'm not sure if it works or not.	مطمئن نیستم که کار می کند یا خیر.
But it will at least be worth seeing to see.	اما حداقل ارزش دیدن را برای دیدن خواهد داشت.
He thought he no longer loved her, as he loved her.	او فکر کرد که دیگر او را دوست نداشت، همانطور که او را دوست داشته است.
I had many good teachers.	من معلمان خوب زیادی داشتم.
But whether we play or not, that's the only difference.	اما چه بازی کنیم یا نه، این تنها تفاوت است.
I like the way you treat the image.	رفتار شما با تصویر را دوست دارم.
"I have never been in any army," he said.	او گفت من هرگز در هیچ ارتشی نبودم.
Performed experiments, analyzed data, wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد، دستنوشته را نوشت.
They won and lost.	بردند و باختند.
All of this has made you who you are today.	همه اینها باعث شده است که شما همانی باشید که امروز هستید.
Ground Forces	نیروهای زمینی
If two objects are different, they must have different names.	اگر دو شی متفاوت باشند، باید نام های متفاوتی داشته باشند.
He knows exactly what he wants and is determined to achieve it.	او دقیقا می داند که چه می خواهد و مصمم است به آن برسد.
However, he may just have to deal with it.	با این حال، او ممکن است فقط مجبور شود با آن کنار بیاید.
Home computer systems are relatively standard.	سیستم های کامپیوتری خانگی نسبتاً استاندارد هستند.
I expected better quality than the price.	نسبت به قیمت انتظار کیفیت بهتری داشتم.
He remained in this position for ten years.	او ده سال در این سمت باقی ماند.
I prepare the family not to expect too much.	من خانواده را آماده می کنم که انتظار زیادی نداشته باشند.
His words are still true.	حرف او همچنان صادق است.
She wants to spend more time with her family.	او می خواهد زمان بیشتری را با خانواده اش بگذراند.
We believe this was a mistake.	ما معتقدیم که این خطا بوده است.
I ask her if she likes my husband?	از او می پرسم که آیا از من شوهرم خوشش می آید؟
He touched her shoulder.	شانه اش را لمس کرد.
We learned a lot about murder that year.	ما در آن سال چیزهای زیادی در مورد قتل آموخته بودیم.
When we found out, we went for solutions.	وقتی فهمیدیم، به سراغ راه حل ها رفتیم.
looks good?.	به نظر خوب میاد؟.
Girls do not like to be beaten.	دخترها دوست ندارند مورد کتک خوردن قرار بگیرند.
There are many reasons for their presence there.	دلایل زیادی برای حضور آنها در آنجا وجود دارد.
It was a financial decision.	این یک تصمیم مالی بود.
Also, nothing else has changed.	همچنین هیچ چیز دیگری تغییر نکرده است.
I do not remember their names	اسمشون یادم نیست
They bought some of them, the rest came to them with gifts.	چند تا از آنها را خریدند، بقیه با هدیه نزد آنها آمدند.
I have never heard a woman speak like this.	من تا به حال نشنیده بودم زنی به این شکل صحبت کند.
It was the worst day of my life.	بدترین روز زندگیم بود.
He did everything.	او هر کاری می کرد.
Another weak area.	یک منطقه ضعیف دیگر.
It was a short laugh	خنده کوتاهی بود
But these issues are not new to me.	اما این مسائل برای من چیز جدیدی نیست.
Drew needs me.	درو به من نیاز دارد.
One is like the next.	یکی شبیه بعدی است.
Just have fun and do some business.	فقط اوقات خوشی داشته باشید و کمی تجارت کنید.
This is due to weak public support for the war.	این به دلیل حمایت ضعیف عمومی از جنگ است.
The first in a series.	اولین در یک سری.
But she was still beautiful.	اما او همچنان زیبا بود.
Kill a king and walk free forever.	یک پادشاه را بکش و برای همیشه آزاد راه برو.
This is not going to go away	این قرار نیست از بین برود
He went straight to the door without turning.	بدون اینکه بچرخد مستقیم به سمت در رفت.
He is dead meat.	او گوشت مرده است.
It put him in the right frame of mind.	او را در چارچوب ذهنی مناسب قرار داد.
This is really something.	این واقعا چیزی است.
What they had was real, powerful and too powerful.	آنچه آنها داشتند واقعی، قدرتمند و بیش از حد قدرتمند بود.
You make time for dreams again.	دوباره برای رویاها وقت می گذارید.
Then the second and.	سپس دوم او.
You go back to the evening before you lost your memory.	شما به عصر قبل از از دست دادن حافظه خود بر می گردید.
She obviously enjoys socializing with young men.	او آشکارا از معاشرت مردان جوان لذت می برد.
The situation has hardly changed since last summer.	اوضاع از تابستان گذشته به سختی تغییر کرده است.
He did not make a decision	تصمیمی نمی گرفت
The same amount is true.	همین مقدار درست است.
Maybe more than a year.	شاید بیش از یک سال.
His death was widely reported in the press.	مرگ او بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشت.
, Agreed to it.	، با آن موافقت کردند.
Who is new	جدید کیست
Now it was important to know who he was.	اکنون مهم این بود که بفهمیم او کیست.
I have suffered for it in my own way.	من برای آن در نوع خود رنج کشیده ام.
I had a good relationship with him.	من با او رابطه خوبی داشته ام.
There were no serious side effects.	عوارض جانبی جدی وجود نداشت.
Then, at least one phrase must be evaluated correctly.	سپس، حداقل یک عبارت باید درست ارزیابی شود.
Hold your breath for three counts.	نفس خود را برای سه شمارش نگه دارید.
You are stronger than them, this is your secret.	تو قوی تر از آنها هستی، این راز توست.
The latter was about two issues.	این دومی در مورد دو موضوع بود.
My mother and father.	مادرم و پدرم.
This is the greatest danger to freedom.	این بزرگترین خطر آزادی است.
It is not a telephone.	تلفنی نیست.
I never did it again, I never intended to do it again.	هرگز دوباره آن را انجام ندادم، قصد نداشتم هرگز دوباره آن را انجام دهم.
But my father eats it.	اما پدرم آن را می خورد.
But this does not count.	اما این به حساب نمی آید.
We can not stay here.	ما نمی توانیم اینجا بمانیم.
You can not bear fruit unless you stay in me.	شما هم نمی توانید ثمر دهید مگر اینکه در من بمانید.
Two special cases are highlighted.	دو مورد خاص برجسته است.
This is the best deal any state has ever had.	این بهترین معامله ای است که هر ایالت تا به حال داشته است.
He said he was not going to be far away.	او گفت که قرار نیست دور باشد.
He wanted to give it back but they gave it to me anyway.	او می خواست آن را پس بدهد اما به هر حال آن را به من دادند.
However, it did not offer a solution.	با این حال، راه حلی ارائه نکرد.
Or it may not exist.	یا ممکن است وجود نداشته باشد.
You are worth more than anything.	شما بیش از هر چیزی ارزش دارید.
And they are fast.	و آنها نیز سریع هستند.
Build it to what you want.	آن را به آنچه می خواهید بسازید.
There is an understanding between us.	بین ما تفاهم وجود دارد.
Every day after work	هر روز بعد از کار
Increase the heat to high.	حرارت را به بالا افزایش دهید.
They made a sound.	صدایی در آوردند.
We took everything we needed.	ما هر چیزی را که لازم بود برداشتیم.
He needed.	او نیاز داشت.
she is smart.	او باهوش است.
It was done.	انجام می شد.
He has big hands	او دست های بزرگی دارد
His room is at the end	اتاقش در آخر است
But we are not ready for that now.	اما ما اکنون برای آن آماده نیستیم.
This is the most important point.	این مهمترین نکته است.
And I sleep with about two hours in me.	و من با حدود دو ساعت خواب در من.
Beautiful thumbnails	عکس کوچک زیبا
I worked fast	سریع کار کردم
Reading is an activity.	خواندن یک فعالیت است.
This is a big challenge.	این یک چالش بزرگ است.
But at least he told me that the army knew.	اما حداقل او به من گفت که ارتش می داند.
No matter how much you pay, you can never own your own apartment.	هر چقدر هم که بپردازید، هرگز نمی توانید مالک آپارتمان خود شوید.
Probably like everything else here.	احتمالاً مثل همه چیزهای دیگر اینجاست.
You have to leave	باید ترک کنی
It is no longer possible to tell where the sound is coming from.	دیگر نمی توان تشخیص داد که صدا از کجا می آید.
This tool is completely free that you can download here.	این ابزار کاملا رایگان است که می توانید از اینجا دانلود کنید.
It was quickly overthrown.	آن هم به سرعت سرنگون شد.
He seemed a little sick.	کمی بیمار به نظر می رسید.
But of course we had nothing to do with it.	اما ما البته کاری به آن نداشتیم.
Maybe he was out of the house.	شاید بیرون از خانه بوده است.
He says he was hit in the left hand.	می گوید به دست چپش اصابت کرده است.
And games should be fun.	و بازی ها باید سرگرم کننده باشند.
Interesting decisions come in the next step.	تصمیمات جالب در مرحله بعد می آید.
They know the address from the call.	آنها آدرس را از تماس می دانند.
we love you.	ما تو را دوست داریم.
A little different.	کمی متفاوت است.
Then you have to get up and run it out of the house.	سپس شما باید بلند شوید و آن را از خانه فرار کنید.
Stoke chairs are better.	صندلی استوک بهتر است.
I do not miss his scary look.	دلم برای نگاه ترسناکش تنگ نمی شود.
I could have found him years ago.	سال ها پیش می توانستم او را پیدا کنم.
I could not find how to present this	من نتونستم پیدا کنم چطور اینو ارائه کنم
The general point.	نکته کلی است.
Tell me what you see or what you do not see.	به من بگو چه چیزی را می بینی یا چه چیزی را نمی بینی.
This is my main goal.	این هدف اصلی من است.
Of course he was not sure	البته مطمئن نبود
This is an example.	این یک نمونه است.
Every good judge knows that there really are at least three parties.	هر قاضی خوب می داند که واقعاً حداقل سه طرف وجود دارد.
Every bad.	هر بد.
He closed his eyes and allowed the world to enter.	چشمانش را بست و اجازه داد دنیا داخل شود.
I was going through different emotions.	من احساسات مختلفی را پشت سر می گذاشتم.
You can help too.	شما هم می توانید کمک کنید.
No one felt right	هیچکس احساس درستی نداشت
He added a few notes to the whiteboard.	او چند یادداشت به تخته سفید اضافه کرد.
We are still here.	هنوز اینجا هستیم.
And you are just as strong as each other.	و شما فقط به اندازه یکدیگر قوی هستید.
It was a place of business.	محل کسب و کار بود.
Brain stories have a basic structure of cause and effect.	داستان های مغزی ساختاری اساسی از علت و معلول دارند.
Yes, read it again.	بله، دوباره آن را بخوانید.
I think that is enough.	فکر می کنم همین کافی باشد.
Or maybe they were just taught by a boy with that name.	یا شاید فقط توسط پسری با این نام به آنها آموزش داده شده است.
They want to make a film about their child.	آنها می خواهند درباره فرزندشان فیلم بسازند.
See you in two days	دو روز دیگه میبینمت
He and a few of his friends.	او و چند تن از دوستانش.
I want to make a show.	من می خواهم یک نمایش بسازم.
Only women with good eggs will be successful.	تنها زنانی که تخمک های مرغوب دارند موفقیت خوبی خواهند داشت.
I do not see this happening yet.	من هنوز این اتفاق را نمی بینم.
The forces are stationed here.	نیروها در اینجا مستقر هستند.
But then the Internet did not.	اما پس از آن اینترنت نیز چنین نشد.
We only treat the first.	ما فقط اولی را درمان می کنیم.
It happens fast.	به سرعت اتفاق می افتد.
But, then	اما، پس
But for once, he gave it up.	اما برای این یک بار، او آن را رها کرد.
We have a lot of time	ما خیلی وقت داریم
Some, it is said ,.	برخی، گفته می شود،.
This is not a theory.	این یک نظریه نیست.
He left me the manuscript.	آن دست نوشته را برایم گذاشت.
My main job was in a financial company.	شغل اصلی من در یک شرکت مالی بود.
It was most affected by its rise.	بیشترین تاثیر را از بالا رفتن آن گرفت.
Black plays on the cross.	سیاه در صلیب بازی می کند.
Some people shed tears in your eyes.	بعضی ها اشک در چشمان شما جاری می کنند.
For the first time in literature.	برای اولین بار در ادبیات.
I remember words and names and people.	کلمات و نام ها و آدم ها را به خاطر می آورم.
we love each other.	ما همدیگر را دوست داریم.
You finally got everything you wanted.	بالاخره به هر چیزی که می خواستی می رسیدی.
To fail.	که شکست بخورد.
You chose easy because it was safe.	شما کار آسانی را انتخاب کردید زیرا امن بود.
You learn it as a thing.	شما آن را به عنوان یک چیز یاد می گیرید.
We know how to deal with it.	ما می دانیم که چگونه با آن مقابله کنیم.
It's about how you see your life.	این مربوط به این است که شما چگونه زندگی خود را می بینید.
So let's separate our thinking from body to soul.	پس بیایید تفکر خود را از جسم به روح جدا کنیم.
However, further studies are planned.	با این حال، مطالعات بعدی برنامه ریزی شده است.
They look great.	آنها بسیار خوب به نظر می رسند.
You could see this in the photos.	این را می‌توانستید در عکس‌ها ببینید.
Staff will increase the heat of your meal if requested.	کارکنان در صورت درخواست گرمای وعده غذایی شما را افزایش می دهند.
He had something.	او چیزی داشت.
Please go through our user-friendly website to get what you want.	لطفا از طریق وب سایت کاربر پسند ما بروید تا به آنچه می خواهید برسید.
His cell phone was with him.	تلفن همراه همراهش بود.
This is not an argument.	بحث این نیست.
Talking about your anger clears the air.	صحبت از خشم شما هوا را پاک می کند.
A command line tool will be included on these features.	یک ابزار خط فرمان روی این ویژگی ها گنجانده خواهد شد.
This is a simple fact.	این یک واقعیت ساده است.
He was painting a little more.	او کمی دیگر نقاشی می کرد.
They come together whenever they want and only when they have to.	هر وقت بخواهند دور هم جمع می شوند و فقط زمانی که مجبور باشند از هم جدا می شوند.
I could stay there forever.	می توانستم برای همیشه آنجا بمانم.
And it worked.	و این کار کرد.
There was balance in the world.	در دنیا تعادل برقرار بود.
All in one day because of the price of gasoline of course.	همه در یک روز به دلیل قیمت بنزین البته.
Or so they were supposed to be.	یا خب، قرار بود اینطور باشند.
It takes about three months.	حدود سه ماه طول می کشد.
Back in the corner.	برگشت در گوشه.
It can not be ignored in any way.	به هیچ شکل و شکلی نمی توان آن را نادیده گرفت.
He wanted to know more about her.	او می خواست بیشتر در مورد او بداند.
This is one of the evidences.	این یکی از شواهد است.
Design one or more plans i.	طراحی یک یا چند پلان i.
Close your eyes, take a deep breath.	چشمان خود را ببندید، یک نفس عمیق بکشید.
I can understand why this is happening.	من می توانم درک کنم که چرا این اتفاق می افتد.
I thought you knew better	فکر کردم تو بهتر از این می دانی
Nevertheless, the beer itself is excellent.	با وجود این، با این حال، خود آبجو بسیار عالی است.
He is a transfer student who has just started.	او یک دانشجوی انتقالی است که تازه شروع کرده است.
If so, it is mentioned in the comments.	اگر اینطور است در نظرات ذکر شده است.
He realized that this might happen.	او متوجه شد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
This is where the audience really becomes part of society.	اینجاست که مخاطب واقعاً بخشی از جامعه می شود.
Many do this because the land is very cheap.	بسیاری این کار را می کنند زیرا زمین بسیار ارزان است.
To make the dog more comfortable.	برای اینکه سگ راحت تر باشد.
We will send it to you immediately.	فوراً آن را برای شما ارسال می کنیم.
However, we believe that no currently available method is ideal.	با این حال، ما معتقدیم که هیچ روش موجود در حال حاضر ایده آل نیست.
It was impossible to escape him.	فرار از او ممکن نبود.
He never gave it up.	او هرگز آن را رها نمی کرد.
Mark next to his name.	کنار اسمش علامت بزنیم.
It was definitely a character.	این قطعا یک شخصیت بود.
His hands reached out to me.	دستانش به سمت من دراز شد.
People who drink our beer are people who like to drink beer.	افرادی که آبجو ما را می نوشند افرادی هستند که نوشیدن آبجو را دوست دارند.
He seems to be in good condition and has already been cared for.	به نظر می رسد وضعیت خوبی دارد و قبلا تحت مراقبت قرار گرفته است.
You can only live it.	شما فقط می توانید آن را زندگی کنید.
One way is to think of it as an insurance policy.	یک راه این است که به آن مانند یک بیمه نامه فکر کنید.
I believe now, but for different reasons.	من الان معتقدم، اما به دلایل مختلف.
We first consider the background.	ابتدا پیش زمینه را در نظر می گیریم.
The sun was setting and soon it was night.	خورشید داشت غروب می کرد و به زودی شب می شد.
But he liked it, naturally.	اما او آن را دوست داشت، به طور طبیعی.
And the rules are about creating space for other people.	و قوانین مربوط به ایجاد فضا برای افراد دیگر است.
We have now added more data to support this claim.	اکنون برای حمایت از این ادعا، داده‌های بیشتری اضافه کرده‌ایم.
This is your job.	این کار شماست.
That battle is over now.	آن نبرد اکنون تمام شده است.
Two groups were identified.	دو گروه شناسایی شدند.
Watch out for this one	مراقب این یکی باشید
And not because they are necessarily run by bad men.	و نه به این دلیل که آنها لزوما توسط مردان بد اداره می شوند.
I got something	یه چیزی گرفتم
You do not do this because it is now their city.	شما این کار را نمی کنید زیرا اکنون شهر آنها نیز هست.
In this case, there are three real solutions.	در این مورد، سه راه حل واقعی وجود دارد.
Doing so will take you to this page.	انجام این کار شما را به این صفحه می برد.
But if it feels right, and it looks right, it works.	اما اگر احساس درستی داشته باشد، و درست به نظر برسد، کار می کند.
In your mind, talk to it.	در ذهن خود، با آن صحبت کنید.
He was shot in the back.	او از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.
He was arrested several times.	چند بار دستگیر شد.
There is a code, and the code is good.	یک کد وجود دارد، و کد خوب است.
You do not let that be.	شما اجازه نمی دهید که باشد.
No age difference was reported between the groups.	تفاوت سنی بین گروه ها گزارش نشد.
What the user sees and the data.	آنچه کاربر می بیند و داده ها.
He feels that he is looking at her.	او احساس می کند که او به او نگاه می کند.
You will never succeed	تو هرگز موفق نمیشی
He touches her in an instant.	در یک لحظه او را لمس می کند.
This leads him to a criminal life.	این او را به یک زندگی جنایتکارانه سوق می دهد.
We will be happy to answer any questions you may have.	ما خوشحال خواهیم شد که به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم.
The problem is that these are the only organs we see.	مشکل اینجاست که اینها تنها اعضای بدن هستند که ما می بینیم.
Just read the article.	فقط مقاله را بخوانید.
A world of sound	یه دنیا صدا
For example, food	مثلا غذا
Or had something.	یا چیزی داشت.
However, with water, the situation is far less clear.	با این حال، با آب، وضعیت به مراتب کمتر روشن است.
Finally something was closed	بالاخره یه چیزی بسته شد
His hands are released.	دست هایش رها می شوند.
So much so that his hands were covered.	آنقدر زیاد که دستانش پوشیده شده بود.
Everyone continued to have fun.	همه به تفریح ​​ادامه دادند.
I'm not a rock	من سنگ نیستم
We pass by his house.	از کنار خانه اش رد می شویم.
He was determined to take a picture of her.	او مصمم بود عکس او را بگیرد.
Whether this is a good thing or not depends on your point of view.	اینکه آیا این چیز خوبی است یا خیر بستگی به دیدگاه شما دارد.
No further details will be released.	اطلاعات بیشتری منتشر نخواهد شد.
It is full of matter.	پر از ماده است.
And his son is mine.	و پسر او مال من است.
This is the power of hope.	این قدرت امید است.
But one more thing.	اما یک چیز دیگر.
It will take a lot of effort and time, but it will not be impossible.	این امر مستلزم تلاش و زمان زیادی است، اما غیرممکن نخواهد بود.
How these jobs might be created is less important to him.	اینکه چگونه این مشاغل ممکن است ایجاد شوند برای او اهمیت کمتری دارد.
He had surrendered.	او تسلیم شده بود.
We arranged an interview for next week.	یک مصاحبه برای هفته آینده ترتیب دادیم.
are you okay?' 	حالت خوبه؟'
He said.	او گفت.
We did it, but we did it in different ways.	ما این کار را انجام دادیم، اما آن را به روش های مختلف انجام دادیم.
I think they can solve it really, really easily.	من فکر می کنم آنها می توانند آن را واقعاً، واقعاً به راحتی حل کنند.
So the problem is not here.	پس مشکل اینجا نیست.
Good movie but not great	فیلم خوب اما نه عالی
But you do not need to play.	اما شما نیازی به بازی ندارید.
We can actually think of several applications.	ما در واقع می توانیم به چندین کاربرد فکر کنیم.
I do the same.	من هم همین کار را می کنم.
Here the accused was not deprived of this right.	در اینجا متهم از این حق محروم نشد.
Doing so keeps emotions high.	انجام این کار احساسات را بالا نگه می دارد.
I hope you were not too comfortable	امیدوارم زیاد راحت نبوده باشی
This is very important for the health of the game in the future.	این برای سلامت بازی در آینده بسیار مهم است.
Rotate your circle with knowledgeable people.	حلقه خود را با افراد آگاه بچرخانید.
I will be too.	من هم خواهم بود.
The result is shown in the right panel of the figure.	نتیجه در پانل سمت راست شکل نشان داده شده است.
He had the other half of the ring.	او نیمه دیگر حلقه را در اختیار داشت.
Press a post in its place.	یک پست را در جای خود فشار دهید.
And they have not saved him yet.	و هنوز او را نجات ندادند.
They were still a family.	که هنوز یک خانواده بودند.
This is what we are trying to do in this article.	این همان چیزی است که در این مقاله تلاش می کنیم.
He was like a nervous boy.	او مثل یک پسر عصبی بود.
He meant a few things.	منظور او از این چند چیز بود.
For what my opinion is worth.	برای آنچه که نظر من ارزش دارد.
That was their decision and we only provided technical advice.	این تصمیم آنها بود و ما فقط مشاوره فنی ارائه کردیم.
I think it did not matter when and why	فکر کنم مهم نبود کی و چرا
If it is incorrect, the background content will be visible.	اگر نادرست باشد محتوای پس زمینه قابل مشاهده خواهد بود.
You do not have to feel anything.	شما مجبور نیستید چیزی را احساس کنید.
She was one of those girls who was born to be cursed.	او یکی از آن دخترانی بود که برای لعنت به دنیا آمدند.
Everyone was still dressed.	همه هنوز مشغول لباس بودند.
No, this is something.	نه، این چیزی است.
This is not a thing	این یک چیز نیست
Many previous concerns have now disappeared.	بسیاری از نگرانی های قبلی اکنون ناپدید شده اند.
It seems to have been a very bad decision.	به نظر می رسد تصمیم بسیار بدی بوده است.
The skills they have, we must have again.	مهارت هایی که آنها دارند، ما باید دوباره داشته باشیم.
You did nothing	تو هیچ کاری نکردی
From here we can move faster.	از اینجا به بالا می توانیم سریعتر حرکت کنیم.
He brought you here.	او شما را به اینجا آورد.
I hid my problems and did not say a word.	من مشکلاتم را پنهان می‌کردم و حرفی نمی‌زدم.
Oh what could it be.	آه چه می توانست باشد.
It was sweet once	یه بار هم شیرین بود
And on his computer	و روی کامپیوترش
I knew it hurt	میدونستم درد داره
Maybe next time he should do the dogs.	شاید دفعه بعد او باید سگ ها را انجام دهد.
Be happy, be good, be yourself !.	شاد باش، خوب باش، خودت باش!.
We kicked him out.	ما او را از میان خود بیرون کردیم.
I hope you do not mind sitting in the dark.	امیدوارم از نشستن در تاریکی ناراحت نباشید.
However, do not think that you can walk without hard physical work.	با این حال، فکر نکنید که بدون کار فیزیکی سخت پیاده می شوید.
He pushed open the door and grabbed my hand.	در را هل داد و دستم گیر کرد.
The air near it was hidden.	هوای نزدیک آن مخفی بود.
The soldiers tore him to pieces.	سربازان او را تکه تکه کردند.
Just one comment for each please	فقط یک نظر برای هر نفر لطفا
Remember, this was our home as well as our place of business.	به یاد داشته باشید، این خانه و همچنین محل کسب و کار ما بود.
He pulled his leg back and looked.	پایش را عقب کشید و نگاه کرد.
So their opinion does not change the next morning.	بنابراین نظر آنها صبح روز بعد تغییر نمی کند.
Or when we are nervous	یا وقتی عصبی هستیم
There must be at least two of them.	باید حداقل دو نفر از آنها وجود داشته باشد.
This book just fascinated me.	این کتاب فقط مرا جذب کرد.
In fact, we are both.	در واقع، ما هر دو و.
Allows us to be.	به ما اجازه می دهد که باشیم.
But you can not.	اما شما نمی توانید.
I could not stop myself	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
Friendship and understanding with someone.	دوستی و تفاهم با کسی است.
They usually go there once every two days.	آنها معمولاً هر دو روز یک بار به آنجا می روند.
I have nothing in my life	هیچی تو زندگیم ندارم
Clean and tidy.	پاک و پاک.
Do not go any further	بیشتر از این نرو
Go here and buy it, because it gets better with each listen.	به اینجا بروید و آن را بخرید، زیرا با هر گوش دادن بهتر می شود.
Everything changes but some things remain the same.	همه چیز تغییر می کند اما برخی چیزها ثابت می مانند.
I needed to go.	من نیاز به رفتن داشتم.
I was very confused about a lot of things.	من در مورد خیلی چیزها خیلی گیج شده بودم.
These instructions are very specific.	این دستورالعمل ها بسیار خاص هستند.
They will fight to continue the fight.	آنها برای ادامه مبارزه خواهند جنگید.
And for four.	و برای چهار.
It only makes sense to me.	فقط برای من منطقی است.
I do not know why, but we did.	من نمی دانم چرا، اما ما انجام دادیم.
I do not have to look good to catch bad ones.	من مجبور نیستم خوب به نظر بیایم تا بدها را بگیرم.
An increase you never ask for	افزایشی که هرگز درخواستش نمی کنی
It's hard to catch you	گرفتن تو سخته
My only hope is that it will not be too complicated for him.	تنها امید من این است که برای او خیلی پیچیده نباشد.
Without more detailed information, this is the best we can do.	بدون اطلاعات دقیق تر، این بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
But there is evidence to support that.	اما شواهدی برای تایید آن وجود دارد.
Welcome to the approach of true love.	به یافتن رویکرد عشق واقعی خوش آمدید.
Of course we will tell everyone that you are with me.	البته ما به همه خواهیم گفت که شما با من هستید.
It takes effort.	نیاز به تلاش دارد.
So make the most of them.	پس بهترین استفاده را از آنها ببرید.
And the lines had dropped at that time as well.	و خطوط در آن زمان نیز کاهش یافته بود.
Many factors were involved.	عوامل زیادی دخیل بودند.
I received the following error message.	من پیغام خطای زیر را دریافت کردم.
The experiment was repeated three times with the same result.	آزمایش سه بار با همان نتیجه تکرار شد.
Be quiet now	حالا ساکت باش
And that's what we were there for.	و این چیزی است که ما آنجا بودیم.
This is the scene for a movie he is here to make.	این صحنه برای فیلمی است که او اینجاست تا بسازد.
He saw what it was.	او دید که چیست.
Because it will be fun.	زیرا سرگرم کننده خواهد بود.
Then go for a run.	سپس برای دویدن بروید.
This is your problem.	این مشکل شماست.
This means a quarterly period.	یعنی این دوره سه ماهه.
I love him everything.	من همه چیز او را دوست دارم.
So there is nothing else.	پس هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
We went to school together.	با هم به مدرسه رفتیم.
Anything that is true is true in the present moment.	هر چیزی که حقیقت داشته باشد در لحظه حال صادق است.
Try to go to bed early tonight.	سعی کنید امشب زود بخوابید.
But he failed.	اما شکست خورد.
She was worried she would never see her son again.	او نگران بود که دیگر هرگز پسرش را نبیند.
There must be a number.	باید تعدادی وجود داشته باشد.
Season with black pepper.	با فلفل سیاه مزه دار کنید.
This way he can talk about feeling good.	به این ترتیب او می تواند در مورد تجربه احساس خوب صحبت کند.
We get together and talk and talk.	دور هم جمع می شویم و حرف می زنیم و حرف می زنیم.
Soon no one was able to tell him what he did not know.	خیلی زود هیچ کس نتوانست چیزی را که او نمی دانست به او بگوید.
Although I understand why	هر چند می فهمم چرا
Well well well.	خب خب خب.
It looked like a lot of salt.	نمک زیادی به نظر می رسید.
I did not move.	من حرکت نکردم.
We have not done our duty.	ما وظایف خود را انجام نداده ایم.
You have to stay here with us	باید اینجا با ما بمونی
If necessary, further actions will be taken.	در صورت لزوم اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
But if he wanted to, he could get fit.	اما اگر می خواست می توانست تناسب اندام پیدا کند.
Or is supposed to be.	یا قرار است باشد.
You can use them for another creative project.	می توانید از آنها برای پروژه خلاقانه دیگری استفاده کنید.
If it is dry, then water.	اگر خشک است، پس آبیاری کنید.
He had brought down two men.	او دو مرد را پایین آورده بود.
We want to defeat you.	ما می خواهیم شما را شکست دهیم.
I did not apply	من اپلای نکردم
He wanted to trust her.	می خواست به او اعتماد کند.
We will take care of it.	ما از آن مراقبت خواهیم کرد.
I hope you do not miss	امیدوارم از دست نده
In connection with a public issue included.	در ارتباط با یک موضوع عمومی شامل.
Think about the result.	به نتیجه فکر کنید.
The kids have nothing	بچه ها هیچی ندارن هیچی
It is clear that he was asleep and had been drinking before.	واضح است که او خوابیده بود و قبل از آن مشروب می خورد.
However, on a more complex level it becomes generally interesting.	با این حال، در یک سطح پیچیده تر به طور کلی جالب می شود.
It was a warm and clean spring.	چشمه ای گرم و تمیز بود.
No one will believe in the message, the mission or the goal.	هیچ کس به پیام، مأموریت یا هدف باور نخواهد کرد.
They have been told what to do for years.	سال‌هاست که به آنها گفته شده است که چه باید کرد.
Everything looks like photos.	همه چیز مثل عکس ها به نظر می رسد.
Let's talk about this at breakfast.	بیایید در این مورد در صبحانه صحبت کنیم.
It's not like anywhere else.	اینجا شبیه هیچ جای دیگری نیست.
Embrace him for a full minute.	او را برای یک دقیقه کامل در بر می گیرد.
I want an explanation now	الان یه توضیح میخوام
This is the answer you get.	این پاسخی است که شما دریافت می کنید.
You know this is true.	شما می دانید که این درست است.
Then he opened it.	سپس آن را باز کرد.
And storytelling grew and grew.	و داستان نامه ها رشد کردند و رشد کردند.
It works perfectly well.	کاملاً خوب کار می کند.
It was a short conversation.	گفتگوی کوتاهی بود.
He must issue his orders.	او باید دستورات خود را صادر کند.
He also had no money.	پول هم نداشت.
complete freedom.	آزادی کامل.
Beautiful work clothes	لباس کار زیبا
Football is great, but life is beautiful and wonderful.	فوتبال عالی است، اما زندگی بسیار زیبا و شگفت انگیز است.
The device is connected directly to the card.	دستگاه مستقیماً به کارت متصل است.
He looked very young.	او خیلی جوان به نظر می رسید.
I lose in this regard as a whole.	من از این بابت در کل ضرر می کنم.
from the beginning to the end.	از ابتدا تا انتها.
That newsgroup was lucky.	آن گروه خبری خوش شانس بود.
Now there was no sky, no earth, just snow.	اکنون نه آسمان بود، نه زمین، بلکه فقط برف بود.
No need to process more samples.	نیازی به پردازش بیشتر نمونه ها نیست.
However, the same cannot be said of paper.	با این حال نمی توان همان را در مورد کاغذ گفت.
These are not secondary food sources, but primary sources.	این منابع غذایی ثانویه نیستند، بلکه منابع اولیه هستند.
They are easy and fast to make.	آنها آسان و سریع درست می شوند.
Otherwise, they will face pressure from public opinion.	در غیر این صورت با فشار افکار عمومی مواجه خواهند شد.
Add your comments to explain your ideas.	نظرات خود را برای توضیح ایده های خود اضافه کنید.
And when he goes with her.	و با او وقتی می رود.
However, this meant a little break from school.	با این حال، این به معنای استراحت کمی از مدرسه بود.
You know his name	اسمشو میدونی
This helps to test whether the same thing happens every time.	این کمک می کند که آزمایش کنید آیا هر بار یکسان اتفاق می افتد یا خیر.
Please note this when registering your order.	لطفا هنگام ثبت سفارش به این موضوع توجه داشته باشید.
Now no one is running towards them.	حالا کسی به سمت آنها نمی دوید.
He fully understood.	او کاملاً فهمید.
No one was there to meet him.	هیچ کس آنجا نبود تا او را ملاقات کند.
Then we have the following.	سپس موارد زیر را داریم.
There are many people who need our financial services.	افراد زیادی هستند که به خدمات مالی ما نیاز دارند.
They were not in danger.	آنها در خطر نبودند.
I know exactly what happened to him.	من دقیقا می دانم چه چیزی به او وارد شد.
Went to the number.	به شماره پیش رفت.
Yes, this is an explanation.	بله، این یک توضیح است.
To an adult	به یک بزرگسال
So you repair the window.	بنابراین پنجره را تعمیر می کنید.
Maybe it's better to leave a class.	شاید بهتر است یک کلاس را رها کنید.
He could not do anything to stop her, to stop it.	او نمی توانست کاری کند که جلوی او را بگیرد، جلوی آن را بگیرد.
I love this room	من عاشق این اتاق هستم
Leave as they go.	بگذار همانطور که می روند.
If you do not like it, go out and vote.	اگر آن را دوست ندارید، بیرون بروید و رای دهید.
Let it stay for a day.	بگذارید یک روز بماند.
New varieties before this.	انواع جدید قبل از این.
To somehow get it right	تا یه جورایی درست بشه
The danger was severe.	خطر شدید بود.
This time the law specified the result.	این بار قانون نتیجه را مشخص کرد.
It is hot in summer and usually cold in winter.	در تابستان گرم و در زمستان معمولا سرد است.
This used to work well.	این قبلاً خوب کار می کرد.
However, it was just with the same image.	با این حال، آن فقط با همان تصویر بود.
They walked in silence.	در سکوت راه می رفتند.
I do not like violence	من خشونت را دوست ندارم
I'm afraid we'll turn our attention to a place where there would be none otherwise.	من می ترسم که ما توجه را به جایی جلب کنیم که در غیر این صورت هیچ کدام نبود.
We had sex together	با هم سکس داشتیم
The other two boys followed suit.	دو پسر باقیمانده هم از این راه پیروی کردند.
It was no longer safe to stand.	ایستادن دیگر امن نبود.
Maybe he had nothing to worry about.	شاید او چیزی برای نگرانی نداشت.
He extended his hand towards me.	دستش را به سمتم دراز کرد.
find.	پیدا کن.
I wanted to see everything.	من می خواستم همه چیز را ببینم.
This seems much more complicated than it is.	این بسیار پیچیده تر از آنچه هست به نظر می رسد.
Much of what he said was true.	بسیاری از آنچه او گفته بود درست بود.
The smell of your sweat	بوی عرق تو
It is very simple and cheap.	این بسیار ساده و ارزان است.
I'm getting ready.	من دارم آماده میشم.
We do not need to enter it.	ما نیازی به ورود به آن نداریم.
Maybe it's that simple.	شاید به همین سادگی باشد.
I paid people to do these things for me.	من به مردم پول می دادم تا این کارها را برای من انجام دهند.
We do not know who they are.	ما نمی دانیم آنها چه کسانی هستند.
My Pleasure And My Anger.	لذت من و عصبانیت من.
Also, some elements of his stories do not seem right.	همچنین، برخی از عناصر داستان‌های او درست به نظر نمی‌رسند.
You need good shoes.	به کفش خوب نیاز دارید.
A hearing was later held on this request.	بعداً جلسه رسیدگی به این درخواست تشکیل شد.
He thought and thought.	فکر کرد و فکر کرد.
That word that stays.	آن کلمه ای که می ماند.
This woman did not need him	این زن به او نیازی نداشت
He has been given something he is not interested in.	به او کاری داده شده است که به او علاقه ای ندارد.
He was worried that he would be killed or arrested.	او نگران بود که او را بکشید یا دستگیرش کنید.
Your interpretation of the information is your own review.	تفسیر شما از اطلاعات مربوط به بررسی خودتان است.
To pass	که بگذرد
I really enjoyed the story and the characters.	من واقعا از داستان و شخصیت ها لذت بردم.
Only the old man does not move.	فقط پیرمرد تکان نمی خورد.
He did not see what he wanted to see.	او چیزهایی را که می خواست ببیند ندید.
I have a very happy life.	من زندگی بسیار شادی دارم.
However, the exact opposite happened.	با این حال، دقیقا برعکس اتفاق افتاد.
I just love walking around the house.	من فقط عاشق قدم زدن در خانه ها هستم.
You must listen fully	باید کامل گوش کنید
This is probably good enough for your purposes.	این احتمالاً برای اهداف شما به اندازه کافی خوب است.
Life is too short.	زندگی خیلی کوتاه است.
He shows us to our room.	او ما را به اتاق ما نشان می دهد.
You are a young man now and it is time to decide on these things.	شما الان یک مرد جوان هستید و وقت آن رسیده که در مورد این چیزها تصمیم بگیرید.
More entertaining movies are on the way every day.	فیلم‌های سرگرم‌کننده‌تر روزانه در راه است.
We are two adults playing at home.	ما دو بزرگسال هستیم که خانه بازی می کنیم.
I ask you to sign a name.	من از شما می خواهم که یک نام را امضا کنید.
Great in every way.	از هر نظر عالی است.
It looks interesting.	جالب بنظر میاد.
I think they are one of the most fun features.	من فکر می کنم آنها یکی از سرگرم کننده ترین ویژگی ها هستند.
It looks very interesting, it should get better with the coming years.	خیلی جالب به نظر می رسد، باید با سال های آینده بهتر شود.
Was made.	ساخته شده بود.
Especially a young woman who no longer feels anything.	به خصوص زن جوانی که دیگر چیزی را حس نمی کند.
It has its place.	جای خودش را دارد.
I never think about him.	من هرگز به او فکر نمی کنم.
Thanks to the staff for the help.	با تشکر از کارکنان برای کمک.
I told him not to ask anymore.	بهش گفتم دیگه نپرس.
This may be the last mistake you make.	شاید این آخرین اشتباهی باشد که مرتکب می شوید.
I wanted you to have a copy	میخواستم کپی داشته باشی
Then close again.	بعد دوباره بست.
Easy to build.	ساخت آسان.
They know how to make their own music.	آنها می دانند که چگونه فرم موسیقی خود را بسازند.
This is important because you want to be consistent with it.	این مهم است، زیرا شما می خواهید با آن سازگار باشید.
They were round in front again.	آنها دوباره در جلو گرد بودند.
It's sad but it's true.	غم انگیز است اما واقعیت دارد.
He knew this was not right, but he could not stop himself.	او می دانست که این کار درست نیست اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
Random design elements	عناصر طراحی تصادفی
Choose round.	گرد انتخاب کنید.
Data obtained from three independent experiments are presented.	داده های به دست آمده از سه آزمایش مستقل ارائه شده است.
This is how it actually works.	به این ترتیب در واقع درست می شود.
In fact, this was not entirely true.	در واقع، این کاملاً درست نبود.
Day by day passed.	روز به روز گذشت.
There was no significant effect on any of these.	در هیچ یک از اینها تأثیر قابل توجهی وجود نداشت.
What a strong young woman.	چه زن جوان قوی.
Exactly the size.	درست به اندازه.
But it really happened.	اما واقعاً اینطور شد.
The woman was dead.	زن مرده بود.
I hoped it wasn't me	امیدوار بودم که این من نباشم
It was just a fun little moment they had together.	این فقط یک لحظه کوچک سرگرم کننده بود که آنها با هم داشتند.
This is also true.	همچنین این حقیقت است.
So hardly a big change.	بنابراین به سختی تغییر بزرگی است.
That just disappeared	که فقط ناپدید شد
He waited for them to decide what to do.	او منتظر ماند تا آنها تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند.
All materials are subject to change without notice.	همه مواد بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.
Keep both shoulders level throughout.	هر دو شانه را در سرتاسر همسطح نگه دارید.
I just say be patient	فقط میگم صبور باش
I am currently using the class mentioned above.	من در حال حاضر از کلاس ذکر شده در بالا استفاده می کنم.
Book online with the best prices in advance.	با بهترین قیمت ها از قبل آنلاین رزرو کنید.
This woman is across the street.	این زن از آن طرف خیابان است.
I really love my daughter but this is not about love.	من واقعاً دخترم را دوست دارم اما این در مورد عشق نیست.
They have not made it public.	آنها در مورد آن علنی نکرده اند.
But the door was open.	اما در باز بود.
And soon	و به زودی
Calm in the back	آرام در پشت
What is not very different here is the simple technique.	چیزی که در اینجا تفاوت چندانی ندارد، تکنیک ساده است.
Some died, some moved.	برخی مردند، برخی نقل مکان کردند.
No one is responsible.	کسی مسئول نیست.
He would not let me talk to him.	اجازه نمی داد با او صحبت کنم.
It was for me.	برای من این بود.
One more thing to follow.	یک چیز دیگر برای پیگیری.
A new item, every month or so.	یک مورد جدید، هر ماه یا بیشتر.
There is real trust.	اعتماد واقعی وجود دارد.
Despite registering in the lot.	با وجود ثبت نام در لات.
No one cursed him because of his personality.	هیچ کس به خاطر شخصیتی که داشت با او لعنتی نمی کرد.
You are as fast as them.	شما هم مثل آنها سریع هستید.
They have done the same this year.	امسال هم این کار را کرده اند.
We probably need to understand this.	احتمالاً باید این را بفهمیم.
He had gone for that day while he was out.	او برای آن روز رفته بود در حالی که او بیرون بود.
The company often thinks of new ways to bring people together.	این شرکت اغلب به فکر راه‌های جدیدی برای گرد هم آوردن افراد است.
There is no freedom without truth.	هیچ آزادی بدون حقیقت وجود ندارد.
But this also was of no use.	اما این هم فایده ای نداشت.
This was no vision.	این هیچ چشم اندازی نبود.
I knew it was his call.	می دانستم تماس او بود.
In my scene	در صحنه من
It just seems good to you to say it over and over again.	فقط برای شما خوب به نظر می رسد که آن را بارها و بارها بگویید.
He did not want to keep her.	او نمی خواست او را نگه دارد.
Nothing could be done without him.	بدون او هیچ کاری نمی شد کرد.
Everyone received some kind of treatment.	همه نوعی درمان دریافت کردند.
You do not need to close the door	نیازی نیست در را ببندی
If there is a war, let it be so.	اگر جنگ است، بگذارید همینطور باشد.
They do not understand the way of their people.	آنها روش مردم خود را درک نمی کنند.
Basically for people who think they are tough.	اساسا برای افرادی است که فکر می کنند سخت هستند.
Kids love this taste	بچه ها عاشق این مزه هستند
I want to be something.	من می خواهم چیزی باشم.
Now nothing was as it should be.	حالا هیچ چیز آن طور که باید باشد نبود.
The first band played at nine o'clock.	اولین گروه در ساعت نه نواخته بود.
It was just ....	آن فقط ... بود.
However, you may have other uses.	اگرچه ممکن است موارد استفاده دیگری داشته باشید.
But no results have been obtained.	اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
Patients were considered as the main source of violence.	بیماران به عنوان منبع اصلی خشونت در نظر گرفته شدند.
He came here to stop me.	او به اینجا آمد تا جلوی من را بگیرد.
So is war.	جنگ هم همینطور.
We saw him last week	هفته پیش دیدیمش
There are more types of functions we can use here.	انواع بیشتری از توابع وجود دارد که می توانیم در اینجا از آنها استفاده کنیم.
He said it over and over until he believed it.	او آن را بارها و بارها می گفت تا زمانی که او آن را باور کند.
Damn big	لعنتی بزرگ است
That was too much	این خیلی زیاد بود
Everyone does this, most of the time.	همه این کار را می کنند، بیشتر اوقات.
Well, not a hundred	باشه صد نه
It was not just war and killing.	فقط جنگ و کشتن نبود.
The range was sold immediately.	محدوده فورا فروخته شده بود.
Wear what you usually wear.	همان چیزی را که معمولا می پوشید بپوشید.
No one really looks different.	هیچ کس واقعاً متفاوت به نظر نمی رسد.
This is a fair deal.	این یک معامله عادلانه است.
He lost the fight and could not speak.	او در مبارزه شکست خورد و نمی توانست صحبت کند.
They started moving as a man.	آنها به عنوان یک مرد شروع به حرکت کردند.
He was out of breath when he was released.	وقتی او را بیرون گذاشتند نفسش بند آمده بود.
I had a hard time with it	من باهاش ​​سخت می گذشتم
Three of them did the work of one person.	سه نفر از آنها کار یک نفر را انجام دادند.
And don't expect it to be easy.	و انتظار نداشته باشید که آسان باشد.
If you have something to share, you should share it.	اگر موردی سراغ دارید باید به اشتراک بگذارید.
But you have it.	اما شما آن را دارید.
This is for spatial reasons.	این به دلایل فضایی است.
They got married later that year.	آنها اواخر همان سال ازدواج کردند.
I haven't even written about that blog once, apparently.	من حتی یک بار در مورد آن وبلاگ ننوشتم، ظاهرا.
These are really small things !.	این واقعا چیزهای کوچک است!.
Do not argue with him about this	سر این موضوع باهاش ​​دعوا نکن
We tend to say it as it is.	ما تمایل داریم آن را همانطور که هست بگوییم.
No one will watch.	هیچ کس تماشا نخواهد کرد.
Just a weird little idea came to my mind.	فقط یک ایده کوچک عجیب به ذهنم رسید.
He could never achieve this goal.	او هرگز نمی توانست به این هدف دست یابد.
It was awful	خیلی بد بود
But this defeat is not malicious.	اما این شکست بد نیت نیست.
He needed a life.	او به یک زندگی نیاز داشت.
You can send your photos if you wish.	در صورت تمایل می توانید عکس های خود را ارسال کنید.
He stared into the distance.	به دوردست ها خیره شد.
Maybe he's not too bad	شاید اون خیلی هم بد نیست
Do not expect too much	توقع زیادی نداشته باش
Ask them to provide you with an online review.	از آنها می خواهید که یک بررسی آنلاین به شما ارائه دهند.
This material retains heat well inside.	این ماده گرما را به خوبی داخل نگه می دارد.
But first we have to find a way to cross your global city.	اما ابتدا باید راهی برای عبور از شهر جهانی شما پیدا کنیم.
She then sought to find a husband for her.	سپس به دنبال یافتن شوهر برای او شد.
We were early	ما زود بودیم
five hundred.	پانصد.
you will not regret it	پشیمان نخواهی شد
Kids love to eat what they make.	بچه ها عاشق خوردن غذاهایی هستند که خودشان درست می کنند.
But we often do not have the opportunity to show ourselves.	اما ما اغلب فرصتی برای نشان دادن خود نداریم.
We were so weak and so experienced that we did not feel happy.	ما آنقدر ضعیف بودیم و آنقدر تجربه کرده بودیم که احساس شادی نمی کردیم.
There is nothing to do	کاری برای انجام دادن وجود ندارد
He was drawn to his family life.	او به زندگی خانواده او کشیده شد.
And they tried to separate me.	و سعی می کردند من را از هم جدا کنند.
He has been working in his field for many years.	او سال هاست که در رشته خود کار می کند.
I had no idea what to change.	هیچ ایده ای برای تغییر نداشتم.
There are a number of issues	یه سری مسائل هست
We may call it the dark side of strong will.	ممکن است آن را سمت تاریک اراده قوی بنامیم.
He could not find her.	او نتوانست او را پیدا کند.
This is hard in itself.	این به خودی خود سخت است.
He is in study.	او در مطالعه است.
I think both are incorrect, for the reasons explained in the text.	من فکر می کنم هر دو نادرست هستند، به دلایلی که در متن توضیح داده شده است.
Of course, the answer is no.	البته پاسخ منفی است.
Although it has not been proven to be a problem.	اگرچه ثابت نشد که مشکلی است.
I poured water in your room	تو اتاقت آب ریختم
He is very independent and has been since birth.	او بسیار مستقل است و از بدو تولد بوده است.
We are a small country, so we hear of every death.	ما کشور کوچکی هستیم، بنابراین هر مرگی را می شنویم.
Here they assume that the customer wants the best.	در اینجا آنها فرض می کنند که مشتری بهترین ها را می خواهد.
It is difficult to choose which company had better games in the past.	انتخاب این که کدام شرکت بازی‌های بهتری در گذشته داشت، دشوار است.
I could not breathe.	نمی توانستم نفس بکشم.
Some of us have.	بعضی از ما داریم.
I'm just at sea.	من فقط در دریا هستم.
I will give the full report later at the station.	من گزارش کامل را بعداً در ایستگاه خواهم داد.
We suggest that there is an obvious conflict of interest.	ما پیشنهاد می کنیم که یک تضاد منافع آشکار وجود دارد.
I do not intend to give you any other service weapons.	من قصد ندارم به شما سلاح خدمات دیگری بدهم.
Please show how.	لطفا نشان دهید که چگونه.
He was not among the top twenty members.	او در بین بیست عضو اصلی نبود.
Human history is not the product or the will or direction of man.	تاریخ بشر محصول یا اراده یا جهت انسان نیست.
They have significantly improved the quality of my sleep.	آنها به طور قابل توجهی کیفیت خواب من را بهبود بخشیده اند.
Everyone knew it was obvious and did not look at it anymore.	همه آن را بدیهی می دانستند و دیگر به آن نگاه نمی کردند.
But it was still great	ولی بازم عالی بود
And do not investigate the root cause.	و علت اصلی را بررسی نمی کنند.
But that did not hurt me.	اما این به من صدمه ای نزد.
The song ends	آهنگش تموم میشه
The driver left the scene and no one saw the accident.	راننده صحنه را ترک کرد و کسی این حادثه را ندید.
On the computer, and.	در کامپیوتر، و.
Change it if you want	اگه خواستی عوضش کن
Stay strong.	محکم ماند.
Trust your old man	به پیرمردت اعتماد کن
I know people who want this.	من افرادی را می شناسم که این را می خواهند.
Workers die in the building.	کارگران در ساختمان می میرند.
Stand up and raise your head.	بایستید و سرتان را بالا بگیرید.
That was my idea.	این ایده من بود.
Part of this is because we are not involved anywhere.	بخشی از این به این دلیل است که ما در هیچ کجا شامل نمی شویم.
You were afraid of his love for her.	از عشق او به او می ترسید.
We need more comments	ما نیاز به نظر بیشتری داریم
But in the end it's the man.	اما در نهایت آن مرد است.
People easily fell in love with him.	مردم به راحتی عاشق او شدند.
Put the toolbox there behind the bar.	جعبه ابزار را آنجا پشت میله بگذارید.
This is as definitive as it can be.	این به همان اندازه که می تواند قطعی باشد.
But you can not show his body.	اما شما نمی توانید بدن او را به نمایش بگذارید.
The crowd returned.	جمعیت پس دادند.
So my father took us there and waited in the car.	بنابراین پدرم ما را به آنجا برد و در ماشین منتظر ماند.
This usually takes a few minutes.	به طور معمول این چند دقیقه طول می کشد.
I wanted to make sure he noticed.	می خواستم مطمئن شوم که او متوجه شده است.
Can anyone help please ???.	کسی میتونه کمک کنه لطفا؟؟؟.
But it seemed to be true.	اما به نظر می رسید که حقیقت داشته باشد.
That's why we use such big fans.	به همین دلیل است که ما از چنین فن های بزرگی استفاده می کنیم.
It's great to read.	خواندن آن عالی است.
I know purity	میدونم پاکی
So far, so good.	تا اینجای کار او واقعاً خوب عمل می کند.
It is much deeper than a line.	خیلی عمیق تر از یک خط است.
I could put my hand in the fire.	می توانستم دستم را در آتش بگذارم.
Angry and naughty.	عصبانی و بدجنس.
I did not want to see them so close.	دوست نداشتم آنها را اینقدر نزدیک به هم ببینم.
Will never do.	هرگز انجام نخواهد داد.
This is an exception.	این استثناست.
I eat it	میخورمش
None of this is true.	هیچ کدام از این موارد درست نیست.
I loved the relationship	من رابطه را دوست داشتم
He worked hard like everyone else.	او هم مثل بقیه سخت کار می کرد.
But the year was not entirely positive for the group.	اما سال برای گروه کاملاً مثبت نبود.
You will find out when you find the right one.	وقتی مورد مناسب را پیدا کردید متوجه خواهید شد.
Note that we have more measurements than we really need.	توجه داشته باشید که اندازه گیری های ما بیشتر از آنچه واقعاً نیاز داریم داریم.
This was something he had been thinking deeply about.	این چیزی بود که او عمیقاً به آن فکر کرده بود.
They feel cold like the rest of me.	آنها هم مثل بقیه من احساس سرما می کنند.
He did not know if this was still true.	او نمی دانست که آیا این هنوز درست است یا نه.
No one has ever laid a flower for me.	هیچ کس تا به حال برای من گل چیده است.
It was a really amazing moment.	واقعا لحظه شگفت انگیزی بود.
They were full of baby items.	آنها پر از وسایل کودک بودند.
With effort, he swallowed his fear by force.	با تلاش، ترس خود را به زور فرو برد.
These are his people.	اینها قوم او هستند.
But it is not good	ولی خوب نیست
Due to the.	با توجه به.
These thoughts create more thoughts about what is wrong.	این افکار باعث ایجاد افکار بیشتر در مورد آنچه اشتباه است.
In an instant he came back again.	در یک لحظه او دوباره برگشت.
Not just now	فقط الان نه
I do not believe any of them.	من هیچ کدام را باور نمی کنم.
Enjoy my sweet friend	لذت ببر دوست نازنینم
Tell your friends.	به دوستانت بگو.
In the church.	در کلیسا.
This process can be repeated if necessary.	در صورت نیاز می توان این فرآیند را تکرار کرد.
Many of them are very personal and animated.	بسیاری از آنها بسیار شخصی و متحرک هستند.
I suggest we drive past it.	پیشنهاد می کنم از کنار آن رانندگی کنیم.
Dogs are a good protection for him.	سگ ها محافظت خوبی برای او هستند.
Performed initial eye loss analysis.	آنالیز اولیه ریزش چشم را انجام داد.
You create an object, you use it, you drop it.	شما یک شی ایجاد می کنید، از آن استفاده می کنید، آن را رها می کنید.
You have been.	شما بوده اید.
We have proved our claim.	ما ادعای خود را ثابت کرده ایم.
We choose which side we want to sit on.	ما انتخاب می کنیم که به کدام سمت می خواهیم بنشینیم.
come on.	بیا دیگه.
Two numbers are related to this information.	دو عدد با این اطلاعات مرتبط است.
Performed experimental work.	کار آزمایشی را انجام داد.
It took more than an hour for the set to cool.	بیش از یک ساعت طول کشید تا مجموعه خنک شود.
I spent the whole morning at work.	تمام صبح را سر کار گذراندم.
So we see a pattern and it is visible quickly.	بنابراین ما یک الگو را می بینیم و به سرعت قابل مشاهده است.
He could not go twice.	دوبار نتوانست برود.
I sat there and watched the damn thing.	همانجا نشستم و لعنتی را تماشا کردم.
Coping with the pain was not easy.	کنار آمدن با درد آسانتر نبود.
No one is going to fix it.	هیچ کس قرار نیست آن را درست کند.
Somewhere else	یه جای خیلی دیگه
But that was not what caught my attention.	اما این چیزی نبود که توجه من را جلب کرد.
At this time, the war was well under way.	در این زمان، جنگ به خوبی در راه بود.
Do not fall	سقوط نکردن
He took her down a few levels and into a much larger room.	او را چند سطح پایین آورد و به اتاق بسیار بزرگتری برد.
Not just who does what, but when and how often.	نه فقط اینکه چه کسی چه کاری انجام می دهد، بلکه چه زمانی و چند وقت یکبار.
He can not be smaller again.	او نمی تواند دوباره کوچکتر شود.
He drove very seriously	خیلی جدی رانندگی کرد
He found out he had found a real friend.	او فهمید که یک دوست واقعی پیدا کرده است.
I have no real thoughts in my head	هیچ فکر واقعی در سرم نیست
I know life is very hard for you	میدونم زندگی برات خیلی سخته
I'm going to see him	برای دیدنش می روم
But as the days go by, the doctor does not return.	اما روزها می گذرد، دکتر برنمی گردد.
The rest is our common history.	بقیه تاریخ مشترک ماست.
It's totally unbelievable.	کاملاً باورنکردنی است.
Just think he is from a village.	فقط فکر کن او اهل یک روستاست.
This place is home.	این مکان خانه است.
It was getting harder to see him in the growing darkness.	دیدن او در تاریکی فزاینده سخت می شد.
He looked out the window again.	دوباره از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
However, it is important to let these feelings flow into you.	با این حال، مهم است که اجازه دهید این احساسات در شما جریان یابد.
But he has at least four of us.	اما او حداقل ما چهار نفر را دارد.
See this link for more details.	برای جزئیات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
She has been living with him since the date of purchase.	او از تاریخ خرید با او در خانه زندگی می کند.
He entered from the darkness and went straight to his desk.	از تاریکی وارد شد و مستقیم به سمت میزش رفت.
She likes to go there on vacation.	او دوست دارد در تعطیلاتش به آنجا برود.
Now there was a story.	حالا یک داستان وجود داشت.
Now he did not have to ask.	حالا دیگر لازم نبود بپرسد.
Neither I nor you.	نه من کاری می کنم و نه شما.
There was a fixed table at one end of the hall.	در یک انتهای سالن یک میز ثابت بود.
His letters were full of conflicts.	نامه های او پر از درگیری بود.
You need this.	شما به این نیاز دارید.
A girl is hurt and we are in deep trouble.	یک دختر آسیب می بیند و ما در دردسر عمیقی هستیم.
It was much easier.	خیلی راحت تر می شد.
We soon got used to something new.	خیلی زود به یک چیز جدید عادت کردیم.
All these months	تمام این ماه ها
He saw things that were not there.	او چیزهایی را دید که آنجا نبود.
I quite see that it is hard for you to believe.	من کاملاً می بینم که باور کردن برای شما دشوار است.
We lost our families and we have no money.	ما خانواده هایمان را از دست دادیم و پول نداریم.
We were offered a room.	به ما یک اتاق پیشنهاد داده اند.
There should be one or two guards, so kill them.	باید یک یا دو نگهبان وجود داشته باشد، پس آنها را بکشید.
None of us talked for a moment.	هیچ یک از ما یک لحظه صحبت نکردیم.
He stopped for a moment.	یک لحظه ایستاد.
No off game	بدون بازی آف
I did not care how long it took.	برایم مهم نبود چقدر طول کشید.
I know that logic is very bad.	من می دانم که منطق بسیار بد است.
Retreat now	حالا عقب نشینی کن
Did not disappear.	از بین نرفت.
I'm just trying to figure out how	فقط سعی می کنم بفهمم چطور
It was a wonderful day.	این روز فوق العاده ای بود.
A gentle smile spread across his face.	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد.
He did not know each other, but they were both with him for a moment.	هیچ کدام دیگری را نمی شناخت، اما هر دو لحظه ای پیش او بودند.
Government land until that date.	زمین دولتی تا آن تاریخ.
Representative data of two independent experiments were shown.	داده های نماینده دو آزمایش مستقل نشان داده شد.
This means writing a business plan.	این به معنای نوشتن یک طرح تجاری است.
Maybe a long time ago	شاید خیلی وقت پیش
They think this is a change, but it is much more.	آنها فکر می کنند این تغییر است، اما خیلی بیشتر است.
A strange thing is happening there.	اتفاق عجیبی در آنجا در حال رخ دادن است.
The thing about this show is that there is no weak link.	نکته ای که در مورد این نمایش وجود دارد این است که هیچ پیوند ضعیفی وجود ندارد.
I have never broken my leg.	من هرگز پایم را نشکسته ام.
The second lasted only four minutes.	دومی تنها چهار دقیقه به پایان رسید.
A few hours later, no one knew the diagnosis.	چند ساعت بعد هیچ کس تشخیص را نمی دانست.
I follow the comments several times a day.	من نظرات را چندین بار در روز دنبال می کنم.
We are working on this project together.	ما با هم روی این پروژه کار می کنیم.
In other words, no movement occurs.	به عبارت دیگر هیچ حرکتی رخ نمی دهد.
In addition, he did not feel well.	به علاوه، او احساس خوبی نداشت.
We felt really good.	ما واقعاً احساس خوبی داشته ایم.
This is true even when you need to know better.	این حتی زمانی درست است که شما باید بهتر بدانید.
Human nature is part of nature.	طبیعت انسان بخشی از طبیعت است.
Fans tell everyone what is wrong.	هواداران به همه می گویند چه چیزی درست نیست.
It was really great.	واقعا عالی بود.
This takes the most time.	این بیشترین زمان را می گیرد.
This should serve the people who live there.	این باید در خدمت مردمی باشد که در آنجا زندگی می کنند.
Many of you have seen it.	بسیاری از شما آن را دیده اید.
I went out of my room and saw you.	از اتاقم بیرون رفتم و دیدمت.
He actually killed several people.	او در واقع چندین نفر را کشت.
But not every business.	اما نه هر کسب و کاری.
Recovery usually takes less than two to seven days.	بهبودی معمولاً کمتر از دو تا هفت روز طول می کشد.
To me, she was beautiful.	برای من، او زیبا بود.
The decision can be final.	تصمیم می تواند نهایی باشد.
My younger sister and older brother have just grown up with football.	خواهر کوچکتر و برادر بزرگترم به تازگی با فوتبال بزرگ شده اند.
Very painful	خیلی درد
My hair was the same color as my eyes.	موهام همین رنگ بود چشمام هم همینطور.
It's very good	خیلی ازش خوبه
Instead, this is what it offers.	در عوض، آنچه ارائه می دهد این است.
Some will be good, some bad.	برخی خوب خواهند بود، برخی بد.
Many of them do.	بسیاری از آنها انجام می دهند.
They did not want to leave their job without a good reference.	آنها نمی خواستند بدون یک مرجع خوب کار خود را ترک کنند.
You believe in that future.	شما به آن آینده ایمان دارید.
The man had done this for a reason.	مرد به دلیلی این کار را کرده بود.
I fed my family.	من خانواده ام را به غذا رساندم.
Both men are very smart.	هر دو مرد بسیار باهوشی هستند.
He spent three months in the mine.	او سه ماه را در معدن گذراند.
He was asked to reach a standard.	از او خواسته شده بود تا به یک استاندارد برسد.
No other changes are required	هیچ تغییر دیگری لازم نیست
However, in the dry season, less water is released.	با این حال، در فصل خشک، آب کمتری آزاد می شود.
It was done in front of a live TV and it was like that.	جلوی تلویزیون زنده انجام شد و همینطور بود.
It comes with everything	با همه چی میاد
No, it is not.	نه، این نیست.
And we do not stay on the phone that long.	و ما آنقدر با تلفن نمی مانیم.
He used to be really straightforward.	او قبلاً واقعاً مستقیم بود.
Every character is beautiful except that one.	هر شخصیتی زیباست به جز اون یکی.
But this is kind of crazy.	اما این یک نوع دیوانه است.
Please use the search box or call for details.	لطفا از کادر جستجو استفاده کنید یا برای جزئیات تماس بگیرید.
He had given the instructions, but no one wanted to read them.	او دستورالعمل ها را گذاشته بود، اما هیچ کس نمی خواست آنها را بخواند.
I come out a moment later and draw his attention.	من یک لحظه بعد بیرون می آیم و توجه را به او جلب می کنم.
But then you have to make your choice.	اما پس از آن باید انتخاب خود را انجام دهید.
Thank you for your compassionate attention.	ممنون از توجه دلسوزانه شما.
There just has to be a set of rules.	فقط باید یک سری قوانین وجود داشته باشد.
Pity him for trying to get around.	برای او که تلاش می کند دور بزند متاسف شوید.
When he left.	وقتی او رفت.
It will be very, very thick.	بسیار بسیار ضخیم خواهد بود.
I will talk about this discussion in more detail below.	در زیر با جزئیات بیشتری در مورد این بحث صحبت می کنم.
But there was worse.	اما بدتر از این هم وجود داشت.
But if they try, we will see how it goes for them.	اما اگر تلاش کنند، خواهیم دید که چگونه برای آنها پیش خواهد رفت.
This was serious	این جدی بود
It was wonderful.	فوقالعاده بود.
These numbers are expected to increase.	انتظار می رود این اعداد افزایش یابد.
This design is made of small and perfectly accurate heart figures.	این طرح از فیگورهای قلب کوچک و کاملاً دقیق ساخته شده است.
You can not block his way.	شما نمی توانید راه او را ببندید.
However, this does mean that you are basically building your own language.	با این حال، این بدان معنی است که شما اساساً زبان خود را می سازید.
And they may end it tonight.	و ممکن است همین امشب به آن پایان دهند.
Stay with them.	با آنها بمان.
The same face as last time.	همان چهره دفعه قبل است.
Pushed back.	به عقب هل داد.
This means that the resources were taken from my wife, my child.	این بدان معناست که منابع از همسرم، فرزندم گرفته شده است.
I could not live beyond that.	من نمی توانستم فراتر از آن زندگی کنم.
Maybe you know him.	شاید شما او را بشناسید.
I need to call a few people	باید با چند نفر تماس بگیرم
There was no war here.	اینجا جنگ نبود.
This pain made me change.	این درد باعث شد تغییر کنم.
If this happens, it is very rare.	اگر این اتفاق بیفتد، بسیار نادر است.
Everything seemed to be happening in the distance.	به نظر می رسید همه چیز در دوردست اتفاق می افتد.
It remains to be seen whether any organization will eventually do this.	اینکه آیا هیچ سازمانی در نهایت این کار را انجام خواهد داد یا نه باید دید.
I do not like him anymore	دیگه دوستش ندارم
He had finally found himself, his true self.	او بالاخره خودش را پیدا کرده بود، خود واقعی اش.
Do not worry too much there	اونجا زیاد نگران نباشم
Really secret link	لینک واقعا مخفی
His first free morning.	اولین صبح آزاد او.
He could not look at her as he spoke.	وقتی حرف می زد نمی توانست به او نگاه کند.
There was no left-to-opposite effect between subjects.	بین آزمودنی‌ها اثری از چپ در مقابل وجود نداشت.
Or at least, relief.	یا حداقل، تسکین.
The ring is gone for a long time.	حلقه برای مدت زیادی از بین رفته است.
They talked for a long time.	آنها مدت طولانی صحبت کردند.
do not be afraid.	نترس.
But maybe everything is different.	اما شاید همه چیز متفاوت باشد.
See the image on the left.	تصویر سمت چپ را ببینید.
An old man lost in the dark.	پیرمردی که در تاریکی گم شده است.
But this is behind us.	اما این پشت سر ماست.
This is what we want them to do.	این کاری است که ما می خواهیم آنها انجام دهند.
Later others spoke of their own tears.	بعداً دیگران از اشک های خودشان صحبت کردند.
No one really knew where these restrictions were.	هیچ کس واقعاً نمی دانست این محدودیت ها کجاست.
she loves him.	او را دوست دارد.
He had a life.	او یک زندگی داشت.
Believe me, my friends, we will not have much time to wait right now.	باور کنید، دوستان من، در حال حاضر زمان زیادی برای صبر کردن نخواهیم داشت.
Maybe his wife has the same problems.	شاید همسرش هم همین مشکلات را دارد.
I mounted them and then five others.	من آنها را سوار کردم و سپس پنج نفر دیگر.
This is a mistake.	این یک اشتباه است.
The line seemed to ring forever.	به نظر می رسید که خط برای همیشه زنگ می زند.
We do the exercise just to do the exercise.	ما تمرین را فقط برای انجام تمرین انجام می دهیم.
I called last night to go upstairs	دیشب زنگ زدم که برم بالا
I keep it close to my project.	من آن را نزدیک به پروژه خود نگه می دارم.
But he was very good to her.	اما او برای او خیلی خوب بود.
We come to the city enough.	ما به اندازه کافی به شهر می آییم.
Over time, these groups learned from each other.	با گذشت زمان، این گروه ها از یکدیگر یاد گرفتند.
Last case more than five years ago.	آخرین مورد بیش از پنج سال پیش.
Everyone was friendly.	همه صمیمی بودند.
The words are clear and sharp.	کلمات واضح و تیز هستند.
Experience is not the standard of truth.	تجربه معیار حقیقت نیست.
It takes time to listen to people.	برای گوش دادن به مردم زمان می برد.
You can submit the entire file.	شما می توانید کل آن فایل را ارسال کنید.
I guess we like to save things for the last second.	من حدس می زنم که ما دوست داریم چیزها را برای آخرین ثانیه ذخیره کنیم.
But he did not need to ask.	اما او نیازی به پرسیدن نداشت.
People were walking in the streets.	مردم در خیابان ها راه می رفتند.
I still do a little to this day.	من هنوز کمی تا به امروز انجام می دهم.
We have enough of ourselves.	ما به اندازه کافی از خودمان داریم.
There was nothing we had to offer.	چیزی وجود نداشت که ما باید ارائه کنیم.
Be sure for about an hour.	حدود یک ساعت دیگر مطمئن باشید.
I just have to be better	فقط باید بهتر باشم
I want you to be near me to eat and drink with it.	می‌خواهم در نزدیکی من باشی تا با آن غذا بخوری و با آن بنوشی.
I was not there.	من آنجا نبودم.
They offer a lot of ideas to give a special look to your bedroom.	آنها ایده های زیادی برای ارائه ظاهری خاص به اتاق خواب شما ارائه می دهند.
We have not seen him since.	از آن زمان دیگر او را ندیدیم.
I want you to do it.	من می خواهم شما آن را انجام دهید.
Good times for sure !.	اوقات خوب مطمئنا!.
This is just an incredible story.	این فقط یک داستان باور نکردنی است.
He started again without thinking.	بدون فکر کردن دوباره شروع کرد.
Not just kids	نه فقط بچه ها
Not worse than death	نه بدتر از مرگ
It is very important for our country.	برای کشور ما بسیار مهم است.
I just could not find a comfortable position.	من فقط نتوانستم یک موقعیت راحت پیدا کنم.
We will return to this question later.	بعداً به این سؤال باز خواهیم گشت.
Have fun for sure	خوش گذشت حتما
Many of us have not been able to do this.	بسیاری از ما نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.
The next step is actually walking.	مرحله بعدی در واقع پیاده روی است.
More than drawn.	بیش از ترسیم شده است.
Eventually the woman disappeared and she could not find him.	در نهایت زن ناپدید شد و او نتوانست او را پیدا کند.
I can not access the source code of this website.	من نمی توانم به کد منبع این وب سایت دسترسی پیدا کنم.
I had never seen anything like them.	من تا به حال شبیه آنها را ندیده بودم.
The wall can do that.	دیوار می تواند این کار را انجام دهد.
Then lose some more	سپس مقداری دیگر از دست بده
I can see how your faith is then tested.	من می توانم ببینم که چگونه ایمان شما پس از آن آزمایش می شود.
Take this house for example.	برای مثال این خانه را در نظر بگیرید.
Everything was confusing.	همه چیز سردرگمی بود.
Bring the mixture to a boil, then reduce the heat to medium.	مخلوط را به جوش بیاورید، سپس حرارت را تا حد متوسط ​​کم کنید.
This is a very true sentence.	این یک جمله بسیار درست است.
She did not know him.	او را نمی شناخت.
I know he was.	من می دانم که او بود.
Or violently.	یا با خشونت.
This is simply my opinion.	این به سادگی نظر من است.
In most cases, the weather was too cold to be outside.	در بیشتر موارد، هوا برای بیرون بودن خیلی سرد بود.
They said yes.	گفتند بله.
Secondly, any positive profit is valuable.	در مرحله دوم، هر گونه سود مثبت ارزشمند است.
Ultimately, you either believe it or you don't.	در نهایت، یا آن را باور می کنید یا ندارید.
What they probably did.	کاری که احتمالا انجام دادند.
Interest rates can move.	نرخ بهره می تواند حرکت کند.
It shows how to approach the debate properly.	این نشان می دهد که چگونه باید به بحث به درستی برخورد کرد.
This is true in many ways.	این از بسیاری جهات درست است.
I'm sorry, but this is the whole answer.	متاسفم، اما این کل جواب است.
We will do everything we can to wait until tomorrow.	ما هر کاری از دستمان بر می آید انجام می دهیم تا تا فردا صبر کنیم.
There is no way I can have such a good chance.	هیچ راهی وجود ندارد که شانس من اینقدر خوب باشد.
He did not think, he ran.	فکر نکرد، دوید.
The animal is very clean.	حیوان بسیار تمیزی است.
However, we say that the mind has a natural ability to be silent.	با این حال ما می گوییم ذهن توانایی طبیعی برای ساکت بودن دارد.
It was very easy to call him.	خیلی راحت بود که با او تماس گرفتم.
I liked the last one because its leaves were yellow.	من بهترین آخری را دوست داشتم چون برگ هایش زرد بود.
He got dressed and made dinner.	لباس پوشید و شام درست کرد.
We have to get up, talk and talk.	ما باید بلند شویم، حرف بزنیم و حرف بزنیم.
About eight of them.	حدود هشت نفر از آنها.
It will not be beautiful	زیبا نخواهد بود
He has a lot of pressure.	او فشار زیادی دارد.
There are many such views.	این گونه دیدگاه ها زیاد است.
However, this seemed to be quite close.	با این حال، به نظر می رسید که این کاملاً به آن نزدیک است.
But only if you wish	اما فقط در صورت تمایل
No one tried.	هیچ کس تلاش نکرد.
But because he was in shock.	اما چون در شوک بود.
However, he was relatively self-satisfied.	با این حال، او نسبتاً از خودش راضی بود.
Look at yourself from the outside	از بیرون به خودت نگاه کن
But he left the office better than when he entered.	اما او بهتر از زمانی که وارد شد، اداره را ترک کرد.
He gave it a score of three out of four.	او به آن نمره سه از چهار داد.
Other than that you only see white or black.	به غیر از آن شما فقط سفید یا سیاه را می بینید.
They never came back and demanded their cars.	آنها هرگز برنگردند و خودروهای خود را مطالبه کنند.
I look forward to contacting you soon.	من انتظار دارم که به زودی با شما تماس گرفته شود.
He just can't stand it.	او فقط نمی تواند آن را تحمل کند.
You do not have, you do not have time.	نداری، وقت نداری.
Walk across a bridge	از روی یک پل راه بروید
I finished my beer	آبجومو تموم کردم
And in addition, protect him on the ground.	و علاوه بر آن، محافظت از او در زمین.
I looked back.	نگاهی به عقب انداختم.
The flowers raised their heads.	گلها سرشان را بلند کردند.
It was not time for me to understand	وقت آن نبود که بفهمم
Especially now that he knew who he really was.	مخصوصاً حالا که می‌دانست او واقعاً کیست.
Both were denied.	هر دو تکذیب شدند.
Not that everyone wants to enter.	نه اینکه همه بخواهند وارد شوند.
I'm not like you.	من مثل تو نیستم.
He could not understand where he was.	نمی توانست بفهمد کجاست.
In this case.	در این مورد.
First, our sample size is relatively small.	اولاً، حجم نمونه ما نسبتاً کوچک است.
Yes. That's right.	بله همینطور است.
However, they believe while telling their lies.	با این حال، آنها در حالی که دروغ های خود را می گویند، باور می کنند.
I sang with my eyes closed.	با چشمان بسته خواندم.
Although the situation was the same.	با اینکه شرایط یکسان بود.
This allows users to choose from a variety of types.	این به کاربران این امکان را می دهد که از بین انواع مختلف انتخاب کنند.
He thought he was right.	فکر می کرد حق با او بود.
I had a train to catch.	قطاری برای گرفتن داشتم.
Instead of her husband, she saw herself.	به جای شوهرش، خودش را دید.
See how many people you can think of.	ببینید چند نفر می توانید فکر کنید.
This is too little.	این خیلی کم است.
Just like those other poor girls	درست مثل اون دخترای بیچاره دیگه
In addition, most of the comments made here are of relatively high quality.	علاوه بر این، اکثر نظراتی که در اینجا گذاشته می شوند کیفیت نسبتا بالایی دارند.
I will run you.	من شما را اجرا می کنم.
However, when they are connected to each other, a table is created.	با این حال، هنگامی که آنها به یکدیگر متصل می شوند، یک جدول ایجاد می شود.
I really liked that paper.	من واقعا آن کاغذ را دوست داشتم.
The party was definitely over.	مهمانی قطعا تمام شده بود.
He was happy to save some of the work.	او خوشحال بود که بخشی از کار را نجات داد.
It seemed that just being there was enough.	به نظر می رسید فقط حضور در آنجا کافی بود.
Write down a circle of activities you do each day.	دایره ای از فعالیت هایی که هر روز انجام می دهید بنویسید.
Several new techniques seem to work somewhat well.	به نظر می رسد چند تکنیک جدید تا حدی خوب عمل می کنند.
Simple songs are recorded really fast.	آهنگ های ساده واقعاً سریع ضبط می شوند.
I like unusual and original names.	من نام های غیر معمول و اصلی را دوست دارم.
I'm done waiting for you two.	من تمام شده ام که منتظر شما دو نفر هستم.
Well, he felt better than good.	خوب، او احساس بهتری داشت تا خوب.
And now, to explore travel.	و اکنون، به بررسی سفر.
Seriously another	جدی یکی دیگه
Oh, you heard my voice	اوه، صدایم را شنیدی
No, I'm sorry he did not know what kind of equipment.	نه، متاسفم که او نمی دانست چه نوع تجهیزاتی.
This is a great thing about social.	این چیز عالی در مورد اجتماعی است.
No error found.	هیچ خطایی پیدا نشد.
Almost not enough	تقریبا کافی نیست
But.	ولی.
At least we got him back.	حداقل ما او را پس گرفتیم.
They see that I write and ask.	می بینند که می نویسم و ​​می پرسند.
I got along with a boy, like in high school.	من با یک پسر، مثل سبک دبیرستانی کنار آمدم.
The school opened there the following year.	مدرسه در سال بعد در آنجا افتتاح شد.
I have to avoid this	من باید از این موضوع دوری کنم
We go to visit patients.	برای ویزیت بیماران می رویم.
The work is going well.	کار به خوبی پیش می رود.
Someone has to take the first step.	کسی باید اولین قدم را بردارد.
Come if you can	اگه میشه بیا
It is a popular event.	یک رویداد محبوب است.
So far, so good.	تا اینجا همه چیز کار می کند.
We will never lose track of each other.	ما هرگز ردیابی یکدیگر را گم نخواهیم کرد.
He picked up his phone and pressed the last call.	گوشیش را در آورد و آخرین تماس را فشار داد.
Several factors may play a role in this difference.	عوامل متعددی ممکن است در این تفاوت نقش داشته باشد.
If you ask me, it is a very weak model.	اگر از من بپرسید الگوی بسیار ضعیفی است.
Sometimes he was in terrible danger.	گاهی اوقات او در خطر وحشتناکی قرار می گرفت.
Our survival.	بقای ماست.
However, it is too early.	با این حال، خیلی زود است.
We have to build a big wall.	ما باید یک دیوار بزرگ بسازیم.
As the design.	به عنوان طراحی است.
Our fingers are touched.	انگشتان ما لمس می شوند.
And he briefly wondered if that was the point.	و او به طور خلاصه تعجب کرد که آیا این نکته است؟
So easily.	تا اینجا به همین راحتی.
All you have to do is sign up for a service.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای یک سرویس ثبت نام کنید.
If you need to cook more, add a little water and continue.	اگر نیاز به پخت بیشتر داشت کمی آب اضافه کنید و ادامه دهید.
He could not not see them.	او نمی توانست آنها را نبیند.
Then he thought of something else.	بعد به چیز دیگری فکر کرد.
I'm very close	من خیلی نزدیکم
Of course, such codes simply need to be modified.	البته، چنین کدهایی به سادگی باید اصلاح شوند.
You can not only show that it is broken.	شما نه تنها می توانید نشان دهید که خراب است.
Not even to himself	نه حتی به خودش
I can see the whole bed from there.	من می توانم تمام تخت را از آنجا ببینم.
Solid and close.	جامد و نزدیک.
And usually it is.	و معمولاً همینطور است.
It doesn't even smell	حتی هیچ بویی هم نداره
I love you kids very much.	من شما بچه هارا خیلی دوست دارم.
He can not see me.	او نمی تواند مرا ببیند.
They could not even come close to killing it.	آنها حتی نتوانستند به کشتن آن نزدیک شوند.
It may seem weird, but give it a try.	ممکن است غیرعادی به نظر برسد اما آن را امتحان کنید.
Water turned into wine.	آب تبدیل به شراب شد.
They need us now.	آنها اکنون به ما نیاز دارند.
And his life.	و زندگی او.
Few people saw it.	کمتر کسی آن را دید.
I was lucky to play once a week.	من خوش شانس بودم که هفته ای یک بار بازی می کردم.
He talked to me a little and took my money.	او با من صحبت های کوچکی کرد و پولم را گرفت.
I do not want.	من نمی خواهم.
We had a good day with the president today.	امروز با رئیس جمهور روز خوبی داشتیم.
These are more than just popular skills.	اینها چیزی فراتر از مهارت های مردمی است.
Then he said he is much older than you.	بعد گفت از تو خیلی بزرگتره.
I informed him minutes before the map escaped.	دقایقی قبل از فرار نقشه به او اطلاع دادم.
You said I should go	تو گفتی باید برم
There is nothing else on his homepage.	چیز دیگری در صفحه اصلی او وجود ندارد.
I have a different class with him.	من با او کلاس متفاوتی دارم.
It may be fun for you.	ممکن است برای شما سرگرم کننده باشد.
This can be due to different themes that follow different models.	این می تواند به دلیل موضوعات مختلف باشد که از مدل های مختلف پیروی می کنند.
I did not find any evidence for this.	هیچ مدرکی برای این موضوع پیدا نکردم.
Just like you.	درست مثل شما.
No fairies were added on either side of her.	هیچ پری در دو طرف او اضافه نشد.
This particular aspect gave birth to this title.	این جنبه خاص باعث تولد این عنوان شد.
It does not matter how we treat them because they will survive.	مهم نیست که چگونه با آنها رفتار کنیم زیرا آنها زنده خواهند ماند.
It even seemed a little compelling to him.	حتی به گوش او کمی اجباری به نظر می رسید.
All three will be ideal.	هر سه ایده آل خواهند بود.
Hell, almost every system is fired.	جهنم، تقریباً هر سیستمی شلیک می شود.
I close my eyes and put my hand on my desk.	چشمانم را می بندم و دستی را روی میز تحریرم می گذارم.
He stayed, not escaped.	او مانده بود، نه فرار.
Of course, you can do this a few hours earlier.	البته می توانید این کار را چند ساعت زودتر انجام دهید.
But now he had to make a case quickly.	اما حالا باید به سرعت پرونده می ساخت.
You are very interested in me	شما به من علاقه شدیدی دارید
It was closed behind us.	در پشت سرمان بسته بود.
He will pay attention to it.	او به آن توجه خواهد کرد.
And now, they are found.	و اکنون، آنها پیدا شده اند.
This can give the patient a better understanding of this eye method.	این می تواند به بیمار درک بهتری از این روش چشم بدهد.
We could have gone somewhere else.	می توانستیم جای دیگری برویم.
I am a music teacher in a primary school.	من معلم موسیقی در یک دبستان هستم.
They should have warmed him, his core.	آنها باید او را گرم می کردند، هسته اصلی او.
He moved to the side.	به کناری حرکت کرد.
Your satisfaction does not matter	رضایت شما مهم نیست
It is still a small small piece of the whole market.	هنوز هم یک قطعه کوچک کوچک از کل بازار است.
So bad it was terrible.	بنابراین بد بودن آن بسیار وحشتناک بود.
I just want to follow it.	فقط می خواهم آن را پیگیری کنم.
This time it is better to do it right.	این بار بهتر است این کار را درست انجام دهد.
The disconnected version runs for four hours.	نسخه قطع شده چهار ساعت اجرا می شود.
It split in two during the accident.	در حین تصادف دو نیم شد.
A history of mental health is also important.	همچنین تاریخچه سلامت روان مهم است.
They want everything fast, cheap and easy.	آنها همه چیز را سریع، ارزان و آسان می خواهند.
There was no direct evidence of value.	هیچ مدرک مستقیمی از ارزش وجود نداشت.
in a month.	در یک ماه.
We have several laws by which we live.	ما چند قانون داریم که بر اساس آنها زندگی می کنیم.
Those events were not certain.	آن رویدادها چیزهای مطمئنی نبودند.
But this post is not about the movie.	اما این پست مربوط به فیلم نیست.
That is exactly what he said.	او دقیقا همین را گفت.
The price is locked at the price you are paying today.	قیمت با قیمتی که امروز می پردازید قفل شده است.
He called again	دوباره زنگ زد
He was so lucky with others that he never had a problem.	او با دیگران آنقدر خوش شانس بود که هرگز مشکلی نداشت.
Early returns say absolutely yes.	بازگشت های اولیه کاملاً بله می گویند.
You did great things	کارهای بزرگی انجام دادی
We did not see anything.	ما چیزی ندیدیم.
But he does not know how to turn it off.	اما او نمی داند چگونه کار را خاموش کند.
Some car windows break while the car is sitting.	برخی از شیشه های خودرو در حالی که خودرو نشسته است می شکنند.
It's very comfortable now	الان خیلی راحته
This includes financial health, emotional health and physical health.	این شامل سلامت مالی، سلامت عاطفی و سلامت جسمی است.
I had to protect him.	من باید از او محافظت می کردم.
While for some it may be true.	در حالی که برای برخی ممکن است درست باشد.
Several solutions to this problem have been described in previous art.	چندین راه حل برای این مشکل در هنر قبلی شرح داده شده است.
I was too young to remember at the time.	من در آن زمان برای به یاد آوردن خیلی جوان بودم.
In addition, he had financial problems.	علاوه بر این مشکلات مالی او نیز به وجود آمد.
Or in the rain.	یا در برابر باران.
Now smile as much as you can.	حالا تا جایی که می توانید لبخند بزنید.
There is no vacancy	جای خالی نیست
I needed someone else.	من به دیگری نیاز داشتم.
He keeps running.	به دویدن ادامه می دهد.
That feeling of emptiness inside him no longer grew.	آن احساس پوچی درون او دیگر رشد نکرد.
Glad I checked here.	خوشحالم که اینجا را بررسی کردم.
His eyes were full of anger.	چشمانش پر از خشم بود.
The bars indicate the standard error.	نوارها نشان دهنده خطای استاندارد هستند.
I will never have.	من هرگز نخواهم داشت.
It 's as if my throat was not made to make sounds.	انگار گلویم برای ایجاد صداها ساخته نشده است.
We have a strong circle of trust.	ما یک دایره محکم اعتماد داریم.
You have to help spread it.	باید به گسترش آن کمک کنید.
I thought you loved me	فکر میکردم دوستم داری
If it was in our hands, this would have happened.	اگر دست ما بود حتما این اتفاق می افتاد.
They understand our language, but we do not understand their language.	آنها زبان ما را می فهمند، اما ما زبان آنها را نمی فهمیم.
That's why it was important to play loud.	به همین دلیل مهم بود که با صدای بلند بازی کنیم.
But then he told me to look up.	اما بعد به من گفت که به بالا نگاه کنم.
There are many words in this world.	کلمات زیادی در این دنیا وجود دارد.
Or it can be.	یا می تواند باشد.
But they are not just people.	اما آنها فقط مردم نیستند.
There was a camera in the back corner of the room.	در گوشه پشتی اتاق یک دوربین بود.
Your ears will be damaged when you first use them.	هنگامی که برای اولین بار از آن ها استفاده می کنید، گوش های شما آسیب می بینند.
So we just changed our record.	بنابراین ما فقط رکورد خود را تغییر دادیم.
I felt we were being treated like family members.	احساس می کردم با ما به عنوان یکی از اعضای خانواده رفتار می کنند.
We really do not know why he is leaving.	ما واقعا نمی دانیم چرا او می رود.
I thought about home.	به خانه فکر کردم.
In fact, quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس.
The parties did not appeal this part of the order.	طرفین نسبت به این قسمت از دستور تجدیدنظرخواهی نکردند.
Each section was then analyzed using a digital camera.	سپس هر مقطع با استفاده از دوربین دیجیتال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Boys respect each other, boys trust each other.	پسرها به هم احترام می گذارند، پسرها به هم اعتماد دارند.
The man who broke out of this war.	مردی که از این جنگ شکسته است.
Consider my suggestion.	پیشنهاد من را در نظر بگیرید.
Players must fight in the camp.	بازیکنان باید در کمپ مبارزه کنند.
Get close to him.	در برابر او نزدیک شوید.
They refused three times.	سه بار امتناع کردند.
He loved movies	عاشق فیلم بود
Without ever telling him	بدون اینکه هیچ وقت بهش گفته باشم
He was not sure how to answer.	او مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد.
It did not matter how familiar he seemed.	مهم نبود که آشنا به نظر می رسید.
They refused to pay.	از پرداخت آن خودداری کردند.
There are definitely some of those moments.	قطعا برخی از آن لحظات وجود دارد.
Do you know there.	آیا می دانید وجود دارد.
I learned a lot from him	خیلی چیزا ازش یاد گرفتم
The top panel has a door for easy access.	پانل بالایی دارای یک درب برای دسترسی آسان است.
And how he knew it.	و چگونه او آن را می دانست.
Both of these have been fixed.	هر دوی اینها رفع شده است.
And maybe that's part of the problem?	و شاید این بخشی از مشکل باشد؟
It would be great if someone could help	اگه کسی بتونه کمک کنه خیلی خوب میشه
There is no answer to that.	هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد.
What happened to you was real	اتفاقی که برات افتاد واقعی بود
You will survive this	شما از این کار جان سالم به در خواهید برد
Or catch him in a lie.	یا او را در یک دروغ دستگیر کنید.
I stared at him for a long time.	برای مدت طولانی به او خیره شدم.
He had a purpose from being here, a purpose.	او از اینجا بودن یک هدف داشت، یک هدف.
He asked her if she wanted to go with him.	از او پرسیده بود که آیا می‌خواهد با او برود.
Pour in water and bring to a boil again.	در آب بریزید و دوباره به جوش بیاورید.
Decide what you want.	تصمیم بگیرید که چه می خواهید.
He wanted to live like a human being.	می خواست مثل یک آدم زندگی کند.
However, many things are difficult to do well.	با این حال، انجام بسیاری از کارها به خوبی دشوار است.
But it was never raised.	اما هرگز مطرح نشد.
He needed to kill.	او نیاز به کشتن داشت.
Sometimes we just walk.	گاهی فقط راه می رویم.
He was threatened with death.	تهدید به مرگ از سوی او بود.
He gave it to her.	او آن را به او داد.
That's why you's so welcome friends.	به همین دلیل است که شما دوستان بسیار خوش آمدید.
They know they have to follow the rules, my rules.	آنها می دانند که باید از قوانین، قوانین من پیروی کنند.
I had a terrible feeling.	احساس وحشتناکی در من وجود داشت.
He is a boy who loves this city.	او پسری است که عاشق این شهر است.
I really hope you are right.	من واقعا امیدوارم حق با شما باشد.
The trend is coming to an end.	روند رو به پایان است.
Now it was his turn.	حالا نوبت او بود.
We will follow the next instructions.	ما دستورالعمل های بعدی را پیگیری خواهیم کرد.
I can not lead myself.	من نمی توانم خودم را رهبری کنم.
Do not say anything unless you have to and do not do anything until you need to.	چیزی نگویید مگر اینکه مجبور باشید و تا زمانی که نیاز ندارید کاری نکنید.
He does not give me his money to pay attention to it.	پولش را هم به من نمی دهد تا حواسم به آن باشد.
Now it's up to you.	حالا به شما بستگی دارد.
I just have time to comment on this.	من فقط وقت دارم در این مورد نظر بدهم.
He plays a good role in this movie.	او در این فیلم بازی خوبی ارائه می دهد.
In this experiment, only those whose test was negative were used.	در این آزمایش فقط از آنهایی استفاده شد که تست آنها منفی بود.
But it went beyond.	اما فراتر رفت.
Let's count this.	بیایید این را حساب کنیم.
I can really see your father in you.	من واقعاً می توانم پدرت را در تو ببینم.
I do not want to faint myself	من خودم میخواهم غش نکنم
Some changes are big.	برخی تغییرات بزرگ هستند.
We actually come from the same biological parents.	ما در واقع از همان والدین بیولوژیکی آمده ایم.
He had a good day.	او روزهای خوبی را سپری کرد.
I do not want to do anything to this crazy nonsense.	من نمیخواهم کاری به این مزخرفات دیوانه کنم.
It may take a while for them to appear.	ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شوند.
He was looking at the gun.	او به تفنگ نگاه می کرد.
Everyone says this should not be repeated.	همه می گویند این نباید دوباره تکرار شود.
He is now available.	او اکنون در دسترس است.
You think your friend is very serious.	فکر می کنید دوستتان خیلی جدی است.
That's great.	این که عالی است.
He liked to be examined by this doctor.	او دوست داشت توسط این دکتر معاینه شود.
I had to go through it for them.	من باید برای آنها از آن عبور می کردم.
You do not know what is down there	نمیدونی اون پایین چه خبره
The second man was trying to get to the post.	مرد دوم سعی می کرد به پست برسد.
About them and water.	درباره آنها و آب است.
Well, that's not exactly right	خب دقیقا درست نیست
You are lucky to receive a hotel bed.	شما خوش شانس هستید که یک تخت هتل دریافت می کنید.
from home	از خانه
I like to try.	دوست دارم امتحان کنم.
It was not something to feel good about or proud of.	این چیزی نبود که به آن احساس خوبی داشته باشید یا به آن افتخار کنید.
But he could not put his hair under his head.	اما او نمی توانست موهایش را زیر سرش بگذارد.
He was standing outside in front of his apartment.	بیرون روبه‌روی آپارتمانش ایستاده بود.
They did not make eye contact or smile.	آنها تماس چشمی برقرار نمی کردند یا لبخند نمی زدند.
He wanted her.	او را می خواست.
You can say anything about anyone, especially behind him.	شما می توانید در مورد هر کسی بخصوص پشت سر او هر چیزی بگویید.
Not even a name is mentioned.	حتی اسمی هم ذکر نشده است.
Back To Me	برگشت به من
It was an important moment.	لحظه مهمی بود.
I do not feel right to say this	احساس درستی نمیکنم اینجوری بگم
Content marketing is one of the most important marketing for your business.	بازاریابی محتوا یکی از مهم ترین بازاریابی ها برای کسب و کار شماست.
I preferred to go to the country to be with my friends.	من ترجیح دادم به کشور بروم تا با دوستانم باشم.
I had to take care of myself	من باید مراقب خودم بودم
That was too much for him.	این برای او خیلی زیاد بود.
He was not in danger.	او در خطر نبود.
I'm glad to see him succeed.	از دیدن موفقیت او خوشحالم.
We have to find him.	ما باید او را پیدا کنیم.
Only a market leader needs to force others to follow suit.	تنها رهبر بازار لازم است که دیگران را وادار به پیروی از آن کند.
Even moderns have done things that are almost impossible to explain.	حتی مدرن ها هم کارهایی انجام داده اند که توضیح آنها تقریبا غیرممکن است.
But we like it that way	ولی ما اینطوری دوست داریم
This mechanism is the ultimate cause of low back pain.	این مکانیسم علت نهایی کمردرد است.
Add yourself the way you want to continue.	خود را به روشی که می‌خواهید ادامه دهید اضافه کنید.
He ran out of the room.	از اتاق زد بیرون.
And basically the show was done at the time of the news release.	و اساساً نمایش در لحظه انتشار خبر انجام شد.
A weak mind and a strong body make a person weak.	یک ذهن ضعیف و یک بدن قوی باعث یک فرد ضعیف می شود.
Convenient and low in contrast	مناسب و کم در مقابل
The edge of the stick stood.	لبه چوب ایستادند.
Add a little salt and pepper.	کمی نمک و فلفل اضافه کنید.
Really functional application	برنامه واقعا کاربردی
I thought it had something to do with their situation.	فکر می‌کردم ربطی به موقعیت آنها دارد.
He thought like us.	او هم مثل ما فکر می کرد.
It was out of his reach to trust them.	از او خارج بود که به آنها اعتماد کند.
And she had disappeared without taking her child with her.	و او بدون اینکه فرزندش را با خود ببرد ناپدید شده بود.
You can name others.	شما می توانید دیگران را نام ببرید.
Everyone seemed to taste this medicine.	به نظر می رسید که همه طعم این دارو را داشتند.
All but one other than yourself	همه به جز یکی دیگر غیر از خودتان
Stood up and introduced himself.	ایستاد و خود را معرفی کرد.
The city is divided.	شهر تقسیم شده است.
I love it to the point of death.	تا سر حد مرگ آن را دوست دارم.
People want the real thing.	مردم چیز واقعی را می خواهند.
However, there are requirements.	با این حال، الزامات وجود دارد.
As a result, the first sentence is simply a constant.	در نتیجه، جمله اول به سادگی یک ثابت است.
It still costs a lot.	این هنوز هزینه زیادی دارد.
Please read carefully.	لطفا با دقت بخوانید.
He will not need it here.	او در اینجا نیازی به آن نخواهد داشت.
Virtually all games	در واقع همه بازی ها
Of course he killed it.	البته او آن را کشت.
But not the status of the button.	اما نه وضعیت دکمه.
Press into the pan with your fingers.	با انگشتان خود به داخل تابه فشار دهید.
I'm not sure if this is a computer error.	من مطمئن نیستم که آیا این یک خطای کامپیوتری است یا نه.
He opened the door for them and they went inside.	در را برایشان باز کرد و از داخل رد شدند.
After that, everything gets harder.	بعد از آن همه چیز سخت تر می شود.
But this is a lie.	اما این یک دروغ است.
But this issue is more important today.	اما این موضوع امروزه اهمیت بیشتری دارد.
You and my son	تو و پسرم
I went that way	من اون طرف رفتم
I hate sitting	از نشستن متنفرم
Do not smile this time	این بار لبخند نزن
I welcome any guidance, thank you in advance.	من از هر راهنمایی استقبال می کنم، پیشاپیش از شما متشکرم.
So this is just a starting point.	بنابراین این فقط یک نقطه شروع به شما می دهد.
This is a story of hope for each of us.	این یک داستان امید برای هر یک از ما است.
I just talked to him on the table with my phone.	همین الان گوشیم روی میز باهاش ​​حرف زدم.
I saw the world as human beings see it.	من دنیا را همانطور که انسان ها می بینند دیدم.
They wanted to play for me.	آنها می خواستند برای من بازی کنند.
I saw one or two older children doing this.	من یک یا دو بچه بزرگتر را دیده بودم که این کار را می کردند.
I wondered what was going on.	تعجب کردم که چه خبر است.
This crazy drinking game was also going on.	این بازی مشروب خوری دیوانه وار نیز در جریان بود.
He will be a great loss to them.	او ضایعه بزرگی برای آنها خواهد بود.
Their size varies.	اندازه آنها متغیر است.
Depending on their characteristics and used in different contexts.	با توجه به ویژگی های آنها و در زمینه های مختلف استفاده می شود.
Be comfortable in your bed.	در رختخواب خود راحت باشید.
I saw that he loves her.	دیدم که او را دوست دارد.
There was a strange silence and no one looked at me.	سکوت عجیبی حاکم شد و کسی به من نگاه نکرد.
Just be cool	فقط خونسرد باش
Last entry, first exit.	آخرین ورود، اولین خروج.
But there was no time.	اما وقت نبود.
They come immediately.	بلافاصله می آیند.
This is what eventually happens.	این چیزی است که در نهایت اتفاق می افتد.
This is a great card.	این یک کارت عالی است.
He could not speak to save his life.	او برای نجات جانش نمی توانست به زبان صحبت کند.
The first step is to change it.	اولین قدم این است که آن را تغییر دهید.
In fact, the whole line seems out of place.	در واقع، کل این خط نابجا به نظر می رسد.
And now that's enough.	و حالا دیگر بس است.
We are changing the way the planet works.	ما در حال تغییر نحوه عملکرد سیاره هستیم.
Sometimes we just look.	گاهی اوقات ما فقط نگاه می کنیم.
I'm coming there	من دارم میام اونجا
I stuck out my tongue and tried to look at him.	زبانم را بیرون آوردم و سعی کردم نگاهش کنم.
The country was black and motionless.	کشور سیاه و بی حرکت بود.
This was definitely not going according to plan.	این قطعاً طبق برنامه پیش نمی رفت.
Not yet, not quite	هنوز نه، نه کاملاً
I did not sleep all night	تمام شب نخوابیدم
Since then, blood cell counting has become an essential blood test.	از آن زمان، شمارش سلول های خونی به یک آزمایش خون ضروری تبدیل شده است.
And he never missed a day.	و او هرگز یک روز را از دست نداد.
I just want to show two and hide two.	من می خواهم فقط دو را نشان دهم و دو را پنهان کنم.
We will work on this situation in our future work.	ما در کارهای آینده خود بر روی این وضعیت کار خواهیم کرد.
You feel it on another level.	شما آن را در سطح دیگری احساس می کنید.
Make a global decision and reduce it !.	تصمیم جهانی بگیرید و کاهش دهید!.
Some of these things are hard.	بعضی از این چیزها سخت است.
Someone had said his name.	یک نفر اسمش را گفته بود.
He is afraid of others.	در دیگران ترسیده است.
The song has a minimum beat.	آهنگ دارای حداقل ضرب است.
I am of no use to you	من هیچ فایده ای برات ندارم
He knew that fit was on his table.	او می دانست که تناسب روی میز مال اوست.
You use a model for both, which is good.	شما از یک مدل برای هر دو استفاده می کنید که خوب است.
getting away	دور شدن
This was not something he enjoyed.	این چیزی نبود که او از آن لذت می برد.
But some people may like this one.	اما برخی از مردم ممکن است این یکی را دوست داشته باشند.
The final models included the day of testing, treatment and their interaction.	مدل های نهایی شامل روز آزمایش، درمان و تعامل آنها بود.
Oh, he felt bad about that.	اوه، او در این مورد احساس بدی داشت.
They are beautiful.	آن ها زیبا هستند.
It was time for him to have some fun.	وقت آن بود که او کمی سرگرم شود.
But wait a minute.	اما یک لحظه صبر کنید.
I make my own rules.	من قوانین خودم را می سازم.
Be careful that they do not start an uprising.	مراقب باشید که آنها شروع به قیام نکنند.
I paid, but my parents lost their house.	من پول دادم، اما پدر و مادرم خانه خود را از دست دادند.
He checked around the house to see who was still present.	اطراف خانه را چک کرد تا ببیند چه کسی هنوز حاضر است.
Believe it and this is what we do every day.	باور کنید و این چیزی است که ما هر روز به آن عمل می کنیم.
You probably will never know, but we do.	شما احتمالا هرگز آن را نخواهید دانست، اما ما می دانیم.
We each have to choose a song.	هر کدام باید یک آهنگ را انتخاب کنیم.
Maybe it didn't quite happen that way.	شاید کاملاً به این شکل اتفاق نیفتاده بود.
Let's clarify here.	بیایید اینجا را روشن کنیم.
You are growing up, we told each other	تو داری بزرگ میشی به هم گفتیم
None of the results were significantly different between the two cell lines.	هیچ یک از نتایج بین دو رده سلولی تفاوت معنی داری نداشت.
That's when you know your job is done.	آن وقت است که می دانید کار شما تمام شده است.
This record was wrong to do so.	این رکورد، انجام این کار اشتباه می کرد.
what was that	چی بود
And you can see it too.	و شما هم می توانید آن را ببینید.
This is not something you can not understand until you have gone through it.	این چیزی نیست که تا زمانی که آن را گذرانده باشید نمی توانید بفهمید.
While working with the program, I felt pressured.	در حین کار با برنامه احساس کردم تحت فشار هستم.
He then killed the man's wife and parents while covering his body.	او سپس همسر و والدین آن مرد را در حالی که بدن او را پوشیده بود کشت.
You were like you	مثل تو بودی
I did not find it so easy.	من آن را چندان آسان ندیدم.
Oh come on baby	اوه بیا عزیزم
They were very hard for him.	آنها برای او خیلی سخت بودند.
This was the second box of its kind.	این دومین جعبه از این دست بود.
And where there are human problems, there must be human solutions.	و در جایی که مشکلات انسانی وجود دارد، باید راه حل های انسانی نیز وجود داشته باشد.
Finally he spoke again.	بالاخره دوباره حرف زد.
He is becoming a surprise.	او در حال تبدیل شدن به یک شگفتی است.
Nothing came out now but my ear is much better.	الان چیزی بیرون نیامد اما گوشم خیلی بهتر است.
You usually have to start small.	معمولاً باید از کوچک شروع کنید.
A car was following me.	ماشینی دنبالم می آمد.
The staff were really friendly and professional.	کارکنان واقعا دوستانه و حرفه ای بودند.
He had twenty years of experience with me.	او بیست سال تجربه در مورد من داشت.
It was as if we did not know what year it was.	انگار نمی دانستیم امسال چه سالی است.
I did not want to see.	من نمی خواستم ببینم.
The decision has been made.	تصمیم گرفته شده است.
There is no way to lose with these products.	هیچ راهی برای باخت با این محصولات وجود ندارد.
I tell you this for three reasons.	من این را به سه دلیل به شما می گویم.
Review version provided by the authors.	نسخه بررسی ارائه شده توسط نویسندگان.
So there was stress, there was pressure.	بنابراین استرس، فشار وجود داشت.
Then six times a day.	سپس شش بار در روز.
He was sitting on the bar, next to the computer.	روی میله، کنار کامپیوتر نشسته بود.
But this is really the relationship.	اما روابط واقعاً اینگونه است.
I have other plans for you.	من برای شما برنامه های دیگری دارم.
The rest of the experiments were performed as described earlier.	بقیه آزمایشات همانطور که قبلا توضیح داده شد انجام شد.
How wrong you are	چقدر اشتباه کردی
New boys do not enter.	پسرهای جدید وارد نمی شوند.
Only some people take longer to understand things.	فقط بعضی از مردم بیشتر طول می کشد تا چیزها را بفهمند.
Turn it into a driving force to go beyond yourself.	آن را به یک نیروی محرکه تبدیل کنید تا فراتر از حد خود بروید.
You will never have to do this.	شما هرگز مجبور به انجام این کار نخواهید بود.
I heard you boys are not afraid of danger.	شنیده ام شما پسرها از خطر نمی ترسید.
Nothing you do will change that.	هیچ کاری که انجام می دهید این را تغییر نمی دهد.
Walking was not easy that first day.	راه رفتن در آن روز اول آسان نبود.
Well we are	خوب ما هستیم
In his opinion, the opportunity has finally come.	به نظر او بالاخره فرصتش فرا رسید.
Well there are a number of things you need.	خوب تعدادی چیز وجود دارد که شما نیاز دارید.
They both fall in love.	هر دو عاشق می شوند.
It is the law.	قانون است.
Your Name.	اسم شما.
He had tried his hand at this and that.	دستش را در این و آن امتحان کرده بود.
Most of them prefer to die to always travel more than once.	بیشتر آنها ترجیح می دهند بمیرند تا همیشه بیش از یک سفر انجام دهند.
He decided not to follow.	تصمیم گرفت دنبال نکند.
Lots of free parking is available.	تعداد زیادی پارکینگ رایگان در دسترس است.
Besides, nothing was the same as last year.	علاوه بر این، هیچ چیز مانند سال گذشته نبود.
Not everyone is so lucky.	همه به این اندازه خوش شانس نیستند.
He decided to close the shop.	او تصمیم گرفت مغازه را ببندد.
Equally bad	به همان اندازه بد
But he did not kill her	اما او را نکشته
Buy them a wedding gift	برایشان هدیه عروسی بخر
He did not use drugs.	او مواد مخدر مصرف نمی کرد.
We never saw him.	ما هرگز او را ندیدیم.
He had a good jump and was fast.	پرش خوبی داشت و سریع بود.
I wanted to challenge myself.	می خواستم خودم را به چالش بکشم.
I like you a lot.	من خیلی از شما خوشم آمده.
I will not stand for it anymore.	من دیگر برای آن ایستادگی نمی کنم.
Be with him.	با او قرار گیرد.
This is not what we found in the literature review here.	آنچه در بررسی ادبیات اینجا یافتیم اینگونه نیست.
You know what we want.	شما می دانید ما چه می خواهیم.
This is a bottle.	این یک بطری است.
We are right though.	هر چند حق با ماست.
If you are standing, go to the left, the distance you feel comfortable.	اگر ایستاده اید، به سمت چپ بروید، فاصله ای که احساس راحتی کنید.
Everyone talked about him.	همه در مورد او صحبت کردند.
Both ways are dangerous.	هر دو راه خطرناک است.
It was a good experience.	این یک تجربه خوب بود.
Pour a drop of each oil into the bottle.	یک قطره از هر روغن را در بطری بریزید.
Fill with ice and fill with water.	با یخ پر کنید و روی آن را با آب پر کنید.
I have no answer	من هیچ جوابی ندارم
This will be very difficult.	این خیلی سخت خواهد بود.
This is not good enough.	این به اندازه کافی خوب نیست.
It made me think	باعث شد فکر کنم
Meet me tonight	امشب با من ملاقات کن
You are tired, yes.	شما خسته هستید، بله.
His wife testified the next day.	همسرش روز بعد شهادت داد.
But someone noticed and they fixed it.	اما یک نفر متوجه شد و آنها آن را تعمیر کردند.
Otherwise you can enjoy these hot spots.	در غیر این صورت می توانید از این گرم ها لذت ببرید.
Nothing really helped.	هیچ چیز واقعا کمکی نکرد.
Bad weather or something	آب و هوای بد یا همچین چیزی
But at least he said yes.	اما حداقل او گفت بله.
You asked me	از من خواسته بودی
We did nothing but hold hands.	ما کاری جز دست گرفتن نکردیم.
Like you, we have helped students achieve their goals and dreams.	ما مانند شما به دانش آموزان کمک کرده ایم تا به اهداف و رویاهای خود برسند.
He could feel it deep inside.	می توانست آن را در اعماق درونش احساس کند.
The city that used to be home, but was no longer.	شهری که قبلا خانه بود، اما دیگر نبود.
I will not share your secret with anyone	من راز تو را با کسی در میان نمی گذارم
His father brought it home for him.	پدرش آن را برای او به خانه آورد.
Because today it is something beyond the movement of air.	زیرا امروزه چیزی فراتر از حرکت هوا است.
It is not fair that he is dead.	این عادلانه نیست که او مرده است.
And becomes a person without legal rights.	و تبدیل به فردی بدون حقوق قانونی می شود.
Today was different	امروز متفاوت بود
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
You really do not know what these questions are.	شما واقعاً نمی دانید این سؤالات چیست.
He has few friends	دوستان کمی دارد
This was done to make a point.	این کار برای بیان یک نکته انجام شد.
This way	اینجوریه
I bought on the spot.	من در محل خریدم.
His eyes went black and he looked cold.	چشمانش سیاه شد و به نظر سرد بود.
You do this because it affects you.	شما این کار را انجام می دهید زیرا شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
But they do too.	اما آنها هم این کار را می کنند.
You died there	مردت اونجا
Of the fifteen children born into the family, only eight survived.	از پانزده فرزندی که در خانواده به دنیا آمدند، تنها هشت نفر زنده ماندند.
The worst part was that he was right.	بدترین قسمتش این بود که حق با او بود.
Power tests have been performed there for a long time.	آزمایش های قدرت برای مدت طولانی در آنجا انجام شده است.
Just remember one thing.	فقط چیزی به خاطر داشته باشید.
And it certainly will.	و قطعا چنین خواهد شد.
There was no need to think.	نیازی به فکر کردن نبود.
You can see in their eyes how much it means.	در چشمان آنها می بینید که چقدر معنی دارد.
But we had several different names.	اما ما چند نام مختلف داشتیم.
They are too powerful.	آنها بیش از حد قدرتمند هستند.
Get off the road now	حالا از جاده خارج شو
Nearly ten years later and everything looks very different.	نزدیک به ده سال بعد و همه چیز بسیار متفاوت به نظر می رسد.
They are often not even thought of.	اغلب حتی به آنها فکر هم نمی شود.
I can not travel with you today.	من امروز نمی توانم با شما سفر کنم.
Making anything brings a whole new screen.	ساختن هر چیزی یک صفحه نمایش کاملاً جدید به ارمغان می آورد.
It had started from the beginning.	از اول شروع شده بود.
Now with you	حالا با تو
He shook his head to clear himself.	سرش را تکان داد تا پاک شود.
The closer you get to winter, the worse it gets.	هر چه به زمستان نزدیکتر باشید، بدتر می شود.
Not even my son	نه حتی پسرم
My parents had never seen anyone do that.	والدین من هرگز کسی را ندیده بودند که این کارها را انجام دهد.
Then he left the car.	سپس ماشین را ترک کرد.
And we need them urgently.	و ما به سرعت به آنها نیاز داریم.
I want to see the world.	من میخواهم دنیا را ببینم.
And now there are new rules.	و اکنون قوانین جدیدی وجود دارد.
This camera body is not worth the effort for me.	این بدنه دوربین برای من ارزش تلاش را ندارد.
Teams are on the way to help find those girls.	تیم هایی در راه هستند تا به یافتن آن دختران کمک کنند.
I really want to go upstairs and do my job.	من واقعاً می خواهم بروم بالا و کارم را انجام دهم.
The girl's name came up	اسم دختری اومد
It's the gateway to the world that you control.	این دریچه ای به جهان است که شما آن را کنترل می کنید.
All women knew this forever.	همه زنان این را برای همیشه می دانستند.
Time, as he well knew, was short.	زمان، همانطور که او خوب می دانست، کوتاه بود.
They know what they are doing.	آنها می دانند که چه کار می کنند.
Every scene and sound is new.	هر منظره و صدایی نو است.
We have included the bear.	ما خرس را گنجانده ایم.
And they hate it	و از آن متنفرند
I have seen them.	من آنها را دیده ام.
There is no more shock.	دیگر شوکی وجود ندارد.
He will not care	او اهمیتی نخواهد داد
At three-thirty the street was deserted.	ساعت سه و نیم خیابان خلوت بود.
It has many important functions that are essential for the body.	عملکردهای مهم بسیاری دارد که برای بدن ضروری است.
The total score is determined by the average of the people.	نمره کل با میانگین افراد تعیین می شود.
In the end, he will do much more than that.	در پایان، او خیلی بیشتر از این کار خواهد کرد.
He reached out and touched her hand.	دستش را دراز کرد و دستش را لمس کرد.
Once again, that's absolutely not true.	یک بار دیگر، مطلقاً درست نیست.
Again, nothing happened.	باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد.
That's the answer.	پاسخ همین است.
He could feel weak and hold her.	می‌توانست احساس کند او ضعیف است و او را نگه داشته است.
No one else seemed to notice the smell.	به نظر می رسید هیچ کس دیگری متوجه این بو نشده است.
This will definitely help.	مطمئنا این کمک خواهد کرد.
It would rain later, but not now.	بعداً باران می آمد، اما اکنون نه.
This is just normal.	این فقط طبیعی است.
The reasons for this are not clear.	دلایل این امر مشخص نیست.
The sun was shining and he was ready to go.	آفتاب داشت گرم می شد و او آماده رفتن بود.
Think the opposite	برعکس فکر کن
It will be so.	چنین خواهد شد.
However the image quality is very poor.	با این حال کیفیت تصویر بسیار ضعیف است.
Now we have two new models.	حالا دو مدل جدید داریم.
I'm too late.	من خیلی دیر کردم.
A representative technique is provided in detail.	یک تکنیک نماینده با جزئیات ارائه شده است.
I'm silent with you now	حالا با تو خاموشم
He actually thought that my little nature was special and beautiful.	او در واقع فکر می کرد که طبیعت کوچک من خاص و زیبا است.
But he returned immediately.	اما او بلافاصله برگشت.
You have the right ideas.	شما ایده های درستی دارید.
There was no place to go.	جایی برای رفتن نبود.
Every corner is completely different.	هر گوشه کاملاً متفاوت است.
But it will be here soon.	اما به زودی اینجا خواهد بود.
This system continued.	این سیستم ادامه پیدا کرد.
I had a few left	چند تا مونده بودم
I just liked it as a concept.	من فقط آن را به عنوان یک مفهوم دوست داشتم.
Young people need hope.	جوانان به امید نیاز دارند.
Very convenient to carry	حمل بسیار راحت
The final model was designed after data analysis.	مدل نهایی پس از تجزیه و تحلیل داده ها طراحی شد.
At the same time, they were less expensive.	در عین حال قیمت کمتری داشتند.
This student is remembered by his mother and a younger brother.	از این دانش آموز مادر و یک برادر کوچکتر به یادگار مانده است.
So in this way he continued to work hard.	بنابراین در این راه او به کار سخت ادامه داد.
The lights were low.	چراغ ها کم بود.
He can make the cut and go, or run the kids.	او می تواند برش را انجام دهد و برود، یا بچه ها را بدود.
Big jump	پرش بزرگ
This is nature and you are nothing.	این طبیعت است و تو هیچی.
He did not try to laugh.	او سعی نمی کرد بخندد.
He asked her to explain her problem.	او از او خواست که مشکلش را توضیح دهد.
Maybe you stood on his head and he stood.	شاید روی سرش می ایستادی و او می ایستاد.
Here we only comment on two technical aspects.	در اینجا ما فقط در مورد دو جنبه فنی اظهار نظر می کنیم.
I am not saying there is no danger, but it should be less.	نمی گویم خطری وجود ندارد، اما باید کمتر باشد.
Like a father, like a child	مثل پدر مثل بچه
He did not talk to me.	او با من صحبت نمی کرد.
Which puts them on the market.	که آنها را به بازار عرضه می کند.
Or talking to the local radio or whatever.	یا صحبت کردن با رادیو محلی یا هر چیز دیگری.
His parents did the same.	پدر و مادرش هم همین کار را کردند.
These claims are false at various levels.	این ادعاها در سطوح مختلف اشتباه است.
Again, the simple answer is yes.	باز هم پاسخ ساده بله است.
If we live this way.	اگر از این طریق زندگی کنیم.
I'm sure it will make his life easier.	مطمئنم این کار زندگی او را آسان تر می کند.
We do not care about the earth	ما هیچ اهمیتی برای زمین نداریم
You breathe fast.	به سرعت نفس می‌کشید.
You can guess the rest.	بقیه اش را می توانید حدس بزنید.
No complications related to this method were observed.	عوارض مربوط به این روش مشاهده نشد.
It was fun.	خوش گذشت.
Detailed proof remains as an exercise.	اثبات مفصل به عنوان یک تمرین باقی مانده است.
It is your opinion that they are valid.	این نظر خود شما است که آنها معتبر هستند.
They happily face different game situations.	آنها با لذت با موقعیت های مختلف بازی روبرو می شوند.
But there it is.	اما آنجاست.
I want to help you in your pain.	می خوام کمکت کنم تو دردت.
The first feature considered is as follows.	اولین ویژگی در نظر گرفته شده به شرح زیر است.
He wants to meet me.	او می خواهد با من ملاقات کند.
This is not a normal situation.	این یک وضعیت عادی نیست.
Therefore, these patients were excluded from our analysis.	بنابراین، این بیماران از تجزیه و تحلیل ما حذف شدند.
It was very important to lose.	خیلی مهم بود از دست دادن.
I walked home in the morning and thought.	صبح را در خانه قدم زدم و فکر کردم.
The best thing you can do is do what you did.	بهترین کاری که می توانید انجام دهید کاری است که انجام داده اید.
I'm far away	من از راه دور هستم
Consider an idea.	یک ایده را در نظر بگیرید.
And there is a problem.	و یک مشکل وجود دارد.
This is when your brain forms new memories.	این زمانی است که مغز شما خاطرات جدیدی را شکل می دهد.
He could only tell her to remove her security questions.	او فقط می توانست به او بگوید که سؤالات امنیتی خود را حذف کند.
I need another gun.	من به یک اسلحه دیگر نیاز دارم.
You do not even have to think about how to be negative.	حتی لازم نیست به این فکر کنید که چگونه منفی باشید.
He looked great when they met ten years ago.	او زمانی که ده سال پیش با هم آشنا شدند عالی به نظر می رسید.
The man said the two had met before.	این شخص گفت که این دو قبل از آن ملاقات با یکدیگر ملاقات کرده بودند.
Everyone trusts each other.	همه به هم اعتماد دارند.
Anything can be there.	هر چیزی می تواند آنجا باشد.
Bear it	تحملش کن
You need to make sure that these things do not happen.	شما باید مطمئن شوید که این چیزها اتفاق نمی افتد.
It was very simple	خیلی ساده بود
Now everyone is looking at the ground.	الان همه به زمین نگاه می کنند.
Something they called themselves anyway.	چیزی که به هر حال خودشان را نامیدند.
I love talking	من عاشق حرف زدن هستم
You can go out and just do your job.	شما می توانید بیرون بروید و فقط کار خود را انجام دهید.
People like to hear about the little things.	مردم دوست دارند در مورد چیزهای کوچک بشنوند.
Nobody knows how I dress.	هیچ کس نمی داند لباس من چگونه است.
They must act at once.	آنها باید یکباره اقدام کنند.
Any issue was debatable, if enough people supported it.	هر موضوعی قابل بحث بود، اگر افراد کافی از آن حمایت کنند.
He was not ready.	او آماده نشد.
Listen to your heart and trust your body.	به قلبت گوش کن و به بدنت اعتماد کن.
At first the process was a bit slow.	در ابتدا روند کمی کند بود.
A few more seconds and he could do it.	چند ثانیه دیگر و او می توانست این کار را انجام دهد.
Now his face was red.	حالا صورتش قرمز شده بود.
And we did not have that time.	و ما آن زمان را نداشتیم.
I give them a lot of credit.	من برای آنها اعتبار زیادی قائل هستم.
You may have problems	ممکن است مشکلاتی داشته باشید
He must have spent his time here.	او مطمئناً وقت خود را صرف اینجا کرده بود.
I was born with eyes.	من با چشم متولد شدم.
And you really have to pay attention to the words.	و واقعا باید به کلمات توجه کرد.
My influence was before.	تاثیر من قبلا بود.
No vehicles were in sight.	هیچ وسیله نقلیه ای در دید نبود.
And they will do the same to me.	و آنها همین کار را با من خواهند کرد.
No appeal was decided.	هیچ تجدیدنظری از آن تصمیم گرفته نشد.
The idea was accepted.	این ایده پذیرفته شد.
this is so bad.	این خیلی بد است.
Yes, in a city in a country.	بله، در یک شهر در یک کشور.
But he does not have a long way to go.	اما او راه زیادی در پیش ندارد.
I feel it.	من آنرا حس میکنم.
He said to himself, "You are an old man."	به خودش گفت تو پیرمردی.
However, cellular changes cannot occur in direct contact with tumor cells.	با این حال، تغییرات سلولی می تواند در تماس مستقیم با سلول های تومور ایجاد نمی شود.
That is the reality.	واقعیت همین است.
I hated working	از کار کردن متنفر بودم
It had size and speed.	اندازه و سرعت داشت.
And he took it seriously.	و او این موضوع را جدی می گرفت.
No wait	نه صبر کن
Attend an art class	کلاس هنر شرکت کنید
I will be out more today.	بیشتر امروز بیرون خواهم بود.
It made me stop crying	باعث شد دیگه گریه نکنم
He was not wrong in that dispute.	او در آن دعوا طرف اشتباهی نبود.
You have left your city in search of food.	شما شهر خود را در جستجوی غذا ترک کرده اید.
There is no good reason for such situations.	هیچ نوع دلیل درستی برای داشتن چنین حالت هایی وجود ندارد.
They are at the top.	آنها در آن بالا هستند.
Cat	گربه
Our results show that this pattern has occurred.	نتایج ما نشان می دهد که این الگو رخ داده است.
And another.	و یکی دیگر.
Students will be younger.	دانش آموزان جوان تر خواهند بود.
Some of them read better than others.	برخی از آنها خواندن بهتری نسبت به دیگران دارند.
It was just an accident.	این فقط یک تصادف بود.
You never know exactly how they will end.	شما هرگز کاملاً نمی دانید که چگونه آنها قرار است به پایان برسند.
Take us home before us	قبل از ما به خانه ببر
I had not even told anyone	حتی به کسی هم نگفته بودم
I told you a story	برایت قصه گفتم
The dog was killed.	سگ کشته شد.
This is not exactly true	این دقیقا درست نیست
As he walked, he chose his own path.	وقتی راه می رفت، راه خودش را انتخاب کرد.
Data were compared with healthy individuals.	داده ها با افراد سالم مقایسه شد.
It is big and open.	بزرگ و باز است.
And they did not come without a price.	و بدون قیمت نیامدند.
The day is only one side.	روز فقط یک طرف است.
Get to know them before meeting!	قبل از ملاقات با آنها آشنا شوید!.
To worry everyone.	تا همه را نگران کند.
He said he would pay for it as soon as it was sold.	او گفت به محض فروش آن را پرداخت خواهد کرد.
He was not there.	او آنجا نبود.
This is what happened to those who died and came back.	این همان اتفاقی بود که برای کسانی که مردند و برگشتند، آمد.
Individuals in every stratum of society.	تک تک افراد در هر لایه از جامعه.
The eyes were big.	چشم ها درشت بود.
This is a good day.	روز خوبی برای آن است.
Think about what to say to her son.	فکر کند به پسرش چه بگوید.
Practice that one step for a week.	برای یک هفته فقط آن یک مرحله را تمرین کنید.
This should be done here as well.	اینجا هم باید این کار انجام شود.
You know it's done with color.	شما می دانید که آن را با رنگ انجام شده است.
This is not cool.	این باحال نیست.
Please share our data and tell everyone.	لطفا داده های ما را به اشتراک بگذارید و به همه بگویید.
He never had a family	هیچ وقت خانواده نداشت
To date, this has not been done.	تا به امروز این کار را نکرده اند.
He was going to focus on his profession.	او قرار بود روی حرفه خود تمرکز کند.
I have to help my team.	من باید به تیمم کمک کنم.
He saw it rise.	او بالا آمدن آن را دید.
They kicked me in the leg.	به پای من زدند.
Choose today	امروز انتخاب کن
Get your tools ready to go.	ابزار خود را آماده کار کنید.
Has met.	ملاقات شده است.
I use them daily.	من روزانه از آنها استفاده کرده ام.
But it is not set in stone.	اما آن را در سنگ تنظیم نشده است.
If there is his name in the title.	در صورت وجود نام او در عنوان وجود خواهد داشت.
The effect was immediate.	تاثیر آنی بود.
Be a person who looks at the positive aspects of situations.	فردی باشید که به جنبه های مثبت موقعیت ها نگاه می کند.
That's really why you got sick in the first place.	واقعاً به همین دلیل است که شما در ابتدا مریض شدید.
You know the ones.	شما آنهایی را می شناسید.
In addition, the defendant did not object to the orders given.	ضمناً متهم به دستورات داده شده اعتراضی نداشت.
It seemed like the ball would go down forever.	به نظر می رسید که پایین آمدن توپ برای همیشه طول می کشد.
This book reports and reviews such a collection of works.	این کتاب چنین مجموعه ای از آثار را گزارش و بررسی می کند.
I can not back down just because he is upset.	من نمی توانم فقط به این دلیل که او ناراحت است عقب نشینی کنم.
We could not drive over the bridge without thinking.	ما نمی توانستیم بدون فکر کردن از روی پل رانندگی کنیم.
In fact, our services were never needed.	در واقع خدمات ما هرگز مورد نیاز نبود.
Women wanted to be with him, men wanted to be with him.	زنان می خواستند او باشند، مردان می خواستند با او باشند.
Performed in dry climates.	در شرایط آب و هوایی خشک انجام شد.
I was in that position.	من در آن موقعیت قرار گرفتم.
And everywhere else.	و هر جای دیگر.
And of course for me.	و البته برای من است.
I knew this was an opportunity to send.	می‌دانستم که این فرصتی برای ارسال است.
Then he turned to her and said things that were not true.	سپس رو به او کرد و چیزهایی گفت که درست نبود.
Definitely needs work here	حتما اینجا نیاز به کار داره
It's free and only takes a few seconds.	رایگان است و فقط چند ثانیه طول می کشد.
Eventually you realize you are really fat.	در نهایت متوجه می شوید که واقعا چاق هستید.
Mom was not there yet.	مامان هنوز قرار نبود.
They are user mode.	آنها حالت کاربر هستند.
Therefore, the court cannot deal with the real issues.	بنابراین دادگاه نمی تواند به مسائل واقعی رسیدگی کند.
We have a lot of work in the morning.	صبح خیلی کار داریم.
They were worried about some of the possible consequences for themselves and their families.	برخی از عواقب احتمالی آن برای خود و خانواده‌شان نگران بودند.
He was quite interested.	او کاملا علاقه مند بود.
In fact, it makes him good at his job.	در واقع او را در کارش خوب می کند.
But there was no immediate effect.	اما هیچ اثر فوری وجود نداشته است.
Bring your small chair wherever you can to reach higher places.	صندلی کوچک خود را هر کجا که می توانید بیاورید تا به مکان های بالاتر برسید.
"Why do you look so sad?" He asked.	او پرسید چرا اینقدر غمگین به نظر می رسی؟
It seemed like one of those games.	به نظر یکی از آن بازی ها بود.
Accept it as it is.	آن را همانطور که هست بپذیر.
In a way, a whole group was moving away from it.	به نوعی، یک گروه کامل از آن دور می شد.
He wanted to change the past.	او قصد داشت گذشته را تغییر دهد.
They remain good friends.	آنها دوستان خوبی باقی می مانند.
He was exactly the right person.	او دقیقاً فرد مناسبی بود.
Speed ​​up a bit and this is full speed again.	کمی سرعت را بالا ببرید و این دوباره سرعت کامل است.
He will be of any value at that time.	او به هر ارزشی که در آن زمان باشد خواهد بود.
It got closer and closer.	نزدیک و نزدیکتر شد.
Sensory pleasure is the purpose of life for such a person.	لذت حسی هدف زندگی برای چنین شخصی است.
The service was very fast with nature friendly.	خدمات بسیار سریع با طبیعت دوستانه بود.
Tells a story.	داستانی را بیان می کند.
You will not do this for another year.	یک سال بعد این کار را نخواهید کرد.
You and your people will return	تو و مردمت برمیگردی
Take a step and take control.	قدم بردارید و کنترل را به دست بگیرید.
This trust, in turn, creates desire and effort.	این اعتماد به نوبه خود باعث ایجاد تمایل و تلاش می شود.
We have similar technology, albeit more advanced.	ما فناوری مشابه، هرچند پیشرفته تر، داریم.
They were here.	آنها اینجا بودند.
The original single is the title of the song.	تک آهنگ اصلی عنوان آهنگ است.
But he did not expect her to choose him.	اما او انتظار نداشت که او او را انتخاب کند.
Not just the solution, but the best solution.	نه تنها راه حل، بلکه بهترین راه حل.
This is their strength.	این نقطه قوت آنهاست.
I say thank you.	من می گویم متشکرم.
I play by ear	با گوش بازی میکنم
He therefore protects the other defendant he represents.	بنابراین از متهم دیگری که او نمایندگی می کند محافظت می کند.
I wondered what memory he might have in her.	فکر می کردم چه خاطره ای ممکن است در او داشته باشد.
It simply takes the best possible photos on the phone.	این به سادگی بهترین عکس های ممکن را روی گوشی می گیرد.
Keep talking to him.	به صحبت کردن با او ادامه دهید.
It may take me a few days to get you out.	شاید چند روز طول بکشد تا شما را بیرون بیاورم.
It is easy to see why this is so.	به راحتی می توان فهمید که چرا باید چنین باشد.
I like the next one more	بعدش رو بیشتر دوست دارم
They need to share the story and experience the reaction.	آنها باید داستان را به اشتراک بگذارند و واکنش را تجربه کنند.
Why, he did not know.	چرا، او نمی دانست.
What! 	چی!
He was crying	او گریه می کرد
Silence does not seem to contradict sound.	به نظر می رسد که سکوت مخالف صدا نیست.
There is no sign that my sister is still inside her body.	هیچ نشانه ای وجود ندارد که خواهرم هنوز داخل بدنش است.
We locked the door.	در را قفل کردیم.
We became their first customer for it.	ما اولین مشتری آنها برای آن شدیم.
It is similar here	اینجا هم شبیه است
So, we have to start now.	بنابراین، ما باید از هم اکنون شروع کنیم.
The next evening was proved to be an endeavor.	عصر روز بعد برای تلاش ثابت شده بود.
I did not ask him.	من از او نپرسیدم.
The next step tells the error.	مرحله دیگر خطا را می گوید.
Two little girls	دو تا بچه دختر
The third layer is the network layer.	لایه سوم لایه شبکه است.
Have some fun.	یه کمی سرگرمی داشتن.
He thought it was a good deal.	به نظر او معامله خوبی بود.
It is very simple and only takes a few moments.	بسیار ساده است و فقط چند لحظه طول می کشد.
He did not care at all what happened to any of us.	او اصلاً اهمیتی نمی داد که برای هیچ یک از ما چه اتفاقی افتاده است.
Problem, anger management.	مشکل، مدیریت خشم.
We agree with this conclusion.	ما با این نتیجه گیری موافقیم.
An hour later, there was a sign on the left.	بعد از یک ساعت تابلویی در سمت چپ بود.
This man could	این مرد می توانست
A really long walk	یک پیاده روی واقعا طولانی
He finished his work after the age of ten.	بعد از ده سالگی کارش به پایان رسید.
This is what is in front of you now.	این چیزی است که اکنون در مقابل شماست.
A friend of mine does not like women who love men.	یکی از دوستانم از زنانی که مردها را دوست دارند خوشش نمی آید.
This is a difficult but necessary task.	این یک کار دشوار اما ضروری است.
Data based on four independent experiments.	داده ها بر اساس چهار آزمایش مستقل.
Give it to him	بهش بده
The whole process was repeated twice.	کل فرآیند دو بار تکرار شد.
Unfortunately, these programs also have to be postponed now.	متأسفانه این برنامه ها نیز اکنون باید به تعویق بیفتد.
We are confident that we will provide you with the best options.	ما مطمئن هستیم که بهترین گزینه ها را در اختیار شما قرار می دهیم.
I hate myself.	از خودم متنفرم.
Two different methods were used.	دو روش مختلف استفاده شد.
I'm trying to find a way to go.	دارم سعی میکنم راهی برای رفتن پیدا کنم.
Many of history can be cited from each of these important examples.	از هر یک از این نمونه های مهم بسیاری از تاریخ می توان آورد.
I have seen it once or twice.	یکی دوبار دیده ام.
There are three different types.	سه نوع مختلف وجود دارد.
Many of these things start with choosing your media.	بسیاری از این موارد با انتخاب رسانه شما آغاز می شود.
And this is the Internet.	و این اینترنت است.
I did things and I did not finish.	کارها را انجام می دادم و تمام نمی کردم.
We are currently one of the largest areas in the state.	ما در حال حاضر یکی از بزرگترین مناطق در ایالت هستیم.
He died within hours.	او در عرض چند ساعت درگذشت.
He was a really good thing for me.	او واقعا چیز خوبی برای من بود.
That never happens.	که هرگز اتفاق نمی افتد.
Private murder is murder	قتل خصوصی قتل است
Today's values ​​are shown for comparison purposes.	مقادیر امروزی برای مقاصد مقایسه نشان داده شده است.
He was comfortable.	او راحت بود.
Hell, this is more my line.	جهنم، این بیشتر خط من است.
They are looking for companies that perform well.	آنها به دنبال شرکت هایی هستند که عملکرد خوبی دارند.
He walked behind with his hands.	با دستانش پشت سر راه می رفت.
This time, however, we performed five short student writing plays.	این بار اما پنج نمایشنامه کوتاه نوشتاری دانشجویی اجرا کردیم.
It was rare for him to do something so personal for him.	به ندرت پیش می آمد که او کاری تا این حد شخصی برای او انجام دهد.
It is time to engage them.	زمان آن فرا رسیده است که آنها را درگیر کنند.
We need to use.	ما نیاز به استفاده از.
Explain the importance of these two lines.	اهمیت این دو خط را توضیح دهید.
There was a player in the game who really could not stand it.	بازیکنی در بازی بود که واقعا نمی توانست تحمل کند.
Each song is a new experience.	هر آهنگ یک تجربه جدید است.
It is clear that he was wrong.	واضح است که او اشتباه می کرد.
I like it that way	من اینطوری دوست دارم
He only had a few seconds.	او فقط چند ثانیه وقت داشت.
When everything was quiet	وقتی همه چیز ساکت شد
We are in pain, he says, so let's get hurt.	ما درد می کنیم، می گوید، پس بیا صدمه ببینیم.
But everyone could understand what was happening.	اما همه می توانستند بفهمند چه اتفاقی دارد می افتد.
This is essential.	این ضروری است.
They saved themselves for that game.	آنها خودشان را برای آن بازی ذخیره کردند.
This means the world to me.	این برای من به معنای دنیاست.
Weak but better	ضعیفه ولی بهتره
Good, honest, hard work.	خوب، صادقانه، کار سخت.
So he goes.	بنابراین او می رود.
That card was very valuable to me.	آن کارت برای من ارزش زیادی داشت.
These moments pass quickly.	این لحظه ها به سرعت می گذرد.
However, know that there is nothing to fear.	با این حال، بدانید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
His face shows nothing.	صورتش چیزی نشان نمی دهد.
Yes, you may be in front of the room.	بله، ممکن است جلوی اتاق باشید.
Cases where performance was reported in only one language were not included.	مواردی که عملکرد تنها در یک زبان گزارش شده بود، لحاظ نشده بودند.
But they did not last long.	اما مدت زیادی ادامه ندادند.
They came again a week later.	یک هفته بعد دوباره آمدند.
She has two or three children	دو سه تا بچه داره
Give him a chance to show you he has changed.	به او این فرصت را بدهید که به شما نشان دهد تغییر کرده است.
You miss the moments	دلت برای لحظه ها تنگ می شود
Function.	کار کرد.
There is probably some truth in this explanation.	احتمالاً در این توضیح حقیقتی وجود دارد.
But we know the results.	اما ما نتایج را می دانیم.
His body tells him.	بدنش به او می گوید.
The first time he was right.	بار اول حق با او بود.
I will have the letter for you in the morning.	من نامه را صبح برای شما خواهم داشت.
We are not against discussing this issue.	ما مخالف بحث در مورد این موضوع نیستیم.
For useful discussions	برای بحث های مفید
I wanted more than what was mine.	من بیشتر از چیزی که مال من بود می خواستم.
It may even be at its peak now.	اکنون حتی ممکن است در اوج باشد.
They can hardly believe it.	آنها به سختی می توانند آن را باور کنند.
My end.	پایان من.
I have not experienced any of them since then.	از آن زمان تا به حال هیچ کدام را تجربه نکرده ام.
They practice until they are ready to fall, but they keep going.	آنها تا زمانی که آماده سقوط شوند تمرین می کنند، اما به آن ادامه می دهند.
And oh, the sun was very good on his skin.	و آه، خورشید روی پوستش خیلی خوب بود.
It was not over yet	هنوز تمام نشده بود
The other two girls were there.	دو دختر دیگر در آنجا بودند.
I'm home somehow damn.	من در خانه هستم یک جورهایی لعنتی.
This is fun and funny.	این سرگرم کننده و خنده دار است.
I love my dog.	من سگم را دوست دارم.
There is only one way to save our friend.	فقط یک راه برای نجات دوستمان وجود دارد.
You will love this, it's so funny.	شما این را دوست خواهید داشت، بسیار خنده دار است.
I love it!.	عاشقشم!.
He used to work for you.	او قبلاً برای شما کار می کرد.
As he had.	همانطور که او داشت.
But on that date, new relationships can be established.	اما در آن تاریخ می توان روابط جدیدی ایجاد کرد.
Most of the year, spring is calm.	بیشتر سال، بهار آرام است.
The market is very small.	بازار خیلی کوچک است.
We had this wonderful room with flowers.	ما این اتاق فوق العاده با گل داشتیم.
To try the accused.	برای محاکمه متهم.
It did not feel right.	حس درستی نداشت.
No one seemed to miss any of them.	به نظر می رسید هیچ کس دلش برای هیچ یک از آنها تنگ نشده بود.
We can find them.	ما می توانیم آنها را پیدا کنیم.
I know you want to save the world.	می دانم که می خواهی دنیا را نجات دهی.
You need to listen to that part of the interview.	شما باید به آن قسمت از مصاحبه گوش دهید.
The health care system is broken.	سیستم بهداشت و درمان خراب است.
However, my views have changed.	با این حال، دیدگاه های من تغییر کرده است.
He prepared me again for that day.	دوباره مرا برای آن روز آماده کرد.
Everything was normal when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد همه چیز عادی بود.
He has many people to take care of him.	او افراد زیادی دارد که از او مراقبت کنند.
Then you will come to live with us	بعد تو میای با ما زندگی کنی
That person himself	اون شخص خودشه
He has been there for some time.	مدتی است که آنجا بوده است.
Ten minutes later, two more men arrived.	ده دقیقه بعد دو مرد دیگر آمدند.
This is what my friend liked to say.	این چیزی بود که دوستم دوست داشت بگوید.
They have completely interrupted us	کلا حرف ما را قطع کرده اند
Stir around and let brown.	اطراف را هم بزنید و بگذارید قهوه ای شود.
I looked at him and we closed our eyes.	به سمت او نگاه کردم و چشمانمان را قفل کردیم.
This is code related only.	این فقط مربوط به کد است.
If it is, do it.	اگر این است، آن را انجام دهید.
Continue cooking until the mixture boils.	به پختن ادامه دهید تا مخلوط به جوش بیاید.
Read online sooner to make informed decisions.	برای تصمیم گیری آگاهانه، زودتر به صورت آنلاین مطالعه کنید.
Some of them take a little more time and energy to put them together.	برخی از آنها کمی زمان و انرژی بیشتری برای کنار هم قرار دادن آنها صرف می کنند.
Others said they were there just for the money.	دیگران گفت فقط برای پول در آن بودند.
I think this is a big money struggle and that's it.	من فکر می کنم این یک مبارزه پولی بزرگ است و تمام.
But it is not that simple.	اما به این سادگی نیست.
It is both high and low.	هم زیاد است و هم کم.
Then we left.	بعد رفتیم.
In their context, a simple yes or no was not enough.	در چارچوب آنها، یک بله یا نه ساده کافی نبود.
Did he think that was the case when he started?	آیا او فکر می کرد وقتی شروع کرد اینگونه باشد؟
He was then told to get up.	سپس به او گفته شد که برخیز.
I noticed a sign	متوجه علامتی شدم
Gathered very quickly	خیلی سریع جمع شد
Our next thing	چیز بعدی ما
Check and give to get your city.	چک کنید و بدهید تا شهر شما را بگیرد.
I know it sounds hard to believe, but it can.	می دانم که باورش سخت به نظر می رسد، اما می تواند.
We took it on the road and it worked.	ما آن را در جاده بردیم و کار کرد.
We must act in the world to survive.	ما باید در دنیا عمل کنیم تا زنده بمانیم.
The space has never been turned into another shop.	فضا هرگز تبدیل به مغازه دیگری نشده است.
I took some time.	کمی وقت گذاشتم.
All participants provided informed written consent to participate in the study.	همه شرکت کنندگان رضایت کتبی آگاهانه برای شرکت در مطالعه ارائه کردند.
He only described what came in and then came out.	او فقط آنچه را که وارد شد و سپس بیرون آمد را توصیف کرد.
Everyone was in danger.	همه در معرض خطر بودند.
Use the tools provided by your distribution.	از ابزار ارائه شده از توزیع خود استفاده کنید.
Boys easily fall in love.	پسرها به راحتی عاشق می شوند.
The right person listens to them, to what they say.	شخص مناسب به آنها گوش می دهد، به چیزهایی که می گویند.
It comes from my parents and their parents before them.	این از پدر و مادر من و والدین آنها قبل از آنها می آید.
He also had good eyes.	او هم چشم خوبی داشت.
Fighting them was useless.	مبارزه با آنها فایده ای نداشت.
They are not for sale.	آنها در کار فروش نیستند.
I had never heard of it.	من هرگز در مورد آن نشنیده بودم.
But he did the opposite.	اما برعکس عمل کرد.
The first is his side.	اولی طرف خودش است.
I will die and finish it	میمیرم و تمومش میکنم
Get him out of the building.	او را از ساختمان خارج کنید.
The struggle to preserve the flowers continues.	مبارزه برای حفظ گل ها ادامه دارد.
But it faces challenges.	اما با چالش هایی مواجه است.
Give someone a law and get rid of the thought.	به یک نفر قانون بدهید و فکر را از بین ببرید.
If he really wanted to, he could double it.	اگر واقعاً می خواست، می توانست این کار را دو برابر کند.
You can talk more about.	شما می توانید بحث بیشتری در مورد.
A good piece	یک قطعه خوب
We talked and laughed about our lives.	از زندگیمون حرف میزدیم و میخندیدیم.
There seemed to be other options.	انگار گزینه های دیگری هم وجود داشت.
She really wants to be with him.	او واقعاً می خواهد با او باشد.
He was calm and relaxed in peace.	در آرامش نفسش آهسته و راحت بود.
So it may be difficult to check the images.	بنابراین ممکن است بررسی تصاویر سخت باشد.
This time it was different.	این دفعه متفاوت بود.
To fall into the mouth instead of being real.	به جای واقعی بودن به دهان افتادن.
So this is the first step.	پس این اولین قدم است.
Funny things too	چیزهای خنده دار هم
He could never come to a conclusion.	او هرگز نمی توانست به نتیجه برسد.
They did not seem to have been there before.	به نظر می رسید قبلاً آنجا نبوده اند.
He did not need to be with her.	او نیازی به بودن با او نداشت.
Note that we have to choose the window size and steps.	توجه داشته باشید که باید اندازه پنجره و مراحل را انتخاب کنیم.
You have parents who do this with their children.	شما والدینی دارید که این کار را با فرزندان خود انجام می دهند.
There are many studies, especially on cancer.	مطالعات زیادی به ویژه در مورد سرطان وجود دارد.
But they were just stories.	اما آنها فقط داستان بودند.
Is that something.	آیا آن چیزی است.
And your offer is kind.	و پیشنهاد شما مهربانانه است.
You put the words in his mouth.	کلمات را در دهان او می گذارید.
I only drove four times a day.	من فقط چهار بار در روز رانندگی می کردم.
It is very lost here	اینجا خیلی گم شده
What a story to tell at home.	چه داستانی را باید در خانه تعریف می کردند.
Brethren, when you are stopped, forget who you are.	برادران، وقتی جلوی شما را گرفتند فراموش کنید که کی هستید.
This result is incorrect, as shown below.	این نتیجه اشتباه است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
Orders are orders.	سفارشات سفارش هستند.
One small step at a time.	یک قدم کوچک در یک زمان.
You have choices	شما انتخاب هایی دارید
Which affects a man.	که روی یک مرد اثری می گذارد.
In twenty minutes it will be time to make coffee.	بیست دقیقه دیگر زمان درست کردن قهوه فرا می رسد.
Again, not everything is so simple.	باز هم، همه چیز به این سادگی نیست.
Two mechanisms have been proposed to explain this movement.	دو مکانیسم برای توضیح این حرکت پیشنهاد شده است.
Thank you for your warm welcome	ممنون از استقبال گرم شما
They are in love.	آنها عاشق هستند.
I think you will be happy to see him.	فکر می کنم از دیدن او خوشحال خواهید شد.
I can not imagine how it ended there.	من نمی توانم تصور کنم که چگونه در آنجا به پایان رسید.
There are several ways to move from here to there.	راه های مختلفی برای حرکت از اینجا به آنجا وجود دارد.
Tell everyone to do their best not to judge anything.	به همه بگویید تمام تلاش خود را بکنند تا چیزی را قضاوت نکنند.
I am comfortable with this.	از این بابت خیالم راحت است.
That was what they wanted.	این چیزی بود که آنها می خواستند.
Not enough energy	انرژی کافی نیست
It doesn't really make sense.	این در واقع هیچ معنایی ندارد.
This insurance must have a reason.	این بیمه باید دلیلی داشته باشد.
However, I work better every day.	با این حال من هر روز بهتر کار می کنم.
We clear the screen.	صفحه نمایش را پاک می کنیم.
I tried to believe	من امتحان کردم باور کن
Not too fast, not too slow.	نه خیلی سریع، نه خیلی کند.
And because of the field position, he helps special teams.	و به دلیل موقعیت میدانی به تیم های ویژه کمک می کند.
It was as if everyone was waiting for this.	انگار همه منتظر این بودند.
And they worked.	و کار کرده بودند.
This is clear and will never change.	این واضح است و هرگز تغییر نخواهد کرد.
He ate another drink	یه نوشیدنی دیگه خورد
He went out and looked up.	او بیرون رفت و به بالا نگاه کرد.
This is a kind of secret.	این یک جور راز است.
Just try it.	فقط آن را امتحان کنید.
He has no one else in the world.	او هیچ کس دیگری در جهان ندارد.
I'm just telling you to talk to people.	من فقط به شما می گویم که با مردم صحبت کنید.
My father forced me to go	بابام مجبورم کرد برم
I do not care how old he is	برام مهم نیست چند سالشه
Then we decided to use the latter as our main reference.	سپس تصمیم گرفتیم از این دومی به عنوان مرجع اصلی خود استفاده کنیم.
He heard without hearing.	او بدون شنیدن شنید.
Or likes to do.	یا دوست دارد انجام دهد.
Sometimes he even enjoys it.	گاهی اوقات حتی از آن لذت می برد.
Few have even tried.	تعداد کمی حتی تلاش کرده اند.
Or someone else.	یا شخص دیگری.
Her chest felt tight.	سینه اش احساس سفت شدن می کرد.
With that, everything fell into place.	با آن همه چیز سر جای خود قرار گرفت.
Leave it to chance.	آن را به شانس بسپارید.
They find it difficult to understand and accept.	آنها احساس می کنند درک و پذیرش آن دشوار است.
My answer is this	پاسخ من این است
He was standing there with a half smile on his face.	همانجا ایستاده بود و نیم لبخند روی صورتش نشست.
Send it directly to your office.	آن را مستقیماً به دفتر خود ارسال کنید.
The man above the boy	مرد بالا پسر
, When they fell asleep.	، وقتی به خواب رفتند.
Even the key.	حتی کلید.
He could not catch her fast enough.	او نتوانست به اندازه کافی سریع او را بگیرد.
I absolutely love him, thank you very much !!.	من کاملاً او را دوست دارم بسیار متشکرم!!.
I will definitely read it again	حتما دوباره میخونمش
They are not required	آنها مورد نیاز نیستند
Of course, we can not do that.	البته ما نمی توانیم کاری از این دست انجام دهیم.
Specific blood cells are not important.	سلول های خونی خاص مهم نیستند.
My hands are locked around my glass.	دستانم دور لیوانم قفل شده اند.
The plane takes off.	هواپیما بلند می شود.
It never disappoints me once.	هیچ وقت یک بار هم ناامیدم نمی کند.
If he is not here, he will not even ask for half the time.	اگر او اینجا نباشد، حتی نیمی از وقت را نمی پرسد.
The overall survival of these two groups was analyzed.	بقای کلی این دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
But you can make them who they are.	اما می توانید کاری کنید که آنها باشند.
Instead, I ask him to turn down the TV.	در عوض از او می خواهم تلویزیون را کم کند.
Better understanding, better tested, better supported by evidence.	درک بهتر، بهتر آزمایش شده، بهتر توسط شواهد پشتیبانی می شود.
she sat.	او نشست.
Many children are among those killed.	در میان کشته شدگان تعداد زیادی کودک نیز دیده می شوند.
So the approach should be the same.	بنابراین رویکرد باید یکسان باشد.
You support the work of the church.	شما از کار کلیسا حمایت می کنید.
Sometimes four or five times a week.	گاهی چهار یا پنج بار در هفته.
He went to bed in my room again.	او دوباره به رختخواب در اتاق من رفت.
Having someone to talk to helps.	داشتن یک نفر برای صحبت کردن کمک می کند.
I really hope you can understand me if you do not ask.	من واقعا امیدوارم که اگر چیزی نپرسید بتوانید مرا درک کنید.
Or not, it's up to you.	یا نه، این به شما بستگی دارد.
Other people went and helped them at home.	افراد دیگری رفتند و در خانه به آنها کمک کردند.
In addition, an overall biotic advantage was observed in both experiments.	علاوه بر این، یک مزیت کلی موجودات زنده در هر دو آزمایش مشاهده شد.
He thought they wanted money.	او فکر کرد آنها پول می خواهند.
I am a mature woman.	من یک زن بالغ هستم.
Others act abnormally.	دیگران به طور غیر عادی عمل می کنند.
Do not ask the player these days.	این روزها از بازیکن نپرس.
Everything is gone.	همه چیز رفته است.
Five items were collected.	پنج مورد جمع آوری شد.
What a great idea.	چه ایده ی بزرگی.
They never work.	آنها هرگز کار نمی کنند.
I think we need more love in the world.	من فکر می کنم ما به عشق بیشتری در جهان نیاز داریم.
It rained a lot and the ground was soft.	باران زیادی باریده بودیم و زمین نرم بود.
Like the last two years	مثل دو سال گذشته
I had found a family, a family had found me.	من یک خانواده پیدا کرده بودم، یک خانواده مرا پیدا کرده بودند.
No significant changes have taken place since then.	از آن زمان هیچ تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
And you did not care about others.	و به فکر دیگران نبودی.
Well, not really.	خوب، نه واقعا.
You better not forget	بهتره فراموش نکنی
This helps you practice with less pressure.	این به شما کمک می کند با فشار کمتری تمرین کنید.
He is stubborn.	او سرسخت است.
Finally we bring our sons home.	بالاخره پسرانمان را به خانه می آوریم.
Say stupid	بگو احمقانه
It really means a lot to me.	این واقعاً برای من معنای زیادی دارد.
This is not a big deal in itself.	این به خودی خود یک معامله بزرگ نیست.
Tried to save him.	سعی کرد او را نجات دهد.
You see a lot of resources and a lot of groups of people.	می بینید منابع بسیار زیادی و گروه های زیادی از مردم.
It had this power.	این قدرت را داشت.
I have seen him.	من او را دیده ام.
Customers were confused.	مشتریان گیج شده بودند.
When to eat.	چه زمانی بخوریم.
In education.	در آموزش.
The result is unknown.	نتیجه ناشناخته است.
Both are relatively strong.	هر دو نسبتا محکم هستند.
I hated going out	از بیرون رفتن متنفر بودم
So we stayed.	پس ما ماندیم.
Share your comments and views in the comments section.	نظرات و دیدگاه های خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
This was not something we had really thought about.	این چیزی نبود که ما تا به حال واقعاً به آن فکر کرده بودیم.
All these other people want to destroy hell.	همه این افراد دیگر می خواهند جهنم را از بین ببرند.
Everyone who knew him knew the truth.	همه کسانی که او را می شناختند حقیقت را می دانستند.
There was no way we could deal with all this.	هیچ راهی وجود نداشت که بتوانیم با این همه برخورد کنیم.
Around his neck.	در گردنش.
It can create a very interesting relationship.	می تواند یک رابطه بسیار جالب ایجاد کند.
We loved them, we had two of them.	ما آنها را دوست داشتیم، دو تا از آنها داشتیم.
This in itself is a kind of control.	این به خودی خود نوعی کنترل است.
We need each other	ما به هم نیاز داریم
Yes, something happened	بله اتفاقی افتاده بود
But if you do not do something, it will not work.	اما اگر کاری انجام ندهید، نتیجه ای حاصل نمی شود.
A few days later, the man returned.	چند روز بعد، مرد به بار بازگشت.
You have not seen that one yet	تو هنوز اون یکی رو ندیده ای
I had enough trouble following myself.	من به اندازه کافی برای پیگیری خودم مشکل داشتم.
He asked me a few things.	او از من در مورد چند چیز پرسید.
What yes.	چه بله است.
Or, you can follow it.	یا، می توانید آن را دنبال کنید.
The kid made a good point.	بچه به نکته خوبی اشاره کرد.
But if you test at the base of your code, it works.	اما اگر در پایه کد خود تست کنید، این کار می کند.
He had lost.	او باخته بود.
I will call you again.	من دوباره با شما تماس خواهم گرفت.
But it is a good sign for others.	اما نشانه خوبی برای دیگران است.
Tell him directly from the shoulder that there is no way.	مستقیماً از روی شانه به او بگویید که راه نیست.
Then everyone is running.	آن وقت همه در حال دویدن هستند.
There was still work to be done.	هنوز کاری وجود داشت که باید انجام می دادند.
I heard it sounded like a normal conversation.	شنیدم که شبیه مکالمه عادی بود.
It will be fun.	خوش خواهد گذشت.
He did not show anything for a while.	برای مدتی چیزی نشان نداد.
I'm lucky.	من خوش شانسم.
I think you did.	من فکر می کنم شما انجام دادید.
I have never seen you	من هرگز تو را ندیده ام
All the music you want, whenever you want and wherever you want.	تمام موسیقی هایی که می خواهید، هر زمانی که می خواهید و هر کجا که می خواهید.
My parents had a lot of respect for each other.	پدر و مادرم احترام زیادی برای یکدیگر قائل بودند.
His best friend could not help it.	بهترین دوستش نمی توانست در این مورد کمک کند.
Many and many thoughts.	افکار زیاد و زیاد.
There are highs, lows and lows.	بالا، قابل توجه و پایین وجود دارد.
If the scene contains only small objects, lower it.	اگر صحنه فقط شامل اشیاء کوچک باشد، پایین بیاورید.
It was as if he did not know exactly what the hell he had done	انگار دقیقا نمیدونست لعنتی چیکار کرده
Remember that was good many years ago.	به یاد داشته باشید که این خیلی سال پیش خوب بود.
Our big, metal and heavy machines.	ماشین های بزرگ، فلزی و سنگین ما.
I picked up a board and they picked it up.	من یک تخته برداشتم و آنها هم برداشتند.
I could never get a driver.	من هرگز نتوانستم راننده بگیرم.
Something about the shape of your face	چیزی در مورد فرم صورت شما
My kids eat	بچه های من می خورند
He finally came to her.	بالاخره به سراغش آمد.
You passed in front of me	از جلوی در من گذشتی
They take ten years from your face.	ده سال از چهره ات می گیرند.
When this happens, the opportunity for education is lost.	وقتی این اتفاق می افتد، فرصت آموزش از دست می رود.
But now he is gone	ولی الان رفته
We drink coffee and talk.	قهوه میخوریم و حرف میزنیم.
I had not thought about it since.	از آن زمان به آن فکر نکرده بودم.
Fair and high review.	منصفانه و بررسی بالا.
I became very serious and somewhat emotional.	خیلی جدی و تا حدودی احساساتی شدم.
They were big, we were small.	آنها بزرگ بودند، ما کوچک بودیم.
We offer them to the community.	ما آنها را به جامعه عرضه می کنیم.
This is my daily approach.	این رویکرد هر روزه من است.
The government in the next steps	دولت در گام های بعدی
It was the first time I saw it as a complete work.	اولین بار بود که آن را به عنوان یک اثر کامل می دیدم.
My thoughts were confused.	افکارم گیج شده بود.
But you should definitely do what you think is right.	اما مطمئناً باید همانطور که فکر می کنید درست عمل کنید.
We eat, we sleep, we repeat.	می خوریم، می خوابیم، تکرار می کنیم.
Great, but less so if you don't have a car.	عالی است، اما اگر ماشین نداشته باشید کمتر عالی است.
Suite had recently moved to a first floor apartment.	سویت به تازگی به آپارتمان طبقه اول نقل مکان کرده بود.
He looked at each other.	از یکی به دیگری نگاه کرد.
He did not have to ask if he felt needed.	او مجبور نبود بپرسد که آیا او احساس می کند لازم است یا خیر.
It may not matter if you tell them right now.	شاید مهم نباشد همین الان به آنها بگویید.
To become the world itself.	برای تبدیل شدن به خود جهان.
Literally, my brother is probably my best friend.	به معنای واقعی کلمه، برادرم احتمالا بهترین دوست من است.
It was a really good world.	واقعا این دنیای خوبی بود.
It was unknown to ordinary law.	برای قانون عادی ناشناخته بود.
Emotions in the trial	احساسات در محاکمه
I do not understand why you chose this.	من نمی فهمم چرا شما این کار را انتخاب کردید.
This will give you the form you want.	این فرم مورد نظر شما را می دهد.
Break me, break me, break me.	منو بشکن، بشکن، بشکن.
My throat hurt	گلویم درد گرفت
They give meaning to every word they say.	آنها به هر کلمه ای که می گویند معنی می دهند.
We can win.	ما می توانیم پیروز شویم.
It was an incredible trip because no one was going there in those days.	این یک سفر باورنکردنی بود، زیرا در آن روزها کسی به آنجا نمی رفت.
So this is the link.	بنابراین این لینک است.
I just lie down and I am and sleep comes to me.	من فقط دراز می کشم و هستم و خواب به سراغم می آید.
Tonight he is in charge.	امشب او مسئول است.
I do not want to save that image to the computer.	من نمی خواهم آن تصویر را در رایانه ذخیره کنم.
Given that this product has a future.	با توجه به اینکه این محصول آینده دارد.
Both were compared with normal controls.	هر دوی آنها با کنترل عادی مقایسه شدند.
Without freedom of expression, freedom of religion cannot function.	بدون آزادی بیان، آزادی مذهب نمی تواند عمل کند.
Overall high value and excellent service.	به طور کلی ارزش بالا و خدمات عالی.
Although it may take years.	اگرچه ممکن است سالها طول بکشد.
If possible, try to exercise outside.	در صورت امکان سعی کنید بیرون ورزش کنید.
And now two girls have disappeared from the city.	و اکنون دو دختر از شهر ناپدید شده اند.
Some people are happy.	برخی از مردم خوشحال هستند.
This was not unusual.	این غیرعادی نبود.
He could not even speak.	او حتی نمی توانست حرف بزند.
I will now briefly discuss each of these points in turn.	اکنون به طور مختصر در مورد هر یک از این نکات به نوبه خود بحث خواهم کرد.
The right side of my face gets hot.	سمت راست صورتم داغ می شود.
They both stood in silence and waited.	هر دو ساکت ایستاده بودند و منتظر بودند.
They are my only real components.	آنها تنها اجزای واقعی من هستند.
For the first time, they walked only a few feet.	اولین بار آنها فقط چند فوت راه رفتند.
Common sense it really.	عقل سلیم آن واقعا.
I will change somehow	یه جورایی عوض میشم
They say things now, but not politics.	الان چیزهایی می گویند اما حرف سیاسی نیست.
This is what you wanted and this is what you will get.	این چیزی است که شما می خواستید و این چیزی است که به دست خواهید آورد.
He got up again.	او دوباره برخاست.
Today I went to look closely.	امروز رفتم تا از نزدیک نگاه کنم.
This will help keep your home warm during the winter.	این به حفظ گرما در داخل خانه شما در طول زمستان کمک می کند.
So we are proud of that.	بنابراین ما به این افتخار می کنیم.
We are just looking for names	ما فقط دنبال اسم هستیم
He tried to keep everything clear.	او سعی می کرد همه چیز را روشن نگه دارد.
I'm not going to talk to you about it.	من قرار نیست در مورد آن با شما صحبت کنم.
I continued it once, but it was not so hot.	من یک بار آن را ادامه دادم، اما آنقدر گرم نبود.
Some examples are given below.	چند مثال در زیر آورده شده است.
They were at my school too.	در مدرسه من هم بودند.
He does not lose anything.	او هیچ چیز را از دست نمی دهد.
It shows you what you need when you need it.	این به شما نشان می دهد که در زمان نیاز به چه چیزی نیاز دارید.
Of course, you also need a score.	البته به نمره هم نیاز دارید.
The food problem is too much	مشکل غذا خیلی زیاده
I have a big family.	من خانواده ی بزرگی دارم.
His disciples were still on the ground and could not get up.	شاگردانش هنوز روی زمین بودند و نمی توانستند بلند شوند.
The information will be on my screen.	اطلاعات روی صفحه نمایش من خواهد بود.
However, this was a concern for another time.	با این حال، این یک نگرانی برای زمان دیگری بود.
It should not be too hard to force them to talk about this.	مجبور کردن آنها به صحبت در مورد این موضوع نباید خیلی سخت باشد.
It just came out of the air	تازه از هوا خارج شد
They were just talking about my hair.	آنها فقط در مورد موهای من صحبت می کردند.
Not much more	خیلی بیشتر نمیشه
You really do.	شما واقعا انجام می دهید.
No, you are the only man who can clarify the matter.	نه، شما تنها مردی هستید که می توانید موضوع را روشن کنید.
But no one believed it.	اما هیچ کس این را باور نکرد.
There was no way for me.	هیچ راهی برای من وجود نداشت.
Her body language has changed.	زبان بدن او تغییر کرده است.
He took a deep breath.	او یک نفس عمیق کشید.
This is what will be achieved.	این چیزی است که از آن حاصل خواهد شد.
Depending on the device you can choose one of them.	بسته به دستگاه شما می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.
However, like most things, you have to pay for what you get.	با این حال، مانند بسیاری از چیزها، باید برای آنچه به دست می آورید، بدهید.
This was not just my job.	این فقط کار من نبود.
Techniques have never changed.	تکنیک ها هرگز تغییر نکرده اند.
In middle school everything is black and white.	در مدرسه راهنمایی همه چیز سیاه و سفید است.
This was a life in which he no longer had a share.	این زندگی بود که او دیگر در آن سهمی نداشت.
He knew this, if anyone knew.	او این را می دانست، اگر کسی بداند.
They got closer.	آنها نزدیک تر شدند.
Kids love them.	بچه ها آنها را دوست دارند.
It never completely happened.	هرگز کاملاً اتفاق نیفتاد.
Their whole lives were in danger.	تمام زندگی آنها در خطر بود.
The evening was coming	عصر داشت می آمد
The teams were ready to help in minutes.	تیم ها در عرض چند دقیقه آماده کمک به آنها بودند.
It can reduce surgical errors and injuries during surgery.	می تواند خطا و آسیب جراحی را در حین عمل کاهش دهد.
Read the manuscript and the feedback provided.	نسخه خطی و بازخورد ارائه شده را بخوانید.
He was not sure what to do now.	او مطمئن نبود که اکنون چه کند.
Of course, this will make your computer faster.	البته این کار کامپیوتر شما را سریعتر می کند.
She had a lovely smile.	لبخند دوست داشتنی داشت.
They never did anything.	آنها هرگز کاری نکردند.
Trust the power of your dreams.	به قدرت رویاهای خود اعتماد کنید.
So he set out to find real food.	بنابراین او برای یافتن غذای واقعی به راه افتاد.
I miss the actors and agents of the film.	دلم برای بازیگران و عوامل فیلم تنگ شده است.
He had to leave it behind.	مجبور شد آن را پشت سرش بگذارد.
Two things change in this event.	در این رویداد دو چیز تغییر می کند.
You use your teeth on my shoulder.	تو از دندان هایت روی شانه من استفاده می کنی.
That is the purpose.	هدفش همین است.
However, this still has an advantage.	با این حال، این کار هنوز هم یک مزیت دارد.
It is about attention	در مورد توجه است
I'm talking about kids.	من در مورد بچه ها صحبت می کنم.
Double the crime.	دو برابر جرم.
are you ready?.	اماده ای؟.
Both of you, so make sure you know what works best for you all.	هر دوی شما، پس مطمئن باشید که می دانید چه چیزی برای همه بهتر است.
So, you are here.	بنابراین، شما اینجا هستید.
I called him last month.	من ماه گذشته با او تماس گرفتم.
Here are the good things	اینجا چیزای خوبیه
My heart hurts.	دلم درد می کند.
My very favorite.	بسیار مورد علاقه من است.
Creating a culture takes a few days.	فرهنگ سازی چند روز طول می کشد.
But nothing had changed.	اما هیچ چیز تغییر نکرده بود.
No answer of course	بدون جواب البته
The scale of the levels, the bigger your ball gets.	مقیاس سطوح، توپ شما بزرگتر می شود.
The situation is as follows.	وضعیت به شرح زیر است.
Or anyone.	یا هر کسی.
Of course, they did not find anything.	آنها البته چیزی پیدا نکردند.
None of this sentence has been paid.	هیچ یک از این حکم پرداخت نشده است.
This was a constant source of concern for us.	این یک منبع دائمی نگرانی برای ما بود.
Now you see, you gave me one.	حالا می بینی، یکی به من دادی.
Your free thought is important.	فکر آزاد شما مهم است.
I love action directing.	من عاشق کارگردانی اکشن هستم.
Their water is very deep.	آب آنها بسیار عمیق است.
He had young blood five minutes ago.	پنج دقیقه پیش خون جوانی داشت.
Not only are the three years independent, but each data point is independent.	نه تنها سه سال مستقل هستند، بلکه هر نقطه داده مستقل است.
We will get to the bottom of this.	ما به ته این موضوع خواهیم رسید.
Please add other names in your comments.	لطفا نام های دیگر را در نظرات خود اضافه کنید.
Why is that a good question	چرا سوال خوبی است
Writing, ie.	نوشتن، یعنی.
It's much worse if you are driving.	اگر در حال رانندگی باشید خیلی بدتر است.
He felt responsible for them.	نسبت به آنها احساس مسئولیت می کرد.
I wish it snowed	کاش برف بیاد
But, we have to do our part.	اما، ما باید سهم خود را انجام دهیم.
The growth rate of the economy increased and increased.	نرخ رشد اقتصاد افزایش یافت و افزایش یافت.
I watched with my own eyes.	من با چشمان خودم تماشا کردم.
The air is dark and a man is walking away from me.	هوا تاریک است و مردی از من دور می شود.
You know the rest yourself	بقیه رو خودت میدونی
We lived together for three years.	ما سه سال با هم زندگی کردیم.
His power was now divided.	اکنون نیروی او تقسیم شده بود.
She was worried every day until the baby was born.	تا زمانی که بچه به دنیا بیاید هر روز نگران بود.
Participants were selected in two ways.	شرکت کنندگان به دو صورت انتخاب شدند.
I want to be twice as strong.	من می خواهم دو برابر قوی تر باشم.
Count on my words.	روی حرفم حساب کن.
He killed to try to reach her.	او کشته است تا سعی کند به او برسد.
Subsequent steps were performed at room temperature.	مراحل بعدی در دمای اتاق انجام شد.
It did not matter if he had seen her a few minutes before or a few hours before.	فرقی نمی کرد چند دقیقه قبل او را دیده باشد یا چند ساعت قبل.
General head shape, features and so on.	شکل کلی سر، ویژگی ها و غیره.
All this time	همه اش این بار
Something that has never really happened before.	چیزی که قبلاً واقعاً اتفاق نیفتاده است.
They describe our situation as briefly as possible.	آنها تا حد امکان به طور خلاصه توضیح می دهند که وضعیت ما چگونه است.
But he could not think of a good story.	اما او نمی توانست به یک داستان خوب فکر کند.
It's awful to start a deal.	برای شروع معامله وحشتناکی است.
Some lose their sense of taste.	برخی حس چشایی خود را از دست می دهند.
None of them are related.	هیچکدام ربطی به هم ندارند.
I really only had one creative meeting with him.	من واقعاً فقط یک ملاقات خلاقانه با او داشتم.
Right there under your arms	همونجا زیر بغلت
He was old-fashioned and probably rational.	او دست پیری بود و احتمالاً منطقی بود.
Half an hour later, the game broke down.	نیم ساعت بعد بازی به هم خورد.
He could not help but ask.	نمی توانست نپرسد.
Just let there be fear.	فقط بگذار ترس وجود داشته باشد.
He says now someone has to bear the costs.	او می‌گوید حالا باید کسی هزینه‌ها را تقبل کند.
You can visit him a lot.	می توانید زیاد به او سر بزنید.
If you are not inside, he will come back and try a little later.	اگر داخل نیستید، او برمی گردد و کمی بعد تلاش می کند.
About the family	در مورد خانواده
You are not even really human	تو حتی واقعا انسان نیستی
I have a normal family	من یک خانواده معمولی دارم
Especially compared to what children have today.	به خصوص در مقایسه با آنچه که کودکان امروزی دارند.
He can understand everything but he can not give any answer.	او می تواند همه چیز را درک کند اما نمی تواند هیچ پاسخی بدهد.
We considered these parameters independently of each other.	ما این پارامترها را مستقل از یکدیگر در نظر گرفتیم.
It was more about the family.	بیشتر در مورد خانواده بود.
There are tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زده است.
But everything was fixed.	اما همه چیز ثابت بود.
He had a plan, you see, a beautiful plan.	او یک نقشه داشت، می بینید، یک نقشه زیبا.
And that makes me think about why.	و این باعث می شود که به این فکر کنم که چرا.
I feel really bad	واقعا احساس بدی دارم
He had all the attention of his audience.	او تمام توجه مخاطبان خود را داشت.
It's hard to say now	الان گفتنش سخته
However, he was surprised.	با این حال از او شگفت زده شد.
I did not understand the question	من متوجه سوال نشدم
I did not know him at the time.	من در آن زمان او را نمی شناختم.
Improve patient safety culture through more effective team communication.	بهبود فرهنگ ایمنی بیمار از طریق ارتباط تیمی موثرتر.
You have to keep it anyway.	به هر حال باید آن را نگه دارید.
I know you do.	می دونم که این کار را می کنی.
There are several email clients.	کلاینت های ایمیل مختلفی وجود دارد.
She will probably wear her clothes	احتمالا لباسش را خواهد پوشید
And had for a while.	و برای مدتی داشت.
The mechanism of these observations is unknown.	مکانیسم این مشاهدات ناشناخته است.
Yes, this must change.	بله، این باید تغییر کند.
Especially the initial training of the teacher received a lot of attention.	خصوصاً آموزش اولیه معلم مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
Soon there was silence.	به زودی سکوت حاکم شد.
But that was not exactly what he intended.	اما کاملاً آن چیزی نبود که او در نظر داشت.
He also suffered great losses.	او نیز زیان بزرگی متحمل شد.
But they shot my horse.	اما آنها به اسب من شلیک کردند.
Safety lines ran from the post office to the camp.	خطوط ایمنی از اداره پست تا کمپ اجرا شده بود.
His hands were covered in blood.	دستانش غرق خون بود.
Even things that are not, because the world is moving.	حتی چیزهایی که نیستند، چون دنیا در حال حرکت است.
I came to take you home	اومدم ببرمت خونه
I'm still thinking about you.	هنوز به تو فکر می کنم.
Certainly religion has played a role.	مسلماً مذهب نقش داشته است.
Do not go there	اونجا نرو
She was waiting for him.	منتظرش بود.
We had no time to waste on setup.	ما هیچ زمانی برای تلف کردن برای راه اندازی نداشتیم.
Two men were waiting for him.	دو مرد منتظر او بودند.
Then add it again.	سپس دوباره آن را اضافه کنید.
I have to check these books.	من باید این کتاب ها را بررسی کنم.
Real people who are your friends.	افراد واقعی که دوستان شما هستند.
The camp was attacked.	اردوگاه مورد حمله قرار گرفت.
This development is expected to be completed in seven years.	این توسعه قرار است طی هفت سال تکمیل شود.
Tell me what you want.	به من بگو چی میخواهی.
This makes perfect sense given their economic situation.	این با توجه به وضعیت اقتصادی آنها کاملاً منطقی است.
Yes, his people.	بله، مردم او.
That planning took.	که برنامه ریزی طول کشید.
A tall girl	دختری قد بلند نسبت به سنش
I do not know how.	من نمی دانم چگونه.
He has a cell phone full of men's numbers.	او یک موبایل پر از شماره های مردانه دارد.
He changed his question.	سوالش را عوض کرد.
When you got there, everything looked like the photos.	وقتی به آنجا رسیدید، همه چیز شبیه عکس ها بود.
My wife is amazing.	همسر من شگفت انگیز است.
The more he said, the more logical it became.	هر چه بیشتر می گفت، بیشتر منطقی می شد.
Without looking to see the effect of his words, he left them.	بدون اینکه نگاه کند تا تأثیر سخنانش را ببیند، آنها را ترک کرد.
You can not cope with this.	شما نمی توانید با این کار کنار بیایید.
Seeing them made his heart rejoice.	دیدن آنها قلب او را به نشاط آورد.
I thought it was my time.	فکر کردم وقت من است.
we will be there.	ما آنجا خواهیم بود.
No need to place the device near anyone.	نیازی به قرار دادن دستگاه در نزدیکی کسی نیست.
I have a lot of evidence	من شواهد زیادی دارم
I tried the following code.	من کد زیر را امتحان کردم.
But he did not come.	اما او نیامده بود.
My breath caught	نفسم حبس شد
You have to play fast to earn high scores to pass the levels.	شما باید سریع بازی کنید تا امتیاز بالایی کسب کنید تا سطوح را بگذرانید.
However, it was won at a great cost.	با این حال، با هزینه زیادی برنده شده بود.
He hated his life.	او از زندگی خود متنفر بود.
The film became very long and heavy.	فیلم خیلی طولانی و سنگین شد.
Scores were used to measure the frequency of activities.	از امتیاز برای اندازه گیری فراوانی فعالیت ها استفاده شد.
He said he depended on me to keep calm.	او گفت که برای حفظ آرامش به من وابسته بود.
Not with these people	نه با این مردم
The same goes for their education.	تحصیلاتشان هم همینطور.
Finally you will thank me.	در نهایت شما از من تشکر خواهید کرد.
Selected for the project.	برای پروژه انتخاب شد.
But it may not be.	اما ممکن است نباشد.
I will do this.	من این کار را انجام خواهم داد.
A woman was driving on the same road.	زنی در همان جاده در حال رانندگی بود.
I caught a cold	سرما خوردم
You learn to see it that way.	شما یاد می گیرید که آن را اینگونه ببینید.
No, you just have to start with a missed day.	نه، شما فقط باید با یک روز از دست رفته شروع کنید.
Do you think that if you hit them hard enough, you can break them?	شما فکر می کنید اگر به اندازه کافی به آنها ضربه بزنید، می توانید آنها را بشکنید.
It is close to the time of struggle	نزدیک به زمان مبارزه است
Whatever they can say	هرچی میتونن بگن
His brown eyes were warm, but he provided no further information.	چشمان قهوه ای او گرم بود، اما اطلاعات دیگری ارائه نکرد.
Come forget it	بیا فراموشش کن
There are things you do not know.	چیزهایی هست که شما نمی دانید.
I'm sorry but that's right	متاسفم اما درسته
This is interesting in itself.	این به خودی خود جالب است.
Think about it for once	برای یک بار هم که شده فکر کن
Sit down my son	بنشین پسرم
Only ten seconds left	فقط ده ثانیه مونده
I guess we'll see	حدس میزنم ببینیم
Church.	کلیسا.
See, this is a girl for me.	ببینید این برای من یک دختر است.
You try it but it locks up.	شما آن را امتحان کنید اما قفل است.
Three things happened in an instant.	در یک لحظه سه اتفاق افتاد.
He thought of setting the next ten years.	او فکر کرد که ده سال آینده را تنظیم کنید.
I think they are a good thing.	من فکر می کنم آنها چیز خوبی هستند.
They were divided into two groups.	آنها به دو گروه تقسیم شدند.
We could not get through the security of the company, so we met outside.	نتوانستیم از امنیت شرکت عبور کنیم، بنابراین بیرون همدیگر را ملاقات کردیم.
My little girl	دختر کوچولوی من
I can see a reason here why this might be so.	من می توانم یک دلیل را در اینجا ببینم که چرا ممکن است چنین باشد.
This can lead to a person talking in a dream.	این می تواند منجر به صحبت فرد در خواب شود.
Is the lowest.	کمترین است.
Just a bed	فقط یک تخت
I have a very important thing to talk to you about.	من یک چیز بسیار مهم برای صحبت با شما دارم.
These small roles of yours do not serve the world.	این نقش های ناچیز شما به جهان خدمتی نمی کند.
You do not receive anything for free.	شما هیچ چیز رایگان دریافت نمی کنید.
He was cut off forever from the people who were suffering.	او برای همیشه از افرادی که رنج می بردند قطع شد.
Each side of the question	هر طرف سوال
I put it in the market	گذاشتمش تو بازار
There must be.	باید وجود داشته باشد.
However, I want to say one thing.	با این حال یک نکته را می خواهم بگویم.
I remember everything about it.	من همه چیز را در مورد آن به یاد دارم.
I have to stop.	من باید توقف کنم.
If you are currently receiving a good salary, then it is possible to reduce your salary.	اگر در حال حاضر دستمزد خوبی دریافت می کنید، پس امکان کاهش حقوق وجود دارد.
This is not the end of the story.	این پایان ماجرا نیست.
This is their style.	این سبک آنهاست.
It will be sad for others to see it.	دیدن آن برای دیگران ناراحت کننده خواهد بود.
More work needs to measure this directly.	کار بیشتر باید مستقیماً این را اندازه گیری کند.
There is no word.	هیچ حرفی نیست.
It is better to keep it.	بهتر از آن است که آن را نگه دارند.
I have a question about issues	من یک سوال در مورد مسائل دارم
He used content analysis to identify these benefits.	او برای شناسایی این مزایا از تحلیل محتوا استفاده کرد.
Maybe it was because he had never seen her cry before.	شاید به این دلیل بود که قبلا گریه او را ندیده بود.
Then let it come out.	سپس بگذارید بیرون زده شود.
But I get very nervous when I watch him play.	اما وقتی بازی او را تماشا می کنم خیلی عصبی می شوم.
Do not stop him from doing this.	او را از انجام این کار منع نکنید.
He could have used another knife.	او می توانست از چاقوی دیگری استفاده کند.
It is not clear whether this affects data analysis.	مشخص نیست که آیا این بر تجزیه و تحلیل داده ها تأثیر می گذارد یا خیر.
Sometimes friends do it for fun and that's good.	گاهی اوقات دوستان این کار را برای سرگرمی انجام می دهند و این خوب است.
It really works for me.	برای من واقعا کار می کند.
For some, "being in or out" was an issue.	برای برخی، "در بودن یا بیرون بودن" مسئله بود.
This is what leaders do.	این کاری است که رهبران انجام می دهند.
Side effects were minimal.	عوارض جانبی حداقل بود.
I probably wrote as much as he did.	من احتمالاً به اندازه او نوشتم.
Summer seems to be farther away than ever.	انگار تابستان دورتر از همیشه است.
Both of them often interfere in the decisions that are important to them.	هر دوی آنها اغلب در تصمیماتی که برایشان مهم است دخالت می کنند.
We recommend only the best !.	ما فقط بهترین ها را توصیه می کنیم!.
I am the father of my son	من پدر پسرم هستم
It is useless to go there	رفتن اونجا فایده نداره
In fact, it is fixed.	در واقع، ثابت است.
No one, including me.	هیچ کس نیست، از جمله من.
Slow focus.	کند تمرکز.
This is fair.	این عادلانه است.
He had spent a long day and night and this showed.	او روز و شب طولانی را سپری کرده بود و این نشان داد.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
They are not just wrong.	آنها فقط اشتباه نمی کنند.
This dog worked very well	این سگ خیلی خوب کار کرده
I just keep them to myself.	من فقط آنها را برای خودم نگه می دارم.
He should not listen to another word.	او نباید به کلمه دیگری گوش کند.
We seek to bring people together.	ما به دنبال این هستیم که مردم را دور هم جمع کنیم.
These results are consistent with our findings.	این نتایج با یافته های ما مطابقت دارد.
Most children become independent adults.	اکثر کودکان به بزرگسالان مستقل تبدیل می شوند.
He does not welcome here.	او در اینجا استقبال نمی کند.
He returns.	او برمی گردد.
You do not want to make it a mental thing.	شما نمی خواهید آن را به یک چیز ذهنی تبدیل کنید.
The second approach takes this fact into account.	رویکرد دوم این واقعیت را در نظر می گیرد.
This is what this country needs.	این چیزی است که این کشور به آن نیاز دارد.
Maybe less comfort	شاید راحتی کمتر
What he said is not true.	چیزی که او گفت درست نیست.
I love when writers are able to do that.	من دوست دارم زمانی که نویسندگان قادر به انجام این کار هستند.
They are strong and dead and they remain so.	آنها قوی و مرده هستند و همینطور می مانند.
Very soft to the touch.	بسیار نرم در لمس.
Social relations are not like that.	روابط اجتماعی اینگونه نیست.
He asked his student if he wanted to go for lunch.	او از شاگردش پرسید که آیا می‌خواهد برای ناهار برود؟
There was nothing wrong.	هیچ چیز اشتباهی نبود.
I tried to do things.	سعی کردم کارهایی انجام دهم.
It looked like a large hotel room.	انگار یک اتاق بزرگ هتل بود.
Learn as much as you can about it.	تا آنجا که می توانید در مورد هر چه بیشتر یاد بگیرید.
Can anyone explain in detail?	کسی میتونه با جزئیات توضیح بده
Do not claim to have been sent	ادعا نکنید که شما فرستاده شده اید
The best ever.	بهترین همیشه.
The second was financial.	دومی مالی بود.
This was once right for me.	این یک بار برای من مناسب بود.
His will is strong.	اراده او قوی است.
Do not believe them.	آنها را باور نکنید.
They wanted to shoot.	آنها می خواستند شلیک کنند.
But he left no message	اما پیامی باقی نگذاشت
The final battle begins.	نبرد نهایی آغاز می شود.
But you did not choose to walk.	اما تو راه رفتن را انتخاب نکردی.
Sometimes we see that a character is formed.	گاهی می بینیم که شخصیتی شکل می گیرد.
There is room to do more with these characters.	جا برای انجام کارهای بیشتری با این شخصیت ها وجود دارد.
But you should eat these eggs immediately.	اما شما باید این تخم مرغ ها را فورا بخورید.
We can find him.	ما می توانیم او را پیدا کنیم.
Suddenly money came back.	ناگهان پولی در راه برگشت.
But we did not know then.	اما ما در آن زمان نمی دانستیم.
We are like each other but apart.	ما مثل همیم ولی جدا از هم.
They were not defeated.	آنها شکست نخورده بودند.
They walk among us.	در میان ما قدم می زنند.
First, it was not true.	اول اینکه درست نبود.
But something is changing.	اما چیزی در حال تغییر است.
It is not necessary.	لازم نیست.
Oh, as we do with clues.	اوه همانطور که ما در مورد سرنخ ها انجام می دهیم.
He certainly has money.	مطمئناً پول دارد.
But this is only sometimes.	اما این فقط گاهی اوقات است.
I did not go home.	من به خانه نمی رفتم.
There is no time, no beginning, no end.	نه زمانی وجود دارد، نه آغازی، نه پایانی.
Trade is not required	تجارت لازم نیست
I'm not saying it's bad.	نمی گویم بد است.
And this is the case in the school of love.	و در مکتب عشق اینگونه است.
And keep it to yourself.	و آن را برای خود نگه دارید.
Agreement is not identity	توافق هویت نیست
He said: This is my foot, mom.	گفت: این پای من است، مامان.
Or the latter	یا دومی
I looked at his broken glass and turned to face him.	به شیشه شکسته اش نگاه کردم و به صورتش برگشتم.
I looked back to check on my children.	نگاهی به عقب انداختم تا بچه هایم را بررسی کنم.
He stood for a moment and tried to think where he had not checked.	او برای لحظه ای ایستاد و سعی کرد فکر کند کجا را چک نکرده بود.
It's like mine	انگار مال منه
We see them every day.	ما هر روز آنها را می بینیم.
Therefore, I do not consider testing this unit.	بنابراین من تست این واحد را در نظر نمی گیرم.
Great for school and games.	عالی برای مدرسه و بازی.
Do not travel directly over the other side.	مستقیماً بالای طرف دیگری سفر نکنید.
I, yes, it may take that long.	من، بله، ممکن است آنقدر طول بکشد.
No free dinner	بدون شام رایگان
Things could have been worse.	اوضاع می توانست بدتر باشد.
I agree with the points you made here.	من با نکاتی که در اینجا اشاره کردید موافقم.
But now the story has reached the ears of the world.	اما اکنون داستان به گوش جهانیان رسیده است.
But there are still a few people about it.	اما هنوز چند نفر در مورد آن هستند.
This was their second mistake.	این دومین اشتباه آنها بود.
Two cases should be the subject of the police.	دو مورد باید موضوع پلیس باشد.
A man did that	یک انسان این کار را کرد
He arrived in his first grade with a little delay and crying.	با کمی تأخیر و گریه به کلاس اولش رسید.
I will not stay away from you	من از تو دور نمی شوم
But he does not get anything.	اما چیزی بدست نمی آورد.
I respect that part of my culture.	من به آن بخش از فرهنگ خود احترام می گذارم.
It does not matter if someone does it this way.	این که آیا کسی این کار را به این طریق انجام می دهد موضوع نیست.
And not just an idea.	و نه صرفا یک ایده.
The battle eventually stops, but the country is divided.	نبرد در نهایت متوقف می شود، اما کشور تقسیم شده است.
To make a judgment	برای انجام قضاوت
I have been trying to bring him to the ground for three days.	من سه روز است که سعی می کنم او را به زمین بکشم.
Make sure you choose the right leading marketing company.	مطمئن شوید که شرکت بازاریابی پیشرو مناسب را انتخاب کرده اید.
He is very good to me.	او برای من خیلی خوب است.
Call them whatever you want	هر چی میخوای صداشون کن
I wish you would ask for his address	کاش آدرسشو ازش میپرسیدی
He had seen human weapons up close.	او سلاح های انسانی را از نزدیک دیده بود.
He is a user	او کاربر است
We both worked on it to get it done.	ما هر دو روی آن کار کرده ایم تا آن را به نتیجه برسانیم.
I do not see the need either.	من هم نیازی نمی بینم.
Especially in the case of new water, or in the case of water they were not sure about.	به خصوص در مورد آب جدید، یا در مورد آب که مطمئن نبودند.
Everyone thought it best to stick to what works.	همه فکر می کردند که بهتر است به آنچه کار می کند بمانند.
You want another question immediately.	فوراً سؤال دیگری می خواهید.
However, the research was more complex.	با این حال، تحقیقات پیچیده تر بود.
There is nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن وجود ندارد.
This may be interesting.	این ممکن است جالب باشد.
You may want to check it out.	ممکن است بخواهید آن را چک کنید.
The earth created me.	زمین مرا آفریده بود.
As many in the world had.	همانطور که خیلی ها در دنیا داشتند.
He can cook one thing better than anyone else in the world.	او می تواند یک چیز را بهتر از هر کس دیگری در دنیا بپزد.
A new file is created and you can type the required input.	یک فایل جدید ایجاد می شود و می توانید ورودی مورد نیاز را تایپ کنید.
We have to deal with this carefully.	ما باید با دقت به این موضوع بپردازیم.
I really do not know what is best.	من واقعاً نمی دانم چه چیزی بهترین است.
That was the difference.	این تفاوت بود.
Too much to count.	برای شمارش خیلی زیاد است.
Maybe a little less.	شاید کمی کمتر.
Parents received standard care control.	والدین کنترل مراقبت استاندارد دریافت کردند.
The wind went out.	باد خاموش شد.
He looked from side to side.	از این طرف به آن طرف نگاه کرد.
Which surprised me.	که من را شگفت زده کرد.
I actually took the time to think about this question.	من در واقع برای فکر کردن به این سوال وقت گذاشتم.
Read these books, your sales will be better.	این کتاب ها را مطالعه کنید، فروش شما بهتر خواهد شد.
Gone sad but gone.	غمگین رفت اما رفت.
Maybe it's the time of year.	شاید زمان سال باشد.
One open and one closed.	یکی باز و یکی بسته.
Each engine had its own engine room.	هر موتور موتورخانه جداگانه خود را داشت.
He does not ask about it.	او در مورد آن نمی پرسد.
The days before he was taken were bad.	روزهای قبل از بردن او بد بود.
If you ask me, it is a good book.	اگر از من بپرسید کتاب خوبی است.
He left and he stayed.	او رفت و او ماند.
I have two questions about that.	من دو سوال در مورد آن دارم.
That item is valuable in this case for a variety of reasons.	آن مورد در این مورد به دلایل مختلف دارای ارزش است.
No one else may know.	هیچ کس دیگری ممکن است بداند.
If you had critical things, you did not say anything.	اگر چیزهای انتقادی داشتید، چیزی نگفتید.
But we do not agree with this interpretation.	اما ما با این تفسیر موافق نیستیم.
I would kill him and then they would see him.	من او را می کشتم و بعد آنها می دیدند.
At least for a few hours.	حداقل برای چند ساعت.
This does not mean that they are not kind	به این معنی نیست که مهربان نیستند
We get used to suffering.	ما به درد کشیدن عادت می کنیم.
We move from one to another and back again.	از یکی به دیگری حرکت می کنیم و دوباره برمی گردیم.
I remember coming across something while looking for a customer.	من به یاد دارم که در حالی که به دنبال چیزی برای مشتری می گشتم با آن روبرو شدم.
Know this, you are not welcome in this area.	این را بدانید، شما در این منطقه خوش آمدید نیستید.
And this is exactly what we see here.	و این دقیقاً همان چیزی است که ما اینجا می بینیم.
But we see the design a little differently.	اما ما طراحی را کمی متفاوت می بینیم.
And maybe it was.	و شاید هم همینطور بود.
I love you better than you were my man.	دوستت دارم بهتر از اینکه مرد من بودی.
Read for yourself what they say.	خودتان بخوانید که آنها چه می گویند.
She loves to be loved.	دوست داشته شدن را دوست دارد.
Instead of after work	به جای بعد از کار
It was attached to the man's neck.	با گردن مرد وصل شد.
They are a very different animal.	آنها یک حیوان بسیار متفاوت هستند.
Young is not wrong.	جوان اشتباه نمی کند.
He does not allow me to practice.	او به من اجازه تمرین نمی دهد.
It's okay to have white kids looking at you.	اشکالی ندارد که بچه های سفیدپوستی داشته باشید که به شما نگاه می کنند.
This is something that one can either do or cannot do.	این کاری است که فرد یا می تواند انجام دهد یا نمی تواند انجام دهد.
He knew what interested him.	می دانست چه چیزی به او علاقه مند است.
I think about this very hard.	من به این موضوع خیلی سخت فکر می کنم.
Nevertheless, his mother made it.	با وجود این، مادرش آن را درست کرد.
I called him and talked to him.	بهش زنگ زدم و باهاش ​​صحبت کردم.
The writing was basically done.	نوشتن اساسا انجام شد.
One of them was even worried that it would be too successful.	یکی از آنها حتی نگران بود که این کار بیش از حد موفق شود.
He will look like that for a while.	او برای مدتی آن قیافه را خواهد داشت.
I even talked to him a few times.	من حتی چند بار با او صحبت کردم.
Memories as a function of the past and memories as a function of the future.	خاطرات به عنوان تابعی از گذشته و خاطرات به عنوان تابعی از آینده.
And this is really important, this is very important.	و این واقعاً مهم است، این بسیار مهم است.
That blog post can be found here.	آن پست وبلاگ را می توان در اینجا یافت.
No one else is going to touch it.	هیچ کس دیگری قرار نیست آن را لمس کند.
This is called spirit.	به این میگن روحیه.
And then it becomes silent.	و بعد ساکت می شود.
Apparently enough had been said.	ظاهراً به اندازه کافی گفته شده بود.
Very central	خیلی مرکزیه
Computer systems and related technologies affect many aspects of society.	سیستم های رایانه ای و فناوری های مرتبط بر بسیاری از جنبه های جامعه تأثیر می گذارد.
I do not think we can do more than that.	من فکر نمی کنم کاری بیشتر از این بتوانیم انجام دهیم.
They can actually end.	آنها در واقع می توانند تمام شوند.
Part of my body	بخشی از بدنم
And if you have not heard it, you will love it.	و اگر آن را نشنیده اید، شما نیز آن را دوست خواهید داشت.
Stay in your room	تو اتاقت بمون
It is not known whether this is true.	اینکه آیا این درست است نمی توان دانست.
That was the truth, he looked happy, he was happy.	این حقیقت بود، او خوشحال به نظر می رسید، خوشحال بود.
Time, it seems, is never enough.	زمان، به نظر می رسد که هرگز کافی نیست.
Your mother's daughter	دختر مادرت
He may be weak, but others are weak.	او ممکن است ضعیف باشد، اما بقیه هم ضعیف هستند.
I said if you start something new, call me.	گفتم اگر مطلب جدیدی شروع کردی به من زنگ بزن.
Some of them were reading books about plants.	برخی از آنها در حال بررسی کتاب های مربوط به گیاهان بودند.
Seeing that they are making a difference.	با دیدن اینکه آنها در حال ایجاد تفاوت هستند.
You join me in your sleep and start catching me.	تو در خواب به من ملحق می شوی و شروع به گرفتن من می کنی.
But be prepared for very soft wood.	اما برای چوب بسیار نرم آماده باشید.
This is worse than anyone thought.	این بدتر از آن چیزی است که هر کسی فکر می کرد.
I see no reason why you should not do this.	من دلیلی نمی بینم که چرا کاری را به این شکل انجام ندهید.
I did not think it would work	فکر نمیکردم کار کنه
I'm going clean	دارم میرم تمیز
We have to help them.	ما باید به آنها کمک کنیم.
I'm sure it will work great.	من مطمئن هستم که کار عالی خواهد شد.
Maybe it was something he could understand about her.	شاید چیزهایی بود که او می توانست در مورد او بفهمد.
Obviously, many security issues were in the new world.	بدیهی است که بسیاری از مسائل امنیتی در جهان جدید بودند.
There were tears in his eyes and he broke his heart.	اشک در چشمانش حلقه زده بود و قلبش را شکست.
There was a change though.	هر چند تغییری رخ داد.
More professional and natural appearance.	ظاهر حرفه ای تر و طبیعی تر.
I can not have this in my house.	من نمی توانم این را در خانه خود داشته باشم.
However this does not matter.	با این حال این مهم نیست.
They are none.	آنها هیچ کدام نیستند.
Run it better than us.	آن را بهتر از ما اجرا کنید.
Well, that's what they are.	خوب، این همان چیزی است که آنها هستند.
Too slow to produce.	برای تولید بسیار کند است.
I was reporting it.	من آن را گزارش می کردم.
We are human beings and we were together in this.	ما انسان هستیم و در این با هم بودیم.
I hate people judging	از قضاوت مردم متنفرم
Just let me erase this from my mind first.	فقط اجازه بده اول این را از ذهنم پاک کنم.
So the video plays without sound.	بنابراین ویدیو بدون صدا پخش می شود.
Everyone here knows it and everyone in college football knows it.	همه اینجا آن را می دانند و همه در فوتبال دانشگاهی آن را می دانند.
This is not his only business.	این تنها تجارت او نیست.
This made us work as long as possible.	این باعث شد تا زمانی که ممکن بود کار کنیم.
One day he left and never returned.	یک روز رفت و دیگر برنگشت.
Of course, everything the general said was true.	البته همه چیزهایی که ژنرال گفت درست بود.
They should be back in a few minutes.	آنها باید چند دقیقه دیگر برگردند.
in the end.	در پایان.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
There has never been a green room.	هرگز اتاق سبز وجود نداشته است.
He is not the one who goes	اون کسی نیست که میره
It can be said that no one wanted to be there.	می توان گفت که هیچ کس نمی خواست آنجا باشد.
Then the teeth were prepared.	سپس دندان ها آماده شدند.
There was no bill when it came time to pay the bill.	وقتی نوبت پرداخت صورت‌حساب رسید، قبض وجود نداشت.
But we are used to being known by our mother's name.	اما ما عادت کرده ایم که به نام مادرمان شناخته شویم.
whatever you like	هر چی دوست داری
Thanks to everyone who read our work over the years.	از همه کسانی که کارهای ما را در طول این سال ها مطالعه کردند، تشکر می کنیم.
It was usually okay until you were really serious.	تا زمانی که واقعاً جدی نشوید، معمولاً خوب بود.
He has set his end.	او پایان خود را تعیین کرده است.
Holes as a guide	سوراخ به عنوان راهنما
He knows that space itself is the source of power.	او می داند که فضا خود منبع قدرت است.
It was a good time to tell them.	زمان مناسبی بود که به آنها بگویم.
Unfortunately, such costs have to be passed on to customers.	متأسفانه چنین هزینه هایی باید به مشتریان منتقل شود.
Bad people are good.	آدم های بد خوب هستند.
To find what they already had.	برای پیدا کردن چیزی که قبلا داشتند.
Both are examples of positive random variables.	هر دو مورد نمونه هایی از متغیرهای تصادفی مثبت هستند.
This is a general experience.	این تجربه کلی است.
He returned and joined the men who were walking into the trees.	برگشت و به مردانی پیوست که به داخل درختان می رفتند.
We did not talk about it for a while later.	بعد مدتی دیگر در مورد آن صحبت نکردیم.
I cover my ears, but to no avail.	گوش هایم را می پوشانم، اما فایده ای ندارد.
Again good food and good conversation.	باز هم غذای خوب و گفتگوی خوب.
I could not help but feel for him.	نمی‌توانستم احساسی نسبت به او نداشته باشم.
About the ship	در مورد کشتی
They know him well.	آنها او را خوب می شناسند.
Do not grieve my love	غصه نخور عشقم
I took his other hand.	دست دیگرش را گرفتم.
I was very friendly with them.	من با آنها خیلی دوست بودم.
Until he did.	تا زمانی که او این کار را نکرده بود.
They will fight.	مبارزه خواهند کرد.
For example at home.	به عنوان مثال در خانه.
This in itself showed that he did not have a good mind.	این به خودی خود نشان داد که او عقل خوبی ندارد.
You showed me a lot of love.	شما عشق زیادی به من نشان دادید.
The man was working.	مرد کار می کرد.
We have to accept the risk.	ما باید ریسک را بپذیریم.
He loved all parts of it.	او همه بخش های آن را دوست داشت.
Tell them to be ready to leave in another hour.	به آنها بگویید تا یک ساعت دیگر آماده رفتن باشند.
He is here and he is interested in work.	او اینجاست و به کار علاقه مند است.
Some of the excluded participants had two or more of these conditions.	برخی از شرکت کنندگان حذف شده دو یا چند مورد از این شرایط را داشتند.
I will take a look at the book.	نگاهی به کتاب خواهم داشت.
A hard truth	یک حقیقت سخت
My heart is broken.	قلب من شکسته است.
I opened his door.	در خانه اش را باز کردم.
Immediately after his discovery.	بلافاصله پس از کشف او.
But he did not believe, not really.	اما او باور نکرده بود، نه واقعا.
It was dark inside and out.	داخل و بیرون تاریک بود.
I know you can not talk about it.	من می دانم که نمی توانید در مورد آن صحبت کنید.
But this order today was a sign of trust.	اما این دستور امروز، این نشانه اعتماد بود.
I could want him to use the phone and do it himself.	می توانستم بخواهم از تلفن استفاده کند و خودش این کار را انجام دهد.
And of course it's weird.	و البته البته عجیب هم هست.
The rules are clear.	قوانین کاملا مشخص هستند.
I'm just not there yet.	من فقط هنوز آنجا نیستم.
I was not dependent on anything.	من به هیچ چیز وابسته نبودم.
Most cases require surgical treatment.	اکثر موارد نیاز به درمان جراحی دارند.
This record still stands.	این رکورد هنوز پابرجاست.
I miss you when we are not together	وقتی با هم نیستیم دلم برات تنگ میشه
Four independent experiments were performed.	چهار آزمایش مستقل انجام شد.
He had done his best not to let his feelings be shown.	تمام تلاشش را کرده بود تا نگذارد احساساتش نشان داده شود.
I do not know anything about your daughter.	من در مورد دختر شما چیزی نمی دانم.
Why don't you let me sleep a little	چرا نمیذاری یه کم بخوابم
I continue to write.	به نوشتن ادامه می دهم.
This is the message.	این همان پیام است.
People will pay for it.	مردم برای آن هر چیزی را خواهند پرداخت.
He leaves her.	او را رها می کند.
It looks really great.	این واقعا عالی به نظر می رسد.
The country has no significant use of natural gas.	این کشور هیچ استفاده قابل توجهی از گاز طبیعی ندارد.
We seem to know how we are going to play each other.	به نظر می رسد که می دانیم چگونه قرار است یکدیگر بازی کنیم.
And another week later.	و یک هفته بعد یکی دیگر.
You can go around it on a day trip.	می توانید در یک سفر یک روزه به دور آن بروید.
That is why it rarely happens.	به همین دلیل است که به ندرت اتفاق می افتد.
That's for my father	اونم واسه پدرم
Someone brought him to me.	یکی او را نزد من آورد.
He will be three years old	او سه ساله خواهد شد
Everything he said was true.	هر چه می گفت درست بود.
I must go.	من باید بروم.
I had to hide my plan from you.	مجبور شدم نقشه ام را از تو پنهان کنم.
the moment.	لحظه.
These can be beautiful objects in their own right.	اینها در نوع خود می توانند اشیاء زیبایی باشند.
They may have died at any time during that period.	آنها ممکن است در هر زمانی در آن دوره مرده باشند.
Very comfortable room and bed.	اتاق و تخت بسیار راحت.
But there was one more thing he said.	اما یک چیز دیگر بود که او گفت.
Because it works for a while.	چون مدتی کار می کند.
A football game	یک بازی فوتبال
If you ask me, it is very logical and normal.	اگر از من بپرسید بسیار منطقی و عادی است.
They looked for me but could not find me.	آنها به دنبال من گشتند اما نتوانستند مرا پیدا کنند.
So it worked perfectly.	بنابراین کاملاً نتیجه داد.
I gave two thousand	دو هزار دادم
I'm not here for funny things.	من برای مسائل خنده دار اینجا نیستم.
Each square stands for a study.	هر مربع مخفف یک مطالعه است.
The night before I finished just a few hours ago.	شب قبل من فقط چند ساعت قبل تمام شد.
He was killing me	اون داشت منو میکشت
So he chose a completely different command.	بنابراین او یک فرمان کاملاً متفاوت را انتخاب کرد.
However, most of our users did not follow.	با این حال، اکثر کاربران ما را دنبال نکردند.
We will survive here	ما اینجا زنده خواهیم ماند
He worked away from his shoes.	او دور از کفش او کار کرد.
The set of faces is closed under the action of the face.	مجموعه چهره ها تحت عمل گرفتن صورت بسته می شوند.
He felt happy.	او احساس خوشبختی می کرد.
He helps me in good times and bad.	او در لحظات خوب و سخت یاری من است.
Not your enemy	نه دشمن شما
I thought the baby in my room would be more comfortable.	فکر می کردم بچه در اتاق من راحت تر باشد.
Time is bigger	زمان بزرگتر است
He is playing a game	داره یه بازی میکنه
It makes the whole experience a little out of time.	باعث می شود که کل تجربه کمی خارج از زمان باشد.
You are not used to it	تو عادت نداری
He looked back in surprise.	با تعجب به عقب نگاه کرد.
I really need to go home and practice.	من واقعا نیاز دارم به خانه بروم و تمرین کنم.
I like my skin because it is very smooth and white.	من پوستم را دوست دارم، زیرا بسیار صاف و سفید است.
Surprisingly, he was not there.	در کمال تعجب، او آنجا نبود.
You have been a member for six years.	شما شش سال عضو هستید.
Time no longer makes sense to me.	زمان دیگر برای من معنایی ندارد.
Analysis is not logical	تحلیل منطقی نیست
The results are small in that direction.	نتایج در آن جهت اندک است.
No, it must mean more money.	نه، باید به معنای پول بیشتر باشد.
I was eager to play that season with both hands.	من مشتاق بودم که آن فصل را با دو دست بازی کنم.
And this one was a lot of fun	و این یکی خیلی سرگرم کننده بود
Go inside and put on dry things at once.	برو داخل و یکباره چیزهای خشک را بپوش.
And yet, he was surprised.	و با این حال، او شگفت زده شد.
Some are dead.	عده ای مرده اند.
But we will have time for a drink.	اما برای نوشیدنی وقت خواهیم داشت.
At least try to make it look good.	حداقل سعی کنید آن را خوب جلوه دهید.
This is probably the most likely outcome.	این احتمالاً نتیجه محتمل تر است.
I lost the baby	بچه رو از دست دادم
Dark color indicates higher expression and light color indicates less expression.	رنگ تیره بیانگر بیان بالاتر و رنگ روشن بیانگر بیان کمتر است.
I will not leave it to him to do anything.	من آن را از او کنار نمی گذارم تا کاری انجام دهد.
It was a memory now	الان یه خاطره بود
This transaction allows them to work on their own show.	این معامله باعث می شود که آنها در نمایش خودشان کار کنند.
What you are feeling right now is happening.	آنچه در حال حاضر احساس می کنید می گذرد.
Which puts him above all.	که او را بر همه قرار می دهد.
Goal for the whole team	هدف برای کل تیم
It is back but it can be killed again.	بازگشته است اما می توان دوباره آن را کشت.
Her long brown hair was floating in the wind.	موهای بلند قهوه ای او در باد از روی آب حرکت می کرد.
I did not respect people.	من برای مردم احترام قائل نبودم.
As you can see in the picture	همانطور که تصویر را می بینید
Of course, this is not the case.	البته به این نتیجه نمی رسد.
We found significant physical differences between the two tools.	ما تفاوت های فیزیکی قابل توجهی بین این دو ابزار پیدا کردیم.
Kids think everyone is bad, very bad.	بچه ها فکر می کنند هر کس بد است خیلی بد است.
Provided you allow	به شرطی که اجازه بدی
However, he could not leave me.	با این حال او نمی توانست من را ترک کند.
I was given wrong information about them.	اطلاعات اشتباهی از آنها به من داده شد.
Women who have given birth know this well.	خانم هایی که زایمان کرده اند این را خوب می دانند.
There was no way for me to grow much garden.	هیچ راهی برای من وجود نداشت که باغچه زیادی بکارم.
It's just not going to happen	فقط قرار نیست اتفاق بیفتد
Default mode of brain function.	حالت پیش فرض عملکرد مغز.
To go back to after school	برای برگشتن به بعد از مدرسه
The web can certainly take you out of the database sometimes.	وب مطمئناً گاهی اوقات می تواند شما را از پایگاه خارج کند.
These results are consistent with previous reports in the literature.	این نتایج با گزارش های قبلی در ادبیات مطابقت دارد.
I love writing.	من نوشتن را دوست دارم.
They were quite good.	آنها کاملاً خوب بودند.
The choices are different and people have different options.	انتخاب ها متفاوت است و مردم گزینه های متفاوتی داشته اند.
Nothing he did helped her to cope.	هیچ کاری که او انجام داد به او کمک نکرد که از پسش برآید.
They were in support.	در حمایت بودند.
We happen to be the same age	اتفاقا همسن هستیم
Obviously, he does not need much.	واضح است که او به چیز زیادی نیاز ندارد.
I have increased his age year by year.	سال به سال سن او را افزایش داده ام.
Thanks for your fun spirit and calm confidence.	با تشکر از روحیه سرگرم کننده و اعتماد به نفس آرام شما.
But that data went somewhere, so it probably still exists.	اما این داده ها به جایی رفتند، بنابراین احتمالاً هنوز وجود دارد.
Most of these are relatively easy to achieve.	دستیابی به اکثر این موارد نسبتاً آسان است.
When he got out of the car.	وقتی از بار خارج شد.
Then he did it again.	سپس او این کار را دوباره انجام داد.
He is not going to kill you.	او قرار نیست شما را بکشد.
So food is always in my mind.	بنابراین غذا مدام در ذهن من است.
He soon became interested.	او به زودی شروع به علاقه مند شدن کرد.
I agree but he was now for whatever reason.	موافقم اما او حالا به هر دلیلی بود.
So order flowers from our website or contact our store today.	بنابراین از وب سایت ما گل سفارش دهید یا همین امروز با فروشگاه ما تماس بگیرید.
The front looks round.	جلویی گرد به نظر می رسد.
When he really wants it, he tries for it.	وقتی او واقعاً آن را بخواهد برای آن تلاش می کند.
These are just the ones that come to mind.	اینها فقط آنهایی هستند که به ذهن می رسند.
Do you think he might be looking for any way to get away from the planet?	شما فکر می کنید او ممکن است به دنبال هر راهی برای دور شدن از سیاره باشد.
I felt comfortable with it.	من با آن احساس راحتی می کردم.
A red light	یک چراغ قرمز
She has her own man.	او مرد خود را دارد.
One thing from the technique, now.	یک چیز از تکنیک، در حال حاضر.
He does not look good.	او به نظر خوب نیست.
God loves women.	خداوند زنان را دوست دارد.
Share one day of my life	یک روز زندگی من را تقسیم کنید
She has no work experience mother.	او تجربه کاری ندارد مادر.
Something happened here recently.	اخیراً اینجا اتفاقی افتاده بود.
they must have.	باید داشته باشند.
It was going to rain before morning.	قرار بود قبل از صبح باران ببارد.
This second website gives members easy access to news and resources.	این وب سایت دوم به اعضا امکان دسترسی آسان به اخبار و منابع را می دهد.
I really like them.	من واقعا از آنها خوشم می آد.
I'm extremely sorry	بی نهایت متاسفم
He went to his old bedroom and closed the door.	به اتاق خواب قدیمی اش رفت و در را بست.
I do not see how wrong it can be, really.	من نمی بینم که چگونه ممکن است اشتباه پیش برود، واقعا.
I saw an article about this this morning.	امروز صبح مقاله ای در این مورد دیدم.
Also, it goes a long way.	همچنین، کمی راه طولانی را طی می کند.
They do not mind owning older homes.	آنها بدشان نمی‌آید که خانه‌ای قدیمی‌تر را از آن خود کنند.
Of these six cases, one was identified during surgery.	از این شش مورد، یک مورد در حین جراحی شناسایی شد.
But he is not someone we should follow.	اما او کسی نیست که ما باید دنبال کنیم.
He looked at the engine room.	نگاهی به موتورخانه انداخت.
And what is their situation now?	و الان در چه وضعیتی هستند
I'll take some of it back.	من مقداری از آن را پس می گیرم.
He is only five years old and is probably as honest as my son.	او فقط پنج سال دارد و احتمالاً مانند پسر من، فوق العاده صادق است.
And you consider it a yes.	و شما آن را به عنوان یک بله در نظر می گیرید.
But notice how this event is covered.	اما توجه کنید که این رویداد چگونه پوشش داده می شود.
We will share more information like this.	اطلاعات بیشتری از این قبیل را به اشتراک خواهیم گذاشت.
This is happening for the last month.	این برای ماه گذشته اتفاق می افتد.
This is just an easier version of looking at the code.	این فقط یک نسخه ساده تر از نگاه کردن به کد است.
Different colors are available.	رنگ های مختلف موجود است.
Legal entities have.	افراد حقوقی دارند.
Seek relief from pain and hope.	به دنبال تسکین درد و امید.
If we go in now, we will not go out.	اگر الان برویم داخل، بیرون نمی آییم.
There are no notes of happiness.	هیچ یادداشت شادی وجود ندارد.
All one type or a mixture of both.	همه یک نوع یا مخلوطی از هر دو.
I appreciate your thoughts.	من قدردان افکار شما هستم.
His mother played her last role in the play.	مادرش آخرین نقش خود را در این اثر بازی کرد.
We did not contact the authors for further information.	ما برای اطلاعات بیشتر با نویسندگان تماس نگرفتیم.
As expected, the effect for positive fields is reversed.	همانطور که انتظار می رود، تأثیر برای میدان های مثبت برعکس است.
And you failed	و شکست خوردی
I did not intend to do that, it does not matter.	من قصد نداشتم این کار را انجام دهم، مهم نیست.
Therefore, there are widely known problems.	بنابراین، مشکلات به طور گسترده ای شناخته شده وجود دارد.
Designed the study, analyzed the data, and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
We must be able to shoot.	باید بتوانیم تیراندازی کنیم.
People do not want to know.	مردم نمی خواهند بدانند.
That's why we treated you so hard.	به همین دلیل است که ما خیلی سخت به شما برخورد کردیم.
We have to think of two thoughts at the same time.	ما باید همزمان به دو فکر فکر کنیم.
This is a significant difference.	این یک تفاوت قابل توجه است.
However, our work is not over yet.	با این حال، کار ما هنوز به پایان نرسیده است.
Gently place the meat inside.	گوشت را به آرامی داخل آن قرار دهید.
In these cases, a higher value was used.	در این موارد از مقدار بالاتر استفاده شد.
This level was lower than the safety limit set by the government.	این سطح کمتر از حد ایمنی تعیین شده توسط دولت بود.
If there is, obviously they have to deal with it.	اگر وجود داشته باشد، بدیهی است که آنها باید به آن رسیدگی کنند.
I wanted to do something very special for the kids.	می خواستم برای بچه ها کار خیلی خاصی انجام دهم.
We are still under construction.	ما هنوز در حال ساخت هستیم.
His own voice.	صدای خودش.
Oil companies, however, only sell oil.	شرکت های نفتی اما فقط نفت می فروشند.
I knew the yellow cat would not return.	می دانستم که گربه زرد دیگر برنمی گردد.
I would really like to meet him.	من واقعا دوست دارم او را ملاقات کنم.
He found peace.	او آرامش را دید.
I came and sat in my chair and enjoyed the show.	من حاضر شدم و روی صندلی خودم نشستم و از نمایش لذت بردم.
These are the things we know and we know.	اینها چیزهایی است که ما می دانیم و می دانیم.
He wanted to go to a teacher's college, but he had no money.	او می خواست به دانشکده معلمی برود، اما پول نداشت.
Then he became silent.	بعد ساکت شد.
Specify what you saw.	آنچه را که مشاهده کرده اید را مشخص کنید.
Our values ​​are influenced by factors such as religion and culture.	ارزش های ما تحت تأثیر عواملی مانند مذهب و فرهنگ است.
Hold the door for him.	در را برای او نگه داشت.
If this happens it should be rated as a special function.	اگر این اتفاق بیفتد باید به عنوان یک عملکرد ویژه رتبه بندی شود.
No date on the back.	بدون تاریخ در پشت.
He knew at the time that he was not working.	او همان موقع می دانست که کار نمی کند.
Allow thirty seconds.	سی ثانیه وقت بگذارید.
To fight to the death.	برای مبارزه تا سر حد مرگ.
Back in the hospital	برگشت تو بیمارستان
If something looks too good to be true, it usually is.	اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، معمولاً همینطور است.
I just suggest that you might want to learn.	فقط پیشنهاد می کنم که شاید بخواهید یاد بگیرید.
Previous items can be found online for free.	موارد قبلی را می توان به صورت آنلاین به صورت رایگان پیدا کرد.
There are four of us.	ما چهار نفر هستیم.
You only heard one	فقط یکی شنیدی
But it was worse than that.	اما بدتر از این بود.
He proposes to her and wins her heart.	او از او خواستگاری می کند و قلب او را به دست می آورد.
This means that you have probably put these men in danger.	این بدان معناست که شما احتمالاً این مردان را در معرض خطر قرار داده اید.
And at that moment, they need your eye contact.	و در آن لحظه، آنها به تماس چشمی شما نیاز دارند.
I have more peace here now	الان اینجا آرامش بیشتری دارم
I do not know if anyone was injured.	نمی دانم کسی مجروح شده است یا خیر.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، خوب نکن.
The main thing is to have fun.	نکته اصلی این است که سرگرم کننده است.
Otherwise we have to go	وگرنه باید بریم
He wants to take away your anger, hurt and fear.	او می خواهد خشم، صدمه و ترس شما را از بین ببرد.
It was about ten years ago.	حدود ده سال پیش بود.
But the reason hit me was that he walked away.	اما دلیل آن به من ضربه زد که او از آنجا دور شد.
I really enjoyed it.	از اون خیلی لذت بردم.
Or not, until last night.	یا نه، تا دیشب.
It's just not fun anymore.	این فقط دیگر سرگرم کننده نیست.
But on the third day, I lost my shoes.	اما روز سوم کفش هایم را گم کردم.
I would like to finally own the whole collection.	من دوست دارم در نهایت صاحب کل مجموعه شوم.
There must have been something holding him back.	حتماً چیزی او را عقب نگه داشته است.
Something that really worked well for them.	چیزی که واقعاً به آنها کار خوبی داد.
It never occurred to me to ask what it was about.	به ذهنم نرسید که بپرسم درباره چیست.
It looked like the top of my water bottle.	شبیه بالای بطری آب من بود.
So you have to tell me what to do.	پس باید به من بگی چکار کنم.
They had faith.	ایمان داشتند.
Watch the wind	باد را تماشا کن
Try not to eat them.	سعی کنید آنها را نخورید.
About guns	در مورد اسلحه
time is over.	زمان به پایان رسیده است.
Stay close	نزدیک بمان
He immediately gave them the money, but they stopped working.	بلافاصله پول را به آنها داد، اما آنها دست از کار کشیدند.
I'm brown	من قهوه ای هستم
We can not wait for our friends.	ما نمی توانیم منتظر دوستانمان باشیم.
Or at least the truth is not perfect.	یا حداقل حقیقت کامل نیست.
The government does that.	دولت این کارها را انجام می دهد.
You might like to add salt.	شاید دوست داشته باشید نمک اضافه کنید.
Face to face with things.	رو در رو با چیز.
Now we know we can.	اکنون می دانیم که می توانیم.
I have never been without it since.	از آن زمان هیچ وقت بدون آن نبودم.
Earth is only suitable for life.	زمین فقط برای زندگی مناسب است.
This can be a good opportunity for us to be friends.	این می تواند فرصت خوبی برای ما باشد تا با هم دوست شویم.
Forced thinking has not occurred in any member of the family.	تفکر اجباری در هیچ یک از اعضای خانواده رخ نداده است.
How smart, they told each other.	چقدر باهوش، به هم می گفتند.
He was dead	او مرده بود
they are fine.	آنها خوب هستند.
This creates additional problems.	این باعث ایجاد مشکلات اضافی می شود.
He did it as fast as he could first.	او این کار را به همان سرعت اول انجام داد.
Please follow the instructions here.	لطفا دستورالعمل های اینجا را دنبال کنید.
If you were so kind	اگه اینقدر مهربون بودی
He just shook his head and said I can not believe it.	فقط سرش را تکان داد و گفت باورم نمی شود.
Good advice	توصیه خوبی است
However, everything has changed in recent years.	با این حال، همه چیز در سال های اخیر تغییر کرده است.
This case has not been studied to date.	این مورد تا به امروز مطالعه نشده است.
You go to bed.	شما به رختخواب می روید.
I may die waiting for it.	ممکن است در انتظار آن بمیرم.
My heart was a little broken.	قلبم کمی شکسته بود.
This was normal for me.	برای من این یک چیز عادی بود.
His eyes studied mine.	چشمانش چشمان من را مطالعه کرد.
People here help me!	مردم اینجا به من کمک کنید!
It remains to show the second case.	باقی مانده است که مورد دوم را نشان دهیم.
I do not know what time it is	نمیدونم ساعت چنده
The crowd is crazy.	جمعیت دیوانه است.
They said it would not take more than four months.	گفتند چهار ماه بیشتر طول نمی کشد.
Thanks for your beautiful note	با تشکر از یادداشت زیبای شما
The child of our love	فرزند عشق ما
Each city had its own god.	هر شهر خدای خود را داشت.
A window will open telling you about your network.	پنجره ای باز می شود و در مورد شبکه شما به شما می گوید.
Then, right there, he sits on the ground and holds his breath.	سپس همانجا، روی زمین می نشیند و نفسش را حبس می کند.
This is another vast world of storytelling.	این یک دنیای گسترده دیگر از داستان است.
No, he said to himself, as he thought he could not.	نه، او با خود گفت، همانطور که فکر می کرد، نمی توانست.
Brown is watching me	براون داره منو تماشا میکنه
going.	در حال رفتن.
They were friendly.	آنها دوستانه بودند.
This in itself was not a real problem.	به خودی خود، این مشکل واقعی نبود.
There is nothing to do.	هیچ کاری برای انجام دادن نیست.
As sick as he is, he is sick.	به همان اندازه که بیمار می شود، بیمار است.
Yes, he thought, who described it.	بله، او فکر کرد، که آن را توصیف کرد.
So, keep it down.	بنابراین، آن را پایین نگه دارید.
They hated others for their love.	آنها به خاطر عشقشان به دیگران متنفر بودند.
The feature of this method is that it does not require standard samples.	ویژگی این روش عدم نیاز به نمونه های استاندارد است.
I have never heard anyone say why.	من هرگز نشنیده ام کسی دلیل آن را بیان کند.
Further studies will be conducted to address this issue in the future.	مطالعات بیشتری برای رفع این مشکل در آینده انجام خواهد شد.
What you think about me depends on what you think about yourself.	آنچه در مورد من فکر می کنی بستگی به این دارد که در مورد خود چه فکری می کنی.
He had no need to prepare for this trip.	او هیچ نیازی نداشت که خود را برای این سفر آماده کند.
But this time he did not look at me.	اما این بار او به من نگاه نکرد.
That was it, that was the solution.	همین بود، راه حل همین بود.
Basic functions	توابع پایه
We are here now.	ما الان اینجا هستیم.
However, after that, everything went up.	با این حال، پس از آن، همه چیز بالا گرفت.
We are free, able to do whatever we want.	ما آزادیم، قادر به انجام هر کاری که بخواهیم هستیم.
The government says the trial will last three days.	دولت می گوید دادگاه سه روز طول خواهد کشید.
Calm before the storm.	آرامش قبل از طوفان.
Come with us.	بیا با ما باش.
Go somewhere else	برو یه جای دیگه
I accept and respect both views.	من هر دو دیدگاه را می پذیرم و به آن احترام می گذارم.
Land was not managed when they settled.	زمین، زمانی که آنها مستقر شدند، مدیریت نمی شد.
He had an amazing smile.	او لبخند شگفت انگیزی داشت.
This was a very difficult fact.	این یک واقعیت بسیار سخت بود.
Collect it girl	جمعش کن دختر
Do not take me too seriously	من را زیاد جدی نگیرید
What a beautiful thing for a beautiful purpose.	چه چیز زیبایی برای یک هدف زیبا.
Inside the record.	داخل رکورد.
Remember, you are important and there is no problem for you.	به یاد داشته باشید، شما مهم هستید و هیچ مشکلی برای شما وجود ندارد.
There may be technical problems.	شاید مشکلات فنی وجود داشته باشد.
The techniques used may vary depending on the location of the infection.	تکنیک های مورد استفاده ممکن است بسته به محل وقوع عفونت متفاوت باشد.
I am going to hide and I am not with others.	من می روم پنهان می شوم و با دیگران نیستم.
I guess you have got what you want now.	حدس می زنم اکنون به آنچه می خواستی رسیده ای.
Maybe this is my situation.	شاید این شرایط و شرایط من است.
Fight it	با آن مبارزه کن
Really for anything	واقعا برای هر چیزی
He has gone through difficult days.	او روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.
Then they get angry.	سپس آنها عصبانی می شوند.
He was later released.	او بعدا آزاد شد.
As it was, his dark eyes looked right inside him.	همانطور که بود، چشمان تیره اش درست از درون او می نگریست.
This is a product.	این محصول است.
The result is displayed as a list of games.	نتیجه به عنوان لیست بازی ها نشان داده می شود.
This is good of course.	این خوب است البته.
Think about tomorrow.	درباره فردا فکر کن.
What these people are being told now.	چیزی که الان به این افراد گفته می شود.
I was not ready to face the challenge for the first time.	اولین بار برای مواجهه با چالش آماده نبودم.
His mother is crying.	مادرش گریه می کند.
Good routine things	چیزهای روتین خوب
It's a strange combination	ترکیب عجیبی است
Darkness over two weeks.	تاریکی بیش از دو هفته.
My husband is a high school teacher.	شوهرم معلم دبیرستان است.
People need to change their current way of life.	مردم باید شیوه زندگی فعلی خود را تغییر دهند.
Had seen death	مرگ را دیده بود
Everything was fine in the first week.	در هفته اول همه چیز خوب بود.
We bring hope into space.	ما امید را به فضا می آوریم.
Where there are so many women, it will not be human nature.	آنجا که این همه زن وجود داشته باشد، طبیعت انسان نخواهد بود.
This is a very unique match.	این یک مسابقه بسیار منحصر به فرد است.
This is just a chance to draw.	این فقط شانس قرعه کشی است.
I took her face in my hands and smiled.	صورتش را در دستانم گرفتم و لبخند زدم.
You must meet him.	شما حتما باید او را ملاقات کنید.
Value the opportunity to do active work.	برای فرصت انجام کاری فعال ارزش قائل باشید.
They continue to wear them today.	آنها امروز به پوشیدن آنها ادامه می دهند.
They are happy, young, in perfect health.	آنها شاد، جوان، در سلامت کامل هستند.
I did not say anything.	من هیچ چیزی نگفتم.
I have never stabbed anyone.	من تا به حال چاقو به سر کسی نکشیده ام.
No one was there.	هیچکس آنجا نبود.
Just your money, and that's it.	فقط پول شما، و بس.
Production was expensive	تولید گران بود
We have to give them an identity.	ما باید به آنها هویت بدهیم.
I could never do that.	من هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I was married.	من ازدواج کرده بودم.
He had achieved his goal.	او به هدف خود عمل کرده بود.
A more interesting example is as follows.	مثال جالب تر به شرح زیر است.
They have a plan.	آنها برنامه دارند.
Definitely not.	خیلی قطعا نه.
The patient queue never ended.	صف بیماران هرگز تمام نشد.
Anonymous technical staff	کادر فنی ناشناس
That's just what happened.	این فقط چیزی بود که اتفاق افتاده بود.
I could not do it	من نتونستم انجامش بدم
There was no child on the way.	بچه ای در راه نبود.
That must change.	که باید تغییر کند.
Samples will be here in two weeks.	نمونه ها تا دو هفته دیگر در اینجا خواهند بود.
And the father thought maybe he was just wearing it.	و پدر فکر کرد شاید او فقط می پوشد.
I tell them this is the first thing you need to do.	به آنها می گویم این اولین کاری است که باید انجام دهید.
The only way we can change is to learn.	تنها راهی که می توانیم تغییر دهیم این است که یاد بگیریم.
In the power show.	در نمایش قدرت.
He was tired.	او خسته بود.
And he could not delay doing so.	و او نمی توانست در انجام آن تاخیر داشته باشد.
There are no other conditions for it.	هیچ شرط دیگری برای آن وجود ندارد.
To learn more and help save lives	برای یادگیری بیشتر و کمک به نجات جان
This idea has been discussed and analyzed in many works.	این ایده در آثار بسیاری مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
His early research involved machine learning.	تحقیقات اولیه او شامل یادگیری ماشینی بود.
Language is important.	زبان مهم است.
You made yourself look stupid in front of everyone	خودت رو جلوی همه احمق جلوه دادی
We are the defense floor	ما کف دفاع هستیم
His mastery of magic was almost complete.	تسلط او بر جادو تقریباً کامل بود.
I laughed out loud.	من به شدت خندیدم.
Very similar to one by one.	خیلی شبیه یک به یک.
That is, it could not be worse.	یعنی بدتر از این نمی توانست باشد.
The more you do this, the better you will feel.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، احساس بهتری خواهید داشت.
He walked cautiously to and fro.	با احتیاط به این طرف و آن طرف رفت.
He turned away from his conversation and looked at me.	او از مکالمه خود دور شد و به من نگاه کرد.
No one will help you with this.	هیچ کس در این مورد به شما کمک نمی کند.
You know the president very well, much better than the others.	شما رئیس جمهور را به خوبی می شناسید، خیلی بهتر از بقیه.
Each correct answer was given a point.	به هر پاسخ صحیح یک امتیاز داده شد.
The main reason for this is currently unknown.	علت اصلی این امر در حال حاضر ناشناخته است.
This is a good and sweet treatment.	این یک درمان خوب و شیرین است.
Good game.	بازی خوبی است.
Found two	دوتا پیدا کرد
It was a signal to get ready to jump.	این سیگنال برای آماده شدن برای پریدن بود.
Damn cat	گربه لعنتی
They walked a lot today.	امروز خیلی پیاده روی کرده بودند.
In some ways.	از برخی جهات.
And then died within minutes.	و سپس در مدت چند دقیقه درگذشت.
He is in his room.	او در اتاقش است.
There is a challenge, and you encode it.	یک چالش وجود دارد، و شما آن را کدگذاری می کنید.
The two ended well.	این دو به خوبی تمام شدند.
And those around you feel it.	و اطرافیان شما آن را احساس می کنند.
Stone and the crew work on two things in this book.	استون و خدمه در این کتاب روی دو مورد کار می کنند.
It works for me	برای من کار می کند
Add salt and bring to a boil.	نمک را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
You have love in your heart	عشق در دل داری
There is no answer.	هیچ پاسخی وجود ندارد.
I know where they are.	من می دانم آنها در کجا هستند.
The service and food were excellent	سرویس و غذا عالی بود
You can never tell what he will come up with.	شما هرگز نمی توانید بگویید که او با چه چیزی بیرون خواهد آمد.
I am in exactly this position.	من دقیقا در همین موقعیت هستم.
The one who was hurt	اونی که صدمه دیده
He smiled as he put his head on her shoulder.	در حالی که سرش را روی شانه او گذاشت لبخند زد.
You can not have a will alongside my will.	شما نمی توانید اراده ای در کنار اراده من داشته باشید.
You can have this.	میتوانی این را داشته باشی.
While it worked well for the first two months.	در حالی که برای دو ماه اول خوب کار می کرد.
This man is proud that he does not understand or care about the issue.	این مرد افتخار می کند که موضوع را نمی فهمد یا به آن اهمیت نمی دهد.
For them, where the journey ends.	برای آنها جایی که سفر به پایان می رسد.
I will not run with them anymore.	من دیگر با آنها نخواهم دوید.
Probably a factor as to why they're doing so poorly this morning.	احتمالاً به همین دلیل است که امروز صبح احساس بدی داریم.
Some men will never need treatment.	برخی از مردان هرگز نیاز به درمان نخواهند داشت.
I still had a lot of money at that time.	در این زمان هنوز پول زیادی داشتم.
But nothing went as planned.	اما هیچ چیز آنطور که او برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت.
I'm picking up my bag.	کیفم را برمی دارم.
Instead, he returned home and went to bed early.	در عوض او به خانه برگشت و زود به رختخواب رفت.
Grips the lost.	گمشده را چنگ می زند.
do not talk to me	با من حرف نزن
But of course our plans may change now, with that happening.	اما البته برنامه های ما ممکن است در حال حاضر تغییر کند، با این اتفاق.
You caught him	تو او را گرفتی
Your best friend recently died of cancer.	بهترین دوست شما اخیراً بر اثر سرطان درگذشت.
He is the second and last ship in his class.	او دومین و آخرین کشتی کلاس خود است.
He said it was good.	او گفت که خوب است.
And try.	و تلاش کردن.
I recently received some money.	من اخیراً مقداری پول دریافت کردم.
This will help you find the right tool at the right time.	این به شما کمک می کند ابزار مناسب را در زمان مناسب پیدا کنید.
Listen to me.	به من گوش کن.
You accept this.	شما این را قبول دارید.
We were just looking for something different.	ما فقط دنبال چیز متفاوتی بودیم.
Many people tell the same story.	افراد زیادی همین داستان را می گویند.
And he did a lot of things	و کارهای زیادی انجام داد
So is your audience.	مخاطب شما هم همینطور.
He must help us.	او باید به ما کمک کند.
For your range	برای محدوده خودت
So we can go back to that.	بنابراین ما می توانیم به آن برگردیم.
I could not understand how it works	نتونستم بفهمم چطور کار میکنه
This helps the whole team and engages the crowd.	این به کل تیم کمک می کند و جمعیت را نیز درگیر می کند.
Help interpret data and write manuscripts.	کمک به تفسیر داده ها و نوشتن نسخه خطی.
Oh, maybe next month.	اوه، شاید ماه آینده.
Everyone has an equal opportunity.	همه فرصت برابر دارند.
Again, no problem	بازم مشکلی نیست
Everyone knows about them.	همه در مورد آنها می دانند.
Men are young but look strong and tested.	مردان جوان هستند اما قوی و آزمایش شده به نظر می رسند.
Neither the police nor the police.	نه پلیس، نه پلیس.
I'm just human	من فقط انسانم
We all.	همه ما.
They were confused.	آنها گیج شده بودند.
And this may be a complete set of complex rules.	و این ممکن است مجموعه ای کامل از قوانین پیچیده باشد.
I shook my head at the plate.	سرم را به سمت بشقاب تکان دادم.
When he arrived, he was very upset.	وقتی رسید خیلی ناراحت شد.
All other steps remain the same.	تمام مراحل دیگر ثابت می ماند.
I know it can be hard to get here.	می دانم آمدن به اینجا می تواند سخت باشد.
Let us first discuss the global picture.	اجازه دهید ابتدا تصویر جهانی را مورد بحث قرار دهیم.
However, this does not help the plaintiff.	با این حال، این به شاکی کمک نمی کند.
There are many things ahead for the camp in the next few days.	این چند روز آینده چیزهای زیادی برای کمپ در پیش است.
She is so lovely.	او خیلی دوست داشتنی است.
He and he together	او و او با هم
My daughter started crying.	دخترم شروع کرد به گریه کردن.
Data will be provided if available.	در صورت موجود بودن داده ها ارائه خواهد شد.
And extended his hand.	و دستش را دراز کرد.
Bright colors on hard bodies.	رنگ های روشن روی بدن های سخت.
Very hard, but very young.	خیلی سخت، اما خیلی جوان.
It simply does not work.	این به سادگی کار نمی کند.
There are two other men next to him.	در کنار او دو مرد دیگر قرار دارند.
So tell him in the comments.	بنابراین در قسمت نظرات به او بگویید.
We had to die several times in the last few days.	ما باید چندین بار در چند روز گذشته می مردیم.
But you do not need to contact him.	اما شما نیازی به تماس با او ندارید.
They will see it.	آنها آن را خواهند دید.
Years of time.	سالها از زمان.
This is not easy for me to do.	انجام این کار برای من آسان نیست.
I knew his usual chair.	صندلی همیشگی اش را می دانستم.
Little doubt remained.	شک کمی باقی ماند.
Not because of a lack of love	نه به خاطر کمبود عشق
They are few in number.	تعداد آنها کم است.
He tells them who we are.	به آنها می گوید ما کی هستیم.
I can handle anything.	من می توانم هر چیزی را اداره کنم.
It has three components in common.	این بین سه جزء مشترک است.
Not to make a real difference.	نه اینکه تفاوت واقعی ایجاد کند.
My eyes widened.	چشمانم گرد شد.
I'll tell you in a few minutes	چند دقیقه دیگه بهت میگم
I gave him one and you gave him one	من یکی بهش دادم تو یکی بهش دادی
That day is probably not long ago.	آن روز، احتمالاً چندی پیش نیست.
Up and back.	بالا و عقب.
Eat lunch together.	ناهار را با هم بخورید.
But not everything.	اما نه همه چیز.
The team has ideas on where they might end up.	تیم ایده هایی در مورد اینکه اینها به کجا ممکن است برسند دارند.
He actually said it.	او در واقع آن را گفته بود.
They are from him and in him.	از او و در او هستند.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
What is it like not to have a house in this place?	نداشتن خانه در این مکان چه چیزی است.
This is known as the competition conditions.	این به عنوان شرایط مسابقه شناخته می شود.
My private life is not about anyone but myself and my family.	زندگی خصوصی من به کسی جز خودم و خانواده ام مربوط نمی شود.
He felt on his hands and knees that it would turn black.	روی دست ها و زانوهایش احساس می کرد که سیاه خواهد شد.
I do not know what they did to him.	نمی دانم با او چه کردند.
We loved the activities.	ما فعالیت ها را دوست داشتیم.
I change direction	تغییر مسیر می دهم
It was as if he never wanted anything.	انگار هیچ وقت چیزی نمی خواست.
I want to sit down.	من می خواهم بنشینم.
This seems to work.	به نظر می رسد این کار می کند.
This case has been around for a long time.	این پرونده مدت زیادی است که وجود دارد.
We still have our communication problems.	ما هنوز مشکلات ارتباطی خود را داریم.
It's good to be here.	خوب است که اینجا مشغول باشید.
The song takes you to a dark room.	آهنگ شما را به یک اتاق تاریک می برد.
I was wrong to be so sure.	من اشتباه کردم که اینقدر مطمئن بودم.
However the database is not actually updated.	با این حال پایگاه داده در واقع به روز نمی شود.
I can not even begin to describe how bad it is.	من حتی نمی توانم شروع کنم به توصیف چقدر بد است.
He was on his way home.	در راه خانه بود.
I have to open, even more open.	باید باز بشم، حتی بیشتر باز.
They went beyond anything.	آنها از هر نظر فراتر رفتند.
I would love to know that.	من دوست دارم بدانم که.
No, they were blue.	نه، آبی بودند.
He repeated that it does not make sense.	او تکرار کرد که معنی ندارد.
But there were many things.	اما چیزهای زیادی بود.
Look at my example	به مثال من نگاه کن
with high quality.	با کیفیت بالا.
He could not escape.	او نمی توانست فرار کند.
They can do whatever they want with you.	آنها می توانند هر کاری که می خواهند با شما انجام دهند.
Wear it immediately.	بلافاصله آن را پوشید.
I let him work for many hours.	من ساعت های زیادی بهش اجازه دادم کار کنه.
Only one went down	فقط یکی پایین رفت
I had never seen this before.	من قبلاً این را ندیده بودم.
I do not have the energy to fight you.	من انرژی جنگیدن با تو را ندارم.
They rank higher than the states.	آنها جایگاهی بالاتر از ایالت ها دارند.
They were together for nine years.	آنها نه سال با هم بودند.
This is something you do not have to worry about.	این چیزی است که لازم نیست نگران آن باشید.
Advice answered	نصیحت جواب داد
Neither side seemed to back down.	هیچ یک از طرفین به نظر نمی رسید که آنها عقب نشینی کنند.
Play with me	با من بازی کن
I need help to understand the following example.	برای درک مثال زیر به کمک نیاز دارم.
Disappearances of children, some of them reported at the age of three.	ناپدید شدن کودکان، برخی از آنها در سن سه سالگی گزارش شده بود.
It helped a little.	این کمی کمک کرد.
He had not received a phone call.	او تماس تلفنی نگرفته بود.
Not financial advice	مشاوره مالی نیست
Slower	آهسته تر
The real question is why this was done.	سوال واقعی این است که چرا این کار انجام شد.
in most cases.	در بیشتر موارد.
Place one piece on top of another.	یک قطعه را روی دیگری قرار دهید.
For the remaining two lines, we considered a single component.	برای دو خط باقی مانده، یک جزء واحد در نظر گرفتیم.
Immediately follows the account number.	بلافاصله شماره حساب را دنبال می کند.
They found a chair with a view of the parking lot.	آنها یک صندلی با منظره پارکینگ پیدا کردند.
In any case, he must keep what he has done so far.	او به هر حال باید کاری را که تاکنون انجام داده بود حفظ کند.
We have preserved each other.	ما همدیگر را حفظ کرده ایم.
The last door must be closed forever.	آخرین در باید برای همیشه بسته شود.
Which is embedded in the system and works.	که در سیستم تعبیه شده است و کار می کند.
Click here to see the full list of these companies.	برای مشاهده لیست کامل این شرکت ها اینجا را کلیک کنید.
I just want to say.	من فقط می خواهم بگویم.
Now get out of here	حالا برو از اینجا
His comments are his own.	نظرات او متعلق به خودش است.
I will be happy to share my work with you.	خوشحال خواهم شد که کارم را با شما به اشتراک بگذارم.
Examine each other.	یکدیگر را بررسی کنید.
Please vote below and tell us your experiences.	لطفا به زیر رای دهید و تجربیات خود را به ما بگویید.
We need to rest	باید استراحت کنیم
I smell him.	بوی او را بر باد می دهم.
And suddenly he realized that he would be followed all over the world.	و ناگهان فهمید که او را در سراسر جهان دنبال خواهد کرد.
He has to pay.	او باید پرداخت کند.
Well, there is no secret behind it.	خوب هیچ رازی در پشتی وجود ندارد.
They knew they did not have to.	آنها می دانستند که مجبور نیستند.
He said he did not give up, he just gave up.	او گفت که تسلیم نشده است، او فقط رها کرده است.
Some were old.	بعضی ها پیر بودند.
This is a weak practice.	این یک عمل ضعیف است.
And it broke my heart.	و این قلب من را شکست.
If you liked your city more.	اگر شهرتان را بیشتر دوست داشتید.
she loves him.	او را دوست دارد.
I could not do otherwise.	نمی توانستم غیر از این عمل کنم.
He went the other way.	او با آن راه دیگر را می رفت.
You are his friend and you may do what you think is best.	شما دوست او هستید و ممکن است آنچه را که بهترین فکر می کنید انجام دهید.
Animal study performed.	مطالعه حیوانی انجام داد.
Studies are underway.	مطالعات در حال انجام است.
He is in the bathroom.	او در حمام است.
So, you are my mother.	بنابراین، شما مادر من هستید.
We are increasing our power every day.	ما هر روز در حال افزایش قدرت خود هستیم.
I have been waiting for you for almost an hour.	من نزدیک به یک ساعت است که منتظر شما هستم.
They were going to the library.	آنها به سمت کتابخانه می رفتند.
He gave her a picture to check.	او یک عکس به او داد تا بررسی کند.
Or, it seems.	یا، به نظر می رسد.
Below them in the city have not yet seen it.	زیر آنها در شهر هنوز آن را ندیده اند.
But this is just a default rule.	اما این فقط یک قانون پیش فرض است.
Disagreement, pure and simple.	اختلاف نظر، ناب و ساده.
He asked for help and you suddenly appeared.	او درخواست کمک کرده بود و تو ناگهان ظاهر شدی.
Page for useful discussions	صفحه برای بحث های مفید
He left three children.	او سه فرزند به جا گذاشت.
In this note, we take steps in this direction.	در این یادداشت قدم هایی در این راستا برمی داریم.
I want to talk to him today.	من می خواهم امروز با او صحبت کنم.
For this reason, we do not recommend any of these products.	به همین دلیل ما هیچ یک از این محصولات را توصیه نمی کنیم.
You can easily pass a complete box.	می توانید به راحتی از یک جعبه کامل عبور کنید.
Please do not shoot	لطفا شلیک نکنید
I thought they looked like movie stars.	فکر می کردم شبیه ستاره های سینما هستند.
Because we believed him, we believe you.	چون ما او را باور کردیم، شما را باور می کنیم.
People without food	مردم بدون غذا
But, great question	اما، سوال عالی
After death.	پس از مرگ باد.
Click on the cover for more information.	برای اطلاعات بیشتر روی جلد کلیک کنید.
I know his children	بچه هاشو میشناسم
They were more like parents to me.	آنها برای من بیشتر شبیه پدر و مادر بودند.
He did it.	این کار را کرد.
These are followed by the correct answers.	اینها با پاسخ های صحیح دنبال می شوند.
It is actually useful.	در واقع مفید است.
Suddenly, his memory was freed.	به یکباره، حافظه او آزاد شد.
So we see a little bit of both.	بنابراین ما کمی از هر دو را می بینیم.
Representative results are shown.	نتایج نماینده نشان داده شده است.
They are your armed brothers.	آنها برادران مسلح شما هستند.
The following function plays an important role.	تابع زیر نقش مهمی دارد.
This is what we signed up for.	این همان چیزی است که ما برای آن ثبت نام کردیم.
I seriously want to hear from you.	من به طور جدی دوست دارم از شما بشنوم.
I was interested in it.	من به آن علاقه داشتم.
Avoid moving too much and fast water.	از حرکت آب زیاد و سریع خودداری کنید.
Imagine, if you want, you have a camera.	تصور کنید، اگر می خواهید، یک دوربین در دست دارید.
I think he is really proud of that.	من فکر می کنم او واقعاً به آن افتخار می کند.
I hope this happens but you never know.	امیدوارم این اتفاق بیفتد اما شما هرگز نمی دانید.
She could only see the man.	او فقط می توانست آن مرد را ببیند.
That seems a bit far-fetched.	که کمی دور به نظر می رسد.
This is the beginning.	این شروع آن است.
We waited another day after that before getting the plans.	ما یک روز دیگر بعد از آن قبل از گرفتن برنامه ها منتظر ماندیم.
It looked beautiful enough	به اندازه کافی زیبا به نظر می رسید
He was not himself	خودش نبود
Insurance will handle it.	بیمه به آن رسیدگی خواهد کرد.
Then they increased the number to 9 again.	سپس دوباره تعداد را به 9 افزایش دادند.
You have to hold it	باید نگهش دارید
He turned it on and opened a book.	روشنش کرد و کتابی را باز کرد.
Still, smile.	با این حال، لبخند.
I study more in the morning and evening than in the afternoon.	صبح و عصر بیشتر از بعدازظهر مطالعه می کنم.
Some are white, some are yellow, some are brown.	برخی سفید، برخی زرد، برخی قهوه ای هستند.
This is their primary goal.	این هدف اولیه آنهاست.
Maybe as a result there is a profit in the balance.	شاید در نتیجه سود در تعادل وجود دارد.
It will not be right later	بعدش درست نمیشه
Too much for text files.	مقدار بسیار زیادی برای فایل های متنی.
We do not put our name on the door.	ما اسممان را روی در نمی گذاریم.
He threw a pass.	یک پاس انداخت.
We must be ready to fight.	ما باید برای مبارزه آماده باشیم.
For others it's all about features or space.	برای دیگران این در مورد ویژگی ها یا فضا است.
We will turn this one off.	ما این یکی را خاموش خواهیم کرد.
And then they lose.	و سپس آنها می بازند.
I'm not sure what happened to him right now.	الان مطمئن نیستم چه اتفاقی برایش افتاده است.
Its effects should not be completely negative.	اثرات آن نباید کاملا منفی باشد.
It is impossible to go beyond that.	فراتر از آن رفتن غیرممکن است.
I came for something else	من برای چیز دیگری آمده ام
Then he looked at the man and changed his mind.	سپس به مرد نگاه کرد و نظرش را تغییر داد.
I can not believe he is working so soon.	من نمی توانم باور کنم که او به این زودی کار می کند.
Yes, that's right	بله دقیقا همینطوره
It does not matter how long you work, but how often.	این مهم نیست که چه مدت کاری را انجام می دهید، بلکه این مهم است که چند وقت یکبار.
And work harder	و بیشتر کار کن
Do not start me	من را شروع نکنید
The total damage is unknown.	خسارت کلی ناشناخته است.
To do this, refer to the instructions here.	برای انجام این کار، به دستورالعمل های اینجا نگاه کنید.
So, they were waiting for the dogs.	بنابراین، آنها منتظر سگ ها بودند.
But maybe so.	اما شاید همینطور باشد.
The staff are very friendly and openly love the kids and their work.	کارکنان بسیار دوستانه و آشکارا عاشق بچه ها و کارشان هستند.
Why could he not act? 	چرا او نتوانست عمل کند؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
The first situation is through design.	اولین وضعیت از طریق طراحی است.
Has had the greatest impact.	بیشترین تاثیر را داشته است.
However, there is another reason.	با این حال، دلیل دیگری نیز وجود دارد.
Go out of the house.	برو بیرون از خانه.
We have to get you somewhere.	ما باید شما را به جایی برسانیم.
And in the same first year	و در همان سال اول
Will be there.	آنجا خواهد بود.
However, there is hope	با این حال امیدی هست
And please try to clean the project.	و لطفا سعی کنید پروژه را تمیز کنید.
Many patients see no benefit.	بسیاری از بیماران هیچ سودی نمی بینند.
Whatever.	هر چه.
He is cheap	او کم هزینه است
There are several ways to move data.	روش های مختلفی برای جابجایی داده ها وجود دارد.
The colors were very clear.	رنگ ها کاملاً مشخص بودند.
Right from the front, right from the top.	درست از جلو، درست از بالا.
I smile as he continues.	همانطور که او ادامه می دهد لبخند می زنم.
Improves freedom and growth of life for all.	آزادی و رشد زندگی را برای همه بهبود می بخشد.
Something had a name	چیز اسم داشت
Membership failed.	عضویت اعضا ناموفق بود.
Your amount.	مقدار خود.
But first he asks you if you have an opinion?	اما ابتدا از شما می پرسد که آیا نظری دارید؟
They stayed that way for a long time.	مدت زیادی همینطور ماندند.
We can be really smart.	ما می توانیم واقعا باهوش باشیم.
I'm not telling you what you are.	من به شما نمی گویم که شما چه هستید.
Something he did not share with most of them.	چیزی که او با بیشتر آنها در میان نمی گذاشت.
Never in a thousand years.	در هزار سال هرگز.
Stay out	بیرون بمانیم
I hope you understand things	امیدوارم چیزها را بفهمی
I'm sure they understand that.	من مطمئن هستم که آنها این را درک می کنند.
But he took it to heart.	اما او آن را به دل گرفت.
I denied the cat.	من گربه را تکذیب کردم.
I did not like that boy and he did not like me.	من آن پسر را دوست نداشتم و او هم مرا دوست نداشت.
There is less difficulty with single words.	با تک کلمات سختی کمتری وجود دارد.
She was told she was a woman.	به او گفته شده بود زنی بود.
Seeing each other is not a good thing.	این که با هم دیده شویم چیز خوبی نیست.
The war creates a great deal of confusion.	جنگ یک سردرگمی بزرگ ایجاد می کند.
They do not talk much	زیاد حرف نمیزنن
Please go after the meal	لطفا بعد از غذا برو
I rest here	اینجا استراحت میکنم
Not expected of you.	از شما انتظار نمی رود.
Will come to your house	آیا به خانه شما خواهد آمد
But no one knows how to get him there.	اما هیچ کس نمی داند چگونه او را به آنجا برساند.
The present defendant was not a party to the previous case.	متهم حاضر یکی از طرفین پرونده قبلی نبوده است.
For example, reading	مثلا خواندن
You see it over and over again.	شما آن را بارها و بارها می بینید.
I will be his guardian	من نگهبان او خواهم بود
The study presented in this article has done such research.	مطالعه ارائه شده در این مقاله چنین تحقیقی را انجام داده است.
They brought me back.	مرا برگرداندند.
Or they loved each other.	یا همدیگر را دوست داشتند.
At least that was what he said.	حداقل این چیزی بود که او گفت.
He says to himself that we are different.	با خودش می گوید ما با هم فرق داریم.
But this is wrong.	اما این اشتباه است.
I'm not sure yet.	هنوز مطمئن نیستم.
But this was wrong.	اما این اشتباه بود.
They looked at him as if he were crazy.	طوری به او نگاه می کردند که انگار یک دیوانه است.
The explanation for these findings remains unclear.	توضیح این یافته ها همچنان نامشخص است.
We did not do that in the beginning.	ما در ابتدا این کار را نکردیم.
Obviously, he had a great taste in books.	بدیهی است که او ذوق بسیار خوبی در کتاب داشت.
I have two sets in stock.	من دو مجموعه در انبار دارم.
There is a lot of ice in the water.	یخ زیادی در آب وجود دارد.
No one wants to get their neck out.	هیچ کس نمی خواهد گردن خود را بیرون بیاورد.
They could not do anything anyway.	به هر حال نمی توانستند کاری بکنند.
Keep up the good content and keep up the good content.	به روز خود ادامه دهید و هر اتفاقی بیفتد، اتفاق می افتد.
Do not touch it or you will be damaged.	به آن دست نزنید وگرنه آسیب خواهید دید.
I miss being around action.	دلم برای بودن در اطراف اکشن تنگ شده است.
Or what happened to that issue.	یا برای آن موضوع چه اتفاقی می افتاد.
He will be here for the next hour.	او تا یک ساعت آینده اینجا خواهد بود.
None of them are accurate.	هیچ کدام دقیق نیست.
The other page remains with the previous windows opened.	صفحه دیگر با پنجره های باز شده قبلی باقی می ماند.
A secret weapon	یک سلاح مخفی
Even after the first time, the worst time.	حتی بعد از اولین بار، بدترین زمان.
Come back now	الان برگرد
He wants no one to lose his job.	او می خواهد که هیچ کس شغل خود را از دست ندهد.
I could not prove anything, just talk around the dinner table.	من نتوانستم چیزی را ثابت کنم، فقط دور میز شام حرف بزنم.
The dogs were on the open ground and not far away.	سگ ها در زمین باز و نه چندان دور بودند.
But we need you to help us identify the dead.	اما ما به شما نیاز داریم که به ما کمک کنید تا مردگان را شناسایی کنیم.
It is so secret that your mind does not know it.	خیلی مخفی است که ذهن شما آن را نمی داند.
Obviously, this approach is not ideal.	بدیهی است که این رویکرد ایده آل نیست.
He opened the door and left the house.	در را باز کرد و خودش را از خانه بیرون گذاشت.
You may go to another topic.	ممکن است به موضوع دیگری بروید.
Sometimes he would throw me in it.	گاهی مرا در آن می انداخت.
This blog is for support.	این وبلاگ برای ارائه پشتیبانی است.
Wait, everyone, do not get excited.	صبر کنید، همه، هیجان زده نشوید.
He looked out the window.	به پنجره نگاه کرد.
For security reasons.	به دلایل امنیتی.
As the newspapers reported.	همانطور که روزنامه ها گزارش دادند.
She loves to prepare.	او عاشق تهیه کردن است.
Or you do not want to lose control of how you do it.	یا نمی خواهید کنترل نحوه انجام آن را از دست بدهید.
This is not the case.	اوضاع اینطور نیست.
No file works	هیچ فایلی کار نمی کند
You can not make a living with it.	شما نمی توانید با آن امرار معاش کنید.
Both methods work.	هر دو روش کار می کند.
Asked questions.	سوالاتی پرسید.
Even if some still do not give their rights to men.	حتی اگر برخی باز هم حق خود را به مرد ندهند.
However, this difference disappeared after the training course.	با این حال، این تفاوت پس از دوره آموزشی ناپدید شد.
You did not see what they saw.	شما موردی را که دیدند ندیدید.
I was completely out of my element.	من کاملاً از عنصر خودم خارج شده بودم.
For one thing there was only one of him.	برای یک چیز فقط یکی از او وجود داشت.
I did not know what to say to these people.	نمی دانستم به این مردم چه بگویم.
Injuries were a big factor.	صدمات عامل بزرگی بود.
This is not their style	این سبک آنها نیست
The housewife was young.	زن خانه جوان بود.
I just do not know when that day will be.	فقط نمی دانم آن روز کی خواهد بود.
Man needs three principles.	انسان به سه اصل نیاز دارد.
The choice of cost function depends on the application.	انتخاب تابع هزینه بستگی به کاربرد دارد.
It looks like something else is coming out.	انگار چیز دیگری در حال بیرون آمدن است.
He had won gold.	او طلا زده بود.
Unfortunately, they kept him.	متأسفانه او را نگه داشتند.
It was a place where people could be free and creative.	جایی بود که مردم می توانستند آزاد و خلاق باشند.
It did not matter	این مهم نبود
They do bad things.	آنها کارهای بد می کنند.
But the other part wanted me to cry.	اما قسمت دیگرم می خواست گریه کند.
We lost a block.	ما یک بلوک را از دست دادیم.
For a time, in fact, he considered himself God.	برای مدتی در واقع او خود را خدا می دانست.
Family time is also very important, spend your time with those you love.	زمان خانواده نیز بسیار مهم است، وقت خود را با کسانی که دوست دارید بگذرانید.
I played football at university.	من در دانشگاه فوتبال بازی می کردم.
Both are good and the latter is more test-friendly.	هر دو خوب هستند و دومی تست پسندتر است.
We got closer so as not to get lost.	به هم نزدیک شدیم تا گم نشویم.
And of course they make you really feel sick.	و البته باعث می شوند که شما واقعاً احساس بیماری کنید.
I no longer have a brother.	من دیگر برادری ندارم.
He was never even afraid of the dark.	او هرگز حتی از تاریکی نترسیده بود.
You want your people to have the best things at the lowest cost.	شما می خواهید افرادتان بهترین چیزها را با کمترین هزینه داشته باشند.
The next two walk.	دو نفر بعدی راه می روند.
They brought his life.	زندگی او را آوردند.
I will continue it again	من دوباره به آن ادامه خواهم داد
He told me in the morning.	صبح از دید خود به من گفت.
There were no casualties.	تلفات جانی نداشت.
We have important tools to advance this goal.	ما ابزارهای مهمی برای پیشبرد این هدف داریم.
Very nice and made in the afternoon.	بسیار زیبا و بعد از ظهر ساخته شده است.
I also shared my story.	من هم داستانم را به اشتراک گذاشتم.
I stayed until the third attack.	تا حمله سوم ماندم.
The same experience.	همین تجربه.
There will be no more death.	دیگر مرگی در کار نخواهد بود.
These are tools.	اینها ابزار هستند.
Then they died one by one.	سپس یکی یکی مردند.
I fully understand why so many people are moving in this direction.	من کاملاً درک می کنم که چرا بسیاری از مردم به این سمت می روند.
You definitely can.	شما قطعا می توانید.
However, there were concerns.	با این حال نگرانی هایی وجود داشت.
There is a lot of truth in that statement.	حقیقت زیادی در آن بیانیه وجود دارد.
No one is behind it	هیچکس پشتش نیست
The phone can do the rest on its own.	تلفن می تواند بقیه کارها را به تنهایی انجام دهد.
We have nothing else to talk about.	ما چیز دیگری نداریم که در مورد آن صحبت کنیم.
And without a cell phone	و بدون تلفن همراه
Anyway as good as you might expect.	به هر حال به همان خوبی که می توان انتظار داشت.
Everything is exactly as it was.	همه چیز دقیقاً همانطور است که بود.
For some reason it does not.	به دلایلی این کار را نمی کند.
Suddenly everything turns on.	ناگهان همه چیز روشن می شود.
My clothes never came off.	لباسم هیچ وقت در نیامد.
Obviously, everyone welcomes another player in the market.	بدیهی است که همه از بازیکن دیگری در بازار استقبال می کنند.
We do not care where he is sick.	برای ما مهم نیست که او کجا بیمار است.
He seemed a little smaller, older, less confident than before.	او به نوعی کوچکتر، مسن تر، کمتر از قبل از خودش مطمئن به نظر می رسید.
But that was not him	اما اون اون نبود
He started watching me, following me.	شروع کرد به تماشای من، دنبالم.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
Therefore, the results presented below must be carefully considered.	بنابراین نتایج ارائه شده در زیر باید با دقت در نظر گرفته شوند.
We just don't learn to recognize the animals we lost.	ما فقط یاد نمی گیریم حیواناتی را که از دست می دادیم تشخیص دهیم.
Our choice	انتخاب ماست
What a way to thrive.	چه راهی برای رونق اقتصادی.
People are working harder there.	مردم در آنجا تلاش بیشتری می کنند.
And humans do not do what is necessary to stop it.	و انسانها کاری را که برای متوقف کردن آن لازم است انجام نمی دهند.
He said he thinks he can.	او گفت که فکر می کند می تواند.
I have met many cool people here.	من در اینجا با افراد باحال زیادی آشنا شده ام.
He will not come until the peak of summer anymore.	او تا اوج تابستان دیگر نخواهد آمد.
He is your head	او سر شماست
It may take time for him to return to you.	ممکن است زمان ببرد تا او به شما بازگردد.
I had an accident before	قبلا تصادف کرده بودم
Well, little by little.	خوب، کم کم.
"I'm not happy," he says.	او می گوید من خوشحال نیستم.
It was far from ideal.	دور از ایده آل بود.
People are generally friendly and everyone knows everyone.	مردم عموماً دوستانه هستند و همه همه را می شناسند.
I had these two friends in my first year.	من این دو دوست را در سال اول داشتم.
We spent the rest of the night at his place and talked.	بقیه شب را در محل او گذراندیم و صحبت کردیم.
I want to see that light in others as well.	من می خواهم آن نور را در دیگران نیز ببینم.
It became a family favorite.	مورد علاقه خانواده شد.
It should have been made public immediately.	باید فوراً علنی می شد.
There is no water, light or gas.	آب، نور و گاز وجود ندارد.
Contact us now !.	همین الان با ما تماس بگیرید!.
Most of them did not have much power.	بیشتر آنها قدرت زیادی نداشتند.
Lots of sex	رابطه جنسی زیاد
No one comes and no one goes.	نه کسی می آید و نه می رود.
Not too cool	خیلی باحال نیست
They could have both.	هر دوی آنها می توانستند داشته باشند.
It's good, but it's long, so we can get there.	خوب است، اما طولانی است، بنابراین ممکن است به آن برسیم.
They are pale yellow.	آنها زرد کم رنگ هستند.
However, this may cause some functions to be no longer available.	با این حال، این می تواند باعث شود که برخی از عملکردها دیگر در دسترس نباشند.
Not today, not tomorrow, not even a thousand years from now.	نه امروز و نه فردا، نه حتی هزار سال دیگر.
Which has nothing to do with it.	که ربطی به آن ندارد.
Now, that still runs today.	در حال حاضر، که هنوز هم به اجرا در امروز.
No rain equals dehydration.	هیچ بارانی برابر با بی آبی نیست.
Go out to eat, look at the stars.	بیرون بروید تا غذا بخورید، به ستاره ها نگاه کنید.
And lived it.	و آن را زندگی کرد.
I am with this new concept.	من با این مفهوم جدید هستم.
Sorry because a great opportunity was missed.	متاسفیم چون فرصت بزرگی از دست رفت.
That is my life.	آن زندگی من است.
I think the path to recovery is almost complete for me.	فکر می کنم مسیر بهبودی برای من تقریباً کامل شده است.
Neither of these two forms has a cell wall.	هیچ کدام از این دو شکل دیواره سلولی ندارند.
He looked good with his new smile.	با لبخند جدیدش خوب به نظر می رسید.
Until the moment the food appears.	تا لحظه ای که غذا ظاهر می شود.
But not much.	اما نه زیاد.
Others are several times farther away.	دیگران چندین بار دورتر هستند.
The driver wanted to leave us to die.	راننده می خواست ما را رها کند تا بمیریم.
I do not enjoy being single	من از مجرد بودن لذت نمی برم
Please make sure you do not let them do this to me.	لطفا مطمئن شوید که اجازه ندهید این کار را با من انجام دهند.
This is our story	این داستان ماست
I want people to love me.	می خواهم مردم مرا دوست داشته باشند.
There is no regular time for me.	هیچ وقت منظمی برای من وجود ندارد.
We are here in the middle of a murder investigation.	ما اینجا در میانه تحقیقات قتل هستیم.
I just want the truth to be revealed.	من فقط می خواهم حقیقت آشکار شود.
He has been doing this for years.	سالهاست که این کار را می کند.
I really needed a good smoke.	من واقعا به یک دود خوب نیاز داشتم.
It's about four out of five.	تقریباً چهار از پنج است.
But it was a very small part.	اما بخش بسیار کوچکی بود.
You can go	می تونی بری
My parents had very little now.	پدر و مادرم الان خیلی کم داشتند.
Then he shook his head.	سپس سرش را تکان داد.
But in the end it applied to a small number of people.	اما در نهایت برای تعداد کمی از افراد اعمال شد.
Cancer is a disease of the mind, body and soul.	سرطان یک بیماری ذهن، جسم و روح است.
I know you are faster than me	میدونم تو سریعتر از من هستی
That is correct.	این درسته.
You have the right to ask me	حق داری از من بخواهی
He hugged me and clung to her body.	مرا در آغوشش گرفت و به بدنش چسباند.
A team has a name and a record.	یک تیم نام و رکورد دارد.
I am glad that there are such people in the world.	خوشحالم که چنین افرادی در دنیا وجود دارند.
Most of them support media functions such as video and music playback.	اکثر آنها از عملکردهای رسانه ای مانند پخش ویدیو و موسیقی پشتیبانی می کنند.
When he was just an app.	زمانی که او فقط یک نرم افزار بود.
It is important to understand this situation.	مهم است که این شرایط را درک کنید.
I reported a few things I know.	من چند چیز را که می دانم گزارش کردم.
You do your best to avoid it.	شما تمام تلاش خود را برای اجتناب از آن انجام می دهید.
He did not say anything for a while and then continued.	مدتی چیزی نگفت و بعد ادامه داد.
Do this in any way you feel comfortable.	این کار را به هر شکلی که احساس راحتی می کنید انجام دهید.
It is impossible not to be impressed by their beauty.	محال است که از زیبایی آنها متاثر نشوید.
This can be applied to any job or task.	این می تواند برای هر شغل یا وظیفه ای اعمال شود.
Your parents do not know me	پدر و مادرت از من خبر ندارند
It will most likely hurt every day.	هر روز به احتمال زیاد صدمه خواهد دید.
We are both unique people.	ما هر دو افراد منحصر به فردی هستیم.
They played incredibly well.	آنها فوق العاده خوب بازی کردند.
They need it for a reason.	آنها به دلایلی نیاز دارند.
It would be a change, from what, he could not answer.	این یک تغییر خواهد بود، از آنچه، او نمی توانست پاسخ دهد.
I just tried to get you there.	من فقط سعی کردم شما را به آنجا برسانم.
as you know.	همانطور که می دانید.
There is no such thing as a perfect game.	چیزی به نام یک بازی کامل وجود ندارد.
In general, these observations support two mechanisms of transmission.	به طور کلی، این مشاهدات از دو مکانیسم برای انتقال پشتیبانی می کنند.
The deal was executed for a month.	معامله به مدت یک ماه اجرا شد.
This must change.	این باید تغییر کند.
They were mixed with others.	آنها با دیگران مخلوط شده بودند.
I do not know who else can be.	نمی دانم چه کسی دیگری می تواند باشد.
Everything was a little empty.	همه چیز کمی خالی شده بود.
Eating at home is amazing and there are so many choices.	غذا خوردن در خانه شگفت انگیز است و انتخاب های زیادی وجود دارد.
It was early in the morning.	آن وقت صبح زود بود.
I just had to remove this from my chest.	فقط باید این را از روی سینه ام جدا می کردم.
Take the old man, for example.	برای مثال پیرمرد را در نظر بگیرید.
And they can be better.	و آنها می توانند بهتر باشند.
He had talked to his kind.	با هم نوعان خود صحبت کرده بود.
I forced myself to exercise every day.	من خودم را مجبور کردم هر روز ورزش کنم.
We needed it.	ما به آن نیاز داشتیم.
Your faith is weak.	ایمان شما ضعیف است.
The best model of life would be Internet-based.	بهترین مدل زندگی مبتنی بر اینترنت خواهد بود.
I'm not surprised.	من تعجب نمی کنم.
But he called it an issue.	اما آن را یک موضوع نامید.
But in fact he was.	اما در واقع او بوده است.
Your desire has led you to accept these limitations.	میل شما باعث شده این محدودیت ها را بپذیرید.
Many things here	خیلی چیزها اینجا
It may be days, or it may be many more.	ممکن است روزها باشد، یا ممکن است خیلی بیشتر باشد.
Choose which place is right for you.	انتخاب کنید کدام مکان برای شما مناسب است.
We do not know if he can continue this or not.	ما نمی دانیم که آیا او می تواند این را ادامه دهد یا خیر.
Only step	تنها قدم
I just wanted to enter the field today.	من فقط می خواستم امروز وارد میدان شوم.
Go there and take the gun in your hand	برو اونجا و اسلحه رو تو دستت بگیر
He could go in different ways.	می توانست راه های مختلفی را طی کند.
No need to go to the page now.	اکنون بدون نیاز به رفتن به صفحه.
Distinguish them from the truth.	آنها را با حقیقت متمایز کنید.
I wanted to make honest music.	می خواستم موسیقی صادقانه بسازم.
The best location in the city, beautiful river view.	بهترین موقعیت در شهر، منظره زیبای رودخانه.
God, you are good people	خدایا شما مردم خوبید
The community is very strong and at the same time friendly.	جامعه بسیار قوی و در عین حال دوستانه است.
But this rule does not apply in the case before us.	اما این قاعده در پرونده پیش روی ما کاربرد ندارد.
His second marriage failed.	ازدواج دوم او به نتیجه نرسید.
He did not smile often.	او اغلب لبخند نمی زد.
But it does not make sense to me.	اما برای من منطقی نیست.
He had not seen any movement.	هیچ حرکتی ندیده بود.
In the end, the truth prevailed.	در نهایت حقیقت پیروز شد.
And if you did not notice, it is made for much smaller animals.	و اگر توجه نکرده اید، برای حیوانات بسیار کوچکتر ساخته شده است.
But it can be anything.	اما می تواند همه چیز باشد.
We miss you.	دلمان برایتان تنگ شده است.
Or the way others did.	یا به روشی که دیگران انجام دادند.
I wanted to make sure everything looked right.	می خواستم مطمئن شوم که همه چیز درست به نظر می رسد.
His brain was working again.	مغزش دوباره به کار افتاده بود.
Saw him.	او را دید.
His own people refused to correct these.	افراد خودش از اصلاح اینها خودداری کردند.
They took our youth, they broke our history.	جوانان ما را گرفتند، تاریخ ما را شکستند.
And not just a business.	و نه فقط یک تجارت.
Maybe a little less.	شاید کمی کمتر.
There were other signs.	نشانه های دیگری نیز وجود داشت.
Now he knew.	حالا او می دانست.
Designed the experiments and assisted in the analysis.	آزمایشات را طراحی کرد و به تجزیه و تحلیل کمک کرد.
There was nothing that he could do about it.	هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
I mean, it was definitely there, but it was more of a background.	منظورم این است که قطعاً آنجا بود، اما بیشتر یک پس‌زمینه بود.
Now it's a good movie	حالا فیلم خوبیه
The whole thing did not take more than fifteen minutes.	کل کار بیش از پانزده دقیقه طول نکشید.
This is a local police station.	این ایستگاه پلیس محلی است.
Start with their names.	با نام آنها شروع کنید.
They will never look at him the same.	آنها هرگز به او نگاه یکسانی نخواهند داشت.
I'm so excited to be here.	من خیلی هیجان زده ام که اینجا هستید.
This man is very sick.	این مرد خیلی بیمار است.
He did not show any surprise.	تعجبی از خود نشان نداد.
It is thin enough that it does not feel heavy.	به اندازه کافی نازک است که احساس سنگینی نمی کند.
Still seems relevant.	هنوز هم مرتبط به نظر می رسد.
I could not have chosen a better team to work with.	نمی توانستم تیم بهتری را برای همکاری انتخاب کنم.
People who think it's not that important are wrong.	افرادی که فکر می کنند آنقدرها مهم نیست اشتباه می کنند.
The decision to stop the investigation depends on the results.	تصمیم برای توقف تحقیقات بستگی به نتایج دارد.
But life is not like that.	اما زندگی هم اینطور نیست.
But sometimes bad luck came.	اما گاهی اوقات بدشانسی می آمد.
Nervous, excited and ready for the results.	عصبی، هیجان زده و برای نتایج آماده بودم.
Just know this	فقط این را بدانید
As part of what we are showing now, it is not on the table.	به عنوان بخشی از چیزی که اکنون نشان می دهیم، روی میز نیست.
These techniques often cause damage to one or more components.	این تکنیک ها اغلب باعث آسیب به یک یا چند جزء می شوند.
The songs are lasting because we see ourselves in them.	آهنگ ها ماندگار هستند زیرا ما خود را در آنها می بینیم.
I want to be out	میخوام بیرون باشه
Pay attention to time	به زمان توجه کنید
He knew what he meant	میدونست منظورش چیه
It will be useful when you train your next dog.	زمانی که سگ بعدی خود را آموزش دهید مفید خواهد بود.
That's why we wanted to give something back.	به همین دلیل می خواستیم چیزی را پس بدهیم.
Changed the subject.	موضوع را تغییر داد.
Buy a deal that works.	معامله ای را بخرید که کار می کند.
The cat does not move	گربه تکان نمی خورد
What are you listening to?	به چه چیزی گوش می دهی.
We decided to try to make them.	ما تصمیم گرفتیم که سعی کنیم آنها را بسازیم.
The groups shown in panel a.	گروه های نشان داده شده در پانل a.
I think maybe the world itself is a kind of audience.	فکر می کنم شاید خود دنیا هم به نوعی مخاطب باشد.
We knew we had to fight him.	می دانستیم که باید با او بجنگیم.
We haven't been for a long time.	مدت زیادی است که نبودیم.
I knew it could not be easy.	می دانستم که نمی توانست آسان باشد.
Little is known about his ideas and work.	در مورد ایده ها و آثار او اطلاعات کمی وجود دارد.
I hope you feel things you have never felt before.	امیدوارم چیزهایی را حس کنید که قبلاً هرگز آن را حس نکرده اید.
It does not matter what that voice in your head tells you.	مهم نیست که آن صدای در سر شما چه چیزی به شما می گوید.
There were no other cars on the road in either direction.	هیچ ماشین دیگری در جاده در هر دو جهت وجود نداشت.
We must be told.	باید به ما گفته شود.
This year is different.	امسال متفاوت است.
But it must be your choice.	اما باید انتخاب خود شما باشد.
Now it comes out of the past and looks to the future.	حال از گذشته بیرون می آید و به آینده می نگرد.
Not too bad.	خیلی بد نیست.
The data show the mean values ​​of the three independent experiments.	داده ها نشان دهنده مقادیر میانگین سه آزمایش مستقل است.
To fix this.	برای رفع این.
The theory and application were simple.	تئوری و درخواست ساده بود.
Not that most of them laugh at him out loud.	نه اینکه بیشتر آنها با صدای بلند به او بخندند.
I still felt threatened.	هنوز احساس خطر می کردم.
You become one with fights	با دعوا یکی میشی
He looked at her several times.	چند بار به او نگاه کرد.
Step by step.	گام به گام.
No one cared where they went.	هیچ کس مراقب جایی نبود که می رفتند.
Their children do the same.	بچه هایشان هم همین کار را می کنند.
He told her not to.	او به او گفت که نیست.
Can you miss the path of being happy?	آیا ممکن است مسیر شاد بودن را از دست بدهید.
Now there is a fun idea.	حالا یک ایده سرگرم کننده وجود دارد.
Once accepted, articles must appear on this website within four weeks.	پس از پذیرش، مقالات باید ظرف چهار هفته در این وب سایت ظاهر شوند.
This is difficult to prove.	اثبات این امر دشوار است.
Therefore, there is no need to consider these species.	بنابراین، نیازی به در نظر گرفتن این گونه ها نیست.
They may go for it.	ممکن است برای آن بروند.
Make changes as you see fit.	هر طور که صلاح می دانید تغییراتی ایجاد کنید.
I brought him a glass of water and sat down next to him.	یک لیوان آب برایش آوردم و کنارش نشستم.
He felt good about today.	او احساس خوبی نسبت به امروز داشت.
You have to understand in his dreams what he is doing.	شما باید در رویاهایش بفهمید که او چه می کند.
You can trust him	میتونی بهش اعتماد کنی
Occasionally they may cover larger areas of skin.	گاهی اوقات ممکن است نواحی بزرگ تری از پوست را بپوشانند.
You can sleep at night.	شما می توانید شب بخوابید.
What bothered him was what his parents did.	آنچه او را آزار می دهد کاری بود که پدر و مادرش انجام دادند.
It did not take me a moment to make my decision.	لحظه ای طول نکشید تا تصمیمم را بگیرم.
Many amazing books have been written by women.	بسیاری از کتاب های شگفت انگیز توسط زنان نوشته شده است.
But that is changing.	اما این در حال تغییر است.
Three separate experiments were performed.	سه آزمایش جداگانه انجام شد.
They look beautiful.	آنها زیبا به نظر می رسند.
He lies not only to us, but also to himself.	او نه تنها به ما، بلکه به خودش نیز دروغ می گوید.
I needed a car	به ماشین نیاز داشتم
It looks like a rock	انگار سنگه
The facts in this case are unfortunately not unusual.	واقعیت ها در این مورد متأسفانه غیرعادی نیستند.
He fired slowly.	به راه آهسته شلیک کرد.
This move was considered progress.	این حرکت پیشرفت در نظر گرفته شد.
At least we can agree on that.	حداقل می توانیم در مورد آن توافق کنیم.
In each course of treatment	در هر دوره درمان
It was hard to tell who heard what.	تشخیص اینکه چه کسی چه چیزی را شنید سخت بود.
I was very angry and hit him.	من خیلی عصبانی بودم و او را زدم.
Please correct this.	لطفا این را اصلاح کنید.
I believe that we will be hit hard soon.	من معتقدم که به زودی و سخت ضربه خواهیم خورد.
You know, experiments have been done.	می دانید آزمایش هایی انجام شده است.
Let stand overnight.	بگذارید یک شب بماند.
Prepared human material	مواد انسانی آماده شده
The visit was wonderful in every way.	بازدید از هر نظر فوق العاده بود.
I told you it didn't work the first time.	من به شما گفتم که بار اول کار نکرد.
Hypothetical conflict between science and religion.	تضاد فرضی علم و دین.
This is part of something that looks different.	این بخشی از چیزی است که به شکلی دیگر به نظر می رسد.
Think of who you are.	به شخصی که هستید فکر کنید.
Much more important	خیلی مهم تره
Well let's see.	خوب بگذار ببینیم.
The best common place to meet women somewhere.	بهترین مکان رایج برای ملاقات با زنان در جایی.
In a natural way	به روشی طبیعی
He has broken the law.	او قانون را زیر پا گذاشته است.
I will be back tomorrow	فردا برمیگردم
Well, unfortunately not for long.	خوب، متاسفانه برای مدت طولانی نیست.
But what they could offer me is more time.	اما چیزی که آنها می توانستند به من پیشنهاد دهند زمان بیشتری است.
Pay attention to my comments	به نظرات من توجه کنید
This is the only thing we know for sure about this group.	این تنها چیزی است که به طور قطع در مورد این گروه می دانیم.
Both were very satisfied.	هر دو بسیار راضی بودند.
This is what you need to know	اینو باید بدونی
He really wanted to believe her.	او واقعاً می خواست او را باور کند.
He has not yet spent his day in court.	او هنوز روز خود را در دادگاه سپری نکرده است.
Then read on for more discussion.	سپس برای بحث بیشتر بخوانید.
Then we have to find out why they are small.	سپس باید دریابیم که چرا آنها کوچک هستند.
The proposed deal was lost.	معامله پیشنهادی از بین رفت.
He sat on the bed and tried to sleep.	روی تخت نشست و سعی کرد بخوابد.
You just have to be amazing.	شما فقط باید شگفت انگیز باشید.
Our defense is very strong.	دفاع ما بسیار محکم است.
He was shaking in his hand.	در دستش می لرزید.
He turned his shoulder towards her.	شانه اش را به سمت او چرخاند.
Each method has its advantages, but it becomes more difficult for you to use one correctly.	هر روشی مزیت خود را دارد، اما استفاده صحیح از یکی برای شما سخت‌تر می‌شود.
But it determines the damn game market.	اما بازار بازی لعنتی را تعیین می کند.
Road level above.	سطح جاده در بالا.
However, you are skeptical of finding legal cases there.	با این حال، شک دارید که موارد قانونی را در آنجا پیدا کنید.
By its nature.	از ماهیتش.
Number of steps used in the training process.	تعداد مراحل استفاده شده در روند آموزش.
In closed, the class has started.	در بسته است، کلاس شروع شده است.
This is used by some racing teams.	این توسط برخی از تیم های مسابقه استفاده می شود.
There was a time when we felt we could do anything.	زمانی بود که احساس می کردیم هر کاری می توانیم انجام دهیم.
All authors participated in the interpretation of the results.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
But there are other ways.	اما راه های دیگری نیز وجود دارد.
We know what you have done.	ما می دانیم که شما چه کرده اید.
This is what my hair is about.	این چیزی است که در مورد موهای من است.
They made their decision.	تصمیم خود را گرفتند.
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینطور باشد.
You will not have better value for money.	ارزش پول بهتری نخواهید داشت.
I'm excited about it.	من در مورد آن هیجان زده هستم.
On the way a man offered her.	در راه مردی به او پیشنهاد داد.
I can try.	من می توانم تلاش کنم.
You have heard from him.	شما از او شنیده اید.
There is a second part	قسمت دوم هم هست
There are no eyes.	هیچ چشمی وجود ندارد.
They kill for a purpose.	آنها برای یک هدف می کشند.
Our path was like one of the games we wanted to play.	مسیر ما مانند یکی از بازی هایی بود که دوست داشتیم انجام دهیم.
The breakfast room was locked, so we could not bring coffee.	اتاق صبحانه قفل بود، بنابراین نتوانستیم قهوه بیاوریم.
Nothing comes out, but he still looks at me.	چیزی بیرون نمی آید، اما او همچنان به من نگاه می کند.
He did not like the shock he had received.	از شوکی که به او وارد کرده بود خوشش نمی آمد.
There was no fire.	آتش سوزی نبود.
We know they have no case.	ما می دانیم که آنها پرونده ای ندارند.
But time helps.	اما زمان کمک می کند.
There is nothing wrong with being human	انسان بودن اشکالی ندارد
Explain clearly the instructions and goals of the team.	دستورالعمل ها و اهداف تیم را به وضوح توضیح دهید.
This may take months to get started.	این ممکن است ماه ها طول بکشد تا شروع شود.
I had T.	من تی داشتم.
The two families lived next door to each other.	دو خانواده در همسایگی یکدیگر زندگی می کردند.
But maybe he did.	اما شاید او این کار را می کرد.
The error is too deep.	خطا خیلی عمیق است.
And that's what he developed.	و این همان چیزی است که او توسعه داد.
I'm hard to see	دارم سخت میبینمش
What a stupid thing to do.	چه کار احمقانه ای.
Well we said damn	باشه گفتیم لعنتی
This handsome young brother	این برادر جوان زیبا
His name is not known.	نام او مشخص نیست.
It was too late for that.	برای آن خیلی دیر شده بود.
Go back to the chair.	سر به صندلی برگردید.
They left the city.	آنها از شهر خارج شدند.
It was my problem	مشکل من بودم
Just too big	فقط خیلی بزرگه
Do your research to find out what, where and when breaks down.	تحقیق خود را انجام دهید تا بفهمید چه چیزی، کجا و چه زمانی خراب می شود.
So just believe	پس فقط باور کن
His black eyes were closed.	چشمان سیاهش چشمانش را گرفته بود.
It generally looks dry at first and then shrinks.	به طور کلی در ابتدا خشک به نظر می رسد و سپس جمع می شود.
In children, this affects growth and development.	در کودکان این امر بر رشد و تکامل تأثیر می گذارد.
They were exactly where he had left them.	آنها دقیقا همان جایی بودند که او آنها را رها کرده بود.
You do a good job.	کارتو خوب انجام می دی.
The load was there and in full force.	بار آنجا بود و با قدرت کامل.
Let me do this.	اجازه دهید این کار را انجام دهم.
In good times and in bad.	در زمان خوب و در بد.
I could not feed them enough.	من نتوانسته بودم به اندازه کافی به آنها غذا بدهم.
Everything should be great as always.	همه چیز باید مثل همیشه عالی باشد.
I know my father.	من پدرم را می شناسم.
I have nothing to do with my life.	من در زندگیم کاری ندارم.
He looked at the door.	نگاهی به درب خانه انداخت.
The only thing that has changed is the name on the box.	تنها چیزی که تغییر کرده نام روی جعبه است.
But in this case he was not taken into account.	اما در این مورد او را به حساب نمی آوردند.
It was the worst feeling in the world.	این بدترین حس دنیا بود.
With each step he took, the air flow became stronger.	با هر قدمی که برمی داشت جریان هوا قوی تر می شد.
Almost receives it.	تقریباً آن را دریافت می کند.
I knew it was touch or go.	می دانستم که آن زمان لمس بود یا برو.
For example, two friends may want to get together to share dinner.	به عنوان مثال، دو دوست ممکن است بخواهند دور هم جمع شوند تا شام را به اشتراک بگذارند.
And in fact, money is a side issue.	و در واقع، پول یک نکته جانبی است.
Contact us today to see if we can help.	همین امروز با ما تماس بگیرید تا ببینید آیا می توانیم کمکی کنیم.
But it was actually much more special than that.	اما در واقع بسیار خاص تر از این بود.
Everyone is stable.	همه پایدار هستند.
He would mix it with anyone.	او آن را با هر کسی قاطی می کرد.
Although the penetration is not a two-way street.	هر چند نفوذ یک خیابان دو طرفه نیست.
This is a decision.	این یک تصمیم است.
Our case has nothing to do with this issue.	پرونده ما ربطی به این موضوع ندارد.
Is it good?.	خوبه؟.
I was very left	من خیلی سمت چپ بودم
However, nothing like this happened at home.	با این حال هیچ اتفاقی از این قبیل در خانه نمی افتاد.
God has different forms.	خدا اشکال مختلفی دارد.
First time here.	اولین بار در اینجا.
We do not have much time.	ما زمان زیادی نداریم.
They had no feelings.	هیچ احساسی نداشتند.
He could not help who he was.	او نمی توانست کمک کند که او چه کسی بود.
I was looking at him from where he was very calm.	از جایی که خیلی آرام بود نگاهش می کردم.
Glad to keep me honest.	خوشحالم که من را صادقانه نگه می دارم.
Press as hard as you want.	هر طور که می خواهید محکم فشار دهید.
Damn you were lucky that none of this existed.	لعنتی شانس آوردی که هیچ کدام از اینها وجود نداشت.
But this is not a complete world.	اما این یک دنیای کامل نیست.
The subject of our country.	موضوع کشور ماست.
Network management tools	ابزار مدیریت شبکه
I like it better in my own way, right?	من آن را به روش خودم بهتر دوست دارم، اینطور نیست؟
It was good for this event too.	برای این رویداد نیز خوب بود.
It was not far from reality.	دور از واقعیت نبود.
You were a family	تو فامیل بودی
Now there was no choice.	حالا چاره ای نبود.
The door opened	درش باز شد
The reason for this is as follows.	دلیل این امر به شرح زیر است.
This feeling was a little wrong.	این احساس کمی اشتباه بود.
Learn more about the options available.	درباره گزینه های موجود بیشتر بیاموزید.
It has worked for almost every other industry.	تقریباً برای هر صنعت دیگری کار کرده است.
Its clean metal surface.	سطح فلزی تمیز آن.
There is nothing natural about death.	هیچ چیز طبیعی در مورد مرگ وجود ندارد.
And we are very confident that it will be found.	و ما اطمینان زیادی داریم که پیدا خواهد شد.
I hope the fans appreciate it.	امیدوارم هواداران قدردان آن باشند.
But this is a minor thing.	اما این یک چیز جزئی است.
You are ready to roll.	شما آماده رول هستید.
The door was open but the screen was closed and locked.	در باز بود اما درب صفحه بسته و قفل بود.
Keeps the photo without perspective.	عکس را بدون پرسپکتیو نگه می دارد.
Writing such plays requires effort.	نوشتن چنین نمایش هایی نیازمند تلاش است.
He had taken me a long way.	او مرا به راه طولانی برده بود.
One patient died despite treatment.	یک بیمار علیرغم درمان جان خود را از دست داد.
Come back with me	با من برگرد
Judgment is wrong.	قضاوت اشتباه است.
, But without any image.	، اما بدون هیچ تصویری.
And then I had to go back to check it out again.	و سپس مجبور شدم برگردم تا یک بار دیگر آن را بررسی کنم.
I was both excited and upset that they were leaving.	من هم هیجان زده بودم و هم ناراحت از رفتن آنها.
I had breakfast early.	من زود به صبحانه رسیده بودم.
Let me know if you need anything.	اگر چیزی نیاز دارد به من اطلاع دهید.
He is a great man, strong, stubborn.	او مرد بزرگی است، قوی است، سرسخت است.
We squeezed it out.	آن را فشار دادیم و بیرون آوردیم.
Lets him see his tongue.	به او اجازه می دهد زبان او را ببیند.
But that's what keeps you going.	اما این چیزی است که بقا شما را وادار می کند.
In an amazing way	از یک جهت شگفت انگیز
Many social policy problems are difficult.	بسیاری از مشکلات سیاست اجتماعی دشوار است.
But his mouth remained closed.	اما دهانش بسته ماند.
This is taking responsibility for your own health.	این به عهده گرفتن مسئولیت سلامتی خود است.
So he did what he was told.	پس به آنچه گفتند عمل کرد.
They shoot well enough.	آنها به اندازه کافی خوب شلیک می کنند.
Others seem to have found this too.	به نظر می رسد دیگران نیز این را یافته اند.
We are very excited about how we started our business.	ما در مورد اینکه چگونه کسب و کار خود را ایجاد کرده ایم بسیار هیجان زده هستیم.
Whether a.	این که آیا یک.
Each is important	هر کدوم مهمه
The experiments were repeated twice with similar results.	آزمایش ها دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
I fully understand what you mean.	کاملا متوجه منظور شما هستم.
He felt heavy in his hand.	در دستش احساس سنگینی می کرد.
We believe this decision was right.	ما معتقدیم این تصمیم درست بود.
He never received any medical care.	او هرگز هیچ مراقبت پزشکی دریافت نکرد.
Military presence halved	حضور نظامی به نصف
But when you get inside your system, you get a completely different story.	اما وقتی در داخل سیستم خود قرار می گیرید، داستان کاملا متفاوتی دریافت می کنید.
I love you honey.	دوستت دارم عزیزم.
I can call him though.	هر چند می توانم با او تماس بگیرم.
The second floor is open only for dinner.	طبقه دوم فقط برای شام باز است.
Most men.	اکثر مردان.
At the other end was the door.	در انتهای دیگر در بود.
He told me that things are busy.	او به من گفت که کارها شلوغ است.
There was never a problem	هیچ وقت مشکلی وجود نداشت
Somewhere, in the dark of night, a cat was crying.	جایی، در تاریکی شب، گربه ای گریه می کرد.
One of those two changes won the battle.	یکی از آن دو تغییر در نبرد پیروز شد.
As is my husband.	همانطور که شوهر من است.
Just being a boy	فقط با پسر بودن
Everything went great	همه چیز عالی پیش رفت
As a second case, we analyzed the model with a potential expression.	به عنوان مورد دوم، مدل را با یک عبارت بالقوه تحلیل کردیم.
In fact, sometimes they do not want to see me.	در واقع، گاهی اوقات آنها نمی خواهند من را ببینند.
Keep your distance.	فاصله خود را حفظ می کنند.
Needless to say, he lives in another state.	ناگفته نماند، او در ایالت دیگری زندگی می کند.
I will go with you if you wish.	در صورت تمایل من با شما خواهم رفت.
We get a teacher	معلم می گیریم
Her clothes were too big for her.	لباس هایش برایش خیلی بزرگ بود.
I chose one at random.	من به صورت تصادفی یکی را انتخاب کردم.
And no one goes out at night except the night watchman.	و هیچ کس در شب به جز نگهبان شب بیرون نمی رود.
We want to give them the tools.	ما می خواهیم ابزار را به آنها بدهیم.
They tried to change my mind.	آنها سعی کردند نظر من را تغییر دهند.
Whatever the company was, it had to be stopped.	هر شرکتی که بود، باید متوقف می شد.
According to the literature, this is unclear.	با توجه به ادبیات، این موضوع نامشخص است.
The strength of this study is remarkable.	قدرت این مطالعه قابل توجه است.
But your husband raised the same issue.	اما شوهرت همین موضوع را مطرح کرد.
On the other hand, there are still positive measurements.	از سوی دیگر، هنوز اندازه گیری های مثبت وجود دارد.
It may, it seems, be true.	ممکن است، به نظر می رسد، درست است.
He was stronger than the two.	او قویتر از این دو بود.
But we want to do it for free.	اما ما می خواهیم این کار را به صورت رایگان انجام دهیم.
I guess there are one or two things.	من حدس می زنم یکی دو چیز وجود دارد.
Just like high school kids.	درست مثل بچه های دبیرستانی.
I have to say there are many more things.	باید بگویم چیزهای زیادی و بیشتر وجود دارد.
He helped me shape my career.	او به من کمک کرد تا حرفه ام را شکل دهم.
He may laugh at himself at first.	ممکن است ابتدا به خودش بخندد.
They never forced one.	آنها هرگز یکی را مجبور نکردند.
We bought this new and lovely house.	ما این خانه جدید و دوست داشتنی را خریده بودیم.
This was the central point of his image.	این نقطه مرکزی تصویر او بود.
I do not have yet.	من هنوز ندارم.
It can be well rejected.	به خوبی می توان آن را رد کرد.
He was not arrested.	او دستگیر نشد.
In a sense, it was very open.	به یک معنا بسیار باز بود.
Maybe it was a shoe.	شاید این کفش بود.
Which do you like the most?	کدام را بیشتر دوست دارید؟.
And he was absolutely right.	و کاملا درست می گفت.
It feels good in the hand.	در دست احساس خوبی دارد.
We had a great chance this year.	امسال شانس زیادی داشتیم.
And fans	و هواداران
Do not try to say that you do not do the same.	سعی نکنید بگویید که شما هم این کار را نمی کنید.
They were not used to it	عادت نداشتند
But that was not what they wanted.	اما این چیزی نبود که آنها می خواستند.
I think the president was a little confused.	من فکر می کنم رئیس جمهور کمی گیج شد.
This is real life.	این زندگی واقعی است.
There was no lock.	قفل نبود.
We are investigating this case.	ما در حال بررسی این مورد هستیم.
It's very silly and at the same time very clear.	خیلی احمقانه و در عین حال خیلی واضح است.
They designed it and they designed us.	آنها خودشان طراحی کردند و ما را هم طراحی کردند.
We showed you this	ما این را به شما نشان دادیم
I need more time to write in the morning.	صبح وقت بیشتری برای نوشتن نیاز دارم.
Everything has really been taken care of.	واقعا به همه چیز رسیدگی شده است.
If not, the bar button should be hidden.	اگر نه، دکمه نوار باید پنهان شود.
We do not know how anyone can do that.	ما نمی دانیم که چگونه کسی می تواند چنین کاری را انجام دهد.
And he was getting old.	و داشت پیر می شد.
You see.	می بینید.
I will find out by your actions what your answer is.	من با اعمال شما متوجه خواهم شد که پاسخ شما چیست.
They were silent for a few minutes.	چند دقیقه سکوت کردند.
You can select one or more items or none at all.	شما می توانید یک یا چند مورد را انتخاب کنید یا هیچ موردی نداشته باشید.
With more hair	با موهای بیشتر
The accused, however, did not go so far.	متهم اما تا این حد پیش نرفت.
We do not need his support.	ما به حمایت او نیاز نداریم.
That's the reason he chose this building.	این دلیلی بود که او این ساختمان را انتخاب کرد.
Do not wash.	خشکشویی نکنید.
They did their job.	آنها وظیفه خود را انجام دادند.
My best efforts have failed.	بهترین تلاش های من شکست خورده است.
Set aside to cool completely.	کنار بگذارید تا کاملا خنک شود.
He is never afraid	او هرگز نمی ترسد
I have to ask the question.	من باید سوال را بپرسم.
Children must be seen and heard.	بچه ها را باید دید و شنید.
Infection tests and trials were repeated three times.	آزمایش‌های عفونت و آزمایش‌ها سه بار تکرار شد.
And then you hear your name.	و سپس نام خود را می شنوید.
I did miss the details though.	هرچند من جزئیات را از دست دادم.
Do it fast	سریع انجامش بده
We simply can not agree.	ما به سادگی نمی توانیم توافق کنیم.
He was somewhere ahead of me.	از جایی جلوتر از من بود.
One second was not there and the other was there.	یک ثانیه آنجا نبود و ثانیه دیگر آنجا بود.
The company may have no control over such websites or resources.	شرکت ممکن است هیچ کنترلی بر چنین وب سایت ها یا منابعی نداشته باشد.
It deals with what it means to be involved in such a relationship.	به این می‌پردازد که شامل شدن در چنین روابطی چه چیزی است.
But they are very slow.	اما آنها خیلی کند هستند.
But keep this in mind.	اما این را در ذهن خود بیاورید.
One day though	هر چند یک روز
You ask what they wanted the night to pass.	می پرسی که آنها چه می خواستند که شب می گذرد.
A full minute passed after he spoke.	یک دقیقه کامل از حرف زدنش گذشت.
These girls have to be out in the world and do what the kids do.	این دختران باید در جهان بیرون باشند و همان کاری را که بچه ها انجام می دهند انجام دهند.
He ordered me to get out of the car and ask for our documents.	دستور داد از ماشین بیرون بیایم و مدارکمان را بخواهم.
He was trying to talk.	سعی می کرد حرف بزند.
And in any case, people rarely do things for you.	و در هر حال به ندرت مردم کارهایی را به خاطر شما انجام می دهند.
Soft, he comes.	نرم، او می آید.
Excellent service otherwise	خدمات عالی وگرنه
You must be wondering why.	شما باید تعجب کنید که چرا.
I think if you visit this space, you will fall in love with this space.	فکر می کنم اگر از این فضا دیدن کنید، عاشق این فضا خواهید شد.
And so the idea for this book was born.	و بنابراین ایده این کتاب متولد شد.
He was a good man and kept me in business.	او مرد خوبی بود و مرا در تجارت نگه داشت.
I believe it will.	من معتقدم که خواهد شد.
I was bad too	من هم بد بودم
It's a little easier to deal with.	مقابله با آن کمی ساده تر است.
This is a human choice	این انتخاب انسان است
For me, comfort food is hot and simple.	برای من غذای راحتی گرم و ساده است.
So there is no problem in using their content.	بنابراین مشکلی در استفاده از محتوای آنها وجود ندارد.
About five years.	در حدود پنج سال.
However, the facts presented today are not.	با این حال، حقایقی که امروز ارائه شده اند، نیستند.
Despite his appearance, he carried himself with great authority.	علیرغم قیافه اش، او با اقتدار زیادی خود را حمل می کرد.
It's a lot easier now because you can keep track of things.	اکنون خیلی راحت تر است زیرا می توانید چیزها را پیگیری کنید.
I proved it wrong.	من ثابت کردم که این اشتباه است.
In other words, work from the present back in time.	به عبارت دیگر، کار از زمان حال به عقب در زمان.
He looked almost like his father.	او تقریباً همسن پدرش به نظر می رسید.
There is no time left.	زمانی باقی نمونده.
It may take several hours for the full damage to show.	ممکن است چندین ساعت طول بکشد تا آسیب کامل خود را نشان دهد.
People were angry with them.	مردم از دست آنها عصبانی بودند.
This was a lie.	این یک دروغ بود.
I realized that everyone was tired.	فهمیدم همه خسته بودند.
Expressive differences are observed in different colors.	تفاوت های بیانی در رنگ های مختلف مشاهده می شود.
There was no doubt in this view.	در این نگاه شکی وجود نداشت.
He had not taught her this.	این را به او یاد نداده بود.
take care of him.	مواظبش باش.
We adjust our speed and position with them.	ما سرعت و موقعیت خود را با آنها تنظیم می کنیم.
However this particular image is an exception.	با این حال این تصویر خاص یک استثنا است.
However, today he is stuck in a choice.	با این حال، امروز او در یک انتخاب گیر کرده است.
I need it.	من به آن نیاز دارم.
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم جواب نداد
This is a great size, neither too big nor too small.	این اندازه عالی است، نه خیلی بزرگ نه کوچک.
The room turns black.	اتاق سیاه می شود.
And well, this is a different person.	و خوب، این یک فرد متفاوت است.
He paused for a moment before being chased.	قبل از تعقیب او لحظه ای دم در ماند.
He was not much.	او چیز زیادی نبود.
It was lovely	دوست داشتنی بود
He tried one and the other, but the result was the same.	او یکی دیگر و دیگری را امتحان کرد، اما نتیجه همان بود.
As it should be.	همان طور که باید باشد.
The user's equipment is in normal sleep mode.	تجهیزات کاربر در زمان های عادی در حالت خواب هستند.
I came back before my mother signed your papers.	قبل از اینکه مادرم برگه هایت را امضا کند، برگشتم.
No one can better understand his ability, either for good or for evil.	هیچ کس نمی تواند توانایی خود را بهتر درک کند، چه برای خیر و چه برای شر.
Books have no meaning for him.	کتابها برای او معنایی ندارند.
Thank you very much for listening.	خیلی ممنون از گوش دادن شما.
I was very scared of him	خیلی ازش میترسیدم
My family has a lot in common.	خانواده من اشتراکات زیادی دارند.
And a man came forward a few moments later.	و مردی چند لحظه بعد جلو آمد.
Not like this morning	نه مثل امروز صبح
He began to count to ten to calm down.	شروع کرد به شمردن تا ده تا آرام شود.
Plus, it was a good time to try.	به علاوه، زمان خوبی بود که ارزش تلاش را داشت.
I had left the summer	تابستان را رها کرده بودم
This, of course, limits your creative control over the appearance of your images.	این، البته، کنترل خلاقانه شما را بر ظاهر تصاویرتان محدود می کند.
His parents were separated.	پدر و مادرش از هم جدا شده بودند.
I was asked what exactly does this mean?	از من پرسیده شد که این دقیقاً به چه معناست؟
It is not necessary.	لازم نیست.
The above code does not work	کد بالا کار نمی کند
Then everything is silent for a few moments.	سپس همه چیز برای چند لحظه ساکت می شود.
We have to get to this planet.	ما باید به این سیاره برسیم.
However, he showed something even more interesting.	با این حال، او حتی چیز جالب تری را نشان داد.
Please send this to everyone in your email address book.	لطفاً این را به همه افراد موجود در دفترچه آدرس ایمیل خود ارسال کنید.
They look at you when you enter.	وقتی وارد می شوید به شما نگاه می کنند.
Of course, this is an old story.	البته این یک داستان قدیمی است.
I will probably share this one and order again.	احتمالاً این یکی را به اشتراک می گذارم و دوباره سفارش می دهم.
And sometimes it is very difficult to separate them.	و گاهی اوقات جدا کردن آنها بسیار سخت است.
And you will definitely learn more about it.	و قطعاً در مورد آن بیشتر خواهید آموخت.
But something happened that ruined it.	اما اتفاقی در آنجا افتاد که خراب شد.
Other devices may hear your voice but should not respond.	سایر دستگاه ها ممکن است صدای شما را بشنوند اما نباید پاسخ دهند.
I want to see more here.	من می خواهم مطالب بیشتری را در اینجا ببینم.
It's kind of a good thing	یه جورایی چیز خوبیه
No one has an economic plan for us.	هیچ کس برای ما برنامه اقتصادی ندارد.
Something with a little weight.	چیزی با کمی وزن.
And that's what interests me.	و این چیزی است که به من علاقه دارد.
The decision-making power is left to the patient.	قدرت تصمیم گیری به بیمار واگذار می شود.
The book era was over.	دوران کتاب تمام شده بود.
He thought about what his father was suggesting.	او به این فکر کرد که پدرش چه پیشنهادی می دهد.
To visit.	که بازدید کنند.
Those of us who know him can easily imagine that he does.	کسانی از ما که او را می شناسیم می توانیم به راحتی تصور کنیم که او این کار را انجام می دهد.
If not create it.	اگر نه آن را ایجاد کنید.
People here usually have large families.	مردم اینجا معمولا خانواده های بزرگی دارند.
I feel better too.	من هم احساس بهتری دارم.
He may do the same for tomorrow.	ممکن است برای فردا نیز همین کار را انجام دهد.
Ten thousand cells were examined in each sample.	در هر نمونه ده هزار سلول مورد بررسی قرار گرفت.
In bad conditions, this protection may not be enough.	در شرایط بد، این محافظت ممکن است کافی نباشد.
We do not take money to say this, it is just common sense.	ما برای گفتن این حرف پول نمی گیریم، این فقط عقل سلیم است.
We had to make sure we left no trace.	ما باید مطمئن می شدیم که هیچ نشانی از خود باقی نمی گذاریم.
I like a lot about it.	چیزهای زیادی در مورد آن دوست دارم.
Talk face to face	رو در رو صحبت کن
Both sets had their own engine room.	هر دو مجموعه موتورخانه مخصوص به خود را داشتند.
The girl is back	دختر برگشته
This means that you have no position.	این بدان معناست که شما هیچ نوع موقعیتی ندارید.
Something was off	چیزی خاموش بود
You either do it or you don't	یا انجامش میدی یا نمیکنی
For each case, there are different actual forms that need to be considered.	برای هر مورد، اشکال واقعی متفاوتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
People lived here and that was their life.	مردم اینجا زندگی می کردند و این زندگی آنها بود.
But it's time to go.	اما زمان رفتن آن فرا رسیده است.
He looked at his cell phone.	به موبایلش نگاه کرد.
He was talking to himself.	داشت با خودش حرف میزد.
Because let's be honest.	چون بیایید صادق باشیم.
This is your future that we are talking about.	این آینده شماست که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
But now you too will be free.	اما اکنون شما نیز آزاد خواهید بود.
He shook his head at her sign and moved forward.	سرش را به علامت او تکان داد و به جلو رفت.
As he walked among them, he felt for a moment that he was hidden.	همانطور که در میان آنها قدم می زد، برای لحظه ای احساس می کرد که پنهان شده است.
And it 's not really because they're naughty.	و واقعاً به این دلیل نیست که آنها بدجنس هستند.
Otherwise we were expected to know what to do.	در غیر این صورت انتظار می رفت که بدانیم باید چه کار کنیم.
I can not prove it	نمیتونم ثابت کنم
The vehicle pulled over.	وسیله نقلیه کنار کشید.
He was in control again.	او دوباره کنترل را در دست داشت.
I tell you, everything has to do with our space brothers.	من به شما می گویم که همه چیز به برادران فضایی ما مربوط است.
The government has been closed for a month.	دولت یک ماه است که تعطیل شده است.
No, he has a point.	نه، او یک نکته دارد.
The property has not been taxed.	ملک بابت مالیات اخذ نشده است.
In fact, it probably helps your relationship too.	در واقع این احتمالا به رابطه شما نیز کمک می کند.
He smiled, though his eyes were still sad.	لبخندی زد، هرچند چشمانش همچنان غمگین بود.
The last thing you hear is click, click, and you're dead.	آخرین چیزی که می شنوید این است که کلیک کنید، کلیک کنید، و شما مرده اید.
He lived for what he saw and did.	او برای آنچه می دید و انجام می داد زندگی می کرد.
But he must think of his family and customers.	اما او باید به خانواده و مشتریانش فکر کند.
The voice was lost	صدا گم شده بود
Although I still do not understand why.	هرچند هنوز دلیلش را نمی فهمم.
One but I feel	یک اما حس میکنم
It's just kind of late	فقط یه جورایی دیر اومده
None of them made the cut.	هیچ یک از آنها برش را انجام ندادند.
But the rest remained silent.	اما بقیه ساکت ماندند.
I have a daughter	من دختر دارم
Excellent service	خدمات بسیار عالی
I do not know where this happiness came from.	نمی دانم این شادی از کجا آمده است.
Birth of a second son	تولد پسر دوم
I guess close enough good enough.	من حدس می زنم به اندازه کافی نزدیک به اندازه کافی خوب است.
I loved how it was shot.	من عاشق نحوه شلیک آن بودم.
There was no information.	هیچ اطلاعاتی وجود نداشت.
I came back, I got ready.	برگشتم، آماده شدم.
Two women, four men.	دو زن، چهار مرد.
At least for a while.	دستکم برای مدتی.
Do not learn coding, learn programming.	کدنویسی را یاد نگیرید، برنامه نویسی را یاد بگیرید.
I went to talk to him	رفتم باهاش ​​حرف بزنم
However, there is no need to worry about this week.	با این حال، نیازی به نگرانی در مورد این هفته نیست.
Then people could buy from them.	سپس مردم می توانستند از آنها خرید کنند.
I do not have time to think why	وقت ندارم فکر کنم چرا
Thank you as always	مثل همیشه ممنون
will be.	خواهد بود.
welcome to my blog.	به وبلاگ من خوش آمدید.
They told me to follow the path.	گفتند راه را دنبال کن.
I felt proud and happy.	احساس غرور و خوشحالی کردم.
It helps us to be more successful in life.	این به ما کمک می کند تا در زندگی موفق تر شویم.
I'm in a great mood.	من در یک وضعیت روحی عالی هستم.
Willpower can be at stake.	اراده می تواند در خطر باشد.
Well, he no longer makes that mistake.	خوب، او دیگر آن اشتباه را مرتکب نمی شود.
And it holds my weight	و وزنم رو نگه میداره
Most people use the title of the work that seems best.	اغلب افراد از عنوان کاری استفاده می کنند که بهترین به نظر می رسد.
There were only these three people.	فقط همین سه نفر بودند.
I go inside first	اول میرم داخل
It is interesting to see more advanced movements.	دیدن حرکات پیشرفته تر جالب است.
This anger was too great for the body to burn.	این عصبانیت برای بدنی که می سوزد خیلی بزرگ بود.
This is one of the aspects that you want to change.	این یکی از جنبه های خود است که می خواهید تغییر دهید.
Like before, after training.	مثل قبل، بعد از تمرین.
Take the first result as an example.	اولین نتیجه را به عنوان مثال در نظر بگیرید.
It seemed good to have a baby girl.	به نظر می رسید با داشتن یک دختر بچه خوب است.
This is my schedule today	برنامه امروز من همینه
Please dress for the press.	لطفا برای مطبوعات لباس بپوشید.
I had to calm myself down.	باید خودم را آرام می کردم.
And you want to be like that	و دوست داری اینطوری باشی
All staff were very friendly and professional.	همه کارکنان بسیار صمیمی و حرفه ای بودند.
Made of two girlish names	ساخته شده از دو اسم دخترانه
And then he found it.	و سپس آن را پیدا کرد.
But we believe this is the right step.	اما ما معتقدیم که این گامی در مسیر درست است.
The world is the right size.	دنیا به اندازه مناسب است.
He came to our hospital for further management.	او برای مدیریت بیشتر به بیمارستان ما آمده بود.
I said yes and I held my breath.	گفتم هست و نفسم را حبس کردم.
We assume that each has the same total area.	ما فرض می کنیم که هر کدام مساحت کل یکسانی دارند.
Do the books address this issue?	آیا کتابها به این موضوع اشاره می کنند؟
So we built.	بنابراین ما ساختیم.
Which is available in the database.	که در پایگاه داده موجود است.
It is very easy to collect	جمع کردنش خیلی راحته
There is a local newspaper.	یک روزنامه محلی وجود دارد.
They put him in a nice hotel for a few days.	آنها او را برای چند روز در یک هتل زیبا قرار دادند.
I gave everything they had with ice.	هرچه داشتند با یخ می دادم.
But there are others, you know.	اما دیگران نیز هستند، می دانید.
And he was so scared he couldn't think straight.	و آنقدر ترسیده بود که نمی توانست درست فکر کند.
Forms to be filled out	فرم هایی که باید پر شوند
Everything he has is available.	همه چیزهای او در دسترس است.
He told me from the beginning of his life.	او از اوایل زندگی خود به من گفت.
Add salt only at the end of cooking.	نمک را فقط در اواخر پخت اضافه کنید.
You get married	تو ازدواج کن
I think that's a good thing.	من فکر میکنم چیز خوبی است.
I survived and got through it.	من زنده ماندم و از آن عبور کردم.
It was such an era	همچین عصری بود
Which, of course, is their right.	که البته حق آنهاست.
You lost your father, your brothers and me.	پدرت، برادرانت و من را از دست دادی.
We just wanted the good old days.	ما فقط چیزهای خوب قدیمی را می خواستیم.
However, before five he woke up and got out of bed.	با این حال، قبل از پنج او بیدار شد و از رختخواب بیرون آمد.
Each class was on a separate floor and had its own kitchen.	هر کلاس در یک طبقه جداگانه بود و آشپزخانه مخصوص به خود را داشت.
Of these, six are women.	از این تعداد شش نفر زن هستند.
The language is very special.	زبان بسیار خاص است.
I only send music to five people now.	من الان فقط برای پنج نفر موزیک می فرستم.
But sometimes any pause works.	اما گاهی اوقات هر وقفه ای جواب می دهد.
Move the center mark on each piece.	علامت مرکزی را روی هر قطعه منتقل کنید.
I can find a job if I need to.	در صورت نیاز می توانم کار پیدا کنم.
But this time they showed their true color.	اما آنها این بار رنگ واقعی خود را نشان دادند.
I passed from woman to woman like a good book.	من مثل یک کتاب خوب از زن به زن منتقل شدم.
But it will do more.	اما بیشتر انجام خواهد داد.
He raised his hand too late to cover his face.	دستش را خیلی دیر بالا آورد تا صورتش را بپوشاند.
But words come out of my mouth anyway.	اما به هر حال کلمات از دهانم می ریزند.
It does not make it easy.	این کار را آسان نمی کند.
Please do not force me	لطفا مجبورم نکن
Be more careful next time	دفعه بعد بیشتر مراقب باش
The parameters are not valid	پارامترها معتبر نیستند
I'm not just burned anymore.	من دیگر فقط سوخته نیستم.
Surely they were different people.	مطمئناً آنها افراد متفاوتی بودند.
Everyone is important to our future.	همه برای آینده ما مهم هستند.
Some things are off	بعضی چیزها خاموش است
You can grow the heart three times.	شما می توانید قلب را سه بار رشد دهید.
He simply did not meet much.	او به سادگی زیاد ملاقات نمی کرد.
There were no clashes in the area.	هیچ درگیری در این منطقه وجود نداشت.
In rare cases, you can have a panel equal to a full screen.	در موارد نادر، می توانید یک پنل برابر با یک صفحه کامل داشته باشید.
Asking for a word is not strong enough.	خواستن یک کلمه به اندازه کافی قوی نیست.
There were many teeth in his mouth that were slightly open.	دندان های زیادی در دهانش بود که کمی باز بود.
I can imagine what you are going through.	من می توانم تصور کنم که شما در حال گذراندن چه چیزی هستید.
I try to win games and help the team.	من سعی می کنم بازی ها را ببرم و به تیم کمک کنم.
He has to do it.	او باید این کار را انجام دهد.
Everything you learn during this time is yours to keep.	هر چیزی که در این مدت یاد می گیرید مال شماست که نگه دارید.
That operation went well.	آن عملیات به خوبی اجرا شد.
The food was great	غذا عالی بود
The current results indicate the cause of the problem.	نتایج فعلی نشان دهنده علت مشکل است.
Each time the baby buys more things.	هر بار که کودک چیزهای بیشتری می خرید.
This is exactly what you see in the pictures.	دقیقاً همان چیزی است که در تصاویر مشاهده می شود.
Experience and older leaders will be added.	تجربه و سران مسن تر اضافه خواهند شد.
Being with me.	با من بودن.
Black vs. White.	سیاه در برابر سفید.
I will present one first.	ابتدا یکی را ارائه می کنم.
Therefore, he must be a creature.	بنابراین، او باید یک موجود مخلوق باشد.
And he did not hesitate.	و او دریغ نکرد.
However, those around you may have different opinions.	با این حال، اطرافیان شما ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند.
And maybe it was true.	و شاید هم حقیقت داشت.
Truth is not just one thing.	حقیقت فقط یک چیز نیست.
Glad he told me.	خوشحال شد که به من گفت.
Were deleted.	حذف شدند.
Either way, I do not like it.	در هر دو صورت، من آن را دوست ندارم.
Identifying who your right audience is is troublesome.	تشخیص اینکه چه کسی مخاطب مناسب شماست، دردسرساز است.
And he probably needed help.	و احتمالاً به کمک نیاز داشت.
Others will lose.	دیگران ضرر خواهند کرد.
Go pick one	برو یکی رو انتخاب کن
This brings us to the second concern.	این ما را به نگرانی دوم می رساند.
I think more about people.	من بیشتر به مردم فکر می کنم.
Good level polishing was achieved due to carefully selected processing parameters.	پرداخت سطح خوب به دلیل پارامترهای پردازش با دقت انتخاب شده به دست آمد.
It's just the weather	فقط هواست
After a full summer, it's quite simple.	پس از تابستان کامل، کاملاً ساده است.
I'm sorry but this is the truth.	متاسفم اما این حقیقت است.
Sometimes we cry with everything but tears.	گاهی با همه چیز به جز اشک گریه می کنیم.
Unless otherwise stated.	مگر این که خلاف آن قید شود.
I realized that he did not even look at his comments.	فهمیدم که او حتی به نظراتش نگاه نمی کند.
It had taken its course and then some.	مسیر خود را طی کرده بود و سپس مقداری.
He looked at the stars.	نگاهی به ستاره ها انداخت.
It did not happen even when it happened.	حتی زمانی که این اتفاق می افتاد، اتفاق نمی افتاد.
They play anything that goes well.	آنها هر چیزی را بازی می کنند که به خوبی از بین برود.
They could not see us but we could see them.	آنها نمی توانستند ما را ببینند اما ما می توانستیم آنها را ببینیم.
He does not live.	او زندگی نمی کند.
This file is to files that store real data.	این فایل به سمت فایل هایی است که داده های واقعی را ذخیره می کنند.
None of this has ever been very popular.	هیچکدام از اینها هرگز محبوبیت زیادی نداشتند.
Then I put down the phone and turned on the car.	سپس گوشی را کنار گذاشتم و ماشین را روشن کردم.
Give and take.	بده و بستان.
I do not know what caused it.	من نمی دانم چه چیزی باعث آن شد.
He looked as old as young or old.	او به اندازه افراد بزرگتر جوان یا پیر به نظر می رسید.
And then they see.	و بعد می بینند.
I'm just waiting for it.	من فقط منتظر آن هستم.
Two or three people each had a knife and a stick.	دو سه نفر هر کدام یک چاقو و یکی چوب داشتند.
Nothing to come back	هیچی تا برگشتن
It's just that everyone wants to be his friend.	فقط این است که همه می خواهند دوست او باشند.
Shared says	به اشتراک گذاشته شده میگه
States shown.	ایالات نشان داده شده است.
See how some animals protect themselves.	نگاه کنید که چگونه برخی از حیوانات از خود محافظت می کنند.
Still the same	با این هم همینطور
I have a problem with relationships.	من در روابط مشکل دارم.
He did something	یه کاری کرد
That is, until now.	یعنی تا الان.
It was great	بزرگ بود
And sometimes, even that is not enough.	و گاهی اوقات، حتی این کافی نیست.
This is all his story.	همه اینها داستان اوست.
Then I wrote an answer.	سپس من یک پاسخ نوشته ام.
Ask them to record you with their phone.	از آنها بخواهید شما را با تلفن خود ضبط کنند.
I play him for my own games.	من بازی او را برای بازی های خودم انجام می دهم.
And did not reach the level at the desired time.	و در زمان مورد نظر به سطح نرسید.
He watched it twice.	او آن را دو بار تماشا کرد.
I like to have and keep them.	من دوست دارم آنها را داشته باشم و نگه دارم.
Well, not quite.	خوب، نه کاملا.
I do not matter to humans	من برای انسان مهم نیستم
The internet is huge.	اینترنت بسیار بزرگ است.
I saw him sitting on the bed with his lights on.	او را دیدم که روی تخت نشسته و چراغش روشن است.
The most important thing is that they are there.	مهمترین چیز این است که آنها آنجا هستند.
it is not working.	این کار نمی کند.
He thought that was what his friends did.	به گمان او این کاری بود که دوستان انجام دادند.
The whole social structure is built around it.	کل ساختار اجتماعی حول آن بنا شده است.
The total number of them.	کل تعداد آنها.
Nevertheless, you are still equal to them, albeit with a different logic.	با این وجود، شما همچنان با آنها برابر هستید، هرچند با منطق دیگری.
These are the problems of growing up.	اینها مشکلات بزرگ شدن است.
I feel like you really find it too complicated.	من احساس می کنم شما واقعاً آن را بیش از حد پیچیده به نظر می رسانید.
Knowing how logic and ability.	منطق دانستن چگونه و توانایی.
This is a small place, and the line often comes out.	این یک مکان کوچک است، و خط اغلب از در خارج می شود.
He thought very nicely.	خیلی زیبا فکر کرد.
The dispute was eventually settled.	دعوا در نهایت حل و فصل شد.
But there are things we know more about.	اما چیزهایی وجود دارد که ما بیشتر از آنها می دانیم.
I think it is now	فکر کنم الان هست
Has received the contract.	قرارداد را دریافت کرده است.
The goal is to change his foot this time.	هدف تغییر پای او این بار می خواهد.
You need to make it easy to understand how to use it.	شما باید درک نحوه استفاده از آن را آسان کنید.
His father was gone.	پدرش رفته بود.
We do not even need your equipment	ما حتی به وسایل شما هم نیاز نداریم
The second version of add is not pure.	نسخه دوم add خالص نیست.
He does not want her to be like this.	او نمی خواهد که او اینگونه باشد.
These have different results.	این نتایج متفاوتی دارد.
A few small things against it, and a big one.	چند چیز کوچک در برابر آن، و یکی بزرگ.
I came here to tell you to be ready	اومدم اینجا بگم آماده باش
They can receive several possible amounts.	آنها می توانند چندین مقدار ممکن را دریافت کنند.
Well, that's it, really.	خوب، همین است، واقعاً.
We should have solved it, yes.	ما باید آن را حل می کردیم، بله.
It is rarely clear.	به ندرت واضح است.
You just suspended it.	شما فقط آن را در حالت تعلیق قرار دادید.
The surface refused to be cleaned.	سطح از پاک شدن خودداری کرد.
You can see the children at school.	شما می توانید کودکان را در مدرسه ببینید.
He has enough.	او به اندازه کافی دارد.
The reality is different, of course.	واقعیت البته متفاوت است.
A few words were reassuring though.	هر چند چند کلمه آرامش بخش بود.
In general, it may be difficult or impossible to solve the system.	به طور کلی، ممکن است حل سیستم سخت یا غیرممکن باشد.
I was not offered a job.	به من پیشنهاد کار ندادند.
I loved everything about it.	من همه چیز را در مورد آن دوست داشتم.
So join hands and be in control.	پس دست به دست شوید و کنترل خود باشید.
Everyone does the same	همه مشابه انجام می دهند
Although I really like them.	هرچند من آنها را خیلی دوست دارم.
There is no place for it in the story above.	در داستان بالا جایی برای آن وجود ندارد.
Nobody asked why	کسی نپرسید چرا
That's why it's so important to do it right.	به همین دلیل بسیار مهم است که این کار را به درستی انجام دهیم.
He knows this better than anyone else.	او این را بهتر از دیگران می داند.
It was very comfortable	خیلی راحت بود
Call a feeling	یک احساس را صدا بزن
Now you push and have a good rest.	حالا شما فشار بیاورید و استراحت خوبی داشته باشید.
Believe me, this is a very big deal here.	باور کنید، این یک معامله بسیار بزرگ در اینجا است.
But they were great at it.	اما آنها در این مورد عالی بودند.
Let us know how communication talks go.	به ما اطلاع دهید که گفتگو در مورد ارتباطات چگونه پیش می رود.
He reads them here.	او آنها را اینجا می خواند.
Special boy	پسره خاصه
Go with what is safe and effective.	با آنچه ایمن و مؤثر است بروید.
Life is like this now	زندگی الان اینجوریه
Calculated levels on the left and experimental levels on the right.	سطوح محاسبه شده در سمت چپ و سطوح تجربی در سمت راست.
This means that you have time with you.	این بدان معناست که شما زمان در کنار خود دارید.
This is what will get us through it.	این چیزی است که ما را از آن عبور خواهد داد.
He tilted his head back.	سرش را عقب انداخت.
He waited, not to give, but to receive.	او منتظر بود، نه برای دادن، بلکه برای دریافت.
God could have denied them, but he did not.	خدا می‌توانست آن‌ها را انکار کند، اما او این کار را نکرد.
Damn, he didn't even live anywhere.	لعنتی، او حتی جایی زندگی نمی کرد.
But he did not ask the driver to slow down.	اما از راننده نخواست سرعتش را کم کند.
I never wanted to be so far away from my children.	هرگز قصد نداشتم اینقدر از بچه هایم دور باشم.
The door was open and he went inside.	درش باز بود و رفت داخل.
He thought do not attack.	او فکر کرد حمله نکن.
I had not thought about it until recently.	من تا همین اواخر به آن فکر نکرده بودم.
I'm glad we had the chance to be friends.	خوشحالم که این شانس را داشتیم که با هم دوست شویم.
What a good unit	چه واحد خوبی
And you may not be for a few more years.	و ممکن است چند سال دیگر نباشید.
They have lost their first love.	آنها عشق اول خود را از دست داده اند.
This can be explained by several possible mechanisms.	این را می توان با چندین مکانیسم ممکن توضیح داد.
I was not on the pages.	من در صفحات نبودم.
You used them to deal with problems.	آنها را برای مقابله با مشکلات خرج کردید.
To strengthen them.	تا آنها را قوی کند.
People still have to vote.	مردم هنوز باید رای بدهند.
Well, they never told us that.	خوب، آنها هرگز این را به ما نگفته بودند.
He played several great games during this game.	او در طول این بازی چندین بازی بزرگ انجام داد.
I tried to be a good husband and father.	سعی کردم شوهر و پدر خوبی باشم.
The step-by-step method, but it did not work.	روش مرحله ای، اما این کار نکرد.
I had a very difficult choice now.	اکنون انتخاب بسیار سختی داشتم.
In this sense, we do not just read books.	از این نظر ما نه تنها کتاب می خوانیم.
This was the judgment.	قضاوت این بود.
We must separate religion and state authority.	ما باید دین و مقام دولتی را از هم جدا کنیم.
Other days they laugh at you and get into fights.	روزهای دیگر آنها شما را می خندانند و مشتاق دعوا می شوند.
Because it is not going to be easier.	زیرا قرار نیست آسان تر شود.
It was never actually used.	این هرگز در واقع استفاده نشد.
My finger was in the air and everything.	انگشتم در هوا بود و همه چیز.
He even moved really well.	او حتی واقعاً خوب حرکت می کرد.
I'm stuck here right now	فعلا اینجا گیر کردم
I walked more than before.	بیشتر از قبل راه رفتم.
This is half the market price.	این نصف قیمت بازار است.
Our task, our challenge is to try to prevent this from happening.	وظیفه ما، چالش ما این است که تلاش کنیم تا این اتفاق نیفتد.
I have a contact list	من لیست تماس را دارم
He said he was waiting for me.	او گفت که منتظر من است.
He told them that the guns were visible inside the truck.	او به آنها گفت که اسلحه در داخل کامیون قابل مشاهده است.
I agree with the majority that it was appropriate and necessary.	با اکثریت موافقم که مناسب و ضروری بود.
And this is not usually the case with companies.	و این معمولا در مورد شرکت ها صدق نمی کند.
You do not need to know anything about web design.	لازم نیست چیزی در مورد طراحی وب بدانید.
My friends have built a beautiful life here.	دوستان من در اینجا زندگی زیبایی برای خود ساخته اند.
Now my mother suddenly got into an argument.	حالا مادرم ناگهان وارد بحث شد.
When it gets hard, they really don't know what to do.	وقتی سخت می شود واقعاً نمی دانند چه کنند.
And not much thought	و زیاد فکر نشده بود
But about his anxiety.	اما در مورد اضطراب او.
But that seems to be exactly what happened.	اما به نظر می رسد این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
Other than that, it's very good.	جدا از این، خیلی خوب است.
Something that has grown on me.	چیزی که روی من رشد کرده است.
I had to cope with my task.	من باید با وظیفه ای که داشتم کنار می آمدم.
I want to buy another one	من میخوام یکی دیگه از اینا بخرم
I even enjoyed the feeling.	حتی از احساس آن لذت بردم.
No one lived in the camp this year.	امسال هیچ کس در کمپ زندگی نمی کرد.
Let's solve this.	اجازه دهید این را حل کنیم.
It's like you're making trouble for him	مثل اینکه داری ازش مشکل درست میکنی
He survived the war.	او از جنگ جان سالم به در نبرد.
More likely to be brothers	احتمال برادری بیشتره
However, it is difficult to say with certainty.	با این حال، گفتن با اطمینان سخت است.
He carried parts of it for me.	او قسمت هایی از آن را برای من حمل کرد.
Which will not be done easily.	که به راحتی انجام نخواهد شد.
Three are the most important.	سه مورد از همه مهمتر هستند.
I give you everything you need close to history.	من هر آنچه را که نزدیک به تاریخ نیاز دارید به شما می دهم.
The mission was expected to last only an hour or two.	انتظار می رفت این ماموریت تنها یک یا دو ساعت طول بکشد.
That's right, we do.	درست است، ما انجام می دهیم.
The house was empty	خونه خالی بود
You know the truth, but you need to.	شما حقیقت را می دانید، اما به دلیل نیاز دارید.
You have to do this one by one.	شما باید این کار را یکی یکی انجام دهید.
After a full explanation of the study, written informed consent was provided.	پس از توضیح کامل مطالعه، رضایت نامه آگاهانه کتبی ارائه شد.
Solutions need to work.	راه حل ها نیاز به کار دارند.
The scene was in the dark.	صحنه در تاریکی بود.
It probably didn't matter.	احتمالاً مهم نبود.
The ones you smell all over the house.	آنهایی که در تمام خانه بو می کنید.
There were four of us and the money was scarce.	ما چهار نفر بودیم و پول تنگ بود.
I have been stuck on this for several hours now.	من الان چند ساعتی است که در این مورد گیر کرده ام.
That is the reason.	که دلیل آن است.
I did not think of anything and continued.	هیچ فکری نکردم و ادامه دادم.
Some days lasted longer than others.	بعضی روزها بیشتر از روزهای دیگر طول کشید.
You know that sometimes it happens in science.	می دانید که گاهی اوقات در علم اتفاق می افتد.
So we will see how it goes.	پس خواهیم دید که چگونه پیش خواهد رفت.
I did a lot of this in the first few months.	من در همان ماه های اول خیلی این کار را انجام دادم.
Details are below.	جزئیات در زیر آمده است.
Poor young man !.	بیچاره جوان!.
In addition, they had to become a family again.	علاوه بر این، آنها باید دوباره یک خانواده می شدند.
I could see where this was going.	می توانستم ببینم این به کجا می رود.
Surprisingly, no one was lost.	جای تعجب بود که هیچ کس از دست نرفته بود.
The foot also falls constantly.	پا نیز مدام می افتد.
To start the next field	برای شروع فیلد بعدی
Comfortable like hell	راحت مثل جهنم
Maybe we should talk another time	شاید یه وقت دیگه باید حرف بزنیم
He is confident in everything.	او به همه چیز مطمئن است.
He did not take his eyes off her.	چشم از او برنداشت.
It should not have happened.	نباید اتفاق می افتاد.
What they do not want is a high price, which is usually associated with them.	چیزی که آنها نمی خواهند، قیمت بالایی است که معمولاً با آنها مرتبط است.
He had to make a decision.	او باید تصمیمی می گرفت.
Instead it is written in a new file in a new location.	در عوض در یک فایل جدید در یک مکان جدید نوشته می شود.
The second factor is data flow.	عامل دوم جریان داده است.
Accordingly, there will be no photo.	بر این اساس عکسی وجود نخواهد داشت.
They may be worth something, enough.	آنها ممکن است ارزش چیزی داشته باشند، به اندازه کافی.
They live through them.	آنها از طریق آنها زندگی می کنند.
Provides safety and balance when used as a chair.	هنگامی که به عنوان صندلی استفاده می شود، دسته ایمنی و تعادل را فراهم می کند.
It was a little sweet	کمی شیرین بود
This seems to be a daily routine in my life.	به نظر می رسد این یک کار روزمره زندگی من است.
Gone up	بالا رفته
We have to accept that this is it.	باید بپذیریم که همین است.
Surely he was there waiting for me.	مطمئناً او آنجا بود و منتظر من بود.
Of course, the first body left very soon.	البته جسد اول خیلی زود رفت.
No one can love that boy more than we do.	هیچ کس نمی تواند آن پسر را بیشتر از ما دوست داشته باشد.
This is really a photo.	این واقعاً یک عکس است.
He looked straight at me.	مستقیم به من نگاه کرد.
Thanks for the input.	با تشکر برای ورودی.
Of course, if you want.	البته اگر بخواهید.
Or even in the case of the smaller ones, for that matter.	یا حتی در مورد کوچکترها، برای آن موضوع.
The lights are beautiful	چراغ ها زیبا هستند
This is what we have become.	این چیزی است که ما شده ایم.
It can run any program you launch.	می تواند هر برنامه ای را که به آن پرتاب کنید اجرا کند.
He was old.	او پیر شده بود.
You have to do something yourself	خودت باید کاری کنی
In fact, thank you.	در واقع، متشکرم.
They needed to stabilize him.	آنها نیاز داشتند که او را پایدار کنند.
Otherwise you can never see it.	در غیر این صورت هرگز نمی توانید آن را ببینید.
I think that's his name	فکر کنم اسمش همینه
Walking in traffic	راه رفتن روی ترافیک
I even realized then.	من حتی آن موقع متوجه شدم.
Or consider an example of Internet art, sites that have been created as works of art.	یا نمونه هنر اینترنتی را در نظر بگیرید، سایت هایی که به عنوان آثار هنری ساخته شده اند.
I'm not a morning person, but my favorite time of day is.	من آدم صبحگاهی نیستم، اما زمان مورد علاقه من در روز است.
Instead of moving the bar, they moved the road.	به جای اینکه میله را جابجا کنند، جاده را جابجا کردند.
I was afraid of animals.	من از حیوانات می ترسیدم.
It's just bad	فقط بد است
A large number of people were in the common room.	تعداد زیادی از مردم در اتاق مشترک بودند.
Let someone else play	بذار یکی دیگه بازی کنه
But this does not seem to be the right way to do it.	اما به نظر می رسد این روش درستی برای انجام این کار نیست.
Experiments cannot be exactly repeated.	آزمایش ها را نمی توان دقیقاً تکرار کرد.
No wonder they do well.	جای تعجب نیست که آنها خوب عمل می کنند.
I can not wear it.	من نمی توانم آن را بپوشم.
I tried it myself	من خودم امتحانش کردم
They roll their eyes.	چشمانشان را می چرخانند.
The TV show must also be current.	همچنین برنامه تلویزیونی باید جاری باشد.
Up it.	تا آن را.
Our need for social contact is strong.	نیاز ما به تماس اجتماعی قوی است.
My wife said it was probably time to go home.	همسرم گفت احتمالا وقت رفتن به خانه است.
I completely understand	کاملا میفهمم
We knew where he was at any given point every day.	ما می دانستیم که هر روز در هر نقطه مشخص کجاست.
All he could do was go home and wait for the word.	تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که به خانه برود و منتظر کلمه باشد.
The night never comes, never goes.	شب هرگز نمی آید، هرگز نمی رود.
I just touched your brother, he got off the ship.	من فقط برادرت را لمس کردم، او از کشتی بیرون آمد.
He had not done so for years.	سالها بود که این کار را نکرده بود.
He says he has.	او می گوید که دارد.
Love is not from the mind.	عشق از ذهن نیست.
And this secret door is really interesting.	و این درب مخفی واقعا جالب.
He took a step towards the darkness.	قدمی به سمت تاریکی برداشت.
He was about to kill me anyway.	به هر حال نزدیک بود مرا بکشد.
There is nothing special here	اینجا چیز خاصی نیست
I saw that after you take the shot, he does not tell anyone.	دیدم که بعد از گرفتن شات بیرون می آورید به کسی نمی گوید.
Sometimes it seems like there are two people.	گاهی انگار دو نفر هستند.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
Tells him when to build what and when to attack.	به او می گوید چه زمانی باید چه چیزی را بسازد و چه زمانی حمله کند.
They did not find anything.	آنها چیزی پیدا نکردند.
Be clear about the results.	در مورد نتایج شفاف باشید.
Numbers tell the story.	اعداد داستان را بیان می کنند.
Because when the time is changing, your game must change too !.	زیرا زمانی که زمان در حال تغییر است، بازی شما نیز باید تغییر کند!.
See how expensive it was for me	ببین چه گرانی برای من داشته است
So there is no love in marriage.	پس عشق در ازدواج وجود ندارد.
I couldn't wait any longer	دیگر صبر نکردم
I grew up.	من بزرگ شدم.
Although I have heard worse.	هرچند من بدتر از این را شنیده ام.
You better know him	بهتره اونو بشناسی
I remember well	خوب یادم هست
There is sex.	رابطه جنسی وجود دارد.
You could hear everything.	می توانستی همه چیز را بشنوی.
First we assume.	در ابتدا فرض می کنیم.
However, more research is needed.	با این حال، تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.
For them, everything is going well.	برای آنها، همه چیز به خوبی پیش می رود.
What a way to die	چه راهی برای مردن
They got to the car on time.	به موقع به ماشین رسیدند.
The moment of battle came.	لحظه نبرد فرا رسید.
Too heavy for daily use, but great for an evening out.	برای استفاده روزانه خیلی سنگین است، اما برای یک عصر عالی است.
So it's good if this is what you want.	بنابراین خوب است اگر این همان چیزی باشد که شما قصد دارید.
He could not imagine what the future would hold for him.	او نمی توانست تصور کند که آینده با او چگونه خواهد بود.
The boat had passed.	قایق عبور کرده بود.
Instead, start at the top and work your way down.	در عوض، از بالا شروع کنید و به سمت پایین حرکت کنید.
The exact amount depends on many factors.	مقدار دقیق به عوامل زیادی بستگی دارد.
Now, suddenly, he had arrived.	حالا، ناگهان، او رسیده بود.
I do not see anyone here who makes music like this.	من اینجا کسی را نمی بینم که اینطور موسیقی بسازد.
He seemed interested, though he did not say much.	او علاقه مند به نظر می رسید، اگرچه چیز زیادی نگفت.
They are a team.	آنها یک تیم هستند.
Keep in mind that the details of each system will change.	به خاطر داشته باشید که جزئیات هر سیستم تغییر خواهد کرد.
Many more will follow soon.	بسیاری دیگر نیز به زودی از آن پیروی خواهند کرد.
Obviously a lot more research just to get started.	بدیهی است که فقط برای شروع آن یک تحقیق بسیار بیشتر.
I often receive comments.	من اغلب نظرات را دریافت می کنم.
I am very grateful to him.	من خیلی قدر شناس او هستم.
And the truth was that he might never be.	و حقیقت این بود که او ممکن است هرگز نباشد.
But we still have time to talk about it.	اما ما هنوز وقت گذاشتیم تا در مورد آن صحبت کنیم.
I'm still learning.	من هنوز در حال یادگیری هستم.
The substances carried in our blood can affect our thoughts and feelings.	موادی که در خون ما حمل می شود می تواند بر افکار و احساسات ما تأثیر بگذارد.
When they showed their need, he wanted help.	هنگامی که آنها نیاز خود را نشان دادند، او میل به کمک پیدا کرد.
The same goes for beer cans.	برای قوطی آبجو هم همینطور.
It was never necessary.	هرگز لازم نبود.
The numbers simply did not add up.	اعداد به سادگی جمع نشدند.
Three hundred dollars a month, every month.	سیصد دلار در ماه، هر ماه.
Five of the six were girls.	پنج نفر از شش نفر دختر بودند.
Really great	واقعا عالیه
I love learning about animals.	من عاشق یادگیری در مورد حیوانات هستم.
But in the second half everything changed.	اما در نیمه دوم همه چیز تغییر کرده است.
When they found out, they added it.	وقتی فهمیدند به آن اضافه کردند.
I'll finish in about half an hour	حدود نیم ساعت دیگه تموم میکنم
Everyone is aware of the danger.	همه از خطر آگاه هستند.
He just said he was tired.	فقط گفت که خسته است.
Actually.	در واقع.
There is no chance for him	شانسی برایش نیست
He kept telling me not to worry.	مدام به من می گفت نگران نباش.
He was just happy to be clean.	او فقط از پاک بودنش خوشحال بود.
In other words, his case is on its feet.	به عبارت دیگر، پرونده او پا دارد.
You do not get what you want, you get what you expect.	شما آنچه را که می خواهید به دست نمی آورید، آنچه را که انتظار دارید به دست می آورید.
Certainly some of these books have elements in common.	قطعا برخی از این کتاب ها دارای عناصر مشترک هستند.
He hated his job.	از کارش متنفر بود.
But this was to protect you.	اما این برای محافظت از شما بود.
Every song was good	هر آهنگ خوبی بود
But sleep deprivation never killed anyone.	اما کم خوابی هرگز کسی را نکشت.
You want me to give you that information for free.	شما می خواهید من آن اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهم.
His fingers felt cool.	انگشتانش احساس خنکی می کرد.
But he really helped me.	اما او واقعاً به من کمک کرد.
And it is beautiful	و زیباست
Impossible, potential.	غیر ممکن، بالقوه است.
If you do not know.	در صورتی که نمی دانید.
We have to find answers.	ما باید پاسخ هایی را پیدا کنیم.
You can be lucky if you search.	اگر جستجو کنید می توانید خوش شانس باشید.
The children started running.	بچه ها شروع به دویدن کردند.
This concern was certainly growing.	این نگرانی مطمئناً بیشتر می شد.
Such differences had political consequences.	چنین اختلافاتی پیامدهای سیاسی داشت.
Their words suffocate you.	حرف آنها شما را خفه می کند.
The tea is clear.	چای روشن است.
I just say.	من فقط می گویم.
And we have to choose how to do it.	و ما باید انتخاب کنیم که چگونه این کار را انجام دهید.
The people who are laid on the ground are apparently a threat to national security.	افرادی که روی زمین گذاشته شده اند ظاهرا تهدیدی برای امنیت ملی هستند.
Whatever we wanted	هر چی خواستیم
I came up with something really funny.	من به یک چیز واقعا خنده دار رسیده ام.
It looked as if he could enter from the street.	طوری به نظر می رسید که انگار می توانست از خیابان وارد شود.
I will continue to do this for a few more days.	تا چند روز دیگر این کار را ادامه خواهم داد.
Politics in the region	سیاست در منطقه
I wanted to go back to the beginning.	می خواستم به اول برگردم.
This made me a real public figure.	این از من یک چهره عمومی واقعی ساخت.
I could have tried harder to keep him.	می توانستم بیشتر تلاش کنم تا او بماند.
They wanted an early start.	آنها می خواستند یک شروع زودهنگام داشته باشند.
Then change them again.	سپس دوباره آنها را تغییر می دهد.
However, they are unlikely to decrease.	با این حال، احتمال کاهش آنها بسیار کم است.
But it was a strange moment.	اما لحظه عجیبی بود.
My goal is to provide a solution before it's too late.	هدف من ارائه راه حل تا دیر نشده است.
I ate the best food of my life there.	بهترین غذای عمرم را آنجا خوردم.
You have learned this well.	شما این را به خوبی یاد گرفته اید.
You probably think a lot about your life when you travel.	مطمئناً هنگام سفر خیلی به زندگی خود فکر می کنید.
However, he had to ride one for the past two days.	با این حال، او مجبور شده بود این دو روز گذشته سوار یکی شود.
The writing was strong	نوشته قوی بود
I especially like the beer with the story.	من به خصوص آبجو با داستان را دوست دارم.
I appreciate your service.	من از خدمات شما قدردانی می کنم.
The interest is very strong.	علاقه بسیار قوی است.
One of the most important rooms in your home is the kitchen.	یکی از مهم ترین اتاق های خانه شما آشپزخانه است.
I have an absolute degree	من مدرک مطلق دارم
If you do not want to do this, then just say it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، پس فقط آن را بگویید.
It can be very interesting	میتونه خیلی جالب باشه
Finally stopped.	بالاخره ایستاد.
We were not responsible to anyone but ourselves.	ما در قبال هیچکس جز خودمان مسئول نبودیم.
And take me with you	و مرا با خود ببر
"It's a great experience," he says.	او می گوید: این یک تجربه عالی است.
Youth at work	جوانان در محل کار
I could feel his movement inside me.	حرکت او را در درونم حس می کردم.
We will watch the coming days and hours carefully.	روزها و ساعت های آینده را با دقت تماشا خواهیم کرد.
Their memory is quite normal for facts and skills.	حافظه آنها برای حقایق و مهارت ها کاملاً عادی است.
It's supposed to be what you know and what you have.	قرار است چیزی باشد که شما می دانید و چیزی که دارید.
The book is amazing.	کتاب شگفت انگیز است.
Whether this is an improvement or not is a matter.	این که آیا این یک بهبود است یا خیر یک موضوع است.
However, the relationship between these different approaches is unclear.	با این حال، ارتباط بین این رویکردهای مختلف نامشخص است.
Drink plenty of water.	آب زیاد بنوشید.
One of the experiments showed me the direction of his research.	یکی از آزمایشات به من نشان داد که مسیر تحقیق او.
They did, and they almost broke me.	آنها این کار را کردند و نزدیک بود مرا بشکنند.
Here we describe the surgical technique and its complications.	در اینجا به شرح تکنیک جراحی و عوارض آن می پردازیم.
Which did not match the crime scene.	که با صحنه جنایت همخوانی نداشت.
Avoid contact with eyes, keep out of reach of children.	از تماس با چشم خودداری شود، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
Or maybe he would get up when his time came.	یا شاید زمانی که زمانش فرا می رسید او بلند می شد.
They were married.	آنها ازدواج کرده بودند.
When he did not keep quiet, they said the child had died.	وقتی ساکت نشد، گفتند بچه مرد.
This is a social test.	این یک آزمون اجتماعی است.
It was out of the question.	از بحث خارج بود.
He made a big mistake.	او یک اشتباه بزرگ مرتکب شد.
I was not very sure, but I could not find anything better.	من خیلی مطمئن نبودم، اما چیز بهتری پیدا نکردم.
They had a son.	آنها یک پسر داشتند.
Let's start with the smaller one.	بیایید با کوچکتر شروع کنیم.
Talking to my dad seems like something out of the ordinary.	گفت و گو با پدرم به نظر چیزی خارج از رویا است.
Just as easily	به همین راحتی
You should have seen my house	باید خانه من را می دیدی
Normal levels vary by age and sex.	سطوح نرمال بر اساس سن و جنس متغیر است.
People just do not die	مردم فقط نمی میرند
Let me tell you, you do.	بگذارید به شما بگویم، شما انجام می دهید.
How dark can you be	چقدر تو تاریکی میتونی باشی
Then his tone changed.	بعد لحنش عوض شد.
The problem is money.	مشکل پول است.
This blood is even more than when my mother died.	این خون حتی بیشتر از زمانی است که مادرم مرد.
An overall bottom line for the number of examples needed to learn.	یک کران پایین کلی برای تعداد مثال های مورد نیاز برای یادگیری.
If diagnosed early, it can be easily treated.	اگر زود تشخیص داده شود، به راحتی قابل درمان است.
The box fell by itself.	جعبه به خودی خود افتاد.
It will not be like always	این مثل همیشه نخواهد بود
I wanted to straighten my head.	می خواستم سرم را درست کنم.
Radio, for communication	رادیو، برای ارتباط
It has been a great experience.	تجربه بسیار خوبی بوده است.
In World War II, there was everything to play for.	در جنگ جهانی دوم همه چیز برای بازی وجود داشت.
Be careful where he goes, what he does.	مراقب باشید کجا می رود، چه می کند.
He could not stop.	او نمی توانست متوقف شود.
He thought he had no problem.	او فکر می کرد که مشکلی ندارد.
It has been deleted	حذف شده است
The photo of this post has details.	عکس این پست دارای جزئیات است.
Your friends can not save themselves from this.	دوستان شما نمی توانند خود را از این امر نجات دهند.
The situation is very bad.	اوضاع خیلی بد است.
The crime, however, will not go away.	جنایت اما از بین نخواهد رفت.
This is more than that.	این بیشتر از آن است.
You can decide for yourself whether to buy or not.	خودتان می توانید تصمیم بگیرید که بخرید یا نه.
Leave the world as you found it a year ago.	دنیا را همانطور که یک سال پیش پیدا کردی رها کن.
He will wait when you are ready.	وقتی شما آماده شدید او منتظر خواهد بود.
But this can not happen often.	اما این نمی تواند اغلب اتفاق افتاده باشد.
I will tell you how it is here.	من به شما می گویم اینجا چگونه است.
Blue flowers grow from the wall.	گل های آبی از دیوار رشد می کنند.
A large knife	یک چاقوی بزرگ
He received several blows.	او چند ضربه خورد.
You may or may not get one.	ممکن است یکی را دریافت کنید یا نه.
Then they push each other.	سپس یکدیگر را هل می دهند.
That's what he had to do.	این کاری بود که او باید انجام می داد.
And record companies' sales are down more than ever.	و فروش شرکت های ضبط بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است.
Yes, we remember.	بله، ما به یاد داریم.
Put myself there	قرار دادن خودم در آنجا
This is a theory of mine that needs further research.	این یک نظریه من است که نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
He is probably less than fifteen years old, but not much.	او احتمالا کمتر از پانزده سال سن دارد، اما نه خیلی.
They can read and write, but they can not think.	آنها می توانند بنویسند و بخوانند، اما نمی توانند فکر کنند.
I looked at him through the door and he was still scared.	از در به او نگاه کردم و او همچنان می ترسید.
Because you are strong	چون تو قوی هستی
This can be very good.	این می تواند خیلی خوب باشد.
They project their problems on you.	آنها مشکلات خود را به شما فرافکنی می کنند.
Where food is made by plants.	جایی که غذا توسط گیاه ساخته می شود.
We will be there soon.	ما به زودی آنجا خواهیم بود.
It really bears no resemblance to our world.	واقعاً هیچ شباهتی به دنیای ما ندارد.
He does not hear this.	او از این نمی شنود.
We will never share your email address with anyone.	ما هرگز آدرس ایمیل شما را با کسی به اشتراک نمی گذاریم.
It is still a valuable source of information.	هنوز منبع اطلاعاتی ارزشمندی است.
Problems may not appear immediately, but they will eventually appear.	مشکلات ممکن است بلافاصله ظاهر نشوند، اما در نهایت ظاهر خواهند شد.
And this book is about getting what you want.	و این کتاب در مورد رسیدن به آنچه می خواهید است.
Some of us have seen this, but not both.	برخی از ما هم این را دیدیم، اما نه هر دو.
And maybe he had four or five teeth.	و شاید چهار یا پنج دندان داشت.
I'm in touch.	من در تماس هستم.
But this person wanted to reach the bottom of his dreams.	اما این شخص می خواست به ته رویاها برسد.
of course you do.	البته که انجامش میدی.
Too much to think about.	برای فکر کردن خیلی زیاد است.
Going to war is very easy, very easy.	رفتن به جنگ خیلی آسان است، بسیار آسان.
Not much is said.	چیز زیادی گفته نمی شود.
This way they can make informed decisions.	به این ترتیب آنها می توانند آگاهانه تصمیم بگیرند.
We will do everything we can to help you.	ما هر کاری از دستمان بر بیاید برای کمک به شما انجام خواهیم داد.
There are other problems with it.	مشکلات دیگری نیز در آن وجود دارد.
If he is like everyone else, he will come at last.	اگر او مثل بقیه باشد، بالاخره می آید.
And yes, he has problems with women.	و بله، او با زنان مشکل دارد.
He laid the flowers.	گلها را گذاشت.
Then he turned to his little brother.	سپس رو به برادر کوچکش کرد.
Human efforts to do the same have failed.	تلاش های بشر برای انجام همین کار شکست خورده است.
I will take care of you.	من از شما مراقبت خواهم کرد.
However, we also could not allow him to escape.	با این حال، ما نیز نمی توانستیم اجازه دهیم او فرار کند.
He said look there.	او گفت آنجا را نگاه کن.
We stay together.	ما با هم می مانیم.
I care a lot about soft skin.	من خیلی به پوست نرمم اهمیت میدم.
They could never bring it back.	آنها هرگز نتوانستند آن را به عقب برگردانند.
No further details are available at this time.	در حال حاضر جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
But this was not the case in our patient.	اما در بیمار ما اینطور نبود.
The scene stuck in my mind.	صحنه در ذهنم نقش بست.
But one issue remains the importance of driving.	اما یک موضوع از اهمیت رانندگی باقی مانده است.
I just worked	من فقط کار کردم
I love what they have done with this place.	من عاشق کاری هستم که آنها با این مکان انجام داده اند.
They benefit from us.	آنها از ما سود می برند.
When our baby died, we left those plants.	وقتی بچه مان مرد، آن گیاهان را رها کردیم.
Not just the right plant species, but the right individual plant.	نه فقط گونه های گیاهی مناسب، بلکه گیاه فردی مناسب.
I literally cry and try to get rid of it.	من به معنای واقعی کلمه اشک می ریزم و سعی می کنم این را از بین ببرم.
the problem is that.	مشکل این است که.
My brother is dead	برادرم مرده
But you have to write the code and it is very complicated.	اما شما باید کد را بنویسید و بسیار پیچیده است.
He sent for the soldiers.	او به دنبال سربازان فرستاده است.
I laughed at him a lot that night	اون شب خیلی بهش خندیدم
She was beautiful, very beautiful.	او زیبا بود، بسیار زیبا.
This is the culture we know.	این همان فرهنگی است که ما می شناسیم.
My gaze hit him.	نگاهم با او برخورد کرد.
He was fine, he was actually holding his breath.	حالش خوب بود، در واقع نفسش را حبس کرد.
It was a busy life, but it was a good life.	زندگی پرمشغله ای بود، اما زندگی خوبی بود.
So this is really rock and roll.	پس این واقعا راک اند رول است.
I'll show you on the way back, we're right there.	من در راه بازگشت به شما نشان خواهم داد، ما درست از آنجا می رویم.
A hair is very young.	یک مو خیلی جوان است.
Tall and short men can be weak.	مردان قد بلند و کوتاه می توانند ضعیف باشند.
And sometimes it did.	و گاهی اینطور شد.
This is us even when no one is watching!	این ما هستیم حتی وقتی کسی تماشا نمی کند!.
She had her hair down at home.	در خانه موهایش را پایین انداخته بود.
Instead, we have ways that make it easier for you.	در عوض، ما راه‌هایی داریم که شما را راحت‌تر می‌کند.
Once, not too far away.	یک بار، نه چندان دور.
But there was an opportunity.	اما یک فرصت وجود داشت.
Training component.	جزء آموزش.
This is especially true in marketing.	این امر به ویژه در بازاریابی صادق است.
My father got excited, watched and listened.	پدرم هیجان زده شد، تماشا کرد و گوش داد.
With the difference that it was not a good plan.	با این تفاوت که طرح خوبی نبود.
I have seen them playing.	من آنها را در حال بازی دیده ام.
Suppose yourself	خودمو فرض کن
As you said in your post, we have to measure.	همانطور که در پست خود گفتید، ما باید اندازه گیری کنیم.
He is coming well.	او خوب می آید.
Given the price, it did not work out well for me.	با توجه به قیمت، نتیجه خوبی برای من نداشت.
The perfect route.	مسیر کامل.
Just read the stories.	فقط داستان ها را بخوانید.
No need for ice	بدون نیاز به یخ
However, there are still limitations to these materials due to their high cost.	با این حال، محدودیت های این مواد به دلیل هزینه بالا همچنان وجود دارد.
But he's his.	اما او مال اوست.
Our teams were walking fast at the time.	تیم های ما در آن زمان پیاده روی سریع داشتند.
The same goes for the camera.	دوربین هم همینطور.
These are real events that happen to real people.	اینها رویدادهای واقعی هستند که برای افراد واقعی اتفاق می افتد.
Save us from the software	ما را از نرم افزارها نجات بده
I see the night my daughter was born, in pain and love.	شبی را می بینم که دخترم به دنیا آمد، در درد و عشق.
If it ever disappeared, something he had no evidence of.	اگر هرگز از بین می رفت، چیزی که او هیچ مدرکی در مورد آن نداشت.
He really has to go to bed later.	او واقعاً باید دیرتر بخوابد.
Each frame is a specific scene at a specific moment.	هر فریم یک صحنه خاص در یک لحظه خاص است.
But of course, you never see the future.	اما البته، شما هرگز به آینده نمی بینید.
I needed to rest	نیاز به استراحت داشتم
He is not with the rich and powerful.	او با ثروتمندان و قدرتمندان نیست.
Summer is such a busy time.	تابستان چنین زمان شلوغی است.
This happens quickly, leaving you with little time to find coverage.	این به سرعت اتفاق می افتد، و شما را بدون زمان زیادی برای یافتن پوشش می گذارد.
It's really fast, fast, free and in addition to trying out.	این واقعا سریع، سریع، رایگان و علاوه بر امتحان کردن است.
My next step is to create a simple development plan.	قدم بعدی من ایجاد یک برنامه توسعه ساده است.
They knew him.	او را می شناختند.
My parents are not going to get together again.	پدر و مادرم قرار نیست دوباره دور هم جمع شوند.
My party is too small.	حزب من خیلی کوچک است.
There will be no direct benefit to study participants.	هیچ سود مستقیمی برای شرکت کنندگان در مطالعه نخواهد داشت.
But maybe he was so tired he couldn't play around.	اما شاید او آنقدر خسته بود که نمی توانست در اطراف بازی کند.
Obviously we want to stop places.	بدیهی است که ما می خواهیم مکان ها را متوقف کنیم.
This will happen.	این اتفاق خواهد افتاد.
The list is too long	لیست خیلی طولانی است
It has been there for three months and no one wants to touch it.	سه ماه است که آنجاست و هیچکس نمی‌خواهد به آن دست بزند.
He used himself in the struggle.	او خود را در مبارزه به کار گرفت.
In general, it has improved compared to previous years.	در کل نسبت به سال های گذشته تا الان بهتر شده است.
These are not exactly things to put aside.	اینها دقیقاً چیزهایی نیستند که باید کنار گذاشت.
It was about life.	این در مورد زندگی بود.
This deal was offered to us.	این معامله به ما پیشنهاد شد.
A story that happens in an hour.	داستانی که در یک ساعت اتفاق می افتد.
I ask you to leave this to me now.	من از شما می خواهم که این را اکنون پیش من بگذارید.
If you set foot in my city again.	اگر دوباره پا به شهر من گذاشتی.
Why it should be true is another matter.	اینکه چرا باید درست باشد بحث دیگری است.
It turned out that the three men knew each other well.	معلوم بود که این سه مرد به خوبی یکدیگر را می شناسند.
I have to get my shoulder straight.	باید شانه ام را درست بگیرم.
This is true, not added later.	این واقعاً است، بعداً اضافه نشده است.
We wanted to see what was happening behind closed doors.	می خواستیم ببینیم پشت درهای بسته چه اتفاقی می افتد.
generally.	در کل.
I do not know what next.	نمی دانم بعدش چیست.
I do not remember anyone walking	یادم نمیاد کسی قدم بزنم
He thought a child would keep him here.	او فکر می کرد یک بچه او را اینجا نگه می دارد.
The wind was changing.	باد در حال تغییر بود.
There was still fear.	ترس هنوز وجود داشت.
Come sit in front of me	بیا پیش من بشین
Those characters are never perfect when we meet them on the front page.	آن شخصیت ها، وقتی در صفحه اول با آنها ملاقات می کنیم، هرگز کامل نیستند.
He is a novice here.	او اینجا تازه کار است.
It is very difficult to say whether it was successful or not.	خیلی سخت است که بگوییم موفق بوده یا نه.
Thanks for any comments.	با تشکر برای هر نظر.
I wanted the crowd	دلم جمعیت می خواست
Find what you want to do.	کاری را که می خواهید انجام دهید پیدا کنید.
It is amazing how much you realize when there is nothing to see.	شگفت انگیز است که وقتی چیزی برای دیدن وجود ندارد چقدر متوجه می شوید.
He should have returned by now	باید تا الان برمیگشت
He bit	گازش گرفت
He could not maintain it.	نمی توانست آن را حفظ کند.
Wants to update	میخواد آپدیت کنه
Such an image will make beautiful.	چنین تصویر زیبایی خواهد ساخت.
I left the house and they followed.	من از خانه بیرون رفتم و آنها هم دنبالشان آمدند.
We finally let him go.	ما او را در نهایت اجازه می‌دادیم که برگردد.
This is not smart.	این هوشمندانه نیست.
Check your email four or five times a day or more.	ایمیل خود را به چهار و پنج بار در روز یا بیشتر چک کنید.
The first was military.	اولی نظامی بود.
He did not agree.	او موافق نبود.
He provides great things.	او چیزهای بزرگ را فراهم می کند.
Every move required a lot of effort.	هر حرکتی نیاز به تلاش زیادی داشت.
I had to go then	اون موقع مجبور شدم برم
They just asked you to show up.	آنها فقط از شما خواستند که ظاهر شوید.
Some people have been killed in any other country so far.	در هر کشور دیگری تا کنون عده ای کشته می شوند.
Police are unable to determine how he died.	پلیس قادر به تعیین چگونگی مرگ او نیست.
I want to heal myself for all this writing.	من می خواهم خودم را به خاطر این همه نوشتن درمان کنم.
I accidentally caught him for him.	من او را به طور تصادفی برای او گرفتم.
This was my life.	این زندگی من بود.
He needed help and quickly.	او به کمک و سریع نیاز داشت.
Therefore, it does not make much difference to them.	بنابراین، برای آنها تفاوت چندانی ندارد.
But both the second and third tier models have very similar performance.	اما هر دو مدل مرتبه دوم و سوم عملکرد بسیار مشابهی دارند.
I can fight with my hands.	من می توانم با دستانم بجنگم.
People also have this right.	افراد نیز این حق را دارند.
But I understand what you mean.	اما متوجه منظور شما هستم.
None of this happens in a normal world.	هیچ یک از آنها در یک دنیای عادی اتفاق نمی افتد.
I set the rules.	من قوانینی را تعیین کردم.
No one laughed with him.	هیچکس با او نخندید.
Significant current passes through the device.	جریان قابل توجهی از دستگاه عبور می کند.
The apartment is on the first floor.	آپارتمان در طبقه اول است.
I do not know why, but it is true.	نمی دانم چرا، اما حقیقت دارد.
He stood in a corner and looked around and saw no one.	گوشه ای ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت و کسی را ندید.
I know who he is.	من می دانم او کیست.
They may just go to the wrong house.	آنها فقط ممکن است به خانه اشتباهی بروند.
Probably too little to avoid having open sets.	احتمالاً برای جلوگیری از داشتن ست های باز خیلی کم.
When we were kids, we used to play.	بچه که بودیم توش بازی میکردیم.
I came back from the war.	من از جنگ برگشتم.
He came from all over the room.	از همه جای اتاق می آمد.
Some were oil.	برخی نفت بودند.
But he kept coming in.	اما او همچنان داخل شد.
If it appears in the report, you have a problem.	اگر در گزارش ظاهر شد، مشکل دارید.
not here	این جا نیست
Knowledge is power !.	دانش قدرت است!.
I got home.	من به خانه رسیدم.
No one should find him here.	هیچ کس نباید او را اینجا پیدا کند.
I just stay focused.	من فقط متمرکز می مانم.
My knees were weak.	زانوهام ضعیف شده بود.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
I did not do anything	من هیچ کاری نکردم
Who leaves the apartment below.	که آپارتمان زیر را ترک می کند.
They simply learn to go.	آنها به سادگی یاد می گیرند که می روند.
I had to lose him, just to be safe.	باید او را از دست می دادم، فقط برای اینکه در امان باشم.
Maybe not everyone can bear this burden.	شاید همه نتوانند این بار را تحمل کنند.
They were a couple, those two.	آنها یک جفت بودند، آن دو نفر.
It 's harder when you're out and looking inside.	وقتی بیرون هستید و به داخل نگاه می کنید، سخت تر است.
So, the basics can be said, you can only buy it.	بنابراین، کارهای اولیه را می توان گفت، فقط می توان آن را از آن خرید.
And kept records.	و سوابق را نگه می داشتند.
It only moves when it has to.	فقط زمانی حرکت می کند که مجبور شود.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
There is no such thing as a free lunch.	هیچ چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود دارد.
They left us here to kill.	ما را برای کشتن اینجا گذاشتند.
In principle, fish are lost in the sea.	در اصل، ماهی در دریا گم می شود.
I even had dreams about it.	من حتی رویاهایی در مورد آن داشتم.
Fight fear	مبارزه با ترس
His back was to me	پشتش به من بود
We have come a long way.	ما راه زیادی را پیموده ایم.
He asked me for guidance.	از من راهنمایی می خواست.
This has upset society.	این امر جامعه را از تعادل خارج کرده است.
What is good for your body is good for your brain.	آنچه برای بدن شما مفید است برای مغز شما نیز مفید است.
And none of them could see it.	و هیچکدام از آنها نمی توانستند آن را ببینند.
He later found another hospital for treatment.	او بعداً بیمارستان دیگری برای درمان پیدا کرد.
This is getting serious	این داره جدی میشه
It is not true that we needed this man.	این درست نیست که ما به این مرد نیاز داشتیم.
As far as I know, it does not have a name yet.	تا جایی که من می دانم، هنوز نامی ندارد.
As it seems.	به شکلی که به نظر می رسد.
I could not raise my voice above the noise.	نمی‌توانستم صدایم را بالاتر از سر و صدا کنم.
They put this song on the front line.	آنها این آهنگ را در خط اول قرار دادند.
Hold your breath as you gently press your feet on the floor.	در حالی که پاهای خود را به آرامی روی زمین فشار می دهید نفس خود را حبس کنید.
Now he could read slowly.	حالا می توانست آهسته بخواند.
We love over and over again during the night.	ما بارها و بارها و بارها در طول شب عشق می ورزیم.
I look every morning	هر روز صبح نگاه میکنم
How it should work.	چگونه باید عمل کند.
He has a lot of influence.	او نفوذ زیادی دارد.
He tried to focus his thoughts.	سعی کرد افکارش را متمرکز کند.
It was there on the table of my heart.	آنجا روی میز دلم بود.
Explain that their needs may change if they change.	توضیح دهید که در صورت تغییر نیازهای آنها ممکن است تغییر کند.
This is how I actually describe my job.	من در واقع شغلم را اینطور توصیف می کنم.
They were much closer.	خیلی نزدیکتر شده بودند.
The children fell silent.	بچه ها ساکت شدند.
I was wondering what was going on	فکر کرده بودم چه خبره
They said we could catch them tomorrow.	گفتند فردا می توانیم آنها را بگیریم.
it is.	این هست.
However, power and control are lost.	با این حال، قدرت و کنترل از دست رفته است.
temperature.	دمای هوا.
I have a bottle of wine.	من یک بطری شراب دارم.
You have your cash.	شما پول نقد خود را دارید.
The situation is difficult but we have to keep playing.	شرایط سختی است اما ما باید به بازی ادامه دهیم.
It makes him feel good and is good for his mood.	این به او احساس خوبی می دهد و برای روحیه او مفید است.
It wasn't that hard for me.	آنقدر هم نبود که کارم سخت باشد.
But that is the nature of this game.	اما ماهیت این بازی همین است.
He loves rain.	او عاشق باران است.
He is there, standing in front of him.	او همانجاست، روبروی او ایستاده است.
Not your costs, but your customers.	نه هزینه های شما، بلکه مشتریان.
He can give it to you immediately.	او می تواند فوراً به شما بدهد.
But he did not know what to do next.	اما نمی دانست دیگر چه باید بکند.
So they could not escape.	بنابراین آنها نتوانستند فرار کنند.
Hit us with them	ما را به آنها بزن
I come and go and I have my own life.	من می آیم و می روم و زندگی خودم را دارم.
Then he lost another.	سپس او یکی دیگر را از دست داد.
He spoke with the confidence of a person who did this every day.	او با اطمینان شخصی که هر روز این کار را انجام می داد صحبت می کرد.
Then he went to his house.	بعد از آن به سمت خانه اش رفت.
Sometimes I am told what they are looking for.	گاهی به من می گویند دنبال چه هستند.
Only three of them	فقط سه تا از آن
It was very hot.	آن بسیار داغ بود.
This was a mistake and we know what happened.	این اشتباه بود و ما می دانیم چه اتفاقی افتاده است.
But it has never been done before.	اما قبلا هرگز انجام نشده است.
It's necessary, but not exactly computer-friendly.	ضروری است، اما دقیقاً کامپیوتر پسند نیست.
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
The one in my head	اونی که تو سرمه
You can not price for your own well-being.	شما نمی توانید برای رفاه خود قیمت گذاری کنید.
And this is a net increase in taxes.	و این یک افزایش خالص مالیات است.
However, this is not just about religion.	با این حال، این فقط برای دین نیست.
There are several ways to do this.	روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد.
And they will come and go for the next few days.	و آنها برای چند روز آینده وارد و خارج خواهند شد.
The enemy wanted to confuse them.	دشمن می خواست آنها را سردرگم کند.
They have not done this for years	سالها این کار را انجام نداده اند
Do not think that you have failed.	فکر نکنید شکست خورده اید.
You must file a case immediately.	شما باید فوراً پرونده را مطرح کنید.
You must be silent	باید ساکت بنشینی
Everything between them is very serious.	همه چیز بین آنها بسیار جدی است.
He could not raise the money.	او نتوانست این پول را جمع آوری کند.
His wife did not expect anything to come of the project.	همسرش فکر نمی کرد هیچ کاری از این پروژه حاصل شود.
This system shows the materials that need action.	این سیستم موادی را که نیاز به اقدام است را نشان می دهد.
The third bridge was just a weak effort.	پل سوم فقط یک تلاش ضعیف بود.
We do not want to see this happen.	ما نمی‌خواهیم این اتفاق را ببینیم.
As it turned out he did both.	همانطور که معلوم شد هر دو را انجام داد.
The number of women was twice that of men.	تعداد زنان دو برابر مردان بود.
There are two types of people in the world.	در دنیا دو نوع آدم وجود دارد.
Although I'm probably missing out on something really obvious.	هر چند من احتمالاً چیزی واقعاً واضح را از دست داده ام.
He was surprised.	او شگفت زده شده بود.
To put it in a better perspective.	برای قرار دادن آن در منظر بهتر.
My mother also looked sad.	مادرم هم غمگین به نظر می رسید.
I love the concept of someone's dream in that movie.	من عاشق مفهوم رویای یک نفر در آن فیلم هستم.
He was just going to have a couple.	او فقط قرار بود یک زوج داشته باشد.
And many of us want it for free.	و بسیاری از ما آن را به صورت رایگان می خواهیم.
He wondered what he was hoping for.	او متعجب بود که او به چه چیزی امیدوار است.
Well, it does not.	خوب، این کار انجام نمی شود.
And besides, he realized he wanted to tell someone what had happened.	و علاوه بر این، متوجه شد که می خواهد به کسی بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
He did not know the area.	او منطقه را نمی شناخت.
He is absolutely wrong.	او فرد مطلق اشتباهی است.
I think of many things	به خیلی چیزها فکر میکنم
That morning, the streets were deserted and everyone was moving outside.	آن روز صبح، خیابان ها خلوت بود و همه بیرون در حال حرکت بودند.
Someone else plans and the teachers are forced to leave.	شخص دیگری برنامه ریزی می کند و معلمان مجبور می شوند بروند.
At best, an essential evil.	در بهترین حالت، یک شر ضروری.
Very short and behind the rest.	خیلی کوتاه و پشت سر بقیه.
Our future depends on it.	آینده ما به آن بستگی دارد.
The murder was dead	قتل بود مرد
But will this change?	اما آیا این تغییر می کند؟
He did not like the idea that it hurt him.	از این ایده که به او صدمه زده است خوشش نمی آمد.
Someone who stood in the debate.	کسی که در بحث و جدل ایستاد.
However, this is as much as we can do for you.	با این حال، این به همان اندازه است که ما می توانیم برای شما انجام دهیم.
I have been looking for this particular information for a long time.	من مدت زیادی به دنبال این اطلاعات خاص بودم.
This species is not strong.	این گونه قوی نیست.
It is better to play less, but better.	بهتر است کمتر بازی کنیم، اما بهتر.
I am a strong man who can run and he can hit.	من یک مرد قدرتمند هستم که می تواند بدود و می تواند ضربه بزند.
This woman is not known to the court.	این زن برای دادگاه شناخته شده نیست.
It should have happened that way.	باید اینطوری اتفاق می افتاد.
You are stronger than many other students here.	شما قدرتمندتر از بسیاری از دانش آموزان دیگر اینجا هستید.
The race is over.	مسابقه تمام شده است.
But it is not my project.	اما پروژه من نیست.
I often say things that none of them agree with.	من اغلب چیزهایی را می گویم که هیچ یک از آنها موافق نیستند.
Much worse than real	خیلی بدتر از واقعیه
This is just not true.	این فقط درست نیست.
But my options were limited.	اما گزینه های من محدود بود.
Both were normal.	هر دو عادی بودند.
Crowds begin to form just outside the store.	جمعیت کمی بیرون از فروشگاه شروع به تشکیل شدن می کند.
That statement was true.	واقعیت آن بیانیه حقیقت داشت.
I just didn't think about it very deeply.	فقط خیلی عمیق به آن فکر نکردم.
The decision was that he could not.	تصمیم این بود که نمی تواند.
They say he kills himself.	می گویند خودش را می کشد.
He seemed.	او به نظر می رسید.
Enjoy it a little.	کمی از آن لذت می برند.
The temperature is excellent	دما عالیه
They are still in the kitchen.	آنها هنوز در آشپزخانه هستند.
It was much better now, but he never saw this one.	الان خیلی بهتر بود اما او هرگز این یکی را ندید.
Especially to children	مخصوصا به بچه ها
Performed data testing and analysis.	آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
you are.	شما هستید.
It was an interesting day.	روز جالبی بود.
It is only useful to find where it is open.	فقط پیدا کردن جایی که باز باشد مفید است.
In winter it often snows.	در زمستان اغلب برف.
We do not need either.	نیازی هم نداریم.
They go straight to the point.	آنها بلافاصله سر اصل مطلب می روند.
I could not remember the point of my story.	من نمی توانستم نکته داستانم را به خاطر بسپارم.
I think he was trying to help me in his weird way.	فکر می کنم او سعی می کرد به روش عجیب و غریبش به من کمک کند.
If you look closely, you can tell.	اگر از نزدیک نگاه کنید، می توانید بگویید.
Stir until clear.	هم بزنید تا شفاف شود.
I do not look at any of them.	من به هیچ کدامشان نگاه نمی کنم.
Many names appeared on both.	تعداد زیادی نام روی هر دو ظاهر شد.
Please see the exception for the reason for the attachment.	لطفاً استثناء علت پیوست را ببینید.
One day, however, his mother could not return.	با این حال یک روز، مادرش نتوانست برگردد.
We sat for a while.	کمی نشستیم.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
He has no authority, but he has love.	او اختیار ندارد، اما عشق دارد.
And vehicle condition	و وضعیت خودرو
The mother turns her legs towards him.	مادر پاهایش را به سمت او برمی گرداند.
There was no evidence of damage to System Four.	هیچ مدرکی دال بر آسیب به سیستم چهار وجود نداشت.
Now he is honest.	حالا او صادق است.
You have to look at it that way	باید اینطوری بهش نگاه کنی
From there it takes a few seconds.	از آنجا تا آنجا این چند ثانیه طول می کشد.
Despite himself, his heart was beating faster.	با وجود خودش، قلبش تندتر می زد.
And a new band released an incredible record.	و یک گروه جدید یک رکورد باورنکردنی منتشر کرد.
All three were tested for these three activities.	هر سه برای این سه فعالیت مورد آزمایش قرار گرفتند.
This is far from the truth.	این خیلی دور از واقعیت است.
We are both reading it, a lot of people are reading it.	ما هر دو در حال خواندن آن هستیم، بسیاری از مردم آن را می خوانند.
They could not be or act otherwise.	آنها نمی توانستند باشند یا غیر از این عمل کنند.
And it's not just him.	و این فقط او نیست.
However, no one was going anywhere right now.	با این حال، در حال حاضر هیچ کس جایی نمی رفت.
But please do not do this.	اما لطفا این کار را نکنید.
But when they called, someone else answered the phone.	اما وقتی تماس گرفتند، شخص دیگری تلفن را پاسخ داد.
Occurs only when there is memory strain.	تنها زمانی رخ می دهد که فشار حافظه وجود داشته باشد.
I did not find any explanation on the internet.	هیچ توضیحی در اینترنت پیدا نکردم.
I took the men	من مردها را گرفتم
But the opposite is true.	اما این برعکس قضیه است.
Too many problems	مشکلات خیلی زیاد
It makes things much more difficult without the help of the police.	بدون کمک پلیس کار را بسیار دشوارتر می کند.
We have amazing planning.	ما برنامه ریزی شگفت انگیزی داریم.
But he came to show us another way.	اما او آمد تا راه دیگری را به ما نشان دهد.
It was difficult to distinguish them from children.	تشخیص آنها از بچه ها سخت بود.
His mother could not bear to look him in the eyes.	مادرش طاقت نگاه کردن در چشمان او را نداشت.
They certainly look good.	مطمئناً ظاهر خوبی دارند.
With only three weeks left, his options were running out.	در حالی که تنها سه هفته باقی مانده بود، گزینه های او تمام می شد.
Create and share what you believe in.	آنچه را که به آن اعتقاد دارید بسازید و به اشتراک بگذارید.
It certainly helps to explain the term.	مطمئناً به توضیح این اصطلاح کمک می کند.
I do not think this is true.	به نظر من این درست نیست.
I mean, you know how the world works.	منظورم این است که شما روش کار دنیا را می دانید.
He does not move.	او حرکت نمی کند.
The military teams looked at them first.	تیم های نظامی ابتدا به آنها نگاه کردند.
But how you do it is important.	اما نحوه انجام آن مهم است.
He took me inside the house and laid me on the bed.	او مرا به داخل خانه برد و روی تخت خواباند.
I wanted to make one too	منم میخواستم یکی درست کنم
Cell by cell, the brain begins to break down.	سلول به سلول، مغز شروع به تجزیه شدن می کند.
This was not a yes.	این یک بله نبود.
He grabbed her hard by the shoulder.	او را به سختی از روی شانه اش گرفت.
It is part of being free.	بخشی از آزاد بودن آن است.
Their effective mass must be reduced by the equilibrium system.	جرم موثر آنها باید توسط سیستم تعادل کاهش یابد.
Harder for some	برای بعضی ها سخت تر
It was supposed to be mine	قرار بود مال من باشه
I believed him.	من او را باور کردم.
He is close here	او اینجا نزدیک است
He seemed to know everyone who needed to be known.	به نظر می‌رسد که او همه را می‌شناخت که باید شناخته شوند.
Most of my clients do the same.	اکثر مشتریان من هم همینطور.
Now he was here	حالا اون اینجا بود
We use it for everything.	ما از آن برای همه چیز استفاده می کنیم.
We expect them to count on power.	ما از آنها انتظار داریم که قدرت را به حساب بیاورند.
However, this rarely happens.	با این حال، این مورد به ندرت اتفاق می افتد.
We say what he says and think about him.	گفته های او را می گوییم و به فکر او می اندیشیم.
That is, he beat me and beat me.	یعنی مرا کتک زد و کتک زد.
Then they are out of work.	سپس آنها بدون شغل هستند.
It has been too long.	خیلی طولانی شده است.
I'm fine myself	من خودم خوبم
He believed that everything he said was the absolute truth.	معتقد بود که هر چه می گوید حقیقت مطلق است.
This match made both men superior to each other.	این مسابقه باعث شد که هر دو نفر از یکدیگر برتری داشته باشند.
I usually post there too.	معمولا اونجا هم پست می کنم.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
So, it hit me right away.	بنابراین، همان موقع به من ضربه زد.
Too bad his daughter was there.	حیف که دخترش آنجا بود.
But there is a threat.	اما تهدید وجود دارد.
This is not the situation we are facing in this case.	این وضعیتی نیست که ما در این مورد پیش رو داریم.
I am just very happy for him because he is just an amazing person.	من فقط برای او بسیار خوشحالم زیرا او فقط یک فرد شگفت انگیز است.
If you are not happy, we are not happy.	اگر شما خوشحال نیستید، ما خوشحال نیستیم.
He can not hear me.	او نمی تواند صدای من را بشنود.
He changed for her.	او برای او تغییر کرد.
This song was written in one day.	این آهنگ در یک روز نوشته شد.
Bring at least some rules for this new faith.	حداقل قوانینی برای این ایمان جدید بیاورید.
It is not very simple, it is not fair.	خیلی ساده، منصفانه نیست.
They are suddenly happy.	ناگهان خوشحال می شوند.
I go and sit next to him.	می روم و کنارش می نشینم.
Some more is considered here.	در اینجا مقداری بیشتر در نظر گرفته شده است.
This is how we come out.	اینطوری بیرون می آییم.
I think it sounds good	به نظر من صداش خوبه
These are my brothers.	اینها برادران من هستند.
Maybe they did something wrong.	شاید کار اشتباهی انجام داده اند.
I think everyone can imagine how difficult this is.	من فکر می کنم همه می توانند تصور کنند که این چقدر دشوار است.
He did this and reached a smaller amount.	او این کار را کرد و به مقدار کمتری رسید.
It is up to you to give meaning and effect to those situations.	این به شما بستگی دارد که به آن حالات معنا و اثر بدهید.
It depends on the person.	این بستگی به شخص دارد.
He was making room for the middle of the room.	داشت برای وسط اتاق درست می کرد.
My friend told me everything will be fine.	دوستم به من گفت همه چیز درست می شود.
Not even once.	حتی یک بار هم نه.
I can go back to writing.	می توانم به نوشتن برگردم.
Of course, saying that is easier said than done.	البته گفتن آن آسان تر از انجام آن است.
If it doesn't hurt you, it won't hurt me.	اگر به شما صدمه ای نزد، به من هم نمی خورد.
For dog food	برای غذای سگ
Trying to explain the difference to them.	در حال تلاش برای توضیح تفاوت برای آنها.
It's harder for me to remember.	به یاد آوردن برای من سخت تر است.
If the price was met, this article would be read differently.	اگر قیمت برآورده می شد، این مقاله متفاوت خوانده می شد.
He probably worked.	او احتمالاً کار می کرد.
Only those who had written informed consent were included.	فقط کسانی که رضایت نامه آگاهانه کتبی داشتند شامل شدند.
They made him feel old.	آنها به او احساس پیری دادند.
But at least we were on our way.	اما حداقل ما در راه بودیم.
Also read the difference between component and service.	همچنین تفاوت بین کامپوننت و سرویس را بخوانید.
Also, blue.	همچنین، آبی.
Diversity of his knowledge.	تنوع دانش او.
If they follow up, they do not have to return the money.	اگر پیگیری کنند، مجبور نیستند پولی را برگردانند.
Not too much, but enough for real fans to realize.	نه خیلی زیاد، اما به اندازه ای است که طرفداران واقعی متوجه شوند.
The first phrase works very quickly.	عبارت اول خیلی سریع نتیجه را می دهد.
Transfer the mixture to a bowl.	مخلوط را به یک کاسه منتقل کنید.
The latest study focuses on cancer.	آخرین مطالعه روی سرطان متمرکز شده است.
And this is exactly the case.	و این دقیقاً همینطور است.
I know how government security works.	من می دانم امنیت دولتی چگونه کار می کند.
Life is full.	زندگی پر است.
It was still small, the size of our dogs.	هنوز کوچک بود، اندازه سگ های ما.
He will find his way.	او راه خود را پیدا خواهد کرد.
We have loved him ever since.	ما از آن زمان عاشق او بودیم.
He died two weeks later while still in hospital.	او دو هفته بعد در حالی که هنوز در بیمارستان بستری بود درگذشت.
For some purposes it may be a good way.	برای برخی اهداف ممکن است راه خوبی باشد.
Strange thing, you know.	چیز عجیبی است، می دانید.
And we built a really good team.	و ما واقعا تیم خوبی ساختیم.
The next steps were called.	گام های بعدی فراخوانی شد.
We haven't really done any makeup yet	واقعا هنوز آرایش نکردیم
Big projects are coming to an end.	پروژه های بزرگ رو به پایان است.
The best place to shop	بهترین مکان برای خرید
No more trust	دیگه اعتمادی نیست
You just can't go	فقط نمیشه رفت
He does not feel safe.	او احساس امنیت نمی کند.
However, when the classes start, the reality comes out.	با این حال، هنگامی که کلاس ها شروع می شوند، واقعیت به وجود می آید.
This is not a double standard.	این یک استاندارد دوگانه نیست.
Therefore, you can easily identify them.	بنابراین، شما می توانید آنها را به راحتی شناسایی کنید.
This course was presented in two parts.	این دوره در دو بخش ارائه شد.
If you want to talk to us, okay.	اگر می خواهید با ما صحبت کنید، باشه.
If you do not report it, it will not work.	اگر آن را گزارش ندهید، درست نمی شود.
I read the paper.	من کاغذ را خواندم.
It is not clear how this happened.	مشخص نیست این حادثه چگونه رخ داده است.
I could not let him lie there.	من نمی توانستم به او اجازه دهم آنجا دراز بکشد.
His shirt is soaked in fresh blood.	پیراهنش خیس از خون تازه است.
Seven others disappeared.	هفت نفر دیگر ناپدید شدند.
However, the full benefits of cell therapy have not yet been determined.	با این حال، مزایای کامل سلول درمانی هنوز مشخص نشده است.
He had lost a lot	خیلی از دست داده بود
Of course, he may be wrong	البته ممکنه اشتباه کنه
There is no way you can be ready for service.	هیچ راهی وجود ندارد که شما آماده خدمات باشید.
All the women in my life	تمام زنان زندگی من
Is this what you see on your property?	آیا این چیزی است که روی مال خود می بینید؟
Some of it makes sense.	برخی از آن منطقی است.
You need a full account of his time here.	شما نیاز به یک حساب کامل از زمان او در اینجا دارید.
I know these guys well.	من این بچه ها را به خوبی می شناسم.
This face	این چهره
But, just take a deep breath.	اما، فقط یک نفس عمیق بکشید.
The ability to run under high pressure will happen again.	توانایی اجرا در شرایط فشار بالا دوباره اتفاق خواهد افتاد.
But it must be very rare.	اما باید بسیار نادر باشد.
Especially if such land can become a condition of victory.	به خصوص اگر چنین زمینی بتواند به شرط برد تبدیل شود.
I said anyway	به هر حال گفتم
He had seen her chest many times, but now it was different.	بارها قفسه سینه او را دیده بود، اما حالا متفاوت بود.
I did not really count him.	من واقعا او را حساب نکردم.
Other than that, he has not seen much of the building.	به غیر از این، او بخش زیادی از ساختمان را ندیده است.
But the law goes beyond that.	اما قانون فراتر می رود.
Nothing complicated here.	اینجا هیچ چیز پیچیده ای نیست.
This was to be expected.	این قابل انتظار بود.
Everyone described him as a great person.	همه او را فردی بزرگ توصیف کردند.
He should have hugged her, held her close.	باید او را در آغوش می گرفت، نزدیک نگه می داشت.
Time is very short, death comes very soon.	زمان خیلی کوتاه است، مرگ خیلی زود فرا می رسد.
It has opened my mind a little.	کمی ذهنم را باز کرده است.
Perform a water test.	تست آب را اجرا کنید.
I think this will be another fight for the fans.	فکر می کنم این یک مبارزه دیگر برای هواداران خواهد بود.
Salt and pepper them.	آنها را نمک و فلفل کنید.
Or paid for each.	یا هرکدام را پرداخت کرد.
Although she was worried about herself, she was proud of her husband.	با اینکه نگران خودش بود، به شوهرش افتخار می کرد.
Well, let me put it another way.	خب، اجازه دهید آن را به شکل دیگری بیان کنم.
Mode and behavior.	حالت و رفتار.
I like what he does.	من از کاری که او انجام می دهد خوشم می آید.
You will get more work	کار بیشتری خواهید گرفت
In any case, you will have great food.	در هر صورت غذای عالی خواهید داشت.
This is why this second approach is sometimes used.	به همین دلیل است که گاهی اوقات از این رویکرد دوم استفاده می شود.
Some of them then select it as open source.	برخی از آن‌ها سپس آن را متن‌باز انتخاب می‌کنند.
He may not.	او ممکن است نه.
However it will kill me.	با این حال من را خواهد کشت.
I saw my opening.	افتتاحیه ام را دیدم.
Maybe even literally.	شاید حتی به معنای واقعی کلمه.
This was just an interesting point.	این فقط یک نقطه جالب بود.
Get away from me	از من دور شو
Like me, they never left where we grew up.	آنها هم مثل من هرگز جایی را که ما در آن بزرگ شده ایم ترک نکردند.
At least I went for the medium.	من حداقل سراغ مدیوم می رفتم.
He thought what a good father he would be.	او فکر کرد که او چه پدر خوبی خواهد بود.
It was clear what he wanted to happen next.	کاملاً مشخص بود که او می خواهد بعد از آن چه اتفاقی بیفتد.
But they seemed satisfied.	اما آنها راضی به نظر می رسیدند.
Any data written so far will be lost.	هر داده ای که تا کنون نوشته شده است از بین خواهد رفت.
One of the reasons was the costs.	یکی از دلایل آن هزینه ها بود.
Please need help.	لطفا به کمک نیاز دارید.
I know it's easier said than done.	می دانم گفتنش راحت تر از انجام دادن است.
He and his wife have a son together.	او و همسرش با هم یک پسر دارند.
Only the latter is in use.	فقط دومی در حال استفاده است.
Scroll to the work area at the bottom of the page.	به صفحه پایین به منطقه کار بروید.
A real community	یک جامعه واقعی
He was not my enemy.	او دشمن من نبود.
These are just a few examples.	اینها فقط چند نمونه هستند.
We knew there had to be a better way.	می دانستیم که باید راه بهتری وجود داشته باشد.
First two cells, then four, then any number.	ابتدا دو سلول، سپس چهار، سپس به هر تعداد.
Growth did not happen, moreover, I spent a lot to find the needs.	رشد اتفاق نیفتاد، به علاوه، من برای پیدا کردن نیازهای زیادی صرف کردم.
This is not a good solution and our default should be better here.	این راه حل خوبی نیست و پیش فرض ما باید در اینجا بهتر باشد.
I am one of these users.	من یکی از این کاربران هستم.
Choose the one you like and take one or two rolls.	یکی را که دوست دارید انتخاب کنید و یک یا دو رول بگیرید.
This helps people to use it in real life.	این به مردم کمک می کند تا از آن در زندگی روزمره واقعی استفاده کنند.
I have a lot of code that I try to do and it does not work.	من کد زیادی دارم که سعی می کنم این کار را انجام دهم و کار نمی کند.
It was just too hard	فقط خیلی سخت بود
But many of us need some extra features over standard ones.	اما بسیاری از ما به برخی از ویژگی های اضافی نسبت به موارد استاندارد نیاز داریم.
They fall in love and start planning their life together.	آنها عاشق می شوند و شروع به برنامه ریزی زندگی مشترک خود می کنند.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
If you have one minute.	اگر یک دقیقه وقت دارید.
I am quite the opposite.	من کاملا برعکس آن هستم.
He just said how he felt about me at the time.	او فقط گفت که در آن زمان چه احساسی نسبت به من داشت.
This is a professional secret.	این یک راز حرفه ای است.
Excellent quality service at a reasonable price.	خدمات با کیفیت عالی با قیمت مناسب.
He was never our friend.	او هرگز دوست ما نبود.
Your body makes what it needs based on demand.	بدن شما آنچه را که نیاز دارد بر اساس تقاضا می سازد.
Too much food in summer and too little in winter.	غذای زیاد در تابستان و خیلی کم در زمستان.
Our results show that this is indeed the case.	نتایج ما نشان می‌دهد که واقعاً چنین است.
From state to state.	از ایالت به ایالت دیگر.
This can definitely be an issue.	این قطعا می تواند یک مسئله باشد.
We may still see improvement.	شاید هنوز شاهد بهبودی باشیم.
We do not need help.	ما نیازی به کمک نداریم.
Make sure your community knows this.	مطمئن شوید که جامعه شما این را می داند.
I went through it too	من هم ازش گذشتم
Then he became very poor.	بعد خیلی فقیر شد.
My room is very similar to my room in a summer house.	اتاق من خیلی شبیه اتاق من در خانه تابستانی است.
Break a new ground.	یک زمین جدید را بشکنید.
It was great	خیلی عالی بود
It hit me very close to the heart.	خیلی نزدیک به قلبم برخورد کرد.
No command is required to perform an escape move.	هیچ دستوری برای انجام یک حرکت فرار لازم نیست.
Some people do not want children and prefer not to have them.	برخی از افراد بچه نمی خواهند و ترجیح می دهند آنها را نداشته باشند.
He is proud of me and at the same time he is afraid for me.	به من افتخار می کند و در عین حال برای من می ترسد.
He really knows all this.	او واقعاً همه چیز اینها را می داند.
Not that it is in our interest now.	نه اینکه الان به نفع ما باشد.
We update our past report daily without anything wrong.	ما روزانه گزارش گذشته خود را بدون هیچ چیز اشتباهی به روز می کنیم.
Not surprisingly, nothing is being done in this country.	جای تعجب نیست که هیچ کاری در این کشور انجام نمی شود.
Let's explain why	بیایید توضیح دهیم که چرا
That experiment failed.	آن آزمایش شکست خورده است.
I remember a small incident.	یک اتفاق کوچک را به یاد دارم.
Someone who wants to get me out of the way.	کسی که می خواهد من را از سر راه بردارم.
And a look	و یک نگاه
If you do not believe, please read this.	اگر باور نمی کنید، لطفا این را بخوانید.
They did not listen to me.	آنها به من گوش نمی دادند.
My sister is overdoing it.	خواهرم زیاده روی می کند.
Then it was different	بعدش فرق میکرد
So go ahead	پس برو جلو
Love is more important than love.	دوست داشتن خیلی مهمتر از عشق است.
I wanted to try and get back.	می خواستم تلاش کنم و به عقب برسم.
Nothing much changes except the words we use.	چیز زیادی تغییر نمی کند به جز کلماتی که ما استفاده می کنیم.
It was his father's hour.	ساعت پدرش بود.
This is a good thing.	این یه خوبش هست.
Let us briefly review the results of this approach.	اجازه دهید به طور خلاصه نتایج این رویکرد را مرور کنیم.
I continued	ادامه دادم
If the question is unclear, more details will be provided.	در صورت نامشخص بودن سوال، جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد.
They should cover treatments for these conditions.	آنها باید درمان های این شرایط را پوشش دهند.
And then his best friend got in the car.	و سپس بهترین دوستش سوار ماشین شد.
Anyway, he remains silent.	به هر حال او ساکت می ماند.
Very good	خیلی هم خوبه
I just wasn't special enough for him.	من فقط به اندازه کافی برای او خاص نبودم.
It may be about my son or my wife.	ممکن است در مورد پسرم یا همسرم باشد.
Closing vote was done.	رای بستن انجام شد.
Not that they certainly can.	نه اینکه مطمئناً بتوانند.
This is the way to decide from now on.	این راهی است که از این به بعد تصمیم گیری می شود.
This is just an idea from me.	این فقط یک ایده از من است.
So is my heart.	قلب من هم همینطور.
To take me seriously.	برای اینکه من را جدی بگیرند.
I do not question it.	من آن را زیر سوال نمی برم.
The country is on the verge.	کشور در آستانه است.
I just wanted some	من فقط مقداری می خواستم
There was nothing to meet the needs of life.	چیزی برای رفع نیازهای زندگی وجود نداشت.
They say you need it, you say they can keep it.	آنها می گویند شما به آن نیاز دارید، شما می گویید که می توانند آن را حفظ کنند.
I take responsibility	من مسئولیت می پذیرم
Addressed to boys with the same freedom as adult students.	خطاب به پسران با همان آزادی دانش آموزان بزرگسال.
The battle ended in the late afternoon.	در اواخر بعد از ظهر نبرد به پایان رسید.
Try to make it as smooth and even as possible.	سعی کنید آن را تا حد ممکن صاف و یکدست کنید.
The two are not necessarily related.	این دو لزوما به هم مرتبط نیستند.
Each patient has only one bed per week.	هر بیمار تنها یک تخت در هفته وجود دارد.
My plan was not there	نقشه من آنجا نبود
Forward this email to your friends, ask them to do the same.	این ایمیل را برای دوستان خود فوروارد کنید، از آنها بخواهید همین کار را انجام دهند.
Now he knew this with all his being.	حالا با تمام وجودش این را می دانست.
His look at things confirmed my feelings.	نگاه او به چیزها احساسات من را تأیید می کرد.
He is my patient	او بیمار من است
In the empty program	در برنامه خالی
There was one person.	یک نفر بوده است.
We both turned and looked.	هر دو برگشتیم و نگاه کردیم.
I want both.	هر دو را می خواهم.
Someone you could talk to	کسی که می توانستی با او صحبت کنی
The blow was very severe.	ضربه بسیار شدید بود.
I threw myself forward	خودمو پرت کردم جلو
He was comforted.	او را دلداری می دادند.
A very large knife	یه چاقوی خیلی بزرگ
The engine was still running.	موتور همچنان کار می کرد.
I wonder how well it is going.	تعجب می کنم که چقدر خوب پیش می رود.
There are several ways to do this.	چندین راه برای انجام این کار وجود دارد.
Then I'm wrong	اونوقت من اشتباه میکنم
I still work full time.	من هنوز تمام وقت کار می کنم.
But the problem is that we break it.	اما مشکل این است که ما آن را می شکنیم.
We then confirmed the legal conditions.	در ادامه شرایط قانونی را تایید کردیم.
I do not remember where he came from	یادم نمیاد از کجا اومده
It is a small town with a population of maybe three hundred to five hundred people.	این شهر کوچکی است که شاید سیصد تا پانصد نفر جمعیت دارند.
We try to bring everyone back.	ما سعی می کنیم همه را به عقب برگردانیم.
I registered for another.	من برای دیگری ثبت نام کردم.
He knew he was coming.	او می دانست که دارد می آید.
Who we were	ما که بودیم
Give me your opinion on the issues	نظرت را در مورد مسائل به من بده
And a search button followed by a text box.	و یک دکمه جستجو به دنبال جعبه متن.
But there is something else	اما یه چیز دیگه هم هست
I have to learn to love you in a different way.	باید یاد بگیرم جور دیگری دوستت داشته باشم.
There is joy in returning.	شادی در بازگشت وجود دارد.
Most of them end up getting paid.	بیشتر آنها در نهایت پول را می گیرند.
Music can take you back to the past.	موسیقی می تواند شما را به گذشته برگرداند.
But that could change soon.	اما این می تواند به زودی تغییر کند.
Where we are.	جایی که ما هستیم.
Do not waste my time and yours.	وقت من و شما را هدر ندهید.
Little by little he gets her.	کم کم او را به دست می آورد.
And he was my brother.	و او برادر من بود.
Then there will be the whole question from the collection.	سپس کل این سؤال از مجموعه وجود خواهد داشت.
Emotional questions	سوالات احساسی
And must be destroyed.	و باید نابود شوند.
He often talked to me about him.	او اغلب در مورد او با من صحبت می کرد.
This is a political struggle that will continue.	این یک مبارزه سیاسی است که ادامه خواهد داشت.
They never have.	آنها هرگز ندارند.
This is the first one.	این یکی برای اولین بار است.
Should we run it?	آیا ما آن را اجرا کنیم؟
The single room was good if you did not need much.	اتاق یک نفره خوب بود اگر خیلی نیاز ندارید.
Walk in the word.	قدم زدن در کلمه.
People want something to believe.	مردم چیزی می خواهند که باور کنند.
See what people are saying and join the conversation.	ببینید مردم چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.
But he was silent.	اما او ساکت بود.
As in, now.	همانطور که در، در حال حاضر.
The friends you had are still your friends.	دوستانی که داشتی هنوز دوستان تو هستند.
This option can only be used in the default policy.	این گزینه فقط در خط مشی پیش فرض قابل استفاده است.
In his role, he controlled access to the senior leader.	او در نقش خود دسترسی به رهبر ارشد را کنترل می کرد.
That's why he's here.	به همین دلیل است که او اینجاست.
He noticed that the lights were on and the engine was on.	او مشاهده کرد که چراغ ها روشن است و موتور روشن است.
They come for people who are anesthetized in the field.	آنها برای افرادی که در میدان بیهوش شده اند می آیند.
However, this issue does not end there.	با این حال، این موضوع به پایان نمی رسد.
It was empty and dark.	خالی و تاریک بود.
And now look at him	و حالا به او نگاه کن
The top window of the house opened slowly.	بالاترین پنجره خانه به آرامی باز می شد.
Business had taken off.	کسب و کار بالا گرفته بود.
However, it will bring healthy hair.	با این حال، موی سالم را به همراه خواهد داشت.
That was good	این خوبی بود
The other two are different stories.	دو مورد دیگر، این یک داستان متفاوت است.
Thanks to me you got it.	با تشکر از من شما متوجه شدید.
Do not force us to follow you.	ما را مجبور نکن به دنبال تو بیایم.
Computer work of fine arts.	کار کامپیوتری هنرهای زیبا.
No severe local side effects were observed.	هیچ عارضه جانبی شدید موضعی مشاهده نشد.
He has a gun.	او یک اسلحه در دست دارد.
Where will they take him?	او را به کجا خواهند برد.
The book is really beautiful	واقعا کتاب قشنگیه
You will be a father to his children	تو برای فرزندانش پدر خواهی شد
We understand the comparison, but note that this comparison works both ways.	ما مقایسه را درک می کنیم، اما توجه داشته باشید که این مقایسه به هر دو صورت انجام می شود.
Tell me even if you do not think it matters.	به من بگو حتی اگر فکر نمی کنی مهم است.
Now every moment	الان هر لحظه
Think of it this way.	اینجوری درباره اش فکر کنید.
This is a powerful thing.	این یک چیز قدرتمند است.
But he was very right.	اما او حق بسیار زیادی داشت.
Due.	به علت.
And anyway	و به هر حال
At least, the walls are not stone.	حداقل، دیوارها سنگی نیستند.
This may be the standard of our lives.	این ممکن است معیار زندگی ما باشد.
He is leaving it for now.	او آن را فعلا ترک می کند.
They will all behave the same here.	همه آنها در اینجا رفتار یکسانی خواهند داشت.
I want to keep my job.	من می خواهم شغلم را حفظ کنم.
Another dream	یه خواب دیگه
But the room was empty.	اما اتاق خالی بود.
You feel it too	تو هم احساس میکنی
Again very comfortable	بازم خیلی راحته
They ask me things, they tell me things.	چیزهایی از من می پرسند، چیزهایی به من می گویند.
Do not work like this here	اینجا اینطوری کار نکن
Many players lost their lives.	بازیکنان زیادی جان خود را از دست دادند.
We become more like it.	ما بیشتر شبیه آن می شویم.
His tongue could not decide.	زبانش نمی توانست تصمیم بگیرد.
But you can keep the memories.	اما شما می توانید خاطرات را حفظ کنید.
I really like to go	من واقعا دوست دارم برم
But that is the point.	اما موضوع همین است.
I was told that male and female are for the body.	به من گفتند نر و ماده برای بدن است.
He knew he had no choice.	می دانست که چاره ای ندارد.
Areas where your student feels less prepared may need more time.	مناطقی که دانش آموز شما احساس آمادگی کمتری می کند ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
did not have.	نداشت.
I do not know who had the first one really	نمی دونم کی اولی رو داشت واقعا
The real kind.	نوع واقعی.
I should have thought.	باید فکر می کردم.
Not for his own safety	نه برای امنیت خودش
You do not want to go either	تو هم نمیخوای بری
The practical applications of these findings are discussed in this report.	کاربردهای عملی این یافته ها در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.
But he comes out with these things.	اما او با این چیزها بیرون می آید.
Like a good man	مثل اینکه مرد خوبه
In fact, it has continued for almost his entire career.	در واقع، این تقریباً در تمام دوران حرفه ای او ادامه داشته است.
A judge will hear the case.	یک قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
I had to step on them.	مجبور شدم از روی آنها پا بگذارم.
So let's see where you take this.	پس بیایید ببینیم این را به کجا می برید.
Take a look	نگاهی بینداز
You know, the way the web is.	که می دانید، راه وب است.
The boy followed me.	پسر به دنبال من آمد.
At this point it seems we do not have that man.	در این مرحله به نظر می رسد ما آن مرد را نداریم.
This may lead to an increase in heart failure.	این ممکن است منجر به افزایش نارسایی قلبی شود.
Read the book anyway.	به هر حال کتاب را بخوانید.
I'm in and out for days.	من روزها داخل و خارج هستم.
However, this general rule has limitations.	با این وجود، این قانون کلی محدودیت هایی دارد.
It's time to count their success as well.	وقت آن است که موفقیت آنها را نیز بشماریم.
I join him trying to hide.	در تلاش برای پنهان شدن به او می پیوندم.
And writing is one thing and reading is another.	و نوشتن یک چیز است و خواندن چیز دیگری.
I really needed a smile and that was great.	من واقعا به یک لبخند نیاز داشتم و این عالی بود.
Water has been in his blood since he was a boy.	از زمانی که پسر بود آب در خونش بود.
All levels are welcome.	همه سطوح استقبال می شود.
There is no place to hide.	جایی برای پنهان شدن نیست.
It seems to me that it will be almost impossible.	به نظرم می رسد که تقریباً غیرممکن خواهد بود.
He smiled forcefully.	به زور لبخند زد.
And one step leads to the next.	و یک مرحله به مرحله بعد منتهی می شود.
But they are not here.	اما آنها اینجا نیستند.
It was the first time an idea was presented.	اولین بار ارائه ایده بود.
However, this is not the case.	هرچند اینطور نیست.
Maybe he understands how he loves her.	شاید او بفهمد که چگونه او را دوست دارد.
None of them were.	هیچ کدامشان نبودند.
I had to force myself	مجبور شدم خودم را مجبور کنم
No other medical devices are used.	هیچ دستگاه پزشکی دیگری استفاده نمی شود.
Not maybe about that	نه شاید در مورد آن
He was still sitting on the ground.	او هنوز روی زمین نشسته بود.
In fact, they are afraid of it.	در واقع آنها از آن می ترسند.
I recommend this trip to everyone and everyone.	من این سفر را به همه و همه توصیه می کنم.
This is one of the most important decisions in life.	این یکی از تصمیمات مهم زندگی است.
This is a big house.	این یک خانه بزرگ است.
He pays great attention to detail.	او به جزئیات توجه زیادی می کند.
Look at its lights	نگاه کردن به چراغ های آن
Details taken.	جزئیات گرفته شده است.
I need you to protect me and love me and love me.	من به تو نیاز دارم که از من محافظت کنی و مرا بخواهی و دوستم داشته باشی.
Before that, he was not very involved.	قبل از آن، او خیلی درگیر نبود.
We do not have access to personal information.	ما به اطلاعات شخصی دسترسی نداریم.
I have no choice about that.	من هیچ انتخابی در مورد آن ندارم.
Get another girl yourself	خودت یه دختر دیگه بگیر
Only the enemy will show you where you are weak.	فقط دشمن به شما نشان می دهد که کجا ضعیف هستید.
You have opened a real can of nonsense here.	شما اینجا یک قوطی واقعی چرند باز کرده اید.
We try to hold special events as much as possible.	سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد رویدادهای ویژه برگزار کنیم.
With fire fire fire.	با آتش آتش آتش.
He never seemed to change.	به نظر می رسید که او هرگز تغییر نکرده است.
I have never seen anything less.	من هرگز چیزی کمتر ندیدم.
His body fell slightly on himself.	بدنش اندکی روی خودش می افتاد.
Read our review of the game now.	هم اکنون بررسی ما از بازی را بخوانید.
The night was still young.	شب هنوز جوان بود.
Food is a fact of life.	غذا یک واقعیت زندگی است.
He turned it off immediately.	بلافاصله آن را خاموش کرد.
He did not call anyone.	به کسی زنگ نزد.
We can not do this only in schools.	ما نمی توانیم این کار را فقط در مدارس انجام دهیم.
The other three were with him, but we lost contact with them.	سه نفر دیگر هم با او بودند، اما ارتباط ما با آنها قطع شد.
I hope you found it interesting	امیدوارم براتون جالب بوده باشه
The logic was simple.	منطق ساده بود.
So here are some ways to improve it.	بنابراین ما چند راه برای بهبود آن ارائه می دهیم.
This is the world.	دنیا اینگونه است.
You show it	تو بهش نشون میدی
He did not have to.	او مجبور نبود.
It must have been my experience	حتما تجربه من بوده
This is your time.	این زمان شماست.
Say it so it might be real	بگو تا شاید واقعی بشه
Two men, very different	دو مرد، خیلی متفاوت
Just to clear my mind	فقط برای پاک کردن ذهنم
I hid until they left.	من پنهان ماندم تا زمانی که آنها رفتند.
Everything takes time.	همه چیز زمان می برد.
This is just great.	این فقط عالی است.
I drank water and drank nothing but water.	من آب خورده ام و جز آب چیزی ننوشیده ام.
However, they will not release him.	با این حال آنها او را آزاد نخواهند گذاشت.
I did not care what he and his mother thought of us.	برایم جالب نبود که او و مادرش درباره ما چه فکر می کنند.
This time the mission was successful.	این بار ماموریت موفقیت آمیز بود.
I do not know how, but he went ahead with his money.	نمی دونم چطوری ولی با پولش پیش رفت.
In fact, we can examine this as follows.	در واقع ما می توانیم این را به صورت زیر بررسی کنیم.
The pictures he takes are great.	تصاویری که می گیرد عالی هستند.
Many characters, many things are going on.	شخصیت های زیادی، چیزهای زیادی در جریان است.
His voice was calm and motionless as he spoke.	وقتی صحبت می کرد، صدایش آرام و بی حرکت بود.
I first noticed that he looked a little tired.	من برای اولین بار متوجه شدم که او کمی خسته به نظر می رسد.
In fact, you do not need them.	در واقع، شما به آنها نیاز ندارید.
A large amount of reduced products is obtained.	مقدار زیادی از محصولات کاهش یافته به دست می آید.
There is a distance to the computer.	با کامپیوتر فاصله وجود دارد.
we are a family now.	ما الان یک خانواده هستیم.
The second time is the best now.	دومین زمان بهترین هم اکنون است.
And those on either side of it.	و آنهایی که در دو طرف آن قرار دارند.
These cars need to feel heavy.	این خودروها نیاز به احساس سنگینی دارند.
I lived here	من اینجا زندگی کرده بودم
He never had such a memory.	او هرگز چنین خاطره ای نداشت.
It was not even a regular class.	حتی کلاس معمولی هم نبود.
Then he noticed brown eyes and a slightly wide mouth.	سپس متوجه چشمان قهوه ای و دهان کمی گشاد شد.
It is very dangerous for the baby.	برای نوزاد بسیار خطرناک است.
Related to the city.	مرتبط با شهر.
There were many things he wanted to think about first.	چیزهای زیادی وجود داشت که او می خواست ابتدا به آنها فکر کند.
Not good.	خوب نیست.
Suggest opening a discussion with him at that level.	پیشنهاد دهید بحث را در آن سطح با او باز کنید.
Evil needs only this expectation.	شر فقط به همین یک انتظار نیاز دارد.
It aroused your power	قدرتت را برانگیخت
We can not agree.	ما قادر به توافق نیستیم.
Probably just for fun.	احتمالا فقط برای سرگرمی.
There was no sign of it in the water.	هیچ نشانی از آن در آب نبود.
I loved it every moment.	من هر لحظه آن را دوست داشتم.
I taste them.	من طعم آنها را می‌دهم.
Showed that he must follow it.	نشان داد که باید آن را دنبال کند.
And content was king.	و محتوا پادشاه بود.
He has known them since he moved his office here.	از زمانی که دفترش را به اینجا منتقل کرده بود، آنها را می شناخت.
There is nothing wrong with wanting to let go and feel relaxed.	اشکالی ندارد که بخواهید آن را رها کنید و احساس آرامش کنید.
There is no security.	امنیت وجود ندارد.
With that said, the trials are moving forward.	با این اوصاف، محاکمه ها به جلو می روند.
He knew in his heart that he was real.	در دل او می دانست که او واقعی است.
Listen to my favorite players	گوش دادن به بازیکنان مورد علاقه ام
But he can say a few things about it.	اما او می تواند چند نکته در مورد آن بگوید.
The storm was over.	طوفان گذشته بود.
you go.	شما بروید.
So be sure to build around him.	پس مطمئناً دور او بسازید.
And then go home	و بعد برو خونه
Contraception is legal.	پیشگیری از بارداری قانونی است.
I get a lot of money a week that is deducted from their salaries.	من هفته ای پول زیادی می گیرم که از حقوق آنها حذف می شود.
He repeated this.	این را تکرار کرد.
Combination was not possible.	ترکیب ممکن نبوده است.
Open for breakfast, lunch and dinner.	برای صبحانه، ناهار و شام باز است.
Heat has certainly been a factor.	گرما مطمئنا یک عامل بوده است.
He may kill it and eat it.	ممکن است آن را بکشد و بخورد.
In the truck.	در کامیون.
it seems like.	مثل اینکه.
I made my fingers start walking.	باعث شدم انگشتانم شروع به راه رفتن کنند.
In the beginning they were individuals or families.	در ابتدا افراد یا خانواده ها بودند.
This kid had a way of moving him.	این بچه راهی برای حرکت دادن او داشت.
I will not comment on this at this stage.	من در این مرحله در این مورد اظهار نظر نمی کنم.
Not "he died" or "was killed", but "completely dead".	نه «او مرد» یا «کشته شد»، بلکه «کاملاً مرده».
Like you right now	مثل تو همین الان
It is a good company though.	هر چند شرکت خوبی است.
It was different.	متفاوت بود.
They were young.	آنها جوان بودند.
This is not news either	این هم خبری نیست
زدمش	زدمش
He got some very long notes of it.	او چند نت بسیار بلند از آن چیز به دست آورد.
However, during this time, many things worry the young mother.	با این حال، در این مدت، چیزهای زیادی نگران مادر جوان است.
It is about a page.	حدود یک صفحه است.
We either find or do not find anything, but we learn anyway.	ما یا چیزی پیدا می کنیم یا نمی یابیم، اما در هر صورت یاد می گیریم.
He asked the next question.	او سوال بعدی را مطرح می کرد.
You know my memory	تو حافظه من را می دانی
Men, women and children.	مردان، زنان و کودکان.
Global call to.	تماس جهانی به.
I noticed that the typing system sometimes gets in my way.	متوجه شدم که سیستم تایپ گاهی اوقات سر راه من قرار می گیرد.
Well, that's never the way to manage it.	خوب، این هرگز راهی برای مدیریت آن نیست.
I want to make everyone proud.	من می خواهم باعث افتخار همه باشم.
I was in it for about four months.	من حدود چهار ماه در آن بودم.
It was somewhat dark there.	آنجا تا حدودی تاریک بود.
They decide to try another map and separate.	آنها تصمیم می گیرند نقشه دیگری را امتحان کنند و از هم جدا می شوند.
You seem to know them on another level.	به نظر می رسد آنها را در سطح دیگری می شناسید.
Sometimes a city is perfect.	گاهی اوقات یک شهر کامل است.
This is actually just a detail.	این در واقع فقط یک جزئیات است.
We took him for treatment.	او را به درمان بردیم.
Be sure to download !.	حتما دانلود کنید!.
They are really good educational schools.	آنها واقعاً مدارس آموزشی خوبی هستند.
Police removed four or five boys from the scene.	پلیس چهار یا پنج پسر را از صحنه بیرون کرد.
We should try to talk to them.	ما باید سعی کنیم با آنها صحبت کنیم.
It's not fair.	این عادلانه نیست.
I like to see them coming down from the pan.	من دوست دارم ببینم آنها از تابه پایین می روند.
Everything went well	هر چیزی خوب پیش رفت
Something is not right	یه چیزی اینطوری نیست
In that moment of confusion, he almost understood his father.	در آن ثانیه سردرگمی، او تقریباً پدرش را درک می کرد.
The actual resources of your game are not shared.	منابع واقعی بازی خود به اشتراک گذاشته نمی شوند.
Sometimes, it works.	گاهی اوقات، کار می کند.
I became interested in science.	من به علم علاقه مند شدم.
Love, desire, need.	عشق، آرزو، نیاز.
It's good that you love him	خوبه که دوستش داری
And the very short answer to that is no.	و پاسخ بسیار کوتاه به آن منفی است.
It came from something terrible.	از چیزی وحشتناک آمده بود.
I have heard that you are a reasonable man	من شنیده ام که تو مرد معقولی هستی
I do not want to claim that we are not losing something of value.	من نمی خواهم ادعا کنم که ما چیزی را از دست نمی دهیم که ارزش داشته باشد.
I love that thing.	من آن چیز را دوست دارم.
I say no.	من می گویم نه.
Well, you were absolutely right	خب کاملا درست گفتی
You also do not have to worry about me.	همچنین شما نباید نگران من باشید.
And it can help.	و می تواند کمک کند.
I carry this weight in my heart.	این سنگینی را در قلبم حمل می کنم.
Then they lost the next game.	سپس بازی بعدی را باختند.
Come on everyone	بیا همه
Everyone was very quiet	همه خیلی ساکت شدند
The streets ran the same streets.	خیابان ها به همان خیابان ها دویدند.
See the website for more details	برای جزئیات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید
Four people died across the state.	چهار نفر در سراسر ایالت جان باختند.
He finally did not believe he had her.	او در آخر باور نداشت که او را داشته باشد.
This character has many aspects.	این شخصیت جنبه های زیادی دارد.
Now go there	حالا برو اونجا
Among men, not one.	در میان مردان، نه یک.
Some may be far away.	برخی ممکن است دور باشند.
Your boys are quite lucky.	پسران شما کاملاً خوش شانس هستند.
We do not need to add spirit and circumstances.	لازم نیست روح و شرایط اضافه کنیم.
We may not.	ما ممکن است نه.
And, yes, it worked.	و، بله، کار کرد.
You have a lot to learn.	شما باید چیزهای زیادی یاد بگیرید.
Let's review it again.	بیایید دوباره آن را مرور کنیم.
She is beautiful as she is	او همینطور که هست زیباست
I seemed to live my life like a dream.	به نظر می رسید که زندگی را مانند یک رویا می گذراندم.
I do not know myself in any of these.	من خودم را در هیچ کدام از اینها نمی دانم.
It was easy to read.	خواندن آن آسان بود.
Not as if she is a good mother.	نه انگار که مادر خوبی است.
It is not an accident.	تصادف هم نیست.
Explained the argument.	استدلال را شرح داد.
I have to do it myself	باید خودم انجامش بدم
He was in the back, where he loved it.	او در پشت بود، جایی که او آن را دوست داشت.
Watch my actions	مراقب اعمال من باش
There are several reasons to be concerned.	چند دلیل وجود دارد که باید نگران باشیم.
So be it.	همینطور باشد.
I can sleep anywhere.	من می توانم هر جایی بخوابم.
This is our home.	اینجا خانه ماست.
This often happens when the marriage is bad.	این اغلب زمانی اتفاق می افتد که ازدواج بد باشد.
Not saying this is just a thought.	نگفتن این حرف شما فقط یک فکر است.
This is a relatively new software.	این یک نرم افزار نسبتا جدید است.
He thought there was really no need for a letter now.	او فکر کرد اکنون واقعاً نیازی به نامه نیست.
Choose this command quickly and often.	این دستور را زود و اغلب انتخاب کنید.
Nothing seemed to stop me.	به نظر می رسید هیچ چیز نمی توانست جلوی من را بگیرد.
You should not get involved in such issues as a player.	شما نباید به عنوان یک بازیکن درگیر چنین مسائلی شوید.
This is an important decision though.	هر چند این یک نوع تصمیم مهم است.
Refers to the space behind us.	به فضای پشت سرمان اشاره می کند.
Long live this band and the beautiful music they make.	زنده باد این گروه و موسیقی زیبایی که می سازند.
I just hope a lot of examples	فقط امیدوارم زیاد نمونه
I only had two and that was a while ago.	من فقط دو تا داشتم و اون چند وقت پیش بود.
Then they were silent.	سپس سکوت کردند.
His role in this situation was to attract attention.	نقش او در این موقعیت جلب توجه بود.
Just wait a minute	فقط یک دقیقه صبر کنید
All because you could not control yourself.	همه به این دلیل که نمی توانستی خودت را کنترل کنی.
This does not make it healthy.	این باعث سلامتی آن نمی شود.
I have never seen anyone look so empty.	من تا به حال ندیده بودم کسی اینقدر خالی به نظر برسد.
Your parents have to get married	پدر و مادرت باید ازدواج کنند
I found it.	پیداش کردم.
It seems he can not get away.	به نظر می رسد که او نمی تواند دور شود.
We love him.	ما او را دوست داریم.
He will never be perfect.	او هرگز کامل نخواهد بود.
His story was taken from life.	داستان او برگرفته از زندگی بود.
I was getting angry	داشتم عصبانی میشدم
More than sex	بیشتر از رابطه جنسی
I do not remember much from the coming days.	چیز زیادی از روزهای آینده به یاد ندارم.
Morning is not your time, not so soon.	صبح وقت شما نیست، نه به این زودی.
But he was in such a deep trouble.	اما او در چنین مشکل عمیقی قرار داشت.
I'm really proud of that.	من واقعا به این افتخار می کنم.
And their parents did.	و پدر و مادرشان این کار را کردند.
As a result, such devices have been used for limited purposes.	در نتیجه، چنین دستگاه هایی برای مقاصد محدودی مورد استفاده قرار گرفته اند.
This function is not called when the identity is first created.	هنگامی که هویت در ابتدا ایجاد می شود، این تابع فراخوانی نمی شود.
The people in the organization fix it.	افراد سازمان آن را درست می کنند.
You will have access to another if needed.	در صورت نیاز به یکی دیگر دسترسی خواهید داشت.
I'm there	من همانجا هستم
I'm dead now	الان مرده ام
Another is chasing your wife	یکی دیگه داره زنت رو تعقیب میکنه
Arrived exactly this morning.	دقیقاً صبح همین روز وارد شد.
Not in anything	نه در هیچ چیز
This is about three thousand years ago.	این مربوط به سه هزار سال پیش است.
You are like him.	شما شبیه او هستید.
Therefore, we must take care of this man.	بنابراین، ما باید مراقب این مرد باشیم.
You became it exactly years later.	شما دقیقاً بعد از سالها به آن تبدیل شدید.
Met that year.	در آن سال ملاقات کرد.
A few moments pass	چند لحظه میگذره
I know what passion is	میدونم اشتیاق چیه
As complex as love.	به اندازه عشق پیچیده است.
Sometimes I was drawn to it, sometimes not.	گاهی اوقات دویدن من به این موضوع کشیده می شد، گاهی اوقات نه.
There have been people like him, it was true.	امثال او بوده اند، درست بود.
About how he feels about his decision.	در مورد اینکه او در مورد تصمیم خود چه احساسی دارد.
Tell us everything you see.	هر چیزی که می بینید، به ما بگویید.
Options are the key.	گزینه ها کلید هستند.
Take one of my credit cards.	یکی از کارت های اعتباری من را بردارید.
I can not see how it can be bad for you.	من نمی توانم ببینم که چگونه می تواند برای شما بد باشد.
Just let go	فقط اجازه بده
Some of them were too wild.	برخی از آنها بیش از حد وحشی بودند.
His death is written.	مرگ او نوشته شده است.
I was a broken man.	من یک مرد شکسته بودم.
What a great comfort it is to be home.	خانه بودن چه آرامش بزرگی دارد.
I'm stuck in my head.	من در سر خودم گیر کرده ام.
You forced him to do it.	شما او را مجبور به انجام آن کردید.
The second case appears.	مورد دوم به نظر می رسد.
A small mark points to the right.	یک علامت کوچک به سمت راست اشاره می کند.
Disease became a constant enemy.	بیماری تبدیل به یک دشمن همیشگی شد.
Do not lose your fingers with your hands.	با دست بودن انگشتان را از دست نمی دهید.
He was somehow long lost.	یه جورایی خیلی وقت بود که گم شده بود.
And not a final article.	و نه یک مقاله نهایی.
He had nothing to use.	او چیزی نداشت که از آن استفاده کند.
What a world what a world	چه دنیایی چه دنیایی
So do not save a lot with this small feature.	پس با این ویژگی کوچک، مقدار زیادی صرفه جویی نکنید.
You can get them at home.	شما می توانید آنها را درب منزل دریافت کنید.
The political right and the left need each other.	راست و چپ سیاسی به هم نیاز دارند.
And take him to their house.	و او را به خانه آنها ببرید.
And the closer they get to each other, the more they feel right.	و هر چه همه به هم نزدیک تر می شوند، احساس درستی بیشتری دارند.
The reaction of the population in the army is very high.	واکنش جمعیت در ارتش بسیار زیاد است.
Only his eyes showed	فقط چشماش نشون میداد
Imagine raising your hand to feel the wind.	تصور کنید دستتان را بالا می‌برید تا باد را حس کنید.
and must.	و باید.
You were in a debate.	شما در مناظره بودید.
He was away and they had spent their lives.	او دور مانده بود و آنها زندگی خود را سپری کرده بودند.
I think about it a lot	خیلی بهش فکر میکنم
The game is then saved.	سپس بازی ذخیره می شود.
You will find me	تو منو پیدا میکنی
Or maybe not	یا ممکنه نه
He gives you a pure mind and a pure heart.	او به شما یک ذهن پاک و یک قلب پاک می دهد.
That will change soon.	که به زودی تغییر خواهد کرد.
As the attack progressed, so did the opportunity to participate.	با توسعه حمله، فرصت مشارکت نیز افزایش یافت.
They need to imagine themselves as part of a development team.	آنها باید خود را به عنوان بخشی از یک تیم توسعه تصور کنند.
He gives every word its full meaning.	او به هر کلمه معنای کامل آن را می دهد.
Place in a warm, bright window.	در یک پنجره گرم و روشن قرار دهید.
I did it.	من انجامش دادم.
I'm talking about the real conflict.	من در مورد درگیری واقعی صحبت می کنم.
But this is another story.	اما باز هم این داستان دیگری است.
If the latter, then this is simple.	اگر دومی باشد، پس این ساده است.
But it can be a bad thing.	اما می تواند چیز بدی باشد.
He will take good care of you, do not worry.	او به خوبی از شما مراقبت خواهد کرد، نگران نباشید.
Set goals that lead.	اهدافی را تعیین کنید که منجر شوند.
And prepared relatively quickly.	و نسبتاً سریع آماده شد.
That's why it's so.	به این دلیل است که اینطور است.
Do it fast	سریع انجامش بده
Well not anymore	خب دیگه نه
This has no effect on the price you pay.	این به هیچ وجه بر قیمت پرداختی شما تأثیری ندارد.
Someone turned on the radio.	یک نفر رادیو را روشن کرد.
But, let me tell you a little fact from history.	اما، اجازه دهید یک واقعیت کوچک از تاریخ را به شما بگویم.
Sometimes you have to take it inside.	گاهی باید آن را داخل ببری.
She could not take her eyes off him.	نمی توانست چشمش را از او بگیرد.
Learning from others is lost.	يادگيري از ديگران يا از دست رفته است.
I do not believe you know him.	باور نمی کنم که او را بشناسی.
Although there was no sound, he called.	با اینکه صدایی نیومد صدا زد.
However, I do not watch this movie.	با این حال من این فیلم را تماشا نمی کنم.
He was in favor of a smaller government and everyone knew it.	او طرفدار دولت کوچکتر بود و همه آن را می دانستند.
He explained where he was going and why.	او توضیح داد که کجا می رود و چرا.
Such events deal with online problems.	چنین رویدادهایی با مشکلات آنلاین سروکار دارند.
I never look down on anyone.	من هرگز به کسی از بالا نگاه نمی کنم.
We do not have water	آب نداریم
This season has been amazing.	این فصل شگفت انگیز بود.
As a result, we say how good their lives are.	نتیجه، ما می گوییم زندگی آنها چقدر خوب پیش می رود.
I can see him in my mind.	می توانم او را در ذهنم ببینم.
But in the long run, it may actually decrease.	اما در درازمدت، ممکن است در واقع کاهش یابد.
And it was easy to do.	و انجام آن آسان بود.
He pressed.	او فشار داد.
No, the perfect woman has yet to be formed.	نه، زن کامل هنوز باید شکل بگیرد.
Seeing them clearly did not make him like them better.	دیدن آنها به وضوح باعث نشد که او آنها را بهتر دوست داشته باشد.
We talk about it.	ما در مورد آن صحبت می کنیم.
It is stable and has many good features and users like it.	پایدار است و دارای بسیاری از ویژگی های خوب است و کاربران آن را دوست دارند.
He understood the connection between them.	او ارتباط بین آنها را درک کرد.
Not very quickly realized.	نه خیلی سریع متوجه شد.
Lost and waiting for you	گم شده و منتظر توست
That in the beginning.	که در ابتدا.
Stand around again and hear her voice.	دوباره دور بایست و صدای او را بشنو.
He was smart and stubborn.	او باهوش و سرسخت بود.
Before most people	قبل از اکثر مردم
Any smell after that is welcome.	هر بویی پس از آن خوش آمدید.
The fighting in the area continued until the end of the month.	نبرد در منطقه تا پایان ماه ادامه داشت.
By default this option is off.	به طور پیش فرض این گزینه خاموش است.
There is probably a reason for that.	احتمالا دلیلی برای آن وجود دارد.
There is a limit to everything	برای هر چیزی حدی وجود دارد
Knowledge is not the only key to power.	دانش نه تنها کلید قدرت است.
It was hard for him even to hear.	حتی شنیدنش هم برای او سخت بود.
He does this sometimes.	او گاهی این کار را می کند.
Let me try and explain	بذار امتحان کنم و توضیح بدم
We will not tolerate it.	ما آن را تحمل نخواهیم کرد.
I'm out of this business.	من از این تجارت خارج شده ام.
What else should I do here?	اینجا چه کار دیگری باید انجام دهم.
You left me with nothing	تو منو بدون هیچ چیز رها کردی
At any time before the trial.	در هر زمان قبل از محاکمه.
They did it together.	آنها این کار را با هم انجام داده بودند.
User devices can access content using various mechanisms.	دستگاه های کاربر می توانند با استفاده از مکانیسم های مختلف به محتوا دسترسی داشته باشند.
If some time has passed since this happened, repeat once.	اگر مدتی از این اتفاق گذشته است، یک بار تکرار کنید.
He could not stand it.	او نمی توانست آن را تحمل کند.
He called every five minutes.	هر پنج دقیقه تماس گرفته بود.
However, he never remained in this state for a long time.	هر چند او هرگز برای مدت طولانی در این حالت باقی نماند.
I'm listening	گوش میدم
The structure of a tree may not be unique.	ساختار درختی ممکن است منحصر به فرد نباشد.
I do not like.	خوشم نمیاد.
However, this does not mean that we find this theory explicitly correct.	با این حال، این بدان معنا نیست که ما این نظریه را آشکارا درست می یابیم.
Everything really goes as long as it looks good.	هر چیزی تا زمانی که خوب به نظر برسد واقعاً پیش می رود.
Therefore, you do not need to repeat them through the whole process.	بنابراین، لازم نیست آنها را از طریق کل فرآیند دوباره تکرار کنید.
Without it, when there is love, there is pure love.	بدون آن خود، وقتی عشق وجود دارد، عشق خالص وجود دارد.
Sometimes stories are hard.	گاهی داستان ها سخت است.
No man in my life has ever done such a thing to me.	تا به حال هیچ مردی در زندگی من چنین کاری با من نکرده بود.
And there was no way to get on the ship.	و راهی برای ورود به کشتی وجود نداشت.
They may not think.	ممکن است فکر نکنند.
It must be night	باید شب باشه
I also went to a high level.	در سطح بالا هم رفتم.
He looked at the video on his phone and continued.	نگاهی به ویدیوی گوشیش انداخت و ادامه داد.
But the real mother does not agree with that.	اما مادر واقعی با آن موافق نیست.
Appear exactly as you want it to.	دقیقاً همانطور که می خواهید ظاهر شود.
The customer wants to perform this operation internally.	مشتری می خواهد این عملیات را داخلی انجام دهد.
The only problem this child had was hearing, not learning.	تنها مشکلی که این کودک داشت شنیدن بود نه یادگیری.
For the first time in history, such a thing is possible.	برای اولین بار در تاریخ، چنین چیزی امکان پذیر است.
This is an important and costly operation.	این یک عملیات مهم و پرهزینه است.
To do this he went to the place where he found them.	برای انجام این کار به جایی که آنها را پیدا می کرد رفت.
Under no circumstances should it be used in the production environment.	به هیچ وجه نباید در محیط تولید استفاده شود.
But before leaving, there is something else.	اما قبل از رفتن یک چیز دیگر وجود دارد.
How many books have you read this week, this month, this year?	این هفته، این ماه، امسال چند کتاب خوانده اید.
It looked so perfect.	خیلی کامل به نظر می رسید.
He could only remember things about himself.	او فقط می توانست چیزهایی در مورد خودش به خاطر بیاورد.
To change direction	برای تغییر مسیر
I did not go down there	من آنجا پایین نرفته ام
He had a few books for me.	او چند کتاب برای من داشت.
In a way, this is exactly what it is.	به نوعی، این دقیقاً همان چیزی است که وجود دارد.
No separate comments will be issued.	نظر جداگانه صادر نخواهد شد.
Now my wife really started crying.	حالا همسرم واقعا شروع به گریه کرد.
They are still working.	آنها هنوز کار می کنند.
But this is not the case.	اما این مورد نیست.
The boy was dead	پسر مرده بود
I missed you so much after you left	بعد از رفتنت خیلی دلم برات تنگ شده بود
You can not get rich if you do not have a market.	اگر بازار نداشته باشید نمی توانید ثروتمند شوید.
Click there and you will reach the desired page.	آنجا کلیک کنید و به صفحه مورد نظر برسید.
Not so now.	الان اینطور نیست.
I am looking forward to visiting this area.	بی صبرانه منتظر بازدید از این منطقه هستم.
This is now more obvious than ever.	اکنون این امر آشکارتر از همیشه است.
We were few in number this year, only six adults and eight children.	تعداد ما امسال کم بود، فقط شش بزرگسال و هشت کودک.
He did not like darkness.	او تاریکی را دوست نداشت.
Independent of us.	مستقل از ماست.
Most likely calling him.	به احتمال زیاد او را صدا می کند.
With more experience this does not happen.	با داشتن تجربیات بیشتر این اتفاق نمی افتد.
We only believe that there is a meaning.	ما فقط ایمان داریم که معنایی وجود دارد.
It is obviously dangerous for human health and the environment.	بدیهی است که برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرناک است.
I closed my eyes again and lay there for a while.	دوباره چشمانم را بستم و مدتی همانجا دراز کشیدم.
I ask you to listen to them carefully.	من از شما می خواهم که با دقت به آنها گوش دهید.
You live and you learn.	تو زندگی می کنی و یاد می گیری.
Other women, many women, were not lucky.	زنان دیگر، بسیاری از زنان، خوش شانس نبودند.
This is not a right.	این یک حق نیست.
The build quality is in good order.	کیفیت ساخت در نظم خوبی است.
Relatively, it is a modern city.	به طور نسبی، یک شهر مدرن است.
It is never a good combination.	هرگز ترکیب خوبی نیست.
Important spins happen every day of the week.	چرخش های مهم هر روز هفته اتفاق می افتد.
And lose her husband.	و شوهرش را از دست بدهد.
How to play songs is not immediately clear.	نحوه پخش آهنگ ها بلافاصله مشخص نیست.
Thank you for giving us the opportunity to do what we love.	از اینکه این فرصت را به ما دادید تا کاری را که دوست داریم انجام دهیم متشکریم.
But he thought he might be you.	اما او فکر کرد که او ممکن است شما باشید.
Cold and hard rock.	سنگ سرد و سخت.
This was often the case.	اغلب اوقات اینطور بود.
He did not understand what compelled him to do so.	او نفهمید چه چیزی او را مجبور به این کار کرده است.
This is something to look out for in the next few months.	این چیزی است که در چند ماه آینده باید مراقب آن بود.
I can not see that change.	من نمی توانم آن تغییر را ببینم.
May be original.	ممکن است اصلی باشد.
This man is lying to correct you.	این مرد دروغ می گوید تا شما را درست کند.
It seems to work well.	به نظر میرسه خوب کار میکنه.
We could know.	می توانستیم بدانیم.
One of the injuries was a bullet wound to the head.	از جمله جراحات، یکی اصابت گلوله به سر بود.
It goes without saying that the police have noticed.	ناگفته نماند که آیا پلیس متوجه شده است.
We found the truth.	ما حقیقت را یافتیم.
Of course he could not.	البته او نتوانست.
I think you enjoyed it too.	به نظر من فکر می کنم تو هم بهت خوش گذشت.
It did not look weak.	ضعیف به نظر نمی رسید.
Everything was different now.	الان همه چیز فرق کرده بود.
These are really my two big problems.	اینها واقعاً دو مشکل بزرگ من هستند.
This experiment was successful.	این آزمایش موفقیت آمیز بود.
This is what they have experienced.	این چیزی است که آنها تجربه کرده اند.
One man and two women.	یک مرد و دو زن.
They will guide you in the right direction.	آنها شما را در مسیر درست هدایت خواهند کرد.
Not more than five letters.	بیش از پنج حرف نیست.
However, this is not enough to explain the seemingly lost energy.	با این حال، این برای توضیح انرژی ظاهراً از دست رفته کافی نیست.
Maybe he takes the picture that the child is not hers.	شاید او این عکس را می گیرد که بچه مال او نیست.
Do you even have money to give him we want to ask.	آیا شما حتی پول داشتید که به او بدهید می خواهیم بپرسیم.
He did not add anything	او چیزی اضافه نکرد
Usually an edge either exists or does not exist.	معمولاً یک لبه یا وجود دارد یا وجود ندارد.
They were one thing.	آنها یک نوع چیز بودند.
That's why we have to send people to find him.	به همین دلیل است که ما باید افرادی را بفرستیم تا او را پیدا کنند.
Well now we have the opposite problem.	خب حالا ما مشکل برعکس داریم.
I laughed and asked which one he had tried.	خندیدم و پرسیدم که کدام را امتحان کرده است.
We have other things to do	کارهای دیگری هم داریم
However, it does not work.	با این حال، کار نمی کند.
However, using them is not as simple as it seems.	با این حال، استفاده از آنها به آن سادگی که به نظر می رسد نیست.
And you do it over and over again.	و شما آن را بارها و بارها و بارها انجام می دهید.
The larger they are, the faster the process.	هرچه بزرگتر باشند، روند سریعتر انجام می شود.
Because he had not heard anything and had not talked to anyone about it.	چون او چیزی نشنیده بود و با کسی در این مورد صحبت نکرده بود.
It takes people.	مردم را می گیرد.
We can repeat the same argument.	می توانیم همین استدلال را تکرار کنیم.
This is how we met you.	اینطوری با شما آشنا شدیم.
I love reading what you have to say.	من عاشق خواندن آنچه شما برای گفتن هستید.
There is no service.	هیچ سرویسی وجود ندارد.
This is really a new blog post.	این واقعاً یک پست وبلاگ جدید است.
They are mostly seen in the winter months.	آنها بیشتر در ماه های زمستان دیده می شوند.
It's not me who has to clean it.	این من نیستم که باید پاکش کنم.
For some applications, this is important.	برای برخی از برنامه ها، این مهم است.
They generally did.	آنها به طور کلی انجام دادند.
Once in each battle	یک بار در هر نبرد
But it may not make sense.	اما ممکن است هیچ معنایی نداشته باشد.
If they identify us, we will have a big problem.	اگر ما را شناسایی کنند، به مشکل بزرگی دچار می شویم.
Cars have seconds	ماشین ها ثانیه دارند
It was the dog that came and told us.	این سگ بود که آمد و به ما گفت.
I do not try.	من تلاش نمی کنم.
Do good to those who hate you.	به کسانی که از شما متنفرند نیکی کنید.
I think this is a mistake.	به نظر من این یک اشتباه است.
One project after another	پروژه یکی پس از دیگری
If you are not familiar, do not worry.	اگر آشنا نیستید، نگران نباشید.
I hate walking on ice	از راه رفتن روی یخ متنفرم
I think they gave my office.	من فکر می کنم آنها دفتر من را داده اند.
Of course, our children will never forget their fans.	البته بچه های ما هرگز هواداران خود را فراموش نمی کنند.
So my variable might be over ten.	بنابراین متغیر من ممکن است از ده عبور کنم.
This is not true for every successful woman.	این موضوع برای هر زن موفقی صدق نمی کند.
The film has been released several times as a home video.	این فیلم چندین بار به صورت ویدیوی خانگی منتشر شده است.
Focused on the little kid you were.	روی بچه کوچکی که تو بودی تمرکز کرد.
They travel all over the world and are looking for a good deal.	آنها در سراسر جهان سفر می کنند و به دنبال یک معامله خوب هستند.
We mean, man !.	منظور ما این است، مرد!.
judge.	قضاوت کنید.
He really could not do that.	او واقعاً نمی توانست این کار را انجام دهد.
I did it.	من آن را کار کرده ام.
I think this is true in several interesting ways.	من فکر می کنم این از چند جهت جالب درست است.
There are so many three or four hour days.	اینقدر روزهای سه چهار ساعته هست.
And he told me to go around the world.	و به من گفت دنیا را بگرد.
It is for everyone.	برای همه است.
Observations were constant over time.	مشاهدات در طول زمان ثابت بودند.
They have a very difficult decision.	آنها تصمیم بسیار سختی دارند.
Killing people is wrong.	کشتن مردم اشتباه است.
Oh, this is you.	اوه، این شما هستید.
They sent it back with a broken frame.	با قاب شکسته پس فرستادند.
I grew up and went to camp with his family.	من بزرگ شدم و با خانواده او به کمپ رفتم.
He can not see how anyone can do a good deed of it.	او نمی تواند ببیند که چگونه کسی می تواند اقدام خوبی از آن کار انجام دهد.
I wanted him to be with us again.	می خواستم او دوباره در کنار ما باشد.
He liked to talk to her, he loved the boy.	دوست داشت با او حرف بزند، پسر را دوست داشت.
I could see why	میتونستم ببینم چرا
It is said that a black and white book can not pass over it.	گفته می شود که یک کتاب سیاه و سفید نمی تواند از روی آن عبور کند.
This is a crime.	این یک جنایت است.
Now he needed a new name.	حالا به یک نام جدید نیاز داشت.
I did not go down there much.	من زیاد آنجا پایین نرفتم.
He thought it might not be a threat.	او فکر کرد شاید تهدیدی نباشد.
For whatever reason, this set him up.	به هر دلیلی این کار او را به راه انداخت.
I love him everything.	من همه چیز او را دوست دارم.
For good reason I do not say where.	به دلایل خوب نمی گویم کجا.
He is.	او همینطور است.
As a creative person to my heart.	به عنوان یک فرد خلاق تا قلب من.
We must prepare as best we can.	ما باید به بهترین شکل ممکن آماده شویم.
Loved it, laughed.	دوست داشت، می خندید.
They are free for you.	آنها برای شما رایگان هستند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نشده است که دقیقاً چگونه این اتفاق خواهد افتاد.
There is war	آنجا جنگ است
Other sex.	جنس دیگر.
There keyword has been tested.	کلمه کلیدی وجود دارد امتحان شده است.
Then he was looking for my sons, my soul.	بعد او به دنبال پسرهای من بود، روح من.
At least for a short time.	حداقل مدت کوتاهی دیگر.
I believe my own lies.	من دروغ های خودم را باور می کنم.
Everything seemed easy.	همه چیز آسان به نظر می رسید.
He tried to sit up, but could not balance.	سعی کرد بنشیند، اما نتوانست تعادل خود را حفظ کند.
I was skeptical of how far we could go.	من پر از تردید بودم که تا کجا می‌توانیم پیش برویم.
When taken together.	وقتی با هم گرفته می شوند.
We do not have so many people leaving at the moment.	ما در حال حاضر این همه نفر نداریم که می روند.
That was his argument.	این استدلال او بود.
Find out how.	دریابید که چگونه.
You were good in this way too and you laughed at those around you.	تو در این راه هم خوب بودی و اطرافیانت را می خنداندی.
A wide range of forces can affect the value of an option.	طیف گسترده ای از نیروها می توانند بر ارزش یک گزینه تأثیر بگذارند.
I just refused.	من فقط رد کردم.
His father died three years later.	پدرش سه سال بعد فوت کرد.
Let them know the reason for your presence, such as a.	بگذارید آنها دلیل حضور شما را بدانند، مانند الف.
For description only.	فقط برای توصیف است.
Do you think that's right?	به نظر شما درست است
Add the wine and bring to a boil.	شراب را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
Probably something you never did.	احتمالاً کاری که هرگز انجام نداده اید.
If you have similar answers, raise your hands.	اگر پاسخ های مشابهی دارید، دستان خود را بالا ببرید.
Big damn deal	معامله بزرگ لعنتی
Additional analysis may be required.	ممکن است تجزیه و تحلیل اضافی لازم باشد.
We were for those things.	ما برای آن چیزها بودیم.
Make up for the problems he had with her.	مشکلاتی که با او داشت را جبران کنید.
Each company was directly asked to provide information.	از هر شرکتی مستقیماً خواسته شد تا اطلاعات ارائه کند.
The result is as follows.	نتیجه به شرح زیر است.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
I was very proud of myself.	من بسیار به خود می بالیدم.
I wrote the code	من کد نوشتم
There is nothing to keep you connected.	هیچ چیزی وجود ندارد که شما را به آن مکان متصل نگه دارد.
She has three children from different mothers.	او سه فرزند از مادران مختلف دارد.
This is a negative approach.	این یک رویکرد منفی است.
He thought the same.	او هم همینطور فکر می کرد.
When they find out we are gone, they can track us down.	وقتی آنها متوجه شدند که ما رفته ایم، می توانند ما را ردیابی کنند.
And my heart	و قلب من
Whether to cover it or not.	چه آن را بپوشانند یا نه.
Every window was broken	هر پنجره شکسته بود
I have not seen him personally.	من شخصاً او را ندیده ام.
But you never came	اما تو هرگز نیامدی
They heard the soldiers long before they arrived.	آنها مدتها قبل از رسیدن سربازان را می شنیدند.
Besides, that was the last thing he wanted.	علاوه بر این، این آخرین چیزی بود که او می خواست.
It should be in the shape of either.	این باید به شکل یا باشد.
It's half my mind to go and see him myself.	نصف ذهنم است که خودم بروم و او را ببینم.
I was patient	من صبور بودم
They had a long feature about him in the news tonight.	آنها یک ویژگی طولانی در مورد او در اخبار امشب داشتند.
The answers are supposed to come out of your tongue.	قرار است پاسخ ها از زبان شما خارج شود.
To be honest, they will probably try to contact you again eventually.	صادقانه بگویم، آنها احتمالاً در نهایت سعی خواهند کرد دوباره با شما تماس بگیرند.
They simply want users to have more choice.	آنها به سادگی از کاربران می خواهند که انتخاب بیشتری داشته باشند.
I can not help them.	من نمی توانم به آنها کمک کنم.
It has been trouble-free for a year or more.	یک سال یا بیشتر بدون دردسر بوده است.
Lets start!.	بیا شروع کنیم!.
Autumn was the year, my favorite season.	پاییز سال بود، فصل مورد علاقه من.
This comes from good reading.	این از خواندن خوب ناشی می شود.
When the lights come on, we are ready.	وقتی چراغ ها روشن شد، ما آماده ایم.
I want people to smile when they hear this record.	من می خواهم مردم با شنیدن این رکورد لبخند بزنند.
This weekend, the country suffered two more injuries.	این آخر هفته، کشور دو آسیب دیگر را متحمل شد.
All content is user created.	تمام محتوا توسط کاربر ساخته شده است.
Instead, it was very cold and it was still snowing.	در عوض هوا بسیار سرد بود و همچنان برف می بارید.
Sometimes it disappeared completely.	گاهی به طور کامل ناپدید می شد.
You were great	عالی بودی
Undoubtedly, the vehicle was growing on him.	بدون شک، وسیله نقلیه روی او رشد می کرد.
So this is called the struggle for existence.	پس به این میگن مبارزه برای هستی.
This information should not surprise you anymore.	این اطلاعات دیگر نباید شما را شگفت زده کند.
He is gone now	اون الان رفته
If so, try the following exercise.	اگر اینطور است، تمرین زیر را امتحان کنید.
I can say that one of the most popular benefits is access to the library.	من می توانم بگویم یکی از محبوب ترین مزایای دسترسی به کتابخانه است.
This is exactly wrong.	این دقیقا اشتباه است.
You saw, you did not meet, you understand.	دیدی، ملاقات نکردی، می فهمی.
They then come to a new camp of a strong man.	آنها سپس به اردوگاه جدیدی از یک مرد قوی می آیند.
Again, do not solve the problem you do not have.	باز هم می گویم مشکلی را که ندارید حل نکنید.
These things are wonderful, important and valuable.	این چیزها فوق العاده و مهم و ارزشمند هستند.
He was generally responsible for the study.	مسئولیت کلی مطالعه را بر عهده داشت.
There are several ways to get older.	راه های مختلفی وجود دارد که متوجه می شوید پیر می شوید.
Damage from the storm was generally mild.	خسارات ناشی از طوفان عموماً خفیف بود.
I step inside.	پا به داخل می گذارم.
They had a man there and only one man.	آنها یک مرد آنجا داشتند و فقط یک مرد.
Oh carefree.	اوه بی خیال.
So he has to take matters into his own hands.	بنابراین او باید مسائل را به دست خود بگیرد.
He stood and looked around, there was no one.	ایستاد و به اطراف نگاه کرد، کسی نبود.
Followed by those three challenges for that statement.	به دنبال آن سه چالش برای آن بیانیه.
His only advantage was the element of surprise.	تنها مزیت او عنصر غافلگیری بود.
We are from the group, man.	ما از گروه هستیم، مرد.
Get ready today !.	امروز آماده شوید!.
I went on it.	من روی آن رفتم.
This is the basic thing.	این چیز اولیه است.
And the previous one	و اون قبلی
Something in me refused to do it.	چیزی در من از انجام آن سرباز زد.
Then just sit back and let us know how it goes.	سپس به سادگی بنشینید و به ما اجازه دهید مراقب چگونگی آن باشیم.
He brought trouble for you and trouble for me and.	او برای شما دردسر آورد و برای من دردسر و.
I can not ask for more.	من نمی توانم بیشتر بخواهم.
You can lose weight and keep it off.	می توانید وزن کم کنید و آن را حفظ کنید.
This is not a war we are waging.	این جنگی نیست که ما می کنیم.
Obviously someone did.	واضح است که کسی داشته است.
I want to talk, but my throat is tight.	من می خواهم صحبت کنم، اما گلویم تنگ است.
The moment had come.	لحظه فرا رسیده بود.
We are less able to feel our body.	ما کمتر قادر به احساس بدن خود هستیم.
The evidence is very direct.	شواهد بسیار مستقیم است.
If they were taught, it would have come from above.	اگر به آنها آموزش داده می شد از بالا آمده بود.
About nine years	حدود نه سال
You see.	می بینید.
Exactly where they can go.	دقیقاً جایی که می توانند بروند.
And yet he had.	و با این حال او داشت.
So sometimes like us we have to read a story.	بنابراین گاهی اوقات مانند ما آنها را مجبور به خواندن یک داستان.
He was taken to hospital with severe injuries.	او با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد.
It was probably an accident	احتمالا تصادف بوده
I save and I save and I save to spend money.	پس انداز می کنم و پس انداز می کنم و پس انداز می کنم تا پول خرج کنم.
Another was trying to reach him.	یکی دیگر سعی می کرد به او برسد.
The return message is below.	پیام برگشت در زیر آمده است.
He was happy for them to come.	از آمدن آنها خوشحال شد.
The characteristics are similar.	خصوصیات مشابه است.
The system is clear	سیستم مشخص است
I certainly did not expect to find the answers there.	من مطمئناً انتظار نداشتم پاسخ ها را در آنجا پیدا کنم.
It has been closed for thirty years now.	الان سی سال است که تعطیل شده است.
You know the children better.	تو بچهات را بهتر میشناسی.
Made measurements.	اندازه گیری ها را انجام داد.
No side effects were observed.	عوارض جانبی مشاهده نشد.
Find a subscriber	مشترک را پیدا کنید
Score for you	امتیاز برای شما
Also related to the head, well, the eyes.	همچنین مربوط به سر، خوب، چشم است.
We have to show where the hope is.	ما باید نشان دهیم که امید کجاست.
I started crying again.	دوباره شروع کردم به گریه کردن.
He knows another.	یکی دیگری را می شناسد.
They are real people.	آنها افراد واقعی هستند.
It's so sweet that you come too.	خیلی شیرین است که شما هم بیایید.
He opened the door	درش را باز کرد
Nothing was too big or too small.	هیچ چیز خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نبود.
Do not even move	حتی حرکت نکن
Therefore, this can cause some issues.	بنابراین، این می تواند برخی از مسائل را ایجاد کند.
Trust me, you want to be there.	به من اعتماد کن، دوست داری آنجا باشد.
But be careful what you wish for.	اما مراقب باشید چه آرزویی دارید.
I thought he might still be somewhere here.	فکر می کردم ممکن است او هنوز جایی اینجا باشد.
Love is actually the right word to use in this situation.	عشق در واقع کلمه صحیحی است که در این موقعیت استفاده می شود.
It will be very difficult.	خیلی سخت خواهد بود.
Wait a moment.	یک لحظه صبر کن.
Water was provided as needed.	آب در حد نیاز داده شد.
However, such communication methods have poor security.	با این حال، چنین روش های ارتباطی امنیت ضعیفی دارند.
But something caught my eye.	اما چیزی توجهم را جلب کرد.
It really was	واقعا همینطور بود
Last night he tried to call you	دیشب سعی کرد بهت زنگ بزنه
The rehearsal took time, but there was no time.	تمرین طول کشید، اما وقت نداشت.
Maybe you should try this these days.	شاید در این روزها باید این را امتحان کنید.
It had nothing to do with the case	ربطی به قضیه نداشت
On a bridge	روی یک پل
Finally he came to the village.	سرانجام او به روستا آمد.
The choice between these two models may be determined by several factors.	انتخاب بین این دو مدل ممکن است با عوامل مختلفی مشخص شود.
I give according to your stage.	من با توجه به مرحله شما می دهم.
I thought it was great	به نظرم عالی بود
Such a terrible thing	چنین چیز وحشتناکی
Your spouse should come soon	همسرت باید زود بیاد
Everything is included.	همه چیز گنجانده شده است.
This appeal has been raised.	در مورد این تجدید نظر مطرح شده است.
That she's your mother is reason enough to hate you.	این که او مادر شماست دلیل کافی برای متنفر شدن از شماست.
Without better information, we have to move.	بدون اطلاعات بهتر، باید حرکت کنیم.
Good resources for research papers	منابع خوب برای مقالات تحقیقاتی
You do not need to log in.	لازم نیست وارد آن شوید.
You just know what to do	فقط میدونی چیکار کنی
We can think we are stupid, and we are stupid.	ما می توانیم فکر کنیم که احمق هستیم، و ما احمق هستیم.
However, these results were reported based on their past and present weight.	با این حال، این نتایج بر اساس وزن گذشته و حال خود گزارش شده بود.
This can not be his mother.	این نمی تواند مادرش باشد.
I went back to the window.	برگشتم سمت پنجره.
Recognized your number on the box.	شماره شما را روی جعبه تشخیص داد.
Everyone could understand that story.	همه می توانستند آن داستان را بفهمند.
Others seem to have this problem.	به نظر می رسد دیگران این مشکل را دارند.
These findings are consistent with the findings of our study.	این یافته ها با یافته های مطالعه ما مطابقت دارد.
They do not put it in the bank and do not use it.	آنها آن را در بانک نمی گذارند و از آن بهره نمی برند.
I examined his face to identify the features.	صورتش را برای شناسایی ویژگی‌ها بررسی کردم.
Or as fast as it may be instantaneous.	یا آنقدر سریع که ممکن است آنی باشد.
He can not achieve anything this way.	او نمی تواند از این راه چیزی به دست آورد.
A boy and his father	یه پسر و باباش
It should only take about three minutes.	فقط باید حدود سه دقیقه طول بکشد.
You can do this in any area.	شما می توانید این کار را در هر منطقه ای انجام دهید.
I say this over and over again, but it's true.	من این را بارها و بارها می گویم، اما این حقیقت است.
But murder is a serious crime.	اما قتل جرمی جدی است.
And you can join the conversation on our website.	و می توانید در وب سایت ما به گفتگو بپیوندید.
I put the bowl down.	کاسه را گذاشتم پایین.
They are busy and happy.	آنها مشغول و شاد هستند.
But times change.	اما زمان تغییر می کند.
Show students that play objects are real.	به دانش آموزان نشان دهید که اشیاء بازی واقعی هستند.
There are many people.	افراد زیادی هستند.
Do more with one vehicle.	با یک وسیله نقلیه کارهای بیشتری انجام دهید.
He could not stop them, the sea of ​​tears.	او نتوانست جلوی آنها را بگیرد، دریای اشک.
You were right about them.	در مورد آنها حق با شما بود.
Notice that the doors of love are closed.	توجه کنید که درهای عشق بسته است.
They can work for us at times, against us at other times.	آنها می توانند در مواقعی برای ما کار کنند، در مواقع دیگر علیه ما.
He did not ask her to sit down.	از او نخواست که بنشیند.
Some are black or white.	تعدادی سیاه یا سفید هستند.
He tried not to think about anything.	سعی کرد به هیچ چیز فکر نکند.
Active writing builds confidence.	نوشتن فعال باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود.
The sun is a hot spot in the cold sky.	خورشید یک نقطه گرم در آسمان سرد است.
It was both.	هر دو بود.
I wanted to act like him, write, be funny.	می خواستم مثل او بازیگری کنم، بنویسم، شوخ طبع باشم.
You did not make any mistake	هیچ غلطی نکردی
We could never prove where it came from.	ما هرگز نتوانستیم ثابت کنیم که از کجا آمده است.
Only one person was able to cover it.	فقط یک نفر توانست آن را پوشش دهد.
You have to work for specific features.	شما باید برای ویژگی های خاص کار کنید.
But for now it is just by definition.	اما در حال حاضر طبق تعریف فقط است.
But it does not offer such a feature.	اما چنین ویژگی خود را ارائه نکرده است.
Maybe not what you initially hoped for.	شاید آن چیزی که در ابتدا امیدوار بودید نباشد.
Think they are never seen higher.	فکر کنید آنها هرگز بالاتر دیده نمی شوند.
We felt we had proved it.	احساس می کردیم این را ثابت کرده ایم.
In spring.	در بهار.
I find it necessary.	من آن را ضروری می بینم.
Fail on the mission, you will die.	در ماموریت شکست بخور، میمیری.
Then call one to two weeks later.	سپس یک تا دو هفته بعد تماس بگیرید.
It is now almost five times five times.	اکنون تقریباً پنج برابر از پنج برابر است.
What does the problem seem to be? 	به نظر می رسد مشکل چیست؟
Says the doctor	دکتر می گوید
I have not seen him for a long time.	مدت زیادی است که او را ندیده ام.
Then others will believe.	سپس دیگران نیز ایمان خواهند آورد.
Two men and two women.	دو مرد و دو زن.
This is the hope of the world.	این امید دنیاست.
Then tell me, if something is missing.	سپس به من بگویید، اگر چیزی کم است.
I can not do this until the people stop.	تا زمانی که مردم متوقف نشوند، نمی توانم این کار را انجام دهم.
They are on the map.	آنها روی نقشه هستند.
He will do up to one hundred and twenty.	او تا صد و بیست انجام خواهد داد.
He had a bottle and a glass.	او یک بطری و یک لیوان داشت.
You know the rules.	شما قوانین را می دانید.
Energy is good.	انرژی خوب است.
I believe my time has come.	من معتقدم زمان من فرا رسیده است.
Although not the same people.	هر چند نه همان مردم.
However, they have prepared us for the worst.	با این حال، آنها ما را برای بدترین شرایط آماده کرده اند.
If you do not do this, the plan will fail.	اگر این کار را نکنید، طرح شکست خورده است.
But no, we do not have any purchase orders.	اما نه، ما هیچ سفارش خریدی نداریم.
I mean my face	منظورم صورت منه
He thought the night was beautiful.	او فکر کرد که شب بسیار زیبایی است.
I thought you were right	من فکر می کردم حق با شماست
Their lives are changing.	زندگی آنها در حال تغییر است.
He will not return to the city.	او به شهر برنمی گردد.
I take care of your back	من مراقب پشتت هستم
I want to play like a guard.	من می خواهم مثل یک نگهبان بازی کنم.
This is a good solution.	این یک راه حل مناسب است.
Recording my life has to start from the beginning.	ثبت زندگی من باید از ابتدا شروع شود.
There was something in it.	چیزی در آن بود.
My example is this.	مثال من این است.
They use the same words.	آنها از همان کلمات استفاده می کنند.
Watch your back around him	مراقب پشتت در اطرافش باش
Hope is better than fear.	امید بهتر از ترس است.
He kept an open mind.	او ذهن باز داشت.
Just stand and think	فقط بایست و فکر کن
And so they knew the girl was in that room.	و بنابراین آنها می دانستند که دختر در آن اتاق است.
Consent was obtained from participants.	رضایت از شرکت کنندگان گرفته شد.
Today we are building what we had planned.	امروز آنچه را که برنامه ریزی کرده بودیم می سازیم.
I still had something to do.	من هنوز یک کار برای انجام دادن داشتم.
So he did.	بنابراین او انجام داد.
Thus, a strong strong woman has two characteristics.	بنابراین یک زن قوی خوب را دارای ویژگی دو چندان می کند.
Just turned off	فقط خاموش شد
Arranging is not good	چیده شدن خوب نیست
Just looked at him.	فقط به او نگاه کرد.
The average of three performances per sample is calculated.	محاسبه شده میانگین سه اجرا در هر نمونه است.
So do your best to keep yourself informed.	پس تمام تلاش خود را بکنید تا خود را در جریان کار قرار دهید.
He has probably left the site to do what he wants.	احتمالاً از سایت دور شده تا کاری را که می خواهد انجام دهد.
Not to the end of the bunch.	نه تا انتهای دسته.
Imagine if this could be done with you.	تصور کنید اگر این کار با شما انجام شود.
We need his house	ما به خانه او نیاز داریم
They were nothing to me.	آنها برای من هیچ بودند.
But it is not a new concept.	اما مفهوم جدید نیست.
I enjoyed working with him from the first second.	من از همان ثانیه اول از کار با او لذت بردم.
It was a great book for me.	برای من کتاب عالی بود.
It has never been taken out of the box.	هرگز از جعبه خارج نشده است.
Do not forget anything	چیزی را فراموش نکن
Everyone knows it.	همه آن را می دانند.
The wood was made according to the standard technique.	چوب طبق تکنیک استاندارد انجام شد.
Now it seemed he had to do it.	حالا به نظر می رسید که او باید این کار را انجام دهد.
It looks expensive.	این گران به نظر می رسد.
Let's give an example.	بیایید یک مثال بزنیم.
This is almost not strange enough.	این تقریباً به اندازه کافی عجیب نیست.
We know how to live with this.	ما می دانیم که چگونه با این زندگی کنیم.
I think he knew anyway.	من فکر می کنم او به هر حال می دانست.
Love is a drug.	عشق یک ماده مخدر است.
Certainly not for me.	مطمئناً برای من نبود.
Again and again.	دوباره و دوباره.
Let's go down	میریم پایین
There is more evidence to organize it.	شواهد بیشتری برای سازماندهی آن وجود دارد.
You do not need to judge or change anything.	شما نیازی به قضاوت یا تغییر چیزی ندارید.
The thought of escaping with a girl.	فکر فرار با دختر.
Your audience will remember.	مخاطبان شما به یاد خواهند آورد.
Our bill covers everyone.	صورت حساب ما همه را پوشش می دهد.
You can not try to open that food truck.	شما نمی توانید سعی کنید آن کامیون غذا را باز کنید.
Wrote the article and was primarily responsible for the final content.	مقاله را نوشت و مسئولیت اصلی محتوای نهایی را بر عهده داشت.
This is what we are focused on.	این چیزی است که ما روی آن تمرکز کرده ایم.
When you see them, you want to see more and more.	هنگامی که آنها را دیدید، می خواهید بیشتر و بیشتر ببینید.
Let's rest a little.	بیایید کمی استراحت کنیم.
There is no one among us who is perfect.	هیچ کس در بین ما نیست که کامل باشد.
I want the drugs he takes.	من داروهایی را که مصرف می کند می خواهم.
In addition, some of the songs are not available to free users.	علاوه بر این، بخشی از آهنگ ها برای کاربران رایگان در دسترس نیست.
I especially liked the price.	من به خصوص قیمت را دوست داشتم.
Completely opposite form	کاملا مخالف فرم
Or you feel pain.	یا احساس درد می کنید.
I was a dark horse.	من یک اسب تیره بودم.
They kept a father and daughter at home.	آنها پدر و دختری را در خانه خود نگه داشتند.
This is just a sign.	این فقط یک علامت است.
I hope it helped you too.	امیدوارم به شما هم کمک کرده باشد.
There were many things we tried to deal with.	خیلی چیزها بود که ما سعی داشتیم با آنها کنار بیاییم.
We request name, email, phone number and call time.	نام، ایمیل، شماره تلفن و زمان تماس را درخواست می کنیم.
My sister did not.	خواهرم نداشت.
Then two more.	سپس دو مورد دیگر.
He did whatever he wanted.	او هر طور که می خواست انجام داد.
This information is used for the final decision.	از این اطلاعات برای تصمیم گیری نهایی استفاده می شود.
I did not listen	من گوش نکردم
Many of you have probably had similar thoughts.	احتمالاً بسیاری از شما افکار مشابهی داشته اید.
He was about three steps away from me.	او حدود سه قدم با من فاصله داشت.
I did not know any details.	من هیچ جزئیاتی نمی دانستم.
The gait had changed it.	راه رفتن آن را تغییر داده بود.
It is far from solving the problem.	دور از حل مسئله است.
His date of birth is unknown.	تاریخ تولد او مشخص نیست.
Slow is smooth and smooth is fast.	آهسته صاف است و صاف سریع است.
They eat me from home and house.	آنها مرا از خانه و خانه می خورند.
Do not try to show me anything	سعی نکن چیزی به من نشان دهی
Someone who wanted to meet us.	کسی که می خواست ما را ملاقات کنیم.
I had my good and bad days.	روزهای خوب و بد خود را داشتم.
Take your experiences and life seriously.	تجربیات و زندگی خود را جدی بگیرید.
Look, there was no way to see this happen.	ببین، هیچ راهی وجود نداشت که این اتفاق را ببینی.
If you do not notice, try it for another minute.	اگر متوجه نشدید، یک دقیقه دیگر آن را امتحان کنید.
I say this has nothing to do with you	من میگم این به تو ربطی نداره
If you can plan your trip these days.	اگر می توانید سفر خود را در این روزها برنامه ریزی کنید.
Throughout his routine, the lights kept on and off.	در طول روتین او، چراغ ها همچنان روشن و خاموش می شدند.
I mean, damn yourself, please, seriously.	منظورم این است که لعنت به خود را، لطفا، جدی.
I used a red pepper and a green pepper.	من یک فلفل قرمز و یک فلفل سبز استفاده کردم.
In the following, we will examine many of these systems.	در ادامه به بررسی بسیاری از این سیستم ها خواهیم پرداخت.
We can buy	میتونیم بخریم
He was happy that he did it this way.	او خوشحال بود که او این کار را به این شکل انجام داد.
He knew the answers and then some.	او پاسخ ها را می دانست و سپس برخی.
Thank you for your activity and energy.	ممنون از فعالیت و انرژی شما.
Therefore, we are for.	بنابراین، ما برای.
He dropped the files even when he was running.	او حتی زمانی که می‌دوید، پرونده‌ها را کنار گذاشته بود.
I will take you with me	من تو را با خودم میبرم
Thanks for doing a great job.	ممنون که کارش را خیلی عالی انجام می دهد.
You have no element in your money.	شما هیچ عنصری در پول خود نیستید.
A higher goal was presented.	هدف بالاتری ارائه شده بود.
He did not like the idea but could see his opinion.	او از این ایده خوشش نمی آمد اما می توانست نظر او را ببیند.
Suppose you have a date for this.	فرض کنید در این مورد تاریخ دارید.
He did nothing and shot himself.	هیچ کاری نکرد و به خودش شلیک کرد.
But seeing the weapons active was a little different.	اما دیدن فعال بودن سلاح ها کمی متفاوت بود.
But this was just the beginning.	اما این تازه شروع کار بود.
He finally returned to see where he came from.	بالاخره برگشت تا ببیند از کجا آمده است.
I love my country.	من کشورم را دوست دارم.
I have been waiting for thirty years.	من سی سال منتظرم.
He allowed the colored paper to be presented.	او اجازه داد کاغذ رنگ را ارائه کند.
So he can cross the wall.	بنابراین او می تواند از دیوار عبور کند.
The way he did it was unique.	روشی که او این کار را انجام داد منحصر به فرد بود.
In this case, the action will be of no use.	در این صورت اقدام هیچ فایده ای نخواهد داشت.
And what a play it was	و چه نمایشنامه ای بود
Bring some food to your stomach.	مقداری غذا در معده خود بیاورید.
You see clearly and you believe in yourself.	شما به وضوح می بینید و به خود ایمان دارید.
Everything pointed in that direction.	همه چیز به آن جهت اشاره داشت.
But set it aside.	اما آن را به یک طرف رها کنید.
This happened many times and we used the same answer.	ما بارها این اتفاق افتاد و از پاسخ مشابهی استفاده کردیم.
I do not know where my shirt is.	من نمی دانم پیراهن من کجاست.
He died nine months later.	او نه ماه بعد درگذشت.
Anything to get away from the room my father was in.	هر چیزی برای دوری از اتاقی که پدرم در آن بود.
If they refused to eat, they would be killed themselves.	اگر از خوردن امتناع می کردند، خودشان کشته می شدند.
At the beginning of the scene, your character will believe one thing.	در ابتدای صحنه، شخصیت شما یک چیز را باور خواهد کرد.
For some reason the only answer I get is "clear".	بنا به دلایلی تنها پاسخی که دریافت می کنم «روشن» است.
The best part.	بهترین قسمت.
We ask about your life	از زندگی شما می پرسیم
It is as if my eyes are on fire, burning.	انگار چشمم آتش گرفته، می سوزد.
Go with it, just see what happens	برو باهاش ​​فقط ببین چی میشه
He gave no explanation for his opinion.	هیچ توضیحی برای نظرش نداد.
He knew this.	او این را می دانست.
Unless we stop.	مگر اینکه متوقف شویم.
I am the owner of the house now	من الان صاحب خانه هستم
You have to separate them.	باید آنها را از هم جدا کنید.
As in, he can not read and write.	همانطور که در، او نمی تواند بخواند و بنویسد.
We did not fight	ما دعوا نداشتیم
Each position must be maintained until the last person.	هر مقامی باید تا آخرین نفر حفظ شود.
I saw a path	یه مسیر دیدم
You go where you want.	شما به جایی که می خواهید بروید.
These are all of us people.	این همه ما مردم هستیم.
He was thinking about what he looked like.	او به این فکر کرده بود که او چه شکلی است.
I'm not the last in line.	من آخرین نفر در صف نیستم.
The fear of death, even the concept of death, is gone.	ترس از مرگ، حتی مفهوم مرگ، از بین رفته است.
They compensate for the lack of volume with quality.	کمبود حجم را با کیفیت جبران می کنند.
It was definitely different.	قطعا متفاوت بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	چگونگی پایان داستان او هنوز مشخص نیست.
But everything has its cause and meaning.	اما هر چیزی علت و معنای خود را دارد.
I was different from that day on, I changed forever.	من از آن روز به بعد متفاوت بودم، برای همیشه تغییر کردم.
I do not want to leave you.	من نمی خواهم تو را ترک کنم.
If this one comes, the fire will be stopped.	اگر این یکی بیاید آتش قطع می شود.
I picked it up and tried the door again.	آن را بالا کشیدم و دوباره در را امتحان کردم.
Can anyone share your opinion on this.	آیا کسی می تواند نظر شما را در این مورد به اشتراک بگذارد.
Below are some details.	در زیر برخی از جزئیات آورده شده است.
And we will help.	و ما کمک خواهیم داشت.
He was a man who spoke from the bottom of his heart.	او مردی بود که از ته دل حرف می زد.
The problem is real population growth.	مشکل رشد جمعیت واقعی است.
So they knew this one and did not like anything about it.	بنابراین آنها این یکی را می دانستند و هیچ چیز در مورد آن را دوست نداشتند.
So was the war.	جنگ هم همینطور بود.
Additional charges may apply.	هزینه های اضافی ممکن است اعمال شود.
He helped me somehow	یه جورایی کمکم کرد
The games we play are never fair and never end clean.	بازی هایی که ما انجام می دهیم هرگز عادلانه نیستند و هرگز تمیز به پایان نمی رسند.
But from time to time everything changed.	اما هر از چند گاهی همه چیز تغییر می کرد.
Click to buy them.	برای خرید آنها کلیک کنید.
He plays incredibly well.	او فوق العاده خوب بازی می کند.
For a moment his gaze met mine.	یک لحظه نگاهش با نگاهم تلاقی کرد.
The results seem to be quite solid.	به نظر می رسد نتایج کاملاً محکم باشد.
Not a good way to make friends, but it worked.	راه خوبی برای دوست یابی نیست، اما نتیجه گرفت.
He started reading somewhere in the middle.	یک جایی از وسط شروع به خواندن کرد.
He does a good job and shows you how to do it.	او کار خوبی انجام می دهد و به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
He was never sick.	او هرگز بیمار نبود.
Things like your camera app may be on the device.	مواردی مانند برنامه دوربین شما احتمالاً در دستگاه وجود دارد.
Reference framework.	چارچوب مرجع.
Describe them for me.	آنها را برای من توصیف کنید.
They needed to rest.	نیاز به استراحت داشتند.
He died in five minutes.	در پنج دقیقه مرد.
People have more understanding.	مردم درک بیشتری دارند.
We are a busy world.	ما دنیای شلوغ و پرمشغله ای هستیم.
I really like this product but not for everyone.	من این محصول را خیلی دوست دارم اما برای همه نیست.
It was my job	کار من بود
Seriously? 	به طور جدی؟
Oh no! 	وای نه!
I think I can get into that.	فکر می کنم بتوانم وارد این موضوع شوم.
He thought he had just reached the corner store.	او فکر کرد فقط به فروشگاه گوشه ای رسید.
The girls were proud of themselves that day.	آن روز دخترها به خود افتخار کردند.
We knew this would be a challenge.	می دانستیم که این یک چالش خواهد بود.
He has not seen for a long time.	خیلی وقته که ندیده.
This is what their users are trying to achieve on a daily basis.	این چیزی است که کاربران آنها روزانه سعی می کنند به آن برسند.
Your career is over.	حرفه شما به پایان رسیده است.
I will be worried when the next issue comes.	وقتی شماره بعدی بیاید نگران خواهم شد.
However, they need human interaction based on each image.	با این حال آنها نیاز به تعامل انسانی بر اساس هر تصویر دارند.
That's all	این همه چیز
But knowing did not help.	اما دانستن کمکی نکرد.
He knew.	او می دانست.
Let me consider this.	بگذارید این را در نظر بگیرم.
We now consider several examples.	اکنون چندین مثال را در نظر می گیریم.
Sorry, students.	با عرض پوزش، دانشجویان.
However, the rest of the season will not be very successful.	با این حال، بقیه فصل چندان موفق نخواهد بود.
In fact, we will drink a cup of tea.	در واقع، ما یک چای خواهیم نوشید.
Think about it now	حالا بهش فکر کن
And mixed questions	و سوالات مختلط
Then they can decide if he should come out or not.	سپس آنها می توانند تعیین کنند که آیا او باید بیرون بیاید یا نه.
Many of you do not know any of them.	بسیاری از شما هیچ کدام را نمی دانید.
But not there	اما نه در آنجا
Therefore, it seems that our initial agreement will stand.	بنابراین، به نظر می رسد توافق اولیه ما پابرجا خواهد ماند.
I was happy with them.	من در جمع آنها خوشحال بودم.
This part is still easier for humans.	هنوز این قسمت برای انسان راحت تر است.
This time you are ready.	این بار شما آماده اید.
It's like the sound your phone sometimes makes.	مثل صدایی است که گاهی اوقات گوشی شما تولید می کند.
Provides no military training to students.	هیچ آموزش نظامی به دانش آموزان ارائه نمی دهد.
Pull the enemy out from behind those walls and fight them here.	دشمن را از پشت آن دیوارها بیرون بکشید و اینجا با آنها بجنگید.
If you can talk about it.	اگر می توانید در مورد آن صحبت کنید.
I will miss you very much	دلم برایت خیلی تنگ خواهد شد
But they are wrong to assume this.	اما آنها اشتباه می کنند که این را فرض می کنند.
If he did, it would be the first time.	اگر این کار را می کرد اولین بار بود.
But there is still time	اما هنوز وقت هست
He did not want to open his eyes.	نمی خواست چشمانش را باز کند.
I want to see more though.	هر چند من می خواهم بیشتر ببینم.
They become extremely obese.	آنها فوق العاده چاق می شوند.
However, due to the small age difference, the effect was limited.	با این حال، از آنجایی که اختلاف سنی کم بود، تأثیر آن محدود بود.
They were treated this way.	با آنها این گونه رفتار شد.
God knows why	خدا میدونه چرا
And this is not the way others work.	و این روشی نیست که دیگران کار می کنند.
They told us they just wanted to sit down.	آنها به ما اطلاع دادند که فقط می خواهند بنشینند.
Try some of each.	سعی کنید برخی از هر کدام را انجام دهید.
You are reading a book	داری کتاب میخونی
Others were dead but the numbers are unknown.	دیگران مرده بودند اما ارقام نامشخص است.
They can work these areas of the body well.	آنها می توانند این نواحی بدن را به خوبی کار کنند.
But this is hardly enough.	اما این به سختی کافی است.
Turn the whole world against you.	تمام دنیا را علیه شما برگرداند.
She is sweet, really	او شیرین است، واقعا
Fear causes you to move in the opposite direction of your dreams.	ترس باعث می شود که در جهت مخالف رویاهای خود حرکت کنید.
It makes perfect sense.	کاملا منطقی است.
Obviously, some people will really like this.	بدیهی است که برخی از مردم واقعاً این را دوست خواهند داشت.
It was exactly like a movie.	دقیقا مثل یک فیلم بود.
I can not say exactly everything.	من نمی توانم دقیقاً همه چیز را بگویم.
It will take six years to return.	شش سال طول می کشد تا برگردیم.
The couple knows that they will incur high medical costs.	این زوج می دانند که هزینه های پزشکی زیادی متحمل خواهند شد.
Thrown again.	دوباره پرتاب کرد.
I have to learn them from you.	من باید آنها را از شما یاد بگیرم.
These are some of the good reasons not to eat meat.	اینها از جمله دلایل خوب برای نخوردن گوشت هستند.
You needed me	تو به من نیاز داشتی
I said the same thing here	اینجا هم همین را گفتم
It is getting dark now	الان داره تاریک میشه
There was no violence.	هیچ خشونتی وجود نداشت.
Theory is not a fact.	نظریه یک واقعیت نیست.
I was on the floor of my living room.	کف اتاق نشیمنم بودم.
So it is possible but not fun.	بنابراین ممکن است اما سرگرم کننده نیست.
Not only has it changed, but	نه فقط تغییر کرده، بلکه
However, you have another problem.	با این حال، شما یک مشکل دیگر دارید.
I'm a woman.	من یک زن هستم.
Just delete it.	فقط آن را حذف کنید.
Wisdom is gone	عقلت رفته
Whatever he does, he eventually reaches the peak.	هر کاری که انجام می دهد، در نهایت به اوج می رسد.
My first thought was that his leg was broken.	اولین فکرم این بود که پایش شکسته است.
Inconsistent.	ناهمسان.
In fact, great things	در واقع چیزهای بزرگ
So you get the most out of your money.	بنابراین شما بیشترین بهره را برای پول خود می برید.
I'm not excited about anything in particular.	من در مورد چیز خاصی هیجان زده نیستم.
But even the changes change over time.	اما حتی تغییرات در طول زمان تغییر می کند.
These are the values.	اینها ارزش ها هستند.
I had never seen a room.	من تا به حال اتاق را ندیده بودم.
I have seen that he has revived a friend.	من دیده ام که دوستی را زنده کرده است.
Of course, when you have the opportunity.	البته زمانی که فرصت پیدا کردید.
There is simply too much traffic.	به سادگی ترافیک بسیار زیادی وجود دارد.
It must be empty.	این باید خالی باشد.
And you could not ask your parents for help.	و نمی توانستی از پدر و مادرت کمک بخواهی.
I do not know if the exercise is easy or not.	نمی دانم تمرین آسانی است یا نه.
We only had one car.	ما فقط یک ماشین داشتیم.
You probably thought this was weird.	احتمالاً این را عجیب می‌دانستید.
We thought we did.	ما فکر می کردیم انجام دادیم.
Very quiet	خیلی هم ساکته
Maybe it's because of the lack of food.	شاید به خاطر کمبود غذا باشد.
No serious complications occurred.	هیچ عارضه جدی رخ نداد.
Most systems put the last name first and then the first name.	اکثر سیستم ها ابتدا نام خانوادگی و سپس نام را قرار می دهند.
Great for summer sunshine.	برای آفتاب تابستان عالی است.
Do not even ask his name.	حتی اسمش را هم نپرسید.
I use the following code	من از کد زیر استفاده میکنم
But let me be clear.	اما بگذارید واضح بگویم.
And they were angry.	و آنها هم عصبانی بودند.
Both men looked away.	هر دو مرد به دور نگاه کردند.
But will not tolerate examination.	اما تحمل معاینه نخواهد داشت.
This is a real question.	این یک سوال واقعی است.
Well done my son	آفرین پسرم
Hours seemed to pass.	به نظر می رسید ساعت ها می گذشت.
The last letter came about a week ago.	آخرین نامه حدود یک هفته پیش آمد.
Stop moving around.	حرکت در اطراف را متوقف کنید.
I think, anyway, you should tell your father.	من فکر می کنم، به هر حال، شما باید به پدر خود بگویید.
Well, it will come to me later	خب بعدا به من میرسه
If they share such a situational variable, we call them connected.	اگر آنها چنین متغیر موقعیتی را به اشتراک بگذارند، آنها را متصل می نامیم.
This is my area of ​​responsibility.	این حوزه مسئولیت من است.
We are the only ones who have control over our lives.	ما تنها کسانی هستیم که بر زندگی خود کنترل داریم.
I still have my phone	من هنوز گوشیمو دارم
Well, this is it.	خوب، این است.
He had never seen her so out of control.	هرگز او را تا این حد خارج از کنترل ندیده بود.
Fast movement with balance is the key.	حرکت سریع با تعادل کلید اصلی است.
He will be here too	او هم اینجا خواهد بود
It never happens.	هرگز اتفاق نمی افتد.
I want to see it differently.	من تمایل دارم آن را متفاوت ببینم.
Provided test equipment and tools.	تجهیزات و ابزار آزمایشی را فراهم کرد.
Beyond that, none of the factors mentioned really matter.	فراتر از آن، هیچ یک از عوامل ذکر شده واقعاً اهمیت زیادی ندارند.
He suddenly felt sorry for her.	او ناگهان برای او متاسف شد.
We can escape	میتونیم فرار کنیم
I usually had the house for myself.	من معمولاً خانه را برای خودم داشتم.
In fact, he had absolutely no feelings.	در واقع، او مطلقاً هیچ احساسی نداشت.
Ensure the details are correct	اطمینان از درست بودن جزئیات
They often talked about finding that sweet spot.	آنها اغلب در مورد یافتن آن نقطه شیرین صحبت کرده اند.
Many worse problems	خیلی مشکلات بدتر
The most effective treatment is unknown.	موثرترین درمان نامشخص است.
Less than two years ago, relatively few people knew him.	کمتر از دو سال پیش، افراد نسبتا کمی او را می شناختند.
He told me that he got wet about an hour ago.	او به من گفت که حدود یک ساعت پیش خود را خیس کرده است.
But this point was not raised in the court of first instance.	اما این نکته در دادگاه بدوی مطرح نشد.
I travel about an hour, so two hours a day.	من حدود یک ساعت در سفر هستم، بنابراین دو ساعت در روز.
No further modeling was performed after this step.	بعد از این مرحله هیچ مدل سازی دیگری انجام نشد.
Even his wife used to.	حتی همسرش هم استفاده می کرد.
It was not there just now	فقط الان اونجا نبود
I was made to speed, not to slow down.	من برای سرعت ساخته شده ام، نه برای آهسته رفتن.
The truth is, none of us really know yet.	حقیقت این است که هیچ یک از ما هنوز واقعاً نمی دانیم.
The light finally turns green.	نور بالاخره سبز می شود.
Performed all experiments.	تمام آزمایش ها را انجام داد.
It was good for me	برای من خوب بود
A great promise	یک وعده بزرگ
It was true and we played a lot.	درست بود و ما جاهای زیادی بازی کردیم.
You broke me, my love	تو منو شکستی عشقم
Your body is your body.	بدن شما بدن شماست.
But now it was too late.	اما الان خیلی دیر شده بود.
It's still raining all evening.	تمام غروب باران همچنان می بارد.
He was amazed at how easy it was.	او از این که چقدر آسان بود شگفت زده شد.
This has a physical reason.	این یک دلیل فیزیکی دارد.
The air was a little cold for comfort.	هوا کمی برای راحتی سرد بود.
Some have negative and positive side effects.	برخی عوارض جانبی منفی و مثبت دارند.
Said warm, beautiful and private.	گفت: گرم و زیبا و خصوصی است.
He did not know how to criticize anything.	او نمی دانست چگونه چیزی را نقد کند.
They were still family.	آنها هنوز خانواده بودند.
He needed to plan.	او نیاز به برنامه ریزی داشت.
We were confused like everyone else	مثل بقیه گیج شدیم
It was a good job	کار خوبی بود
Help me find the right solution.	به من کمک کن تا راه حل مناسبی پیدا کنم.
Come body	بیا بدن
Very good	خیلی عالیه
All works well	همه خوب کار می کند
If he did not, you would have to.	اگر او این کار را نمی کرد، مجبور بودی.
How they force you to do things.	چگونه آنها شما را مجبور به انجام کارها می کنند.
Things were basically good.	اوضاع اساساً خوب بود.
He did nothing.	هیچ کاری نکرد.
And everything went well	و همه چیز خوب پیش رفت
It should be noted that the above price is not the final price.	لازم به ذکر است که قیمت فوق قیمت نهایی نیست.
Not a good moment for me.	برای من لحظه خوبی نیست.
I think you are super smart	به نظر من تو فوق العاده باهوشی
Give a little to get more.	کمی بده تا زیاد بگیری.
This is really a service that is made for the people.	این واقعاً خدماتی است که برای مردم ساخته شده است.
In fact, the whole idea needs to get used to.	در واقع، کل این ایده نیاز به عادت کردن دارد.
Just called	فقط زنگ زد
Losing a job and relocating afterwards.	از دست دادن شغل و جابجایی بعد از آن.
Happened.	اتفاق افتاد.
He is not upset that you can not give up yet.	او از این که هنوز نمی توانید رها کنید ناراحت نیست.
Jory looked at him as if it were food.	جوری به او نگاه کرد که انگار غذاست.
Maybe that's why the game surprised me so much.	شاید به همین دلیل است که بازی من را بسیار شگفت زده کرد.
I'm really determined to use it.	من واقعا مصمم هستم که از آن استفاده کنم.
All of these are reasons why we need each other.	همه اینها از دلایلی است که ما به یکدیگر نیاز داریم.
The day he got home.	روزی که به خانه رسید.
It 's early.	اوایل است.
Their presence was easily detected by sound and smell.	حضور آنها به راحتی با صدا و بو تشخیص داده شد.
We are good enough, we are good enough.	ما به اندازه کافی خوب هستیم، به اندازه کافی خوب هستیم.
On the previous date	در تاریخ قبلی
And so the store came and opened.	و بنابراین فروشگاه آمد و باز شد.
There are places of malice.	یک جاهایی سوء نیت وجود دارد.
Save the effect.	صرفه جویی در اثر.
Of course, he does not frame it this way.	البته او آن را به این شکل قاب نمی گیرد.
He could not allow this to continue.	او نمی توانست اجازه دهد این کار ادامه پیدا کند.
Leave it to the police	به پلیس بسپار
This is a job.	این یک شغل است.
Then it continued to grow and develop.	سپس به رشد و رشد ادامه داد.
The interview is over.	مصاحبه به پایان رسید.
It was too early to say what the outcome would be.	خیلی زود بود که بگوییم نتیجه چه خواهد بود.
I know he said he distanced himself from him.	می دانم که گفت از او فاصله گرفت.
Many people start thinking in black and white.	بسیاری از مردم شروع به تفکر سیاه و سفید می کنند.
Hospital examination is not against the law.	معاینه از بیمارستان خلاف قانون نیست.
It's like running in place with your hands on the ground.	مثل دویدن در جای خود با دستانتان روی زمین است.
I like to breathe	من نفس کشیدن را دوست دارم
I'm thinking about myself now	الان دارم به خودم فکر میکنم
We remove both and while we add to this set.	هر دو را حذف می کنیم و در حالی که به این مجموعه اضافه می کنیم.
That path no longer exists.	آن مسیر دیگر وجود ندارد.
It's a party.	یک مهمانی است.
I found that this was more of an answer to my questions than my doctor.	من متوجه شدم که این پاسخ بیشتر از پزشک من به سوالات من است.
He had done this before.	او این کار را قبلا انجام داده بود.
I was safe at least until the next morning.	من حداقل تا صبح روز بعد در امان بودم.
Whatever came, he did not know.	هر چه آمد، او نمی دانست.
Not that his biological father is dead, at least not yet.	نه اینکه پدر بیولوژیکی او مرده باشد، حداقل هنوز.
It was positive.	مثبت بود.
This can be a simple or complex method.	این می تواند یک روش ساده یا پیچیده باشد.
We do not know his name	اسمش را نمی دانیم
He had given up once, but no one else had.	او یک بار خود را رها کرده بود، اما هیچ کس دیگری این کار را نکرده بود.
Page in surprise	صفحه در تعجب
In this movie and every other movie they have made.	در این فیلم و هر فیلم دیگری که آنها ساخته اند.
He walked all the way, five hours steady.	او تمام راه را پیاده رفت، پنج ساعت ثابت.
He waited for a moment.	لحظه ای صبر کرد.
Great processes allow people to do real, humane and interesting things.	فرآیندهای عالی به مردم اجازه می‌دهند کارهای واقعی، انسانی و جالب را انجام دهند.
He stayed in the broken city for a month.	او یک ماه در شهر شکسته ماند.
He did not know where.	او نمی دانست کجا.
I'm crying and he 's here.	من گریه می کنم و او اینجاست.
He does not say anything.	او هیچ حرفی نمی گذارد.
I tell him a lot too.	من هم برای او خیلی می گویم.
I had to run away	مجبور شدم فرار کنم
None of them had ever seen this kind of behavior.	هیچ یک از آنها تا به حال این نوع رفتار را مشاهده نکرده بودند.
Times are different, but the message is the same.	زمان ها متفاوت است، اما پیام یکی است.
We were getting closer	نزدیک می شدیم
However, these approaches have several limitations.	با این حال، این رویکردها دارای چندین محدودیت هستند.
I have a lot to say to him, a lot to explain.	من چیزهای زیادی برای گفتن به او دارم، خیلی چیزها برای توضیح دادن.
You can shoot most birds to do this.	برای این کار می توانید به اکثر پرندگان شلیک کنید.
Although this is not my type.	هر چند این از نوع من نیست.
You like it.	شما آن را دوست دارید.
There are many other examples.	تعداد زیادی مثال دیگر نیز وجود دارد.
This was something new for me.	این برای من چیز جدیدی بود.
There was no food.	غذا نبود.
He quickly looked away.	به سرعت نگاهش را به دور انداخت.
You should be too	تو هم باید باشی
I'm sold to him	من به او فروخته شده ام
I have to shut up	من باید دهنم را ببندم
Cover and set aside.	بپوشانید و کنار بگذارید.
That worked for me.	که برای من کار کرد.
He should not even remember his parents.	او حتی نباید پدر و مادرش را به یاد آورد.
This has created many problems.	این امر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
They need to know that you care more about it than football.	آنها باید بدانند که شما بیشتر از فوتبال به آن اهمیت می دهید.
He shook his head and opened the door for us.	سرش را تکان داد و در را برایمان باز کرد.
He looked at me out of the corner of his eye.	از گوشه چشم به من نگاه کرد.
It's a lot more fun.	این خیلی سرگرم کننده تر است.
I guess we should too.	حدس می زنم ما هم همینطور باشیم.
I think he is.	فکر می کنم او.
I hope to see you there.	امیدوارم آنجا ببینمت.
Therefore, he contacted someone who needed to do a little research.	بنابراین، او با کسی تماس گرفت که باید کمی تحقیق می کرد.
Never removed or no sedatives.	هرگز برداشته نشده یا هیچ تسکین دهنده ای.
We should not talk for a while	یه مدت نباید حرف بزنیم
It is a pleasure to submit a free statement.	این مایه خوشحالی است که یک بیانیه رایگان ارائه کنید.
I do not think it is worth it.	به نظر من ارزشش را ندارد.
Set it to true.	آن را روی true تنظیم کنید.
Good clothes	لباس خوبش
Damn the rest	لعنت به بقیه
He looked at me when he opened it.	وقتی بازش کرد به من نگاه کرد.
It was quiet in the corner.	در گوشه ای ساکت بود.
Start with a new post and add an image.	با یک پست جدید شروع کنید و یک تصویر اضافه کنید.
But due to the additional effects, the story seems more complicated.	اما با توجه به اثرات اضافی، داستان پیچیده تر به نظر می رسد.
The answer is no.	پاسخ منفی است.
It has already been fixed though.	هر چند در حال حاضر ثابت شده است.
Well, not for you.	خوب، برای شما نیست.
The film and his acting received rave reviews from critics.	این فیلم و بازی او نقدهای مثبت منتقدان را دریافت کرد.
Run the ball, play strong defense and play in special teams.	توپ را بدوید، دفاع قوی بازی کنید و در تیم های خاص بازی کنید.
He left the woman.	او زن را رها کرد.
But the rest was on the table.	اما بقیه چیزها روی میز بود.
And so on.	و همچنان ادامه دارد.
I feel that he made me out of two hundred.	من احساس می کنم که او من را از دویست.
He looked straight back.	او درست به عقب نگاه کرد.
We did not even understand it.	ما حتی آن را درک نکردیم.
Look before it's too late	تا دیر نشده نگاه کن
Maybe these white lies are necessary to keep calm.	شاید این دروغ های سفید برای حفظ آرامش لازم باشد.
will not be long.	طولی نمی کشد.
The police are the line between these people and these houses.	پلیس خط بین این مردم و این خانه ها است.
Well, it depends on the big signal behavior that you need.	خوب، این بستگی به رفتار سیگنال بزرگی دارد که شما نیاز دارید.
In fact, much more	در واقع خیلی بیشتر
It helps me to understand.	این به من کمک می کند تا بفهمم.
I really appreciate any help.	من واقعا قدردان هر کمکی هستم.
You hope he comes back with your ball.	شما امیدوارید که او با توپ شما برگردد.
And went to market.	و به بازار رفت.
We are coming this spring and they are bringing in a few new ones.	به زودی به این بهار می رسیم و آنها چند مورد جدید وارد می کنند.
We still learned a lot from it.	ما هنوز از آن چیزهای زیادی یاد گرفتیم.
It was not at that level.	در آن سطح نبود.
So do not lie to me anymore	پس دیگه به ​​من دروغ نگو
And we both know how it ends.	و ما هر دو می دانیم که چگونه پایان می یابد.
There is a reason we are still here.	دلیلی وجود دارد که ما هنوز اینجا هستیم.
Our family is still suffering a lot.	خانواده ما هنوز هم رنج زیادی را تحمل کرده است.
But it may not be that simple.	اما شاید به این سادگی هم نباشد.
Tell me when you understand the reason.	وقتی دلیل آن را فهمیدید، به من بگویید.
Dr. Kashik explained	دکتر کشیک توضیح داد
Any complications associated with this procedure were recorded.	هر گونه عوارض مرتبط با این روش ثبت شد.
They gave us the money we needed to do the project.	آنها پولی را که برای انجام پروژه نیاز داشتیم به ما دادند.
It is beyond the law.	فراتر از قانون است.
Oh, he knew he had to be scared.	اوه، او می دانست که باید بترسه.
Let me guess.	بگذار حدس بزنم.
For some groups, this struggle may last for years.	برای برخی از گروه ها این مبارزه ممکن است سال ها ادامه یابد.
Maybe we used the same source he knows.	شاید از همان منبعی که می داند استفاده کرده ایم.
He thought they were getting closer.	او فکر می کرد آنها به هم نزدیک تر شده اند.
Anything we might try will be a shot in the dark.	هر کاری که ممکن است امتحان کنیم تیری در تاریکی خواهد بود.
Save it and handle it better.	صرفه جویی در آن و رسیدگی بهتر است.
I do not look or talk to anyone.	من نه نگاه می کنم و نه با کسی صحبت می کنم.
It could have been worse, though.	با این حال می توانست بدتر باشد.
I'm not sure why this is so, but it is.	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است، اما همینطور است.
You also have to play them directly.	شما نیز باید مستقیماً آنها را بازی کنید.
Being so close	اینقدر نزدیک بودن
He started to move away, but then turned to me.	شروع کرد به دور شدن، اما بعد به سمت من برگشت.
I tried this for the last few hours.	من چند ساعت اخیر این را امتحان کردم.
One thing was for sure.	یک چیز مطمئن بود.
I need to talk to you about some things.	من باید در مورد بعضی چیزها با شما صحبت کنم.
They were.	او بودند.
I love to smile and make others smile.	من عاشق لبخند زدن و لبخند زدن دیگران هستم.
However, none of them changed his mind.	با این حال هیچ کدام نظر او را تغییر نداد.
Even now, even going, finally.	حتی الان، حتی رفتن، بالاخره.
If to	اگر به
They fled quickly.	سریع فرار کردند.
At least they let me cry.	حداقل اجازه دادند من گریه کنم.
With another team	با تیم دیگر
I looked around the room.	من اطراف اتاق را مشاهده کردم.
The king asked him to join his army.	پادشاه از او خواست که به ارتش او بپیوندد.
Not sure how to describe it.	مطمئن نیستم چگونه آن را توصیف کنم.
Although I hope some help is on the way.	هرچند امیدوارم کمکی در راه باشد.
This number has increased over the years.	این تعداد در طول سال ها افزایش یافته است.
I did not have.	من نداشتم.
Maybe at most one or two more.	شاید حداکثر یکی دو مورد دیگر.
You can release him to do so.	می توانید او را آزاد کنید تا این کار را انجام دهد.
He was just amazing.	او فقط شگفت انگیز بود.
I see her beautiful.	من او را زیبا می بینم.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
They are good and move with the wind.	آنها خوب هستند و با باد حرکت می کنند.
Or ten years ago	یا ده سال پیش
What this band needs is a really big hit.	چیزی که این گروه به آن نیاز دارد یک ضربه واقعا بزرگ است.
After all, there are so many of us.	بالاخره تعداد ما خیلی زیاد است.
When they finally completed it, no one was around to buy it.	وقتی بالاخره آن را تکمیل کردند، هیچ کس در اطراف نبود که آن را بخرد.
Examined data and manuscript.	داده ها و نسخه خطی را بررسی کرد.
I won once	من یک بار بردم
Another enemy appeared in his place.	دشمن دیگری به جای او ظاهر شد.
You have to choose how to use it.	شما باید انتخاب کنید که چگونه از آن استفاده کنید.
They went from house to house.	خانه به خانه می رفتند.
They are not sure what to expect.	آنها مطمئن نیستند که چه چیزی را انتظار دارند.
do not say anything	هیچی نگو
To women as well.	به زنان نیز.
I was direct with you from the beginning	من از اول با شما مستقیم بودم
And how we missed each other	و چقدر دلمان برای هم تنگ شده بود
I do not consider myself abnormal.	من خودم را غیرعادی نمی دانم.
However, you will be better informed.	با این حال، شما بهتر مطلع خواهید شد.
And you can not do that unless you know who that person is.	و شما نمی توانید این کار را انجام دهید مگر اینکه بدانید آن شخص کیست.
I am a kind of representative.	من به نوعی نماینده هستم.
This is not the subject of the question.	موضوع سوال این نیست.
If you were not one of them, they would not need any of you.	اگر هیچکدام از شما نبودید، آنها به هیچ کدام از شما نیاز نداشتند.
But beyond that, none of the news reports had a key point.	اما فراتر از آن، هیچ یک از گزارش های خبری نکته کلیدی را نداشت.
We can not answer this question.	ما نمی توانیم به این سوال پاسخ دهیم.
If so, you can use the solution in this answer.	اگر چنین است، می توانید از راه حل موجود در این پاسخ استفاده کنید.
He recently had a broken nose.	او اخیراً بینی اش شکسته بود.
They can not bank it are forced.	آنها نمی توانند آن را بانک کنند مجبور هستند.
This is a ten-step process.	این یک فرآیند ده مرحله ای است.
It seems that anything is possible there.	به نظر می رسد هر چیزی در آنجا امکان پذیر است.
The leader does not need to ask you.	رهبر از شما نیازی نیست درخواست کنید.
Watch after watch	تماشا بعد از تماشا
There was no other house on the street.	هیچ خانه دیگری در خیابان وجود نداشت.
The attack followed.	حمله دنبال شد.
The kids are so amazing.	بچه ها بسیار شگفت انگیز هستند.
I brought it last night	دیشب آوردمش
In this section we look in another direction.	در این بخش به جهت دیگر نگاه می کنیم.
Be real	واقعی باش
This is what we got from working together for five years.	این همان چیزی است که از کار با هم به مدت پنج سال حاصل شد.
We do our best.	ما بهترین کار را انجام می دهیم.
You did not say which database	نگفتی کدوم دیتابیس
Make video cards for the following word set.	برای مجموعه کلمات زیر کارت های تصویری درست کنید.
The distance between here and here was right.	فاصله بین اینجا و اینجا درست بود.
From the real world too.	از دنیای واقعی هم.
tuning .	تنظیم .
The address is private	آدرس خصوصی است
The only thing we can control is how we act and what we do.	تنها چیزی که می توانیم کنترل کنیم این است که چگونه عمل می کنیم و چه کاری انجام می دهیم.
The product code is formed as follows.	کد محصول به صورت زیر تشکیل می شود.
More to get better.	بیشتر برای بهتر شدن.
Nine years ago	نه سال پیش
Nobody likes him.	هیچکس او را دوست ندارد.
It is now a private home.	اکنون یک خانه شخصی است.
Be sure to do this at least once a year.	مطمئن شوید که این کار را حداقل یک بار در سال انجام دهید.
And I am doing an update.	و من یک آپدیت انجام می دهم.
And we stopped for a few more days.	و چند روز دیگر توقف کردیم.
He said he learned a move there.	گفت اونجا یه حرکت یاد گرفت.
Her marriage was ruined.	ازدواج او نابود شد.
All three laughed.	هر سه خندیدند.
I did not find anything about them.	من چیزی در مورد آنها پیدا نکردم.
I want another chance.	من یک فرصت دیگر می خواهم.
He had won something against the older boys.	او چیزی را برده بود و آن هم در برابر پسران بزرگتر.
This is because some materials can be more comfortable than others.	دلیل آن این است که برخی از مواد می توانند راحت تر از سایرین باشند.
Not that he is really lost.	نه اینکه او واقعاً گم شده باشد.
No, that's a great feeling.	نه، این حس عالی است.
The exhibition dropped last night	نمایشگاه دیشب کاهش یافت
Case report and literature review.	گزارش موردی و بررسی ادبیات.
I am very good with people who are good to me.	من با افرادی که با من خوب هستند خیلی خوب هستم.
They do this and the battle begins.	آنها این کار را می کنند و نبرد آغاز می شود.
Consider having the ability to make phone calls.	داشتن توانایی تماس تلفنی را در نظر بگیرید.
Which light was on in which room and when.	کدام چراغ در کدام اتاق و چه زمانی روشن شد.
I just said	فقط گفتم
I do not want to fight.	من نمی خواهم دعوا کنم.
Not yet for years.	هنوز برای سالها نه.
He is a young boy in many ways.	او از بسیاری جهات یک پسر جوان است.
In the market, a lightweight energy source should reduce the overall electricity needs.	در بازار، یک منبع انرژی با وزن سبک باید نیازهای کلی برق را کاهش دهد.
Maybe that was one of the reasons they loved him so much.	شاید این یکی از دلایلی بود که آنها او را خیلی دوست داشتند.
How it helps you to be who you are today.	چگونه به شما کمک می کند آنچه امروز هستید باشید.
They shape the world.	آنها جهان را شکل می دهند.
This was not his first escape.	این اولین فرار او نبود.
Major side effects are rare.	عوارض عمده نادر است.
There was no more light.	دیگر نوری نبود.
This was something he had never thought of before.	این چیزی بود که او قبلاً به آن فکر نکرده بود.
He will spend the next fifteen years in that position.	او پانزده سال آینده را در آن موقعیت سپری خواهد کرد.
The content area is the part that is light green.	ناحیه محتوا بخشی است که سبز روشن است.
It is very important to bring water back here.	خیلی مهم است که آب را به اینجا برگردانیم.
He missed her and laughed.	دلتنگش شد و خندید.
It's important to me because most of my people live in a safe.	برای من مهم است زیرا بیشتر افراد من در یک گاوصندوق زندگی می کنند.
I was a little worried now.	الان داشتم کمی نگران بودم.
He saw no way.	او هیچ راهی را نمی دید.
I hated the thought of leaving.	از فکر رفتن متنفر بودم.
He could understand this.	او می توانست این را درک کند.
They looked dead.	آنها مرده به نظر می رسیدند.
Will read this	این را خواهد خواند
It was just an empty click.	فقط یک کلیک خالی بود.
In my opinion, everything seems very simple and straightforward.	به نظر من همه چیز بسیار ساده و ساده به نظر می رسد.
We ran inside the farm	دویدیم داخل مزرعه
There are none.	هیچکدام وجود ندارند.
This may eventually change.	این ممکن است در نهایت تغییر کند.
I put it right here at the top.	من آن را درست اینجا در بالا قرار می دهم.
Large smooth face with small blue eyes.	صورت صاف بزرگ با چشمان آبی کوچک.
There may even be a number of freebies.	حتی ممکن است تعدادی رایگان نیز وجود داشته باشد.
Bring your arms towards your ears.	بازوهای خود را به سمت گوش های خود ببرید.
Our goal and focus is to increase your website traffic.	هدف و تمرکز ما افزایش ترافیک وب سایت شماست.
His house was on its way, somehow.	خانه اش در راه بود، به نوعی.
And now there is incredible technology for reading and writing.	و اکنون فناوری باورنکردنی برای خواندن و نوشتن وجود دارد.
Note that by construction.	توجه داشته باشید که توسط ساخت و ساز.
Between the two of us	بین ما دو نفر
Please contact me to get started.	لطفا با من تماس بگیرید تا شروع کنیم.
Escape was the only thing on his mind.	فرار تنها چیزی بود که در ذهنش بود.
Everyone is doing several things.	همه در حال انجام چندین کار هستند.
This is not the normal state of his mind.	این حالت طبیعی ذهن او نیست.
But only up to a point.	اما فقط تا یک نقطه.
There is no sound from my system in a quiet room.	هیچ صدایی از سیستم من در یک اتاق ساکت وجود ندارد.
It is very bad for them.	برای آنها خیلی بد است.
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
They have to leave the hospital and try to score goals in the streets.	آنها باید بیمارستان را ترک کنند و سعی کنند در خیابان ها گل بزنند.
Some will be more.	برخی بیشتر خواهند بود.
Then he pulled his knees firmly to his chest.	سپس زانوهایش را محکم به سینه‌اش کشید.
There was nothing to buy.	چیزی برای خرید وجود نداشت.
Free day.	روز آزادش.
The other people in the house do the same.	افراد دیگر خانه هم همینطور.
But this was for the future.	اما این برای آینده بود.
They had none.	هیچکدام نداشتند.
You have to keep going.	شما باید در این مسیر ادامه دهید.
But these are things you can not explain.	اما اینها چیزهایی هستند که شما نمی توانید آنها را توضیح دهید.
I like to be someone we know.	دوست دارم کسی باشد که می شناسیم.
There may be a better way to manage this.	ممکن است راه بهتری برای مدیریت این موضوع وجود داشته باشد.
We learned what this and other things can do.	ما یاد گرفتیم که این و چیزهای دیگر چه کاری می توانند انجام دهند.
This is what appears when we play.	این چیزی است که وقتی بازی می کنیم ظاهر می شود.
All he had to pay for was hot water.	تنها چیزی که او باید برای آن هزینه می کرد آب گرم بود.
Low blood pressure	فشار خونش پایینه
I was young, still in college.	من جوان بودم، هنوز در دانشگاه.
The light began to change.	نور شروع به تغییر کرد.
This money is spent over a five-year period.	این پول در یک دوره پنج ساله هزینه می شود.
He does not like this.	او این را دوست ندارد.
His friends were caught.	دوستانش گرفتار شدند.
Finally came	بالاخره آمد
Friends outside you do not hear anything.	دوستان بیرون شما چیزی نمی شنوند.
Rooms have city views.	اتاق ها دارای منظره شهر هستند.
He tried the coffee, but the coffee did not help either.	او قهوه را امتحان کرد، اما قهوه به هیچ کدام کمکی نکرد.
It was not immediately.	فوراً نبود.
He got up and opened his arms.	بلند شد و آغوشش را باز کرد.
A college football game was in progress.	یک بازی فوتبال دانشگاهی در حال انجام بود.
I can not see you like this	نمیتونم اینجوری ببینمت
I was very close	خیلی نزدیک بودم
Or well	یا به خوبی
He realized that it came from somewhere inside himself.	او متوجه شد که از جایی در درون خودش آمده است.
We need to tell others what we have found.	ما باید به دیگران بگوییم که چه چیزی پیدا کرده ایم.
But try to hear this.	اما سعی کنید این را بشنوید.
But this is a step forward.	اما این یک قدم رو به جلو است.
A statement that	بیانیه ای که
There is that word again.	دوباره آن کلمه وجود دارد.
People are not really different.	مردم واقعاً متمایز نیستند.
Honestly, we do the same.	راستش ما هم این کار را می کنیم.
They were quite beautiful.	آنها کاملا زیبا بودند.
We are not going to look inside.	قرار نیست داخل را نگاه کنیم.
They received it.	آنها آن را دریافت کردند.
That's why it caught my attention.	به همین دلیل مورد توجه من قرار گرفت.
It can also be used as a weapon.	می توان از آن به عنوان یک سلاح نیز استفاده کرد.
No it is not.	نه این نیست.
One person was inside.	یک نفر داخل بود.
If there was, it was really new.	اگر وجود داشت واقعاً جدید بود.
Everything around him seemed to fall apart.	به نظر می رسید همه چیز در اطراف او از هم می پاشد.
I lived where money goes.	من جایی زندگی می کردم که پول می رود.
I have to get out of the water.	باید از آب در بیام.
This code returns the progress during execution.	این کد پیشرفت را در حین اجرا برمی گرداند.
We are not able to do that.	ما قادر به انجام این کار نیستیم.
Below are some of the confirmed events that we are part of.	در زیر رویدادهایی وجود دارد که تایید شده است که بخشی از آنها هستیم.
What we are trying to do is find the right mix of boys.	کاری که ما سعی می کنیم انجام دهیم این است که ترکیب مناسبی از پسرها را پیدا کنیم.
However this is a story.	با این حال این یک داستان است.
So it is worth the fight.	پس ارزش مبارزه را دارد.
Very good	خیلی خوبه
Try not to sit together.	سعی کنید دور هم ننشینید.
Anything that stops it is evil.	هر چیزی که جلوی آن را بگیرد شر است.
You have to do it now	الان باید بزنی
The images are representative of three independent experiments.	تصاویر نماینده از سه آزمایش مستقل هستند.
This is not just about oil and energy.	این فقط مربوط به نفت و انرژی نیست.
Do not make the same mistake	همین اشتباه را نکنید
And he began to be afraid.	و شروع به ترسیدن کرد.
Glad you are around	خوشحالم که این اطراف هستی
This difference is not currently understood.	این تفاوت در حال حاضر قابل درک نیست.
He is in critical condition in hospital.	او در بیمارستان در شرایط وخیم است.
The building is divided into three parts.	این ساختمان به سه قسمت تقسیم شده است.
Good idea, great writing style.	ایده خوبی است، سبک نوشتن بسیار خوب است.
This wish was my first.	این آرزو برای من اولین بود.
But my struggle continues.	اما مبارزه من ادامه دارد.
Or so it started.	یا به هر حال اینگونه شروع می شد.
The middle class paid attention.	طبقه متوسط ​​چشم پرداخت.
Poor children	بچه های بیچاره
The bad news is that you are very close.	خبر بد این است که شما بسیار نزدیک هستید.
Then he started the final version, which was done twice.	سپس نسخه نهایی را شروع می کرد که دو بار انجام می شد.
So they said.	پس گفتند.
Friendly and helpful staff.	کارکنان دوستانه و مفید.
He stared at something.	به چیزی خیره شد.
With known	با شناخته شده
Good build quality	کیفیت ساخت خوب
He had no life for himself.	او هیچ زندگی برای خودش نداشت.
Stronger and more focused.	قوی تر و متمرکز تر.
Then we ask ourselves.	سپس از خودمان سؤال می کنیم.
A hole in my heart	یه سوراخ تو قلبم
You will specify other numbers.	شما اعداد دیگر را تعیین خواهید کرد.
Finally a real show with and about smart people.	سرانجام یک نمایش واقعی با و در مورد افراد باهوش.
Now you are not	حالا تو نیستی
He left room for anger to return.	جایی برای بازگشت خشم باقی گذاشت.
Rather, he had left something.	بلکه چیزی جا گذاشته بود.
Hence, apply for a contract with a potential company.	از این رو، تقاضای قرارداد با یک شرکت احتمالی کنید.
It probably can't have everything you told us.	احتمالاً نمی تواند همه چیزهایی را که به ما گفتید داشته باشد.
When things clicked, they looked solid.	وقتی چیزها کلیک کردند، جامد به نظر می رسیدند.
It was a really beautiful day	این واقعا روز زیبایی بود
I hate that term	من از این اصطلاح متنفرم
He must rest.	او باید استراحت کند.
For fifteen to twenty minutes.	به مدت پانزده تا بیست دقیقه.
I remember how it was	یادم میاد چطوری بود
However, these are some of the most important letters he has ever written.	با این حال آنها برخی از مهم ترین نامه هایی هستند که او تا به حال نوشته است.
He looks into the depths of my eyes.	او به عمق چشمان من نگاه می کند.
Reach out to someone remotely.	از راه دور به سراغ کسی بروید.
What they do, what they plan.	چه می کنند، چه برنامه ریزی می کنند.
He began to enjoy the sales process.	او شروع به لذت بردن از روند فروش کرد.
Everyone who was interested in doing this was dead.	همه کسانی که علاقه مند به انجام این کار بودند مرده بودند.
It goes back to the fact that something good comes out of it.	برمی گردد به اینکه چیز خوبی از آن بیرون می آید.
You can look at him.	شما می توانید او را نگاه کنید.
Brought there.	آورد آنجا.
It just wasn't right	فقط درست نبود
I agree with you that this is a great movie.	من با شما موافقم که فیلم فوق العاده ای است.
This is not smart for me.	برای من این هوشمندانه نیست.
Although the early days	هرچند روزهای اولیه
He could not continue a relationship.	او نمی توانست یک رابطه را ادامه دهد.
This is a cool little town.	این یک شهر کوچک باحال است.
Others keep coming.	دیگران مدام می آیند.
When you begin to feel negative thoughts, get rid of them.	وقتی شروع به احساس افکار منفی کردید، آنها را از خود دور کنید.
Not really scary	واقعا ترس نیست
This raises two important questions.	این منجر به دو سوال مهم می شود.
Now we want to move this world.	حالا می خواهیم این دنیا را جابه جا کنیم.
It was not set up like a court of law.	مثل یک دادگاه حقوقی تنظیم نشده بود.
The sum error must be less than the mean individual error.	خطای جمع باید کمتر از میانگین خطای فردی باشد.
I had to walk.	مجبور شدم راه بروم.
I share his fears.	من ترس او را به اشتراک می گذارم.
It was just a small kitchen fire.	فقط یک آتش سوزی کوچک آشپزخانه بود.
I surprised him.	غافلگیرش کردم.
This woman had hurt someone she knew.	این زن به کسی که می‌شناخت آسیب رسانده بود.
There is something special about this.	چیز خاصی در این مورد وجود دارد.
These are facts and they are important facts.	اینها حقایق هستند و حقایق مهم هستند.
I try normal dog food, he does not touch it.	من غذای معمولی سگ را امتحان می کنم، او به آن دست نمی زند.
He will go through it.	او از آن عبور خواهد کرد.
We have not spent our day in court.	ما روز خود را در دادگاه نگذرانده ایم.
I do not know how practical it is.	من نمی دانم چقدر عملی است.
He appeared to have been sexually assaulted.	به نظر می رسید که او دچار نوعی حمله جنسی شده است.
More than 200 people showed up the following weekend.	بیش از دویست نفر آخر هفته بعد ظاهر شدند.
Not very good	خیلی خوب نیست
He had similar problems.	مشکلات مشابهی داشت.
Larger or longer studies may be needed.	ممکن است مطالعات بزرگتر یا طولانی تر مورد نیاز باشد.
It was too late for the dinner crowd to come and go.	آنقدر دیر شده بود که جمعیت شام آمده و رفته بودند.
Look at that scene	به آن منظره نگاه کن
Clinical information provided.	اطلاعات بالینی ارائه شده است.
I was the only one with a university degree.	من تنها کسی بودم که مدرک دانشگاهی داشتم.
it is normal.	طبیعی است.
Apparently even small uses of my new gift can be dangerous.	ظاهراً حتی استفاده های کوچک از هدیه جدید من می تواند خطرناک باشد.
Our circle of friends works well.	دایره دوستان ما به خوبی کار می کنند.
It was not clear.	خوب معلوم نشده بود.
There is no relationship.	هیچ رابطه ای وجود ندارد.
No, we tell them instead of you.	نه، ما به جای شما به آنها می گوییم.
Someone who was good	کسی که خوب بود
Everyone gets up, walks and goes their own way.	همه بلند می شوند، می روند و به راه خود می روند.
The sample is then analyzed as if it were real data.	سپس این نمونه به گونه ای تجزیه و تحلیل می شود که گویی داده های واقعی است.
The rights of no other party are disputed.	حقوق هیچ طرف دیگری مورد بحث نیست.
My experience was really good.	تجربه من واقعاً خوب بود.
No, you do not.	نه، ندارید.
He can be anyone, from anywhere.	او می تواند هر کسی باشد، از هر کجا.
Three difficulty levels	سه سطح دشواری
Go find it	برو پیداش کن
This review has received significant feedback.	این بررسی بازخورد قابل توجهی داشته است.
What the hell	چه جهنمی
He was still following.	او هنوز دنبال کرده بود.
Turns on the light before making tea.	قبل از اینکه چای درست کند چراغ را روشن می کند.
And this has happened well in the last eight years.	و این به خوبی در هشت سال گذشته اتفاق افتاد.
You hear it from everyone else who has met them.	شما آن را از هر کس دیگری که آنها را ملاقات کرده است می شنوید.
I like to protect the best.	من دوست دارم از بهترین ها محافظت کنم.
It did not come into being from nothing.	از هیچ به وجود نیامده است.
You forget some and you remember others.	برخی را فراموش می کنید و برخی دیگر را به یاد می آورید.
But still professional	ولی بازم حرفه ای
I smiled and nodded.	لبخندی زدم و سری تکون دادم.
Thank you for your support	از حمایت شما متشکرم
Especially when it can be said that luck literally does different projects.	به خصوص وقتی می توان گفت شانس به معنای واقعی کلمه پروژه های مختلفی را انجام می دهد.
He had seen her before.	او را قبلا دیده بود.
Each template has unique features such as size and color.	هر الگو دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند اندازه و رنگ است.
He worked for us, of course, so he could certainly help.	او البته برای ما کار می کرد، بنابراین مطمئناً می توانست کمک کند.
Names are long, but you will remember them.	نام ها طولانی هستند، اما شما آنها را به خاطر خواهید آورد.
You never stand for yourself	تو هیچ وقت برای خودت نمی ایستی
He who loves his wife loves himself.	او که همسرش را دوست دارد خودش را دوست دارد.
Opened one door.	در یکی را باز کرد.
Here we assume a zero background and need three signal events.	در اینجا ما پس‌زمینه صفر را فرض می‌کنیم و به سه رویداد سیگنال نیاز داریم.
Third parties will never win.	اشخاص ثالث هرگز برنده نمی شوند.
But of course he has to make more progress in this area.	اما البته او باید در این زمینه پیشرفت بیشتری کند.
His blog is truly amazing.	وبلاگ او واقعا شگفت انگیز است.
There are probably several reasons for this.	احتمالا دلایل مختلفی برای آن وجود دارد.
He sat down at the table and closed his eyes.	پشت میز نشست و چشمانش را بست.
Even the best students in the class could not take the test.	حتی بهترین دانش آموزان کلاس هم نمی توانستند این آزمون را انجام دهند.
Unfortunately, they did not provide any explanation for these facts.	متأسفانه آنها هیچ توضیحی در مورد این حقایق ارائه نکردند.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	آنها می گویند صبحانه مهم ترین وعده غذایی در روز است.
But he moved.	اما حرکت کرد.
They are terrible things.	آنها چیزهای وحشتناکی هستند.
I chose the latter.	من دومی را انتخاب کردم.
Power to fight and power to save.	قدرت برای مبارزه و قدرت برای نجات.
He is like us	او هم مثل ماست
Affected children can only be as comfortable as possible.	کودکان مبتلا فقط می توانند تا حد امکان راحت باشند.
Wait, this is a lie	صبر کن این دروغه
He did not ask	او سوال نکرد
Really help us	واقعا کمکمون کن
My hair is really long	موهام واقعا بلنده
Add salt and pepper and serve immediately.	نمک و فلفل بزنید و بلافاصله سرو کنید.
Last year was easily my favorite weekend.	سال گذشته، به راحتی مورد علاقه من در آخر هفته بود.
I was there	من آنجا بودم
To find the card in your box.	برای پیدا کردن کارت در جعبه خود.
Will definitely do it again	قطعا دوباره این کار را خواهد ساخت
It is difficult to see what this line could be.	دشوار است که ببینیم این چه خطی می تواند باشد.
We are going to have a small party with a few friends.	ما قصد داریم یک مهمانی کوچک با چند دوست داشته باشیم.
Generate the number	عدد را تولید کنید
Not that it makes a difference.	نه اینکه فرقی کند.
However, there are certain limitations to the methods described.	با این حال، محدودیت های خاصی در روش های توصیف شده وجود دارد.
You are going to deal with them.	شما قرار است با آنها برخورد کنید.
Economy But the world economy.	اقتصاد اما اقتصاد جهانی.
Silence opened like a hole around them.	سکوت مانند سوراخی در اطراف آنها باز شد.
But for now we are not trying to discover anything.	اما در حال حاضر ما سعی نمی کنیم چیزی را کشف کنیم.
This indicates that there are rooms inside.	این نشان می دهد که اتاق هایی در داخل وجود دارد.
You broke the record	رکورد زدی
This is my last chance.	این آخرین فرصت من است.
I watched him get in his car.	او را تماشا کردم که سوار ماشینش شد.
I will shape him after that.	بعد از آن به او شکل خواهم داد.
They turned to each other one by one.	یکی یکی به طرف هم چرخیدند.
No, but call safely.	نه، اما با خیال راحت تماس بگیرید.
My life has many twists and turns.	زندگی من چرخش های زیادی دارد.
This constant background is called dark energy.	این پس زمینه ثابت انرژی تاریک نامیده می شود.
All thanks to you	همه به لطف شما
Yet it still has one of the same problems.	با این حال هنوز یکی از همان مشکلات را دارد.
She loves one too	اون یکی رو هم دوست داره
He started drinking too much.	او شروع به نوشیدن بیش از حد کرد.
He thought I was involved now.	او فکر کرد که اکنون درگیر آن هستم.
The place he had found by following the sounds.	مکانی که او با دنبال کردن صداها پیدا کرده بود.
Time passed.	زمان می گذشت.
He brought with him many wild horses.	اسب های وحشی زیادی را با خود آورد.
Tell people what you have done.	به مردم بگویید چه کرده اید.
So, in this, they are like an idea.	بنابراین، در این، آنها شبیه به یک ایده هستند.
Most of the year is brown.	بیشتر اوقات سال قهوه ای است.
Read the numbers	اعداد را مطالعه کنید
Finding examples is not difficult.	یافتن نمونه کار سختی نیست.
Obviously, people think this is a good idea.	واضح است که مردم فکر می کنند این ایده خوبی است.
They are neighbors to each other.	آنها همسایه یکدیگر هستند.
I just walked away.	من فقط دور شدم.
You better get out of here	بهتره از اینجا بری
It is very naturally beautiful	خیلی به طور طبیعی زیباست
This is the one for me	این یکی برای من است
There is a sign error in the last semester.	یک خطای علامت در ترم آخر وجود دارد.
Eat the right amount of food.	مقدار مناسب غذا بخورید.
It is very easy to use.	استفاده از آن بسیار راحت است.
Few go to trial.	تعداد کمی به محاکمه می روند.
I thought it was you.	من فکر کردم که تو بودی.
He brought it to his mouth.	به دهانش آورد.
His elementary is early in the year.	ابتدایی او در اوایل سال است.
It was good to see him	دیدنش خوب بود
No, in fact, that was not entirely true.	نه، در واقع، این کاملاً درست نبود.
He was very scared.	او خیلی ترسیده بود.
Police said local time.	پلیس گفت به وقت محلی.
And it just does not happen.	و این فقط اتفاق نمی افتد.
My son is gone	پسرم رفته
I was wearing blue, yellow and brown.	آبی و زرد و قهوه ای پوشیده بودم.
None of the models had heads.	هیچ کدام از مدل ها سر نداشتند.
You touch them and they form a ball.	آنها را لمس می کنید و آنها به شکل یک توپ در می آیند.
In the coming years, we will write many songs together.	در سال‌های آینده، آهنگ‌های زیادی را با هم بنویسیم.
Otherwise, contact customer service and make them happy.	در غیر این صورت، با خدمات مشتری تماس بگیرید و آنها را خوشحال کنید.
But he left it behind.	اما او آن را پشت سر گذاشت.
Even the water was cut off.	حتی آب هم قطع شد.
You do not need to think	نیازی هم نیست فکر کنی
You look so beautiful when you smile	وقتی لبخند میزنی خیلی زیبا به نظر میرسی
However, without production, there can be no distribution.	با این حال، بدون تولید، توزیع نمی تواند وجود داشته باشد.
I can't wait to hear from you.	من نمی توانم منتظر بمانم تا از جانب شما موارد اضافی را طی کنم.
Although he openly v.	اگرچه او آشکارا v.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
The boys in my house probably did that last night.	احتمالاً پسرهای خانه من شب گذشته این کار را کردند.
When you hurt someone, say sorry.	وقتی کسی را آزار می دهید بگویید متاسفید.
I tried everything here without a chance.	من اینجا همه چیز را بدون شانس امتحان کردم.
Time to get away	زمان دور شدن
Then he took my hand and put it between his legs.	بعد دستم را گرفت و بین پاهایش گذاشت.
You take work seriously.	شما کار را جدی بگیرید.
good news	خبر خوب
Let me tell you my own way.	بگذار به روش خودم بگویم.
The boy may be eight years old.	پسر شاید هشت ساله باشد.
Why don't you rest	چرا استراحت نمیکنی
Neither married nor anything	نه متاهل نه هیچی
It was a really good job	واقعا کار خوبی بود
We do not have to be apart for long.	لازم نیست برای مدت طولانی از هم دور باشیم.
In some cases the error bars are too small to be visible.	در برخی موارد نوارهای خطا بسیار کوچک هستند که قابل مشاهده نیستند.
Certainly not more than half, and probably less.	مطمئناً نصف بیشتر نبود و احتمالاً کمتر.
I looked again	دوباره نگاه کردم
So we have to take care of them.	بنابراین ما باید به آنها رسیدگی کنیم.
Security update released.	به روز رسانی امنیتی منتشر شد.
We know they are hot.	ما می دانیم که آنها داغ هستند.
Try to provide some examples through social media.	سعی کنید چند نمونه را از طریق رسانه های اجتماعی ارائه دهید.
Outside does not tell you anything.	بیرون چیزی به شما نمی گوید.
Some were successful, some were not.	برخی موفق بودند، برخی دیگر موفق نبودند.
More may be on the way.	بیشتر ممکن است در راه باشد.
See the rider that is lost.	سواری را ببینید که گم شده است.
But in many other cases it is quite the opposite.	اما در بسیاری موارد دیگر کاملاً برعکس است.
We can not continue like this.	ما نمی توانیم اینطور ادامه دهیم.
He drove his father completely insane.	پدرش را کاملا دیوانه کرد.
Hold the car.	ماشین را نگه دار.
Answers to questions.	پاسخ به سوالات.
Things that really matter.	چیزهایی که واقعا مهم هستند.
And if they curse, keep their feet on the fire.	و اگر لعنت کردند، پاهایشان را روی آتش نگه دارید.
It was only about thirty feet away.	فقط حدود سی فوت دورتر بود.
I do not agree with this view.	من با این دیدگاه موافق نیستم.
We think it might be somehow.	ما فکر می کنیم ممکن است به نوعی.
I could not read his face.	نمی توانستم حالت صورتش را بخوانم.
I talk to my father on the phone most days.	بیشتر روزها با پدرم تلفنی صحبت می کنم.
This is the usual type of wine house.	این نوع معمول خانه شراب است.
Many of his lies have a great basis in fact.	بسیاری از دروغ های او مبنای بزرگی در حقیقت دارند.
People know this.	مردم این را می دانند.
He is not that type	اون اون نوع نیست
I can not run very well	من نمی توانم خیلی خوب بدوم
Nothing you tell me has legal weight.	هیچ چیزی که به من می گویید وزن قانونی ندارد.
Just finish this	فقط این را تمام کن
Yes, we were born there.	بله، ما آنجا به دنیا آمدیم.
We protect each other.	ما از یکدیگر محافظت می کنیم.
So, you have a reason to try them.	بنابراین، شما دلیلی دارید که آنها را امتحان کنید.
Murder, he said.	قتل، او گفت.
Unfortunately, he died there.	متأسفانه همان جا درگذشت.
The quality is excellent and the customer service is excellent.	کیفیت فوق العاده است و خدمات مشتری عالی است.
The boy got up and left.	پسر بلند شد و رفت.
Data collection was less and results were harder to find.	جمع آوری داده ها کمتر بود و یافتن نتایج سخت تر بود.
However, you have to start somewhere.	با این حال، شما باید از یک جایی شروع کنید.
This argument is not true.	این استدلال درست نیست.
The situation was simple.	شرایط ساده بود.
Stand with your shoulders against the wall.	بایستید و شانه های خود را به دیوار نگه دارید.
But he knew.	اما او می دانست.
Select the volume on the next screen.	اندازه صدا را در صفحه بعدی انتخاب کنید.
My next may or may not be.	بعدی من ممکن است باشد یا نباشد.
He must have fainted from the pain.	او باید از درد غش کرده باشد.
He started drinking.	شروع به نوشیدن کرد.
It seems easier said than done.	به نظر می رسد گفتن این کار آسان تر از انجام آن باشد.
Decide to throw it away.	تصمیم بگیرید آن را دور بیندازید.
each of us	هر کدام از ما
Those days seem to be over.	به نظر می رسد آن روزها به پایان رسیده است.
In fact, zero it.	در واقع، آن را صفر کنید.
He did not know what to believe.	او نمی دانست چه چیزی را باور کند.
I needed a fresh start and a clear mind.	من به یک شروع تازه و یک ذهن روشن نیاز داشتم.
I guess the rest will come.	حدس می زنم بقیه بیایند.
However, we compared it to signal strength.	با این حال، ما آن را با قدرت سیگنال مقایسه کردیم.
This post is not for you	این پست برای شما نیست
Where they could do it forever.	جایی که آنها می توانستند این کار را برای همیشه انجام دهند.
Last year, they left three.	پارسال سه تا را گذاشتند.
After this meeting	بعد از این جلسه
My computer is dead	کامپیوتر من مرده
Maintain your position	موقعیت خود را حفظ کنید
Your father is very sick.	پدرت خیلی مریض است.
We are not done yet	ما هنوز تموم نکردیم
Her clothes are simple and old-fashioned.	لباسش ساده و به سبک قدیمی.
So he had no hope of hearing what he had to say.	بنابراین امیدی به شنیدن صحبت های او نداشت.
He ran right beside her	درست از کنارش دوید
And you should be	و تو باید باشی
People were watching him as he passed by.	انسان ها در حالی که از کنار آنها می گذشت او را تماشا می کردند.
There is a way to do things.	راهی برای انجام کارها وجود دارد.
It would be later.	دیرتر از آن می شد.
That should be sufficient enough to cover our expenses.	این برای پوشش هزینه های ما کافی خواهد بود.
Even though our lives are great, we still have needs.	با وجود اینکه زندگی ما عالی است، ما هنوز نیازهایی داریم.
Visit again to see new products.	برای دیدن محصولات جدید دوباره سر بزنید.
Use this option if the camera is off.	اگر دوربین خاموش است از این گزینه استفاده کنید.
I had never met him before.	من قبلاً او را ملاقات نکرده بودم.
If it's only slightly useful, do not vote for it.	اگر فقط کمی مفید است، به آن رای ندهید.
That means you can see through them.	به این معنی که شما می توانید از طریق آنها ببینید.
Except for the right to freedom of expression.	به جز حق آزادی بیان.
The door was still open.	در هنوز باز بود.
Everything is completely inside it and it is completely inside everything.	همه چیز کاملاً درون آن است و کاملاً درون همه چیز است.
However, we found the exact opposite.	با این حال ما دقیقا برعکس آن را یافتیم.
It will be impossible for two people.	برای دو نفر غیرممکن خواهد بود.
Just call me whenever you can	فقط هر وقت تونستی با من تماس بگیر
I do not have a suggested price range for this.	من محدوده قیمتی پیشنهادی برای این کار ندارم.
I will return that book to the library tomorrow.	من آن کتاب را فردا به کتابخانه برمی گردانم.
Only two things prevent it from being perfect.	تنها دو چیز آن را از کامل بودن باز می دارد.
This is something special	این چیز خاصی است
My daughter and I will be.	من و دخترم خواهیم بود.
This one was hardly that close.	این یکی به سختی به این نزدیکی بود.
The police officer, however, has a few things for him or her.	افسر پلیس، با این حال، چند چیز برای او یا او دارد.
Choose a job.	شغلی را انتخاب کنید.
If there is enough desire, it may be more.	اگر تمایل کافی وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر شود.
Sometimes the opposite seems to be true.	گاهی به نظر می رسد که برعکس این موضوع صادق است.
The defense system is understandable.	سیستم دفاعی قابل درک است.
The food remained in the bowl.	غذا در کاسه ماند.
They are completely free.	آنها کاملا رایگان هستند.
Began to get dressed.	شروع کرد به لباس پوشیدن.
I think you will too.	من فکر می کنم شما نیز خواهید بود.
It was very well executed	خیلی خوب اجرا شده بود
Considering the truth can be good.	در نظر گرفتن حقیقت می تواند خوب باشد.
Oh, the challenges are great.	اوه، چالش ها عالی هستند.
They paid for the whole car, not every part.	آنها هزینه کل ماشین را پرداخت کردند، نه هر قطعه را.
It will be interesting.	جالب خواهد بود.
As long as you are smart about this.	تا زمانی که در این مورد باهوش باشید.
Despite the positive findings, some of these trials had different results.	علیرغم یافته های مثبت، برخی از این کارآزمایی ها نتایج متفاوتی داشتند.
That part will never change.	آن بخش هرگز تغییر نخواهد کرد.
Nor could there be any idea of ​​personal identity.	همچنین نمی توانست هیچ ایده ای از هویت شخصی وجود داشته باشد.
Next week, we will be back to work.	هفته آینده، ما به وظیفه خود باز خواهیم گشت.
This code works.	این کد کار می کند.
And dead trees	و درختان مرده
I talk to the latter about possible issues.	من در مورد مسائل احتمالی با دومی صحبت می کنم.
We took it from them.	ما آن را از آنها گرفته ایم.
He had believed her	او را باور کرده بود
There is no right way for everyone.	هیچ راه درستی برای همه وجود ندارد.
She is not his daughter	اون دخترش نیست
I thought it worked, not many people.	من فکر می کردم این کار می کند، بسیاری از مردم نه.
However, I have to learn some survival skills.	با این حال، من باید برخی از مهارت های بقا را یاد بگیرم.
The fact that you two saw each other was a chance.	این واقعیت که شما دو نفر همدیگر را دیده بودید یک شانس بود.
Yes, you need a new device.	بله، شما نیاز به یک دستگاه جدید دارید.
He took it from me.	آن را از من درآورد.
I have been using it for a week, but it has not answered yet.	یک هفته است که استفاده می کنم هنوز پاسخی نداده است.
He was unlucky	بدشانسی داشت
Just enter a conversation.	فقط وارد یک مکالمه شوید.
Therefore, we find an additional solution.	بنابراین، ما یک راه حل اضافی پیدا می کنیم.
We can use your help to get more results from our research.	ما می توانیم از کمک شما برای به دست آوردن نتایج بیشتر از تحقیقات خود استفاده کنیم.
Come to light	به نور بیا
Let me know if they were fun.	اگر آنها سرگرم کننده بودند به من اطلاع دهید.
Yes, he studies late in the library.	بله، او تا دیروقت در کتابخانه درس می خواند.
It was like that at school.	در مدرسه همینطور بود.
I can not agree with them on this.	من نمی توانم در این مورد با آنها موافق باشم.
You never came back	تو هرگز برنگشتی
Some even believe that we have reached that point today.	حتی برخی معتقدند امروز به آن نقطه رسیده ایم.
The data of this second eye were removed from further analysis.	داده های این چشم دوم از تجزیه و تحلیل های بیشتر حذف شدند.
The woman has a bottle of water.	زن یک بطری آب دارد.
Money is not enough.	پول کافی نیست.
Behind him in the room were several men.	پشت سر او در اتاق چند مرد بودند.
You are not what they are.	شما آن چیزی نیستید که آنها هستند.
No one responded or confirmed that he was doing this.	هیچ کس جواب نداد یا تایید نکرد که این کار می کند.
Is the principle.	اصل است.
Be well now	حالا خوب باش
They return to the center.	آنها به مرکز باز می گردند.
Not my problem.	مشکل من نیست.
I finally realized this and decided to do something.	بالاخره متوجه این موضوع شدم و تصمیم گرفتم کاری انجام دهم.
He can walk.	او می تواند راه برود.
He was not used to fighting with his peers.	او به جنگیدن با هم نوعان خود عادت نداشت.
If you were lucky	اگه خوش شانس بودی
You feel good and you are successful.	شما احساس خوبی دارید و موفق هستید.
I love our colors	من عاشق رنگ هایمان هستم
Media lies often work this way.	دروغ های رسانه ای اغلب به این شکل عمل می کنند.
He was tired of fighting.	او از جنگیدن خسته شد.
It is a good house	خانه خوبی است
Turn off the heat.	حرارت را خاموش کنید.
Everyone was involved in the writing process.	همه در فرآیند نوشتن نقش داشتند.
But if we could stay here longer, we might be able to move on.	اما اگر می توانستیم بیشتر اینجا بمانیم، شاید بتوانیم جلوتر برویم.
In addition, whether the structure is well fixed and the load is the main.	علاوه بر این، آیا ساختار خوب ثابت است و بار اصلی است.
This is your project	این پروژه شماست
No one suggested it was necessary.	هیچ کس پیشنهاد نکرد که لازم است.
In fact, change starts at home and change starts with us.	در واقع، تغییر از خانه شروع می شود و تغییر از ما آغاز می شود.
He makes the right games.	او بازی های درستی می سازد.
Of course, this creates a larger file size.	البته با این کار حجم فایل بزرگتری ایجاد می شود.
The love they have for me is unbelievable.	عشقی که به من دارند باور نکردنی است.
I will do these crazy things.	من این کارهای دیوانه کننده را انجام خواهم داد.
And he looked ten years younger than he really was.	و ده سال جوانتر از سن واقعی خود به نظر می رسید.
This will make the device look bad.	این امر باعث ظاهر بد دستگاه می شود.
They are trying to force us to stop playing.	آنها سعی می کنند ما را مجبور به توقف بازی کنند.
It's not there, but it's there.	آنجا نیست، اما آنجاست.
Date of bottle	تاریخ ته بطری
We have an idea of ​​the direction we want to go.	ما ایده ای از جهتی داریم که می خواهیم به آن برویم.
He reached for the shoulder of his dress.	دستش را به سمت شانه لباسش دراز کرد.
Then he went back and left.	بعد برگشت و رفت.
Probably the real reason is that gun violence is not an issue here.	احتمالاً دلیل واقعی این است که خشونت با اسلحه در اینجا موضوع مهمی نیست.
I do not like it either.	من هم آن را دوست ندارم.
There is no such thing as murder.	چیزی به نام قتل وجود ندارد.
I can not hear any of them inside.	من نمی توانم هیچ کدام از آنها را در داخل بشنوم.
Some people were happy with the change, while others were not.	برخی از مردم از تغییرات خوشحال بودند، در حالی که برخی دیگر خوشحال نبودند.
We need to hear from him in a few minutes.	باید در چند دقیقه از او بشنویم.
They were not wrong about that.	آنها در این مورد اشتباه نکردند.
You know what you want	میدونی که میخوای
I have a goal.	من یک هدف دارم.
No music was played.	هیچ موسیقی پخش نمی شد.
This may not be a good time to share.	شاید زمان مناسبی برای اشتراک گذاری نباشد.
Although we do not offer it.	هر چند ما آن را ارائه نمی دهیم.
Terrible defeat in the war	شکست وحشتناک در جنگ
The city was not visible from here.	از اینجا شهر قابل مشاهده نبود.
There is no evidence that they had a previous social relationship.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه آنها یک رابطه اجتماعی قبلی داشته اند وجود ندارد.
He hoped the man would not notice.	او امیدوار بود که آن مرد متوجه نشود.
This is how you treat plants and animals.	این نحوه برخورد شما با گیاهان و حیوانات است.
We have not been settled here for a long time.	ما خیلی وقت است اینجا مستقر نشده ایم.
very very much.	خیلی خیلی زیاد.
And lasted about ten to fifteen minutes.	و حدود ده تا پانزده دقیقه ادامه داشت.
If you do.	اگر انجام دهید.
So we had to change sides.	بنابراین مجبور شدیم طرف را عوض کنیم.
He went out with his brother, my young man.	او با برادرش، مرد جوان من، بیرون رفته بود.
Do not do that.	اون کارو نکن.
This will be more effective.	این کار موثرتر خواهد بود.
This is the most important.	این مهمترین است.
The subject of the song is not clear.	موضوع آهنگ مشخص نیست.
Love your ideas.	ایده های خود را دوست داشته باشید.
It has never been tested properly.	هرگز به درستی امتحان نشده است.
I wanted to eat them.	می خواستم آنها را بخورم.
We can go home	میتونیم بریم خونه
And certainly significant progress has been made.	و مطمئناً پیشرفت قابل توجهی حاصل شد.
I'm not so sure.	من خیلی مطمئن نیستم.
You have to think about it.	شما باید در مورد آن فکر کنید.
Coden more and cod more things.	بیشتر کدنویسی کنید و چیزهای مختلف بیشتری کدنویسی کنید.
But there is another aspect to it.	اما جنبه دیگری از آن وجود دارد.
I knew this could happen.	می دانستم که این اتفاق می تواند بیفتد.
You have to take each step at a time.	شما باید هر قدم را در یک زمان بردارید.
I look at the city.	به شهر نگاه می کنم.
We are someone	ما کسی هستیم
But this is me.	اما این من هستم.
But then I got it.	اما بعد آن را گرفتم.
Please lie down.	لطفا دراز کنید.
He did not know how and where he started.	نمی دانست چگونه و از کجا شروع کرد.
We have to do some experiments on you.	ما باید آزمایش هایی را روی شما انجام دهیم.
Keep your distance.	فاصله خود را حفظ کنید.
I was in his place	من جای او بوده ام
The numbers in each circle are numbers that are unique to each cell line.	اعداد در هر دایره اعدادی هستند که برای هر خط سلول منحصر به فرد هستند.
never give up	هرگز تسلیم نشو
Well, it must have been a good time.	خب، حتماً زمان خوبی بود.
We never had	ما هیچ وقت نداشتیم
And several companies are currently working on it.	و چندین شرکت در حال حاضر روی آن کار می کنند.
The two can not be compared.	این دو را نمی توان با هم مقایسه کرد.
Hair was a cheap material, simple to make and high production.	مو ماده ای کم هزینه، ساخت ساده و تولید بالا بود.
This is not a full time position to start.	این یک موقعیت تمام وقت برای شروع نیست.
And his father	و پدرش
As long as you are ready to do something.	تا زمانی که برای انجام کاری آماده باشید.
My face turned red	صورتم قرمز شد
You are both in a strong position.	هر دوی شما در موقعیت قدرتمندی هستید.
It was love	عشق بود
I would give up to avoid it.	من برای اجتناب از آن دست از سرم بر می داشتم.
I tested this and this is true.	من این را تست کردم و این درست است.
God has given you a brain	خدا بهت مغز داده
He was noticed because he had something to kill people.	مورد توجه قرار گرفت زیرا او چیزی برای کشتن مردم داشت.
In fact, you have too much access to your home these days.	در واقع، این روزها بیش از حد به خانه خود دسترسی دارید.
The control group had four dogs and the treatment group had six dogs.	گروه شاهد چهار قلاده و گروه درمان 6 قلاده سگ داشتند.
They paid their money.	پولشان را پرداخت کردند.
This is all magic.	این کل چیز جادویی است.
No cars, no traffic.	بدون ماشین، بدون ترافیک.
Take your credit card and clear the paper.	کارت اعتباری خود را بردارید و کاغذ را صاف کنید.
They enter the war without proper equipment.	آنها بدون تجهیزات مناسب وارد جنگ می شوند.
We welcome it.	ما از آن استقبال می کنیم.
But before we know it, there is a noise behind us.	اما قبل از اینکه مطمئن شویم، سر و صدایی پشت سر ما وجود دارد.
The rest of the house was full of action figures.	بقیه خانه پر از چهره های اکشن بود.
The room was comfortable.	اتاق راحت بود.
This is quite obvious in many ways.	این از بسیاری جهات کاملاً آشکار است.
It was very different	خیلی متفاوت بود
Everything is changing.	همه چیز در حال تغییر است.
But he could not recognize it.	اما او نتوانست آن را تشخیص دهد.
To avoid losses.	برای جلوگیری از ضرر است.
He had a clear mind and could read people well.	او تفکر روشنی داشت و می‌توانست مردم را به خوبی بخواند.
Check if you need it and can.	بررسی کنید که آیا به آن نیاز دارید و می توانید.
Well, another year in the book.	خوب، یک سال دیگر در کتاب است.
His father, who had probably noticed what he was saying, focused on him.	پدرش که احتمالاً متوجه گفته های او شده بود، روی او متمرکز شد.
The rain that falls seems to be falling.	بارانی که می بارد به نظر می رسد که می بارد.
However, doing it alone is not a difficult task.	با این حال، انجام آن به تنهایی کار سختی نیست.
Consequences and changes in general, based on your character building and actions.	عواقب و تغییرات به طور کلی، بر اساس ساخت شخصیت و اقدامات شما.
Past and future tenses are removed from the image.	زمان گذشته و زمان آینده از تصویر خارج می شوند.
Someone quickly knocked him to the ground.	یک نفر با سرعت زیاد او را روی زمین غلت داد.
No one could understand how bad it was unless they were there.	هیچ کس نمی توانست بفهمد که چقدر بد است مگر اینکه آنها آنجا بودند.
Suddenly he was right in front of me.	ناگهان او درست روبروی من قرار گرفت.
He glanced at his feet.	نگاهی به پاهایش انداخت.
All these parameters are presented in our models and are presented in detail.	تمام این پارامترها در مدل های ما ارائه شده و به تفصیل ارائه شده است.
My tone leaves no doubt in my mind about this question.	لحن من هیچ شکی در نظر من در مورد این سوال باقی نمی گذارد.
And young people need to be involved.	و جوانان باید مشارکت داشته باشند.
You have to understand this yourself	خودت باید اینو بفهمی
There are enough books about him to fill a library.	آنقدر کتاب در مورد او وجود دارد که یک کتابخانه را پر کند.
They have concerns about research.	آنها نگرانی هایی در مورد تحقیقات دارند.
I have never felt this way before.	قبلاً هرگز چنین احساسی نداشتم.
This is practical.	این عملی است.
I knew it was done.	من می دانستم که انجام شده است.
They were responsible for experimental design.	مسئول طراحی آزمایشی بودند.
We have been together for three years.	ما سه سال است که با هم هستیم.
We look forward to hearing from you.	ما صبر می کنیم تا شما در موقعیت باشید.
And there is a lot of evidence that this is not the case.	و شواهد زیادی وجود دارد که اینطور نیستند.
Her mother needed more money to support her children.	مادرش برای تامین زندگی فرزندانش به پول بیشتری نیاز داشت.
Use for comparison purposes only.	فقط برای مقاصد مقایسه استفاده کنید.
Maybe it was wine.	شاید از شراب بود.
He was making a difference.	او تغییری ایجاد می کرد.
Neither horse nor man.	هنوز نه اسب و نه مرد.
Especially in the field of business.	به خصوص در زمینه کسب و کار.
I want to bring down the whole tree.	من می خواهم تمام درخت را پایین بیاورم.
Dinner will be ready by then.	شام تا آن موقع آماده خواهد شد.
Thanks to those who worked hard to save him.	با تشکر از کسانی که برای نجات او بسیار تلاش کردند.
Governed by the people and by the people.	حکومت مردم و توسط مردم.
But in some ways it seemed right.	اما از جهاتی درست به نظر می رسید.
It was time to have some fun.	وقت آن بود که کمی تفریح ​​کنیم.
I do not need anyone else to save me.	من به شخص دیگری نیاز ندارم که بخواهد مرا نجات دهد.
She was beautiful, this girl, but not so much fun.	او زیبا بود، این دختر، اما نه چندان سرگرم کننده.
Let me know if you find it	اگه پیداش کردی بهم خبر بده
What to put in storage.	چه چیزی را در انبار قرار دهیم.
I had money and weapons.	پول و اسلحه داشتم.
However, it was better to be safe than sorry.	با این حال، بهتر بود که در امان باشید تا متاسف باشید.
He turned to the right three times.	سه بار به سمت راست چرخاند.
I think he is a secret weapon.	من فکر می کنم او یک سلاح مخفی است.
Money for this will also change.	پول برای این نیز تغییر خواهد کرد.
And this is true.	و این حقیقت دارد.
Just please let go	فقط لطفا ولش کن
It's time to check the performance of your blog.	بررسی عملکرد وبلاگ شما اکنون موعد آن است.
Like watching a TV show on a family night.	مثل تماشای یک برنامه تلویزیونی در شب خانوادگی.
It was not just that they could not keep in touch.	این فقط این نبود که آنها نتوانستند در تماس باشند.
It looks so beautiful	خیلی قشنگ به نظر میاد
He could not be less interested.	نمی توانست کمتر علاقه مند باشد.
I need to know how this happened.	من باید بدانم چگونه این اتفاق افتاد.
Whatever it is, the choice is yours.	هر چه باشد، انتخاب با شماست.
I will bring him here with me.	من او را با خودم اینجا می آورم.
However, this can be a function of the high response rate.	با این حال، این می تواند تابعی از نرخ پاسخ بالا باشد.
No one seems confused.	به نظر می رسد هیچ کس گیج نشده است.
Only met one.	فقط یکی را ملاقات کرد.
The instructions are easy to follow.	پیروی از دستورالعمل ها آسان است.
I hate handing him over to the government.	من از تحویل دادن او به دولت متنفرم.
I stared at him for a long moment.	برای لحظه ای طولانی به او خیره شدم.
It was quiet, suddenly there was a noise.	ساکت بود، ناگهان سر و صدا آمد.
And he could not think about it tomorrow.	و فردا هم نمی توانست به آن فکر کند.
He told himself to go with the living.	با خود گفت با زنده ها برو.
That person simply disappeared.	آن شخص به سادگی از بین می رفت.
Be careful	مراقبت داشته باشید
And he immediately started thinking about how he could help me.	و او بلافاصله شروع به فکر کردن کرد که چگونه می تواند به من کمک کند.
She was the sister of a very good friend of mine.	او خواهر یکی از دوستان بسیار خوبم بود.
He was working on her.	داشت روی او کار می کرد.
I know what stress is	میدونم این استرس چیه
It was the trees.	درختان بود.
And for another he frightened her.	و برای دیگری او را ترساند.
I did not exist for them.	من برای آنها وجود نداشتم.
But the results were the same.	اما نتایج یکسان بود.
I hope you are well with it.	امیدوارم که با آن خوب باشید.
It was old, but it was beautiful.	پیر بود، اما زیبا بود.
Maybe you should quit now	شاید الان باید دست از کار بکشی
My shoulders are really strong and your shoulders are really weak.	شانه های من واقعا قوی هستند و شانه های شما واقعا ضعیف.
These are the things that really matter.	اینها چیزهایی هستند که واقعاً اهمیت دارند.
He may be too old to do so.	شاید برای این کار خیلی پیر شده باشد.
But this is not what the human body needs.	اما این چیزی نیست که بدن انسان به آن نیاز دارد.
I knew that support was not enough.	می دانستم که حمایت کافی نیست.
By chance, the child may even fall asleep.	با شانس، کودک حتی ممکن است به خواب رود.
One, not many.	یکی، نه زیاد.
It may take a few days or weeks to complete.	ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد تا تکمیل شود.
But in some places, there is no light.	اما بعضی جاها، هیچ نوری وجود ندارد.
I felt light	احساس سبکی کردم
He never chose one.	هرگز یکی را انتخاب نکرد.
I could not stand it.	طاقت نداشتم.
Individuals are informed of their right to appeal.	افراد از حق تجدید نظر خود مطلع شده اند.
They do not care about not having magic, but it is different for them.	آنها به نداشتن جادو اهمیت نمی دهند، اما برای آنها فرق می کند.
I have been living in your walls for a long time.	من مدت زیادی است که در دیوارهای شما زندگی می کنم.
The man shook his head and tried to push him away.	مرد سرش را تکان داد و سعی کرد او را دور کند.
Then those questions arose.	سپس آن سوالات مطرح شد.
He reports that he will not have enough time.	او گزارش می دهد که زمان کافی نخواهد داشت.
It is impossible to sleep	خوابیدن غیر ممکن است
It is much easier to stay at home.	در خانه ماندن خیلی راحت تر است.
He was looking for the boy's body.	او به دنبال جسد پسر بود.
I had no plan	برنامه ای نداشتم
We were talking, which later led to a minor argument.	ما در حال گفتگو بودیم که بعداً به یک مشاجره جزئی منجر شد.
Life is good, full of hope and possibility.	زندگی خوب است، پر از امید و امکان.
It is better to keep simple things simple.	بهتر است چیزهای ساده را ساده نگه دارید.
Last ride	آخرین سواری
This time we are four.	این بار ما چهار نفر است.
And they did the story.	و آنها داستان را انجام دادند.
He told me to say this.	به من گفت این را بگو.
Music was not for learning how to love.	موسیقی برای یادگیری نحوه عشق ورزیدن نبود.
Attributes are confused with this error.	ویژگی ها با این خطا مخلوط شده اند.
The property is divided between several people.	ملک بین چند نفر تقسیم شده است.
It gets hard	سخت میشه
We then repeat these studies in the presence of current.	سپس این مطالعات را در حضور جریان تکرار کرده ایم.
Well, you get the same error.	خوب، شما همان خطا را دریافت می کنید.
Nobody paid much attention.	هیچ کس توجه زیادی نکرد.
I want to get him out of my mind.	من می خواهم او را از ذهن من دور کند.
He has been on the big stage for us.	او در صحنه بزرگ برای ما بوده است.
Our study has several limitations.	مطالعه ما چندین محدودیت دارد.
All this is news to him.	همه اینها برای او خبر است.
That gun is there, damn it	اون اسلحه همونجا میمونه لعنتی
I hope to receive one of these soon.	امیدوارم به زودی یکی از اینها را دریافت کنم.
Nature itself is a structure, a complex structure.	طبیعت خود یک ساختار است، یک ساختار پیچیده.
If he did, it would probably be a mistake.	اگر این کار را می کرد، احتمالاً اشتباه انجام می شد.
Table in front	جدول در مقابل
Seriously, yes	یک جدی، بله
He was a good leader.	او رهبر خوبی بود.
Apparently I do not look old.	ظاهراً سنم به نظر نمی رسد.
He leaned in even more.	او حتی بیشتر به داخل خم شد.
I turned off the news, he was very upset.	من اخبار را خاموش می کردم، خیلی ناراحتش کرد.
He has strange eyes	چشمای عجیبی داره
This is a very powerful force.	این یک نیروی بسیار قدرتمند است.
Travel without his help.	بدون کمک او سفر کنید.
He had this.	او این را داشت.
The same goes for my friends	در مورد دوستان من هم همینطور
They help build the bones of a product.	آنها به ساخت استخوان های یک تولید کمک می کنند.
He never treated her well, but he stayed with her anyway.	او هرگز با او خوب رفتار نکرد، اما او به هر حال با او ماند.
Lots of time to think	زمان زیادی برای فکر کردن
He knew he had just won.	او می دانست که به تازگی برنده شده است.
A smile lifted his lips.	لبخندی لب هایش را بلند کرد.
I tried to find some of those pictures for the book.	سعی کردم تعدادی از آن تصاویر را برای کتاب پیدا کنم.
But my actions have been and are responsible.	اما اعمال من مسئول بوده و هست.
We have two customers so far	ما تا الان دو مشتری داریم
I can provide a list of features that should be checked in the input.	من می‌توانم فهرستی از ویژگی‌هایی که باید در ورودی بررسی شوند ارائه کنم.
He was alive.	او زنده بود.
What passed was kept in those four walls.	آنچه گذشت در آن چهار دیواری نگه داشته شد.
The past is not as happy as it used to be.	گذشته آنقدر که قبلاً برگزار می شد، کاملاً شاد نیست.
To kill because you can, not to need.	برای کشتن چون می توانی، نه برای نیاز.
We want what we do not have.	ما چیزی را می خواهیم که نداریم.
One of these was a bowl of ice.	یکی از این موارد کاسه ای از یخ بوده است.
It is not clear when their conversation took place.	مشخص نیست مکالمه آنها چه زمانی انجام شده است.
A lot is being done and nothing has been produced so far.	مقدار زیادی در حال انجام است و هیچ چیزی تاکنون تولید نشده است.
This is the food we eat.	این غذایی است که می خوریم.
Opened another.	دیگری را باز کرد.
However, I managed to survive.	با این حال موفق شدم زنده بمانم.
No need to go into details yet.	هنوز نیازی به وارد شدن به جزئیات نیست.
It does not keep employees satisfied.	کارمندان را راضی نگه نمی دارد.
He did not seem happy about this.	از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
He clicked with me	با من کلیک کرد
In other words, the interpretation of the remaining parameters changes.	به عبارت دیگر، تفسیر پارامترهای باقی مانده تغییر می کند.
However, you took him back	با این حال او را پس گرفتی
A kind of natural	یه جورایی طبیعی
It works well in most cases.	در بیشتر موارد به خوبی کار می کند.
These challenges are even more difficult in a space environment.	این چالش ها در یک محیط فضایی حتی دشوارتر هستند.
However, they spent the morning in bed.	با این حال، صبح را در رختخواب گذرانده اند.
It's been a long time since my last update.	از آخرین آپدیت من مدت زیادی می گذرد.
How're you	چطوری
His face is a mass of fine lines.	صورتش توده ای از خطوط ظریف است.
He joined.	او پیوست.
They lived on the resources available to them.	آنها با منابعی که در دسترس داشتند زندگی می کردند.
Their decision and way are not even sure about it.	تصمیم و راه آنها حتی برای آن مطمئن نیست.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
In cases of action, we assume that this is possible.	در موارد عمل، فرض می کنیم که این امکان پذیر است.
Everything else was dark.	همه چیز دیگر تاریکی بود.
He did not once speak of what had happened to him.	او یک بار هم از اتفاقی که برایش افتاده صحبت نکرد.
And maybe a new love.	و شاید یک عشق جدید.
She had a bad feeling about him.	احساس بدی نسبت به او داشت.
And do not talk to me about your mission.	و در مورد ماموریتت هم با من صحبت نکن.
This method works well.	این روش به خوبی جواب می دهد.
The advantage is that individual cells are analyzed instead of the mean.	مزیت این است که سلول های منفرد به جای میانگین آنالیز می شوند.
Everything is normal.	همه چیز عادی است.
Such strong legs that match your full frame.	چنین پاهای محکمی که با فریم کامل شما مطابقت دارند.
If you do not like what you see, we go.	اگر چیزی را که می بینید دوست ندارید، ما می رویم.
People are calling sick.	مردم در حال تماس بیمار.
And still not enough.	و هنوز هم کافی نیست.
But now his shoulders were out.	اما حالا شانه هایش بیرون بود.
There is no return address	آدرس برگشتی وجود ندارد
It is called victory	به آن می گویند برد
Our mother's body is with us in detail.	جسد مادر ما در جزئیات با ماست.
All of these features slow down economic growth.	همه این ویژگی ها باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی می شوند.
Tell the children directly that you are with them.	مستقیماً به بچه ها بگویید که با آنها هستید.
I do not seem to find any pattern in it.	به نظر نمی رسد هیچ الگوی در آن پیدا کنم.
You just come to the camp, get ready and play hard against the kids.	فقط به اردو می آیید، آماده باشید و در برابر بچه ها سخت بازی کنید.
From the spectrum that they encounter with every man and even far away.	از طیفی که با هر مرد و حتی دور روبرو می شوند.
Full details are here.	جزئیات کامل اینجاست.
Sometimes for good, others not so good.	گاهی اوقات برای خوب، دیگران نه چندان خوب.
She gave birth four days later.	چهار روز بعد زایمان کرد.
If you give fake names, we do not ask.	اگر اسامی جعلی می دهید، ما سوال نمی کنیم.
He was a big man, not my size but close.	او مرد بزرگی بود، اندازه من نبود اما نزدیک بود.
This species is known for traveling in schools.	این گونه برای سفر در مدارس شناخته شده است.
To nothing.	به هیچ شد.
He told us what the world looks like from his own perspective.	او به ما گفت که جهان از منظر خودش چگونه به نظر می رسد.
Now the problem seems to be solved.	حالا به نظر می رسد مشکل برطرف شده است.
He watched the children play.	او به بازی بچه ها نگاه می کرد.
But this one is different.	اما این یکی متفاوت است.
Keep the middle open.	وسط را باز نگه دارید.
Please do not come to me	لطفا پیش من نیایید
They can not look beyond the law.	آنها نمی توانند فراتر از قانون نگاه کنند.
I have walked everywhere	همه جا راه رفته ام
He had not gone that far before.	او قبلاً آنقدر دور نرفته بود.
I really work hard with things like that.	من واقعاً با چنین چیزهایی کار سختی دارم.
I just kind of touched it.	من فقط به نوعی آن را لمس کردم.
I can not trust anyone	من نمیتونم به کسی اعتماد کنم
All other laws are just tools for this purpose.	همه قوانین دیگر تنها ابزاری برای این هدف هستند.
This possibility did not exist in the near future.	این احتمال در آینده نزدیک نیز وجود نداشت.
He wanted to give without taking.	می خواست بدون گرفتن بدهد.
Some said he had been away for a long time.	برخی از آنها گفتند که او برای مدت طولانی دور بوده است.
I will never forget its impact.	تاثیر آن را هرگز فراموش نمی کنم.
Please come and catch me	لطفا بیا و منو بگیر
This is nothing.	این چیزی نیست.
Everything, here and there, is constantly moving.	همه چیز، چه اینجا و چه آنجا، مدام در حال حرکت است.
Ten patients removed the device.	ده بیمار دستگاه را برداشتند.
Absolute silence for a moment.	برای یک لحظه سکوت مطلق است.
Then his mouth came to my mouth.	بعد دهانش روی دهانم آمد.
He was clear.	او روشن بود.
He usually is.	او معمولاً همینطور است.
Now it makes them cry.	حالا باعث گریه آنها می شود.
I laugh at the calls that are sometimes made from another team.	من به تماس هایی که گاهی از تیم دیگر فراخوانی می شود می خندم.
Men basically received enough extra pay to buy a house.	مردان اساساً به اندازه کافی دستمزد اضافی برای خرید خانه دریافت می کردند.
To get the web address for the final answer.	برای دریافت آدرس وب برای پاسخ نهایی.
What problem do you people have?	شما مردم چه مشکلی دارید؟
This book will make you laugh until you cry several times.	این کتاب شما را می خنداند تا زمانی که چندین بار گریه کنید.
In any case, he was ready to fight.	در هر صورت، او آماده بود که در حال جنگیدن باشد.
Sometimes you are treated well just because you are known.	گاهی اوقات فقط به خاطر شناخته شده بودن با شما خوب رفتار می شود.
A really great new friend.	یک دوست جدید واقعاً فوق العاده.
I want to go back to the story you were telling.	من می خواهم به داستانی که شما می گفتید برگردم.
Do not give up, not like this	تسلیم نشو نه اینجوری
He wrote it to make music, for his profession.	او آن را برای ساختن موسیقی، برای حرفه‌اش نوشت.
Save the page and you're done.	صفحه را ذخیره کنید و کار تمام است.
We briefly discussed the facts.	به طور خلاصه به حقایق پرداختیم.
Because of these circumstances, he decided to become a professional.	به دلیل این شرایط، او تصمیم گرفت حرفه ای شود.
Maybe we even take it for granted.	شاید حتی آن را بدیهی بدانیم.
I turn and look behind me.	برمی گردم و پشت سرم را نگاه می کنم.
This means that you are done with the startup.	این بدان معناست که شما با راه اندازی به پایان رسیده اید.
This time is easy.	این بار آسان است.
And from a much lower base.	و از یک پایه بسیار پایین تر.
If you join us, there will be five.	اگر به ما بپیوندید، پنج نفر خواهند بود.
I'm probably wrong.	من احتمالا اشتباه می کنم.
One has to say something	یکی باید حرفی بزنه
It was close to two	نزدیک دو بود
He found nothing to link him to drugs in his car.	او چیزی پیدا نکرد که او را به مواد مخدر در ماشینش مرتبط کند.
He should be shot in the leg.	باید گلوله به پایش می خورد.
I think about you for a long time	خیلی وقته بهت فکر میکنم
Complex systems eventually develop from simple components.	سیستم های پیچیده در نهایت از اجزای ساده توسعه می یابند.
Anything you want on the other side is fear.	هر چیزی که می خواهید در طرف دیگر ترس است.
We were in his line of sight and he built for us.	ما در خط دید او بودیم و او برای ما ساخت.
I did not win	من برنده نشدم
That period is over without explanation.	آن بازه زمانی بدون توضیح تمام شده است.
You can follow great stories.	می توانید داستان های عالی را دنبال کنید.
Seriously, we have control over it.	به طور جدی، ما روی آن کنترل داریم.
I do not listen to them	من به آنها گوش نمی دهم
It was not tall at all.	به هیچ وجه بلند نبود.
But he could not stop thinking.	اما نتوانست از فکر کردنش دست بکشد.
I love him very much.	من او را خیلی خیلی دوست دارم.
Just think for a moment	فقط یه لحظه فکر کن
I had to get ready.	باید آماده می شدم.
Characters who wanted to be just kids.	کاراکترهایی که قصد داشتند تنها بچه باشند.
Oh, hell, girl	اوه، جهنم، دختر
The sounds were new to me.	صداها برای من تازگی داشت.
You do everything you are supposed to do.	شما هر کاری را که قرار است انجام دهید انجام می دهید.
He was also new	اون هم جدید بود
Try to start from one end.	سعی کنید از یکی از انتها شروع کنید.
We talked about our children in five minutes.	در عرض پنج دقیقه در مورد بچه هایمان صحبت کردیم.
Large screen.	روی صفحه نمایش بزرگ.
He passed his truck.	از کامیونش گذشت.
You need a crew	به خدمه نیاز دارید
Answer to.	پاسخ به.
Their appearance was worrying for 9 patients.	ظاهر آنها برای 9 بیمار نگران کننده بود.
Just thinking about it made him smile.	فقط فکر کردن به آن باعث شد لبخند بزند.
But that gives me an advantage.	اما این به من یک مزیت می دهد.
Do not put words in my mouth	کلمات را در دهان من نگذار
He got up and felt his skin.	بلند شد و پوستش را حس کرد.
Come back slowly	به آرامی برگرد
If you do not do this, you will try to take two again.	اگر این کار را نکردید، دوباره برای take two تلاش می کنید.
He went to the doctor in the afternoon.	بعد از ظهر به دکتر رفت.
You have never done this.	شما هرگز این کار را نکرده اید.
They go in silence.	در سکوت می روند.
He told himself a dream.	یک رویا به خودش گفت.
I love his work	من عاشق کارش هستم
Everything you touch turns into dirt in your hands.	هر چیزی را که لمس کنید در دستان شما به کثافت تبدیل می شود.
For one thing, the work is now done three times a week.	برای یک چیز، کار در حال حاضر سه بار در هفته انجام می شود.
It has good quality, but it gets dirty very quickly	کیفیت خوبی داره ولی خیلی زود کثیف میشه
This is a good result.	این نتیجه مطلوب است.
These are very few these days.	این روزها خیلی کم است.
But if the code was written like this, I would get stuck.	اما اگر کد به این صورت نوشته شده بود من گیر کردم.
Sometimes they are ahead of their time.	گاهی اوقات آنها جلوتر از زمان خود هستند.
I have done a lot of respect.	من احترام زیادی انجام داده است.
You have to expect yourself before you can do great things.	قبل از اینکه بتوانید کارهای بزرگی را انجام دهید، باید از خودتان انتظار داشته باشید.
The old show worked because it was basically a family.	نمایش قدیمی کار می کرد زیرا اساساً یک خانواده بود.
Your father loved him too and did not intend to kill him.	پدرت هم او را دوست داشت و قصد کشتن او را نداشت.
I will not kill him as he killed me.	من او را نمی کشم همانطور که او مرا می کشت.
I can see the river.	من می توانم رودخانه را ببینم.
I wondered if he wanted to live it.	فکر می‌کردم که آیا او می‌خواهد آن را زندگی کند.
I can use one	من میتونم از یکی استفاده کنم
To be cost effective, you must return this amount.	برای مقرون به صرفه بودن باید این مقدار را پس بدهد.
Then it started.	بعد شروع کرد.
This system is simple, clear and effective.	این سیستم ساده، واضح و موثر است.
Although it is not a place for me.	هرچند برای من محلی نیست.
However, this issue will not be decided tomorrow.	با این حال، این موضوع فردا تصمیم گیری نمی شود.
Seriously, a lot is going on.	به طور جدی، چیزهای زیادی در جریان است.
Took him.	او را برد.
Most of them lost	اکثرا باختند
That's a good sign.	آن یک نشانه ی خوب است.
It's really simple.	این واقعا ساده است.
Make some time each week or month.	هر هفته یا ماه مقداری وقت بگذارید.
He is a sweet thing.	او چیز شیرینی است.
Take any action	هر اقدامی انجام دهید
If you only consume half of it, this is half the cycle.	اگر فقط نصف آن را مصرف کنید، این نیم دوره است.
This saves my request.	این یک درخواست من را نجات می دهد.
But they have worked.	اما آنها کار کرده اند.
His clothes were on fire.	لباس هایش آتش گرفته بود.
You have to go back	باید برگردی
Stories that stay in your mind like a memory.	داستان هایی که مثل یک خاطره در ذهنتان می ماند.
But that did not have to be true.	اما لازم نبود که درست باشد.
We are the last and main problem.	مشکل آخر و اصلی ما هستیم.
But every day there are things that can not be explained.	اما هر روز چیزهایی هست که قابل توضیح نیست.
Sharp worked on this for a little less than two years.	شارپ کمی کمتر از دو سال روی این موضوع کار کرد.
Her hair and eye color change in a few weeks.	رنگ مو و چشم او در عرض چند هفته تغییر می کند.
One state is enough	یک ایالت کافی است
We have made a lot of progress since then.	از آن زمان تاکنون پیشرفت زیادی داشته ایم.
He did not even think they were about power.	او حتی فکر نمی کرد آنها در مورد قدرت هستند.
no meaning	معنی نداره
Yes, he wanted more.	بله، او بیشتر از این می خواست.
This remained the case for me, especially at that moment.	این موضوع برای من باقی ماند، به خصوص در آن لحظه.
You see the movement and how it works.	شما حرکت و نحوه کار آن را می بینید.
I want to address four points.	من می خواهم به چهار نکته بپردازم.
I tried to be good	سعی کردم خوب باشم
He has had to take a bath for more than an hour now.	الان بیش از یک ساعت است که مجبور است از حمام استفاده کند.
Well done, good fishing.	آفرین، صید خوب.
He was dead there and wanted to rest.	آنجا مرده بود و می خواست آرام باشد.
They are children.	آنها کودک هستند.
It was about who had a better defense.	در مورد این بود که چه کسی دفاع بهتری داشت.
We were very much in love and we still are.	ما خیلی عاشق بودیم و هنوز هم هستیم.
I said that my parents had a hard time finding me a husband.	گفته ام که پدر و مادرم برای شوهر پیدا کردن من مشکل داشتند.
He felt his symptoms were irrelevant.	او احساس کرد علائم او ارتباطی ندارد.
I went to a place where he would usually go if he managed to escape.	من به جایی رفتم که معمولاً اگر موفق به فرار می شد، می رفت.
The economy is about the people.	اقتصاد مربوط به مردم است.
In most cases, I trust science.	من در بیشتر موارد به علم اعتماد دارم.
It was not great though	هر چند عالی نبود
This is literally true most of the time.	این به معنای واقعی کلمه در بیشتر مواقع درست است.
He is down in one of his secret places.	او در یکی از مکان های مخفی خود پایین است.
Service users liked this final component.	کاربران خدمات این جزء نهایی را دوست داشتند.
I knew you tasted like this	میدونستم اینجوری مزه داری
We do not believe this.	ما این را باور نداریم.
I spent a lot of time in the library.	من زمان زیادی را در کتابخانه سپری کردم.
I'm very sad.	خیلی ناراحتم.
Target a boy, choose a boy, and develop a boy.	یک پسر را هدف قرار دهید، یک پسر را انتخاب کنید و یک پسر را توسعه دهید.
We are not going anywhere, we are continuing.	ما به هیچ جا نمی رویم، ادامه می دهیم.
That had an impact.	که تاثیر داشت.
I was not quite sure where the ground was.	کاملاً مطمئن نبودم که سطح زمین کجاست.
Fast	سریع
All cars are fast now.	همه ماشین ها الان سریع هستند.
Four events are on the way.	چهار رویداد در راه است.
It was impossible for me to look at you.	محال بود به تو نگاه کنم.
However, it has its moments.	با این حال، لحظات خود را دارد.
All the same size and such great colors.	همه به یک اندازه و چنین رنگ های عالی.
So it was supposed to be like this.	بنابراین قرار بود اینگونه باشد.
This system is based on need, not ability to pay.	این سیستم بر اساس نیاز است، نه توانایی پرداخت.
This was used in two studies.	این در دو مطالعه استفاده شد.
Things went on like this for many days.	اوضاع برای روزهای زیادی به همین منوال پیش رفت.
This is a business and it's my life.	این یک تجارت است و زندگی من است.
Most have disappeared.	اکثرا ناپدید شده اند.
They need a house.	آنها به خانه نیاز دارند.
Some players are angry with their playing time.	برخی از بازیکنان از زمان بازی خود عصبانی هستند.
And the same thing happened in real life.	و در زندگی واقعی نیز چنین اتفاقی افتاد.
They are a big part of it.	آنها بخش بزرگی از آن هستند.
He loved control.	او کنترل را دوست داشت.
Each of them said they would spend it with their family.	هر کدام از آنها گفتند که آن را با خانواده سپری می کنند.
I did not really think very clearly.	من واقعاً خیلی واضح فکر نمی کردم.
Everything has changed.	همه چیز تغییر کرده است.
However, he was once at the bottom.	با این حال، او یک بار در پایین بود.
Do not confuse this way	این راه را اشتباه نگیرید
The woman left him.	زن او را ترک کرد.
The door to study is open.	درب مطالعه باز است.
I lost my car a few steps away.	چند قدمی ماشین خودم را از دست دادم.
I really have to get back to my walking routine.	من واقعاً باید به روال پیاده روی خود برگردم.
But this would be wrong.	اما این اشتباه خواهد بود.
He really brought something special to the film.	او واقعاً چیز خاصی را به فیلم آورد.
But there is demand.	اما تقاضا وجود دارد.
I sleep in the office tonight	امشب تو دفتر میخوابم
Only one person knows the identity of the card.	فقط یک نفر هویت کارت را می داند.
And even that is always changing.	و حتی این همیشه در حال تغییر است.
All this costs money.	همه اینها هزینه دارد.
Three players from that team died.	سه بازیکن از آن تیم جان باختند.
I hope to see you again!.	امیدوارم دوباره ببینمت!.
This is fish shells	این پوسته ماهی است
We are friends too	ما هم دوستیم
There are many reasons for this.	دلایل زیادی برای آن وجود دارد.
Relatively bad workout	تمرین نسبتا بد
Maybe this is the best.	شاید این بهترین باشد.
It does not work.	این کار را نمی کند.
Now we can still fight it, if you will.	حالا ما هنوز هم می توانیم با آن مبارزه کنیم، اگر شما بخواهید.
Bigger than you, though this is not necessarily a bad thing.	بزرگتر از شما، اگرچه این لزوما چیز بدی نیست.
Time available for security measures	زمان در دسترس برای اقدامات امنیتی
However, his face was severely twisted.	با این حال صورتش به شدت چرخیده بود.
Such systems may take many forms.	چنین سیستم هایی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند.
So an object is zero.	بنابراین یک جسم صفر است.
In other words, the government will decide now.	به عبارت دیگر، دولت اکنون تصمیم خواهد گرفت.
The male teacher was born.	مرد معلم متولد شده است.
I did not try to be late	سعی نکردم دیر بیام
I bought a car.	من یک ماشین خریدم.
The control group did not receive any treatment.	گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد.
Without it, he will have nothing.	بدون آن، او چیزی نخواهد داشت.
They look like a strong company.	آنها به نظر یک شرکت قوی هستند.
I came from one.	من از یکی آمده ام.
However, nothing of this kind has been observed.	با این حال، چیزی از این نوع مشاهده نشده است.
Just make sure you do it in a controlled manner.	فقط مطمئن شوید که این کار را به صورت کنترل شده انجام می دهید.
Great move in my opinion	حرکت عالیه به نظر من
Put three players in each team.	در هر تیم سه بازیکن قرار دهید.
It shook me.	من را تکان داد.
You will be welcomed.	از شما استقبال خواهد شد.
Something found by accident.	چیزی که به طور تصادفی پیدا شده است.
I was not going to let anything happen to me.	قرار نبود اجازه بدم اتفاقاتی برایم بیفتد.
I write a lot.	من زیاد می نویسم.
Identity is difficult.	هویت دشوار است.
He really did.	او واقعا این کار را کرد.
I do not hate myself.	من از خودم متنفر نیستم.
This shows that you have to put your energy here.	این نشان می دهد که باید انرژی خود را در اینجا بگذارید.
I know you.	من می دانم که شما.
You will understand why.	متوجه خواهید شد که چرا.
They were really upset.	واقعا ناراحت بودند.
It needed to change culture.	نیاز به تغییر فرهنگ داشت.
Or wait	یا صبر کن
The average change was made once a week.	تغییر متوسط ​​یک بار در هفته انجام شد.
Lots of it.	مقدار زیادی از آن.
This is one of them.	این یکی از آن هاست.
I know what he looks like.	من می دانم که او چگونه به نظر می رسد.
This model has not yet been applied to health issues.	این مدل هنوز برای مسائل بهداشتی اعمال نشده است.
Like you.	مثل شما.
Children receive half the salary of adults.	بچه ها نصف بزرگسالان حقوق می گیرند.
I do not want to interfere in this matter.	من نمی خواهم در این موضوع دخالت کنم.
It works perfectly for me.	برای من کاملاً کار می کند.
And maybe he was right.	و شاید حق با او بود.
But, that never happened.	اما، این هرگز اتفاق نیفتاد.
They are proud of their job and proud of their history.	به شغل خود افتخار می کنند و به تاریخ خود افتخار می کنند.
Maybe on the third floor	شاید در طبقه سوم
During the trip, something happened to him.	در طول سفر، اتفاقی برای او افتاد.
But you do not need to follow the list below in order.	اما لازم نیست لیست زیر را به ترتیب دنبال کنید.
I want to finish it sooner	میخوام زودتر تمومش کنم
You will have a score.	شما یک نمره خواهید داشت.
His hand covered his mouth.	دستش دهانش را پوشانده بود.
For more information about this device, follow this link.	برای اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه، این لینک را دنبال کنید.
Be someone better	کسی بهتر باش
I will rest this time.	این بار استراحت می کنم.
She did not want him to treat her like a sister.	او نمی خواست که او مانند یک خواهر با او رفتار کند.
I love meat.	من عاشق گوشت هستم.
I just felt sorry for him	فقط دلم براش سوخت
He realized immediately.	همان موقع متوجه شد.
Early university experience can be difficult.	تجربه اولیه دانشگاه می تواند دشوار باشد.
These two sources need to be developed.	این دو منبع باید توسعه یابند.
It could be his mother's house	میتونه خونه مادرش باشه
I really wanted to.	من واقعاً می خواستم.
What a powerful conversation	چه مکالمه قدرتمندی
I have often wondered how he received this news.	بارها تعجب کرده ام که او چگونه این خبر را دریافت کرده است.
Release me and there will be no conflict here.	مرا رها کن و در اینجا هیچ درگیری وجود نخواهد داشت.
What is the right way to describe it? 	راه درست برای توصیف آن چیست؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
When you are satisfied with this view, you call "now".	وقتی از این منظره راضی هستید "اکنون" را صدا می زنید.
He has worked in short, third and second courses.	او در دوره های کوتاه، سوم و دوم کار کرده است.
And so we come to the part where we talk about the middle ground.	و بنابراین ما به دایره کامل رسیده ایم.
I'm hit	من ضربه خورده ام
Their goals help us achieve our goals.	اهداف آنها به ما کمک می کند تا به اهداف خود برسیم.
You know what's out there	میدونی اون بیرون چیه
Must be much lower than the list.	باید خیلی پایین تر از لیست باشد.
This is a murder, but nothing more.	این یک قتل است، اما نه چیزی بیشتر.
Let's consider another example as shown below.	بیایید مثال دیگری را مطابق شکل زیر در نظر بگیریم.
Go on with your life	به زندگیت ادامه بده
No disease failed in the initial treatment.	هیچ بیماری در درمان اولیه شکست خورد.
You have to look at yourself	باید به خودت نگاه کنی
This is a good part.	این بخش خوبی است.
This is not an easy solution.	این راه حل آسانی نیست.
Many people look at the conflict and see only the opportunity.	بسیاری از افراد به درگیری نگاه می کنند و تنها فرصت را می بینند.
But now he knew there would be consequences.	اما حالا می دانست که عواقبی در پی خواهد داشت.
It turned out that he was looking for me.	معلوم بود دنبال من می گشت.
A phone and a memory card.	یک گوشی و یک کارت حافظه.
Do not say anymore	دیگه نگو
However, this title did not make much sense.	با این حال، این عنوان معنی زیادی نداشت.
I read the first page, then the second, and then the third.	صفحه اول و بعد دوم و بعد سوم را خواندم.
There is no study to address this issue.	هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به این موضوع بپردازد.
He has been dead for years.	او سالهاست که مرده است.
The world is very different.	دنیا خیلی متفاوت است.
He could not stay much longer.	او نمی توانست خیلی بیشتر بماند.
We will not attack until everyone is in position.	تا همه در موقعیت قرار نگیرند حمله نمی کنیم.
He did this at dinner.	او این کار را در هنگام شام انجام داد.
Sometimes what is in your head, like	گاهی اوقات آنچه در سر شماست، مانند
These two pairs were great.	این دو جفت عالی بودند.
People are just waiting for it, suppose it comes, count on it.	مردم فقط انتظارش را دارند، فرض کنید بیاید، روی آن حساب کنید.
Suddenly, many things have lost their function and order.	ناگهان چیزهای متعددی کارکرد و نظم خود را از دست داده اند.
I say you do not need it.	من می گویم شما به آن نیاز ندارید.
And it happens in a box.	و در یک جعبه اتفاق می افتد.
I do not want children anymore	من دیگه بچه نمیخوام
But you should not exchange money on the street.	اما شما نباید پول را در خیابان عوض کنید.
A few years ago, the situation was less complicated.	چند سال پیش، شرایط کمتر پیچیده بود.
It is a moment before the attack.	لحظه ای قبل از حمله است.
This energy motivated him to keep working.	این انرژی محرک او برای ادامه کار بود.
It is difficult to know exactly where it is.	سخت است بدانیم دقیقاً کجاست.
No problem is too big or too small.	هیچ مشکلی بیش از حد بزرگ یا خیلی کوچک نیست.
As long as there is a level playing field.	تا زمانی که زمین بازی مساوی وجود داشته باشد.
However, subsequent research has shown that it does not work perfectly.	با این حال، تحقیقات بعدی نشان داده است که کاملاً کار نمی کند.
He had friends now	الان دوستانی داشت
The location was next to it	لوکیشن کنارش بود
You said the right thing	حرف های درستی زدی
And he's probably right.	و احتمالاً حق با اوست.
For the information they sent.	برای اطلاعاتی که فرستادند.
I will never forget what he did.	کاری که او انجام داد را هرگز فراموش نمی کنم.
Let me tell you now, but not one word to another.	اجازه بدهید الان به شما بگویم، اما نه یک کلمه به دیگری.
Maybe it was wrong	شاید اشتباه بود
His heart is not in the game.	دلش در بازی نیست.
Love her, love her	دوستش داشته باش عاشقش باش
But it does not turn out that way.	اما چنین معلوم نمی شود.
No one is ahead of him	هیچ کس جلوتر از او نیست
You will see a pair of words.	یک جفت کلمه خواهید دید.
Rewrite them	دوباره آنها را بنویس
We can not risk getting closer.	ما نمی‌توانیم خطر نزدیک‌تر شدن را داشته باشیم.
I know it's useful, but.	می دانم که مفید است، اما.
The sound of movement.	صدای حرکت.
Three of them were killed in the tail.	سه نفر از آنها در دم کشته شدند.
There is no charge for it.	هیچ هزینه ای برای آن وجود ندارد.
Let's see how he tries to find the truth.	بیایید ببینیم او چگونه برای یافتن حقیقت تلاش می کند.
In general, there is good agreement between the different methods.	به طور کلی، توافق خوبی بین روش های مختلف وجود دارد.
Look at the prices	به قیمت ها نگاه کنید
I do not think anyone can	فکر نمی کنم کسی بتواند
pay more attention.	بیشتر دقت کن.
I was in pain.	درد داشتم.
The band is currently on tour.	گروه در حال حاضر در تور است.
I received your message	پیام شما را دریافت کردم
Flat, as a surface.	مسطح، به عنوان یک سطح.
He wanted an example.	او مثال می خواست.
He seemed to believe in his apartment that night.	به نظر می رسید که خودش آن شب در آپارتمانش باور کرده بود.
Damn if they want to	لعنتی اگر بخواهند
There is no good reason for that.	دلیل خوبی برای آن وجود ندارد.
This is what we are really here for.	این چیزی است که ما واقعاً برای آن اینجا هستیم.
He left college after three years and began studying law.	او پس از سه سال کالج را ترک کرد و شروع به خواندن حقوق کرد.
Great, customer support.	بزرگ، پشتیبانی مشتری.
This confirms my claims about how I work.	این ادعاهای من در مورد نحوه کار من را تأیید می کند.
It's over anyway	به هر حال تمام شد
There was enough light to see me.	نور کافی برای دیدن من وجود داشت.
Like us, they sought knowledge about magic.	آنها نیز مانند ما به دنبال دانش در مورد جادو بودند.
Go ahead and click on it and watch a random speech.	پیش بروید و روی آن کلیک کنید و یک سخنرانی را به صورت تصادفی تماشا کنید.
They did not mean beautiful girls.	آنها به معنای دخترانه زیبا نبودند.
And as before, he wrote articles.	و مانند قبل مقاله می نوشت.
You have questions and need help.	شما سوالاتی دارید و به کمک نیاز دارید.
Therefore, the more online space you have, the better.	بنابراین، هرچه فضای شما در فضای آنلاین حضور بیشتری داشته باشد، بهتر است.
And even if there is, see it my way.	و حتی اگر وجود دارد، آن را به روش من ببینید.
But nothing had happened.	اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
I do not care about their music.	من به موسیقی آنها اهمیت نمی دهم.
It was a really good place for family.	واقعا جای مناسبی برای خانواده بود.
It is better to reduce their costs.	بهتر است هزینه های خود را کاهش دهند.
His family, his wife, his people.	خانواده اش همسرش، مردمش.
The ball fields are on the left.	زمین های توپ در سمت چپ هستند.
The boy lives in the same complex.	پسر در همان مجتمع زندگی می کند.
Now everyone could see it and know that she was a woman.	اکنون همه می توانستند آن را ببینند و بدانند که او یک زن است.
Fortunately, no one was killed	خوشبختانه کسی کشته نشد
One of the turning points.	یکی از نقاط عطف.
So both old and young are affected.	بنابراین هم پیر و هم جوان تحت تأثیر قرار می گیرند.
White was too much.	رنگ سفید خیلی زیاد بود.
He was calm and that helped us stay calm.	او آرام بود و همین به ما کمک کرد تا آرام بمانیم.
I feel that people do not take me so seriously.	احساس می کنم مردم من را آنقدر جدی نمی گیرند.
The other kids made fun of him and stuff.	بچه های دیگر او را مسخره کردند و چیزهای دیگر.
It was silent like death.	مثل مرگ ساکت بود.
He saw this now.	او اکنون این را دید.
There are no questions about it.	هیچ سوالی در مورد آن وجود ندارد.
You are dying with a gun	داری با تفنگ میمیری
A critical review is provided for the article.	بررسی انتقادی برای مقاله ارائه شده است.
He decided he needed more practice.	او تصمیم گرفت که به تمرین بیشتری نیاز دارد.
I would like to say that they were perfect, but they were not.	دوست دارم بگویم آنها کامل بودند، اما اینطور نبودند.
Life and learning are one.	زندگی و آموختن یکی هستند.
Meet me there.	من را در یک آنجا ملاقات کنید.
He was afraid they would find out he was very happy.	او می ترسید که متوجه شوند او بسیار خوشحال است.
Well much bigger	باشه خیلی بزرگتر
But times were changing.	اما روزگار در حال تغییر بود.
I try to live here.	من سعی می کنم اینجا زندگی کنم.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
In other words, nothing has happened.	به تعبیری دیگر هیچ اتفاقی نیفتاده است.
But comments show that this is not the case.	اما نظرات در واکنش نشان می دهد که اینطور نیست.
He thought at least two people.	او فکر کرد حداقل دو نفر.
The funny thing is that they did not have to work so hard.	نکته خنده دار این است که آنها مجبور نبودند آنقدر سخت کار کنند.
This made the various examples ineffective.	این باعث شد که نمونه های مختلف کارساز نباشند.
Not checked.	بررسی نیست.
It requires more work.	کار بیشتری می طلبد.
Six patients could not be followed up.	شش بیمار قابل پیگیری نبودند.
Not surprising but good enough.	شگفت انگیز نیست اما به اندازه کافی خوب است.
Then you disappeared	بعد ناپدید شدی
I am very satisfied with this car.	من از این ماشین خیلی راضی هستم.
So do not put a lot in the market.	بنابراین مقدار زیادی را در بازار قرار ندهید.
It was quite beautiful	کاملا زیبا بود
We do not find any error in this regard.	ما هیچ خطایی در این زمینه پیدا نمی کنیم.
The fact is that he was right.	واقعیت این است که حق با او بود.
He shook his head to silence his friend and pointed.	سرش را تکان داد تا دوستش ساکت شود و اشاره کرد.
We will never give up.	ما هرگز تسلیم نمی شویم.
On the other hand, in the patient no.	از سوی دیگر، در بیمار شماره.
She has a lot of experience living alone.	او تجربه زیادی دارد که به تنهایی زندگی کند.
Do not forget you	شما را فراموش نمی کند
She did not like a man before and after.	قبل و بعد از آن مردی را دوست نداشت.
Everything is not lost.	همه چیز از دست نرفته.
I spent the winter there once.	یک بار زمستان را آنجا گذراندم.
It was a kind of anxiety.	نوعی اضطراب بود.
I had not seen him approach.	نزدیک شدنش را ندیده بودم.
There is no real chance there either.	در آنجا هم شانس واقعی وجود ندارد.
That's why we follow him everywhere.	به همین دلیل است که ما او را در هر جایی دنبال می کنیم.
Wish list items	موارد مربوط به لیست آرزوها
This is my code.	این کد من است.
If that sounds strange, let me explain how it worked.	اگر عجیب به نظر می رسد، اجازه دهید توضیح دهم که چگونه کار کرد.
And if you do not know, you can not believe.	و اگر ندانید، نمی توانید باور کنید.
His wife died two years ago.	همسرش دو سال پیش فوت کرده بود.
Please visit this page for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر از این صفحه دیدن فرمایید.
But my mind seems to be on fire.	اما ذهنم انگار آتش گرفته است.
Please thank your mother for me	لطفا از مادرت بخاطر من تشکر کن
We have fresh water	آب شیرین داریم
We do not go into such practical matters here anymore.	ما در اینجا بیشتر وارد چنین مسائل عملی نمی شویم.
A boy younger than himself	پسری کوچکتر از خودش
I accept it	من آن را قبول دارم
Tell me after yourself	پس از خودت بگو
However, it can be very difficult to frame a photo to your liking.	با این حال، ممکن است فریم کردن یک عکس به دلخواه بسیار دشوار باشد.
He made the mistake of surviving.	او این اشتباه را مرتکب شد که زنده بماند.
Read more.	ادامه مطلب را بخوانید.
The windows were open.	پنجره ها باز بود.
He has to wait.	او باید صبر کند.
Every activity is better than no activity.	هر فعالیتی بهتر از عدم فعالیت است.
I want to forget and remember at the same time.	می خواهم فراموش کنم و در عین حال به یاد بیاورم.
This is a kind of frame challenge.	این نوعی چالش فریم است.
I hope we are friends	امیدوارم با هم دوست باشیم
It started beating again and growing.	دوباره شروع به ضرب و شتم کرد و رشد کرد.
He was crying.	او گریه میکرد.
I'm happy here.	من اینجا خوشحالم.
let's go	بیا برویم
Picture of the item	تصویری از آیتم
Whatever he is, he is a professional.	او هر چه هست، حرفه ای است.
And practice walking slowly.	و آرام رفتن را تمرین کنید.
He had no other means of support.	او ابزار دیگری برای حمایت نداشت.
They hope because they want to, and perhaps because they need to.	آنها امیدوارند چون می‌خواهند، و شاید چون نیاز دارند.
I think it is true.	به نظر من درست است.
He does not know why.	او نمی داند چرا.
But one that he clearly felt was necessary.	اما یکی که او به وضوح احساس می کرد ضروری است.
The kids are showing up.	بچه ها دارند نمایش می دهند.
I went after him	رفتم دنبالش
So he worked for them.	بنابراین او برای آنها کار کرد.
The amount of salt may vary depending on the particular application.	مقدار نمک بسته به کاربرد خاصی ممکن است متفاوت باشد.
We live in a free country and freedom of expression comes with it.	ما در یک کشور آزاد زندگی می کنیم و آزادی بیان به همراه آن به وجود می آید.
I can feel him.	من می توانم او را احساس کنم.
The couple had two children.	این زوج دو فرزند داشتند.
It's very simple.	خیلی ساده است.
Anyone could see the dog was still there.	هر کسی می توانست ببیند سگ هنوز آنجا بود.
Either way, both answers to the question seem very interesting.	در هر صورت، هر دو پاسخ به سوال بسیار جالب به نظر می رسد.
Big snow on the trees	برف بزرگ در درختان
But in the kitchen it is quite clear.	اما در آشپزخانه کاملاً واضح است.
Apparently he was going somewhere.	ظاهراً قصد داشت به جایی برود.
I eat something that makes me feel happy and healthy.	من چیزی را می خورم که به من احساس شادی و سلامتی بدهد.
They have worked together ever since.	آنها از آن زمان تا به حال با هم کار کرده اند.
I want you to talk to me	می خواهم با من صحبت کنی
There may be several new lines in a section.	ممکن است چندین خط جدید در یک بخش وجود داشته باشد.
He never took his eyes off me.	او هرگز چشم از من برنمی‌داشت.
Not making a decision is a decision.	تصمیم نگرفتن، تصمیم گیری است.
Damn, he really was something.	لعنتی، او واقعاً چیزی بود.
You can buy them in the general store.	می توانید آنها را در فروشگاه عمومی خریداری کنید.
At least to me.	حداقل به من.
They finally came.	آنها در آخر آمدند.
Really bad things	واقعا چیزای بدی
The latest test of its kind.	آخرین آزمایش در نوع خود.
The action was better than expected.	عمل بهتر از انتظار بود.
He took us there.	او ما را به آنجا رساند.
He wanted a weapon.	او یک سلاح می خواست.
We have to prepare ourselves.	باید خودمان را آماده کنیم.
I think the hard cover is over.	فکر کنم جلد سخت تمام شده باشد.
He saw it once.	یک دفعه دید.
Contact us here !.	اینجا با ما تماس بگیرید!.
They tell us not to worry.	آنها به ما می گویند که جای نگرانی نیست.
It was funny.	بامزه بود.
Sounds more logical.	منطقی تر به نظر می رسد.
Cost was not the only advantage.	هزینه تنها مزیت نبود.
Action	عمل
Just a battle	فقط یک نبرد
I speak as someone who has changed my mind.	من به عنوان کسی صحبت می کنم که نظرم را تغییر داده است.
There are some big problems with that.	چند مشکل بزرگ با آن وجود دارد.
But that could mean a problem here.	اما این می تواند به معنای مشکل در اینجا باشد.
He had time.	او وقت داشت.
Finally a horse	بالاخره یک اسب
We ask and you answer and we go.	ما می پرسیم و شما جواب می دهید و ما می رویم.
We won that day.	ما آن روز را بردیم.
He was hot.	او گرم بود.
Our approach is different.	رویکرد ما متفاوت است.
A new form appears.	یک فرم جدید ظاهر می شود.
It means action.	به معنای عمل است.
He was on the move.	او در جریان بود.
I am so sorry.	من خیلی متاسفم.
Gender information was not available.	اطلاعات بر اساس جنسیت در دسترس نبود.
He was asking for something.	او مطالبی را درخواست می کرد.
Much more on this tomorrow.	خیلی بیشتر در این مورد فردا.
It is fair to say that this is not happening.	بسیار منصفانه است که بگوییم، این اتفاق نمی افتد.
The atmosphere it created to lose was wonderful.	فضایی که از دست دادن آن ایجاد کرده بود فوق العاده بود.
We can only report what is there to report.	ما فقط می توانیم آنچه را که برای گزارش کردن وجود دارد گزارش کنیم.
Mother said so.	مادر چنین گفت.
You could not give up	نمیتونستی تسلیم بشی
Fill the glass to the brim.	لیوان را تا انتها پر کنید.
That means you were my friend.	یعنی دوست من بودی.
He was in the heart of such a child.	او در قلب چنین بچه ای بود.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر مورد، ما می توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم.
It was hardly because there was no need for an idea.	به سختی به دلیل بی نیازی از ایده بود.
Then to the bathroom.	سپس به حمام.
You decide how a song is heard and felt.	شما تصمیم می گیرید که یک آهنگ چگونه شنیده و احساس شود.
Science suddenly started in a new direction.	علم ناگهان در مسیر جدیدی شروع شد.
I am full of this place.	من از این مکان پر شده ام.
It really has no sound	واقعا صدا نداره
It is expensive and only open for dinner, but it is well worth it.	گران است و فقط برای شام باز است، اما کاملاً ارزشش را دارد.
I really wanted it to be perfect	خیلی دلم میخواست که کامل باشه
Thanks again	بازم خیلی ممنون
Systems are made up of people.	سیستم ها از افراد تشکیل شده اند.
And he had.	و او داشت.
I do not hate to wait	بدم نمیاد منتظر بمونم
Naturally, his behavior was strange to those around him.	طبیعتا رفتار او برای اطرافیانش عجیب بود.
It used to be a beautiful little street.	قبلاً یک خیابان کوچک زیبا بود.
I hope you have done well so far	امیدوارم تا الان خوب پیش رفته باشید
It was a feeling he knew well.	این احساسی بود که او خوب می دانست.
It was hard for him to tell his story.	گفتن داستانش برایش سخت بود.
But he tried it on other people.	اما او آن را روی افراد دیگر امتحان کرد.
He never knew why he covered it.	او هرگز نمی دانست که چرا آن را پوشانده است.
They could have won this battle.	آنها می توانستند در این نبرد پیروز شوند.
Too many questions.	سوالات خیلی زیاد.
the door is open	در باز است
This no longer works.	این دیگر کار نمی کند.
My goal is to write every day.	هدف من نوشتن هر روز است.
So both supported public radio.	بنابراین هر دو از رادیو عمومی حمایت کردند.
This will be the position of the court.	این موضع دادگاه خواهد بود.
It is early and not quite light.	زود است و کاملاً سبک نیست.
Real time close to each other, but not together.	زمان واقعی نزدیک یکدیگر، اما با هم نیستیم.
His work was excellent	کارش عالی بود
I thought facts were the most important thing.	من فکر می کردم حقایق مهم ترین چیز هستند.
I found a hard way that this is actually true.	من راه سختی را پیدا کردم که این در واقع درست است.
And after a while he smiled.	و بعد از مدتی لبخند زد.
I will have the truth.	من حقیقت را خواهم داشت.
He knows he will be late for an important meeting.	او می داند که برای یک جلسه مهم دیر خواهد آمد.
I feel it too	من هم حسش میکنم
I hope you stay here	امیدوارم اینجا بمونی
But this advice is just insane.	اما این توصیه فقط دیوانه کننده است.
However you can still feel it.	با این حال شما هنوز هم می توانید احساس کنید.
But you really did not fight	اما تو واقعا دعوا نداشتی
People got smaller.	مردم کوچکتر شدند.
I have to fight for everything.	من باید برای همه چیز بجنگم.
I like to read and read aloud to others.	من دوست دارم بخوانم و با صدای بلند برای دیگران بخوانم.
I guess it was lucky for them.	من حدس می زنم که برای آنها خوش شانس بود.
Loves even more food.	حتی غذای بیشتری را دوست دارد.
He tried it again, with the same result.	او دوباره آن را امتحان کرد، با همان نتیجه.
I had everyone looking for him.	همه را داشتم که دنبالش می گشتند.
We must welcome them with open arms.	ما باید با آغوش باز از آنها استقبال کنیم.
I did not know we were poor	نمیدونستم فقیریم
Performed most experiments.	اکثر آزمایش ها را انجام داد.
After pressing a button	پس از فشار دادن یک دکمه
They had the right to take him forward.	آنها حق داشتند که او را پیش ببرند.
He did not understand what was happening.	او متوجه نشد که چه اتفاقی می افتد.
And my father basically took care of him.	و پدرم اساساً از او مراقبت می کرد.
I can no longer control my very expensive lights.	من دیگر نمی توانم چراغ های بسیار گران قیمتم را کنترل کنم.
He takes her with him.	او را با خود می برد.
A word that has been heard and thought a hundred times before, a thousand times.	کلمه ای که صد بار قبلاً شنیده شده و فکر شده است، هزار بار.
But we can not.	اما ما نمی توانیم.
But try to be close and find out what you can do.	اما سعی کنید نزدیک باشید و دریابید که چه چیزی می توانید.
They are interconnected.	آنها به یکدیگر پیوند متقابل دارند.
He can not stay here.	او نمی تواند اینجا بماند.
Firefighters and police have just arrived.	آتش نشانی و پلیس تازه آمده اند.
I will most likely be back with my father.	من به احتمال زیاد با پدرم برمی گردم.
The driver was on time really early.	راننده واقعا زود به موقع بود.
Shows you why the world is better now.	به شما نشان می دهد که چرا جهان اکنون بهتر است.
He must land.	او باید فرود بیاید.
None of us said much in the car.	هیچکدام در ماشین چیز زیادی نگفتیم.
I have a taste for both.	من به هر دو ذوق دارم.
It was clear and full of my blood.	واضح بود و پر از خون من.
I thought about the skills needed for social work.	به مهارت های مورد نیاز برای مددکاری اجتماعی فکر کردم.
Below is a general list of some of the items.	در زیر یک لیست کلی از برخی موارد ارائه شده است.
He could not remember the last time he was so well.	یادش نبود دفعه قبل کی اینقدر حالش خوب بود.
But my master, man, is not even that fair game.	اما استاد من، مرد، حتی آن بازی جوانمردانه نیست.
Maybe you are more than a little sad.	شاید بیشتر از کمی غمگین باشید.
No one does it better.	هیچکس بهترازاینو انجام نمیده.
Before the test, the test method was explained to all patients.	قبل از انجام آزمایش، روش آزمایش به همه بیماران توضیح داده شد.
It was a perfect weekend trip.	این یک سفر آخر هفته کامل بود.
First, there was a decrease in volume in several areas of the brain.	اول، کاهش حجم در چندین ناحیه از مغز وجود داشت.
Understand first, read second.	اول بفهمید، دوم بخوانید.
You can take it as you wish.	شما می توانید آن را همانطور که می خواهید بگیرید.
It's a decision to power and responsibility against.	این تصمیم به قدرت و مسئولیت در مقابل.
It simply depends on the processing.	این به سادگی به پردازش بستگی دارد.
And you will die at their hands.	و به دست آنها خواهید مرد.
There is even more variety in test costs between models.	حتی تنوع بیشتری در هزینه های تست بین مدل ها وجود دارد.
I had accepted it	من قبولش کرده بودم
Each data set has its own table in the database.	هر مجموعه داده جدول مخصوص به خود را در پایگاه داده دارد.
Their style is very friendly.	سبک آنها بسیار دوستانه است.
Please pay attention to home teams.	لطفا به تیم های خانگی توجه کنید.
It was just dark.	آن طرف فقط تاریکی بود.
These are my two loves	این دو عشق من هستند
His eyes were wide	چشمات گشاد شده بود
I have said something about my background and circumstances here.	من در اینجا چیزی از سابقه و شرایط خودم گفته ام.
A moment to think	لحظه ای برای فکر کردن
I promised	من زیر قولم زدم
I had this in mind.	من این را در ذهنم داشتم.
So I said no.	پس گفتم نه.
We do not need to repeat the full discussion here.	لازم نیست بحث کامل را در اینجا تکرار کنیم.
We played badly	بد بازی کردیم
If it was a bigger threat, it would have been more fun.	اگر این یک تهدید بزرگتر بود، سرگرم کننده تر بود.
He added them in his head.	او آنها را در سر خود اضافه کرد.
This week will be even better.	این هفته آینده حتی بهتر خواهد بود.
Minutes became an hour and then two.	دقیقه ها یک ساعت شد و بعد دو.
He wanted small things to photograph.	او چیزهای کوچک عکس می خواست.
This point is not well taken.	این نکته به خوبی گرفته نشده است.
However, the practical application of logical tools remains a major challenge.	با این حال، کاربرد عملی ابزارهای منطقی همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است.
It could not be better	نمیتونست خوب باشه
This area is usually secluded.	این اطراف معمولاً خلوت است.
Yes, press it.	بله، آن را فشار دهید.
And that was like the future for me.	و این برای من مانند آینده بود.
There is bad blood there	اونجا خون بدی هست
My finger went into an unknown hole.	انگشت من وارد سوراخ ناشناخته ای شد.
A very strange kind of knife	یک نوع چاقوی بسیار عجیب
No one had a great season.	هیچ کس فصل فوق العاده ای نداشت.
The presence of these materials was the key to our initial plan.	وجود این مواد کلید برنامه اولیه ما بود.
Each stage is more developed and powerful than the previous stage.	هر مرحله از مرحله قبل توسعه یافته تر و قدرتمندتر است.
Yes, especially if they broke you once.	بله، به خصوص اگر آنها یک بار شما را شکستند.
In fact, too.	در واقع، بیش از حد.
Of course, the government will never do that.	البته دولت هرگز این کار را نخواهد کرد.
So what a right	پس چه حقی
In the second thought, hell.	در فکر دوم، جهنم.
Opening it in water keeps them away.	باز کردن آن در آب آنها را از آن دور می کند.
Be very scared	خیلی بترسید
I had not opened the gun at the fair.	در نمایشگاه اسلحه بازش نکرده بودم.
Just avoid anything with too many colors at once.	فقط از هر چیزی با رنگ های زیاد به طور همزمان اجتناب کنید.
And let go	و رها کن
Before giving any instructions, the authors carefully assume the worst things about you.	قبل از دادن هر دستوری، نویسندگان بدترین چیزها را در مورد شما به دقت فرض می کنند.
I get dressed again and call my son.	دوباره لباس می پوشم و با پسرم تماس می گیرم.
I learned later	بعدا یاد گرفتم
I guess you know what that means.	حدس می‌زنم می‌دانی که این به چه معناست.
You are a teacher	تو معلمی
You really have no friends in the new school.	شما واقعاً هیچ دوستی در مدرسه جدید ندارید.
You can not see because there is blood in your eyes.	شما نمی توانید ببینید زیرا خون در چشمان شما وجود دارد.
However, you have not provided any evidence in this regard.	با این حال، شما هیچ مدرکی در این مورد ارائه نکرده اید.
Not touching me is a failure in the test.	لمس نکردن من شکست در آزمون است.
Yes, of course, if you wish.	بله، البته، در صورت تمایل.
Like many at that age, he went out after work with his friends.	مانند بسیاری در آن سن، او بعد از کار با دوستانش بیرون رفت.
It may sound scary to say, but.	شاید گفتنش وحشتناک به نظر برسد، اما.
I never understood them.	من هرگز آنها را درک نکردم.
They are fun to grow.	آنها سرگرم کننده برای رشد هستند.
So send me everything	پس هرچیزی برام بفرست
I can no longer control myself.	دیگر نمی توانم خودم را کنترل کنم.
Tell me how you feel about the article below.	به من بگویید چه احساسی در مورد مقاله زیر دارید.
I'm really happy to reprint those books.	من واقعا خوشحالم که دوباره آن کتاب ها را چاپ می کنم.
I never had to pay for it ever.	من هرگز مجبور به پرداخت برای آن هرگز.
I am very proud of who you become.	من به کسی که شما تبدیل می شوید بسیار افتخار می کنم.
This was a lie	این یک دروغ بود
But he did something you can't take from him tonight.	اما او امشب کاری کرد که نمی توانی از او بگیری.
Separate articles describe the results and findings of the process.	مقالات جداگانه نتایج و یافته های فرآیند را شرح می دهند.
I'm going to keep my mouth shut.	من می روم دهنم را بسته نگه دارم.
You can do what is in your hands.	شما می توانید کاری را که در دستان شماست انجام دهید.
He was beyond anger.	او فراتر از خشم بود.
This will give you good feedback on your code.	این به شما بازخورد خوبی در مورد کد شما می دهد.
He was more hopeful that he would not be like that in the bar.	او بیشتر امیدوار بود که او مانند آن موجود در بار نباشد.
And some mental health programs.	و برخی برنامه های بهداشت روان.
We have to take politics out of the market.	ما باید سیاست را از بازار خارج کنیم.
Safety was close	ایمنی نزدیک بود
I just have no idea.	من فقط هیچ ایده ای ندارم.
Train him.	او را تربیت کنید.
And decide that this is his reaction.	و تصمیم بگیرید که این واکنش او باشد.
For his own use.	برای استفاده خودش.
All patients were studied in stable condition.	همه بیماران در وضعیت پایدار مورد مطالعه قرار گرفتند.
I will help you get it back.	من به شما کمک می کنم آن را برگردانید.
I never tried them because they seemed too complicated.	من هرگز آنها را امتحان نکردم زیرا آنها خیلی پیچیده به نظر می رسیدند.
That is why we must act.	به همین دلیل باید عمل کنیم.
You have to choose one.	شما باید یکی را انتخاب کنید.
He had his place.	او جای خودش را داشت.
One of the boys said he just wanted to give me money.	یکی از پسرها گفت فقط می خواهد به من پول بدهد.
This is a company of very good people.	این یک شرکت از افراد بسیار خوب است.
If he does not receive medical care, he will die.	اگر تحت مراقبت پزشکی قرار نگیرد، او می میرد.
Make those two things.	آن دو چیز را بسازید.
And it takes a long time	و این خیلی طول میکشه
So, you know, he's a big deal.	بنابراین، می دانید، او یک نوع معامله بزرگ است.
If you get better than that, you win.	اگر از آن بهتر شوید، برنده می شوید.
As much as you like, you can't seem to forget everything.	آنقدر که دوست دارید، ظاهراً نمی توانید همه چیز را فراموش کنید.
That, even more than that.	که، حتی بیشتر از آن.
How hard it is for men to share	چقدر سخته که مردا به اشتراک بذارن
These factors may affect survival due to poor general health.	این عوامل ممکن است به دلیل سلامت عمومی ضعیف، بقا را تحت تأثیر قرار دهند.
I will go crazy.	من دیوانه خواهم شد.
The more features you select, the more complicated the process becomes.	هرچه ویژگی های بیشتری را انتخاب کنید، فرآیند پیچیده تر می شود.
There was no one in the house to stop it.	هیچ کس در خانه نبود که جلوی آن را بگیرد.
Try this activity immediately with half an egg.	بلافاصله این فعالیت را با نیمی از تخم مرغ ها امتحان کنید.
It was his idea to make it much smaller.	این ایده او بود که آن را بسیار کوچکتر کند.
Free love.	عشق آزاد.
I do not see his defeat.	من شکست او را نمی بینم.
As you do.	همانطور که شما انجام می دهید.
I never believed it.	من هرگز آن را باور نکردم.
I say friend	میگم دوست
The only trip many soldiers took home was in a body bag.	تنها سفر بسیاری از سربازان به خانه در یک کیسه جسد بود.
He could hardly finish the first two years of his life.	او به سختی توانست دو سال اول زندگی اش را به پایان برساند.
Avoid talking about yourself.	از صحبت در مورد خودتان بپرهیزید.
Nothing more was said about it.	چیزی بیشتر در مورد آن گفته نشد.
He basically runs the show.	او اساسا نمایش را اجرا می کند.
He thought it better to say no.	او فکر کرد بهتر است بگوییم نه.
I think more people are doing this today than ever before in human history.	من فکر می‌کنم امروزه بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر این کار را انجام می‌دهند.
No one is like him.	هیچکس مثل او نیست.
If necessary, a second treatment may be done in a few weeks.	در صورت لزوم، درمان دوم ممکن است در چند هفته انجام شود.
Don't think about it yet	هنوز به این موضوع فکر نکن
Everyone loved it.	همه آن را دوست داشتند.
As team members work together, relationships develop.	همانطور که اعضای تیم با هم کار می کنند، روابط توسعه می یابد.
I ask you to help me kill my father.	از تو می خواهم که به من کمک کنی تا پدرم را بکشم.
And stop driving	و رانندگی را متوقف کنید
Having proper insurance even without leaving home.	داشتن بیمه مناسب حتی بدون خروج از خانه.
Know your rights	حقوق خود را بدانید
About my behavior like everything else.	در مورد رفتار خودم مثل هر چیز دیگری.
There is a button on the table in front of you.	روی میز روبروی شما یک دکمه وجود دارد.
I went to a house party with some friends.	من با چند نفر از دوستان به یک مهمانی خانگی رفتیم.
But it is of great political importance.	اما از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است.
The activities were first class and they enjoyed every minute.	فعالیت ها درجه یک بودند و از هر دقیقه لذت می بردند.
To join you	برای پیوستن به شما
Maybe even then he will keep his cool.	شاید حتی در آن صورت هم خونسردی خود را حفظ کند.
He played with his teeth.	با دندانش بازی کرد.
Well, hell with money.	خب، جهنم با پول.
If we lose another child, then we do.	اگر بچه دیگری را از دست بدهیم، آن وقت این کار را می کنیم.
I will protect them.	من از آنها محافظت خواهم کرد.
These images are in language order.	این تصاویر به ترتیب زبان هستند.
It matters who uses it and how.	این مهم است که چه کسی و چگونه از آن استفاده می کند.
Add a little black to make it darker.	رنگ مشکی را کمی بیشتر کنید تا سیاه‌تر شود.
It turned out he did.	معلوم شد که انجام داده است.
He has been to this place before.	او قبلاً در این مکان بوده است.
I do not understand to go out with the bottom note.	من نمی فهمم که با نت پایین بیرون بروم.
Helped to analyze the data.	به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
We are not the physical center of anything.	ما مرکز فیزیکی هیچ چیز نیستیم.
You see their faces	تو صورتشون میبینی
I hate such an answer	من از چنین پاسخی متنفرم
And it looks exactly like his picture.	و از عکس او دقیقاً به نظر می رسد.
He tried to open the doors but the doors were locked.	سعی کرد درها را باز کند اما درها قفل بودند.
And he was watching her face.	و صورت او را تماشا کرده بود.
There are not many young people to do this.	جوانان زیادی وجود ندارند که این کار را انجام دهند.
Spirit in the store	روح در فروشگاه
Physical, emotional and mental weight is removed.	وزن فیزیکی، عاطفی و ذهنی برداشته شده است.
One of my favorite places on earth.	یکی از مکان های مورد علاقه من روی زمین.
That would be great.	این واقعا عالی خواهد بود.
Maybe he hears something in the dark now.	شاید او اکنون در تاریکی چیزی می شنود.
But no one was in sight.	اما کسی در چشم نبود.
Never wear many of them.	بسیاری از آنها را هرگز نپوشید.
And that's exactly what the product was.	و این دقیقاً همان چیزی است که محصول بود.
I have a friend and we are fine	من یه دوست دارم و حالمون خوب میشه
Also in the stock market.	همینطور در بازار سهام.
Words about this	کلماتی در این مورد
This was not true.	این درست نبود.
Please do not personalize this issue.	لطفا این موضوع را شخصی نکنید.
He told me that no one is forced to do anything.	او به من گفت هیچ کس را مجبور به انجام کاری نمی کنند.
It turned out to be too far away	معلوم بود که خیلی دور شده بود
Not every woman is going to sleep with you.  	قرار نیست هر زن با شما بخوابد.  
very sweet	خیلی شیرین
You know what they say.	شما می دانید چه می گویند.
I do not understand the situation more than you.	من بیشتر از شما شرایط را درک نمی کنم.
Just like a hotel.	درست مثل هتل.
About half an hour has passed so far	تا الان حدود نیم ساعت گذشته
Happy customers are our goal.	مشتریان خوشحال هدف ما هستند.
A complete space suit is needed to control this positive pressure.	برای مهار این فشار مثبت نیاز به یک لباس فضایی کامل است.
The camera does not take pictures or anything.	دوربین نه عکس می گیرد و نه چیز دیگری.
Every day there is an opportunity to learn, love and grow.	هر روز فرصتی برای یادگیری، عشق ورزیدن و رشد وجود دارد.
These patterns help determine the appropriate solution pattern to apply.	این الگوها به تعیین الگوی راه حل مناسب برای اعمال کمک می کنند.
However, this leads to complex structures and increased costs.	با این حال، این منجر به ساختار پیچیده و افزایش هزینه می شود.
Many continued to work until they could not.	بسیاری به کار خود ادامه دادند تا اینکه نتوانستند.
How you respond in this world is neither right nor wrong.	نحوه پاسخ شما در این دنیا نه درست است و نه غلط.
They are not there.	آنها آنجا نیستند.
The TV was still on.	تلویزیون هنوز روشن بود.
This is a friendly community.	این یک جامعه دوستانه است.
The tests are divided between two days.	تست ها بین دو روز تقسیم می شوند.
Nobody moved there.	هیچ کس در آنجا حرکت نمی کرد.
Every day has its own magic.	هر روز جادوی خود را دارد.
Several people lived there now.	الان چند نفر در آنجا زندگی می کردند.
But not as line officers.	اما نه به عنوان افسران خط.
He was wrong again.	او دوباره اشتباه کرد.
We also have solutions for bad writing.	برای نوشتن بد هم راه حل هایی داریم.
At least not completely.	حداقل نه به طور کامل.
He said he should say this now.	گفت الان باید این را بگوید.
You can do anything.	شما می توانید هر کاری انجام دهید.
I want to feed it with real random numbers.	من می خواهم آن را با اعداد تصادفی واقعی تغذیه کنم.
This may be the last time we see each other.	شاید این آخرین باری باشد که همدیگر را می بینیم.
Perform time series analysis	انجام تحلیل سری های زمانی
The one who stayed behind their guide.	همان که پشت سر راهنمایشان ماند.
The same as yours	همون مال شما
After this incident, it was difficult to get back on track.	پس از این اتفاق، بازگشت به مسیر دشوار بوده است.
And then we found out that someone else was gone.	و بعد متوجه شدیم که شخص دیگری رفته است.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
We're recording it because he probably won't take it seriously.	ما آن را ضبط می کنیم زیرا او احتمالاً آن را جدی نمی گیرد.
The store is right in the corner of my house.	فروشگاه درست در گوشه ای از خانه من است.
We certainly had a good time	مطمئنا اوقات خوبی داشتیم
The rest of your code	بقیه کد شما
That being said, we are not perfect.	گفته می شود، ما کامل نیستیم.
Often the actual meat content is less than half the weight.	اغلب محتوای واقعی گوشت کمتر از نصف وزن است.
Interrupting your word is more important.	قطع کلمه شما مهمتر است.
Like last night	مثل دیشب
But now, every word is like a small knife.	اما اکنون، هر کلمه ای مانند یک چاقوی کوچک است.
Thank you for your good information!	برای اطلاعات خوبتون ممنونم!.
Conscious consent was obtained from patients.	رضایت آگاهانه از بیماران گرفته شد.
Certainly personal.	مطمئناً شخصی است.
Live to fight another day, another way.	زندگی کن تا روزی دیگر بجنگی، راهی دیگر.
Very busy and worried	خیلی شلوغ و نگران
Things you no longer have	چیزهایی که دیگر ندارید
We get sick from time to time.	هر از چند گاهی مریض می شویم.
Life was too short to lose anything.	زندگی کوتاه تر از آن بود که چیزی را از دست بدهیم.
It can be text or a link.	می تواند متن یا پیوند باشد.
It all depends on me, but with this.	همه چیز به من بستگی دارد، اما با این.
Click on your photo to show what you want to delete.	برای نشان دادن آنچه می خواهید حذف کنید، روی عکس خود کلیک کنید.
The next words seemed to come from far away.	به نظر می رسید کلمات بعدی از خیلی دور آمده بودند.
His head rose slowly.	سرش به آرامی بالا رفت.
A fire may occur even when the vehicle is not in use.	حتی زمانی که وسیله نقلیه در حال استفاده نیست، ممکن است آتش سوزی رخ دهد.
He created a safe place for me to be truly myself.	او مکانی امن برای من ایجاد کرد تا واقعا خودم باشم.
And maybe we'll get together once soon.	و حتی شاید یک بار به زودی دور هم جمع شویم.
He will be good, because he must be good.	او خوب خواهد بود، زیرا باید خوب باشد.
I have to silence him	باید ساکتش کنم
She now has a small gift shop.	اکنون یک فروشگاه کوچک هدیه دارد.
He raised his hands in front of her.	دستانش را از مقابلش بلند کرد.
I feel your pain	من درد تو را حس می کنم
But he still paid attention to things.	اما او همچنان به چیزهایی توجه کرد.
But, in fact, there was no real reason for it.	اما، در واقع، هیچ دلیل واقعی برای این کار وجود نداشت.
Common sense answers this question in the negative.	عقل سلیم به این سوال پاسخ منفی می دهد.
He is the responsibility of that community.	او مسئولیت آن جامعه است.
Most days are probably good for me.	بیشتر روزها احتمالا برای من خوب است.
The strength of your arm makes no sense.	قدرت بازوی شما معنایی ندارد.
Please enter your name, number and purpose of contact.	لطفا نام، شماره و هدف تماس خود را بگذارید.
He called me today.	امروز با من تماس گرفت.
And please send me a copy of the book.	و لطفا یک نسخه از کتاب را برای من بفرستید.
The system has two levels.	سیستم دارای دو سطح است.
And so it went on.	و همینطور ادامه پیدا کرد.
That catches our attention.	که توجه ما را جلب می کند.
They lost the most men.	آنها بیشترین مردان را از دست دادند.
He did not want her.	او را نمی خواست.
By default, there is no option to know it.	در حالت پیش فرض، هیچ گزینه ای برای دانستن آن وجود ندارد.
I'm not even sure it works.	من حتی مطمئن نیستم که کار می کند.
But he did not want it.	اما او آن را نمی خواست.
That whole body	اون بدن کامل
For our faith	برای ایمان ما
No need for details	نیازی به جزئیات نیست
Somewhere a window went up.	یک جایی پنجره ای بالا رفت.
Be careful when testing these.	هنگام آزمایش اینها مراقب باشید.
How true is this evidence?	این شواهد تا چه اندازه درست است.
It was not written in the first person as it was written.	این طوری که این نوشته شده بود، به نظر اول شخص نبود.
The only thing you can control is your mind.	تنها چیزی که می توانید کنترل کنید ذهن شماست.
This is a very real thing.	این یک چیز بسیار واقعی است.
We accepted our share.	ما سهم خود را پذیرفتیم.
Did not give up.	تسلیم نشد.
Something in the lines shown below.	چیزی در خطوط نشان داده شده در زیر.
Please join us and bring friends.	لطفا به ما بپیوندید و دوستان را بیاورید.
He was the last close friend left to him.	او آخرین دوست صمیمی بود که برای او باقی مانده بود.
We start with the first case.	ما با اولین مورد شروع می کنیم.
Start by asking it to show you your position in space.	با درخواست از آن شروع کنید تا موقعیت شما را در فضا به شما نشان دهد.
Therefore, our study basically confirmed these observations.	بنابراین، مطالعه ما اساساً این مشاهدات را تأیید کرد.
But what he expected had nothing to do with what he understood.	اما آنچه او انتظارش را داشت با چیزی که فهمیده بود چیزی نداشت.
We do not need it.	ما به آن نیاز نداریم.
You caught me.	گرفتی من رو.
There are many known examples of this.	نمونه های زیادی وجود دارد که این مورد شناخته شده است.
I think there is an easy solution.	به نظر من راه حل آسانی وجود دارد.
it's simple!.	ساده است!.
Anyway, everything is falling apart	به هر حال همه چیز داره خراب میشه
First consider the subject of the form and content.	ابتدا موضوع فرم و محتوا را در نظر بگیرید.
But he lay motionless and nothing happened.	اما او بی حرکت دراز کشید و هیچ اتفاقی نیفتاد.
This is just a fact.	این فقط یک واقعیت است.
I can do a good job.	من می توانم کار خوبی انجام دهم.
Sit by the window during the day.	در طول روز کنار پنجره بنشینید.
That was the point.	این نقطه بود.
I could not understand anyone around me.	نمی توانستم کسی را در اطرافم درک کنم.
This is possible today.	امروز این امکان پذیر است.
But basically you can not get paid for our game.	اما اساساً شما نمی توانید برای بازی ما هزینه ای دریافت کنید.
But there is no duty to do so.	اما هیچ وظیفه ای برای این کار وجود ندارد.
He said if he can help you, call.	گفت اگر کمکی می تواند به شما بدهد زنگ بزنید.
But it may not make much sense.	اما ممکن است معنی زیادی نداشته باشد.
You should be.	شما باید باشید.
So, you know, this is happening.	بنابراین، می دانید، این در حال وقوع است.
Many work at the community level.	بسیاری در سطح جامعه کار می کنند.
The body was in a tough state on both days.	جسم در هر دو روز در حالت سخت بود.
They called me, right to the damn peak.	آنها من را صدا زدند، درست به قله لعنتی.
I can not think of the last time this happened.	نمی توانم به آخرین باری که این اتفاق افتاد فکر کنم.
Her black hair fell over her shoulders and covered the record.	موهای مشکی او روی شانه هایش ریخته بود و پرونده رکورد را پوشانده بود.
We are here, so let's make time for us.	ما اینجا هستیم، پس بیایید برایمان وقت بگذاریم.
One thing about crazy women is that sex is amazing.	یک چیز در مورد زنان دیوانه این است که رابطه جنسی شگفت انگیز است.
Rest is hard to eat, drink and sleep.	استراحت برای خوردن، نوشیدن و خوابیدن سخت است.
But nothing was said in public.	اما در انظار عمومی چیزی در این مورد گفته نشد.
So be it.	پس همینطور باشد.
Work, my friends, is peace.	کار، دوستان من، صلح است.
I was lucky enough to get one of these.	به اندازه کافی خوش شانس بودم که یکی از اینها را بدست آوردم.
It was a warm and smooth night in the spring.	یک شب گرم و صاف در بهار بود.
Not only was the customer satisfied, but other customers wanted it too.	نه تنها مشتری راضی بود، بلکه سایر مشتریان نیز آن را می خواستند.
They can protect the apartment without being seen.	آنها می توانند بدون دیده شدن از آپارتمان محافظت کنند.
Now I believe he was right	الان معتقدم حق با او بود
I do not think they need to fight it.	من فکر نمی کنم آنها نیازی به مبارزه با آن داشته باشند.
I highly recommend him!	من به شدت او را توصیه می کنم!
Just go out and have fun.	فقط بیرون بروید و لذت ببرید.
None were touched.	هیچ یک لمس نشد.
The same soldiers who were sent to protect us started the problem.	همان سربازانی که برای محافظت از ما فرستاده شده بودند مشکل را شروع کردند.
I look down and see that mine is the same.	به پایین نگاه می کنم و می بینم که مال من هم همین طور است.
were you.	بودی.
Do not try to control what results from it.	سعی نکنید آنچه از آن ناشی می شود را کنترل کنید.
We did everything right.	ما همه چیز را درست انجام دادیم.
But there is still work to be done.	اما هنوز جای کار وجود دارد.
Therefore, they agree to pay.	بنابراین، آنها با پرداخت پول موافقت می کنند.
It is far from ideal storage conditions, but he does not care.	از شرایط نگهداری ایده آل فاصله دارد، اما او به آن اهمیتی نمی دهد.
My chest hurt	سینه ام درد گرفت
I will stay here.	من اینجا می مانم.
There are many of them.	بسیاری از آنها هستند.
The samples were divided into two main groups.	نمونه ها به دو گروه اصلی تقسیم شدند.
He had an idea.	او یک ایده داشت.
I am very happy with these results. 	من با این نتایج خیلی خوشحال هستم.
ر.	ر.
Now nothing could stop them.	حالا هیچ چیز نمی توانست جلوی آنها را بگیرد.
The audience did not know that they were watching history.	مخاطبان نمی دانستند که دارند تاریخ را تماشا می کنند.
He did not object, but he did not seem very pleased with me.	او مخالفتی نکرد، اما از من هم چندان راضی به نظر نمی رسید.
Some people like this.	برخی از مردم این را دوست دارند.
You will never see him	تو هرگز او را نمی بینی
Next, cut the opposite end of the second box.	بعد، انتهای مخالف جعبه دوم را برش دهید.
I exercise a lot	زیاد ورزش میکنم
It was at this point that he began to question life.	در این مرحله بود که او شروع به زیر سوال بردن زندگی کرد.
One minute it was there, the next minute it was gone.	یک دقیقه آنجا بود، دقیقه بعد، دیگر از بین رفت.
I do not think he was looking for this.	من فکر نمی کنم که او به دنبال این بود.
I love work.	من کار را دوست دارم.
The pass from the center was low.	پاس از مرکز کم بود.
You have been a true friend.	شما یک دوست واقعی بوده اید.
Be happy he's dead	خوشحال باش که مرده
The brothers were very close and had a common interest in art.	برادران بسیار صمیمی بودند و علاقه مشترکی به هنر داشتند.
This is not about love.	این در مورد عشق نیست.
They were the last to leave.	آنها آخرین کسانی بودند که رفتند.
The two then moved on.	آن دو سپس حرکت کردند.
The difference between the two digits is a function of interest expense.	تفاوت بین دو رقم تابعی از هزینه بهره است.
A single man.	مردی مجرد.
Moral self is essential	خود اخلاقی ضروری
There was no evidence of anyone living there.	هیچ مدرکی دال بر زندگی کسی در آنجا وجود نداشت.
It is quite a combination.	کاملا ترکیبی است.
A damn map	یه نقشه لعنتی
More than ever.	بیشتر از همیشه.
Too much writing today caused this.	نوشتن بیش از حد امروز باعث این موضوع شد.
We do not impose ourselves on any country.	ما خودمان را به هیچ کشوری تحمیل نمی کنیم.
There is a difference.	یک تفاوت وجود دارد.
I do not care what others say.	برایم مهم نیست که دیگران چه می‌گویند.
But in a few days you will feel better.	اما چند روز دیگر احساس بهتری خواهید داشت.
You can use and understand relatively complex language, especially in familiar situations.	شما می توانید از زبان نسبتاً پیچیده استفاده و درک کنید، به ویژه در موقعیت های آشنا.
Or maybe it was more like the opposite of shock.	یا شاید بیشتر شبیه برعکس شوک بود.
I no longer trusted myself and my game.	دیگر به خودم و بازیم اعتماد نداشتم.
The store has grown over the years.	در طول سال ها فروشگاه رشد کرده است.
Probably close.	احتمالاً همین نزدیکی است.
This is hell.	این جهنم است.
In the following, we will talk more about how it works.	در ادامه در مورد نحوه عملکرد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.
Everything is slow.	همه چیز کند است.
Home is home.	خانه خانه است.
And at that time, they too were broken.	و در آن زمان، آنها نیز شکسته شده بودند.
They pulled me out of my hair.	آنها مرا از موهایم کشیدند.
It was a strange game	بازی عجیبی بود
We will complete this construction here.	ما این ساخت و ساز را در اینجا تکمیل می کنیم.
This is very funny.	این خیلی خنده دار است.
Maybe we'll go next time	شاید دفعه بعد بریم
I stepped aside a little.	کمی به کناری رفتم.
There was no content.	محتوا نبود.
It would be nice if that could happen.	خیلی خوب است در صورتی که چنین چیزی اتفاق بیفتد.
But do not tolerate talking here	اما اینجا حرف زدن را تحمل نکن
The water was interrupted.	آب قطع شد.
People came and went.	مردم می آمدند و می رفتند.
So now go choose another person.	پس حالا برو فرد دیگری را انتخاب کن.
The hearing will begin in the afternoon.	جلسه دادرسی بعد از ظهر آغاز خواهد شد.
But it is lovely	اما دوست داشتنی است
He has done a very good job.	او کارش را خیلی خوب انجام داده است.
He knew peace and love as its components.	او صلح و عشق را از اجزای آن می دانست.
What you said.	آنچه شما گفتید.
I did not do it well.	من این کار را خوب انجام نداده ام.
I hope there is a better way to do this.	امیدوارم راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
This meant that it would not just be on the way.	این بدان معنی بود که فقط در راه نخواهد بود.
Nothing is more important to us than this.	برای ما هیچ چیز بیشتر از این مهم نیست.
We created a great combination.	ما یک ترکیب عالی ایجاد کردیم.
The engine does not even appear to be running.	حتی به نظر نمی رسد که موتور روشن باشد.
His long legs carried him faster than he could lift.	پاهای بلندش او را سریعتر از آن چیزی که می توانست بالا بیاورد حمل می کرد.
Our story	داستان ماست
But this is only part of the story.	اما این تنها بخشی از داستان است.
They obviously have a strong need for a credible personality.	آنها بدیهی است که نیاز شدیدی به یک شخصیت معتبر دارند.
, To provide air support.	، برای ارائه پشتیبانی هوایی.
It should be there	باید اونجا باشه
If only the book had not come for him.	اگر فقط کتاب برای او نیامده بود.
More details in the text	توضیحات بیشتر در متن
One by the water	یکی کنار آب
The process is as follows.	فرآیند به شرح زیر است.
But maybe you do too.	اما شاید شما هم داشته باشید.
He did not expect, or even wanted to survive, this situation.	او انتظار نداشت، یا حتی می‌خواست که از این وضعیت جان سالم به در ببرد.
I postponed this but we can no longer postpone it.	من این را به تعویق انداختم اما دیگر نمی توانیم آن را به تعویق بیندازیم.
I had to record the speech to watch it myself later.	مجبور شدم سخنرانی را ضبط کنم تا بعدا خودم آن را تماشا کنم.
She looked relatively beautiful	ظاهرش نسبتا زیبا بود
How could he really see it any other way?	واقعاً چگونه می‌توانست آن را غیر از این دید.
He really needs to get this.	او واقعاً باید این را دریافت کند.
I could not make real tears.	من نتوانستم اشک واقعی را درست کنم.
He was a tool.	او یک ابزار بود.
A way to see who can play.	راهی برای دیدن اینکه چه کسی می تواند بازی کند.
We take this very seriously.	ما این را بسیار جدی می گیریم.
I hear their voices.	صدایشان را می شنوم.
This is something that needs to change soon.	این چیزی است که باید به زودی تغییر کند.
You take hell out of here.	شما از اینجا جهنم را بیرون می آورید.
I have worked with him in several companies.	من در چندین شرکت با او کار کرده ام.
This makes it very easy for him.	این کار او را بسیار آسان می کند.
So there are seven of them.	پس آن هفت نفر هستند.
I said okay and this is how we got to know each other.	گفتم باشه و اینجوری با هم آشنا شدیم.
The same goes for women.	در مورد زنان هم همینطور.
Take a closer look and come back soon.	بهتر نگاه کن و سریع برگرد.
You hear what you see.	شما آنچه را که می بینید می شنوید.
We were supposed to be very careful	قرار بود خیلی مراقب باشیم
I want it to stick to the top of the page.	می‌خواهم به قسمت بالای صفحه بچسبد.
Those on the move are at the top.	آنهایی که در حال حرکت هستند در بالا هستند.
Abbreviation is not meaningful.	مخفف معنادار نیست.
And that was enough.	و همین کافی بود.
Important for such a boy	برای همچین پسری مهمه
I'm still thinking about it.	من هنوز به آن فکر می کنم.
We are fighting together.	ما با هم در حال مبارزه هستیم.
However, as we got closer, the sun began to penetrate.	با این حال، هر چه نزدیک تر می شدیم، خورشید شروع به نفوذ کرد.
So he keeps them a secret.	بنابراین او راز آنها را حفظ می کند.
It seems that nothing good is happening to them.	به نظر می رسد که هیچ اتفاق خوبی برای آنها رخ نمی دهد.
The second action.	عمل دوم.
And that left me with nothing.	و این برای من چیزی باقی نگذاشت.
How do you think about the system versus.	چگونه در مورد سیستم در مقابل فکر می کنید.
Two people cross the road.	دو نفر از جاده عبور می کنند.
This is the first time you see his picture.	این اولین بار است که عکس او را می بینید.
He wants to go to them very badly.	او خیلی بد می خواهد پیش آنها برود.
Whether this occurs in humans is unknown.	اینکه آیا این در انسان رخ می دهد ناشناخته است.
Dead in law, but that did not necessarily mean the person was dead.	مرده در قانون، اما این لزوماً به معنای مرده بودن شخص نبود.
The last question may be similar to this question.	سوال آخر ممکن است مشابه این سوال باشد.
from the beginning.	از آغاز.
About money, reports, anything.	در مورد پول، گزارش ها، هر چیزی.
I had not returned since.	از آن زمان دیگر برنگشته بودم.
Maybe she had a baby	شاید بچه داشت
They do not know what will happen.	آنها نمی دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.
We believe in quick fixes so you can set new goals.	ما به راه حل های سریع اعتقاد داریم تا بتوانید اهداف جدیدی را تعیین کنید.
Some can be small.	برخی می توانند کوچک باشند.
We do it with words.	ما این کار را با کلمات انجام می دهیم.
Dry and cool air is best.	هوای خشک و خنک بهترین است.
It takes effort.	تلاش می خواهد.
This is largely but not entirely true.	این عمدتاً اما نه کاملاً صحیح است.
It made me laugh.	من را به خنده انداخت.
The request was made.	درخواست مطرح شد.
You are a kind person, so you smile.	تو آدم مهربانی هستی پس لبخند میزنی.
Strange things may happen on this trip.	ممکن است اتفاقات عجیبی در این سفر بیفتد.
This is called politics over police work.	به این می گویند سیاست بر کار پلیس.
All the glass is broken.	تمام شیشه ها شکسته است.
He tried one last time.	او برای آخرین بار تلاش کرد.
The earth is our place, our home.	زمین جای ماست، خانه ماست.
Some of them actually sat and laughed.	برخی از آنها در واقع نشستند و خندیدند.
I did this to work here.	من این کار را کردم تا اینجا کار کنم.
You know what they can do and what they have done.	شما می دانید که آنها چه کاری می توانند انجام دهند و چه کاری انجام داده اند.
Give us a date and we will solve it.	به ما یک تاریخ بدهید و ما آن را حل خواهیم کرد.
This method has changed people's access to information and media.	این روش دسترسی مردم به اطلاعات و رسانه ها را تغییر داده است.
He knew exactly what he was doing.	او دقیقا می دانست که چه کار می کرده است.
Sounds negative, but it does not.	به نظر منفی می رسد، اما اینطور نیست.
I'm not interested in going out with anyone.	من علاقه ای به بیرون رفتن با کسی ندارم.
Others, including a small number of students, have less experience.	دیگران، از جمله تعداد کمی از دانشجویان، تجربه کمتری دارند.
They did not touch me.	آنها به من دست نزدند.
This idea could not have been more successful.	این ایده نمی توانست موفق تر از این باشد.
The experiments were performed in the light stage.	آزمایش ها در مرحله نور انجام شد.
I want to search something online first.	من می خواهم ابتدا چیزی را به صورت آنلاین جستجو کنم.
The best leaders never give up for the better.	بهترین رهبران هرگز برای بهتر شدن خود دست از کار نمی کشند.
We used to beat him hard, he died.	ما عادت داشتیم که او را به سختی به هم بزنیم، مرد.
He went to hell and came back.	او به جهنم رفته و برگشته است.
We do not know how far it goes.	نمی دانیم تا کجا پیش می رود.
He could not get enough of it.	او نمی توانست از آن سیر شود.
I can have this kind of relationship with a woman.	من می توانم این نوع رابطه را با یک زن داشته باشم.
He thought it was a close call.	او فکر کرد که یک تماس نزدیک بود.
You see, he was not born under normal circumstances.	ببینید، او در شرایط عادی به دنیا نیامده است.
These processing steps may take several hundred people.	این مراحل پردازش ممکن است به چند صد نفر برسد.
An attempt was made on the Internet.	تلاش در اینترنت انجام شد.
Your website is your gateway.	وب سایت شما درب ورودی شماست.
Most of what he did was nothing.	اکثراً کاری که او انجام داد هیچ بود.
You need it more than anyone.	شما بیشتر از هر کسی به آن نیاز دارید.
Your data will never be shared.	داده های شما هرگز به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
But think about what it means to leave our home and position.	اما فکر کنید که یعنی چه که خانه و موقعیت خود را رها کنیم.
Others got lost like me.	دیگران مثل من گم شدند.
Let it be this place.	بگذار این مکان باشد.
Otherwise he is gone.	در غیر این صورت او رفته است.
Patients in both groups were older.	بیماران در هر دو گروه در سنین بالا بودند.
Forget the needs of your team.	نیازهای تیم خود را فراموش کنید.
Of course, I mean this kid who is on his way.	البته منظورم این بچه ای است که در راه است.
I cut it.	من آن را قطع کردم.
We also understand.	ما هم متوجه می شویم.
But this thing went down and shook his head.	اما این چیز پایین ماند و سرش را تکان داد.
Or something similar	یا چیزی مشابه
Which suddenly became clear.	که ناگهان مشخص شد.
Well, at least I did not go down without explaining myself first.	خوب، حداقل، این منطقی تر بود.
Imagine if they did.	تصور کنید اگر این کار را می کردند.
I do not know if we will reach them.	من نمی دانم که آیا ما به آنها برسیم.
What he did.	کاری که او انجام داد.
Walk it every day, from any direction.	هر روز، از هر جهت، آن را پیاده روی کنید.
He did the same with another.	با دیگری هم همین کار را کرد.
It is very different there	اونجا خیلی فرق داره
This is something he often does for them, but rarely for me.	این کاری است که او اغلب برای آنها انجام می دهد، اما به ندرت برای من.
This is our conclusion.	این نتیجه گیری ماست.
While they were never really easy, they eventually became more difficult.	در حالی که آنها هرگز واقعاً آسان نبودند، در نهایت دشوارتر شدند.
Just sitting and getting up from a chair is painful.	فقط نشستن و برخاستن از صندلی دردناک است.
I doubt he is right.	من شک دارم که او درست می گوید.
The opportunity arose and they took advantage of it.	فرصت پیش آمد و آنها از آن استفاده کردند.
There is no reason for anyone to be upset.	دلیلی برای ناراحتی کسی وجود ندارد.
But this must be done.	اما این باید انجام شود.
I loved it when we drove at night.	من آن را دوست داشتم وقتی در شب رانندگی می کردیم.
I do not know if these relationships last or not.	نمی‌دانم این روابط دوام دارند یا نه.
Consider a few.	چند مورد را در نظر می گیریم.
Just have sex until you find someone more interesting.	فقط سکس کنید تا زمانی که فرد جالب‌تری پیدا کنید.
Thanks for reading and I hope to see you soon.	ممنون که خواندید و امیدوارم به زودی شما را ببینم.
The results of this analysis will be compared with culture.	نتایج این تحلیل با فرهنگ مقایسه خواهد شد.
I can not call	نمی توانم صدا بزنم
It is becoming more popular day by day.	روز به روز محبوب تر می شود.
He just shook his head as if it was what he was expecting.	فقط سرش را تکان داد که انگار همان چیزی بود که انتظارش را داشت.
You can not defeat it.	شما نمی توانید آن را شکست دهید.
This is one of the reasons why my crew works so hard.	این یکی از دلایلی است که باعث می شود خدمه من این همه کار کنند.
All three models did not perform very well.	هر سه مدل عملکرد فوق العاده خوبی نداشتند.
He does not intend to harm his wives.	او قصد آزار زنانش را ندارد.
I feel a lot of support for those kids.	من حمایت زیادی از آن بچه ها احساس کرده ام.
I will do it again.	دوباره انجامش می دهم.
I do not believe he can do that to me.	من باور نمی کنم که او بتواند این کار را با من انجام دهد.
Something was happening	اتفاقی می افتاد
They are listening to you right now.	آنها در حال حاضر به شما گوش می دهند.
But the place was very dirty.	اما مکان خیلی کثیف بود.
What happened when you left home?	چه چیزی باعث شد وقتی خانه را ترک کردی؟
He saw me and smiled.	منو دید و لبخند زد.
This is what he says there.	این چیزی است که او آنجا می گوید.
This is very important for many people.	این برای بسیاری از افراد بسیار مهم است.
The noise and confusion is excellent.	سر و صدا و سردرگمی بسیار عالی است.
We do not want to dwell on these effects here.	ما نمی خواهیم در اینجا به این اثرات بپردازیم.
They are equal.	آنها برابر هستند.
"We have to be worse," he said.	او گفت ما باید بدتر باشیم.
So the average was reported.	بنابراین میانگین گزارش شد.
I was their friend.	من دوست آنها بودم.
Or for money.	یا برای پول.
Instead, we found the opposite.	در عوض، برعکس آن را یافتیم.
I had to lose something.	من باید چیزی را از دست می دادم.
It is for everyone, not a few.	برای همه است، نه تعداد کمی.
You, that is.	شما، یعنی.
This was also interesting	این هم جالب بود
He is in the car.	او در ماشین است.
In the end, the players just kick you out.	در پایان، بازیکنان فقط شما را بیرون می‌کنند.
From the above, it follows that art.	از مطالب فوق چنین بر می آید که هنر.
It was emotional	احساسی بود
This announcement is vital.	این اطلاعیه حیاتی است.
Pour in the middle of the pan.	در وسط تابه بریزید.
I just went with the instructions.	من فقط با دستورالعمل رفتم.
Please run the following cells to create them.	لطفاً سلول های زیر را برای ایجاد آنها اجرا کنید.
Damn the hundred feet right, so it was.	لعنت به صد فوتی راست، همینطور بود.
This and wherever my profession takes me.	این و هر جایی که حرفه ام مرا می برد.
Not surprisingly, the man became ill again.	جای تعجب نیست که مرد دوباره بیمار شد.
Tell me your opinion !.	نظرت را به من بگو!.
He can be strict with himself, perhaps too much.	او می تواند نسبت به خودش سختگیر باشد، شاید بیش از حد.
This project was a lot of work for me.	این پروژه برای خودم خیلی کار بود.
Visit the main store.	از فروشگاه اصلی دیدن کنید.
I'm here for this.	من برای این اینجا هستم.
I'm fine and your father has an influence around me.	حال من خوب است و پدرت در اطراف من تأثیر دارد.
Maybe sit for a minute	شاید یک دقیقه بنشین
I think these people are going the wrong way.	من فکر می کنم این افراد راه را اشتباه می روند.
You never eat nonsense	تو هیچ وقت چرند نمی خوردی
The boat soon boarded them.	قایق به زودی آنها را سوار کرد.
I'm not going anywhere near.	من به جایی نزدیک در نمی روم.
Away from family and friends.	دور از خانواده و دوستانش.
It never will be.	هرگز نخواهد بود.
He is never like that	او هرگز اینگونه نیست
They may be useful.	آنها ممکن است مفید باشند.
Release the ball from the first and second fingers of each hand.	توپ را از روی انگشت اول و دوم هر دست رها کنید.
But in the long run it does not.	اما در دراز مدت این کار را نمی کند.
One of them was a doctor.	یکی از آنها پزشک بود.
It made no sense	هیچی معنی نداشت
do not allow.	اجازه نده.
Gives them money again.	دوباره به آنها پول می دهد.
You have several forms that he must fill out.	شما چند فرم دارید که او باید پر کند.
His eyes widened in fear and anger.	چشمانش از ترس و عصبانیت گشاد شده بود.
Some just feel their age.	بعضی ها فقط سن خود را حس می کنند.
Especially for kids	مخصوصا برای بچه ها
But it can be.	اما می تواند باشد.
You can read the attached letter here.	نامه پیوست را می توانید اینجا بخوانید.
If you lived here you would know this	اگه اینجا زندگی میکردی اینو میدونستی
You can defeat him.	شما می توانید او را شکست دهید.
But it does not take long to learn.	اما یادگیری آن خیلی طول نمی کشد.
Oh my God this girl is wonderful.	وای خدای من این دختر فوق العاده است.
Prices are determined on demand.	قیمت ها بر اساس تقاضا تعیین می شود.
There was nothing new about it.	هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود نداشت.
Besides, this was not his only comfort.	علاوه بر این، این تنها آرامش او نبود.
Not big enough to fail.	آنقدر بزرگ نیست که شکست بخورد.
I really do not know how to fix it.	من واقعاً نمی دانم چگونه آن را برطرف کنم.
It is not possible to increase overall performance.	افزایش عملکرد کلی امکان پذیر نیست.
This gave us a false sense of security.	این به ما احساس امنیت کاذب داد.
His books are popular, but not his reading style.	کتاب‌های او پرطرفدار است، اما سبک خواندن نیست.
No, he does not want to.	نه، او نمی خواهد.
I could remember his sad face.	می توانستم چهره غمگین او را به یاد بیاورم.
But just before that, her skin and clothes began to smoke.	اما درست قبل از آن، پوست و لباس هایش شروع به دود شدن کردند.
One suit is very similar to another.	یک کت و شلوار بسیار شبیه به دیگری است.
Against further action	در برابر اقدام بیشتر
Here, the relevant facts are different.	در اینجا، حقایق مربوطه متفاوت است.
Her eyes felt on his face.	چشمان او را روی صورتش حس می کرد.
I'm just trying to smile	فقط سعی میکنم لبخند بزنم
I would like to know.	من دوست دارم بدانم.
I was dead.	من مرده بودم.
It looked broken.	شکسته به نظر می رسید.
My son is not one of them.	پسر من یکی از آن ها نیست.
Cool in a frying pan and then take out.	در ماهیتابه خنک کنید و بعد بیرون بیاورید.
Every night of the week.	هر شب هفته.
Then the method is never called.	سپس متد هرگز فراخوانی نمی شود.
I threw it out	انداختمش بیرون
I tried this several times.	من این را چند بار امتحان کردم.
He loved discussing issues.	او عاشق بحث در مورد مسائل بود.
He knows this land better than we do.	او این سرزمین را بهتر از ما می شناسد.
Love and Life.	عشق و زندگی.
In some places the pressure is negative.	در برخی نقاط فشار مقادیر منفی دارد.
Several people cover their eyes.	چند نفر چشمان خود را می پوشانند.
The overall damage from the storm was minimal.	خسارات کلی ناشی از طوفان بسیار کم بود.
I'm not silent	من ساکت نیستم
The government had driven those cars.	دولت آن خودروها را سوار کرده بود.
He had lost the girls and did not know where to look.	او دختران را گم کرده بود و نمی دانست کجا را جستجو کند.
I've never.	من هرگز.
They had to log in and out every day.	آنها باید هر روز وارد و از سیستم خارج می شدند.
It was up to him to meet her.	قرار بود به او بستگی داشت که او را ملاقات کند.
And yet this was the only way.	و با این حال این تنها راه بود.
But he did not.	اما او نداشت.
No one could escape the choice.	هیچ کس نمی توانست از انتخاب فرار کند.
Therefore, the first function is taken and returns a value.	بنابراین، اولین تابع گرفته می شود و مقداری را برمی گرداند.
I was really happy to watch it at home.	من واقعا خوشحال شدم که آن را در خانه خود تماشا کردم.
You need to know how to do this.	شما باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید.
But I can not make it work.	اما نمی توانم کاری کنم که کار کند.
This example did not end completely in class.	این مثال در کلاس کاملاً تمام نشد.
They were his personal property.	آنها دارایی شخصی او بودند.
I'm a mixed white and white.	من یک نیمه سفید و سفید مخلوط هستم.
You will not be able to hear my voice either.	شما هم نخواهید توانست صدای من را بشنوید.
It costs money	هزینه داره
To his right	سمت راستش
We are there to work on ourselves.	ما آنجا هستیم تا روی خودمان کار کنیم.
I hold him.	من او را نگه می دارم.
She does not hear this either	اون هم اینو نمیشنوه
There was not enough light from the street to help this house.	نور کافی از خیابان برای کمک به این خانه وجود نداشت.
I was their only daughter, so my mother was very upset.	من تنها دختر آنها بودم، بنابراین مادرم خیلی ناراحت بود.
He goes with me.	او با من می رود.
However, this is changing for two reasons.	با این حال، این به دو دلیل در حال تغییر است.
With cancer, we can still live.	با سرطان، ما هنوز هم می توانیم زندگی کنیم.
He thought that the mother should be with her children.	او فکر کرد که مادر باید در کنار فرزندانش باشد.
A promise not with blood, but in something stronger.	قولی که نه با خون، بلکه در چیزی قوی تر.
I knocked hard, but not hard enough.	محکم زدم، اما نه به اندازه کافی.
You can not understand it.	شما نمی توانید آن را درک کنید.
It is up to you to support it and get it done.	این به شما بستگی دارد که آن را حمایت کنید و به نتیجه برسانید.
They will have a wonderful life.	آنها زندگی فوق العاده ای خواهند داشت.
Walk right now	همین الان راه برو
All this power	این همه قدرت
I hope you understand	امیدوارم متوجه شده باشید
He explained everything in detail.	او همه چیز را با جزئیات توضیح داد.
I understand what they can do.	من درک می کنم که آنها چه کاری می توانند انجام دهند.
We'm going there.	ما میرویم آنجا.
My friend's job is not easy now.	حالا کار دوست من آسان نیست.
However, some companies charge for these services.	با این حال، برخی از شرکت ها برای این خدمات هزینه می گیرند.
He will continue, even if you do not.	او ادامه خواهد داد، حتی اگر شما این کار را نکنید.
There was a kind of growth in them.	نوعی رشد در آنها وجود داشت.
This type of approach has two problems.	این نوع رویکرد دو مشکل دارد.
Anyway at first.	به هر حال در ابتدا.
I just can not read this.	من فقط نمی توانم این را بخوانم.
And mine, well, mine was really good.	و مال من، خوب، مال من واقعاً خوب بود.
But there are many more cases in this piece.	اما در این قطعه موارد بسیار بیشتری وجود دارد.
This finding has not been reported before.	این یافته قبلا گزارش نشده است.
In fact, the situation was more complicated.	در واقع شرایط پیچیده تر بود.
This helps me to spend most of the night.	این به من کمک می کند تا اغلب اوقات شب را پشت سر بگذارم.
It seemed like every month a member of my recovery community was gone.	به نظر می رسید هر ماه یکی از افراد جامعه بهبودی من رفته بود.
No, I saw this knowledge.	نه، این دانش را من دیدم.
You can see the problem here.	مشکل را اینجا می بینید.
Tall, and very wide.	بلند، و بسیار پهن.
He feels like her	احساسش شبیه اوست
Let someone else try to change.	اجازه دهید شخص دیگری برای تغییر تلاش کند.
Gain excellence for your business.	برای کسب و کار خود برتری کسب کنید.
He shook his head and sat down.	سرش را تکان داد و نشست.
They have difficulty getting up with tired legs.	آنها در بلند شدن با پاهای خسته مشکل دارند.
I hurry to the bathroom.	با سرعت به سمت حمام می روم.
As long as he's here, that's my job.	تا زمانی که او اینجاست، این کار من است.
But this is what they think.	اما این چیزی است که آنها فکر می کنند.
And everything is ready.	و همه چیز آماده است.
We will see what happens.	ما خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
We had to deliver anything of value.	ما باید هر چیزی با ارزش را تحویل می دادیم.
Gives it rights it did not have before.	به آن حقوقی می دهد که قبلاً نداشت.
It is available and ready to work.	موجود است و آماده کار است.
This is because users can move in and out of an area.	این به این دلیل است که کاربران می توانند به داخل و خارج از یک منطقه حرکت کنند.
This can happen for a variety of reasons.	این ممکن است به دلایل مختلف رخ دهد.
The song is a powerful experience.	آهنگ یک تجربه قدرتمند است.
I do not have such a mind	من چنین ذهنی ندارم
This is not a rare or unusual thing.	این یک چیز نادر یا غیر معمول نیست.
He will be my first.	او اولین من خواهد بود.
It is really impossible to say	گفتنش واقعا غیر ممکنه
Ultimately, each case must be decided on the basis of its own unique facts.	در نهایت، هر مورد باید بر اساس حقایق منحصر به فرد خود تصمیم گیری شود.
He was standing in front of an open window, breathing a little.	جلوی پنجره باز ایستاده بود و کمی هوا می گرفت.
This is what happened.	در این اتفاق افتاد.
It is first hand	دست اول است
I will be here.	من اینجا خواهم بود.
Statistical analysis was performed with the received treatment.	تجزیه و تحلیل آماری با درمان دریافتی انجام شد.
He had seen what was there.	او آنچه آنجا بود را دیده بود.
I do not want to be someone else.	من نمی خواهم شخص دیگری باشم.
Each child form contains a button.	هر فرم فرزند حاوی یک دکمه است.
The dogs that were still alive looked and understood.	سگ هایی که هنوز زنده بودند، نگاه کردند و فهمیدند.
He never took his eyes off her.	او هرگز چشمانش را از چشمانش برنداشت.
It is kind of expected.	به نوعی قابل انتظار است.
You have found happiness.	شما شادی را پیدا کرده اید.
Then he looked at us.	سپس او به ما نگاه کرد.
So they may not be looking for it.	بنابراین ممکن است به دنبال آن نباشند.
He wants to bring this down.	او می خواهد این را پایین بیاورد.
But you know how it goes	اما میدونی چطور پیش میره
Spend as much time with him as possible.	تا جایی که ممکن است با او وقت بگذرانید.
They have to, or eventually take to the streets.	آنها مجبورند، یا در نهایت به خیابان ها می روند.
They were in charge of the experimental design and wrote the manuscript.	مسئولیت طراحی آزمایشی را بر عهده داشتند و نسخه خطی را نوشتند.
He wanted the original and now he wanted a lot.	او اصلی می خواست و حالا خیلی چیز می خواست.
You are talking about something else now.	شما الان در مورد چیز دیگری صحبت می کنید.
No one has to die.	هیچ کس مجبور نیست بمیرد.
They could go on with it.	آنها می توانستند با آن ادامه دهند.
There is only in the file.	فقط در پرونده وجود دارد.
A little or something was broken or missing.	کمی یا چیزی شکسته یا گم شده بود.
This is my first time	برای من این اولین بار
So very good	پس خیلی خوبه
But that's not the whole story.	اما این تمام داستان نیست.
Others may have questions.	ممکن است دیگران سؤالاتی داشته باشند.
Phase change means energy change.	تغییر فاز به معنای تغییر انرژی است.
Then he can constantly protect his property.	سپس می تواند دائماً از اموال خود محافظت کند.
This is the opposite of what you want.	این برعکس چیزی است که شما می خواهید.
This is entirely because he is not really here.	این کاملاً به این دلیل است که او واقعاً اینجا نیست.
Every business is a sales, marketing and trade.	هر کسب و کاری یک فروش و بازاریابی و تجارت است.
All foods and beverages were presented in this study.	تمام غذاها و نوشیدنی ها در این مطالعه ارائه شد.
I had not yet made any real move to find it.	من هنوز هیچ حرکت واقعی برای یافتن آن انجام نداده بودم.
do not do it	این کارو نکن
This is not the best thing.	این بهترین چیز نیست.
This is not a bad thing.	این چیز بدی نیست.
For several years.	برای چند سال.
He could not do anything about the upstairs room.	او نمی توانست در مورد اتاق بالا کاری انجام دهد.
And we are moving.	و ما در حال حرکت هستیم.
He could have guessed what he would like to happen.	او می توانست حدس بزند که او دوست دارد چه اتفاقی بیفتد.
There was nothing else to do.	هیچ چیز دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
Moreover, you saved me.	بیشتر از این، تو مرا نجات دادی.
Thanks again for your interest	باز هم از علاقه مندی متشکرم
Just give me some time	فقط کمی به من زمان بده
The police are checking it.	پلیس آن را بررسی می کند.
I tried a different question.	من یک سوال متفاوت را امتحان کردم.
They want me here.	آنها من را اینجا می خواهند.
Of course, there were differences, but his race was not discussed.	البته اختلافاتی وجود داشت، اما نژاد او مورد بحث نبود.
I was not sure if it would work or not.	مطمئن نبودم کار کند یا نه.
This is not such an effort.	این چنین تلاشی نیست.
I will come and welcome them.	من می آیم و از آنها استقبال می کنم.
The breath itself cannot escape.	نفس خود نمی تواند فرار کند.
This is the dream.	رویا همین است.
But we can not let hatred win.	اما ما نمی توانیم اجازه دهیم نفرت پیروز شود.
So we did our best in that situation.	بنابراین ما در آن شرایط بهترین کار را انجام دادیم.
I soon became myself	زود خودم شدم
Or a patient.	یا یک بیمار.
Story is a way for us to share our experiences.	داستان راهی است که ما تجربیات خود را به اشتراک می گذاریم.
This finding is at the heart of this request.	این یافته در قلب این درخواست است.
I can not lie down and do nothing.	نمی توانم دراز بکشم و کاری انجام ندهم.
This is a very good advice.	این توصیه بسیار خوبی است.
I have never seen him so happy.	من هرگز او را ندیده بودم که اینقدر خوشحال باشد.
I did everything a doctor should do.	من هر کاری که یک دکتر باید انجام دهد را انجام دادم.
After setting the road, click the save button.	بعد از اینکه جاده را تنظیم کردید روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
We laughed more	بیشتر خندیدیم
A work order is created based on this work process.	یک سفارش کار بر اساس این فرآیند کاری ایجاد می شود.
It was still early	هنوز زود بود
he likes you.	او شما را دوست دارد.
That time is over.	آن زمان تمام شده است.
It can move words from one set to another over time.	این می تواند کلمات را در طول زمان از مجموعه ای به مجموعه دیگر منتقل کند.
Real tears welled up in his eyes.	اشک واقعی در چشمانش حلقه زد.
The screen was there, hardly changed.	صفحه نمایش وجود داشت، به سختی تغییر کرده بود.
You rarely drink and he does not seem to drink either.	شما به ندرت مشروب می خورید و به نظر می رسد که او هم نمی نوشد.
The situation was different at my parents' house.	در خانه پدر و مادرم اوضاع فرق می کرد.
He finally understood	بالاخره فهمید
it is fun.	سرگرم کننده است.
No one was fully prepared for this mission.	هیچ کس به طور کامل برای این ماموریت آماده نبود.
This step is different from step five.	این مرحله با مرحله پنج متفاوت است.
I had not heard him.	من او را نشنیده بودم.
I just want to find my friend.	من فقط می خواهم دوستم را پیدا کنم.
He put them to work.	آنها را سر کار گذاشت.
We have a living and productive environment.	ما یک محیط زنده و تولیدی داریم.
Tell me about the situation.	از وضعیت به من بگو.
Do not say this	اینو نگو
Position the feature point near the new location.	مکان نقطه ویژگی را نزدیک به مکان جدید قرار دهید.
The teacher turned to the students again.	معلم دوباره رو به دانش آموزان کرد.
But evil does not end there.	اما بدی به همین جا ختم نمی شود.
She could not bear to let him find her.	طاقت نداشت به او اجازه دهد او را پیدا کند.
That means nothing	این یعنی هیچی
Obviously, some more research was being done.	بدیهی است که برخی از تحقیقات بیشتر صورت می گرفت.
I could not get your question here	من نتونستم سوال شما رو اینجا بگیرم
He saw no use.	او هیچ فایده ای نمی دید.
Look at content instead of data.	نگاه کردن به محتوا به جای داده ها.
There were rarely any dogs anywhere.	به ندرت هیچ سگی در جایی وجود داشت.
It was worse than snow.	این بدتر از برف بود.
Escape from the water next to him	از کنارش از آب فرار کن
I looked straight into my eyes and stared.	مستقیم به چشمان خودم نگاه کردم و خیره شدم.
He felt safe there.	آنجا احساس امنیت می کرد.
As mentioned, this is an ever-changing trend.	همانطور که گفته شد، این یک روند همیشه در حال تغییر است.
There was so much to explain at one time.	در یک زمان چیزهای زیادی برای توضیح وجود داشت.
It was a little hard.	این کمی سخت بود.
I was a man now	من الان مرد بودم
And he is very interested in that.	و او خیلی به این موضوع علاقه دارد.
They say home is where your heart is.	می گویند خانه جایی است که قلب توست.
Thank you for joining us	از اینکه با ما همراه شدید متشکرم
He could hardly hold back the tears.	به سختی جلوی اشک را گرفت.
He felt free like air.	او مانند هوا احساس آزادی می کرد.
So there is your story.	بنابراین داستان شما وجود دارد.
Customers for their products.	مشتریان برای محصولات خود.
You are a true friend.	شما یک دوست واقعی هستید.
He had no control over his life.	او هیچ کنترلی بر زندگی خود نداشت.
I will tell you about it later.	بعداً در مورد آن به شما خواهم گفت.
This is a potential that you are losing.	این پتانسیلی است که شما دارید از بین می برید.
Everyone listened to his story.	همه به داستان او گوش می دادند.
You laugh at me	تو منو میخندی
keep in touch!.	در تماس باشید!.
He reported the crime to the local police the next day.	او روز بعد جنایت را به پلیس محلی گزارش داد.
Three studies reported patient death.	سه مطالعه مرگ بیمار را گزارش کردند.
No severe side effects were observed.	هیچ عارضه شدیدی مشاهده نشد.
I'm not talking about your fears, remember.	من با ترس شما صحبت نمی کنم، یادتان باشد.
He works very hard for his clients.	او برای مشتریانش بسیار سخت کار می کند.
It is a pleasure to be sick and have sick children.	مریض بودن و داشتن بچه های بیمار خیلی لذت بخش است.
So love is the source of knowledge.	پس عشق سرچشمه معرفت است.
He lost the deal.	او معامله را باخت.
We may never know for sure.	ما ممکن است هرگز به طور قطع بدانیم.
There are three files in the project.	سه فایل در پروژه وجود دارد.
Even if they come from me.	حتی اگر از من بیایند.
The answers that helped to find the perfect solution.	پاسخ هایی که به یافتن راه حل کامل کمک زیادی کرد.
I do not know what this is.	نمی دانم این چیست.
Even my husband could smell it.	حتی شوهرم هم بویش را حس می کرد.
It's kind of light, but check it out anyway.	یک جورهایی سبک است، اما به هر حال بررسی کنید.
Those were different times.	آن زمان های مختلف بود.
I heard you came to work	شنیده ام که سر کار آمدی
We trust each other very much	ما خیلی به هم اعتماد داریم
He gave me a bottle to try.	یک بطری به من داد تا امتحان کنم.
The physical world had its limitations.	دنیای فیزیکی محدودیت هایی داشت.
This was a common story.	این داستان رایج بود.
It was time to talk later.	بعدا وقت صحبت بود.
The game is still collapsing and doing its job well.	بازی هنوز در حال جمع شدن است و کارش را به خوبی انجام می دهد.
He looked up at the sky and smiled on the last day.	او به آسمان نگاه کرد و در روز آخر لبخند زد.
None of you have anyone	هیچ کدومتون کسی رو ندارید
Every house has these.	هر خانه ای اینها را دارد.
The racial factor is rarely described in other reports.	عامل نژاد به ندرت در گزارش های دیگر توضیح داده شده است.
You will know.	خواهید دانست.
I did not sleep.	من نخوابیدم.
There must have been something really strong inside those people.	حتماً چیزی واقعاً قوی در درون آن افراد وجود داشته است.
He stayed there for a long time.	مدت زیادی آنجا ماند.
He worked most of the time.	بیشتر اوقات کار می کرد.
And the harder you try, the harder it gets.	و هر چه بیشتر تلاش کنید، سخت تر می شود.
Although I was not	هرچند من نبودم
Come in with us	با ما بیا داخل
Nothing you do can improve the situation for your family.	هیچ کاری که انجام می دهید نمی تواند شرایط را برای خانواده شما بهبود بخشد.
If you really like a boy, it does not help much.	اگر واقعاً از یک پسر خوشت می‌آید، خیلی به درد نمی‌خورد.
I wanted to see what you look like	میخواستم ببینم چه شکلی هستی
The cold did not make sense	سرما معنی نداشت
You bought new shoes	کفش نو خریدی
It seems that even now it is not ready yet.	به نظر می رسد که حتی در حال حاضر هنوز آماده نشده است.
Five or six years ago, probably none of them were.	پنج یا شش سال پیش، احتمالاً هیچ کدام از آنها نبود.
One of my favorite places to go.	یکی از مکان های مورد علاقه من برای رفتن است.
He told me that evening that he knew my father.	عصر همان روز به من گفت که پدرم را می شناسد.
You can only submit a list with a value in it.	شما فقط می توانید یک لیست با یک مقدار در آن ارسال کنید.
All he could see was what was going on.	تنها چیزی که او می دید این بود که چه چیزی در راه است.
Environmental care.	مراقبت از محیط زیست.
There was no power in his arms.	قدرتی در آغوشش نبود.
This is the most beautiful thing.	این زیباترین چیز است.
The house where my father grew up no longer exists.	خانه ای که پدرم در آن بزرگ شد دیگر وجود ندارد.
I took her hand.	دستش را گرفتم.
Much more than needed	خیلی بیشتر از نیاز
I wanted the situation between us to get better.	می خواستم اوضاع بین ما بهتر شود.
This plant species shows valuable biological activities.	این گونه گیاهی فعالیت های بیولوژیکی ارزشمندی از خود نشان می دهد.
But I had to choose a few.	اما مجبور شدم چند تا را انتخاب کنم.
He married another woman a few months later.	چند ماه بعد با زن دیگری ازدواج کرد.
I did not want much.	من چیز زیادی نمی خواستم.
Maybe it won't hurt like that	شاید اینطوری آسیبی نبیند
Because damn he knows what's going on	چون لعنتی میدونه چه خبره
What is clear is that we know relatively little.	آنچه واضح است این است که ما نسبتاً کمی می دانیم.
No patients are at risk.	هیچ بیمار در معرض خطر نیست.
Adding a card is required.	اضافه کردن کارت مورد نیاز است.
Not any	نه هیچ کدام
I want to be strong.	من می خواهم قوی باشم.
It will hit soon.	به زودی به آن ضربه می زند.
Avoid fat.	از مصرف چربی خودداری کنید.
He died an hour later in hospital.	او ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت.
A simple matter	یک مسئله ساده
I wear a special shirt and suddenly everyone wears it.	من پیراهن خاصی می پوشم و ناگهان همه آن را می پوشند.
Processes vary from state to state.	فرآیندها از ایالت به ایالت دیگر متفاوت است.
He had established a peace that could last.	او صلحی برقرار کرده بود که می توانست دوام بیاورد.
I grew up a woman	من یک زن بزرگ شده ام
When we were young, it was never talked about.	وقتی ما جوان بودیم، هرگز در مورد آن صحبت نمی شد.
There are certainly many variables that can be put into action.	مطمئناً متغیرهای زیادی وجود دارند که می توانند وارد عمل شوند.
The shares cannot be sold without the consent of the company.	سهام بدون رضایت شرکت قابل فروش نیست.
It's like making any adjustments.	این مانند انجام هر تنظیمی است.
I tell this with my own story.	من این را با داستان خودم می گویم.
His own face was looking at him, exactly that.	صورت خودش به او نگاه می کرد، دقیقاً همان.
No one knows when they will return.	هیچ کس نمی داند کی برمی گردند.
But keep your distance.	اما فاصله خود را حفظ کنید.
We need to understand what love is and what the truth is.	باید بفهمیم عشق چیست و حقیقت چیست.
He went straight.	او درست در مسیر رفت.
I do not know how to describe it except to say.	نمی دانم چگونه آن را توصیف کنم جز این که بگویم.
We became a family.	ما یک خانواده شدیم.
Everything around them was black.	همه چیز اطرافشان سیاه بود.
He turned.	او چرخید.
When you gain knowledge, you gain power.	زمانی که دانش به دست می آورید، قدرت به دست می آورید.
Tell your opinion	نظرت را بگو
That's how it came out.	اینطوری بیرون آمد.
Please stay a little longer.	لطفا کمی بیشتر بمان.
The men were sent to the right.	مردان به سمت راست فرستاده شدند.
Not for use.	برای استفاده نیست.
You do not have to look for something to talk about.	لازم نیست چیزی را برای صحبت کردن جستجو کنید.
That was good	این خوب بود
It was only then that he realized.	تازه اون موقع بود که فهمید.
That means it is working	یعنی داره کار میکنه
It was incredible	خیلی باورنکردنی بود
We will not take a project there.	ما پروژه ای را آنجا نخواهیم برد.
Leave it like this	اینجوری بزار
Children rarely speak or make noise.	بچه ها به ندرت صحبت می کنند یا سر و صدا می کنند.
You are a person	شما یک فرد هستید
It is much less effective at night.	در شب بسیار کمتر موثر است.
I can not talk to him.	من نمی توانم با او صحبت کنم.
However, we do not believe that to be the case.	با این حال، ما معتقد نیستیم که چنین باشد.
First you go up and then you have to pull me up.	اول تو برو بالا و بعد باید منو بکشی بالا.
I appreciate both of your comments.	من از هر دو نظر شما قدردانی می کنم.
He will protect you.	او از شما محافظت خواهد کرد.
From now on it is his party.	از این به بعد مهمانی اوست.
She told him about the child and his death.	او در مورد کودک و مرگ او به او گفت.
Eyes closed, then open.	چشمان بسته، سپس باز.
Another advantage for customers will be the price.	مزیت دیگر برای مشتریان قیمت خواهد بود.
I was so happy	من خیلی خوشحال بودم
It's time to try again.	وقت آن است که دوباره تلاش کنید.
There is a truth in it and that is not a problem.	حقیقتی در آن وجود دارد و این مشکلی نیست.
Rose let go of my hand.	رز دستم را رها کرد.
At the time of writing, the law has not changed.	در زمان نگارش این مقاله، قانون هنوز تغییر نکرده است.
Are defined for you.	برای شما تعریف شده اند.
You can fill out a short application form at this address.	می توانید فرم درخواست کوتاهی را در این آدرس پر کنید.
Here to support you	اینجا برای حمایت از شما
And he was there.	و او هم آنجا بود.
It worked too	کار هم کرد
You return them.	شما آنها را برگردانید.
You can catch us, but they will all kill you.	شما می توانید ما را بگیرید، اما آنها همه شما را خواهند کشت.
She is the same age as her mother.	او هم سن مادرش است.
He has been dark for several months.	او چندین ماه است که تاریک است.
They were talking.	صحبت می کردند.
Our analyzed information is similar to other previous studies.	اطلاعات تحلیل شده ما مشابه سایر مطالعات ارائه شده قبلی است.
You are putting me in his shoes right now	تو همین الان داری من رو سرجاش میذاری
Stir to mix and allow the mixture to dry completely.	هم بزنید تا مخلوط شوند و بگذارید مخلوط کاملا خشک شود.
The case was tried by an experienced judge.	این پرونده نزد یک قاضی باتجربه محاکمه شد.
I just want to talk about some details.	من فقط می خواهم در مورد برخی جزئیات بگویم.
It was very difficult for him.	برای او خیلی سخت بود.
Time has run out.	زمان فرار کرده است.
Even now, schools have run out of books.	الان هم مدرسه ها کم کتاب شده اند.
He said cool sentences.	او جملات باحالی گفت.
He is not a terrible person	او آدم وحشتناکی نیست
This is based on a combination of two key ideas.	این بر اساس ترکیب دو ایده کلیدی است.
Common sense is.	عقل سلیم است.
I look at who I was.	من به آن نگاه می کنم که من بودم.
Or do not even think to see.	یا حتی به دیدن فکر نمی کنم.
His dry bones never rose from the bed.	استخوان های خشکش هرگز از روی تخت بلند نشد.
I wrote about it.	من در مورد آن نوشتم.
If we want to save them, we must act quickly.	اگر می‌خواهیم آنها را نجات دهیم، باید سریع عمل کنیم.
This time it was easier	این بار راحت تر بود
The driver of the car was killed.	راننده خودرو کشته شد.
It also gives us an idea of ​​how you present your work.	همچنین این ایده به ما می دهد که چگونه کار خود را ارائه می کنید.
At the end of six weeks, they gave up.	در پایان شش هفته آنها منصرف شدند.
I can not wait to read the rest of this.	من نمی توانم صبر کنم تا بقیه این را بخوانم.
I can go back one more time.	من می توانم یک بار دیگر برگردم.
There are results.	نتایج وجود دارد.
He even asked her if she was married.	حتی از او پرسید که آیا او ازدواج کرده است؟
I usually suggest consuming everything.	من معمولاً پیشنهاد می کنم همه چیز را مصرف کنید.
With their blood, sweat and tears.	با خون، عرق و اشک آنها.
Cold temperatures, cold people.	دمای سرد، مردم سرد.
We have a few questions for you.	ما چند تا سوال از شما داریم.
Short, straight v.	کوتاه، مستقیم v.
Intense street clashes	درگیری شدید خیابانی
Most events are free and many take place outdoors.	بیشتر رویدادها رایگان هستند و بسیاری از آنها در خارج از خانه اتفاق می افتند.
Sometimes it makes me very upset	بعضی وقتا خیلی ناراحتم میکنه
They believed in me.	آنها به من ایمان آوردند.
University football does not work this way.	فوتبال دانشگاهی به این شکل کار نمی کند.
In short, everything goes	خلاصه هرچیزی پیش میره
This result was quite expected.	این نتیجه کاملاً قابل انتظار بود.
I do not discuss here.	اینجا بحث نمی کنم.
Then came the anger.	بعد عصبانیت آمد.
Do something positive for change.	کاری مثبت برای تغییر انجام دهید.
How to do some things with if.	چگونه برخی کارها را با if انجام دهیم.
You worked hard, you worked very fast.	خیلی کار کردی، خیلی زود تلاش کردی.
Do not go behind them or stay to the left.	پشت سر آنها نروید یا سمت چپ نمانید.
But now you know.	اما اکنون می دانید.
I did not lose him	من او را از دست ندادم
Rest time.	وقت استراحت.
He turned his back.	به پشت چرخید.
why you.	چرا شما.
The rest of us just do.	بقیه ما فقط انجام می دهیم.
I settled down and watched them.	من مستقر شدم و آنها را مشاهده کردم.
He was going to need another hit soon.	او قرار بود به یک ضربه دیگر و به زودی نیاز داشته باشد.
Think about what anger does.	به این فکر کنید که خشم چه می کند.
You have an open environment.	شما یک محیط باز دارید.
Appointed for a few months.	قرار برای چند ماه.
He reviewed the story, did his research, and then wrote it down.	او داستان را بررسی کرد، تحقیقات خود را انجام داد و سپس آن را نوشت.
That kind of response was amazing.	این نوع پاسخ شگفت انگیز بود.
Damn, this woman is every man's wet dream.	لعنتی، این زن رویای خیس هر مردی است.
If not, the interpretation will be somewhat different.	اگر اینطور نباشد، تفسیر تا حدودی متفاوت خواهد بود.
I enter it directly.	من مستقیماً وارد آن می شوم.
I think it's really funny.	به نظر من واقعاً خنده دار است.
His parents are dead	پدر و مادرش مرده اند
This day paid off	این روز نتیجه داد
I did not do it	من آن را انجام نداده ام
He was a little worried about the rain.	او کمی نگران عامل باران بود.
This is your first software business.	این اولین تجارت نرم افزاری شماست.
It included everything but him.	شامل همه چیز به جز او بود.
He gets better at it.	او در آن بهتر می شود.
He even took it to another judge.	حتی آن را نزد قاضی دیگری برد.
Well, his hand did not reach anything.	خب دستش به هیچی نرسید.
Instead, they were airing this new boy.	در عوض، آنها داشتند این پسر جدید را روی آنتن می بردند.
The teachers told me to forget it.	معلمان به من گفتند که فراموشش کنم.
We share many photos with our friends and family.	ما عکس های زیادی را با دوستان و خانواده خود به اشتراک می گذاریم.
He turned and looked like his mother for a moment.	برگشت و برای لحظه ای شبیه مادرش شد.
Then they helped him get up.	سپس به او کمک کردند تا بلند شود.
While for.	در حالی که برای.
We were supposed to go.	قرار شد برویم.
She was a girl who had spread her legs.	دختری بود که پاهایش را باز کرده بود.
I can only enjoy it	فقط میتونم ازش لذت ببرم
He said he is trying to involve the car community.	او گفت که در تلاش است تا جامعه خودرو را درگیر کند.
Nobody lived here.	هیچ کس اینجا زندگی نمی کرد.
He sat on the edge of the bed.	لبه تخت می نشست.
Well, he never denies it.	خوب، او هرگز آن را رد نمی کند.
You seem to be fainting	به نظر میرسه که داری غش میکنی
And for death, it works.	و برای مرگ، کار می کند.
The news was not good	خبر خوب نبود
People will kill each other.	مردم یکدیگر را خواهند کشت.
Younger children rarely saw him.	بچه های کوچکتر به ندرت او را می دیدند.
It still does not work for them.	الان هم برای آنها کار نمی کند.
This form of memory retention is fun for everyone.	این شکل از حفظ حافظه برای همه سرگرم کننده است.
Right in front.	درست در جلو.
I'm just waiting	من فقط منتظرم
His group was quite large at the time.	گروه او در آن زمان کاملاً بزرگترین بود.
Additional changes not explained.	تغییرات اضافی توضیح داده نشد.
He turned on her.	روی او چرخید.
I was able to run it	تونستم اجراش کنم
We found you	پیدات کردیم
I was straight behind him.	من مستقیم پشت سرش بودم.
Let it be.	بگذارید باشد.
I kind of like it though	هر چند یه جورایی دوستش دارم
Accordingly, participants can see their bodies while looking down.	بر این اساس، شرکت کنندگان می توانند بدن خود را هنگام نگاه کردن به پایین ببینند.
Their movements are heavy	حرکاتشون سنگینه
I'm very good at this, but I still hate it.	من در این کار خیلی خوب هستم، اما هنوز از آن متنفرم.
Just what is happening.	فقط اتفاقی که در حال رخ دادن است.
Wanted to be.	می خواست باشد.
I knew what he needed and I pulled his head to my neck.	می دانستم چه نیازی دارد و سرش را به سمت گردنم کشیدم.
Protecting patients and ourselves is important.	محافظت از بیماران و خودمان مهم است.
And oh, he gave it to her.	و اوه، او آن را به او می داد.
But you do not care.	اما شما اهمیتی نمی دهید.
This is about love.	این در مورد عشق است.
They could have tried much harder.	آنها می توانستند خیلی بیشتر تلاش کنند.
However, he had no idea how to complete the process.	با این حال، او هیچ ایده ای برای تکمیل این روند نداشت.
Our approach came in second.	رویکرد ما به مقام دوم رسید.
He did not even say his real name.	او حتی نام واقعی خود را هم نگفت.
I did not want to talk to him either.	من هم نمی خواستم با او صحبت کنم.
I'm in touch with email.	من با ایمیل در تماس هستم.
Be water my friend	آب باش دوست من
It was just to use the last plate.	فقط برای استفاده از آخرین بشقاب بود.
These differences are shown in the figures.	این تفاوت ها در شکل ها نشان داده شده است.
Others said there was no evidence of it.	دیگران گفتند هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد.
There is certainly nothing technical about it.	مطمئناً هیچ چیز فنی در مورد آن وجود ندارد.
There must be a connection.	باید ارتباطی وجود داشت.
The well on the right is the same.	چاه سمت راست مشابه است.
It makes sense in our home.	در خانه ما معنا پیدا می کند.
Below is just an example.	در زیر فقط یک نمونه نمونه آورده شده است.
We are still waiting for it.	ما همچنان منتظر آن هستیم.
I'm here this morning to tell another story.	امروز صبح اینجا هستم تا داستان دیگری را تعریف کنم.
Our daughter has shown her true face to the community.	دختر ما چهره واقعی خود را به جامعه نشان داده است.
We give everyone a chance to talk.	ما به همه فرصت صحبت می دهیم.
I make songs for people.	من برای مردم آهنگ می سازم.
We will have good things from this event.	ما از این اتفاق چیزهای خوبی خواهیم داشت.
Well, any hobby.	خوب، هر سرگرمی.
Post variables are correct.	متغیرهای ارسال صحیح هستند.
Finally we started fishing again.	در نهایت دوباره شروع به ماهی گیری کردیم.
I do not think people will worry after that.	فکر نمی کنم مردم بعد از آن نگران باشند.
No one was to be killed.	قرار نبود کسی کشته شود.
I hope you read this theory and enjoy.	امیدوارم این نظریه را بخوانید و لذت ببرید.
I think this is really interesting and very easy to get.	به نظر من این واقعا جالب است و بدست آوردن آن بسیار آسان است.
Several cases are still pending.	چندین پرونده هنوز در دست بررسی است.
There was light in every window.	در هر پنجره نوری روشن بود.
But he wanted to do only one thing.	اما او می خواست تنها یک کار را انجام دهد.
Done the day before.	روز قبل انجام شد.
He looked very angry.	او بسیار عصبانی به نظر می رسید.
It does not last	دوام نمی آورد
Mom was out.	مامان بیرون رفته بود.
He left what he had shown for last.	همانی را که نشان داده بود برای آخر گذاشت.
People might think this is a window.	مردم ممکن است فکر کنند این یک پنجره است.
Done with him.	با او انجام داد.
Not above the world, but much higher than that.	نه در بالای جهان، بلکه بسیار بالاتر از آن.
I drink my coffee	من قهوه ام را می نوشم
Seeing is knowing and knowing is seeing.	دیدن دانستن است و دانستن دیدن است.
This is very difficult and usually your experience will do.	این خیلی سخت است و معمولاً تجربه شما شما را به انجام می رساند.
We know where you are.	ما می دانیم شما کجا هستید.
Not only is it interesting, but it is probably very important.	نه تنها جالب، بلکه احتمالاً بسیار مهم و مهم است.
If it works four.	اگر کار کند چهار.
It does not matter where you start.	مهم نیست از کجا شروع کنید.
Go on with your life	به زندگیت ادامه بده
Or he was lying.	یا دروغ می گفت.
We had to hold your arms to stop you.	مجبور شدیم بازوهایت را بگیریم تا جلوی تو را بگیریم.
That was the whole point of the story.	هدف کل ماجرا همین بود.
Music rose above our heads.	موسیقی از بالای سر ما بلند شد.
One can only hope.	فقط می توان امیدوار بود.
Project success requires an effective project team.	موفقیت پروژه مستلزم یک تیم پروژه موثر است.
My son has just finished school.	پسرم تازه درسش را گذراند.
He was very angry.	خیلی عصبانی بود.
And your streets	و خیابان های شما
Books for the general public are business books.	کتاب‌هایی برای عموم مردم کتاب‌های تجاری هستند.
Tonight he behaved like a very smart man.	امشب او به عنوان یک مرد بسیار باهوش برخورد کرد.
You stop in time	به موقع می ایستید
It does not mark them for life.	آنها را برای زندگی علامت گذاری نمی کند.
These racing cars are not going to be pressured.	این ماشین‌های مسابقه‌ای قرار نیست تحت فشار قرار بگیرند.
But most of the time, we can't get it.	اما بیشتر اوقات، ما نمی توانیم آن را دریافت کنیم.
They will not have you.	آنها شما را نخواهند داشت.
Specifically, think of the numbers associated with each task.	به طور خاص، به اعداد مربوط به هر کار فکر کنید.
Does not exist.	وجود ندارد.
Plus, you don't need it.	علاوه بر این، شما به آن نیاز ندارید.
I will be your eyes	من چشمان تو خواهم بود
Very similar to the facts of history.	بسیار شبیه واقعیت های تاریخ.
Which are beyond the earth.	که فراتر از زمین هستند.
Do what works.	کاری را انجام دهید که کار می کند.
He was free to enter the country.	او برای ورود به کشور آزاد بود.
We had good days	ما روزهای خوبی داشتیم
Except as.	به جز به عنوان.
This is a very positive exercise.	این یک تمرین بسیار مثبت است.
But this is from me.	اما این از من است.
He did not want to lie to them.	او نمی خواست به آنها دروغ بگوید.
I knew him and it was clear that something was wrong.	من او را شناختم و مشخص بود که چیزی اشتباه است.
It requires a lot of planning	برنامه ریزی زیادی می خواهد
It is more than fear	بیشتر از ترس است
There are several reasons for this.	چند دلیل برای آن وجود دارد.
He must have taken notes.	حتما یادداشت کرده است.
Take it and set it aside.	بردارید و کنار بگذارید.
I love everything about this video.	من همه چیز این ویدیو را دوست دارم.
He was too young to understand.	او خیلی جوان بود که نمی توانست بفهمد.
They have different roles.	نقش متفاوتی دارند.
We have used a hybrid design for the following statistical analyzes.	برای تحلیل های آماری زیر از طرح ترکیبی استفاده کرده ایم.
From what was previously thought.	از آنچه قبلا تصور می شد.
People die on the football field.	مردم در زمین فوتبال می میرند.
You just decide not to listen, not to look.	شما فقط تصمیم می گیرید که گوش نکنید، نگاه نکنید.
Tears were out of place.	اشک ها جایشان نبود.
You were out of control, not for a while.	تو دیگر کنترلت را نداشتی، نه برای مدتی.
He locked the door again.	دوباره در را قفل کرد.
I bought more shares	سهام بیشتری خریدم
I saved enough money and went to the web.	پول کافی پس انداز کردم و وارد وب شدم.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
That is the moment when everything is revealed.	آن لحظه است که همه چیز آشکار می شود.
Loved being popular.	محبوب بودن را دوست داشت.
Let's go back	بگذار برگردیم
Staying together is progress.	کنار هم ماندن پیشرفت است.
She is your wife.	او همسر شماست.
In a funny way, it's easier.	به روشی خنده دار، ساده تر است.
Perform tests and data analysis.	انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
You should have seen that they drink and drink.	باید می دیدی که می نوشند و می نوشند.
Then, he had another idea.	سپس، او ایده دیگری داشت.
Her husband left	شوهرش رفت
However, no one comes out.	با این حال هیچ کس بیرون نمی آید.
He could hardly.	او به سختی نمی توانست.
Far and wide, this strategy seemed to work for me.	دور به دور، به نظر می رسید این استراتژی برای من کار می کند.
The mechanism of this condition is unknown.	مکانیسم این وضعیت ناشناخته است.
Is your mother right? 	راست میگه مادر؟
she thought.	او فکر کرد.
Open air does not belong to the past!	هوای آزاد متعلق به گذشته نیست!.
It just suddenly started to turn brown.	فقط ناگهان شروع به قهوه ای شدن کرد.
There is community everywhere in nature.	اجتماع در همه جای طبیعت وجود دارد.
The situation is complicated.	اوضاع پیچیده است.
He must bring some people here immediately.	او باید فوراً چند نفر را به اینجا برساند.
Hate is a four-letter word that is very similar to love.	نفرت، کلمه ای چهار حرفی که بسیار شبیه عشق است.
He had not spoken since we left the common room.	از زمانی که اتاق مشترک را ترک کردیم، حرفی نزده بود.
Sometimes it went well.	گاهی اوقات خوب پیش می رفت.
First, give her a treat after each workout.	در ابتدا، پس از هر تمرین، یک درمان به او بدهید.
I could not inform you	نتونستم بهت خبر بدم
This should be right now.	فعلاً این باید باشد.
It did not snow here	اینجا برف نیومد
This is because there is no one.	این به این دلیل است که یکی وجود ندارد.
At least there is nothing to write at home.	حداقل چیزی برای نوشتن در خانه نیست.
It was her hair and she wanted to change.	موهایش بود و می خواست تغییر کند.
After that performance, his career began to peak.	پس از آن اجرا، حرفه او شروع به اوج گرفتن کرد.
Drink too much beer.	بیش از حد آبجو بنوشید.
I never put myself in it.	من هرگز خودم را در آن قرار نمی دهم.
Use your head instead of your heart.	به جای قلب خود از سر خود استفاده کنید.
But the view is correct.	اما دیدگاه درست است.
They grow over a period of time.	آنها در یک دوره زمانی رشد می کنند.
There is a lot of literature about black soldiers in war.	ادبیات زیادی در مورد سربازان سیاه پوست در جنگ وجود دارد.
Self-created, not created.	خود آفریده شده نه آفریده شده است.
This marriage has been planned for a long time.	این ازدواج از مدت ها قبل برنامه ریزی شده است.
will be.	خواهد شد.
I thought you would be interested.	من فکر کردم شما علاقه مند خواهید شد.
I feel very good about myself now.	الان نسبت به خودم احساس خیلی خوبی دارم.
As soon as you enter the door, there is no way back.	به محض ورود به در، دیگر راه برگشتی وجود ندارد.
This can be bad or good.	این میتونه بد باشه یا خوب باشه.
He could not be my doctor.	نمی توانست دکتر من باشد.
It was designed to play as a long shot.	این برای بازی به عنوان یک شوت از راه دور طراحی شده بود.
He was a boy again.	او دوباره پسر بود.
He will pay his account in full.	حسابش را به طور کامل به او پرداخت خواهد کرد.
I was fed up with this nonsense enough	به اندازه کافی از این مزخرفات سیر شدم
He was the third of four children.	او سومین فرزند از چهار فرزند بود.
His wife was undoubtedly confident.	همسرش بدون شک مطمئن بود.
But his time was just as running out.	اما زمان او به همان اندازه تمام شده بود.
As follows.	به شرح زیر است.
Below is my thought process.	در زیر روند فکر من است.
Be careful not to open the connection, especially if you are angry.	مراقب باز کردن ارتباط باشید، به خصوص اگر عصبانی هستید.
He seemed nervous.	عصبی به نظر می رسید.
Commuting to their homes.	رفت و آمد به خانه هایشان.
Remember, you get free, so give free.	به یاد داشته باشید، شما رایگان دریافت می کنید، پس رایگان بدهید.
Other elements must be hidden from view.	عناصر دیگر باید از دید پنهان شوند.
Everything hardly changed.	همه چیز به سختی تغییر کرد.
We ate street food late in the evening and came back.	اواخر عصر غذای خیابانی خوردیم و برگشتیم.
It is as if the house itself is drinking.	انگار خود خانه در حال نوشیدن است.
Then it is as if he is running for his life.	بعد مثل اینکه برای جانش می دود رفته است.
You feel good about these characters.	شما نسبت به این شخصیت ها احساس خوبی دارید.
What is your story?	داستان شما چیست؟
This is easy for me, because my sister is there.	برای من این آسان است، زیرا خواهرم آنجاست.
This is a complete little book.	این یک کتاب کوچک کامل است.
Take his blog seriously	جدی به وبلاگش سر بزن
Certain colors are associated with certain forms.	رنگ های خاص با فرم های خاصی مرتبط هستند.
It is accepted like this	اینجوری قبول میشه
Experimental results are presented.	نتایج تجربی ارائه شده است.
I'm sure we fixed him the night before you left.	مطمئنم شب قبل از رفتنت او را درست کردیم.
I know you well.	شما را خوب می شناسم.
You went to your place	تو رفتی جای خودت
But it certainly is not necessary.	اما مطمئناً لازم نیست.
I like them.	من آنها را دوست دارم.
I will order tonight	من امشب دستور میدم
Store at room temperature.	در دمای اتاق نگهداری شود.
A young lady.	یک خانم جوان.
This is where the bar is set.	اینجاست که نوار تعیین می شود.
We used data from the elderly.	ما از داده های افراد مسن استفاده کردیم.
If you are together then you are together.	اگر با هم هستید پس با هم هستید.
The boy survived.	پسر اما زنده ماند.
It was so good.	خیلی خوب بود.
Or they took you	یا تو را می بردند
I was very happy that he was killed with the same difficulty.	من خیلی خوشحال بودم که به همان سختی کشته شد.
I believe that race is at the core.	من معتقدم که نژاد در هسته اصلی است.
Stay home and be safe.	در خانه بمانید و ایمن باشید.
All the way back.	تمام راه در عقب.
Must be positive.	حتما باید مثبت باشد.
Anyway for a while.	به هر حال برای مدتی.
You know, very, very sad, you know what they did to the people.	می دانی، بسیار بسیار غمگین، می دانی که با مردم چه کردند.
But he was not.	اما او نبود.
But these books were something special.	اما این کتاب ها چیز خاصی بودند.
But well	ولی خب
I will show you what we do here.	من به شما نشان خواهم داد که ما اینجا چه کار می کنیم.
Especially for breakfast.	مخصوصا برای صبحانه.
May not be available for several months.	ممکن است تا چند ماه در دسترس نباشد.
This is where education comes into play.	اینجاست که آموزش نقش کلیدی خود را ایفا می کند.
Maybe having one will help him keep his head above water.	شاید داشتن یکی به او کمک کند سرش را بالای آب نگه دارد.
But one day go and see the baby born and come back.	اما یک روز برو ببین بچه به دنیا آمده و برگرد.
Let's break the experiment.	بیایید آزمایش را بشکنیم.
He tries to find food.	او سعی می کند غذا پیدا کند.
The judge answered the phone and asked him where he was.	قاضی تلفن را جواب داد و از او پرسید که کجاست؟
It's big too	بزرگ هم هست
I was just talking over my head.	من فقط از بالای سرم حرف می زدم.
It was the best day of my life.	بهترین روز زندگی من بود.
I turned them off quickly	سریع خاموششون کردم
He is in it again.	او دوباره در آن است.
He stood by what he had said.	او بر آنچه گفته بود ایستاد.
Look at that boy	به اون پسر نگاه کن
Clean your current vehicle inside and out during this time.	وسیله نقلیه فعلی خود را در این مدت از داخل و خارج تمیز کنید.
I want to recommend a word or two.	من می خواهم یک یا دو کلمه به شما توصیه کنم.
It was a really beautiful thing	واقعا چیز زیبایی بود
There is a view in this scene.	در این صحنه دید وجود دارد.
He did not ask what makes life easy and convenient.	او نپرسید که چه چیزی زندگی را راحت و آسان می کند.
It tastes very mild	طعمش خیلی ملایمه
If he could, he would put a bag on my head.	اگر می توانست یک کیسه روی سرم می گذاشت.
Written consent was obtained from the participants in this study.	رضایت کتبی از شرکت کنندگان در این مطالعه اخذ شد.
This is a matter of survival.	این موضوع بقا است.
I could not decide between the two.	نمی توانستم بین این دو تصمیم بگیرم.
Most of the film takes place in the back of the car.	بیشتر فیلم در پشت ماشین اتفاق می افتد.
This was his last and only chance.	این آخرین و تنها شانس او ​​بود.
I can not figure out how to do this.	من نمی توانم بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Go Go Old Woman	برو برو پیرزن
It is interesting that in a different day.	جالب است که در یک روز متفاوت است.
And then you heard the other two.	و سپس شما دو مورد دیگر را شنیدید.
Do not send me out	مرا بیرون نفرست
Life is harder.	زندگی سخت تر است.
The mother continued to work.	مادر به کارش ادامه داد.
Things you need to know and now you know well.	چیزهایی که باید بدانید و اکنون به خوبی می دانید.
I was so excited to see it still in print.	من خیلی هیجان زده بودم که دیدم هنوز در حال چاپ است.
He followed me.	او مرا دنبال کرد.
We want to know what you think.	ما می خواهیم بدانیم چه فکر می کنید.
I can not answer it.	من قادر به پاسخ دادن به آن نیستم.
Thick, soft walls.	دیوارهای ضخیم، نرم.
Give her some personal space when you approach her.	وقتی پیش او می روید کمی فضای شخصی به او بدهید.
Well, maybe you like to cook.	خوب، شاید دوست دارید آشپزی کنید.
And told them the idea.	و ایده را به آنها گفت.
The next photo was beautiful	عکس بعدش قشنگ بود
And it certainly is marketing.	و مطمئناً بازاریابی است.
I think it 's early	فکر کنم زود باشه
He was both afraid that he wanted me and that he did not want me.	هم می ترسید که من را بخواهد و هم اینکه نمی خواهد.
I have to get in there	من باید وارد آنجا شوم
I do my best to see them.	من تمام تلاشم را می کنم تا آنها را ببینم.
Well, "what if" away.	خوب، "چه می شود اگر" دور.
Try to leave a few larger pieces for variety.	سعی کنید چند قطعه بزرگتر برای تنوع باقی بگذارید.
Not everyone just does that.	فقط همه این کار را نمی کنند.
What a wonderful surprise	چه سورپرایز فوق العاده ای
It was a difficult time in my life.	دوران سختی در زندگی من بود.
My baby sister	خواهر بچه ام
But we rarely do.	اما ما به ندرت انجام می دهیم.
Let me ask two questions.	اجازه بدهید دو سوال بپرسم.
He and his age	اون و سنش
sorry.	متاسف.
This is just as good.	این به همان اندازه خوب است.
He measured her.	او را اندازه گرفت.
Each said they had not seen the questions.	هر کدام گفتند که سؤالات را ندیده اند.
How much he wants to see me	چقدر میخواد منو ببینه
And now he has it.	و حالا او آن را دارد.
But there is definitely an element to it for women as well.	اما مطمئناً یک عنصر از آن برای زنان نیز وجود دارد.
See you tomorrow morning	فردا صبح می بینمت
Wait, wait, wait.	انتظار، انتظار، انتظار.
First class quality	کیفیت درجه یک
The same is true of content.	همین امر در مورد محتوا نیز صادق است.
On my first trip	در اولین رفتنم
I really fight.	من واقعا مبارزه می کنم.
I have full confidence in him.	من به او اطمینان کامل دارم.
Yes, my father was killed.	بله پدرم کشته شد.
He died in battle, but it was too late to be included.	او در جنگ جان باخت، اما خیلی دیر بود که در آن گنجانده شد.
Thank you for your comment.	ممنون از نظر شما.
Have been broadcast.	پخش شده اند.
I just got informed	من تازه مطلع شدم
There are other things as well.	چیزهای دیگری هم هست.
He will do anything to survive.	او برای زنده ماندن دست به هر کاری خواهد زد.
There, he will find two more of his own.	برای آنجا، او دو مورد دیگر از خود را پیدا خواهد کرد.
You can buy him a drink.	می توانید برای او نوشیدنی بخرید.
Provided financial support for the study and contributed to the experimental design.	حمایت مالی برای مطالعه ارائه کرد و به طراحی آزمایشی کمک کرد.
I played some of their games.	من بعضی از بازی های آنها را انجام می دادم.
Well, it's happening now and there's nothing we can do about it.	خب، الان این اتفاق افتاده است و هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
The promise must therefore expel any new members.	بنابراین وعده باید هر عضو جدید را اخراج کند.
There was not much to continue.	چیز زیادی برای ادامه وجود نداشت.
Pay attention to the system area.	به ناحیه سیستم توجه کنید.
Please explain the steps to me.	لطفا مراحل را برای من توضیح دهید.
Eyes and brain.	چشم و مغز.
However, it filled the screen for a few minutes.	با این حال، چند دقیقه از نمایشگر را پر کرد.
We sat down and started telling the story.	نشستیم و شروع کردیم به گفتن ماجرا.
There are many.	زیاد هستند.
Now it was just a matter of time.	حالا فقط مسئله زمان بود.
He is so much more.	او خیلی بیشتر است.
It was a smart and strong boat.	این یک قایق هوشمند و قوی بود.
For that he has a box in the ear.	برای آن او یک جعبه در گوش.
He was not very tall.	قدش هم زیاد نبود.
A great secret game, in it.	یک بازی مخفی بزرگ، در آن.
I'm not very scared, I'm just a little scared.	خیلی نمی ترسم، فقط کمی می ترسم.
Having the right is not the same as having the right.	حق داشتن با حق داشتن یکی نیست.
Or something more	یا چیزی بیشتر
A woman prefers to see to be seen.	یک زن ترجیح می دهد ببیند تا دیده شود.
I guess that was where he lived.	حدس می زنم جایی بود که او زندگی می کرد.
Things may be different.	ممکن است اوضاع فرق کرده باشد.
But do not go down yet	اما هنوز سر پایین نرو
Your father is currently involved in a very important matter.	پدر شما در حال حاضر درگیر یک موضوع بسیار مهم است.
He often had this feeling about himself.	او اغلب این احساس را در مورد خودش داشت.
I think that's why you have this very special love.	فکر می کنم به همین دلیل است که شما این عشق بسیار خاص را دارید.
Of course we have a professional team.	البته ما تیم حرفه ای داریم.
I jump off the ship	من از کشتی می پرم
Let's try something a little harder.	بیایید چیزی کمی دشوارتر را امتحان کنیم.
Poor, at least rest now	بیچاره حداقل الان استراحته
Everything else is a dream.	هر چیز دیگری یک رویا است.
The table is full of food.	سفره پر از غذا است.
Avoid the area if possible.	در صورت امکان از منطقه اجتناب کنید.
And there, he did what he set out to do.	و در آنجا، آنچه را که در نظر داشت انجام داد.
Well, leave everything to me	خوب همه چیز را به من بسپار
They make their way into your heart and home.	آنها راه خود را به قلب و خانه شما وارد می کنند.
I know his mind and he knows my voice.	من ذهن او را می شناسم و او صدای من را می شناسد.
Stop crying	این گریه را بس کن
Nothing can change your mind.	هیچ چیز نمی تواند نظرش را تغییر دهد.
Okay right now	باشه فعلا
We were very close	ما خیلی نزدیک بودیم
This is a very difficult part for anyone to play.	این یک بخش بسیار سخت برای هر کسی است که بازی کند.
And it seems likely that they will.	و به نظر محتمل است که خواهند کرد.
So are white men.	مردان سفید پوست هم همینطور.
I'm not.	من نیستم.
This is not an opinion	این یک نظر نیست
And he was supposed to write her a letter every day.	و قرار بود هر روز برایش نامه بنویسد.
One deeper	یکی عمیق تر
Nothing but silence answered him.	چیزی جز سکوت جواب او را نمی داد.
His research has called into question the learning process.	تحقیقات او باعث شده است که روند یادگیری را زیر سوال ببرد.
Eyes on children	چشم به بچه هاست
Watch this match.	این مسابقه را تماشا کنید.
We have lost touch with him.	ما ارتباط خود را با او قطع کرده ایم.
I did not think anyone would do that.	فکر نمی کردم کسی این کار را بکند.
This is not a good style	این سبک خوبی نیست
We have shown this in previous examples.	این را در نمونه های قبلی نشان داده ایم.
Wait what? 	صبر کن چی؟
He thought to himself	با خودش فکر کرد
But he went further.	اما او فراتر رفت.
It looks like your job is done for you.	به نظر می رسد که کار شما برای شما قطع شده است.
We live with what you might expect.	ما زندگی با آنچه شما ممکن است انتظار داشته باشید.
I guess my name is on that list.	من تصور می کنم نام خودم در آن لیست است.
Most people lie somewhere in the middle.	اکثر مردم جایی در وسط دراز می کشند.
He must have called too late	حتما خیلی دیر زنگ زد
There must be a place here	اینجا باید یه جایی باشه
It has been calling you since you were born.	از زمانی که به دنیا آمدی تو را صدا می کند.
I can hear more of you now.	اکنون می توانم بیشتر شما را بشنوم.
Now we get exactly the reaction.	اکنون دقیقاً عکس العملی دریافت می کنیم.
Or sleep in my place	یا جای من بخواب
He was doing his job.	داشت کارش را می کرد.
This is your job	این وظیفه شماست
They never are.	آنها هرگز.
He asked many questions about the details of our trip.	او سوالات زیادی در مورد جزئیات سفر ما پرسید.
I helped you.	من به شما کمک می کردم.
One of my favorite features.	یکی از ویژگی های مورد علاقه من است.
Learn to love people who say they love me.	یاد گرفتن دوست داشتن افرادی که می گویند من را دوست دارند.
I am powerful	من قدرتمندم
I may have saved his life, but he also saved my life.	من ممکن است جان او را نجات داده باشم، اما او زندگی من را نیز نجات داده بود.
You do not know how much.	شما نمی دانید چقدر است.
My plan is to take the story to another level.	برنامه من این است که داستان را به سطح دیگری ببرم.
This relationship goes far beyond being there for four years.	این رابطه بسیار فراتر از چهار سال بودن در آنجا است.
See what the answer is	ببین جوابش چیه
All her body hair is burnt.	تمام موهای بدنش سوخته است.
Pick up your watch	ساعت خود را بردارید
It is.	همین طور است.
Because you get it.	چون شما آن را دریافت می کنید.
Great ideas	از ایده های بزرگ
This is not your case.	این مورد شما نیست.
The situation is good now.	اوضاع در حال حاضر خوب است.
They knew they just had to have a good match.	آنها می دانستند که فقط باید یک مسابقه خوب را با هم برگزار کنند.
People who lost their homes for some reason.	افرادی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را از دست داده بودند.
It was their place	محل آنها بود
It was actually very good	در واقع خیلی خوب بود
You now have two.	اکنون دو مورد دارید.
It was funny	این خنده دار بود
Too good to be.	برای بودن خیلی خوب است.
I wish there was more out there.	کاش بیشتر از آن بیرون وجود داشت.
Now, you may have a chair.	حالا، ممکن است یک صندلی داشته باشید.
Only suitable to serve me.	فقط برای خدمت به من مناسب است.
Not a little.	نه کمی.
But in practice this is very rare.	اما در عمل این اتفاق بسیار نادر است.
The problem is that when I open a new map I have nothing.	مشکل این است که وقتی یک نقشه جدید باز می کنم چیزی ندارم.
Now stop and consider the second step.	حالا بایستید و مرحله دوم را در نظر بگیرید.
In most cases, we were successful.	در بیشتر موارد ما موفق بودیم.
That means we have to help people.	یعنی باید به مردم کمک کنیم.
You are now ready to write.	اکنون آماده نوشتن هستید.
Some manufacturing errors occur.	برخی از خطاهای ساخت رخ می دهد.
He did not even look at me once when he spoke.	او حتی یک بار هم که صحبت می کرد به صورت من نگاه نکرد.
They stared at each other for a long, silent moment.	آنها برای یک لحظه طولانی و ساکت به یکدیگر خیره شدند.
Thanks for watching	ممنون که نگاه کردید
Had sent for him	به دنبالش فرستاده بود
I should have been here to protect you.	من باید برای محافظت از شما اینجا می بودم.
Otherwise the two numbers are equal.	در غیر این صورت این دو عدد با هم برابرند.
He had heard such things.	او چنین چیزهایی را شنیده بود.
So it was funny	پس خنده دار بود
He will have bad weeks.	او هفته های بدی خواهد داشت.
It was completely lost in the middle.	این وسط کاملا گم شد.
It didn't even make sense.	این حتی معنی نداشت.
We do whatever we want and so do the rest.	ما هر کاری بخواهیم انجام می دهیم و بقیه هم همینطور.
It is difficult to distinguish whether it was a young man or a woman.	به سختی می توان تشخیص داد که یک مرد جوان بود یا یک زن.
It's really fast, easy, free and also worth trying.	این واقعاً سریع، آسان، رایگان و علاوه بر آن امتحان کردن است.
With such a good idea we can do this good work.	با چنین ایده خوبی می توانیم این کار خوب را انجام دهیم.
He cannot enter those doors.	او نمی تواند وارد آن درها شود.
But this is not a rule.	اما این یک قانون نیست.
He did not do that.	او این کار را نکرده است.
You should expect it	باید انتظارشو داشته باشی
We entered slowly and looked around.	به آرامی وارد شدیم و به اطراف نگاه کردیم.
He needs other than his place in the battle.	او به جز جایگاه خودش در نبرد نیاز دارد.
It can protect your phone well.	می تواند به خوبی از گوشی شما محافظت کند.
He had friends there.	آنجا دوستانی داشت.
So his words have no meaning.	پس سخنان او هیچ معنایی ندارد.
Not sure	مطمئن نیستی
They have been doing this for years.	آنها سالها این کار را انجام می دهند.
No background point is required to fit these types of models.	برای تناسب با این نوع مدل ها، هیچ نقطه پس زمینه ای لازم نیست.
Eventually.	در نهایت.
He also did not receive any phone calls during the party.	او در طول مهمانی نیز هیچ تماس تلفنی دریافت نکرد.
He was very big.	او خیلی بزرگ بود.
I did not say that women rule my people more than men.	نگفتم زنان بیشتر از مردان بر قوم من حکومت می کنند.
I found a job	کار پیدا کردم
There were no lights in any of the houses.	در هیچ خانه ای چراغی روشن نبود.
He quickly checked the numbers in his mind.	سریع ارقام را در ذهنش بررسی کرد.
Anyway, a good victory for us.	به هر حال، پیروزی خوبی برای ماست.
I let him.	من به او اجازه دادم.
You need several models and several parameters for those models.	برای آن مدل ها به چند مدل و چند پارامتر نیاز دارید.
Follow life before it seeks you.	زندگی را پیش از آن که به دنبال تو باشد دنبال کن.
It was the same even with my birth.	حتی با تولد من هم همینطور بود.
Because they know it is true.	چون می دانند حقیقت دارد.
Then he and I will just talk about everything.	سپس من و او فقط در مورد همه چیز صحبت خواهیم کرد.
Five people described the technology as complex.	پنج نفر این فناوری را پیچیده توصیف کردند.
Two patterns were identified.	دو الگو شناسایی شد.
I just can not do it.	من فقط نمی توانم آن را انجام دهم.
No, he did not.	نه، او این کار را نکرده بود.
He did not accept anything else.	او هیچ چیز دیگری را نمی پذیرفت.
Make sure the card is identified.	مطمئن شوید که کارت شناسایی شده است.
If they help us, they can help us.	اگر آنها به ما کمک کنند، می توانند به ما کمک کنند.
They made us.	ما را ساختند.
I could not live the way you deserve.	من نتوانستم آن گونه زندگی کنم که تو برایش مناسبی.
It takes at least a minute.	این حداقل یک دقیقه طول می کشد.
No problem for me.	برای من اشکالی ندارد.
Everything is a little different here.	اینجا همه چیز کمی متفاوت است.
My memory was bad	حافظه ام بد بود
Our living room was the command center.	اتاق نشیمن ما مرکز فرماندهی بود.
But suddenly he heard a voice.	اما ناگهان صدایی شنید.
Our first goal as a group was to perform there.	اولین هدف ما به عنوان یک گروه این بود که در آنجا برنامه اجرا کنیم.
My guess is that they will be here for at least a few more hours.	حدس من این است که آنها حداقل چند ساعت دیگر اینجا باشند.
He was a father.	او پدری بود.
So yes, it should be considered.	بنابراین بله، باید در نظر گرفته شود.
We know we did our part.	ما می دانیم که سهم خود را انجام دادیم.
This is a new leader, a young leader.	این یک رهبر جدید است، یک رهبر جوان.
I tried now	من الان امتحان کردم
Every door was open to welcome.	هر دری به استقبال باز بود.
The main idea of ​​the proof is as follows.	ایده اصلی اثبات به شرح زیر است.
But it is the same everywhere	اما همه جا همینطوره
But the first expression of this by the above is that.	اما اولین عبارت از این توسط فوق این است که.
There is nothing wrong with saying that this solution does not work for you.	اشکالی ندارد که بگویید این راه حل برای شما کار نمی کند.
Yes, he felt like he was trying now.	بله، او اکنون او را در حال تلاش احساس کرد.
It was as if he could change his mind in an instant.	انگار می توانست در یک لحظه نظرش را عوض کند.
Just look, you will find	فقط نگاه کن، پیدا می کنی
Uniqueness is a gift.	منحصر به فرد بودن یک هدیه است.
Excellent performance for the price	عملکرد عالی نسبت به قیمت
Well, that's not entirely true.	خوب، این کاملاً درست نیست.
He should have stopped now or never.	او باید این کار را حالا یا هرگز متوقف می کرد.
For him, he is their enemy.	برای او دشمن آنهاست.
Help people imagine the benefits they will receive.	به مردم کمک کنید مزایایی را که دریافت خواهند کرد تصور کنند.
As fans, we know this.	به عنوان طرفداران، ما این را می دانیم.
The pain does not have to be as beautiful.	لازم نیست درد به اندازه زیبایی باشد.
I have a lot of people in my staff.	من افراد فوق العاده زیادی در کارمندانم دارم.
He tried to stop the thought, but he could not.	سعی کرد جلوی این فکر را بگیرد، اما نتوانست.
He is not here to answer questions.	او اینجا نیست که به سوالات پاسخ دهد.
He made sure he spoke clearly in my favor.	او مطمئن شد که به نفع من به وضوح صحبت می کند.
You are so great	تو خیلی فوق العاده ای
There are no holidays in a week.	هیچ روز تعطیلی در یک هفته وجود ندارد.
This result does not make sense.	این نتیجه معنی ندارد.
We do not need help	ما به کمک نیاز نداریم
A thousand feet now, eight hundred, enters with his base foot.	هزار پا در حال حاضر، هشتصد، با پای پایه او وارد می شود.
Drew helped us identify problems we didn't even know we had.	درو به ما کمک کرد مشکلاتی را که حتی نمی دانستیم داریم شناسایی کنیم.
Everything else must stay where it is.	هر چیز دیگری باید همان جایی که هست بماند.
I would like to hear your comments.	مایلم نظرات شما را بشنوم.
He fixed it last night	دیشب درستش کرد
None of the three survived to stand trial.	هیچ یک از این سه نفر زنده ماندند تا محاکمه شوند.
They said it could not be.	گفتند نمی شود.
Work hard and plan ahead.	سخت کار کنید و از قبل برنامه ریزی کنید.
We took our case to court and won.	ما پرونده خود را به دادگاه بردیم و پیروز شدیم.
Go where you will never be found	برو جایی که هرگز پیدا نخواهی شد
We understand that just as people develop places, places develop people.	ما درک می کنیم که همانطور که مردم مکان ها را توسعه می دهند، مکان ها نیز افراد را توسعه می دهند.
Then he shook his head, as if trying to clear it.	سپس سرش را تکان داد، انگار که می خواهد آن را پاک کند.
He seemed to have been thinking for a while.	مدتی به نظر می رسید که در فکر فرو رفته بود.
This became my home	اینجا خانه من شد
I do not know what is there.	من نمی دانم چه چیزی در آنجا وجود دارد.
And began to repeat.	و شروع به تکرار کردند.
I do not know how he does it.	من نمی دانم چگونه او این کار را انجام می دهد.
I count the minutes	دقیقه می شمارم
I wonder if this is true.	تعجب می کنم که آیا این حقیقت دارد.
Then for a moment they began to gain ground.	سپس برای یک لحظه آنها شروع به به دست آوردن زمین کردند.
This was not done our way.	این کار در راه ما انجام نمی شد.
This is his favorite word.	این کلمه مورد علاقه اوست.
This is how it happened.	به این ترتیب اتفاق افتاد.
I stood in front of them.	جلوی آنها ایستادم.
He heard his mother's voice on the phone in his office.	او صدای مادرش را در دفترش از تلفن شنید.
These results are consistent with some previous studies.	این نتایج با برخی از مطالعات قبلی مطابقت دارد.
I tried to let it pass	سعی کردم اجازه بدم بگذره
You kept saying you didn't need any help.	مدام می گفتی که به هیچ کمکی نیاز نداری.
I wanted to say	خواستم بگم
The growth of female flowers is not yet understood.	رشد گلهای ماده هنوز درک نشده است.
Higher than most.	بالاتر از اکثر.
The highest values ​​were included in the analysis.	بالاترین مقادیر در تجزیه و تحلیل گنجانده شد.
If we are lucky, it will not affect us.	اگر خوش شانس باشیم به ما دست نمی دهد.
He came to my house after dinner.	بعد از شام به خانه ام آمد.
There is darkness at night.	در شب تاریکی وجود دارد.
The river is along.	رودخانه در طول است.
Sometimes it is the other way around	گاهی برعکس است
I'm checking it.	من آن را بررسی می کنم.
Their only concern is music.	تنها مراقبتی که دارند موسیقی است.
Black men love themselves.	مردان سیاه پوست عاشق خود هستند.
He came out with us once.	او یک بار با ما بیرون آمد.
And a woman	و یک زن
Suddenly a man opened the door.	ناگهان مردی در را باز کرد.
You did a lot of this over the weekend.	این آخر هفته خیلی از این کارها را انجام دادی.
Get started now	همین الان دست به کار شو
But it will also be dangerous.	اما خطرناک هم خواهد بود.
I have to try to fix this over the weekend.	من باید سعی کنم اینها را در آخر هفته درست کنم.
Who felt his mind read.	که احساس کرد ذهنش خوانده شده است.
I needed something to believe in.	من به چیزی نیاز داشتم که به آن ایمان داشته باشم.
He was very positive to me.	او برای من خیلی مثبت بود.
There is a truth that goes deeper than experience.	حقیقتی وجود دارد که عمیق تر از تجربه است.
You teach me.	شما به من آموزش می دهید.
Besides, the couple really had nowhere else to go.	علاوه بر این، این زوج واقعاً جای دیگری برای رفتن نداشتند.
Unfortunately, there are very few games that really interest me.	متأسفانه بازی های بسیار کمی وجود دارند که واقعاً به من علاقه مند شوند.
Be sure to tell me your opinion.	حتماً نظر خود را به من بگویید.
I can see everything.	من می توانم همه چیز را ببینم.
Something like a scale formed.	چیزی شبیه ترازو شکل گرفت.
So the user is stuck.	بنابراین کاربر گیر کرده است.
I do not know that he refused.	من نمی دانم که او رد کرده بود.
But this right is no different from other rights.	اما این حق با سایر حقوق تفاوتی ندارد.
I know every action.	من هر عمل را می دانم.
I did not believe him.	من او را باور نکردم.
Unfortunately, in such cases, hate groups tend to grow.	متأسفانه، در چنین مواقعی، گروه های نفرت تمایل به رشد دارند.
You enter the middle of the apartment.	وارد وسط آپارتمان می شوید.
But times changed and land prices went up.	اما زمانه تغییر کرد و قیمت زمین بالا رفت.
Do not complete the rest of this section.	بقیه این قسمت را کامل نکنید.
This is very important.	این بسیار مهم است.
I waited for him to close the door.	منتظر ماندم تا در را ببندد.
I can not make a sound.	نمی توانم صدایی در بیاورم.
It's very dangerous, but he's good about it.	بسیار خطرناک است، اما او در مورد آن خوب است.
People start talking, you know.	مردم شروع به صحبت می کنند، می دانید.
They are here for you.	آنها برای شما اینجا هستند.
I need more money.	من به پول بیشتری نیاز دارم.
I can tell what he is thinking.	می توانم بگویم او به چه فکر می کند.
This is not the best way to look at the situation.	این بهترین راه برای نگاه کردن به وضعیت نیست.
There was no other such man.	چنین مرد دیگری وجود نداشت.
So far nothing is unusual.	تا اینجا هیچ چیز غیرعادی نیست.
He had not said anything	هیچی نگفته بود
We know the mechanism.	ما مکانیسم را می دانیم.
Maybe you have a point	شاید شما نکته ای دارید
Obviously, the walls have ears.	بدیهی است که دیوارها گوش دارند.
And these four men and four women were saved.	و این چهار مرد و چهار زن نجات یافتند.
It was beyond him.	فراتر از او بود.
Now we have to use the final charge.	اکنون باید شارژ نهایی را بکاریم.
It may be different, it may be good.	ممکن است متفاوت باشد خوب باشد.
The government and its information must be open by default.	دولت و اطلاعات آن باید به طور پیش فرض باز باشد.
It must be stopped.	باید متوقف شود.
But we are supposed to think they did.	اما قرار است فکر کنیم آنها این کار را کردند.
Make tea and let it cool.	چای را درست کنید و بگذارید خنک شود.
Support if needed, but try to let it be "their project".	در صورت نیاز حمایت کنید، اما سعی کنید اجازه دهید "پروژه آنها" باشد.
The first thing you need to do is rest.	اولین کاری که باید انجام دهید استراحت است.
it's okay.	ایرادی نداره.
And he loved my family like you.	و او هم مثل تو عاشق خانواده من بود.
But now that he was fighting for his life, he was a clean dog.	اما حالا که برای جانش می جنگید، سگی پاک بود.
It mostly occurs during deep sleep.	بیشتر در هنگام خواب عمیق رخ می دهد.
Only the old man remains.	فقط پیرمرد باقی مانده است.
But this is not the right way because.	اما این راه درستی نیست به دلیل.
It makes the most sense to me.	برای من بیشترین حس را دارد.
I will be fine with you	من با تو خوب خواهم بود
He played for a year at university.	او یک سال در دانشگاه بازی کرد.
Every experience in life helps to form a person.	هر تجربه ای در زندگی به شکل گیری یک فرد کمک می کند.
Different background colors represent different countries.	رنگ های مختلف پس زمینه نشان دهنده کشورهای مختلف است.
The controls were powerful.	کنترل ها قدرتمند بودند.
He may leave.	او ممکن است ترک کند.
I had to keep the faith.	من باید ایمان را حفظ می کردم.
Do not think that he can do anything wrong.	فکر نکنید که او هیچ غلطی نمی تواند بکند.
I'm here when you want to talk	وقتی میخوای حرف بزنی من اینجام
It was a relief.	این یک آرامش بود.
They balance each other.	آنها با همدیگر را متعادل می کنند.
Only for knowledge	فقط برای دانش
Thank you for everything you have done for me.	از شما برای هر کاری که برای من انجام دادید متشکرم.
No, this is very serious.	نه این خیلی جدی است.
Everything the teacher is off.	همه چیز معلم خاموش است.
He rarely leaves his house.	او به ندرت خانه اش را ترک می کند.
They did not believe.	آنها باور نکردند.
It was work as always.	مثل همیشه کار بود.
Please explain about this behavior.	لطفا در مورد این رفتار توضیح دهید.
You can see it clearly as anything.	شما می توانید آن را به وضوح به عنوان هر چیزی ببینید.
I told you you learn something	بهت گفتم یه چیزی یاد میگیری
This child has neither a mother nor a father.	این بچه نه مادر دارد و نه پدر.
We sleep in each other's arms	در آغوش هم می خوابیم
I had an unusual experience.	با یک تجربه غیرعادی برخورد کردم.
This is the whole city.	تمام این شهر است.
They could not determine the signal distance.	آنها نتوانستند فاصله سیگنال را تعیین کنند.
He has relationships with very bad people.	او با افراد بسیار بدی ارتباط دارد.
This is getting interesting	این داره جالب میشه
They are still out	آنها هنوز بیرون هستند
I felt comfortable there, magic happened there.	آنجا احساس راحتی می کردم، آنجا جادو اتفاق می افتاد.
It is really hard to face and accept it.	روبرو شدن و پذیرش آن واقعاً سخت است.
Therefore, it is useful.	بنابراین، این مفید است.
Both players received red cards.	هر دو بازیکن کارت قرمز گرفتند.
He never did that.	او هرگز این کار را نکرد.
I have a clear view of my game.	من دید روشنی نسبت به بازی خود دارم.
And then it was a lie.	و سپس دروغ بود.
Still as beautiful	هنوز هم به همین زیبایی
There is a match in balance.	یک مسابقه در تعادل وجود دارد.
I know how to find them eggs.	من می دانم چگونه آنها را تخم مرغ پیدا کنم.
Then we move to the bedroom.	سپس به سمت اتاق خواب حرکت می کنیم.
Check it out and vote for us !.	آن را بررسی کنید و به ما رای دهید!.
Nobody said much	هیچکس چیز زیادی نگفت
They do nothing with me	هیچ کاری با من نمیکنن
These may include some of the items on our list above.	اینها ممکن است شامل برخی از موارد موجود در لیست ما در بالا باشد.
We know our financial information is secure.	ما می دانیم که اطلاعات مالی ما امن است.
I do not know why it worked.	نمی دانم چرا این کار کرد.
You wonder what can make someone do this.	شما تعجب می کنید که چه چیزی می تواند کسی را وادار به انجام این کار کند.
He got up quickly.	سریع بلند شد.
Please help me to deal with it.	لطفا کمکم کنید تا از پس آن بربیایم.
You can try the code online.	می توانید کد را به صورت آنلاین امتحان کنید.
A complete car.	یک ماشین کامل.
Not for a minute	نه برای یک دقیقه
These cases are expected to increase rapidly in the near future.	پیش بینی می شود در آینده نزدیک این موارد به سرعت افزایش یابد.
Whatever the reason, it did not matter now.	دلیلش هر چی بود الان مهم نبود.
We say I did not want to.	ما می گوییم نمی خواستم.
I mean students learn how to think for themselves.	منظورم این است که دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه خودشان فکر کنند.
Error in record data.	خطا در داده های رکورد است.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
As a movie.	به عنوان یک فیلم.
Maybe it was just a woman.	شاید فقط زن بود.
Therefore, this is not like a normal risk.	بنابراین، این مانند یک ریسک معمولی نیست.
The solid black line fits the data.	خط جامد مشکی مناسب با داده ها است.
He could hardly create anything.	او به سختی می توانست چیزی خلق کند.
I painted a house, a family and the world.	من از یک خانه، یک خانواده و دنیا نقاشی کشیدم.
The more you do this, the easier it is.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، آسان تر است.
We are going to get two pages.	ما قصد داریم دو صفحه را دریافت کنیم.
Even if it is private.	حتی اگر در خصوصی باشد.
I played in my head	توی سرم بازی کردم
He said more than he wanted to.	او بیشتر از آنچه می خواست گفته بود.
When you see that it is being cast, run away.	وقتی می بینید که در حال ریخته گری است، فرار کنید.
And it's almost not enough to repair that system.	و تقریباً برای تعمیر آن سیستم کافی نیست.
In this case by the powerful authorities.	در این مورد توسط مقامات قدرتمند.
It is not a safe place.	جای امنی نیست.
He could not think of the consequences.	او نمی توانست به عواقب آن فکر کند.
That made me laugh.	که باعث خنده ام شد.
We were only half right.	فقط نصف حق با ما بود.
Maybe you set up the board or have a good draw.	شاید تخته راه اندازی کرده باشید یا قرعه کشی خوبی داشته باشید.
It was dark, the city was farther away.	هوا تاریک بود، شهر دورتر روشن می شد.
The truth will be revealed.	حقیقت آشکار خواهد شد.
I'm not exactly sure	دقیقا مطمئن نیستم
You do not have to wish for it.	لازم نیست برای آن آرزو داشته باشید.
Power in the eyes of the world.	قدرت در چشم جهانیان.
Now I do not know if our old man has thought of this?	حالا نمی دانم که آیا پیرمرد ما به این فکر کرده است؟
And of course not.	و البته اینطور نیست.
You know for different reasons.	شما به دلایل مختلف می دانید.
And that old man was wild.	و آن پیرمرد وحشی بود.
Here are some examples.	در ادامه چند نمونه آورده شده است.
No known individuals were identified.	هیچ فرد شناخته شده ای شناسایی نشد.
Now every day	الان هر روزه
Relates to any art form on one level.	در یک سطح به هر شکل هنری مربوط می شود.
I will be back for a higher post.	من برای پست عالی تر باز خواهم گشت.
I kept looking at the numbers four and five.	مدام به اعداد چهار و پنج نگاه می کردم.
Your mother will still love you.	مادرت همچنان دوستت خواهد داشت.
The results were slightly lower for women than for men.	نتایج زنان کمی کمتر از مردان بود.
I did not have that time	من آن جور وقت نداشتم
You need to keep them out.	لازم است آنها را بیرون نگه دارید.
But we do not set the super class variable.	اما ما متغیر super class را تنظیم نمی کنیم.
Each has a message, a morality.	هر کدام یک پیام دارند، یک اخلاق.
Surely he wanted that change too.	مطمئناً او هم این تغییر را می خواست.
Something strange about his behavior.	چیزی در مورد رفتار او عجیب بود.
Your father wanted you to have this.	پدرت می خواست این را داشته باشی.
Our leaders must set a positive example for others to follow.	رهبران ما باید الگوی مثبتی برای دیگران قرار دهند تا از آنها پیروی کنند.
We have seen him a lot in the last few weeks.	ما او را در چند هفته اخیر زیاد دیده ایم.
Therefore, everything may go wrong.	بنابراین، همه چیز ممکن است به اشتباه پیش برود.
I still could not see him	هنوز نتونستم ببینمش
He shook his head.	سر صحنه را تکان داد.
Just tell me what you think	فقط به من بگو نظرت چیه
I'm just lucky to be here.	من فقط خوش شانس هستم که اینجا هستم.
I'm glad you are here with me!	خوشحالم که اینجا با من هستی!.
You know something will call you	میدونی یه چیزی بهت زنگ بزنه
He is strong and independent.	او قوی و مستقل است.
You can not take care of him.	شما نمی توانید از او مراقبت کنید.
You spent the night in my bed.	شب را در تخت من گذراندی.
This was never the case.	هرگز موضوع این نبود.
No one has lost anything by keeping it a secret.	هیچ کس با حفظ راز چیزی را از دست نداده است.
But the general point is still very strong.	اما نکته کلی همچنان بسیار محکم است.
It was a date	این یک تاریخ بود
Nothing was interesting to me before.	قبل از آن هیچ چیز برای من جالب نبود.
But these are hateful things.	اما این چیزهای پر از نفرت است.
Now remember, we are only looking for some information.	حالا به یاد داشته باشید، ما فقط به دنبال برخی اطلاعات هستیم.
This is not a new conclusion.	این نتیجه گیری جدیدی نیست.
One kind, more, the truth to tell.	یک نوع، بیشتر، حقیقت برای گفتن.
However, this is only one possible mechanism.	با این حال، این تنها یکی از مکانیسم های ممکن است.
You move your day forward as usual.	شما طبق معمول روز خود را پیش می برید.
Everyone knew, even the kids.	همه می دانستند، حتی بچه ها.
Many of my clients hit me.	خیلی از مشتریانم به من ضربه زدند.
Instead, attention becomes relatively static.	در عوض، توجه نسبتاً ساکن می شود.
We were excited about it.	ما در مورد آن هیجان زده بودیم.
He started crying	شروع کرد به گریه کردن
That is, they have to come to terms with being a parent.	یعنی باید با پدر و مادر بودن کنار بیایند.
People come in.	مردم به در می آیند.
I chose this to be my job.	من انتخاب کردم که این شغل من باشد.
Sometimes he says he's playing a song, but nothing happens.	گاهی اوقات می گوید در حال پخش یک آهنگ است، اما هیچ اتفاقی نمی افتد.
Wait five minutes	پنج دقیقه صبر کنید
Our players do that.	بازیکنان ما این کار را می کنند.
If he is injured, they can not.	اگر او مجروح شود، نمی توانند.
The first was easy.	اولی آسان بود.
If you agree that these tests are wrong and should be done.	اگر قبول دارید که این تست ها اشتباه است و باید انجام شود.
This is your current situation.	این وضعیت فعلی شماست.
However, so far no suitable and effective use method has been provided.	با این حال، تا کنون هیچ روش استفاده مناسب و موثری ارائه نشده است.
No, that did not work either.	نه، این هم کارساز نبود.
Sometimes he disappeared	گاهی ناپدید شد
No, wait a minute, don't tell me.	نه، یک لحظه صبر کن، به من نگو.
Or the smell of him.	یا بوی او.
If you want those settings.	اگر بخواهید از آن تنظیمات.
Many of us may respond to our personal circumstances.	بسیاری از ما ممکن است از شرایط شخصی خود پاسخ دهیم.
I just heard that you have the right to choose the movie for it.	من فقط شنیدم که شما حق انتخاب فیلم را برای آن دارید.
He lost you and then took you back.	او تو را از دست داد و سپس تو را پس گرفت.
Sit next to them and create positive mental images of strength and health.	در کنار آنها بنشینید و تصاویر ذهنی مثبتی از قدرت و سلامت ایجاد کنید.
We bother ourselves a little about such reports.	ما در مورد چنین گزارش هایی به خودمان زحمت کمی می دهیم.
Now go to the ice door and use the ice key.	حالا به سمت در یخ رفته و از کلید یخ استفاده کنید.
Even his shoulders seemed to sit and notice.	حتی شانه های او به نظر می رسید که نشسته و متوجه می شوند.
If the file does not exist, try to create it.	اگر فایل وجود نداشته باشد، سعی می کند آن را ایجاد کند.
We are reading them.	ما در حال خواندن آنها هستیم.
I had not heard of these new rules.	من در مورد این قوانین جدید نشنیده بودم.
He called me from work today.	امروز از محل کار به من زنگ زد.
This is normal in healthy people.	این حالت در افراد سالم طبیعی است.
So we have a plan for when he is in the building.	بنابراین ما برنامه ای داریم برای زمانی که او در ساختمان است.
Something seems wrong.	چیزی اشتباه به نظر می رسد.
You should see the silly look on your face.	شما باید نگاه احمقانه را در صورت خود ببینید.
Responsible for image processing and data set development.	مسئولیت پردازش تصویر و توسعه مجموعه داده ها را بر عهده داشتند.
He died the following year.	او سال بعد درگذشت.
But this is not the problem in the case before us.	اما مشکل در پرونده پیش روی ما این نیست.
I can see my face, even though my eyes are closed.	می توانم صورتم را ببینم، هرچند چشمانم بسته است.
Many things happen many times in different forms.	خیلی چیزها چندین بار به اشکال مختلف پیش می آیند.
Sit or write in nature.	در طبیعت بنشینید یا بنویسید.
We will use two sources for the data.	از دو منبع برای داده استفاده خواهیم کرد.
You will not return to anything	به هیچ کاری برنمیگردی
Probably a hole was made in them after wearing them once.	احتمالاً بعد از یک بار پوشیدن سوراخی در آنها ایجاد شده است.
The next writing is done on the area of ​​the second frame.	نوشتن بعدی روی ناحیه فریم دوم انجام می شود.
There are things that need to be done.	کارهایی هست که باید انجام شود.
My question is why are you interested?	سوال من این است که چرا شما علاقه دارید؟
Add to meat.	به گوشت اضافه کنید.
We had his reports.	گزارش هایش را داشتیم.
If this does not bring him back quickly, nothing will come back.	اگر این سریع او را برنگرداند، هیچ چیز باز نخواهد گشت.
The extra point is that you have a version control.	نکته اضافی این است که شما یک کنترل نسخه دارید.
But not properly.	اما نه به شکل مناسبی.
And it became my life	و زندگی من شد
He had turned his horse.	اسبش را چرخانده بود.
He looked around the hall and saw no one there.	او به اطراف سالن نگاه کرد و کسی را آنجا ندید.
But as often happens, there are two ways to use it.	اما همانطور که اغلب اتفاق می افتد، می توان از دو طریق استفاده کرد.
Maybe run for my life	شاید برای زندگیم دویدن
His dark eyes were large and clear.	چشمان تیره اش درشت و شفاف بود.
I do not want your blood on my hands either.	من هم نمی خواهم خون تو روی دستانم بیاید.
This is not a surprise	این یک تعجب نیست
Design of biological experiments	طراحی آزمایشات بیولوژیکی
damn it	لعنتی
Of course we like to help.	البته ما دوست داریم کمک کنیم.
I have never enjoyed seeing you before this evening.	من هرگز قبل از این عصر از دیدنت لذت نبردم.
Or because nothing happens.	یا چون هیچ اتفاقی نمی افتد.
He takes her home if she does not want to ride.	او را به خانه می برد، اگر نمی خواست سوار شود.
He never lost a life while on duty.	زمانی که او در حال انجام وظیفه بود هرگز جانی از دست نداد.
He had saved his sick life	او جان بیمارش را نجات داده بود
But he knew he had discovered a feeling.	اما او می دانست که یک احساس را کشف کرده است.
Finally, our approach can be applied to more general models.	در نهایت، رویکرد ما می‌تواند در مدل‌های کلی‌تر استفاده شود.
It makes me feel good.	بهم حس خوبی میده.
The two fell in love and got married.	این دو عاشق شدند و ازدواج کردند.
Or better yet, for that matter.	یا بهتر است، برای آن موضوع.
I think there were a lot of decisions that were bad.	من فکر می کنم تصمیمات زیادی وجود داشت که بد بود.
He loved them, but had no shoes before.	او آنها را دوست داشت، اما قبل از آن کفش نداشت.
Every text has a context and takes a position.	هر متنی زمینه ای دارد و موضعی می گیرد.
But only one.	اما فقط یکی.
If that doesn't work at first, try holding down the click.	اگر در ابتدا کار نکرد، سعی کنید کلیک را نگه دارید.
Please understand and respect my concerns.	لطفاً نگرانی های من را درک کنید و به آنها احترام بگذارید.
I have never seen this	من هرگز این را ندیده ام
I knew they were not going to do the same thing every time.	می دانستم که قرار نیست هر بار همین کار را انجام دهند.
Anything to gain an advantage and nothing to talk about.	هر چیزی برای به دست آوردن مزیت و چیزی برای صحبت کردن در مورد آن.
They took a serious risk and now they are caught.	آنها ریسک شدیدی کردند و اکنون گرفتار می شوند.
This work is also underway.	این کار نیز در حال انجام است.
Very, very powerful	خیلی، خیلی قدرتمند
We did very few aerial tests, very few aerial tests.	ما آزمایش های هوایی بسیار کمی انجام دادیم، آزمایش های هوایی بسیار کمی انجام دادیم.
Thank you, it was good	ممنون از شما خوب بود
I get better with age.	با افزایش سن بهتر می شوم.
Fast and easy !.	سریع و آسان!.
I heard them die	شنیدم مردنشون
The path really continued.	مسیر واقعاً ادامه داشت.
Well, here it is.	خب، اینجاست.
But we will find him.	اما ما او را پیدا خواهیم کرد.
We have done this.	ما این کار را انجام داده ایم.
He wanted a clean bed in the worst possible way.	او یک تخت تمیز به بدترین شکل می خواست.
He was almost standing on his feet.	تقریباً روی پاهایش ایستاده بود.
I could not stop.	نمی توانستم متوقف شوم.
The stars have never felt so close.	هرگز ستاره ها تا این حد نزدیک احساس نشده اند.
Worth the wait	ارزش صبر کردن را دارد
He had no opinion.	او هیچ نظری نداشت.
It can be deleted on any other object, not in cases.	می توان آن را بر روی هر شیء دیگر حذف کرد، نه در موارد.
But now it is gone.	اما حالا رفته است.
How much life there is in it.	چقدر زندگی در آن وجود دارد.
But he told his story directly.	اما او داستان خود را مستقیم گفت.
I have to take him back	من باید او را پس بگیرم
Was included.	گنجانده شد.
This will probably help you make the right decision.	این احتمالاً به شما کمک می کند تا تصمیم نهایی درست را بگیرید.
Therefore, additional factors must be considered.	بنابراین، عوامل اضافی باید در نظر گرفته شود.
They control my life.	آنها زندگی من را کنترل می کنند.
Nothing he did so far has paid off.	هیچ کاری که انجام داد تا به حال جواب نداد.
The accident injured him.	این تصادف باعث مصدومیت وی شد.
I know why.	من میدانم چرا.
It is the breath of life.	نفس زندگی است.
It made him laugh.	او را به خنده انداخت.
These are just metal.	اینها فقط فلزی هستند.
He is more of a public figure, someone who does what he is told.	او بیشتر چهره عمومی است، کسی که آنچه را که به او گفته شده انجام می دهد.
You either have to train people or change people.	یا باید مردم را تربیت کنید یا مردم را تغییر دهید.
We follow the instructions and enjoy it.	ما دستورات را دنبال می کنیم و از آن لذت می بریم.
Every school should have a digital camera.	هر مدرسه ای باید دوربین دیجیتال داشته باشد.
Older children had never learned to play.	بچه های بزرگتر هرگز بازی را یاد نگرفته بودند.
They still do.	آنها هنوز هم انجام می دهند.
Because only one person can do it.	زیرا فقط یک نفر از عهده این کار بر می آید.
Check that the system is working by performing a test fire.	با انجام یک آتش سوزی آزمایشی، بررسی کنید که سیستم کار می کند.
Maybe we can solve something.	شاید بتوانیم کاری را حل کنیم.
The staff could not be more helpful, there was no problem.	کارکنان نمی توانستند بیشتر کمک کننده باشند، هیچ مشکلی وجود نداشت.
Then he gives me the card.	سپس کارت را به من می دهد.
So this is more similar.	بنابراین این بیشتر شبیه به هم است.
Such a collection has not yet been described in the literature.	چنین مجموعه ای هنوز در ادبیات شرح داده نشده است.
We never touched the boat.	ما هرگز به قایق دست نزدیم.
It seems to be outside the city wall.	ظاهراً بیرون از دیوار شهر است.
However, this one felt important.	با این حال، این یکی احساس مهمی می کرد.
And of course more are on the way.	و البته موارد بیشتری در راه است.
I could not wait to return to the police station.	نمی توانستم صبر کنم تا به کلانتری برگردم.
We are here.	اینجا هستیم.
He has to do it or he will not do it.	باید این کار را بکند وگرنه کاری نمی کند.
The night was a hundred times more complete when it finally came.	شب، وقتی بالاخره آمد، صد برابر کاملتر بود.
Still a few years ago	هنوز چند سال پیش
Just post your job as usual.	فقط شغل خود را طبق معمول پست کنید.
The program structure is defined by three key requirements.	ساختار برنامه با سه الزام کلیدی تعریف شده است.
You shook your head again.	دوباره سرت را تکان دادی.
That was the best time of my life.	آن زمان بهترین دوران زندگی من بود.
He tried to call her again but she did not answer.	سعی کرد دوباره با او تماس بگیرد اما او جواب نداد.
This is the reality.	این واقعیت است.
I'm really worried.	من واقعا نگرانم.
The view is also lovely	منظره هم دوست داشتنی است
Just a friend.	فقط یک دوست.
I wonder why you did not	تعجب می کنم که چرا نکردی
Shot and wide out.	شات و واید بیرون خارج.
Instead, the book has three specific concerns.	در عوض، کتاب سه دغدغه خاص دارد.
After that, we can call the train function on the desired input data.	پس از آن، می توانیم تابع قطار را روی داده های ورودی مورد نظر فراخوانی کنیم.
They seemed to be doing a lot of these things.	به نظر می رسید که آنها خیلی از این کارها را انجام می دهند.
I think.	من فکر می کنم.
Whatever you do, do it with explanations.	هر کاری که انجام می دهید، آن را با توضیحات انجام دهید.
I tried to get them to do it.	من سعی می کردم آنها را به این کار وادار کنم.
There is a lot of time!	وقت زیادی هست!.
This is what found the masses.	این چیزی بود که توده را پیدا کرد.
And if you have any questions, be sure to email.	و اگر سوالی دارید حتما ایمیل بزنید.
The comparison is not necessarily an immediate comparison.	مقایسه لزوماً یک مقایسه فوری نیست.
The girl of her dreams.	دختر رویاهایش.
Every other state should do the same.	هر ایالت دیگر باید همین کار را بکند.
But it does not start	اما شروع نمی شود
There is no answer.	هیچ پاسخی وجود ندارد.
We met early in his sophomore year.	در اوایل سال دوم او با هم آشنا شدیم.
You could literally see the rain.	می توانستید به معنای واقعی کلمه باران را ببینید.
It is as dangerous as ever.	مثل همیشه خطرناک است.
However, there was no significant difference.	با این حال، تفاوت معنی داری نبود.
We can and must return this.	ما می توانیم و باید این را برگردانیم.
The problem is that the person may not be aware of the damage.	مشکل این است که فرد ممکن است از وقوع این آسیب نداند.
However, you do not need to waste your days in class again.	با این حال، نیازی نیست دوباره روزهای خود را در کلاس تلف کنید.
Unfortunately, he will never have the chance to grow up.	متأسفانه، او هرگز این شانس را نخواهد داشت که بالغ شود.
Obviously he is.	بدیهی است که او است.
He was known in the professional community.	او در جامعه حرفه ای شناخته شده بود.
So on the service side, this approach works.	بنابراین در سمت خدمات، این رویکرد کار می کند.
The key was removed and not found.	کلید حذف شده بود و پیدا نشد.
Keep it to yourself.	برای خودت نگهش دار.
He did not immediately respond to a request for comment.	او بلافاصله درخواستی برای اظهار نظر نداد.
He knew that beyond the ideas of most members.	او می‌دانست که فراتر از ایده‌های اکثر اعضا است.
He stood out of reach of the arm.	دور از دسترس بازو ایستاد.
Nothing has really changed for me.	واقعا هیچ چیز برای من تغییر نکرده است.
I did not give up.	من آن را رها نمی کردم.
The solution is much better.	راه حل خیلی بهتری است.
Thoughts come from somewhere.	افکار از جایی می آیند.
That is why religion no longer reaches them.	به همین دلیل است که دین دیگر به آنها نمی رسد.
About a third of his glass was left.	حدود یک سوم لیوان از او باقی مانده بود.
This is what we are in the end.	این چیزی است که ما در نهایت هستیم.
It happened slowly.	به آرامی اتفاق افتاد.
We buy books	کتاب میخریم
I do not accept it against you.	من آن را علیه شما نمی پذیرم.
But it is no longer there	اما دیگر آنجا نیست
The sea had the same goal.	دریا هم همین هدف را داشت.
At that time, everyone could say those words.	در آن زمان همه می توانستند این کلمات را بیان کنند.
The building was very hot.	گرمای ساختمان خیلی زیاد بود.
Look, you never heard his name.	نگاه کن، هیچوقت اسمش را نشنیده ای.
But he will not be delayed.	اما او به تعویق نخواهد افتاد.
No details are too small.	هیچ جزئیاتی خیلی کوچک نیست.
A few more questions though.	هر چند چند سوال دیگر.
No one said anything, but everyone wanted to kill him.	هیچ کس چیزی نگفت، اما همه می خواستند او را بکشند.
Her house was with them before her two children disappeared.	خانه او قبل از ناپدید شدن دو فرزندش با آنها بود.
He knew he did not understand anything.	می دانست که چیزی را درک نکرده است.
Nothing was the same as before.	هیچ چیز مثل قبل نبود.
I could not live without him.	من نمی توانستم بدون او زندگی کنم.
He wanted to do his job.	او می خواست کار خود را انجام دهد.
You can learn how to act and how not to act.	می توانید یاد بگیرید که چگونه عمل کنید و چگونه عمل نکنید.
I do not think this is something that any of us can do.	فکر نمی‌کنم این کاری باشد که هیچ یک از ما به انتخاب خود انجام دهیم.
All his limbs were tired.	تمام اعضای بدنش خسته بود.
They will be returned.	آنها برگردانده خواهند شد.
It seemed kind of familiar.	یه جورایی آشنا به نظر می رسید.
It must be quite serious.	باید کاملا جدی باشد.
Or at least create some kind of balance for a problem.	یا حداقل نوعی تعادل برای یک مشکل ایجاد کنید.
Error signal based on change rate.	سیگنال خطا بر اساس نرخ تغییر.
For some reason	بنا به دلایلی
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینطور باشد.
He was my old man.	او پیرمرد من بود.
We look forward to seeing you again.	ما مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستیم.
This is just game money.	این فقط پول بازی است.
It was just a question	فقط یه سوال بود
I did not think about it.	من به این موضوع فکر نکردم.
There is no money to do what we did.	پولی برای انجام کارهایی که انجام دادیم وجود ندارد.
No, more than content.	نه، بیشتر از محتوا.
I really needed this post today	امروز خیلی به این پست نیاز داشتم
I do not want to be separated	نمی خوام از هم جدا بشیم
When they went to bed, it was as if nothing had happened.	وقتی به رختخواب رفتند، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
We entered it that year.	آن سال وارد آن شدیم.
He married both of his favorite women.	او با هر دو زن مورد علاقه اش ازدواج کرد.
It was a sign and he had to go after his gun.	این علامت بود و او باید دنبال تفنگش می رفت.
It never bothered him, it was a strange thing.	هرگز او را نگران نکرده بود، این چیز عجیبی بود.
You hope you never have to use it.	شما امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید.
I believe not.	من معتقدم نه.
He finally got there.	در نهایت به آنجا رسید.
And maybe no one ever told him.	و شاید هیچ کس هرگز به او نگفت.
His family stayed in the living room.	خانواده اش در اتاق نشیمن ماندند.
It is a pleasure to watch him.	تماشای او لذت بخش است.
It was as if you were sick	انگار مریض بودی
While this may be true, it may not be the best.	اگرچه ممکن است این درست باشد، اما ممکن است بهترین نباشد.
We can not do that here.	ما نمی توانیم این کار را اینجا انجام دهیم.
I wanted to lose weight but not so much.	من می خواستم وزن کم کنم اما نه آنقدرها.
I could not sit on it.	من نمی توانستم از آن بنشینم.
Please look and thank you for your support.	لطفا نگاه کنید و از حمایت شما سپاسگزاریم.
I know you are a good person	میدونم آدم خوبی هستی
Great product As explained, great communication.	محصول عالی همانطور که توضیح داده شد، ارتباط عالی.
However, no improvement in his symptoms was observed.	با این حال، هیچ بهبودی در علائم او مشاهده نشد.
You do not understand why anyone stays honest.	تو نمی فهمی چرا کسی می ماند صادق است.
Anyway, you give someone a very good job.	به هر حال به کسی کار خیلی خوبی می دهید.
I knew the answer.	من جواب را می دانستم.
One goal, one number	یک هدف، یک عدد
Also, their conclusions need further evaluation.	همچنین، نتیجه گیری آنها نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.
I'm not quite sure.	من کاملا مطمئن نیستم.
It was better, much better.	بهتر بود، خیلی بهتر.
You look great.	عالی به نظر می آیی.
I'm tired of it.	من از آن خسته شده ام.
There is no time limit for murder.	هیچ محدودیت زمانی برای قتل وجود ندارد.
All you have to do is find them this time.	کاری که باید انجام دهید این است که این بار آنها را پیدا کنید.
Sorry, this is not good news for you.	متاسفم که خبر بهتری برای شما نیست.
He may be far away.	او ممکن است دور باشد.
New experimental data has recently become available. 	اخیراً داده های آزمایشی جدیدی در دسترس قرار گرفته است. 
Do not do anything without his advice	بدون توصیه او هیچ کاری انجام نده
He did not trust any of them	اون به هیچ کدومش اعتماد نداشت
Then another man passed.	سپس مرد دیگری گذشت.
There were many things that had not yet been talked about.	چیزهای زیادی وجود داشت که هنوز در مورد آنها صحبت نکرده بودند.
He was not in good condition.	او شرایط خوبی نداشت.
Has been affected	تاثیر گذاشته است
He had spent his whole life working the land.	او تمام زندگی خود را صرف کار زمین کرده بود.
Now the if statement works well, but the else statement does not.	حال دستور if به خوبی کار می کند اما دستور else نه.
However, limited time and space make additional analysis impossible.	با این حال، زمان و مکان محدود، تجزیه و تحلیل اضافی را غیرممکن می کند.
It has power, but	زور داره ولی
In fact, there is only something that exists in the second.	در واقعیت فقط چیزی وجود دارد که در همان ثانیه وجود دارد.
It affects you.	روی شما اثر می گذارد.
Everyone must have entered something.	هر کس باید چیزی را وارد کرده باشد.
But kill them	اما آنها را بکش
Your screen indicates that the site no longer exists.	صفحه نمایش شما نشان می دهد که سایت دیگر وجود ندارد.
People who know them care.	افرادی که آنها را می شناسند اهمیت می دهند.
Our results are consistent with previous findings.	نتایج ما با یافته های قبلی مطابقت دارد.
On the way for your customer.	در راه برای مشتری خود.
The game has grown and must continue to grow.	بازی رشد کرده است و باید به رشد خود ادامه دهد.
However, we think there is a second case.	با این حال، ما فکر می کنیم که مورد دوم وجود دارد.
The problem is that you do not have the right perspective.	مشکل این است که شما دیدگاه درستی ندارید.
My sister was a good and smart girl who had no male friends.	خواهر من یک دختر خوب و باهوش بود که هیچ دوست مردی نداشت.
You question everything you do and everything you say.	شما هر کاری را که انجام می دهید و هر چیزی را که می گویید زیر سوال می برید.
I'm afraid the dark days are coming.	می ترسم روزهای تاریکی در راه باشد.
My sister needed me.	خواهرم به من نیاز داشت.
This is quite an experience.	این کاملا یک تجربه است.
Is beyond him.	فراتر از اوست.
Hence, our claim is as follows.	از این رو، ادعای ما به شرح زیر است.
Makes it easier.	آسان تر می کند.
And hopefully.	و به امید.
Give yourself a break	به خودت استراحت بده
So her hair was unique.	بنابراین موهای او بی نظیر بود.
His wife wants to live.	همسرش می خواهد زندگی کند.
That was the law.	این قانون بود.
The nature of the underlying signal	ماهیت سیگنال زیربنایی
He will go with you.	او با شما خواهد رفت.
This is a sign.	این یک نشانه است.
I'm currently on the phone and can not test it.	من در حال حاضر با تلفن هستم و نمی توانم آن را تست کنم.
I resigned from my responsibilities.	از مسئولیتی که بر عهده من بود دور شدم.
We made a deal	معامله کردیم
It's very simple	خیلی ساده است
Works simple and great.	ساده و عالی کار می کند.
He is ready to work.	او آماده کار است.
My father was one of them, you see.	پدر من یکی از آنها بود، می بینید.
It's important otherwise we do not take your time and yours.	مهم است وگرنه وقت خود و شما را نمی گیریم.
Their defeat was a group effort.	شکست آنها یک تلاش گروهی بود.
Some of these options are more interesting than others.	برخی از این گزینه ها جالب تر از بقیه هستند.
But only for a while.	اما فقط برای مدتی.
Make sure the address of a place is valid.	مطمئن شوید که آدرس یک مکان معتبر است.
This time, he does not like to be looked at by strange faces.	این یک بار، او بدش نمی آید که چهره های عجیب و غریب به او نگاه کنند.
Look at your data again.	دوباره به داده های خود نگاه کنید.
Fish are under a lot of stress.	ماهی ها تحت استرس زیادی هستند.
Just wants trouble	فقط دردسر می خواهد
It was late at night and no one really saw the fall.	اواخر شب بود و هیچ کس واقعاً سقوط را ندید.
I tried the following but it does not work.	من موارد زیر را امتحان کردم اما جواب نمی دهد.
He was growing up.	کار داشت بزرگ می شد.
Memories are long in the villages.	خاطرات در روستاها طولانی است.
We will just find them and stick to them.	ما فقط آنها را پیدا خواهیم کرد و به آنها پایبند خواهیم بود.
And none was needed	و هیچکدام مورد نیاز نبود
He was a very good boy	خیلی پسر خوبی بود
He often receives them.	او اغلب آنها را دریافت می کند.
In this post	در این پست
Not sick, but low energy.	مریض نیست، اما انرژی کم.
They wanted me to be part of this series.	آنها از من می خواستند که بخشی از این مجموعه باشم.
The top end of the main key is a hot spot.	انتهای بالایی کلید اصلی یک نقطه داغ است.
Looking at him made me run away.	نگاه کردن به او باعث می شد فرار کنم.
Also, more money is saved.	همچنین، پول بیشتری ذخیره می شود.
This one does.	این یکی انجام می دهد.
People have not yet turned to the host team.	مردم هنوز به سمت تیم میزبان روی نیاورده اند.
The weather was beautiful	هوا قشنگ بود
I'm in a very bad place	من در جای خیلی بدی هستم
My mother is not dying today.	مادرم امروز نمی میرد.
He read about their intelligence.	او در مورد باهوش بودن آنها خواند.
I have seen his eyes, the red fire that exists in the depths.	من چشمانش را دیده ام، آتش سرخی که در اعماق وجود دارد.
Sales followed soon.	فروش به زودی دنبال شد.
Although at first I did not know why	هرچند اولش نمیدونستم چرا
I can not go and shoot anyone.	من نمی توانم بروم و به کسی شلیک کنم.
I prefer to see it.	من ترجیح می دهم آن را ببینم.
Yes, if a beautiful woman offers herself, make love to her.	بله، اگر یک زن زیبا خودش را تقدیم کرد، با او عشقبازی کنید.
God and our kind of work did not mix easily.	خدا و نوع کار ما به راحتی قاطی نشد.
He was quite sick	کاملا مریض بود
And he agreed.	و او موافقت کرد.
He died there.	او همانجا درگذشت.
But we could.	اما ما توانستیم.
Everything is designed to make your stay very comfortable.	همه چیز طوری طراحی شده است که اقامت شما را بسیار راحت کند.
Great customers depend on your perspective and what you are looking for.	مشتریان عالی به دیدگاه شما و آنچه به دنبال آن هستید بستگی دارد.
Feed them.	از آنها تغذیه کنید.
Nothing keeps him down.	هیچ چیز او را پایین نگه نمی دارد.
I will try it first.	من اول آن را امتحان می کنم.
We can only assume that his influence will increase.	ما فقط می توانیم فرض کنیم که نفوذ او افزایش خواهد یافت.
His sister was right.	خواهرش درست می گفت.
Maybe not a big deal.	شاید موضوع بزرگی نباشد.
This is a very rare ability.	این یک توانایی بسیار نادر است.
I have to lie down	من باید پایین دراز بکشم
The general case is followed up immediately.	مورد کلی بلافاصله دنبال می شود.
And guess what else? 	و حدس بزنید چه چیز دیگری؟
It was fun like hell	مثل جهنم سرگرم کننده بود
The guard thought.	نگهبان فکر کرد.
He opened the door and fell on his face for a moment.	در را باز کرد و برای یک لحظه صورتش افتاد.
He turned to see where the sound was coming from.	برگشت تا ببیند صدا از کجا می آید.
But just named.	اما فقط به نام.
Nobody knew anything outside of that.	هیچ کس در خارج از آن چیزی نمی دانست.
He told her that yes, she is in bad shape.	او به او گفت که بله، او در وضعیت بدی قرار دارد.
He disappeared and got up and disappeared again.	او ناپدید شد و برخاست و دوباره ناپدید شد.
I'm sure he will be happy to answer your questions.	من مطمئن هستم که او با خوشحالی به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
But you have to go through it.	اما شما باید از آن عبور کنید.
They had a son and a daughter.	آنها یک پسر و یک دختر داشتند.
Snow is not new	برف جدید نیست
I never want to go back to that life.	من هرگز نمی خواهم به آن زندگی برگردم.
He did not look very good.	او خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Together, we can really achieve more.	با هم، واقعاً می توانیم به دستاوردهای بیشتری برسیم.
Go, make the list.	برو، لیست را درست کن.
He closed the door and looked around.	در را بست و به اطرافش نگاه کرد.
He did some experiments and wrote the manuscript.	آزمایش هایی انجام داد و دست نوشته را نوشت.
Several experiments point to the same result.	چندین آزمایش به همین نتیجه اشاره دارد.
On the contrary, in fact.	برعکس، در واقع.
They wanted to win.	آنها می خواستند برنده شوند.
However, nothing worse followed at that time.	با این حال، در آن زمان هیچ چیز بدتری دنبال نشد.
There were two children.	دو تا بچه بودند.
Except you do not have to run	جز اینکه مجبور نیستی اجرا کنی
Where it can be called home.	جایی که می توان آن را خانه نامید.
Limited time remains a real challenge.	با زمان محدود یک چالش واقعی باقی مانده است.
You do not even need to turn it on.	شما حتی نیازی به روشن کردن آن ندارید.
Yes, it was military service.	بله این خدمت سربازی بود.
Drink plenty of water every day.	هر روز مقدار زیادی آب بنوشید.
You can start now.	می توانید همین الان شروع کنید.
Her eyes fill with tears, which quickly roll down her pale face.	چشمانش پر از اشک می شود که به سرعت روی صورت رنگ پریده اش می غلتد.
I did not catch you.	متوجه منظورتون نشدم.
There was another problem	یه مشکل دیگه هم بود
Not in this room, at this time, in this place.	نه در این اتاق، در این زمان، در این مکان.
Performance status was recorded for each patient.	وضعیت عملکرد برای هر بیمار ثبت شد.
I think the characters could have grown more.	به نظر من شخصیت ها می توانستند بیشتر رشد کنند.
She looked at the other man.	نگاهی به مرد دیگر انداخت.
It happened very quickly	خیلی سریع اتفاق افتاد
He did not say anything for a few minutes.	چند دقیقه چیزی نگفت.
It works just like the one you used before.	درست مانند همان چیزی که قبلا استفاده کردید کار می کند.
In black letters.	با حروف سیاه.
I need normal	من عادی نیاز دارم
Truth brings love.	حقیقت عشق می آورد.
I'm proud to be part of this team.	من افتخار می کنم که بخشی از این تیم هستم.
He called to her in his mind.	در ذهنش او را صدا زد.
Send to the doctor later	بعد برای دکتر بفرست
do not worry.	نگران نباش.
He was not sure what to look for.	او مطمئن نبود که چه چیزی دنبال شد.
No patients died from the infection.	هیچ بیمار در اثر عفونت فوت نکرد.
This makes me understand why this business was so popular.	این باعث می شود بفهمم که چرا این تجارت بسیار محبوب بود.
Then he put it down and looked at his bag.	سپس آن را گذاشت و کیفش را نگاه کرد.
The next morning a letter from his patient came to the doctor.	صبح روز بعد نامه ای از بیمارش برای دکتر آمد.
It takes months to build more.	ماه ها طول می کشد تا بیشتر بسازید.
My lips press on a thin smile.	لب هایم روی لبخندی نازک فشار می آورد.
Just talk to your friend	فقط با دوستت صحبت کن
And it needs a little work.	و نیاز به کمی کار دارد.
Especially breakfast was worth the stay.	به خصوص صبحانه ارزش اقامت داشت.
If you follow me, he is waiting for you.	اگر دنبال من بیای، او منتظر توست.
I hope you come back often !.	امیدوارم اغلب برگردی!.
He is not happy with the memory.	او با خاطره خوشحال نمی شود.
This is my advice that he needs.	این نصیحت من است که او به آن نیاز دارد.
Yes, the check is real and you can cash it.	بله، چک واقعی است و می توانید آن را نقد کنید.
Planned the study, performed statistical analysis, and wrote the manuscript.	مطالعه را برنامه ریزی کرد، تجزیه و تحلیل های آماری را انجام داد و دستنوشته نوشت.
In the end, they all worked very well together.	در نهایت، همه با هم خیلی خوب کار کردند.
But what caused them?	اما چه چیزی باعث آنها شد.
It made him afraid to sleep	باعث ترسش از خواب شد
It's very strange that he says such a thing to her.	خیلی عجیب است که او چنین چیزی را به او می گوید.
You told us what to do.	شما به ما گفتید که چه کار کنیم.
I just press the button nothing happens.	من فقط دکمه را فشار می دهم هیچ اتفاقی نمی افتد.
Buy with confidence.	با اطمینان خرید کنید.
They want to take care of him.	آنها می خواهند از او مراقبت کنند.
The board was placed at the bottom of a table.	تخته در انتهای یک میز قرار داده شد.
Shown with our language features.	با ویژگی های زبان ما نشان داده شده است.
We have everything and everything.	ما همه چیز و همه چیز داریم.
We had it in the bathroom.	ما آن را در حمام داشتیم.
And you defeated it with a lot of remaining moves.	و شما آن را با تعداد زیادی از حرکات باقی مانده شکست دادید.
This is actually very easy.	این در واقع بسیار آسان است.
Do you know where	میدونی کجاست
There is a connection between us, though you can not see it.	ارتباطی بین ما وجود دارد، اگرچه شما نمی توانید آن را ببینید.
Women will love it.	زنان آن را دوست خواهند داشت.
What is right is right, what is wrong is wrong.	آنچه درست است درست است، آنچه نادرست است اشتباه است.
I played for a few months and then I took it out.	چند ماه بازی کردم و بعد بیرون آوردم.
Now let's fight each other	حالا بیا با هم بجنگیم
Not that photo	نه اون عکس
If he does not reach one of them, give him three options.	اگر او به یکی از آنها نمی رسد، سه گزینه به او بدهید.
One of the men was a doctor.	یکی از مردها پزشک بود.
They put them aside.	آنها را کنار گذاشتند.
Well, there is nothing like it	خب هیچی شبیهش نیست
His mother said he was a beautiful man.	مادرش گفت که او آدم زیبایی است.
That was not the case a year or two ago.	یکی دو سال پیش اینطور نبود.
Do not buy a house too much.	زیاد خانه نخرید.
And kept his face straight.	و صورت راست نگه داشت.
Although very cold	هرچند خیلی سرد
But going back in time meant he still had to.	اما بازگشت زمان به عقب به این معنی بود که او هنوز مجبور بود.
Local coffee shop	کافی شاپ محلی
Maybe the act of burning will calm me down a little.	شاید عمل سوختن کمی به من آرامش بدهد.
We understand concerns and thoughts from their perspective.	ما نگرانی ها و افکار را از دیدگاه آنها درک می کنیم.
Maybe that was what was on his mind.	شاید این همان چیزی بود که در ذهنش می گذشت.
You do not have breakfast then	اونوقت صبحانه نداری
They did.	آنها انجام دادند.
It was something much more personal.	بلکه چیزی بسیار شخصی تر بود.
I was not afraid of him	من از او نمی ترسیدم
Do not shoot your weapons.	سلاح های خود را شلیک نکنید.
After those days	بعد از آن روزها
But for some women this was not possible.	اما برای برخی از زنان این امکان وجود نداشت.
He has experience in these cases.	او در این موارد تجربه دارد.
A complete afternoon is missing, right there.	یک بعدازظهر کامل گم شده است، همانجا.
He saw them again.	او آنها را دوباره می دید.
I picked up my gun and hit him.	اسلحه خودم را برداشتم و به او زدم.
They could use more time to produce.	آنها می توانستند زمان بیشتری را برای تولید استفاده کنند.
It had no effect on the game	هیچ تاثیری روی بازی نداشت
It was hard to find balance.	پیدا کردن تعادل سخت بود.
Ok with me	باشه با من
You need my blood for a few more days to survive.	برای زنده ماندن حتی چند روز دیگر به خون من نیاز داری.
Something that did not seem right.	چیزی که درست به نظر نمی رسید.
They will not be fast enough.	آنها به اندازه کافی سریع نخواهند بود.
It is too late for such thoughts.	برای چنین افکاری نیز خیلی دیر است.
I ask a man	از مردی می پرسم
We will never be.	ما هرگز نخواهیم بود.
However, we choose not to do so.	با این حال، ما انتخاب می کنیم که این کار را انجام ندهیم.
Not that this is a big shock.	نه اینکه این یک شوک بزرگ باشد.
They loved each and every one of us.	آنها تک تک ما را خیلی دوست داشتند.
This is what we really need to work on.	این چیزی است که ما واقعاً باید روی آن کار کنیم.
Writing great content is only half the battle.	نوشتن محتوای عالی تنها نیمی از کار است.
I told you that afternoon	اون بعد از ظهر بهت گفتم
Well that's it.	خب همین.
It is necessary for health, but it is not produced in the body.	برای سلامتی لازم است، اما در بدن تولید نمی شود.
No wonder he was angry.	جای تعجب نیست که او عصبانی بود.
It is unfortunate that this should be the case.	جای تاسف است که باید اینطور باشد.
He wanted to get out of there quickly, to follow her.	می خواست سریع از آنجا برود، دنبالش برود.
He did not know what they were.	او نمی دانست آنها چه هستند.
And now we have a lot to create.	و اکنون ما چیزهای زیادی برای ایجاد داریم.
Both of his parents died when he was six years old.	پدر و مادرش هر دو در شش سالگی فوت کردند.
I hope he changes	امیدوارم او تغییر کند
We agreed to share the information.	ما توافق کردیم که اطلاعات را به اشتراک بگذاریم.
He was caught	او گرفتار شده بود
It was both a surprise and a surprise to me.	برای من هم غافلگیرکننده بود و هم غافلگیرکننده نبود.
her family.	خانواده اش.
I was satisfied in my room.	در اتاقم راضی بودم.
We arrived because of your interview.	ما به دلیل مصاحبه شما وارد شده ایم.
That most older people are friendly.	که بیشتر افراد مسن دوستانه است.
He needs it strong this afternoon.	او امروز بعد از ظهر به آن قوی نیاز دارد.
Representative results from two independent experiments.	نتایج نماینده از دو آزمایش مستقل.
We only got two.	ما فقط به دو رسیدیم.
God does not speak to you alone in this quiet time.	خدا فقط در این زمان آرام با شما صحبت نمی کند.
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
The calm water was suddenly angry.	آب آرام ناگهان عصبانی شده بود.
Helped the patient.	به بیمار کمک کرد.
He thought only the wind confirmed it.	او فکر کرد که فقط باد آن را تایید کرد.
More than the same.	بیشتر از همان.
Simple and straight forward.	ساده و مستقیم به جلو.
Like any other research, many questions remain.	مانند هر تحقیق دیگری، سوالات زیادی باقی می ماند.
When you play a country, you have a special story to follow.	هنگامی که یک کشور را بازی می کنید، داستان خاصی برای دنبال کردن دارید.
Positive thinking and positive energy.	مثبت اندیشی و انرژی مثبت.
I want to start with the next record.	من می خواهم با رکورد بعدی نیز شروع کنم.
But other things as well.	اما چیزهای دیگر نیز.
And he will.	و او خواهد کرد.
I prefer to stay here	ترجیح میدم اینجا بمونم
In addition, there are only two of them.	علاوه بر این فقط دو مورد از آنها وجود دارد.
This meeting was a turning point in his life.	این ملاقات نقطه عطفی در زندگی او بود.
My nose is probably broken but not the first time.	بینی من احتمالا شکسته است اما اولین بار نیست.
We have help	ما کمک داریم
The ship broke on the surface in a few seconds.	کشتی در عرض چند ثانیه روی سطح شکست.
And forget everything you know	و هر چه می دانی را فراموش کن
He knew what he would find.	او می دانست که چه چیزی پیدا خواهد کرد.
Women, especially those with children, seemed to feel this way.	به نظر می‌رسید که زنان، به‌ویژه آنهایی که بچه دارند، چنین احساسی داشتند.
As it was, he had more than enough to deal with.	همانطور که بود، او بیش از اندازه کافی برای مقابله داشت.
Well, we fixed it	خب ما درستش کردیم
He tried to stop her crying.	سعی کرد جلوی گریه اش را بگیرد.
They can say yes or no.	آنها می توانند بگویند بله یا خیر.
It taught me new things.	چیزهای جدیدی به من یاد داد.
Money was scarce	پول تنگ بود
I will probably give written feedback.	احتمالاً بازخورد کتبی می دهم.
We can be in a roll.	ما می توانیم در یک رول قرار بگیریم.
Please take a moment and read our content.	لطفا چند لحظه وقت بگذارید و مطالب ما را بخوانید.
It is very rich in my blood.	این برای خون من خیلی غنی است.
However, this is an important goal.	با این حال، این یک هدف مهم است.
And this is about controlling prices.	و این به کنترل قیمت ها مربوط می شود.
I know you must hate me now	میدونم الان باید از من متنفری
All those who stood in our way.	همه کسانی که سر راه ما ایستادند.
You do not listen to us	تو به حرف ما گوش نمی دهی
Their goal was the next floor.	هدف آنها طبقه بعدی بالا بود.
He had no daughter.	او دختری نداشت.
No matter how you put it, believe in a game.	مهم نیست که شما چگونه قرار دهید، یک بازی را باور کنید.
You know important things like that	میدونی چیزای مهمی مثل اون
For that, and for the man.	برای آن، و برای مرد.
There is no room for error	جایی برای خطا نیست
I came to the conclusion that we need to take a step back.	به این نتیجه رسیدم که باید یک قدم به عقب برگردیم.
Of course you can go out one night.	البته می توانید یک شب بیرون بروید.
And I have no way of going to work to make money.	و من راهی ندارم که برای پول درآوردن سر کار بروم.
You are not well informed	شما به خوبی مطلع نیستید
I do not agree with him here.	من اینجا با او موافق نیستم.
Every year there is bad weather or something.	هر سال آب و هوای بد یا چیز دیگری وجود دارد.
Let's draw something more interesting.	بیایید چیز جالب تری ترسیم کنیم.
The proof is now almost over.	اثبات اکنون تقریباً تمام شده است.
This scene almost broke my heart.	این منظره تقریبا قلبم را شکست.
He had to do them without using his arms or legs.	او مجبور بود آنها را بدون استفاده از بازوها یا پاهایش انجام دهد.
There are many things	خیلی چیزهاست
Did, hard	انجام داد، سخت
He said his opinion.	او نظر خود را گفت.
They had seen a great time.	زمان بزرگ را دیده بودند.
He decided that his plans were for himself.	او تصمیم گرفت که برنامه های او برای خودش بود.
I'm not even happy with that one.	من حتی از آن یکی راضی نیستم.
If you want your food to taste good, you need fat.	اگر می خواهید غذای شما طعم خوبی داشته باشد، به چربی نیاز دارید.
He took some home.	مقداری را به خانه برد.
Now go out	حالا برو بیرون
They should be relatively close and make up the smile.	آنها باید نسبتاً نزدیک به هم باشند و لبخند را تشکیل دهند.
What to do about them.	در مورد آنها چه باید کرد.
The first choice you have to make is the location.	اولین انتخابی که باید انجام دهید مکان است.
The king will not have any of it.	پادشاه هیچ کدام از آن را نخواهد داشت.
I was something different	من یه چیز متفاوت بودم
Death rarely happens when we expect it to.	مرگ به ندرت زمانی اتفاق می افتد که ما انتظارش را داریم.
There was no family	خانواده نبود
Now they were his crew.	حالا خدمه او بودند.
You have probably even used it.	احتمالاً حتی از آن استفاده کرده اید.
Its power seems to have been expended.	به نظر می رسد قدرت آن خرج شده است.
Let's start there.	بیایید از آنجا شروع کنیم.
But he is not.	اما او نیست.
Leave with him	با او ترک کن
Everyone is different.	هر کس متفاوت است.
Let's say ten times more.	ده برابر بیشتر بگوییم.
It has the opposite effect.	این اثر معکوس دارد.
He threw away the pictures.	او تصاویر را دور انداخت.
I thought you knew.	من فکر کردم شما می دانستید.
They come home, point.	آنها به خانه می آیند، نقطه.
He wanted to close his eyes.	می خواست چشمانش را ببندد.
I had to jump out of the way.	مجبور شدم از سر راه بپرم.
I wish you would leave this game now	کاش الان این بازی را رها می کردی
And a dog of his own	و یک سگ از خودش
And this is just the beginning.	و این تازه شروع است.
It will be almost long and deep.	تقریبا طولانی و عمیق خواهد بود.
Starting a car has a lot of hidden costs.	راه اندازی ماشین هزینه های پنهان زیادی دارد.
Plus, it's probably going to hurt.	به علاوه، احتمالاً واقعاً صدمه خواهد دید.
He completely ignored her and looked at me instead.	او کاملاً او را نادیده گرفت و در عوض به من نگاه کرد.
Not.	نه.
Oh my father	اوه پدرم
It was there that communication was often cut off.	آنجا بود که ارتباطات اغلب قطع می شد.
I nodded for tea and sugar again.	سری تکون دادم برای چای و دوباره شکر.
It fell between my fingers.	بین انگشتانم افتاد.
The rain seems to be ready for the rest of the day.	به نظر می رسد باران برای بقیه روز آماده شده است.
Repeat exactly the same way without changing the direction of movement.	بدون تغییر جهت حرکت دقیقاً به همان روش تکرار کنید.
My real fans saw it coming.	طرفداران واقعی من آمدن آن را دیدند.
I have seen evil	من بدی را دیده ام
I do not care about the other boys.	من به بقیه پسرها اهمیت نمی دهم.
Many studies, including large and recently published studies, have been omitted.	بسیاری از مطالعات از جمله مطالعات بزرگ و اخیراً منتشر شده حذف شدند.
We can not control him ourselves.	ما خودمان نمی توانیم او را کنترل کنیم.
This does not work anymore.	این هم دیگر کار نمی کند.
People accept it.	مردم آن را قبول دارند.
This was his last moment on earth.	این آخرین لحظه او روی زمین بود.
He was not sure what came out.	او مطمئن نبود که چه چیزی بیرون آمده است.
These words stick to me.	این کلمات به من چسبید.
They have the right not to answer.	آنها حق دارند جواب ندهند.
I do not have to and I should not be.	من مجبور نیستم و نباید اینطور باشم.
I knew.	می دانستم.
Everyone contributed to the final version.	همه به نسخه نهایی کمک کردند.
What happens there.	اتفاقاتی که در آنجا رخ می دهد.
He likes to be physical and be a part of it.	او دوست دارد بدنی باشد و بخشی از آن باشد.
It was fear	این ترس بود
Drink the right amount of water.	مقدار صحیح آب بنوشید.
They live the truth and live only for the truth.	آنها حقیقت را زندگی می کنند و فقط برای حقیقت زندگی می کنند.
However, he changed his mind about the city.	اگرچه او نظر خود را در مورد شهر تغییر داد.
I knew then that this was a possibility.	آن موقع می دانستم که این یک احتمال است.
I said give them six months.	گفتم شش ماه به آنها فرصت بده.
Fields must be completed.	فیلدها باید تکمیل شوند.
Girls were not normal and never will be.	دخترها عادی نبودند و هرگز نخواهند بود.
Sit down and talk	بشین حرف بزن
What happened that night was just as unlucky.	اتفاقی که در آن شب افتاد به همان اندازه بدشانسی بود.
I have given you a task to do.	من به شما وظیفه ای داده ام که انجام دهید.
Those who say do not know.	کسانی که می گویند نمی دانند.
I think especially about marriage.	من به خصوص در مورد مسئله ازدواج فکر می کنم.
He loves football and he loves to play.	او عاشق فوتبال است و عاشق بازی کردن است.
There were several reasons for this.	دلایل مختلفی برای آن وجود داشت.
If you really like the job, fight for it.	اگر واقعاً کار را دوست داشتید، برای آن بجنگید.
Drink some more after that.	پس از اتمام آن مقداری دیگر بنوشید.
It feels like it's over-processing.	احساس می شود پردازش آن بیش از حد است.
I think he should do a little bit of that.	من فکر می کنم او باید کمی این کار را انجام دهد.
Be connected from the heart and flow with it.	از دل وصل باشد و با آن جاری شود.
To do this, you need to strengthen your game.	برای این کار باید بازی خود را تقویت کنید.
I did not understand this at the time.	آن موقع این را نفهمیدم.
Some things come naturally from the combination of new technologies.	برخی چیزها به طور طبیعی از ترکیب فناوری های جدید بیرون می آیند.
Go through it and come back in an instant.	از آن عبور کنید و در لحظه برگردید.
I did not think it was important.	به نظر من چیز مهمی نبود.
Very very close and at the same time very far away.	خیلی خیلی نزدیک و در عین حال خیلی سال دور.
Are present.	حضور دارند.
beneath the surface.	زیر سطح.
I was a school teacher.	من معلم مدرسه بودم.
The final end.	پایان نهایی.
Apparently no one noticed.	ظاهراً هیچ کس متوجه نشده بود.
He controlled it.	او آن را کنترل کرد.
Children have sex everywhere.	بچه ها در همه جا مشغول سکس هستند.
This was denied.	این موضوع تکذیب شد.
Therefore, it should not be used in heavy load situations.	بنابراین نباید در موقعیت های بار سنگین استفاده شود.
His voice was clear	صدایش واضح بود
If anyone knows please help me with this	اگه کسی میدونه لطفا در این مورد کمکم کنه
We do not allow them to run away from anything.	ما به آنها اجازه نمی دهیم از چیزی فرار کنند.
Everything is going badly.	همه چیز بد پیش می رود.
This has no effect on our analysis.	این تاثیری بر تحلیل ما ندارد.
Therefore, it can be directly compared to the proposed model.	بنابراین، می توان آن را به طور مستقیم با مدل پیشنهادی مقایسه کرد.
Learn because this is so much more than you.	بیاموزید زیرا این موضوع بسیار بیشتر از شماست.
I can decide how to use my time.	من می توانم تصمیم بگیرم که چگونه از زمانم استفاده کنم.
Our study is the first to report this finding.	مطالعه ما اولین مطالعه ای است که این یافته را گزارش می کند.
Then he went to bed.	سپس به رختخواب رفت.
He hoped it was him, but he knew it was not him.	او امیدوار بود که او باشد، اما می دانست که او نیست.
Although initially critical, police said his condition was stable and he was expected to survive.	اگرچه در ابتدا بحرانی بود، پلیس گفت که وضعیت او باثبات است و انتظار می رود زنده بماند.
However, there are simple answers to these questions.	با این حال پاسخ های ساده ای برای این سوالات وجود دارد.
He saw someone over my shoulder and ran away.	او کسی را بالای شانه من دید و فرار کرد.
Women could offer wisdom as well as magic.	زنان می توانستند عقل و همچنین جادو ارائه دهند.
This is something that most children do not grow up with.	این چیزی است که اکثر بچه ها از آن رشد نمی کنند.
They did not even look.	آنها حتی به نظر نمی رسیدند.
They did not know the details yet.	آنها هنوز از جزئیات خبر نداشتند.
Blood is energy.	خون انرژی است.
Read with us	با ما مطالعه کنید
But a terrible accident happened in which my husband was killed.	اما تصادف وحشتناکی رخ داد که در آن شوهرم کشته شد.
I hated it	من از آن متنفر بوده ام
And why didn't they ask?	و چرا نپرسیدند؟
Should be discussed.	باید مورد بحث قرار گیرد.
There was a small war over this trade.	جنگ کوچکی بر سر این تجارت درگرفت.
I check with him every day	هر روز باهاش ​​چک میکنم
It would be much easier if he could touch them.	اگر می توانست آنها را لمس کند، خیلی راحت تر می شد.
You will find it.	شما آن را دریابید.
We lay down and came out as if we were asleep.	دراز کشیدیم و طوری بیرون آمدیم که انگار خواب بودیم.
He kept looking at me from behind the students.	او مدام از من به دانش آموزان و پشت سر نگاه می کرد.
Among these trees there are two double glass doors.	در بین این درختان دو در شیشه ای دوتایی وجود دارد.
ننشین	ننشین
He had no connection with the world beyond the village.	او هیچ ارتباطی با جهان فراتر از روستا نداشت.
This game is a kind of survival game, but not completely.	این بازی نوعی بازی بقا است اما نه کاملاً.
The results presented represent three independent infection tests.	نتایج ارائه شده نشان دهنده سه آزمایش عفونت مستقل است.
I had my dreams	من رویاهای خودم را داشتم
And that makes me sick.	و این مرا بیمار می کند.
Reaches them easily.	به راحتی به آنها می رسد.
Developed the concept and designed the experiments.	مفهوم را توسعه داد و آزمایشات را طراحی کرد.
A man and a woman were present.	زن و مردی حضور داشتند.
I am not worth anything.	من ارزش هیچ چیز را ندارم.
Since then, two or three of them have resigned each year.	از آن زمان به بعد هر سال دو یا سه نفر از آنها انصراف می دادند.
You just want to be yourself	فقط میخوای خودت باشی
The food is good.	غذا خوب است.
You have a problem.	شما مشکل دارید.
wait a minute	کمی صبر کن
Because that is what we live with.	زیرا این چیزی است که ما با آن زندگی می کنیم.
The colors of this new version are very beautiful and fun.	رنگ های این نسخه جدید بسیار زیبا و سرگرم کننده هستند.
Generalize and prepare them for war.	عمومی کنید و آنها را برای جنگ آماده کنید.
I do not know what happened to him.	نمی دانم چه بر سر او آمده است.
A week.	یک هفته.
Two different models can explain the observed structure.	دو مدل مختلف می توانند ساختار مشاهده شده را توضیح دهند.
I thought you were playing with me	فکر کردم داری با من بازی میکنی
Yes, he takes her to lunch.	بله، او را به ناهار می برد.
But if there is no great music, they will not do anything.	اما اگر موسیقی عالی وجود نداشته باشد، کاری نخواهند داشت.
I'm glad you found this useful.	خوشحالم که این را مفید دیدید.
His mother died when he was eight years old.	مادرش در هشت سالگی فوت کرد.
They must be angry.	آنها باید عصبانی باشند.
Let's meet in public	بیایید در ملاء عام ملاقات کنیم
Killing a man is not a difficult task.	کشتن یک مرد کار سختی نیست.
I have to deal with this kind of thing well.	من باید با این جور چیزها خوب رفتار کنم.
Your family members may also be affected.	اعضای خانواده شما نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.
You lived a free life for almost twenty years.	شما نزدیک به بیست سال زندگی آزاد داشتید.
We enjoyed them.	ما از آنها لذت بردیم.
I went home and thought about listening to the farm.	به خانه رفتم و به گوش در مزرعه فکر کردم.
One minute, two, three.	یک دقیقه، دو، سه.
I would rather not have children.	ترجیح می دادم بچه دار نمی شدم.
He returns.	او برمی گردد.
All in one bowl.	همه در یک کاسه.
Just a short trip	فقط یه سفر کوتاه
Back it up.	از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید.
But this is a real danger.	اما این یک خطر واقعی است.
It does not work, it is obese.	این کار نمی کند، چاق است.
This is a very important point in my argument.	این یک نکته بسیار مهم در استدلال من است.
It did not take long for him to come home with good news.	طولی نکشید که با خبرهای خوب به خانه آمد.
Like insurance, many states need it.	مانند بیمه، بسیاری از ایالت ها به این نیاز دارند.
One must speak	آدم باید حرف بزنه
Around the back of the building were set on fire.	دور پشت ساختمان آتش زده بودند.
It seems impossible to work there.	به نظر می رسد کار در آنجا غیرممکن است.
This data was not available during the trial.	این داده ها هنگام انجام کارآزمایی در دسترس نبودند.
Therefore, it makes it difficult to use defense mechanisms.	بنابراین استفاده از مکانیسم های دفاعی را دشوار می کند.
Each person is unique.	هر فردی منحصر به فرد است.
I knew him from the inside.	من او را از درون می شناختم.
The walls open.	دیوارها باز می شوند.
Most calls were made.	بیشتر تماس ها انجام شد.
The discussion did not continue.	بحث ادامه پیدا نکرد.
Advanced students gain hands-on experience in a professional setting.	دانش آموزان پیشرفته در یک محیط حرفه ای تجربه عملی کسب می کنند.
He will not buy it.	او آن را نخواهد خرید.
It wasn't great, but it wasn't bad either	عالی نبود ولی بد هم نبود
That's why these feelings are so hard for me.	به همین دلیل است که این احساسات برای من بسیار سخت است.
The same is true of parties.	در مورد احزاب هم همینطور است.
I answer questions	من به سوالات پاسخ می دهم
He has friends.	او دوستانی دارد.
Any action	هر عملی
He was still tall and dry.	او هنوز بلند و خشک بود.
I have something to tell you	من چیزی برای گفتن به شما دارم
They are waiting for you to enter.	منتظرند شما وارد شوید.
I got four at the gas station.	من در پمپ بنزین چهار گرفتم.
We wait to see the love of our lives.	ما منتظریم تا عشق زندگی مان را ببینیم.
The best way to deal with it is to stop before you start.	بهترین راه برای مقابله با آن، توقف آن قبل از شروع است.
How many times, you could have hurt me.	چند بار، تو می توانستی به من بدی بدی.
I do not recommend.	من توصیه نمی کنم.
And the wind had calmed down.	و باد آرام گرفته بود.
It is there but it is not.	آنجاست اما نیست.
I have no way of proving this, I just feel it is true.	من هیچ راهی برای اثبات این موضوع ندارم، فقط احساس می کنم حقیقت دارد.
Much better materials are now available.	اکنون مواد بسیار بهتری در دسترس هستند.
I know you have at least two.	من می دانم که شما حداقل دو نفر دارید.
They did not want to deal with children.	آنها نمی خواستند با بچه کاری داشته باشند.
Just go make your own movie	فقط برو فیلم خودت بساز
My mom was no better	مامانم بهتر از این نبود
No wet clothes	بدون لباس خیس
There were no problems.	هیچ نوع مشکلی وجود نداشت.
Not specified.	مشخص نیست.
None of them did.	هیچ کدام این کار را نکرد.
Still, it was worth a visit.	با این حال، ارزش دیدن را داشت.
His gaze seemed to go inside her.	به نظر می رسید نگاهش به درون او می رفت.
There is no heat flow.	جریان گرما نیست.
It had set it in motion anyway.	به هر حال آن را به حرکت در آورده بود.
And next time.	او دفعه بعد.
This is the only thing that exists between life and death for you.	این تنها چیزی است که بین زندگی و مرگ برای شما وجود دارد.
Of course on a trial basis.	البته به صورت آزمایشی.
He knows it is impossible.	او می داند که غیرممکن است.
Think of the book	به کتاب فکر کن
They do not necessarily just make good things.	آنها لزوماً فقط موارد خوب را نمی سازند.
I just tried to forget	فقط سعی کردم فراموش کنم
The parties expected this result.	طرفین انتظار این نتیجه را داشتند.
You can download it for free here.	شما میتوانید آنرا بصورت رایگان از اینجا بارگذاری نمایید.
They talked when he was not working.	زمانی که کار مشغول نبود صحبت می کردند.
Another difference is money.	تفاوت دیگر پول است.
He says he has no answer.	او می گوید هیچ پاسخی ندارد.
He looks very cold and sad.	او خیلی سرد و غمگین به نظر می رسد.
That came from everywhere.	که از همه جا آمد.
This is what we will do.	این کاری است که ما انجام خواهیم داد.
I heard his radio.	رادیو او را شنیدم.
If so, he did not say anything, but he did not say it afterwards.	اگر چنین بود، او چیزی نگفته بود، اما پس از آن نمی گفت.
This is a great relief.	این یک تسکین بزرگ است.
Maybe someone left food.	شاید کسی غذا گذاشته.
Maybe it was a dream	شاید خواب بود
We will talk later.	بعدا صحبت خواهیم کرد.
I finished doing it.	من انجام آن را تمام کردم.
The success rate of our method in both cases is very high.	میزان موفقیت روش ما در هر دو مورد بسیار بالاست.
Part of me.	قسمتی از من.
He wanted us to get together again.	می خواست دوباره دور هم جمع شویم.
This is something you should never do.	این کاری است که هرگز نباید انجام دهید.
When they realized what it was, many left.	وقتی فهمیدند چیست، خیلی ها رفتند.
It catches fire in the yard every night.	هر شب در محوطه آتش می گیرد.
They could only express their feelings in private.	فقط در خلوت می توانستند احساسات خود را نشان دهند.
He knew it, but it really was a vision.	او این را می دانست، اما واقعاً چشم انداز بود.
Come on boy	بیا پسر
The show loves you	نمایش شما را دوست دارد
Baba did not speak for a while after the food arrived.	بعد از رسیدن غذا بابا مدتی صحبت نکرد.
Let stand for an hour.	بگذارید یک ساعت بماند.
He seemed more tired and less busy.	او بیشتر خسته به نظر می رسید و کمتر وارد کارش می شد.
News from yourself	خبری از خودت
Follow the law.	قانون را رعایت کنید.
But twice was not enough.	اما دو بار کافی نبود.
We finally talk about something, about the desired result and.	ما در نهایت در مورد چیزی، در مورد نتیجه مطلوب و.
They could have gone home sooner.	آنها می توانستند زودتر به خانه بروند.
That was life	زندگی همین بود
Where focus goes, thinking follows.	جایی که تمرکز می رود، تفکر دنبال می شود.
Five animals in each group were examined.	پنج حیوان در هر گروه مورد بررسی قرار گرفتند.
He touched this house.	این خانه را لمس کرد.
Excellent writing style	سبک نوشتن عالی
What happened to our daughter last year.	آنچه برای دختر ما در این سال گذشته بود.
And very patient.	و بسیار صبور.
Things like this grow.	چیزهایی از این دست رشد می کنند.
You did not want me there, at the foot of the bed.	تو من را آنجا، پای تختت نمی خواستی.
But worse, he brought evil out of me.	اما بدتر از آن، او شر را در من بیرون آورد.
Then he lay down and thought.	سپس دراز کشید و فکر کرد.
No one will have a problem.	هیچ کس مشکلی نخواهد داشت.
No pregnancy control	بدون کنترل بارداری
Just a sense of dread and running.	فقط حس ترس و دویدن.
This is great for me and the collection.	این برای من و مجموعه عالی است.
My skin is very tight	پوستم خیلی سفت شده
Had increased for five consecutive months.	برای پنج ماه متوالی افزایش یافته بود.
Some want to be believed because they claim to speak for us.	برخی می خواهند باورشان شود چون ادعا می کنند به جای ما صحبت می کنند.
This population should not be in this table.	این تعداد جمعیت نباید در این جدول باشد.
We fell into them.	ما در آنها افتادیم.
It was easier to keep talking than to stop.	ادامه حرف زدن راحت تر از توقف بود.
However, this is not the end of the story.	با این حال، این پایان داستان نیست.
He just has to see	او فقط باید ببیند
They took their own lives.	جان خود را به دوش کشیدند.
I am under the age factor	من زیر فاکتور سن
But he wanted to talk about it.	اما او می خواست در مورد آن صحبت کند.
So far this season he has scored 4.	تا اینجای فصل او 4 تا کرده است.
The word commands you to walk.	کلمه به راه رفتن شما دستور می دهد.
And he did it at the highest level.	و او این کار را در بالاترین سطح انجام داد.
It was street life and a big part of my education.	این زندگی خیابانی و بخش بزرگی از تحصیل من بود.
His tone, however, was uniform.	لحن او اما یکنواخت بود.
It depended on him now.	حالا به او بستگی داشت.
But his concerns about his safety must wait.	اما نگرانی او در مورد امنیت او باید منتظر بماند.
Or mixed marriage	یا ازدواج مختلط
He did not say anything for a moment.	یک لحظه چیزی نگفت.
When someone entered, he was completely hidden from view.	زمانی که شخصی وارد شد، کاملاً از دید پنهان شد.
I want to be here and now.	من می خواهم در اینجا و اکنون باشم.
Please keep me updated on issues.	لطفا من را در مورد مسائل به روز کنید.
But it seems to have come about three months before that.	اما به نظر می رسد که تقریباً سه ماه قبل از آن محقق شده است.
Cross to bear	صلیب برای تحمل
He did not realize it was cold.	او متوجه نشده بود که سرد است.
I think you should go home and rest a little.	فکر کنم باید بری خونه و کمی استراحت کنی.
I think of the sun	به خورشید فکر میکنم
Everything like this usually happens when they are around.	همه چیز مانند این معمولا زمانی اتفاق می افتد که آنها در اطراف هستند.
To make them known as good people.	برای اینکه آنها به عنوان افراد خوب شناخته شوند.
I ended up going crazy with three people.	من در نهایت با سه نفر مشغول دیوانه شدم.
Forget tea	چای را فراموش کن
No one can be better than you.	هیچکس بهتر از شما نمی تواند شما باشد.
I opened the box and took some time to balance the weight.	جعبه را باز کردم و کمی وقت گذاشتم تا وزن را متعادل کنم.
He took her hand and locked his fingers in hers.	دست او را گرفت و انگشتانش را در انگشتان او قفل کرد.
And then to the public.	و سپس به عموم مردم.
Also, its main purpose was quite clear.	همچنین هدف اصلی آن کاملاً مشخص بود.
Get a piece of paper.	یک تکه کاغذ دریافت کنید.
You must have a common cell.	شما باید یک سلول مشترک داشته باشید.
This is what we have been waiting for.	این همان چیزی است که ما منتظر آن بوده ایم.
And for now, not much has changed.	و در حال حاضر، تا به حال تغییر زیادی نکرده است.
You need to apply it to everything you read on this blog.	شما باید آن را برای هر چیزی که در این وبلاگ می خوانید اعمال کنید.
Our answer is clear.	پاسخ ما روشن است.
What a powerful thing to say	چه چیز قدرتمندی برای گفتن
I have to go through it	باید ازش بگذرم
I put down my glass and entered.	لیوانمو گذاشتم پایین و وارد شدم.
The features that most people use are the same among the products.	ویژگی‌هایی که بیشتر مردم استفاده می‌کردند در بین محصولات یکسان بود.
The focus of our government has been on things, buildings.	تمرکز دولت ما چیزها، ساختمان ها بوده است.
Sleep deprivation, plotted.	کم خوابی، نقشه کشید.
It distracted us a bit.	ما را کمی از مسیر منحرف کرد.
Please answer respectfully	لطفا با احترام جواب بدید
They are friendly enough and have known me so far.	آنها به اندازه کافی دوستانه هستند و تا به حال من را می شناسند.
And more and more is coming down.	و بیشتر و بیشتر در حال پایین آمدن است.
He said quietly to himself.	آرام با خودش گفت.
You know the first few minutes are important.	شما می دانید که اولین دقایق مهم هستند.
Make sure it is clean.	مطمئن شوید که تمیز است.
And the third time	و بار سوم
I looked at them through the door.	من از در به آنها نگاه کردم.
First, we examined only a limited number of patients.	اول، ما فقط تعداد محدودی از بیماران را بررسی کردیم.
He tried again and again.	او بارها و بارها تلاش کرد.
He even asked me for water.	حتی از من آب خواست.
Life without him or death with.	زندگی بدون او یا مرگ با.
You can create a topic for discussion.	شما می توانید یک موضوع برای بحث ایجاد کنید.
We also have strong evidence.	ما شواهد محکمی هم داریم.
Will he get up again	آیا او دوباره بلند می شود
I am a copy.	من یک کپی هستم.
They can not stay.	آنها نمی توانند بمانند.
I did not want to go back to the street.	من نمی خواستم به خیابان برگردم.
Many of them were there for four years.	بسیاری از آنها به مدت چهار سال آنجا بودند.
So it must have a low mass, possibly even a negative mass.	بنابراین باید جرم کم، احتمالاً حتی جرم منفی داشته باشد.
That is, the horse moves badly.	یعنی اسب بد حرکت می کند.
The agreement is reasonable.	توافق معقول است.
But no one is there	اما کسی آنجا نیست
This is a boy.	این یک پسر است.
Again, some men agree, some do not.	باز هم، برخی از مردان آن را قبول دارند، برخی دیگر نه.
I can still.	من هنوز می توانم.
So they had to meet again.	بنابراین آنها مجبور شدند دوباره ملاقات کنند.
There was no mention or board from any other company.	هیچ اشاره یا هیئت مدیره ای از هیچ شرکت دیگری وجود نداشت.
He kept arguing all the time.	تمام مدت او به بحث خود ادامه می داد.
That story was really a man in front.	آن داستان واقعاً یک مرد در مقابل بود.
One of the things that worked particularly well was the use of the opposite hand.	یکی از مواردی که به ویژه خوب کار کرد استفاده از دست مخالف بود.
Right, out and in.	راست، بیرون و داخل.
I'm waiting for him to say something else, to do something else.	منتظر می مانم چیز دیگری بگوید، کار دیگری بکند.
The success is impressive.	موفقیت چشمگیری است.
Yes, we could definitely be like him.	بله، قطعاً می‌توانستیم مانند او باشیم.
The hope is that "everything will change now."	این امید که "اکنون همه چیز تغییر کند".
This is an option that should be completely removed from the table.	این گزینه ای است که باید به طور کامل از روی میز حذف شود.
Well, here it is.	خوب، اینجاست.
You can do nothing and maintain trust.	شما نمی توانید کاری انجام دهید و اعتماد را حفظ کنید.
I have used them every day and I am very satisfied.	من هر روز از آنها استفاده کرده ام و بسیار راضی هستم.
Back to work.	بازگشت به کار.
He loved to read.	او دوست داشت بخواند.
The sample is as follows.	نمونه به شکل زیر است.
In general, everything remained the same.	به طور کلی همه چیز ثابت ماند.
This is a long way.	این راه طولانی است.
A very large amount.	یک مقدار خیلی زیاد است.
To be honest, you probably shouldn't talk about it.	صادقانه بگویم، احتمالاً نباید در مورد آن صحبت کنید.
I might add to that too.	من هم ممکن است به آن اضافه کنم.
It is still far from its old self.	هنوز از خود قدیمی خود دور است.
The results were similar in men and women.	نتایج در مردان و زنان مشابه بود.
Build your new home today!	امروز خانه جدید خود را بسازید!.
There, in front, was a building they had met before.	آنجا، جلوتر، ساختمانی بود که قبلاً در آنجا ملاقات کرده بودند.
There is no solution to it	هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد
I had made no mistake	هیچ اشتباهی نکرده بودم
The same thing happened with the left foot.	همین مورد در مورد پای چپ هم کار می کرد.
I try to have the last conversation between each user.	من سعی می کنم آخرین مکالمه بین هر کاربر را داشته باشم.
The air diluted like hell.	هوا مثل جهنم رقیق شد.
Both were trying to clear up the case.	هر دو در صدد روشن کردن این پرونده بودند.
Everything he did was like that.	هر کاری کرد همینطور بود.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
It was painful, but necessary, to keep an eye on his feet.	نگه داشتن چشم روی پاهایش دردناک بود، اما ضروری.
It was far ahead of what others were doing.	خیلی جلوتر از کاری بود که بقیه انجام می دادند.
I say why not	میگم چرا که نه
We read from left to right.	از چپ به راست می خوانیم.
He had given her a week to find her again.	یک هفته به او فرصت داده بود تا دوباره او را پیدا کند.
The location of the sound also has no significant effect.	محل صدا نیز تأثیر قابل توجهی ندارد.
With these values ​​you can lead your army.	با این ارزش ها می توانید ارتش خود را رهبری کنید.
I have a life.	من یک زندگی دارم.
He had five children.	او پنج فرزند داشت.
This song has never been released.	این آهنگ هرگز منتشر نشده است.
Bill, on the other hand, was a dog.	از طرف دیگر بیل یک سگ بود.
No one expected the violence that happened so suddenly.	هیچ کس انتظار خشونتی که به این ناگهانی رخ داد را نداشت.
Other people use it.	افراد دیگر از آن استفاده می کنند.
Not great things	چیزهای بزرگی نیست
This is not intended to be a medical recommendation for individual conditions or treatments.	این به عنوان توصیه پزشکی برای شرایط یا درمان های فردی در نظر گرفته نشده است.
Thank you.	متشکرم.
I just wanted to share the code because people were interested.	من فقط می خواستم کد را به اشتراک بگذارم زیرا مردم علاقه مند بودند.
She turned to the young man.	رو به مرد جوان کرد.
Can improve video quality.	می تواند کیفیت ویدیو را بهبود بخشد.
Why not die, hammer them	چرا نمیری چکشون کن
This has been very helpful.	این بسیار مفید بوده است.
However, there are several solutions to this.	به هر حال چند راه حل در این مورد وجود دارد.
It then became an independent company.	سپس به یک شرکت مستقل تبدیل شد.
I do not have a plan yet	من هنوز برنامه ای ندارم
Of course, he knew exactly where the problem came from.	او البته دقیقا می دانست که مشکل از کجاست.
He is old and gone.	او پیر شده است و تمام شده است.
However, there are a number of problems with this concept.	با این حال، تعدادی از مشکلات در این مفهوم وجود دارد.
But this was not a weekend.	اما این موضوع آخر هفته نبود.
I will inform him immediately	بلافاصله به او اطلاع می دهم
And every year, I never become.	و هر سال، هرگز من نمی شوم.
It may take some time.	ممکن است مدتی طول بکشد.
Damn, these three months are over.	لعنتی، این سه ماه تمام است.
He wondered what to do.	او تعجب کرد که چه کار کند.
I do not know the details.	من جزئیات را نمی دانم.
You can do the same here.	شما می توانید همین کار را در اینجا انجام دهید.
This can change.	این می تواند تغییر کند.
You described me better than I did	تو بهتر از خودم توصیفم کردی
I'm not sure how to fix this.	مطمئن نیستم چگونه این را اصلاح کنم.
I hope this experience will help him in his work.	امیدوارم این تجربه به او در کارش کمک کند.
Then these four steps are repeated for the next task.	سپس این چهار مرحله برای کار بعدی تکرار می شود.
He must have discovered it.	او باید آن را کشف کرده باشد.
Here was my answer	اینجا جواب من بود
Other actors, other fish.	بازیگران دیگر، ماهی دیگر.
This is what he wants from us.	این چیزی است که او از ما می خواهد.
But he is a great man.	اما او مرد بزرگی است.
They heard something.	چیزی شنیدند.
And it must provide such evidence beyond reasonable doubt.	و باید چنین مدرکی را فراتر از شک معقول ارائه کند.
it is finished.	تمام شد.
Everyone loved it, so we went to production.	همه آن را دوست داشتند، بنابراین ما به سمت تولید رفتیم.
And you really have nothing else to do.	و شما واقعاً هیچ چیز مهم دیگری برای انجام دادن ندارید.
It is out of the question.	از بحث خارج است.
This will take a few hours.	این چند ساعت طول خواهد کشید.
Incidentally cool voice	اتفاقا صدای باحالی
We didn't want to play anymore.	ما دیگر نمی خواستیم بازی کنیم.
He opened the entrance door and entered.	در ورودی را باز کرد و وارد شد.
Maybe this time it will be right.	شاید این بار درست شود.
If it is late and there is room, you can only buy one drink.	اگر دیر شده و جا هست، فقط می توانید یک نوشیدنی بخرید.
It went really well	واقعا خوب پیش رفت
All it took was a look, a simple look.	تمام کاری که انجام شد نگاه کردن بود، ظاهری ساده.
My friend told me he was his best friend.	دوستم به من گفت دوست صمیمی اوست.
the mistake.	اشتباه.
I want our children to live.	من می خواهم بچه های ما زندگی کنند.
That, and that, and that too.	آن، و آن، و آن نیز.
When they arrived, he was reading a book.	وقتی رسیدند داشت کتاب می خواند.
So we have.	بنابراین ما داریم.
So this is what we expect to see when everything is fine.	بنابراین این چیزی است که ما انتظار داریم وقتی همه چیز خوب است ببینیم.
Or he could do something.	یا می توانست کاری انجام دهد.
What a wonderful collection of photos	چه مجموعه عکس های فوق العاده ای
I do not have this or that side.	من این و آن طرف را ندارم.
The content provided on this site is collected from various sources.	مطالب ارائه شده در این سایت از منابع مختلف جمع آوری شده است.
I have to keep my body active.	من باید بدنم را فعال نگه دارم.
So let's get another room for you	پس بیا یه اتاق دیگه برات بگیریم
In fact, it will be your job to attack the central points.	در واقع این وظیفه شما خواهد بود که به نقاط مرکزی حمله کنید.
This type of energy storage is very expensive.	این نوع ذخیره انرژی بسیار گران است.
We have to deal with the facts as they are.	ما باید با حقایق همانطور که هستند برخورد کنیم.
You can contact us by email or phone.	می توانید از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید.
God show me the way please	خدایا راه را به من نشان بده لطفا
He asked her to stop.	از او خواست متوقف شود.
I chose this from five other items.	من این را از پنج مورد دیگر انتخاب کردم.
But most are not.	اما اکثرا اینطور نیستند.
I do not think life works like that.	فکر نمی کنم زندگی اینطوری کار کند.
It is naturally determined by the teacher.	طبیعتاً توسط معلم تعیین می شود.
We finally moved one of the lights.	ما در نهایت یکی از چراغ ها را حرکت دادیم.
He did not expect it to be so easy.	او انتظار نداشت به این راحتی باشد.
Argues.	استدلال می کند.
I may be fired	ممکنه اخراج بشم
It was very difficult to read him.	خواندن او خیلی سخت بود.
I think suffering is a choice.	من فکر می کنم که رنج یک انتخاب است.
I and these men were standing around me.	من خودم و این مردها دورم ایستاده بودند.
They were the best times.	آنها بهترین زمان ها بودند.
I'm not used to it	من عادت ندارم
More in the summer.	بیشتر در تابستان.
Still very sick	هنوز خیلی مریض
I'm going to his room	میرم تو اتاقش
Economic growth is strong.	رشد اقتصادی قوی است.
No casualties were reported.	خسارت یا تلفات جانی گزارش نشده است.
Many cars look expensive.	بسیاری از خودروها گران به نظر می رسند.
I hope he gets paid well for this.	امیدوارم او برای این کار دستمزد خوبی گرفته باشد.
They can be taken out quickly and placed on them easily.	آنها را می توان به سرعت بیرون داد و به راحتی روی آنها گذاشت.
The weather is not bad here	اینجا هوا بد نیست
I hope men enjoyed tonight.	امیدوارم مردها از امشب لذت برده باشند.
You were caught against your will.	شما را بر خلاف میل خود گرفتند.
It was too late for him to get on the train.	درخواست برای او برای سوار شدن به قطار خیلی دیر شده بود.
We have to have something that feels like a car.	ما باید چیزی داشته باشیم که حس ماشین را داشته باشد.
For a long time, things could not go as they should.	اوضاع برای مدت زیادی نمی توانست به همان شکلی که بود پیش برود.
No race conditions	بدون شرایط مسابقه
Or fainted	یا از حال رفت
Whatever you are	هرچی که هستی
All authors discussed the results and commented on the article.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند و نظرات خود را در مورد مقاله ارائه کردند.
And running water in the house.	و آب جاری در خانه.
Now this is the point.	حال این نکته است.
The service is truly amazing that your love has already reached.	خدمات واقعا شگفت انگیز است که عشق شما در حال حاضر به آن رسیده است.
Only think of people who have never been on a mission.	فقط توسط کسانی که هرگز یک مأموریت تماسی انجام نداده بودند، فکر کنید.
I really like this idea.	من واقعاً این ایده را دوست دارم.
No sleep meant more time to do.	بدون خواب به معنای زمان بیشتری برای انجام دادن بود.
They eased the difficult situation.	آنها شرایط سخت را کمتر کردند.
And then you can give these medical advice to the office.	و سپس می توانید این توصیه های پزشکی را به مطب ارائه دهید.
Nobody paid attention to them.	هیچ کس به آنها توجهی نکرد.
Each customer's behavior score may change each month.	امتیاز رفتار هر مشتری ممکن است هر ماه تغییر کند.
They both went there.	هر دو به آن محل رفتند.
I know they are there.	من می دانم که آنها آنجا هستند.
They say you are good.	آنها می گویند شما خوب هستید.
I really do not know how to use it properly.	من واقعاً نمی دانم چگونه از آن به درستی استفاده کنم.
The causes are still unknown.	علل هنوز ناشناخته است.
That's an old story, for sure.	که داستان قدیمی است، مطمئنا.
There were two women and a man on the ground.	دو زن و یک مرد روی زمین بودند.
This only happens during normal business hours.	این فقط در ساعات کاری عادی اتفاق می افتد.
I think this is a very positive point.	به نظر من نکته بسیار مثبتی است.
He was not surprised.	تعجبی نداشت.
I know how much he misses her	میدونم چقدر دلتنگش شده
However, it needs it.	با این حال، به آن نیاز دارد.
Oh but it did not	اوه اما نشد
It is warm in winter.	در زمستان گرم است.
Subsequent requirements are more complex.	الزامات بعدی پیچیده تر هستند.
Let me show you the design path again.	اجازه دهید دوباره مسیر طراحی را به شما نشان دهم.
The judge should have known, but he did not do anything.	قاضی نیز باید آن را می دانست، اما کاری انجام نداد.
There is no need for the truth these days.	این روزها دیگر نیازی به حقیقت نیست.
You do not die	تو نمیمیری
Put them together.	آنها را کنار هم قرار دهید.
Of all the things that were.	از همه چیزهایی که بودند.
And my new book	و کتاب جدیدم
But when this other member raised it, it was noticed.	اما وقتی این عضو دیگر آن را مطرح کرد، مورد توجه قرار گرفت.
Or so it was suggested.	یا اینطور پیشنهاد شد.
I'm here, in the right place, at the right time.	من اینجا هستم، در مکان مناسب، در زمان مناسب.
Do not beat yourself up about it	خودم را در مورد آن کتک نزن
None found.	هیچ کدام پیدا نشد.
It is sex.	سکس است.
He took a breath and tried again.	نفسی کشید و دوباره تلاش کرد.
He had to work for it.	او باید برای آن کار می کرد.
However, it is impossible for anyone not to know where you live.	با این حال، غیرممکن است که کسی نداند شما کجا زندگی می کنید.
Please tell me how we can be a part of this.	لطفا به من بگویید چگونه می توانیم بخشی از این باشیم.
This is another part of its charm.	این هم بخش دیگری از جذابیت آن است.
The model has a large number of parameters.	مدل دارای تعداد زیادی پارامتر است.
The dots look very small, but they can be very large.	نقاط بسیار کوچک به نظر می رسند، اما می توانند بسیار بزرگ باشند.
But maybe not next time.	اما شاید دفعه بعدی نباشد.
I am in the second year of high school.	من سال دوم دبیرستان هستم.
He is responsible for the overall management of the project.	او مسئول مدیریت کلی پروژه است.
This is the brain of the woman of his dreams.	این مغز زن رویاهای اوست.
His place should have been there.	جای او باید همان جا می بود.
The child and his mother were very lucky.	بچه و مادرش خیلی خوش شانس بودند.
People can access information, data, or software programs over the Internet.	افراد می توانند از طریق اتصال به اینترنت به اطلاعات، داده ها یا برنامه های نرم افزاری دسترسی داشته باشند.
We can still solve this.	ما هنوز می توانیم این را حل کنیم.
We wear our face and that is his face.	ما صورت خود را می پوشیم و آن صورت اوست.
It was easy to install.	نصبش آسان بود.
Life is being lost.	زندگی در حال از دست رفتن است.
They were too clean.	آنها بیش از حد تمیز بودند.
He had not thought so much.	تا این حد فکر نکرده بود.
They do not accept no for the answer.	آنها نه را برای پاسخ قبول نمی کنند.
The man had been there since an attack a month ago.	این مرد از یک حمله یک ماه قبل در آنجا بود.
None of these options work.	هیچ یک از این گزینه ها هیچ کار مفیدی ندارند.
The fact that he lived in the house surprised me in a way.	این که او در خانه زندگی می کرد، من را به نوعی شگفت زده کرد.
You were the only one who could hear my voice.	تو تنها کسی بودی که صدایم را می شنید.
you are not.	تو نیستی.
Theoretically, there was no problem.	از نظر تئوری، هیچ مشکلی وجود نداشت.
He was not really afraid of what was to come.	او واقعاً از چیزی که در آینده می آید نمی ترسید.
He is described from the beginning.	او از اصل خود توصیف شده است.
This should be done by both parties because it is in the best interest of both of you.	این کار باید توسط هر دو طرف انجام شود زیرا به نفع هر دوی شماست.
The students are very wild and out of control.	دانش آموزان بسیار وحشی و خارج از کنترل هستند.
One method has been to use a high-speed moving surface.	یک روش استفاده از سطح متحرک با سرعت بالا بوده است.
Live if you love him	اگر دوستش داری زندگی کن
This is not a moral issue.	این یک مسئله اخلاقی نیست.
I think that's what kept me going.	فکر می‌کنم این همان چیزی است که من را نگه داشته است.
The group disbanded a year later.	این گروه یک سال بعد از هم پاشید.
He is a man who has already won.	او مردی است که قبلاً برنده شده است.
I started browsing one of them.	شروع کردم به مرور یکی از آنها.
No actual status information is available from independent sources.	هیچ اطلاعات واقعی در مورد وضعیت از منابع مستقل در دسترس نیست.
As it is, you have little hope.	اینطور که هست شما امید کمی دارید.
Which was rare.	که نادر بود.
I was falling in love	داشتم عاشق میشدم
What did you do at work today?	امروز در محل کار خود چه کردید؟
I hope you understand my question	امیدوارم سوال من را متوجه شده باشید
Not hard, just done.	سخت نیست، فقط انجام شد.
Now it was an age.	حالا این یک سن بود.
On his cell phone.	روی تلفن همراهش.
Either we add another dog or a baby.	یا سگ دیگری اضافه می کنیم یا بچه.
He had tried very carefully and there were no problems.	او سعی کرده بود بسیار مراقب باشد و هیچ مشکلی پیش نیامده بود.
A good boy	یه پسر خوب
But there are many things against me.	اما چیزهای زیادی علیه من وجود دارد.
In fact, this was the case.	در واقع این مورد بود.
He does not remember what happened.	او چیزی را که اتفاق افتاده بود به خاطر نمی آورد.
Are discussed.	مورد بحث قرار می گیرند.
Not even a good or bad technology.	حتی یک فناوری خوب یا بد نیست.
It was to survive or to die.	زنده ماندن یا مردن بود.
But he did not like her.	اما او او را دوست نداشت.
I tried to take him, doctor.	سعی کردم ببرمش دکتر.
It really makes sense now.	الان واقعاً داره معنی میده.
Maybe it was a child's dream again.	شاید دوباره رویای کودک بود.
Then go back to a post to see if the feedback is valid.	سپس به یک نوشته بازگردید تا ببینید شاید بازخورد معتبر است.
He did very well.	او خیلی خوب عمل کرد.
I talked to people during my exercise program.	در برنامه تمرین بدنی ام با افراد صحبت کردم.
We have enough of them.	ما تعداد کافی از آنها را داریم.
Not if we can help him	نه اگر بتوانیم کمکش کنیم
We just can't do anything with him here.	ما فقط نمی توانیم کاری با او در اینجا انجام دهیم.
Maybe not too bad	شاید خیلی هم بد نباشد
When we are locked in, they are out.	وقتی ما در قفل هستیم، آنها بیرون هستند.
I had never seen anything like it before.	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
But this is not his last problem.	اما آخرین مشکل او نیست.
He pulls drugs to his side.	به پهلویش مواد مخدر می کشد.
He said, "Then give it to me."	گفت پس او را به من بده.
So he must be able to understand the weather.	بنابراین باید بتواند آب و هوا را درک کند.
I waited in the same room, worried.	در همان اتاق منتظر ماندم، به سختی نگران بودم.
Many others are not so lucky.	خیلی های دیگر چندان خوش شانس نیستند.
To the left.	به سمت چپ.
We complicate it.	ما آن را پیچیده می کنیم.
You will be safe here	اینجا امن خواهی بود
Fear of losing a mother comes in many forms.	ترس از دست دادن مادر اشکال مختلفی دارد.
He was completely spent.	او کاملاً خرج شد.
They are as essential as breathing.	آنها به اندازه نفس کشیدن ضروری هستند.
thanks again	بازم ممنون
I do not remember anything there	اونجا چیزی یادم نمیاد
But there is a bigger picture of this business.	اما تصویر بزرگتری از این تجارت وجود دارد.
Read the word line by line there.	در آنجا کلمه خط به خط را بخوانید.
When you die, you hear.	وقتی مردی، شنیدی.
He told himself he would do it later.	به خودش گفت بعدا این کار را می کند.
The impact of these choices is discussed below.	تاثیر این انتخاب ها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
I agree with you here.	در اینجا با شما موافقم.
We cannot lead by popular thought.	ما نمی توانیم به تفکر عامیانه رهبری کنیم.
But there is no future, not really.	اما هیچ آینده ای وجود ندارد، نه واقعا.
These were definitely my favorites.	اینها قطعا مورد علاقه من بودند.
We are very good for this.	ما برای این خیلی خوب هستیم.
He loved watching women.	او عاشق تماشای زنان بود.
They stand on their feet again, they have no points.	دوباره روی پای خود ایستاده اند، هیچ امتیازی ندارند.
I had a real problem with authority.	من یک مشکل واقعی با اقتدار داشتم.
They know the people who care for them.	آنها افرادی را می شناسند که از آنها مراقبت می کنند.
We get angry at ourselves for feeling angry.	ما به خاطر احساس خشم از خودمان عصبانی می شویم.
This can remain a possibility.	این می تواند یک احتمال باقی بماند.
Take everything they get	هرچی بدست آوردند بردار
And he gets what he's got.	و همان چیزی را که برایش آمده بود می گیرد.
The data is changing again.	داده ها دوباره در حال تغییر هستند.
Full of life.	سرشار از زندگی.
However, the best part was our first night in that room.	با این حال، بهترین قسمت اولین شب ما در آن اتاق بود.
He had a wedding ring in his hand.	او حلقه ازدواج به دست داشت.
They need to learn a little bit about how it works.	آنها باید کمی یاد بگیرند که چگونه کار می کند.
Life is sometimes very strange.	زندگی گاهی خیلی عجیب است.
And he did not come to this house at all.	و او به هیچ وجه به این خانه نمی آمد.
The army was his mother and father.	ارتش برای او مادر و پدر بود.
Not everyone is so critical.	همه اینقدر منتقد نیستند.
I say science is out of place.	من می گویم علم جا نیفتاده است.
But he could not force himself to do so.	اما او نمی توانست خود را به انجام این کار مجبور کند.
Obviously he can divide himself.	بدیهی است که می تواند خود را تقسیم کند.
For the whole distance	برای کل فاصله
This result can be explained as follows.	این نتیجه را می توان به شکل زیر توضیح داد.
They can say what they like, what they do not like.	آنها می توانند آنچه را که دوست دارند، آنچه را که دوست ندارند، بگویند.
I did not know when and how it happened.	نمی دانستم کی و چگونه اتفاق می افتد.
Lower grade kids who didn't care about school.	بچه های کلاس های پایین تر که به مدرسه اهمیت نمی دادند.
I have no real experience in this school.	من در این مدرسه بدون تجربه واقعی هستم.
In any case, few can forget.	در هر صورت، تعداد کمی می توانند فراموش کنند.
But how can he paint?	اما چگونه او می تواند نقاشی کند.
I know what your problem is	میدونم مشکلت چیه
Then they will go home.	سپس آنها به خانه خواهند رفت.
His gaze reached mine.	نگاهش به نگاهم رسید.
My guess is that he won't even visit.	حدس من این است که او حتی از آنجا دیدن نخواهد کرد.
We think so, because it is true.	به نظر ما اینطور است، زیرا حقیقت دارد.
We only trust you to save him.	فقط به شما اعتماد داریم که او را نجات دهید.
This one surprised me	این یکی غافلگیرم کرد
I am comming	آمدم
Because it was at a loss.	چون در ضرر بود.
And a lot of it.	و مقدار زیادی از آن.
This was very unusual.	این بسیار غیرعادی بود.
I did not receive it.	من آن را دریافت نکرده ام.
I do not expect you to separate from me.	من از شما انتظار ندارم که از من جدا شوید.
This will add more interesting content to your blog.	این باعث می شود مطالب جالب تری به وبلاگ شما اضافه شود.
You have to practice over and over again.	باید بارها و بارها تمرین کنید.
The material does not stick to my teeth.	مواد به دندانم نمی چسبد.
He was lying motionless in bed, listening.	او کاملاً بی حرکت در رختخواب دراز کشیده بود و گوش می داد.
I then went to someone who worked for a private office.	من پس از آن به کسی که برای یک مطب خصوصی کار می کرد.
Right up.	درست به بالا.
I remember doing that.	به یاد دارم که این کار را کردم.
I know from experience.	من از تجربه می دانم.
Since then, he has not been able to make progress in life.	از آن زمان، او نتوانسته بود در زندگی پیشرفت کند.
It was a good show	این نمایش خوب بود
This page is not intended to provide specific medical advice.	این صفحه برای ارائه توصیه های پزشکی خاص طراحی نشده است.
This is not appropriate.	این مناسب نیست.
Every effort will be made.	تمام تلاش انجام خواهد شد.
Twice as many as men.	دو برابر بیشتر از مردان.
This might have been expected.	این ممکن بود انتظار می رفت.
You are not big enough	تو به اندازه کافی بزرگ نیستی
What a good school day.	چه خوب که روز مدرسه است.
And he never has, but.	و او هرگز نداشته است، اما.
So they watched.	پس تماشا کردند.
You can not talk	تو نمیتونی حرف بزنی
We almost lost hope.	تقریباً امیدمان را از دست داده بودیم.
There is no evidence of increased profits.	هیچ مدرکی برای افزایش سود مشاهده نشده است.
They stared at each other without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزنند به هم خیره شدند.
And he has not come yet.	و هنوز او نیامد.
Life must go on.	زندگی باید ادامه داشته باشد.
The car temperature rose.	دمای ماشین بالا رفت.
Error bars indicate the standard error of the average of three separate experiments.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین سه آزمایش جداگانه است.
And he did not know what to do.	و نمی دانست چه کند.
This is just to teach the last layer.	این فقط برای آموزش آخرین لایه است.
In my parents.	در پدر و مادرم.
We hurt each other.	ما همدیگر را آزار می دهیم.
I was not made the way you are	من آنطور که تو هستی ساخته نشده ام
Their education system provided excellent basic skills.	سیستم آموزشی آنها مهارت های اساسی عالی را ارائه می کرد.
He said he likes the company.	گفت از شرکت خوشش می آید.
I do not even care. 	من حتی اهمیتی نمی دهم. 
By.	توسط.
Thank you for your kindness.	از نظر محبت آمیزتان سپاس گذارم.
I believe you meet almost at the time we meet.	من معتقدم که شما تقریباً در زمانی که ما ملاقات می کنیم ملاقات می کنید.
She is a real beauty.	او یک زیبایی واقعی است.
Then, people save even more.	سپس، مردم حتی بیشتر پس انداز می کنند.
We did this to ourselves years ago.	ما سالها پیش با خودمان این کار را کردیم.
It hit me.	به من ضربه زد.
He had an accident a year ago.	او یک سال پیش تصادف کرد.
However, finding the same remains as an exercise for future work.	با این حال، یافتن همان به عنوان تمرینی برای کارهای آینده باقی می ماند.
He told me everything.	او همه چیز را به من گفت.
They work to simplify our lives.	آنها در ساده کردن زندگی ما کار می کنند.
For a report of a person falling from the ice.	برای گزارشی از سقوط یک نفر از میان یخ.
I guess I'm trying to figure out which one will be the biggest.	حدس می‌زنم تلاش می‌کنم بفهمم که بزرگترین آن کدام خواهد بود.
I wanted to stay, to hear more.	می خواستم بمانم، بیشتر بشنوم.
It is about using it as a technology.	این در مورد استفاده از آن به عنوان یک فناوری است.
He looked around as we settled down.	همانطور که ما مستقر شدیم به اطراف نگاه کرد.
Two years, maybe three.	دو سال، شاید سه.
She can smell sweat.	بوی عرق او را حس می کند.
Another was adjusting it.	دیگری در حال تنظیم آن بود.
The dogs knew what was going on.	سگ ها می دانستند چه چیزی در راه است.
Maybe that was the key he was talking about.	شاید این همان کلیدی بود که او درباره آن صحبت می کرد.
Then he looked around and pointed to the table.	بعد نگاهی به اطراف انداخت و به میز اشاره کرد.
He kept walking in one direction, then in the other.	او مدام در یک جهت قدم برمی داشت، سپس در جهت دیگری.
And we loved him.	و ما هم او را دوست داشتیم.
So he turned his attention to getting the best out of it.	بنابراین او توجه خود را معطوف به گرفتن بهترین ها از آن کرد.
It seems to be falling in slow motion.	به نظر می رسد در حال سقوط در حرکت آهسته است.
My theory was that if nothing else, I would keep moving.	تئوری من این بود که اگر هیچ چیز دیگری نباشد به حرکت ادامه می دهم.
This video was not found.	این ویدیو یافت نشد.
His first clear word since he was found.	اولین کلمه واضح او از زمانی که او را پیدا کردند.
I do not tell anyone	من به کسی نمی گویم
I'm falling in love.	من دارم عاشق می شوم.
Dirty can mean anything.	کثیف می تواند به معنای هر چیزی باشد.
And in fact he had a good reason.	و در واقع او دلیل خوبی داشت.
His left hand fell through one of the doors.	دست چپش از یکی از درها افتاد.
This information may have changed since then.	این اطلاعات ممکن است پس از آن تاریخ تغییر کرده باشد.
His brother takes over.	برادرش زمام امور را به دست می گیرد.
But he never did.	اما او هرگز نداشت.
This one closed without any problems.	این یکی بدون مشکل بسته شد.
This company can offer you a lot of what you expect.	این شرکت می تواند مقدار زیادی از آنچه را که انتظار دارید به شما ارائه دهد.
They will not treat you well	رفتار خوبی با شما نخواهند داشت
He has set a date, and it is near.	او یک تاریخ تعیین کرده است، و نزدیک است.
Anyway, thank you for your comment here.	به هر حال از نظر شما همینجا ممنونم.
A voice in his head told him to leave.	صدایی در سرش به او گفت که برود.
I had a very good idea of ​​what this meant.	من ایده خیلی خوبی داشتم که این به چه معناست.
This has become more and more common in recent years.	این اتفاق در سال های اخیر بیشتر و بیشتر شده است.
At least every day should start like this.	حداقل هر روز باید همینطور شروع شود.
Not even a car.	حتی یک ماشین سواری هم نیست.
They share a secret they can not tell a soul.	آنها رازی را به اشتراک می گذارند که نمی توانند به یک روح بگویند.
A software program will be created to run on a separate computer.	یک برنامه نرم افزاری برای اجرا بر روی یک کامپیوتر جداگانه ایجاد خواهد شد.
Help can reach them quickly.	کمک می تواند به سرعت به آنها برسد.
His father will be very happy.	پدرش خیلی خوشحال خواهد شد.
Walk on the glass or set yourself on fire.	روی شیشه راه بروید یا خودتان را آتش بزنید.
He at least had a place to call that house.	او حداقل جایی داشت که به آن خانه بگوید.
It made him angry.	او را عصبانی کرد.
Not until much later.	نه تا خیلی بعد که است.
Others may not see it, but we do.	ممکن است دیگران آن را نبینند، اما ما می بینیم.
These were his own.	اینها مال خودش بود.
You have a good job.	شما شغل خوبی دارید.
But he is a very unusual man.	اما او یک مرد بسیار غیر معمول است.
He was a peacemaker.	او اهل صلح بود.
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
But of course you did not know me	اما البته تو از من خبر نداشتی
It hurt like hell and it was worth it.	مثل جهنم درد داشت و ارزشش را داشت.
I decide to go out myself.	تصمیم دارم خودم بیرون بروم.
I never put my hands around him during the day.	من هرگز در طول روز دستانم را دور او نمی گذارم.
There is a store of hard knowledge that can be used.	ذخیره ای از دانش سخت وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.
It can be anyone.	این می تواند هر کسی باشد.
This project continues to this day, far beyond the initial experiments.	این پروژه تا به امروز ادامه دارد، بسیار فراتر از آزمایش های اولیه.
You go ahead and do it	تو برو جلو و انجامش بده
You take every opportunity.	شما از هر فرصتی استفاده می کنید.
There is no new policy.	سیاست جدیدی وجود ندارد.
There was no way he could do that.	به هیچ وجه نمی توانست این کار را انجام دهد.
He stopped to drop her off.	توقف کرد تا او را پیاده کند.
He felt sick.	او احساس بیماری کرد.
There is success.	موفقیت وجود دارد.
Back there.	بازگشت به آنجا.
Today, those cars are worth ten times as much.	امروز ارزش آن خودروها ده برابر آن است.
A few people who only look at clear places can do well.	چند نفری که فقط به مکان‌های واضح نگاه می‌کنند می‌توانند خوب عمل کنند.
This is from the mind.	این از ذهن است.
I heard he was married	شنیدم ازدواج کرده
I could not see the rest.	نمی توانستم بقیه اش را ببینم.
They think differently.	آنها متفاوت فکر می کنند.
And some people like boys and girls.	و برخی از افراد پسر و دختر را دوست دارند.
Except that this one has an audience.	جز این که این یکی مخاطب دارد.
They got off and the door to the house opened.	آنها پیاده شدند و دری که به داخل خانه می رفت باز شد.
There are two schools of thought to explain this.	دو مکتب فکری برای توضیح این موضوع وجود دارد.
The price is only for the product and its price.	قیمت فقط برای محصول و قیمت آن است.
Not much, maybe, but some.	نه زیاد، شاید، اما مقداری.
But its number is small.	اما تعداد آن کم است.
I got up and stared at him.	بلند شدم و بهش خیره شدم.
He was in pain but did not say a word.	درد داشت اما حرفی نزد.
This can not be an ordinary house.	این نمی تواند یک خانه معمولی باشد.
You are not my father	تو پدر من نیستی
One country is growing.	یکی کشور در حال رشد است.
Accordingly, the performance difference should be minimal.	بر این اساس، تفاوت عملکرد باید حداقل باشد.
You can't just raise your hand	نمیشه فقط دستش رو بالا برد
I had them.	من آنها را داشتم.
He was not happy	او خوشحال نبود
You get very tired in the first few months.	در چند ماه اول خیلی خسته می شوید.
I looked into his good eyes.	به یک چشم خوبش نگاه کردم.
With them is power, but with us is a disease.	با آنها قدرت است، اما با ما یک بیماری است.
It was past the point of hurting his feelings.	از نقطه جریحه دار شدن احساسات او گذشته بود.
But he really does not listen.	اما او واقعاً گوش نمی دهد.
This really got me started.	این واقعاً مرا به راه انداخته است.
Something is happening with this issue	یه چیزی با این موضوع داره پیش میاد
This is just an experience they lack.	این فقط تجربه ای است که آنها کم دارند.
That was a few days ago	این چند روز پیش بود
He cannot learn where objects are usually kept.	او نمی تواند یاد بگیرد که اشیاء معمولاً در کجا نگهداری می شوند.
Yet he never stayed anywhere for long.	با این حال او هرگز برای مدت طولانی در جایی باقی نماند.
I would go and come back.	می رفتم و دوباره برمی گشتم.
But to trade.	اما به تجارت.
This is a very fundamental part of our legal structure.	این بخش بسیار اساسی از ساختار قانونی ما است.
The food was really good.	غذا واقعا خوب بود.
The company will see your daily performance in the office.	شرکت عملکرد روزانه شما را در دفتر خواهد دید.
We like.	ما دوست داریم.
I learned this in a funny way.	من این را به روشی خنده دار یاد گرفتم.
Their sleeping place is unknown.	محل خواب آنها مشخص نیست.
They do not know anything else.	آنها چیز دیگری نمی دانند.
Anyway, since he came back, we're really happy.	به هر حال، از زمانی که او بازگشته است، ما واقعا خوشحالیم.
It is, like, local.	این، مانند، محلی است.
The product is not provided with instructions.	محصول همراه با دستورالعمل ارائه نمی شود.
They could say what they liked.	می توانستند آنچه را که دوست دارند بگویند.
This can lead to a serious security problem.	این می تواند منجر به یک مشکل امنیتی جدی شود.
Thank you right now	همین الان ممنون
But we had given it up for ten years.	اما ده سال بود که آن را کنار گذاشته بودیم.
I feel pain.	من احساس درد می کنم.
This was the future.	این آینده بود.
The first is the effect of rising temperatures.	اولین مورد تأثیر افزایش دما است.
None of them harvested, except one.	هیچ کدام برداشت نکردند، به جز یکی.
Life did not like them.	زندگی آنها را دوست نداشت.
But the government's policy in this regard will not change until some time later.	اما سیاست دولت در این مورد تا مدتی بعد تغییر نخواهد کرد.
So just enjoy yourself	پس فقط از خودت لذت ببر
It was a few days ago.	چند روز گذشته بود.
In particular, the following properties are established.	به طور خاص، خواص زیر برقرار است.
This process will take several hours.	این فرآیند چند ساعت طول خواهد کشید.
The whole house was gone.	تمام خانه رفته بود.
You did not know you had to keep it.	شما نمی دانستید که باید آن را نگه دارید.
Transfer the mixture to a large bowl.	مخلوط را به کاسه بزرگ منتقل کنید.
Creates a controlled component.	یک جزء کنترل شده ایجاد می کند.
A few months really bad	چند ماه واقعا بد
Clear eyes, full heart, you can not miss.	چشمان شفاف، قلب پر، نمی توانی از دست بدهی.
Without even thinking about it, he gave it a firm spin.	بدون اینکه حتی به آن فکر کنم یک چرخش محکم به آن داد.
They stood and watched as we passed them.	آنها ایستادند و تماشا کردند که ما از کنار آنها رد شدیم.
There is a very subtle difference here.	در اینجا یک تفاوت بسیار ظریف وجود دارد.
It may seem like a long time.	ممکن است زمان زیادی به نظر برسد.
We love our son.	ما پسرمان را دوست داریم.
Some went deeper.	برخی عمیق تر شدند.
More work is now being done on energy policy orientation.	کار بیشتر بر روی جهت گیری سیاست انرژی اکنون در حال انجام است.
That's why it is.	به همین دلیل همین است که هست.
They rule the streets and therefore think they rule the world.	آنها بر خیابان ها حکومت می کنند و بنابراین فکر می کنند که بر جهان حکومت می کنند.
Let's see what happens	ببینیم چی میشه
It will not pass.	از آن عبور نخواهد کرد.
Context will do the rest.	Context بقیه کارها را انجام خواهد داد.
This is not the first time	بار اول اینطور نیست
We can only be perfect when we work together.	ما تنها زمانی می توانیم کامل باشیم که با هم کار کنیم.
However, you do not.	با این حال، شما این کار را نکنید.
They only show us their works.	فقط آثارشان را به ما نشان می دهند.
Patients who did not.	بیمارانی که این کار را نکردند.
I love it, it keeps things fresh.	من آن را دوست دارم، چیزها را تازه نگه می دارد.
This time, it's really, really important.	این بار، واقعاً، واقعاً مهم است.
He is not an ordinary man.	یک مرد معمولی نیست.
Another interesting one	یکی دیگه جالبه
He felt satisfied with himself.	از خودش احساس رضایت می کرد.
Statement not question	بیانیه نه سوال
You are in my thoughts in all the moments of my life.	تو در تمام لحظات زندگی من در افکار من هستی.
They do it right there.	آنها این کار را همان جا انجام می دهند.
Enjoy meeting new people.	از ملاقات با افراد جدید لذت ببرید.
It is different for others.	در مورد دیگران قضیه فرق می کند.
He was standing next to me.	کنارم ایستاده بود.
I do not know how it is for other children.	من نمی دانم برای بچه های دیگر چگونه است.
For students.	برای دانش آموزان.
He was here before his death.	قبل از مرگش اینجا بود.
She has hated him for years.	سالهاست که از او متنفر است.
Not yet fully understood.	هنوز به طور کامل درک نشده است.
He said they want the baby.	گفت بچه را می خواهند.
The same thing with it	همین مورد با آن
Maybe in the history of the world.	شاید در تاریخ جهان.
I thought people would see it.	فکر می کردم مردم آن را ببینند.
He is able to see an end to it.	او قادر است پایانی برای آن ببیند.
In our name	به نام ما
She eventually accepts her son.	او نیز در نهایت پسرش را می پذیرد.
It gets harder every minute.	هر دقیقه سخت تر می شود.
Checked but did not wait.	بررسی شد اما منتظر نشد.
Most of them, in addition, had spent their money.	بیشتر آنها، علاوه بر این، پول خود را خرج کرده بودند.
Part of me hoped to be on the phone with my mom.	بخشی از من امیدوار بود که با مادرم تلفنی باشد.
Fish with a fixed head.	ماهی با سر ثابت.
This does not seem to be the case at all.	به نظر می رسد جایی نیست که آنها کاملاً از آن اجتناب کنند.
So was the music.	موسیقی هم همینطور بود.
Another time we can talk about it.	زمان دیگری می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
The first session really had nothing to do with me.	جلسه اول واقعاً به من ربطی نداشت.
Both have their place.	هر دو جای خود را دارند.
He ran his own race.	او مسابقه خود را دوید.
I was not at peace.	من در آرامش نبودم.
He had no care at home until his hand broke.	او هیچ مراقبتی در خانه نداشت تا اینکه دستش شکست.
Next to each image	در کنار هر تصویر
And it was magic	و جادو بود
Maybe an infection	شاید عفونته
I hope you find things you enjoy.	امیدوارم چیزهایی پیدا کنید که از آن لذت ببرید.
And was cut.	و بریده شد.
I have not seen anyone for weeks.	هفته‌ها کسی را ندیدم.
Get on a plane and go.	سوار هواپیما شو و برو.
Which brings me back to my main question.	که مرا به سوال اصلی خود بازمی گرداند.
Nothing mattered to me	هیچی برام مهم نبود
I fixed my eyes on him and waited for him to see my gaze.	چشمانم را به او دوختم و منتظر بودم تا نگاهم را ببیند.
Think of your best friends at school.	به بهترین دوستان خود در مدرسه فکر کنید.
It will be easy to find.	پیدا کردن آن آسان خواهد بود.
You know how he is.	شما می دانید که او چگونه است.
You know you can.	شما می دانید که می توانید.
If you are trying to lose weight, listen to your body.	اگر در تلاش برای کاهش وزن هستید، به بدن خود گوش دهید.
I will not let you sleep with anyone else	من نمیذارم تو با هیچکس دیگه بخوابی
The second obvious example is this blog.	نمونه بارز دومی این وبلاگ است.
But then they started killing us.	اما بعد شروع به کشتن ما کردند.
We explain a little more clearly during the meal.	در طول غذا کمی واضح تر توضیح می دهیم.
I want to do this for myself.	من می خواهم این کار را برای خودم انجام دهم.
I need sleep, but it's time to wake up.	من به خواب نیاز دارم، اما وقت بیدار شدن است.
I can not draw a line	نمیتونم خط بگیرم
In terms of length, it has been a problem for me.	در مورد طول، برای من یک مشکل بوده است.
Or most of them.	یا اکثر آنها.
If you try it, you have started a science.	اگر آن را امتحان کنید، یک علم را شروع کرده اید.
Spend your time with it.	وقت خود را با آن بگذرانید.
Too much for that, eat the whole thing.	خیلی برای آن، کل چیز خوردن.
And that was what they needed.	و این چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
It's been too long.	این خیلی طولانی شده است.
The ones you can keep.	آنهایی که می توانید نگه دارید.
What matters is the type of your base variable.	آنچه مهم است نوع متغیر پایه شماست.
They both knew this.	هر دو این را می دانستند.
We'll be coming back.	ما برمی گردیم.
He could not walk properly.	نمی توانست درست راه برود.
No additional storage errors occur.	هیچ خطای ذخیره سازی اضافی رخ نمی دهد.
Not by common sense or experience.	نه از روی عقل سلیم یا تجربه.
They saw each other a lot.	آنها خیلی یکدیگر را دیدند.
Worse, he knew he was affected too.	بدتر از آن، او می دانست که او نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
The night ended and the day dawned.	شب تمام شد و روز روشن شد.
I set them here.	من آنها را اینجا تنظیم می کنم.
But it is worth it	اما ارزشش را دارد
I saw with my own eyes that my dream came true.	با چشمان خودم دیدم که رویایم محقق شد.
Nobody does that.	هیچ کس این کار را نمی کند.
But their relationship was not secret.	اما رابطه آنها مخفیانه نبود.
The note meant action.	یادداشت به معنای عمل بود.
There is currently no person here.	در حال حاضر هیچ شخصی در اینجا وجود ندارد.
Football gave me life.	فوتبال به من زندگی داد.
This is a full-fledged war.	این جنگ تمام عیار است.
The mixture should start to stick together.	مخلوط باید شروع به چسبیدن به هم کند.
And that's the problem with this report.	و در نهایت مشکل این گزارش همین است.
Maybe he spent a little more time.	شاید کمی بیشتر وقت گذاشت.
The agreement between the two is very good.	توافق بین این دو بسیار خوب است.
But waiting for history has served the country well.	اما انتظار برای تاریخ به خوبی به کشور خدمت کرده است.
Sorry, there is a problem.	متاسفانه مشکلی ایجاد شده است.
In our house	در خانه خودمان
In the long run, many things can change.	دراز مدت، خیلی چیزها می توانند تغییر کنند.
My kids love me.	بچه هایم من را دوست دارند.
In fact, his journey so far has been amazing.	در واقع، سفر او تا اینجا بسیار شگفت انگیز بوده است.
Reports are easy to read and understand.	خواندن و درک گزارش ها آسان است.
It was bad enough to see.	به اندازه کافی بد بود که دیدم.
But how time changes.	اما چگونه زمان تغییر می کند.
None are around.	هیچ کدام در اطراف نیست.
I can not tell you when.	نمی توانم به شما بگویم چه زمانی.
Therapeutic response rates vary from study to study.	نرخ پاسخ درمانی از مطالعه ای به مطالعه دیگر متفاوت است.
Whatever it was, it made him give up the war.	هر چه بود باعث شد او از جنگ دست بردارد.
There were family problems, as there often are.	مشکلات خانوادگی وجود داشت، همانطور که اغلب وجود دارد.
Library or need to call	کتابخانه یا نیاز به تماس
I must have seen them	حتما دیدمشون
This is a game for luck.	این بازی برای شانس است.
He called her by several names.	او را به چند نام صدا زد.
A man looking for my heart	مردی به دنبال قلب خودم
As you know, this is a small scale.	همانطور که می دانید این مقیاس جزئی است.
There was no discussion.	هیچ بحثی وجود نداشته است.
I'm afraid of what they can do.	من از کاری که آنها می توانند انجام دهند می ترسم.
The techniques are very simple.	تکنیک ها بسیار ساده هستند.
I told them when they were two, four and six years old.	وقتی دو، چهار و شش ساله بودند به آنها گفتم.
Can anyone help me understand the difference?	آیا کسی می تواند به من کمک کند تفاوت را درک کنم.
She may have lost her husband.	شاید شوهرش را از دست داده باشد.
Do not let me think otherwise	اجازه نده که غیر از این فکر کنم
The situation is completely different.	شرایط کاملاً متفاوت است.
The leaves usually turn red before falling.	برگها معمولاً قبل از ریزش قرمز می شوند.
They were high.	آنها بالا بودند.
If there are people around, call for help.	اگر افرادی در اطراف هستند برای کمک تماس بگیرید.
It is very clear now.	الان خیلی واضح است.
He cares deeply about this.	او عمیقاً به این موضوع اهمیت می دهد.
The police were trying to bring him down as soon as possible.	پلیس در تلاش بود تا هر چه سریعتر او را پایین بیاورد.
He was a born leader.	او یک رهبر متولد شده بود.
Good things in the long run are often hard when they happen.	چیزهای خوب در دراز مدت اغلب در حالی که اتفاق می‌افتند سخت هستند.
Maybe put a video here	شاید یه ویدیو اینجا بذاری
Applies in one context.	در یک زمینه اعمال می شود.
Thank you for that wonderful gift.	از شما برای آن هدیه فوق العاده سپاسگزارم.
He had no record to record or anything to prove to anyone.	او هیچ رکوردی برای ثبت یا چیزی برای اثبات به کسی نداشت.
We can help !.	ما می توانیم کمک کنیم!.
I have often experienced a similar effect on music.	من اغلب تأثیر مشابهی را در مورد موسیقی تجربه کرده ام.
People want action.	مردم خواستار اقدام هستند.
I will continue reading	به خواندن ادامه خواهم داد
But they had shown their hand.	اما دستشان را نشان داده بودند.
You can not leave me alone	تو نمی تونی من رو کنار بذاری
Eventually, some kids tried to keep them away from each other.	در نهایت، برخی از بچه ها سعی کردند آنها را از هر یک دور نگه دارند.
We look forward to answering any questions you may have.	خوشحال می شویم به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم.
I think that's why we achieved success.	فکر می‌کنم به همین دلیل است که به موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم.
Since then, three studies have been published.	از آن زمان تاکنون، سه مطالعه منتشر شده است.
These are the teachers, they are the enemy.	این معلمان هستند، آنها دشمن هستند.
The only important fact was the treatment.	تنها واقعیت مهم درمان بود.
We assume you will have them in stock.	ما فرض می کنیم که آنها را در انبار خواهید داشت.
Will wait forever.	برای همیشه منتظر خواهد ماند.
This app takes care of the security of your data.	این برنامه از ایمنی داده های شما مراقبت می کند.
Before he realizes something is wrong.	قبل از اینکه بفهمد چیزی اشتباه است.
My only problem is opening the app.	تنها مشکل من باز کردن برنامه است.
I think the world is both of them.	به نظر من دنیای هر دوی آنهاست.
Remember that this change is not in our hands.	به یاد داشته باشید که این تغییر در دست ما نیست.
When we parted tonight, you no longer have to ask.	وقتی امشب از هم جدا شدیم، دیگر نباید سوال کنید.
Share to support our website	برای حمایت از وب سایت ما به اشتراک بگذارید
This simply means that they count to ten before speaking.	این به سادگی به این معنی است که آنها قبل از صحبت تا ده می شمارند.
He did not trust her completely.	او کاملاً به او اعتماد نداشت.
This is far from the truth.	این دور از واقعیت است.
The words to live with, no doubt.	کلماتی که باید با آنها زندگی کرد، بدون شک.
I was playing a role that was not natural.	نقشی را بازی می‌کردم که طبیعی نبود.
It's just between you and me	این فقط بین من و توست
For business services.	برای خدمات به کسب و کار.
He has an office near my office.	او یک دفتر نزدیک دفتر من دارد.
He shook his head.	سرش را تکان داد.
And after hearing them, they are better understood.	و پس از شنیدن آنها، بهتر درک می شوند.
You are right, there are no major problems here.	حق با شماست، اینجا هیچ مشکل اساسی وجود ندارد.
They send a plane to follow us.	یک هواپیما می فرستند دنبال ما.
About you, about me	درباره تو، درباره من
The cost is no longer the same.	هزینه دیگر یکسان نیست.
This is clearly good news.	این به وضوح یک خبر خوب است.
He was getting away.	داشت دور می شد.
Keep away from heat and light.	دور از گرما و نور نگهداری شود.
Good walk in the area	پیاده روی خوب در منطقه
Her lips moved hard as she spoke.	وقتی حرف می زد لب هایش به سختی تکان می خورد.
Repeat this process with one or two other features in the distance.	این روند را با یک یا دو ویژگی دیگر در فاصله تکرار کنید.
It is difficult to face liquidity shortage or cash flow.	به سختی با کمبود نقدینگی یا جریان نقدی مواجه است.
See what your friends think of them.	ببینید دوستانتان در مورد آنها چه فکر می کنند.
I missed it.	دلم برای آن تنگ شده بود.
It shows you the power of power.	این به شما قدرت قدرت را نشان می دهد.
So, it worked and it worked well.	بنابراین، کار کرد و به خوبی کار کرد.
And none of us said a word about what happened.	و هیچ کدام از ما حتی یک کلمه در مورد آنچه اتفاق افتاده بود صحبت نکردیم.
Thanks for your helpful comments	ممنون از نظرات مفید شما
Friends, there is simply no job to go.	دوستان، به سادگی هیچ شغلی برای رفتن وجود ندارد.
He was amazing.	او شگفت انگیز بود.
It was easier now	الان راحت تر بود
So keep going	پس ادامه بده
His mind had to be quiet.	ذهنش باید ساکت می شد.
However, there is nothing personal in the rooms.	با این حال، هیچ چیز شخصی در اتاق ها وجود ندارد.
He looks confused.	او گیج به نظر می رسد.
You will see it in his old works.	شما آن را در کارهای قدیمی او خواهید دید.
Six months left to live	شش ماه مانده به زندگی
Some may even return to their people.	حتی ممکن است برخی به سوی مردم خود بازگردند.
My father died on the last day of school.	پدرم روز آخر مدرسه فوت کرد.
And goes back to five.	و به پنج برمی گردد.
But he stayed in the game.	اما او در بازی باقی ماند.
Whites did not buy it.	سفیدپوستان آن را نخریدند.
He pushed easily and the door opened again.	به راحتی هل داد و در دوباره باز شد.
I became.	من شدم.
Really young	واقعا هم جوان
Maybe you are.	شاید شما هستید.
It makes my stomach spin	باعث میشه شکمم بچرخه
The tree cover is very thick.	پوشش درخت خیلی ضخیم است.
He has never been able to see into my mind.	او هرگز نتوانسته است درون ذهن من را ببیند.
All day.	تمام روز.
But it is not free.	اما رایگان نیست.
This is a completely different deal, but he has kept his word with me.	این یک معامله کاملا متفاوت است، اما او به قول خود با من عمل کرده است.
Literally, in a few hours everything changed.	به معنای واقعی کلمه، در چند ساعت همه چیز تغییر کرد.
The results were mixed.	نتایج مختلط بود.
Because we never provide it to Windows.	از آنجایی که ما هرگز به ویندوز ارائه نمی کنیم.
I'm open to many things, just ask.	من برای خیلی چیزها باز هستم، فقط بپرس.
What did the other article say?	مقاله دیگر چه می گفت؟
Sit in the back seat	بشین روی صندلی عقب
Using this information is something else entirely.	استفاده از این اطلاعات کاملاً چیز دیگری است.
He turned page by page.	صفحه به صفحه ورق زد.
I have to leave it behind.	باید آن را پشت سرم بگذارم.
Even some on the left think so.	حتی برخی از چپ فکر می کنند که اینطور است.
He's been here before and he's doing it.	او قبلاً اینجا بوده است و این کار را انجام می دهد.
It does not move in that direction.	در آن جهت حرکت نمی کند.
The food was above standard.	غذا بالاتر از استاندارد بود.
A few years home	چند سال خونه
There is no possibility of death then.	آن وقت امکان مرگ وجود ندارد.
This strange combination was not my choice.	این ترکیب عجیب انتخاب من نبود.
At this speed he knew he would not survive.	با این سرعت او می دانست که او زنده نخواهد ماند.
Send this safe ??	ارسال این بی خطره؟؟
They sometimes refused to feed.	آنها گاهی از غذا دادن خودداری می کردند.
You will be responsible.	شما مسئول خواهید بود.
Government and other customers	دولت و سایر مشتریان
And now he seems to have disappeared into the air.	و اکنون به نظر می رسد که او در هوا ناپدید شده است.
It shows teachers in real time exactly what students are doing.	این به معلمان در زمان واقعی نشان می دهد که دانش آموزان دقیقاً چه کاری انجام می دهند.
I am stuck.	من گیر افتادهام.
This will only have serious consequences.	این فقط عواقب شدیدی را در پی خواهد داشت.
Time and development have stopped here.	زمان و توسعه در اینجا متوقف شده است.
I have been ignored and this is a positive point.	من نادیده گرفته شده ام و این یک امتیاز مثبت است.
I felt they were too strong and I cut it in half.	احساس کردم خیلی قوی هستند و آن را از وسط نصف کردم.
The answer may be no.	پاسخ ممکن است خیر باشد.
You become mine	تو مال من میشه
Each object in the image is then reduced to an original shape.	سپس هر شیء در تصویر به یک شکل اصلی کاهش می یابد.
At least they seem to have made a good choice.	به نظر می رسد حداقل انتخاب خوبی داشته اند.
One sample may be negative, while the other sample is positive.	یک نمونه ممکن است منفی باشد، در حالی که نمونه دیگر مثبت است.
Count on a fixed connection.	روی یک اتصال ثابت حساب کنید.
This was a bad situation.	این وضعیت بد بود.
My game requires an empty room and two small windows.	بازی من به یک اتاق خالی و دو پنجره کوچک نیاز دارد.
Maybe it comes from the bottom of the road.	شاید از پایین جاده می آید.
He kept waiting.	او به انتظار ادامه داد.
Cover story about you.	داستان جلد درباره شماست.
These five men were different.	این پنج مرد متفاوت بودند.
It was good to know someone was on top of everything.	این خوب بود که می دانستم کسی در بالای همه چیز است.
He was paying attention to the cards, though he had a hard time understanding them.	حواسش به کارت ها بود، هرچند که به سختی آنها را درک می کرد.
He glanced around and came out again.	نگاه خوبی به اطراف انداخت و دوباره بیرون آمد.
The model should look like this	مدل باید شبیه این باشد
He examined the scene of death.	صحنه مرگ را بررسی کرد.
Another successful mission	یک ماموریت موفق دیگر
This will be a long list.	این در واقع یک لیست طولانی خواهد بود.
It was dark outside, late.	بیرون تاریک بود، دیر.
He is quiet, tired, but looks good.	او ساکت، خسته، اما خوب به نظر می رسد.
You have to have the element of surprise.	شما باید عنصر غافلگیری را داشته باشید.
Not even a glass of water.	نه حتی یک لیوان آب.
After a moment he opened them again.	بعد از لحظه ای دوباره آنها را باز کرد.
I want you to go.	من می خواهم تو بروی.
Even with a little light.	حتی با نور کمی.
See you in seven days	هفت روز دیگه میبینمت
It takes some time for this to happen after the performance.	بعد از اجرا مدتی طول می کشد تا این اتفاق بیفتد.
There is no such thing inside	چنین چیزی در داخل وجود ندارد
Death or success	مرگ یا موفقیت
Everything else must work to achieve it.	هر چیز دیگری باید برای رسیدن به آن کار کند.
But it was deserted, no body came.	اما خلوت بود، جسدی نیامد.
He watched his father.	پدرش را تماشا کرد.
It is clear that the so-called context is often part of a particular situation.	واضح است که به اصطلاح زمینه اغلب بخشی از یک موقعیت خاص است.
But there is no sign of the man himself.	اما هیچ نشانی از خود مرد نیست.
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
There are your instructions.	دستورالعمل های شما وجود دارد.
Of course, this is not unusual.	البته این غیرعادی نیست.
I got off at the corner of our street.	نبش خیابانمان پیاده شدم.
I hope it will be noticed.	امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
You told me this	تو اینو بهم گفتی
I tell you this is true.	من به شما می گویم این درست است.
Poor thing	ای بیچاره
The rest do not have this opportunity.	بقیه این فرصت را ندارند.
There was no rest for anyone.	برای هیچکس استراحتی نبود.
I ask if it is possible to visit one?	از من می پرسم که آیا امکان دارد از یکی بازدید کنم؟
It is quite obvious that someone is lying in this situation.	کاملاً بدیهی است که کسی در این شرایط دروغ می گوید.
This injection is usually done once a month.	این تزریق معمولا یک بار در ماه انجام می شود.
When he was done, he set aside the empty plate and glass.	وقتی کارش تمام شد بشقاب و لیوان خالی را کنار زد.
You never have been.	شما هرگز نبوده اید.
Killing is worse than being forced to have sex.	کشته شدن بدتر از مجبور شدن به رابطه جنسی است.
They look at the story.	آنها به ماجرا نگاه می کنند.
We have to make mistakes sometimes.	ما باید گاهی اوقات اشتباه کنیم.
Welcome my son	خوش اومدی پسرم
Some of it is obvious enough, but some.	برخی از آن به اندازه کافی واضح است، اما برخی.
I had to talk	مجبور شدم حرف بزنم
Beyond any name	فراتر از هر اسمی
He pointed out that anything to avoid meeting his gaze.	او خاطرنشان کرد که هر چیزی برای جلوگیری از ملاقات با نگاهش.
I become a stone	سنگ می شوم
And we got lost	و ما گم شدیم
And then he and his people leave.	و سپس او و افرادش می روند.
I love the cover.	من عاشق جلد هستم.
In addition, the key term is football movement.	علاوه بر این، اصطلاح کلیدی حرکت فوتبال است.
I was happy that she could choose where to give birth.	خوشحال بودم که می‌توانست انتخاب کند کجا زایمان کند.
It must be impossible.	باید غیر ممکن باشد.
I think this is more true.	من فکر می کنم این بیشتر درست است.
He was not and never will be.	او نبود و هرگز نخواهد بود.
If he had hit it, he would have hardly understood.	اگر آن را زده بود او به سختی متوجه می شد.
All of these features work well.	همه این ویژگی ها به خوبی کار می کنند.
They are really well done.	آنها واقعاً خوب انجام شده اند.
All the same.	همه هم همینطور.
I wonder why they listen to a boy's order.	من تعجب می کنم که چرا آنها به دستور یک پسر گوش می دهند.
He came to me.	او نزد من آمد.
And that someone else came to empty it, probably cash.	و اینکه شخص دیگری آمد تا آن را خالی کند، احتمالاً پول نقد.
But he is happy.	اما او خوشحال است.
If he had a hand, he would not need you.	اگر او دست داشت، به تو نیازی نداشت.
Of course he wanted her.	البته او را می خواست.
There is no discount	هیچ تخفیفی وجود ندارد
Then, finally, he spoke.	سپس، در نهایت، او صحبت کرد.
He said he was just sure there was no problem.	او گفت که فقط مطمئن است که مشکلی وجود ندارد.
Many people stay there.	مردم زیاد آنجا می مانند.
Again people in front	باز هم افراد در مقابل
He is not in a fair war.	او در یک جنگ عادلانه نیست.
Sleep has not been easy in the last week.	خواب در هفته گذشته آسان نبوده است.
Either way, you need to make sure you understand it.	در هر صورت، باید مطمئن شوید که آن را درک کرده اید.
I can only say that we have to search.	فقط می توانم بگویم که باید جستجو کنیم.
He is looking for my father, you know.	او به دنبال پدر من است، می دانید.
We want to spend more time with them.	ما می خواهیم زمان بیشتری را با آنها بگذرانیم.
The full text is available here.	متن کامل اینجا موجود است.
He was not going to sleep easily because he could no longer feel safe.	قرار نبود به راحتی بخوابد، زیرا او دیگر نمی توانست احساس امنیت کند.
These were the things he wanted to understand.	چیزهایی بود که او می خواست بفهمد.
He decided to take action.	تصمیم گرفت اقدام کند.
His sweet hands	دستان شیرینش
But you can not control how people feel about it.	اما شما نمی توانید احساس مردم را نسبت به آن کنترل کنید.
Just when he wanted to surrender.	درست زمانی که او می خواست تسلیم شود.
This means that there is no man in your life.	این بدان معنی است که هیچ مردی در زندگی شما وجود ندارد.
He did not even know what he would do if he did.	او حتی نمی دانست اگر این کار را بکند چه می کند.
It had no major consequences or side effects.	هیچ عواقب یا عارضه عمده ای نداشت.
His experiences gave him good reason to doubt.	تجربیات او دلیل خوبی برای شک به او داد.
It was a good place to do work.	جای خوبی برای انجام کار بود.
People had friends here.	مردم اینجا دوستانی داشتند.
It was strange, though, that he did not mention it.	اگرچه عجیب بود که او به آن اشاره نکرده بود.
Your car is gone	ماشینت رفته
Stop signs	علائم توقف
That moment of fall seemed to go on forever.	به نظر می رسید آن لحظه سقوط برای همیشه ادامه دارد.
Only thirty seconds left	فقط سی ثانیه مونده
I can not imagine how hard it must be.	نمی توانم تصور کنم که چقدر باید سخت باشد.
Attracted men from all over the world known.	مردانی را از سراسر جهان شناخته شده جذب کرد.
I knew this was going to happen.	می دانستم قرار است این اتفاق بیفتد.
They are one.	آنها یکی هستند.
In fact, there are many of them.	در واقع، تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
I have a very good relationship with him.	من رابطه بسیار خوبی با او دارم.
All the fish died.	همه ماهی ها مردند.
There was a need to act on a larger scale.	نیاز به اقدام در مقیاس بزرگتر بود.
It was the same in group games.	در بازی های گروهی هم همینطور بود.
Everyone looked up.	همه به بالا نگاه کردند.
What is real may never be experienced.	آنچه واقعی است ممکن است هرگز تجربه نشود.
I do not know how many others may be in a similar situation.	نمی دانم چند نفر دیگر ممکن است در موقعیتی مشابه باشند.
So bring a bottle with the person next to you.	بنابراین یک بطری را با فرد کنارتان بالا بیاورید.
Let's start today.	بیایید از امروز شروع کنیم.
Because this was not done.	چون این کار انجام نشد.
All these devices were tested on him.	همه این وسایل بر او آزمایش شد.
Find what works for you.	پیدا کردن آنچه برای شما کار می کند.
Files lead to other files lead to other files.	فایل‌ها به فایل‌های دیگر منتهی می‌شوند به فایل‌های دیگر منجر می‌شوند.
The figures show the results of at least three independent experiments.	شکل‌ها نتایج معرف حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می‌دهند.
I wrote this one for you	این یکی را برای شما نوشتم
There was another man, older.	مرد دیگری بود، بزرگتر.
There is no feeling of difficulty.	هیچ احساس سختی وجود ندارد.
It is clear that this is not the case for two reasons.	به دو دلیل واضح است که اینطور نیست.
I recommend this.	من این را توصیه می کنم.
I do not know what the country will do without him.	نمی دانم کشور بدون او چه خواهد کرد.
He told himself it was a good thing.	به خودش گفت این کار خوبی بود.
Since then, everything has changed a little.	از آن زمان، همه چیز کمی تغییر می کند.
This is my program	اینم برنامه من
They should not step on public streets at all.	در خیابان های عمومی به هیچ وجه نباید پا بگذارند.
Thanks again for taking the time to review my collection.	باز هم از اینکه برای بررسی مجموعه من وقت گذاشتید سپاسگزارم.
He opened his eyes and smiled at his class.	چشمانش را باز کرد و به کلاسش لبخند زد.
They felt our pain.	درد ما را حس کردند.
I do not know if this can work.	من نمی دانم که آیا این می تواند کار کند.
So it has to be uniform.	بنابراین باید یکنواخت باشد.
So they do not know where to look.	بنابراین آنها نمی دانند به کجا نگاه کنند.
The hand is love	دست عشق است
Sleep so much more	خواب خیلی بیشتر
This is not a cultural war	این جنگ فرهنگی نیست
It is strange that he could not remember what it was.	عجیب است که او نمی توانست به خاطر بیاورد که آن چیست.
But this year is a different year.	اما امسال سال متفاوتی است.
Not after what happened in the last five years.	نه بعد از اتفاقی که در این پنج سال گذشته افتاد.
Total convenience food !.	کل غذای راحتی!.
Not everyone here should talk about it.	همه اینجا نباید از آن صحبت کنند.
That was the nature of the work.	این ماهیت کار بود.
We will never be happy again	ما دیگر هرگز خوشحال نخواهیم بود
This week, total sales fell to normal.	در این هفته، کل فروش به محدوده طبیعی کاهش یافت.
I feel like a house.	من احساس می کنم یک خانه هستم.
One end of the line was fixed in the starting position.	یک انتهای خط در موقعیت شروع ثابت شد.
I have some time off to come	مدتی مرخصی دارم که بیایم
He waited and tried again.	صبر کرد و دوباره تلاش کرد.
It will definitely rain again tomorrow.	فردا قطعا بارندگی دوباره پیش بینی می شود.
I can feel the difference.	من می توانم تفاوت را احساس کنم.
Many of them do not throw it.	خیلی از آنها آن را پرتاب نمی کنند.
He had many good stories.	او داستان های خوب زیادی داشت.
The question has been decided.	سوال قطعی شده است.
I knew that sign well enough.	من آن علامت را به اندازه کافی می دانستم.
I turned it off	خاموشش کردم
I do not want to get caught up in what is happening right now.	نمی‌خواهم درگیر اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن است، بشوید.
In the face of a woman	در چهره یک زن
Go buy	برو بخر
The king wants to meet you there too.	پادشاه می خواهد آنجا هم با شما ملاقات کند.
Do not play with things	با چیزها بازی نکن
There are still no children left.	باز هم هیچ فرزندی باقی نمانده است.
There will be no trial.	محاکمه ای وجود نخواهد داشت.
People will tell you how they feel about it.	مردم به شما خواهند گفت که در مورد آن چه احساسی دارند.
But that was a problem for another day.	اما این مشکل برای یک روز دیگر بود.
Will be looking for ways	به دنبال راه هایی خواهد بود
Everyone has to live with this new reality.	همه باید با این واقعیت جدید زندگی کنند.
Regular sounds return.	صداهای منظم برمی گردند.
I can see everything in my mind well.	من می توانم تمام موارد را در ذهنم به خوبی ببینم.
This is a really hot topic.	واقعا موضوع داغی است.
Has been finalized.	قطعی شده است.
Our conversation caused bad music.	گفتگوی ما باعث موسیقی بد شد.
Some people describe this man as such.	برخی از مردم این مرد را چنین توصیف می کنند.
He could not be serious.	او نمی توانست جدی باشد.
It just looks sad.	فقط غمگین به نظر می رسد.
Before that you have to dress them.	قبل از آن باید آنها را لباس می پوشید.
I just want you.	من فقط تو را می خواهم.
At least most of us do.	حداقل اکثر ما این کار را می کنیم.
We make sure you know what to expect.	ما مطمئن می شویم که می دانید چه چیزی را می توان انتظار داشت.
He was on his way back to the station.	او در راه بازگشت به ایستگاه بود.
Love this man	عاشق این مرد
Not even to me.	نه حتی به من.
You could hardly talk to the girl.	به سختی می توانستی با دختر صحبت کنی.
It was dangerous not to press the war button.	نبستن دکمه جنگ خطرناک بود.
This is what today's media do.	این کاری است که رسانه های امروزی انجام می دهند.
I hope he can come home soon.	امیدوارم او بتواند به زودی به خانه بیاید.
The word is there.	کلمه آنجاست.
More than one person.	بیش از یک نفر.
A wide range of activities was observed.	طیف گسترده ای در فعالیت مشاهده شد.
His decision was my idea.	تصمیم او ایده من بود.
More is learned through experience over time.	بیشتر از طریق تجربه در طول زمان آموخته می شود.
He says he says he is not, but.	او می گوید او می گوید که او نیست، اما.
I grabbed the arm of the chair.	بازوی صندلی را گرفته بودم.
He's a family, you see.	او خانواده است، می بینید.
He covered his face with his hands.	او شخص خود را با دستانش پوشانده بود.
The mechanism has been anyway.	مکانیزم به هر حال بوده است.
I'm sick	حالم بد شد
I hope you have a happy and long life together.	امیدوارم در کنار هم زندگی شاد و طولانی داشته باشید.
It may take a while and some people may not notice.	ممکن است کمی طول بکشد و برخی افراد متوجه نشوند.
He loved his country and could not stand it and gave information.	او کشورش را دوست داشت و طاقت نداشت و اطلاعات داده بود.
However, he does not tell me everything.	با این حال، او همه چیز را به من نمی گوید.
I heard this name only once in court.	من این نام را فقط یک بار در دادگاه شنیدم.
This is the kind of movie!	این هم نوع فیلم این است!.
It may take about a day or two.	ممکن است حدود یک یا دو روز طول بکشد.
The media screen is responsive.	صفحه نمایش رسانه واکنش است.
For water	برای آب
I love him and do not want to leave.	من او را دوست دارم و نمی خواهم ترک کنم.
Increase the heat and add the white wine.	حرارت را زیاد کنید و شراب سفید را اضافه کنید.
I felt tears well up in my eyes.	احساس کردم اشک در چشمانم حلقه زد.
This is not what we want.	این چیزی نیست که ما می خواهیم.
Everything was to be said and nothing.	همه چیز برای گفتن بود و هیچ چیز.
He looked pale and tired.	رنگ پریده و خسته به نظر می رسید.
There was a plan or goal.	برنامه یا هدفی وجود داشت.
Open it anyway	به هر حال بازش کن
It looks too big for my throat.	برای گلوی من خیلی بزرگ به نظر می رسد.
Big change for him	تغییر بزرگ برای او
I will probably pay more	من احتمالا بیشتر پرداخت کنم
But not memories	اما نه خاطرات
Perform tests and data analysis.	انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
Or one of the best	یا یکی از بهترین ها
She is having fun, just like a party.	او در حال خوش گذرانی است، درست مثل یک مهمانی.
Thanks for creating that wonderful blog.	با تشکر از ایجاد آن وبلاگ فوق العاده.
You do not do this	تو این کار را نکن
About a month.	در حدود یک ماه.
But wait, there are more things.	اما صبر کنید، چیزهای بیشتری وجود دارد.
People care about each other and know each other.	مردم مراقب یکدیگر هستند و یکدیگر را می شناسند.
They do not stay in the dark for long.	آنها برای مدت طولانی در تاریکی نمی مانند.
If anyone finds out, please comment or respond.	اگر کسی متوجه شد لطفا نظر بدهد یا پاسخ دهد.
It was not what he thought it was and he killed her.	آن چیزی که او فکر می کرد نبود و او را کشت.
We kill it.	ما آن را می کشیم.
Serve hot or allow to cool to room temperature.	گرم سرو کنید یا بگذارید تا دمای اتاق خنک شود.
He must return for it later.	او باید بعداً برای آن برگردد.
When the time comes, there is no going back.	وقتی زمانش فرا رسید دیگر راه برگشتی وجود ندارد.
He worked hard for it.	او سخت برای آن تلاش کرد.
I was not on the cliff.	من بالای صخره نبودم.
Allow typing.	اجازه دهید تایپ ها آزاد شوند.
You know what you need it for.	شما می دانید برای چه چیزی به آن نیاز دارید.
He had come this far	او تا اینجا پیش رفته بود
That's good, but not so special.	که خوب است، اما نه چندان خاص.
It's better that way	اینطوری بهتره
let it go.	بگذار برود.
As long as you do not get used to anything.	تا زمانی که به هیچ کاری عادت نکنید.
He just thought it was damn good.	او فقط فکر می کرد که آن را به عنوان لعنتی.
However, this is at least not strange.	با این حال، این حداقل عجیب نیست.
This is one of the most popular stories in the series.	این یکی از محبوب ترین داستان های مجموعه است.
I impress them.	من آنها را تحت تأثیر قرار می دهم.
All their parts work well together.	همه قطعات آنها به خوبی با هم کار می کنند.
Medical treatment based on the article	درمان پزشکی بر اساس مقاله
It just has to be honest.	فقط باید صادقانه باشد.
The bill is then put to a vote.	سپس این لایحه به رای گیری گذاشته می شود.
Yours and you and you.	مال شما و شما و شما.
I do not know how they do it.	نمی دانم چگونه این کار را می کنند.
It was like one	انگار یکی بود
I felt happy again.	دوباره احساس خوشبختی کردم.
Production can grow for a while.	تولید می تواند برای مدتی رشد کند.
He does not know what he is doing wrong.	او نمی داند کاری که انجام می دهد اشتباه است.
I still miss him	هنوزم دلم براش تنگ شده
And delighted the public.	و عموم مردم را به وجد آورد.
I took everything from that period.	من هر چیزی را از آن دوره برداشتم.
Everyone was trying to find their own answer.	هر کس سعی می کرد جواب خودش را پیدا کند.
But I really enjoyed it, it was a very special story.	اما من واقعا از آن لذت بردم، داستان بسیار خاصی بود.
We evaluated this project to improve performance.	ما این پروژه را برای بهبود عملکرد ارزیابی کردیم.
It may be weeks.	ممکن است هفته ها باشد.
They may not like it, but they can not help it.	آنها ممکن است آن را دوست نداشته باشند، اما نمی توانند کمک کنند.
It may be wrong, but he thought it was right.	ممکن است اشتباه باشد، اما او فکر کرد که درست است.
Prices are per person.	قیمت ها برای هر نفر می باشد.
Now this is what a routine should look like.	حالا این همان چیزی است که یک روال باید به نظر برسد.
He turned to our father.	به سمت پدرمان چرخید.
I worked there.	من آنجا کار کرده ام.
They refused to tell him to shut up.	آنها گفتن به او را رد کردند که سکوت کند.
I am determined to do that.	مصمم به انجام آن هستم.
We heard about it in the police group.	ما در مورد آن در گروه پلیس شنیدیم.
The limitations of a course may remove it.	محدودیت های یک دوره ممکن است آن را برطرف کند.
These things increase your body fat.	این موارد باعث افزایش چربی بدن شما می شود.
I love you so much	خیلی دوستت دارم
Take a break and spend some time with your family.	به خود استراحت دهید و مدتی را با خانواده خود بگذرانید.
He is a little younger.	او کمی جوانتر است.
I gave him to him and ran.	او را به او دادم و دویدم.
City government.	دولت شهر.
Socially, physically, he was a natural being.	از جنبه اجتماعی، از جنبه فیزیکی، او یک امر طبیعی بود.
I'm normal	من معمولی هستم
That he had to take the first step and do something.	اینکه او باید اولین قدم را برمی داشت و کاری انجام می داد.
But they were not enough.	اما آنها کافی نبودند.
It's still a choice, right now.	این هنوز یک انتخاب است، در حال حاضر.
The list goes on.	لیست ادامه دارد.
One that should have been seen.	یکی که باید دیده می شد.
He will be happy if you return them.	اگر آنها را برگردانید خوشحال می شود.
However, they did find his books.	با این حال، آنها کتاب های او را پیدا کردند.
Bad vs. Good	بد در مقابل خوب
The others sat down, lay down, and stood around him.	بقیه نشستند، دراز کشیدند و دور او ایستادند.
You may be wondering what happens to you.	ممکن است تعجب کنید که چه چیزی برای شما پیش می آید.
But it was a lot of fun	اما خیلی سرگرم کننده بود
Let's do what he says and go.	بیا کاری که او می گوید انجام دهیم و برویم.
I want to be well received.	می خواهم با استقبال خوبی مواجه شود.
Blue for himself	آبی برای خودش
If you make things available, you will lose something.	اگر چیزها را در دسترس قرار دهید چیزی را از دست خواهید داد.
Then he came out.	بعد اومد بیرون.
And it will probably take years.	و احتمالاً سالها طول خواهد کشید.
Second, the model is moving up and down.	دوم، مدل در حال حرکت به سمت بالا و پایین است.
See what he does.	ببینید او چه کار می کند.
I do not intend to	من قصد ندارم
This is a lot of floor space you know.	این فضای کف زیادی است که می دانید.
Differences are also important.	تفاوت ها نیز مهم هستند.
Prices and choices may vary depending on the store.	قیمت ها و انتخاب ممکن است بسته به فروشگاه متفاوت باشد.
You can't finish it	نمیشه تمومش کرد
What happened happened.	اتفاقی که افتاد، افتاد.
He was falling.	او سقوط می کرد.
He could not reach it, he could not command it.	نمی توانست به آن برسد، نمی توانست به آن فرمان دهد.
He was eating beer.	داشت آبجو می خورد.
The bad thing is that it is hard to get.	بدش اینه که بدست آوردنش سخته.
The rest was great	بقیه چیزها عالی بود
He turned his face to hers.	صورتش را به سمت صورتش برد.
So each instance of the class has the same list.	بنابراین هر نمونه از کلاس لیست یکسانی دارد.
Things you only know and never see.	چیزهایی که شما فقط می دانید و هرگز نمی بینید.
The chair and clothes seem too small to fit her.	صندلی و لباس خیلی کوچک به نظر می رسد که او را در خود جای دهد.
To cultivate food	برای پرورش غذا
Each problem may require its own solution.	هر مشکلی ممکن است راه حل خاص خود را طلب کند.
He then asked a security guard to kill me.	سپس از یک مامور امنیتی خواست که مرا بکشد.
However, there are two differences.	با این حال، دو تفاوت وجود دارد.
He does not know who we are.	او نمی داند این ما هستیم.
Circle it, not close it	دایره اش کنید نه ببندید
White on white.	سفید روی سفید.
This is what they do not tell you.	این چیزی است که آنها به شما نمی گویند.
There are three exceptional schools.	سه مدرسه استثنایی وجود دارد.
Accept if you can	اگه میتونی قبول کن
Then I fired another bullet.	بعد از آن یک گلوله دیگر شلیک کردم.
It does work well though, as long as you get used to it.	هر چند وقتی به آن عادت کردید، واقعاً خوب کار می کند.
The reason for different levels is that people change, they learn.	دلیل سطوح مختلف این است که افراد تغییر می کنند، آنها یاد می گیرند.
The dream was broken.	رویا شکسته شد.
But something is missing in this combination.	اما چیزی در این ترکیب گم شده است.
Let me speak clearly.	حال بگذار تا شفاف صحبت کنم.
That's what you do when you break the law.	وقتی شما قانون را زیر پا می گذارید، همین هستید.
He did not know.	او نمی دانست.
He could say it was later than ever.	می توانست بگوید دیرتر از همیشه بود.
People will die.	مردم خواهند مرد.
This was more difficult, though.	هرچند این قضیه سخت تر بود.
I have to make my own decision for that.	من باید تصمیم خود را برای آن تصمیم بگیرم.
Walks towards him.	به سمت او راه می رود.
Those who wish can come with us.	کسانی که مایلند می توانند با ما بیایند.
This is a move.	این حرکت است.
Cover and set aside for an hour.	روی آن را بپوشانید و یک ساعت کنار بگذارید.
He stood over his head and leaned forward until his lips touched it.	بالای سرش ایستاد و به جلو خم شد تا اینکه لب هایش آن را لمس کرد.
He was in the store, but did not work.	او در فروشگاه بود، اما کار نمی کرد.
If you shoot, the fire will return.	اگر شلیک کنید، آتش برگردانده می شود.
They just don't come to my mind fast enough.	آنها فقط به اندازه کافی سریع به ذهن من نمی رسند.
So far no problem	تا الان مشکلی نداشت
Not to anything, not even far from anything.	نه به هیچ چیز، نه حتی دور از چیزی.
Some other security rules	برخی از قوانین امنیتی دیگر
Too much for one person.	برای یک نفر خیلی زیاد است.
Basically, it was said over and over that he was not going to do anything.	اساساً بارها و بارها گفته شد، او قرار نیست کاری انجام دهد.
So was religion.	دین هم همینطور بود.
They were in trouble.	دچار مشکل بودند.
The question mark indicates my failure along the way.	علامت سوال به شکست من در ادامه راه اشاره می کند.
But what goes up must come down.	اما آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید.
So close that he could even taste the stars burning in space.	آنقدر نزدیک که حتی می‌توانست طعم ستاره‌هایی که در فضا می‌سوختند را بچشد.
Carried him.	او را حمل کرد.
But most of the time the hidden truth was worse.	اما بیشتر اوقات حقیقت پنهان بدتر بود.
Cut this page now.	اکنون این صفحه را قطع کنید.
I just had to be here	فقط باید اینجا بودم
I am no more	من دیگر نیستم
Nothing seemed to matter.	به نظر می رسید هیچ چیز مهم نیست.
We have reached a point.	ما به یک نقطه رسیدیم.
I'm coming into the house	دارم میام داخل خونه
Find the benefits of green tea for yourself today.	امروز فواید چای سبز را برای خودتان بیابید.
It did not seem practical.	عملی به نظر نمی رسید.
Keep warm and dry.	گرم و خشک نگه دارید.
But he could not do anything.	اما کاری از دستش بر نمی آمد.
He refused.	از او خودداری می کرد.
We have created a story in the form of a written word.	ما یک داستان در قالب کلمه نوشتاری ایجاد کرده ایم.
Anyway, he does not have much now.	به هر حال او الان چیز زیادی ندارد.
I really had	من واقعا داشتم
The fall caused pain in his brain.	سقوط باعث درد در مغز او شد.
I hope they are well and happy.	امیدوارم حالشون خوب باشه و شاد.
I did not know how to study.	نمی دانستم چگونه درس بخوانم.
It has no effect.	هیچ تاثیری ندارد.
When I need to play and write his way.	وقتی نیاز دارم بازی کنم و راهش را بنویسم.
I'm the same.	منم همونجوری ام.
And so are we.	و ما هم هستیم.
They gave me two things.	دو چیز به من دادند.
Everyone seemed to receive a smile and a sigh of relief.	به نظر می‌رسید که همه لبخند و شک و تردید را دریافت کردند.
I was expecting this.	من انتظار این را داشتم.
But it often happens enough to be familiar.	اما اغلب به اندازه کافی برای آشنا بودن اتفاق می افتد.
People really need this.	مردم واقعاً به این نیاز دارند.
He was out of control.	او از کنترل خارج شده بود.
And nothing happened.	و هیچ اتفاقی نیفتاد.
No one knows what is going to happen tomorrow.	هیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد.
In the final match of the series.	در دیدار پایانی این سری.
Puts these two views or images together.	این دو نما یا تصویر را در کنار هم قرار می دهد.
I look at things in a completely different way.	من به چیزها کاملاً متفاوت از روش آنها نگاه می کنم.
no thanks	نه ممنون
It was a great trip.	سفر بسیار خوبی بود.
Much less with a single power.	خیلی کمتر با یک توان واحد.
It used to work well, but it does not.	این یک زمانی به درستی کار می کرد، اما اکنون اینطور نیست.
We take this responsibility very seriously.	ما این مسئولیت را بسیار جدی می گیریم.
Give me my number	شماره منو بهش بده
The work does not matter as much as the name attached to it.	اثر به اندازه نامی که به آن چسبیده است اهمیت ندارد.
This was not true.	این درست نبود.
The best of both of us by far.	بهترین هر دوی ما با اختلاف زیاد.
This is what it does, so that's the goal.	این کاری است که انجام می دهد، بنابراین هدف آن است.
Take a look here to help you identify yourself.	نگاهی به اینجا بیندازید تا به شما کمک کند تا خودتان را شناسایی کنید.
You could not return it either	شما هم نمیتونستید رو برگردونید
He won and lost at that moment.	او در همان لحظه برد و باخت داشت.
The worst part is that he does not really know what he is experiencing.	بدترین قسمت این است که نمی داند واقعاً چه چیزی را تجربه می کند.
For example, they have two children to take care of.	به عنوان مثال، آنها دو فرزند دارند که باید از آنها مراقبت کنند.
I wanted to be real with you	می خواستم با تو واقعی باشم
Reach our goals.	به اهدافمان برسیم.
I will be that man.	من آن مرد خواهم بود.
Either way, it reads worse than the card.	در هر صورت، بدتر از کارت خوانده می شود.
I was more or less proud to have served in the military.	من کم و بیش افتخار می کردم که در ارتش خدمت کرده ام.
This list is not exhaustive.	این لیست کامل نیست.
Only books, books, books and photos.	فقط کتاب، کتاب، کتاب و عکس.
It was his house.	خانه او بود.
I was kind of worried about him	یه جورایی نگرانش بودم
We are of no use to him.	ما هیچ فایده ای برای او نداریم.
Kind of weird	یه جورایی عجیبه
There is an example	اونجا هم یه مثال هست
It looks amazing.	شگفت انگیز به نظر می رسد.
This is my task in the future.	این وظیفه من در آینده است.
Others hardly paid attention to them because they tried to achieve results.	دیگران به سختی به آنها توجه کردند زیرا آنها برای رسیدن به نتایج تلاش کردند.
Link to when the song starts.	پیوند به زمانی که آهنگ شروع می شود.
Many people seem to miss the obvious.	به نظر می رسد بسیاری از مردم چیزهای بدیهی را از دست می دهند.
And second, he is three or four years older than me.	و دوم اینکه او سه یا چهار سال از من بزرگتر است.
They are really stable.	آنها واقعاً پایدار هستند.
I never leave my room.	من هرگز اتاقم را ترک نمی کنم.
However, their study is of clear value.	با این حال، مطالعه آنها ارزش روشنی دارد.
I want to know what's going on here.	من می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
One way was to clarify the general factors.	یک راه این بود که عوامل کلی را مشخص تر کنیم.
And there he tells her he can not.	و در آنجا به او می گوید که نمی تواند.
He did not say it though.	هر چند او آن را نگفت.
But after he left, he started thinking about her.	اما بعد از رفتن او شروع به فکر کردن به او کرد.
This is a moment to be proud of.	این لحظه ای است که باید به آن افتخار کرد.
Nothing is interesting for anyone	هیچ چیز برای کسی جالب نیست
The control group did not experience any deaths.	گروه کنترل هیچ رویداد مرگی را تجربه نکرد.
I put those people in their place.	من آن افراد را در جای خود قرار دادم.
We have done this now and it may be a week late.	ما الان این کار را انجام دادیم و شاید یک هفته دیر شده باشد.
He was telling me how he could not stop thinking about me.	او به من می گفت که چگونه نمی تواند از فکر کردن به من دست بکشد.
You have it.	شما آن را دارید.
They even make them custom, as long as you have the ingredients.	آنها حتی آنها را به صورت سفارشی درست می کنند، به شرطی که شما مواد لازم را داشته باشید.
I heard well	شنیدم خوبه
We will use the same equipment.	ما از همان تجهیزات استفاده خواهیم کرد.
Build a new business unit.	یک واحد تجاری جدید بسازید.
A national approach is welcomed.	از یک رویکرد ملی استقبال می شود.
I knew that was the reason	میدونستم دلیلش همینه
Your time is short	وقت شما کوتاه است
Sad but real	غم انگیز اما واقعی
There is talk of black history.	آنجا در مورد تاریخ سیاه صحبت می شود.
He could not understand why he was not working properly.	او نمی توانست بفهمد که چرا درست کار نمی کند.
It takes years to choose, learn.	سال ها طول می کشد تا آن را انتخاب کنید، یاد بگیرید.
But the friend's information was wrong.	اما اطلاعات دوست اشتباه بود.
This is often due to a lack of effective communication.	این اغلب به دلیل عدم ارتباط موثر است.
Still, good.	با این حال، خوب است.
Somehow the taste was not noticeable.	یه جورایی طعمش به چشم نمیومد.
This did not happen often.	این اغلب اتفاق نیفتاد.
My good eyes have never been so good.	چشم خوب من هیچ وقت خیلی خوب نبود.
Only five notes missing	فقط پنج نت گم شده
We need to get better.	ما باید بهتر شویم.
But the money was still there.	اما هنوز پول آنجا بود.
I really meant that	منم واقعا منظورم این بود
This happens a lot of times.	این خیلی اوقات اتفاق می افتد.
I believe communication is the key to understanding customer needs.	من معتقدم ارتباط کلید درک نیاز مشتریان است.
This scene is coming.	این صحنه در حال آمدن است.
I'm still there.	من هنوز آنجا هستم.
You have a responsibility, accept it.	شما مسئولیت دارید، آن را بپذیرید.
I start from the beginning	از اول شروع میکنم
I care about you.	من به تو اهمیت میدهم.
People who sang that much were probably dangerous.	افرادی که به این میزان آهنگ سر زدند احتمالاً خطرناک بودند.
He also lost the center for complex reasons.	او مرکز را به دلایل پیچیده نیز از دست داد.
They stopped at the stop sign.	روی تابلوی ایست توقف کردند.
Every head of speech is the same.	هر سر صحبت یکسان است.
The waiting time had never really come.	زمان انتظار واقعاً هرگز فرا نرسیده بود.
But, as it goes on, murder is on someone.	اما، هر طور که پیش می‌رود، قتل بر سر کسی است.
Or kill	یا بکشش
Maybe he did it this year.	شاید امسال این کار را کرده بود.
I have had such pains for many years.	من چندین سال است که چنین دردهایی دارم.
You just have to be patient	فقط باید صبور باشی
It probably changes, but it changes for the worse.	احتمالاً تغییر می کند، اما به سمت بدتر تغییر می کند.
You will not have any problems	هیچ مشکلی نخواهید داشت
It should work.	باید کار کند.
The army was gone, the ground was silent.	ارتش رفته بود، زمین ساکت بود.
They do not have bodies yet.	آنها هنوز اجساد ندارند.
As he opened the door, he glanced at the windows around him.	همانطور که در را باز کرد، نگاهی به پنجره های اطرافش انداخت.
Two things can happen from here.	از اینجا دو چیز ممکن است اتفاق بیفتد.
He was answered in silence.	او با سکوت پاسخ داده شد.
I want to know why.	من می خواهم بدانم چرا.
Because he may have been like you	چون ممکنه مثل تو بوده باشه
Understanding their immediate family support needs.	با درک نیازهای حمایت خانواده فوری آنها.
Many knew.	خیلی ها می دانستند.
Because it is worth it.	چون ارزشش را دارد.
I learned a lot about play and life.	من چیزهای زیادی در مورد بازی و زندگی یاد گرفتم.
It is hard to describe and it is never good.	توصیف آن سخت است و این هرگز خوب نیست.
This went on for a long time.	این برای مدتی طولانی ادامه یافت.
But the sun rose.	اما خورشید طلوع کرد.
I was upset by this challenge	حالم به هم خورده بود از این چالش
Don't worry, not about it.	نگران نباش، نه در مورد آن.
That's what those numbers mean.	معنی آن اعداد همین است.
The man reported how unusual it was.	مرد گزارش داد که چقدر غیرعادی است.
You should do this several times a day.	این کار را باید چندین بار در روز انجام دهید.
You can never hide from me.	شما هرگز نمی توانید از من پنهان شوید.
I have to say.	من باید بگویم.
And then he gave her the goal.	و سپس او هدف را به او داده بود.
It is good to know that the results were very good for women.	خوب است بدانید که نتایج برای زنان بسیار خوب بود.
Contact our experienced customer service team.	با تیم خدمات مشتری با تجربه ما تماس بگیرید.
To others, he should look good.	برای دیگران او باید خوب به نظر برسد.
My challenges were more than any technical design.	چالش های من بیش از هر طراحی فنی بود.
You made yourself a king	تو خودت را پادشاه کردی
Sometimes we jump on the phone and talk to it.	گاهی اوقات از تلفن می پریم و با آن صحبت می کنیم.
I have no place in society on earth.	من در جامعه روی زمین جایی ندارم.
One can easily wonder how he got to this point.	به راحتی می توان تعجب کرد که چگونه او به این موضوع رسیده است.
As he tells me, we begin to walk.	همانطور که او این را به من می گوید شروع به راه رفتن می کنیم.
All those things are very funny	همه اون چیزا خیلی خنده دارن
And there is no specific order.	و ترتیب خاصی وجود ندارد.
You can leave your horse with the boys.	می توانید اسب خود را نزد پسرها بگذارید.
We pay attention.	توجه می کنیم.
This rating includes a total of nearly one hundred people.	این امتیاز در مجموع نزدیک به صد نفر را شامل می شود.
But relatively few turn into big, national stories.	اما تعداد نسبتا کمی به داستان های بزرگ و ملی تبدیل می شوند.
He had one now	الان یکی داشت
Obviously, they did not have time.	بدیهی است که آنها وقت نداشتند.
The old man turned, let go of his legs, and sat down.	پیرمرد برگشت، پاهایش را رها کرد و نشست.
It was taking him out of his mind.	داشت او را از ذهنش بیرون می کرد.
However, it really depends on the parents and the circumstances.	با این حال، واقعاً به والدین و شرایط بستگی دارد.
There is no such thing	چنین چیزی وجود ندارد
I was on my back and my knees were high.	به پشت بودم و زانوهایم بالا بود.
I did not think it was right.	به نظر من درست نبود.
However, this is not the case.	با این حال، موضوع این نیست.
We only talk about what we know.	ما فقط از آنچه می دانیم صحبت می کنیم.
I know very little about families.	من در مورد خانواده ها خیلی کم می دانم.
Reaches room temperature.	به دمای اتاق می رسد.
Not broken	شکسته نشد
So I have two functions.	بنابراین من دو عملکرد دارم.
Of course, you are not.	البته، شما نیستید.
He lost his balance in a game and fell to the ground.	او در یک بازی تعادل خود را از دست داد و به زمین خورد.
They do not even know about this kind of thing.	آنها حتی در مورد این نوع چیزها نمی دانند.
He could never save her in time.	او هرگز نمی توانست به موقع او را نجات دهد.
They were much stronger than him.	آنها بسیار قوی تر از او بودند.
We hope you join us.	امیدواریم به ما بپیوندید.
I made a good deal using this name.	من با استفاده از این نام معامله خوبی انجام دادم.
Let's say your name is mentioned.	بیایید بگوییم که نام شما آمده است.
Both approaches offer similar results.	هر دو رویکرد نتایج مشابهی را ارائه می دهند.
He was not going to tell me anything.	او قرار نبود چیزی به من بگوید.
He missed her	دلش براش تنگ شده بود
But, of course, we are still here this year.	اما، البته، ما هنوز در سال جاری مانده ایم.
And he needs support.	و او نیاز به حمایت دارد.
As you probably do.	همانطور که احتمالا انجام می دهید.
At that time, my house did not change.	در آن زمان، خانه من تغییر نکرد.
Do not believe the girls	حرف دخترا رو باور نکن
That's what he had to do alone.	این کاری بود که او باید به تنهایی انجام می داد.
He had already had a blood feud between the brothers over money.	قبلاً بر سر پول بین برادران بد خونی شده بود.
We can not have it.	ما نمی توانیم آن را داشته باشیم.
He was absolutely right	کاملا درست می گفت
I'm very old.	من خیلی پیرم.
The fact that it happened twice is very rare.	این واقعیت که دو بار اتفاق افتاده است بسیار نادر است.
Both old and new will be here.	هم قدیمی و هم جدید در اینجا خواهند بود.
A suitable party	یک مهمانی مناسب است
He threw the ball right by everyone.	او توپ را درست توسط همه پرتاب کرد.
It is an important factor of the army.	عامل مهم ارتش است.
Maybe he was right	شاید حق با او بود
He asked me if they were good for eating.	او از من پرسید که آیا آنها برای خوردن خوب هستند؟
It was incredibly interesting	فوق العاده جالب بود
Count the experiments performed.	آزمایش های انجام شده را بشمارید.
He had never been so close to her before.	قبلاً اینقدر به او نزدیک نشده بود.
You want someone you love.	شما کسی را می خواهید که دوست دارید.
Economy and society.	اقتصاد و جامعه.
He finally got up.	بالاخره از جایش بلند شد.
Someone has to.	کسی مجبور است.
There is a lot of office equipment there.	تجهیزات اداری زیادی در آنجا وجود دارد.
They are well away from here.	آنها از اینجا به خوبی دور شده اند.
This feature has probably never been used in practice.	این ویژگی احتمالاً هرگز در عمل استفاده نشده است.
Needless to say, playing with it is fun.	ناگفته نماند، بازی با آن سرگرم کننده است.
This is not a hundred years	این صد سال هم نیست
Please find the code below.	لطفا کد زیر را پیدا کنید.
And thousands more will be born.	و هزاران نفر دیگر متولد خواهند شد.
How could he forget	چطور میتونست فراموش کنه
They did not pay any attention to us.	هیچ توجهی به ما نکردند.
Follow your heart	دنبال دلت برو
Tell your child how lucky you are to have him.	به فرزندتان بگویید که چقدر خوش شانس هستید که او را دارید.
He apparently lost his sight in his right eye.	او ظاهراً بینایی چشم راست خود را از دست داده است.
Each report is its own page.	هر گزارش به عنوان صفحه خود است.
This time it happens in your city though.	هرچند این بار در شهر شما اتفاق می افتد.
It's up to you, the people.	این به شما، مردم بستگی دارد.
For some reason, the knife refused to operate.	به دلایلی چاقو حاضر به عمل نشد.
You can use the clean form method instead.	به جای آن می توانید از روش فرم تمیز استفاده کنید.
Mom loved it.	مامان آنجا را دوست داشت.
Will continue if left.	در صورت ترک ادامه خواهد داشت.
You just have to have a single argument.	شما فقط باید یک استدلال واحد داشته باشید.
But the license plate is not the same.	اما پلاک یکسان نیست.
His remarks do not begin until he comes back.	اظهارات او شروع نمی شود تا زمانی که به عقب بیاید.
It was enough to be close to the site.	همین که نزدیک سایت بود کافی بود.
No one yet.	هنوز هیچ کس.
Another amazing product.	یک محصول شگفت انگیز دیگر.
And boy, does he have this music?	و پسر، آیا این موسیقی را دارد؟
Maybe the idea was to get them out of the area.	شاید ایده این بود که آنها را از منطقه خارج کنیم.
I went inside, but of course not at the door.	رفتم داخل ولی البته در نیست.
Nobody comes in.	کسی به در نمی آید.
Most people do not see this.	اکثر مردم این را نمی بینند.
Smooth or wild, it does not matter.	صاف یا وحشی، مهم نیست.
You have to stand for yourself	باید برای خودت بایستی
He wanted a black chair.	او یک صندلی سیاه می خواست.
Remember to use this link in the future.	به یاد داشته باشید که در آینده از این لینک استفاده کنید.
Do not speak, make eye contact, do not even change the expression.	صحبت نکردن، برقراری تماس چشمی، حتی تغییر نکردن بیان.
It could not have started worse after a match.	بعد از یک مسابقه نمی توانست بدتر شروع شود.
The house is burning.	خانه در حال سوختن است.
I hated my body	از بدنم متنفر بودم
But he knew he was doing it.	اما او می دانست که این کار را می کند.
The conversation starts now.	اکنون گفتگو شروع می شود.
This is their failure.	این شکست آنهاست.
He did not need any	او به هیچ کدام نیاز نداشت
After the third attempt, he gave up everything.	بعد از تلاش سوم، همه چیز را کنار گذاشت.
He had to focus, he had to think of a strategy.	او باید تمرکز می کرد، به یک استراتژی فکر می کرد.
I saw her.	او را دیدم.
I have nothing bad to say about it.	من حرف بدی در موردش ندارم.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
Family is everything.	خانواده همه چیز است.
This was an experimental study.	این یک مطالعه تجربی بود.
A war song	یک آهنگ جنگی
The results were mixed.	نتایج مختلط بود.
I'm sure he has more plans for me.	مطمئنم او برنامه های بیشتری برای من دارد.
And he seems to be right.	و به نظر می رسد حق با اوست.
He has to finish a game.	او باید یک بازی را تمام کند.
But to no avail.	اما هیچ فایده ای نداشت.
These things may one day cause him trouble.	این چیزها ممکن است روزی او را به دردسر بیاندازد.
Our little house	خانه کوچک ما
You want security	شما امنیت می خواهید
If it's important what the cause is, they would look very different.	اگر مهم بود که علت چیست، آنها بسیار متفاوت به نظر می رسیدند.
At second thought it was a bad idea.	در فکر دوم این ایده بدی بود.
And they are attached to everything.	و به همه چیز چسبیده اند.
Long before you were born	خیلی قبل از اینکه به دنیا بیای
What the eye is for the body is the intellect for the soul.	آنچه چشم برای بدن است عقل برای روح است.
Others are on the way.	دیگران در راه هستند.
I did not even know how he felt.	حتی نمی دانستم چه احساسی دارد.
Those who can not have an honest opinion do not last here.	کسانی که نمی توانند یک نظر صادقانه داشته باشند، اینجا دوام نمی آورند.
I have never had such a season.	من تا به حال چنین فصلی نداشته ام.
It took time, but it stood still again.	طول کشید، اما دوباره سر جایش ایستاد.
We explain below.	در زیر توضیح می دهیم.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
Or at least where to find out.	یا حداقل از کجا باید فهمید.
They have a long history of independence.	آنها سابقه مستقل طولانی دارند.
It's harder than it sounds, and it takes a long time.	سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد، و زمان زیادی می برد.
Everyone wears clothes	همه لباس می پوشند
This is what we tell your friends.	این چیزی است که ما به دوستان شما می گوییم.
But now they were ready to fight to the death.	اما اکنون آنها آماده بودند تا تا سر حد مرگ بجنگند.
I still want to open the things under the tree.	من هنوز می خواهم چیزهایی را که زیر درخت هستند باز کنم.
I have to practice.	من باید تمرین کنم.
I have not had coffee yet	من هنوز قهوه نخوردم
You may want to hold your breath.	ممکن است بخواهید نفس خود را حبس کنید.
I suggest using the best of both.	پیشنهاد می کنم از هر دو بهترین استفاده کنیم.
This is an amazing educational performance.	این یک عملکرد آموزشی شگفت انگیز است.
I'm not sure what I'm doing wrong.	من مطمئن نیستم که چه اشتباهی انجام می دهم.
Obviously there must be.	بدیهی است که باید وجود داشته باشد.
At least for him gold.	حداقل برای او طلا شده است.
I am very satisfied with the quality and service.	از کیفیت و خدمات بسیار راضی هستم.
As an adult, you have good days and bad days.	به عنوان یک بزرگسال، روزهای خوب و روزهای بد دارید.
I discovered one of these places in a short story.	من یکی از این مکان ها را در یک داستان کوتاه کشف کردم.
Really excellent research and analysis	تحقیق و تحلیل واقعا عالی
We still have that love to create and fulfill them.	ما هنوز آن عشق را برای ایجاد و تحقق آنها داریم.
No stars are visible	هیچ ستاره ای قابل مشاهده نیست
This is our human problem and we deal with it every day.	این مشکل انسانی ماست و هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
You won, but not out of anger.	شما برنده شدید، اما نه از روی عصبانیت.
He said okay	اون گفت باشه
The same goes for eating sugar.	خوردن قند هم همینطور.
He said he was still working on his book.	او گفت که هنوز روی کتابش کار می کند.
As he left, he left the entrance open.	با رفتن، در ورودی را باز گذاشت.
This plan examines everything.	این طرح همه چیز را بررسی می کند.
If he could not profit much from it, it would have been possible.	اگر او نمی توانست از آن سود زیادی ببرد، ممکن بود.
The city replied.	شهر جواب داد.
It provides the most stable support.	این پایدارترین پشتیبانی را فراهم می کند.
And animals love me.	و حیوانات مرا دوست دارند.
A new level	یک سطح جدید
So there is something.	بنابراین چیزی وجود دارد.
It really helped.	واقعاً کمک کرد.
One word covers the entire screen.	یک کلمه تمام صفحه را پوشش می دهد.
I like to record outside sounds.	من دوست دارم صداهای بیرون را ضبط کنم.
Will write more.	بیشتر خواهد نوشت.
Everyone was upset.	همه ناراحت بودند.
I have followed them with great interest.	من با علاقه زیاد آنها را دنبال کرده ام.
They were old, soft and broken.	آنها پیر، نرم و شکسته بودند.
What a good photo	چه عکس خوبی
This seems like a complete thing.	این یک چیز کامل به نظر می رسد.
I know this is a shock, but.	من می دانم که این یک شوک است، اما.
In this book, they are marked in red.	در این کتاب آنها با رنگ قرمز مشخص شده اند.
This is what science wants.	این چیزی است که علم می خواهد.
I was really thinking about you today	واقعا امروز به تو فکر میکردم
He is now upset with the company.	او اکنون از شرکت ناراحت است.
But we are no longer that country.	اما ما دیگر آن کشور نیستیم.
It's a really good feeling to be like nothing else in this world.	واقعاً احساس خوبی است که در این دنیا شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
I wondered if he could be from our party.	تعجب کردم که آیا می تواند از حزب ما باشد.
They were very wrong.	خیلی اشتباه می کردند.
I have to tell them to stop.	باید به آنها بگویم که بس کنند.
There was a little middle ground.	حد وسط کمی وجود داشت.
There was no recent travel history.	هیچ سابقه سفر اخیر وجود نداشت.
Death was very fast.	مرگ خیلی سریع بود.
This may be good, though.	هرچند شاید این خوب باشد.
These places must be experienced.	این مکان ها را باید تجربه کرد.
In summer we need even more irrigation.	در تابستان حتی نیاز به آبیاری بیشتری داریم.
I never opened the letters, I just saved them.	من هرگز نامه ها را باز نکردم، فقط آنها را ذخیره کردم.
His big dark eyes.	چشمان درشت تیره اش.
He knew he would make others happy.	او می دانست که دیگران را شاد می کند.
You died more than him	تو بیشتر از او مردی
Just close your eyes.	فقط چشمانت را ببند.
And he knew what had happened, even if he could not explain it.	و او می دانست چه اتفاقی افتاده است، حتی اگر نمی توانست آن را توضیح دهد.
During the war, few new games were made.	در طول جنگ، بازی های جدید کمی ساخته شد.
We are the majority.	ما اکثریت هستیم.
I could not take the baby now.	الان نمی توانستم بچه را ببرم.
The proposed work is divided into four basic experiments.	کار پیشنهادی به چهار آزمایش اساسی تقسیم می‌شود.
Change is the central aspect of the world.	تغییر جنبه مرکزی جهان است.
I will try this again	من دوباره این را امتحان خواهم کرد
He looked at both in turn.	به نوبت به هر دو نگاه کرد.
I felt very hurt	احساس کردم خیلی صدمه دیده
To the young.	به خردسال.
Comments on his article	دیدگاه ها در مورد مقاله او
But let me see	اما بذار ببینم
Like the things we dream about.	مانند چیزهایی که در خواب می بینیم.
First we look at his amazing story.	ابتدا به داستان شگفت انگیز او نگاه می کنیم.
Bathrooms are throughout the hall.	حمام در سراسر سالن است.
We were both lucky not to fall.	هر دو خوش شانس بودیم که زمین نخوردیم.
Nothing more	چیزی بیشتر نیست
And you certainly have.	و مطمئناً دارید.
I did not hear anything like that that night.	آن شب چیزی از این قبیل نشنیدم.
But never assume.	اما هرگز فرض نکنید.
He was asked to get out of the car.	از او خواستند از ماشین پیاده شود.
Once is a chance.	یک بار شانس است.
They had the biggest songs on the radio.	آنها بزرگترین آهنگ ها را در رادیو داشتند.
No hidden aspects.	بدون هیچ جنبه پنهان.
See their full event schedule here.	کل برنامه رویداد آنها را اینجا ببینید.
Of course, they have enough sound.	البته آنها به اندازه کافی صدا دارند.
So let's get a fair price for it.	بنابراین اجازه دهید قیمت منصفانه ای برای آن ارائه دهیم.
Or they tell you something that is not true.	یا چیزی به شما می گویند که درست نیست.
He helped me a lot.	او خیلی به من کمک کرد.
This should come as no surprise to anyone.	این نباید برای کسی تعجب آور باشد.
Go do it	برو انجامش بده
A software configuration controls this.	یک تنظیمات نرم افزاری این را کنترل می کند.
He was not surprised.	تعجبی نداشت.
The female voice on the other side was very professional and friendly.	صدای زن آن طرف بسیار حرفه ای و دوستانه بود.
I almost dropped the phone.	نزدیک بود گوشی را زمین بگذارم.
We have been here for a long time	ما خیلی وقته اینجا بودیم
Ask them to give you their credit score.	از آنها بخواهید امتیاز اعتباری خود را به شما بدهند.
My tongue turned black.	زبانم سیاه شد.
He felt he had just had an accident.	او احساس می کرد که به تازگی تصادف کرده است.
This is our story	این داستان ما
Checked the oil.	روغن را چک کرد.
But he is not.	اما او نیست.
But maybe that's a good thing.	اما شاید این چیز خوبی باشد.
I know he's very worried about her.	می دانم که او خیلی نگران اوست.
In fact, we will need several models anyway.	در واقع، به هر حال به چندین مدل نیاز خواهیم داشت.
Free breakfast is not provided upon your stay.	با اقامت شما صبحانه رایگان ارائه نمی شود.
It also offers hope.	امید را نیز ارائه می دهد.
They have always been very helpful and have made our day wonderful.	آنها همیشه بسیار مفید بودند و روز ما را فوق العاده کردند.
Oh so I do not want any of these.	اوه پس من هیچکدام از اینها را نمی خواهم.
You stay here	تو اینجا می مانی
None of this is easy.	هیچ کدام از اینها آسان نیست.
Games happen in real time.	بازی ها در زمان واقعی اتفاق می افتند.
I want what it really is.	من چیزی را که در واقع هست می خواهم.
I now have a live topic to study.	من اکنون یک موضوع زنده برای مطالعه دارم.
I do not have these eyes.	من گرفتار این چشم ها نیستم.
We need more information, fewer errors.	ما به اطلاعات بیشتر، خطاهای کمتر نیاز داریم.
Apparently there was an argument between them.	ظاهراً بین آنها بحث و جدل وجود داشت.
I remember a lot of people there looking at me.	به یاد دارم بسیاری از مردم آنجا به من نگاه می کردند.
The same download problem	همین مشکل دانلود
I want to hear it.	میخواهم آن را بشنوم.
Art is risk.	هنر ریسک است.
Someone who is not willing to show himself.	کسی که حاضر نیست خودش را نشان دهد.
It can never get old.	این هرگز نمی تواند قدیمی شود.
The price increase only applies to orders that are registered after such changes.	افزایش قیمت فقط برای سفارش هایی اعمال می شود که پس از چنین تغییراتی ثبت شوند.
I will talk to a few people.	من با چند نفر صحبت خواهم کرد.
None of them are.	هیچ کدامشان نیستند.
It is a pleasure to read.	خواندن آن لذت بخش است.
The only problem is that this is not true.	تنها مشکل این است که این درست نیست.
Her dress was still great.	لباسش هنوز عالی بود.
The subjects were divided into four groups.	افراد مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند.
But that just means they owe it.	اما این فقط به این معنی است که آنها موظف هستند.
A slow death like that	یه مرگ آهسته اونجوری
The situation is apparently normal	وضعیت ظاهرا عادیه
People are different in books.	آدم ها در کتاب ها متفاوت هستند.
But it will come out of the water well.	اما خوب از آب درخواهد آمد.
It closed behind them.	در پشت سرشان بسته شد.
I do not play anymore.	من دیگر بازی نمی کنم.
We go back to the beginning of everything.	درست به ابتدای همه چیز برمی گردیم.
I called them but they did not answer.	باهاشون تماس گرفتم ولی جوابی نیومد.
When you use them for the first time, you will immediately notice the difference.	هنگامی که برای اولین بار از آنها استفاده می کنید، بلافاصله تفاوت را متوجه می شوید.
When with the average price you find.	زمانی که با میانگین قیمتی که پیدا می کنید.
They do this year.	امسال انجام می دهند.
Thank you for the great work.	با تشکر از شما برای کار بزرگ.
They repaired every broken bone except one.	آنها هر استخوان شکسته ای را به جز یکی درست کردند.
He may try, though.	هرچند ممکن است تلاش کند.
You probably do not focus on the target.	احتمالاً چشمان خود را روی هدف متمرکز نمی کنید.
That's the beauty of it.	زیبایی آن در همین است.
But the message still does not go.	اما هنوز هم پیام نمی رود.
In the rain.	در باران.
After that there will be a speech.	پس از آن سخنرانی می شود.
The important thing is that nothing you do can affect me.	نکته مهم این است که هیچ کاری که انجام می دهید نمی تواند روی من تأثیر بگذارد.
The best time to do this is in the spring.	بهترین زمان برای انجام این کار در بهار است.
These three people have tried to call at least thirty times.	این سه نفر حداقل سی بار سعی کرده اند تماس بگیرند.
When something is at the bottom, it is on the right.	وقتی چیزی در پایین است، در سمت راست است.
It seems that the overall crime rate is actually declining.	به نظر می رسد که نرخ کلی جرم و جنایت در واقع در حال کاهش است.
It is reported that four people live in this house.	گزارش شده است که چهار نفر در این خانه زندگی می کنند.
I feel for the baby.	من برای بچه احساس می کنم.
They were very far away and they knew it.	آنها خیلی دور شده بودند و این را می دانستند.
Try to see this through his eyes.	سعی کنید این را از چشمان او ببینید.
No one else moved.	هیچ کس دیگری حرکت نکرد.
He asked me to follow people for no reason.	او از من خواست که مردم را بدون دلیل دنبال کنم.
But the idea is the same.	اما ایده همان است.
I'm a little worried.	من کمی نگران هستم.
I know you are angry	میدونم عصبانی هستی
When we travel again, let us take a closer look at ourselves.	وقتی دوباره به مسافرت می رویم، اجازه دهید در مورد خود بهتر نگاه کنیم.
Start with a question, not an answer.	با سوال شروع کنید نه با جواب.
The necessary conditions have yet to be found.	هنوز باید شرایط لازم را پیدا کرد.
If we continue our work	اگر به کار خود ادامه دهیم
It is as if no one understands anyone.	انگار هیچ کس کسی را نمی فهمد.
He was a rich man.	او مرد ثروتمندی بود.
So, go there now and download it.	بنابراین، اکنون به آنجا بروید و آن را دانلود کنید.
I surrendered and went to bed.	تسلیم شدم و به رختخواب رفتم.
And there are many dead.	و مردگان بسیارند.
This is what will make the difference.	این چیزی است که تفاوت را ایجاد خواهد کرد.
I was both angry and worried.	هم از دستش عصبانی بودم و هم نگرانش.
It soon became a real cross.	به زودی تبدیل به یک صلیب واقعی شد.
This is the area where you have the most power.	این منطقه ای است که در آن بیشترین قدرت را دارید.
That's right, to everything.	درست است، به همه چیز.
This story is not one of the simple good cases in contrast.	این داستان یکی از موارد ساده خوب در مقابل نیست.
Say thank you.	بگو متشکرم.
He does not answer.	او جواب نمی دهد.
However, this is essential to understanding the overall process.	با این حال، این برای درک فرآیند کلی ضروری است.
Like my father before me.	مثل پدرم قبل از من.
But his power will die more with him.	اما قدرت او بیشتر با او خواهد مرد.
Help me find them	کمکم کن پیداشون کنم
It reached me too.	به من هم می رسید.
Feel your body and focus on your breath.	بدن خود را احساس کنید و روی نفس خود تمرکز کنید.
Here is the best deal with them.	در اینجا بهترین کار با آنهاست.
He looked into her eyes.	او به چشمان او نگاه کرد.
You buy them.	شما آنها را بخرید.
Beauty is a duty.	زیبایی یک وظیفه است.
I do not want to be anywhere, to tell the truth.	من نمی خواهم جایی باشم، حقیقت را بگویم.
They must pass.	باید بگذرند.
But it continues.	اما ادامه دارد.
I do not know that word	من آن کلمه را نمی دانم
There was nothing in his pale blue eyes.	هیچ حالتی در چشمان آبی کم رنگش نبود.
Created an industry.	یک صنعت ایجاد کرد.
He went to their bed.	به تخت آنها رفت.
I think he has a lot of work to do.	من فکر می کنم او خیلی کار برای انجام دادن داشته است.
But you ran	اما تو دویدی
Ask questions if you want more.	اگر بیشتر می خواهید، سوال بپرسید.
He has been here before.	او قبلاً اینجا بوده است.
She really loves him.	او واقعاً عاشق اوست.
You forget.	شما فراموش می کنید.
This way you need to change your model.	این راه نیاز به تغییر در مدل شما دارد.
Your kids can drive you crazy.	بچه های شما می توانند شما را دیوانه کنند.
I have never hurt any of them.	من تا به حال به هیچ یک از آنها صدمه نزدم.
The cross has been taken since then.	صلیب از آن زمان گرفته شده است.
I like this very much.	من این را خیلی دوست دارم.
There is nothing left to get home.	چیزی برای رسیدن به خانه باقی نمانده است.
Otherwise, everyone has to create their own.	در غیر این صورت، هر کس باید خود را ایجاد کند.
I tell them what we are	بهشون میگم ما چی هستیم
I figured it out hard that it wouldn't work otherwise.	من به روش سخت فهمیدم که در غیر این صورت کار نمی کند.
In this way, they find more and more valuable information.	از این طریق اطلاعات بیشتر و ارزشمندی پیدا می کنند.
Until then, have a good weekend.	تا آن زمان، آخر هفته خوبی داشته باشید.
I could not see who it was, but someone was there.	نمی توانستم ببینم کیست، اما یک نفر آنجا بود.
That was it, no more.	همین بود، نه بیشتر.
Of course, we could have found him if we had wanted to.	البته اگر بخواهیم می توانستیم او را پیدا کنیم.
We give children a chance every night.	ما هر شب به بچه ها فرصت می دهیم.
Guys just do it one by one	بچه ها فقط یکی یکی انجام بدید
I would definitely recommend it.	من حتما آن را توصیه می کنم.
You are and he is not, yet.	تو هستی و او نیست، هنوز.
You can experience time as you wish.	شما می توانید زمان را همانطور که می خواهید تجربه کنید.
Of course you can not.	البته شما نمی توانید.
This is a small white light.	این یک نور کوچک سفید است.
This is a starting point.	این یک نقطه شروع است.
I had no desire to get a dog.	هیچ تمایلی به گرفتن سگ نداشتم.
It was unfortunate to lose that extra aspect of the show.	از دست دادن آن جنبه اضافی اجرای نمایش ناراحت کننده بود.
I grew up there.	من آنجا بزرگ شدم.
Other outdoor groups do not come and go every two years.	دیگر گروه های بیرونی هر دو سال یکبار نمی آیند و نمی روند.
You are making me nervous	داری عصبیم میکنی
Man held himself.	انسان خودش را نگه داشت.
Or at least do not call so much.	یا حداقل آنقدر زنگ نزن.
I was wrong	من اشتباه کرده بودم
Two types of training were examined under the same conditions.	دو نوع آموزش تحت شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت.
This gave me the opportunity to test my theory.	این به من فرصت داد تا نظریه خود را آزمایش کنم.
I did not talk to him until we entered the street.	من با او صحبت نکردم تا زمانی که وارد خیابان شدیم.
Besides, he did not know what this question meant.	علاوه بر این، او نمی دانست این سوال به چه معناست.
Their place was just more questions.	جای آنها فقط سوالات بیشتر بود.
I do not have a study on this subject.	من مطالعه ای برای این موضوع ندارم.
Of course, everyone knew.	البته همه می دانستند.
I still had to understand it, or start doing it.	من هنوز باید آن را درک می کردم، یا شروع به انجام آن می کردم.
You have to be right	باید درست بیای
He did not feel anything for almost a minute.	نزدیک به یک دقیقه چیزی احساس نکرد.
And there is a big difference.	و یک تفاوت بزرگ وجود دارد.
And it reached me.	و به من رسید.
Any help will be very helpful.	هر کمکی بسیار مفید خواهد بود.
They are the reason we exist.	آنها دلیل وجود ما هستند.
Sounds really great	واقعا بزرگ به نظر می رسد
And this is a problem.	و این یک مشکل است.
Return to the ship and prepare him.	به کشتی برگرد و او را آماده کن.
He is just looking for his money.	او فقط به دنبال پول او است.
Also called market risk.	ریسک بازار نیز نامیده می شود.
And just drop the ball just because you rested.	و فقط به این دلیل که استراحت کردی توپ را رها کن.
In the living room.	در اتاق نشیمن.
They wanted to believe.	می خواستند باور کنند.
I really like this.	من واقعا این را دوست دارم.
Tears are coming.	اشک می آید.
This time, everything looks completely different from what you have seen so far.	این بار، همه چیز کاملاً متفاوت از آنچه تاکنون دیده اید به نظر می رسد.
These experiences make a difference.	این تجربیات تفاوت را ایجاد می کند.
I did not go up	من بالا نرفتم
Do not forget now	حالا فراموش نکن
Ended the call.	تماس را تمام کرد.
We were good friends	ما دوستان خوبی بودیم
I'm in shock.	من در حالت شوک هستم.
It can drive you crazy.	می تواند شما را دیوانه کند.
I'm not trying to pull you down.	من سعی نمی کنم تو را پایین بکشم.
He exercises in several different places.	او تمرینات خود را در چندین مکان مختلف انجام می دهد.
Because money is here.	چون پول اینجاست.
They never receive the news.	آنها هرگز اخبار را دریافت نمی کنند.
He will now have many questions to answer.	اکنون سؤالات زیادی برای پاسخ دادن خواهد داشت.
Married women could not have property.	زنان متاهل نمی توانستند دارایی داشته باشند.
This finding was not wrong.	این یافته اشتباه نبود.
He came in the dark.	او در تاریکی می آمد.
Maybe his friend has good voices.	شاید دوستش صداهای خوبی داشته باشد.
And not quite my idea of ​​freedom.	و نه کاملاً تصور من از آزادی.
Go as far as you can.	تا جایی که می توانید بروید.
And this is part of the success story for the future.	و این بخشی از داستان موفقیت برای آینده است.
He tried to explain himself.	سعی کرد خودش را توضیح دهد.
I do not care about their work, it's just mine.	من به کار آنها اهمیتی نمی دهم، فقط مال خودم است.
No wages	بدون دستمزد
He did a great, great job.	او یک کار عالی، عالی انجام داد.
Find the third	سومی را پیدا کنید
I can not change your son's rules.	من نمی توانم قوانین پسر شما را تغییر دهم.
However, this has not yet been proven by direct evidence.	با این حال، این امر تاکنون با شواهد مستقیم ثابت نشده است.
You probably weren't	احتمالا نبودی
This is just common sense.	این فقط عقل سلیم است.
But this promise is fired first in the end.	اما این وعده در انتها ابتدا شلیک می شود.
We have to find a way to play better overall.	ما باید راهی پیدا کنیم تا در مجموع بهتر بازی کنیم.
Know when to speak and when to remain silent.	بدانید چه زمانی باید صحبت کنید و چه زمانی سکوت کنید.
I threw it firmly, straight to his face.	محکم پرتش کردم، مستقیم به صورتش.
But they should also be able to work with you.	اما آنها نیز باید بتوانند با شما کار کنند.
Of course, they are expensive and take time to complete.	البته گران هستند و برای تکمیل آنها زمان می برد.
Everyone stared at him and opened their mouths.	همه به او خیره شدند و دهان باز کردند.
He understood the moment he touched her.	همان لحظه ای که او را لمس کرد فهمید.
No, he does not remember that game.	نه، او آن بازی را به خاطر نمی آورد.
That is your second example.	که نمونه دوم شماست.
His need was security.	نیاز او امنیت بود.
They can not survive without me.	آنها بدون من نمی توانند زنده بمانند.
However, this approach does not meet our needs.	با این حال، این رویکرد با نیازهای ما سازگار نیست.
I did not mean it	قصدم این نبود
We decide on stage what to say and how to say it.	ما روی صحنه تصمیم می گیریم چه بگوییم و چگونه بگوییم.
We solve problems that others cannot.	ما مشکلاتی را حل می کنیم که دیگران نمی توانند.
It is firm on my dog.	روی سگ من محکم است.
It had been at least a few months.	حداقل در چند ماه گذشته بود.
For others, this is a great power.	برای دیگران این یک قدرت بزرگ است.
After a while, you lose the right to cry.	بعد از مدتی حق گریه را از دست می دهید.
And he had no idea how to fix it.	و او هیچ ایده ای برای رفع آن نداشت.
Probably another woman	احتمالا یه زن دیگه
There was no such thing.	چنین چیزی وجود نداشت.
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
This time it is not so	این بار اینطور نیست
They had a lot of evidence against him.	آنها شواهد زیادی علیه او داشتند.
Prices include afternoon tea.	قیمت ها شامل چای بعد از ظهر است.
At the same time, they have not lost.	در عین حال آنها نباخته اند.
While the sound quality is not exactly the best, it is relatively loud.	در حالی که کیفیت صدای آن دقیقاً بهترین نیست، اما نسبتاً بلند است.
The same goes for stories.	در مورد داستان ها هم همینطور.
He is right.	او درست می رود.
However, the relationship between processes is not well defined.	با این حال، رابطه بین فرآیندها به خوبی تعریف نشده است.
And it still has.	و هنوز هم دارد.
And so is he.	و او هم همینطور.
He will never succeed	او هرگز موفق نخواهد شد
He continued to tour the room.	به گشت و گذار در اتاق ادامه داد.
This explains a lot.	این خیلی توضیح می دهد.
But he is also excited	اما هیجان زده هم هست
That's why her daughter asked me to talk to her.	به همین دلیل دخترش از من خواست که با او صحبت کنم.
Yes, you may be wrong.	بله، ممکن است اشتباه کنید.
You are only at rest for tea.	شما فقط در زمان استراحت برای چای هستید.
I was much worse than I am now	خیلی بدتر از الان بودم
Make every decision based on the best things for the kids.	هر تصمیمی را بر اساس بهترین چیز برای بچه ها بگیرید.
On paper, nothing more can be said.	روی کاغذ نمی توان بیشتر گفت.
It was he who spoke.	این او بود که صحبت کرد.
Sometimes it goes well and sometimes not.	گاهی اوقات خوب پیش می رود و گاهی اوقات نه.
I gave you what you wanted.	آنچه را که می خواستی به تو دادم.
He said he usually does strange things in the city when he returns.	او گفت که معمولاً هنگام بازگشت کارهای عجیب و غریب در شهر انجام می دهد.
He followed her, reaching out to her.	او به دنبال او رفت، دستی به او رساند.
Most of the time he works from home in his home office.	بیشتر اوقات او از خانه در دفتر خانه خود کار می کند.
This is mostly software history.	این بیشتر تاریخچه نرم افزار است.
My computer project finds the user's guess number.	پروژه من در مورد کامپیوتر شماره حدس کاربر را پیدا می کند.
lots of things.	خیلی چیزها.
Only the two of us.	فقط ما دو تا.
A full day with you	با تو بودن یک روز کامل
When you vote, you know that someone is listening.	وقتی رای دارید، می دانید که یک نفر به شما گوش می دهد.
The right man does not look at your feet.	مرد مناسب به پاهای شما نگاه نمی کند.
Men will wait here.	مردها اینجا منتظر خواهند ماند.
That is, one day everyone dies.	یعنی یه وقتایی همه میرن.
Not even a big change.	حتی تغییر بزرگی هم نیست.
It could never work.	هرگز نتوانست کار کند.
He could hardly walk.	او به سختی می توانست راه برود.
Receiving this evidence was only appropriate for the limited purposes mentioned.	دریافت این شواهد فقط برای اهداف محدود ذکر شده مناسب بود.
He has never been out of it.	او هرگز خارج از آن نبوده است.
So everyone did what they could to protect their children.	بنابراین هر کس برای محافظت از فرزندان خود هر چه در توان داشت انجام داد.
He wondered how old he was when he first killed someone.	او تعجب کرد که وقتی برای اولین بار کسی را کشت، چند ساله بود.
This was not seen in our study.	این در مطالعه ما دیده نشد.
I feel.	من احساس می کنم.
Telecast.	برنامه تلویزیونی.
He hoped.	او امید داشت.
This was on behalf of one of his friends.	این به نمایندگی از یکی از دوستان او بود.
It was quite a hit.	این کاملا ضربه بود.
Instead, my attention was on the guard.	در عوض توجه من به نگهبان بود.
However, we do not have enough information about how people make decisions.	با این حال، ما در مورد نحوه تصمیم گیری مردم اطلاعات کافی نداریم.
Although we have seen each other for more than a year.	هر چند بیش از یک سال است که همدیگر را می بینیم.
This is their right.	این حق آنهاست.
He kills her anyway.	او به هر حال او را می کشد.
Access to the job they can provide.	دسترسی به شغلی که آنها می توانند فراهم کنند.
Never forget it	هیچ وقت فراموشش نکن
Never go to massive games of change.	هرگز به بازی های عظیم از تغییرات.
If she knew she would marry him.	اگر می دانست با او ازدواج می کرد.
Data on the results are obtained from insurance claims.	داده‌های مربوط به نتایج از خسارت‌های بیمه به دست آمده است.
I do not see them in this car.	من آنها را در این ماشین نمی بینم.
Dog shows are a big business.	نمایش سگ ها تجارت بزرگی است.
He made things for me.	او برای من چیزهایی درست می کرد.
He looks very tired.	او بسیار خسته به نظر می رسد.
She loved her son very little, not much.	او پسرش را خیلی کم دوست داشت، نه زیاد.
I just want it on paper.	من فقط روی کاغذ می خواهم.
This is a great addition to deep winters.	این یک افزودنی عالی برای زمستان عمیق است.
He is who he should be.	او همان است ک باید باشد.
He pulled them out slowly.	او آنها را به آرامی بیرون کشید.
You can not kill a man unless there is a distance between you.	شما نمی توانید یک مرد را بکشید مگر اینکه بین شما فاصله باشد.
On the other hand, the fit does not have to be perfect.	از سوی دیگر، تناسب لازم نیست کامل باشد.
This is certainly true.	این مطمئنا درست است.
He did not comment on who he was.	او در مورد اینکه او می دانست او کیست، اظهار نظر نکرد.
I had lost a lot of weight, I stopped exercising.	وزن زیادی از دست داده بودم، تمرین را متوقف کردم.
There are other risk factors.	عوامل خطر دیگری نیز وجود دارد.
It takes two weeks for my check to be settled.	دو هفته طول می کشد تا چک من تسویه شود.
I am poor myself and I have nothing to give you.	من خودم فقیر هستم و چیزی ندارم که به تو بدهم.
They are fine, smooth and relatively solid.	آنها خوب و صاف و نسبتاً جامد هستند.
Two devices were used in two patients.	در دو بیمار از دو دستگاه استفاده شد.
I did not trust anyone else to do it.	من به هیچ کس دیگری برای انجام آن اعتماد نداشتم.
Good point then	نکته خوب پس
There is no one to judge his actions.	کسی نیست که اعمال او را قضاوت کند.
The latter two are not open to the public.	این دو مورد آخر برای عموم آزاد نیستند.
Please help me with this.	لطفا با این کمکم کن.
If you feel in your family, say something.	اگر در خانواده خود احساس کردید، چیزی بگویید.
But error when controlling values.	اما خطا هنگام کنترل مقادیر.
His mother died when he was seven years old.	در هفت سالگی مادرش درگذشت.
He did not wish her ill even once.	حتی یک بار هم برای او آرزوی بدی نکرد.
But no, it was real.	اما نه، واقعی بود.
Working with the mind follows the same logic.	کار با ذهن نیز از همین منطق پیروی می کند.
See the original text for more comments.	برای نظرات بیشتر به متن اصلی مراجعه کنید.
Such an effect may be caused by various mechanisms.	چنین اثری ممکن است توسط مکانیسم های مختلفی ایجاد شود.
You can run it.	شما می توانید آن را اجرا کنید.
It was kind of hard to talk to him.	به نوعی صحبت کردن با او سخت بود.
He performed relatively well on the field for a limited time.	او در آنجا در مدت زمان محدودی در زمین عملکرد نسبتاً خوبی داشت.
This is almost my best work ever.	این تقریباً بهترین کار من تا کنون است.
With a smile on my face.	با لبخندی روی لبم.
Shoes were what he wore.	کفش ها چیزی بود که به او سر می زد.
And got ready to go.	و آماده رفتن شد.
The glass is then completely destroyed due to such effects.	سپس شیشه به دلیل چنین اثراتی کاملاً از بین می رود.
We are who we are.	ما همین هستیم که هستیم.
Boil a lot of water.	مقدار زیادی آب جوش می زنیم.
It did not.	این کار را نکرد.
He realized that he was working.	فهمید که او کار دارد.
I have the ability, the passion, the time and the desire.	من توانایی، اشتیاق، زمان و میل را دارم.
I will give you the address so write to me.	من آدرس را به شما می دهم پس برای من بنویسید.
He knew it might take several years for them to meet again.	او می دانست که ممکن است چندین سال طول بکشد تا آنها دوباره ملاقات کنند.
The following files are examples.	فایل های موجود در زیر به عنوان مثال هستند.
None of them have unusual influence or money.	هیچ کدام از آنها نفوذ یا پول غیرعادی ندارند.
My arms were strong	بازوانم قوی بود
He found a way	راهی پیدا کرد
Where he and his wife lived for several years.	جایی که او و همسرش چندین سال در آن زندگی می کردند.
Peace is hard work.	صلح کار سختی است.
They are obtained only for a short moment.	فقط برای یک لحظه کوتاه به دست می آیند.
It is important for me to be healthy.	برای من مهم است که سالم باشم.
Please write your comment or comment.	لطفا نظر یا نظر خود را بنویسید.
The more gold you get, the faster it will be made.	هر چه طلای بیشتری بدست آورید سریعتر به ساخت خود می رسید.
There is a right of appeal.	حق تجدید نظر وجود دارد.
I missed my family.	دلم برای خانواده ام تنگ شده بود.
They were happy with the story.	آنها از ماجرا خوشحال شدند.
We start tomorrow at nine o'clock.	فردا ساعت نه شروع می کنیم.
If he starts to get worse again, they can take care of him.	اگر دوباره شروع به بد شدن کرد، می توانند از او مراقبت کنند.
For some reason he noticed me immediately.	به دلایلی او بلافاصله متوجه من شد.
Just a final experiment	فقط یک آزمایش آخر
Like a hand pressed firmly to his face, he locked him inside.	مثل دستی که محکم روی صورتش فشار داده شده بود، او را در داخل بست.
Seeing the world, living.	دنیا دیدن، زندگی کردن.
He tried to remember when he had arrived.	او سعی کرد به یاد بیاورد که او چه زمانی از راه رسیده است.
This is less food.	این غذای کمتری است.
It will not last long	طولانی نخواهد شد
For once in a lifetime, we must stop being afraid.	برای یک بار هم که شده در زندگی باید از ترسیدن دست برداریم.
And of course they want to win.	و البته آنها می خواهند برنده شوند.
It was on before the light showed itself.	قبل از اینکه نور خودش را نشان دهد روشن بود.
No doubt you can think of others to add to the list.	بدون شک می توانید به دیگران فکر کنید تا به لیست اضافه کنید.
Everyone is happy.	همه خوشحالند.
There were no additional explanations or details.	هیچ توضیح یا جزئیات اضافی وجود نداشت.
This thought made him feel a little better.	این فکر باعث شد کمی حالش بهتر شود.
Prepare your security equipment.	تجهیزات امنیتی خود را آماده کنید.
He went after the weapons.	او به دنبال سلاح ها رفت.
The world knows you are beautiful	دنیا می داند که تو زیبا هستی
They have never met.	آنها هرگز ملاقات نکرده اند.
A detailed genealogy is attached for your reference.	شجره نامه مفصلی برای مرجع شما پیوست شده است.
This is true.	این گفته درست است.
Something was slow.	چیزی کند بود.
But that feeling was gone.	اما این احساس دیگر از بین رفته بود.
I was only five years old.	من فقط پنج سال داشتم.
He could not just stand and watch.	او نمی توانست فقط بایستد و این اتفاق را تماشا کند.
I laughed, I understood what he meant.	خندیدم، فهمیدم منظورش چیست.
Make sure the data can make a round trip.	مطمئن شوید که داده ها می توانند یک سفر رفت و برگشت انجام دهند.
Many people spoke at that meeting.	در آن جلسه افراد زیادی صحبت کردند.
At that time, fire had engulfed the entire house.	در آن زمان، آتش تمام خانه را فرا گرفته بود.
His legs were not moving.	پاهایش تکان نخورده بود.
And no one buys it.	و هیچ کس آن را نمی خرید.
That's why we're looking for sugar.	به همین دلیل ما به دنبال قندان هستیم.
So, this is a good thing.	بنابراین، این چیز خوبی است.
It was really good	واقعا خوب بود
I want to hear it from you.	من می خواهم آن را از زبان شما بشنوم.
Some have identities.	بعضی ها هویت دارند.
This was the second year they received this amount.	این دومین سالی بود که این مبلغ را دریافت کردند.
There are things that can be done to help.	کارهایی وجود دارد که می توان برای کمک به آنها انجام داد.
He is not good.	او خوب نیست.
This is what lies at the heart of a black hole.	این همان چیزی است که در قلب یک سیاهچاله نهفته است.
Currently, the text size is limited by the request method.	در حال حاضر، اندازه متن با روش درخواست محدود شده است.
Everything we wanted between those thin pages.	همه چیزهایی که ما بین آن صفحات نازک می خواستیم.
If you fall behind, you will most likely fail.	اگر عقب بیفتید، به احتمال زیاد شکست خواهید خورد.
Well, only time will tell.	خوب، فقط زمان مشخص خواهد کرد.
Patients gave their informed written consent.	بیماران رضایت آگاهانه کتبی خود را دادند.
I love you and your kids are great.	من شما را دوست دارم و بچه های شما عالی هستند.
We have this inner desire to prove our worth.	ما این تمایل درونی برای اثبات ارزش خود داریم.
Especially my knees	مخصوصا زانوهام
Use the object property.	از ویژگی شی استفاده کنید.
He could put the ball on the ground.	او می توانست توپ را روی زمین بگذارد.
For me, but you know, not really.	برای من، اما می دانید، نه واقعا.
Then he asked something very different.	سپس چیز بسیار متفاوتی پرسید.
I have never suffered from a lack of men.	من هرگز از کمبود مرد رنج نبرده ام.
It must be seen to come	باید دید که می آید
I think the purpose of that song is clear.	من فکر می کنم که هدف آن آهنگ واضح است.
One of the men she identified had been arrested, police said.	پلیس گفت که یکی از مردانی که او شناسایی کرده بود دستگیر شده است.
People call and ask about a girl.	مردم تماس گرفته اند و در مورد دختری می پرسند.
He closed his eyes and smiled happily.	چشمانش بسته شد و از خوشحالی لبخند زد.
We think the test was done in this case.	ما فکر می کنیم آزمون در این مورد انجام شد.
I really believe that their equipment is very large.	من واقعا معتقدم که تجهیزات آنها بسیار بزرگ است.
The purpose of staff access to.	هدف از دسترسی کارکنان به.
They have never been human	آنها هرگز انسان نبوده اند
I do not know who did.	من نمی دانم چه کسی انجام داده است.
She had given birth five times.	او پنج بار زایمان کرده بود.
This is not just an idea, it is real.	این فقط یک ایده نیست، واقعی است.
The rooms were very small.	اتاق ها خیلی کوچک بودند.
He was trying to get me out.	او سعی می کرد مرا بیرون بیاورد.
You must have been married by then	حتما تا اون موقع ازدواج کردی
If you look at them, they are.	اگر به آنها نگاه کنید، آنها هستند.
And have your size in stock.	و اندازه شما را در انبار دارند.
Temperature was found to have significant effects on the reaction.	مشخص شد که دما اثرات قابل توجهی بر واکنش دارد.
And unfortunately the problem is here.	و متاسفانه مشکل اینجاست.
A solid week was neither wet nor cold nor moving.	یک هفته جامد نه خیس بودند نه سرد و نه حرکت می کردند.
Right then, right there.	درست در آن زمان، همان جا.
A woman's voice.	صدای یک زن.
It was a beautiful song	آهنگ زیبایی بود
Give it a good start.	شروع خوبی به آن بدهید.
This type of study was not performed in the study center.	این نوع مطالعه در مرکز مطالعه انجام نشده است.
We have free will.	ما اراده آزاد داریم.
Faster and faster.	سریع و سریعتر.
He stood for a while.	مدتی ایستاد.
It is much better for your clothes and for the environment.	برای لباس شما و برای محیط زیست بسیار بهتر است.
I made a small book for him.	برایش کتاب کوچکی درست کردم.
It feels so weird	خیلی حس عجیبیه
I feel more comfortable there.	آنجا احساس راحتی بیشتری می کنم.
There may be completely different letters.	ممکن است حروف کاملاً متفاوتی وجود داشته باشد.
They feel.	آنها حس می کنند.
I am somehow between things.	من به نوعی بین چیزها هستم.
This is not a lie	اینجا دروغ نیست
People do strange things with their minds.	مردم با ذهن خود کارهای عجیبی انجام می دهند.
Freedom is just talking	آزادی فقط حرف زدن
It is a dangerous combination.	ترکیب خطرناکی است.
Two people were shot in the tail.	دو نفر در دم به ضرب گلوله کشته شدند.
We have one here too.	ما هم اینجا یکی داریم.
An interesting word	یک کلمه جالب
You two go on	شما دوتا ادامه بدید
And everyone will love having sex with you.	و همه عاشق رابطه جنسی با شما خواهند بود.
The difference between their two bodies was incredible.	تفاوت بین دو بدن آنها باور نکردنی بود.
Recorded the same day.	در همان روز ضبط شد.
I put it aside to enjoy later.	گذاشتم کنار تا بعدا لذت ببرم.
And the same problem appears.	و همین مشکل ظاهر می شود.
They tried to tell us.	سعی کردند به ما بگویند.
The first is relatively easy.	اولی نسبتا آسان است.
There must be a way to make money from it.	باید راهی برای کسب درآمد از آن وجود داشته باشد.
Both sides were on the sidelines.	هر دو طرف در حاشیه بودند.
Let me tell you something that happened a few weeks ago.	بگذارید چیزی را برای شما بگویم که چند هفته پیش اتفاق افتاد.
So it was important to be available for support if needed.	بنابراین مهم بود که در صورت نیاز برای پشتیبانی در دسترس باشیم.
I did not want to go out that night.	نمی خواستم اون شب بره بیرون.
Social choice theory	نظریه انتخاب اجتماعی
It was not quite as it seemed, you know.	کاملاً آنطور که به نظر می رسید نبود، می دانید.
He follows us from the corner of our eye.	او از گوشه چشم ما را دنبال می کند.
They consider them very dangerous.	آنها آنها را خیلی خطرناک تصور می کنند.
Around the World.	در سراسر جهان.
Lots of options for breakfast	گزینه های زیادی برای صبحانه
She had pushed the man and was moving away quickly.	مرد را هل داده بود و به سرعت دور می شد.
We would probably die.	ما به احتمال زیاد می مردیم.
Those levels had a big impact on me.	آن سطوح تاثیر زیادی روی من گذاشت.
This word is strange in my mouth.	این کلمه در دهانم عجیب است.
All authors participated in the interpretation of the study results.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج مطالعه مشارکت داشتند.
He seemed interested in this subject.	به نظر می رسید به این موضوع علاقه مند است.
He could not believe how good he felt from within.	باورش نمی شد چقدر از درون احساس خوبی دارد.
They are not only in the world, they are aware of it.	آنها نه تنها در دنیا هستند، بلکه از آن آگاه هستند.
We did not know why.	ما نمی دانستیم برای چه.
This function may receive more values ​​later.	این تابع ممکن است بعداً مقادیر بیشتری دریافت کند.
Although they were incredible.	اگرچه آنها باورنکردنی بودند.
You know this is a fact.	شما می دانید که این یک واقعیت است.
Now I see that I have to do something.	اکنون می بینم که باید کاری انجام دهم.
Water can not help for a long time.	آب برای مدت طولانی نمی تواند کمک کند.
Make people happy.	مردم را خوشحال کنید.
Both images are correct.	هر دو تصویر صحیح است.
You need your family to take care of you.	شما نیاز دارید که خانواده از شما مراقبت کنند.
It makes me wish for you too.	این باعث می شود که من بیش از حد برای شما آرزو کنم.
But kids ask, because ask is what kids do.	اما بچه ها می پرسند، زیرا بپرس کاری است که بچه ها انجام می دهند.
Add what you like and make a new book out of it.	آنچه را که دوست دارید اضافه کنید و یک کتاب جدید از آن بسازید.
This species can last.	این گونه می تواند به طول برسد.
They are fun and easy.	آنها سرگرم کننده و آسان هستند.
We only listen to the growing noise of our confusion.	ما فقط به سر و صدای فزاینده سردرگمی خود گوش می دهیم.
It turned out to be a fun event.	معلوم شد که یک رویداد سرگرم کننده است.
I do not think he really believes he is doing something wrong.	فکر نمی‌کنم او واقعاً باور داشته باشد که کار اشتباهی انجام می‌دهد.
You want everything for free.	همه چیز را رایگان می خواهید.
But only sometimes does it move our souls.	اما فقط برخی از مواقعی که روح ما را به حرکت در می آورد.
Give it to me	به من اعمال بده
I just do not know how to do it.	من فقط نمی دانم چگونه آن را چنین کنم.
My wife and children are still there.	همسر و فرزندانم هنوز آنجا هستند.
If you find that you need less, reduce it easily.	اگر متوجه شدید که به مقدار کمتری نیاز دارید، به راحتی کاهش دهید.
I used the stock photo	من از عکس استوک استفاده کردم
If you do not like them, I will not curse.	اگر شما آنها را دوست ندارید من به لعنتی نمی پردازم.
I do not lie.	من دروغ نمی گم.
We were on the first floor.	طبقه اول بودیم.
This truck looks exactly like the house.	این کامیون دقیقاً همان خانه به نظر می رسد.
Do not be interested	علاقه مند نشو
There was something about him.	چیزی در مورد او وجود داشت.
This is my job.	این کار من است.
Be sure of that.	از آن مطمئن باشید.
Now, the system shows you what to do with it.	اکنون، سیستم به شما نشان می دهد که با آن چه کاری انجام دهید.
Meet you like this	ملاقات با شما اینگونه
Yellow on green is even worse.	رنگ زرد روی سبز حتی بدتر است.
Now he was overdoing it.	حالا داشت زیاده روی می کرد.
In the middle of the battle he actually smiled.	در وسط نبرد او در واقع لبخند زد.
I do not want to wait.	من نمی خواهم منتظر بمانم.
But think about it.	اما در مورد آن فکر کنید.
We both pulled back.	هر دو عقب کشیدیم.
I would like the bridge to be pulled forward a little.	من دوست دارم که پل کمی به جلو کشیده شود.
He is very powerful with us girls.	او با ما دخترها خیلی قدرتمند است.
However, at dinner, he felt pain.	با این حال، هنگام شام، او احساس درد کرد.
But we do not like it by chance.	اما اتفاقاً دوستش نداریم.
I did not receive any response	هیچ پاسخی دریافت نکردم
At least they brought them to a place where they could get help.	حداقل آنها را به جایی می آوردند که می توانستند کمک بگیرند.
The eyes opened slightly.	چشم ها کمی باز شد.
This leads to cell death.	این منجر به مرگ سلولی می شود.
The rest who know what the hell they are doing	بقیه که لعنتی میدونن دارن چیکار میکنن
Below is our location.	در زیر مکان ما است.
No one else wants me to die.	هیچ کس دیگری نمی خواهد من بمیرم.
Remain the devil or the character he is now.	شیطان یا همان شخصیتی که در حال حاضر هست بماند.
So you may need to buy.	بنابراین ممکن است نیاز به خرید داشته باشید.
We controlled the game from beginning to end.	ما از ابتدا تا انتها بازی را کنترل کردیم.
Despite their name, you are still a tool.	اگرچه به نام آنها، شما هنوز وسیله هستید.
I was able to write from a different perspective.	من توانستم از منظر دیگری بنویسم.
And nothing is the same as before.	و دیگر هیچ چیز مثل قبل نشد.
I was generally worried about my school system.	من به طور کلی نگران سیستم مدرسه خود بودم.
You never know what you will choose.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی را انتخاب خواهید کرد.
It made me strong.	من را قوی کرد.
So go fast or we will kill you.	پس سریع برو وگرنه تو را خواهیم کشت.
It just starts.	تازه شروع می شود.
And his mother	و مادرش
Such a loss for his family and friends.	چنین ضایعه ای برای خانواده و دوستانش.
You can not go wrong with this one.	شما نمی توانید با این یکی اشتباه کنید.
At the top of the members name, you will see new images.	در بالای نام اعضا، تصاویر جدیدی را مشاهده خواهید کرد.
It is unusual for him.	برای او غیرعادی است.
He was very professional and helpful.	او بسیار حرفه ای و مفید بود.
Things we were proud of.	چیزهایی که ما به آنها افتخار می کردیم.
What you do is important.	کاری که شما انجام می دهید مهم است.
I think we are very close	فکر کنم خیلی نزدیک شدیم
You were with four other people	تو با چهار نفر دیگه بودی
To know more.	برای دانستن بیشتر.
First we design the character.	ابتدا شخصیت را طراحی می کنیم.
We talk to them as if they were people.	طوری با آنها صحبت می کنیم که انگار مردم هستند.
That is, if you know what is good for you.	یعنی اگر بدانید چه چیزی برای شما خوب است.
This can go on for days.	این می تواند برای روزها ادامه داشته باشد.
Songs to be torn apart.	آهنگ هایی که باید از هم پاشید.
The upper limit has a simple physical meaning.	کران بالا معنای فیزیکی ساده ای دارد.
Also, there was everything to prepare a good breakfast for myself.	همچنین، همه چیز وجود داشت تا برای خودم یک صبحانه خوب آماده کنم.
It was in our program for three years.	سه سال در برنامه ما بود.
Men and women, girls and boys, hear it.	زن و مرد، دختر و پسر، آن را بشنوید.
A spring that flowed cold and unpolluted.	چشمه ای که سرد و بی آلایش جاری بود.
Then he called me forward.	بعد مرا صدا زد جلو.
But the video does not play.	اما ویدیو پخش نمی شود.
This has never been the case before.	قبلا هرگز اینطور نبود.
To begin, let me give you an example.	برای شروع، اجازه دهید برای شما مثالی بزنم.
Anyway, it goes on.	به هر حال، ادامه دارد.
They used it.	از آن استفاده کردند.
This book has many levels.	این کتاب سطح زیادی دارد.
He was too scared to speak.	خیلی ترسیده بود حرف بزند.
He has had a very successful career.	او یک حرفه حرفه ای فوق العاده موفق داشته است.
They tell the truth, but they were human.	آنها حقیقت را بیان می کنند، اما آنها انسان بودند.
He tried to prevent their investigation.	او سعی کرد مانع از تحقیقات آنها شود.
The following is sufficient to treat the specific case.	برای درمان مورد خاص زیر کافی است.
I remember the patient.	من به یاد بیمار هستم.
And if you can come to visit, it will be very beautiful.	و اگر بتوانید برای بازدید تشریف بیاورید، بسیار زیبا خواهد بود.
See this link for example.	برای مثال این لینک را ببینید.
He did it.	او این کار را کرد.
What needs to change is the rights that people receive.	آنچه باید تغییر کند حقوقی است که مردم دریافت می کنند.
He really wanted to exercise with this great man.	او واقعاً می خواست با این مرد بزرگ ورزش کند.
But it does not feel bad.	اما حس بدی نیست.
The air was reaching him.	هوا داشت به او می رسید.
Analysis was performed on whole cells.	آنالیز روی سلول های کامل انجام شد.
They had taken action.	آنها وارد عمل شده بودند.
Nothing in me could wait.	چیزی در من نمی توانست صبر کند.
We woke up too late.	خیلی دیر بیدار ماندیم.
Some work during the day and others at night.	برخی در روز و برخی دیگر در شب کار می کنند.
Logic told him it should be so.	منطق به او گفت که باید اینطور باشد.
I have another theory.	من یک نظریه دیگر دارم.
He did it as if it were nothing to him.	او این کار را انجام داد که انگار برای او چیزی نبود.
Two options are available for this purpose.	برای این منظور دو گزینه در دسترس است.
I locked the car door.	در ماشین را قفل کردم.
Here we suffice to say that this can be done.	در اینجا به این نکته بسنده می کنیم که این کار قابل انجام است.
It was full	پر بود
It was all about him, really.	همه چیز در مورد او بود، واقعا.
And you remember them well.	و شما آنها را به خوبی به یاد می آورید.
I heard that his injuries were very serious.	شنیدم جراحاتش خیلی جدی بود.
And for extra safety, copy them somewhere.	و برای ایمنی بیشتر آنها را در جایی کپی کنید.
I was the same even after my heart operation.	من حتی بعد از انجام عمل قلبم همینطور بودم.
I was not satisfied in my personal life.	من در زندگی شخصی راضی نبودم.
In addition, only one judgment was entered.	علاوه بر این، فقط یک قضاوت وارد شده بود.
He turned to her.	به سمت او برگشت.
Another factor is security.	عامل دیگر امنیت است.
His living sister is another.	خواهر زنده اش یکی دیگر است.
But yours	اما مال شماست
They really do.	آنها واقعاً انجام می دهند.
The fans absolutely loved him.	هواداران کاملا او را دوست داشتند.
Just hold it in your hand.	فقط آن را در دست خود نگه دارید.
I keep the rest to myself.	بقیه را برای خودم نگه می دارم.
You have nothing to worry about	چیزی برای نگرانی نداری
That probably exists	که احتمالا وجود دارد
Two factors can explain the decline in the number of companies.	دو عامل می تواند کاهش تعداد شرکت ها را توضیح دهد.
His team did an amazing job from start to finish.	تیم او از ابتدا تا انتها کار شگفت انگیزی انجام داد.
I know what the problem is	میدونم مشکل چیه
My head was completely empty	سرم کلا خالی بود
They rejected me.	آنها من را رد کردند.
Of course it could have existed.	البته ممکن بود وجود داشته باشد.
I can never really find it.	من واقعاً هرگز نمی توانم آن را پیدا کنم.
Please help anyone	لطفا هرکی راهنمایی کنه
There is a chair right there	درست اونجا یه صندلی هست
Some things started to improve.	برخی چیزها شروع به بهبود کردند.
Your father left twice.	پدرت دوبار رفت.
This hotel was very clean, had a great location and great staff.	این هتل بسیار تمیز، موقعیت مکانی عالی و کارکنان فوق العاده ای داشت.
He held out his hand to her, and she joined him.	دستش را به سمت او دراز کرد و او هم به او پیوست.
We should not think about it every minute of the day.	ما نباید هر دقیقه از روز به آن فکر کنیم.
We were gone, but we were not.	ما رفته بودیم، اما نرفته بودیم.
However, the mechanisms responsible for this relationship are not entirely clear.	با این حال، مکانیسم های مسئول این رابطه کاملاً مشخص نیستند.
He makes me happy, he is my best friend.	او مرا خوشحال می کند، او بهترین دوست من است.
I can not go on.	دیگر نمی توانم.
Most of the trees were destroyed.	بیشتر درختان از بین رفته بودند.
When he saw his knowledge, he had to act twice.	وقتی دانش او را دید، مجبور شد دوبار عمل کند.
Do not use your hands or arms.	از دست ها یا بازوهای خود استفاده نکنید.
I saw him, actually.	او را دیدم، در واقع.
None of this worked.	هیچ کدام از اینها کار نکرده بود.
He has another apartment in one.	او آپارتمان دیگر را در یکی دارد.
Watch my movie	فیلم من را ببین
Do it every day	هر روز انجامش بده
You had a gun	تو اسلحه داشتی
But we know where most of them are.	اما ما می دانیم که اکثر آنها کجا هستند.
Some of them agreed.	برخی از آنها موافقت کردند.
I think it is very strange.	به نظر من خیلی عجیب است.
Use device security.	از امنیت دستگاه استفاده کنید.
Because we can not return the phone to normal.	چون نمی توانیم گوشی را به حالت عادی برگردانیم.
This is the level of service responsibility.	این سطح مسئولیت خدمات است.
Before the war.	قبل از جنگ.
His voice gets louder and louder.	صدایش بالاتر و بالاتر می رود.
I have to keep talking	من باید به صحبت کردن ادامه دهم
We had set up two or three new ones that afternoon.	آن روز بعد از ظهر دو سه تای جدید تاسیس کرده بودیم.
These examples can be divided and discussed in different ways.	این نمونه ها را می توان به روش های مختلفی تقسیم و مورد بحث قرار داد.
His apartment was on the top floor.	آپارتمانش در طبقه آخر بود.
Finally, he does.	در نهایت، او انجام می دهد.
Sounds familiar?	آشنا به نظر می رسد؟
Stay safe, everyone !.	ایمن بمانید، همه!.
He looked at his watch and then at me.	به ساعتش نگاه کرد و بعد به من.
He also never uses it.	او نیز هرگز از آن استفاده نمی کند.
It never worked naturally.	هرگز به طور طبیعی کار نکرد.
I do not know how you endured it	نمیدونم چطوری تحملش کردی
Black will win	سیاه پیروز خواهد شد
So we turned it into a game.	بنابراین ما آن را به یک بازی تبدیل کردیم.
An hour from the present and the future.	یک ساعت از حال و آینده.
There are many things to go.	چیزهای زیادی برای رفتن وجود دارد.
As in, one.	همانطور که در، یکی.
Definitely no strategy.	قطعا بدون استراتژی است.
This is what he likes to be called.	این چیزی است که او دوست دارد او را صدا کنند.
This is how we affect the world.	این گونه است که ما بر جهان تأثیر می گذاریم.
So you better choose	پس بهتره انتخاب کنی
Also, ask if anything else is needed.	همچنین، بپرسید که آیا چیز دیگری مورد نیاز است یا خیر.
And the most beautiful.	و زیباترین.
Top of the download while we see you on our effects page.	بالای دانلود در حالی که ما شما را در صفحه افکت خود می بینیم.
You will really enjoy it.	شما واقعا از آن لذت خواهید برد.
His best friend standing next to him seemed just as serious.	بهترین دوستش هم که کنارش ایستاده بود به همان اندازه جدی به نظر می رسید.
He keeps his word with us.	او به قول خود با ما عمل می کند.
Contact us now	همین الان با ما تماس بگیرید
So these questions were removed.	بنابراین این سوالات حذف شد.
I have learned a lot.	من چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Twenty minutes was good.	بیست دقیقه، خوب بود.
And we did nothing	و ما هیچ کاری انجام ندادیم
We saw most of the good ideas.	ما بیشتر ایده های خوب را می دیدیم.
Follow him again and repeat the process.	دوباره او را دنبال کنید و روند را تکرار کنید.
This is like any other tax credit.	این مانند هر اعتبار مالیاتی دیگری است.
Now we have paid for this.	حالا ما برای این هزینه پرداختیم.
Another way to express this explanation is as follows.	راه دیگری برای بیان این توضیح به شرح زیر است.
Significant results are more likely to be available.	نتایج قابل توجه شانس بیشتری برای در دسترس قرار گرفتن دارند.
This is done for health, safety and ethical reasons.	این کار به دلایل بهداشتی، ایمنی و اخلاقی انجام می شود.
He only gives us orders because he feels compelled.	او فقط به ما دستور می دهد زیرا احساس می کند مجبور است.
We intend to broadcast these things live.	ما قصد داریم این چیزها را به صورت زنده پخش کنیم.
Only the upper part of the shirt body.	فقط قسمت بالای بدنه پیراهن.
The court threw it out.	دادگاه آن را بیرون انداخت.
He keeps telling you.	او مدام به شما می گوید.
I should not touch him.	من نباید او را لمس کنم.
I was looking forward to seeing you again.	مشتاق دیدار دوباره شما بودم.
I will be there for breakfast.	وقت صبحانه آنجا خواهم بود.
Remember, what you put in your body is what you take out.	به یاد داشته باشید، آنچه در بدن خود قرار می دهید همان چیزی است که خارج می کنید.
They did not speak for a long time.	آنها برای مدت طولانی صحبت نکردند.
I was six or seven years old.	شش هفت ساله بودم.
But here come the last two.	اما در اینجا دو مورد آخر می آیند.
Or even higher.	یا حتی بالاتر.
You are the first person we found and you know something about him.	شما اولین کسی هستید که ما پیدا کردیم و چیزی در مورد او می‌دانید.
Press my fingers into the snow.	انگشتانم را به برف فشار دهم.
If he could not help it, he drank.	اگر نمی توانست کمک کند، می نوشد.
We start with that.	ما با آن شروع می کنیم.
As they fall, they inflict the damage described above.	در حالی که آنها سقوط می کنند، آسیب هایی را که در بالا توضیح داده شد ایجاد می کنند.
But loading time is bad.	اما زمان بارگذاری بد است.
There are such works.	چنین آثاری وجود دارد.
Now he would not leave her side.	حالا او کنار او را ترک نمی کرد.
So first you have to take childish steps.	بنابراین در ابتدا باید قدم های کودکی بردارید.
I feel something is right.	احساس می کنم چیزی درست است.
You lost your husband	شوهرت رو از دست دادی
Many asked me the same question.	خیلی ها همین سوال را از من پرسیدند.
I miss my friends	دلم برای دوستانم تنگ شده
He did not take sides.	طرفی نگرفت.
It was not wild, however.	با این حال وحشی نبود.
It is not just a matter of asking for more resources.	موضوع صرفاً درخواست منابع بیشتر نیست.
God is great.	خدا بزرگ است.
Extremely low	فوق العاده کم است
He had no significant medical history in the past.	او سابقه پزشکی قابل توجهی در گذشته نداشت.
A lot happened in a short time.	در مدت کوتاهی اتفاقات زیادی افتاد.
And repeat the argument.	و استدلال را تکرار کنید.
We were an officer.	یک افسر مانده بودیم.
Each party must bear its own costs.	هر یک از طرفین باید هزینه های خود را تقبل کنند.
Separate it.	جدایش کن.
This is not a big threat.	این خیلی تهدید نیست.
Strange world sometimes	دنیای عجیب گاهی
Arm yourself with your camera and vision.	خود را با دوربین و دید خود مسلح کنید.
more than this.	بیشتر از این.
But he could handle it.	اما او می توانست با آن کنار بیاید.
One two, one two.	یک دو، یک دو.
That was the price of trade.	این بهای تجارت بود.
He read the letters he had written to her.	نامه هایی را که برایش نوشته بود خواند.
We want one for every four shows.	ما هر چهار نمایش یک نفر را می خواهیم.
We may surrender and kill ourselves.	ممکن است تسلیم شویم و خودمان را بکشیم.
Must continue to run	باید به اجرا ادامه داد
He used it once a day for a month.	به مدت یک ماه روزی یک بار مصرف می کرد.
None of them were good	هیچ کدوم خوب نبود
And what else.	و دیگر چه.
He did it well, but a short one came.	او آن را خوب انجام داد، اما یک کوتاه آمد.
They are under surveillance now.	آنها اکنون تحت نظر هستند.
And no one looked very good.	و هیچ کس خیلی خوب ظاهر نشد.
Banmak and black pepper spices.	ادویه بانمک و فلفل سیاه.
He knows everything.	او همه چیز را می داند.
Your way is not mine	راه تو مال من نیست
I'll be back to check on you.	من برمی گردم تا شما را بررسی کنم.
And he was clean.	و او پاک بود.
This is how we get through it.	اینگونه است که از آن عبور می کنیم.
I think this is a waste of time.	به نظر من این یک اتلاف وقت است.
In the morning everything is quiet.	صبح همه چیز ساکت است.
Other family members demanded its return.	سایر اعضای خانواده خواستار بازگرداندن آن بودند.
This trip taught me to be responsible for myself and others.	این سفر به من یاد داد که در قبال خودم و دیگران مسئولیت پذیر باشم.
One of the old men heard a voice from outside.	یکی از پیرمردها صدایی از بیرون در شنید.
She is the image of my lost daughter.	او تصویر دختر گمشده من است.
We will join them.	ما به آنها خواهیم پیوست.
And we feel that every child needs a sense of accomplishment.	و ما احساس می کنیم که هر کودکی به احساس موفقیت نیاز دارد.
It was last fall.	این پاییز گذشته بود.
Treatment in any case was surgery.	درمان در هر صورت جراحی بود.
Try Free Sleep Running.	خواب دویدن رایگان را امتحان کنید.
Not in every game	نه در هر بازی
I read his records.	سوابقش را خواندم.
Trees are a great place.	درختان مکان بسیار خوبی هستند.
You can buy better but you will spend much more.	می توانید بهتر بخرید اما خیلی بیشتر خرج خواهید کرد.
We can not make further progress with this debate.	ما نمی توانیم با این بحث پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
They are going to get bigger.	آنها قرار است بزرگتر شوند.
See Methods for more details.	برای جزئیات بیشتر به بخش روش ها مراجعه کنید.
Third, there are other factors at play.	سوم، عوامل دیگری در بازی وجود دارد.
Most participants were male.	اکثر شرکت کنندگان مرد بودند.
Whatever they do, they do day and night.	هر کاری که می کنند، شب و روز انجام می دهند.
Announces for a day or two.	برای یکی دو روز خبر می دهد.
Maybe there is another reason.	شاید دلیل دیگری وجود داشته باشد.
He went and took her by the hand.	رفت و از دستش گرفت.
We miss the opportunity that our enemy misses.	ما فرصتی را که دشمنمان از دست می دهد از دست می دهیم.
Part of him had not returned.	بخشی از او برنگشته بود.
That lunch was amazing!	آن ناهار شگفت انگیز بود!.
Need to work.	نیاز به کار کردن.
It is a period.	یک دوره است.
He spoke of being killed.	او از کشته شدن صحبت کرد.
He did not see any.	او هیچ کدام را ندید.
We met less often.	ما کمتر با هم ملاقات می کردیم.
You can choose one that you can identify yourself with.	شما می توانید یکی را انتخاب کنید که بتوانید خودتان را شناسایی کنید.
And of course sex	و البته سکس هم
I believe in the human soul.	من به روح انسان اعتقاد دارم.
They spent the day talking and getting to know each other.	آنها روز را صرف صحبت و آشنایی با یکدیگر کردند.
But trust me, the end result is well worth it.	اما به من اعتماد کنید، نتیجه نهایی کاملاً ارزشش را دارد.
You enjoy it.	شما از آن بهره می برید.
Everyone wants to keep it that way.	همه می خواهند آن را به همین شکل حفظ کنند.
People may notice.	مردم ممکن است متوجه شوند.
I am released and run to my house.	آزاد می شوم و به سمت خانه ام می دوم.
They have been here all along.	آنها تمام مدت اینجا بوده اند.
Our lives have become significantly easier.	زندگی ما به طور قابل توجهی آسان تر شده است.
They were met there by the accused.	آنها در آنجا توسط متهم ملاقات کردند.
I hated the changes in the old world with burning enthusiasm.	با شور و شوقی سوزان از تغییرات دنیای قدیم متنفر بودم.
He came often.	او اغلب می آمد.
You were not in the bathroom	تو دستشویی نبودی
We were friends once.	ما یک بار با هم دوست بودیم.
There are three buildings on the property.	سه ساختمان در ملک وجود دارد.
He managed a faint smile.	او یک لبخند ضعیف را مدیریت کرد.
A detailed explanation of this method is provided in the following section.	توضیح دقیق این روش در بخش زیر ارائه شده است.
Time is your enemy	زمان دشمن شماست
Interest rates must now rise rapidly.	اکنون نرخ بهره باید به سرعت افزایش یابد.
My focus was literally closer to home.	تمرکز من به معنای واقعی کلمه به خانه نزدیکتر بود.
Of course, they mean the media.	البته منظورشان رسانه است.
Even as a general strategy, this seems very difficult.	حتی به عنوان یک استراتژی کلی، این خیلی سخت به نظر می رسد.
But there was something else in that fire.	اما در آن آتش چیز دیگری بود.
This worked for me recently.	این اخیرا برای من کار کرد.
But and so.	اما و بنابراین.
It is the opposite.	این برعکس آن است.
This monitor does not help.	این نمایشگر کمکی نمی کند.
I miss you many times	دلم برای بارها تنگ شده
As such, there were no physical remains.	به این ترتیب، هیچ بقایای فیزیکی وجود نداشت.
I ask him if he wants to come back.	از او می پرسم که آیا می خواهد برگردد؟
But after the operation, his father survived the operation.	اما پس از عمل، پدرش پس از عمل جراحی زنده ماند.
People no longer listen.	مردم دیگر گوش نمی دهند.
The third wife is dead.	همسر سوم مرده است.
They started with a few hundred dollars.	آنها با چند صد دلار راه افتادند.
He could not use any of the things.	از هیچ یک از چیزها نمی توانست استفاده کند.
Nevertheless, he calls for a drastic change.	با این وجود، او خواستار تغییر دقیق است.
A good nose	یک بینی خوب
And watch a lot of movies	و فیلم زیاد ببینید
Below we explain these steps in more detail.	در زیر این مراحل را با جزئیات بیشتر توضیح می دهیم.
They nodded in agreement, though neither said a word.	سرشان را به نشانه موافقت تکان دادند، هرچند هیچ کدام حرفی نزدند.
I have to watch it, but you do not.	من باید آن را تماشا کنم، اما شما این کار را نمی کنید.
These are all his children.	همه اینها فرزندان او هستند.
I felt that the family was well received.	احساس می‌کردم که خانواده به خوبی پذیرفته شده‌اند.
He tries to be a stubborn man.	او سعی می کند مرد سرسختی باشد.
However, you can have a lot more hard disk space.	با این حال، می توانید فضای هارد دیسک بسیار بیشتری داشته باشید.
I can tell you this though.	هرچند می توانم این را به شما بگویم.
In other words, whatever we understand.	به عبارت دیگر، هر چه ما بفهمیم.
Not technically.	نه از لحاظ فنی.
Add the pieces of meat.	تکه های گوشت را اضافه کنید.
It reached my tired legs.	به پاهای خسته ام رسید.
I can not think of anything to say to him.	چیزی به ذهنم نمی رسد که به او بگویم.
Well, maybe not from day one.	باشه، شاید از روز اول نه.
Let the people feel safe in their country.	اجازه دهید مردم در کشور خود احساس امنیت کنند.
That was the question why he was here.	این سوال بود که چرا او اینجا بود.
I can not help myself	من نمیتونم به خودم کمک کنم
The red lines show the difference between the two.	خطوط قرمز تفاوت این دو را نشان می دهد.
He responded quickly.	او به سرعت پاسخ داد.
My parents are coming, so is my sister.	پدر و مادرم می آیند، خواهرم نیز.
Which drove him crazy.	که او را دیوانه کرد.
I went to the hospital.	رفتم بیمارستان.
All authors participated in the interpretation of the results with their opinions.	همه نویسندگان با نظرات خود در تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
It was very real	خیلی واقعی بود
I had no choice but to tell him the truth.	چاره ای نداشتم جز اینکه حقیقت را به او بگویم.
Leave it for as long as necessary.	بگذارید تا زمانی که لازم باشد بماند.
This made him want to be at home and end the war.	این باعث شد که بخواهد در خانه باشد و جنگ را تمام کند.
But it does not work as intended.	اما آنطور که در نظر گرفته شده است کار نمی کند.
Suddenly everything makes sense.	ناگهان همه چیز معنا پیدا می کند.
The Health Care Act was passed more than three years ago.	قانون مراقبت های بهداشتی بیش از سه سال پیش تصویب شد.
Will not accept	قبول نخواهند کرد
We have a free run of it.	ما اجرای رایگان آن را داریم.
Balance, my child, is the key.	تعادل، فرزند من، کلید است.
He looked up and read me for a minute.	او به بالا نگاه کرد و یک دقیقه مرا مطالعه کرد.
His throat was tight.	گلویش سفت شده بود.
My head hurt	سرم درد گرفت
You now have three children.	شما اکنون سه فرزند دارید.
The second analysis is more involved.	تحلیل دوم بیشتر درگیر است.
This time it was her sister.	این بار خواهرش بود.
Everything was close and calm.	همه چیز نزدیک و آرام بود.
Talking about why they do what they do.	صحبت کردن در مورد اینکه چرا آنها کاری را که انجام می دهند انجام می دهند.
He knew when it was good.	او می دانست که چه زمانی خوب است.
Watch it, play it.	تماشای آن، بازی کردن آن.
It got cold	سرد شد
We get it from there.	ما آن را از آنجا می گیریم.
Please do not read this book	لطفا این کتاب را نخوانید
All clues become dead ends.	همه سرنخ ها به بن بست تبدیل می شوند.
This is what my blog will be about.	این چیزی است که وبلاگ من در مورد آن خواهد بود.
I mean, he's an experienced professional.	منظورم این است که او یک حرفه ای با تجربه است.
I really like your approach.	من واقعا رویکرد شما را دوست دارم.
But what impressed me most was the clothes that everyone wore.	اما چیزی که بیش از هر چیز مرا تحت تأثیر قرار داد، لباس هایی بود که همه می پوشیدند.
Be sure of the true purpose of the gift.	از هدف واقعی هدیه مطمئن باشید.
This was his second and last tour victory to date.	این دومین و آخرین پیروزی او در تور تا به امروز بود.
So she thought she was beautiful.	بنابراین او فکر کرد که او زیباست.
I would like to see what else you have brought there.	من دوست دارم ببینم چه چیز دیگری در آنجا آورده اید.
Join a party and find yourself a white couple.	به مهمانی بپیوندید و برای خود یک زن یا شوهر سفیدپوست پیدا کنید.
Two parameters are calculated using this measurement.	دو پارامتر با استفاده از این اندازه گیری محاسبه می شود.
Not everyone has to do both.	همه مجبور نیستند هر دو را انجام دهند.
At least this is how it is supposed to go.	حداقل قرار است اینگونه پیش برود.
We gave birth to another little girl.	ما یک دختر کوچک دیگر به دنیا آوردیم.
Remove from the heat and place the chicken on a plate.	از روی حرارت بردارید و مرغ را در بشقاب بریزید.
This shows the list of new options.	این لیستی از گزینه های جدید را نشان می دهد.
You go to bed.	به رختخواب می آیی.
We think there are generally two possible ways.	ما فکر می کنیم به طور کلی دو راه ممکن وجود دارد.
Each will learn a different view of life from the other.	هر کدام دیدگاهی متفاوت از دیگری از زندگی خواهند آموخت.
We stopped for oil every two hours.	هر دو ساعت یکبار برای نفت توقف می کردیم.
There were three birds.	سه تا از پرنده ها بودند.
He stayed in the hole.	او در سوراخ ماند.
We tend to agree.	ما تمایل به توافق داریم.
This is not your place	اینجا جای تو نیست
But very soon, someone said he wanted to fight with me.	اما خیلی زود، یکی از افراد گفت که می خواهد با من دعوا کند.
Right here at home	همین جا در خانه
An hour later they reached the village.	ساعتی بعد به روستا رسیدند.
Not too hot, not too cold.	نه خیلی گرم، نه خیلی سرد.
A black version of the popular crew cut at the time.	یک نسخه مشکی از برش خدمه محبوب در آن زمان.
It was comfortable	راحت بود
How much does it cost?.	قیمت آن چند است؟.
He is not ready to come out yet.	او هنوز برای بیرون آمدن آماده نیست.
This is what we fight for every day.	این چیزی است که ما هر روز می جنگیم.
No popular support	بدون پشتیبانی مردمی
Then we print it on the page.	سپس آن را روی صفحه چاپ می کنیم.
I told him and asked him the same thing.	به او گفتم و همین را از او پرسیدم.
His voice can be heard for a long time.	صدای او برای مدت طولانی شنیده می شود.
It does not make it easier.	این کار را آسان تر نمی کند.
God helps those who help themselves.	خدا به کسانی که به خودشان کمک کنند کمک می کند.
It never has been.	هرگز نبوده است.
I will bring him.	من او را می آورم.
The whole interview was short and simple.	کل مصاحبه مختصر و ساده بود.
Their only interest is in your past, our background.	تنها علاقه آنها به گذشته شماست، پیشینه ما.
Practice is necessary.	تمرین لازم است.
Normally, a new road is not paved.	به طور معمول، جاده جدید در یک گذر گذاشته نمی شود.
It really should be more than both.	واقعاً باید از هر دو بیشتر باشد.
You can never be completely sure of what happened.	شما هرگز نمی توانید کاملاً از آنچه گذشت مطمئن باشید.
We will add more people if needed.	در صورت نیاز افراد بیشتری را وارد خواهیم کرد.
There is no doubt about it	شکی در آن نیست
Then a third.	سپس یک سوم.
We will discuss it in detail later.	بعداً به تفصیل درباره آن بحث خواهیم کرد.
I tried both with amazing results.	من هر دو را با نتایج شگفت انگیز امتحان کردم.
So thank you, me.	پس متشکرم، من.
They and everyone else on that ship.	آنها و هر کس دیگری در آن کشتی.
The next day.	روز بعد.
I have another job	من کار دیگری دارم
Demand for healthy places is strong.	تقاضا برای مکان های سالم قوی است.
You actually made something for yourself.	شما در واقع چیزی برای خودتان درست کردید.
They were a group that had a lot of control over themselves.	آنها گروهی بودند که خیلی در مورد خود کنترلی بودند.
I did not know you were out	نمیدونستم بیرون بودی
This is the difference	فرقش اینه
But then, for him, maybe that happened.	اما پس از آن، برای او، شاید این اتفاق افتاد.
Well, in safe hands.	خوب، در دستان امن است.
Do not get involved in small things.	درگیر چیزهای کوچک نشوید.
He is relatively short.	او نسبتا کوتاه قد است.
Each color represents the value of a particular action.	هر رنگ نشان دهنده ارزش یک عمل خاص است.
They want to be talked to.	آنها می خواهند با آنها صحبت شود.
In this article, we are interested in the second case.	در این مقاله به مورد دوم علاقه مندیم.
Certainly not me.	مطمئنا این کار را نکردم.
Because you are fast	چون شما سریع هستید
All the amazing staff	همه کارکنان شگفت انگیز
It is a training camp	کمپ تمرینی است
Some make you laugh, some make you cry.	برخی شما را می خندانند، برخی دیگر شما را به گریه می اندازند.
There are no clicks in his brain.	هیچ کلیکی در مغز او وجود ندارد.
They try to make our lives harder and harder until we leave.	آنها سعی می کنند زندگی ما را سخت تر و سخت تر کنند تا زمانی که ما برویم.
It looks different depending on the spring being examined.	به نظر می رسد بسته به فنر مورد بررسی متفاوت است.
And now you see it as a life plan.	و اکنون شما آن را به عنوان یک برنامه زندگی در نظر می گیرید.
This goal is not the only thing on my mind.	این هدف تنها چیزی نیست که در ذهن من است.
None of the authors have any conflicting interests with this work.	هیچ یک از نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی با این اثر ندارند.
In this case, it is very long.	در این مورد، بسیار بلند است.
It's like a damn plan or something.	این مثل یک نقشه لعنتی یا چیزی است.
These cards will be an interesting addition.	این کارت‌ها یک افزودنی جالب خواهند بود.
The key is to change the way resources are shared.	نکته کلیدی تغییر نحوه اشتراک منابع است.
I ate a few hours and a little coffee.	چند ساعت خوردم و کمی قهوه.
The case size was similar.	حجم مورد مشابه بود.
Football is over.	فوتبال تمام شد.
Not something anyone can see.	نه چیزی که کسی بتواند ببیند.
Then apparently he suddenly became aware of me.	سپس ظاهراً او ناگهان از وجود من آگاه شد.
Not comparable	قابل مقایسه نیست
I hope they break it.	امیدوارم آن را به هم بریزند.
Of course not exactly	البته نه دقیقا
The rest of the group signed without any questions.	بقیه اعضای گروه بدون هیچ سوالی امضا کردند.
I think this time is good.	به نظر من این بار خوب است.
We start with common sense.	ما با عقل سلیم شروع می کنیم.
He must be tried again	او باید دوباره محاکمه شود
He spoke because he wanted to.	او حرفش را زد چون می خواست.
We just do not know what time it was there.	ما فقط نمی دانیم ساعت چند آنجا بود.
In general, men never gave much reason to trust him.	به طور کلی، مردان هرگز دلیل زیادی برای اعتماد به او ارائه نکرده بودند.
And we fell in love.	و ما عاشق شدیم.
I'm so glad to see you	خیلی خوشحال میشم ببینمت
Their faces turned red.	صورتشان قرمز شد.
You are one of the good guys	تو یکی از بچه های خوب هستی
Probably dead	احتمالا مرده
I fully understood	من کاملا متوجه شدم
These are young women.	این زنان جوان هستند.
He was just scared.	او فقط ترسیده بود.
Guides me, guides me.	من را هدایت می کند، من را هدایت می کند.
I wanted to read more.	می خواستم بیشتر بخوانم.
I hope you stop often.	امیدوارم اغلب توقف کنید.
We'd love to know your opinion, so please comment below.	ما دوست داریم نظر شما را بدانیم، پس لطفا در زیر نظر دهید.
And not them.	و نه آنها.
This world is not your home.	این دنیا خانه شما نیست.
I could not care	نمیتونستم اهمیت بدم
This step is important.	این مرحله مهم است.
He had no medical or surgical background.	او هیچ سابقه پزشکی یا جراحی نداشت.
But many men did not want to believe the fish.	اما بسیاری از مردان نمی خواستند ماهی را باور کنند.
But he could not or did not want to give them money.	اما او نمی توانست یا نمی خواست به آنها پول بدهد.
He has three years to do so.	او سه سال برای آن فرصت دارد.
There is no better deal.	معامله بهتری وجود ندارد.
This was just the beginning	این فقط شروع بود
Steps to be taken.	مراحلی که باید برداشته شود.
Win or lose, you are lucky.	برد یا باخت، شما خوش شانس هستید.
Maybe he just likes to use them.	شاید او فقط دوست دارد از آنها استفاده کند.
They had nothing to say.	حرفی برای گفتن نداشتند.
No studies have been reported on weight at three or six months of age.	هیچ مطالعه ای در مورد وزن سه یا شش ماهگی گزارش نشده است.
This may seem strange.	این ممکن است عجیب به نظر برسد.
Now this is his life.	حالا این زندگی اوست.
Especially if other people in your office are negative.	به خصوص اگر افراد دیگر در دفتر شما منفی باشند.
But I felt bad	اما حالم بد شد
I expect it to be released very soon.	من انتظار دارم خیلی زود منتشر شود.
People had their problems.	مردم مشکلات خود را داشتند.
I get like this sometimes	من گاهی اینطوری میشم
And do it for love.	و این کار را برای عشق انجام دهید.
School is education.	مدرسه آموزش است.
He has clearly mentioned it.	او به وضوح به آن اشاره کرده است.
Support for animal experiments	پشتیبانی از آزمایشات حیوانی
We fit	ما جا میزنیم
The stories they bring are not good.	داستان هایی که می آورند خوب نیست.
Sometimes you have an opening and you only have to make one cut.	گاهی اوقات شما یک بازشو دارید و فقط باید یک برش بزنید.
You can feel it.	شما می توانید آن را احساس کنید.
In fact, he was relatively right.	در واقع او نسبتاً درست گفته بود.
Everyone in the sea is afraid of fire.	همه در دریا از آتش می ترسند.
Maybe you had some business ideas.	شاید شما ایده هایی برای کسب و کار داشتید.
We would like to bring him down a little.	ما دوست داریم او را کمی پایین بیاوریم.
It was driven across the road.	آن طرف جاده رانده می شد.
Later, he still heard her crying over his head.	بعداً هنوز صدای گریه او را بالای سرش شنید.
Regular.	به طور منظم.
He is fighting it	داره باهاش ​​میجنگه
Reading led to a lot of writing.	خواندن منجر به نوشتن زیاد شد.
I do not care if the stories are real or not.	برای من مهم نیست که داستان ها واقعی هستند یا نه.
However, this has an explanation.	با این حال، این توضیحی دارد.
Just turn my back please	فقط پشت سرم برگرد لطفا
Maybe for everyone who was with him.	شاید برای همه کسانی که با او بودند.
I had been out of real life for several months.	چند ماه بود که از زندگی واقعی خارج شده بودم.
The card worked well	کارت کار خوبی بود
The man was running here for his weekend.	آن مرد در حال دویدن آخر هفته خود در اینجا بود.
There are words too.	کلمات هم هستند.
We were working on a project.	داشتیم روی یک پروژه کار می کردیم.
People there, we are very good and sweet.	مردم آنجا ما خیلی خوب و شیرین هستیم.
This feature will be used as follows.	این ویژگی به صورت زیر استفاده خواهد شد.
He's smart, he's fun, and we've had a great time together.	او باهوش، سرگرم کننده است و ما اوقات فوق العاده ای را با هم سپری کرده ایم.
Let her stay with the man.	بگذار کنار مرد بماند.
Be happy to see him.	از دیدن او خوشحال شوید.
Then stir well and increase the heat.	سپس خوب هم بزنید و حرارت را زیاد کنید.
I really liked this software.	من خیلی دوست داشتم این نرم افزار را دوست داشته باشم.
Everything was hot or warm.	همه چیز گرم یا گرم بود.
It may not matter.	شاید مهم نباشد.
No one and no other organization has made this request.	هیچ کس و هیچ سازمان دیگری این خواسته را مطرح نکرده است.
People who are not at work.	افرادی که در کار نیستند.
He laughed.	او می خندید.
But that song ends after a certain age.	اما آن آهنگ بعد از یک سن خاص تمام می شود.
After a bit of fighting, the man fled.	پس از کمی کشمکش، مرد فرار کرد.
Too much	بیش از حد کافی
We want to simplify your return experience as much as possible.	ما می خواهیم تجربه بازگشت شما را تا حد امکان ساده کنیم.
If it becomes too thick, add a little milk or water.	اگر خیلی غلیظ شد، کمی شیر یا آب اضافه کنید.
That's the only reason to do it.	این تنها دلیل انجام آن است.
Enjoy, give it.	لذت بردن، دادن آن.
He has elements, but there is no distance between them.	او عناصر دارد، اما فاصله بین آنها نیست.
They will end up on the streets.	آنها به خیابان ها ختم خواهند شد.
He was looking at us with a serious look.	با قیافه ای جدی ما را تماشا می کرد.
This way we can save at least one character.	به این ترتیب می توانیم حداقل یک کاراکتر را ذخیره کنیم.
I understood why they did that.	من فهمیدم چرا آنها این کار را کردند.
It is.	همینطور است.
We need to talk to the officers.	ما باید با افسران صحبت کنیم.
No one seemed safe.	هیچ کس مطمئن به نظر نمی رسید.
However, you can express it in the right context.	با این حال، در زمینه مناسب می توانید آن را بیان کنید.
Six of the ten men were shot in the back.	شش نفر از این ده مرد از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
And about a month later, great news.	و حدود یک ماه بعد، یک خبر عالی.
The scale is shown in the figures.	مقیاس در شکل ها نشان داده شده است.
He should use his writing skills, if he has the skills.	او باید از مهارت های نوشتاری خود استفاده کند، اگر مهارت داشته باشد.
go home	برو خونه
We are absolutely not worth it.	ما مطلقاً ارزش آن را نداریم.
This is a bowl win.	این یک برد کاسه ای است.
He found different thoughts that he did.	تفکرات مختلفی که او انجام داد پیدا کرد.
I ate breakfast to make it	صبحانه خوردم که درست کنم
Because when you slow down you win.	زیرا وقتی سرعتتان را کم کنید برنده می شوید.
It is more valuable.	ارزش بیشتری دارد.
I do not seem to find a solution anywhere.	به نظر نمی رسد هیچ جا راه حلی پیدا کنم.
Ask the store to allow you to register.	از فروشگاه بخواهید که به شما اجازه ثبت نام بدهد.
I have to leave this house for a while, away from.	من باید برای مدتی از این خانه بیرون بروم، دور از.
And he might have lost.	و ممکن بود باخته باشد.
Their area and population are the same as described above.	مساحت و جمعیت آنها همان است که در بالا توضیح داده شد.
They were usually games.	آنها معمولاً بازی بودند.
However, these differences were not as expected.	با این حال، این تفاوت ها آنطور که انتظار می رفت نبود.
You're wrong	اشتباه میکنی
A full year	یک سال کامل
And another, he.	و دیگری، او.
I did not know that.	من این را نمی دانستم.
These can also be heard above the ground.	اینها در بالای زمین نیز شنیده می شود.
But this is what happens.	اما این چیزی است که اتفاق می افتد.
Both are valid in previous examples.	هر دو در مثال های قبلی معتبر هستند.
The world is somewhere else.	دنیا جای دیگری است.
Years in a way	سالها به نوعی
It is not true that every murder is a murder.	این درست نیست که هر قتلی یک قتل است.
He was one of your patients.	یکی از بیماران شما بود.
If you need my help, just ask.	اگر به کمک من نیاز دارید، فقط بپرسید.
He has a wonderful voice.	او صدای فوق العاده ای دارد.
Surely they were all at least twenty years younger.	مطمئناً همه آن‌ها حداقل بیست سال جوان‌تر بودند.
At least it may be faster.	حداقل ممکن است سریعتر باشد.
I want him here right now	من او را همین الان اینجا می خواهم
Enjoy the decision	از تصمیم گیری لذت ببرید
We hope you enjoy !.	امیدواریم لذت ببرید!.
It was all about the baby.	همه چیز در مورد بچه بود.
They told them to stay there.	گفتند همانجا بمانند.
And the project will continue to produce gold next year.	و این پروژه همچنان تولید طلا را در سال آینده آغاز خواهد کرد.
I went somewhere else in my mind.	در ذهنم به جای دیگری رفتم.
He could use the exercise to clear his head.	او می توانست از تمرین برای پاک کردن سرش استفاده کند.
The search was slow and fast.	جستجو به آرامی و سریع انجام شد.
I'm so glad to see you.	خیلی خوشحالم میبینمت.
He did not need it	او به آن نیازی نداشت
This is another hour that separates me from my daughter.	این یک ساعت دیگر است که مرا از دخترم جدا می کند.
There was no statistical difference between the groups.	تفاوت آماری بین گروه ها وجود نداشت.
However, his eyes were open.	با این حال چشمانش باز بود.
He is my life.	او زندگیه من است.
This is a police investigation.	این تحقیقات پلیس است.
I'm sorry to leave you with this.	متاسفم که شما را با این موضوع ترک می کنم.
Look at his teacher	به معلمش نگاه کن
There were similar findings for each of the causes of action.	در مورد هر یک از علل اقدام، یافته های مشابهی وجود داشت.
It should be positive and useful.	باید مثبت و مفید باشد.
All authors discussed and planned the article.	همه نویسندگان مقاله را مورد بحث و برنامه ریزی قرار دادند.
He was the family number.	او شماره خانواده بود.
I can read the letters now.	اکنون می توانم نامه ها را بخوانم.
This, well, does not matter.	این، خوب، مهم نیست.
He had worked hard	او سخت کار کرده بود
All those horrible kids	همه اون بچه های وحشتناک
The sample size of the class header remains constant.	اندازه نمونه سر کلاس ثابت می ماند.
So just sleep	پس فقط تو بخواب
It is the same now	الان هم همینطوره
But one book was outstanding for me that day.	اما در این روز یک کتاب برای من برجسته بود.
But because he saved me, he felt responsible for me.	اما چون او مرا نجات داد، نسبت به من احساس مسئولیت کرد.
The individual tax rate has remained relatively stable.	نرخ مالیات فردی نسبتاً ثابت باقی مانده است.
Now he must remove them from their place and fast.	حالا او باید آنها را از جای خود دور کند و روزه بگیرد.
They do not do that today.	امروز این کار را نمی کنند.
This is what the kids did.	این کاری است که بچه ها انجام دادند.
But for now, we will mention a few examples.	اما فعلا به چند نمونه اشاره می کنیم.
I understand the concern.	من نگرانی را درک می کنم.
A silly minute	یک دقیقه احمقانه
He had tried to tell her not to do this.	سعی کرده بود به او بگوید این کار را نکند.
He had speed	سرعت داشت
Everyone has their own point of view.	هر کسی دیدگاه خودش را دارد.
It really is something.	واقعاً چیزی است.
It was interesting to me	برام جالب بود
I enjoy reading each one of them.	از خواندن تک تک آنها لذت می برم.
They have to wait.	آنها باید صبر کنند.
The above findings do not meet this standard.	یافته های فوق به این استاندارد نمی رسد.
Read, learn, write things down.	بخوانید، یاد بگیرید، چیزهایی را یادداشت کنید.
In fact, we do not expect that to be the case.	در واقع ما انتظار نداریم که چنین باشد.
To go in peace	برای رفتن در آرامش
But the results have not been achieved.	اما نتایج به دست نیامده است.
Until the end of a working day, you wear the city.	تا پایان یک روز کاری، شهر را می پوشید.
I hate taking kids	از بردن بچه ها متنفرم
There is no example to show this.	هیچ نمونه ای وجود ندارد که این را نشان دهد.
Women were an important element.	زنان عنصر مهمی بودند.
They do not need proof that it works.	آنها نیازی به مدرکی ندارند که کار کند.
Short cut here	برش کوتاه اینجا
The presented results represent two independent experiments.	نتایج ارائه شده نماینده دو آزمایش مستقل است.
I was sure my father would look at us.	مطمئن بودم پدرم به ما نگاه می کند.
They were not supposed to be happy.	آنها قرار نبود خوشحال باشند.
You are dead too	تو هم همینطور مرده ای
By anyone who could push.	توسط هر کسی که می توانست فشار بیاورد.
I felt the same way about my sister.	برای خواهرم هم همین حس را داشتم.
Learn everything about it and apply it in your game.	همه چیز را در مورد آن بیاموزید و در بازی خود اعمال کنید.
In one image	در یک تصویر
Now others are asking me how to do it.	حالا دیگران از من می پرسند که چگونه این کار را انجام دهم.
Maximum one month	حداکثر یک ماه
If he did not hurt so much, he would run for it.	اگر آنقدر صدمه نمی دید، برای آن می دوید.
Many times a technical problem decided for me.	خیلی وقت ها یک مشکل فنی برای من تصمیم گرفت.
It now needs a command line.	در حال حاضر به یک خط فرمان نیاز دارد.
I had nothing to say to any of them.	من چیزی برای گفتن به هیچ کدام از آنها وجود نداشت.
Drugs were what initially attracted a lot of people.	مواد مخدر همان چیزی بود که در ابتدا بسیاری از مردم را برانگیخت.
Life is not that simple	زندگی به این سادگی نیست
There are several reasons that can explain this difference.	دلایل مختلفی وجود دارد که می تواند این تفاوت را توضیح دهد.
There was no need.	نیازی نبود.
You can learn it online.	شما می توانید آن را به صورت آنلاین یاد بگیرید.
You can change one aspect of the site.	شما می توانید یک جنبه از سایت را تغییر دهید.
Or maybe this one	یا شاید این یکی
Now we have to escape	الان باید فرار کنیم
Writing gets harder and harder.	نوشتن سخت تر و سخت تر می شود.
The mother denied this.	مادر این موضوع را تکذیب کرد.
Not for you but for you	نه برای تو بلکه برای تو
Dry mass relations	روابط توده خشک
This happens very quickly.	این خیلی سریع اتفاق می افتد.
It is strong and well-built.	قوی و خوش ساخت است.
get on.	سوار شو.
Only the law he had	فقط قانونی که داشت
You are valuable enough to give up	تو آنقدر با ارزش هستی که رها کنی
But this is far from the truth.	اما این از واقعیت دور است.
And he did not want another.	و او دیگری را نمی خواست.
Even the child was not real.	حتی بچه هم واقعی نبود.
It goes very fast and has incredible power.	خیلی سریع می رود و قدرت باورنکردنی دارد.
It's very difficult, but it's possible.	این بسیار دشوار است، اما ممکن است.
Maybe the basic facts of life have passed him by, maybe not.	شاید حقایق اساسی زندگی از او عبور کرده باشد، شاید نه.
The problem is that it is full of bad words.	مشکل اینجاست که پر از کلمات بد است.
They held their check in the air.	آنها دست چک خود را در هوا نگه داشتند.
We had an audience that had to show them great things.	ما مخاطبانی داشتیم که باید چیزهای بزرگی را به آنها نشان می دادیم.
You see, you do not know what they are.	می بینید که نمی دانید آنها چه هستند.
I said again	بازم گفتم
I decided to tell them no.	تصمیم گرفتم به آنها بگویم نه.
But he could not make the image.	اما نتوانست تصویر را بسازد.
Do not look at me like that	اینطوری به من نگاه نکن
Where they can do more.	جایی که می توانند کارهای بیشتری انجام دهند.
Neither good nor bad.	نه خوب نه بد.
Apparently we are both	ظاهرا ما هر دو هستیم
At least his stomach is relaxed.	حداقل معده اش آرام شده است.
I knew that was not his goal	میدونستم هدفش این نیست
The result was hardly surprising.	نتیجه به سختی تعجب آور بود.
We work on doing and developing, we live what we understand.	ما روی انجام دادن و توسعه کار می کنیم، آنچه را که می فهمیم زندگی می کنیم.
It was worse now, of course	الان بدتر بود البته
He does not hide this.	او این را پنهان نمی کند.
Care was very necessary, love so deeply.	مراقبت بسیار لازم بود، تا این حد عمیق عشق بورزید.
If the weather is dry, water in the spring.	اگر هوا خشک است در بهار آبیاری کنید.
Oh, they talked that night.	اوه، آن شب صحبت کردند.
In a word, the number of soldiers for the ground is very small.	در یک کلام، تعداد سربازان برای زمین بسیار کم است.
Thanks in advance	پیشاپیش با تشکر فراوان
One part of it is the coffee house.	یک قسمت آن قهوه خانه است.
The good days must finally be over.	روزهای خوب بالاخره باید به پایان می رسید.
Yes, he could live here.	بله، او می توانست اینجا زندگی کند.
I speak for myself.	من برای خودم صحبت می کنم.
As you can see, the store is really busy right now.	همانطور که می بینید، فروشگاه در حال حاضر واقعا شلوغ است.
This has caused confusion.	این باعث سردرگمی شده است.
This is more than he can bear.	این بیشتر از آن است که او بتواند تحمل کند.
Not surprisingly, there is nothing unusual about this.	جای تعجب نیست و هیچ چیز غیرعادی در این مورد نیست.
It will definitely fail.	حتما شکست می خورد.
The main danger is getting lost in this state of mind.	خطر اصلی گم شدن در این حالت ذهنی است.
there's no way.	اصلا امکان نداره.
But only for show	اما فقط برای نمایش
You may not understand why you heard the word, but trust it.	ممکن است متوجه نشوید که چرا این کلمه را شنیده اید، اما به آن اعتماد کنید.
Do not take that shot	آن شات را انجام نده
Although he did not give up.	هر چند او تسلیم نشد.
I looked over the shoulder at the door.	از روی شانه به در نگاه کردم.
Can help you.	می تواند به شما کمک کند.
This is not their damn country.	این کشور لعنتی آنها نیست.
A deep respect	یک احترام عمیق
Memories do not work right now.	خاطرات در حال حاضر کار نمی کنند.
After he arrived, he went to another one.	بعد از اینکه او از راه رسید، به سراغ یکی دیگر رفت.
He asked if we wanted to play.	او پرسید که آیا می خواهیم بازی کنیم؟
It would have been better if they did not know until it was time.	بهتر بود تا زمانی که وقتش نرسیده نمی دانستند.
However, we can not expect it to be fully in line with human judgment.	با این حال ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کاملاً با قضاوت انسان مطابقت داشته باشد.
I can see it in you.	من می توانم آن را در تو ببینم.
The struggle to decide between the two options is fierce for me.	مبارزه برای تصمیم گیری بین دو گزینه برای من شدید است.
It is considered a high quality oil.	روغنی با کیفیت بالا محسوب می شود.
Everyone knows this to a great extent.	همه تا حد زیادی این را می دانند.
Play to try anything	بازی برای امتحان کردن هر چیزی
He is the man who receives it.	او مردی است که آن را دریافت می کند.
Maybe come back with a spouse and the family will continue.	شاید با یک همسر برگردید و خانواده ادامه دهند.
Talk to him while this is happening.	در حالی که این اتفاق می افتد با او صحبت کنید.
Do it now	حالا انجامش بده
Here's our guide to the things you need to know.	در اینجا راهنمای ما برای چیزهایی است که باید بدانید.
This test takes several hours to get the result.	این آزمایش چندین ساعت طول می کشد تا بتوان نتیجه را به دست آورد.
They were getting energy.	آنها انرژی می گرفتند.
He tried again.	او دوباره تلاش کرد.
No one really knows.	هیچ کس واقعا نمی داند.
I try to get my sister out of my mind.	سعی می کنم خواهرم را از ذهنم بیرون کنم.
We can now connect with more people.	اکنون می‌توانیم با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنیم.
He looked straight ahead, not really seeing the room.	مستقیم به جلویش نگاه کرد، واقعاً اتاق را ندید.
It seemed to be the first of many.	به نظر می رسید که اولین مورد از تعداد بسیار زیادی باشد.
We have done this before.	ما قبلا این کار را انجام داده ایم.
I was not around.	من برای آن اطراف نبودم.
They will do it their own way and on time.	آنها این کار را به روش خود و در زمان خود انجام خواهند داد.
Obviously this is a problem.	بدیهی است که این یک مشکل است.
A moment later, he looked up.	لحظه ای بعد، او به بالا نگاه کرد.
Nothing out of the ordinary.	چیزی از شگفت انگیز نیست.
Oh the car works	اوه ماشین کار میکنه
In fact, let's really get started.	در واقع، اجازه دهید واقعا شروع کنیم.
Minutes of that meeting show that few questions have been asked.	دقایقی از آن جلسه نشان می دهد که سوالات کمی پرسیده شده است.
He made his appearance.	ظاهرش را ساخت.
I know where you can trade if you are interested.	من می دانم که اگر علاقه دارید کجا می توانید معامله کنید.
Lower that side	آن طرف را پایین بیاور
The dogs killed one and injured two.	سگ ها یک نفر را کشتند و دو نفر را زخمی کردند.
Our soul is the source of our existence.	روح ما سرچشمه وجود ماست.
He did not cry and showed no sign of pain.	گریه نکرد و هیچ نشانه ای از درد از خود نشان نداد.
He spoke for himself.	برای خودش حرف می زد.
He will make a good move for me.	او یک حرکت خوب برای من انجام خواهد داد.
If you don't see me anymore, it will be useful for me	اگه دیگه منو نبینی به درد من میخوره
His eyes are big	چشماش درشته
I do not think he will be taught to drive properly.	فکر نمی‌کنم رانندگی به او به درستی آموزش داده شود.
Enough with the general points.	با نکات کلی بس است.
I added both.	من هر دوی آنها را اضافه کردم.
He hoped the damage would not be further.	او امیدوار بود که آسیب بیشتر از این نباشد.
We have something to do.	ما کاری داریم که باید انجام دهیم.
There may be a simple explanation for this.	ممکن است یک توضیح ساده برای این وجود داشته باشد.
This is one of the things that makes our country great.	این یکی از چیزهایی است که کشور ما را بزرگ می کند.
I will sign now	الان امضا میکنم
They started doing more of them.	آنها شروع به انجام آنها بیشتر کردند.
I like music.	من موسیقی را دوست دارم.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی اگر اینطور بود، تأثیرات بسیار شدید بود.
And really try to live like this	و واقعا سعی کن اینجوری زندگی کنی
So you shoot it with him and without him.	بنابراین شما آن را با او و بدون او شلیک کنید.
It was completely different.	این کاملا متفاوت بود.
Some had families.	بعضی ها خانواده داشتند.
He had a wide range of interests.	او طیف وسیعی از علایق داشت.
I was involved too.	من هم درگیر آن بودم.
He entered in absentia.	او از غیبت وارد شد.
In no case.	در هیچ موردی.
This may continue for the foreseeable future.	این ممکن است برای آینده نزدیک ادامه یابد.
So there should be no problem.	بنابراین نباید مشکلی ایجاد شود.
One difference is that this is actually done, not just suggested.	یک تفاوت این است که این در واقع انجام شده است، نه فقط پیشنهاد شده است.
It was a strange feeling	حس عجیبی بود
But the men did not want to ask for help.	اما مردها دوست نداشتند کمک بخواهند.
We know that this is difficult for some people to do.	ما می دانیم که انجام این کار برای برخی افراد دشوار است.
There are a lot of good people here	اینجا آدم های خوب زیادی هستند
And they have great ideas.	و آنها ایده های بزرگی دارند.
I should know.	من باید بدانم.
I did not answer any of them for more than two hours.	بیشتر از دو ساعت جواب هیچ کدوم رو ندادم.
But what happened surprised everyone.	اما اتفاقی که افتاد همه را غافلگیر کرد.
If not, give it a few more minutes.	اگر نه، چند دقیقه دیگر به آن فرصت دهید.
Here is a general list of.	در اینجا یک لیست کلی از.
None of course not.	هیچ البته نه.
I would love if you could do that.	خیلی دوست دارم اگر این کار را بکنید.
It was more like A.	بیشتر شبیه الف بود.
There are several ways to do this.	چندین راه برای انجام آن وجود دارد.
It should have been just a simple piece of metal.	باید فقط یک تکه فلز ساده می بود.
Attempts to publish this news as well.	تلاش برای انتشار این خبر نیز.
I do not know how to find it so quickly.	نمی دانم چگونه به این سرعت آن را پیدا کرد.
Then again, he is young.	سپس دوباره، او جوان است.
They conducted research during and after the fire.	آنها در حین و پس از آتش سوزی تحقیقاتی را انجام دادند.
The movie must be finished	فیلم باید تمام شود
Hold your head up, not down	سرت را بالا بگیر نه پایین
Just play something	فقط یه چیزی بازی کن
Affect it a little.	کمی روی آن تاثیر بگذارد.
When we returned, our main course was served.	وقتی برگشت غذای اصلی ما سرو شد.
Thanks for pointing me to this	ممنون که به من سر زدی
I prepare myself accordingly.	بر این اساس خودم را آماده می کنم.
Lie on your back on the floor.	به پشت روی زمین دراز بکشید.
Take photos as notes.	عکس ها را به عنوان یادداشت بردارید.
He could not say anything.	او نمی توانست چیزی بگوید.
Interesting driving inside	رانندگی جالبی به داخل
Dad passed the exam	بابا امتحان رو پس داد
Literally, of course.	به معنای واقعی کلمه، البته همینطور است.
We must help each other.	ما باید به هم کمک کنیم.
You know it doesn't work that way	میدونی که اینطوری کار نمیکنه
too cold.	بیش از حد سرد.
We have to finish this.	ما باید این را تمام کنیم.
This option will not work.	این گزینه کار نخواهد کرد.
He wrote the date in their family file.	او تاریخ را در پرونده خانوادگی آنها نوشته بود.
It was almost as far away as you were.	این تقریباً به همان اندازه که شما از آن دور بودید بود.
His health condition was described as above average.	وضعیت سلامتی او بالاتر از حد متوسط ​​توصیف شد.
The military voice is enough.	صدای نظامی کلمه بس است.
We need it more than ever.	ما بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم.
Of course, this was not the worst thing.	البته این بدترین کار نبود.
A few facts about it will be useful in the following cases.	چند واقعیت در مورد آن در موارد زیر مفید خواهد بود.
I entered and saw a woman lying on the ground.	وارد شدم و دیدم زنی روی زمین افتاده است.
They need a template.	آنها نیاز به الگو دارند.
They were about to meet.	آنها در شرف ملاقات بودند.
Now he is trying to move fast and correct things.	اکنون تلاش می کند سریع حرکت کند و مسائل را اصلاح کند.
I have not read it yet.	من هنوز آن را نخوانده ام.
He wants his life to continue as it is.	او می خواهد که زندگی اش، همانطور که هست، بیشتر ادامه یابد.
This trial will not take place.	این محاکمه انجام نمی شود.
Dead in the game	مرده در بازی
Of course, it is not completely empty.	البته کاملا خالی نیست.
They carry user information.	آنها اطلاعات کاربر را حمل می کنند.
Then another view of the officer on the ground.	سپس نمای دیگری از افسر روی زمین.
Take him as a gift from me.	او را به عنوان هدیه از من بگیرید.
Go for a run	برو برای دویدن
Either way, welcome tonight.	هر طور که باشد، برای امشب شما خوش آمدید.
Therefore, there is a demand for improvement.	بنابراین، تقاضا برای بهبود وجود دارد.
What he says is very true.	آنچه او می گوید بسیار درست است.
He picked up his phone and texted his father.	تلفنش را در آورد و برای پدرش پیامک فرستاد.
It started from the city.	از شهر شروع شد.
But he did not stop there.	اما او به همین جا بسنده نکرد.
It can have an effect	میتونه تاثیر داشته باشه
This information is for general information only.	این اطلاعات فقط برای اطلاعات عمومی طراحی شده است.
Everything that has a beginning has an end.	هر چیزی که آغازی داشته باشد، پایانی نیز دارد.
Customers who follow the link can pay and download the content.	مشتریانی که پیوند را دنبال می کنند می توانند پرداخت کرده و محتوا را دانلود کنند.
This is how I provide for myself and my family.	من با این روش زندگی خودم و خانواده ام را تامین می کنم.
She wanted to be with him.	می خواست با او باشد.
I did not think anyone could move so fast.	فکر نمی کردم کسی بتواند به این سرعت حرکت کند.
We want these.	ما اینها را می خواهیم.
No one noticed what was going on.	هیچ کس چیزی را که در جریان بود متوجه نشد.
They are not very useful but it is free.	خیلی مفید نیستند اما رایگان رایگان است.
I do not call it that.	من دقیقاً آن را اینگونه نمی نامم.
It will never be recognized.	هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد.
I mention this because it was not entirely clear.	این را ذکر می کنم زیرا کاملاً واضح نبود.
Still a little too much of a book.	هنوز کمی بیش از حد کتاب است.
Take your words from everyone	حرف های خودت را از هرکسی بگیر
If they really love you, they will come back.	اگر واقعاً شما را دوست داشته باشند، باز خواهند گشت.
This was decided by popular vote.	این با رای مردم تصمیم گرفته شد.
I threw my hand away from him.	دستم را دورش انداختم.
And it was just dinner.	و این فقط شام بود.
In general, a whole is just its components.	به طور کلی، یک کل فقط اجزای آن است.
And we did.	و ما این کار را کردیم.
His little girl	دختر کوچولویش
The first has a legal nature.	اولی ماهیت حقوقی دارد.
You do not get paid	شما پول نمی گیرید
This is hidden by.	این توسط پنهان.
They were walking down the street, followed by the elders.	آنها در خیابان راه می رفتند که بزرگترها دنبال می کردند.
From some of your events	از برخی رویدادهای شما
They may have difficulty making decisions.	ممکن است در تصمیم گیری دچار مشکل شوند.
Last year of construction.	سال آخر ساخت.
So we filled the fish box.	بنابراین جعبه ماهی را پر کردیم.
This was not in other newspapers.	این در روزنامه های دیگر نبود.
There was no baby room	اتاق بچه نبود
Now we eat them every morning.	الان هر روز صبح آنها را می خوریم.
Public hate speech is another case in point.	سخنان نفرت پراکنی عمومی یکی دیگر از این موارد است.
And there he was coming to terms with the truth.	و آنجا داشت به حقیقت می پیوندد.
The action is done for us.	عمل برای ما انجام می شود.
Let's stand together to do this.	بیایید با هم برای انجام این کار بایستیم.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه؟
He was doing the same thing now.	الان هم همین کار را می کرد.
Someone to carry you	کسی که تو را حمل کند
I have seen it in a book.	من آن را در یک کتاب دیده ام.
another thing	یه چیز دیگه
Every day is different.	هر روز فرق می کند.
They called my parents to ask if we were checking the house.	آنها به پدر و مادرم زنگ زدند تا بپرسند آیا خانه را بررسی می کنیم.
He went to the bedroom.	به اتاق خواب رفت.
And yet such a word is found in more than one word.	و با این حال در بیش از یک کلمه چنین کلمه ای یافت می شود.
You did not look so scared	اینقدر ترسیده به نظر نرسید
Of course, he had said it a thousand times in his head.	البته هزار بار توی سرش گفته بود.
This is a very beautiful place.	این مکان بسیار زیبایی است.
I considered it a good sign.	من آن را به عنوان یک نشانه خوب در نظر گرفتم.
All experiments were performed at least three times.	تمام آزمایشات حداقل سه بار انجام شد.
Being able to exercise it is another matter.	اینکه بتوانید آن را ورزش کنید چیز دیگری است.
Mine went incredibly well	مال من فوق العاده خوب پیش رفت
He has a hard time getting out.	او به سختی بیرون می رود.
Those were his last words.	آنها آخرین سخنان او بودند.
They were responsible for experimental design.	مسئول طراحی آزمایشی بودند.
But you never know.	اما شما هرگز نمی دانید.
Otherwise it is almost the same.	در غیر این صورت تقریباً همین طور است.
Well, they want you now.	خوب، آنها شما را در حال حاضر می خواهند.
They promised me that they would not change the field.	آنها به من قول دادند که زمینه را تغییر نخواهند داد.
However, in the case we consider below, even this does not happen.	با این حال، در موردی که در زیر در نظر می گیریم، حتی این اتفاق نمی افتد.
The morning of the accident.	صبح روز حادثه.
They want to throw it at me.	آنها می خواهند آن را روی من بیندازند.
This is perfectly compatible.	این کاملاً سازگار است.
It could be felt.	می شد آن را حس کرد.
Nothing to waste time on	چیزی برای وقت گذاشتن نیست
This is not one	این یکی نیست
mass media.	رسانه های جمعی.
It has three main elements.	سه عنصر اصلی دارد.
I also have to learn some new skills.	من هم باید چند مهارت جدید یاد بگیرم.
Now, anyway.	در حال حاضر، به هر حال.
I have never allowed anyone to touch them.	من هرگز اجازه نداده ام کسی به آنها برخورد کند.
As they do so you read this.	همانطور که آنها این کار را انجام می دهند که شما این را می خوانید.
They just want us to stop them.	آنها فقط از ما می خواهند که جلوی آنها را بگیریم.
Nothing is less useful.	هیچ چیز کمتر مفید نیست.
I passed them	ازشون گذشتم
It can lead to cancer.	می تواند منجر به سرطان شود.
The following code works but is very wrong.	کد زیر کار می کند اما بسیار اشتباه است.
Sometimes it does, sometimes it doesn't.	گاهی این کار را می کند، گاهی اوقات نمی کند.
And let me know.	و به من اطلاع می دهد.
You have become a dead corpse.	شما تبدیل به یک جسد مرده شده اید.
If you are looking for it, you should not keep anything.	اگر دنبالش می روید، نباید چیزی را نگه دارید.
Distraught and nervous, he entered the house.	پریشان و عصبی وارد خانه شد.
My bed is soft and warm.	تخت من نرم و گرم است.
Therefore, we do not address the remaining claims.	بنابراین، ما به ادعاهای باقی مانده رسیدگی نمی کنیم.
I really didn't have to.	من واقعاً مجبور نبودم.
He knew why.	او به خوبی می دانست چرا.
This is exactly what they believe.	این در واقع همان چیزی است که آنها معتقدند.
He will find a way back to a place that makes sense.	او راه بازگشت به مکانی را پیدا خواهد کرد که منطقی باشد.
It was very good, very pure	خیلی خوب بود، خیلی ناب
All studies were of high quality.	همه مطالعات از کیفیت بالایی برخوردار بودند.
But it can be otherwise.	اما می تواند غیر از این باشد.
But there is a problem with that.	اما یک مشکل در آن وجود دارد.
But that was not his primary goal.	اما این هدف اولیه او نبود.
There is effort in it.	تلاش در آن وجود دارد.
The coming weeks gave them more reason to worry.	هفته های پیش رو دلایل بیشتری برای نگرانی به آنها داد.
Your marketing skills are a credit to both of you.	مهارت های بازاریابی شما اعتباری برای هر دوی شماست.
He thought to himself, I could escape.	با خودش فکر کرد من توانستم فرار کنم.
This claim is not supported by research.	این ادعا توسط تحقیقات پشتیبانی نمی شود.
This is an interesting fact.	این یک واقعیت جالب است.
No, it is neither my soul nor yours.	نه، نه روح من است و نه مال تو.
This is strange.	این عجیب است.
After release, the code passed without this error.	پس از انتشار، کد بدون این خطا عبور کرد.
They have to work as a team.	آنها باید به صورت تیمی کار کنند.
Nothing happens to you, but you have to tell me.	هیچ اتفاقی برایت نمی افتد، اما باید به من بگو.
We do not even need it for a reason.	ما حتی به دلیل هم نیاز نداریم.
There were tears in my eyes but I did not lose hope.	اشک در چشمانم حلقه زد اما امیدم را از دست ندادم.
We are just in terrible danger in this system.	ما فقط در این سیستم در خطر وحشتناکی هستیم.
Funny, he's the only one left now.	خنده دار، او تنها کسی است که در حال حاضر باقی مانده است.
I wanted to ask you about our first meeting.	می خواستم در مورد اولین ملاقاتمان از شما بپرسم.
There are two models to test.	دو مدل برای آزمایش وجود دارد.
I knew my friends knew me hard.	می دانستم که دوستانم مرا به سختی می شناسند.
So that database is sitting there.	بنابراین آن پایگاه داده در آنجا نشسته است.
Let me have fun	بگذار لذت ببرم
But we must give it a chance.	اما باید به آن فرصت بدهیم.
They just do not know how to greet them.	آنها فقط نمی دانند چگونه از آنها استقبال می شود.
Free colored man.	مرد رنگین پوست آزاد.
The area is beautiful and the rooms are beautiful.	منطقه زیباست و اتاق ها زیبا هستند.
Not as it seems.	آن طور که به نظر می رسد نیست.
This is what it looks like.	این چیزی است که به نظر می رسد.
He was still far away.	او هنوز خیلی دور بود.
A new video box appears on the screen.	یک جعبه ویدیویی جدید روی صفحه ظاهر شد.
A child can tell.	یک کودک می تواند بگوید.
And that was a very simple message.	و این یک پیام بسیار ساده بود.
I think he can do whatever he wants.	من فکر می کنم او می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Not just the natural heat of his body.	نه فقط گرمای طبیعی بدنش.
He looked into her green eyes.	به چشمان سبزش نگاه کرد.
So we know we are strong.	بنابراین ما می دانیم که قوی هستیم.
I wanted to conquer the world.	می خواستم دنیا را به دست بیاورم.
So the police are back today anyway.	بنابراین به هر حال پلیس امروز برمی گردد.
The enemy is the enemy.	دشمن دشمن است.
The apps available on different phones are different.	برنامه های موجود در گوشی های مختلف متفاوت است.
Do not use for children under two years.	برای کودکان زیر دو سال استفاده نشود.
We would love to hear your honest opinion.	ما دوست داریم نظر صادقانه شما را بشنویم.
And then it made me feel sad.	و بعد باعث شد احساس غمگینی کنم.
You just have to tell me something about yourself	فقط باید یه چیزی در مورد خودت بهم بگی
The experiments described here confirm this idea.	آزمایش‌هایی که در اینجا توضیح داده شد این ایده را تأیید می‌کنند.
Buy if you do not like	اگر دوست ندارید بخرید
They could have done it easily a long time ago.	آنها می توانستند این کار را خیلی وقت پیش به راحتی انجام دهند.
Just like the rain	درست مثل باران
You have to stay with us, really be one with us, or you will die.	شما باید با ما بمانید، واقعاً با ما یکی باشید، وگرنه بمیرید.
I used this to my advantage.	من از این به نفع خودم استفاده کردم.
You should not get tired	نباید خسته بشی
See how beautiful it is	ببین چقدر زیباست
This is what a professional did.	این کاری بود که یک حرفه ای انجام می داد.
I started my breathing technique to start on my own.	من تکنیک تنفسم را شروع کردم تا به خودم شروع کنم.
You thought they could not touch you.	فکر کردی نمی توانند به تو دست بزنند.
I thought you should know.	من فکر کردم شما باید بدانید.
In fact, they are worse.	در واقع آنها بدتر هستند.
He needed more time.	او به زمان بیشتری نیاز داشت.
They were close now, much closer than escaping.	آنها اکنون نزدیک بودند، خیلی نزدیکتر از آن که فرار کنند.
The procedure works as follows.	رویه به روش زیر عمل می کند.
That may be true, but we do not need to decide on this question.	این شاید درست باشد، اما ما نیازی به تصمیم گیری در مورد این سوال نداریم.
There were no words for it.	هیچ کلمه ای برای آن وجود نداشت.
Start on time and prepare everything.	به موقع شروع کنید و همه چیز را آماده کنید.
I once again object to this kind of belief.	من یک بار دیگر به این نوع عقیده اعتراض دارم.
I could not stand it.	من نمی توانستم آن را تحمل کنم.
They were part of the kids.	آنها بخشی از بچه ها بودند.
I want to create a web application.	من می خواهم یک برنامه وب ایجاد کنم.
I put a little bit of everything here.	من کمی از همه چیز را اینجا گذاشتم.
And it is unique.	و بی نظیر است.
Hence, it has cooled down very little so far.	از این رو، آن را تا کنون بسیار کمی خنک می شود.
We perform the surgery as follows.	عمل جراحی را به صورت زیر انجام می دهیم.
I hope it makes sense.	امیدوارم که منطقی باشد.
Others probably.	دیگران احتمالا.
Wait a long time to hear him now.	اکنون مدت زیادی منتظر شنیدن او باشید.
Now he is gone and the rest of us have a chance.	حالا او رفته و بقیه شانس داریم.
Like ten times, in his youth.	مثل ده برابر، در دوران جوانی اش.
But he could not find the key.	اما او نتوانست کلید را پیدا کند.
Maybe no one will ever call.	شاید هیچ کس هیچ وقت زنگ نزند.
It probably won't happen tomorrow, but what the hell.	احتمالا فردا اتفاق نمی افتد، اما چه لعنتی.
Further research is needed.	تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.
They are death from above.	آنها مرگ از بالا هستند.
And we do not want you to be cold.	و ما نمی خواهیم شما در انتظار سرد باشید.
Old but beautiful	قدیمیه ولی قشنگه
The trial is costly for both parties.	محاکمه برای هر دو طرف گران تمام شده است.
Four years ago	چهار سال قبل
to watch.	تماشا کردن.
Please print it.	لطفا آن را چاپ کنید.
But there was no man.	اما هیچ آدمی نبود.
But look at history, it has never been achieved.	اما به تاریخ نگاه کنید، هرگز به دست نیامده است.
His success that season did not end there.	موفقیت او در آن فصل به همین جا ختم نشد.
When we reach it.	وقتی به آن برسیم.
You put it to sleep.	شما آن را در حالت خواب قرار می دادید.
What the hell	چه جهنمی
Play when it is nice and warm.	وقتی خوب و گرم است بازی کنید.
His medical and family history was not significant in the past.	سابقه پزشکی و سابقه خانوادگی وی در گذشته قابل توجه نبود.
It was part of the show for them.	بخشی از نمایش برای آنها بود.
I did not think he would find anything, but he seemed very confident.	فکر نمی‌کردم چیزی پیدا کند، اما خیلی مطمئن به نظر می‌رسید.
It was the first time he had boarded a plane.	اولین بار بود که سوار هواپیما می شد.
I had not thought about him for years.	سالهاست به او فکر نکرده بودم.
Everyone has cash.	همه پول نقد دارند.
This is war.	این جنگ است.
Green went inside the house.	گرین به داخل خانه رفت.
The parties did not object to this procedure.	طرفین به این رویه اعتراضی نداشتند.
But this is impossible.	اما این غیر ممکن است.
He wanted to kill her for a long time.	او می خواست او را به مدت طولانی بکشد.
The weather was not cold for the season.	هوا برای فصل سرد نبود.
In power, however, he did the opposite.	با این حال او در قدرت برعکس عمل کرد.
If one system fails, another system must be controlled.	اگر یک سیستم شکست می خورد، سیستم دیگری باید کنترل می شد.
We were just waiting	ما فقط منتظر بودیم
Remember, they want complete control over their members' lives.	به یاد داشته باشید، آنها خواهان کنترل کامل زندگی اعضای خود هستند.
He sat there.	آنجا نشست.
He will do to keep.	او برای نگه داشتن انجام خواهد داد.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
The heart of the matter.	قلب موضوع.
He shook his head gently.	به آرامی سرش را تکان داد.
I think it was a big scene.	به نظر من صحنه بزرگی بود.
But that was the news	اما این خبر بود
It was worse than starting a new school.	این بدتر از شروع در یک مدرسه جدید بود.
He wanted to follow her.	می خواست دنبالش برود.
Then you are cooking.	سپس شما در حال آشپزی هستید.
I loved the way this one started.	من عاشق روشی بودم که این یکی شروع شد.
I put your photo on the night table and look at you.	عکست را روی میز شبم می گذارم و نگاهت می کنم.
This is a great way to reduce your symptoms.	این یک راه عالی برای کاهش علائم شما است.
This is not a mistake.	این یک اشتباه نیست.
I start it all at once.	من آن را یکباره شروع می کنم.
It's been a while since today	مدتی است بیشتر از امروز
You are worried that he will spend his early years without doing anything.	شما نگران این هستید که او سال های اولیه خود را بدون هیچ کاری سپری کند.
I wanted to do a great job.	می خواستم کار بزرگی انجام دهم.
He did not cry.	او گریه نمی کرد.
Military policy within a year	سیاست نظامی ظرف یک سال
Most of the time it runs empty.	بیشتر اوقات خالی اجرا می شود.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
And you have to ask him if his real name is.	و باید از او بپرسید که آیا نام واقعی اوست یا خیر.
Which is equally black or white.	که به همان اندازه سیاه یا سفید است.
They stay that way.	اینطوری باقی می مانند.
Mother of all.	مادر همه.
I definitely want to do a little more on this.	من قطعا قصد دارم در این مورد کمی بیشتر بررسی کنم.
See? 	دیدن؟
Said a woman	یک زن گفت
I hope you can see it.	امیدوارم بتوانید آن را ببینید.
And that's exactly what happened.	و این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
But this is exactly what the business does.	اما این کسب و کار دقیقاً اینگونه عمل می کند.
He does not, though.	هر چند او این کار را نمی کند.
He knows it started slowly last year.	او می‌داند که سال گذشته به آرامی شروع کرد.
I mean, we talked about that.	یعنی ما در این مورد صحبت کردیم.
You can publish your posts.	شما می توانید نوشته های خود را منتشر کنید.
He left the world of the living some time ago.	مدتی پیش دنیای زندگان را ترک کرد.
This is just one.	این فقط یک است.
There will never be time.	هرگز زمانی وجود نخواهد داشت.
Let be honest.	اجازه دهید صادقانه باشد.
Let's start the proof.	اجازه دهید اثبات را شروع کنیم.
Her children are adults.	فرزندان او بالغ هستند.
At least his face was familiar.	حداقل چهره اش آشنا بود.
All these names, but no real benefit.	همه این نام ها، اما هیچ سود واقعی.
Then move backwards.	سپس به سمت عقب حرکت می کند.
We really like that space.	ما واقعاً آن فضا را دوست داریم.
Tell me what happened.	به من بگو چه اتفاقی افتاد.
It has become a real job.	تبدیل به یک شغل واقعی شده است.
And it has just begun.	و تازه شروع شده است.
How are you.	چطور هستید.
You will see a brief description of each section.	شرح مختصری از هر بخش را مشاهده خواهید کرد.
He became somewhat more aware of his environment.	او تا حدودی نسبت به محیط خود آگاه تر شد.
I did not finish university.	من دانشگاه را تمام نکردم.
I was calm.	من در آرامش بودم.
I am very sorry to lose your beautiful daughter.	برای از دست دادن دختر زیبای شما بسیار متاسفم.
You take care of yourself	تو ازت مراقبت میکنی
It had been too long	خیلی طولانی شده بود
The rest is determined by direct popular vote.	بقیه با رای مستقیم مردم تعیین می شود.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
Do not think that at first we were happy.	فکر نکنید در ابتدا ما خوشحال بودیم.
A growing economy where prices are falling.	اقتصادی در حال رشد که در آن قیمت ها کاهش می یابد.
This requires good judgment and balance.	این نیاز به قضاوت خوب و تعادل دارد.
These days will be hard.	این روزهای آینده سخت خواهد بود.
It was a big place and full of water.	جای بزرگی بود و پر از آب.
The control handle should be warm in your hand.	دسته کنترل باید در دست شما گرم باشد.
Not designed with one user in mind.	با در نظر گرفتن یک کاربر طراحی نشده است.
Then check using the containing method.	سپس با استفاده از روش حاوی بررسی کنید.
Do not move from the chair.	از روی صندلی تکان نخورد.
There are several different companies for you and look for online insurance.	چندین شرکت مختلف برای شما وجود دارد و به دنبال بیمه آنلاین باشید.
I want to tap the database only once if possible.	من می خواهم فقط یک بار در صورت امکان به پایگاه داده ضربه بزنم.
Guess who the majority is.	حدس بزنید چه کسی اکثریت است.
They had not heard the news.	آنها این خبر را نشنیده بودند.
Maybe he believed it.	شاید باورش شده بود.
We played very well	خیلی خوب زدیم
We were almost not rich at that time.	ما در آن زمان تقریباً ثروتمند نبودیم.
This was calculated.	این محاسبه شد.
We can stand it for a minute.	ما می توانیم آن را برای یک دقیقه تحمل کنیم.
You know, the one on his shoulder	میدونی، اونی که روی دوشش بود
The truth is with us.	حقیقت با ماست.
I do not have these.	من اینها را ندارم.
Great stories are dark and captivate you.	داستان های عالی، تاریک هستند و شما را به خوبی جذب می کنند.
I should have been more careful.	باید بیشتر مراقب بودم.
Click here to download.	برای دانلود اینجا کلیک کنید.
You add the same number each time.	هر دور همان عدد را اضافه می کنید.
Every physical object has a place in space and time.	هر جسم فیزیکی مکانی در مکان و زمان دارد.
This is the gift he chose for me.	این هدیه ای است که من را انتخاب کرد.
Calls or offers some money.	تماس می گیرد یا مقداری پول پیشنهاد می کند.
I can not see why he continues.	من نمی توانم ببینم چرا او آن را ادامه می دهد.
Calm down Go to the damn car and go.	آروم باش برو به ماشین لعنتی و برو.
Effects on patient management were noted.	اثرات بر مدیریت بیمار ذکر شد.
The game is still very beautiful.	هنوز هم بازی بسیار زیبایی است.
He had never been married and had no children of his own.	او هرگز ازدواج نکرده بود و از خودش بچه ای نداشت.
How and when it will be done.	چگونه و چه زمانی انجام خواهد شد.
So they really, really, really wanted to go to a race.	بنابراین آنها واقعاً، واقعاً، واقعاً دوست داشتند به یک مسابقه بروند.
This was a look he used a lot these days.	این ظاهری بود که او این روزها زیاد استفاده می کرد.
Hotel staff explain that there are only three floors to the building.	کارکنان هتل توضیح می دهند که تنها سه طبقه تا ساختمان وجود دارد.
However, the information provided is still basic.	با این حال، اطلاعات داده شده هنوز هم پایه است.
Plenty with the wind from behind the man.	Plenty با باد از پشت مرد.
Traveling with someone is an act of trust.	سفر با کسی یک عمل اعتماد است.
God can help us in times of need.	خدا می تواند و در مواقع ضروری به ما کمک کند.
He is really friendly !.	او واقعا دوستانه است!.
As his advice is useful.	همانطور که توصیه او مفید است.
But now we have to discuss what to do.	اما اکنون باید بحث کنیم که چه کنیم.
When you want someone, you want their body.	وقتی کسی را می خواهید، بدن او را می خواهید.
In that environment, the required speed will increase.	در آن محیط، سرعت مورد نیاز افزایش خواهد یافت.
I had not even looked behind me.	پشت سرم را هم نگاه نکرده بودم.
Join a writing group	به یک گروه نویسندگی بپیوندید
He made sure they got their education.	او مطمئن شد که آنها تحصیلات خود را دریافت کرده اند.
But it did not matter much.	اما زیاد مهم نبود.
Good to know.	خوب است بدانید.
Who was hit directly.	که مستقیماً به او زده شد.
We constantly saw them from a distance.	ما مدام آنها را از راه دور می دیدیم.
This needs further investigation.	این نیاز به بررسی بیشتر دارد.
The colors are wonderful	رنگ ها فوق العاده هستند
Maybe you even feel sorry for me.	شاید حتی برای من متاسف باشید.
Use if needed.	در صورت نیاز استفاده کنید.
He did not enter.	او داخل نشد.
This was another bad deal.	این یک معامله بد دیگر بود.
And this is what is in the living room.	و این همان چیزی است که در اتاق نشیمن وجود دارد.
This was one of the reasons we were so close.	این یکی از دلایل نزدیکی ما بود.
Get ready to see things no one has seen.	برای دیدن چیزهایی که هیچکس ندیده است، آماده شوید.
Each has its own methods.	هر کدام روش های خاص خود را دارند.
This is a chair that has seen better days.	این صندلی است که روزهای بهتری را دیده است.
This means that everyone is trying harder to understand.	این بدان معناست که همه تلاش بیشتری برای درک کردن دارند.
As they entered to fight the fire.	همانطور که برای مبارزه با آتش وارد شدند.
Whether he is a party to the action or not.	خواه طرف عمل باشد یا نباشد.
With every step I take, I feel like he is fleeing to another world.	با هر قدمی که می‌کنم، احساس می‌کنم که او در حال فرار به دنیای دیگری است.
These values ​​increase after treatment.	این مقادیر پس از درمان افزایش می یابد.
It was fear	ترس بود
If they do not appear to be present, ask.	اگر به نظر می رسد که حضور ندارند، بپرسید.
He may know her.	ممکن است او را بشناسد.
And we thought we were sending a message.	و ما فکر کردیم که پیامی فرستاده ایم.
We could see the body both before and during the cremation.	ما می توانستیم جسد را هم قبل و هم در حین سوزاندن ببینیم.
I will definitely drink more of this tea.	من قطعا بیشتر از این چای خواهم خورد.
just for you.	فقط برای شما.
He was with me at school and then home.	او در مدرسه و سپس خانه با من بود.
At the top of the list of girls.	در بالای لیست دختران قرار دارد.
Most likely, they had weapons and used them.	به احتمال زیاد آنها سلاح داشتند و از آنها استفاده می کردند.
Those who died here could never return home.	آنهایی که در اینجا مردند هرگز نتوانستند به خانه برگردند.
I'm angry with myself.	من از دست خودم عصبانی هستم.
I really like him.	من واقعاً او را خیلی دوست دارم.
He did not come home after the game.	او بعد از بازی به خانه نیامد.
The next moment we are in their house.	لحظه بعد ما در خانه های آنها هستیم.
They are the ones who make it.	اینها هستند که آن را می سازند.
Divide the numbers.	اعداد را تقسیم کرد.
We do not try to set our own rules there.	ما سعی نمی کنیم قوانین خود را در آنجا تنظیم کنیم.
You are a doctor	تو دکتری
People respond to it.	مردم به آن پاسخ می دهند.
This is just one of five.	این فقط یکی از پنج است.
And yet they should.	و با این حال آنها باید.
In most cases, they tried half-heartedly.	آنها در بیشتر موارد با نیم قلب تلاش کردند.
He tried to figure out how old he must be.	او سعی کرد بفهمد که باید چند سال داشته باشد.
I had a happy surprise this week.	من در این هفته یک سورپرایز شاد داشتم.
You just keep making progress with thousands of other families.	شما فقط با هزاران خانواده دیگر به پیشرفت ادامه می دهید.
He really could not.	او واقعاً نتوانست.
I do not have the source code.	من کد منبع را ندارم.
Technology is an ability that is great.	فناوری توانایی است که عالی است.
If it is tomorrow, we will be even better prepared.	اگر فردا باشد، باز هم آماده تر خواهیم بود.
We halved the production time of a product.	ما زمان تولید یک محصول را به نصف کاهش دادیم.
This is a very rare person who lives, who really lives.	این یک فرد بسیار نادر است که زندگی می کند، که واقعاً زندگی می کند.
It is worth practicing because it is very powerful if used properly.	ارزش تمرین را دارد زیرا اگر درست استفاده شود بسیار قدرتمند است.
You laughed with them.	با آنها خندید.
And new ideas come to mind.	و ایده های جدیدی به ذهنشان خطور می کند.
His voice was full of pain.	صدایش پر از درد بود.
He knew there was no such thing as a complete crime.	او می دانست که چیزی به نام جنایت کامل وجود ندارد.
The song was then mixed that month.	سپس آهنگ در آن ماه میکس شد.
War service records	سوابق خدمت جنگ
Laws must continue to be enforced.	قوانین همچنان باید اجرا شوند.
I'm not going.	من نمیرم.
The attack stopped and nothing happened.	حمله متوقف شد و هیچ اتفاقی نیفتاد.
And over time, the situation got worse and worse.	و با گذشت زمان، وضعیت بدتر و بدتر شد.
Maybe that's why they left.	شاید به همین دلیل رفتند.
She is looking forward to starting her life.	او مشتاقانه منتظر است تا زندگی خود را شروع کند.
I'm not surprised if he puts you here.	اگر او شما را اینجا بگذارد تعجب نمی کنم.
I was so tired I could not eat.	خیلی خسته بودم که نمی توانستم بخورم.
So my horses were stuck there.	بنابراین اسب های من آنجا گیر کرده بودند.
The fight against cancer has become a new corner.	جنگ با سرطان به گوشه جدیدی تبدیل شده است.
And this is also amazing.	و این نیز شگفت انگیز است.
You will have an evil look.	شما یک نگاه شیطانی خواهید داشت.
In this article, we focus on finding simple walking patterns.	در این مقاله، ما بر روی یافتن الگوهای ساده راه رفتن تمرکز کرده ایم.
I have grown in every way in these six months.	من در این شش ماه از هر جهت رشد کرده ام.
But that was not what happened.	اما این چیزی نبود که اتفاق افتاد.
You went on with your life, however.	تو به زندگیت ادامه دادی، با این حال.
I am using an object inside the map function.	من از یک شی در داخل تابع نقشه استفاده می کنم.
When I do this, it does not work, just nothing happens.	وقتی من این کار را انجام می دهم، کار نمی کند، فقط هیچ اتفاقی نمی افتد.
Unfortunately, good rules are not provided.	متاسفانه قوانین خوبی ارائه نشده است.
He talked to the police.	با پلیس صحبت کرد.
These are in fact facts.	اینها در واقع حقایق هستند.
This is the last thing that drives him in the morning.	این آخرین چیزی است که او را در صبح به راه می اندازد.
It's hard for you to focus.	تمرکز کردن برای شما سخت است.
I have to work on it.	باید روی آن کار کنم.
Do you need.	آیا شما نیاز دارید.
I wanted to hear his explanation.	می خواستم توضیحش را بشنوم.
His real name is unknown.	نام واقعی او مشخص نیست.
I said this to save my life.	برای نجات جانم این را گفتم.
For this to happen, everyone has to pay.	برای اینکه این اتفاق بیفتد، هر کدام باید بدهند.
Wait until then to make a change.	برای ایجاد تغییر تا آن زمان صبر کنید.
With you in it	با تو در آن
Keep coming back and putting money in the machine.	مدام برگردید و پول را در دستگاه قرار دهید.
At first I did not think of anything	اولش هیچی بهش فکر نکردم
He did not know what he was thinking.	او نمی دانست چه فکر می کند.
It did not make much noise.	این صدا زیاد نبود.
The sun shone on him and he enjoyed it.	خورشید بر او تابید و او نیز از این کار لذت برد.
I'm surprised it doesn't get even higher.	من تعجب می کنم که حتی بالاتر از این هم نمی شود.
It is very difficult to see a person without a mobile phone.	دیدن یک شخص بدون تلفن همراه بسیار سخت است.
But maybe that was the point.	اما شاید نکته همین بود.
You are lucky to have found you.	شما خوش شانس هستید که شما را پیدا کردند.
This is the only time we can know.	این تنها زمانی است که می توانیم بدانیم.
Objects speak for themselves.	اشیا برای خود صحبت می کنند.
And there were times when they looked worse than their components.	و مواقعی وجود داشته است که آنها بدتر از اجزای خود به نظر می رسیدند.
One night I had to jump on it, I grabbed it from behind.	یک شب مجبور شدم بپرمش، از پشت گرفتمش.
This decision was right.	این تصمیم درست بود.
I'm telling you right now	همین الان بهت میگم
We were scared.	ما ترسیده بودیم.
Which basically means you never have to leave your bed.	که اساساً به این معنی است که هرگز مجبور نیستید تخت خود را ترک کنید.
Are you scared	ترسیدی
The tree of life is the standard.	درخت زندگی معیار است.
I want to set this issue without restrictions.	من می خواهم این موضوع را بدون محدودیت تنظیم کنم.
Which corresponds to the previous one.	که با قبلی مطابقت دارد.
Gives me.	به من می دهد.
I ordered	من دستور دادم
I just got here myself	من خودم تازه به اینجا رسیدم
At least, he was not for long.	حداقل، او برای مدت طولانی نبود.
His driver followed him.	راننده اش دنبالش رفت.
I later found out what it was like outside.	بعداً فهمیدم بیرون چطور بود.
Fifteen people died on the fourth day.	در روز چهارم پانزده نفر مردند.
Please more, more.	لطفا بیشتر، بیشتر.
Well now is our time	خب الان وقت ماست
That day, some people answered questions on the computer.	آن روز، برخی در رایانه به سؤالات پاسخ دادند.
Why he wants this is not entirely clear.	چرا او این را می خواهد کاملاً روشن نیست.
I do not want you to believe anything.	من از شما نمی خواهم چیزی را باور کنید.
Anything is possible and anything can change.	هر چیزی ممکن است و هر چیزی می تواند تغییر کند.
Of course not	البته اینطور نبود
Please share as much as possible.	لطفا در صورت امکان بیشتر به اشتراک بگذارید.
I did the same.	من هم این کار را می کردم.
He should have been.	او باید می بود.
In each case, each engine requires a certain amount of oil.	در هر مورد، هر موتور به روغن خاصی نیاز دارد.
He kept telling her to focus on the future.	او مدام به او می گفت که روی آینده تمرکز کند.
He opened his hands.	دست هایش را باز کرد.
When you pursue something, you become aware of it.	وقتی چیزی را دنبال می کنید، از آن آگاه می شوید.
This is us.	این ما هستیم.
The problem is that we are both busy people.	مشکل اینجاست که هر دوی ما افراد شلوغی هستیم.
This means that we must strike a balance between law and trust.	این بدان معناست که ما باید بین قوانین و اعتماد تعادل داشته باشیم.
We will not use this word.	ما از این کلمه استفاده نخواهیم کرد.
Projects do that.	پروژه ها این کار را انجام می دهند.
As the accused	به عنوان متهم
He saw the truck and understood.	او کامیون را دید و فهمید.
You can't be better than me.	شما نمی توانید از من بهتر شوید.
Then he entered the game.	سپس وارد بازی شد.
I just didn't have confidence	من فقط اعتماد به نفس نداشتم
No other changes were made.	هیچ تغییر دیگری ایجاد نشد.
We were tired when we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم خسته شده بودیم.
So, maybe that box is the best fit.	بنابراین، شاید آن جعبه بهترین تطابق باشد.
After that, the police have the power to request further conversations.	پس از آن، پلیس این اختیار را دارد که درخواست مکالمه بیشتر کند.
If not, do not shoot.	اگر اینطور نیست، به آن شلیک نکنید.
Towards the end of his life he gained self-confidence.	در اواخر عمرش برایش اعتماد به نفس به ارمغان آورد.
I'm saddened to see them like this	حالم از اینجوری دیدنشون بهم میخوره
The end result is pure art.	نتیجه نهایی اما هنر ناب است.
After a quick glance, he turned around and shook my hand.	بعد از یک نگاه سریع به اطراف برگشت و دستش را به من داد.
You laughed a lot.	خیلی خندید.
Will tolerate another.	دیگری را تحمل خواهد کرد.
It was a search party.	این یک حزب جستجو بود.
There is no death, therefore	مرگ وجود ندارد، بنابراین
He was not sure.	او مطمئن نبود.
A dress can be just one thing, a wedding dress.	لباس می تواند تنها یک چیز باشد، یک لباس عروس.
I have no business.	من سر تجارت ندارم.
If it helps, you can try and combine your images.	اگر کمک کرد، می توانید سعی کنید و تصاویر خود را با هم ترکیب کنید.
behind the house.	پشت خانه.
He was sick in front of a church wall.	او در مقابل دیوار یک کلیسا مریض شده بود.
Second, there were many missing variables that could affect the results of the analysis.	دوم، بسیاری از متغیرهای گمشده وجود داشت که می‌توانست بر نتایج تحلیل تأثیر بگذارد.
You have to change yourself	خودت باید تغییر کنی
There is bad news.	خبر بد وجود دارد.
But not about this.	اما نه در مورد این.
The hard ones.	آنهایی که سخت هستند.
I will never have it so well.	من هرگز آن را به این خوبی نخواهم داشت.
Do not offer him a deal and force him to serve on time. 	به او پیشنهاد معامله ندهید و او را مجبور به خدمت در زمان کنید. 
In the square	در میدان
The whole issue of children.	کل موضوع بچه هاست.
she started.	او شروع کرد.
A bad choice that ruined my life.	انتخاب بدی که زندگی من را نابود کرد.
Which gives excellent access to extensive projects and company development.	که دسترسی عالی به پروژه های گسترده و توسعه شرکت را می دهد.
They were seriously old men.	آنها به طور جدی پیرمرد بودند.
His idea had not been implemented.	ایده او عملی نشده بود.
Nothing else is raised.	هیچ چیز دیگری مطرح نمی شود.
It did not take long for him to fall asleep.	طولی نکشید که او به خواب رفت.
I have no feeling for it	هیچ حسی بهش ندارم
In addition, if there are limits, they must agree.	علاوه بر این، اگر حدود وجود داشته باشد، باید توافق کنند.
This is a rare thing.	این یک چیز نادر است.
This is actually a matter of contract between husband and wife.	این در واقع یک موضوع قرارداد بین زن و شوهر است.
I had to look for him	مجبور شدم دنبالش بگردم
Then he said I want to sleep.	بعد گفت که می خواهم بخوابم.
No contact with anyone	بدون تماس با کسی
You either sell the business or you make it public.	شما یا کسب و کار را می فروشید یا آن را عمومی می کنید.
However, I did not irrigate deep enough.	با این حال من به اندازه کافی عمیق آبیاری نکردم.
Your family, for example, is a moral group.	خانواده شما مثلاً یک گروه اخلاقی هستند.
The soles of our feet may be flat.	ممکن است کف پایمان صاف باشد.
You may have read about him.	شاید در مورد او خوانده باشید.
It turned out to be a real challenge.	معلوم شد که یک چالش واقعی است.
The problem still exists	مشکل هنوز وجود دارد
They grow.	آنها رشد می کنند.
I could not understand why he did not do this.	نمی توانستم بفهمم چرا این کار را نکرد.
I know it.	من آن را می دانم.
I was full of confidence now.	الان پر از اعتماد به نفس بودم.
All subsequent charges against him were dropped.	تمام اتهامات بعدی علیه او لغو شد.
No one got on	هیچکس سوار نشد
Due to a severe heart attack.	به دلیل حمله قلبی شدید.
In fact, they are almost silent.	در واقع آنها تقریباً خاموش می مانند.
He must get to work.	او باید دست به کار شود.
He had never heard of such things.	او هرگز در مورد چنین چیزهایی نشنیده بود.
Start by calling the number mentioned.	با تماس با شماره ذکر شده شروع کنید.
The first is passed in silence.	اولی در سکوت رد می شود.
Every decision is much harder than what you usually make.	هر تصمیمی بسیار سخت تر از آن چیزی است که معمولاً می گیرید.
Therefore, in some cases one description is better than another.	بنابراین، در برخی شرایط یک توصیف بهتر از دیگری است.
I suggest you start doing the same.	من به شما پیشنهاد می کنم همین کار را شروع کنید.
You have to fail.	شما مجبورید شکست بخورید.
Three such cases are deleted.	سه مورد از این قبیل حذف می شوند.
So you study harder and harder, day and night.	بنابراین شما سخت تر و سخت تر، روز و شب مطالعه می کنید.
Two girls and two boys.	دو دختر و دو پسر.
Put Pato down	پاتو بذار پایین
Those maps are gone.	آن نقشه ها از بین رفته اند.
I continued with tears	با اشک ادامه دادم
I like to see friends and make new friends.	من دوست دارم دوستان را ببینم و دوستان جدیدی پیدا کنم.
The watch went on	تماشا هم رفت
It was just one or two words.	فقط یکی دو کلمه بود.
Nobody was watching it.	هیچ کس آن را تماشا نمی کرد.
This helps to understand why you use one method or another.	این به درک دلیل استفاده از یک روش یا روش دیگر کمک می کند.
Only the opposite is true.	فقط حالت مخالف صحیح است.
He was far more commercial than creative.	او به مراتب بیشتر در جنبه تجاری بود تا خلاق.
Leave or be silent.	بگذار یا ساکت شو.
Somehow I called him.	به نوعی او را صدا زدم.
And the world is no better place for it.	و دنیا جای بهتری برای آن نیست.
They did not kill the planet.	آنها سیاره را نکشتند.
Now is the time to talk.	حالا زمان حرف زدنه.
These actions are far from perfect.	این اقدامات به دور از کامل بودن است.
Don't worry about the baby like that	اینطوری نگران بچه نباش
I wanted to do something that he did not do.	می خواستم کاری انجام دهم که این کار را نمی کرد.
I mean any kind of tree.	منظورم هر نوع درختی است.
His brother died recently.	برادرش اخیرا درگذشت.
We now show the following.	اکنون به صورت زیر نشان می دهیم.
I need a ruler.	که من نیاز به خط کشی دارم.
Not from the middle, but across.	نه از وسط، بلکه در عرض.
He immediately realized this.	او بلافاصله به این موضوع پی برد.
It was very quiet.	خیلی ساکت بود.
The average stay is a little over three days on average.	میانگین اقامت به طور متوسط ​​کمی بیشتر از سه روز است.
Credit to them.	اعتبار به آنها.
This is a story for another time.	این یک داستان برای زمان دیگری است.
You have this in mind for years.	شما سالها این را در ذهن دارید.
Suddenly he called my name.	ناگهان نامم را صدا زد.
That's why people do not use it.	به همین دلیل است که مردم از آن استفاده نمی کنند.
It's not like you came in	اینطوری نیست که وارد شدی
let's do that.	بیا این کار را انجا دهیم.
This is common.	این رایج است.
This is life	زندگی همین باشد
The boy answered.	پسر جواب داد.
Finally he got close enough to see the wall.	بالاخره آنقدر نزدیک شد که دیوار را دید.
We will take pictures of each match unless they find more than a hundred.	ما از هر مسابقه عکس خواهیم گرفت مگر اینکه بیش از صد مورد پیدا کنند.
I have absolutely no problem with it.	من مطلقاً هیچ مشکلی با آن ندارم.
And a few.	و چند تا.
He closed his eyes on the picture and was silent.	چشمانش را روی تصویر بست و سکوت کرد.
If you know where to look.	اگر می دانید کجا را نگاه کنید.
A powerful thing	یک چیز قدرتمند
Kids do whatever they want.	بچه ها هر کاری می خواهند انجام می دهند.
They had a house full of children.	خانه پر از بچه ها را داشتند.
And we love them.	و ما آنها را دوست داریم.
He opened the door with coffee in his hand.	با قهوه در دست در را باز کرد.
They have the rest of their lives to live.	آنها باقی عمر خود را برای زندگی دارند.
Do not underestimate and expect to grow.	کم نگذارید و انتظار داشته باشید که بزرگ شوید.
A broken glass.	یک لیوان شکست.
Let the states determine them.	بگذارید ایالت ها آنها را تعیین کنند.
Does not appear here today.	امروز اینجا ظاهر نمی شود.
We look at the first move in this strategy.	ما به اولین حرکت در این استراتژی نگاه می کنیم.
Either we have the wrong man, or we lose something.	یا مرد اشتباهی داریم، یا چیزی را از دست می دهیم.
I looked at him and read the story.	به او نگاه کردم و داستان را خواندم.
You and I are no longer fifteen or nine.	دیگر من و تو، از پانزده از نه، دیگر خبری نیست.
It really is	واقعا همینطوره
And the answer is that there is no definite answer here.	و پاسخ این است که هیچ پاسخ مشخصی در اینجا وجود ندارد.
I want to survive this thing.	من می خواهم از این چیز زنده بمانم.
Or maybe even a world every second.	یا شاید حتی یک دنیا در هر ثانیه.
However he did.	با این حال او این کار را کرد.
Danger to our species and those around us.	خطری برای گونه ما و اطرافیانمان.
Perhaps, like many of you, those tough questions kept coming back.	شاید مانند بسیاری از شما، آن سوالات سخت مدام برمی گشتند.
They fight with a life of faith.	با زندگی ایمانی می جنگند.
You need to know something	باید یه چیزی بدونی
Maybe you can explain	شاید بتونی توضیح بدی
Either that, or he talked to her as we talked.	یا این، یا همان طور که ما صحبت می کردیم با او صحبت می کرد.
You can do it from home.	شما می توانید آن را از خانه انجام دهید.
You and he are not the first	تو و اون اولین نفر نیستی
Children are not born knowing the difference between right and wrong.	بچه ها با دانستن تفاوت بین درست و غلط به دنیا نمی آیند.
The company waited less than six months.	شرکت کمتر از شش ماه صبر کرد.
Thank you for your blog.	از وبلاگ شما ممنونم.
The management of such cases is discussed.	مدیریت چنین مواردی مورد بحث قرار می گیرد.
Where they could buy bigger property.	جایی که می توانستند ملک بزرگتری بخرند.
He never mentioned anything about her.	او هرگز چیزی در مورد او ذکر نکرده است.
Many people use these companies.	افراد زیادی از این شرکت ها استفاده می کنند.
He expected this.	او این انتظار را داشت.
He could not go forward, he could not go back.	نه می توانست جلو برود، نه می توانست به عقب برگردد.
No, you read that right.	نه، واقعاً درست خواندید.
That's the problem	اونجاست که مشکل داره
Degree of zero meaning.	درجه صفر معنا.
The goal is to help people find good, relevant content.	هدف کمک به مردم برای یافتن محتوای خوب و مرتبط است.
His pale cold eyes did not change.	چشمان سرد رنگ پریده اش تغییری نکرد.
Now you have my answer	حالا شما جواب من را دارید
You have to win more than you lose.	شما باید بیشتر از اینکه ببازید برنده شوید.
This is a show.	این کار نمایش است.
I was myself	من خودم بودم
I agree with him because he is right.	من با او موافقم زیرا حق با اوست.
A lot had happened and a lot still needed to happen.	خیلی چیزها اتفاق افتاده بود و هنوز خیلی چیزها باید اتفاق می افتاد.
Takes her hand.	دستش را می گیرد.
Lead, do not follow	رهبری کنید، دنبال نکنید
Everything was great.	همه چیز عالی بود.
He was silent for a moment and was reading my face.	لحظه ای سکوت کرد و داشت صورتم را می خواند.
There must be common suffering.	باید رنج مشترک وجود داشته باشد.
However many people buy at a price.	با این حال بسیاری از مردم به قیمت خرید می کنند.
He was small.	او کوچک بود.
It is surprising that each of us survived.	جای تعجب است که هر کدام از ما زنده ماندیم.
I just raised my head first.	من فقط اول سرم را بلند کردم.
Then he went out.	بعد رفت بیرون.
From there, you need to add whatever logic you may need.	از آنجا به بعد، باید هر منطقی که ممکن است نیاز داشته باشید را اضافه کنید.
I really did not like this one.	من واقعا این یکی را دوست نداشتم.
I do not think we know much about his past.	من فکر نمی کنم که ما چیز زیادی از گذشته او نمی دانیم.
But the respect increased.	اما احترام بیشتر شد.
He could not get fast enough or far enough to catch them.	او نمی توانست به اندازه کافی سریع یا به اندازه کافی دور برسد که آنها را بگیرد.
But you could hardly hear me.	اما انگار به سختی صدایم را می شنید.
The more details you can add the better.	هر چه جزئیات بیشتری بتوانید اضافه کنید بهتر است.
He kept moving with one touch.	با یک لمس حرکت او را حفظ کرد.
I was very happy at home.	در خانه خیلی خوشحال بودم.
It tasted good	طعمش خوب بود
Because there is something	چون چیزی هست
But both are present.	اما هر دو حضور دارند.
Conditions included.	شرایط گنجانده شده است.
It's not perfect but it helps.	این کامل نیست اما کمک می کند.
Forms are something closer to that.	فرم ها چیزی نزدیک تر به آن هستند.
This part will be amazing.	این بخش شگفت انگیز خواهد بود.
He tested the rods to make sure they were locked.	او میله ها را آزمایش کرد تا مطمئن شود که قفل است.
Works every time.	هر بار کار می کند.
I wish you should listen.	من می خواهم شما باید گوش دهید.
He shot and killed him.	شلیک کرد و او را کشت.
They also wore stars on their bodies.	آنها ستاره ها را نیز روی بدن خود می پوشیدند.
They disappeared in any way.	به هر طریقی ناپدید شدند.
Except when they do not.	مگر زمانی که این کار را نمی کنند.
It is better to leave the line clear.	بهتر است خط را روشن بگذارید.
No agreement reached.	توافقی حاصل نشد.
Especially in summer, where time seemed to spin together.	به خصوص در تابستان، جایی که به نظر می رسید زمان با هم می چرخد.
Here are some.	در اینجا برخی از.
Sometimes it's the body.	گاهی آن چیز بدن است.
lots of things	خیلی چیزها
They go out immediately after lunch.	بلافاصله بعد از ناهار بیرون می روند.
Some have failed.	برخی شکست خورده اند.
The road will be dangerous, but we have water and food.	راه خطرناک خواهد بود، اما آب و غذا داریم.
The media was changing every day.	رسانه هر روز عوض می شد.
They are good enough.	آنها به اندازه کافی خوب هستند.
I do not even know what you do with them.	من حتی نمی دانم با آنها چه می کنید.
And you know one of the benefits.	و یکی از مزایای آن را می دانید.
I know you will never hurt me	میدونم هیچوقت به من صدمه نمیزنی
The reason was that we were tired.	دلیلش این بود که ما خسته بودیم.
All you have to do is remember it and act on it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را به خاطر بسپارید و مطابق با آن عمل کنید.
He was the first to show her love.	او اولین کسی بود که به او عشق نشان داد.
I decide to postpone	تصمیم دارم به تعویق بیاندازم
National economic policy and planning	سیاست و برنامه ریزی اقتصادی ملی
Interestingly, now is the time for them to choose to appear there.	جالب است که اکنون زمانی است که آنها انتخاب می کنند تا آنجا ظاهر شوند.
It was not that hard	آنقدرها هم سخت نبود
And then it's definitely over.	و پس از آن قطعاً پایان است.
Nothing special happens on this trip.	در این سفر اتفاق خاصی نمی افتد.
This is a great value and can make you rich in seconds.	این یک ارزش بزرگ است و می تواند شما را در چند ثانیه ثروتمند کند.
Very fair deal	معامله بسیار منصفانه
I talk to my team.	من با تیمم صحبت می کنم.
This is significantly less than the standard model.	این به طور قابل توجهی کمتر از مدل استاندارد است.
A girl was sleeping on it.	روی آن دختری خوابیده بود.
Colors make me smile.	رنگ ها به من لبخند می زنند.
That you have to include it.	که باید آن را بگنجانید.
I was born at night, not last night.	من شب به دنیا اومدم نه دیشب.
He was given an easy second chance.	به او یک شانس دوم آسان داده شد.
This is more important than anything else.	این مهمتر از هر چیز دیگری است.
I know from his own lips	از لبای خودش میدونم
And he should know.	و او باید بداند.
But this is not very good.	اما این خیلی خوب نیست.
It probably belonged to him	احتمالا مال اون بود
The man had them.	مرد آنها را داشت.
Of course on themselves.	البته روی خودشان.
The most important people in the room are your audience.	مهمترین افراد اتاق در بین مخاطبان شما هستند.
Not only the first.	نه تنها اول.
However, it should be noted.	با این حال، باید به آن اشاره کرد.
The sound of his voice.	صدای صدایش.
Wants to think.	فکر می خواهد.
But he needed time to think.	اما او به زمان نیاز داشت تا فکر کند.
This was the end of the medical course.	این پایان دوره پزشکی بود.
There is also a cat sitting in the room.	همچنین یک گربه در اتاق نشسته است.
So prepare yourself.	پس خودتان را آماده کنید.
Death is life.	مرگ زندگی است.
Back in time.	دوباره به زمان برگشت.
Above and above in his job.	در بالا و بالا در شغل او.
To solve this problem, he described sounds with a list of numbers.	برای حل این مسئله، او صداها را با لیستی از اعداد توصیف کرد.
It was over, absolutely.	کاملاً تمام می شد، کاملاً.
They were poorer than they had television.	آنها فقیرتر از آن بودند که تلویزیون داشته باشند.
Its average weight.	وزن متوسط ​​آن است.
And the actions they took in the process.	و اقداماتی که در این فرآیند انجام دادند.
In the end it was very comfortable.	در نهایت خیلی راحت بود.
However, there are some general rules.	با این حال، برخی از قوانین کلی وجود دارد.
This is how they know each other.	اینگونه همدیگر را می شناسند.
You have read it.	شما آن را خوانده اید.
Then, the edge obtained above is not very firm.	سپس، کران به دست آمده در بالا چندان محکم نیست.
He did not provide any protection	هیچ محافظتی نکرد
They played in a way that really made them want to win.	آنها طوری بازی می کردند که واقعاً به دنبال قهرمانی بودند.
He does not say anything for a moment.	یک لحظه چیزی نمی گوید.
It's too bad.	آن خیلی بد است.
He was not sure he would ever do it, not quite.	او مطمئن نبود که هرگز انجام دهد، نه کاملاً.
Only one should stay on a bottle, but one does not.	فقط یکی باید روی یک بطری می ماند، اما یکی نمی ماند.
Return to such a time.	بازگشت به چنین زمانی.
To the team.	به تیم.
That speech you gave was something	اون سخنرانی که کردی یه چیزی بود
I know your hand will not return	میدونم که دستمو برنگرد
Her skin is very hot	پوستش خیلی داغه
I know you talked about them	میدونم ازشون حرف زدی
There must be another.	دیگری باید باشد.
Both were lovely	هر دو دوست داشتنی بودند
The card gets very hot	کارت خیلی داغ میشه
They proved that they can do their job.	آنها ثابت کردند که از عهده وظیفه برمی آیند.
This is the hard part of arguing.	این بخش سخت استدلال است.
There are generally two ways we do this.	به طور کلی دو راه وجود دارد که ما این کار را انجام می دهیم.
But just hard.	اما فقط به سختی.
He knows what we need.	او می داند که ما به چه چیزی نیاز داریم.
If the match was a draw, extra time would come.	اگر مسابقه به تساوی کشیده می شد، وقت اضافه می آمد.
There are no other people you know.	افراد دیگری وجود ندارند که شما بشناسید.
I had not done this before.	من قبلا این کار را نکرده بودم.
Passed, father to son.	منتقل شد، پدر به پسر.
These questions are currently under active review.	این سوالات در حال حاضر تحت بررسی فعال هستند.
But of course their parents loved it.	اما البته والدین آنها آن را دوست داشتند.
But we have to go back and finish this time.	اما باید این بار برگردیم و تمام کنیم.
You chose to go to the line of fire.	شما انتخاب کردید که در خط آتش بروید.
But writing is weird and slow.	اما نوشتن عجیب و کند است.
But there was nothing he could do to stop it.	اما در آن زمان هیچ کاری نمی توانست انجام دهد تا جلوی آن را بگیرد.
He said he knew when he got there.	گفت وقتی به آنجا رسید می دانست.
Rotate once or twice as needed.	در صورت نیاز یک یا دو بار بچرخانید.
There is a danger.	خطری وجود دارد.
For a long time we kept to ourselves.	برای مدت طولانی ما خودمان را نگه داشتیم.
It only took me a moment to reach them.	فقط یک لحظه طول کشید تا به آنها برسم.
Yes, it is very strange.	بله، خیلی عجیب است.
This may make him angry and end the conversation.	این ممکن است باعث عصبانیت او شود و به گفتگو پایان دهد.
Not in one appointment.	نه در یک قرار.
The two parties are not there yet, but they are getting closer.	دو حزب هنوز آنجا نیستند، اما در حال نزدیک شدن هستند.
For example in terms of dress.	به عنوان مثال از نظر لباس پوشیدن.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
He believed that if he did not fight, he would disappoint his father.	او معتقد بود اگر دعوا نمی کرد پدرش را ناامید می کرد.
Taste the salt.	طعم نمک را بچشید.
He told me he did not know.	او به من گفت که نمی داند.
Value lasted every month	ارزش هر ماه طول کشید
I found this difficult.	این را به سختی دریافتم.
It was as if a strange force was forcing him to do so.	انگار یک نیروی عجیب او را مجبور به انجام این کار کرد.
The experiments were performed over four days.	آزمایشات در طول چهار روز انجام شد.
I knew you wanted to spend time with him	میدونستم که میخوای باهاش ​​وقت بذاری
In general, production has not yet been able to meet demand in some areas.	به طور کلی، تولید هنوز نتوانسته تقاضا را در برخی مناطق برآورده کند.
He goes too fast and is not safe.	او خیلی سریع می رود و ایمن نیست.
I should have seen him sooner	باید زودتر می دیدمش
However, they have a number of different clinical effects.	با این حال، آنها تعدادی اثرات بالینی متفاوت دارند.
Talk about it with friends or family.	در این مورد با دوستان و یا خانواده نیز صحبت کنید.
The defendant left the scene at about the same time.	متهم تقریباً در همان زمان محل را ترک کرد.
So they are.	بنابراین آنها هستند.
This is an incredible journey.	این یک سفر باورنکردنی است.
A house of cards.	خانه ای از کارت.
I was sure he expected everything to change somewhere inside him.	مطمئن بودم در جایی از درون او انتظار داشت همه چیز تغییر کند.
Not everyone could wear yellow.	همه نمی توانستند زرد بپوشند.
It was this kind of film that changed lives.	این نوع فیلم بود که زندگی را تغییر داد.
This is a much better way to keep our streets safe.	این راه بسیار بهتری برای ایمن نگه داشتن خیابان های ما خواهد بود.
The text can be much larger than the text field.	متن می تواند بسیار بزرگتر از قسمت متن باشد.
At that time, you could not do anything.	در آن زمان، شما نمی توانستید کاری انجام دهید.
I could have lost one.	می توانستم یکی را از دست بدهم.
However, be sure what you are talking about.	با این حال، مطمئن باشید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Guess how effective it was.	حدس بزنید چقدر موثر بود.
So they know what it is.	بنابراین آنها می دانند که چیست.
I was still in the dark.	هنوز در تاریکی بودم.
Your kids will not use it.	بچه های شما از آن استفاده نمی کنند.
He has ordered several experiments.	او چند آزمایش را سفارش داده است.
The results have not been made public.	نتایج به صورت عمومی اعلام نشده است.
We talked for an hour or two.	یکی دو ساعتی صحبت کردیم.
I'm in the beginning.	من در آغاز هستم.
And can not be downloaded	و دانلود نمیشه
He took a big risk	ریسک بزرگی کرد
You will learn during this two-hour class.	در طول این کلاس دو ساعته شما دست به یادگیری خواهید شد.
This must stop.	این باید متوقف شود.
Wondered why.	تعجب کرد که چرا.
This is not blood	این خون نیست
The problem is that they are new to me.	مشکل این است که آنها برای من جدید هستند.
The explanation, unfortunately, is very simple.	توضیح، متأسفانه، بسیار ساده است.
Life is too short.	زندگی خیلی کوتاه است.
I saw him smiling at the space behind it.	دیدم که به فضای پشت آن لبخند می زند.
This usually happens when the outside air is hot or humid.	این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که هوای بیرون گرم یا گرم است.
They are by no means personal.	آنها به هیچ وجه ماهیت شخصی ندارند.
I have to measure these two.	من باید این دو را اندازه بگیرم.
This is what they will be interested in.	این چیزی است که آنها به آن علاقه مند خواهند شد.
You just fall in love with him	تو فقط عاشقش میشی
I will take some pictures later	بعدا چند عکس میذارم
Ask for more discussion.	برای بحث بیشتر بخواهید.
Life was hard	زندگی سخت بود
Let's take this a little further.	اجازه دهید این را کمی جلوتر ببریم.
Stupid, stupid, stupid.	احمق، احمق، احمق.
You never know what they will be like.	شما هرگز نمی دانید که آنها در چه حالی هستند.
But thank you for his safe return.	اما از بازگشت سالم او تشکر می کنم.
The customer code is below.	کد مشتری در زیر آمده است.
I knew that whatever he said would be the same.	من می دانستم که هر چه او بگوید همان خواهد بود.
I went through a lot	من از خیلی چیزها گذشتم
It was too much for me to pass.	خیلی زیاد بود که بتونم بگذرم.
big and small.	بزرگ و کوچک.
For the last few years, my mother has been writing for herself.	در چند سال آخر، مادرم خودش را مشغول نوشتن بود.
I'm just a kid.	من فقط یک بچه ام.
Which can easily create an opportunity for progress.	که به راحتی می تواند فرصتی برای پیشرفت ایجاد کند.
Or find something better to do.	یا کار بهتری برای انجام دادن پیدا کنید.
No clinical signs were reported before the diagnosis of cancer.	هیچ علامت بالینی قبل از تشخیص سرطان گزارش نشده است.
But he does not.	اما او این کار را نمی کند.
You must have.	شما باید داشته.
He had been ill for a long time.	مدت ها بود که بیمار بود.
These processes are complex.	این فرآیندها پیچیده هستند.
He is very angry.	او خیلی عصبانی است.
I have not been there before.	من قبلاً آنجا نبوده ام.
Something that can really help your teeth.	چیزی که واقعاً می تواند به دندان ها کمک کند.
They are quality	آنها با کیفیت هستند
It seems to have led you somewhere else.	به نظر می رسد شما را به جای دیگری هدایت کرده است.
This was difficult for some women.	برای برخی از زنان این کار سخت بود.
Mark does not like this.	مارک این را دوست ندارد.
I do the same for you.	من همین کار را برای شما انجام می دهم.
The mean increase was equal in the control group and patients.	میانگین افزایش در گروه شاهد و بیماران برابر بود.
However, to date there is no evidence of this in humans.	با این حال، تا به امروز هیچ مدرکی برای این در انسان وجود ندارد.
I worried my friends to death.	دوستانم را تا حد مرگ نگران کردم.
I know that seems like a simple problem.	من می دانم که به نظر یک مشکل ساده است.
You feel something else.	شما احساس چیز دیگری می کنید.
Other days, of course, they work.	روزهای دیگر نیز بدون شک کار می کنند.
I watched them for a long time.	من برای مدت طولانی آنها را تماشا کردم.
It took a week to speed up and not change clothes.	یک هفته سرعت و تعویض نکردن لباس طول کشید.
I'm doing this really brutally.	من دارم این کار واقعاً وحشیانه را انجام می دهم.
This does not mean that one causes the other.	این بدان معنا نیست که یکی باعث دیگری می شود.
But you have to help us	اما تو باید به ما کمک کنی
As he got up, he followed.	همانطور که او بلند شد، او دنبال کرد.
When he left, they lost their home.	وقتی او می رفت، خانه خود را از دست می دادند.
No one is sure what will happen in the future.	هیچ کس مطمئن نیست که در آینده چه خواهد شد.
But this is much simpler in theory than in practice.	اما این در تئوری بسیار ساده تر از عملی است.
Must be complete.	باید کامل باشد.
We say I did not intend to.	ما می گوییم قصد نداشتم.
I finished talking to my mother	حرفم با مادرم تمام شد
Not too close, but not too far.	نه خیلی نزدیک، اما نه خیلی دور.
Interests in this case.	منافع در این مورد.
Not possible now.	اکنون امکان پذیر نیست.
Of course, it may be different.	البته ممکن است متفاوت باشد.
He later told police what the boys had done that night.	بعداً به پلیس گفت که پسرها در آن شب چه کرده بودند.
Wrap, wrap, jump.	بپیچید، بپیچید، بپرید.
You asked for it and here it is.	شما آن را خواسته اید و اینجاست.
On a chair.	روی یک صندلی.
Or maybe it's just time to be weird again.	یا شاید فقط زمان آن رسیده است که دوباره عجیب باشیم.
For wedding day items	برای وسایل روز عروسی
I do not have any photos of myself to give to my friends and family.	من هیچ عکسی از خودم ندارم که به دوستان و خانواده ام بدهم.
This is what my old band was saying.	این چیزی است که گروه قدیمی من می گفت.
It was simple and worth the effort.	ساده بود و ارزش تلاش را داشت.
Must be paid in advance	باید از قبل پرداخت شود
I was thoughtless and almost penniless.	من بی فکر بودم و تقریباً بی پول بودم.
Very very soon, if you ask me.	خیلی خیلی زود، اگر از من بپرسید.
But it was different for us.	اما برای ما فرق داشت.
However, this number of patients should be very small.	با این حال، این تعداد بیماران باید بسیار کم باشد.
All authors have participated in data analysis and interpretation.	همه نویسندگان در تحلیل و تفسیر داده ها شرکت کرده اند.
Close to the train station, but on a quiet side street.	نزدیک به ایستگاه قطار، اما در یک خیابان فرعی آرام.
We can mention three important features of this account.	می توان به سه ویژگی مهم این حساب اشاره کرد.
In the case of smoke and fire reports.	در مورد گزارش دود و آتش.
However, there was no difference compared to the whole study population.	با این حال، در مقایسه با کل جامعه مورد مطالعه تفاوتی وجود نداشت.
There were no problems.	هیچ مشکلی وجود نداشت.
You do not need to know everything.	شما هم لازم نیست همه چیز را بدانید.
You are a test case.	شما یک مورد آزمایشی هستید.
Thank you for this time.	من برای این زمان از شما تشکر می کنم.
I came back and lost him again.	برگشتم و دوباره او را از دست دادم.
Even though the sun had set, the heat remained.	با وجود اینکه خورشید غروب کرده بود، گرما باقی ماند.
They had distanced themselves from the military.	آنها از سربازی فاصله گرفته بودند.
The staff is very friendly and helpful.	کارمندان خیلی صمیمی و کمککننده هستند.
I love experimenting, trying new things.	من عاشق آزمایش کردن، امتحان کردن چیزهای جدید هستم.
That morning, it seemed, was the solid morning of his life.	آن صبح، به نظر می رسید، همان صبح جامد زندگی او بود.
If you think so, you are wrong, my daughter.	اگه اینطور فکر میکنی اشتباه میکنی دخترم.
Or it can do both over time.	یا می تواند هر دو را در طول زمان انجام دهد.
Or they could be placed like ordinary people.	یا اینکه می توانستند مثل افراد عادی قرار بگذارند.
I do not understand these people.	من این افراد را درک نمی کنم.
This is the first car to be used on it.	این اولین ماشینی است که روی آن استفاده شده است.
They keep it small.	آنها آن را کوچک نگه می دارند.
Through the flow of magic, he found them not far away.	از طریق جریان سحر و جادو، او آنها را نه چندان دورتر پیدا کرد.
He was so old that he could not stay at home.	او آنقدر بزرگ شده بود که نمی توانست در خانه بماند.
He was a boy.	او یک پسر بود.
If you want to contact me for more information.	در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.
I do not want to know anything.	من نمی خواهم چیزی بدانم.
But there was no help for it.	اما هیچ کمکی برای آن وجود نداشت.
In the end it does not work.	در نهایت به نتیجه نمی رسد.
I did not come from the earth	من از زمین نیامده ام
We do our best to understand what the problem is.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا بفهمیم مشکل چیست.
His task was hard.	وظیفه او سخت بود.
Below you will find my examples.	در زیر نمونه های من را خواهید یافت.
We were able to try a few things.	ما توانستیم چند چیز را امتحان کنیم.
It takes a minute.	یک دقیقه طول میکشد.
It makes me so sad that it no longer exists.	آنقدر غمگینم می کند که دیگر وجود ندارد.
Designed and conducted the research.	تحقیق را طراحی و اجرا کرد.
Get him back on the phone.	او را به تلفن برگردانید.
He has three more games to reach the latter.	او سه بازی دیگر برای رسیدن به دومی دارد.
I wanted to write about a working mother.	من قصد داشتم در مورد یک مادر شاغل بنویسم.
He smiled but then dropped it and held out his hand.	لبخند زد اما بعد آن را انداخت و دستش را دراز کرد.
He was finally able to bring the team back.	بالاخره توانست تیمی را برگرداند.
He took me there.	او مرا به آنجا رساند.
Now he loved her deeply again.	حالا دوباره او را عمیقا دوست داشت.
The two will soon become good friends.	به زودی این دو با هم دوستان خوبی می شوند.
But we are not really the product of the environment.	اما ما واقعا محصول محیط زیست نیستیم.
It was closer to me.	این به من نزدیک تر بود.
It seemed like the first time he noticed.	انگار اولین بار بود که متوجه شد.
Other than that, he was right.	غیر از این، حق با او بود.
Other days are days of rest or maybe a little running.	روزهای دیگر روزهای استراحت یا شاید کمی دویدن است.
None of us will ever understand.	هیچ یک از ما هرگز نخواهیم فهمید.
The only thing he could not completely control.	تنها چیزی که او نتوانست به طور کامل کنترل کند.
Give an example of how people work in each of these methods.	مثالی از نحوه عملکرد افراد در هر یک از این روش ها بیاورید.
Well-known examples tell us that the answer is yes.	مثال های شناخته شده به ما می گویند که پاسخ مثبت است.
Follow the steps to complete your profile.	برای تکمیل مشخصات خود مراحل را دنبال کنید.
He runs again.	او دوباره می دود.
You want the same.	شما هم همین را می خواهید.
This is where we are interested.	این جایی است که ما به آن علاقه مندیم.
At present, these animals are very rare, as you may know.	در حال حاضر، این حیوانات بسیار کمیاب هستند، همانطور که ممکن است بدانید.
Ever since you let me fall to the ground	از وقتی که گذاشتی زمین بخورم
This was the way it remained for many of the first months.	این همان روشی بود که برای بسیاری از ماه های اول باقی ماند.
This time he was lifted up.	این بار او را بالا کشیدند.
Only you	فقط تو
He heard it in his mind, heart and stomach.	او آن را در ذهن و قلب و شکم خود شنید.
Although you have the right to ask	هر چند حق داری بپرسی
Many others were not surprised.	بسیاری دیگر تعجب نکردند.
Do not look at him	بهش نگاه نکن
It was soft, very soft.	نرم بود، خیلی نرم.
Both public and private schools were included in the sample.	مدارس دولتی و خصوصی هر دو در نمونه قرار گرفتند.
I am still moving even in this storm and in this darkness.	من حتی در این طوفان و در این تاریکی همچنان در حال حرکت هستم.
Take his family, for example.	برای مثال خانواده او را در نظر بگیرید.
There may be thousands.	ممکن است هزاران نفر باشد.
I told him I love him	بهش گفتم دوستش دارم
Function, in addition to frequency, may be affected by age and disease.	عملکرد، علاوه بر فرکانس، ممکن است تحت تأثیر سن و بیماری قرار گیرد.
It must be left to us.	باید به ما سپرده شود.
I have planned it.	من آن را برنامه ریزی کرده ام.
This goes back to the previous point.	این به نکته قبلی برمی گردد.
I feel happy to have him as my older brother.	من احساس خوشبختی می کنم که او را به عنوان برادر بزرگترم دارم.
I never stood up for my goals and dreams.	من هرگز برای اهداف و رویاهایم ایستادگی نکردم.
Their parents chose a child.	والدین آنها یک فرزند را انتخاب کردند.
History was destroyed thanks to him.	تاریخ به لطف او از بین رفت.
The second day will be more.	روز دوم بیشتر خواهد بود.
As bad as it can be.	به همان اندازه که می تواند بد است.
what is he doing.	چه کار میکند.
I know this to be true.	من می دانم که این درست است.
This was his youth.	از این جوانی او این بود.
They took out the word.	کلمه را بیرون آوردند.
No, he did not remember falling from something.	نه، یادش نبود که از روی چیزی افتاده باشد.
Or even last week on the ball.	یا حتی هفته گذشته در توپ.
Surprisingly and happily, he only missed a glass of water.	در کمال تعجب و خوشحالی او فقط برای لیوان آبش تنگ شد.
This was only the third or fourth time.	این فقط بار سوم یا چهارم بود.
I needed to touch him.	نیاز داشتم که او را لمس کنم.
Error bars represent the standard error of three independent experiments.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد سه آزمایش مستقل است.
Then count the length of the set.	سپس طول مجموعه را بشمارید.
You get paid for it.	شما برای آن پول دریافت می کنید.
But no one but us had seen two.	اما هیچکس جز ما دو نفر ندیده بود.
He was at home.	در خانه داشت.
And even more space for fish.	و حتی فضای بیشتری برای ماهی.
There is only one today.	امروز فقط یکی دارد.
I never had a problem	من هرگز مشکلی نداشتم
confirm.	تایید کنید.
Then you are a complete match.	آنوقت شما یک مسابقه کامل هستید.
But he could not.	اما او نتوانست.
He shook his head at his friend and followed me across the street.	سرش را به دوستش تکان داد و آن طرف خیابان دنبالم آمد.
In search of their daughter	در جستجوی دخترشان
There are two important things to keep in mind.	دو چیز مهم است که به خاطر بسپارید.
Give the side command and follow.	دستور side را بدهید و دنبال کنید.
You can monitor him.	شما می توانید او را زیر نظر داشته باشید.
Glad to see his mother again.	خوشحال می شود که دوباره مادرش را ببینم.
I think most of us had an idea from the inside.	فکر می کنم بیشتر ما تصوری از درون داشتیم.
Black again with them	بازم مشکی باهاشون
This is about fair play.	این موضوع مربوط به بازی منصفانه است.
And he will not have it for a long time.	و او آن را برای مدت طولانی نخواهد داشت.
I took a few notes	چندتا یادداشت برداشتم
He did not look good	ظاهر خوبی نداشت
He reached for the car, put his hand on the door, and continued to think.	به ماشین رسید، دستش را روی در گذاشت و همچنان فکر می کرد.
This design has limitations.	این طراحی محدودیت هایی دارد.
He became interested in it and said that there was great progress.	او به آن علاقه پیدا کرد و گفت پیشرفت بزرگی وجود دارد.
I did not have time to think	وقت فکر کردن هم نداشتم
You have taught many of us many things	تو به خیلی از ما خیلی چیزها یاد دادی
This situation has several particularly interesting features.	این وضعیت چندین ویژگی به خصوص جالب دارد.
The problems are too big.	مشکلات خیلی بزرگ هستند.
However he wants to have it both ways.	با این حال او می خواهد آن را به هر دو صورت داشته باشد.
We do not know the exact age.	سن دقیق را نمی دانیم.
This is not my problem, because it worked perfectly well.	این مشکل من نیست، زیرا کاملاً خوب کار می کرد.
This is the time we have to plan.	این مدت است که باید برنامه ریزی کنیم.
He will see you.	او شما را خواهد دید.
Gold will be killed.	طلا کشته خواهد شد.
Being concise is part of what it means.	مختصر بودن بخشی از معنای آن است.
We can start the process today.	ما می توانیم روند را از امروز شروع کنیم.
He was kind of.	او به نوعی بود.
He took a few steps back.	چند قدم عقب رفت.
You have to protect me somehow	یه جوری باید از من محافظت کنی
I really liked that he was happy.	من واقعاً دوست داشتم که او خوشحال بود.
Makes friends much more real here.	دوستان را در اینجا بسیار واقعی تر می کند.
They may not win another.	آنها ممکن است برنده دیگری نشوند.
, Was born while he was not.	، در حالی که او نبود به دنیا آمد.
We did not spend much time in our room so it was great.	ما زمان زیادی را در اتاق خود سپری نکردیم بنابراین عالی بود.
This future is still a little far away.	این آینده هنوز کمی فاصله دارد.
They had a photo on his desk.	عکسی روی میزش گذاشته بودند.
Critical.	بحرانی.
If the product was honest, nothing else was needed.	اگر محصول صادقانه بود، به هیچ چیز دیگری نیاز نیست.
I did not think it was good.	به نظرم خوب نبود.
I knew then.	آن موقع می دانستم.
To picture it, imagine it this way.	برای تصویر کردن آن، آن را اینگونه تصور کنید.
Let's not do that here.	بیایید این کار را اینجا انجام ندهیم.
Not recommended but still an option.	توصیه نمی شود اما هنوز یک گزینه است.
I had never heard his song before	تا حالا آهنگشو نشنیده بودم
part of it.	بخشی از آن.
The dark face stood there.	چهره تاریک همان جا ایستاده بود.
I kept trying to solve these problems.	من به تلاش برای حل این مشکلات ادامه دادم.
It made sense though.	هرچند منطقی بود.
A year ago, that was not the case.	یک سال پیش، چنین نمی شد.
Keep asking questions.	به سوال پرسیدن ادامه دهید.
There are many different ideas.	ایده های مختلف زیادی وجود دارد.
Of course time travel is possible.	البته سفر در زمان امکان پذیر است.
I clung to him.	به او چسبیدم.
Of course your choice	البته انتخاب شماست
Your cells against him.	سلول های خود را علیه او.
Everyone is free to think about what they want.	هر کسی آزاد است که در مورد آن چه می خواهد فکر کند.
However, this does not mean that the findings can be ignored.	با این حال، این بدان معنا نیست که می توان یافته ها را نادیده گرفت.
Everything has to be done from the ground up.	همه چیز باید از پایه انجام شود.
I like that there is a bright yellow.	دوست دارم که یک زرد روشن وجود دارد.
We can not call it a lot of content.	ما نمی توانیم آن را محتوای زیاد بنامیم.
Words can not even describe its meaning.	کلمات حتی نمی توانند معنی آن را توصیف کنند.
I am an adult.	من یک بزرگسال هستم.
He heard her cry.	صدای گریه او را شنید.
Maybe to read.	شاید برای خواندن.
He lost his self-confidence and eventually lost the will of the leadership.	او اعتماد به نفس خود را از دست داد و در نهایت اراده رهبری را از دست داد.
And it gets even better.	و این حتی بهتر میشه.
However, this method is definitely simple to do.	با این حال، این روش انجام آن قطعا ساده است.
It is unusual to have five of them.	داشتن پنج عدد از آنها غیرعادی است.
I hope we have good services with this one.	امیدوارم با این یکی خدمات خوبی داشته باشیم.
You feel a certain fear.	شما ترس خاصی را احساس می کنید.
Because these	از آنجایی که اینها
But this does not concern me.	اما این به من مربوط نیست.
Only one was prominent.	فقط یکی برجسته بود.
However, this approach is less than ideal.	با این حال، این رویکرد کمتر از ایده آل است.
Or like a fish	یا مثل ماهی
Without freedom, without an open mind, there is no understanding.	بدون آزادی، بدون ذهن باز، هیچ فهمی وجود ندارد.
Some things have to be given, but not all.	بعضی چیزها باید داد، اما نه همه چیز.
It was so dark he could not see where he was running.	هوا خیلی تاریک بود که نمی دید کجا می دوید.
The medium changed every other day.	مدیوم یک روز در میان عوض می شد.
It was later removed from the show.	بعداً از نمایش حذف شد.
I turned and continued to the bank.	برگشتم و به سمت بانک ادامه دادم.
It does not stop here.	اینجا متوقف نمی شود.
If the young girls had them, he would take them.	اگر دختران جوان آنها را داشتند، او آنها را می گرفت.
God help him	خدا کمکش کنه
They accept its existence, if you follow me.	وجودش را قبول دارند، اگر مرا دنبال کنید.
Away from worry and duty.	به دور از دغدغه و وظیفه.
Protect your home	خانه ات را حفظ کن
Going home was useless.	رفتن به خانه فایده ای نداشت.
They were just real people.	آنها فقط افراد واقعی بودند.
He could not write anything.	او نمی توانست چیزی بنویسد.
He got up to leave.	بلند شد تا برود.
I have no problem with this.	من با این مشکلی ندارم.
You do not intend to set ground speed records here.	شما قصد ندارید در اینجا رکوردهای سرعت زمین را ثبت کنید.
Performed most experiments.	اکثر آزمایش ها را انجام داد.
I could not breathe.	نمی توانستم نفس بکشم.
No colored skin	بدون رنگین پوست
If they can do it.	اگر بتوانند این کار را می کنند.
But it may hide or escape.	اما شاید پنهان شود یا فرار کند.
I like the way they trade.	من روش تجارت آنها را دوست دارم.
Let us first consider the conditions.	اجازه دهید ابتدا شرایط مورد نظر را در نظر بگیریم.
Unless you want your friends to beat you.	مگر اینکه بخواهید دوستانتان شما را شکست دهند.
Obviously, family responsibilities increase after having children.	بدیهی است که مسئولیت خانواده بعد از بچه دار شدن بیشتر می شود.
False memories are so common that you've certainly experienced them.	خاطرات نادرست آنقدر رایج هستند که مطمئناً آنها را تجربه کرده اید.
In the long run it is to his advantage.	در دراز مدت به نفع خودش است.
I like what is mentioned in it.	من آنچه در آن ذکر شده است را دوست دارم.
Just more accurate	فقط دقیق تر است
I know it goes from the back in the center.	من می دانم که از پشت در مرکز می رود.
Because he did not have a back	چون پشت نداشت
We have to check it.	ما باید آن را بررسی کنیم.
He got up and came to where he was standing.	او بلند شد و به همان جایی که او ایستاده بود آمد.
And even "bad" love has a bigger purpose.	و حتی عشق "بد" هدف بزرگتری دارد.
But nothing was exactly right.	اما هیچ چیز دقیقاً مناسب نبود.
Accordingly, there is no mention of it in the film.	بر این اساس در فیلم هیچ اشاره ای به آن نشده است.
I do not have that much time	من آنقدر وقت ندارم
I let out a nervous breath.	نفسی عصبی بیرون دادم.
I know there are many.	من می دانم که تعداد زیادی وجود دارد.
I tried to protect them.	من سعی کردم از آنها محافظت کنم.
Do not hold it against it.	آن را در برابر آن نگه ندارید.
No, it's not good	نه خوب نیست
The number of files may vary.	تعداد فایل ها ممکن است متفاوت باشد.
But bad data is much more than a cost center.	اما داده های بد بسیار بیشتر از یک مرکز هزینه است.
And it continues to grow every year.	و هر سال بیشتر به رشد خود ادامه می دهد.
I'm used to bad sleep at this point.	من در این مرحله به بد خوابی عادت دارم.
One of them is not more than the others.	یکی از آنها بیشتر از بقیه نیست.
He will not return until the end of the week.	او تا پایان هفته برنمی گردد.
For that, we have to look at politics and political resistance.	برای آن باید به سیاست و مقاومت سیاسی نگاه کرد.
They used several methods to lose weight and achieved different results.	آنها روش های متعددی را برای کاهش وزن به کار بردند و به نتایج مختلفی دست یافتند.
I enjoyed myself	من از خودم لذت برده ام
Control.	کنترل.
And you start trying it, well, why did he do that?	و شما شروع به امتحانش می کنید، خوب، چرا او این کار را کرد.
I want to be out and play.	من می خواهم بیرون باشم و بازی کنم.
His strategy was to bring in people he thought he could defeat.	استراتژی او این بود که افرادی را بیاورد که فکر می کرد می تواند آنها را شکست دهد.
He called it a mobile office.	او آن را یک دفتر سیار نامید.
I do not want anyone to give it up.	من از کسی نمی خواهم که آن را رها کند.
He could not understand his mother's logic.	او نمی توانست منطق مادرش را درک کند.
The walls are up to thick.	دیوارها تا ضخامت دارند.
Let's try this.	بیایید این را امتحان کنیم.
Life is not going to be comfortable	زندگی قرار نیست راحت باشد
This is the new normal.	این عادی جدید است.
Hence the title of my blog.	از این رو عنوان وبلاگ من است.
The only difference between us and humans is death.	تنها تفاوت ما با انسان ها مرگ است.
Everything works great and looks good.	همه چیز عالی کار می کند و خوب به نظر می رسد.
He ran his hand through her hair.	دستش را لای موهایش کشید.
We will be armed	ما مسلح خواهیم شد
Another was missing due to a tumor.	دیگری به دلیل تومور گم شده بود.
It is easy to be on the road.	در جاده بودن آسان است.
He wanted to run, but he had no choice.	می خواست بدود، اما چاره ای نداشت.
He married twice and had at least fifteen children.	او دو بار ازدواج کرد و حداقل پانزده فرزند داشت.
Show him when no one is around.	وقتی کسی در اطراف نبود به او نشان دادن.
So catching and dropping is the order of the day.	بنابراین گرفتن و رها کردن دستور روز است.
He is not very big	اون خیلی بزرگ نیست
Was returned.	پس داده شد.
You are completely off the map.	شما کاملاً از نقشه خارج شده اید.
I'm a little fit.	من کمی سرحال هستم.
You are dead in trouble	تو در دردسر مرده ای
A determined	یک مصمم
They will start late next week.	آنها اواخر هفته آینده آغاز می شوند.
A tall man, very thin.	مردی قد بلند، خیلی لاغر.
Those houses are very big and the prices are very high.	آن خانه ها خیلی بزرگ هستند و قیمت ها خیلی بالاست.
First of all, there are two good plans for this.	در ابتدا دو برنامه خوب برای این کار وجود دارد.
How much did it cost the city.	چقدر برای شهر هزینه شد.
It and most of us should not.	آن را و بیشتر ما نباید.
He thought he should have thought of the store.	او فکر کرد که باید به فروشگاه فکر می کرد.
Soon, we both ran away.	به زودی، ما هر دو فرار کردیم.
You do not care what my parents think of you.	برایت مهم نیست پدر و مادرم در موردت چه فکری می کنند.
All that remained was to wait and see what would happen tomorrow.	تنها چیزی که باقی مانده بود این بود که منتظر ماند و دید فردا چه اتفاقی می افتد.
Close your eyes and think about your baby.	چشمان خود را ببندید و به کودک خود فکر کنید.
It should not happen.	نباید اتفاق بیفتد.
It was time to start moving.	وقت آن بود که حرکتی را آغاز کنیم.
I think he was real too.	به نظر من او هم واقعی بود.
This also looks funny.	این هم خنده دار به نظر می رسد.
I really liked the fat cat.	من گربه چاق را خیلی دوست داشتم.
Anyway, he thought, he was just doing a little research on online backgrounds.	به هر حال، او فکر کرد، او فقط در حال انجام یک تحقیق مختصر در زمینه پیشینه آنلاین است.
Say it again please	بازم بگو لطفا
I guess it depends on who you talk to.	من حدس می زنم بستگی به این دارد که با چه کسی صحبت می کنید.
This positive energy is the result of those experiences.	این انرژی مثبت حاصل از آن تجربیات است.
Instead of new media, we thought of old media.	به جای رسانه جدید، به رسانه قدیمی فکر کردیم.
He drove her to the sea once.	یک بار او را به سمت دریا راند.
He told her he had to.	او به او گفت که مجبور بود.
In fact, he was much more interested now than he was afraid.	در واقع، او اکنون بسیار بیشتر از ترس علاقه مند بود.
And if he has nothing to hide, why not have one.	و اگر چیزی برای پنهان کردن ندارد چرا یکی داشته باشد.
Jobs seemed like a possibility, but most of them require an advanced degree.	شغل یک امکان به نظر می رسید، اما بیشتر آنها به مدرک پیشرفته نیاز دارند.
These people were on the move.	این افراد در حال حرکت بودند.
He lay down.	او دراز کشید.
The family has become the main unit of the market.	خانواده به واحد اصلی بازار تبدیل شده است.
Two eggs are laid twice a year.	دو بار در سال دو تخم گذاشته می شود.
That was it for me.	برای من همین بود.
Dead by his own hands	به دست خودش مرده
That must be done tomorrow.	آن کار باید فردا انجام شود.
It did not seem to be a relevant question.	به نظر سوال مرتبطی نبود.
the Web	وب
The sticks must have found me and brought me to him.	چماق ها باید مرا پیدا کرده باشند و نزد او آورده باشند.
Talk about fear and anxiety.	در مورد ترس و اضطراب صحبت کنید.
I thought it was terrible.	من فکر می کردم که وحشتناک است.
They cost more, but they will last.	آنها هزینه بیشتری دارند، اما دوام خواهند داشت.
The man turned quickly.	مرد به سرعت چرخید.
Keep going, do your job.	راه خودت را ادامه بده، کار خودت را بکن.
All power was in his hands.	تمام قدرتش در دستانش بود.
He was very weak.	او خیلی ضعیف بود.
Overall, his judgment of those things was generally good.	به طور کلی، قضاوت او در مورد آن چیزها به طور کلی خوب بود.
All participants expressed their informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی خود را اعلام کردند.
Again, this was not very successful.	باز هم این با موفقیت زیادی روبرو نشد.
Life was very hard	زندگی خیلی سخت بود
Did.	انجام داد.
Therefore, they are willing to help me cover this cost.	بنابراین، آنها تمایل دارند به من کمک کنند تا این هزینه را پوشش دهم.
I wanted to get comfortable	دلم میخواست راحت بگیرم
Everything will be warm.	همه چیز گرم خواهد شد.
So which one is it?	پس کدام است؟.
This should not happen	این نباید اتفاق بیفتد
Do not get so stuck	اینقدر گیر نکن
It takes us back.	ما را به عقب می برد.
I have tried very hard to do my job properly.	من خیلی تلاش کرده ام که کارم را درست انجام دهم.
Maybe it was magic	شاید جادو بوده
Today, all my attention is focused on the women in my audience.	امروز تمام توجه من به زنان مخاطبم معطوف شده است.
You have had much more training.	شما آموزش های بسیار بیشتری داشته اید.
Everything you do not know, you can learn here.	هر چیزی را که نمی دانید، می توانید در اینجا یاد بگیرید.
Then read the following examples of how these people teach their dogs.	سپس نمونه های زیر را از نحوه آموزش این افراد به سگ های خود بخوانید.
That one came out of the box and just killed.	آن یکی از جعبه بیرون آمد و فقط کشت.
Do you have more information about it?	آیا اطلاعات بیشتری در مورد آن دارید؟.
I needed more time than this.	بیشتر از این به زمان نیاز داشتم.
But it did not look very good today.	اما امروز خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Buy a little	کمی خرید کنید
The rate of premature death was similar in both groups of patients.	میزان مرگ زودرس در هر دو گروه از بیماران مشابه بود.
He cried for help.	او برای کمک گریه می کرد.
Because you do not go out with it	چون باهاش ​​بیرون نمیری
Well maybe that	خب شاید اون
I do not care what they talk about.	برایم مهم نیست در مورد چه صحبت می کنند.
These people are responsible, they have to make it better.	این افراد مسئول هستند، آنها باید آن را بهتر کنند.
Maybe he never really was there.	شاید واقعاً هرگز آنجا نبود.
Tell me your opinion about the series	نظرتون رو در مورد سریال بهم بگید
I saw him from afar.	او را از دور دیدم.
This is an amazing group of people.	این یک گروه شگفت انگیز از مردم است.
No other dog comes to do a good job.	هیچ سگ دیگری نمی آید تا کار خوبی انجام دهد.
If you wore a ring or watch, they would stop.	اگر انگشتر یا ساعت می‌بستید، متوقف می‌شدند.
Except with magic.	جز با جادو.
Maybe we will be very happy down there	شاید اون پایین خیلی خوشحال باشیم
Help me to wait for him	کمکم کن منتظرش باشم
Again, do not worry.	باز هم نگران نباشید.
You changed my life	تو زندگی من را تغییر دادی
The code that invokes the class must be modified.	کدی که کلاس را فراخوانی می کند باید اصلاح شود.
Caught his attention.	توجه او را جلب کرد.
Outside, on the farm with her cat.	بیرون، در مزرعه با گربه اش.
I have seen the end.	من پایان را دیده ام.
His brother was coming.	برادرش داشت می آمد.
I like it though.	با این حال دوست دارم.
This was not because of a woman, as some articles have shown.	این به خاطر یک زن نبود، همانطور که برخی از مقالات نشان می دادند.
It's like breakfast time.	مثل زمان صبحانه است.
This causes your heart rate to move in a different way.	این باعث می شود ضربان قلب شما به روش دیگری پیش برود.
They were from different parties, different governments, different thinking.	آنها از احزاب مختلف، دولت های مختلف، تفکر متفاوت بودند.
However, video images do not support this version.	با این حال، تصاویر ویدیویی از این نسخه پشتیبانی نمی کنند.
This way your code will work as intended.	به این ترتیب کد شما همانطور که در نظر گرفته شده است کار می کند.
As a second example, consider different information technology systems.	به عنوان مثال دوم، سیستم های مختلف فناوری اطلاعات را در نظر بگیرید.
He did not know how much time had passed.	او نمی دانست چقدر زمان گذشته است.
It is not your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شما نیست که نگران چگونگی آن باشید.
However, modern digital photos are great.	با این حال، عکس های دیجیتال مدرن بزرگ هستند.
Sensory features passed.	ویژگی های حسی پس گذشت.
The reason we can not know	دلیلی که نمی توانیم بدانیم
I want her baby.	من بچه اش را می خواهم.
Little by little you will see that everything is formed.	کم کم خواهید دید که همه چیز شکل می گیرد.
They do not have to be of the opposite sex.	لازم نیست آنها از جنس مخالف باشند.
Even his own family did not make a difference in the end.	حتی خانواده خودش هم در نهایت فرقی نکرد.
Just shut your mouth	فقط دهنتو ببند
You hope they do.	شما امیدوارید که آنها انجام دهند.
That was the only thing I could think of.	این تنها چیزی بود که می توانستم به آن فکر کنم.
Some of the soldiers around him were nervous.	برخی از سربازان اطراف او عصبی بودند.
He could not bear to look at her, not now, not anymore.	طاقت نگاه کردن به او را نداشت، نه حالا، نه دیگر.
In the next section, we will examine this issue in more detail.	در بخش بعدی این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم.
Not my body	بدن من نیست
You give a reason	شما دلیل میسازید
In fact, it was not really me who found the play.	در واقع، این واقعاً من نبودم که نمایشنامه را پیدا کردم.
It is full of young and handsome people and then me.	پر از افراد جوان و خوش قیافه است و بعد من.
Instead, he played it smart.	در عوض، او آن را هوشمندانه بازی کرد.
You tell me what to do about my business.	شما به من بگویید در مورد کسب و کارم چه کنم.
He was not like that	اون اونجوری نبود
I suffered in silence	در سکوت رنج کشیدم
This is what our government is doing to us.	این کاری است که دولت ما با ما می کند.
He was safe.	او در امنیت بود.
And bring them back safe and sound.	و آنها را سالم و سلامت برگرداند.
Except that they forced me to say my name	جز اینکه مجبورم کردند اسمت رو بگم
Thought he would return.	فکر کرد که برمی گردد.
This procedure will be correct.	این رویه درست خواهد بود.
He had not even returned to look at her.	حتی برنگشته بود که به او نگاه کند.
He took slow steps toward her.	قدم های آهسته ای به سمت او برداشت.
We were not in contact with him.	ما با او در تماس نبودیم.
Ask them to color their stars.	از آنها بخواهید ستاره هایشان را رنگ آمیزی کنند.
Rather, both are effective in different ways.	بلکه هر دو به طرق مختلف مؤثرند.
We understand to some extent.	تا حدی متوجه می شویم.
Apparently not.	ظاهرا اینطور نیست.
I'm not looking to take it easy.	من به دنبال آسان گرفتن آن نیستم.
In fact, two issues are involved in this case.	در واقع دو موضوع در این مورد دخیل است.
Please accept my advice.	لطفا توصیه من را بپذیرید.
This can shake him violently in a matter of seconds.	این می تواند او را در عرض چند ثانیه به شدت تکان دهد.
This is not really the case with this bill.	واقعاً در مورد این لایحه صدق نمی کند.
It is not difficult to understand why this should be the case.	سخت نیست که بفهمیم چرا باید اینطور باشد.
We rarely saw each other.	ما خیلی کم همدیگر را دیدیم.
I was at a different stage in my life.	من در مرحله متفاوتی از زندگی ام بودم.
Our heads were busy	سرمان شلوغ بود
He thought he could probably send it his way.	او فکر کرد که احتمالاً می تواند آن را در راه خود بفرستد.
I never thought he would kill himself.	هیچ وقت فکر نمی کردم خودش را بکشد.
I started working without special materials.	بدون مواد خاصی شروع به کار کردم.
And there are no more fights left in him.	و دیگر دعوا در او باقی نمانده است.
A value of zero or negative means fire forever.	مقدار صفر یا منفی به معنای آتش برای همیشه است.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Some sources say high, some say low, some do not.	برخی منابع می گویند بالا، برخی می گویند کم، برخی نمی گویند.
I will be on par with you.	من با شما همسطح خواهم شد.
Write down the product obtained and decide if the results are correct or not.	محصول به دست آمده را یادداشت کنید و تصمیم بگیرید که آیا نتایج صحیح است یا خیر.
This is pure love.	این عشق خالص است.
This is my house.	این خانه من است.
He got tired of trying and got sick of waiting.	او از تلاش خسته شد و از انتظار بیمار شد.
This process takes days to weeks and carries high energy costs.	این فرآیند روزها تا هفته ها طول می کشد و هزینه های انرژی بالایی را به همراه دارد.
Many people here do not receive any.	بسیاری از مردم اینجا هیچ دریافت نمی کنند.
I was worried.	من نگران بودم.
Get used to it and know how to get rid of it.	به آن عادت کنید و بدانید که چگونه از آن خلاص شوید.
There are several missed calls.	چندین تماس از دست رفته وجود دارد.
Sometimes they do not even know what they mean.	گاهی خود آنها هم معنی آنها را نمی دانند.
You do not know whether to laugh or cry	نمیدونی بخندی یا گریه کنی
He realized now	اون الان متوجه شد
Now, you are like any other man.	اکنون، شما مانند هر مرد دیگری هستید.
Prices vary accordingly.	قیمت ها بر این اساس متفاوت است.
The same woman	عین یک زن
You must be very aware of this fact.	شما باید از این واقعیت بسیار آگاه باشید.
Each photo is related to one of my stories.	هر عکس مربوط به یکی از داستان های من است.
I thought she was a good mother.	فکر می کردم مادر خوبی است.
So no one can say that this is a time of great culture.	بنابراین هیچ کس نمی تواند بگوید که این زمان فرهنگ عالی است.
But surely his work continues.	اما مطمئناً کار او ادامه دارد.
He hardly remembers it until he is an adult.	تا زمانی که او بالغ شد به سختی آن را به خاطر می آورد.
Then the audience will be with you.	سپس مخاطبان در کنار شما خواهند بود.
It's time to move on.	هر چند وقت آن است که ادامه دهیم.
This was her favorite part, besides telling stories to the kids.	این قسمت مورد علاقه او بود، در کنار قصه گفتن برای بچه ها.
He was one of us.	او یکی از ما بود.
The hotel is very old, inside and out.	هتل بسیار قدیمی است، داخل و خارج.
The school did not know what to do with him.	مدرسه نمی دانست با او چه کند.
He was certainly an animal.	او مطمئناً یک حیوان بود.
No casualties or damage were reported.	هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.
He is a police officer.	او یک افسر پلیس است.
It did not matter to you whether he was alive or dead.	برایت مهم نبود که زنده باشد یا بمیرد.
Of the seven animals at any point in time in each group.	از هفت حیوان در هر نقطه زمانی در هر گروه.
But this is not.	اما این نیست.
Unfortunately, many of the original files have been lost.	متاسفانه بسیاری از فایل های اصلی از بین رفته اند.
But he was gone.	اما او رفته بود.
God has created many things for us to enjoy.	خدا چیزهای زیادی را برای ما ساخته است که از آن لذت ببریم.
So we only report them.	بنابراین ما فقط آنها را گزارش می کنیم.
It upsets my stomach.	باعث ناراحتی معده ام می شود.
These are jobs.	اینها شغل هستند.
The first set of symptoms is just some general symptoms.	اولین مجموعه علائم فقط برخی از علائم عمومی است.
I asked a man how long this had been going on.	از مردی پرسیدم که این موضوع چه مدت ادامه داشته است؟
Now, you carry both light and darkness.	اکنون، شما هم نور و هم تاریکی را حمل می کنید.
He looked at me and respected me.	او به من نگاه می کرد و به من احترام می گذاشت.
News media.	رسانه های خبری.
It made her feel like a bad mother.	باعث شد خودش احساس مادر بدی کند.
But not that night	اما نه آن شب
He wants to see you every morning.	او می خواهد هر روز صبح با شما ملاقات کند.
They have not yet.	تا حالا نشده اند.
And had found one.	و یکی را پیدا کرده بود.
I know we will be together when the university starts.	می دانم که وقتی دانشگاه شروع شود با هم خواهیم بود.
Finally I let go of the water.	در نهایت آب را رها کردم.
See content and write about it.	دیدن مطالب و نوشتن در مورد آن.
But there is an explanation for this.	اما یک توضیح برای این وجود دارد.
The marriage was successful.	ازدواج موفقی بود.
His eyes were on his papers.	چشمش به کاغذهایش بود.
Everything he has done has worked.	هر کاری که او انجام داده کار کرده است.
This one is about the future.	این یکی در مورد آینده است.
He can make great games.	او می تواند بازی های بزرگ بسازد.
Must be entered today or tomorrow.	باید امروز یا فردا وارد شود.
But since then.	اما از آن زمان.
Therefore, the results of this study can be explained as follows.	بنابراین، نتایج این مطالعه را می توان به شرح زیر توضیح داد.
I will do it.	انجامش میدهم.
You were just lucky to meet only two of them.	شما فقط خوش شانس بودید که فقط با دو تا از آنها برخورد کردید.
He is gone and you can no longer help him	اون رفته دیگه نمیتونی کمکش کنی
There is no name for this that he can see.	هیچ نامی برای این موضوع وجود ندارد که او بتواند ببیند.
Just do not believe that it really increases security.	فقط باور نکنید که واقعا امنیت را افزایش می دهد.
There was no place for anyone else	جایی برای دیگری نبود
The main idea is very simple.	ایده اصلی بسیار ساده است.
He can at least send the ball to the ground and play.	او حداقل می تواند توپ را به زمین بفرستد و بازی کند.
Two of the children have died.	دو تا از بچه ها مرده اند.
We must be prepared for what is to come.	ما باید برای اتفاقات بعدی آماده باشیم.
He did not do well.	او خوب عمل نکرد.
He began to realize that it was not empty now.	با شروع متوجه شد که الان خالی نیست.
And a very interesting reading that they also do.	و خواندن بسیار جالبی که آنها نیز انجام می دهند.
We want to see if you are on trial.	ما می خواهیم ببینیم شما در حال انجام محاکمه خود هستید.
Details of these cases will be collected in the case report forms.	جزئیات این موارد در فرم های گزارش پرونده جمع آوری خواهد شد.
Not at all	ذره ذره نه
In fact, this number is not fixed.	در واقع این عدد ثابت نیست.
The choice of treatment was based on an individual case.	انتخاب درمان بر اساس یک مورد فردی انجام شد.
I was both	من هر دو بودم
He did it without interruption.	او این کار را بدون وقفه انجام داد.
For fans, this can only be positive.	برای طرفداران، این فقط می تواند مثبت باشد.
I kept it like this for two minutes	دو دقیقه همینجوری نگهش داشتم
Just like my daughters	درست مثل دخترای من
The tone of the reviews was generally positive.	لحن نقدها به طور کلی مثبت بود.
It was not like we did this once for a video.	اینطور نبود که یک بار برای یک ویدیو این کار را انجام دهیم.
I started my own business.	من کسب و کار خودم را شروع کردم.
This was his first film, just like you.	این اولین فیلم او بود، درست مثل شما.
He seemed to have no chance.	به نظر می رسید که او هیچ شانسی ندارد.
She did not wait for the man to speak.	منتظر حرف زدن مرد نشد.
I like to read me.	دوست دارم مرا بخواند.
Like taking your own life, just for a while.	مثل گرفتن زندگی خودت، فقط برای مدتی.
This can be anything that is fair.	این می تواند هر چیزی باشد که منصفانه باشد.
We are cool now	ما الان باحالیم
You no longer feel that you are too long.	شما دیگر احساس نمی کنید که خیلی طولانی هستید.
At least in some plants.	حداقل در برخی از گیاهان.
Take care of your main equipment.	مراقب تجهیزات اصلی خود باشید.
I am as attracted to new clothes as I am to new identities.	من به همان اندازه که با لباس های جدید جذب شده ام، با هویت جدید.
We are very good with it.	ما با آن خیلی خوب هستیم.
Many were dead.	تعداد زیادی مرده بودند.
This time it must be done quickly.	این بار باید سریع انجام شود.
This is just a weird thing that happens sometimes.	این فقط یک چیز عجیب است که گاهی اوقات اتفاق می افتد.
It must be hard	این باید سخت باشد
The water is deep, clear and pure.	آب عمیق، شفاف و خالص است.
For some, there is a lot of fun at work.	برای برخی، لذت زیادی در کار وجود دارد.
But most people are just like me.	اما اکثر مردم مثل من هستند.
I did several things	چندین کار انجام دادم
I say this here and now.	این را اینجا و اکنون می گویم.
This is not the issue here.	اینجا موضوع این نیست.
We have to get out of this hole	ما باید از این سوراخ بیرون بیاییم
Just see for yourself	فقط خودت ببین
Ability to detect the need for new services.	توانایی تشخیص نیاز به خدمات جدید.
I might even do it now.	من حتی ممکن است در حال حاضر این کار را انجام دهم.
Space programs will also benefit, he said.	او گفت که برنامه های فضایی نیز از آن سود خواهند برد.
You remember this	اینو یادت میاد
One card, select any card.	یک کارت، هر کارتی را انتخاب کنید.
Arm anyone you can find.	هر کسی را که می توانید پیدا کنید مسلح کنید.
They cut off his legs but did not slow down.	پاهایش را بریدند اما کند نشد.
It was average.	متوسط ​​بود.
It's still the best team anyone has ever heard of.	هنوز بهترین تیمی است که کسی تا به حال نامش را نشنیده است.
This usually happens.	معمولاً این اتفاق می افتد.
You are a collection of all that we are.	شما مجموعه ای از همه چیزهایی هستید که ما هستیم.
Especially the next episodes.	مخصوصا قسمت های بعدی.
If no, the show was more serious.	اگر هیچ، نمایش جدی تر شده بود.
You have your position and that's it.	شما موقعیت خود را دارید و بس.
We need society	ما به جامعه نیاز داریم
I took them out.	من آنها را بیرون آوردم.
Just read the code, go through it, see what happens and think.	فقط کد را بخوانید، از آن عبور کنید، ببینید چه اتفاقی می افتد و فکر کنید.
Not so for me.	برای من اینطور نیست.
I want this to be done.	من می خواهم این کار انجام شود.
Time was the enemy here.	زمان اینجا دشمن بود.
We became very good friends.	ما دوستان خیلی خوبی شدیم.
But this is us	اما این ما هستیم
I get the most pleasure out of music in life.	من بیشترین لذت را در زندگی از موسیقی دریافت می کنم.
I am a complete body.	من یک بدن کامل هستم.
You go out from behind it behind your head.	پشت سرت از آن در بیرون می روی.
Until he was taken to the hospital.	تا زمانی که او را به بیمارستان رساندند.
That's really it.	واقعا همین است.
She had lived with her husband for twenty years.	او بیست سال از شوهرش زنده مانده بود.
You said we have not seen it yet	گفتی ما تا حالا ندیدیم
There is very important information in those reports.	اطلاعات بسیار مهمی در آن گزارش ها وجود دارد.
Their daughter is remembered by them.	از آنها دخترشان به یادگار مانده است.
However, this is not the case everywhere.	با این حال همه جا اینطور نیست.
If necessary, you have recommendations	در صورت لزوم توصیه هایی دارید
It was not a good bit	یه ذره خوب نبود
He liked to be with people and people loved to hear stories.	او دوست داشت در کنار مردم باشد و مردم عاشق شنیدن داستان‌ها بودند.
There are two types here.	در اینجا دو نوع وجود دارد.
So this is a win for good kids.	بنابراین این یک برد برای بچه های خوب است.
Next, place it outdoors.	مرحله بعدی، آن را در فضای باز قرار دهید.
I can not tell you where he is kept.	نمی توانم به شما بگویم که او را کجا نگه می دارند.
Years later, we have data to support his ideas.	سال ها بعد، ما داده هایی برای حمایت از ایده های او در اختیار داریم.
Clinical data were taken from existing case files.	داده‌های بالینی از پرونده‌های پرونده موجود گرفته شد.
He was interested and wanted to talk to her.	علاقه او را جلب کرده بود و می خواست با او صحبت کند.
Very soon he showed a result.	خیلی زود او نتیجه ای را نشان داد.
It's like a movie.	مثل یک فیلم است.
I was not afraid	من نمی ترسیدم
Remember the cost, remember the loss, the ones you name more.	هزينه را به خاطر بسپاريد، زيان را به خاطر بسپاريد، آنهايي كه بيش از آن نام ببريد.
Some were worried.	عده ای نگران بودند.
The click was not loud enough for a man to hear.	صدای کلیک آنقدر بلند نبود که مرد بشنود.
Consider the needs of your mind, body and soul.	نیازهای ذهن، بدن و روح خود را در نظر بگیرید.
The painting caught my eye on the way back to the office.	تابلو در راه برگشت به دفتر نظرم را جلب کرد.
It's the kind of thing he grumbles about.	از آن جورهایی است که او در آن غر می زند.
I take a deep breath.	نفس عمیقی می کشم.
Just like life, nothing is certain.	درست مثل زندگی، هیچ چیز قطعی نیست.
I can still eat normally.	من هنوز هم می توانم به طور معمول غذا بخورم.
I took my place in the line, drowning in thought.	جایم را در صف گرفتم، غرق در فکر.
In this respect, they are both synonymous.	در این زمینه، هر دو به یک معنا هستند.
He was short enough to walk instead of riding his horse.	به اندازه کافی کوتاه بود که به جای سوار شدن بر اسبش، راه رفت.
A logical machine	یک ماشین منطقی
It was a difficult stage for me.	برای من مرحله سختی بود.
You have been turning this movie on and off for three years.	شما سه سال است که این فیلم را روشن و خاموش می کنید.
Not just to raise a child, but to become a mother.	نه فقط برای بزرگ کردن یک بچه، بلکه برای مادر شدن.
Danger of being killed	خطر کشته شدن
He will naturally do well in everything.	او طبیعتاً در همه چیز خوب عمل خواهد کرد.
He wants to know who hit him.	او می خواهد بفهمد چه کسی او را زده است.
It is in his voice and in his choices.	این در صدای او و در انتخاب های او است.
If you want to talk to me, talk to me.	اگر می خواهید با من صحبت کنید، با من صحبت کنید.
Which appeared directly in front of us.	که مستقیماً در مقابل ما ظاهر شد.
If you are interested in it.	اگر به آن علاقه دارید.
It is only fair	تنها منصفانه است
It may be a few days	ممکنه چند روز باشه
It was his money	پولش بود
Said the police officer.	گفت افسر پلیس.
Be sure to check first	حتما اول چک کنید
Not towards more services but system security.	نه به سمت خدمات بیشتر بلکه امنیت سیستم.
This will be a big security risk.	این یک خطر امنیتی بزرگ خواهد بود.
I know this is something.	من می دانم که این چیزی است.
Three of them were later identified with their personal belongings.	سه نفر از آنها بعداً با وسایل شخصی خود شناسایی شدند.
He saw us but continued on his way.	او ما را دید اما به راهش ادامه داد.
He believes in you very much	خیلی بهت ایمان داره
Let me explain what that means.	اجازه بدهید توضیح دهم که معنی آن چیست.
I started to see his first service a little better.	من شروع به دیدن اولین سرویس او کمی بهتر کردم.
He realized that he had just left his patient in recovery.	او متوجه شد که او فقط بیمار خود را در حال بهبودی رها کرده است.
Relief through.	تسکین از طریق.
It was also a critical and popular success.	این نیز یک موفقیت انتقادی و مردمی بود.
I start looking for him	شروع به دنبال کردنش میکنم
Your progress is clear.	پیشروی شما واضح است.
People ask questions in life.	در زندگی افراد سوال می پرسند.
She was so close to him that she could feel the warmth of her body.	آنقدر به او نزدیک بود که گرمای بدنش را حس می کرد.
They followed us.	آنها به دنبال ما آمده بودند.
That was why.	به همین دلیل بود.
A friend of mine told me this a few years ago.	چند سال پیش یکی از دوستانم این موضوع را به من گفت.
We will be there to take care of you.	ما آنجا خواهیم بود تا از شما مراقبت کنیم.
You have seen it.	شما آن را دیده اید.
This is a gold mine.	این یک معدن طلا است.
More appropriate to this point in the fight.	مناسب تر به این نقطه در مبارزه است.
Two men to each boat.	دو مرد به هر قایق.
I think we had	فکر کنم داشتیم
This was his first performance on national television of the song.	این اولین اجرای او در تلویزیون ملی از این آهنگ بود.
Had a relationship with him that he could not explain.	ارتباطی با او داشت که نمی توانست توضیح دهد.
He has brown eyes and brown hair.	او چشمان قهوه ای و موهای قهوه ای دارد.
What you are talking about is the class system.	آنچه شما در مورد آن صحبت می کنید سیستم طبقاتی است.
One of them was a human.	یکی از آنها انسان بود.
There is no place for them.	جای آنها نیست.
You can change the scale if necessary and if necessary.	شما می توانید مقیاس را در صورت لزوم و در صورت لزوم تغییر دهید.
You will need a local store to do this.	برای انجام این کار به یک فروشگاه محلی برای شما نیاز دارید.
We learn a lot from them every day.	ما هر روز تعداد زیادی از آنها را یاد می گیریم.
Therefore, you can grow very fast.	بنابراین، شما می توانید بسیار سریع رشد کنید.
Especially when you are not talking about criminal activity.	به خصوص زمانی که در مورد فعالیت های مجرمانه صحبت نمی کنید.
However, I do not think he wants anyone else to call him that.	با این حال، فکر می‌کنم او نمی‌خواهد شخص دیگری او را اینطور صدا کند.
Decreased by method.	بر اساس روش کاهش یافته است.
Say a word.	یک کلمه بگو.
Half-hour.	نیم ساعت.
You have to spend hours and hours doing this.	باید ساعت ها و ساعت ها بخواهید این کار را انجام دهید.
You listen to me	تو به من گوش می دهی
He said that was the reason he had lived so long.	او می گفت این دلیلی بود که او این همه عمر کرده بود.
As he did, the young girl began to change.	همانطور که او انجام داد، دختر جوان شروع به تغییر کرد.
He did not even check with me before he left.	او حتی قبل از حرکتش با من چک نکرد.
However, he has thoughts.	با این حال او افکاری دارد.
We accept many times in life.	ما زمان های زیادی از زندگی را می پذیریم.
Peace has come.	صلح آمده است.
I do not want to ruin the story.	من نمی خواهم داستان را از بین ببرم.
No one was behind me	هیچکس پشت من نبود
They said the sea turned red.	می گفتند دریا سرخ شد.
I knew he would not leave me.	می دانستم که او مرا رها نمی کند.
I am probably more educated than you.	من احتمالاً تحصیلاتم از شما بیشتر است.
It was as if they were not going to leave everyone to it.	انگار قرار نبود همه را به آن بسپارند.
Therefore, he writes each letter by hand.	بنابراین، او هر حرف را با دست می نویسد.
Accordingly, this method has a problem that the inexpensive component is not feasible.	بر این اساس، این روش دارای مشکلی است که جزء ارزان قیمت قابل تحقق نیست.
We only.	ما فقط.
He did not play.	او بازی نکرد.
In this section, we discuss the different metrics of change.	در این بخش، معیارهای مختلف تغییر را مورد بحث قرار می دهیم.
But there was no time.	اما وقت نبود.
Except for the girl	به جز دختر
It was not much.	زیاد هم نبود.
It was time to end this.	زمان پایان دادن به این امر فرا رسیده بود.
But you really had no choice	ولی واقعا چاره ای نداشتی
There is no news from this morning	از صبح امروز خبری نیست
Fight every day from city to city.	مبارزه هر روز از شهری به شهر دیگر.
I can not buy this	من نمیتونم اینو بخرم
The people did not leave the village.	مردم روستا را ترک نکردند.
Time was short.	زمان کوتاه بود.
No insurance and no training.	بدون بیمه و بدون هیچ گونه آموزش.
This change is actually what.	این تغییر در واقع چیزی است که.
Well, not recently at all.	خوب، نه اخیراً به هیچ وجه.
And you have to put it on a program.	و شما باید آن را روی یک برنامه قرار دهید.
I think it was real	فکر کنم واقعی بود
The first of them was dead.	اولین نفر از آنها مرده بود.
Sometimes for a long time	گاهی به صورت طولانی
So the line can move like this minute hand on the clock.	بنابراین خط می تواند مانند این عقربه دقیقه روی ساعت حرکت کند.
They weigh the bed correctly.	آنها تخت را درست وزن می کنند.
I'm afraid of him.	من از او می ترسم.
The article had many lovely components.	مقاله دارای اجزای دوست داشتنی زیادی بود.
The past was not my job	گذشته تو کار من نبود
Something happened on the ship.	اتفاقی در کشتی افتاد.
I just had a bad day	فقط روز بدی داشتم
He believed it.	او آن را باور کرده بود.
Bone bag.	کیسه استخوانها.
But it is complicated.	اما پیچیده است.
Except that the spring passed through it in any way.	جز اینکه چشمه به هر نحوی از آن گذشت.
You become a little man and you get bigger every day.	شما به یک مرد کوچک تبدیل می شوید و هر روز بزرگتر می شوید.
They loved to do anything for them.	آنها عاشق انجام هر کاری برای آنها بودند.
The story you loved to read	داستانی که دوست داشتی بخونی
You see, he was absolutely right.	ببینید، او کاملاً درست می گفت.
Everyone will see it live or on TV.	همه آن را چه زنده و چه در تلویزیون خواهند دید.
Anyway, not after what happened between them.	به هر حال نه بعد از اتفاقی که بین آنها افتاد.
I recommend to others.	من به دیگران توصیه می کنم.
Maybe they thought he was important in other ways.	شاید آنها فکر می کردند که او از جنبه های دیگر مهم است.
Everything is inside us.	همه چیز در درون ماست.
Sometimes he enjoys a low life.	گاهی اوقات از زندگی پست لذت می برد.
This is only half the picture.	این فقط نیمی از تصویر است.
These things are very difficult to explain.	توضیح این چیزها خیلی سخت است.
You make a small movement and suddenly the light comes on.	حرکت کوچکی انجام می دهید و ناگهان نور می آید.
He is not sleeping now	حالا خوابش نمی برد
But have the same names.	اما همین نام ها را داشته باشید.
So we hit him.	بنابراین ما به او ضربه می زنیم.
But the show is more interesting than that.	اما نمایش جالب تر از این است.
I felt a great opportunity was missed.	احساس کردم یک فرصت بزرگ از دست رفته است.
I have a nice little collection.	من یک مجموعه کوچک زیبا دارم.
I said.	گفتم.
These are all wonderful memories.	همه اینها خاطرات فوق العاده ای هستند.
I was excited.	من هیجان زده بودم.
He asked about my plans for the rest of the afternoon.	او در مورد برنامه های من برای بقیه بعد از ظهر پرسید.
This was obvious.	این واضح بود.
However, little is known about gender and the characteristics of this behavior.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد جنسیت و ویژگی های این رفتار وجود دارد.
There are markets for both. 	برای هر دو بازار وجود دارد. 
There was no problem in using it	هیچ مشکلی در استفاده از آن نداشت
And a funny thing	و یک چیز خنده دار
you like them.	تو دوستشون داری.
The weather is closed in bad weather.	در زمان بد آب و هوا بسته است.
And then they left and we do not know why.	و بعد رفتند و ما نمی دانیم چرا.
And that meant everyone.	و این به معنای همه بود.
For more information, please read this post.	برای اطلاعات بیشتر لطفا این پست را بخوانید.
Give him something that can only come from you.	چیزی به او بدهید که فقط از شما حاصل شود.
Not the truth.	نه حقیقت.
He wanted it.	او آن را می خواست.
A relationship, of any kind, is never created by those things.	یک رابطه، از هر نوعی، هرگز توسط آن چیزها ایجاد نمی شود.
He was chosen by the teachers.	او توسط معلمان انتخاب شد.
Cellular phone.	تلفن همراه.
He agreed and the two moved.	او موافقت کرد و آن دو حرکت کردند.
Don't even start me on specific teams.	حتی من را در مورد تیم های خاص شروع نکنید.
People wanted to come and see this place.	مردم می خواستند بیایند این مکان را ببینند.
Until then, we will be safe.	تا آن زمان، ما در امان خواهیم ماند.
I will show the note to someone else.	یادداشت را به شخص دیگری نشان خواهم داد.
I leave it.	من آن را رها می کنم.
Take another example.	یکی دیگر را نمونه می گیریم.
No one knows how many.	هیچ کس نمی داند چند نفر است.
Nor is this the end of the story.	و همچنین این پایان داستان نیست.
I should not have said anything to my wife	نباید به همسرم چیزی میگفتم
Are defined accordingly.	بر این اساس تعریف می شوند.
Just forget this	فقط اینو فراموش کن
I must have seen one or both of them before.	من باید یکی یا هر دوی آنها را قبلا دیده باشم.
I will pay your way, you know.	من راه شما را می پردازم، می دانید.
There is no comparison only.	فقط مقایسه ای وجود ندارد.
The rest just enjoy reading.	بقیه فقط از خواندن لذت می برند.
It has a blue background and a green line.	دارای پس زمینه آبی و خط سبز است.
But then he did.	اما بعد این کار را کرد.
I doubt his story will last that long.	من شک دارم که داستان او اینقدر طول بکشد.
Winning did not seem to matter.	به نظر می رسید برد مهم نبود.
Which made us think maybe we should talk to them more.	که باعث شد فکر کنیم شاید باید بیشتر با آنها صحبت کنیم.
Now he did not know what to think.	حالا او نمی دانست چه فکری کند.
I never wanted a baby	من هیچ وقت بچه نخواستم
Something was wrong.	یک چیزی اشتباه بود.
He still does not.	او هنوز نمی کند.
Night after night, my schedule became clearer and clearer.	شب به شب، برنامه من بیشتر و واضح تر می شد.
You want to go to the street.	شما می خواهید به خیابان بروید.
You can, of course, do this on the go.	شما البته می توانید این کار را در حین حرکت انجام دهید.
I can not understand how he got here.	من نمی توانم بفهمم چگونه به اینجا رسیده است.
We will never give up the fight.	ما هرگز از مبارزه دست نمی کشیم.
The third floor was dark.	طبقه سوم تاریک بود.
Mom, she always has a new life that is the future.	مادر، او همیشه زندگی جدیدی دارد که آینده است.
We gain and lose the earth.	ما زمین را به دست می آوریم و از دست می دهیم.
We appreciate that.	ما برای این قدردانی می کنیم.
More energy, more damage.	انرژی بیشتر، آسیب بیشتر.
You have kept your word and people love you for it.	شما به قول خود وفا کرده اید و مردم شما را به خاطر آن دوست دارند.
The right thing to do is to kill when it is necessary to kill.	کار صحیح این است که در زمانی که کشتن لازم است، بکشیم.
I was different	من متفاوت بودم
Money had to be spent in one of these areas.	پول باید در یکی از این مناطق خرج می شد.
I hope it benefits you too	امیدوارم به درد شما هم بخوره
This is a simple logic.	این یک منطق ساده است.
Larger is usually better.	به طور معمول بزرگتر بهتر است.
Several different options come down.	چند گزینه مختلف پایین می آید.
We met someone who is great and we totally click.	با شخصی آشنا شدیم که بسیار عالی است و ما کاملاً کلیک می کنیم.
Papers are scarce and weak.	کاغذها کم و ضعیف هستند.
No one will say what their goal was.	هدف آنها چه بوده است، کسی نخواهد گفت.
I talk to him every week.	من هر هفته با او صحبت می کنم.
The city's family and doctor did not expect him to survive.	خانواده و پزشک شهر انتظار زنده ماندن او را نداشتند.
This is a record of giving and taking.	این یک رکورد از دادن و گرفتن است.
These smaller pieces are then removed by the body's natural processes.	سپس این قطعات کوچکتر توسط فرآیندهای طبیعی بدن حذف می شوند.
Move slowly and try not to go beyond work areas.	آهسته حرکت کنید و سعی کنید از مناطق کاری فراتر نروید.
He removed his skin and worked on his back.	او پوست خود را برداشت و روی پشت او کار کرد.
We have more than the world can offer.	ما بیش از آنچه جهان می تواند ارائه دهد، داریم.
He thought there were many stars.	او فکر کرد که ستاره های زیادی وجود دارد.
I never found them again.	هرگز دوباره آنها را پیدا نکردم.
Not telling the truth is the easy way.	نگفتن حقیقت راه آسانی است.
I ran in line with my mother.	با مادرم صف دویدم.
It was almost not discussed at the end.	تقریباً در پایان آن مطرح نشد.
But obviously it is much more complicated.	اما بدیهی است که بسیار پیچیده تر است.
But this is not his understanding.	اما این درک او نیست.
Representative data from six independent experiments.	داده های نماینده از شش آزمایش مستقل.
This is my thought.	این فکر من است.
No one has seen it the way it is.	هیچ کس آن را به این شکل که هست ندیده است.
Take a breath	نفسم را بگیر
He brought me here.	او مرا به اینجا رساند.
Two of them actually.	دو تا از آنها در واقع.
They die too soon	اونا هم خیلی زود میرن
You just did not expect to fall in love at first sight.	تو فقط توقع نداشتی در نگاه اول عاشق بشی.
That's the way we went tonight, but it may still change.	این راهی بود که امشب رفتیم، اما باز هم ممکن است تغییر کند.
In high school, you told me who slept with whom.	تو دبیرستان به من گفتی کی با کی میخوابه.
Public taste was low.	سلیقه عمومی پایین بود.
Then a girl comes from another school and you get interested.	بعد یک دختر از مدرسه دیگری می آید و شما علاقه مند می شوید.
They were both stubborn, arrogant and independent.	آنها هر دو سرسخت و مغرور و مستقل بودند.
The end of my friend	پایان دوست من
I can not even deal with the very big things that are happening.	من حتی نمی توانم به اتفاقات بسیار بزرگی که در حال رخ دادن هستند بپردازم.
Writing sometimes feels that way.	نوشتن گاهی اوقات چنین احساسی دارد.
They can send me a bill.	آنها می توانند برای من یک صورتحساب بفرستند.
He was a good man, tall and healthy.	او مردی خوب، قد بلند و سالم بود.
That's why it was never just ten.	به همین دلیل بود که هرگز فقط ده نمی شد.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
I can not do that.	من قادر به انجام آن نیستم.
He left and fled.	رها کرد و فرار کرد.
She was her husband	شوهرش بود
Not for this mission	نه برای این ماموریت
Meet the characters	با شخصیت ها آشنا شوید
They are worth their weight in gold.	آنها ارزش وزن خود را در طلا دارند.
But this is just my opinion.	اما این فقط نظر من است.
However it does not work with anything else as you would like.	با این حال با هر چیز دیگری آن طور که می خواهید کار نمی کند.
But it is like giving them the freedom to build relationships with each other.	اما این مثل این است که به آنها آزادی ایجاد روابط بین خودشان را بدهید.
She is very small	اون خیلی ریزه
You have him.	شما او را دارید.
It's so crazy.	خیلی دیوانه است.
But it will not be of any use.	اما هیچ سودی هم نخواهد داشت.
The social power of a house is enormous.	قدرت اجتماعی یک خانه بسیار زیاد است.
Perfect value for money	ارزش کامل برای پول
People went to church and so did they.	مردم به کلیسا می رفتند و آنها هم همینطور.
Please keep your spirits up	لطفا روحیه خود را حفظ کنید
You must block it.	شما باید آن را مسدود کنید.
But no one wanted to go.	اما هیچ کس نمی خواست برود.
Teams are old friends.	تیم ها دوستان قدیمی هستند.
Change the camera view	نمای دوربین را تغییر دهید
Nothing is just plain green or red.	هیچ چیز فقط سبز یا قرمز صاف نیست.
In this case, it means thinking differently.	در این صورت به معنای متفاوت اندیشیدن است.
Animals do not want to be more than they are.	حیوانات نمی خواهند بیشتر از آنچه هستند باشند.
The findings were consistent with other studies.	یافته ها با سایر مطالعات مطابقت داشت.
You are not wrong.	شما اشتباه نمی کنید.
Picked up the third.	سومی را برداشت.
If it was a house, it was here.	اگر خانه ای بود، اینجا بود.
It is the nature of the action that matters.	این ماهیت عمل است که مهم است.
He could not escape anyway.	به هر حال نتوانست فرار کند.
do not speak.	صحبت نکن.
This last four years ago	این آخری چهار سال پیش
Now he will not save her	حالا او را نجات نخواهد داد
It is actually a feature.	در واقع ویژگی است.
A key question was which school we went to.	یک سوال کلیدی این بود که ما در کدام مدرسه بوده ایم.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
As the area increased, so did the time on the roads.	با افزایش منطقه، زمان در جاده ها نیز افزایش یافت.
Only, we do not know how.	فقط، ما نمی دانیم چگونه.
Maybe he knew that his son was not that kind of person.	شاید می دانست که پسرش آن جور آدمی نیست.
All their lives, everything has been one-sided.	تمام زندگی آنها، همه چیز یک طرفه بوده است.
We could achieve everything.	می توانستیم به همه چیز برسیم.
However, there are several limitations to this study.	با این وجود، محدودیت های متعددی برای این مطالعه وجود دارد.
It was not supposed to be this time.	قرار نبود این بار باشد.
We model it as follows.	ما آن را به شکل زیر مدل می کنیم.
And working with him is also a lot of fun.	و کار کردن با او نیز بسیار سرگرم کننده است.
The church was dead	کلیسا مرده بود
Everyone laughed at his face.	همه به صورت او خندیدند.
I can control my eating.	من می توانم غذا خوردنم را کنترل کنم.
They are still.	آنها هنوز هستند.
But that was in the design of the game.	اما این در طراحی بازی بود.
Yes, he said.	بله، او گفت.
They were the ones who finally kicked me out by evening.	اینها بودند که بالاخره مرا تا عصر بیرون راندند.
I mean, it's probably just a matter of personal taste.	منظورم این است که احتمالا این فقط سلیقه شخصی است.
The color represents the phase of the complex function.	رنگ نشان دهنده فاز تابع پیچیده است.
He also had a unique impression in practice.	او در تمرین نیز برداشت منحصر به فردی داشت.
My eyes are closed.	چشمانم بسته است.
I do not know why my solutions do not work.	نمی دانم چرا راه حل های من کار نمی کنند.
They had to lie down.	مجبور شدند رو به پایین دراز بکشند.
It has to do with his levels.	این به سطوح او مربوط می شود.
We found a way to win and that is what matters.	ما راهی برای پیروزی پیدا کردیم و این چیزی است که اهمیت دارد.
We can try.	ما می توانیم تلاش کنیم.
This is just a concept created by our minds.	این فقط یک مفهوم است که توسط ذهن ما ایجاد شده است.
I can not see it.	من موفق به دیدن آن نمی شوم.
Never tell anyone what you did not have to say.	هرگز به کسی چیزی را که مجبور نبودی به او نگو.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
I have everything here	من اینجا همه چیز دارم
There is something in it that everyone hates.	چیزی در آن وجود دارد که همه از آن متنفر باشند.
After the run.	بعد از اجرا.
The students sat quietly.	دانش آموزان ساکت و ساکت نشستند.
Because it is the blood of life.	زیرا خون زندگی است.
It felt good	حس خوبی داشت
Now that was something special.	حالا این چیز خاصی بود.
I could not anyway	به هر حال نتونستم
He was very upset	خیلی ناراحت بود
This is closed.	این در بسته است.
I have a lot to say.	چیزهای زیادی برای گفتن دارم.
Once, twice, several times.	یک بار، دو بار، چند بار.
Or maybe it was hers	یا شاید مال او بود
You've gotten enough behind you in recent months.	شما در این ماه های گذشته به اندازه کافی پشت سر گذاشته اید.
In this work, we chose the second method.	در این کار ما روش دوم را انتخاب کردیم.
Although you should have given credit to a good doctor.	هر چند باید به دکتر خوب اعتبار می دادی.
Everyone says they are really fun.	همه می گویند که واقعا سرگرم کننده هستند.
Then he asked why he wanted me.	سپس پرسید که چرا مرا می‌خواهد.
Today is a big day.	امروز روز بزرگی است.
But we are lucky enough to have lost them so far.	اما ما به اندازه کافی خوش شانس بوده ایم که آنها را تا به حال از دست داده ایم.
You were a big company, more	تو شرکت بزرگی بودی، بیشتر
He asked me to stay calm.	او از من خواست که آرام بمانم.
But it was something of its own, perhaps just as strong.	اما این چیزی در نوع خود بود، شاید به همان اندازه قوی.
And they could not hope to defeat time.	و آنها نمی توانستند امیدوار باشند که زمان را شکست دهند.
Maybe I drove twice.	شاید دو بار رانندگی کردم.
I myself am somewhat wrong about this.	من خودم در مورد این موضوع تا حدودی اشتباه می کنم.
He went out to eat after the ceremony.	بعد از مراسم برای خوردن غذا بیرون رفت.
Seemed familiar.	آشنا به نظر می رسید.
You are doing your research and it may be completely dark.	شما تحقیقات خود را انجام می دهید و ممکن است کاملاً تاریک باشد.
The answer is rarely no.	پاسخ به ندرت منفی است.
I may have to try this option next time.	ممکن است دفعه بعد مجبور شوم این گزینه را امتحان کنم.
He had never felt such a loss before.	او قبلاً چنین فقدانی را احساس نکرده بود.
He seemed to be born for this moment.	به نظر می رسید که او برای این لحظه متولد شده است.
We have talked about this before.	قبلا در این مورد صحبت کرده ایم.
However, this was the next time.	با این حال، این در زمان بعدی بود.
It seems to be exactly what you are doing.	به نظر می رسد دقیقاً همان کاری است که شما انجام می دهید.
There are many options and eventually it comes down to personal taste.	گزینه های زیادی وجود دارد و در نهایت به سلیقه شخصی می رسد.
If you have two things, each one should do something different.	اگر دو چیز دارید، هر کدام باید کار متفاوتی انجام دهند.
Imagine well	خوب تصور کن
They are quite rich.	آنها کاملاً ثروتمند هستند.
This means that their feet may also be affected.	این بدان معناست که پاهای آنها نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
It is felt very quickly.	خیلی زود احساس می شود.
Words are important.	کلمات مهم هستند.
He did not want anyone to hate him.	او نمی خواست کسی از او متنفر باشد.
We are a community.	ما یک جامعه هستیم.
You talk about choices.	شما از انتخاب ها صحبت می کنید.
Some of these places are within walking distance.	برخی از این مکان ها در فاصله پیاده روی هستند.
They do not have time to talk	وقت حرف زدن ندارند
Love it, love it.	عشق بورز، دوستش داشته باش.
From both men and women.	از زن و مرد هر دو.
And if you want to be.	و اگر می خواهید باشید.
They pay attention to every detail.	آنها به تمام جزئیات توجه می کنند.
I do not like it a bit.	من آن را کمی دوست ندارم.
Both heads were cut off.	هر دو سر بریده شده بود.
No post office	بدون اداره پست
Knows how to make others happy.	می داند چگونه دیگران را خوشحال کند.
I gave my orders	من دستوراتم را دادم
I was fine, I learned to cook.	خوب بودم، آشپزی یاد گرفتم.
We are in touch	ما در ارتباط هستیم
People take deep breaths	مردم نفس عمیق
From these facts	از این حقایق
That will get them here.	که آنها را به اینجا خواهد رساند.
I definitely do not know who I am.	من به طور قطع نمی دانم که من.
He is an interesting type.	او یک نوع جالب است.
The rest of your life will be about thirty seconds.	بقیه عمر شما حدود سی ثانیه خواهد بود.
Know where he was	بدونید کجا بود
They go hand in hand.	دست و دست می روند.
He just wanted to imagine himself going.	او فقط می خواست خود را در حال رفتن تصور کند.
You do not want to know the whole story.	شما نمی خواهید کل داستان را بدانید.
And how much better the world is.	و چقدر دنیا بهتر شده است.
He did not do any of these things.	او هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
I'm really proud of that.	من واقعاً به آن افتخار می کنم.
They do not transfer files to me.	آنها فایل ها را برای من منتقل نمی کنند.
This is exactly what happened.	این در واقع همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
Do not let this be your ride.	اجازه ندهید که این سواری شما باشد.
There has to be a unique next dimension for him to take on.	باید حالت بعدی منحصر به فردی برای او وجود داشته باشد که آن را به خود اختصاص دهد.
His mother never held it.	مادرش هرگز آن را نگه نمی داشت.
One of the girls was injured.	یکی از دخترها زخمی شده بود.
He did not seem old enough to speak.	آنقدر پیر به نظر نمی رسید که بتواند صحبت کند.
You only pay with them if you win.	با آنها فقط در صورت برنده شدن پرداخت می کنید.
He was just going home, not running away.	او فقط داشت به خانه می رفت، نه فرار.
Recent studies, however, have shown that this is not the case.	با این حال، مطالعات جدیدتر نشان داده است که اینطور نیست.
I give office equipment to my employees.	تجهیزات اداری را به کارکنانم می دهم.
Only boy character	فقط شخصیت پسره
It works or it does not work.	کار می کند یا کار نمی کند.
Here are some examples.	در زیر چند مورد آزمایشی آورده شده است.
Now go ahead	حالا برو جلو
The only way we can grow is to change.	تنها راهی که می توانیم رشد کنیم این است که تغییر کنیم.
Everyone laughed except you	همه خندیدند جز تو
Different face shape	شکل صورت متفاوت
And part of him wanted it.	و بخشی از او آن را می خواست.
The windows have bars.	پنجره ها میله دارند.
He is a car man.	او یک مرد ماشین است.
One moment he was here, another moment he left.	یک لحظه او اینجا بود، لحظه ای دیگر رفت.
All resistance had left him.	تمام مقاومت ها او را رها کرده بود.
We have no food and no way to burn.	ما نه غذا داریم و نه راهی برای آتش زدن.
Do not ask me how to defeat it.	از من نپرسید چگونه آن را شکست دهم.
Stop and shoot, four of them were captured, but six remained.	بایستید و شلیک کنید، چهار نفر از آنها گرفته شد، اما شش نفر باقی ماندند.
They could not do that.	این کار را نتوانستند انجام دهند.
So he	تا او
We change the number to cover only surgery.	ما شماره را تغییر می دهیم تا فقط جراحی را پوشش دهیم.
I like there.	من آنجا را دوست دارم.
Where he went, there was more crying, not less.	جایی که می رفت گریه بیشتر بود نه کمتر.
He meant every word.	منظورش هر کلمه بود.
Their children did not live long.	فرزندان آنها عمر زیادی نداشتند.
But if he could.	اما اگر می توانست.
Please do not go too far.	لطفا زیاد دور نشوید.
I saw that you were hiding from me and this broke my heart.	دیدم که از من پنهان میشی و این قلبم را شکست.
And they returned to exactly where they had begun.	و درست به همان جایی که شروع کرده بودند برگشتند.
They had a class together before and he knew who he was.	آنها قبلاً با هم کلاس داشته اند و او می دانست که او کیست.
Their balance must be maintained.	باید تعادل آنها را حفظ کرد.
I mean, the president is really bad.	منظورم این است که رئیس جمهور واقعاً بدی است.
This is great for business.	این برای تجارت بسیار خوب است.
It is like looking for a home when you are at home.	مثل این است که وقتی در خانه هستید به دنبال خانه باشید.
Of course, it may go wrong.	البته ممکن است اشتباه پیش برود.
The plaintiff did not provide any similar evidence here.	شاکی هیچ مدرک مشابهی در اینجا ارائه نکرده است.
It was light, but it could be.	سبک بود، اما می شد.
Most of what I read was still on paper.	بیشتر مطالب مطالعه من هنوز روی کاغذ بود.
I need water several times a day.	من روزی چند بار به آب نیاز دارم.
He could easily kill her.	به راحتی می تواند او را بکشد.
But this is just the beginning.	اما این یک شروع است.
I sometimes store large data sets.	من گاهی اوقات مجموعه داده های بزرگی را ذخیره می کنم.
Based on this, he entered an order.	بر این اساس دستوری را وارد کرد.
One of them gave a negative result.	از این میان یکی نتیجه منفی داد.
Each jump takes you deep into the wall.	هر پرش شما را به عمق دیوار می برد.
We are talking about the media.	ما در مورد رسانه صحبت می کنیم.
Give me time to think	به من وقت بده تا فکر کنم
This one becomes personal	این یکی شخصی میشه
When it happens, then.	هنگامی که رخ می دهد، پس.
He's not a bad person, he's just hard to read.	او آدم بدی نیست، فقط خواندنش سخت است.
For some countries, information was not available to the general population.	برای برخی کشورها اطلاعات برای کل جمعیت در دسترس نبود.
Fill the glass with ice and then add the beer.	لیوان را با یخ پر کنید و سپس آبجو را اضافه کنید.
I never tried to think of making money.	من هرگز سعی نکردم به پول درآوردن فکر کنم.
It does not require cooking, so preparing it with the kids is a lot of fun.	نیازی به پخت و پز ندارد، بنابراین تهیه آن با بچه ها بسیار سرگرم کننده است.
Both are very strong.	این هر دو بسیار قوی هستند.
The rest are smart	بقیه باهوشن
Drink plenty of cold water.	آب سرد فراوان بنوشید.
He felt more and more at home.	او بیشتر و بیشتر در خانه احساس می کرد.
What's wrong with this code?	چه اشکالی در این کد وجود دارد.
On the other hand, they may occur in response to stress.	از سوی دیگر، ممکن است در پاسخ به استرس رخ دهند.
Five main results were obtained.	پنج نتیجه اصلی به دست آمد.
Everyone knew who was responsible for his death.	همه می دانستند که چه کسی مسئول مرگ او بود.
These examples are very, very important.	این مثال ها بسیار بسیار مهم هستند.
A man talked to me.	مردی با من صحبت کرد.
We created two other models.	ما دو مدل دیگر ایجاد کردیم.
They have really surrendered.	واقعا تسلیم شده اند.
My major was political theory.	رشته اصلی من نظریه سیاسی بود.
The mind is a powerful tool.	ذهن ابزار قدرتمندی است.
I did it just to be different.	من این کار را فقط برای متفاوت بودن انجام دادم.
It's so stupid	خیلی احمق است
Only the neighboring building.	فقط ساختمان همسایه است.
He was very smart.	خیلی باهوش بود.
This is how you argue	اینطوری استدلال میکنی
But Master did not do that.	اما استاد اینطوری نمی‌کرد.
I have been able to do this in several ways.	من از چند طریق توانسته ام این کار را انجام دهم.
In fact, it is not strong enough.	در واقع این به اندازه کافی قوی نیست.
I knew him for years before we got together.	قبل از اینکه با هم جمع شویم سال ها او را می شناختم.
He tried for the track to work on his speed.	او برای پیست تلاش کرد تا روی سرعت او کار کند.
Getting a lot of them did not make me happy.	به دست آوردن تعداد زیادی از آنها باعث خوشحالی من نمی شد.
And the answer is definitely the best.	و پاسخ این است که قطعاً بهترین آن است.
This is what you want.	این همان چیزی است که شما می خواهید.
This is another issue we had.	این مسئله دیگری است که ما داشتیم.
Domestic production is not currently planned.	تولید داخلی در حال حاضر برنامه ریزی نشده است.
It was a school group.	یک گروه مدرسه بود.
In fact, children need it to grow.	در واقع، کودکان برای رشد به آن نیاز دارند.
My message today is more of a wish.	پیام امروز من بیشتر یک آرزو است.
He was in a better place.	او در جای بهتری بود.
It will be a great difficulty.	دشواری بسیار بزرگی خواهد بود.
It is not clear whether this is beneficial or not.	اینکه آیا این فایده ای دارد یا نه مشخص نیست.
But at the same time he has lived and seen too much.	اما در عین حال بیش از حد زندگی کرده و دیده است.
Look at him.	بهش نگاه کن.
I told him that one of the children could take me home.	به او گفتم که یکی از بچه ها می تواند مرا به خانه ببرد.
But they were not with him.	اما آنها با او نمانده بودند.
We came back with the panel	با پنل برگشتیم
Any help can be valuable.	هرگونه کمکی میتواند ارزشمند باشد.
He went down another step.	یک پله دیگر پایین آمد.
You see the promise in each of your students.	شما وعده را در هر یک از دانش آموزان خود می بینید.
One or two games	یکی دو بازی
Yet hope remains.	با این حال امید باقی است.
This is what we do to this day.	این کاری است که ما تا به امروز انجام می دهیم.
A check takes time to clear.	یک چک برای پاک کردن زمان می برد.
One after another.	یکی پس از دیگری.
I do not care how	برایم مهم نیست چگونه
If you want this, great.	اگر این را می خواهید، عالی است.
You will love the results.	نتایج را دوست خواهید داشت.
He was amazing.	او شگفت انگیز بود.
He was right to be afraid.	حق داشت ترسید.
I finally feel comfortable with it.	من بالاخره با آن احساس راحتی می کنم.
He was reaching the bridge itself, which was difficult.	داشت به خود پل می رسید که مشکل بود.
They are yours.	آنها مال شما هستند.
No human feet stood on it.	هیچ پای انسانی روی آن ایستاده نبود.
People were not ready or looking at the camera.	مردم آماده نبودند یا به دوربین نگاه نمی کردند.
Do not miss the opportunity to try.	فرصت امتحان کردن را از دست ندهید.
They look very white.	آنها بسیار سفید به نظر می رسند.
This is the way the market works especially.	این روشی است که به خصوص بازار کار می کند.
They can have it.	آنها می توانند آن را داشته باشند.
Oh, wait, we're in a field.	اوه، صبر کن، ما در یک میدان هستیم.
A man is something that has two legs.	مرد چیزی است که دو پا دارد.
He was the one who called and made the decision.	او کسی بود که تماس می گرفت و تصمیم می گرفت.
Others may come.	ممکن است دیگران بیایند.
This was easily the best task we were ever given.	این به راحتی بهترین وظیفه ای بود که تا به حال به ما محول شده بود.
I enjoy my way.	من از راه خود لذت می برم.
Nothing we do here is ever perfect.	هیچ کاری که ما اینجا انجام می دهیم هیچ وقت کامل نیست.
They burned in me and my strength became like water.	آنها در من سوختند و قوت من مانند آب شد.
It takes a while	یه کم میگذره
I say no one is safe.	من می گویم هیچ کس در امان نیست.
He was with his family.	او با خانواده اش بود.
He had returned to it.	او به آن بازگشته بود.
He had no answer for that.	او پاسخی برای آن نداشت.
I love movies, and so do my kids.	من عاشق فیلم هستم، بچه هایم هم همینطور.
I think your last comment is more important.	من فکر می کنم آخرین نظر شما مهمتر است.
This is contrary to everything in my soul and nature.	این خلاف هر چیزی است که در روح و طبیعت من وجود دارد.
As mentioned, these are not the only good questions for this site.	همانطور که گفته شد، آنها فقط سوالات خوبی برای این سایت نیستند.
There are only about thirty left.	فقط حدود سی باقی مانده است.
And we are not.	و ما نیستیم.
You be ready	شما آماده باش
You have to stay close and listen to me though.	هر چند باید نزدیک بمانی و به من گوش کنی.
It was difficult, at that time, there was a little brother around.	مشکل بود، در آن زمان، یک برادر کوچک در اطراف بود.
Then he looks at me.	بعد به من نگاه می کند.
It takes you out.	آن را از شما خارج می کند.
You might say such a thing is out of my tour.	ممکن است بگویید چنین چیزی خارج از تور من است.
This was my sweet spot in the place between places.	این نقطه شیرین من در مکان بین مکان ها بود.
The match was very hard.	مسابقه بسیار سختی بود.
But he did nothing.	اما او کاری نکرد.
He was afraid.	او می ترسید.
So we will forget the basic information.	بنابراین ما اطلاعات اولیه را فراموش خواهیم کرد.
My father first told me six months ago.	پدرم اولین بار شش ماه پیش به من گفت.
It takes us through winter.	ما را از زمستان عبور می دهد.
But it was never, ever true.	اما هرگز، هرگز درست نبوده است.
His shirt is dark with blood.	پیراهنش تیره از خون است.
He pressed his mouth to his hands and closed his eyes.	دهانش را به دستانش فشار داد و چشمانش را بسته بود.
His career has not been quiet.	حرفه او آرام نبوده است.
You will not really learn this until it is too late.	شما واقعاً تا دیر نشده این را یاد نمی گیرید.
Continue to ask any questions !!.	برای پرسیدن هر سوالی ادامه دهید!!.
We do things that only we can do.	ما کارهایی را انجام می دهیم که فقط می توانیم انجام دهیم.
Dad seemed too busy for me.	بابا برای من خیلی شلوغ به نظر می رسید.
Someone came and said the gas was gone.	یک نفر آمد و گفت بنزین تمام شده است.
Good stuff guys today	چیزهای خوب امروز بچه ها
This is a single breaking point.	این یک نقطه شکست واحد است.
But we are close	اما ما نزدیکیم
Time and time again he had clearly stated that he was leaving.	بارها و بارها به وضوح اعلام کرده بود که می رود.
It was real.	واقعی بود.
Eating really well, especially for your money, is a challenge.	واقعا خوب غذا خوردن، به خصوص برای پول شما، یک چالش است.
I just have to talk to you.	من فقط باید با شما صحبت کنم.
Water flowed somewhere.	جایی آب جاری شد.
He did not come out.	او بیرون نیامد.
We do not want to send them later.	ما نمی خواهیم آنها را بعد از آن بفرستیم.
He is extremely warm and in a great mood.	او فوق العاده گرم است و روحیه ای عالی دارد.
He was stuck.	او گیر کرده بود.
Suddenly a thought came to his mind.	ناگهان فکری به ذهنش رسید.
This is a good thing.	این کار خوب است.
He wanted to go.	می خواست برود.
They are tired of waiting.	آنها از انتظار خسته شده اند.
Do not fight with them	باهاشون دعوا نکن
Negative experiences may have more power than positive experiences.	تجارب منفی ممکن است قدرت بیشتری نسبت به تجربیات مثبت داشته باشند.
The information will come by itself.	اطلاعات به خودی خود خواهد آمد.
He was back in time to see him go.	به موقع برگشته بود تا او را ببیند که می رود.
Did not use	استفاده نکرد
Maybe nothing.	شاید چیزی نباشد.
He denied having a weapon.	او منکر داشتن سلاح شد.
I hope you knew that too.	انتظار دارم شما هم این را می دانستید.
What was good for me was the team.	چیزی که به نفع من بود تیم بود.
The air was thin and cold.	هوا رقیق و سرد شد.
How can anyone believe this without doing their research?	چگونه کسی می تواند بدون انجام تحقیقات خود این را باور کند؟
There were no significant side effects.	عوارض جانبی قابل توجهی وجود نداشت.
He left very little.	خیلی کم ولش کرد.
Maybe she can argue with him.	شاید بتواند با او استدلال کند.
I went down	رفتم پایین
I'm excited to do this.	من برای انجام این کار هیجان زده هستم.
He could hardly let us go on the street.	او به سختی اجازه می داد به خیابان برویم.
I had to work very hard.	مجبور شدم کارهای خیلی سختی انجام دهم.
This guy has a very good solution	این پسر راه حل خیلی خوبی داره
End of the game.	پایان بازی.
The key to control is really in the mind.	کلید کنترل واقعاً در ذهن است.
But it is still designed on the error model.	اما همچنان بر روی مدل خطا طراحی شده است.
You actually broke the type system here.	شما در واقع سیستم نوع را در اینجا شکستید.
This is definitely something unique.	این قطعا چیزی منحصر به فرد است.
He did not remember it being like that in his time.	یادش نبود در زمان خودش اینطور بوده باشد.
Can you help?	کمک میکنی؟.
I see the logic of your point of view.	من منطق دیدگاه شما را می بینم.
That was not what he was talking about.	این چیزی نبود که او در مورد آن صحبت کند.
Eventually I had to bring some of it to work.	بالاخره مجبور شدم مقداری از آن را سر کار بیاورم.
We put a lot of good plans here.	ما اینجا خیلی برنامه های خوب گذاشتیم.
But some do not.	اما برخی این کار را نمی کنند.
The taste of blood was stuck in my mouth.	مزه خون تو دهنم گیر کرده بود.
Everything was in different colors and bright.	همه چیز در رنگ های مختلف و روشن بود.
It does not matter at all.	اصلا اهمیت نده.
I had to stop myself.	مجبور شدم خودم را مجبور به توقف کنم.
Book report	گزارش کتاب
Actions, man versus	اقدامات، مرد در مقابل
Others saw only power.	دیگران فقط قدرت را دیدند.
Then maybe he will release me.	بعد شاید او مرا آزاد کند.
You were a good man and you will miss him.	تو مرد خوبی بودی و دلت برایت تنگ خواهد شد.
There are many variables to be sure.	متغیرهای زیادی برای اطمینان کامل وجود دارد.
I did not see him come.	من ندیدم که آمد.
But the nose was in my nose	اما دماغ تو دماغ من بود
My little flat nose	بینی کوچک صاف من
Change its name	اسمش رو عوض کن
If he had not seen it, he would not have believed it.	اگر آن را ندیده بود، باور نمی کرد.
This is not right for us.	این موضوع به درستی پیش روی ما نیست.
None of the patients came during the window period.	هیچ یک از بیماران در دوره پنجره نیامدند.
He was shot five days later.	پنج روز بعد تیرباران شد.
No, they are not.	نه، آنها نیستند.
He remained completely motionless and held his breath.	او کاملا بی حرکت ماند و نفسش را حبس کرد.
I protected and cared for them like myself.	من از آنها مانند خودم محافظت می کردم و از آنها مراقبت می کردم.
Nothing we can say will change that fact.	هیچ چیزی که بتوانیم بگوییم این واقعیت را تغییر نخواهد داد.
Faster now, he is moving in and out of me.	اکنون سریعتر، او در حال حرکت به داخل و خارج من است.
I held her close to the bed and she left.	نزدیک تختم نگهش داشتم و رفت.
Take it and be successful	اونو ببر و موفق باشی
In this life.	در این زندگی.
I knew exactly what had happened, and yet.	من دقیقا می دانستم چه اتفاقی افتاده است، و با این حال.
I called the boys	به پسرها زنگ زدم
You are just interested in getting close enough to the goal.	شما فقط علاقه مند هستید که به اندازه کافی به هدف نزدیک شوید.
You also want to have a good show.	شما هم می خواهید نمایش خوبی داشته باشید.
He published their first two records.	او دو رکورد اول آنها را منتشر کرده بود.
Some of them are obvious, such as making cell phone calls.	برخی از آنها واضح هستند، مانند برقراری تماس با تلفن همراه.
It is largely a factor that people often see.	تا حد زیادی عاملی است که مردم اغلب می بینند.
I have not really shown what they have done with this space.	من واقعاً نشان نداده ام که آنها با این فضا چه کرده اند.
A woman who speaks like this	زنی که اینطوری حرف میزنه
No one has the right to take it from them.	هیچ کس حق ندارد آن را از آنها بگیرد.
This is a simple and real meaning.	این معنای ساده و واقعی است.
Then our song started playing on the spot.	سپس آهنگ ما در محل شروع به پخش کرد.
Do the second before doing the first.	قبل از انجام اولی، دومی را انجام دهید.
We talked a little more and he left.	کمی بیشتر صحبت کردیم و او رفت.
History is our only future.	تاریخ تنها آینده ماست.
I just do not know how they got it.	من فقط نمی دانم چگونه به آن رسیدند.
I have to get home	من باید برسم خونه
I was treated like an animal.	با من مثل یک حیوان رفتار کردند.
After a while he stopped for lunch.	بعد از مدتی برای ناهار توقف کرد.
But if you do not want to, you do not have to.	اما اگر نمی خواهید مجبور نیستید.
The danger he faces is not yet real.	خطری که او با آن روبروست هنوز واقعیت ندارد.
Such files are usually called pages.	چنین فایل هایی معمولاً صفحات نامیده می شوند.
In many ways, it was my home too.	از بسیاری جهات، خانه من نیز شده بود.
He was a man of stress.	او مردی بود که استرس داشت.
It is a small town that does not have much to see.	شهر کوچکی است که چیز زیادی برای دیدن ندارد.
I'm very happy for both of you	من برای هر دوی شما خیلی خوشحالم
He has never had to pay the wrong price.	او هرگز مجبور به پرداخت بهای اشتباه نبوده است.
And it stayed that way for a while.	و مدتی همینطور باقی ماند.
Each show was divided into two parts.	هر نمایش به دو قسمت تقسیم شد.
He's dead brother	اون مرده برادر
It is not something that the government has not done to me.	کاری نیست که دولت با من نکرده باشد.
You know enough about your current strength.	شما به اندازه کافی برای قدرت فعلی خود می دانید.
And it probably doesn't work well in it.	و احتمالاً در آن به خوبی عمل نمی کند.
And you see this.	و این را می بینید.
It shook the whole building.	کل ساختمان را تکان داد.
And died immediately.	و بلافاصله فوت کرد.
However, the rate of gun violence is not declining.	با این حال، میزان خشونت با اسلحه کاهش نمی یابد.
We came here last night	دیشب اومدیم اینجا
They went to the police.	به پلیس رفتند.
Miss you	دلم برات تنگ میشه
Of course, they were definitely important.	مطمئناً، آنها قطعاً مهم بودند.
But for now.	اما فعلا.
It was definitely a bit of a learning experience.	مطمئناً کمی تجربه یادگیری بود.
He was tired, for one thing.	او خسته بود، برای یک چیز.
We live on it.	ما روی آن زندگی می کنیم.
And yes, fight it even if you have symptoms.	و بله، حتی در صورت بروز علائم با آن مبارزه کنید.
I tried to find out what happened	سعی کردم بفهمم چی شده
Home	خانه
The first brother married a woman and died, leaving him no children.	برادر اول با زنی ازدواج کرد و درگذشت و فرزندی از او باقی نگذاشت.
For him, the world had changed.	برای او تغییری در جهان ایجاد شده بود.
How big is this?	این چقدر بزرگ است.
Others focus more on policy.	برخی دیگر بیشتر بر روی سیاست گذاری تمرکز می کنند.
Look.	نگاه کن است.
It has been the same throughout history.	در طول تاریخ هم همینطور است.
Because the website looks great and feels as good as possible.	زیرا وب سایت عالی به نظر می رسد و تا حد امکان احساس خوبی دارد.
If it was going to continue, it had to change.	اگر قرار بود ادامه پیدا کند، باید تغییر می کرد.
I lowered my guard.	گاردم را پایین انداختم.
Survival was significantly improved during the study period.	بقا در طول دوره مطالعه به طور قابل توجهی بهبود یافت.
They will be soon.	آنها به زودی خواهند بود.
Well now that's my question	خب حالا سوال من اینه
A human heart	یک قلب انسان
You have to go	باید بری
The second week was almost the same.	هفته دوم هم تقریبا همینطور بود.
The whole journey is mental.	کل سفر ذهنی است.
I am not his master	من ارباب او نیستم
It may be a few minutes.	ممکن است چند دقیقه باشد.
I am a poor man.	من یک مرد فقیر هستم.
A tall man stood in front of him.	مردی قد بلند جلویش ایستاد.
He was all my mother wanted.	او تمام چیزی بود که مادرم می خواست.
I'm better now, I'm just tired.	الان بهترم، فقط خسته ام.
There is a kind of situation	یه جور وضعیتی هست
Apparently not.	ظاهراً اینطور نبود.
I will buy you a new one	من برات جدید می خرم
I really enjoy reading your comments.	من واقعا از خواندن نظرات شما لذت می برم.
Perhaps no one has mentioned this before.	شاید هیچ کس قبلاً به این موضوع اشاره نکرده باشد.
It's time to change your mind and think of new ways.	وقت آن است که نظر خود را تغییر دهید و به روش های جدید فکر کنید.
Anger from the people who create those conditions.	عصبانیت از افرادی که آن شرایط را ایجاد می کنند.
Many children came.	خیلی از بچه ها آمدند.
I helped them put him to bed.	به آنها کمک کردم تا او را روی تختش بگذارند.
Pay in advance.	پیش پرداخت کنید.
He called the police.	به پلیس زنگ زد.
You can read about this here.	در این مورد می توانید اینجا بخوانید.
Two minutes may be long.	دو دقیقه ممکن است طولانی باشد.
He needed a special person who could take orders.	نیاز به یک شخص خاص داشت که می توانست دستورات را بگیرد.
He returned to it.	او به آن بازگشت.
It was a long business.	این یک تجارت طولانی بود.
But it does not work.	اما این کار نمیکنه.
I hope you have a good week.	امیدوارم هفته خوبی داشته باشی.
But you did not want a list.	اما شما یک لیست نمی خواستید.
You can help by turning yourself first.	شما می توانید با چرخاندن خود در ابتدا کمک کنید.
Go left, a distance that feels comfortable.	به سمت چپ بروید، فاصله ای که احساس راحتی می کند.
There was nothing that gave them a sense of place or comfort.	چیزی وجود نداشت که به آنها حس مکان یا راحتی بدهد.
I think it might be something else	فکر کنم ممکنه چیز دیگه ای باشه
This was different from working hard.	این با سخت کار کردن فرق داشت.
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
we are waiting.	ما منتظر هستیم.
You see, they have no one.	می بینید که آنها هیچ کس را ندارند.
I was on a roll.	من روی یک رول بودم.
"They just don't talk like that," he said.	او گفت، آنها فقط اینطور صحبت نمی کنند.
But my code seems to have a problem.	اما به نظر می رسد کد من مشکل دارد.
I simply can not leave you.	من به سادگی نمی توانم شما را کنار بگذارم.
What comes next must be action.	آنچه بعدا می آید باید اقدام باشد.
He had done enough of it himself.	خودش به اندازه کافی این کار را کرده بود.
We could never understand why.	ما هرگز نتوانستیم دلیل آن را بفهمیم.
For once, for once, we stayed home.	برای یک بار، برای یک بار، ما در خانه ماندیم.
He did not seem too worried.	او چندان نگران به نظر نمی رسید.
It needs to be further decomposed.	این باید بیشتر تجزیه شود.
Another option is to go to a loved one's house.	گزینه دیگر رفتن به خانه یکی از عزیزان است.
He knew this day would come and he is here now.	او می دانست که این روز خواهد آمد و اکنون اینجاست.
Oh, and it could lead to a global web tax as well.	اوه، و ممکن است منجر به مالیات جهانی وب نیز شود.
A mistake that can no longer be made.	اشتباهی که دیگر مرتکب نمی شود.
But the experiments in this study were performed using complete brain samples.	اما آزمایشات این مطالعه با استفاده از نمونه های کامل مغز انجام شد.
It was time to see his family and friends.	وقت دیدن خانواده و دوستانش بود.
This is my community.	این جامعه من است.
This should have happened when everything was in order.	این باید زمانی اتفاق می افتاد که همه چیز به راه افتاده بود.
But that does not mean that people can do whatever they want.	اما این بدان معنا نیست که مردم می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Tears can not help me.	اشک نمی تواند به من کمک کند.
And maybe there, we get another chance.	و شاید در آنجا، ما یک فرصت دیگر به دست آوریم.
He opened them again.	دوباره آنها را باز کرد.
It should have happened.	باید اتفاق می افتاد.
Only cool white light on cold dead skin.	فقط نور سفید سرد روی پوست مرده سرد.
It was simply impossible to do.	انجام آن به سادگی غیرممکن بود.
They want peace.	آنها صلح می خواهند.
They want to stay and rule us.	آنها می خواهند بمانند و بر ما حکومت کنند.
He could not have done much better.	او نمی توانست خیلی بهتر از این انجام دهد.
I failed.	من شکست خوردم.
A book length report is required for the job to be done properly.	برای اینکه کار به درستی انجام شود، یک گزارش طول کتاب لازم است.
It is definitely worth the cash we cover.	مطمئناً ارزش پول نقدی را دارد که ما پوشش می دهیم.
Or my job anywhere, really.	یا شغل من در هر جای دیگری، واقعا.
The fourth time will surely finish the job.	بار چهارم مطمئناً کار را تمام خواهد کرد.
An agreement will be hard to find.	توافق به سختی پیدا خواهد شد.
It has to end to be new.	خود باید تمام شود تا جدید باشد.
So let's put this here.	پس بیایید این را اینجا قرار دهیم.
You are supposed to stay here	قراره اینجا بمونی
Ask random questions about anything you want to post, whatever.	در مورد هر چیزی که می خواهید پست کنید، سوالات تصادفی بپرسید، هر چه باشد.
No serious side effects were observed.	هیچ عارضه جانبی جدی مشاهده نشد.
More than that, a new product is on the way.	بیشتر از آن، یک محصول جدید در راه است.
You do not have to keep them.	شما مجبور نیستید آنها را نگه دارید.
The staff are very helpful and friendly. 	کارکنان بسیار مفید و دوستانه هستند. 
So lets choose a more difficult way to do this.	بنابراین اجازه می دهد تا یک روش دشوارتر را برای انجام این کار انتخاب کنیم.
There really is something for everyone.	واقعاً برای همه چیزی وجود دارد.
Worse, they do not work very well.	بدتر از آن، آنها خیلی خوب کار نمی کنند.
This was obvious.	این واضح بود.
Any number of things in your project may go wrong.	ممکن است هر تعداد چیز در پروژه شما خراب شود.
He was four or five weeks away from work.	چهار یا پنج هفته از کارش دور بود.
And he had lost the only place he felt at home.	و تنها جایی را که در خانه احساس می کرد از دست داده بود.
If you get one, hold it.	اگر یکی گرفتید، آن را نگه دارید.
The experiments were repeated twice.	آزمایش ها دو بار تکرار شد.
I have to live by choice for the rest of my life.	من باید با انتخاب تا آخر عمرم زندگی کنم.
The experimental market, by any measure, was successful.	بازار آزمایش، با هر معیاری، موفقیت آمیز بود.
Two of the most popular series of history books.	دو تا از محبوب ترین سری کتاب های تاریخ.
What with my right arm	چه با بازوی راستم
Just not the whole test	فقط نه کل آزمون
I will give you a chance though.	هر چند من یک فرصت به شما می دهم.
Read your history	تاریخچه خود را مطالعه کنید
His gaze had lost its focus.	نگاهش تمرکزش را از دست داده بود.
My parents keep asking me for guidance.	والدین مدام از من راهنمایی می خواهند.
Only one smart card remains.	فقط یک کارت هوشمند باقی مانده است.
However, one in particular caught my attention.	با این حال، یکی به ویژه توجه من را جلب کرد.
When to.	وقتی به.
When we have a clean apartment, it is like night and day.	وقتی یک آپارتمان تمیز داریم مثل شب و روز است.
His family is incredible.	خانواده او باورنکردنی هستند.
He hoped the fish was dead.	او امیدوار بود ماهی مرده باشد.
Be careful that your guard is without it.	مراقب باشید که نگهبان شما بدون آن مراقب باشد.
He started calling her, but decided.	او شروع به تماس با او کرد، اما تصمیم گرفت.
Made him wear.	باعث شد او بپوشد.
And to laugh.	و برای خندیدن.
We certainly had a few in the third season.	مطمئناً فصل سوم چند مورد داشتیم.
Face this world	با این دنیا روبرو شو
This is a positive change for me.	این یک تغییر مثبت برای من است.
I can hear anything without shock and relax.	من می توانم هر چیزی را بدون شوک بشنوم و آرامش بدهم.
First, there is no need to change the web pages or main applications.	اول، نیازی به تغییر در صفحات وب یا برنامه های اصلی ندارد.
This woman has a small body.	این زن اندام کوچکی دارد.
This was not supposed to be easy.	این قرار نبود آسان باشد.
It has changed twice in the past.	در گذشته دو بار تغییر کرده است.
What was he supposed to do with it?	قرار بود با آن چه کند؟
I keep procrastinating	مدام به تعویق می اندازم
Return Of The Long Dead	بازگشت از مردگان طولانی
Apparently to look beautiful.	ظاهرا برای اینکه زیبا به نظر برسد.
The information in this thread may have changed since it was posted.	ممکن است اطلاعات این تاپیک از زمانی که نوشته شده تغییر کرده باشد.
But that does not mean you do not work hard.	اما این بدان معنا نیست که شما سخت کار نمی کنید.
The man was somehow behind him.	مرد به نحوی پشت سرش بود.
You can continue.	می توانید ادامه دهید.
A chair fell to the floor.	صندلی روی زمین افتاد.
She found herself a good husband and they raised three lovely children.	او خود را یک شوهر خوب یافت و آنها سه بچه دوست داشتنی را بزرگ کردند.
I know it's hard	میدونم سخته
Well humans too	خب انسانها هم
It was full of practical instructions.	پر از دستورالعمل های کاربردی بود.
Too quiet	بیش از حد ساکت بودن
Then suddenly they were in front of us.	بعد ناگهان جلوی ما قرار گرفتند.
The latter was legal.	دومی قانونی بود.
Surprisingly, no one was there.	در کمال تعجب، کسی آنجا نبود.
You can not go out tonight, maybe offer to go out tomorrow.	امشب نمی توانی بیرون بروی، شاید پیشنهاد بدهی فردا بیرون بروی.
He could have killed her just as easily.	می توانست به همین راحتی او را بکشد.
He is really wide for the whole circle.	او واقعاً برای حلقه کامل پهن است.
He has used every opportunity to find the positives in such negatives.	او از هر فرصتی برای یافتن نکات مثبت در چنین منفی استفاده کرده است.
Birth weight data were obtained from mothers.	داده های مربوط به وزن هنگام تولد از مادران به دست آمد.
He was.	او بود.
I will not kill my sister.	من خواهرم را نمی کشم.
I think our thoughts affect us.	فکر می کنم افکارمان روی ما تاثیر می گذارد.
When he was five years old.	وقتی پنج ساله بود.
Here is the man.	اینجا مرد است.
It was midnight.	نیمه های شب بود.
So it started to get very involved in the community.	بنابراین بسیار درگیر جامعه شروع شد.
This creates a tough action to follow.	این یک عمل سخت را برای دنبال کردن ایجاد می کند.
The final overall fit is presented as a thin black line.	تناسب کلی نهایی به صورت یک خط سیاه نازک ارائه می شود.
We must be prepared with the resources at our disposal.	ما باید با منابعی که در اختیار داریم آماده شویم.
I followed his gaze.	نگاهش را دنبال کردم.
You mean, like, he made you	منظورت اینه که اون تو رو درست کرده
They wanted and usually received.	آنها می خواستند و معمولاً دریافت می کردند.
We went to them and they went to us.	ما به سمت آنها رفتیم و آنها به سمت ما رفتند.
No one can do that.	هیچ کس نمی تواند این کار را انجام دهد.
A week ago it was a white shirt.	یک هفته پیش یک پیراهن سفید بود.
It is easy to understand why this happened.	به راحتی می توان فهمید که چرا این اتفاق افتاده است.
Without such evidence, it cannot be said to have been so.	بدون چنین شواهدی نمی‌توان گفت که چنین بوده است.
Some may still come along and attack your plants.	برخی هنوز هم ممکن است کنار بیایند و به گیاهان شما حمله کنند.
He seemed to talk more to himself than to anyone there.	به نظر می‌رسید که او بیشتر با خودش صحبت می‌کرد تا با هرکسی آنجا.
Feel me open	حس کن منو باز میکنه
In addition, it should have no role in it.	علاوه بر این، نباید هیچ نقشی در آن داشته باشد.
There was no good reason to buy them anymore.	دیگر دلیل خوبی برای خرید آنها وجود نداشت.
I have not ordered from them before.	من قبلاً از آنها سفارش ندادم.
And if he had not seen her.	و اگر او را ندیده بود.
I think they did the right thing.	من فکر می کنم که آنها کار کاملاً درستی انجام دادند.
I feel stuck.	احساس می کنم گیر کرده ام.
But we can only do this if we know.	اما ما فقط در صورتی می توانیم این کار را انجام دهیم که بدانیم.
So call me to talk about it.	پس با من تماس بگیرید تا در مورد آن صحبت کنیم.
Everyone has to play a game every day.	همه باید روزانه یک بازی را انجام دهند.
There were problems at home at the same time.	در همان زمان مشکلاتی در خانه وجود داشت.
The weather is still relatively good.	هوا هنوز نسبتا خوب است.
Their language is still unknown.	زبان آنها هنوز ناشناخته مانده است.
A great idea where everything is great for everyone.	یک ایده عالی که در آن همه چیز برای همه عالی است.
Therefore, he compared different treatment groups against the control group.	بنابراین گروه‌های درمانی متعدد را در مقابل گروه کنترل مقایسه کرد.
This email does not specify what these terms and conditions are.	این ایمیل بیان نکرده است که این شرایط و ضوابط چیست.
May join.	ممکن است ملحق شود.
It is simply wonderful of him to have brought me on this journey.	به سادگی از او فوق العاده است که من را به این سفر آورده است.
The doctor is back.	دکتر برگشت.
Instead, he uses his time here.	در عوض، از زمان او در اینجا استفاده می کند.
Look at the dead girl walking here.	به دختر مرده ای که اینجا راه می رود نگاه کنید.
He just wanted the pain to stop.	او فقط می خواست که درد متوقف شود.
I was sure someone was there watching me.	مطمئن بودم کسی آنجاست و مرا تماشا می کند.
The road is clear	جاده روشن است
But that did not happen.	اما چنین اتفاقی نیفتاد.
You will see that our children will pay the price for his life.	خواهید دید که فرزندان ما بهای جان او را خواهند پرداخت.
Drug War	جنگ مواد مخدر
I'm not talking about the world.	من از دنیا صحبت نمی کنم.
Of course, it was possible that he did not see anything.	البته این امکان وجود داشت که او چیزی ندیده باشد.
Just about anything damn and he never knows.	فقط در مورد هر چیزی لعنتی و او هرگز نمی داند.
There were trees in the background.	در پس زمینه درختانی بود.
The problem is that subsequent recommendations are also often wrong.	مشکل این است که توصیه های بعدی نیز اغلب اشتباه است.
There is little life left in him.	کمی زندگی در او باقی مانده است.
This was planned from the beginning.	این از ابتدا برنامه ریزی شده بود.
Because it passes quickly.	زیرا این به سرعت می گذرد.
Well, it was	خب همینطور بود
He still could not think of his business.	او هنوز نمی توانست به تجارت خود فکر کند.
the hell.	جهنم.
In the face of constant pressure, slow down to keep running.	در مواجهه با فشار مداوم سرعت خود را کاهش دهید تا به دویدن ادامه دهید.
The important thing is that you have the answer to the question.	مهم این است که شما برای سوال پاسخ دارید.
But this is just one of them that you are interested in.	اما این فقط یکی از آنهاست که به آن علاقه دارید.
They are full	آنها پر از
I never saw it.	من هرگز آن را ندیدم.
I will definitely keep this in hand.	قطعا این را در دست نگه می دارم.
And they believe that is something else.	و آنها معتقدند که چیز دیگری است.
I recommend it !.	من آن را توصیه می کنم!.
And the two do not have to be together.	و این دو لازم نیست با هم باشند.
However, he said one more thing about history.	با این حال، او یک چیز دیگر در مورد تاریخ گفت.
He shook my head.	او به من سر تکان داد.
He just went so far as to close the door behind him.	فقط آنقدر جلو رفت که در را پشت سرش ببندد.
This does not make him more familiar with it.	این او را بیشتر با آن آشنا نمی کند.
You told us	تو به ما گفتی
This is a family business.	این تجارت خانوادگی است.
Did not go inside or anything.	به داخل یا چیزی نرسید.
My father did this to me for about an hour.	پدرم حدود یک ساعت با من این کار را کرد.
They believe that their race is to win.	آنها بر این باورند که مسابقه آنها برنده شدن است.
It may be music or words.	ممکن است موسیقی یا کلام باشد.
There are other things he could not explain, he said.	او گفت که چیزهای دیگری وجود دارد که او نمی تواند توضیح دهد.
It really wasn't that easy.	واقعاً آنقدرها هم که تصور می شود آسان نبود.
You can take control by leaving the scene.	با ترک صحنه می توانید کنترل را به دست بگیرید.
Weapons were expensive.	اسلحه ها گران بود.
This is an open book.	این یک کتاب باز است.
Here are the reasons for choosing our signs.	در اینجا دلایل انتخاب نشانه های ما آورده شده است.
The soul is made up of mind, will and emotions.	روح از ذهن، اراده و احساسات تشکیل شده است.
But he did not really know her	اما واقعا او را نمی شناخت
It looked good	به نظر خوب بود
He shapes the design.	او طرح را شکل می دهد.
No one else was present, only.	شخص دیگری حضور نداشت، فقط.
Yes, he should.	بله، او باید.
Our game does that.	بازی ما این کار را می کند.
He goes on to say.	در ادامه می گوید.
We will explain at the end of this analysis.	در پایان این تحلیل توضیح خواهیم داد.
However, it is a little harder to overcome.	با این حال غلبه بر آن کمی سخت تر است.
Support services are available for those in need.	برای کسانی که نیاز دارند، خدمات پشتیبانی در دسترس است.
To get there, we have to cross the city.	برای رسیدن به آنجا باید از شهر عبور کنیم.
They wanted to wait after that.	آنها می خواستند تا بعد از آن صبر کنند.
He wanted her.	او را می خواست.
If it did, we have no record of it.	اگر این کار را کرد، ما هیچ سابقه ای از آن نداریم.
we had.	داشتیم.
He wore it and hoped it would help.	او آن را پوشید و امیدوار بود که کمک کند.
In other words, the test.	به عبارت دیگر، آزمون.
We just keep quiet and maybe everything will work out for us.	ما فقط سکوت می کنیم و شاید همه چیز برایمان درست شود.
So by definition, life is not a right either.	بنابراین طبق تعریف، زندگی نیز یک حق نیست.
I wish you could rest	کاش میتونستی استراحت کنی
We do not know if he is going to survive.	ما نمی دانیم که او قرار است زنده بماند یا خیر.
However, it was comfortable to sit while holding his hand.	با این حال، نشستن در حالی که دست او را گرفته بود، راحت بود.
There was no hope and there was only one job.	امیدی نبود و تنها یک کار وجود داشت.
Lying is a must.	دروغ گفتن یک امر ضروری است.
Our children are good children.	بچه های ما بچه های خوبی هستند.
I am new to that field.	من در آن زمینه تازه کار هستم.
Or should I say the last case four years ago.	یا باید آن را آخرین مورد چهار سال پیش بگویم.
This is a good thing	اینجا یه چیز خوبه
I smiled at the memory.	به خاطره لبخند زدم.
Anything can be true.	هر چیزی می تواند حقیقت داشته باشد.
I do not know how to describe it anymore.	نمی دانم چگونه دیگر آن را توصیف کنم.
The exact opposite is true.	دقیقا برعکس قضیه است.
But that's it.	اما همین.
But when the war broke out, there was no safe place.	اما وقتی جنگ شروع شد، هیچ مکانی امن نبود.
A state of mind.	یک حالت روحی.
I heard these words even before they were said.	من این کلمات را حتی قبل از گفتن آنها شنیدم.
He was gone a few minutes later.	دقایقی بعد او رفته بود.
There is no way to understand	راهی نیست که بفهمی
I enjoyed the pictures for years.	من سالها از تصاویر لذت بردم.
They can not be with the team.	آنها نمی توانند با تیم باشند.
We can not stand this darkness.	ما نمی توانیم این تاریکی را تحمل کنیم.
We were ready for change.	ما برای تغییر آماده بودیم.
My daughter this is impossible	دختر من این غیر ممکنه
I could not accept this risk.	من نمی توانستم این ریسک را بپذیرم.
Now something amazing happened.	اکنون یک اتفاق شگفت انگیز رخ داد.
Home, area, lifestyle.	خانه، منطقه، شیوه زندگی.
Leave it.	آن را رها کن.
Culture is king	فرهنگ پادشاه است
The skin should be easily removed.	پوست باید به راحتی کنده شود.
I was losing my mind	عقلم را از دست می دادم
So here is my question.	از این رو سوال من اینجاست.
It is beautiful inside and out	بیرون و داخلش هم زیباست
It's been a while, it seems.	مدتی است، به نظر می رسد.
They had more books than they had in school.	بیشتر از آنچه که در مدرسه داشتند کتاب داشتند.
Diagnosis can be difficult when there are no clinical signs.	زمانی که علائم بالینی وجود نداشته باشد، تشخیص ممکن است دشوار باشد.
People look to the past.	مردم به گذشته نگاه می کنند.
This is my room.	این اتاق منه.
It's big, it's heavy, but you have it.	بزرگ است، سنگین است، اما شما آن را دارید.
I had to keep a business manager about it.	من باید در مورد آن یک مدیر تجاری نگه می داشتم.
These are like a song, thank God.	اینها مثل یک آهنگ هستند، خدا را شکر.
He just did not want responsibility.	او فقط مسئولیت را نمی خواست.
Sleep with him tonight	امشب باهاش ​​بخواب
I have to find a way to tell him what is happening.	من باید راهی پیدا کنم تا به او بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
You have to be modern	باید مدرن باشی
You do not give me this look	این نگاه را به من نمی دهی
We are twenty years apart.	ما بیست سال با هم فاصله داریم.
I can say he is upset.	می توانم بگویم ناراحت است.
It may only save you one day.	این ممکن است فقط یک روز شما را نجات دهد.
Some were full of morbid calm.	برخی مملو از آرامشی بیمارگونه بودند.
He never says yes to an appointment.	او هرگز به قرار ملاقات بله نمی گوید.
Sometimes it was hard for me to see the warehouses.	گاهی اوقات دیدن انبارها برایم سخت بود.
Eat to live, do not live to eat.	بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن تا بخوری.
The girls were standing.	دخترها ایستاده بودند.
If you do not like my comments, do not read them.	اگر نظرات من را دوست ندارید، آنها را نخوانید.
I was sick for two years.	من دو سال بیمار بودم.
He is powerful enough to help her.	آنقدر قدرتمند است که به او کمک کند.
I wondered what was driving this.	من تعجب کردم که چه چیزی این را هدایت می کند.
"Go away," he says.	او می گوید: برو کنار.
Real, on the other hand, has much more meaning and goes far beyond that.	از سوی دیگر، واقعی معنای بسیار بیشتری دارد و بسیار فراتر می رود.
I mentioned that it must be stopped.	اشاره کردم که باید متوقف شود.
I wish we could stay together forever.	کاش می توانستیم برای همیشه با هم بمانیم.
The values ​​are shown in the table.	مقادیر در جدول نشان داده شده است.
Most of these are case reports or open studies.	بیشتر اینها گزارش های موردی یا مطالعات باز هستند.
All participants gave written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت کتبی دادند.
But no one is there.	اما هیچ کس آنجا نیست.
to the best of my knowledge.	با نهایت اطلاعاتی که من دارم.
The police officers help us and do not shoot at us.	افسران پلیس به ما کمک می کنند و به سمت ما شلیک نمی کنند.
I'm alone here.	من اینجا تنها هستم.
In addition, none of this information is necessary.	علاوه بر این، هیچ یک از این اطلاعات ضروری نیست.
This is a strategy that has never worked well.	این یک استراتژی است که هرگز به خوبی جواب نداده است.
You can come back	میتونی برگردی
They were just kids.	آنها فقط بچه بودند.
Even if we can start it, we will not go away.	حتی اگر بتوانیم آن را شروع کنیم، دور نمی شویم.
Her husband left her last year.	شوهرش سال گذشته او را ترک کرد.
The only other variable included in the model was gender.	تنها متغیر دیگری که در مدل گنجانده شد، جنسیت بود.
Walking is good for the soul.	پیاده روی برای روح مفید است.
They sat without talking for a while.	مدتی بدون صحبت نشستند.
New entrants are welcome at any time.	از شرکت کنندگان جدید در هر زمان استقبال می شود.
However, the underlying mechanisms are not fully understood.	با این حال، مکانیسم های اساسی به طور کامل شناخته نشده است.
I am the right person	من شخص مناسبی هستم
Weight added	وزنش اضافه شده
We have a way	ما راهی داریم
And report to me directly as before.	و مثل قبل مستقیما به من گزارش دهید.
Start reading here.	خواندن را از اینجا شروع کنید.
However, this image is too good to be true.	با این حال، این تصویر برای واقعی بودن بیش از حد خوب است.
There were three.	سه نفر بودند.
He was fast asleep.	او به شدت خوابیده بود.
Data is money.	داده ها پول هستند.
You have been preparing for this for years.	شما سالها برای این کار آماده شده اید.
So, if you do not have a problem, let's finish this.	بنابراین، اگر مشکلی ندارید، بیایید این را تمام کنیم.
I want my rates to be as low as possible.	من نرخ های خود را تا حد امکان پایین می خواهم.
They are all equal.	با آن همه برابرند.
See if you can tell the difference.	ببینید آیا می توانید تفاوت را تشخیص دهید.
Everything was very clean.	همه چیز خیلی تمیز بود.
Every day is a battle with death.	هر روز نبرد با مرگ است.
They work for you, not insurance companies.	آنها برای شما کار می کنند و نه شرکت های بیمه.
There are a lot of kids down there	بچه های زیادی اون پایین هستن
You buy it now because it will cost more later.	شما همین الان بخرید چون بعدا قیمت بالاتری خواهد داشت.
Return to my city	برگشت به شهرم
Not one in a thousand.	نه یک در هزار.
They must have seen him too.	حتما او را هم دیده اند.
Her period came a week ago.	قاعدگی او یک هفته قبل آمده بود.
Well, mine did it anyway.	خوب، به هر حال مال من این کار را کرد.
A clear example of this is modern man.	نمونه بارز آن انسان مدرن است.
I took him there.	من او را به آنجا رساندم.
I spent years and tears and thousands of dollars.	من سال ها و اشک ها و هزاران دلار هزینه کردم.
They will have customers who come here again and again to eat.	آنها مشتریانی خواهند داشت که بارها و بارها برای غذا خوردن به آنجا می آیند.
They did not search for whites.	آنها سفیدپوستان را جستجو نکردند.
I'm a little tired.	من کمی خسته هستم.
As soon as you plant a tree, start practicing.	به محض کاشت درخت، تمرین را شروع کنید.
It takes you so far.	این شما را تا این حد پیش می برد.
This may need to change.	این ممکن است باید تغییر کند.
You must have heard.	حتما شنیده اید.
It was then taken for good measurements.	سپس برای اندازه گیری خوب زیر گرفته شد.
I did not receive any phone calls.	من هیچ تماس تلفنی دریافت نکردم.
Each of us has learned something about the other and ourselves.	هر کدام از ما چیزهایی درباره دیگری و خودمان یاد گرفتیم.
Most of the time, the symptoms progress slowly.	بیشتر اوقات علائم به کندی پیشرفت می کنند.
The man is very little known.	مرد بسیار کمی شناخته شده است.
And I.	و من.
I want to cry	دلم میخواد گریه کنم
Now, the exact figures are being revealed.	اکنون، ارقام دقیق در حال آشکار شدن هستند.
This doubled for politics.	این برای سیاست دو برابر شد.
Plays the game intelligently.	بازی را هوشمندانه انجام می دهد.
It was a little touchy and went away.	کمی لمس بود و رفت.
Do not prepare yourself for it.	خودتان را برای آن آماده نکنید.
Back to his papers.	برگشت سراغ اوراقش.
It was a corner	یه گوشه بود
This is a great thing.	این چیز عالی است.
Now let's talk a little more about the details of your argument.	حالا بیایید کمی بیشتر در مورد جزئیات استدلال شما صحبت کنیم.
A moment later, his hands were stretched directly over his head.	لحظه ای بعد، دست های او مستقیماً بالای سرش کشیده شد.
Look at the cars you drive yourself.	به اتومبیل های خودران نگاه کنید که خودتان کامیون می رانید.
You made me very happy baby	خیلی خوشحالم کردی عزیزم
There he read the law with a company based.	در آنجا با یک شرکت مستقر قانون را خواند.
Or better yet	یا بهتره بمونه
The report should only show me the actual date data.	گزارش فقط باید داده های تاریخ واقعی را به من نشان دهد.
What we make can give hope to others.	چیزهایی که ما می سازیم می تواند برای دیگران امید ایجاد کند.
Maybe that's the story.	شاید داستان مربوط به همین است.
I ask what made them do this.	می پرسم چه چیزی آنها را به این کار کشانده است.
I call and tell the price	زنگ میزنم و قیمت رو میگم
He saw no light in any window.	در هیچ پنجره ای نوری نمی دید.
My son is strong.	پسر من قوی است.
Brain growth	رشد مغز
He could not expect any of them to understand.	او نمی توانست انتظار داشته باشد که هیچ کدام از آنها بفهمند.
Rooms are average.	اتاق ها متوسط ​​هستند.
I have only one question.	من فقط یک سوال دارم.
The result is that no one really knows.	نتیجه این است که هیچ کس واقعا نمی داند.
They return.	آنها برمی گردند.
Until only one man got all her attention.	تا اینکه فقط یک مرد تمام توجه او را به خود جلب کرده است.
Just stared.	فقط خیره شد.
Enjoy the continuation of your journey.	از ادامهی سفرتان لذت ببرید.
I asked what it was	پرسیدم چی بود
Education takes precedence over anything, especially growing up.	آموزش مقدم بر هر چیزی است، مخصوصاً بزرگ شدن.
I had never seen anything like it	من همچین چیزی ندیده بودم
However, many of my friends do.	با این حال، بسیاری از دوستان من این کار را انجام می دهند.
If he had not been there, he would not have found her.	اگر او آنجا نبود، او را پیدا نمی کرد.
And it 's totally crazy	و کاملا دیوانه کننده است
I believe in what they believed.	من به آنچه آنها اعتقاد داشتند اعتقاد دارم.
Someone with money and organization.	کسی با پول و سازمان.
He will do it.	او این کار را خواهد کرد.
Make the language great.	زبان را عالی جلوه دهید.
In fact, we can not make this happen.	در واقع ما نمی توانیم این اتفاق بیفتد.
The general problem is organization.	مشکل کلی سازماندهی است.
Draw a few feet on another piece of paper to be attached.	روی کاغذ دیگری چند پا را بکشید که باید وصل شوند.
We need to know what cooking does.	ما باید بدانیم آشپزی چه می کند.
Your hand	دست توست
Back to my apartment	برگشت به آپارتمانم
Although there is hope	هر چند امیدی هست
Look at the picture.	به تصویر نگاه کن.
It is displayed for the first time.	اولین بار است که نمایش داده می شود.
There was so much to come out of him.	چیزهای زیادی برای بیرون آمدن از او وجود داشت.
We have a really good relationship.	ما واقعاً رابطه خوبی داریم.
But it is not enough.	اما کافی نیست.
Now we are in another situation.	حالا ما در موقعیت دیگری هستیم.
What they found was very different from the picture.	چیزی که آنها پیدا کردند با تصویر بسیار متفاوت بود.
Little do you know that it is much worse than you think.	کمی می دانید که بسیار بدتر از آن چیزی است که تصور می کنید.
I thought we were going.	من فکر می کردم که داریم می رویم.
But it is much better.	اما خیلی بهتر است.
The reason he stayed.	دلیل پای او ماند.
It is the same technology.	همان تکنولوژی است.
A time of joy and relaxation.	زمان شادی و آرامش.
Except that we are never taught to accept it as a power.	جز اینکه هرگز به ما یاد نمی دهند که آن را به عنوان یک قدرت بپذیریم.
He stood up.	او ایستاده ماند.
They find him and take him to the hospital.	او را پیدا می کنند و او را به بیمارستان می برند.
Given the facts of this case, it is irrelevant.	با توجه به حقایق این پرونده، آن موضوع موضوعیتی ندارد.
Exactly the same.	کاملا به همین صورت.
Sick, but not too sick.	بیمار، اما نه خیلی بیمار.
There was no movement or sound in the room.	نه حرکتی در اتاق شنیده می شد و نه صدایی.
Maybe they are right.	شاید حق با آنها باشد.
You are my wife, not her	تو همسر من هستی نه او
Integrated lines show the calculated results.	خطوط یکپارچه نتایج محاسبه شده را نشان می دهد.
That model helped the film a lot.	آن مدل کمک زیادی به فیلم می کرد.
That's all the memories	اینهمه خاطره
In general solid conditions.	در شرایط کلی جامد.
I did not learn it in school.	من آن را در مدرسه یاد نگرفتم.
I ran to that window and saw his back again.	به سمت آن پنجره دویدم و دوباره پشتش را دیدم.
Strong magic to protect men from what lies beyond.	جادوی قوی برای محافظت از مردان در برابر آنچه فراتر از آن نهفته است.
This is the worst call of my career.	این بدترین تماس دوران حرفه ای من است.
I wondered why he asked me.	تعجب کردم که چرا از من پرسید.
Then he pulled me towards him with his other arm.	سپس با بازوی دیگرش مرا به سمت خود کشید.
So this number is even higher.	بنابراین این تعداد حتی بیشتر است.
Should not be kept against the background of the body.	نباید با پس زمینه بدن نگهداری شود.
The reaction will be tonight.	واکنش امشب خواهد بود.
And so it was.	و با این هم همینطور بود.
There are only a few of us left and it will not be long.	فقط چند نفر از ما باقی مانده ایم و زمان زیادی نخواهد بود.
Which equals the playing field.	که زمین بازی را مساوی می کند.
However there is a significant difference in birth outcome.	با این حال تفاوت قابل توجهی در نتیجه تولد وجود دارد.
But, this is his journey.	اما، این سفر اوست.
I can not say whether this is the case.	من نمی توانم بگویم که آیا این چنین است.
I bought him.	من او را خریدم.
Only the three of us sleep for the first time.	فقط ما سه نفر، برای اولین بار می خوابیم.
While still learning.	در حالی که هنوز در حال یادگیری است.
Also note that there is little difference between the number of users.	همچنین توجه داشته باشید که تفاوت کمی بین تعداد کاربران وجود دارد.
They are fast, easy and a lot of fun too.	آنها سریع، آسان و بسیار سرگرم کننده نیز هستند.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
We broke you	ما تو را شکستیم
We did exactly that.	ما دقیقا همین کار را کردیم.
Just like a real system.	درست مثل یک سیستم واقعی.
He really needed someone closer to his size and weight to do this.	او واقعاً برای این کار به کسی نزدیکتر به اندازه و وزن او نیاز داشت.
It fell right	درست افتاد
He opened his eyes and stared at them.	چشمانش را باز کرد و به آنها خیره شد.
No attack has been made on his past records.	هیچ حمله ای به سوابق گذشته او صورت نگرفته است.
This is because it will have an effect.	به این دلیل است که تأثیر خواهد داشت.
Moments later, the lights were lost.	لحظاتی بعد چراغ ها را گم کرده بودند.
He may not like this.	او ممکن است این را دوست نداشته باشد.
The light was clear and strong and only slightly yellow.	نور شفاف و قوی بود و فقط بسیار کمی زرد بود.
We realized that we both love the same thing.	فهمیدیم که هر دوی ما یک چیز را دوست داریم.
She took my husband.	شوهرم را برد.
And the disease can get worse or better over time.	و بیماری می تواند در طول زمان بدتر یا بهتر شود.
Or should have known	یا باید می دانست
Must remain in the building.	باید در ساختمان باقی بماند.
He felt bad.	او احساس بدی داشت.
It turned out that he was from another country.	معلوم بود که اهل کشور دیگری بود.
They lack training and are complex tools for retrieving complex information.	آنها فاقد آموزش هستند و ابزار لازم برای بازیابی اطلاعات پیچیده است.
He turns himself into a ball.	او خودش را به یک توپ تبدیل می کند.
We have another problem	یه جور دیگه مشکل داریم
Many parts are not in place yet.	بسیاری از قطعات هنوز در جای خود قرار نگرفته اند.
Think about the purpose of those questions.	به هدف آن سوالات فکر کنید.
But there is nothing personal in his reply.	اما هیچ چیز شخصی در پاسخ نامه او وجود ندارد.
Which can be divided into several key areas.	که می توان آن را به چندین حوزه کلیدی تقسیم کرد.
I have read everything	من همه چیز را خوانده ام
He pulled it back.	او آن را عقب کشید.
I work with Windows	ویندوز کار میکنم
Roll each round into a ball.	هر دور را به شکل یک توپ بغلتانید.
He was suddenly a little scared.	او ناگهان کمی ترسید.
He had never seen you before they took you.	قبل از اینکه شما را ببرند هرگز شما را ندیده بود.
I speak the language.	من به زبان صحبت می کنم.
It is so high above all that it is completely out of the way.	آنقدر بالاتر از همه چیز است که کاملاً از مسیر خارج شود.
You read online.	شما آنلاین می خوانید.
We are fat, sick and tired because of our way of life.	ما به دلیل نحوه زندگی خود چاق، بیمار و خسته هستیم.
Surely this man will help.	مطمئنا این مرد کمک خواهد کرد.
And he wanted her with him.	و او را با او می خواست.
He felt so much love.	او خیلی عشق را احساس کرد.
To spend time with you	برای گذراندن وقت با شما
I had to go back and catch him immediately.	باید برمی گشتم و فورا او را می گرفتم.
And he did not want to be the one to break the silence.	و او نمی خواست کسی باشد که سکوت را شکست.
Apparently they knew about such things.	ظاهراً از چنین چیزهایی خبر داشتند.
But not as you might think.	اما نه آنطور که شما ممکن است فکر کنید.
His car hit a tree and he was killed.	ماشینش به درخت برخورد کرد و کشته شد.
There were only two names	فقط دو اسم بود
Just remember and you will be amazed at what you find.	فقط به یاد داشته باشید و از آنچه پیدا می کنید شگفت زده خواهید شد.
This issue is not before us.	این موضوع پیش روی ما نیست.
in darkness.	در تاریکی.
Dogs have no rights	سگ هیچ حقی ندارد
Therefore, with increasing learning period, better results were obtained.	بنابراین، با افزایش دوره یادگیری، نتایج بهتری به دست آمد.
They called the local police.	آنها با پلیس محلی تماس گرفتند.
It started suddenly.	یکدفعه شروع کرد.
We really are	ما واقعا هستیم
He loved her.	او را دوست داشت.
He turned in his last speech.	در آخرین سخنرانی او چرخید.
Here, we are not interested in such a local description.	در اینجا، ما علاقه ای به چنین توصیف محلی نداریم.
I better sleep	بهتر بخوابم
They had not seen him move his lips exactly.	آنها ندیده بودند که او دقیقاً لب هایش را حرکت دهد.
Because he did not want to smile at her like that.	چون نمی خواست اینطوری به او لبخند بزند.
He must have somehow recorded their conversation.	حتما به نحوی مکالمه آنها را ضبط کرده است.
I have never lost a team member.	من هیچ وقت یکی از اعضای تیم را از دست نداده ام.
This was not a dream	این رویا نبود
I'm in it again.	من دوباره در آن هستم.
Most of the killings took place here.	بیشتر قتل ها اینجا اتفاق افتاده بود.
Even with a good balance of food, weather.	حتی با تعادل خوب غذا، آب و هوا.
We start building a space vehicle.	ساخت وسیله نقلیه فضایی را آغاز می کنیم.
I will call you to see what happens.	من با شما تماس می گیرم که چه اتفاقی دارد می افتد.
It was a whole new feeling for me.	این یک احساس کاملا جدید برای من بود.
They are still friendly and trying to help.	آنها هنوز دوستانه هستند و سعی می کنند کمک کنند.
I want you very much	من تو را خیلی میخواهم
He did not know the exact location of the area.	او محل دقیق آن منطقه را نمی دانست.
However, his day got better.	با این حال، روز او بهتر شد.
You do not think clearly.	شما واضح فکر نمی کنید.
Come on people	بیا مردم
He had not found anything.	او چیزی پیدا نکرده بود.
However, the problem persists.	با این حال، مشکل همچنان ادامه دارد.
He says it makes the experience more special.	او گفت که این تجربه را خاص تر می کند.
Really, he could not care.	واقعاً، او نمی توانست اهمیتی بدهد.
Everything moves at the speed of light and without rest.	همه چیز با سرعت نور و بدون استراحت حرکت می کند.
However, they should be on the table for further discussion.	با این حال، آنها باید برای بحث بیشتر روی میز باشند.
The measurements were taken at the same time in the morning.	اندازه گیری ها در همان ساعت صبح انجام شد.
I'm not sure where to look next.	من مطمئن نیستم که کجا بعدی را نگاه کنم.
There are solutions that do this.	راه حل هایی وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
He did not know many things.	خیلی چیزها را نمی دانست.
I'm behind my work	من از کارم عقب هستم
It seemed too much.	خیلی زیاد به نظر می رسید.
Recognized the look.	نگاه را تشخیص داد.
Or as they think they want.	یا آنطور که فکر می کنند می خواهند.
This time he is tired of beating.	این بار او ضرب و شتم خسته است.
Tell me about your mother	از مادرت بگو
Not better, not better.	بهتر نیست، بهتر نیست.
Such a procedure is usually expensive and may take years to complete.	چنین روشی معمولاً گران است و ممکن است سالها طول بکشد تا انجام شود.
We have a big voice.	ما صدای بزرگی داریم.
The sad thing is how many children are watching this show.	نکته واقعا غم انگیز این است که چند کودک این نمایش را تماشا می کنند.
Must be somewhere here.	باید جایی اینجا بود.
The movement is life.	حرکت زندگی است.
I tried to get away.	سعی کردم دور شوم.
They may be able to network through the third school.	آنها ممکن است بتوانند از طریق مدرسه سوم شبکه سازی کنند.
They literally had nothing to do.	آنها تقریباً به معنای واقعی کلمه هیچ کاری برای انجام دادن نداشتند.
This meant that he was on the right track.	این بدان معنی بود که او در مسیر درستی قرار داشت.
Define the following words in small groups.	در گروه های کوچک برای کلمات زیر تعریفی ارائه کنید.
You can ask someone you trust to tell someone on your behalf.	می توانید از کسی که به او اعتماد دارید بخواهید که به جای شما به برخی افراد بگوید.
I don't think he changed his clothes.	فکر نمی کنم لباسش را عوض کرده باشد.
I was still half asleep.	هنوز نیمه خواب بودم.
I can take it	میتونم ببرمش
from the beginning.	از ابتدا.
They are hard but good for kids.	آنها سخت هستند اما برای بچه ها خوب هستند.
May be used in another process.	ممکن است در فرآیند دیگری استفاده شود.
The second time in a week	بار دوم در یک هفته
Try to keep your eyes down.	سعی کنید چشمان خود را پایین نگه دارید.
This problem is still open.	این مشکل همچنان باز است.
But this was not the only example.	اما این تنها نمونه نبود.
And things did not look good.	و اوضاع خوب به نظر نمی رسید.
Well, it is not.	خوب، اینطور نیست.
I would not let him eat that day.	آن روز دیگر نمی گذاشتم غذا بخورد.
He wanted to get out of here.	او می خواست از اینجا برود.
He tried to move, but was not fast enough.	او سعی کرد حرکت کند، اما به اندازه کافی سریع نبود.
Not dead but old	نمرده ولی پیر
No one could get close to it.	هیچ کس نتوانست به آن نزدیک شود.
Well this is your loss	خب این از دست دادن شماست
Good luck to someone who has been there.	موفق باشید از کسی که آنجا بوده است.
So well, do not fire me.	پس خوب، از آتشت به من نده.
He is not like other children.	او مثل بچه های دیگر نیست.
I'm right behind you	من درست پشت سر شما هستم
Animals can also sense things.	حیوانات نیز می توانند چیزها را حس کنند.
He also loved building, so they got into business together.	او عاشق ساختمان سازی نیز بود، بنابراین با هم وارد تجارت شدند.
You became stronger	تو قوی تر شدی
It had both significant progress and significant need.	هم پیشروی قابل توجه و هم نیاز قابل توجهی داشت.
As the young guard said, they were openly involved with the men.	همانطور که نگهبان جوان گفته بود، آنها آشکارا با مردان درگیر بودند.
These are real dollars.	اینها دلار واقعی هستند.
Add days and weeks to the story.	با گذشت روزها و هفته ها به داستان اضافه کنید.
In our blood.	در خون ماست.
But one or two things.	اما یکی دو چیز.
They will do whatever is necessary.	هر کاری که لازم باشد انجام خواهند داد.
He still had low back pain and a slight infection.	هنوز کمردرد و کمی عفونت داشت.
Things that will be on the table but really do nothing.	چیزهایی که روی میز خواهند بود اما واقعاً کاری انجام نمی دهند.
He may or may not.	او ممکن است، یا نه.
Your marriage needed this.	ازدواج شما به این نیاز داشت.
He tried often and in different ways, but he refused.	او اغلب و به طرق مختلف تلاش کرد، اما او نپذیرفت.
There was nothing more to say.	دیگر حرفی برای گفتن نبود.
He talked to us and he.	او با ما و او صحبت کرد.
I stood there and let him, for no real reason.	من آنجا ایستادم و به او اجازه دادم، بدون دلیل واقعی.
Access is free.	دسترسی رایگان است.
There is a very strong connection.	یک ارتباط بسیار قوی وجود دارد.
And cell culture	و کشت سلولی
The football kids, even my brother, were very comfortable.	بچه های فوتبال، حتی برادر من، خیلی راحت بودند.
There is no evidence of such features.	هیچ مدرکی از چنین ویژگی هایی دیده نمی شود.
Yes, he did.	بله، او واقعاً انجام داد.
There is no weapon yet, but this can only be a matter of time.	هنوز اسلحه ای وجود ندارد، اما این می تواند فقط یک موضوع زمان باشد.
Just like the rest of the world.	درست مثل بقیه دنیا.
Again, no previous injuries have been reported.	باز هم گزارشی از مصدومیت قبلی گزارش نشده است.
Maybe it's the court.	شاید دادگاه باشد.
The first is a man.	اولی یک مرد است.
His injury is more serious than he thought.	مصدومیت او جدی تر از آن چیزی است که فکر می کرد.
I can not remember the team.	من نمی توانم تیم را به یاد بیاورم.
And he was not going to hit anyone.	و قرار نبود بر کسی ضربه بزند.
Because you also served us	چون شما هم خدمتی به ما کردید
They were never for fights.	آنها هرگز برای دعوا نبودند.
Many of you have asked for a specific example.	بسیاری از شما مثال خاصی را خواسته اید.
Both were very sexual in the early years of their relationship.	هر دو در سال های اولیه رابطه خود بسیار جنسی بودند.
He is arrested.	او دستگیر می شود.
They said, "We know what you do not know," look at them.	آنها گفته بودند که "ما چیزی می دانیم که شما نمی دانید" در مورد آنها نگاه کنید.
All objects have the same type.	همه اشیا یک نوع دارند.
From that moment on, our lives will never be the same.	از آن لحظه به بعد، زندگی ما هرگز مثل قبل نخواهد بود.
It can be important.	می تواند مهم باشد.
When they think of your product, they think of you.	وقتی آنها به محصول شما فکر می کنند، به شما فکر می کنند.
On a real device you can not.	در دستگاه واقعی شما نمی توانید.
It was a really interesting experience.	واقعا تجربه جالبی بود.
After that, setting up the equipment was very easy.	بعد از این، تنظیم کردن وسایل بسیار آسان بود.
And just becoming an adult woman that people will listen to.	و فقط تبدیل شدن به یک زن بالغ که مردم به آن گوش خواهند داد.
He is a great leader for us.	او یک رهبر عالی برای ما است.
And they were parents.	و پدر و مادر بودند.
She was thin.	لاغر شده بود.
One or two things stood out.	یکی دو چیز برجسته بود.
See animal food.	غذای حیوانات را ببینید.
It was over.	با آن تمام شد.
Coming soon to show you, you two.	به زودی قرار است در را به شما نشان دهند، شما دو نفر.
Open, so that everything reaches his heart directly.	باز شود، به طوری که همه چیز مستقیماً به قلب او برسد.
Patients provided informed written consent.	بیماران رضایت کتبی آگاهانه ارائه کردند.
They just do their job and do it well.	آنها فقط کار خود را انجام می دهند و آن را به خوبی انجام می دهند.
I could not see anything from the windows.	از پنجره ها چیزی نمی دیدم.
This stage starts right at the end of a round.	این مرحله درست در پایان یک دور شروع می شود.
The case went to court.	پرونده به دادگاه رفت.
It was not very hot	اون خیلی چیزای داغی نبود
I asked him if it belonged to him.	از او پرسیدم آیا مال اوست؟
He does not matter.	او مهم نیست.
I can not do more than this.	من نمی توانم بیشتر از این.
It was neither a building nor a house.	نه ساختمان بود و نه خانه.
Blood can come from any of several sources.	خون ممکن است از هر یک از چندین منبع باشد.
Is it good.	خوبه.
He was less afraid of them, more confident than himself.	او کمتر از آنها می ترسید، بیشتر از خودش مطمئن بود.
This is really the show.	واقعا همین نمایش است.
And then he seemed to sit back and drive.	و بعد به نظر می رسید که عقب می نشیند و می راند.
It took him an hour to calm down and prepare a story.	او یک ساعت زمان نیاز داشت تا آرام شود و داستانی آماده کند.
Just a few more questions	فقط چند سوال دیگر
Thanks for your excellent service	با تشکر از خدمات عالی شما
They do not know what is happening.	آنها نمی دانند چه چیزی در حال رخ دادن است.
Here we must use common sense.	اینجا باید از عقل سلیم استفاده کنیم.
There is a simple reason for this.	این یک دلیل ساده دارد.
Therefore, it may be time to restart the organization.	بنابراین ممکن است زمان راه اندازی مجدد سازمان فرا رسیده باشد.
I did not want to wait for them to hit something.	دوست نداشتم منتظر بمانم تا آنها به چیزی ضربه بزنند.
The transaction was terminated	معامله قطع شد
It was time to grow up.	وقت بزرگ شدن بود.
Now here was a really good kid, probably in high school.	حالا اینجا یک بچه واقعاً خوب بود، احتمالاً در سن دبیرستان.
I want him to see me.	من می خواهم او مرا ببیند.
He did not even know he had put his hand to his mouth.	او حتی نمی دانست که دستش را به دهانش رسانده است.
This is their starting position.	این موقعیت شروع آنهاست.
Gone are the hospital	رفته بیمارستان
Get up in the sun and do it again.	با خورشید بلند شوید و دوباره این کار را انجام دهید.
Obviously something was wrong with him.	مشخصاً چیزی برای او اشتباه بود.
I guess I was not clear	حدس میزنم واضح نبودم
I entered when he did not answer.	وقتی جوابی نداد وارد شدم.
I wanted to see what you do	میخواستم ببینم تو چیکار میکنی
Better music	موسیقی بهتره
This was his face many years ago.	این چهره سال ها پیش او بود.
This is what you are going to fight with.	این چیزی است که شما قرار است با آن بجنگید.
This is a terrible business.	این یک تجارت وحشتناک است.
There was a strange smell that we could not put in place.	این بوی عجیب وجود داشت که نمی توانستیم جایش بگذاریم.
They do not see it.	آنها آن را نمی بینند.
I need to rest	من نیاز به استراحت دارم
He wanted to challenge her.	او قصد داشت او را به چالش بکشد.
And these are good places to be strong.	و این مکان های خوبی برای قوی بودن هستند.
It was one of the few things that made him happy about me.	این یکی از معدود چیزهایی بود که او را در مورد من خوشحال می کرد.
At first he did not put them there.	ابتدا آنها را آنجا قرار نداده بود.
Not a design code	کد طراحی نیست
I looked at him and he laughed.	نگاهش کردم و او خندید.
He will be happy with your company.	او از شرکت شما خوشحال خواهد شد.
I thought for a full minute.	یک دقیقه کامل فکر کردم.
the heat.	گرما.
I hit something for the fourth time.	بار چهارم به چیزی زدم.
Ask someone to share their challenge with the other three members of the group.	از یک نفر بخواهید چالش خود را با سه عضو دیگر گروه به اشتراک بگذارد.
See what they think of me now	ببین الان در مورد من چی فکر میکنن
He had to take it by the hand.	او باید دستی می گرفت.
This is not all defense.	این تمام دفاع نیست.
But with that there is very little time to update this blog.	اما با آن زمان بسیار کمی برای به روز رسانی این وبلاگ وجود دارد.
Five years later he took her to bed with another woman.	پنج سال بعد او را با زن دیگری در رختخواب گرفت.
No photo book	بدون کتاب عکس
With the difference that it is different for him, because he created him.	با این تفاوت که برای او متفاوت است، زیرا او او را آفریده است.
She had known him for about six months.	حدود شش ماه بود که او را می شناخت.
The test results are considered as representative values ​​of the lot.	نتایج آزمایش به عنوان مقادیر نماینده لات در نظر گرفته می شود.
You do not know what he looks like.	شما نمی دانید او چه شکلی است.
But otherwise he was almost the same.	اما در غیر این صورت او تقریباً همان بود.
Because we can see him.	چون ما می توانیم او را ببینیم.
This gives her body a chance to begin the healing process.	این به بدن او فرصتی برای شروع روند بهبودی می دهد.
He did not expect to be hit and he hit hard.	او انتظار نداشت که به او ضربه بزند و او خیلی ضربه زد.
Be sure to watch the video above to get a better idea.	حتما ویدیوی بالا را تماشا کنید تا ایده بهتری پیدا کنید.
Then things happened very quickly.	سپس حوادث بسیار سریع پیش رفت.
He or she was missing.	او یا او گم شده بود.
Take things in stride and try not focus too much on the problem.	به خصوص به چیزهایی که متوجه نشدید به سختی نگاه کنید.
Errors can occur for a variety of reasons.	خطاها ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد.
It takes too many seconds to turn on life again.	ثانیه های بسیار زیادی خاموش می شود تا زندگی دوباره درست شود.
This is not what is at stake here.	این چیزی نیست که در اینجا مطرح است.
I have no dreams even in my heart	هیچ آرزویی حتی در دلم نیست
That was something else.	این چیز دیگری بود.
I think men are harder than each other.	به نظر من مردها نسبت به هم سخت ترند.
This only works if you have a popular website.	این فقط در صورتی کار می کند که یک وب سایت محبوب داشته باشید.
But you have better options.	اما شما گزینه های بهتری دارید.
They were serious work tools.	آنها ابزار کار جدی بودند.
We want two of them.	ما دو تا از آنها را می خواهیم.
This is the feeling.	این همان حس است.
There is little space left for test points on the board.	فضای کمی برای نقاط تست روی تابلو باقی مانده است.
These techniques lead to better alignment with the target distribution.	این تکنیک ها منجر به تطابق بهتر با توزیع هدف می شود.
A hard copy is available upon request.	نسخه چاپی در صورت درخواست موجود است.
And he was smart.	و او باهوش بود.
He knew in that moment that he had to be here.	او در این لحظه می دانست که باید اینجا می بود.
This may be inherent.	این شاید در ذات خود باشد.
Therefore, it is not the birds that are angry.	بنابراین، این پرندگان نیستند که عصبانی هستند.
I felt like the third heartbeat.	من هم مثل ضربان سوم قلب احساسش کردم.
People were mostly young and there was good energy.	مردم اکثرا جوان بودند و انرژی خوبی وجود داشت.
Then he came back to the radio.	بعد دوباره به رادیو آمد.
They want to be warm.	آنها می خواهند گرم باشند.
It was too little	خیلی کم بود
No one knows for sure, it is impossible to know.	هیچ کس با اطمینان نمی داند، دانستن آن غیرممکن است.
And from there everything changes.	و از آنجا همه چیز تغییر می کند.
It will never change from that general path.	هرگز از آن مسیر کلی تغییر نخواهد کرد.
Oh how logical these words are and we would love to hear them.	آه چقدر این کلمات منطقی هستند و ما دوست داریم آنها را بشنویم.
This is not a criminal trial.	این یک محاکمه جنایی نیست.
I did a test shirt and I do not have to change anything.	من یک پیراهن آزمایشی انجام دادم و مجبور نیستم چیزی را تغییر دهم.
So it's up to us to decide which value to consider.	بنابراین این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که کدام ارزش را در نظر بگیریم.
We will follow you.	ما به دنبال شما خواهیم آمد.
But be clear.	اما نظر خود را روشن کنید.
This is what reached me.	این چیزی است که به من رسید.
The government should work for it.	دولت برای آن تلاش کند.
Stand tall inside.	در داخل قد بلند بایستید.
For example, peace begins within each of us.	برای مثال صلح در درون هر یک از ما آغاز می شود.
This simple tool helps in everyday life.	این ابزار ساده به زندگی روزمره کمک می کند.
For soft tissue, the mean value is given for female and male.	برای بافت نرم، مقدار میانگین برای ماده و مرد داده شده است.
There is nothing certain.	هیچ چیز مطمئنی وجود ندارد.
And they still had a demand.	و باز هم تا حالا تقاضایی داشتند.
And because of that nature, you do something, you know.	و به خاطر همین طبیعت، کاری انجام می دهی، می دانی.
The key point to consider is the role of water.	نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد نقش آب است.
His face was as dark and determined as mine.	صورتش هم مثل صورت من تیره و مصمم بود.
Many things the band needed to hear.	چیزهای زیادی که گروه نیاز به شنیدن داشت.
What happens.	چه می شود که.
And is great.	و بزرگ است.
It is very welcomed.	بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
Released the next day for digital download.	روز بعد برای دانلود دیجیتال منتشر شد.
We hear it.	ما آن را می شنویم.
You must have this feeling.	شما باید این احساس را داشته باشید.
Obviously you have to learn numbers.	بدیهی است که شما باید اعداد را یاد بگیرید.
Very good of me	خیلی خوب از من
I dropped my bag and ran towards him.	کیفم را انداختم و به سمتش دویدم.
And took up a lot of space.	و فضای زیادی را اشغال کردند.
She only gave herself to the right man once.	او فقط یک بار خود را به مرد مناسب می داد.
Inside and out.	درون و بیرون.
Short hair, like a boy's hair.	موهای کوتاه، مثل موهای پسرانه.
We knew from the start that he was the real deal.	ما از ابتدا می دانستیم که او معامله واقعی است.
He does not breathe.	او نفس نمی کشد.
They start a relationship and agree to move it slowly.	آنها رابطه ای را شروع می کنند و توافق می کنند که به آرامی آن را پیش ببرند.
There was no protection for players these days.	حفاظتی که این روزها برای بازیکنان وجود دارد وجود نداشت.
I had sent almost all my patients to physiotherapy.	تقریباً همه بیمارانم را به فیزیوتراپی فرستاده بودم.
Hour by hour	ساعت به ساعت
I did not have time to go back and check.	وقت نکردم برگردم و بررسی کنم.
And third, look at the hands.	و سوم، به دست ها نگاه کنید.
Listen to this one for me.	این یکی را برای من گوش کنید.
Taken from a room he had not seen.	از اتاقی که او ندیده بود گرفته شده است.
Join in favor of doubt.	عضویت به نفع شک.
Now his face was angry.	حالا صورتش عصبانی بود.
The whole system was off for more than three months.	کل سیستم بیش از سه ماه خاموش بود.
So really, in a special way, the form follows the experience.	بنابراین واقعاً، به روشی خاص، فرم از تجربه پیروی می کند.
Last minute.	در آخرین لحظه.
Say anything valuable	هر چیز با ارزشی داری بگو
We serve whites first.	ما ابتدا به سفیدپوستان خدمت می کنیم.
Supply is far greater than demand.	عرضه به مراتب بیشتر از تقاضا است.
I have to live, your sister has to live.	من باید زندگی کنم، خواهرت هم باید زنده بماند.
This is a large screen, but the screen quality is mediocre.	این صفحه نمایش بزرگ است، اما کیفیت صفحه نمایش متوسطی دارد.
One person completed only primary education.	یک نفر فقط تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند.
This is just one type.	این فقط یک نوع است.
Significant cost differences should not be seen.	تفاوت هزینه قابل توجهی نباید دیده شود.
The first is called a private company.	اولی شرکت خصوصی نام دارد.
Another day does not matter.	یک روز دیگر فرقی نمی کند.
That's why it's important.	به همین دلیل مهم است.
Do not allow too many words to come out.	نباید اجازه داد که کلمات زیاد بیرون بیاید.
Friends and family stopped there.	دوستان و خانواده در آنجا توقف می کردند.
Darkness was still there, but he could see perfectly.	تاریکی هنوز آنجا بود، اما او می توانست کاملا ببیند.
Or like it.	یا آن را دوست دارم.
It was too late anyway.	به هر حال خیلی دیر شده بود.
It was your guard who confused you.	این نگهبان شما بود که شما را گیج کرد.
They really need to win at home.	آنها واقعاً به پیروزی در خانه نیاز دارند.
His real life then began.	زندگی واقعی او پس از آن شروع شد.
It works as follows.	به صورت زیر عمل می کند.
The animals received control of the drug vehicle.	حیوانات کنترل وسیله نقلیه دارویی را دریافت کردند.
They took a bigger step.	با قدمی بزرگتر راه افتادند.
He was lying on his back, his mouth wide open.	به پشت دراز کشیده بود، دهانش کاملا باز بود.
Perhaps his brother had given him such advice before he died.	شاید برادرش قبل از مرگ چنین نصیحتی به او کرده بود.
It was a happy time.	زمان خوشی بود.
You can no longer do this.	شما دیگر نمی توانید این کار را انجام دهید.
We both have reasons to be careful.	ما هر دو دلیلی برای مراقبت داریم.
Tomorrow is the race.	فردا مسابقه است.
I felt like a child.	احساس می کردم بچه هستم.
They deviated from the main road.	از جاده اصلی منحرف شدند.
What can each of them say about this? 	هر کدام از آنها چه می تواند به این بگوید؟
she thought.	او فکر کرد.
In the future, the context will determine the level of service.	در آینده، زمینه سطح خدمات را تعیین خواهد کرد.
I will explain when we see each other	وقتی همو دیدیم توضیح میدم
Leave it to me.	بگذارش به عهده من.
We kept ourselves quite comfortable for a few years.	ما خودمان را برای چند سال کاملاً راحت نگه داشتیم.
Ask your child to identify what he or she really wants.	از فرزندتان بخواهید چیزی را که واقعاً می‌خواهد شناسایی کند.
I have nothing to do with books	من کاری به کتاب ندارم
To show that we mean what we say.	برای اینکه نشان دهیم منظورمان چیزی است که می گوییم،.
And if you were out, you would be one of those things.	و اگر بیرون بودی، یکی از آن چیزها بودی.
As a rule, they are waiting for you to visit them.	به عنوان یک قاعده، آنها منتظر می مانند تا شما به آنها مراجعه کنید.
It should be fun	باید تفریح ​​کرد
So this art is a bit old.	بنابراین این هنر کمی قدیمی است.
You are the ones sending the message.	شما کسانی هستید که پیام را ارسال می کنید.
Grab them when they are small and it will seem easier.	آنها را در حالی که کوچک هستند بگیرید و کار آسان تر به نظر می رسد.
I did not intend to visit him this evening.	من قصد نداشتم امروز عصر به او سر بزنم.
He had guided them more and more to their dreams.	او آنها را بیش از پیش به سوی رویاها هدایت کرده بود.
We have decided these questions.	ما این سوالات را تصمیم گرفته ایم.
Everyone has their own taste	هرکس به سلیقه خودش
I say collect your documents and make them public.	من می گویم مدارک خود را جمع آوری کنید و به اطلاع عموم برسانید.
This is a big deal now.	اکنون یک معامله بزرگ است.
I can not describe his look.	نمی توانم نگاه او را توصیف کنم.
There were no clinical complications related to this method in any patient.	هیچ عارضه بالینی مربوط به این روش در هیچ بیمار وجود نداشت.
We will be there in time for lunch.	ما به موقع برای ناهار آنجا خواهیم بود.
So he kept his people moving.	بنابراین او مردم خود را در حرکت نگه داشت.
I can not run it.	من نمی توانم آن را اجرا کنم.
It affects what it does to your body.	این بر آنچه در بدن شما انجام می دهد تأثیر می گذارد.
You know how to handle it.	شما می دانید که چگونه آن را اداره کنید.
Nobody benefits.	هیچ کس سود نمی برد.
Focus on those who did not escape.	روی کسانی تمرکز کنید که فرار نکردند.
I have to spend time with my love	باید با عشقم وقت بگذرونم
Music was a losing leader.	موسیقی یک رهبر از دست دادن بود.
I think they have everything that we could change by looking back.	من فکر می کنم همه چیزهایی دارند که با نگاه کردن به گذشته، ما آنها را تغییر می دادیم.
Even if I am.	حتی اگر من باشم.
The older boy was the last.	پسر بزرگتر آخرین بود.
You have this	شما این را دارید
It's like hard work.	مثل کار سخت است.
When he makes a mistake, he is angry with himself.	وقتی اشتباه کرده است از دست خودش عصبانی است.
It is bone white.	سفید استخوانی است.
I'm thinking about this	دارم به اینجا فکر میکنم
I was not even sure what to say.	حتی مطمئن نبودم چه بگویم.
This was a good option for me.	برای من این گزینه مناسبی بود.
I feel it is a good profit.	احساس می کنم سود خوبی است.
done.	کار انجام شد.
I say this only because you write once a year.	فقط به این دلیل می گویم که شما سالی یک بار می نویسید.
Either way, the text in the file ends.	در هر صورت، متن در فایل به پایان می رسد.
It came about half an hour later.	حدود نیم ساعت بعد اومد.
A ship was written.	یک کشتی نوشته شده بود.
Killed both.	هر دو را کشت.
The baby was behind him	بچه پشتش بود
Take a family walk shortly after dinner.	مدت کوتاهی بعد از شام به پیاده روی خانوادگی بپردازید.
I know we did not do that.	می دانم که ما این کار را نکردیم.
He did not work on the study.	او روی مطالعه کار نکرد.
Maybe he killed them or not, but he beat them.	شاید آنها را کشته یا نه، اما آنها را کتک زده است.
I go myself	من خودم میرم
He had no plans.	او هیچ برنامه ای نداشت.
Because we hope we can.	چون امیدواریم بتوانیم.
In some cases, it is impossible.	در برخی موارد، غیرممکن است.
But my career was also at its peak.	اما حرفه خودم هم در حال اوج گرفتن بود.
This hotel was just wonderful.	این هتل فقط فوق العاده بود.
At least he will not be with adults.	حداقل او با بزرگسالان نخواهد بود.
So two things	پس دو چیز
He was used to achieving anything he wanted.	عادت کرده بود به هر چیزی که می خواهد برسد.
But her husband did not allow it.	اما شوهرش اجازه نداد.
Those poor people	اون بیچاره ها
Or not, and make things worse.	یا نه، و اوضاع را بدتر کنید.
Because one had to write those two and no one wrote.	چون یکی باید آن دو را می نوشت و هیچ کس نمی نوشت.
So, that meant working harder than the next person.	بنابراین، این بدان معنی بود که سخت تر از نفر بعدی کار کنید.
I do not think this is true.	به نظر من این درست نیست.
This is what helped my character a lot to reach his character.	این چیزی است که به شخصیت من کمک زیادی کرد تا به شخصیت خود برسد.
Breakfast was very good and had good items.	صبحانه خیلی خوب بود و اقلام خوبی داشت.
He never sent them ahead of his main force.	او هرگز آنها را جلوتر از نیروی اصلی خود نمی فرستاد.
Probably better than a man can handle them.	احتمالا بهتر از یک مرد می تواند آنها را اداره کند.
And most of the time he could control himself.	و بیشتر اوقات می توانست خود را کنترل کند.
I mean the general public.	منظورم عموم مردم است.
School is the first step towards your future.	مدرسه اولین قدم به سوی آینده شماست.
They can be secure and private.	آنها می توانند امن و خصوصی باشند.
My past sexual history was even mentioned.	سابقه جنسی گذشته من حتی مطرح شد.
I want to select the table and execute the code.	من می خواهم جدول را انتخاب کنم و کد را اجرا کنم.
I sleep outside	من بیرون میخوابم
Their father is missing.	پدرشان گم شده است.
A very serious situation	یک وضعیت بسیار جدی
I do not feel the need here	من اینجا احساس نیاز نمی کنم
And for the most part, we did.	و در بیشتر موارد، ما انجام دادیم.
Others can.	دیگران هم می توانند.
Examples of the analysis performed in this article are just a few examples.	نمونه هایی از تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله تنها نمونه هایی هستند.
People are angry.	مردم عصبانی هستند.
And so yes.	و بنابراین بله.
And they are.	و انها هستند.
No writing is ever done.	هرگز هیچ نوشته ای انجام نمی شود.
You have no right to do that	تو حق نداری این کار رو بکنی
Excessive stress kills you.	استرس بیش از حد شما را می کشد.
All right, we're going here.	بسیار خوب، ما به اینجا می رویم.
Everyone expects to go to university.	همه انتظار دارند که به دانشگاه بروند.
This is what can move the world.	این چیزی است که می تواند جهان را به حرکت درآورد.
This year is nothing but bad luck.	امسال چیزی جز بدشانسی نیست.
You are lucky if you get from three to two.	شما خوش شانس هستید اگر از سه تا دو تا بگیرید.
Take that phone for me	اون گوشی رو برام بگیر
You were fired	اخراج شدی
He left you.	او شما را ترک کرد.
We stand by that holding.	ما در کنار آن هلدینگ ایستاده ایم.
This was in the early stages and he was not really interested.	این در مراحل اولیه بود و او واقعاً علاقه ای نداشت.
It seems that everything is getting closer.	انگار همه چیز داره نزدیک تر میشه.
Once again I got station on the stairs.	یک بار دیگر روی پله ها ایستگاه گرفتم.
Now is your time for creativity.	اکنون زمان شما برای خلاقیت است.
Conversation is used for two purposes.	مکالمه برای دو منظور استفاده می شود.
However, with each additional hit it becomes more difficult.	با این حال، با هر ضربه اضافی دشوارتر می شود.
But also beauty	اما زیبایی هم
He said he would talk to them himself.	گفت خودش با آنها صحبت خواهد کرد.
That they think they know everything.	اینکه فکر می کنند همه چیز را می دانند.
You can create an event.	می توانید یک رویداد ایجاد کنید.
I am not going to hold my breath.	قرار نیست نفسم را حبس کنم.
It is legal.	قانونی است.
Just a little more	فقط کمی بیشتر
Rejected in the requested form.	در فرم درخواست شده رد شدند.
But getting to the truth is not easy.	اما رسیدن به حقیقت کار آسانی نیست.
But bad years were there.	اما سالهای بدی در آنجا بود.
But they did not win.	اما آنها برنده نشدند.
It really didn't matter tonight.	امشب واقعا فرقی نداشت.
I have to call	باید تماس بگیرم
This event is free and open to the public.	این رویداد رایگان و برای عموم آزاد است.
Nine thousand feet	نه هزار پا
Whether you like it or not, you have to get involved.	چه بخواهید چه نخواهید، باید درگیر شوید.
Your work	کار شماست
A better one too	یکی بهتر هم
However, I never tell him that.	با این حال، من هرگز این را به او نمی گویم.
If it was, he would return	اگه بود برمیگرده
You never think about it, but it is.	شما هرگز به آن فکر نمی کنید اما اینطور است.
The members' point has been raised.	نکته اعضا مطرح شده است.
I do not trust myself in this	من در این مورد به خودم اعتماد ندارم
This is my case.	این مورد من است.
We hope you enjoy it too !.	امیدواریم شما هم از آن لذت ببرید!.
He could not change his clothes in a few seconds.	اون لباسا رو نمیشد در چند ثانیه عوض کرد.
I thought I would get the address before it was too late.	فکر می کردم قبل از اینکه دیر شود آدرس را دریافت کنم.
In fact it can not be.	در واقع نمی تواند باشد.
Maybe you do not like it.	شاید شما آن را دوست ندارید.
He looked into your eyes as he spoke.	وقتی حرف می زد تو چشمات نگاه می کرد.
I have never called anyone by that name	من هرگز کسی را به این نام صدا نزده ام
Drink this tea	این چای را بنوشید
All you have to do is go straight or somewhat straight.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که مستقیم یا تا حدودی مستقیم بروید.
This is probably the most important challenge ahead.	این احتمالا مهم ترین چالش پیش رو است.
This study was limited in number of cases.	این مطالعه با تعداد موارد محدود بود.
I can not say it enough.	من نمی توانم آن را به اندازه کافی بگویم.
He felt sorry for his friend.	برای دوستش متاسف شد.
Not by ear	نه با گوشش
Or even use it properly.	یا حتی از آن به درستی استفاده کنید.
This is a new year.	این یک سال جدید است.
The women there do not know if she is filming or not.	زنان آنجا نمی دانند که او فیلم می گیرد یا نه.
This is especially true on the third day.	این به ویژه در روز سوم صادق است.
Both, the windows are coming down, the arms are coming out.	هر دو، پنجره ها پایین می آیند، بازوها بیرون می آیند.
My life, his life.	زندگی من، زندگی او.
We knew their system well.	ما سیستم آنها را به خوبی آنها می شناختیم.
Make them part of it.	آنها را به نوعی بخشی از آن کنید.
Collect huge data	جمع آوری داده های عظیم
It will take several days.	چندین روز طول خواهد کشید.
Maybe they just weren't right.	شاید آنها به سادگی مناسب نبودند.
In fact, no, it still does.	در واقع، نه، هنوز هم دارد.
I believe this to be true, good or bad.	من معتقدم که این درست است، خوب یا بد.
But this is what has happened recently.	اما این همان چیزی است که اخیرا اتفاق افتاده است.
My father was born in the area.	پدرم در منطقه به دنیا آمد.
Short, sweet and sad.	کوتاه، شیرین و غمگین است.
One has very little to do with the other.	یکی ربط خیلی کمی به دیگری دارد.
Or feel close to the ground.	یا احساس نزدیکی به زمین کنید.
I lost the credibility of the world.	اعتبار دنیا را از دست دادم.
Show people that we are together.	به مردم نشان دهید که با هم هستیم.
Because he did not take the ball from him.	برای اینکه توپ را از او نگرفته است.
It depends on how you determine your progress.	بستگی به نحوه تعیین پیشرفت شما دارد.
Go and check them out !.	برو و آنها را بررسی کن!.
Plus, it feels great in your hand.	بعلاوه، در دست شما احساس بسیار خوبی دارد.
It just has to be right.	فقط باید درست باشد.
I do not agree with such a conclusion for the following reasons.	من به دلایل زیر با چنین نتیجه گیری موافق نیستم.
We only know that.	ما فقط آن را می دانیم.
Do not use for children under ten years.	برای کودکان زیر ده سال استفاده نشود.
Maybe you can help.	شاید بتوانید کمک کنید.
We say it's good for him.	ما می گوییم برای او خوب است.
The latter died there.	دومی در آنجا درگذشت.
Healthy money is born.	پول سالم متولد می شود.
I just have a bad feeling about it.	من فقط احساس بدی نسبت به این موضوع دارم.
His fear was real.	ترس او واقعی بود.
For some reason the volume and price are moving.	به دلایلی حجم و قیمت در حال حرکت است.
Both did not work.	هر دو کار نکردند.
It is better to be able to run the ball.	بهتر است بتوانید توپ را اجرا کنید.
No differences were found between the second and third studies.	هیچ تغییری بین مطالعه دوم و سوم یافت نشد.
Works perfectly for this type of book.	برای این نوع کتاب کاملا کار می کند.
No amount is too small	هیچ مبلغی خیلی کم نیست
No one helped him.	هیچکس به او کمک نکرد.
You have to let me handle things.	باید به من اجازه می دادی کارها را اداره کنم.
And here is a place to enjoy it.	و اینجا مکانی برای لذت بردن از آن است.
He lit the fire again that night.	آن شب دوباره آتش را روشن کرد.
They knew it.	آنها این را می دانستند.
But he was smiling.	اما او لبخند زده بود.
This is simply not necessary.	این به سادگی ضروری نیست.
We made him disappear	ناپدیدش کردیم
They refused to believe him.	آنها حاضر نشدند به او ایمان بیاورند.
That memory remained quite clear to me.	آن خاطره کاملاً واضح برای من ماند.
I'm just excited to be here and get better.	من فقط هیجان زده هستم که اینجا هستم و بهتر می شوم.
Then you do it.	سپس شما آن را انجام می دهید.
He knew the door	اون در رو میشناخت
I had a constant feeling of fear.	احساس ترس دائمی داشتم.
But he could not force himself to do more than that.	اما او نمی توانست خود را مجبور به انجام بیشتر از این کند.
Life is full of choices.	زندگی پر از انتخابها است.
We are both going to hear about this.	هر دوی ما قرار است از این خبر بشنویم.
Most programs are offered during the summer, however.	اکثر برنامه ها در طول تابستان ارائه می شوند، اما.
We decided before we celebrated.	ما قبل از اینکه جشن بگیریم تصمیم گرفتیم.
Not a new man.	یک مرد جدید نیست.
Maybe my idea is just bad.	شاید ایده من فقط بد باشد.
It is clear that he affects her as much as he affects her.	واضح است که او به همان اندازه که او بر او تأثیر می گذارد، او را تحت تأثیر قرار می دهد.
He learned because he was scared	یاد گرفت چون ترسیده بود
We never teach him to them.	ما هرگز او را به آنها یاد نمی کنیم.
Not with common thoughts	نه با افکار مشترک
He does not pay attention	او توجهی نمی کند
He did his best to copy it.	تمام تلاشش را کرد تا آن را کپی کند.
I had to stop thinking about it.	مجبور شدم به این موضوع فکر نکنم.
I wanted to kill myself	می خواستم خودمو بکشم
Damn our special teams	لعنت به تیم های خاص ما
They are prepared and reviewed every six years.	هر شش سال یکبار تهیه و بررسی می شوند.
Like my thing is weird.	مثل اینکه چیز من عجیب است.
Gas was something else.	گاز چیز دیگری بود.
This is the kind of binoculars he has.	این یک نوع دوبینی است که او دارد.
Tried on the left.	در سمت چپ را امتحان کرد.
He can play "six", "eight" and "two".	او می تواند «شش»، «هشت» و «دو» را بازی کند.
Still a few houses with bright lights.	هنوز چند خانه با چراغ های روشن.
This is what politics says.	این چیزی است که سیاست می گوید.
It is your turn to let me know.	نوبت شماست که به من خبر بدهید.
You know it, they know it.	شما آن را می دانید، آنها آن را می دانند.
I think he did a bad thing.	من فکر می کنم که او کار بدی انجام داده است.
Of course he will.	البته او این کار را خواهد کرد.
We trust you to know how to use your system.	ما به شما اعتماد داریم که بدانید چگونه از سیستم خود استفاده کنید.
You wanted to bring them here	خواستی بیارمشون اینجا
Where we can never go with our parents.	جایی که ما هرگز نتوانیم با پدر و مادرمان برویم.
History changes over time.	تاریخ در طول زمان تغییر می کند.
Although this is an exception.	اگرچه این یک استثناست.
The above code does not give me an accurate result.	کد بالا به من نتیجه دقیق نمی دهد.
I used them.	آنها را به کار انداختم.
I start to think of my life as a path.	شروع می کنم به زندگی ام به عنوان یک مسیر فکر کنم.
But his answer immediately came to my mind.	اما پاسخ خودش بلافاصله به ذهنم خطور کرد.
But this year is a little different.	اما امسال کمی متفاوت است.
He is neither here nor there	اون نه اینجاست نه اونجا
But giving it a mistake	اما خطا دادنش
It must have been hard.	این باید سخت بوده باشد.
About four hours had passed since then.	حالا حدود چهار ساعت از آن زمان گذشته بود.
At least not now.	حداقل الان نه.
He just could not.	او فقط نمی توانست.
she loves him.	او را دوست دارد.
However, he had no evidence of injury.	با این حال، او هیچ مدرکی دال بر جراحت نداشت.
The first layer is the path.	لایه اول مسیر است.
And people had opinions on everything.	و مردم در همه چیز نظر داشتند.
He slapped his hand smoothly and firmly.	دستش را صاف و محکم می زد.
You may have other rights under the laws of your home country.	ممکن است طبق قوانین کشورتان حقوق دیگری داشته باشید.
You will find it.	شما آن را پیدا خواهید کرد.
Observed similar results.	نتایج مشابهی را مشاهده کرد.
They do not like risk.	آنها ریسک را دوست ندارند.
I think it has to do with how they are transported.	من فکر می کنم این به نحوه حمل و نقل آنها مربوط می شود.
It's not pretty but it works well.	این زیبا نیست اما خوب کار می کند.
Today was the last day of the season.	امروز آخرین روز فصل بود.
Your sister has to hold her breath.	خواهرت باید نفسش را حفظ کند.
He must decide	او باید تصمیم بگیرد
However, it is too late.	با این حال، خیلی دیر شده است.
And at breakfast	و در وعده صبحانه
Of course, except for the leaves.	البته به جز برگ ها.
Perform culture experiments and discuss the results.	انجام آزمایش های کشت و بحث در مورد نتایج.
I'm just glad to be with you.	من فقط خوشحالم که با شما هستم.
However, that woman can only be herself.	با این حال آن زن فقط می تواند خودش باشد.
If you are using state, you must use class.	اگر از state استفاده می کنید، باید از class استفاده کنید.
Such issues begin to think in working culture.	این چنین مسائلی شروع به تفکر در فرهنگ کار می کند.
Money came in quickly.	پول به سرعت وارد شد.
He was in a bad mood	حالش بد بود
At this point, my vote is lost.	در این مرحله رای من از بین می رود.
Both sides of the cards should look the same.	هر دو طرف کارت ها باید ظاهر یکسانی داشته باشند.
As you should have slept with them last night.	همانطور که دیشب باید با آنها خوابیده بود.
You have spent years looking at how the media treated me.	شما سال‌ها را گذرانده‌اید تا ببینید رسانه‌ها چگونه با من رفتار کردند.
I am looking to be the leader of this team.	من به دنبال این هستم که رهبر این تیم باشم.
He did not know it	آن را نمی دانست
Remember that people get angry when they lose control.	به یاد داشته باشید که افراد وقتی کنترل خود را از دست می دهند عصبانی می شوند.
The walls of your city are collapsing.	دیوارهای شهر شما فرو می ریزد.
But we could not leave.	اما ما نمی توانستیم ترک کنیم.
That film was a work of art.	آن فیلم یک اثر هنری بود.
Conscious written consent was obtained from each of the subjects.	رضایت کتبی آگاهانه از هر یک از افراد مورد مطالعه اخذ شد.
Society demands that he should get married.	جامعه ایجاب می کند که او باید با ازدواج به دست آورد.
And for whatever reason, you may not be ready to break up with them.	و به هر دلیلی ممکن است آماده جدایی از آنها نباشید.
He has a daughter.	او یک دختر دارد.
This was good news.	این خبر خوبی بود.
It can really make you or break you.	واقعاً می تواند شما را بسازد یا شما را بشکند.
I'm happy for you in that rating.	من برای شما در آن امتیاز خوشحالم.
He decided to continue without asking for more hot water.	او تصمیم گرفت بدون درخواست آب گرم بیشتر ادامه دهد.
I know it sounds like it, but it's not true.	می دانم که اینطور به نظر می رسد، اما واقعیت ندارد.
My father was among them.	پدرم هم در میان آنها بود.
Please note, this means only software and nothing else.	لطفا توجه داشته باشید، این به معنای فقط نرم افزار است و هیچ چیز دیگری.
He loved being big and strong.	او عاشق بزرگ و قوی بودن بود.
Except here, he was closer.	به جز اینجا، او نزدیکتر بود.
Anyway, the only way out is down.	به هر حال تنها راه خروج پایین است.
This is a dark piece.	این یک قطعه تیره و تاریک است.
He had tried, and he had clarified his position.	او تلاش کرده بود، و او موضع خود را روشن کرده بود.
I think it 's a number	فکر کنم عدد باشه
Otherwise, this was his first battle that day.	وگرنه این اولین نبرد او در آن روز بود.
It has the following steps.	مراحل زیر را دارد.
Nothing happened for another moment.	یک لحظه دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد.
Four out of five people are setting up the equipment.	چهار نفر از پنج نفر مشغول راه اندازی تجهیزات هستند.
I just could not believe it.	من به سادگی نمی توانستم آن را باور کنم.
I looked at him and then at the room.	نگاهی به او انداختم و بعد نگاهی به اتاق انداختم.
Well, we failed there.	خوب، ما در آنجا شکست خوردیم.
He took it and shook it.	آن را گرفت و تکان داد.
It was normal for me to grow up.	برای من که بزرگ شدم، این طبیعی بود.
Yes, what happened here is bad.	بله، اتفاقی که اینجا افتاد بد است.
And we do.	و ما نیز انجام می دهیم.
And we needed a very good digital double.	و ما به یک دوبل دیجیتال خیلی خوب نیاز داشتیم.
In most cases, this is a good thing.	در بیشتر موارد، این چیز خوبی است.
I just tried to save myself.	من فقط سعی کردم خودم را نجات دهم.
There were tears in his eyes.	این به نوعی اشک در چشمان او جاری شد.
But two others were hit.	اما دو نفر دیگر ضربه خوردند.
They came up with a new game plan and came back strong.	آنها یک برنامه بازی جدید ریختند و با قدرت برگشتند.
We only had very little time.	فقط زمان خیلی کمی داشتیم.
I could not even imagine such money.	من حتی نمی توانستم چنین پولی را تصور کنم.
And that weekend was very crazy.	و آن آخر هفته بسیار دیوانه کننده بود.
But wait, just a few more seconds.	اما صبر کنید، فقط چند ثانیه دیگر.
He entered media mode.	او وارد حالت رسانه ای شد.
This is not a new area of ​​law.	این یک حوزه جدید قانون نیست.
Watch out for the gun	مراقب تفنگ باشید
And be used in practice.	و مورد استفاده عملی قرار گیرد.
If he gets angry, he will kill us.	اگر عصبانی شود ما را می کشد.
More than anything.	بیشتر از هرچیزی.
Stick your foot to the last table.	پایش به میز آخر چسبید.
Instead, we focus on some essentials.	در عوض، در اینجا ما بر روی برخی از نکات ضروری تمرکز می کنیم.
I have not seen myself killed.	من خودم نه کشته دیده ام.
Probably had something to do with it.	احتمالاً ربطی به آن داشت.
He was young.	او جوان بود.
Take the time to listen to people.	برای گوش دادن به حرف های مردم وقت بگذارید.
They trusted me.	آنها به من اعتماد کردند.
I went back to the table to drink my tea.	به سمت میز برگشتم تا چایم را بنوشم.
By reading them, you will definitely have a heart attack.	با خواندن آن ها قطعاً دچار حمله قلبی می شوید.
He went to look closely.	رفت تا از نزدیک نگاه کند.
I like methods that fail quickly.	من روش هایی را دوست دارم که زود شکست می خورند.
The main idea of ​​proving this is.	ایده اصلی اثبات اینگونه است.
And no one has to tell me.	و هیچ کس مجبور نیست به من بگوید.
He will not allow this to happen.	او اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Its material is very light and does not resist wind.	جنس آن بسیار سبک است و در برابر باد مقاومت نمی کند.
But then there are often good things.	اما پس از آن چیزهای خوب اغلب هستند.
Hers is a life of waiting.	مال او یک زندگی انتظار است.
This time he agreed to go with me.	این بار قبول کرد که با من برود.
I keep it simple and let the images tell the story.	من آن را ساده نگه می دارم و اجازه می دهم تصاویر داستان را بیان کنند.
He turned when he heard footsteps behind him.	با شنیدن صدای قدم های پشت سرش برگشت.
He has almost as much metal in it.	او تقریباً به اندازه شما فلز در آن دارد.
Fruit will be provided.	میوه ارائه خواهد شد.
My father is back	پدرم برگشته
Play your games for hours.	ساعت ها بازی های خود را انجام دهید.
He seemed to believe in his progress more than he did.	به نظر می رسید که او بیشتر از او به پیشرفت او ایمان دارد.
I did not go with anyone	من با کسی نرفتم
Find your favorite topic and start writing about it.	موضوع مورد علاقه خود را پیدا کنید و شروع به نوشتن در مورد آن کنید.
Then he heard again.	بعد دوباره شنید.
Proof is straightforward and can be found here.	اثبات مستقیم است و می توانید اینجا پیدا کنید.
I'm happy for these things.	من برای این چیزها خوشحالم.
That's why their sleep test is so great.	به همین دلیل است که آزمایش خواب آنها بسیار عالی است.
I did not catch	متوجه نشدم
I did not cry, nor did my heart ache.	نه گریه کردم، نه قلبم درد گرفت.
But if you listen carefully, you will still hear something about it.	اما اگر با دقت گوش کنید، باز هم چیزی در مورد آن خواهید شنید.
The place was coming to life.	مکان در حال زنده شدن بود.
We lost the game.	بازی را باختیم.
Trust me on this	در این مورد به من اعتماد کنید
I did not sit in the car and read a book.	در ماشین ننشستم و کتاب نخواندم.
Grab the short end of the stick.	گرفتن انتهای کوتاه چوب.
Our house, our rules	خانه ما، قوانین ما
I tried this	اینو امتحان کردم
We list related articles in related fields.	ما مقالات مرتبط را در زمینه های مربوطه فهرست می کنیم.
One person was standing in the same row on the right and left.	یک نفر در سمت راست و چپ در همان صف ایستاده بود.
This will help you to lie correctly.	این به شما برای دروغگویی درست کمک می کند.
He has a knife.	او یک چاقو دارد.
But now it is too late to return.	اما الان برای برگشتن خیلی دیر است.
Keep in a cool, dry place.	در جای خشک و خنک نگه دارید.
I could not let go	نمیتونستم بذارم بره
They do not want to be harmed or killed.	آنها نمی خواهند صدمه ببینند یا بمیرند.
However, there was no turning back.	با این حال، بازگشتی وجود نداشت.
But it can not hurt.	اما نمی تواند صدمه ببیند.
Obviously, if you have pain, you need medical attention.	واضح است که اگر درد دارید، به مراقبت پزشکی نیاز دارید.
The photo remains for me.	عکس برای من باقی می ماند.
He was a big kid.	او بچه بزرگی بود.
He killed them, but did not eat them.	آنها را می کشت، اما نمی خورد.
However, all the differences were small.	با این حال، همه تفاوت ها کوچک بودند.
To feel love and connection.	برای احساس عشق و احساس ارتباط.
explained as follow.	به شرح زیر می باشد.
Why don't we pay a little more attention to them?	چرا ما کمی بیشتر به آنها توجه نمی کنیم؟
Medical education system.	سیستم آموزش پزشکی.
The team under him became younger and better.	تیم زیر نظر او جوان تر شد و بهتر شد.
Basically, everything worked, although nothing worked great.	در اصل، همه چیز کار می کرد، اگرچه هیچ چیز عالی کار نمی کرد.
And they are right.	و حق دارند.
The device was as described.	دستگاه همانطور که توضیح داده شد بود.
There was no doubt that this was an attack on people like us.	شکی وجود نداشت که این حمله علیه افرادی مثل ما بوده است.
Not these things exactly	نه این چیزها دقیقا
It may rain a little.	ممکن است کمی باران ببارد.
He did not stop	جلوش نگرفت
No one could defeat me.	هیچ کس نتوانست مرا شکست دهد.
Maybe they think it goes with the course.	شاید آنها فکر می کنند که با دوره پیش می رود.
I see you were taking things away from me.	می بینم که چیزهایی را از من دور می کردی.
I do not know if they make sense to you?	من نمی دانم که آیا آنها برای شما منطقی هستند؟
The difference is amazing.	تفاوت شگفت انگیز است.
I feel for you.	من برای شما احساس می کنم.
Higher numbers mean faster movement.	اعداد بالاتر به معنای حرکت سریع است.
The line is completely silent.	خط کاملا بی صدا است.
Her hair was short.	موهایش کوتاه بود.
Confusion is the state we are in.	سردرگمی حالتی است که ما در آن قرار داریم.
He had to stop.	او مجبور شد این کار را متوقف کند.
We now need to prove the second constraint.	ما اکنون نیاز داریم که مقید دوم را ثابت کنیم.
It was down the block from the church.	آن پایین بلوک از کلیسا بود.
A brief discussion followed.	در ادامه بحث مختصری انجام شد.
We have left the past for the new faith.	ما گذشته را برای ایمان جدید رها کرده ایم.
This was the only safe option.	این تنها گزینه مطمئن بود.
No it is not my arm	نه بازوی من نیست
The results were compared with our previous published data.	نتایج با داده‌های منتشر شده قبلی ما مقایسه شد.
Participants provided informed written consent.	شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
He had achieved something that many had not.	او به چیزی دست یافته بود که خیلی ها به آن دست نیافته بودند.
Some of them left crying.	برخی از آنها با گریه رفتند.
If this happened then let it go.	اگر این اتفاق افتاد، پس اجازه دهید.
Take the body, for example.	به عنوان مثال بدن را در نظر بگیرید.
They cost twice as much, but they live three times longer.	قیمت آنها دو برابر بیشتر است، اما سه برابر بیشتر عمر می کنند.
He did not come out	بیرون نمی آمد
Here are some key details about the deal.	در اینجا برخی از جزئیات کلیدی در مورد معامله وجود دارد.
It is not his room either.	اتاق خودش هم نیست.
He said he could not understand me.	گفت نمی تواند مرا درک کند.
The higher the number, the earlier the method is called.	هرچه این عدد بیشتر باشد، روش زودتر فراخوانی می شود.
But he does not take it for granted.	اما او آن را هم بدیهی نمی داند.
The only thing that changes is the scale and time frame.	تنها چیزی که تغییر می کند مقیاس و چارچوب زمانی است.
It makes sense when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید منطقی است.
This can put you in financial trouble.	این می تواند شما را در تنگنای مالی قرار دهد.
His eyes are calm, his voice is clear.	چشمانش آرام، صدایش روشن.
Just go down here	فقط همین جا برو پایین
You can stop on the way out.	می توانید در مسیر خروج از آنجا توقف کنید.
I love this beautiful story.	من عاشق این داستان زیبا هستم.
It was his family.	خانواده خودش بود.
I went to university to do whatever I was supposed to do.	من به دانشگاه رفتم هر کاری که قرار بود انجام دهم.
His only true friend	تنها دوست واقعی او
A warm relationship developed.	یک رابطه گرم ایجاد شد.
Recently, there was a time when we just did not sleep.	اخیراً یک دوره زمانی بود که ما فقط نمی خوابیدیم.
No left window	نه پنجره سمت چپ
The weather is warm and calm.	هوا گرم و آرام است.
If you use these, you support the website.	اگر از این ها استفاده می کنید، از وب سایت پشتیبانی می کنید.
For the best.	برای بهترین است.
But there was also a world of difference.	اما دنیایی از تفاوت نیز وجود داشت.
Like they used me	مثل اینکه از من استفاده کردند
The man who runs the database found the problem.	مردی که پایگاه داده را اداره می کند مشکل را پیدا کرد.
There are two ways to set up such a system.	دو راه برای راه اندازی چنین سیستمی وجود دارد.
There are things in mind that you may miss.	چیزهایی در ذهن وجود دارد که ممکن است آنها را از دست بدهید.
The colors used must be the same.	رنگ های استفاده شده باید مشابه باشند.
They were once taught as part of a good training.	آنها زمانی به عنوان بخشی از یک آموزش خوب تدریس می شدند.
Here, we will address two of these.	در اینجا، ما به دو مورد از این موارد خواهیم پرداخت.
Everything was not perfect.	همه چیز کامل نبود.
I noticed that you are talking to those students there.	متوجه شدم که شما در حال صحبت با آن دانش آموزان در آنجا هستید.
And that does not mean we will not do it and we are fully prepared.	و این بدان معنا نیست که ما این کار را نخواهیم کرد و ما کاملا آماده هستیم.
But something else stopped him from talking.	اما چیز دیگری او را از صحبت کردن باز داشت.
That's right, water.	درست است، آب.
I will never give up.	من هرگز تسلیم نمی شوم.
He just has to put himself back.	او فقط باید خودش را دوباره جای دهد.
My writing skills are good, not great.	مهارت های نوشتاری من خوب است، عالی نیست.
We have no idea.	ما هیچ ایده ای نداریم.
Published four times a year.	چهار بار در سال منتشر می شود.
I did not want to be one	من نمی خواستم یکی باشم
Cross the autumn line	از خط پاییز گذشته
Now, this is usually an advantage.	حالا، معمولاً این یک مزیت است.
I have nothing left.	کاری برای من باقی نمانده است.
But today is the same day.	اما امروز همان روز است.
It goes on and on.	حالا ادامه دارد و ادامه دارد.
He realized that they had a long way to go.	او متوجه شد که آنها خیلی راه برای رفتن دارند.
A few men refused to listen more.	چند نفر از مردان حاضر به گوش دادن بیشتر نشدند.
This is really incredible.	این واقعا باور نکردنی است.
This effect was more significant with the combination of treatments.	این اثر با ترکیب درمان معنی دارتر بود.
I think you have a problem	فکر کنم مشکل داری
Good music is not so coincidental.	موسیقی خوب آنقدرها هم تصادفی نیست.
Death played his hand and held the card high.	مرگ دست او را بازی کرده بود و کارت بالا را نگه داشت.
He is not dead yet	هنوز نمرده
I'm reading it right now.	در حال حاضر در حال خواندن آن هستم.
It never was, never will be.	هرگز نبوده، هرگز نخواهد بود.
We made him.	ما او را ساختیم.
You can not hide the soul.	شما نمی توانید روح را پنهان کنید.
Side note, there are two ways to test a reputable site.	نکته جانبی، دو راه برای تست یک سایت معتبر وجود دارد.
If you take this position, it certainly is.	اگر شما این موضع را بگیرید، قطعاً همینطور است.
You do not eat	تو نمیخوری
And he was almost that age.	و او تقریباً در آن سن بود.
And he came.	و او آمد.
That was the last thing he said.	این آخرین چیزی بود که گفت.
Do you have any of the following medical conditions?	آیا شما یکی از شرایط پزشکی زیر را دارید؟
Not if they have a choice.	نه اگر حق انتخاب داشته باشند.
It was just great	فقط عالی بود
Not all, exactly.	نه همه، دقیقا.
Nothing about the parking lot told him to look there.	هیچ چیز در مورد پارکینگ به او نگفت که آنجا را نگاه کند.
Hence, he had died before hitting the ground.	از این رو، او قبل از برخورد با زمین مرده بود.
I have to say every meal, actually.	من باید بگویم هر وعده غذایی، در واقع.
We are looking for it.	ما به دنبال آن هستیم.
No windows detected.	هیچ پنجره ای شناسایی نشد.
Do not hold for more than one or two seconds.	بیش از یک یا دو ثانیه نگه ندارید.
I stand for a moment to catch my breath.	لحظه ای می ایستم تا نفسی تازه کنم.
It has little immediate value.	ارزش فوری کمی دارد.
Food and more food.	غذا و غذای بیشتر.
He must open the door completely.	او باید در را کاملا باز کند.
He will defeat the children with strength, not with speed.	او بچه ها را با قدرت شکست خواهد داد، نه با سرعت.
Hold tight.	محکم نگه داشت.
I do not know why this should be so.	نمی دانم چرا باید اینطور باشد.
But this experiment did not end here.	اما این آزمایش به اینجا ختم نشد.
He says he simply can not do that.	می گوید که او به سادگی نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is very unusual.	این بسیار غیر معمول است.
I went to the door and looked up and down.	به سمت در رفتم و نگاهش کردم به بالا و پایین.
The cook was not far behind either.	آشپز هم خیلی عقب نبود.
He did not want to hear himself.	او نمی خواست خودش را بشنود.
She is nothing anymore	اون دیگه هیچی نیست
It was almost impossible to do that.	انجام این کار تقریباً غیرممکن بود.
I do not know how much it will cost him this time.	نمی دانم این بار چه هزینه ای برای او خواهد داشت.
This is where we are today.	این جایی است که ما امروز هستیم.
I still can not believe it	هنوز باورم نمیشه
It wasn't much up there	اون بالا چیز زیادی نبود
And without it.	و بدون آن.
I'm an old woman, but stay in touch.	من پیرزن هستم اما در تماس باشید.
It is ten o'clock and the city is dead.	ساعت بعد از ده است و شهر مرده است.
He won World War II.	در جنگ جهانی پیروز شد.
I do not know if it was black or not	نمی دونم سیاه بود یا نه
He did not like you	او تو را دوست نداشت
However, further study is needed.	با این حال، مطالعه بیشتر مورد نیاز است.
There were a lot on the weekend.	در آخر هفته تعداد زیادی وجود داشت.
Wipe after me	بعد از من پاک کن
This is what seems to be the perfect balance between form and function.	این چیزی است که تعادل کامل بین فرم و عملکرد به نظر می رسد.
As mentioned above.	همانطور که در بالا اشاره شد.
He wanted to reach her, not him.	او می خواست به او برسد، نه او به او.
There are several ways to do this.	راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
I do not want this to be just another case.	من نمی خواهم این فقط یک مورد دیگر باشد.
Everything seems normal.	همه چیز عادی به نظر می رسد.
How far have we come in these six years?	در این شش سال تا چه حد پیش رفته ایم.
I had a great show in the morning.	صبح یک نمایش عالی داشتم.
The course is about to begin.	دوره در شرف شروع است.
None of the feedback options are better.	هیچ یک از گزینه های بازخورد بهتر نیست.
He knows her very well.	او را خیلی خوب می شناسد.
A man passed me and went to the other side.	مردی از کنارم رد شد و به سمت دیگری رفت.
The result was great	نتیجه عالی بود
The only one who knew.	تنها کسی که می شناخت.
He is supposed to be helped.	قرار است به او کمک شود.
The car is small so there is no problem.	ماشین کوچک است بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد.
So that part was a little hard.	بنابراین آن بخش کمی سخت بود.
Maybe he also searched for it and read about it.	شاید او هم آن را جست و جو کرده و در مورد آن خوانده باشد.
Tell us more about it.	در مورد آن بیشتر به ما بگویید.
Differences may be related to several factors.	تفاوت ها ممکن است به عوامل مختلفی مرتبط باشد.
A door that opens in the wrong season.	دری که در فصلی اشتباه باز می شود.
Went for dinner.	برای شام رفت.
To me, this is more of a show vote on their part.	برای من، این بیشتر یک رای نمایشی از طرف آنهاست.
Music was not his first choice.	موسیقی انتخاب اول او نبود.
I have technical support at my school.	من در مدرسه ام پشتیبانی فنی دارم.
You are a man.	شما یک مرد هستید.
Most people in this profession are men.	بیشتر افراد در این حرفه مرد هستند.
It also does a great job in the cold winter.	در زمستان سرد نیز کار بسیار خوبی انجام می دهد.
But he is not perfect	اما او کامل نیست
You will run it twice.	شما آن را دو بار اجرا خواهید کرد.
I could not stop thinking about it.	نمی توانستم از فکر کردن به آن دست بردارم.
When he opened them, he could concentrate.	وقتی آنها را باز می کرد، می توانست تمرکز کند.
Because these are a lot of codes that you have to go back to.	زیرا این کدهای زیادی است که باید به آن بازگردید.
It kind of surprised him.	به نوعی او را شگفت زده کرد.
I deeply understand how you love the whole person.	من عمیقاً درک می کنم که شما چگونه کل شخص را دوست دارید.
He put his head on his knees and tried to stop them.	سرش را روی زانوهایش گذاشت و سعی کرد جلوی آن ها را بگیرد.
There were probably two reasons for this.	دو دلیل، احتمالا، برای این وجود داشت.
I can not think what	نمیتونم فکر کنم چی
These stories are often told over the next few hundred years.	این داستان ها اغلب در چند صد سال آینده روایت می شوند.
You can find out what situation is right for you.	شما می توانید پیدا کنید که چه موقعیتی برای شما مناسب است.
This can be for a variety of reasons.	این می تواند به دلایل مختلفی باشد.
We have a day off tomorrow	فردا یک روز استراحت داریم
She was asleep before the girl left her bedroom.	قبل از اینکه دختر اتاق خوابش را ترک کند، خواب بود.
They just own it.	آنها فقط مالک آن هستند.
This requires continuous training.	برای این کار به آموزش مداوم نیاز است.
I really did not understand this feeling myself.	من خودم واقعاً این احساس را درک نکردم.
He must seem to be really tormented.	او باید به نظر برسد که واقعاً در حال عذاب است.
Both are good enough in the camp.	هر دو در کمپ به اندازه کافی خوب هستند.
Ideas are easy, vision is hard.	ایده ها آسان هستند، بینایی سخت است.
You will never get along with it.	شما هرگز با آن کنار نمی آیید.
We have them where we want them.	ما آنها را در همان جایی که می خواهیم داریم.
Hard lines rarely occur in nature.	خطوط سخت به ندرت در طبیعت رخ می دهد.
I'm inside the product.	من در داخل محصول.
I want to go out more	میخوام بیشتر برم بیرون
Others take a more extreme approach.	دیگران رویکرد افراطی تری دارند.
His reality is less than ideal.	واقعیت او کمتر از حد ایده آل است.
However, these services only direct the user to web pages.	با این حال، این خدمات صرفا کاربر را به صفحات وب هدایت می کنند.
Very very wet	خیلی خیلی خیس
Selling a car	فروش یک ماشین
It was not really hard to understand.	واقعا فهمیدنش سخت نبود.
I went back a few seconds.	چند ثانیه به عقب برگشتم.
I'm like that sometimes	من گاهی اینطوری میشم
He did not think about death, but he did think about it now.	او به مرگ فکر نمی کرد اما اکنون فکر می کرد.
In fact, we show a much stronger result.	در واقع، ما نتیجه بسیار قوی تری را نشان می دهیم.
The underlying mechanisms are not fully understood.	مکانیسم های اساسی به طور کامل شناخته نشده است.
He said he had evidence.	گفت مدرکی دارد.
More weather to deal with	آب و هوای بیشتر برای مقابله
You occupy space.	شما فضا را اشغال می کنید.
Other than that, this action was rarely featured this week.	به غیر از آن، این اکشن به ندرت در این هفته برجسته شد.
At least he gave them direction.	حداقل به آنها جهت می داد.
We will miss him forever.	ما برای همیشه دلتنگ او خواهیم شد.
I had learned to use my power and concentrate.	یاد گرفته بودم از قدرتم استفاده کنم و تمرکز کنم.
He needs time to think about his future, not just tomorrow.	او به زمان نیاز دارد تا به آینده خود فکر کند، نه فقط به فردا.
She said she had met a man.	او گفت با مردی آشنا شده بود.
I can finish it now	الان میتونم تمومش کنم
In both cases.	در هر دو مورد.
We are here and we have work to do.	ما اینجا هستیم و کار داریم.
In fact, they are as bad as ever.	در واقع آنها مثل همیشه بد هستند.
Most of the birds managed to stay away from him.	بیشتر پرندگان موفق شدند از او دوری کنند.
Some things had changed.	بعضی چیزها عوض شده بود.
Some say we are not as great as we used to be.	بعضی ها می گویند ما مثل گذشته عالی نیستیم.
Finally the day came for me to start.	بالاخره روزی رسید که شروع کنم.
They may cause side effects.	ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند.
Well, he thought.	خوب، او فکر کرد.
And we'll be out tomorrow night	و فردا شب برمیگردیم بیرون
However, these differences are so small that they cannot be taken lightly.	با این حال، این تفاوت ها بسیار کوچک هستند که نمی توان آنها را جدی گرفت.
And he was serious about his rules.	و او در مورد قوانین خود جدی بود.
This is what he did on the road.	این همان کاری است که او در جاده انجام می داد.
We decide to stop.	تصمیم می گیریم متوقف شویم.
He is living a new life.	او در حال زندگی جدید است.
It can not help but surprise.	این نمی تواند کمک کند اما تعجب.
Nothing was out of place.	هیچ چیز نابجا نبود.
He knew the points and allowed us to pass without incident.	او امتیاز را می دانست و اجازه داد بدون حادثه پاس کنیم.
These values ​​have not been reported before.	این مقادیر قبلاً گزارش نشده است.
They are the connection of one mind with another.	آنها ارتباط یک ذهن با ذهن دیگر هستند.
How do you guys feel about that?	بچه ها چه احساسی نسبت به آن دارید؟
The control plants were free of infection.	گیاهان شاهد عاری از عفونت بودند.
this is a problem.	این یک مشکل است.
His range.	محدوده او.
He seemed to like it.	به نظر می رسید که او این را دوست دارد.
But you have to name the time and place.	اما باید زمان و مکان را نام ببرید.
This is the third argument.	استدلال سوم این است.
Tell him exactly that	دقیقا همین را به او بگو
A man he had never seen before came forward.	مردی که قبلا ندیده بود جلو آمد.
It has been good for the fans.	برای هواداران خوب بوده است.
He is very professional.	او خیلی حرفه ای است.
Bank on it.	بانک بر روی آن.
They have no energy	انرژی ندارند
As far as this concept goes, it's almost that.	تا آنجا که این طرح مفهومی پیش می رود، تقریباً همین است.
He put his father down.	پدرش را زمین گذاشت.
The pain was very real	درد خیلی واقعی بود
But when things went awry, he had no plans.	اما وقتی همه چیز خراب شد، او هیچ برنامه ای نداشت.
It was blood.	خون بود.
But it looks very sweet	ولی خیلی شیرین به نظر میاد
He was able to take a bath within a week.	توانست در عرض یک هفته از حمام استفاده کند.
Some may say survival skills.	برخی ممکن است بگویند مهارت های بقا.
His life is unlikely to change any time soon.	احتمال کمی وجود دارد که زندگی او به زودی تغییر کند.
If he is at home, he will tell you the military news.	اگر در خانه باشد اخبار نظامی را به شما خواهد گفت.
Phone background noise	نویز پس زمینه گوشی
Then the sound of running small feet.	سپس صدای دویدن پاهای کوچک.
We now never know for sure.	ما در حال حاضر هرگز به طور قطع نمی دانیم.
He was rounder than my brother.	او بیشتر از برادرم گرد بود.
We must get used to it by now	باید تا الان بهش عادت کرده باشیم
To do with his taxes.	برای انجام با مالیات او.
Little by little, I was forgetting myself.	کم کم داشتم خودم را فراموش می کردم.
This was a problem.	این یک مشکل بود.
I'm still working on it.	من هنوز روی آن کار می کنم.
"I'm sorry," he said.	متاسفم، او گفت.
However, they kept the figure down to be more responsible.	با این حال، آنها رقم را پایین نگه داشتند تا مسئولیت پذیرتر باشند.
So challenge them.	پس آنها را به چالش بکشید.
But as soon as you open the door, you can not see anything.	اما به محض بیرون گذاشتن درب نمی توان چیزی را دید.
He was looking for anyone.	او به دنبال هر کسی بود.
Find out what is happening in the world today.	دریابید که امروز در جهان چه اتفاقی می افتد.
He is only the best.	او فقط بهترین است.
He got better this morning.	امروز صبح حالش بهتر شد.
do not come back.	برنگرد.
I would like to see you outside the house.	من دوست دارم شما را بیرون از خانه ببینم.
Work on the paper as little as possible.	تا جایی که امکان دارد کاغذ را کم کار کنید.
I stood at their wedding, no doubt.	من در عروسی آنها ایستادم، بدون شک.
They both do common processes.	هر دوی آنها فرآیندهای مشترکی را انجام می دهند.
We can not stay.	ما نمی توانیم بمانیم.
This is a done deal.	این یک معامله تمام شده است.
Both crew members lost their lives in the accident.	در این حادثه هر دو خدمه جان خود را از دست دادند.
The car when peace returned.	ماشین وقتی صلح برگشت.
Two hours is too long to wait.	دو ساعت برای انتظار زیاد است.
My blood sugar must have dropped a little	حتما قندم یه کم پایین اومده
They go to the light, trust me.	آنها به سمت نور می روند، به من اعتماد کنید.
Then you choose the first three colors that you are most drawn to.	سپس سه رنگ اول را انتخاب می کنید که بیشتر به سمت آنها کشیده می شوید.
Their words were their words.	حرفشان حرفشان بود.
But we go there to the ground.	اما ما به آنجا می رویم تا زمین.
Of course it worked.	البته کار کرد.
Maybe the kid is with them.	شاید بچه با آنها باشد.
But you are a good young woman	اما تو زن جوان خوبی هستی
I do not want to see him again.	من نمی خواهم او را دوباره ببینم.
This was not the case here.	در اینجا چنین نبود.
They were reasonable from one point of view.	آنها از یک نقطه نظر معقول بودند.
I am not just close and personal with them.	فقط از نزدیک و شخصی با آنها نیستم.
You do not think it is summer.	شما فکر نمی کنید تابستان است.
I only work here	من فقط اینجا کار میکنم
This is in the same local church.	این در همان کلیسای محلی است.
But nothing came of this idea.	اما چیزی از این ایده حاصل نشد.
He had come a long way in empowering his country.	او برای قدرتمند کردن کشورش بسیار پیش رفته بود.
I'm sorry for you.	برات متاسفم.
He scores in three consecutive games.	او در سه بازی متوالی امتیاز دارد.
They stand in a certain way.	آنها به شکل خاصی ایستاده اند.
But now he saw it for himself.	اما حالا خودش این را می دید.
In many ways it is not even about the content.	از بسیاری جهات حتی در مورد محتوا هم نیست.
But this number seemed impossible.	اما این تعداد غیرممکن به نظر می رسید.
To go to work.	برای رفتن به سر کار.
You may encounter an error.	ممکن است با خطا مواجه شوید.
This is what most men respond to.	این همان چیزی است که اکثر مردان به آن پاسخ می دهند.
I want to fight.	من می خواهم مبارزه کنم.
Take it out of the bag.	از کیسه خارج کنید.
Hit it hard	محکم بهش بزن
The patient laughed.	بیمار خندید.
Not for the people of this station.	نه برای مردم این ایستگاه.
Eat a light dinner	شام سبک بخور
I'm sure you know about that.	من مطمئن هستم که شما در مورد آن می دانید.
He needed space.	او به فضا نیاز داشت.
He sighed.	او نفسی کشید.
It ended as soon as it started.	به همان سرعتی که شروع شد، تمام شد.
I did not know you were here at home	من نمیدونستم تو اینجا هستی تو خونه
Using the gun.	با استفاده از تفنگ.
Everything that happened the day before is repeated.	هر اتفاقی که روز قبل افتاد دوباره تکرار می شود.
At first, those letters scared me.	ابتدا آن نامه ها مرا ترساندند.
I went to him for personal reasons, not political ones.	من به دلایل شخصی رفتم پیش او نه سیاسی.
This was for many reasons.	این به دلایل زیادی بود.
This is useful if you need to transfer really large files.	اگر نیاز به انتقال فایل های واقعا بزرگ دارید، این کار مفید است.
He was treated and released.	او تحت درمان قرار گرفت و آزاد شد.
Just do whatever you like	فقط هر کاری که دوست داری انجام بده
He wanted to make sure it never happened again.	او می خواست مطمئن شود که دیگر هرگز این اتفاق نمی افتد.
There were more kids who wanted to play than we had.	بچه هایی که می خواستند بازی کنند بیشتر از وسایلی بود که داشتیم.
They could look back.	آنها می توانستند به عقب نگاه کنند.
We are not responsible for other people, for example.	ما برای مثال مسئول افراد دیگر نیستیم.
As we solved it, the words seemed to be coming.	همانطور که آن را حل کردیم، به نظر می رسید که کلمات در حال آمدن هستند.
He wanted to think more about this.	می خواست بیشتر به این موضوع فکر کند.
He works hard for his money.	او برای پولش سخت کار می کند.
Have a great life with you	یک زندگی عالی با تو
He will not talk about it.	او در مورد آن صحبت نخواهد کرد.
And he was going to give it to her.	و قرار بود آن را به او بدهد.
However, this was not because he had chosen sides.	با این حال، این به این دلیل نبود که او طرف‌هایی را انتخاب کرده بود.
The episode lasted better than an hour.	قسمت بهتر از یک ساعت گذشت.
He knew then that his life was over.	آن موقع می دانست که زندگی اش به پایان رسیده است.
The environment is very clean and professional.	محیط بسیار تمیز و حرفه ای است.
He wanted to see her very excited and happy.	او دوست داشت او را بسیار هیجان زده و خوشحال ببیند.
They came closer.	نزدیکتر آمدند.
Some weeks are like that	بعضی هفته ها همینطوره
Everything hurts above my body.	همه چیز در بالای تنم درد می کند.
Name, date of birth, national insurance number. 	نام، تاریخ تولد، شماره بیمه ملی. 
Most of the time, they share something new with you.	بیشتر اوقات، آنها چیز جدیدی را با شما به اشتراک می گذارند.
We try to live our faith in a bad time.	ما سعی می کنیم ایمان را در زمان بدی زندگی کنیم.
To use return and empty instead of return.	برای استفاده از بازگشت و خالی به جای بازگشت.
My job was very simple.	کار من خیلی ساده بود.
None of them held high political office.	هیچکدام دارای مقام سیاسی بالا نبودند.
We do not sit at the table and eat.	سر سفره نمی نشینیم و غذا می خوریم.
Is he a man or close enough to him?	او یک مرد است یا به اندازه کافی به آن نزدیک است.
You will fill out the form.	فرم را پر خواهید کرد.
I have to think about it.	من باید در مورد آن فکر کنم.
I think it is very interesting	به نظرم خیلی جالبه
Then that moment came.	سپس آن لحظه فرا رسید.
And then he started to leave.	و سپس او شروع به ترک کرد.
Follow me this way.	من را از این طریق دنبال کنید.
It seemed impossible.	غیرممکن به نظر می رسید.
We should not be afraid	ما نباید بترسیم
I do not even want to think about how much it costs.	من حتی نمی خواهم به این فکر کنم که چقدر هزینه دارد.
He was ready to go.	او آماده رفتن بود.
Talk and ask for what you think you need.	صحبت کنید و آنچه را که فکر می کنید نیاز دارید درخواست کنید.
The next day we went to school as usual.	روز بعد طبق معمول به مدرسه رفتیم.
So this will be very short.	بنابراین این بسیار کوتاه خواهد بود.
My thoughts are with those who were caught in this incident.	افکار من با کسانی است که در این حادثه گرفتار شده اند.
We tend to be afraid of what we do not understand.	از چیزی که نمی فهمیم تمایل به ترس داریم.
We used two methods to do this.	برای این کار از دو روش استفاده کردیم.
He expected the same from his employees.	او از کارمندانش هم همین انتظار را داشت.
The book was due to be published earlier this month.	این کتاب قرار بود اوایل این ماه به چاپ برسد.
So you start planning for them.	بنابراین شما شروع به برنامه ریزی برای آنها می کنید.
Which deals with two issues simultaneously.	که به طور همزمان به دو موضوع رسیدگی می کند.
I somehow	من به نوعی
I saw him closely	نزدیک دیدمش
But there was no court.	اما دادگاهی وجود نداشت.
Is there another way to do this?	آیا راه دیگری برای این کار وجود دارد؟
More details are discussed below.	جزئیات بیشتر در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
This is the age range of most people here.	این محدوده سنی اکثر مردم اینجاست.
But something went wrong.	اما چیزی در جایی بسیار اشتباه پیش رفته است.
But tell me your opinion!	اما نظرت را بگو!.
Please sign your comment at least by first name.	لطفا نظر خود را حداقل با نام کوچک امضا کنید.
He was going to be something.	او قرار بود چیزی شود.
They will do it soon.	آنها به زودی انجام می دهند.
We do not process new orders these days.	ما در این روزها سفارشات جدید را پردازش نمی کنیم.
And so do patient groups.	و گروه های بیمار هم همینطور.
He lost his father at the age of ten.	در ده سالگی پدرش را از دست داد.
A really big house	یه خونه واقعا بزرگ
I have come to write a few letters.	آمده ام چند نامه بنویسم.
Not just them.	نه فقط آنها.
This is my best case yet	این بهترین مورد من تا اینجاست
Sometimes simple stories are the best.	گاهی اوقات داستان های ساده بهترین ها هستند.
For him.	برای اوست.
His eyes stared at her.	چشم ها به او خیره شد.
But he has to watch the woman.	اما او باید زن را تماشا کند.
You know better than sitting on a patient bed.	شما بهتر از نشستن روی تخت بیمار می دانید.
In addition, he has only two years left on his contract.	به علاوه او تنها دو سال از قراردادش باقی مانده است.
The situation was becoming dangerous.	اوضاع داشت خطرناک می شد.
In addition, there are several options within each of these tools.	علاوه بر این، گزینه های متعددی در داخل هر یک از این ابزارها وجود دارد.
It is large enough to accommodate a large number of people.	به اندازه کافی بزرگ است که تعداد زیادی از افراد را در خود جای دهد.
But there was no way he could sleep.	اما هیچ راهی وجود نداشت که بخوابد.
If you ask me, you will not take a minute to fix it.	اگر از من بخواهید یک دقیقه هم برای درست کردنش وقت نمی گیرید.
I took her hand.	دستش را گرفتم.
It was a good place to start.	مکان مناسبی برای شروع بود.
I thought you wanted to know	فکر کردم میخوای بدونی
Nobody eats now	الان کسی غذا نمیخوره
Many refused to go.	بسیاری از رفتن خودداری کردند.
I'm tired of that one	از اون یکی خسته شدم
Her only son died in a car accident.	تنها پسرش در یک تصادف رانندگی جان باخت.
It's not easy, and there is so much to learn.	این ساده نیست، و چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
They are arrested.	دستگیر می شوند.
Women are fighting, they can't stop it, this is in their bad blood.	زن ها دعوا می کنند، نمی توانند جلوی آن را بگیرند، این در خون بدشان است.
This is war.	این جنگ است.
They offer two options first.	دو گزینه در ابتدا خود را پیشنهاد می کنند.
This was his rule of thumb.	این قانون بازی او بود.
Their remains were never found.	بقایای آنها هرگز پیدا نشد.
But it is not fair	اما منصفانه نیست
This can help you prepare for the conversation.	این می تواند به شما کمک کند تا برای گفتگو آماده شوید.
I saw them before	قبلا دیدمشون
Nobody knew him today.	امروز کسی او را نشناخت.
The parts are vital	قطعات حیاتی هستند
Every step and thought was one.	هر قدم و فکر یکی بود.
And here are the kids who helped me out.	و در اینجا بچه هایی هستند که به من کمک کردند تا بیرون بروم.
Long again for back pain and his left leg.	دوباره طولانی برای کمردرد و پای چپ او.
He will still have other options.	او همچنان گزینه های دیگری خواهد داشت.
I feel it has.	من احساس می کنم که دارد.
Anyone help us get the idea.	هر کسی به ما کمک کند ایده را بدست آوریم.
He spoke faster and faster.	تندتر و سریعتر صحبت می کرد.
Time in your life was yours.	زمان در زندگی مال تو بود.
It was heavy, metal, black, and was designed to kill people.	سنگین، فلزی، سیاه بود و برای کشتن مردم طراحی شده بود.
I see what is happening around me.	می بینم که در اطرافم اتفاق می افتد.
People are sometimes cut off.	مردم گاهی بریده می شوند.
But this is a conversation for another time.	اما این یک گفتگو برای زمان دیگری است.
People need to know that there are places to go.	مردم باید بدانند که جاهایی برای رفتن وجود دارد.
He will not go up anymore	اون دیگه اون بالا نمیاد
There is no clear right or wrong here.	در اینجا هیچ درست یا غلط روشنی وجود ندارد.
This is his way.	این راه او است.
The subject was certainly in his mind.	موضوع مطمئناً در ذهن او بود.
Do not hear any conversation.	هیچ مکالمه ای نشنید.
Usually not much there.	معمولا زیاد آنجا نیست.
But that day my answer changed.	اما آن روز پاسخ من تغییر کرد.
It is a difficult time now.	اکنون در روزهای سختی است.
He had to explain to his wife.	مجبور شد به همسرش توضیح دهد.
How about it.	درباره آن چطور.
In the following weeks, it continued night after night.	در هفته های بعد شب به شب ادامه یافت.
He must listen.	او باید گوش کند.
He was trying to catch something broken and complete it.	او سعی می کرد چیزی شکسته را بگیرد و آن را کامل کند.
I have never seen such behavior.	من هرگز چنین رفتاری ندیده بودم.
He had seen them last night.	دیشب هم آنها را دیده بود.
Really great listening !.	واقعا گوش دادن عالی!.
He saw the smoke first.	اول دود را دید.
They know how to use it.	آنها می دانند چگونه از آن استفاده کنند.
Love Of My Life.	عشق زندگی من.
They leave because they are stupid.	آنها می روند چون احمق هستند.
inside me.	درون من.
He thought of everything.	او به همه چیز فکر کرد.
Shared knowledge is useful for our students.	دانش مشترک برای دانش آموزان ما مفید است.
The call was lovely	تماس دوست داشتنی بود
This is a bit of trial and error.	این کمی آزمون و خطا است.
I'm working on it.	من در حال کار به روی آن هستم.
It was a good book.	کتاب خوبی بود.
Under no circumstances should you consent to the inspection of your property.	تحت هیچ شرایطی به بازرسی اموال خود رضایت ندهید.
Most of them are middle class products.	اکثر آنها محصولات طبقه متوسط ​​هستند.
It was not clear in this case	در این مورد واضح نبود
One second too late	یک ثانیه خیلی دیر
And touch my hand	و لمس دستم
But the images were so important that they could not be kept.	اما تصاویر آنقدر مهم بودند که نمی‌توان آن‌ها را نگه داشت.
They happened to be there and ready to look at them.	اتفاقاً آنجا بودند و آماده بودند که به آنها نگاه کنند.
If you are interested, you can read even more about me here.	اگر علاقه مند هستید، حتی می توانید اطلاعات بیشتری در مورد من در اینجا بخوانید.
I could stop lying.	می توانستم از دروغ گفتن دست بردارم.
He did not clean his clothes or did not know what to buy.	لباس هایش را تمیز نمی کرد یا نمی دانست چه چیزی بخرد.
This is my guess this morning.	این حدس من امروز صبح است.
However, if your customers are not there, it is a waste.	با این حال، اگر مشتریان شما آنجا نباشند، اتلاف است.
Then he heard a voice.	سپس صدایی شنید.
One thing, he does not get closer.	یک چیز، او نزدیکتر نمی شود.
To confront him.	برای اینکه او را با آن روبرو کند.
Light has come from outside us.	نور از بیرون ما آمده است.
Instead, we decided to break the problem down into two steps.	در عوض، ما تصمیم گرفتیم که مشکل را در دو مرحله تجزیه کنیم.
He moved towards it and passed directly past her.	او به سمت آن حرکت کرد و مستقیماً از کنار او می گذشت.
But there are many things in it.	اما چیزهای زیادی در آن وجود دارد.
You have to do better.	شما باید بهتر عمل کنید.
Such a feature is critical for real-time applications.	چنین ویژگی برای برنامه های زمان واقعی حیاتی است.
He must be angry.	او باید عصبانی باشد.
As he got older.	همانطور که او بزرگتر شد.
It follows from a simple argument.	از یک استدلال ساده نتیجه می گیرد.
They work for a company.	آنها برای یک شرکت کار می کنند.
Something that signified change.	چیزی که نشان دهنده تغییر بود.
It turned out to be really fun.	معلوم شد که واقعا سرگرم کننده بود.
It actually helps to do more on the site.	در واقع به انجام کارهای بیشتر در سایت کمک می کند.
Take a look at the data needed to support each key opportunity.	به داده های مورد نیاز برای پشتیبانی از هر فرصت اصلی نگاهی بیندازید.
He raised his hands.	دستانش را بالا برد.
Now he knew this was not going to happen.	حالا او می دانست که این اتفاق نمی افتد.
I was not used to these things.	من به این چیزها عادت نداشتم.
Listening to stories is a lot of fun.	گوش دادن به داستان ها بسیار سرگرم کننده است.
I started talking and his eyes did not leave my face.	شروع کردم به حرف زدن و چشمانش از صورتم دور نشد.
This book does not want people to get out of their cars.	این کتاب نمی‌خواهد مردم از ماشین‌هایشان پیاده شوند.
I will post it below.	من آن را در زیر پست خواهم کرد.
It takes longer than you think.	بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید طول می کشد.
However, for both events, the outcome may be very different.	با این حال، برای هر دو رویداد، نتیجه ممکن است بسیار متفاوت باشد.
But nothing was familiar at all.	اما هیچ چیز به هیچ وجه آشنا نبود.
The case was tried on that basis.	پرونده بر اساس آن نظریه محاکمه شد.
Just here and gone	فقط اینجا و رفته
And this is only in the last two days.	و این فقط در دو روز گذشته است.
He is well known and loved.	او را خیلی خوب می شناسند و دوستش دارند.
All sample conditions were repeated three times.	تمام شرایط نمونه سه بار تکرار شد.
I really can't talk right now	الان واقعا نمیتونم حرف بزنم
You surrender	تسلیم میشی
You need information	به اطلاعات نیاز دارید
Secondary sexual characteristics were normal in both cases.	ویژگی های جنسی ثانویه در هر دو مورد طبیعی بود.
The good kids died	بچه های خوب مردند
I actually liked it.	من در واقع آن را دوست داشتم.
I knew he would not give up.	می دانستم که او تسلیم نمی شود.
He may even shoot her.	حتی ممکن است به او شلیک کند.
Or you can try it for yourself.	یا می توانید خودتان آن را امتحان کنید.
This is known as an online attack.	این به عنوان یک حمله آنلاین شناخته می شود.
This is clearly impossible.	این به وضوح غیرممکن است.
I can not take you out of my mind	من نمیتونم تو رو از ذهنم دور کنم
The same is true on the left.	در سمت چپ هم همینطور است.
I did not know he was married	نمیدونستم ازدواج کرده
He had touched her.	او را لمس کرده بود.
This usually requires making phone calls or doing some research.	معمولاً این کار مستلزم برقراری تماس های تلفنی یا انجام برخی تحقیقات است.
I do not want to hear it.	من نمی خواهم آن را بشنوم.
He left without getting a degree.	بدون گرفتن مدرک رفت.
Your face said for you	قیافه ات به جای تو گفت
Take him to that car	ببرش تو اون ماشین
I like loud music.	من موسیقی با صدای بلند را دوست دارم.
The public could no longer look the other way.	عموم دیگر نمی توانستند به سمت دیگری نگاه کنند.
Lines between points are for eye guidance only.	خطوط بین نقاط فقط برای هدایت چشم است.
Boy, are you okay with that?	پسر، تو در آن خوب هستی؟
People are busy.	مردم مشغول هستند.
Social services kept you going.	خدمات اجتماعی شما را نگه داشت.
Just get up and do not raise your voice.	فقط بلند شو و صدایت را بلند نکن.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، مشکلات متعددی از چنین استفاده ای ایجاد می شود.
I called some friends.	به چند دوست زنگ زدم.
She told him.	اون بهش گفت.
They may come by air.	شاید از طریق هوایی بیایند.
This is a world that was changing even before he was sent.	این دنیایی است که حتی قبل از فرستادن او در حال تغییر بود.
Watch as you wish.	هر طور که می خواهید تماشا کنید.
Everything has been mostly very positive.	همه چیز عمدتاً بسیار مثبت بوده است.
He shook her hard.	به سختی او را تکان داد.
You have to choose one or the other and be consistent.	شما باید یکی یا دیگری را انتخاب کنید و سازگار باشید.
There is nothing for you here.	اینجا چیزی برای شما نیست.
The size of a bedroom was small.	اندازه یک اتاق خواب کوچک بود.
Maybe a few here and there.	شاید چند تا اینجا و آنجا.
I allowed it to run for more than twenty minutes and saw no progress.	اجازه دادم بیش از بیست دقیقه اجرا شود و هیچ پیشرفتی ندیدم.
They are creative.	آنها خلاق هستند.
There is a story behind each photo.	پشت هر عکس داستانی نهفته است.
The analysis was based on three sets of independent experiments.	تجزیه و تحلیل بر اساس سه مجموعه مستقل از آزمایش بود.
You are the problem	مشکل تو هستی
Please share it with your friends.	لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
I'm so tired, all of a sudden.	خیلی خسته شدم، ناگهان.
I was not very happy	من زیاد خوشحال نبودم
Guess you did everything wrong	حدس بزن تو همه چیز اشتباه کردی
We are finally getting something	بالاخره داریم به چیزی میرسیم
But there was no sound today.	اما امروز صدایی درنیامد.
It is bright and beautiful for autumn.	برای پاییز روشن و زیباست.
They opened their doors and welcomed us.	درهایشان را باز کردند و از ما استقبال کردند.
He knew what was happening and did nothing.	او می دانست چه اتفاقی می افتد و هیچ کاری نکرد.
Children and adults.	کودکان و بزرگسالان.
And, you know, stay strong.	و، می دانید، قوی بمانید.
In addition, we must make such a premise for practical reasons.	علاوه بر این، ما باید چنین مقدماتی را از دلیل عملی وارد کنیم.
That and maybe spring is weak.	که و شاید بهار ضعیف است.
Instead, it was a trade-off.	در عوض این یک تجارت بود که در حال انجام بود.
We had never met.	ما هرگز ملاقات نکرده بودیم.
I knew there was.	می دانستم وجود دارد.
see you soon!.	به زودی میبینمت!.
You met an old friend.	با یک دوست قدیمی آشنا شدی.
I knew he would not return	میدونستم که برنمیگرده
Take a look around you.	نگاهی به اطراف خودت بیانداز.
It was just a sign, but he saw three.	فقط یک علامت بود، اما او سه تا را می دید.
Children are often angry.	کودکان اغلب عصبانی هستند.
Works really well for these products.	برای این محصولات واقعا خوب کار می کند.
This is made worse by some weird design decisions.	این با برخی تصمیمات طراحی عجیب بدتر می شود.
I want him to guide us through it.	من می خواهم او ما را از طریق آن راهنمایی کند.
Contact us if you have any questions.	اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.
It may be too late for me, but it may help others.	احتمالاً برای من در این مورد دیر شده است، اما ممکن است به دیگران کمک کند.
They pushed someone into the car.	آنها یک نفر را به ماشین هل دادند.
Well do not be afraid	خوب نترس
The big question is how much he defends it.	سوال بزرگ این است که چقدر از آن دفاع اوست.
They had a plan	آنها برنامه ای داشتند
It says something	یه چیزی میگه
It had nothing to do with me	به من ربطی نداشت
And after a year of being together, it happened.	و بعد از یک سال که با هم بودیم، این اتفاق افتاد.
This is not complicated	این پیچیده نیست
Except what he did	جز کاری که کرد
Next, really think about the type of space you need.	بعد، واقعاً در مورد نوع مکان مورد نیاز خود فکر کنید.
Then we went to dinner.	بعد رفتیم شام.
No one really knows.	هیچ کس واقعا نمی داند.
Some even more than independence.	برخی حتی بیشتر از استقلال.
I love you as you are.	من تو را همانطور که هستی دوست دارم.
I needed to clean	نیاز به تمیز کردن داشتم
Things like this	چیزهایی مثل این
The fact is that no one really knows.	واقعیت این است که هیچ کس واقعاً نمی داند.
I try to look ahead and forget about it.	من سعی می کنم به جلو نگاه کنم و آن را فراموش کنم.
The method is usually something like the following.	روش معمولا چیزی شبیه به زیر است.
It was about six in the morning.	ساعت تقریباً شش صبح بود.
Assist in day care.	در مراقبت روزانه کمک کنید.
This way, the same page shows different locations for different steps.	به این ترتیب، همان صفحه مکان های مختلف را برای مراحل مختلف نشان می دهد.
You want them very well.	شما آنها را بسیار خوب می خواهید.
We will make things easier.	ما کار را آسان تر خواهیم کرد.
I stood for a while.	کمی ایستادم.
She hardly knew this man.	به سختی این مرد را می شناخت.
We need two groups.	ما به دو گروه نیاز داریم.
you must know.	شما باید بدانید.
But he has something from me.	اما او چیزی از من دارد.
It was never like that.	هرگز اینطور نبود.
The power to shape the city in your landscape.	قدرت شکل دادن به شهر در چشم انداز شما.
The procedure was not complicated and the operation time was short.	روش پیچیده نبود و زمان عمل کوتاه بود.
In control until the last	در کنترل تا آخرین
Every email is answered.	هر ایمیلی پاسخ داده می شود.
Good baby	عزیزم خوبه
It was quite an evening.	کاملاً یک عصر بود.
Please be here	لطفا اینجا باشید
I can not answer it.	من نمی توانم به آن پاسخ دهم.
You click on him.	شما روی او کلیک می کنید.
He was like that, so he still sometimes put people in danger.	او اینطور بود، بنابراین هنوز هم گاهی اوقات مردم را در معرض خطر قرار می داد.
Unless you work with this system.	مگر اینکه با این سیستم کار کنید.
They do not know what you look like.	آنها نمی دانند شما چه شکلی هستید.
Because he needs pressure to be able to come back.	زیرا او مانند یک فشار نیاز دارد تا بتواند برگردد.
A randomly selected world.	دنیایی که به طور تصادفی انتخاب شده است.
It's you who did it.	این شما هستید که این کار را انجام دادید.
Joey raised his head and stared straight into his eyes.	جوی سرش را بلند کرد و مستقیم به چشمانش خیره شد.
He can be very professional.	او می تواند بسیار حرفه ای باشد.
However, the fact of their existence has long been accepted.	با این حال، واقعیت وجود آنها مدتهاست پذیرفته شده است.
A social experiment	یک آزمایش اجتماعی
We can do it perfectly!	ما کاملاً می توانیم این کار را انجام دهیم!.
This is the best way to succeed in video marketing.	این بهترین راه برای موفقیت در بازاریابی ویدیویی است.
And it was quite good.	و کاملاً خوب بود.
It gives you information about many countries.	این اطلاعات در مورد بسیاری از کشورها به شما می دهد.
He thought Mom was very wrong.	فکر کرد مامان خیلی اشتباه می کرد.
He had never seen one before.	او قبلاً یکی را ندیده بود.
We were surprised about this.	ما در این مورد تعجب کردیم.
But not only that, but it looks good !.	اما نه تنها این، بلکه به نظر خوب می رسد!.
Whether he likes it or not.	چه او آن را دوست داشته باشد یا نه.
You met this man	تو با این مرد آشنا شدی
Now it was starting to rain.	حالا باران شروع به باریدن کرده بود.
For me, they were the best.	برای من آنها بهترین بودند.
See you coming out with me one night	ببین یه شب با من میای بیرون
Trust me, stop working on this game.	به من اعتماد کن، کار روی این بازی را متوقف کن.
But his struggle is powerful because he is human.	اما مبارزه او قدرتمند است زیرا انسانی است.
The conflict is still going on there.	درگیری در آنجا هنوز ادامه دارد.
We considered four sets of features.	ما چهار مجموعه ویژگی را در نظر گرفتیم.
Maybe we are not a threat.	شاید ما یک تهدید نیستیم.
You respect me for another minute	تو یه دقیقه دیگه به ​​من احترام میذاری
This is a normal pattern.	این الگوی عادی است.
A man in civilian clothes stood beside him.	مردی با لباس شهری کنارش ایستاد.
And besides, you know the horse legs are strong.	و علاوه بر این، می دانید که پاهای اسب قوی هستند.
Patients were followed up for complications.	بیماران از نظر عوارض پیگیری شدند.
However, none of the claims are true.	با این حال، هیچ یک از ادعاها درست نیست.
All participants provided informed consent after the interview.	همه شرکت کنندگان پس از مصاحبه رضایت آگاهانه ارائه کردند.
We tried everything until we found something that felt right.	ما همه چیز را امتحان کردیم تا زمانی که چیزی را پیدا کردیم که احساس درستی داشت.
It is very important to do this.	انجام این کار بسیار مهم است.
These will be ready in the next few days.	اینها در چند روز آینده آماده خواهند شد.
They said it was so big that you could not even see where it ended.	گفتند آنقدر بزرگ که حتی نمی توانی ببینی به کجا ختم می شود.
I had mine.	من مال خودم را داشته ام.
And he brought even more good news.	و او حتی خبرهای خوب بیشتری آورد.
At least write them down.	حداقل آنها را یادداشت کنید.
Feeling cold mother	احساس سرد شدن مادر
I have to remember it next time.	من باید آن را برای دفعه بعد به خاطر بسپارم.
Post it in the comments or link to it on your blog.	آن را در نظرات ارسال کنید یا در وبلاگ خود به آن لینک دهید.
I'm done	کلامم تموم میشه
It's like if you don't see him again you might die.	مثل اینکه اگر دوباره او را نبینی ممکن است بمیری.
He is very special.	او خیلی خاص است.
He seems to have used both during his career.	به نظر می رسد که در طول زندگی حرفه ای خود از هر دو استفاده کرده است.
This was for two reasons.	این به دو دلیل بود.
I did not want to be part of a sign.	من نمی خواستم بخشی از یک نشانه باشم.
But he was wrong.	اما او اشتباه می کرد.
I have been there several times recently.	من اخیراً چندین بار آنجا بوده ام.
I'm not so afraid of you.	من آنقدر از شما نمی ترسم.
It was a fixed thing.	این یک چیز ثابت بود.
Father and child.	پدر و فرزند.
What a damn thing	خیلی لعنتی چی
Therefore, the above result cannot be used.	بنابراین، نمی توان از نتیجه فوق استفاده کرد.
They are something in the next room.	آنها چیزی در اتاق بعدی هستند.
Parts one, three and five are here.	قسمت های یک، سه و پنج اینجا هستند.
Of course, I remember him from school.	البته او را از دوران مدرسه به یاد دارم.
You know there is no point in arguing with them.	شما می دانید که هیچ فایده ای برای استدلال با آنها وجود ندارد.
This technique is not well explained.	این تکنیک به خوبی توضیح داده نشده است.
In a dream.	در رویا.
I do not trust him	من به او اعتماد ندارم
This is what makes me happy.	این چیزی است که من را خوشحال می کند.
It is close to time to go	نزدیک به زمان رفتن است
They learn not to trust anyone.	آنها یاد می گیرند که به هیچ کس اعتماد نکنند.
I say show this love to your family members.	من می گویم این عشق را به اعضای خانواده خود نشان دهید.
I'm so glad to be here.	خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
The last game was the same	بازی آخر هم همینطور بود
I put my hand in yours	دستمو گذاشتم تو دستش
I can walk and do most of the work alone.	من می توانم راه بروم و بیشتر همه کارها را به تنهایی انجام دهم.
He knew something.	او چیزی می دانست.
But this also cannot be entirely true.	اما این نیز نمی تواند کاملاً درست باشد.
I want to do a great job.	من می خواهم یک کار عالی انجام دهم.
This is one way to get to know you better.	این یکی از راه های شناخت بهتر شماست.
They tried to shoot me too, but they lost.	آنها سعی کردند به من هم شلیک کنند، اما آنها از دست دادند.
Now energy weapons.	حالا سلاح های انرژی.
He is one of the two people who have the key to the safe.	او یکی از دو نفری است که کلید گاوصندوق را دارند.
I know this will not happen.	من می دانم که این اتفاق نمی افتد.
This will be our focus in the near future.	تمرکز ما در آینده نزدیک این خواهد بود.
He immediately extends his hand.	بلافاصله دستش را دراز می کند.
I can not be like them	من نمیتونم مثل اونا باشم
Reference missing.	مرجع گم شده است.
And we are here to help.	و ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.
Solutions to these problems lead to the opposite result.	راه حل های این مشکلات به نتایج معکوس منجر می شود.
We can track it from bank to bank.	ما می توانیم آن را از بانکی به بانک دیگر ردیابی کنیم.
He knew what kind of women I hated.	او می‌دانست که چه نوع زنانی به من بدشان آمده است.
But it is still very smart.	اما هنوز هم بسیار هوشمند است.
When people use water, the level goes down.	وقتی مردم از آب استفاده می کنند، سطح آن پایین می آید.
I never hit you	من هرگز تو را نمی زدم
Not a single bullet was fired.	یک گلوله هم شلیک نشد.
We are making tea	داریم چای درست می کنیم
The benefits of group life are lost and personal insurance is not held.	مزایای عمر گروهی از بین می رود و بیمه شخصی برگزار نمی شود.
The box is completely empty	جعبه کاملا خالی است
He did everything we needed to do.	او هر کاری که ما نیاز داشتیم انجام داد.
Currently.	در حال حاضر.
This money should be used to better support the community.	این پول باید برای حمایت از جامعه بهتر استفاده شود.
It was a beautiful lie, but the same lie.	این یک دروغ زیبا بود، اما یک دروغ همان.
They broke, he said.	آنها شکستند، او گفت.
This is not a good word.	این کلمه خوبی نیست.
We are not here to start a physical war against fat.	ما اینجا نیستیم که جنگ بدنی را در مقابل چربی شروع کنیم.
I joined my mother so she could live.	من به مادرم پیوستم تا او بتواند زندگی کند.
This man had a lot to gain from making this mistake.	این مرد چیزهای زیادی برای به دست آوردن داشت تا این اشتباه را انجام دهد.
We had a terrible battle.	نبرد وحشتناکی داشتیم.
I had to do this on my own.	من مجبور شدم این کار را روی مال خودم انجام دهم.
The age is present.	عصر حاضر است.
Should.	باید.
He loved his mother in an unusual way.	او مادرش را به شکل غیرمعمولی دوست داشت.
I can not tell anyone	نمیتونم به کسی بگم
Our office is friendly and honest.	دفتر ما دوستانه و صادق است.
Will probably kill him	احتمالا او را خواهد کشت
Have enough available for a month.	به اندازه کافی برای یک ماه در دسترس داشته باشید.
I hope you like my card and give it a try.	امیدوارم کارت من را دوست داشته باشید و آن را امتحان کنید.
Then cover and get out of the sun immediately.	سپس بپوشانید و فوراً از نور خورشید خارج شوید.
He escapes from there.	او از آنجا فرار می کند.
Various options are available.	گزینه های مختلف موجود است.
I know this is not a real solution.	من می دانم که این یک راه حل واقعی نیست.
Unfortunately you have a problem	متاسفانه شما مشکل دارید
Then the fish is next to the boat.	سپس ماهی در کنار قایق است.
Please try to match that number with the product title.	لطفا سعی کنید آن عدد را با عنوان محصول مطابقت دهید.
We have to go	باید بریم پیشش
Eventually this became a very big deal.	در نهایت این به یک معامله بسیار بزرگ تبدیل شد.
Talk about how badly they were used.	در مورد اینکه چقدر بد استفاده شده اند صحبت کنید.
Now you will be.	حالا شما خواهید بود.
He says it as it is, whether from real experience or not.	او آن را همانطور که هست می گوید، چه از روی تجربه واقعی باشد یا نه.
But suppose you just turned on the water.	اما فرض کنید شما فقط آب را روشن کردید.
Not for us	نه برای ما نیست
Not serious anymore.	جدی دیگر نیست.
You have to be more creative.	شما باید خلاق تر باشید.
This is not practical.	این عملی نیست.
Yes, he could have given his name to this man.	بله، او می توانست نام خود را به این انسان بگوید.
They will release fat.	آنها چربی را آزاد خواهند کرد.
And that's enough.	و بس است.
No more than one.	یکی بیشتر نیست.
This gives young players confidence.	این به بازیکنان جوان اعتماد به نفس می دهد.
I did not leave a message	من پیامی نگذاشتم
Carry it for those you love.	آن را برای کسانی که دوستشان دارید حمل کنید.
The court cannot agree with this conclusion.	دادگاه نمی تواند با این نتیجه موافق باشد.
I finally had a complete section for myself.	من در نهایت یک بخش کامل برای خودم داشتم.
I loved these men	من عاشق این مردها بودم
I am no different in similar situations	من در شرایط مشابه هیچ تفاوتی ندارم
They expect everything to come together in the coming days.	آنها انتظار دارند در روزهای آینده همه چیز به هم برسند.
The story here, the report here, the press release here.	داستان اینجا، گزارش اینجا، بیانیه مطبوعاتی اینجا.
A beautiful place to relax someone.	مکانی زیبا برای استراحت دادن به کسی.
He was too far away to understand anything else.	او خیلی دور شده بود تا دیگر چیزی بفهمد.
So, back to the good role.	بنابراین، به نقش خوب برگردیم.
There is a problem in your life, you know.	مشکلی در زندگی شما وجود دارد، می دانید.
I can find a solution for you	میتونم راه حلی برات پیدا کنم
It depends on many factors.	به عوامل زیادی بستگی دارد.
Please listen to me	لطفا به من گوش کن
This gives them a better idea of ​​their character than the previous one.	این نسبت به شخصیت قبلی ایده بهتری از شخصیت آنها می دهد.
We consider it a work in progress.	ما آن را یک کار در حال انجام می دانیم.
However, this is in the past.	با این حال، این در گذشته است.
What? 	چی؟
When we lose the drive	وقتی درایو را از دست می دهیم
. 	.
He knew what he was doing	او میدانست چکار می کند
This is logical.	این منطقی است.
I had my own small shop and that was great.	من مغازه کوچک خودم را داشتم و این خیلی خوب بود.
However, it is a very interesting thought experiment.	با این حال، یک آزمایش فکری بسیار جالب است.
I could never ask you	هیچوقت نتونستم ازت بپرسم
I needed my sweet coffee in the morning.	صبح به قهوه شیرینم نیاز داشتم.
They see a future for their family.	آنها آینده ای برای خانواده خود می بینند.
Then her husband and children left home.	سپس شوهر و فرزندانش خانه را ترک کردند.
None of these houses heard anything.	هیچ کدام از این خانه ها چیزی نشنیده اند.
Nothing really stands out.	هیچ چیز واقعاً برجسته نیست.
More pure.	خالص تر.
The army brought you there.	ارتش شما را به آنجا آورد.
That's why they bring you here.	به همین دلیل است که آنها شما را به اینجا می آورند.
I can say this.	می توانم این را بگویم.
But he has.	اما او دارد.
What he needed.	آنچه نیاز داشت.
Easier control	کنترل راحت تر
Keep up the good work.	به کار عالی که انجام می دهید ادامه دهید.
Then he got up and left the room.	سپس بلند شد و از اتاق خارج شد.
Finally, when the doctor came, he got angry.	بالاخره وقتی دکتر آمد عصبانی شد.
That is very wrong	که خیلی اشتباهه
Which is a good reason to work with other women.	که دلیل خوبی برای کار با زنان دیگر است.
An accurate time period experiment is essential to address this issue.	یک آزمایش دوره زمانی دقیق برای پرداختن به این موضوع ضروری است.
You have spent a lot of money, you have paid the price.	شما هزینه زیادی انجام داده اید، بهای آن را پرداخته اید.
Smaller than him, but not much.	کوچکتر از او، اما نه خیلی.
The real point	نکته واقعی
It is not a safe place	جای امنی نیست
Makes it easier to cross.	عبور از آن را آسان تر می کند.
We discussed music and art.	درباره موسیقی و هنر بحث کردیم.
It felt light and cool.	احساس سبکی و خنکی داشت.
Much remains to be discovered.	هنوز چیزهای زیادی باید کشف شود.
I've not been this good for fifteen years.	پانزده سال است که به این شکل خوب نبوده‌ام.
It may still happen one day.	هنوز هم ممکن است یک روز اتفاق بیفتد.
It is gone today.	امروز از بین رفته است.
See you soon, your parents	به زودی پدر و مادرت را می بینی
I have known him for seven years.	هفت سال است که او را می شناسم.
It feels more comfortable in a routine.	در یک روتین احساس راحتی بیشتری می کند.
Society, unknown versus	جامعه، ناشناخته در مقابل
I have no problem with a gun.	من با داشتن اسلحه مشکلی ندارم.
About hearing his voice in different ways.	درباره شنیدن صدای او به طرق مختلف.
I am trying to understand a specific answer to this question.	من سعی می کنم پاسخ خاصی را برای این سوال درک کنم.
He said the same	خودش هم همینو گفت
I think the most important.	من فکر می کنم مهم ترین است.
If there is no moral law, there is no good.	اگر قانون اخلاقی وجود نداشته باشد، هیچ خوبی وجود ندارد.
A man got up and came and pushed me.	مردی بلند شد و آمد و مرا هل داد.
Write something new, write something interesting.	چیز جدیدی بنویس، چیز جالبی بنویس.
The results of its clinical application are presented.	نتایج کاربرد بالینی آن ارائه شده است.
Information, rates and schedules are subject to change without notice.	اطلاعات، نرخ ها و برنامه ها بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.
I gave him everything.	همه چیز را به او دادم.
The others did not move.	بقیه حرکت نکرده بودند.
Every time you approach someone, he tries to kill you.	هر بار که به یکی نزدیک می شوید، سعی می کند شما را بکشد.
I am determined to make a decision.	من مصمم هستم که تصمیم بگیرم.
Too expensive.	خیلی گران است.
I believe he has.	من معتقدم که داشته است.
I am satisfied.	من راضی هستم.
The boy wanted it.	آن پسر آن را می خواست.
They taught me to be smart with my money and save.	آنها به من یاد دادند که با پولم زرنگ باشم و پس انداز کنم.
They want to get a lot of benefits in a short period of time.	آن‌ها می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی از مزایای بسیار زیادی برخوردار شوند.
It will actually get worse.	در واقع بدتر خواهد شد.
Not my first day at work.	نه اولین روز کارم.
I thought this article might be useful for you.	فکر کردم این مقاله ممکن است برای شما مفید باشد.
I do not have their resources.	من منابع آنها را ندارم.
You can stay there as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید آنجا بمانید.
He drove off the sea road.	او از جاده دریا بیرون راند.
But this is not very new.	اما این خیلی جدید نیست.
The other boys laughed.	بقیه پسرها خندیدند.
I was sitting at the table in the kitchen.	در آشپزخانه پشت میز نشسته بودم.
He has to go himself	اون باید خودش بره
Try to understand	سعی کن بفهمی
We used a combination of research methods.	ما از ترکیبی از روش های تحقیق استفاده کردیم.
I give you money.	من به شما پول می دهم.
I went home and my parents were very happy.	من به خانه ام رفتم و پدر و مادرم خیلی خوشحال بودند.
The reality is completely different.	واقعیت کاملا متفاوت است.
A school has a student population.	یک مدرسه دارای جمعیت دانش آموز است.
They keep their food from them without which they cannot live.	آنها غذای خود را از آنها نگه می دارند که بدون آن نمی توانند زندگی کنند.
It does not make you a good or bad man.	این شما را مرد خوب یا بد نمی کند.
You never know what his words mean until it 's too late.	شما هرگز نمی دانید کلمات او چه معنایی دارند تا زمانی که خیلی دیر شده باشد.
Unfortunately, he followed us here.	متأسفانه اینجا ما را دنبال کرد.
Performed the experiment.	آزمایش را انجام داد.
I do not need to drink	من نیازی به نوشیدن ندارم
It is a difficult thing.	چیز سختی است.
I do not want to see them on the street.	من نمی خواهم آنها را در خیابان ببینم.
But they are still not cheap.	اما هنوز هم ارزان نیستند.
He takes a step back.	او یک قدم به عقب برمی‌دارد.
There is no way to leave.	راهی برای ترک وجود ندارد.
this is a problem.	این یک مشکل است.
You have to stay in mind.	شما باید در ذهن خود بمانید.
Their number increased sevenfold.	تعداد آنها هفت برابر شد.
But, we have to work hard to make this change.	اما، ما باید سخت کار کنیم تا این تغییر را ایجاد کنیم.
Tell people more than usual and the doors will open.	به مردم بیشتر از حد معمول بگویید و درها باز خواهند شد.
I can not change the past.	من نمی توانم گذشته را تغییر دهم.
There can be no middle ground.	هیچ حد وسطی نمی تواند وجود داشته باشد.
It is their turn to give birth to their baby.	نوبت آنهاست که بچه شان را به دنیا بیاورند.
Love should be difficult, not fear.	عشق باید مشکل باشد نه ترس.
And know where it comes from.	و بدانید از کجا می آید.
We will be back at the first opportunity.	ما در اولین فرصت برمیگردیم.
I did not understand him enough.	من به اندازه کافی متوجه او نشدم.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل آماری را انجام داد.
Now he understood.	حالا او فهمید.
It could not be used	قابل استفاده نبود
In fact, the opposite has happened.	در واقع برعکس این اتفاق افتاده است.
If you are there, then there is no death.	اگر آنجا هستی، پس مرگ نیست.
I discussed the needs and business strategy with them.	من نیاز و استراتژی کسب و کار را با آنها بررسی کردم.
He hoped to stop it.	او امیدوار بود که آن را متوقف کند.
Consider your options.	گزینه های خود را در نظر بگیرید.
Too many years	سالهای خیلی زیاد
We really try to be adults.	ما واقعاً سعی می کنیم بزرگسال باشیم.
At least two things can be deduced from this conclusion.	حداقل دو چیز از این نتیجه گیری به دست می آید.
My husband is not here	شوهرم اینجا نیست
In fact, it often happens.	در واقع، اغلب اوقات این اتفاق می افتد.
It should be interesting to see how he plays.	باید جالب باشد که ببینیم چگونه بازی می کند.
The method remained the same.	روش ثابت ماند.
All are moral, just and just.	همه اخلاقی، درست و عادل هستند.
I like more	من بیشتر دوست دارم
Think again	دوباره فکر کن
They probably just want to make a point and do it badly.	آنها احتمالاً فقط می خواهند به یک نکته اشاره کنند و آن را بد انجام می دهند.
He had to put it aside.	مجبور شد آن را کنار بگذارد.
Marriage and children were no longer the same.	ازدواج و فرزندان دیگر یکی نبودند.
Only God knows what will happen to them.	فقط خدا میدونه چه بلایی سرشون میاد.
Corpses lay everywhere.	اجساد همه جا خوابیده بودند.
Well, not anymore	خوب دیگه نه
Now he saw the truth.	حالا او حقیقت را دید.
Although very good	هرچند خیلی خوبه
He could not allow this to happen.	او نمی توانست اجازه دهد این اتفاق بگذرد.
And that I have spent many moments on them.	و اینکه من لحظات متعددی را بر آنها گذاشته ام.
You didn't even say anything at the end.	حتی آخرش هم چیزی نگفتی.
That time you took my hand	اون دفعه تو دستم رو گرفتی
It was time, or rather time was past.	زمان بود یا بهتر بگویم زمان گذشته بود.
We had a long day.	ما یک روز طولانی را پشت سر گذاشتیم.
Click on the link below for more information	برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید
Which was definitely out of character, but it seemed to fit the situation.	که قطعا خارج از شخصیت بود، اما به نظر می رسید که با موقعیت مناسب باشد.
You have to change their style.	شما باید سبک آنها را تغییر دهید.
I was never part of a normal group.	من هرگز جزو گروه عادی نبودم.
The president was leaving soon.	رئیس جمهور زود می رفت.
I was thinking about what happened to you.	داشتم به این فکر می کردم که چه اتفاقی برایت افتاده است.
He spoke before entering the main hall.	قبل از اینکه وارد سالن اصلی شوند، او صحبت کرد.
I have dreamed of finding such a job before.	من قبلاً رویای پیدا کردن چنین شغلی را داشتم.
But you are soft about everything.	اما شما در مورد همه چیز نرم هستید.
It must have been stone	حتما سنگ بود
And he had tried everything.	و او همه چیز را امتحان کرده بود.
I am not going to serve for another two weeks.	تا دو هفته دیگه قرار نیست برم خدمت.
And now the season is over.	و اکنون فصل تمام شده است.
Few things move people's hearts so much.	چیزهای کمی قلب مردم را تا این حد تحریک می کند.
We can even teach our children at home.	ما حتی می توانیم بچه هایمان را در خانه درس بخوانیم.
You could neither see nor smell it.	نه می توانستی آن را ببینی و نه بو کنی.
The real world was involved.	دنیای واقعی درگیر بود.
Also as I said.	همچنین همانطور که گفتم.
It is a wild and beautiful place.	مکانی وحشی و زیباست.
Let's trade.	بیایید معامله کنیم.
He seemed to want to be me, but better.	به نظر می رسید او می خواست من باشد، اما بهتر.
I think good	به نظرم خوبه
We have so much more to talk about.	خیلی چیزهای بیشتری برای صحبت کردن داریم.
Many communities are aware of their efforts.	بسیاری از جامعه از تلاش های آنها آگاه هستند.
He is a young man.	او یک مرد جوان است.
I addressed this issue in a previous post.	من در پست قبلی به این موضوع پرداختم.
I walk on a dark road.	در جاده ای تاریک قدم می زنم.
Maybe we can do it without getting caught.	شاید بدون گرفتار شدن این کار را انجام دهیم.
He spoke loudly and the men who were with him.	او با صدای بلند صحبت می کرد و مردانی که با او بودند.
We know the way when we choose fear over hope.	وقتی ترس را به امید انتخاب کنیم راه را می دانیم.
I did not hear you	من شما را نشنیدم
There is no such chance here.	اینجا چنین شانسی وجود ندارد.
Participants in the study provided written informed consent.	شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
I just wanted to know what happened	فقط میخواستم بدونم چه خبره
A copy of this article in issue.	نسخه ای از این مقاله در شماره.
Both mother and child seemed to have problems.	به نظر می رسید که مادر و فرزند هر دو مشکل داشتند.
He would cross it later, when he was alone.	او بعداً، زمانی که تنها بود، از آن عبور می کرد.
So if you need extra function.	بنابراین اگر به عملکرد اضافی نیاز دارید.
I feel like he must be crazy.	من احساس می کنم که باید دیوانه باشد.
This was not a general loss, though.	هر چند این یک ضرر کلی نبود.
Look at their behavior	به رفتارشون نگاه کن
Some are planned, some are surprising.	برخی برنامه ریزی شده اند، برخی دیگر غافلگیرکننده هستند.
A whole city down there is full of people.	یک شهر کامل آن پایین پر از مردم است.
This is not true.	این حقیقت نیست.
All the elements are there.	همه عناصر آنجا هستند.
My back pain was worse.	درد کمرم بدتر بود.
They were not wrong.	آنها اشتباه نمی کردند.
I hope to do this again.	امیدوارم دوباره این کار را انجام دهم.
It usually worked as follows.	به طور معمول به روش زیر کار می کرد.
Let there be understanding.	بگذار تفاهم وجود داشته باشد.
White evil technology was in the air.	تکنولوژی شر سفید روی هوا بود.
They then leave them carrying on the wind.	سپس آنها را با حمل بر روی باد ترک می کنند.
find what? 	چه چیز را پیدا کنم؟
My father said.	پدرم گفت.
Or not enough.	یا کافی نیست.
I see that there are patterns in it.	من می بینم که الگوهایی در آن وجود دارد.
But we had our own perfect world.	اما ما دنیای بی نقص خودمان را داشتیم.
But it may not be clearly understood.	اما ممکن است به وضوح متوجه نشده باشد.
It has come two or three times now.	الان دو سه بار اومده.
Season with salt and pepper if necessary.	در صورت لزوم با نمک و فلفل مزه دار کنید.
He did not need to see them.	او نیازی به دیدن آنها نداشت.
The murder was clearly political.	قتل آشکارا سیاسی بود.
If it does, we do not need to do anything.	اگر این کار را کرد، ما نیازی به انجام کاری نداریم.
You like the game very much.	شما بازی را خیلی دوست دارید.
The problem is the time and energy required.	مشکل زمان و انرژی مورد نیاز است.
This was the man who gave you the check.	این مردی بود که چک را به شما ارائه کرد.
Sometimes, not so bad.	گاهی اوقات، آنقدرها هم بد نیست.
Everyone else in the country wanted to be in that building.	هر کس دیگری در کشور می خواست در آن ساختمان باشد.
The responsibility is with him and so is the opportunity.	مسئولیت با اوست و فرصت هم همینطور.
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
You have a good future ahead of you.	آینده خوبی در پیش رو دارید.
We learn this in the first three months of marriage.	این را در سه ماه اول ازدواج می آموزیم.
Do what he has to do for his family.	کاری را که او باید برای خانواده اش انجام می داد انجام دهد.
I can not lose.	من نمی توانم از دست بدهم.
I looked at that voice and he answered.	به آن صدا نگاه می کردم و او جواب می داد.
He watched from his office window for his new charges.	او از پنجره دفترش مراقب اتهامات جدید خود بود.
Do whatever you can and should do.	هر کدام را که البته می توانید و باید انجام دهید.
It should be reasonable to expect them to do so.	باید منطقی باشد که از آنها انتظار انجام این کار را داشته باشیم.
You can only believe what you see.	شما فقط می توانید به چیزهایی که مشاهده کرده اید ایمان داشته باشید.
I have a lot of time for him.	من برای او زمان زیادی دارم.
But this is just the beginning.	اما این تازه شروع کار است.
Besides, he was looking at her and he could not see my condition.	علاوه بر این، او به او نگاه می کرد و نمی توانست حالت من را ببیند.
A large part of my work with these kids was watching.	بخش بزرگی از کار من با این بچه ها تماشا بود.
I can arrest you too	میتونم تو رو هم دستگیر کنم
There were many stars.	ستاره های زیادی وجود داشت.
Any other method failed.	هر روش دیگری شکست خورد.
in the same year.	در همان سال.
Thus, .	بدین ترتیب، .
Don't ask why I should find it, I'll just do it.	نپرسید چرا باید آن را پیدا کنم، فقط این کار را می کنم.
Of course, there are other business benefits as well.	مطمئناً مزایای تجاری دیگری نیز وجود دارد.
There is something in it.	چیزی در آن وجود دارد.
Please research this yourself.	لطفا خودتان در این مورد تحقیق کنید.
Hence our work is over.	از این رو کار ما تمام شده است.
But, never lie to me again.	اما، دیگر هرگز به من دروغ نگو.
They ran.	آنها دویدند.
We will find out what needs to be done.	خواهیم فهمید که چه کاری باید انجام شود.
Let and.	بگذار چنین باشد که و.
We have common sense.	ما عقل سلیم داریم.
You get black every day	هر روز سیاه میشی
Remember, you have to do something.	به یاد داشته باشید، شما باید یک کار انجام دهید.
He asked me to find out what had happened to his father.	او از من خواست تا بفهمم چه اتفاقی برای پدرش افتاده است.
Everything pointed to it.	همه چیز به آن اشاره می کرد.
However, death was very close.	با این حال مرگ بسیار نزدیک بود.
Send model	ارسال مدل
There were many things that interested him.	اینجا چیزهای زیادی وجود داشت که به او علاقه داشت.
But they may not necessarily happen every time we go to sleep.	اما ممکن است لزوماً هر بار که ما به خواب می رویم رخ ندهند.
He tries hard.	او تلاش خوبی می کند.
At best, as you explain, he resumed his normal work.	در بهترین حالت، همانطور که شما توضیح می دهید، او به کار عادی خود ادامه داد.
Then after selecting the value, a good list of options will appear.	سپس پس از انتخاب مقدار، لیست خوب گزینه ظاهر می شود.
We need to grow knowledge.	ما نیاز به رشد دانش داریم.
How proud he was to see her.	چقدر به دیدنش افتخار کرد.
We found a great house at a great price.	ما خانه عالی را با قیمت عالی پیدا کردیم.
Remember that each person is unique and unique.	به یاد داشته باشید که هر فردی منحصر به فرد و منحصر به فرد است.
All his will arose and he was arrested.	تمام اراده او برخاست و او را دستگیر کرد.
You will never see me again	دیگر هرگز مرا نخواهی دید
Start with how she dresses, speaks and behaves.	شروع از نحوه لباس پوشیدن، گفتار و رفتار او.
Many of them are gone.	بسیاری از آنها رفته اند.
I'm not saying you are, of course.	من نمی گویم شما هستید، البته.
Not until last night	نه تا همین دیشب
But few people mention the president in their six words.	اما تعداد کمی از مردم در شش کلمه خود از رئیس جمهور نام می برند.
We have to do something	ما باید کاری کنیم
This proximity seemed very hot.	این نزدیکی خیلی گرم به نظر می رسید.
Your vision is what you get.	چشم انداز شما همان چیزی است که به دست می آورید.
We can sit under a tree and talk a little.	می توانیم زیر درخت بنشینیم و کمی صحبت کنیم.
But challenges remain.	اما چالش ها همچنان باقی است.
Or even if it's worth it to you.	یا حتی اگر ارزشش را داشته باشد برای شما ارزش داشته باشد.
You better come too	تو هم بهتره بیای
Exercising had somehow taken over his life.	ورزش کردن به نوعی زندگی خودش را گرفته بود.
Just a good long.	فقط یک طولانی خوب.
In addition, we asked the age of first use.	علاوه بر این، ما سن اولین استفاده را پرسیدیم.
This is not clear.	این واضح نیست.
There is a mind and there is matter.	ذهن هست و ماده هست.
Everyone had one hand on the shoulder, one arm, one hand.	همه یک دست روی شانه، یک بازو، یک دست داشتند.
They did not intend to take anything from him.	آنها قصد نداشتند چیزی از او بگیرند.
His shirt was gone.	پیراهنش رفته بود.
However, this technique is not taught.	با این حال، این تکنیک آموزش داده نمی شود.
And man, did we know we needed each other?	و مرد، آیا می دانستیم که به یکدیگر نیاز داریم؟
The suit fit fairly well.	کت و شلوار نسبتاً خوب تناسب داشت.
we are the best.	ما بهترینیم.
Sometimes he went a week, rarely more than two.	گاهی اوقات او یک هفته می رفت، به ندرت بیش از دو.
We have no chance in the long run.	ما در دراز مدت هیچ شانسی نداریم.
Well, it's over.	خوب، تمام شد.
It really is not my style to advise.	راستی این سبک من نیست که نصیحت کنم.
All study participants provided informed consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه ارائه کردند.
Name and sum	نام و مجموع
That part of his life was over.	آن بخش از زندگی او گذشته بود.
As we discussed earlier, you need to build faith in the participants.	همانطور که قبلاً بحث کردیم، باید در شرکت کنندگان ایمان ایجاد کنید.
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
But no, he is not.	اما نه، او نیست.
He is right.	او درست می گوید.
As if it will continue forever.	مثل اینکه برای همیشه ادامه خواهد داشت.
He remained completely silent and looked at her.	او همچنان کاملاً ساکت نشست و به او نگاه کرد.
This is my aspect of the story.	این جنبه من از داستان است.
We then work together to produce the final living thing.	سپس با هم کار می کنیم تا موجود زنده نهایی را تولید کنیم.
It does not look real	به نظر واقعی نمیاد
Minutes seem to pass.	به نظر می رسد دقیقه ها می گذرد.
But it made no sense.	اما هیچ معنایی نداشت.
But it's the right thing to do.	اما کار درستی است.
As he was.	همانطور که او بود.
This happened a day or two later.	یکی دو روز بعد این اتفاق افتاد.
Plan for something and when it happens, plan for something else.	برای چیزی برنامه ریزی کنید و وقتی آن اتفاق افتاد، چیز دیگری برنامه ریزی کنید.
Now my two friends are getting married.	الان دو دوستم در حال ازدواج هستند.
After working with the boys, we go for a beer.	بعد از کار با پسرها برای نوشیدن آبجو می رویم.
It can put a lot of pressure on the foot.	می تواند منجر به فشار زیادی بر روی پا شود.
But over time, that is likely to change.	اما با گذشت زمان، جا افتاد.
You know your wife loved you	میدونی همسرت عاشقت بود
Take me home.	من رو ببر خونه.
So far nothing works.	تا اینجا هیچ چیز کار نمی کند.
Clean, quiet, comfortable.	تمیز، آرام، راحت.
The main point is the parameters received by the function.	نکته اصلی پارامترهای دریافت شده توسط تابع است.
And then, a little bit of old magic.	و سپس، کمی از جادوی قدیمی.
She has been looking at him for a month.	یک ماه است که به او چشم دوخته است.
It is closer to it than anything else.	از هر چیز دیگری به آن نزدیکتر است.
They keep running.	به دویدن ادامه می دهند.
But no one won.	اما هیچکس برنده نشد.
The long answer is below.	پاسخ طولانی در زیر آمده است.
I will take it one step further.	من آن را یک قدم جلوتر خواهم برد.
But there is data.	اما داده ها وجود دارد.
No charges have been filed in connection with the attack.	هیچ اتهامی در ارتباط با این حمله مطرح نشد.
It has been granted that today there have been no beauty treatments.	اعطا شده است که امروز چیزهای درمان زیبایی نبوده است.
For brother or sister.	برای برادر یا خواهر.
The car itself proved otherwise.	خود ماشین خلاف این را ثابت کرد.
This is his right	این حق اوست
His answer does not exist in the account.	پاسخ او در حساب کاربری وجود ندارد.
Low back pain relieves shoulder pain.	کمردرد درد شانه از بین می رود.
Hence the second proposition arises from the first.	از این رو گزاره دوم از جمله اول ناشی می شود.
They were cold, smooth and hard.	سرد و صاف و سخت بودند.
The symptoms disappeared during sleep.	علائم در طول خواب ناپدید شد.
This was his second trip in the history.	این دومین سفر او در تاریخ فوق بود.
Listen not with your ears but with your mind.	نه با گوش بلکه با ذهنت گوش کن.
I think it's time to change my major.	فکر می کنم زمان تغییر رشته ام فرا رسیده است.
My chest was burning.	سینه ام می سوخت.
will be.	خواهد بود.
He did not say a word.	حرفی نزد.
The second was his amazing mind.	دوم آن ذهن شگفت انگیز او بود.
Maybe they were right.	شاید حق با آنها بود.
You know those salespeople.	شما آن افراد فروشنده را می شناسید.
His progress has reached a new level.	پیشرفت او به سطح جدیدی رفته است.
The finger did not move.	انگشتی تکان نخورده بود.
I want to know how and why and when.	من می خواهم بدانم چگونه و چرا و چه زمانی.
And no, not even that.	و نه، حتی این هم نیست.
It looks perfect.	به نظر کامل می رسد.
I have noticed the huge growth of the characters.	من متوجه رشد عظیم شخصیت ها شده ام.
And alone.	و به تنهایی.
He married someone a few years later.	چند سال بعد با کسی ازدواج کرد.
The defendant left the apartment and returned about two minutes later.	متهم آپارتمان را ترک کرد و حدود دو دقیقه بعد بازگشت.
I want to know how I can do this best.	من می خواهم بدانم چگونه می توانم این کار را به بهترین نحو انجام دهم.
They are separated forever.	آنها برای همیشه از هم جدا می شوند.
This is my wedding	این عروسی منه
It may not be the most accurate name.	شاید درست ترین نام نباشد.
Or did not want to say.	یا نمی خواست بگوید.
However, storing and managing data can be very expensive.	با این حال، ذخیره سازی و مدیریت داده ها می تواند بسیار گران باشد.
You really need one in each room.	شما واقعاً در هر اتاق به یکی نیاز دارید.
For him, this is the desire to be another.	از نظر او این میل به دیگری بودن است.
Is on fire.	در آتش است.
He will do what is right.	او آنچه را که درست است انجام خواهد داد.
Never do it.	آن را هرگز.
You can see it in his hands.	می توانید آن را در دستان او ببینید.
I am neither saved nor even out.	من نه نجات یافته ام و نه حتی بیرون.
Do not involve yourself with women with him.	خودت را درگیر زنان همراه او نکن.
Both models describe the available experimental data well.	هر دو مدل داده های تجربی موجود را به خوبی توصیف می کنند.
He was never going to use power again.	او هرگز قرار نبود دوباره از قدرت استفاده کند.
Not much anyway.	به هر حال زیاد نیست.
In this way, different functions of the treatment device can be selected.	به این ترتیب می توان عملکردهای مختلف دستگاه درمان را انتخاب کرد.
He could never be comfortable again.	او دیگر هرگز نمی توانست راحت باشد.
Get him out of your mind	او را از ذهن خود دور کن
The theory is as follows.	نظریه به شرح زیر است.
And of course they hate closing.	و البته از بسته شدن متنفرند.
You go out, you kill him.	بیرون می روی، او را می کشی.
It was a strange photo	عکس عجیبی بود
For many of us, this is our favorite art.	برای بسیاری از ما این هنر مورد علاقه ماست.
One is that it is impossible to avoid anyone.	یکی اینکه اجتناب از کسی غیرممکن است.
Eight members of the team have died.	هشت نفر از اعضای تیم جان باخته اند.
You have no blood or at least no human blood.	شما خون یا حداقل خون انسانی ندارید.
Therefore,	به این ترتیب،
I've heard this story before	من قبلا این داستان را شنیده بودم
Personality does not change with political views.	شخصیت با دیدگاه های سیاسی تغییر نمی کند.
Music has powerful effects on the soul.	موسیقی تأثیرات قدرتمندی بر روح دارد.
No cooking	بدون آشپزی
I stand.	من می ایستم.
I did not speak either.	من هم حرف نزدم.
I was in shock.	من در شوک بودم.
Enough characters were running.	به اندازه کافی شخصیت ها در حال دویدن بودند.
Something bad and dark was there.	چیزی بد و تاریک آنجا بود.
I asked if he understood.	پرسیدم آیا او فهمیده است؟
So I know you're probably a real person.	بنابراین من می دانم که شما به احتمال زیاد یک فرد واقعی هستید.
He must protect them.	او باید از آنها محافظت کند.
For a moment he saw nothing.	برای یک لحظه او چیزی نمی دید.
The stress was gone.	استرس از بین رفته بود.
At great personal risk	در معرض خطر بزرگ شخصی
For about four months he knew for sure.	حدوداً چهار ماه دیگر مطمئناً می‌دانست.
Not even with this.	نه حتی با این.
I'm not right about myself.	من در خودم درست نیستم.
He will be completely safe.	او کاملا امن خواهد بود.
He wants to see you.	او می خواهد شما را ببیند.
Noise, noise, noise.	سر و صدا، سر و صدا، سر و صدا.
It was great for me, the connection with him.	برای من بسیار عالی بود، ارتباط با او.
This could have happened to me.	این ممکن بود برای من اتفاق بیفتد.
The first experimental data of both dogs were included in the analysis.	اولین داده های آزمایشی هر دو سگ در تجزیه و تحلیل گنجانده شد.
I had no desire to tell him anything about myself.	هیچ تمایلی نداشتم در مورد خودم چیزی به او بگویم.
The fit was tight enough that they would not come out again.	تناسب به اندازه کافی سفت بود که دوباره بیرون نریزند.
There was no lost data.	هیچ داده از دست رفته ای وجود نداشت.
She has a son of her own.	از خودش یک پسر دارد.
Takes a long breath.	نفس طولانی می کشد.
This one had cut his throat by ear.	این یکی گوش به گوش گلویش را بریده بود.
I really had trouble walking.	من واقعا در راه رفتن مشکل داشتم.
Write a book.	نوشتن یک کتاب.
you have changed	تو عوض شدی
Numbers and words are white.	اعداد و کلمات سفید هستند.
It became very serious for a second	برای یک ثانیه خیلی جدی شد
Stood up and back.	ایستاد و برگشت.
Better and better.	بهتر و بهتر.
No agreement was ever reached.	هرگز توافقی حاصل نشد.
He said, more, more.	او گفت، بیشتر، بیشتر.
in history.	در تاریخ.
He fights more.	او بیشتر می جنگد.
But it was not a difficult task for me.	اما برای من کار سختی نبود.
That's why we have a choice on this planet.	به همین دلیل است که ما در این سیاره حق انتخاب داریم.
However this is not a dead heat.	با این حال این یک گرما مرده نیست.
Love this city	عاشق این شهر
That's why you know you can trust your team.	به همین دلیل است که می دانید می توانید به تیم خود اعتماد کنید.
Then he became friends with her.	سپس با او دوست شد.
An hour and a half passed like this.	یک ساعت و نیم به این ترتیب گذشت.
I gave my life for him	جانم را برایش می دادم
Critical thinking is about the past.	تفکر انتقادی مربوط به گذشته است.
We do not have time to discuss	وقت بحث نداریم
I will report with the results.	من با نتایج گزارش خواهم داد.
This corresponds to the result.	این با نتیجه مطابقت دارد.
He was not there because he was a student.	او به خاطر دانشجو بودن آنجا نبود.
He was upset and had to do something.	او ناراحت بود و باید کاری می کرد.
I think we saw it coming.	من فکر می کنم ما می دیدیم که می آید.
However he did not speak.	با این حال او صحبت نمی کرد.
We had seen death.	مرگ را دیده بودیم.
I tell you on the way back.	در راه بازگشت به شما می گویم.
Excellent with excellent.	عالی با عالی.
Do not judge me	من رو قضاوت نکن
This is how you know it is the best.	اینگونه می دانید که بهترین است.
So he went on to do so.	بنابراین او با این کار ادامه داد.
Police arrived and shot him.	پلیس در محل حاضر شد و او را به ضرب گلوله کشت.
But we need a new project every once in a while.	اما ما هر چند وقت یک بار به یک پروژه جدید نیاز داریم.
He needed strong support.	او نیاز به حمایت قوی داشت.
Please come from this	لطفا بیا از این
Girls do not listen	دخترا گوش نمیدن
No one knew anything, no one had seen him.	هیچ کس چیزی نمی دانست، هیچ کس او را ندیده بود.
Similar results were obtained in three independent trials.	نتایج مشابهی در سه کارآزمایی مستقل به دست آمد.
That ended quickly	که سریع تمام شد
Prepared tea.	چای را آماده کرد.
Now they only smell like bad fish.	الان فقط بوی ماهی بد می دهند.
Put it under your hand	بذار زیر دستش
The fun part is what people see.	بخش سرگرم کننده آن چیزی است که مردم می بینند.
Some other terms are a little less useful.	برخی از اصطلاحات دیگر کمی کمتر مفید هستند.
Maybe so.	شاید اینطور باشد.
If that thing found him, he would simply kill him.	اگر آن چیز او را پیدا می کرد، به سادگی او را می کشت.
Thank you for your special friends	ممنون از دوستان ویژه ای که هستید
Read your list instead.	در عوض لیست خود را بخوانید.
More people tried to reach him.	افراد بیشتری سعی کردند به او برسند.
He must be released.	باید به او آزادی داد.
See this discussion for more information.	برای اطلاعات بیشتر به این بحث مراجعه کنید.
I hated myself then	اون موقع از خودم متنفر بودم
Any comments or questions, just tap me!	هر نظر یا سوالی، فقط به من ضربه بزنید!
In some cases, this is easy.	در برخی موارد، این آسان است.
If this happens once, it might happen again.	اگر این یک بار اتفاق بیفتد، شاید دوباره تکرار شود.
He had said exactly the opposite	دقیقا برعکسش گفته بود
Watch him play this year.	بازی او را امسال تماشا کنید.
Only the first two children had free education.	فقط دو فرزند اول تحصیل رایگان داشتند.
I wanted money anyway.	من به هر طریقی پول می خواستم.
He never had to sweat it.	او هرگز مجبور نبود آن را عرق کند.
We had to camp there for the night.	در آنجا مجبور شدیم شب را کمپ کنیم.
We added light to this space.	ما به این فضای نور اضافه کردیم.
I have brought a copy of my records with me.	من یک نسخه از سوابق خود را با خودم آورده ام.
He told her he had a gun.	به او گفت که اسلحه دارد.
A friend suggested that his blood was no longer in his brain.	یکی از دوستان پیشنهاد کرد که خونش دیگر در مغزش نیست.
Angry Woman Voice	صدای زن عصبانی
I should have told him	باید بهش میگفتم
He had pulled himself aside to rest, and that was one of his mistakes.	او خود را کنار کشیده بود تا استراحت کند و این یکی از اشتباهات او بود.
They tried.	تلاش می کردند.
Or leave again	یا دوباره ترک کن
Only one of them was found with a gun.	فقط روی یکی از آنها اسلحه پیدا شد.
But either you did not listen to him, or you ignored him.	اما یا او را نشنید، یا او را نادیده گرفت.
The past in the present.	گذشته در زمان حال.
I just don't care anymore	فقط دیگه برام مهم نیست
We had to find someone who would meet that demand.	ما باید فردی را پیدا می‌کردیم که با این تقاضا مطابقت داشته باشد.
Argument cannot be accepted.	استدلال را نمی توان پذیرفت.
There is nothing left for hope.	هیچ چیز دیگری برای امید باقی نمی ماند.
This makes them easier to study.	این امر مطالعه آنها را آسان تر می کند.
They kept saying this.	مدام این را می گفتند.
I really knew where they were.	من واقعاً می دانستم آنها کجا هستند.
Also pay attention to breathing.	همچنین به تنفس توجه کنید.
You are popular and needed and wanted.	شما محبوب و مورد نیاز و خواسته هستید.
Although not at the same time.	هرچند نه در همان زمان.
Time does not work as you think.	زمان آن طور که شما فکر می کنید کار نمی کند.
An argument can be as follows.	یک استدلال می تواند به شرح زیر باشد.
I left the water there.	آب را همانجا رها کردم.
I leave this step to you.	من این مرحله را به شما واگذار می کنم.
Everyone was very friendly.	همه کاملا صمیمی بودند.
Of course not his father	البته نه پدرش
He knew his way.	او راه خود را می دانست.
And no one changes them too much.	و هیچ کس زیاد باعث تغییر آنها نمی شود.
As a result, we changed the culture again.	در نتیجه ما دوباره فرهنگ را تغییر دادیم.
But there is something you can do about it.	اما شما می توانید کارهایی در مورد آن انجام دهید.
This is just an expression.	این فقط بیان است.
And what a boy he was	و چه پسری بود
Does that describe you?	آیا این شما را توصیف می کند؟
Now, he did it.	حالا، او این کار را کرد.
This way we can continue the search.	به این ترتیب می توانیم به جستجو ادامه دهیم.
He left with a smile.	با لبخند ولش کرد.
He could not die.	او نمی توانست بمیرد.
However, there are limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد.
This is a valid entry, which happens to be the wrong answer.	این ورودی معتبر است که اتفاقاً پاسخ اشتباه است.
Another person away	یه نفر دیگه هم دور
They finish the bottle between them.	آنها بطری بین آنها را تمام می کنند.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
It is even better not to exist.	حتی بهتر از آن این است که وجود نداشته باشی.
And introduced himself.	و خود را معرفی کرد.
It was a win-win situation.	این یک موقعیت بدون برد بود.
Plan without having to attend extra classes.	بدون نیاز به شرکت در کلاس های اضافی برنامه ریزی کنید.
Most of them will never make another film.	اکثر آنها دیگر هرگز فیلم دیگری نخواهند ساخت.
It seemed like a small issue for a movie.	به نظر یک موضوع کوچک برای یک فیلم بود.
Because now you are lying to us	چون الان به ما دروغ میگی
There were a lot of them.	تعداد زیادی آنجا بود.
You can be something more.	شما می توانید چیزی بیشتر باشید.
It weakens you.	این شما را ضعیف می کند.
By my people	توسط مردم من
Someone moved away.	یک نفر در سمت دور حرکت کرد.
He looked at it.	نگاهی به آن انداخت.
But in practice this never happens.	اما در عمل هرگز این اتفاق نمی افتد.
Neither the wife nor the husband spoke.	نه زن و نه شوهر صحبت نکردند.
Call me if you need anything	اگر چیزی نیاز داشتی با من تماس بگیر
It just goes on.	فقط ادامه دارد.
There is no language in reality.	هیچ زبانی در واقعیت وجود ندارد.
To report a car that had hit a street sign.	برای گزارش خودرویی که به تابلوی خیابان برخورد کرده بود.
And nothing good comes of it.	و هیچ چیز خوبی از آن حاصل نمی شود.
A minute later two birds rose and then twenty more.	یک دقیقه بعد دو پرنده بلند شدند و بعد از آن بیست پرنده دیگر.
No one was home at the time of the fire.	در زمان آتش سوزی کسی در خانه نبود.
Talking to him is just like talking to anyone else.	صحبت کردن با او درست مثل صحبت کردن با هر کس دیگری است.
You have to answer me	باید به من جواب بدی
They can not touch you here.	آنها نمی توانند شما را در اینجا لمس کنند.
That is why we stand.	به همین دلیل ایستاده ایم.
I sent a follow-up email and did not reply.	ایمیل پیگیری فرستادم و جوابی ندادم.
But, even if someone has seen me, he does not remember.	اما، حتی اگر کسی مرا دیده باشد، به یاد نمی آورد.
This made me more nervous.	این مرا عصبی تر کرد.
This procedure is repeated for each card.	این روش برای هر کارت تکرار می شود.
It also depends on the type of dog.	همچنین بستگی به نوع سگ دارد.
But they needed more sleep.	اما آنها به خواب بیشتری نیاز داشتند.
You were just looking for more work here.	شما فقط به دنبال کار بیشتر اینجا بودید.
We may never know.	ما ممکن است هرگز ندانیم.
This is the society of law.	این جامعه قانون است.
Very well done !.	خیلی خوب انجام شده!.
Again, none of this is new.	باز هم، هیچ یک از اینها جدید نیست.
A solution that was not four feet away.	راه حلی که در فاصله چهار فوتی قرار نداشت.
Myself among them	خودم در میان آنها
He is supposed to have an injury.	قرار است مصدومیتی داشته باشد.
Go for defeat	برو برای شکست
First a pair of soldiers came, then another.	اول یک جفت سرباز آمدند، سپس دیگری.
He was not surprised by this question.	او از این سوال تعجب نکرد.
I'm not sure if this will help you.	من مطمئن نیستم که آیا این به شما کمک می کند.
You don't even have to ask him, he just does it.	حتی لازم نیست از او بپرسید، او فقط این کار را می کند.
Now let me protect you	حالا بذار از خودت محافظت کنم
Sometimes they have not really told anyone before.	گاهی اوقات آنها واقعاً قبلاً به کسی نگفته اند.
Some say ice.	برخی می گویند یخ.
Everyone has a different and unique situation.	هر کس موقعیت متفاوت و منحصر به فردی دارد.
Because her husband was at work	چون شوهرش سر کار بود
The girls were supposed to reach the table before him.	دخترها قرار بود قبل از او به سر میز برسند.
I think it was his house	فکر کنم خونه اش بود
Have you ever seen it like that in real life?	آیا تا به حال آن را در زندگی واقعی مانند آن می بینید؟
I just couldn't get it	فقط نتونستم بگیرمش
Injuries to his old legs are a major concern.	آسیب دیدگی و پاهای قدیمی او نگرانی اصلی است.
The hard point is here.	نکته سخت اینجاست.
It is wide and empty.	پهن و خالی است.
But there are limitations.	اما محدودیت هایی وجود دارد.
Each complete series is available.	هر سری کامل در دسترس است.
War plan	طرح جنگ
He did a lot of people.	او افراد زیادی را انجام داد.
Their goal is not and does not need such resources.	هدف آنها نه نیاز به چنین منابعی دارد و نه دارند.
I did the same myself.	من خودم همین کار را کرده بودم.
There was a blow that night.	آن شب ضربه ای رخ داد.
No one else was in the waiting room.	هیچ کس دیگری در اتاق انتظار نبود.
Well, there is.	خوب، وجود دارد.
And that's one of those things you can't miss.	و این یکی از مواردی است که شما نمی توانید از آن بگذرید.
It seems to make a big difference.	به نظر می رسد که تفاوت زیادی ایجاد می کند.
He helped me sleep	کمکم کرد بخوابم
I looked at them.	به آنها نگاه کردم.
I give them.	آنها را می دهم.
There are better ways to be sure.	راه های بهتری برای اطمینان وجود دارد.
Many are homeowners.	بسیاری صاحب خانه هستند.
Maybe neither one nor the other.	شاید نه یکی و نه دیگری.
Finally, proof experiments are performed.	در نهایت، آزمایش های اثبات انجام می شود.
They want pain	درد می خواهند
There was something unusual about the silence.	چیزی غیرعادی در سکوت وجود داشت.
But not a question.	اما سوال نیست.
Can you get out of the video game soon?	آیا می توانید به این زودی از بازی ویدیویی خارج شوید؟
I liked my own	من از مال خودم خوشم اومد
Their thoughts came to his mind.	نظرات آنها به ذهن او خطور کرد.
You must be a member with good conditions to take the test.	برای تست باید عضوی با شرایط خوب باشید.
Their perception is unusual.	برداشت آنها غیرعادی است.
Skin color is not much.	رنگین پوست زیاد نیست.
Different parts of the plant need different methods of growth.	قسمت های مختلف گیاه به روش های مختلف رشد نیاز دارند.
I think this is plausible.	من فکر می کنم که این گویا است.
In other words, a training mode must be included.	به عبارت دیگر، یک حالت آموزشی باید گنجانده شود.
And now we are no longer looking for them.	و اکنون دیگر به دنبال آنها نیستیم.
Do it right this time	این بار درست انجامش بده
You need to find another system to use.	شما باید سیستم دیگری را برای استفاده پیدا کنید.
We started talking	شروع کردیم به صحبت کردن
Straight line method.	روش خط مستقیم.
He had tried to learn not to care, but with little success.	او سعی کرده بود یاد بگیرد که اهمیتی ندهد، اما با موفقیت کمی.
He wanted to leave the house again.	می خواست دوباره از خانه بیرون برود.
Like everyday	مثل هر روز
He enjoys war.	او از جنگ لذت می برد.
He did not see a body	جسدی ندید
See above, for.	بالا را ببینید، برای.
But please do not tell my mom	اما لطفا به مامانم نگو
And the kids can be completed.	و بچه ها می توانند تکمیل شوند.
Otherwise you have to buy a new map.	در غیر این صورت باید یک نقشه جدید خریداری کنید.
There is no point in adding anything.	هیچ فایده ای برای اضافه کردن چیزی وجود ندارد.
These are my two plans.	این دو برنامه من است.
The current facts do not provide such a case.	حقایق فعلی چنین موردی را ارائه نمی دهد.
That day will be great, tomorrow will be great.	آن روز عالی خواهد بود، فردای عالی خواهد بود.
Great product if you exercise.	اگر ورزش می کنید محصول عالی است.
However, there are several limitations.	با این حال، چندین محدودیت وجود دارد.
He told me that you might say that.	او به من گفت که شما ممکن است آن را اینطور بیان کنید.
Damn, he just wanted to look at her.	لعنتی، او فقط دوست داشت به او نگاه کند.
I recommend playing what you like.	من توصیه می کنم آنچه را که دوست دارید بازی کنید.
He slowly opened the door and returned to his duty.	او به آرامی در را باز کرد و به وظیفه بار خود بازگشت.
He should have checked them before.	او باید قبلا آنها را بررسی می کرد.
Children soon notice social differences.	بچه ها خیلی زود متوجه تفاوت های اجتماعی می شوند.
I have no fear for my son's safety.	من هیچ ترسی برای امنیت پسرم ندارم.
It is short and has quite a few choices.	کوتاه است و کاملاً چند انتخابی است.
And to see them.	و برای دیدن آنها.
That everything happened for a reason.	که همه چیز به دلیلی اتفاق افتاده است.
I forget the rest.	بقیه را فراموش می کنم.
My mother's mother.	مادر مادرم.
There is nothing to laugh about	چیزی برای خندیدن نیست
And in the end, learning the story did not help her mother.	و در نهایت یادگیری داستان کمکی به مادرش نکرد.
Most likely out of fear	به احتمال زیاد از ترس
But we have to.	اما ما مجبوریم.
That was the issue.	همین موضوع بود.
The connection is lost when closed.	با بسته شدن اتصال از بین می رود.
They wanted to kill me too.	می خواستند من را هم بکشند.
I had you from my father and he from the past.	من تو را از پدرم داشتم و او از قدیم.
Really great	واقعا عالیه
I'm not sure where I'm wrong	مطمئن نیستم کجا دارم اشتباه می کنم
Other lives run from the first period.	زندگی های دیگر از اولین دوره دیگر اجرا می شود.
Quite the opposite, really.	کاملا برعکس، واقعا.
The image is shown for reference only.	تصویر برای مرجع تنها نشان داده شده است.
You need to send.	شما نیاز به ارسال دارید.
So he listened to her and paid attention to her.	از این رو به او گوش می داد و به او توجه می کرد.
It is not enough to die.	این که بمیری کافی نیست.
my peace	آرامش من
His family joined him soon after.	خانواده اش خیلی زود به او پیوستند.
No one is ever where you want him to be.	هیچ کس هرگز جایی نیست که شما او را می خواهید.
He closed the door behind him and leaned on it.	در را پشت سر خود بست و به آن تکیه داد.
I knew the truth.	من حقیقت را می دانستم.
This could be due to a lack of statistical power.	این می تواند به دلیل فقدان قدرت آماری باشد.
I just had to add the tone.	فقط باید لحن را اضافه می کردم.
One of the known causes of this disease is high blood pressure.	یکی از دلایل شناخته شده این بیماری فشار خون بالا است.
Please do it yourself next time.	لطفاً دفعه بعد خودتان این کار را انجام دهید.
There is no reason to smoke.	دلیلی برای سیگار کشیدن وجود ندارد.
Tell me when to come	بگو کی بیاییم
This is not the way to fight them	اینطوری نمیشه باهاشون مبارزه کرد
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما از اندازه و تأثیر کامل آن آگاه نیستیم.
In return, I gave him everything.	در ازای آن همه چیز را به او دادم.
No, lying is not very good.	نه، دروغ گفتن خیلی خوب نیست.
I do not have this feeling with music.	من با موسیقی این حس را ندارم.
Two questions need to be answered.	دو سوال باید پاسخ داده شود.
Then he went somewhere.	بعد از آن به جایی رفت.
No, he did not think this was part of his image of himself.	نه، او فکر نمی کرد این بخشی از تصویر او از خودش باشد.
No one ever did.	هیچ کس هرگز انجام نداد.
Both are excited to be part of the project.	هر دو از این که بخشی از پروژه باشند هیجان زده هستند.
A few for homework.	چند تا برای وظیفه خونه.
I got mine today	من همین امروز مال خودم را گرفتم
You never know who might actually learn something.	شما هرگز نمی دانید چه کسی واقعاً ممکن است چیزی یاد بگیرد.
The scenery is amazing and instantaneous.	مناظر شگفت انگیز و فوری هستند.
Just look at the economy.	فقط به اقتصاد نگاه کنید.
Nobody was looking for him	کسی دنبالش نبود
I hope he is right.	امیدوارم حق با او باشد.
But you are so far away that you do not like, just stop reading.	اما شما خیلی دور هستید که دوست ندارید، فقط خواندن را متوقف کنید.
Their lives were not easy.	زندگی آنها آسان نبود.
This can by no means be taken for granted.	این را به هیچ وجه نمی توان بدیهی تلقی کرد.
And leave me alone	و مرا به حال خودم بسپار
Now we are here	حالا ما اینجا هستیم
He did not even have a chance to explain.	او حتی فرصتی برای توضیح نداشت.
They do not forgive much.	زیاد نمی بخشند.
It was not so close	آنقدر نزدیک نبود
But no, I'm sorry, I'm not so interested.	اما نه، متاسفم، آنقدر علاقه ندارم.
For him, it was clear that he was not interested.	برای او، مشخص شده بود که او علاقه ای ندارد.
If they wanted me.	اگر مرا می خواستند.
Read on to find out how to help change this.	برای اطلاع از نحوه کمک به تغییر این موضوع، ادامه مطلب را بخوانید.
He was really active.	او واقعاً فعال بود.
He looked at me again.	او دوباره به من نگاه کرد.
You have to make him see it	باید کاری کنی که اون رو ببینه
We had a great experience.	تجربه بسیار خوبی کسب کردیم.
Or you get new symptoms that you have never had before.	یا علائم جدیدی دریافت می کنید که قبلاً هرگز نداشته اید.
But he was not angry.	اما او عصبانی نبود.
He is tired.	او خسته است.
One picked up the phone and called.	یکی گوشی را گرفت و تماس گرفت.
I like working at home.	من دوست دارم در خانه کار کنم.
I believed this.	من این را باور کردم.
From this point on, we will no longer need to use a computer.	از این نقطه به بعد دیگر نیازی به استفاده از کامپیوتر نخواهیم داشت.
All authors contributed to this article and reviewed it.	همه نویسندگان به این مقاله کمک کردند و آن را بررسی کردند.
We kept it close, but he is actually one of my people.	ما آن را نزدیک نگه داشته ایم، اما او در واقع یکی از افراد من است.
My last request	آخرین درخواست من
He was like a younger brother to him.	او برای او مانند یک برادر کوچکتر بود.
Your books are wonderful	کتاب های شما فوق العاده هستند
Spring was beautiful	بهار زیبایی بود
His voice had a special advantage.	صدایش مزیت خاصی داشت.
You need to do two more things.	شما باید دو کار بیشتر انجام دهید.
He looked at his hand then in his eyes.	به دستش نگاه کرد سپس در چشمانش.
I looked and felt great.	ظاهر و احساس عالی داشتم.
It seems questionable.	به نظر می رسد مورد سوال است.
We like to enjoy our work.	ما دوست داریم از کارمان لذت ببریم.
This is an important question that needs to be answered.	این سوال مهمی است که باید به آن پاسخ داد.
I am an outward and proud man.	من یک مرد بیرونی و مغرور هستم.
It's hard to look at him.	نگاه کردن به او سخت است.
I cried again	دوباره اشکم در اومد
This is something you need to do immediately.	این کاری است که باید فورا انجام دهید.
They do not know that we are after them.	آنها نمی دانند که ما به دنبال آنها می آییم.
He had a bad day and tried to relieve the pain.	او روز بدی را سپری کرد و سعی کرد درد را از بین ببرد.
None of the other.	هیچ کدام از دیگری.
The trial is going badly.	محاکمه بد پیش می رود.
I did not like and did not trust the political world.	من دنیای سیاسی را دوست نداشتم و به آن اعتماد نداشتم.
It's so amazing here.	اینجا خیلی شگفت انگیز است.
Life was simply not fair.	زندگی به سادگی منصفانه نبود.
A few people had money and no more.	چند نفر پول داشتند و بیشتر نداشتند.
He called again.	دوباره صدا زد.
However, there were many other groups.	با این حال، بسیاری از گروه های دیگر بودند.
We can not promise anyone, but everyone will respond.	ما نمی توانیم به کسی قولی بدهیم، اما همه پاسخ خواهند داد.
It was very simple and sweet.	خیلی ساده و شیرین بود.
Errors are now shown in the progress display.	اکنون خطاها در نمایش پیشرفت نشان داده شده است.
Everything was moving slowly.	همه چیز در حرکت آهسته حرکت می کرد.
I wanted to try to help on a trial basis.	می خواستم سعی کنم به صورت آزمایشی کمک کنم.
However, it was useless to think about it now.	با این حال، اکنون فکر کردن به آن فایده ای نداشت.
There is no traffic in front of me	هیچ ترافیکی جلوی من نیست
Go Power Girl	برو دختر قدرت
If anything was clear, it was.	اگر چیزی واضح بود، این بود.
I do not conduct criminal trials, so do not even ask.	من محاکمه جنایی انجام نمی دهم، پس حتی نپرس.
There are several ways to do this.	چند راه برای انجام این کار وجود دارد.
And the reason is not clear at first glance.	و دلیل آن در نگاه اول مشخص نیست.
He left the project.	پروژه را کنار گذاشت.
The body is discovered.	جسد کشف می شود.
And finally, how they got married and failed.	و بالاخره چگونه ازدواج کردند و شکست خوردند.
The complete system and its components are described in detail.	سیستم کامل و اجزای آن به تفصیل شرح داده شده است.
And continues to be published.	و همچنان منتشر می شود.
Just let me know if you are interested.	فقط در صورت علاقه به من اطلاع دهید.
She was wonderful and she loved him.	او فوق العاده بود و او را دوست داشت.
Then we bought this little house.	سپس این خانه کوچک را خریدیم.
White was really great.	سفید واقعا عالی بود.
Other reasons are simply who is behind you.	دلایل دیگر به سادگی این است که چه کسی شما را پشت سر می گذارد.
Away From Me.	دور از من.
But it was a good party and he did a good job.	اما مهمانی خوبی بود و او خوب کار کرده بود.
What does half mean?	نصفش یعنی چی
It will be very dangerous.	خیلی خطرناک خواهد بود.
You understand things.	شما چیزها را بفهمید.
There is no place to live	جایی برای زندگی نیست
My views on this are different.	نظرات من در این مورد متفاوت است.
I do not stand for it.	من برای آن ایستادگی نمی کنم.
I'm taking a tour	دارم تور میگیرم
Here is the reason.	دلیلش اینجاست.
Otherwise you will walk or wait.	در غیر این صورت راه می روید یا منتظر می مانید.
He did not want to back down.	او نمی خواست عقب نشینی کند.
It was closed at two in the morning.	ساعت دو بامداد تعطیل شد.
Not just for me	نه فقط برای من
And now this	و حالا این
You still want to check that your signs are correct.	شما همچنان می خواهید بررسی کنید که نشانه های شما درست هستند.
All for the sake of a young child	همه به خاطر یک بچه جوان
It came from my personal account	از حساب شخصی من اومده
If in doubt, pay attention.	اگر شک دارید، به آن توجه کنید.
Gently rub on the affected area.	به آرامی روی ناحیه آسیب دیده بمالید.
I could not find the article.	من نتوانستم مقاله را پیدا کنم.
We learn about the world around us.	ما در مورد دنیای اطراف خود می آموزیم.
So in other words.	بنابراین به عبارت دیگر.
So those groups have different problems.	بنابراین آن دسته از گروه ها مشکلات مختلفی دارند.
I will publish the news that there is.	من این خبر را منتشر خواهم کرد که وجود دارد.
It was quite the opposite.	کاملا برعکس بود.
You know like ordinary people	میدونی مثل مردم عادی
Two items inside	دو مورد داخل
Although this is only on the surface.	اگرچه این فقط در سطح است.
From food on a trip	از غذا در یک سفر
We stopped to check.	توقف کردیم تا بررسی کنیم.
This is your decision.	این تصمیم شماست.
Earth movement was discovered on the opposite side of the area.	حرکت زمین در طرف مقابل این منطقه کشف شد.
I know he can.	من می دانم که او می تواند.
As others are.	همانطور که دیگران هستند.
The man seems happy with this question.	به نظر می رسد مرد از این سؤال خوشحال است.
Forget any game schedule.	هر برنامه بازی را فراموش کنید.
I look at music that way.	من به موسیقی همین طور نگاه می کنم.
He did not take responsibility immediately.	مسئولیت فوراً بر عهده نگرفت.
I think the two lower officers will get off.	فکر کنم دو افسر پایینی پیاده شوند.
Stronger and stronger hands lifted him.	دست های قوی تر و محکم تر او را بلند کردند.
He taught her everything she knew.	هر چه می دانست به او آموخت.
But you can do them.	اما شما می توانید آنها را انجام دهید.
I knew it would be so.	می دانستم که اینطور خواهد بود.
I will do things from now on.	من از این به بعد کارهایی را انجام خواهم داد.
My father had many plans.	پدرم برنامه های زیادی داشت.
Due to its internal pressure.	با توجه به فشار داخلی آن.
I do not want to and I will leave you.	من نمی خواهم و شما را ترک خواهم کرد.
It was a lot of fun reading this.	خواندن این بسیار سرگرم کننده بود.
And what a good message to see.	و چه پیام خوبی در مورد دیدن.
I know the law.	من قانون را می دانم.
And so the show ended.	و به این ترتیب در نمایش به پایان رسید.
He can not stand still.	او نمی تواند ثابت بماند.
And yes, his car was in it.	و بله، ماشین او در آن بود.
However, they did more.	با این حال آنها کارهای بیشتری نیز انجام دادند.
We must resolve this as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر این را حل کنیم.
I made it for land	من برای خشکی درست کردم
God knows what the other name is	خدا میدونه اسم بقیه چیه
Maybe this is better	شاید اینجوری بهتر باشه
You are safe now	الان در امان هستی
I lost the mark.	من علامت را از دست دادم.
The solution is simple.	راه حل ساده است.
All other parameters remained the same.	تمام پارامترهای دیگر در حالت پیش فرض باقی ماندند.
The longer the better.	هر چه طولانی تر، بهتر است.
You have to make one	باید یکی درست کنی
You wanted that security	تو اون امنیت رو میخواستی
I will try again next week to do this.	هفته آینده دوباره تلاش خواهم کرد تا این کار را انجام دهم.
If a tree is good, its fruit will be good.	اگر درختی خوب باشد، میوه اش خوب می شود.
I leave this to the people who played with me.	این را به افرادی که با من بازی کرده اند می سپارم.
The world needs to know what is really going on.	دنیا باید بداند واقعا چه خبر است.
Many activities are associated with this special day.	بسیاری از فعالیت ها با این روز خاص همراه است.
These pieces usually describe the details of the research process and their findings.	این قطعات معمولاً جزئیات فرآیند تحقیق و یافته های آنها را شرح می دهند.
Cancer series number	سری سرطان شماره
No stress on clothes	بدون استرس روی لباس
Without saying a word, he turned and went out.	بدون اینکه حرفی بزنه برگشت و رفت بیرون.
Those in the room looked at each other.	آنهایی که در اتاق بودند به یکدیگر نگاه کردند.
Mark my body	بدنم را علامت گذاری کنید
The poor stay poor, the rich get rich.	فقیر فقیر می ماند، ثروتمند ثروتمند می شود.
We still need your help.	ما هنوز به کمک شما نیاز داریم.
This is good and bad news.	این خبر خوب و بد است.
It would certainly make sense.	مطمئناً منطقی خواهد بود.
There is only darkness behind us	پشت سر ما فقط تاریکی است
I'm sure he's fine	مطمئنم حالش خوب میشه
There are several ways to solve this problem.	راه های مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد.
I hear his voice and everything is fine.	من صدای او را می شنوم و همه چیز خوب است.
Even short.	حتی کوتاه.
But everything else seems to be good news.	اما به نظر می رسد هر چیز دیگری خبر خوبی باشد.
The cell culture medium was changed every three days.	محیط کشت سلولی هر سه روز یکبار تعویض شد.
Let us mention some related results.	اجازه دهید به برخی از نتایج مرتبط اشاره کنیم.
But his voice was now weak and serious.	اما صدای او اکنون ضعیف و جدی بود.
Finally we took a look at where we were.	بالاخره نگاهی به جایی که بودیم انداختیم.
He went to the hall for two minutes.	دو دقیقه رفت تو سالن.
He must have bought clothes for them as well.	حتما برایشان لباس هم خریده است.
We will somehow get over this.	ما به نحوی از این موضوع عبور خواهیم کرد.
Makes us who we are.	از ما می سازد که هستیم.
It is clean.	تمیز است.
All our usual terms and conditions apply.	تمام شرایط و ضوابط معمول ما اعمال می شود.
You have no items for any of your items.	شما هیچ ماده ای برای هیچ یک از اشیاء خود ندارید.
I did not have many patterns.	من الگوهای زیادی نداشتم.
They are very good, they stand the test of time.	آنها خیلی خوب هستند، آنها در آزمون زمان مقاومت می کنند.
And, two, it is presented as something new.	و، دو، آن را به عنوان چیزی جدید ارائه شده است.
This was happening wherever he looked.	به هر طرف که نگاه می کرد این اتفاق می افتاد.
He reached out with both hands.	با هر دو دستش را دراز کرد.
God appeared	خدا ظاهر می شد
But blue is closer to you.	اما آبی به تو نزدیک تر است.
You are not really that angry	تو واقعا آنقدر عصبانی نیستی
But the work takes weekends.	اما کار آخر هفته ها طول می کشد.
They did not even drive on the road anymore.	آنها حتی دیگر در جاده ای رانندگی نمی کردند.
This has changed a bit.	این کمی تغییر کرده است.
This is a strong case.	این یک مورد قوی است.
I'm going to find him	من برم پیداش کنم
God does not kill children.	خدا بچه ها را نمی کشد.
I was once a regular box user.	من زمانی یک کاربر معمولی جعبه بودم.
The effort cost him.	تلاش برای او هزینه کرد.
This means exactly what you think.	این دقیقاً به معنای همان چیزی است که شما فکر می کنید.
Suddenly we hit everywhere.	ناگهان همه جا را زدیم.
Undoubtedly, different people have different ways of doing this.	بدون شک افراد مختلف راه های مختلفی برای این کار دارند.
For personal use only.	فقط برای استفاده شخصی.
I sat in my car	تو ماشینم نشستم
I do not know you either.	من هم شما را نمی شناسم.
But he was just a good boy, a really good boy.	اما او فقط یک پسر خوب بود، یک پسر واقعاً خوب.
We became acquainted with the value of space.	با ارزش مکانی آشنا شدیم.
Get here in the next ten minutes.	در ده دقیقه آینده خود را به اینجا برسانید.
I felt stupid	احساس حماقت کردم
Everyone likes to have someone they care about.	همه دوست دارند کسی را داشته باشند که به نظر او علاقه مند باشد.
I wrote my first short story when I was about ten years old.	اولین داستان کوتاهم را در حدود ده سالگی نوشتم.
If he was good	اگه اون خوب بود
It was really cold here	اینجا واقعا سرد بوده
But he did not say anything about it.	اما او چیزی در مورد آن نمی گفت.
They just looked at time.	آنها فقط به زمان نگاه کردند.
I have never seen so many cars here.	من تا به حال این همه ماشین اینجا ندیده بودم.
Then the pain he felt was another single man himself.	سپس دردی که او احساس کرد خود مجرد دیگری بود.
I use this example.	من از این مثال استفاده می کنم.
But if you make a mistake, be afraid.	اما اگر اشتباه کردید، بترسید.
We thought we were at one point.	فکر می‌کردیم در یک نقطه هستیم.
Although I believe it was on the ground.	هر چند من معتقدم که روی زمین بود.
So we did.	بنابراین ما انجام دادیم.
And those people will be wrong.	و آن افراد اشتباه خواهند کرد.
They look good.	آنها خوب به نظر می رسند.
He went to work and did not come home until late at night.	او سر کار رفت و تا پاسی از شب به خانه نیامد.
He will not live long without others.	او بدون دیگران برای مدت طولانی زنده نمی ماند.
The song received positive to negative reviews.	این آهنگ نقدهای مثبت تا منفی را دریافت کرد.
This is just very important to us.	این فقط برای ما بسیار مهم است.
If people do not have to work, many of them will not work.	اگر مردم مجبور نباشند کار کنند، بسیاری از آنها کار نمی کنند.
Of course for your own benefit	البته به نفع خودت
I prefer to laugh and laugh rather than be upset.	من ترجیح می دهم بخندم و بخندم تا اینکه ناراحت باشم.
His room was often kept dark.	اتاق او اغلب تاریک نگه داشته می شد.
We talked about it a lot.	ما در مورد آن زیاد صحبت کردیم.
We believe that this method has good clinical value.	ما معتقدیم که این روش ارزش بالینی خوبی دارد.
And he is hardly a good example of a male species.	و او به سختی نمونه خوبی از گونه نر است.
But it does not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
I really enjoyed that whole period.	من واقعا از تمام آن دوره لذت بردم.
I just could not pass it	فقط نتونستم ازش بگذرم
But he could not turn his back on them to save himself.	اما او نتوانست برای نجات خود به آنها پشت کند.
Suppose it is established.	فرض کنید که برقرار است.
Not part of it.	بخشی از آن نیست.
As soon as he entered, he locked it again.	به محض اینکه او داخل شد، دوباره آن را قفل کرد.
Things looked as bad as they could.	اوضاع تا جایی که می توانست بدتر به نظر می رسید.
I think it is good.	به نظر من خوب است.
Be careful in front of your feet.	مراقب جلوی پایتان باشید.
I decided to give it a real boost.	من تصمیم گرفتم به آن یک حرکت واقعی بدهم.
He is younger than his age.	او نسبت به سنش جوان است.
We die without clean water.	بدون آب پاک می میریم.
He tries, in his own way, to make it special to them.	او سعی می کند، به روش خود، آن را برای آنها خاص کند.
to do that.	برای انجام آن.
Sometimes it is welcomed and sometimes it is not.	گاهی استقبال می شود و گاهی واقعا خیر.
What they did was poor research.	کاری که آنها انجام دادند تحقیقات ضعیفی بود.
He held it there until his face turned blue.	آن را آنجا نگه داشت تا زمانی که صورتش آبی شد.
Everything around him was great.	همه چیز در اطراف او عالی بود.
He said he wanted to show me something.	گفت می خواهد چیزی به من نشان دهد.
Then the other pair is fixed.	سپس جفت دیگر نیز ثابت می شود.
This is possible with the support of our customers.	این امر با حمایت مشتریان ما امکان پذیر است.
And there are many factors.	و عوامل زیادی وجود دارد.
Not like our time.	نه مثل روزگارمان.
You did not know your place	شما جای خود را نمی دانستید
Also, after using it, share your opinions and experiences.	همچنین پس از استفاده از آن نظرات و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.
His eyes were bright and his mind was sharp.	چشمانش روشن و ذهنش تیزبین بود.
He did not do any of these things.	او هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
And they have their trust.	و آنها اعتماد خود را دارند.
The teacher decided to make the play fun.	معلم تصمیم گرفت اجرای نمایشنامه سرگرم کننده باشد.
But it's not really that complicated.	اما واقعا آنقدرها هم پیچیده نیست.
We are born proud.	ما سربلند به دنیا می آییم.
I will have a chance to understand their plans.	من فرصتی برای درک برنامه های آنها خواهم داشت.
He lived very long, very long.	او خیلی طولانی زندگی کرد، خیلی طولانی.
It kills people all over the country.	مردم را در سراسر کشور می کشد.
His love, his life, the promise of his future.	عشق او، زندگی او، نوید آینده اش.
They are completely wrong.	آنها کاملا اشتباه می کنند.
You can see that you go out with him for a beer.	می توانید ببینید که با او برای نوشیدن آبجو بیرون می روید.
There may be an error in your view.	شاید خطا در دیدگاه شما باشد.
Well, that's the first step.	خب، اما قدم اول هم همینطور بود.
You show them what you can do.	شما به آنها نشان می دهید که چه کاری می توانید انجام دهید.
She talked to him about her life.	با او در مورد زندگی اش صحبت کرد.
But the content of the course has nothing to do with this issue.	اما محتوای دوره با این موضوع ارتباطی ندارد.
Who does not want?	چه کسی نمی خواهد؟
The sky is the limit.	آسمان حد است.
Part of our history.	بخشی از تاریخ ماست.
We had never met before we started.	ما قبل از شروع کار با هم هرگز همدیگر را ملاقات نکرده بودیم.
I wanted to get my hands on the game.	می خواستم دستی در بازی بگیرم.
We are like the rest of society.	ما هم مثل بقیه اعضای جامعه هستیم.
He could not process it fast enough.	او نتوانست به اندازه کافی سریع آن را پردازش کند.
Including away games.	از جمله بازی های خارج از خانه.
The human environment is a garden.	محیط زیست انسان یک باغ است.
These results were in good agreement with the results of previous research.	این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی مطابقت خوبی داشت.
We hope you enjoy this !.	امیدواریم شما از این لذت ببرید!.
The next morning he looked fine.	صبح روز بعد او خوب به نظر می رسید.
The company wanted to thank its employees for their efforts.	این شرکت می خواست از کارمندان خود برای زحماتشان تشکر کند.
It does not matter what you throw at us	مهم نیست به ما چه پرتاب می کنی
We can add another image here.	ما می توانیم یک تصویر دیگر را در اینجا اضافه کنیم.
Protect the ball with your hands and body.	با دست و بدن خود از توپ محافظت کنید.
We feed him and we love and embrace him.	ما به او غذا می دهیم و دوستش داریم و در آغوشش می گیریم.
I want an ordinary human being.	من یک نوع انسان معمولی را می خواهم.
Please update if the data indicates this number is incorrect.	لطفاً اگر داده ها نشان می دهد این شماره اشتباه است، به روز کنید.
They avoid falling in love with their ideas.	آنها از عاشق شدن با ایده های خود اجتناب می کنند.
And we had no means of support in the family.	و ما هیچ وسیله حمایتی در خانواده نداشتیم.
I certainly was not growing up like other girls.	من قطعاً شبیه دخترهای دیگر در حال رشد نبودم.
Other bad things too.	چیزهای بد دیگر نیز.
All the players are new to me.	همه بازیکنان برای من بازیکنان جدیدی هستند.
Let's put it this way.	بیایید آن را اینگونه بیان کنیم.
Well then come on	خب پس بیا
We played hard.	ما سخت بازی کردیم.
So, what images do you have that fit these pages?	بنابراین، چه تصاویری دارید که مناسب این صفحات باشد؟
History of the mind	تاریخچه ذهن
He said this would not happen to me.	گفت این اتفاق برای من نمی افتد.
Her due date was just over a month.	تاریخ زایمان او کمی بیشتر از یک ماه مانده بود.
Play mind to mind	بازی ذهن با ذهن
They wanted his life.	جانش را می خواستند.
Her shoulders hurt by the time she gets home.	تا زمانی که به خانه برسد، شانه هایش نیز درد می کند.
There is little information about his life.	اطلاعات کمی از زندگی او وجود دارد.
So you have to keep trying.	پس باید به تلاش ادامه دهید.
A small town	یک شهر کوچک
However, side effects do occur.	با این حال، عوارض جانبی رخ می دهد.
there was no use	فایده ای نداشت
He watched as he tried to push forward again, and failed again.	او آن را تماشا کرد که سعی می کرد دوباره به جلو فشار بیاورد، و دوباره شکست خورد.
So next season we can get to planting.	بنابراین فصل بعد می توانیم به کاشت برسیم.
But after a short break.	اما پس از یک استراحت کوتاه.
I know not much	میدونم زیاد نیست
You can do whatever you want with him.	شما می توانید با او هر کاری که می خواهید انجام دهید.
He shook his head once more.	یک بار دیگر سرش را تکان داد.
Do you change your mind?	آیا نظر خود را تغییر می دهید
Please let your friends know when they sign up.	لطفا به دوستان خود اطلاع دهید که ثبت نام کنند.
There is no other way but to practice.	هیچ راه دیگری به جز تمرین وجود ندارد.
No benefit	فایده نداره
Coffee never happened.	قهوه هرگز اتفاق نیفتاد.
Data from five independent experiments are presented.	داده های پنج آزمایش مستقل ارائه شده است.
There are no secrets.	هیچ رازی وجود ندارد.
Only five recorded actions were performed.	فقط پنج اقدام ضبط شده انجام شد.
But our costs are real.	اما هزینه های ما واقعی است.
The mean score of study quality was five and mode seven.	میانگین نمره کیفیت مطالعه پنج و حالت هفت بود.
He was not going to change his mind.	قرار نبود نظرش را عوض کند.
They did not like me.	آنها مرا دوست نداشتند.
Nature is not perfect	طبیعت کامل نمی شود
We wanted to do that.	ما می خواستیم این کار را انجام دهیم.
I wanted to prove him wrong	میخواستم بهش ثابت کنم که اشتباه میکنه
Yet at the same time it is kind of good.	با این حال در عین حال به نوعی خوب است.
At the same time, nothing was the same as before.	در عین حال هیچ چیز مثل قبل نبود.
He did not give any reason for the offer.	وی هیچ دلیلی برای این پیشنهاد بیان نکرد.
I made no effort to really get close to the crew.	من هیچ تلاشی نکردم که واقعاً به خدمه نزدیک شوم.
This has interesting consequences.	این عواقب جالبی دارد.
She gave her life for him.	جانش را برای او می داد.
Because they sent him and we sent him back.	چون او را فرستاده بودند و ما او را برگرداندیم.
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
It was too bad to go	رفتن خیلی بد بود
Or maybe a war action.	یا شاید یک اقدام جنگی.
Also great music.	همچنین موسیقی عالی است.
I did not know better than this	بهتر از این نمی دانستم
It was a very different time for public health.	زمان بسیار متفاوتی برای سلامت عمومی بود.
I am busy now	الان کار دارم
No one had a name	هیچکس اسمی نداشت
You now have the opportunity to do this research.	اکنون این فرصت را دارید که این تحقیق را انجام دهید.
My mother was a teacher, you know.	مادر من معلم بود، می دانید.
You never go home	شما هرگز به خانه نمی روید
I just learned from him	تازه ازش یاد گرفتم
My photos and family information were released.	عکس ها و اطلاعات خانوادگی من منتشر شد.
I can not stop him.	من نمی توانم او را متوقف کنم.
These are topics that we know very little about.	اینها موضوعاتی هستند که ما در مورد آنها خیلی کم می دانیم.
I have a good job	من کار خوبی دارم
I came here a little down.	اومدم اینجا یه کم پایین.
We take steps not to be late	قدم برمی داریم تا دیر نکنیم
Be the first, add your own and find !.	اولین نفر باشید، مال خود را اضافه کنید و پیدا شوید!.
You have to be careful	باید مواظب بودی
Its big advantage is that it is long.	مزیت بزرگ آن طولانی بودن آن است.
I was surprised to see how much demand is still in demand.	از اینکه دیدم هنوز چقدر تقاضا دارد شگفت زده شدم.
Maybe it was even love	شاید این حتی عشق بود
I want to try again by holding his hand.	من می خواهم دوباره با گرفتن دست او آزمایش کنم.
In general, we are satisfied with the purchase.	به طور کلی، ما از خرید راضی هستیم.
And we need to know this.	و ما باید این را بدانیم.
People who live there People who work.	افرادی که آنجا زندگی می کنند افرادی که کار می کنند.
The facts show otherwise.	واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد.
But this is not entirely the case.	اما کاملاً اینطور نیست.
That was not the reason.	دلیلش این نبود.
He started with the apartment they shared.	او با آپارتمانی که مشترک بودند شروع کرد.
They are absolutely essential for the system.	آنها برای سیستم کاملا ضروری هستند.
Look for magic to continue.	به دنبال جادو برای ادامه باشید.
I soaked my throat with cold water.	گلویم را با آب سرد خیس کردم.
I talked to him.	من با او صحبت کردم.
He knew from the first.	او از اولین بار می دانست.
He knew a lot and told her very little.	او خیلی چیزها را می دانست و خیلی کم به او گفته بود.
He was clear.	او واضح بود.
You can get the whole company in trouble.	شما می توانید کل شرکت را به دردسر بیاندازید.
You can only imagine.	شما فقط می توانید تصور کنید.
This is about private cash.	این در مورد پول نقد خصوصی است.
I feel my face is hot.	احساس می کنم صورتم داغ شده است.
However, he did not have much choice.	به هر حال او انتخاب زیادی نداشت.
The page has been damaged by seven employees.	صفحه از هفت کارمند آسیب دیده است.
So it is difficult to be sure of something.	بنابراین مطمئن شدن از چیزی سخت است.
She was cool	اون باحال بود
They stood there.	آنجا ایستادند.
Our city has never been and never will be like before.	شهر ما هرگز مثل سابق نبوده و نخواهد بود.
It does not matter if it happens	اگه بشه فرقی نمیکنه
So at least we can enjoy tonight.	بنابراین حداقل می توانیم از امشب لذت ببریم.
Where he goes and he does well.	جایی که او می رود و او خوب عمل می کند.
Right here, we can see how it works.	درست در اینجا، ما می توانیم ببینیم که چگونه کار می کند.
Let him review his list and answer his questions.	به او اجازه دهید فهرست خود را مرور کند و به سؤالاتش پاسخ دهد.
The real problem is here.	مشکل واقعی اینجاست.
We had to move.	مجبور شدیم حرکت کنیم.
I desperately needed money.	به شدت به پول نیاز داشتم.
No need to explain	نیازی به توضیح نیست
It could not be easier.	نمی تواند آسان تر باشد.
So, instead, he changed the subject.	بنابراین، در عوض، او موضوع را تغییر داد.
There was no customer.	مشتری نبود.
Then go to the next person and the next person.	سپس به سراغ نفر بعدی و نفر بعدی بروید.
The above works well.	موارد فوق به خوبی کار می کند.
He is what he says.	او همان است که می گوید.
He received it in the first week.	او آن را در هفته اول دریافت کرد.
Most of them do not live with cuts to this depth.	بیشتر آنها با بریدگی به این عمق زندگی نمی کنند.
This is not a good way to treat your people.	این روش خوبی برای رفتار با مردم شما نیست.
You know they can not agree.	شما می دانید که آنها نمی توانند توافق کنند.
And sometimes boys become girls.	و گاهی پسرها دختر می شوند.
Last night was the first	دیشب اولین بود
My wife and children come to mind.	همسر و فرزندانم به ذهنم می رسند.
There are so many things to love.	چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
There was a discussion about the fire.	بحثی پیرامون آتش سوزی ایجاد شد.
The best work may take a few days.	شاید بهترین کار چند روز طول بکشد.
My explanation may be completely wrong.	ممکن است توضیح من کاملا اشتباه باشد.
I ask you to talk to them.	من از شما می خواهم که با آنها صحبت کنید.
We saw everything the ship had to offer.	ما همه چیزهایی را که کشتی برای ارائه داشت دیدیم.
A bad idea	یک ایده بد
And I never know if I will sleep again.	و من هرگز نمی دانم که آیا دوباره می خوابم.
Many believed that this was their best song.	بسیاری معتقد بودند که این بهترین آهنگ آنهاست.
You were the only one he met after hours.	تو تنها کسی بودی که او بعد از ساعت ها ملاقات کرد.
May the power be with you.	باشد که نیرو با شما باشد.
All because I was on his list.	همه به خاطر اینکه من در لیست او قرار گرفتم.
Our lives are in question.	زندگی ما زیر سوال رفته است.
He studied the figures of his hand.	فیگورهای دستش را مطالعه کرد.
Age had no significant effect on the number of eggs produced.	سن تأثیر معنی داری بر تعداد تخم های تولید شده نداشت.
I survived too	من هم زنده ماندم
However, the war has changed.	با این حال، جنگ تغییر کرده است.
The reason for this huge difference is still unclear.	دلیل این تفاوت فاحش هنوز مشخص نیست.
How computer games can help us learn.	چگونه بازی های رایانه ای می توانند به ما در یادگیری کمک کنند.
It was in a room near the old church.	در اتاقی نزدیک کلیسای قدیمی بود.
Where we could go and be safe.	جایی که می توانستیم برویم و امن باشیم.
You should be more concerned about your master.	شما باید بیشتر نگران استاد خود باشید.
He was not there to perform any kind of play.	او آنجا نبود که هیچ نوع نمایشی را اجرا کند.
It 's funny how much your base price is much higher than mine.	خنده دار است که چگونه قیمت پایه شما بسیار بالاتر از قیمت من است.
You run your own programs to harm others.	شما برنامه های خود را برای آسیب رساندن به دیگران اجرا می کنید.
I just had to push myself to keep going.	فقط برای ادامه دادن مجبور شدم به خودم فشار بیاورم.
This means maintaining educational decisions at the local level.	این به معنای حفظ تصمیمات آموزشی در سطح محلی است.
I turned away from it many times and said it was impossible.	بارها از آن دور شدم و گفتم غیرممکن است.
Incidentally, nothing has changed.	اتفاقاً هیچ چیز تغییر نکرده است.
When he approached her, he did not return.	وقتی به او نزدیک شد، برنگردید.
In this sense, it is easier.	از این نظر، راحت تر است.
It 's hard to breathe.	نفس کشیدن سخت است.
They were asked to bring her clothes.	از آنها خواسته شد برای او لباس بیاورند.
I thought so much	اینقدر فکر کردم
I no longer trusted him	من دیگه بهش اعتماد نداشتم
You expect a little more than this.	انتظار کمی بیشتر از این دارید.
However, for some reason, this time it was different.	اگرچه، به دلایلی، این بار متفاوت بود.
Maybe thinking about it now is not a good idea.	شاید الان فکر کردن به آن ایده خوبی نباشد.
And even, perhaps, this was not really a war.	و حتی، شاید، این واقعاً یک جنگ نبود.
I do not believe a word of it.	من یک کلمه آن را باور نمی کنم.
He thought he was dying.	او فکر می کرد که از حال می رود.
Some of the top five families control a country.	برخی از پنج خانواده برتر یک کشور را کنترل می کنند.
In fact, they liked the different path.	در واقع آنها مسیر متفاوت را دوست داشتند.
30 healthy individuals were used as a control group.	از 30 فرد سالم به عنوان گروه کنترل استفاده شد.
I have not changed my position on this.	من موضعم را در این مورد تغییر نداده ام.
He was just looking at her.	او فقط به او نگاه می کرد.
Not as bad as it could be.	نه آنقدر که می توانست بد باشد.
He fell, pressing himself to the ground.	افتاد، خودش را روی زمین فشار داد.
The story has just begun.	داستان تازه شروع شده است.
I certainly feel that way.	من مطمئناً چنین احساسی دارم.
Live the life.	زندگی کن.
I did not know what fish	نمیدونستم چه ماهیه
Four objects but not two in front.	چهار شی اما نه دو تا در مقابل.
But it does not work	اما این کار نمی کند
Very close	خیلی نزدیک
But most do not know it.	اما بیشتر آن را نمی دانند.
He prevented people from getting too close.	از نزدیک شدن بیش از حد مردم جلوگیری می کرد.
Obviously, this judge has given a result.	بدیهی است که این قاضی نتیجه داده است.
I will talk to them.	من با آنها صحبت خواهم کرد.
Better development means faster attack.	توسعه بهتر به معنای حمله سریعتر است.
I meant that.	منظورم این بود که.
In a way, not trying is not an option in the first place.	به نوعی، تلاش نکردن در وهله اول یک گزینه نیست.
Then a few more.	سپس چند مورد دیگر.
But many did.	اما خیلی ها این کار را کردند.
But it goes beyond that.	اما فراتر از آن می رود.
I was happy to do this.	از انجام این کار خوشحال شدم.
Such effects are described below.	چنین اثراتی در ادامه توضیح داده می شود.
Yes, you may learn something new and have to change.	بله، ممکن است چیز جدیدی یاد بگیرید و مجبور شوید تغییر دهید.
So he knows what the game plan is.	بنابراین او می داند که برنامه بازی چیست.
I refused to have anything.	من از داشتن چیزی امتناع کردم.
We can talk about anything.	ما می توانیم در مورد هر چیزی صحبت کنیم.
I do not understand what is happening.	من نمی فهمم چه اتفاقی می افتد.
Many people want to believe that he was like that.	بسیاری از مردم می خواهند باور کنند که او چنین بوده است.
The film received the most negative reviews.	این فیلم بیشتر نقدهای منفی دریافت کرد.
In this case, cooking definitely helped.	در این مورد، آشپزی قطعا کمک کرد.
Let me give you a few more examples.	اجازه بدهید چند مثال دیگر برایتان بیاورم.
But this meaning does not appear clearly in the text.	اما این معنا به وضوح در متن ظاهر نمی شود.
Double-click on each book once or twice.	روی هر کتاب، یکی یکی دوبار کلیک کنید.
We do it honestly.	صادقانه انجام می دهیم.
A man's eyes	چشمان یک مرد
This brought a storm of fire back.	این امر طوفانی از آتش برگشت را به همراه داشت.
They stood near a rise.	آنها نزدیک یک خیز ایستادند.
And this is our mission.	و این رسالت ماست.
We had lunch there	اونجا ناهار خوردیم
He ran off the road.	از جاده دوید.
But there is one here that might be worth it.	اما در اینجا یکی وجود دارد که ممکن است ارزش آن را داشته باشد.
I'm not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسم.
Perform experiments and data analysis.	انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
This is happening, now.	این اتفاق می افتد، در حال حاضر.
I talked to you that day	اون روز باهات حرف زدم
Data represent three independent experiments.	داده های نمایندگی از سه آزمایش مستقل.
I know a man who really uses wood.	من مردی را می شناسم که واقعاً از چوب استفاده می کند.
The night he was killed.	شبی که کشته شد.
We had to watch it at school.	ما مجبور شدیم در مدرسه آن را تماشا کنیم.
And effects.	و اثرات.
It is difficult for me to agree with this argument.	برای من سخت است که با این استدلال موافق باشم.
This issue has been raised before.	این موضوع قبلا مطرح شده بود.
I was another black kid in the block.	من یک بچه سیاه پوست دیگر در بلوک بودم.
He was one of the first to appear on stage.	او یکی از اولین کسانی بود که در صحنه حضور داشت.
More than we have seen since the injury.	بیشتر از چیزی که از زمان مصدومیت دیده ایم.
My stay was good overall.	اقامت من در کل خوب بود.
An exact phrase is given below.	یک عبارت دقیق به صورت زیر آورده شده است.
Love is power.	عشق قدرت است.
Tell her to go	بهش بگو بره
And it worked for them.	و این برای آنها کار کرد.
However, if it runs from code, it will have no effect.	با این حال، اگر از کد اجرا شود، هیچ تاثیری نخواهد داشت.
The stars on it are a really good touch.	ستاره های روی آن واقعاً لمس خوبی هستند.
I needed someone to tell me it was good.	من به یکی نیاز داشتم که به من بگوید خوب است.
This is a real fine line.	این یک خط ظریف واقعی است.
Similar findings were obtained in two independent experiments.	یافته های مشابهی در دو آزمایش مستقل به دست آمد.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
You can see the movement of the ball, you can feel it.	می توانید حرکت توپ را ببینید، می توانید آن را احساس کنید.
In any case, he left this for us.	در هر صورت، او این را برای ما ترک کرد.
Everything can easily get out of control.	همه چیز به راحتی می تواند از کنترل خارج شود.
We agree that things are moving much faster than we expected.	ما موافقیم که همه چیز خیلی سریعتر از آنچه انتظار داشتیم پیش می رود.
When he approached, he stopped and apparently waited to speak.	هنگامی که او نزدیک شد ایستاد و ظاهراً منتظر بود تا صحبت کند.
My adult children have been my life.	فرزندان بالغ من زندگی من بوده اند.
You are glad you reviewed this book.	شما خوشحالید که این کتاب را نقد کردید.
If not, it will kill you	اگه نباشه تو رو میکشه
This blog contains content that may indicate a conflict of interest.	این وبلاگ حاوی محتوایی است که ممکن است تضاد منافع را نشان دهد.
We are power.	ما قدرت هستیم.
My friends have told me to go back out.	دوستانم به من گفته اند که برگردم بیرون.
Some considered it out of character.	برخی آن را خارج از شخصیت می دانستند.
Maybe this was not his type of party.	شاید این نوع مهمانی او نبود.
I want to know that he will be fine.	من می خواهم بدانم که او خوب خواهد شد.
He runs for his life in his hometown.	او برای جان خود در شهر خودش می دوید.
It was not time	وقت نشده بود
Choose an event to find out why!	یک رویداد را انتخاب کنید تا دلیل آن را بدانید!
From here I can manage things.	از اینجا می توانم کارها را مدیریت کنم.
Or anywhere near you	یا هر جای نزدیک شما
And finally he was handed over.	و در نهایت او را تحویل دادند.
And another, and another.	و دیگری، و دیگری.
But just a few days before him.	اما فقط چند روز قبل از او.
He wanted everyone and everything to be happy.	او می خواست همه و همه چیز شاد باشند.
But this man was not set to receive those kinds of qualities.	اما این مرد برای دریافت آن نوع ویژگی ها تنظیم نشده بود.
I came back and saw nothing.	برگشتم و چیزی ندیدم.
So you will stay together.	پس با هم خواهید ماند.
Some dates may not be shown.	شاید برخی از تاریخ ها نشان داده نشد.
Do not think short	کوتاه مدت فکر نکن
It is difficult to explain this feeling.	توضیح این احساس سخت است.
Only one hard	فقط یکی سخته
Cold, snow and ice can be hard on your engine.	سرما، برف و یخ می تواند برای موتور شما سخت باشد.
Each card is played once.	هر کارت یک بار بازی می شود.
But it may be hit or lost.	اما ممکن است ضربه بخورد یا از دست برود.
After the shock, you know.	بعد از شوک، می دانید.
Everything is working now.	همه در حال حاضر کار می کند.
What a laugh.	چه خنده ای.
The more you add, the more beautiful you will find it.	هرچه بیشتر اضافه کنید، آن را زیباتر خواهید یافت.
No one wants this in their life.	هیچ کس این را در زندگی خود نمی خواهد.
This group often lives far beyond their means.	این گروه اغلب بسیار فراتر از توان خود زندگی می کنند.
There is no advantage to this.	هیچ مزیتی برای این وجود ندارد.
I do not think the money changed here either.	فکر نمی کنم اینجا هم پول عوض شد.
This is the meaning of the circle.	معنی دایره همین است.
Increase the quality and focus of teachers' professional development.	افزایش کیفیت و تمرکز توسعه حرفه ای معلمان.
He looked small compared to her.	او در مقایسه با او کوچک به نظر می رسید.
So maybe.	پس شاید.
But that did not stop him.	اما مانع او نشد.
And this is far from a morsel.	و این به دور از یک لقمه است.
The last thing he expected to do was laugh.	آخرین چیزی که انتظار داشت بتواند انجام دهد این بود که بخندد.
A written contract was arranged.	قرارداد کتبی تنظیم شد.
We are not here until we are dead.	تا زمانی که نمرده ایم اینجا نیستیم.
We are never broken.	ما هرگز شکسته نیستیم.
But this was more than any of them had ever seen before.	اما این بیش از هر یک از آنها بود که قبلاً دیده بودند.
Just a space right in front of me.	فقط فضایی درست جلوی من است.
Apparently the numbers continued.	ظاهراً اعداد و ارقام ادامه داشت.
However, the devices running on it seem to be well supported.	با این حال، به نظر می رسد دستگاه هایی که روی آن اجرا می شود به خوبی پشتیبانی می شوند.
Make sure the dotted line gives them a strong enough starting point.	مطمئن شوید که خط نقطه شروع به اندازه کافی قوی به آنها می دهد.
The feeling was out of this world.	احساس از این دنیا بیرون بود.
He was very pleased with the change of events.	او از تغییر وقایع بسیار راضی بود.
I wanted to know more about you	میخواستم بیشتر باهات آشنا بشم
The pain is back.	درد برگشت.
We may not know anything about its content.	ما ممکن است چیزی در مورد محتوای آن ندانیم.
Return from screen.	از روی صفحه برگشت.
I will give you an initial version.	من یک نسخه اولیه به شما می دهم.
And now he was leaving.	و حالا داشت می رفت.
I had ways to go	راه هایی برای رفتن داشتم
I just did.	من فقط انجام دادم.
These changes should not affect ordinary people.	این تغییرات نباید روی افراد عادی تاثیر بگذارد.
He could not wait.	نمی توانست صبر کند.
Members work on three weekends.	اعضا در سه روز آخر هفته کار می کنند.
This way, you have found the best deal.	به این ترتیب، بهترین معامله را پیدا کردید.
Three more years.	سه سال دیگر.
It must happen	باید اتفاق بیفتد
He and his men came down quickly.	او و افرادش به سرعت پایین آمدند.
His age was not discernible.	سن او قابل تشخیص نبود.
I can show you.	من می توانم به شما نشان دهم.
Factors that were completely out of their control almost cost their families.	عواملی که کاملاً خارج از کنترل آنها بود، تقریباً به قیمت خانواده آنها تمام شد.
Every single moment of his life	تک تک لحظات زندگیش
Yes, we still eat there, because the food is great.	بله، ما هنوز آنجا غذا می خوریم، زیرا غذا عالی است.
In a few moments he was in the apartment, closed behind him.	در چند لحظه او در آپارتمان بود، در پشت سر او بسته شد.
It was impossible to tell where the sound was coming from.	تشخیص صدا از کجا آمده بود غیرممکن بود.
The first story behind.	اول داستان پشت سر.
In Another Life.	در زندگی دیگر.
You can not trust them.	شما نمی توانید به آنها اعتماد کنید.
We really have.	ما واقعا داریم.
But since then, so has his father.	اما پس از آن، پدر او نیز چنین بوده است.
I wanted to know my options.	می خواستم گزینه هایم را بدانم.
Nothing was the same as before.	هیچ چیز مثل قبل نبود.
Personally, it is a beauty machine.	شخصاً ماشین زیبایی است.
There can be many reasons for this.	دلایل زیادی برای این می تواند وجود داشته باشد.
It happens like this half the time	نصف وقت اینجوری میشه
The game received positive feedback after its release.	این بازی پس از انتشار بازخوردهای کلی مثبتی دریافت کرد.
Not good.	خوب نیست.
You can no longer be contacted	دیگه نمیشه باهاتون تماس گرفت
I checked it.	من آن را بررسی کردم.
So there is progress.	بنابراین پیشرفت وجود دارد.
We will see how it works.	خواهیم دید که چگونه کار می کند.
In fact, you should not focus on him.	در واقع شما نباید روی او تمرکز کنید.
And yet you turned your back on me	و با این حال به من پشت می کردی
He waited and listened to his own reaction.	منتظر ایستاده بود و به واکنش خودش گوش می داد.
At least with me.	حداقل با من.
If you want to know the truth, you could hardly do it.	اگر می خواهید حقیقت را بدانید، به سختی توانستید آن را انجام دهید.
At the end of a song caught in the conversation.	در پایان یک آهنگ در مکالمه گرفتار شد.
There should be several hundred people here.	باید چند صد نفر اینجا باشند.
But only if you care about your duty to me.	اما فقط اگر به وظیفه خود در قبال من اهمیت دهید.
I have to fix myself	باید خودم را درست کنم
It has been a good case for me so far.	برای من تا اینجا یک مورد خوب بود.
Life changes whether we like it or not.	زندگی تغییر می کند چه بخواهیم چه نخواهیم.
There are several options.	گزینه های متعددی وجود دارد.
He has been there ever since.	او از آن زمان در آن بوده است.
You stay at home.	شما در خانه بمانید.
I'm glad I let him progress.	خوشحالم که اجازه دادم او پیشرفت کند.
This will probably not be the last case.	احتمالاً آخرین مورد نخواهد بود.
I did not see him	ندیدم اومد
We are a market.	ما یک بازار هستیم.
No, our next step is to determine a treatment plan.	نه، قدم بعدی ما تعیین یک برنامه درمانی است.
You do not do this because you think it will be fun.	شما این کار را انجام نمی دهید زیرا فکر می کنید سرگرم کننده خواهد بود.
They do for our meal.	آنها برای وعده غذایی ما انجام می دهند.
We provide a detailed document below.	ما یک مدرک مفصل در زیر ارائه می دهیم.
I can feel the pressure.	من می توانم فشار را احساس کنم.
Yes, this day is my chance.	بله، این روز شانس من است.
Watch the video below to watch this event!	برای تماشای این رویداد ویدیوی زیر را ببینید!
This is just amazing.	این فقط شگفت انگیز است.
None of this interests me.	هیچ کدام از اینها به من علاقه مند نیست.
In fact, it did not concern him.	در حقیقت این به او مربوط نبود.
But he must have wondered about the cause.	اما او باید در مورد علت تعجب کرده است.
There was no water	آب نبود
First time, last time.	اولین بار، آخرین بار.
Or they still are	یا آنها هنوز
I saw it many times that it came through my news feed.	بارها دیدم که از طریق فید خبری من آمده است.
Thank you for answering my call.	ممنون از اینکه تماس من رو پاسخ دادید.
When you're done, forget about work and give your family time.	بعد از پایان کار، کار خود را فراموش کنید و به خانواده خود وقت بدهید.
These parameters may vary from center to center.	این پارامترها ممکن است از مرکز به مرکز متفاوت باشد.
This is about to do.	این در مورد انجام است.
The most appropriate reference material to use is the subject of discussion.	مناسب ترین ماده مرجع برای استفاده، موضوع بحث است.
It was very quiet	خیلی ساکت بود
Following their experimental method, we perform our average experiments in three periods.	با پیروی از روش آزمایشی آنها، میانگین آزمایش های خود را در سه دوره انجام می دهیم.
Love does not matter	عشق فرقی نداره
This was definitely not his style.	قطعاً این سبک او نبود.
I said your name	اسمت رو گفتم
They would fill it tomorrow.	فردا پر می کردند.
However, there are several limitations.	با این حال، چندین محدودیت دارد.
It was hot in summer and cold in winter.	در تابستان گرم و در زمستان سرد بود.
To do this, I came up with the following program.	برای انجام این کار، من با برنامه زیر آمدم.
I tried them often.	من اغلب آنها را امتحان کردم.
I hate running	از دویدن متنفرم
Maybe on a small scale.	شاید در مقیاس کوچک.
This is consistent with other studies in adults.	این با سایر مطالعات انجام شده بر روی بزرگسالان مطابقت دارد.
See the cover above.	جلد بالا را ببینید.
He was not an ordinary person but he was definitely familiar.	او یک فرد معمولی نبود اما قطعا آشنا بود.
It's even worse	بدتر هم هست
Clearly, this was the next step.	واضح است که این کار بعدی بود.
I put it next to him	گذاشتمش کنارش
I had a lot of problems with that.	من با آن مشکل زیادی داشتم.
This can only be done once in the game.	این کار فقط یک بار در بازی قابل انجام است.
So just keep the room closed.	پس فقط اتاق را بسته نگه دارید.
Suddenly look up and catch him doing this.	ناگهان به بالا نگاه کنید و او را در حال انجام این کار بگیرید.
I literally love it.	به معنای واقعی کلمه آن را دوست دارم.
But another part refused him.	اما بخش دیگری از او خودداری کرد.
Only in slow motion.	فقط در حرکت آهسته.
Beyond that, who knows?	فراتر از آن، چه کسی می داند؟
The rules of evidence should be followed as much as possible.	قوانین شواهد باید تا حد امکان رعایت شود.
I'm going to read it.	من قصد دارم آن را بخوانم.
You have as much right as anyone.	شما به اندازه هر کسی حق دارید.
They expect to be here this evening.	آنها انتظار دارند که امروز عصر اینجا باشند.
We have never seen him	ما هرگز او را ندیده ایم
Do whatever you have to do.	هر کاری که باید انجام دهید انجام دهید.
If you are straightforward, that's good for me.	اگر شما مستقیم هستید، برای من خوب است.
They could not agree on a price.	آنها نتوانستند در مورد قیمت توافق کنند.
Maybe you think this is the real me, and maybe it is.	شاید شما فکر می کنید که این من واقعی است، و شاید هم همین باشد.
Like the rest of the human population.	مانند بقیه جمعیت انسانی.
This page tells you more about what the board will do.	این صفحه بیشتر در مورد کارهایی که این هیئت انجام خواهد داد می گوید.
I did not know if anyone really did that.	نمی‌دانستم کسی واقعاً این کار را کرده است.
Not fast enough.	به اندازه کافی سریع نیست.
He did not lead like everyone else.	او مثل بقیه رهبری نکرد.
We have to survive with numbers.	ما باید با اعداد زنده بمانیم.
His focus was good.	تمرکزش خوب بود.
I just do not want you to worry about me	فقط نمی خوام نگران من باشی
It also makes a difference where you work.	جایی که شما کار می کنید نیز تفاوت ایجاد می کند.
Many car companies are set to enter.	بسیاری از شرکت های خودروسازی قرار است وارد شوند.
The only question is how soon.	تنها سوال این است که چه زود.
But it needs to be interpreted.	اما نیاز به تفسیر دارد.
Construction is fast, with fast traffic returns.	ساخت و ساز سریع است، با بازگشت سریع ترافیک.
This is about what you do.	این مربوط به کاری است که شما انجام می دهید.
He has added to it over time.	او به مرور زمان به آن افزوده است.
Not so good with humans.	با انسان ها چندان خوب نیست.
He notes and uses this website.	او این وب سایت را یادداشت می کند و از آن استفاده می کند.
The blood was warm in him.	خون در او گرم بود.
it's just me.	فقط منم.
It was definitely new	قطعا جدید بود
But only one thing is needed to complete it.	اما فقط یک چیز برای کامل کردن آن لازم است.
He thought later.	بعداً فکر کرد.
If you select this option.	اگر این گزینه را انتخاب کنید.
The same goes for happiness.	در مورد شادی هم همینطور.
I do not know if it still exists or not	نمیدونم هنوز هست یا نه
Move and climb, actually.	حرکت کردن و بالا رفتن، در واقع.
So he does it with the rest.	بنابراین او این کار را با بقیه انجام می دهد.
Aren't we split in two?	آیا ما دو نیم نشده ایم؟
No matter where you are today, someone helped you get there.	مهم نیست که امروز کجا هستید، کسی به شما کمک کرد تا به آنجا برسید.
None of them have come down in the world like us.	هیچ کدام مثل ما در دنیا پایین نیامده اند.
It is very dark, very quiet.	خیلی تاریک است، خیلی آرام.
Which we accept as final.	که ما به عنوان نهایی قبول می کنیم.
Going again did not make sense.	رفتن دوباره به آن معنایی نداشت.
The days when each test was performed are shown on the line.	روزهایی که هر آزمایش انجام شده است در خط نشان داده شده است.
Cars kill people.	ماشین ها مردم را می کشند.
He wanted to include girls as well.	او می‌خواست دختران را نیز شامل شود.
And yet he chose none.	و با این حال هیچ کدام را انتخاب نکرد.
With this decision, the period of restrictions began.	با این تصمیم، دوره محدودیت ها شروع شد.
Throughout that period, we were the only human species around.	در تمام آن دوره، ما تنها گونه انسانی در اطراف بودیم.
Face reality.	با واقعیت روبرو شوید.
I have been able to travel more and I love working at home.	من توانسته ام بیشتر سفر کنم و عاشق کار در خانه هستم.
I'm drinking another drink, close my eyes, try not to think.	من یک نوشیدنی دیگر می نوشم، چشمانم را ببند، سعی کن فکر نکنم.
He thought it was fun.	او فکر می کرد که سرگرم کننده است.
But only almost	اما فقط تقریبا
This is not surprising.	این تعجبی ندارد.
The information is incorrect.	اطلاعات نادرست است.
You hardly know he had anything.	شما به سختی می دانید که او چیزی داشته است.
So its degree is completely beyond science.	پس درجه آن کاملاً فراتر از علم است.
We do a lot of things together.	ما خیلی کارها را با هم انجام می دهیم.
I just walk	من فقط راه میروم
However, others have seen such effects.	با این حال، دیگران چنین تأثیراتی را دیده اند.
He was sick and on his deathbed.	او بیمار بود و در بستر مرگ بود.
Magic is an amazing gift.	سحر و جادو یک هدیه شگفت انگیز است.
I did not say that	من این را نگفتم
This is a good sign.	این نشانه خوبی است.
The majority live in areas with little access to advanced education.	اکثریت در مناطق زندگی می کنند و دسترسی کمی به آموزش پیشرفته دارند.
I'm getting used to things	دارم به چیزها عادت می کنم
Instead, he was confused.	در عوض او گیج شده بود.
There is a hidden catch down there.	یک صید پنهان در جایی پایین وجود دارد.
I returned it the next day.	من آن را یک روز بعد برگشتم.
But when the soldiers arrived, we were in difficult times.	اما زمانی که سربازان از راه رسیدند، در روزهای سختی قرار گرفتیم.
Could not be provided	قابل ارائه نبود
He hoped they would buy his pictures.	او امیدوار بود که آنها عکس های او را بخرند.
There is nothing else he can do.	کار دیگری نمی تواند بکند.
The difference is here.	تفاوت در اینجاست.
I knew this, but this time it was something different.	من این را می دانستم، اما این بار چیزی متفاوت بود.
He stood up straight.	او صاف ایستاد.
He tried for years, he died.	او سالها تلاش کرد، مرد.
You can very rarely do that.	خیلی به ندرت می توانید این کار را انجام دهید.
The full list is here.	لیست کامل اینجاست.
I was not the one who made it public.	من کسی نبودم که آن را عمومی کردم.
You must use the average.	شما باید از میانگین استفاده کنید.
Everyone followed him.	همه از او پیروی کردند.
However, this study has some limitations.	با این حال، این مطالعه دارای محدودیت هایی است.
Remove from the water.	از روی آب بردارید.
I wanted to feel young and think everything was fine.	می خواستم احساس جوانی کنم و فکر کنم همه چیز خوب است.
At least in this school.	حداقل در این مدرسه.
However, there is really no time to do it.	با این حال، واقعاً زمانی برای انجام آن وجود ندارد.
Time was running out	زمان کم می شد
When he got there, he knew the reason.	وقتی به آن رسید، دلیل آن را می دانست.
Court for the case	دادگاه برای پرونده
They help them.	آنها به آنها کمک می کنند.
But it seemed unlikely.	اما بعید به نظر می رسید.
You were tired.	شما خسته بودین.
They have been doing this for a long time.	آنها برای مدت طولانی این کار را انجام داده اند.
We had not seen each other for several months.	چند ماه بود که همدیگر را ندیده بودیم.
This is a good thing about this.	این چیز خوبی در مورد این است.
No, not much.	نه، زیاد نیست.
But the dead are gone.	اما مرده ها رفته اند.
But it was a dream.	اما این یک رویا بود.
Do not think that people want to hear about the last two.	فکر نکنید مردم می خواهند در مورد دو مورد آخر بشنوند.
I stopped using drugs and became active with my children.	من مصرف مواد مخدر را متوقف کردم و با بچه هایم فعال شدم.
He does not pay much attention.	او کمی توجه نمی کند.
It was as if he did not know it was supposed to be.	انگار نمی دانست که قرار بوده باشد.
And if they shoot at you, you may be killed.	و اگر بر آن شلیک کنند، ممکن است کشته شوی.
The one that no one wanted	همونی که هیچکس نمیخواست
It's very sad.	خیلی غم انگیز است.
There were a few things he enjoyed the most.	چیزهای کمی بود که او بیشتر از آن لذت می برد.
No significant difference was observed during the treatment period.	در طول دوره درمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
He still did not know himself enough to doubt.	او هنوز آنقدر خودش را نمی دانست که شک کند.
This event will be great for kids.	این رویداد برای بچه ها عالی خواهد بود.
Maybe it was a dream	شاید خواب بود
Numbers were less important.	اعداد از اهمیت کمتری برخوردار بودند.
It was a bad idea.	ایده ی بدی بود.
They take six hundred patients every day.	آنها هر روز ششصد بیمار می گیرند.
This is what many old men do.	این همان کاری است که بسیاری از پیرمردها انجام می دهند.
This is an appeal of that ruling.	این استیناف از آن حکم است.
I had trouble putting them down.	من در زمین گذاشتن آنها مشکل داشتم.
I know her older sister, who is actually a lovely person.	من خواهر بزرگترش را می شناسم که در واقع یک شخص دوست داشتنی است.
It was considered a defeated battle.	به عنوان یک نبرد شکست خورده در نظر گرفته شد.
For worse.	برای بدتر.
So it goes.	بنابراین می رود.
There is nothing left to hide.	دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
Side effects, if any, were recorded.	عوارض جانبی در صورت وجود ثبت شد.
I can not wait to see you in person.	من نمی توانم صبر کنم تا شما را شخصا ببینم.
Do not be an enemy, unless he is dead.	دشمنی نکن، مگر اینکه مرده باشد.
We turned our attention again to the beauty in the red dress.	دوباره توجهمان را به زیبایی در لباس قرمز معطوف کردیم.
Also, setting up this device requires only three to four people.	همچنین راه اندازی این دستگاه فقط به سه تا چهار نفر نیاز دارد.
This photo of him was in the corner.	این عکس او در گوشه ای بود.
Men often do.	مردان اغلب انجام می دهند.
Crying.	گریه.
This is not the only application.	این تنها برنامه کاربردی نیست.
Mobile sales.	فروش را موبایل کنید.
We were having fun.	داشتیم خوش می گذشت.
This meant that someone else had to move away.	این به این معنی بود که دیگری باید دور می شد.
He loved horses.	او عاشق اسب بود.
You work very hard.	شما خیلی سخت کار می کنید.
Sing, sing, sing.	بخوان بخوان بخوان.
It's really amazing.	واقعاً چیز شگفت انگیزی است.
He just did not want to.	او فقط نمی خواست.
However, do not overdo it.	با این حال، زیاد دست به کار نشوید.
Think about it and come back to us.	در مورد آن فکر کنید و به ما بازگردید.
You will never defeat me.	تو هرگز مرا شکست نخواهی داد.
God help this country when the card runs out.	خدایا به این کشور کمک کن وقتی کارت تمام شد.
I have a slightly different approach to content marketing than many people.	من نسبت به بسیاری از مردم رویکرد کمی متفاوت در بازاریابی محتوا دارم.
Use it.	از آن استفاده کنید.
But he could not do anything.	اما کاری از دستش بر نمی آمد.
Or it may really matter.	یا ممکن است واقعاً اهمیت دهد.
I'm not really worried about performance.	من واقعاً نگران عملکرد نیستم.
He looked deeply into the horse's dark eyes.	او عمیقاً به چشمان تیره اسب نگاه کرد.
They return to the university.	آنها به دانشگاه برمی گردند.
This means that they can change it however they want.	این بدان معناست که آنها می توانند آن را هر طور که می خواهند تغییر دهند.
I went back straight here.	مستقیم به اینجا برگشتم.
It's like they can't spin completely.	مثل اینکه نمی توانند کاملاً بچرخند.
Oh what a beautiful place	اوه چه جای قشنگی
We were never close	ما هیچ وقت نزدیک نبودیم
Our only way to do that is dollars.	تنها راه ما برای انجام این کار دلار است.
Over the years, the answer has become clearer.	با گذشت سالها، پاسخ روشن تر شده است.
For this reason, the exact circumstances of the discovery are not known.	به همین دلیل، شرایط دقیق کشف مشخص نیست.
I love this organization.	من عاشق این سازمان هستم.
He gave a detailed description of his physical characteristics.	او توضیحات مفصلی از خصوصیات بدنی خود ارائه کرد.
Yes, it was there.	بله، آنجا بود.
The more money you had, the more pressure you put on yourself.	هر چه پول بیشتری داشتید، تحت فشار بیشتری قرار می گرفتید.
This result is new compared to previous results.	این نتیجه در مقایسه با نتایج قبلی جدید است.
Fixed this problem.	این مشکل را برطرف کرد.
These two changes will make a big difference.	این دو تغییر تفاوت بزرگی ایجاد خواهند کرد.
But this day was completely wasted.	اما این روز کاملاً تلف شده بود.
This is a two-part question.	این یک سوال دو قسمتی است.
Single stage in red.	تک مرحله به رنگ قرمز.
There was no surprise.	آنجا تعجب نکرد.
You will be waiting.	شما منتظر خواهید بود.
He starts running.	او شروع به دویدن می کند.
Be like that	اینطور باش
I have been fighting for this country for seven years.	من هفت سال برای این کشور می جنگم.
Contact the office	تماس با دفتر
They never make noise when they move.	وقتی حرکت می کنند هیچ وقت سر و صدا نمی کنند.
The team is still together, as always strong.	تیم همچنان با هم است، مثل همیشه قوی.
Choose from a variety of colors.	از بین رنگ های متنوع انتخاب کنید.
And this is the case.	و این مورد است.
He will give whatever he has.	او هر چه دارد خواهد داد.
I needed a life out of treatment.	من به یک زندگی خارج از درمان نیاز داشتم.
As if there is only one book.	گویی فقط یک کتاب وجود دارد.
You may just enjoy the ride.	شما فقط ممکن است از سواری لذت ببرید.
Not scary at all, but not really funny.	به هیچ وجه وحشتناک نیست، اما واقعاً خنده دار نیست.
It turned out that he had trouble walking.	معلوم بود که در راه رفتن مشکل داشت.
Far from certainty	دور از قطعیت
However, more complex situations are possible.	با این وجود، شرایط پیچیده تری امکان پذیر است.
Leave women's issues to women to choose what is right for them.	مسائل مربوط به زنان را به زنان بسپارید تا آنچه را که برای آنها مناسب است انتخاب کنند.
It makes me very angry and upset.	من را خیلی عصبانی و ناراحت می کند.
This is the end result !.	این نتیجه نهایی است!.
I agreed with him.	من با او موافق بودم.
The three groups acted as controls, see below.	سه گروه به عنوان کنترل عمل کردند، به زیر مراجعه کنید.
I worked very well and learned a lot.	خیلی خوب کار کردم و چیزهای زیادی یاد گرفتم.
This world is bad.	این دنیا بد است.
However, he said, he simply did not feel the need to return.	با این حال، او گفت، او به سادگی نیازی به بازگشت احساس نکرده بود.
I have told you the truth.	من حقیقت را به شما گفته ام.
Maybe everything was over and maybe it was better.	شاید همه چیز تمام شده بود و شاید بهتر بود.
I have a degree	من مدرک دارم
It's there, it's not going to disappear, it's there.	آنجاست، قرار نیست از بین برود، آنجاست.
Enter him	او را وارد کن
Think of your dog	به سگت فکر کن
I am part of him, he is part of me.	من بخشی از او هستم، او بخشی از من است.
He has been sitting there for some time.	مدتی است که آنجا نشسته است.
He knew better than to argue with her.	او بهتر می دانست که او را در مورد آن استدلال کند.
I'm not sure if another file will be sent here.	من مطمئن نیستم که پرونده دیگری به اینجا ارسال شود.
They are still children, although they do not want to be harmed.	آنها هنوز بچه هستند، هر چند که نخواهند صدمه می زنند.
It is clear that he is not their son.	واضح است که او پسر آنها نیست.
But now, he's my best friend.	اما حالا، او بهترین دوست من است.
I was by my side	کنار خودم بودم
Everything has been asked before.	همه چیز قبلاً پرسیده شده است.
And stop thinking about it.	و بعد از فکر کردن به آن دست بردارید.
We followed it throughout the morning.	ما آن را در طول صبح دنبال کرده ایم.
We live for a while.	مدتی زندگی می کنیم.
Today's consequences are determined by past actions.	عواقب امروز را اعمال گذشته تعیین می کند.
This question is still open.	این سوال همچنان باز است.
But my social work background helps me maintain that view.	اما سابقه کار اجتماعی من به من کمک می کند تا این دیدگاه را حفظ کنم.
Probably something that was left there by someone else.	احتمالاً چیزی است که توسط شخص دیگری در آنجا باقی مانده است.
So? 	بنابراین؟
It just means that other jobs will open up when they leave.	فقط به این معنی است که از زمانی که آنها را ترک کردند، مشاغل دیگر باز می شوند.
It was not even what was outside.	حتی اون چیزی که بیرون بود هم نبود.
And these will be three.	و این سه خواهد بود.
I'm just trying to be myself	فقط سعی میکنم خودم باشم
But now he is getting stronger.	اما اکنون او قوی تر می شود.
It says a lot about them.	در مورد آنها بسیار می گوید.
He followed her everywhere.	هرجایی او را دنبال می کرد.
Pepper.	فلفل.
He continues to return.	او به بازگشت ادامه می دهد.
Their army was growing every day.	ارتش آنها هر روز بیشتر می شد.
You need this or that.	که به این یا آن نیاز دارید.
State the terms of the contract and its parties.	شرایط قرارداد و طرفین آن را بیان کنید.
The animal fell.	حیوان افتاد.
A child can understand it.	یک کودک می تواند آن را درک کند.
But it turned out to be just that.	اما معلوم شد که فقط همین است.
But these errors occur for a reason.	اما این خطاها به دلایلی رخ می دهد.
The shirt was introduced in the evidence.	پیراهن در شواهد معرفی شد.
The product of his work was excellent.	محصول کار او عالی بود.
This is a kind of long story.	این یک نوع داستان طولانی است.
Many of these are time-related.	بسیاری از اینها به زمان مرتبط است.
With this command	با این دستور
As long as there is a war for this purpose.	تا زمانی که جنگی برای همین هدف باشد.
It 's like we both knew we had it.	مثل اینکه هر دوی ما می دانستیم که آن را داریم.
You must be able to provide proof.	شما باید بتوانید مدرک ارائه دهید.
They could not get the color right.	آنها نتوانستند رنگ را به درستی دریافت کنند.
We met a few months ago.	چند ماه پیش با هم برخورد کردیم.
It just takes a long time.	فقط زمان زیادی می برد.
So the question of woman is logical.	بنابراین سؤال از زن منطقی است.
This is the opposite of what is happening.	این برعکس آن چیزی است که در حال وقوع است.
This service is not intended to provide medical, financial or legal advice.	این سرویس برای ارائه مشاوره پزشکی، مالی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است.
Even this is wrong in my opinion.	حتی این به نظر من اشتباه است.
Then paint them with the right color.	سپس آنها را با رنگ مناسب رنگ کنید.
We went to the same high school.	ما به همان دبیرستان رفتیم.
He looked at the car.	به کنار ماشین نگاه کرد.
Use them or lose them.	از آنها استفاده کنید یا آنها را از دست بدهید.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
For different reasons than you	به دلایلی متفاوت از شما
You can name the method anything you want.	شما می توانید نام روش را هر چیزی که می خواهید بگذارید.
A woman loves tea	زن عاشق چایش است
I'm still in a block.	من هنوز در یک بلوک هستم.
However, we can work on it.	با این حال، ما می توانیم روی آن کار کنیم.
And they also sell beer.	و آبجو هم می فروشند.
And they could not.	و آنها نتوانستند.
But in real practice.	اما در عمل واقعی.
He had somehow found a way back	یه جورایی راه برگشت رو پیدا کرده بود
Set aside to cool to room temperature.	کنار بگذارید تا در دمای اتاق خنک شود.
It is looked at with contempt.	از حقارت به آن نگاه می شود.
Old, new, real friends.	دوستان قدیمی، جدید، واقعی.
Letter box, as it were.	جعبه نامه، همانطور که بود.
Can he.	آیا او می تواند.
But the rules are basically the same.	اما اصولاً قوانین یکسان است.
Just take an amount that is not square.	فقط مقداری را بردارید که مربع نیست.
All the way out.	تمام راه بیرون.
In addition, we have a truly global presence.	علاوه بر این، ما یک حضور واقعاً جهانی داریم.
I have to find a way for this to happen.	من باید راهی پیدا کنم تا این اتفاق بیفتد.
Do a small, insignificant amount now.	یک مقدار ناچیز، ناچیز، اکنون انجام دهید.
You have this right	تو این حق را داری
Learn not only about playing football, but also about myself.	یادگیری نه تنها در مورد بازی فوتبال، بلکه یادگیری در مورد خودم.
I was a woman.	من یک زن بودم.
As a failure.	به عنوان یک شکست.
Although I do not believe it.	هر چند من آن را باور نمی کنم.
Add stocks.	سهام را اضافه کنید.
They are expensive to buy new, but they will last forever.	آنها برای خرید جدید گران هستند، اما برای همیشه دوام خواهند داشت.
They run their business.	آنها کسب و کار خود را اداره می کنند.
She did not just sit on the plane with a boy.	او فقط با یک پسر در هواپیما نمی نشست.
Mom was on the phone again.	مامان دوباره تلفن بود.
There must be an opportunity to do things differently.	باید فرصتی برای انجام کارها به گونه ای متفاوت باشد.
He was about to kill me	نزدیک بود منو بکشه
But there was danger.	اما خطر وجود داشت.
Single middle-aged men.	مردان میانسال مجرد.
So they do not need to hide.	بنابراین آنها نیازی به پنهان شدن ندارند.
But you get out of there.	اما از آنجا بیرون می آیی.
Everything about this movie is first class.	همه چیز در مورد این فیلم درجه یک است.
No crossover, no valid conclusions.	بدون متقاطع، بدون نتیجه گیری معتبر.
All authors are responsible for writing the manuscript.	تمامی نویسندگان مسئولیت نگارش دست نوشته را بر عهده دارند.
Surprise attack	حمله غافلگیرانه
Both options are great.	هر دو گزینه عالی است.
You are familiar with the problem.	شما با مشکل آشنا هستید.
Just enjoy the book and talk about it.	فقط از کتاب لذت ببرید و در مورد آن صحبت کنید.
Unless you want to talk about who you are.	مگر اینکه بخواهی در مورد خودت صحبت کنی که هستی.
This is a specific definition or understanding of the process.	این یک تعریف یا درک خاص از فرآیند است.
This was bad news.	این خبر بد بود.
You can count on it.	شما می توانید بر روی آن حساب کند.
Went to the back door.	به سمت در پشتی رفت.
Get another one	یکی دیگه بگیر
Life stays good.	زندگی خوب باقی می ماند.
that's exactly right	دقیقا همینطوره
So it actually exists and it is true.	بنابراین در واقع وجود دارد و درست است.
But for us, we do not want to miss any opportunity.	اما برای ما، ما نمی خواهیم هیچ فرصتی را از دست بدهیم.
Excellent quality and payment.	کیفیت و پرداخت عالی.
In general, the results were similar.	به طور کلی، نتایج مشابه بود.
At least he didn't look old anymore.	حداقل دیگر پیر به نظر نمی رسید.
It can still be done.	هنوز هم می توان آن را انجام داد.
An excited band appears.	یک گروه موسیقی هیجان زده ظاهر می شود.
Knows how to attract the audience.	می داند چگونه مخاطب را جذب کند.
I can do this in any kind of movie.	من می توانم این کار را در هر نوع فیلمی انجام دهم.
It will continue like this.	همینطور ادامه خواهد داشت.
And understanding what it means to you.	و فهمیدن اینکه چه معنایی برای شما دارد.
Is getting better.	دارد بهتر میشود.
I walked and talked, I talked and I walked.	راه می رفتم و حرف می زدم، حرف می زدم و راه می رفتم.
It also slows down the clock a bit.	همچنین ساعت را کمی کند می کند.
When it was over, he took it again.	وقتی تمام شد دوباره گرفت.
This is my line of thought	خط فکری من اینه
Personal exercise can help exercise the whole body.	تمرین شخصی می تواند به ورزش کل بدن کمک کند.
This means that it is simply not able to pay.	این بدان معناست که به سادگی قادر به پرداخت هزینه نیست.
Everyone takes their small drink and smokes.	همه مشروب کوچک خود را می گیرند و سیگار می کشند.
I enjoyed meeting you through your blog.	من از آشنایی با شما از طریق وبلاگ شما لذت بردم.
There are many examples where this happens.	نمونه های زیادی وجود دارد که در آن چنین اتفاقی رخ می دهد.
Good credit leads to low interest rates.	اعتبار خوب منجر به نرخ بهره پایین می شود.
That is not updated enough.	که به اندازه کافی به روز نیست.
The first two worked great for several years.	دو مورد اول چندین سال عالی کار کردند.
They need to focus on building a team.	آنها باید روی ساختن یک تیم تمرکز کنند.
Depending on the circumstances, the work had to be done.	با توجه به شرایط، کار باید انجام می شد.
People love it.	مردم آن را دوست دارند.
We are small enough.	تعداد ما به اندازه کافی کم است.
And you do not have any of these features.	و شما هیچ یک از این ویژگی ها را ندارید.
I hit him with everything	با همه چی بهش زدم
My arms looked big in the last photo.	بازوهای من در عکس اخیر بزرگ به نظر می رسید.
However, it is far from home.	با این حال، فاصله زیادی با خانه دارد.
Input is provided in manuscript.	ورودی به نسخه خطی ارائه شده است.
We wrote less.	کمتر نوشتیم.
He did this three times.	او این کار را سه بار انجام داد.
It does not matter what the outcome of this case will be.	مهم نیست که نتیجه این پرونده چه خواهد شد.
However, the staff just looks away as if nothing has happened.	با این حال کارکنان فقط به دور نگاه می کنند انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I'm already sorry	از قبل متاسفم
This is what he meant	منظورش این بود
But do not miss the reality.	اما واقعیت را از دست ندهید.
I could not see it clearly.	من نمی توانستم آن را به وضوح ببینم.
He knew he did not want it.	او می دانست که آن را نمی خواهد.
You will receive an email with more information about the next steps.	ایمیلی حاوی اطلاعات بیشتر در مورد مراحل بعدی دریافت خواهید کرد.
People come every day.	مردم هر روز می آیند.
I know my parents see it that way.	می دانم که پدر و مادرم اینطور می بینند.
There is nothing unusual about this.	هیچ چیز غیرعادی در این مورد نیست.
If you did, you would be fine.	اگر این کار را کردی، خوب بودی.
It seems to be the same for society.	به نظر می رسد برای جامعه نیز این گونه باشد.
We never lost sight of each other.	ما هرگز از چشم همدیگر دور نشدیم.
As in zero.	همانطور که در صفر است.
I can not let him die	نمیتونم بذارم بمیره
He had no language to speak to.	او زبانی نداشت که با او صحبت کند.
We are going to do that.	قرار است این کار را انجام دهیم.
He ignored it.	او آن را نادیده گرفت.
Children, family, what is the use?	بچه ها، خانواده، چه فایده ای دارد.
My family has grown up and they use it too.	خانواده من بزرگ شده اند و از آن نیز استفاده می کنند.
This is not just.	این فقط نیست.
A little understanding	کمی درک
In fact, it clearly plays a useful role.	در واقع، به وضوح نقش مفیدی ایفا می کند.
These models are currently used in various systems.	این مدل‌ها در حال حاضر در سیستم‌های مختلف اعمال می‌شوند.
I feel the need to explain this to everyone.	احساس می کنم لازم است این را برای همه توضیح دهم.
The question is, do you need to make one yourself?	سوال این است که آیا شما نیاز دارید خودتان یکی بسازید؟
We talked about it before he was born.	قبل از تولد او در مورد آن صحبت کرده بودیم.
I just wanted to stay in a hotel room.	من فقط می خواستم در اتاق هتل بمانم.
They really wanted each other.	واقعاً آنها همدیگر را می خواستند.
It should be easy.	باید آسان باشد.
I was six years old, my friend was seven years old.	من شش ساله بودم، دوستم هفت ساله بود.
I do not know what the connection is.	من نمی دانم چه ارتباطی وجود دارد.
What.	چی.
He was later released.	او بعدا آزاد شد.
He checked his records.	سوابق او را بررسی کرد.
The window was open.	پنجره باز بود.
In this case it is good.	در این مورد خوب است.
There is no margin to be on the edge.	هیچ حاشیه ای برای در لبه بودن وجود ندارد.
All default remains.	همه پیش فرض باقی مانده است.
A couple with a beautiful appearance, and they had that baby with them.	زن و شوهر با ظاهری زیبا، و آن بچه را با خود داشتند.
How do you say that?	چگونه این را می گویید.
He has left it behind.	او آن را پشت سر گذاشته است.
What kind of man.	چه جور مردی.
There are various mechanisms by which this can be achieved.	مکانیسم های مختلفی وجود دارد که به وسیله آنها این امر به دست می آید.
They are very, very different.	آنها بسیار بسیار متفاوت هستند.
The bank refused.	بانک امتناع کرد.
However, this is definitely not true.	با این حال، قطعا این درست نیست.
No sexual desire	بدون میل جنسی
I tried many things online.	من خیلی چیزها را آنلاین امتحان کردم.
And it was fun.	و سرگرمی بود.
I knew his mother well.	مادرش را خوب می شناختم.
The music was hot.	موسیقی داغ بود.
Slow down and look around.	سرعت مردم را کم کنید و به اطراف نگاه کنید.
Tonight he will have this opportunity.	امشب او این فرصت را خواهد داشت.
He knew everything and nothing.	او همه چیز و هیچ چیز را نمی دانست.
That does not make it better.	که آن را بهتر نمی کند.
I know it looks great	میدونم خیلی به نظر میاد
But at least his feet spoke for him.	اما حداقل پاهایش به جای او حرف می زد.
Others seem to be in a boat.	به نظر می رسد دیگران در یک قایق هستند.
However, this may not be true.	با این حال، این نمی تواند درست باشد.
But, for the game class, there are two teams.	اما، برای کلاس بازی، دو تیم وجود دارد.
I could not think of anything else.	نمی توانستم به هیچ چیز دیگری فکر کنم.
But each time there is less.	اما هر بار کمتر وجود دارد.
And there is still a lot to be said in this regard.	و هنوز چیزهای زیادی برای گفتن در این زمینه وجود دارد.
It makes society afraid of poor people.	باعث ترس جامعه از افراد فقیر می شود.
He said there is only one way for me.	او گفت فقط یک راه برای من وجود دارد.
Of course, there was no address.	البته هیچ نشانی نداشت.
Some of the stories seemed too crazy to really happen.	برخی از داستان ها بیش از حد دیوانه کننده به نظر می رسید که واقعاً اتفاق افتاده باشد.
There is nothing like this.	هیچ چیزی شبیه این نیست.
Most of the time we tried not to laugh.	بیشتر اوقات سعی می کردیم نخندیم.
Typically, more observations are made during the wet season.	به طور معمول، مشاهدات بیشتری در طول فصل مرطوب به دست می آید.
Surely you can do better than this.	مطمئنا شما می توانید بهتر از این کار کنید.
You may claim more than one policy.	ممکن است ادعای بیش از یک سیاست داشته باشید.
This is a great pleasure.	این یک لذت بزرگ است.
Another country, another language, another education system.	یک کشور دیگر، یک زبان دیگر، یک سیستم آموزشی دیگر.
Your other two comments were still logical and kept.	دو نظر دیگر شما هنوز منطقی بود و نگه داشته شد.
However, the mechanisms are not well understood.	با این حال، مکانیسم ها به خوبی درک نشده اند.
Your specific questions	سوالات خاص شما
He had not even done so.	حتی این کار را هم نکرده بود.
He wanted to act tomorrow.	او می خواست تا فردا اقدام کند.
They were never without each other.	آنها هرگز بدون یکدیگر نبودند.
It has been his dream, to enter this app, forever.	این رویای او بوده است، ورود به این برنامه، برای همیشه.
But, a house	اما، یک خانه
Apart from this, no serious complications occurred.	جدا از این، هیچ عارضه جدی رخ نداد.
The plan was complete	طرح کامل بود
The most interesting feature of the battle system is the light system.	جالب ترین ویژگی سیستم نبرد، سیستم نور است.
This is a different definition of going hard.	این یک تعریف متفاوت از سخت رفتن است.
I am grateful for the help here.	من قدردان کمک در اینجا هستم.
If so, it returns true.	اگر اینطور باشد true برمی گرداند.
That worked great.	که عالی کار کرد.
There was a number on his back.	یک شماره پشتش بود.
Here are two notable points.	در اینجا دو نکته قابل توجه است.
Life had become hell for him.	زندگی برایش تبدیل به جهنم شده بود.
One finding surprised us.	یک یافته ما را شگفت زده کرد.
The spirit must also be careful	روحیه هم باید مواظب باشه
He could not stand it.	او نمی توانست این را تحمل کند.
We covered a lot of ground, a little bit of it flat.	ما زمین زیادی را پوشاندیم، کمی از آن را صاف.
As a group we are unique.	به عنوان یک گروه ما منحصر به فرد هستیم.
It is expensive and not easily available.	گران است و به راحتی در دسترس نیست.
Get us away	ما را دور کن
For me, both.	برای من، هر دو است.
I look forward to one day changing your mind about me.	من مشتاقانه منتظرم که یک روز نظر شما را در مورد من تغییر دهید.
Look at the many ideas.	به بسیاری از ایده ها نگاه کنید.
He will kill you as soon as he talks to you	به محض اینکه باهات حرف بزنه تو رو میکشه
So it is gratifying to hear this.	بنابراین شنیدن این موضوع خوشحال کننده است.
I do not feel sorry for any of them.	من برای هیچ کدامشان متاسف نیستم.
I started listening to him and I could not stop him.	شروع کردم به گوش دادنش و نتونستم متوقفش کنم.
These are all people who worked for him.	این همه کسانی هستند که برای او کار کردند.
I have questions about one of your customers last night.	من شب گذشته در مورد یکی از مشتریان شما سؤالاتی دارم.
This time it's just me	این بار فقط من هستم
You may be fasting one weekend morning.	شاید یک صبح در آخر هفته ناشتا باشید.
And he was worth more than that.	و او بیش از این ارزش داشت.
In the end, the link may offer little value.	در پایان، پیوند ممکن است ارزش کمی ارائه دهد.
However, the deep web is generally much larger than the surface web.	با این حال، وب عمیق به طور کلی بسیار بزرگتر از وب سطح است.
I stood on my feet.	روی پاهایم ایستادم.
But he came back.	اما برگشت.
For the first time, he wondered if he would ever see snow again.	برای اولین بار، او فکر کرد که آیا هرگز دوباره برف را خواهد دید.
Heat it.	آن را گرم کنید.
In fact, much less.	در واقع خیلی کمتر.
Please contact me for any comments.	لطفا با من تماس بگیرید هر نظر.
He did a good job during this incident.	او در جریان این حادثه کار خوبی انجام داد.
He just hoped, with him, might be different.	او فقط امیدوار بود، با او، ممکن است متفاوت باشد.
The wind was quiet.	باد ساکت بود.
And it was a meeting with my current wife.	و ملاقات با همسر فعلی من بود.
Probably online, to a website.	احتمالاً آنلاین، به یک وب سایت.
Without looking forward.	بدون نگاه کردن به جلو.
It can last for hours and it can be hell.	می تواند ساعت ها ادامه داشته باشد و می تواند جهنم باشد.
I was proud of him.	من به او افتخار می کردم.
This book is really good.	این کتاب واقعاً بسیار خوبی است.
impossible	غیر ممکن
The others waited.	بقیه منتظر ماندند.
Each of you has responsibilities in different cases.	هر یک از شما در موارد مختلف مسئولیت دارید.
He helped my mother, my sister, my brother.	به مادرم، خواهرم، برادرم کمک کرد.
There are just too many details to work with.	فقط جزئیات زیادی برای کار کردن وجود دارد.
Functions of public members	توابع اعضای عمومی
It simply cannot be read.	به سادگی نمی توان آن را خواند.
You know how he is	خوب میدونی حالش چطوره
Their children are our children.	فرزندان آنها فرزندان ما هستند.
They have power.	آنها قدرت دارند.
And of course you have to stay out of trouble.	و البته باید از دردسر دور بمانید.
They probably do not matter.	آنها احتمالاً مهم نیستند.
Repeat this as many times as you like.	هر چقدر دوست دارید این کار را تکرار کنید.
He looked scared.	او ترسیده به نظر می رسید.
Let them hear from the horse's mouth.	بگذار از دهان اسب بشنوند.
Purpose and peace.	هدف و صلح.
I can tell you about progress and trends.	من می توانم از پیشرفت و روند به شما بگویم.
That sound is dry and dead	آن صدای خشک و مرده
But it does not seem to be useful in proving the following.	اما به نظر نمی رسد در اثبات زیر مفید باشد.
This is basic knowledge.	این دانش پایه است.
Do not attack me	به من حمله نکن
We do not agree that he presented a wrong subject.	ما موافق نیستیم که موضوعی نادرست ارائه کرده است.
This is simply not good enough.	این به سادگی به اندازه کافی خوب نیست.
They thought he might be one.	آنها فکر می کردند که او ممکن است یکی باشد.
If so, the recommendation was ignored.	اگر چنین است، توصیه مورد توجه قرار نگرفت.
If he is worried, then it must be a bad thing.	اگر او نگران است، پس باید چیز بدی باشد.
We said this	ما این را گفتیم
Click on it to add a new note.	برای افزودن یادداشت جدید روی آن کلیک کنید.
When we are not home, my parents never turn it on.	وقتی ما خانه نیستیم والدین من هرگز آن را روشن نمی کنند.
Very cool really	خیلی باحاله واقعا
He said he would talk to her and resolve the situation.	او گفت که با او صحبت خواهد کرد و اوضاع را حل خواهد کرد.
Because he is there	چون اون اونجاست
We want to keep trying.	ما می خواهیم به تلاش خود ادامه دهیم.
It was based on a true story.	این بر اساس یک داستان واقعی بود.
If this is not the case for you, it's time to dump her and move on.	اگر مال شما اینطور نیست، وقت آن رسیده که یک مورد جدید پیدا کنید.
He made another note.	او یادداشت دیگری هم کرد.
They do not limit you to what you are now.	آنها شما را به چیزی که اکنون هستید محدود نمی کنند.
Then the police came and took everyone away a whole block.	سپس پلیس آمد و همه را یک بلوک کامل دور کرد.
But open a window, imagine one of the windows is open.	اما پنجره ای را باز کنید، تصور کنید یکی از پنجره ها باز است.
The door was closed.	درش بسته بود.
He left them no choice.	او هیچ گزینه ای برای آنها باقی نگذاشته بود.
I shared it with no one.	من آن را با هیچ کس به اشتراک گذاشتم.
Keep your mouth shut.	دهان خود را بسته نگه دارید.
You can change it, or you may not need to.	شما می توانید آن را تغییر دهید، یا ممکن است نیازی به این کار نداشته باشید.
My kitchen and the new third floor look amazing.	آشپزخانه من و طبقه سوم جدید شگفت انگیز به نظر می رسند.
So if you want to see him, you can meet him here.	بنابراین اگر می خواهید او را ببینید، می توانید او را در اینجا ملاقات کنید.
Read more	ادامه مطلب
They made me see it.	آنها مرا وادار کردند که آن را ببینم.
In fact, it is certainly too full.	در واقع، مطمئناً بیش از حد پر است.
He could feel just as much.	او می‌توانست به همان اندازه حس کند.
The past few years have shown this.	چندین سال گذشته این را نشان داده است.
I have seen pictures and it is definitely a child.	من عکس هایی را دیده ام و مطمئناً کودک است.
But they are not as good as one person.	اما آنها به خوبی یک شخص نیستند.
It was as if a damn thing was waiting for us.	انگار لعنتی منتظر ما بود.
If you need a quick cheap place, this is it.	اگر به یک مکان ارزان قیمت سریع نیاز دارید، این همان است.
second stage	مرحله دوم
I'm glad I came out in public.	من خوشحالم که در انظار عمومی بیرون آمدم.
Dollars in three hours	دلار در سه ساعت
It gets harder every year.	هر سال سخت تر می شود.
Works against them.	علیه آنها کار می کند.
This has nothing to do with business choices.	این ربطی به انتخاب های تجاری ندارد.
I found a room that was far from the main part of the living room.	اتاقی پیدا کردم که از قسمت اصلی نشیمن دور بود.
Bill is also on the subject.	بیل نیز برای این موضوع.
And they entered.	و آنها وارد شدند.
Until then, I did not know much about the tears of joy.	من تا آن زمان چیز زیادی در مورد گریه اشک شوق نمی دانستم.
The plans included a hotel as well as an office building.	این طرح ها شامل یک هتل و همچنین یک ساختمان اداری بود.
This is what it's about today, not the girl.	این چیزی است که امروز در مورد آن است، نه دختر.
Get ready for a game.	آماده برای یک بازی.
I clashed with those around me.	من با اطرافیانم درگیری ایجاد کردم.
If no results are available, you may want to do something else.	اگر نتیجه ای در دسترس نیست، شاید بخواهید کار دیگری انجام دهید.
Turn the key.	کلید را چرخاند.
Wait and watch	صبر کن و تماشا کن
That way, everyone knows where they stand.	به این ترتیب، همه می‌دانند که در کجا ایستاده‌اند.
They glance and turn off.	آنها یک نگاه می کنند و خاموش می شود.
He opened his eyes and raised his eyes.	چشمانش را باز کرد و چشمانش را بلند کرد.
Sometimes it's a struggle to keep up with these changes.	گاهی اوقات برای همگام شدن با این تغییرات یک مبارزه است.
That was the only way.	این تنها راه بود.
Her hair was fine	موهاش خوب بود
He had not seen or heard the sound of gunfire.	او صدای شلیک سلاح را ندیده و نشنیده بود.
do not you agree?	موافق نیستی؟
And they wanted that.	و آنها این را می خواستند.
I wish they had someone who could really come back with me.	کاش کسی را داشتند که واقعاً بتواند با من برگردد.
Adults are green.	بزرگسالان سبز هستند.
I am a child of the family	من بچه خانواده هستم
I ask him to do this.	از او می خواهم این کار را انجام دهد.
I feel like he is looking at me	احساس میکنم داره به من نگاه میکنه
I can not reach another.	من نمی توانم به دیگری برسم.
He has a different theory about what is happening.	نظریه متفاوتی در مورد آنچه در حال وقوع است دارد.
Anyway no one wants them.	به هر حال کسی آنها را نمی خواهد.
Held only for reasonable care.	فقط برای اعمال مراقبت معقول برگزار می شود.
I know many people.	من افراد زیادی را می شناسم.
Decide what you want and be ready to jump.	تصمیم بگیرید که چه می خواهید و آماده پرش باشید.
He should have known this.	او باید این را می دانست.
But he kept them to himself.	اما او آنها را برای خودش نگه داشت.
I locked myself in the bathroom.	خودم را در حمام حبس کردم.
So one is not more specific than the other.	بنابراین یکی از دیگری مشخص تر نیست.
Simple battle plans were the best battle plans.	نقشه های ساده نبرد بهترین نقشه های نبرد بودند.
I literally did nothing.	من به معنای واقعی کلمه هیچ کاری نکردم.
The numbers follow the same pattern.	اعداد از همان الگو پیروی می کنند.
It can move around its environment.	این می تواند در اطراف محیط خود حرکت کند.
Look at him	نگاهش کن
At the age of four.	در چهار سالگی.
This was a study.	این یک مطالعه بود.
This should not change the results.	این نباید نتایج را تغییر دهد.
I came without his home address.	من بدون آدرس خانه اش می آمدم.
I think they are.	من فکر میکنم آنها هستند.
Everything may not go the way we wanted.	ممکن است همه چیز آنطور که ما می خواستیم پیش نرود.
I can still smell it.	من هنوز بوی آن را حس می کنم.
You arrived on time	به موقع رسیدی
In the next section, we describe the results of the analysis and data analysis.	در بخش بعدی، نتایج تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل داده ها را شرح می دهیم.
Of course you have to pay with your real money.	البته باید با پول واقعی خود پرداخت کنید.
This is what he discovered.	این را او کشف کرده است.
My work is done below.	کار من در زیر انجام شده است.
Even if there is, I focus more on the theory behind it.	اگر حتی وجود داشته باشد، من بیشتر روی نظریه پشت آن متمرکز هستم.
It seemed that time would go on forever, exactly.	به نظر می رسید که آن زمان برای همیشه ادامه خواهد داشت، دقیقاً همینطور.
They may be really, really good.	آنها ممکن است واقعاً، واقعاً خوب باشند.
He was funny, for sure, yes.	او خنده دار بود، مطمئنا، بله.
Do not worry about moving them now.	اکنون نگران جابجایی آنها نباشید.
Well you are not	خب تو نه
He chose the time.	او زمان را انتخاب کرد.
But he could not get out with it in his hand.	اما او نمی توانست با آن در دستش بیرون برود.
So we never.	بنابراین ما هرگز.
I hope this helps answer your question.	امیدوارم این به پاسخ سوال شما کمک کند.
In fact, no, it is not.	در واقع نه، اینطور نیست.
It can be anything.	این می تواند هر چیزی باشد.
People survived worse.	مردم بدتر جان سالم به در برده بودند.
They are basically brothers.	آنها در اصل برادر هستند.
This is the trouble	دردسر همینه
You can only survive three days without water.	شما فقط سه روز بدون آب می توانید زنده بمانید.
Workers built houses.	کارگران خانه ساختند.
And we really can't go anywhere.	و ما واقعاً نمی توانیم جایی برویم.
I probably fainted long before it was over.	احتمالا خیلی قبل از تمام شدنش از حال رفتم.
I never showed you my little shop.	من هرگز فروشگاه کوچکم را به شما نشان ندادم.
My father asked if there was a way to speed it up.	پدرم پرسید که آیا راهی برای سریعتر کردن آن وجود دارد؟
It is easy to do and does not require special equipment.	انجام آن آسان است و نیازی به تجهیزات خاصی ندارد.
And he shot you.	و او به شما شلیک کرد.
This is their job and they both do it well.	این وظیفه آنهاست و هر دو آن را به خوبی انجام می دهند.
We had a great time	به ما خوش گذشت
Take that horse	اون اسب رو بگیر
I pass quickly through the basic facts.	من به سرعت از میان حقایق اساسی عبور می کنم.
He loves playing with horses.	او عاشق بازی با اسب است.
I think he is.	من فکر می کنم او است.
It is said to have been obtained from this form.	از این فرم گفته شد به دست آمده است.
And they got a good player.	و آنها یک بازیکن خوب دریافت کردند.
The two are fighting	این دوتا با هم دعوا میکنن
He needed a job and he needed a job with health insurance.	او به شغل نیاز داشت و به شغلی با بیمه درمانی نیاز داشت.
True can make them faster.	True می تواند آنها را سریعتر کند.
They were offered food but there was little talk.	به آنها غذا پیشنهاد شد اما صحبت چندانی نشد.
We have to play with what we have.	ما باید با چیزی که داریم بازی کنیم.
Sit on the edge of the bed.	لبه تخت بنشینید.
And he was not ready to discuss it.	و او نیز آماده بحث در مورد آن نبود.
However, he is waiting.	با این حال، او منتظر می ماند.
What is really real, according to this view, are only moments.	آنچه واقعاً واقعی است، طبق این دیدگاه، تنها لحظات هستند.
I ran again	دوباره دویدم
Many applications are built around it.	برنامه های کاربردی زیادی پیرامون آن ساخته می شوند.
Your phone basically works as your credit card.	تلفن شما اساساً به عنوان کارت اعتباری شما کار می کند.
Five plants were used in each treatment.	پنج گیاه در هر تیمار استفاده شد.
She does not want to be born.	او نمی خواهد به دنیا بیاید.
We fight when we are afraid.	وقتی می ترسیم دعوا می کنیم.
Is on page one.	در صفحه یک است.
The white kids were telling me.	بچه های سفید به من می گفتند.
He is like that.	او چنین است.
He loves power.	او عاشق قدرت است.
He had finally found one.	او بالاخره یکی را پیدا کرده بود.
He did not need to see where they were.	او نیازی به دیدن کجای آنها نداشت.
I can do this, no problem.	من می توانم این کار را انجام دهم، مشکلی نیست.
And was given to the government.	و به دولت داده شد.
He said he has done the least for the bank.	او گفت که حداقل کار را برای بانک انجام داده است.
The test has never failed.	آزمون هرگز شکست نخورده است.
I just think art is really important.	من فقط هنر را واقعاً مهم می دانم.
The rest of the time I'm fine	بقیه وقت ها خوبم
No eye contact	بدون تماس چشمی
Of course you know me	البته تو منو میشناسی
On the other hand.	از سوی دیگر.
It was a terrible idea.	ایده وحشتناکی بود.
I never asked him for petrol or anything in return.	من هرگز در ازای آن از او پول بنزین یا چیز دیگری نخواستم.
Forget this one and move on to the next.	این یکی را فراموش کنیم و به سراغ بعدی برویم.
Or maybe you do not.	یا شاید شما این کار را نکنید.
The light from the room he kept locked up.	نور از اتاقی که او آن را قفل نگه داشت.
It was a shared dinner.	این یک شام مشترک بود.
He was behind the war for a moment.	برای لحظه ای از جنگ عقب ماند.
All he has to do is tell the truth.	تنها کاری که او باید انجام دهد این است که حقیقت را بگوید.
In other words, you can gain power.	به عبارت دیگر، شما می توانید صاحب قدرت خود شوید.
Well told no one	خوب به هیچکس گفت
Moving the city, not moving the well.	حرکت شهر نه جابجایی چاه.
And he is still young and cool.	و او هنوز جوان و باحال است.
Yes, it was a game and it was worth playing.	بله، این یک بازی بود و ارزش بازی کردن را داشت.
He will follow me.	او به دنبال من خواهد آمد.
The car broke down twice on the road.	ماشین دو بار در جاده خراب شد.
But now you know that it is not so easy.	اما حالا می دانید که به این راحتی هم نیست.
Now that you know, you should feel better about last night.	اکنون که می دانید، باید در مورد دیشب احساس بهتری داشته باشید.
I was in bed too, but I was not asleep.	من هم در رختخواب بودم، اما خواب نبودم.
These words feel comfortable.	این کلمات احساس راحتی می کنند.
A military man	یک مرد نظامی
day by day	روز به روز
However, the region can see a significant number of projects.	با این حال، منطقه می تواند شاهد تعداد قابل توجهی از پروژه ها باشد.
I exercised more	بیشتر ورزش می کردم
The patterns of the signs can be recognized in the image.	الگوهای نشانه ها را می توان در تصویر تشخیص داد.
Therefore, humans run and hide in dreams.	بنابراین، انسان ها می دوند و در رویاها پنهان می شوند.
The first thing they are taught to write is their own name.	اولین چیزی که به آنها یاد داده می شود بنویسند نام خودشان است.
T is more like a value.	T بیشتر شبیه مقدار است.
For video games	برای بازی های ویدیویی
Do not take my word for it, the songs speak for themselves.	حرف من را قبول نکنید، آهنگ ها خودشان صحبت می کنند.
It can not be different.	نمی تواند متفاوت باشد.
You should have done what you did.	شما باید کاری را که انجام داده اید انجام می دادید.
Only darkness and ice and rocks everywhere.	فقط تاریکی و یخ و سنگ همه جا.
I did not want to tell you	دوست نداشتم بهت بگم
We no longer have the right to talk to these people.	ما دیگر حق نداریم با این افراد صحبت کنیم.
But he did not pay attention.	اما او توجهی نکرد.
The rest had made fire.	بقیه آتش درست کرده بودند.
Therefore, new processes are being developed.	بنابراین، فرآیندهای جدیدی در حال توسعه هستند.
But we are waiting for you, just like before.	اما ما منتظر شما هستیم، درست مثل قبل.
The difference between men versus	تفاوت بین مردان در مقابل
We talk about it with our players.	ما با بازیکنان خود در مورد آن صحبت می کنیم.
But no problem, you do not need everyone.	اما اشکالی ندارد، شما به همه نیاز ندارید.
Three years before he knew this country.	سه سال قبل از اینکه این کشور را بشناسد.
I will not have anything like this in this house.	من هیچ چیز از این جور چیزها را در این خانه نخواهم داشت.
You just have to watch and see.	شما فقط باید تماشا کنید و ببینید.
But we have and we can.	اما ما داریم و می توانیم.
let's go out	بیا بریم بیرون
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
I decided to write something a little different when writing this book.	تصمیم گرفتم هنگام نوشتن این کتاب چیزی کمی متفاوت بنویسم.
They are not going to accept the service.	آنها قرار نیست خدمات را قبول کنند.
Students reported an increase in confidence in the use of library and information resources.	دانشجویان افزایش اعتماد به نفس در استفاده از منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی را گزارش کردند.
They say they have not received any response so far.	آنها می گویند که تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.
I like that!.	من آن را دوست دارم!.
I'm used to working hard.	من به کار سخت عادت کرده ام.
This is a problem for three main reasons.	این یک مشکل به سه دلیل عمده است.
This is the subject of the second part.	این موضوع بخش دوم است.
Fitness is just a matter of exercise.	تناسب اندام صرفاً یک موضوع تمرین است.
Give us a try before you buy.	قبل از خرید، ما را امتحان کنید.
For three hours. 	به مدت سه ساعت. 
However, when they are large, the problem of movement becomes apparent.	با این حال، هنگامی که آنها بزرگ هستند، مشکل حرکت آشکار می شود.
That particular bill was discussed at the time of the attack.	آن لایحه خاص در زمان وقوع حمله مورد بحث قرار گرفت.
Although his head is busy	هرچند سرش شلوغه
It is dangerous to do this as it is.	انجام این کار همانطور که هست خطرناک است.
Everything else disappears.	همه چیز دیگر از بین می رود.
Your spouse is right to be positive, it passes.	همسرت درست میگه مثبت بمون، میگذره.
And with him, on average, six others are affected.	و با او، به طور متوسط ​​شش نفر دیگر تحت تاثیر قرار می گیرند.
I go to his room and call.	به اتاقش می روم و زنگ می زنم.
The children laughed at him again.	دوباره بچه ها به او خندیدند.
Did not collect	جمع نشد
The industry has lost a true leader and great friend.	این صنعت یک رهبر واقعی و دوست بزرگ را از دست داده است.
His legs are tired, but not too tired.	پاهایش خسته است، اما نه خیلی خسته.
The tour was amazing and we were really well received.	تور شگفت انگیزی بود و ما واقعاً با استقبال خوبی روبرو شدیم.
Be a tree and a cure.	درخت و درمان باشید.
In both cases, the focus was on computer programs and systems.	در هر دو مورد، تمرکز بر برنامه ها و سیستم های کامپیوتری بود.
It made me feel weird, but in a good way.	این به من احساس عجیبی داد، اما در یک راه خوب.
Very close to the mark.	خیلی نزدیک به علامت.
Another important issue is the animal model used in the present study.	موضوع مهم دیگر مدل حیوانی مورد استفاده در مطالعه حاضر است.
In the morning coffee time.	به وقت قهوه صبح.
His arms were missing.	بازوانش گم شده بود.
Wants to change this.	می خواهد این را تغییر دهد.
And a lot of people make that deal.	و بسیاری از مردم این معامله را انجام می دهند.
I do not find myself excited about this.	من خودم را از این موضوع هیجان زده نمی بینم.
Some of them are great, but others leave a lot to be desired.	برخی از آنها عالی هستند، اما برخی دیگر چیزهای زیادی را برای دلخواه باقی می گذارند.
He could not say.	او نمی توانست بگوید.
While they work on you.	در حالی که آنها روی شما کار می کنند.
But this should not surprise or worry us too much.	اما این نباید خیلی ما را غافلگیر کند یا نگران کند.
One can not dislike them.	آدم نمی تواند آنها را دوست نداشته باشد.
She was really looking forward to it	واقعا مشتاقانه منتظرش بود
This makes it difficult for drugs to reach the tumor.	این امر دسترسی داروها به تومور را دشوار می کند.
He knows he is wrong.	او می داند که دارد اشتباه می کند.
I can tell them why.	من می توانم به آنها بگویم چرا.
He even did.	حتی او انجام داد.
I had never seen anything like it before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
A few more hours passed.	چند ساعت دیگر گذشت.
To make him work harder in communication.	برای اینکه او در ارتباط سخت تر کار کند.
The court apparently had the same concern.	دادگاه نیز ظاهراً همین نگرانی را داشت.
You say yes.	شما بگویید بله.
I was not sure whether to present it to him or not.	مطمئن نبودم که آن را برای او مطرح کنم یا نه.
Store it carefully and use a little at a time.	آن را با احتیاط نگهداری کنید و هر بار کمی استفاده کنید.
He held his hands up.	دستانش را بالا نگه داشت.
So we are told.	بنابراین به ما گفته می شود.
Other times, you can hit the wall and nothing will enter.	مواقع دیگر، می توانید به دیوار برخورد کنید و چیزی وارد نشود.
Then get up to get him out.	سپس برخیز تا او را بیرون بیاوری.
As a result, limited data is available to these individuals.	در نتیجه، داده های محدودی برای این افراد در دسترس است.
He answered your question	او به سوال شما پاسخ داده است
That dream	اون خواب
I will have something different.	من چیز متفاوتی خواهم داشت.
There are many treatments that can help you.	درمان های زیادی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.
We must prepare for the changes ahead.	ما باید برای تغییرات پیش رو آماده شویم.
Tip of use	نکته استفاده
This allows me to have only one at home.	این باعث می شود که من فقط یکی را در خانه داشته باشم.
His face was closed.	صورتش بسته شده بود.
So, slow down.	بنابراین، سرعت خود را کاهش دهید.
But after that, it might be a good thing.	اما پس از آن، ممکن است چیز خوبی باشد.
Keep your voice down	صدایت را پایین نگه دار
For a second, they both held it.	برای یک ثانیه، هر دو آن را نگه داشتند.
I know it will be cheap.	می دانم ارزان خواهد بود.
I recognize you	من شما را تشخیص می دهم
At first glance, this seems rather strange.	در نگاه اول، این نسبتاً عجیب به نظر می رسد.
They go hand in hand.	آنها دست به دست هم می دهند.
I was still in something like losing.	من هنوز در چیزی شبیه از دست دادن بودم.
Not that he knows about them.	نه اینکه از آنها خبر داشته باشد.
I still can not say anything.	هنوز نمی توانم چیزی بگویم.
This has happened on several occasions.	این در موارد متعددی رخ داده است.
If it continues after reaching home, it is even better.	اگر بعد از رسیدن به خانه ادامه پیدا کند، حتی بهتر است.
Share the meaning of the images for you.	معنی تصاویر برای شما را به اشتراک بگذارید.
Too much of it is meaningless.	بیش از حد آن بی معنی است.
Thank you for your visit.	از بازدید شما متشکرم.
We did great alone.	ما به تنهایی عالی عمل کردیم.
He called but got no answer.	زنگ زد ولی جوابی نگرفت.
Treat it like a normal season game.	با آن مانند یک بازی فصل عادی رفتار کنید.
Be sure to check out this blog post for more details.	برای جزئیات بیشتر حتما این پست وبلاگ را بررسی کنید.
I know this very well.	من این را به خوبی می دانم.
But the third law will not apply.	اما قانون سوم اعمال نخواهد شد.
This is more difficult to show.	این دشوارتر نشان داده است.
Your information will never be shared with third parties.	اطلاعات شما هرگز با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود.
However, the experience is not for everyone on board.	با این حال، تجربه برای همه افراد حاضر در کشتی نیست.
He could not lift her off the ground.	نتوانست او را از روی زمین بلند کند.
He knew it and he loved it for it.	او این را می دانست و او را به خاطر آن دوست داشت.
These are two separate issues.	اینها دو موضوع مجزا هستند.
Great stuff right there	چیزهای عالی همان جا
I really believe that is what he meant.	من واقعاً معتقدم منظور او این بوده است.
This could be the subject of further study.	این موضوع می تواند موضوع مطالعات بیشتر باشد.
I caught him or I had to call.	او را گرفتم یا مجبور شدم تماس بگیرم.
You can use any you like.	می توانید از هر کدام که دوست دارید استفاده کنید.
No other symptoms have been reported.	هیچ علائم دیگری گزارش نشده است.
Not at first, at least.	نه در ابتدا، حداقل.
It is very wide	خیلی پهن است
The information was self-targeted.	اطلاعات از خود هدف گرفته شده بود.
You know you are not going to be here	میدونی که قرار نیست اینجا باشی
For many, it is difficult to leave meat and other animal products.	برای بسیاری، ترک گوشت و سایر محصولات حیوانی سخت است.
But this was just a game.	اما این فقط بازی بود.
I really think we missed our opportunities.	من واقعاً فکر می کنم که فرصت هایمان را از دست دادیم.
This street has construction.	این خیابان ساخت و ساز دارد.
Such objects can only be drawn.	چنین اشیایی فقط می توانند کشیده شوند.
This is not available.	این موجود نیست.
But what he does in those minutes is amazing.	اما کاری که او در آن دقایق انجام می دهد شگفت انگیز است.
My daughter	دختر خودم
However, care must be taken in interpreting this result.	با این حال، باید مراقب تفسیر این نتیجه بود.
I welcome your comments!	از نظرات شما استقبال می کنم!.
I do not think it is much more complicated.	فکر نمی‌کنم خیلی پیچیده‌تر باشد.
We have four children now, but we only had one then.	ما الان چهار بچه داریم اما آن موقع فقط یک بچه داشتیم.
There can only be one leader in this research, you know.	فقط یک رهبر این تحقیق می تواند وجود داشته باشد، شما این را می دانید.
I think it was the worst moment.	فکر می کنم بدترین لحظه بود.
But most of me.	اما بیشتر من.
You try harder and get better every day.	شما بیشتر تلاش می کنید و هر روز بهتر می شوید.
He loves here.	او اینجا را دوست دارد.
Then he found what he was looking for.	سپس آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرد.
We found only four such injuries previously reported in the literature.	ما فقط چهار آسیب از این قبیل را که قبلاً در ادبیات گزارش شده بود یافتیم.
A new order is created by the wind of chance.	یک نظم جدید توسط باد شانسی ایجاد می شود.
He shakes your eyes	چشمانت را به تو دست می دهد
For that one, there is no object.	برای آن یکی، هیچ شیئی وجود ندارد.
He was used to it, you see.	عادت کرده بود، می بینید.
Someone was calling him.	یک نفر او را صدا می کرد.
Now, if you only.	در حال حاضر، اگر شما فقط.
He did not report any problems with that control sample.	او گزارش نکرد که در آن نمونه کنترل مشکلی وجود دارد.
I know the damage can not be repaired.	من می دانم آسیبی که وارد شده قابل رفع نیست.
There are no words for it.	هیچ کلمه ای برای آن وجود ندارد.
But he heard my voice.	اما او صدای من را شنید.
For example, it is number one in mobile.	مثلاً در موبایل شماره یک است.
No one approached him.	کسی به او نزدیک نشد.
I heard nothing more	من دیگر چیزی نشنیدم
I moved my hand.	دستی را حرکت دادم.
They came with nearly nine thousand dollars.	آنها با نزدیک به نه هزار دلار آمدند.
By no means will he have this chance.	به هیچ وجه او این شانس را نخواهد داشت.
All parameters were collected from the case file.	تمام پارامترها از پرونده پرونده جمع آوری شد.
Only one offer is acceptable.	فقط یک پیشنهاد قابل قبول است.
Hence, he makes sure that everything is in the right order.	از این رو، او مطمئن می شود که همه چیز به ترتیب درست است.
It was all over, as if he was going out somewhere.	همه چیز تمام شد، انگار داشت جایی بیرون می رفت.
It just hit me, it was my first dream.	فقط به من ضربه زد، این اولین رویا بود.
Fear of being seen from the air was a constant concern.	ترس از دیده شدن از هوا یک نگرانی همیشگی بود.
We want the children to come back.	ما بچه ها را می خواهیم که برگردند.
Too much stress for me	برای من استرس زیاده
He was white.	او سفید پوست بود.
But we just had fun.	اما فقط به ما خوش گذشت.
But it does not seem so now	ولی الان به نظر نمیاد
Focus on the next task at hand.	روی کار بعدی که در دست دارید تمرکز کنید.
Next time we hope to stay a month.	دفعه بعد امیدواریم یک ماه بمانیم.
Do you listen?	آیا شما گوش می دهید؟
He had chosen to go through that door and fulfill that wish.	او انتخاب کرده بود که از آن در عبور کند و آن آرزو را برآورده کند.
Four different conditions were considered for treatment.	چهار شرایط مختلف برای درمان در نظر گرفته شد.
I can live in peace.	من می توانم در آرامش زندگی کنم.
Construction began immediately.	ساخت و ساز بلافاصله آغاز شد.
Maybe if they got married they could make each other happy.	شاید اگر ازدواج می کردند می توانستند همدیگر را خوشحال کنند.
He hit hard.	ضربه محکمی زد.
I recommend this game to everyone from adults to children.	من این بازی را به همه از بزرگسالان تا کودکان توصیه می کنم.
I wondered who had such dreams.	تعجب کردم که کی چنین رویاهایی دیده است.
He was wonderful.	او فوق العاده بود.
No wonder your rich have power.	جای تعجب نیست که ثروتمندان شما قدرت دارند.
It was not easy to find other people doing interesting things.	پیدا کردن افراد دیگری که کارهای جالب انجام می دهند خیلی آسان نبود.
So he grabbed his knife and looked.	بنابراین، او چاقوی خود را محکم گرفت و نگاه کرد.
The management team was professional, experienced and lovable.	تیم مدیریت حرفه ای، با تجربه و دوست داشتنی بود.
Crazy because they played well.	دیوانه چون خوب بازی کرده اند.
Different groups of local studies come together at other times.	گروه های مختلف مطالعات محلی در زمان های دیگر گرد هم می آیند.
His eyes were closed, but not completely.	چشمانش بسته بود، اما نه کامل.
I got dressed and went to the street.	لباس پوشیدم و به خیابان رفتم.
You are the only one who could not	تو تنها کسی هستی که نتونستی
Come have some wine	بیا کمی شراب بخور
He gives it to her, she gives him whatever he wants.	آن را به او می دهد، هر چه بخواهد به او می دهد.
We have carefully reviewed the record.	ما رکورد را به دقت بررسی کرده ایم.
Of course, there were sharp differences.	البته اختلافات شدیدی وجود داشت.
And he must bear the heavy consequences.	و او باید عواقب سنگین آن را تحمل کند.
You see, this is only half of me, but it is real.	ببینید، این فقط نیمی از من است، اما واقعی است.
He revived many memories.	خاطرات زیادی را زنده کرد.
Yes, they can set their own working hours.	بله، آنها می توانند ساعت کاری خود را تعیین کنند.
At one point, it destroys.	در یک نقطه، آن را از بین می برد.
It is not necessary to prove the facts with positive evidence.	ضروری نیست که حقایق با شواهد مثبت ثابت شوند.
This should be good.	این باید خوب باشد.
I'm sure that boy was injured	مطمئنم اون پسر مجروح شده
He heard gunshots and ran forward and was arrested.	او صدای تیراندازی را شنید و به جلو دوید و دستگیر شد.
He would certainly be glad to see her more.	مطمئناً خوشحال می شد که بیشتر او را می دیدم.
But everyone has.	اما همه دارند.
We report on two experimental studies in healthy participants.	ما در مورد دو مطالعه تجربی در شرکت کنندگان سالم گزارش می دهیم.
And remember to listen to your breathing.	و به یاد داشته باشید که به تنفس خود گوش دهید.
The main things in motion	چیزهای اصلی در حال حرکت
In the old days you would buy a box and run your own programs.	در قدیم شما یک جعبه می خرید و برنامه های خود را اجرا می کردید.
I wanted more.	من بیشتر می خواستم.
He had left it somewhere on the floor of his office.	او آن را جایی در کف دفترش گذاشته بود.
I know there is nothing behind it	میدونم هیچی پشتش نیست
Thanks for the wide selection of music and its style.	از انتخاب گسترده موسیقی و سبک آن متشکرم.
Twenty years ago.	بیست سال پیش.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	این فقط بخشی از چیزهایی است که باید درک کنید.
However, he went directly to the hospital, where he called the police.	با وجود این، او مستقیماً به بیمارستان رفت و در آنجا با پلیس تماس گرفت.
That link was wrong	اون لینک اشتباه بود
There should be several hundred people.	باید چند صد نفر بود.
We are not entirely sure what he is doing.	در مورد آنچه که انجام می دهد، ما کاملا مطمئن نیستیم.
However, they are individual results and the results are different.	با این حال، آنها نتایج فردی هستند و نتایج متفاوت است.
He came to work the next day.	او فردای آن روز بر سر کار آمد.
the only way.	تنها راه.
The overall design is excellent.	طراحی کلی عالی است.
I will see him.	من او را خواهم دید.
The room suddenly became hot.	اتاق ناگهان داغ شد.
You have to consider how the names of the streets are formed.	باید در نظر داشته باشید که نام خیابان ها چگونه شکل می گیرد.
You have to take better care of yourself.	شما باید بهتر از خود مراقبت کنید.
Do not talk peace with me	با من صلح صحبت نکن
Those classes are not that hard.	آن کلاس ها آنقدرها هم سخت نیستند.
For many, nothing was really clear.	برای خیلی ها هیچ چیز واقعاً واضح نبود.
Two together and one facing each other.	دوتا در کنار هم و یکی روبه‌رو.
I did this and ran very well.	من این کار را کردم و خیلی خوب دویدم.
This can be a fun way to play the game.	این می تواند یک راه سرگرم کننده برای انجام بازی باشد.
They are the only reason he can not agree with the wall.	آنها تنها دلیلی هستند که او نمی تواند با دیوار موافقت کند.
You have two reasons to find him.	شما دو دلیل برای پیدا کردن او دارید.
With me and my mother and sister.	با من و مادرم و خواهرم.
These services are then provided to the customer at no cost.	سپس این خدمات بدون هیچ هزینه ای برای مشتری ارائه می شود.
Change its values.	ارزش های آن را تغییر دهید.
We want to show that this map is on.	ما می خواهیم نشان دهیم که این نقشه روی است.
Maybe there was calm in it.	شاید آرامشی در آن وجود داشت.
He was afraid.	او می ترسید.
He just didn't have enough time.	فقط وقت کافی نداشت.
I really like the cover too.	جلد را هم واقعا دوست دارم.
Either he needs surgery or not.	یا نیاز به جراحی دارد یا نه.
And right above that wall	و درست بالای آن دیوار
However, as a popular, he often tops the list.	با این حال، به عنوان محبوب، او اغلب در صدر قرار می گیرد.
He has a future beyond this place, this life.	او آینده ای فراتر از این مکان، این زندگی دارد.
Every day is different.	هر روز متفاوت است.
You want to protect the character.	شما می خواهید از شخصیت محافظت کنید.
Because he was sure it was unique.	چون مطمئن بود بی نظیر است.
The issue did not end here.	موضوع به اینجا ختم نشد.
Most likely you will.	به احتمال زیاد شما این کار را خواهید کرد.
Fear of doing what is right.	ترس از انجام آنچه درست است.
Their faces were indistinguishable.	قیافه‌های آن‌ها غیرقابل تشخیص بود.
in the area.	در منطقه.
Poor thing, he just wanted to serve.	بیچاره، او فقط می خواست خدمت کند.
They hate the wrong person or like the wrong person.	آنها از شخص نامناسب متنفرند یا از شخص اشتباهی دوست دارند.
Add water and brown sugar.	آب و شکر قهوه ای را اضافه کنید.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
You can change your data variable line to this.	شما می توانید خط متغیر داده خود را به این تغییر دهید.
I rarely form one.	من به ندرت یکی را تشکیل می دهم.
Life is simple.	زندگی ساده است.
That circle was very big in my life.	آن دایره در زندگی من بسیار بزرگ بود.
I really have never used it.	من واقعاً تا به حال هیچ استفاده ای از آن نداشته ام.
They mostly play together.	آنها بیشتر با هم بازی می کنند.
Keep in mind that being simple does not necessarily mean being weak.	به خاطر داشته باشید که ساده لزوما به معنای کم قدرت بودن نیست.
He lost one	اون یکی رو از دست داد
I think weak	فکر کنم ضعیفه
And it is not so.	و اینطور نیست.
Those of us who use words understand the world through them.	کسانی از ما که از کلمات استفاده می کنیم دنیا را از طریق آنها درک می کنیم.
The ground was soft there, so they did a good job.	زمین در آنجا نرم بود، پس از آن کار خوبی کردند.
So they ask.	بنابراین آنها می پرسند.
Then you say yes to one of them, no to the other.	سپس به یکی از آنها بله می گویید، به بقیه نه.
They see you, you are real and they accept you for it.	آنها شما را می بینند، شما واقعی و شما را برای آن می پذیرند.
My advice is to go from afternoon to evening.	توصیه من این است که بعد از ظهر بروید تا عصر.
Our society must value more than one box.	جامعه ما باید بیش از یک جعبه ارزش قائل شود.
It could be the same for you.	می تواند برای شما هم همینطور باشد.
He did not seem very interested.	او چندان علاقه ای به نظر نمی رسید.
This means that there is more to the story.	این بدان معناست که داستان چیزهای بیشتری وجود دارد.
I will pay attention to it.	من به آن توجه خواهم کرد.
We just had to go from bad to worse.	فقط باید از بد به بدتر می رفتیم.
But the most expensive thing you gave me tonight.	اما گرانترین چیزی که امشب به من دادی.
You still have a chance to live	تو هنوز فرصت زندگی داری
I think you should definitely contact them.	من فکر می کنم شما باید حتما با آنها تماس بگیرید.
Because within it is doubt, not faith.	زیرا درون آن شک است نه ایمان.
We still do not know the cause.	ما هنوز نمی دانیم علت چیست.
He is my big brother.	او برادر بزرگ من است.
He looked at the website	به وب سایت نگاه کرد
I have no doubt it is the same word for word.	شک ندارم کلمه به کلمه همینطور است.
He really did a great job.	او واقعاً کار بزرگی انجام داد.
The two talk to each other and talk deeply.	آن دو با هم صحبت می کنند و عمیقاً با هم صحبت می کنند.
Things that play a role in that.	چیزهایی که در خود آن نقش هستند.
I suggest you go out for lunch now.	من به شما پیشنهاد می کنم الان برای ناهار بیرون بروید.
He can move his arm slightly.	او می تواند بازوی خود را کمی حرکت دهد.
You can do anything for him.	هر کاری می توانید برای او انجام دهید.
Not all of the techniques listed above are separate.	تمام تکنیک های ذکر شده در بالا از یکدیگر جدا نیستند.
Today you will be too late to drive anywhere.	امروز برای رانندگی در هر جایی خیلی دیر خواهید بود.
I had the same experience.	من همان تجربه را داشتم.
So the user can not work without my program.	بنابراین کاربر نمی تواند بدون برنامه من کار کند.
They did not offer anything	چیزی پیشنهاد نکردند
Young girls are with them and with the children.	دختران جوان با آن ها و با بچه ها هستند.
If you think about it, it makes perfect sense.	اگر به آن فکر کنید، کاملا منطقی است.
I had a beautiful life there.	من در آنجا زندگی زیبایی داشتم.
I just clicked shared to be.	من اکنون به اشتراک گذاشته شده را زدم تا باشد.
The latter is used as the target variable in this paper.	دومی به عنوان متغیر هدف در این مقاله استفاده شده است.
He is going to be a father and look at me.	او قرار است پدر شود و به من نگاه کن.
Then you have a separate court.	سپس دادگاه جداگانه ای دارید.
He did not want anything for himself.	برای خودش چیزی نخواسته بود.
But parties come and go every night.	اما مهمانی ها هر شب رفت و آمد دارند.
Not alone.	نه به تنهایی.
Nothing but his hand shook, not even his shoulder.	هیچ چیز جز دستش تکان نخورده بود، حتی شانه اش.
If something happened, it would happen now.	اگر اتفاقی می افتاد الان اتفاق می افتاد.
Do not worry about your beautiful little head	نگران سر کوچولوی زیبای خودت نباش
However, nothing seemed to help.	با این حال به نظر می رسید هیچ چیز کمکی نمی کرد.
If he did, you know.	اگر او این کار را کرد، شما می دانید.
Well let's understand	خب بیایید بفهمیم
You can buy them.	می توانید آنها را بخرید.
Let the church rise and be real.	بگذارید کلیسا قیام کند و واقعی باشد.
In both of them.	در هر دوی آنها.
He did not move, he did not answer.	تکان نخورد، پاسخی نداد.
Just to answer these few questions.	فقط برای پاسخ به این چند سوال.
In the history of science.	در تاریخ علم.
I do not know if it is performed in the family?	نمی دانم آیا در خانواده اجرا می شود؟
The sky was the limit.	آسمان حد بود.
I was suddenly scared.	من ناگهان ترسیدم.
Please believe this.	لطفا این را باور کنید.
It had a major input in data interpretation.	ورودی عمده ای در تفسیر داده ها داشت.
But you are surprised.	اما شما تعجب می کنید.
of to	از به
It was a good afternoon.	بعد از ظهر خوبی بود.
Finally he could not wait any longer.	بالاخره نتوانست بیشتر از این صبر کند.
I started to lose the baby and some blood came out.	من شروع به از دست دادن بچه کردم و مقداری خون آمد.
Choose an interesting design	انتخاب طراحی جالب
He could not leave her.	نمی توانست او را ترک کند.
You know what, damn it	میدونی چیه، لعنت بهش
Even real fat	حتی چربی واقعی
It finally opened at the entrance.	بالاخره در ورودی باز شد.
Items are not shared and are private only to you.	موارد به اشتراک گذاشته نمی شوند و فقط برای شما خصوصی هستند.
Man, this was crazy.	مرد، این دیوانه بود.
This article is interesting.	این مقاله جالب است.
It was at that time that the others seemed to laugh a little more.	در آن زمان بود که به نظر می رسید بقیه کمی بیشتر می خندیدند.
Art was not something that really caught his attention.	هنر چیزی نبود که او را واقعاً مورد توجه قرار داده باشد.
Hours of commuting from your state and family are difficult.	ساعات جابجایی از ایالت و خانواده خود سخت است.
It may come fast	ممکنه سریع بیاد
I do it a hundred times	صد بار انجامش میدم
There was nothing left to win.	چیزی برای بردن باقی نمانده بود.
See this and this for more details.	برای جزئیات بیشتر این و این را ببینید.
Extra points for building it on the go.	امتیاز اضافی برای ساختن آن در حین رفتن.
The friend makes two points.	دوست دو نکته را بیان می کند.
It does not start suddenly.	ناگهان شروع نمی شود.
And the word is that you are really close.	و کلمه این است که شما واقعاً نزدیک هستید.
Because these may come from a deeper level of emotion.	زیرا اینها ممکن است از سطحی عمیق تر از احساس ناشی شوند.
It was like hell	انگار تو جهنم بود
This usually means that they have to stay in a hotel.	این معمولاً به این معنی است که آنها باید در یک هتل اقامت کنند.
You just know what's going to happen.	شما فقط می دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I think we should have trusted each other more.	فکر می کنم ما هم باید بیشتر به هم اعتماد می کردیم.
This piece lasts one day a year.	این قطعه یک روز در سال طول می کشد.
If you are looking for peace in life, this place has it all.	اگر به دنبال آرامش در زندگی هستید، این مکان همه چیز دارد.
I can hardly believe it myself.	من خودم به سختی می توانم آن را باور کنم.
Come if you like	اگه دوست داری بیا
I do not go down without a fight.	من بدون دعوا پایین نمی روم.
We were lucky in terms of violence while we were there.	ما تا زمانی که آنجا بودیم از نظر خشونت خوش شانس بودیم.
A gift from Ballast.	هدیه ای از بالاست.
He still did not fully understand, but what he saw was clear.	او هنوز کاملاً درک نمی کرد، اما آنچه می دید واضح بود.
I'm happy about it.	من از آن خوشحالم.
None of this matters now	الان هیچ کدوم مهم نیست
The best are still on the way!	بهترین ها هنوز در راه اند!.
This created a relatively unusual appearance.	این یک ظاهر نسبتاً غیر معمول ایجاد کرد.
He had relationships, of course.	او روابط داشت، البته.
I do not know how many people, but a couple.	نمی دانم چند نفر، اما یک زوج.
He was in enemy war.	او در جنگ دشمن بود.
This song was a critical success.	این آهنگ یک موفقیت انتقادی بود.
He will come with us	او با ما خواهد آمد
It makes me smile.	باعث لبخند من می شود.
No other world is home.	هیچ دنیای دیگری خانه نیست.
He did not want to be asked what he thought.	او نمی خواست از او بپرسند که چه فکر می کند.
Home is home.	خانه خانه است.
Reference ideas are very strong.	ایده های مرجع بسیار قوی هستند.
This is a serious mistake.	این یک خطای جدی است.
Saying anything might make you more unlucky.	شاید گفتن هر چیزی بیشتر بدشانسی بیاورد.
Just because it was in my car, do not own it.	فقط به این دلیل که در ماشین من بود، آن را مال من نکنید.
The situation becomes complicated.	اوضاع پیچیده می شود.
But after that he was still in my blood and that scares me.	اما پس از آن او هنوز در خون من بود و این مرا می ترساند.
Eight studies were selected.	هشت مطالعه انتخاب شدند.
I prefer to do the former and not the latter.	ترجیح می دهم اولی را انجام دهم و دومی را انجام ندهم.
However, this offers us a very unique opportunity.	اما، این یک فرصت بسیار منحصر به فرد به ما ارائه می دهد.
I am not for them.	من برای آنها نیستم.
Not even today.	حتی امروز هم اینطور نیست.
He passed the next ball over the cover for four people.	او توپ بعدی را برای چهار نفر از روی پوشش عبور داد.
These can be shared.	اینها را می توان به اشتراک گذاشت.
State for trade	ایالت برای تجارت
However, they can cause significant side effects.	با این حال، ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی ایجاد کنند.
Good news for me	خبر خوب برای من
Demonstration of security impact	نمایشی از تاثیر امنیتی
To the left of it, or before it, is the world.	در سمت چپ آن، یا قبل از آن، جهان وجود دارد.
That means better sound and more volume using less power.	یعنی صدای بهتر و حجم بیشتر با استفاده از توان کمتر.
We do not have it.	ما آن را نداریم.
We sat together like before.	مثل قدیم کنار هم نشستیم.
Nothing is dead at all.	به هیچ وجه هیچ چیز مرده نیست.
So now we can order the result.	بنابراین اکنون می توانیم نتیجه را سفارش دهیم.
The date and circumstances of his death are unknown.	تاریخ و شرایط مرگ او مشخص نیست.
They took us.	ما را بردند.
But all over the world.	اما در سراسر جهان.
How can you defeat him?	چگونه می توانید او را شکست دهید.
We provide information based on what is available to us.	ما اطلاعاتی را بر اساس آنچه در دسترس ما است ارائه می کنیم.
It seemed better to block his view.	به نظر می رسید بهتر است جلوی دید او را بگیرم.
You can not fight them.	شما نمی توانید با آنها مبارزه کنید.
This is not a fun part of it.	این یک بخش سرگرم کننده از این کار نیست.
I hope you have a good time here.	امیدوارم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.
I'm not sure who first said this.	مطمئن نیستم چه کسی اولین بار این را گفته است.
This is only done privately with other men.	این کار فقط به صورت خصوصی با سایر مردان انجام می شود.
And finally it worked	و بالاخره کار کرد
For others, it may take a day or two.	برای دیگران، یک یا دو روز طول می کشد.
He has a name.	او یک نام دارد.
I'm on the road.	من در جاده هستم.
Maybe someone knows more.	شاید کسی بیشتر بداند.
The time to do what is right.	زمان انجام کاری که درست است است.
We do not go outside the law	ما خارج از قانون نمی رویم
New product price	قیمت جدید محصول
I do not receive any errors, I do not receive any data.	من هیچ خطایی دریافت نمی کنم، فقط هیچ داده ای دریافت نمی کنم.
They study in their homes and live in their schools.	آنها در خانه های خود درس می خوانند و در مدارس خود زندگی می کنند.
You know that beautiful	میدونی که قشنگی
Our homicide rate is much lower.	میزان قتل ما بسیار کمتر است.
Even a failed woman	حتی یک زن شکست خورده
The whole subject of music surprised them.	کل موضوع موسیقی آنها را غافلگیر کرد.
It was a close race.	مسابقه نزدیکی بود.
They are right.	حق آنهاست.
One hundred dollars a week	صد دلار در هفته
But there are several other goals of treatment.	اما چندین هدف دیگر از درمان نیز وجود دارد.
You will especially appreciate my conversation skills.	شما به ویژه از مهارت های مکالمه من قدردانی خواهید کرد.
I began to think that he had no intention.	شروع کردم به فکر کردن که او قصدی نداشت.
Not a breath	نه یک نفس
Younger players may want to name each letter.	بازیکنان جوانتر ممکن است بخواهند هر حرف را نام ببرند.
There is some healing.	مقداری برای بهبودی وجود دارد.
They were there by force.	به زور آنجا بودند.
The legs are blue and relatively long.	پاها آبی و نسبتا بلند هستند.
He decided he had to go.	او تصمیم گرفت که باید برود.
I had never seen it before.	من قبلا هرگز ندیده بودم.
Like a dream.	مثل یک رویا.
Or rest for a beer.	یا استراحت برای یک آبجو.
It may have been high or low.	ممکن است زیاد یا کم بوده باشد.
Publish, let everyone know.	انتشار دهید، به همه اطلاع دهید.
We think we can prove that they did.	ما فکر می کنیم می توانیم ثابت کنیم که آنها این کار را کردند.
It takes a little effort.	نیاز به کمی تلاش دارد.
I'm totally ready to see you eat each other.	من کاملا آماده هستم تا ببینم شما همدیگر را می خورید.
Avoid wanting to show more than you need to.	از تمایل به نشان دادن بیش از آنچه لازم است اجتناب کنید.
How to use it.	چگونه از آن استفاده می کنند.
This made him a better man in many ways.	این او را از بسیاری جهات مرد بهتری کرد.
I have never ridden such a horse in my life.	من هرگز در عمرم سوار بر چنین اسبی نبودم.
In addition, we have something to prepare.	علاوه بر این ما چیزی برای آماده کردن داریم.
More like your own skin.	بیشتر شبیه پوست خود شماست.
Take this away from him and put him under stress.	این را از او دور کنید و او را تحت استرس قرار می دهید.
The gun exploded	اسلحه منفجر شد
There was no one to stop them.	کسی نبود که جلوی آنها را بگیرد.
I think the whole year gave us confidence.	فکر می کنم کل سال به ما اعتماد به نفس داد.
I was afraid to move.	از حرکت می ترسیدم.
I am legal, everyone keeps saying.	من قانونی هستم، همه مدام می گویند.
There is no tariff.	هیچ تعرفه ای وجود ندارد.
And for a long time nothing happened.	و برای مدت طولانی هیچ اتفاقی نیفتاد.
The doctor says you only have a bad infection.	دکتر می گوید فقط عفونت بدی دارید.
Part of me simply does not want to get married now.	بخشی از من به سادگی نمی خواهد در حال حاضر ازدواج کند.
In fact, it seems to be getting worse.	در واقع به نظر می رسد در حال بدتر شدن است.
He had said it.	او آن را گفته بود.
I think he is suitable for our program.	فکر می کنم او برای برنامه ما مناسب است.
Humans have that side.	انسان ها آن طرف را دارند.
Sometimes we could not talk about it, about murder.	گاهی اوقات ما نمی توانستیم در مورد آن صحبت کنیم، در مورد قتل.
They have to accept this	آنها باید این را بپذیرند
I do it every day.	من هر روز انجام می دهم.
Two previously healthy patients died from the infection.	دو بیمار که قبلا سالم بودند بر اثر عفونت جان باختند.
If his mother is not there, you will not go.	اگر مادرش آنجا نباشد، تو نمی روی.
Thank you, you are my people.	متشکرم، شما مردم من هستید.
Nothing guides us.	هیچ چیزی ما را هدایت نمی کند.
I caught him.	من او را گرفتم.
We have to sort out this nonsense	ما باید این مزخرف را مرتب کنیم
I was safe with a double.	من با یک دوبل ایمن بودم.
I love your office	من دفتر شما را دوست دارم
It is in his essence.	در ذات اوست.
He must be somewhere.	او باید جایی در آنجا باشد.
Light rain begins to fall.	باران خفیفی شروع به باریدن می کند.
And they both know they can't stay here.	و هر دوی آنها می دانند که نمی توانند اینجا بمانند.
We will have no fear when we know the future.	وقتی آینده را بدانیم هیچ ترسی نخواهیم داشت.
Anything can hurt you, everything can hurt you, he can hurt you.	هر چیزی می تواند به تو صدمه بزند، همه چیز می تواند به تو صدمه بزند، او می تواند به تو صدمه بزند.
No services are provided.	هیچ خدماتی ارائه نمی شود.
It was home for years.	سالها خانه بود.
Clear your mind and focus on the stone.	ذهن خود را پاک کنید و روی سنگ تمرکز کنید.
it's over there	اون اونجاست
To match yourself.	برای مطابقت با خودتان.
He does not want to talk about it.	او نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
This requires more effort and therefore time.	این کار به تلاش بیشتر و در نتیجه زمان نیاز دارد.
He was gone and he was left behind.	او رفته بود و او جا مانده بود.
I wanted to sit on the bed and cry.	دلم می خواست روی تختم بنشینم و گریه کنم.
I was not in the building at the time.	من در آن زمان در ساختمان نبودم.
What is the least common multiple?	کمترین مضرب مشترک چیست؟
I could not leave him.	من نمی توانستم او را رها کنم.
A bullet had hit him in the shoulder and entered his heart.	یک گلوله به کتفش زده بود و وارد قلبش شده بود.
One red, one yellow, one green.	یکی قرمز، یکی زرد، یکی سبز.
Animal sounds are loud, but animals are very low.	صداهای حیوانات زیاد است، اما حیوانات بسیار کم.
A probable story	یک داستان محتمل
He does not call the next day.	روز بعد هم تماسی برقرار نمی کند.
This is not logical, though.	هرچند این هم منطقی نیست.
Mid-year program of young professional class.	برنامه در میان سال کلاس حرفه ای جوان.
His idea had saved the day.	ایده او روز را نجات داده بود.
There is something in my eyes	یه چیزی تو چشمام هست
He got stuck at the finish line.	او در خط پایان گیر افتاد.
I want to work on a bigger ship.	من می خواهم در یک کشتی بزرگتر کار کنم.
He gets paid enough, believe me.	او به اندازه کافی حقوق می گیرد، باور کنید.
What a great idea.	چه ایده ی بزرگی.
Stay away from this hotel.	از این هتل دور بمانید.
it is not important	چیز مهمی نیست
Apparently it was a lie	ظاهرا دروغ بود
Look at anything that might happen.	هر چیزی ممکن است رخ دهد نگاه کنید.
And like the tree, he was the last of his kind.	و مانند درخت، آخرین نفر از نوع خود بود.
Said is out of the question.	گفت از بحث خارج است.
There is not much between the two then.	آن وقت خیلی بین این دو وجود ندارد.
He looked injured, but was probably in shock.	او زخمی به نظر می رسید، اما احتمالاً شوک بود.
Tell me what you can do.	به من بگویید چه کاری می توانید انجام دهید.
You can see me now.	هم اکنون می توانی مرا ببینی.
We are still brothers	ما هنوز برادریم
We do not want anything	ما چیزی نمی خواهیم
The other two have serious injuries.	دو نفر دیگر جراحات جدی دارند.
We call life the small things that make it up.	در مورد چیزهای کوچکی که این چیز را تشکیل می دهند ما زندگی می نامیم.
Which is ongoing.	که در جریان است.
This also applies to teachers.	این برای معلمان نیز صدق می کند.
Our approach is actually designed with this challenge in mind.	روش ما در واقع با در نظر گرفتن این چالش طراحی شده است.
He was late, rest assured.	او دیر آمده بود، مطمئن باشید.
However, they are responsible for their actions.	با این حال، آنها مسئول اعمال خود هستند.
The line was dead, otherwise he was pointing out his mistake.	خط مرده بود وگرنه به اشتباه او اشاره می کرد.
None of them have a similar history here.	هیچکدام از آنها سابقه مشابهی در اینجا ندارند.
This is what you want to work on.	این چیزی است که شما می خواهید روی آن کار کنید.
They had worked together for many years.	آنها سالهای طولانی با هم کار کرده بودند.
We now take it for granted.	اکنون ما آن را بدیهی می دانیم.
You are strong enough to take care of yourself	تو آنقدر قوی هستی که از خودت مراقبت کنی
He is tired and not well.	او خسته است و خوب نیست.
You see good things about people.	نکات خوبی را در مورد افراد مشاهده می کنید.
This is history.	این تاریخ است.
So we move up.	بنابراین ما به سمت بالا حرکت می کنیم.
You can certainly get hurt	مطمئناً ممکن است صدمه ببینی
I'm busy, man.	من مشغول هستم، مرد.
I personally am very interested in this news.	من به شخصه خیلی به این خبر علاقه دارم.
Business users simply do not use something that is difficult to use.	کاربران تجاری به سادگی از چیزی که استفاده از آن دشوار است استفاده نمی کنند.
Because it is something inside you that makes you beautiful.	زیرا این چیزی است که در درون شماست که شما را زیبا می کند.
Let's see how this happens.	اجازه دهید ببینیم چگونه این اتفاق می افتد.
The image is very beautiful and clear.	تصویر بسیار زیبا و واضح است.
I may not come for years.	شاید سالها نیامم.
Over and over and over and over again.	بارها و بارها و بارها و بارها.
And this is the way they saw it.	و این راهی است که آنها آن را دیدند.
The money is in the bank	پول در بانک هست
Everything is very dead	همه چیز خیلی مرده است
Maybe it's better not to say anything.	شاید بهتر باشد که چیزی نگوید.
With ice, this is less likely.	با یخ، این احتمال کمتر است.
The woman told him that someone was coming in right.	زن به او گفت که یک نفر درست وارد می شود.
He proved it tonight.	او امشب این را ثابت کرد.
My name ring did not change	حلقه اسمم عوض نشد
You are approaching the middle of its length.	نزدیک به وسط طول آن نزدیک می شوید.
My heart got stuck in my throat.	قلبم در گلویم گیر کرد.
So nothing has changed, but this network is not working.	بنابراین هیچ چیز تغییر نکرد، اما این شبکه کار نمی کند.
we also.	ما هم همینطور.
Keep cold facts hard in mind.	حقایق سرد سخت را در ذهن داشته باشید.
When we get out of that order, we get into trouble.	وقتی از آن نظم خارج می شویم، دچار مشکل می شویم.
I'm proud of that.	من به این افتخار می کنم.
A few not-so-healthy lunches	چند ناهار نه چندان سالم
This will trust the population.	این به جمعیت اعتماد خواهد کرد.
Go out whenever you can.	هر زمان توانستی برو بیرون.
I have no hope of bringing those bonds back to life.	من هیچ امیدی به بازگرداندن آن پیوندها به زندگی ندارم.
Therefore, the model is perfect.	بنابراین، مدل کامل است.
I hope you get what you want in the future.	امیدوارم در آینده به هر آنچه می خواهید برسید.
I killed them.	من آنها را کشتم.
That was done.	که انجام شد.
Bring them now	الان بیارشون
I want to give it a chance.	من می خواهم به آن فرصت بدهم.
Numerous other reviews were more positive.	بررسی های متعدد دیگر مثبت تر بود.
In the other half, this is not the case.	در نیمه دیگر، اینطور نیست.
15 cases and controls were included in the final sample.	15 مورد و شاهد در نمونه نهایی وارد شدند.
Military presence in the region	حضور نظامی در منطقه
I think you can accept my words.	فکر می کنم می توانید حرف من را قبول کنید.
Another is harmless	یکی دیگه ضرری نداره
You have not read the piece yet.	شما هنوز قطعه را نخوانده اید.
Or there will likely be more strong feelings and respect.	یا به احتمال زیاد احساسات سخت و احترام بیشتری وجود خواهد داشت.
not too much	نه خیلی زیاد
Enter your details below for a chance to win.	برای شانس برنده شدن مشخصات خود را در زیر وارد کنید.
I still can't control them.	من هنوز نمی توانم آنها را کنترل کنم.
Pictures of him with his brother and brother's family.	تصاویری از او در کنار خانواده برادر و برادرش.
There are not many people like him.	افراد زیادی مثل او وجود ندارند.
No longer used.	دیگر استفاده نمی شود.
Maybe a year	شاید یک سال
People have an absolute right to know.	مردم حق مطلق دانستن دارند.
We are very satisfied with the system.	ما از سیستم بسیار راضی هستیم.
He loved short rides.	او عاشق سواری کوتاه بود.
The first reason is safety.	دلیل اول مربوط به ایمنی است.
You have them on the left, you have them on the right.	شما آنها را در سمت چپ دارید، آنها را در سمت راست دارید.
It's like falling in love.	مثل عاشق شدن است.
Be sure to drain the house before draining.	قبل از برداشتن از آب خانه مطمئن شوید.
This caused the project to restart.	این باعث شد که پروژه دوباره شروع شود.
It can be considered a social experiment.	می توان آن را به عنوان یک آزمایش اجتماعی در نظر گرفت.
Truth lives through us.	حقیقت از طریق ما زندگی می کند.
It may take weeks or even years to resolve.	شاید هفته‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا آن را حل کنم.
I had not done much with him yet.	هنوز کار زیادی با او نکرده بودم.
He came back after a while.	بعد از مدتی دوباره برگشت.
I worked hard, I built a lot of relationships.	من سخت کار کردم، روابط زیادی ایجاد کردم.
Back to the two boys.	برگشت سمت دو پسر.
I think he smiled a little.	فکر کنم کمی لبخند زد.
What a good afternoon	چه بعدازظهر خوبی
I love parties.	من عاشق مهمانی هستم.
He was not the only one who remembered him.	او تنها کسی نبود که او را به یاد آورد.
Before a sex party	قبل از یک مهمانی جنسی
He broke down and told me everything.	او شکست و همه چیز را به من گفت.
You have no choice	چاره ای نداری
So you can not change it.	بنابراین شما نمی توانید آن را تغییر دهید.
This is good advice from an old man.	این توصیه خوبی از یک مرد مسن است.
It used to be flat and now it is round.	زمانی صاف بود و حالا گرد است.
He was a city boy.	او یک پسر شهرستانی بود.
So your use of it was good.	بنابراین استفاده شما از آن خوب بود.
This was the first time he had touched her.	این اولین بار بود که او را لمس می کرد.
It's too late now.	حالا دیگر دیر شده است.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
Performed the experiment and collected the data.	آزمایش را انجام داد و داده ها را جمع آوری کرد.
The exercise is over now.	فعلا تمرین به پایان رسیده است.
But maybe you can help me	ولی شاید بتونی کمکم کنی
I'm sure you have more and better ideas.	من مطمئن هستم که شما ایده های بیشتر و بهتری دارید.
Think before that, just think about the past	قبلش فکر کن فقط به گذشته فکر کن
Suppose it is not empty.	فرض کنید خالی نیست.
Just enough to make a difference in ice or snow.	فقط برای ایجاد تفاوت در یخ یا برف کافی است.
One was a young girl.	یکی دختر جوانی بود.
There are many other young students.	بسیاری از دانش آموزان خردسال دیگر نیز وجود دارند.
The best gift he received was his life.	بهترین هدیه ای که دریافت کرد زندگی اش بود.
Thanks for taking the time to read this post.	ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این پست را خواندید.
I finally gave it up	بالاخره منصرفش کردم
I heard you open the door from my house to the road.	شنیدم که دری را از خانه من به سمت جاده باز کردی.
At first we did not see each other much.	در ابتدا ما زیاد همدیگر را نمی دیدیم.
Other than that, he was fine	غیر از اون حالش خوب بود
You must submit your claim in writing.	باید ادعای خود را به صورت کتبی ثبت کنید.
He thought he was asleep, but later realized he was gone.	او فکر کرد که او خوابیده است، اما بعد متوجه شد که او رفته است.
This has been a great day.	این یک روز عالی بوده است.
This seems to be an obvious contradiction with science.	به نظر می رسد این یک تضاد آشکار با علم است.
Yes, yes, of course they will.	بله، بله، البته که خواهند کرد.
We do not offer any of these.	ما هیچ یک از این موارد را ارائه نمی دهیم.
Feels the heat, the warm air and the bright sun.	گرما، هوای گرم و آفتاب درخشان را حس می‌کند.
Now let's do this.	حالا این کار را بکنیم.
This time was especially bad.	این بار به خصوص بد بود.
And it happens.	و این اتفاق می افتد.
These were two of my kid's favorite characters.	این دو تا از شخصیت های مورد علاقه بچه من بودند.
If you can go wild.	اگر می توانید با وحشی بروید.
There is no one to protect you	کسی نیست که ازت محافظت کنه
We can receive voice calls or messages.	می توانیم تماس صوتی یا پیام دریافت کنیم.
She takes good care of the little boy.	او به خوبی از پسر کوچک مراقبت می کند.
This will help prevent possible damage to the device.	این به جلوگیری از آسیب احتمالی دستگاه کمک می کند.
Please let him know if I.	لطفا به او اطلاع دهید اگر من.
Your blog is definitely worth reading if someone visits it.	وبلاگ شما مطمئناً ارزش خواندن را دارد اگر کسی به آن مراجعه کند.
I feel like a child.	احساس می کنم بچه هستم.
Oh, and one more thing.	اوه، و یه چیز دیگه.
We were in the country of coffee.	ما در کشور قهوه بودیم.
A safe environment where your daughter can be herself.	محیطی امن که دختر شما بتواند خودش باشد.
In the world.	در جهان.
And he wants to get it right.	و او می خواهد آن را به درستی دریافت کند.
Not only is it good for us, it is good for the planet Earth.	نه تنها برای ما خوب است، بلکه برای سیاره زمین نیز مفید است.
I was worried about getting to places on time.	من نگران رسیدن به موقع به مکان ها بودم.
I saved his life.	من زندگی او را نجات دادم.
Remember, it must have a basic beginning, middle and end.	به یاد داشته باشید، باید ابتدا، میانه و پایانی اساسی داشته باشد.
And has remained so ever since.	و از آن زمان به همین ترتیب باقی مانده است.
I was ready to accept anything I could get my hands on.	من آماده بودم هر چیزی که به دستم می رسید را بپذیرم.
You will not take any responsibility	شما هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهید گرفت
Move those who can move.	کسانی را که می توانند حرکت کنند حرکت دهید.
Congratulations to you !!.	آفرین بر شما!!.
He fell to the ground for a second.	او برای یک ثانیه به زمین افتاد.
They are soon locked in cars and night falls.	آنها به زودی در ماشین ها حبس می شوند و شب فرا می رسد.
It should also work in both ways.	همچنین باید به هر دو صورت کار کند.
Total water consumption per year is approx.	کل مصرف آب در سال حدود.
This was very unusual.	این امر بسیار غیرعادی بود.
He told her everything he knew.	هر چه می دانست به او گفت.
I will try and put them on this path.	من تلاش خواهم کرد و آنها را در این مسیر قرار خواهم داد.
Went, too.	رفت، همینطور.
It is not gone.	از بین نرفته است.
Therefore, the result is as follows.	بنابراین، نتیجه به شرح زیر است.
However, their price is high.	با این حال، قیمت آنها در سطح بالایی قرار دارد.
I have to get home	من باید برسم خونه
to get better	بهتر شدن
To your sister	به خواهرت
The reason for this is not fully understood.	دلیل این امر به طور کامل درک نشده است.
This is not a new description of human nature.	این توصیف جدیدی از طبیعت انسان نیست.
I wish you did not have to see me	کاش مجبور نبودی منو ببینی
But this little baby has a new sign.	اما این نوزاد کوچک نشانه تازه ای دارد.
It was as if something was wrong with me.	مثل اینکه چیزی برای من اشتباه بود.
I can not do anything like security testing.	من نمی توانم کاری مانند تست امنیتی انجام دهم.
And to some extent it is.	و تا حدی همینطور است.
It's great to find someone with original thoughts on this topic.	خیلی خوب است که کسی را با افکار اصلی در مورد این موضوع پیدا کنید.
Then they see which part of the body is moving.	سپس می بینند که کدام قسمت بدن حرکت می کند.
Subscription types can be created publicly and privately.	انواع اشتراک را می توان به صورت عمومی و خصوصی ایجاد کرد.
We were not perfect, but we loved each other.	ما کامل نبودیم، اما همدیگر را دوست داشتیم.
For this day	برای این روز
He thought he would rather look at her than face others.	او فکر می کرد که او ترجیح می دهد به او نگاه کند تا اینکه با دیگران روبرو شود.
There is more than you can imagine or even need.	بیشتر از چیزی که بتوانید تصور کنید یا حتی نیاز دارید وجود دارد.
I turned to him.	به سمتش چرخیدم.
Let me work now	حالا منو به کارم بسپار
This is simply not enough time.	این به سادگی زمان کافی نیست.
There is no place to escape his gaze.	جایی برای فرار از نگاه او نیست.
And the pain came back.	و درد برگشت.
He felt that the effects were starting to affect him as well.	او احساس کرد که اثرات شروع به او نیز می کند.
And together, that was the full amount of food.	و با هم، این مقدار کامل غذا بود.
I ask him if he can come please.	از او می پرسم که آیا می تواند لطفاً بیاید.
I thought he should be there, even in this small way.	من فکر می کردم او باید آنجا باشد، حتی در این راه کوچک.
I do not know what to do now	الان نمیدونم چیکار کنم
I really did not know what it was.	واقعا نمیدانستم آن چیز چه بود.
I did not read the last one	آخرش رو نخوندم
He was healthy and had no significant medical, surgical or family history.	او سالم بود و هیچ سابقه پزشکی، جراحی یا خانوادگی قابل توجهی نداشت.
A company to be proud of.	شرکتی که باید به آن افتخار کرد.
For storm safety	برای ایمنی در طوفان
Profit.	سود.
It was completely different	کاملا متفاوت بود
They believed in me.	آنها به من ایمان داشتند.
Then press the Home button.	سپس دکمه هوم را فشار دهید.
And it shows again how complicated history is in each period.	و دوباره نشان می دهد که تاریخ در هر دوره چقدر پیچیده است.
That ended there	که همانجا تمام شد
If it can't help you now, it will be in the future.	اگر اکنون نمی تواند به شما کمک کند، در آینده خواهد بود.
We get a complete medical history including blood pressure.	ما یک تاریخچه پزشکی کامل از جمله فشار خون می گیریم.
Nobody asked.	کسی نپرسید.
This is what led him to the evil ways.	این همان چیزی بود که او را به راه های شیطانی سوق داد.
Sometimes the best thing to do for your business is to fire someone.	گاهی اوقات بهترین کار برای کسب و کار شما این است که یک نفر را اخراج کنید.
The room was good	اتاق خوب بود
It was deep.	عمیق بود.
His daughter provided interview data.	دخترش داده های مصاحبه را ارائه کرد.
They are not the people of the past.	آنها مردم گذشته نیستند.
All the players love him.	همه بازیکنان او را دوست دارند.
However, we had two problems.	با این حال دو مشکل داشتیم.
His mind and body are broken.	ذهن و بدنش از هم پاشیده است.
He felt it.	او آن را احساس کرد.
Must be done once.	یک بار باید انجام شود.
It is better to take care of you	بهتر است از شما مراقبت شود
He was remembered by a girl.	از او یک دختر به یادگار ماند.
It's all yours	همه اش مال توست
Now they can take it to the bank.	حالا می توانند آن را به بانک ببرند.
The decision was with them.	تصمیم با آنها بود.
As he did so, the window opened.	همانطور که او این کار را کرد، پنجره باز شد.
This was the first meeting between the two teams.	این اولین دیدار دو تیم بود.
OK got it	باشه فهمیدم
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم.
I want to make things for my community.	من می خواهم چیزهایی برای جامعه خود بسازم.
He was going to die.	قرار بود بمیرد.
I'm not sure if my stop is right or wrong.	مطمئن نیستم که استاپ من درست یا غلط عمل کند.
On the same page, I added a button to create more rooms.	در همان صفحه دکمه را برای ایجاد اتاق های بیشتر اضافه کردم.
But he was getting the idea.	اما او در حال دریافت این ایده بود.
However, you should not ignore this issue.	با این حال، شما نباید از این موضوع غافل شوید.
Anyway you do not understand	به هر حال تو نمی فهمی
He was very much like me.	او خیلی شبیه من بود.
Help me to love others with the same love.	به من کمک کن تا با همین عشق دیگران را دوست داشته باشم.
He was just a guard.	او فقط یک نگهبان بود.
Everyone can see him here.	اینجا همه می توانند او را ببینند.
There are many companies that usually leave this side.	شرکت‌های زیادی وجود دارند که معمولاً این طرف را کنار می‌گذارند.
Well, this is the most complicated game in the world.	خب، این پیچیده ترین بازی در جهان است.
They can arrive in class late in the morning.	آنها می توانند صبح دیر به کلاس برسند.
I had to start taking notes.	باید شروع به یادداشت برداری می کردم.
I had to do everything myself.	من مجبور بودم همه کارها را خودم انجام دهم.
And before you start treatment, ask if you can go for more.	و قبل از شروع درمان، بپرسید که آیا می توانید برای بیشتر مراجعه کنید یا خیر.
Because we are a very poor planet.	چون ما سیاره بسیار فقیری هستیم.
He took care of himself	مواظب خودش بود
We really need more diversity here too.	ما واقعاً در اینجا نیز به تنوع بیشتری نیاز داریم.
People consume for different reasons.	مردم به دلایل مختلف مصرف می کنند.
Four days, and there is no way to do it.	چهار روز، و هیچ راهی برای آن وجود ندارد.
It is not even worth it on paper.	حتی ارزش آن را در کاغذ ندارد.
There is no hospital in the city.	بیمارستانی در محدوده شهر وجود ندارد.
There are many potential reasons for your feelings.	دلایل بالقوه زیادی برای احساس شما وجود دارد.
It was a strange sight	منظره عجیبی بود
He said nothing more and did not need to.	دیگر چیزی نگفت و نیازی هم نداشت.
It all depends on your business and your customers.	همه چیز به کسب و کار و مشتریان شما بستگی دارد.
Government these days	دولت این روزها
A very strange program	یک برنامه بسیار عجیب
He had to come back for her.	او باید برای او برمی گشت.
Man had his way.	انسان راه خود را داشت.
He never laughed.	او هرگز نخندید.
They have excellent performance	عملکرد عالی دارند
I doubt it	من به این شک دارم
It seems that most of them have no special interest.	به نظر می رسد که اکثر آنها علاقه خاصی ندارند.
We did very well.	ما خیلی خوب کار کردیم.
Let him tell you how much fun he has.	بگذارید او به شما بگوید که چقدر سرگرم می شود.
He seemed to be waiting for his action.	به نظر می رسید که او منتظر عمل او بود.
Everything seemed too big for him.	همه چیز برای او خیلی بزرگ به نظر می رسید.
His eyes are shocked	چشماش شوکه شده
It felt great, better than anything he had ever experienced.	حس خیلی خوبی داشت، بهتر از هر چیزی که قبلا تجربه کرده بود.
You can turn your brain back.	شما می توانید مغز خود را به عقب برگردانید.
He and his voices make me dream more.	او و صداهایش مرا بیشتر به رویا می برد.
We will be good parents	ما پدر و مادر خوبی خواهیم بود
In fact, it was reported at the time and when it happened.	در واقع همان موقع و زمانی که اتفاق افتاد گزارش شد.
It turned out that people really liked it.	معلوم شد که مردم واقعاً آن را دوست داشتند.
But he is not in danger	اما او هیچ خطری ندارد
Its function is to recognize sensory experience.	کارکرد آن شناخت تجربه حسی است.
This method will not be bad for death.	این روش به بدی مرگ نخواهد بود.
You cannot transfer it from one device to another.	شما نمی توانید آن را از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل کنید.
It was to stay focused on the future.	این بود که روی آینده متمرکز بمانیم.
And it works really well.	و واقعاً خوب کار می کند.
They had seen each other a lot in those days.	آن روزها همدیگر را زیاد دیده بودند.
The results are mixed.	نتایج مختلط است.
But the results will be the same.	اما نتایج یکسان خواهد بود.
To tell him how things are at home.	تا به او بگویم اوضاع در خانه چگونه است.
I have nothing more to say to you	من دیگر حرفی برای شما ندارم
And there is a variety of them.	و تنوع آنها وجود دارد.
If you get it wrong, it's not interesting.	اگر اشتباه متوجه شوید، جالب نیست.
However, the number reported varied from person to person.	با این حال، تعداد گزارش شده برای هر فرد متغیر بود.
Thick black metal rods covered the window.	میله های فلزی مشکی ضخیم پنجره را پوشانده بود.
a year passed.	یک سال گذشت.
If it were, I would give you a drink.	اگر بود به شما نوشیدنی می دادم.
Man to man.	مرد به انسان.
Anyway he has to try.	به هر حال او باید تلاش کند.
It showed very soon	خیلی زود نشون میداد
And they taste it.	و طعم آن را می گیرند.
Incidentally, I had a body.	اتفاقا من جسمی داشتم.
He died two years later.	او دو سال بعد درگذشت.
You know the place.	شما مکان را می شناسید.
But he had a real chance.	اما او یک شانس واقعی داشت.
I have talked to many suitable people.	من با افراد مناسب زیادی صحبت کرده ام.
Fresh and green.	تازه و سبز.
Failure is only one step in the process of accomplishing great things.	شکست تنها یک مرحله از فرآیند انجام کارهای بزرگ است.
I have very good memories of the three of us.	من خاطرات بسیار خوبی از ما سه نفر دارم.
Maybe you are the type.	شاید شما آن نوع هستید.
The officer asked me a few questions.	افسر از من چند سوال پرسید.
Two cases are presented.	دو مورد ارائه شده است.
Obviously not possible right now.	بدیهی است که در حال حاضر امکان پذیر نیست.
But you have.	اما شما دارید.
Only then did the police clear them of the streets.	تنها پس از آن پلیس آنها را از خیابان ها پاکسازی کرد.
But this is a very long way.	اما این راه خیلی طولانی است.
That was his job.	این کار او بود.
We can now see that his real family has begun to grow.	اکنون می توانیم ببینیم که خانواده واقعی او شروع به رشد کرده اند.
Anxiety destroyed everything.	اضطراب همه چیز را از بین برد.
If you need that extra pressure.	در صورتی که به آن فشار اضافی نیاز دارید.
I could never forget you	هیچوقت نتونستم فراموشت کنم
We are talking about five months or more.	ما در مورد پنج ماه یا بیشتر صحبت می کنیم.
Something was happening to him.	اتفاقی برایش می افتاد.
A computer can eventually, but not a person.	یک کامپیوتر، در نهایت می تواند، اما نه یک شخص.
Nothing lined up on me.	هیچ چیز روی من صف نمی کشد.
He went inside himself.	به درون خودش رفت.
have fun! 	خوش بگذره!
Smile.	لبخند.
They were behind us	پشت سر ما بودند
It was a link between us.	این یک پیوند بین ما بود.
I just came to say enjoy all.	من فقط اومدم تا بگم همه لذت ببرید.
The moment their eyes meet.	لحظه ای که چشمانشان به هم می رسد.
His eyes never left his eyes.	چشمان او هرگز چشمان او را ترک نکرد.
Everything is in your own hands	همه چیز دست خودته
We only have today	فقط امروز داریم
He said it would change but that is a lie.	او می گفت که تغییر خواهد کرد اما این یک دروغ است.
It is natural to be with your fellow man.	طبیعی است که با همنوع خود همراه شوید.
He had no friends, little money, and rarely left his bedroom.	او هیچ دوستی نداشت، پول کمی داشت و به ندرت اتاق خوابش را ترک می کرد.
The same problem	مشکل مشابه
Right.	درست.
There were two false negatives.	دو نتیجه منفی کاذب وجود داشت.
I took the box to my room.	جعبه را به اتاقم بردم.
I met that man several times.	من چند بار با آن مرد ملاقات کردم.
However, they stood up and did nothing.	با این حال آنها ایستادند و هیچ کاری نکردند.
We somehow took that life for granted.	ما به نوعی آن زندگی را بدیهی فرض کردیم.
What is right must be clear.	آنچه درست است باید روشن باشد.
When we got home, everyone was still in the square.	وقتی به خانه رسیدیم، همه هنوز در میدان بودند.
Some of them are bigger than others.	برخی از آنها بزرگتر از بقیه هستند.
The parties agreed.	طرفین به توافق خود عمل کردند.
I do not know where he was from	نمیدونم از کجا بود
I wanted to say.	می خواستم بگویم.
He had entered the living room directly.	او مستقیماً وارد اتاق نشیمن شده بود.
Proper research must be done.	باید تحقیقات درستی انجام شود.
There must be a way out of here.	از اینجا باید راهی وجود داشت.
He seems to have done it himself after that.	به نظر می رسد او او را پس از آن خودش انجام داد.
This is nothing new.	این چیز جدیدی نیست.
It also makes a good choice for breakfast.	همچنین انتخاب خوبی برای صبحانه انجام می دهد.
It is not very difficult to understand the cause.	فهمیدن علت آن خیلی سخت نیست.
None of the mentioned techniques can be considered without complications.	هیچ یک از تکنیک های ذکر شده را نمی توان عاری از عوارض دانست.
The second time he has a name.	بار دوم او یک نام دارد.
Some of them sat down.	برخی از آنها نشستند.
But are they really?	اما آیا آنها واقعاً هستند.
You have to go out	باید بری بیرون
The solution can be used for several months.	محلول را می توان برای چند ماه استفاده کرد.
So that's worth it	پس ارزشش همینه
We will never, ever share your details with third parties.	ما هرگز و هرگز جزئیات شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم.
That was bad	که بد بود
This is one of those moments.	این یکی از همان لحظه ها است.
I was in the wrong place at the wrong time.	من در زمان اشتباه در مکان اشتباه بودم.
This has never been true.	این هرگز درست نبوده است.
Comparisons between groups were performed using t-test.	مقایسه بین گروه ها با استفاده از آزمون t انجام شد.
I can not say that he did not go out.	نمی توانم بگویم که او بیرون نرفته است.
Soon everyone is gone and it is time to sleep.	به زودی همه رفته اند و وقت خواب است.
I knew one of them and asked him to hide me.	یکی از آنها را می شناختم و از او خواستم که مرا پنهان کند.
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
I'm better	من بهتر
He smells really good	او واقعا بوی خوبی می دهد
Yes, that's what you call it.	بله، این همان چیزی است که شما آن را می نامید.
But about my friend here.	اما در مورد دوست من اینجا.
But you should not think too well of me.	اما تو نباید در مورد من خیلی خوب فکر کنی.
This is what children do.	این کاری است که بچه ها انجام می دهند.
We just want to be in control of our music.	ما فقط می خواهیم کنترل موسیقی خود را در دست داشته باشیم.
No patients were directly examined or observed.	هیچ بیمار به طور مستقیم معاینه یا مشاهده نشد.
It was six this year.	امسال شش بود.
A bad hole too	یه سوراخ بد هم
I want to be present in any educational field.	می خواهم در هر زمینه آموزشی حضور داشته باشیم.
Memories often seem like a dream.	خاطرات اغلب مانند یک رویا به نظر می رسند.
I feel comfortable next to them.	در کنار آنها احساس راحتی می کنم.
He sat on the chair in front of me.	روی صندلی مقابلم نشست.
There was so much to see.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت.
It was easier to remain silent.	ساکت ماندن راحت تر بود.
It was only eight.	فقط هشت بود.
I was waiting for it to start.	منتظر بودم تا شروع کند.
It seems a little heavy for our taste though.	هرچند برای ذائقه ما کمی سنگین به نظر می رسد.
My message is clear, we are stronger than you.	پیام من واضح است، ما از شما قوی تر هستیم.
Although this error is slightly different.	اگرچه این خطا کمی متفاوت است.
We have shut down their most important player.	ما مهم ترین بازیکن آنها را تعطیل کرده ایم.
However, there are a few problems.	با این حال، چند مشکل وجود دارد.
Because people have so much to choose from.	زیرا مردم چیزهای زیادی برای انتخاب دارند.
He could understand why.	می توانست بفهمد چرا.
Nothing more than that.	هیچ چیز بیشتر از آن نیست.
They often force them to do it.	آنها اغلب آنها را مجبور به انجام آن می کنند.
Success is our way, because we hold everything in our hands.	موفقیت راه ماست، زیرا همه چیز را در دستان خود نگه می داریم.
He was thinking about our world, girls.	او به دنیای ما دختران فکر می کرد.
There is no weapon yet	هنوز اسلحه ای وجود ندارد
This test was very important for another aspect.	این آزمون برای یک جنبه دیگر بسیار مهم بود.
This should not be surprising.	این نباید تعجب آور باشد.
He is a very smart bear.	او خرس بسیار باهوشی است.
Please send me a message for more details.	لطفا برای جزئیات بیشتر به من پیام دهید.
You look at his family	تو به خانواده اش نگاه می کنی
A production leaves a lot of money in a city.	یک تولید پول زیادی را در یک شهر به جا می گذارد.
It was as if it had been cut off.	انگار که قطع شده بود.
It's great now.	در حال حاضر بزرگ است.
Additionally, you can not control the calling time of this method.	علاوه بر این، نمی توانید زمان فراخوانی این متد را کنترل کنید.
It was quite clear that he was dead and that he had been dead for a few days.	او کاملاً واضح بود که مرده بود و چند روزی بود که مرده بود.
This is not just normal.	این فقط طبیعی نیست.
He told me that he loves me and he has gone to work.	او به من گفت که من را دوست دارد و او برای کار رفته است.
He said or read the words.	او کلمات را گفت یا خواند.
The long run may be a long time in the future.	درازمدت ممکن است زمان زیادی در آینده باشد.
This provided additional support for our data.	این پشتیبانی اضافی برای داده های ما فراهم کرد.
Caused my death	باعث مرگ من شد
Moves towards.	به سمت حرکت می کند.
Simply in your bathroom.	به سادگی در حمام خود.
But so far, we have not properly considered the sound health values.	اما تا به حال، ما ارزش های سلامت صدا را به درستی در نظر نگرفته ایم.
But there is human life but not individual.	اما زندگی انسانی وجود دارد اما فردی نیست.
Human matter.	امر انسانی.
What a race this looks like.	این چه مسابقه ای به نظر می رسد.
Give the man a chance	به مرد فرصت بده
It works great and is free.	این عالی کار می کند و رایگان است.
Thank you very much for dinner	خیلی ممنون برای شام
Do not see this happening	این اتفاق را نبینید
Instead of standing up and facing history, he killed himself.	او به جای ایستادن و مواجهه با تاریخ، خود را کشت.
In fact worse	در واقع بدتر
He can not find a job.	او نمی تواند شغلی پیدا کند.
It is something else.	چیز دیگری است.
Eventually the car stopped.	در نهایت خودرو متوقف شد.
He says now he is coming to kill us.	می گوید حالا می آید ما را بکشد.
Some may be small and some may take up more space.	برخی ممکن است کوچک باشند و برخی دیگر ممکن است فضای بیشتری را اشغال کنند.
Good things are really good.	چیزهای خوب واقعاً خوب است.
Sudden overheating.	گرمای بیش از حد خیلی ناگهانی.
I know what he wants.	من می دانم که او چه می خواهد.
It is enough for us that we are gone.	برای ما همین که رفته ایم کافی است.
He looked terrible.	او وحشتناک به نظر می رسید.
In this case, it is not so.	در این صورت اینطور نیست.
Does anyone have any tips on how to deal with this?	آیا کسی راهنمایی دارد که چگونه با این موضوع برخورد کنم؟
You can eat whenever you want.	هر زمانی که بخواهید می توانید غذا بخورید.
I will not be satisfied with that	من از آن راضی نخواهم بود
So it was good	پس خوب بود
Then you can use them.	سپس می توانید از آنها استفاده کنید.
It was difficult for other reasons.	به دلایل دیگر سخت بود.
This is a different kind of description than what you are used to.	این یک نوع توصیف متفاوت از آنچه شما به آن عادت کرده اید است.
It was half empty.	نیمه خالی بود.
I have a question if there is no problem	من یک سوال دارم اگر اشکالی ندارد
I attached a picture for you to understand.	من یک تصویر پیوست کردم تا متوجه شوید.
I have been there many times.	من بارها آنجا بوده ام.
He ran faster and faster until he completely lost his way.	تندتر و سریعتر دوید تا اینکه راهش را کاملا گم کرد.
I like them.	من آنها را دوست دارم.
I can not understand anything after that	بعدش هیچی نمیتونم بفهمم
Not every animal can become human.	هر حیوانی نمی تواند انسان شود.
He shook his head and raised his hands.	سرش را تکان داد و دستانش را بلند کرد.
Then everything is different.	بعد همه چیز فرق می کند.
They took their time to get well.	وقتشان را گذاشتند تا خوب بیایند.
It grew late	دیر رشد کرد
Taken as a machine for work.	به عنوان یک ماشین برای کار گرفته شده است.
Both players lost their lives.	هر دو بازیکن جان خود را از دست داده بودند.
For no other crime except.	برای هیچ جرم دیگری جز.
You can handle it with less pain than anyone who is alive.	شما می توانید آن را با درد کمتری نسبت به هر کسی که زنده است تحمل کنید.
I know you will not give up until you find a way	میدونم تا زمانی که راهی پیدا نکنی تسلیم نمیشی
They need my knowledge, but they think it's more than what it is.	آنها به دانش من نیاز دارند، اما فکر می کنند بیشتر از آن چیزی است که هست.
Because he is here	چون او اینجاست
They do not even see him as a human being.	حتی او را انسان نمی بینند.
I will have one of them.	من یکی از آن ها را خواهم داشت.
No one knows you do not have access code.	هیچ کس نمی داند که شما کد دسترسی ندارید.
Few studies have been published in this area.	مطالعات کمی در این زمینه منتشر شده است.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
Call me when you are comfortable and safe.	وقتی راحت و ایمن هستید، با من تماس بگیرید.
It makes me feel in control.	این به من احساس کنترل می کند.
I have a name	من اسم دارم
Deal with it please	با آن برخورد کنید لطفا
Anyone can buy and carry a gun.	هر کسی می تواند یک اسلحه بخرد و حمل کند.
This woman was none of those things.	این زن هیچ کدام از آن چیزها نبود.
This is a very recent problem.	این یک مشکل بسیار اخیر است.
This is just a fact.	این فقط یک واقعیت است.
His eyes burned.	چشمانش سوخت.
So when you are born, you are in this initial state.	بنابراین وقتی به دنیا می آیید، در این حالت اولیه هستید.
I want him never to miss this.	من می خواهم او هرگز این را از دست ندهد.
At least this time it is more black.	حداقل این بار بیشتر مشکی است.
There seems to be nothing left to lose.	به نظر می رسد دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد.
They only obeyed orders.	آنها فقط به دستورات عمل می کردند.
This is true even if they do not walk.	این درست است، حتی اگر آنها راه نمی روند.
Well not too much	خوب نه زیاد
The more you call, the more friends you will have.	هرچه بیشتر با شما تماس بگیرید، دوستان بیشتری خواهید داشت.
But the story did not end there.	اما داستان به همین جا ختم نشد.
It has amazing tips for how to live in many situations.	توصیه های شگفت انگیزی برای نحوه زندگی در بسیاری از شرایط دارد.
It was until this morning.	این تا امروز صبح بود.
Now he could not escape her.	حالا او نمی توانست از او فرار کند.
Join and enjoy !.	بپیوندید و لذت ببرید!.
This is the most important thing in the world.	این مهمترین چیز در جهان است.
I wanted to give you information about my son.	می خواستم در مورد پسرم به شما اطلاعاتی بدهم.
And there is real hope.	و امید واقعی وجود دارد.
Nobody told me that would happen.	هیچ کس به من نگفت که اینطوری می شود.
I hope you have at least learned from this experience.	امیدوارم حداقل از این تجربه درس گرفته باشید.
Keep the person safe and wait.	شخص را ایمن نگه دارید و منتظر بمانید.
There will never be another.	هرگز دیگری وجود نخواهد داشت.
I have to decide soon	باید زود تصمیم بگیرم
In that case, you can not force people to stay away.	در این صورت، نمی توانید مردم را وادار به دوری کنید.
It was very big	خیلی بزرگ بود
I want to have a great answer.	من می خواهم یک پاسخ عالی داشته باشم.
As he said, he is not getting younger.	همانطور که او گفت، او جوان تر نمی شود.
Another problem altogether	کلا یه مشکل دیگه
It was the first time we drank.	اولین بار بود که مشروب می خوردیم.
There was not much left of it.	چیز زیادی از آن باقی نمانده بود.
His plans to become a doctor also failed.	برنامه های او برای تبدیل شدن به یک پزشک نیز از بین رفت.
But enough words	ولی حرف کافیه
Which again does not agree with my experience.	که باز هم با تجربه من موافق نیست.
Give it more stars if possible.	در صورت امکان ستاره های بیشتری به آن می دهد.
We just have to go in and show it.	فقط باید وارد شویم و آن را نشان دهیم.
Bring people	بیارید مردم
I was sure the soldiers were behind us.	مطمئن بودم سربازها پشت سر ما هستند.
I will be honest.	من صادقانه خواهم گفت.
Things are growing on everything, including people.	چیزها روی همه چیز از جمله مردم در حال رشد هستند.
He felt weak, sick in his stomach.	او احساس ضعف می کرد، در شکمش بیمار بود.
We were in his bedroom	تو اتاق خوابش بودیم
And love it	و دوستش داشته باش
I will prepare one as soon as possible.	من در اسرع وقت یکی را آماده خواهم کرد.
Have any of you had a similar experience?	آیا کسی از شما تجربه مشابهی داشتید؟
Suffering is bad, not experiencing anything is neither bad nor good.	رنج بد است، تجربه نکردن چیزی نه بد است و نه خوب.
He cared about how long it took.	او به این اهمیت می داد که چقدر طول می کشد.
You have never seen anything like me	تو هرگز چیزی شبیه من ندیده ای
Summer could not last any longer.	تابستان بیشتر از این نمی توانست طول بکشد.
His right eye was closed	چشم راستش بسته بود
Try to stay warm.	سعی کنید گرم بمانید.
I'm out of here, in five minutes.	من از اینجا خارج هستم، از پنج دقیقه.
I was shocked	من فوق العاده ضربه خوردم
Everything is fine, in my book.	همه چیز خوب است، در کتاب من.
Most of them need a day trip.	اکثر آنها نیاز به یک سفر یک روزه دارند.
It's really amazing.	واقعا شگفت انگیز است.
Listen to close sounds.	به صداهای نزدیک گوش دهید.
But in his heart he agreed with everything he said.	اما در قلبش، با همه چیزهایی که او گفته بود موافق بود.
Hand on hand	دستش روی دستش
They saved my life.	آنها زندگی من را نجات دادند.
Here is his report	گزارش او اینجاست
I had to move fast.	باید سریع حرکت می کردم.
Dad gave some good comments about how good his two daughters look tonight.	بابا نظرات مناسبی در مورد اینکه امشب هر دو دخترش چقدر خوب به نظر می رسند، داد.
You know your way home.	شما راه خود را در خانه می دانید.
You grow it	تو رشدش میکنی
This view was repeated many times in later years.	این نظر در سالهای بعد بارها تکرار شد.
I do not know what has happened to me.	نمی دانم چه بلایی سرم آمده است.
Nothing more can be said.	دیگر چیزی نمی توان گفت.
That's why his taste is so emotional.	به همین دلیل سلیقه اش اینقدر احساسی است.
Well, anyway sometimes.	خب، به هر حال بعضی اوقات.
The beauty is that you do not know it.	زیبایی این است که شما آن را نمی دانید.
He has been married.	متاهل بوده است.
But keep men with a good heart.	اما مردان را با دل خوب نگه دارید.
Design and adjustment.	طراحی و تنظیم.
I just wanted you to feel bad about me.	من فقط می خواستم تو نسبت به من احساس بدی داشته باشی.
Well, this is just wonderful.	خوب، این فقط فوق العاده است.
I'm not sure why and how to get through it.	مطمئن نیستم چرا و چگونه از آن عبور کنم.
Not much time	زمان زیادی نیست
He had missed breakfast and lunch.	صبحانه و ناهار را از دست داده بود.
The boy went home and after a while he entered the house.	پسر به خانه رفت و پس از مدتی وارد خانه شد.
The medicine hit me hard.	دارو به شدت به من ضربه زد.
Each line has a bar inside.	هر خط یک نوار در داخل خود دارد.
Each card represents a man.	هر کارت نشان دهنده یک مرد است.
Many events focus on a specific date, publication, or project.	بسیاری از رویدادها بر روی تاریخ، انتشار یا پروژه خاصی تمرکز دارند.
This apartment looked like this.	این آپارتمان چنین به نظر می رسید.
If the leaves are large, cut them in half.	اگر برگ ها بزرگ هستند، آنها را از وسط نصف کنید.
What we will do earlier.	کاری که پیشتر انجام خواهیم داد.
Freedom of will.	آزادی اراده.
He opened them again.	دوباره آنها را باز کرد.
Hope that helps, and thanks again !.	امیدوارم که کمک کند، و دوباره با تشکر!.
I bent down and saw that it was so.	خم شدم و دیدم همینطوره.
O old woman	ای پیرزن
This must be done differently.	این باید متفاوت انجام شود.
Their communication is immediate.	ارتباط آنها فوری است.
The answer was as clear as his nose.	جواب مثل دماغش واضح بود.
That was one of the things that made him such a great officer.	این یکی از چیزهایی بود که او را به یک افسر عالی تبدیل کرد.
He gave her another two minutes.	دو دقیقه دیگر به او فرصت داد.
The man who created this whole world chose me.	مردی که تمام این دنیا را خلق کرده بود مرا انتخاب کرد.
It sounds simple, but it's not.	این ساده به نظر می رسد، اما اینطور نیست.
You want to thank everyone.	شما می خواهید از تک تک افراد تشکر کنید.
He put it on the table and he looked as.	آن را روی میز گذاشت و او به عنوان نگاه کرد.
Work is beyond the power of any of us.	کار بیشتر از توان هر یک از ما است.
Reply in the comments section.	در قسمت نظرات پاسخ دهید.
Getting started can be one of the hardest parts of talking.	شروع کردن می تواند یکی از سخت ترین بخش های صحبت کردن باشد.
These groups usually consist of several people.	این گروه ها معمولاً از چند نفر تشکیل می شوند.
About working for them	در مورد کار کردن برای آنها
My father told me that knowing the enemy is half the battle.	پدرم به من گفت که شناخت دشمن نیمی از کار است.
Block and enjoy !.	بلاک کنید و لذت ببرید!.
It came from above.	از بالا می آمد.
Reported within seconds.	در عرض چند ثانیه گزارش داد.
It's like your security systems can keep me out.	مثل اینکه سیستم‌های امنیتی شما می‌توانند من را بیرون نگه دارند.
Of course, he may claim it himself.	البته ممکن است خودش ادعا کند.
Reality says something else.	واقعیت چیز دیگری می گوید.
But he felt there was nothing to fear, not really.	اما او احساس می کرد چیزی برای ترسیدن وجود ندارد، نه واقعاً.
The yellow line indicates the level of luck.	خط زرد نشان دهنده سطح شانس است.
He immediately missed her.	بلافاصله دلش برایش تنگ شد.
I'm glad he is not.	خوشحالم که او در این کار نیست.
Where you sent many others.	جایی که خیلی های دیگر را فرستاده اید.
That's all I say.	تمام حرف من همین است.
The problem will not be solved over time.	مشکل به مرور زمان حل نمی شود.
I wanted so badly to arm twenty men in one year.	من آنقدر می خواستم که در عرض یک سال بیست مرد را مسلح کنم.
I certainly do not know where he got the idea.	من مطمئناً نمی دانم او این ایده را از کجا آورده است.
To pull more jobs	برای کشیدن مشاغل بیشتر
It did not matter though.	هر چند فرقی نمی کرد.
Well, he could not do anything about it.	خوب، او نمی توانست در این مورد کاری انجام دهد.
Work is not separate from being real, from living us.	کار جدا از واقعی بودن، از زندگی کردن ما نیست.
He likes to leave the hospital and go home.	او دوست دارد بیمارستان را ترک کند و به خانه برگردد.
This story has everything.	این داستان همه چیز دارد.
I think this is really the case.	من فکر می کنم این واقعاً همین است.
I have not seen any of it.	من هیچ کدام از آن را ندیده ام.
The scene was supposed to get worse, but they could not do it.	قرار بود صحنه بدتر شود، اما آنها نتوانستند این کار را انجام دهند.
He was probably lost in his own world.	او احتمالاً در دنیای خودش گم شده بود.
In children, this experience is limited.	در کودکان این تجربه محدود است.
He was not there.	او آنجا نبود.
Don't go there and ask me how much it is.	آنجا نمان و از من بپرسی چقدر است.
Which provides financial programs for its customers.	که برنامه های مالی را برای مشتریان خود فراهم می کند.
Constantly fun, uninterrupted entertainment.	به طور مداوم سرگرم کننده، بدون وقفه در سرگرمی.
It was more like a group.	بیشتر شبیه یک گروه بود.
I adhere to these to a great extent	من تا حد زیادی به اینها پایبندم
For a day.	برای یک روز.
He was ready.	آماده آمده بود.
I will not fully explain to you what is going on here.	من به طور کامل توضیح شما را در مورد آنچه اینجا می گذرد نمی خرم.
I got it with a three year contract.	من آن را با یک قرارداد سه ساله گرفتم.
Therefore, here are three methods to use in the discussion.	بنابراین، در اینجا سه ​​روش برای استفاده در بحث وجود دارد.
On the other hand, values ​​are internal.	از سوی دیگر ارزش ها درونی هستند.
It's not hard to start	شروع کردنش سخت نیست
I am very happy with it again	بازم خیلی ازش خوشحالم
I decided to shorten my visit.	تصمیم گرفتم بازدیدم را کوتاه کنم.
There are many good people who do the same.	افراد خوب زیادی هستند که همین کار را می کنند.
There is no sign of rain	هیچ نشانی از باران نیست
He spoke with difficulty.	او به سختی صحبت می کرد.
I do not ask if anyone likes something or not.	من سوال نمی کنم که آیا کسی چیزی را دوست دارد یا نه.
He will start working tomorrow.	فردا وارد کار خواهد شد.
I did not think of that.	من به این فکر نکردم.
I felt the eyes of the other girls on me.	چشمای بقیه دخترا رو روی خودم حس کردم.
I have friends from both sides.	من از هر دو طرف دوستان دارم.
Three days of fuel.	سه روز سوخت.
Problems are often related to the management of people.	مشکلات اغلب مربوط به مدیریت افراد است.
Green eyes are really beautiful	چشمای سبز واقعا قشنگه
These are not the main researches.	اینها تحقیقات اصلی نیستند.
You have a beautiful baby girl.	شما یک دختر بچه زیبا دارید.
He was really smart.	او واقعاً باهوش بود.
In your favor.	به نفع شماست.
He did not think of her.	او به او فکر نمی کرد.
But some elements of the form need to be explained.	اما برخی از عناصر فرم باید توضیح داده شوند.
Get everything you can.	هر چیزی را که می توانید بدست آورید.
So are social systems.	سیستم های اجتماعی هم همینطور.
Performance is the greatest.	عملکرد بزرگ ترین است.
He is completely dead here and no one will ever come.	کاملاً اینجا مرده است و هیچ کس هرگز نمی آید.
But seriously, thank you	اما جدی، ممنون
People look up a little.	افراد کمی به بالا نگاه می کنند.
It was a good idea	این ایده خوبی بود
I would love to hear from you.	من دوست دارم از شما بشنوم.
And he actually changed the game.	و او در واقع بازی را تغییر داد.
However, it does give patients an advantage that may make a difference.	با این حال، به بیماران مزیتی می دهد که ممکن است تفاوت را ایجاد کند.
They are right.	آنها درست هستند.
Is there a way around this problem?	آیا راهی برای دور زدن این مشکل وجود دارد؟
The poor man looked as tired as he felt.	مرد بیچاره همانطور که احساس می کرد خسته به نظر می رسید.
They are limited to air, water and food.	آنها محدود به هوا، آب و غذا هستند.
It even looks great on its own.	حتی به تنهایی عالی به نظر می رسد.
He watched for any signs of surprise, but there were no signs.	او مراقب هر نشانه ای از تعجب بود، اما هیچ نشانه ای وجود نداشت.
I kind of like it	من یه جورایی دوستش دارم
You remember all the details.	شما تمام جزئیات را به خاطر می آورید.
This is not a contest.	این مسابقه نیست.
And his eyes are green like mine.	و چشمانش مثل من سبز است.
That book is the same book.	آن کتاب همین کتاب است.
But he also needs the elders around him to play their part.	اما او نیاز دارد که بزرگترهای اطرافش نیز نقش خود را انجام دهند.
He did not realize how much he needed someone to believe him.	او متوجه نشده بود که چقدر به کسی نیاز دارد که او را باور کند.
It will not rain on them.	بر آنها باران نخواهد بارید.
They try to sleep.	سعی می کنند بخوابند.
He needs me.	او به من نیاز دارد.
Go fast	برو سریع
We are moving away.	دور می شویم.
Half of the studies were of high quality.	نیمی از مطالعات از کیفیت بالایی برخوردار بودند.
More and more of our people kept coming.	تعداد بیشتری از مردم ما مدام می آمدند.
So you are married, you told us about high school and university.	پس شما متاهل هستید، در مورد دبیرستان و دانشگاه به ما گفتید.
However, the mechanism is not yet fully understood.	با این حال، مکانیسم هنوز به طور کامل درک نشده است.
For example, a dead baby.	مثلا یک نوزاد مرده.
I love big women.	من زنان بزرگ را دوست دارم.
Glad you enjoyed it !.	خوشحالم که از آن لذت بردید!.
The others just burned themselves.	بقیه فقط خودشان را سوزاندند.
Almost everyone laughed.	تقریباً همه خندیدند.
One of the women came out.	یکی از زنها آمد بیرون.
I currently need three months for a book.	من در حال حاضر به سه ماه زمان برای یک کتاب نیاز دارم.
And he decided to take matters into his own hands.	و تصمیم گرفت همه چیز را در دست بگیرد.
You look down at the end of your arms.	به انتهای بازوهایت به پایین نگاه می کنی.
It is very hard to bear	تحملش خیلی سخته
But rarely did any of it exist.	اما به ندرت هیچ کدام از آن وجود داشت.
This is a constant process that is always changing.	این یک فرآیند ثابت است که همیشه در حال تغییر است.
This is what will stay with us.	این چیزی است که با ما خواهد ماند.
in this level.	در این مرحله.
He went out the door and stood.	از در بیرون رفت و ایستاد.
When it comes to money, most things get weird.	وقتی پول در میان باشد، اغلب چیزها عجیب و غریب می شوند.
I will take care of him.	من مراقب او خواهم بود.
He picked her up and threw her on the bed.	او را بلند کرد و روی تخت انداخت.
He continued as he thought about what he was saying.	در حالی که او به حرف های او فکر می کرد ادامه داد.
However, it did not do much for me.	با این حال، کار زیادی برای من انجام نداد.
He took the time to do so.	او برای انجام آن وقت گذاشت.
It is a strange place.	جای عجیبی است.
I felt very used	احساس کردم خیلی استفاده شده
My job was lost	شغلم از بین رفت
I turned and looked around.	برگشتم و اطراف را نگاه کردم.
He has to follow the path, this is normal.	او باید مسیر را پیگیری کند، این طبیعی است.
The first three elements in the list above.	سه عنصر اول در لیست بالا.
The simple fact was that he was easily bored.	واقعیت ساده این بود که او به راحتی خسته می شد.
That's why he never had a chance.	به همین دلیل او هرگز شانسی نداشت.
I was not here myself, more than seven years before you.	من خودم اینجا نبودم، بیش از هفت سال قبل از شما.
My pain saved me	درد من نجاتم داد
There is still a lot to do.	باز هم کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
You just seem to be busy	شما فقط به نظر مشغول هستید
Run on the train cars and jump from one to another.	روی واگن های قطار بدوید و از یکی به دیگری بپرید.
I try to sample a random word from my text file.	من سعی می کنم یک کلمه تصادفی را از فایل متنی خود نمونه برداری کنم.
Maybe he likes her voice or voice.	شاید صدا یا صدای او را دوست داشته باشد.
We were the same age as the children.	ما هم سنیم، هم اندازه بچه ها بودیم.
I do not believe it.	من آن را باور نمی کنم.
And we did well	و ما خوب عمل کردیم
For example, sex	برای مثال رابطه جنسی
I see this quite well.	من این را کاملاً خوب می بینم.
I told this to your father	اینو به پدرت گفتم
But your body cannot lie.	اما بدن شما نمی تواند دروغ بگوید.
Always so aware	همیشه اینقدر آگاه
He really kept his place.	او واقعاً جای خود را حفظ کرد.
Thank you in advance.	پیشاپیش از شما متشکرم.
Let history be shown, please.	اجازه دهید سابقه نشان داده شود، لطفا.
This is still a risk.	این هنوز یک ریسک است.
The conflict seems bigger.	درگیری بزرگتر به نظر می رسد.
This way you can save money when you are not using it.	به این ترتیب می توانید در زمانی که از آن استفاده نمی کنید در هزینه خود صرفه جویی کنید.
Employees will surely receive it.	مطمئناً کارکنان آن را دریافت خواهند کرد.
But giving up knowledge is not easy.	اما کنار گذاشتن دانش آسان نیست.
These more common features were not included in our study.	این ویژگی‌های رایج‌تر در مطالعه ما گنجانده نشدند.
If it has, it will be ignored.	اگر داشته باشد نادیده گرفته می شود.
Please take us home.	لطفا ما را به خانه بازگردانید.
He said to eat or trade.	او گفت برای خوردن یا تجارت.
He did not return.	او برنمی گشت.
He was on his way to the office.	او در راه بود به سمت دفتر.
You do not have to go to church to find it.	برای پیدا کردن آن لازم نیست به کلیسا بروید.
I know what they expect from me.	من می دانم که آنها از من چه انتظاری دارند.
I want her to lose her beauty.	من می خواهم او زیبایی خود را از دست بدهد.
Oh, and they gave us things for the baby.	اوه و برای بچه هم به ما وسایل دادند.
You can take advantage of this incredible marketing opportunity.	شما می توانید از این فرصت بازاریابی باورنکردنی استفاده کنید.
I went back to school the first day.	روز اول به مدرسه برگشتم.
Well, one thing is for sure.	خوب، یک چیز مسلم است.
Keeping in touch with him was not an easy task.	حفظ ارتباط با او کار آسانی نبود.
We wanted to have him with us.	دوست داشتیم او را با ما داشته باشیم.
He thought the shot was great.	او فکر کرد شوت عالی است.
With this book	با این کتاب
Too much, maybe.	خیلی زیاد، شاید.
I do not hold you much	زیاد نگهت نمیدارم
they come.	آنها آمدند.
I really miss them, believe me	واقعا دلم براشون تنگ شده باور کن
We know this is not true.	ما می دانیم که این درست نیست.
Women were older than men.	زنان بزرگتر از مردان بودند.
I mean he is human.	منظورم این است که او انسان است.
Hard point, that	نقطه سخت، آن
Then he stopped and started turning around.	سپس ایستاد و شروع به چرخیدن به سمت دیگر کرد.
You will never see me	تو هیچ وقت به دیدن من نمی آیی
remember me.	مرا به خاطر بسپار.
In fact, it's a good place.	در واقع، جای خوبی است.
We must work in this direction.	باید در این راستا تلاش کرد.
He knew who was talking.	او می دانست چه کسی صحبت می کند.
It is good if you try to avoid the phone while driving.	خوب است اگر سعی می کنید هنگام رانندگی از تلفن خودداری کنید.
What we do.	کاری که ما انجام می دهیم.
Some of his ways with the world are my way now.	برخی از راه های او با دنیا، اکنون نیز راه من است.
They did not think of anything.	آنها به هیچ چیز فکر نمی کردند.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
Therefore, we continue to move.	بنابراین، ما به حرکت خود ادامه می دهیم.
See how you feel.	ببینید چه احساسی به شما دست می دهد.
It was also an incredible sense of time.	همچنین حس زمان باورنکردنی بود.
People were really sure they were involved.	مردم واقعاً مطمئن بودند که درگیر چیزی هستند.
This is my group.	این گروه من است.
That is not my field	اون رشته من نیست
The work is great for him.	کار برای او بسیار بزرگ است.
He just laughed.	او فقط خندید.
Meet hot girls.	با دختران داغ آشنا شوید.
You read that right, only eight men own this amount.	درست خواندید، فقط هشت مرد صاحب این مقدار هستند.
Every opportunity is provided for the presence of the accused.	هر فرصتی برای حضور متهم فراهم شده است.
He needed to find something.	او نیاز داشت چیزی پیدا کند.
Once a cut is clean, you can prepare for it.	هنگامی که یک برش تمیز است، می توانید برای آن آماده شوید.
We could say.	می توانستیم بگوییم.
It has never been worse before, and it never has been.	قبلاً هرگز بدتر نبوده و از آن زمان هم نبوده است.
He kills them first	اول اونا رو میکشه
Enough to support children.	برای حمایت از بچه ها کافی است.
You do not follow the law.	شما قانون را رعایت نمی کنید.
Everything goes on in art.	همه چیز در هنر پیش می رود.
Where he goes, someone is following me.	جایی که او می رود، یک نفر در صف من دنبال می کند.
He did not care about anything or anyone because there was no future.	او به هیچ چیز و کسی اهمیت نمی داد زیرا آینده ای وجود نداشت.
After falling in love with the city, he decided to stay.	پس از اینکه عاشق شهر شد، تصمیم گرفت بماند.
If they were going to catch me again.	اگر قرار بود دوباره من را بگیرند.
Thank you very much for coming	خیلی ممنون که اومدی
In any case, we may be able to follow him seriously.	در هر صورت ممکن است بتوانیم او را به طور جدی دنبال کنیم.
It just looked a little different from the rest.	فقط کمی متفاوت از بقیه به نظر می رسید.
He puts you in a safe room.	او شما را در یک اتاق امن قرار می دهد.
It seemed to be someone else.	به نظر می رسید که باید شخص دیگری باشد.
Our training model may guide the development of future plans.	مدل آموزشی ما ممکن است راهنمای توسعه برنامه های آینده باشد.
, Not me.	، من نه.
I would like to have sex with you.	من دوست دارم با تو رابطه جنسی داشته باشم.
Keep the cutting surface moist.	سطح برش را مرطوب نگه دارید.
If it happened.	اگر اتفاق افتاد.
This required special effort and special materials and excellent understanding.	این کار به تلاش خاص و مواد خاص و درک عالی نیاز داشت.
And they are very good at it.	و آنها در این کار بسیار خوب هستند.
I want to think that you are coming to court to support me.	من می خواهم فکر کنم که شما برای حمایت از من به دادگاه می آیید.
Nowhere did they know what was going on.	هیچ جا نمی دانستند چه خبر است.
Just an ordinary guard, one of the people on the court.	فقط یک نگهبان معمولی، ممکن است یکی از افراد دادگاه.
Give us feedback.	به ما بازخورد بدهید.
A few class examples are as good as the original examples.	چند نمونه کلاس به خوبی نمونه های اصلی هستند.
But worse	اما بدتر
Performed the experiments unless otherwise noted.	آزمایش ها را انجام داد مگر در مواردی که غیر از آن ذکر شده باشد.
I felt responsible.	احساس مسئولیت کرده بودم.
You can sit	میتونی بشینی
This vote is not the worst thing for a ship.	این رای بدترین چیز برای کشتی نیست.
It was either that or crying	یا همین بود یا گریه
It just gives me this message.	فقط این پیام را به من می دهد.
According to the same observed conditions, the weight of each observation is equal.	با توجه به شرایط مشاهده شده یکسان، وزن هر مشاهدات برابر است.
It just seemed very clear.	فقط خیلی واضح به نظر می رسید.
Images take up a lot of space.	تصاویر فضای زیادی را اشغال می کنند.
Then we have to deal with something less.	سپس باید با چیزی کمتر برخورد کنیم.
I did not comment on that.	من آن اظهار نظر را نکردم.
Consider the following example.	مثال زیر را در نظر بگیرید.
It is time to get to a place where there is not much open space.	زمان رسیدن به جایی است که فضای باز زیادی وجود ندارد.
Others may have been wrong.	ممکن است دیگران اشتباه کرده باشند.
Do not let this happen.	اجازه نده که این اتفاق بیفتد.
I just want to show it to them.	من فقط می خواهم آن را به آنها نشان دهم.
This is a real race.	این یک نژاد واقعی است.
This favorite support of yours will never hurt you.	این حمایت از مورد علاقه شما هرگز به شما آسیب نمی رساند.
I was waiting for the right time and now is the time.	من منتظر زمان مناسب بودم و زمانش هم اکنون است.
Not nearly as much as it should be.	نه تقریباً آنقدر که باید باشد.
Very random and I'm proud of it.	بسیار تصادفی و به آن افتخار می کنم.
He has changed.	او تغییر کرده است.
Creates the perfect balance.	تعادل کامل را ایجاد می کند.
We do not start anything with anyone.	ما هیچ کاری را با کسی شروع نمی کنیم.
Quiet and powerful.	بی صدا و قدرتمند.
There was a steady smile on his lips.	نیم لبخند ثابتی روی لبانش بود.
He was careful in his mind.	مراقب ذهنش بود.
I told him to stand tall and move on.	بهش گفتم قد بلند بایست و ادامه بده.
A circle of life around the amazing glass table.	دایره ای از زندگی در اطراف میز شیشه ای شگفت انگیز.
It's a bit slow, but the technology is older.	کمی کند است، اما تکنولوژی قدیمی تر است.
He sent me to get help.	او مرا فرستاد تا کمک بگیرم.
But this was not entirely true.	اما این کاملاً درست نبود.
Every person in the population is a credible solution to the problem.	هر فرد در جمعیت راه حل معتبری برای مشکل است.
Not a car	نه ماشین
You have never done this.	شما هرگز این کار را انجام نداده اید.
To wait and see.	که صبر کنیم و ببینیم.
The game ended silly	بازی احمقانه تموم شد
He was not yet ready to sit down with the others for breakfast.	او هنوز آماده نبود که با بقیه برای صبحانه بنشیند.
At that time there was no balance left to complete the work.	در آن زمان هیچ تعادلی برای تکمیل کار باقی نمانده بود.
Children will become children, the way of the world.	بچه ها بچه خواهند شد، روش دنیا.
She fell in love with him.	عاشقش شد.
If they do not, the facts must be stated.	اگر این کار را نکردند، باید حقایق را اعلام کرد.
Do not repeat the code	کد را تکرار نکنید
Learning balance only takes time.	یادگیری تعادل فقط زمان می برد.
The only difference was that everything hurt.	تنها تفاوت این بود که همه چیز درد داشت.
Projects can be shared with other users.	پروژه ها را می توان با سایر کاربران به اشتراک گذاشت.
Informed written consent was obtained from the parents before each study.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از والدین قبل از هر مطالعه اخذ شد.
I know how this movie ends	میدونم این فیلم چطور تموم میشه
You heard my voice	صدایم را شنیدی
A good copy	یک کپی خوب
Still held.	هنوز هم برگزار می شود.
Continue something or something.	ادامه دادن به چیزی یا کاری.
He will continue to receive several offers.	او همچنان چندین پیشنهاد دریافت خواهد کرد.
If only he could remember the events of that era more clearly.	اگر فقط می توانست وقایع آن عصر را واضح تر به خاطر بیاورد.
When man is dead, he is dead forever.	وقتی انسان مرده است، برای همیشه مرده است.
Hair was a popular statement of love and identity.	مو بیانیه محبوب عشق و هویت بود.
The green card came a few months later.	گرین کارت چند ماه دیگر آمد.
This is no longer certain today.	امروز دیگر چنین چیزی مطمئن نیست.
Everybody's Fine	همه خوبن
Homes were built for his workers and the area began to grow.	خانه هایی برای کارگران او ساخته شد و منطقه شروع به رشد کرد.
This was for other people.	این برای افراد دیگر بود.
He is pulled to both sides.	او دو طرف کشیده می شود.
I wanted it badly	بدجوری خواستمش
This should be useful for storage as well as in peacetime.	این باید برای ذخیره سازی و همچنین در زمان صلح مفید باشد.
They had to leave the dog in the storm.	آنها مجبور شدند سگ را در طوفان رها کنند.
Loud	با صدای بالا
The second level is called the focus.	سطح دوم کانون توجه نامیده می شود.
Until next week, keep it good internet people !.	تا هفته آینده، آن را نگه دارید مردم خوب اینترنت!.
I thought it would be an interesting photo.	من فکر می کردم که یک عکس جالب خواهد بود.
Not Bad	بد نیست
He did not try to force words into the emotional sense.	او سعی نمی کرد کلمات را به زور بر حس احساسی وارد کند.
However, this is generally not true.	با این حال، به طور کلی درست نیست.
There were many times when you no longer bought me happiness.	خیلی وقت‌ها بود که دیگر برایم شادی نمی‌خرید.
I planned it in five days.	من آن را در پنج روز برنامه ریزی کردم.
The weather was very hard and most of the party went home.	هوا خیلی سخت بود و بیشتر مهمانی به خانه رفت.
This list includes, but is not limited to, the following services.	این فهرست شامل خدمات زیر است، اما به آنها محدود نمی شود.
I know where everyone in the family is.	من می دانم که همه در خانواده کجا هستند.
We will protect him.	ما از او محافظت خواهیم کرد.
You should be happy	باید خوشحال باشی
The reason is that we are good at this.	دلیلش این است که ما در این کار خوب هستیم.
They work harder.	آنها بیشتر کار می کنند.
We need water to function.	برای عملکرد به آب نیاز داریم.
Is the game fair, consistent.	آیا بازی منصفانه، سازگار است.
We need something new, something new.	ما به چیزی جدید، چیزی تازه نیاز داریم.
The reality was something else.	واقعیت چیز دیگری بود.
One final point	یک نکته پایانی
Very good, most likely	خیلی خوبه، به احتمال زیاد
It was a good enough design.	به اندازه کافی طرح خوبی بود.
Look for a smooth and heavy one.	به دنبال یکی صاف و سنگین باشید.
But there are options and ways.	اما گزینه ها و راه هایی وجود دارد.
I am very strong and independent.	من بسیار قوی و مستقل هستم.
I know this country.	من این کشور را می شناسم.
Their cells are large enough to rotate inward.	سلول‌های آن‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که بتوانند به داخل بچرخند.
It was never a struggle.	این هرگز یک مبارزه نبود،.
Now he is afraid of doing work.	در حال حاضر او از انجام کار می ترسد.
He never knew another bank.	او هرگز بانک دیگری را نمی شناخت.
So you can make such a call only once.	بنابراین شما می توانید چنین تماسی را فقط یک بار انجام دهید.
There is no doubt about that.	در وجود آن شکی نیست.
So sit down	پس بنشین
They use any means	از هر وسیله ای استفاده می کنند
It took a minute	یک دقیقه رفت
Communication and family need your focus.	ارتباطات و خانواده نیاز به تمرکز شما دارند.
Numbers indicate the size of the problem.	اعداد به اندازه مشکل اشاره می کنند.
When he asked his name, he gave her the wrong name.	هنگامی که او نام او را پرسید، او نامی نادرست به او داد.
They were really right about that.	آنها واقعاً در این مورد حق داشتند.
That caught my attention.	که توجه من را جلب کرد.
This was something he was very worried about.	این همان چیزی بود که او خیلی نگران آن بود.
She wants a boy to play with her.	او یک پسر می خواهد که با او بازی کند.
This is how you should raise your hands here	اینجوری باید دستاتو اینجا بگیری بالا
Half of the people left.	نیمی از مردم رفتند.
Ask for clothes on TV news.	در مورد اخبار تلویزیون، لباس بخواهید.
Doing so made them more orderly.	انجام این کار باعث شد که آنها را بیشتر مرتب کنم.
They glanced at each other.	نگاهی به هم انداختند.
Life was still wonderful.	زندگی همچنان فوق العاده بود.
He uses money to smooth things over.	او از پول برای صاف کردن همه چیز استفاده می کند.
They are actually visible.	آنها در واقع قابل مشاهده هستند.
Keep the product key secure.	کلید محصول را ایمن نگه دارید.
Therefore, it is usually difficult to separate them.	بنابراین، معمولاً جدا کردن آنها از یکدیگر دشوار است.
I would like to tell this to his mother as well.	دوست دارم این موضوع را به مامانش هم بگویم.
I mean, he has to stop.	منظورم این است که او باید متوقف شود.
He said it does not work.	او گفت که این کار نمی کند.
He probably thought he was crazy.	او احتمالاً فکر می کرد که او دیوانه است.
Take a look below.	به زیر نگاهی بیندازید.
He has formed an army.	او یک ارتش تشکیل داده است.
Be where you said you were	همان جایی باش که گفتی
I think he will become a man who can protect several players.	من فکر می کنم او تبدیل به مردی می شود که می تواند از چندین بازیکن محافظت کند.
Turn on a light every time and see what works.	هر بار یک چراغ روشن کنید و ببینید چه کار می کند.
She's better than me today	اون امروز از من بهتره
Then he killed himself.	سپس خود را کشت.
Both were quite young and friendly.	هر دو کاملا جوان و دوستانه بودند.
Like many events, small things make a big difference.	مانند بسیاری از رویدادها، چیزهای کوچک تفاوت بزرگی ایجاد می کنند.
These were wild animals.	اینها حیوانات وحشی بودند.
He sat down and thought.	نشست و فکر کرد.
Gold.	طلا.
We fragmented the scale.	ما مقیاس را تکه تکه پیدا کردیم.
Numerous examples of such approaches may be found in the literature.	نمونه های متعددی برای چنین رویکردهایی ممکن است در ادبیات پیدا شود.
The young doctor was worried and this was visible on his face.	دکتر جوان نگران بود و این در صورتش نمایان بود.
Please let me know if there is a way around this.	لطفا اگر راهی برای دور زدن این موضوع وجود دارد به من اطلاع دهید.
His legs worked.	پاهایش کار می کرد.
I like him to be truthful in his lies.	من دوست دارم او در دروغ ها حقیقت داشته باشد.
To continue taking as many photos as possible	برای ادامه گرفتن هر چه بیشتر عکس
I hope you enjoy the art	امیدوارم از هنر لذت ببرید
People need to understand that you have to be fair about this.	مردم باید درک کنند که شما باید در این مورد منصف باشید.
I was there the next day.	روز بعد آنجا بودم.
I saw my city change and I changed with it.	دیدم شهرم تغییر کرد و من با آن تغییر کردم.
I just finished it myself	تازه خودم تمومش کردم
This is politics.	این سیاست است.
His remaining claims are rejected.	ادعاهای باقی مانده او رد می شود.
This happens in the fall of the year.	این اتفاق در پاییز سال می افتد.
On the way home from school, it started to rain, really.	در راه رفتن از مدرسه به خانه، باران شروع به باریدن کرد، واقعاً باران.
S may be like s in the sun.	S ممکن است مانند s در خورشید باشد.
Every person in every	هر شخصی در هر
Three high school girls have been sent to this dead city.	سه دختر دبیرستانی به این شهر مرده اعزام شده اند.
Human voice	صدای انسانی
In this case, there is no right.	در این صورت حقی در کار نیست.
It would be more logical.	منطقی تر خواهد بود.
The state of nature was defined by moral law.	وضعیت طبیعت با قانون اخلاقی تعریف می شد.
I pushed myself to the ground.	خودم را به زمین فشار دادم.
Think hard enough and wish it were gone.	به اندازه کافی سخت فکر کنید و آرزو می کنید که از بین برود.
And there was no spirit in his eyes.	و روحی در چشم نبود.
Besides, there was something about him.	علاوه بر این، چیزی در مورد او وجود داشت.
From their practice.	از رویه آنها.
Do the back first.	ابتدا پشت را انجام دهید.
The entire room, except the open ground, was kept dark during the experiment.	کل اتاق، به جز زمین باز، در طول آزمایش تاریک نگه داشته شد.
Running for several months.	برای چندین ماه در حال اجرا.
And every win felt good.	و هر بردی حس خوبی داشت.
Then he was silent and scared for a moment.	بعد سکوت شد و یک لحظه ترسید.
Use a wide base for balance.	برای تعادل از یک پایه پهن استفاده کنید.
You just have to keep it.	شما به سادگی باید آن را حفظ کنید.
This is really easy for most characters.	این واقعا برای اکثر شخصیت ها بسیار آسان می شود.
But the closer he gets, the farther he gets.	اما هر چه نزدیکتر می شود از او دورتر می شود.
Such a difficult subject !.	چنین موضوع سختی!.
And yet this was not the end of the matter.	و با این حال این پایان کار نبود.
I felt that way every day.	من هر روز چنین احساسی داشتم.
Stop with you	با تو یا بس کن
You know how to get customers.	شما می دانید چگونه مشتریان را به دست آورید.
He has nothing to do with this.	او کاری به این موضوع ندارد.
Every night is different.	هر شب متفاوت است.
Things took much longer than he liked.	کارها خیلی بیشتر از چیزی که او دوست داشت طول کشیده بود.
All these stories are based on reality.	همه این داستان ها بر اساس واقعیت است.
The accused refused and closed the door.	متهم نپذیرفت و در را بست.
This is no longer a test site.	این دیگر یک سایت آزمایشی نیست.
This will make it much easier for you.	این کار شما را بسیار آسان تر می کند.
He gave everything.	او همه چیز داد.
I actually have.	من در واقع دارم.
But these are my last days.	اما این آخرین روزهای من است.
Unfortunately, none of my friends are there.	متأسفانه هیچ یک از دوستان من در آن حضور ندارند.
His main concern was not to cause trouble for whites.	دغدغه اصلی او این بود که برای سفیدپوستان مشکلی ایجاد نکند.
You can not share the same dream.	شما هم نمی توانید همان رویا را به اشتراک بگذارید.
The time of his next death is near.	زمان مرگ بعدی نزدیک به اوست.
The things that people threw away were amazing.	چیزهایی که مردم دور ریختند شگفت انگیز بود.
The crowd was still there.	جمعیت هنوز آنجا بود.
Two children speak sign language slowly.	دو بچه آهسته به زبان اشاره صحبت می کنند.
Instead, he decided to choose topics that were of national interest.	در عوض تصمیم گرفت موضوعاتی را انتخاب کند که جذابیت ملی دارند.
But of course this will pass soon.	اما البته این به زودی خواهد گذشت.
You will be too.	شما نیز خواهید بود.
It turned out that there are not many people at the highest levels.	معلوم شد، افراد زیادی در بالاترین سطوح وجود ندارند.
He will not return	اون برنمیگرده
He could not feel anything.	او نمی توانست چیزی را احساس کند.
Then came the great disappointment.	سپس ناامید شدن بزرگ آمد.
The accused is now changing his name.	متهم اکنون در حال تغییر نام است.
Only then can we truly find peace within ourselves.	تنها در این صورت است که می توانیم واقعاً آرامش را در درون خود ببینیم.
Oh this one sounds	اوه این یکی صدا میده
We must put ourselves at risk.	ما باید خودمان را در معرض خطر قرار دهیم.
His magic did the rest.	جادوی او بقیه کارها را انجام داد.
He was actually surprised by the number of people here.	او در واقع از تعداد مردم اینجا شگفت زده شد.
The worst kind	بدترین نوع
It was more like that, gold was everywhere.	این بیشتر شبیه آن بود، همه جا طلا بود.
Files are opened differently.	پرونده ها متفاوت باز می شوند.
For the first time this week.	برای اولین بار از این هفته.
And he was a good husband to you.	و او شوهر خوبی برای شما بود.
More than a thousand people worked on production.	بیش از هزار نفر روی تولید کار کردند.
It is clear that he did not like the way he made it.	واضح است که او از روشی که او ساخته بود خوشش نمی آمد.
He did not really ask why.	او واقعاً دلیلش را نپرسیده بود.
But they work.	اما آنها کار می کنند.
However he was very good at it.	با این حال او در آن بسیار خوب بود.
Now see what is left of you.	حالا ببینید چه چیزی از شما باقی مانده است.
All we have to do is start a war on education.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که جنگ با آموزش را آغاز کنیم.
I think the hair also looks very good.	به نظر من موها هم خیلی خوب به نظر می رسند.
Do it another easy way if you like.	اگر دوست دارید این کار را با یک راه ساده تر دیگر انجام دهید.
This happens even in summer.	حتی در تابستان هم این اتفاق می افتد.
I walked a lot	من زیاد پیاده روی کردم
I cut them at the base.	آنها را در پایه قطع کردم.
Takes a selection of words to be displayed as an option.	انتخاب یک سری از کلمات را می گیرد تا به عنوان گزینه نمایش داده شود.
His parents really did.	پدر و مادرش واقعاً این کار را کرده بودند.
He died suddenly.	او به طور ناگهانی درگذشت.
He certainly did not need to ask.	او مطمئناً نیازی به پرسیدن آن نداشت.
Let's look at it.	بیایید به آن نگاه کنیم.
He knows wine.	او شراب را می شناسد.
But it does happen.	اما این اتفاق می افتد.
His calm voice caught everyone's attention.	صدای آرام او توجه همه را جلب کرد.
If there are not enough to go around, we will fight.	اگر تعداد کافی برای دور زدن وجود نداشته باشد، می جنگیم.
This year is short-lived.	کوتاه مدت امسال است.
Even worse	حتی بدتر از این
I know they see me.	می دانم که مرا می بینند.
The rooms are small but comfortable.	اتاق ها کوچک اما راحت هستند.
I did not have a team.	من تیم نداشتم.
It was a waste of time for me that night.	برای من آن شب یک اتلاف وقت بود.
Do you know where you are going with me?	با من میدونی کجا میری
Many married men with such problems have come to me.	مردان متاهل زیادی با چنین مشکلاتی پیش من آمده اند.
He looked down.	به پایین نگاه کرد.
Good choices.	انتخاب های خوب.
I was ready to do something.	آماده بودم کاری انجام دهم.
None of this is as simple as it sounds.	هیچ کدام از اینها آنقدر ساده نیست که به نظر می رسد.
Tell me if you have something to say.	اگر چیزی برای گفتن دارید به من بگویید.
I doubt many will.	من شک دارم که خیلی ها داشته باشند.
Boys and girls can dream of anything they want.	پسران و دختران می توانند رویای هر چیزی که می خواهند باشند باشند.
Or almost recently.	یا تقریباً اخیرا بوده است.
He is super fast.	او فوق العاده سریع است.
Fighting fire with fire does not work.	مبارزه با آتش با آتش کارساز نیست.
You have nothing to lose	چیزی برای از دست دادن نداری
Maybe, just maybe.	شاید، فقط شاید.
You have to make that movie.	شما باید آن فیلم را بسازید.
The important thing is to touch with simple words.	نکته مهم لمس کردن با کلمات ساده است.
He did not look up from his book.	او از کتابش سر بلند نکرد.
This case is no exception to this rule.	این مورد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Except that none of it had anything to do with you	جز این که هیچکدام به تو ربطی نداشت
You are not facing reality	شما با واقعیت روبرو نیستید
We did not need it.	ما به آن نیاز نداشتیم.
This is not a new topic.	موضوع جدیدی نیست.
I was very quiet and stayed to myself.	من خیلی ساکت بودم و به خودم موندم.
This is the least we can do.	این کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
The music was off.	موسیقی قطع شده بود.
That's their story anyway.	به هر حال داستان آنها همین است.
This is the third key aspect of his thought.	این سومین جنبه کلیدی اندیشه اوست.
Even when you try to share sad feelings, you really can't.	حتی وقتی سعی می کنید احساسات غم انگیز را به اشتراک بگذارید، واقعاً نمی توانید.
The snow is in the air.	برف در هوا است.
They say you were bad or you were hard.	می گویند بد بودی یا سخت بودی.
Neither me nor our daughter.	نه من و نه دخترمان.
It was experimental, insane and wonderful.	آزمایشی، دیوانه کننده و فوق العاده بود.
Therefore, the appropriateness of the law of single power will not be reasonable.	بنابراین، تناسب قانون قدرت واحد معقول نخواهد بود.
We have played hard so far this year.	امسال تا اینجای کار سخت بازی کردیم.
I follow you.	من شما را دنبال می کنم.
Make it simple but advanced, however you want.	آن را ساده، اما پیشرفته بسازید، هر طور که می خواهید بسازید.
Ask them how low they can get.	از آنها بپرسید که چقدر می توانند پایین بیایند.
For the time being.	برای زمان.
That really should not be.	واقعا که نباید.
The world is what we call it.	دنیا همانگونه است که ما نامش را می گذاریم.
I only have a few minutes	من فقط چند دقیقه وقت دارم
He showed this with a few new weapons.	او این را با چند سلاح جدید نشان داد.
Comfort in your being.	راحتی در وجود خود.
If it is not checked, put a check mark in the box.	اگر علامت زده نشده است، یک علامت در کادر قرار دهید.
Not completely, at least.	نه به طور کامل، حداقل.
It is too far	خیلی دور است
I have never really seen such a thing.	من واقعاً هرگز چنین چیزی را ندیده ام.
Despite my career success, my personal life was on fire.	با وجود موفقیت در حرفه ام، زندگی شخصی ام در آتش بود.
But he is not here now and you are.	اما او در حال حاضر اینجا نیست و شما هستید.
Children have learned to hate us as much as we hate them.	بچه ها یاد گرفته اند به همان اندازه که ما از آنها متنفریم از ما متنفر باشند.
He refused to talk about it.	او حاضر به صحبت در مورد آن نبود.
I had no balance	تعادل نداشتم
Welcome to check out another fun collection.	به بررسی مجموعه سرگرم کننده دیگری خوش آمدید.
We miss them	دلمون براشون تنگ شده
That means five days on the road.	این یعنی پنج روز در جاده.
He could not bear to laugh.	طاقت خندیدن را نداشت.
I was poor and he was rich.	من فقیر بودم و او ثروتمند.
We should all be in pain.	همه ما باید درد داشته باشیم.
I will keep your secret	من راز تو را حفظ خواهم کرد
He found out that he failed the exam.	فهمید که در آزمون مردود شده است.
That is where you will know yourself.	آنجاست که شما خودتان را خواهید شناخت.
Ask them a few questions.	چند سوال از آنها بپرسید.
That he was very negative.	اینکه او خیلی منفی بود.
The next day they set off again.	روز بعد دوباره به راه افتادند.
Everything is exactly the opposite of what you have been told.	همه چیز دقیقا برعکس چیزی است که به شما گفته شده است.
I look at him with the biggest smile on my face.	با بزرگترین لبخند روی صورتم نگاهش می کنم.
He had killed them too.	او آنها را هم مرده بود.
I started this company.	من این شرکت را راه اندازی کردم.
I'm not sure why he was on the program.	من مطمئن نیستم که چرا او در برنامه بود.
I can not bear to be silent.	طاقت این را ندارم که سکوت کرده باشم.
The method of doing this is clear.	روش انجام این کار واضح است.
Then he looked at his watch.	بعد به ساعتش نگاه کرد.
He was definitely responsible.	قطعا او مسئول بود.
I also read that book some time ago and I liked it.	من هم چند وقت پیش آن کتاب را خواندم و دوستش داشتم.
Learn.	یادگیری.
this is not enough.	این کافی نیست.
No man lived outdoors to report.	هیچ مردی در فضای باز زندگی نمی کرد تا گزارش دهد.
No one has heard their names.	هیچ کس نام آنها را نشنیده است.
In drawing attention to emotions, facts soon disappear.	در جلب توجه به احساسات، حقایق به زودی از بین می روند.
In the past few days he had become his disciple.	در روزهای گذشته او شاگرد او شده بود.
I work to try to change my kids, to make them better.	من کار می کنم تا سعی کنم بچه هایم را تغییر دهم، تا آنها را بهتر کنم.
He'm excited, man.	او هیجان زده است، مرد.
We have other songs as well.	آهنگ های دیگری هم داریم.
He was taken to court.	او را به دادگاه بردند.
I will continue fast.	من به سرعت ادامه می دهم.
I have school and other things	من مدرسه و چیزای دیگه دارم
I only came across one issue.	من فقط به یک موضوع برخورد کردم.
But this decision was made by the government from above.	اما این تصمیم از بالا، از سوی دولت گرفته شد.
The woman wanted to see	زن می خواست ببیند
Many of them were not made.	تعداد زیادی از آنها ساخته نشد.
Adverse event data and clinical events are based on these patients.	داده های عوارض جانبی و رویدادهای بالینی بر اساس این بیماران است.
I should not have said	نباید میگفتم
But at least they had reached the city.	اما حداقل آنها به شهر رسیده بودند.
But it is not necessary to decide on this question.	اما تصمیم گیری در مورد این سوال ضروری نیست.
For me to be able to stay home and look after my family.	برای من که می توانستم در خانه بمانم و به خانواده ام نگاه کنم.
It was a busy few weeks.	این چند هفته شلوغ بود.
That means it still can't stay inside the box.	این بدان معناست که با این حال نمی تواند در داخل جعبه باقی بماند.
We ran as fast as possible to reach a familiar house.	با حداکثر سرعت ممکن دویدیم تا به خانه ای آشنا رسیدیم.
I immediately went to the doctor and was treated.	بلافاصله به دکتر مراجعه کردم و تحت درمان قرار گرفتم.
We completely removed the tumor in each of the four patients.	ما تومور را در هر یک از چهار بیمار به طور کامل حذف کردیم.
He thought the land of blood and fire.	او فکر کرد سرزمین خون و آتش.
Rest.	استراحت کنید.
Your bank is a good place to start your search.	بانک شما مکان خوبی برای شروع جستجو است.
I was in love and so was he.	من عاشق بودم و او هم همینطور.
You read every file.	شما هر فایلی را می خوانید.
You know where the documents are kept.	شما می دانید که مدارک در کجا نگهداری می شوند.
One night on the water, and the next morning you were there.	یک شب روی آب، و صبح روز بعد شما آنجا بودید.
According to some, this element is more valuable than gold.	به عقیده برخی، این عنصر از طلا ارزشمندتر است.
He continued to be friendly.	او به رفتار دوستانه ادامه داد.
Please see our terms of use.	لطفا شرایط استفاده ما را ببینید.
Please help me	لطفا به من کمک کنید
I will start from the top in my report.	من در گزارش خود از بالا شروع خواهم کرد.
As a result, we can not discuss specific cases.	در نتیجه نمی توانیم در مورد موارد خاص بحث کنیم.
He had a big question.	او یک سوال بزرگ داشت.
That's what he needed.	این چیزی بود که او نیاز داشت.
They come from everywhere.	از هر جا می آیند.
This is my phone.	این گوشی من است.
It was not dangerous	خطرناک نبود
You are absolutely right	کاملا درست گفتی
This is my approach.	این رویکرد من است.
He had seen four families living in a neighbor's house.	او دیده بود که چهار خانواده در خانه همسایه زندگی می کنند.
And then he did not come again.	و بعد دیگر نیامد.
This cannot be done.	این کار قابل انجام نیست.
Levels remained within the normal range.	سطوح در محدوده نرمال باقی ماند.
They were leaving.	آنها درحال رفتن بودند.
Now this is the size of an average family.	حالا این اندازه یک خانواده متوسط ​​است.
I have never been able to see it.	من هرگز نتوانسته ام آن را ببینم.
Finally we could not see it anymore.	بالاخره دیگر نتوانستیم آن را ببینیم.
I do not know if it was true or not.	نمی دانم صادق بود یا نه.
However, this was not significant.	با این حال، این قابل توجه نبود.
Read more below the photo.	ادامه مطلب را در زیر عکس بخوانید.
The way we treat them.	روشی که ما با آنها رفتار می کنیم.
Naturally our conversation then turned into family.	به طور طبیعی صحبت ما سپس به خانواده تبدیل شد.
I live in an average city.	من در یک شهر متوسط ​​زندگی می کنم.
The average results of the three independent experiments are shown.	میانگین نتایج از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
However, there are a few factors you may want to consider.	با این حال، چند عامل وجود دارد که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید.
You have created an amazing experience.	شما یک تجربه شگفت انگیز ساخته اید.
In a developed country	در یک کشور توسعه یافته
But maybe he has changed.	اما شاید او تغییر کرده است.
So is he.	بنابراین او است.
That means having a hospital where you can give birth.	یعنی بیمارستانی داشته باشید که بتوانید در آن زایمان کنید.
I think we play well in it.	من فکر می کنم که ما در آن خوب بازی می کنیم.
And they are very kind to me.	و آنها با من بسیار مهربان هستند.
He can not help as he is.	او نمی تواند به این شکلی که هست کمک کند.
Weak man works on the farm.	انسان ضعیف را در مزرعه کار می کند.
His parents could not understand what was going on.	پدر و مادرش نمی توانستند بفهمند ماجرا چیست.
I had no model for it.	من هیچ مدلی برای آن نداشتم.
It does not concern me.	به من مربوط نیست.
But now they were both gone.	اما حالا هر دو ناپدید شده بودند.
Each experimental group was repeated three times.	هر گروه آزمایشی سه بار تکرار شد.
So let me try to break some things down.	بنابراین، اجازه دهید سعی کنم برخی چیزها را تجزیه کنم.
Last on the right.	آخرین در سمت راست.
There are many funny moments here.	لحظات خنده دار زیادی در اینجا وجود دارد.
I did not know where they went but they returned.	نمی دانستم کجا رفتند اما برگشتند.
So you have to grow your business with the goal of development.	بنابراین باید کسب و کار خود را با هدف توسعه توسعه دهید.
Maybe he was a plant.	شاید او یک گیاه بود.
And spread it among those like you.	و بین امثال شما پخش کنید.
Position on the main topics in the news.	موضع در مورد موضوعات اصلی در اخبار.
He has no attempt to dominate the world.	تلاشی برای تسلط بر جهان ندارد.
He is not a soldier now.	الان سربازی نیست.
I was not supposed to be that kind of officer.	من قرار نبود این نوع افسر باشم.
the mark.	علامت.
I have lost contact with him.	ارتباطم با او قطع شده است.
This program was a new pilot program and was in the pilot phase.	این برنامه یک برنامه آزمایشی جدید بود و در مرحله آزمایشی بود.
We really liked the character of their house.	ما خیلی دوست داشتیم که خانه آنها چقدر شخصیت داشت.
I don't think any of them need to do that.	فکر نمی‌کنم هیچکدام نیازی به این کار داشته باشند.
People who are interested in the outcome of political decisions.	افرادی که علاقه مند به نتیجه تصمیمات سیاسی هستند.
They continue to reverse the country music industry.	آنها همچنان صنعت موسیقی کانتری را برعکس می کنند.
You have an initial phone call.	شما یک مکالمه تلفنی اولیه دارید.
I heard the song	آهنگ را شنیدم
This is when love comes in.	این زمانی است که عشق وارد می شود.
They free up our time for the more important issues we have.	آنها وقت ما را برای مسائل مهم تری که در دست داریم آزاد می کنند.
If this did not help, I could not do anything.	اگر این کمک نمی کرد هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم.
There was only empty space in front of me.	فقط فضای خالی جلوی من بود.
But today my father was very happy.	اما امروز پدرم خیلی خوشحال بود.
This should be easy to do.	انجام این کار باید آسان باشد.
You have to live it.	شما باید آن را زندگی کنید.
He moved, but found only empty space.	حرکت کرد، اما فقط فضای خالی پیدا کرد.
One foot ahead of the other.	یک پا جلوتر از دیگری.
We had their shoes.	ما کفش های آنها را داشتیم.
Prepare new parts carefully.	قطعات جدید را با دقت تهیه کنید.
You have really good eyes.	شما واقعاً چشمان خوبی دارید.
This will be wonderful.	این فوق العاده خواهد بود.
However, what you eat is just as important as how much you eat.	با این حال، آنچه می خورید به همان اندازه مهم است که چقدر می خورید.
They keep the language interesting and fun.	آنها زبان را جالب و سرگرم کننده نگه می دارند.
His name was a natural choice.	نام او یک انتخاب طبیعی بود.
Hell, they looked like they were in his head.	جهنم، آنها به نظر می رسید که آنها در سر او بودند.
Of course, not everything has to go this way.	البته لازم نیست همه چیز به این شکل پیش برود.
He did not even look at her.	حتی به او نگاه نکرد.
However, it turned out that this had a price.	با این حال معلوم شد که این بهایی داشت.
As you can see, we are very busy today.	همانطور که می بینید، امروز خیلی سرمان شلوغ است.
Both of his friends were married to a powerful woman.	هر دو دوست او با زن قدرتمند ازدواج کرده بودند.
He refused to remove it.	او از برداشتن آن خودداری کرد.
I have to group these values ​​by class name.	من باید این مقادیر را با نام کلاس گروه بندی کنم.
They were beyond death.	آنها فراتر از مرگ بودند.
The unit that is called stops and stands still.	واحدی که به آن گفته شود متوقف می شود و بی حرکت می ایستد.
He does not understand it.	او آن را نمی فهمد.
I went to watch him.	به تماشای او رفتم.
This lack of sleep brings strange things to my head.	این کم خوابی چیزهای عجیبی با سرم می آورد.
If you want him, you can have him right now.	اگر او را می خواهید می توانید همین الان او را داشته باشید.
This time a girl	این بار یک دختر
No, this was simply not possible.	نه، این به سادگی ممکن نبود.
That will be the last.	که آخرین خواهد بود.
When he looked back, he was gone.	وقتی به عقب نگاه کرد، از بین رفته بود.
At least seven forces.	حداقل زور هفت.
Find out who	بفهمید کیست
Things got worse from bad to worse.	اوضاع از بد به بدتر شد.
He is a lovely brother	او دوست داشتنی است برادر
Knowing yourself in a way that is impossible in high school.	شناخت خود به گونه ای که در دبیرستان غیرممکن است.
I can go back when this war is over.	وقتی این جنگ تمام شد می توانم برگردم.
Make sure it is a shape.	مطمئن شوید که یک شکل است.
The point is, it's not serious.	نکته این است که جدی نیست.
The temperature may rise.	دما ممکن است افزایش یابد.
I have very soft skin	من پوست خیلی نرمی دارم
He is not real, he is not there.	او واقعی نیست، او آنجا نیست.
And then leave yourself.	و سپس خودت را ترک کنی.
They have cool shoes.	کفش های باحالی دارند.
Or have fun, who knows.	یا از آن لذت ببرید، چه کسی می داند.
It does this for our show.	این کار را برای نمایش ما انجام می دهد.
People are afraid of what they do not know.	مردم از چیزی می ترسند که نمی دانند.
This caused problems for site users.	این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران سایت شد.
Some things are simply out of our control.	برخی چیزها به سادگی خارج از کنترل ما هستند.
That's what happened to them.	اگر اتفاقی برای آنها افتاده بود همین بود.
Wear smart clothes.	پوشیدن لباس های هوشمند.
I was very hurt.	من خیلی آسیب دیدم.
As in previous studies, our results show the following.	همانطور که در مطالعات قبلی نتایج ما موارد زیر را نشان می دهد.
I'm trying to light a fire	دارم سعی میکنم آتش روشن کنم
I'm sure you've seen this before.	من مطمئن هستم که شما قبلاً این اتفاق را دیده اید.
In fact, I agree with him.	در واقع من با او موافقم.
He did it for him.	او این کار را برای او انجام داد.
Negotiations took place over six weeks.	مذاکرات در طول شش هفته انجام شد.
Let's call it the source.	بگذارید آن را منبع بنامیم.
He is not silent now	حالا ساکت نیست
Which is quite simple.	که کاملا ساده است.
But the dog is yours	اما سگ مال توست
The tax code is very complicated.	کد مالیاتی بسیار پیچیده است.
You are not suitable for such things.	شما برای این جور چیزها مناسب نیستید.
These studies have not been performed in the past.	این مطالعات در گذشته انجام نشده است.
Try it carefully.	آن را با دقت امتحان کنید.
And return home safe	و سالم به خانه برگرد
Members of a single family.	اعضای یک خانواده مجرد.
They were two to fifteen years old.	دو تا پانزده ساله بودند.
If the model is correct, then this recommendation is actually incorrect.	اگر مدل درست است، پس این توصیه در واقع اشتباه است.
Do not separate us	ما را از هم جدا نکنید
It is much easier than the general mode.	خیلی راحت تر از حالت کلی است.
Each experiment was repeated twice with similar results.	هر آزمایش دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
It looks unique	بی نظیر به نظر می رسد
You can stop this.	شما می توانید این را متوقف کنید.
I could see him now	الان تونستم ببینمش
We can easily go back to the old patterns of behavior.	ما خیلی راحت به الگوهای رفتاری قدیمی برمی گردیم.
In some cases, there is only one starting reaction.	در برخی موارد، تنها یک واکنش شروع وجود دارد.
He hated that model	از اون مدل متنفر بود
Only music is played, no source.	فقط موسیقی پخش می شود، بدون منبع.
Everyone is watching.	همه دارند نگاه می کنند.
We can hardly even think about it anymore.	دیگر حتی به سختی به آن فکر می کنیم.
Blood, sweat and tears.	خون، عرق و اشک.
You know, people who want someone to work six days a week.	می دانید، افرادی که می خواهند کسی شش روز در هفته کار کند.
We broke the ice	ما یخ را شکستیم
So he was asked again if the door was closed.	بنابراین دوباره از او پرسیدند که آیا در بسته است؟
I'm too late.	من خیلی دیر کردم.
Most of the tears came suddenly.	اغلب اشک ها ناگهان می آمدند.
They never spoke.	آنها هرگز صحبت نکردند.
Someone had brought it up.	یک نفر آن را بالا آورده بود.
He really wanted to hurt her.	می خواست واقعاً به او صدمه بزند.
I wanted him to start school himself.	می خواستم خودش مدرسه را شروع کند.
I wish he was so careful with himself.	من دوست داشتم که او اینقدر مراقب خودش بود.
He tried to get out of bed and fell.	سعی کرد از تخت بلند شود و افتاد.
I do not try to be first.	من سعی نمی کنم اول باشم.
However, he will be an important factor in his life.	با این حال، او یک عامل مهم در زندگی او خواهد بود.
The following question is often asked.	سوال زیر اغلب مطرح می شود.
This kind of thing can not continue.     	این جور چیزها نمی تواند ادامه پیدا کند.     
that in.	که در.
Everyone saw it.	همه آن را دیدند.
The meeting between them was friendly.	دیدار بین آنها دوستانه بود.
Some of them go on to say a few things.	برخی از آنها چند موضوع را ادامه می دهند.
This was never a problem for us.	این هرگز برای ما مشکلی نداشت.
Imagine your life in a new home or a new job.	زندگی خود را در یک خانه جدید یا در یک شغل جدید تصور کنید.
"This is great news," he said.	او گفت این خبر عالی است.
Look for this reason	به این دلیل نگاه کن
It is usually very crowded.	معمولا خیلی شلوغ است.
I'm not good alone	من در تنهایی خوب نیستم
My memory is running out	حافظه ام داره میره
It was an easy choice.	این انتخاب آسانی بود.
You are in a rare and excellent place to finish work.	شما در مکان کمیاب و عالی برای اتمام کار هستید.
I check and fix it	بررسی میکنم و درستش میکنم
But the worst things will be hidden.	اما بدترین چیزهای پنهان خواهد بود.
This is a terrible error that we have now fixed.	این یک خطای وحشتناک بود که اکنون آن را برطرف کرده ایم.
He will probably be a great father.	او احتمالاً یک پدر عالی خواهد بود.
It is too short and the woman will die.	خیلی کوتاه است و زن به مرگ خواهد افتاد.
Government to support global recovery	دولت برای حمایت از بهبود جهانی
Maybe this will make it more useful.	شاید این کار آن را مفیدتر کند.
And we are here to provide you with the services you want.	و ما اینجا هستیم تا خدماتی را که می خواهید به شما ارائه دهیم.
I have heard your call and I have increased the work.	من تماس شما را شنیده ام و کارها را افزایش داده ام.
Someone who did not feel terrible at the other end.	کسی که در انتهای دیگر آن احساس وحشتناکی نداشت.
Welcome to my new blog.	به وبلاگ جدید من خوش آمدید.
I know how you should feel, but that's the police.	من می دانم که شما باید چه احساسی داشته باشید، اما این کار پلیس است.
I do not know exactly what to do about it.	من نمی دانم در مورد آن کاملاً چه کنم.
Then his face opened.	سپس صورتش باز شد.
Probably nothing but it needs to be checked.	احتمالا چیزی نیست اما نیاز به بررسی دارد.
When the study was done.	زمانی که مطالعه انجام شد.
I take a deep breath.	نفس تند تسکین می کشم.
It looks similar, but it feels different.	شبیه به نظر می رسد، اما احساس متفاوتی دارد.
But it still goes back.	اما با این وجود به عقب برمی گردد.
Lovely large bathroom	حمام بزرگ دوست داشتنی
That is why he is so rich.	به همین دلیل است که او بسیار ثروتمند است.
I thought maybe we should leave this behind.	فکر کردم شاید این را پشت سر بگذاریم.
Exactly my idea of ​​a good time.	دقیقا تصور من از زمان خوب است.
To whether.	به اینکه آیا.
After a while, he noticed recovery.	بعد از مدتی متوجه بهبودی شد.
I did not know how to say anything real.	نمی دانستم چگونه چیزی واقعی بگویم.
You know some of them.	برخی از آنها را می شناسید.
I understood my reasons	دلایلم را فهمیدم
I wondered how he got there.	من تعجب کردم که او چگونه به این راه رسید.
Is coming towards me	داره به سمتم میاد
We can be sure that they will not win.	ما می توانیم مطمئن شویم که آنها برنده نمی شوند.
Maybe there is an idea in his mind that we defeated him.	شاید جایی در ذهن او این ایده وجود داشته باشد که ما او را شکست دادیم.
I hope you find it useful!	امیدوارم برایتان مفید باشد!.
But there is a good reason to think that the cause advanced.	اما دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم علت را پیش برد.
His last clear thought was not to be afraid.	آخرین فکر روشن او نترسیدن بود.
Probably not a very valid choice these days.	احتمالاً این روزها انتخاب چندان معتبری نیست.
I say it was the best.	من می گویم که بهترین بود.
He will quit	او از این کار خارج خواهد شد
They needed me.	آنها به من نیاز داشتند.
However, the situation is not as simple as expected.	با این حال، وضعیت به آن سادگی که انتظار می رود نیست.
Take it once	یک بار بردارید
I was famous for my field.	من به میدان خودم معروف بودم.
"War will never end," he said.	او گفت: جنگ هرگز جنگ را پایان نمی دهد.
I simply can not risk another accident.	من به سادگی نمی توانم حادثه دیگری را به خطر بیندازم.
In fact, it probably is both.	در واقع، احتمالاً هر دو است.
The limitations of the present study can be found in the presented studies.	محدودیت های مطالعه حاضر را می توان در مطالعات ارائه شده یافت.
He will find his way home.	او خودش راه خانه را پیدا خواهد کرد.
This food was supposed to make you big and strong.	این غذا قرار بود شما را بزرگ و قوی کند.
It happens.	این اتفاق می افتد.
This is a lot of work.	این خیلی کار است.
He even brought my belongings to my car.	او حتی وسایلم را برایم به ماشینم آورد.
This is just a show and we know it and they know it.	این فقط یک نمایش است و ما آن را می دانیم و آنها هم می دانند.
Good day then	روز بخیر پس
Put the fish in a large bowl.	ماهی را در یک کاسه بزرگ قرار دهید.
How much energy	چقدر انرژی
It seems that one person is real and the other is talking.	به نظر می رسد که یک شخص واقعی و دیگری صحبت می کند.
And we will come to your house.	و ما هم به خانه شما خواهیم آمد.
In fact, guns could be anywhere.	در واقع، اسلحه می توانست در هر مکان وجود داشته باشد.
Worth reading	ارزش خواندن را دارد
This brings them back to men.	این آنها را در بین مردان باز می گرداند.
He was young too.	او هم جوان بود.
And that kid	و اون بچه
That sometimes works.	که گاهی اوقات کار می کند.
The air did not spoil.	هوا خراب نمی شد.
And they often need different data.	و اغلب به داده های متفاوتی نیاز دارند.
I was completely broken	من کاملا شکسته بودم
The key was the surprise plan.	کلید طرح غافلگیری بود.
Things are moving slowly.	کارها به کندی پیش می روند.
My name is not there.	اسم من آنجا نیست.
Finally, some kind of answer.	در نهایت، نوعی پاسخ.
We will probably spend most of our lives together.	ما احتمالاً بسیاری از زندگی خود را با هم سپری خواهیم کرد.
They do not make any promises.	هیچ قولی نمی دهند.
Some are in the memories of others.	برخی در خاطرات دیگران وجود دارد.
Hope you get this soon.	امیدوارم به زودی این را دریافت کنید.
You were mostly there	تو بیشتر اونجا بودی
Maybe a third	شاید سومی
They did not find anything.	چیزی پیدا نکردند.
But, this is a really bad business.	اما، این یک تجارت واقعا بد است.
I can not be like myself and be someone else.	من نمی توانم شبیه خودم باشم و شخص دیگری باشم.
I looked at my father.	به پدرم نگاه کردم.
It was almost as bad as he expected, which was very bad.	تقریباً به همان اندازه بد بود که او انتظار داشت، که بسیار بد بود.
So we can move on now.	بنابراین ما می توانیم اکنون ادامه دهیم.
We learn to trust ourselves.	یاد می گیریم به خودمان اعتماد کنیم.
Very good movie !!.	خیلی فیلم خوبیه!!.
They get stronger over time.	آنها با گذشت زمان قوی تر می شوند.
Plenty of storage space	فضای ذخیره سازی فراوان
But he is coping with it.	اما او دارد با آن کنار می آید.
Programs are evidence-based.	برنامه ها مبتنی بر شواهد هستند.
But nature is not that simple.	اما طبیعت به این سادگی نیست.
You must see.	شما باید ببینید.
A larger time unit, perhaps a week, seemed to pass very quickly.	به نظر می رسید که یک واحد زمانی بزرگتر، شاید یک هفته، خیلی سریع می گذرد.
I can get you clothes	میتونم برات لباس بگیرم
They did everything right to get better.	آنها هر کاری را به درستی انجام داده اند تا بهتر شوند.
However, it does not matter.	با این حال، مهم نیست.
Let's do the right thing.	بیایید کار درست را انجام دهیم.
Neither more nor less.	نه بیشتر و نه کمتر.
We will be stronger for our journey.	ما برای سفر خود قوی تر خواهیم بود.
What a wish for my husband came true.	چه آرزویی برای شوهرم به حقیقت پیوست.
You have never seen anything like it.	شما هرگز چنین چیزی را ندیده اید.
Although not the neck.	گرچه نه گردن.
Some errors have occurred, please try again later.	برخی از خطاها رخ داده است، لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
Or they may have been made a long time ago.	یا ممکن است مدت ها قبل ساخته شده باشند.
A lot has happened, the whole situation.	خیلی چیزها پیش رفت، کل وضعیت.
However, it was easier to get home than to do it.	با این حال، بازگشت به خانه آسان‌تر از انجام آن بود.
I know how it feels.	می دانم چه حسی دارد.
Their beer is consistent and good and clearly made with care.	آبجو آنها سازگار و خوب است و به وضوح با دقت درست شده است.
And this was not the worst.	و این بدترینش نبود.
Come on, you know what's going on.	بیا، می دانی چه خبر است.
I did not know what to do next	نمیدونستم دیگه چیکار کنم
long time ago.	مدتها قبل.
This is crazy.	این دیوانه است.
At least for him	حداقل برای او
So he goes for it.	بنابراین او به دنبال آن می رود.
My shoulders hurt.	شانه هایم درد می کند.
He took my camera and took a picture.	دوربینم را گرفت و عکس گرفت.
I just really enjoyed it.	من فقط واقعا لذت بردم.
And it's definitely not sexual.	و قطعا جنسی نیست.
Success requires a lot of blood, sweat and tears.	موفقیت به خون، عرق و اشک زیادی نیاز دارد.
His focus was pure.	تمرکز او خالص بود.
This is the nature of the claim.	ماهیت ادعا همین است.
This represents the main result of the article.	این نشان دهنده نتیجه اصلی مقاله است.
I hope your day goes well	امیدوارم روزتون خوب پیش بره
Of the others, some are mediocre while some are really bad.	از بین بقیه، برخی متوسط ​​هستند در حالی که برخی واقعا بد هستند.
He shook his head and continued up the stairs.	سرش را تکان داد و پله ها را ادامه داد.
I should have been able to stop him.	باید می توانستم جلوی او را بگیرم.
I was silent.	من ساکت ماندم.
The man had to call his son.	مرد مجبور شد به پسرش زنگ بزند.
Fixed cells were kept in the dark until use.	سلول های ثابت تا زمان استفاده در تاریکی نگهداری شدند.
My daughter, you know, is a high school art teacher.	دخترم، می دانید، معلم هنر در دبیرستان است.
He could have stopped them, but he did not.	او می توانست جلوی آنها را بگیرد، اما این کار را نکرد.
Below we provide direct evidence of this statement.	در زیر شاهد مستقیم این گفته را ارائه می دهیم.
I run to be their voice.	من می دوم تا صدای آنها باشم.
He started laughing	شروع کرد به خندیدن
He meant the world to me.	او برای من دنیا را معنا کرده بود.
It is not really designed for all these gardens.	واقعاً برای این همه باغ طراحی نشده است.
It's worth sleeping	ارزش خوابیدن داره
This operation is repeated.	این عملیات تکرار می شود.
The whole set.	کل مجموعه.
But to do that is really weak.	اما برای انجام آن واقعا ضعیف است.
And that includes giving them plenty of milk.	و این شامل دادن شیر فراوان به آنها می شود.
He is self-taught through books and the Internet.	او از طریق کتاب و اینترنت خودآموز است.
However, these restrictions do not apply to legal matters.	با این حال، این محدودیت ها در مورد مسائل حقوقی اعمال نمی شود.
Now he is sick.	حالا او مریض است.
I just got one call, actually.	من فقط یک تماس دریافت کردم، در واقع.
I saw him do it.	دیدم او این کار را کرد.
The first few times they barely met even half of the cases.	چند بار اول آنها به سختی حتی نیمی از موارد را ملاقات کردند.
He worked with glass throughout his career.	او در تمام دوران حرفه ای خود با شیشه کار می کرد.
Try it and see.	آن را امتحان کنید و ببینید.
May you be healthy and long	انشالله سالم و طولانی باشی
Being with other children makes a good world for him.	بودن در کنار بچه های دیگر دنیای خوبی برای او انجام می دهد.
You love your home.	شما خانه خود را دوست دارید.
He was at school.	در مدرسه بود.
Bring cards or other games.	کارت یا بازی های دیگر بیاورید.
You expect it to fall in the near future.	انتظار دارید در آینده نزدیک سقوط کند.
However, on their wedding night, he changes his mind.	با این حال، در شب عروسی آنها، او تغییر نظر می دهد.
I will not have a problem	من مشکلی نخواهم داشت
Does anyone remember this?	کسی اینو یادش هست؟.
Things to believe in.	چیزهایی که به آن اعتقاد دارند.
The legal profession is one of them.	حرفه حقوق یکی از این موارد است.
The lead man took a few steps forward with a machine gun.	مرد سرب با مسلسل چند قدمی جلو رفت.
And they do not know who we are.	و آنها نمی دانند ما کی هستیم.
Pay special attention to things that are similar to yours.	به مواردی که مشابه شما هستند توجه ویژه ای داشته باشید.
Some states have less restrictions.	برخی از ایالت ها محدودیت کمتری دارند.
It depends on him.	به او بستگی دارد.
Glad you enjoyed your stay with us.	خوشحالم که از اقامت با ما لذت بردید.
So she had a child.	بنابراین او صاحب فرزند شده بود.
Or dead bodies	یا اجساد مرده
He had left only valuables.	او تنها چیزهای ارزشمند را ترک کرده بود.
And not simply the size of the load, however the taste.	و نه به سادگی اندازه بار، با این حال طعم.
It came from a doctor.	از یک دکتر آمده است.
That works well	که خوب کار میکنه
There must be a reason for this policy.	باید دلیلی برای این سیاست وجود داشت.
I could not believe it when he told me.	وقتی به من گفت باورم نمی شد.
And the second week he said they still do not say anything.	و هفته دوم گفت هنوز چیزی نمی گویند.
That way he would not have to feel for it.	به این ترتیب او مجبور نخواهد بود برای آن احساسی داشته باشد.
It must have been off the board.	حتماً خارج از تخته بوده است.
He had read some of them himself.	بعضی از آنها را خودش زحمت خوانده بود.
Try them for size.	برای اندازه آنها را امتحان کنید.
There is a chair to enjoy the view.	یک صندلی برای لذت بردن از منظره وجود دارد.
An old battle	یک نبرد قدیمی
From patients and their families.	از بیماران و خانواده هایشان.
Now, to something more powerful.	حالا، به چیزی قدرتمندتر.
You can stay in this house at any time.	شما می توانید در هر زمانی در این خانه محبوس بمانید.
He tried to be private all his life.	در تمام زندگی خود سعی کرد خصوصی باشد.
It was not a good car at all.	به هیچ وجه ماشین خوبی نبود.
I'm afraid for your people	من برای مردم خودت می ترسم
I was in the front seat, looking at the back seat.	من در صندلی جلو بودم و به صندلی عقب نگاه می کردم.
But I have never used it before.	اما من قبلا هرگز از آن استفاده نکردم.
And you can find them in your store.	و شما می توانید آنها را در فروشگاه خود پیدا کنید.
Was made.	ساخته شده بود.
And the longer you hold your breath, the worse your performance will be.	و هر چه بیشتر بدون تنفس بمانید، عملکردتان بدتر می شود.
I really realized	واقعا متوجه شدم
About to turn it on	در شرف روشن کردن آن
As if nothing had happened	انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
And often it is.	و اغلب اینطور است.
His hands began to ache.	دستانش شروع به درد كردن كرد.
In my books, it does not get better.	در کتاب های من، بهتر از این نمی شود.
When she looked at a man, she understood what it meant.	وقتی به مردی نگاه کرد، معنی آن را فهمید.
None of them moved.	هیچ کدام حرکت نمی کردند.
In fact in the same year.	در واقع در همان سال.
Stay focused on your back as you move away.	همانطور که از هم دور می شوید، روی پشت خود متمرکز بمانید.
I am very grateful.	من بسیار قدردانی می کنم.
This is true even in the physical world.	این حتی در دنیای فیزیکی نیز صادق است.
He did not even return to do it.	او حتی برای انجام آن برنگردید.
And he did not speak like them.	و مثل آنها حرف نمی زد.
We never spoke the same language.	ما هرگز به یک زبان صحبت نکردیم.
Then you have something to go or to go.	سپس شما چیزی برای رفتن یا برای رفتن دارید.
Today paid four out of nine.	امروز به نام چهار از نه پرداخت شده است.
No previous call required	نیازی به تماس قبلی نیست
She was his wife.	زن او بود.
Must be completed within a few years.	باید ظرف چند سال تکمیل شود.
I do not think this will happen today.	فکر نمی کنم امروز این اتفاق بیفتد.
It's good that he has it.	خوب است که او آن را داشته باشد.
But, it was for the best.	اما، برای بهترین بود.
For example, these.	مثلا اینها.
He looked down.	او به پایین نگاه کرد.
For the rest, their relationship has no way of changing.	در مورد بقیه، رابطه آنها هیچ راهی برای تغییر ندارد.
The others followed him.	بقیه از او پیروی کردند.
You are an amazing man	تو مرد شگفت انگیزی هستی
The first is about cost.	اولی مربوط به هزینه است.
But that was until he got to his senses.	اما این تا آنجا بود که او به احساساتش رسید.
You got stuck with me	تو با من گیر دادی
He will not be fired.	او اخراج نخواهد شد.
He wanted to push the first one in place, and he stopped.	می خواست اولی را در جای خود فشار دهد، و متوقف شد.
I hope you feel some pain.	امیدوارم به نوعی درد را احساس کنید.
A book like this might be what they need.	کتابی مانند این ممکن است همان چیزی باشد که آنها نیاز دارند.
A few weeks out of here may be helpful for you.	چند هفته بیرون از اینجا ممکن است برای شما مفید باشد.
I do not think this is the system to do this.	من فکر نمی کنم این سیستمی برای انجام این کار باشد.
Three days from now	از این به بعد سه روز
The third hole	سوراخ سوم
If they do not read it, read it to them.	اگر آنها آن را نمی خوانند، آن را برای آنها بخوانید.
You were very kind	تو خیلی مهربان بودی
I hear what you are saying	میشنوم چی میگی
He stands behind me and looks at the tree.	پشتش به من می ایستد و به درخت نگاه می کند.
This means that it is not intended for use in production.	این بدان معنی است که برای استفاده در تولید در نظر گرفته نشده است.
Many people do not remember it.	بسیاری از مردم آن را به یاد نمی آورند.
I could not go because of time.	به خاطر زمان نتونستم برم.
So he waited for you with us.	پس او با ما منتظر تو ماند.
Getting from those who do not.	گرفتن از کسانی که ندارند.
There was nothing else he could do.	کار دیگری نمی توانست از اینجا انجام دهد.
I even try a smile.	من حتی یک لبخند را امتحان می کنم.
But then he decided to simply tell the truth.	اما بعد تصمیم گرفت به سادگی حقیقت را بگوید.
When the job is done, you will be glad you did.	وقتی کار تمام شد، خوشحال می شوید که آن را انجام داده اید.
His magic did not seem easy.	جادوی او آسان به نظر نمی رسید.
You may have heard his name.	شاید نام او را شنیده باشید.
I was sure that this woman had not smiled like this for years.	مطمئن بودم که این زن سالها بود که اینطور لبخند نزده بود.
I stared at my ear.	به گوشیم خیره شدم.
He said so.	او چنین گفت.
We just want to make sure you do not make a mistake.	ما فقط می خواهیم مطمئن شویم که شما مرتکب اشتباه نمی شوید.
They eat.	غذا می خورند.
But we were very busy trying to continue the film.	اما ما خیلی مشغول تلاش برای ادامه فیلم بودیم.
I haven't even thought about boys for months.	ماه هاست که حتی به پسرها فکر نمی کردم.
He wants his money back.	پولش را پس می خواهد.
And finally we were taken care of.	و در نهایت به ما رسیدگی شد.
It is expected to take four years to build.	پیش بینی می شود ساخت آن چهار سال طول بکشد.
It turns out that he is sick	معلومه که مریضه
On your land.	در زمین خود.
I think sometimes they play games like this for you.	من فکر می کنم گاهی اوقات بازی های این چنینی برای شما انجام می دهند.
I have seen him do this.	من او را دیده ام که این کار را انجام می دهد.
Share the good times and the bad.	زمان های خوب و بد را به اشتراک بگذارید.
The church is a suffering community.	کلیسا یک جامعه رنج دیده است.
Took the address.	آدرس را گرفت.
It can be treated with medicine and physiotherapy.	با دارو و فیزیوتراپی قابل درمان است.
The record for the number of times, the time and which one is completely silent.	رکورد در مورد تعداد دفعات، زمان و کدام یک کاملاً بی‌صدا است.
Good words, kind words.	سخنان خوب، کلمات محبت آمیز.
The best they can do is implement it.	بهترین کاری که آنها انجام می دهند اجرای آن است.
A straightforward approach	یک رویکرد مستقیم
I miss him every day	هر روز دلم براش تنگ میشه
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی واقعا آماده ای؟
What you pay and what you receive.	چه می پردازید و چه چیزی دریافت می کنید.
We have considered two possible reasons for this.	ما دو دلیل احتمالی برای این موضوع در نظر گرفتیم.
It's like twenty tools rolling in one.	مثل این است که بیست ابزار در یکی بغلتد.
I can't wait for the next book.	من نمی توانم برای کتاب بعدی صبر کنم.
He did something that most people can only dream of.	او کاری را انجام داد که بیشتر مردم فقط می توانند رویای آن را داشته باشند.
Take noise, for example.	به عنوان مثال سر و صدا را در نظر بگیرید.
We accepted the offer.	ما این پیشنهاد را پذیرفتیم.
He pushed me.	او مرا هل داد.
I think about it for a moment and call.	چند لحظه بهش فکر میکنم و زنگ میزنم.
Or just send me funny things.	یا فقط چیزهای خنده دار برای من بفرست.
I know how dangerous it was for you.	من می دانم که چقدر برای شما خطرناک بود.
There is someone to protect him, he is thinking.	کسی هست که از او محافظت کند، او در حال فکر کردن است.
We have no expectations	ما هیچ انتظاری نداریم
It's really simple.	این واقعا ساده است.
But you have never actually met.	اما شما در واقع هرگز ملاقات نکرده اید.
And play hard.	و سخت بازی می کنند.
But let's put that aside for a moment.	اما بیایید یک لحظه آن را کنار بگذاریم.
There are no details at this stage.	جزئیاتی در این مرحله وجود ندارد.
He denied any recent trips.	او هرگونه سفر اخیر را تکذیب کرد.
I think there is an absolute floor for the price.	من فکر می کنم یک کف مطلق برای قیمت وجود دارد.
I am not going to go into clinical details.	قرار نیست وارد جزئیات بالینی شوم.
Results may vary.	نتایج ممکن است متفاوت باشد.
I see two reasons.	من دو دلیل می بینم.
This is really good.	این واقعاً خوب است.
This is what they get paid to take care of.	این چیزی است که آنها برای مراقبت از آن پول می گیرند.
I love it hot !.	من آن را دوست دارم داغ!.
He did the opposite for me.	برای من برعکس عمل کرد.
Then they died.	سپس آن ها مردند.
Just these two	فقط همین دو مورد
Not popular enough.	به اندازه کافی محبوب نیست.
He was very professional and listened to our situation.	او بسیار حرفه ای بود و وضعیت ما را شنید.
It's hard to tell what you're talking about.	تشخیص اینکه در مورد چه چیزی صحبت می کنید سخت است.
Needs work.	نیاز به کار دارد.
I love summer rain.	من عاشق باران تابستانی هستم.
It seemed to stop suddenly.	به نظر می رسید ناگهان متوقف شد.
He needs bones.	او به استخوان نیاز دارد.
Nobody wants that.	هیچ کس این را نمی خواهد.
Six months ago he did not know anything about me.	شش ماه پیش او چیزی از وجود من نمی دانست.
But we want our students.	اما ما دانش آموزان خود را می خواهیم.
At that time, there was a lot of noise and relatively little data.	در آن زمان، نویز زیاد و داده های نسبتا کمی وجود داشت.
I'm more and more excited about college.	من بیشتر و بیشتر در مورد دانشگاه هیجان زده شده ام.
However, this has begun to change.	با این حال، این شروع به تغییر کرده است.
In comparison, cancer research is more than six times more.	در مقایسه، تحقیقات سرطان بیش از شش برابر بیشتر است.
But it was not resolved.	اما حل و فصل نشد.
It's my value.	ارزش من است.
Page was among them.	پیج نیز در میان آنها بود.
I told him I better not be surprised.	من به او گفته ام که بهتر است تعجب نکنم.
This is not possible, by.	این امکان پذیر نیست، توسط.
And that's a lot of pressure, man.	و این فشار زیادی است، مرد.
I think that means something.	من فکر می کنم این به معنای چیزی است.
The bodies of six people were found in an apartment.	جسد شش نفر در یک آپارتمان پیدا شد.
And when the day comes, we will fight without hatred, without anger.	و هنگامی که روز فرا رسد، ما بدون نفرت، بدون عصبانیت خواهیم جنگید.
They feel safe because there is only their dream.	آنها احساس امنیت می کنند، زیرا فقط رویای آنها وجود دارد.
We should not have done that.	ما نباید این کار را می کردیم.
I knew he would do it.	می دانستم که این کار را خواهد کرد.
It started.	این کارها را شروع کرد.
I have only lived in the city for about eight months.	من فقط حدود هشت ماه در شهر زندگی کرده ام.
I could not be more interested in horses.	من نمی توانستم زیاد به اسب ها علاقه مند شوم.
This will continue until the list is empty.	این کار تا زمانی که لیست خالی شود ادامه می یابد.
Their eyes were on me.	چشمشان به من بود.
Many died on the road.	بسیاری در جاده جان باختند.
He does not miss them.	او آنها را از دست نمی دهد.
In fact, it costs more for them.	در واقع هزینه بیشتری برای آنها دارد.
They wrote the law.	قانون نوشتند.
I really could not solve it.	من واقعاً نتوانستم آن را حل کنم.
We have nothing else to think about.	ما چیز دیگری برای فکر کردن نداریم.
I could not make a clear thought	نمیتونستم یه فکر واضح بسازم
That night, but this is the last evidence they have of him.	آن شب، اما این آخرین مدرکی است که از او دارند.
His success was excellent.	موفقیت او بسیار عالی بود.
It 's dark and it certainly looks closed.	تاریک است و مطمئناً بسته به نظر می رسد.
But that's just the point.	اما این فقط نکته است.
I sent it to the doctor	برای دکتر فرستادم
And catch it	و آن را بگیر
One of two things is going to happen right now.	یکی از دو چیز در حال حاضر قرار است اتفاق بیفتد.
Someone else was at home.	شخص دیگری در خانه بود.
Everyone has their own advice.	هر کسی نصیحت خودش را دارد.
You can not be both right.	نمی توانید هر دو حق با شما باشد.
Visit the website for the rest of the year.	برای بقیه سال به وب سایت مراجعه کنید.
He is what he wants to show me.	او چیزی است که می خواهد به من نشان دهد.
People have been asking me for months.	مردم ماه هاست که از من می پرسند.
I have kept every step short and precise.	من هر قدم را کوتاه و دقیق نگه داشته ام.
It was a lie anyway	به هر حال دروغ بود
Made by many.	توسط بسیاری ساخته شده است.
I liked it a little more than it was there.	من دوست داشتم کمی بیشتر از آنچه آنجا بود.
We are going out for dinner.	برای شام بیرون می رویم.
It certainly meant he could.	مطمئناً به این معنی بود که او می توانست.
It is better to cling to one or the other.	بهتر است به یکی یا دیگری بچسبید.
And you want them to be the best.	و شما می خواهید که آنها بهترین باشند.
I can see the problem.	من می توانم مشکل را ببینم.
They understand.	آنها متوجه می شوند.
Note the presence of two groups.	به حضور دو گروه توجه کنید.
The damn time has come.	زمان لعنتی فرا رسیده است.
He was able to open his eyes.	توانست چشمش را باز کند.
You will have the same rooms you were in before you left.	شما همان اتاق‌هایی را خواهید داشت که قبل از خروج از آنجا بودند.
Everyone agreed that this had happened.	همه قبول داشتند که این اتفاق افتاده است.
If you need me, I'll be at the table.	اگر به من نیاز داشته باشید، من روی میز خواهم بود.
The relationship went really well.	رابطه واقعا خوب پیش می رفت.
If you know someone who is looking for love, send it to him.	اگر کسی را می شناسید که به دنبال عشق است، برای او ارسال کنید.
Nothing works here	اینجا هیچی کار نمیکنه
This technology is real and is used today more than ever.	این فناوری واقعی است و امروزه بیش از هر زمان دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.
And yet it was his idea to bring them here.	و با این حال این ایده او بود که آنها را به اینجا بیاورد.
You just never know.	شما فقط هرگز نمی دانید.
You can not think of more.	نمی توان به چیزهای بیشتری فکر کرد.
You have to ask	باید بپرسی
Nine men and seven women were in the group.	نه مرد و هفت زن در این گروه حضور داشتند.
I'm still wondering if it really matters.	من همچنان به این فکر می کنم که آیا واقعاً مهم است یا خیر.
I feel like we can really start moving forward now.	من احساس می کنم اکنون می توانیم واقعاً حرکت رو به جلو را آغاز کنیم.
But it can be used for research.	اما می توان از آن برای تحقیق استفاده کرد.
The game was almost over.	بازی تقریباً تمام شده بود.
I literally have to leave a room.	من به معنای واقعی کلمه باید یک اتاق را ترک کنم.
Five minutes have passed.	پنج دقیقه گذشت.
Two were made.	دو ساخته شد.
I did not want it to be a sad place.	نمی خواستم جای غم انگیزی باشد.
But his more natural position was definitely Power Forward.	اما موقعیت طبیعی تر او قطعا پاور فوروارد بود.
It has original and interesting characters.	شخصیت های بدیع و جالبی دارد.
Take ten or fifteen years to do it.	ده یا پانزده سال برای انجام آن وقت بگذارید.
I like each of these ingredients.	هر یک از این مواد را می خواهم.
No need for product key interaction.	نیازی به تعامل کلید محصول نیست.
It was a warm hand holding me.	دستش گرم بود که من را روی خود نگه می داشت.
The army was not at peace.	ارتشی در آرامش نبود.
It was then that his body pulled towards his body.	بعد از آن بود که بدن او را به سمت بدنش کشید.
It is worth the effort	ارزش تلاش را دارد
I gathered it here	اینجا جمعش کردم
look at us.	به ما نگاه کن.
The next step is simple.	مرحله بعدی ساده است.
We have seen the results.	ما نتایج را دیده ایم.
It's just here	فقط اینجا هست
Or from here	یا از اینجا
You only pay for services that address your security challenges.	شما فقط برای خدماتی پرداخت می کنید که چالش های امنیتی شما را برطرف می کند.
Some like it.	برخی آن را دوست دارند.
He had not talked to anyone about how to get there.	او با هیچ کس در مورد چگونگی آن طرف صحبت نکرده بود.
He knew he could not.	او می دانست که نمی تواند.
A better man might have followed that truth.	ممکن بود مرد بهتری به دنبال آن حقیقت رفته باشد.
Those with less overall physical activity had two negative outcomes.	کسانی که فعالیت بدنی کلی کمتری داشتند، دو نتیجه منفی داشتند.
Field notes were also taken during and after the interview.	همچنین یادداشت های میدانی در حین و پس از مصاحبه انجام شد.
Take care of your feet.	مراقبت از خود از پا.
I had hit it before.	من قبلاً آنجا را زده بودم.
I had the information.	من اطلاعات را در دست داشتم.
Many people saw us.	افراد زیادی ما را دیدند.
I knew three of them from the class.	سه تای آنها را از کلاس می شناختم.
From your city	از شهر شما
It may take a long time for many of them, but they will eventually kill him.	ممکن است تعداد زیادی از آنها طول بکشد، اما آنها در نهایت او را خواهند کشت.
I had to tell them this.	مجبور شدم این موضوع را به آنها بگویم.
Especially since the water only rises in the living area.	به خصوص که آب فقط در قسمت نشیمن بالا می آید.
It was as if he had been shot	انگار تیر خورده بود
Just see the goal and nothing else.	فقط هدف را ببینید نه چیز دیگری.
What is the secret?	راز چیست؟.
However, he does his small things.	هرچند او کارهای کوچکش را انجام می دهد.
I never knew that part of his life.	من هرگز آن بخش از زندگی او را نمی دانستم.
I'm sure there is a sense of calm as well.	من مطمئن هستم که احساس آرامش نیز وجود دارد.
And suddenly he was released.	و ناگهان آزاد شد.
This is a start, you know.	این یک شروع است، می دانید.
I need them to start talking to me.	من باید آنها شروع به صحبت با من کنند.
Three patients were excluded from the study due to young age.	سه بیمار به دلیل سن کم از مطالعه حذف شدند.
Unfortunately this is not true.	متاسفانه این درست نیست.
Failure meant fewer customers.	شکست به معنای مشتریان کمتر بود.
I thought it was quite simple.	من فکر می کردم کاملاً ساده است.
It will never go back.	هرگز به عقب برنمی گردد.
He has absolutely no place in this team.	او مطلقاً جایی در این تیم ندارد.
Take it back.	پس بگیرید.
Not an ideal world.	یک دنیای ایده آل نیست.
The money he spent	پولی که هزینه کرد
He did not do that.	او چنین کاری نمی کرد.
However, there are significant differences between the two.	با این حال، تفاوت های قابل توجهی بین این دو وجود دارد.
I do not want any video background.	من هیچ پس زمینه ویدیویی نمی خواهم.
This did not go as he intended.	این کار آنطور که او در نظر داشت انجام نشد.
Parameters still have to be selected by trial and error.	پارامترها هنوز باید با آزمون و خطا انتخاب شوند.
It is quite soft and beautiful.	کاملا نرم و زیباست.
This is what they play with day and night.	این همان چیزی است که روز و شب با آن بازی می کنند.
He was too much of a part of her and still was.	او بیش از حد بخشی از او بود و هنوز هم بود.
The same is true in other countries.	در کشورهای دیگر هم همینطور است.
Then the effect is very good.	پس از آن اثر بسیار خوب است.
We went to a different house for each course.	برای هر دوره به خانه متفاوتی رفتیم.
I picked up a stone and the other boys did the same.	من سنگی برداشتم و بقیه پسرها هم همین کار را کردند.
In autumn.	در پاییز.
Animal rights case	پرونده حقوق حیوانات
Catch.	گرفتن.
We can not tell a society how to change.	ما نمی توانیم به یک جامعه بگوییم چگونه تغییر کند.
And the symptoms can come on incredibly quickly.	و علائم می توانند به سرعت باورنکردنی بروز کنند.
Learn from the differences	از تفاوت ها درس بگیرید
As a man who gives hope.	به عنوان مردی که امید می دهد.
I put it on the table and turned it on.	روی میز گذاشتم و روشنش کردم.
And that means something.	و این به معنای چیزی است.
I have seen them, but not today.	من آنها را دیده ام، اما امروز نه.
Green eyes are smoky.	چشمان سبزش رنگ دود گرفته است.
The increased risk in our research is less than previous reports.	افزایش خطر در تحقیقات ما کمتر از گزارش های قبلی است.
As you can see, it worked very well.	همانطور که می بینید، بسیار خوب کار کرد.
Then, just add more food and wait.	سپس، فقط غذای بیشتری اضافه کنید و صبر کنید.
Suddenly he had a plan in mind.	ناگهان نقشه ای در سر داشت.
The amount of products increased over time.	مقدار محصولات با گذشت زمان افزایش یافت.
Only when there is no such issue, this request is done correctly.	تنها زمانی که چنین موضوعی وجود نداشته باشد، این درخواست به درستی انجام می شود.
If that's why you came, you'll do it.	اگر برای همین آمده اید، این کار را خواهید کرد.
This is where the magic of life happens to me.	اینجاست که جادوی زندگی برای من اتفاق می افتد.
He is just one.	او فقط یک است.
It was cold outside.	بیرون هوا سرد بود.
And there is no way for him to escape.	و هیچ راهی برای فرار او وجود ندارد.
You must follow my instructions.	شما باید دستورالعمل های من را انجام دهید.
We report four main findings.	ما چهار یافته اصلی را گزارش می کنیم.
It's still pretty clear, little one has plans for his brother.	هنوز کاملا واضح است، کوچولو برای برادرش برنامه هایی دارد.
But this is just right.	اما این فقط مناسب است.
You guys never get out of the game.	شما بچه ها هیچ وقت از بازی خارج نمی شوید.
From the moment we learn to read, we are able.	از زمانی که خواندن را یاد می گیریم، قادریم.
You go down again	تو دوباره برو پایین
I look around the room.	به اطراف اتاق نگاه می کنم.
Everything was going great for them.	همه چیز برای آنها عالی پیش می رفت.
Only necessary	فقط لازمه
The most important thing is to get started !.	مهمترین چیز این است که شروع کنید!.
There may be no end to it.	شاید پایانی برای آن وجود نداشته باشد.
A turning point in his life.	نقطه عطفی در زندگی او.
It was smart	این باهوش بود
I have never met anyone like him.	من هرگز با فردی مثل او ندیده ام.
Movie-based systems, however, have certain limitations.	سیستم های مبتنی بر فیلم، با این حال، مشمول محدودیت های خاصی هستند.
I do not have a question in my mind.	سوالی در ذهن من نیست.
Who started it.	که آن را شروع کرد.
Current research evidence is weak and design issues are significant.	شواهد تحقیق فعلی ضعیف است و مسائل طراحی قابل توجه است.
They said the pressure is low.	گفتند فشار کم است.
Most rooms were empty.	بیشتر اتاق ها خالی بود.
Most of them just look.	اکثر آنها فقط به نظر می رسند.
It just seemed weird.	این فقط عجیب به نظر می رسید.
Thank you all.	از همگی ممنون.
Sometimes this can be in the beginning.	گاهی اوقات این می تواند در همان ابتدا باشد.
I know you were trying to help	میدونم که سعی میکردی کمک کنی
The judge called him and told him to throw a stone.	قاضی او را صدا زد و گفت سنگ بینداز.
You must use numbers.	باید از اعداد استفاده کنید.
His eyes hurt, his head hurts.	چشمانش درد می کند، سرش درد می کند.
It seems he just wants to please his friends.	به نظر می رسد او فقط دوست دارد دوستانش را راضی کند.
He can shoot the ball well.	او می تواند به خوبی توپ را شوت کند.
But this is not my magic.	اما این جادوی من نیست.
It was for me to look at each stage of the race.	برای من نگاه کردن به هر مرحله از مسابقه بود.
We think there is.	ما فکر می کنیم وجود دارد.
They hardly speak.	آنها به سختی صحبت می کنند.
But talk to them	ولی باهاشون حرف بزن
This is because you spend most of your time at home.	دلیلش این است که شما بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانید.
This means that the lines are not so bad.	این بدان معناست که خطوط چندان بد نیستند.
Or do anything.	یا هر کاری را انجام دهید.
I did not want any of them.	من هیچ بخشی از آنها را نمی خواستم.
It is a pleasure to be with him	بودن با او لذت بخش است
I can not play with anyone else.	من نمی توانم با هیچ کس دیگری بازی کنم.
You can set up a mobile site there.	شما می توانید یک سایت تلفن همراه در آنجا تهیه کنید.
I was thinking about the color difference.	داشتم به تفاوت رنگ فکر می کردم.
He killed the engine, looked to see if he heard the car.	او موتور را کشت، نگاه کرد تا ببیند صدای ماشین را شنیده است یا نه.
I'm talking about experience here.	از تجربه اینجا صحبت می کنم.
His mistakes must be accepted because he does complex things.	اشتباهات او را باید پذیرفت زیرا کارهای پیچیده ای انجام می دهد.
There were only a lot of people.	فقط افراد زیادی بودند.
Then the process got dirty.	سپس روند کثیف شد.
They loved you very much	خیلی دوستت داشتند
Have the same father.	همین پدر را داشته باشید.
In the game, all three legs were paralyzed.	در بازی سه پاهایش از پا در آمدند.
However, he was the best person who had ever worked for him.	با این حال، او بهترین کسی بود که تا به حال برای او کار کرده بود.
Help the country put itself back on its feet.	به کشور کمک کنید تا خود را دوباره روی پای خود بگذارد.
Of course he smiled.	البته او لبخند زد.
I will not let you drive.	من به شما اجازه رانندگی نمی دهم.
He fell from his boat.	از قایقش افتاد.
However, practicing this technique requires practice.	با این حال، برای درست کردن این تکنیک نیاز به تمرین است.
It may be good to join.	ممکن است برای پیوستن به آن خوب باشد.
But you limited them as much as you could.	اما شما آنها را تا جایی که می توانستید محدود کردید.
When you like it, people will treat it better.	هنگامی که آن را دوست داشته باشید، مردم بهتر با آن رفتار خواهند کرد.
I leave work after six hours, but I get paid for eight hours.	من بعد از شش ساعت کار را ترک می کنم، اما هشت ساعت حقوق می گیرم.
The evidence is the same.	شواهد هم همینطور.
I'm told you know her husband.	به من می گویند شوهرش را می شناسی.
Well, sometimes you force my hand	خب بعضی وقتا دستم رو زور میدی
This is the old religion that they follow.	این دین قدیمی است که آنها پیروی می کنند.
The pictures above show this.	تصاویر بالا این را نشان می دهد.
Things have changed a bit since then.	از آن زمان اوضاع کمی تغییر کرده است.
Here you will enjoy your second family stay.	در اینجا از دومین اقامت خانوادگی سفر خود لذت خواهید برد.
I did not know his mobile number.	شماره موبایلش را نمی دانستم.
This is not just a phone call.	این فقط یک تماس تلفنی نیست.
Many houses were covered with furniture.	بسیاری از خانه ها با وسایل پوشیده شده بود.
Let's have a friendly agreement.	بیایید یک توافق دوستانه داشته باشیم.
Mistakes we find right.	خطاهایی که ما درست پیدا می کنیم.
The fact that it was damn cool.	این واقعیت است که لعنتی باحال بود.
Now he has to deal with religion becoming a reality in his heart.	اکنون او باید با تبدیل شدن دین به واقعیت در قلبش مقابله کند.
There is such a thing as looking ahead and getting vital information early.	چیزی به نام نگاه کردن به آینده و دریافت زودهنگام اطلاعات حیاتی وجود دارد.
Harder than it first seems.	سخت تر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد.
The main party in question in this case.	طرف اصلی مورد نظر در این مورد است.
Analyzed the data and wrote the manuscript.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
She knows her husband.	شوهرش را می شناسد.
Exit the current game.	از بازی فعلی خارج شوید.
I do not have time to take care of others.	من وقت ندارم از دیگران مراقبت کنم.
She was a strong woman.	او یک زن قوی بود.
Fast and hard, as he taught his students.	سریع و سخت، همانطور که به شاگردانش آموزش می داد.
It just is not possible for them to do that.	فقط امکان ندارد که آنها این کار را انجام دهند.
There were still heavy casualties.	هنوز تلفات جانی سنگینی وجود داشت.
Then only the options can be adjusted.	سپس فقط گزینه ها را می توان تنظیم کرد.
And the smell of it.	و بوی آن.
And he was upset.	و او ناراحت شده بود.
This was a fairly regular thing.	این یک چیز نسبتاً منظم بود.
I was glad he never found her.	خوشحال بودم که هیچ وقت او را پیدا نکرد.
In some ways, this is the key.	از برخی جهات، این کلید است.
The old man who lives with you	پیرمردی که با تو زندگی می کند
As a national organization	به عنوان یک سازمان ملی
This is not the issue.	موضوع این نیست.
And very rich	و بسیار غنی
It was big, it was heavy.	بزرگ بود، سنگین بود.
This often makes it difficult for patients to plan activities.	این اغلب برنامه ریزی فعالیت ها را برای بیماران دشوار می کند.
Each of the given figures is the average of eight experimental samples.	هر یک از ارقام داده شده میانگین هشت نمونه آزمایشی است.
You may be asked a series of questions.	ممکن است یک سری سوال برای شما مطرح شود.
He did not answer my question about the crime scene photos.	او به سوال من در مورد عکس های صحنه جنایت پاسخی نداد.
I hope you do not mind waiting	امیدوارم از صبر کردن ناراحت نباشید
The doctor ran after me.	دکتر دنبالم دوید.
This is the secret of your success	این راز موفقیت شماست
But again, this is hardly a normal period.	اما باز هم، این به سختی یک دوره طبیعی است.
He was released and died at home a few months later.	او آزاد شد تا چند ماه دیگر در خانه بمیرد.
Like the rest.	مثل بقیه.
He ordered me from home.	او مرا از خانه دستور داد.
These cars were stored in different places.	این خودروها در مکان های مختلفی نگهداری می شدند.
They had never done that before.	آنها تا کنون این کار را نکرده بودند.
His college life was no different.	زندگی دانشگاهی او تفاوتی نداشت.
There may be another problem.	ممکن است مشکل دیگری وجود داشته باشد.
Studies they have done.	مطالعاتی که انجام داده اند.
What they have here in many cases.	چیزی که آنها در بسیاری از موارد اینجا دارند.
Let's learn how to call a function outside the body of the function.	بیایید یاد بگیریم که چگونه تابع را خارج از بدنه تابع فراخوانی کنیم.
But very good	ولی خیلی خوب
The latter is something many are unaware of.	آخرین مورد چیزی است که بسیاری از آن آگاه نیستند.
They felt scared.	احساس ترس کردند.
I lie as much as I need to.	من به اندازه نیازم دروغ می گویم.
He never went beyond that.	او هرگز از این فراتر نرفت.
There is a route that schools can reserve to use.	یک مسیر وجود دارد که مدارس می توانند برای استفاده از آن رزرو کنند.
Then you just wait, and finally a cat will appear.	سپس شما فقط صبر کنید، و در نهایت یک گربه ظاهر می شود.
This is one of the reasons why it is difficult to prove.	این یکی از دلایلی است که اثبات را دشوار می کند.
We were good	ما خوب بودیم
Take the human brain, for example.	به عنوان مثال، مغز انسان را در نظر بگیرید.
There was no other product like it.	هیچ محصول دیگری مانند آن وجود نداشت.
Many of my friends live there.	بسیاری از دوستان من در آنجا زندگی می کنند.
I never asked about her love and sex life.	من هرگز در مورد زندگی عشقی و جنسی او نپرسیدم.
The tree is solid.	درخت جامد است.
He was ready to give up his life.	او آماده بود تا زندگی خود را رها کند.
It does not make sense to anyone but me	برای کسی غیر از من منطقی نیست
Please let this work.	لطفا اجازه دهید این کار کند.
It could never have happened.	هرگز نمی توانست اتفاق بیفتد.
Much, much more is on the way.	خیلی، خیلی بیشتر در راه است.
There are no two ways to do it, he said.	او گفت که دو راه برای انجام آن وجود ندارد.
The important thing is that you receive quality training.	نکته مهم این است که شما یک آموزش با کیفیت دریافت می کنید.
Search and read them.	آنها را جستجو کنید و بخوانید.
He did not want to pay attention.	او نمی خواست توجه کند.
There was no need to go slow anymore, because everyone was inside.	حالا دیگر نیازی به آهسته رفتن نبود، چون همه داخل بودند.
Then we will be ahead of them.	آن وقت ما جلوتر از آنها خواهیم بود.
I can not get away from here.	من نمی توانم از اینجا دور بروم.
But he had not done so.	اما این کار را نکرده بود.
You will hear each other.	همدیگر را خواهید شنید.
No one could say.	هیچ کس نمی توانست بگوید.
But what we do know is that we agree.	اما آنچه می دانیم این است که در این مورد موافق هستیم.
There must be a way.	باید راهی وجود داشت.
Of course he watched them.	البته او آنها را تماشا می کرد.
A woman looked at me.	زنی به من نگاه کرد.
We want to help him.	ما می خواهیم به او کمک کنیم.
This is important for several reasons.	این کار به چند دلیل مهم است.
In my opinion, this is the most important factor.	به نظر من این مهمترین عامل است.
Now we have to listen	حالا باید گوش کنیم
It was damn great	عالی بود لعنتی
Not all of this seems to affect the products on either side.	به نظر نمی رسد همه این کارها بر روی محصولات در هر دو طرف تأثیر بگذارد.
Food is a human need.	غذا یک نیاز انسان است.
Target will also have great things in stock.	Target چیزهای عالی نیز در انبار خواهد داشت.
I have a choice	من انتخاب دارم
Some of their music still looks really fresh.	برخی از موسیقی های آنها هنوز واقعاً تازه به نظر می رسد.
Not everyone is the same.	همه مثل هم نیستند.
We met some of our best friends there.	ما در آنجا با تعدادی از بهترین دوستانمان آشنا شدیم.
But in his time he could not do it.	اما در زمان خود نتوانست آن را انجام دهد.
You are solely responsible for the content you submit.	مسئولیت کامل محتوایی که ارسال می نمایید بر عهده خودتان می باشد.
He thought it was him.	او فکر می کرد او بود.
None of them moved in the direction of the camp.	هیچ کدام از آنها در جهت اردوگاه حرکت نکردند.
I did not know how and when we would return.	نمی دانستم چگونه و کی برمی گردیم.
His job provided everything he needed.	شغل او همه چیز مورد نیاز او را فراهم می کرد.
God, he must hate me.	خدایا او باید از من متنفر باشد.
I was fired once	یکبار اخراج شدم
Go to the right and get ready for battle.	به سمت راست بروید و برای نبرد آماده شوید.
She waited for him to come out.	منتظر بود تا او بیرون بیاید.
You rest.	شما استراحت می کنید.
It is not clear exactly what weapon he had.	اینکه او دقیقا چه سلاحی در اختیار داشت مشخص نیست.
Around the World.	در سراسر جهان.
You have to do the work.	شما باید کار را انجام دهید.
That morning.	آن صبح.
They produce as animals produce, instead of as humans should.	آن‌ها آن‌طور که حیوانات تولید می‌کنند، به جای آن‌طور که انسان‌ها باید تولید می‌کنند.
You better own them	بهتره صاحبشون بشی
I have one now	من الان یکی دارم
He does not give up.	او رها نمی کند.
Confused or something, and you walked away.	گیج یا چیزی دیگر، و شما راه افتادید.
What you bring to them is the familiar earth.	آنچه برایشان می آوری زمین آشناست.
I only know that it is true in my heart.	من فقط می دانم که در قلب من حقیقت دارد.
I did not style myself after him.	بعد از او به خودم استایل ندادم.
Do it anyway	به هر حال خوب کن
This they did not expect.	این را آنها انتظار نداشتند.
We dismount the horses.	اسب ها را پیاده می کنیم.
It should not be left unsaid, but it exists.	این باید ناگفته نماند، اما وجود دارد.
And no, they are not worried about me.	و نه، آنها نگران من نیستند.
We have spent seven days together.	ما هفت روز را با هم گذرانده ایم.
I've not changed, so this is really weird.	من تغییر نکرده ام، پس این واقعاً عجیب است.
I'm a natural dark brown.	من طبیعی قهوه ای تیره هستم.
It seemed.	به نظر می رسید.
We have power.	ما قدرت داریم.
As you said it works in one place not in another.	همانطور که شما گفتید در یک نقطه کار می کند نه در نقطه دیگر.
Only the best results are shown in this figure.	تنها بهترین نتایج در این شکل نشان داده شده است.
Not everyone is happy with the opening of the store.	همه از افتتاح فروشگاه راضی نیستند.
You can change the answer options to text or image.	می توانید گزینه های پاسخ را به صورت متن یا تصویر تغییر دهید.
Compared to my last big.	در مقایسه با آخرین من بزرگ است.
However, we believe that our results are in the independent interest.	با این حال، ما معتقدیم که نتایج ما به نفع مستقل است.
Excellent agreement was reached between the two methods.	توافق عالی بین این دو روش به دست آمد.
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
This one was different	این یکی متفاوت بود
He needs a value code to guide his actions.	او برای هدایت اعمالش به یک کد ارزشی نیاز دارد.
And that's good for them, but do not count on their support.	و این برای آنها خوب است، اما روی حمایت آنها حساب نکنید.
The woman now had three times as many goals.	زن اکنون سه برابر بیشتر هدف داشت.
One of those dreams that comes night after night.	یکی از آن رویاهایی که شب به شب می آید.
And it was not because of me.	و این به خاطر من نبود.
Not that he ignored the issue.	نه اینکه موضوع را نادیده گرفته باشد.
Looking for a hole to get there.	به دنبال سوراخی است که در آن جا می شود.
It was negative	منفی بود
He escapes.	او فرار می کند.
In words, motion can be described as follows.	در کلمات، حرکت را می توان به شرح زیر توصیف کرد.
Let's go back to family and friends.	بیایید به خانواده و دوستان برگردیم.
And helped.	و کمک کردند.
He dies without it	بدون آن میمیرد
However, I hit the wall below.	با این حال من به دیوار زیر برخورد کرده ام.
He came back after a few seconds.	بعد از چند ثانیه برگشت و برگشت.
Set up an action plan.	یک برنامه عمل تنظیم کنید.
They think you're giving them money to play with.	آنها فکر می کنند که شما به آنها پول بازی می دهید.
For that moment, we feel so much better.	برای آن لحظه، ما احساس خیلی بهتری داریم.
Everyone present was in his group.	همه حاضران در گروه او بودند.
I got closer to him and he stepped back.	به او نزدیکتر شدم و او عقب رفت.
Also visited a real good friend.	همچنین از یک دوست خوب واقعی بازدید کرد.
Like oil and water.	مثل روغن و آب.
We really enjoyed his company.	ما از همراهی او بسیار لذت بردیم.
His baby just threw behind the gate.	بچه او فقط پشت دروازه پرتاب کرد.
He is breathing.	او نفس می کشد.
But about an hour later, everything calmed down.	اما حدود یک ساعت بعد همه جا آرام شد.
Your phone will ring after a few seconds.	تلفن شما بعد از چند ثانیه زنگ می زند.
At that point you have to decide.	در آن مرحله شما باید تصمیم بگیرید.
But he was my teacher.	اما او استاد من بود.
From here, he can no longer see the top of the garden wall.	از اینجا، او دیگر نمی تواند بالای دیوار باغ ببیند.
Four people were arrested during the incident.	در جریان این حادثه چهار نفر دستگیر شدند.
I'm not the one to worry about	من اونی نیستم که باید نگرانش باشی
It feels great to play.	بازی کردن حس بسیار خوبی دارد.
He loves it and loves its appearance.	او آن را دوست دارد و ظاهر آن را دوست دارد.
He is really happy there.	او آنجا واقعا خوشحال است.
But they stood where they were and placed their hands beside them.	اما آن‌ها همان‌جایی که بودند ایستادند و دست‌هایشان را در کنارشان قرار دادند.
He spun the word in his head.	کلمه را در سرش چرخاند.
You do whatever you do in this situation.	شما در این شرایط هر کاری می‌کنید انجام می‌دهید.
Memory looks good.	حافظه خوب به نظر می رسد.
But this is not just sex.	اما این فقط رابطه جنسی نیست.
He makes everyone's life hell.	او زندگی هر کسی را جهنم می کند.
But social anxiety did not play a role.	اما اضطراب اجتماعی نقش مهمی نداشت.
Seven of these eight patients were female.	هفت نفر از این هشت بیمار زن بودند.
You can see her skin, and it's not just the appearance.	شما می توانید پوست او را ببینید، و این فقط ظاهر نیست.
He began to look worried.	شروع کرد نگران به نظر برسد.
Sometimes it's good.	گاهی اوقات خوب است.
We were not married and he did not care what others thought.	ما ازدواج نکرده بودیم و او برایش مهم نبود که دیگران چه فکر می کنند.
He does not drive anymore	اون دیگه هیچی رانندگی نمیکنه
I was so tired tonight that I could not run away from him.	امشب آنقدر خسته بودم که دیگر نمی توانستم از او فرار کنم.
I think it is easier to start with a high connection first.	به نظرم راحت‌تر است که ابتدا با اتصال بالایی شروع کنم.
These are doubled as dinner or finger food.	اینها به عنوان شام یا فینگر فود دو برابر می شود.
He used to feel tired.	او قبلاً احساس خستگی می کرد.
It was my whole population.	کل جمعیت من بود.
The majority happened in the first two years.	اکثریت در دو سال اول اتفاق افتاد.
Of course, I never did that today.	البته امروز هرگز این کار را نمی کردم.
This is the last post in this collection.	این آخرین پست این مجموعه است.
But we can end the silence.	اما ما می توانیم به سکوت پایان دهیم.
I am afraid of not seeing and not understanding and not knowing.	از ندیدن و نفهمیدن و ندانستن می ترسم.
They are now on the other side as well.	آنها در حال حاضر در طرف دیگر نیز هستند.
He thought two days was worth the years of waiting.	او فکر کرد دو روز ارزش سالها انتظار را دارد.
He looks up.	او به بالا نگاه می کند.
To do what they want with their lives.	تا با زندگی خود آنچه را که می خواهند انجام دهند.
This is the structure that we have in countries now.	این ساختاری است که ما در حال حاضر در کشورها داریم.
These ideas guide how we talk about the world.	این ایده ها نحوه صحبت ما در مورد جهان را راهنمایی می کند.
You do not want to be hurt	نمیخوای صدمه ببینی
Do it right the first time and it should be easier the next time.	بار اول آن را درست انجام دهید و دفعه بعد باید راحت تر باشد.
They can not give them.	آنها نمی توانند آنها را بدهند.
He was not afraid.	او نمی ترسید.
I do not think one is easier than the other.	فکر نمی کنم یکی از دیگری راحت تر باشد.
But he started fifteen years behind the rest of the company.	اما او پانزده سال عقب تر از بقیه شرکت شروع کرد.
And feel used	و احساس استفاده شده
I had no breath to speak.	نفسی برای حرف زدن نداشتم.
You are fighting a good fight like before.	شما مثل قبل با مبارزه خوب مبارزه می کنید.
I was full of myself in those days.	آن روزها من از خودم پر بودم.
I take them this way and that.	من آنها را به این طرف و آن طرف می برم.
If it were not so, we would do the same.	اگر اینطور نبود، ما هم همین کار را می کردیم.
He did not notice that she was crying.	او متوجه نشده بود که گریه کرده است.
He was the king's favorite and lived in excellent condition.	او مورد علاقه پادشاه بود و در حالت عالی زندگی می کرد.
A boat and a boy.	یک قایق و یک پسر.
Some parents are tired, some are not.	برخی از والدین خسته هستند، برخی دیگر نه.
Remember me here	اینجا خودم را به خاطر بسپار
The work must speak for itself.	کار باید خودش حرف بزند.
And there is an added advantage.	و یک مزیت اضافه وجود دارد.
And ease of contact with my hand.	و راحتی تماس با دستم.
And this room was no different.	و این اتاق هیچ تفاوتی نداشت.
He is in exactly the same building as me.	او دقیقاً در همان ساختمان من است.
He worked a little harder and thought.	او کمی بیشتر کار می کرد و فکر می کرد.
It may help its purpose.	ممکن است به هدف خودش کمک کند.
Many people need help and support.	بسیاری از مردم به کمک و حمایت نیاز دارند.
I did not know what to do with my hands	نمیدونستم با دستام چیکار کنم
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
It turned out.	این معلوم بود.
It seems to be low cost with minimal side effects.	به نظر می رسد کم هزینه با حداقل عوارض جانبی باشد.
It may take some time.	ممکن است کمی زمان ببرد.
Nothing else happens.	هیچ اتفاق دیگری نمی افتد.
The only problem is finding a role for these faces.	تنها مشکل در یافتن نقش برای این چهره هاست.
Then release him.	سپس او را رها کنید.
And you were not here this morning	و امروز صبح تو هنوز اینجا نبودی
First year.	اول سال.
I considered my options.	گزینه هایم را در نظر گرفتم.
But this was clearly not the case.	اما به وضوح اینطور نبود.
You were weird and nervous	عجیب و عصبی بودی
The main risk factors for complications were determined.	عوامل خطر اصلی عوارض تعیین شد.
And, they may be again this year.	و، آنها ممکن است دوباره امسال باشند.
He just nodded	فقط سرشو تکون داد باشه
His easy solution was for me to apply for a credit card.	راه حل آسان او این بود که من برای کارت اعتباری اقدام کنم.
Everyone looked surprised.	همه متعجب نگاه کردند.
And that's why you're not ready.	و به همین دلیل است که شما آماده نیستید.
I will not give it to him either.	من هم به او نمی دهم.
It took him a second to compose himself.	یک ثانیه طول کشید تا خودش را جمع و جور کند.
It will take some time.	این کمی زمان می برد.
But he, like everyone else, was caught up in it.	اما او هم مثل بقیه گرفتار آن بود.
Her hair fell out again, but this time on her back.	موهایش دوباره ریخت، اما این بار روی پشتش.
I do not think most of us do.	فکر نمی کنم اکثر ما این کار را کنیم.
It does not matter, though	هرچند خیلی مهم نیست
They were still relatively new, but they were really good.	با اینکه هنوز نسبتا جدید بودند، اما واقعا خوب بودند.
They want and need you to be with them.	آنها می خواهند و نیاز دارند که شما نیز در کنار آنها باشید.
They do not bring everyone they see here.	هرکسی را که می‌بینند اینجا نمی‌آورند.
It is still a good law.	هنوز قانون خوبی است.
You may at least do this several times.	حداقل ممکن است چندین بار این کار را انجام دهید.
Live in the best houses.	در بهترین خانه ها زندگی کنید.
And we are quite confident that this will happen.	و ما کاملا مطمئن هستیم که این کار خواهد شد.
It just came to my mind	همین الان به ذهنم رسید
Repeat if necessary.	در صورت لزوم تکرار کنید.
Under such circumstances, nothing can grow.	در چنین شرایطی هیچ چیز نمی تواند رشد کند.
But we give it to the players.	اما ما آن را به بازیکنان می دهیم.
Then they continued their journey.	سپس به سفر خود ادامه دادند.
He thought otherwise.	او غیر از این فکر می کرد.
The time to get interested is when no one else is.	زمان علاقه مند شدن زمانی است که هیچ کس دیگری نیست.
He was good for such things.	او برای چنین چیزهایی خوب بود.
I will watch more of it tonight.	امشب بیشتر آن را تماشا خواهم کرد.
I did not even feel it when it happened.	وقتی این اتفاق افتاد حتی آن را حس نکردم.
He raised several issues.	او مسائل متعددی را مطرح کرد.
Everyone knows how important surveys are.	همه می دانند که بررسی ها چقدر مهم هستند.
She	او
I give you credit for changing programs quickly.	من برای تغییر سریع برنامه ها به شما اعتبار می دهم.
He has been the most important player of this team this season.	او مهمترین بازیکن این تیم در این فصل بوده است.
It was like a sick game to him.	برای او مثل یک بازی بیمارگونه بود.
I'm too tired.	من خیلی خسته ام.
I love wine	من عاشق شرابم هستم
And it is growing rapidly.	و به سرعت در حال رشد است.
He left no message	پیامی نگذاشت
We just do not forget some things.	ما فقط بعضی چیزها را فراموش نمی کنیم.
Ten men ran and lined up in front of him.	ده مرد دویدند و در مقابل او صف تشکیل دادند.
There are many of them.	که تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
One gave them his play shoes.	یکی کفش های بازیش را به آنها داد.
It was really outstanding.	واقعاً برجسته بود.
This time, creatively from the business side.	این بار، از جنبه خلاقانه کسب و کار است.
And now some people consume as much as one day a day.	و اکنون برخی افراد به اندازه یک روز در روز مصرف می کنند.
This is what it feels like.	این همان چیزی است که احساس می شود.
I'm not in the meeting room with him.	من در اتاق ملاقات با او نیستم.
This is different though.	اگرچه این متفاوت است.
It is very important that you like and enjoy the way you exercise.	بسیار مهم است که دوست داشته باشید و از نحوه ورزش خود لذت ببرید.
It's been a long time.	مدت زمانی زیادی است.
He knows where the ball is going.	او می داند که توپ به کجا می رود.
If not, this is a real problem.	اگر اینطور نیست، این یک مشکل واقعی است.
But he had not heard anything since.	اما از آن زمان او چیزی نشنیده بود.
And clear water is no longer free.	و آب زلال دیگر رایگان نیست.
Although there is no food.	هر چند غذایی وجود ندارد.
The bed was large and comfortable.	تخت بزرگ و راحت بود.
She is our mother.	او مادر ماست.
He said he sold it very cheaply.	او گفت که آن را خیلی ارزان فروخته است.
Again, we do not find any obvious errors.	باز هم، ما هیچ خطای واضحی پیدا نمی کنیم.
Including ourselves.	از جمله خودمان.
You watch	تو تماشاش کن
But that was just three days ago.	اما همین سه روز پیش بود.
But it is true.	اما واقعیت است.
My baby city	شهر بچه ام
Take care of your body.	مراقب بدن خود باشید.
He had a standard letter for this.	یک نامه استاندارد برای این موضوع داشت.
I hope to meet you there.	امیدوارم آنجا با شما ملاقات کنم.
Soft sales.	نرم فروش.
Of course, we will not learn anything from it.	البته ما هم چیزی از آن یاد نخواهیم گرفت.
They know.	خودشان می دانند.
Both have four legs, but the animals are very different.	هر دو چهار پا دارند، اما حیوانات بسیار متفاوتی هستند.
They have decided to end it here and now.	آنها تصمیم گرفته اند که اینجا و اکنون به آن پایان دهند.
He needs a good wife to keep him in line.	او به یک همسر خوب نیاز دارد تا او را در صف نگه دارد.
He wanted to do it alone.	او می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I joined a new project two months ago.	من دو ماه پیش به پروژه جدیدی پیوستم.
Very good hold	خیلی خوب نگه داشتن
I recommend him for any legal services needed.	من او را برای هر گونه خدمات حقوقی مورد نیاز توصیه می کنم.
It will make life easier.	زندگی را آسان تر خواهد کرد.
And in a few days	و در طول چند روز
Not music, but something.	نه موسیقی، بلکه چیزی.
The winter was hard.	زمستان سختی بود.
The situation was unique.	موقعیت منحصر به فرد بود.
It is much more common in men.	در مردان بسیار شایع تر است.
Mine is on the first list with four other girls.	مال من با چهار دختر دیگر در لیست اول است.
And then another, and another, and another.	و سپس دیگری، و دیگری، و دیگری.
Music has to deal with time.	موسیقی باید با زمان مقابله کند.
I'm a morning person	من آدم صبحگاهی هستم
Will he lose some of course?	آیا او البته برخی را از دست خواهد داد.
There is a special economy in this process.	اقتصاد خاصی در این فرآیند وجود دارد.
The first name on the list we gave him.	اولین نام در لیستی که به او داده بودیم.
All they need is someone to start them.	تنها چیزی که آنها نیاز دارند کسی است که آنها را شروع کند.
This is based on real human speech.	این بر اساس گفتار واقعی انسان است.
His god is very full of nonsense	خداییش خیلی پر از چرندیه
You no longer listen to most of them.	شما دیگر به اکثر آنها گوش نمی دهید.
They understand.	می فهمند.
It can be used wherever such a thing is useful.	می توان از آن در هر جایی که چنین چیزی مفید است استفاده کرد.
No injuries were reported.	گزارشی از مصدومیت گزارش نشده است.
Thus, current experiences seem to be related to the past.	به این ترتیب، به نظر می رسد تجربیات فعلی با گذشته مرتبط است.
We have seen several different players do this.	ما چند بازیکن مختلف را دیده ایم که این کار را انجام می دهند.
He is lucky.	برای او خوش شانس است.
Feeling sick at the base of my throat.	احساس بیماری در قاعده گلویم نشست.
It may be a weak or strong base.	ممکن است یک پایه ضعیف یا قوی باشد.
I watched how people use our products.	من تماشا کردم که مردم چگونه از محصولات ما استفاده می کنند.
He really has tremendous energy.	او واقعا انرژی فوق العاده ای دارد.
That is, until today.	یعنی تا امروز.
It is at this point that we can not know exactly what happened.	در این مرحله است که نمی‌توانیم دقیقاً بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
I wish it	من آن را آرزو می کنم
Imagine how many calls you can make.	تصور کنید چند تماس می توانید برقرار کنید.
They did not have much contact with other children.	آنها ارتباط زیادی با بچه های دیگر نداشتند.
He loves you more than his own life.	او تو را بیشتر از زندگی خودش دوست دارد.
Now he is dead too	حالا اون هم مرده
But this was my house.	اما اینجا خانه من بود.
I think I understand the subject.	من فکر می کنم من موضوع را درک می کنم.
You never create anything.	شما هرگز چیزی خلق نمی کنید.
I never knew about them.	من هرگز از آنها خبر نداشتم.
His voice was no better than the last time.	صدایش بهتر از دفعه قبل نبود.
The cause was thoroughly tested.	علت کاملاً آزمایش شد.
Silencing people is the best power we have.	خاموش کردن مردم بهترین قدرتی است که ما داریم.
The colors are open	رنگ ها باز هستند
You seemed to save my life.	به نظر می رسید تو زندگی من را نجات دادی.
I have never been and I never will be.	من هرگز نبوده ام و نخواهم بود.
You may have heard of him.	شاید شما در مورد او شنیده باشید.
And you want to use whatever space you have.	و می خواهید از هر فضای موجودی که دارید استفاده کنید.
The structure of the present article is as follows.	ساختار مقاله حاضر به شرح زیر است.
He took it back the next day.	روز بعد آن را پس گرفت.
This time I can save something.	این بار می توانم چیزی را ذخیره کنم.
In short, everyone expected us to do great things.	به طور خلاصه، همه از ما انتظار داشتند که کارهای بزرگ انجام دهیم.
You were right	حق با تو بود
He wanted to drive.	می خواست رانندگی کند.
I checked you	من شما را بررسی کردم
They will laugh at us	به ما خواهند خندید
Maybe he ended up behind one of the doors here.	شاید او پشت یکی از درهای اینجا به پایان رسید.
This beer looks bad.	این آبجو بد به نظر می رسد.
There is no other explanation.	هیچ توضیحی دیگر وجود دارد.
It is not the beginning of any story.	آغاز هیچ داستانی نیست.
We have had some success.	ما تا حدودی موفقیت داشته ایم.
Sometimes the balance, but this page.	گاهی تعادل، اما این صفحه.
In the present case, we have to deal with two main complications.	در مورد فعلی ما باید با دو عارضه اصلی مقابله کنیم.
The following studies will be performed.	مطالعات زیر انجام خواهد شد.
Very kid here	خیلی بچه اینجا
These products have many amazing benefits for your health.	این محصولات فواید شگفت انگیز زیادی برای سلامتی شما دارند.
We will have the rest of the day.	بقیه روز را خواهیم داشت.
No need for teeth	بدون نیاز به دندان
Politics in the region	سیاست در منطقه
This is sometimes very difficult or impossible to do.	انجام این کار گاهی بسیار سخت یا غیرممکن است.
I feel better.	بهترم.
That's why it's there.	به همین دلیل آنجاست.
If at first the whole number.	اگر در ابتدا کل شماره.
Driving is enjoyable and very comfortable.	رانندگی لذت بخش و بسیار راحت است.
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
That's it, keep it up.	همین است، همچنان نگه دارید.
I did nothing but do what I wanted.	من هیچ کاری نکردم جز آنچه می خواستم.
The place is supposed to appear on the map.	مکان قرار است روی نقشه ظاهر شود.
This is a positive law effect.	این اثر قانون مثبت است.
He was dead.	او فوت کرده بود.
It can be said that they were.	می توان گفت آنها بودند.
But it went on for a while.	اما مدتی ادامه داشت.
When you dress better, people naturally think you are better.	وقتی شما بهتر لباس می پوشید، مردم به طور طبیعی تصور می کنند که شما بهتر هستید.
This in turn increases and decreases the engine speed.	این به نوبه خود باعث افزایش و کاهش دور موتور می شود.
Be unique, be yourself, be original.	منحصر به فرد باشید، خودتان باشید، اصیل باشید.
It was finally starting	بالاخره شروع می شد
It's great that you do such a creative thing.	این عالی است که شما چنین کاری خلاقانه انجام می دهید.
Can't help you.	نمی تواند به شما کمک کند.
You have it in your blood.	شما آن را در خون خود دارید.
It was very interesting for me to see it grow over time.	برای من بسیار جالب بود که ببینم در طول زمان رشد کرده است.
There are signs of progress.	نشانه هایی از پیشرفت وجود دارد.
You are her husband	تو شوهرش هستی
But he says people eventually accepted it.	اما او می گوید که در نهایت مردم آن را پذیرفتند.
A house just outside the country	خانه ای درست بیرون از کشور
I try to stay away from him.	سعی می کنم از او دوری کنم.
Well, here it is.	خب، موضوع اینجاست.
I never know when he will appear.	من هرگز نمی دانم او چه زمانی ظاهر می شود.
Maybe we were closer than we knew.	شاید بیشتر از آنچه می دانستیم به هم نزدیک بودیم.
We reached the summit within an hour.	در عرض یک ساعت به قله رسیدیم.
But that only makes the relationship worse.	اما این فقط رابطه را بدتر می کند.
Of course I did not.	من البته این کار را نکردم.
Getting married can be incredibly beautiful.	متاهل بودن می تواند فوق العاده زیبا به نظر برسد.
It is simply impossible.	به سادگی غیرممکن است.
We are made by it, we are made of it.	ما توسط آن ساخته شده ایم، ما از آن هستیم.
But yes, it is only possible.	اما بله، فقط ممکن است.
This is life.	زندگی همین طور است.
We have to fight as much as we can.	ما باید هر طور که می توانیم بجنگیم.
therefore, .	از این رو، .
I hope it is still full	امیدوارم هنوز پر باشه
I could not let this happen.	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
But you have not been here all this time.	اما تو در تمام این مدت اینجا نبودی.
If you are told again it is very funny.	اگر دوباره به شما بگویند خیلی خنده دار است.
Recognized the leader.	رهبر را شناخت.
And students are asked what they want to do every day.	و از دانش آموزان پرسیده می شود که می خواهند هر روز چه کار کنند.
Of course, this was logical.	البته این منطقی بود.
And it was smart.	و این کار هوشمندانه ای بود.
Now I can see the way out.	اکنون می توانم راه خروجم را ببینم.
Two girls were listening, waiting for a chance to talk.	دو دختر در حال گوش دادن بودند که منتظر فرصت صحبت کردن بودند.
The third was locked.	سومی قفل شد.
They are working class people.	آنها مردم طبقه کارگر هستند.
Only the part next to the wall is shown.	فقط قسمت کنار دیوار نشان داده شده است.
We are broken.	ما شکسته شده ایم.
Our approach can be described as follows.	رویکرد ما را می توان به شرح زیر توصیف کرد.
These challenges are not limited to our study.	این چالش ها منحصر به مطالعه ما نیست.
I shook my head again.	دوباره سرم را تکان دادم.
I have never had a job in my whole life.	در تمام عمرم هرگز شغلی نداشتم.
He hoped to finish in the top five.	او امیدوار بود که در جمع پنج تیم برتر به پایان برسد.
I could not though.	هر چند نتوانستم.
I started very young.	من خیلی جوان شروع کردم.
Such cases can lead to poor fitness.	چنین مواردی می تواند تناسب ضعیفی ایجاد کند.
Think of something else	به چیز دیگری فکر کن
This is a private site.	این یک سایت خصوصی است.
Or you can keep it in it.	یا می توانید آن را در آن نگه دارید.
And killed them.	و آنها را کشت.
He met them whenever circumstances required.	هر شرایطی که ایجاب می کرد، او آنها را ملاقات کرد.
This damn disease	این بیماری لعنتی
A very thin wall	یک دیوار بسیار نازک
Here you can see more pictures of this ceremony.	در اینجا می توانید تصاویر بیشتری از این مراسم را مشاهده کنید.
If you look around.	اگر به اطرافش نگاه کنید.
The room was very nice and comfortable with a nice bathroom.	اتاق بسیار زیبا و راحت با یک حمام زیبا بود.
This is about four to five times more than previous studies.	این حدود چهار تا پنج برابر بیشتر از مطالعات قبلی است.
I think you need at least a little salt.	من فکر می کنم شما حداقل به کمی نمک نیاز دارید.
There was no ground ahead.	جلوتر زمینی وجود نداشت.
My father was his best friend.	پدرم بهترین دوستش بود.
He was very upset when he had the ball.	وقتی توپ بود خیلی ناراحتش می کرد.
I'm right	حرف من درسته
For the world.	برای جهان.
I no longer felt so strong.	من دیگر آنقدر قوی احساس نمی کردم.
I just checked that the environment is tidy.	من فقط بررسی کردم که محیط مرتب است.
Full of great information.	پر از اطلاعات عالی است.
But there is a lot of food.	اما غذا زیاد است.
The woman gives us a finger.	زن انگشت را به ما می دهد.
Think about that first night.	به آن شب اول فکر کنید.
Everything we wanted to know and had no way to find.	همه چیزهایی که می خواستیم بدانیم و راهی برای پیدا کردن نداشتیم.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
Do something	انجام کاری
Another must read.	دیگری باید بخواند.
Every moment is a new beginning.	هر لحظه یک شروع تازه است.
I'm going to sleep now	الان برم بخوابم
And put his hand on his shoulder.	و دستش را روی شانه اش گذاشت.
That was enough, he thought.	کافی بود، فکر کرد.
He received three battle stars for his services.	او برای خدمات خود سه ستاره نبرد دریافت کرد.
If there is a conflict, so be it.	اگر درگیری رخ داد، همینطور باشد.
And if something went wrong.	و اگر مشکلی پیش آمد.
Anything can wait in the dark.	هر چیزی می تواند در تاریکی منتظر باشد.
But he had other plans.	اما او نقشه های دیگری داشت.
Tell him in bed.	در رختخواب به او بگویید.
He heard them clearly.	او آنها را به وضوح شنید.
Write those things down	آن چیزها را بنویس
Really good things from both teams.	واقعا چیزهای خوبی از هر دو تیم.
I have to protect myself from these things.	من باید از خودم در برابر این چیزها محافظت کنم.
Or maybe it's not just for you.	یا شاید این فقط برای شما نیست.
Thoughts are things that can affect future events.	افکار چیزهایی هستند و می توانند بر رویدادهای آینده تأثیر بگذارند.
However, early plays need attention if things go wrong.	با این حال، نمایشنامه های اولیه اگر به چیزهای اشتباه توجه شود، نیاز به توجه دارند.
We felt we could play in it.	احساس می کردیم می توانیم در آن بازی کنیم.
I did not give up photo rights.	من حقوق عکس را رها نکردم.
He still knew the noise.	هنوز سر و صدا و صدایی که میشناخت.
He gave me responsibility.	به من مسئولیت داد.
But it does not show anything	ولی چیزی نشون نمیده
Find someone to take care of you.	کسی را پیدا کنید که از شما مراقبت کند.
He was free.	او آزاد بود.
They wanted his soul.	روحش را می خواستند.
Today we have a credit money system.	امروز ما یک سیستم پول اعتباری داریم.
In addition, the present study had several limitations.	علاوه بر این، پژوهش حاضر دارای محدودیت‌های متعددی بود.
Leave one side of the box open.	یک طرف جعبه را باز بگذارید.
Think of two people who play an important role in your life.	به دو نفر فکر کنید که نقش مهمی در زندگی شما دارند.
We do not eat just one food.	ما فقط یک غذا نمی خوریم.
Like any man	مثل هر مردی
You reached me one more time	یک بار دیگر به من رسیدی
We are trying to keep prices under control and increase development.	ما در تلاش هستیم تا قیمت ها را تحت کنترل نگه داریم و توسعه را افزایش دهیم.
He was happy for his friend.	برای دوستش خوشحال بود.
It stands on top of today's buildings.	بر فراز ساختمان های امروزی ایستاده است.
Took from the beginning.	از اول گرفت.
We reached the end of the road.	به انتهای مسیر رسیدیم.
Keep pushing yourself, but do it with emotion.	همچنان به خود فشار بیاورید، اما این کار را با احساس انجام دهید.
I do not know how far it is going to be this time.	نمی دانم این بار چقدر قرار است دور باشد.
But they never contracted us.	اما هرگز به ما قرارداد نبستند.
I gave him our changes.	تغییراتمان را به او دادم.
There, somewhere	اونجا، یه جایی
I haven't heard from you for a while	مدتی است خبری از شما نیست
They were now dressed as police officers.	آنها حالا لباس افسران پلیس بر تن داشتند.
He knew what he wanted to say.	می دانست چه می خواهد بگوید.
However not from my team.	با این حال از تیم من نیست.
It made him laugh.	باعث خنده او شد.
Demand more for themselves.	بیشتر برای خود مطالبه کنند.
There is no way it will ever happen.	هیچ راهی وجود ندارد که هرگز اتفاق بیفتد.
Make sure the correct amounts are filled.	مطمئن شوید که مقادیر مناسب پر شده است.
So there was one before that.	بنابراین قبل از آن یکی وجود داشت.
And someone has to pay.	و کسی باید پرداخت کند.
Everyone ignored me.	همه مرا نادیده گرفتند.
Took the boy.	پسر را گرفت.
They are very comfortable and smooth to work with.	کار کردن با آنها بسیار راحت و روان هستند.
I see it as an art.	من آن را به عنوان یک هنر می بینم.
This makes it easier.	این کار را آسان تر می کند.
How did he know my name?	اسم منو از کجا میدونست
We now have new things to worry about.	ما اکنون چیزهای جدیدی برای نگرانی داریم.
This issue is local in nature.	این موضوع ماهیتی محلی دارد.
And serve this page to the local network.	و این صفحه را به شبکه محلی سرویس دهید.
The whole story is probably somewhere on the Internet.	احتمالاً کل داستان در جایی در اینترنت است.
It was not too late for them to become friends again.	هنوز دیر نشده بود که دوباره با هم دوست شوند.
I could not force the fish to hit again.	من نتوانستم ماهی را مجبور کنم دوباره بزند.
And my goodness	و خوب بودن من
Some programs cost more than others.	هزینه برخی از برنامه ها بیشتر از سایرین است.
This year is the same feeling.	امسال هم همین حس است.
My father had a heart attack last year.	پدرم سال قبل سکته قلبی کرده بود.
It made me a little upset	بلکه کمی ناراحتم کرد
Of course in management.	البته در بخش مدیریت.
Or the way they dress and talk.	یا طرز لباس پوشیدن و صحبت کردنشان.
Of course not together	البته نه با هم
If anyone tried to stop him, he would take care of them.	اگر کسی سعی می کرد جلوی او را بگیرد، او از آنها مراقبت می کرد.
Simple, easy to understand.	ساده، آسان برای درک.
Tell a story.	یک داستان بگویید.
It was kind of right.	به نوعی درست بود.
Make them better.	آنها را بهتر کنید.
But it is definitely a lie.	اما قطعا دروغ است.
Unless you're a player we love.	مگر اینکه بازیکنی باشید که ما دوستش داریم.
I can hardly go to the store anymore.	من دیگر به سختی به فروشگاه می روم.
This has been done before.	این کار قبلا انجام شده است.
Some played a lot, some played very little.	بعضی ها خیلی بازی می کردند، بعضی ها خیلی کم بازی می کردند.
It simply does not exist in this age.	در این عصر به سادگی وجود ندارد.
I do not like to look at me like that.	دوست ندارم اینطور به من نگاه کند.
About once a month.	حدود یک بار در ماه.
So it should hurt a lot more.	پس باید خیلی بیشتر درد داشته باشد.
Why did the child mean so much?	چرا بچه اینقدر معنی داشت.
This may be due to the small number of patients in this study.	این شاید به دلیل تعداد کم بیماران در این مطالعه باشد.
Something inside was trying to come out.	چیزی در داخل سعی داشت بیرون بیاید.
Death may occur if breathing becomes too weak.	اگر تنفس خیلی ضعیف شود ممکن است مرگ رخ دهد.
He did not know his brother had a heart attack.	او نمی دانست برادرش سکته قلبی کرده است.
What you wanted was the attention of others.	آنچه شما می خواستید توجه دیگران بود.
I felt used	احساس استفاده کردم
I love listening.	من عاشق گوش دادن هستم.
There is no explanation	هیچ توضیحی وجود ندارد
In your question	در سوال شما
That was something he did not think about.	این چیز دیگری بود که او به آن فکر نمی کرد.
The truth will never be lost, no matter how much one wishes.	حقیقت هرگز از بین نخواهد رفت، مهم نیست که یک نفر چقدر آرزو کند.
I nodded	سرمو تکون دادم
Look, my son is	ببین پسرم هست
He only wore black shoes.	فقط کفش مشکی داشت.
Pick up the book you are interested in and start reading.	کتابی را که به آن علاقه دارید بردارید و شروع به خواندن کنید.
I should not have looked	من نباید نگاه می کردم
We have to fight like crazy.	ما باید دیوانه وار بجنگیم.
Instead they are just features of the history tree.	در عوض آنها فقط ویژگی های درخت تاریخ هستند.
I know a lot of people want to bring them back.	من می دانم که بسیاری از مردم می خواهند آنها را برگردانند.
I try, but let me taste it first.	سعی می کنم، اما بگذارید اول مزه اش را بچشم.
Because it meant something to me.	چون این برای من معنی داشت.
And it was hard for him to go.	و رفتن برای او سخت بوده است.
All these processes force the air to rise.	همه این فرآیندها هوا را مجبور به بالا رفتن می کنند.
Relevant data were obtained from each patient and recorded in a special form.	داده های مربوطه از هر بیمار به دست آمد و در فرم مخصوص ثبت شد.
It just isn't like that.	فقط اینطور نیست.
Just hold on as tightly as you can.	فقط تا آنجا که می توانست محکم نگه داشت.
They are on their journey for various reasons.	آنها به دلایل مختلف در سفر خود هستند.
This is a serious crime.	این یک جرم سنگین است.
But I wish it was that simple	اما ای کاش به همین سادگی بود
But it does change everything, and it does not necessarily mean getting better.	اما همه چیز را تغییر می دهد و لزوماً برای بهتر شدن نیست.
But this is not.	اما این خیر است.
Then the character of the plain on which they stood changed.	سپس شخصیت دشتی که روی آن ایستاده بودند تغییر کرد.
I definitely do not want to be that man.	من قطعا نمی خواهم آن مرد باشم.
Interesting and fun things	چیزهای جالب و سرگرم کننده
I will call him after the game.	بعد از بازی با او تماس خواهم گرفت.
We learn very quickly to take care of each other.	ما خیلی سریع یاد می گیریم که از یکدیگر مراقبت کنیم.
Read the morning newspaper.	روزنامه صبح را بخوانید.
Here, the company tried to align itself with the students.	در اینجا، شرکت تلاش می کرد تا خود را با دانشجویان هماهنگ کند.
I see that it is snowing.	می بینم که برف می بارد.
You might shoot it for a while and decide later.	ممکن است برای مدتی آن را شلیک کنید و بعداً تصمیم بگیرید.
And you passed the exam	و تو امتحان را پس دادی
If it was up to me, you would get out of here.	اگر به من بستگی داشت، از اینجا بیرون می رفتی.
He saw the flowers before reaching the house.	قبل از رسیدن به خانه گل ها را دید.
You are damn	تو لعنتی
He also makes his own words.	حرف های خودش را هم می سازد.
Land here is cheap.	زمین اینجا ارزان است.
His speech, thought and writing are one piece.	گفتار و اندیشه و نوشتار او یک پارچه است.
The others were the same.	بقیه هم همینطور بودند.
It brought the worst things to me.	بدترین چیزها را در من به ارمغان آورد.
They have pulled out their teeth.	از دندانشان درآورده اند.
I depend on how it looks.	من بستگی به نحوه ظاهر شدن آن دارم.
It was not hard for him.	برایش سخت نبود.
I do not know how the number was obtained.	نمی دانم چگونه شماره را به دست آورده است.
That's right	درسته، اون کیه
The map does not show climate change over time.	نقشه تغییر آب و هوا را در طول زمان نشان نمی دهد.
It was a long drive but it was worth it.	رانندگی طولانی بود اما ارزشش را داشت.
And it is very dangerous to ask anyone.	و خیلی خطرناک است که از کسی بپرسیم.
Whoever goes against the stone will be destroyed.	هر که بر خلاف سنگ برود، نابود خواهد شد.
Which is beyond that.	که فراتر از آن است.
I have you, poor love	من تو را دارم ای عشق بیچاره
He became ill and could not eat.	مریض شد و نتوانست غذا بخورد.
I liked his look.	از نگاه او به من خوشم آمد.
The nature of the mind.	ماهیت ذهن.
Work and work hard	کار کن و سخت کار کن
I had to check	مجبور شدم چک کنم
The feature is off.	ویژگی خاموش شده است.
I want meaning in my life.	من در زندگی ام معنا می خواهم.
I am just a child born in the city.	من فقط بچه ای هستم که در شهر به دنیا آمدم.
Is he even about.	آیا او حتی در مورد.
You will find something useful	چیز مفیدی پیدا خواهید کرد
His word is the law.	حرف او قانون است.
This is a question that has been asked many times.	این سوالی است که بارها پرسیده شده است.
You are a role model for many of us.	شما برای بسیاری از ما الگو هستید.
Beyond that, we have no data and can not say what happens.	فراتر از آن، ما هیچ داده ای نداریم و نمی توانیم بگوییم چه اتفاقی می افتد.
They give him everything he needs.	هر چه لازم باشد به او می دهند.
best chance!.	بهترین شانس!.
The question is, are the rest of the crew?	سوال این است که آیا بقیه خدمه هستند؟
Never, never seen.	هرگز، هرگز دیده نمی شود.
Read them again quickly the next day.	روز بعد دوباره سریع آنها را بخوانید.
He forces them to stay open.	او آنها را وادار می کند که باز بمانند.
Can you feel it?	آیا می توانید آن را احساس کنید؟
It's very simple, really.	خیلی ساده است، واقعا.
I was around, but it was really beyond pale.	من در اطراف بودم، اما این واقعاً فراتر از رنگ پریده بود.
Ride the horse again	دوباره سوار بر اسب
They were going to kill us.	قرار بود ما را بکشند.
And that's why this story has a different ethic.	و به همین دلیل است که این داستان اخلاق دیگری دارد.
If anyone else wants to join us, welcome.	اگر بقیه می خواستند به ما بپیوندند، خوش آمدید.
He has never felt worse in his life.	او هرگز در زندگی خود احساس بدتری نداشت.
It meant finding the right place.	این به معنای یافتن مکان مناسب بود.
The body could only come to the line this way.	بدن فقط می توانست از این طریق روی خط بیاید.
Find some friends in the crew.	چند دوست در خدمه پیدا کنید.
I am a brother you have never had	من برادری هستم که هرگز نداشتی
We would do this at any other time.	در هر زمان دیگری این کار را می کردیم.
Although they are very few and far between.	هر چند آنها بسیار کم و دور از دسترس هستند.
But no one tried to do that.	اما هیچ کس سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I could go on	میتونستم ادامه بدم
The recent shopping list is loaded.	لیست خرید اخیر بارگیری می شود.
I throw it on the table.	می اندازمش روی میز.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
And you were afraid of this every second.	و هر ثانیه از این مدت می ترسید.
I'm still in charge.	من هنوز مسئول هستم.
He was angry and hurt now, but he soon found out.	او اکنون عصبانی و آسیب دیده بود، اما به زودی می فهمید.
But the light was wrong.	اما نور اشتباه بود.
Like your father	مثل پدر خودت
This song is about what you want.	این آهنگ در مورد این است که شما می خواهید.
He was also very small	اون هم خیلی کوچیک بود
There are things we call global events that happen there.	چیزهایی وجود دارد که ما به آنها رویدادهای جهانی می گوییم که در آنجا اتفاق می افتند.
Let me know if you find anything missing here.	اگر در اینجا چیزی کم پیدا کردید به من اطلاع دهید.
We are looking for two missing girls there.	ما آنجا به دنبال دو دختر گمشده می گردیم.
I like to see my students learn.	من دوست دارم دانش آموزانم را ببینم که یاد می گیرند.
We drink more water.	ما بیشتر آب می نوشیم.
Scare them	آنها را بترساند
My eyes opened.	چشمانم باز شد.
We read it to explain life.	ما آن را خواندیم تا زندگی را توضیح دهیم.
I work at home.	من در خانه کار می کنم.
Each email had a strong comment.	هر ایمیل یک نظر قوی داشت.
Good dinner	غذای شام خوبه
There are women who wish they never had them.	زنانی وجود دارند که آرزو می کنند هرگز آنها را نداشته باشند.
I was nervous about being here like this.	از این که اینجوری اینجا بودم عصبی بودم.
Now he loved her.	حالا او را دوست داشت.
Very amazing app overall.	برنامه بسیار شگفت انگیز در کل.
Make it easy for people to access and do business.	دسترسی افراد و انجام تجارت را برای مردم آسان کنید.
It will remain that easy, or perhaps easier.	به همین راحتی، یا شاید ساده تر باقی خواهد ماند.
However, as we know, it spread.	با این حال، همانطور که می دانیم، گسترش یافت.
Some of them last one season, while others last longer.	برخی از آنها یک فصل دوام دارند، در حالی که برخی دیگر بیشتر.
However, he shook his head.	با این حال، سرش را تکان داد.
I do not want any problems.	من هیچ مشکلی نمی خواهم.
Your face is so great	صورتت خیلی عالیه
When we got there, it stopped, how good it was.	وقتی به آنجا رسیدیم، متوقف شد، چقدر خوب بود.
It has everything needed, and more, is very good at reading.	این همه چیز مورد نیاز، و بیشتر، در خواندن بسیار خوب است.
Each must be decided in the light of its own facts.	هر کدام باید در پرتو واقعیات خود تصمیم گیری شود.
Information provided	اطلاعات ارائه شده
That in the first place.	که در وهله اول.
I just asked.	من فقط پرسیدم.
Speak for yourself	برای خودت صحبت کن
The mechanisms of this action are unclear.	مکانیسم های این اقدام نامشخص است.
But this theory has a big hole.	اما این نظریه حفره بزرگی در خود دارد.
That is why it is necessary to create an account.	به همین دلیل ایجاد یک حساب کاربری الزامی است.
Independent of the ground.	مستقل از زمین.
But there was really a need for more than that.	اما واقعاً نیاز به چیزی بیش از این بود.
Sex.	جنسی.
Those kids are the kids of energy there.	آن بچه ها بچه های انرژی آنجا هستند.
So far, this technique has been evaluated in two animals.	تاکنون این تکنیک در دو حیوان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
It perfected him, as the mind had not done.	این او را کامل می کرد، همانطور که ذهن این کار را نکرده بود.
It's about who you care about.	این مربوط به این است که شما به چه کسی اهمیت می دهید.
But not just sex	اما نه فقط رابطه جنسی
It still works.	هنوز هم کار می کند.
I see	من می بینم
We work at a table, we sleep on the bed.	سر یک میز کار می کنیم، روی تخت می خوابیم.
It is the attention to detail that makes this collection truly unique.	این توجه به جزئیات است که این مجموعه را واقعا منحصر به فرد می کند.
At the same time, new crews were tested during the training.	در همان زمان، خدمه جدید در طول آموزش مورد آزمایش قرار گرفتند.
He thought he wanted to ask her something, but he did not.	او فکر می کرد می خواهد چیزی از او بپرسد، اما او این کار را نکرد.
Each piece takes up to two months to complete.	تک تک قطعات تا دو ماه طول می کشد تا تکمیل شود.
I mean, we did not get into this for money.	منظورم این است که ما برای پول وارد این موضوع نشدیم.
One is never released from one's past.	آدم هرگز از گذشته خود رها نمی شود.
Some just get closer than others.	برخی فقط سریعتر از دیگران نزدیک می شوند.
Negative uses him.	منفی از او استفاده می کند.
They will watch every move you make.	آنها هر حرکتی که انجام می دهید را تماشا خواهند کرد.
Came looking for a shirt	اومد دنبال پیراهن
And a lot of work was done for this one.	و برای این یکی کار زیادی انجام شد.
He said it would take a long time.	او گفت که به زمان زیادی نیاز دارد.
This is how the series was born.	اینگونه بود که سریال متولد شد.
Maybe someone else is trying to talk to him.	شاید شخص دیگری سعی کند با او صحبت کند.
Maybe he was just slow to get there.	شاید او فقط در رسیدن به آنجا کند بود.
It is clear that others did not wait for the train to leave.	مشخص است که دیگران تا حرکت قطار منتظر نمانده بودند.
Just look at the ground	فقط به زمین نگاه کن
I refused to talk to him.	من حاضر به صحبت با او نشدم.
I try very hard to find my own.	من خیلی تلاش می کنم تا مال خودم را پیدا کنم.
In this article, we report our technique and experience.	در این مقاله تکنیک و تجربه خود را گزارش می کنیم.
She was about to kill a man	نزدیک بود یک مرد را بکشد
He looked around.	او به اطراف آنها نگاه کرد.
Soon your anger will begin to take pleasure.	به زودی عصبانیت شما شروع به لذت می کند.
He should not have said anything	نباید چیزی میگفت
I will kill him in real life.	من او را در زندگی واقعی خواهم کشت.
To understand this, you needed to meet with a man.	برای درک این موضوع نیاز به ملاقات با مرد داشتید.
He is driving.	او در حال رانندگی است.
He did not even have a bed to sleep on.	او حتی تختی برای خوابیدن نداشت.
Health outcomes improved.	نتایج سلامتی بهبود یافت.
Everything that was not supposed to happen.	همه چیزهایی که قرار نبود اتفاق بیفتد.
It is from my world	از دنیای من است
Eventually they were returned.	در نهایت آنها بازگردانده شدند.
At first, he could not believe it.	در ابتدا، او نمی توانست آن را باور کند.
This is exactly what he thought.	این دقیقاً همان چیزی بود که او فکر می کرد.
They may even make the skin worse in some patients.	آنها حتی ممکن است وضعیت پوست را در برخی از بیماران بدتر کنند.
Spread everything.	همه چیز را پخش کنید.
I never realized.	من هرگز متوجه نشدم.
They did not look like rock stars.	آنها شبیه ستاره های راک نبودند.
But he will be fine with it.	اما او با آن خوب خواهد شد.
He saw that it worked and wondered how.	او می دید که کار می کند و تعجب می کرد که چگونه.
He told them he was finally dead, he told us.	او به آنها گفت که در نهایت مرده است، او به ما نیز گفت.
Is a member.	عضو است.
Violence has since spread to other areas.	خشونت از آن زمان به مناطق دیگر سرایت کرده است.
He was playing the game.	او بازی را انجام می داد.
Your analysis.	تجزیه و تحلیل خود.
Three minutes and twenty seconds	سه دقیقه و بیست ثانیه
Students are responsible for their own work.	دانش آموزان مسئول کار خود هستند.
Well, he can handle it.	خوب، او می تواند آن را اداره کند.
They then offered three options for advancing the work.	آنها سپس سه گزینه برای پیشبرد کار ارائه کردند.
This is not really considered.	این واقعاً در نظر گرفته نشده است.
Delete and check again.	حذف کنید و دوباره چک کنید.
The stay was very good	اقامت بسیار خوبی بود
Until now, he was not really sure.	تا الان واقعا مطمئن نبود.
The element of danger is real.	عنصر خطر واقعی است.
Thank you for coming.	ممنونم که اومدی.
Set a range if needed.	در صورت نیاز یک محدوده تنظیم کنید.
I have my own way.	من راه خودم را دارم.
Running away and soon in the dark.	در حال فرار و به زودی در تاریکی.
As he was.	همانطور که او بود.
He was just lucky for the first time.	او فقط برای اولین بار خوش شانس بود.
Let your words and deeds speak through me.	بگذارید گفتار و اعمال شما از طریق من صحبت کند.
He thought that a name should be given to him.	فکر کرد که باید اسمی برای او بیاندیشد.
I did not start like that, you know.	من اینطور شروع نکردم، می دانید.
The night sky will no longer be dark.	آسمان شب دیگر تاریک نخواهد بود.
This was not easy for any of us.	این برای هیچ کدام از ما آسان نبود.
It appears everywhere, but there is still no piece.	همه جا به نظر می رسد، اما هنوز قطعه ای وجود ندارد.
However, beyond that, there is not really much charm here.	با این حال، فراتر از آن واقعاً جذابیت زیادی در اینجا وجود ندارد.
This is the judge's interpretation.	این تفسیر قاضی است.
I pay from month to month.	من ماه به ماه پرداخت می کنم.
Brown in the role of a boy.	براون در نقش پسر.
We do this every day.	ما هر روز این کار را انجام می دهیم.
I have used a lot of force.	من زور زیادی استفاده کرده ام.
I like that he just wants to work.	من دوست دارم که او فقط می خواهد کار کند.
He tried to remember when he felt tired and defeated.	او سعی کرد به یاد بیاورد که چه زمانی احساس خستگی و شکست کرده بود.
I chose it.	من آن را انتخاب کردم.
You look at your mind instead of at reality.	شما به جای اینکه به واقعیت نگاه کنید، به ذهن خود نگاه می کنید.
Large pieces make your home look small.	قطعات بزرگ خانه شما را کوچک جلوه می دهند.
I will die	من خواهم مرد
I can not let him die	نمیتونم بذارم بمیره
It arrived a few minutes later.	چند دقیقه بعد رسید.
Love of any kind.	عشق از هر نوع.
I told old stories.	داستان های قدیمی را گفتم.
The problem has not been resolved yet.	مشکل هنوز برطرف نشده است.
If they die we will die.	اگر آنها بمیرند ما می میریم.
you think.	تو فکر می کنی.
Another was a man studying.	دیگری مردی بود که مشغول مطالعه بود.
One arm, one leg.	یک بازو، یک پا.
And I need to hide it by default.	و من نیاز دارم که به صورت پیش فرض مخفی شود.
Then he is no longer stubborn.	سپس او دیگر سرسخت نیست.
God shows the way to His people.	خدا راه را به مردمش نشان می دهد.
Of course, blood will be the witness.	البته، خون شاهد خواهد بود.
We can only move forward.	ما فقط می توانیم جلو برویم.
I have to remember.	من باید به یاد داشته باشم.
Maybe this will help.	شاید این کمک کند.
The crew did not work this week because there was a problem.	خدمه این هفته کار نمی کردند زیرا مشکلی وجود داشت.
Even if they wanted to go home, they could not do so.	حتی اگر می خواستند به خانه بروند، نمی توانستند این کار را انجام دهند.
And they will die.	و آنها خواهند مرد.
But then the difference appeared.	اما پس از آن تفاوت ظاهر شد.
He undertook this to meet his every need.	او این کار را بر عهده گرفته بود تا هر نیاز او را برآورده کند.
This was not the end of the world	این پایان دنیا نبود
They promise each other to stay in touch.	آنها به یکدیگر قول می دهند که در تماس باشند.
One of them is when you get married.	یکی از آنها زمانی است که شما ازدواج می کنید.
It was measured against thousands.	در برابر هزاران نفر اندازه گیری شد.
If you are lucky, your app will work as expected.	اگر خوش شانس باشید، برنامه شما همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Take the first fish you catch and look inside its mouth.	اولین ماهی را که صید می کنید بردارید و به داخل دهانش نگاه کنید.
He enjoys dogs.	او از سگ لذت می برد.
You refused to say anything	تو حاضر نشدی حرفی بزنی
And the like.	و امثال.
No, we did not.	نه، نداشتیم.
Cooking takes a long time.	پخت و پز زمان زیادی می برد.
And so we got there and nothing was mentioned.	و بنابراین ما به آنجا رسیدیم و چیزی ذکر نشد.
And another below it.	و دیگری زیر آن.
We see things in unique ways.	ما چیزها را به روش های منحصر به فرد می بینیم.
Sometimes he is silent.	گاهی ساکت است.
And we are getting there	و داریم به اونجا میرسیم
Attend extracurricular activities.	در کلاس های خارج از رشته خود شرکت کنید.
Whatever happened, happened.	هر چی شد، شد.
You must upload that image to your application.	شما باید آن تصویر را در برنامه خود بارگذاری کنید.
Then there was the phone records.	سپس سوابق تلفن بود.
We can't wait for the damn thing	ما نمی توانیم لعنتی صبر کنیم
Another damn thing for me	یه لعنتی دیگه برای من
When you get there, lie down and stay.	وقتی به آنجا رسیدید، دراز بکشید و بمانید.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
There are really a lot of materials to work with.	واقعاً مواد زیادی برای کار کردن وجود دارد.
A good thing, such a pain.	یک چیز خوب، چنین دردی.
A house is a house.	خانه یک خانه است.
Soft round lips.	لب های گرد نرم.
These were lies, clear and simple.	اینها دروغ بود، واضح و ساده.
Even if it is of the best quality.	حتی اگر از بهترین کیفیت برخوردار باشد.
Think about what you really eat each week.	به این فکر کنید که واقعاً هر هفته چه می خورید.
We will not be either.	ما هم نخواهیم بود.
There is no such option.	چنین گزینه ای وجود ندارد.
Oh my God.	ای وای.
I have no soul	روح ندارم
They feel that there are not enough officers for the city police.	آنها احساس می کنند که افسران کافی برای پلیس شهر وجود ندارد.
One of the places that often happens is in the workplace.	یکی از مکان هایی که اغلب اتفاق می افتد در محیط کار است.
There was little damage in the country.	خسارت کمی در کشور وارد شد.
The first person will be our family.	اولین نفر خانواده ما خواهد بود.
My voice and words were supposed to endure the day.	صدا و کلام من قرار بود روز را تحمل کند.
You want to get rich.	شما می خواهید ثروتمند شوید.
And then your call comments about it in the next line.	و سپس نظرات فراخوان خود را در مورد آن در خط بعدی.
Until our big day, there were no problems.	تا روز بزرگ ما هیچ مشکلی وجود نداشت.
Here are some examples of stories, so you can decide for yourself.	در اینجا چند نمونه داستان آورده شده است، بنابراین می توانید خودتان تصمیم بگیرید.
The program is processing a huge amount of data.	برنامه در حال پردازش حجم عظیمی از داده ها است.
Run very fast	خیلی زود دویدن
I turn up the radio, so loud I can't talk.	رادیو را بلند می کنم، آنقدر بلند که نمی توانم مکالمه داشته باشم.
During the day, sleep, healthy and sweet.	در روز، خواب، سالم و شیرین.
Then three more.	سپس سه مورد دیگر.
Or they could escape.	یا می توانستند فرار کنند.
I did not look down.	به پایین نگاه نکردم.
There are many questions to ask right now.	اکنون سؤالات زیادی در اینجا وجود دارد که می توان پرسید.
I know it could not be easy.	می دانم که نمی تواند آسان باشد.
In eight years, he did not even create a job.	در هشت سال، او حتی یک شغل ایجاد نکرد.
This was their third and final debate.	این سومین و آخرین مناظره آنها بود.
He was completely interested in the lives of others.	او کاملاً به زندگی دیگران علاقه مند بود.
It was not a matter of knowing	موضوع دانستن نبود
He is not talking about trade.	او در مورد تجارت صحبت نمی کند.
It was needed until we published our first record.	تا زمانی که اولین رکورد خود را منتشر کردیم، نیاز بود.
Anyway, the last time you went out you played great.	به هر حال، آخرین باری که بیرون رفتی عالی بازی کردی.
This is very true.	این خیلی درست است.
It went great	عالی پیش رفت
I'm doing something wrong.	من در کار اشتباهی هستم.
They were not afraid of being different.	آنها از متفاوت بودن هراسی نداشتند.
You have been a true friend.	شما یک دوست واقعی بوده اید.
It is difficult to say one trip a week.	گفتن یک سفر در هفته سخت است.
His hands were cold.	دستانش سرد بود.
I want to show you the map.	من می خواهم نقشه را به شما نشان دهم.
I never know.	من هرگز نمی دانم.
Put your foot on the ground and hold it firmly, and yes it will.	پا را روی زمین بگذارید و محکم نگه دارید، و بله درست می شود.
I had not even looked at him.	من حتی به او چشم نزده بودم.
At this point, the numbers appear next to the dot.	در این مرحله، اعداد کنار نقطه به نظر می رسند.
Nothing is clear, everything is in the air.	هیچ چیز مشخص نیست، همه چیز در هوا است.
He will not care	او اهمیتی نخواهد داد
Man these things are hot.	انسان این چیزها داغ است.
Soon my mother started working again.	به زودی مادر دوباره شروع به کار کرد.
The car fell.	ماشین افتاد.
But others see him.	اما دیگران او را می بینند.
Everything else is a letter to ourselves.	هر چیز دیگری نامه ای است برای خودمان.
For one, the story seemed to have no specific purpose in mind.	برای یکی، به نظر می رسید که داستان هیچ هدف مشخصی در ذهن ندارد.
He believed before anyone else.	او قبل از هر کس دیگری باور داشت.
Basically for love	اساسا برای عشق
I know enough.	من به اندازه کافی می دانم.
They will be relatively full.	آنها نسبتاً پر خواهند بود.
The numbers show this.	اعداد این را نشان می دهند.
Maybe all week.	شاید تمام هفته او.
I feel very lucky to be here.	احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که اینجا هستم.
Do everything right.	همه چیز را درست انجام دهید.
We felt comfortable during the trip.	در طول سفر احساس راحتی می کردیم.
It is important to share your progress with the team.	مهم است که پیشرفت خود را با تیم به اشتراک بگذارید.
The figure is not small.	رقم کمی نیست.
Patients were analyzed as a group and individually.	بیماران به صورت گروهی و انفرادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
In order to provide a level of security, there are several options.	به منظور ارائه سطحی از امنیت، چندین گزینه وجود دارد.
And now we are here.	و حالا ما اینجا هستیم.
The signal was cut off.	سیگنال قطع شد.
This would be strange.	این عجیب خواهد بود.
This puts an end to my responsibility.	این به مسئولیت من پایان می دهد.
He did not expect such a thing.	او انتظار چنین چیزی را نداشت.
I mean, he was in my face and he was trying to tell me.	منظورم این است که او در صورت من بود و سعی می کرد به من بگوید.
His father's medical team went back.	تیم پزشکی پدرش به عقب برگشتند.
He could not communicate.	او نمی توانست ارتباط برقرار کند.
This is me.	این منم.
This is quite interesting.	این کاملا جالب است.
We just want to hear what we want to hear.	ما فقط می خواهیم چیزی را بشنویم که می خواهیم بشنویم.
Some people think it is safe on some level, but others do not.	برخی از مردم فکر می کنند که در سطح خاصی ایمن است، اما برخی دیگر اینطور نیستند.
There was no place for it.	جایی برای آن نبود.
He killed my friends and took my daughter.	دوستانم را کشت و دخترم را گرفت.
As far as we know, there was no such report.	تا جایی که ما می دانیم، چنین گزارشی وجود نداشته است.
I really like making a movie right now.	من واقعاً دوست دارم یک فیلم سینمایی در زمان حال بسازم.
I will not pass him.	من از او عبور نمی کنم.
The responsibility fell on him well.	مسئولیت به خوبی بر دوش او نشست.
However, they are not suitable for me.	با این حال، آنها برای من مناسب نیستند.
He did it because he could.	او این کار را کرده بود زیرا می توانست.
You want him to produce, you know he will produce.	شما می خواهید که او تولید کند، می دانید که او تولید خواهد کرد.
We have to do it really well.	ما باید واقعاً خوب این کار را انجام دهیم.
He neither cries nor makes another sound.	نه گریه می کند و نه صدای دیگری در می آورد.
Today is school day and work day.	امروز روز مدرسه و روز کاری است.
That's how we won the games.	اینطوری بازی ها را بردیم.
He lived here day and night.	اینجا روز و شب زندگی می کرد.
You have to make the best decision for the team.	شما باید بهترین تصمیم را برای تیم بگیرید.
I need his heart, just for a second.	من به قلب او نیاز دارم، فقط برای یک ثانیه.
There is everything you need.	هر چیزی که نیاز دارید وجود دارد.
Then he hit me.	بعد به من برخورد کرد.
This is not something that came out.	این چیزی نیست که از بیرون آمده باشد.
He seemed to have done it a hundred times.	به نظر می رسید که صد بار این کار را کرده است.
They smell bad.	بوی بدی دارند.
I took it for a rural walk.	آن را برای پیاده روی روستایی بردم.
Everything About You	همه چیز در مورد تو
Then something interesting happened.	سپس یک چیز جالب اتفاق افتاد.
There are no rules.	مقرراتی در کار نیست.
I said he was dead.	گفتم او مرده است.
Everyone was looking at me.	همه به من نگاه می کردند.
He had his room, but he kept it locked.	او اتاقش را داشت، اما آن را قفل نگه داشت.
I look more like him.	من از قیافه اش بیشتر از او.
A half-empty glass and a half-full glass were both correct.	یک لیوان نیمه خالی و یک لیوان نیمه پر هر دو درست بود.
Not to make a difference at this stage.	نه اینکه در این مرحله تفاوتی ایجاد کند.
Not in front, but behind them.	نه در جلو، بلکه پشت سر آنها.
I have given an example of this that worked for me.	من نمونه ای از آن را آورده ام که برای من کارساز بود.
Do not be deceived	فریفته نشو
I was good to you	من با تو خوب بودم
This is a different world.	این یک دنیای متفاوت است.
There is never sex again, menstruation.	دیگر هرگز رابطه جنسی وجود ندارد، پریود.
This is the best feeling in the world	این بهترین حس دنیاست
If so, then we are not fair.	اگر چنین است، پس ما منصف نیستیم.
Today, both are back and better than before.	امروز هر دو برگشته اند و بهتر از قبل شده اند.
Everything and everything was still possible.	همه چیز و همه چیز هنوز ممکن بود.
We want to learn and grow.	ما می خواهیم یاد بگیریم و رشد کنیم.
Then the deal fell apart.	سپس معامله به هم ریخت.
We needed the right price.	ما به قیمت مناسب نیاز داشتیم.
But he said performance is not the only test.	اما او گفت که عملکرد تنها آزمون نیست.
I'm still scared.	من هنوز می ترسم.
Nothing had changed in five years.	در پنج سال هیچ چیز تغییر نکرده بود.
I accepted and started writing.	قبول کردم و شروع کردم به نوشتن.
Well, it was just dinner and it was in the crowd.	خوب، فقط شام بود و در جمع بود.
I have my life and that is enough.	من زندگی خودم را دارم و بس است.
He wants to know that we have not been harmed by the fire.	او می خواهد بداند که ما از آتش صدمه ای ندیده ایم.
It was a kind of water police.	نوعی پلیس آب بود.
It was a great day.	روز بسیار خوبی بود.
For more, probably not.	برای بیشتر، احتمالاً نه.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
Post them on your social media sites.	آنها را در سایت های رسانه های اجتماعی خود ارسال کنید.
Yes, this is a political society.	بله، این یک جامعه سیاسی است.
It's not quite over, but maybe today is the day.	در واقع کاملاً تمام نشده است، اما شاید امروز همان روز باشد.
I am ready to surrender	من حاضرم تسلیم بشم
More food was served that night.	آن شب غذای بیشتری سرو شد.
I did a lot for him here.	من اینجا کارهای زیادی برای او انجام دادم.
Like a side project he didn't make himself.	مثل پروژه جانبی که خودش ساخته نیست.
Women do this sometimes.	خانم ها گاهی این کار را می کنند.
This is how you understand	اینجوری متوجه میشی
Therefore, emotional data are valid in this study.	بنابراین داده های عاطفی در این پژوهش معتبر است.
He doesn't even take his car.	حتی ماشینش را هم نمی برد.
People lost their devices.	مردم دستگاه های خود را گم کردند.
Very very.	خیلی خیلی.
It is very involved	خیلی دخیل است
Do not be in that group	تو اون گروه نباش
Private quiet environment	محیط آرام خصوصی
In the long run.	در بلند مدت.
They do this.	این کار را می کنند.
This church has a long and rich history.	این کلیسا تاریخی طولانی و غنی داشته است.
Will tell you.	به شما خواهد گفت.
Of course, this requires additional money and personnel.	البته این نیاز به پول و پرسنل اضافی دارد.
Super speed, super power.	سرعت فوق العاده، قدرت فوق العاده.
I think the weather is hot	فکر کنم هوا گرمه
Really his sister	راستی خواهرش
He never realized that it did not matter to me.	او هرگز نفهمید که برای من مهم نیست.
For more modern, stay tuned.	برای مدرن تر، با آنچه پیشنهاد شده است همراه باشید.
I will make sure it is in good condition.	من مطمئن خواهم شد که حالت خوب است.
He called me recently.	او اخیراً با من تماس گرفته بود.
I have never seen any of them.	من هرگز هیچ کدام از آنها را ندیدم.
To understand him.	تا او را بفهمد.
He is under a lot of pressure.	او تحت فشار زیادی است.
I was here for five years	من اینجا پنج ساله بودم
It really wasn't a rock	واقعا سنگ نبود
And he believed it.	و او آن را باور کرد.
Was covered.	پوشانده شد.
No one expected him to survive.	هیچ کس انتظار زنده ماندن او را نداشت.
It's very simple.	خیلی ساده است.
It was quite possible.	کاملا امکان پذیر بود.
You tell yourself	تو به خودت بگو
Add sugar and stir well.	شکر را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
He just loved to play.	او فقط دوست داشت بازی کند.
They are everywhere, they seem to have no sex.	آنها در همه جا هستند، به نظر می رسد که هیچ رابطه جنسی ندارند.
In the discussion of what to do.	در بحث در مورد اینکه چه باید کرد.
Nothing special happens	اتفاق خاصی نمی افتد
He could not help it.	او نمی توانست کمک کند.
The most important thing was that they were fighting.	مهمترین چیز این بود که آنها دعوا می کردند.
However, this is hardly the only thing that shows.	با این حال، این به سختی تنها چیزی است که نشان می دهد.
The more you try, the better the results will be.	هرچه بیشتر آزمایش کنید، مطمئناً نتایج بهتری خواهید داشت.
I can imagine why.	می توانم تصور کنم چرا.
There are two lines of fixed points.	دو خط از نقاط ثابت وجود دارد.
Go to your room and rest	به اتاقت برو و استراحت کن
His biggest challenge is on the way.	بزرگترین چالش او در راه است.
No need to put a name on it	نیازی به گذاشتن نام روی آن نیست
There will never be so much traffic.	هرگز ترافیک آنچنانی وجود نخواهد داشت.
The whole scene ended in about a second.	کل صحنه در حدود یک ثانیه تمام شد.
No company can.	هیچ شرکتی نمی تواند.
He is relatively painless.	او نسبتاً بدون درد است.
I know exactly where you are going	من دقیقا میدونم کجا میری
But I look forward to the day when it ends.	اما من مشتاقانه منتظر روزی هستم که تمام شود.
Loss of power	از دست دادن قدرت
Before us was a covered bridge.	قبل از ما یک پل سرپوشیده بود.
But it's a bigger job.	اما کار بزرگتری است.
Fear rose from behind my throat.	ترس از پشت گلویم بلند شد.
With children	با بچه ها
Maybe he was crying.	شاید گریه می کرد.
I do not have one of them	من یکی از آن ها را ندارم
I want to know which of my men killed him.	می خواهم بدانم کدام یک از مردانم او را کشته است.
They gave me a bed.	یک تخت به من دادند.
Those at the bottom do everything they can to survive.	کسانی که در پایین هستند هر کاری که می توانند برای زنده ماندن انجام می دهند.
All authors discussed the results and participated in the writing of the manuscript.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند و در نوشتن دستنوشته مشارکت داشتند.
It was lovely food.	غذای دوست داشتنی بود.
We actually have to figure out what we can find.	ما در واقع باید دریابیم که چه چیزی می توانیم پیدا کنیم.
Her hair is quite long and her face is green.	موهایش کاملا بلند و صورتش سبز است.
Together, finally, forever.	با هم، در نهایت، برای همیشه.
Nobody broke here and nobody ran.	اینجا هیچ کس شکست و هیچ کس دوید.
That's the problem.	مشکل همین است.
If you run.	اگر می دوید.
They give me a lot more freedom than other kids.	آنها به من آزادی بسیار بیشتری نسبت به سایر بچه ها می دهند.
They may even link to other sites.	حتی ممکن است به سایت های دیگر لینک دهند.
These two outcomes were examined in separate models.	این دو پیامد در مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
They will take care of him	از او مراقبت خواهند کرد
But we really wanted to get a live sound.	اما ما واقعاً می خواستیم یک صدای زنده دریافت کنیم.
They are something else.	آنها چیز دیگری هستند.
Military.	نظامی.
Sounds so silly	خیلی احمقانه به نظر می رسد
That's why I asked	برای همین پرسیدم
What you need to know.	چیزی که باید بدانید.
I asked a few friends, but they didn't have much of a chance.	من از چند نفر از دوستان پرسیدم اما آنها هم شانس زیادی نداشتند.
Maybe he just closed his eyes.	شاید فقط چشمانش را بست.
Social situations clearly affect our behavior, and sometimes to the worst of our ability.	موقعیت‌های اجتماعی به وضوح رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند و گاهی اوقات برای بدترین حالت ممکن.
I would like to see an opportunity to win in the hybrid media suite.	من دوست دارم فرصتی برای برنده شدن در مجموعه رسانه های ترکیبی فراهم شود.
He will play himself	خودش بازی خواهد کرد
Brown smiles when faces are raised.	وقتی چهره ها مطرح می شوند، براون لبخند می زند.
I got sick.	من مریض شدم.
And now he had a gun to his face.	و حالا اسلحه ای روی صورتش گرفته بود.
Each player in the group takes turns telling their story.	هر بازیکن در گروه به نوبت داستان خود را تعریف می کند.
As soon as we entered.	به محض اینکه وارد شدیم.
And the goal is money.	و هدف پول است.
The man also lied.	مرد هم همین طور دروغ می گفت.
Then he goes back and does it.	سپس برمی گردد و این کار را انجام می دهد.
You may want to try this collection.	شاید بخواهید این مجموعه را امتحان کنید.
In fact, she has a child.	در واقع او یک بچه دارد.
I do not think we are silent all the time.	من فکر نمی کنم که ما تمام مدت سکوت کنیم.
The importance of the number four is interesting.	اهمیت عدد چهار جالب است.
In my hands.	در دستان من.
The note was clear and concise because he was calling them to war.	یادداشت واضح و واضح بود زیرا او آنها را به جنگ فرا می خواند.
Who knew him	کی او را می شناخت
I just eat until time passes.	من فقط می خورم تا زمان بگذرد.
And he used it against me during the war.	و در طول جنگ از آن علیه من استفاده کرد.
I never understood this.	من هرگز این را نفهمیدم.
This is something very funny.	این چیزی است که خیلی خنده دار است.
You can do this your way.	شما می توانید این کار را به روش خود انجام دهید.
He says you should let go	میگه باید بذاری بره
My parents and some of my friends came to greet me.	پدر و مادرم و چند تن از دوستانم به استقبال من آمدند.
I have another one	من یکی دیگه دارم
But for now, there will be no sex between them.	اما در حال حاضر رابطه جنسی بین آنها وجود نخواهد داشت.
Return to full screen	بازگشت به تمام صفحه
You know the flower	میدونی گل
It's really crowded	خیلی شلوغه واقعا
Women may speak, men may speak.	زنان سخنگو ممکن است، مردان سخنگو شاید.
Thousands of ways	هزاران راه
She looked beautiful.	او زیبا به نظر می رسید.
You just have to start smart.	فقط باید هوشمندانه شروع کنید.
This is a song about it.	این یک آهنگ در مورد آن است.
You have been useful	شما مفید بوده اید
This statement was true.	این بیانیه واقعیت بود.
He did not find any help there.	او هیچ کمکی در آنجا پیدا نمی کرد.
I wanted to do something that would last forever.	می خواستم کاری کنم که برای همیشه باقی بماند.
He refused to believe her until he finally told her.	او از باور کردنش امتناع کرد تا اینکه بالاخره خودش به او گفت.
I did a terrible job.	من یک کار وحشتناک انجام داده بودم.
Check out the link here.	لینک اینجا را بررسی کنید.
But it was time for him to leave.	اما زمان رفتن او فرا رسیده بود.
They talked about things that were flat and measured.	آنها در مورد چیزهای مسطح و سنجیده صحبت کردند.
You got it so right	اینقدر درست فهمیدی
Each of them is unique.	هر یک از آنها منحصر به فرد است.
From here, you can enter fields for your database table.	از اینجا، فیلدهایی را برای جدول پایگاه داده خود وارد می کنید.
He has ruined his days.	او روزهایش را به هم ریخته است.
This was the only thing on the screen except the black background.	این تنها چیزی بود که روی صفحه به جز پس زمینه مشکی وجود داشت.
The trend seemed to be getting better.	به نظر می رسید که روند بهتر شده است.
You wanted to be with them	تو میخواستی باهاشون باشی
Good product works great.	محصول خوب عالی کار می کند.
The whole meaning is emotional and is established in an emotional context.	تمام معنا عاطفی است و در یک زمینه عاطفی تثبیت می شود.
I think they are very cool and interesting people.	به نظر من آنها افراد بسیار باحال و جالبی هستند.
Ask a question, ask if you can come and see your parents.	سوال بپرس، بپرس که آیا می توانی به دیدن والدین بیایی.
Technology goes far beyond them.	تکنولوژی بسیار فراتر از آنها است.
I really enjoyed elementary school.	من واقعاً از دبستان لذت بردم.
The year started very similar to other years.	سال بسیار شبیه سال های دیگر آغاز شد.
You do not listen	تو گوش نمیدی
Somehow he was able to hold his chair.	یه جورایی تونست صندلیش رو نگه داره.
I did not believe it at first.	من خودم اولش باور نکردم.
Of course, this may be because it is new.	البته ممکن است به این دلیل باشد که این جدید است.
He had me.	او مرا داشت.
Maybe a drink will help.	شاید یک نوشیدنی کمک کند.
Not another week	نه یک هفته دیگر
He can not control himself.	او نمی تواند خود را کنترل کند.
I had to change.	مجبور شدم تغییر کنم.
He ignored his food.	غذایش را نادیده گرفت.
I tried several times.	چند بار امتحان کردم.
Although I do not smell snow in the air.	هر چند من هیچ بوی برفی در هوا حس نمی کنم.
I reach the final and then my mind goes blank.	من به فینال می رسم و بعد ذهنم از کار می افتد.
And here is my problem	و مشکل من اینجاست
They did not call.	زنگ نزدند.
This was another mistake on my part.	این یک اشتباه دیگر از جانب من بود.
Here, any man can make himself your master.	در اینجا، هر مردی که بخواهد می تواند خود را ارباب شما کند.
These are just my top five, so more are on the way.	اینها فقط پنج نفر اول من هستند، بنابراین موارد بیشتری در راه است.
And then it came in my face	و بعد اومد تو صورتم
I did not go to the police	من پلیس نرفتم
I do not want to, though.	من نمی خواهم، هر چند.
does not say.	نمی گوید.
I have to represent them	من باید نماینده آنها باشم
He has been very kind to me.	او خیلی با من مهربان بوده است.
I'm not really sure what he's waiting for.	من واقعاً مطمئن نیستم که او منتظر چه چیزی است.
These are the other people who change us.	این افراد دیگر هستند که ما را تغییر می دهند.
It was different.	این متفاوت بود.
Maybe even better.	حتی شاید بهتر.
With the largest number of parameters.	با بیشترین تعداد پارامتر.
Otherwise, the audience will not have the right to freedom.	در غیر این صورت مخاطب حق آزادی خود را نخواهد داشت.
He closed his eyes and put aside his memories.	چشمانش را بست و خاطرات را کنار زد.
Sick of it.	بیمار از آن.
We have no control, no treatment plan.	ما کنترل نداریم، برنامه درمانی نداریم.
He really suffered for bringing us this song.	او واقعاً برای آوردن این آهنگ برای ما زجر کشیده است.
Make sure you set a good example.	مطمئن شوید که الگوی خوبی قرار داده اید.
He was sure he should not listen.	او مطمئن بود که نباید به این حرف گوش کند.
It is clear that the rest of the world loves it.	واضح است که بقیه دنیا آن را دوست دارند.
He can be a very tough man.	او می تواند مرد بسیار سختی باشد.
He was not so sure of himself.	آنقدر از خودش مطمئن نبود.
I play more music	بیشتر موسیقی میزنم
I ask you to come home immediately.	من از شما می خواهم که بلافاصله به خانه بیایید.
It is not impossible to do other things.	انجام کارهای دیگر غیر ممکن نیست.
It does not matter who they are or where they are.	فرقی نمی کند که چه کسانی هستند و کجا هستند.
He would never get here in another hundred years.	صد سال دیگر هرگز به اینجا نمی رسید.
However, this service requires a valid email address.	با این حال، این سرویس به یک آدرس ایمیل معتبر نیاز دارد.
Both will be explained below.	در ادامه هر دو توضیح داده خواهد شد.
It was never worth the damn.	هرگز ارزش لعنتی نداشت.
It takes a lot of training to do a mental job.	برای انجام یک کار روان نیاز به آموزش زیادی دارد.
I also do not have the money to pay for the grant.	من هم پولی ندارم که برای کمک هزینه کنم.
We have no health care.	ما هیچ مراقبت بهداشتی نداریم.
He just did not know with his head.	او فقط با سرش نمی دانست.
This does not happen	این اتفاق نمی افتد
You just have to watch	فقط باید تماشاش کنی
However, it was better than being level one.	با این حال، بهتر از سطح یک بودن بود.
At the end was a closed door.	در انتهای آن یک در بسته بود.
I just give it a pass	فقط یه پاس بهش میدم
There is no need to kill them.	نیازی به کشتن آنها نیست.
No ground attack was planned.	هیچ حمله زمینی برنامه ریزی نشده بود.
I rarely play.	من به ندرت بازی می کنم.
But none of us want to be friends with him again.	اما هیچ کدام از ما نمی خواهیم دوباره با او دوست شویم.
The hole seemed to be somewhat small.	به نظر می رسید سوراخ تا حدودی کوچک بود.
I know where his mother is.	من می دانم مادرش کجاست.
Third, make a plan to get from the present to the future.	سوم، برنامه ای برای رسیدن از حال به آینده بسازید.
Hard water, maybe	آب سخت، شاید
There were no weapons with them.	هیچ سلاحی در کنار آنها نبود.
Something inside me	چیزی در درون من
A set of fresh eyes.	مجموعه ای از چشم های تازه.
I started to see how this thing was going to come together.	شروع کردم به دیدن اینکه این چیز چگونه قرار است با هم جمع شود.
We need someone to insert the arms.	به یک نفر نیاز داریم که بازوها را وارد کند.
Now they have to change their past ideas, training programs.	اکنون آنها باید ایده های گذشته خود، برنامه های آموزشی را تغییر دهند.
Whatever the name, it's hard	اسمش هر چی باشه سخته
Why not do it again?	چرا دوباره این کار را نکنیم؟
But today is not easy.	اما امروز آسان نیست.
This makes women more numerous than men.	این باعث می شود تعداد زنان بیشتر از مردان باشد.
see you soon.	به زودی می بینمت.
Well, money is not everything.	خوب، پول همه چیز نیست.
Let it feel like you are living the purpose.	اجازه دهید احساس کنید که هدف را زندگی می کنید.
This worked great for me.	این برای من عالی کار کرد.
I think it was.	من فکر می کنم این بود.
Her eyes are full of tears.	چشمانش پر از اشک است.
I saw this a lot.	من این را زیاد دیدم.
Life is so much more than food.	زندگی خیلی بیشتر از غذاست.
Many have children	خیلی ها بچه دارن
He did it anyway.	به هر حال او این کار را کرد.
You should never be asked to provide bank account details.	هرگز نباید از شما خواسته شود که جزئیات حساب بانکی را ارائه دهید.
Other members of the government were not so sure.	سایر اعضای دولت چندان مطمئن نبودند.
Put these aside.	اینها را کنار بگذارید.
Overall, students reported that using mobile devices was a positive experience.	به طور کلی، دانش آموزان گزارش دادند که استفاده از دستگاه های تلفن همراه یک تجربه مثبت بود.
This will make the user understand exactly what the problem is.	با این کار کاربر دقیقا متوجه می شود که مشکل چیست.
I can not believe that no one is helping.	من نمی توانم باور کنم که کسی کمکی نمی کند.
And he was a good friend.	و او دوست خوبی بود.
This is of no use to me in the real world.	این برای من هیچ سودی در دنیای واقعی ندارد.
But the night was harder.	اما شب سخت تر بود.
This will be bad.	این بد خواهد بود.
Despite everything, he still wanted very, very much.	با وجود همه چیز هنوز خیلی، خیلی زیاد می خواست.
This is between me and you	این بین من و توست
The fourth was empty.	چهارمی خالی بود.
I could feel my color change	میتونستم حس کنم که رنگم عوض شده
He decided not to call her.	تصمیم گرفت به او زنگ نزند.
No wonder he was angry with me.	جای تعجب نیست که او از دست من عصبانی بود.
Later that day, my wife returned from work.	بعد از آن روز، همسرم از سر کار برگشت.
Then we use that data to do a little hard thinking.	سپس از آن داده ها برای انجام کمی تفکر سخت استفاده می کنیم.
Or off for that matter.	یا خاموش برای آن موضوع.
It was a scene	صحنه ای بود
He reads it.	او آن را مطالعه می کند.
Sales are very low.	فروش بسیار کم شده است.
As a result, he shows above average.	در نتیجه، او بالاتر از حد متوسط ​​نشان می دهد.
Everything was different, including him.	همه چیز متفاوت بود، از جمله او.
We now discuss the main outcome of the present study.	اکنون به بحث در مورد نتیجه اصلی مطالعه حاضر می پردازیم.
This is my father.	این پدر من است.
They speak through us.	آنها از طریق ما صحبت می کنند.
But it takes hard work and time.	اما کار سخت و زمان می برد.
He regularly reaches the line.	او مرتب به خط می رسد.
Time does not matter about love.	زمان در مورد عشق اهمیتی ندارد.
Tell him.	به او بگو.
Come back, please	برگرد، لطفا
We can come in, everything can come out.	ما می توانیم وارد شویم، همه چیز ممکن است بیرون بیاید.
These are difficult conditions.	اینها شرایط سختی است.
This section does not go into much detail.	این بخش به جزئیات زیاد نمی‌پردازد.
I've bought as much as you	من تا به حال به اندازه شما خریده ام
But think about it for a minute.	اما یک دقیقه در مورد آن فکر کنید.
This is not a big shock.	این یک شوک بزرگ نیست.
You asked me	تو از من خواستی
In our defense, we have been married six times to each other.	در دفاع از ما، بین خودمان، شش بار ازدواج کرده ایم.
I got to the story.	من به داستان رسیدم.
It may be in groups.	ممکن است به صورت گروهی باشد.
Seriously avoid that one.	به طور جدی از آن یکی اجتناب کنید.
But you know them.	اما شما آنها می دانید.
Thinking by chance	فکر کردن به شانس
He stayed out long after the boys ran inside.	او مدت زیادی بعد از اینکه پسرها به داخل دویدند بیرون ماند.
It just does not taste	فقط طعم نداره
Pass the thick end over the front of the thin end.	انتهای ضخیم را از جلوی انتهای نازک عبور دهید.
Do you know why this is so	میدونی چرا اینجوری
He was very lucky to have you as his parent.	او خیلی خوش شانس بود که شما را به عنوان پدر و مادرش داشت.
For me, this is about the nature of love.	برای من، این در مورد ماهیت عشق است.
Study design, literature review, data collection and analysis, and handwriting.	طراحی مطالعه، بررسی ادبیات، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش دست نوشته.
Maybe they come in and go straight out.	شاید آنها وارد شوند و مستقیماً بیرون بروند.
You take care of them	شما مراقب آنها باشید
Then there was a bear.	سپس یک خرس بود.
They talk and go.	صحبت می کنند و می روند.
They choose a middle way.	آنها یک راه میانه را انتخاب می کنند.
You may have seen these.	شاید اینها را دیده باشید.
Only rare opportunity	فقط فرصت نادر
A voice told them to enter.	صدایی به آنها گفت که وارد شوند.
Maybe you should have heard this from them.	شاید بهتر باشد این را از آنها شنیده باشید.
They do not know that it has a little more.	آنها نمی دانند که کمی بیشتر دارد.
People were ready to act.	مردم آماده عمل بودند.
Stop and start and stop again.	توقف کنید و شروع کنید و دوباره متوقف شوید.
It can easily be forgotten to show the final answer.	به راحتی می توان فراموش کرد که پاسخ نهایی را نشان دهد.
Just a few more steps	فقط چند قدم دیگر
The present work must lead to it.	کار حاضر باید به آن منتهی شود.
It seemed simple, but hell, it wasn't.	خیلی ساده به نظر می رسید اما جهنم، اینطور نبود.
He was just a problem.	او فقط یک مشکل بود.
You can increase its size, but it will still be the same size.	شما می توانید اندازه آن را افزایش دهید، اما اندازه آن همچنان ثابت خواهد بود.
The books did nothing.	کتاب ها هیچ کاری نکردند.
He probably could not get it in anyway.	احتمالاً به هر حال نمی توانست آن را داخل کند.
There you will be able to warm up.	در آنجا امکان گرم کردن را خواهید داشت.
Time is fixed.	زمان ثابت است.
My heart beat faster when our eyes met.	وقتی چشم هایمان به هم رسید، ضربان قلبم تندتر شد.
This is done in this section.	این کار در این بخش انجام می شود.
I knew you had to work relatively fast by law.	من می دانستم که شما طبق قانون باید نسبتاً سریع کار کنید.
I really did not mean that last part	واقعا منظورم اون قسمت آخر نبود
This was the first time and it was a gift.	این اولین بار بود و یک هدیه بود.
Not to believe this story.	نه اینکه این داستان را باور کنید.
He had seen it and asked me what was going on.	او آن را دیده بود و از من پرسید که چه خبر است.
According to them, my parents did not work hard for me.	به اعتبار آنها، پدر و مادرم برای من کار سختی نداشتند.
He can not protect me and he will not.	نمی تواند از من محافظت کند و نخواهد کرد.
But it was not intended that way.	اما به این صورت در نظر گرفته نشده بود.
Scores do not really change.	امتیازها واقعاً تغییر نمی کنند.
This is the price of taking everything to a deeper level.	این بهای بردن همه چیز به سطح عمیق تر است.
There was no point in lying	دروغ گفتن فایده ای نداشت
Therefore, it provides a family for those who may never have a family of their own.	بنابراین، این خانواده را برای کسانی فراهم می کند که ممکن است هرگز خانواده خود را نداشته باشند.
It's stupid though.	هرچند احمقانه است.
They can be written in the format.	آنها را می توان در قالب نوشت.
Buy computer equipment sooner and learn to use it.	تجهیزات کامپیوتری را زودتر بخرید و استفاده از آن را یاد بگیرید.
I understand where many of you come from.	من درک می کنم که بسیاری از شما از کجا می آیید.
I was waiting there all the time	همش اونجا منتظر بودم
They will not be paid until we decide.	تا زمانی که ما تصمیم نگیریم، چیزی به آنها پرداخت نمی شود.
It will only take a few minutes.	فقط چند دقیقه طول خواهد کشید.
But never let him have the last word.	اما هرگز اجازه ندهید که حرف آخر را بزند.
Each bone within this area was considered a new bone.	هر استخوانی در داخل این ناحیه به عنوان استخوان جدید در نظر گرفته می شد.
I was confused why it was so hard for me.	گیج بودم که چرا اینقدر برایم سخت است.
He could neither say yes nor want to say no.	او نه می توانست بگوید بله و نه می خواست نه بگوید.
We do not need you now.	حالا دیگر نیازی به شما نداریم.
However, he did not come out immediately.	با این حال، او بلافاصله بیرون نیامد.
I can do it	از پسش برمیام
He had lost more than two hundred men.	او بیش از دویست مرد را از دست داده بود.
But they have to.	اما مجبورند.
They work for our people, they care a lot about us.	آنها برای مردم ما کار می کنند، خیلی به ما اهمیت می دهند.
Think long and hard.	طولانی و سخت فکر کنید.
The total workforce over the years is not more than that.	کل نیروی کار در طول سالها بیشتر از آن نیست.
Join her crime scene.	به مرکز جرم او بپیوندید.
Poor planning on my part	برنامه ریزی ضعیف از طرف من
He closed his eyes and felt that he had filled the space around him.	چشمانش را بست و احساس کرد که فضای اطرافش را پر کرده است.
I do not care about most of the things he wants to do.	من برای بیشتر کارهایی که او می خواهد انجام دهد، اهمیتی نمی دهم.
It was his city.	شهر او بود.
I have no idea how to start.	من هیچ ایده ای در مورد چگونگی شروع آن ندارم.
Fingers were driven under their ears.	انگشتان زیر گوششان رانده شد.
A good car with clean lines.	یک ماشین خوب با خطوط تمیز.
I open the glass by pressing.	با فشار در شیشه ای را باز می کنم.
He was determined to defeat cancer.	او مصمم بود که سرطان را شکست دهد.
There were many simple things with few words.	خیلی چیزهای ساده با کلمات کم بود.
He takes care of his people.	او از مردم خود مراقبت می کند.
When he saw them, he wanted to have something to say.	وقتی آنها را دید می خواست حرفی برای گفتن داشته باشد.
It was stopped as soon as possible.	هر چه زودتر متوقف شد.
And the answers were this.	و پاسخ ها این بود.
His face was worried.	قیافه اش نگران بود.
I see my recent photos and I have to look.	من عکس‌های اخیر خودم را می‌بینم و باید نگاه کنم.
His logic did not make sense and he did not think clearly.	منطقش معنی نداشت و واضح فکر نمی کرد.
Be sure of it	ازش مطمئن باش
He kept other things away from the plant.	چیزهای دیگر را از گیاه دور نگه می داشت.
I once shared that view.	من یک بار آن دیدگاه را به اشتراک گذاشتم.
Do not lie down in the cold.	در سرما دراز نکشید.
Your eyes show the beauty in the pieces you create.	چشم زیبایی شما در قطعاتی که خلق می کنید نشان می دهد.
You say you did not want that to happen.	شما می گویید که نمی خواستید این اتفاق بیفتد.
In my opinion old age	به نظر من کهولت سن
Get caught.	گرفتار شوید.
Hotel and its address	هتل و آدرس آن
You can buy wine here.	در اینجا می توانید شراب بخرید.
This time, go straight ahead, another block.	این بار، مستقیم به راه خود ادامه دهید، یک بلوک دیگر.
His cliffs widened, but the crowd could now attack.	صخره‌اش گسترده شد، اما جمعیت اکنون می‌توانستند حمله کنند.
There were a lot of police between him and the train.	تعداد زیادی پلیس بین او و قطار بود.
Most people are not aware of this simple fact.	اکثر مردم از این واقعیت ساده آگاه نیستند.
Now you see adults working in those jobs.	حالا شما بزرگسالانی را می بینید که در آن مشاغل کار می کنند.
It is not normal.	طبیعی نیست.
You must have followed me	حتما منو دنبال کرده بودی
I could be a teacher	میتونستم معلم بشم
It was a good period for me.	دوره خوبی برای من بود.
It does not look like what you remember	شبیه آن چیزی که به یاد دارید نیست
The attackers are here.	ضاربان اینجا هستند.
The last few minutes were nothing but a waiting game.	چند دقیقه گذشته چیزی جز یک بازی انتظار نبود.
Thinking of you guys	به فکر شما بچه ها
When he came to me, he was scared to death.	وقتی پیش من آمد تا حد مرگ ترسید.
After a few months, everything changed.	بعد از چند ماه همه چیز تغییر کرد.
We want to help you.	ما میخواهیم به شما کمک کنیم.
No, they do not really know each other, but they know each other.	نه، آنها در واقع یکدیگر را نمی شناسند، اما یکدیگر را می شناسند.
You mentioned a feature, a good story.	به یک ویژگی اشاره کردید، یک داستان خوب.
It ends quickly.	به سرعت تمام می شود.
I tried to read some	سعی کردم مقداری بخوانم
Although they used hard talking and soft talking, nothing seemed to work.	اگرچه آنها از سخت صحبت کردن و صحبت های نرم استفاده می کردند، به نظر می رسید که هیچ چیز جواب نمی دهد.
He raised his head when he heard my voice.	وقتی صدایم را شنید سرش را بلند کرد.
There are three of us	ما سه نفریم
The order number is even.	تعداد سفارش زوج است.
Overall good.	به طور کلی خوب است.
He showed them what it was made of.	او به آنها نشان می داد که از چه چیزی ساخته شده است.
I look forward to working with you.	مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم.
I will take the child to the hospital myself.	من خودم بچه را به بیمارستان می برم.
Maybe my presence was there, maybe those stars were right.	شاید حضور من در آنجا بود، شاید آن ستاره ها درست بودند.
Youth education is well provided.	آموزش جوانان به خوبی فراهم شده است.
It was a match.	یک مسابقه بود.
We found some, but it's hard.	ما تعدادی پیدا کردیم، اما این سخت است.
The police had come.	پلیس آمده بود.
This or nothing	این یا هیچی
Measure.	اندازه گیری کنید.
Three men were against me.	سه مرد علیه من بودند.
I have not been able to call yet	تا الان نتونستم زنگ بزنم
My heart pounded a lot.	قلبم خیلی به من فشار آورد.
And even that was never certain.	و حتی این هرگز قطعی نبود.
Second, it is much faster.	دوم اینکه خیلی سریعتر است.
Well for us	خب برای ما
He thought that in small and everything is really great.	او فکر می کرد که در کوچک و همه چیز واقعا عالی است.
There was nothing before man.	هیچ چیز قبل از مرد وجود نداشت.
it will happen.	اتفاق خواهد افتاد.
But more was followed, so he stayed on the ground.	اما بیشتر دنبال شد، بنابراین او روی زمین ماند.
Above these two immediately killed him.	بالاتر از این دو بلافاصله او را می کشت.
But people get used to it.	اما مردم به آن عادت می کنند.
I'm getting there.	دارم میرسم اونجا.
After doing that, the business now has a clue.	پس از انجام این کار، اکنون کسب و کار دارای یک سرنخ است.
We called for help but did not respond.	ما برای کمک تماس گرفته ایم اما پاسخی نداده ایم.
They have been on earth.	آنها در زمین بوده اند.
Life can return to normal.	زندگی می تواند به حالت عادی بازگردد.
Out of sight.	خارج از دید.
They were the only kind of men they knew.	آنها تنها نوع مردانی بودند که می شناختند.
It has affected his relationships with his family.	روابط او با خانواده اش را تحت تاثیر قرار داده است.
They do not want you to know anything about them.	آنها دوست ندارند شما چیزی در مورد آنها بدانید.
We both lost	هر دو باختیم
His silence was the final message.	سکوت او پیام پایانی بود.
It was much better than worrying.	خیلی بهتر از نگرانی بود.
And damn the discussion	و لعنت به بحث
Car prices are subject to change without notice.	قیمت خودرو بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
The situation is changing.	وضعیت در حال تغییر است.
It was the cause of heart failure.	علت نارسایی قلبی بود.
It's free and easy to use.	این رایگان و آسان برای استفاده است.
They have lovely products.	آنها محصولات دوست داشتنی دارند.
It takes a long time to make these decisions.	گرفتن این تصمیمات زمان زیادی می برد.
Surprises happen to amazing people.	شگفتی با افراد شگفت انگیز اتفاق می افتد.
They's just not the same as kids my age.	مثل بچه های هم سن و سال من فقط یکسان نیستند.
If they did not like his son, they could leave.	اگر پسرش را دوست نداشتند، می توانستند بروند.
The whole booth is too small for our purpose.	کل غرفه برای هدف ما خیلی کوچک است.
The right thing to do is never kill.	کار درست این است که هرگز نکشید.
The second decision was based on the identity of the car.	تصمیم دوم بر اساس هویت خودرو بود.
But he used me until he did not want to use me anymore.	اما او از من استفاده کرد تا اینکه دیگر نمی خواست از من استفاده کند.
He should have said that.	او باید همین را می گفت.
Boil until halved and remove from heat and set aside.	بجوشانید تا نصف شود و از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید.
Or you can relax at home.	یا می توانید در خانه استراحت کنید.
However, this is something you have to create yourself.	با این حال، این چیزی است که شما باید خودتان آن را ایجاد کنید.
Some of us came in as a group.	بعضی از ما به صورت گروهی وارد می شدیم.
Rates are falling	نرخ در حال کاهش است
Both of you.	هردو شما.
The type of driver listed above is set by each state.	نوع درایور ذکر شده در بالا که توسط هر ایالت تنظیم شده است.
He has been here a long time	او خیلی وقت بود اینجا بود
Or a stone	یا یک سنگ
If you want to process your other goods faster, please place two separate orders.	اگر می‌خواهید کالاهای دیگر خود را سریع‌تر انجام دهید، لطفاً دو سفارش جداگانه بدهید.
Let him miss you, let the birds go away.	اجازه دهید او دلتنگ شود، اجازه دهید پرندگان دور شوند.
There was enough time to go.	زمان کافی برای رفتن وجود داشت.
I'm sure he's a good friend	مطمئنم دوست خوبیه
They do not give instructions on how to process the elements.	آنها دستورالعملی در مورد نحوه پردازش عناصر نمی دهند.
Participants and their parents were informed of the details of the study.	شرکت کنندگان و والدین آنها از جزئیات مطالعه مطلع شدند.
I was very tired, but it was worth it.	من خیلی خسته بودم، اما ارزشش را داشت.
We buy flowers and plant them.	گل می خریم و می کاریم.
The house was clean and comfortable	خونه تمیز و راحت بود
But this kind of activity sent them to free fall.	اما این نوع فعالیت آنها را به سقوط آزاد فرستاد.
It was a long time ago.	خیلی وقت پیش بود.
I'm back at work	من برگشتم سر کار
One was dead next to him and he was behind him.	یکی کنارش مرده بود و اون پشتش.
You do not need them, personal blog post about publishing.	T به آنها نیاز دارید، پست وبلاگ شخصی در مورد انتشار.
Then he grabbed her arm.	سپس بازوی او را گرفت.
The project is ready and underway.	پروژه آماده و در حال انجام است.
Someone needs to know	کسی باید بداند
He is a good person	اون آدم خوبیه
Too much to do.	خیلی برای انجام دادن.
There were some kids who did not even realize what that night was.	بعضی از بچه ها بودند که اصلاً متوجه نشدند که آن شب چیست.
And you have won.	و شما برنده شده اید.
Even if the top is ice.	حتی اگر بالای آن یخ باشد.
Photos will be posted soon.	عکس ها به زودی قرار خواهد گرفت.
The day would soon come when he would have to answer these questions.	به زودی روزی فرا می رسید که او باید به این سؤالات پاسخ می داد.
But the closer we get, the more it scares him.	اما هر چه نزدیکتر می شدیم، او را بیشتر می ترساند.
Everyone in the office was very friendly and helpful.	همه در دفتر بسیار دوستانه و مفید بودند.
It's very good.	در آن خیلی خوب است.
It's hard to be around.	دور و بر تو بودن سخت است.
We just ran, ran, ran.	ما فقط دویدیم، دویدیم، دویدیم.
You will fall in love with this phone case when you make it.	وقتی این قاب گوشی را تهیه کردید، عاشق آن خواهید شد.
Previously identified confusion factors were controlled in the analysis.	عوامل سردرگمی شناسایی شده قبلی در تجزیه و تحلیل کنترل شدند.
His younger daughter, he had come home and told her mother everything.	دختر کوچکترش، او به خانه آمده بود و همه چیز را به مادرش گفته بود.
He wants to help them.	او می خواهد به آنها کمک کند.
I try to make the impossible possible.	سعی می کنم غیرممکن ها را ممکن کنم.
Some had heard the news.	برخی خبر را شنیده بودند.
Much more cash	پول نقد خیلی بیشتر
State power and the rule of law were destroyed.	قدرت دولتی و حاکمیت قانون از بین رفت.
There was really nothing they could do for him.	واقعاً هیچ کاری نمی توانستند برای او انجام دهند.
Your life has been very safe.	زندگی شما بسیار امن بوده است.
None of this is a problem.	هیچ کدام از اینها مشکل نیست.
Learning every move is simple.	یادگیری هر حرکت ساده است.
It seems we are wrong.	به نظر می رسد که ما اشتباه کرده ایم.
Well, the answer is very simple.	خوب، پاسخ بسیار ساده است.
I hope it does not take long	امیدوارم زیاد طول نکشه
I heard the sound of traffic beyond the trees.	صدای ترافیک آن سوی درختان را شنیدم.
It was	این بود
Or wait until tomorrow morning.	یا تا فردا صبح صبر کنید.
They were very big	خیلی بزرگ بودند
This should not be an issue.	این نباید مسئله ای باشد.
But one thing remains.	اما یک چیز باقی مانده است.
However, no database evidence from the research study is available.	با این حال، هیچ مدرک پایگاه داده ای از مطالعه تحقیقاتی در دسترس نیست.
He looks nervous like you.	او هم مثل شما عصبی به نظر می رسد.
A separate study found slightly different results.	یک مطالعه جداگانه به نتایج کمی متفاوت دست یافته است.
Soldiers set fire to a building.	سربازان از یک ساختمان زیر آتش گرفتند.
Now he has to stay on the car.	حالا باید روی ماشین می ماند.
Many women left.	زنان زیادی رفتند.
And injury.	و آسیب.
His search was like searching for something that did not exist.	جستجوی او مانند جستجوی چیزی بود که وجود نداشت.
Best for success	بهترین برای موفقیت
I still remember that first morning.	هنوز هم آن صبح اول را به یاد دارم.
It can no longer exist.	دیگر نمی تواند وجود داشته باشد.
Fans could do or think whatever they wanted.	هواداران می توانستند هر کاری که می خواستند انجام دهند یا فکر کنند.
Contact me if you have a problem.	اگر مشکلی داشتید به من مراجعه کنید.
I loved as I should but lived as I should not.	من آنطور که باید دوست داشتم اما طوری زندگی کردم که نباید.
He looked at her too	او هم نگاهش کرد
Not a moment of rest	یک لحظه استراحت نیست
Then he left.	سپس او رفت.
There will be a better time.	زمان بهتری وجود خواهد داشت.
You better come on our behalf.	بهتر است از طرف ما بیایی.
And try not to laugh.	و سعی کنید نخندید.
This time it was not bad.	این بار بد نبود.
In the larger picture, they may be part of something small.	در تصویر بزرگتر، آنها ممکن است بخشی از یک چیز کوچک باشند.
We can even say that you no longer even drive.	حتی می توانیم بگوییم که شما دیگر حتی رانندگی نمی کنید.
The list was published the next day.	لیست روز بعد منتشر شد.
This is a topic that we need to be relatively private about.	این موضوعی است که باید نسبتاً خصوصی باشیم.
You better start thinking	بهتره شروع کنی به فکر
They all want to make their child happy.	همه آنها می خواهند کودک خود را خوشحال کنند.
Especially the two lower parts in the center.	به خصوص دو قسمت پایین در مرکز.
Go to a party together.	با هم به مهمانی بروید.
You kept saying that you could not ruin our marriage.	مدام می گفتی که نمی توانی ازدواج ما را به هم بزنی.
it is not working.	این کار نمی کند.
This will be the signal.	این سیگنال خواهد بود.
No one could really help me.	هیچ کس واقعاً نتوانسته به من کمک کند.
This is because he can not warm his feet.	این به این دلیل است که او نمی تواند پاهای خود را گرم کند.
This is the best way to sell books, especially today.	این بهترین راه برای فروش کتاب است، به خصوص امروزه.
I have seen many things	من چیزهای زیادی دیده ام
And that can be to our advantage, obviously.	و این می تواند به نفع ما باشد، بدیهی است.
If it takes longer, people will not stop here.	اگر بیشتر طول بکشد، مردم اینجا نمی ایستند.
Please do not share your information with anyone.	لطفا اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار ندهید.
I guess his plan was coming together.	حدس می زنم نقشه اش در حال جمع شدن بود.
I'm so sorry for that.	من برای آن بسیار متاسفم.
Food and culture.	غذا و فرهنگ.
He kept these thoughts to himself.	او این افکار را برای خودش نگه داشت.
You are very much needed	تو خیلی مورد نیاز هستی
He has black hair and blue eyes.	او موهای مشکی و چشمان آبی دارد.
But this is not interesting for you.	اما این برای شما جالب نیست.
Nothing of the sort.	هیچ چیز از نوع.
This will be useful in the future.	این در آینده مفید است.
Such a claim is not corroborated by evidence.	چنین ادعایی با شواهد تأیید نمی شود.
We could even go to the same church.	حتی توانستیم به همان کلیسا برویم.
See our blog for more details.	برای جزئیات بیشتر به وبلاگ ما مراجعه کنید.
At least in the sense that it was discussed.	حداقل به معنایی که در مورد آن بحث شد.
Maybe not for long.	شاید برای مدت طولانی نه.
And more power for them.	و قدرت بیشتر برای آنها.
There are people who compare.	افرادی هستند که مقایسه می کنند.
Now is a good time to start.	اکنون زمان شروع کار خوب است.
And then something stupid is done that should not matter.	و سپس یک چیز احمقانه که نباید مهم باشد انجام می شود.
Otherwise you never need to work with it.	در غیر این صورت هرگز نیازی به کار با آن ندارید.
I stand by my story	من پای داستانم ایستاده ام
My father was standing there watching me and not talking anymore.	پدرم آنجا ایستاده بود و مرا تماشا می کرد و دیگر حرفی نمی زد.
Fuel	سوختم
Tell them from day one that their career has begun.	از روز اول به آنها بگویید که کار حرفه ای آنها شروع شده است.
Product quality parameters were considered as response variables.	پارامترهای کیفیت محصولات به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد.
But this means that the rich can not exist without the poor.	اما این بدان معناست که ثروتمندان بدون فقرا نمی توانند وجود داشته باشند.
There is nothing to eat.	چیزی برای خوردن نیست.
He just breathes, does not move or speak.	فقط نفس می کشد، نه حرکت می کند و نه صحبت می کند.
This argument has an apparent appeal.	این استدلال جذابیت ظاهری دارد.
They often receive a defense set for the next game.	آنها اغلب ست دفاع را برای بازی بعدی دریافت می کنند.
Beautiful red hair	موهای قرمز زیبا
No one came to see what was going on.	هیچ کس نیامد تا ببیند چه خبر است.
Because, one, we have nothing like this.	چون، یک، ما چیزی شبیه به این نداریم.
Although your guess is well my guess.	هر چند حدس شما به خوبی حدس من است.
He can help here.	او می تواند در اینجا کمک کند.
We know each other well.	ما همدیگر را خوب می شناسیم.
Many of us love it.	بسیاری از ما آن را دوست داریم.
You probably do not.	احتمالا این کار را نمی کنید.
Such beauty and variety.	چنین زیبایی و تنوع.
Yes, but no one was in the office at the time.	بله، اما هیچ کس در آن زمان در دفتر نیست.
Ask him what he means.	از او بپرسید منظورش چیست؟
If you have to fight your way, so be it.	اگر مجبورید در مسیر خود بجنگید پس همینطور باشد.
He did not leave a single note, no explanation.	او حتی یک یادداشت، توضیح برای او نگذاشته بود.
I realized where the book was going.	من متوجه شدم که کتاب به کجا می رود.
This all sounded good news.	همه اینها خبر خوبی به نظر می رسید.
The couple has three children.	این زوج سه فرزند دارند.
However, so far, this has never happened.	با این حال، تا کنون، این هرگز رخ نداده است.
I was very cold	خیلی سرد بودم
In and in and in.	در و در و در.
Family friend, in a sense.	دوست خانواده، به یک معنا.
It was tall, but no bigger than his apartment.	بلند بود، اما بزرگتر از آپارتمانش نبود.
I give another one, not a little interesting.	من یکی دیگه میدم، نه کمی جالب.
The evidence is right in front of a person's eyes.	شواهد درست در مقابل چشمان شخص قرار دارد.
When his eyes finally opened, he turned bright yellow.	وقتی چشمانش بالاخره باز شد، رنگ زرد روشنی پیدا کرد.
We do not care about their texture because we know they are black.	ما به بافت آنها اهمیت نمی دهیم زیرا می دانیم که سیاه هستند.
We learn to enjoy the journey.	یاد می گیریم از سفر لذت ببریم.
Another is experience.	دیگری تجربه است.
There is a much more plausible explanation.	توضیح بسیار معقول تری وجود دارد.
This is where fights often take place.	آنجاست که دعوا اغلب رخ می دهد.
Do not let them win.	اجازه ندهید آنها پیروز شوند.
This is completely wrong.	این کاملاً اشتباه است.
The base station can then measure everything else that exists.	سپس ایستگاه پایه می تواند هر چیز دیگری را که وجود دارد اندازه گیری کند.
People are afraid to ask for help.	مردم از درخواست کمک می ترسند.
As a result, the effective field is reduced.	در نتیجه میدان موثر کاهش می یابد.
I had to leave immediately.	باید فوراً از اینجا می رفتم.
He expected to finish it by the end of the month.	او انتظار داشت تا پایان ماه آن را به پایان برساند.
The two most important issues are cost and convenience.	دو مسئله مهم هزینه و سهولت در چشم است.
I know where everyone lives.	من می دانم که همه کجا زندگی می کنند.
This was the latter.	این دومی بود.
You can wear any of the colors with the other color inside.	می توانید هر یک از رنگ ها را با رنگ دیگر در داخل بپوشید.
Then he started talking about design.	سپس او شروع به صحبت در مورد طراحی کرد.
So if you ever want to make those calls, keep going.	بنابراین اگر زمانی می خواهید آن تماس ها را برقرار کنید، ادامه دهید.
And he had one or two ideas of his own.	و او یک یا دو ایده از خود داشت.
I trust my life every hour.	من هر ساعت به زندگی ام اعتماد دارم.
Eventually, each of those users will disappear.	در نهایت، هر یک از آن کاربران از بین خواهند رفت.
If you want to stay.	اگر می خواهید بمانید.
Well, not like that anymore	خب دیگه اینطور نیست
It was a beautiful evening.	عصر زیبایی بود.
Do not buy it though.	با این حال آن را نخرید.
So technology is constantly changing and they are still making it better and better.	بنابراین فناوری مدام در حال تغییر است و آن‌ها همچنان آن را بهتر و بهتر می‌کنند.
We did the track last week.	هفته گذشته پیست را انجام دادیم.
I did more.	من بیشتر انجام می دادم.
I like other things.	من به چیزهای دیگر علاقه دارم.
Everything is really beautiful, easy and smooth.	همه چیز واقعا زیبا و آسان و روان است.
He owns his own company.	او صاحب شرکت خودش است.
Only you can decide if the work is worth the effort.	اینکه آیا کار ارزش تلاشی را دارد یا خیر، فقط شما می توانید تصمیم بگیرید.
This is a release of pressure.	این یک رهاسازی فشار است.
Whatever you say is true	هر چی بگی درسته
But he was not fast enough.	اما او به اندازه کافی سریع نبود.
Absolutely natural	کاملا طبیعیه
It even has its own king.	حتی پادشاه خودش را هم دارد.
This model has two effects.	این مدل دو اثر دارد.
It happened on my watch.	در ساعت من اتفاق افتاد.
Other options are default values.	گزینه های دیگر مقادیر پیش فرض هستند.
He was just sitting there	فقط اونجا نشسته بود
The data are independent of one of three experiments.	داده ها از یکی از سه آزمایش مستقل است.
He greeted me and forced me to work.	او به من احساس خوش آمد گویی کرد و من را مجبور به کار کرد.
I just wasn't ready.	من فقط آماده نبودم.
So you ate something	پس یه خورده خوردی
And we need more things around.	و ما به چیزهای بیشتری در اطراف نیاز داریم.
Whatever you think	هر چی فکر میکنی
I still can not enter	من هنوز نمیتونم وارد بشم
Then rotate it to round.	سپس آن را می چرخانند تا گرد شود.
Nothing in the whole world is so surprising.	هیچ چیز در کل دنیا به این شگفتی نیست.
Green check.	بررسی سبز.
He sometimes comforted those in care with this view.	او گاهی با این دیدگاه به کسانی که تحت مراقبت بود دلداری می داد.
There is a relationship though.	هر چند یک رابطه وجود دارد.
They sat together.	کنار هم نشستند.
childbearing	بچه دار شدن
His blood was full of it too.	خونش هم پر از آن بود.
Sure, be free to be independent.	مطمئناً، آزادانه مستقل باشید.
This is in order to support your problem from a legal point of view.	این به منظور پشتیبانی از مشکل شما از جنبه های قانونی است.
The ground shook.	زمین لرزید.
The two waited and the others entered the building.	آن دو منتظر ماندند و دیگران وارد ساختمان شدند.
It was better, but it still needed more time.	بهتر بود اما باز هم به زمان بیشتری نیاز داشت.
Many of them walked away.	بسیاری از آنها دور شدند.
And besides, three days pass.	و علاوه بر این، سه روز از این اتفاق می گذرد.
You simply see what you want.	شما به سادگی آنچه را که می خواهید می بینید.
And no, he did not interview him on the ground.	و نه، او در زمین با او مصاحبه نمی کرد.
Many questions were still reasonable.	هنوز هم بسیاری از سوالات معقول بودند.
Attacking your leaders is not good.	حمله به رهبران خود خوب نیست.
Is worried about it.	نگران آن است.
As a result, he was required to pay higher interest rates.	در نتیجه او ملزم به پرداخت نرخ بهره بالاتر بود.
He was not sure what he was going to do.	او مطمئن نبود که قرار است چه کار کند.
And they have a lot of space to work.	و آنها فضای زیادی برای کار دارند.
We moved before the end.	قبل از پایان حرکت کردیم.
It seemed familiar to me.	به نظرم آشنا به نظر می رسید.
Well we considered returning.	خوب به بازگشت ما در نظر گرفتیم.
They had a tiny black bag for him.	برای او یک کیف ریز مشکی داشتند.
I look up at the sky and lose my breath.	به آسمان نگاه می کنم و نفسم را از دست می دهم.
The right does not know the falsehood of the parties.	حق از باطل احزاب نمی شناسد.
The experiment was performed three times.	آزمایش سه بار انجام شد.
Once he never believed it was possible.	یک بار او هرگز باور نمی کرد که ممکن است.
I know you are very close to him	میدونم خیلی بهش نزدیک شدی
We eat a meal together	با هم یه غذا میخوریم
I'm right about that.	من درست به آن می پردازم.
I will buy that photo	من اون عکس رو میخرم
Sometimes other people and objects also appear.	گاهی اوقات افراد و اشیاء دیگر نیز ظاهر می شوند.
Naturally, we did not have a plan.	طبیعتاً ما نقشه نداشتیم.
Not enough of the old population remains.	به اندازه کافی از جمعیت قدیمی باقی نمانده است.
I can understand from your voice	از صدای تو می توانم بفهمم
We have work	ما کار داریم
The right decision	تصمیم درستی است
I mean, he's a great risk taker.	منظورم این است که او یک ریسک عالی در نظر گرفته می شود.
I had seen this one before but it was years ago.	این یکی را قبلا دیده بودم اما سالها پیش بود.
It will be our turn	نوبت ما هم خواهد رسید
There was no such satisfaction.	چنین رضایتی وجود نداشت.
Next time he said to himself.	دفعه بعد به خودش گفت.
But it's getting late	اما داره دیر میشه
He told her about his relationship with me.	او از ارتباطش با من به او گفت.
Hell, he does it honestly.	جهنم، او آن را صادقانه می کند.
But do not waste my time	اما وقتم را تلف نکن
I think it 's cool.	فکر کنم باحال بشه.
I think it is an interesting area.	به نظر من منطقه جالبی است.
Currently, that person is not in the post.	در حال حاضر، آن شخص در پست نیست.
He had no doubt about it.	او در این شکی نداشت.
This was the biggest challenge.	این بزرگترین چالش بود.
If you just showed the events, it would not be like before.	اگر فقط وقایع را نشان می دادید، دیگر مثل قبل نمی شد.
Well, you can, but you will not like the results.	خوب، شما می توانید، اما شما نتایج را دوست نخواهید داشت.
In our opinion, it is clear that there is.	به نظر ما روشن است که وجود دارد.
That's basically what he's saying.	اساساً این چیزی است که او می گوید.
Forms a block against it.	یک بلوک در برابر آن تشکیل می دهد.
He works slowly, he takes his time.	او به آرامی کار می کند، وقت خود را می گیرد.
We are still a very small organization, with about fifteen people.	ما هنوز یک سازمان بسیار کوچک هستیم، با حدود پانزده نفر.
Again without points.	باز هم بدون امتیاز.
This is no longer useful.	دیگر این کار مفید نیست.
Pick up the phone.	گوشی را بردارید.
I had ideas.	من ایده هایی داشتم.
He opened them completely.	آنها را کاملا باز کرد.
Sometimes it helps a little.	گاهی اوقات کمی کمک می کند.
My goals are different.	اهداف من متفاوت است.
Similar to those used in car glass.	شبیه آنهایی است که در شیشه ماشین استفاده می شود.
I do not know what is going to happen.	نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
The body was strong.	بدن قوی بود.
According to that view, man does not respond to anything higher than himself.	بر اساس آن دیدگاه، انسان به هیچ چیز بالاتر از خودش پاسخ نمی دهد.
We cannot identify you from this data.	ما نمی توانیم شما را از این داده ها شناسایی کنیم.
His eyes did not find anything unusual.	چشمانش چیز غیرعادی پیدا نکرد.
I'm not saying there is anything wrong with any of this.	من نمی گویم هیچ ایرادی در هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
I did not mention it.	من به آن اشاره نکردم.
We do not know what they want.	ما نمی دانیم آنها چه می خواهند.
Flowers give something special in the relationship between a man and a woman.	گل ها در روابط بین زن و مرد چیز خاصی می بخشند.
The longer we waited, the longer we waited.	هر چه بیشتر منتظر ماندیم، بیشتر منتظر ماندیم.
I was there, you know	من اونجا بودم میدونی
Which, of course, will never happen.	که البته هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
If you can not hear it, you can see it.	اگر نمی توانید آن را بشنوید، می توانید آن را ببینید.
He decided as long as he could still turn and fight.	او تصمیم گرفت تا زمانی که هنوز می توانست بچرخد و بجنگد.
You look at the numbers.	شما به اعدادش نگاه کنید.
Of course it is worth the effort.	البته ارزش تلاش را دارد.
So he is not really a member of our family.	بنابراین او واقعاً عضوی از خانواده ما نیست.
Law students are a different species.	دانشجویان حقوق یک گونه متفاوت هستند.
He took her hand from the other side of the table and took her hand to calm it down.	دستش را از آن طرف میز گرفت و دستش را گرفت تا آن را آرام کند.
Do not worry, this is the way it is designed to work.	نگران نباشید، این روشی است که برای کار طراحی شده است.
They did not speak, or at least did not seem to.	آنها صحبت نمی کردند، یا حداقل اینطور به نظر نمی رسید.
These are important things to know.	اینها چیزهای مهمی هستند که باید بدانید.
We own them.	ما مالک آنها هستیم.
Nobody do.	هیچ کس انجام دهد.
The results were compared with those of a healthy control group.	نتایج با نتایج یک گروه کنترل سالم مقایسه شد.
These five people are good friends inside and outside the game.	این پنج نفر با هم در داخل و خارج از بازی دوستان خوبی هستند.
If he could, he would never want to feel that way again.	اگر می توانست، هرگز نمی خواست دیگر چنین احساسی داشته باشد.
I am one of the growing number of people.	من یکی از آن تعداد فزاینده مردم هستم.
She was kind of sorry for him.	به نوعی برای او متاسف بود.
This is true, but on the sidelines.	این درست است، اما در کنار موضوع.
Some of them may not be immediately apparent.	برخی از آن ممکن است بلافاصله آشکار نشوند.
Drinking outside the river is not really healthy.	نوشیدن خارج از رودخانه واقعاً سالم نیست.
And there is no corpse.	و هیچ جنازه ای وجود ندارد.
Do not drag me in as usual.	مثل همیشه مرا به داخل نکشید.
It did not occur to him that he had helped her.	این که به او کمک کرده بود به ذهنش خطور نکرد.
But in many states, an application can cost thousands of dollars.	اما در بسیاری از ایالت ها، یک برنامه کاربردی می تواند هزاران دلار هزینه داشته باشد.
The rules changed every time we talked to someone.	هر بار که با کسی صحبت می کردیم قوانین تغییر می کرد.
They were with the team you killed.	آنها با تیمی بودند که شما آنها را کشتید.
Sometimes photos may provide answers, sometimes questions.	گاهی اوقات ممکن است عکس ها پاسخ ها را ارائه دهند، گاهی اوقات سوال.
This is not enough to curse them.	این برای لعنت کردن آنها کافی نیست.
Such solutions are usually interesting for applications.	معمولاً چنین راه حل هایی برای برنامه های کاربردی جالب هستند.
Your husband loved you, yes	شوهرت دوستت داشت، بله
I was going to turn off the TV.	قرار بود تلویزیون را خاموش کنم.
But it was right for me.	اما برای من درست بود.
I can really see that he decides not to answer me.	من واقعاً می توانم ببینم که او تصمیم می گیرد به من جواب نده.
Will try it.	آن را امتحان خواهد کرد.
We appreciate what you are telling us right now.	ما از آنچه در حال حاضر به ما می گویید قدردانی می کنیم.
They seemed to have a direction for the future.	به نظر می رسید که آنها باید جهتی برای آینده داشته باشند.
We then use these new results to prove it.	سپس از این نتایج جدید برای اثبات استفاده می کنیم.
But horses are animals that have a very good position.	اما اسب ها حیواناتی هستند که موقعیت بسیار خوبی دارند.
He wanted an answer	او جواب می خواست
It wasn't even that funny	حتی آنقدر خنده دار هم نبود
This will take you a few minutes.	این کار چند دقیقه از شما را می گیرد.
It is broken and very fast.	خراب است و خیلی سریع است.
This is definitely logical.	این قطعا منطقی است.
Mom cut my meat at the dinner table.	مامان سر میز شام گوشت من را برید.
I had not heard this.	من این را نشنیده بودم.
I do not have time to get sick	وقت مریض شدن ندارم
He saw himself coming down.	خودش را دید که پایین می آید.
He turned his attention to the task at hand.	او توجه خود را به وظیفه ای که در دست داشت معطوف کرد.
States have no power.	ایالت ها هیچ قدرتی ندارند.
Please select your date range using the button in the table.	لطفاً محدوده تاریخ خود را با استفاده از دکمه موجود در جدول انتخاب کنید.
We were doing something that no group had ever done before.	ما در حال انجام کاری بودیم که هیچ گروهی تا به حال انجام نداده بود.
No, we're going out a little later	نه، ما کمی بعد میریم بیرون
It had happened a lot	خیلی اتفاق افتاده بود
Not in this case though.	هر چند در این مورد نه.
Nobody paid much attention to him.	هیچ کس به او توجه زیادی نداشت.
You guys met him.	شما بچه ها او را ملاقات کردید.
There is a lot of comfort in the company of others.	راحتی زیادی در جمع دیگران وجود دارد.
That my presence in court will definitely have an advantage.	اینکه حضور من در دادگاه قطعاً مزیتی خواهد داشت.
Now we got it.	حالا ما آن را گرفتیم.
It does not matter if they hate it.	ضرری ندارد اگر از آن متنفر باشند.
You will not get our attention.	شما توجه ما را جلب نخواهید کرد.
A gas sample was required to obtain a stable result.	یک نمونه گاز برای به دست آوردن یک نتیجه پایدار مورد نیاز بود.
To start, it must be in a safe.	برای شروع، باید در یک گاوصندوق باشد.
They also had their own business.	آنها هم تجارت خود را داشتند.
One is never enough.	یکی هرگز کافی نیست.
It can be fixed quickly.	می توان آن را به سرعت ثابت کرد.
More than a thousand times.	بیش از هزار بار.
I'm happy to stay.	از ماندن خوشحالم.
Tested and ready to launch.	تست شده و آماده راه اندازی است.
He was a perfect man.	او مرد کاملی بود.
There were about two hundred of us.	حدود دویست نفر بودیم.
He had reached a hole and wanted to come down.	به چاله ای رسیده بود و می خواست پایین بیاید.
They respond to pressure.	آنها به فشار پاسخ می دهند.
Done.	انجام می شود.
Let's go back to the room and get ready.	بیا به اتاق برگردیم و آماده شویم.
He was not supposed to make the same mistake.	قرار نبود همان اشتباه را مرتکب شود.
He was tall.	او قد بلند بود.
I sit down and check my ear.	می نشینم و گوشیم را چک می کنم.
There was nothing we could do.	هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم.
I had never heard an angry word from him.	من هرگز یک کلمه عصبانی از او نشنیده بودم.
Things are just around things.	چیزها فقط در اطراف چیزها قرار دارند.
You have helped many people in vain.	تو بیهوده به افراد زیادی کمک کردی.
I went to sleep when this image appeared in my head.	رفتم بخوابم که این تصویر در سرم ظاهر شد.
However, it makes the original appearance of the player very easy.	با این حال، ظاهر اصلی پخش کننده را بسیار آسان می کند.
They fill my world with joy.	آنها دنیای من را پر از شادی می کنند.
It is surprising that people have created such a concept.	جای تعجب است که مردم چنین مفهومی را خلق کرده اند.
Never tested.	هرگز آزمایش نشده است.
Ready for your collection or use.	آماده برای مجموعه یا استفاده شما.
, To take care of him	، برای مراقبت از او
I have been.	من بوده ام.
There is a big surprise.	سورپرایز بزرگ وجود دارد.
Clinical information including sex, age and survival were obtained from medical records.	اطلاعات بالینی شامل جنس، سن و بقا از پرونده های پزشکی به دست آمد.
I have seen his things	من چیزهای او را دیده ام
This is not even a secret.	این حتی یک راز نیست.
Unaware of the fundamental change that has taken place.	بدون اطلاع از تغییر اساسی که رخ داده است.
The corpses left to be cleaned by birds.	جسدهایی را که رها کردند تا توسط پرندگان تمیز شوند.
He could not determine the source.	او نتوانست منبع را تعیین کند.
He does not know what his deal is.	او نمی داند معامله او چیست.
Even small children	حتی بچه های کوچک
We must strive to do the same.	ما باید برای انجام همین کار تلاش کنیم.
I will order again	دوباره سفارش میدم
Then decide what you want to do.	سپس تصمیم بگیرید که چه کاری می خواهید انجام دهید.
We wanted our own voice.	ما صدای خودمان را می خواستیم.
You people are amazing to me.	شما مردم برای من شگفت انگیز هستید.
On the other hand, respect for the dead is the same.	از طرفی احترام به مرده هم همینطور است.
I was not looking to go	به دنبال رفتن نبودم
Choose your best photo and post it.	بهترین عکس خود را انتخاب کنید و آن را پست کنید.
To do this, simply touch the area with your foot.	برای انجام این کار، به سادگی آن ناحیه را با پای پیاده لمس کنید.
Change the world written on the back.	پشتش نوشته دنیا رو عوض کن.
He was not sure who she was.	او مطمئن نبود که او کدام است.
It is a place for bad people to hide.	جایی است برای پنهان شدن افراد بد.
They do not give him enough money.	پول کافی به او نمی دهند.
This is why they generally seem to have more fun.	به همین دلیل است که به طور کلی به نظر می رسد که آنها سرگرمی بیشتری دارند.
Claims cannot be continued on two or more pages.	ادعاها را نمی توان در دو یا چند صفحه ادامه داد.
This is where they have met in the last few weeks.	این جایی است که آنها در چند هفته گذشته ملاقات کرده اند.
But it was hot and cold and hot and cold.	اما گرم و سرد و گرم و سرد بود.
Level specifications not published.	مشخصات سطح منتشر نشده است.
You have to be good at it.	شما باید در آن خوب باشید.
I really wanted to touch you	خیلی دلم میخواست بهت دست بزنم
He simply does not give up.	او به سادگی تسلیم نمی شود.
This is not a good political process.	این یک روند سیاسی خوب نیست.
Is there room for error, for sure?	آیا جایی برای خطا وجود دارد، قطعا؟
None of these events occurred.	هیچ یک از این رویدادها رخ نداد.
In the video, the wall eventually collapses.	در ویدیو، دیوار در نهایت خراب می شود.
He was standing in front of her.	روبرویش ایستاده بود.
He did not say that many women rule.	نگفت، زنان زیادی حکومت می کنند.
If you had a good job, they would try to fire you.	اگر شغل خوبی داشتی، سعی می کردند اخراجت کنند.
He has never been under too much pressure.	او هرگز تحت فشار خیلی خونسرد نبوده است.
You are still here for a reason.	شما هنوز به دلیلی اینجا هستید.
It was over	تمام شده بود
Think it might be related.	فکر کنید ممکن است به آن مربوط باشد.
Strong throughout the air.	در سراسر هوا قوی است.
However, two still remain.	با این حال، دو هنوز باقی مانده است.
I mean, people are not sure.	منظورم این است که مردم مطمئن نیستند.
Just program for a few minutes and test the code immediately.	فقط چند دقیقه برنامه نویسی کنید و بلافاصله کد را تست کنید.
Please complete the form using the link below.	لطفا با استفاده از لینک زیر فرم را تکمیل کنید.
Despite the bullets from behind.	با وجود گلوله از پشت.
All those moments will be lost in time, like tears in the rain.	تمام آن لحظات در زمان گم خواهند شد، مانند اشک در باران.
Training, discussion, practice.	آموزش، بحث، عمل.
I did something wrong.	من کار اشتباهی انجام داده ام.
The main thing is that you are safe.	نکته اصلی این است که شما در امان هستید.
The main processing is done here.	پردازش اصلی در اینجا انجام می شود.
He put on a show.	او نمایشی به راه انداخت.
Or so he thought.	یا اینطور فکر کرده بود.
I do not wish for his escape.	من آرزوی فرار او را ندارم.
You will probably win	احتمالا برنده خواهید شد
In return, we receive.	در مقابل، ما دریافت می کنیم.
The descriptions and properties of the two are very similar.	توضیحات و خواص این دو بسیار شبیه است.
We have been witnessing it for almost a year.	نزدیک به یک سال شاهد آمدن آن بودیم.
And his offer was different.	و پیشنهاد او متفاوت بود.
He had not been gone for years.	سالها بود که نرفته بود.
He turned my stomach.	شکمم را چرخاند.
But you see, if they are still searching, they are not sure.	اما می بینید، اگر آنها همچنان در حال جستجو هستند، مطمئن نیستند.
You can not prevent failure.	شما نمی توانید از شکست جلوگیری کنید.
No one had a name	هیچکس اسمی نداشت
Write the book	کتاب را بنویسید
I am least likely to be known.	کمترین احتمال دارد که شناخته شوم.
White !.	سفید!.
However, we saw different results.	با این حال، ما نتایج متفاوتی را مشاهده کردیم.
The list goes on and on and on.	لیست طولانی است و هر روز طولانی تر می شود.
Let them talk about themselves or what they like.	بگذارید در مورد خودشان یا چیزی که دوست دارند صحبت کنند.
But new technology has begun to change things.	اما فناوری جدید شروع به تغییر چیزها کرده است.
We are a busy but friendly school with a lot going on.	ما یک مدرسه شلوغ اما دوستانه هستیم که چیزهای زیادی در حال انجام است.
The quality level is much improved.	سطح کیفیت بسیار بهبود یافته است.
It is time to become a leader	زمان رهبر شدن است
Stop trading with your enemy.	از تجارت با دشمن خود دست بردارید.
It is important.	مهم است.
I wanted to know what drew him to this kind of life.	می خواستم بفهمم چه چیزی او را به این نوع زندگی کشانده است.
They did not want to share.	آنها نمی خواستند به اشتراک بگذارند.
Stronger than ever	قوی تر از همیشه
Two others followed.	دو نفر دیگر آن را دنبال کردند.
My shoulder hurts	شانه ام درد گرفت
We still have the last days of winter.	ما هنوز آخرین روزهای زمستان را داریم.
She scared my mother, but she did it to protect her.	مادرم را می ترساند، اما او این کار را برای محافظت از او انجام داد.
If he got help, it would not be from him.	اگر کمک می گرفت، از او نبود.
Product at this level is essential.	محصول در این سطح ضروری است.
There will not be even five people	حتی پنج نفر هم نخواهند بود
A kind of low key.	نوعی کم کلید.
Dreaming is a lot of fun.	خواب دیدن بسیار سرگرم کننده است.
For example? 	مثلا؟
You asked.	تو پرسیدی.
I have many friends who are men.	من دوستان زیادی دارم که مرد هستند.
it is off.	خاموش است.
They had two children together.	آنها با هم دو فرزند داشتند.
My chance is over	شانسم تموم شده
But he was determined to work.	اما او مصمم بود کار کند.
You are very good at talking about anything.	شما خیلی خوب هستید که در مورد هر چیزی صحبت کنید.
Later they get acquainted with its taste and know its true taste.	بعداً با طعم آن آشنا می شوند و طعم واقعی آن را می دانند.
I dont remember exactly	دقیقا یادم نیست
We kept our focus and pulled it out.	ما تمرکزمان را حفظ کردیم و آن را بیرون کشیدیم.
This time it is not snowing	این بار برف نیست
During.	در طول.
He must be left out.	او باید کنار گذاشته شود.
This is a bad sign.	این نشانه بدی است.
It is your responsibility to find the right teacher for you.	پیدا کردن معلمی که برای شما مناسب باشد مسئولیت شماست.
This is usually free of charge.	این معمولاً در بیشتر مواقع رایگان است.
You start waiting for him and looking for him.	شما شروع به انتظار برای او می کنید و به دنبال او می گردید.
Let this be the total number.	بگذارید این تعداد کل باشد.
T test cases are followed.	موارد تست T دنبال می شوند.
Of such things	از این جور چیزها
Designed the experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را طراحی و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
In fact, he was not sure if it was the last three days.	در واقع، او مطمئن نبود که سه روز گذشته باشد.
But the truth is that everything is going badly.	اما حقیقت این است که همه چیز بد پیش می رود.
In most countries the cost is less than half.	در اکثر کشورها هزینه کمتر از نصف است.
He told his son to take care of the horses.	او به پسرش گفت که مراقب اسب ها باشد.
This was a lie.	این یک دروغ بود.
In this example, everyone got what they wanted.	در این مثال، هرکس به خواسته خود رسید.
To the table.	به میز.
Bring that photo and do as you are told.	آن عکس را بیاورید و همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
We fixed that error and everything should work fine now.	ما آن خطا را برطرف کردیم و همه چیز اکنون باید به درستی کار کند.
Your job is to represent your country.	وظیفه شما نمایندگی کشورتان است.
It must be worth it.	باید ارزشش را داشته باشد.
But his voice remained soft and firm.	اما صدایش نرم و محکم باقی ماند.
At worst, they know absolutely nothing about the unit.	در بدترین حالت، آنها مطلقاً چیزی از واحد نمی دانند.
He was the model of the industry.	او الگوی صنعت بود.
They are just beautiful.	آنها فقط زیبا هستند.
Really? 	واقعا؟
He says.	او می گوید.
He surrendered to his dream.	او به رویای خود واگذار شد.
He had to ask for a way back twice.	مجبور شد دوبار راه برگشت را بپرسد.
It is completely safe.	کاملا بی خطر است.
None of this happened here.	هیچ کدام در اینجا اتفاق نیفتاد.
He fell on his hands and tried to catch his breath.	روی دستانش افتاد و سعی داشت نفسش را بگیرد.
Everything is much less normal.	همه چیز خیلی کمتر طبیعی است.
Consider his view of human action.	دیدگاه او را نسبت به عمل انسان در نظر بگیرید.
The more you hate him, the more he loves you.	هر چه بیشتر از او متنفر باشید او بیشتر دوستش دارد.
For many methods.	برای بسیاری از روش ها.
I'm looking for him	دنبالش می گردم
Release, then repeat on the opposite side.	رها کنید، سپس در طرف مقابل تکرار کنید.
It worked, but it added time to the production process.	نتیجه داد، اما زمان را به فرآیند تولید اضافه کرد.
My first bone broke.	اولین استخوانم شکست.
And there is absolutely nothing wrong with that.	و مطلقاً هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.
If you want to post your comment, click on this link.	اگر می خواهید نظر خود را ارسال کنید، روی این لینک کلیک کنید.
I knew he was right	میدونستم حق با اونه
However, this loss has raised some serious questions.	اما، این باخت چند سوال جدی ایجاد کرده است.
I could not stand it	نتونستم تحمل کنم
I immediately hated myself for this thought.	بلافاصله بخاطر این فکر از خودم متنفر شدم.
He could not leave.	او نمی توانست ترک کند.
This will be a very big deal.	این یک معامله بسیار بزرگ خواهد بود.
His clothes were generally popular.	لباس های او عموماً مورد پسند بود.
But last night changed everything.	اما دیشب همه چیز را تغییر داد.
Represents a range of.	نشان دهنده طیف وسیعی از.
I do not feel so bad.	من حتی آنقدرها هم احساس بدی ندارم.
Look at the state of the world.	به وضعیت جهان نگاه کنید.
I know people do.	من می دانم که مردم انجام می دهند.
He is in the hospital.	او در بیمارستان است.
They have been in this business for a long time.	آنها مدت زیادی در این کار بوده اند.
When this happens, the customer connection is lost with this error.	هنگامی که این اتفاق می افتد، اتصال مشتری با این خطا از بین می رود.
Participants may change their response behavior.	ممکن است شرکت کنندگان رفتار پاسخ خود را تغییر دهند.
They only have one meal a day.	آنها فقط یک وعده غذایی در روز دارند.
But my opinion was heavy.	اما نظر من سنگینی می کرد.
But there was a difference.	اما یک تفاوت وجود داشت.
She had her son on the other side of the world.	او پسرش را در آن سوی دنیا داشت.
There was a picture on the smooth surface of the skin.	روی سطح صاف پوست یک عکس بود.
In addition, it is now dark.	علاوه بر این، اکنون هوا تاریک شده است.
It will be lovely.	این دوست داشتنی خواهد بود.
His body was taken to be cremated.	جسدش را برده اند تا بسوزانند.
Silence is very important to him.	سکوت برای او بسیار مهم است.
It is very strong.	بسیار قوی است.
Their agreement was not merely an agreement on evidence.	توافق آنها صرفاً یک توافق برای شواهد نبود.
This will drive you crazy.	این شما را دیوانه می کند.
Education will certainly play an important role.	مطمئناً آموزش نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
On the morning of the wedding, the king lost his daughter.	صبح روز عروسی، پادشاه دخترش را گم شد.
This is normal.	این طبیعی است.
There is no solution in this case.	هیچ راه حلی در این مورد نیست.
I can not report	نمی توانم گزارش ندهم
However, times have changed.	با این حال، زمان تغییر کرده است.
You decided to lie more	تصمیم گرفتی بیشتر دروغ بگویی
Really go day by day.	واقعاً روز به روز برو.
He found the right place and pushed.	او جای مناسب را پیدا کرد و فشار داد.
It only took years to get rid of him.	فقط سالها طول کشید تا او را کنار بگذارد.
A pleasure he never knew.	لذتی که دیگر هرگز آن را نشناخت.
Each signed for two years.	هر کدام به مدت دو سال امضا کردند.
If you did not believe in people, you would forget this nonsense.	اگر به مردم اعتقاد نداشتی این مزخرفات را فراموش می کردی.
His parents asked him to find a way to pay for it.	والدینش از او خواستند راهی برای پرداخت هزینه برای رفع آن پیدا کند.
Or the second or third time.	یا بار دوم یا سوم.
The right is with you, the decision is with you.	حق با شماست، تصمیم با شماست.
He immediately realized that he was at home.	بلافاصله فهمید که در خانه است.
Pay attention to his closed eyes.	به چشمان پوشیده او توجه کنید.
Who took my third match and gave him my fourth match.	که سومین مسابقه من را گرفت و چهارمین مسابقه را به او داد.
And then he took a picture of her	و بعد عکسشو گرفت
This may actually hurt.	این ممکن است در واقع صدمه ببیند.
And we will continue to do so and we will never stop.	و ما به این کار ادامه می دهیم و هرگز متوقف نخواهیم شد.
Giving a gift to someone you love is a lot of fun.	هدیه دادن به کسی که دوستش دارید بسیار سرگرم کننده است.
Fans love him.	طرفداران او را دوست دارند.
I called around and got the airtime and then no.	من به اطراف زنگ زدم و زمان پخش را دریافت کردم و سپس نه.
Maybe someone else finds it useful.	شاید شخص دیگری آن را مفید بداند.
It was a phone number	شماره تلفن بود
I just like to play and be on the field and make plays.	من فقط دوست دارم بازی کنم و در زمین باشم و نمایش بسازم.
However, it has side effects.	با این حال عوارضی دارد.
He found it dry	خشکش پیدا کرد
You can usually read it as an article.	معمولاً می توانید آن را مانند یک مقاله بخوانید.
A little boy ran beside him.	کنارش پسر کوچکی دوید.
But only to himself	اما فقط به خودش
I tried, you know	من امتحان کردم میدونی
A chair was waiting for him.	یک صندلی منتظر او بود.
This will not be his last, but he still does not know it.	این آخرین او نخواهد بود، اما او هنوز آن را نمی داند.
He was fully formed.	او کاملاً شکل گرفته بود.
This means that the effects were greater for adults than for younger children.	به این معنا که اثرات برای بزرگترها در مقایسه با کودکان کوچکتر بیشتر بود.
No problem of any kind.	هیچ مشکلی از هر نوع.
You are an amazing father	تو پدر شگفت انگیزی هستی
No, no it can not.	نه، نه نمی شود.
I try to sit up and shake my head.	سعی می کنم بنشینم و سرم را تکان دهم.
Let's work a little now and say a little later.	حالا کمی کار کنیم و کمی بعد می گویند.
First time without kids	اولین بار بدون بچه ها
Ability only works for you so far.	توانایی فقط شما را تا اینجای کار می برد.
I just did not understand how	فقط نفهمیدم چطوری
I can taste you on the air.	من می توانم طعم تو را روی آنتن بچشم.
Then I have a main background and a background.	سپس یک زمینه اصلی و یک زمینه پس زمینه دارم.
He had not yet said his last word to the family.	هنوز آخرین حرفش را به خانواده نگفته بود.
He had taught his students three things.	او سه چیز را به شاگردانش آموخته بود.
And own those characters.	و صاحب آن شخصیت ها شوید.
His music will live on forever, but that's not enough.	موسیقی او برای همیشه زنده خواهد ماند، اما این کافی نیست.
That's simply that.	به سادگی همه چیز همین است.
However, there are a number of side effects as well.	با این حال، در اینجا نیز تعدادی از عوارض وجود دارد.
You hide behind your camera	پشت دوربینت پنهان میشی
But this is not material.	اما این مادی نیست.
I do not feel it affects things much.	من احساس نمی‌کنم که خیلی روی چیزها تأثیر بگذارد.
But it is not perfect.	اما کامل نیست.
Yes, because you are right.	بله، چون حق با شماست.
He is part of our family	او بخشی از خانواده ماست
I kind of don't feel good	یه جورایی حس خوبی ندارم
They decided to do it.	آنها تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند.
I do not really understand this sentence.	من واقعا این جمله را درک نمی کنم.
Two people who knew the game was over.	دو نفر که می دانستند بازی تمام شده است.
At least for me that is the case.	حداقل برای مورد من که اینطور است.
Or maybe not for you.	یا شاید برای شما نباشد.
She is confused.	اون گیج شده.
He did not say it.	او آن را نگفت.
So he told them.	پس به آنها گفت.
We will continue to work until we can prove it.	ما به کار خود ادامه می دهیم تا زمانی که بتوانیم آن را ثابت کنیم.
Therefore, it takes much longer to complete the experiments.	بنابراین، تکمیل آزمایش‌ها بسیار بیشتر از آنچه باید طول کشید.
I did not see anyone around.	من کسی را در اطراف ندیدم.
But this one has to be tried.	اما این یکی باید امتحان شود.
Please log in to rate this comment.	لطفا برای امتیاز دادن به این نظر وارد شوید.
I have had the most dreams since the last few days.	من از چند روز گذشته بیشترین آرزو را داشتم.
He decided I should be friendly.	او تصمیم گرفت من باید دوستانه باشم.
And not every second chance.	و نه هر شانس دومی.
Own your current status.	مالک وضعیت فعلی خود باشید.
Money is control.	پول کنترل است.
None of us can.	هیچ کدام از ما نمی توانیم.
Rather, the whole record must be considered.	بلکه باید کل رکورد را در نظر گرفت.
So we played our roles in the best way possible.	بنابراین ما نقش هایمان را به بهترین شکل ممکن بازی کردیم.
Nobody mentioned it.	کسی به آن اشاره نکرد.
He died for us	او برای ما مرده است
It is not a matter of fat	موضوع چربی نیست
We no longer love each other	ما دیگر همدیگر را دوست نداریم
Except that no one knew when this was going to happen.	جز اینکه هیچ کس نمی دانست چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.
Many of us were going to die.	خیلی از ما قرار بود بمیریم.
Everything is free for users.	همه چیز برای کاربران رایگان است.
Data are the average of three independent experiments.	داده ها میانگین سه آزمایش مستقل هستند.
All signs of fire are naturally hot and dry.	همه نشانه های آتش طبیعتاً گرم و خشک هستند.
The fact was that it had not even occurred to me.	واقعیت این بود که حتی به ذهنم هم خطور نکرده بود.
The next week I was asked to return to the office.	هفته بعد از من خواستند که به دفتر برگردم.
Life seemed to return to him.	به نظر می رسید زندگی به او بازگشته است.
Not to me.	نه به من.
I realized I was talking	متوجه شدم دارم حرف میزنم
That is, when there is an attempt to access memory.	به این معنی، زمانی که تلاش برای دسترسی به حافظه وجود دارد.
Pay them in cash.	پول آنها را به صورت نقدی پرداخت کنید.
He showed something but it was not enough.	چیزی نشان داد اما کافی نبود.
It was quite timely	کاملا به موقع بود
I think so	به نظر من درسته
The king himself is one of those men under the law.	خود پادشاه یکی از آن مردان تحت قانون است.
Now everything is different, or widely believed.	در حال حاضر همه چیز متفاوت است، یا به طور گسترده باور می شود.
Where we were worried about change, nothing really changed.	در جایی که ما نگران تغییر بودیم، هیچ چیز واقعاً تغییر نکرد.
Some were very well known.	بعضی ها را خیلی خوب می شناختند.
He knew how to talk to her.	می دانست چگونه با او صحبت کند.
I love diversity	من عاشق تنوع هستم
I have rarely enjoyed myself so much.	من به ندرت تا این حد از خودم لذت برده ام.
Food makes sense.	غذا معنا دارد.
We have a beginning and then we exist forever.	ما شروعی داریم و سپس برای همیشه وجود داریم.
Ask yourself what makes you think this.	از خود بپرسید چه چیزی باعث می شود به این فکر فکر کنید.
And what they found was that it brought people so much closer together.	و چیزی که آنها دریافتند این بود که مردم را بسیار به هم نزدیکتر کرد.
Sometimes you can not even explain them to yourself.	گاهی اوقات حتی نمی توانید آنها را برای خودتان توضیح دهید.
It has two heads.	دو سر دارد.
They were about something completely different.	آنها در مورد چیزی کاملا متفاوت بودند.
I mean, he's probably the best in the world.	منظورم این است که او احتمالاً بهترین در جهان است.
He quickly falls in love with her.	او به سرعت عاشق او می شود.
It's really easy fucking	این واقعا آسان است لعنتی
You have to get your hands dirty on this one.	باید دستتان را روی این یکی کثیف کنید.
Reach out and touch someone with it.	دست دراز کنید و با آن کسی را لمس کنید.
So defeat forward	پس شکست رو به جلو
She had to marry the man her father had chosen.	او مجبور بود با مردی که پدرش انتخاب کرده بود ازدواج کند.
They were my friends.	آنها دوستان من بودند.
So she and her husband came.	بنابراین او و شوهرش آمدند.
He has become like us and more.	او شبیه ما شده است و بیشتر.
work hard dream big.	سخت کار کن ارزوهای بزرگ داشته باش.
They do not like him very much anyway.	به هر حال زیاد او را دوست ندارند.
I want it wonderful.	من می خواهم آن را فوق العاده است.
We just have a lot of different parts that we have.	فقط بخش های مختلف زیادی داریم که داریم.
We did not remember him when he was here.	وقتی اینجا بود ما او را به یاد نمی آوردیم.
They are not and never will be.	نیستند و هرگز نخواهند بود.
It is bad and it will be hard for us.	بد است و برای ما سخت خواهد بود.
No data studies on outcomes were omitted.	مطالعات بدون داده در مورد پیامدها حذف شدند.
With each passing day, I felt that another day was lost.	هر روزی که می گذشت احساس می کردم روز دیگری از دست رفته است.
So far nothing special	تا اینجا چیز خاصی نیست
Do not identify with them too much	بیش از حد با آنها همذات پنداری نکنید
See what happens	ببین چه خبره
This is consistent with previous findings on this topic.	این با یافته های قبلی در مورد این موضوع سازگار است.
I could not take my eyes off him.	نمی توانستم چشم از او بردارم.
We change with growth and travel.	ما با رشد و سفر تغییر می کنیم.
Gender was included as a variable in the initial analysis.	جنس به عنوان یک متغیر در تجزیه و تحلیل اولیه گنجانده شد.
But, just for the record, this will not be me.	اما، فقط برای ثبت، این من نخواهم بود.
Price will usually be a factor.	قیمت طبق معمول یک عامل خواهد بود.
More about trees	بیشتر در مورد درختان
I think he looks very good.	من فکر می کنم او خیلی خوب ظاهر می شود.
When you find yourself	وقتی خودت را پیدا کنی
Creative writing is something we have to let go of.	نوشتن خلاق چیزی در درون ماست که باید آن را رها کنیم.
Everyone has been here	همه اینجا بوده اند
If it's me they want, they have to act differently.	اگر این من هستم که آنها می خواهند، آنها باید به طور دیگری در مورد آن اقدام کنند.
Its resources were important.	منابع آن مهم بود.
Transfer to and from mobile devices.	انتقال به و از دستگاه های تلفن همراه.
He could not give her what she wanted.	نتوانست آنچه را که خواسته بود به او بدهد.
Of course he was right	البته حق با او بود
There was some truth in that.	مقداری حقیقت در آن وجود داشت.
Of course, most of us are lucky.	البته اکثر ما خوش شانس هستیم.
You must accept the offer.	شما باید پیشنهاد را قبول کنید.
Horses were divided into three different groups based on diagnosis.	اسب ها بر اساس تشخیص به سه گروه مختلف تقسیم شدند.
He is beyond evil.	او فراتر از شر است.
None of this is very simple.	هیچ کدام خیلی ساده نیست.
Should not be done.	نباید انجام شود.
You can eat good food in the whole city.	در کل شهر می توانید غذای خوبی بخورید.
I have all the responsibility	تمام مسئولیت بر عهده من است
He was very confused	خیلی گیجش کرد
It will be difficult for him to continue working now.	اکنون ادامه کار برای او دشوار خواهد بود.
The people of our state know me.	مردم ایالت ما مرا می شناسند.
They can't even go out for an appointment.	آنها حتی نمی توانند برای قرار ملاقات بیرون بروند.
Of course, you may have been responsible.	البته ممکن است شما مسئول بوده باشید.
We can rarely see him as he is.	ما به ندرت می توانیم او را آنطور که هست ببینیم.
The first is the best.	اولی بهترین است.
You are welcome to it.	شما به آن خوش آمدید.
There was only one chance left.	فقط یک فرصت باقی مانده بود.
Once had a great time here	یه بار اینجا خیلی خوش گذشت
He ordered me to turn off the car.	او به من دستور داد که ماشین را خاموش کنم.
My power is there.	قدرت من در آنجاست.
The cars did not come in contact with each other.	ماشین ها با هم تماس نداشتند.
I could understand him very well.	خیلی خوب می توانستم او را درک کنم.
The design profession is a long and often difficult one.	حرفه طراحی یک حرفه طولانی و اغلب دشوار است.
All this takes time.	همه اینها زمان می برد.
I will definitely recommend your name to my relatives.	حتی اسم شما را به نزدیکانم هم حتما توصیه می کنم.
No news yet	هنوز خبری نیست
But there is a reason they are no longer there.	اما دلیلی وجود دارد که آنها دیگر آنجا نیستند.
Not much has changed here.	در اینجا، چیز زیادی تغییر نکرده است.
He was not that type	اون اون نوع نبود
Once again they were clearly right.	بار دیگر به وضوح حق با آنها بود.
Gives him a better view.	دید بهتری به او می دهد.
The cards came from here.	کارت ها از همین جا آمد.
There is something good to know.	چیز خوبی برای دانستن وجود دارد.
They want this again through a clean and young girl.	آنها این را دوباره از طریق یک دختر پاک و جوان می خواهند.
First we make the left and then another.	اول سمت چپ و سپس دیگری را می سازیم.
They are just falling behind.	تازه دارند عقب می مانند.
He has done this.	او این کار را کرده است.
You have to be at work.	شما باید سر کار حاضر شوید.
He could never get into it.	هرگز نتوانست وارد آن شود.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
But this time the mother was ready.	اما این بار مادر آماده بود.
The game's characters, despite being small, are very precise.	شخصیت‌های بازی با وجود اینکه کوچک هستند، بسیار دقیق هستند.
Now you say this other girl is in the same situation.	حالا شما می گویید این دختر دیگر در همان موقعیت است.
I was proud to see how hard our members work.	من از اینکه دیدم اعضای ما چقدر سخت کار می کنند افتخار می کردم.
No one in our history has destroyed jobs.	هیچ کس در تاریخ ما مشاغل را نابود نکرده است.
I could not think of how to put it.	نمی توانستم به این فکر کنم که چگونه آن را قرار دهم.
We return to that style.	ما به آن سبک برمی گردیم.
I hope for good things	به اتفاقات خوب امیدوارم
The bear thought.	خرس فکر کرد.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
I do my best, thank you	من تمام تلاشم را می کنم، متشکرم
I had both of them.	من هر دوی آنها را داشتم.
The audience was strongly influenced by the music, like the king.	حضار به شدت تحت تأثیر موسیقی قرار گرفتند، مانند پادشاه.
Otherwise we are not serious.	وگرنه ما جدی نیستیم.
I have often thought about how it is done.	من اغلب به این فکر کرده ام که چگونه می شود.
Patient feedback can affect medical performance.	بازخورد بیمار می تواند بر عملکرد پزشکی تأثیر بگذارد.
Wear it the way you want, not the way others want you to.	آنطور که می خواهید بپوشید نه آنطور که دیگران از شما می خواهند.
It is very simple to use.	استفاده از آن بسیار ساده است.
The series will be very close.	سریال بسیار نزدیک خواهد بود.
And smiled again.	و دوباره لبخند زد.
The day is over	روز تمام شد
He touched a link and the smoke rose from his hand.	او پیوندی را لمس کرد و دود از دستش بلند شد.
This is certainly not true.	مسلما این درست نیست.
This was a unique opportunity to get unique data.	این یک فرصت منحصر به فرد برای به دست آوردن داده های منحصر به فرد بود.
He was very good with her.	با او بیش از حد خوب بود.
Although he had the ball.	هر چند توپ داشت.
She was afraid not to.	می ترسید که نکند.
It really was	این واقعا بود
I hope to reach that technology in time.	امیدوارم به موقع به آن فناوری برسم.
Shape, definition, power.	شکل، تعریف، قدرت.
His mind could not process it.	ذهنش نمی توانست آن را پردازش کند.
A war is going on for your attention.	یک جنگ برای توجه شما در جریان است.
I have to solve it with you.	من باید آن را با شما حل کنم.
Maybe he would be better off without her.	شاید بدون او وضعیت بهتری داشته باشد.
Comfort and fit are great.	راحتی و تناسب عالی است.
You will either love it or not.	یا دوستش خواهی داشت یا نه.
But very few people gave.	اما افراد بسیار کمی دادند.
I felt the same way	منم همین حس رو داشتم
It's not like playing a full level.	مثل بازی کردن یک سطح کامل نیست.
Through each window, it was great and very modern.	از میان هر پنجره، عالی و بسیار مدرن بود.
Both are signs of a woman's life.	هر دو نشانه زندگی زن هستند.
Complete death may not exist.	مرگ کامل، ممکن است وجود نداشته باشد.
But wait	اما صبر کن
You have to think about it with a flat head.	شما باید با یک سر صاف به آن فکر کنید.
So care has been taken.	بنابراین مراقبت شده است.
Where this energy goes is another matter.	اینکه این انرژی کجا می رود چیز دیگری است.
Each term is defined at one point.	هر اصطلاحی در یک نقطه تعریف می شود.
An old friend was shot.	دوست قدیمی تیر خورد.
I actively choose.	من فعالانه انتخاب می کنم.
I miss you too and your face is cute.	منم دلم برات تنگ شده و صورت نازت.
Like now, in fact, think about it.	مثل الان، در واقع، به آن فکر کنید.
The application of technology in business leads to new changes.	کاربرد فناوری در کسب و کار منجر به تغییرات جدید می شود.
He explained a lot	خیلی توضیح داد
He did not last long at that time.	او در آن زمان زیاد دوام نیاورد.
The two friends spoke little.	دو دوست کم حرف زدند.
In the throat.	در گلو.
He constantly raises it.	مدام آن را مطرح می کند.
Despite better knowledge	با وجود شناخت بهتر
You think this is a game.	شما فکر می کنید این یک بازی است.
This is the study done in this work.	این مطالعه انجام شده در این کار است.
The source can be controlled from the screen.	منبع را می توان از صفحه نمایش کنترل کرد.
I'm less than this	من کمتر از اینم
However, it is nothing but a few good clothes.	با این حال، چیزی جز چند لباس خوب نیست.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
They are privileges themselves.	آنها خودشان امتیاز هستند.
And before the fear cools his blood.	و قبل از اینکه ترس خونش را سرد کند.
here it is.	ایناهاش.
I did not want this.	من این را نخواسته بودم.
The beginning is the end.	آغاز پایان است.
It did not seem to be open, though.	هر چند به نظر نمی رسید جایی باز باشد.
His remains have not been found.	بقایای او پیدا نشده است.
If it goes away, it goes away.	اگر از آن دور شد، از آن دور می شود.
And was sold to the public from Lot.	و از لات به عموم فروخته شد.
From the average.	از میانگین.
Yes, several times.	بله، چندین بار.
It really comes back to respect.	واقعاً به احترام برمی گردد.
Each point represents an individual state.	هر نقطه نشان دهنده یک حالت فردی است.
And not as a real person.	و نه به عنوان یک شخص حقیقی.
They did the hard work.	آنها کار سخت را انجام دادند.
There was not much for it.	چیز زیادی برای آن وجود نداشت.
He did not seem to want to talk about it.	به نظر نمی رسید که او نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
We are going to be half	قراره نصف بشیم
Not more than two minutes.	دو دقیقه بیشتر نیست.
From there, everything changed.	از آنجا همه چیز تغییر کرد.
The walls are really thick.	دیوارها واقعاً ضخیم هستند.
Everyone can see it.	همه می توانند آن را ببینند.
Very friendly and loves attention.	بسیار دوستانه و عاشق توجه است.
It had nothing	این هیچی نداشت
This is a fun job, but a bad business.	این یک شغل سرگرم کننده است، اما یک تجارت بد.
Football is a great form of physical activity.	فوتبال یک شکل عالی از فعالیت بدنی است.
It does not take much thought.	فکر زیادی نمی خواهد.
We can not get caught in a weak moment.	ما نمی توانیم در یک لحظه ضعیف گرفتار شویم.
Under these circumstances, the obvious answer was probably correct.	در این شرایط، پاسخ واضح احتمالاً درست بود.
I turned the key and waited for the magic to happen.	کلید را چرخاندم و منتظر ماندم تا جادو اتفاق بیفتد.
I could not guess their true color.	نمی توانستم رنگ واقعی آنها را حدس بزنم.
Fear of the unusual	ترس از غیر معمول
These are his words.	این حرف های اوست.
He will also not change parties.	او همچنین احزاب را عوض نخواهد کرد.
They knew something he did not know, something about himself.	آنها چیزی را می دانستند که او نمی دانست، چیزی در مورد خودش.
With sugar on it.	با شکر روی آن.
They were not home for several hours when he showed himself.	چند ساعت در خانه نبودند که خودش را نشان داد.
But he was very thin.	اما او خیلی لاغر بود.
But nothing new has happened.	اما اتفاق جدیدی نیفتاده است.
Watch it now.	اکنون آن را در زیر تماشا کنید.
But you are among friends.	اما شما در بین دوستان هستید.
Do our will or we will kill you or your family.	اراده ما را انجام بده وگرنه تو و یا خانواده ات را خواهیم کشت.
We want to reach more people.	ما می خواهیم به افراد بیشتری برسیم.
He does not have to follow your violence in the future.	لزومی ندارد که خشونت شما را در آینده دنبال کند.
We are not sure what the exact reason could be.	ما مطمئن نیستیم که دلیل دقیق این امر چه می تواند باشد.
He was strong only when necessary.	او فقط در مواقعی که لازم بود محکم بود.
This was not very good.	این خیلی خوب نبود.
Having someone to protect and support	داشتن کسی برای محافظت و حمایت
In fact, it even elevates us a little.	در واقع، حتی ما را کمی بالا می برد.
I have two small children and my wife is not working.	من دو بچه کوچک دارم و همسرم کار نمی کند.
Both light up in our living room at work.	هر دو در اتاق استراحت ما در محل کار روشن می شوند.
Then you are six years old.	سپس شما شش ساله هستید.
You know, one about high blood pressure and heart problems.	می دانید، یکی در مورد فشار خون بالا و مشکلات قلبی.
And he saw what he expected.	و دید که چه انتظاری داشت.
Only one thing is missing.	فقط یک چیز کم است.
But it will be cool	اما باحال خواهد بود
But it is in a bad condition.	اما وضعیت بدی دارد.
I love your choice of color.	من عاشق انتخاب شما در رنگ هستم.
I know you are looking for him	میدونم دنبالش میگردی
All this has proved that he can not be ignored.	این همه چیز ثابت کرده است که نمی توان او را نادیده گرفت.
That part just went over my head	اون قسمت فقط بالای سرم رفت
It looked original, the size of an old house.	به نظر اصلی بود، به اندازه خانه قدیمی.
I have to look at the number twice.	باید دوبار به عدد نگاه کنم.
Buy gold, buy it	طلا بخر، بخر
And keep thinking	و به فکر کردن ادامه بده
We really put our heart and soul into it.	ما واقعاً قلب و روح خود را برای آن گذاشته ایم.
You go for your health, just three summer months.	شما برای سلامتی خود می روید، فقط سه ماه تابستان.
With this word, he followed the child from the room.	با این حرف از اتاق به دنبال بچه رفت.
I felt really good.	واقعا احساس خوبی داشتم.
The people he knew were going to die tonight.	افرادی که او می دانست قرار است امشب بمیرند.
Some work better than others.	برخی بهتر از دیگران کار می کنند.
Often, the more words you cut, the better.	اغلب، هرچه تعداد کلمات بیشتری را برش دهید، بهتر است.
It will not be normal rain as you expect.	آن طور که انتظار دارید باران عادی نخواهد بود.
Of course, he never said that when my father was there.	البته او هرگز این را زمانی که پدرم آنجا بود نگفته بود.
Working with a small team will definitely give you more responsibility.	با کار با یک تیم کوچک، قطعا مسئولیت بیشتری بر عهده خواهید داشت.
And we were on the big street.	و ما در خیابان گنده بودیم.
I just talked to my mom	تازه با مامانم حرف زدم
He approached her a little.	کمی به او نزدیک شد.
Please talk about it later.	لطفاً بعداً در مورد آن صحبت کنیم.
We get one by sight.	ما یکی با دید دریافت می کنیم.
Well, you try to enjoy yourself.	خوب، شما سعی کنید از خودتان لذت ببرید.
The father even offered to pay a share of the damages.	حتی پدر پیشنهاد پرداخت سهمی از خسارت را داد.
It's my job.	کار من است.
Yes, it is strange but it is true.	بله، عجیب است اما واقعیت دارد.
Challenge yourself and enjoy the new experiences you have.	خود را به چالش بکشید و از تجربیات جدیدی که دارید لذت ببرید.
I want to say something.	می خوام یه چیزی بگم.
But this was not a promise.	اما این از قول نبود.
And he could not do anything for her.	و او نمی توانست کاری برای او انجام دهد.
Then they would go and spread the word.	بعد می رفتند و خبر را پخش می کردند.
Maybe, maybe we can.	شاید، شاید بتوانیم.
People are incredibly friendly.	مردم فوق العاده صمیمی هستند.
This happened in the early spring of this year.	این اتفاق در اوایل بهار امسال رخ داد.
They want nothing more than the best for you.	آنها چیزی جز بهترین ها برای شما نمی خواهند.
If you look at this, that's right.	اگر به این مورد نگاه کنید، درست است.
But it was too deep for them.	اما برای آنها خیلی عمیق بود.
They no longer made sense, but he knew it was not over.	آنها دیگر معنایی نداشتند، اما او می دانست که کارش تمام نشده است.
Please stop when visiting.	لطفا در هنگام بازدید توقف کنید.
This is what it looks like.	این چیزی است که به نظر می رسد.
And look at each life as a unique story.	و نگاه کردن به هر زندگی به عنوان یک داستان منحصر به فرد.
They did what it took to sell what they could sell.	آنها برای فروش آنچه می توانستند بفروشند، آنچه را که لازم بود انجام دادند.
He finally had to stop, he had to end it.	بالاخره مجبور شد متوقف شود، مجبور شد به آن پایان دهد.
Clearly, this is a point of contention.	واضح است که این محل بحث است.
He was still very injured.	او هنوز خیلی آسیب دیده بود.
He could not find the name at all.	او کاملاً نتوانست این نام را بیابد.
So he left early this morning.	بنابراین او امروز صبح زود رفت.
I was the only one who knew where he was.	من تنها کسی بودم که می دانستم او کجاست.
"People know it when they hear it," he says.	او می‌گوید: مردم وقتی آن را می‌شنوند می‌دانند.
Going out at night is often a problem.	بیرون رفتن از خانه در شب اغلب یک مشکل است.
He does not have time either.	او هم وقت ندارد.
You saw at least one thing	حداقل یه چیزی دیدی
A representative of two independent experiments is shown.	یک نماینده از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It will be even harder to show that they live together.	نشان دادن اینکه آنها با هم زندگی می کنند حتی دشوارتر خواهد بود.
I mean, it's a cat.	منظورم این است که گربه است.
A sound more than anything else	صدایی بیش از هر چیز دیگری
He had the most amazing arms.	او شگفت انگیزترین بازوها را داشت.
Arising from.	ناشی از.
Built for speed, control and convenience.	برای سرعت، کنترل و راحتی ساخته شده است.
Being right was even more important.	درست بودن باز هم مهمتر بود.
They have forced you to read these pages in front of them.	آنها شما را مجبور به خواندن این صفحات در مقابل آنها کرده اند.
It may not be anything, but at least we have to start somewhere.	ممکن است چیزی نباشد، اما حداقل باید از جایی شروع کنیم.
I hear things	من چیزهایی می شنوم
That attack did not cause any damage.	آن حمله هیچ خسارتی در پی نداشت.
I can not do this without you	بدون تو نمیتونم این کارو انجام بدم
Instead of being in a crazy country like this.	به جای اینکه در یک کشور دیوانه مانند این باشد.
I'm going to him.	من به سمت او می روم.
He paid for his silence.	پول سکوتش را به او پرداخت کرد.
The bottom line is to actually determine one.	نکته اساسی این است که در واقع یکی را تعیین کنیم.
This is a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه است.
This has implications for the structure of the information flow network.	این پیامدهایی برای ساختار شبکه جریان اطلاعات دارد.
Caused them to take it back and put another in it.	باعث شد آن را پس بگیرند و دیگری در آن بگذارند.
He had checked her and seen her.	او را چک کرده بود و او را دیده بود.
But now we have to lose	ولی الان باید از دستش بدیم
He should never have won and he knows it.	او هرگز نباید برنده می شد و این را می داند.
They had been told for up to a week.	تا یک هفته به آنها گفته شده بود.
We got married in six months.	ما ظرف شش ماه ازدواج کردیم.
The latter is out of experimental control.	دومی خارج از کنترل تجربی است.
He did not say where	نگفت کجا
Let us know if there are any things we need to add.	اگر چیزهایی هست که باید اضافه کنیم به ما اطلاع دهید.
I do not move.	من حرکت نمی کنم.
It was very detailed	خیلی مفصل بود
This is what he says.	این چیزی است که او می گوید.
The air was full of sunshine.	هوا پر از آفتاب بود.
The experiment was performed twice with the same result.	آزمایش دو بار با نتیجه مشابه انجام شد.
Not everyone follows the end of their transaction.	همه از پایان معامله خود پیروی نمی کنند.
If you have, comment	اگر دارید کامنت کنید
But that's supposed to be the movie.	اما قرار است فیلم همین باشد.
And shoes	و کفش ها
This can be done in several ways.	این را می توان به چند روش انجام داد.
In fact, there is no bank.	در واقع هیچ بانکی وجود ندارد.
Everyone seemed to welcome the comment.	به نظر می رسید که همه از اظهار نظر استقبال می کردند.
Just keep living	فقط به زندگی ادامه بده
In fact, he can probably play anything.	در واقع، او احتمالاً می تواند هر چیزی را بازی کند.
But this room does not.	اما این اتاق این کار را نمی کند.
We do not have insurance	ما بیمه نداریم
Search through our website	از طریق وب سایت ما جستجو کنید
Wants a job.	کار می خواهد.
We wrote the initial version of some of this material for it.	ما نسخه اولیه برخی از این مطالب را برای آن نوشتیم.
just started.	به تازگی آغاز شده.
My work can be seen here and here.	کارهای من اینجا و اینجا قابل مشاهده است.
Personal growth through the death of another.	رشد شخصی از طریق مرگ دیگری.
So, put them in the challenge text.	بنابراین، آنها را در متن چالش قرار دهید.
The lines were great	خطوط خیلی عالی بود
Nothing is planned.	هیچ چیزی برنامه ریزی نشده است.
One half-open door stood in front of us immediately.	یک در نیمه باز بلافاصله جلوی ما ایستاد.
I remember the first case very well.	اولین مورد را خیلی خوب به یاد دارم.
It is described first.	ابتدا شرح داده شده است.
You never came back to me	تو هرگز به من برنگشتی
The majority believe they are.	اکثریت معتقدند که هستند.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
However, the argument does not carry much weight.	با این حال، استدلال وزن زیادی ندارد.
The challenge is that living organs are complex.	چالش این است که اعضای بدن زنده پیچیده هستند.
Per call	در هر تماس
He will wait for me in the water line.	در خط آب منتظر من خواهد ماند.
There were four animals in each group.	در هر گروه چهار حیوان وجود داشت.
Save data if needed.	در صورت لزوم داده ها را ذخیره کنید.
River did not receive it, so he did not experience it.	ریور آن را دریافت نکرد، بنابراین او آن را تجربه نکرده بود.
I saw that he left	دیدم که رفت
I am sure this issue has been addressed many times.	مطمئنم بارها به این موضوع پرداخته شده است.
I want to know if the latter is even considered.	من می خواهم بدانم که آیا مورد دوم حتی در نظر گرفته شده است یا خیر.
There is no need to push yourself and no reason to worry.	نیازی به فشار آوردن به خود و دلیلی برای نگرانی نیست.
We realize that such a changed situation now exists.	ما متوجه می شویم که چنین شرایط تغییر یافته ای اکنون وجود دارد.
There was something for everyone in any climate.	در هر نوع آب و هوایی چیزی برای همه وجود داشت.
All the works and thoughts of old and lost love were put aside.	همه کارها و افکار عشق های قدیمی و گمشده کنار گذاشته شد.
A base station may serve a cell.	یک ایستگاه پایه ممکن است به یک سلول خدمت کند.
I looked at the chair but my guard was gone.	نگاهی به صندلی انداختم اما نگهبانم رفته بود.
You must know this	حتما باید اینو بدونی
For better or worse.	برای بهتر یا بدتر.
He had not eaten since he arrived.	از وقتی که اومده بود هنوز غذا نخورده بود.
He decided to return to the camp as well.	او تصمیم گرفت که به کمپ نیز بازگردد.
This new king has closed everything tightly.	این پادشاه جدید همه چیز را محکم بسته است.
Probably bad.	احتمالا بد است.
Please find attached pictures	لطفا تصاویر پیوست را پیدا کنید
Life does not have to end if you do not want it.	زندگی لازم نیست تمام شود اگر شما آن را نمی خواهید.
I'm leaving for a week or more.	من یک هفته یا بیشتر می روم.
The colored bars show the values ​​of t.	نوارهای رنگی مقادیر t را نشان می دهند.
All events were more common in men than women.	همه وقایع در مردان بیشتر از زنان بود.
In this he was not unique.	در این او منحصر به فرد نبود.
Not so now.	حالا اینطور نیست.
What's up guys	بچه ها چه خبر
Older people are more at risk for complications.	افراد مسن بیشتر در معرض خطر عوارض هستند.
She likes to be in her room.	دوست دارد در اتاقش باشد.
Court.	دادگاه.
He must know.	او باید بداند.
In fact, we realized that this is not necessary.	در واقع، متوجه شدیم که این کار ضروری نیست.
Just let me die	فقط بذار بمیرم
It can improve performance in three ways.	از سه طریق می تواند عملکرد را بهبود بخشد.
He has done this before.	او قبلاً چنین کارهایی را انجام داده است.
To do this, click on the special characters just below this instruction.	برای انجام این کار، روی کاراکترهای ویژه درست در زیر این دستورالعمل کلیک کنید.
And look at this place.	و به این مکان نگاه کنید.
Talk to him first	اول باهاش ​​صحبت کن
That's why we were at a high level.	به همین دلیل ما در سطح بالا بودیم.
Except with love	جز با عشق
My husband does not even want me to do this.	شوهرم حتی دوست ندارد من این کار را انجام دهم.
Do not see or hear his fall shorts.	شورت سقوط او را ندید و نشنید.
We choose to support our children or not.	ما انتخاب می کنیم که از فرزندانمان حمایت کنیم یا خیر.
Back to the feet.	برگشت به پا.
They did not go to training and still are not.	آنها در تمرینات نرفته بودند و الان هم نبودند.
But not like before	اما نه مثل قبل
However, these results were not significantly different.	با این حال این نتایج تفاوت معنی داری نداشتند.
He specified that he wanted me to sit on it.	او مشخص کرد که می خواهد من روی آن بنشینم.
They try, but it does not work.	آنها تلاش می کنند، اما کار نمی کند.
Like most dogs, it must have a great sense of smell.	مانند بیشتر سگ ها، باید حس بویایی عالی داشته باشد.
Put them in a bowl.	آنها را در یک کاسه قرار دهید.
After all, doing what most of us do every day.	به هر حال انجام کاری که اکثر ما هر روز انجام می دهیم.
But take care of it carefully.	اما با دقت به آن رسیدگی کنید.
None of this is my concern.	هیچ کدام از اینها دغدغه من نیست.
And love was beautiful in him.	و عشق در او زیبا بود.
I took them out in my boat, showed them the surroundings.	آنها را در قایقم بیرون آوردم، اطراف را به آنها نشان دادم.
The earth will be wild forever.	زمین برای همیشه وحشی خواهد ماند.
We may do this when we correct a data error.	ممکن است این کار را زمانی انجام دهیم که یک خطای داده را تصحیح کنیم.
I want you to be a quiet man with a camera.	من از تو می خواهم مرد ساکت با دوربین باشی.
In addition, you have to control for the race.	علاوه بر این، شما باید برای مسابقه کنترل کنید.
Everything went well, everything went great.	همه چیز خوب پیش رفت، همه چیز عالی پیش رفت.
He was wearing green that day.	اون روز سبز پوشیده بود.
I doubt that if they could ask.	من شک دارم که اگر می توانستند بخواهند.
And when he did, it was dangerous.	و وقتی این کار را کرد، خطرناک بود.
It is about building a relationship with another living thing.	این در مورد ایجاد رابطه با موجود زنده دیگر است.
Click on the image for a better view.	برای مشاهده بهتر روی تصویر کلیک کنید.
The bigger the enemy, the better.	هر چه دشمن بزرگتر باشد بهتر است.
For the same reason	مثل همین دلیل
People are fighting over it.	مردم بر سر آن دعوا می کنند.
You need agreed rules.	شما نیاز به قوانین توافق شده دارید.
You have a new family, new interests.	شما یک خانواده جدید، علایق جدید دارید.
Who knows what they are taking me for, he said to himself.	کی میدونه منو واسه چی میبرن با خودش گفت.
This is just the beginning, not the end.	این فقط یک آغاز است، نه یک پایان.
I do not know how and when but it got bad.	نمی دانم چگونه و چه زمانی اما بد شد.
Hate your best friend	از بهترین دوست متنفر باشید
I made a point.	من به نکته ای اشاره کردم.
But that did not matter to him.	اما برای او این مهم نبود.
It starts inside him until he can control it.	در درون او شروع می شود تا زمانی که نتواند آن را مهار کند.
Let me try it another way	بذار یه جور دیگه امتحانش کنم
But our time is running out.	اما زمان ما در حال اتمام است.
For location cells, the situation seems more complicated.	برای سلول های مکان، وضعیت پیچیده تر به نظر می رسد.
He was cold and in pain.	سردش بود و درد داشت.
Nothing can be seen from the main building.	هیچ چیز از ساختمان اصلی دیده نمی شود.
Then he died.	سپس او درگذشت.
In most cases, this is simply not true due to production costs.	در بیشتر موارد، به دلیل هزینه های تولید، این به سادگی درست نیست.
The man's voice rose again.	صدای مرد دوباره بلند شد.
How many times unfortunately	چند بار متاسفانه
You are trying to protect them.	شما در حال تلاش برای محافظت از آنها هستید.
They offer very professional services.	آنها خدمات بسیار حرفه ای ارائه می دهند.
It is clear that the child can see them, but does not shout.	واضح است که کودک می تواند آنها را ببیند، اما فریاد نمی زند.
I even tell this to my daughters.	من حتی این را به دخترانم می گویم.
There is no law in this case.	هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد.
You know there is a very good reason for this.	شما می دانید که دلیل بسیار خوبی برای این وجود دارد.
It completely changed my life.	زندگی من را کاملاً تغییر داد.
You are covered	پوشش داده اید
But you did not need to stand to move.	اما برای حرکت نیازی به ایستادن نداشتید.
They enjoyed the flower farm together.	آنها با هم از مزرعه گلها لذت بردند.
The second time was better anyway.	به هر حال دفعه دوم بهتر بود.
The process described here works with any tree.	فرآیند توضیح داده شده در اینجا با هر درختی کار می کند.
Trade is much harder than ever.	تجارت بسیار سخت تر از گذشته است.
You have to work too	تو هم باید کار کنی
I had to find him.	باید او را پیدا می کردم.
Because he is unusual, some people have a misconception about him.	از آنجایی که او غیرعادی است، برخی افراد تصور اشتباهی درباره او دارند.
This is what countries do.	این کاری است که کشورها انجام می دهند.
People may use different words to describe something.	افراد ممکن است از کلمات مختلفی برای توصیف چیزی استفاده کنند.
We could not stop it.	ما نتوانستیم جلوی آن را بگیریم.
He looks confused.	او گیج به نظر می رسد.
Four years old.	چهار ساله.
So, it's a challenge, and it's really interesting.	بنابراین، این یک چالش بود و واقعاً جالب بود.
It was an easy get.	این یک دریافت آسان بود.
You can have as much as you want.	شما می توانید هر چقدر که می خواهید داشته باشید.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Let's look at your second example.	بیایید به مثال دوم شما نگاه کنیم.
But it feels different with the bank.	اما حس متفاوتی با بانک دارد.
No one wants to miss this event.	هیچ کس نمی خواهد این رویداد را از دست بدهد.
It's ten minutes from start to finish.	از ابتدا تا انتها، این ده دقیقه است.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که آماده باشید.
And you were right, there were not many.	و حق با شماست، تعداد زیادی نبود.
I'm going there this evening.	امروز عصر به آنجا می روم.
And not in a useful way.	و نه به روش مفید.
Killing for one reason was one thing.	کشتن به یک دلیل یک چیز بود.
When writing was his cure.	زمانی که نوشتن درمان او بود.
Some people cried in each other's arms.	برخی از انسان ها در آغوش هم گریه می کردند.
We lost the first cut.	اولین برش را از دست دادیم.
His voice is hot on the radio.	صدایش از رادیو داغ است.
I did not answer	من جوابی ندادم
I have no one in the world to go to.	من در دنیا کسی را ندارم که به سراغش بروم.
I do not know how this happened, but it has been.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد، اما شده است.
It was beautiful tonight	امشب زیبا بود
So they tested me and decided to choose me.	بنابراین آنها من را آزمایش کردند و تصمیم گرفتند من را انتخاب کنند.
Both girls slept at the table.	هر دو دختر پشت میز خوابیدند.
They will send me to the next school soon.	آنها به زودی مرا به مدرسه بعدی می فرستند.
And eat something	و یه چیزی بخور
Maybe we can stay there.	شاید بتوانیم آنجا بمانیم.
Animals are more likely	حیوانات احتمال بیشتری دارند
But he is right.	اما حق با اوست.
The call of the way has reached you again.	ندای راه دوباره به تو رسیده است.
I think it's time to change again.	فکر می کنم زمان آن رسیده که دوباره تغییر کنم.
Another woman was drawn to the space next to me.	زن دیگری به فضای کنار من کشیده شده بود.
It was a bad weekend for him.	آخر هفته بدی برای او بود.
Oh how hard he tried	اوه چقدر تلاش کرد
Again, what they are, not what they are not.	باز هم، آنچه هستند، و نه آنچه که نیستند.
This last move creates the right amount of head.	این آخرین حرکت مقدار مناسبی از سر ایجاد می کند.
If you have any questions, call or email in advance.	در صورت داشتن هرگونه سوال از قبل تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
They are related to birth instead of death.	آنها به جای مرگ با تولد مرتبط هستند.
Consider that the whole book trade is under stress.	در نظر بگیرید که کل تجارت کتاب تحت استرس است.
I was definitely caught.	من مطمئناً گرفتار شدم.
We continued to be good friends.	ما به دوستان خوبی ادامه دادیم.
Maybe he simply removed it from his system.	شاید او به سادگی آن را از سیستم خود خارج کرده است.
It does today.	امروز این کار را می کند.
He should not have said anything.	او نباید چیزی می گفت.
He remembers it.	او آن را به خاطر می آورد.
Either walk past me or walk away from me.	یا از کنار من بگذر یا از راه من دور بزن.
You said you trusted him	گفتی بهش اعتماد داری
But they were not meant for me.	اما آنها برای من در نظر گرفته نشده بودند.
Of course he hated school.	البته از مدرسه متنفر بود.
As my friend	به عنوان دوست من
So they better stay away	پس بهتره دوری کنن
We never say that.	ما هرگز این را نمی گوییم.
Please do not use this for any other purpose.	لطفا از این برای هیچ هدف دیگری استفاده نکنید.
A note was placed on the kitchen table.	یادداشتی روی میز آشپزخانه گذاشته شده بود.
You hear things	چیزهایی می شنوید
You will learn more when we are safe.	زمانی که ما ایمن باشیم بیشتر از آن یاد خواهید گرفت.
Knowledge of the process model is not required.	دانش مدل فرآیند لازم نیست.
She has no children	او بچه ندارد
Or it may not be his	یا شاید مال او نباشد
He had tried to contact her at the hospital.	سعی کرده بود با او در بیمارستان تماس بگیرد.
We see it in political parties.	ما آن را در احزاب سیاسی می بینیم.
For life, of course, for eating.	برای زندگی البته، برای خوردن.
The lights were on, meaning his parents were inside.	چراغ ها روشن بود، یعنی پدر و مادرش داخل بودند.
We divide them and examine them.	ما آنها را تقسیم می کنیم و آنها را بررسی می کنیم.
He looks at himself long and hard.	طولانی و سخت به خودش نگاه می کند.
Most people are just interested.	بیشتر مردم فقط علاقه مند هستند.
I wondered what the problem was.	من تعجب کردم که مشکل چیست.
There is nothing you can do about it right now.	در حال حاضر هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
Should be more than that.	باید بیشتر از آن باشد.
Yes, you can find people who can do this.	بله، شما می توانید افرادی را پیدا کنید که می توانند این کار را انجام دهند.
"All or nothing," he said.	او گفت: همه یا هیچ چیز.
He ran on it like a breath.	مثل یک نفس روی آن دوید.
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
He stopped breathing.	نفسش قطع شد.
Not much pain	درد زیادی نیست
He knows you are not what he wants you to be.	او می داند که تو آن چیزی که او می خواهد نیستی.
See what happened	ببین چی شده
If others win, you will die.	اگر دیگران پیروز شوند، شما خواهید مرد.
It may not be the religion you like.	ممکن است آن دینی نباشد که شما دوست دارید.
He fell from the ground at our workplace and broke his neck.	او در محل کار ما از روی زمین افتاد و گردنش شکست.
Government.	دولت.
Not just her legs but her heart	نه فقط پاهاش بلکه قلبش هم
It was written as if he were at least ten years older.	طوری نوشته شده بود که انگار حداقل ده سال بزرگتر است.
He threw it.	آن را پرتاب کرد.
Also don't forget to share and suggest to your friends.	همچنین اشتراک گذاری و پیشنهاد به دوستان خود را فراموش نکنید.
Write them if you need higher management.	در صورت نیاز به مدیریت بالاتر آنها بنویسید.
If you have the chance to do so, you must submit the information.	اگر شانس این کار را دارید باید اطلاعات را ارسال کنید.
He still did not know who he was now.	او هنوز نفهمید که او اکنون کیست.
I sat down again and the tears began to flow.	دوباره نشستم و اشک ها شروع به ریختن کردند.
Bringing no more seemed.	آوردن بیشتر به نظر نمی رسید.
In a way, it took a few steps forever.	به نوعی، آن چند قدم تا در برای همیشه طول کشید.
I believe he is waiting for me.	من معتقدم او منتظر من است.
I wait for my friends to come in, then follow.	منتظر می مانم تا دوستانم بروند داخل، سپس دنبال کنند.
Someone had to tell you before me	قبل از من یکی باید بهت میگفت
There is so much to do.	چیزهای زیادی برای انجام وجود دارد.
They experienced terrible things.	آنها چیزهای وحشتناکی را تجربه کردند.
I hit him.	من او را می زنم.
He did not have to go down this direction.	لازم نبود به این سمت پایین بیاید.
He did not even close the door behind him.	حتی در را هم پشت سرش نبست.
When my children saw me, they ran straight towards them.	وقتی بچه هایم مرا دیدند مستقیم به سمت آنها دویدند.
For my role here	برای نقش من در اینجا
A significant amount of energy is required in this process.	مقدار قابل توجهی انرژی در این فرآیند مورد نیاز است.
The crowd, however, was completely silent.	جمعیت اما کاملاً ساکت بودند.
Which of course he had.	که البته داشت.
The composition of the ingredients is also unusual.	ترکیب مواد نیز غیر معمول است.
Early morning is best.	صبح زود بهترین است.
But this was not the worst thing that could have happened.	اما این بدترین چیزی نبود که می توانست اتفاق بیفتد.
In the end, love and life are stronger than death.	در نهایت عشق و زندگی قوی تر از مرگ است.
But as history tells us, it rarely happens.	اما همانطور که تاریخ به ما می گوید، به ندرت اتفاق می افتد.
The mother's voice could not be heard in this room.	صدای مادر در این اتاق شنیده نمی شد.
He pulled his head out of the window.	سرش را از پنجره بیرون آورد.
If there was a defense.	اگر دفاعی وجود داشت.
His voice is very quiet.	صدایش خیلی آرام است.
And you are a terrible driver.	و شما یک راننده وحشتناک هستید.
He had joined the army when my trial began.	زمانی که دادگاه من شروع شد، او به ارتش رفته بود.
Intended for use by video game players.	برای استفاده توسط بازیکنان بازی های ویدیویی در نظر گرفته شده است.
You do not sleep even at night.	حتی شب ها هم نمی خوابید.
I looked closer.	نزدیکتر نگاه کردم.
No one who knew him was surprised.	هیچکس که او را می شناخت تعجب نکرد.
This can be very good for him.	این می تواند برای او خیلی خوب باشد.
A meeting with the right players	جلسه ای با بازیکنان مناسب
He tells a story by moving his hand and arm.	او با حرکت دست و بازوی خود داستانی را تعریف می کند.
But please just do this for me.	اما لطفا فقط این یک کار را برای من انجام دهید.
But he thought they would be his.	اما او فکر می کرد که آنها مال او خواهند بود.
Natural gas is expensive.	گاز طبیعی گران است.
He did not want to come here.	او نمی خواست اینجا بیاید.
There was no discussion there.	هیچ بحثی در آنجا وجود نداشت.
My quality of life is not great	کیفیت زندگی من عالی نیست
The metal was badly burned.	فلز به شدت سوخته بود.
Bring me a bottle for this little one.	برای این کوچولو برای من یک بطری بیاور.
He saw what had happened.	او دید چه اتفاقی افتاده است.
I'm sorry.	متاسفم.
They could not send a real wedding gift, oh no.	آنها نمی توانستند یک هدیه عروسی واقعی بفرستند، اوه، نه.
On the arm.	روی بازو.
We had a family.	ما خانواده داشتیم.
That's why he shook his head.	به همین دلیل سرش را تکان داد.
He was close in age, probably a little older.	او به سن او نزدیک بود، احتمالاً کمی بزرگتر.
They can not see beyond what they believe is true.	آنها نمی توانند فراتر از آنچه معتقدند درست است ببینند.
Don't tell him	بهش نگو
Maybe he had not come.	شاید او نیامده بود.
Family is a big part of my life.	خانواده بخش بزرگی از زندگی من است.
Give it to him in a glass.	آن را در یک لیوان به او بدهید.
Your only defense is to try to stay calm and focused.	تنها دفاع شما این است که سعی کنید آرام و متمرکز بمانید.
The others came behind them.	بقیه هم پشت سرشان می آمدند.
And just as the title says, it failed.	و درست همانطور که عنوان می گوید، شکست خورد.
I laugh at you	من میخندم تو بخند
Let him be happy	بگذار خوشحال باشد
Seeing this is really good.	دیدن این واقعا خوب است.
I knew enough to keep it a secret.	آنقدر می دانستم که بتوانم آن را مخفی نگه دارم.
He was on the team, he was told.	او در تیم بود، به او گفته شد.
No changes were found in the results.	هیچ تغییری در نتایج یافت نشد.
He was there.	او در آنجا بود.
Maybe he loves you very much.	شاید شما را خیلی دوست داشته باشد.
Very beautiful	خیلی خوشگلن
The process is just doing the best you can.	فرآیند فقط انجام بهترین کاری است که می توانید.
And so he received.	و چنین دریافت کرد.
I have seen two common rules.	من دو قانون رایج را دیده ام.
In addition, it was more than that.	علاوه بر این، بیش از این بود.
Then, return to the starting position.	سپس، به موقعیت شروع بازگردید.
You need value for money.	شما به ارزش پول نیاز دارید.
None of the officers pulled out their guns.	هیچ یک از افسران تفنگش را بیرون نیاورده بودند.
They are as close as my father and me	به اندازه من و بابام بهم نزدیکه
They may have a point, and you can work on it.	آنها ممکن است نکته ای داشته باشند، و شما می توانید روی آن کار کنید.
He had a right to be angry.	او حق داشت عصبانی باشد.
this is my picture.	این تصویر من است.
Everything else, including breakfast, is after that.	همه چیز دیگر، از جمله صبحانه، بعد از آن است.
Nothing changes except one thing.	هیچ چیز تغییر نمی کند به جز یک چیز.
He was confusing words and could not think.	کلمات را با هم قاطی می کرد و نمی توانست فکر کند.
Of course he is right.	البته حق با اوست.
I have so much to worry about as it is.	من خیلی چیزها را برای نگرانی دارم همانطور که هست.
We provide the statement and evidence below.	ما بیانیه و مدرک را در زیر ارائه می دهیم.
A weight was lifted from them.	وزنه ای از روی آنها برداشته شد.
We are kind of friends	ما یه جورایی با هم دوستیم
please tell me.	لطفا به من بگو.
That meant one less thing he had to think about.	این به معنای یک چیز کمتر بود که او باید به آن فکر می کرد.
Many people still feel comfortable and safe here.	در اینجا بسیاری از مردم هنوز احساس راحتی و امنیت دارند.
I do something instead.	من در عوض کاری انجام می دهم.
It is known to affect the head and neck area.	شناخته شده است که بر ناحیه سر و گردن تأثیر می گذارد.
Take notes in the meeting.	در جلسه یادداشت بردارید.
The bill has been made public, the report said.	در این گزارش آمده است که این لایحه در صحن علنی شده است.
We are as bad as we talked about them before.	ما به همان اندازه بد هستیم که قبلاً در مورد آنها صحبت می کردیم.
I used the following code for it.	من از کد زیر برای آن استفاده کردم.
If the world gives up on them, the church will not.	اگر جهان از آنها دست برداشته باشد، کلیسا این کار را نخواهد کرد.
I want to live that reality.	من می خواهم به آن واقعیت زندگی کنم.
Mass media and special interest groups.	رسانه های جمعی و گروه های ذینفع خاص.
I do not want you to curse me and this case.	من نمی خواهم که شما به من و این پرونده لعنتی بزنید.
This is not true in my opinion.	این به نظر من درست نیست.
Many people do not think it is worth trying.	بسیاری از مردم فکر نمی کنند که ارزش امتحان کردن را دارد.
I feel that he feels.	من احساس می کنم که او احساس می کند.
I no longer have time for this discussion.	من دیگر زمانی برای این بحث ندارم.
Most of them were children.	اکثرا بچه بودند.
He looks at the things on the wall.	او به چیزهای روی دیوار نگاه می کند.
He knelt down and everything.	زانو زد و همه چیز.
In the end though, it works anyway.	در پایان هر چند، آن را به هر حال کار می کند.
He found it by accident and lost it by design tonight.	او آن را به طور تصادفی پیدا کرده بود و امشب آن را با طراحی گم کرده بود.
Coordinate everything.	همه چیز را با هم هماهنگ کنید.
Lip met himself.	لب با خودش ملاقات کرد.
Both use the same test environment.	هر دو از یک محیط تست استفاده می کنند.
However, body weight was normal at birth.	با این حال، وزن بدن در هنگام تولد طبیعی بود.
He was very quiet	خیلی بی صدا ساکت بود
There are tears in his eyes.	اشک در چشمانش خوب است.
That would be hard.	که سخت خواهد بود.
They did not.	آنها هم چنین نکردند.
You see, this is a problem when you love to travel.	ببینید، این مشکل زمانی است که شما عاشق سفر هستید.
I have strong legs	من پاهای قدرتمندی دارم
A little too ready.	کمی بیش از حد آماده است.
I must have done the right thing.	من باید کاری را درست انجام داده باشم.
Very interesting comments here.	نظرات بسیار جالب اینجاست.
This is what you are.	این همان چیزی است که شما هستید.
Sorry to leave	از رفتنت متاسفم
Having an opportunity is special to me.	داشتن فرصت برای من خاص است.
If he was not there, he would not have felt that family.	اگر او آنجا نبود، آن احساس خانواده را نداشت.
I realized that no one was talking to me anymore.	متوجه شدم که دیگر کسی با من صحبت نمی کند.
Friends have interests	دوستان علایق دارند
The court cannot find such a conflict.	دادگاه نمی تواند چنین تعارضی را پیدا کند.
Maybe he can get a group interested.	شاید بتواند گروهی را علاقمند کند.
This is not easy to achieve.	دستیابی به این امر آسان نیست.
You do not want anything.	شما چیزی نمی خواهید.
None of the children were admitted to the school.	هیچ یک از بچه ها در مدرسه پذیرفته نشدند.
It must have been a good hundred.	باید صد خوب بود.
Especially if they have lower health.	به خصوص اگر از سلامتی پایین تری برخوردار باشند.
It's there again, yes.	دوباره آنجاست، بله.
However, many will need much more than that.	با این حال، بسیاری به خیلی بیشتر از این نیاز خواهند داشت.
At a certain time.	در زمان معین.
Explain this file above	توضیح این فایل بالا
Transfer to a plate and allow to cool completely.	به یک بشقاب منتقل کنید و بگذارید کاملا خنک شود.
This is my first game back.	این اولین بازی من است که برگشتم.
But he had another reason for not believing.	اما او دلیل دیگری برای ایمان نداشتن داشت.
Then he returned to business.	سپس به تجارت برگشت.
He could not raise his legs while lying down.	هنگام دراز کشیدن نمی توانست پاهایش را بالا بیاورد.
I have to try it again	باید دوباره امتحانش کنم
It must have the ability to grow easily anywhere in our country.	باید این قابلیت را داشته باشد که در همه جای کشور ما به راحتی رشد کند.
I was unaware of your worries.	من از نگرانی از تو غافل بودم.
And sexual desire is normal.	و میل جنسی طبیعی است.
To go far, to a new world, with new concerns.	برای رفتن به دور، به دنیای جدید، با دغدغه های جدید.
If he did not return, the others would be shot.	اگر برنمی گشت، بقیه تیرباران می شدند.
And not just books.	و نه فقط کتاب.
I could not go further without them.	بدون آنها نمی‌توانستم دورتر بروم.
One or more people may die soon.	ممکن است یک یا چند نفر به زودی بمیرند.
My house is full of life.	خانه من پر از زندگی است.
History is definitely one of them.	تاریخ قطعا یکی از این موارد است.
This is a simple and natural part of life.	این یک بخش ساده و طبیعی از زندگی است.
They give birth to their first child later than before.	آنها فرزند اول خود را دیرتر از گذشته به دنیا می آورند.
We get off the road.	از جاده خارج می شویم.
I do not care about them.	من به آنها اهمیت نمی دهم.
I was very involved	من خیلی درگیر بودم
I want to go.	میخوام برم.
I felt my life was broken.	احساس می کردم زندگی من شکسته است.
But these salaries were not paid to him.	اما این حقوق به او پرداخت نشد.
I know you will not come	میدونم که نمیای
You may want to read the above again.	شاید بخواهید دوباره مطالب بالا را بخوانید.
They simply do not look like you.	آنها به سادگی شبیه شما نیستند.
They like to plant trees.	آنها دوست دارند درخت بکارند.
I've been on side projects before that I didn't feel that way.	من قبلا در پروژه های جانبی بوده ام که چنین احساسی نداشته ام.
No, this is simply going out.	نه، این به سادگی بیرون رفتن است.
He started playing from a group distance.	از دور گروهی شروع به نواختن کرد.
This is a relatively simple method.	این یک روش نسبتاً ساده است.
Please bring your best behavior	لطفا بهترین رفتار خود را بیاورید
The next day.	روز بعد.
This is the moment when you release your energy.	این لحظه ای است که انرژی خود را آزاد می کنید.
you are in.	تو هم هستی.
What should I do now?	حالا چی درست کنم؟
Not exactly together, because we were in opposing teams.	نه دقیقاً با هم، چون در تیم های مقابل هم بودیم.
Let me know how it goes with the new doctor.	به من اطلاع دهید که با دکتر جدید چطور پیش می رود.
I am your mother's friend	من دوست مادرت هستم
One of his parents was lying on the floor next to him.	یکی از والدینش کنارش روی زمین دراز کشیده بود.
But everyone around him is really positive about everything.	اما همه اطرافیان او در مورد همه چیز واقعاً مثبت هستند.
Examples can be very useful.	مثال‌ها ممکن است بسیار مفید باشند.
Here you are offered a choice.	در اینجا به شما یک انتخاب پیشنهاد می شود.
He controls my hand.	او کنترل دست من را دارد.
He turns to himself.	او به سمت خود می چرخد.
This jeopardizes the smooth functioning of the domestic market.	این امر عملکرد روان بازار داخلی را به خطر می اندازد.
This year 's opening was very big for him.	افتتاحیه امسال برای او بسیار بزرگ بود.
I could not reach him.	من نمی توانستم به او برسم.
He had not caught her.	او را نگرفته بود.
There are ways you can get paid for your ideas in advance.	راه هایی وجود دارد که می توانید از قبل برای ایده های خود پول دریافت کنید.
We can close this now.	اکنون می توانیم این را ببندیم.
This method of taking seriously is usually called professionalism.	این روش جدی گرفتن معمولا حرفه ای بودن نامیده می شود.
I had a strange feeling when I saw him	با دیدنش یه جورایی حس عجیبی داشتم
I was trying.	داشتم سعی می کردم.
He felt it was the right thing for him.	احساس می کرد برای او چیز مناسبی است.
I hate to see him win	از دیدن بردش متنفرم
Continue whatever is given to their food that is healthy.	هر چه به غذای آنها اعطا می شود که سالم است ادامه دهند.
I passed the driving test because of this site.	من به خاطر این سایت در آزمون رانندگی قبول شدم.
It looks lovely	به نظر دوست داشتنی میاد
He could hardly speak.	به سختی می توانست صحبت کند.
Pressed the panel.	پانل را فشار داد.
A red button.	یک دکمه قرمز است.
He can throw a bear three times its size without much effort.	او می تواند یک خرس را سه برابر اندازه خود بدون تلاش زیاد پرتاب کند.
He was angry with her, he had been angry for a while.	او از دست او عصبانی بود، مدتی بود که عصبانی شده بود.
But, it still did not work.	اما، هنوز کار نمی کرد.
Adults have money and energy but no time.	بزرگسالان پول و انرژی دارند اما وقت ندارند.
Everything is now	الان همه چیز هست
He did his best to get his life back to normal.	او تمام تلاش خود را می کرد تا زندگی اش به حالت عادی بازگردد.
This is far from the truth.	این از واقعیت دور است.
And refused to come.	و از آمدن خودداری کرد.
He decided to rectify the situation.	تصمیم گرفت وضعیت را درست کند.
I have never heard it discussed.	من هرگز نشنیده ام که در مورد آن بحث شود.
The past is too much with me.	گذشته بیش از حد با من است.
He shook his head and came down the stairs.	سرش را تکان داد و از پله ها پایین آمد.
That summer sometimes everything seemed to die.	در آن تابستان گاهی به نظر می رسید که همه چیز می میرد.
I love it deeply	من عمیقا دوست دارم
But we need to have more discussion here.	اما ما باید در اینجا بحث بیشتری داشته باشیم.
They had to research to know.	آنها باید تحقیق می کردند تا بدانند.
There will be no crossing of them.	هیچ عبوری از آنها وجود نخواهد داشت.
This was the basic file protection method.	این روش حفاظت از فایل پایه بود.
Can provide the services you need.	می تواند خدمات مورد نیاز شما را ارائه دهد.
I am waiting for your last article in this collection.	منتظر آخرین مقاله شما در این مجموعه هستم.
However, using this data is a difficult task.	با این حال، استفاده از این داده ها کار دشواری است.
That's all.	همه چیز همین است.
And look at him	و به او نگاه کن
It was wonderful to be in love	عاشق بودن فوق العاده بود
I tried to sleep but failed.	سعی کردم بخوابم اما نشد.
It can have many names.	می تواند نام های زیادی داشته باشد.
But we did not leave anything	اما ما هیچی نذاشتیم
People are very helpful in this regard.	مردم در این زمینه بسیار مفید هستند.
So they looked at other countries.	بنابراین آنها به کشورهای دیگر نگاه کردند.
She would be great for working with him.	او برای کار با او عالی خواهد بود.
There was never any garbage.	هیچ وقت هیچ زباله ای وجود نداشت.
They added steps to help them do just that.	آنها اقداماتی را برای کمک به آنها در انجام این کار اضافه کردند.
I stop trying	دست از تلاش برمیدارم
I almost never feel tired in the afternoon.	من تقریباً هیچ وقت بعد از ظهر احساس خستگی نمی کنم.
We now have several reasons not to do so.	در حال حاضر دلایل متعددی برای انجام ندادن آن داریم.
It did not make sense to me	برای من معنی نداشت
Like you, I have gone through emotions.	من هم مثل شما احساساتی را پشت سر گذاشته ام.
It becomes very full of nonsense	اون خیلی پر از چرند میشه
You can feel the wind around.	می توانید باد را در اطراف حس کنید.
However, you are right about following other clues.	با این حال، در مورد دنبال کردن دیگر سرنخ ها حق با شماست.
But you got out of control	اما تو از کنترل خارج شدی
He had a rich friend who paid for it.	او یک دوست ثروتمند داشت که هزینه آن را می پرداخت.
I got angry with myself	با خودم قهر کردم
I have many things.	من چیزهای زیادی دارم.
Please be calm	لطفا آرام باشید
I decided to go back and land.	تصمیم گرفتم برگردم و فرود بیایم.
But it is useless	ولی فایده نداره
This hotel will be ours for the next few days.	این هتل برای چند روز آینده ما خواهد بود.
Although he is lucky.	هرچند او خوش شانس است.
And the desire to stop him was not so strong.	و میل به متوقف کردن او چندان قوی نبود.
I would love to go	من خیلی دوست دارم برم
It never disappears.	هرگز از بین نمی رود.
But this is only part of the story.	اما این تنها بخشی از داستان است.
And anyway, you had enough to drink with breakfast.	و به هر حال، شما به اندازه کافی با صبحانه نوشیدنی داشتید.
Of course, there is no need for trouble.	البته نیازی به دردسر نیست.
That he wished for her.	که او او را آرزو کرد.
Accordingly, control over the data is managed by the client device.	بر این اساس، کنترل بر داده ها توسط دستگاه مشتری مدیریت می شود.
This causes a man to lose his perspective.	این باعث می شود یک مرد دیدگاه خود را از دست بدهد.
Finally, you have to face it.	در نهایت، شما باید با آن روبرو شوید.
I think he was surprised	فکر کنم خودش تعجب کرده
I immediately realized that she is the same woman.	بلافاصله فهمیدم که همان زن است.
This drove me crazy.	این مرا دیوانه کرد.
It is good to pass that race.	خوب است که از آن مسابقه عبور کنیم.
Good ideas, maybe.	ایده های خوبی، شاید.
He flipped through a page, lost in reading.	او یک صفحه را ورق زد، در خواندن خود گم شد.
It occurred to him that he was falling.	به ذهنش رسید که در حال سقوط است.
And this was no small thing.	و این چیز کوچکی نبود.
He did not notice.	او متوجه نشد.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
I think they do not.	من فکر می کنم آنها نمی کنند.
They must be collected.	آنها باید جمع آوری شوند.
Stress is defined as the force per unit area.	تنش به عنوان نیرو در واحد سطح تعریف می شود.
The full press worked.	مطبوعات کامل کار کرد.
In her mother's milk.	در شیر مادرش.
You saw that poor girl and.	آن دختر بیچاره را دیدی و.
He is power and darkness.	او قدرت و تاریکی است.
It made me proud to be in the show business.	این باعث افتخار من شد که در تجارت نمایشی حضور دارم.
Go touch it	برو لمسش کن
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
There is no source.	هیچ منبعی وجود ندارد.
This is no small thing because, let's face it, you're busy.	این چیز کوچکی نیست زیرا، اجازه دهید با آن روبرو شویم، شما مشغول هستید.
He tried several times, but nothing happened.	او چندین بار تلاش کرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Finally there is hope.	در نهایت امید وجود دارد.
She could see it in him.	می توانست آن را در او ببیند.
God hated that man.	خدایا از آن مرد متنفر بود.
But this one was different.	اما با این یکی فرق داشت.
I'm with you this season, friend	من هم در این فصل با شما هستم دوست
I'm running away	دارم فرار میکنم
I did not know if he would come or not	نمیدونستم میای یا نه
I hope this makes sense.	امیدوارم این معنی داشته باشد.
Frankly, there is absolutely nothing he has to start with.	به بیان درست، مطلقاً چیزی وجود ندارد که او باید شروع کند.
He was nervous and even wanted to drive them himself.	او عصبی بود و حتی می خواست خودش آنها را رانندگی کند.
And we have work to do	و ما کار داریم
Nobody was interested.	هیچ کس علاقه ای نداشت.
There was no evidence of struggle.	هیچ مدرکی دال بر مبارزه وجود نداشت.
These topics are not interesting to me.	این موضوعات برای من جالب نیست.
They saw him and talked to him.	او را دیدند و با او صحبت کردند.
Many years of hard times.	سال های زیادی از زمان های سخت.
If I could go back that day.	اگر می توانستم آن روز را برگردم.
Right now, you are exactly where you are supposed to be.	در حال حاضر، شما دقیقاً همان جایی هستید که قرار است باشید.
To build it.	برای ساختن آن.
He drank another large beer.	او یک نوشیدنی بزرگ دیگر آبجو خورد.
He was a good player himself.	او به خوبی خودش یک بازیکن بود.
Too bad it is not reported as news.	حیف که به عنوان خبر گزارش نمی شود.
He said trust him	گفت بهش اعتماد کن
One brought a chair.	یکی صندلی آورد.
We have two sets of teeth in our lives.	ما در زندگی خود دو دسته دندان داریم.
The rule of missing evidence does not go that far.	قاعده شواهد گمشده تا این حد پیش نمی رود.
This helps them to know what they know.	این به آنها کمک می کند تا بدانند چه می دانند.
Transfer to a bowl and allow to cool completely.	به ظرفی منتقل کنید و بگذارید کاملا خنک شود.
The paper is still at eight o'clock in the morning.	کاغذ هنوز سر ساعت هشت صبح است.
My little goal is gone.	هدف کوچک من از بین رفته است.
He thought he was a Sunni.	آن ثانیه به نظر او سنی بود.
Your time and mine may still be long.	ممکن است زمان شما و من هنوز طولانی باشد.
They seemed to be men who knew somewhat.	به نظر می‌رسید که آن‌ها از آن دسته مردانی به نظر می‌رسند که تا حدودی می‌دانند.
Then he returned home.	سپس به خانه برگشت.
You say he was wrong.	شما می گویید او اشتباه کرده است.
Now it was their job to protect him.	حالا وظیفه آنها محافظت از او بود.
The whole left side was cold.	تمام سمت چپش سرد بود.
The instructions came with great pictures.	دستورالعمل همراه با تصاویر عالی بود.
I want to shoot that bridge.	من می خواهم به آن پل شلیک کنم.
Thank you so much for turning my day into great food.	خیلی ممنونم که روزم را به خوردن غذاهای عالی تبدیل کرد.
Fear of what he might feel, or what he might feel.	ترس از آنچه ممکن است احساس کند، یا آنچه ممکن است او را احساس کند.
if it is possible	اگر امکانش هست
He was going to help find his father.	او می‌رفت برای پیدا کردن پدرش کمک کند.
I can do this for you.	من می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
The rest was gone	بقیه قسمت ها رفته بود
I waited every evening	هر غروب منتظر بودم
I was under a lot of pressure to investigate.	فشار زیادی بر من وارد شد تا موضوع را بررسی کنم.
He walked and walked.	راه می رفت و راه می رفت.
If false returns, you know it is completely out of sight.	اگر false برگرداند، می‌دانید که کاملاً از دید خارج است.
Until then, there is nothing you can do.	تا آن زمان، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
You may decide that you did things differently.	ممکن است تصمیم بگیرید که کارها را طور دیگری انجام می دادید.
These were basically empty words.	این اساساً کلمات توخالی بود.
So when we find people doing this, we are very grateful.	بنابراین وقتی افرادی را پیدا می کنیم که این کار را انجام می دهند، بسیار قدردان آن هستیم.
He did not return this time.	این بار دیگر برنگشت.
But look into his eyes.	اما نگاه در چشمان او.
And my heart is broken	و قلبم شکسته
It closed behind his head.	در پشت سرش بسته شد.
Peace is on the way.	صلح در راه است.
She looked sweet.	او شیرین به نظر می رسید.
I know he is right.	من می دانم که او درست می گوید.
The only problem is the lack of resources.	تنها مشکل در کمبود منابع است.
I lost the will to live in one step.	من اراده زندگی را در یک مرحله از دست دادم.
It was great	خیلی عالی بود
Now right	حالا حق
Many of them require more than one step.	بسیاری از آنها به بیش از یک مرحله نیاز دارند.
It's hard to do anything.	انجام هر کاری سخت است.
There will be plans to retreat.	برنامه هایی وجود خواهد داشت که عقب نشینی خواهند کرد.
It is not about spirits	در مورد روحیات حرفی نیست
Undoubtedly, he was trained to be kind to everyone.	بدون شک او طوری تربیت شد که با همه مهربان باشد.
The argument is not the opposite.	بحث حق در مقابل نیست.
Maybe it will come out of our history and background.	شاید از تاریخ و پیشینه ما بیرون بیاید.
I can not take this	من نمی توانم این را ببرم
It was not wrong.	اشتباه نبود.
These are the things that are important for this team.	اینها چیزهایی هستند که برای این تیم مهم هستند.
He had a very good bottle.	او یک بطری بسیار خوب داشت.
I also found this page	این صفحه را هم پیدا کردم
He checked it.	او آن را بررسی کرد.
He took the papers	اوراق گرفت
I put that one aside for safe keeping.	من آن یکی را برای نگهداری ایمن کنار گذاشته ام.
The office was open.	در دفتر باز بود.
This is a message to our customers.	این پیامی برای مشتریان ماست.
It does not matter what they do on earth.	هیچ کاری که آنها در زمین انجام می دهند مهم نیست.
His words came with more difficulty.	سخنان او با سختی بیشتری آمد.
There was a girl in college who "talked" to men.	دختری در دانشکده بود که با مردان "صحبت" می کرد.
However, the mother made little progress during this time.	با این حال، مادر در این مدت پیشرفت کمی داشت.
I was there with my whole family.	من تمام خانواده ام را آنجا بودم.
In another world and another time.	در جهان و زمان دیگری.
My love for you is alive	عشق من به تو زنده است
Exactly as bad as starting this book.	دقیقاً به همان بدی شروع این کتاب.
There is no right thing to do, there is no perfect solution.	هیچ کار درستی برای انجام دادن وجود ندارد، هیچ راه حل کاملی وجود ندارد.
A few are in fact.	تعداد کمی در واقع هستند.
New items every day.	هر روز موارد جدید.
This is the way we want it.	این راهی است که ما می خواهیم.
It is strange that some people will think about it, such a time.	عجیب است که برخی از مردم به آن فکر خواهند کرد، چنین زمانی.
He asked where are they?	پرسید کجا هستند؟
If you have the opportunity, sign up with him for dog training.	اگر فرصت کردید با او برای آموزش سگ ثبت نام کنید.
Only consent is required.	فقط رضایت لازم است.
I do not have any of them.	من هیچ کدام از آنها را ندارم.
I was not ready for this.	من برای این کار آماده نبودم.
He still did not trust me.	او هنوز به من اعتماد نداشت.
Pain is something to carry, like a radio.	درد چیزی برای حمل است، مانند رادیو.
This is the final break.	این استراحت نهایی است.
Hold it to the default settings.	آن را روی تنظیمات پیش فرض نگه دارید.
He tried but did not know how to help us.	تلاش کرد اما نمی دانست چگونه به ما کمک کند.
This was not just a way to help me and the baby.	این فقط راهی برای کمک به من و بچه نبود.
Join to learn and play for fun.	برای یادگیری و بازی برای سرگرمی عضو شوید.
They should not be.	آنها نباید باشند.
When you're online, you can find everything you need for less.	وقتی آنلاین هستید، می توانید همه چیز مورد نیاز را با مبلغ کمتری پیدا کنید.
In fact, he was very afraid of her.	در واقع او خیلی از او می ترسید.
All were denied.	همه تکذیب شدند.
So no other program can get it.	بنابراین هیچ برنامه دیگری نمی تواند آن را دریافت کند.
So get your facts right.	پس حقایق خود را به درستی دریافت کنید.
That's the reason	دلیلش همینه
Internet control.	کنترل اینترنت.
It became my home a few days later.	چند روز بعد خانه من شد.
You have someone else by your side.	شما شخص دیگری را در کنار خود دارید.
This distribution cannot be explained by age.	این توزیع را نمی توان با گسترش سن توضیح داد.
Or her skin anyway.	یا به هر حال پوستش.
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
We have to pull it down and start again.	ما باید آن را پایین بکشیم و از نو شروع کنیم.
Show, do not say	نشان بده، نگو
That last bit is very important.	آن بیت آخر بسیار مهم است.
And now finally a weekend	و حالا بالاخره یک آخر هفته
They hold it well	خوب نگهش میدارن
There is no mention of that either.	در آنجا نیز اشاره ای نشده است.
Many programs and services are available.	برنامه ها و خدمات زیادی در دسترس هستند.
Man enjoys.	انسان لذت می برد.
This is a widely used method in recent years.	این یک روش پرکاربرد در سال های اخیر است.
However, he knows.	با این حال، او می داند.
They had six children together.	آنها با هم صاحب شش فرزند شدند.
And you probably know his name.	و احتمالاً نام او را می دانید.
I changed my mind and rejected the situation.	نظرم عوض شد و موقعیت را رد کردم.
They wanted to get straight into a game.	آنها می خواستند مستقیم وارد یک بازی شوند.
This is the only way to prepare for the next move.	این تنها راه برای آماده شدن برای حرکت بعدی است.
This is not very common.	این خیلی رایج نیست.
You told me we saw each other the first day.	تو به من گفتی که روز اول همدیگر را دیدیم.
We start small.	از کوچک شروع می کنیم.
Not holding it	نه نگه داشتنش
This will still have little effect on your university experience.	این هنوز تاثیر کمی بر تجربه دانشگاه شما خواهد داشت.
However, he knew what he was saying.	با این حال، او می دانست که او چه می گوید.
You can do this in two ways.	شما می توانید این کار را به دو صورت انجام دهید.
And they will make that day more special.	و آن روز را خاص تر خواهند کرد.
A function only has to do one thing.	یک تابع فقط باید یک کار را انجام دهد.
Each square contains a base station.	هر مربع شامل یک ایستگاه پایه است.
You know the rules.	شما قوانین را می دانید.
I looked the other way to hide them.	نگاهم را به سمت دیگری دوختم تا آنها را پنهان کنم.
The apartment was very dirty overall.	آپارتمان در کل بسیار کثیف بود.
This is not even half the issue.	این حتی نیمی از موضوع نیست.
And the sky.	و آسمان.
He completed it.	او را تکمیل کرد.
He did not enter the house.	وارد خانه نشد.
They entered the school.	وارد مدرسه شدند.
Do not enter them here often.	آنها را اغلب به اینجا وارد نکنید.
it was not.	این نبود.
Then an idea came to me.	سپس یک ایده به من رسید.
I'm the only one he can talk to about this.	من تنها کسی هستم که او می تواند در این مورد با او صحبت کند.
But that was only when the master was not there.	اما این فقط زمانی بود که استاد آنجا نبود.
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
be seen.	دیده شدن.
I needed the background.	من به زمینه نیاز داشتم.
Will not be affected.	تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
It takes longer to read, but it's worth it.	خواندن طولانی تر است، اما ارزش انجام آن را دارد.
I'm not worried about holding it anymore.	من دیگر نگران نگه داشتن آن نیستم.
You have great friends.	شما دوستان بالایی دارید.
It will definitely be a better place here.	مطمئناً اینجا جای بهتری خواهد بود.
Used in comparison.	در مقایسه استفاده می شود.
But again, this is not the case with us.	اما باز هم چنین چیزی در مورد ما نیست.
When we publish those features it is for higher education.	وقتی آن ویژگی ها را منتشر می کنیم برای آموزش عالی است.
Sleep and pain.	خواب و درد.
That is why appearance is so important.	به همین دلیل ظاهر بسیار مهم است.
They did not want me.	آنها من را نمی خواستند.
But you are here again.	اما شما دوباره اینجا هستید.
Conscious written consent was obtained from each patient.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از هر یک از بیماران اخذ شد.
This was the only opportunity we had.	این تنها فرصتی بود که داشتیم.
Well not me	خب من نه
I was surprised that he was carrying a gun.	تعجب کردم که او اسلحه حمل می کرد.
Long Before You	خیلی قبل از شما
I'm not sure if it will be used or not.	من مطمئن نیستم که استفاده می شود یا خیر.
Both parts	هر دو قسمتش
This method has not been previously described in the literature.	این روش قبلاً در ادبیات شرح داده نشده است.
He left immediately.	بلافاصله بیرون رفت.
Some aspects, in fact, are really dangerous.	برخی از جنبه ها، در واقع، واقعا خطرناک هستند.
Whatever really happened, the big experiment was over.	هر چه واقعاً اتفاق افتاد، آزمایش بزرگ به پایان رسید.
The ground plan is very open.	پلان زمین بسیار باز است.
Your friends were talking about it.	دوستان شما در مورد آن صحبت می کردند.
Drew caught his attention.	درو توجهش را جلب کرد.
He does not seem to feel the time to move.	به نظر نمی رسد که او زمان حرکت را حس کند.
Making you	در حال ساخت شماست
This is the first ride of its kind in the world.	این سواری اولین نوع خود در جهان است.
The issue of coming together was not even raised.	موضوع دور هم جمع شدن حتی مطرح نشد.
I do this and that every day.	من هر روز این و آن را انجام می دهم.
He asks them to stand up for themselves.	از آنها می خواهد که برای خودشان بایستند.
Whatever its name	اسمش هر چی باشه
He was told he was no longer wanted.	به او گفتند که دیگر تحت تعقیب نیست.
We do not know what your real problem is.	ما نمی دانیم مشکل واقعی شما کدام است.
Free private parking is available on site.	پارکینگ اختصاصی رایگان در محل ارائه شده است.
And this is just a great story.	و این فقط یک داستان عالی است.
We use the appropriate.	ما از مناسب استفاده می کنیم.
Where you can create such things.	که در آن شما می توانید چنین چیزهایی را ایجاد کنید.
Do not let me know anything about this.	اجازه ندهید که چیزی در این مورد بدانید.
It was a great time.	این زمان بزرگ بود.
He had walked, but not in beautiful places.	راه رفته بود اما نه در جاهای زیبا.
Try to fix things.	سعی کنید چیزها را اصلاح کنید.
We will prove this with a series of results.	ما این را با یک سری نتایج ثابت خواهیم کرد.
We had everything we needed and more.	ما هر چیزی که نیاز داشتیم و بیشتر داشتیم.
I want to say that time is moving.	من می خواهم بگویم زمان در حال حرکت است.
Instead, his letters spoke of him.	در عوض، نامه های او درباره او صحبت می کرد.
Fields are hidden immediately.	فیلدها بلافاصله پنهان می شوند.
Birth of the first son.	تولد اولین پسر.
I did not use much myself	من خودم زیاد استفاده نکردم
Everyone is having fun	همه دارن خوش میگذرونن
This damn thing really eats him.	این لعنتی واقعاً او را می خورد.
There was no strength in his legs and no emotion.	نه قدرتی در پاهایش بود و نه احساسی.
Impact now has its own things.	Impact در حال حاضر چیزهای خاص خود را دارد.
And he knew the game.	و او بازی را می دانست.
Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness.	کاهش وزن در صورت وجود مشکل بزرگی نیست.
The other man kept his light on me.	مرد دیگر نورش را روی من نگه داشت.
Instead, they just talk about a good game and move on.	در عوض آنها فقط یک بازی خوب صحبت می کنند و ادامه می دهند.
He went to his room but was in the wrong room.	او به اتاقش رفت اما در اتاق اشتباهی قرار گرفت.
My real face has never been seen.	چهره واقعی من هرگز دیده نشده است.
So is his mother.	مادرش هم همینطور.
We are a people	ما مردمی هستیم
There is no reason to remove it from the table as a possibility.	دلیلی برای حذف آن از روی میز به عنوان یک احتمال وجود ندارد.
He spoke of perspective, form, performance.	او از دیدگاه، فرم، عملکرد صحبت کرد.
The soul has left it.	روح آن را ترک کرده است.
This is a game.	این یک بازی است.
we do not have much time	وقت زیادی نداریم
His fear was there, just below the surface.	ترس او آنجا بود، درست زیر سطح.
And maybe they are.	و شاید هم هستند.
It is better to say that it never happened.	بهتر است بگوییم که هرگز اتفاق نیفتاده است.
I entered without any judgment.	بدون هیچ قضاوتی وارد شدم.
I do not want more suffering	من رنج بیشتری نمی خواهم
This is what a football team does.	این کاری است که یک تیم فوتبال انجام می دهد.
I will talk to you later	بعدا باهات صحبت میکنم
You are more human than you know.	شما بیشتر از آنچه می دانید انسان هستید.
Obviously not.	بدیهی است که اینطور نبود.
It gets complicated because there is love.	این پیچیده می شود، زیرا عشق وجود دارد.
Prices vary	قیمت ها متغیر است
No members of the group were present in this video.	در این ویدیو هیچ یک از اعضای گروه حضور نداشت.
There was a long-term love between them.	بین آنها عشقی به مدت طولانی وجود داشت.
Also my heart.	همچنین قلب خودم.
The truth, however, is hard.	حقیقت، با این حال، سخت است.
This seems to be just the beginning.	این تازه شروع کار به نظر می رسد.
He had been gone for three years.	سه سال بود که رفته بود.
This is the whole team together.	این کل تیم با هم هستند.
I had to tell my kids	باید به بچه هام میگفتم
This increases the cost and time to achieve the result.	این باعث افزایش هزینه و زمان رسیدن به نتیجه می شود.
There may be a way	ممکنه راهی باشه
None of them are new	هیچ کدوم جدید نیستن
And the presence of soldiers.	و حضور سربازان.
That was what he came for.	این چیزی بود که او برای آن آمده بود.
I do not remember much from that time.	چیز زیادی از آن زمان به یاد ندارم.
Then, as it passed, darkness descended again.	سپس با گذشت دوباره تاریکی فرود آمد.
He completely abandoned it.	به طور کامل از آن صرف نظر کرد.
Or at least help me not to be so important anymore.	یا حداقل به من کمک کن که دیگر اینقدر اهمیت ندهم.
Then it happened again.	بعد دوباره اتفاق افتاد.
This is the only language you speak.	این تنها زبانی است که شما صحبت می کنید.
I know from experience that we are made to make each other happy.	من به تجربه می دانم که ما برای خوشحال کردن یکدیگر تشکیل شده ایم.
So they kicked him out.	بنابراین او را بیرون کردند.
I will continue to fight.	من به مبارزه ادامه خواهم داد.
Try it sometimes.	گاهی آن را امتحان کنید.
He claims that they have dried up.	او ادعا می کند که آنها خشک شده اند.
There is actually a third.	در واقع یک سوم وجود دارد.
To stand on his own	برای اینکه خودش بایستد
But maybe it was.	اما شاید اینطور بود.
I ask each of you	از تک تک شما می پرسم
The child has no right to play in the street.	کودک حق بازی در خیابان را ندارد.
I certainly hope he comes up with one of these options.	من مطمئناً امیدوارم که به یکی از این گزینه ها برسد.
They did not move as fast as they could.	آنها به همان سرعتی که می توانستند حرکت نمی کردند.
In fact, it is enough to see it twice today.	در واقع برای دو بار دیدن امروز کافی است.
I made really good money, but I was tired.	من واقعاً پول خوبی به دست آوردم، اما من را خسته کرده بود.
There is no time to lose.	زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
I still did a lot of this, but less and less.	من هنوز خیلی این کار را انجام می دادم، اما کمتر و کمتر.
You have to learn to separate yourself from the mechanism.	شما باید یاد بگیرید که خود را از مکانیسم جدا کنید.
He looked around the room.	نگاهی به اطراف اتاق انداخت.
I have not seen you for four years.	چهار ساله ندیدمت.
There is a degree of truth in it.	درجه ای از حقیقت در آن وجود دارد.
We have lunch together	با هم ناهار میخوریم
It must end completely.	باید به طور کامل به آن پایان دهد.
Few arrived and survived.	تعداد کمی وارد شده و زنده مانده اند.
Another problem.	مشکل دیگر است.
The next morning the war began.	صبح روز بعد جنگ شروع شد.
Hard to start.	به سختی شروع.
Well, they certainly did not hide it.	خب، مطمئناً آن را پنهان نکردند.
Once again, welcome.	یک بار دیگر، خوش آمدید.
Many movies take place on a beautiful day.	بسیاری از فیلم ها در یک روز زیبا می گذرد.
There was a strange drive from the office.	رانندگی عجیبی از دفتر انجام شده بود.
Worry and pay more attention to emotions.	نگرانی و توجه به احساسات بیشتر است.
I waited for him to fall asleep, then returned to my apartment.	منتظر ماندم تا او به خواب رفت، سپس به آپارتمانم برگشتم.
I heard the phone message.	پیام تلفن را شنیدم.
Walking may take a week.	پیاده، ممکن است یک هفته طول بکشد.
I'm sorry it all ended this way.	متاسفم که همه چیز به این شکل تمام شد.
There are real solutions at the community level.	راه حل های واقعی در سطح جامعه وجود دارد.
Because he never asked them.	زیرا هرگز از آنها نپرسیده است.
I will continue to save.	من به پس انداز ادامه خواهم داد.
You must feel sorry for me.	شما باید برای من متاسف باشید.
He only had to fire a gun twice in his career.	او فقط دو بار در دوران حرفه ای خود مجبور به شلیک اسلحه شد.
No one can ever speak as he speaks.	هیچ کس هرگز آنطور که او حرف می زند و نمی تواند صحبت کند.
Let's take these one by one.	بگذارید اینها را یکی یکی بگیریم.
I respect women.	من به زنان احترام می گذارم.
They did not want to have to work.	آنها دوست داشتند مجبور نباشند کار کنند.
I loved the story too	من هم داستان را دوست داشتم
Several methods for doing this will be suggested below in specific applications.	چندین روش برای این کار در زیر در کاربردهای خاص پیشنهاد خواهد شد.
I asked for help.	کمک خواستم.
I just wanted to be sure	فقط میخواستم مطمئن بشم
The two men went quietly to talk.	آن دو مرد برای صحبت به جایی آرام رفتند.
The lost period was established.	دوره گمشده برقرار شد.
I knew what that meant	میدونستم این یعنی چی
Positive results were evident in the first month.	نتایج مثبت در ماه اول آشکار بود.
Whoever wants	هر کی بخواد
His face was square and brown.	صورتش مربع و قهوه ای بود.
I really think this is the only way.	من واقعا فکر می کنم این تنها راه است.
The result was not yet complete.	نتیجه هنوز کامل نبود.
Yes, the interview is going very well.	بله، مصاحبه خیلی خوب پیش می رود.
Prices may change tomorrow as supply and demand change.	ممکن است فردا با تغییر عرضه و تقاضا قیمت ها تغییر کند.
I'm not sure what has changed.	مطمئن نیستم چه چیزی تغییر کرده است.
I grabbed him and he grabbed my arm.	او را گرفتم و او بغلم را گرفت.
Outside the good land	خارج از سرزمین خوب
Great style	استایلت عالیه
She was under his care.	تحت مراقبت او بود.
Nothing out of the ordinary.	چیزی جدا و عجیب نیست.
He could not read anything in his closed state.	او نمی توانست چیزی را در حالت بسته او بخواند.
Sometimes it takes a long time.	گاهی اوقات زمان زیادی می برد.
Earth was not measured in minutes.	زمین با دقیقه اندازه گیری نمی شد.
And it feels like that.	و احساس می شود همین است.
Or rather, no.	یا بهتر بگویم، نه.
My message is clear.	پیام من واضح است.
Will pass.	خواهد گذشت.
Not a hair shook all night.	تمام شب حتی یک مو تکان نخورد.
Both refused to answer.	هر دو از پاسخ دادن به آن خودداری کردند.
I know it's real	میدونم واقعیه
They are not able to pay for the sale of players.	آنها قادر به پرداخت پول از فروش بازیکنان نیستند.
Temperature or time	دما یا زمان
Moments that change the course of our lives forever.	لحظاتی که مسیر زندگی ما را برای همیشه تغییر می دهد.
They were not born there.	آنها در آنجا متولد نشده بودند.
Now, it's very important.	در حال حاضر، بسیار مهم است.
Details tell us who we are, where we are and why.	جزئیات به ما می گوید که ما کی هستیم، کجا هستیم و چرا.
I was just doing this to spend this time.	من فقط برای گذراندن این مدت این کار را انجام می دادم.
I have to research	من باید تحقیق کنم
What a lovely and lovable player.	چه بازیکن دوست داشتنی و دوست داشتنی.
It was like listening to his voice.	مثل گوش دادن به صدایش بود.
I missed him.	دلم برایش تنگ شده است.
Here is a close-up of the players.	در اینجا یک نمای نزدیک از بازیکنان مشاهده می شود.
Within a minute, they grow to the size of a human.	در عرض یک دقیقه، آنها به اندازه یک انسان بالغ می شوند.
It is not necessary	لازم نیست
More for coding	بیشتر برای کدنویسی
He played well in the last game.	او در بازی گذشته بازی خوبی داشت.
He spoke without much interest.	او بدون علاقه زیادی صحبت کرد.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
He noticed that he had pushed himself around a bit.	او متوجه شد که خود را کمی به اطراف هل داده است.
I do not know how this happened.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
That one for good luck	اون یکی برای خوش شانسی
She is one of the few women to become a technology leader.	او یکی از معدود زنانی است که رهبر فناوری شده است.
Your mother thought she knew it was heavier for a child.	مادرت فکر می کرد آن را برای بچه ای سنگین تر از آن می دانست.
And you know it kills him from within.	و شما می دانید که او را از درون می کشد.
Which scale is used depends on the purpose of the test.	اینکه کدام مقیاس استفاده می شود به هدف آزمون بستگی دارد.
This result is a combination of two factors.	این نتیجه ترکیبی از دو عامل است.
Now everyone agreed.	حالا همه موافق بودند.
The text is also beautiful	متنش هم قشنگه
It can not continue like this	اینجوری نمیشه ادامه داد
You can apply for a new policy.	می توانید برای سیاست جدید درخواست دهید.
He told me to go slow to go fast.	به من گفت آهسته برو تا تند برو.
We did not talk.	ما صحبت نکردیم.
He is riding.	او سوار شده است.
However, he keeps it for later.	با این حال، او آن را برای بعد حفظ می کند.
It started working like the next day.	مثل روز بعد شروع به کار کرد.
And it does not stop.	و این متوقف نمی شود.
Sometimes it can be difficult to stay focused.	گاهی اوقات ممکن است حفظ تمرکز دشوار به نظر برسد.
This happens on average once every seven years.	این به طور متوسط ​​هر هفت سال یکبار اتفاق می افتد.
It will take time for him to settle there.	زمان می برد تا او در آنجا مستقر شود.
It was morning	الان صبح بود
To the customer, they have made their choice.	به مشتری، آنها انتخاب خود را انجام داده اند.
Our little party held its breath and waited.	مهمانی کوچک ما نفس خود را حبس کرد و منتظر ماند.
It's not just me	فقط من نیستم
He can be with you in the moment.	او می تواند در لحظه در کنار شما حضور داشته باشد.
Or if you take them literally.	یا اگر آنها را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیرید.
This was finally the beginning of his political career.	این در نهایت آغاز فعالیت سیاسی او بود.
His shoulders were back.	شانه هایش برگشته بود.
Load one of them with everything in it.	یکی از آنها را با همه چیز در آن بار کنید.
I do not need you to change and be who you are not.	من نیازی ندارم که تغییر کنی و کسی باشی که نیستی.
We play together.	ما با هم بازی می کنیم.
But the environment is at risk.	اما محیط زیست در معرض خطر است.
And think about going early next year.	و به فکر رفتن زودتر در فصل سال آینده باشید.
Not much change.	تغییرات زیاد نیست.
You can listen to it on the back.	شما می توانید آن را در پشت گوش کنید.
This standard is intended to be applied in criminal cases.	این استاندارد برای اعمال در پرونده های جنایی در نظر گرفته شده است.
His anger disappeared.	عصبانیتش از بین رفت.
He was so pleased with himself now that he could not kill anyone.	او در حال حاضر آنقدر از خودش راضی بود که نمی توانست کسی را بکشد.
It started slowly	آهسته شروع شد
Anyway, it does not matter.	به هر حال، این مهم نیست.
They want money.	آنها پول را می خواهند.
It was here in this office.	اینجا در این دفتر بود.
Three options can be available.	سه گزینه می تواند در دسترس باشد.
I was never one to sit around.	من هرگز کسی نبودم که دور هم بنشینم.
Both are poor.	هر دو فقیر هستند.
At some point the fight ended.	در مقطعی دعوا به پایان رسید.
This is the best way we know how to learn.	این بهترین راهی است که ما می دانیم چگونه یاد بگیریم.
As mentioned, we have to see where it goes.	همانطور که گفته شد، باید ببینیم به کجا می رسد.
Or at least they should be.	یا حداقل باید باشند.
Nature itself is a good example.	طبیعت خود مثال خوبی است.
He knew she wanted him too.	او می دانست که او نیز او را می خواهد.
It was like this	اینجوری بود
This is usually done in one of two ways.	این معمولا به یکی از دو روش انجام می شود.
He could have died just as easily.	به همین راحتی می توانست بمیرد.
I told him he did not have to do anything.	من به او گفتم که او مجبور نیست کاری انجام دهد.
Remove the mixture from the heat.	مخلوط را از روی حرارت بردارید.
It looks higher than that.	به نظر می رسد بالاتر از آن است.
His presence is always present.	حضور او همیشه حضور دارد.
This photo was deleted hours ago.	این عکس ساعاتی پیش حذف شد.
Shoot one, then the other.	به یکی، سپس به دیگری شلیک کنید.
They are interested in the land.	آنها به زمین علاقه مند هستند.
These two games have been difficult for me.	این دو بازی برای من سخت بوده است.
It is not exactly a job choice that will satisfy his parents.	دقیقاً انتخاب شغلی نیست که والدین او را راضی کند.
Not a bad look either	ظاهر بدی هم نیست
Well, at least that's what we imagine.	خوب، حداقل این چیزی است که ما تصور می کنیم.
But there are nine limitations.	اما در نه محدودیت وجود دارد.
He hoped it was not because he could see her crying.	او امیدوار بود به این دلیل نباشد که او می توانست ببیند که او گریه می کند.
He did not try anything	چیزی رو امتحان نکرد
I answered in much the same way as above.	من تقریباً به همان شکلی که در بالا گفته شد پاسخ دادم.
Very sad, but not lost yet.	خیلی غمگین است، اما هنوز گم نشده است.
Good friendly family environment.	محیط خانوادگی دوستانه خوب.
These two people died on the spot.	این دو نفر در دم جان باختند.
All fat	تمام چربی
He was reading near the window.	نزدیک پنجره مشغول خواندن بود.
Music was what brought us together.	موسیقی چیزی بود که ما را به هم نزدیک کرد.
We were weak with the ball.	ما با توپ ضعیف بودیم.
City of Love.	شهر عشق.
His record is still standing	رکورد او هنوز پابرجاست
Seeing it is full of good life.	دیدنش پر از زندگی خوب است.
I mean, of course they wanted to give me money.	منظورم این است که البته آنها قصد داشتند به من پول بدهند.
I had room service last night.	دیشب سرویس اتاق داشتم.
He gave valuable advice.	او توصیه های ارزشمندی کرد.
If you buy smaller, the text size will be difficult to read.	اگر کوچکتر بخرید، اندازه متن به سختی خوانده می شود.
Lots of photos.	تعداد زیادی عکس.
It is faith itself that is wrong.	این خود ایمان است که اشتباه است.
I feel it immediately before the consequences reach me.	من آن را بلافاصله قبل از اینکه عواقب آن به من برسد احساس می کنم.
It was worth the exam.	ارزش امتحان را داشت.
It was quite possible that this man's life was in danger.	کاملاً ممکن بود که جان این مرد در خطر باشد.
State your circumstances	شرایط خود را بیان کنید
If you want to get fast, we will go fast	اگه میخوای سریع بگیری سریع میریم
When we need it.	زمانی که ما نیاز داریم.
They have not really abandoned their religion.	آنها واقعاً دین خود را رها نکرده اند.
I'm not a gamer.	من اهل بازی نیستم.
I have two really short questions.	من دو سوال واقعا کوتاه دارم.
Like two more days	مثل دو روز دیگه
I look forward to the season.	من مشتاقانه منتظر فصل هستم.
Both affect what you can bring and what you must bring.	هر دو بر آنچه می توانید بیاورید و آنچه باید بیاورید تأثیر می گذارد.
There is no real view in a stick.	هیچ نمای واقعی در یک چوب وجود ندارد.
We never found anything we could choose from.	ما هرگز چیزی پیدا نکردیم که بتوانیم هر کدام از آنها را انتخاب کنیم.
He does not have much chance.	او شانس زیادی ندارد.
I would like to sit here.	من دوست دارم اینجا بنشینم.
I'm sure you believe everything you say	مطمئنم هرچی میگی رو باور میکنی
There is no way in the world.	هیچ راهی در دنیا وجود ندارد.
I respect him for that.	من به خاطر آن به او احترام می گذارم.
They may never act on their true feelings.	آنها ممکن است هرگز بر اساس احساسات واقعی خود عمل نکنند.
He must have had something	حتما یه چیزی داشت
Said I want to buy.	گفت می خواهم بخرم.
I was waiting for an audience to appear.	من منتظر بودم تا یک مخاطب ظاهر شود.
A terrible mistake	یک اشتباه وحشتناک
But you have.	اما شما دارید.
The second day was no better.	روز دوم بهتر از این نبود.
You may be able to help us with this.	ممکن است بتوانید در این کار به ما کمک کنید.
He wanted to go home like everyone else.	او هم مثل بقیه می خواست به خانه برود.
This is a middle class area.	این یک منطقه طبقه متوسط ​​است.
I had to think fast about what to do.	باید سریع فکر می کردم که چه کار کنم.
Violence against children is wrong.	خشونت علیه کودکان اشتباه است.
He wants to enter, but does not leave at the last minute.	او می خواهد وارد شود، اما در آخرین لحظه نمی رود.
He never values ​​what he does not pay for.	هیچ گاه برای چیزی که برایش پولی پرداخت نمی کند ارزش قائل نیست.
He soon recovered from sending a letter.	خیلی زود حالش خوب شد که نامه ای بفرستد.
I came back every day.	هر روز برمی گشتم.
There are days in his mind.	در ذهن او روزها صف می کشند.
We were modern and experimental.	ما مدرن و تجربی بودیم.
I'm in a lot of pain	من خیلی درد دارم
You are worried.	شما نگران هستید.
But, you have to do really well.	اما، شما باید واقعاً خوب عمل کنید.
It involves more than emotion.	این شامل بیش از احساسات است.
I just have to keep going	فقط باید ادامه بدم
Another, and he was once again his normal size.	دیگری، و او یک بار دیگر به اندازه طبیعی خود بود.
I step aside and look at my watch.	کنار می کشم و به ساعتم نگاه می کنم.
This increases time, effort and cost.	این باعث افزایش زمان، تلاش و هزینه می شود.
But they have others who can shoot.	اما آنها دیگرانی دارند که می توانند شلیک کنند.
Of course, that was not entirely true.	البته کاملا درست نبود.
They are with him now.	آنها اکنون در کنار او هستند.
The weather is changing	هوا عوض میشه
Of course not.	البته اینطور نبود.
The fourth is the best.	چهارمی بهترین است.
You go to see your sister	میری خواهرت رو ببینی
I do not really care, though	هر چند واقعا برام مهم نیست
They had seen something bad	چیز بدی دیده بودند
We do this every day.	ما هر روز این کار را انجام می دهیم.
The voice has even fallen in love.	صدا حتی عاشق شده است.
One is too many, but they never reached thousands.	یکی خیلی زیاد است، اما هرگز به هزاران نفر نرسیدند.
My husband caught you and obeyed the law.	شوهرم تو را گرفتار کرد و قانون را رعایت کرد.
Well, it did not work so well.	خوب، آنقدرها خوب کار نکرد.
He then allows them to return to pick up the rest they need.	بعداً به آنها اجازه می دهد که برگردند تا بقیه را که نیاز دارند بردارند.
Only the master bedroom bed was too small.	فقط تخت اتاق خواب اصلی خیلی کوچک بود.
I often pour these into molds and then pick them up.	من اغلب اینها را در قالب ریخته و سپس آنها را بلند می کنم.
Currently.	در حال حاضر.
The analysis should be reversed.	تحلیل باید برعکس باشد.
This will be an opportunity to bring the group together again.	این فرصتی خواهد بود که گروه را دوباره دور هم جمع کنیم.
List of sorted values	لیستی از مقادیر مرتب شده
He will continue	او ادامه خواهد داد
The woman looked at her husband to answer.	زن به شوهرش نگاه کرد تا جواب بدهد.
I'm not sure what they're going to be.	مطمئن نیستم که قرار است چه شوند.
He was my friend.	او دوست من بود.
I tell you.	من به شما می گویم.
Everything is clearer to you than others.	همه چیز برای شما واضح تر از دیگران است.
But it was not a bad dream.	اما خواب بدی نبود.
A general was a general and you did not say no.	یک ژنرال ژنرال بود و شما نه نگفتید.
But he could not get there either.	اما نتوانست به آنجا هم برسد.
solutions.	راه کارها.
They are used despite being known.	آنها با وجود اینکه شناخته شده است استفاده می شوند.
But my father was no longer looking out of our window.	اما پدرم دیگر به بیرون پنجره ما نگاه نمی کرد.
It would be a great help if you could send a sample code.	اگر بتوانید یک کد نمونه ارسال کنید کمک بزرگی خواهد بود.
Let me tell you, these things work.	بگذارید به شما بگویم، این چیزها کار می کند.
You can change clothes	میتونی لباس عوض کنی
He did not know what else to do.	او نمی دانست چه کار دیگری انجام دهد.
Hot or cold, sun or rain, this is the rule.	گرم یا سرد، آفتاب یا باران، این قانون است.
Yes, they are here.	بله، اینجا هستند.
It seems he can not drive.	به نظر می رسد که او نمی تواند رانندگی کند.
Both gave messages.	هر دو پیام داد.
There is more space now than before.	اکنون فضای بیشتری نسبت به قبل وجود دارد.
The order also has no rules.	دستور نیز هیچ قانونی را ندارد.
Not if we really believe what we think.	نه اگر واقعاً آنچه را که فکر می کنیم باور کنیم.
Now neither of us can go home	الان هیچکدوممون نمیتونیم بریم خونه
For ten minutes he held nothing.	به مدت ده دقیقه، او چیزی را در خود نگه نداشت.
He was really behind me, especially this week.	او واقعاً پشت من بود، مخصوصاً این هفته.
I called my mom	به مامانم زنگ زدم
Contact me if you have anything to improve.	اگر چیزی برای اصلاح دارید با من تماس بگیرید.
The most basic group is the file list.	ابتدایی ترین گروه لیست فایل ها است.
Performed the analysis.	تجزیه و تحلیل را انجام داد.
And here is another important link between peace and the environment.	و در اینجا پیوند مهم دیگری بین صلح و محیط زیست وجود دارد.
All products were the same.	همه محصولات یکسان شده بودند.
We must help restore order.	ما باید کمک کنیم تا نظم برقرار شود.
We were going to get married there.	ما قصد داشتیم در آنجا ازدواج کنیم.
It turns out that this conjecture is true.	معلوم می شود که این حدس درست است.
The film met with mixed reactions.	این فیلم با واکنش های متفاوتی روبرو شد.
Checked the manuscript.	نسخه خطی را بررسی کرد.
Nobody comes.	هیچ کس نمی آید.
He made us fall in love.	او ما را عاشق کرد.
What you see is what you have.	آنچه می بینید همان چیزی است که دارید.
Keep them.	آنها را نگه دارید.
I like to have it on me.	من دوست دارم آن را روی خودم داشته باشم.
Naturally, he had chosen the latter.	طبیعتاً او دومی را انتخاب کرده بود.
This piece is sold the same way.	این قطعه به همین صورت فروخته می شود.
The technology was solid.	تکنولوژی محکم بود.
It is more about my past.	بیشتر مربوط به گذشته من است.
I thought he was there forever.	فکر می کردم برای همیشه آنجا بوده است.
Lack of safety for aquatic activities	عدم ایمنی برای فعالیت های آبی
His life, the lives of his children, where they have been and where they are going.	زندگی او، زندگی بچه هایش، کجا بوده اند و به کجا می روند.
I'm not sure what the right way to use it.	من مطمئن نیستم که روش صحیح استفاده از آن چیست.
The authors received little media attention.	نویسندگان توجه کمی را از رسانه ها جلب کردند.
They were young and in love.	آنها جوان و عاشق بودند.
In particular, it can be a fixed map.	به طور خاص، می تواند یک نقشه ثابت باشد.
From my "better" days.	از روزهای "بهتر" من.
Not everyone is fully prepared for what might happen.	همه برای آنچه ممکن است پیش بیاید کاملاً آماده نیستند.
Both attempts failed.	هر دو تلاش شکست خورده بود.
It was clear that something was happening.	مشخص بود که چیزی در حال وقوع است.
He stood up and came towards her.	او ایستاد و به سمت او آمد.
In most cases, network security systems have been relatively successful.	در بیشتر موارد، سیستم های امنیتی شبکه نسبتاً موفق بوده اند.
Or maybe just because it was cheap.	یا شاید فقط به این دلیل که ارزان بود.
But you loved him	اما تو دوستش داشتی
They carried the game of many series.	آنها بازی بسیاری از سریال را حمل کردند.
And no one can tell you where.	و هیچ کس نمی تواند به شما بگوید کجا.
Think about it even if you do not see us as a family.	در مورد آن فکر کنید حتی اگر ما را به عنوان خانواده نمی بینید.
It was as if he needed to force a woman.	انگار نیاز داشت که زنی را به زور بگیرد.
I never felt like he was done.	هیچ وقت احساس نکردم کارش تمام شده است.
But this is not the only answer.	اما این تنها پاسخ نیست.
I think he does not sleep worse to take care of her.	من فکر می کنم او برای مراقبت از او بدتر از آن نمی خوابد.
Prepare your clothes for the next day before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب لباس های خود را برای روز بعد آماده کنید.
From the main road	از جاده اصلی
The staff were helpful and friendly.	کارکنان مفید و دوستانه بودند.
The court gave two reasons for this decision.	دادگاه برای این تصمیم دو دلیل آورد.
So of course we both chose it.	پس البته هر دوی ما آن را انتخاب کردیم.
The air itself was in pain	خود هوا درد داشت
Life was like that	زندگی چنین بود
Parking requirements hide the cost of parking in the cost of development.	الزامات پارکینگ هزینه پارکینگ را در هزینه توسعه پنهان می کند.
One wrong move can bring you down.	یک حرکت اشتباه می تواند شما را پایین بیاورد.
I do not know what the problem is here.	من نمی دانم مشکل اینجا چیست.
Statistical analysis was performed.	تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.
He looked into her eyes.	در چشمان او نگاه کرد.
They got to the point he had in mind until the end of the day.	آنها به جایی رسیدند که او تا پایان روز در ذهن داشت.
You can not live without it.	نمی توان بدون آن زندگی کرد.
He was so kind that he gave it to me.	او خیلی مهربان بود که آن را به من داد.
I heard her ring	صدای زنگش را شنیدم
You have to learn both.	شما باید هر دو را یاد بگیرید.
I do not want to lose you before the trip.	من نمی خواهم قبل از سفر تو را از دست بدهم.
It was kind of different	یه جورایی فرق داشت
They said he saw less than half of his share.	گفتند او کمتر از نصف سهم خود را دید.
It had no other side effects.	هیچ عارضه دیگری نداشت.
They love you if you love them.	آنها شما را دوست دارند اگر آنها را دوست داشته باشید.
The court refused.	دادگاه امتناع کرد.
What he did not expect was that he would be so impressed with her beauty.	چیزی که او انتظارش را نداشت این بود که اینقدر تحت تأثیر زیبایی او قرار بگیرد.
It is easier to copy what others do.	کپی کردن آنچه که دیگران درست می‌کنند آسان‌تر است.
He has to give his whole mind to it.	او باید تمام فکر خود را به این امر بدهد.
His body heat.	گرمای بدنش.
They never looked very good.	آنها هرگز خیلی خوب به نظر نمی رسیدند.
He was aware of his position and was moving with purpose.	او از موقعیت خود آگاه بود و با هدف حرکت می کرد.
But there was a fundamental problem.	اما یک مشکل اساسی وجود داشت.
These are memories	اینها خاطرات هستند
Yes, a lot of them were inside.	بله، تعداد زیادی از آنها داخل بودند.
Each character set is unique to each user.	هر مجموعه ای از کاراکترها برای هر کاربر منحصر به فرد است.
I went to a room there and he said you would be here.	من به اتاقی در آنجا مراجعه کردم و او گفت که شما اینجا خواهید بود.
His eyes were still closed.	چشمانش هنوز بسته بود.
The only way out of it.	تنها راه خروج از آن است.
This new person knows nothing about database management.	این فرد جدید چیزی در مورد مدیریت پایگاه داده نمی داند.
All these things came out of it.	همه این چیزها از آن بیرون آمد.
I remember turning it off	یادمه خاموشش کردم
A gentle push	یک فشار آرام
I want to give something to each of them to remember me.	می‌خواهم به هر کدامشان چیزی بدهم تا مرا به خاطر بسپارند.
This method has an important advantage compared to other models.	این روش یک مزیت مهم در مقایسه با مدل های دیگر دارد.
Logic is logic.	منطق منطقی است.
We do not delete it.	ما آن را حذف نمی کنیم.
But whatever cash you make is gone forever.	اما هر چه پول نقد بیرون بیاورید برای همیشه از بین رفته است.
They actually have to raise money.	آنها در واقع باید پول را جمع کنند.
They brought me back to the world.	آنها مرا به دنیا بازگرداندند.
This is a very clean and quiet place.	این یک مکان بسیار تمیز و آرام است.
But they want a key.	اما آنها یک کلید می خواهند.
We go back a lot.	خیلی به عقب برمی گردیم.
I had the opportunity to watch this man perform several times.	من این فرصت را داشتم که چندین بار اجرای این مرد را تماشا کنم.
He had lost old knowledge and old skills.	او دانش قدیمی و مهارت های قدیمی را از دست داده بود.
The reality of the first part	واقعیت قسمت اول
But that cat	اما اون گربه
This may not seem like much.	این ممکن است زیاد به نظر نرسد.
I have many years of management experience.	من سالها سابقه مدیریت دارم.
If it makes you feel bad, it's negative.	اگر احساس بدی به شما بدهد منفی است.
And there are other changes that we are still learning.	و تغییرات دیگری وجود دارد که ما هنوز در حال یادگیری آن هستیم.
I did not just fight to get my job back.	من فقط برای برگرداندن شغلم مبارزه نکردم.
This is my fourth account.	این چهارمین اکانت من است.
Showed something, definitely.	چیزی نشان داد، قطعا.
Taste and season with salt if necessary.	بچشید و در صورت لزوم با نمک مزه دار کنید.
They never die.	آنها هرگز نمی میرند.
Although small in number, the impact is great.	اگرچه تعداد کمی است، اما تأثیر آن زیاد است.
He wanted her to go more than anything.	او بیش از هر چیز می خواست که او برود.
They do not seem to care.	به نظر می رسد که آنها اهمیتی نمی دهند.
This is a gift to see the future for various reasons.	این یک هدیه برای دیدن آینده به دلایل مختلف است.
Maybe if he had started from there, things would have been different.	شاید اگر او از آنجا شروع می کرد، اوضاع فرق می کرد.
Nothing like this.	هیچ چیز شبیه این نیست.
A few more minutes	چند دقیقه بیشتر
And you felt something	و تو یه چیزی حس کردی
Write your goal in great detail.	هدف خود را با جزئیات زیاد بنویسید.
A man who is broken does not do this.	مردی که شکسته است این کار را نمی کند.
It works.	این کار می کند.
I know your lies.	من دروغ های شما را می دانم.
It was about eight years ago.	حدود هشت سال پیش بود.
At least more fit than what he had seen at home.	لااقل تناسب بیشتری از آنچه در خانه دیده بود.
Weight loss was recorded.	کاهش وزن بدن ثبت شد.
However, he could not hide from the truth, whatever it was.	با این حال، او نمی توانست از حقیقت، هر چه که بود، پنهان شود.
We can not accept that this is a legal issue.	ما نمی توانیم قبول کنیم که این امر به عنوان یک موضوع قانونی است.
They will return both in this life and in the next life.	چه در این زندگی و چه در زندگی آینده باز خواهند گشت.
Worried like hell	مثل جهنم نگران
Well we know how it turned out.	خوب ما می دانیم که چگونه شد.
It has the right to price its products however it wants.	این حق دارد محصولات خود را هر طور که می خواهد قیمت گذاری کند.
Follows him again.	دوباره او را دنبال می کند.
This makes it a real and genuine love.	این باعث می شود که یک عشق واقعی و واقعی باشد.
So we go and support there.	بنابراین ما می رویم و آنجا حمایت می کنیم.
I have never tried.	من هرگز امتحان نکرده ام.
See how beautiful our land is	ببین سرزمین ما چقدر زیباست
So we just came to the conclusion that this is enough.	بنابراین ما فقط به این نتیجه رسیدیم که کافی است.
No, not necessarily, no.	نه، نه لزوما، نه.
And then there is the fact that he did not appear this morning.	و سپس این واقعیت وجود دارد که او امروز صبح ظاهر نشد.
Now he uses wood.	حالا او از چوب استفاده می کند.
Season the chicken with salt and pepper.	مرغ را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
It's fun, but it might be a lot.	سرگرم کننده است، اما ممکن است زیاد باشد.
Do not curse me	این لعنت ها را به من نده
He did not know what	نمیدونست چیه
The building is in the background of a school.	ساختمان در پس زمینه یک مدرسه است.
I know my religion.	من دینم را می دانم.
We briefly review some of them.	برخی از آنها را به اختصار مرور می کنیم.
He drove towards her	به سمتش رانندگی کرد
You can not forget that he was a rich kid.	شما نمی توانید فراموش کنید که او یک بچه پولدار بود.
He is there	اون اونجا
The earth works in much the same way.	زمین تقریباً به همین ترتیب کار می کند.
Neither my mother nor my brother.	نه مادرم و نه برادرم.
But this has not been directly addressed by experimental tools.	اما این موضوع به طور مستقیم با ابزارهای تجربی بررسی نشده است.
Wrong, good versus	اشتباه، خوب در مقابل
I still could not believe this was happening.	هنوز نمی توانستم باور کنم که این اتفاق می افتد.
No easy repair.	بدون تعمیر آسان.
There was no one else.	هیچ کس دیگری نبود.
Because that was my mother.	چون مادرم همین بود.
If you have any questions, ask.	اگر سوالی دارید، بپرسید.
In the smoke.	در دود.
Do not leave everything together.	همه چیز را یکجا رها نکنید.
Well, then what's new.	خوب، پس چه چیز جدیدی وجود دارد.
Air, food, water.	هوا، غذا، آب.
So were my parents.	پدر و مادر من هم همینطور بودند.
Well, not much anyway.	خوب، به هر حال زیاد نیست.
He went the other way and basically disappeared.	او راه دیگری رفت و اساسا ناپدید شد.
We can still support each other and fight for what is right.	ما هنوز هم می توانیم از یکدیگر حمایت کنیم و برای آنچه درست است بجنگیم.
This does not mean that problems will not be discovered in the future.	این بدان معنا نیست که مشکلات در آینده کشف نخواهند شد.
Just sit down and maybe hold your hand.	فقط بنشین و شاید دستت را بگیر.
I wrote the truth about myself.	حقیقت را در مورد خودم نوشتم.
You have nothing to do	تو کاری نداری
He does not like to lose	دوست نداره ببازه
It is necessary to plan what and how to show.	ضروری است برنامه ریزی کنید که چه چیزی و چگونه باید نشان دهید.
He has been dead for half an hour.	او نیم ساعت است که مرده است.
It turned out that this is no exception.	معلوم شد که این استثنا نیست.
It certainly does not break my heart to stay away from you.	مطمئناً دل من را نمی شکند که از سر راه شما دوری کنم.
Unfortunately, he also liked it somehow.	متأسفانه او هم به نوعی آن را دوست داشت.
Everyone heard it.	همه آن را شنیدند.
I find them really useful !.	من آنها را واقعا مفید!.
We loved this cat very much.	ما این گربه را خیلی دوست داشتیم.
This snow has closed the school.	این برف مدرسه را تعطیل کرده است.
Here's just me	اینجا فقط من هستم
I killed her baby	من بچه اش را کشته بودم
Communication is important.	ارتباط مهم است.
Easy, fast and fun setup for both of you.	راه اندازی آسان، سریع و سرگرم کننده برای هر دوی شما.
It had gone far beyond that.	خیلی فراتر از آن رفته بود.
However, he never did.	با این حال، او هرگز چنین نکرد.
It is clear that the value should be as small as possible.	واضح است که ارزش باید تا حد امکان کوچک باشد.
There is no conflict with reality.	هیچ تعارضی با واقعیت وجود ندارد.
I have a good warm feeling about this.	من یک احساس گرم خوب در مورد این دارم.
The court did not make such a decision.	دادگاه چنین تصمیمی نگرفت.
They have preserved the buildings and the streets well.	آنها ساختمان ها و خیابان ها را به خوبی حفظ کرده اند.
So at first, you will probably feel some pressure.	بنابراین در ابتدا، به احتمال زیاد مقداری فشار را احساس خواهید کرد.
Then they went down.	بعد می رفتند زیر.
I could not open it	نتونستم بازش کنم
Here are two new ones.	در اینجا دو مورد جدید را ارائه می دهیم.
There was no blood now	الان خون نبود
Or you can send that letter yourself.	یا می توانید آن نامه را خودتان بفرستید.
Is coming home	داره میاد خونه
He told her he was leaving.	به او گفت که دارد می رود.
Each has different limitations.	هر کدام محدودیت های متفاوتی دارند.
I do not want to suggest anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری پیشنهاد کنم.
It can even be said that it is recommended.	حتی می توان گفت توصیه می شود.
I'm an old woman.	من یک پیرزن هستم.
He does everything he can to come back to her, even playing sick.	او هر کاری می کند تا با او برگردد، حتی مریض بازی کند.
I was almost sure everyone knew.	من تقریبا مطمئن بودم که همه می دانند.
Not everything is new.	نه همه چیز جدید است.
Ask if he will see you.	بپرس که آیا او تو را خواهد دید.
Instead, we waited and waited, and our careers ended.	درعوض، ما منتظر ماندیم و منتظر ماندیم و حرف‌هایمان تمام شد.
However, these methods are common.	با این حال، این روش ها رایج هستند.
Let me first introduce you to my breakfast experience.	اجازه دهید ابتدا شما را با تجربه صبحانه خود آشنا کنم.
I can not wait tonight.	نمی توانم امشب صبر کنم.
I turned to the girls and asked them, "Is it okay?"	برگشتم سمت دخترا و ازشون پرسیدم مشکلی نیست؟
The most common place to do this is on a website.	رایج ترین مکان برای انجام این کار در یک وب سایت است.
He lived and he was only slightly injured.	او زندگی کرد و او فقط کمی زخمی شد.
They have been gone for a long time.	آنها خیلی وقت است که رفته اند.
School is supposed to be a place where we can learn things.	مدرسه قرار است جایی باشد که در آن چیزهایی یاد بگیریم.
It was time to decide	زمان تصمیم گیری بود
He looked confused like him.	او هم مثل او گیج به نظر می رسید.
More than a surprise.	بیشتر از تعجب.
Police say the gun appears to have been fired.	پلیس می گوید که به نظر می رسد تفنگ شلیک شده است.
This should be the driving style.	این باید سبک رانندگی باشد.
Run time is given in days, hours or seconds.	زمان اجرا بر حسب روز، ساعت یا ثانیه داده می شود.
This is where the magic happens.	اینجا جایی است که جادو اتفاق می افتد.
It did not have to be happy.	لازم نبود خوشحال کننده باشد.
Simple smooth color layer	لایه رنگی صاف ساده
His photo was in the newspaper last year.	عکس او سال گذشته در روزنامه بود.
That will never change.	که هرگز تغییر نخواهد کرد.
Pouring on that student who continues to act.	ریختن به آن دانش آموزی که به عمل کردن ادامه می دهد.
He was then beheaded for lying.	سپس سر او را به دلیل دروغگویی جدا کردند.
And we will eat it tonight.	و ما امشب آن را می خوریم.
In the range of my hand	در محدوده دست من
But it is a beautiful thing.	اما چیز زیبایی است.
It seems like the characters are really thinking.	انگار واقعاً می توان دید شخصیت ها در حال فکر کردن هستند.
And it may be normal for that particular child.	و ممکن است برای آن کودک خاص طبیعی باشد.
And there is a gift.	و یک هدیه وجود دارد.
One hundred years ago, relatively few women worked outside the home.	صد سال پیش، زنان نسبتا کمی بیرون از خانه کار می کردند.
We just came out a little flat.	ما فقط کمی صاف بیرون آمدیم.
Unfortunately, this is not what we have.	متاسفانه این چیزی نیست که ما داریم.
It turned out to be great.	معلوم شد که بزرگ است.
It was closed the next day.	روز بعد تعطیل شد.
Money transfer is without real transfer.	انتقال پول بدون جابجایی واقعی آن است.
Then turn right, until there is a walking path available.	سپس به راست می‌پیچد، تا زمانی که مسیری برای پیاده‌روی در دسترس باشد.
The car was still on the streets several years later.	ماشین بعد از گذشت چندین سال هنوز در خیابان ها بود.
Which I think is good	که از نظر من خوبه
There is no place for him here	اینجا جایی برای او نیست
Several experimental approaches have been developed to achieve this goal.	چندین رویکرد تجربی برای رسیدن به این هدف توسعه داده شده است.
Many people like to run.	خیلی ها دوست دارند بدوند.
Now he has his own rules.	حالا او قوانین خودش را دارد.
I went through the entrance and everything was different.	از در ورودی رد شدم و همه چیز متفاوت بود.
Here is a link to it.	در اینجا یک لینک به آن است.
He had nothing	اون هیچی نداشت
Not that it matters now	نه اینکه الان مهم باشه
Name your rights	حقوق خود را نام ببرید
Do not hate each other	از هم متنفر نباشیم
But others do not.	اما دیگران نه.
I love the way the characters are engraved.	من عاشق روشی هستم که کاراکترها بر آن نقش می بندند.
It is either off or on.	یا خاموش است یا روشن.
His hands dropped his head.	دستانش سرش را رها کردند.
I can hardly keep my eyes open.	به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم.
It's time to dump her and move on.	زمان پیدا کردن یک شرکت و تلفن جدید است.
This would not be possible without them.	بدون آنها این امر ممکن نخواهد بود.
Dark days will come	روزگار تاریک خواهد آمد
He was not used to being touched.	او به لمس شدن عادت نداشت.
I appreciate it for one.	من برای یک آن را قدردانی می کنم.
He is the friend of several of my friends.	او دوست چند تن از دوستان من است.
In many ways, he was returning to the source.	از بسیاری جهات، او به منبع باز می گشت.
And so my existence is essential for a complete description of reality.	و بنابراین وجود من برای توصیف کامل واقعیت ضروری است.
You were very determined	خیلی مصمم بودی
Yours looks great	مال شما عالی به نظر میرسه
But he was not so sure.	اما او چندان مطمئن نبود.
He knew his father would not come.	می دانست پدرش نمی آید.
In the early days, we did not think about security.	در روزهای اول ما به امنیت فکر نمی کردیم.
The lights were not on yet.	هنوز چراغ ها روشن نشده بود.
Experimental control of plant growth.	کنترل تجربی رشد گیاه.
The main thing is that there are different types.	نکته اصلی این است که انواع مختلفی وجود دارد.
But he is in a good place.	اما او در جای خوبی است.
A rare surprise these days.	یک شگفتی نادر در این روزگار.
Pointed to the left of the door.	به سمت چپ در اشاره کرد.
I had a good thing	اتفاق خوبی داشتم
He does not go to work.	سر کار نمی رود.
This has a huge impact on your overall health.	این تأثیر زیادی بر سلامت کلی شما دارد.
Over the months, we became more and more distant from each other.	در طول ماه ها ما بیشتر و بیشتر از هم دور شدیم.
The pleasure was completely mine.	لذت کاملاً از آن من بود.
Seriously though	هرچند جدی میگم
Being in love with someone is not very new.	عاشق کسی بودن خیلی تازه نیست.
They were timely and very professional.	آنها به موقع و بسیار حرفه ای بودند.
I was not the kind of person who could go on in life.	من آن جور آدمی نبودم که بتوانم در زندگی ادامه دهم.
We do not have to be perfect.	ما مجبور نیستیم کامل باشیم.
We can see how it goes.	ما می توانیم ببینیم که چگونه پیش می رود.
Maybe you are the one who can help them.	شاید شما آن فردی باشید که می توانید به آنها کمک کنید.
Because it will definitely happen.	زیرا حتماً اتفاق خواهد افتاد.
God kills the plans.	خدا نقشه ها را می کشد.
There is really nothing wrong with this collection.	واقعا هیچ چیز بدی در مورد این مجموعه وجود ندارد.
He knew where to look.	می دانست کجا باید دنبالش بگردد.
Come for sex	برای سکس بیا
He was ten years older and had lived.	ده سال بزرگتر بود و زندگی کرده بود.
At least that's what employees are told.	حداقل این چیزی است که به کارمندان گفته می شود.
This idea is very simple.	این ایده بسیار ساده است.
Their bodies were then set on fire.	سپس اجساد آنها به آتش کشیده شد.
Let's take a look at its code.	بیایید نگاهی به کد آن بیندازیم.
I think he tried to attack me but he did not have the strength.	فکر می کنم سعی کرد به من حمله کند اما قدرتش را نداشت.
نچرخ.	نچرخ.
It is currently under development.	در حال حاضر در حال توسعه است.
You will know when you do this.	وقتی این کار را بکنید، خواهید دانست.
Do not shoot unless you shoot.	شلیک نکنید مگر اینکه به آن شلیک کنید.
Even after months and months.	حتی بعد از ماه ها و ماه ها.
This is about me.	این برای من مربوط به شخص است.
Get on top of it and do a jog.	بالای آن قرار بگیرید و یک پرش دویدن انجام دهید.
All these women, little time.	این همه زن، زمان کم.
Your email address will not be published.	آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
I was like a child	شبیه بچه بودم
Best for general use.	برای استفاده عمومی بهترین است.
However, web speed and production rates are still very low.	با این حال، سرعت وب و نرخ تولید هنوز بسیار پایین است.
From the government's point of view, we are just a race here.	از نظر دولت، ما اینجا فقط یک نژاد هستیم.
But there were also important new interests that started to work.	اما علایق جدید مهمی نیز وجود داشت که شروع به کار کردند.
Not necessarily in one place.	نه لزوما در یک مکان.
His picture is in the book.	عکس او در کتاب است.
However, now is more important than what is going on in my mind.	با این حال، اکنون مهمتر از آن چیزی است که در ذهن من می گذرد.
The doctor was also very upset.	دکتر هم خیلی ناراحت بود.
You may spend more time than you expect at one point.	ممکن است در یک مرحله زمان بیشتری از آنچه انتظار دارید صرف کنید.
I'm comfortable with him.	من با او راحت هستم.
We bought it.	ما آن را خریدیم.
It will be clear in the next few weeks what will happen.	چند هفته آینده مشخص خواهد شد که چه اتفاقی می افتد.
He could not take the risk tonight.	امشب نمی‌توانست ریسک کند.
We should have fun with it	باید باهاش ​​خوش بگذرونیم
Belief in literature can make its own rules.	ایمان به ادبیات، می تواند قوانین خود را بسازد.
Many more will follow.	بسیاری دیگر در ادامه خواهند آمد.
There is also a city of music	شهر موسیقی هم هست
Smart power really.	قدرت هوشمند واقعا.
This was the first thing we tried.	این اولین چیزی بود که امتحان کردیم.
Many of us have life insurance.	بسیاری از ما بیمه عمر داریم.
Maybe I was better than I thought.	شاید بهتر از این می‌بودم که به خودم فکر می‌کردم.
He has a lot of fans, he is cool and very popular.	او طرفداران زیادی دارد، باحال و بسیار محبوب به حساب می آید.
This growth is expected to increase in the coming years.	پیش بینی می شود در سال های آینده این رشد بیشتر شود.
He had not completed his service plan.	برنامه خدمت خود را کامل نکرده بود.
The third time, just tap the kids who want someone else.	بار سوم فقط به بچه هایی که دیگری می خواهند ضربه بزنید.
He held it together and somehow got over it.	او آن را با هم نگه داشت و به نحوی از پسش برآمد.
Watch and think about your life	تماشا کن و به زندگیت فکر کن
Stop today or contact us for more information.	همین امروز توقف کنید یا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
There are two different classes of these products.	دو کلاس مختلف از این محصولات وجود دارد.
I wanted to regret it	میخواستم پشیمونش کنم
He wanted to kill himself to prevent it.	او قصد داشت خود را بکشد تا از آن جلوگیری کند.
The house itself should reflect these values.	خود خانه باید بیانگر این ارزش ها باشد.
This also works.	این هم کار می کند.
He was too far away.	او خیلی دور شده بود.
They never do.	آنها هرگز انجام نمی دهند.
Water must be cut off.	آب باید قطع شود.
Gain your confidence.	اعتماد به نفس خود را به دست می آورند.
I often wonder what others think of us.	من اغلب تعجب می کنم که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند.
And it's good for business, too.	و برای تجارت نیز خوب است.
For any questions, please contact us.	برای هر گونه سوال، لطفا با ما تماس بگیرید.
Maybe I should send it	شاید براش بفرستم
Warm and friendly.	گرم و دوستانه.
Without judgment from him, if so.	بدون قضاوت از او، اگر چنین است.
He is now our president.	او اکنون رئیس جمهور ماست.
Country average	میانگین کشوری
I can not transfer it	نمیتونم انتقالش بدم
He turned his back.	پشتش را برگرداند.
This can be violence against them at home.	این می تواند خشونت علیه آنها در خانه باشد.
I'm not even a little surprised that they ignored it.	من حتی کمی تعجب نمی کنم که آنها آن را نادیده گرفتند.
This is good news and bad news.	این خبر خوب و خبر بد است.
It does not exist.	آن وجود ندارد.
That is, we are	یعنی ما هستیم
Current contract status	وضعیت قرارداد فعلی
But this does not necessarily mean that men are more criminal.	اما این لزوما به این معنا نیست که مردان جنایتکارتر هستند.
And right through him.	و درست از طریق او.
We could go with any story he wanted.	ما می توانستیم با هر داستانی که او می خواست برویم.
Let's keep it simple.	بیایید آن را ساده نگه داریم.
They are in different situations.	آنها در شرایط متفاوت هستند.
I do not see you being asked to offer more.	من نمی بینم که از شما خواسته می شود بیشتر ارائه دهید.
I tried the following steps but failed.	این مراحل زیر را امتحان کردم اما موفق نشدم.
We do not take the horse to the water.	اسب را به آب نمی بریم.
There are several factors involved.	در اینجا عوامل متعددی دخیل هستند.
He knows something.	او چیزی می داند.
He tells me anyway.	او به هر حال به من می گوید.
Our options were very limited.	گزینه های ما بسیار محدود شد.
He could feel it coming	میتونست احساس کنه داره میاد
I'm not afraid of disease.	من از بیماری نمی ترسم.
There is so much beauty in this world.	در این دنیا زیبایی زیادی وجود دارد.
Two years later, the deal seems to have been exactly the opposite.	دو سال بعد، به نظر می رسد قرارداد دقیقا برعکس بوده است.
Not breakfast	صبحانه نیست
I think they did it their own way.	من فکر می کنم آنها به روش خودشان این کار را کردند.
There was power in this place.	قدرت در این مکان وجود داشت.
Contributed to the discussion.	به بحث کمک کرد.
Familiarity with recent works was a good experience.	آشنایی با آثار اخیر تجربه خوبی بود.
Because making these great and original games is really expensive.	زیرا ساخت این بازی های بزرگ و اصلی واقعاً گران است.
It is moving.	در حال حرکت است.
I did not want to be taken away.	دوست نداشتم او را ببرند.
College is positive but not required.	کالج مثبت است اما الزامی نیست.
You will be here with us.	شما اینجا با ما خواهید بود.
Repeat with the remaining eggs.	با تخم مرغ های باقی مانده این کار را تکرار کنید.
Patient samples are provided.	نمونه های بیمار ارائه شده است.
Learning was more open.	یادگیری بازتر بود.
But it was still a very important time for me.	اما هنوز زمان بسیار مهمی برای من بود.
I'm not good at it.	من در آن خوب نیستم.
You may feel worse before you get better.	ممکن است قبل از اینکه بهتر شوید، احساس بدتری داشته باشید.
Another went	یکی دیگه رفت
No one noticed until the next day.	تا روز بعد کسی متوجه نشد.
There is no third option.	گزینه سومی وجود ندارد.
They told you to be slim and beautiful.	آنها به شما گفتند که باید لاغر و زیبا باشید.
There is technology.	فن آوری وجود دارد.
It makes me want to stay away from you, not work with you.	این باعث می شود که بخواهم از شما دوری کنم، نه اینکه با شما کار کنم.
We realized today that it is far from perfect.	ما امروز متوجه شدیم که از کامل بودن فاصله زیادی دارد.
It was a very funny story.	این یک داستان بسیار خنده دار می بود.
I look forward to hearing from you.	مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستم.
Is wrong.	اشتباه است.
Family friends were also included.	دوستان خانواده نیز شامل شدند.
Many of us were dead and many more.	بسیاری از ما مرده بودیم و تعداد بیشتری از آنها.
The list went on.	لیست ادامه پیدا کرد.
You get something new from each person you bring into your life.	از هر فردی که به زندگی خود راه می دهید چیز جدیدی به دست می آورید.
However, there are some limitations.	با این حال، باید به برخی محدودیت ها اشاره کرد.
Having too much knowledge was a funny problem.	داشتن دانش بیش از حد مشکل خنده‌داری بود.
He could not hear what it was.	او نمی توانست بشنود چه چیزی است.
Tell me something else	یه چیز دیگه بهم بگو
In other words, it's just like a credit card.	به عبارت دیگر، دقیقاً مانند یک کارت اعتباری است.
Management is not very fair	مدیریت خیلی منصفانه نیست
I am the one who has to manage this.	من کسی هستم که باید این را اداره کنم.
They send us a message.	برای ما پیام می دهند.
He could not think of anything to say.	چیزی به ذهنش نمی رسید که بگوید.
Apparently, that person did not have his insurance.	ظاهراً آن شخص بیمه خود را نداشت.
Just take a few minutes.	فقط چند دقیقه وقت بگذارید.
I will not be there.	من آنجا نخواهم بود.
If it sounds fun, give it a try.	اگر به نظر سرگرم کننده است، آن را امتحان کنید.
Blood is not enough to show that someone is seriously injured.	خون کافی نیست که نشان دهد کسی به شدت مجروح شده است.
They have no heart or soul.	آنها قلب و روح ندارند.
They talked around the fire for hours.	در اطراف آن آتش ساعت ها صحبت کردند.
There were many false reports.	گزارش های نادرست زیادی ارائه شد.
It is about knowing yourself and your child.	این در مورد آگاهی از خود و کودکتان است.
It has been a wonderful experience so far.	این یک تجربه فوق العاده تا اینجا بوده است.
Whatever shape you draw will help you put the next shape.	هر شکلی که می کشید به شما کمک می کند شکل بعدی را قرار دهید.
And maybe they do.	و شاید هم بکنند.
Your photo will be mine	عکس شما مال من خواهد شد
Maybe email them a blog post, a link to a video.	شاید یک پست وبلاگ، پیوندی به یک ویدیو برای آنها ایمیل کنید.
There will be two separate sets of damage.	دو مجموعه مجزا از آسیب وجود خواهد داشت.
Stay with him.	با او بمان.
However, it really does not work.	با این حال، واقعاً کاری انجام نمی دهد.
He was taking a step.	او یک قدم بر می داشت.
One big difference, however, was the choice of food.	با این حال، یک تفاوت بزرگ، انتخاب غذا بود.
There was a lot of pressure	فشار زیاد بود
With a population of this size, you have to make money.	با جمعیتی به این بزرگی، باید پول درآورد.
Social anxiety did not change over time.	اضطراب اجتماعی در طول زمان تغییر نکرد.
He has a cat for every day of the year.	برای هر روز از سال یک گربه دارد.
You can have him at the end.	شما می توانید او را در پایان داشته باشید.
Maybe you like his back	شاید پشتش را دوست داشته باشی
It was an incredible show.	آن نمایش باورنکردنی بود.
It did not matter what the subject was.	مهم نبود موضوع چه بود.
And he continued to do so.	و او همچنان این کار را انجام داد.
The pressure is off.	فشار خاموش است.
And the following week	و هفته بعد از آن
And it does not take weeks or months.	و هفته ها یا ماه ها طول نمی کشد.
I will try another one	یکی دیگه رو امتحان میکنم
Then the rest of us started looking for a home.	سپس بقیه ما جستجوی خانه را آغاز کردیم.
Everyone is safe.	همه در امان هستند.
this is a problem.	این یک مشکل است.
We went through a lot together.	ما با هم خیلی چیزها را پشت سر گذاشتیم.
It looks like this.	اینطور به نظر می رسد.
I'm not interested in getting to know them.	من علاقه ای به آشنایی با آنها ندارم.
He offered to get me out of this situation.	او به من پیشنهاد داد که من را از این وضعیت خارج کند.
Changes affect their aspect.	تغییرات بر جنبه آنها تأثیر می گذارد.
Anyone who says we can have both is lying to you.	هر کسی که بگوید ما می توانیم هر دو را داشته باشیم به شما دروغ می گوید.
We have to go and calm him down.	باید برویم او را آرام کنیم.
From the plant.	از گیاه.
Share the news and ideas of your stories, good or bad.	اخبار و ایده های داستان های خود را، چه خوب و چه بد، به اشتراک بگذارید.
It is sad to see.	دیدن آن غم انگیز است.
Give us money now	حالا به ما پول بده
It should feel heavy in relation to its size.	نسبت به اندازه اش باید احساس سنگینی داشته باشد.
There were many things for which he had no answer.	خیلی چیزها بود که او جوابی برای آنها نداشت.
This phone changes my mind about what a smartphone is.	این تلفن فکر من را در مورد چیستی تلفن هوشمند تغییر می دهد.
I have no information about it.	من هیچ اطلاعی در مورد آن ندارم.
This was the man they loved.	این مردی بود که دوستش داشتند.
In the promise in them.	در وعده در آنها.
I am aware once again.	من یک بار دیگر آگاه هستم.
We stay here again.	دوباره در اینجا میمانیم.
Maybe we did not clarify this point properly.	شاید ما این نکته را آنطور که باید روشن نکرده ایم.
It only feels in the moment.	این فقط در لحظه احساس می کند.
I know, it's a terrible idea.	می دانم، ایده وحشتناکی است.
As its reference.	به عنوان مرجع آن.
The door opened	دری باز می شد
The children are covered in them.	بچه ها در آنها پوشیده شده اند.
I think this was a mistake.	من فکر می کنم این یک اشتباه بود.
I use the above settings for it.	من از تنظیمات بالا برای آن استفاده می کنم.
However, the end result is the same.	با این حال، نتیجه نهایی یکسان است.
Be a part of nature.	بخشی از طبیعت باشید.
Others found work and improved their situation.	دیگران کار پیدا کردند و وضعیت خود را بهبود بخشیدند.
And.	و.
There is even one honest thing in it.	حتی یک چیز صادقانه در آن وجود دارد.
He thought it was good.	او فکر کرد خوب است.
But there were those who hoped he could learn from it.	اما کسانی بودند که امیدوار بودند او بتواند در این کار یاد بگیرد.
These two systems are with higher mass components mentioned earlier.	این دو سیستم با اجزای جرم بالاتر هستند که قبلا ذکر شد.
In the right eye, other people are standing behind the woman.	در چشم راست افراد دیگری پشت زن ایستاده اند.
Sometimes this happens.	گاهی این اتفاقات می افتد.
There is a smell of blood in the hospital.	در بیمارستان بوی خون به مشام می رسد.
What a waste of time.	چه وقتی تلف کردیم.
However, three months before they left, their plan fell through.	با این حال، سه ماه قبل از رفتن آنها، نقشه آنها به هم ریخت.
But it was still personal.	اما باز هم شخصی بود.
He stepped aside a little and looked at her.	کمی کنار رفت و به او نگاه کرد.
it was happened.	اتفاق افتاده بود.
Welcome to my website.	به وبسایت من خوش آمدید.
You were not there, not the little boys.	نه تو آنجا بودی، نه پسرهای کوچک.
Those who know what is going on and can tell me.	کسانی که می دانند چه خبر است و می توانند به من بگویند.
Under such a tree of action, there is no freedom of decision.	در زیر چنین درخت اعمال، آزادی تصمیم گیری وجود ندارد.
This was about the church.	این در مورد کلیسا بود.
But no one asks us.	اما کسی از ما سوال نمی کند.
This is the inside view, the view from below.	این نمای داخل است، نمای از پایین.
There are two of them.	دو تا از آنها موجود است.
Delivery is behind the church.	تحویل گرفتن در پشت کلیسا است.
Over and over and over again.	بارها و بارها و بارها.
They could taste, feel and touch it.	آنها می توانستند آن را بچشند، حس کنند و لمس کنند.
I like sex with boys.	من رابطه جنسی با پسرها را دوست دارم.
Do not harass children.	بچه ها را اذیت نکنید.
We know there is a relationship.	ما می دانیم که یک رابطه وجود دارد.
Now in the app	اکنون در برنامه
You can not wait to spend time reading each word.	نمی توانید صبر کنید تا زمانی را برای خواندن هر کلمه صرف کنید.
And so, we could never match everything he did.	و بنابراین، ما هرگز نمی‌توانستیم با تمام کارهایی که او انجام می‌داد مطابقت دهیم.
It just feels good	فقط حس خوبی داره
When we go to bed we think about problems.	وقتی به رختخواب می رویم به مشکلات فکر می کنیم.
you are the best.	تو بهترینی.
And they followed him.	و به دنبال او آمدند.
This way, it will be very slow with large data sets.	به این ترتیب، این امر با مجموعه داده های بزرگ بسیار کند خواهد بود.
The phone call was none of these things.	تماس تلفنی هیچ کدام از این چیزها نبود.
Research history, read about our history, learn what really happened.	در مورد تاریخ تحقیق کنید، در مورد تاریخ ما بخوانید، یاد بگیرید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
They really guide me.	آنها واقعاً مرا راهنمایی می کنند.
This one is tight.	این یکی تنگ است.
You will be stuck in fear from both directions.	از هر دو جهت در ترس گیر خواهید کرد.
They are one of the top five teams.	آنها یکی از پنج تیم اصلی هستند.
We definitely have one in mind.	ما قطعا یکی را در ذهن داریم.
They are love letters.	آنها نامه های عاشقانه هستند.
So far everything is working out as expected.	تا اینجا همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.
And this is by no means clear.	و این به هیچ وجه واضح نیست.
I believe in a fair tax.	من به مالیات عادلانه اعتقاد دارم.
I will be a general again	من دوباره ژنرال خواهم شد
I have your mobile number	من شماره همراه شما را دارم
That was a good thing, but it's a lot of work.	این کار خوب بود، اما کار زیادی بود.
I do not say.	من نمی گویم.
The device can tell you many things.	دستگاه می تواند چیزهای زیادی به شما بگوید.
But it is enough.	اما کافی است.
Their last meeting had gone badly.	آخرین ملاقات آنها بد پیش رفته بود.
They were great.	عالی بودند.
To the right of the new version of these lower bars.	در سمت راست نسخه جدید این نوارهای پایین تر.
Playing in that situation is not the same.	بازی کردن در آن موقعیت یکسان نیست.
The fit is excellent.	تناسب عالی است.
We talked business.	ما تجارت صحبت کردیم.
I fall in love very easily	من خیلی راحت عاشق میشم
And another if needed.	و دیگری در صورت نیاز.
Otherwise nothing will change.	در غیر این صورت چیزی تغییر نخواهد کرد.
None of us can fully understand what others are experiencing.	هیچ یک از ما نمی توانیم به طور کامل بدانیم که دیگران چه تجربه هایی دارند.
So it is not very useful.	پس خیلی مفید نیست.
Gives the following error.	خطای زیر را می دهد.
You pick up your belongings and get up.	وسایلت را برمی‌داری و بلند می‌شوی.
This way they will last for several weeks.	آنها به این ترتیب چندین هفته دوام خواهند آورد.
I can not understand what the problem is	نمیتونم بفهمم مشکل چیه
He bent down and stretched the meat for his dogs.	خم شد و برای سگ هایش گوشت دراز کرد.
He will maintain himself in many ways.	او از بسیاری جهات خود را حفظ خواهد کرد.
Neither in the room nor outside.	نه در اتاق و نه بیرون از آن.
The couple has four children.	این زوج چهار فرزند دارند.
He decided to take a risk.	تصمیم گرفت ریسک کند.
Information processing occurs.	پردازش اطلاعات رخ می دهد.
I guess it was his heart.	حدس می زنم قلب او بود.
He had a meeting at two o'clock.	او در ساعت دو جلسه داشت.
The plaintiff could not answer this argument.	شاکی نتوانست به این استدلال پاسخ دهد.
Blood samples were immediately placed on ice.	نمونه های خون بلافاصله روی یخ گذاشته شد.
His father beat him.	پدرش او را کتک زد.
After all, it was too little, too late.	بالاخره خیلی کم بود، خیلی دیر.
Everyone loved him.	همه او را دوست داشتند.
Of course it is wrong.	البته اشتباه است.
The story will include important events.	داستان شامل وقایع مهمی خواهد بود.
I knew exactly what he meant	دقیقا میدونستم منظورش چیه
We must value each other.	ما باید برای هم ارزش قائل باشیم.
Demand remains stable, supply has increased.	تقاضا ثابت می ماند، عرضه افزایش یافته است.
I guess because we were not going to leave the train.	حدس می زنم چون قرار نبود قطار را ترک کنیم.
I took the same issue	منم همین مسئله رو گرفتم
They are certainly effective based on the numbers we see.	آنها مطمئناً بر اساس اعدادی که می بینیم مؤثر هستند.
I jump back.	به عقب می پرم.
The government did not seem to care about world opinion.	به نظر می رسید که دولت به افکار جهانی اهمیت نمی دهد.
It did not seem that way to him, though.	هرچند در مورد او اینطور به نظر نمی رسید.
Good hair helps you feel good.	موهای خوب به شما کمک می کند تا احساس خوبی داشته باشید.
I never wanted to give up.	هیچ وقت نمی خواستم رها کنم.
This party, however, was short-lived.	این مهمانی اما عمر کوتاهی داشت.
There is something you need to know	یه چیزی هست که باید بدونی
You must have sold	حتما فروختی
And children	و بچه ها
I got lost here too	اینجا هم گم شدم
His hands and feet were no longer tied.	دست و پایش دیگر بسته نبود.
As you know, that time has passed for years.	همانطور که می دانید، آن زمان سال ها گذشته است.
There are several benefits to this.	چندین مزیت برای این وجود دارد.
Definitely one of the two.	قطعا یکی از آن دو است.
Details of his car	جزئیات ماشینش
I wonder if he has ever been here.	تعجب می کنم که آیا او تا به حال اینجا بوده است.
There was nothing left for them here.	اینجا دیگر کاری برای آنها وجود نداشت.
It's that simple.	این که ساده است.
Other people have been here recently.	اخیراً افراد دیگری در اینجا بودند.
I thought there was such a thing	فکر کردم همچین چیزی هست
I put this project for free for personal use only.	من این پروژه را به صورت رایگان فقط برای استفاده شخصی قرار داده ام.
A few good things	چند چیز خوب
We have a degree	ما مدرک داریم
See if you can beat the computer.	ببینید آیا می توانید کامپیوتر را شکست دهید.
The list is long.	لیست طولانی است.
I supported it, but I met certain conditions.	من از آن حمایت کردم، اما شرایط خاصی را لحاظ کردم.
Thank you for your continued support.	از حمایت مداوم شما سپاسگزاریم.
View full job description	مشاهده شرح کامل شغل
Otherwise, the service will continue to be provided at no cost.	در غیر این صورت، خدمات همچنان بدون هیچ هزینه ای ارائه می شود.
Two patients needed more than one operation.	دو بیمار به بیش از یک عمل جراحی نیاز داشتند.
It took me five minutes to turn the wind.	پنج دقیقه طول کشید تا باد را برگردانم.
They found a significant competition of task interaction.	آنها مسابقه قابل توجهی از تعامل وظیفه پیدا کردند.
Family dinners can be so much more.	شام خانوادگی می تواند خیلی بیشتر باشد.
Thank you so much for taking care of him.	خیلی ممنون که اینقدر از او مراقبت می کنید.
It's a really lovely place.	واقعا جای دوست داشتنی است.
He died within minutes.	او در عرض چند دقیقه فوت کرد.
Mix in equal amounts of water.	در مقدار مساوی آب مخلوط کنید.
And a god	و یک خدا
He tried, but somehow he could not look away.	او تلاش کرد، اما به نوعی نمی توانست به دور نگاه کند.
A phone number	یک شماره تلفن
I completely understand.	من کاملا درک می کنم.
I say do not just come from the sea.	می گویم فقط از دریا نمی آیند.
I'm losing space	من مکان را از دست می دهم
You get what you need.	هر چیزی که نیاز داشته باشید، آن را دریافت می کنید.
However, information from two people was not available.	با این حال، اطلاعات دو نفر در دسترس نبود.
But at that time, secondary sexual characteristics had not yet been introduced.	اما در آن زمان هنوز ویژگی های جنسی ثانویه وارد نشده بود.
Let's finally take a closer look at these people.	بیایید در نهایت به این افراد از نزدیک نگاه کنیم.
He had spent his life fighting.	او عمرش را در دعوا گذرانده بود.
I will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهم گشت.
Trying to find his way.	در تلاش برای پیدا کردن راه او.
It is the same here.	اینجا هم همینطور است.
Not bad, easy to use, and good enough for this guy.	بد نیست، آسان برای استفاده، و به اندازه کافی برای این مرد خوب است.
Do not move immediately.	بلافاصله تکان نخورد.
Call it human nature.	اسمش را فطرت انسان بگذارید.
This plant seems to grow very well.	به نظر می رسد این گیاه بسیار خوب رشد می کند.
To help search	برای کمک به جستجو
Soon they will pay their bills and they are on their way.	به زودی آنها صورتحساب خود را پرداخت می کنند و در راه هستند.
Be a regular night light and take it everywhere.	یک چراغ شب معمولی باشید و آن را همه جا ببرید.
The weather changed	هوا عوض شد
It looks wonderful and incredibly useful.	این فوق العاده و فوق العاده مفید به نظر می رسد.
But they can receive other sounds.	اما آنها می توانند صداهای دیگری را دریافت کنند.
A similar discussion here and here may help you.	بحث مشابهی در اینجا و اینجا ممکن است به شما کمک کند.
I like that he just tells her that or close.	من دوست دارم که او فقط به او می گوید که یا نزدیک است.
If not, please contact me.	اگر ندارید، لطفا با من در تماس باشید.
We killed their operations.	عملیات آنها را کشتیم.
This is for my personal benefit only.	این فقط برای منافع شخصی من است.
He is, of course, but he is much more than that.	او البته همین است، اما او خیلی بیشتر از این است.
But not about me.	اما در مورد من نه.
And we make the world listen.	و ما را وادار می کنیم که دنیا گوش کند.
Drew raised his eight children on the property.	درو، هشت فرزند خود را در این ملک بزرگ کرد.
But this may or may not be true.	اما ممکن است این درست باشد یا نباشد.
His life seemed quite normal.	زندگی او کاملاً عادی به نظر می رسید.
No one really knows what to do.	هیچ کس واقعا نمی داند چه کاری انجام دهد.
This is clean.	این تمیز است.
Now, you may think our work is over.	اکنون، ممکن است فکر کنید که کار ما تمام شده است.
And this is the last place you think.	و این آخرین جایی است که به آن فکر می کنید.
He was very ugly	اون خیلی داغون بود
He really had to go.	او واقعاً باید می رفت.
Or you started a family yourself	یا خودت خانواده درست کردی
However, do not think that it is bad.	با این حال، فکر نکنید که آن بد است.
You fear for your life, but you are not alone.	شما برای زندگی خود می ترسید، اما شما تنها نیستید.
Only this, never meet the young man again.	فقط این، دیگر هرگز مرد جوان را ملاقات نکنید.
We went ourselves	خودمون رفتیم
Believe me, you will need it	باور کن بهش نیاز خواهی داشت
I think we have made good progress.	فکر می کنم پیشرفت خوبی داشته ایم.
I put it down	گذاشتمش پایین
I was just trying to see if it would air.	فقط داشتم سعی می کردم ببینم پخش میشه یا نه.
And maybe he did.	و شاید او این کار را کرد.
He wore the shirt he wanted.	پیراهنی را که می خواست پوشید.
I do it.	من آن را انجام می دهم.
He is finally leaving	بالاخره داره میره
You can not have it in two ways.	شما نمی توانید آن را به دو صورت داشته باشید.
He refused to start crying.	او حاضر نشد شروع به گریه کند.
Nothing like this happened.	هیچ اتفاقی از این قبیل نیفتاد.
So go ahead and cry	پس برو جلو و گریه کن
There were no fights.	دعوا در کار نبود.
It was not great	عالی نبود
Also, do not go to such trouble to feed your enemy.	همچنین برای تغذیه دشمن خود به چنین دردسری نمی روید.
Good quality writing paper	کاغذ تحریر با کیفیت خوب
Man, he was so hot that he made me cry.	مرد، او آنقدر داغ بود که من را به گریه انداخت.
Besides, he's really in a bad situation, and you have to go.	علاوه بر این، او واقعاً در وضعیت بدی قرار دارد، و شما باید بروید.
It has a special meaning and I liked it.	معنی خاصی دارد و آن را دوست داشتم.
I only know their names	فقط اسمشونو میدونم
You were absolutely right to ask for those things.	شما کاملاً حق داشتید که آن چیزها را بخواهید.
But not this	اما نه این
There is a break in my life.	یک وقفه در زندگی من وجود دارد.
But this does not fully explain their success.	اما این نمی تواند موفقیت آنها را به طور کامل توضیح دهد.
My teaching job was lost.	شغل معلمی ام از بین رفت.
However, these are minor points.	هرچند اینها نکات جزئی هستند.
This is a plan that offers solutions.	این طرحی است که راه حل ها را ارائه می دهد.
It works for me, it has to respect the country we live in.	این برای من کار می کند باید به کشوری که در آن زندگی می کنیم احترام بگذارد.
See here for an example.	برای مثال، اینجا را ببینید.
Even it is not cut and dry.	حتی این بریده و خشک نیست.
There was no other opportunity.	فرصت دیگری وجود نداشت.
This world is in a dire situation.	این دنیا در وضعیت وخیمی است.
But what we do not want is the attention of the press at this time.	اما چیزی که ما نمی خواهیم توجه مطبوعات در این زمان است.
They hit the bar.	به میله زدند.
It drove my mother crazy.	مادرم را دیوانه کرد.
It was a way of eating.	بلکه یک روش غذا خوردن بود.
We only talked about ourselves and our relationships.	ما فقط از خودمان و روابطمان صحبت کردیم.
We think we are so cool.	ما فکر می کنیم اینطوری باحال هستیم.
So we can not say that it is nothing.	بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که چیزی نیست.
He seems to love your mother and have a good relationship with her.	به نظر می رسد که او مادر شما را دوست دارد و با او رابطه خوبی دارد.
We just talked about being away from our family.	ما فقط در مورد دور شدن از خانواده مان صحبت کرده ایم.
The results are relevant.	نتایج به دست آمده مرتبط هستند.
Values ​​were calculated from individual body weight measurements.	مقادیر از اندازه گیری های فردی وزن بدن محاسبه شد.
I continued as usual.	طبق معمول ادامه دادم.
Start with what they know.	با آنچه می دانند شروع کنید.
I do not hold it against him.	من آن را علیه او نگه نمی دارم.
They had nothing to show.	چیزی برای نشان دادن نداشتند.
He was a good kid	بچه خوبی بود
I think this is a big deal.	به نظر من یک معامله بزرگ است.
This is not just an attempt to play the next game.	این فقط تلاش برای انجام بازی بعدی نیست.
The higher the weight, the more important the word.	هر چه وزن بالاتر باشد، کلمه مهمتر است.
He had never seen such a scene before.	او قبلاً چنین منظره ای را ندیده بود.
The girl is arrested	دختر دستگیر می شود
They got it right enough.	به اندازه کافی درست متوجه شدند.
Eight articles were included in the review.	هشت مقاله در بررسی گنجانده شد.
That was it.	که بود.
Unless you can count on the amount of money they can spend.	مگر اینکه مقدار پولی که می توانند خرج کنند را حساب کنید.
I thought it was strange to say that.	به نظرم بیان این جمله عجیب بود.
But you are also on your own.	اما شما نیز در مال خود هستید.
Their faces made it clear enough.	چهره آنها به اندازه کافی آن را واضح کرد.
You should have seen me though	هر چند باید منو می دیدی
If anything made me practice again this weekend!	اگر چیزی این آخر هفته مسابقه باعث شد دوباره تمرین کنم!.
Anything new did not work for the audience they were looking for.	هر چیزی که جدید بود برای مخاطبی که دنبالش می رفتند کار نمی کرد.
They are not the enemy of the people.	دشمن مردم نیستند.
We sat for a minute.	یک دقیقه نشستیم.
I love cooking.	من عاشق آشپزی هستم.
He thought of her when he opened his eyes.	وقتی چشمانش را باز کرد به او فکر کرد.
How hard do you want to find it	چقدر سخت میخوای پیداش کنی
At least he wasn't smart enough to double down.	حداقل آنقدر باهوش نبود که دو برابر شود.
I loved being on stage.	روی صحنه بودن را دوست داشتم.
He had never seen this kind of pain.	او هرگز این نوع درد را ندیده بود.
I thought it was funny	به نظرم خنده دار بود
And you should be that	و تو باید همین باشی
I never liked the term, but the simple answer was yes.	من هرگز این اصطلاح را دوست نداشتم، اما پاسخ ساده بله بود.
It is hardly ideal, but he was determined to make a living.	به سختی ایده آل است، اما او مصمم بود که زندگی خود را تامین کند.
There are pages at this stage.	در این مرحله صفحات وجود دارند.
Their relationship was complicated as long as he can remember.	رابطه آنها تا زمانی که به یاد می آورد پیچیده بود.
Seeing them and being by their side made me more emotional.	با دیدن آنها و بودن در کنارشان احساساتی تر شدم.
I have a lot to fill.	من چیزهای زیادی برای پر کردن دارم.
I thank you for any help in this matter.	من از هر گونه کمکی در این مورد سپاسگزارم.
No other device is required for extra wear.	هیچ دستگاه دیگری برای پوشیدن اضافی مورد نیاز نیست.
Make sure they ask you to get it.	این را مسلم بدانید که آنها از شما می خواهند که آن را دریافت کنید.
And he was there again.	و او دوباره آنجا بود.
He locked himself in his house, even though he knew he was not going to.	او در خانه اش را بست، با اینکه می دانست که قرار نیست.
Just rest a little	فقط کمی استراحت کنیم
This double standard must be stopped.	این استاندارد دوگانه باید متوقف شود.
Maybe if he ran away, they would forget about him.	شاید اگر فرار می کرد، او را فراموش می کردند.
Dropped to sea level.	تا سطح دریا کاهش یافته است.
I had seen him before.	من او را قبلا دیده بودم.
From your place	از مکان شما
We actually enjoyed everything in the old market.	ما در واقع از همه چیز در بازار قدیمی لذت بردیم.
The moral battle was won.	نبرد اخلاقی پیروز شد.
But it is very important.	اما خیلی مهم است.
Moreover, it is still too early for him to lose hope.	علاوه بر این، هنوز آنقدر زود است که او امید خود را از دست نمی داد.
I did not see much	من چیز زیادی ندیدم
Well, they did everything they could.	خوب، هر کاری که تا به حال بیرون گذاشته بودند انجام دادند.
Beyond that table	فراتر از آن جدول
However, this was not the only experience.	با این حال، این تنها تجربه نبود.
It depends more on the distance.	بیشتر به فاصله بستگی دارد.
The table on the other side took me.	میز آن طرف من را گرفت.
They hit twice.	آنها دو ضربه زدند.
secondhand.	دست دوم.
Removed from the road.	از سر راه برداشته شد.
On the one hand, this is clearly true.	از یک جهت، این به وضوح درست است.
He was surprised by the feeling of coolness outside.	او از احساس خنکی بیرون تعجب کرد.
The light was still coming from behind him.	نور همچنان از پشت سرش می آمد.
However, the government will not lag behind.	با این حال دولت عقب نخواهد ماند.
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی درست نیست
We wondered what they were doing.	ما تعجب کردیم که آنها چه کار می کنند.
You looked at my darkness and found my light there.	تو به تاریکی من نگاه کردی و آنجا نور مرا یافتی.
Some people want to give up private health insurance altogether.	چند نفر می خواهند به طور کامل بیمه درمانی خصوصی را کنار بگذارند.
This makes treatment planning difficult.	این امر برنامه ریزی درمانی را دشوار می کند.
I was very scared to do anything.	من خیلی ترسیدم که کاری انجام دهم.
It means that there is.	به این معنی که وجود دارد.
Love does that.	عشق این کار را می کند.
None of this is bad for art.	هیچ کدام از اینها برای هنر بد نیست.
They just look.	آنها فقط نگاه می کنند.
He has never met her.	او هرگز او را ملاقات نکرده است.
He did not stop or look at anything.	نه ایستاد و نه به چیزی نگاه کرد.
We tell what we have seen.	ما از آنچه دیده ایم می گوییم.
It's not just what you do, it's your way.	این فقط کاری نیست که شما انجام می دهید، این روش شماست.
I had not laughed so much for a long time	خیلی وقته اینقدر نخندیده بودم
Oh yes, he is.	اوه بله، او است.
Blood pressure was constant.	فشار خون ثابت بود.
Keep your head up and keep your eyes off the ground.	سر خود را بالا نگه دارید و چشمان خود را از زمین برگردانید.
Learn more rest	یادگیری استراحت بیشتر
After four years, most of them believe that he has taken on their role.	پس از چهار سال، اکثر آنها معتقدند که او نقش آنها را بر عهده گرفته است.
These are just some of the pictures of these seven short stories.	اینها تنها بخشی از تصاویر این هفت داستان کوتاه است.
But we still have 30 seconds to vote for our countries.	اما ما هنوز سی ثانیه فرصت داریم تا به کشورهای خود رای دهیم.
It may cause you problems.	ممکن است موارد شما را با مشکل مواجه کند.
I like being at home.	من در خانه بودن را دوست دارم.
The benefits are obvious to men.	سود برای مردان آشکار است.
The product is good as it is.	محصول همانطور که هست خوب است.
You two are made just for each other.	شما دو نفر فقط برای یکدیگر ساخته شده اید.
There is no sign of other cars passing this way.	هیچ نشانه ای از عبور خودروهای دیگر از این راه وجود ندارد.
None of his brothers had left.	هیچ کدام از برادرانش نرفته بودند.
The physical construction of a blog takes months to set up.	ساخت فیزیکی وبلاگ ماه ها طول می کشد تا درست شود.
If you need special measurements for your gift, please send a message.	در صورت نیاز به اندازه گیری های خاصی برای هدیه خود لطفا پیام دهید.
What gives him the power to see through it?	چه چیزی به او قدرت می دهد تا آن را از طریق آن ببیند؟
And below that the surface begins to cool.	و در زیر آن سطح شروع به خنک شدن می کند.
The dogs will now be released.	اکنون سگ ها آزاد خواهند شد.
It takes some aspects of appearance and others of mind.	برخی جنبه ها را از ظاهر و جنبه های دیگر را از ذهن می گیرد.
And only those who were there knew the whole truth.	و فقط کسانی که آنجا بودند تمام حقیقت را می دانستند.
It was in his mouth.	در دهانش بود.
But this morning there is no news about it.	اما امروز صبح خبری از آن نیست.
Probably not so good.	احتمالا نه چندان خوب.
I only did this for love.	من فقط برای عشق این کار را انجام می دادم.
I try like following.	من سعی می کنم مانند دنبال کردن.
Contract from.	قرارداد از.
But it does not change anything.	اما چیزی را تغییر نمی دهد.
There were few questions.	سوالات کمی وجود داشت.
There was enough time for that later.	بعداً زمان کافی برای آن وجود داشت.
They stay together.	آنها با هم می مانند.
That's where it went wrong.	آنجاست که اشتباه شد.
These are my people.	اینها مردم من هستند.
You can then flatten the paper on the window and door.	سپس می توانید کاغذ را روی پنجره و در صاف کنید.
You do not want your story to be understood as you say it.	شما نمی خواهید داستان خود را همانطور که می گویید بفهمید.
That is the other half.	آن نیمه دیگر است.
Being simple	به سادگی بودن
Sign up for daily updates.	برای به روز رسانی روزانه ثبت نام کنید.
Some of them cry while telling their stories.	برخی از آنها هنگام تعریف داستان های خود گریه می کنند.
The first day they lit him, they started very little.	روز اولی که او را روشن کردند، خیلی کم شروع کردند.
Remove and keep warm.	بردارید و گرم نگه دارید.
"Yes, they were there to live," he told me.	او به من گفت: بله، آنها برای زندگی در آنجا بودند.
We are not going to get one for the team anymore.	ما دیگر قرار نیست یکی برای تیم بگیریم.
Therefore, the difference between them is not great.	بنابراین، تفاوت بین آنها زیاد نیست.
Colors do not matter much	رنگ ها زیاد مهم نیست
But the government refused to answer us.	اما دولت از دادن پاسخ به ما خودداری کرد.
But the three of us were one.	اما ما سه نفر با هم یکی بودیم.
All error bars represent the standard mean error.	تمام نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
Clean enough.	به اندازه کافی تمیز است.
There were families with children.	خانواده هایی با بچه بودند.
But that should be all, part of our history.	اما باید فقط همین باشد، بخشی از تاریخ ما.
Woman does not know why in this world she can not do woman properly.	زن نمی داند چرا در این دنیا نمی تواند زن را به درستی انجام دهد.
No one was in or out of the house.	هیچ کس داخل و خارج از خانه نبود.
Jobs clearly felt good about it.	جابز به وضوح احساس خوبی نسبت به آن داشت.
Out of him	خارج از او
Four patients died from the disease.	چهار بیمار بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
He offers it for free.	او آن را به صورت رایگان ارائه می دهد.
It was your mother	مادرت بود
We have plants to keep.	ما گیاهانی برای نگهداری داریم.
There is a lot of success, is not there, especially in politics.	موفقیت بسیار زیادی وجود دارد، اینطور نیست، به خصوص در سیاست.
It is close, but the road is dangerous.	در نزدیک است، اما راه خطرناک است.
I would never have survived without it.	من هرگز بدون آن دوام نمی آوردم.
If he only had children, he still had children.	اگر فقط بچه نداشت، هنوز هم بچه داشت.
All these claims were false.	همه این ادعاها نادرست بودند.
And that's exactly what they did.	و این دقیقاً همان کاری است که آنها انجام دادند.
It is often felt in the second period.	اغلب در دوره دوم احساس می شود.
I love that show.	من آن نمایش را دوست دارم.
I am currently working on this topic	من الان دارم روی همین موضوع کار میکنم
Nothing in my life was ever supposed to be smooth and good.	هیچ چیز در مورد زندگی من هرگز قرار نبود نرم و خوب باشد.
He lived in his own world.	او در دنیای خود زندگی می کرد.
There is no reason to waste time	دلیلی برای اتلاف وقت نیست
It was beautiful now	الان خوشگل بود
Learn their special features and choose the right tools for the job.	ویژگی های خاص آنها را بیاموزید و ابزارهای مناسب را برای کار انتخاب کنید.
I think you are one of the good guys.	من فکر می کنم شما یکی از بچه های خوب هستید.
They could not stop.	آنها نمی توانستند متوقف شوند.
The total number of casualties eventually reached nine.	مجموع جان باختگان در نهایت به 9 نفر رسید.
I wanted something new to come to our minds.	می خواستم چیز جدیدی به ذهنمان برسد.
I do not have it now.	الان ندارم.
Well let it rain	خب بذار بارون بباره
It was just the rules.	فقط این قوانین بود.
This will probably not surprise you at this point.	این احتمالاً در این مرحله شما را شگفت زده نخواهد کرد.
I could not get enough of him.	من از او سیر نمی شدم.
Until we are not upset yet	تا هنوز ناراحت نشویم
You should treat me well, not the other way around.	تو باید با من خوب رفتار کنی نه برعکس.
Maybe it made me a little nervous.	شاید کمی عصبیم کرد.
Quite the opposite, if anything.	کاملا برعکس، اگر چیزی باشد.
I trust him a lot	من خیلی بهش اعتماد دارم
Convenient feature screen.	مناسب صفحه نمایش ویژگی.
It's hard to know.	دانستن آن سخت است.
He enjoys every minute of it.	او از هر دقیقه آن لذت می برد.
He was in public.	او در ملاء عام بود.
This seemed very strange to me.	این برای من خیلی عجیب به نظر می رسید.
But you just do not know, until you know.	اما شما فقط نمی دانید، تا زمانی که بدانید.
He kept telling everyone that he was fine, but no one believed him.	او مدام به همه می گفت که حالش خوب است، اما هیچکس او را باور نمی کرد.
He never gave up, even when he was very ill.	او هرگز تسلیم نمی‌شد حتی وقتی خیلی بیمار بود.
He was not the only one who made a mistake here.	او تنها کسی نبود که در اینجا اشتباه کرده بود.
It will definitely have a good result.	حتما نتیجه خوبی خواهد داشت.
He lost his family.	خانواده اش را از دست داد.
This may be a slightly extreme example.	این ممکن است یک مثال کمی افراطی باشد.
You know hell	جهنم میدونی
There does not seem to be a computer in sight.	به نظر نمی رسد کامپیوتری در چشم باشد.
I think they start early in that family.	من فکر می کنم آنها در آن خانواده زود شروع می کنند.
And of course they are.	و البته که هستند.
And they failed us.	و ما را ناکام گذاشتند.
These rules have not been followed.	این قوانین رعایت نشده است.
He did not need to know either.	او هم نیازی به دانستن نداشت.
It was a new religion.	دین جدید بود.
I have changed since then.	من از آن زمان به بعد تغییر کردم.
He knows this voice better than he does.	او این صدا را بهتر از صدای خودش می شناسد.
But still maybe not.	اما باز هم شاید نه.
I had seen him.	من او را دیده بودم.
He was told that the choice was entirely with him.	به او گفته شده بود که انتخاب کاملاً با اوست.
I will probably be here for at least another hour.	من احتمالا حداقل یک ساعت دیگر اینجا خواهم بود.
it's like that.	مثل اونه.
This is a condition for the existence of the government.	این شرط وجود دولت است.
He ate a drink.	در بار نوشیدنی خورد.
It does not seem to mean what it means.	انگار نه انگار که منظورش از آن است.
It looked cold.	سرد به نظر می رسید.
It didn't seem important in any way.	یه جورایی مهم به نظر نمی رسید.
No you no.	نه تو نه.
It turned out that he had no experience in this situation.	معلوم بود که او هیچ تجربه ای در این موقعیت ندارد.
It will be released early next year.	اوایل سال آینده عرضه خواهد شد.
But it continues.	اما ادامه دارد.
He was calm.	حالتی آرام داشت.
I can not leave there, because we can receive the news every day.	من نمی توانم آنجا را ترک کنم، زیرا هر روز می توانیم اخبار را دریافت کنیم.
Nothing was taken.	چیزی گرفته نشد.
He makes the study public.	او مطالعه را عمومی می کند.
I started to feel pain	شروع کردم به احساس درد
If not, who knows.	اگر نه، چه کسی می داند.
It had to be chosen.	باید انتخاب می شد.
I just did not want you to stop.	من فقط نمی خواستم شما مانع از این کار شوید.
The mother did not survive the accident.	مادر از این تصادف جان سالم به در نبرده بود.
And he drives for another purpose.	و او با هدف دیگری رانندگی می کند.
He believed it.	او آن را باور کرد.
It exhausted him, a conflict within himself.	او را فرسوده کرد، درگیری در خودش.
It was quite the most comfortable chair he had ever known.	این کاملا راحت ترین صندلی بود که او تا به حال می شناخت.
I went to the window to look outside.	به سمت پنجره رفتم تا بیرون را نگاه کنم.
This is an absolute requirement.	این یک الزام مطلق است.
It has been human and dog for thousands of years.	هزاران سال است که انسان و سگ بوده است.
I found it just yesterday	همین دیروز پیداش کردم
They made significant changes in this process.	در این روند تغییرات قابل توجهی ایجاد کردند.
Remember who started it.	به یاد بیاورید چه کسی آن را شروع کرد.
The court, in turn, denied each.	دادگاه هر کدام را به نوبه خود تکذیب کرد.
Now that was a good touch.	حالا که لمس خوبی بود.
When he is at the base, he has even more problems.	وقتی او در پایگاه قرار می گیرد، هنوز مشکل بیشتری دارد.
The wall was strong.	دیوار محکم بود.
And tell them how special they are.	و به آنها بگویید که چقدر خاص هستند.
And this book is definitely fun.	و این کتاب قطعا سرگرم کننده است.
Their car was stuck in the water.	ماشین آنها در آب گیر کرده بود.
I look into his eyes.	به چشمانش نگاه می کنم.
It was different because it was big.	از بقیه متمایز بود زیرا بزرگ بود.
Check it out instead.	در عوض آن را بررسی کنید.
He knew most of his life.	بیشتر عمرش را می شناخت.
The ride was long and arduous.	سواری طولانی و طولانی بود.
So I'm going to check it out.	بنابراین من قصد دارم آن را بررسی کنم.
He shook himself.	خودش را تکان داد.
We were impressed by each other.	ما تحت تأثیر یکدیگر قرار گرفتیم.
You have been asleep for more than three days.	شما بیش از سه روز است که خوابیده اید.
It was different from this book for some reason.	به دلایلی با این کتاب متفاوت بود.
You will immediately have something in common.	شما بلافاصله چیزی مشترک خواهید داشت.
Both seem to work.	این دو به نظر می رسد هر دو کار می کنند.
we had a great time	به ما خیلی خوش گذشت
He should have escaped or he would have been killed next time.	او باید فرار می کرد وگرنه دفعه بعد واقعا او را می کشتند.
There is a lot of work and care in each piece.	در هر قطعه کار و مراقبت زیادی وجود دارد.
He did not want to come to the hospital.	او نخواسته بود به بیمارستان بیاید.
So, this was a really easy sale for me.	بنابراین، این یک فروش واقعا آسان برای من بود.
You do not know the meaning of the word	معنی کلمه رو نمیدونی
He asked them if there was anything they did not like.	او از آنها پرسید که آیا چیزی وجود دارد که دوست ندارند؟
Each data point represents an individual patient.	هر نقطه داده نشان دهنده بیمار فردی است.
There are good reasons for this law.	دلایل خوبی برای این قانون وجود دارد.
It did not seem to matter.	به نظر نمی رسید فرقی کند.
He said police arrived very quickly.	او گفت پلیس خیلی سریع وارد شده است.
In my opinion, these are the best items.	به نظر من اینها بهترین اقلام هستند.
I knew you	من شما را شناختم
Never show your feelings, people will use them against you.	هرگز احساسات خود را نشان ندهید، مردم از آنها علیه شما استفاده خواهند کرد.
It can even cause harm.	حتی می تواند باعث آسیب نیز شود.
We will work hard to make this happen.	ما به سختی کار خواهیم کرد تا این درست شود.
When we finally arrived to record, we were ready.	وقتی بالاخره برای ضبط وارد شدیم، آماده بودیم.
The city has changed.	شهر تغییر کرده است.
But he had not told anyone the reason.	اما دلیلش را به کسی نگفته بود.
That's the way it is.	راهش همین است.
For some, that dream is far away in a peaceful country.	برای برخی، آن رویا در کشوری آرام بسیار دور است.
His plan did not work.	نقشه او جواب نداده بود.
This was not the case before.	قبلا اینطور نبود.
We must stop him	ما باید جلوی او را بگیریم
We did not just ask ourselves.	ما فقط از خودمان نمی خواستیم.
At university, everything changed a little.	در دانشگاه همه چیز کمی تغییر کرد.
He was lying on the snow.	روی برف دراز کشیده بود.
People asked us if we knew who they were.	مردم از ما می پرسیدند که آیا می دانیم آنها چه کسانی هستند؟
Failure was death.	شکست، مردن بود.
He did not ask.	او نمی پرسید.
This time he moved with more noise.	او این بار با سر و صدای بیشتری حرکت کرد.
I think it is a win.	به نظر من یک برد است.
There was no help needed.	کمک مورد نیاز وجود نداشت.
It stormed the world.	دنیا را طوفان کرد.
Free games are great.	بازی های رایگان عالی هستند.
Especially hard hit.	به خصوص ضربه سخت.
He kept himself very busy.	خودش را خیلی مشغول کرد.
Made for himself.	برای خودش ساخته است.
And it was very valuable for me to do that.	و انجام این کار برای من ارزش زیادی داشت.
I do not know what this error says.	من نمی دانم این خطا چه می گوید.
His request to do so was not logical and was properly rejected.	درخواست او برای انجام این کار منطقی نبود و به درستی رد شد.
However, this step is never defined in the manuscript.	با این حال این مرحله هرگز در دستنوشته تعریف نشده است.
Such a waste of time	چنین اتلاف وقت
He is only six years old.	او فقط شش سال دارد.
They are described below.	آنها در زیر توضیح داده شده اند.
Maybe for a larger audience?	شاید برای مخاطبان بزرگتر؟
He wants to make up for it somehow.	او می خواهد به نحوی آن را جبران کند.
But if you have something to add, let me know.	اما اگر چیزی برای اضافه کردن دارید به من علامت بدهید.
Still, a little to say.	با این وجود، کمی باید گفت.
I want to do what is right.	من می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم.
He was too old and too poor to work there.	او خیلی پیر و فقیرتر از آن شده بود که در آن کار کند.
The number of that part answers	شماره اون قسمت جواب میده
But this book seems like a good thing to me.	اما این کتاب برای من چیز خوبی به نظر می رسد.
You do this because he is your blood.	تو این کار را می کنی چون او خون توست.
Take a look at it below.	به آن نگاهی به زیر بیاندازید.
I do not want to cause you any more trouble.	من نمی خواهم بیشتر از این برای شما دردسر ایجاد کنم.
The initial phase of the study is over.	مرحله اولیه مطالعه به پایان رسیده است.
You do not need to adjust the temperature.	شما نیازی به تنظیم دما ندارید.
And the same goes for money.	و در مورد پول هم همینطور است.
Human resources is a process.	منابع انسانی یک فرآیند است.
I also met him.	من هم با او آشنا شدم.
My discussion takes place in two stages.	بحث من در دو مرحله صورت می گیرد.
He is a great shot.	او یک شوت عالی است.
Black was much more noticeable.	رنگ مشکی خیلی بیشتر به چشم می آمد.
That's how they found him.	اینطوری او را پیدا کردند.
Let me try to fill one.	اجازه دهید سعی کنم یکی را پر کنم.
I want to dream.	من می خواهم رویا ببینم.
You are right though.	هر چند حق با شماست.
Your water may break every day.	آب شما هر روز ممکن است بشکند.
What it's all about is customer service.	چیزی که به طور کلی به آن مربوط می شود خدمات مشتری است.
Let me start with that.	بگذارید با آن شروع کنم.
Two measurements were performed.	دو اندازه گیری انجام شد.
Anyone who reads this is completely free to comment.	هر کسی که این را می‌خواند، کاملاً آزاد است که نظر بدهد.
Exercise plays a valuable role in this process.	ورزش نقش ارزشمندی در این فرآیند ایفا می کند.
He was for her life.	او برای زندگی او بود.
Who and more.	چه کسی و بیشتر.
"This is not for children," he told no one.	او به هیچ کس گفت: این کار برای بچه ها نیست.
Our schools are in trouble.	مدارس ما دچار مشکل هستند.
There was nothing anyway.	به هر حال چیزی نبود.
He said others should be careful about his weight.	او گفت که دیگران باید مراقب وزن او باشند.
It turns out that it goes up	معلومه که بالا میره
He is like you.	او شبیه تو است.
And some rules work well and some do not.	و برخی قوانین به خوبی کار می کنند و برخی نه.
People can no longer tolerate it.	مردم دیگر آن را تحمل نمی کنند.
They refused to log in.	آنها از ورود به سیستم خودداری کردند.
He may have been taught at an early age to fear the dark.	شاید در سنین پایین به او یاد داده اند که از تاریکی بترسد.
This book has been used before but is in good and solid condition.	این کتاب قبلا استفاده شده است اما در شرایط خوب و محکم است.
They may come to this conclusion over time.	به مرور زمان ممکن است به این نتیجه برسند.
The inside is outside, it is without inside.	درون خارج است، بی درون است.
So the Air Force is still looking for the cause.	بنابراین نیروی هوایی همچنان به دنبال علت است.
Turn right.	به سمت راست بپیچید.
There will be only one stop for rest during the trip.	در طول سفر تنها یک توقف برای استراحت وجود خواهد داشت.
He was soaking wet.	او به سختی خیس شده بود.
They wanted to stop.	آنها می خواستند متوقف شوند.
This is another important thing you want.	مورد مهم دیگری که می خواهید این است.
They felt that they needed no one but each other.	آنها احساس می کردند که به هیچ کس به جز یکدیگر نیاز ندارند.
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
It happens every week.	هر هفته اتفاق می افتد.
Finally he took a kitchen chair and had to leave.	بالاخره یک صندلی آشپزخانه را گرفت و مجبور شد برود.
I'm just used to it.	من فقط به آن عادت کرده ام.
Then one of the staff said there was a plate after that.	سپس یکی از کارکنان گفت که بعد از آن یک بشقاب بود.
After a few steps, he returns and approaches the camera.	بعد از چند قدم برمی گردد و به دوربین نزدیک می شود.
But we do not do that.	اما ما این کار را نمی کنیم.
But these are not.	اما اینها نیستند.
They can be harmed.	آنها می توانند آسیب ببینند.
I can not make him focus.	نمی توانم او را وادار به تمرکز کنم.
This is wrong for several reasons.	این به چند دلیل اشتباه است.
But many other characters made that decision.	اما بسیاری از شخصیت های دیگر این تصمیم را گرفتند.
Or maybe my husband carried me.	یا شاید شوهرم مرا حمل کرده است.
He is not normal.	او عادی نیست.
Many do not.	خیلی ها این کار را نمی کنند.
Previously, the problem was that you liked the game.	قبلاً مشکل این بود که شما بازی را دوست داشتید.
That he did not need additional bad press.	که او نیازی به مطبوعات بد اضافی نداشت.
They have taught you something else.	چیز دیگری به شما یاد داده اند.
But the results are coming as expected.	اما نتایج همانطور که انتظار می رود در حال آمدن است.
I hope the blog helps me find my way.	امیدوارم وبلاگ به من کمک کند راه را پیدا کنم.
I have not seen this in simple storage.	من این را در کار ذخیره ساده ندیده ام.
His arms move twice as fast as other children.	بازوهای او دو برابر سریعتر از بچه های دیگر حرکت می کنند.
And maybe there are only two people in it.	و شاید تنها دو نفر در آن باشند.
Sometimes you can tell where a piece came from, but often not.	گاهی اوقات می توانید بگویید که یک قطعه از کجا آمده است، اما اغلب نه.
Today he looked twenty-one years old.	امروز او بیست و یک ساله به نظر می رسید.
So, good luck	بنابراین، با آرزوی موفقیت
And I'm not sure you can help with that.	و مطمئن نیستم که می توانید در مورد این دو موضوع کمک کنید یا خیر.
Use only positive solutions.	فقط از راه حل مثبت استفاده کنید.
Incidentally, this has happened everywhere.	اتفاقاً همه جا این اتفاق افتاده است.
People stop giving it for free.	مردم از دادن رایگان آن دست می کشند.
Very clean mixture	مخلوط بسیار تمیز
We ask them to do more.	ما از آنها می خواهیم که کارهای بیشتری انجام دهند.
Well, it did not take long	خب خیلی طول نکشید
You finally look upset	بالاخره ناراحت به نظر میرسی
The end product is really my vision for my work.	محصول نهایی واقعاً دیدگاه من برای کارم است.
This is what his father tried to tell him.	این چیزی است که پدرش سعی کرد به او بگوید.
The man helped him to his feet.	مرد به او کمک کرد تا بایستد.
He was very proud of his public service.	او به خدمات عمومی خود بسیار افتخار می کرد.
There is something for everyone	اینجا برای همه چیزی هست
Various mechanisms are likely to work here.	مکانیسم های مختلفی به احتمال زیاد در اینجا کار می کنند.
This court does not have such power.	این دادگاه چنین قدرتی ندارد.
It was his nose	دماغش بود
However, something very strange was happening.	با این حال، اتفاق بسیار عجیبی در جریان بود.
It is as if I feel his presence warm to me.	انگار حضورش را نسبت به خودم گرم احساس می کنم.
Everywhere different	همه جاهای مختلف
He said he never understood what he meant.	او گفت که او هرگز متوجه منظور او نشد.
I stared at the dog.	به سگ خیره شدم.
They probably thought he was weak because of this.	آنها احتمالاً فکر می کردند که او به این دلیل ضعیف است.
Or to buy us.	یا برای خرید ما.
Undoubtedly, he is younger than he looks.	بدون شک سن او کمتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
It may work.	ممکن است کار کند.
We go home from work.	از کار به خانه می رویم.
Or for someone, they were somewhere.	یا برای کسی، جایی بودند.
I enjoy their work.	من از کار آنها لذت می برم.
He did not answer.	جوابی نگرفت.
Many people do not know how powerful he is.	بسیاری از مردم نمی دانند که او چقدر قدرتمند است.
I can not wait to enter them !.	من نمی توانم صبر کنم تا وارد آنها شوم!.
He says what he knows.	او آنچه را که می داند می گوید.
Getting back here is really great.	بازگشت به اینجا واقعا عالی است.
Only his parents and brother stayed with him.	فقط پدر و مادر و برادرش نزد او ماندند.
The question is when.	سوال این است که چه زمانی.
New fields added.	فیلدهای جدید اضافه شده است.
Whatever it was, there was no food.	هر چه بود، غذا نبود.
at home.	در خانه.
In the latter case, both commands are positive.	در مورد دوم، هر دو دستور واکنش مثبت هستند.
The material was getting stronger.	مواد در حال قوی شدن بود.
However, there are certain limitations to our approach.	با این حال، محدودیت های خاصی برای رویکرد ما وجود دارد.
The reading is too long.	خواندن بسیار طولانی است.
His heart was in the right place.	قلبش جای درستی بود.
I can not remove the panel.	من نمی توانم پانل را حذف کنم.
A warm and strong feeling was created towards him.	احساس گرم و قوی نسبت به او ایجاد شد.
I'm telling you what we're doing here.	من به شما می گویم که ما اینجا چه کار می کنیم.
It has been going on for some time.	مدتی است که ادامه دارد.
But they did nothing about it.	اما هیچ کاری با آن انجام ندادند.
The smile was not warm.	لبخند گرمی نبود.
They were all free of heart disease at the start of the study.	همه آنها در شروع مطالعه عاری از بیماری قلبی بودند.
This takes a long time.	این کار خیلی طول می کشد.
Get in and out before they know it.	قبل از اینکه بفهمند چه خبر است، داخل و خارج شوند.
Done now.	اکنون انجام شده است.
We have divided this section into three parts.	این بخش را به سه قسمت تقسیم کرده ایم.
I feel hurt	من احساس صدمه می کنم
And he probably won't be looking for it.	و احتمالاً به دنبال آن نخواهد بود.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
He was not who he wanted to be	اون کسی نبود که میخواست باشه
I know what he will do.	من می دانم که او چه خواهد کرد.
I moved here.	من به اینجا نقل مکان کردم.
You are in charge of everything.	شما در رأس همه چیز هستید.
Some of them look like windows.	به نظر می رسد برخی از آنها شبیه پنجره هستند.
But then it gives the following error.	اما سپس خطای زیر را می دهد.
You have to stay	باید بمونی
Things happen, life happens.	اتفاقات رخ می دهد، زندگی اتفاق می افتد.
Your mother's position seemed to be the ideal solution.	موقعیت مادرت راه حل ایده آل به نظر می رسید.
He decided not to ask.	او تصمیم گرفت که نپرسد.
According to that argument.	بر اساس آن استدلال،.
We are a family.	ما خانواده ایم.
And he did not report it.	و او آن را گزارش نکرد.
A maximum of ten replication measurements were obtained for each sample.	حداکثر ده اندازه گیری تکرار برای هر نمونه به دست آمد.
Thirty minutes later he stopped breathing.	سی دقیقه بعد دیگر نفس نمی کشید.
Then add a little more.	سپس کمی دیگر اضافه کنید.
What was the experiment and what was real life.	آزمایش چه بود و زندگی واقعی چه بود.
We believe that the same can be said here.	ما معتقدیم که در اینجا نیز می توان همین را گفت.
There is no other opportunity for our army on another day.	برای ارتش ما فرصت دیگری در روز دیگر وجود ندارد.
There is a very familiar photo of him on the wall.	یک عکس بسیار آشنا از او روی دیوار است.
not enough	کافی نبودن
The circle is closed.	دایره بسته شده است.
This is a two-step process.	این یک فرآیند دو مرحله ای است.
But we still have a lot of room to grow.	اما ما هنوز جای زیادی برای رشد داریم.
This is incredible, something you can not describe.	این چیزی باورنکردنی است، چیزی که نمی توانی آن را توصیف کنی.
He asked her to leave anyway.	از او خواست که به هر حال برود.
Because he was not asleep	چون خوابش نمرده بود
And that will be it.	و همین خواهد بود.
New shows are played every week, so there is something for everyone.	نمایش‌های جدید هر هفته پخش می‌شود، بنابراین چیزی برای همه وجود دارد.
Now about that gun	حالا در مورد آن تفنگ
The changes are huge.	تغییرات بسیار بزرگ است.
He could not even stand straight.	او حتی نمی توانست صاف بایستد.
We support each other	ما از هم حمایت می کنیم
Remove from the heat and transfer the mixture to a large bowl.	از روی حرارت بردارید و مخلوط را به یک کاسه بزرگ منتقل کنید.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
And you have no right to appeal	و حق تجدید نظر نداری
He is apparently worried about his safety.	او ظاهراً نگران امنیت خود است.
I do not have to do it	مجبورم نکن انجامش بدم
I thought he was dead	فکر کردم مرده
I'm sure you understand why	مطمئنم متوجه شدید چرا
I need sleep.	من به خواب نیاز دارم.
However, on closer inspection, this goal often becomes much more complex.	با این حال، در بررسی دقیق تر، این هدف اغلب بسیار پیچیده تر می شود.
But they do not matter much at the moment.	اما در حال حاضر اهمیت چندانی ندارند.
They only hear negative.	آنها فقط منفی می شنوند.
But you want to have a bigger field.	اما شما تمایل دارید که میدان بزرگتری داشته باشید.
But the default rate seems low.	اما نرخ پیش فرض پایین به نظر می رسد.
I'm never sure how to get him.	من هرگز مطمئن نیستم که چگونه او را بگیرم.
Then maybe it was going to be hard.	بعد هم شاید قرار بود سخت باشد.
If it was common.	اگر رایج بود.
In addition, the environment used in these two studies is different.	علاوه بر این، محیط مورد استفاده در این دو مطالعه متفاوت است.
They have a lot of variety.	تنوع زیادی دارند.
The economy is hardly at risk.	اقتصاد به سختی در خطر است.
I can not run this shop.	من نمی توانم این مغازه را اداره کنم.
Action, that's what he liked, action.	اکشن، این چیزی بود که او دوست داشت، اکشن.
He had never seen her clean like this.	او هرگز ندیده بود که او را به این شکل تمیز کند.
Do not run away anywhere	هیچ جا فرار نکن
Nothing happened for a few seconds.	برای چند ثانیه هیچ اتفاقی نیفتاد.
His dream will come true very soon.	خیلی زود آرزویش محقق می شود.
And many of its benefits are still usable today.	و بسیاری از مزایای آن هنوز هم امروزه قابل استفاده است.
They should not be others and then themselves.	نباید دیگران و سپس خود باشند.
Rain is not a problem	بارون مشکلی نداره
The couple stayed here and formed a large family.	در اینجا این زوج ماندند و خانواده بزرگی را تشکیل دادند.
As you do not care much for human life.	همانطور که شما برای زندگی انسان اهمیت زیادی قائل نیستید.
He saw her as a man.	او را به عنوان یک مرد می دید.
It can not be pushed or pulled.	نمی توان آن را هل داد یا کشید.
He beat us like a dog.	مثل سگ بودن ما را کتک زد.
Do not tell anyone that you are going	به کسی نگو که داری میری
The atmosphere is good	فضا خوبه
He did not agree.	او موافقت نکرد.
This is our mother.	این مادر ماست.
And if I tried to hold it steady, it would fall.	و اگر سعی می کردم آن را ثابت نگه دارم، می افتاد.
I do not care about politics.	من به سیاست اهمیت نمی دهم.
This is a great opportunity.	این یک فرصت بزرگ است.
He did not say much.	او چیز زیادی نگفت.
This is a great way to make money online.	این یک راه عالی برای کسب درآمد آنلاین است.
Everyone said he has my face.	همه گفتند صورت من را دارد.
Of these values.	از این ارزش ها.
Do something else	یه کار دیگه بکن
I'm very proud of you my son	خیلی بهت افتخار میکنم پسرم
I liked him anyway	به هر حال دوستش داشتم
Four out of five of us left it.	چهار نفر از پنج نفر ما آن را می گذاشتیم.
Then he did not do that.	سپس این کار را نکرد.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه
But there was only one man he always wanted.	اما تنها یک مرد وجود داشت که او همیشه می خواست.
Pain is a very personal experience.	درد یک تجربه بسیار فردی است.
Send us your comments	نظرات خود را برای ما ارسال کنید
A familiar thing about men.	یک چیز آشنا در مورد مرد.
I still hate that book	من هنوز از آن کتاب متنفرم
They can trade against you in the market.	آنها می توانند علیه شما در بازار معامله کنند.
It can be called luck.	می توان نام آن را شانس گذاشت.
But we did not do that.	اما ما این کار را نکردیم.
Now, this is it.	در حال حاضر، این است.
I want to show it.	من می خواهم آن را نشان دهد.
This is my code, but it does not work.	این کد من است، اما کار نمی کند.
He was certainly the most interesting.	او مطمئناً جالب ترین بود.
My lips twitched	لبام تکون خورد
It was a really important interview	واقعا مصاحبه مهمی بود
See the beauty and love in front of you.	زیبایی و عشقی را که پیش روی شماست ببینید.
Allow to cool then serve.	بگذارید خنک شود سپس سرو کنید.
I looked at his face.	نگاهی به کنار صورتش انداختم.
Let nature take its course.	بگذارید طبیعت مسیر خود را طی کند.
I have nothing for you	من چیزی برات ندارم
He will be here in two weeks	دو هفته دیگه اینجا میاد
We did this every day.	هر روز این کار را انجام می‌دادیم.
Doing so is less obvious to them.	انجام این کار برای آنها کمتر آشکار است.
I can tell from his tone that he is behind me.	از لحنش می توانم بفهمم که پشت من است.
He took a deep look in her eyes.	نگاهی عمیق در چشمان او انداخت.
He was in trouble.	او به دردسر افتاده بود.
He kept his arms above the surface and his hands were shocked.	او بازوهایش را بالای سطح نگه داشت و دستانش شوکه شده بود.
It's a good place.	جای خوبی است.
But we are wrong.	اما ما اشتباه می کنیم.
I leave the room and you vote.	من از اتاق بیرون می آیم و تو رای می دهی.
Half right with you	نصف حق با شماست
Based on these observations.	بر اساس این مشاهدات.
Over time, more content will be added.	با گذشت زمان، مطالب بیشتری اضافه خواهد شد.
I pointed to the other chair at the table.	به صندلی دیگر میز اشاره کردم.
I turn and look at him.	برمی گردم و به او نگاه می کنم.
Then again, and again, until his breath was tightly controlled.	سپس دوباره، و دوباره، تا زمانی که نفس خود را تحت کنترل شدید قرار داد.
But it was not over yet.	اما هنوز نیمه تمام نشده بود.
This tool has the most features.	این ابزار با بیشترین امکانات است.
And some people are afraid to be here.	و برخی از مردم از حضور در اینجا می ترسند.
It feels good to thank someone for their good work.	وقتی کسی برای کار خوبش تشکر می کند احساس خوبی دارد.
He was in the next line.	او در صف بعدی بود.
Click on it and you will get the video.	روی آن کلیک کنید و ویدیو را دریافت خواهید کرد.
From the obtained results, the following can be seen.	از نتایج به دست آمده می توان موارد زیر را مشاهده کرد.
Her husband did, though.	هرچند شوهرش این کار را کرد.
I have not seen the earth for three and a half days.	سه روز و نیم است که زمین را ندیده ام.
We never talked about my real parents.	ما هرگز در مورد پدر و مادر واقعی من صحبت نکردیم.
You are the target	شما هدف هستید
You can learn more about it here.	در اینجا می توانید در مورد آن بیشتر بدانید.
He sits there every day.	او هر روز در آنجا نشسته است.
None of this happened.	هیچ کدام اتفاق نیفتاده است.
I have something important to tell you	من یه چیز مهم دارم بهت بگم
Look around as instructed.	طبق دستور به اطراف نگاه کنید.
So you have to be real about it.	بنابراین شما باید در مورد آن واقعی باشید.
A lot of time.	زمان زیادی است.
This could be a logical error.	این می توانست یک خطای منطقی باشد.
I looked at both hands but they were very clean.	به هر دو دستم نگاه کردم اما خیلی تمیز بودند.
Not at all, not at any time.	نه به هیچ وجه، نه در هر زمانی.
You do not need to move	شما نیازی به حرکت ندارید
You must add at least one.	باید حداقل یکی اضافه کنید.
They saw a lot of him.	از او بسیار دیدند.
We soon realized that we had a big conflict.	خیلی زود متوجه شدیم که درگیری بزرگی داریم.
But quite the opposite had happened.	اما کاملا برعکس اتفاق افتاده بود.
You are hurting him	داری بهش صدمه میزنی
He is our mediator	او واسطه ماست
This can be seen as follows.	این می تواند به شرح زیردیده شود.
I'm really excited to give it to him.	من واقعا هیجان زده هستم که آن را به او بدهم.
It does not matter which way you choose.	فرقی نمی‌کند کدام راه را انتخاب کنید، همین است.
Library books are something else.	کتاب های کتابخانه اما چیز دیگری است.
This is going to be a tough weekend.	این آخر هفته سخت خواهد بود.
This is what we call it.	این چیزی است که ما به آن می گوییم.
You do not get many of these items in your career.	بسیاری از این موارد را در حرفه خود دریافت نمی کنید.
We are a community of people	ما جامعه ای از مردم هستیم
Then he learned to see.	سپس دیدن را یاد گرفت.
I am worried about their safety.	من نگران امنیت آنها هستم.
Army life now had an advantage.	اکنون زندگی ارتش یک مزیت داشت.
This was one of the main reasons we loved our home.	این یکی از اصلی ترین دلایلی بود که ما خانه مان را دوست داشتیم.
The hospital confirmed that both patients were OK.	بیمارستان تایید کرد که هر دو بیمار خوب هستند.
He really did not do that either.	او هم واقعاً این کار را نکرد.
The energy of the room changes immediately.	بلافاصله انرژی اتاق تغییر می کند.
However, something else in what was said caught his attention.	با این حال، چیز دیگری در آنچه گفته شد توجه او را جلب کرده بود.
Everyone is successful.	همه موفق هستند.
This is not just about world leaders.	این فقط مربوط به رهبران جهان نیست.
There are five of them in the city center.	پنج نفر از آنها در مرکز شهر وجود دارد.
His eyes began to water.	چشمانش شروع به آب انداختن کرد.
These memories have such power.	این خاطرات چنین قدرتی دارند.
Again, it is simply my opinion.	باز هم به سادگی نظر من است.
Live in the moment and change the present.	در لحظه زندگی کنید و زمان حال را تغییر دهید.
Game theory and water resources	تئوری بازی ها و منابع آب
It affected my day a lot.	خیلی روی روزم تاثیر گذاشت.
There was never a question about that.	هرگز در مورد آن سوالی وجود نداشته است.
Your influence there was very great in a short time.	تأثیر شما در آنجا در مدت زمان کوتاهی بسیار زیاد بود.
The answer is yes.	پاسخ بله است.
At least that's what it looks like.	حداقل این چیزی است که به نظر می رسد.
Thank God he helped.	خدا را شکر که کمک کرده است.
Drugs are not our job	مواد مخدر کار ما نیست
Just be ahead	فقط جلوتر باش
Which obviously failed.	که آشکارا شکست خورد.
And this is sad.	و این غم انگیز است.
This is a young and young group, but there are really good players in football.	این یک گروه جوان و جوان است، اما بازیکنان واقعاً خوبی در فوتبال وجود دارند.
We can not do a great job alone.	ما به تنهایی نمی توانیم کار بزرگی انجام دهیم.
It is no different from lying.	هیچ تفاوتی با دروغ ندارد.
You might even say that it turns this information into knowledge.	حتی ممکن است بگویید این اطلاعات را به دانش تبدیل می کند.
I have written about this moment once again.	من یک بار دیگر در مورد این لحظه نوشته ام.
If not, you get the opposite result, and that's what happens.	اگر نه، نتایج معکوس می گیرید، و این همان چیزی است که اتفاق می افتد.
You hurt me like you did	که مثل خودت به من صدمه زدی
Women, however, are present in large numbers.	با این حال، زنان به هر حال، در تعداد زیادی حضور می یابند.
He did this three times.	او این کار را سه بار انجام داد.
I love you boy	دوستت دارم پسر
He felt he was a child again.	او احساس کرد که دوباره کودک است.
He felt proud of himself.	او به خودش احساس غرور می کرد.
However, there are some differences.	با این حال تعدادی تفاوت وجود دارد.
You live or die alone.	شما به تنهایی زندگی می کنید یا می میرید.
They gave him a piece of paper and asked him to read it.	کاغذی به او دادند و از او خواستند آن را بخواند.
Not a box of nothing, but a box of simple existence.	نه جعبه ای از هیچ، بلکه جعبه ای از وجود ساده.
However, he needed a map.	با این حال، او به نقشه نیاز داشت.
What matters is what you do about the problem.	آنچه مهم است این است که شما در مورد مشکل چه می کنید.
And that may be a fair question.	و این شاید یک سوال منصفانه باشد.
I looked at it, it was a girl driving.	نگاهی به آن انداختم، دختری بود که رانندگی می کرد.
Then season with salt and sugar.	سپس با نمک و شکر مزه دار کنید.
I just didn't want to talk to him anymore	فقط نمیخواستم دیگه باهاش ​​حرف بزنم
He was not human and could not feel pain just like me.	او انسان نبود و درست مثل من نمی توانست درد را احساس کند.
I did not know what these things were until I was hit.	من نمی دانستم این چیزها چیست تا زمانی که ضربه خورد.
I realized that my progress was very slow.	متوجه شدم پیشرفت من بسیار کند است.
He wanted to be on the right side of history.	او می خواست در سمت راست تاریخ باشد.
I should have met him.	من باید او را ملاقات می کردم.
It was as if he were her friend.	انگار دوستش بود.
You do not receive them often.	شما آنها را اغلب دریافت نمی کنید.
Find the highest number before time runs out.	قبل از تمام شدن زمان، بالاترین عدد را پیدا کنید.
From that state the cat was still above his head.	از آن حالت گربه هنوز بالای سرش بود.
He is not weak.	او ضعیف نیست.
You never know when things might change.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی همه چیز می تواند تغییر کند.
It was not just sex.	این فقط رابطه جنسی نبود.
Now they are back to normal.	الان دوباره عادی شده اند.
I think this is a desire to challenge myself.	من فکر می کنم این یک میل به چالش کشیدن خودم است.
They wanted some changes, which I thought was good.	آنها یکسری تغییرات می خواستند که از نظر من خوب بود.
Just touch it again to turn it on.	کافی است دوباره آن را لمس کنید تا روشن شود.
I could not even say what most of these things are.	حتی نمی‌توانستم بگویم بیشتر این چیزها چیست.
This was just before a big battle.	این درست قبل از یک نبرد بزرگ بود.
You can log in and win a trip.	می توانید وارد شوید و یک سفر برنده شوید.
Do not try to decide anything	سعی نکن چیزی تصمیم بگیری
Oh, and a little sugar.	اوه، و کمی شکر.
Nothing can enter from outside.	هیچ چیز از بیرون نمی تواند وارد شود.
In age, he was about twenty years old.	در سن، او حدود بیست سال بود.
That was not enough for me, never.	این برای من کافی نبود، نه هرگز.
He did not understand it anyway and continued his story.	او به هر حال آن را درک نکرد و به داستان خود ادامه داد.
They were like brothers and sisters.	جفتشون مثل خواهر و برادر بودند.
Not from the crowd	نه از میان جمعیت
However, things got better when he went to school.	با این حال، زمانی که او به مدرسه رفت، اوضاع بهتر شد.
Ideal for adjustment.	ایده آل برای تنظیم.
We just don't work like that.	ما فقط اینطوری کار نمی کنیم.
Information was dangerous these days.	این روزها اطلاعات خطرناک بود.
You had fun	بهت خوش گذشت
The stars were only visible as dark spots in white.	ستارگان فقط به صورت نقاط تاریکی در رنگ سفید قابل مشاهده بودند.
An additional conscious satisfaction reappeared on the front page.	یک رضایت آگاهانه اضافی دوباره در صفحه اول ظاهر شد.
Is back again	دوباره برگشته
For some reason we were going on a road trip together.	بنا به دلایلی با هم داشتیم یک سفر جاده ای می رفتیم.
I'm going to spend some time with him.	قرار است کمی با او وقت بگذارم.
They are an argument.	آنها یک استدلال هستند.
How beautiful it was	چقدر زیبا بود
I had to protect it.	مجبور شدم از آن محافظت کنم.
And call the police	و با پلیس تماس بگیرید
Economic development in these areas is relatively slow.	توسعه اقتصادی در این مناطق نسبتا کند است.
Your experience with money is a direct result of this mindset.	تجربیات شما در مورد پول نتیجه مستقیم این ذهن است.
I lower my mind.	فکر را پایین می کشم.
However, the general public does not understand.	با این حال، عموم مردم درک نمی کنند.
He took it, to his lips.	آن را گرفت، تا لب هایش برد.
The sentence I learned is correct.	جمله ای که من یاد گرفتم درست است.
Again it is better that you have a layer.	باز هم بهتر است که شما یک لایه.
They meant something.	منظورشان چیزی بود.
It is working now.	اکنون در حال کار است.
They want to keep in touch with you.	آنها می خواهند با شما در تماس باشند.
If they opened his eyes to him, he would follow their instructions.	اگر چشمانش را برایش باز می کردند، دستورات آنها را دنبال می کرد.
Think about your experience.	به تجربه خود فکر کنید.
It should have been thought of before.	باید قبلاً به آن فکر می کرد.
He could not meet her.	او نمی توانست او را ملاقات کند.
I can use any software	من میتونم از هر نرم افزاری استفاده کنم
Of course, he will not tell you anything bad about himself.	او البته از خودش هیچ چیز بدی به شما نخواهد گفت.
People will love you too.	مردم بیش از حد شما را دوست خواهند داشت.
Something that took months to build.	چیزی که ساختنش ماه ها طول کشید.
Someone else made this happen.	شخص دیگری باعث شد این اتفاق بیفتد.
I did not test most of it	بیشترش رو تست نکردم
Please watch out for the old red.	لطفا مراقب قرمز قدیمی باشید.
But this spring	اما بهار امسال
He held his hand on the table.	دست روی میز نگه داشت.
Yes, they are more expensive	بله قیمتشون بیشتره
I usually make things before the book is finished.	من معمولا قبل از تمام شدن کتاب به ساختن چیزها می پردازم.
I really like reading this blog.	واقعاً دوست دارم این وبلاگ را بخوانم.
Excellent trade.	تجارت عالی.
How about "about".	چگونه "در مورد" آمده است.
Of the seven animals in each group.	از هفت حیوان در هر گروه.
I really want a little dog	خیلی دلم یه سگ کوچولو میخواد
If not, start reading.	اگر نه، خوب، شروع به خواندن کنید.
In most cases, a small amount of water should be needed.	در بیشتر موارد باید به مقدار کمی آب نیاز باشد.
we will see.	خواهیم دید.
Everything he did was right	هر کاری کرد درست بود
I did not have to research it.	من مجبور نبودم برای آن تحقیق کنم.
He turned out to be dead	معلوم بود که مرده
We will talk to the parents	ما با والدین صحبت خواهیم کرد
See how pale it is	ببین چقدر رنگش پریده
However, this added cost to the system.	با این حال، این هزینه به سیستم اضافه کرد.
The ship was his guard.	کشتی محافظ او بود.
I remember there was a lot of talk about it at the time.	یادم می آید در آن زمان خیلی در مورد آن صحبت می شد.
But we have to start somewhere.	اما باید از یک جایی شروع کنیم.
It really is personal.	واقعاً شخصی است.
Now we want to talk about football.	حالا می‌خواهیم فوتبال صحبت کنیم.
They can hardly concentrate.	آنها به سختی می توانند تمرکز کنند.
Many people today are not even aware of the existence of your books.	امروزه بسیاری از مردم حتی از وجود کتاب های شما اطلاعی ندارند.
Details are important.	جزئیات مهم هستند.
Maybe he doesn't see anything.	شاید او چیزی را نمی بیند.
However, the game continued.	با این حال بازی ادامه داشت.
Exactly what this means is not clear at this time.	این دقیقاً به چه معناست فعلاً مشخص نیست.
Hide me, you say.	پنهانم کن، تو می گویی.
It was ten steps away.	ده قدم دورتر بود.
Has given the most news.	بیشترین خبر را داده است.
The thing is, he asked me.	نکته این است که او از من می خواست.
It was well received by the metal community.	با استقبال خوب جامعه متال مواجه شد.
I was probably three or four years old.	من احتمالا سه چهار ساله بودم.
I knew.	می دانستم.
Life will end as he knew it.	زندگی همانطور که می دانست تمام خواهد شد.
True peace was possible.	صلح واقعی ممکن بود.
Your friend needs very bad smoke.	دوست شما نیاز به دود بسیار بدی دارد.
I have no one to help me.	من کسی را ندارم که به من کمک کند.
and also.	و همینطور.
I will never forget that night.	آن شب را هرگز فراموش نمی کنم.
We expected four people to get here.	انتظار داشتیم چهار نفر به اینجا برسند.
This does not seem to be the case.	به نظر می رسد که اینطور نیست.
We will return to this point again.	ما دوباره به این نقطه باز خواهیم گشت.
The product is an asset.	محصول دارایی است.
You may need to add more water, so check them regularly.	ممکن است نیاز به اضافه کردن آب بیشتری داشته باشید، بنابراین آنها را مرتب بررسی کنید.
There were places that were new to me.	جاهایی بود که برایم تازگی داشت.
Seven years later.	هفت سال بعد.
However, the story in this court game was forward.	با این حال، داستان در این بازی دادگاه جلو بود.
But this is also incorrect as the examples above show.	اما این نیز همانطور که مثال های بالا نشان می دهد نادرست است.
I believe you.	من باور دارم که شما.
There is a lot of football left to play.	فوتبال زیادی برای بازی کردن باقی مانده است.
I was four years old.	من چهار ساله بودم.
Therefore, the diagnosis is usually never made.	بنابراین تشخیص معمولا هرگز انجام نمی شود.
That we had to go.	که باید می رفتیم.
And part of me feels bad.	و بخشی از من احساس بدی دارد.
We only do this in the following case.	ما فقط در مورد زیر این کار را انجام می دهیم.
This goes on in the dangerous case.	این در مورد خطرناک ادامه می یابد.
And the woman, he was not.	و زن، او نبود.
Our families never learn the truth.	خانواده های ما هرگز حقیقت را نمی آموزند.
All items are selected from a database.	همه موارد از یک پایگاه داده انتخاب می شوند.
But the situation is very complicated.	اما اوضاع خیلی پیچیده است.
This is especially important with engine loss.	این امر به ویژه با از دست دادن موتور مهم می شود.
He could not get enough air.	او نمی توانست هوای کافی دریافت کند.
His face looks much taller.	صورتش خیلی بلندتر به نظر می رسد.
It was literature.	ادبیات بود.
So we have different levels of trust for the box itself.	بنابراین ما سطوح اعتماد متفاوتی برای خود جعبه داریم.
He was upset that you never identified yourself.	او ناراحت شد که شما هرگز خودتان را شناسایی نکردید.
Now let's change the subject.	حالا اجازه دهید موضوع را تغییر دهیم.
And there is someone who can lead us to improvement.	و کسی هست که ما را به سمت بهبود هدایت کند.
A table is set.	یک میز گذاشته شده است.
This is the main reason for the apparently low rate of medical failure.	این دلیل اصلی نرخ ظاهرا پایین شکست پزشکی است.
They may decide to look for something funny to make people laugh.	آنها ممکن است تصمیم بگیرند که به دنبال چیز خنده‌داری بروند تا مردم را بخندانند.
He thought we could be friends.	فکر می کرد ما می توانیم با هم دوست باشیم.
I order you to finish immediately	بهت دستور میدم فوراً تموم کن
He had not reached the river since the storm.	او از زمان طوفان به رودخانه نرسیده بود.
I have not been in a fight before.	من قبلاً در دعوا نبوده ام.
Probably no one else noticed.	احتمالاً هیچ کس دیگری متوجه آن نمی شد.
This took several hours.	این چند ساعت طول می کشید.
Her bag is great	کیفش عالیه
He knew he was seeing something going on in his head.	او می دانست که او چیزی از آنچه در سرش می گذرد می بیند.
In fact, you see very little.	در واقع شما خیلی کم می بینید.
It was a sweet deal	معامله شیرینی بود
The question is whether that quality can be brought back.	موضوع این است که آیا می توان دوباره آن کیفیت را به ارمغان آورد.
Again, you could not have scored if you had not shot.	باز هم اگر شوت نمی کردی نمی توانستی گل بزنی.
But he finally managed to look at his brother.	اما بالاخره موفق شد به برادرش نگاه کند.
Some of these questions are as follows.	برخی از این سوالات به شرح زیر است.
But the next person	اما نفر بعدی
Maybe a little further with a little luck.	شاید کمی جلوتر با کمی شانس.
He was on top of the world.	او در بالای جهان بود.
I thought about getting up and working on something.	به این فکر کردم که بلند شوم و روی چیزی کار کنم.
As you said, this is a good country.	همانطور که شما گفتید این کشور خوبی است.
But they were still important.	اما آنها همچنان مهم بودند.
He allowed it, he knew it.	او به او اجازه داد، او این را می دانست.
Unfortunately, there was no improvement.	متاسفانه بهبودی حاصل نشد.
And when it works, it works.	و وقتی کار می کند، کار می کند.
I do not know how to describe it anymore.	نمی دانم چگونه دیگر آن را توصیف کنم.
Has changed policy.	سیاست را تغییر داده است.
His son was ill.	پسرش مریض بود.
I thought it was cool.	من فکر کردم که باحال است.
But do not forget that we also have great players.	اما فراموش نکنید که ما بازیکنان بزرگی نیز داریم.
Each user has a separate message for other users.	هر کاربر یک پیام جداگانه برای کاربران دیگر دارد.
They said come back.	گفتند برگرد.
They were rightly worried about him, you know.	آنها به درستی نگران او بودند، می دانید.
Family was considered as a random factor.	خانواده به عنوان یک عامل تصادفی در نظر گرفته شد.
However, it still showed itself.	با این حال، همچنان خود را نشان می داد.
This is what a group is supposed to do.	این کاری است که یک گروه قرار است انجام دهد.
The quality is good for this level of car.	کیفیت برای این سطح از خودرو خوب است.
I never thought about it	هیچ وقت بهش فکر نکردم
I see more and more happening.	می بینم که بیشتر و بیشتر اتفاق می افتد.
Finding the right venue for this event has been a challenge.	یافتن فضای مناسب برای این رویداد یک چالش بوده است.
I know the head of the bank.	من رئیس بانک را می شناسم.
The result is as follows.	نتیجه در زیر آمده است.
The actual design is much more complex.	طراحی واقعی بسیار پیچیده تر است.
Just be happy !.	فقط خوشحال باش!.
We don't see each other much these days.	این روزها زیاد همدیگر را نمی بینیم.
Enough to see him	برای دیدنش کافیه
I sit on the bed.	روی تخت می نشینم.
Actions have consequences.	اقدامات پیامدهایی دارند.
I threw again	دوباره پرت کردم
It was quite a change.	این کاملا یک تغییر بود.
Every step was work.	هر مرحله کار بود.
I was taken with a special one.	من با یکی خاص گرفته شده است.
I do not know how this will happen.	نمی دانم چگونه این اتفاق خواهد افتاد.
You should see the files.	شما باید فایل ها را ببینید.
I do not know.	نمی دانم.
He opened his mouth and closed it again.	دهانش را باز کرد و دوباره بست.
I hope to see everyone on the road!	امیدوارم همه را در جاده ببینیم!.
Like any child	مثل هر بچه ای
Like a field flower.	مثل یک گل میدانی.
However, there are some words that just cause trouble.	با این حال، برخی از کلمات وجود دارد که فقط دردسر ایجاد می کند.
It was the same with most of the others.	در مورد بیشتر بقیه هم همینطور بود.
I can not risk getting anything else.	من نمی توانم ریسک کنم که چیز دیگری بگیرم.
It should be more than that.	باید بیشتر از این باشد.
you boy.	شما پسر.
But even if it is true.	اما حتی اگر حقیقت داشته باشد.
Initially, the spring is in its natural state.	در ابتدا چشمه در حالت طبیعی خود قرار دارد.
You can have one without the other.	شما می توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید.
It was special	خاص بود
I'm walking, thank you	من پیاده می روم، ممنون
Unable to reach safe mode.	نمی توان به حالت امن رسید.
He has a plan.	او برنامه ای دارد.
And it was low	و کم بود
He also seemed to be right.	به نظر می رسید که او نیز در این مورد درست است.
You shoot as much as possible during the time you have.	شما تا آنجا که ممکن است در مدت زمانی که دارید شلیک می کنید.
, Who signed them despite the group being unknown.	، که با وجود ناشناخته بودن گروه آنها را امضا کردند.
There is no need to stress or demand logic at every stage.	نیازی به استرس یا تقاضای منطق در هر مرحله نیست.
It was impossible to sit there and do nothing.	محال بود آنجا بنشینی و کاری نکنی.
I have a responsibility not to take them out of my sight.	من مسئولیت دارم که آنها را از چشمانم دور نکنم.
Just take care of it.	فقط به آن رسیدگی کنید.
It is not connected to any of the buildings on the surface.	به هیچ یک از ساختمان های روی سطح متصل نیست.
Something has changed.	چیزی تغییر کرده است.
Own your emotions	مالک احساسات خود باشید
I do not know how to stop him from running towards the truck.	نمی دانم چگونه او را از دویدن به سمت کامیون باز می دارید.
He got it moving in the air.	او حرکت آن را در هوا دریافت کرد.
All you have to do is look at the results.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به نتایج نگاه کنید.
So, yes, they do have a higher rate of complications.	بنابراین، بله، آنها دارای میزان بالاتری از عوارض هستند.
He left when the time came.	وقتی وقتش می رسید می رفت.
So everyone else needs a new place to sit.	بنابراین همه افراد دیگر نیز به یک مکان جدید برای نشستن نیاز دارند.
Much for freedom of expression.	خیلی برای آزادی بیان.
I thank you for that.	من از شما بابت آن متشکرم.
It can make sense.	می تواند معنایی داشته باشد.
You have to ask him this	باید اینو ازش بپرسی
It looked like a fire.	آتش سوزی به نظر می رسید.
Some may.	برخی ممکن است.
full of energy.	پر از انرژی.
It was a real threat.	تهدید واقعی بود.
None of them ever knew anyone like the other.	هیچکدام تا به حال کسی را مانند دیگری نشناختند.
But maybe he won.	اما شاید او برنده شد.
Approximately the time of the month.	تقریباً زمان ماه.
He tried to free himself, but he did not allow it.	او سعی کرد خود را آزاد کند، اما او اجازه نداد.
I had a good look at the ball.	نگاه خوبی به توپ داشتم.
They did little damage at first.	آنها در ابتدا آسیب کمی وارد کردند.
It does nothing, it just shows the complete model.	هیچ کاری نمی کند، فقط مدل کامل را نشان می دهد.
It was a good professional move.	حرکت حرفه ای خوبی بود.
My husband took it too	شوهرم هم گرفت
It was an amazing thing.	این یک چیز شگفت انگیز بود.
But we buy it.	اما ما آن را می خریم.
I'm back to school today	امروز برگشتم مدرسه
The rest of the city does not forgive like him.	بقیه شهر مثل او نمی بخشد.
You answered	تو جواب دادی
You will call them here.	شما اینجا برای آنها تماس خواهید گرفت.
There was a moment when he thought he had heard the fight.	لحظه ای بود که فکر می کرد دعوا را شنیده است.
Images removed from website.	تصاویر از وب سایت حذف شدند.
We should welcome it.	ما باید از آن استقبال کنیم.
At first he looked at me as if he did not know me.	اولش طوری به من نگاه کرد که انگار مرا نمی شناسد.
Some of them should be visible and some should not.	برخی از آنها باید قابل مشاهده باشند و برخی نه.
I do not need your help	من به کمک شما نیازی ندارم
Do not design your own program as this may happen.	برنامه خود را طراحی نکنید زیرا ممکن است اتفاقی بیفتد.
These are the real things in life.	اینها چیزهای واقعی زندگی هستند.
I do not drink or smoke	من نه مشروب میخورم نه سیگار میکشم
Like any man or woman.	مثل هر مرد یا زن.
Well, not here, young man.	خوب، اینجا نیست، مرد جوان.
I ran them.	آنها را در حال اجرا کردم.
They have each other	همدیگر را دارند
This has been a really good use of our dollars.	این واقعاً استفاده خوبی از دلارهای ما بوده است.
Although I have never seen any of them in person.	هر چند من هرگز هیچ کدام از آن ها را شخصا ندیده بودم.
They must be destroyed.	باید از بین بروند.
There were no guards, but there was no need.	هیچ نگهبانی وجود نداشت، اما نیازی به وجود نداشت.
That does not disappear.	که از بین نرود.
Block for safety	برای ایمنی مسدود کنید
In fact, you are my favorite	در واقع تو مورد علاقه من هستی
I was afraid of him.	من از او می ترسیدم.
Although I do not really understand why	هر چند واقعا نمی فهمم چرا
They left the court and went home.	آنها از دادگاه خارج شدند و به خانه رفتند.
And so they do not get the help they need.	و بنابراین کمکی را که نیاز دارند دریافت نمی کنند.
A better one in my opinion	یکی بهتره به نظر من
You have to go from there, man	تو باید از آنجا بروی مرد
I have to go back to my post	باید به پستم برگردم
He was working in the morning.	او صبح کار داشت.
It is written in a very heavy sea.	این در دریای بسیار سنگین نوشته شده است.
His eyes were big and he stared into her eyes.	چشمانش درشت بود و به چشمانش خیره شد.
But this is more than that.	اما این چیزی بیش از این است.
And this may be true.	و این ممکن است درست باشد.
It went up over his eyes.	از بالای چشمانش بالا رفت.
Be as big and powerful as possible.	تا حد امکان بزرگ و قدرتمند شوید.
It must be stopped.	باید متوقف شود.
Her lips became thin.	لب هایش نازک شد.
They are not clean, but they are dry.	آنها تمیز نیستند، اما خشک هستند.
The goal is to win.	هدف برنده شدن است.
And I let it cool down a lot	و گذاشتم خیلی خنک بشه
I do not care what it looks like.	برایم مهم نیست که چه شکلی است.
Sure, he came.	مطمئناً، آمد.
That night he left	اون شب رفت
A lot has happened in the last week and a half.	در یک هفته و نیم گذشته خیلی اتفاقات افتاده بود.
He did this several times.	چندین بار این کار را کرد.
This is their main company.	این شرکت اصلی آنهاست.
Turn and start from one of the long sides.	بپیچید و از یکی از اضلاع بلند شروع کنید.
Made for this page.	برای این صفحه ساخته شده است.
In this section, we describe how to create this connection between and.	در این بخش نحوه ایجاد این ارتباط بین و را شرح می دهیم.
We have to do the job better.	ما باید کار را بهتر انجام دهیم.
It was as if his heart was on other things.	انگار دلش به چیزهای دیگری بود.
We would love to hear more from you.	دوست داریم بیشتر از شما بشنویم.
Coming here, they take our jobs.	آمدن اینجا، مشاغل ما را می گیرند.
He ordered his father taken away from the war.	او دستور داد پدرش را از جنگ ببرند.
That's right, brother	درست، برادر
For personal injury	برای صدمه به شخص
I really do not think so.	من واقعاً اینطور فکر نمی کنم.
He took nothing.	او چیزی نگرفت.
Two different approaches to this problem have been explored.	دو رویکرد متفاوت برای این مشکل بررسی شده است.
You gave them one	یکی بهشون دادی
Most of the time you can do this yourself.	بیشتر اوقات می توانید این کار را خودتان انجام دهید.
You did it.	شما آنرا انجام دادید.
It's up to you.	این به شما بستگی دارد.
No defense caused a loss.	هیچ دفاعی باعث باخت نشد.
You are a very good man	تو خیلی مرد خوبی هستی
It does not work, boys.	این کار انجام نمی شود، پسران.
It was basically a marketing move.	این اساسا یک حرکت بازاریابی بود.
Let's talk about what worked.	بیایید در مورد آنچه کار می کرد صحبت کنیم.
They did not do that.	این کار را انجام نداده اند.
This story has been told from the beginning.	این داستان از ابتدا نقل شده است.
A strange thing is happening.	اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
Vote for those who did your job.	به کسانی که کارهای شما را انجام داده اند رای دهید.
Our approach is completely different and more direct.	رویکرد ما کاملا متفاوت و مستقیم تر است.
Heads appeared in the windows above and below the street.	سرها در پنجره های بالا و پایین خیابان ظاهر شدند.
I wish you were back	کاش دوباره برگردی
He may not know it yet, but he needs his mother.	شاید او هنوز آن را نداند، اما به مادرش نیاز دارد.
You can go deeper if you want.	اگر بخواهید می توانید عمیق تر بروید.
After doing that, the business now has a clue.	پس از انجام این کار، اکنون کسب و کار دارای یک سرنخ است.
You can close your nose while drinking.	هنگام نوشیدن می توانید بینی خود را ببندید.
We have to clean the house	ما باید خانه را تمیز کنیم
There are a number of steps that must be taken.	مجموعه ای از مراحل وجود دارد که باید طی شود.
Think about how you do things differently from others.	به این فکر کنید که چگونه کارها را متفاوت از دیگران انجام می دهید.
This is not true for at least two reasons.	این در واقع حداقل به دو دلیل صادق نیست.
We can not buy or sell anything without it.	ما بدون آن نمی توانیم چیزی بخریم یا بفروشیم.
I can only imagine what they do.	من فقط می توانم تصور کنم که آنها چه می کنند.
I lost the subject.	من موضوع را از دست داده ام.
We do not know where we are going and the windows, they are down.	ما نمی دانیم به کجا می رویم و پنجره ها، آنها پایین است.
What we have said is entirely based on the records before us.	آنچه ما گفتیم کاملاً بر اساس سوابق پیش روی ما است.
This makes it very easy for the government.	این کار را برای دولت بسیار آسان می کند.
I knew you had to go back	میدونستم باید برگردی
This makes it easy for me to get my game back.	این باعث می شود من به راحتی بازی خود را برگردانم.
For several weeks, he returned without hunting.	برای چندین هفته، او بدون شکار برگشت.
There were four or twenty people.	چهار و بیست نفر بودند.
My heart was heavy.	قلبم سنگین شده بود.
However, others are a mixture.	با این حال، دیگران مخلوطی هستند.
It's hard to accept, hard to trust.	پذیرفتن آن سخت است، اعتماد کردن به آن سخت است.
Here In Hell With You	اینجا در جهنم با تو
wait a minute.	کمی صبر کن.
Someone came out of the darkness to kill it for them.	یک نفر از تاریکی بیرون آمد تا آن را برای آنها بکشد.
I have to eat	باید بخورم
I will send this information to him.	من این اطلاعات را برای او ارسال می کنم.
If you can do it better.	اگر می توانید آن را بهتر انجام دهید.
At the moment, this makes absolutely no sense to me.	در حال حاضر، این برای من مطلقاً معنی ندارد.
His eyes had that soft look.	چشمانش آن نگاه نرم را داشت.
I really enjoyed	به من خیلی خوش گذشت
Finally it worked.	بالاخره نتیجه داد.
Processing plants to turn people into food.	کارخانه های فرآوری برای تبدیل مردم به غذا.
He was holding Paul's head.	سر پل را در آغوش گرفته بود.
I can't wait to see what you get this week.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم این هفته به چه چیزی می رسی.
He is waiting.	او منتظر است.
He had a book under his arm.	یک کتاب زیر بغلش بود.
He had to control himself.	باید خودش را کنترل می کرد.
There was no such thing in my case.	در مورد من چنین چیزی وجود نداشت.
I could feel the heat	گرماشو حس میکردم
We will get you back to bed in the shortest possible time.	ما شما را در کمترین زمان ممکن در رختخواب به خانه برمی گردانیم.
Boy, if there was, it would be good.	پسر، اگر وجود داشت، خوب بود.
I do not believe this for a minute.	من این را برای یک دقیقه باور نمی کنم.
I better say something	بهتره چیزی نگم
Of course, we do not want you guys to go.	البته، ما نمی خواهیم شما بچه ها بروید.
He showed her everything.	همه چیز را به او نشان داد.
If it does not stop it.	اگر جلوی آن را نگیرد.
Likewise, he never returned.	و به همین ترتیب، او هرگز برنگشت.
A web of law	یک وب قانون
Even when you are not in the present, you are in the present.	حتی وقتی در زمان حال نیستید، در زمان حال هستید.
Many features are completely unique.	بسیاری از ویژگی ها کاملا منحصر به فرد هستند.
At least he tried not to do that.	حداقل سعی می کرد این کار را نکند.
that in.	که در.
This is a great idea.	این ایده بسیار خوبی است.
He knew he did not have to.	او می دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
More information is available here.	اطلاعات بیشتری اینجا در دسترس است.
Now another girl is missing, in very similar circumstances.	در حال حاضر یک دختر دیگر گم شده است، در شرایط بسیار مشابه.
Water from dry wells.	آب از چاه خشک.
He did nothing.	هیچ کاری نکرد.
But maybe it wasn't serious.	اما شاید جدی نبود.
Most are plants and animals.	بیشتر گیاهان و حیوانات هستند.
Just keep it in mind.	فقط آن را در ذهن خود برگردانید.
He should be.	او باید باشد.
Developed the concept and design of the study.	مفهوم و طرح مطالعه را توسعه داد.
We started a family together.	با هم خانواده درست کردیم.
He was not going to forget it.	او قرار نبود آن را فراموش کند.
I enjoyed doing it.	من از انجام آن لذت بردم.
But he had a better day than he had hoped.	اما او آن روز را بهتر از آنچه انتظار داشت پشت سر گذاشته بود.
That's why we give it to him.	به همین دلیل است که ما شما را به او می دهیم.
His father died at a young age.	پدرش در جوانی فوت کرد.
I did not intend to leave him.	من قصد نداشتم او را رها کنم.
But he continues to listen.	اما او به گوش دادن ادامه می دهد.
Work to get it	برای بدست آوردن کار کن
Plus it was very complicated for him.	به علاوه برای او خیلی پیچیده بود.
No police and no shows.	بدون پلیس و بدون نمایش.
However, future issues will be timely.	با این حال، مسائل آینده به موقع خواهد بود.
Of course, the family looked to me for care.	البته خانواده برای ارائه مراقبت به من نگاه کردند.
I know exactly what he was saying	دقیقا میدونم چی میگفت
At first we weren't even sure what we were really looking for.	در ابتدا ما حتی مطمئن نبودیم که واقعاً به دنبال چه چیزی هستیم.
As his release came.	همانطور که آزادی او فرا رسیده بود.
You can use any service.	می توانید از هر سرویسی استفاده کنید.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
There are times when	مواقعی هست که
Take photos immediately in different types of light.	بلافاصله و در انواع مختلف نور عکس بگیرید.
We think it is not necessary.	ما فکر می کنیم که لازم نیست.
Not a chance yet	هنوز شانسی نیست
He had three lovely children.	او سه فرزند دوست داشتنی داشت.
So grab this one and you can keep it out.	بنابراین این یکی را بگیرید و می توانید آن را بیرون نگه دارید.
Most teams lose that game.	اکثر تیم ها آن بازی را می بازند.
He saw people falling from the sky.	او مردمی را دید که از آسمان می‌افتند.
No, it did not make sense	نه منطقی نبود
This is not what it is designed for.	این چیزی نیست که برای آن طراحی شده است.
I put the brother in front of the brother and the father in front of the son.	برادر را در برابر برادر و پدر را در مقابل پسر قرار دادم.
I'm sorry he got this injury.	متاسفم که او این مصدومیت را گرفت.
Forget your main idea.	ایده اصلی خود را فراموش کنید.
It seems to us that money is something special.	برای ما به نظر می رسد که پول چیز خاصی است.
Now get up and go.	حالا بلند شو برو.
It is very independent of it.	برای آن خیلی مستقل است.
Just being a woman is no longer enough.	فقط زن بودن دیگر کافی نیست.
Black of the show forever.	سیاه از نمایش برای همیشه.
I did not find it because of this.	من به خاطر این کار پیدا نکردم.
This is what we all know now.	این چیزی است که ما در حال حاضر می دانیم، همه.
We have quality players he can play with.	ما بازیکنان باکیفیتی داریم که او می تواند با آنها بازی کند.
that's it.	همینه که هست.
Rest if you need it.	اگر به آن نیاز دارید استراحت کنید.
There are a few of these.	تعداد کمی از اینها وجود دارد.
I called	من تماس گرفتم
This was for other days.	این برای روزهای دیگر بود.
The key word is spoken here.	کلمه کلیدی در اینجا صحبت است.
The man's face worked.	صورت مرد کار می کرد.
Maybe write it yourself	شاید خودت بنویس
It is even better after dark.	بعد از تاریک شدن هوا حتی بهتر است.
One job at a time.	یک کار در یک زمان.
There was some ice that we had to deal with.	مقداری یخ وجود داشت که باید با آن مقابله می کردیم.
Three children disappeared	سه بچه ناپدید شدند
We only care about you	ما فقط به شما خیلی اهمیت می دهیم
He was surprised to see her.	از دیدن او تعجب کرد.
So lately, we're trying to do something else.	بنابراین اخیرا، ما چیز دیگری را امتحان می کنیم.
His anger made it difficult for him to concentrate.	عصبانیت او تمرکز را برایش سخت کرده بود.
It was impossible to lose it.	از دست دادن آن غیرممکن بود.
You like your culture pure.	شما فرهنگ خود را خالص دوست دارید.
You take him.	شما او را ببرید.
The base position of the tree is unknown.	وضعیت پایه درخت نامشخص است.
We could not dry.	نمی توانستیم خشک شویم.
He must be right.	باید حق با او باشد.
This is another of these elements.	این یکی دیگر از این عناصر است.
My poor child	بچه بیچاره من
With his heart full and his eyes on the target.	با قلب پر و چشمانش به هدف.
This was a scheduled meeting.	این یک جلسه برنامه ریزی شده بود.
They were born.	آنها به دنیا آمدند.
That is, according to the new conditions.	یعنی با توجه به شرایط جدید.
Both files are then played in the background.	سپس هر دو فایل در پس زمینه پخش می شوند.
This new world is moving much faster.	این دنیای جدید بسیار سریعتر حرکت می کند.
The old man wondered what made this.	پیرمرد متعجب بود که چه چیزی این را می سازد.
They are really strong.	آنها واقعا قوی هستند.
He is happy, even if he says he is not.	او خوشحال است، حتی اگر بگوید که نیست.
And every company has different goals that change over time.	و هر شرکت اهداف متفاوتی دارد که در طول زمان تغییر می کند.
Most people are interested in doing serious political work.	بیشتر مردم علاقه مند به انجام کارهای جدی سیاسی هستند.
The proposal was rejected by six votes to five.	این پیشنهاد با شش رأی موافق در برابر پنج رأی مخالف رد شد.
But it is impossible without seeing the other side.	اما بدون دیدن طرف مقابل غیر ممکن است.
Bring it if you have a friend.	اگر دوستی دارید بیاورید.
Just be sure to buy one of the metals.	فقط مطمئن شوید که یکی از فلزات را خریداری کنید.
I thought we'd better take you there.	من فکر کردم بهتر است شما را به آنجا ببریم.
This is about how funny things can be between a married couple.	این در مورد این است که چگونه همه چیز می تواند بین یک زوج متاهل بسیار خنده دار باشد.
He was fine the day before.	روز قبل حالش خوب بود.
That was the best decision he could make.	این بهترین تصمیمی بود که او می توانست بگیرد.
But he did not answer.	اما او پاسخی نداد.
It may also turn it into a game show.	همچنین ممکن است آن را به یک نمایش بازی تبدیل کند.
I did not take this from him.	من این را از او نگرفتم.
It's up to you.	این به شما بستگی دارد.
But this is the important point.	اما نکته مهم این است.
World trade was strong.	تجارت جهانی قوی بود.
You have to understand these things.	شما باید این چیزها را بفهمید.
you love Me.	تو مرا دوست داری.
Look where he is.	ببین جایی که او را گذاشته اند.
If the mixture becomes too thick, add more milk if needed.	اگر مخلوط خیلی غلیظ شد در صورت نیاز شیر بیشتری اضافه کنید.
I never think this will happen.	من هرگز فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
Although not every blue.	هر چند نه هر آبی.
A player is sent out of the room.	یک بازیکن از اتاق به بیرون فرستاده می شود.
It has a beautiful view of the sea	دارای منظره زیبا رو به دریا
Or at least there may be.	یا حداقل ممکن است وجود داشته باشد.
As long as you stay away from people, you have no problem.	تا زمانی که از مردم دوری کنید، مشکلی ندارید.
They are fast and really easy.	آنها سریع و واقعا آسان هستند.
Yes, we need it.	بله، ما به آن نیاز داریم.
I am a young girl, I am a young girl.	من دختر جوان هستم، دختر جوان من هستم.
Death is not the worst thing that can happen to a human being.	مرگ بدترین اتفاق برای انسان نیست.
We had a good day	روز خوبی داشتیم
And they treated me like a man, not a baby.	و آنها با من مانند یک مرد و نه یک نوزاد رفتار کردند.
The only thing he could read in those deep brown eyes was worry.	تنها چیزی که او می توانست در آن چشمان قهوه ای عمیق بخواند نگرانی بود.
There were two or three businessmen.	دو سه تا تاجر بودند.
There has never been or has been no diagnosis.	هرگز هیچ تشخیصی وجود نداشته و یا وجود داشته است.
like before.	مثل قبل.
You know better how to stand next to him.	شما بهتر می دانید که چگونه در کنار او ایستاده اید.
But there was little of it.	اما کمی از آن وجود داشت.
They can do things.	آنها می توانند کارها را انجام دهند.
One of the worst days to use the train.	یکی از بدترین روزها برای استفاده از قطار.
Some of them fell in love and then left.	برخی از آنها عاشق شدند و سپس آن را ترک کردند.
Poor play will not affect him.	بازی ضعیف تاثیری بر او نخواهد داشت.
We just did whatever we wanted.	ما فقط هر کاری را که می خواستیم انجام دادیم.
I thought it was great too	به نظرش هم عالی بود
He looked at the table again.	نگاهی دوباره به میز انداخت.
This is generally true of options.	این به طور کلی در مورد گزینه ها صادق است.
This is obvious.	این از بدیهیات است.
The bank showed healthy operating activity only after six months.	این بانک تنها پس از شش ماه فعالیت عملکردی سالم نشان داد.
I can not move for their weight.	من نمی توانم برای وزن آنها حرکت کنم.
We do not accept it	ما آن را نمی پذیریم
I do not even ask you to help him.	من حتی از شما نمی خواهم به او کمک کنید.
He only matters.	او تنها مهم است.
Our homes may be safe.	خانه های ما ممکن است امن باشد.
Saved my life	جانم را نجات داد
Just start building things and see what happens.	فقط شروع کنید به ساختن چیزها و ببینید چه اتفاقی می افتد.
It was his job to control.	کنترل کار او بود.
There were tears in their eyes but they were holding their heads high.	اشک در چشمانشان حلقه زده بود اما سرشان را بالا گرفته بودند.
He likes to do things with our children and for our children.	او دوست دارد با بچه های ما و برای بچه های ما چیزهایی درست کند.
Everything we needed or asked for was never a problem.	هر چیزی که نیاز داشتیم یا درخواست می کردیم هرگز مشکلی نبود.
Take food, for example.	به عنوان مثال غذا را در نظر بگیرید.
We hope to reach it in time for the latest orders.	امیدواریم برای آخرین سفارشات به موقع به آن برسیم.
Just think about it.	فقط در مورد آن فکر کن.
This is not science.	این علم نیست.
Better let it be an accident	بهتره اجازه بدیم تصادف باشه
Yes, some families have no choice.	بله، برخی خانواده ها چاره ای ندارند.
I will miss the wonderful association.	دلم برای انجمن فوق العاده تنگ خواهد شد.
These stories seem familiar but new.	این داستان ها آشنا اما جدید به نظر می رسند.
Trying to see if this agreement will work.	تلاش برای دیدن اینکه آیا این توافق کار خواهد کرد یا خیر.
You will see four options.	چهار گزینه را مشاهده خواهید کرد.
He came back with the phone.	با گوشی برگشت.
It still is.	هنوز هست.
I looked at the rest of the room.	به بقیه اتاق نگاه کردم.
This is a familiar situation to more than half the population.	این یک وضعیت آشنا برای بیش از نیمی از جمعیت است.
Day lives another day.	روز یک روز دیگر زندگی می کند.
Display the name of the selected image	نمایش نام تصویر انتخاب شده
He surrendered after a few minutes.	بعد از چند دقیقه تسلیم شد.
If there is no problem, you can leave me there.	اگر اشکالی ندارد می توانید مرا آنجا رها کنید.
But start with that and consider your reason.	اما با آن شروع کنید و دلیل خود را در نظر بگیرید.
He thought for a moment before opening his mouth.	قبل از اینکه دهانش را باز کند کمی فکر کرد.
So it is not explained in detail here.	بنابراین در اینجا به تفصیل توضیح داده نشده است.
I could not see where they were, gone or what.	نمی‌توانستم ببینم کجا هستند، رفته‌اند یا چی.
This time is very close.	این زمان بسیار نزدیک است.
You can try and see if it works.	می توانید امتحان کنید و ببینید که آیا کار می کند یا خیر.
As long as they are there, no one can rise in this land.	تا زمانی که آنها آنجا هستند، هیچ کس نمی تواند در این سرزمین بالا بیاید.
This is where we see the difference compared to others.	اینجاست که ما شاهد تفاوت در مقایسه با دیگران هستیم.
Obviously they are files.	بدیهی است که آنها فایل هستند.
They broke the back door.	در پشتی را شکستند.
Find him and you will be set free.	او را پیدا کن و آزاد خواهی شد.
After that, my husband leaves in his car.	بعد از آن شوهرم با ماشینش می رود.
I do not mean this.	منظورم این نیست.
For them, it depends a lot on the wind.	برای آنها خیلی به باد بستگی دارد.
I want to know what happens next	میخوام بدونم بعدش چی میشه
In some ways, they are.	از برخی جهات، آنها هستند.
Suppose this is the case.	فرض کنید که این مورد است.
I still think this is a dress.	من هنوز فکر می کنم این یک لباس است.
I looked terrible in it.	من در آن وحشتناک به نظر می رسیدم.
Research design, data analysis and article preparation.	طراحی تحقیق، انجام تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه مقاله.
It's absolutely worth it.	این کاملا ارزشش را دارد.
Then the two old men came out holding hands.	بعد از آن دو پیرمرد دست در دست هم بیرون آمدند.
The place is beautiful and quiet.	مکان زیبا و آرام است.
Thank you for your comment.	از نظر شما متشکریم.
See my answer here.	به پاسخ من در اینجا نگاه کنید.
He never received an answer.	او هرگز پاسخی دریافت نکرد.
But this time, it will be difficult.	اما این بار، این کار دشوار خواهد بود.
We care about the quality of our parts.	ما به کیفیت قطعات خود اهمیت می دهیم.
make it right	درستش کن
I agree with this opinion.	من با این نظر موافقم.
I know, because it happened to me.	می دانم، چون این اتفاق برای من افتاد.
Glad I found something a little unusual.	خوشحالم که چیزی کمی غیر معمول پیدا کردم.
We have been able to get through it.	ما توانسته ایم از آن عبور کنیم.
There was a significant difference between men and women.	بین زن و مرد تفاوت معنی داری وجود داشت.
I love being a mom	من عاشق مامان شدن هستم
I want to know if there is a way around this?	می خواهم بدانم آیا راهی برای دور زدن این موضوع وجود دارد؟
Her clothes have fallen to the ground in no particular order.	لباس هایش بدون ترتیب خاصی روی زمین افتاده است.
He looks at me up and down.	او به من نگاه می کند بالا و پایین.
Choose the style you like best.	سبکی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید.
He tried to get up.	سعی کرد بلند شود.
Other adults should respect you and help you.	سایر بزرگسالان باید به شما احترام بگذارند و به شما کمک کنند.
The rest is not so easy.	بقیه به این راحتی نیست.
I'm staying at the hotel.	من در هتل می مانم.
That was really about it.	این واقعا در مورد آن بود.
The shot was great	شوت عالی بود
Good word	حرف خوب
Let's explore the rest of this place.	بیایید بقیه این مکان را بررسی کنیم.
But we will deal with it once again.	اما ما یک بار دیگر به آن خواهیم پرداخت.
One of them is extroverted	یکی اون بیرون نگرانه
He will not be.	او نخواهد بود.
I liked reading court cases.	خواندن پرونده های دادگاه را دوست داشتم.
Finally, life can be hard.	در نهایت، زندگی می تواند سخت باشد.
It would be great to come here and play.	آمدن به اینجا و بازی کردن بسیار عالی خواهد بود.
Not the end of life but the end of pain.	نه پایان زندگی بلکه پایان درد.
Mom will be different.	مامان متفاوت خواهد بود.
This is a short example.	این یک مثال کوتاه است.
There is no sign of error or missing fields.	هیچ نشانه ای از خطا یا فیلدهای از دست رفته وجود ندارد.
This area is closed for public health and safety.	این منطقه برای سلامت و ایمنی عمومی بسته است.
You found a family in love.	تو عشق، خانواده ای پیدا کردی.
You can not do this	با این نمی تونی
Where did he go?	او کجا رفت.
It offers you a level of safety and protection.	این سطح ایمنی و حفاظت را به شما ارائه می دهد.
You download them, you try them.	شما آنها را دانلود می کنید، آنها را امتحان می کنید.
I was their first day.	من روز اول آنها بودم.
No one spoke.	هیچ کس صحبت نمی کرد.
He was good to him and he was a good person.	او برای او خوب بود و آدم خوبی بود.
The choice is war or peace.	انتخاب جنگ یا صلح است.
It can be said that everyone listened to what he said.	می توان گفت که همه به آنچه او می گفت گوش می دادند.
This is what you do.	این کاری است که شما انجام می دهید.
This issue is becoming more serious every day.	این موضوع هر روز جدی تر می شود.
Turn it on and stop at the first building.	آن را روشن کنید و در اولین ساختمان روی آن توقف کنید.
I took his death relatively badly.	مرگ او را نسبتا بد برداشت کردم.
He did not even have to leave the room.	او حتی مجبور نبود از اتاق بیرون برود.
There is no direct option.	هیچ گزینه مستقیمی وجود ندارد.
In any case, it should not be smooth.	در هر صورت نباید صاف باشد.
I only saw them live twice.	من فقط دو بار آنها را زنده دیدم.
When he heard, he held on.	وقتی شنید، بعد نگه داشت.
I did not seem to be able to stop crying.	به نظر نمی رسید بتوانم جلوی گریه ام را بگیرم.
The first half of that movie is great	نیمه اول اون فیلم عالیه
Kids who learn to travel will travel to learn.	بچه هایی که سفر کردن را یاد می گیرند، برای یادگیری سفر خواهند کرد.
The whole class was easy.	در کل این کلاس هم آسان بود.
Trying to help make them look better.	تلاش برای کمک به بهتر جلوه دادن آنها.
Using the brain is not that difficult.	استفاده از مغز آنقدرها هم سخت نیست.
This is not a half-empty glass	اینجا نیمه خالی لیوان نیست
The final battle between good and evil.	نبرد نهایی بین خیر و شر.
I know his character.	من شخصیت او را می شناسم.
He was asked to do something else.	کار دیگری هم از او خواسته شده بود که انجام دهد.
It was not supposed to give him that power.	قرار نبود این قدرت را به او بدهد.
I go myself	من خودم میرم
No images were recorded.	هیچ تصویری ثبت نشد.
Do not worry, this post is not dead.	نگران نباشید، این پست نمرده است.
Apparently they are resting for lunch.	ظاهراً آنها در حال استراحت برای ناهار هستند.
This is the number one good decision.	این تصمیم شماره یک خوب است.
However, you need to know if there is a future here.	با این حال، باید بدانید که آیا آینده ای در اینجا وجود دارد یا خیر.
Obviously, he has a lot of time to think about things.	واضح است که او زمان زیادی برای فکر کردن به چیزها دارد.
Now he is very rich.	حالا او بسیار ثروتمند است.
Training should be yours alone.	آموزش باید فقط از شما باشد.
It takes a lot longer.	خیلی بیشتر طول می کشد.
This is their stock and their trade.	این سهام و تجارت آنهاست.
He was mine.	او مال من بود.
I have never had much to lose in my life.	تا به حال در زندگی ام تا به حال چیزهای زیادی برای از دست دادن نداشته ام.
At first he worked in silence.	ابتدا در سکوت کار می کرد.
Sometimes it is seen that men are not able to help it.	گاهی اوقات دیده می شود که مردان قادر به کمک به آن نیستند.
I like the concept and the feeling.	من مفهوم و احساس را دوست دارم.
He thought at least the sides were drawn.	فکر می کرد حداقل طرفین کشیده شده بود.
He could not afford to think so.	نمی توانست به خودش اجازه دهد اینطور فکر کند.
Maintaining points is easy, but there are several ways.	حفظ امتیاز آسان است، اما روش های مختلفی وجود دارد.
You destroyed me	تو منو نابود کردی
I'm putting my money in my mouth.	من دارم پولم را در دهانم می گذارم.
I missed what was before.	دلم برای چیزی که قبلا بود تنگ شده بود.
In fact, the situation is even worse.	در واقع وضعیت از این هم بدتر است.
Its employees continue the business.	کارمندان آن کسب و کار را ادامه می دهند.
Be calm.	در آرامش باش.
Patients with missing data were excluded.	بیماران با داده های از دست رفته حذف شدند.
They could come in for lunch and try the game.	آنها می توانستند در زمان استراحت ناهار وارد شوند و بازی را آزمایش کنند.
I'm still under contract.	من هنوز تحت قرارداد هستم.
Because someone has to	چون کسی باید
My focus has been on traveling this program.	تمرکز من روی سفر این برنامه بوده است.
But he can only go on with what is being offered.	اما او فقط می تواند به آنچه پیشنهاد می شود ادامه دهد.
That's why he's where he is today.	دلیلش همین است، او در جایی که امروز است.
I let the group go.	اجازه دادم گروه پیش برود.
We put it to work.	ما آن را به کار انداختیم.
This will be very bad.	این خیلی بد خواهد بود.
I get one step closer.	یک قدم نزدیک تر می شوم.
He loved all kinds of music.	او هر نوع موسیقی را دوست داشت.
There is no man.	هیچ مردی نیست.
Maximum several hundred dollars	حداکثر چند صد دلار
We have our arms	ما بازوهایمان را داریم
He had kept his word.	به قولش وفا کرده بود.
It scared me.	من را ترسانده بود.
They are the thickness of a man's arm.	آنها به ضخامت یک بازوی مرد هستند.
Our heads were busy and we had a great time.	سرمان شلوغ بود و خیلی خوش گذشت.
It has grown on me a lot.	خیلی روی من رشد کرده است.
We have no ready explanation for this finding.	ما هیچ توضیح آماده ای برای این یافته نداریم.
I ordered him to look at me.	دستور دادم به من نگاه کند.
He had seen this and had done nothing.	او هم این اتفاق را دیده بود و هیچ کاری نکرده بود.
the first.	اولین.
Do not worry about wasting good food.	نگران هدر رفتن غذای خوب نباشید.
His parents did not accept less.	والدینش کمتر قبول نمی کردند.
I do not know that many others will do the same.	من نمی دانم که بسیاری دیگر نیز چنین خواهند کرد.
I could have spoken from there.	من می توانستم صحبت هایم را از آنجا انجام دهم.
Technology is different now.	اکنون تکنولوژی متفاوت است.
We are going on a small trip.	ما به یک سفر کوچک می رویم.
I just need to know what	فقط باید بدونم چیه
Please see our important terms here.	لطفا شرایط مهم ما را اینجا ببینید.
Anyone can make a hot dog.	همه می توانند هات داگ درست کنند.
Submit your questions using this form.	سوالات خود را با استفاده از این فرم ارسال کنید.
The guns fired.	اسلحه ها شلیک می کردند.
He was not born that way	او اینطور به دنیا نیامده بود
It is very easy to understand why.	فهمیدن دلیل آن بسیار آسان است.
We felt at home and had everything we needed.	ما احساس می کردیم که در خانه هستیم و همه چیز مورد نیاز را داشتیم.
Take care of your present and future.	مراقب حال و آینده خود باشید.
Be prepared not to know where you are.	برای اینکه ندانید کجا هستید آماده شوید.
And then he.	و سپس او.
There was no need for careful attention anymore.	اکنون دیگر نیازی به توجه دقیق وجود نداشت.
Essential elements have been identified in this conversation.	عناصر ضروری در این گفتگو مشخص شده است.
And it was still too late.	و هنوز خیلی دیر بود.
And in turn tries to focus on the future.	و به نوبه خود سعی می کند بر آینده تمرکز کند.
I'm not going to tell you how this was done.	من قصد ندارم به شما بگویم که چگونه این کار انجام شد.
She was a beautiful girl.	او دختر زیبایی بود.
It is very rudimentary.	خیلی ابتدایی است.
Special attention is paid to a critical case.	توجه ویژه ای به یک مورد بحرانی می شود.
No pregnancy control	بدون کنترل بارداری
Since then, we have been constantly asked to rebuild it.	از آن زمان، مدام از ما خواسته شده است که دوباره آن را بسازیم.
This is a hard, strong word.	این یک کلمه سخت، قوی است.
I give him credit though.	هر چند به او اعتبار می دهم.
And it makes me look bad.	و باعث می شود من بد به نظر بیایم.
The next doctor was constantly reading from books and looking at notes.	دکتر بعدی مدام از روی کتاب ها می خواند و یادداشت ها را نگاه می کرد.
He left work within a few months.	او ظرف چند ماه کار را ترک کرد.
A small success can sometimes be a dangerous thing.	یک موفقیت کوچک گاهی اوقات می تواند یک چیز خطرناک باشد.
He can still read his version.	او هنوز هم می تواند نسخه خود را بخواند.
We do not want to impose a full cost on you.	ما نمی خواهیم کاملاً هزینه ای بر دوش شما بگذاریم.
However, early signs indicate that this will be the case.	با این حال، علائم اولیه نشان می دهد که چنین خواهد شد.
It was only now	فقط الان بود
Grow a pair and harden.	یک جفت را رشد دهید و سخت شوید.
I have to walk.	من باید راه بروم.
This is consistent with some recent experimental findings.	این با برخی از یافته های تجربی اخیر مطابقت دارد.
Battle for the third	نبرد برای سوم
I wanted to go there and look for him	میخواستم برم اونجا و دنبالش بگردم
He had never been to art school.	او هرگز به مدرسه هنر نرفته بود.
I had never felt such a thing.	من هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بودم.
They can give any name they like.	هر اسمی که دوست دارند می توانند بگذارند.
Sit down again	دوباره بشین
So we have to go.	پس باید بریم.
Although not just for me	هرچند نه فقط برای من
The accused then grabbed him from behind.	سپس متهم او را از پشت گرفت.
I may be in serious danger.	ممکن است در خطر جدی باشم.
Recovery time is minimal.	زمان بهبودی حداقل است.
It should be different.	باید متفاوت باشد.
Often less oil is consumed than you think.	اغلب کمتر از آنچه فکر می کنید روغن مصرف می شود.
In my opinion, it is quite clear	به نظر من کاملا واضح است
This result also includes the case.	این نتیجه شامل مورد نیز می شود.
In fact, we are still talking on the phone.	در واقع ما هنوز تلفنی صحبت می کنیم.
Be the first to review the product!	اولین نفری باشید که محصول را نقد می کنید!.
The performance met with a strong media reaction.	این اجرا با واکنش شدید رسانه ها مواجه شد.
This is a lot of beer.	این مقدار زیادی آبجو است.
I was returning from a friend's house late one night.	یک شب دیر از خانه یکی از دوستانم برمی گشتم.
If you have any questions, please let me know.	اگر هر سوالی دارید لطفا مرا در جریان بگذارید.
His eyes were bright.	چشمانش روشن بود.
They have a lot of work to do.	آنها کار عمیقی برای انجام دادن دارند.
I can not explain what is happening here.	نمی توانم توضیح دهم اینجا چه خبر است.
This rule is not to prove further.	این قاعده برای اثبات بیشتر نیست.
My mind is gone	ذهنم رفته
It was a dream.	این یک رویا بود.
He said another time.	یک وقت دیگر گفت.
He had absolutely no basis for this.	او مطلقاً هیچ مبنایی برای این نداشت.
You take a small thing from everything.	شما از همه چیز یک چیز کوچک می گیرید.
They both try to make you laugh.	هر دو سعی می کنند شما را بخندانند.
I think running is not good for me.	فکر می کنم دویدن برای من مناسب نیست.
Do not look at people and numbers.	به افراد و ارقام نگاه نکنید.
The video is here	ویدیو همینجاست
His voice is still low.	صدایش هنوز پایین است.
People will take advantage of every small advantage they can get.	هر مزیت جزئی که بتوانند به دست آورند، مردم از آن استفاده خواهند کرد.
He was surprised about this.	او در این مورد تعجب کرد.
With this template you can.	با این الگو می توانید.
Little things, at first.	چیزهای کوچک، در ابتدا.
I did not find any error	هیچ خطایی پیدا نکردم
I think the simpler the better.	من فکر می کنم هر چه ساده تر باشد بهتر است.
Feel what if you were in that situation.	آنچه را که اگر در آن موقعیت بودید احساس کنید.
We still do.	ما هنوز هم انجام می دهیم.
This technique is a pure physical layer concept.	این تکنیک یک مفهوم لایه فیزیکی خالص است.
He broke it down in a few short weeks.	او این موضوع را در چند هفته کوتاه به هم ریخت.
The same thing happens.	همین نتیجه اتفاق می افتد.
She seemed to want to help him.	به نظر می رسید می خواست به او کمک کند.
They had no heart to continue.	دلی برای ادامه دادن نداشتند.
We have five great children.	ما پنج بچه عالی داریم.
Limit one person.	یک نفر را محدود کنید.
He ran under the table.	زیر میز دوید.
Your soul is made up of your mind, your will and your emotions.	روح شما از ذهن، اراده و احساسات شما تشکیل شده است.
He is in the car	او در ماشین
Everything man was strange at first.	همه چیز مرد در ابتدا عجیب بود.
My parents found out too.	پدر و مادرم هم متوجه شدند.
The year was very emotional.	سال بسیار پر احساسی بود.
Many were very happy.	خیلی ها خیلی خوشحال بودند.
We started in the morning.	از صبح شروع کردیم.
And it's important to make it for photography.	و مهم است که آن را برای عکسبرداری درست کنید.
I mean, he's a friend too.	منظورم این است که او هم دوست است.
As soon as we started, the place was dead.	به محض اینکه شروع کردیم، مکان مرده بود.
Meal time.	وقت غذا.
This is the second part of this relatively long video, enjoy.	این قسمت دوم این ویدیوی نسبتا طولانی است، لذت ببرید.
The test will come today.	آزمون امروز خواهد آمد.
However, this aspect is likely to change.	با این حال، این جنبه احتمالا تغییر خواهد کرد.
But they should not have been.	اما نباید می‌بودند.
You do not just sit there and drink it.	شما فقط آنجا ننشینید و آن را بنوشید.
However, when he plays seriously, he can be a real threat.	با این حال، وقتی او جدی بازی می کند، می تواند یک تهدید واقعی باشد.
He threw them in the can.	آنها را در قوطی انداخت.
They must remain completely still and silent.	آنها باید کاملاً ساکن و ساکت بمانند.
Lots of fun stuff	چیزهای سرگرم کننده زیادی
I will be happy for anything.	من برای هر چیزی خوشحال خواهم شد.
Not any sky he had never seen.	نه هیچ آسمانی که او هرگز ندیده بود.
The other foot was just on the ground.	پای دیگر فقط روی زمین بود.
Looked at him.	به او نگاه کرد.
He is a worthless man.	او مردی بی ارزش است.
Like most of us, if we are honest.	مثل اکثر ما، اگر صادق باشیم.
He did not hear anything.	او چیزی نشنید.
The page looks good.	صفحه خوب به نظر می رسد.
He was not looking for anything special.	او دنبال چیز خاصی نبود.
There was no sign of it.	هیچ نشانی از آن نبود.
Each of them has only one button on the screen.	هر یک از آنها فقط یک دکمه روی صفحه دارند.
He was killing me.	او مرا می کشت.
If not, I would be stuck	اگر نبود گیر میکردم
But in this crisis, it is so.	اما در این بحران، اینطور است.
He had sex	سکس کرده بود
People are stupid.	مردم احمقند.
We have to work out how to get out of here.	ما باید کار کنیم که چگونه از اینجا خارج شویم.
I have never seen your game, so young.	من هرگز بازی تو را ندیده ام، خیلی جوان.
However, he may be a different man.	با این حال، او ممکن است یک مرد متفاوت باشد.
This is done in two ways.	این کار به دو صورت انجام می شود.
It is my choice.	انتخاب من است.
And working with another woman is more important.	و کار با یک زن دیگر، بیشتر مطرح می شود.
But both lead you down.	اما هر دو شما را به پایین هدایت می کنند.
He joined the army by order of the king.	به دستور پادشاه به ارتش پیوست.
I really trust you	من واقعا به شما اعتماد دارم
Having a good problem.	داشتن مشکل خوبی است.
I have never seen such a thing.	من چنین چیزی هرگز ندیده ام.
I work as a teacher.	من به عنوان معلم کار می کنم.
The body is almost in perfect shape.	بدن تقریباً در فرم کامل است.
Report a case	گزارش یک مورد
I can kill a crowd.	من می توانم یک جمعیت بکشم.
Not quite yet.	هنوز کاملا نه.
This goal is what keeps me going.	این هدف چیزی است که مرا به جلو نگه می دارد.
He was not mostly people.	او بیشتر مردم نبود.
With the coming night, sleep is a little useful.	با شبی که می آید، خواب کمی به درد می خورد.
I recommend this company.	من این شرکت رو توصیه می کنم.
This will be my last purchase.	این خرید آخرین خرید من خواهد بود.
No one could hear him.	هیچ کس نمی توانست صدای او را بشنود.
It was the last day of spring.	آخرین روز بهار بود.
First, we were lucky in terms of weather.	اول اینکه از نظر آب و هوا خوش شانس بودیم.
Then there was something	بعد یه چیزی بود
You can not see the end of it.	شما نمی توانید انتهای آن را ببینید.
It is a stone that you can stand on.	سنگی است که می توانی روی آن بایستی.
I mean, they do good things here.	منظورم این است که آنها چیزهای خوبی در اینجا درست می کنند.
Interesting for some, not too bad for others.	برای برخی جالب است، برای برخی دیگر خیلی بد نیست.
Being part of the movement means going out on the street.	بخشی از جنبش بودن یعنی بیرون رفتن به خیابان.
Not the little ones	نه کوچولوها
Once upon a time, the president, not his wife, was the center of attention.	یک بار رئیس جمهور، نه همسرش، مرکز توجه بود.
The press is or will be here.	مطبوعات اینجا هستند یا خواهند بود.
This conclusion is in good agreement with the experiment.	این نتیجه گیری با آزمایش مطابقت خوبی دارد.
Instead, divert your thinking to good things in life, such as this summer.	در عوض، یافتن موقعیت مناسب را شغل خود در تابستان امسال قرار دهید.
Is a doctor.	یک دکتر است.
This is the way of life.	این راه زندگی است.
Minor complications occurred in four patients.	عوارض جزئی در چهار بیمار رخ داد.
Which must be stopped.	که باید متوقف شود.
Take the image of a cat, for example.	به عنوان مثال، تصویر یک گربه را در نظر بگیرید.
We also had one of them.	ما هم یکی از آن‌ها را داشتیم.
From now on, the enemy is stronger than you.	از این به بعد دشمن از شما قوی تر است.
He is sleeping with the phone next to his ear.	با گوشی کنار گوشش خوابیده است.
The two sides shot at each other here.	دو طرف در اینجا به یکدیگر شلیک کردند.
No statistical difference was observed.	تفاوت آماری مشاهده نشد.
I will not explain it in detail, but here is the point.	من آن را با جزئیات توضیح نمی دهم، اما نکته اینجاست.
Neither side objects to this conclusion.	هیچ طرفی به این نتیجه گیری اعتراضی ندارد.
I tried to kill him.	من سعی کردم او را بکشم.
When you look at it.	وقتی به آن نگاه می کنید.
There is no demand for freedom of expression.	هیچ درخواستی برای آزادی بیان وجود ندارد.
At first I was very angry for a while and I broke up.	من در ابتدا برای مدتی خیلی عصبانی بودم و از هم جدا شدم.
I think he should be told what is going on.	من فکر می کنم باید به او گفته شود که چه خبر است.
He does not appear to her.	او به چشم او نمی آید.
It only took once.	فقط یک بار طول کشید.
He was wild.	او وحشی بود.
They are new	تازه هم هستن
I really did not know what it could be.	من واقعاً نمی دانستم چه چیزی می تواند باشد.
We will win easily.	ما به راحتی پیروز خواهیم شد.
I plan to write more about it later.	من قصد دارم بعداً بیشتر در مورد آن بنویسم.
For his first show, he thought he did very well.	برای اولین نمایشش، او فکر کرد که خیلی خوب عمل کرده است.
He explained to me later.	بعدا برام توضیح داد.
It creates an interesting life.	زندگی جالبی را رقم می زند.
Do not get up too fast	خیلی سریع بلند نشوید
Sometimes they do not do everything you want them to do.	گاهی اوقات آنها هر کاری انجام می دهید با جهتی که شما می خواهید روبرو نمی شوند.
After the first case, the order of appearance does not matter.	بعد از اولین مورد، ترتیب ظاهر مهم نیست.
One of the horses was completely gone.	یکی از اسب ها کاملاً تمام شد.
This behavior is not seen anywhere else in the game.	این رفتار در هیچ جای دیگر بازی دیده نمی شود.
I wore it a little.	من آن را کمی پوشیدم.
But now he did not make any move to do so.	اما اکنون هیچ حرکتی برای این کار انجام نداد.
We were told by the representative that it is possible.	از طرف نماینده به ما گفته شد که می شود.
They cannot face the world.	آنها نمی توانند با دنیا روبرو شوند.
The dark green leaves are long and broad.	برگ های سبز تیره در طول و پهن هستند.
It even tells the time.	حتی زمان را هم می گوید.
Laws are made by the people and none of us are perfect.	قوانین توسط مردم وضع می شوند و هیچ یک از ما کامل نیستیم.
It breaks to pieces.	تکه تکه از هم می پاشد.
I want you now.	من الان تو را می خواهم.
But about the rest.	اما در مورد بقیه.
Please let me know what I do.	لطفا به من اطلاع دهید که چه کار کنم.
But feeling that you are nothing is part of the process.	اما احساس اینکه شما هیچ نیستید بخشی از این روند است.
He is fast enough.	او به اندازه کافی سریع است.
Remove from panel.	از پنل حذف شود.
It is very hard work.	کار بسیار سختی است.
If you are interested please feel free to email.	اگر شما علاقه مند هستید لطفا در صورت تمایل به ایمیل.
This is what this "reported command" is.	این همان چیزی است که این "دستور گزارش شده" است.
They had a good lunch but now the food did not matter.	ناهار خوبی خوردند اما الان غذا مهم نبود.
Good morning, whatever it is.	صبح بخیر، هر چه که باشد.
I thought he might go into more detail about this incident.	من فکر می کردم که ممکن است جزئیات بیشتری را در مورد این حادثه بیان کند.
I hate when this happens.	از وقتی که این اتفاق می افتد متنفرم.
Leaving the university meant leaving that street.	ترک دانشگاه به معنای ترک آن خیابان بود.
They never had time.	آنها هیچ وقت نداشتند.
I was sure of it.	من از آن مطمئن بودم.
However, one had to make a living.	با این حال، یک نفر باید امرار معاش می کرد.
He will guide you and guide you where He wants.	او شما را راهنمایی می کند و شما را به جایی که می خواهد هدایت می کند.
I tell you it was heavy	بهت میگم سنگین بود
If you can provide answers, please do.	اگر می توانید پاسخ ها را ارائه دهید، لطفاً انجام دهید.
I wondered where he might be going at this time of night.	من فکر کردم که او ممکن است در این وقت شب کجا می رود.
A week has passed.	یک هفته گذشت.
They have experiments.	آنها آزمایشات را دارند.
Shock him tonight.	امشب به او شوک بدهید.
And yes, it was.	و بله، این بود.
He walked over to me and looked me in the eyes.	به سمتم رفت و در چشمانم نگاه کرد.
Was killed by another woman.	توسط زن دیگری کشته شد.
However, it has three major limitations.	با این حال، سه محدودیت عمده دارد.
Your parents and teachers should not force you to learn.	والدین و معلمان شما نباید شما را مجبور به یادگیری کنند.
He knew he had to keep his distance.	او می دانست که باید فاصله اش را حفظ کند.
We could talk about anything.	می توانستیم در مورد هر چیزی با هم صحبت کنیم.
But it was worth it	اما ارزشش را داشت
How hard it really is to say that to someone else.	واقعاً گفتن این حرف به دیگری چقدر سخت است.
He is considered a business lover.	او به عنوان فردی دوستدار تجارت در نظر گرفته می شود.
I ran to answer him.	دویدم تا جوابش را بدهم.
He is the face and voice of the government.	او چهره و صدای دولت است.
But this is not the problem now	اما الان مشکل این نیست
You are my stone	تو سنگ منی
Creating a better environment for everyone to do business actually works.	ایجاد یک محیط بهتر برای همه برای انجام تجارت در واقع کارساز است.
This is what you can see with your own eyes.	این چیزی است که می توانید با چشمان خود ببینید.
It all looks old-fashioned.	همه اینها به سبک قدیمی به نظر می رسد.
It snows less than before.	بارش برف کمتر از گذشته اتفاق می افتد.
Fear of being laughed at, of being turned away from.	ترس از اینکه به او بخندند، از اینکه به او رویگردان شوند.
We are still talking	ما هنوز با هم حرف میزنیم
He has been very important to us.	او برای ما بسیار مهم بوده است.
It was green and healthy.	سبز و سالم بود.
An extra good thought we felt.	یک فکر اضافی خوب که ما احساس کردیم.
I picked up the knife that had glued him together.	چاقویی را که او را به هم چسبانده بود برداشتم.
He felt he was too big.	او احساس می کرد که بسیار بزرگ شده است.
Both are bad	هر دو بد است
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
He argues that the time has come for a major change.	او این استدلال را مطرح می کند که زمان تغییر بزرگ فرا رسیده است.
He raised his voice.	صدایش را بلند کرد.
He says it is useless.	او می گوید فایده ای ندارد.
It was really sweet	واقعا شیرین بود
And yes, this is a real date.	و بله، این یک تاریخ واقعی است.
I appreciate your story.	من از داستان شما قدردانی می کنم.
Happy Roseton little ones	روزتون مبارک کوچولوها
To me, he is amazing and his friends are wonderful.	برای من، او شگفت انگیز است و دوستانش نیز فوق العاده هستند.
In the case of the first method, the high cost becomes problematic.	در مورد روش اول، هزینه بالا مشکل ساز می شود.
It must be watched	باید آن را تماشا کرد
Put on my black shirt	پیراهن مشکی ام را بپوش
That is different.	که متفاوت است.
These women are adults.	این زنان بالغ هستند.
Talk about customer service.	در مورد خدمات مشتری صحبت کنید.
And the like.	و امثال آن.
I was thinking what will happen in two months.	داشتم فکر میکردم دو ماه دیگه چی میشه.
They have to go.	آنها باید بروند.
It has occurred to me many times to do this.	بارها به ذهنم خطور کرده که این کار را بکنم.
One of them is a photo of my son.	یکی از آنها عکس پسرم است.
It was time to go back to work.	زمان بازگشت به وظیفه بود.
It was like this	اینجوری بود
In fact, there were many teachers.	در واقع، بسیاری از معلمان بودند.
However, they were now at most two years old.	هرچند الان حداکثر دو ساله بودند.
However, this property has recently been discussed.	با این حال، این ملک اخیراً مورد بحث قرار گرفته است.
This is a serious suggestion.	این یک پیشنهاد جدی است.
As far as records show, this has never happened.	تا آنجا که سوابق نشان می دهد، این هرگز رخ نداده است.
There are no challenges.	هیچ چالشی وجود ندارد.
You can not defeat it.	شما نمی توانید آن را شکست دهید.
He did nothing of the sort.	او هیچ کاری از این دست انجام نداد.
it is not working.	این کار نمی کند.
But note that this may lead to some design problems.	اما توجه داشته باشید که این ممکن است منجر به برخی مشکلات طراحی شود.
Then we can sit down and have a good breakfast.	بعد می تونیم بشینیم یه صبحانه خوب بخوریم.
I am not in their map.	من در نقشه آنها نیستم.
We are afraid of not getting enough or not getting more than we can handle.	ما می ترسیم به اندازه کافی به دست نیاوریم یا بیشتر از توانمان به دست نیاوریم.
The scenery is beautiful	مناظر زیبا هستند
He really did not give up	واقعا تسلیم نشد
They happened to be our best players.	آنها اتفاقا بهترین بازیکنان ما بودند.
It was a great time.	زمان بسیار خوبی بود.
Every day ends before dinner.	هر روز قبل از شام به پایان می رسد.
Thanks for reporting the error	ممنون از گزارش خطا
His face was changing.	صورتش در حال تغییر بود.
He arrived about three months after his dismissal.	حدودا سه ماه بعد از اخراجش یک بار وارد شد.
Well, guide me through that.	خوب، من را از طریق آن راهنمایی کنید.
Exactly the opposite of the authorities.	دقیقا برعکس مسئولین.
We will have people by your side day and night.	روز و شب مردم را در کنار شما خواهیم داشت.
We have been accustomed to it for a long time, even before.	ما برای مدت طولانی به آن عادت کرده ایم، حتی قبلا.
I know it's not good.	می دانم که خوب نیست.
I do not think this is a physical fear.	فکر نمی کنم این یک ترس فیزیکی باشد.
I think they want peace.	فکر می کنم آنها می خواهند صلح کنند.
And it's not like we got anywhere.	و اینطور نیست که به جایی رسیده باشیم.
I'm not sure what the first one is.	من مطمئن نیستم که اولی چیست.
This seems to make a big bowl.	این به نظر می رسد که یک کاسه بزرگ را می سازد.
Within minutes they lose themselves.	در عرض چند دقیقه آنها از دست دادن خود را.
Our days were full of sex, sunshine and entertainment.	روزهای ما پر از سکس، آفتاب و سرگرمی بود.
This was a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ بود.
If necessary, body measurements are taken to track your progress over time.	در صورت لزوم، اندازه گیری های بدن برای پیگیری پیشرفت شما در طول زمان انجام می شود.
Stay away from your body.	از بدن خود دوری کنید.
The band's music is usually recorded during the show.	در طول نمایش معمولاً موسیقی آن گروه ضبط می شود.
There is never enough money at the end of the month.	هیچ وقت در پایان ماه پول کافی وجود ندارد.
More people were arrested in the next few months.	در چند ماه آینده افراد بیشتری دستگیر شدند.
We want to know what happened.	ما می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
But then he felt something.	اما بعد چیزی احساس کرد.
Anyway.	به هر حال.
It is never so bad	هیچوقت اینقدر بد نمیشه
He did not say either.	او هم نمی گفت.
It is a responsibility.	یک مسئولیت است.
A worried look came to his eyes.	نگاهی نگران به چشمانش آمد.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه
If he survived the blow.	اگر از ضربه جان سالم به در برد.
We are very close	ما خیلی نزدیکیم
Being human means getting lost	انسان بودن یعنی گم شدن
Listen my child	گوش کن فرزندم
Your number is increasing.	تعداد شما در حال افزایش است.
They need to know where he is from.	آنها باید بدانند که او اهل کجاست.
Do not show anything to anyone anymore	دیگر چیزی را به کسی نشان نده
It can not be helped.	نمی توان به آن کمک کرد.
But that did not stop the dog.	اما این مانع سگ نشد.
History laughed.	تاریخش خندید.
Ran and ran.	دوید و دوید.
I thought about it in my mind for a moment.	یک لحظه در ذهنم به آن فکر کردم.
Good and soft.	خوب و نرم.
All visible tumors are completely removed surgically.	تمام تومورهای قابل مشاهده به طور کامل با جراحی برداشته می شوند.
Security government	دولت امنیتی
In general, you create them.	به طور کلی، شما آنها را ایجاد می کنید.
But he got out of his car.	اما او با ماشینش پیاده شد.
Every man with a heart would do that.	هر مردی که قلبی داشت این کار را می کرد.
Each man was for himself.	هر مردی برای خودش بود.
The person should be left alone.	فرد را باید در آرامش رها کرد.
That means we do not have an office.	یعنی ما دفتر نداریم.
Hold your nose	بینی را نگه دارید
Study history and try to explain it.	تاریخ را مطالعه کنید و سعی کنید آن را توضیح دهید.
I was in the kitchen.	من در آشپزخانه بودم.
However, when he saw who he was, his face changed.	با این حال وقتی دید کیست چهره اش عوض شد.
I will pursue my goals more.	اهدافم را بیشتر دنبال خواهم کرد.
Also as others have said you have to really learn how to program.	همچنین همانطور که دیگران گفته اند شما باید واقعا یاد بگیرید که چگونه برنامه نویسی کنید.
Ki decided not to be on the list.	کی تصمیم گرفت در لیست قرار نگیرد.
I tell my players and my concerns about this.	من به بازیکنان و نگرانی های خودم در این مورد می گویم.
Of course, I did not show him your work.	البته کار شما را به او نشان ندادم.
This is the first sign that it is done.	این اولین نشانه ای است که می گوید انجام شده است.
The general agreement is excellent.	توافق کلی عالی است.
Until then, everything will be clear.	تا آن زمان همه چیز مشخص خواهد شد.
They were definitely not where I thought they were.	قطعاً جایی که فکر می کردم نبودند.
Let me say something else.	بگذارید جور دیگری بگویم.
He threw me around my neck.	او مرا به گردنم انداخت.
It was easy to love him.	دوست داشتن او آسان بود.
You have to ask and fill out a form.	شما باید بپرسید و یک فرم را پر کنید.
Not quite right	کاملا درست نیست
We have done this before.	ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
Students come out like every weekend.	دانشجوها مثل هر آخر هفته بیرون می آیند.
Their families were in dangerous situations.	خانواده آنها در موقعیت های خطرناکی قرار گرفتند.
As if you are part of it or something.	انگار شما هم بخشی از آن هستید یا چیزی.
So he stayed at home with the doors and windows closed.	پس با در و پنجره های بسته در خانه ماند.
I do not want to deal with them myself.	من خودم نمی خواهم با آنها کاری داشته باشم.
He is still standing there.	او هنوز آنجا ایستاده است.
Hence, not everyone is treated fairly.	از این رو، با همه منصفانه رفتار نمی شود.
But let's be clear.	اما بیایید شفاف باشیم.
For the first few weeks, it was easy.	برای چند هفته اول، کار آسانی بود.
The key is to find out before the date what they like.	نکته کلیدی این است که قبل از تاریخ مشخص شود که آنها چه چیزی را دوست دارند.
It was good but not great	خوب بود ولی عالی نبود
What is important is to keep the functions short and to the point.	آنچه مهم است کوتاه نگه داشتن توابع و در نقطه نقطه است.
Think about it	فکرش را بکن
You are my guide and my friend	تو راهنمای من و دوست من هستی
They were sad.	غمگین بودند.
Some parents are single parents.	برخی از والدین تنها والدین هستند.
Straighten your hair	موهایت را درست کن
However, both the baby and the mother are normal.	با این حال، نوزاد و مادر هر دو طبیعی هستند.
He wanted people to work less because it was bad for them.	او می خواست مردم کمتر کار کنند زیرا کار برای آنها بد بود.
My parents were gone.	پدر و مادرم رفته بودند.
He said calmly.	آرام با خود گفت.
He laughed with her and joined her song.	با او خندید و به آهنگ او پیوست.
The boys were on the left and the girls on the right.	پسرها سمت چپ و دخترها سمت راست بودند.
He can not be.	او نمی تواند باشد.
There is no confusion.	هیچ سردرگمی وجود ندارد.
But you can steer it.	اما شما می توانید آن را هدایت کنید.
Many records of the music industry have been followed ever since.	بسیاری از رکوردهای صنعت موسیقی از آن زمان به بعد دنبال شدند.
In fact, it can really be that bad.	در واقع، واقعاً می تواند آنقدر بد باشد.
His family could not be more proud.	خانواده اش نمی توانستند بیشتر از این افتخار کنند.
Please do not add to his release.	لطفا با گرفتن آزادی او نیز به آن اضافه نکنید.
I needed an approach.	من به یک رویکرد نیاز داشتم.
Because it does not exist	چون وجود ندارد
Findings were compared with the normal side.	یافته ها با سمت نرمال مقایسه شد.
Maybe that's what it's about.	شاید این چیزی است که در مورد آن است.
There is only one, you see.	فقط یکی هست، می بینید.
I read about it.	من در مورد آن خواندم.
That was the only thing he could think of.	این تنها چیزی بود که او می توانست به آن فکر کند.
In fact, the tears were very close.	در واقع، اشک بسیار نزدیک بود.
He allowed this to happen.	او اجازه داده بود این اتفاق بیفتد.
In the end.	در پایان است.
They were just worried that he would keep it a secret.	آنها فقط نگران بودند که او راز را حفظ کند.
This is what we are fighting for.	این چیزی است که ما برای آن می جنگیم.
I thought there must be something wrong with me.	فکر کردم حتماً مشکلی در من وجود دارد.
Our situation is not clear.	وضعیت ما مشخص نیست.
I love them very much and I want them to be happy.	من آنها را بسیار دوست دارم و می خواهم آنها خوشحال باشند.
He knows how to appreciate good things, but he uses his money.	او می داند چگونه قدر چیزهای خوب را بداند اما از پول خود استفاده می کند.
On the other hand, they are small.	از طرف دیگر، آنها کوچک هستند.
How impossible it seemed.	چقدر غیر ممکن به نظر می رسید.
I went there and sat in my car and waited.	به آنجا رفتم و در ماشینم نشستم و منتظر ماندم.
The reaction from the fans was great.	واکنش هواداران عالی بود.
That way you can not hide anything.	به این ترتیب شما نمی توانید چیزی را پنهان کنید.
There are no cats.	هیچ گربه ای وجود ندارد.
Just a few days ago	همین چند روز پیش
Each different map has different types.	هر نقشه متفاوت انواع مختلفی دارد.
I have to look for them and see what they are.	من باید آنها را جستجو کنم و ببینم آنها چه هستند.
At least for the first few months.	حداقل برای چند ماه اول.
It really does not matter to them.	واقعا برایشان مهم نیست.
That is, look out of this window	یعنی از این پنجره به بیرون نگاه کن
This transformation took place over a period of several months.	این تحول در یک دوره چند ماهه اتفاق افتاد.
I can only recommend.	من فقط می توانم توصیه کنم.
This book is designed to show you how.	این کتاب طراحی شده است تا به شما نشان دهد چگونه.
The work process is as follows.	روند کار به صورت زیر است.
I like a boat.	من یک قایق را دوست دارم.
This is what they tell me.	این چیزی است که آنها به من می گویند.
This is often a problem.	این اگر اغلب یک مشکل است.
It may be impossible, really	ممکن است غیرممکن باشد، واقعا
There are different characters	شخصیت های مختلف وجود دارد
And you should do the same.	و تو هم باید انجام بدی.
There are so many milestones where everything can be different.	نقاط عطف بسیار زیادی که در آن همه چیز می تواند متفاوت باشد.
Some people have to pay when they see a doctor.	برخی از افراد باید هنگام مراجعه به پزشک هزینه پرداخت کنند.
There was no debate as to whether this was necessary.	هیچ بحثی در مورد اینکه آیا این ضروری است وجود نداشت.
You want to learn something and they want to learn something.	شما می خواهید چیزی یاد بگیرید و آنها هم می خواهند چیزی یاد بگیرند.
Very excited about it.	بسیار در مورد آن هیجان زده است.
Our blood, our religion, our language is there.	خون ما، دین ما، زبان ما آنجاست.
In the long run, the truth will be revealed.	در دراز مدت، حقیقت آشکار خواهد شد.
At dinner, the issue was never raised.	در شام، موضوع دعوا هرگز مطرح نشد.
The court will issue a new opinion in due course.	دادگاه در زمان مقتضی نظر جدیدی ارائه خواهد کرد.
This is a weak exercise.	این تمرین ضعیف است.
He knows the man better than anyone.	او آن مرد را بهتر از هرکسی می شناسد.
Help from him comes at a cost.	کمک از او با هزینه همراه است.
So this is what it looks like.	بنابراین این چیزی است که شبیه است.
While they are asleep.	در حالی که آنها خواب هستند.
We followed them with our eyes as they passed us.	وقتی از کنار ما رد می شدند با چشمانمان دنبالشان می کردیم.
And this is not the way	و این راهش نیست
And now you do not even find my ring.	و حالا حتی حلقه من را پیدا نمی کنی.
Many soldiers paid little attention and suffered the consequences.	بسیاری از سربازان توجه کمی کردند و عواقب آن را متحمل شدند.
He knew after my presence.	پس از حضور من خبر داشت.
It was never true.	هرگز درست نبود.
I want you to be able to stand in your corner.	می خواهم بتوانید در گوشه خود بایستید.
I love show business.	من عاشق نمایش تجارت هستم.
And that's the way it works here.	و این روشی است که در اینجا کار می کند.
The old man in front of him was standing outside his house.	پیرمردی که روبروی آن زندگی می کرد بیرون خانه اش ایستاده بود.
You are clear.	شما روشن هستید.
Or at least put them with other women.	یا حداقل آنها را با زنان دیگر قرار دادند.
I took a breath and pressed.	نفسی کشیدم و فشار دادم.
I wrote this and it's a great piece.	این را نوشتم و یک قطعه عالی است.
The police are not coming here.	پلیس اینجا نمی آید.
Also, he did not sleep during the night.	همچنین، او در طول شب نخوابید.
That exercise is gone.	آن تمرین از بین رفته است.
I could feel it on my lips and chest.	می توانستم آن را در لب ها و سینه ام حس کنم.
But he has since stepped down.	اما او از آن زمان از این سمت کنار رفت.
This was not what we thought was appropriate.	این چیزی نبود که ما فکر می کردیم مناسب باشد.
I could not control such things.	من نمی توانستم چنین چیزهایی را کنترل کنم.
Which made less noise when something fell to the ground.	که وقتی چیزی روی زمین می افتاد صدای کمتری ایجاد می کرد.
Provide someone to take care of you.	کسی را فراهم کنید که از شما مراقبت کند.
Politics is not politics of identity.	سیاست، سیاست هویتی نیست.
All old, now.	همه قدیمی، در حال حاضر.
The contact also appears in the image.	مخاطب نیز در تصویر ظاهر می شود.
you are good	تو خوبی
He will have it too, but not for long.	او نیز آن را خواهد داشت، اما نه برای مدت طولانی.
He thought of nothing else.	او به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد.
The children were there for a minute or two.	بچه ها یکی دو دقیقه آنجا بودند.
I have not looked at my old photos for a long time.	مدت زیادی است که به عکس های قدیمی خود نگاه نکرده ام.
These days it remains without name, place and time.	این روزها بدون نام و مکان و زمان می ماند.
It makes me nervous.	این من را عصبی می کند.
He hated that feeling.	از این احساس متنفر بود.
About half of the students were interested in general practice.	حدود نیمی از دانش آموزان به تمرین عمومی علاقه مند بودند.
He also completed a written statement.	او همچنین یک بیانیه کتبی را تکمیل کرد.
I never really paid attention to when it happened.	من واقعاً هرگز به زمان وقوع آن توجه نکردم.
Then there was another group.	سپس یک گروه دیگر وجود داشت.
Suddenly I was very busy.	ناگهان خیلی مشغول شدم.
Many things are unknown at this time.	در حال حاضر خیلی چیزها ناشناخته است.
We could not find them and there seems to be no other photo.	ما نتوانستیم آنها را پیدا کنیم و به نظر می رسد عکس دیگری وجود ندارد.
The government may want it now.	دولت ممکن است در حال حاضر آن را بخواهد.
therefore.	و به این ترتیب.
Then the other members helped to complete the song.	سپس سایر اعضا به تکمیل آهنگ کمک کردند.
You were the bright spot of both of us	تو نقطه روشن هر دو روز ما بودی
In fact, he smiled.	در واقع، او لبخند زد.
Oh, if he was dead.	آه، اگر او مرده بود.
The game becomes a fight between you and the computer.	بازی تبدیل به یک مبارزه بین شما و کامپیوتر می شود.
And he took me.	و او مرا گرفت.
We have no other comment.	اظهارنظر دیگری نداریم.
Then he saw his face.	سپس صورت خود را دید.
Get one	یکی بگیر
This is an open and honest relationship.	این یک رابطه باز و صادقانه است.
According to his family, this may have been the right thing to do.	به گفته خانواده او، شاید این کار درستی بوده است.
When he regains his full memory, he will return home.	زمانی که حافظه کامل خود را به دست آورد، به خانه بازخواهد گشت.
Do not worry about time.	نگران زمان نباشید.
I think that's very upsetting.	من فکر می کنم که بسیار ناراحت کننده است.
He felt he had made at least some progress.	او احساس می کرد که حداقل کمی پیشرفت کرده است.
This was our mistake	این اشتباه ما بود
Then, they can spend a whole year with one another.	سپس، آنها می توانند یک سال کامل را با یکی بگذرانند.
He just does what he does and enjoys doing it.	فقط کاری را که انجام می دهد انجام می دهد و از انجام آن لذت می برد.
The plaintiff left the money to start and continue the business.	شاکی پول را برای شروع و ادامه کسب و کار گذاشت.
You have never seen these happy kids.	تا به حال این بچه های شاد را ندیده اید.
"It's a small world," he says.	او می گوید: دنیای کوچکی است.
He seemed to be saying.	به نظر می رسید که می گوید.
They worked hard and enjoyed spending time with their children.	آنها سخت کار می کردند و از زمانی که با فرزندان خود می گذراندند لذت می بردند.
We are afraid.	ما از ترس می ترسیم.
Good young man	جوان خوب
I will not leave it to him.	من آن را از کنار او نمی گذارم.
He certainly did not.	او مطمئناً این کار را نکرد.
Eventually the case ended out of court.	در نهایت این پرونده خارج از دادگاه به پایان رسید.
He opened his mouth and shook his head.	دهانش باز ماند و سرش را تکان داد.
It benefits us because we have cheap things.	به نفع ماست چون چیزهای ارزان داریم.
He still has a little work to do.	او هنوز کمی کار دارد.
Every season is different.	هر فصل متفاوت است.
Do not limit yourself to politics.	خودتان را به سیاست محدود نکنید.
They showed me the way out.	راه خروج را به من نشان دادند.
First, you want to curse him.	در ابتدا، شما می خواهید او را لعنت کنید.
But he somehow changed.	اما او به نوعی تغییر کرد.
It's up to you right now.	فعلاً به شما بستگی دارد.
One look at the theater was enough to prove it.	یک نگاه به سالن نمایش برای اثبات این گفته کافی بود.
Your death is nothing to them.	مرگ تو برای آنها چیزی نیست.
He now wondered if he had shown it.	او اکنون تعجب کرد که آیا آن را نشان داده است.
I kill myself	خودمو میکشم
I did not want to fight any more.	من نمی خواستم بیشتر دعوا کنم.
But, we agreed, we were both able to picture it.	اما، ما موافقت کردیم، هر دو توانستیم آن را به تصویر بکشیم.
Freedom of expression.	آزادی بیان.
Thank you for reading !!.	ممنون که خواندید!!.
It was then that the tape became silent.	پس از آن بود که نوار ساکت شد.
When we are told that we have a concern.	وقتی به ما می گویند که ما یک نگرانی داریم.
This is not my problem.	این مشکل من نیست.
I do not like milk.	من شیر دوست ندارم.
Many people say that data can be false.	بسیاری از مردم اظهار می کنند که داده ها می توانند دروغ باشند.
Of course, the kids are behind.	البته بچه ها عقب هستند.
I have a question.	من یک سوال دارم.
When you did that, there was a very strong reaction from the crowd.	وقتی این کار را کردید، واکنش بسیار شدید جمعیت بود.
Not that it really was a request.	نه اینکه واقعاً یک درخواست بوده باشد.
They had a reason.	علتی داشتند.
I got tired.	من خسته شدم.
I was going to make beautiful children with it.	قرار بود باهاش ​​بچه های خوشگل درست کنم.
Then, email the list to yourself.	سپس، لیست را برای خود ایمیل کنید.
Depending on your office library or workplace.	با توجه به کتابخانه اداری یا محل کار معمولی شما.
I'm waiting for him to come back	منتظرم برگردد
But the thought did not make him smile.	اما این فکر نتوانست او را لبخند بزند.
Here is the real story.	اینجا داستان واقعی است.
He married twice and had five children.	او دو بار ازدواج کرد و پنج فرزند داشت.
Which benefits users.	که به نفع کاربران است.
A few minutes.	چند دقیقه.
Especially because he had the chance to do something completely different.	به خصوص به این دلیل که او این شانس را داشت که چیزی کاملاً متفاوت باشد.
They can share a cell.	آنها می توانند یک سلول را به اشتراک بگذارند.
If he had a cold, others would say he had a cold.	اگر سرما خورده بود، بقیه می گفتند سرما خورده است.
But it got much, much bigger	اما خیلی خیلی بزرگتر شد
Various attempts have been made to solve this problem.	تلاش های مختلفی برای حل این مشکل صورت گرفته است.
We could ask him.	می توانستیم از او بپرسیم.
A smaller bear	یک خرس کوچکتر
Many other things	خیلی چیزای دیگه هم
They talk more than they listen.	آنها بیشتر صحبت می کنند تا گوش دادن.
I thought maybe it's yours	فکر کردم شاید مال تو باشه
At least that was the theory.	حداقل این تئوری بود.
Thus data on a range of social problems were included.	بنابراین داده هایی در مورد طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی گنجانده شد.
No statistical differences were found.	هیچ تفاوت آماری یافت نشد.
People do not think clearly.	مردم به وضوح فکر نمی کنند.
That, without it, we can not learn it.	که، بدون آن، ما نمی توانیم آن را یاد بگیریم.
Completely opposed.	کاملا مخالف.
We do not send anyone	ما کسی را نمی فرستیم
However, the exact way it works remains unclear.	با این حال، نحوه دقیق عمل آن همچنان نامشخص است.
Defined as the time between operation and death.	به عنوان زمان بین عملیات و مرگ تعریف شد.
Eventually they separated.	در نهایت آنها از هم جدا شدند.
wait for a minute.	یک دقیقه صبر کن.
Well let me answer the first question.	خب اجازه بدهید به سوال اول پاسخ دهم.
The war is hell.	جنگ جهنم است.
This boy has none.	این پسر هیچکدام را ندارد.
I will be there and.	من آنجا خواهم بود و.
Passes ...	میگذره ...
Time is not in your favor.	زمان به نفع شما نیست.
They really work too.	آنها هم واقعاً کار می کنند.
Then this option does nothing.	سپس این گزینه هیچ کاری انجام نمی دهد.
Get more energy than what was used to create it.	دریافت انرژی بیشتر از آنچه برای ایجاد آن استفاده شده است.
I have spent my time in the service.	من وقتم را در خدمت انجام داده ام.
They like to touch themselves.	آنها دوست دارند خود را لمس کنند.
We started to wait	شروع کردیم به صبر کردن
A man raised both hands.	یک مرد هر دو دستش را بالا گرفت.
That was impossible.	که غیر ممکن شده بود.
People go to places.	مردم به مکان ها می روند.
I cry a lot.	من خیلی گریه می کنم.
She has to carry more loads with the kids.	او باید بار بیشتری را با بچه ها حمل کند.
Even making it requires a lot of practice to make it.	حتی ساختن آن نیز برای درست کردن آن نیاز به تمرین فراوان دارد.
The more you look, the more you will find.	هر چه بیشتر بگردید، بیشتر خواهید یافت.
He wanted to be transported.	او می خواست حمل شود.
You never knew what life might be like for you.	شما هرگز نمی دانستید که زندگی چه چیزی در راه شما قرار خواهد گرفت.
Now he was definitely gone.	حالا او قطعا رفته بود.
He had heard the name somewhere.	او این نام را جایی شنیده بود.
I think the series would be more logical in that regard.	من فکر می کنم در آن زمینه سریال منطقی تر خواهد بود.
I think it took four months to write.	فکر کنم نوشتنش چهار ماه طول کشید.
I realized very quickly	خیلی سریع متوجه شدم
The fact is that we see them around.	واقعیت این است که ما آنها را در اطراف می بینیم.
However, something more is happening.	با این حال، چیزی بیشتر از آن در حال وقوع است.
But also a woman	اما همینطور زن
I like this about you.	من این را در مورد شما دوست دارم.
The game seemed to have changed since then.	به نظر می رسید بازی از آن نقطه به بعد تغییر کرده است.
There are no police reports	هیچ گزارش پلیسی وجود ندارد
This is my view.	این دیدگاه من است.
Plus summer.	به علاوه تابستان.
Not only do you see them, they affect you.	نه تنها آنها را می بینید، بلکه بر شما تأثیر می گذارند.
There was no difference in body weight growth.	تفاوتی در رشد وزن بدن وجود نداشت.
Pain, not emotions.	درد، نه احساسات.
You must include it.	شما باید آن را شامل شود.
He pointed to the chair.	به صندلی اشاره کرد.
However, getting proper support is key.	با این حال، دریافت پشتیبانی مناسب کلیدی است.
I have to go to work.	من بايد برم سر كار.
I am looking for my eternal home.	من به دنبال خانه ابدی خود هستم.
However, it is not so easy.	با این حال، آنقدرها هم آسان نیست.
He did not say why	او نگفت چرا
Risk and trust are a pair.	ریسک و اعتماد یک جفت را تشکیل می دهند.
I was oblivious to the words.	من از کلمات غافل بودم.
I think what they are doing to you is wrong.	من فکر می کنم کاری که آنها با شما انجام می دهند اشتباه است.
It has not been a secret to anyone.	برای هیچ کس رازی نبوده است.
Nobody knew how long they would be stuck there.	تا کی در آنجا گیر خواهند کرد هیچ کس نمی دانست.
I may run in the rain	ممکنه زیر بارون بدوم
I could not work with those conditions.	با آن شرایط نمی توانستم کار کنم.
For example, he had only one eye and one ear.	مثلاً او فقط یک چشم داشت و یک گوش.
I just want to live.	من فقط می خواهم زندگی کنم.
He had to work hard to achieve his dream.	برای رسیدن به آرزویش باید سخت تلاش می کرد.
Pain in the neck, face and head.	درد در گردن، صورت و سر.
Or you can go to the guard station.	یا می توانید به ایستگاه نگهبانی بروید.
But judgment must be involved.	اما قضاوت باید دخیل باشد.
No one but the children see it in the text.	هیچ کس جز بچه ها آن را در متن نمی بیند.
Another day, a few hours.	یک روز دیگر، چند ساعت.
I love this project because of the people who work on it.	من این پروژه را به خاطر افرادی که روی آن کار می کنند دوست دارم.
Life was good, life was great.	زندگی خوب بود، زندگی عالی بود.
He had served a little over a year.	او کمی بیش از یک سال خدمت کرده بود.
Those who were off duty were eliminated.	کسانی که خارج از وظیفه بودند، حذف شدند.
Time passes so slowly that it weighs on him.	زمان آنقدر کند می گذرد که بر او سنگین می شود.
I say, it does not look very good.	من می گویم، این خیلی خوب به نظر نمی رسد.
If he wants.	اگر او بخواهد.
What a big accident	چه تصادف بزرگی
I know this sounds crazy, but it happened.	من می دانم که این صدا دیوانه کننده است، اما این اتفاق افتاد.
Or maybe he had something else in mind.	یا شاید چیز دیگری در سر داشت.
Let him do what he has to do.	به او اجازه دهید آنچه را که باید انجام دهد.
She is a woman.	او زن است.
Really very bad	واقعا خیلی بد
No one walks on water.	کسی روی آب راه نمی‌رود.
Amazing, you say.	شگفت انگیز است، شما می گویید.
Nothing less will satisfy us.	چیزی کمتر ما را راضی نخواهد کرد.
No country is more popular with its people.	هیچ کشوری بیش از این مورد علاقه مردمانش نیست.
You need a better book.	شما به کتاب بهتری نیاز دارید.
Works great for parties.	برای مهمانی عالی کار می کند.
A four-factor solution was identified for this sample.	راه حل چهار عاملی برای این نمونه شناسایی شد.
Families also learned from each other.	خانواده ها هم از هم یاد گرفتند.
It is about suffering.	درباره رنج است.
I just want to make the best decision.	من فقط می خواهم بهترین تصمیم را بگیرم.
He knew how to be quiet and enjoy his food.	او می دانست که چگونه ساکت باشد و از غذایش لذت ببرد.
We are separated	ما از هم جدا شده ایم
I check the time.	من زمان را بررسی می کنم.
I'm sure you would like to keep it	مطمئنم دوست داری حفظش کنی
You should have come to court	باید به دادگاه می آمدی
His time was a racing record.	زمان او یک رکورد مسابقه بود.
They found this place.	آنها این مکان را پیدا می کردند.
To make big changes	برای ایجاد تغییرات بزرگ
At that time, it was time to fight the traffic.	درست در آن زمان، زمان مبارزه با ترافیک است.
He had to see for himself.	باید خودش می دید.
I did not hate him very much	من خیلی بدم نمی آمد
But this is not the point.	اما نکته این نیست.
It was two years.	دو سال بود.
Others begin in late spring or summer and continue into the fall.	برخی دیگر از اواخر بهار یا تابستان شروع می شوند و تا پاییز ادامه می یابند.
Do the same for the back.	همین کار را برای قسمت پشتی انجام دهید.
One must learn to live with difficulty.	آدم باید یاد بگیرد که با مشکل زندگی کند.
You can visit their website to find out.	برای فهمیدن می توانید به وب سایت آنها مراجعه کنید.
I saw you go out and I used his chance.	دیدم بیرون رفتی و از شانس او ​​استفاده کردم.
Maybe they want to think a little.	شاید بخواهند کمی فکر کنند.
The dog lying next to his chair followed him.	سگی که کنار صندلی او دراز کشیده بود به دنبال او رفت.
He could take a car deep into anyone's corner.	او می توانست ماشینی را به عمق هرکسی به گوشه ای ببرد.
These are the only possible results.	اینها تنها نتایج ممکن است.
He returned something.	چیزی به او پس داد.
This is out of control.	این خارج از کنترل است.
The king had to wait.	شاه باید صبر می کرد.
There was nothing else for him to do.	کار دیگری برای او وجود نداشت.
I did my research.	من تحقیقاتم را انجام دادم.
But we are dead	اما ما مرده ایم
We have to consider two things.	ما باید دو مورد را در نظر بگیریم.
A music video has been released for the credits.	موزیک ویدیویی برای تیتراژ منتشر شد.
Here is his answer.	در اینجا پاسخ او است.
This is too much.	این از حد گذشته است.
They have to come out every month.	آنها باید هر ماه بیرون بیایند.
He was as far away as he was.	او هم مثل او دور شده بود.
Talk to him.	با او صحبت کنید.
You are very busy and want to know what will happen in the future.	شما خیلی سرتان شلوغ است و می خواهید بدانید که در آینده چه می شود.
She is a great woman.	او یک زن بزرگ است.
No one survived the battle.	هیچکس جان سالم به در نبرد.
Or some kind of vehicle	یا نوعی وسیله نقلیه
It rained faster, heavier than last night.	باران سریعتر، شدیدتر از دیشب بارید.
You talked to me, you paid attention to me.	تو با من صحبت کردی، به من توجه کردی.
Let's do our job well and prove it.	بیایید کارمان را خوب پیش ببریم و آن را ثابت کنیم.
This is a new one.	این یک جدید است.
It is not impossible to walk all the way for two months.	دو ماه پیاده روی تمام مسیر غیرممکن نیست.
The clock is very special	ساعت بسیار خاصی است
He wants to make a difference.	او می خواهد تغییراتی ایجاد کند.
I knew exactly what he wanted.	من دقیقا می دانستم که او چه می خواهد.
It was fun and interesting.	سرگرم کننده و جالب بود.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
He is part of the order, but he is just a chef.	او بخشی از نظم است، اما او فقط یک آشپز است.
He was just a child.	او فقط یک بچه بود.
But this is not what happened.	اما این چیزی نیست که اتفاق افتاده.
Each experiment was performed four times.	هر آزمایش چهار بار انجام شد.
I fell down.	من افتادم.
He has nothing	اون هیچی نداره
There was no more danger	دیگه هیچ خطری نبود
Then we can show you friends around, or whatever.	سپس می‌توانیم به شما دوستان اطراف را نشان دهیم، یا هر چیز دیگری.
You tell him what to do and he does it.	شما به او می گویید که چه کاری انجام دهد و او این کار را انجام می دهد.
Until then, it was a routine.	تا آن زمان، این یک روتین بود.
Not my gift	هدیه من نیست
This report shows only one step in this direction.	این گزارش تنها یک گام در این مسیر را نشان می دهد.
You believe in what you know and remember.	شما به آنچه می دانید و به یاد دارید ایمان دارید.
In fact there is.	در واقع وجود دارد.
There is a process.	یک فرآیند وجود دارد.
See how you feel	ببین چه حسی داری
The trial court denied the request.	دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
Everything was slow motion and he felt stronger than ever.	همه چیز اسلوموشن بود و او قوی تر از همیشه احساس می کرد.
this is so bad.	این خیلی بد است.
It was hard to know what it was about.	سخت بود که بدانم درباره چیست.
And soon the full print was sold out.	و به زودی چاپ کامل آن به فروش رفت.
He was their child.	بچه آنها بود.
I basically wanted to type this.	من می خواستم اساساً این را تایپ کنم.
He did not say what they did or why.	او نمی‌گفت چه کرده‌اند یا چرا.
We also spent a lot of time doing this.	ما هم برای این کار خیلی وقت گذاشتیم.
There were other things, though.	هرچند چیزهای دیگری هم بود.
Although there is no feeling of difficulty.	هر چند هیچ احساس سختی وجود ندارد.
For the following reasons, we agree.	به دلایلی که در ادامه می آید، ما موافق هستیم.
The study population included only humans.	جامعه مورد مطالعه فقط شامل افراد انسانی بود.
He will enter the community soon.	او به زودی وارد جامعه خواهد شد.
For a price.	برای یک قیمت.
Now he looked at her.	حالا به او نگاه کرد.
But my father made these.	اما پدرم اینها را درست کرد.
But every once in a while, we make big things.	اما هر چند وقت یکبار، موارد بزرگی می سازیم.
He loved playing football.	او عاشق فوتبال بازی کردن بود.
He was not wrong about her.	او در مورد او اشتباه نمی کرد.
Who really loves you for who you are.	چه کسی واقعا شما را برای آنچه هستید دوست دارد.
He wanted to cry for what was happening to him.	می خواست برای اتفاقی که برایش می افتاد گریه کند.
I did not want to be arrested.	من نمی خواستم دستگیر شوم.
Gradually the distance was closed	کم کم فاصله بسته شد
Some of their members may be able to help you.	برخی از اعضای آنها ممکن است بتوانند به شما کمک کنند.
Either open a topic or contact me directly.	یا موضوعی را باز کنید یا مستقیماً با من تماس بگیرید.
I have to work at least a little at work.	من باید حداقل کمی در محل کار کار کنم.
And his leading team and ground operations arrived late.	و تیم پیشرو و عملیات زمینی او دیر به اینجا رسیدند.
For me, that has everything.	برای من، که همه چیز دارد.
Whatever you touch has turned into dirt.	به هر چه دست زدی تبدیل به کثافت شده است.
You have to go out	باید بری بیرون
You were in the news, you are not very hot now.	شما در اخبار بودید، الان خیلی داغ نیستید.
Their personalities were just different.	شخصیت آنها فقط متفاوت بود.
Well, there for you.	خوب، برای شما وجود دارد.
I hope you can release yours too.	امیدوارم شما هم بتوانید مال خود را آزاد کنید.
He says he was afraid of them.	او می گوید که از آنها می ترسید.
His services have been of great value to us.	خدمات او برای ما ارزش زیادی داشته است.
But this is my concern.	اما نگرانی من این است.
He then became rational.	بعد از آن او منطقی شد.
I'm afraid you have the wrong number	میترسم شماره اشتباهی داشته باشی
The evening will be over.	عصر تمام خواهد شد.
Absolutely good.	کاملاً خوب است.
It looked beautiful that night.	آن شب زیبا به نظر می رسید.
I hope you do the same!	امیدوارم شما هم همین کار را بکنید!.
So be careful not to drop it as it will break.	پس مراقب باشید که آن را نیندازید زیرا خراب می شود.
Give it a good mixture.	مخلوط خوبی به آن بدهید.
It will be a small number.	تعداد کمی خواهد بود.
They are happy to come down from the pass.	آنها از پایین آمدن از پاس احساس خوشحالی می کنند.
It could not have been better for him.	برای او بهتر از این نمی شد.
He could not turn it off.	او نتوانست آن را خاموش کند.
We use this to improve your customer experience.	ما از این برای بهبود تجربه مشتری شما استفاده می کنیم.
Then he looked around the room.	سپس به اطراف اتاق نگاه کرد.
On one floor	روی یک طبقه
The cost of parking for everything else is hidden in the higher prices.	هزینه پارکینگ برای هر چیز دیگری در قیمت های بالاتر پنهان است.
And your mother had just died 	و مادرت تازه مرده بود 
As you can see, the distance of the map is different.	همانطور که می بینید، فاصله نقشه متفاوت است.
It was really slow and very fast.	واقعا کند بود و خیلی سریع.
For current purposes, we set this aside.	برای اهداف فعلی، این را به کنار می گذاریم.
That was what he wanted to do.	این کاری بود که او دوست داشت انجام دهد.
He waited but no one answered.	منتظر ماند اما کسی جواب نداد.
What you say is important.	آنچه شما می گویید چیز مهمی است.
I know how this is done.	من می دانم که چگونه این کار انجام می شود.
It was clear enough.	به اندازه کافی واضح بود.
He leaned against the back of the chair with his eyes closed.	با چشمان بسته به پشتی صندلی تکیه داد.
Both sides are neither wrong nor absolutely right.	هر دو طرف نه اشتباه می کنند و نه کاملاً حق دارند.
You do not need a lot, but you should have two or three.	شما به تعداد زیادی نیاز ندارید، اما باید دو یا سه داشته باشید.
Just do not lie to me	فقط به من دروغ نگو
I really do not know what was on his mind.	من واقعا نمی دانم چه چیزی در ذهن او بود.
You can only take one task at a time and do it.	شما می توانید تنها یک کار اول را بر عهده بگیرید و آن را انجام دهید.
The case was heard in court.	این پرونده در دادگاه رسیدگی شد.
He sat in silence for a minute, probably processing everything.	او یک دقیقه در سکوت نشست و احتمالاً همه چیز را پردازش می کرد.
It should be gratifying to understand that.	فهمیدن آن باید خوشحال کننده باشد.
He held his breath.	نفسش را حبس کرد.
There was no movement in the windows, although the lights were on.	در پنجره ها هیچ حرکتی وجود نداشت، هرچند چراغ ها روشن بودند.
But on mobile, you need something on the screen to open it.	اما در موبایل، برای باز کردن آن به چیزی روی صفحه نیاز دارید.
You get a lot of help.	شما کمک زیادی دریافت می کنید.
He thought he was a good man.	او فکر کرد که او مرد خوبی است.
Of course he was crying too.	البته او هم گریه می کرد.
We are happy to share part of our culture with you.	ما خوشحالیم که بخشی از فرهنگ خود را با شما به اشتراک می گذاریم.
They never imagine that everyone knows what is expected of them.	آنها هرگز تصور نمی کنند که همه می دانند از آنها چه انتظاری می رود.
Does not draw a list of books.	فهرستی از کتاب ها را ترسیم نمی کند.
He was not aware of it	از آن آگاه نبود
They got on board.	سوار شدند.
Whatever we did, the cars did not move.	هر کاری کردیم، ماشین ها جابه جا نشد.
To walk forward.	برای راه رفتن به جلو.
Simply a wonderful trip !.	به سادگی یک سفر فوق العاده!.
She has clothes and everything.	او لباس و همه چیز را دارد.
They are not the views of any other organization, legal or otherwise.	آنها دیدگاه هیچ سازمان دیگری، قانونی یا غیر آن نیستند.
They do not want to be identified.	آنها نمی خواهند شناسایی شوند.
Not a good choice	انتخاب خوبی نیست
Tell him he needs medical attention.	به او بگویید که به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
I was in the room	من تو اتاق بودم
Yes world	بله دنیا
He could not be expected to think about everything.	نمی شد از او انتظار داشت که به همه چیز فکر کند.
You see, there is a brain to explain.	می بینید که مغز برای توضیح وجود دارد.
Instead, he stared out the window.	در عوض از پنجره به بیرون خیره شد.
Darkness surrounded him.	تاریکی اطرافش را فرا گرفت.
We really want to do that.	ما واقعاً می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Yes, there is.	بله، وجود دارد.
He has just left.	تازه رفته است.
We were very happy with our stay and came back again.	ما از اقامت خود بسیار راضی بودیم و دوباره برمی گشتیم.
Customer service experience	تجربه خدمات مشتری
We will take this responsibility.	ما این مسئولیت را بر عهده خواهیم گرفت.
It was as real to him now as it was then.	الان هم مثل اون موقع برایش واقعی بود.
Set an example with hope, never be afraid.	با امید الگو بگیرید، هرگز نترسید.
All we did was practice and use drugs.	تنها کاری که انجام دادیم تمرین و مصرف مواد مخدر بود.
He will never find us in the dark.	او هرگز ما را در تاریکی پیدا نخواهد کرد.
There is one here for each of us and it should fit well.	اینجا برای هر یک از ما یکی وجود دارد و باید خوب جا بیفتد.
These things were in the air.	این چیزها در هوا بود.
Dead is dead, dead is cheap.	مرده مرده است، مرده ارزان است.
He does not say how.	او نمی گوید چگونه.
He will have one last breath.	او یک نفس آخر را خواهد داشت.
until the end of the year.	تا پایان سال.
So double it	پس دو برابرش کن
He sat down his horse and watched him go.	اسبش را نشست و رفتن او را تماشا کرد.
Lack of education is another problem.	کمبود آموزش هم مشکل دیگر است.
In about twenty minutes, the little ones are ready.	تقریباً در بیست دقیقه، کوچکترها آماده هستند.
In fact, we do it to connect with other people.	در واقع، ما این کار را برای ایجاد ارتباط با افراد دیگر انجام می دهیم.
Statistical analysis is essential.	تجزیه و تحلیل آماری ضروری است.
That means we are very old	یعنی ما خیلی پیر شدیم
Blue light from the window	نور آبی از پنجره
There is never news	هیچوقت خبری نیست
This year is nothing new.	امسال چیز جدیدی نیست.
My whole body was different.	کل بدنم متفاوت بود.
The result is clear.	نتیجه مشخص است.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
However, they did not score again.	با این حال، آنها دوباره گل نزدند.
So it's not that fun.	پس اینطور نیست که سرگرم کننده باشد.
I will wait until then	تا اون موقع صبر میکنم
He could not move forward.	او نمی توانست جلوتر برود.
We become one with anger.	ما با خشم یکی می شویم.
We have to keep this in mind.	ما باید این را در ذهن خود بیاوریم.
In addition, this is a long drive.	علاوه بر این، این یک رانندگی طولانی است.
None of them, whether published or not, were really free.	هیچکدام، چه منتشر شده یا نه، واقعا رایگان نبوده اند.
It was a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه بود.
I did this for the whole house and shop.	من این کار را برای کل خانه و مغازه انجام دادم.
We accept everyone	ما همه را قبول داریم
Some of them had flowers for their eyes.	برخی از آنها گل برای چشم داشتند.
He does not know what is happening.	او نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
It starts again with walking in heavy rain.	با راه رفتن روی باران شدید دوباره شروع می شود.
We do not have this wish.	ما این آرزو را نداریم.
They should have a proper and safe house like the people.	آنها باید مانند مردم خانه ای مناسب و امن داشته باشند.
He will be silent on this.	او در این مورد سکوت خواهد کرد.
You will lose him very soon.	خیلی زود او را از دست خواهید داد.
Strong hands hugged him.	دست های قوی او را زیر بغل گرفت.
Or so it used to be.	یا حداقل قبلا اینطور بود.
This is a tool, a method.	این یک ابزار است، یک روش.
I have feelings too	منم احساسات دارم
Then he came back and started his dogs.	سپس برگشت و سگ هایش را شروع کرد.
It was three hundred feet wide.	عرضش سیصد پا بود.
Now we have to let you have what you want.	اکنون باید به شما اجازه دهیم آنچه را که می خواهید داشته باشید.
A game of pure chance.	یک بازی شانس خالص است.
It can be calculated at any time.	در هر زمان می توان آن را محاسبه کرد.
I was there for that.	من برای آن آنجا بودم.
This was not a difficult operation.	این عملیات سختی نبود.
Do exactly the same with the left and right areas.	دقیقاً همین کار را با نواحی چپ و راست انجام دهید.
I breathe, but my chest does not go up or down.	من نفس می کشم، اما سینه ام نه بالا می رود و نه پایین می آید.
I'm not going to risk it	قرار نیست ریسکش کنم
Both sides are looking for blood.	هر دو طرف به دنبال خون هستند.
He was the third of four children.	او سومین فرزند از چهار فرزند بود.
I finally killed him	بالاخره کشتمش
We saw the same thing in our series.	ما در سریال هایمان هم همین را مشاهده کردیم.
But how you do it is important.	اما نحوه انجام آن مهم است.
And died.	و مردند.
However he found himself in a very difficult situation.	با این حال خود را در شرایط بسیار دشواری یافته است.
I pushed.	من فشار آوردم.
He was an easy target.	او یک هدف آسان بود.
He brings me back	اون منو برمیگردونه
I turned to him and he disappeared.	به سمتش چرخیدم و او ناپدید شد.
He did not kill, but he could have been killed.	او نمی‌کشد اما می‌توانست کشته شود.
I highly recommend it!	به شدت آن را توصیه می کنم!
My hands went up in front of my face.	دستام جلوی صورتم رفت بالا.
This is not the country we grew up in.	این کشوری نیست که ما در آن بزرگ شده ایم.
My eyes are completely open with every post in this team.	چشمان من با هر پستی در این تیم کاملا باز است.
It is not clear where this report came from.	معلوم نیست این گزارش از کجا آمده است.
It was not created to be wanted or unwanted.	برای اینکه خواسته یا ناخواسته باشد، ایجاد نشده است.
We plan for it.	ما برای آن برنامه ریزی می کنیم.
Thank you for your support.	از حمایت شما متشکرم.
You can get what you want there.	شما می توانید آنچه را که می خواهید در آنجا بدست آورید.
Maybe this is a good thing.	شاید این چیز خوبی باشد.
I'm going to find out	من میرم تا بفهمم
I do not want this to end.	من نمی خواهم این به پایان برسد.
You touch your face	صورتت را لمس می کنی
This was something that was familiar and safe to me.	این چیزی بود که برای من آشنا و امن بود.
Instead, this is what happened.	در عوض، این چیزی است که اتفاق افتاد.
But still no one could do it.	اما هنوز هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
The night before, his father called.	شب قبل باباش زنگ زد.
He looks like	او شبیه
They were certainly a solution.	آنها مطمئناً یک راه حل بودند.
Most people think that you are very happy.	بیشتر مردم تصور می کنند که شما بسیار خوشحال هستید.
In fact, they have a lot to lose.	در واقع، آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.
Even if you may feel good, you should calm it down.	حتی اگر ممکن است احساس خوبی داشته باشید، باید آن را آرام بگیرید.
But he will not believe them unless he has proof.	اما تا زمانی که مدرکی نداشته باشد، آنها را باور نخواهد کرد.
But not so much.	اما نه آنقدر.
This is just a choice.	این فقط یک انتخاب است.
I know this crew.	من این خدمه را می شناسم.
He has a slightly open mouth with small teeth.	او دهان کمی باز با دندان های ریز دارد.
I know, but the question is why.	می دانم، اما سوال اینجاست که چرا.
So I will definitely be back here.	بنابراین قطعاً به اینجا بازخواهم گشت.
They have a word for people our age.	آنها یک کلمه برای افراد هم سن و سال ما دارند.
Only you can do this for me	فقط تو میتوانی این کار را برای من انجام دهی
Not only from the point of view of the human race, but also in the true sense of the word.	نه تنها از دیدگاه نژاد بشر، بلکه به معنای واقعی کلمه نیز.
The sound quality is very good.	کیفیت صدا بسیار خوب است.
Maybe it's worth checking out	شاید ارزش بررسی را داشته باشد
Then the debate turned to football.	سپس بحث به فوتبال تبدیل شد.
And do not forget about the window course when testing.	و در هنگام تست دوره پنجره را فراموش نکنیم.
That means look at this man	یعنی به این مرد نگاه کن
Moments later he was dead.	لحظاتی بعد او مرده بود.
Visit his website for more professional background.	برای پیشینه حرفه ای بیشتر به وب سایت او مراجعه کنید.
He was a very sweet man	خیلی مرد شیرینی بود
In particular, we do not offer any solution in this article.	به ویژه ما هیچ راه حلی در این مقاله ارائه نمی کنیم.
But don't tell me	اما به من نگو
He could not find a solution.	او نتوانست راه حلی برای آن پیدا کند.
A main place	یک مکان اصلی
This is not a new example.	نمونه جدیدی از آن نیست.
He had spoken.	او صحبت کرده بود.
Or at least not yet.	یا حداقل هنوز نه.
If you will, there was a good general purpose for it.	اگر بخواهید، هدف عمومی خوبی برای آن وجود داشت.
This is the world.	دنیا همین طور است.
I was just moving forward.	من فقط با جریان پیش می رفتم.
You have to explain what it is.	باید توضیح دهید که چیست.
And the press.	و مطبوعات.
In the show, it becomes more of a romantic relationship.	در نمایش، بیشتر به یک رابطه عاشقانه تبدیل می شود.
Surely he would go out and play for fun.	مطمئناً او برای تفریح ​​بیرون می رفت و بازی می کرد.
He closed his eyes and shook his head.	چشمش را گرفت و سرش را تکان داد.
He looked around	نگاهی به اطراف انداخت
In one of your photos with a white jump suit.	در یکی از عکس‌های شما با کت و شلوار پرش سفید.
Everything is done in detail.	همه چیز با جزئیات انجام می شود.
We have no right	ما هیچ حقی نداریم
It is our position that this is a human rights issue.	این موضع ماست که این یک موضوع حقوق بشری است.
All we have to do is open up to it.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که خود را به روی آن باز کنیم.
I can not leave you here	نمیتونم اینجا بذارمت
I drove it for the first time.	من برای اولین بار با آن رانندگی کردم.
Maybe I didn't even play that third game.	شاید حتی آن بازی سوم را هم بازی نکرده باشم.
Works with its surface.	با سطح آن کار می کند.
Not when he was back now.	نه زمانی که الان برگشته بود.
Do something in full detail.	یک کار با جزئیات کامل انجام دهید.
Patients were selected randomly.	انتخاب بیماران به صورت تصادفی بود.
As long as he is, he should.	تا او هست، بایست.
But he must have time.	اما او باید زمان داشته باشد.
He did not want her to know.	او نمی خواست او بداند.
Your survival, your life, depends on you doing what you are told.	بقای شما، زندگی شما، به این بستگی دارد که همانطور که به شما گفته می شود عمل کنید.
We were constantly raising the price and he kept saying no.	ما مدام قیمت را افزایش می دادیم و او مدام می گفت نه.
Eat the same way, live the same way.	به همین ترتیب غذا بخورید، به همان شیوه زندگی کنید.
The rest of us are students.	بقیه دانشجو هستیم.
I enjoy resting	از استراحت لذت می برم
But on this day there is no more news.	اما در این روز دیگر خبری نیست.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
We tried everything more.	ما بیشتر همه چیز را امتحان کردیم.
Now we come to the part where we talk about the middle ground.	اکنون به مسائل دشوارتر موضوع می رسیم.
I struggle every day and I have good and bad days.	من هر روز مبارزه می کنم و روزهای خوب و بد دارم.
They said there is no problem.	گفتند مشکلی نیست.
The other two children were from this marriage.	دو فرزند دیگر از این ازدواج بودند.
At least what is left of them.	حداقل چیزی که از آنها باقی مانده است.
Names and personal information about individual participants were not obtained.	نام و اطلاعات شخصی در مورد شرکت کنندگان فردی گرفته نشده است.
He bent over her.	روی او خم شد.
No general complication was observed.	هیچ عارضه عمومی مشاهده نشد.
Not by watching everyone	نه با تماشای همه
Know less, guess more.	کمتر بدانید، بیشتر حدس بزنید.
I found myself in the same situation.	من خودم را در همان موقعیت یافتم.
But he did not give up.	اما او تسلیم نمی شد.
There is no better way to explain this.	هیچ راهی برای توضیح بهتر از این وجود ندارد.
They are available in four colors as well as white.	آنها در چهار رنگ و همچنین سفید موجود هستند.
It was worth working with these wonderful people.	ارزش کار کردن با این افراد فوق العاده را داشت.
Sometimes we fall in love with those who should not.	گاهی ما عاشق کسانی می شویم که نباید.
Cover and keep warm.	بپوشانید و گرم نگه دارید.
But oh no.	اما اوه نه.
My belly	شکم من
The film only had a lot of people who could not know it well.	این فیلم فقط انسان های زیادی داشت که نمی توانستند آن را خوب بدانند.
It's too late.	خیلی وقت است.
I think there are some issues with power and safety.	من تصور می کنم برخی از مسائل مربوط به قدرت و ایمنی وجود دارد.
You can see another pair at the top of this post.	شما می توانید یک جفت دیگر را در بالای این پست مشاهده کنید.
In practice, perhaps.	در عمل، شاید.
I can remember them.	من می توانم آنها را به خاطر بسپارم.
The will was read this morning.	وصیت نامه امروز صبح قرائت شد.
You may see what you like.	ممکن است آنچه را که دوست دارید ببینید.
He did not know how long he could stick it.	او نمی دانست تا چه مدت می تواند آن را بچسباند.
I went back and tried again.	به عقب رفتم و دوباره تلاش کردم.
Register at the reception desk !.	در میز پذیرش ثبت نام کنید!.
There is no book that can do this for you.	هیچ کتابی وجود ندارد که بتواند این کار را برای شما انجام دهد.
Well, that's not true.	خوب، این درست نیست.
You press or drag it where you want.	شما آن را به جایی که می خواهید فشار دهید یا بکشید.
Do not try to guess who	سعی نکنید حدس بزنید کیست
But it helps.	اما کمک می کند.
I have not seen it yet.	من هنوز آن را ندیده ام.
You can find them here.	شما می توانید آنها را اینجا پیدا کنید.
However, this is not the only sensible interpretation.	با این حال، این تنها تفسیر معقول نیست.
This is what made us watch.	این ساعت ما را چنین ساخته است.
Follow me and kill me.	دنبال من بیا و مرا بکش.
At least six feet eight.	حداقل شش فوت هشت.
Somehow something was missed.	یه جورایی چیزی از قلم افتاده بود.
Choose two and we will talk	دوتا رو انتخاب کن با هم حرف میزنیم
For obvious reasons.	به دلایل واضح.
They explained that this was not their normal practice.	آنها توضیح دادند که این رویه عادی آنها نیست.
It may be so.	ممکن است اینطور باشد.
But it did not show any effect.	اما خود اثری نشان نداد.
My soul left my body.	روحم از بدنم رفت.
The biggest issue here is the risk to you.	بزرگترین مسئله در اینجا خطر برای شماست.
Situations are well resolved.	موقعیت ها به خوبی حل شده اند.
A next short case.	یک مورد کوتاه بعدی.
And often it did.	و اغلب اینطور شد.
This idea is not so bad.	این ایده آنقدرها هم بد نیست.
He realized that it was not a simple matter of a few hours.	او متوجه شد که موضوع ساده چند ساعتی نیست.
He cannot force anyone to believe him.	او نمی تواند کسی را وادار کند که او را باور کند.
Performed experimental work.	کار آزمایشی را انجام داد.
You should be free to go or stay.	باید آزاد بودی که بروی یا بمانی.
Only the children turned him on.	فقط بچه ها او را روشن کردند.
To some extent they were right.	تا حدی حق داشتند.
The bar is high.	نوار بالاست.
A combination of these search terms was used.	ترکیبی از این عبارات جستجو استفاده شد.
You should not tell anyone	نباید به کسی بگی
I heard very well	شنیدم خیلی خوبه
He died after a while.	بعد از مدتی مرد شد.
in Schedule.	در برنامه.
You get my crew.	شما خدمه من را دریافت کنید.
We want a salary increase	ما افزایش حقوق می خواهیم
I prefer to win	من ترجیح می دهم برنده شوم
Others should be in the city like us.	باید دیگران مثل ما در شهر باشند.
This trip was really fun for both of us.	این سفر برای هر دوی ما واقعاً سرگرم کننده بود.
Various solutions have been proposed and used.	راه حل های مختلفی پیشنهاد و استفاده شده است.
He did not make fun of himself	خودش را مسخره نکرد
He was a really good boy and had good hands.	او واقعاً پسر خوبی بود و دستان خوبی داشت.
And open about it too.	و در مورد آن نیز باز کنید.
Both of you.	هردو شما.
You knew this because it is not possible.	شما این را می دانستید زیرا این امکان پذیر نیست.
All you have to do is make it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را بسازید.
I want to be back as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر برگردم.
This was not a good sign	این نشانه خوبی نبود
It simply will not.	آن را به سادگی نمی خواهد.
But you know how.	اما شما می دانید که چگونه است.
You never hear about it.	شما هرگز در مورد آن نمی شنوید.
I think he does this to get close to her.	من فکر می کنم او این کار را انجام می دهد تا به او نزدیک شود.
You usually have to join the army for that.	معمولاً برای آن باید به ارتش بپیوندید.
You will only cause more trouble.	شما فقط دردسر بیشتری ایجاد خواهید کرد.
So it will wait another week or at least another day.	بنابراین یک هفته دیگر یا حداقل یک روز دیگر صبر خواهد کرد.
The interview went very well.	مصاحبه خیلی خوب پیش رفت.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کار دارم.
They do not make clothes	لباس نمی سازند
It will be too late to change your mind and welcome him.	برای تغییر نظر و پذیرایی از او خیلی دیر خواهد بود.
I'm not sure exactly how to do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
You start to see life on a different page.	شما شروع به دیدن زندگی در یک صفحه متفاوت می کنید.
And even how they did it.	و حتی اینکه چگونه این کار را انجام دادند.
It was not for me	برای من نبود
Now before he changes his mind	حالا قبل از اینکه نظرش عوض بشه
He was your son	پسرت بود
If you do not have an answer, you make something.	اگر پاسخی ندارید، چیزی می سازید.
In other words, balance.	به عبارت دیگر تعادل.
And the information is good, the information is useful.	و اطلاعات خوبی است، اطلاعات مفیدی است.
Please refer to the text for more details.	لطفا برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید.
The same is true of urgency.	در مورد فوری نیز همین امر صادق است.
They need a few weeks off.	آنها به چند هفته مرخصی نیاز دارند.
They were together after that.	بعد از آن با هم بودند.
It has a real form.	یک فرم واقعی دارد.
Oh and yes, wine.	اوه و بله، شراب.
The blue light followed him like a wall of death.	نور آبی مثل دیوار مرگ دنبالش بود.
The original name of the city is unknown.	نام اصلی شهر ناشناخته است.
This is very far from the line, he said.	او گفت که این خیلی دور از خط است.
He did not speak anymore.	او دیگر صحبت نمی کرد.
Including construction.	از جمله ساخت.
It turns out that their effects are very minor.	معلوم می شود که اثرات آنها بسیار جزئی است.
I'm trying to update a user's claim.	من سعی می کنم ادعای یک کاربر را به روز کنم.
I have to check with my family first.	اول باید با خانواده ام چک کنم.
Put the piece in place.	قطعه را در جای خود قرار دهید.
He told himself to review the information.	به خودش گفت اطلاعات را مرور کن.
And this is the final.	و این نهایی است.
He says he is making good progress.	او می گوید پیشرفت خوبی دارد.
Social media helps get direct feedback from your audience.	رسانه های اجتماعی به دریافت بازخورد مستقیم از مخاطبان کمک می کنند.
He will make sure there is a battle.	او مطمئن خواهد شد که یک نبرد وجود دارد.
I had skills and they could use them.	من مهارت هایی داشتم و آنها می توانستند از آنها استفاده کنند.
You put me to work again	دوباره منو سر کار گذاشتی
It is clear that the results of the model are consistent with the experimental data.	واضح است که نتایج مدل با داده های تجربی مطابقت دارد.
There is a lot of truth in that.	حقیقت زیادی در آن وجود دارد.
They did not find any, they never returned.	هیچ کدام را پیدا نکردند، هرگز برنگشتند.
Really good thing	واقعا چیز خوبیه
This is so cool	این خیلی باحاله
Politics is hard	سیاست سخت است
Many users forget where to store and what to name their files.	بسیاری از کاربران فراموش می کنند که کجا ذخیره می کنند و نام فایل های خود را چه می گذارند.
Plants and animals are both alive.	گیاهان و حیوانات هر دو زنده هستند.
Twenty minutes later he was returned.	بیست دقیقه بعد او را برگرداندند.
Do not shoot any weapons.	هیچ سلاحی شلیک نکنید.
The agreement between the model and the data is good.	توافق بین مدل و داده خوب است.
The kitchen was another great advantage for us.	آشپزخانه یک مزیت بزرگ دیگر برای ما بود.
My mother said: You must be the judge.	مادرم گفت: تو باید قاضی آن باشی.
You need more than anything.	بیش از هر چیزی نیاز دارید.
In this book, we call these little front legs "shoulders."	در این کتاب ما به این پاهای کوچک جلویی «شانه» می گوییم.
Manuscript writing.	نگارش نسخه خطی.
What he will never do.	کاری که او هرگز انجام نخواهد داد.
It is close to the end of summer.	نزدیک به پایان تابستان است.
It is new to me, but I am very happy to have discovered his books.	برای من جدید است، اما بسیار خوشحالم که کتاب های او را کشف کردم.
Home education program.	برنامه آموزش و درمان خانه.
The infection mixture was then removed and fresh culture medium was added.	سپس مخلوط عفونت حذف شد و محیط کشت تازه اضافه شد.
They hear such stories about them in the lower part of the city.	آنها چنین داستانهایی را در پایین شهر در مورد آنها می شنوند.
His head falls forward on his chest.	سرش به جلو روی سینه اش می افتد.
He played that card whenever he got the chance.	او هر فرصتی که به دست می آورد آن کارت را بازی می کرد.
Includes sample code	شامل کد نمونه
Assist in data analysis and interpretation.	کمک به تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر.
I saw someone setting fire.	دیدم کسی آتش می زند.
We can do this in two ways.	ما می توانیم این کار را به دو صورت انجام دهیم.
And it was very welcome and useful.	و این بسیار خوش آمد و مفید بود.
I really like the current state of the music business.	من واقعاً وضعیت فعلی تجارت موسیقی را دوست دارم.
Don't worry so much	اینقدر نگران نباش
Nothing of value is ever completely lost.	هیچ چیز ارزش داشتن هرگز به طور کامل از بین نمی رود.
All authors participated in the writing of this manuscript.	همه نویسندگان در نگارش این دست نوشته مشارکت داشتند.
However, they were constantly fighting.	با این حال آنها دائماً در حال دعوا بودند.
No money was received and nothing like that.	نه پولی دریافت شد و نه چیزی شبیه آن.
This volume is no exception to this rule.	این جلد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
The player who won the most selections first.	بازیکنی که اول بیشترین انتخاب را برد.
But, there is more.	اما، بیشتر وجود دارد.
He cried.	گریه م انداخت.
However, there are limitations.	با این حال، محدودیت هایی دارد.
I had decided to keep a beautiful baby.	تصمیم گرفته بودم بچه زیبا را نگه دارم.
They were everywhere when we heard about them.	وقتی از آنها آگاه شدیم همه جا بودند.
But he could not retreat now.	اما او اکنون نمی توانست عقب نشینی کند.
Filling factor	فاکتور پر شدن
But a new life entered their lives.	اما زندگی جدیدی نیز وارد زندگی آنها شد.
I just thought he could wait.	من فقط فکر می کردم می تواند صبر کند.
He leads her out of the room.	او را به بیرون از اتاق هدایت می کند.
You want to get along with me somehow	میخوای یه جوری با من کنار بیای
I think he likes the idea.	فکر می کنم او از این ایده خوشش می آید.
This time they were a threat.	این بار آنها یک تهدید بودند.
I put my hands next to my mouth.	دستانم را کنار دهانم گذاشتم.
The people of the show came.	اهالی نمایش آمدند.
Killing is wrong	کشتن اشتباه است
I'm very excited and hope you can see it.	من بسیار هیجان زده هستم و امیدوارم بتوانید آن را مشاهده کنید.
The brigade knew them.	تیپ آنها را می دانست.
But physical activity was normal for me.	اما فعالیت بدنی برای من طبیعی بود.
The main task before us.	وظیفه اصلی پیش روی ماست.
But we will see what happens.	اما خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
He did not claim much for it.	او ادعای زیادی برای آن نداشت.
He did not want to be responsible for making her sick.	او نمی خواست مسئول بیمار کردن او باشد.
And some inside are killed.	و برخی از درون کشته می شوند.
Or as everyone said.	یا همه می گفتند.
I still slept well	من هنوز خوب خوابیدم
He wondered how far he would go.	او متعجب بود که تا کجا پیش خواهد رفت.
So far so good	تا اینجا بد نبود
He's an old dream.	او یک خواب پیر.
She was a girl and she cried a lot.	یک دختر بود و به شدت گریه می کرد.
The present methods are simpler and more familiar.	روش های حاضر ساده تر و آشناتر هستند.
I miss my life	دلم برای زندگیم تنگ شده
Unfortunately, none of this happened.	متأسفانه هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.
None of us moved.	هیچ کدام از ما حرکت نکردیم.
The body is the source of data that must be collected and analyzed.	بدن منبع داده ای است که باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود.
He waited and tried again.	صبر کرد و دوباره امتحان کرد.
Anyway, he was driving like this.	به هر حال او اینگونه رانندگی می کرد.
And they did not.	و این کار را نکردند.
And there are many things about it.	و چیزهای زیادی در مورد آن وجود دارد.
More time passed.	زمان بیشتری گذشت.
These rules exist for a number of reasons.	این قوانین به دلایلی وجود دارد.
Three others lived.	سه نفر دیگر زندگی می کردند.
Twice, in one direction.	دو بار، در یک جهت.
Wind and rain continue.	وزش باد و باران همچنان ادامه دارد.
If you do, you will soon find yourself wrong.	اگر این کار را می کردید به زودی اشتباه خود را خواهید یافت.
So it is important to ask about what people eat in general.	بنابراین مهم است که در مورد آنچه مردم به طور کلی می خورند سؤال شود.
they did not.	آنها نکردند.
He walked away from us once or twice.	یکی دو بار از ما دور شد.
I knew other options had to be available.	می دانستم که گزینه های دیگری باید در دسترس می بود.
He stared at nothing.	او به هیچ چیز خیره شد.
Maybe one of them knows.	شاید یکی از آنها بداند.
Worth three points.	ارزش سه امتیاز را دارد.
As were the rules for each download.	همانطور که برای هر دانلود قانون were.
See text for more details.	برای جزئیات بیشتر، متن را ببینید.
In his hands, no less.	در دست او، نه کمتر.
Do it anyway	به هر حال انجامش بده
It all happened under his nose.	همه اینها زیر دماغش اتفاق افتاد.
This is not a new finding.	این یافته جدید نیست.
Check it out on the internet.	آن را در اینترنت بررسی کنید.
Then there is law school.	بعد از آن دانشکده حقوق وجود دارد.
There are no real jobs there.	هیچ شغل واقعی در آنجا وجود ندارد.
He is stronger than ever.	او قوی تر از همیشه است.
Heads turn and look at us.	سرها برمی گردند و به ما نگاه می کنند.
I put my head on his head.	سرم را روی سرش گذاشتم.
He grabbed my arm and pulled me towards him.	بازوم رو گرفت و به سمت خودش کشید.
I know this sound	من این صدا را می شناسم
The horse made me look good.	اسب مرا خوب جلوه می داد.
In any case, it was too late.	در هر صورت خیلی دیر شده بود.
I feel pain	دردشو حس میکنم
Maybe I can come back tonight	شاید امشب بتوانم برگردم
You were sitting here talking.	اینجا نشسته بودی و حرف می زدی.
That means now	این یعنی الان
One of them is the existence of various unknown things and forces.	یکی از آنها وجود چیزها و نیروهای مجهول مختلف است.
He did everything to help the student, even having sex.	او برای کمک به دانش آموز هر کاری می کرد، حتی رابطه جنسی.
He did not die until months later.	او تا ماه ها بعد نمرده بود.
He just needed a chance.	او فقط به یک فرصت نیاز داشت.
My first choice	اولین انتخاب من
His father only calls him when he is particularly upset.	پدرش فقط وقتی او را اینطور صدا می کند که او به طور خاص ناراحت است.
These included the following:	این موارد شامل موارد زیر بوده است.
All you need is a basic camera, a desire to learn and practice.	تنها چیزی که نیاز دارید یک دوربین اولیه، تمایل به یادگیری و تمرین است.
No additional data were recorded for study purposes.	هیچ داده اضافی برای اهداف مطالعه ثبت نشد.
He had been dead for two years.	این دو سال مرده بود.
And say	و بگو
He could not do a happy job.	او نمی توانست کار خوشحال کننده را انجام دهد.
This finding is consistent with the results of the present study.	این یافته با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
Each key is then located in a separate element.	پس از آن هر کلید در یک عنصر جداگانه قرار دارد.
One eye looked at me, the other tried to find me.	یک چشم به من نگاه کرد، دیگری سعی کرد مرا پیدا کند.
He rightly considers him dead.	او را مرده به حق می داند.
They have not been for years	سالهاست که نبوده اند
I never wanted to hurt you	من هرگز نخواستم به تو صدمه بزنم
All the following observations come from the second system.	تمام مشاهدات زیر از سیستم دوم آمده است.
I had to raise him alone.	مجبور شدم به تنهایی او را بزرگ کنم.
Or maybe they've been friends for a long time.	یا شاید آنها مدت ها قبل از آن با هم دوست بوده اند.
I am very happy and satisfied with this issue.	از این موضوع بسیار خوشحال و راضی هستم.
A must see for appreciation.	برای قدردانی باید ببینید.
No database required.	هیچ پایگاه داده ای مورد نیاز نیست.
It can go through the rest of the steps.	می تواند بقیه مراحل را طی کند.
In fact, they are too complex to understand.	در واقع، آن‌ها برای درک بیش از حد پیچیده هستند.
We think that if he feels right, he is probably right.	ما تصور می کنیم که اگر احساس می کند درست است، احتمالاً درست است.
Literally, that was right.	به معنای واقعی کلمه، این درست بود.
He also could not restrain himself from commenting on the media.	او همچنین نتوانست خود را در برابر اظهار نظر رسانه ها ببندد.
It was a lot of fun for me.	برای من فوق العاده سرگرم کننده بود.
He really can't play second grade anymore.	او واقعاً دیگر نمی تواند پایه دوم بازی کند.
Now he knew very well how he felt.	حالا خیلی خوب می‌دانست که چه حسی دارد.
They were on my side, my team.	آنها طرف من، تیم من بودند.
We are a family, boy	ما خانواده هستیم پسر
They use it as a tool.	از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند.
No vision, no future, no point.	بدون چشم انداز، بدون آینده، بدون نقطه.
Think about your planning.	به برنامه ریزی خود فکر کنید.
I got a piece from the internet.	من یک قطعه از اینترنت دریافت کردم.
So this is our definition.	پس این تعریف ماست.
Each time they were together, it strengthened their relationship.	هر بار که با هم بودند ارتباطشان را قوی تر می کرد.
However, some studies have found it useful.	با این حال، برخی از مطالعات آن را مفید تشخیص داده اند.
This is what you do best.	این کاری است که شما بهترین کار را انجام می دهید.
It is clear that they are positive at first.	واضح است که آنها در ابتدا مثبت هستند.
I will help you get it.	من به شما کمک می کنم آن را بگیرید.
He was a footballer.	او یک فوتبالیست بود.
Cross on the wall.	صلیب روی دیوار.
You have other books here.	شما کتاب های دیگری در اینجا دارید.
Mom does not want me to waste money.	مامان نمی‌خواهد من پول را دور بریزم.
Everything was normal.	همه چیز عادی بود.
Defendant alleges that the plaintiff did nothing in response to these letters.	متهم ادعا می کند که شاکی در پاسخ به این نامه ها کاری انجام نداده است.
Even a lot of effort was put into it for him.	حتی برای او هم تلاش زیادی شد.
A former student died	یک دانشجوی سابق فوت کرد
Values ​​were shown as left and right averages.	مقادیر به عنوان میانگین چپ و راست نشان داده شد.
Our last home is our body.	خانه آخر ما بدن خودمان است.
And after a while, suddenly the hair on my hand stops.	و بعد از مدتی ناگهان موهای روی دستم می ایستد.
You can shape the date yourself.	شما می توانید خود تاریخ را شکل دهید.
it is possible to be available.	ممکن است وجود داشته باشد.
This is not the issue now.	الان موضوع این نیست.
And the person we called was not home.	و شخصی که تماس گرفتیم خانه نبود.
He was to be released the next day.	قرار بود فردای آن روز آزادش کنند.
thanks for.	ممنونم از.
There is no better word	کلمه بهتری وجود ندارد
We make our reality.	ما واقعیت خود را می سازیم.
We must stop this now.	ما باید همین الان این را متوقف کنیم.
Taste accordingly.	بر این اساس طعم و مزه کنید.
We could not discuss it.	ما نتوانستیم در مورد آن بحث کنیم.
But they could not help.	اما آنها نتوانستند کمک کنند.
It shows him that you care.	این به او نشان می دهد که شما اهمیت می دهید.
Maybe from their current perspective it will.	شاید از دیدگاه فعلی آنها این کار را انجام دهد.
He loves everything about snow.	او همه چیز را در مورد برف دوست دارد.
As a result, I'll definitely run the class a little differently.	در نتیجه من مطمئناً کلاس را کمی متفاوت اجرا می کنم.
He does not question anything.	او چیزی را زیر سوال نمی برد.
Eight other children heard her crying.	هشت کودک دیگر صدای گریه او را شنیدند.
I recommend testing these reasons.	توصیه می کنم این دلایل را تست کنید.
In fact, use only the accepted answer.	در واقع، فقط از پاسخ پذیرفته شده استفاده کنید.
But that certainly does not stop the use of the term.	اما این قطعاً استفاده از این اصطلاح را متوقف نمی کند.
This was definitely true for me.	این قطعا برای من صادق بود.
And this is not a problem.	و این اشکالی ندارد.
The whole city came to this conclusion at the same time.	کل شهر در همان زمان به این نتیجه رسیدند.
He was there by accident.	او به طور اتفاقی آنجا بود.
That's why they need it.	به همین دلیل به آن نیاز دارند.
Many of us feel the same way about many workers.	بسیاری از ما در مورد بسیاری از کارگران چنین احساسی داریم.
Just sitting there is of no use to him.	تنها نشستن در آنجا برای او فایده ای ندارد.
I mean, he was sure.	منظورم این است که او مطمئن بود.
She loves cleaning the house.	او عاشق تمیز کردن خانه است.
He had trouble sleeping.	او در خواب مشکل داشت.
So people fight and create problems.	بنابراین مردم دعوا می کنند و مشکل ایجاد می کنند.
However, this is not necessarily the case.	با این حال، لزوماً چنین نیست.
Better, other states.	بهتر است، ایالت های دیگر.
Of course he gave it back to me.	البته او به من پس داد.
Then an opportunity arose and they opened the books.	بعد فرصتی پیش آمد و کتاب ها را باز کردند.
I can write a full article on this topic.	من می توانم یک مقاله کامل در مورد این موضوع بنویسم.
Can be as many cards as you want.	می تواند به تعداد کارت هایی که شما می خواهید باشد.
Great for me.	برای من عالی است.
I fully understand your fear.	من کاملا ترس شما را درک می کنم.
He did not even want a body.	او حتی بدن نمی خواست.
And they can keep us busy.	و آنها می توانند ما را مشغول کنند.
We did not create them.	ما آنها را خلق نکردیم.
in a few hours.	چند ساعت دیگر.
Just contact us	فقط با ما تماس بگیرید
enjoy your food.	نوش جون.
That's why the gas tax is.	مالیات گاز برای همین است.
Make people pay attention to you.	کاری کنید که مردم به شما توجه کنند.
His mouth stays open.	دهانش باز می ماند.
Made for durability.	برای ماندگاری ساخته شده است.
We did not do that, man.	ما این کار را نکردیم، مرد.
Some of them climbed just a few hours ago.	برخی از آنها فقط چند ساعت قبل بالا رفتند.
The four of us walked in silence and drowning in our thoughts.	ما چهار نفر در سکوت و غرق در افکار خود راه می رفتیم.
I will definitely stay in this apartment again.	من قطعاً دوباره در این آپارتمان خواهم ماند.
None of them.	هیچ کدام از آن ها.
And then he goes back and sleeps in his bedroom again.	و بعد برگشته و دوباره در اتاق خوابش می خوابد.
I made money	پول در آوردم
It was a serious effort.	این یک تلاش جدی بود.
Then only us	اونوقت فقط ما
Something bad had happened	اتفاق بدی افتاده بود
Unfortunately, no body responded the way I wanted.	متاسفانه هیچ ارگانی اونجوری که من میخوام جواب نداد.
I could not, not as he could.	من نتوانستم، نه آنطور که او می توانست.
They said he would be back tonight.	گفتند امشب برمی گردد.
He stared at the photo.	به عکس خیره شد.
Just do it.	فقط آن را انجام دهید.
He said that he had read a lot about me in the newspapers.	او گفت که در روزنامه ها درباره من زیاد خوانده است.
Being a man	بازي مرد بودن
I told my friends to be careful if they were going to call.	به دوستان گفتم اگر قصد تماس دارند مراقب باشند.
Several factors were recorded, most of which had no effect.	عوامل متعددی ثبت شد که اکثر آنها هیچ تأثیری نشان ندادند.
We are involved with the world around us.	ما با دنیای اطراف خود درگیر هستیم.
Everything changes over time.	همه چیز در طول زمان تغییر می کند.
They were stronger together.	آنها با هم قوی تر بودند.
We become different.	ما متفاوت می شویم.
The internet is very free, the camera is very free.	اینترنت بسیار رایگان است، دوربین بسیار رایگان است.
We know when we are angry, sad or happy.	ما می دانیم که چه زمانی عصبانی، غمگین یا خوشحال هستیم.
His advice was good	نصیحتش خوب بود
it did not work.	کار نکرد.
After the oil heats up, reduce the heat to medium.	پس از داغ شدن روغن، حرارت را تا حد متوسط ​​کم کنید.
Remove the pan from the heat.	تابه را از روی حرارت بردارید.
He was waiting.	او منتظر بود.
We had dreams together	ما با هم رویاهایی داشتیم
Then you have to ask the patient a question.	بعد باید از بیمار سوال بپرسید.
It did this last month.	ماه گذشته این کار را انجام داده است.
Everyone and everyone was silent.	همه و همه ساکت بودند.
Cut to him who is sitting on the bed.	کات را به او که روی تخت نشسته است.
Stay at home for dinner.	ماندن در خانه برای گرفتن شام.
I miss my father, you miss your sister.	دلم برای پدرم تنگ شده، تو برای خواهرت.
what if.	چه می شود اگر.
Lovely ride though	هر چند سواری دوست داشتنی
It is necessary.	لازم باشد.
I highly recommend it.	من آن را به شدت توصیه می کنم.
I mean this.	منظور من اینه.
The library seemed plausible.	کتابخانه محتمل به نظر می رسید.
These women were really sick and had no control over their condition.	این زنان واقعاً بیمار بودند و کنترلی بر وضعیت خود نداشتند.
Safety analysis was performed for the safety population.	تجزیه و تحلیل ایمنی برای جمعیت ایمنی انجام شد.
You will hear from him soon.	به زودی از او خواهید شنید.
We want it to end as soon as possible.	ما دوست داریم هر چه سریعتر به پایان برسد.
He probably has time to read and research such things.	او احتمالاً وقت دارد که چنین چیزهایی را بخواند و تحقیق کند.
It was as if he had been displaced.	انگار جابجا شده بود.
I think we both know which one to choose.	من فکر می کنم ما هر دو می دانیم که شما کدام را انتخاب خواهید کرد.
Well he's on his way to a distant country.	خوب او در راه است به کشوری دور.
Tell me about your case	از موردت بگو
For some reason, they both decided not to tell him.	به دلایلی هر دو تصمیم گرفتند این را به او نگویند.
Not as it happens.	نه آنطور که اتفاق می افتد.
He had a finger	انگشت داشت
We are angry.	ما عصبانی هستیم.
But he was gone for that day.	اما او برای آن روز رفته بود.
Because we were stubborn children.	چون ما بچه های سرسختی بودیم.
Unfortunately, many never cross this point.	متأسفانه بسیاری هرگز از این نقطه عبور نمی کنند.
This man was strong	این انسان قوی بود
I wish he was still here	کاش هنوز اینجا بود
This is our lunch break.	این تعطیلات ناهار ماست.
Have a little faith	کمی ایمان داشته باش
Divide each length in half.	هر طول را از وسط به نصف تقسیم کنید.
He looked at his dog, taking his orders seriously.	به سگش نگاه کرد که دستوراتش را جدی می گرفت.
His work has found popular application in education.	کار او در آموزش کاربرد پرطرفداری پیدا کرده است.
There is no way around this.	هیچ راهی اطراف این نیست.
We believe these comments are very valid.	ما معتقدیم این نظرات بسیار معتبر است.
You know him for those who have children.	برای کسانی که بچه دارند او را می شناسید.
I think this is only part of the story.	من فکر می کنم این تنها بخشی از داستان است.
It takes so long	خیلی طول کشید
Your home planet, before you go to the stars.	سیاره خانه شما، قبل از اینکه به سمت ستاره ها بروید.
It will be easy to give up.	تسلیم شدن آسان خواهد بود.
The others were dragged in behind him while they were ready.	بقیه در حالی که آماده بودند از پشت سر او به داخل کشیده شدند.
I want my kids to be the best at what they do.	من می خواهم بچه هایم در کاری که انجام می دهند بهترین باشند.
You see something that none of us have ever realized.	شما چیزی را می بینید که هیچ کدام از ما تاکنون متوجه آن نشده ایم.
And he made our dreams come true.	و او رویاهای ما را محقق کرد.
As a leader, you control the weather.	به عنوان یک رهبر، شما آب و هوا را کنترل می کنید.
Immediately he got a little better.	بلافاصله او کمی بهتر شد.
The call did not go well.	تماس خوب پیش نرفت.
Let's make something	بیا یه چیزی بسازیم
It just means that people did not write one.	فقط به این معنی است که مردم یکی را ننوشته اند.
So it's a unique place.	بنابراین یک مکان منحصر به فرد است.
I think they are talking.	فکر می کنم صحبت آنهاست.
First, paint which image you like.	ابتدا کدام تصویر را دوست دارید رنگ کنید.
I see a lot of people taking pictures that they post everywhere.	من افراد زیادی را می بینم که عکس می گیرند که همه جا می گذارند.
The woman stared at him.	زن به او خیره شد.
Do not focus on vision	روی دید تمرکز نکنید
He finished the season with two goals in nine games.	او فصل را با دو گل در 9 بازی به پایان رساند.
They had a horse for him.	آنها برای او یک اسب داشتند.
I try to see myself in the crowd.	سعی می‌کنم خودم را در میان جمعیت ببینم.
It's hard to trust.	اعتماد کردن سخت است.
We reported this.	ما این را گزارش کردیم.
His sister will be looking for him.	خواهرش به دنبال او خواهد بود.
And how to track it	و نحوه ردیابی آن
But do not stop here.	اما در اینجا متوقف نشوید.
Which returns this year for two more series.	که امسال برای دو سری دیگر بازمی گردد.
Others said they did not do enough.	دیگران گفتند که به اندازه کافی انجام نداده اند.
They are neither life itself, nor the material of life.	آنها نه خود زندگی هستند، نه مواد زندگی.
And take him back to his hotel.	و او را به هتلش برگردانید.
I put it on a little thick.	من آن را روی کمی ضخیم گذاشته ام.
They may be upset.	آنها ممکن است ناراحت شوند.
His work has caused nothing but bad things.	کار او چیزی جز اتفاقات بد باعث نشده است.
But we felt it was a good thing.	اما ما احساس کردیم که این کار خوبی است.
It will be crazy.	این دیوانه خواهد بود.
We love that song.	ما آن آهنگ را دوست داریم.
He was very far from her.	او خیلی از او فاصله داشت.
There was nothing but these details.	غیر از این جزئیات هیچ چیز دیگری وجود نداشت.
These conditions were used for further measurements.	از این شرایط برای اندازه گیری های بیشتر استفاده شد.
I need his help	من به کمک او نیاز دارم
He liked his money.	از پولش خوشش آمد.
It will be very sad to lose them in the world.	از دست دادن آنها از دنیا بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
I do not know when and if those stocks will rise.	نمی‌دانم چه زمانی و آیا آن سهام افزایش می‌یابد.
It was still clear when we arrived.	وقتی رسیدیم هوا هنوز روشن بود.
We are having a great time.	ما داریم خیلی خوش می گذرانیم.
These stories are common and create interesting discussions.	این داستان ها رایج هستند و بحث های جالبی را ایجاد می کنند.
A greater drop in air pressure causes less heat transfer.	افت بیشتر فشار هوا باعث انتقال حرارت کمتر می شود.
You do not seem to be finding what you are missing out on.	به نظر نمی رسد که چیزی را که از دست داده است پیدا کنید.
And they just keep coming.	و آنها فقط به آمدن ادامه می دهند.
I think he killed himself	فکر کنم خودشو کشت
One of two ways	یکی از دو راه
If we do not find him first, they will find him.	اگر اول او را پیدا نکنیم، او را پیدا خواهند کرد.
But he does not want to.	اما او نمی خواهد.
Next to me	بعد کنار من
Come back as soon as possible	هر چه زودتر برگرد
Excellent sound condition	وضعیت عالی صدا عالی
Well, he can fish.	خوب، او می تواند ماهیگیری کند.
I could not ask for more.	نمی توانستم بیشتر از این بخواهم.
I mean, we get that message over and over again.	منظورم این است که ما آن پیام را بارها و بارها دریافت می کنیم.
He had called.	او تماس گرفته بود.
Thanks guys again for today	بچه ها دوباره برای امروز متشکرم
I can see that the records are stored in the same table.	می توانم ببینم که رکوردها در همان جدول ذخیره می شوند.
His father was killed.	پدرش را کشتند.
The pressure continues.	فشار همچنان ادامه دارد.
No one is in the classroom	هیچکس سر کلاس نیست
He hated blacks.	از سیاه پوستان متنفر بود.
So the view is exactly the same.	بنابراین دیدگاه کاملاً یکسان است.
Some states offer additional services.	برخی از ایالت ها خدمات اضافی ارائه می دهند.
I try to run the unit tests given in the exercise.	سعی می کنم تست های واحد داده شده در تمرین را اجرا کنم.
Is the difference you see within that normal range.	آیا تفاوتی که می بینید در آن محدوده طبیعی است.
I got dressed.	لباس پوشیدم.
I guess he just decided to join it.	من حدس می زنم که او به تازگی تصمیم گرفته است که به آن ملحق شود.
Be careful what I say	مواظب حرفام باشم
Above his shoulders	بالای شانه هایش
So he is definitely the best.	بنابراین او مطمئناً بهترین است.
Another possibility is to change both to the opposite.	امکان دیگر این است که هر دوی آنها را به حالت مخالف تغییر دهید.
I'm new to this	من در این تازه کار هستم
This problem does not occur outside of experiments.	این مشکل در خارج از آزمایشات رخ نمی دهد.
Tap it, tell me how you like it.	به آن ضربه بزنید، به من بگویید که چگونه آن را دوست دارید.
This is my only point.	این تنها نکته من است.
A single mission designed to play with a group of players.	یک ماموریت واحد که برای بازی با گروهی از بازیکنان طراحی شده است.
Whatever you choose	هر چی انتخاب کردی
Of course, only if you want	البته فقط اگه بخوای
It was an understanding.	این یک درک بود.
He was ready to go and start it.	او آماده بود که برود و آن را شروع کند.
Some look better with high currents, but others do not.	برخی با جریان بالا بهتر به نظر می رسند، اما برخی دیگر اینطور نیستند.
But he never came again.	اما دیگر هرگز نیامد.
But not over and over and over again.	اما نه بارها و بارها و بارها.
The results of this section are due to this reference.	نتایج این بخش به دلیل همین مرجع است.
I did not have the time	فرصت نکردم
He looked around for help.	او برای کمک به اطراف نگاه کرد.
It is a process rather than an event.	این یک فرآیند است تا یک رویداد.
I hope you do not think about shortening the discussion.	امیدوارم به فکر کوتاه کردن بحث نباشید.
He was treated for his injuries and released.	وی به دلیل جراحات وارده تحت مداوا قرار گرفت و مرخص شد.
He was a boy.	او یک پسر بود.
So the question is not whether, but when and where.	پس سوال این نیست که آیا، بلکه کی و کجاست.
This takes us to deeper aspects.	این ما را به جنبه های عمیق تری می برد.
He was absolutely certain that it did not exist.	او کاملا مطمئن بود که وجود ندارد.
Or maybe you just do not know what to do next.	یا شاید شما فقط نمی دانید در مرحله بعد چه کاری انجام دهید.
And now is the time to have more social life.	و اکنون زمان آن است که زندگی اجتماعی بیشتری داشته باشید.
And this is just water.	و این فقط آب است.
They can not be used for a long time.	آنها را نمی توان در طولانی مدت استفاده کرد.
Check several cards and make sure they are in the same class.	چندین کارت را بررسی کنید و مطمئن شوید که در یک کلاس قرار دارند.
Visit my blog anyway	به هر حال به وبلاگ من سر بزن
He sat down and looked.	نشست و نگاه کرد.
But first of all.	اما اول از همه.
None of us knew what was going on.	هیچ کدام از ما نمی دانستیم چه خبر است.
But he must be able to throw.	اما او باید بتواند پرتاب کند.
Depending on the news	بسته به اخبار
They may not be happy to see me either.	آنها نیز ممکن است از دیدن من خوشحال نباشند.
Although I do not see such a thing.	هر چند من چنین اتفاقی را نمی بینم.
They do not know where you are and we do not tell them.	آنها نمی دانند شما کجا هستید و ما به آنها نمی گوییم.
You said you had answers	گفتی که جواب هایی داری
Therefore, we must first pass this bill.	بنابراین، ابتدا باید این لایحه را تصویب کنیم.
I told you this afternoon	امروز بعدازظهر بهت گفتم
Rock with it.	راک با آن.
The couple had lived together for four years.	این زوج چهار سال با هم زندگی کرده بودند.
This issue is being worked on.	روی این موضوع کار می شود.
I definitely do not take light instead of base.	من قطعاً به جای پایه سبک نمی گیرم.
His window to the world	پنجره او رو به دنیا
And some of you were.	و برخی از شما چنین بودید.
A few minutes pass	چند دقیقه می گذرد
However, this time it feels different.	هرچند این بار حس متفاوتی دارد.
Go play it	برو اون رو بازی کن
It suited him.	به او تناسب می داد.
He is looking for you.	او به دنبال شما است.
He did not do this at all.	به طور کلی این کار را نکرد.
Close to my age	نزدیک به سن من
You never let others see your anxiety.	شما هرگز اجازه ندادید دیگران اضطراب را در شما ببینند.
The flowers are yellow.	گلها زرد هستند.
So in a very real way it is an audience.	بنابراین در یک راه بسیار واقعی آن یک مخاطب است.
He could not guess it.	نمی‌توانست آن را حدس بزند.
It is perfect as it is now.	همانطور که الان هست کامل است.
He does not know how everything is about to change.	نمی داند چگونه همه چیز در شرف تغییر است.
At home that is easy.	در خانه که آسان است.
I think it will work.	فکر می کنم نتیجه خواهد گرفت.
Keep doing this.	این کار را ادامه دهید.
Hot damn, it was fun.	داغ لعنتی، این سرگرم کننده بود.
As it is, his daughter is in power now.	همانطور که هست، دخترش اکنون قدرت را در دست دارد.
They shoot at me.	آنها به سمت من شلیک می کنند.
Then move to the sides.	سپس به طرفین حرکت کنید.
Add wine and water.	شراب و آب را اضافه کنید.
Which makes cleaning difficult.	که تمیز کردن را دشوار می کند.
My daughter is very ill.	دختر من به شدت بیمار است.
His father said he was very excited, but that was not the case.	پدرش گفت که او خیلی هیجان زده است، اما این واقعیت نیست.
please do it.	لطفا این کار را انجام دهید.
He is better than me in this.	او در این کار از من بهتر است.
And it worked quite well from the beginning.	و از ابتدا کاملاً خوب کار می کرد.
I have no special behavior for being his son.	من هیچ رفتار خاصی برای پسرش بودن ندارم.
I do the same with books and plays in general.	من همین کار را با کتاب ها و نمایش ها به طور کلی انجام می دهم.
God knows where you are and what you do.	خدا می داند کجا هستید و چه می کنید.
This is my house right now.	همین الان خانه من است.
He points to the chair and then to the boy.	به صندلی و سپس به پسر اشاره می کند.
No one noticed.	هیچ کس متوجه نمی شد.
My father was a really bad man.	پدر من واقعاً مرد بدی بود.
This support is available in addition to supporting government living expenses.	این حمایت علاوه بر حمایت از هزینه های زندگی دولتی در دسترس است.
I did not care how much it cost.	برایم مهم نبود که چقدر هزینه دارد.
So you get to know these characters incredibly fast.	بنابراین شما به سرعت باورنکردنی با این شخصیت ها آشنا می شوید.
He takes her hand and for a moment the truth arrives.	او دست او را می گیرد و لحظه ای حقیقت فرا می رسد.
Women have waited too long.	زنان بیش از اندازه کافی صبر کرده اند.
Watch the last minute of each video.	آخرین دقیقه هر ویدیو را تماشا کنید.
I speak for those who cannot speak for themselves.	من به جای کسانی صحبت می کنم که نمی توانند خودشان صحبت کنند.
Stay close to him.	نزدیک او بمان.
I am now my mother	من الان مامانم
But appearance is not the main problem.	اما ظاهر مشکل اصلی نیست.
More of us are talking to build understanding.	برای ایجاد تفاهم، تعداد بیشتری از ما در حال صحبت کردن هستیم.
This is not about the future, the future is the present.	این چیزی در مورد آینده نیست، آینده در حال حاضر است.
He turned to me.	او به سمت من برگشت.
He felt sad.	او احساس غمگینی کرد.
Email me if you want.	اگر می خواهید به من ایمیل بزنید.
And yes you can.	و بله شما می توانید.
I hope you took me	امیدوارم منو گرفته باشی
Hear our most private thoughts	شنیدن خصوصی ترین افکار ما
Her child was different, she was born different.	فرزند او متفاوت بود، متفاوت به دنیا آمد.
He is getting fit.	او در حال تناسب اندام است.
So we could live without fear.	بنابراین می توانستیم بدون ترس زندگی کنیم.
It brings us to endless trouble.	ما را به دردسر بی پایان می رساند.
These come at a price.	اینها به قیمت تمام می شوند.
There are more details here.	در اینجا جزئیات بیشتری وجود دارد.
It will definitely happen.	حتما اتفاق می افتد.
None of this works.	هیچ کدام کار نمی کند.
He could not understand how.	او نمی توانست بفهمد چگونه.
As for the other forces, they are almost the same.	در مورد سایر نیروها، آنها تقریباً مشابه هستند.
He had done more.	او کارهای بیشتری انجام داده بود.
If so, please comment.	اگر چنین است، لطفا نظر بدهید.
Then the mass continued.	سپس توده ادامه یافت.
It was easier than expected.	این راحت تر از حد انتظار بود.
It is not difficult when you have experience	وقتی تجربه داری سخت نیست
It works perfectly for files with one order.	این کاملا برای فایل هایی با یک سفارش کار می کند.
Live with dogs	با سگ ها زندگی کنید
It is as if there are only two people on earth.	انگار تنها دو نفر روی زمین هستند.
Many times we miss the let go part.	خیلی وقت ها دلتنگ قسمت let go می شویم.
He was a person.	او یک شخص بود.
He smiled in response.	او در جواب لبخند زد.
What you are looking for is the core of emotional feeling.	آنچه شما به دنبال آن هستید، هسته حس احساسی است.
He did not have a chance	فرصتی نداشت
This is an example of both.	این یک نمونه از هر دو است.
People get married in it.	مردم در آن ازدواج می کنند.
But try to look for good things as well.	اما سعی کنید به دنبال چیزهای خوب نیز باشید.
This was not a natural storm	این طوفان طبیعی نبود
Bad times were hidden.	روزگار بد پنهان بود.
He leaves very early and comes home late.	او خیلی زود می رود و دیر به خانه می آید.
He was rejected.	او رد شد.
it was interesting for me.	برای من جالب بود.
I just wish it was everywhere.	فقط کاش همه جا بود.
I should not die	من نباید بمیرم
Not for a second	نه برای یک ثانیه
If it is not one thing, it is another.	اگر یک چیز نیست، یک چیز دیگر است.
There was only one option.	فقط یک گزینه وجود داشت.
Obviously, it's certain.	بدیهی است، مسلم است.
He was sure of it.	او از آن مطمئن شده بود.
I do not know how he will be.	من نمی دانم او چگونه خواهد شد.
He is incredibly popular.	او فوق العاده محبوب است.
He feels heavy around something to arm himself with.	او در اطراف چیزی سنگین احساس می کند که با آن خود را مسلح کند.
We did not.	ما انجام ندادیم.
However, he is ready to see you.	با این حال، او آماده است تا شما را ببیند.
On a baby	روی یک نوزاد
Several other officers joined him.	چند افسر دیگر نیز به او پیوستند.
And its scarcity.	و کمبود آن.
If you have to move slowly, but damn do not stop.	اگر مجبور هستید آهسته حرکت کنید، اما لعنتی متوقف نشوید.
He never knew who his real parents were.	او هرگز نمی دانست والدین واقعی او چه کسانی هستند.
I'm not used to it yet	هنوز بهش عادت نکردم
God has been good to me	خدا با من خوب بوده
He did not hear anything.	او چیزی نشنید.
You killed some of them and then they killed you.	تو بعضی از آنها را می کشت و بعد تو را می کشتند.
Then he points to something very big on the ground.	سپس به چیزی بسیار بزرگ روی زمین اشاره می کند.
It is far worse	به مراتب بدتر است
We started addressing this issue ten years ago.	ما ده سال پیش شروع به پرداختن به این موضوع کردیم.
That's not bad, but it's not good either.	که بد نیست، اما خوب هم نیست.
Requires a top and four legs.	به یک بالا و چهار پا نیاز دارد.
That day literally never happened.	آن روز به معنای واقعی کلمه هرگز اتفاق نیفتاد.
He returned to the camp.	به سمت کمپ برگشت.
It was very close and only the first of four sprints.	خیلی نزدیک و تنها اولین بار از چهار دویدن سریع بود.
Actually.	در واقع.
So from where we started to where we end, it is the source of power.	بنابراین از همان جایی که شروع کردیم به پایان می رسیم، منبع قدرت است.
You have to go until the end of the day	تا آخر روز باید بری
I finally implemented this thing.	من بالاخره این چیز را اجرا کردم.
This was his idea, just to record.	این ایده او بود، فقط برای ثبت.
I laughed and said it would be the worst thing.	من خندیدم و گفتم که این بدترین چیز خواهد بود.
At this time, you will work every day.	در این زمان، شما هر روز کار خواهید کرد.
Well, there are two issues.	خوب، دو تا مسئله وجود دارد.
They work really well.	آنها واقعاً خوب کار می کنند.
I'm really tired today	امروز واقعا خسته ام
but in !!!.	اما در !!!.
And the opposite mistake can happen.	و اشتباه برعکس ممکن است رخ دهد.
Wait until you are safe	صبر کن تا ایمن بشی
I told them not to curse	بهشون گفتم لعنت برن
It felt good to us	حس خوبی به ما داشت
It was good that I knew exactly who was following me.	خوب بود دقیقا می دانستم چه کسی دنبال من می آید.
They do not give you enough money	آنها به شما پول کافی نمی دهند
I have seen them do this.	من آنها را دیده ام که این کار را انجام می دهند.
I mean, when you hold something in front of you.	منظورم این است که وقتی چیزی را در دست می گیرید در مقابل.
In addition, the response time to the Internet is very random.	علاوه بر این، زمان پاسخگویی به اینترنت بسیار تصادفی است.
And you should see him here.	و شما باید او را اینجا ببینید.
He explained how he overcame this problem.	او توضیح داد که چگونه از این مشکل عبور کرد.
You know more than that.	شما بیشتر از آنها می دانید.
Job did not know what he was talking about.	ایوب نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
He has three brothers.	او سه برادر دارد.
He may also have.	او نیز ممکن است داشته باشد.
We set them as follows.	آنها را به صورت زیر تنظیم می کنیم.
This is a topic that needs to be discussed and kept warm.	این موضوعی است که باید بحث کرد و گرم نگه داشت.
You seem to get your chance.	به نظر می رسد شما شانس خود را دریافت کنید.
His true nature is hidden from him despite their years of marriage.	ماهیت واقعی او علیرغم سالها ازدواجشان از او پنهان است.
The trial court must determine that there is an exception.	دادگاه بدوی باید تشخیص دهد که این استثنا وجود دارد.
His light brown eyes were also different.	چشمان قهوه ای روشن او نیز متفاوت بود.
But he had put it aside.	اما او آن را کنار گذاشته بود.
We have been in touch for years.	ما سال ها در تماس بودیم.
You can check it out for yourself at the source link below.	شما می توانید آن را برای خودتان در لینک منبع زیر بررسی کنید.
Nothing will be great again.	هیچ چیز دوباره عالی نخواهد بود.
He will try harder to attract her.	او بیشتر تلاش خواهد کرد تا او را جذب کند.
He was behind him now	الان پشت سرش بود
We do professional development.	ما توسعه حرفه ای را انجام می دهیم.
He has been dragged to hell.	او به جهنم کشیده شده است.
Not a terrible place.	جای وحشتناکی نیست.
And he answered their call.	و او به تماس آنها پاسخ داد.
They had to clean.	مجبور شدند تمیز کنند.
Let's get the word out.	بیایید کلمه را بیرون بیاوریم.
Only money does that.	فقط پول این کار را می کند.
There are thousands of similar examples around the world.	هزاران نمونه مشابه در سراسر جهان وجود دارد.
He could not believe he had said that.	باورش نمی شد که این حرف را زده باشد.
A police case	یک پرونده پلیس
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت است.
Tree books are just as important.	کتاب‌های مربوط به درختان نیز به همان اندازه مهم هستند.
Repeat this, until the whole ball is split.	این کار را تکرار کنید، تا زمانی که کل توپ تقسیم شود.
He did not walk any of them and hit four times.	او هیچکدام را راه نرفت و چهار ضربه را زد.
And even before that it was supposed to be a female voice.	و حتی قبل از آن قرار بود یک صدای زن باشد.
Nothing came in.	چیزی وارد نمی شد.
He must have thought	حتما فکر کرد
It will be interesting to see.	دیدن آن جالب خواهد بود.
Not now.	الآن نه.
None is a sign of hell.	هیچکدام نشانه ای از جهنم نیست.
What's funnier.	چه خنده دار تر.
He adjusted it very well	خیلی خوب تنظیمش کرد
But this time it is my dreams.	اما این بار رویاهای من است.
Now comes the worst part.	حالا بدترین قسمت می آید.
As he might say, everything can be great.	همانطور که او ممکن است بگوید همه چیز می تواند عالی باشد.
His mother did not want him to play.	مادرش نمی‌خواست او بازی کند.
Choose one of the options.	یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
I mean, you do.	منظورم این است که شما انجام می دهید.
Remove from the pan and set aside.	از ماهیتابه برداشته و کنار بگذارید.
However, the whole story may be less simple.	با این حال، داستان کامل ممکن است کمتر ساده باشد.
It does not return anything to me.	چیزی را به من بر نمی گرداند.
Now about the boy	حالا در مورد پسر
There were more important things that needed to be addressed immediately.	چیزهای مهم تری وجود داشت که باید فوراً با آنها برخورد کرد.
They said it did not matter.	گفتند مهم نیست.
But he could go to any university he liked.	اما او می توانست به هر دانشگاهی که دوست داشت راه برود.
Proved to be the most popular.	ثابت کرد که محبوب ترین است.
This will help you understand what you are playing.	این به شما کمک می کند تا بفهمید چه چیزی را بازی می کنید.
Politics only brings us here.	سیاست فقط ما را به اینجا می رساند.
It was hard for me	برای من سخت بود
I learned a lot from reading it.	من از خواندن آن چیزهای زیادی یاد گرفتم.
Most of the heat is actually lost around the windows, not through them.	بیشتر گرما در واقع در اطراف پنجره ها از بین می رود، نه از طریق آنها.
But it is better to be safe than sorry.	اما بهتر است که در امان باشید تا متاسف باشید.
Nothing important will happen.	هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد.
But the problem remains.	اما مشکل همچنان پابرجاست.
This is one way of telling the story.	این یکی از راه های بیان داستان است.
He was there and you took him from me.	او وجود داشت و تو او را از من گرفتی.
He was with two of his friends.	او با دو نفر از دوستانش بود.
I'm really looking forward to it.	من واقعا مشتاقانه منتظر این هستم.
His role was played.	نقش او بازی شد.
He could not resist her.	او نمی توانست در برابر او مقاومت کند.
He has been here before.	او قبلاً اینجا بوده است.
So it makes sense.	بنابراین منطقی است.
They found out that a student had been shot.	فهمیدند دانشجویی تیر خورده است.
He left the city quickly.	او به سرعت شهر را ترک کرد.
But the charges were completely substantiated.	اما اتهامات کاملاً ثابت شد.
Call if you find it	اگه پیداش کردی زنگ بزن
That's it	اینجا تمام شد
under any circumstances.	در هر شرایطی.
I know life is short, so do not waste time now.	من می دانم که زندگی کوتاه است، پس اکنون زمان را تلف نکن.
He told them that he wanted to have a son.	او به آنها گفت که می خواهم پسری داشته باشم.
Nobody knows.	هیچ کس نمی داند.
His whereabouts are known	جای او معلوم است
It was impossible two weeks ago.	دو هفته قبل غیرممکن بود.
These two are simply one thing, absolutely.	این دو به سادگی یک چیز هستند، مطلقا.
They are great at it.	آنها در آن عالی هستند.
The whole city stood up to hear.	تمام شهر برای شنیدن ایستاد.
Not if you plan for life.	اگر برای زندگی برنامه ریزی می کنید نه.
He shook his fingers a little.	انگشتانش را کمی تکان داد.
This went on for half a day.	برای نیم روز این کار ادامه داشت.
But you waited two weeks	اما تو دو هفته صبر کردی
His mother took over my house and my children.	مادرش خانه و فرزندانم را به دست گرفت.
He wanted to change it.	او می خواست آن را تغییر دهد.
We love science.	ما علم را دوست داریم.
They became strange.	عجیب شدند.
It is as if the world outside is nothing but light.	گویی دنیای بیرون از چیزی جز نور ساخته نشده است.
You will not enjoy.	شما لذت نخواهید برد.
Maybe none of that happened.	شاید هیچ کدام اتفاق نیفتاده بود.
He taught short passes.	پاس کوتاه را تدریس می کرد.
Our new design is similar.	طرح جدید ما نیز مشابه است.
Write it in your small book.	آن را در کتاب کوچک خود بنویسید.
He looked up quickly.	سریع به بالا نگاه کرد.
Or maybe you do not need to search.	یا شاید نیازی به جستجو نداشته باشید.
You have to be a doubler	تو باید دوبلور باشی
It is changing rapidly.	به سرعت در حال تغییر است.
Being there when students cry	وقتی دانش آموزان گریه می کنند آنجا بودن
This is just a personal matter.	این فقط یک مسئله شخصی است.
And so, we will continue this field of thought next week.	و بنابراین، ما این رشته فکری را هفته آینده ادامه خواهیم داد.
There are many options and most of them will be of high quality.	گزینه های زیادی وجود دارد و اکثر آنها کیفیت بالایی خواهند داشت.
In fact, he did not even understand the question.	در واقع او حتی سوال را متوجه نشد.
My abdomen is a small, stiff ball.	شکم من یک توپ کوچک و سفت است.
They seem to work and look great.	به نظر می رسد کار می کنند و عالی به نظر می رسند.
Leaving the room	از خروج از اتاق
She was not even sure she wanted to marry him.	او حتی مطمئن نبود که می خواهد با او ازدواج کند.
The fight is over.	دعوا تمام شد.
His parents are very sick.	پدر و مادرش خیلی بیمار هستند.
Fight a lot	خیلی دعوا کنید
He was in this position for four years.	او چهار سال در این سمت بود.
Lots on the plate.	مقدار زیادی در بشقاب.
I could not think of anything but him.	نمی توانستم به چیزی جز او فکر کنم.
It was fast and it had to be fast.	سریع بود و باید تند باشد.
We are grateful for our health and protection today.	ما امروز از سلامتی و محافظت خود سپاسگزاریم.
Room to room, more dead.	اتاق به اتاق، مرده های بیشتری.
This is probably fast enough.	این احتمالاً به اندازه کافی سریع است.
He had trouble processing things in this new being.	او در پردازش چیزها در این وجود جدید مشکل داشت.
But he could not, he knew it.	اما او نمی توانست، او این را می دانست.
But it is clear that you are also a beautiful person.	اما واضح است که شما نیز فرد زیبایی هستید.
This is how they come to life and are born.	اینگونه است که آنها زنده می شوند و به دنیا می روند.
Make it positive	مثبتش کن
This is just the truth.	این فقط حقیقت است.
I hope yours is the same!	امیدوارم مال شما هم همینطور باشه!.
The government knows that.	دولت آن را می داند.
They needed their parents.	آنها به پدر و مادر خود نیاز داشتند.
Therefore, we designed this experiment.	بنابراین، ما این آزمایش را طراحی کردیم.
As if they wanted it	مثل اینکه آنها آن را خواسته اند
I really, really like it.	من واقعا، واقعا دوستش دارم.
He could not allow this to happen.	او نمی توانست اجازه دهد این اتفاق بیفتد.
It all depends on your level of comfort and sleep.	همه چیز به سطح راحتی و وضعیت خواب شما بستگی دارد.
But it did.	اما کار را انجام داد.
And no worries anyway	و به هر حال جای نگرانی نیست
Get the same examination.	مشمول همان معاینه شوید.
This is a given.	این یک امر داده شده است.
I was the one who made this happen.	من کسی بودم که باعث شد این اتفاق بیفتد.
The staff could not have been better.	کارکنان نمی توانستند بهتر باشند.
First decide exactly what you want.	ابتدا تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.
I'm leaving in the morning	صبح می روم
Every date is better than the last.	هر تاریخ بهتر از گذشته است.
I want someone to solve it	میخوام یکی حلش کنه
Again, passion really works here.	باز هم، اشتیاق واقعاً در اینجا کار می کند.
I help children do things that are good for them.	من به بچه ها کمک می کنم کارهایی را انجام دهند که برایشان مفید است.
This number is increasing	این عدد داره زیاد میشه
When he said that, he seemed comfortable.	وقتی او اینطور گفت، به نظر راحت می آمد.
Not surprisingly, he did not mention them.	جای تعجب نیست که او به آنها اشاره نکرده بود.
But he was not sure why.	اما او مطمئن نبود که چرا.
I took a step back.	یک قدم عقب رفتم.
The three children did not say a word.	سه بچه حرفی نزدند.
I did not die	من نه مرد
He is on display.	او به نمایش گذاشته شده است.
Now go to sleep and come back soon.	حالا برو بخواب و زود برگرد.
We didn't really have much in common.	ما واقعاً اشتراک زیادی نداشتیم.
His mouth was still half open, but now he was silent.	دهانش هنوز نیمه باز بود، اما حالا ساکت بود.
Which now looks very much like this and is getting closer every day.	که الان خیلی شبیه این به نظر می رسد و هر روز نزدیک تر می شود.
He liked the way he ran his business.	او روشی را که کسب و کارش را اداره می کرد دوست داشت.
It does not take me.	من را نمی گیرد.
I expect a good year for him.	من انتظار دارم سال خوبی برای او باشد.
The people here are very friendly.	مردم اینجا بسیار صمیمی هستند.
Otherwise, people paid too much attention to me.	در غیر این صورت مردم بیش از حد به اندازه من توجه کردند.
Will have him.	او را خواهد داشت.
I had to go see him	باید برای دیدنش می رفتم
It just took a lot of work.	فقط کار زیادی لازم بود.
He wanted to hurt me and there was no discussion about that.	او می خواست به من صدمه بزند و در این مورد بحثی وجود نداشت.
I have problems	من مسائلی دارم
It means a lot.	معنی زیادی دارد.
You go with him	تو با او برو
I shot 4 times in the last 9 games and lost.	من در 9 بازی آخر 4 شوت زدم و شکست خوردم.
We just wanted to play for the people.	ما فقط می خواستیم برای مردم بازی کنیم.
We wanted to do the job.	ما قصد داشتیم وظیفه را انجام دهیم.
I'm on my way to meet his father.	من برای ملاقات با پدرش در راه هستم.
Not that we are too aware of it.	نه اینکه زیاد از آن آگاه باشیم.
My throat is burning.	گلویم سوخت.
No matter how hard it is, you should not avoid these things.	هر چقدر هم که سخت است، نباید از این چیزها اجتناب کنید.
Do not go one step beyond the door.	یک قدم از در فراتر نروید.
Of course, one can follow his mental processes.	البته می توان فرآیندهای ذهنی او را دنبال کرد.
Two hundred patients were included.	دویست بیمار شامل شدند.
You don't even remember having a wife.	حتی یادت نمی آید که زن داشته باشی.
Most of us are career officers.	اکثر ما افسران شغلی هستیم.
Do not waste your power for him	قدرتت را برای او هدر نده
His voice was low.	صدایش کم بود.
Everything there looks both old and new.	همه چیز در آنجا هم قدیمی و هم جدید به نظر می رسد.
Details he had never noticed before.	جزئیاتی که قبلاً هرگز متوجه آن نشده بود.
They had to be monitored.	آنها باید زیر نظر گرفته می شدند.
He did not leave it to chance.	او آن را به شانس واگذار نکرده بود.
He must have gone home to his small apartment.	او باید به خانه در آپارتمان کوچک خودش رفته باشد.
He will definitely stay there again.	قطعاً دوباره آنجا می ماند.
It took about three times longer than usual.	حدود سه برابر بیشتر از حد معمول طول کشید.
I spoke then.	آن موقع صحبت کردم.
I will wait here for five minutes.	پنج دقیقه اینجا منتظر می مانم.
This is the nature of the world.	این طبیعت جهان است.
At least for the first moment.	حداقل برای اولین لحظه.
This is not just practice, it is not just a game.	این فقط تمرین نیست، فقط بازی نیست.
This is true now.	این در حال حاضر درست است.
The biggest impact on our health is our physical environment and behavior.	بزرگترین تأثیر بر سلامت ما محیط فیزیکی و رفتار ماست.
But you have to be able to cope with big, heavy men.	اما شما باید بتوانید با مردان بزرگ و سنگین کنار بیایید.
Two males kept together fight.	دو نر که در کنار هم نگهداری می شوند با هم دعوا می کنند.
I remember meeting his mother once as a child.	یادم می آید یک بار در کودکی با مادرش ملاقات کردم.
But somehow he was right.	اما به نوعی حق با او بود.
I know a boy, actually.	من یک پسر را می شناسم، در واقع.
Nothing after life	زندگی بعد هیچی
They can shut down the whole world and stop it for further research.	آنها می توانند کل جهان را تعطیل کنند و آن را برای تحقیقات بیشتر بازدارند.
All you have to do is sit there.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنجا بنشینید.
Design studies, analyze data, and write part of a manuscript.	طراحی مطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها، و نوشتن بخشی از نسخه خطی.
It makes you think these people know what they are doing.	این باعث می شود فکر کنید این افراد می دانند چه کار می کنند.
I will definitely do more soon.	من قطعاً به زودی کارهای بیشتری را انجام خواهم داد.
We have nine gift books, one for each type.	ما نه کتاب هدیه داریم، یکی برای هر نوع.
It was half past nine.	ساعت نه و نیم بود.
I can not get over it, not really.	من نمی توانم از سرم عبور کنم، نه واقعا.
And they are not asleep	و خواب نیستند
Not this kid	نه این بچه
They did not see them either.	آنها را هم ندیدند.
Neither you nor anyone else will leave here.	نه شما و نه هیچ کس دیگری اینجا را ترک نمی کنید.
This decision has been made.	این تصمیم گرفته شده است.
I saw you safe and sound	من تو را سالم و سلامت دیدم
But it changes your bill.	اما صورت حساب شما را تغییر می دهد.
You will think of something.	به چیزی فکر خواهید کرد.
He looks healthy and active.	او سالم و فعال به نظر می رسد.
Crime was relatively unknown in the world.	جنایت در جهان نسبتاً ناشناخته بود.
You can tell them as much as you want.	شما می توانید هر چقدر که می خواهید به آنها بگویید.
There is nothing wrong with the appearance	ظاهر ایرادی نداره
His hands were firmly on his arms.	دستانش روی بازوانش محکم شده بود.
It is still a lie.	هنوز هم دروغ است.
Some things cannot be learned.	بعضی چیزها را نمی توان آموخت.
There were people who did not like my style.	کسانی بودند که سبک من را دوست نداشتند.
I do not want you.	من تو را نمی خواهم.
Now the crowd is gone.	در حال حاضر جمعیت رفته است.
I did not know if the man could read.	من نمی دانستم که آیا آن مرد می تواند بخواند یا خیر.
This means that during the same period some.	این بدان معنی است که در طول مدت زمان مشابه برخی.
It was great to have something to smile about.	خیلی خوب بود که چیزی برای لبخند زدن داشتم.
Two aspects of his approach made him particularly important.	دو جنبه رویکرد او را به ویژه مهم کرد.
You laughed at them.	به آنها خندید.
This is exactly what happened.	دقیقا همین اتفاق افتاد.
I hope it gets better	امیدوارم بهتر بشه
Therefore, the trial court considered reasonable efforts.	بنابراین، دادگاه بدوی تلاش های معقولی را در نظر گرفت.
This is exactly what it is.	این دقیقاً همان چیزی است.
No one tried to stop them.	هیچ کس سعی نکرد جلوی آنها را بگیرد.
You are one.	تو یه دونه ای.
Check with a doctor if you want one.	اگر می خواهید یک دکتر دارید او را چک کنید.
I take pictures	عکس میگیرم
It has a happy ending.	پایان خوشی دارد.
There is a picture and a button on the screen.	یک عکس و یک دکمه روی صفحه وجود دارد.
For some, it is never enough when they taste it.	برای برخی، زمانی که طعم آن را بچشند، هرگز کافی نیست.
I can really go on and on.	من واقعا می توانم ادامه دهم و ادامه دهم.
I push for ideas.	من برای ایده ها فشار آورده ام.
Different type expected	نوع متفاوت مورد انتظار
It was too early for that.	برای این کار خیلی زود بود.
In a dream.	در یک رویا.
The goal was the last game of this game.	گل آخرین بازی این بازی بود.
He had a strange look on his face.	حالت عجیبی در چهره داشت.
The mother is right.	مادر راست می گوید.
Green, blue and yellow still rule this day.	سبز، آبی و زرد هنوز بر این روز حکومت می کنند.
He had not done so and therefore did not know what to say.	او این کار را نکرده بود و بنابراین نمی دانست چه بگوید.
All the leaves could be seen on the trees.	تمام برگ ها روی درختان دیده می شد.
we had a great time.	به ما خیلی خوش گذشت.
Just a dark green	فقط یک تیره سبز
Welcome to free online games hidden object, without download.	به بازی های آنلاین رایگان شی پنهان، بدون دانلود خوش آمدید.
Little by little we started to do other things.	کم کم شروع کردیم به چیزهای دیگر.
In addition, they are intended to serve the public interest.	علاوه بر این، آنها برای خدمت به منافع عمومی در نظر گرفته شده اند.
Only one came	فقط یکی اومده
Fresh blood appeared through his fingers.	خون تازه از میان انگشتانش نمایان شد.
She is a white girl.	او یک دختر سفید پوست است.
I was more than a little upset.	بیشتر از کمی ناراحت شدم.
The school left, the children left, then the teachers left.	مدرسه بیرون رفت، بچه ها رفتند، بعد معلم ها رفتند.
You may not transfer your account information to another account.	شما نمی توانید اطلاعات حساب خود را به حساب دیگری منتقل کنید.
There was no threat of violence.	هیچ تهدیدی به خشونت وجود نداشت.
It has been written over and over again.	بارها و بارها نوشته شده است.
I tried to keep our relationship healthy.	سعی کردم رابطه مان سالم باشد.
They just laughed at me.	فقط به من خندیدند.
We could start over.	می توانستیم از نو شروع کنیم.
Pain is both the fear of leaving the body and the reason for life.	درد هم ترس از خروج از بدن است و هم دلیل زندگی.
He never disappointed me.	او هرگز من را ناامید نکرد.
I have not seen him for several months	چند ماهه ندیدمش
Then he noticed something else.	بعد متوجه چیز دیگری شد.
He can be a great help to us.	او می تواند کمک بزرگی برای ما باشد.
I looked at my friends' faces.	به صورت دوستانم نگاه کردم.
In appearance, this looks like a modern system.	در ظاهر، این یک سیستم مدرن به نظر می رسد.
He wanted to know why.	می خواست بداند چرا.
The property was exactly as described and very clean.	ملک دقیقا مطابق توضیحات و بسیار تمیز بود.
it makes no sense.	هیچ معنیای نمیده.
They are probably trying.	آنها احتمالا سعی می کنند.
But everything was a shock.	اما همه چیز یک شوک بوده است.
Just hard, but no problem.	فقط به سختی، اما اشکالی ندارد.
In a sense it is like a dream.	به یک معنا مانند خواب است.
Only until it comes straight.	فقط تا زمانی که مستقیم بیاید.
I think there is your opportunity to provide freedom for these people.	من فکر می کنم موقعیت شما برای فراهم کردن آزادی برای این افراد وجود دارد.
We went straight to her bedroom to look at the notes.	مستقیم به اتاق خواب او رفتیم تا به یادداشت نگاه کنیم.
She had never heard of him.	هرگز از او نشنیده بود.
However, the second result is correct.	با این حال، نتیجه دوم صحیح است.
His instructions are to follow the car.	دستورات او این است که از ماشین پیروی کنید.
I especially like shoes.	من به خصوص کفش را دوست دارم.
The man says it meant a lot to the boy.	مرد می گوید که این برای پسر خیلی معنی داشت.
That means you do not need to say anything	یعنی نیازی نیست چیزی بگی
You can never go out and work on time.	شما هرگز نمی توانید به موقع از در خارج شوید و کار کنید.
It was a bad smile.	این لبخند بدی بود.
An enemy was shot dead.	یک دشمن به ضرب گلوله کشته شد.
The reality of the range is controlled by the reality of politics.	واقعیت محدوده توسط واقعیت سیاست کنترل می شود.
So hard	خیلی سخته
We will step as a family.	ما به عنوان یک خانواده قدم خواهیم گذاشت.
Now everyone knows	الان همه میدونن
You certainly looked right now.	شما مطمئناً همین الان به نظر می رسید.
You better learn	بهتره یاد بگیری
You can not live outside this camp.	شما نمی توانید خارج از این کمپ زندگی کنید.
I will never travel without it.	من هرگز بدون آن به سفر نمی روم.
You want to try a lot of new things.	می خواهید چیزهای جدید زیادی را امتحان کنید.
But one area that needs to be gathered is defense.	اما یکی از حوزه هایی که باید آن را جمع کند، دفاع است.
It's really great.	واقعاً عالی است.
A long time ago now	خیلی وقت پیش الان
However, there are many things that will be seen as common.	با این حال، چیزهای زیادی وجود دارد که به عنوان مشترک دیده خواهد شد.
This test is less the better.	این تست کمتر بهتر است.
I do not know how to describe it.	نمی دانم چگونه آن را توصیف کنم.
But no one really wants that.	اما هیچ کس واقعاً این را نمی خواهد.
I shook it again.	دوباره تکانش دادم.
I'm still racing.	من هنوز هم مسابقه خودم را می‌رانم.
He didn't really care about her or him.	او در واقع به او یا به او اهمیت نمی داد.
That being said, this music alone is incredible.	گفته می شود، این موسیقی به تنهایی باورنکردنی است.
He had lunch there and met many people and became friends with them.	او در آنجا ناهار خورد و با افراد زیادی ملاقات کرد و با آنها دوست شد.
Your head is raised a little higher.	سرت کمی بالاتر گرفته شده.
Types should be for fields only, not forms.	انواع باید فقط برای فیلدها باشد نه برای فرم ها.
Use any cover you can find.	از هر پوششی که پیدا کردید استفاده کنید.
To make it bigger.	تا آن را بزرگتر کند.
So, we come to the part where we talk about the middle ground.	بنابراین، ما به دنبال چیزی اساسی تر هستیم.
Very natural fit, which was really good.	تناسب بسیار طبیعی، که واقعا خوب بود.
Say you have customers, companies and employees.	بگویید مشتریان، شرکت ها و کارمندان دارید.
There are two ways to remove them.	دو راه برای حذف آنها وجود دارد.
This reduces the value of the whole moment.	این منجر به کاهش ارزش کل لحظه می شود.
No one was close to him, not even his wife.	هیچ کس به او نزدیک نبود، حتی همسرش.
If you need money, give it.	اگر پول لازم است، آن را بدهید.
These men have been in custody for more than four years.	این مردان بیش از چهار سال است که در بازداشت هستند.
It made my heart sick.	قلبم را بیمار کرد.
This product is very popular and low price.	این محصول بسیار محبوب و قیمت پایین است.
You caught me	تو منو گرفتی
I had not known him for a long time.	خیلی وقت بود که او را نمی شناختم.
Like you, he really loved my body.	او هم مثل تو واقعا بدن من را دوست داشت.
It can not be missed.	نمی توان آن را از دست داد.
If he wants to talk, he can go first.	اگر بخواهد حرف بزند، اول می تواند برود.
More specific, especially related to his case, which is more useful.	خاص تر، به ویژه مربوط به مورد او، که مفید تر است.
Two employees were sent there.	دو کارمند به آنجا فرستاده شده بودند.
If you know how to do this, please send me an email.	اگر می دانید چگونه این کار را انجام دهید، لطفاً یک ایمیل برای من ارسال کنید.
However, the file contains each word in a new line.	با این حال، فایل حاوی هر کلمه در یک خط جدید است.
Top right, the results are for patients who have only been tested once.	بالا سمت راست، نتایج مربوط به بیمارانی است که فقط یک بار آزمایش شده بودند.
I do not want you to do anything for me.	من نمی خواهم شما برای من کاری انجام دهید.
Most people have been appearing on the web lately for facts.	اکثر مردم در زمان های اخیر برای حقایق در وب ظاهر می شوند.
We could not keep our cool.	ما نتوانستیم خونسردی خود را حفظ کنیم.
It was never about me.	هرگز در مورد من نبود.
You need to consider the type of water in your area.	شما باید نوع آب محل خود را در نظر بگیرید.
I heard them.	من آنها را شنیدم.
I get up with him	با او بلند می شوم
I have the private key for this address.	من کلید خصوصی این آدرس را دارم.
The majority of participants thought so.	اکثریت شرکت کنندگان فکر می کردند که اینطور است.
But back to business.	اما بازگشت به تجارت.
No electricity	بدون برق هیچی
The door finally closed.	بالاخره در بسته شد.
It's easy to do.	انجام آن آسان است.
You know nothing about life and death.	شما از مرگ و زندگی چیزی نمی دانید.
They know or think they know who committed this crime.	آنها می دانند یا فکر می کنند می دانند چه کسی این جنایت را انجام داده است.
Something to use.	چیزی که باید استفاده کنید.
We are our best selves and our worst selves.	ما بهترین خودمان هستیم و بدترین خودمان.
I love dogs too.	من هم سگ را دوست دارم.
Normally, the speed of the car is also increasing.	به طور معمول، سرعت ماشین نیز در حال افزایش است.
I can not believe that he did this to me.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را با من کرده است.
The photo had changed	عکس عوض شده بود
We tried to look away.	سعی کردیم به دور نگاه کنیم.
The same goes for services.	خدمات هم همینطور.
Another issue is that identifying and accessing support services can be difficult.	مورد دیگر این است که شناسایی و دسترسی به خدمات پشتیبانی ممکن است دشوار باشد.
I got to know his customers.	با مشتریانش آشنا شدم.
We would never be alive without them as a species.	ما هرگز بدون آنها به عنوان یک گونه زنده نمی‌مانیم.
That we loved him.	که ما او را دوست داشتیم.
They usually take their mother's name.	معمولاً نام مادرشان را می گیرند.
We do not see any evidence for this in the case file.	ما هیچ مدرکی برای این موضوع در پرونده نمی بینیم.
We rarely see them.	ما به ندرت آنها را می بینیم.
You have performed well.	شما عملکرد خوبی ارائه داده اید.
I have to tell your mother the truth.	من باید حقیقت را به مادرت بگویم.
I often have trouble sleeping.	من اغلب مشکل خواب دارم.
He looked at her from above his shoulder.	از بالای شانه اش به او نگاه کرد.
I want to die	میخوام بمیره
Using it does not cause any health problems.	استفاده از آن هیچ مشکلی برای سلامتی ایجاد نمی کند.
Some of them seemed to show his real concern at times.	برخی از آنها به نظر می رسید که در برخی مواقع نگرانی واقعی او را نشان می دادند.
Of course, they hoped it would last forever.	البته آنها امیدوار بودند که برای همیشه ادامه داشته باشد.
But they knew what was going on.	اما آنها متوجه می شدند که چه خبر است.
History is against us.	تاریخ علیه ماست.
They were good people.	آنها مردم خوبی بودند.
It was the same with me.	در مورد من هم همینطور بود.
He turned towards the city.	به سمت شهر چرخید.
He was here for a little over a year.	کمی بیشتر از یک سال او اینجا بود.
I will not leave you.	من شما را ترک نمی کنم.
However, the real threat to any additional device on the network.	با این حال، تهدید واقعی برای هر دستگاه اضافی در شبکه است.
And the best possible.	و بهترین حد ممکن است.
The road seemed to be three times longer than this route.	به نظر می رسید که جاده سه برابر طولانی تر از این مسیر است.
There was no family	خانواده نبود
And focus on my technique.	و روی تکنیک من تمرکز کنم.
Which he certainly did not do.	کاری که او قطعا انجام نداد.
In fact, that was the only issue.	در واقع این تنها مسئله بود.
My God was cool	خدای من باحال بود
To build a house	برای ساختن خانه
But for some reason we did not feel that our work was hard.	اما بنا به دلایلی احساس نمی‌کردیم که کارمان سخت باشد.
I was good at it.	من در آن خوب بودم.
Except for the strange eyes	به جز چشم های عجیب
That was many years ago and everything could change.	این خیلی سال پیش بود و همه چیز می توانست تغییر کند.
Round eyes.	چشم گرد.
He filled it.	او را پر کرد.
He went to his bedroom and turned on the lights.	به اتاق خوابش رفت و چراغ ها را روشن کرد.
I can use sleep.	من می توانم از خواب استفاده کنم.
Yes that's right.	بله درست است.
Now move them away from each other.	حالا آنها را از یکدیگر دور کنید.
You imagine yourself in his house talking to him and his wife.	شما خود را در خانه او تصور می کنید که با او و همسرش صحبت می کنید.
We believe this is a logical choice.	ما معتقدیم که این انتخاب منطقی است.
You are still you	تو هنوز تو هستی
Not much progress has been made since then.	از آن به بعد پیشرفت چندانی نداشت.
Take the papers to him.	اوراق را نزد او ببرید.
But this is what you get with a free service.	اما این چیزی است که با یک سرویس رایگان دریافت می کنید.
He loved his beautiful little gun.	او اسلحه کوچک زیبایش را دوست داشت.
However, he can come sooner.	با این حال، او می تواند زودتر بیاید.
I had this	من اینو داشتم
Unfortunately, this message is not made public.	متاسفانه این پیام به اطلاع عموم نمی رسد.
Every aspect of it was more complex than it first seemed.	هر جنبه ای از آن پیچیده تر از آن چیزی بود که در ابتدا به نظر می رسید.
So, this is both.	بنابراین، این هر دو است.
You just do not give up.	شما فقط آن را رها نکنید.
I have to eat with sugar	باید با شکر بخورم
However, this may not be the case in the function field settings.	با این حال، در تنظیمات فیلد عملکرد، این ممکن است برقرار نباشد.
However, there are a number of problems associated with this method.	با این حال، تعدادی از مشکلات مرتبط با این روش وجود دارد.
One reason for this may be a lack of resources.	یکی از دلایل این امر ممکن است کمبود منابع باشد.
No more arguing	دیگه بحثی نیست
Or even the track itself.	یا حتی خود پیست.
I do not know if they were terrible or not.	نمی دانم آنها وحشتناک بودند یا نه.
A lot of construction is underway.	ساخت و ساز زیادی در حال انجام است.
No tears, please	بدون اشک، لطفا
The other three thought this was the end of it.	سه نفر دیگر فکر کردند، این پایان کار است.
After a moment he shook his head and opened his eyes.	بعد از لحظه ای سرش را تکان داد و چشمانش باز شد.
It was a wonderful sight	خیلی منظره شگفت انگیزی بود
Sometimes by me	گاهی توسط من
He has no claim on their feelings.	هیچ ادعایی بر احساسات آنها ندارد.
You are not above average	شما بالاتر از حد متوسط ​​نیستید
This is not something you can avoid.	این چیزی نیست که بتوانید از آن اجتناب کنید.
Something you have already said about understanding its nature.	چیزی که قبلاً در مورد درک ماهیت آن گفتید.
Also farm ice.	همچنین یخ مزرعه.
That is, the two only have eyes on each other.	یعنی این دو فقط به هم چشم دارند.
Take someone you trust with you.	کسی را با خود ببرید که به او اعتماد دارید.
He said there was no problem with the main phone.	او گفت که هیچ مشکلی با گوشی اصلی وجود نداشت.
I have never done this.	من تا به حال این کار را نکرده ام.
Harder than finding you	سخت تر از پیدا کردن شما
Also, excellent reviews.	همچنین، بررسی عالی.
Especially for one device, we will use every day.	به خصوص برای یک دستگاه، ما هر روز استفاده خواهیم کرد.
Big mistake, what has he really done for people.	اشتباه بزرگ، واقعا برای مردم چه کرده است.
Everything at the bottom of your table.	همه چیز در انتهای جدول شماست.
No one has ever lost more power.	هیچ کس هرگز قدرت بیشتری را از دست نداد.
However, you can only plan it very slowly.	با این حال، شما فقط می توانید آن را بسیار کند برنامه ریزی کنید.
There were several reasons for this.	چندین دلیل برای این بود.
It was better for me	این برای من بهتر بود
Each of us wrote a wish for next year.	هر کدام از ما برای سال آینده آرزویی نوشتیم.
If you can take a video	اگه میتونی یه ویدیو بگیر
Which must be stopped	که باید متوقف شود
He has done this before.	او قبلا این کار را کرده است.
Most of my work was in the kitchen.	بیشتر کار من در آشپزخانه بود.
Only time tells.	فقط زمان می‌گوید.
If we think and act as individuals, there will be no change.	اگر به عنوان فردی فکر و عمل کنیم، تغییری حاصل نخواهد شد.
I was definitely a happy kid.	من مطمئنا بچه شادی بودم.
Tears welled up in his eyes and lunch burned in his throat.	اشک پشت چشمانش رانده شد و ناهار در گلویش سوخت.
Cursing a woman like her who is so involved is enjoyable.	لعنت به زنی مثل او که اینقدر درگیر است لذت بخش است.
I can't wait to give them a taste test.	من نمی توانم صبر کنم تا تست طعم را به آنها بدهم.
In general, there has been a pattern of increasing control.	به طور کلی الگوی افزایش کنترل بوده است.
Go to bed, find a comfortable position and close your eyes.	به رختخواب بروید، یک موقعیت راحت پیدا کنید و چشمان خود را ببندید.
He waited a long time.	مدت زیادی منتظر ماند.
This trip was no exception to this rule.	این سفر نیز از این قاعده مستثنی نبود.
He had taken out an extra glass.	او یک لیوان اضافی بیرون آورده بود.
Again, the trial judge denied the request.	باز هم قاضی پرونده این درخواست را رد کرد.
The same house looks great compared to a human subject.	همان خانه در مقایسه با سوژه انسانی بزرگ به نظر می رسد.
They all write	اون همه نوشتن
Our results are consistent with most experiments.	نتایج ما با اکثر آزمایشات سازگار است.
We can start from where those who led the school were.	ما می‌توانیم از جایی شروع کنیم که کسانی که مدرسه را رهبری می‌کردند.
You have to control it.	شما باید آن را تحت کنترل بگیرید.
They have done well so far.	آنها تا اینجا خوب کار کرده اند.
The door closed for a minute and things were fine.	یک دقیقه در بسته شد و اوضاع خوب بود.
It was good even	خوب بود حتی
Thanks for the link.	ممنون از پیوند.
The whole scene changed.	کل وجه صحنه هم عوض شد.
It never does.	هرگز این کار را نمی کند.
If you allow them	اگر به آنها اجازه می دهید
We looked at him together and were surprised.	با هم به او نگاه کردیم و تعجب کردیم.
I will be close.	من نزدیک خواهم بود.
You worried me there	آنجا مرا نگران کردی
More photos coming soon	عکس های بیشتر به زودی
The best results are obtained when treatment is started on time.	بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که درمان به موقع شروع شود.
I have problems	من مشکلاتی دارم
Late than usual, but not so bad.	دیرتر از ساعات عادی، اما نه چندان بد.
We can no longer speak a common language.	ما دیگر نمی توانیم به زبان مشترک صحبت کنیم.
You play to win the game.	شما برای بردن بازی بازی می کنید.
I do not like men to talk like that.	من دوست ندارم مردها اینطور صحبت کنند.
He is my son.	او پسر من است.
Go try it now	برو همین الان امتحانش کن
He is very young.	خیلی جوان است.
My brain started beating.	مغزم شروع به تپیدن کرد.
And so it's worth talking about in his book.	و بنابراین ارزش دارد که در کتاب او درباره آن صحبت شود.
Performance over beauty	عملکرد بیش از زیبایی
I repeat, this is not my research.	تکرار می کنم، این تحقیق من نیست.
She loves to touch it	خیلی دوست داره بهش دست بزنه
Plus, it's very simple to make.	به علاوه، ساخت آن بسیار ساده است.
Find another story	داستان دیگری پیدا کنید
He defeated me.	او من را شکست داد.
But age was not in it.	اما سن در آن نبود.
The lock is kept.	قفل نگه داشته می شود.
And yes, the story is meaningless.	و بله، داستان بی معنی است.
Since then his number has only decreased.	از آن زمان تعداد او فقط کاهش یافته است.
On a busy night	در یک شب شلوغ
In an instant he changed.	در یک لحظه او تغییر کرد.
It is in the shape of a heart.	به شکل قلب است.
We want to make a better game.	ما می خواهیم بازی بهتری بسازیم.
do not eat bad food.	غذای بد نخور.
It was also generally welcomed.	همچنین به طور کلی مورد استقبال قرار گرفت.
One way link	لینک یک طرفه
I will take care of myself.	من از خودم مراقبت خواهم کرد.
He seemed to be thinking.	به نظر می رسید که او در فکر فرو رفته بود.
However, they had to wait a little longer.	با این حال، آنها مجبور شدند کمی بیشتر صبر کنند.
This behavior is expected.	این رفتار مورد انتظار است.
I thought we had	فکر می کردم ما داشتیم
Call the police.	با پلیس تماس بگیرید.
The actors in this movie are amazing.	بازیگران در این فیلم شگفت انگیز هستند.
A chair, a table, a glass of water.	یک صندلی، یک میز، یک لیوان آب.
Also stay there for an hour or more like anywhere.	همچنین برای یک ساعت یا بیشتر در آنجا مانند هر جا بمانید.
Do not stay away from it.	از آن دور نشوید.
Have a long vision.	یک چشم انداز طولانی داشته باشید.
The last reason may be the price of medicines.	آخرین دلیل ممکن است قیمت داروها باشد.
No injuries were reported.	هیچ آسیبی ذکر نشده است.
He still has a house there.	او هنوز آنجا خانه دارد.
And it makes me feel weird.	و این به من احساس عجیبی می دهد.
It's still a surprise party, just a week away.	هنوز یک مهمانی غافلگیرکننده است، فقط یک هفته مانده به پایان.
Solid cedar.	سرو جامد.
There are new aspects to our work.	جنبه های جدیدی در کار ما وجود دارد.
There is something so horrible that you can not go beyond it.	چیزی وجود دارد که آنقدر وحشتناک است که نمی توانید از آن فراتر بروید.
Most likely, they finally got everything they wanted or needed.	به احتمال زیاد هر چیزی که می خواستند یا نیاز داشتند در نهایت به دستشان رسید.
So we know what is being taken from us.	بنابراین می دانیم چه چیزی از ما گرفته می شود.
Unfortunately it does not seem to help that much.	متأسفانه به نظر نمی رسد که آنقدرها کمک کند.
So it was very interesting	پس خیلی جالب بوده
I did not know if I was sad or happy.	نمی دانستم غمگین باشم یا خوشحال.
Put it on and put it on thick.	آن را روی آن بگذارید و آن را روی ضخیم بگذارید.
It's all full-blown war	آن همه جنگ تمام عیار
That they had a door that no one could close.	که آنها دری باز داشتند که هیچ کس نمی توانست آن را ببندد.
So, be prepared.	بنابراین، آماده باشید.
It does not matter baby	مهم نیست بچه
Just sit away	فقط نشستن دور
You have been around for a long time.	شما مدت زیادی در اطراف بوده اید.
Others died, many were injured.	دیگران نیز مردند، بسیاری زخمی شدند.
No, not quite.	نه، نه کاملا.
Cool and calm.	خنک و آرام.
Thanks to everyone who helped me with this long search.	از همه کسانی که در این جستجوی طولانی به من کمک کردند تشکر می کنم.
I should never have seen him.	من هرگز نباید به دیدن او می رفتم.
I make those two pieces during the week.	من آن دو قطعه را در طول هفته می سازم.
Hence their identity must be confirmed.	از این رو هویت آنها باید تایید شود.
Seemed familiar.	آشنا به نظر می رسید.
He used it whenever he had the chance.	هر بار که فرصت می کرد، از آن استفاده می کرد.
Or other financial accounts	یا سایر حساب های مالی
But you will be honest when you answer him.	اما وقتی به او پاسخ می دهید صادق خواهید بود.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	گاهی اوقات کار می کند، گاهی اوقات نه.
He was far behind.	او را خیلی پشت سر گذاشته بود.
You should go here immediately and tell us everything.	شما باید فوراً به اینجا بروید و همه چیز را به ما بگویید.
This year can be different.	امسال می تواند متفاوت باشد.
I am trying and trying and it does not work.	دارم تلاش می کنم و تلاش می کنم و نتیجه نمی دهد.
Your Name.	اسم شما.
I have the same wish.	من هم همین آرزو را دارم.
That was just my reaction	این فقط واکنش من بود
I do not have to try so hard, which is good for me.	من مجبور نیستم آنقدر تلاش کنم که برای من خوب است.
Her husband was a doctor	شوهرش دکتر بود
He looked at her and rested his shoulder on her chest.	به او نگاه کرد و شانه اش را به سینه اش تکیه داد.
My mind was too active.	ذهنم بیش از حد فعال بود.
We have not found a similar interaction in women.	ما تعامل مشابهی در زنان پیدا نکرده ایم.
fewer	کمتر
So we prove the first proposition.	پس گزاره اول را ثابت می کنیم.
I'm sick of it since it happened.	از وقتی این اتفاق افتاده حالم بد شده است.
Many things can happen in two months.	در عرض دو ماه خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد.
He had no special medical background.	او سابقه پزشکی خاصی نداشت.
It never works.	این هرگز کار نمی کند.
Clearly shows the customer what services he has promised.	به طور واضح به مشتری نشان می دهد که چه خدماتی را وعده داده است.
The point is, such an obvious world does not exist.	حال نکته اینجاست که چنین دنیای آشکاری وجود ندارد.
Again, this is not what we expected.	باز هم این چیزی نیست که ما انتظار داشتیم.
They do not give up.	آنها تسلیم نمی شوند.
Oh, and he's fast.	اوه، و او سرعت دارد.
It was very quiet.	خیلی آرام بود.
He heard her voice in the kitchen.	او صدای او را در آشپزخانه شنید.
It's right on the screen.	درست همانجا روی نمایش است.
He sat there for a long time and thought about the night before.	مدت زیادی آنجا نشست و به شب قبل فکر کرد.
Fun for the whole family to solve, if you can !.	سرگرمی برای تمام خانواده برای حل، اگر شما می توانید!.
Outside the church	بیرون کلیسا
So make one	پس یکی بسازید
Just make them	فقط ساختنشون
It was a cold morning when I was sitting around doing nothing.	صبح سردی بود که دور هم نشسته بودم و هیچ کاری نمی کردم.
But in the war, society began to collapse.	اما در جنگ، جامعه شروع به فروپاشی کرد.
I hope you enjoy your time here and please come back again.	امیدوارم از وقت خود در اینجا لذت ببرید و لطفا دوباره برگردید.
I present my version below for reference.	من نسخه خود را در زیر برای مرجع ارائه می کنم.
However, needs have changed.	با این حال، نیازها تغییر کرده است.
He took a deep breath.	نفس عمیقی از آن کشید.
They may not do this.	شاید این کار را نکنند.
All available data were used for each comparison.	تمام داده های موجود برای هر مقایسه استفاده شد.
Students learn major political ideas and forms of government in history.	دانش آموزان ایده های سیاسی عمده و اشکال حکومت در تاریخ را یاد می گیرند.
Saddam is good	صدام خوبه
And there may be.	و ممکن است وجود داشته باشد.
However, they had reached an agreement.	با این حال آنها به تفاهم رسیده بودند.
It was very clear	خیلی واضح بود
He was part of the question therapy after the challenge.	او پس از چالش، بخشی از پرسش درمانی بود.
We need to solve it.	ما نیاز داریم که حل شود.
The hole is narrow.	سوراخش تنگ است.
That is, we have different needs.	یعنی نیازهای متفاوتی داریم.
Contract condition.	شرط قرارداد.
He said he did not want to return.	او گفت که نمی خواهد برگردد.
It's not possible	ممکن نیست
He did not talk about his experiences in the army.	او از تجربیاتش در اردو صحبتی نکرد.
Sometimes more than a small particle.	گاهی اوقات بیشتر از یک ذره کوچک.
My heart ached	قلبم براش درد گرفت
We had to do it again.	مجبور شدیم دوباره این کار را انجام دهیم.
We do not agree with this conclusion.	ما با این نتیجه گیری موافق نیستیم.
Available information materials	مواد اطلاعاتی موجود
Let's go down now	الان میریم پایین
Exactly as explained.	دقیقا همانطور که توضیح داده شد.
He had no choice but to flee.	چاره ای جز فرار نداشت.
This man had harassed his friend and now his sister.	این مرد دوستش و حالا خواهرش را آزار داده بود.
Both are available in black or white.	هر دو در سیاه یا سفید موجود هستند.
But he was also kind.	اما او نیز مهربان بود.
I could see the city from my house.	از خانه ام می توانستم شهر را ببینم.
Can someone please help?	میشه لطفا یکی راهنمایی کنه
I'm sure it is.	مطمئنم که هست.
You are the first person in this long, long time.	شما اولین نفر در این مدت طولانی، طولانی هستید.
I would fall on it and hit myself on it.	روی آن می افتادم و خودم را روی آن می زدم.
It is relatively easy on the network when a call is made.	هنگامی که تماس برقرار شد، در شبکه نسبتاً آسان است.
This was what impressed me the most.	این چیزی بود که من را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
After a few minutes it completely disappeared.	بعد از چند دقیقه کاملا از بین رفت.
You went too far	خیلی جلو رفتی
He constantly wanted to upset people.	مدام می خواست مردم را از تعادل خارج کند.
There is no paper and there is no trace.	هیچ کاغذی وجود ندارد و هیچ اثری وجود ندارد.
But do not let that hold you back.	اما اجازه ندهید که شما را عقب نگه دارد.
It does not hurt me or anything.	این من را بد نمی کند یا هیچ چیز دیگری.
Then, add water to the neck of the bottle.	سپس، آب را تا گردن بطری اضافه کنید.
But that was the message.	اما این پیام بود.
Be by your side now	حالا کنارت باش
Knife on the right.	چاقو در سمت راست.
Not what it seems.	آن چیزی که به نظر می رسد هم نیست.
Dirty trade continues as usual.	تجارت کثیف طبق معمول ادامه دارد.
It was for me.	برای من بود.
I am his son	من پسرش هستم
Here are some photos from their visit.	عکس هایی از بازدید آنها اینجاست.
People could have been killed.	ممکن بود مردم کشته شوند.
This is my limit.	این حد من است.
Action called.	اقدام فراخوانده شد.
And this is perfect.	و این کامل است.
He is not very clear.	او خیلی روشن نیست.
Well, that's what you think, and tonight's what you get.	خوب، این چیزی است که شما فکر می کنید، و امشب این چیزی است که شما به دست آورده اید.
When this happens it is time to leave.	زمانی که این اتفاق افتاد زمان ترک است.
I did not tell anyone	من به کسی نگفته ام
We went down	رفتیم پایین
He called the boy.	او پسر را صدا کرد.
He was never good enough inside.	او هرگز به اندازه کافی در داخل نبود.
Follow your heart, baby	دنبال دلت برو بچه
So this is the point.	پس این نکته است.
It didn't matter anyway	به هر حال مهم نبود
And bring you food.	و برایت غذا بیاورد.
I'm not sure if that 's true.	من آنقدر مطمئن نیستم که درست باشد.
His breath let go.	نفس آنها را رها کرد.
From personal reasons and events to projects and more.	از دلایل و رویدادهای شخصی گرفته تا پروژه ها و موارد دیگر.
Memory holds the scene, what the eyes have shown.	حافظه صحنه را نگه می دارد، آنچه را که چشم ها نشان داده اند نگه می دارد.
The entire file page may contain only a few words.	کل صفحه فایل ممکن است فقط شامل چند کلمه باشد.
This does not mean that they feel this is the end.	این بدان معنا نیست که آنها احساس می کنند این پایان است.
Usually not too much.	معمولا خیلی زیاد نیست.
You usually keep your card number private.	شما معمولاً شماره کارت خود را خصوصی نگه می دارید.
The room was cold but dry.	اتاق سرد بود اما خشک بود.
It also has good light	نور خوبی هم داره
He has done this.	او این کار را کرده است.
The brain itself is a kind of computer.	مغز خود نوعی کامپیوتر است.
Anyone interested.	هر فرد علاقه مند.
No, nothing at eye level.	نه، چیزی در سطح چشم نیست.
It was the last day of the group's class.	آخرین روز کلاس این گروه بود.
All information is open	تمام اطلاعات باز است
I wonder if he believed it.	تعجب می کنم که آیا او آن را باور کرد.
The difference is how you deal with those problems.	تفاوت این است که چگونه با آن مشکلات برخورد می کنید.
They have waited long enough.	آنها به اندازه کافی صبر کرده اند.
He says even his students are with him.	او می گوید حتی شاگردانش هم با او هستند.
This technology has many advantages and disadvantages.	این فناوری نکات مثبت و مزایای زیادی دارد.
Or maybe longer than that.	یا شاید طولانی تر از آن.
What a wonderful gift	چه هدیه فوق العاده ای
Now it is our turn.	حالا نوبت ماست.
But until they do, we do not know.	اما تا زمانی که آنها انجام ندهند، ما نمی دانیم.
Not included.	شامل نمی شوند.
Two types of worldview	دو نوع نگاه به دنیا
Bone on bone.	استخوان روی استخوان.
I have played some of them up to five times.	برخی از آنها را تا پنج بار بازی کرده ام.
The tests were wrong	تست ها اشتباه بود
You do not know this for sure.	شما این را به طور قطع نمی دانید.
King was in charge of business.	کینگ به امور تجارت رسیدگی می کرد.
The experiment is over.	آزمایش تمام شد.
They planned for every possibility.	آنها برای هر امکانی برنامه ریزی کردند.
And not only is there something to be said, but there is also time to say it.	و نه تنها چیزی برای گفتن وجود دارد، بلکه زمان گفتن آن نیز وجود دارد.
Then a large and beautiful glass.	سپس یک شیشه بزرگ و زیبا.
Start slowly and relax.	آهسته شروع کنید و راحت باشید.
Now he needs cash.	حالا به پول نقد نیاز دارد.
But maybe it makes no difference.	اما شاید هیچ فرقی نمی کند.
I am against it.	من مخالف آن هستم.
I can send you among your friends	میتونم تو رو بین دوستات بفرستم
There are some factors that the court may consider.	برخی از عوامل وجود دارد که دادگاه ممکن است به آنها توجه کند.
The control group did not receive drug treatment.	گروه کنترل تحت درمان دارویی قرار نگرفت.
Not very useful	خیلی مفید نیست
They have a book and they believe in it.	آنها یک کتاب دارند و آن را باور دارند.
Maybe it will bring luck	شاید شانس بیاورد
Why, he did not know.	چرا، او نمی دانست.
You can use one color or two or three color combinations.	می توانید از یک رنگ یا دو یا سه رنگ ترکیبی استفاده کنید.
For the past four or five days, he has had no pain.	در چهار پنج روز گذشته، هیچ دردی نداشت.
I have to get dressed	باید تو لباس بپوشم
And so he was helpful in this way.	و بنابراین او در این راه مفید بود.
The time is near.	زمان نزدیک است.
Get ready now, get ready now, don't wait.	الان آماده باش، همین الان آماده شو، منتظر نباش.
It is unlikely that they will say more than that.	بعید نیست که آنها بیشتر از این حرف بزنند.
I have very little of everything	من از همه چیز خیلی کم دارم
Then he could not stop himself.	بعد نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Find your interest.	علاقه خود را پیدا کنید.
He looked at the length of the car and he was there.	نگاهی به طول ماشین انداخت و او آنجا بود.
He tried too	او هم تلاش کرد
They were really old.	آنها واقعاً پیر بودند.
For this purpose, any suitable process technique may be used.	برای این منظور، ممکن است از هر تکنیک فرآیند مناسبی استفاده شود.
They seem useful.	آنها مفید به نظر می رسند.
We need your feedback.	ما به بازخورد شما نیاز داریم.
We have this game called Life Games.	ما این بازی را داریم به نام بازی های زندگی.
He told his friends he was coming back, but he never did.	او به دوستانش گفت که برمی گردد، اما هرگز این کار را نکرد.
This in itself does not mean much.	این به خودی خود معنی زیادی ندارد.
There are a lot of scary people.	افراد وحشتناک زیادی وجود دارند.
go again	دوباره برو
You feel responsible for it.	شما نسبت به آن احساس مسئولیت می کنید.
Keep the background simple.	پس زمینه را ساده نگه دارید.
It takes a long time to get a job done.	این مدت زمان زیادی طول می کشد تا یک کار انجام شود.
Let me know if you ever need a room.	اگر زمانی نیاز به اتاق داشتید به من اطلاع دهید.
From work.	از محل کار.
I think he is dead	به نظر من مرده است
You are silent.	تو ساکتی.
It was wonderful	فوق العاده بود
That is, there is feedback.	یعنی بازخورد وجود دارد.
There are days though.	اگرچه روزهایی وجود دارد.
He is the second of four children in his family.	او دومین پسر از چهار پسر خانواده اش است.
You better be quiet	تو بهتره که خاموش باشی
The man pushed open the door.	مرد با فشار در را باز کرد.
He definitely had an idea for himself.	او قطعا برای خودش فکری داشت.
If it was smooth, it would be flatter.	اگر صاف بوده باشد، بیشتر صاف خواهد بود.
Children played everywhere.	بچه ها همه جا بازی می کردند.
She was breathing like that because she was scared.	اون طوری نفس می کشید چون ترسیده بود.
This is definitely a very long-term plan!	این مطمئناً برای یک برنامه ریزی بسیار طولانی مدت است!.
I could never fully understand how you did it.	من هرگز نتوانستم کاملاً بفهمم که چگونه این کار را انجام دادی.
But maybe now the situation is really different.	اما شاید الان واقعا اوضاع فرق کرده باشد.
Everyone here wants to get cash.	اینجا همه می‌خواهند پول نقد دریافت کنند.
They talked about it once.	آنها یک بار در مورد آن صحبت کرده بودند.
To see.	برای مشاهده.
He was moved inside.	او به داخل منتقل شد.
Your ear changes.	گوش شما تغییر می کند.
Let if.	اجازه دهید اگر.
Somehow it was better tonight	یه جورایی امشب بهتر بود
Everyone generally stays at about the same time.	همه به طور کلی تقریباً در یک زمان باقی می مانند.
Everything goes down in front of you	همه چیز جلوی تو پایین می رود
This was unusual at the time.	این در آن زمان غیرعادی بود.
Which must definitely determine good and evil in the world.	که قطعاً باید خیر و شر را در جهان تعیین کند.
It can still change.	هنوز هم می تواند تغییر کند.
If that happened then we would all be in big trouble.	اگر این اتفاق می افتاد، ما آن را دوست داشتیم.
He looks friendly.	او دوستانه به نظر می رسد.
Why did they send the general after me?	چرا ژنرال را دنبال من فرستادند.
You may or may not agree with this.	شما ممکن است با این موافق باشید یا نباشید.
He knew what was there.	او می دانست آنجا چه چیزی وجود دارد.
Again, it did not matter.	باز هم فرقی نکرد.
For public services	برای خدمات عمومی
But it moves a lot.	اما خیلی جابجا می شود.
Now, this is what we understand.	اکنون، این همان چیزی است که ما آن را درک کرده ایم.
I was sold	من فروخته شدم
Trade was also involved.	تجارت نیز درگیر بود.
But letters sent from the war are never the complete truth.	اما نامه های ارسال شده از جنگ هرگز حقیقت کامل نیستند.
I rolled my eyes and shook my head as he continued.	در حالی که او ادامه می داد چشمانم را گرد کردم و سرم را تکان دادم.
They did not even say why they were doing this.	حتی نگفتند چرا این کار را می کنند.
It may be off.	ممکن است خاموش باشد.
What kind of question is this?	این چه نوع سوالی است.
But he could not.	اما نتوانست.
I can not talk to him.	من نمی توانم با او صحبت کنم.
It was all set to rights.	همه آن به حقوق تنظیم شده بود.
After a few minutes, he realized that he was asleep.	بعد از چند دقیقه متوجه شد که خوابش برده است.
You have to make people hear these things, even though it is necessary.	شما باید کاری کنید که مردم این چیزها را بشنوند، هر چند لازم است.
But another small piece of history is visible.	اما قطعه کوچک دیگری از تاریخ قابل مشاهده است.
Again, there are two main points.	باز هم دو نکته اصلی وجود دارد.
You have to let them.	شما باید به آنها اجازه دهید.
It does not seem to fix it.	به نظر نمی رسد آن را درست کند.
The speed at which an air train travels is still not fast enough.	به همان سرعتی که قطار هوایی حرکت می کند، هنوز به اندازه کافی سریع نیست.
He raised his right hand.	دست راستش را بالا آورد.
Reviewed the article.	مقاله را مرور کرد.
We must allow them to get closer.	باید به آنها اجازه دهیم نزدیکتر شوند.
And when he said that, he looked really sad.	و وقتی این را گفت واقعاً غمگین به نظر می رسید.
Start treating us differently.	شروع به رفتار متفاوت با ما کنید.
It keeps you busy.	شما را مشغول می کند.
Physical responses are rare.	پاسخ فیزیکی به ندرت رخ می دهد.
If one or two people are in the vehicle, you pay more.	اگر یک یا دو نفر در وسیله نقلیه باشند، هزینه بیشتری پرداخت می کنید.
Only preliminary research studies were considered.	فقط مطالعات تحقیقات اولیه در نظر گرفته شد.
That thing is very much a part of him.	آن چیز بسیار بخشی از او است.
He should start saying that everything will be easy.	او باید شروع به گفتن کند که همه چیز آسان خواهد بود.
But that scene was never written.	اما آن صحنه هرگز نوشته نشد.
Anyone can be great	هر کسی می تواند عالی باشد
Magic is very useful in battle and on the road.	جادو در نبرد و در جاده بسیار مفید است.
This is what this place is, a hospital.	این همان چیزی است که این مکان است، یک بیمارستان.
This is me? 	این منم؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
Most people have to work for a living.	اکثر مردم برای امرار معاش مجبورند کار کنند.
Before that, everyone had brown eyes.	قبل از آن همه چشمان قهوه ای داشتند.
It's time for us to get up	زمان برخاستن ماست
This is a completely different story	این یک داستان کاملا متفاوت است
But not only this.	اما نه تنها این.
But it was as if my life was being screened with your music.	اما مثل این بود که زندگی من با موسیقی شما روی صفحه نمایش گذاشته شده است.
But we were never big enough to do that.	اما ما هرگز آنقدر بزرگ نبودیم که این کار را انجام دهیم.
Back to our families, to my family.	بازگشت به خانواده هایمان، به خانواده ام.
Thoughts and feelings are soft.	افکار و احساسات نرم افزاری هستند.
I could not do that though.	هر چند من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
This is the first step before anesthesia.	این اولین قدم قبل از بیهوش شدن است.
There are currently problems with self-study.	در حال حاضر مشکلاتی در مورد خود مطالعه وجود دارد.
This freedom of expression will not apply.	این آزادی بیان اعمال نخواهد شد.
He is not a man.	او مردی نیست.
I do not tell anyone who you are	من به کسی نمی گویم تو کی هستی
I'm sorry for them too	من هم براشون متاسفم
He took her hands before he hurt himself.	قبل از اینکه به خودش صدمه بزند دستانش را گرفت.
All elements must be met on a smaller scale.	همه عناصر باید در مقیاس کوچکتر برآورده شوند.
Sometimes it's just different.	گاهی اوقات فقط متفاوت است.
My only goal was to serve him.	تنها هدفم خدمت به او بود.
Our study has several limitations.	مطالعه ما چند محدودیت دارد.
I can not imagine who he is.	نمی توانم تصور کنم او کیست.
Other mechanisms are possible.	مکانیسم های دیگری امکان پذیر است.
Needless to say, who did he contact?	نیازی به گفتن نیست که با چه کسی تماس گرفته است.
A small window of opportunity	یک پنجره کوچک از فرصت
We liked the latter.	دومی را دوست داشتیم.
Oh you can not do that, do that.	اوه شما نمی توانید این کار را انجام دهید، این کار را انجام دهید.
And with the best customer service in the business.	و با بهترین خدمات مشتری در تجارت.
And this is gone.	و این از بین رفت.
The main door was not raised.	درب اصلی مطرح نبود.
Runs according to size.	مطابق با اندازه اجرا می شود.
If so, to discover this expression.	اگر چنین است، برای کشف این شیوه بیان.
Now is not the time.	الان وقت نیست.
The map was correct	نقشه درست بود
He had a little trouble finding me useful.	او کمی مشکل داشت که مرا به عنوان یک فرد مفید بداند.
I wonder what they will find in his house.	تعجب می کنم که در خانه او چه خواهند یافت.
This growth is due to two factors.	این رشد ناشی از دو عامل است.
Not just dead, but something else.	نه فقط مرده، بلکه چیز دیگری است.
When they catch you, they will kill you.	وقتی شما را بگیرند، شما را خواهند کشت.
I like to write.	من دوستدارم بنویسم.
He once wrote a book about what he had seen.	او یک بار کتابی در مورد آنچه دیده بود نوشت.
This is what he was lucky with.	این چیزی است که او با آن خوش شانس بود.
This is the answer.	این پاسخ آن است.
To hear this my sister	برای شنیدن این حرف خواهرم
I like to look at me.	دوست دارم به من نگاه کنند.
Just look at this photo.	فقط به این عکس نگاه کنید.
He could be released in twenty steps or more.	در بیست قدم یا بیشتر می‌توانست آزاد شود.
And in code management it will be like hell.	و در مدیریت کد مانند جهنم خواهد بود.
Power is still good.	قدرت همچنان خوب است.
It shows that you care about your life and that's very important.	این نشان می دهد که شما به زندگی خود اهمیت می دهید و این بسیار مهم است.
I generally read a section one day.	من به طور کلی روزی یک بخش می خوانم.
Only small people pay.	فقط افراد کوچک پول می دهند.
The discussion was quite interesting	بحث کاملا جالبی بود
And there is no time like the present.	و هیچ زمانی مانند زمان حال نیست.
This is what everyone feels at first.	این همان چیزی است که همه در ابتدا احساس می کنند.
The lights go out.	چراغ ها کم می شوند.
And he was just sitting there.	و فقط آنجا نشسته بود.
Until that day he cut himself.	تا آن روز او خود را قطع کرد.
The whole picture was gold, not just the head.	کل تصویر طلا بود، نه فقط سر.
Space is essential for economic development.	برای توسعه اقتصادی فضا ضروری است.
This is a very important issue for us.	برای ما موضوع بسیار مهمی است.
We both breathed heavily as we stared at each other.	هر دو در حالی که به هم خیره شده بودیم نفس سنگین می کشیدیم.
He still has a face and both hands.	او هنوز هم صورت و هر دو دست دارد.
Run less without a schedule.	کمتر بدون برنامه بدوید.
And they forget the main reason for the research.	و علت اصلی تحقیق را فراموش می کنند.
What will you do?	شما چکار انجام خواهید داد.
You are wrong about him.	شما در مورد او اشتباه می کنید.
That's why he ran away.	به همین دلیل فرار کرده است.
And maybe he was even angry.	و شاید حتی عصبانی بود.
Your country is better.	کشور شما بهتر است.
This is what will happen to us.	این اتفاقی است که برای ما خواهد افتاد.
People move with a purpose.	مردم با هدف حرکت می کنند.
This is definitely a site, somewhere out there, waiting to be found.	این قطعا سایتی است، جایی بیرون، که منتظر پیدا شدن است.
It only had this kind of effect.	فقط این نوع تأثیر را داشت.
Knowing this range is also good for future purposes.	دانستن این محدوده برای اهداف آینده نیز خوب است.
A big dog	یک سگ بزرگ
There was no other place like it in the world.	هیچ جای دیگری مانند آن در جهان وجود نداشت.
All this before marriage.	همه اینها قبل از ازدواج.
In a way, they were right.	به نوعی حق با آنها بود.
I should have mentioned it.	باید به آن اشاره می کردم.
Ten more have been published for the first time.	ده مورد دیگر برای اولین بار منتشر شده است.
Maybe before you married me, but not since.	شاید قبل از ازدواج با من، اما نه از آن زمان.
History leaves us no choice.	تاریخ چاره دیگری برای ما باقی نمی گذارد.
For example, a local high school may be able to help.	برای مثال، مدرسه متوسطه محلی ممکن است بتواند کمک کند.
But this is not true, no more.	اما این درست نیست، دیگر نه.
His thoughts were slow and thick.	افکارش کند و غلیظ بود.
You can kill yourself because of this talk.	شما می توانید به خاطر این حرف زدن خود را بکشید.
They actually saw each other grow up.	آنها در واقع شاهد بزرگ شدن یکدیگر بودند.
They become the main focus.	آنها به کانون اصلی توجه تبدیل می شوند.
I wanted to make him an ordinary person.	من می خواستم او را یک نفر معمولی کنم.
I try to map it.	من سعی می کنم آن را نقشه برداری کنم.
There was no point in playing it.	بازی کردنش فایده ای نداشت.
The other children sit down.	بچه های دیگر هم می نشینند.
Just for one thing	فقط برای یک چیز
Your father will be released in a few hours.	پدرت تا چند ساعت دیگر آزاد می شود.
This does not limit the questions we ask, but the way we answer them.	این نه سوالاتی که می پرسیم بلکه نحوه پاسخ دادن به آنها را محدود می کند.
Where others could no longer perform, he intervened.	جایی که دیگران دیگر قادر به اجرا نبودند، او وارد عمل شد.
Thanks for your help.	از کمک شما متشکرم.
He had done nothing wrong that he could see.	او هیچ کار اشتباهی نکرده بود که او بتواند ببیند.
There is no news or anything to say	نه خبری نیست نه چیزی برای گفتن
Write it down as your main idea.	آن را به عنوان ایده اصلی خود یادداشت کنید.
Maybe he even understood.	شاید حتی فهمیده بود.
I needed this job to build a better future for myself.	من به این شغل نیاز داشتم تا آینده بهتری برای خود بسازم.
We did not harm him in any way.	ما به هیچ وجه به او آسیبی نزدیم.
I'm stuck in this moment.	من در این لحظه گیر کرده ام.
Just a stream	فقط یک جریان
A few more days and maybe we can travel again.	چند روز دیگر و شاید بتوانیم دوباره سفر کنیم.
Please judge between us	لطفا بین ما قضاوت کنید
He locked himself in and never went out again.	خودش را قفل کرد و دیگر بیرون نرفت.
Several of them smiled at him.	چند نفر از آنها به او لبخند زدند.
He said the person was never seen again.	او گفت که این شخص دیگر هرگز دیده نشد.
He uses his size but not physically.	او از اندازه خود استفاده می کند اما نه به صورت فیزیکی.
No message is lost.	هیچ پیامی از بین نمی رود.
It was only two hundred steps, maybe less.	فقط دویست قدم بود، شاید هم کمتر.
That you have never seen	که هرگز ندیدی
He could have set his house on fire first.	ابتدا می توانست خانه اش را به آتش بکشد.
This story has two different parts.	این داستان دو بخش متفاوت دارد.
This one works	این یکی کار میکنه
Give me another line.	به من یک خط دیگر بدهید.
The people were very friendly.	مردم بسیار صمیمی بودند.
I failed to do that.	من موفق به انجام آن نشدم.
will be destroyed.	از بین خواهد رفت.
Some states will pay more and some less.	برخی از ایالت ها بیشتر و برخی کمتر پرداخت خواهند کرد.
Just do a physical exam.	فقط یک معاینه فیزیکی انجام دهید.
We want you to come back.	ما می خواهیم که شما برگردید.
Something about his behavior made him think he was serving.	چیزی از رفتار او باعث شد فکر کند که در خدمت است.
However, this does not in any way affect the critique of my book.	با این حال، این به هیچ وجه بر نقد کتاب من تأثیر نمی گذارد.
Incidentally good.	اتفاقاً خوب است.
Something was hidden up there.	چیزی در آن بالا پنهان بود.
She was especially beautiful that day.	او آن روز به خصوص زیبا بود.
Numerous claims have been settled.	مطالبات متعددی حل و فصل شده است.
The largest is a good size.	بزرگ ترین آن اندازه خوبی است.
But why does the following not work.	اما چرا زیر کار نمی کند.
He had no problem with her.	با او مشکلی نداشت.
I lost my chance	شانسم را از دست دادم
To tell him how important it is to me.	تا به او بگویم چقدر برای من مهم است.
If only he could see.	اگر فقط می توانست ببیند.
We explain the change we need.	تغییری که نیاز داریم را توضیح می دهیم.
Nobody wanted to do that.	هیچ کس نمی خواست این کار را انجام دهد.
The world was crazy	دنیا دیوانه شده بود
We know how seriously this issue should be taken.	ما می دانیم که این موضوع چقدر باید جدی گرفته شود.
The story goes on and on.	داستان ادامه دارد و ادامه دارد.
Friend to get a job.	دوست برای گرفتن کار.
let's go in.	بیا بریم تو.
I know many people who have done this.	من افراد زیادی را می شناسم که این کار را کرده اند.
The rules of the method guide the truth.	قواعد روش راهنمای حقیقت است.
Most people ask because they want to plan for the future.	بیشتر مردم می پرسند زیرا می خواهند برای آینده برنامه ریزی کنند.
That was the game.	بازی همین بود.
I had performed them many times before.	قبلاً بارها آنها را اجرا کرده بودم.
People take action.	مردم اقدام کنند.
He came back but did not notice me.	برگشت اما متوجه من نشد.
We do not need to talk	ما نیازی به صحبت نداریم
But now we know how it works.	اما اکنون می دانیم که چگونه کار می کند.
It's more like that.	این بیشتر شبیه آن است.
I had to.	مجبور بودم.
Not only that, but he does not regret it.	نه تنها این، بلکه پشیمان نیست.
You have my email.	شما ایمیل من را دارید.
Everyone needs help.	همه به کمک نیاز دارند.
Not really, he said.	واقعا نه، او گفت.
At first he was very quiet.	اولش خیلی ساکت بود.
After not responding, officers entered the house.	پس از عدم پاسخگویی، ماموران وارد خانه شدند.
I hope they learned one or two things from watching us.	امیدوارم یکی دو چیز از تماشای ما یاد گرفته باشند.
He knew what he was doing.	او می دانست چه کار می کند.
This seemed impossible.	این غیرممکن به نظر می رسید.
I picked up the next one and did the same.	بعدی را برداشتم و همین کار را کردم.
He even leaned towards himself.	حتی به سمت خودش خم شد.
The third factor is numerical properties.	عامل سوم ویژگی های عددی است.
I look forward to meeting some of you online.	من مشتاقانه منتظر ملاقات با برخی از شما به صورت آنلاین هستم.
I smiled at him and put him aside.	نیم لبخندی بهش زدم و گذاشتمش کنار.
His silence seemed to surprise him.	به نظر می رسید که سکوت او را شگفت زده کرده است.
You have to change	باید تغییر کنی
Music has a high emotional temperature.	موسیقی از دمای عاطفی بالایی برخوردار است.
I still can't believe he went to bed with it.	من هنوز نمی توانم باور کنم که او با آن به رختخواب رفت.
I am a unique and very complex person.	من فردی بی نظیر و بسیار پیچیده هستم.
He does this with the help of his family.	او این کار را با کمک خانواده انجام می دهد.
However, the short answer is actually a lie.	با این حال، پاسخ کوتاه در واقع دروغ است.
It was also very clean and tidy.	خیلی گرد و تمیز هم بود.
Any comments or recommendations would be great.	هر نظر یا توصیه ای عالی خواهد بود.
No bird, no wind.	بدون پرنده، بدون باد.
Hide from his parents.	از پدر و مادرش پنهان شود.
I should have done something more.	من باید چیزی بیشتر می شدم.
There is no program	هیچ برنامه ای وجود ندارد
He felt healthy.	او احساس سلامتی می کرد.
No shots were fired.	شلیک نشد.
There was nothing wrong with that.	هیچ چیز بدی وجود نداشت.
But for those who can afford it, credit is cheap.	اما برای کسانی که می توانند آن را دریافت کنند، اعتبار ارزان است.
Or maybe they did.	یا شاید هم داشتند.
It is difficult to imagine because it is so far away.	تصویر کردن آن سخت است زیرا بسیار دور است.
Then he tried the door.	سپس در را امتحان کرد.
All authors are responsible for writing the article.	تمامی نویسندگان مسئولیت نگارش مقاله را بر عهده دارند.
The rain was very wet.	باران بسیار مرطوبی بود.
There, now you know	اونجا، حالا میدونی
We do not need his kind here.	ما اینجا به همنوع او نیاز نداریم.
We divide them into five parts.	آنها را به پنج قسمت تقسیم می کنیم.
He survives	او از این جان سالم به در می برد
You can do many things.	شما می توانید خیلی کارها را انجام دهید.
I'm back with the police	من با پلیس برمی گردم
But, as often happens, there was a conflict.	اما، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، یک درگیری وجود داشت.
So you's absolutely right to focus on the results.	بنابراین کاملاً حق با شماست که روی نتایج تمرکز کنید.
Information does not have to be the same at different levels.	اطلاعات در سطوح مختلف لازم نیست یکسان باشد.
But do not tell me	اما به من نگو
I told him then.	آن موقع به او گفتم.
He is not white	او سفید نیست
Everything suddenly made sense.	همه چیز ناگهان معنا پیدا کرد.
The way he noticed things that no one else paid attention to.	روشی که او متوجه چیزهایی می شد که هیچ کس دیگری به آن توجه نمی کرد.
Definitely an amazing story.	قطعا داستان شگفت انگیزی است.
He was shot twice.	او دو گلوله خورد.
He thought there was a lot of water under the bridge.	او فکر کرد زیر این پل آب زیادی بوده است.
I believe this is a web application project.	من معتقدم که این یک پروژه کاربردی وب سایت است.
Life comes with death.	زندگی با مرگ می آید.
He is no longer a star.	دیگر ستاره نیست.
Or the past days of the future	یا روزهای گذشته آینده
I feel the world is a heavy place.	احساس می کنم دنیا جای سنگینی است.
Then, suddenly, it made sense.	سپس، ناگهان، منطقی شد.
Now the government can watch from a distance.	در حال حاضر دولت می تواند از راه دور تماشا کند.
None of them were	هیچکدام نبودند
I wonder what they ate for dinner.	من تعجب می کنم که آنها برای شام چه خورده اند.
I look normal	من معمولی به نظر میرسم
The friend points to a very good point.	دوست به نکته بسیار خوبی اشاره می کند.
This letter is just a method.	این نامه فقط یک روش است.
These models are tough.	این مدل ها سخت هستند.
I'm a case in point.	من یک مورد در این مورد هستم.
I think the fans liked it.	فکر می کنم هواداران به آن علاقه داشتند.
It must have been my choice.	باید انتخاب من بود.
There is no right side.	سمت راستی وجود ندارد.
You are not going to save them.	قرار نیست آنها را نجات دهید.
They are good music.	آنها موسیقی خوبی هستند.
Other people have problems.	افراد دیگر مشکل دارند.
She loved doing things with him in the kitchen.	او عاشق انجام کارها با او در آشپزخانه بود.
Play safely as long as you have what you love.	با خیال راحت بازی کنید تا زمانی که چیزی که دوست دارید داشته باشید.
It has been empty for some time.	مدتی است که خالی است.
In the cold light of day.	در نور سرد روز.
This is what brings me to the snow.	این چیزی است که مرا به برف می آورد.
Because you have an extra task.	زیرا شما یک وظیفه اضافی دارید.
It was deserted now	الان بیرون خلوت بود
All participants signed a written consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت نامه کتبی را امضا کردند.
There are not many.	تعداد زیادی وجود ندارد.
He had never tried to play with her in tears.	او هرگز سعی نکرده بود او را با اشک بازی کند.
He was interested in almost everything.	او تقریباً به همه چیز علاقه مند بود.
I do not even answer it.	من حتی به آن پاسخ نمی دهم.
Much later than in previous years.	بسیار دیرتر از سالهای گذشته.
But it was not	اما این نبود
It was summer.	تابستان بود.
This is a range.	این یک محدوده است.
There really was no doubt about it.	واقعاً هیچ شکی در آن وجود نداشت.
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
We learned this hard way.	ما این راه سخت را یاد گرفتیم.
But he never speaks.	اما هرگز صحبت نمی کند.
Then the tour continues.	سپس تور ادامه می یابد.
Somehow arrested	یه جورایی دستگیر شده
I tried to bring a little for everything.	سعی کردم برای همه چیز کمی بیاورم.
He was very friendly and we talked a little.	او فوق العاده صمیمی بود و ما کمی صحبت کردیم.
We will return to this condition later.	در ادامه به این شرط باز خواهیم گشت.
However, the declaration contains the wrong unit number.	با این حال، اعلامیه حاوی شماره واحد اشتباه است.
You will enjoy, no problem.	لذت خواهید برد، مشکلی نیست.
And it does not take anything away from you.	و این چیزی را از شما دور نمی کند.
They were girls tied together at the waist.	آنها دخترانی بودند که در قسمت پایین کمر به هم پیوسته بودند.
The reason for this is quite clear.	دلیل این امر کاملاً واضح است.
I have friends.	من دوستانی دارم.
Their job was to read the numbers aloud.	وظیفه آنها این بود که اعداد را با صدای بلند بخوانند.
But it was logical.	اما منطقی بود.
He does his best to be himself.	او تمام تلاشش را می کند که شخص خودش باشد.
She just doesn't need to get close to the kids.	او فقط نیازی به پریود شدن نزدیک بچه ها ندارد.
It was a failure of will on my part.	این یک شکست اراده از جانب من بود.
Not that he stopped trying to escape.	نه اینکه او را از تلاش برای فرار باز داشت.
Young children came to drink.	بچه های جوان برای نوشیدن آمدند.
It's nonsense to say that they move through light lines.	بی معنی است که بگوییم آنها از طریق خطوط سبک حرکت می کنند.
Well, they did a great job.	خوب، آنها کار بزرگی انجام دادند.
I am very lucky to have found this site.	من خیلی خوش شانس هستم که این سایت را پیدا کردم.
With another.	با دیگری.
Found two others.	دو نفر دیگر را پیدا کرد.
Some had positive results and some did not.	برخی نتایج مثبت داشتند و برخی نه.
If not enough, you can use water.	اگر به اندازه کافی نیست، می توانید از آب استفاده کنید.
But the problem is open and needs further study.	اما مشکل باز است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
I want to have them in metal.	می خواهم آنها را در فلز داشته باشم.
But there are areas where my power is absolute.	اما مناطقی وجود دارد که قدرت من مطلق است.
He is currently in a roll.	او در حال حاضر در یک رول است.
However, in the night light, it was beautiful.	با این حال، در نور شب، زیبا بود.
He could not touch her hair as if it made no sense.	نتوانست به موهای او دست بزند که انگار هیچ معنایی ندارد.
I had to lighten it.	مجبور شدم کمرنگش کنم.
In the past, he was honest and frank with her.	در گذشته با او صادق و صریح بود.
It's my job to know.	این کار من است که بدانم.
He won the battle.	او در نبرد پیروز شد.
This is what we miss.	این چیزی است که ما دلتنگ آن هستیم.
The law is constantly changing.	قانون مدام در حال تغییر است.
He said he did not.	گفت که نداشت.
wait a minute.	یک دقیقه صبر کنید.
He often did this in times of stress.	او اغلب در مواقع استرس این کار را انجام می داد.
The change is made, but removed from the scene.	تغییر ایجاد می شود، اما از صحنه حذف می شود.
We call such a description a record.	ما چنین توصیفی را رکورد داده می نامیم.
We drove through the city streets.	در خیابان های شهر رانندگی کردیم.
Only then can they stay in business.	فقط با انجام این کار آنها می توانند در تجارت باقی بمانند.
With on page.	با در صفحه.
The resistance is real.	مقاومت واقعی است.
They are not equal before the law.	آنها در برابر قانون برابر نیستند.
second chapter	فصل دوم
Written informed consent from patients was not required.	رضایت آگاهانه کتبی از بیماران مورد نیاز نبود.
Then he turns and looks at the room again.	سپس برمی گردد و یک بار دیگر به اتاق نگاه می کند.
And at the end of the wait, nothing.	و در پایان این انتظار، هیچ چیز.
Nobody said anything good	هیچکس چیز خوبی نگفت
Yes, we know that.	بله، ما از آن خبر داریم.
Now we have the following result.	اکنون نتیجه زیر را داریم.
He opened his mouth to speak but nothing came out.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند اما چیزی بیرون نیامد.
My box was open	جعبه من باز بود
No need to know	نیازی به دانستن نیست
You are a great person	تو آدم بزرگی هستی
I watched and watched.	من تماشا کردم و تماشا کردم.
So do not drive yourself crazy	پس خودتو دیوونه نکن
They like his attention.	آنها توجه او را دوست دارند.
I have a managed policy to a role.	من یک خط مشی مدیریت شده به یک نقش دارم.
He had to.	او مجبور بود.
We looked at the photos of mother, father and child.	عکس های مادر و پدر و بچه را نگاه کردیم.
Most of them were old.	اکثر آنها قدیمی بودند.
The call can be physical or mental.	تماس می تواند فیزیکی یا ذهنی باشد.
Run a little longer	کمی دیگر بدوید
He looked cool	قیافه اش باحال بود
But even that will not be enough.	اما حتی این نیز کافی نخواهد بود.
I never broke up with him	من هرگز از او جدا نشدم
Thank you !.	متشکرم !.
We have to find the best control somehow.	ما باید بهترین کنترل را به نوعی پیدا کنیم.
Except for a good laugh.	به جز یک خنده خوب.
I need your support in this move.	من در این حرکت به حمایت شما نیاز دارم.
What you lack is a criminal mind.	چیزی که شما کم دارید یک ذهن جنایتکار است.
The point is valid.	نکته معتبر است.
Keep going and don't stop	ادامه بده و متوقف نشو
Processing is not that difficult.	پردازش آنقدرها هم سخت نیست.
He played very well.	او خیلی خوب بازی کرد.
The underlying mechanisms of this difference, however, are still not fully understood.	مکانیسم های اساسی این تفاوت، با این حال، هنوز به طور کامل درک می شوند.
Take the little baby	بچه کوچولو رو بردار
I ignored my needs.	نیازهایم را نادیده گرفتم.
I do not do stupid things.	من کار احمقانه ای انجام نمی دهم.
I just do not think so	فقط به نظر من درست نیست
You can do it again.	شما می توانید آن را دوباره انجام دهید.
We were struck	زده بودیم
It was mostly mistakes.	اغلب خطاها بود.
This is just one.	این فقط یکی است.
I do not do this in front of my children.	من جلوی بچه هایم این کار را نمی کنم.
Let us prove the latter.	اجازه دهید مورد دوم را ثابت کنیم.
I filled out my application and delivered it sooner.	من درخواستم را پر کردم و زودتر تحویل دادم.
I will be happy if you can put it here	خوشحال میشم اگه بتونید اینجا بزارید
Follow the lies	دنبال دروغ ها باشید
Some were newly built and their houses were large and expensive.	برخی نوساز بودند و خانه های آن ها بزرگ و گران بود.
He was older than me	از من بزرگتر بود
I leave the building and get into the car.	از ساختمان خارج می شوم و وارد ماشین می شوم.
Married for five years, two children.	پنج سال متاهل، دو فرزند.
At the same time, the accused appeared at the scene.	در همان زمان متهم در محل حاضر شد.
Or much much much less than this.	یا خیلی خیلی خیلی کمتر از این.
He was not supposed to be here.	او قرار نبود اینجا باشد.
He was not ready to stop.	او برای توقف او آماده نبود.
This is partly true.	این تا حدی درست است.
Add salt, oil and remaining water.	نمک، روغن و آب باقی مانده را به آن اضافه کنید.
We could not cross.	ما نتوانستیم عبور کنیم.
We traded stories.	داستان ها را معامله می کردیم.
He was supposed to do that.	قرار بود این کار را بکند.
These patterns appear to be compatible with a particular species.	به نظر می رسد این الگوها برای یک گونه خاص سازگار هستند.
Their gaze reaches his eyes.	نگاه آنها به چشمان او می رسد.
Or at least for a week or so.	یا حداقل برای حدود یک هفته اینطور احساس می شد.
I told her not to worry and enjoy.	بهش گفتم نگران نباش و لذت ببر.
This did not work either.	این هم کار نکرد.
The same reason for the rest	برای بقیه هم همین دلیل
You need to be prepared for what you do not expect.	شما باید برای چیزی که انتظار ندارید آماده باشید.
Do not imagine that you can buy and play multiple cards.	تصور نکنید که می توانید چند کارت بخرید و بازی کنید.
I mean, you know, let's be clear.	منظورم این است که می دانید، اجازه دهید کاملاً واضح باشیم.
He thought he might know something.	فکر کرد شاید چیزی بداند.
And there seems to be a lot more interest this year.	و به نظر می رسد که امسال علاقه بسیار بیشتری وجود دارد.
This is what is left of their father.	این چیزی است که از پدرشان باقی مانده است.
And do not see customers.	و مشتریان را نمی بینند.
Sounds easy.	آسان به نظر می رسد.
And this is my choice.	و انتخاب من اینجاست.
Seeing this urban life, you can not think how fair it looks.	با دیدن این زندگی شهری، نمی توانید فکر کنید که چقدر منصفانه به نظر می رسد.
Stay in the room.	در اتاق بمان.
He put his foot on his stomach and pulled.	پایش را روی شکمش گذاشت و کشید.
Wear caused by use	ساییدگی ناشی از استفاده
Check there too	اونجا رو هم چک کن
He had seen the worst.	او بدترین ها را دیده بود.
Too many eyes	چشمای خیلی زیاد
I do not need it.	من به آن نیازی ندارم.
I entered and sat down.	وارد شدم و نشستم.
Comments to the discussion group	نظرات به گروه بحث
He does too.	او نیز انجام می دهد.
I just want to select the current form on my page.	من می خواهم فقط فرم فعلی را در صفحه خود انتخاب کنم.
His love for her was perfect in his own way.	عشق او به او در راه خود کامل بود.
There is no one to hit here	اینجا کسی نیست که بزند
He went back.	به عقب رفت.
Learn when not to work.	یاد بگیرید که چه زمانی کار نکنید.
They will be better than nothing.	آنها بهتر از هیچ خواهند بود.
Two in the chest, three between the eyes.	دو تا در سینه، سه تا بین چشم.
Of course you can learn to ride it.	البته می توانید سواری آن را یاد بگیرید.
He was gone with the rest.	با بقیه رفته بود.
But then they found out.	اما بعد فهمیدند.
But we certainly have a long way to go.	اما مطمئناً راه درازی در پیش داریم.
He practiced a lot and was in good condition.	او خیلی تمرین می کرد و در شرایط خوبی بود.
Of course, there are no clear lines.	البته خطوط مشخصی وجود ندارد.
He went back to bed and breakfast.	به تخت و صبحانه برگشت.
Take us to the end of that fight.	ما را تا پایان آن مبارزه ببرید.
I love this kind of research and work.	من عاشق این نوع تحقیق و کار هستم.
It was night and the sky was full of stars.	شب بود و آسمان پر از ستاره بود.
Hard to say.	به سختی می توان گفت.
He can have a normal relationship.	او می تواند یک رابطه عادی داشته باشد.
No evidence has been reported.	شواهد گزارش نشده است.
You wanted to be good with it	میخواستی باهاش ​​خوب باشی
He was determined to speak for himself and be heard.	او مصمم بود که از طرف خودش صحبت کند و شنیده شود.
It took about three months for the cast to emerge.	حدوداً سه ماه طول کشید تا این گروه بازیگری ظاهر شد.
He told me this over and over again.	این را بارها و بارها به من گفت.
There is no one more powerful on earth.	هیچ کس قدرتمندتر بر روی زمین وجود نخواهد داشت.
How he used it.	چگونه از او استفاده کرده بود.
For a long time he had bad dreams.	برای مدت طولانی او خواب های بد می دید.
So we went there for a year.	بنابراین یک سال به آنجا رفتیم.
Surely he could do something to save this man.	مطمئناً او می توانست برای نجات این مرد کاری انجام دهد.
It was just a family, a story.	این فقط یک خانواده بود، یک داستان.
Simple and straightforward is not clear.	ساده و مستقیم واضح نیست.
And for another reason it is important.	و به دلیل دیگری مهم است.
Record two years ago	رکورد دو سال پیش
There is something here	اینجا چیزی هست
Finally it got dark and we went to me.	بالاخره هوا تاریک شد و به سمت من رفتیم.
It remained in first place for three weeks.	سه هفته در رتبه اول باقی ماند.
Pay teachers at least three times as much.	حداقل سه برابر معلمان به آنها حقوق بدهید.
Do not fight hatred with hatred.	با نفرت با نفرت مبارزه نکنید.
He was calm and in complete control.	او آرام بود و کاملاً کنترل داشت.
This is my concern.	این دغدغه من است.
Now the real fun begins.	در حال حاضر لذت واقعی شروع می شود.
But the real change was inside.	اما تغییرات واقعی در درون بود.
This procedure was repeated three times.	این روش سه بار تکرار شد.
This was not a problem	این مشکلی نداشت
He is ready one hour before the start of the performance.	او یک ساعت قبل از شروع عملکرد آماده است.
Tax free software is bad.	نرم افزار مالیاتی رایگان بد است.
In other words, the issue was resolved.	به عبارت دیگر، موضوع حل شد.
Nothing else indicated that my mother was crazy.	هیچ چیز دیگری به دیوانه بودن مادرم اشاره نمی کرد.
Just clean and save for future use.	فقط تمیز کنید و برای استفاده در آینده ذخیره کنید.
But the world may miss him more.	اما ممکن است دنیا بیشتر دلتنگ او شود.
I was never in it.	من هرگز در آن نبوده بودم.
Or they should not be.	یا نباید باشند.
A very strong tea	یه چای خیلی قوی
This is the end for me.	این برای من است، پایان.
I understand your feelings.	من احساسات شما را درک می کنم.
It was wonderful to see their faces.	دیدن حالت چهره آنها فوق العاده بود.
But this is a little special.	اما این کمی خاص است.
He first thought it must be a dream.	او ابتدا فکر کرد که باید یک رویا باشد.
I found another interesting video on the internet.	ویدیوی جالب دیگری را در اینترنت پیدا کردم.
My daughter liked to wear them.	دخترم دوست داشت آنها را بپوشد.
Enjoy and be happy !!!.	لذت ببر و شاد باش!!!.
You will see, it will be fixed.	خواهید دید، درست می شود.
If it gets too hot, turn down the heat.	اگر خیلی داغ شد حرارت را کم کنید.
I want it to be real	میخوام واقعی باشه
Well, you learn something new every day.	خوب شما هر روز چیز جدیدی یاد می گیرید.
This was not something he needed to hear.	این چیزی نبود که او نیاز به شنیدن داشت.
He did not record it.	او آن را ثبت نکرد.
I have not played cards since.	من از آن زمان ورق بازی نکردم.
Not another murder	نه یک قتل دیگر
And he loves his job.	و او عاشق کارش است.
It happened about a week ago.	حدود یک هفته پیش اتفاق افتاد.
Instead of losing in this.	جای از دست دادن در این.
You must remove them before moving to the production environment.	قبل از انتقال به محیط تولید باید آنها را حذف کنید.
I turned to him for support.	برای حمایت به او مراجعه کردم.
In fact, it's really good.	در واقع، واقعا خوب است.
Mix together and set aside.	با هم مخلوط کنید و کنار بگذارید.
By that definition, this would be really impossible.	طبق آن تعریف، این امر واقعاً غیرممکن خواهد بود.
I can remember my worst days as if they were nothing.	من می توانم بدترین روزهایم را به یاد بیاورم که انگار هیچ چیز نیستند.
It is called the church.	به آن کلیسا می گویند.
It was a good company	شرکت خوبی بود
He does not see me	اون منو نمیبینه
God knows the human heart.	خدا از دل انسان خبر دارد.
He is absolutely determined about it.	او در مورد آن کاملا مصمم است.
I make a different sound, even a completely different sound and language.	من صدای دیگری را انجام می دهم، حتی یک صدا و زبان کاملاً متفاوت است.
Here are my notes from the class.	در اینجا یادداشت های من از کلاس است.
She tried to be the mother she needed.	او سعی کرد مادری شود که او نیاز داشت.
Taste and add salt if needed.	بچشید و در صورت نیاز نمک اضافه کنید.
This is how you can survive without weapons.	اینطوری میشه بدون اسلحه زنده ماند.
When they are at peace with themselves, they are freed from evil.	هنگامی که در درون خود آرامش دارند، از شر آزاد می شوند.
Continuous full-page performances.	اجراهای مداوم در سراسر صفحه.
Instead, it was a command, a command.	در عوض، این یک فرمان بود، یک دستور.
I wonder why it appeared in the newspapers.	تعجب می کنم که چرا در روزنامه ها آمده است.
I have the power to do it.	من قدرت انجام آن را دارم.
I like some descriptions but not too much.	من برخی از توضیحات را دوست دارم اما نه بیش از حد.
Other changes are on the way.	تغییرات دیگری نیز در راه است.
One block is at a higher temperature than another.	یک بلوک در دمای بالاتر از دیگری قرار دارد.
Make sure they see her photo as much as possible.	اطمینان حاصل کنید که تا آنجایی که ممکن است عکس او را ببینند.
Delete it too	اون رو هم پاک کن
A new car	یه ماشین جدید
If you've never tried it, now is the time.	اگر هرگز آن را امتحان نکرده اید، اکنون زمان آن است.
I do not want people to see my defeat.	دوست ندارم مردم شکستم را ببینند.
I hope you somehow knew this	امیدوارم یه جوری اینو میدونستی
Lots of land and items lost their value.	مقدار زیادی زمین و اقلام ارزش خود را از دست دادند.
Then the young boy gives me that smile.	سپس پسر جوان این لبخند را به من می دهد.
They do not care about personal life.	آنها به زندگی شخصی اهمیت نمی دهند.
And in fact they did.	و در واقع آنها چنین کردند.
I can not even change the sound.	من حتی نمی توانم صدا را تغییر دهم.
Players are obliged to collide with each other.	بازیکنان موظف هستند که با یکدیگر برخورد کنند.
But you can not charge him.	اما شما نمی توانید او را شارژ کنید.
Said yours	گفت مال توست
You take your time.	شما هم وقت بگذارید.
The window looked out onto the street.	پنجره به خیابان نگاه می کرد.
Plan for how to audit for everyone.	برای نحوه حسابرسی برای همه برنامه ریزی کنید.
You are our friends, you are our brothers.	شما دوستان ما هستید، شما برادران ما هستید.
The city will be half empty.	شهر نیمه خالی خواهد بود.
The success of your business depends on it.	موفقیت کسب و کار شما به آن بستگی دارد.
Thousands will be on the way.	هزاران نفر در راه خواهند بود.
You hurt me a lot	خیلی به من صدمه زدی
Download safely and give it a try.	با خیال راحت دانلود کنید و آن را امتحان کنید.
Or so they thought.	یا اینطور فکر می کردند.
And do not lie to me	و به من دروغ نگو
Okay, let's get them out	باشه بیا بیرونشون کنیم
It has even reached my ears.	حتی به گوش من هم رسیده است.
So let's see what the events might have been like.	پس بیایید ببینیم که وقایع ممکن است چگونه بوده است.
However, in our case such a model is not available.	با این حال، در مورد ما چنین مدلی در دسترس نیست.
I know very little about such things.	من در مورد چنین چیزهایی خیلی کم می دانم.
If you do not, we will find another way.	اگر این کار را نکنید، ما راه دیگری پیدا خواهیم کرد.
I took a step towards the unknown.	قدمی به سوی ناشناخته برداشتم.
I'm sure he felt something	مطمئنم اون یه چیزی حس کرد
I remember his name.	اسمش را به خاطر دارم.
The next one is the same.	بعدی هم همینطور.
It had been two hours since they had been brought in by the rain.	دو ساعت از اینکه آنها را از باران به داخل آورده بودند گذشته بود.
My enemy was nothing and was destroyed in an instant.	دشمن من چیزی نبود و در یک لحظه از بین رفت.
He answered the audience's questions.	وی به سوالات حضار پاسخ داد.
Data points represent the average of at least three independent experiments.	نقاط داده نشان دهنده میانگین حداقل سه آزمایش مستقل است.
Text for more details	برای جزئیات بیشتر پیامک دهید
I kept trying to get rid of it.	من به تلاش ادامه دادم تا آن را از بین ببرم.
He was good at it.	او در آن خوب بود.
This is the only thing.	تنها چیز این است.
Private school little girl.	دختر کوچک مدرسه خصوصی.
Living in a small house is a great example for others.	زندگی در خانه های کوچک الگوی عالی برای دیگران نیز می باشد.
But they will say this anyway.	اما به هر حال این را خواهند گفت.
If the object does not exist, it creates a new object.	اگر شی وجود نداشته باشد، این شی جدید را ایجاد می کند.
There was nothing left for him.	چیزی برای او باقی نمانده بود.
And fix it fast	و سریع درستش کن
We continued.	ما ادامه دادیم.
Or anyone else.	یا هر کس دیگری.
Therefore, data may be available upon reasonable request.	بنابراین، داده ها ممکن است در صورت درخواست معقول در دسترس قرار گیرند.
It is still painful to talk about a wild girl.	هنوز صحبت از دختر وحشی دردناک است.
This is not about me	این مربوط به من نیست
Not that it matters to me	نه اینکه برام مهم باشه
Or something will happen.	یا مشکلی پیش خواهد آمد.
The more he carried, the more they became.	هر چه بیشتر حمل می کرد، تعدادشان بیشتر می شد.
Just to add a little more information.	فقط برای اضافه کردن کمی اطلاعات بیشتر.
I may have two left legs.	من ممکن است دو پای چپ داشته باشم.
However, it seems that they will not do it.	با این حال، به نظر می رسد که آنها این کار را نخواهند کرد.
His first thought about her was absolutely true.	اولین فکر او در مورد او کاملا درست بود.
There are good things there	چیزهای خوب آنجا هست
I remember being with my father.	یادم می آید که با پدر خودم هم همینطور بودم.
Then trust is created.	سپس اعتماد ایجاد می شود.
I wanted to know if anyone had found him.	می خواستم بداند کسی او را پیدا کرده است.
You can either do it or you can't.	شما یا می توانید آن را انجام دهید یا نمی توانید.
And somehow the debate turns into this beer law.	و به نوعی بحث به این قانون آبجو تبدیل می شود.
Nor does it mean that every known fact can be repeated.	همچنین به این معنا نیست که هر واقعیت شناخته شده را می توان تکرار کرد.
It was not clear what exactly he was going to say.	هنوز مشخص نبود که او دقیقاً چه خواهد گفت.
We have not seen anyone use this method.	ما کسی را ندیدیم که از این روش استفاده کند.
I wanted something more.	من چیزی بیشتر می خواستم.
Shortly afterwards, the defendant entered the bedroom.	اندکی بعد متهم وارد اتاق خواب شد.
But no one wants him on their team.	اما هیچ کس او را در تیم خود نمی خواهد.
I hope there is nothing wrong	امیدوارم عیبی نداشته باشه
He left his old life without thinking about the consequences.	او زندگی قدیمی خود را بدون فکر کردن به عواقب آن ترک کرده بود.
This sample seemed to fully represent the entire population.	به نظر می رسید این نمونه کاملاً نماینده کل جمعیت باشد.
I wish.	من آرزو می کنم.
And you are not the same man	و تو همون مرد نیستی
These are strong things.	این چیزهای قوی است.
It was a great relief for me.	این یک آرامش بزرگ برای من بود.
Life goes on for these people.	زندگی برای این افراد جریان دارد.
When the animal calmed down, they released it.	وقتی حیوان آرام شد، آن را رها کردند.
I started my first blog that day.	من اولین وبلاگم را همان روز شروع کردم.
The first is infection.	اولین مورد عفونت است.
A failure has occurred.	شکستی رخ داده است.
But in the end nothing changes.	اما در نهایت چیزی تغییر نمی کند.
I start to see it.	من شروع به دیدن آن می کنم.
Because the rules have to change.	زیرا قوانین باید تغییر کند.
You come and clean a lot of things.	شما بیایید و خیلی چیزها را پاک کنید.
If he could not fight, he needed power to hide.	اگر نمی توانست بجنگد، به قدرتی نیاز داشت تا پنهان شود.
At the specified temperature	در دمای مشخص شده
But questions remain.	اما سوالات باقی می ماند.
No one heard them.	هیچ کس آنها را نشنید.
Therefore, we were ready for them.	بنابراین، ما برای آنها آماده بودیم.
Those questions have not been answered yet.	هنوز به آن سوالات پاسخ داده نشده است.
It's been over eight hours now	الان بیش از هشت ساعت گذشته
And he knew how to keep a secret.	و او می دانست که چگونه یک راز را حفظ کند.
It was open in the car.	در ماشین باز بود.
You may feel weak, scared and confused.	ممکن است احساس ضعف، ترس و سردرگمی کنید.
That should make your hair the right color.	که باید موهای شما را به رنگ مناسب تبدیل کند.
The first example will work well.	مثال اول به خوبی کار خواهد کرد.
But do not tell me what you can do.	اما به من نگویید چه کاری می توانید انجام دهید.
However, this does not mean that he will not get sick.	با این حال، این بدان معنا نیست که او بیمار نخواهد شد.
All religion is magic.	همه دین جادو است.
Or maybe it 's personal.	یا شاید شخصی باشد.
But they could not go that far.	اما نتوانستند تا این حد پیش بروند.
It shows that someone thinks of him even when others do not.	این نشان می دهد که شخصی به او فکر می کند حتی زمانی که دیگران فکر نمی کنند.
Your parents seemed to have the most ideal marriage.	به نظر می رسید والدین شما ایده آل ترین ازدواج را داشتند.
Everything that was taken from him.	تمام آنچه از او گرفته شده بود.
If so, we are done.	اگر چنین است، کار ما تمام شده است.
It really wasn't fair to him.	واقعاً در مورد او منصفانه نبود.
He was found by several boys around the age of three.	او را چند پسر در حدود سه سالگی پیدا کردند.
Well, you seem to.	خوب، شما به نظر می رسد.
We have not resolved the issue yet.	ما هنوز موضوع را حل نکرده ایم.
He put his hand on my shoulder.	دستش را روی شانه ام گذاشت.
We are very close to the end.	ما خیلی به پایان نزدیک شده ایم.
Do not ask what your country can do for you.	نپرسید که کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام دهد.
I had little time to see anything else.	وقت کمی برای دیدن چیز دیگری داشته ام.
Oh, and this is a long thing.	اوه، و این چیز بلند است.
These increases were not significantly different between treatments.	این افزایش ها بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.
I have never seen such a thing in my life.	من هرگز چنین چیزی را در زندگی ام ندیده بودم.
He never knows.	او هرگز آن را نمی داند.
I have the same dreams.	من هم چنین رویاهایی دارم.
If this had happened a few hours ago.	اگر چند ساعت پیش این اتفاق افتاده بود.
No need to build for the future.	نیازی به ساختن برای آینده نیست.
You may have to determine the size of the cell yourself.	ممکن است مجبور شوید اندازه سلول را خودتان تعیین کنید.
His hands did not come forward to help him.	دستانش برای کمک به او جلو نمی آمدند.
I missed my family.	دلم برای خانواده ام تنگ شده بود.
Even her hair was covered.	حتی موها هم پوشیده شده بود.
He is cool with anything.	او با هر چیزی باحال است.
He also seemed confused during his trial.	او در طول دادگاه خود نیز گیج به نظر می رسید.
I had a terrible feeling for him.	احساس وحشتناکی نسبت به او داشتم.
His face was something black, so black that you could not look at it.	صورتش یک چیزی سیاه بود، آنقدر سیاه که نمی شد به آن نگاه کرد.
I do not know what the driver is thinking.	نمی دانم راننده به چه فکر می کند.
It takes a while	کمی زمان می برد تا
At least right now, this afternoon.	حداقل همین الان، این لحظه بعد از ظهر.
What happens to our children is our job.	اتفاقی که برای بچه های خودمان می افتد، کار ماست.
There is definitely a difference in the quality of the performance.	قطعا در کیفیت اجرا تفاوت وجود دارد.
What they did then.	کاری که سپس انجام دادند.
The word was that someone had signed a contract with him a year ago.	کلمه این بود که کسی یک سال قبل با او قرارداد بسته است.
I'm not good at this	من در این کار خوب نیستم
Spins at school.	در مدرسه می چرخد.
I wanted to be needed.	دوست داشتم مورد نیاز باشم.
You may remember them.	ممکن است آنها را به خاطر بسپارید.
I do not have children.	من نه فرزند دارم.
Some of these things came true later.	برخی از این چیزها بعداً واقعی شدند.
We were surprised by the number of poor results reported by participants.	ما از تعداد نتایج ضعیفی که شرکت کنندگان گزارش کردند شگفت زده شدیم.
The boys were good.	پسرها خوب بودند.
We will have more about that later.	بعداً در مورد آن بیشتر خواهیم داشت.
There is no waiting time like phone or email support.	هیچ زمان انتظار مانند پشتیبانی تلفن یا ایمیل وجود ندارد.
However, there are things that seem good.	با این حال، چیزهایی وجود دارد که به نظر می رسد خوب باشد.
Includes system processes and user processes.	شامل فرآیندهای سیستم و فرآیندهای کاربر است.
Let me tell you something about myself	بذار یه چیزی از خودم بهت بگم
It was a unique moment whether this happened or not.	این لحظه بی نظیری بود که این اتفاق می افتاد یا نمی افتاد.
How life has changed must be told.	چگونه زندگی تغییر کرده است باید گفته شود.
Did they meet there? 	آیا آنها آنجا ملاقات کردند؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
It was like having a daily dinner party.	مثل این بود که یک مهمانی شام روزانه داشته باشیم.
nice to meet you	از آشنایی با شما خوشحالم
Take anything you can, but absolutely nothing more.	هر چیزی را که می توانید بردارید اما مطلقاً هیچ چیز بیشتر نیست.
Sorry if this is against the law.	متاسفم اگر این خلاف قوانین است.
He certainly does not want a dinner date.	او مطمئناً یک قرار شام نمی خواهد.
Well, it may not be popular.	خوب، شاید محبوب نباشد.
They really tried.	واقعا تلاش کردند.
I was not so worried	من اینطوری نگران نبودم
He had one and then another.	او یکی داشت و بعد دیگری.
This may really shock everyone there.	این ممکن است واقعاً همه را در آنجا شوکه کند.
And he could not lie.	و او نمی توانست دروغ بگوید.
Yes, say whatever you want	بله هرچی میخوای بگو
It was great to see and follow him	دیدنش و دنبال کردنش عالی بود
He had opened his heart to me.	دلش را به روی من باز کرده بود.
Long, beautiful, great hair.	موهای بلند، زیبا، عالی.
When no one came, he continued.	وقتی کسی نیامد، ادامه داد.
He writes down the room number.	او شماره اتاق را یادداشت می کند.
Heaven can never be with us.	آسمان هرگز نمی تواند با ما همراه شود.
Really young patients usually report more pain.	بیماران واقعاً جوان معمولاً درد بیشتری را گزارش می کنند.
I can take her home right now	میتونم همین الان ببرمش خونه
Let's go and take a look	بهتر است برویم نگاهی بیندازیم
But then, he fell in love with a horse.	اما پس از آن، او عاشق اسب بود.
You are walking down the street	تو داری تو خیابون راه میری
The two selection lines followed very similar response patterns.	دو خط انتخاب از الگوهای پاسخگویی بسیار مشابه پیروی کردند.
The girl is not as she seems.	دختر آنطور که به نظر می رسد نیست.
He just smiled and looked at her.	فقط لبخند زد و به او نگاه کرد.
That is our goal now.	هدف ما در حال حاضر همین است.
You did not want help	راهنما نمی خواستی
However, it did not improve the ability to stand.	با این حال، هیچ بهبودی در توانایی ایستادن ایجاد نکرد.
I was going to sleep	قرار بود بخوابم
Maybe it was because it was late and we were tired.	شاید به خاطر این بود که دیر شده بود و ما خسته بودیم.
None of this is a real secret.	هیچ کدام از اینها یک راز واقعی نیست.
They seem to be fun to use.	به نظر می رسد که استفاده از آنها سرگرم کننده است.
However, in the short term, things start to get complicated.	با این حال، در کوتاه مدت، همه چیز شروع به پیچیده شدن می کند.
And the child was also holding his head.	و بچه همینطور سرش روی دستش بود.
For a full week	برای یک هفته کامل
Women are talking these days.	زنان این روزها حرف خود را می زنند.
He pulled his face.	صورتش را کشید.
So is my father.	پدرم هم همینطور.
Provided additional feedback.	بازخورد اضافی ارائه کرد.
During this time, he discovered his love of selling and people.	در این مدت، او عشق خود را به فروش و مردم کشف کرد.
When this happens, you start to increase the pressure.	وقتی این اتفاق می افتد، شما شروع به افزایش فشار می کنید.
He liked to look at them.	دوست داشت به آنها نگاه کند.
It makes me smile every time.	هر بار باعث می شود لبخند بزنم.
But questions can be asked about any link in the argument.	اما در مورد هر پیوندی در استدلال می توان سوالاتی را مطرح کرد.
It's a beautiful night	یک شب زیباست
Both are very good	هر دو خیلی خوبن
But no one asked him.	اما کسی از او نپرسیده بود.
It was short but it was good enough for me.	مختصر بود اما برای من به اندازه کافی خوب بود.
My mom played cool and let me take time off.	مامانم باحال بازی کرد و اجازه داد مرخصی بگیرم.
You have to make some	باید مقداری درست کرد
He does not show.	او نشان نمی دهد.
They have to make decisions that may be more difficult.	آنها باید تصمیماتی بگیرند که شاید دشوارتر باشد.
Just wait a few moments outside.	فقط چند لحظه بیرون منتظر بمانید.
They are active when there is snow on the ground.	زمانی که برف روی زمین باشد فعال هستند.
Must have a car	حتما باید ماشین داشته باشه
The mind then continues to generate the same response without any basis.	سپس ذهن بدون هیچ مبنایی به ایجاد همان پاسخ ادامه می دهد.
For me, this meant that the building was blocking the wind.	برای من این بدان معنا بود که ساختمان جلوی باد را می گیرد.
He seems to be performing the song well.	به نظر می رسد که او آهنگ را به خوبی اجرا می کند.
My daughter is too young for that.	دختر من برای این حرف ها خیلی کوچک است.
It was in his best interest to stay with us.	به نفع او بود که با ما بماند.
It is impossible to imagine, it is impossible to believe.	تصور غیرممکن است، باور کردنش غیرممکن است.
He was no longer there.	او دیگر آنجا نبود.
Although he did not have a group for it.	اگرچه او گروهی را برای آن نداشت.
You should see it here.	شما باید آن را اینجا ببینید.
It was on TV.	در تلویزیون بود.
No he is not.	نه او نیست.
It was too much for us.	برای ما بیش از حد کافی بود.
In many ways it still was.	از بسیاری جهات هنوز هم همینطور بود.
Selling was not easy.	فروش آسانی نبود.
Your goal is your gift to the body.	هدف شما هدیه شما به بدن است.
And apply these to single people.	و اینها را برای افراد مجرد اعمال کنید.
There he needed to choose.	در آنجا به انتخاب نیاز داشت.
Instead, he seems to hate her.	در عوض به نظر می رسد که او از او متنفر است.
He must return by now	او باید تا الان برگردد
For a while it seemed like it would never end.	برای مدتی به نظر می رسید که هرگز تمام نمی شود.
We take these rights to heart.	ما این حقوق را قلباً می دانیم.
You are better than this	تو بهتر از این هستی
Action must be taken.	باید اقدامی انجام شود.
He, too, when it was first said.	او نیز، زمانی که برای اولین بار گفته شده بود.
Help the team get started quickly.	به تیم کمک کنید تا شروع سریعی داشته باشد.
Do not trust this man	به این مرد اعتماد نکن
My legs move without telling me they are tired.	پاهایم بدون اینکه به من بگویند خسته هستند حرکت می کنند.
He did not want to worry about it, but it was not up to him.	او نمی خواست او نگران شود، اما این به او بستگی نداشت.
He could taste it.	او می توانست طعم آن را بچشد.
not much	نه چندان
Do what you want.	آنچه را که می خواهید انجام دهید.
It is better to get a new number.	بهتر است یک عدد تازه تهیه کنید.
I was walking down the street and getting lost in the crowd.	به خیابان می‌رفتم و در میان جمعیت گم می‌شدم.
However, it is important to remember that there are other models as well.	با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که مدل های دیگری نیز وجود دارد.
If he had something to say, he would say it.	اگر حرفی برای گفتن داشت، می گفت.
Take a sample and distribute it.	یک نمونه را بردارید و آن را پخش کنید.
In fact, if you are available, you can be in the next movie.	در واقع اگر در دسترس باشید می توانید در فیلم بعدی باشید.
This is what.	این چیزی است که.
No one can touch it.	هیچ کس نمی تواند آن را لمس کند.
It did not last with us.	با ما دوام نیاورد.
Except for anger	به جز عصبانیت
But you can not.	ولی تو نمیتونی.
A beautiful dream	یک رویای زیبا
As companies fall faster, so do others.	همانطور که شرکت ها به سرعت سقوط می کنند، دیگران بالا می روند.
They will actually be elected against them because they have a cost.	آنها در واقع بر علیه آنها انتخاب خواهند شد زیرا هزینه دارند.
It came out.	آن بیرون آمد.
We believe that the answer lies in design.	ما معتقدیم که پاسخ در طراحی است.
I can love you.	می توانم دوستت داشته باشم.
Think of my gun	به تفنگ من فکر کن
This time it will not be a war.	این بار جنگ نخواهد بود.
This position is not correct.	این موضع صحیح نیست.
It was as if he was waiting	انگار منتظر بود
The problem of the mind is the problem of life.	مشکل ذهن مشکل زندگی است.
So you choose an anonymous person to protect it.	بنابراین شما شخص ناشناس را برای محافظت از آن انتخاب می کنید.
In fact, sometimes it never gets.	در واقع، گاهی اوقات هرگز به دست نمی آید.
His efforts have been in two forms.	تلاش او به دو صورت بوده است.
And look the other way.	و به طرف دیگر نگاه کنید.
This is nothing when it comes to keeping money.	زمانی که زمان نگهداری پول تغییر می کند، این چیزی نیست.
Differences have been found in the contacts of the two species.	تفاوت هایی در تماس های این دو گونه پیدا شده است.
But equally, it is broadcast live.	اما به همان اندازه، مستقیم پخش می شود.
No movement was heard.	حرکت شنیده نشد.
In addition, there was a public issue he wanted to talk about.	علاوه بر این، یک موضوع عمومی وجود داشت که او می خواست درباره آن صحبت کند.
He waited to one side for a while.	مدتی به یک طرف منتظر ماند.
They had a social background.	زمینه اجتماعی داشتند.
Definitely something that needs a key.	مطمئناً چیزی که نیاز به کلید داشته باشد.
The injury was real.	مصدومیت واقعی بوده است.
Well, hell with what he thought.	خوب، جهنم با آنچه او فکر می کرد.
Then we can benefit from it.	سپس می توانیم از آن بهره مند شویم.
I want to have a good policy.	می خواهم سیاست خوبی داشته باشیم.
There is nothing else to talk about	چیز دیگری برای صحبت وجود ندارد
it's important	خیلی مهمه
You're working hard.	تو سخت کار میکنی.
He did the opposite.	برعکس عمل کرد.
He still needed more points.	او هنوز به امتیازات بیشتری نیاز داشت.
They were falling apart.	داشتند از هم می پاشیدند.
He loved to party.	او دوست داشت مهمانی کند.
The same is true if you are white.	اگر شما سفید پوست هستید، همین امر صادق است.
I actually like it.	من در واقع آن را دوست دارم.
Everything goes faster.	همه چیز سریعتر پیش می رود.
They usually have two to five little ones.	آنها معمولا دو تا پنج کوچولو دارند.
However in this case.	با این حال در این مورد.
I was in the unit	من در واحد بودم
He would finish his work first.	اول کارش را تمام می کرد.
I appreciate recent reviews.	من از بررسی های اخیر قدردانی می کنم.
Same with me	با من هم همینطور
Remove after cooking and keep warm.	بعد از پخت آن را بردارید و گرم نگه دارید.
The least he could do was respect his life.	کمترین کاری که می توانست انجام دهد احترام به زندگی او بود.
I have been here for a month	من یک ماهه اینجام
They do not think and argue as well as in the past.	آنها مانند گذشته خوب فکر و استدلال نمی کنند.
I'm tired of sex and shoes.	از سکس و کفش خسته شدم.
Get your hair out of the way.	موهای خود را از مسیر خارج کنید.
He went out of his way to let her work.	او از مسیر خارج شد تا به او اجازه کار بدهد.
Maybe it's because you are away from home.	شاید به این دلیل است که شما از خانه دور هستید.
But they have gone far beyond that.	اما آنها خیلی فراتر رفته اند.
I look down.	به پایین نگاه می کنم.
It is possible for me.	برای من امکان پذیر است.
I no longer run in my own darkness.	من دیگر در تاریکی خودم نمی دوم.
We sold it last year.	همین پارسال فروختیم.
two years ago.	دو سال پیش.
Great if it leads to character growth.	اگر منجر به رشد شخصیت شود، عالی است.
The same thing happened last weekend at home.	همین اتفاق آخر هفته گذشته در خانه.
True means mixed mode.	True یعنی حالت مختلط.
The only thing that matters is the faith they have been taught.	تنها چیزی که اهمیت دارد ایمانی است که به آنها آموزش داده شده است.
Each item has specific steps.	هر آیتم دارای مراحل مشخصی است.
Where he knew he was.	جایی که می دانست اوست.
Despite the damage in the area, the school reopened.	با وجود آسیب هایی که در منطقه وجود داشت، مدرسه باز شد.
no he is not.	نه اون نیست.
But the important thing is what we can learn from the stories.	اما نکته مهم این است که چه چیزی می توانیم از داستان ها بیاموزیم.
And took him to his apartment.	و او را به آپارتمان خود برد.
I will be his really good side because of this.	من واقعاً به این دلیل طرف خوب او خواهم بود.
He felt right and wrong.	او حس درست و نادرستی داشت.
It works for everyone.	برای همه جواب می دهد.
There were no claims of surprise.	هیچ ادعای غافلگیری وجود نداشت.
You can use any combination of options.	می توانید از هر ترکیبی از گزینه ها استفاده کنید.
Well not the first	خب اولش نه
I lost my balance and fell to the ground.	تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم.
I hope they worked on everything.	امیدوارم آنها روی هر چیزی که بود کار می کردند.
You loved me.	تو مرا دوست داشته ای.
If it is good enough that it is not true, it is probably true.	اگر آنقدر خوب باشد که درست نباشد، احتمالاً درست است.
He has been denied medical treatment.	او از مرخصی برای معالجه محروم شده است.
I am her third husband	من شوهر سومش هستم
This may be due to two factors.	این ممکن است به دلیل دو عامل باشد.
Everything seems to be working fine here as always.	به نظر می رسد همه چیز در اینجا مثل همیشه خوب کار می کند.
Data interpretation was easy.	تفسیر داده ها آسان بود.
All eyes turned to me.	همه نگاه ها به سمت من چرخید.
Something a little more modern.	چیزی کمی مدرن تر.
To do this we do the following.	برای این کار ما به شرح زیر است.
There are many places to get help.	مکان های زیادی برای کمک گرفتن وجود دارد.
There was an opportunity.	فرصتی وجود داشت.
They had a close relationship with their natural environment.	آنها رابطه نزدیکی با محیط طبیعی خود داشتند.
Say he was sorry	بگو متاسف بود
It was a great comfort for us.	این یک آرامش بزرگ برای ما بود.
Also, there is an increasing focus on clinical applications in humans.	همچنین، تمرکز فزاینده ای بر روی کاربردهای بالینی در انسان قرار گرفته است.
These methods are a means to an end.	این روش ها وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند.
But we have to do it.	اما ما باید این کار را انجام دهیم.
He stepped aside again and tried to make sure.	دوباره کنار رفت و سعی کرد از آن مطمئن شود.
They only changed a little.	آنها فقط کمی تغییر کردند.
Of course, you can only use this once.	البته، شما فقط یک بار می توانید از چنین چیزی استفاده کنید.
The party must decide.	حزب باید تصمیم بگیرد.
Therefore, there is no need for plastering.	از این رو نیازی به گچ گیری نیست.
We can do it at any time.	ما می توانیم آن را در هر زمان انجام دهیم.
He seemed to have gone through a difficult night.	به نظر می رسید که شب سختی را پشت سر گذاشته است.
Feeling is the subject.	احساس موضوع است.
Just imagine that they are people of color.	فقط تصور کنید که آنها افراد رنگین پوست هستند.
We do this in turn.	ما به نوبت این کار را انجام می دهیم.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
My parents know both of us well.	پدر و مادرم هر دوی ما را به خوبی می شناسند.
This is a simple question with a complex answer.	این یک سوال ساده با یک پاسخ پیچیده است.
He got stuck somehow	یه جورایی گیر کرد
In the wild, both laws help keep species alive.	در طبیعت، هر دو قانون به زنده ماندن گونه ها کمک می کند.
Trust me, no one can think like you	به من اعتماد کن هیچکس نمیتونه مثل تو فکر کنه
He tried to think about where his research was.	او سعی کرد فکر کند که تحقیقاتش کجاست.
You were waiting outside my door	تو بیرون درب من منتظر بودی
Then there is style.	سپس سبک وجود دارد.
They have good and bad effects.	اثرات خوب و بد دارند.
His condition may change in another month or two.	ممکن است یک یا دو ماه دیگر وضعیت او تغییر کند.
My phone is playing.	گوشی من در حال پخش است.
Some are against it.	برخی مخالف آن هستند.
Another clean round	یه دور تمیز دیگه
Parents are often caught in the middle.	والدین اغلب در این وسط گرفتار می شوند.
The above results should be reported in the included studies.	نتایج فوق باید در مطالعات گنجانده شده گزارش شود.
It does not say anything about race.	این چیزی در مورد نژاد نمی گوید.
He also became a better and more patient teacher.	او معلم بهتر و صبورتر نیز می شد.
They will not be left there.	آنجا رها نخواهند شد.
Right after that the doors open and we enter.	درست بعد از آن درها باز می شوند و ما وارد می شویم.
More so lovely	بیشتر خیلی دوست داشتنی
But only men	اما فقط مردها
Or me, for example.	یا من، برای مثال.
The person is back.	شخص برگشت.
If it is something, it increases it.	اگر چیزی باشد آن را افزایش می دهد.
Well, so easy.	خوب، پس آسان است.
It was never sold.	هرگز فروخته نشد.
A man's mind is a mine.	ذهن یک مرد یک معدن است.
see you later!.	بعدا می بینمت!.
Of course not as much as a correct answer, but still fun.	البته نه به اندازه یک پاسخ صحیح، اما همچنان سرگرم کننده است.
However, you did not do that.	با این حال شما این کار را نکردید.
They said they had not seen you.	گفتند تو را ندیده اند.
This is his reality	این واقعیت اوست
Now this is not a bad idea.	حالا این ایده بدی نیست.
He knew there was something else in him.	او می دانست که چیز دیگری در او وجود دارد.
That means look at the subject!	یعنی به موضوع نگاه کن!.
Now, we do.	در حال حاضر، ما انجام می دهیم.
The air was closed again.	هوا دوباره بسته شد.
Everything that happened was something more.	هر اتفاقی که می افتاد چیزی بیشتر بود.
And then go and do it.	و بعد برو و این کار را بکن.
He was angry.	او عصبانی بود.
Also order away from sight.	همچنین دستور به دور از چشم.
Make new friends.	دوستان جدیدی پیدا کنید.
I needed him to approach the wall and me.	من به او نیاز داشتم که به دیوار و به من نزدیک شود.
It is done accordingly.	بر این اساس انجام شده است.
It cannot be seen and is not expected to show itself.	نمی توان آن را دید و انتظار نمی رود خود را نشان دهد.
We continued what we were trying to put in now.	ما به آنچه که اکنون برای قرار دادن مطالب خود در تلاش بود ادامه دادیم.
I will surprise you very much	من شما را بسیار شگفت زده خواهم کرد
Two studies did not report group size.	دو مطالعه اندازه گروه را گزارش نکردند.
I am looking forward to reading this series.	بی صبرانه منتظر خواندن این سریال هستم.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
The price was great too	قیمت هم عالی بود
We need change.	ما نیاز به تغییر داریم.
And everything seemed strange to me.	و همه چیز به نظرم عجیب می آمد.
I was glad he did, not me.	خوشحال بودم که او این کار را می کرد و نه من.
Here, last night, in my bedroom.	اینجا، دیشب، در اتاق خواب من.
If not, we simply fail here.	اگر اینطور نیست، ما در اینجا به سادگی شکست می خوریم.
For most people, this is not their concern.	برای اکثر مردم، این دغدغه آنها نیست.
You can overcome this, you can have a normal and happy life.	شما می توانید بر این موضوع غلبه کنید، می توانید یک زندگی عادی و شاد داشته باشید.
Your task is to make it easy.	وظیفه شما این است که آن را آسان کنید.
I could hardly take care of the children.	من به سختی می توانستم از بچه ها مراقبت کنم.
He entered the room.	وارد اتاق شد.
Technology industry.	صنعت فناوری.
Planning and designing experiments.	برنامه ریزی و طراحی آزمایش ها.
We hope this app helps children speak more easily.	ما امیدواریم که این برنامه به کودکان کمک کند تا راحت تر صحبت کنند.
I once thought we were very similar.	من زمانی فکر می کردم که ما خیلی شبیه هم هستیم.
And we know he wants to take me.	و ما می دانیم که او می خواهد مرا بگیرد.
We had a deal.	ما یک معامله داشتیم.
My system	سیستم خودم
And they hated me very soon.	و خیلی زود از من متنفر شدند.
Few appeared year after year.	تعداد کمی بودند که سال به سال ظاهر شدند.
I see everyone in the bar.	همه را در بار می بینم.
life's good!.	زندگی خوب است!.
The first taste, not so good.	طعم اول، نه چندان خوب.
I mean, it's just one day.	منظورم این است که فقط یک روز است.
I'm fine myself	من خودم خوبم
You will see more dogs.	شما سگ های بیشتری را خواهید دید.
He wrote the story for days on end and started working again.	روزهای متوالی داستان نوشت و دوباره شروع به کار کرد.
We were not ready for that.	ما برای آن آماده نبودیم.
This effect is not seen in the data.	این اثر در داده ها دیده نشده است.
He laughs at me every day.	او هر روز مرا می خنداند.
Big words do not make you smart.	حرف های بزرگ شما را باهوش نشان نمی دهد.
We leave early in the morning.	ما از اول صبح دور می شویم.
Instead of being respected by others, they respected him.	به جای اینکه دیگران احترام بگذارند به او احترام گذاشتند.
Despite the large number of broken windows, no serious damage was reported.	با وجود شکسته شدن شیشه های زیاد، آسیب جدی وارد نشد.
Everyone was trying to keep up with what other companies were doing.	همه تلاش می‌کردند تا با کارهایی که شرکت‌های دیگر انجام می‌دادند، پیش بروند.
You run, and that's it.	شما می دوید، و تمام.
I'm not sure why you say that is not the case.	مطمئن نیستم چرا شما می گویید اینطور نیست.
I was so young that I could not defend myself.	من خیلی جوان بودم که نمی توانستم از خودم دفاع کنم.
I should not use it.	من نباید از آن استفاده کنم.
These are offered at special rates and so on.	اینها با نرخ های ویژه و غیره ارائه می شوند.
Dogs show a lot of teeth when they smile.	سگ ها هنگام لبخند زدن دندان های زیادی نشان می دهند.
When you get home, now	وقتی به خانه برگشتی، حالا
After that, the rate of increase began to decrease.	پس از آن، سرعت افزایش شروع به کاهش کرد.
Maybe he was not.	شاید او نبود.
This is what it's about.	این چیزی است که در مورد آن است.
Not a woman.	نه یک زن.
Build your network	شبکه خود را بسازید
It is easy enough to collect what happened the next day.	به اندازه کافی آسان است که آنچه را که روز بعد اتفاق افتاده است جمع آوری کنید.
On Earth.	روی زمین.
He was not so thick that he did not know why.	آنقدر ضخیم نبود که نداند چرا.
Unfortunately, none of these bodies have been discovered.	متأسفانه هیچ یک از این اجساد آشکار نشده است.
I was one of the last people to go out.	من یکی از آخرین کسانی بودم که بیرون رفتم.
He was so scared he could not move.	او آنقدر ترسیده بود که نمی توانست حرکت کند.
He raised his face with a clear view of the group.	با دید واضح به گروه صورتش را بلند کرد.
Second, their production areas were destroyed.	ثانیاً، مناطق تولید خود از بین رفتند.
He just used it.	او فقط از آن استفاده کرد.
So be prepared	پس آماده باش
We are one.	ما یکی هستیم.
But when they write, they understand each other.	اما وقتی می نویسند همدیگر را می فهمند.
This is exactly what the law has done for him.	این دقیقاً همان کاری است که قانون برای او انجام داده است.
No less in the record.	در رکورد نه کمتر.
We believe that next time it will be different.	ما ایمان داریم که دفعه بعد متفاوت خواهد بود.
Or under a contract.	یا تحت یک قرارداد،.
However, the current study did not show similar results.	با این حال، مطالعه فعلی نتایج مشابهی را نشان نداد.
Returns to safety.	به ایمنی برمی گردد.
There is value in it	ارزشی در آن وجود دارد
They had to shoot it.	مجبور شدند به آن شلیک کنند.
But his physical condition worried me.	اما وضعیت جسمانی او من را نگران کرد.
I still do not understand what happened	هنوز نفهمیدم چی شد
This man is a favorite of the national press.	این مرد مورد علاقه مطبوعات ملی است.
Again, reading and writing memory is different.	باز هم حافظه خواندن و نوشتن متفاوت است.
This situation is very difficult to deal with.	رسیدگی به این وضعیت بسیار دشوار است.
We have to find your sister.	ما باید خواهرت را پیدا کنیم.
They have a wonderful personality.	آنها شخصیت فوق العاده ای دارند.
He wanted to cry again.	می خواست دوباره گریه اش کند.
You will come back later to see the results and say more.	بعدا برمیگردی تا نتایج رو ببینی و بیشتر بگی.
It seemed to represent a series of human bodies.	به نظر می رسید که نشان دهنده یک سری بدن انسان است.
I wanted him to be happy.	می خواستم او خوشحال باشد.
It is clear that it failed.	واضح است که شکست خورد.
You never know when that's going to happen.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد.
But again, this is just a theory.	اما باز هم، این صرفا یک نظریه است.
You can hardly believe that you can go to a very interesting place.	شما به سختی می توانید باور کنید که می توانید به جایی بسیار جالب بروید.
It is just beginning	تازه داره شروعش میکنه
Their minds are tight.	ذهنشان سفت بسته است.
They maintained a normal life as much as they could.	آنها به آنچه می توانستند زندگی عادی را حفظ کردند.
He had learned how to shape a film into his image.	یاد گرفته بود که چگونه یک فیلم را به تصویر او شکل دهد.
I'm almost sure he was.	من تقریبا مطمئن هستم که او بود.
You have to think a lot.	شما باید خیلی فکر کنید.
Instead, they seem to be focusing on the back.	در عوض، به نظر می رسد تمرکز آنها ممکن است روی قسمت پشتی باشد.
My head and abdomen.	سر و شکم من است.
They must be part of the system.	آنها باید بخشی از سیستم باشند.
I needed him to remember that we had more good times than bad.	من به او نیاز داشتم که به یاد بیاورد که ما بیشتر اوقات خوب داشتیم تا بد.
And you feel it.	و شما آن را احساس می کنید.
I was never tested	من هیچ وقت تست نشدم
Let's start with the one you can answer.	بیایید با یکی که می توانید پاسخ دهید شروع کنیم.
My sex life, if possible.	زندگی جنسی من، در صورت امکان.
I hope they help you too.	امیدوارم آنها هم به شما کمک کنند.
But nothing is so simple.	اما هیچ چیز به این سادگی نیست.
He himself did not have much.	خودش هم چیز زیادی نداشت.
He was afraid it might be, but he could not stop himself.	می ترسید که ممکن است باشد، اما دیگر جلوی خود را نمی گرفت.
Now lift him up	حالا او را بلند کن
there is no problem.	هیچ مشکلی وجود ندارد.
Both companies are great with great product.	هر دو شرکت های عالی با محصول عالی هستند.
Being in nature.	بودن در طبیعت.
I just wanted to know what he knows.	فقط می خواستم بداند که او می داند.
You know this damn well	تو این لعنتی رو خوب میدونی
Process the rest of the meat in the same way.	بقیه گوشت را به همین ترتیب پردازش کنید.
In fact, no.	در واقع، نه هیچ.
A category above.	یک دسته بالا.
Too small, too sharp, too much.	خیلی کوچک، خیلی تیز، خیلی زیاد.
We have to move these things.	ما باید این چیزها را به حرکت در آوریم.
Which was never discussed.	که هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفت.
I do 'not say lie	من دروغ نگفتم
He has a shop not far from here.	او یک مغازه دارد نه چندان دور از اینجا.
Four days ago I decided to really work on it.	چهار روز پیش تصمیم گرفتم واقعاً روی آن کار کنم.
The situation is not comfortable	موقعیت راحتی نیست
The media will love it.	رسانه ها آن را دوست خواهند داشت.
Maybe it was because there was no wine.	شاید به این دلیل بود که شراب نبود.
He was a test of that hope.	او آزمایشی برای این امید بود.
Remember how it felt.	به یاد داشته باشید چه حسی داشت.
His answers were very meaningless.	پاسخ های او بسیار کم معنا بود.
All systems go.	همه سیستم ها می روند.
We climb the walls	از دیوارها بالا می رویم
He would come in a few days and get off again.	چند روزی می آمد داخل و دوباره پیاده می شد.
Everyone has the first boat.	هر کسی اولین قایق را دارد.
They could hardly hear what he was saying.	آنها به سختی می شنیدند که او چه می گوید.
Let's say you are a completely safe driver.	بیایید بگوییم که شما یک راننده کاملاً ایمن هستید.
It felt good to the touch.	در لمس حس خوبی داشت.
You can do anything to make the pieces smooth.	هر کاری می توانید انجام دهید تا قطعات یکدست شوند.
He hated it and did not want them to do it.	او از آن متنفر بود و نمی خواست آنها این کار را انجام دهند.
I passed easily even without much effort.	حتی بدون اینکه تلاش زیادی کنم به راحتی گذشتم.
I also dealt with him quickly because of the opposite.	من هم به دلیل مخالف، سریع با او برخورد کردم.
He failed twice.	دو بار شکست خورد.
Mine from the time of your birth	مال من از ساعت تولدت
We talk to the people who are with this person.	ما با افرادی که با این شخص هستند صحبت می کنیم.
The company is not growing that much.	شرکت آنقدر رشد نمی کند.
There is no ideal or perfect system.	هیچ سیستم ایده آل یا کاملی وجود ندارد.
What he saw was not real.	چیزی که او می دید واقعی نبود.
He met your father	او با پدرت آشنا شد
The rest of the time, you do not even know it is there.	بقیه زمان، شما حتی نمی دانید که آنجاست.
I also stood there and did not say a word.	من هم همانجا ایستادم و حرفی نزدم.
Everything he did was well done.	به هر چه دست زد به خوبی انجام شد.
But, this is not really much.	اما، این واقعاً چیز زیادی نیست.
He took his first steps.	اولین قدم هایش را برداشت.
Behind him, the second face, is a man in black.	پشت سر او، چهره دوم، مردی سیاه پوش.
Well, not true.	خوب، درست نیست.
If it sounds familiar, it should.	اگر آشنا به نظر می رسد، باید.
Now everyone is grown up	الان همه بزرگ شده اند
I just hope he makes a lot of money soon.	فقط امیدوارم زودتر پول زیادی به دست بیاورد.
He tried to keep his voice quiet.	با تلاش صدایش را آرام نگه داشت.
This is their job.	این کار آنهاست.
It sounds complicated, but it really isn't.	پیچیده به نظر می رسد، اما واقعا اینطور نیست.
He is on a business trip out of town.	او برای یک سفر کاری خارج از شهر است.
Like the better part is five months.	مثل قسمت بهتر پنج ماه است.
This may be his best single for me forever.	این ممکن است برای همیشه بهترین تک آهنگ او برای من باقی بماند.
I do not want to receive money for not working.	من نمی خواهم برای کار نکردن پول دریافت کنم.
Enjoy this day	از این روز لذت ببرید
The answer can be based on opinion.	پاسخ می تواند مبتنی بر عقیده باشد.
Used to indicate votes.	برای نشان دادن رأی استفاده می شود.
They were beyond that.	آنها فراتر از این بودند.
He was actually crazy.	در واقع دیوانه او بود.
This has been a way of remembering my past.	این راهی برای یادآوری گذشته من بوده است.
This is not easy.	این آسان نیست.
We finally brought him here	بالاخره آوردیمش اینجا
I did not want to lose my friends.	من نمی خواستم دوستانم را از دست بدهم.
But in a way, the screen is not a flat screen.	اما به نوعی صفحه نمایش یک صفحه نمایش تخت نیست.
He neither looked at her nor heard what she said.	نه به او نگاه کرد و نه شنید که او چه گفت.
It was never supposed to be.	هرگز قرار نبود.
Forget science	علم را فراموش کن
It was bigger now	حالا بزرگتر شده بود
Do not stress about which building, which floor, which room.	در مورد کدام ساختمان، کدام طبقه، کدام اتاق استرس نداشته باشید.
I have to get dark	من باید تاریک شوم
He thought maybe he had changed his mind.	فکر کرد شاید نظرش عوض شده است.
We are discussing the competition.	ما در مورد مسابقه بحث می کنیم.
He was forcibly entered.	او به زور وارد شد.
Close it later	بعد ببندش
For example, very soon	مثلا خیلی زود
Believe that we have the right solution for it.	باور کنید که ما راه حل مناسبی برای آن داریم.
This is a big operation that is done daily by our rules.	این عملیات بزرگی است که روزانه توسط قوانین ما انجام می شود.
However, the numbers were too small to conclude.	با این حال، اعداد و ارقام برای نتیجه گیری بسیار اندک بود.
You can find that link here.	شما می توانید آن لینک را در اینجا پیدا کنید.
Those who do not move	اونایی که حرکت نمیکنن
Like me, he must be about three years old.	او هم باید مثل من حدود سه سال داشته باشد.
As the quality of the film increases, so do the prices.	با افزایش کیفیت فیلم، قیمت ها نیز افزایش می یابد.
I did not know what his condition was.	نمی دانستم چه وضعیتی دارد.
He turns forward.	او به سمت جلو برمی گردد.
We will start the engine again in the shortest time.	ما دوباره موتور را در کمترین زمان روشن خواهیم کرد.
He does not go up and down and does not jump.	او بالا و پایین نمی‌رود و نمی‌پرد.
You do not want to take me	نمیخوای منو بگیری
This is not your best feature.	این بهترین ویژگی شما نیست.
I could see a lot of progress in him.	من می توانستم پیشرفت زیادی در او ببینم.
You know from your heart	تو از دلت میدونی
He is the first new piece to be heard.	او اولین قطعه جدیدی است که شنیده می شود.
This creates good open source code.	این باعث ایجاد کد منبع باز خوب می شود.
We have the best fans.	ما بهترین هواداران را داریم.
The relationship between working conditions and sound is analyzed.	رابطه بین شرایط کاری و صدا تحلیل می شود.
But you were asking some unusual questions.	اما شما چند سوال غیرعادی می پرسیدید.
Also consider the room temperature.	همچنین دمای اتاق را در نظر بگیرید.
All land specifications have changed.	تمام مشخصات زمین تغییر کرده است.
He did not point his gun at anyone.	او اسلحه اش را به سمت کسی نشانه نگرفته بود.
But this is my money that we are talking about.	اما این پول من است که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
In the other part you have an expression.	در قسمت دیگر شما یک برای بیان دارید.
You have to look at people.	شما باید به مردم نگاه کنید.
I heard a close voice.	من صدای نزدیک را شنیدم.
You can not do things.	شما نمی توانید کارها را انجام دهید.
Fear Of Anything	ترس از هر چیزی
I meant thanks	منظورم تشکر بود
But they know he lives.	اما آنها می دانند که او زندگی می کند.
One and it was over.	یک و تمام شد.
This is even worse.	این حتی بدتر است.
The photo was shown to him.	عکس را به او نشان داده بودند.
It must have been great	حتما عالی بود
My coffee is cold.	قهوه ام سرد است.
Then we got used to it.	بعد عادت کردیم.
Some believed that this was a lack of sex.	برخی معتقد بودند که این عدم رابطه جنسی است.
True love demands this of us.	عشق واقعی این را از ما می خواهد.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
Use with caution.	با احتیاط استفاده کنید.
But of course there was no time for that.	اما البته زمانی برای آن وجود نداشت.
He knew the accused in connection with their military work.	او متهم را در رابطه با کار نظامی آنها می شناخت.
There is strong evidence for this idea.	شواهد محکمی برای این ایده وجود دارد.
I did not know where it was.	نمی دانستم کجاست.
But there was no escape.	اما راه فراری نبود.
He was still holding her.	هنوز او را نگه می داشت.
It had no beginning and no end.	آغازی نداشت و پایانی هم نخواهد داشت.
He used the power of his mind to win over and over again.	او از قدرت ذهن خود برای پیروزی بارها و بارها استفاده کرد.
But value is not available.	اما ارزش در دسترس نیست.
He was still delivering orders.	او هنوز هم سفارشات عرضه می کرد.
Then another day and a half to return.	سپس یک روز و نیم دیگر برای بازگشت.
In no way did any of them cause such severe pain when touched.	به هیچ وجه، هیچ یک از آنها در هنگام لمس چنین درد شدیدی ایجاد نکردند.
He is very strong	اون خیلی قویه
He watched the sunset.	غروب خورشید را تماشا کرد.
But he will carry out his orders.	اما او دستورات خود را اجرا خواهد کرد.
People know who you are.	مردم متوجه می شوند که شما کی هستید.
He needs the support of his friends more than ever.	او بیش از هر زمان دیگری به حمایت دوستانش نیاز دارد.
But maybe this is worse.	اما شاید این بدتر باشد.
The situation has not improved much since then.	از آن زمان اوضاع چندان بهبود نیافته است.
He left us alone.	ما را به حال خودمان رها کرد.
It just doesn't happen.	فقط اتفاق نمی افتد.
I'm learning my business.	من در حال یادگیری کسب و کارم هستم.
Let simmer for a few minutes until the bottom is brown.	اجازه دهید بدون حرکت چند دقیقه بپزد تا ته آن قهوه ای شود.
I think he believed us.	من فکر می کنم او ما را باور کرد.
Believe it or not, you are actually getting older.	باور کنید یا نه، در واقع دارید پیر می شوید.
You can clearly see that this part is broken.	به وضوح می بینید که این قسمت خراب است.
The more you practice, the higher you go.	هرچه بیشتر تمرین کنید، در آن بالاتر می‌روید.
So is his mother	مادرش هم همینطور
They hurt more.	بیشتر درد می کشند.
To force character mode.	برای اجبار حالت کاراکتر.
Listening without hands.	گوش دادن بدون دست است.
Two, yes, but not three.	دو، بله، اما نه سه.
He took on this task and never looked back.	او این وظیفه را بر عهده گرفت و هرگز به عقب نگاه نکرد.
He may have been.	او ممکن است بوده باشد.
But its art disappeared with more modern players.	اما هنر آن با بازیکنان مدرن تر ناپدید شد.
Just because it is a special mission does not mean that it should not be counted.	فقط به این دلیل که یک ماموریت ویژه است، به این معنی نیست که نباید حساب شود.
I really enjoy watching it.	من از تماشای آن بسیار لذت می برم.
Safety based on such a limited amount of data.	ایمنی بر اساس چنین تعداد محدودی از داده ها.
Well, good enough.	خوب، به اندازه کافی خوب است.
Nothing interesting happened.	هیچ چیز جالبی پیش نیامد.
The stranger had finally caught him.	ناشناس بالاخره او را گرفتار کرده بود.
Be careful of your thoughts as you emerge.	مراقب افکار خود در حین ظهور باشید.
Having this kind of relationship is wonderful.	داشتن این نوع رابطه فوق العاده است.
Of course, there is no such reference here.	البته در اینجا چنین مرجعی وجود ندارد.
Easy to do it.	آسان آن را انجام می دهد.
But your needs may be different from mine.	اما ممکن است نیازهای شما با من متفاوت باشد.
Distribution rights	حقوق توزیع
It is good to have a plan	خوبه که برنامه داشته باشی
If you do not do one, you do the other.	اگر یکی را انجام نمی دهید، دیگری را انجام می دهید.
The only problem is how to do it.	تنها مشکل این است که چگونه آن را انجام دهیم.
Of course, we fell in love with the house we live in.	البته ما عاشق خانه ای شدیم که در آن زندگی می کنیم.
The children are there	بچه ها آنجاست
And make sure you do not follow.	و مطمئن شوید که دنبال نمی شوید.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
He was clearly dead.	او به وضوح مرده بود.
This is exactly why you should leave immediately.	دقیقاً به همین دلیل است که باید فوراً آنجا را ترک کنید.
We need it.	ما به اون نیاز داریم.
All good reasons to be sure.	همه دلایل خوب برای اطمینان.
I wish it was that easy.	ای کاش به این آسانی بود.
At.	در.
Buy one and get one for free	یکی بخر یکی رایگان بگیر
He agreed to be there.	او قبول کرد که آنجا باشد.
He reached out and shrugged.	به او رسید و شانه هایش را تکان داد.
One comes from this side	یکی از این طرف میاد
He will give you exactly what you need.	او دقیقاً آنچه را که نیاز دارید به شما می دهد.
She's out of the house	اونم بیرون از خونه
He put her in the front seat.	او را روی صندلی جلو نشاند.
We are ready to move.	ما آماده حرکت هستیم.
Maybe their class differences could buy him some time.	شاید اختلاف طبقاتی آنها بتواند کمی برای او وقت بخرد.
The process is not cheap.	فرآیند ارزان نیست.
Therefore, most key points are discussed at least four times.	بنابراین، بیشتر نکات کلیدی حداقل چهار بار مورد بحث قرار می گیرند.
It was like hatred	مثل نفرت بود
I hope no one has heard.	امیدوارم کسی نشنیده باشد.
After that, it does not.	پس از آن، آن را ندارد.
When you can do them, you will never understand why you could not.	وقتی بتوانید آنها را انجام دهید، هرگز متوجه نمی شوید که چرا نتوانسته اید.
The facts are clear and simple.	حقایق واضح و ساده هستند.
The men who did this may come back.	مردانی که این کار را کردند ممکن است دوباره برگردند.
More than fair	بیش از عادلانه
It was only an hour ago, but it seemed so much longer.	فقط یک ساعت گذشته بود، اما خیلی بیشتر به نظر می رسید.
I can only talk about them.	من فقط می توانم از آنها صحبت کنم.
He tells one of the families that their son died in the war.	او به یکی از خانواده ها می گوید که پسرشان در جنگ جان باخته است.
There was a good mood.	روحیه خوبی حضور داشت.
I was not thinking of anything	من به چیزی فکر نمی کردم
But he was really his project.	اما او واقعاً پروژه او بود.
However, there seemed to be no wall.	با این حال به نظر می رسید که دیواری وجود نداشته باشد.
As a system, it performs very well.	به عنوان یک سیستم، عملکرد بسیار خوبی دارد.
There is no way a judge can buy it.	هیچ راهی وجود ندارد که قاضی آن را بخرد.
You were dead	تو مرده بودی
A view of things	نمایی از چیزها
And soft and light weight.	و وزن نرم و سبک.
There is even more than that.	حتی بیشتر از این هم هست.
He was calm and did everything right.	او آرام بود و همه کارها را درست انجام داد.
They are quite complex.	آنها کاملا پیچیده هستند.
This is his second case in a year.	این دومین مورد از او برای یک سال است.
We were free to write what we liked.	ما آزاد بودیم آنچه را که دوست داریم بنویسیم.
Great for kids and can be played on a computer.	برای بچه ها عالیه و روی کامپیوتر هم پخش میشه.
If you fail, step aside and try another time or day.	اگر شکست خوردید، کنار بروید و زمان یا روز دیگری را امتحان کنید.
I was done for.	من تمام شده بود برای.
They will still happen.	آنها هنوز هم اتفاق خواهند افتاد.
But there is no word on how this happened.	اما در مورد چگونگی این اتفاق صحبتی نشده است.
We were really happy with the answer.	ما واقعا از پاسخ خوشحال شدیم.
Questions but no answers.	سوالات اما بدون پاسخ.
Everything was done to the highest standard.	همه چیز با بالاترین استاندارد انجام شد.
He needed this weekend.	او به این آخر هفته نیاز داشت.
It has been identified in two children.	این در دو کودک شناسایی شده است.
This was the case in this small village.	در این روستای کوچک به این صورت بود.
I think they are wrong.	من فکر می کنم آنها اشتباه می کنند.
And special effects	و جلوه های ویژه
Do not reject me, man.	من را رد نکن، مرد.
Every life, really.	هر زندگی، واقعا.
His back is broken.	کمرش شکسته است.
He looked at me.	از کنارم نگاه کرد.
You may not realize that you are doing this.	شاید متوجه نشدید که این کار را انجام دهید.
I'm so excited to be on a show again.	من خیلی هیجان زده هستم که دوباره در یک برنامه حضور دارم.
Each happens half the time.	هر کدام نیمی از زمان اتفاق می افتد.
He brings out a side of him that we will not see soon.	طرفی از او را بیرون می آورد که ما به زودی نمی بینیم.
Winter will not put you under pressure and there is no need.	زمستان شما را تحت فشار نخواهد گذاشت و نیازی نیست.
But my mind keeps coming back to our previous conversation.	اما ذهن من مدام به مکالمه قبلی ما برمی گردد.
They have a lot of experienced players in the second tier.	آنها بازیکنان باتجربه زیادی در رده دوم دارند.
No one is really sure how they work or why.	هیچ کس واقعاً مطمئن نیست که چگونه کار می کنند یا چرا.
We hear about it day after day, over and over again.	ما روزها، بارها و بارها درباره آن می شنویم.
Who stood up to these?	چه کسی در مقابل اینها ایستاد.
I looked at the little boy.	به پسر کوچولو نگاه کردم.
Sometimes he played great defense.	در بعضی مواقع دفاع عالی بازی کرد.
Day ten ended.	روز حدود ده به پایان رسید.
Now people are forgetting this.	حالا مردم این را فراموش می کنند.
I'm not really interested in going out with anyone.	واقعاً علاقه ای به رفتن با یک نفر دیگر هم ندارم.
I do not think he wants to go home!	فکر نکنم بخواد بره خونه!.
You say it was ten years ago.	شما می گویید ده سال پیش بود.
It may be fun.	ممکن است سرگرم کننده باشد.
This is different from faith.	این با ایمان فرق دارد.
He did not have the power to hear and decide on action.	قدرت شنیدن و تصمیم گیری در مورد عمل را نداشت.
They can lead people to action.	آنها می توانند افراد را به سمت عمل سوق دهند.
They think you're better.	آنها فکر می کنند شما بهتر هستید.
At least they call it something else.	حداقل آن را چیز دیگری می نامند.
He had a lot of food on the other side.	او در آن طرف غذای زیادی داشت.
Most soldiers never returned.	اکثر سربازان هرگز برنگشتند.
We ordered coffee.	قهوه سفارش دادیم.
Well, most of them are people who want to make a game.	خب، بیشتر گروهی از افرادی هستند که می خواهند بازی بسازند.
It is not enough to simply learn what we do not know.	اگر به سادگی چیزهایی را که نمی دانیم یاد بگیریم، کافی نیست.
Lots of corpses around	تعداد زیادی اجساد در اطراف
The day his friend died and the day his father found him.	روزی که دوستش فوت کرد و روزی که پدرش او را پیدا کرد.
Press the release button after the jump.	بعد از پرش دکمه آزاد شدن را بزنید.
he likes you.	او شما را دوست دارد.
Just standing there	فقط اونجا ایستاده
Of course, these decisions will be made in the future.	البته این تصمیمات در آینده اتخاذ خواهد شد.
I do not like planning	من برنامه ریزی را دوست ندارم
He turned to his mother.	رو به مادرش کرد.
This really confronted me today.	این واقعا امروز با من روبرو شد.
In the current situation it should be even more.	در شرایط فعلی باید حتی بیشتر باشد.
Then he returned to her mouth.	سپس به دهان او بازگشت.
But this does not mean that the threat of death is worthless.	اما این بدان معنا نیست که تهدید به مرگ ارزشی ندارد.
I simply believe that you are wrong about a lot.	من به سادگی معتقدم که شما در مورد زیادی در اشتباه هستید.
With his arm still around him, he turned to look back.	در حالی که بازویش هنوز دور او بود، برگشت تا به عقب نگاه کند.
Keep changing.	به تغییر ادامه دهید.
They just want to make it work.	آنها فقط می خواهند آن را همانطور که هست کار کنند.
God is King, make no mistake.	خدا پادشاه است، اشتباه نکنید.
You told them it upset their balance.	به آنها گفتی، تعادلشان را از بین برد.
It was just part of growing up.	این فقط بخشی از بزرگ شدن بود.
To shorten a long story, that something was a kid.	برای کوتاه کردن یک داستان طولانی، که چیزی یک بچه بود.
There is more to do and say.	کارهای بیشتری برای انجام و گفتن وجود دارد.
He said you are in trouble	گفت تو به دردسر افتاده ای
We had a lot of commuting.	خیلی رفت و آمد داشتیم.
This is what we hoped to achieve.	این همان چیزی است که ما امیدوار بودیم به آن برسیم.
Not interesting enough	به اندازه کافی جالب نیست
Other than that, nothing really.	غیر از این، هیچ چیز واقعا.
She wants the boy to join her.	او می خواهد که آن پسر به او ملحق شود.
The findings of the present study are similar.	یافته های مطالعه حاضر مشابه هستند.
I'm probably his best customer.	من احتمالا بهترین مشتری او هستم.
I think he is, a little.	من فکر می کنم او است، کمی.
It was a story to be told.	داستانی بود که باید گفت.
I told him he was dead	بهش گفتم مرده
I have to be with you	من باید با تو باشم
Teachers hate it.	معلمان از آن متنفرند.
she is here.	او اینجاست.
That's really good, of course.	این واقعاً خوب است، البته.
He is not behind the house.	او پشت خانه نیست.
It has just disappeared	تازه از بین رفت
We first examine the related tasks.	ابتدا کارهای مرتبط را بررسی می کنیم.
Much research remains to be done.	تحقیقات زیادی برای انجام باقی مانده است.
I needed to feel	نیاز داشتم که احساس کنم
I absolutely loved it.	من کاملا آن را دوست داشتم.
It seemed normal before we got married.	قبل از ازدواج ما عادی به نظر می رسید.
Oh, great time.	اوه، زمان بزرگ.
You will see a big difference.	تفاوت بزرگی را خواهید دید.
My life is not in danger.	زندگی من در خطر نیست.
Thus, a total of four experiments were given to children.	بنابراین، در مجموع، به کودکان چهار آزمایش داده شد.
I loved my parents.	من پدر و مادرم را دوست داشتم.
I love it and thank you !!!!.	دوستش دارم و ممنون!!!!.
Its own windows were too small to sit on.	پنجره های خودش برای نشستن در آن خیلی کوچک بود.
I tried to be cool.	سعی کردم خونسرد باشم.
Likely.	احتمالا.
Who was he.	او که بود.
He did a great job tonight.	او امشب عملکرد فوق العاده ای ارائه کرد.
He never knew the answer.	او هرگز جواب را نمی دانست.
They did not think they were the same.	آنها فکر نمی کردند که آنها یکسان هستند.
The other girls had given up on him.	دختران دیگر از او منصرف شده بودند.
Your cancer has been cut off from society.	سرطان شما از جامعه بریده شده است.
It worked fast but maybe not for long.	سریع کار کرد اما شاید برای مدت طولانی نه.
A light was on.	یک چراغ روشن بود.
It could be hard.	ممکن بود سخت باشد.
He looked at them.	به آنها نگاه کرد.
I only use what you have given me.	من فقط از آنچه به من داده ای استفاده می کنم.
Say what he said	بگو چی گفته
Manage the family.	خانواده را اداره کنید.
And there will be no war.	و جنگی در کار نخواهد بود.
Some projects require this type of planning.	برخی از پروژه ها به این نوع برنامه ریزی نیاز دارند.
He thought it would be better this way.	فکر کرد اینجوری بهتر بود.
But trying to find that knowledge is still fun.	اما تلاش برای جستجوی این دانش هنوز هم سرگرم کننده است.
I have to work with a few things that needed to be done.	باید با چند کار که باید انجام می شد کار کنم.
It's over now	الان تمام شد
There will be nonsense in this post.	در این پست مزخرفاتی وجود خواهد داشت.
I can tell you everything	هر چی هست میتونم بهت بگم
There will still be work.	هنوز کار وجود خواهد داشت.
That day, my life changed again.	در آن روز، زندگی من دوباره تغییر کرد.
When life goes well, little is made of it.	وقتی زندگی به خوبی پیش می رود، چیز کمی از آن ساخته می شود.
But it was actually incredibly effective.	اما در واقع فوق العاده موثر بود.
Perform experiments and analyze experimental data.	انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده های تجربی.
It's a lucky break	آن یک استراحت خوش شانس
He was tired and said he did not have the patience to play.	او خسته بود و گفت که حوصله بازی کردن ندارد.
Then suddenly it was morning.	بعد ناگهان صبح شد.
For one thing, it only takes you deeper into the problem.	برای یک چیز، این فقط شما را در مشکل عمیق تر می برد.
He is also good at what he did.	او هم در کاری که انجام داد خوب است.
You should know this	باید اینو بدونی
I think he brings good people under his control.	من فکر می کنم او افراد خوبی را زیر نظر خود می آورد.
In addition, this group has many people behind them.	به علاوه این گروه افراد زیادی پشت سر خود دارند.
Some of the ones you ask.	برخی از کسانی که شما سوال می کنید.
A base of the same name.	پایه ای به همین نام.
I see some things do not change.	می بینم بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
Although still in progress.	اگرچه هنوز در حال پیشرفت است.
It still is.	هنوز هم هست.
They were lucky last time	دفعه قبل خوش شانس بودند
However, a few are as large as what we entered.	با این حال، تعداد کمی مانند آنچه ما وارد آن شدیم، بزرگتر هستند.
We were and they were.	ما بودیم و آنها.
I have to be remote.	من باید از راه دور باشم.
This woman was supposed to be his death.	این زن قرار بود مرگ او باشد.
It was a lovely time of year.	زمان دوست داشتنی سال بود.
You must have pressed the wrong button.	حتما دکمه را اشتباه فشار داده اید.
It takes time to get through this event.	گذشتن از این رویداد زمان می برد.
Maybe you can talk to him	شاید بتونی باهاش ​​حرف بزنی
But they will change	اما آنها تغییر خواهند کرد
Then I come to the conclusion that no one else does.	سپس به این نتیجه می رسم که هیچ کس دیگری این کار را نمی کند.
His own story	داستان خودش
He also did a solid job in the solid parts.	او در قسمت‌های محکم نیز کار محکمی انجام داد.
The lower ones were probably.	پایین ترها احتمالا بودند.
He does not want to stop.	او نمی خواهد متوقف شود.
Of course he was.	البته او بود.
I will make my own decision	من تصمیم خودم را خواهم گرفت
But maybe this view is wrong.	اما شاید این نگاه اشتباه باشد.
You do it out of love.	شما این کار را از روی عشق انجام می دهید.
Now the city has taken him as one of his own.	حالا شهر او را یکی از خودش گرفته است.
Eventually the drugs must be discarded.	در نهایت داروها باید کنار گذاشته شوند.
Memories you shared	خاطراتی که به اشتراک گذاشتی
It was impossible to identify who might be watching me.	شناسایی کسی که ممکن است مرا تماشا کند غیرممکن بود.
He likes a lot of things.	او خیلی چیزها را دوست دارد.
The physical meaning of the results is examined.	معنای فیزیکی نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.
I was stronger	من قوی تر بودم
And the second sex was over.	و رابطه جنسی دوم به آخر بود.
Not so much.	آنقدرها هم نیست.
But this is to get the wrong end of the stick.	اما این برای گرفتن انتهای اشتباه چوب است.
They looked at each other like strange animals.	آنها مانند حیوانات عجیب و غریب به یکدیگر نگاه می کردند.
He obviously knew where they were.	بدیهی است که می دانست کجا هستند.
Again and again.	دوباره و دوباره.
Not even about politics.	حتی در مورد سیاست هم نیست.
My mom told me last year	مامانم پارسال بهم گفت
Look half the time and he is on the phone.	نیمی از زمان را نگاه کنید و او در حال تلفن است.
He returned home for a few months to get ready.	چند ماهی به خانه برگشت تا آماده شود.
Cover and serve at room temperature if needed.	آن را سرپوش گذاشته و در صورت نیاز در دمای اتاق سرو کنید.
He was later on medical leave.	او بعداً در مرخصی پزشکی قرار گرفت.
They are the best gift he has ever left.	آنها بهترین هدیه ای هستند که او پشت سر گذاشته است.
I do not know what to say in the face of such claims.	من نمی دانم در برابر چنین ادعاهایی چه بگویم.
Sometimes they fall asleep and miss their stop.	گاهی اوقات آنها به خواب می روند و توقف خود را از دست می دهند.
This one looked like the original.	این یکی شبیه اورجینال بود.
That was one aspect.	این یک جنبه بود.
Sometimes he worked and sometimes he was completely dead.	گاهی اوقات کار می کرد و گاهی کاملاً مرده عمل می کرد.
Despite the cold, he began to sweat.	با وجود سرما، شروع به عرق کردن کرد.
I will be with you in a few hours.	من تا چند ساعت دیگر پیش شما خواهم بود.
We hated to see him sad.	از دیدن غمگینش متنفر بودیم.
They were going to run away and get married.	قرار بود فرار کنند و ازدواج کنند.
Who is in your mind.	چه کسی در عقل خود.
Well, that's what the little girl saw when she first saw it.	خوب، این همان چیزی است که دختر کوچکی که آن را برای اولین بار دید، آن را نامید.
But he shows much less interest in sex.	اما علاقه بسیار کمتری به رابطه جنسی نشان می دهد.
Only, not the best.	فقط، نه بهترین.
I really like the concept.	من واقعاً مفهوم را دوست دارم.
This is how our parents can be described.	پدر و مادر ما را می توان اینگونه توصیف کرد.
But they can do it.	اما آنها می توانند این کار را انجام دهند.
It's not like anything else.	شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
We are tired as teachers.	ما به عنوان معلم خسته ایم.
Before we even meet	قبل از اینکه حتی ملاقات کنیم
During all this time, he never took his eyes off mine.	در تمام این مدت، او هرگز چشمانش را از چشمان من بر نداشت.
I mean the absolute details.	منظورم جزییات مطلق آن است.
Maybe we are not as advanced as we think.	شاید آنقدرها هم که فکر می کنیم پیشرفته نیستیم.
It's that simple and that's hard.	به همین سادگی و به همین سختی است.
And from then on it looks smaller.	و از آن به بعد کوچکتر به نظر می رسد.
All they had to do was get him out.	تنها کاری که آنها باید انجام می دادند این بود که او را بیرون بیاورند.
He had heard her say this a thousand times.	هزار بار شنیده بود که او این را گفت.
One has hands, the other has feet, the other has eyes.	یکی دست دارد، دیگری پا، دیگری چشم.
Pushed closer.	هل داد نزدیکتر.
You would not believe that he just wanted to see how it was.	شما باور نمی کنید که او فقط می خواست ببیند چگونه است.
You had two ways to open one.	شما دو راه داشتید که می توانستید یکی را باز کنید.
With that one, you might be able to escape.	با آن یکی، شاید بتوانی نجات پیدا کنی.
We lead ourselves	خودمون رهبری میکنیم
Just take the time to set your goals.	فقط برای تعیین اهدافتان وقت بگذارید.
His eyes were open but there was nothing to see.	چشمانش باز بود اما چیزی برای دیدن نبود.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
His pale eyes were clear and cold.	چشمان رنگ پریده اش صاف و سرد بود.
He chooses not to work hard.	او انتخاب می کند که در کار سخت کار نکند.
So life has gone through a complete circle.	بنابراین زندگی یک دایره کامل را طی کرده است.
He noticed that his throat was dry.	متوجه شد گلویش خشک شده است.
He did not even notice the action.	او حتی متوجه این عمل نشد.
Until then, he could hardly eat.	تا آن زمان به سختی می توانست غذا بخورد.
Not hard again.	نه به سختی دوباره.
But it is set on some elements.	اما بر روی برخی از عناصر تنظیم شده است.
Which takes pleasure from it.	که لذت را از آن می گیرد.
Like you do not want to be here	مثل اینکه نمیخوای اینجا باشی
You laughed out loud.	با صدای بلند خندید.
My husband did not tell me anything about this.	شوهرم در این مورد به من چیزی نگفته بود.
And power in the specific area in which you are seeking feedback.	و قدرت در حوزه خاصی که در آن به دنبال بازخورد هستید.
Let's take a chance.	بیایید فرصت کنیم.
That year was quite a year.	آن سال کاملاً سال بود.
Do not ask questions, they will not answer.	از کسی سوال نپرسید، هیچ جوابی ندهند.
There are very few good things in this game.	چیزهای خوب در این بازی بسیار کم است.
I walk past the building to the parking lot.	از کنار ساختمان به سمت پارکینگ می روم.
Let's sit there	بریم اونجا بشینیم
I have never seen him	من هرگز او را ندیده ام
I mean, if he didn't, it would be a risk.	منظورم این است که اگر این کار را نمی کرد، این یک نوع ریسک بود.
If you link to my blog, you can use my photos.	اگر وبلاگ من را لینک کنید می توانید از عکس های من استفاده کنید.
I did not want to be a target in the world.	من نمی خواستم یک هدف در جهان باشم.
It was great to see how good this experience was.	خیلی خوب بود که این تجربه چقدر خوب بود.
Be even more careful in your planning.	حتی در برنامه ریزی دقیق تر شوید.
Stories may contain strong or even intense sexual content.	داستان ها ممکن است حاوی محتوای جنسی قوی یا حتی شدید باشد.
Religion is taught.	دین آموزش داده می شود.
I'm really excited about this.	من واقعا در مورد این هیجان زده هستم.
I think this is a bad thing.	به نظر من این چیز بدی است.
He had been hiding there all afternoon.	تمام بعدازظهر را آنجا مخفی کرده بود.
I thought the look wanted to kill me.	فکر می کردم که نگاه می خواهد مرا بکشد.
Maybe we should call it a day.	شاید باید آن را یک روز بنامیم.
It was gone very suddenly	خیلی ناگهانی رفته بود
You have to practice it yourself and witness your failure.	شما باید خودتان آن را تمرین کنید و شاهد شکست خود باشید.
But again, this has never been the main problem.	اما باز هم، این هرگز مشکل اصلی نبوده است.
But a driver may only notice a few things.	اما یک راننده ممکن است فقط به چند مورد توجه کند.
I was here before, in the first week, and I did not find anything.	من قبلاً اینجا بودم، در هفته اول، و چیزی پیدا نکردم.
The same distance value indicates two different criteria.	مقدار مسافت یکسان دو معیار متفاوت را نشان می دهد.
So it caught my attention.	بنابراین توجه من را به آن جلب کرد.
I quit at the age of four.	من در چهار سالگی از کار خارج شدم.
One was young and clear and suddenly noticed.	یکی جوان و باصفا بود و یک دفعه متوجه شد.
Good food too	غذای خوبی هم
There was no harm in preparing.	برای آماده شدن ضرری نداشت.
I'm not exactly sure.	من دقیقا مطمئن نیستم.
This year only family	امسال فقط خانواده
There is no place	جا نیست
This is what we call them here.	این چیزی است که ما آنها را در اینجا می نامیم.
His brothers need it.	برادرانش به آن نیاز دارند.
Because it is over now	چون الان تموم شده
But for women, the issue was more complicated.	اما برای زنان موضوع پیچیده تر بود.
There are amazing stories around.	داستان شگفت انگیزی در اطراف وجود دارد.
These are good things for a boy to spend time learning.	اینها چیزهای خوبی برای پسر است که وقت خود را صرف یادگیری کند.
Leave it.	آن را رها کن.
Music was our connection.	موسیقی ارتباط ما بود.
While he only answers small questions, it is still very useful.	در حالی که او فقط به سوالات کوچک پاسخ می دهد، هنوز هم بسیار مفید است.
Worry another time	یه وقت دیگه نگرانش باش
We talked on the phone every day.	هر روز تلفنی صحبت می کردیم.
He was a little older than me.	او کمی از من بزرگتر بود.
None were ready to surrender.	هیچ کدام آماده تسلیم شدن نبودند.
About something he found a little over a month ago.	در مورد چیزی که کمی بیش از یک ماه پیش پیدا کرد.
But it needs to talk and worse.	اما نیاز به صحبت کردن دارد و بدتر از آن.
Search among thousands of interesting and random facts.	در میان هزاران واقعیت جالب و تصادفی جستجو کنید.
With the head from the edge.	با سر از لبه.
He nodded as if to mean it.	سرش رو تکون داد انگار منظورش این بود.
Let me think about it.	بگذار در مورد آن فکر کنم.
I do not understand it.	من آن را درک نمی کنم.
I check my phone	گوشیمو چک میکنم
I'm not sure they really got there or said much.	من مطمئن نیستم که آنها واقعاً به جایی رسیده اند یا چیزهای زیادی گفته اند.
He said it was my fault, the party started at one o'clock.	گفت اشتباه از من بود، مهمانی از ساعت یک شروع شد.
You and I, it may still happen.	من و تو، هنوز هم ممکن است اتفاق بیفتد.
I turned to him and grabbed his throat.	به سمتش برگشتم و گلویش را گرفتم.
The best thing for him is to walk on his own.	بهترین چیز برای او این است که خودش راه برود.
Our total water consumption has decreased.	کل مصرف آب ما کاهش یافته است.
Everyone stops when they talk, not just me.	همه وقتی حرف می زنند جلوی چیزها را می گیرند، نه فقط من.
Do your job so you can get away from it.	کار خود را طوری انجام دهید که می توانید از آنجا دور شوید.
A boy so far could only push his luck.	یک پسر تا اینجا فقط می توانست شانس خود را فشار دهد.
I learn a lot more	من خیلی بیشتر یاد میگیرم
However, he was sure that there would be no storm here.	با این حال او مطمئن بود که طوفانی در اینجا وجود نخواهد داشت.
Continued after a few seconds.	بعد از چند ثانیه ادامه داد.
Everyone could feel it.	همه می توانستند آن را حس کنند.
This is a new distance record.	این یک رکورد جدید در مسافت است.
It has been too long.	خیلی طولانی شده است.
I read books.	من کتابها رو میخونم.
You can do a lot of things there without opening all the apps.	بدون باز کردن همه برنامه‌ها، می‌توانید کارهای زیادی در آنجا انجام دهید.
They hated each other from the moment they met.	آنها از همان لحظه ای که ملاقات کردند از یکدیگر متنفر بودند.
In addition, you want.	علاوه بر این، شما می خواهید.
When the girls entered, he looked up.	وقتی دخترها وارد شدند، نگاهش را بالا گرفت.
He must have seen.	او باید می دید.
Let him have his space.	اجازه دهید او فضای خود را داشته باشد.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بیشتر ما قبل از آزمایش در مورد زندگی خود صحبت می کردیم.
Show and say damn	نمایش و لعنتی بگو
They never work.	آنها هیچ وقت نتیجه نمی دهند.
This is not something that fans want to hear.	این چیزی نیست که هواداران بخواهند بشنوند.
His skin was pale.	پوستش رنگ پریده بود.
I'm sorry you are not	متاسفم که تو نیستی
For a new movie	برای فیلم جدید
I am free to decide not to study.	من آزادم که تصمیم بگیرم در مطالعه شرکت نکنم.
They start making their calls.	آنها شروع به انجام تماس های خود می کنند.
This lasted for several hours until we reached a river.	این کار چند ساعتی ادامه داشت تا اینکه به رودخانه ای رسیدیم.
This was not a man who often said no to his wife.	این مردی نبود که اغلب به همسرش نه بگوید.
So the claims are different in terms of type, species and personality.	بنابراین ادعاها از نظر نوع، گونه و شخصیت متفاوت است.
This is something they clearly understand.	این چیزی است که آنها به وضوح درک می کنند.
only this.	فقط همین.
I think maybe with a fresh start we can make some progress.	فکر می‌کنم شاید با یک شروع جدید بتوانیم کمی پیشرفت کنیم.
If he had, he had and he was not there.	اگر او داشت، داشت و او آنجا نبود.
Then a voice came from above.	سپس صدایی از بالا آمد.
They had done nothing.	هیچ کاری نکرده بودند.
Take a second deep breath and hold.	یک نفس عمیق دوم و نگه دارید.
I told him again	دوباره بهش گفتم
There is little reason to believe that this will work.	دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم این کار موثر خواهد بود.
The only way out of space	تنها راه خروج از فضا
He once told me that it was not a problem.	او یک بار به من گفت که مشکلی نیست.
You should see the download service without learning.	شما باید سرویس دانلود را بدون یادگیری ببینید.
This is different about doing it.	این در مورد انجام آن متفاوت است.
If necessary, a combination of both.	در صورت نیاز، ترکیبی از هر دو.
In this business, you have to be prepared to lose people.	در این تجارت، باید برای از دست دادن افراد آماده شوید.
Birds use their music for a variety of reasons.	پرندگان به دلایل مختلف از آهنگ های خود استفاده می کنند.
Equal in our ability to work.	در توانایی ما برای کار برابر است.
Oil or gas is where you find them.	نفت یا گاز جایی است که آنها را پیدا می کنید.
Everyone wants to feel good.	همه می خواهند احساس خوبی داشته باشند.
I'm looking for the right way to structure it.	من به دنبال این هستم که راه درستی برای ساختار آن چیست.
The higher this number, the higher the blood sugar.	هرچه این عدد بیشتر باشد، افزایش قند خون بیشتر است.
Everything will be fine now.	اکنون همه چیز خوب خواهد بود.
Experiment to see what you like and what works best for you.	آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی دوست دارید و چه چیزی برای شما بهتر عمل می کند.
And you came late	و دیر اومدی
This part of the story has been played over and over again.	این قسمت از داستان بارها و بارها پخش شده است.
And be with you	و با تو باشم
Work on your goals from today.	از همین امروز روی اهداف خود کار کنید.
I expect them to do this when they see my situation and perspective.	من انتظار دارم وقتی وضعیت و دیدگاه من را ببینند، این کار را انجام دهند.
It is more in the language of this world.	بیشتر به زبان این دنیاست.
There may be some chance.	ممکن است نوعی شانس وجود داشته باشد.
But people have a good memory.	اما مردم حافظه خوبی دارند.
I call on the people to be forced to work for it.	من از مردم می خواهم که مجبور شوند برای آن تلاش کنند.
In fact, this is not the case.	در واقعیت، این چنین نیست.
His voice trembled as he spoke.	وقتی صحبت می کرد صدایش می لرزید.
I do not know how to start.	من نمی دانم چگونه شروع کنم.
His name is bad	اسمش بد است
Then he called the earth.	سپس زمین را صدا زد.
The guard said no once more.	نگهبان یک بار دیگر گفت نه.
I was completely shocked.	کاملا شوکه شده بودم.
He had no source, but they saw him.	منبعی نداشت، اما او را می دیدند.
As the frequency of these cases increased, so did his self-confidence.	با افزایش فراوانی این موارد، اعتماد به نفس او نیز افزایش یافت.
You think he does one thing and does another.	شما فکر می کنید او یک کار را انجام می دهد و دیگری را انجام می دهد.
I also played safe	من هم سالم بازی کردم
I was twice his wife.	من دو برابر زن او بودم.
You should know this too.	این را هم باید بدانید.
We talked about everything.	ما در مورد همه چیز صحبت کردیم.
She should try to think like her mother.	او باید سعی کند مثل مادرش فکر کند.
And none of the players could explain how he got there.	بود و هیچ کدام از بازیکنان نتوانستند توضیح دهند که چگونه به آنجا رسیده است.
I read parts of it and it did not go very well.	قسمت هایی از آن را خواندم و خیلی خوب پیش نمی رفت.
But his concern for women there seemed to be over.	اما به نظر می رسید که نگرانی او برای زنان در آنجا پایان یافته است.
He started writing.	شروع به نوشتن کرد.
He says it was hard at school at first.	او می گوید که در ابتدا در مدرسه سخت بود.
However, this is a real question.	با این حال، این یک سوال واقعی است.
I had dreams	من رویاهایی داشتم
Many men have told me over the years.	در طول این سال ها مردان زیادی به من گفته اند.
Sample business report	نمونه ای از گزارش تجاری
However, there were limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود داشت.
We have to go back to the middle.	ما باید به وسط برگردیم.
I will tell you a story that many do not know.	من داستانی را برای شما تعریف می کنم که خیلی ها نمی دانند.
His mention had brought this to mind.	ذکر او این را به ذهن متبادر کرده بود.
My dream is not for another city.	رویای من برای شهر دیگری نیست.
Rotate a template.	یک قالب بچرخانید.
He has not worked for years.	او سالهاست که کار نکرده است.
That was the goal last night	هدف دیشب همین بود
Reported to our page	به صفحه ما گزارش شد
They are sent on a garden path.	آنها در مسیر باغی فرستاده شده اند.
There was no man in his plans.	مردی در برنامه های او قرار نمی گرفت.
We hope they reach him.	امیدواریم به او برسند.
It was more powerful in some ways.	از جهاتی قدرتمندتر بود.
The school was not the same.	مدرسه مثل هم نبود.
I also played with it several times.	من هم چندین بار با آن بازی کردم.
But we have learned to go ahead and watch.	اما ما یاد گرفته‌ایم که جلوتر برویم و تماشا کنیم.
Standing with traffic center.	ایستاده با مرکز ترافیک.
House projects seem to have occupied me all summer.	به نظر می رسد پروژه های خانه تمام تابستان من را به خود اختصاص داده است.
He thought it was useless to be bad.	او فکر کرد که بد بودن به درد نمی خورد.
Where to get it before you start your trip.	قبل از شروع سفر از کجا تهیه کنید.
He stood outside once and took a deep breath.	یک بار بیرون ایستاد و نفس عمیقی کشید.
less than that.	کمتر از آن.
Maybe his big hands that looked so powerful.	شاید دستان بزرگ او که بسیار قدرتمند به نظر می رسید.
I really love you	من واقعا دوستت دارم
I must say, he played a good game.	باید بگویم، او یک بازی خوب انجام داد.
Here is an idea.	در اینجا یک ایده است.
Finally stopped.	بالاخره ایستاد.
True or False.	درست یا غلط.
This may be due to a lack of appropriate information and knowledge.	این ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات و دانش مناسب باشد.
There was no problem.	هیچ مشکلی پیش نیامد.
Two children died in each group.	در هر گروه دو کودک جان باختند.
However at the same time it is smooth.	با این حال در همان زمان صاف است.
Appreciate the project and the effort.	از پروژه و تلاش قدردانی کنید.
I could live with interest.	من می توانستم با بهره زندگی کنم.
Satisfaction with these terms is not a condition of purchase.	رضایت از این شرایط شرط خرید نیست.
As you might guess, we do it our way.	همانطور که ممکن است حدس بزنید، ما این کار را به روش خود انجام می دهیم.
And they're kind of in the middle right now.	و آنها در حال حاضر به نوعی در وسط هستند.
He could not, whether this place is real or not.	او نمی توانست، چه این مکان واقعی باشد یا نه.
Once it starts, it will be very difficult to stop it.	هنگامی که شروع می شود، متوقف کردن آن بسیار دشوار خواهد بود.
He was missing	تنگ می شد
This caused some participants to avoid telling their decision to anyone.	این باعث شد که برخی از شرکت کنندگان از گفتن تصمیم خود به کسی اجتناب کنند.
And as they say, what can be measured can be managed.	و همانطور که می گویند، آنچه را که می توان اندازه گرفت، می توان مدیریت کرد.
I was scared.	من ترسیده بودم.
I had to make a video for this song.	مجبور شدم برای این آهنگ ویدیو بزارم.
But this does not seem to be the whole truth.	اما این همه حقیقت به نظر نمی رسد.
I'm happy to say that my mother is much better.	خوشحالم که می گویم مادرم خیلی بهتر است.
There is a God, we are not.	خدا هست، ما نیستیم.
Her house was clean and really beautiful.	خانه او تمیز و واقعا زیبا بود.
However, he did not really believe it for a moment.	با این حال، او واقعاً یک لحظه این را باور نکرد.
This is one of your best.	این یکی از بهترین های شماست.
You still have to try to find time to exercise.	هنوز هم باید سعی کنید زمانی برای ورزش کردن پیدا کنید.
Do not work overtime just because you are away from home.	فقط به این دلیل که از خانه دور هستید ساعات اضافی کار نکنید.
Today is the opposite.	امروز برعکس است.
I will definitely appreciate it.	من مطمئنا از آن قدردانی می کنم.
Like, they just do not exist.	مانند، آنها فقط وجود ندارند.
He does not do what he says.	به آنچه می گوید عمل نمی کند.
He became very serious about talking about it and did it.	او در مورد صحبت کردن در مورد آن بسیار جدی شد و انجام داد.
I wanted to start my wish list.	می خواستم لیست آرزوهایم را شروع کنم.
I do not know if it was or was not.	نمی دانم بود یا نبود.
None of them are great right now.	هیچ کدام در حال حاضر عالی نیستند.
Many men missed the opportunity.	بسیاری از مردان فرصت را از دست دادند.
They were told when to work and what to do.	به آنها گفته شد که چه زمانی کار کنند و چه کار کنند.
Use their words, not your words.	از کلمات آنها استفاده کنید نه از کلمات شما.
I do not lose my shirt on this.	من پیراهنم را روی این گم نمی کنم.
His engine was producing maximum speeds.	موتور او حداکثر سرعت از را تولید می کرد.
These must go	اینها باید بروند
It is probably a combination.	احتمالاً ترکیبی است.
The next time you realize you're really stuck, think about it.	دفعه بعد که متوجه شدید واقعاً گیر افتاده اید، به آن فکر کنید.
Any part of the skin surface can be involved.	هر بخشی از سطح پوست می تواند درگیر شود.
However, the plaintiff did not object to the orders in court.	با این حال، شاکی به دستورات در دادگاه اعتراض نکرد.
I had no plans	هیچ برنامه ای نداشتم
Many men do.	بسیاری از مردان انجام می دهند.
He wanted that life	اون اون زندگی رو میخواست
The car is not locked	ماشین قفل نیست
But in general, you really do.	اما در حالت کلی، شما واقعاً انجام می دهید.
In the opinion of a good, simple design is usually the best.	به نظر یک طرح خوب، ساده معمولا بهترین است.
He wants to have lunch with you too.	او هم می خواهد با شما ناهار بخورد.
I do not sign orders.	من سفارشات را امضا نمی کنم.
They are a great team.	آنها تیم بزرگی هستند.
I just want things to work great and sound good.	من فقط می خواهم چیزها عالی کار کنند و صدای خوبی داشته باشند.
Therefore, we strongly recommend the initial plans.	بنابراین ما برنامه های اولیه را به شدت توصیه می کنیم.
Then, when you get out, you can warm up again.	سپس، وقتی بیرون آمدید، می توانید دوباره خود را گرم کنید.
You do not know how much	نمیدونی چقدر
Come on, work with me on this.	بیا، در این مورد با من کار کن.
He is sharp on his feet, but that makes him come out.	او روی پاهایش تند است اما این باعث می شود که بیرون بیاید.
But they can only change if they want to change.	اما آنها تنها در صورتی می توانند تغییر کنند که بخواهند تغییر کنند.
You're just upset	تو فقط ناراحتی
So he works while he goes to school.	بنابراین او در حالی که به مدرسه می رود کار می کند.
I can see them coming.	من می توانم آنها را ببینم که می آیند.
He liked sex.	او از رابطه جنسی خوشش می آمد.
Until they wanted to know who he was.	تا اینکه خواست بدانند او کیست.
We go out for breakfast.	برای صبحانه بیرون می رویم.
I loved the first one, no story was good with me.	من اولی را دوست داشتم، هیچ داستانی با من خوب نبود.
Getting what they call training.	گرفتن چیزی که آنها به آن آموزش می گویند.
They can be written after the code is done.	آنها را می توان پس از انجام کد نوشت.
The smell was not good	بو مناسب نبود
A man died with his own hands, and now more of them will die.	مردی با دستانش مرد، و اکنون تعداد بیشتری از آنها خواهند مرد.
They are not just familiar with it.	آنها فقط با آن آشنا نیستند.
Women naturally trust men and seek to protect them.	زنان به طور طبیعی به مردان اعتماد دارند و به دنبال محافظت از آنها هستند.
This series has lived for itself.	این سریال برای خودش زندگی کرده است.
I am a young woman.	من یک زن جوان هستم.
Or I did not believe him	یا او را باور نکردم
I haven't finished it yet.	هنوز تمومش نکردم.
Actually look at this.	در واقع به این نگاه کنید.
I have to close that door, buy time for us.	باید آن در را ببندم، برای ما زمان بخر.
They had reached the row of trees.	به ردیف درختان رسیده بودند.
Water and food soon became a problem.	آب و غذا به زودی مشکل ساز می شد.
Open your mind and feel it.	ذهن خود را باز کنید و این را احساس کنید.
Every girl wants to be him.	هر دختری دوست دارد او باشد.
White did not seem to understand everything that was being said.	وایت طوری به نظر می‌رسید که انگار همه چیزهایی که گفته می‌شود را نمی‌فهمد.
Like, he couldn't believe it.	مثل اینکه، او نمی توانست آن را باور کند.
Thanks to the whole family.	از تمام خانواده تشکر می کنم.
He did not have a key	کلید نداشت
We had to be in a situation to survive.	برای زنده ماندن باید در شرایطی قرار می گرفتیم.
They looked at your age.	آنها به سن شما نگاه کردند.
I can do this with a high school education.	با تحصیلات دبیرستانی می توانم این کار را انجام دهم.
Especially because it was true.	مخصوصاً چون حقیقت داشت.
I do not know who	نمی دانم از کیست
With gold teeth and other things, very funny.	با دندان های طلا و چیزهای دیگر، خیلی خنده دار است.
I looked at him.	نگاهی به او انداختم.
Except it was not perfect	جز اینکه کامل نبود
It was either a stop, or it was all over.	یا توقف بود، یا تمام.
It looked perfect.	کامل به نظر می رسید.
A data set is presented first.	ابتدا یک مجموعه داده ارائه می شود.
No one seems to care.	به نظر می رسد هیچ کس اهمیت نمی دهد.
This was from a private friend.	این از یک دوست خصوصی بود.
Of course, there will be a selection process.	البته روند گزینش نیز وجود خواهد داشت.
I knew mine was cold	میدونستم مال من سرده
He was surprised about her.	او در مورد او تعجب کرد.
I will definitely try this	حتما اینو امتحان میکنم
He closed his eyes as he spoke and held them.	همانطور که او صحبت می کرد چشمانش را بست و آنها را نگه داشت.
A friendly call was made two months ago.	تماس دوستانه دو ماه قبل برقرار شده بود.
School was over more than an hour ago.	مدرسه بیش از یک ساعت قبل تمام شده بود.
He does not feel.	او احساس نمی کند.
A number of heads turned towards us.	تعدادی از سرها به سمت ما چرخیدند.
However, this function only shows me the first person in the list.	با این حال این تابع فقط اولین نفر را در لیست به من نشان می دهد.
He can do amazing things.	او می تواند کارهای شگفت انگیزی انجام دهد.
This study examines the related factors based on this model.	این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط بر اساس این مدل پرداخته است.
About the mind and its place in nature.	درباره ذهن و جایگاه آن در طبیعت.
You have to bring him here to see this.	شما باید او را به اینجا بیاورید تا این را ببیند.
I wrote songs on the road.	در جاده آهنگ می نوشتم.
Each ring represents one year of the tree's life.	هر حلقه نشان دهنده یک سال از عمر درخت است.
You are very careful of him again tonight.	امشب دوباره خیلی مراقب او هستی.
If you can sell your product, then sell.	اگر می توانید محصول خود را بفروشید، پس بفروشید.
See if you can get people out of here.	ببینید آیا می توانید مردم را از اینجا بیرون کنید.
Call recorded.	تماس ضبط شد.
However, film has a role to play in social marketing.	با این حال، فیلم نقشی در بازاریابی اجتماعی دارد.
But there is more to it.	اما چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد.
I vote, but that's almost as far as it goes.	من رای می‌دهم، اما این تقریباً تا آنجاست که پیش می‌رود.
They are part of the criminal network.	آنها بخشی از شبکه جنایی هستند.
Add pepper to taste.	فلفل را به مزه اضافه کنید.
That was the point we reached.	این نقطه ای بود که به آن رسیدیم.
I was worried that my device was broken.	نگران بودم که دستگاهم خراب شده باشد.
At least it is not very likely	حداقل احتمالش زیاد نیست
They also made the right business decisions.	آنها تصمیمات تجاری درستی نیز گرفتند.
The sound was coming from there.	صدا از آنجا می آمد.
There was a glass of water on the table, most of which was full.	یک لیوان آب روی میز بود که بیشتر آن پر بود.
Realizing a dream is our goal.	تحقق یک رویا هدف ماست.
We have to get as much as we could.	ما باید تا جایی که می توانستیم به دست آوریم.
I do not want to go.	من نمی خوام برم.
This was repeated several times.	این کار چندین بار تکرار شد.
They did not believe us.	ما را باور نکردند.
Came out.	از بیرون آمد.
That was the big secret.	این راز بزرگ بود.
I kept you	نگهت داشتم
We focus on the former first, the latter is easily followed.	ما در ابتدا روی اولی تمرکز می کنیم، دومی به راحتی دنبال می شود.
I did not know that either.	من هم این را نمی دانستم.
She loves it.	او آن را دوست دارد.
You know I'm real	میدونی من واقعیم
We see that the fit remains very good in most cases.	می بینیم که تناسب در اکثر موارد بسیار خوب باقی می ماند.
The pair were suddenly very pale.	این جفت ناگهان بسیار رنگ پریده شده بود.
Tell everyone to go and camp.	به همه بگو بروند و اردو بزنند.
Not anything else.	نه چیز دیگری.
As usual, there are big players on the field.	طبق معمول، بازیکنان بزرگی در زمین حضور دارند.
They enjoy training the body in the best possible way.	آنها از آموزش بدن به بهترین شکل ممکن لذت می برند.
They will have it anyway.	آنها به هر حال آن را خواهند داشت.
The fat was gone from his face.	چربی از صورتش رفته بود.
But more, much more.	اما بیشتر است، خیلی بیشتر.
Now comes a big surprise.	اکنون یک شگفتی بزرگ پیش می آید.
Therefore, we conducted the present study.	بنابراین ما مطالعه حاضر را انجام دادیم.
It looks nervous.	عصبی به نظر می رسد.
Not so true on the side.	در طرف نه چندان درست است.
This is something that is very difficult.	این چیزی است که خیلی سخت است.
But then, he did not have to.	اما بعد، او مجبور نبود.
His legs are interesting	پاهاش جالبه
Think he has a lot to do with it.	فکر کن او خیلی با آن کار دارد.
This argument is simply wrong.	این استدلال به سادگی اشتباه است.
Now, we are on a different path.	اکنون، ما در حال گذراندن یک مسیر متفاوت هستیم.
The view that s.	دیدگاهی که س.
However, I'm not worried about them.	با این حال من نگران آنها نیستم.
We passed a minefield.	از یک میدان مین عبور کردیم.
Obviously, these are just average numbers.	بدیهی است که اینها فقط اعداد متوسط ​​هستند.
How much he wanted her.	چقدر او را می خواست.
here it is.	ایناهاش.
The more we walked, the more we talked about literature.	هر چه قدم می زدیم، بیشتر در مورد ادبیات صحبت می کردیم.
The same is true here	اینجا هم همینطوره
More than one set of legs.	بیش از یک ست پا.
It was fun	خوش گذشت
Jobs in the next two to three years.	مشاغل در دو تا سه سال آینده.
One was land use policy and the other was health care.	یکی سیاست کاربری زمین و دیگری مراقبت های بهداشتی بود.
We know where to look.	ما می دانیم به کجا نگاه کنیم.
The test was performed twice.	آزمون دو بار انجام شد.
He carefully placed the bottle between his legs and waited.	بطری اش را با احتیاط بین پاهایش گذاشت و منتظر ماند.
He is not used to such things	به این جور چیزا عادت نکرده
I do not know what it could be.	من نمی دانم آن چه می تواند باشد.
He is supposed to be a doctor.	او قرار است پزشک شود.
End to the side.	پایان به کنار.
He does not talk to anyone.	او از هیچ کس حرفی نمی زند.
Performed some biological experiments and participated in their analysis.	برخی از آزمایشات بیولوژیکی را انجام داد و در تجزیه و تحلیل آنها مشارکت داشت.
We got the money about a year and a half ago.	حدود یک سال و نیم پیش پول را گرفتیم.
Think about your target customers and what your business does.	به مشتریان هدف خود و کارهایی که کسب و کار شما انجام می دهد فکر کنید.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
White indicates no difference between the reference face and the comparison face.	رنگ سفید نشان دهنده عدم تفاوت بین چهره مرجع و صورت مقایسه است.
Oh no, he took me to that other world.	اوه نه، او مرا به آن دنیای دیگر راه داد.
But still, it makes me cold.	اما باز هم این باعث سردی من می شود.
However, the type of answer you give does not help much.	با این حال، نوع پاسخی که می دهید کمک چندانی نمی کند.
So far, so good.	تا به حال همه چیز خوب کار می کند.
The baby is only half of me.	بچه فقط نصف من است.
I do not want.	من نمی خواهم.
I knew better than accepting real money.	من بهتر از پذیرش پول واقعی می دانستم.
The focus of this paper is model development.	تمرکز در این مقاله توسعه مدل است.
He means well	منظورش خوبه
Worse than the cold	از سرما بدتره
God must be experienced, and it cannot be described, or really known.	خدا را باید تجربه کرد، و نمی توان آن را توصیف کرد، یا واقعاً شناخت.
This is a small thing.	این یک چیز کوچک است.
Turn off the power.	برق را خاموش کنید.
Five hard teeth pull it out.	پنج دندان سفت کار را از آن خارج می کند.
Everything still looked good.	همه چیز هنوز خوب به نظر می رسید.
The ground is hard and wet.	زمین سخت و مرطوب است.
The president knows how to protect himself.	رئیس جمهور، می داند چگونه از خود محافظت کند.
It just seemed too much.	فقط خیلی به نظر می رسید.
There is nothing sick about him.	هیچ چیز مریضی در مورد او نیست.
Sometimes it helps to keep things on paper.	گاهی اوقات این کمک می کند که چیزها روی کاغذ باشد.
He tried to say something.	سعی کرد چیزی بگوید.
The people want to get rid of the war.	مردم خواهان رهایی از جنگ هستند.
The real ones have been re-ordered.	آنهایی که واقعی هستند دوباره سفارش داده شده اند.
Its speed is both good and bad.	سرعت بیرون آمدن آن هم خوب است و هم بد.
But he could not cope with it and the success it brought.	اما او نتوانست با آن و موفقیتی که به همراه داشت کنار بیاید.
We had a very sad conversation.	صحبت بسیار غم انگیزی داشتیم.
I will explain it.	من آن را توضیح می دهم.
For months, this seemed completely impossible.	برای ماه ها، این کاملا غیرممکن به نظر می رسید.
We will address this issue later.	بعداً به این موضوع رسیدگی می کنیم.
The effect was immediate and amazing.	اثر آنی و شگفت انگیز بود.
Now he knew better.	حالا بهتر می دانست.
And of course he is still very young.	و البته او هنوز خیلی جوان است.
I can not imagine being higher.	نمی توانم بالاتر بودن را تصور کنم.
They can only show and anyone can get it.	آنها فقط می توانند نشان دهند و هر کسی می تواند آن را دریافت کند.
Another area of ​​focus was.	یکی دیگر از زمینه های تمرکز بود.
Again, there are several ways to do this.	باز هم راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
Then a few new approaches are introduced.	سپس چند رویکرد جدید ارائه می شود.
You looked at me	به من نگاه کردی
But there are many things they do.	اما چیزهای زیادی وجود دارد که انجام می دهند.
A city seems to be difficult to escape.	به نظر می رسد یک شهر برای فرار از آن دشوار باشد.
His mother is one of my mother's best friends.	مادرش یکی از بهترین دوستان مادرم است.
You have limited contact with the outside world.	شما ارتباط محدودی با دنیای بیرون دارید.
You can handle it	از پسش برمیای
I had never spent so much time outside.	من تا به حال این همه وقت را بیرون نگذرانده بودم.
The easier you can get your money, the lower the interest rate.	هر چه راحت تر بتوانید پول خود را بدست آورید، نرخ بهره کمتر می شود.
It is not going to do extra work.	قرار نیست کار اضافی انجام دهد.
You never.	شما هرگز.
And this is what you want to discover.	و این چیزی است که شما می خواهید کشف کنید.
Anyway, not against good teams.	به هر حال مقابل تیم های خوب نیست.
I work with my computer in the afternoon.	بعد از ظهر با کامپیوترم کار می کنم.
What a woman who lives.	چه زنی که زندگی می کند.
They can not stop you, man.	آنها نمی توانند شما را متوقف کنند، مرد.
Everything has to move forward.	همه چیز باید به جلو حرکت کند.
Do not have a problem with them.	با آنها مشکلی نداشته باشید.
Check on him to see if he is OK.	او را بررسی کنید و ببینید که آیا او خوب است یا خیر.
Someone logged in to our account on the first try.	شخصی در اولین تلاش وارد حساب ما شد.
This is the biggest mistake that children make.	این بزرگترین اشتباهی است که بچه ها مرتکب می شوند.
But let's be honest with ourselves.	اما بیایید با خودمان صادق باشیم.
Instead, you may want to make it public.	در عوض، ممکن است بخواهید آن را عمومی کنید.
But only you can do it.	اما فقط شما می توانید آن را انجام دهید.
He could not maintain a proper supply.	او نمی توانست عرضه مناسب را حفظ کند.
You should try to mix it together.	شما باید سعی کنید آن را با هم مخلوط کنید.
For the first time, we are free.	برای اولین بار، ما آزاد هستیم.
This difference is due to a combination of several factors.	این تفاوت به دلیل ترکیبی از چندین عامل است.
All you want is for someone to show that they care.	تنها چیزی که می خواهید این است که کسی نشان دهد که به او اهمیت می دهد.
The king must get a private name.	پادشاه باید یک نام خصوصی بگیرد.
Not if you do not want to.	نه اگر شما نمی خواهید.
This site has been very useful.	این سایت بسیار مفید بوده است.
That man was amazing.	آن مرد شگفت انگیز بود.
Next time he changed his strategy.	دفعه بعد استراتژی خود را تغییر داد.
This is true in itself.	این به خودی خود چنین است.
If not, you will find yourself looking for another solution.	اگر نه، خودتان را به دنبال راه حل دیگری خواهید یافت.
I very much agree	من خیلی موافقم
Or maybe red.	یا شاید قرمز.
At home too.	در خانه نیز.
Evidence in this dual action plays the role of the direct man.	شواهد در این عمل دوگانه نقش مرد مستقیم را بازی می کند.
We recommend this to start.	برای شروع همین را سفارش می دهیم.
This is very complicated.	این بسیار پیچیده است.
Almost the same anyway.	به هر حال تقریباً به همان اندازه.
He is ready to shoot before firing.	او آماده شلیک قبل از شلیک است.
I did not test it, but it should work	من تستش نکردم ولی باید کار کنه
His voice was firm.	صدایش محکم بود.
In fact, this is not enough.	در واقع، این کافی نیست.
We take them to the ends of the earth.	ما آنها را تا اقصی نقاط زمین می بریم.
Cardiac interests	علایق قلبی
Some claim that their radio is down.	برخی ادعا می کنند که رادیو آنها از کار افتاده است.
I had to use common sense.	باید از عقل سلیمم استفاده می کردم.
Then go online and check them out.	سپس، آنلاین شوید و آنها را بررسی کنید.
I picked up a tumor.	من یک تومور برداشتم.
All but us	همه جز ما
Take what they give you.	آنچه به شما می دهند را بردارید.
But he replied that it's me or no one.	اما او پاسخ داد که من باشم یا هیچکس.
I no longer wanted to thank this man.	من دیگر نمی خواستم از این مرد تشکر کنم.
Read that first line again.	آن خط اول را دوباره بخوانید.
Each person receives four issues a year.	هر فرد چهار شماره در سال دریافت می کند.
It will be impossible to find another job in this city.	یافتن شغل دیگری در این شهر غیرممکن خواهد بود.
Ten to eight	ده به هشت
We need to know exactly how much he knows and how fast.	ما باید دقیقاً بفهمیم که او چقدر می داند و سریع.
Until the wind finally overcame him, he stared.	تا بالاخره باد بر او چیره شد، خیره شد.
He had met someone	با کسی آشنا شده بود
And not everyone can be arrested at work.	و در محل کار هم نمی توان همه را دستگیر کرد.
He must be reached quickly.	باید سریع به او رسید.
Go further and find out how much they enjoy their job.	بیشتر بروید و بفهمید که آنها از شغل خود چه لذتی می برند.
He did not pull away or move towards me, he just kept walking.	نه کنار کشید و نه به سمت من حرکت کرد، فقط به راه رفتن ادامه داد.
What a pleasure	چه لذت خوبی بود
Add a small amount of weight to the bar each week.	هر هفته مقدار کمی وزن به میله اضافه کنید.
Do not add salt.	نمک اضافه نکنید.
I realized how serious it is.	فهمیدم که چقدر جدی است.
People notice it and laugh when a funny one comes out.	مردم متوجه آن می شوند و وقتی یک بامزه بیرون می آید می خندند.
Not for their child	نه برای فرزندشان
They could not bring him back.	نتوانستند او را برگردانند.
I love him for it.	من او را برای آن دوست دارم.
Where it seemed smaller than it was.	جایی که کوچکتر از آنچه بود به نظر می رسید.
This story told me what went wrong.	این داستان به من گفت که چه اشتباهی رخ داده است.
This way you can save a little time.	از این طریق می توانید کمی در زمان خود صرفه جویی کنید.
The master bedroom has a sea view.	اتاق خواب مستر دارای منظره دریا می باشد.
I was very proud of myself.	خیلی به خودم افتخار می کردم.
This is how public policy works.	سیاست عمومی اینگونه عمل می کند.
I broke things	من چیزها را شکستم
My breath came in pain	نفسم با درد اومد
. 	.
It was a difficult case	یک مورد دشوار بود
To drink real milk	برای نوشیدن شیر واقعی
There is nothing left of it	چیزی از آن باقی نمانده است
Or, at least, most of them had.	یا، حداقل، اکثر آنها داشتند.
Which stayed with me forever.	که برای همیشه در من ماند.
He could not raise her.	او نتوانست او را بزرگ کند.
The energy between us was even stronger than it had been felt before.	انرژی بین ما حتی قوی تر از آنچه قبلاً احساس می شد بود.
Which put us in a very bad position.	که ما را در موقعیت بسیار بدی قرار داد.
But he could not do that.	اما او نتوانست این کار را انجام دهد.
It has been settled for a long time.	مدت ها پیش حل و فصل شده است.
I need advice	من نیاز به مشاوره دارم
My dream is to try very often.	رویای من این است که خیلی مکرر تلاش می کنم.
You carry enough money to get back there.	شما به اندازه کافی پول حمل می کنید تا به آنجا برگردید.
I'm tired of it.	من از آن خسته شده ام.
He was sure of it.	از آن مطمئن بود.
We set aside part of everything we had.	بخشی از هر چه داشتیم را کنار گذاشتیم.
Now he had to turn on the light.	حالا باید چراغ را روشن می کرد.
Made him believe he was dead.	او را به این باور رساند که مرده است.
He has been sitting for a long time right now	همین الان خیلی طولانی نشسته
Tried to think where it might be.	سعی کرد فکر کند کجا ممکن است باشد.
I really was	واقعا بودم
It changes faster than we imagine.	سریعتر از چیزی که ما تصور کنیم تغییر می کند.
You have done so.	شما چنین کرده اید.
Language can take over our lives and cause us not to see things.	زبان می تواند زندگی ما را تسخیر کند و باعث شود چیزها را نبینیم.
Our room was very clean, but it was worn out.	اتاق ما بسیار تمیز بود، اما نشان دهنده فرسودگی بود.
The boy took it from all sides.	پسر آن را از هر طرف گرفت.
But you just can not.	اما شما فقط نمی توانید.
He knows his responsibility.	او مسئولیت خود را می داند.
Anyway, thank you for your beautiful words	به هر حال ممنون از کلمات زیبای شما
He had destroyed many of them.	بسیاری از آنها را نابود کرده بود.
For the weak	برای ضعیفان
This can last up to three days.	این می تواند تا سه روز ادامه یابد.
No electricity is available without rest and recovery.	بدون استراحت و ریکاوری دیگر برقی در دسترس نیست.
Here we are two days out	اینجا ما دو روز بیرون هستیم
He has the tools to have a good face.	او ابزار لازم برای داشتن چهره خوبی را دارد.
Allow the meat to cool to room temperature.	اجازه دهید گوشت تا دمای اتاق خنک شود.
Some are strong.	برخی قوی هستند.
Do not worry about tomorrow	خودت را نگران فردا نکن
He helped me a lot.	او خیلی به من کمک می کرد.
We do not use this feature in this note.	ما از این ویژگی در این یادداشت استفاده نمی کنیم.
So, we want our homes.	بنابراین، ما خانه هایمان را می خواهیم.
Does not answer	جواب نمیده
But this time he really had no problem.	اما این بار او واقعاً مشکلی نداشت.
The image is not necessary, but it is ideal.	تصویر ضروری نیست، اما ایده آل است.
Until it pushes too hard.	تا اینکه بیش از حد فشار آورد.
There is only one rule in business.	در تجارت فقط یک قانون وجود دارد.
He looked at her in surprise, then smiled softly.	با تعجب به او نگاه کرد، سپس به آرامی لبخند زد.
The situation is more complicated than that.	اوضاع پیچیده تر از این حرف هاست.
You do not need to be a friend.	نیازی نیست که دوست بوده باشد.
So write it down well	پس خوب یادداشتش کن
Then our second.	سپس دوم ما.
It was very fast	خیلی سریع بود
You will be amazed at what will happen to you.	از چیزهایی که برایتان پیش خواهد آمد شگفت زده خواهید شد.
What we have is a chicken game.	آنچه ما داریم یک بازی مرغ است.
It looked very old.	خیلی قدیمی به نظر می رسید.
We are great	ما عالی هستیم
I chose my family.	من خانواده ام را انتخاب کردم.
No more code needed.	کد بیشتری لازم نیست.
This will be a great day for the whole family.	این یک روز عالی برای تمام خانواده خواهد بود.
Maybe he will read a little.	شاید او کمی مطالعه کند.
Growing Up Mine	مال من بزرگ شدن
He leaned back in his chair.	به پشتی صندلی تکیه داد.
Turn right onto a side road and cross the bridge.	از یک جاده فرعی به سمت راست بپیچید و از روی پل عبور کنید.
Do not ask me who	از من نپرس کیه
I'm waiting for a phone call from the ship.	منتظر تماس تلفنی از کشتی هستم.
We will see next year.	سال آینده خواهیم دید.
They can make us cry.	آنها می توانند ما را به گریه بیاندازند.
But he was not there.	اما آنجا نبود.
That was all we heard.	این تنها چیزی بود که شنیدیم.
Maybe it was the settings.	شاید این تنظیمات بود.
Then we fell in love like a man and a woman.	بعد مثل یک زن و مرد عاشق شدیم.
Naturally, my children want to know why they are asking.	طبیعتاً بچه های من می خواهند بدانند چرا می پرسند.
This is very different and very similar.	این خیلی متفاوت است و بسیار مشابه است.
Difficult conditions to meet	شرایط دشوار برای برآورده کردن
However, this is not the case.	هر چند اینطور نیست.
This is not his son	این پسر اونی نیست
All that was left was to learn it properly.	تنها چیزی که باقی مانده بود این بود که آن را به درستی یاد بگیریم.
He was one of every kind he could think of.	از هر نوعی که فکرش را می کرد یکی بود.
Think about your business	به کسب و کار خود فکر کنید
At least not now.	حداقل الان نمی دوید.
Sit down and relax	بشین استراحت کن
There is little for them to want to keep.	چیز کمی برای آنها وجود دارد که بخواهند آن را نگه دارند.
I had never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده بودم.
You know, they do a lot of things right now.	می دانید، آنها در حال حاضر کارهای زیادی انجام می دهند.
They can receive services for the growth of their company.	آنها می توانند خدماتی را برای رشد شرکت خود دریافت کنند.
I am not yet fully prepared to face him.	من هنوز آمادگی کامل برای مقابله با او را ندارم.
Or the ones that are the best and most popular online.	یا آنهایی که بهترین و بسیار محبوب آنلاین هستند.
It will taste bad, but it will make you feel better.	طعم بدی خواهد داشت، اما حال شما را بهتر می کند.
One small thing, then the next.	یک چیز کوچک، سپس بعدی.
And yet we could not stop.	و با این حال نتوانستیم متوقف شویم.
I worked really hard.	من واقعا سخت کار کردم.
I want to end these activities.	من خواستار پایان دادن به این فعالیت ها هستم.
The more we are told, the less we believe.	هر چه بیشتر به ما گفته شود، کمتر باور می کنیم.
Many are difficult	خیلی ها سخته
Personality perceptions of their relationships can change.	درک شخصیت از روابط خود می تواند تغییر کند.
And what he did is an incredible proposition.	و کاری که او انجام داد، یک پیشنهاد باورنکردنی است.
He had ruined everything.	او همه چیز را به هم ریخته بود.
He had to wait.	او باید صبر می کرد.
My son survived.	پسرم زنده ماند.
But it was not a car	اما ماشین نبود
You need time to evaluate working with the customer.	برای بررسی کار با مشتری به زمان نیاز دارید.
The levels are too high	سطوح خیلی بالاست
Say what I want to say.	گفتن چیزی که می خواهم بگویم.
Conversation is an important thing.	گفتگو چیز مهمی است.
He was a businessman and a brother.	او یک تاجر و یک برادر بود.
I was not going to hurt him.	من قرار نبود به او صدمه بزنم.
And in the long run it means a smaller country.	و در دراز مدت به معنای کشور کوچکتر است.
Participated in the development of the concept and the writing of the manuscript.	در توسعه مفهوم و نوشتن دست‌نوشته مشارکت داشت.
He was probably right.	احتمالا حق با او بود.
I know	من خبر دارم
Old country	کشور قدیمی
The room was warm.	اتاق گرم بود.
My vision is shot	دید من تیر خورده است
Can be found here	می شود اینجا را پیدا کرد
We did the same last year.	سال گذشته هم این کار را انجام دادیم.
Love is a spiritual thing.	عشق یک امر روحی است.
In other words, the exact difference between the two.	به عبارت دیگر تفاوت دقیق بین این دو.
There were no maps, no instructions to follow.	هیچ نقشه ای وجود نداشت، هیچ دستورالعملی برای دنبال کردن وجود نداشت.
Seeing a white version of myself was a shock to my system.	دیدن یک نسخه سفید از خودم برای سیستم من شوک بود.
You can only understand by looking at me.	فقط با نگاه کردن به من می توانید بفهمید.
Or if you are not in this city, someone else likes it.	یا اگر در این شهر نیستید، یکی دیگر آن را دوست دارد.
Fights are my life	دعوا زندگی من است
Show that this negative change cannot continue.	نشان دهید که این تغییر منفی نمی تواند ادامه یابد.
He did not like the rain when it came.	او از باران هم خوشش نمی آمد، وقتی که به آن می رسید.
He can not do without her.	او نمی تواند بدون او.
They find meaning in a particular context.	آنها در نوعی زمینه خاص معنا پیدا می کنند.
One down, one to go.	یکی پایین، یکی برای رفتن.
The result is as follows.	نتیجه به شرح زیر است.
He had small ears.	گوش های کوچکی داشت.
I had never seen anyone play like this.	من ندیده بودم کسی اینطور بازی کند.
A little of his family told him.	کمی از خانواده اش به او گفت.
My interest is travel.	علاقه من سفر است.
I can not see it clearly.	من نمی توانم آن را به وضوح ببینم.
I hope you have the will to see it.	امیدوارم برای دیدنش اراده داشته باشید.
Six thousand men	شش هزار مرد
His show is fantastic.	نمایش او فوق العاده است.
I'm not near the phone right now	من الان نزدیک گوشی نیستم
He has not had to pay yet.	او تا کنون مجبور به پرداخت پول نشده است.
Because it was weird.	چون عجیب بود.
They were moving.	حرکت می کردند.
I grew up in a big family.	من در یک خانواده بزرگ بزرگ شدم.
Unfortunately, the government has not been able to do this in the past.	متأسفانه دولت در گذشته نتوانست این کار را انجام دهد.
But the name of the little baby who died remained unknown.	اما نام نوزاد کوچکی که مرده بود ناشناخته ماند.
Everything will be the main character's mind.	همه چیز ذهن شخصیت اصلی خواهد بود.
Form is not just a function, it is a function.	فرم نه تنها تابع تابع است، فرم تابع است.
Lots of time in front of a screen.	زمان زیادی در مقابل یک صفحه نمایش.
It happened right after that talk.	درست بعد از این صحبت اتفاق افتاد.
But he could not, not yet.	اما او نتوانست، هنوز نه.
We have used two approaches.	ما از دو رویکرد استفاده کرده ایم.
Now we have to stop them.	اکنون باید جلوی آنها را بگیریم.
One hundred dollars, a little dirty.	صد دلار، مقداری گند.
This is a local problem.	این یک مشکل محلی است.
Tell them you are interested in researching with them.	به آنها بگویید که علاقه مند به تحقیق با آنها هستید.
Wrong thinking leads to wrong behavior.	تفکر اشتباه منجر به رفتار نادرست می شود.
I want to know what the score is	میخوام بدونم نمره چنده
He looked at his hand.	به دستش نگاه کرد.
I need your attention	من به توجه شما نیاز دارم
The fourth weapon contains random elements.	سلاح چهارم حاوی عناصر تصادفی است.
Of the case.	از مورد.
The focus is on the application of physical force.	تمرکز بر اعمال نیروی فیزیکی است.
It has been my whole life	تمام زندگی من بوده است
This means placing it right next to the window.	این بدان معناست که آن را دقیقاً در کنار پنجره قرار دهید.
But it soon covered the whole house.	اما خیلی زود کل خانه را در بر گرفت.
They do not expect much.	آنها انتظار زیادی ندارند.
If we do not make progress	اگر پیشرفتی نداشته باشیم
They had decided that he could not do it alone.	آنها تصمیم گرفته بودند که او نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is very similar to the previous point.	این بسیار شبیه به نکته قبلی است.
Therefore, there is a worrying download.	بنابراین، دانلود نگران وجود دارد.
Then he laughs and tells me to go home.	بعد او می خندد و به من می گوید که بروم خانه.
I just need to know what's going on	فقط باید بفهمم چه خبره
We accept it.	ما آن را می پذیریم.
In the field of food technology.	در زمینه فناوری مواد غذایی.
I do not want to live like this	من نمیخوام اینطوری زندگی کنم
He was the subject of discussion in another bedroom.	او موضوع بحث در اتاق خواب دیگر بود.
After that, there will be additional weapons systems.	پس از آن، سیستم‌های تسلیحاتی اضافی وجود خواهد داشت.
They simply looked to learn the nature of another look.	آنها به سادگی نگاه کرده بودند تا ماهیت نگاه دیگری را بیاموزند.
You make both menus think	شما هر دو منو به فکر وا میدارید
They made their mark and started moving.	آنها علامت خود را گذاشتند و شروع به حرکت کردند.
You know how those things go.	شما می دانید که آن چیزها چگونه پیش می روند.
He fired suddenly.	ناگهان تیر کشید.
And there was definitely something in your mind.	و قطعاً چیزی در ذهن شما بوده است.
It is just as simple and just as complex.	به همین سادگی و به همان اندازه پیچیده است.
That poor house plant.	آن گیاه خانه فقیر.
All the rest	همه بقیه
He must have called ten different houses with the same result.	او باید ده خانه مختلف را با نتیجه یکسان فراخوانده باشد.
However, this is not the case.	با این حال، اینطور نیست.
good game.	بازی خوبی بود.
I am only fifteen years old	من فقط پانزده سالمه
This is never easy.	این هرگز آسان نیست.
Who wanted to live again.	که می خواست دوباره زندگی کند.
I am very lucky to have found it.	من بسیار خوش شانس هستم که آن را پیدا کردم.
She looks very good	ظاهرش خیلی خوبه
Although he was sitting above her, their eyes were almost straight.	اگرچه او بالاتر از او نشسته بود، اما چشمان آنها تقریباً صاف بود.
Tonight was no exception.	امشب هم از این قاعده مستثنی نبود.
I do not know what to think.	نمی دانم در مورد آن چه فکر کنم.
An unusual enough name	یک نام به اندازه کافی غیر معمول
Unique in a very different way than limited.	منحصر به فرد در راه بسیار متفاوت با محدود.
Nothing had worked before.	هیچ چیز قبلاً کار نکرده بود.
Then he checked himself.	بعد خودش چک کرد.
They can not even protest against this decision until they have passed their term.	آنها حتی نمی توانند تا زمانی که دوران خود را سپری کرده باشند، نسبت به این تصمیم اعتراض کنند.
If you are asked, this is your explanation.	اگر از شما بپرسند این توضیح شماست.
This book had only one mark on both sides.	این کتاب فقط یک علامت در دو طرف داشت.
Our image is everything.	تصویر ما همه چیز است.
But it was more than big.	اما این بیشتر از بزرگ بود.
We do this as part of our lives.	ما این کار را به عنوان بخشی از زندگی خود انجام می دهیم.
However, the present study had several limitations.	با این حال، مطالعه حاضر دارای محدودیت های متعددی بود.
The study will continue.	مطالعه ادامه خواهد داشت.
Eventually he gave it up.	در نهایت او آن را رها کرد.
do not worry about it	نگرانش نباش
Listen to me	به من گوش کن
I see the number, but not the name.	من شماره را می بینم، اما نام را نه.
In one group, fair trade was done.	در یک گروه، تجارت منصفانه و میدانی انجام شد.
It was like watching a movie frame by frame.	مثل تماشای یک فیلم فریم به فریم بود.
Your face is somehow important.	چهره شما به نوعی مهم است.
He likes to get his hands dirty.	او دوست دارد دست هایش را کثیف کند.
This river was a living road.	این رودخانه یک جاده زنده بود.
I have never done this and I will not do it.	من هرگز این کار را نکرده ام و نخواهم کرد.
These may be early.	اینها ممکن است زود باشد.
So he did not do that.	پس او این کار را نکرده بود.
This word takes on a whole new meaning.	این کلمه معنای کاملاً جدیدی پیدا می کند.
They should have and they should talk about it.	آنها باید داشته باشند و باید در مورد آن صحبت کنند.
The change in this man was incredible.	تغییر در این مرد باور نکردنی بود.
On the project	روی پروژه
These people	این انسانها
Maybe he hadn't done that.	شاید او این کار را نکرده بود.
The crime rate is lower than the city average.	سطح جرم و جنایت کمتر از میانگین شهر است.
Rarely are more than 9 people present.	به ندرت بیش از 9 نفر حضور دارند.
However, we see that he did not choose women.	با این حال می بینیم که او زنان را انتخاب نکرده است.
I caught my first little fish but dropped it.	اولین ماهی کوچک کوچکم را گرفتم اما رها کردم.
If I am right, it is called the tensile model.	اگر درست گفته باشم، آن را مدل کششی می نامند.
It was a huge scene.	صحنه عظیمی بود.
The sound of fear is like glass.	صدای ترس شبیه شیشه است.
It is expected to have the biggest names.	انتظار می رود که بزرگترین نام ها را داشته باشد.
I collected it from there last month.	من همین ماه گذشته از آنجا جمع آوری کردم.
We do not want to go back there.	ما نمی خواهیم به آنجا برگردیم.
For example, if you.	به عنوان مثال، اگر شما.
Help you think clearly.	به شما کمک کند تا به وضوح فکر کنید.
And we can look at it.	و ما می توانیم به آن نگاه کنیم.
I have to tell you again	باید دوباره بهت بگم
It seems that more space has been opened in the mind.	انگار فضای بیشتری در ذهن باز شده است.
This part works well.	این قسمت به خوبی کار می کند.
I should not have suggested it.	من نباید آن را پیشنهاد می کردم.
But if he did not.	اما اگر او این کار را نکرد.
The position size is small.	اندازه موقعیت کوچک است.
It is not even close to beauty	حتی به زیبایی هم نزدیک نیست
I really saw that it was used.	من واقعاً دیدم که از آن استفاده شده است.
Something moved near him.	چیزی نزدیک او حرکت کرد.
It was hot	گرما بود
I worked from memory.	من از حفظ کار کردم.
Value to follow	برای پیگیری ارزش قائل شوید
There was running water somewhere.	جایی آب روان بود.
It was so good.	خیلی خوب بود.
in summer.	در تابستان.
I just have not seen it.	من فقط آن را ندیده ام.
Or anyway, not so much.	یا به هر حال، نه چندان.
At least he saw it.	حداقل او این را دید.
Not serious injuries by dogs.	صدمات جدی توسط سگ ها نیست.
You are sure to win one day.	شما مطمئن هستید که یک روز پیروز خواهید شد.
I really enjoy meeting new people and talking to participants.	من واقعاً از ملاقات با افراد جدید و صحبت با شرکت کنندگان لذت می برم.
This is out.	این بیرون است.
Many of the production team of the first two series returned.	بسیاری از گروه تولید دو سری اول بازگشتند.
Then, another cold night.	سپس، یک شب سرد دیگر.
I do not know how it works, but it works.	من نمی دانم چگونه کار می کند، اما کار می کند.
He could only hear her.	او فقط می توانست صحبت های او را بشنود.
He wants to be friends with everyone and everything we meet.	او می خواهد با همه و هر چیزی که ما ملاقات می کنیم دوست باشد.
The first world after this.	اولین جهان بعد از این.
He often told her this.	او اغلب این را به او می گفت.
Let everyone know.	بگذار همه بدانند.
I do not know who you are	من نمی دانم شما کی هستید
He tried to push them away, but he held her tight.	سعی کرد آنها را دور کند، اما او او را محکم نگه داشت.
Language and culture go hand in hand.	زبان و فرهنگ دست به دست هم می دهند.
I checked our books.	کتاب هایمان را چک کردم.
It looks lost.	به نظر می رسد گم شده است.
The hospital is good and everyone is very kind to me.	بیمارستان خوبی است و همه به من بسیار مهربان هستند.
Who knows what will happen the next day?	چه کسی می داند روز بعد چه خواهد شد؟.
But he had stopped.	اما او متوقف شده بود.
In turn we just have to wait for the order.	به نوبه خود ما فقط باید منتظر سفارش باشیم.
But it is strange.	اما عجیب است.
I work here today	امروز اینجا کار می کنم
And it just started from there.	و تازه از آنجا شروع شد.
He still believed it.	او هنوز آن را باور داشت.
I treated him like a big man	من باهاش ​​مثل گنده رفتار کردم
He loved his job.	او عاشق کارش بود.
However, experience in treating children is limited.	با این حال، تجربه در درمان کودکان محدود است.
And then again, nothing.	و بعد دوباره چیزی نبود.
These two are really great characters.	واقعاً، این دو شخصیت عالی هستند.
The study is divided into two parts.	مطالعه به دو بخش تقسیم می شود.
Police say he did it and they had sex.	پلیس می گوید که او این کار را کرد و آنها رابطه جنسی داشتند.
I guess he left the room at the end.	من حدس می زنم که او در پایان اتاق را رها کرد.
The one who brought them into the country.	کسی که آنها را وارد کشور کرد.
And that was a problem from beginning to end.	و این از ابتدا تا انتها یک مشکل بود.
And when their eyes met, he smiled.	و وقتی چشمانشان به هم رسید، لبخند زد.
He wanted to know the news.	او می خواست از اخبار مطلع شود.
Unless something happened soon, he was going to fall.	مگر اینکه به زودی اتفاقی بیفتد، او قرار بود به زمین بخورد.
We are next	ما بعدی هستیم
Eventually they will get us out of it.	بالاخره ما را از آن بیرون خواهند برد.
Not much, but some.	نه زیاد، اما مقداری.
They say no.	می گویند نه.
He made sure everyone knew where he was standing.	او مطمئن می شد که همه می دانند کجا ایستاده است.
They moved slowly.	آنها با حرکت آهسته حرکت می کردند.
Lost in the rain.	در باران گم شده است.
It is easy to wear.	پوشیدن آن آسان است.
Discuss the topic.	در مورد موضوع بحث کنید.
You have to deliver something every time you get it.	هر بار که چیزی به دست می آورید باید آن را تحویل دهید.
There were changes in his body.	تغییراتی در بدنش ایجاد شده بود.
Everyone is aware of them.	همه از آنها آگاه هستند.
I will not cause any more problems	دیگه مشکلی ایجاد نمیکنم
These kids had them.	این بچه ها آنها را داشتند.
This is a big deal, but not enough.	این یک معامله بزرگ است، اما کافی نیست.
Not just the season, but my career.	نه فقط فصل، بلکه دوران حرفه ای من.
There is usually a small coverage cost for this.	معمولاً هزینه پوششی کمی برای این وجود دارد.
However, they saw light coming from a closed door.	با این حال آنها نوری را دیدند که از یک در بسته می آمد.
But this seems to be an easy thing to fix.	اما به نظر می رسد این یک چیز آسان برای اصلاح است.
Life goes on and on.	زندگی ادامه دارد و راه خودش را طی میکند.
He looked at his mother.	نگاهی به مادرش انداخت.
What a shock.	این چه شوکی است.
The situation is much easier now.	الان اوضاع خیلی راحت تر است.
The control group received the usual exercise.	گروه کنترل تمرین معمول را دریافت کردند.
Unfortunately, she was tired of waiting and married someone else.	متأسفانه او از انتظار خسته شده بود و با شخص دیگری ازدواج کرد.
Passing a very short range through the device can be very bad.	گذراندن یک برد خیلی کوتاه از طریق دستگاه می تواند بسیار بد باشد.
I do not know what will happen tomorrow.	نمی دانم فردا چه خواهد شد.
But this, this is different.	اما این، این متفاوت است.
It was time to put their cards on the table.	وقت آن بود که کارت هایشان را روی میز بگذارند.
If you look at the main body part.	اگر به بخش بدنه اصلی نگاه می کنید.
It should come as no surprise that a series of films was no different.	نباید او را تعجب کرد که یک مجموعه فیلم تفاوتی نداشت.
I thought we would never get here.	فکر می کردم هیچ وقت به اینجا نمی رسیم.
You have to go right	باید درست بری
Are they stupid or just soft?	آیا آنها احمق هستند یا فقط نرم هستند.
It was a new party.	مهمانی جدید بود.
A photo can have the same effect.	یک عکس می تواند همان تأثیر را داشته باشد.
He looks at the last text sent to him.	به آخرین متنی که برایش فرستاده نگاه می کند.
Literally distance yourself from each other.	به معنای واقعی کلمه از یکدیگر فاصله بگیرید.
My mother saved my life by giving me life.	مادرم با دادن زندگی به من جان من را نجات داد.
Several people wanted to talk to me about my website.	چند نفر می خواستند در مورد وب سایت من با من صحبت کنند.
This one is for you.	این یکی برای توست.
At least he thought so.	حداقل او معتقد بود که همین طور است.
This did not particularly bother him.	این به خصوص او را نگران نمی کرد.
I like to read them.	من دوست دارم آنها را بخوانم.
No, you people do a good job, but you do a limited amount.	نه، شما مردم کار خوب، اما محدودی انجام می دهید.
Lead time may take eight months or more.	زمان سرب ممکن است هشت ماه یا بیشتر طول بکشد.
It depends on what kind	بستگی داره چه جوریه
We were lucky to escape.	ما خوش شانس بودیم که فرار کردیم.
Well, of course not exactly.	خوب، البته نه دقیقا.
If you ever lose it.	اگر زمانی آن را از دست بدهید.
I will be very happy to find it a home.	من خیلی خوشحال خواهم شد که آن را یک خانه پیدا کنم.
He told me he would not be home for a while.	او به من گفت که مدتی در خانه نخواهد بود.
These types of plays can change the series.	این نوع نمایشنامه ها می توانند سریال را تغییر دهند.
It had no effect on the population.	هیچ تاثیری روی جمعیت نداشت.
But overall we are happy with everything.	اما در کل از همه چیز خوشحالیم.
It works a lot, trust me.	این خیلی کار می کند، به من اعتماد کنید.
Today you will either love it or hate it.	امروز یا دوستش خواهید داشت یا از آن متنفر خواهید شد.
If they want to do that, okay.	اگر بخواهند این کار را بکنند، باشه.
I have now broken my button twice, even without using so much force.	من الان دوبار دکمه ام را شکستم حتی بدون استفاده از آنقدر زور.
Many of these programs run in the background.	بسیاری از این برنامه ها در پس زمینه اجرا می شوند.
Different colors and types of dots represent different initial parameters.	رنگ ها و انواع نقطه های مختلف نشان دهنده پارامترهای اولیه متفاوت است.
Hence we assume that there is at least one bad pair.	از این رو فرض می کنیم که حداقل یک جفت بد وجود دارد.
He loved his company.	او شرکت خودش را دوست داشت.
You guys rock.	شما بچه ها سنگ.
Probably had	احتمالا داشت
He was especially good at this.	او به ویژه در این کار خوب بود.
If you watch him, it is clear that he has improved.	اگر او را تماشا کنید، واضح است که او بهبود یافته است.
He was just a small experiment.	او فقط یک آزمایش کوچک بود.
Random trees and applications	درختان تصادفی و برنامه های کاربردی
Many parents are afraid of this technology.	بسیاری از والدین از این فناوری می ترسند.
I hope this is what you are looking for.	امیدوارم این همان چیزی باشد که شما به دنبال آن هستید.
And like that I did for duty.	و مانند آن من برای وظیفه انجام داده ام.
These look great	اینها عالی به نظر می رسند
The truck driver later died.	راننده کامیون بعدا جان باخت.
In the control group, only sex and age were shown.	در گروه کنترل فقط جنس و سن نشان داده شد.
As a woman, you should respect your man.	به عنوان یک زن، باید به مرد خود احترام بگذارید.
Many of them have a slight age difference.	بسیاری از آنها دارای تفاوت سنی جزئی هستند.
He wrote a lot.	خیلی نوشت.
At this stage you have two choices.	در این مرحله شما دو انتخاب دارید.
"There's nothing you can do about it," he says.	او می‌گوید هیچ کاری نمی‌توانید در مورد نحوه ساختتان انجام دهید.
But he hardly represents our social values.	اما او به سختی ارزش های اجتماعی ما را نمایندگی می کند.
Dad entered the room.	بابا وارد اتاق شد.
He was taken to the district hospital and his child was taken out.	او به بیمارستان منطقه منتقل شد و فرزندش را بیرون آوردند.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که پیگیری کنید.
Keyword understanding is here.	درک کلمه کلیدی در اینجا است.
But they did not have to trust or love each other.	اما آنها مجبور نبودند به یکدیگر اعتماد یا دوست داشته باشند.
And we have a shortage.	و ما کمبود داریم.
But what kind, how much and where do you get it?	اما از چه نوع، چه اندازه و از کجا تهیه می کنید.
They are not waiting for it to change.	آنها منتظر تغییر آن نیستند.
I'm not late	دیر نمی کنم
It does not have to be exactly the same.	لزومی ندارد که دقیقاً مطابقت داشته باشد.
There are several ways to solve this issue.	چند راه برای حل این موضوع وجود دارد.
Stories make you look like this.	داستان‌ها باعث می‌شوند شما اینطور به نظر برسید.
The voice lost in war	صدای گم شده در جنگ
He is very positive.	او بسیار مثبت است.
Science is here.	علم اینجاست.
I did not feel well	حس خوبی نداشتم
I buy and sell.	خرید و فروش می کنم.
Bad breath was something else.	بوی دهان چیز دیگری بود.
They could be arrested.	آنها می توانستند دستگیر شوند.
The other two were less important and we were a new audience.	دو نفر دیگر کمتر اهمیت می دادند و ما مخاطب جدیدی بودیم.
I can not fully explain.	نمی توانم به طور کامل توضیح دهم.
But not even close, of course.	اما نه حتی نزدیک، البته.
And this is something we did not have last year.	و این چیزی است که سال گذشته، ما نداشتیم.
He is not worried that he will ask for anything more.	نگران این نیست که او چیزی بیشتر از او بخواهد.
They just do nothing.	آنها فقط هیچ کاری نمی کنند.
We told his parents that this was a sensible decision.	به پدر و مادرش گفتیم که این تصمیم معقولی بود.
I decided not to do it myself.	تصمیم گرفتم شخصا این کار را انجام ندهم.
There is no other character in my life story.	دیگر شخصیتی در داستان زندگی من وجود ندارد.
This is no longer politics.	این دیگر سیاست نیست.
Control is harder every time.	کنترل هر بار سخت تر است.
I can not sleep because of him	نمیتونم بخوابم بخاطرش
Then the match continued.	سپس مسابقه ادامه داشت.
I'm funny.	من خنده دار هستم.
He turned and pointed to the position now displayed on the screen.	برگشت و به موقعیتی که اکنون روی صفحه نمایش داده شده است اشاره کرد.
Marriage and family are the most important things in their lives.	ازدواج و خانواده مهمترین چیز در زندگی آنهاست.
But something was missing.	اما چیزی کم بود.
He had done a lot before that.	او قبل از آن اتفاقات زیادی افتاده بود.
He was getting ready for the end.	او برای پایان آماده شد.
I did it for a year.	یک سال انجامش دادم.
I will leave my emotional thoughts for later.	افکار احساسی ترم را برای بعد می گذارم.
Let's start from the beginning.	از اول شروع کنیم.
The reason for this difference is not clear.	دلیل این تفاوت مشخص نیست.
And so is the color.	و رنگ هم همینطور.
Both women were ready for bed.	هر دو زن برای خواب آماده بودند.
I can live anywhere.	من می توانم در هر جایی زندگی کنم.
It does not stop there.	اونجا متوقف نمیشه.
I can say that much.	من می توانم آنقدر بگویم.
Everything was interesting	همه چیز جالب بود
He was there to help her.	آنجا بود تا به او کمک کند.
The controls are very simple.	کنترل ها بسیار ساده هستند.
They can be found here.	آنها را اینجا می توان پیدا کرد.
I have not killed anyone in my life.	من در عمرم کسی را نکشته ام.
This is an attempt to impose the issue on people and business.	این تلاشی است برای تحمیل موضوع به مردم و تجارت.
It was a great day.	روز بسیار خوبی بود.
He informed me that my mother had just died.	او به من خبر داد که مادرم به تازگی فوت کرده است.
Nobody wanted to know anything.	هیچ کس نمی خواست چیزی بداند.
Do not stir too much.	زیاد هم نزنید.
Thank you for everything you have given me	بابت همه چیزهایی که به من دادی ممنونم
New ideas are introduced.	ایده های جدید معرفی می شوند.
Of course, you can make it larger for larger text.	البته، می‌توانید آن را برای متن بزرگ‌تر بزرگ‌تر کنید.
Heavy snowfall.	بارش شدید برف.
And not only that.	و نه فقط این.
I'll be waiting for you	من منتظر شما خواهم بود
Sometimes you resume your life quickly.	گاهی اوقات به سرعت زندگی خود را از سر می گیرید.
In order for it to really work, you have to love people.	برای اینکه واقعاً کار کند، باید مردم را دوست داشته باشید.
We will have a small literature table.	ما یک میز ادبیات کوچک خواهیم داشت.
He does it because he loves it.	او این کار را می کند زیرا دوستش دارد.
He got up.	او بلند شد.
He fired again and again.	دوباره و دوباره شلیک کرد.
Unfortunately, they are now much lower than that.	متأسفانه آنها در حال حاضر بسیار پایین تر از آن هستند.
Surrender as much as you can.	تا می توانید خودتان را تسلیم کنید.
The problem is that each question must have a random answer option.	مشکل این است که هر سوال باید گزینه پاسخ تصادفی داشته باشد.
So our body carries a somewhat positive charge to the ground.	بنابراین بدن ما باری تا حدودی مثبت به زمین حمل می کند.
A small scene	یک صحنه کوچک
The window looked at a small square.	پنجره به مربع کوچکی نگاه می کرد.
Medications remain.	داروها می مانند.
Things happen, people talk, words are heard.	اتفاقاتی می افتد، مردم حرف می زنند، حرف ها به گوش می رسد.
And so we made four cards.	و بنابراین ما یک چهار کارت درست کردیم.
I can not let that happen, as you can not.	من نمی توانم اجازه دهم که اتفاق بیفتد، همانطور که شما نمی توانید.
There were few side effects, none of which were significant.	عوارض کمی وجود داشت، هیچ کدام از اهمیت عمده ای برخوردار نبودند.
It usually focuses on a very specific type of activity.	معمولاً روی یک نوع فعالیت بسیار خاص متمرکز است.
The details of the time will be next to the date.	جزئیات زمان در کنار تاریخ خواهد بود.
Apparently there was no other personal effect on the body.	ظاهراً هیچ اثر شخصی دیگری با بدن وجود نداشت.
We need to get better	باید بهتر شویم
He was a wonderful young man.	او مرد جوان فوق العاده ای بود.
This can be a challenge.	این ممکن است یک چالش باشد.
I remember getting ready to go out with my husband and baby.	یادم می آید که آماده می شدم تا با شوهر و بچه ام بیرون بروم.
She is very funny and very beautiful.	او بسیار بامزه و بسیار زیبا است.
Their hands are full.	دستشان پر است.
He loves you, he loves you in a way you can not even imagine.	او شما را دوست دارد، او شما را طوری دوست دارد که شما حتی نمی توانید تصور کنید.
I came back and two men were standing together.	برگشتم و دو مرد کنار هم ایستاده بودند.
See the sample image below.	تصویر نمونه را در پایین ببینید.
It is thought that he will die.	تصور می شود که او خواهد مرد.
The subjects' level of physical activity was described as low.	سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها پایین توصیف شد.
Each is used by a different body.	هر کدام توسط بدن متفاوت استفاده می شود.
You want to ride forever.	شما می خواهید برای همیشه سوار شوید.
This is a building with multiple rooms.	این یک ساختمان با اتاق های متعدد است.
Most are men and most are young.	اکثراً مردان و اکثراً جوان هستند.
However, this will not be the case.	با این حال، این مورد نخواهد بود.
However, men do too.	با این حال، مردان نیز.
I have disappointed everyone	من همه را ناامید کرده ام
He is a dog.	او یک سگ است.
All of this will be addressed.	به همه اینها رسیدگی خواهد شد.
He needed.	او نیاز داشت.
They wanted to see if it was possible for anyone to learn.	آنها می خواستند ببینند آیا امکان یادگیری برای کسی وجود دارد یا خیر.
Everything became freer.	همه چیز آزادتر می شد.
For the level you are	برای سطحی که هستید
They loved each other since childhood.	آنها از کودکی یکدیگر را دوست داشتند.
The best brain, the best heart	بهترین مغز، بهترین قلب
But it was repeated.	اما تکرار شد.
It may help you to see your ideas more clearly.	ممکن است به شما کمک کند ایده های خود را واضح تر ببینید.
This is how we ended up with a project.	اینگونه بود که به یک پروژه ختم شدیم.
He put his ear to the ground.	گوشیشو گذاشت رو زمین.
He did a great job.	او کار بزرگی انجام داد.
But he has already played in second place.	اما او قبلا در رده دوم بازی کرده است.
We know it now.	ما اکنون آن را می دانیم.
see you later!.	بعدا می بینمت!.
I have no feelings for him.	من هیچ احساسی نسبت به او ندارم.
We give them a clear sign to follow.	ما نشانه روشنی برای آنها می گذاریم که از آنها پیروی کنند.
The police investigation was expected to continue for days.	انتظار می رفت تحقیقات پلیس برای روزها ادامه یابد.
Also, these can be changed on some levels.	همچنین، این ها را می توان در برخی از سطوح تغییر داد.
I do not have a shop near me that sells these things.	من مغازه ای نزدیک خودم ندارم که این چیزها را بفروشد.
Where your body feels like a dead weight.	جایی که بدن شما مانند یک وزن مرده احساس می شود.
But it may be normal.	اما شاید طبیعی باشد.
As he rarely missed an opportunity to do the same.	همانطور که او به ندرت فرصتی را برای انجام همین کار از دست می داد.
We have a lot of goals in this transfer and we are both excited.	ما در این انتقال اهداف زیادی داریم و هر دو هیجان زده هستیم.
Schools were closed across the state.	مدارس در سراسر ایالت تعطیل شد.
We kept asking what the problem was.	مدام می پرسیدیم مشکل چیست؟
Next, it was night.	بعد، شب او بود.
The crowd got closer.	جمعیت نزدیک تر شدند.
Now come, gather yourself, we have work to do.	حالا بیا، خودت را جمع کن، کار داریم.
After that, I started receiving more comments on the blog.	بعد از آن شروع به دریافت نظرات بیشتر در وبلاگ کردم.
You can reach the following address.	می توانید به آدرس زیر برسید.
So doing it was a fun post.	بنابراین انجام آن یک پست سرگرم کننده بود.
, If necessary and if necessary.	، در صورت لزوم و در صورت لزوم.
He did not hit.	او ضربه را انجام نداد.
We were very happy from the beginning to the end.	از ابتدا تا انتها بسیار خوشحال بودیم.
This is completely different.	این کاملا متفاوت است.
I can not be sure.	نمی توانم مطمئن باشم.
He made me happy.	او مرا خوشحال کرد.
In fact, it is less stable.	در واقع، از ثبات کمتری هم برخوردار است.
I was scared and he was scared, but we were scared together.	من می ترسیدم و او هم می ترسید، اما ما با هم می ترسیدیم.
The other two are due.	دو نفر دیگر سررسید هستند.
Both feet were below the knee.	هر دو پایش زیر زانو نبود.
He did not seem to fit in with the others.	به نظر نمی رسید که او با بقیه هماهنگ باشد.
Get your sports equipment online.	ابزارهای ورزشی خود را آنلاین دریافت کنید.
They hate the government.	آنها از دولت متنفرند.
It is difficult to get the real picture.	دریافت تصویر واقعی دشوار است.
We have advanced science.	ما علم پیشرفته ای داریم.
This vision has served us well.	این چشم انداز به خوبی به ما خدمت کرده است.
The rich man wanted to get rid of his suffering.	مرد ثروتمند خواستار رهایی از رنج خود بود.
See the code below to achieve this goal.	برای رسیدن به این هدف کد زیر را ببینید.
The boys are not here	پسرا اینجا نیستن
Much much worse	خیلی خیلی بدتر
You know this is for the best.	شما می دانید که این برای بهترین است.
And we sit in a big circle and read the play.	و در یک دایره بزرگ می نشینیم و نمایشنامه را می خوانیم.
He is playing the role of another	داره نقش یکی دیگه رو بازی میکنه
I do not think so	به نظر من خوب نیست
The next three sections look at each of these three words.	سه بخش بعدی به هر یک از این سه کلمه نگاه می کند.
His mother wanted him to do something.	مادرش از او می خواست کاری انجام دهد.
I let fear win	اجازه دادم ترس پیروز شود
Sleep while sleeping is just a dream in a dream.	خواب در هنگام خواب فقط یک رویا در رویا است.
Instead, he shook his head.	در عوض سرش را تکان داد.
He may be lying	او ممکن است دروغ بگوید
But he could not find his way.	اما نتوانست راه خود را داشته باشد.
We are a human race.	ما یک نژاد انسانی هستیم.
But we certainly work hard on this in the name of marriage.	اما ما مطمئناً در این مورد به نام ازدواج سخت کار می کنیم.
There is nothing new about this.	هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد.
However, be very careful at this stage.	با این حال، در این مرحله بسیار مراقب باشید.
Except, apparently, when he was with a woman he loved.	به جز، ظاهرا، زمانی که او در کنار زنی بود که دوستش داشت.
He can not say anything that bothers you.	او نمی تواند چیزی بگوید که شما را آزار دهد.
Think about this for a few minutes.	چند دقیقه به این موضوع فکر کنید.
I had never done that before and it was really interesting.	من تا به حال این کار را نکرده بودم و واقعا جالب بود.
If he tells them, they will move it.	اگر به آنها بگوید، آن را جابجا می کنند.
It was a brutal ride.	این یک سواری وحشیانه بوده است.
I did not even know he was coming	حتی نمیدونستم داره میاد
Friends know these things about each other.	دوستان این چیزها را در مورد یکدیگر می دانند.
So maybe he really hadn't seen anything.	پس شاید واقعاً چیزی ندیده بود.
It was easier	راحت تر بود
It did not change anything.	چیزی را تغییر نداد.
The latter is too small to be logical.	مورد دوم بسیار کوچکتر از آن است که منطقی تلقی شود.
It was good, but it could have been better.	خوب بود اما می توانست بهتر باشد.
However, perhaps we should not have been so surprised.	با این حال شاید ما نباید اینقدر شگفت زده می شدیم.
Certainly not here.	مطمئناً اینجا نبود.
You can solve your real problems.	شما می توانید مشکلات واقعی خود را حل کنید.
All of him	همه او
Another letter fell.	نامه دیگری افتاد.
I want heat.	من گرما را می خواهم.
If not, put it on the floor.	اگر نه، روی زمین بگذارید.
Moved at least once, maybe twice.	حداقل یک بار، شاید دو بار جابجا شده است.
So wait for me	پس منتظر من باش
So it can hurt.	بنابراین می تواند آسیب وارد کند.
There is an important difference though.	اگرچه یک تفاوت مهم وجود دارد.
Nobody likes to sell.	هیچ کس دوست ندارد بفروشد.
Maybe a lot will happen tonight.	شاید امشب خیلی اتفاق بیفتد.
When he felt better, there was enough time.	زمانی که او احساس بهتری کرد، زمان کافی بود.
Because the writing is good.	به این دلیل که نوشته آن خوب است.
Cut out the fat.	چربی را قطع کنید.
I can definitely use something that fills my stomach.	من مطمئناً می توانم از چیزی استفاده کنم که شکمم را پر کند.
However he changes.	با این حال او تغییر می کند.
It does not mean doing things the right way.	این به معنای انجام کارها به روش درست، مهم نیست.
Going to the market was one of our favorite things.	رفتن به بازار یکی از چیزهای مورد علاقه ما بود.
I have to go for help	من باید برای کمک بروم
He has no past and no future.	او گذشته و آینده ای ندارد.
Examples of how they practiced were provided.	نمونه هایی از نحوه تمرین کار آنها ارائه شد.
And although his sister spoke hard, he was really a child.	و اگرچه خواهرش سخت صحبت می کرد، اما او واقعا یک بچه بود.
Under normal pressure	تحت فشار معمولی
In such cases, men do not need to express themselves.	در چنین مواردی، مردان نیازی به ابراز وجود ندارند.
The other elements could not kill me.	عناصر دیگر نمی توانستند من را بکشند.
I'm in every home game.	من در هر بازی خانگی هستم.
He tried to speak again very soon.	سعی کرد خیلی زود دوباره صحبت کند.
Go straight to it.	مستقیم به سمت آن بروید.
It does not have to be much.	لازم نیست زیاد باشد.
So we have a real debate about that.	بنابراین ما یک بحث واقعی در مورد آن داریم.
He wishes the world a better place.	او آرزو می کند که دنیا جای بهتری باشد.
Of course, this requires a precise balance.	البته این نیاز به یک تعادل دقیق دارد.
Traffic sounds are closer.	صداهای ترافیک نزدیک تر است.
The couple had four daughters and three other sons.	این زوج چهار دختر و سه پسر دیگر داشتند.
Not like an old man in the sky.	نه مثل یک پیرمرد در آسمان.
Click on them to see better.	برای دیدن بهتر روی آنها کلیک کنید.
This is an error.	این یک خطا است.
He should be.	او باید باشد.
Of course, this was very important for my family.	مسلماً این برای خانواده من بسیار مهم بود.
We will help make the new life fun.	ما کمک خواهیم کرد که زندگی جدید سرگرم کننده باشد.
Now you can.	حالا می توانید.
White snow.	برف سفید.
That was not the point	موضوع این نبود
Think about it before you say anything, because it will not be clear.	قبل از گفتن هر چیزی در مورد آن فکر کنید، زیرا واضح نخواهد بود.
The accused does not have to prove anything.	متهم مجبور نیست چیزی را ثابت کند.
This is not the main job.	این کار اصلی نیست.
This may be the best solution.	شاید این بهترین راه حل باشد.
It gave me time.	به من زمان می داد.
His calls were accepted, his advice was accepted.	تماس های او پذیرفته شد، توصیه های او پذیرفته شد.
However, this does not fully answer this question.	با این حال، این به طور کامل به این سوال پاسخ نمی دهد.
They want to curse me	اونا میخوان من رو لعنت کنن
They hate freedom of expression.	آنها از آزادی بیان متنفرند.
He is not worried.	او نگران نیست.
Thanks again for taking the time to talk to us.	یک بار دیگر از اینکه وقت گذاشتید و با ما صحبت کردید متشکرم.
You hope something goes wrong.	شما امیدوارید چیزی از بین برود.
People think more about other things.	مردم بیشتر به چیزهای دیگر فکر می کنند.
Anyway, thank you for your effort	به هر حال از تلاش متشکرم
Under a tree is full of birds.	زیر درختی پر از پرنده است.
He was a very big man everywhere.	او در همه جا مرد بسیار درشتی بود.
It didn't look like much.	خیلی به نظر نمی رسید.
It probably leads from one stage to another.	احتمالاً از یک مرحله به مرحله دیگر منتهی می شود.
This should be a new experience.	این باید یک تجربه جدید باشد.
The reason is good, trust me.	دلیلش خوب است، به من اعتماد کنید.
It was much longer now	الان خیلی طولانی تر بود
We are talking about your law.	ما در مورد قانون شما صحبت می کنیم.
This he could handle, it was more like that.	این او می توانست با آن کنار بیاید، این بیشتر شبیه آن بود.
I just was not willing to tell him everything.	من فقط حاضر نبودم همه چیز را به او بگویم.
Security is our main concern.	امنیت دغدغه اصلی ماست.
I just want to thank him and the other teachers.	من فقط می خواهم از او و سایر معلمان تشکر کنم.
In that regard, thought creates an image.	در آن رابطه فکر یک تصویر می سازد.
All levels contain their hidden areas.	همه سطوح شامل مناطق مخفی خود هستند.
Based on.	بر اساس.
In short, it did not go well.	خلاصه که خوب پیش نرفت.
Instead, he kept asking questions.	در عوض مدام سوال می پرسید.
Nothing we tell each other can leave this little box.	هیچ چیزی که ما به یکدیگر می گوییم نمی تواند این جعبه کوچک را ترک کند.
Then he signed the form.	سپس فرم را امضا کرد.
Speak loud and clear.	با صدای بلند و واضح صحبت کنید.
He does not have to say more.	او مجبور نیست بیشتر بگوید.
Later the name became the whole city.	بعداً این نام به معنای کل شهر شد.
We do not need to go anywhere to buy anything.	برای خرید چیزی لازم نیست جایی برویم.
He needed to stay focused.	او نیاز داشت که متمرکز بماند.
I keep this thought to myself.	من این فکر را برای خودم نگه می دارم.
I will say this though.	هرچند این را خواهم گفت.
He must remember what he was here for.	او باید به یاد داشته باشد که او در اینجا در مورد چه چیزی بود.
It was funny that he was so scared of him.	خنده دار بود که خیلی از او می ترسید.
This is what they use.	این چیزی است که آنها استفاده می کنند.
It is not difficult to reach a legal conclusion.	رسیدن به نتیجه قانونی دشوار نیست.
Why should you.	چرا تو باید.
That was where we spent the night.	همان جایی بود که آن شب را گذراندیم.
I will try to find a way to fix it.	من سعی خواهم کرد نحوه رفع آن را بیابم.
For a full day	برای یک روز کامل
It didn't matter until then.	تا آن زمان مهم نبود.
Another direct.	مستقیم دیگر.
They want to win, they want to fight.	آنها می خواهند پیروز شوند، می خواهند بجنگند.
I eat three times a day	روزی سه بار میخورم
We looked	قیافه زدیم
A green spot	یه لکه سبز
So there is a much longer opportunity to get your money back.	بنابراین فرصت بسیار طولانی تری برای پس گرفتن پول وجود دارد.
Death of a judge	مرگ یک قاضی
I can not remain silent, although this is my only policy.	من نمی توانم سکوت کنم، اگرچه این تنها سیاست من است.
One of them is not here with you.	یکی از آنها اینجا با شما نیست.
But he could not, not quite yet.	اما او نتوانست، هنوز کاملاً نه.
He chose the wrong back.	او پشت را اشتباه انتخاب کرد.
Think of anything you take for granted.	به هر چیزی که بدیهی می گیرید فکر کنید.
There is no need to worry and he did it again.	هیچ نگرانی وجود ندارد و او یک بار دیگر این کار را انجام داد.
Nobody knows.	هیچ کس نمی داند.
Then her husband found out.	سپس شوهرش از آن مطلع شد.
I have to guess you are used to going your own way.	من باید حدس بزنم که شما عادت دارید به راه خود بروید.
Upload data in the appropriate table in the database	بارگذاری داده ها در جدول مناسب در پایگاه داده
Great damn dog to carry, but what else could it do?	سگ لعنتی بزرگی برای حمل کردن، اما چه کار دیگری می توانست بکند.
There were many of them.	تعدادشان زیاد بود.
It takes three days to die.	سه روز طول می کشد تا بمیرد.
This is useful if you do not want to write it.	اگر نمی خواهید آن را بنویسید این مفید است.
They have lost their creative opportunity by not returning.	آنها فرصت خلاقانه خود را با عدم بازگشت از دست داده اند.
Please contact us for prices.	لطفا برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
Do it	انجامش بده
I want to talk about business.	من می خواهم در مورد تجارت صحبت کنم.
We have to do the right thing on the ground.	ما باید کارهای درست را در زمین انجام دهیم.
But he realized that made no sense.	اما او متوجه شد که معنایی نداشت.
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
He said he could not have a day off.	او گفت نمی تواند یک روز مرخصی داشته باشد.
The rest is yours	بقیه اش مال شماست
There really is.	واقعاً وجود دارد.
I must have been about eight years old.	من باید حدود هشت ساله بودم.
The general health of the patient is also very important.	سلامت عمومی بیمار نیز بسیار مهم است.
Let's go back to the city or something.	بیا برگردیم به شهر یا چیزی.
Oil prices fell.	قیمت نفت کاهش یافت.
He helped her get up.	به او کمک کرد تا بلند شود.
Can anyone help me please?	کسی میتونه کمکم کنه لطفا؟
Expect the same.	همین انتظار را داشته باشید.
This is not our judgment.	این قضاوت پیش ما نیست.
At the moment the costs do not make it.	در حال حاضر هزینه ها آن را عملی نمی کند.
I doubt he will return	من شک دارم که او برگردد
I know him better than you do.	من او را بهتر از شما می شناسم.
Both by.	هر دو توسط.
He was a teacher.	او معلم بود.
And never forget that people talk far from what they really mean.	و هرگز فراموش نکنید که مردم به دور از آنچه واقعا منظورشان هستند صحبت می کنند.
But do not get in trouble.	اما به دردسر نیفتید.
So it really is not a breaking point.	بنابراین واقعاً یک نقطه شکست نیست.
Everyone is a few years older than you, but not much.	همه چند سال از شما بزرگتر هستند، اما نه خیلی.
If you buy it, you own it.	اگر آن را بخرید، صاحب آن هستید.
Please let me know your suggestion.	لطفا پیشنهاد خود را به من اطلاع دهید.
They do things that are difficult for adults to understand.	آنها کارهایی انجام می دهند که درک آن برای بزرگسالان دشوار است.
I have good people in my corner who really care about me.	من افراد خوبی را در گوشه خود دارم که واقعاً به من اهمیت می دهند.
The quality of my vision has changed a lot since the surgery.	کیفیت بینایی من از زمان جراحی بسیار تغییر کرده است.
But here comes much more.	اما اینجا خیلی بیشتر می آید.
This fact has a simple physical explanation.	این واقعیت یک توضیح فیزیکی ساده دارد.
It's just about finding time and place.	این فقط در مورد یافتن زمان و مکان است.
They had no other interest in serving.	آنها علاقه دیگری برای خدمت نداشتند.
Again and again.	دوباره و دوباره.
That is, die	یعنی بمیر
Type as well as in front	تایپ و همچنین در مقابل
Not walking with strength.	نه پیاده روی با قدرت.
And of course a great blog.	و البته وبلاگ عالی.
And another around himself.	و دیگری در اطراف خودش.
He did not make a mistake.	او اشتباه نکرد.
Strangely, this never happened to me.	عجیب است، این هرگز برای من اتفاق نیفتاده بود.
I opened the skin of his waist.	پوست کمرش را باز کردم.
Years later, my mother mentions you.	تا سالها بعد، مادرم از شما نام می برد.
It took a little air.	کمی هوا گرفت.
However, they still had the will to fight.	با این حال، آنها هنوز هم این اراده را برای مبارزه داشتند.
I have heard a lot about this.	من در مورد این موضوع بسیار شنیده ام.
A larger list	یک لیست بزرگتر
You looked younger every day.	شما هر روز جوان تر به نظر می رسید.
You are just trying to help	تو فقط سعی میکنی کمک کنی
Once was enough	یک بار کافی بود
Again, you do not learn it, you are born with it.	باز هم، شما آن را یاد نمی گیرید، بلکه با آن متولد می شوید.
A whole new experience	یک تجربه کاملا جدید
He had bad teeth.	او دندان های بدی داشت.
And today is your first day	و امروز اولین روز شماست
At least to the audience.	حداقل به مخاطب.
He even seemed to gain weight.	او حتی به نظر می رسید که وزن خود را افزایش می دهد.
However, fit is something too much.	با این حال، تناسب چیزی بیش از اندازه است.
See how beautiful everyone looks.	ببینید همه چقدر زیبا به نظر می رسند.
He went to work.	او به سر کار رفت.
If they are great	اگه هستن عالیه
They still make money from their games today.	آنها هنوز هم امروز از بازی های خود درآمد کسب می کنند.
It's too big for me	برای من خیلی بزرگ است
I love children and I thought of becoming a teacher.	من بچه ها را دوست دارم و به معلم شدن فکر کردم.
I would like to see the finished article.	من دوست داشتم مقاله تمام شده را ببینم.
First applied to the panel.	ابتدا روی پانل اعمال می شود.
It seemed to be in a terrible accident.	به نظر می رسید که در یک تصادف وحشتناک بوده است.
This is a big task we have taken on.	این وظیفه بزرگی است که ما به عهده گرفته ایم.
And there is a dog.	و یک سگ وجود دارد.
I think you will be a good father	فکر می کنم پدر خوبی می شوی
He should have known this.	او باید این را می دانست.
That was the end.	پایان آن بود.
I probably should.	من احتمالا باید.
These are the people who follow each other.	این خود مردم هستند که از دیگری پیروی می کنند.
I did not expect such a thing	انتظار همچین چیزی رو نداشتم
But not the people	اما نه مردم
I want you to do this.	من دوست دارم شما این کار را انجام دهید.
We were much lower.	ما خیلی پایین تر بودیم.
Of course, I go back to a few years ago.	البته به چند سال پیش برمی گردم.
I'm really glad you were able to do that.	من واقعا خوشحالم که شما توانستید این کار را انجام دهید.
If you say.	اگر شما بگویید.
But we have never been threatened with death.	اما ما هرگز تهدید به مرگ نداشته ایم.
Statistical analyzes were performed as follows.	تجزیه و تحلیل های آماری به شرح زیر انجام شد.
Send money if you can.	اگر می توانید پول بفرستید.
See him escape from the hospital.	فرار او از بیمارستان را ببینید.
This is still a big deal.	این هنوز یک معامله بزرگ است.
I'm sure he was completely disabled.	من مطمئن هستم که او کاملاً از کار افتاده بود.
They are confused about time or place.	آنها از نظر زمان یا مکان گیج می شوند.
We were a couple.	زن و شوهر بودیم.
Certainly not fear.	مطمئناً ترس نبود.
And we'll talk about that in a second.	و ما در یک ثانیه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
He does not accept eye tests.	او آزمایش چشم را قبول نمی کند.
Separate where you are looking from where you are passing.	جایی را که نگاه می کنید از جایی که رد می شوید جدا کنید.
It is better to clarify this issue.	بهتر است این موضوع را روشن کنیم.
Whatever happened, that game was the same game.	هر اتفاقی بیفتد آن بازی همان بازی بود.
Give me another day before each action.	قبل از هر اقدامی یک روز دیگر به من فرصت دهید.
Yes, it is that easy to drink.	بله، نوشیدن آن به همین راحتی است.
Hours passed very, very slowly.	ساعت ها خیلی خیلی کند گذشت.
I thought I might easily lose you here.	فکر کردم شاید راحت تو را در اینجا از دست بدهم.
I knew we could count on you.	می دانستم که می توانیم روی تو حساب کنیم.
After the hearing	بعد از جلسه استماع
But not equal.	اما نه برابر.
The answer will be very long	جواب خیلی طولانی خواهد بود
And talk to your family.	و با خانواده خود صحبت کنید.
Good spring	بهار خوبه
None of the others ever tried it again.	هیچ یک از دیگران هرگز آن را دوباره امتحان نکردند.
This requires an effective mix of people, processes and technology.	این امر به ترکیبی مؤثر از افراد، فرآیندها و فناوری نیاز دارد.
Manage any errors	هر گونه خطا را مدیریت کنید
It's it !.	در آن است!.
Fear of falling is real.	ترس از زمین خوردن واقعی است.
This is a good place.	این مکان خوب است.
I did not fight because it causes more trouble.	من دعوا نکردم چون دردسر بیشتری می آورد.
I have not played for more than a week now.	الان بیش از یک هفته است که بازی نکرده ام.
I did not know where and how to find it.	نمی دانستم کجا و چگونه آن را پیدا کنم.
Let's say the problem was a memory problem.	بیایید فرض کنیم مشکل مشکل حافظه بود.
Unfortunately, there was nothing else to look at.	متأسفانه چیز دیگری برای نگاه کردن وجود نداشت.
You make your decision based on what you think is best.	شما تصمیم خود را بر اساس آن انتخاب می کنید که فکر می کنید بهترین است.
They had a lot more technology than us.	آنها فناوری بسیار بیشتری نسبت به ما داشتند.
Especially leaving their third line behind me is beyond me.	به ویژه پشت سر گذاشتن خط سوم آنها فراتر از من است.
This holding has two main problems.	این هلدینگ دو مشکل اساسی دارد.
Because it's time to plan.	چون وقت آن است که برنامه ریزی کنیم.
Abundant power.	قدرت فراوان.
I just did not want to go too far.	فقط نمی خواستم زیاد جلو بروم.
If he could stay angry, things would work out.	اگر او می توانست عصبانی بماند اوضاع درست می شد.
This is his song	آهنگش همینه
I will not go far, up to a week.	من زیاد دور نمیشم، حداکثر یک هفته.
But I love living my love.	اما من عاشق زندگی کردن عشقم هستم.
Although he likes to hit the board.	هر چند دوست دارد به تخته ضربه بزند.
In your research	در تحقیقات شما
We continued from where we left off, as if nothing had happened.	از جایی که کار را رها کرده بودیم ادامه دادیم، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
This was just the core.	این فقط هسته اصلی بود.
There is no storage space for my belongings.	هیچ فضای ذخیره‌سازی برای وسایل من وجود ندارد.
Light year is better now	سال نوری الان بهتره
Many were out of focus.	خیلی ها از تمرکز خارج شده بودند.
Or not by me	یا نه توسط من
He held himself.	خودش را نگه داشت.
Here we may, as it were, find ourselves.	در اینجا ممکن است، همانطور که بود، خودمان را پیدا کنیم.
One dropped, fell.	یکی رها کرد، افتاد.
You have to trust me again	باید دوباره به من اعتماد کنی
The attack failed.	حمله شکست خورد.
But for now	اما فعلا
For example, that image.	به عنوان مثال، آن تصویر.
Music is my art	موسیقی هنر من است
We have everything.	ما همه چیز داریم.
Who allowed you to do the card	کی بهت اجازه داد کارتو انجام بدی
We could not reach him.	ما نتوانستیم به او برسیم.
This is my disease.	این بیماری من است.
And it was his teeth.	و دندان هایش بود.
There are two issues here.	در اینجا دو موضوع مطرح است.
He was already done with it.	او در حال حاضر با آن تمام شده بود.
They can see this.	آنها می توانند این را ببینند.
, But was later published in other countries.	، اما بعداً در کشورهای دیگر منتشر شد.
He had to walk away, wipe his head.	باید دور می شد، سرش را پاک می کرد.
So go big	پس بزرگ برو
I could not cope with the fact that he was no more.	من نمی توانستم با این واقعیت کنار بیایم که او دیگر نیست.
He did not look good	قیافه اش خوب نبود
Maybe tonight, maybe in the next five seconds.	شاید امشب، شاید در پنج ثانیه آینده.
Now they do not seem important.	حالا آنها مهم به نظر نمی رسند.
He is one of those people.	او یکی از آن افراد است.
I have to do what is necessary.	من باید آنچه را که لازم است انجام دهم.
I hope it helped.	امیدوارم کمکی کرده باشد.
She's not that pretty either	اون اونقدرا هم خوشگل نیست
Through a large opening in the wall and into a room beyond.	از طریق یک دهانه بزرگ در دیوار و به اتاقی فراتر.
When he came home, he wanted the house to be secluded.	وقتی به خانه آمد دوست داشت خانه خلوت باشد.
It has happened very rarely.	خیلی به ندرت اتفاق افتاده است.
Why not try it for a game.	چرا آن را برای یک بازی امتحان نکنید.
He holds it to the sky.	او آن را به سمت آسمان نگه می دارد.
It was the smell of sweat and fear.	بوی عرق و ترس بود.
He was not that big	اون اینقدر بزرگ نبود
Too bad you didn't bring your suit	حیف که کت و شلوارت را نیاوردی
I told myself that the worst was over.	به خودم گفته بودم که بدترین چیز تمام شده است.
And many things are lost.	و خیلی چیزها از دست می رود.
Then he took her shoulder by the hand.	بعد دستی شانه اش را گرفت.
And it actually worked well.	و در واقع به خوبی کار کرد.
I spent an hour and a half with the doctor.	یک ساعت و نیم با دکتر گذراندم.
I ask if he knows this woman, is she a mother?	می پرسم آیا او این زن را می شناسد، آیا او مادر است؟
There is nothing to do but wait	کاری جز صبر کردن نیست
He spoke quickly.	به سرعت صحبت کرد.
Let's talk about it.	بیایید در مورد آن بحث کنیم.
I did not know them.	من آنها را نمی شناختم.
And support that decision.	و از تصمیم آن حمایت کنید.
Increase knowledge.	افزایش دانش.
No argument will be made in this regard.	هیچ استدلالی در این مورد وارد نخواهد شد.
I tried very hard to say something but I did not make a sound.	خیلی سعی کردم چیزی بگم اما صدایی در نیاوردم.
It was too much to accept	قبول کردنش خیلی زیاد بود
A gun in his hand	یک تفنگ در دستش
Not my record	رکورد من نیست
I understand you.	من شما را درك ميكنم.
Some like bad	بعضیا بد دوست دارن
Both of these children survived.	هر دوی این بچه ها زنده ماندند.
I can not understand what	نمیتونم بفهمم چیه
It was a good idea	ایده خوبی بود
I put it in a more accurate model than him.	من آن را در مدلی دقیق تر از او قرار دادم.
Learn more about them.	در مورد آنها بیشتر بدانید.
He fired again.	او دوباره شلیک کرد.
His goal did not seem to be very challenging.	انگار هدفش خیلی چالش برانگیز نبود.
And you know it.	و شما این را می دانید.
However, the real situation is much more complicated.	با این حال، وضعیت واقعی بسیار پیچیده تر است.
There was no answer in the apartment.	در آپارتمان جوابی نبود.
Yes, and yes and yes.	بله، و بله و بله.
Sometimes when the network is slow, it takes forever.	گاهی اوقات وقتی شبکه کند است این کار برای همیشه طول می کشد.
One is stopping.	یکی در حال متوقف شدن است.
Friends who work in this field.	دوستانی که در این زمینه کار می کنند.
Somehow it does not seem to end.	یه جورایی انگار آخرش نمیاد.
There is no need to control the source.	در آنجا نیازی به کنترل منبع نیست.
Given that his code was not executed at that time.	با توجه به اینکه کد او در آن مقطع زمانی اجرا نمی شد.
From the second floor there is a very good view of the river.	از طبقه دوم منظره بسیار خوبی از رودخانه وجود دارد.
He is in some of them.	او در برخی از آنها است.
You will come back later	بعدا برمیگردی
Now, everyone knows it.	در حال حاضر، همه آن را می دانند.
This is what he believed.	این چیزی است که او معتقد بود.
Some things are just going to go together.	بعضی چیزها فقط قرار است با هم پیش بروند.
I did not know how.	من نمی دانستم چگونه.
This is a way to make more money.	این راه برای بدست آوردن پول بیشتر است.
Put yourself down	خودت را زمین بگذار
After this, the language comes to you very quickly.	پس از این، زبان خیلی سریع به سراغ شما می آید.
A dog died in the fire.	یک سگ در آتش سوزی جان باخت.
That was the good part	قسمت خوبش همین بود
The man was stronger	مرد قوی تر بود
These people need a lot of help and where are we going?	این افراد به کمک زیادی نیاز دارند و ما به کجا می رویم.
No one can really care about another.	هیچ کس واقعاً نمی تواند به دیگری اهمیت دهد.
Think about what you are doing here	فکر کن اینجا چیکار میکنی
He would find yours the moment you met him.	او در لحظه ای که ملاقات کردید مال شما را پیدا می کرد.
I have seen people crying.	من مردم را دیده ام که گریه می کنند.
I finished it with my tongue	با زبونم تمومش کردم
God makes wine	خدا شراب میسازد
Everyone was afraid of me.	همه از من می ترسیدند.
It comes from their whole being.	از تمام وجودشان می آید.
And we know you do not have it.	و ما می دانیم که شما آن را ندارید.
If a man was killed over his head, he did so.	اگر مردی بر سر او کشته شد، او این کار را انجام داد.
Come on, he said to himself.	بیا به خودش گفت.
Terms and Conditions.	شرایط و ضوابط.
But you think that somewhere there may be someone who knows them.	اما شما فکر می کنید که در جایی ممکن است کسی وجود داشته باشد که آنها را بشناسد.
It was only for a moment.	فقط برای یک لحظه بود.
In others, he was not.	در دیگران، او نبود.
It will also not be difficult for him to tell his story.	همچنین گفتن داستانش برای او دشوار نخواهد بود.
These results have rarely been reported in previous series.	این نتایج به ندرت در سری های قبلی گزارش شده است.
Or at least slow him down.	یا حداقل سرعت او را کم کنید.
In the end, there was nothing left to do.	در نهایت کاری برای انجام دادن باقی نمانده بود.
I was so far away that I could not smell it.	خیلی دور بودم که نمی توانستم آن را بو کنم.
This makes it impossible for you to move or talk.	این باعث می شود که شما نتوانید حرکت کنید یا صحبت کنید.
However, the patterns observed were complex.	با این حال، الگوهای مشاهده شده پیچیده بودند.
But this was about girls.	اما این مربوط به دختران بود.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در آن مورد وجود ندارد.
They just reacted to us.	آنها فقط واکنش ما را به آن نشان دادند.
They die and return.	می میرند و برمی گردند.
Something big, just like we thought.	چیزی بزرگ است، درست همانطور که فکر می کردیم.
But leave it to me.	اما موضوع را به من بسپار.
We will both have roles to play.	هر دوی ما نقش هایی برای بازی خواهیم داشت.
He smiled a little that could not light his face.	لبخند کوچکی زد که نتوانست صورتش را روشن کند.
I haven't seen you in a few months	چند ماهه ندیدمت
But violence is also common.	اما خشونت نیز رایج است.
I wondered how he did it.	تعجب کردم که چطور این کار را کرد.
When he lived in the village.	زمانی که در روستا زندگی می کرد.
I was happy to watch you tonight	امشب از تماشای تو خوشحال شدم
Which actually worked in a way for the story.	که در واقع به نوعی برای داستان کار کرد.
Will was away from him from the bed.	ویل از روی تخت از او دور شده بود.
The staff were great	پرسنل عالی بودند
Only we can change ourselves.	فقط ما می توانیم خودمان را تغییر دهیم.
It simply means a higher power.	این به سادگی به معنای یک قدرت بالاتر است.
From behind me	از پشت سرم
I'm done now	الان کارم تموم شده
The growth of the number of children worldwide has stopped.	رشد تعداد کودکان در کل جهان متوقف شده است.
He ignored the girls	اون دخترا رو نادیده گرفت
They preferred not to take it.	آنها ترجیح دادند آن را نگیرند.
All data were collected from three independent experiments.	تمام داده ها از سه آزمایش مستقل جمع آوری شد.
It is as if the sky is spinning from within.	انگار آسمان از درون چرخیده است.
And of course it was.	و البته اینطور بود.
The hair is clean.	موها تمیز هستند.
A route model was tested and supported.	یک مدل مسیر آزمایش و پشتیبانی شد.
You refuse	تو خودداری میکنی
He wanted to work with people who made him look good.	او می خواست با افرادی کار کند که او را خوب جلوه دهند.
Many of the things they did affected a lot of people.	بسیاری از کارهایی که آنها انجام دادند بر بسیاری از مردم تأثیر گذاشت.
This is a difference.	این یک تفاوت است.
Fingers are made of love.	انگشتان از عشق ساخته شده اند.
God, how it did not work	خدایا چقدر کار نکرد
And he may still not be good.	و او هنوز هم ممکن است خوب نباشد.
History.	تاریخ.
He finally won the game.	در نهایت او بازی را برد.
And now there is not even a word.	و حالا حتی صحبت هم نیست.
The officer was stuck in the car.	افسر در خودرو گیر کرده بود.
I was as happy with my life as it was.	من از زندگیم همینطور که بود راضی بودم.
Spring came late.	بهار دیر آمد.
He is in his office with an old man.	او با یک پیرمرد در دفترش است.
Our population was about four thousand people.	جمعیت ما حدود چهار هزار نفر بود.
One way to achieve this is through new content.	یکی از راه‌های رسیدن به این هدف از طریق محتوای جدید است.
Let me do this now	الان برم اینکارو بکنم
Provided you adhere to the plan.	به شرطی که به برنامه پایبند باشید.
You have seen it.	شما آن را دیده اید.
I could not find my car.	نتونستم ماشینم رو پیدا کنم.
Everything was possible.	همه چیز ممکن بود.
There was some cash.	مقداری پول نقد وجود داشت.
You can turn it into a global event.	می توانید آن را به یک رویداد جهانی تبدیل کنید.
He has no quality to watch.	او کیفی برای تماشا ندارد.
He was sure it would not happen.	او مطمئن بود که چنین نخواهد شد.
The school can also use much more attention.	مدرسه نیز می تواند از توجه بسیار بیشتری استفاده کند.
You can not talk your way through this.	شما نمی توانید راه خود را از این موضوع صحبت کنید.
Eventually everything started to go up.	در نهایت همه چیز شروع به بالا رفتن کرد.
I want to go back to the game.	من می خواهم به بازی برگردم.
I wanted to thank you.	خواستم از شما تشکر کنم.
I think they had more wisdom.	من فکر می کنم آنها عقل بیشتری داشتند.
This was the first time I went to his shop in a few years.	این اولین باری بود که بعد از چند سال به مغازه او می رفتم.
But there must be something.	اما باید چیزی وجود داشته باشد.
And he will follow you like a dog in the heat.	و او مثل سگی در گرما به دنبال شما خواهد رفت.
He can not care about it.	او نمی تواند هیچ اهمیتی به آن نداشته باشد.
I was full of blood.	من پر از خون شده بودم.
Now the situation is different	الان اوضاع فرق کرده
You brought this yourself	این را خودت آورده ای
Then he became silent.	بعد ساکت شد.
Another month must come	یک ماه دیگه باید بیاد
This is what we like.	این چیزی است که ما دوست داریم.
But like any team, the next player is waiting.	اما مانند هر تیمی، بازیکن بعدی منتظر است.
You follow too, but he is gone	تو هم دنبال میشی ولی اون رفته
It must be said.	باید گفته شود.
This has happened to me a lot.	این اتفاق برای من زیاد افتاده است.
We will lower you in this sea.	ما تو را در این دریا پایین می اندازیم.
Love them with an open heart.	آنها را با قلبی باز دوست داشته باشید.
So he has to thank me for his excellent control.	بنابراین او باید از من برای کنترل عالی اش تشکر کنم.
It is a big horse.	اسب بزرگی است.
An interesting challenge that you set for yourself.	چالش جالبی که برای خود تعیین کردید.
We are not completely capable of saving ourselves.	ما کاملاً قادر به نجات خود نیستیم.
When darkness comes, you are the light of my life.	وقتی تاریکی فرا می رسد، تو نور زندگی من هستی.
I stared at his face.	به صورتش خیره شدم.
Nothing matters anymore	دیگه هیچی مهم نیست
All you have to do is register, buy and save.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که ثبت نام کنید، خرید کنید و پس انداز کنید.
I could have done it differently	میتونستم متفاوت انجامش بدم
There was not much to say.	چیز زیادی برای گفتن وجود نداشت.
Unfortunately, they did not do that.	متأسفانه این کار را نکردند.
In any case, it was still clear.	در هر صورت هنوز روشن بود.
Most of them are just nervous.	بیشتر آنها فقط عصبی هستند.
This will be explained in detail in the next section.	این کار در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
I have some basic music now.	من الان چند تا موسیقی پایه دارم.
He wants to do it again, he wants another chance.	او می خواهد این کار را دوباره انجام دهد، او یک فرصت دیگر می خواهد.
He did not know a different life.	او زندگی متفاوتی نمی شناخت.
It can tell us something.	این می تواند چیزی به ما بگوید.
They have denied this.	آنها این موضوع را تکذیب کرده اند.
However, this program is not just about economic and physical needs.	با این حال، این برنامه فقط در مورد نیازهای اقتصادی و فیزیکی نیست.
I gave them information.	من به آنها اطلاعاتی دادم.
I have had different results in the past.	من در گذشته نتایج متفاوتی داشتم.
It has the speed it should have.	سرعتی که باید داشته باشد را دارد.
He has served us well.	به ما خدمت خوبی کرده است.
It was really a great comfort and a great support.	این واقعاً یک آرامش بزرگ و یک حمایت بزرگ بود.
There is no photo yet.	هنوز عکسی وجود ندارد.
I do not think this is important in any way.	من فکر نمی کنم این به یک شکل مهم باشد.
He recommended surgery to correct these three conditions.	او برای اصلاح این سه حالت جراحی را توصیه کرد.
Obviously, this is not a good solution.	واضح است که این راه حل خوبی نیست.
It does not matter what he wants.	مهم نیست که او چه می خواهد.
And so it was, and that is the truth.	و همینطور بود و حقیقت همین است.
Do a good job for yourself every day	هر روز یک کار خوب برای خودت انجام بده
He just needs a good push.	او فقط به یک فشار خوب نیاز دارد.
I hope it has been a useful tool for others.	امیدوارم ابزار مفیدی برای دیگران بوده باشد.
I will consider three of these interests in detail.	من سه مورد از این علایق را با جزئیات در نظر می‌گیرم.
And others agree.	و دیگران موافقند.
It was something or something that he was able to respond to.	این چیزی یا چیزهایی بود که توانایی پاسخگویی داشت.
You can finish this trip.	می توانید این سفر را تمام کنید.
Another question	یه سوال دیگه
Never assume that you know everything or even enough.	هرگز تصور نکنید که همه چیز یا حتی به اندازه کافی می دانید.
Which somehow makes him more dangerous to humans.	که به نوعی او را برای انسان خطرناک تر می کند.
Data collection, data analysis and data interpretation are performed.	جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر داده ها انجام شده است.
And they, you know, have now found their appearance.	و آن‌ها، می‌دانید، اکنون ظاهرشان را پیدا کرده‌اند.
Your relationship is out of fear.	روابط شما از ترس است.
In addition, relevant training is one of these key tools.	علاوه بر این، آموزش مرتبط یکی از این ابزارهای کلیدی است.
I finally opened it	بالاخره بازش کردم
Half was used for training and the other half for testing.	نیمی برای آموزش و نیمی دیگر برای تست استفاده می شد.
We really did not know what to ask for anyway.	ما واقعاً نمی دانستیم که به هر حال چه چیزی بخواهیم.
They were boys and that was it.	آنها پسر بودند و بس.
Or they even seem to know what they have lost.	یا حتی به نظر می رسد که می دانند چه چیزی را از دست داده اند.
its definitely true.	قطعا همینطور است.
I'm very excited to practice new techniques.	من برای تمرین تکنیک های جدید بسیار هیجان زده هستم.
Not your body	نه بدنت
He asks me to come and talk to him.	از من می خواهد که بیایم و با او صحبت کنم.
Love to hear her.	عاشق شنیدن او.
But you do not go crazy	اما شما دیوانه نمی شوید
Then I have to let go	اون موقع باید اجازه میدادن برم
But he did not have time to read more.	اما وقت خواندن ادامه مطلب را نداشت.
They stand.	ایستادگی دارند.
We tried, you know	امتحان کردیم میدونی
I know how it ends	میدونم چطور تموم میشه
Nothing is free.	هیچ چیز رایگان نیست.
The management of these patients is complex.	مدیریت این بیماران پیچیده است.
He was satisfied with his single lifestyle.	او به سبک زندگی مجردی خود راضی بود.
It is best to stay connected until the update is done.	بهتر است تا زمانی که به‌روزرسانی انجام شود، متصل بمانید.
It may make one or two errors, but it should work.	احتمالاً یک یا دو خطا ایجاد می کند اما باید کار کند.
Corpses fall on both sides.	اجساد از دو طرف می افتند.
Two years later, a text.	دو سال بعد، یک متن.
Standing in the damp darkness.	ایستادن در تاریکی مرطوب.
He is playing very well overall this season.	او در مجموع در این فصل بسیار خوب بازی می کند.
Having an action plan made me feel so much better.	داشتن یک برنامه عمل باعث شد احساس خیلی بهتری داشته باشم.
This should help the ground crew prepare.	این باید به خدمه زمینی کمک کند تا آماده شوند.
I went through them to the bedrooms.	از میان آنها به اتاق خواب ها گذشتم.
I have not played music on this yet, but I will do it this evening.	من هنوز موزیک روی این پخش نکردم اما امروز عصر خواهم کرد.
In fact, there was a deeper reason.	در واقع، دلیل عمیق تری وجود داشت.
Ask lots of questions	سوالات زیادی بپرسید
I could not return my mother.	نتوانستم مادرم را برگردانم.
And the higher, the harder it is to fall.	و هر چه بالاتر، سقوط سخت تر است.
It scared him for the first time.	برای اولین بار او را ترساند.
Next month will be twenty years.	ماه آینده بیست سال می شود.
Something is broken.	چیزی شکسته است.
Sleep was not easy for him.	خواب برای او آسان نبود.
This piece is well executed.	این قطعه به خوبی اجرا شده است.
Only if both players are successful can they drive home.	فقط اگر هر دو بازیکن موفق باشند، می توانند ماشین را به خانه برانند.
In fact, important things are happening here.	در واقع، اتفاقات مهمی در اینجا رخ می دهد.
They are about what happened to me.	آنها در مورد چیزی هستند که برای من اتفاق افتاده است.
The form was in sound.	فرم در صدا بود.
He began to listen.	او شروع به گوش دادن کرد.
They are worth the effort.	آنها ارزش تلاش را دارند.
Each course is eight hours.	هر دوره نیز هشت ساعت است.
Mind and body are interconnected.	ذهن و بدن به هم مرتبط هستند.
All patients gave their informed written consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه کتبی خود را دادند.
He did not look sad.	نه داشت و نه غمگین به نظر می رسید.
I briefly shared the story and he wanted to see the manuscript.	من به طور خلاصه داستان را به اشتراک گذاشتم و او خواست تا نسخه خطی را ببیند.
I felt somewhat equal here.	من اینجا تا حدودی احساس مساوی کردم.
Liability will be claimed.	ادعای مسئولیت خواهد شد.
He pulled them out too.	آنها را هم بیرون کشید.
But you can not send them in your own name.	اما شما نمی توانید آنها را به نام خود ارسال کنید.
That's the problem.	مشکل همین است.
And they probably can't.	و احتمالاً نمی توانند.
I will definitely hear	حتما میشنوم
This approach has several limitations.	این رویکرد دارای چندین محدودیت است.
I looked at my wife.	به همسرم نگاه کردم.
I have heard the stories	من داستان ها را شنیده ام
They should be simple, but they look good.	آنها باید ساده باشند، اما ظاهر خوبی دارند.
But there never seemed to be an opportunity.	اما به نظر می رسید هرگز فرصتی وجود نداشته است.
If something breaks, oh, fine.	اگر چیزی شکست، اوه، خوب.
Be what we hoped from the beginning.	شما همان چیزی باشید که ما از اول امیدوار بودیم.
He took one of the photos and stared at it.	یکی از عکس ها را برداشت و به آن خیره شد.
I can not even repeat what he said about him.	من حتی نمی توانم چیزهایی را که او در مورد او گفت تکرار کنم.
They are interested in design.	آنها به طراحی علاقه مند شده اند.
The distance between those characters does not change this.	فاصله بین آن شخصیت ها این را تغییر نمی دهد.
As well as your business.	و همچنین کسب و کار شما.
It's been about a week	حدود یک هفته رفته
It turned out that he is a very interesting character.	معلوم شد که او شخصیت بسیار جالبی است.
It should only take into account the public interest and the demands of the people.	فقط باید منافع عمومی و خواسته های مردم را در نظر بگیرد.
Our equipment is safe and clean.	تجهیزات ما سالم و تمیز هستند.
We will go out as soon as possible.	ما در اسرع وقت به بیرون می رویم.
Here it says that you will decide that this is an accident.	در اینجا می گوید که شما تصمیم خواهید گرفت که این یک تصادف است.
In fact, he loved her more now.	در واقع الان او را بیشتر دوست داشت.
He killed one of them and wounded the other.	یکی از آنها را کشت و دیگری را زخمی کرد.
And you have to do it.	و شما باید این کار را انجام دهید.
But this is not the case.	اما چنین نیست.
Or maybe there is another reason.	یا شاید دلیل دیگری وجود دارد.
I look after them well.	من به آنها خوب نگاه می کنم.
I'm not fool.	من احمق نیستم.
Death must have meaning in the story.	مرگ باید در داستان معنا داشته باشد.
But it is somehow beyond that.	اما به نوعی فراتر از این است.
Unfortunately, this approach does not work for critical situations.	متأسفانه، این رویکرد برای موارد بحرانی کار نمی کند.
Entering this competition was a difficult decision.	ورود به این مسابقه تصمیم سختی بود.
His last days were calm and happy.	روزهای آخر او آرام و شاد بود.
Both drugs were stable under different respective storage conditions.	هر دو دارو تحت شرایط مختلف نگهداری مربوطه پایدار بودند.
But somehow they did.	اما به نوعی این کار را کردند.
It is just a word	فقط یک کلمه است
Not to each	نه به هر کدام
I wanted to know how it felt	میخواستم بدونم چه حسی داره
That was a good question.	سوال خوبی بود.
A tall young man was standing behind me.	مرد جوانی قد بلند پشت سرم ایستاده بود.
Come inside baby	بیا داخل بچه
One child was excluded from the study because he died without becoming ill.	یک کودک به دلیل اینکه بدون اینکه مریض شده باشد مرده از مطالعه حذف شد.
I hope people give us a chance.	امیدوارم مردم به ما فرصت بدهند.
You know there, you know what is right and what is wrong.	شما در آنجا می دانید، می دانید چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است.
I can not say where his thoughts went.	نمی توانم بگویم افکار او به کجا رفت.
Neither noticed me	هیچکدوم متوجه من نشدن
Even here they encountered problems.	حتی اینجا هم با مشکل مواجه شدند.
Everywhere in the whole resistance.	همه جا در کل مقاومت.
Weapons come with walls and weapons lead to war.	با دیوارها اسلحه می آید و سلاح ها به جنگ منجر می شود.
In fact, the bottom line is narrow.	در واقع، این کران پایین تنگ است.
Now we prove the first part.	حالا قسمت اول را ثابت می کنیم.
This is not about us.	این به ما مربوط نیست.
See how short his legs are	ببین پاهاش چقدر کوتاهه
Then two things happened.	سپس دو اتفاق افتاد.
I looked at them as he approached me.	در حالی که او به من نزدیک شد به آنها نگاه کردم.
The real danger is nothing more than life.	خطر واقعی چیزی بیش از زندگی نیست.
I have never told this to anyone.	من هرگز این را به کسی نگفته ام.
There was no peace.	آرامش هم نبود.
Do not talk like that	اینطوری حرف نزن
Will he ever.	آیا او هرگز.
To the mixture as well.	به مخلوط نیز.
I sent my son home	پسرم را فرستادم خانه
If it weren't for you, it would be someone else.	اگر تو نبودی، کس دیگری بود.
Just not so fast.	فقط نه به این سرعت.
Get people to care first.	اول مردم را به مراقبت وادار کنید.
Well air	خب هوا
There was no significant difference between the years.	تفاوت معنی داری بین سال ها وجود نداشت.
And talk to him.	و با او صحبت کنید.
They made the visit very quick and easy for both of us.	آنها بازدید را برای هر دوی ما بسیار سریع و آسان کردند.
That's why it was important for me to write to him again.	به همین دلیل برای من مهم بود که دوباره به او بنویسم.
This is a completely different thing.	این یک چیز کاملا متفاوت است.
You may even want to buy a copy right away.	شاید حتی بخواهید فوراً یک نسخه بخرید.
He was good to me.	او با من خوب بود.
I really wanted a girl.	من واقعاً یک دختر می خواستم.
They saw a problem and therefore solved it.	آنها مشکلی را دیدند و بنابراین آن را برطرف کردند.
Nothing could move.	هیچ چیز نمی توانست حرکت کند.
In addition, it is their home.	علاوه بر این، خانه آنهاست.
There was a difference in responsibility.	تفاوت در مسئولیت بود.
This goes back to my previous answer about exercise.	این به پاسخ قبلی من در مورد ورزش برمی گردد.
If you just help us here, we can solve this problem.	اگر فقط در اینجا به ما کمک کنید، می توانیم این مشکل را حل کنیم.
I stood and looked.	ایستادم و نگاه کردم.
Do something to help improve the game and get something for it.	کاری برای کمک به بهبود بازی انجام دهید و چیزی برای آن بدست آورید.
They have passed laws that have made it easier for teachers to be fired.	آنها قوانینی را تصویب کرده اند که اخراج معلمان را آسان کرده است.
We have nothing to sell.	ما چیزی برای فروش نداریم.
But nothing moved.	اما چیزی حرکت نکرد.
Just slow down	فقط سرعتت را کم کن
And things like that	و از این قبیل چیزها
When people ask you what your favorite season of the year is, many people choose fall.	وقتی از شما می پرسند فصل مورد علاقه تان در سال است، بسیاری از مردم پاییز را انتخاب می کنند.
He was his only son.	او تنها پسر او بود.
If you do not have options to play, it's hard.	اگر گزینه هایی برای بازی ندارید، سخت است.
We are looking for friends who can work with us.	ما به دنبال دوستانی هستیم که بتوانند با ما همکاری کنند.
My professional guess is that he fainted from the pain.	حدس حرفه ای من این است که او از درد غش کرد.
This is nearly a thousand people on one floor.	این نزدیک به هزار نفر در یک طبقه است.
They understand it.	آنها آن را درک می کنند.
You killed my father	تو پدرم را کشتی
If we do not win, you will not pay.	اگر ما برنده نشدیم، شما پولی نمی دهید.
The law is aware.	قانون آگاه است.
Most likely none of them tried.	به احتمال زیاد هیچ یک از آنها تلاش نکرده اند.
The secret is gone forever.	راز برای همیشه از بین رفته است.
Others need to know this.	بقیه باید این را بدانند.
Still something else is missing.	هنوز چیز دیگری کم است.
I'm very, very tired of being sick	من خیلی خیلی خیلی خیلی از مریض بودن خسته شدم
Spring helped him a little.	بهار کمی به او کمک کرد.
He will no longer be what he used to be.	او دیگر بسیاری از چیزهایی که قبلا بود نخواهد بود.
It took him a long time to shock him, but he did.	شوکه کردن او خیلی طول کشید، اما این کار را انجام داده بود.
Without further ado, he seemed to know exactly what had happened.	بدون اطلاعات بیشتر، به نظر می رسید که او دقیقاً می دانست چه اتفاقی افتاده است.
And the joy of growing up with people.	و لذت رشد با مردم.
I do not take this chance.	من از این شانس استفاده نمی کنم.
But life does not go according to plan.	اما زندگی طبق برنامه پیش نمی رود.
I could not control my weak stomach.	نمی توانستم شکم ضعیفم را کنترل کنم.
He has been in my mind for a month now.	او الان یک ماه است که در ذهن من است.
This brought the cause closer to them.	این باعث شد که علت به آنها نزدیکتر شود.
Only your physical body goes.	فقط بدن فیزیکی شما می رود.
Its potential is great.	پتانسیل آن عالی است.
If they wanted, they could eat some fruit.	اگر می خواستند می توانستند کمی میوه بخورند.
This should not be surprising.	این نباید تعجب آور باشد.
There are certain things in entering one.	چیزهای خاصی در ورود به یکی وجود دارد.
This is clearly the case.	این نکته مشخصاً مربوط به مورد آخر است.
But there is no general solution to prove the above feature.	اما راه حل کلی برای اثبات ویژگی فوق وجود ندارد.
It does not decide which theory is correct.	این تصمیم نمی گیرد که کدام نظریه درست است.
But eventually our government changed.	اما در نهایت دولت ما تغییر کرد.
I have very little experience in video production.	من تجربه بسیار کمی در بخش تولید ویدیو دارم.
And he knew how it could be otherwise.	و او می دانست که چگونه می تواند غیر از این باشد.
The two are in the next room together.	آن دو با هم در اتاق بغلی هستند.
He thought he was doing exactly what he needed to do.	او فکر می کرد که دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام می دهد.
And we still have a long way to go.	و ما هنوز راه دراز و طولانی در پیش داریم.
Our only chance is to be ahead.	تنها شانس ما این است که جلوتر باشیم.
You are not one of us	تو از ما نیستی
They do not know what to do.	آنها نمی دانند چه کار کنند.
I had seen the boy grow up before my eyes.	رشد پسر را جلوی چشمانم دیده بودم.
After the movie was over, they were not ready for bed.	بعد از تمام شدن فیلم، آنها برای خواب آماده نبودند.
It does not throw you	شما را پرت نمی کند
Is for me.	برای من است.
You do not have to do any of these things.	شما ملزم به انجام هیچ یک از این کارها نیستید.
My knees are weak	زانوهام ضعیف شده
If you have a form field, it's even easier.	اگر یک فیلد فرم دارید، حتی ساده تر است.
You want to put something in it.	شما می خواهید چیزی در آن قرار دهید.
No one's hand reached the other side.	دست هیچکس به طرف مقابل نرسید.
Apparently they had left the equipment in the car overnight.	ظاهراً وسایل را یک شب در ماشین جا گذاشته بودند.
This is nothing new.	این چیز جدیدی نیست.
You must have it.	شما باید آن را داشته باشید.
Because life is like a book.	چون زندگی مثل یک کتاب است.
Someone who leaves everything to him.	کسی که همه چیز را برای او رها می کند.
See that he goes out and does not get into trouble.	ببینید که او بیرون می رود و دچار مشکل نمی شود.
I love every second of it.	من هر ثانیه اش را دوست دارم.
But you are not here to talk about my family.	اما شما اینجا نیستید که در مورد خانواده من صحبت کنید.
He had his war and his family will be safe.	او جنگ خود را داشت و خانواده اش در امان خواهند بود.
As always, he was dressed cautiously.	مثل همیشه با احتیاط لباس پوشیده بود.
Scales are not for men and women.	ترازو برای زن و مرد نیست.
They also stopped.	آنها نیز متوقف شدند.
And from a story point of view it is logical.	و از منظر داستانی منطقی است.
We return to the number.	به شماره برمی گردیم.
I'm looking forward to entering the season and starting again.	من مشتاق هستم که وارد فصل شوم و دوباره شروع کنم.
I'm stuck in what others have thought of me and planned for me.	در آنچه دیگران درباره من فکر کرده اند و برای من برنامه ریزی کرده اند گیر کرده ام.
Break this one for sure.	شکستن این یکی قطعا.
He was neither this nor that, not a class or that class.	او نه این بود و نه آن، نه یک طبقه یا آن طبقه.
There are several ways to look at it.	روش های مختلفی برای نگاه کردن به آن وجود دارد.
I'm divided on this one	من در این یکی تقسیم شده ام
You can attend classes and learn to control your stress.	می توانید در کلاس شرکت کنید و یاد بگیرید که استرس خود را کنترل کنید.
The weapon systems that caused this are still in use.	سیستم های تسلیحاتی که باعث این امر شده اند هنوز در حال استفاده هستند.
He is very honest.	او بسیار صادق است.
Everything works	هر چیزی کاربرد داره
You often do not see a man put it together so well.	شما اغلب نمی بینید که یک مرد آن را به این خوبی کنار هم بگذارد.
I felt like a small child.	احساس می کردم بچه کوچکی هستم.
He followed it.	او آن را دنبال کرد.
It was a big shock.	شوک بزرگی بود.
Has no ID	شناسه نداره
He has a very important influence on other aspects of the play.	در دیگر جنبه های نمایشنامه او تأثیر بسیار مهمی دارد.
The result should look like this	نتیجه باید شبیه این باشد
Why why why.	چرا چرا چرا.
I think about it.	من در مورد آن فکر می کنم.
You have to be the one to figure everything out.	شما باید کسی باشید که همه چیز را رقم می زند.
An essential tool for many results is the scale function.	یک ابزار ضروری برای بسیاری از نتایج، تابع مقیاس است.
It's kind of like a city, kind of funny.	این به نوعی شبیه یک شهر است، به نوعی خنده دار.
It then creates and returns the function.	سپس تابع را ایجاد و برمی گرداند.
Please share the request and change anyway.	لطفا درخواست را به اشتراک بگذارید و به هر حال تغییر دهید.
It grew big and strong.	بزرگ و قوی شد.
I'd better call them	بهتره باهاشون تماس بگیرم
Maybe you think that is impossible.	شاید شما فکر می کنید که غیر ممکن است.
Classes are based on when an exercise may occur.	کلاس ها بر اساس زمانی است که یک تمرین ممکن است رخ دهد.
No one was injured in the incident.	در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.
Contact us today.	امروز با ما تماس بگیر.
However, he will stand behind you in this case.	با این حال، او در این مورد پشت شما خواهد ایستاد.
She walked away from him and took a deep breath.	از او دور شد و نفس عمیقی کشید.
I'm not afraid of what comes at the end of life.	من از چیزی که در پایان زندگی می آید نمی ترسم.
They know you love them.	آنها می دانند که شما آنها را دوست دارید.
Turn their heads.	سرشان را برگردانند.
He wants them to go.	او می خواهد آنها بروند.
Keep thinking, you do not know	به فکرت ادامه بده، نمیدونی
And the worst part was that he was very quiet.	و بدترین چیز این بود که خیلی ساکت بود.
I was able to solve it, but then there was a problem.	تونستم حلش کنم ولی بعدش مشکل پیش اومد.
And they changed the law to make it legal.	و آنها قوانین را تغییر دادند تا آن را قانونی کنند.
It was just fair.	این فقط عادلانه بود.
Just do not use it, you do not need it.	فقط از آن استفاده نکنید، نیازی به آن ندارید.
The first system was a reasonably priced open box item.	اولین سیستم یک آیتم جعبه باز با قیمت مناسب بود.
It does not care much about what we do not know.	خیلی به چیزهایی که ما نمی دانیم اهمیت نمی دهد.
He camped there with his family as a child.	از کودکی با خانواده اش در آنجا کمپ می زد.
You can tell he is absolutely right.	می توانید به او بگویید که کاملاً درست است.
Either way it should be a fun ride.	در هر صورت باید یک رانندگی سرگرم کننده باشد.
A higher overall score indicates a higher level of mental health problems.	نمره کل بالاتر نشان دهنده سطح بالاتری از مشکلات سلامت روان است.
This will not be a problem for me.	این برای من مشکلی نخواهد داشت.
He was heard.	او شنیده شد.
They wanted him.	او را می خواستند.
This is probably another reason why it took so long, to be honest.	این احتمالاً دلیل دیگری است که چرا این مدت طولانی شد، صادقانه بگویم.
Place and direction to go.	مکان و جهتی برای رفتن.
Other models are possible.	مدل های دیگر امکان پذیر است.
This is what makes me feel pain, my lack.	این چیزی است که باعث درد من می شود، احساس کمبود من.
They may or may not be true.	ممکن است درست باشند یا نباشند.
That was the problem with my hotel.	مشکل هتل من همین بود.
He wanted.	او می خواست.
I will do.	انجام میدهم.
We both needed it.	هر دوی ما به آن نیاز داشتیم.
Three of them are dead.	سه نفر از آنها مرده اند.
Take a few days off and rest.	چند روز مرخصی بگیرید و استراحت کنید.
We just want you to feel happy.	ما فقط می خواهیم شما احساس خوشبختی کنید.
Nothing he did seemed right.	هیچ کاری که او انجام داد درست به نظر نمی رسید.
But an important factor is cost.	اما یک عامل مهم هزینه است.
This is an important thing.	این یک چیز مهم است.
It's really nice to talk to you.	واقعا لذت بخش است که با شما صحبت کنم.
On another land ,.	بر سرزمین دیگری،.
The boat that was supposed to guide us was not present.	قایق که قرار بود ما را راهنمایی کند حاضر نشده بود.
He had a daughter.	او یک دختر داشت.
I made a mistake there	اونجا اشتباه کردم
A murder weapon	یک سلاح قتل
I do not feel threatened by them.	من هیچ احساس تهدیدی از آنها ندارم.
He changed my mind	نظرم را عوض کرد
Card service can be free.	خدمات کارت می تواند رایگان باشد.
He does not give me anything.	او به من چیزی نمی دهد.
In fact, it was just the opposite.	در واقع، درست برعکس بود.
This is nothing for me.	برای من این چیزی نیست.
What is written is important.	آنچه نوشته شده مهم است.
Despite what your mind says, your body is able to keep working.	علیرغم آنچه ذهن شما می گوید، بدن شما قادر به ادامه کار است.
My mother cried a little as she told this story.	با گفتن این داستان، مادرم کمی گریه می کرد.
This is simply not.	این به سادگی نیست.
I tell you, we are in a boat.	من به شما می گویم که ما در یک قایق هستیم.
My use was definitely a side effect of working on it.	استفاده من قطعاً یک عارضه جانبی کار بر روی آن بود.
However, in your case it is not necessary.	با این حال، در مورد شما لازم نیست.
It changes with emotions.	با احساسات تغییر می کند.
All treatments showed improvement in plant growth.	تمامی تیمارها بهبود در رشد گیاه را نشان دادند.
We are not used to them anymore.	ما دیگر به آنها عادت نداریم.
It was a laugh.	این خنده بود.
I was there too.	من هم آنجا بودم.
Very interesting reading.	خواندن بسیار جالب.
No, not yet.	نه، نه هنوز.
They have media.	آنها رسانه دارند.
Look for it in the coming weeks and months.	در هفته ها و ماه های آینده به دنبال آن باشید.
We continued even then.	حتی در آن زمان هم ادامه دادیم.
Money could not buy it.	پول نمی توانست آن را بخرد.
So their properties are different.	بنابراین خواص آنها متفاوت است.
They both want respect.	هر دو احترام می خواهند.
There may be more than one useful way to do this.	ممکن است بیش از یک راه مفید برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Great move	حرکت عالیه
My mother told me this.	مادرم این را به من گفت.
They took my needs into account.	آنها نیازهای من را در نظر گرفتند.
I stayed with him in the kitchen for a while.	مدتی دیگر با او در آشپزخانه ماندم.
Not just financially.	نه فقط از نظر مالی.
Stay for a moment	یه لحظه بمون
Remember that you are both on the same team.	به یاد داشته باشید که هر دوی شما در یک تیم هستید.
Everything is fine except for the latter	همه چیز خوب است به جز آن مورد آخر
Exactly as people remember them.	دقیقاً همانطور که مردم آنها را به یاد می آورند.
I want him to be healthy but I do not want to shock him.	من می خواهم او سالم باشد اما نمی خواهم او را شوکه کنم.
However, these are not very effective.	اما، اینها خیلی موثر نیستند.
What was useful for me was to do everything except the last step.	چیزی که برای من مفید بود انجام همه کارها به جز آخرین مرحله بود.
It is very different from the dark eyes of his children.	خیلی با چشمای تیره بچه هاش فرق داره.
No one can take it from me.	هیچ کس نمی تواند آن را از من بگیرد.
By our construction, none of these collections are good collections.	با ساخت ما، هیچ یک از این مجموعه ها مجموعه های خوبی نیستند.
When it was opened in the car, the meat was visible.	وقتی در ماشین باز شد، گوشت در معرض دید بود.
I will talk to your teachers.	من با معلمان شما صحبت خواهم کرد.
I updated them.	من آنها را به روز کردم.
Please let me go.	لطفا اجازه بدهید بروم.
They went here and there one after another.	یکی پس از دیگری از اینجا و آنجا می رفتند.
Yes, you need context.	بله، شما به زمینه نیاز دارید.
We continue to receive good reports.	ما همچنان به دریافت گزارش های خوب ادامه می دهیم.
I did not introduce myself by chance.	اتفاقاً خودم را معرفی نکردم.
But they are objects.	اما آنها اشیاء هستند.
We had to travel	مجبور شدیم به سفر برویم
Apparently not much.	ظاهرا زیاد نیست.
He seemed to appreciate it.	به نظر می رسید که از آن قدردانی می کند.
And so on overnight.	و به همین ترتیب در طول شب.
This comment makes no reference to art.	این نظر هیچ اشاره ای به هنر ندارد.
With that in mind, we weren't sure what to do about school.	با در نظر گرفتن این موضوع، ما مطمئن نبودیم که در مورد مدرسه چه کنیم.
He is known for his great will.	او با اراده بزرگش شناخته می شود.
Add a title to your site.	عنوانی را به سایت خود اضافه کنید.
But he had to repeat it.	اما مجبور شد آن را تکرار کند.
They are fighting over him forever.	آنها برای همیشه بر سر او می جنگند.
Let me have it now.	بگذار الان آن را داشته باشم.
I lost one here years ago.	سالها پیش یکی را اینجا از دست دادم.
Sorry about the water	بابت آب متاسفم
I was playing with my family in the heat.	من در گرما با خانواده ام در بازی بودم.
He had told himself a long time ago that he did not care.	او مدت ها پیش به خودش گفته بود که اهمیتی نمی دهد.
He pulled it around his neck and threw it around his neck.	آن را از دور گردنش کشید و دور گردنش انداخت.
I do not know what this address means.	من نمی دانم این آدرس به چه معناست.
I think he is right.	من فکر میکنم او راست میگوید.
The plaintiff released the accused.	شاکی متهم را از آن آزاد کرد.
Because these girls want their hammers	چون این دخترا چکشون رو میخوان
May help you.	ممکن است به شما کمک کند.
The price should break the levels at the end.	قیمت باید در پایان سطوح را بشکند.
The key is to work smart, not necessarily hard.	نکته کلیدی این است که هوشمندانه کار کنید، نه لزوما سخت.
If anyone else did, take two shots.	اگر هر کس دیگری این کار را انجام داد، دو شات بگیرید.
It got very hot	خیلی داغ شد
There was no leader.	هیچ رهبر وجود نداشت.
The exact condition of the injury is not yet known.	شرایط دقیق مصدومیت هنوز مشخص نیست.
I loved it and decided to stay.	آنجا را دوست داشتم و تصمیم گرفتم بمانم.
I heard the ones that were found.	من آنهایی را شنیدم که پیدا شدند.
I can certainly understand it.	من مطمئنا می توانم آن را درک کنم.
Man is a general process.	انسان یک فرآیند کلی است.
You are there to love.	شما آنجا هستید تا دوست داشته باشید.
The old man began to cry.	پیرمرد شروع به گریه کرد.
And it was wrong.	و اشتباه شده بود.
It's starting again	دوباره شروع است
However, they did well without him.	با این حال آنها بدون او خوب کار می کردند.
I just hope the night does not end with me.	فقط امیدوارم شب با استفاده از من تمام نشود.
Little credible evidence of this incident remains.	شواهد معتبر کمی از این حادثه باقی مانده است.
I can not stand the man.	من نمی توانم مرد را تحمل کنم.
The important thing is that you just practice !.	مهم این است که شما فقط تمرین کنید!.
I do not put much money on it.	من پول زیادی روی آن نمی گذارم.
He wanted his wife.	او همسرش را می خواست.
I have tried to do my duty to everyone.	من سعی کرده ام که وظیفه خود را در قبال همه انجام دهم.
That should be good news.	این باید خبر خوبی بود.
I started talking to him	شروع کردم به صحبت کردن با او
Cook and stir until smooth.	بپزید و هم بزنید تا یکدست شود.
This was not his game.	این بازی او نبود.
Today, its government is doing the opposite through construction.	امروز دولت آن از راه سازندگی برعکس عمل می کند.
This is very relevant information that they have omitted.	این اطلاعات بسیار مرتبطی است که آنها از قلم انداخته اند.
Such a case is here.	چنین موردی در اینجا است.
It appeared on their faces.	روی صورتشان نمایان شد.
You are about to be killed.	شما در شرف کشته شدن هستید.
The user is definitely there.	کاربر قطعا وجود دارد.
I offer to help and he gives me the bowl.	من پیشنهاد کمک می کنم و او کاسه را به من می دهد.
This is not your ship	این کشتی شما نیست
His body was motionless for a few minutes.	بدنش برای چند دقیقه بی حرکت بود.
When he repeated his words, he was actually hurt.	وقتی حرف او را تکرار کرد، در واقع صدمه دیده بود.
You have to go to work	باید بری سر کار
He did not say anything to them.	او چیزی به آنها نمی گفت.
Still on my to-do list.	هنوز در لیست کارهای من است.
Given the quality, it has good value.	با توجه به کیفیت، ارزش خوبی دارد.
Reply to personal details and then exit the app.	به جزئیات شخصی پاسخ دهید و سپس از برنامه خارج شوید.
Products, including cars.	محصولات، از جمله اتومبیل.
Maybe I should research, get more information.	شاید مجبور باشم تحقیق کنم، اطلاعات بیشتری کسب کنم.
All have general use.	همه کاربرد عمومی دارند.
And somehow caught fire.	و به نوعی آتش را برای خود گرفت.
And who are we to judge what people want?	و ما کی هستیم که قضاوت کنیم مردم چه می خواهند.
It really is not like anything else.	واقعا شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
Many others ran around.	خیلی های دیگر هم دور و بر می دویدند.
Experienced failure.	شکست را تجربه کرد.
Before you change your baby.	قبل از اینکه نوزادتان را عوض کنید.
The journey does not last forever	سفر برای همیشه دوام نمی آورد
My husband stayed with me and joined the church years later.	شوهرم پیش من ماند و سالها بعد به کلیسا پیوست.
He was short of money.	او کمبود پول داشت.
This is what really matters.	این چیزی است که در واقع اهمیت دارد.
Worse, how little they said.	بدتر از آن، چقدر کم گفتند.
The idea was to reduce overall risk in security.	ایده کاهش ریسک کلی در امنیت بود.
Click here to find the right sound for your project.	برای جستجوی صدای مناسب برای پروژه خود اینجا را کلیک کنید.
He said he played badly and generally "did not pass".	او گفت که او بد بازی می کرد و به طور کلی "نمی گذرد".
But more funny.	اما بیشتر خنده دار.
They saw that the rest of the team was working the old-fashioned way.	آنها دیدند که بقیه اعضای تیم به روش قدیمی کار می کنند.
On the other hand, we will be better off.	که در آن سوی این وضعیت بهتر خواهیم بود.
Maybe even at home.	شاید حتی در خانه.
I hope everything goes well.	من امیدوارم همه چیز به خوبی انجام شود.
Then he hit her.	سپس به او برخورد کرد.
So I had a lot of eyes on me every day.	بنابراین هر روز چشمان زیادی به من دوخته می شد.
He never left the cell.	او هرگز از این سلول خارج نشد.
Oh wait, the movie is not over yet.	اوه، صبر کنید، هنوز پایان فیلم نیست.
This is a strange title.	این عنوان عجیبی است.
We try to preserve it.	ما سعی می کنیم آن را حفظ کنیم.
They lay together on a cold icy bed.	آنها کنار هم روی بستر سرد یخی دراز کشیدند.
Please let me know quickly.	لطفا سریع به من اطلاع دهید.
Both methods of data transfer may be used.	ممکن است از هر دو روش انتقال داده استفاده شود.
They are often very good at doing this without our help.	آنها اغلب در انجام این کار بدون کمک ما بسیار خوب هستند.
I see that you feel for my brother.	می بینم که نسبت به برادرم احساس داری.
Instead he continued to watch her.	در عوض به تماشای او ادامه داد.
I'm going to see him tomorrow	قراره فردا ببینمش
It is time for war and he did not feel different.	زمان جنگ است و او احساس نمی کرد که متفاوت باشد.
me too.	من هم همینطور.
I consider him my father.	من او را پدرم می دانم.
He wondered how cold it was.	او تعجب کرد که چقدر سرد است.
The numbers are very small.	اعداد خیلی کم هستند.
But they are worried about his age.	اما نگران سن او هستند.
A lot of time.	زمان زیادی.
This is because of its name.	این به دلیل نام خود را دارد.
Right back to the legal days.	درست به روزهای قانونی بازگشت.
He does not do that.	او این کار را نمی کند.
Top 30	سی نفر برتر
Not usually available for worker use.	معمولاً برای استفاده کارگران در دسترس نیست.
I was looking forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن بودم.
The next day they did nothing but wait.	روز بعد کاری جز صبر نکردند.
This is too much for people.	این برای مردم خیلی زیاد است.
It was an important moment and we knew it.	لحظه مهمی بود و ما آن را می دانستیم.
It was a good experience overall	در کل تجربه خوبی بود
They do not want to be around you.	آنها نمی خواهند در اطراف شما باشند.
You do not need to be connected	لازم نیست وصل باشید
I was worried about this method.	من نگران این روش بودم.
There was something else	یه چیز دیگه هم بود
And so far no.	و تا به حال هیچ.
Many committed suicide	خیلی ها خودکشی کردند
The rooms are very comfortable and very clean.	اتاق ها بسیار راحت و بسیار تمیز هستند.
The situation was changing.	اوضاع در حال تغییر بود.
You go somewhere and people are afraid of you.	شما به جاهایی می روید و مردم از شما می ترسند.
I do not think that for a free event, this is what we do.	من فکر نمی کنم، برای یک رویداد رایگان، این کاری باشد که ما انجام دهیم.
I am ready to experience a new environment and a new culture.	من آماده تجربه یک محیط جدید و یک فرهنگ جدید هستم.
You just do your job	فقط کار خودت رو انجام میدی
You do not promise	قول نمیدی
Eventually it will be too much for me.	در نهایت برای من خیلی زیاد می شود.
He understood everything.	او همه چیز را فهمید.
That small movement, from sitting to standing, felt dangerous.	آن حرکت کوچک، از نشستن به ایستادن، احساس خطر می کرد.
We saw the rain before morning.	قبل از صبح باران را می دیدیم.
The walls were very close.	دیوارها خیلی نزدیک بود.
If he appears in your place and he is.	اگر او در محل شما ظاهر شود و او باشد.
for example.	به عنوان مثال.
You only have one chance.	شما فقط یک فرصت دارید.
With drugs, ie.	با مواد مخدر، یعنی.
You know what a school looks like.	شما می دانید که یک مدرسه چه شکلی است.
I was hospitalized in a state psychiatric hospital.	من بودم که در بیمارستان روانی دولتی بستری بودم.
Had lived.	زندگی کرده بود.
If you have not already done so, please try them out.	اگر این کار را نکرده اید، لطفا آنها را امتحان کنید.
"I really do not believe he was in a car accident," he said.	او گفت که من واقعاً باور نمی کنم که او در یک تصادف رانندگی بوده است.
Next room or something.	اتاق بعدی یا چیزی دیگر.
That was three thousand years ago.	این سه هزار سال پیش بود.
History is important to them.	برای آنها تاریخ مهمی است.
These results are the average of three independent experiments.	این نتایج میانگین سه آزمایش مستقل است.
Or, in this case, you's me.	یا، در این مورد، شما به من.
I will work until late.	تا دیر وقت کار خواهم کرد.
However, surgical treatment is necessary in other cases.	با این حال، درمان جراحی در موارد دیگر ضروری است.
I certainly do not want that to happen to you.	من مطمئناً نمی خواهم برای شما اتفاق بیفتد.
He basically put that team on his back.	او اساساً آن تیم را روی پشت خود گذاشت.
Everyone had their own strategy.	هرکس استراتژی خودش را داشت.
Some of the properties of the cards are as follows.	برخی از خواص کارت ها به شرح زیر است.
That is the reality.	واقعیت همین است.
And then my mom	و بعد مامانم
Collected and prepared plant samples.	نمونه های گیاهان را جمع آوری و آماده کرد.
How to stay inside	چگونه در درون خود بمانیم
How they smell and taste.	چگونه بو و مزه می کنند.
This was obvious.	این واضح بود.
This feeling is the opposite.	این احساس برعکس آن است.
This book is just some of the thoughts of someone who does not know.	این کتاب فقط برخی از افکار کسی است که نمی داند.
It was unbelievable.	این باور نکردنی بود.
Wrap it gently.	آن را به آرامی بپیچید.
We can make up for one this afternoon.	امروز بعدازظهر می توانیم یکی را جبران کنیم.
He says the sum may be twice that.	می گوید مجموع ممکن است دو برابر آن باشد.
Skin care is important.	مراقبت از پوست مهم است.
It is certainly your right to do so.	مطمئناً این حق شماست که این کار را انجام دهید.
However, many things had changed and many things were changing.	با این حال خیلی چیزها تغییر کرده بود و خیلی چیزها در حال تغییر بودند.
They had no church, buildings or streets.	کلیسا، ساختمان‌ها یا خیابان‌ها هم نداشتند.
You have to put your mind to work.	شما باید ذهن خود را به کار در دست انجام دهید.
The solution is changed once a week.	محلول یک بار در هفته تعویض می شود.
This does not work either.	این هم کار نمی کند.
I know a lot about him, but certainly not everything.	من چیزهای زیادی در مورد او می دانم، اما مطمئنا نه همه چیز.
Therefore, you have to clean it again and again.	بنابراین، باید بارها و بارها آن را تمیز کنید.
It is normal for us.	برای ما کار معمولی است.
And this is a beautiful thing.	و این چیز زیباست.
Now everyone has one.	حالا همه یکی دارند.
This final statement should not come as a surprise.	این بیان نهایی نباید تعجب آور باشد.
Or more than two.	یا بیشتر از دو.
Move and look forward.	حرکت کن و به جلو نگاه کن.
They were not there.	آنها آنجا نبودند.
He does not want you to know this.	او نمی خواهد شما این را بدانید.
This is a one-stop shop, long and just deep.	این یک ایستگاه یک سالن است، طولانی و فقط عمیق.
This is the fear of the unknown.	این ترس از ناشناخته است.
This article discusses the problems associated with the latter.	در این مقاله مشکلات مرتبط با دومی مورد بحث قرار می گیرد.
You can do this easily here.	شما می توانید این کار را به راحتی در اینجا انجام دهید.
They had a lot going on together.	آنها با هم چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته بودند.
You are supposed to be a father	تو قراره پدر بشی
We will definitely review it.	ما قطعا آن را بررسی خواهیم کرد.
I do not know why he should be so impossible.	من نمی دانم چرا او باید اینقدر غیرممکن باشد.
Here we will try to consider both.	در اینجا ما سعی خواهیم کرد که برای هر دو مورد مورد نظر قرار دهیم.
It was part of his inner life.	این بخشی از زندگی درونی او بود.
He may live another ten or twenty years.	شاید ده یا بیست سال دیگر زنده بماند.
We changed our plans.	ما برنامه هایمان را تغییر دادیم.
Maybe he fell out.	شاید افتاد بیرون.
But the game was so close that it would never be released.	اما بازی بسیار نزدیک بود که هرگز منتشر نشود.
Your child is unique and beautiful.	فرزند شما منحصر به فرد و زیبا است.
I was not fully aware of it until a few days ago.	من تا چند روز گذشته کاملاً از آن آگاه نبودم.
This was for science.	این برای علم بود.
You have to walk fast, but you do not know where.	باید تند راه بری، اما نمی دانی کجا.
But you can not be sure.	اما نمی توان مطمئن بود.
This is for staff training.	این موضوع برای آموزش کارکنان است.
They have nothing to do with each other.	هیچ ربطی به هم ندارند.
Read more for more information.	برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.
Maybe he really hasn't come back	شاید واقعا برنگشته باشد
Not in this room, in this house, in this life.	نه در این اتاق، در این خانه، در این زندگی.
He was very quiet and stayed that way.	خیلی ساکت رفت و همینطور ماند.
A better way is to complete your plan before you start writing.	یک روش بهتر این است که نقشه خود را قبل از شروع نوشتن کامل کنید.
But everything that held him back had power.	اما هر چیزی که او را نگه می داشت قدرت داشت.
This is not the third world.	اینجا جهان سوم نیست.
This is a name.	این یک نام است.
Just a little longer	فقط کمی طولانی تر
Most of them thought that football was far from their minds.	بیشتر آنها فکر می کردند که فوتبال دور از ذهن است.
My mind does not process what happened.	ذهن من چیزی را که اتفاق افتاده است پردازش نمی کند.
He is so sick now that he cannot be at home.	او اکنون آنقدر مریض است که نمی تواند در خانه باشد.
If the line is the same, it does nothing.	اگر خط یکسان باشد هیچ کاری نمی کند.
History is silent on the reason for this change.	سابقه در مورد دلیل این تغییر ساکت است.
We will trade with other countries when it is in our interest.	زمانی که به نفع ما باشد با کشورهای دیگر تجارت خواهیم کرد.
Not on a daily basis anyway.	به هر حال نه به صورت روزانه.
Flavor it and season with salt and pepper.	به آن طعم بدهید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
That one is just the first	اون یکی فقط اولیش
If they are, the argument stands.	اگر هستند، استدلال پابرجاست.
Every light in every room.	هر نور در هر اتاق.
Ask people if it matters to them how tired you are.	از مردم بپرسید آیا برایشان مهم است که چقدر خسته هستید؟
As he knew they would be.	همانطور که او می دانست آنها خواهند بود.
They were just lying there.	فقط آنجا دراز کشیده بودند.
They are killing us now	الان دارن ما رو میکشن
Probably the biggest mistake of my life.	شاید بزرگترین اشتباه زندگی من باشد.
They may also come from within my heart.	آنها ممکن است از درون قلب من نیز بیایند.
This usually happens on both sides of the body.	این معمولاً در هر دو طرف بدن رخ می دهد.
Good cheap, not bad cheap.	خوب ارزان، بد ارزان نیست.
I had a family.	من خانواده داشتم.
I worked in the kitchen.	من در آشپزخانه کار می کردم.
It was only available to people at specific access points.	فقط برای افرادی در نقاط دسترسی خاص در دسترس بود.
But he had a hand in the political game.	اما او دستی در بازی سیاسی داشت.
They may be on us, but we will have the conditions.	آنها ممکن است بر سر ما باشند، اما ما شرایط را خواهیم داشت.
And so on.	و همچنان ادامه دارد.
Throughout their lives.	در طول زندگی آنها.
I suggest you do not take one.	من پیشنهاد می کنم یکی را نگیرید.
But he could not travel fast enough.	اما او نمی توانست به اندازه کافی سریع سفر کند.
I feel like a god.	احساس می کنم خدایی هستم.
That water is nothing to them.	آن آب برای آنها چیزی نیست.
It does not matter what university you play for.	مهم نیست برای چه دانشگاهی بازی می کنید.
Moving items for sure	جابجایی وسایل مطمئنا
Part of it is that we have to share the ball more.	بخشی از آن این است که باید توپ را بیشتر به اشتراک بگذاریم.
This change caused the code to die.	این تغییر باعث کد مرده شد.
This is what he was trying to tell you.	این چیزی بود که او سعی داشت به شما بگوید.
Students should pay close attention to detail.	دانش آموزان باید بیش از حد به جزئیات جزئی اهمیت دهند.
Skills are special.	مهارت ها خاص هستند.
There were consequences for that.	عواقبی برای آن وجود داشت.
It will leave it to after the war.	آن را به بعد از جنگ واگذار خواهد کرد.
I expect him to be over now.	من انتظار دارم که او در حال حاضر تمام شده است.
I am open to any age.	من برای هر سنی باز هستم.
My family is not big enough to try new places.	خانواده من برای امتحان مکان‌های جدید خیلی زیاد نیست.
You spend less	کمتر خرج میکنی
Now, when everything starts to slow down, the volume increases.	اکنون، وقتی همه چیز شروع به کند شدن می کند، صدا افزایش می یابد.
Sick political leaders	رهبران سیاسی بیمار
I looked at my watch, it was almost nine o'clock.	نگاهی به ساعتم انداختم، ساعت نزدیک به نه بود.
Of course we said yes.	البته گفتیم بله.
I had an idea that might work.	من یک ایده داشتم که ممکن است کار کند.
This was evident in stage two.	این در مرحله دو مشخص بود.
They spread the floor well tonight.	امشب کف را خوب پهن کردند.
There is no doubt that he has gained weight in the last two years.	شکی نیست که در این دو سال اخیر وزنش را افزایش داده است.
Time is the problem.	زمان، مشکل همین است.
This is what happens when you have a great program.	این چیزی است که وقتی یک برنامه عالی دارید اتفاق می افتد.
This gives it a really interesting effect.	این به آن یک اثر واقعا جالب می دهد.
Two measurements were performed for each product.	دو اندازه گیری برای هر محصول انجام شد.
I will move everything as soon as possible.	من همه چیز را در اسرع وقت به حرکت در خواهم آورد.
Emotions, I felt the connection we had with each other.	احساسات، ارتباطی که با هم داشتیم را احساس کردم.
The one who talks or dies	اونی که حرف میزد یا میمرد
I am very satisfied with the purchase.	من از خرید بسیار راضی هستم.
It made a lot more sense to me.	این برای من خیلی منطقی تر بود.
All the children watched him.	همه بچه ها او را تماشا کردند.
But it was dark and hidden.	اما تاریک و پنهان بود.
The first is where to go.	اول این است که به کجا برویم.
I try very hard not to lie.	من خیلی سعی می کنم دروغ نگویم.
They put them in cars and took them away.	آنها را سوار ماشین ها کردند و بردند.
I can see six more children now.	اکنون می توانم شش کودک دیگر را ببینم.
We love playing there.	ما عاشق بازی در آنجا هستیم.
I looked at the girl.	به دخترک نگاه کردم.
Preventing weight gain is just as important.	جلوگیری از افزایش وزن به همان اندازه مهم است.
I called him	بهش زنگ زدم
This is an amazing thing.	این یک چیز شگفت انگیز است.
I made it myself before the war.	قبل از جنگ خودم درستش کردم.
This in turn makes us see more purpose in our lives.	این به نوبه خود باعث می شود هدف بیشتری در زندگی خود ببینیم.
But my era was not over yet.	اما عصر من هنوز به پایان نرسیده بود.
It seems that this small amount is definitely ready for it.	به نظر می رسد که این مقدار کوچک قطعاً برای آن آماده است.
I know what this game is about.	من می دانم که این بازی در مورد چیست.
Not if they wanted to survive.	نه اگر آنها می خواستند زنده بمانند.
He did not seem to move.	به نظر نمی رسید که حرکت کند.
He seemed to be in his own world most of the time.	به نظر می رسید او بیشتر اوقات در دنیای خودش بود.
He is just like an ordinary father who finds his lost son.	او فقط شبیه یک پدر معمولی است که پسر گمشده خود را پیدا می کند.
And at the bottom, and most importantly, is history.	و در پایین، و مهمتر از همه، تاریخ است.
And none of them were exactly interesting.	و هیچکدام دقیقا جالب نبودند.
The second option was selected and surgery was planned.	گزینه دوم انتخاب شد و جراحی برنامه ریزی شد.
The poor animal was hurt.	حیوان بیچاره صدمه دیده بود.
A little over twenty, female, maybe less.	کمی بیشتر از بیست، زن، شاید کمتر.
And they will, they will be stupid.	و خواهند کرد، احمق خواهند بود.
It was open from one to two or three.	از هر دو یا سه در یکی باز بود.
Being connected to the outside world.	متصل بودن به دنیای بیرون.
Chance is not a cause.	شانس یک علت نیست.
It's worth three points, just like football.	این ارزش سه امتیاز را دارد، درست مثل فوتبال.
However, he did not believe them.	با این حال، او آنها را باور نکرد.
And they may have a good time, too.	و ممکن است آنها نیز اوقات خوبی را داشته باشند.
I had lost	باخته بودم
They could never fix it.	آنها هرگز نتوانستند آن را درست کنند.
His experiences as a young criminal	تجربیات او به عنوان یک جنایتکار جوان
These are some of the most effective tools you can use.	اینها برخی از مؤثرترین ابزارهایی هستند که می توانید استفاده کنید.
Then you have to download it from the App Store.	پس از آن باید آن را از اپ استور دانلود کنید.
So he fled.	بنابراین او فرار کرد.
I'm not sure how to answer this question.	من مطمئن نیستم که چگونه به این سوال پاسخ دهم.
To join them.	برای پیوستن به آنها.
I do not know if anyone has rejected this money before.	من نمی دانم که آیا قبلاً کسی این پول را رد کرده است یا خیر.
You can be anyone or anything in this world.	شما می توانید هر کسی باشید یا هر کاری در این دنیا انجام دهید.
The unit was clean and had everything we needed.	واحد تمیز بود و همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
First we have to play hard and second we have to believe.	اول باید سخت بازی کنیم و دوم باور کنیم.
The experiments were performed three times and the reagent images were shown.	آزمایش ها سه بار انجام شد و تصاویر معرف نشان داده شده است.
In this case, some recommend that you do not use it.	در این شرایط برخی توصیه می کنند که از آن استفاده نکنید.
But he did not notice anything.	اما چیزی متوجه نشد.
However, it may not be clear what he did.	با این حال، ممکن است مشخص نباشد که او چه کاری انجام داده است.
Not here either	اینجا هم نه
We do our best to spread our knowledge around.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا دانش خود را در اطراف گسترش دهیم.
Their dream has come true.	رویای آنها به واقعیت تبدیل شده است.
He did not want to be dead.	او نمی خواست مرده باشد.
You treat me differently than many people.	شما با من متفاوت از بسیاری از مردم رفتار می کنید.
How true	چقدر درسته
She was his chef and took care of his books.	سر آشپز او بود و از کتاب هایش مراقبت می کرد.
I was not worried about the outcome of either.	من نگران نتیجه هیچکدام نبودم.
I am coming.	دارم می آیم.
We just stayed with it.	ما فقط با آن ماندیم.
If you need me before, just call.	اگر قبل از آن به من نیاز دارید، فقط تماس بگیرید.
They sell us a story	یک داستان به ما می فروشند
In his favor	به نفع او
Spring is my only hope	بهار تنها امید من است
People can be lucky and win.	مردم می توانند خوش شانس باشند و برنده شوند.
Or has seen someone else completely.	یا شخص دیگری را کاملاً دیده است.
I did not look for a long time	خیلی وقته نگاه نکردم
From the dead eyes, no doubt.	از چشمان مرده، بدون شک.
Slowly he extended his left hand.	آهسته دست چپش را دراز کرد.
We do not, of course.	ما نه، البته.
I told them this.	من این را به آنها گفتم.
Believe that your future can be better than your past.	باور داشته باشید که آینده شما می تواند نسبت به گذشته شما بهتر شود.
It can never hurt you and it can only help you.	این هرگز نمی تواند به شما آسیب برساند و فقط می تواند به شما کمک کند.
People can make you feel at home.	مردم می توانند کاری کنند که شما در خانه خود احساس کنید.
Each pursues a slightly different goal.	هر کدام هدف کمی متفاوت را دنبال می کنند.
And their knees were nothing but skin and bones.	و زانوهایشان چیزی جز پوست و استخوان نبود.
Than in the past.	نسبت به گذشته.
There is no way to open it from the inside.	هیچ راهی برای باز کردن آن از داخل وجود ندارد.
But there is no known system that offers such a solution.	اما هیچ سیستم شناخته شده ای وجود ندارد که چنین راه حلی را ارائه دهد.
Our value corresponds to the larger.	ارزش ما با بزرگتر مطابقت دارد.
Much longer than an average urban block.	بسیار طولانی تر از یک بلوک شهری متوسط.
She was supposed to be a good mother from now on.	قرار بود از این به بعد مادر خوبی شود.
You can say that there is a serious problem in it.	می توانید بگویید که یک مشکل جدی در آن وجود دارد.
I got up	بلند شدم
I think not.	من فکر می کنم نمی شود.
He could find out about it on his phone.	او می توانست از تلفن او در مورد آن مطلع شود.
However, I'm not sure why it worked.	با این حال، من مطمئن نیستم که چرا کار کرد.
Let's be more precise.	بگذارید دقیق تر باشیم.
But that was the last thing he cared about.	اما این آخرین چیزی بود که او نگرانش بود.
They hate you right now.	آنها در حال حاضر از شما نفرت دارند.
A kind of light.	نوعی نور.
People will understand.	مردم خواهند فهمید.
A camcorder is built for video recording.	یک دوربین فیلمبرداری برای فیلمبرداری ساخته شده است.
Now put the guard back.	حالا دوباره گارد را قرار دهید.
But now people want a very different experience.	اما اکنون مردم یک تجربه بسیار متفاوت می خواهند.
Your father was a wonderful man.	پدرت مرد فوق العاده ای بود.
Many tears flowed.	اشک های زیادی سرازیر شد.
A white dream	یک رویای سفید
Good software in itself is a valuable thing.	یک نرم افزار خوب به خودی خود یک چیز ارزشمند است.
I did not think you were gone for this long	فکر نمیکردم تا این مدت رفته باشی
I have the same hope.	امید مشابهی دارم.
He did not speak.	او صحبت نمی کرد.
I went to the front door.	راه را به سمت در جلو رفتم.
Taken to call it a secret.	گرفته شده تا آن را راز خطاب کند.
You do not do this.	شما این کار را نمی کنید.
I was taken with my sister-in-law and sister-in-law.	مرا با خواهر و خواهر شوهرم بردند.
Your behavior is observed.	رفتار شما مشاهده می شود.
But actions must be taken.	اما اقدامات باید دنبال شود.
And it was really moving.	و واقعاً حرکت می کرد.
You made a mistake again	بازم اشتباه کردی
It had the opposite effect.	اثر معکوس داشت.
This may be a cheap yet very effective solution to your problem.	این ممکن است یک راه حل ارزان و در عین حال بسیار موثر برای مشکل شما باشد.
Then he spoke.	سپس او صحبت کرد.
Join them when they start talking.	هنگامی که آنها شروع به صحبت کردند، به آنها بپیوندید.
No, it will not be so.	نه، اینطور نخواهد بود.
This move did not come to fruition in the end.	این حرکت در نهایت به نتیجه نرسید.
Similar things seem to have happened before.	به نظر می رسد موارد مشابه قبلاً اتفاق افتاده است.
It was very hard	خیلی سخت بود
You can let me know if you have a moment	می تونی اگه یه لحظه بهت رسید بهم خبر بدی
His first debate ever	اولین مناظره او تا کنون
A good and strong boy	یه پسر خوب و قوی
It must prove itself.	این باید خودش را ثابت کند.
Be careful everyone	مراقب همه باشید
But nothing happens.	اما هیچ اتفاقی نمی افتد.
It's great to have a look to see if it exists anymore.	عالی است که نگاه کردی تا ببینی آیا دیگر وجود دارد یا خیر.
Now we can return it in a day or two.	حالا می‌توانیم آن را در یک یا دو روز برگردانیم.
The money was more than he could spend.	پول بیشتر از آن چیزی بود که او می توانست خرج کند.
They usually move away from there.	آنها معمولاً از آنجا دور می شوند.
This is the only scale that does this.	این تنها مقیاسی است که این کار را انجام می دهد.
And the fit should be very good.	و تناسب نیز باید بسیار خوب باشد.
You are a great man	تو مرد بزرگی هستی
That was when the best music was made.	آن زمان بود که بهترین موسیقی ساخته شد.
A lot has happened.	خیلی اتفاق افتاده است.
There are many related stories in this place.	داستان های زیادی در این مکان مرتبط است.
Except for a few cases.	به جز چند مورد.
Which was definitely what people thought.	که مطمئناً همان چیزی بود که مردم فکر می کردند.
They want to know when it starts.	آنها می خواهند بدانند چه زمانی شروع می شود.
At least that's how it seemed to me.	لااقل اینطور به نظرم رسید.
He arrived on time and came to work.	به موقع رسید و سر کار آمد.
We can fight in two different ways at the same time.	ما می توانیم همزمان به دو روش مختلف مبارزه کنیم.
We hope you enjoy getting off!	امیدواریم از پیاده شدن لذت ببرید!.
The window was never locked.	پنجره هرگز قفل نشد.
I know many of us are on the same boat.	من می دانم که بسیاری از ما در یک کشتی هستیم.
When it was over, it was over.	وقتی تمام شد، تمام شد.
However, things can be very different.	با این حال، مسائل می تواند بسیار متفاوت باشد.
Except for water.	به جز آب بیشتر نیست.
And we are running out of time.	و ما در حال اتمام زمان هستیم.
In fact, it never matters to try them.	در واقع، هرگز مهم نیست که آنها را آزمایش کنید.
And next time there is no time, only time.	و دفعه بعدی وجود ندارد، فقط زمان وجود دارد.
No one ever took it.	هیچ کس هرگز آن را نگرفت.
I prefer to eat fruit than my mother's food.	من ترجیح می دهم میوه بخورم تا غذای مادرم.
The only thing they have to wait for is hope.	تنها چیزی که باید منتظر آن باشند امید است.
Shoulder arms !.	بازوهای شانه!.
You do two things	تو دو کاره
He even hated thinking about them.	از اینکه حتی به آنها فکر می کرد متنفر بود.
He does not know what this means and why he has to pay.	او نمی داند این به چه معناست و چرا باید پرداخت کند.
All he wants is to set foot on the street.	تنها چیزی که او می خواهد این است که پایش را در خیابان بگذارد.
I do not want to live like this for the rest of my life.	من نمی خواهم بقیه عمرم را اینطور زندگی کنم.
This is logical and clear.	این منطقی است و واضح است.
Then track them down.	سپس آنها را به آهنگ.
You did them.	شما آنها را انجام دادید.
With good reason	با دلیل موجه
It was easy for me.	این برای من آسان بود.
He knew this well	او این را خوب می دانست
I can not wait any longer.	من بیشتر از این صبر نمی کنم.
I hit myself.	خودم را می زدم.
All history lies beneath our feet.	تمام تاریخ زیر پای ما نهفته است.
Of course they had.	البته داشتند.
It may not be important for you to know how this happens.	شاید دانستن چگونگی این اتفاق برای شما مهم نباشد.
However, our vision for the course goes beyond simply learning the techniques.	با این حال، چشم انداز ما برای دوره فراتر از یادگیری ساده تکنیک ها است.
I asked what had happened to him.	پرسیدم چه اتفاقی برای او افتاده است.
I'm looking for that good.	من به دنبال آن خوبی هستم.
There may be an ongoing procedure.	ممکن است رویه ای در جریان باشد.
You have to do it in a little while.	شما باید آن را در یک زمان کمی کار کنید.
This is our most experienced group on our football team.	این با تجربه ترین گروه ما در تیم فوتبال ما است.
I can help.	من میتونم کمک کنم.
The movement of the camera must have a purpose.	حرکت دوربین باید هدف داشته باشد.
But they are there.	اما آنها آنجا هستند.
Therefore, we must take responsibility for the events that take place in our lives.	بنابراین، ما باید مسئولیت رویدادهایی را که در زندگی ما رخ می دهد، بپذیریم.
I was just tired	فقط خسته بودم
It will not bother me.	من را نگران نخواهد کرد.
There is quality, but can we benefit from it?	کیفیت وجود دارد، اما آیا ما می توانیم از آن بهره مند شویم؟
We are not digital	ما دیجیتال نیستیم
Thus a year passed.	به این ترتیب یک سال گذشت.
Not big enough to escape.	برای فرار به اندازه کافی بزرگ نیست.
He gave me gas	به من بنزین داد
Results are given.	نتایج در آورده شده است.
I did not test this last night	دیشب اینو تست نکردم
He knows no bounds in space and time.	او هیچ محدودیتی در مکان و زمان نمی شناسد.
This is probably your best option.	این احتمالا بهترین گزینه شماست.
They often seem to enforce the law accordingly.	اغلب به نظر می رسد که آنها قانون را مطابق با آن اعمال می کنند.
We were very much in it.	ما خیلی در آن بودیم.
No one has appeared yet.	هنوز کسی ظاهر نشد.
Ask them to write down what they think each one is.	از آنها بخواهید بنویسند که فکر می کنند هر کدام چیست.
This is clearly true.	این واضح است که درست است.
We are not talking about some.	ما در مورد برخی صحبت نمی کنیم.
And maybe that's why it's so hard.	و شاید به همین دلیل است که اینقدر سخت است.
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He never used religion much.	او هرگز استفاده زیادی از دین نداشت.
They opened the doors three days before the start of the season.	آنها سه روز قبل از شروع فصل درها را باز کردند.
For several reasons, no.	به چند دلیل، خیر.
He could not wait to gain power.	او نمی توانست صبر کند تا قدرت را بدست آورد.
No experience is required for this class.	هیچ تجربه ای برای این کلاس لازم نیست.
Overall damage was minimal.	آسیب کلی حداقل بود.
Anything to help my son.	هر چیزی که به پسرم کمک کند.
The report is related to this activity.	گزارش مربوط به این فعالیت است.
He was fast for a human, but not fast enough.	او برای یک انسان سریع بود، اما به اندازه کافی سریع نبود.
They are definitely not for everyone.	آنها قطعا برای همه نیستند.
We guess we should have checked it out.	حدس می زنیم باید آن را بررسی می کردیم.
Stay here	اینجا بمون
Not many.	خیلی ها نشده است.
I do not think you should, you know.	من فکر نمی کنم شما باید، می دانید.
Even when it costs money.	حتی زمانی که به قیمت کار شما تمام می شود.
Do not waste my time	وقت من را تلف نکن
It was very lovely	خیلی دوست داشتنی بود
It is too early to say.	برای گفتن خیلی زود است.
On behalf of both of you	از طرف هر دوی شما
The clinical tumor stage was significantly lower in the study group.	مرحله تومور بالینی در گروه مورد مطالعه به طور قابل توجهی کمتر بود.
So, we'll see.	بنابراین، خواهیم دید.
I felt the earth move.	احساس کردم زمین در حال حرکت است.
This is a good thing, on your part.	این چیز خوبی است، از طرف شما.
I could tell he wanted to tell me something else.	می‌توانستم بگویم او می‌خواهد چیز دیگری به من بگوید.
Not a collection of songs.	مجموعه ای از آهنگ ها نیست.
Sometimes he wanted to die.	گاهی دلش می خواست بمیرد.
How much we love him.	این که چقدر دوستش داریم.
Well, at least you didn't go down without explaining yourself first.	خوب، حداقل می توانستی صدای بالا رفتنش را بشنوی.
Reduce it, cool and return.	آن را کم کنید، خنک کنید و برگردید.
We are getting better	ما خوب می شویم
He can smell the coffee he has started.	او می تواند بوی قهوه ای را که او شروع کرده است حس کند.
The first thing he did was change the oil.	اولین کاری که کرد تعویض روغن بود.
You meet again today and you are ready to hear him say yes.	امروز دوباره همدیگر را ملاقات می کنید و آماده هستید که او را بشنوید که می گوید بله.
Look at it	نگاه کردن به آن
This can change though.	هر چند این می تواند تغییر کند.
The opening in the main body is covered with a panel.	دهانه در بدنه اصلی با پانل پوشیده شده است.
Why, you are also a good person at home.	چرا، شما در خانه هم آدم خوبی هستید.
The post itself has no consequences.	خود پست هیچ عواقبی ندارد.
I opened your eyes a little	چشمانت را کمی باز کردم
Excellently done.	بسیار عالی انجام شده.
You are not going to find a damn thing for me.	تو قرار نیست چیز لعنتی برای من پیدا کنی.
Which is never mentioned.	که هرگز ذکر نشده است.
But he is still running for his life.	اما با این حال او برای جان خود می دوید.
I'm the only one who can pay this bill.	من تنها کسی هستم که می‌توانم این قبض را بپردازم.
I felt like a new man.	احساس می کردم یک مرد جدید هستم.
People do not die	مردم نمی میرند
These were his stories.	اینها داستان های او بود.
They did not know and it is so simple.	آنها نمی دانستند و به همین سادگی است.
But he found a new way to express it.	اما او راه جدیدی برای بیان آن پیدا کرد.
Both do not work together.	هر دو با هم کار نمی کند.
Apparently a lot of you.	ظاهرا خیلی از شما.
I was very proud of them.	من خیلی به آنها افتخار می کردم.
It was like real nonsense	مثل چرند واقعی بود
Also not ready in such situations.	همچنین در چنین شرایطی آماده نیست.
But at the end of the day, we need data.	اما در پایان روز به داده ها نیاز داریم.
So let them come.	پس بگذارید بیایند.
The other street was familiar.	خیابان دیگر آشنا بود.
I could not say for sure.	نمی توانستم با اطمینان بگویم.
she is very kind.	او خیلی مهربان است.
He took her too.	او را هم گرفت.
There are many materials to cover.	مواد زیادی برای پوشاندن وجود دارد.
And he will bring that team together again.	و او آن تیم را دوباره گرد هم خواهد آورد.
So we have to simply.	بنابراین ما باید به سادگی.
I had no personal connection with this situation.	من هیچ ارتباط شخصی با این شرایط نداشتم.
The request must be made in person.	درخواست باید به صورت حضوری انجام شود.
Your energy is like money.	انرژی شما مانند پول است.
There may be several reasons for such a pattern.	ممکن است دلایل مختلفی برای چنین الگوی وجود داشته باشد.
Some of the lines he could remember.	برخی از خطوطی که او می توانست خودش را به خاطر بسپارد.
I gave birth to you	من تو را به دنیا آوردم
This country no longer works like this.	این کشور دیگر اینگونه کار نمی کند.
This was him.	این او واقعی بود.
She is very cool	اون خیلی باحاله
He is as right here as you are.	او به اندازه شما اینجا حق دارد.
But he is not.	اما او اینطور نیست.
None of this is necessary.	هیچ کدام از اینها ضروری نیست.
In other words, when projects fail, it is told a story.	به عبارت دیگر، زمانی که پروژه ها شکست می خورند، داستانی گفته می شود.
You get it.	شما آن را بگیرید.
Come down here and turn around.	بیا اینجا پایین و به آن طرف بپیچ.
His children disagreed on this issue.	بچه های او در مورد این موضوع اختلاف نظر داشتند.
Any information he gives you is not free.	هر اطلاعاتی که او به شما می دهد، رایگان نیست.
It was as if we had been working together for years.	انگار سال ها با هم کار می کردیم.
So at least we had heat, if not water.	بنابراین حداقل ما گرما داشتیم، اگر نه آب.
He wondered if this was true.	او تعجب کرد که آیا این حقیقت دارد؟
We release them and then they go crazy.	ما آنها را آزاد می کنیم و بعد آنها دیوانه می شوند.
But overall, beyond that, people are people.	اما در مجموع، فراتر از آن، مردم مردم هستند.
If we separate, a team may succeed.	اگر از هم جدا شویم، ممکن است یک تیم موفق شود.
The men were silent.	مردها ساکت بودند.
There is active research on this topic.	تحقیقات فعالی در مورد این موضوع وجود دارد.
I, perhaps more than anyone, knew how much he loved her.	من، شاید بیشتر از هر کسی، می دانستم که او چقدر او را دوست دارد.
There seems to be no law against it in the book.	به نظر می رسد هیچ قانونی علیه آن در کتاب وجود ندارد.
Now pull out the paper.	حالا کاغذ را بیرون بکشید.
Half of them were right.	نیمی از آنها درست بود.
Then a thought occurred to him.	بعد فکری به سرش زد.
We let this happen.	اجازه دادیم این اتفاق بیفتد.
But obviously not.	اما واضح است که نه.
He had long ago learned to listen to sound.	او مدتها پیش یاد گرفته بود که به صدا گوش کند.
Is just an example	فقط یک مثال است
Does not require technical knowledge.	نیاز به دانش فنی ندارد.
I'm really glad we did that.	من واقعا خوشحالم که این کار را انجام دادیم.
We do not want them	ما آنها را نمی خواهیم
At least you might try this one.	حداقل ممکن است این یکی را امتحان کنید.
This service should be available to everyone.	این سرویس باید در دسترس همه باشد.
It may be related to work or family.	ممکن است مربوط به کار یا خانواده باشد.
Most people are somewhere in between and trying to draw the right line.	اکثر مردم جایی در این بین هستند و سعی می کنند خط درست را ترسیم کنند.
Nature was on the move.	طبیعت در حرکت بود.
Someone loved him	کسی او را دوست داشت
Of these, the first two are very close to each other.	از میان آنها، دو مورد اول بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.
Now close your eyes	حالا چشماتو ببند
In our opinion, it is feminine.	به نظر ما زنانه است.
Live deeper and love more deeply.	عمیق زندگی کنید و عمیق تر عشق بورزید.
Even then, we have to decide to do something about it.	حتی پس از آن، ما باید تصمیم بگیریم که کاری برای آن انجام دهیم.
It was no longer possible to identify who was on which side.	دیگر نمی شد تشخیص داد که چه کسی در کدام طرف است.
After an argument, the trial court accepted the request.	پس از بحث، دادگاه بدوی این درخواست را پذیرفت.
The father was one of ten children.	پدر یکی از ده فرزند بود.
Just look at me	فقط نگاه من
The couple then simply went about their daily lives.	سپس این زوج به سادگی به زندگی روزمره خود پرداختند.
He noticed when he signed the letter.	وقتی نامه را امضا کرد متوجه شد.
This was a true story.	این یک داستان واقعی بود.
Must be fully completed.	باید به طور کامل تکمیل شود.
You just kind of cut it out and move on.	شما فقط به نوعی آن را قطع می کنید و ادامه می دهید.
But you are right	اما شما درست می گویید
Without it, your company is very much like a safe fire.	بدون آن، شرکت شما بسیار شبیه آتش مطمئن است.
But he was in so much pain that he could not think of it.	اما او آنقدر درد داشت که نمی‌توانست به آن فکر کند.
I want to touch them.	من می خواهم آنها را لمس کنم.
The source divides it by state, type, and year.	آن منبع آن را بر اساس ایالت، نوع و سال تقسیم کرده است.
More about him in one bit.	بیشتر در مورد او در یک بیت.
He really loved me, you know.	او واقعاً مرا دوست داشت، می دانید.
Next we are going to identify its class.	در ادامه قصد داریم کلاس آن را شناسایی کنیم.
What matters is the overall advantage.	آنچه اهمیت دارد مزیت کلی است.
You are good and if you are not, you have brought it on your neck.	شما خوب هستید و اگر نیستید آن را به گردن خود آورده اید.
I hold my breath again.	دوباره نفسم را حبس می کنم.
The man entered after leaving.	بعد از رفتن مرد وارد شد.
I could not say exactly what.	نمی توانستم دقیقاً بگویم چه چیزی.
There is no optical response.	هیچ پاسخ نوری وجود ندارد.
Neither of them can agree on anything.	هیچ دو نفر از آنها نمی توانند در مورد چیزی به توافق برسند.
I accepted that this would be my life now.	قبول کردم که الان این زندگی من خواهد بود.
Thanks for the quality items and excellent service !.	با تشکر از اقلام با کیفیت و خدمات عالی!.
It certainly is not something one wants to live with forever.	مطمئناً این چیزی نیست که کسی بخواهد برای همیشه با آن زندگی کند.
The decision was made quickly	تصمیم سریع گرفته شد
Small sample size and no control group.	حجم نمونه کوچک و عدم وجود گروه کنترل.
He gives us no choice.	او به ما چاره ای نمی دهد.
We think he can do it.	ما فکر می کنیم او می تواند این کار را انجام دهد.
This may happen with music or something else.	این ممکن است با موسیقی یا چیز دیگری رخ دهد.
It is usually crowded.	معمولاً شلوغ است.
His bottle was gone.	بطری اش رفته بود.
Nothing came out.	چیزی بیرون نیامد.
Use them responsibly.	با مسئولیت خود از آنها استفاده کنید.
Finally, number the plants on your list.	در آخر، گیاهان موجود در لیست خود را شماره گذاری کنید.
We will present the status of the development plan.	وضعیت برنامه توسعه را ارائه خواهیم کرد.
First we made the trees, some big and some small.	ابتدا درختان را درست کردیم، برخی بزرگ و برخی کوچک.
I had been playing with this idea for a while.	مدتی با این ایده بازی کرده بودم.
A dog has this.	یک سگ این را دارد.
This situation can be explained by several possible mechanisms.	این وضعیت را می توان با چندین مکانیسم ممکن توضیح داد.
A new view	یک نمای تازه
This is a great way to build teamwork skills!	این یک راه عالی برای ایجاد مهارت های کار تیمی است!.
That dog is not cool	اون سگ باحالی نیست
It should not be a failure.	شکست خورده نباید باشد.
Therefore, an announcement based on that was not possible.	بنابراین اطلاعیه بر اساس آن مورد امکان پذیر نبود.
There is no market price	قیمت بازار نداره
Maybe he will feel better.	شاید حالش بهتر شود.
And then don't really use it.	و سپس واقعاً از آن استفاده نکنید.
They were good friends of my parents.	آنها دوستان خوب پدر و مادرم بودند.
Maybe you are out of your house.	شاید شما بیرون از خانه خود هستید.
He was not much older than me.	او خیلی از من بزرگتر نبود.
I do not want to do this anymore.	من دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Then he fought for it.	سپس برای آن مبارزه کرد.
Let them know right away.	فوراً به آنها اطلاع دهید.
This is what you get.	این چیزی است که شما به آن می رسید.
He was making her	داشت او را می ساخت
I'm surprised that	من تعجب می کنم که
The only information they get is through the floor fields.	تنها اطلاعاتی که آنها به دست می آورند از طریق فیلدهای کف است.
I believe.	من باور دارم.
We hold hands	دست در دست هم می گیریم
Not a child for me	برای من بچه نیست
We need more than love.	ما بیشتر از عشق نیاز داریم.
As you were.	همانطور که شما بودید.
First silence	اول سکوت
it's cold.	سرده.
Complications and its complications were observed.	عوارض و عوارض آن مشاهده شد.
I'm just going out	من فقط میرم بیرون
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Not the car itself, but the customers.	نه خود کار، بلکه مشتریان.
Most of them try to be different.	اکثر آنها سعی می کنند متفاوت باشند.
He could not reach her so well.	او نمی توانست آنقدر خوب به او برسد.
A much better idea	ایده خیلی بهتره
So if you haven't really seen it yet, stop reading now.	بنابراین اگر واقعاً هنوز آن را ندیده‌اید، همین حالا خواندن را متوقف کنید.
I just want to write great songs.	من فقط می خواهم آهنگ های عالی بنویسم.
He looked back against his will.	برخلاف میلش به عقب نگاه کرد.
Follow each clue immediately so they can get started.	هر سرنخ را فوراً دنبال کنید تا بتوانند با هم شروع کنند.
Yes, love was a sign.	آری عشق نشانه بود.
I wanted a woman	من زن می خواستم
I did not take your job.	من کار شما را نگرفتم.
The pleasure of watching as well.	لذت تماشا نیز.
He could not hide it anywhere.	او نمی توانست آن را در جایی پنهان کند.
We will be separated tomorrow	فردا از هم جدا میشیم
We can not change them.	ما نمی توانیم آنها را تغییر دهیم.
Very quiet in the room and overall position.	بسیار آرام در اتاق و موقعیت کلی.
This does not lie to me, except when they are my parents.	این به من دروغ نمی گوید، مگر زمانی که پدر و مادرم باشند.
You have to ask for it so much that nothing else matters.	باید آنقدر آن را بخواهی که هیچ چیز دیگری مهم نباشد.
I had to set goals for myself.	من باید برای خودم اهدافی تعیین می کردم.
I had the last bowl.	آخرین کاسه را داشتم.
This guide made it easy to read and understand.	این راهنما را برای خواندن و درک آن آسان کرد.
Only two measurements have been reported.	فقط دو اندازه گیری گزارش شده است.
No need to create a new item.	نیازی به ایجاد یک مورد جدید نیست.
This was my call.	این تماس من بود.
He wanted money.	پول می خواست.
Write about it.	درباره اش بنویس.
This does not concern me or my wife.	این نه به من مربوط می شود و نه به همسرم.
He did not even tell me where he was born.	او حتی به من نگفته بود که کجا به دنیا آمده است.
He just tried to be helpful and good.	او فقط سعی کرده مفید و خوب باشد.
Go find a good girl your age	برو یه دختر خوب هم سن خودت پیدا کن
That is why we are the ones who continue to fight.	به همین دلیل ما کسانی هستیم که به مبارزه ادامه می دهیم.
And then he has to close his eyes.	و بعد باید چشمانش را ببندد.
He is older now.	او اکنون بزرگتر شده است.
No one could meet his gaze.	هیچ کس نتوانست با نگاه او روبرو شود.
That is the first level.	آن سطح اول است.
I was in a private office at the time.	من در آن زمان در مطب خصوصی بودم.
Everything worked as expected.	همه چیز همانطور که انتظار می رفت کار کرد.
The story is good.	داستان خوب است.
But, make sure you have some napkins.	اما، مطمئن شوید که مقداری دستمال دارید.
You could have children and a family.	شما می توانستید بچه و خانواده داشته باشید.
They did not come.	آنها نیامدند.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
It's just somewhere near good.	آن را فقط در جایی نزدیک به خوبی است.
It all failed.	همه آن شکست خورده است.
But this is not an absolute right.	اما این حق مطلق نیست.
"No problem," he said.	او گفت: اشکالی ندارد و دیگر هیچ.
If you were there, you would do this	اگه اونجا بودی این کارو میکردی
The mixture will be thick.	مخلوط غلیظ خواهد بود.
Each of the days he made.	هر یک از روزهایی که او ساخته است.
At any given time, one member of the team can take action.	در هر نوبت، یکی از اعضای تیم می تواند اقدام کند.
I'm just going to shoot the dogs. 	من فقط قرار است به سگ ها شلیک کنم. 
You can run the following example.	می توانید مثال زیر را اجرا کنید.
He was in severe pain.	درد شدیدی داشت.
I fell in love with everything you showed us in the photos.	من عاشق همه چیزهایی شدم که در عکس ها به ما نشان دادید.
However, they did share some personal history and, more importantly, some general goals.	با این حال، آنها برخی از تاریخچه شخصی و مهمتر از آن، برخی اهداف عمومی را به اشتراک گذاشتند.
Apart from these complications, high costs are another important point.	جدای از این عوارض، هزینه های بالا نکته مهم دیگری است.
He gave me another dirty look.	نگاه کثیف دیگری به من انداخت.
I do not need any other details.	من به جزئیات دیگری نیاز ندارم.
Both elements are known for the physical model.	هر دو عنصر برای مدل فیزیکی شناخته شده هستند.
And if a man was open, he would take the ball for him.	و اگر مردی باز بود، توپ را برای او می گرفت.
Well hidden, to some extent.	خوب پنهان شده، تا حدودی.
He knew a lot about dogs and how to work with them.	او چیزهای زیادی در مورد سگ ها و نحوه کار با آنها می دانست.
But it got worse.	اما بدتر شد.
A confusing idea	یک ایده گیج کننده
I wish everyone could see this post.	کاش همه می توانستند این پست را ببینند.
It has never been higher.	هرگز بالاتر نبوده است.
Forget the one that says "more first voice".	یکی را که می گوید "صدای اول بیشتر" را فراموش کنید.
It burned my throat.	گلویم را سوزاند.
They lay eggs inside plants.	آنها در داخل گیاهان تخم می گذارند.
He seemed more worried now.	او اکنون نگران تر به نظر می رسید.
He closed his eyes as he leaned forward.	وقتی به جلو خم شد چشمانش بسته شد.
He did not play fair.	او منصفانه بازی نکرده بود.
There are two sides.	دو طرف وجود دارد.
It is beyond his comprehension.	خارج از درک اوست.
He was in my room right now, standing right above me.	او الان در اتاق من بود و درست بالای سرم ایستاده بود.
He looked away from me, at the dogs.	نگاهش را از من دور کرد، به سگ ها.
However, you currently have no option for independence.	با این حال، شما در حال حاضر گزینه ای برای استقلال ندارید.
But here are a few important points to note.	اما در اینجا باید به چند نکته مهم توجه کرد.
He was full of questions.	او پر از سوال بود.
They can link from there if needed.	آنها می توانند در صورت لزوم از آنجا پیوند دهند.
Proud men, proud women.	مردان مغرور، زنان مغرور.
But there is no one here.	اما اینجا کسی نیست.
I do well in stressful situations and usually get a high score.	من در شرایط فشار خوب عمل می کنم و معمولاً نمره بالایی می گیرم.
That was kind of right.	که به نوعی درست بود.
He filled a room	یک اتاق را پر کرد
He prepared as best he could.	او به بهترین شکل ممکن آماده شد.
There is so much to be proud of this season.	در این فصل چیزهای زیادی برای افتخار کردن وجود دارد.
This is also good if you want to be your own representative.	اگر می خواهید نماینده خود باشید، این نیز خوب است.
It worked well the first time and has not disappointed me since.	اولین بار خوب کار کرد و از آن زمان من را ناامید نکرده است.
But that was not the case about twenty years ago.	اما حدود بیست سال پیش اینطور نبود.
Sounds meaningful, but what we're creating here is a review, not an improved code.	به نظر می رسد معنی دار است، اما آنچه ما در اینجا ایجاد می کنیم بررسی است، نه کد بهبود یافته.
You can not get your bank account.	شما نمی توانید حساب بانکی خود را بگیرید.
Well, not exactly love.	خوب، دقیقاً عشق نیست.
You can maintain your buying position until you receive a sell signal.	شما می توانید موقعیت خرید خود را تا زمانی که سیگنال فروش را دریافت کنید حفظ کنید.
They asked him for guidance on what to take with him.	آنها از او راهنمایی می خواستند که چه چیزی را با خود ببرند.
Is this even human?	آیا این حتی انسان است؟
I can not help but wonder what he knows.	من نمی توانم کمک کنم اما تعجب می کنم که او چه می داند.
This simply does not apply to many people.	این به سادگی برای بسیاری از افراد صدق نمی کند.
Players can enter or exit at any time.	بازیکنان می توانند در هر زمان وارد یا خارج شوند.
I thought he was making sure people didn't forget him.	فکر می‌کردم او دارد مطمئن می‌شود که مردم او را فراموش نکنند.
Or if he did, he did not do anything about it.	یا اگر انجام داد، کاری در این مورد انجام نداد.
I can not die here	من نمیتونم اینجا بمیرم
Can anyone please help	کسی میتونه لطفا کمک کنه
A great way to start this great game.	یک راه عالی برای شروع این بازی بزرگ.
Not as if he is a part of me.	نه انگار که بخشی از من است.
Not included in your search.	در جستجوی شما گنجانده نشده است.
Good love	عشق خوبه
But the previous techniques required very special conditions.	اما تکنیک های قبلی به شرایط بسیار خاصی نیاز داشت.
His eyes hurt a little.	چشمانش کمی درد می کند.
Another morning behind the computer.	یک صبح دیگر پشت کامپیوتر.
It was worse than he expected.	بدتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
No password	بدون صحبت با رمز
Shoot yes, but not in the head.	شلیک بله، اما نه در سر.
He was very quiet, calm, present.	او بسیار ساکت، آرام، حاضر بود.
This is the key to the whole human condition at that time.	این کلید کل وضعیت بشر در آن زمان است.
We carry less of our history into our future.	ما کمتر از تاریخ خود را به آینده خود حمل می کنیم.
We basically let them die.	ما اساساً اجازه دادیم آنها بمیرند.
It was more private than the office.	خصوصی تر از دفتر بود.
But when some kids were beaten and played.	اما مواقعی که بعضی از بچه ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازی کردند.
I think this should be part of every player's progress.	فکر می کنم این باید بخشی از پیشرفت هر بازیکنی باشد.
Did not type	تایپ نکرد
It has been going on in the city for about ten years.	حدود ده سال در شهر ادامه دارد.
I just had to remove it from my chest.	من فقط باید آن را از روی سینه ام حذف می کردم.
I'm just talking about the general question.	من فقط در مورد سوال کلی صحبت می کنم.
We are very happy that they left	خیلی خوشحالیم که رفتند
And the action continues.	و عمل ادامه دارد.
It made him think of walking.	باعث شد به راه رفتن فکر کند.
We see that he is preparing for his own death.	می بینیم که او برای مرگ خودش آماده می شود.
I'm talking to the card.	من با کارت صحبت می کنم.
On paper, the system is relatively simple.	روی کاغذ، سیستم نسبتاً ساده است.
You will see that it is definitely not my message.	خواهید دید که قطعا پیام من نیست.
We have a long journey on foot ahead.	یک سفر طولانی با پای پیاده در پیش رو داریم.
Like before, blood on the walls, but different light.	مثل قبل خون روی دیوارها، اما نوری متفاوت.
The red card of the target also does not help.	کارت قرمز هدف نیز کمکی نمی کند.
Individual results will be different.	نتایج فردی متفاوت خواهد بود.
I believe so there is every reason to report it.	من معتقدم بنابراین هر دلیلی برای گزارش آن وجود دارد.
Every study he reads has gotten better.	هر مطالعه ای که او می خواند بهتر شده است.
He had a camera.	دوربین داشت.
Now read the code a bit.	حالا کمی کد را بخوانید.
You see, there are several reasons why this is so important.	همه را می بینید، چند علت به اندازه این مهم هستند.
But then we made things a little more interesting.	اما بعد ما چیزها را کمی جالب تر کردیم.
He finally found it.	او در نهایت آن را پیدا کرد.
The pain was clearly severe, but he maintained his focus and control.	درد به وضوح شدید بود، اما او تمرکز و کنترل خود را حفظ کرد.
Please keep it away from children.	لطفا آن را از کودکان دور نگه دارید.
But that would be great.	اما این اگر بزرگ بود.
He can often be found outside.	اغلب او را می‌توان بیرون پیدا کرد.
I have no right to get involved in anything.	من حق ندارم در چیزی قاطی شوم.
So there is no one to remember it.	بنابراین کسی نیست که آن را به خاطر بسپارد.
A map of each multiplication is available here.	نقشه هر ضرب در اینجا موجود است.
The music is good.	موسیقی خوب است.
A correction was exactly what it was.	یک اصلاح دقیقا همان چیزی بود که بود.
Then, he looks away.	سپس، او به دور نگاه می کند.
But in reality, the dead speak through them.	اما در واقعیت، مردگان از طریق آنها صحبت می کنند.
The weather was very cold and he was very heavy.	هوا خیلی سرد بود و او خیلی سنگین بود.
They ran great there.	آنجا عالی دویدند.
The map was in place.	نقشه سر جایش بود.
That he could do.	که او می توانست انجام دهد.
I think the film is good in its current form.	به نظر من فیلم در شکل فعلی خوب است.
Even after hearing who I was or rather who I am, he remained friendly.	حتی بعد از شنیدن اینکه من کیستم یا بهتر بگویم چه کسی هستم، او دوستانه باقی ماند.
He has talked to girls like me before.	قبلا با دخترانی مثل من صحبت کرده است.
His game is done.	بازی او انجام می شود.
Most of my songs have between three and five songs each.	اکثر آهنگ های من هر کدام بین سه تا پنج آهنگ دارند.
Occurs when they are not used.	زمانی اتفاق می افتد که از آنها استفاده نمی شود.
It was certainly not a concern for his health that brought me here.	مطمئناً نگرانی برای سلامتی او نبود که مرا به اینجا رساند.
You should not ask too much	نباید زیاد بپرسی
I will never let this happen.	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
I was waiting for them	منتظرشون بودم
We put some money in the bank, but not much.	مقداری پول وارد بانک کردیم، اما نه زیاد.
do not tell me	به من نگو
Just a thought	فقط یک فکر
This is simple and most people are right in their view.	این ساده است و اکثر مردم در دیدگاه خود صحیح هستند.
Maybe there was still hope.	شاید هنوز امید بود.
He was silent in his voice	در صدایش ساکت شد
Maybe we came too early.	شاید خیلی زود آمدیم سال.
There is no way	هیچ راهی نیست
He was gone, somewhere on the left side of the house.	او رفته بود، جایی در سمت چپ خانه.
Hold it down.	آن را پایین نگه دارید.
They are presented in the second part of the research.	آنها در بخش دوم تحقیق ارائه شده اند.
Only you do not know it yet.	فقط شما هنوز آن را نمی دانید.
They are men, just as you are men.	آنها مرد هستند، همانطور که شما مرد هستید.
And only when things are going.	و فقط زمانی که چیزهایی در جریان است.
Everything was impossible and his stomach hurt.	همه چیز غیرممکن بود و معده اش درد می کرد.
People get injured, they probably die.	مردم مجروح می شوند، احتمالاً می میرند.
All participants signed informed consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه را امضا کردند.
Really really weird	واقعا واقعا عجیبه
Select the desired game.	بازی مورد نظر را انتخاب کنید.
It was a good test	امتحان خوبی بود
I hated the room	از اتاق متنفر بودم
The two families meet for the first time.	این دو خانواده برای اولین بار با هم ملاقات می کنند.
I have to get away from you somehow	باید یه جوری ازت دور کنم
A little weak and beautiful.	کمی ضعیف و زیبا.
That is, choose a policy based on a specific action.	این است که سیاست را بر اساس اقدام مشخص انتخاب کنید.
But then it comes and you are torn to pieces.	اما بعد می آید و شما تکه تکه می شوید.
They just know who they hate.	آنها فقط می دانند از چه کسی متنفرند.
I had different feelings about writing that piece.	من در مورد نوشتن آن قطعه احساسات متفاوتی داشتم.
He had only been out of college for seven years.	او فقط هفت سال از دانشگاه خارج شده بود.
There was no one in the world like me.	هیچکس مثل من در دنیا نبود.
My son loves the system.	پسر من عاشق سیستم است.
This was a training in itself.	این خودش یک آموزش بود.
I'm very cold like you	منم مثل تو خیلی سردم
They are in fact absolutely necessary.	آنها در واقع کاملا ضروری هستند.
I want something to take care of.	من چیزی برای مراقبت می خواهم.
What you really need is advice based on your situation.	آنچه شما واقعاً به آن نیاز دارید مشاوره بر اساس موقعیت خود است.
Doing business properly is a good force.	کسب و کاری که به درستی انجام شود، نیروی خوبی است.
More cases with the same course of the disease were reported during that period.	در آن دوره موارد بیشتری با همان سیر بیماری گزارش شد.
But there are older ones as well.	اما قدیمی ترها هم هستند.
You were only there for less than five minutes.	شما فقط کمتر از پنج دقیقه آنجا بودید.
I get the answer	جواب میگیرم
It looks crazy, and it did.	دیوانه کننده به نظر می رسد و همینطور بود.
I once asked him why he should introduce himself.	یک بار از او پرسیدم که چرا باید خودش را معرفی کند.
Against a great danger	در برابر یک خطر بزرگ
I do not know how this is going to be done.	من نمی دانم چگونه این کار قرار است انجام شود.
I did not know what he was talking about and I said this.	من نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند و این را گفتم.
Please note that he makes faces when he sees the camera.	لطفاً توجه داشته باشید که او با دیدن دوربین چهره می سازد.
Or, rather, they were supposed to be.	یا، بهتر است بگوییم، آنها قرار بود باشند.
I hope this tells me.	امیدوارم این برای من بگوید.
It was actually very beautiful	در واقع بسیار زیبا بود
I really liked it.	من واقعا آن را دوست داشتم.
Customer care was at its best.	مراقبت از مشتری در بهترین حالت بود.
He said it doesn't matter.	می گفت فرقی نمی کند.
His mother got up.	مادرش بلند شد.
Nice guy	پسر خوب
More like their parents.	بیشتر شبیه پدر و مادرشان است.
It kind of felt like I was standing on an appointment.	به نوعی احساس می شد که سر یک قرار ایستاده بودم.
Sex is more than up and down.	رابطه جنسی بیشتر از بالا و پایین است.
He brought her here to see me.	او را برای دیدن من به اینجا آورد.
He knew it.	او از آن خبر داشت.
Everyone will be similar at that point.	همه در آن نقطه شبیه به هم خواهند بود.
You heard right	درست شنیدی
It was just fun, just real fun.	این فقط سرگرم کننده بود، فقط سرگرم کننده واقعی.
They had not even sat down for a long time.	آنها حتی قبل از این مدتها حتی یک جا ننشسته بودند.
He died immediately after his most beautiful.	بلافاصله پس از زیباترین او درگذشت.
The window was closed	پنجره بسته بود
There are examples.	نمونه هایی وجود دارد.
Of course, there is a high limit.	البته یک حد بالایی وجود دارد.
It was very soft and good	خیلی نرم و خوب بود
See which one comes up several times.	ببینید کدام یک چندین بار بالا می آیند.
I want peace for him more than anything.	من بیش از هر چیزی برای او آرامش می خواهم.
The group was active for two to three years.	گروه دو تا سه سال فعال بود.
This is because family members may be very angry with him.	این به این دلیل است که اعضای خانواده ممکن است با او بسیار عصبانی باشند.
A new world opened up for me.	دنیای جدیدی به روی من باز شد.
He looked at his fingers.	به انگشتانش نگاه کرد.
From the beginning, none of this made any sense.	از همان ابتدا هیچ یک از اینها هیچ معنایی نداشت.
Damn you care so much	لعنتی خیلی بهت اهمیت میدی
So is your book.	کتاب شما هم همینطور.
I found it now	الان پیداش کردم
These are issues that we need to address.	اینها مسائلی است که باید به آنها بپردازیم.
His hand is behind my neck, his skin is warm.	دستش پشت گردنم است، پوستش گرم است.
In line of sight.	در خط دید.
I'm sure you're missing something	مطمئنم داری چیزی رو از دست میدی
He is the subject of comment.	او موضوع اظهار نظر است.
And this quality in buildings alone is not enough.	و این کیفیت در ساختمان ها به خودی خود کافی نیست.
In, around, below.	در، اطراف، زیر.
And some time with old friends	و مدتی با دوستان قدیمی
He dropped his legs and began to roll.	پاهایش را بیرون انداخت و شروع به غلت زدن کرد.
I'm sure you will understand this one day	مطمئنم یه روزی خودت اینو بفهمی
We try to understand the lives that lie ahead of us.	ما سعی می کنیم زندگی هایی را که پیش روی ما قرار گرفته اند درک کنیم.
Your love is strong	عشق شما قوی است
Anything can happen at any time.	هر چیزی ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد.
He and his family stayed at home with others.	او و خانواده اش به همراه عده ای دیگر در خانه ماندند.
I do not remember this name	این اسم را یادم نیست
Sometimes he receives a treatment.	گاهی اوقات او یک درمان دریافت می کند.
The kids worked hard to keep him together and he worked.	بچه ها سخت کار کرده بودند تا او را در کنار هم نگه دارند و کار کرد.
We missed a lot of great games.	ما خیلی از بازی های بزرگ را کنار گذاشتیم.
The lights are low.	چراغ ها کم است.
If you used a gun, you can tell me about it.	اگر از تفنگ استفاده کردید، می توانید در مورد آن به من بگویید.
Patient records were reviewed.	سوابق بیمار بررسی شد.
I do not think he even liked her.	فکر نمی کنم حتی او را دوست داشته باشد.
It was a hot summer.	تابستان گرمی بود.
I will share it.	من آن را به اشتراک خواهم گذاشت.
We even recommend wearing them off the run.	ما حتی توصیه می کنیم آنها را خارج از مسیر دویدن بپوشید.
That is the decision to fight me.	یعنی تصمیم برای مبارزه با من است.
He asks you to help him monitor public figures.	او از شما برای زیر نظر گرفتن شخصیت های عمومی کمک می خواهد.
Learn as much as you can about your audience.	تا جایی که می توانید درباره مخاطبان خود بیاموزید.
And do not look back	و به عقب نگاه نکن
I will not give it to him.	من به او نمی دهم.
It was open in the hall.	در سالن باز بود.
It is very fast and very technical.	این بسیار سریع و بسیار فنی است.
Patients and methods	بیماران و روش ها
Every second he expected a challenge, but it never happened.	هر ثانیه او انتظار یک چالش را داشت، اما هرگز پیش نیامد.
From then on, he grew and his power increased with him.	از آن زمان او رشد کرد و قدرتش با او افزایش یافت.
But a few steps later he realized why.	اما چند قدم بعد متوجه شد چرا.
I want to connect with everyone.	من می خواهم با همه ارتباط برقرار کنم.
Eventually the same will be true of computer code.	در نهایت همین امر در مورد کدهای کامپیوتری نیز صادق خواهد بود.
Two types are shown as examples.	دو نوع به عنوان نمونه نشان داده شده است.
But then, think about the other side for a moment.	اما بعد، یک لحظه به طرف مقابل فکر کنید.
Thank you for taking the time to call	ممنون که زحمت کشیدی و زنگ زدی
There is no time to do anything about it.	زمانی برای انجام کاری در مورد آن وجود ندارد.
But that does not mean we do not have a story to tell.	اما این بدان معنا نیست که ما داستانی برای گفتن نداریم.
Hence, take a year off.	از این رو، یک سال مرخصی گرفتن.
Ask if you can meet some of these people.	بپرسید که آیا می توانید با چند نفر از این افراد ملاقات کنید.
I need your help here	اینجا به کمک شما نیاز دارم
This is an interesting point.	نکته جالب همین است.
What is going on in the world?	در دنیا چه خبر است؟.
They do not even exist as a product.	آنها حتی به عنوان محصول وجود ندارند.
He copes because you let him.	او با این کار کنار می آید زیرا تو به او اجازه دادی.
After a while you.	بعد از مدتی شما.
But over time, that trust grew and gained more influence.	اما با گذشت زمان اعتماد ایجاد شد و با آن نفوذ بیشتری ایجاد شد.
It made me laugh!	باعث خنده ام شد!.
There is no cost	هیچ هزینه ای ندارد
But when she was young, she was a very beautiful girl.	اما وقتی جوان بود، دختر بسیار زیبایی بود.
I will definitely say it again	حتما بازم میگم
I have experienced it before	من قبلا تجربه کردم
This is not an answer.	این یک پاسخ نیست.
right and left.	راست و چپ.
These men found me on the road they came here.	این مردها من را در جاده ای که به اینجا می آمدند پیدا کردند.
Take full care of yourself	کاملا مراقب خودت باش
The sound design is insane.	طراحی صدا دیوانه کننده است.
You really know how to make faces!	شما واقعاً می دانید چگونه چهره ها را درست کنید!.
Jump on his back	به پشتش بپر
It is nothing but this.	جز این نیست.
He was born for this.	او برای این به دنیا آمد.
Let's see what we think.	ببینیم چه فکری می کنیم.
This is a very responsible decision.	این یک تصمیم بسیار مسئولانه است.
Defend, and he did well.	دفاع، و او خوب عمل کرد.
However, these relationships have not yet been examined in a single study.	با این حال، این روابط هنوز در یک مطالعه واحد مورد بررسی قرار نگرفته است.
And that's exactly what I thought about the show.	و این دقیقاً همان چیزی است که نظر من در مورد نمایش بود.
This is a natural law.	این قانون طبیعی است.
But, you see, that did not happen.	اما، می بینید که اینطور نشد.
You are not a law enforcement officer	تو افسر قانون نیستی
None of it existed.	هیچ کدام از آن وجود نداشت.
You do not sleep when someone else is driving.	وقتی شخص دیگری رانندگی می کند نمی خوابید.
No significant differences were observed for secondary measurements.	هیچ تفاوت معنی داری برای اندازه گیری های ثانویه مشاهده نشد.
Or if the lights worked, it could.	یا اگر چراغ‌ها کار می‌کردند، می‌شد.
If it's really important to you, then you can go.	اگر واقعاً برای شما مهم است، پس می توانید بروید.
Unfortunately, he died of cancer before he could finish it.	متأسفانه او قبل از اینکه بتواند آن را تمام کند بر اثر سرطان درگذشت.
But those times are over.	اما آن زمان ها گذشته است.
I followed his gaze to the road in front of us.	نگاهش را به سمت جاده جلوی ما دنبال کردم.
That's how you make a player.	اینطوری بازیکن میسازی.
You do not know what you are doing by keeping me here	نمیدونی با نگه داشتن من اینجا چیکار میکنی
That is the speed of walking from door to door.	که سرعت راه رفتن از در به در است.
But you also have to work on your side.	اما شما باید در سمت خود نیز تلاش کنید.
Guess how important they promise to the child.	حدس بزنید مهم است که آنها چقدر در کودک قول می بینند.
I can not say enough about how amazing this is.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد اینکه این مورد چقدر شگفت انگیز است بگویم.
The cells treated with the culture medium acted as controls only.	سلول های تیمار شده با محیط کشت تنها به عنوان شاهد عمل کردند.
Oh, and we work with cars.	اوه، و ما با ماشین ها کار می کنیم.
This may not be entirely true.	این ممکن است کاملا درست نباشد.
So maybe that's what happened.	پس شاید همین اتفاق افتاده است.
Then he looked at her.	سپس به او نگاه کرد.
One side is a door	یک طرف یک در است
And then the study will be with you.	و سپس مطالعه با شما خواهد بود.
And because he was still.	و چون او هنوز بود.
It was a different story.	این یک داستان متفاوت بود.
I think there was something else in your safe.	فکر می کنم چیز دیگری در آن گاوصندوق شما بود.
A woman stared at his feet in surprise.	یک زن با تعجب به پای او خیره شد.
He waited another fifteen seconds.	پانزده ثانیه دیگر صبر کرد.
Living with nothing but an open mind.	زندگی با چیزی جز یک ذهن باز.
I really live with it.	من واقعاً با آن زندگی می کنم.
He is not going to use his own people.	او قرار نیست از مردم خودش استفاده کند.
It's as if he heard something	انگار یه چیزی شنیده
This is because learning about money is different from many other things.	به این دلیل است که یادگیری در مورد پول با بسیاری از چیزهای دیگر متفاوت است.
The songs are great	آهنگ ها عالی هستند
I'm currently on my Windows box.	من در حال حاضر روی جعبه ویندوزم هستم.
He did not retreat.	او عقب نشینی نکرد.
One hundred years is a long time.	صد سال زمان زیادی است.
I do not need	من نیازی ندارم
Great kids work	کارهای عالی بچه ها
You should not project.	نباید پروژه کرد.
The majority use current literature and research as sources of information.	اکثریت از ادبیات و تحقیقات فعلی به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده می کنند.
He is not one	او یکی نیست
The animal had lost weight.	حیوان وزن کم کرده بود.
I wonder what their escape plan is for their children?	من تعجب می کنم که نقشه فرار آنها برای فرزندانشان چیست؟
Click on the photo to enlarge.	کلیک روی عکس برای بزرگنمایی.
The police were not looking for me.	پلیس دنبال من نبود.
This is the default but can be changed.	این پیش فرض است اما می توان آن را تغییر داد.
We had injuries	مصدومیت داشتیم
Many people did.	افراد زیادی این کار را کردند.
In this reaction, temperature is of particular importance.	در این واکنش، دما اهمیت ویژه ای دارد.
Now he does not care.	حالا او اهمیتی نمی دهد.
The letters are generally correct in some places.	حروف به طور کلی در برخی از نقاط درست است.
She can be seen on screen with her mother.	او را می توان با مادرش روی صفحه نمایش دید.
Only six or seven.	فقط شش یا هفت.
Please consider it in the future.	لطفا در آینده آن را در نظر بگیرید.
He says do not look at me and that is what he means.	می گوید به من نگاه نکن و منظورش این است.
We talk about what we are going to do on earth.	ما در مورد کارهایی که قرار است در زمین انجام دهیم صحبت می کنیم.
This question has an easy answer.	این سوال جواب آسانی دارد.
Such complex relationships	چنین روابط پیچیده ای
Now that building may or may not catch fire.	حالا آن ساختمان ممکن است آتش بگیرد یا نباشد.
But, next week is a special hour.	اما، هفته آینده یک ساعت ویژه است.
Try to understand failure.	سعی کنید شکست را درک کنید.
Yes, why not.	بله چرا که نه.
One person was at the door.	یک نفر دم در بود.
To make people happy.	برای خوشحال کردن مردم.
We are a community of friends.	ما یک جامعه دوستان هستیم.
Only if someone has the same problem.	فقط اگر کسی همین مشکل را داشته باشد.
And they have touched you.	و آنها شما را لمس کرده اند.
The answer is clear to me.	پاسخ برای من واضح است.
Only then did he look down.	فقط بعد از آن به پایین نگاه کرد.
It was not just this time.	فقط این بار نبود.
You want to do everything you can to support her.	شما می خواهید هر کاری که می توانید برای حمایت از او انجام دهید.
They do not want to attack the other side.	آنها نمی خواهند به طرف مقابل چیزی برای حمله بدهند.
The best content takes longer.	بهترین محتوا به زمان بیشتری نیاز دارد.
But, we did not do that.	اما، ما این کار را نکردیم.
Some do not accept it.	بعضی ها آن را قبول ندارند.
However, my throat soon became very dry.	هرچند خیلی زود گلویم خیلی خشک شد.
I was scared for something that might still be in stock.	برای چیزی که ممکن است هنوز در انبار باشد، احساس ترس کرده ام.
Never let your location get in the way.	هرگز اجازه ندهید موقعیت مکانی شما را از کار باز دارد.
Everyone has learned from everyone.	همه از همه یاد گرفته اند.
One of your main concerns, of course, is weight gain.	یکی از نگرانی های اصلی شما البته افزایش وزن خواهد بود.
I call the small group.	به گروه کوچک زنگ می زنم.
You have to get away	شما باید دور شوید
Dead boy	پسر مرده
They can also look good outdoors.	آنها می توانند در فضای باز نیز به خوبی ظاهر شوند.
Your search submitted a usage that could still be this time.	جستجوی شما استفاده ای را ارسال کرد که این بار هنوز می تواند باشد.
This is what made him so comfortable.	این چیزی است که او را خیلی راحت پیدا کرده است.
There was a problem, there were small details.	مشکلی وجود داشت، جزئیات کوچکی وجود داشت.
With the failure of love	با شکست عشقی
This has obviously created a problem.	این بدیهی است که یک مشکل ایجاد کرده است.
I still wanted to know more about the boy.	من هنوز می خواستم در مورد پسر بیشتر بدانم.
He could not bear much more than this.	خیلی بیشتر از این طاقت نیاورد.
He helped me to think a lot about this.	او به من کمک کرد تا خیلی از این موضوع را در نظر بگیرم.
Please someone help him	لطفا یکی کمکش کنه
I was the only one who entered the house.	من تنها کسی بودم که وارد خانه شدم.
But that should not be your goal.	اما این نباید هدف شما باشد.
I just need more time	فقط به زمان بیشتری نیاز دارم
The accident changed my life completely.	تصادف زندگی من را به کلی تغییر داد.
But it should be.	اما باید باشد.
There seemed to be a must.	به نظر می رسید که باید وجود داشته باشد.
They survived for twenty years and were cut off in one afternoon.	آنها بیست سال زنده مانده اند و در یک بعد از ظهر قطع شدند.
There must be evidence that he knows where he has gone.	باید شواهدی وجود داشته باشد که بداند کجا رفته است.
They were happy.	آنها خوشحال بودند.
We thank them for their six years of service to the community.	ما از آنها برای شش سال خدمت به جامعه تشکر می کنیم.
I'm glad you have fun	خوشحالم که بهت خوش میگذره
I do not intend to do that.	من قصد انجام این کار را ندارم.
And it is not completely natural.	و کاملا طبیعی نیست.
It breaks your heart and puts it back together.	قلب شما را می شکند و دوباره آن را کنار هم قرار می دهد.
He just does not care.	او فقط اهمیتی نمی دهد.
The water was warm, the blue sky was clear.	آب گرم بود، آسمان آبی روشن بود.
The eyes are round and medium in size.	چشم ها گرد و سایز متوسط ​​هستند.
I can not even speak.	من حتی نمی توانم صحبت کنم.
If you stop working, you will stop moving.	اگر کار را متوقف کنید، از حرکت باز می ایستید.
Most everyone had.	بیشتر همه داشتند.
We looked before	قبلا نگاه کردیم
Since.	از آنجا.
I love these colors together and will probably use them again.	من این رنگ ها را با هم دوست دارم و احتمالاً دوباره از آنها استفاده خواهم کرد.
They had the systems in place.	آنها سیستم ها را در جای خود داشتند.
You will not hear about it in thirty days.	در سی روز دیگر چیزی در مورد آن نخواهید شنید.
He was twenty years old and he was five years older.	او بیست ساله بود و او پنج سال بزرگتر.
As you can see, this is great.	همانطور که می بینید، این کار کاملاً عالی است.
This is your path.	این مسیر شماست.
You are a lucky man	تو مرد خوش شانسی هستی
Very interesting really	خیلی جالبه واقعا
To save time, let's say it all.	برای صرفه جویی در زمان، بیایید بگوییم همه.
There is.	در وجود دارد.
I can cover you and the girl from the car.	من می توانم تو و دختر را از ماشین بپوشانم.
However, this is not so easy.	با این حال، این خیلی آسان نیست.
He saw me.	او مرا دید.
One must try to cling to the first.	آدم باید سعی کند به اولی بچسبد.
I feel very strange	احساس خیلی عجیبی دارم
Thirty seconds later he is with me.	سی ثانیه بعد او در کنار من است.
In the last nine months, he has changed a lot.	در نه ماه گذشته، او خیلی تغییر کرده بود.
He was at the top forever.	او برای همیشه در صدر قرار می گرفت.
But she did not fall in place of her husband.	اما او به جای شوهر نمی افتاد.
Finally my father spoke.	بالاخره پدرم صحبت کرد.
She is afraid for me	برای من می ترسد
I know a similar boy.	من یک پسر مشابه را می شناسم.
I think I will repeat for tonight	فکر میکنم برای امشب تکرار کنم
We assume this is the case.	ما فرض می کنیم که این مورد است.
Similar events have occurred in our study sample.	اتفاقات مشابهی در نمونه مطالعه ما رخ داده است.
You must be logged in.	شما باید وارد شوید.
But then they decide to give birth to a new life.	اما بعد تصمیم می گیرند که زندگی جدیدی را به دنیا بیاورند.
This type of error should be rare, but it is easy to fix.	این نوع خطا باید نادر باشد، اما رفع آن آسان است.
There was no vision.	دیدی وجود نداشت.
I was surprised	من خیلی تعجب کردم
I think he can be a great president.	من فکر می کنم او می تواند رئیس جمهور بزرگی شود.
I did not understand what was going on	نفهمیدم جریان چیه
Then it may be windy again.	سپس دوباره ممکن است باد باشد.
I never thought you were	هیچوقت فکر نمیکردم تو باشی
We want it until the first of the year.	ما آن را تا اول سال می خواهیم.
I know what you do.	من می دانم که شما چه کار می کنید.
That day was a special day.	آن روز یک روز خاص بود.
We had a good idea how many people would be killed.	ما تصور خوبی داشتیم که چند نفر کشته می شوند.
Temporal relationships	روابط زمانی
There are no restrictions for each situation.	هیچ محدودیتی برای هر یک از موقعیت ها وجود ندارد.
This is detailed below.	این به تفصیل در زیر آمده است.
A rare case in which personality development is in the spotlight.	مورد نادری که رشد شخصیت در کانون توجه قرار گرفته است.
I believe that special attention should be paid to this issue.	من معتقدم که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.
This is where you want to be a challenge.	این مکانی است که شما می خواهید به یک چالش تبدیل شوید.
My parents were a little older.	پدر و مادرم کمی بزرگتر شده بودند.
In fact, he died there.	در واقع او در آنجا مرده بود.
He was ready to accept a different answer.	او آماده بود تا پاسخ متفاوتی را بپذیرد.
The sky seems to be the limit.	به نظر می رسد آسمان حد است.
The default weapons are powerful enough.	سلاح های پیش فرض به اندازه کافی قدرتمند هستند.
I pushed.	من فشار آوردم.
You have to accept this.	شما باید این را بپذیرید.
It was time for a change.	کاملاً زمان تغییر فرا رسیده بود.
I gave you freedom	من به تو آزادی دادم
He had no idea what he was doing.	او هیچ ایده ای نداشت که در چه کاری است.
This is quite the opposite of man himself.	این کاملا برعکس خود مرد است.
These were not deep green eyes.	این چشمان سبز عمیق نبود.
Guys, let's go.	بچه ها بیایید، بهتر است برویم.
The meaning is very simple.	معنی بسیار ساده است.
So it was like three, four years ago.	پس مثل سه، چهار سال پیش بود.
It has never been exactly the same since.	از آن زمان، هرگز کاملاً یکسان نبوده است.
We do not ask anyone to just accept our words.	ما از هیچ کس نمی خواهیم که فقط حرف ما را قبول کند.
A world was over.	یک دنیا به پایان رسیده بود.
I do not see any error.	من خطایی نمی بینم.
Both failed.	هر دو شکست خوردند.
So there will be a very big war.	بنابراین یک جنگ بسیار بزرگ رخ خواهد داد.
The present model does not apply directly.	مدل حاضر به طور مستقیم اعمال نمی شود.
But some of them are very, very expensive.	اما برخی از آنها بسیار بسیار گران هستند.
It won't take long now.	الان زیاد طول نمیکشه.
However, they were damn close.	با این حال آنها لعنتی نزدیک شده بودند.
You felt at home	احساس کردی در خانه هستی
Of course not.	البته که نمی تواند.
This was very unusual for the time period.	این برای دوره زمانی بسیار غیرعادی بود.
They really do not.	آنها واقعا این کار را نمی کنند.
Or so they can see if someone is there.	یا برای اینکه آنها بتوانند ببینند که آیا فردی آنجاست یا خیر.
However, he was not sure.	با این حال او مطمئن نبود.
It seemed that at that time he could run forever.	به نظر می رسید که در آن زمان می توانست برای همیشه بدود.
One more step back.	یک قدم دیگر به عقب.
Again, more details on that later, sorry.	باز هم، جزئیات بیشتر در مورد آن بعدا، متاسفم.
I do not know this man	من این مرد را نمی شناسم
But if there is such a thing, then it is.	اما اگر چنین چیزی وجود دارد، پس همین است.
You will be happy when you return to your people.	وقتی پیش مردم خودت برگردی خوشحال خواهی شد.
This was the main thing that was missing in the concept.	این اصلی ترین چیزی بود که در مفهوم گم شده بود.
You were very angry	تو خیلی عصبانی بودی
He did this for me.	او این فکر را برای من انجام داد.
There is probably more.	احتمالا بیشتر وجود دارد.
This is one of the other cases.	این یکی از موارد دیگر است.
Have fun with them	باهاشون خوش بگذره
I guess he may never have been there.	حدس می زنم شاید هرگز آنجا نبوده باشد.
It feels right.	احساس درستی دارد.
I knew that if he did not break the other side, he would eventually break.	می‌دانستم که اگر طرف مقابل را نشکند، در نهایت شکسته می‌شود.
You have to try it.	شما باید آن را امتحان کنید.
But, yes, I am.	اما، بله، من هستم.
You spend most of your time thinking about it.	شما بیشتر وقت خود را صرف فکر کردن به آن می کنید.
Honestly, maybe it worked for me.	راستش را بخواهید شاید برای من کار کرد.
But this description is still very simple.	اما این توصیف هنوز هم بسیار ساده است.
Events start this week.	رویدادها از این هفته آغاز می شود.
But immediately after you comes his teacher.	اما بلافاصله بعد از شما معلمش می آید.
Usually not for the best.	معمولا برای بهترین نیست.
It was ten-thirty, hour after hour.	ساعت بعد از ساعت، شاید ده و نیم بود.
All information and data is available and published online.	تمام اطلاعات و داده ها به صورت آنلاین در دسترس و منتشر شده است.
The first was the first to speak.	اولی اولین کسی بود که صحبت کرد.
We started eating	شروع کردیم به خوردن
The government has no money of its own.	دولت از خودش پولی ندارد.
He no longer responds to anything else.	او دیگر به هیچ چیز دیگری پاسخ نمی دهد.
He is just himself	او فقط خودش است
Although this is not the case.	هر چند که اینطور نیست.
That is.	که هست.
I can follow any thought in your mind.	من می توانم هر فکری را در ذهن شما دنبال کنم.
By the end of the film, both have reached the lowest level.	در پایان فیلم، هر دو به پایین ترین سطح رسیده اند.
Maybe nothing should be done at this time.	شاید در این زمان نباید کاری کرد.
Sometimes it felt like we gave and we gave and we gave.	گاهی اوقات اینطور احساس می شد که دادیم و دادیم و دادیم.
It was in my bones, it was in the stars.	در استخوان های من بود، در ستاره ها بود.
Something else was going on here.	اینجا چیز دیگری در جریان بود.
However, its use is generally limited due to its side effects.	با این حال، استفاده از آن به طور کلی به دلیل عوارض جانبی آن محدود است.
Explains the mechanisms shown, the reported case.	مکانیسم های نشان داده شده، مورد گزارش شده را توضیح می دهد.
Test for data obtained from the specified number.	برای داده های به دست آمده از تعداد مشخص شده آزمایش.
Interest there is history.	علاقه در آنجا تاریخ است.
I had good cases	موارد خوبی داشتم
It was in that moment.	در آن لحظه بود.
Yours and you command.	مال توست و تو فرمان می دهی.
In fact, it has been like this for months.	در واقع ماه هاست که همینطور است.
I'm an old man.	من یک مرد مسن هستم.
You have to do the same thing over and over again.	شما باید همین کار را بارها و بارها انجام دهید.
She is a good girl	اون دختر خوبیه
We loved this one because you set the time and forgot about it.	ما این یکی را دوست داشتیم زیرا شما زمان را تعیین کردید و آن را فراموش کردید.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، آن را بیشتر بگذارید.
But his money was gone.	اما پولش رفته بود.
Sometimes just two.	گاهی فقط دو.
He studied my face.	صورتم را مطالعه کرد.
I see you outside	می بینمت بیرون
They sat together and waited for each other to call.	کنار هم نشستند و منتظر بودند که با هم تماس بگیرند.
Some men never crossed it.	برخی از مردان هرگز از آن عبور نکردند.
However, I tell you something.	با این حال من چیزی به شما می گویم.
Which started it from there.	که آن را از همان جا شروع کرد.
I have been coming in for a long time.	من برای مدت طولانی وارد هستم.
I will never see more	من هرگز بیشتر نخواهم دید
The easy answer to that is never one.	هرگز پاسخ آسانی برای آن یکی نیست.
Not something you can buy.	چیزی نیست که بتوانید بخرید.
Now we knew we were right.	حالا می دانستیم که حق با ماست.
Do you do this yourself? 	خودت این کارو میکنی؟
Doubt.	شک.
Put it this way.	آن را اینطور بیان کنید.
Two officers sat across from me at a small table.	دو افسر روبروی من روی یک میز کوچک نشستند.
It meant a lot to me too	برای من هم خیلی معنی داشت
All night sometimes.	تمام شب گاهی.
See where they are now in their lives.	ببینید آنها در حال حاضر در زندگی خود به کجا رسیده اند.
But he is a very proud man.	اما او مردی بسیار مغرور است.
It was good to be close to someone for once.	برای یک بار هم که شده به کسی نزدیک بودم خوب بود.
I can not say it had absolutely no effect.	نمی توانم بگویم مطلقاً تأثیری نداشت.
And then he got married.	و سپس او نیز ازدواج کرد.
Start slowly and bring your knees together.	به آرامی شروع کنید و زانوهای خود را در کنار هم قرار دهید.
It is very difficult for me to do that.	انجام آن برای من بسیار سخت است.
Find him and go to him and go to him often.	او را بیابید و نزد او بروید و اغلب پیش او بروید.
This was not who he was	این کسی که بود نبود
Do not tell others anymore.	دیگر به دیگران نگویید.
I have nothing to give.	من چیزی برای دادن ندارم.
However, it is usually not much different.	با این حال، معمولاً تفاوت چندانی ندارد.
But this was in the future.	اما این در آینده بود.
Work until the mixture is thick and smooth.	آنقدر عمل کنید تا مخلوط غلیظ و یکدست شود.
Maybe they did it for the rest of us.	شاید آنها این کار را برای بقیه ما انجام دادند.
That was exactly it	این دقیقا همین بود
It was like a game show.	شبیه نمایش بازی بود.
But my son is a real character.	اما پسر من یک شخصیت واقعی است.
I did not let anything pass me by.	اجازه ندادم هیچ چیز از من بگذرد.
And the more trees were cut down, the less men died.	و هر چه درختان بیشتر قطع می شد، مردها کمتر می مردند.
And then they started dying.	و سپس آنها شروع به مردن کردند.
I rest up there	من اون بالا استراحت میکنم
Which makes them really easy to use.	که استفاده از آنها را واقعا آسان می کند.
He also has experience	اون هم تجربه داره
Everyone agreed on that.	همه در آن اتفاق نظر داشتند.
There are pictures of him.	عکس هایی از او وجود دارد.
Add salt and white pepper to taste.	نمک و فلفل سفید را به دلخواه اضافه کنید.
I certainly do not look at myself differently from others.	من مطمئناً به خودم متفاوت از دیگران نگاه نمی کنم.
He loves one, he loves the other.	یکی را دوست دارد، دیگری را دوست دارد.
I had not thought about it before in that light.	قبلاً در آن نور به آن فکر نکرده بودم.
We focus on our momentary thoughts.	ما به افکار لحظه ای خود می پردازیم.
All the patients died in their homes.	همه بیماران در خانه های خود جان باختند.
And not too much.	و نه بیش از حد.
Other parameters had no effect on survival.	سایر پارامترها تأثیری بر بقا نشان ندادند.
Money event more than what has ever been taught.	رویداد پولی بیشتر از آنچه تا به حال آموزش داده شده است.
Maybe a little earlier.	شاید کمی زودتر.
They are cheap and prevent them from becoming obese.	آنها ارزان هستند و از چاق شدن آنها جلوگیری می کنند.
They laugh and smile.	می خندند و لبخند می زنند.
Low power shows a lot of stars here.	قدرت کم ستاره های زیادی را در اینجا نشان می دهد.
The ears ring in silence.	گوش ها از سکوت زنگ می زنند.
His memory had to be lost for at least several months.	حافظه او باید حداقل چندین ماه از بین می رفت.
Then the next person they needed was lunch.	سپس نفر بعدی که به آن نیاز داشتند، سر ناهار بود.
I want a file for each user.	من یک فایل برای هر کاربر می خواهم.
And it will start after moving.	و بعد از حرکت آغاز خواهد شد.
I could do that.	من می توانستم این کار را انجام دهم.
Do not fight with his friends	با دوستانش دعوا نکنه
But he asked anyway.	اما به هر حال پرسید.
This is a child that the world loves.	اینجا کودکی است که دنیا به او علاقه دارد.
I moved towards him	به سمتش حرکت کردم
I read my notes.	یادداشت هایم را مطالعه می کنم.
Apparently humans are the only animals that can ask "why".	ظاهرا انسان ها تنها حیواناتی هستند که می توانند «چرا» را بپرسند.
But we did not stop.	اما ما متوقف نشدیم.
Calm down now	حالا آرام باش
No answer has been given so far.	تا این لحظه هیچ پاسخی داده نشده است.
Pay attention to market news.	به اخبار بازار توجه کنید.
Music spins my world.	موسیقی دنیای من را می چرخاند.
The reason is very simple, those things are not real life.	دلیلش خیلی ساده است، آن چیزها زندگی واقعی نیستند.
That is, there is no spirit to fall in love.	یعنی هیچ روحی برای عاشق شدن وجود ندارد.
I think everyone is fine.	من فکر می کنم همه خوب هستند.
I say good morning to him every day.	من هر روز به او صبح بخیر می گویم.
Please tell me they never do this with children.	لطفا به من بگویید که آنها هرگز این کار را با کودکان انجام نمی دهند.
That should be sufficient enough to keep him warm.	این برای گرم نگه داشتن او کافی خواهد بود.
Okay, bring your dog	باشه سگتو بیار
There will be no more personal issues for me.	دیگر مسائل شخصی برای من وجود نخواهد داشت.
I know what you were thinking	میدونم به چی فکر میکردی
No matter.	مهم نیست.
This is not very good.	این خیلی خوب نیست.
There is no problem when using it.	هنگام استفاده از آن هیچ مشکلی وجود ندارد.
My initial reaction was yes, of course it is.	واکنش اولیه من بله بود، البته همینطور است.
I have never seen him do this to anyone.	من هرگز ندیده ام که او این کار را با کسی انجام دهد.
I'm in charge	من کار را به عهده گرفته ام
He left out six books from previous years.	او شش کتاب از سال های قبل را کنار گذاشت.
Let's go there	بیا بریم اونجا
A copy of these instructions is provided to you.	یک کپی از این دستورالعمل ها برای شما ارائه می شود.
Up to half the value of army points.	تا نصف ارزش امتیاز ارتش.
We need him to have a good year.	ما به او نیاز داریم تا سال خوبی داشته باشیم.
I will tell you what you want to know.	آنچه را که می خواهید بدانید به شما می گویم.
Without him, I could do twice as much.	بدون او دوبرابر من می‌توانستم.
I am the one who has to ask.	من کسی هستم که باید بپرسم.
They were determined to find him.	آنها مصمم بودند او را پیدا کنند.
However, he did not say anything.	با این حال او چیزی نگفت.
Everything was in place.	همه چیز سر جای خودش بود.
Legalizing it made it safe.	قانونی کردن آن باعث ایمن شدن آن شد.
This is the date that the bill is presented correctly.	این تاریخی است که صورت حساب به درستی ارائه می شود.
it is getting late.	دارد دیر می شود.
So far so good	تا اینجای کار هنوز
Good and fluent.	خوب و روان.
Sometimes we used stocks for the next day.	گاهی اوقات از سهام برای روز بعد استفاده می کردیم.
Honestly, at least for a while, the drugs worked.	راستش را بخواهید، حداقل برای مدتی، داروها موثر بودند.
Garbage became the enemy.	زباله تبدیل به دشمن شد.
These animals have discovered tools.	این حیوانات ابزارهایی را کشف کرده اند.
There is no building left.	ساختمانی باقی نمانده است.
And these are the only things we can control.	و اینها فقط چیزهایی هستند که ما می توانیم کنترل کنیم.
Yes, save it.	بله، آن را ذخیره کنید.
This is just my personal religion.	این فقط دین شخصی من است.
I hear that the good times are over.	می شنوم که دوران خوب به پایان رسیده است.
Error in how to build it.	اشکال در نحوه ساخت آن.
No one was present.	هیچ کس حاضر نشد.
Death is death.	مرگ مرگ است.
It was as follows.	به شرح زیر آمد.
Do you have such an experience?	آیا شما چنین تجربه ای دارید؟
And still dark	و هنوز تاریک
But you are too big and strong for them.	اما تو برای آنها هم خیلی بزرگ و قوی هستی.
No one ever knew for sure.	هیچ کس هرگز به طور قطع نمی دانست.
He could not balance properly.	او نمی توانست به درستی تعادل برقرار کند.
I ask his name again.	دوباره اسمش را می پرسم.
It is my responsibility.	مسئولیت من است.
None of us can choose these things.	هیچ کدام از ما نمی توانیم این چیزها را انتخاب کنیم.
But it was also part of the magic.	اما این هم بخشی از جادو بود.
This is the one for me.	این یکی برای من است.
The cost of food is not high	هزینه غذا زیاد نیست
I go to a few and it gets easier.	من به چند مورد می روم و راحت تر می شود.
I did not expect everyone to be so fast.	انتظار نداشتم همه اینقدر سریع باشند.
I put the stairs inside.	پله ها را داخل می گذارم.
And fresh breath	و نفسی تازه
I'm not too worried though.	هرچند زیاد نگران نیستم.
Do not count on it.	روی آن حساب نکنید.
I ask him to ride us.	از او می خواهم که ما را سوار کند.
We can talk to you about this process.	ما می توانیم با شما در مورد این روند صحبت کنیم.
You will fight for it.	شما برای آن مبارزه خواهید کرد.
Not many people.	بسیاری از مردم نیستند.
Maybe he did too.	شاید او هم داشت.
I took a deep breath and followed him through the window.	نفس عمیقی کشیدم و از دریچه به دنبالش قدم گذاشتم.
It is getting old	تازه قدیمی میشه
This research could lead to future research and further research.	این تحقیق می تواند منجر به تحقیقات آینده و تحقیقات بیشتر بعد از آن شود.
An identifier image is shown at the bottom of the figure.	یک تصویر معرف در پایین شکل نشان داده شده است.
You broke the rules	قوانین رو زیر پا گذاشتی
Then there is a course.	سپس یک دوره وجود دارد.
I was told that the competition is part of a series.	به من گفتند مسابقه بخشی از یک سریال است.
Display options are actually useful.	گزینه های نمایش در واقع مفید هستند.
First, last and everything in between.	اول، آخر و همه چیز در این بین.
Do not allow the bottom of the bowl to come into contact with water.	اجازه ندهید کف کاسه با آب برخورد کند.
They talk about social issues.	آنها در مورد مسائل اجتماعی صحبت می کنند.
He took out his hand.	دستش را بیرون آورد.
But sometimes that's enough.	اما گاهی همین کافی است.
As a result, it is difficult to achieve a very smooth surface.	در نتیجه، به سختی می توان یک سطح بسیار صاف به دست آورد.
Take out his belongings	وسایلش را بیرون بیاور
Let's wait and see.	صبر کنیم و ببینیم.
There were a lot of people here when we got here.	وقتی به اینجا رسیدیم، افراد زیادی هم اینجا بودند.
Help them live their faith every day.	به آنها کمک کنید تا هر روز با ایمان خود زندگی کنند.
It did not take long.	این خیلی طول نکشید.
I know, because it happened to me.	می دانم، چون برای من اتفاق افتاده است.
The one that makes it easier	همون یکی که راحت تر بشه
I had a few good games.	چند بازی خوب داشتم.
It feels good so far	تا اینجای کار حس خوبی داره
Literally the only thing he can do is move and kill.	به معنای واقعی کلمه تنها کاری که او می تواند انجام دهد حرکت و کشتن است.
It was not supposed to be easy.	قرار نبود آسان باشد.
Your year starts when you say.	سال شما از زمانی شروع می شود که می گویید.
He never got up from that moment on.	از آن لحظه دیگر هرگز برنخاست.
He was just a chicken	اون فقط یه جوجه بود
The biggest problem is his age.	بزرگترین مشکل سن اوست.
I was really a man of legs.	من واقعاً یک مرد پا بودم.
I was very upset about what happened.	از اتفاقی که افتاده بود خیلی ناراحت بودم.
I saw what you saw, and we both saw a lot.	من آنچه را که شما دیدید دیدم، و ما هر دو خیلی زیاد دیدیم.
And he will be gone soon.	و او به زودی خواهد رفت.
We are going on a mission.	ما به یک ماموریت می رویم.
To date, there is no problem.	تا به امروز مشکلی وجود ندارد.
Neither on land nor in water.	نه در خشکی و نه در آب.
You are very special to us.	شما برای ما بسیار خاص هستید.
He must make the last effort.	او باید آخرین تلاش را انجام دهد.
But he did not just speak.	اما او فقط صحبت نکرد.
Designed to look.	به نظر طراحی شده است.
He really got lucky !.	او واقعا شانس آورد!.
He left it to you.	او آن را به عهده شما گذاشت.
There were two pictures of you on his computer and he was waiting for me.	دو تا عکس از تو روی کامپیوترش بود و منتظر من بود.
You know there is no other way	میدونی راه دیگه ای نیست
Art is not the only thing he has shared with his parents.	هنر تنها چیزی نیست که او با والدینش به اشتراک گذاشته است.
And let me just tell you something.	و بگذار فقط چیزی به تو بگویم.
It wasn't too bad after the first few minutes.	بعد از چند دقیقه اول خیلی بد نبود.
I do not intend to run away and hide.	من قصد ندارم فرار کنم و پنهان شوم.
It was still a little early, but it was getting dark.	هنوز کمی زود بود، اما تاریک شدن هوا شروع شده بود.
He had his life ahead of him.	او زندگی خود را در پیش داشت.
Passion, hard work and great ideas rule the day.	اشتیاق، سخت کوشی و ایده های بزرگ بر روز حکومت می کنند.
But sometimes it feels like it has.	اما در بعضی مواقع احساس می شود که دارد.
But I could not find my code problem.	اما نتوانستم مشکل کد من را پیدا کنم.
But you did the opposite.	اما شما برعکس عمل کردید.
A real home from home.	یک خانه واقعی از خانه.
You can not control your thoughts, this is impossible.	شما نمی توانید افکار خود را کنترل کنید، این غیرممکن است.
I think two, maybe three hours there, and an hour back.	فکر می‌کنم دو، شاید سه ساعت آنجا، و یک ساعت به عقب.
This is not a path, it is a place.	این مسیر نیست، مکان است.
This is from the children	اینم از بچه ها
That will be my reality next year.	این واقعیت من در سال آینده خواهد بود.
I accept everything you said.	من همه چیزهایی که شما گفتید را قبول دارم.
The government will find a less obvious place for you to live.	دولت برای شما مکانی کمتر آشکار برای زندگی پیدا خواهد کرد.
I do not even care about a complete solution.	من حتی به یک راه حل کامل اهمیت نمی دهم.
Our role in society today is more valuable than some might think.	نقش ما در جامعه امروز ارزشمندتر از آن چیزی است که برخی ممکن است تصور کنند.
I thought this might be useful for you too.	فکر کردم این ممکن است برای شما نیز مفید باشد.
This one has been under construction for months.	این یکی ماه ها در حال ساخت است.
He came home several times a week.	هفته ای چند بار به خانه می آمد.
We will ask them many questions in this session.	ما در این جلسه سوالات زیادی از آنها خواهیم پرسید.
There are more waterfalls than you can count here.	آبشارهای آب بیشتر از آن چیزی است که می توانید در اینجا بشمارید.
And this is before considering the cost.	و این قبل از در نظر گرفتن هزینه است.
It was our great pleasure.	این لذت بزرگ ما بود.
Thank you for living your life as you are.	متشکرم که زندگی خود را همانطور که دارید زندگی می کنید.
I can not believe that he has been looking for me all this time.	باورم نمی شود که او در تمام این مدت به دنبال من بوده است.
They stayed there for three days.	سه روز آنجا ماندند.
The pain kept him sharp.	درد او را تیز نگه می داشت.
And this is an ideal opportunity to get to know people.	و این فرصتی ایده آل برای شناخت افراد است.
It takes up a lot of space.	فضای زیادی را اشغال می کند.
Well, not exactly.	خوب، نه دقیقا.
Be patient and remember your first steps in training.	صبور باشید و اولین قدم های خود را در تمرین تمرین به خاطر بسپارید.
How can I fix it?	چجوری میتونم درستش کنم.
I hope you feel good that you came and talked to me.	امیدوارم احساس خوبی داشته باشی که اومدی و با من صحبت کردی.
I must say that we should have an online discussion about this.	باید بگویم که باید یک بحث آنلاین در این مورد داشته باشیم.
You're more than that	تو بیشتر از این
However, the above definition does not change with the use of smaller space.	با این حال، تعریف فوق با استفاده از فضای کوچکتر تغییر نمی کند.
Let's look at an example.	بیایید به یک مثال نگاه کنیم.
He does not like you.	او شما را دوست ندارد.
What do you say we only give to that time.	چه می گویید ما فقط به آن زمان می دهیم.
This process is difficult, but not complicated.	این روند دشوار است، اما پیچیده نیست.
You can use an easy technique to master this.	برای تسلط بر این کار می توانید از یک تکنیک آسان استفاده کنید.
We are the details of the work.	ما خود شما جزئیات کار هستیم.
You will both be here often.	هر دوی شما اغلب اینجا خواهید بود.
It could have gotten worse.	می توانست بدترشود.
Fear works this way.	ترس اینگونه عمل می کند.
I only believe in me.	من فقط به من ایمان دارم.
However, the real world is complex.	با این حال، دنیای واقعی پیچیده است.
Went to school and class.	به مدرسه و کلاس رفت.
And then he said more.	و سپس او بیشتر گفت.
Look at it this way	اینجوری نگاه کن
Then you have to sit down and write one.	بعد باید بشینی و یکی بنویسی.
These characters were loved by those who make up the world in which they lived.	این شخصیت ها توسط کسانی که دنیایی را که در آن زندگی می کردند می سازند دوست داشتند.
The brother must cut the brother.	برادر باید برادر را قطع کند.
For the most part, the store was clean.	در بیشتر موارد، فروشگاه تمیز بود.
He can not die.	او نمی تواند بمیرد.
He is the one who will continue my family line.	او کسی است که خط خانوادگی من را ادامه خواهد داد.
He was like that.	او چنین بود.
I never saw the face.	من هرگز صورت را ندیدم.
And they are cheap too.	و آنها نیز ارزان هستند.
He said he fixes everything.	او گفت که همه چیز را درست می کند.
Ok you go ahead	باشه تو برو جلو
And neither was supposed to be beautiful.	و هیچکدام قرار نبود زیبا باشد.
Night is coming now	الان شب داره میاد
Culture to culture was like that.	فرهنگ به فرهنگ همین طور بود.
Although it does not make sense.	هر چند که منطقی نیست.
I hope you find love	امیدوارم عشق پیدا کنی
It's time to take this to another level.	وقت آن است که این موضوع را به سطح دیگری ببریم.
No one was safe when his father was like this.	وقتی پدرش اینطوری شد هیچکس در امان نبود.
Another is the size of a small car.	دیگری به اندازه یک ماشین کوچک است.
A new small TV and a new digital camera.	یک تلویزیون کوچک جدید و یک دوربین دیجیتال جدید.
This is a go.	این یک رفتن است.
I'm sure it will be natural and correct.	مطمئنم طبیعی و درست خواهد بود.
Do not be afraid of me !.	ترس از من نیست!.
He could not run.	او نمی توانست بدود.
Everything was very quiet	همه چیز خیلی ساکت بود
His application was rejected both at first and in the Court of Appeal.	درخواست او هم در ابتدا و هم در دادگاه تجدید نظر رد شد.
He stood tall and upright.	قد بلند و راست ایستاده بود.
You never call your father by his name, ever.	شما هرگز پدرتان را به نام او صدا نمی کنید، هرگز.
Customer service is another important factor.	خدمات مشتری یکی دیگر از عوامل مهم است.
Now everyone is dying	الان همه مردن
So were many business people.	بسیاری از افراد تجاری نیز همینطور بودند.
It never has been.	هرگز نبوده است.
As you can see, the difference is huge.	همانطور که می بینید، تفاوت بسیار زیاد است.
Only when he did did not make a sound.	فقط وقتی این کار را کرد، صدایی از آن خارج نشد.
My friend learned one thing before he died.	دوست من قبل از مرگش یک چیز یاد گرفت.
However, such treatment is associated with high costs.	با این حال، چنین درمانی با هزینه بالایی همراه است.
She is silent now	الان اون بالا ساکته
Let me know if you like his information.	اگر اطلاعاتش را دوست دارید به من اطلاع دهید.
So far so good, and they are very good.	تا اینجا خیلی خوب بود، و آنها بسیار مناسب هستند.
I tell him to look inside.	به او می گویم داخل را نگاه کند.
He may have said or done anything.	او ممکن است هر کاری گفته یا انجام داده باشد.
He also helped.	او هم کمک کرد.
Some people can use it more than others depending on their background.	برخی افراد بسته به پیشینه خود می توانند بیشتر از دیگران از آن استفاده کنند.
I never expected to get that role.	هرگز انتظار نداشتم که آن نقش را به دست بیاورم.
It was too late to stop them.	برای متوقف کردن آنها خیلی دیر شده بود.
I will never enter the shop.	من هرگز وارد مغازه نمی شوم.
We do not speak one language.	ما به یک زبان صحبت نمی کنیم.
People help each other, work together.	مردم به یکدیگر کمک می کنند، با یکدیگر کار می کنند.
This is my job.	این کار من است.
The problem is now resolved, please try again.	اکنون مشکل برطرف شده است، لطفاً آن را امتحان کنید.
I love reading war.	من عاشق خواندن جنگ هستم.
They do not think.	آنها فکر نمی کنند.
Reading is not good	خواندن خوبی نیست
They were kind.	مهربان بودند.
With that, he was probably safe.	با آن، او احتمالا در امان بود.
Very nice details about each of them.	جزئیات بسیار زیبا در مورد هر یک از آنها.
This is a very creative idea.	این یک ایده بسیار خلاقانه است.
He was there to study.	او آنجا بود تا درس بخواند.
And that above was new to me.	و آن بالا برای من تازگی داشت.
I just can not put my finger on exactly what.	فقط نمی توانم انگشتم را دقیقاً روی چه چیزی بگذارم.
Soft music is playing.	موسیقی ملایمی در حال پخش است.
Remember him too	او را هم به خاطر بسپار
This girl was responsible for what she did here.	این دختر مسئول کارهایی بود که اینجا انجام داد.
nice to meet you	خیلی خوشحالم از آشنایی با شما
He thought that in many places it was different.	او فکر می کرد که در بسیاری از جاها به گونه دیگری پیش می رفت.
How fun.	چقدر سرگرم کننده است.
Only these days one needs a friend.	فقط این روزها آدم به دوست نیاز دارد.
All this time he did not bring, his mother did not bring.	این همه مدت او نیاورد، مامانش نیاورد.
Sri shook her sister.	سری به خواهرش تکان داد.
He had to return to the store.	مجبور شد به فروشگاه برگردد.
Ask someone who lives on the street.	از کسی که در خیابان زندگی می کند بپرسید.
It makes me a little scared of what will happen in the future.	این باعث می شود من کمی از آنچه در آینده رخ می دهد می ترسم.
If there is no connection, go ahead.	اگر ارتباطی وجود ندارد، ادامه دهید.
They wanted to say what they saw.	می خواستند آنچه را که دیده اند بگویند.
They do not take us as seriously.	مثل ما جدی نمی گیرند.
I fell in love with design for the first time.	من برای اولین بار عاشق طراحی شدم.
And that's certainly a good thing.	و مطمئناً این چیز خوبی است.
There is no change in politics that will save us.	هیچ تغییری در سیاست وجود ندارد که ما را نجات دهد.
This can be interesting.	این می تواند جالب باشد.
It goes forward with each attack.	با هر حمله ای جلوتر می رود.
The natural history of human thought	تاریخ طبیعی تفکر انسان
I want to find her safe and be with her again.	من می خواهم او را سالم پیدا کنم و دوباره با او باشم.
We literally had nothing for our baby.	ما به معنای واقعی کلمه چیزی برای کودکمان نداشتیم.
Oh, how it felt.	آه، چه حسی داشت.
So, you really know them.	بنابراین، شما واقعاً با آنها آشنا شدید.
Injuries that we can reduce.	آسیب هایی که می توانیم کاهش دهیم.
But he was a moment late.	اما او یک لحظه دیر شده بود.
But nothing seems to work.	اما به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
Tell me where to look	بگو کجا نگاه کنم
Or so the story went.	یا داستان همینطور پیش رفت.
If one gets his freedom, others will get ideas.	اگر یکی آزادی خود را بدست آورد، دیگران ایده خواهند گرفت.
But this is not really a book.	اما این واقعا یک کتاب نیست.
For them as it loves.	برای آنها به عنوان آن را دوست دارد.
He waited for an explanation but did not come.	منتظر توضیح بود اما نیامد.
Maybe he was talking to you	شاید با شما صحبت می کرد
Treatment and outcome data were available for some patients.	داده های درمان و پیامد برای برخی از بیماران در دسترس بود.
It can take many forms.	می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
They are good people.	آنها افراد خوبی هستند.
Participants were not identified.	به شرکت کنندگان تشخیص داده نشد.
All participants provided written and informed consent.	همه شرکت کنندگان رضایت کتبی و آگاهانه ارائه کردند.
This should not be a bad system.	این نباید یک سیستم بد باشد.
That was the plan	برنامه همین بود
He has not reported yet.	او هنوز گزارش نداده است.
We held each other.	همدیگر را نگه داشتیم.
Listening leads to understanding facts and ideas.	گوش دادن به درک حقایق و ایده ها منجر می شود.
He was down.	او پایین بود.
More than that, it did not end.	بیشتر از این، تمام نشد.
The charges were eventually dropped.	اتهامات در نهایت رفع شد.
Not so sure.	چندان مطمئن نیست.
Everything was there	هر چیزی که آنجا بود
You can not do it this way.	شما نمی توانید آن را به این طریق انجام دهید.
You can not change it simply.	شما نمی توانید آن را به سادگی تغییر دهید.
I knew it was not like that outside the room.	میدونستم بیرون از اتاق اینجوری نیست.
If the music is good, the music is good.	اگر موسیقی خوب است، موسیقی خوب است.
I could not even read the sides that failed in the first few cases.	حتی نتوانستم طرف‌هایی را که در چند مورد اول شکست خوردند بخوانم.
These are the conditions that the parties agreed to.	این شرایطی است که طرفین با آن موافقت کردند.
I do not see any other way.	راه دیگری نمی بینم.
This is a fairly common situation.	این یک وضعیت کاملاً رایج است.
God makes it happen.	خدا آن را تحقق می بخشد.
It does not matter to us what happens here.	برای ما فرقی نمی کند اینجا چه اتفاقی می افتد.
I started and then ran the rest of that season.	من شروع کردم و سپس بقیه آن فصل را اجرا کردم.
You know more than you think.	بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید می دانید.
One person's actions can affect the whole culture of the company.	اقدامات یک فرد می تواند بر کل فرهنگ شرکت تأثیر بگذارد.
Written consent was not obtained.	رضایت نامه کتبی گرفته نشد.
They put color in my world.	آنها رنگ را در دنیای من گذاشتند.
Unfortunately, it is not clear who the target audience is.	متاسفانه مشخص نیست مخاطب مورد نظر چه کسانی هستند.
Our study is designed to test this relationship.	مطالعه ما برای آزمایش این رابطه طراحی شده است.
Which will never be repeated.	که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.
It is very lost these days.	این روزها خیلی گم شده است.
He hoped he would not feel that way when he entered the house.	او امیدوار بود که وقتی وارد خانه شد چنین احساسی نداشته باشد.
You know what we do	میدونی ما چیکار میکنیم
Click for map	برای نقشه کلیک کنید
They never raised it.	آنها هرگز آن را مطرح نکردند.
The girl you knew died many years ago.	دختری که میشناختی سالها پیش مرد.
He realized that he was not working on his scientific project.	او متوجه شد که او روی پروژه علمی خود کار نمی کند.
This is not a problem most of the time.	این بیشتر اوقات مشکلی ندارد.
Eight patients were brought here.	هشت بیمار را به اینجا آوردند.
But, in a sense, that was not the point.	اما، به یک معنا، موضوع این نبود.
I only asked about the values ​​of our country.	من فقط در مورد ارزش های کشورمان می پرسیدم.
I hope my words do not benefit you.	امیدوارم حرف من به درد شما نخورد.
This request is accepted.	این درخواست پذیرفته می شود.
Thank people very often.	از مردم بسیار و اغلب تشکر کنید.
I give them the rest of the weekend.	بقیه آخر هفته را به آنها مرخصی می دهم.
Suppose you work in the field of financial services.	فرض کنید شما در زمینه خدمات مالی کار می کنید.
If this happens, slow down.	اگر این اتفاق افتاد، سرعت خود را کم کنید.
Helped to produce some of the results presented.	به تولید برخی از نتایج ارائه شده کمک کرد.
And somehow it's there again.	و به نوعی دوباره آنجاست.
Not much to see.	چیز زیادی برای دیدن نیست.
However, in your case an important part is simply running the service.	با این حال، در مورد شما یک بخش مهم به سادگی سرویس را اجرا می کند.
Be careful not to mix too much.	مراقب باش که بیش از اندازه مخلوط نکنی.
I was immediately happy to meet such positive people.	من بلافاصله از ملاقات با چنین افراد مثبتی خوشحال شدم.
The clothes did not work, not quite.	لباس کار نمی کرد، نه کاملا.
Which is seriously as complex.	که به طور جدی به عنوان پیچیده است.
It is important to pay attention to these points.	توجه به این نکات مهم است.
Can anyone help me?	آیا کسی می تواند به من کمک کند؟.
And he accepted that and tried harder and learned more.	و او این را می پذیرفت و بیشتر تلاش می کرد و بیشتر یاد می گرفت.
Both are large and have many windows.	هر دو بزرگ هستند و پنجره های زیادی دارند.
They took him to the hospital.	او را به بیمارستان بردند.
Space was everywhere and there is space in the songs.	فضا همه جا بود و در آهنگ ها هم فضا هست.
I just like the title.	من فقط عنوان را دوست دارم.
They entered without water, they entered without food.	بدون آب داخل شدند، بدون غذا وارد شدند.
Maybe he thought the fights were meaningless.	شاید او فکر می کرد که دعوا معنایی ندارد.
That's what we have to do	کاری است که باید انجام دهیم
I need to know what's going on here.	من باید بدانم اینجا چه خبر است.
You go to sleep.	تو برو بخواب.
I was that boy	من اون پسر بودم
There was so much for him to learn.	چیزهای زیادی برای او وجود داشت که یاد بگیرد.
You have my full and complete support.	شما از حمایت کامل و کامل من برخوردارید.
Continue until the stain is removed.	ادامه دهید تا لکه از بین برود.
They can run.	آنها می توانند اجرا کنند.
I was the only human house.	من تنها خانه انسان بودم.
You guys are the best.	شما بچه ها بهترین هستید.
I happen to not share it, but some may.	من اتفاقا آن را به اشتراک نمی گذارم، اما برخی ممکن است.
I ordered black and it fits perfectly.	مشکی را سفارش دادم و کاملا مناسب است.
It may be the only option for some patients.	ممکن است تنها گزینه برای برخی از بیماران باشد.
Walk ten thousand steps daily.	روزانه ده هزار قدم راه بروید.
I wanted.	من می خواستم.
Try to think about your goals and life.	سعی کنید به اهداف و زندگی خود فکر کنید.
We were told to come inside.	به ما گفتند بیایید داخل.
So he must die.	پس او باید بمیرد.
This seems more important than intended.	این مهم تر از آنچه در نظر گرفته شده است به نظر می رسد.
He needed to touch her, he had to be close to her.	نیاز داشت او را لمس کند، باید نزدیک او باشد.
I have never seen the spirit of dark water so strong.	من هرگز روح آب تاریک را به این قوی ندیده بودم.
If people stay away from you, getting a job will be very difficult.	اگر مردم از شما دوری کنند، تحصیل شغل بسیار دشوار خواهد بود.
I could see myself eating it.	می توانستم خودم را در حال خوردن آن ببینم.
I thought it was a bear.	فکر کردم خرس است.
He can have it.	او می تواند آن را داشته باشد.
We must take it seriously.	ما باید آن را جدی بگیریم.
There was a hole in the ground in one of the rooms.	در یکی از اتاق ها سوراخی روی زمین وجود داشت.
We treat children at eye level.	ما با بچه ها در سطح چشم رفتار می کنیم.
You can check out the full list here.	در اینجا می توانید لیست کامل را بررسی کنید.
To go with the rest.	برای رفتن با بقیه.
These are the leftists who are on the streets.	این چپ ها هستند که در خیابان ها هستند.
He has specific goals.	او اهداف مشخصی دارد.
But in some places it is.	اما در بعضی جاها اینطور است.
Maybe three or four.	شاید سه یا چهار.
There seemed to be little chance of victory.	به نظر می رسید شانس کمی برای پیروزی وجود دارد.
Theory is interested in what remains.	نظریه به آنچه باقی می ماند علاقه دارد.
He looked at his brother.	به برادرش نگاه کرد.
But after that there is no problem.	اما بعد از آن هیچ مشکلی وجود ندارد.
I never use them.	من هرگز از آنها استفاده نمی کنم.
This is actually happening.	این در واقع اتفاق می افتد.
We have the evidence.	ما شواهد را داریم.
He worked and did.	او کار داشت و انجام داد.
Just a game	فقط یک بازی
He turned and looked at me as if reading my thoughts.	انگار داشت افکارم را می خواند برگشت و به من نگاه کرد.
Leaned against the wall.	به دیوار تکیه داد.
But whatever you feel, own it.	اما هر آنچه را که احساس می کنید، مالک آن باشید.
Everything is transferred to a specific door, which forms a connection.	همه چیز به یک در خاص منتقل می شود، که یک اتصال را تشکیل می دهد.
You just have to contact us.	شما فقط باید با ما تماس بگیرید.
This is a strange place	این مکان عجیب
I can not take them away from you.	من نمی توانم آنها را از شما دور کنم.
In the third year of his life, he is very similar to his friends.	او در سال سوم زندگی اش بسیار شبیه دوستانش است.
You must come back with us	تو باید با ما برگردی
I think there is something bad in his head.	من فکر می کنم یک چیز بدی در سر او وجود دارد.
They have been bad for a while.	آنها مدتی بد بوده اند.
He was looking for books, just books.	او چشم داشت به کتاب ها، فقط کتاب ها.
Follow the instructions and check your email.	دستورالعمل ها را دنبال کنید و ایمیل خود را بررسی کنید.
Maybe he is watching or listening from a distance.	شاید او از دور تماشا می کند یا گوش می دهد.
Let me explain better	بذار بهتر توضیح بدم
They work in great places and solve interesting problems.	آنها در مکان های عالی کار می کنند و مشکلات جالبی را حل می کنند.
I could not take my eyes off this picture.	نمی توانستم چشم از این تصویر بردارم.
He left you	اون از تو رفت
I'm not sure what to do next.	من مطمئن نیستم که در مرحله بعد چه کار کنم.
Not too much about.	در مورد خیلی زیاد نیست.
No machine is perfect	هیچ ماشینی کامل نیست
I do not think it should be used.	به نظر من نباید از آن استفاده کرد.
More than one way.	بیش از یک راه.
I take notes.	من یادداشت می کنم.
Please come and take part in the challenge.	لطفا بیایید و در چالش شرکت کنید.
The application is back to the efficient version.	نرم افزار به نسخه کارآمد بازگشت.
I got up to open the door.	بلند شدم تا در را باز کنم.
But the industry must lag behind.	اما این صنعت باید عقب بیفتد.
It was comfortable there.	آنجا راحت بود.
This was the part he did not like.	این قسمتی بود که او دوست نداشت.
Comments do not lie	دیدگاه ها دروغ نمی گویند
Show and tell.	نشان بدهید و بگویید.
Our blog is no exception to this rule.	وبلاگ ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Few did it all at once, then more and more.	تعداد کمی این کار را به یکباره انجام دادند، سپس بیشتر و بیشتر.
I wish my brain was like a computer	کاش مغزم مثل کامپیوتر بود
We start with the following question.	با سوال زیر شروع می کنیم.
Think about how he sees each situation.	به این فکر کنید که او هر موقعیتی را چگونه می بیند.
This is just a new reality.	این فقط یک واقعیت جدید است.
He tried again very soon.	خیلی زود دوباره تلاش کرد.
I could not help him.	من نمی توانستم به او کمک کنم.
We love listening to it.	ما عاشق گوش دادن به آن هستیم.
Episodes were selected at the last minute.	قسمت ها در آخرین لحظه انتخاب شدند.
But it will be bad.	اما بد خواهد بود.
In general, of course, not every single man and woman.	به طور کلی، البته نه تک تک مردان و زنان.
First I will wait to see if it is over or not	اول صبر می کنم ببینم گذشت یا نه
This is a contract murder.	این یک قتل قراردادی است.
So you have two problems.	پس شما دو مشکل دارید.
I wanted to be healthy and happy again.	می خواستم دوباره سالم و شاد باشم.
They basically just want to live.	آنها اساساً فقط می خواهند زندگی کنند.
They are for the future	آنها برای آینده هستند
He had green eyes.	چشمان سبزی داشت.
But it stopped there.	اما آنجا متوقف شد.
Typically, each mobile device has its own database.	به طور معمول، هر دستگاه تلفن همراه پایگاه داده خاص خود را دارد.
She could hardly see him.	به سختی می توانست او را ببیند.
Apparently they are both making things based on video games.	ظاهراً آنها هر دو در حال ساختن چیزهای مبتنی بر بازی های ویدیویی هستند.
More teams are welcome.	تیم های بیشتر استقبال می شود.
My range is limited	محدوده من محدود است
Time to get up	زمان بلند شدن
The air is fresh and clear.	هوا تازه و صاف است.
Not a damn bit	نه یه ذره لعنتی
My father or me	پدرم یا من
This is sometimes called an agreement.	گاهی اوقات به این توافق می گویند.
Trying is one of the hardest hosts.	تلاش یکی از سخت ترین هاست.
I really do not want to do anything else.	من واقعاً نمی خواهم کاری جز این انجام دهم.
He had failed in his duty.	او در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده بود.
Because a member of this whole community has a cost.	زیرا عضوی از این جامعه کامل هزینه دارد.
This means that you have to ask a real question in text.	این بدان معناست که شما باید یک سوال واقعی را به صورت متنی بپرسید.
It usually appears around the face, neck, chest and shoulders.	معمولا در اطراف صورت، گردن، سینه و شانه ها ظاهر می شود.
This is fun because you will see everything in front of you.	این سرگرم کننده است زیرا شما همه چیز را در مقابل خود خواهید دید.
When you have a problem, we have a problem.	وقتی شما مشکل دارید، ما هم مشکل داریم.
It can't end there.	نمی تواند به همین جا ختم شود.
Make sure they are happy.	مطمئن شوید که آنها خوشحال هستند.
One of the main features of the treatment they receive is drug treatment.	یکی از ویژگی های عمده درمانی که دریافت می کنند، درمان با دارو است.
I hope this helps.	امیدوارم کمک کند.
At least that was my experience.	حداقل اون تجربه من بود.
Baby, do you really think it's that easy?	بچه، آیا واقعاً فکر می‌کنی به همین راحتی است؟
However, forget about reading for just a second.	با این حال، مطالعه را فقط برای یک ثانیه فراموش کنید.
She turned to the man and tried to explain.	او به طرف مرد برگشت و سعی کرد توضیح دهد.
But we learned to understand each other.	اما ما یاد گرفتیم که یکدیگر را درک کنیم.
Trees were obtained as described above.	درختان همانطور که در بالا توضیح داده شد به دست آمد.
We knew it was there.	می دانستیم آنجاست.
The young couple had been married for four years and had one child.	این زوج جوان چهار سال ازدواج کرده بودند و یک فرزند داشتند.
When I selected the graphics card option.	وقتی گزینه کارت گرافیک را انتخاب کردم.
My children.	بچه های من.
Select the images you want to display.	تصاویری را که می خواهید نمایش دهید انتخاب کنید.
We care about your equipment.	ما به تجهیزات شما اهمیت می دهیم.
My head lightened	سرم سبک شد
This is great news.	این خبر عالی است.
Not to any of them	نه به هیچکدومشون
I was just good at making photos.	من فقط در ساختن عکس ها خوب بودم.
All other parameters are the same as the original figure.	تمام پارامترهای دیگر مانند شکل اصلی هستند.
We need more people like him to work for the government and in the government.	ما به افراد بیشتری مانند او نیاز داریم که برای دولت و در دولت کار کنند.
If you happen to need more information, please let me know.	اگر اتفاقی به موارد بیشتری نیاز داشتید، باید به من اطلاع دهید.
You can call.	می توانید تماس بگیرید.
The music you are playing.	موسیقی که در حال پخش هستید.
I was very tired and had a headache.	خیلی خسته بودم و سرم درد می کرد.
The case went to court.	پرونده به دادگاه رفت.
Who knows what else is in the store?	چه کسی می داند چه چیز دیگری در فروشگاه است؟.
See the answer here for more information.	برای اطلاعات بیشتر در این مورد پاسخ را اینجا ببینید.
Your bill will help you move towards that goal.	صورت حساب شما به حرکت به سمت این هدف کمک می کند.
My sister looked at me, put everything in it.	خواهرم به من نگاه کرد، همه چیز را در آن گذاشت.
I was broken	من شکسته بودم
All real help is needed.	همه کمک های واقعی مورد نیاز است.
Difficulty also increases.	دشواری نیز افزایش می یابد.
That may have been the article.	که شاید این مقاله بوده است.
We need data.	ما به داده ها نیاز داریم.
After a moment he realized that they were closed from behind.	پس از لحظه ای متوجه شد که آنها از پشت بسته شده اند.
What he saw on the paper hit him like a gas.	چیزی که روی کاغذ دید مثل یک گاز به او برخورد کرد.
In fact, you should not.	در واقع، شما نباید.
But they say their client is ready to take their time.	اما آنها می گویند مشتری آنها آماده است تا وقت خود را انجام دهد.
And then write down an idea.	و سپس یک ایده را یادداشت کنید.
Involved in making many.	در ساخت بسیاری دخیل است.
I do not see you with that disease.	من تو را با آن بیماری نمی بینم.
I had finally found my place.	بالاخره جای خودم را پیدا کرده بودم.
It is usually not just a simple thing.	معمولاً فقط یک چیز ساده نیست.
I just have to learn from him	فقط باید ازش یاد بگیرم
Even though they were not like that, he knew what they were.	با وجود اینکه آنها شبیه آن نبودند، او می دانست که آنها چه هستند.
Well we can.	خوب ما می توانیم.
I do not know what they were.	من نمی دانم آنها چه بودند.
I will come there myself	من خودم میام اونجا
Everyone will be happy.	همه خوشحال خواهند شد.
It happens many times in the game.	بارها در بازی اتفاق می افتد.
She is getting married	داره شوهر میشه
Each is trying to gain the upper hand in their struggle.	هر کدام در تلاش برای به دست آوردن دست بالا در مبارزه خود هستند.
But the numbers were correct.	اما اعداد درست بود.
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I was very scared, nervous and excited.	خیلی ترسیده بودم، عصبی و هیجان زده بودم.
Last but not least, we design our games to be fun.	آخرین، اما مطمئناً نه کم اهمیت، ما بازی های خود را طوری طراحی می کنیم که سرگرم کننده باشند.
I was never told how it works.	هرگز به من نگفتند که چگونه کار می کند.
He knew his father wanted to take him from us.	او می دانست که پدرش می خواهد او را از ما بگیرد.
But my hands knew what to do.	اما دستانم می دانستند که باید چه کار کنند.
This is very easy to work with.	کار کردن با این کار بسیار آسان است.
Only none of the members of the opposite sex.	فقط هیچ کدام از اعضای جنس مخالف.
He could not be sure of any of these memories.	او نمی توانست در مورد هیچ یک از این خاطرات مطمئن باشد.
Neither thanked nor anything.	نه تشکر کرد و نه چیزی.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که چه چیزی به این امر منجر شده است.
"They are very good," he said.	او گفت: آنها خیلی خوب هستند.
He knew who he was and why he had come.	او می دانست که او کیست و برای چه آمده است.
They had a son and a daughter.	آنها یک پسر و یک دختر داشتند.
Release the knife.	چاقو را رها کنید.
You really have to read what is on the page.	شما واقعاً باید آنچه را که در صفحه است بخوانید.
I actually have two teams.	من در واقع دو تیم دارم.
And be tasteful.	و خوش سلیقه باشد.
But if it were true.	اما اگر درست بود.
Several methods are to be used.	قرار است از چندین روش استفاده شود.
Finally, he pressed the button to turn on his computer.	در نهایت، او دکمه را فشار داد تا کامپیوترش روشن شود.
The call center phone number cannot be called.	با شماره تلفن مرکز تماس نمی توان تماس گرفت.
If something is, it gets harder.	اگر چیزی باشد، سخت تر می شود.
However, there are a few things to worry about.	با این حال، چندین نکته وجود دارد که باعث نگرانی می شود.
Everyone in the movie is very excited.	همه اعضای فیلم بسیار هیجان زده هستند.
However, the car company is certainly trying to build cars that are durable.	با این حال، شرکت خودروسازی مطمئناً در تلاش است تا خودروهایی بسازد که ماندگار باشند.
They will be better.	آنها بهتر خواهند بود.
Which are still active today.	که امروزه نیز در حال فعالیت هستند.
A success of course	یک موفقیت البته
Please see it is critical	لطفا ببینید انتقادی است
Data were obtained from two independent experiments.	داده ها از دو آزمایش مستقل به دست آمد.
There was no opportunity to explain why.	فرصتی برای توضیح دلیل وجود نداشت.
They do not want to know better.	آنها نمی خواهند بهتر بدانند.
Then he might think of a plan.	سپس او ممکن است به یک برنامه فکر کند.
However, it does more than that.	با این حال، بیش از آن را انجام می دهد.
He did not need to tell her the truth.	نیازی به گفتن حقیقت به او نداشت.
He has something he is interested in.	او چیزی دارد که به آن علاقه دارد.
This is observed for a wide range of parameters.	این برای طیف وسیعی از پارامترها مشاهده می شود.
He is silent.	او ساکت است.
Sometimes part of a bedroom.	گاهی اوقات بخشی از یک اتاق خواب.
I try to live it in real time.	من سعی می کنم آن را در زمان واقعی زندگی کنم.
I leave it to him.	من آن را به او می سپارم.
Listen to this song now	حالا این آهنگ را بشنوید
He loved it	او این را دوست داشت
Not if he was going to find anything.	نه اگر قرار بود چیزی پیدا کند.
My hours also increased.	ساعات من هم زیاد شد.
I am someone who has many answers.	من کسی هستم که جواب های زیادی دارم.
If possible, think about the consequences.	در صورت امکان به عواقب آن فکر کنید.
I will show you life.	من زندگی را به شما نشان خواهم داد.
I will share your blog with others.	وبلاگ شما را با دیگران به اشتراک خواهم گذاشت.
You have work experience.	شما سابقه کار دارید.
He can not fight and has never fired a gun in his life.	او نمی تواند بجنگد و هرگز در زندگی خود اسلحه شلیک نکرده است.
This can be a useful tool.	این می تواند یک ابزار مفید باشد.
The types of components did not change with the season.	انواع اجزا با فصل تغییر نکرد.
He must have wondered what the real reality would be like.	او حتماً فکر می کرد که واقعیت واقعی چگونه خواهد بود.
So this was the next stage of the game.	بنابراین این مرحله بعدی بازی بود.
One hundred lives	صد جان
Therefore, it should be good for construction.	بنابراین، این باید برای ساخت و ساز خوب باشد.
And this is not.	و این نیست.
When we arrived	وقتی وارد شدیم
Money and resources simply do not exist.	پول و منابع به سادگی وجود ندارد.
He is not afraid of getting his hands dirty.	او از کثیف شدن دستانش نمی ترسد.
I'm sure I don't make money playing.	مطمئنم که با بازی کردن پول در نمی‌آورم.
He has returned to university to complete his studies.	او برای پایان تحصیلاتش به دانشگاه بازگشته است.
Find the number of our new users.	تعداد کاربران جدید ما را پیدا می کنند.
I met him by chance.	به طور اتفاقی با او آشنا شدم.
Everyone knows this somehow.	همه به نوعی این را می دانند.
My order is to move immediately.	دستور من این است که فورا حرکت کنید.
They could not even bear his name.	آنها حتی نتوانستند نام او را حمل کنند.
He saved us while no one else could.	او ما را نجات داد در حالی که هیچ کس دیگری نمی توانست.
Or do you know	یا میدونی
He has nothing to feed on.	او چیزی ندارد که از آن تغذیه کند.
He liked the lights.	او از چراغ ها خوشش می آمد.
He now knows what will happen, and he knows he wants to.	او اکنون می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد، و می داند که آن را می خواهد.
But it was often impossible.	اما اغلب غیرممکن بود.
This is a funny business.	این یک تجارت خنده دار است.
I just could not find the feeling	فقط نتونستم حسش رو پیدا کنم
It's better to teach them sooner, as soon as they can walk.	این بهتر است زودتر آموزش داده شود، به محض اینکه آنها بتوانند راه بروند.
I have a plan in mind.	من یک برنامه در سر دارم.
Maybe we are lucky and my father is there.	شاید ما خوش شانس باشیم و پدرم آنجا باشد.
He offers something.	او چیزی ارائه می دهد.
Not the people.	نه مردم.
Thank you guys	با تشکر از شما بچه ها
Catching a scene was a dream.	گرفتن یک صحنه یک رویا بود.
You're just preparing him to follow you, of course.	شما فقط او را آماده می کنید که دنبال شما بیاید، البته.
Then his hands.	سپس دستان او.
Be aware of your thoughts.	از افکار خود آگاه تر شوید.
From the age of five, he became interested in reading.	از پنج سالگی به مطالعه علاقه پیدا کرد.
Had worked once.	یک بار کار کرده بود.
If we did not do this, we would not be completely human.	اگر این کار را نمی کردیم، کاملاً انسان نمی شدیم.
The paper standard is simple.	استاندارد کاغذ ساده است.
Let them go ahead and do it.	بگذار جلو بروند و این کار را بکنند.
This marriage had no children.	این ازدواج فرزندی نداشت.
They should not have a big problem either.	آنها هم نباید مشکل بزرگی داشته باشند.
Otherwise we do nothing.	در غیر این صورت ما هیچ کاری نمی کنیم.
You can spend your time.	می توانید وقت خود را صرف کنید.
Let me meet the people you want.	بگذار با کسانی که می خواهی ملاقات کنم.
I care about old friends who still call me a friend.	من به دوستان قدیمی اهمیت می دهم که هنوز مرا دوست خطاب می کنند.
So we have to deal with this case first.	بنابراین ابتدا باید به این پرونده رسیدگی کنیم.
Follow-up of patients continues.	پیگیری بیماران همچنان ادامه دارد.
He started with small performances.	او با عملکردهای کوچک شروع کرد.
From each individual ,.	از هر فردی،.
He runs his own computer company, or at least he does.	او شرکت کامپیوتری خودش را اداره می‌کند، یا حداقل انجام داده است.
The president is no longer the leader of the free world.	رئیس جمهور دیگر رهبر جهان آزاد نیست.
I was waiting for his reaction	منتظر واکنشش بودم
I am too young to feel old.	من خیلی جوان هستم که احساس پیری کنم.
I think it will go very well.	فکر می کنم خیلی خوب پیش خواهد رفت.
Let them see me.	بگذار مرا ببینند.
It may have upset him.	شاید او را هم زده باشد.
Several breakfast options	چند گزینه صبحانه
No stupid questions.	هیچ پرسش احمقانه ای نیست.
There was no reason to hear this.	دلیلی برای شنیدن این حرف وجود نداشت.
Will be sent to you immediately.	بلافاصله برای شما ارسال می شود.
Get everything right now	الان همه چیز رو درست کن
At least that's what he was told.	حداقل این چیزی است که به او گفته شده بود.
Which is not very cool	که خیلی باحال نیست
There is simply nothing like it.	به سادگی هیچ چیز شبیه آن وجود ندارد.
We have to be back in eight hours.	باید تا هشت ساعت دیگر برگردیم.
Just a guess.	فقط یک حدس.
very good.	خیلی خوب.
They really love the animals they care for.	آنها واقعاً عاشق حیواناتی هستند که از آنها مراقبت می کنند.
People loved them.	مردم آنها را دوست داشتند.
That's logical, in fact.	این منطقی است، در واقع.
Your heart shows the love that is within you.	قلب شما عشقی را که در درون شماست نشان می دهد.
You say that you have turned everything upside down.	شما می گویید که همه چیز را زیر و رو کرده اید.
That is, he spent most of his time there.	یعنی بیشتر وقتش را آنجا گذراند.
Sometimes, we just have to do the work.	گاهی اوقات، ما فقط باید کار را انجام دهیم.
I say this because it is true.	این را می گویم چون حقیقت دارد.
They can not do this now.	اکنون نمی توانند این کار را انجام دهند.
Think of it like home insurance.	مثل بیمه خانه به آن فکر کنید.
Without it, we can not live.	بدون آن، ما نمی توانیم زندگی کنیم.
Free registration.	ثبت نام رایگان.
My attention comes and goes.	توجه من می آید و می رود.
Both games were on the way.	هر دو بازی در راه بودند.
Then they all shared what this special relationship brought him.	سپس همه آنچه را که این رابطه خاص برای او به ارمغان آورد به اشتراک گذاشتند.
And blood.	و خون.
I know this because science tells me so.	من این را می دانم، زیرا علم به من می گوید که چنین است.
My goal is to protect my children.	هدف من محافظت از فرزندانم است.
I feel this is what we need to develop.	من احساس می کنم این چیزی است که ما باید توسعه دهیم.
He makes us do what we have to do.	او ما را وادار می کند آنچه را که باید انجام دهیم.
Time for new items.	زمان برای موارد جدید است.
It was his body.	بدن او بود.
Thirty tests in a month	سی تست در یک ماه
I did not agree with that immediately.	من بلافاصله با آن موافقت نکردم.
The questions were quite ordinary.	سوالات کاملا معمولی بود.
We did most of our work at night.	بیشتر کارهایمان را شب انجام می دادیم.
Received negative reviews.	نقدهای منفی دریافت کرد.
We have moved beyond that.	ما فراتر از آن حرکت کرده ایم.
Read your list often.	لیست خود را اغلب بخوانید.
There is no law.	هیچ قانونی وجود ندارد.
He is waiting for me to leave.	او منتظر است تا من بروم.
We know a lot about life.	ما چیزهای زیادی از زندگی می دانیم.
Their order was to stay in the cell as long as possible.	دستور آنها این بود که تا زمانی که ممکن است در سلول باقی بمانند.
Our study has several other limitations.	مطالعه ما چندین محدودیت دیگر نیز دارد.
I'm afraid to be sad forever.	می ترسم برای همیشه غمگین دیده شوم.
We create an environment.	ما یک محیط ایجاد می کنیم.
Sometimes people make bad art.	گاهی مردم هنر بدی می سازند.
He does not know about it yet.	او هنوز از آن خبر ندارد.
Fingers seem to do the best job for me.	به نظر می رسد انگشتان برای من بهترین کار را دارند.
He asked if he could call again.	او پرسید که آیا او می تواند دوباره تماس بگیرد.
By far the best choice seemed.	با اختلاف بهترین انتخاب به نظر می رسید.
No worries	جای نگرانی نیست
Fight the pressure to become a church.	مبارزه با فشار برای تبدیل شدن به یک کلیسا.
You said it was a sign	گفتی تابلوی ایست
Too much was not clear yet.	خیلی زیاد هنوز مشخص نبود.
She is a lucky mother.	او یک مادر خوش شانس است.
So much so that the technical challenges were relatively simple.	تا آنجا که چالش های فنی کار نسبتاً ساده ای بود.
This is what you need to know.	این چیزی است که باید بدانید.
Such a job is in education.	چنین شغلی در آموزش و پرورش است.
They were waiting for this man.	آنها منتظر این مرد بودند.
Two initial observations can be made.	دو مشاهدات اولیه را می توان انجام داد.
The purpose of this study was to address this issue.	هدف از این مطالعه پرداختن به این موضوع بود.
We looked at where you were on the map.	ما به جایی که روی نقشه بودید نگاه کردیم.
The apartment is great	آپارتمان عالی است
I know what is going to happen there.	می دانم آنجا چه اتفاقی قرار است بیفتد.
It took a little effort though.	هر چند کمی زحمت کشید.
He said he did not return last night to save the people.	گفت دیشب برای نجات مردم برنگشتی.
You are talking now.	شما الان دارید صحبت میکنید.
It is useless in running	در دویدن فایده ای ندارد
We just did not trust these kids.	ما فقط به این بچه ها اعتماد نداشتیم.
Keep everyone busy	همه را مشغول کن
And they did.	و انجام دادند.
Not just mine	نه فقط مال من
Knowing that there is no solution to this difficult issue.	دانستن اینکه در این موضوع که سخت است چاره ای وجود ندارد.
This movie is highly recommended.	این فیلم به شدت توصیه می شود.
Second, your enemy's personal fears.	دوم، ترس شخصی دشمن شماست.
One second for it	یک ثانیه برای آن
There is no death before death.	مرگ قبل از مرگ وجود ندارد.
He decided to stay.	او مصمم شد بماند.
The same can be true for you.	همین امر می تواند برای شما نیز صادق باشد.
He knew not.	او می دانست که نیست.
Which of course he did.	که البته انجام داد.
You will not enter now	الان وارد نمیشی
I can not understand why he does not come.	نمی توانم بفهمم چرا نمی آید.
He was gone, he was dead.	او گذشته بود، او مرده بود.
If my mother was here, she would comfort me.	مادرم اگر اینجا بود به من دلداری می داد.
I do not know how many times.	نمی دانم چند بار.
I have not read or heard any problems with them.	من هیچ مشکلی با آنها نخوانده ام و نشنیده ام.
There are two things to consider.	دو چیز وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم.
They are easy to know, but difficult to master.	دانستن آنها ساده است، اما تسلط بر آنها دشوار است.
But its support was variable.	اما پشتیبانی آن متغیر بود.
A., my first daughter, was a baby at the time.	الف، دختر اولم، در آن زمان نوزاد بود.
Has been taken	برده شده است
If they have nothing, it shows.	اگر چیزی نداشته باشند، نشان می دهد.
There is no more danger, so they turn on the music again.	دیگر خطری وجود ندارد، بنابراین دوباره موسیقی را روشن می کنند.
very good.	خیلی خوب.
Quite the opposite.	دقیقاً برعکس است.
However, when such a model is used, an additional variable is introduced.	با این حال، زمانی که از چنین مدلی استفاده می شود، یک متغیر اضافی معرفی می شود.
He is lying on the bed.	او روی تخت دراز می کشد.
We are safe now	فعلا در امان هستیم
And let me know about it.	و در مورد آن به من اطلاع دهید.
Six months ago I could hardly hear the name of this place.	شش ماه پیش به سختی نام این مکان را شنیده بودم.
We can not wait too long.	نمی‌توانیم خیلی صبر کنیم.
But sometimes they do not work.	اما گاهی نتیجه نمی دهند.
He had never seen anyone so beautiful in his life.	در عمرش کسی را به این زیبایی ندیده بود.
Each line of the file is considered as a single option.	هر خط از فایل به عنوان یک گزینه واحد در نظر گرفته می شود.
This was something that was successful.	این چیزی بود که موفقیت آمیز بود.
He did not want this.	او این را نخواست.
They try to shoot him, but it does not work.	آنها سعی می کنند به او شلیک کنند، اما کار نمی کند.
I did not want to be emotional about it.	من نمی خواستم در مورد آن احساساتی باشم.
I could not get the rest from the language provided.	بقیه رو نتونستم از زبان ارائه شده بگیرم.
People said he was working on the clock.	مردم گفتند که او روی ساعت کار می کرد.
Think about it carefully.	با دقت در مورد آن فکر کنید.
In practice it will be much less.	در عمل بسیار کمتر خواهد بود.
Good.	خوب.
You do not remember	تو یادت نمیاد
Some horses run as they should.	برخی از اسب ها همانطور که باید می دوند.
He had caused this.	او باعث این شده بود.
Then a black thought arose.	سپس یک فکر سیاه به وجود آمد.
Survival has increased significantly over time, especially in the recent period.	بقا به طور قابل توجهی در طول زمان افزایش یافته است، به ویژه در دوره اخیر.
They try to direct traffic.	آنها سعی می کنند ترافیک را هدایت کنند.
The journey takes about ten minutes.	سفر حدود ده دقیقه طول می کشد.
Mix it a little or even a lot.	آن را کمی یا حتی زیاد مخلوط کنید.
Several methods have been proposed for this purpose.	برای این منظور چندین روش پیشنهاد شده است.
Art in animation.	هنر در تصاویر متحرک.
It is never mentioned in the article.	هرگز در مقاله ذکر نشده است.
And then one day he starts to feel isolated as a person.	و سپس یک روز او شروع به احساس خود به عنوان یک فرد جدا می کند.
They are not just stuck together.	آنها فقط به هم چسبیده نیستند.
You do not want them to find you.	شما نمی خواهید آنها شما را پیدا کنند.
I just stay here	من فقط همین جا می مانم
We care a lot about this place.	ما به این مکان بسیار اهمیت می دهیم.
Reached him.	به سمت او رسید.
Communication requires freedom of expression.	ارتباط مستلزم آزادی بیان است.
You will be one of them.	شما یکی از آنها خواهید بود.
It's good to know.	خوب است بدانی.
It is quite clear that they are not the same.	کاملا واضح است که یکسان نیست.
I never talked about his mother and father, nothing about it.	من هرگز در مورد مادر و پدرش صحبت نکردم، هیچ چیز در این مورد.
But eventually it happened and he could hardly believe it.	اما بالاخره این اتفاق افتاد و او به سختی می توانست آن را باور کند.
He was too confident to do so.	برای این کار بیش از حد به او مطمئن بود.
Each experiment was performed three times.	هر آزمایش سه بار انجام شد.
One day a child appeared in these and that's all.	یک روز بچه ای در اینها ظاهر شد و تمام.
At the end of the day, you know your daughter.	در پایان روز، شما دختر خود را می شناسید.
More than that, he now knew he had never loved her.	بیشتر از این، او اکنون می دانست که هرگز او را دوست نداشته است.
However, in many cases the cause remains unknown.	با این حال، در بسیاری از موارد علت ناشناخته باقی مانده است.
There is such a thing as a warning and a warning.	چیزی به نام اخطار و اخطار وجود دارد.
Give him an hour !.	بهش ساعت بده!.
He used to love to eat and drink, especially wine.	او قبلاً عاشق خوردن و آشامیدن بود، مخصوصاً شراب.
Here we refer to two different works.	در اینجا به دو اثر متفاوت اشاره می کنیم.
That way he will be talked about and talked about.	به این ترتیب با او صحبت خواهد شد و در مورد آن صحبت خواهد شد.
We need to talk about your future.	ما باید در مورد آینده شما صحبت کنیم.
As he did so, another light turned green.	همانطور که او این کار را کرد، چراغ دیگری سبز شد.
One said he had drunk.	یکی گفت که مشروب خورده است.
We were in a new place.	ما در یک مکان جدید بودیم.
It is no longer a business	دیگر تجارتی نیست
This is the only thing that is close to me so far.	این تنها چیزی است که تا کنون برای من نزدیک است.
We want to be there and give them a great game.	ما می خواهیم آنجا باشیم و یک بازی عالی به آنها ارائه دهیم.
My teacher knew he was right.	آموزش من می دانست که حق با اوست.
It had tended from year to year, year after year.	سالها به سالها متمایل شده بود، یکی به سال دیگر.
If the wind changes, the direction changes.	اگر باد تغییر کند مسیر تغییر می کند.
He fasts for six days.	به مدت شش روز روزه گرفته می شود.
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
He was injured and was moving slowly.	او آسیب دیده بود و به آرامی حرکت می کرد.
There will be no room	جا نخواهد بود
Music was played inside.	موسیقی داخل آن پخش می شد.
However, our analysis is only a beginning.	با این حال، تحلیل ما تنها یک آغاز است.
The first season was by far the best.	فصل اول با اختلاف بهترین بود.
Sounds fun.	به نظر سرگرم کننده است.
I only have two projects here to share tonight.	من فقط دو پروژه اینجا برای به اشتراک گذاشتن امشب دارم.
It was like that, but it was stronger.	اینطوری بود ولی قوی تر بود.
Anything is stupid.	هر موضوعی احمقانه است.
It could not have happened.	نمی توانست اتفاق بیفتد.
I think you dealt with the topic very well.	من فکر می کنم شما به نکات تاپیک خیلی خوب برخورد کردید.
My mother is no longer a leader.	مادرم دیگر رهبر نیست.
What will the government do?	دولت چه خواهد کرد
Hard to lose	سخته از دست دادنش
You just have to work on the internet.	فقط باید روی اینترنت کار کنید.
Just a little.	فقط کمی.
I refused dinner.	من شام را رد کردم.
We went everywhere together.	همه جا با هم رفتیم.
All of these games are important.	همه این بازی ها مهم است.
Engage him as much as you can.	تا جایی که می توانید او را درگیر کنید.
On the ice, on the ice.	روی یخ، از روی یخ.
Not bad thought.	بد نیست فکر کرد.
But it goes beyond that.	اما فراتر از آن می رود.
Go ahead and look	برو جلو و نگاه کن
It should be like this for everyone in education.	برای همه در آموزش و پرورش باید اینطور باشد.
The team accepted his request.	تیم درخواست او را پذیرفت.
The distance was comfortable.	فاصله راحت بود.
No kids, no open nights, no bad reports.	نه بچه، نه شب باز، نه گزارش بد.
All the children had new cars.	همه بچه ها ماشین نو داشتند.
I finally worked for them for years and quit.	من در نهایت سال ها برای آنها کار کردم و خاموش شدم.
Rest can have different meanings for different people.	استراحت برای افراد مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد.
And now they know it does not exist.	و حالا می دانند که وجود ندارد.
They said six feet from anywhere.	گفتند شش فوت از هر کجا.
Everyone else fell somewhere in between.	هر کس دیگری جایی در این بین می افتاد.
Oh wait, is it me or you?	اوه صبر کن، من هستم یا تو؟
we conclude!.	نتیجه می گیریم!.
So be the best you can be.	پس وقتی کاری را انجام می دهید، بهترین باشید.
Do not care about me	به من اهمیت نده
He was waiting for this.	او منتظر این بود.
He had been sitting on his hands for years.	سالها روی دستانش نشسته بود.
As in the two.	همانطور که در دو.
Unfortunately, it was difficult to cut this hole correctly.	متأسفانه برش صحیح این سوراخ دشوار بود.
Well damn hot	خب لعنتی داغه
You can not get them.	شما نمی توانید آنها را دریافت کنید.
No one has heard anything from me	هیچکس از من چیزی نشنیده
It happened again.	دوباره اتفاق افتاده است.
I do not even think anyone has noticed.	حتی فکر نمی کنم کسی متوجه شده باشد.
But they kept me on the ground, they kept me playing.	اما آنها من را در زمین نگه داشتند، آنها مرا به بازی نگه داشتند.
You play weak cards and respond to them with more cards.	کارت‌های ضعیف بازی می‌کنید و با کارت‌های بیشتری به آن‌ها پاسخ می‌دهید.
We show now.	اکنون نشان می دهیم.
And then they add salt.	و بعد نمک می زنند.
They like blacks if they behave white.	آنها سیاه پوستان را دوست دارند اگر سفید رفتار کنند.
All dangerous	همه خطرناکن
Is out.	بیرون است.
We need to know who did it.	باید بدانیم چه کسی این کار را کرده است.
I have added comments that are necessary for understanding.	من نظراتی را که برای درک لازم است اضافه کرده ام.
Kids do not know everything.	بچه ها همه چیز را نمی دانند.
If there is no struggle, there is no progress.	اگر مبارزه نباشد پیشرفتی هم نیست.
I turned and went out the door.	برگشتم و از در بیرون رفتم.
Surely someone will see	حتما کسی میبینه
We were still smaller, but now that seemed like an advantage.	ما هنوز کوچکتر بودیم، اما حالا این یک مزیت به نظر می رسید.
We know this is hard.	می دانیم که این سخت است.
There is something greater in you than fear.	چیزی در تو بزرگتر از ترس وجود دارد.
This report is not for team use only.	این گزارش فقط برای استفاده تیم نیست.
Medications are prescribed based on the mechanism of action.	داروها بر اساس مکانیسم اثر تجویز می شوند.
He was a little boy.	او یک پسر کوچک بود.
It gave you pleasure.	به شما لذت می داد.
It may have been a magical thing, but it probably wasn't.	شاید یک چیز جادویی بود، اما شاید هم نبود.
This is the only real production number of the film.	این تنها شماره تولید واقعی فیلم است.
There are three main measurements in this method.	سه اندازه گیری اصلی در این روش وجود دارد.
Or maybe he is a criminal.	یا شاید او یک جنایتکار است.
The upper limit may change.	حد بالایی ممکن است تغییر کند.
Doing one or the other, but not both, is not enough.	انجام یکی یا دیگری، اما نه هر دو، کافی نیست.
They were still looking down on the village.	آنها هنوز از پایین به روستا نگاه می کردند.
This was again something that had never been heard of before.	این دوباره چیزی بود که قبلاً هرگز در مورد آن شنیده نشده بود.
Let's see if we can make another trip.	ببینیم آیا می توانیم سفر دیگری انجام دهیم.
I love going out on the ground.	من عاشق بیرون رفتن در زمین هستم.
A job he knew he hated, but had to learn.	شغلی که می دانست از آن متنفر است، اما باید یاد می گرفت.
most of the time.	بیشتر اوقات.
This is our focus from now on.	این تمرکز ما از این به بعد است.
The rest followed as far as they could.	بقیه تا جایی که می‌توانستند دنبال کردند.
You saw me	تو منو دیدی
Therefore, each experience will be different.	بنابراین، هر تجربه متفاوت خواهد بود.
We may not understand, but there is one thing we can do.	ما ممکن است درک نکنیم، اما یک کار وجود دارد که می توانیم انجام دهیم.
However, my heart is in my mouth.	با این حال، قلب من در دهان من است.
But remember that you are the representative of the law and this is a legal question.	اما به یاد داشته باشید که شما نماینده قانون هستید و این یک سوال حقوقی است.
I know it's hard to accept	میدونم قبول کردنش سخته
With practice, you will see progress in the shortest time.	با تمرین در کمترین زمان شاهد پیشرفت خواهید بود.
And what we have is the same missing element.	و آنچه ما داریم همان عنصر گم شده است.
Your website is your company's most powerful marketing strategy.	وب سایت شما قدرتمندترین استراتژی بازاریابی شرکت شما است.
I love him to death.	من او را دوست دارم به مرگ است.
Months later.	ماه ها بعد است.
He did and they said yes.	او انجام داد و آنها گفتند بله.
He was.	او بود.
They were told they had bad blood.	به آنها گفته شد که خون بدی دارند.
I do not know what you will do.	من نمی دانم چه خواهید کرد.
One is much bigger than the other	یکی خیلی بزرگتر از دیگری
Please prepare yourself.	لطفا خودتان را آماده کنید.
However, the plaintiff was out of the state for at least a month.	با این حال، شاکی حداقل یک ماه در خارج از ایالت بود.
How you treat others	نحوه برخورد شما با دیگران
He left this morning.	او امروز صبح رفت.
And everything in between.	و همه چیز در این بین.
And his voice was hard	و صداش سخت بود
you were.	تو بودی.
Their success rate has been very similar.	میزان موفقیت آنها بسیار مشابه بوده است.
Sounds too real. 	بیش از حد واقعی به نظر می رسد. 
It's really simple	واقعا ساده است
When my parents found out, they.	وقتی پدر و مادرم متوجه شدند، آنها.
Many people are not ready to get everything and this is not a problem.	بسیاری از مردم برای به دست آوردن همه چیز آماده نیستند و این اشکالی ندارد.
They are available.	آنها در دسترس هستند.
It cannot be said.	گفتنی نیست.
Maybe someone else was changing jobs.	شاید فرد دیگری شغل خود را تغییر می داد.
What you really need is tea.	چیزی که واقعا به آن نیاز دارید چای است.
And this process was repeated several times.	و این روند چند بار تکرار شد.
He laughed at it.	او آن را خندید.
These men who are by my side have supported me.	این مردانی که در کنار من هستند از من حمایت کرده اند.
Another spoke.	دیگری صحبت کرد.
And there was more to do each year.	و هر سال کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود داشت.
Milk production decreased	تولید شیر کاهش یافت
This means it is valid again.	این به این معنی است که دوباره معتبر است.
All For My Sake	همه به خاطر من
He had shown her how important it was to him.	او به او نشان داده بود که چقدر برای او مهم است.
Wait, that was it	صبر کن همین بود
I can not help my nature.	من نمی توانم به طبیعتم کمک کنم.
This is because no one has ever forced me to ask him.	این به این دلیل است که هیچ کس هرگز مرا وادار نکرده او را بخواهم.
It may not be like mine, it may not be like you.	ممکن است مثل مال من نباشد، ممکن است مثل شما نباشد.
I told him what had happened to me.	اتفاقی که برایم افتاده بود را به او گفتم.
Sometimes magic works.	گاهی اوقات جادو کار می کند.
This setting was great.	این تنظیم عالی بود.
But it did not help.	اما کمکی نکرد.
For a moment they are a city.	یک لحظه آنها یک شهر هستند.
He is bright, funny, independent.	او روشن، بامزه، مستقل است.
Maybe more than that.	شاید بیشتر از این.
They have never had it before.	آنها قبلا هرگز نداشته اند.
Places like the quiet floor of the library are great places to study.	مکان هایی مانند طبقه آرام کتابخانه مکان های عالی برای مطالعه هستند.
Your code is still not clear enough.	کد شما هنوز به اندازه کافی واضح نیست.
They talk about the accidental violence of the world.	آنها در مورد خشونت تصادفی جهان صحبت می کنند.
The rest is waste.	بقیه ضایعات است.
Better solutions can be found through responsible local management.	راه حل بهتری را می توان از طریق مدیریت محلی مسئولانه یافت.
But it did not start.	اما شروع نشد.
So we find that no error occurred.	بنابراین متوجه می شویم که هیچ خطایی رخ نداده است.
He tried again and again and never gave up.	او بارها و بارها تلاش کرد و هرگز تسلیم نشد.
And they have just turned three years old.	و به تازگی سه ساله شده اند.
Her voice hurt	صداش صدمه دیده
Only selected issues can be included.	فقط مسائل انتخاب شده می تواند گنجانده شود.
But there is a more serious interpretation.	اما تعبیر جدی تری وجود دارد.
His name was	اسمش بود
Economy in the short and long term.	اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت.
It will be so much fun.	این چنین سرگرم کننده خواهد بود.
But you know your father.	اما تو پدرت را می شناسی.
He did not want to play with me.	او نمی خواست با من بازی کند.
Here is one here.	اینجا یکی همینجاست.
Our time is long gone.	زمان ما خیلی گذشته است.
This man suggested killing every single one of you.	این مرد پیشنهاد کشتن تک تک شما را داد.
But a church is not a church without people.	اما یک کلیسا یک کلیسا بدون مردم نیست.
Now slowly start pushing the weight upwards towards the position.	حالا به آرامی شروع به فشار دادن وزنه به سمت بالا به سمت موقعیت شروع کنید.
It also requires two similar types.	همچنین، به دو نوع مشابه نیاز دارد.
Then he looked at the woman.	سپس به زن نگاه کرد.
Green stone in front of my feet.	سنگ سبز جلوی پای من.
In short, there is nothing	خلاصه هیچی وجود نداره
The result of this book.	نتیجه این کتاب است.
Not since his school days.	نه از دوران مدرسه اش.
His eyes were wide open.	چشمانش کاملا باز بود.
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
I had missed the goal of doing this with the book.	من از هدف انجام این کار با کتاب گذشته بودم.
When you are done, you show everything.	وقتی کارتان تمام شد، همه چیز را نشان می دهید.
His parents have been gone for a long time.	پدر و مادرش مدت هاست که رفته اند.
This was not our idea.	این ایده ما نبود.
It felt wrong.	احساس اشتباه بود.
But he had to leave.	اما باید آنجا را رها می کرد.
He was there at the time of his death.	هنگام مرگ او آنجا بود.
Sometimes you forget how good it was.	گاهی فراموش می کنی چقدر خوب بود.
We were not going to take anything.	ما قرار نبود چیزی را ببریم.
No matter how hard he tried, he could not keep his feet warm.	هر چه تلاش کرد نتوانست پاهایش را گرم نگه دارد.
Oh, no, he said.	اوه، نه، او گفت.
In the right light, in a different environment, they will be very beautiful.	در نور مناسب، در محیطی متفاوت، بسیار زیبا خواهند بود.
This is the most complicated case.	این پیچیده ترین مورد است.
Most likely they will not	به احتمال زیاد این کار را نخواهند کرد
You could not have a good time	نمیتونستی وقت خوبی داشته باشی
One must be original	یکی باید اصل باشه
I got that one letter in its original form.	من آن یک حرف را به شکل اصلی دریافت کردم.
Or worry about what our friends or family think.	یا نگران باشیم که دوستان یا خانواده ما چه فکری می کنند.
We were supposed to be a team but we are not.	ما قرار بود یک تیم باشیم اما نیستیم.
The solid line indicates the correct answer.	خط ثابت پاسخ صحیح را نشان می دهد.
Something has happened to our army.	اتفاقی برای ارتش ما افتاده است.
We closed it in the winter.	در زمستان آن را بستیم.
I think the reasons are clear enough.	من فکر می کنم دلایل آن به اندازه کافی واضح است.
There are only two things we have to fight for.	تنها دو چیز وجود دارد که باید برای آنها بجنگیم.
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینگونه باشد.
Watch here for an explanation or watch the video.	برای توضیح اینجا را ببینید یا ویدیو را تماشا کنید.
And there are many benefits to doing so.	و انجام این کار، مزایای بسیاری نیز برای ارائه دارد.
I heard the entrance open and then close.	شنیدم در ورودی باز شد و بعد بسته شد.
Many men became ill.	بسیاری از مردان بیمار شدند.
They did not receive medical care.	آنها مراقبت های پزشکی دریافت نمی کردند.
We do not know what we are facing.	ما نمی دانیم با چه چیزی روبرو هستیم.
This is a public news site.	این یک سایت خبری عمومی است.
Words, words, words.	کلمات، کلمات، کلمات.
It was just hell	فقط جهنم بود
It does everything that is said on the website.	هر کاری که در وب سایت گفته می شود را انجام می دهد.
This means that the performance of your mobile website is key.	این بدان معنی است که عملکرد وب سایت تلفن همراه شما کلیدی است.
He does not listen.	او گوش نمی دهد.
I did not find it anywhere.	من هیچ جا پیدا نکردم.
Consider the potential emotional state of your users.	وضعیت عاطفی احتمالی کاربران خود را در نظر بگیرید.
I'm absolutely sure.	من کاملا مطمئنم.
He thought for a moment that he had left the room.	برای یک لحظه فکر کرد که او اتاق را ترک کرده است.
Instead, it became more intense.	در عوض شدیدتر شد.
They love them too.	آنها نیز آنها را دوست دارند.
This is as follows.	این کار به شرح زیر است.
Upload your project and open its features.	پروژه خود را بارگذاری کنید و ویژگی های آن را باز کنید.
Other than that, he works great.	بقیه چیزها، او عالی کار می کند.
He kept her with him, and that was the end of it.	او را نزد خود نگه می داشت و این نهایی شد.
He helps set up camp.	او به راه اندازی کمپ کمک می کند.
Private research teams will leave soon.	گروه‌های تحقیقاتی خصوصی به سرعت از آن خارج خواهند شد.
I'm proud of him.	من به او افتخار می کنم.
He feels calm knowing that his parents have no problem.	با دانستن اینکه پدر و مادرش مشکلی ندارند، احساس آرامش می کند.
The results we obtained are somewhat local.	نتایجی که به دست آوردیم به نوعی محلی هستند.
I put my hands on my head.	دست هایم را روی سرم انداختم.
I'm not going that way.	من آن طرف نمی روم.
Representative results are shown from three independent experiments.	نتایج نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It could be completely confidential.	می توانست کاملا محرمانه باشد.
Recognized one of them.	یکی از آنها را شناخت.
It is possible to respond immediately.	امکان پاسخگویی فوری وجود دارد.
I could not drive anywhere, not for a good while.	هیچ جا نمی توانستم رانندگی کنم، نه برای مدتی خوب.
He told me where to go.	به من گفت کجا بروم.
One picked it up in the first ring.	یکی آن را در اولین حلقه برداشت.
And just a little oil.	و فقط کمی روغن.
This is a wonderful feeling.	این یک احساس فوق العاده است.
There was a message in the market.	در بازار پیامی گذاشته شده بود.
This sentence is hard to grasp and hard to appreciate.	گرفتن این جمله سخت است و قدردانی آن سخت است.
There are two factors for me to run.	برای من دو عامل برای دویدن وجود دارد.
And so you see it really differently.	و بنابراین شما آن را واقعاً متفاوت می بینید.
It's weird how your emotions change.	عجیب است که چگونه احساسات شما تغییر می کند.
You will practice with it in time.	به موقع با آن تمرین خواهید کرد.
They did not say that the children hated him.	نگفتند بچه ها از او متنفرند.
This does not mean that his ideas are not good.	این بدان معنا نیست که ایده های او خوب نیست.
I wonder what his name is supposed to be.	من تعجب می کنم که نام او قرار است چه باشد.
The movie ends.	فیلم به پایان می رسد.
That's why he hates me.	به همین دلیل از من متنفر است.
Their supreme commander told them that they had done enough.	فرماندهی عالی آنها به آنها گفت که آنها به اندازه کافی کار کرده بودند.
Your son already knew mine	پسرت قبلا مال من رو میشناخت
There was nothing you could do.	کاری از دستت بر نمی آمد.
It made a lot of sense to me.	برای من خیلی منطقی بود.
I had two reasons	من دو دلیل داشتم
Life was very rich for him.	زندگی برای او بسیار غنی بود.
In other words, when life returns to normal.	به عبارت دیگر، زمانی که زندگی به حالت عادی باز می گردد.
Well, it's not really a new piece.	خوب، واقعاً یک قطعه جدید نیست.
And the fourth time	و بار چهارم
He has just received it.	او به تازگی آن را دریافت کرده است.
You have to think fast	باید سریع فکر کنی
He took my face in his hands and suddenly became serious.	صورتم را بین دستانش گرفت و ناگهان جدی شد.
But it was slow.	اما کند بود.
Cells want to divide.	سلول ها می خواهند تقسیم شوند.
It was pain from the outside, not the inside.	این درد از بیرون بود نه از درون.
In the end, they do not fully understand.	در نهایت آنها کاملاً نمی فهمند.
If less is not available on your system, try more.	اگر کمتر در سیستم شما در دسترس نیست، بیشتر امتحان کنید.
A strange look came to his face.	قیافه عجیبی به چهره اش آمد.
I guess that is normal for such a thing.	من حدس می زنم که برای چنین چیزی طبیعی است.
It is a warm day.	روز گرمی است.
This will be a memorable night.	این یک شب به یاد ماندنی خواهد بود.
He could not think about it at the moment.	او نمی توانست در حال حاضر به این موضوع فکر کند.
This material is not new	این مواد جدید نیست
They are not there.	آنها آنجا نیستند.
This is a very common task.	این یک کار بسیار رایج است.
This would also be wrong.	این نیز اشتباه خواهد بود.
However, you do not want to see it.	با این حال، شما نمی خواهید آن را ببینید.
However, the mechanism of its effect is unknown.	با این حال، مکانیسم اثر آن ناشناخته است.
It was actually very simple.	در واقع بسیار ساده بود.
I spoke very fast and very fast.	من خیلی سریع و خیلی سریع صحبت کردم.
Before you point to that woman again, I put down the phone.	قبل از اینکه دوباره به آن زن اشاره کنی، گوشی را کنار می گذارم.
At least not with that group.	حداقل نه با آن گروه.
So such people usually choose the cheap business class.	بنابراین چنین افرادی معمولاً کلاس تجاری ارزان را انتخاب می کنند.
And it was too late.	و خیلی دیر شده بود.
There is no other change in the service.	تغییر دیگری در سرویس وجود ندارد.
I'm trying to figure it out	دارم سعی میکنم بفهمم
But this is over now.	اما این در حال حاضر تمام شده است.
Thanks for coming again	ممنون که دوباره اومدی
What matters is what exists in the modern world.	مهم این است که چه چیزی در دنیای مدرن موجود است.
He looked at her again.	دوباره نگاهی به او انداخت.
I was looking at the road and did not see it coming.	داشتم جاده را نگاه می کردم و ندیدم که می آید.
He did not feel exactly afraid.	او دقیقاً احساس ترس نمی کرد.
A long, long way down.	یک راه طولانی و طولانی پایین تر.
But what you said is interesting to me.	اما چیزی که شما گفتید برای من جالب است.
I never had a chance for any of them.	هرگز شانسی برای هیچ کدام از آنها نداشتم.
Another small step back.	یک قدم کوچک دیگر به عقب.
I have come to respect you.	من آمده ام به شما احترام بگذارم.
I did not do this and I never saw a single program of my own.	من این کار را نکردم و هرگز حتی یک برنامه از برنامه های خودم را ندیدم.
I had arrived.	من رسیده بودم.
These were some of the first changes.	اینها بخشی از اولین تغییرات بود.
I put my hand on his shoulder.	دستم را روی شانه اش گذاشتم.
Look here	ببین اینجا رو ببین
One minute passed and another minute he did not answer.	یک دقیقه گذشت و یک دقیقه دیگر پاسخی نداد.
Do not even leave the house.	حتی از خانه بیرون نرود.
We were divided by race.	ما بر اساس نژاد تقسیم شدیم.
I may be close to doing that.	من ممکن است به انجام این کار نزدیک شوم.
There was no food in the area and no heat.	نه غذا در منطقه بود و نه گرما.
They are going the way way above.	آنها در حال انجام راه بالا هستند.
I will finish it in six months.	من شش ماه دیگر آن را تمام می کنم.
Will not be published.	منتشر نخواهد شد.
It was too much to accept	قبول کردنش خیلی زیاد بود
I cried very easily	خیلی راحت اشک می ریختم
I was really comfortable	واقعا راحت بودم
, And several other names.	، و چندین نام دیگر.
Your president must also learn the words.	همچنین رئیس جمهور شما باید کلمات را یاد بگیرد.
She was a small woman with tired eyes.	او یک زن کوچک با چشمان خسته بود.
The whole house fell on us.	تمام خانه روی ما افتاد.
I wanted to ask your opinion	میخواستم نظرتون رو بپرسم
Please take care of yourself.	لطفا مواظب خودت باش.
She looked at her husband.	به شوهرش نگاه کرد.
I just feel this.	من فقط این را احساس می کنم.
We are building a community.	ما در حال ساختن جامعه هستیم.
We are no longer at war	ما دیگر در جنگ نیستیم
I mean damn it 	منظورم لعنتی است 
He comes every morning	او هر روز صبح می آید
This will make it very difficult for you to help.	این کار کمک به شما را بسیار دشوار می کند.
A case of death has occurred.	یک مورد مرگ اتفاق افتاده است.
I just do not see this.	من فقط این را نمی بینم.
The hair was up.	مو تا بود.
All characters have one voice sound and one action voice.	همه شخصیت ها یک صدای نام و یک صدای اکشن دارند.
I have to do a little research	من باید کمی تحقیق کنم
To drag them in !.	برای کشیدن آنها به داخل!.
Nothing really changed.	واقعاً هیچ چیز تغییر نکرده بود.
There is no real goal.	هیچ هدف واقعی وجود ندارد.
We shared stories.	ما داستان ها را به اشتراک گذاشتیم.
But now it was gone.	اما حالا آن هم از بین رفته بود.
Other groups have supported these findings.	گروه های دیگر از این یافته ها حمایت کرده اند.
Come to his office with me right now.	همین الان با من به دفترش بیا.
Your head is your common sense.	سر شما عقل سلیم خودتان است.
But this once	اما این یک بار
It is strongly recommended that you use a single language for four years.	به شدت توصیه می شود که چهار سال از یک زبان واحد استفاده کنید.
Available at the bottom of the blog.	در انتهای وبلاگ موجود است.
I want them to live.	من می خواهم آنها زندگی کنند.
He asked me to take the rest and come back for him.	او از من می خواست که بقیه را بگیرم و برای او برگردم.
This mistake cost him his life.	این اشتباه به قیمت جان او تمام شد.
The engine was completely underwater.	موتور کاملا زیر آب بود.
Faces above the water.	چهره های بالای آب.
The children were hurting.	بچه ها داشتند صدمه می دیدند.
where were you.	کجا بودی.
I remember when we had real cars.	یادم می آید زمانی که ماشین های واقعی داشتیم.
We seemed to be doing this.	به نظر می رسید ما در این زمینه این کار را انجام می دهیم.
This is a request for my game.	این درخواست برای بازی من است.
As a result, the initial costs are higher.	در نتیجه هزینه های اولیه ارزش بالاتری دارند.
You have to come one night	باید یک شب بیای
In the latest stories, he appears in his youth.	در جدیدترین داستان‌ها او در جوانی ظاهر می‌شود.
It was his most important message.	مهمترین پیام او بود.
And side effects.	و عوارض جانبی.
And where there is no vision, there is no direction.	و جایی که دید وجود ندارد، هیچ جهتی وجود ندارد.
I think this is a good way to ask a question.	فکر می کنم این راه مناسبی برای پرسیدن سوال است.
Who knows how many people	کی میدونه چند نفره
I do not imagine my own wedding.	من عروسی خودم را تصور نمی کنم.
Really long	واقعا طولانیه
A free market system is the way to go.	سیستم بازار آزاد راهی است که باید رفت.
Public trust is essential to the safety of the officer.	اعتماد عمومی برای ایمنی افسر ضروری است.
The probability was very high	احتمال خیلی زیاد بود
It returns to you everything you say or do.	هر چیزی را که می گویید یا انجام می دهید به شما برمی گرداند.
This, in particular, shows.	این، به ویژه نشان می دهد و.
But it does not go away.	اما دور نمی شود.
Oh God, it's even worse	وای خدا از این هم بدتره
None of them were emotionally related.	هیچ کدام از آن ها در سطح عاطفی مرتبط نبود.
They took me to a room.	مرا به اتاقی بردند.
I do not remember any of them	هیچ کدومش یادم نیست
He ran towards her.	به سمت او دوید.
A way to a world without fear.	راهی به سوی دنیایی بدون ترس.
Just to look	فقط برای نگاه کردن
I know he's somewhere.	من می دانم که او در جایی است.
Nothing could stop us.	هیچ چیز نمی توانست ما را متوقف کند.
The trend was familiar.	روند آشنا بود.
All data shown represent at least three independent experiments.	تمام داده های نشان داده شده نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
In this one, I'm in my apartment.	در این یکی، من در آپارتمان خود هستم.
One or the other of you is on the way forever.	یکی یا دیگری از شما برای همیشه در راه است.
But his head was flat again.	اما سرش دوباره صاف بود.
You will be able to lead.	شما قادر خواهید بود رهبری کنید.
Most uses are set to fail.	اکثر استفاده ها قرار است با شکست مواجه شوند.
To a circle.	به یک دایره.
But before you change your life, you have to change your mind.	اما قبل از اینکه زندگی خود را تغییر دهید، باید نظر خود را تغییر دهید.
You will be completely safe.	شما کاملا امن خواهید بود.
He hugged her and led her to the bed.	او را در آغوش گرفت و به سمت تخت برد.
Your people are the ones who move your business forward.	افراد شما کسانی هستند که کسب و کار شما را به جلو می برند.
Maybe that was why he felt he could not tell anyone.	شاید به همین دلیل بود که احساس می کرد نمی تواند به کسی بگوید.
We were wanted like men.	ما مثل مردان تحت تعقیب بودیم.
Can he do that? 	آیا او می تواند این کار را انجام دهد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
But most of them were not stupid.	اما بیشتر آنها احمق نبودند.
He said he had never been anywhere so good.	او گفت که هرگز در جایی به این خوبی نبوده است.
We can not move the future forward to live in the present.	ما نمی توانیم آینده را برای زندگی کردن در حال حاضر جلو ببریم.
His instructions to them were simple.	دستورات او به آنها ساده بود.
His head was small, it was really small.	سرش کوچک بود، واقعاً کوچک بود.
We waited for people to come and take me.	منتظر بودیم که مردم بیایند مرا ببرند.
I had no interest in it.	من هیچ علاقه ای به آن نداشتم.
But fear can be a good thing.	اما ترس می تواند چیز خوبی باشد.
I built a big company.	من یک شرکت بزرگ ساختم.
He was confused and took a step back.	گیج شده بود و یک قدم عقب رفت.
However, we still had food.	با این حال، ما هنوز غذا داشتیم.
But it is not necessary.	اما لازم نیست.
But first he must enter.	اما ابتدا او باید داخل شود.
Of course you have heard about it.	البته شما در مورد آن شنیده اید.
Furthermore,.	علاوه بر این،.
So now is the time to get busy.	بنابراین اکنون زمان آن است که مشغول شوید.
This must be true.	این باید درست باشد.
I sign and thank him.	امضا می کنم و از او تشکر می کنم.
You should have informed me	باید به من خبر میدادی
And this is the point.	و این نکته است.
You could not easily hold them.	نمی توانستی به راحتی آنها را در دست بگیری.
So we were left alone at that time.	بنابراین ما در آن زمان به حال خود رها شدیم.
We did not start this fight and we did not want to.	ما نه این دعوا را شروع کردیم و نه می خواستیم.
I can not take you and your men	نمی توانم تو و مردانت را ببرم
I love snow	من عاشق برف هستم
You are not that big yet	تو هنوز اونقدر بزرگ نیستی
This is a long shot.	این یک شات طولانی است.
I do not think you know me	فکر نکنم منو بشناسی
Which hardly did anything for me.	که به سختی کاری برای من انجام داد.
I do not know the answer.	من جواب رو نمیدونم.
Wait wait	صبر کن صبر کن
Talking about radio is another matter.	صحبت از رادیو اما بحث دیگری است.
With the help of the Internet, this has changed.	با کمک اینترنت، این تغییر کرده است.
Experimental points are compared with four models.	نقاط تجربی با چهار مدل مقایسه شده است.
Taste the salt and add salt if necessary.	نمک را بچشید و در صورت لزوم نمک اضافه کنید.
I had no problem with the staff, as others say.	با کارکنان مشکلی نداشتم که دیگران می گویند.
I did not feel proud	احساس غرور نکردم
If he is.	اگر او باشد.
They can really go anywhere you want.	آنها واقعاً می توانند به هر کجا که شما بخواهید بروند.
It could not be recognized from space.	از فضا نمی شد تشخیص داد.
No surgery was performed in the control group.	هیچ عمل جراحی در گروه کنترل انجام نشد.
But it has not changed.	اما دیگر تغییر نکرده است.
I say exactly what happened	دقیقا میگم چی شد
It is a small planet.	یک سیاره کوچک است.
It was a wonderful experience.	این یک تجربه فوق العاده بود.
About two weeks before these observations.	حدود دو هفته قبل از این مشاهدات.
I could feel and understand everything that happened.	می‌توانستم تمام اتفاقات را حس کنم و بفهمم.
It sounds like a lot, but it's not impossible.	خیلی سخت به نظر می رسد، اما غیرممکن نیست.
Rarely there.	به ندرت وجود دارد.
Nothing seemed right.	هیچ چیز درست به نظر نمی رسید.
The scenery is good though !.	منظره خوب است هر چند!.
Which starts with i.	که با i شروع می شود.
His mouth stays open.	دهانش باز می ماند.
Now it all depends on keeping them separate.	اکنون همه چیز به جدا نگه داشتن آنها بستگی دارد.
Great.	عالی است.
However, there are several key differences between the two situations.	با این حال چندین تفاوت کلیدی بین این دو موقعیت وجود دارد.
You are right.	حق با شماست.
I did not expect him to do that.	من انتظار نداشتم که او این کار را نکند.
As well as many other such issues.	و همچنین بسیاری از مسائل دیگر از این دست.
He was on a plane going up.	او در هواپیما بود که بالا می رفت.
I did not believe him.	من او را باور نکردم.
He knew what to say next.	او می دانست که بعداً باید چه بگوید.
This is registered, so everyone should know this.	این ثبت شده است، بنابراین همه باید این را بدانند.
I was not afraid of him.	من از او نمی ترسیدم.
The more he walked, the better he walked.	هر چه بیشتر راه می رفت، بهتر راه می رفت.
God spoke to me and through me.	خدا با من و از طریق من صحبت می کرد.
Looking into her eyes, it can be said that she has a strong sexual desire.	با نگاه کردن به چشمان او می توان گفت که او به شدت میل جنسی دارد.
The cook took it from him and put it in front of us.	آشپز آن را از او گرفت و پیش ما گذاشت.
This makes you one of them.	این شما را یکی از آنها می کند.
This is the critical point.	این نقطه بحرانی است.
This is kind of standard.	این به نوعی استاندارد است.
He has a special arm.	او بازوی خاصی دارد.
This has not been possible so far.	تا به حال این امکان وجود نداشته است.
There is no time to look for more food.	زمانی برای جستجوی غذای بیشتر نیست.
Use credit or lose it.	از اعتبار استفاده کنید یا آن را از دست بدهید.
This was wrong.	این اشتباه بود.
They did a good job on him.	آنها کار خوبی روی او انجام دادند.
No one was ready	هیچکس آماده نبود
He did not care and we did not care at that stage.	او اهمیتی نمی داد و ما هم در آن مرحله اهمیتی نمی دادیم.
But we need your support.	اما ما به حمایت شما نیاز داریم.
National Security Policy	سیاست امنیت ملی
Well, don't talk about boys anymore.	خوب، دیگر در مورد پسرها صحبت نکنید.
Class capacity is limited	ظرفیت کلاس محدود است
The story itself was very well thought out for me.	خود داستان برای من خیلی خوب فکر شده بود.
Well, something like a war really brings it to your home.	خوب، چیزی شبیه به جنگ واقعاً آن را به خانه شما می آورد.
He was dead, but only a few seconds ago.	او مرده بود، اما فقط چند ثانیه پیش.
To build an army	برای ساختن ارتش
This space is made for a party.	این فضا برای یک مهمانی ساخته شده است.
There is no place for it in such a thing.	در چنین چیزی جایی برای آن وجود ندارد.
The rest of its energy is supplied more than natural gas.	بقیه انرژی آن بیشتر از گاز طبیعی تامین می شود.
We care, but not much, not really.	ما اهمیت می دهیم، اما نه خیلی، نه واقعا.
He shook his head to answer.	برای پاسخ، سرش را تکان داد.
In a word, nothing.	در یک کلام هیچی.
On the other hand, the required scale is very large.	از طرفی مقیاس مورد نیاز بسیار بزرگ است.
One car ahead	یک ماشین جلوتر است
It was not safe for them to be together.	با هم بودن برایشان امن نبود.
They were dressed and ready.	لباس پوشیده و آماده بودند.
They say it is not healthy.	می گویند سالم نیست.
He must die.	او باید بمیرد.
He was found at the scene.	او در محل پیدا شد.
You are one of them.	شما یکی از آنها هستید.
Sure, but not something you choose.	مطمئنا، اما چیزی نیست که شما انتخاب کنید.
Such problems must be fixed in the code.	چنین مشکلاتی باید در کد رفع شوند.
Must escape	باید فرار کرد
I do not know this.	من این را نمی دانم.
If nothing else, you enjoyed it.	اگر هیچ چیز دیگری، شما لذت بردید.
In addition, they act exactly as we explained.	علاوه بر این، آنها دقیقاً همانطور که توضیح دادیم عمل می کنند.
It is completely different.	کاملا متفاوت است.
Many people kill people with gun violence.	بسیاری از مردم با استفاده از خشونت با اسلحه مردم را می کشند.
I knew he was dreaming	میدونستم داره خواب میبینه
Maybe you can clarify this for me.	شاید بتوانید این موضوع را برای من روشن کنید.
All the sounds came from around us.	همه صداها از اطراف ما خارج شد.
Maybe this is a sign of our time.	شاید این نشانه روزگار ما باشد.
Of course it will be good	البته خوب میشه
Stir a little.	کمی هم بزنید.
Customers usually notice improvement in the next few days.	مشتریان معمولاً طی چند روز آینده متوجه بهبودی می شوند.
He did not understand the child.	با بچه تفاهم نداشت.
He died the following month.	ماه بعد او مرده بود.
So if you have a chance to run, do it.	بنابراین اگر فرصتی برای دویدن دارید، این کار را انجام دهید.
First, the available methods for data analysis will be described.	ابتدا روش های موجود برای تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده خواهد شد.
They were standing in the water.	در آب ایستاده بودند.
This was the first time we had a shared bathroom.	این اولین باری بود که ما یک حمام مشترک داشتیم.
Listen, we're running from here.	گوش کن، ما از اینجا می دویم.
The only thing missing from his performance was a goal.	تنها چیزی که از عملکرد او کم بود یک گل بود.
His father was not interested in his reasons.	پدرش به دلایل او علاقه ای نداشت.
Last shot at me.	آخرین شلیک به من.
His mother led them downstairs to their apartment.	مادرش آنها را با سر پایین به آپارتمانشان هدایت کرد.
Too far, too fast.	خیلی دور، خیلی سریع.
It will be available for other countries in the near future.	برای سایر کشورها نیز در آینده نزدیک عرضه خواهد شد.
No need to buy	بدون نیاز به خرید
Is measured.	از اندازه گیری می شود.
Yes, we will be a part of this.	بله، ما بخشی از این خواهیم بود.
If that happens then it will continue.	اگر چنین اتفاقی بیفتد، در ادامه راه خواهد بود.
You can buy anything there.	شما می توانید هر چیزی را در آنجا بخرید.
I get my best things this way.	من بهترین چیزهایم را از این طریق دریافت می کنم.
Too much success with women, too soon.	موفقیت بیش از حد با زنان، خیلی زود.
And it makes a lot of sense to share it with someone like you.	و به اشتراک گذاشتن آن با کسی مثل شما بسیار معنی دارد.
I do not know, of course.	من نمی دانم، البته.
And in fact some will.	و در واقع برخی خواهند شد.
Look around you and choose a technology.	به اطراف خود نگاه کنید و یک فناوری را انتخاب کنید.
I am very happy that football is back.	خیلی خوشحالم که فوتبال برگشته است.
He was simple.	او به سادگی بود.
He had never had such an experience before.	او قبلاً چنین تجربه ای را نداشت.
Wait until he is fifteen, when he can think for himself.	صبر کن تا پانزده سالگی، زمانی که بتواند خودش فکر کند.
I will be very cool about the whole thing.	من در مورد کل موضوع خیلی باحال خواهم بود.
You must delete this check.	باید این چک را حذف کنید.
I took a few days off	چند روز مرخصی گرفتم
This is a long shot.	این یک شات طولانی است.
This has been the energy since the training camp.	انرژی از زمان اردوی تمرینی همین بوده است.
It looks very good.	به نظر می رسد بسیار خوب است.
Now there was no way he could eat.	حالا هیچ راهی وجود نداشت که بتواند غذا بخورد.
The answer is no.	پاسخ سوال خیر است.
Undoubtedly, I agree with the first two.	بدون شک با دو مورد اول موافقم.
It's better not to do that.	بهتر است این کار را نکنیم.
This is a large and complex system.	این یک سیستم بزرگ و پیچیده است.
There are only more of them.	فقط تعداد بیشتری از آنها وجود دارد.
This was never his job.	این هرگز کار او نبود.
It's not just about sex.	فقط بحث جنسی نیست.
It is smart.	هوشمند است.
Or give it to someone else.	یا آن را به دیگری بدهید.
Not a big surprise	سورپرایز نه چندان بزرگ
All his eyes were gone.	تمام چشمانش رفته بود.
It does not get better.	بهتر نمی شود.
And they are watching.	و دارند تماشا می کنند.
Also try to choose the topic as soon as possible.	همچنین سعی کنید موضوع را در اسرع وقت انتخاب کنید.
Very simple design	طراحی بسیار ساده
For some, this is one.	برای برخی از آنها، این یک.
The living room was in front of him.	اتاق نشیمن در مقابل او قرار داشت.
A great team to work with.	یک تیم عالی برای کار کردن.
He was quite sure that months had passed.	او کاملاً مطمئن بود که ماه ها گذشته است.
I'm a big girl.	من یک دختر بزرگ هستم.
Single tree	تک درخت
However, the success of such efforts requires the advancement of knowledge in two areas.	با این حال، موفقیت چنین تلاش هایی مستلزم ارتقاء دانش در دو زمینه است.
It gets worse.	بدتر میشود.
Quite the opposite.	دقیقا برعکس است.
I know you should have done that	میدونم باید اینکارو میکردی
This was not the case in real life.	در زندگی واقعی همه چیز اینطور نبود.
However, this must be framed.	با این حال، این باید در چارچوب قرار گیرد.
This house was sold during his tenure and was eventually destroyed.	این خانه در دوره او فروخته شد و در نهایت ویران شد.
Or at least he felt the same way.	یا حداقل همین احساس را داشت.
This issue cannot be appealed.	این موضوع قابل تجدید نظر نیست.
There was a note in his voice that he had never heard before.	نتی در صدایش بود که قبلاً هرگز نشنیده بود.
We enter from behind.	ما از پشت وارد می شویم.
And then one night he saw her.	و سپس یک شب او را دید.
But the season is long.	اما فصل طولانی است.
I'm very happy to be friends	خیلی خوشحالم که با هم دوستیم
However it is better to come fast.	با این حال بهتر است سریع بیاید.
I give it a chance though	هر چند بهش فرصت میدم
You can not get there before the onset of winter.	قبل از شروع زمستان نمی توانید به آنجا برسید.
We must stand for the truth.	ما باید برای حقیقت بایستیم.
You really are not the one to let this happen.	واقعاً تو نیستی که بگذاری این اتفاق بیفتد.
Yes, it can be difficult.	بله، ممکن است سخت باشد.
No matter how popular it is.	مهم نیست چقدر محبوب است.
This round played a little different.	این دور کمی متفاوت بازی کرد.
It should cover most uses.	باید بیشتر موارد استفاده را پوشش دهد.
There are many good things in this way.	در این راه چیزهای خوب زیادی وجود دارد.
Then with a long click it became dark and silent.	سپس با یک کلیک بلند تاریک و ساکت شد.
He did not fail in his first job.	او در اولین کار خود شکست نمی خورد.
I thought we were close friends.	من فکر می کردم ما دوستان صمیمی هستیم.
It's not one, it's metal.	روی این یکی نیست، فلزش است.
Only three experimental conditions were performed at a time.	تنها سه شرایط آزمایشی در یک زمان انجام شد.
The results obtained are well consistent with different methods.	نتایج به دست آمده با روش های مختلف مطابقت خوبی دارند.
See how much we spent together	ببین چقدر با هم گذروندیم
I look white	من سفید به نظر میرسم
Follow these people	دنبال این افراد باشید
there is no one there	کسی اونجا نیست
I spoke straight from the bottom of my heart.	مستقیم از ته دلم حرف زدم.
Out front	بیرون جلو
You were right about many things.	در مورد خیلی چیزها حق با شما بود.
I love the connection between them.	من عاشق ارتباط بین آنها هستم.
This is exactly what they want to hear.	این دقیقاً همان چیزی است که آنها می خواهند بشنوند.
A feature seems good enough, and it makes sense.	به نظر یک ویژگی به اندازه کافی خوب است، و منطقی است.
I hope it works well	امیدوارم خوب کار کنه
These are things that go out of style very quickly.	اینها چیزهایی هستند که خیلی سریع از مد می افتند.
They can see in the dark.	آنها می توانند در تاریکی ببینند.
If the letter or email does not work, contact them by phone.	اگر نامه یا ایمیل کار نکرد، از طریق تلفن با آنها تماس بگیرید.
The structure, at least the front hall, was safe.	سازه، حداقل سالن جلو، امن بود.
You do things together.	شما کارها را با هم انجام می دهید.
I walked beside him	کنارش راه افتادم
Someone who loved him more than anyone.	کسی که او را بیشتر از هر کسی دوست داشت.
The boy just looks.	پسر فقط نگاه می کند.
I clarify one thing.	من یک چیز را روشن می کنم.
This is a special relationship in practice.	این رابطه خاص در عمل است.
I just go out and play ball.	من فقط بیرون می روم و توپ بازی می کنم.
He did not move me anymore.	من را هم دیگر تکان نداد.
They made light, but did not make noise.	نور ایجاد کردند، اما سر و صدا نکردند.
He was killing me.	او مرا می کشت.
It's really great how you used it for this scene.	واقعاً عالی است که چگونه از آن برای این صحنه استفاده کردید.
So do something!	پس یه کاری بکن!.
This means that the task is not connected to any program.	به این معنی است که وظیفه به هیچ برنامه ای متصل نیست.
And the last argument is the source image.	و آخرین آرگومان تصویر منبع است.
The show did not have a solid director.	این نمایش هیچ کارگردانی محکمی نداشت.
A very special place	یه جای خیلی خاص
He was like that.	او اینگونه بود.
This will be good for him.	این برای او خوب خواهد بود.
No other court can do that.	هیچ دادگاه دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Round one.	دور یک.
Very good condition.	شرایط خیلی خوب.
Just because they wrote the character around me.	فقط به این دلیل که شخصیت را در اطراف من نوشتند.
As they continued on their way.	همانطور که راه خود را ادامه دادند.
It has now been removed.	حالا برداشته شده است.
My energy is not early in the week.	انرژی من در اوایل هفته نیست.
You get the idea.	شما ایده را دریافت می کنید.
They do not tell me anything.	به من چیزی نمی گویند.
It was not enough to be next to him on the bed.	کنارش روی تخت دیگر کافی نبود.
We start planning.	ما شروع به برنامه ریزی می کنیم.
This was another lie.	این یک دروغ دیگر بود.
no way	راهی نیست
Give it as much time as it needs.	به اندازه نیاز به آن زمان بدهید.
Computer science is a terrible name for this business.	علوم کامپیوتر نام وحشتناکی برای این تجارت است.
I can only recognize the message on it.	من فقط می توانم پیام روی آن را تشخیص دهم.
I turned around and left.	چرخیدم و از آن مکان بیرون رفتم.
Music has to deal with it.	موسیقی باید با آن مقابله کند.
Thank you for your wonderful work.	با تشکر از کار فوقالعاده ی شما.
The second argument is executed in this way.	آرگومان دوم بدین ترتیب اجرا می شود.
An example, now	یک نمونه، حالا
Image did not change.	تصویر تغییر نکرد.
I was not sure what	مطمئن نبودم چیه
I had seen it.	من آن را دیده بودم.
You can no longer feel the pressure point.	شما دیگر نمی توانید نقطه فشار را احساس کنید.
He did not have the ring.	او حلقه را نداشت.
Death and loss.	مرگ و فقدان زیاد.
Whether we like it or not, we stay here.	چه بخواهیم چه نخواهیم اینجا می مانیم.
And not much time	و زمان زیادی نیست
Do not do this to yourself	با خودت اینکارو نکن
For four years old	برای چهار سالگی
It turned out that this is especially important for difficult countries.	معلوم شد که این امر به ویژه برای کشورهای سخت بسیار مهم است.
An organization or network of people cannot do everything.	یک سازمان یا شبکه ای از افراد نمی تواند همه کارها را انجام دهد.
Luck saved us instead of trying.	شانس به جای تلاش ما را نجات داد.
In real life.	در زندگی واقعی.
From the perspective of big business, this is what we are.	از دید کسب و کارهای بزرگ، این چیزی است که ما هستیم.
The room was small and dark.	اتاق کوچک و تاریک بود.
He first created confidence while the customer was excited about the product.	او ابتدا در حالی که مشتری در مورد محصول هیجان زده بود، اعتماد به نفس ایجاد کرد.
There is a lot of respect, which is certainly from both sides.	احترام زیادی وجود دارد که مطمئناً از هر دو طرف است.
He says it sometimes takes up to thirty years.	او می گوید گاهی تا سی سالگی طول می کشد.
Other people go.	افراد دیگر می روند.
Now the situation is difficult.	الان شرایط سخت شده است.
There was no school here	اینجا مدرسه نبود
To this amount and no more.	به این مقدار و نه بیشتر.
It is.	همین طور است.
This discussion is not the purpose of this article.	این بحث هدف این مقاله نیست.
Probably animal blood.	احتمالا خون حیوان.
Yes, of course, you do not have to say it.	بله، بدیهی است، شما مجبور نیستید آن را بگویید.
He likes to do that.	او دوست دارد این کار را انجام دهد.
I saw him in his office safe.	توی گاوصندوق دفترش دیدم.
This policy is at its worst.	این سیاست در بدترین حالت خود است.
I told him he asked my name.	بهش گفتم اسممو پرسید.
Does not appear to be available.	به نظر نمی رسد در دسترس باشد.
We want it to stop.	ما می خواهیم که متوقف شود.
But this is the show.	اما این نمایش است.
Within a few days, my classes started.	طی چند روز بعد، کلاس های من شروع شد.
These are my feelings.	اینها احساسات من است.
This was the best	این بهترین بود
In fact, this is not crazy.	در واقع، این دیوانه نیست.
Mine was never big enough.	مال من هرگز به اندازه کافی بزرگ نبود.
By the way, this is a square function.	به هر حال، این یک تابع مربع است.
A higher score indicates a higher level of emotional state.	نمره بالاتر نشان دهنده سطح بالاتری از حالت عاطفی است.
Do not go to the office	به دفتر نرو
The story is what the brain does.	داستان کاری است که مغز انجام می دهد.
That is more than fair.	که بیش از منصفانه است.
There should be a lot more presence here.	اینجا باید حضور خیلی بیشتری داشته باشد.
He dropped his weapon.	اسلحه را انداخت.
I'm through it.	من آن را از طریق.
It's all time and effort just to win.	این همه زمان و تلاش فقط برای برنده شدن.
I thought you were more than what you seemed.	فکر می کردم تو بیشتر از چیزی هستی که به نظر می رسید.
This may well be the way to do it.	این ممکن است به خوبی راهی برای انجام آن باشد.
You will lose sleep.	خوابتان را از دست خواهید داد.
The woman opened her eyes.	زن چشمانش را باز کرد.
I'm so sorry for you	با تو خیلی متاسفم
Not at work, not at home.	نه در محل کار، نه در خانه.
He climbs behind her, not quite knowing what he is doing.	او پشت سر او بالا می رود، کاملاً نمی داند دارد چه می کند.
After a few weeks, we measure the plants.	بعد از چند هفته گیاهان را اندازه گیری می کنیم.
He could not drive.	او نمی توانست رانندگی کند.
You guys tell me your version.	شما بچه ها نسخه خود را به من بگویید.
He is very, very special.	او بسیار بسیار خاص است.
It was clear that he would miss her.	معلوم بود که دلش برایش تنگ خواهد شد.
Maybe they are careful.	شاید آنها مراقب هستند.
It's hard work.	کار سختی است.
Nothing is small.	چیزی کم نیست.
If not, it creates it.	اگر نه، آن را ایجاد می کند.
You do not experience love or you do not experience love.	شما عشق را تجربه نمی کنید یا عشق را تجربه نمی کنید.
Let them see as they like.	بگذارید آنطور که دوست دارند ببینند.
We are very sorry for your loss.	ما برای از دست دادن شما بسیار متاسفیم.
Serious political work	کارهای سیاسی جدی
It should not have arrived yet.	باید هنوز نرسیده باشد.
Do not stop me from working until you give me a chance.	تا زمانی که به من فرصت ندادی، مرا از کار دریغ نکن.
He usually has a cold on his face.	او معمولا حالت سردی در صورتش دارد.
They gave me a drink and a promise of protection.	آنها به من نوشیدنی و وعده محافظت دادند.
I mean a child of their own.	منظورم بچه ای از خودشان است.
Check the map.	نقشه را بررسی کنید.
Comfortable food at its best	غذای راحت در بهترین حالت
Serve at room temperature or cold.	در دمای اتاق یا سرد سرو کنید.
Fun to read	خواندنی سرگرم کننده
As you might imagine, this was a mistake.	همانطور که ممکن است تصور کنید، این یک اشتباه بود.
When was the last time your eye or ear was examined?	آخرین بار چه زمانی چشم یا گوش شما معاینه شد؟
I can ride, drive, and drive.	من می توانم سوار شوم، رانندگی کنم، و آنها را اداره کنم.
You can not prove anything to anyone.	شما نمی توانید چیزی را به کسی ثابت کنید.
You do not have to wait for hours in the elements.	دیگر ساعت‌ها در المان‌ها منتظر نمی‌مانید.
A big deal.	یک معامله بزرگ.
The door was open, which was not so strange.	در باز بود که چندان هم عجیب نبود.
And took his arm around me.	و بازویش را دور من گرفت.
We choose to love each other.	ما انتخاب می کنیم که یکدیگر را دوست داشته باشیم.
If he left her now, he would have no one.	اگر الان او را ترک می کرد، هیچ کس را نداشت.
The security camera helped the police find out who had taken the phone.	دوربین امنیتی به پلیس کمک کرد تا بفهمد چه کسی گوشی را گرفته است.
You see this.	شما این را می بینید.
It was now more than a year ago.	الان بیش از یک سال پیش بود.
Now he asked her this.	حالا این را از او پرسید.
He was a sweet boy, really, if not very smart.	او پسر شیرینی بود، واقعاً، اگر نه خیلی باهوش.
Add one and you're done.	یک اضافه کنید و کارتان تمام شد.
The government really loves oil.	دولت واقعا نفت را دوست دارد.
He has to come out this time and get more involved.	او باید این بار بیرون بیاید و بیشتر درگیر شود.
He needed her.	او به او نیاز داشت.
He was silent.	او ساکت بود.
That should have been my main goal.	این باید هدف اصلی من بود.
The whole process takes about two minutes.	کل فرآیند حدود دو دقیقه طول می کشد.
Give me a sign	علامتی به من بده
The model should only be responsible for storing the relationship.	مدل باید فقط مسئول ذخیره رابطه باشد.
As an attribute or a sample variable.	به عنوان یک ویژگی یا یک متغیر نمونه.
And have been.	و بوده اند.
He took a moment to accept our orders.	او یک لحظه وقت گذاشت تا دستورات ما را بپذیرد.
it's bad.	بد شد.
See what it has	ببین چی داره
It does not matter to you when it gets so close.	وقتی اینقدر نزدیک می شود، برایت مهم نیست.
He wrote the truth about many other things.	حقیقت را در مورد خیلی چیزهای دیگر نوشت.
This made me feel better.	این باعث شد حالم بهتر شود.
Everything is silent.	همه چیز ساکت است.
If you never.	اگر شما هرگز.
You just want to look	فقط میخوای نگاه کنی
He is a married man.	او یک مرد متاهل است.
Whatever was there, he wanted it.	هر چه در آنجا بود، او آن را می خواست.
He thought he might be able to do that.	فکر کرد شاید بتواند این کار را انجام دهد.
This is apart from claiming your accident.	این جدا از ادعای تصادف شماست.
It is not a game machine	ماشین بازی نیست
I'm eager to see you there!	مشتاق دیدن تو در آنجا هستم!.
There is no news about the stars	خبری از ستاره ها نیست
But this is not my way.	اما این راه من نیست.
there's no way.	هیچ راهی وجود ندارد.
I was just bad and sad for myself.	من فقط برای خودم بد و غمگین بودم.
Maybe it still is.	شاید هنوز هم هست.
It can change your outlook on life.	می تواند دیدگاه شما را نسبت به زندگی تغییر دهد.
He is not sure what is real.	او مطمئن نیست که چه چیزی واقعی است.
You do not want to change everything.	شما نمی خواهید همه چیز تغییر کند.
I think there is still pressure to have children.	فکر می کنم هنوز برای بچه دار شدن فشار وجود دارد.
As he walked, he could not help but think of her.	همانطور که راهش را طی می کرد، نمی توانست به او فکر نکند.
Each step seemed easier than the previous.	هر مرحله از مرحله قبل آسان تر به نظر می رسید.
The result is quite beautiful.	نتیجه کاملا زیباست.
Whatever comes down, we can handle it.	هر چه پایین بیاید، ما می توانیم آن را اداره کنیم.
The results of our study are similar to other published studies.	نتایج مطالعه ما مشابه سایر مطالعات منتشر شده است.
I was just sure he needed my help.	من فقط مطمئن بودم که او به کمک من نیاز دارد.
Sounds like a great design.	به نظر یک طرح عالی است.
Not that he has ever said too much.	نه اینکه هیچ وقت زیاد گفته باشد.
As you can see, he was very excited.	همانطور که می بینید او بسیار هیجان زده بود.
The human experience is very clear.	تجربه انسانی بسیار واضح است.
It is probably difficult to do anything other than catch.	احتمالاً به سختی می توان کار دیگری جز گرفتن انجام داد.
At least to me.	حداقل به من.
Appreciate what is happening in this photo.	قدر آنچه در این عکس اتفاق می افتد را بدانید.
I mean, last week my parents hated me.	یعنی هفته گذشته پدر و مادرم از من متنفر بودند.
And he could have scored if needed.	و او می توانست در صورت نیاز گلزنی کند.
I was surprised at first that he thought he should ask.	من در ابتدا تعجب کردم که او فکر کرد باید بپرسد.
Most people agree.	اکثر مردم این را قبول دارند.
I was trying to keep you safe, to keep our lives moving forward.	من سعی می کردم تو را ایمن نگه دارم، زندگی ما را به جلو نگه دارم.
I said we will start the association again here.	گفتم دوباره راه اندازی انجمن را اینجا شروع می کنیم.
And that's a good story.	و داستان خوبی است.
More confident than himself	از خودش مطمئن تره
I was released without seeing the judge.	بدون دیدن قاضی آزاد شدم.
Imagine not being single.	تصور یک مرد مجرد نیست.
Think about it for a moment.	یک لحظه به این موضوع فکر کنید.
It works well now	الان خوب کار میکنه
We will discover this.	ما این را کشف خواهیم کرد.
But this is what my teacher told me.	اما این چیزی است که معلمم به من گفته است.
It was setting when the sun was shining.	وقتی خورشید داشت غروب می کرد.
But still somewhat fast.	اما هنوز هم تا حدودی سریع.
Good luck on your journey here.	در سفر خود به اینجا موفق باشید.
One day your God will appear to you.	روزی روزگاری خدای تو بر تو ظاهر می شود.
Any current technology will work well.	هر فناوری فعلی به خوبی کار خواهد کرد.
Saved lives could be yours.	زندگی های نجات یافته می توانست مال شما باشد.
Diagnosis is made by looking at the area.	تشخیص با نگاه کردن به منطقه انجام می شود.
I felt his power leave.	احساس کردم قدرتش ترک می‌کند.
He brought it down but not without a fight.	او آن را پایین آورد اما نه بدون مبارزه.
I did not tell anyone what was going on.	به کسی نگفتم چه خبر است.
But if there is no food in it, just bring your own food.	اما اگر غذا در آن وجود ندارد، فقط غذای خود را بیاورید.
Very clean car	ماشین خیلی تمیز
I can not lose myself, not like a ship.	من نمی توانم خودم را گم کنم، نه مثل کشتی.
Keep up to date with your government.	با دولت خود به روز باشید.
It happened right in front of us.	درست در مقابل ما اتفاق افتاد.
I want to tell you about them.	من می خواهم در مورد آنها به شما بگویم.
They have never changed.	آنها هرگز تغییر نکرده اند.
We did not go into details	وارد جزئیات نشدیم
The pain of life without your true love	درد زندگی بدون عشق واقعی ات
He just felt that.	او فقط همین را احساس کرد.
I open it by force	به زور بازش می کنم
It does not change if the file exists.	اگر فایل وجود داشته باشد تغییر نمی کند.
you must go.	باید بروی.
I hope you have a good weekend.	امیدوارم که آخر هفته خوبی را داشته باشید.
The sun and the stars should have been enough for him.	خورشید و ستارگان باید برای او کافی بودند.
Another tried to kill him.	دیگری سعی کرد او را بپرد.
Not that night	نه اون شب
Very interesting things	چیزهای بسیار جالب
He said he could no longer work here.	او گفت که دیگر نمی تواند اینجا کار کند.
Your children are supposed to have sex.	بچه های شما قرار است رابطه جنسی داشته باشند.
Make sure you check this person well.	مطمئن شوید که این شخص را به خوبی بررسی کرده اید.
Each of you has two minutes to express your final argument.	هر کدام از شما دو دقیقه فرصت دارید تا استدلال نهایی خود را بیان کنید.
Break one leg	یک پا بشکن
I do not know the expected behavior in this situation.	نمی دانم رفتار مورد انتظار در این شرایط است.
Now I wanted to fix it	الان میخواستم درستش کنم
Maybe it would have been nice if he had informed me.	شاید خوب بود اگر به من اطلاع می داد.
I thought of nothing but them.	به هیچ چیز جز آنها فکر نمی کردم.
The writing style was quite beautiful.	سبک نوشتاری کاملاً زیبا بود.
He had better things to do than fall in love.	او کارهایی بهتر از عاشق شدن داشت.
Men may sleep here tonight.	مردها ممکن است امشب اینجا بخوابند.
This is a good start to the new season.	شروع خوبی برای فصل جدید است.
Have a very good reason	دلیل خیلی خوبی داشته باشید
We do not want any problems	ما هیچ مشکلی نمی خواهیم
Let me know about it.	به من در مورد آن اطلاع دهید.
It was not unusual	غیرعادی نبود
He got confused.	گیج بلند شد.
He has not been in the heat for nine months.	او نه ماه است که در گرما نبوده است.
He was almost younger.	سن او تقریباً کوچکتر بود.
He has to hit his head on something.	باید سرش را به چیزی بزند.
It is not going to cut it.	قرار نیست آن را قطع کند.
The other subjects reacted exactly.	سایر سوژه ها دقیقاً عکس العملی داشتند.
I went to change the oil.	رفتم برم تعویض روغن بگیرم.
Worse, death may be slow.	بدتر از آن، مرگ ممکن است آهسته باشد.
Different methods work differently.	روش های مختلف عملکرد متفاوتی دارند.
I jump on the ground again and cry.	دوباره روی زمین می پرم و گریه می کنم.
You could see that this broke him.	می توانستی ببینی که این او را شکسته است.
He dressed simply and lived simply.	او ساده لباس می پوشید و ساده زندگی می کرد.
The child did not know which apartment he came from.	کودک نمی دانست از کدام آپارتمان آمده است.
Once this is decided, it will be easier to write.	وقتی این تصمیم گرفته می شود، نوشتن آسان تر خواهد بود.
We had a beautiful day	روز قشنگی داشتیم
That battle has failed.	آن نبرد شکست خورده است.
Another was a deep sense of defeat.	دیگری احساس شکست عمیق بود.
I wanted him to hate himself, which made me kill myself.	می خواستم از خودش متنفر باشد که باعث شده من خودم را بکشم.
Be happy you only live once	شاد باش فقط یکبار زندگی میکنی
Days, note, not weeks or months.	روزها، توجه داشته باشید، نه هفته ها یا ماه ها.
If there is a match, the test is accepted.	در صورت وجود تطابق، آزمون قبول می شود.
This agreement only gives you some rights to use the software.	این توافقنامه فقط به شما برخی از حقوق استفاده از نرم افزار را می دهد.
After that, many teams started doing this.	پس از آن تیم های زیادی شروع به انجام این کار کردند.
I'm looking for those reviews.	من به دنبال آن بررسی ها هستم.
Take care of your balance	مراقب تعادل خود باشید
This can only be achieved with a house with a garden.	این تنها با یک خانه با باغ به دست می آید.
What matters is what you believe	مهم اینه که به چی اعتقاد داری
But the suffering he has to accept.	اما رنجی که باید بپذیرد.
It is the same company.	همان شرکت است.
And he told her about the letter.	و او در مورد نامه به او گفت.
He had left me.	او مرا ترک کرده بود.
Two years with his wife and little boy.	دو سال با همسر و پسر کوچکش.
Leave a comment and tell us that you are logged in.	کامنت بگذارید و به ما بگویید که وارد هستید.
The trial court recognized such a relationship as a matter of law.	دادگاه بدوی چنین ارتباطی را به عنوان یک موضوع قانونی تشخیص داد.
He is an only child.	او تک فرزند است.
God is going to come.	خدا قرار است از راه برسد.
When done, go left and go straight.	وقتی کار به پایان رسید، به سمت چپ بروید و مستقیم بروید.
He is young, his thoughts are full of energy and purpose.	او جوان است، افکارش پر از انرژی و هدف است.
I hurt you	من بهت صدمه زدم
Someone in your head	کسی تو سرش
I was too young to even care.	من خیلی کوچکتر از آن بودم که حتی به آن اهمیت بدهم.
These are the times for training.	این زمان ها برای آموزش است.
But this time the tree did not return.	اما این بار درخت برنگشت.
The murder weapon was never found.	سلاح قتل هرگز پیدا نشد.
Components work together to display values ​​from local memory.	کامپوننت ها برای نمایش مقادیر از حافظه محلی با هم کار می کنند.
Must run at the specified speed.	باید با سرعت مشخص شده اجرا شود.
Sure, we've done that before.	مطمئناً ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
The boy is chosen.	پسر برگزیده است.
Anyway, they are here.	به هر حال، آنها اینجا هستند.
But to earn those hours, you need to practice.	اما برای کسب درآمد از آن ساعت ها تمرین لازم است.
We need to take the time to understand what this means.	ما باید زمان بگذاریم تا بدانیم این به چه معناست.
We did what we wanted.	ما آنچه را که می خواستیم انجام دادیم.
That's something to be proud of.	این چیزی بود که باید به آن افتخار کرد.
One of my wishes was to keep them safe.	یک آرزوی من این بود که آنها را ایمن نگه دارم.
I have not remembered looking at it since.	از آن زمان به یاد نداشتم که به آن نگاه کرده باشم.
I am not responsible	من مسئول نیستم
You could not see the lines on the ground.	شما نمی توانستید خطوط را در زمین ببینید.
"You are very tall," he said.	او گفت: تو خیلی قد بلندی.
She is not fully clothed yet.	او هنوز کاملاً لباس پوشیده نیست.
Start the call.	تماس را شروع کنید.
This is a short argument.	این استدلال کوتاه است.
I have to do something with it	باید یه کاری باهاش ​​بکنم
They respect each other.	به یکدیگر احترام می گذارند.
The two missing pieces were never found.	دو قطعه گم شده هرگز پیدا نشد.
If you do this, you will lose a lot.	اگر این کار را انجام دهید، تعداد زیادی را از دست خواهید داد.
But you never gave up.	اما تو هرگز تسلیم نمی شدی.
And he loved it.	و او این را بسیار دوست داشت.
No print order	بدون دستور چاپ
Face, mouth and heart.	صورت، دهان و قلب.
He was president for many years.	او سالها رئیس جمهور بود.
We use for the second case.	برای مورد دوم استفاده می کنیم.
I will never use that detail store again.	دیگر هرگز از آن فروشگاه جزئیات استفاده نمی کنم.
Why he did not know and did not matter at the moment.	چرا او نمی دانست و فعلاً مهم نبود.
That was really his only option.	این واقعا تنها گزینه او بود.
These findings are consistent with existing studies in this field.	این یافته ها با مطالعات موجود در این زمینه مطابقت دارد.
I have done them in a year.	من آنها را در یک سال انجام داده ام.
This is the truth, about someone.	این حقیقت است، در مورد کسی است.
Maybe it was the idea of ​​change that scared them.	شاید این ایده تغییر بود که آنها را می ترساند.
I have never used drugs.	من هرگز مواد مخدر مصرف نکرده ام.
I understand that he has the most complete power over me.	می فهمم که او کامل ترین قدرت را بر من دارد.
I have to go when he calls	وقتی زنگ زد باید برم
This may be wrong.	این ممکن است اشتباه باشد.
This is a reasonable interpretation.	این یک تفسیر معقول است.
The child stayed under the table.	بچه زیر میز ماند.
This is training and practice, hours, months of it.	این آموزش و تمرین است، ساعت ها، ماه ها از آن.
To do this, let's start with some observations.	برای انجام این کار، با برخی از مشاهدات شروع می کنیم.
Books are no different.	کتاب ها فرقی با هم ندارند.
No deaths or injuries were reported.	هنوز گزارشی از کشته یا زخمی شدن گزارش نشده است.
It's a long process but it's worth it.	این یک فرآیند طولانی است اما ارزش آن را دارد.
Two methods have been developed there.	دو روش در آنجا توسعه یافته است.
However, there is no such free system today.	با این حال، امروزه چنین سیستم رایگانی وجود ندارد.
No special training is provided for this role.	هیچ آموزش خاصی برای این نقش در نظر گرفته نشده است.
This should be the hardest of the two.	این باید تلاش‌کننده‌ترین این دو باشد.
Just to watch you	فقط برای تماشای تو
This is what he uses instead of using it.	این چیزی است که او به جای استفاده از او استفاده می کند.
I just do not hesitate	من فقط دریغ نمی کنم
But at least the government is trying.	اما حداقل دولت تلاش می کند.
Continue to support yourself.	به حمایت خود ادامه دهید.
I'm newly made	من جدید ساخته شده ام
This boy does not appear.	این پسر به نظر نمی رسد.
I kept them longer.	من آنها را بیشتر نگه داشتم.
Parents were present in every section of that community.	والدین حاضر در هر بخش از آن جامعه بودند.
Both studies were limited by small sample size and design issues.	هر دو مطالعه با حجم نمونه کوچک و مسائل طراحی محدود شدند.
Just try again	فقط دوباره تلاش کن
I have to focus on my game.	باید روی بازی خودم تمرکز کنم.
This will not happen without you.	بدون تو این اتفاق نمی افتد.
The food started to run out.	غذا شروع به تمام شدن کرد.
Guide your dreams.	رویاهای خود را هدایت کنید.
He was very young, nine or ten.	خیلی جوان بود، نه یا ده.
I will go too.	من هم خواهم رفت.
He does not even like technology.	او حتی فناوری را دوست ندارد.
Their opinion.	نظر آنهاست.
Or his last name.	یا نام خانوادگی او.
he stood.	او ایستاد.
I may have missed the subtleties.	من ممکن است نکات ظریف موضوع را از دست داده باشم.
You can be good, but still defend yourself.	شما می توانید خوب باشید، اما همچنان از خود دفاع کنید.
Nothing was so bad that people looked like it.	هیچ چیز آنقدر بد نبود که مردم به نظر می رسیدند.
I did not look at the others.	به بقیه نگاه نکردم.
So we have to write in two steps.	پس باید در دو مرحله بنویسیم.
If there was a problem, someone had to control it.	اگر مشکلی پیش می آمد، کسی باید کنترل می کرد.
I needed someone to hold me	به کسی نیاز داشتم که نگه دارم
I will reach my goal every day with a little study.	هر روز با کمی مطالعه به هدفم خواهم رسید.
It was about work.	صحبت در مورد کار بود.
Climatic conditions such as snow and rain were planned.	شرایط آب و هوایی مانند برف و باران برنامه ریزی شده بود.
It was outstanding.	برجسته بود.
And she was very beautiful as she knew.	و او همانطور که می دانست بسیار زیبا بود.
I do not lie to you.	من هیچ دروغی به شما نمی گویم.
He was the man's dog.	او سگ آن مرد بود.
He wanted me to go.	او می خواست من بروم.
I will explain everything later.	همه چیز را بعداً توضیح خواهم داد.
But he managed to impress her again.	اما او موفق شده بود دوباره او را تحت تأثیر قرار دهد.
I do not know where we are going.	نمی دانم کجا داریم می رویم.
They both love to see him.	هر دو خیلی دوست دارند او را ببینند.
This was one of the amazing confusions.	این یکی از سردرگمی های شگفت انگیز بود.
The family denied it.	خانواده آن را تکذیب کردند.
Hence, the luck factor.	از این رو، عامل شانس.
You guys really have no idea.	شما بچه ها واقعاً هیچ ایده ای ندارید.
It was definitely complicated.	مطمئناً پیچیده بود.
First, there is no simple noise model.	اول اینکه هیچ مدل نویز ساده ای وجود ندارد.
It started with violence and ended with violence.	با خشونت شروع شد و با خشونت تمام شد.
Some numbers have been used three times.	برخی از اعداد سه بار استفاده شده است.
This is the ideal spot for him.	این نقطه ایده آل برای او است.
We had a few of our own.	خودمان چندتا داشتیم.
Population decline has probably occurred during this period.	احتمالاً در این دوره کاهش جمعیت رخ داده است.
Quality is very important to me.	کیفیت برای من خیلی مهم است.
Does not hold data	داده ها را نگه نمی دارد
Even then, there will be hope for us.	حتی در آن صورت هم برای ما امید وجود خواهد داشت.
Taste and season with salt and pepper if necessary.	مزه کنید و در صورت لزوم با نمک و فلفل مزه دار کنید.
They certainly will not be mine.	آنها مطمئناً مال من نخواهند بود.
The fire is dead.	آتش مرده است.
Failed	نشد
We do not try that file.	ما آن پرونده را امتحان نمی کنیم.
This is a terrible thing.	این یک چیز وحشتناک است.
Out for you	بیرون برای شما
You make it very simple.	شما آن را خیلی ساده جلوه می دهید.
My school had the same law.	مدرسه من هم همین قانون را داشت.
This is a quick and easy way.	این یک روش سریع و ساده است.
And he seemed to be trying to prepare them for his death.	و به نظر می رسید که سعی می کند آنها را برای مرگ خود آماده کند.
He said it was his idea.	او گفت این ایده او بود.
We basically set up the class.	ما در اصل کلاس را راه اندازی می کنیم.
Combined with experimental shed in front.	ترکیب با سوله آزمایشی در مقابل.
Tell the story of trying to change the world.	داستان تلاش برای تغییر جهان را بگویید.
Of course, it depends on which line you go.	البته بستگی دارد به چه خطی بروید.
At first we thought this was a good idea.	در ابتدا فکر کردیم این ایده خوبی است.
You control how you take care of your body.	شما کنترل نحوه مراقبت از بدن خود را دارید.
It was his anger.	این عصبانیت او بود.
I saw some great ones and I missed some of them.	چند تا عالی دیدم و چندتاشون رو از دست دادم.
He heard gunshots as he fired.	او گزارش تفنگ را هنگام شلیک شنید.
But first you have to explain a few things.	اما ابتدا باید چند نکته را توضیح دهید.
The initial idea was to do something to benefit from it.	فکر اولیه این بود که کاری انجام دهند که از آن سود ببرند.
Please do not confuse this way.	لطفا این راه را اشتباه نگیرید.
I did not hear anything else	من هیچ چیز دیگری نشنیدم
This is a dangerous job	این کار خطرناکی است
It seemed to be the only language he really understood.	به نظر می رسید این تنها زبانی بود که او واقعاً می فهمید.
This is an attack on our country.	این یک حمله به کشور ما است.
The first is about logic and the second is about flow.	اولی در مورد منطق است و دومی در مورد جریان.
That did not happen	که نشد
He closed his eyes tightly.	چشمانش را محکم بست.
It is not exactly that simple.	دقیقاً به این سادگی نیست.
Enter your pleasure room with your choice.	همراه با انتخاب خود وارد اتاق لذت خود شوید.
You killed the app.	شما برنامه را کشته اید.
A button on his shirt was missing.	یک دکمه از پیراهنش گم شده بود.
The management opportunity is amazing.	فرصت مدیریت شگفت انگیز است.
They seemed to find more important work to do.	به نظر می رسید آنها کارهای مهم تری برای انجام دادن پیدا کردند.
Without this, the two sides often talk to each other.	بدون این، دو طرف اغلب از کنار هم صحبت می کنند.
Not since he left.	نه از زمانی که او رفت.
This is what a race like this is supposed to be.	این چیزی است که مسابقه ای مانند آن قرار است باشد.
A page with search results will appear.	صفحه ای با نتایج جستجو ظاهر می شود.
They will never tell you that you did a good job.	آنها هرگز به شما نمی گویند که کار خوبی انجام داده اید.
The ground was very carefully prepared.	زمین با دقت بسیار آماده شده بود.
For many people this is actually an everyday reality.	برای تعداد زیادی از مردم این در واقع یک واقعیت روزمره است.
Very much, indeed.	خیلی، در واقع.
My job is to get my body out of shape.	کار من طوری است که بدنم از فرم خارج می شود.
I will welcome the company.	من از شرکت استقبال خواهم کرد.
Remember, the world is so much more than a story.	به یاد داشته باشید، جهان بسیار بیشتر از یک داستان است.
I turned my head to look and he stood there.	سرم را چرخاندم تا نگاه کنم و او همانجا ایستاد.
I really enjoyed the interview.	من واقعا از مصاحبه لذت بردم.
I have been waiting for a year.	من یک سال است که در فصل انتظار هستم.
And where it came from, no one seems to know.	و از کجا آمده است، به نظر می رسد هیچ کس نمی داند.
I laughed and accepted.	خندیدم و قبول کردم.
You do not even need to type in your score to do this.	در انجام این کار شما حتی نیازی به تایپ نمره خود ندارید.
Maybe the weather will get better	شاید هوا بهتر بشه
She had to wear her best dress, which was light blue.	او باید بهترین لباسش را می پوشید که آبی روشن بود.
The three of us did that.	سه نفر از ما این کار را انجام دادیم.
You can not stay here	نمیشه اینجا بمونه
He has never been in a fight once.	او هرگز یک بار در دعوا نبوده است.
How long will we stay?	تا کی می مانیم.
He has imprisoned his father in his office.	پدر خود را در دفترش حبس کرده است.
I hope you find peace	امیدوارم آرامش پیدا کنی
That method was tried and failed.	آن روش امتحان شد و شکست خورد.
We have officers on the street.	ما افسران را در خیابان داریم.
However, those events did not happen again.	با این حال، آن حوادث تکرار نشد.
It is likely to make matters worse.	به احتمال زیاد اوضاع را بدتر خواهد کرد.
Find a corner	گوشه ای پیدا کن
Energy prices, when oil prices fell.	قیمت انرژی، زمانی که قیمت نفت کاهش یافت.
Something happened, something happened, something happened.	اتفاقی افتاد، اتفاقی افتاد، اتفاقی افتاد.
I have bad dreams	خواب های بد می بینم
Read this article.	این مقاله را بخوانید.
I am not against hope	من مخالف امید نیستم
He is not sure.	او مطمئن نیست.
He is not suitable in my opinion.	او به نظر من مناسب نیست.
He took me back with his smile.	با لبخندش من را پس گرفت.
He went to the front.	به جبهه رفت.
This is what we are.	این چیزی ست که ما هستیم.
We were burning from the heat.	داشتیم از گرما می سوختیم.
It would not be so bad if someone simply ventilated the room.	خیلی بد نمی شد اگر یک نفر به سادگی اتاق را تهویه کرد.
How much does it cost?	چقدر هزینه دارد.
He never doubted them, not even for a moment.	او هرگز به آنها شک نکرد، حتی یک لحظه.
Or it may have been gas	یا ممکنه گاز بوده باشه
We have two choices.	ما دو انتخاب داریم.
I wear them every day.	من آنها را هر روز می پوشم.
For this reason, few cases have been reported.	به همین دلیل موارد کمی گزارش شده است.
You make it very simple.	شما آن را بسیار ساده می کنید.
Of these, five are real numbers and the other ten are complex numbers.	از این پنج عدد واقعی و ده بقیه اعداد مختلط هستند.
They do not write.	آنها نمی نویسند.
On the other hand, he had fundamental differences in his personality.	از طرفی در شخصیت خود تفاوت های اساسی داشت.
And two people are human.	و دو نفر انسان هستند.
Join together to build community, grow in faith, and serve others.	برای ایجاد جامعه، رشد در ایمان و خدمت به دیگران به یکی بپیوندید.
The woman lived.	زن زندگی کرد.
All this must be taken into account.	همه اینها باید در نظر گرفته شود.
So I will visit that ship.	بنابراین من از آن کشتی بازدید خواهم کرد.
This was only briefly reported in the media.	این تنها به طور خلاصه در رسانه ها منتشر شد.
I tell them double	بهشون میگم دوبرابر کن
But this was out of the question.	اما این موضوع دور از ذهن بود.
It just shook me a little	فقط کمی مرا تکان داد
But this is because you do not fully appreciate my power.	اما این به این دلیل است که شما به طور کامل از قدرت من قدردانی نمی کنید.
He wanted to stop her.	می خواست جلوی او را بگیرد.
My family hated it.	خانواده من از آن متنفر بودند.
Some cases have a family history.	برخی از موارد دارای سابقه خانوادگی هستند.
But we soon found out	ولی ما زود متوجهش شدیم
Data is new oil.	دیتا روغن جدید است.
You get one.	شما یکی را دریافت می کنید.
You basically had nothing to lose.	شما اساسا چیزی برای از دست دادن نداشتید.
This leads to additional development costs.	این منجر به هزینه توسعه اضافی می شود.
There is little chance of progress without discussion.	شانس کمی برای پیشرفت بدون بحث وجود دارد.
The chef asked how many eggs do you want?	آشپز پرسید چند تخم مرغ می خواهید؟
We do not have to worry about anything and just enjoy our time.	لازم نیست نگران چیزی باشیم و فقط از وقت خود لذت بردیم.
If you really need such a design.	اگر واقعاً به چنین طراحی نیاز دارید.
But his move caught the guard's attention.	اما حرکت او توجه نگهبان را به خود جلب کرد.
Because very good and cool	چون خیلی خوب و باحاله
Some do not want to.	برخی نمی خواهند.
Do not be kind	مهربان نباش
We planted trees and cut down trees for houses.	ما درخت می کاشتیم و درختان را برای خانه ها قطع می کردیم.
I know.	می دونم.
Life was getting a little better day by day.	روز به روز زندگی کمی بهتر می شد.
Tears welled up in his eyes.	اشک به چشمانش سرازیر شد.
This is a beauty.	این یک زیبایی است.
I think he needs someone to take care of him.	من فکر می کنم او به یکی نیاز دارد که از او مراقبت کند.
Write things down	چیزها را بنویس
This worked for him.	این برای او کار کرده است.
He will do it.	او آن را انجام خواهد داد.
There was silence around us.	اطرافمان سکوت بود.
Young children perform best when they have no more than three choices.	کودکان خردسال زمانی بهترین عملکرد را دارند که بیش از سه انتخاب نداشته باشند.
All spent.	همه خرج شدند.
A real question	یک سوال واقعی است
This is a real woman.	این یک زن واقعی است.
Besides, they know me.	علاوه بر این، آنها من را می شناسند.
None of these conditions exist here.	هیچ یک از این شرایط در اینجا وجود ندارد.
After that, he tried to see me several times.	بعد از آن چند بار سعی کرد مرا ببیند.
This is what he was made for.	این چیزی بود که او برای آن ساخته شد.
God is good !.	خدا خوب است!.
A line of men followed.	صفی از مردان دنبال شد.
That's when the idea finally came to me.	آن وقت بود که بالاخره این ایده به ذهنم رسید.
This is what helped me get back on track.	این همان چیزی بود که به من کمک کرد تا به مسیر درست برگردم.
To post comments on my page	برای ارسال نظرات در صفحه من
However, it did not matter if he liked the movie or not.	با این حال، مهم نبود که فیلم را دوست داشته باشد یا نه.
It may work but it should not.	ممکن است کار کند اما نباید.
This is hard work.	این کار سختی است.
Suggested another unknown world.	جهان ناشناخته دیگری را پیشنهاد کرد.
You will save lives.	شما زندگی را نجات خواهید داد.
He wanted to play.	او می خواست بازی کند.
I hate bad hair days	از روزهای بد مو متنفرم
We may hit it again in the future.	ممکن است در آینده یک بار دیگر به آن ضربه بزنیم.
This may be a problem.	این ممکن است یک مشکل باشد.
No one is ever exactly like anyone else.	هیچ کس هرگز دقیقاً مانند دیگری نیست.
I saw them last summer and they were incredible.	تابستان گذشته آنها را دیدم و باورنکردنی بودند.
In fact, these are still the most common.	در واقع، اینها هنوز رایج ترین هستند.
He is well a white man.	او به خوبی یک مرد سفید پوست است.
He could tell by her tone.	از لحن او می توانست بفهمد.
We could create a kind of community.	ما می توانستیم نوعی جامعه ایجاد کنیم.
It is not easy	کار آسانی نیست
You have read some great reviews about them.	چند بررسی عالی در مورد آنها خوانده اید.
I decided to leave him.	تصمیم گرفتم او را ترک کنم.
Your focus is something else.	تمرکز شما چیز دیگری است.
I have nothing personal against him.	من هیچ چیز شخصی علیه او ندارم.
Someone will be there immediately.	یک نفر فوراً آنجا خواهد بود.
His business was in deep trouble.	کسب و کار او در مشکل عمیقی قرار داشت.
And they went.	و رفتند.
Get what you want.	از این چیزی که می خواهید بگیرید.
It does not matter how the database is changed.	نحوه تغییر پایگاه داده مهم نیست.
We understand each other well.	ما یکدیگر را خوب درک می کنیم.
Do the best you can.	بهترین کاری را که می توانید انجام دهید.
We have put a lot on his plate since he signed.	ما از زمانی که او امضا کرد، چیزهای زیادی در بشقاب او گذاشته ایم.
I had to go back to college rooms years ago.	من باید سال ها پیش به اتاق های کالج برمی گشتم.
You win when your card runs out.	زمانی برنده می‌شوید که کارتتان تمام شود.
And people at that time could not believe it.	و مردم در آن زمان نمی توانستند آن را باور کنند.
Medical schools	دانشکده های پزشکی
Prepare the things you need to delete.	چیزهایی را که باید حذف کنید آماده کنید.
It took me a while to realize this fact.	مدتی طول کشید تا این واقعیت را درک کنم.
The bank plays hard to get.	بانک برای به دست آوردن سخت بازی می کند.
More time, more distance	زمان بیشتر، فاصله بیشتر
Just download and start playing.	فقط دانلود کنید و شروع به پخش کنید.
I was on the train for three to four days.	سه تا چهار روز در قطار بودم.
That's how it was.	اینطور شد.
I'm sitting fucking	من نشسته ام لعنتی
He wanted to shape history, not just write about it.	او می خواست تاریخ را شکل دهد، نه اینکه صرفاً درباره آن بنویسد.
Being a man has nothing to do with it	مرد بودن هیچ ربطی بهش نداره
Our day could not be better.	روز ما نمی توانست عالی تر از این باشد.
This is not the issue.	موضوع این نیست.
However, most of him.	با این حال، بیشتر او.
The dead look felt on him.	نگاه مرده او را روی خود احساس می کرد.
It looks good.	به نظر خوب می رسد.
Very below the line	خیلی زیر خط
He must find new friends.	او باید دوستان جدیدی پیدا کند.
In this threat, they use a table, not a list.	در این تهدید آنها از یک جدول استفاده می کنند نه یک لیست.
At least of the full type.	حداقل از نوع کامل.
And this is what he will do.	و این کاری است که او انجام خواهد داد.
If a title did not work well, it did not work well.	اگر عنوانی خوب عمل نکرده باشد، خوب عمل نکرده است.
We never say children are bad.	ما هرگز نمی گوییم بچه ها بد هستند.
This is a matter of law, not reality.	این مسئله قانون است نه واقعیت.
This may have happened to the people who built this place.	شاید برای افرادی که این مکان را ساخته اند این اتفاق افتاده است.
He certainly does not know.	او قطعا نمی داند.
This is football.	این فوتبال است.
So hair comes from something that is not hair.	بنابراین مو از چیزی می آید که مو نیست.
Spend a lot of time meeting with your client and providing the right advice.	زمان زیادی را برای ملاقات با مشتری خود و ارائه مشاوره صحیح اختصاص دهید.
For one thing, he did not see me.	برای یک چیز، او من را ندید.
Exactly what I think	دقیقا فکر منه
I had never learned how to fight with anyone.	من هرگز یاد نگرفته بودم که چگونه با کسی دعوا کنم.
Maybe he did it for himself.	شاید این کار را برای خودش انجام داده است.
He was not going to lose again.	او قرار نبود دوباره ببازد.
There is a problem with this argument, though.	اگرچه این استدلال مشکلی دارد.
One or the other seemed to be in constant trouble.	به نظر می رسد یکی یا دیگری دائماً در مشکل بود.
That was exactly what I was doing	درسته من دقیقا همین بود
He let his arm fall down, away, towards him.	اجازه داد بازویش به سمت پایین، دور، به سمت او بیفتد.
He has little sleep	او کم خوابی دارد
Sure, he said.	مطمئنا، او گفت.
I managed to do half of it.	من موفق شدم نیمی از آن را انجام دهم.
Some are bad.	بعضی ها بد هستند.
Some other access issues are not very clear.	برخی دیگر از مسائل دسترسی چندان واضح نیستند.
So today we will show you a choice.	بنابراین امروز یک انتخاب را به شما نشان خواهیم داد.
Thanks again and good luck to you!	یک بار دیگر با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما!
He has seen us climb, but he does not know where we are.	او بالا رفتن ما را دیده است، اما نمی داند کجا هستیم.
No one tried to stop him.	هیچ کس تلاشی برای متوقف کردن او نکرد.
I know exactly what happened.	من دقیقا می دانم چه اتفاقی افتاده است.
It will be good for me.	برای من خوب خواهد بود.
It should be easy.	این باید آسان باشد.
More and more people are asking for help every day.	هر روز افراد بیشتری درخواست کمک می کنند.
Then they die.	سپس آنها می میرند.
He gets up and looks out the window.	بلند می شود و از پنجره بیرون را نگاه می کند.
How did you win that car?	آن ماشین چگونه برنده شدی.
There was a door.	یک در بود.
I can control it better	بهتر میتونم کنترلش کنم
We do not know where we are now.	نمی دانیم الان کجا هستیم.
They are different words.	آنها کلمات متفاوتی هستند.
I won the race very easily.	من خیلی راحت مسابقه را بردم.
Mentioned in the book.	در کتاب ذکر شده است.
He said he had the right to exercise freedom of expression.	گفت که او حق دارد از آزادی بیان استفاده کند.
She was really sweet.	او واقعا شیرین بود.
Surprisingly, he always gets out of bed.	جای تعجب است که او همیشه از رختخواب بلند می شود.
This should be in the hearts of everyone involved in the project.	این باید در قلب همه افراد درگیر در پروژه باشد.
And have a real cost.	و هزینه واقعی داشته باشد.
They used it for three reasons.	آنها به سه دلیل از آن استفاده کردند.
It looked too big	به نظر خیلی بزرگ شده بود
And this is what you want.	و این چیزی است که شما می خواهید.
I have a child.	من یک بچه دارم.
it was difficult	سخت بود
It seemed.	به نظر می رسید.
I did well with it.	من با آن خوب عمل کردم.
If we want to get close to dogs.	اگر بخواهیم به سگ ها نزدیک شویم.
That he is both.	که او هر دو است.
Of course, as far as reason.	البته در حد عقل.
He walked cautiously around his body and quickly looked inside the house.	با احتیاط دور بدنش قدم زد و به سرعت داخل خانه را نگاه کرد.
I never realized.	من هرگز متوجه نشدم.
We hated each other in silence for a while.	برای مدتی در سکوت از یکدیگر متنفر بودیم.
Here are some applications.	در اینجا چند برنامه کاربردی وجود دارد.
I have no use for it and I want to sell it	من هیچ استفاده ای ازش ندارم و میخوام بفروشمش
However, I knew my mother.	با این حال مادرم را می شناختم.
He was not dead, he could say many things.	او نمرده بود، او می‌توانست خیلی چیزها را بگوید.
We go in the morning	صبح میریم
He wanted to talk and checked himself.	می خواست حرف بزند و خودش را چک کرد.
We need them.	ما به آنها نیاز داریم.
I can not do anything for the kids.	من نمی توانم هیچ اتفاقی برای بچه ها بیفتد.
I try every day.	من هر روز تلاش می کنم.
These results are very consistent with the findings of our study.	این نتایج با یافته های مطالعه ما بسیار سازگار است.
you're perfect!!.	شما عالی هستید!!.
However, it is associated with few side effects.	با این حال، با عوارض کمی همراه است.
He could not read her state.	نمی توانست حالت او را بخواند.
He is trying to reach you.	او سعی می کند به شما برسد.
He can also do hard work.	او می تواند کارهای سخت را نیز انجام دهد.
They know they really can't afford the space.	آنها می دانند که واقعاً نمی توانند هزینه فضا را بپردازند.
It took me so long to sort out my sheets.	اینقدر طول کشید تا برگه هایم را مرتب کنم.
I was waiting for you	من منتظرت بودم
So tell people who they are.	پس دیگر به مردم بگویید که هستند.
They are watching your church.	اینها کلیسای شما را تماشا می کنند.
If it were that simple, he would have been here sooner.	اگر به همین سادگی بود، او زودتر اینجا بود.
All love to you and your animals and family and friends.	تمام عشق به شما و شما حیوانات و خانواده و دوستان.
No need to worry, it comes.	نیازی نیست نگران بودن باشید، آن می آید.
The trade was good	تجارت خوب بود
His feet were cold.	پاهایش سرد شده بود.
This is what you are called.	این چیزی است که شما نامیده می شوید.
Everything seemed right, but it was not right.	همه چیز درست به نظر می رسید، اما درست نبود.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید به آنها کمک کنید تا به عنوان افراد واقعی ظاهر شوند.
Tell us your honest opinion.	نظر صادقانه خود را به ما بگویید.
I will call tomorrow	فردا زنگ میزنم
No one went anywhere in the world.	هیچ کس هیچ کجای دنیا نرفت.
I just hate this idea	من فقط از این ایده متنفرم
Everything about this song is great.	همه چیز در مورد این آهنگ عالی است.
You have to be very quiet	تو باید خیلی ساکت باشی
He can not say.	او نمی تواند بگوید.
The situation was out of control.	اوضاع از کنترل خارج شده بود.
All the players are playing better this season than last season.	همه بازیکنان در این فصل بهتر از فصل گذشته بازی می کنند.
Everyone is affected by it.	همه تحت تأثیر آن قرار می گیرند.
He leads by his actions.	او با اعمال خود رهبری می کند.
You can build yourself as follows.	شما می توانید خود را به شرح زیر بسازید.
We love boys who sweat.	ما پسرهایی را دوست داریم که عرق می کنند.
Somehow I understand where it comes from	یه جورایی میفهمم از کجا میای
We will be the same.	ما نیز همینطور خواهیم بود.
He could not force her to go to the hospital.	او نتوانست مجبورش کند به بیمارستان برود.
Maybe I will continue to eat fish.	شاید به خوردن ماهی ادامه دهم.
He was stuck on the ground.	روی زمین گیر کرده بود.
It does not require media, but it does not require physical sound.	نیازی به رسانه ندارد، اما در مورد صدای فیزیکی اینطور نیست.
He never knew what it was.	او هرگز نمی دانست که آن چیست.
Usually does not drink much.	معمولا زیاد مشروب نمی خورد.
It is being broadcast.	در حال پخش شدن است.
I do not want to know things.	من نمی خواهم چیزهایی را بدانم.
I wish they fit me	کاش برام جا بیفتند
They fall in love again.	آنها دوباره عاشق می شوند.
I can not identify how many people there may be.	من نمی توانم تشخیص دهم که چند نفر ممکن است وجود داشته باشند.
Very very weak	خیلی خیلی ضعیفه
Nobody talked to him.	هیچ کس با او صحبت نکرد.
But something stopped him.	اما چیزی مانع او شد.
It is very sad to cry.	برای گریه کردن خیلی غم انگیز است.
Exactly six feet.	به طور دقیق شش فوت.
The soldiers are coming out.	سربازها بیرون می آیند.
Finally, we get the same stability result described above.	در نهایت، همان نتیجه پایداری را که در بالا توضیح داده شد، دریافت می کنیم.
Range of motion has not improved in young and old patients.	دامنه حرکتی در بیماران جوان و مسن بهبود نیافته است.
You can see them from space.	شما می توانید آنها را از فضا ببینید.
They are stubborn people, like everyone in this country.	آنها افراد سرسختی هستند، مثل همه افراد این کشور.
We have to go now	الان باید بریم
Through and through.	از طریق و از طریق.
This is progress in my book.	این در کتاب من پیشرفت است.
I hated my life	از زندگیم متنفر بودم
It means different things depending on the day and hour.	بسته به روز و ساعت به معنی چیزهای متفاوتی است.
Low blood pressure	فشار خونش پایینه
According to management,	به گفته مدیریت،
Not everyone will like you, and that's okay.	همه شما را دوست نخواهند داشت، و این اشکالی ندارد.
He could have used the whole situation to his advantage.	او می توانست از تمام این موقعیت به نفع خود استفاده کند.
For some reason this was reported as a main story.	به دلایلی این به عنوان یک داستان اصلی گزارش شد.
I was never in danger.	من هرگز در خطر نبودم.
I'm looking for someone who is good at this.	من به دنبال یکی هستم که در این زمینه خوب باشد.
I should never have told him.	من هرگز نباید به او می گفتم.
Put it on your desk.	آن را روی میز خود بگذارید.
You do not fully appreciate this.	شما به طور کامل از این قدردانی نمی کنید.
In fact, he did it even before drinking wine.	در واقع، او این کار را حتی قبل از نوشیدن شراب انجام می داد.
And yet few local leaders seem to be concerned.	و با این حال به نظر می رسد تعداد کمی از رهبران محلی نگران باشند.
No one approached	کسی نزدیک نشد
I have to leave the world and find myself again.	باید دنیا را کنار بگذارم و دوباره خودم را پیدا کنم.
But he started us.	اما او ما را شروع کرد.
Both girls were very high in life until the end of the evening.	هر دو دختر تا پایان عصر در زندگی بسیار بالا بودند.
Then he was suddenly shocked and his heart pounded.	سپس ناگهان شوکی گرفت که قلبش را به تپش انداخت.
We must learn to fight for ourselves.	ما باید یاد بگیریم که برای خودمان بجنگیم.
Many main features.	خیلی از ویژگی های اصلی.
It is the body that is the main action.	این بدن است که عمل اصلی است.
He was on his way, good or bad.	او در راه بود، خوب یا بد.
We are free from fear.	ما از ترس آزادیم.
However, the most important difference between the two is the tone.	با این حال مهمترین تفاوت بین این دو لحن است.
Read more below.	ادامه مطلب را در زیر بخوانید.
It just seems that it can go in any direction.	فقط به نظر می رسد که می تواند به هر سمتی پیش برود.
If you do not think much about them, then you are not.	اگر زیاد به آنها فکر نمی کنید، پس نیستید.
And he changes his will.	و او اراده خود را تغییر می دهد.
Neither light nor sound.	نه نور و نه صدا.
This is how it should be.	این طوری باید باشد.
A year has passed since you left without a word.	یک سال از رفتنت بدون حرف می گذرد.
But it only makes things worse.	اما فقط اوضاع را بدتر می کند.
All content here is for informational purposes only.	تمام مطالب اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی است.
Now let's do this for everyone across the country.	حالا بیایید این کار را برای همه در سراسر کشور انجام دهیم.
, Who ran a construction company.	، که یک شرکت ساختمانی را اداره می کرد.
What may look good in a movie is not necessarily something that feels good.	چیزی که ممکن است در فیلم خوب به نظر برسد لزوماً چیزی نیست که احساس خوبی داشته باشد.
Does not open the door	در را باز نمی کند
We almost had a big war.	تقریباً یک جنگ بزرگ داشتیم.
Seriously, it was nothing new.	جدی، چیز جدیدی نبود.
However, he laughed.	با این حال او می خندید.
I want to make records that feel that way.	من می خواهم رکوردهایی بسازم که چنین حسی داشته باشد.
And this is just unbelievable.	و این فقط باور نکردنی است.
Pull this right from behind.	این را درست از پشت بکشید.
I was the one who controlled it	من کسی بودم که کنترلش میکردم
He is inside me.	او درون من است.
He was glad to hear my opinion.	او از شنیدن نظر من خوشحال شد.
And yet, it is.	و با این حال، آن است.
I can only do this one more time tonight.	امشب فقط یک بار دیگر می توانم این کار را انجام دهم.
Click here to help make it happen.	برای کمک به تحقق آن اینجا را کلیک کنید.
This is fair enough.	این به اندازه کافی منصفانه است.
Enough had been said.	به اندازه کافی گفته شده بود.
Be as loud or silent as you want.	به همان اندازه که می خواهی، بلند یا ساکت باش.
A black man stopped them on the road.	یک مرد سیاه پوست آنها را در جاده متوقف کرد.
This also happened to the support staff.	این اتفاق برای کارکنان پشتیبانی نیز افتاد.
He is not strong	او قوی نیست
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید این را تمام کنید.
Shared things	به اشتراک گذاشته شده در چیزها
It is we who stand in his way and think of wrong and negative thoughts.	این ما هستیم که سر راه او ایستاده ایم و به افکار اشتباه و منفی فکر می کنیم.
But this transfer never happened.	اما این انتقال هرگز اتفاق نیفتاد.
This is a very good job	این کار خیلی خوبه
He raised his head.	سرش را بالا گرفت.
Someone who knew little about you people.	کسی که کمی در مورد شما مردم می دانست.
I did not like anything and I did not want anything.	من نه چیزی را دوست داشتم و نه چیزی را می خواستم.
It is not light and therefore cannot be day.	نور نیست و بنابراین نمی تواند روز باشد.
No, more than that	نه، بیشتر از این
He looked worse than he thought.	او بدتر از آنچه فکر می کرد به نظر می رسید.
I respect their decision.	من به تصمیم آنها احترام می گذارم.
We really should.	ما واقعا باید.
I have to go see him this afternoon	امروز بعدازظهر باید به دیدنش بروم
Of course with a little help from me.	البته با کمی کمک من.
I have never seen one of them.	من هرگز یکی از آنها را ندیدم.
Funny, though, the way women do for her.	خنده دار است، هر چند، راه زنان برای او.
It was dry and dry and empty.	خشک و خشک و خالی بود.
He was very happy to leave.	او از رفتنش بسیار پر از شادی بود.
Such a code is not even supposed to exist.	چنین کدی حتی قرار نیست وجود داشته باشد.
This is how we play right.	اینگونه است که ما درست بازی می کنیم.
There have been good and bad things.	چیزهای خوب و بدی وجود داشته است.
Most people are friendly and like to get help.	اکثر مردم دوستانه هستند و دوست دارند کمک بگیرند.
You could not see him	نمیتونستی ببینیش
There really is only one word for it.	واقعا فقط یک کلمه برای آن وجود دارد.
Ready to drink immediately.	بلافاصله آماده نوشیدن است.
Do not be silent	ساکت نشو
Let's deal with it and move on.	با آن کنار بیاییم و جلو برویم.
They say nothing is ever made of stone.	آنها می گویند هرگز هیچ چیز در سنگ ساخته نمی شود.
There are people who feel angry.	افرادی هستند که احساس خشم می کنند.
Which brings me to this post.	که مرا به این پست می رساند.
You are doing something that leads your heart to do it.	شما کاری را انجام می دهید که قلب شما را به انجام آن هدایت می کند.
This is your job right now	فعلا این کار شماست
Traffic through the site started growing again.	ترافیک از طریق سایت دوباره شروع به رشد کرد.
I mean a lot.	منظورم مقدار زیادی است.
Ask your loved ones how they want to die.	از عزیزانتان بپرسید که چگونه می خواهند بمیرند.
Because you are rich	چون تو پولدار هستی
We do not understand the opinion of the court very well.	ما نظر دادگاه را چندان درک نمی کنیم.
I want to report him.	من می خواهم او را گزارش کنم.
My truck was damaged.	کامیونم خراب شده بود.
Someone brought him to me for a reason.	یک نفر او را به دلیلی پیش من آورد.
I want to help you, you know, right now between us.	من می خواهم به شما کمک کنم، می دانید، در حال حاضر بین ما.
If we can do good, we can do bad.	اگر بتوانیم نیکی کنیم، می توانیم بد انجام دهیم.
He was much more than that.	او خیلی بیشتر از این بود.
I mean, I'm sorry he decided to kill himself.	یعنی متاسفم که تصمیم گرفت خودش را بکشد.
In fact, the situation is more difficult now.	در واقع، اکنون شرایط سخت تر شده است.
I stopped at the meeting to learn, to listen.	در جلسه توقف کردم تا یاد بگیرم، بشنوم.
They are right.	آنها حق وجود دارند.
He was quite happy, his mother was always very happy.	او کاملاً خوشحال بود، مادرش تا به حال کاملاً خوشحال بود.
So get our information, then do your own research.	بنابراین اطلاعات ما را بگیرید، سپس خودتان تحقیق کنید.
Went to him.	به سمت او رفت.
He threw me out.	او مرا بیرون انداخت.
Such things	این جور چیزها
I do not pay anything to see him myself.	من خودم برای دیدن او چیزی پرداخت نمی کنم.
Stays again	دوباره می ماند
They had lost eyes, lost fingers.	آنها چشم های گم شده داشتند، انگشتان گم شده بودند.
He had nothing more to say.	او دیگر چیزی برای گفتن نداشت.
We can be rich in one and poor in the other.	ما می توانیم در یکی ثروتمند و در دیگری فقیر باشیم.
You come too	تو هم بیا
It was calm before the storm.	آرامش قبل از طوفان بود.
It took weeks	هفته ها طول کشید
I did not get it.	من آن را نگرفتم.
Everyone has an idea for themselves.	هر کس برای خودش فکری دارد.
And the people did.	و مردم انجام دادند.
I'll be back soon.	زود برمی گردم.
He takes a photo later.	بعداً عکس می‌گیرد.
I was my worst enemy.	من بدترین دشمن خودم بودم.
I did not think so.	من اینطور فکر نمی کردم.
That means never go to bed angry with each other.	یعنی هرگز با عصبانیت از یکدیگر به رختخواب نروید.
An hour later, we are still talking.	یک ساعت بعد، ما هنوز در حال صحبت هستیم.
He never passes.	او هرگز عبور نمی کند.
A real concern for them	یک نگرانی واقعی برای آنها
He was very sweet.	او بسیار شیرین بود.
I was not good	من خوب نبودم
They all need to change.	همه آنها باید تغییر کنند.
This one maybe	این یکی شاید
He was in surgery.	او در عمل جراحی بود.
Their lives depend on this properly.	زندگی آنها به درستی این امر بستگی دارد.
If you know one, please publish it here.	اگر یکی را می شناسید، لطفاً آن را در اینجا منتشر کنید.
It came from a large rock.	از صخره بزرگ آمده است.
It is harder to say why he does that.	گفتن اینکه چرا چنین می کند سخت تر است.
Maybe that's why.	شاید به همین دلیل است.
At least, not for long, not today.	حداقل، نه برای مدت طولانی، و نه امروز.
A wonderful evening	یک عصر فوق العاده
And dogs if they had one.	و سگ اگر یکی داشتند.
I took the scene, go	صحنه رو گرفتم برو
Start with the ball in the left corner.	با توپ در گوشه سمت چپ شروع کنید.
Only in the word range.	فقط در محدوده کلمه است.
We can work together to help you relax.	ما با همکاری یکدیگر می توانیم به شما کمک کنیم تا آرامش خاطر داشته باشید.
It is safe to say that everything will be connected to the Internet.	به جرات می توان گفت که همه چیز به اینترنت متصل خواهد شد.
In addition you can change the parameters.	علاوه بر این می توانید پارامترها را تغییر دهید.
You have to deal with this first.	ابتدا باید با این موضوع روبرو شوید.
All these studies are still ongoing.	همه این مطالعات هنوز در حال انجام است.
Let's use it as an example.	اجازه دهید از آن به عنوان مثال استفاده کنیم.
I'm stubborn	من سرسخت هستم
And many of them were very good.	و بسیاری از آنها بسیار خوب بودند.
We will consider both.	ما هر دو را در نظر خواهیم گرفت.
Turn off the tool.	ابزار را خاموش کنید.
This is something that completely happens to me.	این چیزی است که کاملاً برای من اتفاق می افتد.
It offers only one choice, because there is no going back.	این فقط یک انتخاب را ارائه می دهد، زیرا هیچ بازگشتی وجود ندارد.
Or just ask around town, every time.	یا فقط در اطراف شهر، در هر باری بپرسید.
You know it watches you as you watch it.	شما می دانید که شما را تماشا می کند همانطور که شما آن را تماشا می کنید.
We tend to take pictures of what we love most.	ما تمایل داریم از چیزی که بیشتر دوست داریم عکس بگیریم.
The present appeal was pursued.	فرجام خواهی حاضر دنبال شد.
This can cause problems.	این می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
I should go home.	من باید برم خونه.
We were in a great position.	ما در موقعیت عالی قرار داشتیم.
I saw some people crying.	دیدم بعضی ها گریه می کنند.
This is in the news.	این در اخبار است.
A dream come true.	یک رویا به حقیقت می پیوندند.
Mother ran a few steps to the door and waited.	مادر چند قدمی به طرف در دوید و منتظر ماند.
That being said, most people do not know how they work.	گفته می شود، بیشتر مردم نمی دانند چگونه کار می کنند.
You can come back tomorrow to find his broken one.	فردا می توانید برگردید تا شکسته اش را پیدا کنید.
You have to save yourself	تو باید خودت رو نجات بدی
We have something for once and something for another time.	ما برای یک بار چیزی داریم و برای زمانی دیگر چیزی.
However, this evidence is of minimal value.	با این حال، این شواهد دارای حداقل ارزش هستند.
Really, we did.	واقعاً، ما انجام دادیم.
Wait and feel again.	دوباره صبر کنید و حس کنید.
This is much bigger than anything the poor have ever had.	این خیلی بزرگتر از هر چیزی است که فقرا تا به حال داشته اند.
For example, go as far as you want.	از جمله تا جایی که می‌خواهید آن را طی کنید.
Humans were much more here before each horse.	انسانها قبل از هر اسبی خیلی بیشتر در اینجا بودند.
If they were, the result would be the same.	اگر آنها بودند، نتیجه یکسان بود.
We must take this seriously.	ما باید این کار را جدی بگیریم.
But we are passing	اما ما داریم می گذریم
You see, companies are getting it today more than six years ago.	ببینید، شرکت‌ها امروز بیشتر از شش سال پیش آن را دریافت می‌کنند.
He did not have one now, but he will soon.	او اکنون یکی را نداشت، اما به زودی خواهد داشت.
That was ten years ago, and unfortunately the numbers are still rising.	این ده سال پیش بود و متأسفانه اعداد همچنان در حال افزایش هستند.
You just wonder and help them ask.	شما فقط تعجب می کنید و به آنها کمک می کنید تا از خود بپرسند.
It was a dog.	این یک سگ بود.
He needed something familiar about it.	به چیزی آشنا در مورد آن نیاز داشت.
We never change, the main energy that drives us will never change.	ما هرگز تغییر نمی کنیم، انرژی اصلی که ما را هدایت می کند هرگز تغییر نخواهد کرد.
He did not open his eyes.	چشمانش را باز نکرد.
Her husband tells her that he has a wife and four children.	شوهرش به او می گوید که یک زن و چهار فرزند دارد.
This is the system.	این سیستم است.
However, the latter is possible.	با این حال، دومی ممکن است.
I am for it.	من برای آن هستم.
They just have to create a training program.	آنها فقط باید یک برنامه آموزشی ایجاد کنند.
Just be yourself and enjoy	فقط خودت باش و لذت ببر
We have the same man in front of our eyes.	ما همان مرد را جلوی چشمانمان داریم.
His mother was not at home.	مادرش در خانه نبود.
There are those who see you as a threat.	کسانی هستند که شما را به عنوان یک تهدید می بینند.
In the solid phase.	در فاز جامد.
And even sell a movie.	و حتی یک فیلم فروش.
Global variables are not fields within a class.	متغیرهای سراسری فیلدهای داخل یک کلاس نیستند.
They really liked those things.	آنها واقعاً آن چیزها را دوست داشتند.
However, we like to see a smile.	با این حال، ما دوست داریم لبخندی ببینیم.
All these experiments were performed three times.	تمام این آزمایشات برای سه بار انجام شد.
Due to this fact, two points of criminal record have been added.	به دلیل این واقعیت، دو امتیاز سابقه کیفری اضافه شده است.
I do not particularly like light.	من نور را به خصوص دوست ندارم.
He did not need one	او به یکی نیاز نداشت
This was before there were drugs to treat the disease.	این قبل از وجود داروهایی برای درمان بیماری بود.
He called me for some reason.	بنا به دلایلی به من زنگ زد.
He could not be more than twenty years old.	او نمی توانست بیست سال بیشتر داشته باشد.
I do not even know what to say about it.	من حتی نمی دانم در مورد آن چه بگویم.
I will share your opinions with our team.	من نظرات تو را با تیم مان در میان خواهم گذاشت.
He met her at the library where she worked.	او را در جایی که کار می کرد، در کتابخانه ملاقات کرد.
It was a perfect combination of art and performance.	این تلفیق کامل هنر و عملکرد بود.
I was not made for this.	من برای این ساخته نشده ام.
Now you are dead	حالا تو مرده ای
We were in the storm for three weeks.	ما سه هفته در طوفان بودیم.
More on them later.	بیشتر در مورد آنها بعدا.
You can certainly see their quality.	مطمئناً می توانید کیفیت آنها را ببینید.
There are so many creative ways to design green buildings right now.	در حال حاضر راه های خلاقانه زیادی برای طراحی ساختمان های سبز وجود دارد.
There are restrictions.	محدودیت هایی وجود دارد.
I went up with confidence.	با اعتماد به نفس بالا رفتم.
They were leaving soon	آنها به زودی می رفتند
It works well, though it could be a little more powerful.	خوب کار می کند، اگرچه می تواند کمی قدرتمندتر باشد.
He wanted to travel, to see the world.	می خواست سفر کند، دنیا را ببیند.
They have this dream.	آنها این رویا را دارند.
Glad they are new.	خوشحالم که جدید هستند.
He had not met his brothers in the past five years.	او در پنج سال گذشته برادرانش را ملاقات نکرده بود.
A strong man sent me.	یک مرد قدرتمند مرا فرستاد.
I want you to know as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر بدانی.
I look forward to seeing him tonight.	بی صبرانه منتظر دیدنش امشب هستم.
You have done your part in the war.	شما سهم خود را از جنگ انجام داده اید.
One second you are fine, the second you are dead.	یک ثانیه حالتان خوب است، ثانیه دیگر شما مرده اید.
Even last year	حتی همین پارسال
He says he has no match.	خودش می گوید که او همتا ندارد.
Oh, no, they are together.	اوه، نه، با هم هستند.
The truth is that if you can read, you can cook.	حقیقت این است که اگر بتوانید بخوانید، می توانید آشپزی کنید.
His visit was not short.	دیدار او کوتاه نبود.
I was scared but you came	ترسیدم ولی تو اومدی
How should such a person form his views on current issues.	چنین فردی چگونه باید دیدگاه خود را در مورد مسائل روز شکل دهد.
You know why you are here.	شما می دانید برای چه اینجا هستید.
I hope you like its appearance	امیدوارم از ظاهرش خوشتون بیاد
Give the post office as an example.	اداره پست را مثال بزنید.
Students then sign and return the letters.	سپس دانش‌آموزان نامه‌ها را امضا کرده و برمی‌گردانند.
he will not.	او نمی خواهد.
Things we do not want to lose	چیزهایی که نمی خواهیم از دست بدهیم
He left her.	او را رها کرد.
Water and human waste seem to be a natural fit.	به نظر می رسد آب و فضولات انسانی یک تناسب طبیعی هستند.
This was really just a bad review.	این واقعا تنها نقد بد بود.
It comes right out of the ground	درست از زمین بیرون می آید
These results were confirmed as previously reported.	این نتایج تایید شد که قبلا گزارش شده بود.
He got the worst of it.	او بدترین آن را گرفت.
You do not know how to move properly or anything.	شما نمی دانید چگونه به درستی حرکت کنید یا چیز دیگری.
He began to show signs of drugs.	او شروع به نشان دادن علائم مواد مخدر کرد.
He suggested.	او پیشنهاد کرد.
You do not have to worry about him.	شما لازم نیست نگران او باشید.
it's really good	واقعا خوبه
I served breakfast to him in the bedroom.	صبحانه را برای او در اتاق خواب سرو کردم.
He could not guess how long it would take to walk it.	چقدر طول می کشد تا آن را راه برود، نمی توانست حدس بزند.
Look forward to it in the next week or so.	در یک هفته آینده یا بیشتر منتظر آن باشید.
The presented findings represent six independent analyzes.	یافته های ارائه شده نماینده شش تحلیل مستقل است.
Try different types, mix several together.	انواع مختلف را امتحان کنید، چند تا را با هم مخلوط کنید.
That means give me a break	یعنی به من استراحت بده
Then he took her hand in hers.	سپس دست او را در دستش گرفت.
For four independent experiments.	برای چهار آزمایش مستقل.
So his profession is safe.	پس حرفه او امن است.
We have a term for both death and time.	ما یک اصطلاح هم برای مرگ و هم برای زمان داریم.
He said it was impossible.	گفت غیر ممکن بود.
This is a big risk.	این یک ریسک بزرگ است.
Unless it's too late	مگر اینکه خیلی دیر شده باشیم
Not a bit	نه یه ذره
Let's keep our government open.	بیایید دولت خود را باز نگه داریم.
I got married once	من یک بار ازدواج کردم
I have never seen you have such a picture.	من تا به حال ندیده بودم شما چنین عکسی داشته باشید.
I have been here for a week.	من یک هفته است که اینجا هستم.
And whatever it is, they will learn something.	و هر چه باشد چیزی یاد خواهند گرفت.
It's really sad	واقعاً غم انگیز است
Not yet, at least.	هنوز نه، حداقل.
Problems get worse.	مشکلات بدتر می شود.
I do not exchange it with the world.	من آن را با دنیا عوض نمی کنم.
I watched my friend play his game.	من دوستم را تماشا کردم که بازی خود را انجام داد.
There was too much health in him.	سلامتی بیش از حد در او وجود داشت.
I do not speak against life.	من علیه زندگی صحبت نمی کنم.
However, it is not considered.	بهرحال آن مورد مد نظر نیست.
You may have to pay for advanced features.	برای ویژگی های پیشرفته، ممکن است مجبور باشید هزینه کنید.
Money is nothing to me.	برای من پول چیزی نیست.
Confirmed in the brain.	در مغز تایید شد.
We returned later that day to ride it.	بعد از آن روز برگشتیم تا سوار آن شویم.
I am your best friend.	من بهترین دوست شما هستم.
I promised you yesterday.	من روز گذشته به شما قول دادم.
And this was nothing new.	و این چیز جدیدی نبود.
Follow their journey as they prepare for the big race.	در حالی که برای مسابقه بزرگ آماده می شوند، سفر آنها را دنبال کنید.
Some of those kids had familiar faces.	بعضی از آن بچه ها چهره های آشنا داشتند.
This is the way of life.	این راه زندگی است.
Show me	به من نشون بده
It means knowing the content of our experience.	یعنی دانستن محتوای تجربه ما.
If she is calm now, please let her go home.	اگر الان آرام است، لطفا اجازه دهید او را به خانه ببریم.
Do this for me	این کار را برای من انجام دهید
And this competition was marked by a vote.	و این رقابت با یک رأی مشخص شد.
It gets stronger.	قوی تر می شود.
Errors can be associated with any type of behavior.	خطاها را می توان با هر نوع رفتار مرتبط دانست.
Less chance of making a mistake this way.	شانس کمتری برای اشتباه کردن در این راه.
I find myself kind of involved with words here.	من در اینجا به نوعی خود را درگیر کلمات می بینم.
This is what you use to watch them.	این چیزی است که برای تماشای آنها استفاده می کنید.
His family may also be interested.	خانواده او نیز ممکن است علاقه مند شوند.
This one was definitely an exception.	این یکی قطعا استثنا بود.
You can live forever, but no longer as a human being.	شما می توانید برای همیشه زندگی کنید، اما نه دیگر به عنوان یک انسان.
I know why you are here	میدونم چرا اینجایی
I found them in need of my gift.	من آنها را در نیاز به هدیه من یافتم.
Therefore, using a logic motor has significant technical advantages.	بنابراین استفاده از موتور منطقی مزایای فنی قابل توجهی را به همراه دارد.
However, such analyzes take a long time.	با این حال، چنین تحلیل هایی زمان زیادی می برد.
He made no attempt to be seen.	او هیچ تلاشی نکرد تا دیده نشود.
I was not going to give him my hand.	قرار نبود دستم را به او بدهم.
I definitely feel for you.	من قطعا به شما احساس می کنم.
He knew we were there.	می دانست ما آنجا هستیم.
Now apply the same amount of force again.	حالا دوباره همان مقدار نیرو را اعمال کنید.
Everyone was looking at him.	همه به او نگاه می کردند.
Even his mother knew about it.	حتی مادرش هم از آن خبر داشت.
We considered each separate report as an independent study.	ما هر گزارش جداگانه را به عنوان یک مطالعه مستقل در نظر گرفتیم.
However, I am waiting for my father.	با این حال، منتظر پدرم هستم.
She asked this question to her husband.	او این سوال را با شوهرش مطرح کرد.
So he was able to achieve it.	بنابراین او توانست به آن دست یابد.
He loved this team.	او این تیم را دوست داشت.
Let's move on to another topic	بریم سر موضوع دیگه
You are made for each other	شما برای یکدیگر ساخته شده اید
Do not use that function	از آن تابع استفاده نکنید
He can win, he can not lose.	او می تواند برنده شود، نمی تواند ببازد.
But he does not have time for that right now.	اما او در حال حاضر برای این کار وقت ندارد.
And listen to music.	و گوش دادن به موسیقی.
Music is something that is directly related to the heart.	موسیقی چیزی است که مستقیماً با قلب ارتباط دارد.
And they do not have it.	و آنها آن را ندارند.
He cares about nothing but points.	او به چیز دیگری جز امتیاز اهمیت نمی دهد.
Not fat, not old.	نه چاق، نه پیر.
Apart from those two expected elements, the sky is the limit.	به غیر از آن دو عنصر مورد انتظار، آسمان حد است.
However, there are more things in this area than wine.	با این حال، چیزهای بیشتری در این منطقه به جز شراب وجود دارد.
Say it again, first and last.	دوباره اسمش را بگو، اول و آخر.
Use as well.	استفاده هم همینطور.
Work and wine	کار و شراب
We thought we would get rich.	فکر می‌کردیم ثروتمند می‌شویم.
Details added.	جزئیات اضافه شد.
Below, we could see the water.	در پایین، ما می توانستیم آب را ببینیم.
See last year's photos here !.	عکس های سال گذشته را اینجا ببینید!.
I was not even excited.	من حتی هیجان زده نبودم.
My husband was gone	شوهرم رفته بود
I did not think it existed.	فکر نمی کردم وجود داشته باشد.
I just can not appreciate the nature here.	من فقط نمی توانم از طبیعت اینجا قدردانی کنم.
That's hard to think about.	که فکر کردن به آن سخت است.
The whole reason for the damn show was gone.	تمام دلیل نمایش لعنتی از بین رفت.
In the corner.	در گوشه و کنار.
It was not like that.	اینطوری نبود.
We often do that.	ما اغلب این کار را انجام می دهیم.
His face changed.	چهره اش تغییر کرد.
There are many other processes in which salt is involved.	بسیاری از فرآیندهای دیگر وجود دارد که نمک در آن نقش دارد.
Nothing seems to change that description.	به نظر می رسد هیچ چیز این توصیف را تغییر نمی دهد.
We stayed close	نزدیک هم می ماندیم
You can not return when you stop.	هنگامی که متوقف شوید، نمی توانید برگردید.
The initial effort may seem overwhelming.	تلاش اولیه ممکن است خیلی زیاد به نظر برسد.
Start with him.	با او شروع کنید.
All other numbers are base three.	همه اعداد دیگر پایه سه هستند.
Cover design is a science as well as an art.	طراحی جلد یک علم و همچنین یک هنر است.
No significant difference was observed for the average skin temperature during work.	تفاوت معنی داری برای میانگین دمای پوست در حین کار مشاهده نشد.
The woman who slept there.	زنی که آنجا خوابیده است.
Well, that might be debatable.	خوب، این ممکن است قابل بحث باشد.
No one, not even another common method, can touch that variable.	هیچ کس، حتی یک روش مشترک دیگر نمی تواند آن متغیر را لمس کند.
He claims to have received it in a dream.	او ادعا می کند که آن را در خواب دریافت کرده است.
I do not want you here in those circumstances.	من تو را در آن شرایط اینجا نمی خواهم.
Personal opinion is one thing.	نظر شخصی یک چیز است.
We will add your bill as soon as possible.	ما صورتحساب شما را در اسرع وقت اضافه خواهیم کرد.
Must be found first	اول باید پیدا بشه
Some are destroyed by cooking.	برخی با پخت و پز از بین می روند.
You've never heard of it.	هرگز در مورد آن نشنیده اید.
You want to talk, go	میخوای حرف بزنی برو
The article is generally well written.	مقاله به طور کلی به خوبی نوشته شده است.
This price is much higher than last year's models.	این قیمت نسبت به مدل های سال گذشته بسیار بالاتر است.
You are much more than a good doctor	تو خیلی بیشتر از یک دکتر خوب هستی
His right is right	حق او حق است
It really started me on this road.	این واقعاً من را در این جاده شروع کرد.
Be the best version of yourself that you can be.	بهترین نسخه از خودتان باشید که می توانید باشید.
A new language	یک زبان جدید
If you do not do this, set it aside.	اگر این کار را نکردید، آن را کنار بگذارید.
Suddenly, the company began to raise strange personal concerns.	ناگهان، شرکت شروع به مطرح کردن نگرانی های شخصی عجیب کرد.
About his past	درباره گذشته اش
You can watch our video.	می توانید ویدیوی ما را تماشا کنید.
Not wrong.	اشتباه نیست.
He looked away.	او به دور نگاه کرد.
I decided we should have a second opinion.	من تصمیم گرفتم که باید نظر دومی داشته باشیم.
We will return to this issue later.	در ادامه به این موضوع باز خواهیم گشت.
He could have been there for years.	می توانست سال ها آنجا باشد.
Before filing your appeal notice.	قبل از اینکه اخطار تجدیدنظر خود را ثبت کند.
I really can not.	من واقعا نمی توانم.
Sexual problems are not necessarily a natural part of aging.	مشکلات جنسی لزوما جنبه طبیعی افزایش سن نیست.
So hard	خیلی سخته
This is another great title.	این یک عنوان عالی دیگر است.
Must have reached the city before.	باید قبل از این مقداری به شهر رسیده باشد.
I should not have.	من نباید داشته باشم.
We should not look so far back.	ما نباید اینقدر به گذشته نگاه کنیم.
Six people are reported to be in critical condition.	حال شش نفر وخیم گزارش شده است.
Visit it safely and enjoy.	با خیال راحت به آن سر بزنید و لذت ببرید.
Not much to talk about.	چیز زیادی برای صحبت نیست.
First, it increases traffic.	اول اینکه میزان ترافیک را افزایش می دهد.
I know that boy is lying	میدونم اون پسر داره دروغ میگه
I believe the same will be said of me.	معتقدم در مورد من هم همین را خواهند گفت.
This is the first discussion here.	این بحث برای اولین بار در اینجا مطرح می شود.
And the next day we got into a fight.	و روز بعد با هم درگیر شدیم.
life's good.	زندگی خوب است.
Wood prices can also change.	قیمت چوب نیز می تواند تغییر کند.
In addition, we have a policy.	علاوه بر این، ما یک سیاست داریم.
Oh, we need to find out soon.	اوه، ما باید به زودی بفهمیم.
Do not salt the water.	آب را نمک نزنید.
she is a good girl.	او دختر خوبی است.
And boy, does that work.	و پسر، آیا این کار می کند.
Up to this book	تا این کتاب
Cover and let cool completely to room temperature.	روی آن را بپوشانید و در دمای اتاق کاملا خنک کنید.
continue	ادامه بده
God knows my intellect and that is enough.	خدا عقل من را می داند و همین کافی است.
It is hard to wait.	انتظار سخت است.
He did not need that picture in his mind.	او نیازی به آن عکس در ذهنش نداشت.
There was no answer, of course	جوابی نبود البته
He could go.	او می توانست برود.
For each class in a program, there is only one class structure.	برای هر کلاس در یک برنامه، فقط یک ساختار کلاس وجود دارد.
This service does not exist yet.	این سرویس هنوز وجود ندارد.
One thing about him though.	هر چند یک چیز در مورد او.
He helped them get clothes.	به آنها کمک کرد تا لباس تهیه کنند.
Sometimes it takes two to three weeks.	گاهی اوقات این دو تا سه هفته طول می کشد.
I can sleep in a few days	چند روز دیگه میتونم بخوابم
This activity can be easily measured.	این فعالیت را می توان به راحتی اندازه گیری کرد.
The second level in the second character and so on.	سطح دوم در شخصیت دوم و غیره.
You are here, this is what matters.	شما اینجا هستید، این چیزی است که مهم است.
Run towards the glass wall.	به سمت دیوار شیشه ای بدوید.
See his smile up close.	لبخند او را از نزدیک ببینید.
He was also a professional criminal.	او نیز یک جنایتکار حرفه ای بود.
Share a post	یک پست را به اشتراک بگذارید
However, it is difficult to fix.	با این حال، درست کردن آن دشوار است.
We will do our best for you anyway.	ما در هر صورت بهترین کار را برای شما انجام خواهیم داد.
Do not find anyone who wants to join me.	کسی را پیدا نکن که بخواهد با من همراه شود.
I have not tested this yet	من هنوز اینو تست نکردم
Have a cup of tea now	الان یه چایی
Again, maybe he is.	باز هم شاید او باشد.
Not even with.	نه حتی با.
I hope so	امیدوارم اینطور باشه
These people have to tell a story.	این افراد باید داستان بگویند.
What really caught my eye was the tone of their voices.	چیزی که واقعاً توجه من را جلب کرد لحن صدای آنها بود.
Recovery should be silly, fast and simple.	بازیابی باید احمقانه، سریع و ساده باشد.
A metal chair was cold on his skin.	صندلی فلزی روی پوستش سرد شده بود.
For the value of the property.	برای ارزش ملک.
Other types can have different phase relationships.	انواع دیگر می توانند روابط فاز متفاوتی داشته باشند.
I rolled my eyes and said nothing.	چشمامو چرخوندم و چیزی نگفتم.
He took a deep breath and let out.	نفس عمیقی کشید و بیرون داد.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
At first, you are confused.	در ابتدا، شما گیج هستید.
But the smaller lines had to be content with what they had.	اما خطوط کوچکتر باید به آنچه داشتند بسنده می کردند.
They wanted more.	آنها بیشتر می خواستند.
There is no money in it.	هیچ پولی در آن وجود ندارد.
This is a very long section that you are playing now.	این یک بخش بسیار طولانی است که شما اکنون بازی می کنید.
look at the time.	ساعت رو ببین.
They do not have a mental conversation between people with different thought processes.	آنها مکالمه ذهنی بین افرادی با فرآیندهای فکری متفاوت ندارند.
I was right behind the leaders and it was good.	من دقیقا پشت سر لیدرها بودم و خوب بود.
The food is good.	غذا خوبه.
He did not know if the old man was thinking such things.	نمی دانست پیرمرد به چنین چیزهایی فکر می کند یا نه.
He needed those eyes.	او به آن چشم ها نیاز داشت.
It is not a time of pride for any of us.	زمان افتخار برای هیچ یک از ما نیست.
The board does not know the father.	هیئت از پدر خبر ندارد.
His main findings have been confirmed in several other studies.	یافته های اساسی او در چندین مطالعه دیگر تأیید شده است.
Few of his kind do this.	تعداد کمی از نوع او این کار را می کنند.
But he had no experience with either.	اما او تجربه هیچ کدام را نداشت.
Some general studies have been done in the literature.	برخی از مطالعات کلی در ادبیات انجام شده است.
It took me a long time to find the right books.	زمان زیادی طول کشید تا کتاب های مناسب را پیدا کنم.
This process is known as "fitness testing".	این فرآیند به عنوان "آزمایش تناسب" شناخته می شود.
I have a family and a school to support.	من یک خانواده و یک مدرسه برای حمایت دارم.
Do what you love and change your routine.	کاری را انجام دهید که دوست دارید و روال خود را تغییر دهید.
Give him space.	به او فضا بدهید.
That such songs can be written.	که بتوان چنین آهنگ هایی را نوشت.
He has made an offer.	او یک پیشنهاد داده است.
This time we reached the same place at the same time.	این بار در همان زمان به همان مکان رسیدیم.
And he is determined to keep it that way.	و او مصمم است که این وضعیت را حفظ کند.
Come on, this title is far from the truth.	بیا، این عنوان بسیار دور از واقعیت است.
We were glad to hear that.	ما از شنیدن آن خوشحال شدیم.
He is standing on it.	او روی آن ایستاده است.
That really was it	واقعا همین بود
However, the power is not over yet.	با این حال هنوز قدرت تمام نشده است.
The best advice was to build and light up.	بهترین توصیه این بود که بسازید و روشن شوید.
He was not going to fail in that.	او قرار نبود در آن شکست بخورد.
He paid seven hundred dollars.	هفتصد دلار پرداخت کرد.
Thirty years have passed.	سی سال گذشت.
I had been planning to do this for some time.	مدتی بود که قصد انجام این کار را داشتم.
We use this water for drinking and cooking.	از این آب برای آشامیدن و پخت و پز استفاده می کنیم.
So the church took over the collection.	بنابراین کلیسا مجموعه ای را در دست گرفت.
We follow them.	ما آنها را دنبال می کنیم.
They want to do the right thing, but they can't.	آنها می خواهند کار درست را انجام دهند اما نمی توانند.
You will not need more parking.	شما به پارکینگ بیشتری نیاز نخواهید داشت.
They try to get you to talk about your love life.	آنها سعی می کنند شما را وادار کنند که در مورد زندگی عاشقانه خود صحبت کنید.
He is aware of that	او از آن آگاه است
Leave it to us	آن را به ما بسپار
But forget this	اما این را فراموش کن
I had not hit him yet.	من هنوز او را نزده بودم.
Start the journey.	سفر را آغاز کنید.
A new ability	یک توانایی جدید
You have logic	تو منطق داری
As a result, he missed three weeks of play.	در نتیجه او سه هفته بازی را از دست داد.
I'm one of them	من یکم ازش حالم بهم میخوره
He is probably working on the book.	او احتمالاً در حال کار کردن با کتاب است.
Just be prepared	فقط آماده باش
Remember the bigger plan	برنامه بزرگتر را به خاطر بسپار
Changing one component can easily ruin another.	تغییر یک جزء ممکن است به راحتی دیگری را خراب کند.
I go into a shell.	من داخل یک پوسته می شوم.
Now think hard about it.	حالا به سختی آن فکر کنید.
He talked but never.	حرف می زد اما هیچ وقت.
Now let's enjoy the moment.	حالا بیایید از لحظه لذت ببریم.
He looked her up and down.	او را بالا و پایین نگاه کرد.
Of course, the groups we find in these two cases are different.	مسلماً گروه هایی که در این دو مورد پیدا کرده ایم متفاوت هستند.
I hardly accepted it in school.	من به سختی آن را در مدرسه قبول کردم.
Thank you very much.	بسیار سپاس گزارم.
that was it	خودش بود
I will not let her go	من نمیذارم دهنش بره
The best thing that can happen for a beautiful game.	بهترین اتفاقی که ممکن است برای بازی زیبا بیفتد.
Well thank you	خوب ممنون
He was too much of everything.	او بیش از حد از همه چیز بود.
I only see the choice with the options.	من فقط انتخاب با گزینه ها را می بینم.
You have a community	شما جامعه دارید
Something is either necessary or not.	چیزی یا لازم است، یا نیست.
Thanks and I will use you again.	ممنون و دوباره از شما استفاده خواهم کرد.
He did it with mixed emotions.	او این کار را با احساسات مختلط انجام داد.
Add the icing and mix well.	مایه کیک را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
You were actually performing in another city that night.	شما در واقع در آن شب در شهر دیگری نمایشی را اجرا می کردید.
One of the other two or three seemed to be ahead.	به نظر می رسید یکی از دو سه تای دیگر جلوتر بود.
I was just a contract for him.	من برای او فقط یک قرارداد بودم.
We are here to help.	ما برای کمک اینجا هستیم.
That was where he was going today.	همان جایی بود که او امروز می رفت.
I do not know how, but he was right	نمیدونم چطوری ولی راست میگفت
Which can never be repeated.	که هرگز نمی تواند دوباره تکرار شود.
I tried to open my eyes.	سعی کردم چشمانم را باز کنم.
And the problem is actually in the game.	و مشکلی که در واقع در بازی است.
Your own private space	فضای خصوصی خودت
Please hope this is helpful to you.	لطفاً امیدوارم این برای شما مفید باشد.
But the truth is clear.	اما حقیقت روشن است.
He thought the environment was better for him.	او فکر می کرد که محیط برای او بهتر است.
That is not the case	اون اینطوری نیست
You know your enemy, but he does not know you.	شما دشمن خود را می شناسید، اما او شما را نمی شناسد.
He could have killed me if he had wanted to.	اگر می خواست می توانست من را بکشد.
We start searching here and now.	ما شروع به جستجوی اینجا و اکنون می کنیم.
it is not clear.	معلوم نیست.
Go out and do it yourself	برو بیرون و خودت انجامش بده
Make sure everything is set to what you want.	مطمئن شوید که همه چیز مطابق آنچه می خواهید تنظیم شده است.
There are no moving parts.	هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد.
In both cases there was a connection.	در هر دو مورد، ارتباط وجود داشت.
It is very stable	خیلی پایدار است
Seeing this, the president extended the man's left hand.	رئیس جمهور با دیدن این موضوع، دست چپ مرد را دراز کرد.
But I have removed them from the discussion here.	اما من آنها را در اینجا از بحث حذف کردم.
These are the only weeks he has been there.	این تنها هفته هایی است که او آنجاست.
This can mean many different things.	این می تواند به معنای چیزهای مختلفی باشد.
I look away.	من به دور نگاه می کنم.
It can be difficult.	ممکن است سخت باشد.
The border is called the upper type.	کران نوع بالایی نامیده می شود.
He pulled out a gun and aimed it at him.	رد یک اسلحه را بیرون آورد و به سمت او گرفت.
This is not a problem	این مشکلی نیست
He was believed to create a balance of power.	اعتقاد بر این بود که او تعادل را در نیرو ایجاد می کند.
You hear it a lot.	شما آن را زیاد می شنوید.
We think it is meant for you.	ما فکر می کنیم برای شما در نظر گرفته شده است.
Those strange dreams	اون رویاهای عجیب
But you should check the terms and conditions.	اما شما باید شرایط و ضوابط را بررسی کنید.
With the difference that the house is full of light and space.	با این تفاوت که خانه پر از نور و فضا است.
All he wants to do is run and play.	تنها کاری که او می خواهد این است که بدود و بازی کند.
Art can be a whole life.	هنر می تواند کل یک زندگی باشد.
The street is empty	خیابان خالی است
It really wasn't like that.	واقعاً اینطور نبود.
Nothing in it for him.	هیچ چیز در آن برای او.
One must hear	حتما یکی باید بشنود
I do not know why you do this.	من نمی دانم چرا شما این کار را می کنید.
It turned out that there was only one.	معلوم شد که فقط یکی بوده است.
And so that is now available.	و بنابراین که در حال حاضر در دسترس است.
I had died by mistake before	من قبلا اشتباه مرده بودم
He took care of them.	مراقب آنها بود.
Not here, not anywhere.	نه اینجا، نه هیچ جا.
Car models are nothing special, but they look tough.	مدل های خودرو چیز خاصی نیستند، اما ظاهری سخت دارند.
As you can imagine, it occupied me.	همانطور که می توانید تصور کنید، من را مشغول کرد.
Food is available for purchase.	غذا برای خرید موجود است.
This was his last text.	این آخرین متن او بود.
However, he walked a few steps before stopping.	با این حال، قبل از اینکه متوقف شود، چند پله راه رفت.
Not everything is good	همه چیز خوب نیست
You have to be the best.	شما باید بهترین باشید.
Our website currently has images of some quality work.	وب سایت ما در حال حاضر تصاویری از برخی از کارهای با کیفیت دارد.
We can not talk about it.	ما نمی توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
Features like this show attention to detail.	ویژگی هایی مانند این نشان دهنده توجه به جزئیات است.
If they call you, you say you love the girl.	اگر با شما تماس بگیرند، می گویید که دختر را دوست دارید.
My bed looks too small.	تخت من خیلی کوچک به نظر می رسد.
He has a house in the country.	او یک خانه در کشور دارد.
You can not decide anymore	دیگه نمیتونی تصمیم بگیری
I started making another offer but he did not.	من شروع به پیشنهاد دیگری کردم اما او نه.
it's not dangerous.	خطرناک نیست.
I think it is beautiful	به نظرم زیباست
For this step, we must turn on the device.	برای این مرحله باید دستگاه را روشن کنیم.
However, you can create your own functions.	با این حال، شما می توانید توابع خود را بسازید.
Well let me answer	خب بذار جواب بدم
I love white skin that brightens itself.	من سفید پوستی را دوست دارم که خودش را روشن می کند.
The growth of the group also became their responsibility.	رشد گروه نیز مسئولیت آنها شد.
I picked up the paper.	کاغذ را بالا گرفتم.
The room was small.	اتاق کوچک بود.
Not really even close.	واقعا حتی نزدیک هم نیست.
The key is to sell expensive things.	کلید فروش چیزهای گران قیمت است.
He felt he had no choice but to endure.	او احساس می کرد که چاره ای جز تحمل کردن ندارد.
I was not his	من مال اون نبودم
Finally, their true colors were shown to the people.	بالاخره رنگ واقعی آنها در مقابل مردم نشان داده شد.
Remember, we were used to it	یادش بخیر عادت داشتیم
He could not stop himself.	او نتوانست جلوی خود را بگیرد.
It starts normally.	به طور معمول شروع می شود.
And it is better to start from a young age.	و بهتر است از جوانی شروع کنید.
He looked straight at me	مستقیم به من نگاه کرد
Let your dog find the most comfortable position for him.	اجازه دهید سگ شما راحت ترین موقعیت را برای او پیدا کند.
It was a wonderful moment	خیلی لحظه فوق العاده ای بود
A great dinner after a long day of travel.	یک شام عالی بعد از یک روز طولانی سفر.
But he loves college games.	اما او عاشق بازی های دانشگاهی است.
We do not do that.	ما آن را انجام نمی دهیم.
I sat by his bed, read him a book, talked to him for hours.	کنار تختش نشستم، برایش کتاب خواندم، ساعت ها با او صحبت کردم.
That has nothing to do with your family.	که به خانواده شما ربطی ندارد.
Performed several small tests	چند تست کوچک انجام داد
I earn more than him.	من بیشتر از او درآمد دارم.
But then he found out.	اما بعد فهمید.
Let's get up	بیا بلند شو
I drove to the building.	با ماشین به سمت ساختمان جلو رفتم.
He has now heard too much to fall in love with them again.	او اکنون بیش از حد شنیده است که دوباره عاشق آنها شود.
I had a better idea anyway.	به هر حال فکر بهتری داشتم.
Had to have him.	مجبور بود او را داشته باشد.
I did not want to do anything special.	من نمی خواستم کار خاصی انجام دهم.
Too much for the rule of law.	خیلی برای حاکمیت قانون.
He wakes up.	او از خواب بیدار میشود.
They say they are waiting.	آنها می گویند که آنها در انتظار هستند.
None of them achieved anything.	هیچکدام به چیزی نرسیدند.
However, many questions remain.	با این حال، سوالات زیادی باقی می ماند.
You realize that the story never ends.	متوجه می شوید که داستان هرگز تمام نمی شود.
But he used it.	اما او از آن استفاده کرد.
He turned and looked at the street.	برگشت و به خیابان نگاه کرد.
Two men in her life	دو مرد در زندگی او
He thought he had heard of other dogs.	او فکر کرد که سگ های دیگر را شنیده است.
Everyone had sex outside of marriage.	همه خارج از ازدواج رابطه جنسی داشتند.
This time he was caught.	این بار او گرفتار شد.
As a human being.	بعنوان یک انسان.
He decided to check it out.	او تصمیم گرفت آن را بررسی کند.
He was shot dead in cold blood.	او با خونسردی به ضرب گلوله کشته شد.
So please share this with your friends.	پس لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
A few examples make it clearer.	چند مثال آن را واضح تر می کند.
If you own it, we can sell it.	اگر صاحب آن هستید، می توانیم آن را بفروشیم.
Now he was making peace with it.	حالا داشت با آن صلح می کرد.
Even when the fit is very good.	حتی وقتی تناسب خیلی خوب است.
The number of local customers is four to eight digits.	تعداد مشتریان محلی چهار تا هشت رقم است.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
Then there was pain in his chest.	سپس دردی به سینه اش خورد.
Of course you will be returned to us.	البته شما به ما بازگردانده خواهید شد.
He played the best game of his life.	او بهترین بازی عمرش را انجام داد.
He wanted to throw.	او می خواست پرتاب کند.
No one knew how to save them.	هیچ کس نمی دانست که آنها را نجات دهد.
See if you can guess this correctly.	ببینید آیا می توانید این را درست حدس بزنید.
You are only worried about yourself	تو فقط نگران خودت هستی
And then they came.	و بعد آمدند.
You are doing this to escape	داری این کارو میکنی که فرار کنی
We love everything.	ما همه چیز را دوست داریم.
His death was the most terrible shock.	مرگ او وحشتناک ترین شوک بود.
So the pictures they sent were literally a live feed.	بنابراین تصاویری که ارسال کردند به معنای واقعی کلمه یک خوراک زنده بود.
Reviews were negative.	بررسی ها منفی بود.
We did not go anywhere	جای خاصی نرفتیم
And do not worry about getting home early.	و نگران نباشید که زود به خانه برسیم.
It was too far.	خیلی دور بود.
Which does not attract any attention.	که هیچ توجهی را جلب نمی کند.
They did not want to end up working on the line.	آنها نمی خواستند در نهایت روی خط کار کنند.
At least not from him.	حداقل از او نیست.
You give like a king.	شما مثل یک پادشاه می دهید.
First, do not pay too much for the land.	اول اینکه هزینه زیادی برای زمین پرداخت نکنید.
Everything seemed to be going well.	به نظر می رسید همه چیز خوب پیش می رود.
What they did.	کاری که انجام دادند.
You run your first statistical models.	شما اولین مدل های آماری خود را اجرا می کنید.
I was just taking my son to school.	من فقط پسرم را به مدرسه می بردم.
They did not know that they were watching them almost every minute.	آنها نمی دانستند که تقریباً هر دقیقه آنها را تماشا می کنند.
Just stop thinking and it will come.	فقط از فکر کردن دست بردارید و می آید.
Then the words start to gather in my throat.	سپس کلمات شروع به جمع شدن در گلوی من می کنند.
This is not safe.	این امن نیست.
Weapons and training.	سلاح و آموزش.
This time it was different.	این دفعه متفاوت بود.
Please someone can help	لطفا کسی میتونه کمک کنه
It was interesting	خیلی جالب بود
He pulled her towards him.	او را به سمت خود کشید.
The reason is simple.	دلیلش هم ساده است.
Human beings are born into a family, whether they like it or not.	انسان خواه ناخواه در خانواده ای متولد می شود.
This will only be the case in some situations.	این فقط در برخی موقعیت ها همینطور خواهد بود.
Except you have nothing	جز اینکه هیچی نداری
This is really a modern problem.	واقعاً این یک مشکل مدرن است.
It is the same law.	همان قانون است.
We also have some limitations.	ما هم چند محدودیت داریم.
I sat in the dark.	در تاریکی نشستم.
There were also no signs from below.	همچنین هیچ نشانه ای از پایین وجود نداشت.
I only had a minute	فقط یک دقیقه وقت داشتم
I see your eyes get heavy	میبینم چشمات سنگین میشه
He picked it up and carried it to the table.	آن را برداشت و به سمت میز برد.
This game is free until the end of the dream.	این بازی تا پایان رویا رایگان است.
I will explain this concern further.	این نگرانی را بیشتر توضیح خواهم داد.
The rest of us were just wild dogs.	بقیه فقط سگ های وحشی بودیم.
He had to fix it.	او باید آن را درست می کرد.
It's very lucky that he's our way.	این خیلی خوش شانس است که او راه ما را می رود.
He was his enemy.	او دشمن او بود.
But there may be a solution.	اما ممکن است راه حلی وجود داشته باشد.
They had no answer, so he helped them.	آنها پاسخی نداشتند، بنابراین او به آنها کمک کرد.
There were a few songs and a few episodes of speaking.	چند آهنگ و چند قسمت اسپیکینگ وجود داشت.
These are the people who are close to him now.	اینها کسانی هستند که اکنون به او نزدیک هستند.
There was no plan	برنامه ای نبود
I hope someone can guide me in the right direction.	امیدوارم کسی بتواند مرا در مسیر درست راهنمایی کند.
And this is how you make money.	و از این طریق پول در می آورید.
Remove the pepper mixture from the pan.	مخلوط فلفل را از تابه خارج کنید.
Representative data from three independent experiments are shown.	داده های نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It is not enough to just go around.	فقط برای دور زدن کافی نیست.
Keep moving because you do not want to be stuck here.	از ادامه حرکت استفاده کنید، زیرا نمی خواهید در اینجا بی حرکت بمانید.
The interview was great	مصاحبه عالی بود
This is the latter.	این دومی است.
Most likely, they did this sometimes when the problem started.	به احتمال زیاد، آنها گاهی اوقات وقتی مشکل شروع می شد این کار را می کردند.
I could not imagine who this man was.	نمی توانستم تصور کنم این مرد کیست.
Anyway, it's over before it starts.	به هر حال، قبل از شروع تمام شده است.
Prove that such a grid is impossible.	ثابت کنید که چنین توری غیرممکن است.
Most of them made the error described in this answer.	اکثر آنها دچار خطای توصیف شده در این پاسخ شدند.
But you have to remember that he was a child.	اما باید به یاد داشته باشید که او یک بچه بود.
It was hard to have a stomach.	این سختی بود که معده داشت.
I think that is seriously questionable.	من فکر می کنم که به طور جدی قابل تردید است.
Your friend will send you a new pair.	دوست شما یک جفت جدید برای شما ارسال می کند.
This is not football	این فوتبال نیست
No samples were deleted during data analysis.	هیچ نمونه ای در طول تجزیه و تحلیل داده ها حذف نشد.
The students first tasted the beer.	دانش آموزان ابتدا آبجو را می چشیدند.
Please help us do what we should have done from the beginning.	لطفا به ما کمک کنید کاری را که از ابتدا باید انجام می دادیم انجام دهیم.
And it was by the bed, not exactly there.	و در کنار تخت بود، نه دقیقاً در آن.
It is a crime.	جرم است.
If it was logical	اگر منطقی بود
The door opens.	در باز می شود.
The school will start paying soon.	به زودی مدرسه شروع به پرداخت خواهد کرد.
They do not believe that my mother killed him.	باور نمی کنند مادرم او را کشته است.
There is a form.	فرم وجود دارد.
You know them, you have seen them, you have lost others because of them.	شما آنها را می شناسید، آنها را دیده اید، دیگران را به خاطر آنها از دست داده اید.
He seemed quite confused at the moment.	او در حال حاضر کاملا گیج به نظر می رسید.
Seriously, you can't say what might happen.	جدی، نمی توان گفت چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
In fact, it may be fair to assume that you are not.	در واقع، ممکن است عادلانه باشد که فرض کنیم شما اینطور نیستید.
It probably took me a week or more.	احتمالاً یک هفته یا بیشتر وقتم را می گرفت.
I have to work on myself.	من باید روی خودم کار کنم.
There is no other way to say	راه دیگری برای گفتن وجود ندارد
The king is dead, long live the king.	شاه مرده، زنده باد شاه.
I believe he loves me too.	من معتقدم که او هم مرا دوست دارد.
These are not usually considered in the literature.	اینها معمولاً در ادبیات مورد توجه قرار نمی گیرند.
I can not do anything about it.	من نمی توانم کاری در این مورد انجام دهم.
Burn it immediately.	بلافاصله آن را سوزاند.
Five were women and one was a man.	پنج نفر زن و یک نفر مرد بودند.
You and your kind	تو و هم نوعانت
He told me a lot about himself.	او درباره خودش خیلی به من گفت.
This will be good for the new boy.	این برای پسر جدید خوب خواهد بود.
A good man	یک مرد خوب
Repeat this procedure several times.	این روش را چندین بار تکرار کنید.
You can visit the site every day and click on its date.	هر روز می توانید به سایت مراجعه کرده و روی تاریخ آن کلیک کنید.
Most people do this from time to time.	اغلب همه، هر از گاهی این کار را می کنند.
I can not wait to catch him.	من نمی توانم صبر کنم تا او را بگیرم.
Often, one is the negative value of the other.	اغلب، یکی ارزش منفی دیگری است.
Even in the office and outside the office.	حتی در دفتر و خارج از دفتر.
It is believed that they got married here.	اعتقاد بر این است که آنها در اینجا ازدواج کردند.
He was no longer in his room.	او دیگر در اتاقش نبود.
Your real enemy	دشمن واقعی شما
He is probably the best player.	او احتمالا بهترین بازیکن است.
We do not become different as we get older.	ما با بالا رفتن سن افراد متفاوتی نمی شویم.
No woman has ever ignored me.	هیچ زنی تا به حال من را نادیده نگرفته است.
Stay in the present	در زمان حال بمان
Simple as the day	ساده مثل روز
We have to plan for our future.	ما باید برای آینده خود برنامه ریزی کنیم.
He was high	اون بالا بود
We love them.	ما آنها را دوست داریم.
When we are stronger	وقتی قوی تر باشیم
We can continue.	می توانیم پیوسته ادامه دهیم.
Maybe they were both not big enough to want too much.	شاید هر دو آنقدر بزرگ نبودند که بخواهند زیاد بخواهند.
The patient experiences the results immediately on the first visit.	بیمار بلافاصله در اولین ویزیت نتایج را تجربه می کند.
The pictures below are self-explanatory.	تصاویر زیر گویای خود هستند.
That can point to the screen on the face.	که بتواند روی صفحه نمایش به صورتش اشاره کند.
But he did not have to.	اما او مجبور نبود.
But good	ولی خوبه
He likes to sleep.	او دوست دارد بخوابد.
The letter was never returned.	نامه هرگز پس داده نشد.
They do not even have my weight class.	آنها حتی کلاس وزن من را هم ندارند.
Other experiments were performed during the normal daily life of eight women.	آزمایشات دیگر در طول زندگی عادی روزانه هشت زن انجام شد.
The highest position in a political party is the leadership.	بالاترین مقام در یک حزب سیاسی، مقام رهبری است.
It will definitely come back in the end.	قطعاً در نهایت برمی گردد.
You mean good	منظورت خوبه
He got there first.	او ابتدا به آنجا رسید.
He runs his business from his office in their home.	او کسب و کار خود را از دفترش در خانه آنها اداره می کند.
Now they are free.	حالا آنها آزاد هستند.
And also a big name.	و همچنین یک نام بزرگ.
And damn lucky	و لعنتی خوش شانس
Do not leave anything out	هیچ چیز را کنار نزن
Boy does not mean that	پسر منظورش این نیست
He does not run this time.	او این بار نمی دوید.
Share your experience with similar challenges he faces.	تجربه خود را در مورد چالش های مشابهی که او با آن مواجه است به اشتراک بگذارید.
And yours too.	و مال شما هم همینطور.
Very few of them even recorded.	تعداد بسیار کمی از آنها حتی ضبط کردند.
You see the ball better.	شما توپ را بهتر می بینید.
He was scared.	او ترسیده بود.
This data never changes.	این داده ها هرگز تغییر نمی کنند.
Oh my God it was so close	وای خدای من خیلی نزدیک بود
And everything in this economy has changed a lot.	و همه چیز در این اقتصاد بسیار تغییر کرده است.
At least, not completely.	حداقل، نه به طور کامل.
I just ask you to support your argument properly, that's all.	فقط از شما می خواهم که از استدلال خود به درستی حمایت کنید، همین.
Former members shown.	اعضای سابق نشان داده شده است.
There was not just going around.	فقط دور زدن آن وجود نداشت.
Worth being their best friend.	ارزش بهترین دوست آنها خواهد بود.
Not that anyone would ask my opinion.	نه اینکه کسی نظر من را بپرسد.
My brother was very angry.	برادرم خیلی عصبانی بود.
The son is considered the future supporter of the family.	پسر به عنوان پشتیبان آینده خانواده در نظر گرفته می شود.
This helps him sleep and have a good rest.	این به او کمک می کند بخوابد و استراحت خوبی داشته باشد.
It continued to this day.	تا به امروز ادامه یافت.
I see the component.	من کامپوننت را می بینم.
But this time it felt different.	اما این بار حس متفاوتی داشت.
The windows ran across the room.	پنجره ها در طول اتاق اجرا می شدند.
Up to four characters can be present in battle.	حداکثر چهار شخصیت می توانند در نبرد حضور داشته باشند.
They did not run away.	آنها فرار نمی کردند.
They believe they have the answers.	آنها معتقدند که پاسخ ها را دارند.
Is my number.	شماره من است.
Be safe there	آنجا امن باش
I guess we were too late for that.	حدس می زنم ما برای آن خیلی دیر کرده بودیم.
And the movie is just about that.	و فیلم فقط در مورد آن است.
More is on the way.	بیشتر در راه است.
You may not be interested in the field you are in anymore.	شاید رشته کاری که در آن هستید دیگر برایتان جالب نباشد.
A black eye	یه چشم سیاه
The same is true in the second case.	در مورد دوم هم همینطور است.
And every next day	و هر روز آینده
That is my son	اون پسر منه
Let things know that it is here.	بگذارید چیزها بدانند که اینجاست.
Confused	سردرگم ها
And I'm on my way to something.	و راهم را در مورد چیزی داشته باشم.
These people do their best to help others.	این افراد تمام تلاش خود را برای کمک به دیگران انجام می دهند.
He was killed the following winter.	زمستان بعد او را کشتند.
It's still awful.	هنوز هم وحشتناک است.
The individual tests used are described in the results.	تست های فردی مورد استفاده در نتایج توضیح داده شده است.
So it's just like we come to work every day.	بنابراین درست مثل این است که هر روز سر کار می آییم.
Do it fast, I understand! 	سریع انجامش بده، فهمیدم!
That was close.	که نزدیک بود.
I sat in the same chair the night before.	روی همان صندلی شب قبل نشستم.
They were wrong, you know.	آنها اشتباه می کردند، می دانید.
They do not really think much.	آنها واقعاً لزوماً زیاد فکر نمی کنند.
Maybe on some levels he did.	شاید در برخی سطوح او انجام داد.
Boy, there were wonderful days.	پسر، عجب روزهایی بود.
The first class starts in two weeks.	کلاس اول تا دو هفته دیگر آغاز می شود.
They had a lot to fight for.	آنها چیزهای زیادی برای مبارزه داشتند.
Free private parking.	پارکینگ اختصاصی رایگان.
You need the right equipment to play any kind of movie you have.	برای پخش هر نوع فیلمی که دارید به تجهیزات مناسب نیاز دارید.
You have the most important job.	شما مهمترین کار را دارید.
He did not shed a third.	یک سوم هم نریخت.
First, we never say that.	اولاً، ما هرگز اظهار نمی کنیم که چنین است.
It was not like that	اینطوری نبود
But little progress was made.	اما پیشرفت کمی دیده می شد.
I really liked his idea to use that opportunity.	ایده او برای استفاده از آن موقعیت را خیلی دوست داشتم.
It should be fun.	باید سرگرم کننده باشد.
Everything is moving fast.	همه چیز به سرعت در حال حرکت است.
He wondered why there were two.	او تعجب کرد که چرا دو نفر هستند.
I love the way my life has gone.	من عاشق راهی هستم که زندگی ام طی شده است.
It helped our son learn to love and know music.	این به پسرمان کمک کرد تا یاد بگیرد که موسیقی را دوست داشته باشد و بداند.
This was not in my imagination about my future.	این در تصور من از آینده ام نبود.
From this point on, they must be extremely quiet and careful.	از این نقطه به بعد آنها باید به شدت ساکت و مراقب باشند.
For good, right versus wrong.	برای امر خوب حق در برابر باطل.
Then he disappeared.	سپس او ناپدید شد.
He just had to learn to respond.	او فقط باید یاد می گرفت که به آن پاسخ دهد.
Because look what it started with	چون ببین از چی شروع شد
With the army other than this.	با ارتش غیر از این است.
Please contact me soon.	لطفا به زودی با من تماس بگیرید.
All this and science too !.	این همه و علم هم!.
They were not good people.	آنها مردم خوبی نبودند.
It is harmful to your body and soul.	برای جسم و روح شما مضر است.
The results were similar for male students.	نتایج برای دانش آموزان پسر مشابه بود.
I watch them.	من آنها را تماشا می کنم.
Light and variable wind.	باد نور و متغیر.
However, now we are gradually seeing a change in his heart.	با این حال اکنون کم کم شاهد تغییری در قلب او هستیم.
And no one	و هیچکس نیست
You can not even see what killed them.	شما حتی نمی توانید ببینید چه چیزی آنها را کشته است.
He later prepared a breakfast program.	او بعداً برنامه صبحانه را تهیه کرد.
He is on a mission to change the world.	او در یک ماموریت برای تغییر جهان است.
He is never surprised.	او هرگز غافلگیر و غافلگیر نمی شود.
He turned one of the rooms into a chicken house.	یکی از اتاق ها را تبدیل به مرغ خانه کرد.
I did not care if I killed the animal.	برایم مهم نبود که حیوان را کشته بودم.
But we must be careful.	اما باید مراقب باشیم.
They will not live with the consequences of your choices.	آنها با عواقب انتخاب های شما زندگی نخواهند کرد.
Requires advanced search mechanism	نیاز به مکانیزم جستجوی پیشرفته
However, the potential loss is a much more serious problem.	با این حال، از دست دادن احتمالی یک مشکل بسیار جدی تر است.
It took me a long time to find my voice.	خیلی طول کشید تا صدایم را پیدا کنم.
Better than anything we have	بهتر از هر چیزی که داریم
He did not talk to us, he did not raise his problems.	او با ما صحبت نمی کرد، مشکلاتش را مطرح نمی کرد.
I sat on a low wall to wait.	روی دیوار کم ارتفاعی نشستم تا منتظر بمانم.
This is what we have to do.	این چیزی است که ما باید انجام دهیم.
You have to try.	باید تلاش کنی.
Help us continue the project.	به ما در ادامه پروژه کمک می کند.
It is hidden there right there.	درست در آنجا در معرض دید پنهان است.
I'm sure he will be with you soon.	مطمئنم او به زودی با شما خواهد بود.
Come now	حالا بیا
And then a request came.	و سپس یک درخواست آمد.
There was never time to clean.	هیچ وقت برای تمیز کردن وجود نداشت.
What it was, we do not know.	چه بود، ما نمی دانیم.
Not a bad thing.	چیز بدی نیست.
We want a safe place.	ما یک مکان امن می خواهیم.
One and two.	یک و دو.
If the weather is nice, go outside and take a short walk.	اگر هوا خوب است بیرون بروید و کمی پیاده روی کنید.
He quickly sat down in the water and looked around.	سریع در آب نشست و به اطرافش نگاه کرد.
Nothing happened.	هیچ اتفاقی نمی افتاد.
You were close	نزدیک بودی
I think we were successful as far as we went.	فکر می کنم تا جایی که پیش رفتیم موفق بودیم.
I can show him my things.	من می توانم وسایلم را به او نشان دهم.
These people are few.	این افراد اندک هستند.
Sometimes they also have adult sports equipment.	گاهی اوقات آنها دارای تجهیزات ورزشی بزرگسالان نیز هستند.
I have to check the accident report.	من باید گزارش تصادف را بررسی کنم.
They only need three things.	آنها فقط به سه چیز نیاز دارند.
Until recently, it was not clear how he achieved this.	تا همین اواخر معلوم نبود چگونه به این امر دست یافت.
Try to avoid contact with each other.	سعی کنید از تماس آنها با یکدیگر اجتناب کنید.
Enter applications directly.	مستقیماً وارد برنامه ها شوید.
However, you will at least be close to your workplace.	با این حال، حداقل به محل کار خود نزدیک خواهید بود.
He thought we were living in a strange time.	او فکر کرد که ما در روزگار عجیبی زندگی می کنیم.
All for a chance at sex	همه برای شانس رابطه جنسی
Who really knows.	چه کسی واقعا می داند.
That I have to make this call.	که این من باید این تماس را برقرار کنم.
It has two separate effects.	دو اثر مجزا دارد.
We are getting bigger.	ما بزرگتر می شویم.
And he did not hurt anyone.	و او به کسی صدمه نزد.
Now my mother was not well	حال مادرم خوب نبود
See what is available where you live.	ببینید در جایی که زندگی می کنید چه چیزی در دسترس است.
Stories lead to action.	داستان ها منجر به عمل می شوند.
I take care of him first.	من اول از او مراقبت می کنم.
We go back in time.	زمان خود را به عقب برمی گردانیم.
I learned more about them.	من بیشتر در مورد آنها فهمیدم.
You can easily get it in the market.	می توانید آن را به راحتی در بازار تهیه کنید.
He did not come home.	او به خانه نیامد.
However, this simple fact may not have any effect on your husband.	با این حال، این واقعیت ساده ممکن است هیچ تاثیری بر شوهر شما نداشته باشد.
You will not have to pay this amount.	شما مجبور به پرداخت این مبلغ نخواهید بود.
There are no confirmed photos yet but the collection is on its way.	هنوز هیچ عکس تایید شده ای وجود ندارد اما مجموعه در راه است.
Learn about your spouse	درباره همسرتان بیاموزید
He could only walk from the back and we were there.	او فقط می توانست از قسمت پشتی راه برود و ما آنجا بودیم.
I can not answer	نمیتونم جواب بدم
I think he will change his mind and stay.	من فکر می کنم او نظر خود را تغییر خواهد داد و در آن باقی خواهد ماند.
Clear your mind of thoughts and just think of your breathing.	مغزت را از افکارت خالی کن و فقط به نفس کشیدنت فکر کن.
The taste is great and deeply complex.	طعم بزرگ و عمیقا پیچیده است.
Bill did a great job.	بیل کار بسیار خوبی انجام داد.
When leaders take safety seriously, so will other employees.	وقتی رهبران ایمنی را جدی بگیرند، سایر کارمندان نیز این کار را جدی خواهند گرفت.
It is long and deep.	طولانی و عمیق است.
I do not have your power	من قدرت تو را ندارم
This does not mean that they will ever be.	این بدان معنا نیست که آنها هرگز خواهند بود.
You will lose everything over time.	به مرور زمان همه چیز را از دست خواهید داد.
And just passed him.	و فقط از کنارش گذشت.
That is, payment.	یعنی پرداخت.
However, you did not need it anymore.	با این حال، شما بیشتر به آن نیاز نداشتید.
Let the students do their homework and they should leave the room.	کارهای دانش آموزان را برای انجام دادن بگذارید و باید اتاق را ترک کنند.
It will never be given this way again.	دیگر هرگز به این شکل داده نخواهد شد.
You seem to be afraid of everything.	به نظر می رسد شما از همه چیز می ترسید.
He never had a chance to learn from one.	او هرگز این فرصت را نداشت که از یکی یاد بگیرد.
The debate has been going on for years.	بحث سال هاست که ادامه دارد.
But there are those who do and will surrender.	اما کسانی هستند که این کار را می کنند و تسلیم خواهند شد.
Peace that can only be achieved with good things.	آرامشی که فقط با چیزهای خوب به دست می آید.
The horse was out too	اسب هم بیرون بود
The queue goes off the street.	صف بیرون از خیابان می رود.
This is the first time they have done this.	اولین بار است که این کار را انجام می دهند.
I'm still like that	من هنوز همینطورم
Here is an analysis for a more general situation.	در اینجا یک تحلیل برای یک وضعیت کلی تر است.
God is close enough to touch the suffering of our lives.	خدا آنقدر نزدیک است که رنج زندگی ما را نیز لمس کند.
Of course, you can also go there by boat.	طبیعتاً می توانید با قایق نیز به آنجا بروید.
It was close to the front.	نزدیک جلو بود.
It keeps you young.	این شما را جوان نگه می دارد.
But you lived with it	ولی تو باهاش ​​زندگی کردی
Will join history for obvious reasons.	به دلایل واضح به تاریخ خواهد پیوست.
To set up.	برای راه اندازی.
I wanted some children	چندتا بچه میخواستم
It was raised in the court of first instance.	در دادگاه بدوی مطرح شد.
This is important because those people are driving past me on the road.	این مهم است زیرا آن افراد در جاده از کنار من می رانند.
And now for the big test.	و اکنون برای آزمون بزرگ.
Everything in this article is definitely true.	همه چیز این مقاله قطعا درست است.
No previous experience required.	به هیچ تجربه پیشین نیازی نیست.
This is not funny	این چیز خنده دار نیست
Again, you just have to tap on it.	باز هم، شما فقط باید به آن ضربه بزنید.
We were supposed to learn	قرار شد یاد بگیریم
This is the reason for your mistake.	دلیل اشتباه شما همین است.
Come out	ده بیا بیرون
Women have learned to be more like men.	زنان یاد گرفته اند که بیشتر شبیه مردان شوند.
Your personal belongings will not be used for anything more than order processing.	چیزهای شخصی شما برای چیزی بیشتر از پردازش سفارش استفاده نخواهد شد.
They stared into each other's eyes.	در چشمان یکدیگر خیره شدند.
I did not expect that to be the case.	انتظار نداشتم اینطور باشد.
They study it at school.	آنها آن را در مدرسه مطالعه می کنند.
The same should be said about the pictures.	در مورد تصاویر نیز باید گفت.
A high school student.	یک دانش آموز دبیرستانی.
An exception was made for his name.	استثنا برای نام او گرفته شده بود.
We do not spend a lot of time talking small.	ما زمان زیادی را صرف صحبت های کوچک نمی کنیم.
So I have to be.	پس باید من باشم.
Two full minutes	دو دقیقه کامل
This is a book that was heavy.	این کتابی است که سنگین بود.
That's why you need a story to tell.	به همین دلیل است که شما نیاز به یک داستان برای گفتن دارید.
What they did with a child	کاری که با یک بچه کردند
And this is just the beginning.	و این تنها آغاز است.
Nothing to look at.	چیزی برای نگاه کردن نیست.
But number two, let's go back to the process question.	اما شماره دو، به سوال فرآیند برگردیم.
I can achieve a complete record in five or six weeks.	من می توانم یک رکورد کامل را در پنج یا شش هفته به دست بیاورم.
And finally, after a while, you will have more supply.	و در نهایت پس از مدتی عرضه بیشتری خواهید داشت.
And we start this hour with politics.	و این ساعت را با سیاست آغاز می کنیم.
He needed something to live on.	او به چیزی برای زندگی نیاز داشت.
It did not occur to me	این به ذهنم خطور نکرده بود
it was good	خوب بود
If anyone can do that, he can.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، می تواند.
I expect you to be able to log in.	من انتظار دارم که شما بتوانید وارد شوید.
He was told.	به او گفته شده بود.
I do not know how he could.	نمی دانم چطور توانست.
I can understand why people do not like it.	می توانم بفهمم که چرا مردم آن را دوست ندارند.
I do this by putting my heart on it.	من این کار را با قرار دادن قلبم روی آن انجام می دهم.
In this study, we could not find such cells.	در این مطالعه ما نتوانستیم چنین سلول هایی را پیدا کنیم.
Let any old thing they want to call him.	بگذار هر چیز قدیمی که می خواهند او را صدا کنند.
Take childish steps	قدم های کودکی بردارید
They enjoyed fighting between the boys.	آنها از دعوای بین پسرها لذت می بردند.
I had drawn a line a little long.	خطی را کمی طولانی کشیده بودم.
You somehow know who will have it.	شما به نوعی می دانید چه کسی آن را خواهد داشت.
Well, he did not believe it.	خوب، او آن را باور نکرد.
If one is supposed to.	اگر قرار است یک.
There was no one to talk to	کسی نبود که باهاش ​​حرف بزنه
This was where the new future began.	اینجا جایی بود که آینده جدید شروع شد.
And then it is gone.	و سپس از بین رفته است.
In appearance, this is evidence of a distant transfer.	در ظاهر، این شواهدی برای انتقال دور است.
I go upstairs and take my belongings.	من می روم بالا و اموالم را می گیرم.
Oh wait, but he did.	اوه صبر کن، اما او این کار را کرد.
There are problems with such devices.	مشکلاتی برای چنین دستگاه هایی وجود دارد.
I was here to learn, not to make friends.	من اینجا بودم تا یاد بگیرم، نه برای دوست یابی.
What they set.	چیزی که آنها تنظیم می کنند.
But it was clear that he was also thinking about the earth.	اما واضح بود که او هم به زمین فکر می کرد.
I did not see them for two years	دوساله ندیدمشون
He did it tonight.	او امشب این کار را کرد.
I certainly did not feel that way anymore.	مطمئناً دیگر این احساس را نداشتم.
He did not find anything useful.	او هیچ چیز مفیدی پیدا نکرد.
But do not wait for me	اما منو منتظر نذار
I lead by example.	من با مثال رهبری می کنم.
Please indicate your name, place of purchase and order number.	لطفا نام، محل خرید و شماره سفارش خود را ذکر کنید.
I said if you accept that phone, it's over.	گفتم اگر آن تلفن را قبول کنی، تمام است.
We will first deal with the previous case.	ابتدا به مورد قبلی می پردازیم.
Talk about it.	صحبت از آن.
I did not know what to do.	نمی دانستم چه کار کنم.
My situation	وضعیت من
The location is a research center.	محل یک مرکز تحقیقاتی است.
Especially now that he was less nervous, he was less afraid.	مخصوصا الان که کمتر عصبی بود، کمتر می ترسید.
He even survived a front panel replacement.	حتی از یک تعویض پنل جلو هم جان سالم به در برد.
They went on, only slightly different things were said.	آنها ادامه دادند، فقط چیزهای کمی متفاوت گفته می شد.
We really, really believe in you.	ما واقعاً، واقعاً شما را باور داریم.
This feature is important for two reasons.	این ویژگی به دو دلیل مهم است.
I'm just here having a drink	من فقط اینجام که یه نوشیدنی میخورم
Only plain text is possible.	فقط متن ساده امکان پذیر است.
They did so and saved themselves.	آنها این کار را کردند و خود را نجات دادند.
People wore their daily clothes.	مردم لباس های روزانه خود را پوشیده بودند.
He stood there.	آنجا ایستاد.
The accused was arrested with a murder weapon.	متهم با سلاح قتل دستگیر شد.
The days of peace and love are over.	روزهای صلح و عشق تمام شد.
He looked from girl to girl.	از این دختر به دختر دیگر نگاه می کرد.
Limits what you can do.	کاری را که می توانید انجام دهید محدود می کند.
They are raised in every other conversation.	آنها در هر مکالمه دیگری مطرح می شوند.
It was his first experience.	اولین تجربه او بود.
However, the real goal was not the goal.	با این حال، هدف واقعی هدف نبود.
We are waiting for the hospital tomorrow.	فردا منتظر بیمارستان هستیم.
But nothing is related.	اما هیچ چیز مرتبط نیست.
But he has a history of emotional problems.	اما او سابقه مشکلات عاطفی دارد.
I believe it was created in six days as we know it.	من معتقدم همانطور که ما آنها را می شناسیم در شش روز ایجاد شد.
Although a small thing.	هر چند یک چیز کوچک.
There has been relatively little literature on adults.	ادبیات نسبتا کمی در مورد بزرگسالان وجود داشته است.
A game and then a bed.	یک بازی و سپس تخت.
There is no exact print.	هیچ چاپ دقیقی وجود ندارد.
You make your chance.	شما شانس خود را می سازید.
I treat everyone very well.	من با همه خیلی خوب رفتار می کنم.
And it has high power.	و قدرت بالایی دارد.
Welcome to my trip!	به سفر من خوش آمدید!.
That's what we needed.	این همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم.
I should not say "vision" because we have made it a reality through constant struggle.	من نباید بگویم "چشم انداز" زیرا با مبارزه مداوم، آن را واقعی کرده ایم.
This huge emotional range should make him a great goal.	این دامنه عاطفی عظیم باید او را به یک هدف بزرگ تبدیل کند.
Valid only for online and telephone orders.	فقط برای سفارشات آنلاین و تلفنی معتبر است.
All except the audience	همه به جز مخاطب
However, the evidence for these benefits is often based on individual studies.	با این حال، شواهد برای این مزایا اغلب بر اساس مطالعات منفرد است.
He should have smiled.	او باید لبخند می زد.
His plans only destroy more jobs.	برنامه های او فقط مشاغل بیشتری را از بین می برد.
The most beautiful boys in the world, without any.	زیباترین پسرهای دنیا، بدون هیچ کدام.
They will be looking for you here too soon.	خیلی زود اینجا هم به دنبال شما خواهند بود.
I was very upset	خیلی دلم گرفته بود
Its location makes it ideal for this purpose.	موقعیت مکانی آن آن را برای این منظور ایده آل می کند.
He has a gift.	او یک هدیه دارد.
When we saw each other, love was at first sight.	وقتی همدیگر را دیدیم، عشق در نگاه اول بود.
I tried to work with them for years.	من سالها سعی کردم با آنها کار کنم.
I was just crying and crying.	من فقط گریه می کردم و گریه می کردم.
It came down really well	واقعا خیلی خوب پایین اومد
But we are good at what we do.	اما ما در کاری که انجام می دهیم خوب هستیم.
Have been reported.	گزارش شده اند.
Mention the patterns in the songs.	به الگوهای موجود در آهنگ ها اشاره کنید.
At least I think so.	حداقل به نظر من اینطور است.
I could not change the situation and improve myself.	من نمی توانستم شرایط را تغییر دهم و خودم را خوب کنم.
I love that first week of school.	من آن هفته اول مدرسه را دوست دارم.
Second, a larger physical area is usually associated with a higher input price.	دوم، مساحت فیزیکی بزرگتر معمولاً با قیمت نهاده بالاتر همراه است.
I have to wait	باید صبر کنم
Their old men had young women.	پیرمردهایشان زنان جوان داشتند.
Water was my drink of choice.	آب نوشیدنی انتخابی من بود.
We can touch it and feel our freedom immediately.	ما می توانیم آن را لمس کنیم و آزادی خود را بلافاصله احساس کنیم.
Progress was slow in humid and cold weather.	در هوای مرطوب و سرد پیشرفت کند بود.
A lot has changed in that time.	در آن زمان، خیلی چیزها تغییر کرده است.
Of course, there were many good people.  	البته افراد خوب هم زیاد بودند.  
in return.	در مقابل.
The result is damage to our health, the environment or both.	نتیجه آسیب به سلامت ما، محیط زیست یا هر دو است.
These things need training.	این چیزها نیاز به آموزش دارد.
Three types of experiments were performed.	سه نوع آزمایش انجام شد.
They are early, medium and late.	آنها زود، متوسط ​​و دیر هستند.
He listens to my needs.	او به نیازهای من گوش می دهد.
I looked inside	از داخل نگاهش کردم
Yours is what he needs.	مال تو همانی است که او به آن نیاز دارد.
Feeling reached	احساس رسیدن
I did not find anything	چیزی پیدا نکردم
Together we will continue to make history, as we have so far.	با هم به ساختن تاریخ ادامه خواهیم داد، همانطور که تا کنون داشته ایم.
Everyone was scared.	همه ترسیده بودند.
I believe there is more to do.	من معتقدم که کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
Our results are very consistent with both of these features.	نتایج ما با هر دوی این ویژگی ها مطابقت بسیار خوبی دارد.
They needed more information.	آنها به اطلاعات بیشتری نیاز داشتند.
Or at least he thought he did.	یا حداقل فکر می کرد که دارد.
That is, it is the science of light.	یعنی علم نور است.
I stopped too.	من هم متوقف شدم.
And remained silent without effort.	و بدون تلاش خاموش مانده است.
And gives a sound.	و صدا می دهد.
They have not seen him	او را ندیده اند
I'm looking into one	من یکی را می چشم
Two analyzes were performed.	دو تحلیل انجام شد.
He opened the door with a smile that had not yet been proven.	با لبخندی که هنوز ثابت نشده بود، در را باز کرد.
I only had a few seconds	فقط چند ثانیه وقت داشتم
Five minutes were lost there.	پنج دقیقه آنجا از دست رفت.
Anyone can please what is the reason	کسی میتونه لطفا دلیلش چی باشه
So are the proud parents of such children.	والدین مغرور چنین فرزندانی نیز همینطور هستند.
A comparison of the extent and success of management was performed.	مقایسه میزان و موفقیت مدیریت انجام شد.
I can not now	الان نمیتونم
Experience many things.	چیزهای زیادی را تجربه کنید.
I'm very scared of him	من خیلی ازش میترسم
Now that they are not, the two still have a lot to offer.	اکنون که آنها نیستند، این دو هنوز چیزهای زیادی برای ارائه دارند.
Losing this means losing everything.	از دست دادن این یعنی از دست دادن همه چیز.
This is likely to happen every day since then.	احتمالاً انتظار می رود که از آن زمان هر روز این اتفاق بیفتد.
For example, towards their children.	به عنوان مثال نسبت به فرزندانشان.
They obviously committed a lot of murders tonight.	آنها مشخصاً امشب قتل های زیادی انجام می دادند.
You go to a big city for it.	برای آن به یک شهر بزرگ می روید.
This can be turned off immediately for fans.	این می تواند فوراً برای طرفداران خاموش شود.
Thanks for reading my text.	ممنون که متن مرا خواندید.
Of course, there is nothing about this pattern in stone.	البته هیچ چیز در مورد این الگو در سنگ نیست.
I have a story to share.	من یک داستان برای به اشتراک گذاشتن دارم.
These three tests were performed on each child in one day.	این سه آزمایش روی هر کودک در یک روز انجام شد.
It was hard to say, though.	هرچند گفتنش سخت بود.
At least for me it is a new and fresh story.	حداقل برای من داستان جدید و تازه است.
And what is your name?	و اسم تو هست؟.
Objects of different classes should never be equal.	اشیاء کلاس های مختلف هرگز نباید برابر باشند.
If you do not like it, go and learn something useful.	اگر آن را دوست ندارید، بروید و چیز مفیدی یاد بگیرید.
This is the age of business.	این عصر تجارت است.
It was his own design and he was very proud of it.	این طرح خودش بود و خیلی به آن افتخار می کرد.
In appearance, this makes no sense.	در ظاهر این هیچ معنایی ندارد.
This is part of our family history.	این بخشی از تاریخ خانواده ما است.
All life is precious to us.	تمام زندگی برای ما ارزشمند است.
He is the most important person in that place.	او مهمترین فرد در آن مکان است.
We can tell them the moment we see them.	ما می توانیم در لحظه ای که آنها را می بینیم به آنها بگوییم.
Only then will he be able to speak.	تنها در این صورت است که او به صحبت برمی خیزد.
It is still a loss-making company.	هنوز هم یک شرکت زیان ده است.
However, there are other possible mechanisms.	با این حال، مکانیسم های ممکن دیگری وجود دارد.
That's enough for him.	برای او کافی است.
I never judge.	من هرگز قضاوت نمی کنم.
You have to stop.	شما باید متوقف شوید.
They reach the peak of ascent.	به اوج صعود می رسند.
But this is not the case.	اما قضیه تا این حد پیش نمی رود.
I was very cold.	من خیلی سرد بودم.
You can not stay	نمیتونی بمونی
But your actions may be.	اما اعمال شما ممکن است باشد.
I had never seen him perform, but I knew his records.	من هرگز اجرای او را ندیده بودم، اما رکوردهای او را می دانستم.
Instead, he took a step toward them, the first step.	در عوض، او یک قدم به سمت آنها برداشت، به اولین قدم.
Your blood work is amazing.	کار خون شما شگفت انگیز است.
We do not have to go to court.	ما مجبور نیستیم به دادگاه برویم.
And then he breaks his heart	و بعد دلش میشکنه
I just have a lot going on in my life right now.	من فقط در حال حاضر چیزهای زیادی در زندگی ام می گذرد.
I was not supposed to be a good mother	قرار نبود مادر خوبی باشم
He has been like this for the last two weeks.	او در دو هفته گذشته اینگونه بوده است.
I find different things to love about them.	من چیزهای متفاوتی برای دوست داشتن آنها پیدا می کنم.
Neither of the two men stayed long.	هیچ کدام از این دو مرد مدت زیادی نماندند.
Maybe they did.	شاید این کار را کردند.
But we have lost it.	اما ما آن را از دست داده ایم.
Now this house	حالا این خانه
They are usually divided into three additional classes.	معمولاً آنها به سه کلاس اضافی تقسیم می شوند.
That was the goal.	این هدف بود.
Search for the Dead Start the last game.	جستجو برای مردگان آخرین بازی شروع.
The driver was declared negatively affected by driving.	راننده تحت تاثیر رانندگی منفی اعلام شد.
He had not seen anyone who fired.	او کسی را که شلیک کرده بود ندیده بود.
There was not much room.	جا هم زیاد نبود.
I fall down again	دوباره می افتم پایین
I stand with my other heads.	من با سرهای دیگرم ایستاده ام.
No wonder you are a Windows user.	جای تعجب نیست که شما یک کاربر ویندوز هستید.
He also wrote articles for these sites.	برای این سایت ها هم مطالبی نوشت.
They smiled and shook their heads.	لبخند زدند و سری تکان دادند.
The results have been incredible.	نتایج باورنکردنی بوده است.
Not in front of anyone	مقابل کسی نیست
There was no need	نیازی نبود
They could not escape ahead of Jupiter.	آنها نمی توانستند جلوتر از مشتری فرار کنند.
Anyway, I hope he is.	به هر حال امیدوارم او باشد.
He had no power	قدرت نداشت
I think they will stay for at least another year.	فکر می کنم حداقل یک سال دیگر بمانند.
I just thought of throwing it out.	فقط فکر کردم که آن را بیرون بیاندازم.
I received it the next day.	روز بعد آن را دریافت کردم.
God does not help now	الان خدا کمکت نمیکنه
Then again, he really only knows me for a weekend.	سپس دوباره، او واقعاً من را فقط برای یک آخر هفته می شناسد.
I can not let you go	من نمیتونم اجازه بدم که بگذری
He was an important man.	او مرد مهمی بود.
We have to address these questions.	ما باید به این سوالات بپردازیم.
A total of ten different samples were studied.	در مجموع ده نمونه مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.
I talked to the kids who read my stories.	با بچه هایی که داستان هایم را می خواندند صحبت کردم.
You do the same with your software.	شما همین کار را با نرم افزار خود انجام می دهید.
Of course we ask different questions.	البته ما سؤالات را متفاوت می‌پرسیم.
Everything should be super easy.	همه چیز باید فوق العاده آسان باشد.
Yes, this winter is really hard.	بله، این زمستان واقعا سخت است.
The game and its records do not count.	بازی و رکوردهای آن به حساب نمی آیند.
But this man does not do that.	اما این مرد این کار را نمی کند.
By its nature.	به طبع آن.
He was certainly not a man, yes.	او مطمئناً مرد بله نبود.
The woman on the horse said nothing.	زن سوار بر اسب چیزی نگفت.
It passed.	از آن گذشت.
You have to solve this nonsense	شما باید این چرندیات را حل کنید
Tell me how you did it, and how it worked.	با من در میان بگذارید که چگونه این کار را انجام دادید، و چگونه کار کرد.
It gets hard to leave when he gets up	وقتی بلند میشه ترک کردنش سخت میشه
Sometimes he had to stay there for an hour.	گاهی مجبور می شد یک ساعت آنجا بماند.
The government is still slow.	دولت همچنان کند عمل می کند.
They returned.	انها برگشتند.
Right after dark	درست بعد از تاریک شدن هوا
Military position, though not so much.	موقعیت نظامی، هرچند نه چندان.
Which actually plays a role in the film.	که در واقع نقشی در فیلم ایفا می کند.
Hence our work is over.	از این رو کار ما تمام شده است.
Another move is worth it in the end.	یک حرکت دیگر، در پایان ارزش آن را دارد.
I had a window seat.	من یک صندلی پنجره داشتم.
I did not oppose my family as he does.	من آن طور که او می کند با خانواده ام مخالفت نکردم.
I am good at removing bad things from my mind.	من در حذف چیزهای بد از ذهنم خوب هستم.
It was quite the opposite.	این کاملا برعکس بود.
No one is going to enter or leave.	هیچ کس قرار نیست داخل یا خارج شود.
Available in high quality and at a fair price.	بسیار با کیفیت و با قیمتی منصفانه موجود است.
Now that I know a few things about it.	حالا که چند چیز در موردش فهمیدم.
His nose told him that someone else was here.	دماغش به او می گفت که یک نفر دیگر اینجاست.
The best net point in the game.	بهترین نقطه خالص در بازی.
They can not go back.	آنها نمی توانند به عقب برگردند.
It was mine first	مال من اول بود
More people see the reality.	افراد بیشتری واقعیت را می بینند.
You will never understand the city unless you first understand the village.	شما هرگز شهر را نخواهید فهمید، مگر اینکه ابتدا روستا را درک کنید.
And it just started to fall.	و این تازه شروع به سقوط کرد.
Glad, no this is not.	خوشحالم، نه این نیست.
Samples were removed from two subjects for technical reasons for analysis.	نمونه ها از دو آزمودنی به دلایل فنی برای تجزیه و تحلیل حذف شدند.
Each is more than a hundred strong.	هر کدام بیش از صد قوی هستند.
The friend argues very well.	دوست استدلال بسیار خوبی می کند.
They did not, but still.	نکردند، اما هنوز.
Similar results are found with the other two effects.	نتایج مشابهی با دو اثر دیگر یافت می شود.
His mother died the following year.	مادرش سال بعد فوت کرد.
We love them and they love us.	ما آنها را دوست داریم و آنها ما را دوست دارند.
I may too.	من هم ممکن است.
He had probably seen her on the streets.	احتمالا او را در خیابان ها دیده بود.
You said seriously	جدی گفتی
Two other facts add to this big picture.	دو واقعیت دیگر به این تصویر کلی می افزاید.
They did this with great success.	این کار را با موفقیت بزرگ انجام دادند.
He would not let her forget him for a moment.	حتی یک لحظه هم نمی گذاشت فراموشش کند.
However, today the user received this error again.	با این حال، امروز کاربر یک بار دیگر این خطا را دریافت کرد.
Bill called after each diagnosis to let me know what to do.	بیل پس از هر تشخیص تماس گرفت تا به من اطلاع دهد که در چه زمینه‌ای اقدام کنم.
This is a great vehicle.	این یک وسیله نقلیه عالی است.
He turned to the old woman again from the top of the stairs.	از بالای پله یک بار دیگر به طرف پیرزن چرخید.
You rest there in bed.	شما آنجا در رختخواب استراحت می کنید.
You may have heard it once or twice.	شاید یک یا دو بار قبلا آن را شنیده باشید.
cold War.	جنگ سرد.
At least in this way, you practice and become stronger.	حداقل از این طریق، شما تمرین می کنید و قوی تر می شوید.
One is suggested.	یکی پیشنهاد شده است.
Bad days, good days.	روزهای بد، روزهای خوب.
The most important thing is what the president himself has made of it.	مهمترین چیز این است که خود رئیس جمهور از آن چه ساخته است.
It was going well today	امروز داشت خوب میومد
So we are eager.	پس ما اشتیاق داریم.
You laughed more in the summer.	تابستان بیشتر خندید.
Worse, because he missed her.	بدتر، چون دلش برایش تنگ شده بود.
Having said that, you do not need to say anything else.	با گفتن آن، لازم نیست یک چیز دیگر بگویید.
However, something had happened.	با این حال، چیزی رخ داده بود.
Open a few windows	چند پنجره را باز کن
But when the free game was over, they learned something.	اما وقتی بازی رایگان تمام شد، چیزهایی یاد گرفته بودند.
He tried to kill me twice.	او دو بار سعی کرد مرا بکشد.
He talked a little about it.	او کمی در این مورد صحبت کرد.
It is his decision	تصمیم اوست
It was not a fun work experience, especially that first season.	این یک تجربه کاری سرگرم کننده نبود، به خصوص آن فصل اول.
His eyes are wide.	چشمانش گشاد است.
I have no objection but it does not appeal to me.	من مخالفی ندارم اما برایم جذابیتی ندارد.
No significant differences were detected.	هیچ تفاوت معنی داری تشخیص داده نشد.
It was more than that.	این بیشتر از آن بود.
It was the age of mass media.	عصر رسانه های جمعی بود.
If he had bought with a credit card, we would have known where and when.	اگر او با کارت اعتباری خرید کرده بود، می‌دانستیم کجا و چه زمانی.
The system crashed very easily.	سیستم خیلی راحت خراب شد.
I run until you feel you can no longer run.	من می دوم تا زمانی که احساس کنی دیگر نمی توانی بدوی.
The garden he looks at is beautiful.	باغی که به آن نگاه می کند زیباست.
Something that means something to people.	چیزی که برای مردم معنی دارد.
Contrary to the above.	برعکس موارد فوق.
In our study, there were several cases to test.	در مطالعه ما موارد مختلفی برای آزمایش وجود داشت.
It is too far from the range.	خیلی دور از محدوده است.
I do not want to make it harder than it should be.	من نمی‌خواهم این کار را سخت‌تر از آنچه باید باشد، کنم.
A better option is to choose the right one the first time.	یک گزینه بهتر این است که بار اول درست انتخاب کنید.
He was probably straight.	او احتمالا مستقیم بود.
Everyone tries to curse my mind.	همه سعی می کنند با ذهن من لعنت کنند.
From each group, four people were selected for further analysis.	از هر گروه، چهار نفر برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب شدند.
Thank you for your support during this difficult time.	از حمایت شما در این دوران سخت متشکرم.
I think it is quite clear what is there.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که چه چیزی آنجا وجود دارد.
Exactly five years apart	دقیقا پنج سال فاصله
They are different, very different from working between them.	آنها متفاوت هستند، بسیار متفاوت از آن است که بین آنها کار کند.
Some are dirty, some are clean.	برخی کثیف هستند، برخی تمیز هستند.
It works in another way.	به روش دیگری نیز کار می کند.
And your number was declining.	و تعداد شما رو به کاهش بود.
But you do not have to.	اما شما مجبور نیستید.
it is good.	خوب است.
Do not listen to him	به حرفش گوش نده
Some people suggest that systems are only aware of the components.	برخی از افراد پیشنهاد می کنند که سیستم ها فقط از اجزای سازنده آگاه هستند.
Trade is moving fast.	تجارت به سرعت پیش می رود.
Very new compared to what we normally see.	بسیار جدید در مقایسه با آنچه که به طور معمول می بینیم.
This signal is used as a reference.	این سیگنال به عنوان مرجع استفاده می شود.
I recommend this to get you started.	من این را برای شروع توصیه می کنم.
I hit him	من او را زده ام
His father sent money every month to help the couple.	پدرش هر ماه برای کمک به این زوج پول می فرستاد.
Well, well, that was good.	خوب، خوب، این خوب بود.
You will not let me ask a question	نمیذاری سوال بپرسم
He says no one will object.	او می گوید هیچ کس مخالفتی نخواهد داشت.
I'm working on him.	من دارم روی او کار می کنم.
It was just too much.	فقط خیلی زیاد بود.
They are rare in adults.	آنها در بزرگسالان نادر هستند.
Looks more like men.	به نظر می رسد بیشتر از مردان.
They were connected.	آنها به هم متصل بودند.
Thank you for your service.	از خدمات شما متشکرم.
Open for discussion, yes.	باز برای بحث، بله.
They do not know what is happening, because they can not hear my voice.	آنها نمی دانند چه اتفاقی می افتد، زیرا نمی توانند صدای من را بشنوند.
Symptoms of right heart failure are often described.	علائم نارسایی قلب راست اغلب توصیف می شود.
We were learning together	با هم داشتیم یاد میگرفتیم
It's all year and year.	این همه سال و سال.
This is hard.	این سختی است.
We must call them in simple and clear language.	ما باید آنها را به زبانی ساده و واضح صدا کنیم.
It was never published.	هرگز منتشر نشد.
I'm sure they will eventually speed things up.	من مطمئن هستم که آنها در نهایت به کارها سرعت می بخشند.
We went to the room together.	با هم رفتیم تو اتاق.
Make a difference.	یک تفاوت ایجاد کن.
Unique design for the front.	طراحی منحصر به فرد برای جلو.
The food was unparalleled and had great monetary value.	غذا نسبت به همه چیز بی نظیر بود و ارزش پولی عالی داشت.
So love is the only element you need to survive.	بنابراین عشق تنها عنصری است که برای بقا به آن نیاز دارید.
This is my nature.	این طبیعت من است.
I answer with a smile.	با لبخند پاسخ می دهم.
If it's an accident, it happens a lot.	اگر تصادف باشد، خیلی اتفاق می افتد.
That's really what I mean	واقعا منظورم همینه
The number was unknown	شماره نامعلومی بود
It can simply be a matter of figuring out what it is.	این به سادگی می تواند موضوعی باشد که بفهمیم چه چیزی چیست.
Max in dreams	حداکثر در رویاها
This must be strange to him.	این باید برای او عجیب باشد.
Of course he will not be.	که البته او نخواهد بود.
You need to record audio on a separate device as your camera.	شما باید صدا را روی یک دستگاه جداگانه به عنوان دوربین خود ضبط کنید.
Blue will be created.	رنگ آبی ایجاد خواهد شد.
We played great	عالی بازی کردیم
From the wide window of the image, there was a view of the street.	از پنجره عریض تصویر، منظره ای از خیابان وجود داشت.
I completed it and sent it to them.	کامل کردم و براشون فرستادم.
I think one of them came in.	فکر کنم یکی از آنها وارد شد.
We have seen many problems in doing this on this site.	ما مشکلات زیادی را در این سایت در انجام آن دیده ایم.
First, the data of this study are obtained from the government report.	ابتدا داده های این مطالعه از گزارش دولت به دست آمده است.
We know who they are.	ما می دانیم آنها چه کسانی هستند.
Now he has to go, he thought.	حالا باید برود، فکر کرد.
Well, he was there	خب اون اونجا بوده
Some are good at school.	برخی در مدرسه خوب هستند.
Please tell us a little more about your background.	لطفا کمی بیشتر در مورد سوابق خود به ما بگویید.
We had to do something to be respected.	باید کاری می کردیم که به ما احترام بگذارند.
I moved here five years ago.	من پنج سال پیش به اینجا نقل مکان کردم.
But some things do not come together.	اما بعضی چیزها جمع نمی شوند.
Talk about the government lying to them about something.	صحبت از اینکه دولت در مورد چیزی به آنها دروغ می گوید.
It will run well on it.	به خوبی روی آن اجرا خواهد شد.
I knew this anxiety was testing me.	می دانستم که این اضطراب مرا آزمایش می کند.
I usually like things that are very different from me.	من معمولاً کارهایی را دوست دارم که بسیار متفاوت از من هستند.
Live as if you are a great person.	طوری زندگی کن که انگار آدم بزرگی هستی.
I can not recommend him and his team enough.	من نمی توانم او و تیمش را به اندازه کافی توصیه کنم.
He could hardly think of my special days.	او به سختی به روزهای خاص من فکر می کرد.
Read his words daily.	کلام او را روزانه بخوانید.
Bear it !.	تحمل کن!.
Some wondered if our party even has a future?	برخی تعجب کردند که آیا حزب ما حتی آینده ای دارد؟
We will not leave you	ما شما را ترک نمی کنیم
If so, please guide me in the right direction.	اگر چنین است، لطفاً من را در مسیر درست راهنمایی کنید.
Much more needs to be learned.	خیلی بیشتر باید یاد گرفت.
So identity makes sense.	بنابراین هویت معنا پیدا می کند.
But you still get a general idea when you order.	اما هنوز وقتی سفارش می دهید یک ایده کلی به دست می آورید.
People mean what they say, for example.	منظور مردم از آنچه می گویند، مثلاً.
They say this happens much less often than in the past.	آنها می گویند این اتفاق بسیار کمتر از گذشته رخ می دهد.
Working solutions were made just before treatment.	محلول های کاری درست قبل از درمان ساخته شد.
So you have no idea how we really feel.	بنابراین شما هیچ ایده ای از احساس واقعی ما ندارید.
I just collected it	تازه جمعش کردم
Or more, which can damage the device.	یا بیشتر، که می تواند به دستگاه آسیب برساند.
Learn how to use it to your advantage.	یاد بگیرید چگونه به نفع خود استفاده کنید.
My children were very scared.	بچه های من خیلی ترسیده بودند.
I have to test this theory.	من باید این نظریه را آزمایش کنم.
It has been too long in the long run.	دراز مدت بیش از حد طولانی شده است.
He stared at her, studied her.	به او خیره شد، او را مطالعه کرد.
It was time for me to become a man.	وقت آن رسیده بود که من تا مرد شوم.
I would love to raise this issue again.	خیلی دوست دارم این موضوع دوباره مطرح شود.
I planned to return one day and live there.	برنامه ریزی کردم که یک روز برگردم و آنجا زندگی کنم.
Perform tests and data analysis.	انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
He went down like his brother, though his eyes widened more.	او هم مانند برادرش پایین رفت، هرچند چشمانش بیشتر باز ماند.
See this link for more details.	برای جزئیات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
We present four main results.	ما چهار نتیجه اصلی را ارائه می کنیم.
He gets more air.	او هوای بیشتری می گیرد.
I recognized the voice of one of them.	صدای یکی از آنها را شناختم.
Or killed.	یا کشته شده است.
And women were men.	و زنان مرد بودند.
Try it and love it, or get your money back.	آن را امتحان کنید و آن را دوست داشته باشید، یا پول خود را پس بگیرید.
I was sick and preparing for surgery.	مریض بودم و برای عمل آماده می شدم.
Each comment is attached to a cell.	هر نظر به یک سلول متصل است.
A happy story	یک داستان شاد
He could not believe how easy the road was.	باورش نمی شد که جاده آن طرف چقدر آسان است.
Sometimes, but not often.	گاهی اوقات، اما نه اغلب.
He has something behind him	یه چیزی پشتش داره
Although.	اگر چه.
This brings me to my first technique.	این من را به اولین تکنیک من می رساند.
I was surprised but very happy to leave.	تعجب کردم اما خیلی خوشحال شدم که رفتم.
I also read that one	اون یکی رو هم خوندم
I had trouble meeting him in the middle of the night.	در ملاقات با او در نیمه های شب مشکل داشتم.
Nothing has changed on that front.	هیچ چیز در آن جبهه تغییر نکرده است.
They have been removed from us twice.	آنها دو بار از ما حذف شده اند.
Maybe less.	شاید کمتر.
No other reason is valid.	هیچ دلیل دیگری معتبر نیست.
It was hard but not impossible.	سخت بود اما غیر ممکن نبود.
Everything makes me think about how effective this list is.	همه چیز باعث می شود به این فکر کنم که این لیست چقدر موثر است.
He played, he played, he played.	بازی کرد، بازی کرد، بازی کرد.
Here and everywhere.	اینجا و همه جا.
He now lives at home.	او اکنون در خانه زندگی می کند.
It was beyond danger.	فراتر از خطر بود.
Violence increased.	خشونت افزایش یافت.
But these debates have missed a big thing.	اما این بحث ها یک چیز بزرگ را از دست داده اند.
He just looked very different.	او فقط خیلی متفاوت به نظر می رسید.
He looked happy.	او خوشحال به نظر می رسید.
And these words are hard to write and accept them as real.	و نوشتن این کلمات سخت است و پذیرفتن آنها به عنوان واقعی است.
They only operate in different ways of communication.	آنها فقط از نظر وسایل ارتباطی متفاوت عمل می کنند.
You can not leave.	شما نمی توانید ترک کنید.
Most of its color is gone	بیشتر رنگش از بین رفته
I paid to not have to deal with it.	من پول پرداخت کرده ام تا مجبور نباشم با آن سر و کار داشته باشم.
And if we get sick, we can only buy insurance.	و اگر مریض شدیم، فقط می توانیم بیمه بخریم.
He wanted what makes life good.	او خواسته بود که چه چیزی زندگی را خوب می کند.
If he has any information for me, he will contact me.	اگر اطلاعاتی برای من داشته باشد با من تماس خواهد گرفت.
And that was it now	و این الان بود
He does not explain.	او توضیح نمی دهد.
You have been here.	شما اینجا بوده اید.
But these were real men, riding real horses.	اما اینها مردان واقعی بودند، سوار بر اسبهای واقعی.
We see something completely different.	ما چیزی کاملا متفاوت می بینیم.
I love my life as it is.	من زندگی ام را همین طور که هست دوست دارم.
Some are strong and some are weak.	برخی قوی و برخی ضعیف هستند.
Something tight to show your breasts.	چیزی تنگ برای نشان دادن سینه شما.
For some reason he does not care now.	به دلایلی او اکنون اهمیتی نمی دهد.
In fact, you should continue to do what you used to do.	در واقع باید همان کاری را که انجام می دادید ادامه دهید.
I put my hand on his back and tried to calm down.	دستی روی پشتش گذاشتم و سعی کردم آرامش کنم.
But this is the book we need.	اما این کتابی است که ما به آن نیاز داریم.
Most of them are.	اکثر آنها هستند.
But it is no longer blue.	اما دیگر آبی نیست.
And put that weapon aside	و آن سلاح را کنار بگذار
It has to stick to what works.	باید به آنچه کار می کند بچسبد.
Not in every case, but in some special cases.	نه در هر مورد، بلکه در برخی موارد خاص.
Have ever made.	تا به حال ساخته اند.
I try to choose the right ones.	سعی می کنم موارد مناسب را انتخاب کنم.
It has nothing to do with it	ربطی به اون نداره
His voice sounded calm and uniform.	صدایش آرام و یکنواخت به نظر می رسید.
This is how he liked it the most.	این طوری بود که او آن را بیشتر دوست داشت.
It happens from time to time.	هر از گاهی اتفاق می افتد.
You were made for more	تو برای بیشتر ساخته شدی
In addition, he produced works that are made by nature.	علاوه بر این آثاری تولید کرد که ساخته طبیعت هستند.
But in fact, only where this is relevant.	اما در واقع، فقط در جایی که این مربوط است.
I hope everything goes well this time.	امیدوارم این بار همه چیز درست پیش برود.
I am in the dark like you.	من هم مثل تو در تاریکی هستم.
I took it to mean something.	من آن را به معنای چیزی گرفتم.
Go back to sleep.	برو برگرد به خواب.
All he knew now was pain.	تنها چیزی که اکنون می دانست درد بود.
He did not know in which direction.	نمی دانست در چه جهتی.
I say yes to both views.	من به هر دو نظر بله می گویم.
A week later, they were killed and tissue samples were taken.	یک هفته بعد آنها را کشتند و نمونه های بافتی برداشتند.
We are not really talking about each other's customers.	ما واقعاً در مورد مشتریان یکدیگر صحبت نمی کنیم.
His face was disturbing.	قیافه اش نگران کننده بود.
I wish they had a list view of the effects.	ای کاش یک نمای فهرستی از افکت ها داشتند.
It must be given over and over again.	باید بارها و بارها داده شود.
Not to keep themselves.	نه اینکه خودشان را نگه داشته باشند.
He was about my age.	او تقریباً هم سن من بود.
Away from it.	دور از آن.
Although very strange	هرچند خیلی عجیبه
He will not let anyone think he has received it.	او اجازه نخواهد داد کسی فکر کند که آن را دریافت کرده است.
If the truth was to be told, it must be told completely.	اگر قرار بود حقیقت گفته شود، باید کامل گفته شود.
He thought damn hell.	فکر کرد لعنت به جهنم.
But he just goes to the door.	اما او فقط به سمت در می رود.
This makes an important difference.	این یک تفاوت مهم ایجاد می کند.
Where does he find time?	از کجا وقت پیدا می کند؟
And things have gotten better since then.	و از آن زمان همه چیز بهتر شده است.
A tough woman	یک زن سخت
He is really smart.	او واقعا باهوش است.
They just do.	آنها فقط انجام می دهند.
Because the culture of the community wants the church to shut up.	زیرا فرهنگ جامعه می خواهد که کلیسا دهان خود را ببندد.
I did not have a husband to support me.	من شوهری نداشتم که از من حمایت کند.
She watches him from that window.	از آن پنجره او را تماشا می کند.
There was some blood, but not much.	مقداری خون بود، اما نه زیاد.
Not much change	تغییرات زیاد نیست
The city's storage system holds water.	سیستم ذخیره سازی شهر آب را نگه می دارد.
But there is a big difference.	اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد.
he thought.	او فکر می کرد.
In fact, he stopped himself.	در واقع او جلوی خودش را گرفت.
No research was done on it.	هیچ تحقیقی در مورد آن انجام نشد.
There is fear and it has to do with a matter of trust.	ترسی وجود دارد و به یک مسئله اعتماد مربوط می شود.
Send me.	برای من بفرست.
It was supposed to be sweet	این قرار بود شیرین باشد
This is the way to show us what we do not believe.	این روشی است که به ما نشان می دهد آنچه را که باور داریم نیست.
I told him enough	بهش گفتم بس کن
I did this year	من امسال انجام دادم
Does this help?	آیا این کمک می کند؟
He did not leave and asked if it was necessary.	او نگذاشته بود و پرسید که آیا لازم است.
I'm not worried.	من نگران نیستم.
I love those eyes	من آن چشم ها را دوست دارم
This was a very important win for us.	این یک برد بسیار مهم برای ما بود.
Maybe everything	شاید همه چیز
No other specimens have been found to date.	هیچ نمونه دیگری تا به امروز یافت نشده است.
There were traffic lights, but no one paid attention.	چراغ های راهنمایی وجود داشت، اما هیچ کس به آنها توجه نکرد.
I was used to being poor.	من به فقیر بودن عادت کرده بودم.
I had my room and my bed and what happened happened.	من اتاق و تخت خودم را داشتم و اتفاقی که افتاد، افتاد.
Unfortunately, many of us failed.	متاسفانه بسیاری از ما شکست خوردیم.
The same goes for stocks.	در مورد سهام هم همینطور است.
He could not say what he could do.	نمی‌توانست بگوید چه می‌تواند بکند.
Another man did the same.	مرد دیگری هم همینطور.
However, this difference disappeared in later time periods.	با این حال، این تفاوت در مقاطع زمانی بعدی ناپدید شد.
He was asked to ride here.	از او خواسته شد تا اینجا سوار شود.
It is a lie.	این یک دروغ است.
Looking at him, he felt that he could never, ever let go of her.	با نگاه کردن به او، احساس کرد که هرگز، هرگز نمی تواند او را رها کند.
A locked room	یک اتاق قفل شده
This happened about a year ago.	حدود یک سال پیش این اتفاق افتاد.
The driver trades.	راننده به تجارت می پردازد.
it's not mine.	این مال من نیست.
In what is seen, let it be seen only.	در آنچه دیده می شود، بگذار فقط دیده شود.
It will be very difficult to walk on this type of ice.	راه رفتن روی این نوع یخ بسیار سخت خواهد بود.
This is the last case	این آخرین مورد
He liked to look at his body as he passed the window.	دوست داشت وقتی از پنجره می گذشت به بدنش نگاه کند.
And a week or so later, it turned out.	و یک هفته یا بیشتر بعد، معلوم شد.
Nothing has changed inside him.	هیچ چیز درون او تغییر نکرده است.
I do not know if he will survive.	نمی‌دانم او زنده می‌ماند یا نه.
During this news there is a complete sales statement.	در طول این خبر یک بیان فروش کامل وجود دارد.
What happened is what happened.	اتفاقی که افتاده همان اتفاقی است که افتاده است.
I did not understand what the problem is with this code.	من متوجه نشدم این کد چه مشکلی دارد.
So feel free to point out any errors.	پس با خیال راحت به هر گونه خطا اشاره کنید.
In any case, he has very sweet moments.	در هر صورت، او لحظات بسیار شیرینی دارد.
I think this is the question now.	من فکر می کنم این سوال در حال حاضر است.
Surely his friends see him in a very different light.	مطمئناً دوستانش او را در دید بسیار متفاوتی می بینند.
All these other crazy things	همه این چیزهای دیوانه وار دیگر
I should have known you better	باید بهتر میشناختمت
But stay in touch with our team.	اما با تیم ما در ارتباط باشید.
I never do that	من هرگز چنین کاری را انجام نمی دهم
We are going to build the world	ما قراره دنیا رو بسازیم
I left there for an hour and a half.	یک ساعت و نیم آنجا را ترک کردم.
From your face	از صورت تو
Not that these pages are easy to follow, because they were not.	نه اینکه دنبال کردن این صفحات آسان باشد، زیرا اینطور نبودند.
Of course, high school is free.	البته دبیرستان رایگان است.
But dreams are not so important.	اما رویاها چندان مهم نیستند.
Offer only available for online orders.	پیشنهاد فقط برای سفارشات آنلاین موجود است.
My feelings are mixed.	احساسات من مخلوط شده است.
Just do that	فقط همین کارو بکن
He is dangerous.	او خطرناک است.
Was taken out.	بیرون برده شده بود.
Then he threw the rest of the food under his feet.	سپس بقیه غذا را زیر پای او انداخت.
Obviously, this is not what the character said.	واضح است که این چیزی نیست که شخصیت آن را گفت.
I waited, but he never showed up.	منتظر ماندم، اما او هرگز نشان نداد.
They did not expect anything good.	آنها انتظار هیچ چیز خوبی نداشتند.
This makes perfect sense.	این کاملا منطقی است.
This will give you insurance.	این به شما بیمه می دهد.
Not a knife	نه چاقو
You can choose to move or choose to rest.	می توانید حرکت را انتخاب کنید یا استراحت را انتخاب کنید.
They have done a tremendous job to reach this point.	آنها برای رسیدن به این نقطه کار فوق العاده ای انجام داده اند.
It had beautiful colors	رنگ های زیبایی داشت
But at this price it was worth a look.	اما با این قیمت ارزش نگاه کردن را داشت.
And this is one of those times.	و این یکی از مواقعی است.
Each of these friends is very different from each other.	هر کدام از این دوستان با یکدیگر بسیار متفاوت هستند.
Well, let's get back to that.	خوب، بیایید به آن برگردیم.
Everything and everything in my life was material.	همه چیز و همه چیز در زندگی من مادی بود.
Let's look at a few ways.	بیایید به چند شکل نگاه کنیم.
I do not know why he was so upset	نمی دونم چرا اینقدر ناراحت شد
Now everything looked very different.	حالا همه چیز خیلی متفاوت به نظر می رسید.
He died before the transfer could be completed.	او قبل از تکمیل انتقال فوت کرد.
He is not very smart to me	برای من خیلی باهوش نیست
The user enters how many numbers he wants to delete.	کاربر وارد می کند که چند عدد را می خواهد حذف کند.
They will eventually have six children.	آنها سرانجام صاحب شش فرزند خواهند شد.
Individual questions were developed independently of a quality management system.	سوالات فردی مستقل از یک سیستم مدیریت کیفیت توسعه داده شد.
You can not open them.	شما نمی توانید آنها را باز کنید.
No change has been made yet.	هنوز تغییری ایجاد نشده است.
I told him everything and he saw the real fear on my face.	همه چیز را به او گفتم و او ترس واقعی را در چهره من دید.
While using the following code that indicates an error.	در حالی که از کد زیر استفاده می کنید که یک خطا را نشان می دهد.
Above the table, under the table.	بالای میز، زیر میز.
Do not mix with people who do not play football.	با افرادی که فوتبال بازی نمی کنند مخلوط نشوید.
This area can easily cover small commercial buildings as well.	این محدوده به راحتی می تواند ساختمان های تجاری کوچک را نیز پوشش دهد.
Set to one side.	روی یک طرف تنظیم کنید.
I'm going to rest	میرم سراغ استراحتم
He saw a man walking in front of his window.	مردی را دید که جلوی پنجره اش می رفت.
We need an army with experience in life.	به یک نفر از ارتش با تجربه در زندگی نیازمندیم.
It was four-thirty in the morning.	ساعت چهار و نیم صبح بود.
He was sitting on the steps of the hotel and waiting.	روی پله های هتل نشسته بود و منتظر بود.
It changed everything.	همه چیز را تغییر داد.
He was his heart, his life and his being.	او قلب، زندگی و وجود او بود.
We can never talk to him about any of this.	ما هرگز نمی توانیم در مورد هیچ یک از اینها در مقابل او صحبت کنیم.
And not negative.	و منفی نیست.
But most people are not born very successful parents.	اما بیشتر مردم از والدین بسیار موفقی متولد نمی شوند.
If you like shopping, you have come to the right place.	اگر دوست دارید خرید کنید، به جای درستی آمده اید.
Drinking water will also be provided.	همچنین آب آشامیدنی نیز تامین خواهد شد.
And that was not my job.	و این کار من نبود.
If we do not find space, we are in front of it.	اگر فضایی پیدا نکنیم، در مقابل آن هستیم.
Of course it was.	البته اینطور بود.
That's the point.	نکته همین است.
Long weeks later, the thought of his love made him happy.	هفته های طولانی بعد، فکر عشق او او را خوشحال می کرد.
Blood cultures are usually only positive in half of the cases.	کشت خون معمولاً فقط در نیمی از موارد مثبت است.
Writing once again saved me.	یک بار دیگر نوشتن مرا نجات داد.
He does not want people to make fun of him.	او نمی خواهد مردم او را مسخره کنند.
We accepted the review.	ما بررسی را پذیرفتیم.
I can not find anything to support this claim.	من نمی توانم چیزی برای تأیید این ادعا پیدا کنم.
This is our only wish.	این تنها خواسته ماست.
It was heavy in his mind.	این در ذهن او سنگین بود.
Too weak to move	برای حرکت خیلی ضعیفه
This is a sign.	این یک نشانه است.
There are no political parties.	احزاب سیاسی وجود ندارد.
Everyone works well with this system.	همه با این سیستم به خوبی کار می کنند.
It is now three days since the discovery of the body.	اکنون سه روز از کشف جسد می گذرد.
I want to talk to you a little.	من می خواهم کمی با شما صحبت کنم.
He wants me to go too	می خواهد من هم بروم
I do not know what kind of information you want to find.	نمی دانم چه نوع اطلاعاتی را می خواهید پیدا کنید.
It was a good evening	عصر خوبی بود
This may be different in other countries.	این ممکن است در کشورهای دیگر متفاوت باشد.
I'm not sure what happened to our group.	من مطمئن نیستم که چه اتفاقی برای گروه ما افتاده است.
It was a small price to pay.	پرداخت آن بهای ناچیزی بود.
Being pushed in line	در صف رانده شدن
There are two types of claims.	دو نوع از این ادعاها وجود دارد.
Very soon your work will be good and you will progress.	خیلی زود کارتان خوب خواهد شد و پیشرفت خواهید کرد.
He paid the price.	او بهای آن را پرداخت.
I had a good night too	من هم شب خوبی داشتم
I will deal with this.	من با این برخورد خواهم کرد.
You have to believe that change is really possible for you.	شما باید باور داشته باشید که تغییر واقعا برای شما امکان پذیر است.
He taught me something else.	او به من چیز دیگری یاد داد.
Well, actually anything.	خوب، در واقع هر چیزی.
We both know it won't work.	هر دوی ما می دانیم که کار نخواهد کرد.
I want to buy things that last.	من می خواهم چیزهایی را بخرم که ماندگار باشند.
It was weird to just sit and say nothing.	فقط نشستن و چیزی نگفتن عجیب بود.
He walked with a roll and a roll.	او با یک لیست و یک رول راه رفت.
It did not look real.	به نظر واقعی نمی رسید.
They just accepted my words.	آنها فقط حرف من را قبول کردند.
The hot metal of the outside world is just beyond that.	فلز داغ دنیای بیرون درست فراتر از آن قرار دارد.
He leaned back in his chair.	به پشتی صندلیش تکیه داد.
He did not hear it.	او آن را نشنید.
His eyes were closed and his chest did not move.	چشمانش بسته بود و سینه اش تکان نمی خورد.
The animals were divided into four groups.	حیوانات به چهار گروه تقسیم شدند.
No further explanation was needed.	توضیح بیشتری لازم نبود.
Visit the street fair.	از نمایشگاه خیابانی دیدن کنید.
They kept coming out of the conversation.	آنها مدام از مکالمه خارج می شدند.
Oil on the panel.	روغن روی پنل.
It will be like old.	مثل قدیم خواهد شد.
We have both available for you.	ما هر دو مورد را برای شما در دسترس داریم.
They were not included in this study.	آنها در این مطالعه وارد نشدند.
Then he would go to my room or his room.	بعد می رفت تو اتاق من یا اتاقش.
He wants to go out and now he wants to go out.	او می‌خواهد بیرون برود و حالا هم می‌خواهد بیرون برود.
But they do care about behavior.	اما آنها به رفتار بسیار اهمیت می دهند.
If not, it's too late to do anything.	اگر نه، دیگر برای انجام هر کاری دیر شده است.
He was too big for himself.	او برای خودش خیلی بزرگ بود.
They seem to be selling more or less the same thing.	به نظر می رسد کم و بیش همان چیز را می فروشند.
I hope they are.	امیدوارم که باشند.
He was waiting for me to ask.	منتظر بود من بپرسم.
He did not appear to be being pursued.	به نظر نمی رسید که او دنبال شده باشد.
A dream that did not come true.	رویایی که محقق نشد.
I live for those moments.	من برای آن لحظه ها زندگی می کنم.
Not that he had a lot, except for fish.	نه این که او تعداد زیادی داشت، مگر برای ماهی.
It's so weird.	خیلی عجیب است.
I put it aside	گذاشتمش کنار
We think we have not lost much.	فکر می کنیم چیز زیادی از دست نداده ایم.
I had to destroy him.	من باید او را نابود می کردم.
I'm sure he should be in the army.	من مطمئن هستم که او باید در ارتش باشد.
In the end he told me.	در پایان به من گفت.
Amazing came out of the water.	شگفت انگیز از آب درآمد.
I could hear her breathing.	صدای نفس هایش را می شنیدم.
But the bear is still active.	اما خرس همچنان فعال است.
The facts of the case were simple.	حقایق پرونده ساده بود.
You've probably heard it.	احتمالا آن را شنیده اید.
We will end with open questions about using this model.	ما با سوالات باز در مورد استفاده از این مدل پایان خواهیم داد.
Complete file	پرونده کامل
I've come	من آمده ام
Now is the last chance	حالا آخرین فرصت
They were all included.	همه آنها را شامل شد.
But no one can say what the other agents will do.	اما هیچ کس نمی تواند بگوید که عوامل دیگر چه کاری انجام خواهند داد.
Do not let yourself be pressured.	اجازه ندهید که تحت فشار قرار بگیرید.
He has no other identity.	او هویت دیگری ندارد.
This fact is simply ignored by some writers.	این واقعیت توسط برخی نویسندگان به سادگی نادیده گرفته شده است.
We live across the city from the hospital.	ما در طرف مقابل شهر از بیمارستان زندگی می کنیم.
All ideas are welcomed and you point to very authoritative points.	از همه ایده ها استقبال می شود و شما به نکات بسیار معتبری اشاره می کنید.
Sometimes they are killed.	گاهی کشته می شوند.
You have to find an important job.	شما باید یک کار مهم پیدا کنید.
He lay down because he did not know how long he would not move.	او دراز کشید زیرا نمی دانست چه مدت بدون حرکت.
I got a friend involved.	من یک دوست را درگیر این موضوع کردم.
They can only do so much now without killing me.	آنها فقط اکنون می توانند خیلی کارها را بدون کشتن من انجام دهند.
Sex and anything	سکس و هر چیزی
So far, this is probably the most fun he has ever had.	تا اینجا، این احتمالاً سرگرم کننده ترین لذتی بود که او تا به حال داشته است.
It was a quick ride, but it was a success.	این یک سفر سریع بود، اما موفقیت آمیز بود.
I want to see the front and the bottom.	من می خواهم قسمت جلویی و انتهایی را ببینم.
He was sweet.	او شیرین بود.
Evil may be considered necessary.	ممکن است شر ضروری تلقی شود.
There was no pressure to buy.	هیچ فشاری برای خرید وجود نداشت.
God does not think so	خدا اینجوری فکر نمیکنه
Build what you know you are good at and enjoy building it.	آنچه را که می دانید، در آن مهارت دارید، بسازید و از ساختن آن لذت ببرید.
Looking out of the eyes of death	نگاه کردن از چشمان مرگ
I think this is the origin of the disease.	فکر می کنم منشا بیماری همین است.
Killed a man.	مردی را کشت.
This post is very close to my heart	این پست به دلم خیلی نزدیکه
And do not sweat it.	و آن را عرق نکنید.
Not only this, with the help of training you can do the same.	نه تنها این، شما باید به آموزش نیز به همان شیوه برخورد کنید.
Therefore, it makes me dangerous.	بنابراین، این من را خطرناک می کند.
Not here, not from him.	نه اینجا، نه از او.
I do not know if this will help your student.	من نمی دانم که آیا این به دانش آموز شما کمک می کند یا خیر.
I buy a lot of books.	من خیلی کتاب می خرم.
And there are people.	و مردم هستند.
That is, it is still in danger.	یعنی هنوز در خطر است.
We have to read it	باید بخونیمش
We talked about this for a while.	مدتی در مورد این موضوع صحبت کردیم.
The eyes will light up.	چشم ها روشن خواهند شد.
You can do this as long as we have you.	تا زمانی که ما شما را داریم می توانید این کار را انجام دهید.
He stepped towards his work.	به سمت کارش قدم برداشت.
And they do not talk much about it.	و زیاد در مورد آن صحبت نمی کنند.
He is the kind of devil you did not know before.	او از نوع شیطانی است که قبلاً نمی دانستید.
And soon they will be closed.	و به زودی آنها بسته می شوند.
He did not talk to me, he even looked at me with difficulty.	او با من صحبت نمی کرد، حتی به سختی به من نگاه می کرد.
The expected values ​​defined do not say anything about individual cases.	مقادیر مورد انتظار تعریف شده در مورد موارد منفرد چیزی نمی گوید.
But he liked her medicine more.	اما بیشتر از داروهایش خوشش می آمد.
And yet they stay in your life.	و با این حال آنها در زندگی شما می مانند.
These ideas take us back to the full circle.	این ایده ها ما را به دور کامل برمی گرداند.
A player guesses about the next game of the game.	یک بازیکن در مورد بازی بعدی بازی حدس می زند.
If it was his face, he might be dead now.	اگر صورتش بود شاید الان مرده بود.
I needed him by my side.	من نیاز داشتم که او در کنار من باشد.
Creating a sense of specialness in children	ایجاد حس خاص بودن در کودکان
I have considered my position.	من موقعیت خود را در نظر گرفته ام.
But the sound went out and was not repeated this time.	اما صدا خاموش شد و این بار دیگر تکرار نشد.
Although only under one condition	هر چند فقط تحت یک شرط
I can only give you one start.	من فقط می توانم به شما یک شروع کنم.
This is a strange thing.	این یک موضوع عجیب است.
I'm glad to hear that the rules at your bank have changed.	من خوشحالم که می شنوم که قوانین در بانک شما تغییر کرده است.
It was a very technical and sophisticated option.	به عنوان یک گزینه بسیار فنی و پیچیده بود.
The end result is still the same.	نتیجه نهایی هنوز همان است.
For two weeks.	برای دو هفته.
But his lips stayed on mine and then they opened.	اما لب‌هایش روی لب‌های من ماند و بعد باز شدند.
The back is strong, short and smooth.	پشت قوی، کوتاه و صاف است.
Now, everything has changed.	اکنون، همه چیز تغییر کرده است.
That old one was probably dead	اون یکی پیر بود احتمالا مرده
I will continue to fight for them in this place.	من به مبارزه برای آنها در این مکان ادامه خواهم داد.
But the government is preventing this again.	اما دولت بار دیگر مانع این امر می شود.
We have seen a lot in high school, especially at university.	ما در دوران دبیرستان، به ویژه دانشگاه، چیزهای زیادی دیده ایم.
At first it was not very loud	اولش خیلی صدا نداشت
I need to go forward	من به جلو نیاز دارم
We could not keep him away.	ما نتوانستیم او را از دور نگه داریم.
However, everyone is different and may experience something different.	با این حال، هر فردی متفاوت است و ممکن است چیزی متفاوت را تجربه کند.
It is hard to see something in the dark.	دیدن چیزی در تاریکی سخت است.
He feels it is too early.	او احساس می کند خیلی زود است.
Put me in a crowded scene.	من را در صحنه شلوغی قرار دهید.
Sometimes the same room is still in the past, but has changed.	گاهی اوقات همان اتاق، هنوز در گذشته است، اما تغییر کرده است.
Two, three times a week.	دو، سه بار در هفته.
The last few months have been very difficult for both of us.	چند ماه گذشته برای هر دوی ما بسیار سخت بوده است.
Please continue your good work inside and outside the field.	لطفا به کار خوب خود در داخل و خارج از زمین ادامه دهید.
This is because freedom of expression is good in itself.	این به این دلیل است که آزادی بیان به خودی خود خوب است.
We were especially scared for the kids.	ما مخصوصاً برای بچه ها می ترسیدیم.
This process took nine minutes.	این فرآیند نه دقیقه طول کشید.
Whatever may come.	هر چه ممکن است بیاید.
We were never forced to make a choice and suddenly we were forced to.	ما هرگز مجبور به انتخاب نشدیم و ناگهان مجبور شدیم.
This was the next natural step.	این مرحله طبیعی بعدی بود.
Now you want to change	الان میخوای تغییر کنی
I show that this is not the case.	من نشان می دهم که اینطور نیست.
They enjoy what they see and laugh.	از آنچه می بینند لذت می برند و می خندند.
He told me that he had gone through the same thing.	او به من گفت که او نیز از طریق همان چیزی را پشت سر گذاشته است.
Suddenly everything got very close again.	ناگهان همه چیز دوباره خیلی نزدیک شد.
Everything was good for us today, but we worked on it.	امروز همه چیز برای ما خوب بود، اما ما روی آن کار کرده ایم.
I found a site that had a lot of information.	من یک سایت پیدا کردم که اطلاعات زیادی داشت.
Maybe his loss was even more angry.	شاید از دست دادن او بیشتر عصبانی شده بود.
You agree with them	شما با آنها موافق هستید
I could have left him with something better.	می توانستم او را با چیز بهتری رها کنم.
Fill the hole and water well.	سوراخ را پر کنید و به خوبی آب دهید.
I wanted to keep writing books.	می خواستم به نوشتن کتاب ادامه دهم.
This is a statistical fact.	این یک واقعیت آماری است.
He had a headache	سرش درد گرفت
This is about our future.	این مربوط به آینده ماست.
Incidentally, mine was one of them.	اتفاقا مال من یکی از آن دو بود.
You may not stand in front of the device.	شما ممکن است در مقابل دستگاه قرار نگیرید.
So we knew this day was coming.	بنابراین ما می دانستیم که این روز در راه است.
This was normal for us.	این عادی ما بود.
New name, new background, everything new.	نام جدید، پس زمینه جدید، همه چیز جدید.
The game, however, is.	بازی، با این حال، است.
This is a great way to write a song.	این یک راه بسیار خوب برای نوشتن آهنگ است.
He makes you think he is doing magic.	او باعث می شود فکر کنید که دارد جادو می کند.
He was not gone	نه رفته بود
He seemed very bright, very full of life.	به نظر می رسید او بسیار درخشان، بسیار پر از زندگی.
Families come together to share the joy of the season.	خانواده ها به هم می پیوندند تا شادی فصل را به اشتراک بگذارند.
Mom had a small accident on the street.	مامان تصادف کوچکی در خیابان داشت.
I was right	حق با من بود
I do not know when it is going to start.	نمی دانم کی قرار است شروع شود.
To get rid of him.	تا او را از خود دور کنند.
But it turns out that this is not possible.	اما معلوم می شود که این امکان پذیر نیست.
The conditions are considered the same.	شرایط به همین ترتیب در نظر گرفته شده است.
I'm not completely myself yet.	من هنوز کاملاً خودم نیستم.
So never call.	بنابراین هرگز تماس نمی گیرد.
On the water.	روی آب.
They look very stupid.	آنها خیلی احمق به نظر می رسند.
Two hours later, the solution was discovered.	دو ساعت بعد، محلول کشف شد.
The code may be as long as necessary.	کد ممکن است تا زمانی که لازم باشد طولانی باشد.
They were the only thing that did not change.	آنها تنها چیزی بودند که تغییر نکردند.
I'm tired	من خسته ام
They keep walking.	آنها به راه رفتن ادامه می دهند.
This will be very clear.	این خیلی واضح خواهد بود.
Let it play	بذار بزنه
He was a college student with an advanced taste in music.	او دانشجوی کالج با ذوق پیشرفته موسیقی بود.
Two of the windows, which were completely dark, were facing the street.	دو تا از پنجره ها که کاملاً تاریک بودند به خیابان نگاه می کردند.
He had no problem with any of these things before he got married.	او قبل از ازدواج با هیچ یک از این چیزها مشکلی نداشت.
They think magic is a gift.	آنها فکر می کنند جادو یک هدیه است.
There can be no peace with such a thing.	با چنین چیزی نمی توان صلح داشت.
By customer base.	توسط پایگاه مشتری.
This was his first project at the company.	این اولین پروژه او در این شرکت بود.
The honest truth is that people play.	حقیقت صادقانه این است که مردم بازی می کنند.
Science can matter less.	علم کمتر می تواند اهمیت دهد.
I feel like getting up from a chair for a short time.	احساس می‌کنم برای مدت کوتاهی از روی صندلی بلند می‌شوم.
You know, it's that simple.	می دانید، به همین سادگی است.
They were not stupid	احمق نبودند
I still had them.	من هنوز آنها را داشتم.
This one was definitely a record.	این یکی قطعا یک رکورد بود.
And you have to help me	و تو باید به من کمک کنی
His heart rate was high and fast.	ضربان قلبش بلند و سریع بود.
Therefore, this may seem like a technical solution.	بنابراین، این ممکن است مانند راه حل فنی مورد نیاز به نظر برسد.
Use or be used.	استفاده یا استفاده شود.
That is, compared to the number of employees they are very large.	یعنی در مقایسه با تعداد کارمندان آنها بسیار زیاد است.
My dogs eat real food.	سگ های من غذای واقعی می خورند.
Not family friendly	خانواده پسند نیست
But they had to talk.	اما مجبور شدند صحبت کنند.
I did it line by line and got it wrong.	خط به خط انجامش دادم و خطا گرفتم.
She turned to her husband.	رو به شوهرش کرد.
This was the next development.	این پیشرفت بعدی بود.
Not really a problem.	واقعا مشکلی نیست.
He wanted water, but did not ask.	آب می خواست، اما نپرسید.
What is he talking about?	او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
It was much harder to control.	کنترل این خیلی سخت تر بود.
If they can "feel" the letters, that's best.	اگر آنها بتوانند حروف را "احساس" کنند، این بهترین کار است.
He examined her left shoulder.	شانه چپش را معاینه کرد.
Their number is expected to increase rapidly.	انتظار می رود تعداد آنها با سرعت بالایی افزایش یابد.
I care about things.	من به مسائل اهمیت می دهم.
However, if we want to get there, we need your help.	با این حال، اگر می‌خواهیم به آنجا برسیم، به کمک شما نیاز داریم.
Let him who moves the world move himself first.	بگذار او که دنیا را به حرکت در می آورد، ابتدا خودش را حرکت دهد.
The six word challenge is small.	چالش شش کلمه کوچک است.
He was talking to a woman.	با زنی صحبت می کرد.
It was horrible, whatever it was.	وحشتناک بود، هر چه بود.
Getting this is no longer easy.	دیگر گرفتن این مورد ساده نیست.
He seemed to have difficulty seeing it clearly.	به نظر می رسید که او در دیدن واضح آن مشکل دارد.
War is change	جنگ تغییر است
But it must be possible.	اما باید امکان پذیر باشد.
He becomes something mature.	او به چیزی بالغ می شود.
Instruct the cards to change their location.	به کارت ها دستور دهید مکان خود را تغییر دهند.
Give it a try, then let us know.	آن را امتحان کنید، سپس به ما اطلاع دهید.
I know what he wants me to say.	من می دانم که او از من می خواهد چه بگویم.
One is very sweet	یکی خیلی شیرینه
You impress your children in many different and profound ways.	شما فرزندان خود را به طرق مختلف و عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهید.
We will never find it, for one thing.	ما هرگز آن را پیدا نمی کنیم، برای یک چیز.
Life is so much easier	زندگی خیلی راحت تره
Then he looked up to see her.	سپس، نگاهی به بالا انداخت تا نگاه او را ببیند.
Glad he's here.	خوشحالم که او اینجاست.
What we choose to say is interesting, to say the least.	چیزی که برای گفتن انتخاب می کنیم، حداقل برای ما جالب است.
It may even have saved it.	حتی ممکن است آن را ذخیره کرده باشد.
We are in favor	ما طرفدار هستیم
He was shot four times from behind.	او از فاصله نزدیک چهار گلوله از پشت شلیک شده بود.
I touched again.	دوباره لمس کردم.
I have a lot to lose.	من خیلی چیزها برای از دست دادن دارم.
Once you have developed your store skills, learn the hot stuff.	بعد از اینکه مهارت های فروشگاهی شما توسعه یافت، چیزهای داغ را یاد بگیرید.
Now for a start.	حالا برای شروع.
Terms were easily enough agreed.	شرایط به اندازه کافی به راحتی توافق شد.
Using different variables	با استفاده از متغیرهای مختلف
Then he can not wait to sign the places to us.	سپس او نمی تواند صبر کند تا مکان ها را به ما امضا کند.
And it was years ago.	و سالها پیش بود.
Stay behind the phone, talk to me while walking.	پشت تلفن بمان، در حین راه رفتن با من صحبت کن.
This was the first use of this.	این اولین مورد استفاده از این قبیل بود.
Read them carefully.	آنها را با دقت بخوانید.
I still have some of those beautiful pieces.	من هنوز تعدادی از آن قطعات زیبا را دارم.
I just said it would not happen.	من فقط گفتم این اتفاق نمی افتد.
That seems to be wrong.	به نظر می رسد که اشتباه است.
But you just can not imagine how it was.	اما شما فقط نمی توانید تصور کنید که چگونه بود.
They were just lucky.	آنها فقط خوش شانس بودند.
See exactly what is said there.	ببینید دقیقاً چه چیزی در آنجا گفته شده است.
This is it.	اینگونه است.
You will receive a yes.	شما یک بله دریافت خواهید کرد.
Then he repeated his words.	سپس سخنان خود را تکرار کرد.
Meet them where they are.	آنها را در جایی که هستند ملاقات کنید.
They are out of control.	آنها از کنترل خارج شده اند.
I was very afraid of him.	من خیلی از او می ترسیدم.
I hope and I hope it is not so.	امیدوارم و امیدوارم اینطور نباشد.
Starlight.	نور ستاره ها.
we talked	صحبت کردیم
He killed my wife.	او همسرم را کشت.
No one knew how long the war would last.	هیچ کس نمی دانست که جنگ چقدر طول خواهد کشید.
He simply turned himself off.	او به سادگی خودش را خاموش می کرد.
We needed ten men to finish the job on time, maybe fifteen.	به ده مرد نیاز داشتیم تا کار را به موقع تمام کنند، شاید پانزده نفر.
I did not know what to do, but you showed it to me.	نمی دانستم چه کنم، اما تو به من نشان دادی.
School is over	مدرسه تمام شد
That story is still completely free.	آن داستان هنوز کاملا رایگان است.
That is, three years ago	یعنی سه سال پیش
More than eyes or feet.	بیشتر از چشم یا پا.
Girls enjoy this type of activity very much.	دختران از این نوع فعالیت بسیار لذت می برند.
I do not have such a language.	من چنین زبانی در دست ندارم.
His mother smiled.	مادرش لبخند زد.
Continue a short distance and reach another bridge.	مسافت کوتاهی را ادامه دهید و به پل دیگری برسید.
But the choice of beer is amazing.	اما انتخاب آبجو شگفت انگیز است.
Marked speed of contrast	سرعت صدای مشخص شده در مقابل
The doctor is looking at him now	دکتر الان داره نگاهش میکنه
He does not want to hurt me.	او نمی خواهد به من صدمه بزند.
He tried to find out if they could reach the goal.	تلاش کرد تا دریابد که آیا آنها می توانند به هدف برسند یا خیر.
Just a little confused.	فقط کمی گیج شده است.
He will not cross your land.	او از سرزمین شما عبور نخواهد کرد.
The location of the house is excellent.	موقعیت خانه عالی است.
It is fair enough, although no explanation has been given as to why.	به اندازه کافی منصفانه است، اگرچه هیچ توضیحی در مورد دلیل آن ارائه نشده است.
This list is just the beginning.	این لیست فقط یک شروع است.
Please let me know if it is available on any site.	لطفا اگر در هر سایتی موجود است به من اطلاع دهید.
There is nothing else in the program.	هیچ چیز دیگری در برنامه وجود ندارد.
Girls are beyond beautiful words.	دختران فراتر از کلمات زیبا هستند.
It is never too late to be happy.	هیچ وقت برای شاد بودن دیر نیست.
Arrive on time	به موقع حاضر شوید
In both cases there is a risk of physical harm to the other.	در هر دو مورد، خطر آسیب فیزیکی به دیگری به صفر می رسد.
I tell myself this was a mistake.	به خودم می گویم این یک اشتباه بود.
I now know that none of this is true.	اکنون می دانم که هیچ کدام از اینها درست نیست.
He later died of a brain injury.	او بعداً بر اثر آسیب مغزی درگذشت.
But even that takes years.	اما حتی آن هم سال ها طول می کشد.
The other group did none of these things.	گروه دیگر هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند.
We are in the water	ما در آب هستیم
Therefore, it is difficult to process a complete false image.	بنابراین، پردازش تصویر نادرست کامل دشوار است.
They were a good couple.	آن دو زوج خوبی بودند.
You are a valuable person.	شما فرد ارزشمندی هستید.
The law, of course, is well resolved.	قانون، البته، به خوبی حل شده است.
There are several reasons for this.	دلایل متعددی برای آن وجود دارد.
Of course, he may be wrong.	البته، او ممکن است اشتباه کند.
We can not use his chance to survive.	ما نمی توانیم از شانس زنده ماندن او استفاده کنیم.
For many people it is literally off and the game is over.	برای بسیاری از مردم به معنای واقعی کلمه خاموش است و بازی تمام شده است.
It hurt, but he wanted to touch her.	درد داشت، اما دوست داشت که او را لمس کند.
This is when we have dinner, which is usually light.	این زمانی است که ما شام می خوریم که معمولاً سبک است.
You can now develop it at no cost.	اکنون می توانید آن را بدون هزینه توسعه دهید.
Remember that is real.	به یاد داشته باشید که واقعی است.
They are signed like this, you see, young man.	اینطوری امضا شده اند، می بینید، جوان.
He was sure of her.	او از او مطمئن بود.
We are a very close family.	ما یک خانواده بسیار صمیمی هستیم.
Try to think about what is on the rise.	سعی کنید فکر کنید چه چیزی در حال افزایش است.
To improve everything.	برای بهبود همه چیز.
People stopped me on the street.	مردم مرا در خیابان متوقف کرده اند.
Look forward to reading it every morning.	هر روز صبح منتظر خواندن آن باشید.
However, it can happen to anyone.	با این حال، ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد.
In addition, as a control.	علاوه بر این، به عنوان کنترل.
It was bad enough.	به اندازه کافی بد بود.
He expected this.	او این انتظار را داشته است.
They call it that.	آنها آن را شبیه آن صدا می کنند.
I included great men's plays for variety.	من نمایشنامه های مردان بزرگ را برای تنوع گنجاندم.
Everything looks exactly as the photos show.	همه چیز دقیقاً همانطور که عکس ها نشان می دهند به نظر می رسد.
Remove the word chair.	کلمه صندلی را بردارید.
But there is a danger to your life.	اما خطری برای زندگی شما وجود دارد.
So they love the dark.	بنابراین آنها تاریکی را دوست دارند.
File number	شماره فایل
But they seem to like it.	اما به نظر می رسد که آن را دوست دارند.
The second ball was kept down.	توپ دوم پایین نگه داشته شد.
And is attached like instructions say to do it.	و پیوست شده است مانند دستورالعمل می گویند برای انجام آن.
Discuss the value of taking notes and what those notes should cover.	در مورد ارزش یادداشت برداری و آنچه که آن یادداشت ها باید پوشش دهند بحث کنید.
This seems to be a different variable that has its own address.	به نظر می رسد این متغیر متفاوتی است که آدرس خاص خود را دارد.
This part works	این قسمت کار میکنه
Sometimes these two things do not go hand in hand.	گاهی این دو چیز دست به دست هم نمی دهند.
We have never done this again.	ما هرگز این کار را دوباره انجام نداده ایم.
It was very natural for him.	برای او خیلی طبیعی بود.
But this night was different.	اما این شب متفاوت بود.
I know he's gone.	می دانم که او هم رفته است.
So no, it does require more violence and sex.	بنابراین نه، در واقع به خشونت و رابطه جنسی بیشتری نیاز دارد.
It is early in the morning	صبح زود است
Probably too little	احتمالا خیلی کمه
Four men entered.	چهار مرد وارد شدند.
It was a personal business.	این یک تجارت شخصی بود.
You were both very good people	شما هردو آدم های خیلی خوبی بودید
However, to our knowledge, this idea has not been further developed.	با این حال، طبق دانش ما، این ایده بیشتر توسعه نیافته است.
This is my wish as well as my duty.	این خواسته من و همچنین وظیفه من است.
Shed tears.	اشک ریخت.
Obviously not passed on to our children.	بدیهی است که به فرزندان ما منتقل نمی شود.
From the city.	از شهر.
Not existing any more.	دیگر وجود ندارد.
He knows how to make a person feel special.	او می داند چگونه به یک فرد احساس خاص بودن بدهد.
I did not think so.	من این را فکر نمی کردم.
Do not turn your back on danger	به خطر پشت نکنه
There were signs of clashes inside the store.	نشانه هایی از درگیری در داخل فروشگاه وجود داشت.
This means that none of the evidence laws apply here.	این بدان معناست که هیچ یک از قوانین شواهد در اینجا اعمال نمی شود.
It was not that he could not put the tools back together, he said.	او گفت، این طور نبود که او نتواند ابزارها را دوباره کنار هم قرار دهد.
It was interesting.	خیلی جالب بود.
For the silent trees around me	برای درختان ساکت اطرافم
It's coming, and it's totally on my list of nonsense.	در حال آمدن است، و کاملاً در لیست مزخرفات من است.
We are moving forward.	جلو می رویم.
Call for details !.	برای جزئیات تماس بگیرید!.
This is a very different thing.	این یک چیز بسیار متفاوت است.
It was too small	خیلی کوچک بود
Which kills many.	که خیلی ها را از بین می برد.
But it's easy.	اما این آسان است.
More entertainment as it has been for several years.	سرگرمی بیشتر همانطور که برای چند سال بوده است.
But now they are gone.	اما الان رفته اند.
We join him.	ما به او ملحق می شویم.
But first, let's dry you out.	اما اول، بیایید شما را خشک کنیم.
I want everyone to see it exactly as it appears.	من می خواهم همه آن را دقیقاً همانطور که ظاهر می شود ببینند.
Many times	خیلی وقت ها
He has no hair.	او مو ندارد.
The same thing happened again with the first storm.	باز هم همان اتفاق طوفان اول افتاد.
There is no guidance for them.	برای آنها هیچ راهنمایی وجود ندارد.
The afternoon is so hot that it is difficult to work.	بعد از ظهر آنقدر گرم است که به سختی می توان کار کرد.
At first I was so tired that I did not go out much.	اولش خیلی خسته بودم که زیاد بیرون نمی رفتم.
His wife and the value of the property are not mentioned.	به همسرش و ارزش ملک اشاره ای نشده است.
The answer was correct	جواب درستی بود
A detailed discussion of how to do this is provided.	بحث مفصلی در مورد چگونگی انجام این کار ارائه شده است.
Tell the story of the fruit.	داستان میوه را بگویید.
Without it, they are unlikely to survive the winter.	بدون آن، آنها به احتمال زیاد در زمستان زنده نمی مانند.
I knew where this was going.	من می دانستم این به کجا می رود.
The findings are specific to the tested shoes.	یافته ها مختص کفش های آزمایش شده است.
Many more have been discovered since then.	از آن زمان تعداد بسیار زیادی دیگر کشف شده است.
The video continued.	ویدیو ادامه پیدا کرده بود.
Also, reuse is required because only the leaves are killed.	همچنین، استفاده مجدد مورد نیاز است زیرا فقط برگها کشته می شوند.
To do anything about it.	برای انجام هر کاری در مورد آن.
Let's make sure this is one of the things that does not happen.	بیایید مطمئن شویم که این یکی از چیزهایی است که نمی افتد.
The order of future books may change.	ترتیب کتاب های آینده ممکن است تغییر کند.
Performed experiments.	آزمایش ها را انجام داد.
All he did was go home from school.	تنها کاری که او انجام می داد این بود که از مدرسه به خانه برود.
But let's not give them too much credit.	اما بیایید زیاد به آنها اعتبار ندهیم.
Use this message board to talk to others about it.	از این تابلوی پیام برای صحبت با دیگران در این زمینه استفاده کنید.
I heard them talking.	صحبت آنها را شنیدم.
I was entering into contract management.	داشتم وارد مدیریت قرارداد می شدم.
Accordingly, the request is rejected.	بر این اساس، درخواست رد می شود.
Of course, this happy situation can not last forever.	البته این وضعیت خوشحال کننده نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
His hand was still holding the book to him.	دستش هنوز کتاب را به سمت او گرفته بود.
They need another way.	آنها به راه دیگری نیاز دارند.
That was a time, a long time ago now.	این زمانی بود، خیلی وقت پیش حالا.
His system has just begun to calm down.	سیستم او تازه شروع به آرام شدن کرده است.
This is what we do.	این کاریه که ما می کنیم.
You felt free	احساس آزادی کردی
My poor mother	مادر بیچاره من
In fact, deep-sea life is slow to grow.	در واقع، زندگی در اعماق دریا به کندی رشد می کند.
It happens easily for some, it does not happen for others.	برای برخی به راحتی پیش می آید، در مورد دیگران اینطور نیست.
He never married my mother.	او هرگز با مادرم ازدواج نکرد.
But it creates a dead story line.	اما یک خط داستانی مرده ایجاد می کند.
This is simply the truth.	این به سادگی حقیقت است.
I needed him to look at me.	نیاز داشتم که به من نگاه کند.
I try to stop thinking.	سعی می کنم از فکر کردن دست بردارم.
He also did an amazing job.	او نیز کار شگفت انگیزی انجام داد.
I just had to say their names	فقط باید اسمشون رو میگفتم
If you're not one of them, so be it.	اگر شما یکی از آنها نیستید، پس همینطور باشد.
We have to do this every year.	ما باید این کار را هر سال انجام دهیم.
Kids play in the back of the car.	در عقب ماشین بچه ها بازی می کنند.
I kept asking my mother what had happened, but she did not say.	من مدام از مادرم می پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است، اما او نمی گفت.
This process will take several hundred years.	این فرآیندی طی چند صد سال خواهد بود.
This can be changing.	این می تواند در حال تغییر باشد.
It gets better and better.	بهتر و بهتر می شود.
We do not understand them.	ما آنها را درک نمی کنیم.
This system does not seem to have been considered before.	به نظر می رسد این سیستم قبلاً مورد توجه قرار نگرفته است.
I'm going to make this top again.	من قصد دارم این تاپ را دوباره بسازم.
I'm imprisoning him now, but I can not keep him there forever.	من او را در حال حاضر زندانی کرده ام، اما نمی توانم او را برای همیشه در آنجا نگه دارم.
This is not a real job.	این یک کار واقعی نیست.
So you learn to pay attention to personal relationships.	بنابراین یاد می گیرید که به روابط شخصی توجه کنید.
There is no reason to think that these are not from an animal.	دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اینها از یک حیوان نیستند.
It does not turn off	خاموش هم نمیشه
It is decided that he is different from others.	این تصمیم گرفته است که او با دیگران متفاوت است.
that was perfect.	عالی بود.
There are some important comments on the agenda.	چند نظر مهم در دستور کار است.
He was much younger than us.	او از ما خیلی کوچکتر بود.
This test is very simple.	این تست بسیار ساده است.
Check the salt.	نمک را بررسی کنید.
There is nothing	هیچی نیست
Only the strong survived.	فقط قوی ها زنده ماندند.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
The controls are amazing.	کنترل شگفت انگیز است.
Well the main bedroom	خب اتاق خواب اصلی
Not in the worst of circumstances	نه در بدترین شرایط
I did not know anyone	من یک نفر را نمی شناختم
I just did not know.	من فقط نمی دانستم.
Think SMS.	به پیامک فکر کنید.
Because in both cases there is a need for interpretation.	زیرا در هر دو مورد نیاز به تفسیر است.
"I have never heard of him," he said.	او می گفت: هرگز از او نشنیده ام.
I need something from him, something personal.	من به چیزی از او نیاز دارم، چیزی شخصی.
This is complicated.	این پیچیده است.
Call them in the afternoon.	بعدازظهر با آنها تماس بگیرید.
The soundtrack becomes silent.	آهنگ صدا ساکت می شود.
We found that this technique is very effective for this.	ما متوجه شدیم که این تکنیک برای این کار بسیار مؤثر است.
I performed everywhere and everywhere.	هر جا و همه جا اجرا می کردم.
And he will.	و او خواهد کرد.
do not do this	این کار را نکن
Please fill out the feedback form on the back of this book.	لطفا فرم بازخورد در پشت این کتاب را پر کنید.
However, sometimes it is necessary.	با این حال، گاهی اوقات لازم است.
I could run	می توانستم بدوم
None of this is true.	هیچ کدام از اینها درست نیست.
Did they cut the back of it, stood in front of them.	آیا پشت آن را بریدند، جلوی آنها ایستاد.
The bridge had become a danger to river traffic.	پل به خطری برای ترافیک رودخانه تبدیل شده بود.
Name it point eight.	اسمش را بگذارید نقطه هشت.
They take care of such things.	آنها از این جور چیزها مراقبت می کنند.
We had a funny incident	اتفاق خنده‌داری داشتیم
But the man turns my belly.	اما مرد شکم من را می چرخاند.
We continue to move forward and continue to work on each other.	ما همچنان رو به جلو حرکت می کنیم و همچنان روی یکدیگر کار می کنیم.
He never wanted to fight with her from the beginning.	او از اول هرگز نمی خواست با او دعوا کند.
I do bad things	من کارهای بد می کنم
A new name for his new life.	نامی جدید برای زندگی جدیدش.
Our results are in this range.	نتایج ما در این محدوده است.
I know his old family.	خانواده قدیم او را می شناسم.
It was what they did.	کاری بود که انجام دادند.
All those years	تمام آن سالها
The software was very useful and understandable.	نرم افزار بسیار مفید و قابل درک بود.
His friend was supposed to do it.	قرار بود دوستش این کار را بکند.
Just note this.	فقط به این نکته توجه داشته باشید.
Younger than me.	جوان تر از من.
I claim that I do not have such a position.	من ادعا می کنم که چنین جایگاهی ندارم.
However, his children were very different.	با این حال، فرزندان او بسیار متفاوت بودند.
The free market does not matter if you are a man or a woman.	بازار آزاد برای مرد یا زن بودن مهم نیست.
It had nothing to do with color.	این ربطی به رنگ نداشت.
Taxes are not included.	مالیات شامل نمی شود.
Must be in line.	باید در یک خط باشد.
And damn it, he was so close.	و لعنتی، او خیلی نزدیک بود.
on this page.	در این صفحه.
I share my thoughts with you because you will understand them.	من افکارم را با شما در میان می گذارم زیرا آنها را درک خواهید کرد.
Also create strong and let you get your first appointment.	همچنین ایجاد قوی و اجازه دهید اولین قرار خود را می توانید دریافت کنید.
Added to the end of each line.	به انتهای هر خط اضافه شد.
Just to know what they are saying.	فقط برای اینکه بدانم آنها چه می گویند.
I am a good friend of your president.	من دوست خوب رئیس جمهور شما هستم.
I have been asked to add my comments.	از من خواسته شده است که نظرات خود را نیز اضافه کنم.
And come back again	و دوباره برگرد
He just wanted to slow down.	او فقط می خواست سرعت او را کم کند.
You took us together	تو ما را با هم بردی
This is more than telling someone to sleep on it.	این بیشتر از این است که به کسی بگویید روی آن بخوابد.
Even the police felt it.	حتی پلیس هم آن را احساس کرده بود.
The following is the point.	نکته زیر است.
But only for a moment.	اما فقط برای یک لحظه.
I do not want anything more than sex.	من چیزی بیشتر از رابطه جنسی نمی خواهم.
The opposite was true.	حقیقت کاملا برعکس بود.
We continued on our way.	ما به راه خود ادامه دادیم.
Did a literature review.	بررسی ادبیات را انجام داد.
Make things for the needy.	وسایلی برای نیازمندان بسازید.
He knows you want nothing more than to kill him.	او می داند که شما چیزی جز کشتن او نمی خواهید.
It is approaching time	داره به زمان نزدیک میشه
You will see the new name and a few other changes there.	نام جدید و چند تغییر دیگر را در آنجا خواهید دید.
Maybe I can learn something from you	شاید از شما چیزی یاد بگیرم
I have had sex without desire for a long time.	مدتها بود که بدون اشتیاق رابطه جنسی داشتم.
I helped you sit down	کمکت کردم بنشینی
He knew that someone was there for whatever reason and he was following.	او می‌دانست که کسی به هر دلیلی آنجاست و دنبال می‌کند.
There is a reason for that.	دلیلی برای آن وجود دارد.
This is something that was not possible before.	این چیزی است که قبلا امکان پذیر نبود.
Oh, look, the main character is happy.	اوه، ببین، شخصیت اصلی خوشحال است.
He then has the best line.	او سپس بهترین خط را دارد.
I wish it was so easy to change jobs.	ای کاش تغییر شغل به این آسانی بود.
He continued to read.	او به خواندن ادامه داد.
There is a letter that no one has found.	نامه ای هست که هیچکس آن را پیدا نکرده است.
All very tight	همه خیلی تنگ
The water had boiled.	آب به جوش رسیده بود.
He seemed to enjoy it.	به نظر می رسید که از آن لذت برده است.
Your child will see a lot of new things and new people.	کودک شما چیزهای جدید و افراد جدید زیادی خواهد دید.
I just could not think how to explain	فقط نمیتونستم فکر کنم چطور توضیح بدم
You do not need it.	شما به آن نیاز ندارید.
I like this.	من این را دوست دارم.
I think this is an important part of the team.	من فکر می کنم این قطعه مهمی از تیم است.
I have my own cell.	من سلول خودم را دارم.
Suddenly the right hand of the figure came up and pulled his face.	ناگهان دست راست فیگور بالا آمد و صورتش را کشید.
It can reciprocate a man.	این می تواند یک مرد را متقابل کند.
You add a new account and a new button appears.	یک حساب کاربری جدید اضافه می کنید و یک دکمه جدید ظاهر می شود.
In his opinion, it was more than he could bear.	به نظر او بیش از آن بود که بتواند تحمل کند.
If brought.	اگر آورده باشد.
Because some of our family members have really died.	چون چند نفر از خانواده ما واقعا فوت کرده اند.
While watching him.	در حین تماشای او.
You never denied me even once	تو هرگز حتی یک بار هم من را انکار نکردی
They were not good	خوب نبودند
Here are some of the most common ones.	در اینجا برخی از رایج ترین آنها آورده شده است.
The most important aspect of our knowledge.	مهمترین جنبه دانش ماست.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید از ازدواج خود محافظت کنید.
You know, five months have passed since the end of our production.	می دانید، پنج ماه از پایان تولید ما می گذرد.
He did not believe me.	او حرف من را باور نکرد.
Those who have something want more.	کسانی که چیزی دارند، بیشتر می خواهند.
Maybe he will change his mind.	شاید نظرش عوض شود.
You can do this for me.	شما می توانید این کار را برای من انجام دهید.
After you arrive, we start.	بعد از رسیدن شما، ما شروع می کنیم.
His body was badly burned.	بدنش به شدت سوخته بود.
We will be back next summer.	تابستان آینده دوباره برمی گردیم.
Participated in the discussion of the results.	در بحث نتایج مشارکت داشت.
The help was right	کمک درست بود
It will not be the end.	پایانی نخواهد بود.
He smiled and recognized his strength.	لبخند زد و قدرتش را شناخت.
Go on to find out how well this combination works.	برای اینکه بدانید این ترکیب چقدر خوب عمل می کند، ادامه دهید.
We see this more as an artistic statement than a game.	ما این را بیشتر به عنوان یک بیانیه هنری می بینیم تا یک بازی.
Under these conditions, each block either becomes more complex or executes faster.	در این شرایط، هر بلوک یا پیچیده تر می شود یا سریعتر اجرا می شود.
He was not a tree	او درختی نبود
Well maybe that was a good thing, he was getting over it.	خوب شاید این چیز خوبی بود، او داشت از پس آن برمی آمد.
It was easily raised.	به راحتی مطرح شد.
I really think they will win the war.	من واقعاً فکر می کنم که آنها در جنگ پیروز خواهند شد.
We did things.	ما کارها را انجام دادیم.
No one else seems.	هیچ کس دیگری به نظر نمی رسد.
None of us are here by chance.	هیچ کدام از ما تصادفی اینجا نیستیم.
Space without object	فاصله بدون شی
We did what we had to do.	ما آنچه را که باید انجام می دادیم.
Even this is not easy in itself.	حتی این به خودی خود ساده نیست.
What appeared on his face looked very pale.	آن چیزی که از صورتش نشان می داد بسیار رنگ پریده به نظر می رسید.
Both men laugh.	هر دو مرد می خندند.
This money was not more	این پول بیشتر نبود
I'm not sure if this is a good idea.	من مطمئن نیستم که آیا این ایده خوبی است یا نه.
Well, whatever you call them.	خوب، هر چه شما آنها را صدا کنید.
I could not identify him.	من نتوانستم او را شناسایی کنم.
I can not imagine a better place to do this.	نمی توانم جای بهتری برای این کار تصور کنم.
I have trouble starting	من در شروع مشکل دارم
It disappears completely in a moment.	در لحظاتی کاملاً از بین می رود.
So let's go back to our original example.	بنابراین اجازه دهید به مثال اصلی خود بازگردیم.
He changed the program a few hours ago.	او چند ساعت پیش برنامه را تغییر داد.
He kept his gaze.	نگاهش را نگه داشت.
This seems to be a lightweight side product.	به نظر می رسد این یک تولید جانبی سبک باشد.
I really feel like we have it at that point.	من واقعاً احساس می کنم که در آن نقطه آن را داریم.
Great heights	بلندهای بزرگ
Absolutely point.	کاملا نقطه ای.
Or you met someone who changed your life through a chance meeting.	یا با فردی آشنا شدید که از طریق یک ملاقات تصادفی زندگی شما را تغییر داد.
And now our kids play together in high school.	و حالا بچه های ما در دبیرستان با هم بازی می کنند.
But more experiments can be done.	اما می توان آزمایش های بیشتری را انجام داد.
Please stand with me, if you get it.	لطفا با من بایستید، اگر به آن رسید.
I want to read a book.	من می خواهم کتاب را بخوانم.
This was version three	این نسخه سه بود
You see this from your perspective.	شما این را از منظر خود می بینید.
I did not even look at the others.	حتی به بقیه نگاه نکردم.
Be strong and in balance.	قوی باشید و در تعادل قرار بگیرید.
But this is not the same thing.	اما این همان چیزی نیست.
we are here	ما اینجا هستیم
We used your feedback to present this design.	ما از نظرات شما برای ارائه این طرح استفاده کردیم.
He did not like it and wondered if it was true.	او آن را دوست نداشت و به این فکر کرد که آیا حقیقت دارد یا خیر.
I do not know where my special person is.	من نمی دانم شخص خاص من کجاست.
Big, did not like to come home in an empty house.	بزرگ، دوست نداشت به خانه در یک خانه خالی بیاید.
He shook his head at both of us.	به هر دوی ما سر تکان داد.
However, the next day everything slowly returned to normal.	با این حال، روز بعد همه چیز به آرامی به حالت عادی بازگشت.
If you have something to say, keep going.	اگر چیزی برای گفتن دارید ادامه دهید.
I remember it	من آن را به یاد دارم
Too much care for a small child.	بیش از حد برای کودک کوچک قابل رسیدگی است.
I never even realized this.	من حتی هرگز متوجه این موضوع نشدم.
He was holding his glass like a child with both hands.	لیوانش را مثل یک بچه با دو دستش گرفته بود.
I did not say much today	امروز چیز زیادی نگفتم
Sleep with my clothes on	با لباسم بخوابم
Now we become them.	حالا ما تبدیل به آنها می شویم.
I can move in another way.	من می توانم به روش دیگری حرکت کنم.
This is his job.	این کار اوست.
However, there are doubts.	با این حال جای تردید وجود دارد.
He did not have such a request.	او چنین خواسته ای نداشت.
I did not want them in the movie.	من آنها را در فیلم نمی خواستم.
A world where nothing makes sense.	دنیایی که هیچ چیز معنا ندارد.
The face is not really fat, just big.	صورت واقعا چاق نیست، فقط بزرگ است.
He needs a hospital.	او به بیمارستان نیاز دارد.
He never wanted that.	او هرگز این را نخواسته است.
His mother has been dead for six years.	مادرش شش سال است که مرده است.
There is no universal memory address space across them.	هیچ فضای آدرس حافظه جهانی در سراسر آنها وجود ندارد.
He had somehow heard.	او به نوعی شنیده بود.
I think this is the best way to do more.	من فکر می کنم که این بهترین راه برای انجام بیشتر کارها است.
It is probably a combination of these two factors.	احتمالاً ترکیبی از این دو عامل است.
He loved you.	او شما را دوست داشت.
I have a technical question for everyone.	من یک سوال تکنیکی از همه دارم.
I know he has been in my country.	می دانم که در کشور من بوده است.
If you do not drink, do not start drinking for health benefits.	اگر مشروب نمی خورید، برای مزایای سلامتی شروع به نوشیدن نکنید.
Of course gender and legs.	البته جنسیت و پا.
What they are trying to do to you.	کاری که آنها سعی دارند با شما انجام دهند.
The third category is people who have no purpose.	دسته سوم، افرادی که هیچ هدفی ندارند.
I fought for them.	من برای آنها جنگیده ام.
And do it	و انجامش بده
The fundamental question is whether the defendant had a fair trial.	سوال اساسی این است که آیا متهم دادگاه عادلانه ای داشته است؟
I came with a tax bill.	من یک صورت حساب مالیاتی آمدم.
However, this was not entirely the case.	با این حال، این کاملاً اینطور نبود.
Our turn at the forefront of life	نوبت ما در خط مقدم زندگی
The best strategy should be done by you.	بهترین استراتژی باید توسط شما انجام شود.
All our games have to be played on the road.	همه بازی‌های ما باید در جاده انجام شود.
After a while, he returned to his room and corrected it.	بعد از مدتی به اتاقش برمی گشت و آن را اصلاح می کرد.
These populations are young.	این جمعیت جوان هستند.
they do not know.	آنها نمی دانند.
To move even one step at a time.	برای حرکت حتی یک قدم در یک زمان.
They have a contact number, if you need to contact us.	اینها شماره تماس دارند، در صورت نیاز به تماس با ما.
As he approached, he could see why.	وقتی نزدیک شد، می‌توانست دلیلش را ببیند.
But these new images have marginalized the world.	اما این تصاویر جدید دنیا را در حاشیه قرار داده است.
I look at my old shoes.	به کفش های کهنه ام نگاه می کنم.
But you have to trust me	اما تو باید به من اعتماد کنی
I'm a wild animal.	من یک حیوان وحشی هستم.
This will be unrecordable.	این غیرقابل ثبت خواهد بود.
Mutual interest and individual advantage correspond.	نفع مشترک و مزیت فردی مطابقت دارند.
The murder never stopped.	قتل هرگز متوقف نشد.
In fact, they lived through it.	در واقع آنها از طریق آن زندگی کردند.
It is going to be wild.	قرار است وحشی شود.
Share the same name	همین نام را به اشتراک بگذارید
Things he does not want any of us to hear about.	چیزهایی که او نمی خواهد هیچ یک از ما درباره آنها بشنویم.
This is not the case.	در این مورد اینطور نیست.
We want to know who did it.	ما می خواهیم بدانیم که چه کسی انجام داده است.
This was repeated throughout the sample.	این در کل نمونه تکرار شد.
Your best friend moves out of town.	بهترین دوست شما به خارج از شهر نقل مکان می کند.
And if it does, do not call for a week.	و اگر دوباره این کار را کرد، یک هفته تماس نگیرید.
It had to be done very wrong.	خیلی اشتباه باید درست می شد.
Brown in motion from left to right.	قهوه ای در حرکت از چپ به راست.
It was here that the army announced its initial position.	در اینجا بود که ارتش موضع اولیه خود را اعلام کرد.
We know what happens when they start this process.	ما می دانیم که چه اتفاقی می افتد زمانی که آنها این روند را آغاز کنند.
I just can not tell you.	من فقط نمی توانم به شما بگویم.
This is nothing more than what he explains to any other customer.	این چیزی بیش از آن نیست که او برای هر مشتری دیگری توضیح دهد.
There is no one left but me to be sure.	هیچکس جز من باقی نمانده است که مطمئن شوید.
He wanted the same.	او هم همین خواسته را داشت.
In a few moments.	در چند لحظه.
You should never eat meat or eggs.	هرگز نباید گوشت یا تخم مرغ بخورید.
This is how it is supposed to work.	این طوری قرار است کار کند.
Several strong young men lifted them.	چند مرد جوان قوی آنها را بلند کردند.
This is a very basic business model.	این یک مدل کسب و کار بسیار ابتدایی است.
Something is going on	یه چیزی داره میگذره
It felt different	حس متفاوتی داشت
He told me that his son had died.	او به من گفت که پسرش فوت کرده است.
If you need a change of job, follow it.	اگر نیاز به تغییر در شغل دارید، آن را دنبال کنید.
I have thought about it	من به موضوع فکر کرده ام
This game has been in production for over a year.	این بازی بیش از یک سال بود که تولید می شد.
However, most people are not entirely lucky.	با این حال، اکثر مردم کاملاً خوش شانس نیستند.
strangers	غریبه ها
The river and the view were opening.	رودخانه و منظره در حال باز شدن بود.
People look at me.	مردم به من نگاه می کنند.
Just another war, but it will never end.	فقط یک جنگ دیگر، اما هرگز تمام نمی شود.
Just go to the hotel.	فقط به هتل بروید.
It is much easier to read now	الان خوندنش خیلی راحت تره
Both are positive.	هر دو مثبت هستند.
Like how hard it can be.	مثل اینکه چقدر می تواند سخت باشد.
Listen to this song.	به این آهنگ گوش کن.
But that was not good enough.	اما این به اندازه کافی خوب نبود.
This remained true for the battle as a whole.	این برای نبرد به عنوان یک کل صادق باقی ماند.
Make life easier for your spouse and children	آسان کردن زندگی برای همسر و فرزندان
Whatever he can say to himself, he has done everything.	هر کاری که بتواند به خودش بگوید او همه کارها را انجام داده است.
These may happen.	اینها ممکن است اتفاق بیفتد.
This day is for you to spend it as you wish.	این روز برای شما است که آن را هر طور که می خواهید بگذرانید.
He came behind him and put his hand on his shoulder.	پشت سرش آمد و دستی روی شانه اش گذاشت.
He died three years ago.	او سه سال پیش درگذشت.
My father did not look like that.	قیافه پدرم اینطوری نبود.
That's how your father got involved.	اینطوری پدرت درگیر شد.
No one was hurt	کسی صدمه نخورد
He was silent throughout the discussion.	او در تمام طول بحث سکوت کرده بود.
Now the stranger was holding him tight.	حالا ناشناس او را محکم گرفته بود.
The idea never crossed his mind.	این ایده هرگز به ذهن او هم نمی‌رسید.
He did not even leave me a child.	او حتی برای من فرزندی نگذاشت.
Sometimes life in the moment is good.	گاهی اوقات زندگی در لحظه خوب است.
He waited, checking it again.	او صبر کرد، دوباره آن را بررسی کرد.
So we stayed here.	بنابراین ما اینجا ماندیم.
We looked at the sky.	آسمان را تماشا کردیم.
They are out of the water.	آنها از آب خارج شده اند.
Meet the team and check out the photos.	با تیم ملاقات کنید و عکس ها را بررسی کنید.
Money is something that is used to show something else.	پول چیزی است که برای نشان دادن چیز دیگری استفاده می شود.
However hot gas is clearly present in these objects.	با این حال گاز گرم به وضوح در این اجسام وجود دارد.
No one had to die before.	هیچ کس قبلاً مجبور نبود بمیرد.
Today, almost everything does what it does.	امروزه تقریباً هر چیزی غیر از آنچه انجام می دهد، کاری انجام می دهد.
He did not look back while running.	در حالی که می دوید به عقب نگاه نکرد.
It was really interesting really	واقعا جالب بود واقعا
Knowing this has made me more focused.	دانستن این موضوع مرا بیشتر متمرکز کرده است.
His drug test was negative.	آزمایش مواد مخدر او منفی شد.
You have to say it without t.	شما باید آن را بدون t بگویید.
I mean, it was very cold	یعنی خیلی سرد بود
I can not protect you.	من نمی توانم از شما محافظت کنم.
It is outside the garden and makes it beautiful for summer.	بیرون از باغ بوده و آن را برای تابستان زیبا جلوه داده است.
Maybe I will never get there again.	شاید دیگر هرگز به آنجا نرسم.
He works with his people.	او با مردم خود کار می کند.
The police finally arrived.	بالاخره پلیس رسید.
Whatever you enjoy, make time for it.	از هر چیزی که لذت می برید، برای آن وقت بگذارید.
We do this for two reasons.	ما این کار را به دو دلیل انجام می دهیم.
Out, among your soldiers.	بیرون، در میان سربازان شما.
She turned her back on him.	پشتش را به او کرد.
We really enjoyed the tour with him.	ما واقعا از تور با او لذت بردیم.
If we do this here, maybe so.	اگر ما این کار را در اینجا انجام دهیم، شاید همینطور باشد.
All your power	تمام قدرت تو
I do not want to be public	من نمی خواهم عمومی شوم
You look a little tired	کمی خسته به نظر میرسی
These findings are useful for diagnosis but are not consistent.	این یافته ها برای تشخیص مفید هستند اما سازگار نیستند.
He did not talk to anyone else.	او با شخص دیگری صحبت نکرد.
They did not need to lay down any of themselves.	آنها نیازی به زمین گذاشتن هیچ یک از خودشان نداشتند.
We want to do what works.	ما می خواهیم کاری را انجام دهیم که نتیجه می گیرد.
I turned the key and took a deep breath.	کلید را چرخاندم و نفس عمیقی کشیدم.
The third game ended in complete silence.	بازی سوم در سکوت کامل به پایان رسید.
How dreams can lie.	چگونه رویاها می توانند دروغ بگویند.
He just loved people.	او فقط مردم را دوست داشت.
Only truth liberates man.	تنها حقیقت انسان را آزاد می کند.
I felt a little sick.	کمی احساس بیماری کردم.
Nothing seemed to matter at the time.	در آن زمان هیچ چیز به نظر نمی رسید.
I said it's super secret.	گفتم فوق العاده مخفی است.
He could not hear as much as one door opened.	او نمی توانست به اندازه باز شدن یک در بشنود.
You know him much better than we do.	شما او را خیلی بهتر از ما می شناسید.
He has provided everything for her.	او همه چیز را برای او فراهم کرده است.
There is someone who can help you.	کسی هست که می تواند به شما کمک کند.
A fruit that is widely used for human food.	میوه ای که به طور گسترده برای غذای انسان استفاده می شود.
I saw that it got bigger.	من دیدم که این بزرگتر شده است.
Therefore, this is our position.	بنابراین، این موضع ماست.
You will find few people cursing here.	شما افراد معدودی را پیدا می کنید که با این کار در اینجا لعنت می کنند.
I could not care.	نمی توانستم اهمیتی بدهم.
To keep him there	برای نگه داشتن او در آنجا
However, the woman has already come.	با این حال، زن قبلاً آمده است.
His plan was to come at seven o'clock all week.	برنامه او این بود که تمام هفته ساعت هفت بیاید.
After a day he remembered only half of the words.	بعد از یک روز فقط نیمی از کلمات را به خاطر آورد.
Many see it as a tool for distance learning.	بسیاری آن را ابزاری برای آموزش از راه دور می دانند.
A part of the mind creates the thought.	بخشی از ذهن، فکر را ایجاد می کند.
I was used to fighting.	من به دعوا عادت کرده بودم.
I have seen this	من این را دیده ام
I do not care if you hate me	برایم مهم نیست که از من متنفری
They did a good job, but it does not help because.	آنها کار خوبی انجام دادند، اما این به علت کمک نمی کند.
This is a complete order.	این یک سفارش کامل است.
Some of us escaped.	بعضی از ما فرار کردیم.
Because she is beautiful	چون او زیباست
Your body is building new skin cells.	بدن شما در حال ساخت سلول های پوستی جدید است.
From your phone	از گوشی شما
We were free.	ما آزاد بودیم.
The company was eventually forced to withdraw from the contract.	این شرکت در نهایت مجبور به خروج از قرارداد شد.
He actually wanted to drive himself, but he refused.	او در واقع می خواست خودش رانندگی کند، اما او نپذیرفت.
These were words that were meaningless to my father.	اینها کلماتی بودند که برای پدرم بی معنی بودند.
He thought too much of others.	او بیش از حد به دیگران فکر می کرد.
We are really proud to be part of the team.	ما واقعاً افتخار می کنیم که بخشی از تیم هستیم.
I know it could be worse	میدونم میتونه بدتر باشه
The smoke rose.	دود بلند شد.
I was the one who broke the ice.	من بودم که یخ را شکستم.
It may be possible.	ممکن است امکان پذیر باشد.
Check out these photos.	این عکس ها را بررسی کنید.
There are cases.	مواردی وجود دارد.
Tell me	با من بگو
But certainly none of us contact the press.	اما مطمئناً هیچ یک از ما با مطبوعات تماس نمی گیریم.
She had previously met this white man.	او قبلا با این مرد سفید پوست آشنا شده بود.
That was a picture of her son	اون عکس پسرش بود
The space program began.	برنامه فضایی آغاز شد.
He is down, but not out.	او پایین است، اما بیرون نیست.
It was the police force.	نیروی انتظامی بود.
If you get stuck, write a question	اگر گیر کردید سوال بنویسید
Glad to have you this morning	خوشحالم که امروز صبح شما را دارم
Sorry guys, you will not succeed.	بچه ها متاسفم، شما موفق نخواهید شد.
We take turns.	آنها را به نوبت می گیریم.
"You can't trust people," he said.	او گفت نمی توانی به مردم اعتماد کنی.
Too much, maybe.	خیلی زیاد، شاید.
He made the remarks in an interview last month.	او این را کاملاً در طی مصاحبه ای در ماه گذشته بیان کرد.
Designed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
He did not care.	او اهمیتی نمی داد.
The two situations are completely different.	دو موقعیت کاملاً متفاوت است.
If you really want to make a difference, contact support.	اگر واقعاً می خواهید تفاوت ایجاد کنید، با پشتیبانی تماس بگیرید.
I am quite sure that none of the records contain these words.	من کاملاً مطمئن هستم که هیچ یک از سوابق حاوی این کلمات نیست.
Here they are ready to launch inanimate nature.	در اینجا آنها آماده اند تا به راه اندازی طبیعت بی جان بروند.
Everyone wants the best quality.	همه بهترین کیفیت را می خواهند.
The tone seems measured and calm throughout.	لحن در سراسر سنجیده و آرام به نظر می رسد.
This is an interesting legal black hole in some cases.	این یک سیاهچاله قانونی جالب در برخی موارد است.
He had a lot of trouble from beginning to end.	از اول تا آخر خیلی دردسر داشت.
This is not their job.	این کار آنها نیست.
This will solve your problem.	این مشکل شما را حل می کند.
I turned off the light and fell asleep.	چراغ رو خاموش کردم و خوابیدم.
I try too, but I still fall.	من هم تلاش می‌کنم، اما همچنان می‌افتم.
There is a difference.	یک تفاوتی هست.
Oh God, how glad I am that he left	وای خدا چقدر خوشحالم که رفت
For the first time in my life.	برای اولین بار در زندگی من.
Costs were calculated for each method.	هزینه ها برای هر نوع روش محاسبه شد.
It does not look bad	به نظر بد نمیاد
We do not know what the truth is.	ما نمی دانیم حقیقت چیست.
Our results are consistent with similar findings in this area.	نتایج ما با یافته های مشابه در این زمینه مطابقت دارد.
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
However, this was never intended.	با این حال، این هرگز قرار نبود.
The first is that these projects are global.	اولین مورد این است که این پروژه ها جهانی هستند.
We have to help him.	ما باید به او کمک کنیم.
We are going to arrive.	قرار است برسیم.
Fit was not successful.	Fit موفقیت آمیز نبود.
It's for my sister	برای خواهرم است
I hope he knows what he is doing.	امیدوارم او بداند چه کار می کند.
He really and truly loves me.	او واقعاً و واقعاً من را دوست دارد.
And other large projects	و پروژه های بزرگ دیگر
I was very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحال شدم.
So everyone has access to it.	بنابراین همه به آن دسترسی دارند.
He agreed and said he would do so in a few minutes.	او موافقت کرد و گفت تا چند دقیقه دیگر این کار را انجام خواهد داد.
They are part of this story.	آنها بخشی از این داستان هستند.
This is how they make money.	از این طریق پول خود را در می آورند.
After all, people say what they want.	به هر حال مردم آنچه را که می خواهند بگویند.
You do not really think you have, but do you?	واقعاً فکر نمی کنید که دارید، اما آیا فکر می کنید.
I have a Dropbox library.	من یک کتابخانه دراپ باکس دارم.
His high school had no windows.	دبیرستانش پنجره نداشت.
That was the point.	نکته همین بود.
Measurements were taken on the same day and time each week.	اندازه گیری ها در همان روز و ساعت هر هفته انجام شد.
During the fight, everything was even harder than before.	در طول مبارزه همه چیز حتی بیش از قبل سخت بود.
Our mother asked.	مادرمان خواسته است.
That is.	که هست.
It is very effective.	بسیار موثر است.
We know him.	ما او را می شناسیم.
People will probably die.	مردم احتمالاً خواهند مرد.
No lights were on.	هیچ چراغی روشن نبود.
Of course, this is not good news.	البته این خبر خوبی نیست.
I'm sorry your marriage broke down	متاسفم که ازدواجت به هم خورد
One difference between them is their shape.	یک تفاوت بین آنها شکل آنهاست.
My parents had five children.	پدر و مادرم پنج فرزند داشتند.
It was more serious than he thought.	این جدی تر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
Plus, it's on fire.	به علاوه، در آتش است.
I miss that old man so much	دلم برای اون پیرمرد خیلی تنگ شده
This is a responsible choice.	این یک انتخاب مسئولانه است.
I am very happy to see him	دیدنش خیلی خوشحالم میکنه
Completely random and very fun.	کاملا تصادفی و بسیار سرگرم کننده.
He decided to walk.	تصمیم گرفت راه برود.
They were entering and leaving an apartment.	آنها در حال ورود و خروج از یک آپارتمان بودند.
He pointed to the glass.	به شیشه اشاره کرد.
This is great information for you as well as for them.	این اطلاعات بسیار خوبی برای شما و همچنین برای آنها است.
It was so dark that I could not see his face.	هوا خیلی تاریک بود که نمی توانستم چهره اش را ببینم.
I wanted to be a part of his world.	من می خواستم بخشی از دنیای او باشم.
I would not do it	انجامش نمیدم
Maybe they have a point.	شاید نکته ای دارند.
This card is actually a real deal.	این کارت در واقع معامله واقعی است.
See if you can let me in	ببین می تونی به من اجازه ورود بدی
But he does not sleep at the best time.	اما او در بهترین زمان نمی خوابد.
He shook his head at me.	سرش را برایم تکان داد.
This book is actually much more serious than people think.	این کتاب در واقع بسیار جدی تر از آن چیزی است که مردم تصور می کنند.
But it is not.	اما اینطور نیست.
Earlier today we were just talking about this.	اوایل امروز فقط در مورد این صحبت می کردیم.
Imagine what you are going through.	چیزی را تصور کنید که در حال گذراندن آن هستید.
More than your husband	بیشتر از شوهرت
They are full of good nature towards each other.	نسبت به یکدیگر سرشار از طبیعت خوب هستند.
This is done through violence and talk.	این از طریق خشونت و صحبت انجام می شود.
These were his choices.	اینها انتخاب های او بودند.
How he misses her	چقدر دلتنگش شده
Often two people try to hit it.	اغلب دو نفر سعی می کنند به آن ضربه بزنند.
I have some savings	مقداری پول پس انداز دارم
They look cheap and are very long lasting.	آنها ارزان به نظر می رسند و بسیار طولانی هستند.
He wants an environment in which he is responsible.	او محیطی می خواهد که در آن مسئول باشد.
Cut you in half	تو را نصف کن
They usually just keep to themselves.	آنها معمولاً فقط خود را حفظ می کنند.
Does everyone know his message.	آیا همه پیام او را می دانند.
I'm talking about it.	من در مورد آن صحبت می کنم.
You wanted to do everything really well.	شما می خواستید همه چیز را واقعاً خوب انجام دهید.
Must still be completed by students.	هنوز باید توسط دانش آموزان تکمیل شود.
And many of them are personal friends.	و بسیاری از آنها دوستان شخصی هستند.
So we started visiting.	بنابراین ما شروع به بازدید کردیم.
The same thing happens with deep sleep.	اتفاقاً همین امر برای خواب عمیق نیز صدق می کند.
It was a very different place	جای خیلی متفاوتی بود
Wait a few months and see	چند ماه صبر کنیم و ببینیم
I picked up my watch	ساعتمو برداشتم
One day he asked her about it.	یک روز از او در این مورد پرسید.
We help a lot of customers and we succeed in every business.	ما به مشتریان زیادی کمک می کنیم و در هر کسب و کاری به موفقیت رسیدیم.
You do not even look old	تو حتی پیر به نظر نمیرسی
He meant something to her.	او برای او معنایی داشت.
He could move but he remained as he was.	او می توانست حرکت کند اما همان طور که بود ماند.
We went back to the ball once or twice.	یکی دو بار به سمت توپ برگشتیم.
The smaller the space, the lower the risk.	هرچه این فضا کوچکتر باشد، خطر کمتری دارد.
Our animals are raised with care and respect.	حیوانات ما با مراقبت و احترام بزرگ می شوند.
it's important	خیلی مهمه
But theory can never tell us how things happened.	اما تئوری هرگز نمی تواند به ما بگوید که چگونه اتفاقات رخ داده است.
The case before the court had mixed features.	پرونده ای که در دادگاه پیش رو بود، دارای ویژگی های مختلط بود.
They say you have a good chance of walking.	آنها می گویند شما شانس خوبی برای راه رفتن دارید.
This is a good start.	شروع خوبی است.
It actually makes people work hard.	این در واقع باعث می‌شود مردم برای کاری تلاش کنند.
You can expect similar performance.	می توانید عملکرد مشابهی را انتظار داشته باشید.
I had to say something at that moment that everything was going badly.	باید در همان لحظه چیزی می گفتم که همه چیز بد پیش می رفت.
Of course you can not find anything about the charges.	البته شما نمی توانید چیزی در مورد اتهامات پیدا کنید.
Maybe it was just bad luck.	شاید فقط بدشانسی بود.
He was sure.	او مطمئن بود.
You have, of course.	شما البته دارید.
This is just an example of a pattern.	این فقط و نمونه ای از الگو است.
But no one really is.	اما هیچ کس واقعا نیست.
few days.	چند روز.
In a room	در یک اتاق
This was an immediate reaction.	این واکنش فوری بود.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Clear instructions were given on how to fill the box.	دستورالعمل های واضحی در مورد نحوه پر کردن جعبه داده شد.
You have seen its function.	کارکردش را دیده اید.
You are beautiful too	تو هم خوشگلی
I will stay here.	من اینجا می مانم.
He makes a loud noise.	او صدای تند می دهد.
His mother wrote plays.	مادرش نمایشنامه می نوشت.
I was going to take his life.	قرار بود جانش را بگیرم.
Good walk	پیاده روی خوبه
After choosing the one you like, you can name it.	پس از انتخابی که دوست دارید، می توانید آن را نام ببرید.
One does not think it is possible, but he was.	یکی فکر نمی کند ممکن است، اما او بود.
Now he was here and he had nothing left.	حالا او اینجا بود و چیزی برایش باقی نمانده بود.
The test results are then shown and discussed.	سپس نتایج آزمایش نشان داده شده و مورد بحث قرار می گیرد.
You have friends who	شما دوستانی دارید که
Of course, your site should not store user credit card information.	مطمئناً سایت شما نباید اطلاعات کارت اعتباری کاربر را ذخیره کند.
You simply can not expect victory in this way.	شما به سادگی نمی توانید انتظار پیروزی در این راه را داشته باشید.
It was their private signal.	سیگنال خصوصی آنها بود.
Still working on it.	هنوز روی آن کار می کند.
There are complete areas of the period that are out of sight.	مناطق کاملی از دوره وجود دارد که از دید خارج هستند.
If we use the test set, it will be less.	اگر از مجموعه تست استفاده کنیم کمتر می شود.
Each record contains the patient's home address.	هر رکورد حاوی آدرس منزل بیمار است.
Carefully remove the pieces of skin left on the fruit.	تکه های پوست باقی مانده روی میوه را با احتیاط جدا کنید.
He understood his son well.	پسرش را خوب درک می کرد.
We only listened in the car.	ما فقط در ماشین گوش می دادیم.
He works for me.	او برای من کار می کند.
Mark is very, very good at this.	مارک در این کار بسیار بسیار خوب است.
If you do not come close to these results, guess.	اگر به این نتایج نزدیک نشدید، حدس بزنید.
You will receive your orders in the morning.	شما سفارشات خود را صبح دریافت خواهید کرد.
If it were really true, I would agree more.	اگر واقعا درست بود، بیشتر موافق بودم.
They seem logical.	آنها منطقی به نظر می رسند.
It's really interesting.	واقعا جالب است.
I will show you around.	من به شما اطراف را نشان خواهم داد.
They have money and resources.	آنها پول و منابع دارند.
They did a taste test.	تست چشایی انجام دادند.
They will die soon now, when summer was coming.	آنها اکنون به زودی خواهند مرد، زمانی که تابستان در راه بود.
He was not afraid, exactly.	او نترسید، دقیقا.
This is not a secret.	این یک راز نیست.
He has left this.	او این را ترک کرده است.
I do not think you can actually consider one without the other.	من فکر نمی‌کنم در واقع بتوانید یکی را بدون دیگری در نظر بگیرید.
Things got smaller.	چیز کوچکتر شد.
Blood will come out, and so it is.	خون خارج خواهد شد و در این مورد هم همینطور شد.
It was personal now.	حالا شخصی بود.
A few days after the baby was born, my hands would kill me.	چند روز بعد از تولد بچه دستانم مرا می کشت.
I really like how they tell the story.	من واقعاً دوست دارم که چگونه داستان را تعریف می کنند.
The main results obtained in this study are the following five.	نتایج اصلی به دست آمده در این مطالعه پنج مورد زیر است.
And they just start in elementary school.	و تازه در دبستان شروع می کنند.
Be very clear about what you really want.	در مورد آنچه واقعاً آرزو دارید، کاملاً واضح باشید.
They moved slowly.	آهسته حرکت کردند.
A real bad feeling	یه حس بد واقعی
He did not know.	خودش نمی دانست.
You got the result	شما نتیجه گرفتید
This is the most important thing for me.	برای من این مهمترین نکته است.
I'm really good with my legs.	من واقعا با پاهایم خوب هستم.
This is not our job.	این کار ما نیست.
The group was a boy and two girls.	گروه پسر و دو دختر بود.
But now it's useless to talk about it.	اما حالا صحبت کردن در مورد آن فایده ای ندارد.
You just have to try it.	شما فقط باید آن را امتحان کنید.
Late	دیر
We have a thousand times more information than we need.	ما هزار برابر بیشتر از نیازمان اطلاعات داریم.
Took her hand.	دستش را گرفت.
If anyone can tell me, fine	اگه کسی میتونه بهم بگه خیلی خوبه
More like the opposite	بیشتر شبیه برعکس
Just us after the break, right?	فقط ما بعد از استراحت، نه؟
A day trip to the city	یک روز سفر به شهر
You take out the guns.	شما اسلحه ها را بیرون می آورید.
It was a good list, but it did not help me.	لیست خوبی بود، اما به من کمک نکرد.
Maybe you expect to grow into a system.	شاید انتظار دارید که به یک سیستم رشد کنید.
I loved him.	من او را دوست داشتم.
In fact, it was getting stronger.	در واقع، قوی تر می شد.
This was the first and only start of his season.	این اولین و تنها شروع فصل او بود.
Others thought the same.	دیگران هم همین فکر را می کردند.
I think it gets very hot	فکر کنم خیلی گرم میشه
The others shook their heads.	بقیه سر تکان دادند.
We seem to have another missing child.	به نظر می رسد ما یک بچه گم شده دیگر داریم.
But it has nothing to do with the car	ولی ربطی به ماشین نداره
They broke the world.	دنیا را شکستند.
We have to talk.	ما باید حرف بزنیم.
I will not be back for a while	برای مدتی برنمی گردم
And sometimes they come up with really good ideas.	و گاهی اوقات آنها با ایده های واقعا خوبی روبرو می شوند.
He opened the door.	او در را باز کرد.
It was their choice.	انتخاب آنها بود.
He likes to think this way about himself.	او دوست دارد در مورد خودش اینگونه فکر کند.
One before the changes and one after the changes.	یکی قبل از تغییرات و یکی بعد از تغییرات.
He did not want to know about the evidence.	او نمی خواست در مورد شواهد بداند.
And it will work well.	و به خوبی کار خواهد کرد.
He did not know what he was going to fight.	او نفهمید که قرار است با چه چیزی بجنگد.
He did not expect the same.	او هم چنین انتظاری نداشت.
Women are still used.	هنوز از زنان استفاده می شود.
It had five members.	پنج عضو داشت.
Such components have no interest in image analysis.	چنین مولفه هایی برای تجزیه و تحلیل تصویر هیچ علاقه ای ندارند.
Only sometimes it is literally true.	فقط گاهی اوقات به معنای واقعی کلمه درست است.
We will build a middle school in two years.	دو سال دیگر مدرسه راهنمایی را خواهیم ساخت.
Things get worse, not better.	اوضاع بدتر می شود نه بهتر.
We had not looked at each other before.	ما قبلاً به همدیگر نگاه نکرده بودیم.
That war? 	اون جنگه؟
they ask.	میپرسند.
What we want now is an explanation of why this is so.	آنچه اکنون می‌خواهیم شرحی از این است که چرا چنین است.
Guys should have learned sooner than you	بچه ها باید زودتر از شما یاد می گرفتم
A kitchen knife	یک چاقوی آشپزخانه
I used to love him	قبلا دوستش داشتم
Until you turn it on.	تا زمانی که آن را روشن کنید.
It was time to talk.	زمان صحبت فرا رسیده بود.
When he did not follow her, he looked back.	وقتی دنبالش نرفت، به عقب نگاه کرد.
World class in every way.	کلاس جهانی از هر نظر.
The law once proved that women could not vote.	زمانی قانون ثابت شده بود که زنان نمی توانند رای دهند.
We were born in this situation.	ما در این شرایط به دنیا آمدیم.
When you trust people a lot, you end up hurting.	در مواقعی که خیلی به مردم اعتماد دارید، در نهایت صدمه می بینید.
I believe this will solve your problem.	من معتقدم این مشکل شما را حل می کند.
And it makes me happy.	و من را خوشحال می کند.
Now you need to finish the code.	حالا باید کد را تمام کنید.
Plus money.	به علاوه پول.
As they are white.	همانطور که سفید هستند.
They do not take anything seriously.	آنها هیچ کاری را جدی انجام نمی دهند.
I became stronger	قوی تر شدم
Everything in the story is about exercising power.	همه چیز در داستان مربوط به اعمال قدرت است.
Everything they had done to him	هر کاری که با او کرده بودند
We can actually go anywhere for a drink.	در واقع می توانیم برای نوشیدنی به هر جایی برویم.
They were too few to fight.	آنها برای جنگیدن خیلی کم بودند.
Maybe they lost something.	شاید چیزی را از دست داده اند.
These are far from land.	اینها به دور از خشکی هستند.
I have never had such physical symptoms.	من هرگز چنین علائم فیزیکی نداشتم.
Just a little more.	فقط کمی بیشتر.
I will make their lives hell.	من زندگی آنها را جهنم خواهم کرد.
Nor is it friendship	دوستی هم نیست
I never wanted to move.	من هرگز نمی خواستم حرکت کنم.
You make some interesting points.	نکات جالبی را مطرح می کنید.
He was not a really bad boy.	او واقعاً پسر بدی نبود.
I love reading aloud.	من عاشق خواندن با صدای بلند هستم.
The average of the three independent experiments is shown.	میانگین سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He learns to love the government.	او یاد می گیرد که دولت را دوست داشته باشد.
It was good to know him	خوب دانستنش خوب بود
He had no idea of ​​space and size.	او هیچ تصوری از فضا و اندازه نداشت.
I like her appearance	از ظاهرش خوشم میاد
If not, your hotel may be able to help.	اگر نه، هتل شما ممکن است بتواند کمک کند.
Increase your power.	قدرت خود را افزایش دهید.
If he does not, he will learn his first answer.	اگر این کار را نکرد، اولین پاسخ خود را یاد می گیرد.
Everyone was working on one thing.	همه روی یک چیز کار می کردند.
I was in a bad mood up there	من اون بالا حالت بدی داشتم
There can be no middle ground here.	در اینجا حد وسط نمی تواند وجود داشته باشد.
It is not my favorite subject either.	موضوع مورد علاقه من هم نیست.
We will review it and answer you.	ما آن را بررسی خواهیم کرد و به شما پاسخ خواهیم داد.
Then go back down, then go up.	سپس دوباره به پایین برگردید، سپس به بالا بروید.
I can still vividly remember the first time we met.	هنوز به وضوح می توانم اولین باری که همدیگر را ملاقات کردیم به یاد بیاورم.
I listen with all my being	با تمام وجودم گوش میدم
Although they may have been done so far.	اگرچه ممکن است آنها تا کنون انجام شده باشند.
Unfortunately, that was not the case.	متاسفانه موضوع اون نبود.
He confirmed the news.	او این خبر را تایید کرد.
He had not come out, he was entering.	او بیرون نیامده بود، داشت داخل می شد.
Let's continue it.	بیایید آن را ادامه دهیم.
Many have tried.	خیلی ها تلاش کرده اند.
They are the best quality.	آنها بهترین کیفیت هستند.
If the system never changes, it should not be damaged.	اگر سیستم هرگز تغییر نکند، نباید خراب شود.
No one pays for a suit he can wear.	هیچ کس برای کت و شلواری که می تواند در لباسش بپوشد پول بدهد.
All my energy disappears in an instant.	تمام توانم در یک لحظه از بین می رود.
I know we can do it.	می دانم که می توانیم آن را انجام دهیم.
The trial court did not respond.	دادگاه بدوی هیچ پاسخی ارائه نکرد.
We cannot represent ourselves.	ما نمی توانیم خودمان را نمایندگی کنیم.
Large, beautiful and rocky.	بزرگ و زیبا و سنگی.
Just in front of us were three tall men.	درست جلوتر از ما سه مرد قد بلند بودند.
This answers our first question.	این به سوال اول ما پاسخ می دهد.
He has one week to accept the offer.	او یک هفته فرصت دارد تا این پیشنهاد را بپذیرد.
This will be the last case.	این آخرین مورد خواهد بود.
The problem with such claims is that they lack evidence.	مشکل چنین ادعاهایی این است که فاقد مدرک هستند.
I love you man	دوستت دارم مرد
Of course he had to.	البته مجبور بود.
They usually did.	معمولا انجام می دادند.
In its features it says location.	در ویژگی های آن می گوید مکان است.
The attached shop sold most things at very reasonable prices.	مغازه ضمیمه اکثر چیزها را با قیمت های کاملا مناسب می فروخت.
Any other value is the real value of that property.	هر مقدار دیگری ارزش واقعی آن ملک است.
And it is just the beginning.	و تازه شروع است.
There is no way to be a boy.	هیچ راهی برای پسر بودن نیست.
More tears flowed.	اشک های بیشتری سرازیر شد.
There was nothing for it.	چیزی برای آن وجود نداشت.
The state of the art of the project subject should be studied.	وضعیت هنر موضوع پروژه باید مطالعه شود.
Each follow-up email should have a clear call to action.	هر ایمیل پیگیری باید یک فراخوان برای اقدام واضح داشته باشد.
He did not have a good life, although he was short.	او زندگی خوبی نداشت، هرچند کوتاه بود.
His quick speech died on his lips.	گفتار سریع او روی لبانش مرد.
Hand tools are old and well known in the arts.	ابزارهای دستی قدیمی و در هنر شناخته شده هستند.
Shared memory behaves like local processing memory.	حافظه مشترک مانند حافظه پردازش محلی رفتار می شود.
Plays the first card.	اولین کارت را بازی می کند.
You liked some of us.	شما بعضی از ما را دوست داشتید.
Pick up the phone and call.	تلفن را بردارید و تماس بگیرید.
Your goal is to have your ideal customers.	هدف شما این است که مشتریان ایده آل خود را داشته باشید.
He walked to the glass wall behind him.	به سمت دیوار شیشه ای پشت راه رفت.
The date is before the trial.	تاریخ قبل از دادگاه است.
I got other things for you	چیزای دیگه برات گرفتم
But it does not exist.	اما وجود ندارد.
He went back to check on her.	برگشت و رفت تا او را چک کند.
The mind is important.	ذهن مهم است.
Corrected in detail.	در جزئیات درست می شود.
God loves us.	خدا ما را دوست دارد.
They were moving at the same speed and side by side.	اینها با همان سرعت و کنار هم حرکت می کردند.
However, in practice there is another limitation to consider.	با این حال، در عمل محدودیت دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفت.
Everything is going well.	همه چیز خوب پیش می رود.
The songs were recorded live.	آهنگ ها کاملا زنده ضبط شد.
Who did it.	که آن را انجام داد.
The women were then asked to complete six questions.	سپس از زنان خواسته شد تا شش سوال را تکمیل کنند.
Do not thank me	به من شکر نده
Give or take a year.	یک سال بده یا بگیر.
But this is never the case in the middle of the night.	اما هرگز در نیمه های شب اینگونه نیست.
We run in the morning instead of eating breakfast.	صبح به جای خوردن صبحانه می دویم.
This year should be.	این سال باید باشد.
They did not even look up.	آنها حتی به بالا نگاه نکردند.
However, this does not work.	با این حال، این کار نمی کند.
They are only available for a period of time.	آنها فقط برای یک دوره زمانی در دسترس هستند.
These findings are supported by the record.	این یافته ها توسط رکورد پشتیبانی می شود.
The old man smiles at her consciously.	پیرمرد لبخندی آگاهانه به او می‌زند.
First they shot our mother.	اول مادرمان را شلیک کردند.
Then he sat in the corner of the table and said nothing.	بعد گوشه میز نشست و چیزی نگفت.
A great written explanation only goes that far.	یک توضیح مکتوب عالی فقط تا آنجا پیش می رود.
You do not have to make anything	لازم نیست چیزی درست کنید
Make it easier to become a doctor.	دکتر شدن را آسان تر کنید.
I'm not in business	من در تجارت نیستم
Well, one part of it	خب یک قسمتش
We hope to have some important news later this year.	امیدواریم در اواخر امسال اخبار مهمی داشته باشیم.
Without these jobs, we are unlucky.	بدون این مشاغل، ما بد شانس هستیم.
The value must be unique to each message.	مقدار باید برای هر پیام منحصر به فرد باشد.
It had a high price.	این قیمت بالایی داشت.
This is my case.	این مورد من است.
This station could not be in a better position.	این ایستگاه نمی تواند در موقعیت بهتری باشد.
I can not change it.	من نمی توانم آن را تغییر دهم.
This is really important to me.	این واقعا برای من مهم است.
But maybe this is more my problem than you.	اما شاید این بیشتر مشکل من باشد تا شما.
If these are important to you, check them out first.	اگر این موارد برای شما مهم است، ابتدا بررسی کنید.
It will be really useful.	واقعا مفید خواهد بود.
He wrote a film.	او یک فیلم نوشت.
I can not give them now	الان نمیتونم بهشون بدم
He continued to study the board with great interest.	او با علاقه زیاد به مطالعه هیئت ادامه داد.
When he arrived, he asked for dinner.	وقتی رسید، خواست که شام ​​را بیاورند.
But he, like his father, had all the blessings except years.	اما او نیز مانند پدرش، همه موهبت داشت به جز سالها.
With proper focus	با تمرکز مناسب
Neither broke it nor anything, but pulled it back.	نه آن را شکست و نه چیزی، بلکه آن را عقب کشید.
Everything here seemed bigger than life.	همه چیز اینجا بزرگتر از زندگی به نظر می رسید.
I'm sorry, but you have it.	متاسفم، اما شما آن را دارید.
My edge was exactly where it used to be.	لبه من دقیقاً در همان نقطه قبلی بود.
He knew he was doing it.	او می دانست که او این کار را می کند.
However, in most situations, this relationship can be very complicated.	با این حال، در بیشتر موقعیت ها، این رابطه ممکن است بسیار پیچیده شود.
It was time for me to be alone.	وقت آن رسیده بود که تنها باشم.
Then he pulled the door.	سپس در را کشید.
Baby is nothing to me compared to you.	بچه در مقایسه با تو برای من چیزی نیست.
You have enough of it.	شما به اندازه کافی آن را دارید.
This is the real answer.	این پاسخ واقعی است.
He was called a woman.	او را زن صدا کرده بود.
The days are warm and bright.	روزها گرم و روشن است.
you are the best.	تو بهترینی.
And the kids were gone.	و بچه ها رفته بودند.
They had to follow the rules.	آنها باید قوانین را رعایت می کردند.
They are available in rare colors white and red.	آنها در رنگ های نادر سفید و قرمز روشن هستند.
The other was bigger.	دیگری بزرگتر بود.
Mark was the last to die.	مارک آخرین کسی بود که مرد.
He thought it was because of a blow to his side.	او فکر کرد که این به خاطر ضربه ای به پهلویش بوده است.
Your body can no longer exist in the present moment.	اکنون بدن شما نمی تواند در لحظه حال وجود داشته باشد.
Does not require both.	به هر دو نیاز ندارد.
He wants to be part of the world again.	او می خواهد دوباره بخشی از جهان باشد.
My family may be human, but we were once strong.	خانواده من ممکن است انسان باشند، اما ما زمانی قدرتمند بودیم.
At your age you think you do not need anyone or anything.	در سن خود فکر می کنید به هیچ کس یا چیزی نیاز ندارید.
Economic growth obviously has benefits.	رشد اقتصادی بدیهی است که مزایایی را به همراه دارد.
I could not go out because of the rain.	به خاطر بارون نتونستم برم بیرون.
it's so hot	خیلی گرمه
You just can't win.	شما فقط نمی توانید برنده شوید.
This is a fairly obvious mechanism.	این یک مکانیسم نسبتا واضح است.
There was nothing to say between us.	بین ما حرفی برای گفتن نبود.
We even have a book to use.	ما حتی یک کتاب برای استفاده داریم.
At the end of a beautiful day.	در پایان یک روز زیبا.
His career began.	حرفه او آغاز شد.
And turn off as soon as possible	و هر چه سریعتر خاموش شوید
Not everyone knows every language.	هر فردی هر زبانی را نمی داند.
This is the hope I feel for myself and my world.	این امیدی است که برای خودم و دنیایم احساس می کنم.
A method or technique to make things easier for the user.	روش یا تکنیکی برای آسان‌تر کردن کارها برای کاربر.
I love our house.	من خانه مان را دوست دارم.
There were no issues.	مسائل به نظر نمی رسید.
They needed help cleaning it.	آنها برای تمیز کردن آن به کمک نیاز داشتند.
Often a combination of these techniques is used.	اغلب ترکیبی از این تکنیک ها استفاده می شود.
The experiments were repeated three times with similar results.	آزمایش ها سه بار با نتایج مشابه تکرار شد.
The neck is probably my favorite feature.	گردن احتمالاً ویژگی مورد علاقه من است.
The more you know, the easier and more the process becomes.	هرچه بیشتر بدانید، روند آسان تر می شود و بیشتر.
Follow it home.	آن را تا خانه دنبال کنید.
They were supposed to own a dog.	قرار بود صاحب سگ شوند.
This is how we learn and get better and better.	اینطوری یاد می گیریم و بهتر می شویم و عالی می شویم.
He seems to be right.	به نظر می رسد حق با اوست.
I can not hold it	نمیتونم نگهش دارم
You may need an intermediate stage.	ممکن است به یک مرحله میانی نیاز داشته باشید.
It's about being honest with yourself.	در مورد صادق بودن به خود است.
This news did not make sense to me.	این خبر برای من منطقی نبود.
I used him for a while.	مدتی از او استفاده کردم.
Well this is a mistake my friend	خب این اشتباهه دوست من
This is not a quick fix.	این یک راه حل سریع نیست.
They do not know how hard your life really is.	آنها نمی دانند واقعاً زندگی شما چقدر سخت است.
It should be easy	باید آسان باشد
Nothing new anymore.	دیگر هیچ چیز جدیدی نیست.
He did not take it.	او آن را نگرفت.
And really enjoy it.	و واقعا از آن لذت ببرید.
This brings me to the second point.	این من را به نکته دوم می رساند.
I think it takes a lot of effort.	تلاش به نظر من زمان زیادی می برد.
That morning, there were only three of us.	آن روز صبح، فقط ما سه نفر بودیم.
He could not speak or hear properly.	او نمی توانست درست صحبت کند یا بشنود.
three person.	سه نفر.
This is a common mistake.	این یک اشتباه رایج است.
Ten in the morning	ده صبح
My constant goal	هدف ثابت من است
You must be shown three people.	حتما به شما سه نفر نشان داده شده است.
Chicken feed becomes more expensive	خوراک مرغ گران می شود
They know the place and the teams.	آنها مکان و تیم ها را می شناسند.
At the moment, this is not happening.	در حال حاضر، این اتفاق نمی افتد.
You may be happy to hear it.	ممکن است از شنیدن آن خوشحال شوید.
It has a political background.	پیشینه سیاسی دارد.
I will live less than I can.	من کمتر از توانم زندگی خواهم کرد.
This is your first movie.	این اولین فیلم شماست.
I love this car	من عاشق این ماشین هستم
Keeps me interested.	من را علاقه مند نگه می دارد.
No one seemed to listen to them.	به نظر نمی رسید کسی به آنها گوش کند.
The rest is as it should be.	بقیه چیزها همانطور که باید باشد.
We lost him once or twice.	یکی دو بار او را از دست دادیم.
Get input and feedback.	دریافت ورودی و بازخورد.
I can not explain why	نمیتونم توضیح بدم چرا
It seems too much, what they have.	به نظر می رسد بیش از حد، آنچه آنها دارند.
Is he	آیا او
I said we can start our lives here.	گفتم می‌توانیم زندگی‌مان را از اینجا شروع کنیم.
I showed you my letter this evening to prove it.	من نامه ام را امروز عصر به شما نشان دادم تا آن را ثابت کنم.
I cut it	من آن را قطع کرده ام
Of course, he will eventually leave.	البته او در نهایت دور خواهد شد.
That's only one left.	که فقط یکی باقی مانده است.
Not true yet.	هنوز درست نیست.
And he was alone.	و او تنها بود.
That seems safe enough.	که به اندازه کافی ایمن به نظر می رسد.
His shoulder is good	شانه اش خوبه
I firmly believe that you are hurt.	من کاملاً معتقدم که شما صدمه دیده اید.
He had never been so badly cut.	او هرگز به این بدی بریده نشده بود.
They had another ten minutes.	ده دقیقه دیگر وقت داشتند.
We had to go out and change.	باید بیرون می رفتیم و عوض می شدیم.
what is his name.	اسم او چیست.
They are right on the surface.	آنها درست در سطح هستند.
He put his hand aside and his lips tightened.	دستش را کنار زد و لب هایش سفت شد.
Error bands were obtained from three measurements.	نوارهای خطا از سه اندازه گیری به دست آمد.
I will read for pure ideas.	برای ایده ناب خواهم خواند.
We wanted to see where it took us.	می خواستیم ببینیم ما را به کجا رساند.
Another fundamental change in my life.	یک تغییر اساسی دیگر در زندگی من.
However, the real stars here are the students.	با این حال، ستاره های واقعی در اینجا دانش آموزان هستند.
I probably did not want to know.	احتمالاً نمی خواستم بدانم.
That was my main thought.	این فکر اصلی من بود.
I do not believe he even wanted to do that.	من باور نمی کنم که او حتی می خواست این کار را انجام دهد.
I'm not so sure about the other kids.	در مورد بقیه بچه ها خیلی مطمئن نیستم.
Now he is sure of that.	حالا او از این موضوع مطمئن است.
Not even more.	نه حتی بیشتر.
No deep breath	بدون نفس عمیق
The engine started on the first attempt.	موتور در اولین تلاش روشن شد.
Some seem to have extra arms or heads.	به نظر می رسد برخی بازوها یا سر اضافی دارند.
I just have to figure out who	فقط باید بفهمم کیه
That class was definitely something to look out for.	آن طبقه مطمئناً چیزی بود که باید به آن توجه داشت.
But there are some really key differences.	اما چند تفاوت واقعاً کلیدی وجود دارد.
We do not need them	ما به آنها نیاز نداریم
Work clothes were back.	لباس کار برگشته بود.
There was food next to him	کنارش غذا بود
The best shows ever and lots of hot water.	بهترین نمایش های همیشه و مقدار زیادی آب گرم.
But he is wrong.	اما او اشتباه می کند.
I had a bad feeling about it	حس بدی بهش داشتم
He finished in less than fifteen minutes.	او در کمتر از پانزده دقیقه تمام شد.
Something much more important than that.	چیزی خیلی مهمتر از این بود.
We will return to this topic in future work.	در کارهای بعدی به این موضوع باز خواهیم گشت.
This request requires the court to determine two issues.	این درخواست دادگاه را ملزم به تعیین دو موضوع می کند.
But he did not want to stay in the room forever.	اما او نمی خواست برای همیشه در اتاق بماند.
In a word, terrible.	در یک کلام، وحشتناک.
We are not afraid	ما نمی ترسیم
Whoever got in his way	هرکسی که سر راهش قرار گرفت
There is simply no way to say what is going on in that space.	به سادگی هیچ راهی برای گفتن آنچه در آن فضا می گذرد وجود ندارد.
Accordingly, the three employees treat each other.	بر این اساس، این سه کارمند با هم رفتار می کنند.
The first time my father hit me was in this house.	اولین باری که پدرم مرا زد در این خانه بود.
That's the point.	موضوع در آنجا نهفته است.
Then he leaned forward.	سپس به جلو خم شد.
The results of our study support the results of the trials.	نتایج مطالعه ما از نتایج کارآزمایی ها پشتیبانی می کند.
The second case is shown as a reference.	مورد دوم به عنوان مرجع نشان داده شده است.
We will see which guide is better.	خواهیم دید کدام راهنمای بهتر است.
If a component is not positioned correctly, this problem will occur.	اگر یک جزء به درستی قرار نگیرد، این مشکل ایجاد خواهد شد.
He needed cash	به پول نقد نیاز داشت
Again, this means planning again and again.	باز هم، این به معنای برنامه ریزی دوباره و دوباره است.
This is the feeling of a community.	این احساس یک جامعه است.
The social world is a very complex environment.	دنیای اجتماعی محیطی بسیار پیچیده است.
It did not make sense	منطقی نبود
The children nodded and laughed.	بچه ها اشاره کردند و خندیدند.
There is no one in his head.	اونجا کسی تو سرش نیست.
Within two hours, they were out of stock.	در عرض دو ساعت، موجودی آنها تمام شد.
Experienced positive cash flow.	جریان نقدی مثبتی را تجربه کرد.
If so, it's worth it.	اگر بشود، ارزشش را دارد.
Imagine a garden with lots of flowers.	باغی را تصور کنید که گل های زیادی دارد.
No, we will take their lives.	نه، ما جانشان را می گیریم.
As if this is the first time I understand you.	گویی برای اولین بار است که متوجه شما می شوم.
If and when we consume a lot, we are fine.	اگر و زمانی که زیاد مصرف کنیم، خوب هستیم.
For most services, this is too early.	برای اکثر خدمات، این خیلی زود است.
Discussed the results and wrote the text of the manuscript.	نتایج را مورد بحث قرار داد و متن دستنوشته را نوشت.
That was enough for any president.	این برای هر رئیس جمهور کافی بود.
He opened his eyes slowly and looked at her.	چشمانش را به آرامی باز کرد و به او نگاه کرد.
It is very difficult for the family to explain.	توضیح دادن آن برای خانواده بسیار دشوار است.
But he fundamentally changed his life.	اما اساساً او زندگی خود را تغییر داد.
Suddenly the plane started moving.	یک دفعه هواپیما شروع به حرکت کرد.
It can be done as follows.	به صورت زیر قابل انجام است.
Thank you so much for taking the time to read it.	واقعا ممنونم که برای خواندن آن وقت گذاشتید.
He had no peace.	او هیچ آرامشی نداشت.
The charges were eventually dropped.	اتهامات در نهایت رفع شد.
He was there every time he closed his eyes.	هر بار که چشمانش را می بست، او آنجا بود.
This has happened several times now.	اکنون چندین بار این اتفاق افتاده است.
He never asked her to play with him.	او هرگز از او نخواست که با او بازی کند.
He did not want to get angry.	او نمی خواست عصبانی شود.
This is a real representative government.	این یک دولت نماینده واقعی است.
Much easier, though water got in there.	بسیار راحت تر، اگرچه آب به آنجا وارد شد.
I thought they were really funny.	من فکر می کردم آنها واقعا خنده دار هستند.
Buy and enjoy.	بخرید و لذت ببرید.
In addition, it seems to have created a good balance in the content.	به علاوه به نظر می رسد که تعادل خوبی در محتوا ایجاد کرده است.
Soul to soul.	روح به روح.
Promise me you will not believe a word	به من قول بده که یک کلمه را باور نکنی
To rule us to help them.	برای کمک به آنها بر ما حکومت کنند.
He did not forget us	او ما را فراموش نکرد
This is the second part of his argument.	این بخش دوم استدلال اوست.
Well, and it turns out that the normal distribution is not like that.	خوب، و معلوم شد که توزیع نرمال اینطور نیست.
It is getting better and better.	داره بهتر و بهتر میشه.
I started to worry	شروع کردم به نگرانی
I put it in the tree	گذاشتمش تو درخت
Enjoy your visit !.	از بازدید خود لذت ببرید!.
Too much, even.	بیش از حد، حتی.
I want the user to choose which game to play.	من می خواهم کاربر انتخاب کند که هر کدام از بازی ها را بازی کند.
But the world is going through oil.	اما جهان در حال عبور از نفت است.
He should not be brought here.	نباید او را به اینجا می آورد.
I was fine with him	با او حالم خوب بود
The food industry is another matter.	صنعت غذا موضوع دیگری است.
There is no other building here.	هیچ ساختمان دیگری در اینجا وجود ندارد.
You want me to open this door.	تو از من می خواهی این در را باز کنم.
They do not continue.	آنها هم ادامه نمی دهند.
I love the message of the song.	من عاشق پیام آهنگ هستم.
It is very clear.	خیلی واضح است.
Look, there's a coffee shop over there.	ببین، اونطرف یه کافی شاپ هست.
Turn on the heat again and bring to a boil.	حرارت را دوباره روشن کنید و بگذارید بجوشد.
There are people who have fallen dead on the streets.	افرادی هستند که مرده در خیابان ها افتاده اند.
The book has five sections.	کتاب دارای پنج بخش است.
Do you know this?	آیا این را می دانید
My daughter is a very beautiful girl.	دختر من دختر بسیار زیبایی است.
Run with what they have.	دویدن با آنچه دارند.
Other than that, the system is good.	به غیر از این، سیستم خوبی است.
I never do anything with my hair.	من هیچ وقت با موهایم کاری نمی کنم.
I knew very well where everyone was.	من به خوبی می دانستم که همه کجا هستند.
I have never been here.	من هرگز اینجا نبودم.
She is afraid of you	اون از تو میترسه
Vote and comment	رای بدید و نظر بدید
You are never too young to learn about starting a business.	شما هرگز برای یادگیری در مورد راه اندازی یک کسب و کار خیلی جوان نیستید.
I really do not know how to say it.	من واقعا نمی دانم چگونه آن را بگویم.
Something remarkable must happen soon.	چیزی قابل توجه باید به زودی اتفاق بیفتد.
He also took better care of the university.	او بهتر از دانشگاه نیز مراقبت می کرد.
The boys had to go to school or work.	پسرها مجبور بودند به مدرسه یا به فعالیت برسند.
I like it somehow	یه جورایی خوشت میاد
And many things confused me.	و خیلی چیزها باعث سردرگمی من شد.
I am in love.	من عاشق هستم.
Here we suggest another way.	در اینجا راه دیگری را پیشنهاد می کنیم.
However, this is not a real question.	با این حال، این سوال واقعی نیست.
Like she used to be a woman.	مثل اینکه قبلا یک زن بود.
He had said his word	حرفش را گفته بود
I think it is fair.	به نظر من عادلانه است.
He did not need to worry.	او نیازی به نگرانی نداشت.
Most people are not so lucky.	اکثر مردم آنقدرها خوش شانس نیستند.
This is done in most cases today.	این در اکثر موارد امروز انجام می شود.
I think it's amazing how confused people are about this.	به نظر من این شگفت انگیز است که مردم در این مورد چقدر سردرگم هستند.
Call me crazy	مرا دیوانه صدا کن
I did not look at the photos	من به عکسها نگاه نکردم
They neither say this nor agree with it.	نه این را می گویند و نه با آن موافق هستند.
And they just say they raise their hands and turn around.	و فقط می گویند دست هایشان را بالا می اندازند و روی می گردانند.
And maybe it needed to be zero.	و شاید لازم بود که صفر باشد.
He now had a growing family, and anything was really possible.	او هم اکنون خانواده ای رو به رشد داشت و واقعاً هر چیزی ممکن بود.
Until he got back to bed.	تا زمانی که به رختخواب برگشت.
Not just until the end of the night	نه فقط تا آخر شب
Let them hear.	بگذار آنها را بشنوند.
The phone was silent again.	گوشی دوباره ساکت شده بود.
On a race track.	در یک مسیر مسابقه.
The one who never understood us	اون کسیه که هیچوقت ما رو درک نکرد
It was a simple visit to a link.	کار یک بازدید ساده از یک پیوند بود.
So that's what got me here.	پس این چیزی است که مرا به اینجا رساند.
I will listen to it completely.	من کاملا به آن گوش خواهم داد.
As mentioned, the sample size of the study was relatively small.	همانطور که گفته شد حجم نمونه پژوهش نسبتاً کوچک بود.
Usually source one on the left and source two on the right.	معمولا منبع یک در سمت چپ و منبع دو در سمت راست.
My heart is just tied to him.	قلب من فقط به او گره خورده است.
This is my fear now	الان ترس من اینه
He was very young.	او خیلی جوان بود.
I really like this feeling.	من واقعاً این احساس را دوست دارم.
Stay overnight.	یک شب باقی بماند.
Let the mixture stand for ten minutes.	بگذارید مخلوط به مدت ده دقیقه بماند.
I do not feel this anymore.	من دیگر این احساس را ندارم.
Only two.	فقط دوتا.
Unless you move when the time comes.	مگر اینکه وقتی لحظه فرا رسید حرکت کردی.
He is very positive.	او خیلی مثبت است.
So he watched and waited for another opportunity.	بنابراین او تماشا می کرد و منتظر فرصت دیگری بود.
We both knew where to go.	هر دوی ما می دانستیم کجا باید برویم.
We must not forget it	ما نباید فراموشش کنیم
Even these and many other things.	حتی اینها و خیلی چیزهای دیگر.
I'm not like that	من اینجوری نیستم
This time they did.	این بار انجام دادند.
This is a question of what is right.	این یک سوال است که چه چیزی درست است.
I will be in touch	در تماس خواهم بود
Maybe your feedback will like it exactly as you wrote it.	شاید شخص بازخورد شما آن را دقیقاً همانطور که نوشته اید دوست داشته باشد.
Otherwise, we will test the improved guess.	در غیر این صورت، حدس بهبود یافته را امتحان خواهیم کرد.
No one was there.	کسی آنجا نبود.
Your local network	شبکه محلی شما
He put one hand on his head.	یک دستش را به سرش کشید.
Looks like I wasn't dead enough.	به نظر می رسد من به اندازه کافی نمرده بودم.
We never gave up.	ما هرگز دست از تلاش برنداشتیم.
Surely you can accept him at a real price.	مطمئناً می‌توانید او را به قیمت واقعی قبول کنید.
Two others were at the scene.	دو نفر دیگر در محل بودند.
You treat me well	تو با من خوب رفتار میکنی
'Map'.	'نقشه'.
He wished we knew him.	او دوست داشت که ما او را می شناختیم.
He was also obviously nervous.	او نیز آشکارا عصبی بود.
This photo has a problem.	این عکس ایرادی دارد.
Children generate even more heat than adults.	کودکان حتی بیشتر از بزرگسالان گرما تولید می کنند.
He never learned to read or write properly, let alone speak.	او هرگز خواندن یا نوشتن را به درستی یاد نگرفت، چه رسد به صحبت کردن.
Watch what it shows.	تماشا کنید چه چیزی نشان می دهد.
It makes the most sense.	این بیشترین حس را دارد.
So I do not have enough time now	پس الان وقت کافی ندارم
Overall this is a good product that makes many jobs easy.	به طور کلی این محصول خوبی است که بسیاری از مشاغل را آسان می کند.
You know, as a way to know what to do.	می دانید، به عنوان راهی برای دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید.
We travel well together.	ما با هم به خوبی سفر می کنیم.
This report is complete.	این گزارش به طور کامل است.
Make things easy for him.	کارها را برای او آسان کنید.
Technology is just a tool to show our ideas.	فناوری صرفا ابزاری برای نمایش ایده های ماست.
He will come, though it will take weeks, months, or years.	او خواهد آمد، هرچند هفته ها، ماه ها یا سال ها طول می کشد.
Girls go back to bed	دخترا برگرد به رختخواب
I put a new train at that station and it was empty.	یک قطار جدید در آن ایستگاه گذاشتم و خالی ماند.
Besides, you have told us things we did not know before.	علاوه بر این، شما چیزهایی را به ما گفته اید که قبلاً نمی دانستیم.
We know who we are talking about.	ما می دانیم که در مورد چه کسی صحبت می کنیم.
But it certainly attracted me.	اما مطمئناً مرا جلب کرد.
My favorite table was empty.	میز مورد علاقه من خالی بود.
We must respect it.	ما باید به آن احترام بگذاریم.
It's really interesting.	واقعا جالب است.
An example of this for you.	یک مثال این برای شماست.
But it was something	ولی یه چیزی بود
Money is nothing	پول چیزی نیست
The length of the stories varies from half a page to five pages.	طول داستان ها از نیم صفحه تا پنج صفحه متغیر است.
But none of this is true.	اما هیچ کدام از این موارد درست نیست.
Yes, it was like that.	آره اینجوری بود.
My hand does not move	دستم تکان نمی خورد
I got it.	گرفتم.
That means something good	یعنی یه چیزی خوبه
It did not go very far.	خیلی دور نرفت.
But not with him	اما نه با او
Breakfast is included in the price.	صبحانه در قیمت گنجانده شده است.
But we must seize this opportunity.	اما باید از این فرصت استفاده کنیم.
Everything may go wrong.	همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود.
I am somewhat aware of the tools available and so on.	من تا حدودی از ابزارهای موجود و غیره آگاهی دارم.
Bite it.	آن را گاز بگیرید.
I thought it was really hard, but it wasn't.	فکر می کردم واقعاً سخت باشد، اما اینطور نبود.
The last represents the event of death.	آخرین نشان دهنده رویداد مرگ است.
Something else happened.	اتفاق دیگری رخ داد.
We each got a taste until it disappeared.	هر کدوم یه ذائقه گرفتیم تا اینکه از بین رفت.
So it's perfectly appropriate to go back a long way.	بنابراین کاملاً مناسب است که به زمان بسیار دور برگردیم.
I killed him.	من او را به قتل رسانده ام.
They are good kids.	بچه های خوبی هستند.
We consider only statistical error here.	ما در اینجا فقط خطای آماری را در نظر می گیریم.
And so we have to ask you another question.	و بنابراین ما باید یک سوال دیگر از شما بپرسیم.
He knows her.	او را می شناسد.
Just a little more.	فقط کمی بیشتر.
She is no longer me	اون دیگه من نیستم
He says it's time	میگه وقتشه
He made himself into a small ball.	او خودش را در یک توپ کوچک ساخته است.
That is murder	که قتل است
I was worried about you	من نگران تو بودم
Not just a copy, but the original.	نه فقط یک کپی، بلکه نسخه اصلی.
Do not care about me	به من اهمیت نده
Sweet skin	پوست شیرین
He will not come to you.	او پیش شما نخواهد آمد.
I want to hear what was, not what was not.	من می خواهم بشنوم چه چیزی بود، نه آنچه نبود.
I just wanted to wait for you	فقط میخواستم منتظرت باشم
This seemed strange to me.	این برای من عجیب به نظر می رسید.
All men are weak	همه مردا ضعیفن
There is something to compare.	چیزی برای مقایسه وجود دارد.
Oh well, not much can be done about it.	اوه خوب، نمی توان برای آن کار زیادی کرد.
One quick thing though.	هر چند یک چیز سریع.
Just give up	فقط تسلیم شو
He thought it was not worth it.	او فکر کرد ارزشش را نداشت.
The dog was too fast for him.	سگ برای او خیلی سریع بود.
He continued to try to free himself from it.	او به تلاش خود ادامه داد تا خود را از آن رها کند.
Will only be open to local traffic.	فقط برای ترافیک محلی باز خواهد بود.
However, people are changing.	با این حال، مردم تغییر می کنند.
I wanted to hear the man speak.	من دوست داشتم صحبت های آن مرد را بشنوم.
Enter a few useful items.	چند مورد مفید وارد کنید.
And yet not much of a.	و با این حال نه خیلی از یک.
Today was population control.	امروز کنترل جمعیت بود.
We are beyond pain.	ما فراتر از درد هستیم.
Of course it can be	البته میتونه باشه
Watch the bear	تماشای خرس
He could not wait to return home.	او نمی توانست صبر کند تا به خانه برگردد.
He meant what he had said before.	منظورش همان چیزی بود که قبلا گفته بود.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
I guess you should have been there.	من حدس می زنم شما باید آنجا بودید.
His mother's hands had disappeared under the edge of the table.	دست های مادرش زیر لبه میز ناپدید شده بود.
There is something very special about these people.	چیز بسیار خاصی در مورد این افراد وجود دارد.
If you want more performance, you pay more.	اگر عملکرد بیشتری می خواهید، هزینه بیشتری می پردازید.
I do not think we can ask for more.	فکر نمی کنم بتوانیم بیشتر از این بخواهیم.
He and I go back a long way.	من و او خیلی به عقب برمی گردیم.
Life gets much better	زندگی خیلی بهتر میشه
The bill and truck driving for college are paid.	قبض و رانندگی کامیون برای کالج پرداخت شده است.
It is impossible to hate what you understand.	غیرممکن است که از چیزی که درک می کنید متنفر باشید.
So this joy of mine is now complete.	بنابراین این شادی من اکنون کامل شده است.
It doesn't matter a bit	یه ذره مهم نیست
Stop and raise it.	توقف کنید و آن را بالا ببرید.
I do the opposite	من برعکس عمل میکنم
Put your hands down and tell me what's going on	دستاتو بذار پایین و بگو چه خبره
Just because they wish it will not come true.	فقط به این دلیل که آن را آرزو می کنند، آن را محقق نمی کند.
I guess we were right about that.	من حدس می زنم که ما در این مورد حق داشتیم.
The process is the result.	فرآیند نتیجه است.
Defined as follows.	به صورت زیر تعریف شده است.
Then put the ends together again and repeat.	سپس انتهای آن را دوباره کنار هم قرار داده و تکرار کنید.
The effects are unknown for more than a year.	اثرات بیش از یک سال ناشناخته است.
Mention the changes	به تغییرات اشاره کنید
It has never happened before.	قبلا هرگز اتفاق نیفتاده است.
It may be the same with you	ممکنه در مورد شما هم همینطور باشه
He is a great boy and an even better friend.	او یک پسر عالی و حتی دوست بهتری است.
If you ask me, this guy has a future in politics.	اگر از من بپرسید، این پسر آینده ای در سیاست دارد.
I have the same situation.	من هم چنین شرایطی برای من پیش آمده است.
I'm very happy	من خیلی خوشحالم
No one wants to hear it.	هیچ کس نمی خواهد آن را بشنود.
His parents are very worried but they will find him soon.	والدین او بسیار نگران هستند اما به زودی او را پیدا می کنند.
But others are afraid.	اما دیگران می ترسند.
I knew something was wrong.	می دانستم چیزی اشتباه است.
There is no place for this.	جایگاهی برای این کار ندارد.
Like, much more.	مثل، خیلی بیشتر.
He opened his shoulder teeth.	دندان شانه اش را باز کرد.
He would come to the same station this afternoon or tomorrow, at the same time.	امروز بعدازظهر یا فردا، همان ساعت، همان ایستگاه می آمد.
This time it is very different	این بار خیلی فرق کرده
This man no longer has any power over you.	این مرد دیگر هیچ قدرتی بر شما ندارد.
Remember to ask and you will receive.	به یاد داشته باشید که بخواهید و دریافت خواهید کرد.
They are on the side of literature, as it were.	آنها در ادبیات طرف هستند، همانطور که بود.
He was clearly excited about going for a ride.	او به وضوح از رفتن به یک سواری هیجان زده بود.
The structure of the work is as follows.	ساختار کار به شرح زیر است.
Choose one thing and master it.	یک چیز را انتخاب کنید و به آن مسلط شوید.
Because it was expected of me.	چون از من انتظار می رفت.
He needed to rest to think about his next move.	او نیاز به استراحت داشت تا به حرکت بعدی خود فکر کند.
Yes, it is the enemy.	بله، دشمن است.
Each shot got closer and closer.	هر شات نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شد.
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
He will do everything in his power to spread the word.	او هر کاری که از دستش بربیاید انجام خواهد داد تا این خبر را به دیگران منتقل کند.
This was my house	اینجا خانه من بود
A good discussion, a serious discussion.	یک بحث خوب، یک بحث جدی.
His father had played football.	پدرش فوتبال بازی کرده بود.
We only went together because we did not go with anyone else.	ما فقط با هم می رفتیم چون با هیچ کس دیگری نمی رفتیم.
There were men ahead of him.	مردانی جلوتر از او بودند.
At first he did not block that number of goals.	در ابتدا او این تعداد گل را مسدود نکرد.
Production costs are not high	هزینه تولید زیاد نیست
Works well on stock engine.	روی موتور استوک به خوبی کار می کند.
This technology is no longer a fair science project.	این فناوری دیگر یک پروژه علمی منصفانه نیست.
But he gave up.	اما او منصرف شد.
For example, a meeting with the head of the company in five minutes.	به عنوان مثال، ملاقات با رئیس شرکت در پنج دقیقه.
After this, the position of the moving part is checked.	پس از این، موقعیت قسمت متحرک بررسی می شود.
Of course it is a bit lost.	البته کمی گم شده است.
I just did what I needed to do.	من فقط کاری را که لازم بود انجام دادم.
I just reached for one of them.	من فقط دستم به یکی از آنها رسید.
I think there were many.	فکر می کنم خیلی ها بودند.
We knew we could do better.	می دانستیم که می توانیم بهتر عمل کنیم.
One year was enough.	یک سال کافی بود.
We do not need it.	ما به آن نیاز نداریم.
Is this possible.	آیا این ممکن است.
And we can give life.	و ما می توانیم زندگی بدهیم.
The two get married.	این دو با هم ازدواج می کنند.
Man, this is great.	مرد، این عالی است.
No one else is going to do this for them.	هیچ کس دیگری قرار نیست این کار را برای آنها انجام دهد.
Few people like any change, good or bad.	تعداد کمی از مردم از هر نوع تغییر، خوب یا بد خوششان می آید.
The sound effects were on target, but they were missing something.	جلوه های صوتی روی هدف بودند، اما چیزی را از دست می دادند.
He should not have a strong will.	او نباید اراده قوی داشته باشد.
Most of my advice will be based on this.	بیشتر توصیه های من بر این اساس خواهد بود.
All three sites should look different and have high quality.	هر سه سایت باید در بین آنها متفاوت به نظر برسند و کیفیت بالایی داشته باشند.
But it can probably work.	اما احتمالاً می تواند کارساز باشد.
Some even earlier.	برخی حتی زودتر.
No background music is heard from the moment the plane crashed.	از لحظه سقوط هواپیما هیچ موسیقی پس زمینه ای شنیده نمی شود.
It could just as easily be a waste control plant.	به همین راحتی می توانست کارخانه کنترل زباله باشد.
It really is not my decision	واقعا تصمیم من نیست
And they force the enemy to pay.	و دشمن را نیز وادار به پرداخت می کنند.
Her sex company likes to watch people.	شرکت های جنسی او دوست دارد مردم را تماشا کند.
All lights were off.	همه چراغ ها خاموش بود.
A line has been added to the local version.	یک خط به نسخه کاری محلی اضافه شده است.
I'm interested in money management and software development.	من به مدیریت پول و توسعه نرم افزار علاقه مند هستم.
You found what you wrote	پیدا کردی که نوشته بودی
But there was no place for him to go.	اما جایی برای رفتنش نبود.
One table contains comments and the other is the user table.	یک جدول حاوی نظرات و دیگری جدول کاربر است.
Of course, nothing was there	البته هیچی اونجا نبود
Black trees	درختان سیاه
You can not even enter the production department.	شما حتی نمی توانید وارد بخش تولید شوید.
It was a great research	تحقیق بزرگی بود
He opened his eyes and stared at us.	چشمانش باز بود و به ما خیره شد.
Now he was trying to force him to kill me.	حالا او سعی می کرد او را مجبور به کشتن من کند.
Maybe this is the best.	شاید این بهترین باشد.
We can not live together.	ما نمی توانیم به زندگی مشترک ادامه دهیم.
Decide on that.	در مورد آن تصمیم بگیرید.
I think our current area is good.	من فکر می کنم منطقه فعلی ما خوب است.
They tell you that this is your father.	آنها به شما می گویند که این پدر شما است.
He will love this	او این را دوست خواهد داشت
We thought half of them were sick.	ما فکر می کردیم نیمی از آنها بیمار هستند.
People look at me and judge me, even my parents.	مردم به من نگاه می کنند و قضاوتم می کنند، حتی پدر و مادرم.
We had lunch and he was brought to the hotel.	ناهار خوردیم و او را به هتل آوردند.
Worry, he decided.	نگران باش، او تصمیم گرفت.
Get out of here and get some sleep.	برو از اینجا و کمی بخواب.
It was clear that he had become attached to the boy very quickly.	واضح بود که او خیلی سریع به این پسر وابسته شده بود.
This is only because of the shape of this meat slice.	این فقط به دلیل شکل این برش گوشت است.
Maybe the idea was far ahead of its time.	شاید این ایده خیلی جلوتر از زمان خود بود.
I see us with many animal friends.	من ما را با دوستان حیوانات زیادی می بینم.
He also moved slowly.	او هم به آرامی حرکت کرد.
It does not help us much.	این خیلی به ما کمک نمی کند.
We walked inside the house before lunch.	قبل از صرف ناهار داخل خانه قدم زدیم.
We are very happy that we did.	ما خیلی خوشحالیم که انجام دادیم.
So you will have memories like him.	پس شما هم مثل او خاطراتی خواهید داشت.
Thank you for being a good role model for children.	ممنون که الگوی خوبی برای بچه ها هستید.
He died while still in office.	او در حالی که هنوز در مقام بود درگذشت.
The lights are off now	الان چراغ ها خاموشه
One day was very similar to another.	یک روز خیلی شبیه روز دیگر بود.
Wall to wall.	دیوار به دیوار است.
Paper is lying on the bed.	کاغذی روی تخت خوابیده است.
Selected images.	تصاویر را انتخاب کرد.
They have their goals.	آنها اهداف خود را دارند.
They do not have to be paid well or work full time.	آنها مجبور نیستند دستمزد خوبی بگیرند یا تمام وقت کار کنند.
We do not have to fight	ما مجبور نیستیم بجنگیم
It is.	همینطور است.
He is a movie, but he is real.	او یک فیلم است، اما او واقعی است.
I put my name	اسم خودم را می گذارم
It is given as a gift to those who give.	به دست کسانی که می دهند، هدیه داده می شود.
Designed the overall study.	مطالعه کلی را طراحی کرد.
After success, they are returned to the present.	پس از موفقیت، آنها به زمان حال بازگردانده می شوند.
I realized this is his first book.	فهمیدم این اولین کتاب اوست.
There are significant differences, though.	هرچند تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.
None of this is true.	هیچ کدام از اینها واقعی نیست.
Kids will be happy	بچه ها خوشحال خواهید شد
It's weird when a song can do that.	خیلی عجیب است وقتی یک آهنگ می تواند این کار را انجام دهد.
I never intentionally lost.	من هرگز عمدا از دست ندادم.
He had few friends.	او دوستان کمی داشت.
He had no choice, he had to do it.	او چاره ای نداشت، باید این کار را می کرد.
When he comes to play with you, you hide from him.	وقتی برای بازی با شما می آید از او پنهان می شوید.
But this is the last chance.	اما این آخرین فرصت است.
I will not need it.	من به آن نیاز نخواهم داشت.
You never know why.	شما هرگز نمی دانید چرا.
It was only good at first.	فقط در ابتدا خوب بود.
Or what he does with other things or whatever.	یا با چیزهای دیگر چه می کند یا هر چیز دیگری.
Doubt your country	به کشورت شک کن
Now they went to the kitchen again.	حالا دوباره به آشپزخانه رفتند.
We could not believe how cheap and easy it is.	ما نمی توانستیم باور کنیم که چقدر ارزان و آسان است.
And then do it with your head.	و سپس این کار را با سر خود انجام دهید.
This is how they designed it.	اینطور طراحی کردند.
But there is.	اما وجود دارد.
Then he stood there and looked at me for a long moment.	سپس او همانجا ایستاد و برای لحظه ای طولانی به من نگاه کرد.
See what you can find.	ببینید چه چیزی می توانید پیدا کنید.
Not too bad	خیلی هم بد نیست
A little over five hundred returned.	کمی بیش از پانصد بازگشت.
This is probably the most popular social network in the world.	این احتمالاً محبوب ترین شبکه اجتماعی در جهان است.
But he does not understand.	اما او نمی فهمد.
This was my only chance	این تنها شانس من بود
Go buy a house for your mom	برو برای مامانت خونه بخر
The answer, of course, is to wear white.	جواب البته پوشیدن لباس سفید است.
I came to the first houses.	به خانه های اول آمدم.
I hope he gets it.	من امیدوارم که او آن را دریافت کند.
I will stay.	من خواهم ماند.
Each of them contains valuable information.	هر یک از آنها حاوی اطلاعات ارزشمندی است.
The first definite result is location.	اولین نتیجه قطعی مربوط به مکان است.
It was over for a moment.	یک لحظه تمام می شد.
Think about what we can achieve together.	فکر کنید که با هم به چه چیزی می توانیم برسیم.
This can create interesting challenges.	این می تواند چالش های جالبی ایجاد کند.
But they may be too many.	اما ممکن است تعداد آنها بسیار زیاد باشد.
And so the analysis will continue.	و بنابراین تجزیه و تحلیل ادامه خواهد یافت.
You do not need consent to buy.	برای خرید نیازی به رضایت نیست.
However, there are limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد.
Do them at your own risk.	آنها را با مسئولیت خود انجام دهید.
I can be with you.	من می توانم در کنار شما باشم.
Not ten thousand times	ده هزار بار نه
We will discuss it immediately below.	ما بلافاصله در زیر آن را مورد بحث قرار می دهیم.
He did even better than we expected.	او حتی بهتر از آنچه ما انتظار داشتیم کار کرده است.
Other news sites	سایر سایت های خبری
He went with you.	او با شما می رفت.
He must have walked again.	او باید دوباره راه رفته باشد.
I was upset with my stomach	از شکمم ناراحت شدم
do I know you.	من شما را می شناسم.
Today seems to be one of those times.	به نظر می رسد امروز یکی از آن زمان هاست.
Only he, of course, did not do that.	فقط او البته این کار را نکرد.
He knew how to shout.	او می دانست که چگونه می تواند فریاد بزند.
Nothing works.	چیزی کار نمی کند.
I just wanted to be "normal", like everyone else on campus.	من فقط می خواستم "عادی" باشم، مثل بقیه افراد دانشگاه.
But it was the opposite.	اما برعکس بود.
And the smell of fish could be smelled.	و بوی ماهی به مشام می رسید.
I heard that he is something special.	من شنیدم که او چیز خاصی است.
You look at me	تو به من نگاه کن
Longer, but not better.	طولانی تر، اما بهتر نیست.
This is just an incredible read.	این فقط یک خواندن باور نکردنی است.
Everyone loved him and the way he played.	همه او و نحوه بازی او را دوست داشتند.
Someone did that, for sure.	کسی این کار را کرد، مطمئناً.
That would be one.	که یکی خواهد بود.
Sharing is easy.	به اشتراک گذاری آسان است.
Blood supply	تامین خون
We both know what happens when you try to read the instructions.	هر دوی ما می دانیم وقتی سعی می کنید دستورالعمل ها را بخوانید چه اتفاقی می افتد.
A moment later the first door opened.	لحظه ای بعد اولین در باز شد.
I'm successful damn	من موفق هستم لعنتی
So far it means.	تا الان یعنی.
He is worried.	او نگران شده است.
Now we can live it.	حالا می‌توانیم آن را زندگی کنیم.
I have a law about this.	من در این مورد یک قانون دارم.
Everyone seemed small together.	همه با هم کوچک به نظر می رسید.
We are called to build a new kind of people.	ما به ساختن نوع جدیدی از مردم فراخوانده شده ایم.
I had not heard before.	من قبلا نشنیده بودم.
He only knew how to score.	او فقط بلد بود گل بزند.
They were very upset with him.	از دست او بسیار ناراحت شدند.
Equal distribution may not reflect real cases.	توزیع برابر ممکن است موارد واقعی را نشان ندهد.
He was very proud of that.	او به این موضوع بسیار افتخار می کرد.
I'm breathing	نفسی میکشم
His eyes went back and forth on his face.	چشمانش روی صورتش رفت و آمد.
Love wedding shoes	عاشق کفش عروسی
I'll give you a big black though.	هر چند یک مشکی بزرگ به شما می دهم.
Yes we did.	بله ما انجام دادیم.
Not to save himself, but to save him.	نه برای نجات خودش، بلکه برای نجات او.
Money does not mean anything to us.	پول برای ما معنایی ندارد.
The show is never the same twice.	نمایش هرگز دو بار یکسان نیست.
This is just the first month	ماه اول فقط همینه
It has cost me a lot of blood, sweat and tears.	این برای من خون، عرق و اشک زیادی تمام شده است.
These two components are in phase.	این دو جزء در فاز هستند.
I'm not thinking	من بی فکر هستم
He could not get those black eyes out of his mind.	نمی توانست آن چشم های سیاه را از ذهنش بیرون کند.
Due to its application in the facts of the case.	با توجه به کاربرد آن در حقایق پرونده.
In short, it is something that no longer exists.	به طور خلاصه، آن چیزی است که دیگر وجود ندارد.
Again, use water to clean the surface.	دوباره، استفاده از آب برای تمیز کردن سطح انجام می شود.
Then some technical information and price.	سپس برخی از اطلاعات فنی و قیمت.
It is at home for you.	برای شما در خانه است.
Shakes hands.	دست به دست هم می دهد.
Note that read more	توجه داشته باشید که در ادامه مطلب
My voice sounded small and weak.	صدایم کوچک و ضعیف به نظر می رسید.
The mission of using such resources is already planned.	ماموریت استفاده از چنین منابعی در حال حاضر برنامه ریزی شده است.
It's his to kill	مال اوست که بکشد
This may be set by the general government.	این ممکن است توسط دولت عمومی گذاشته شود.
Sometimes it can be very long, its specific definition.	گاهی اوقات می تواند بسیار طولانی باشد، تعریف خاص آن.
Some will be ready immediately and some will be ready later.	برخی فورا آماده خواهند شد و برخی نیز بعدا آماده خواهند شد.
I fell in love.	به دل گرفتم.
I instructed him not to focus his eyes on the threat of death.	به او دستور دادم در معرض تهدید مرگ، چشمانش را متمرکز نکند.
The body is a machine.	بدن یک ماشین است.
But sleep never came.	اما خواب هرگز نیامد.
Even before the first game started, one of them was sold.	حتی قبل از شروع بازی اول یکی از آنها فروخته شد.
Check it and return false.	آن را بررسی کنید و false را برگردانید.
Turn it off and you will be fine	خاموشش کن خوب میشی
It was about a little girl.	درباره یک دختر بچه بود.
Promises to make darkness at the edge of online movies.	نوید ساخت تاریکی در لبه فیلم آنلاین.
But during the game, it is very important.	اما در طول بازی، اهمیت زیادی دارد.
However, I could not tell him this well.	با این حال، نمی‌توانستم این را به خوبی به او بگویم.
Her legs were getting worse.	پاهایش بدتر شده بود.
I have a lot to learn.	من چیزهای زیادی برای یادگیری دارم.
from work.	از کار.
They just have to sit there and hate it.	آنها فقط باید آنجا بنشینند و از آن متنفر باشند.
An hour later we have the records.	یک ساعت بعد ما رکوردها را داریم.
Let me go! 	بذار برم!
she thought.	او فکر کرد.
He was tall and thin, with a patient shoulder.	او قد بلند و لاغر بود، با یک جفت شانه صبور.
They run out a little.	آنها کمی بیرون می دوند.
I hate this game.	از این بازی متنفرم.
It is then ready to use.	پس از آن آماده استفاده است.
People who show up are people who hate something.	افرادی که ظاهر می شوند افرادی هستند که از چیزی متنفرند.
He probably did.	او احتمالا انجام داده است.
It got dark	تاریک شد
Selected event activated.	رویداد انتخابی فعال شده است.
Submit the required rules and components.	قوانین و اجزای مورد نیاز را ارسال کنید.
I'm proud of what you did	به خاطر کاری که کردی بهت افتخار میکنم
We lay there for a while and slept.	کمی آنجا دراز کشیدیم و خوابیدیم.
No No No No No.	نه نه نه نه نه.
Tomorrow night will be home	فردا شب خونه خواهد بود
He still has something to prove.	او هنوز چیزی برای اثبات دارد.
Small ears are round and black.	گوش های کوچک گرد و سیاه است.
But, no, it did not have that quality.	اما، نه، آن کیفیت را نداشت.
There was no need for it.	نیازی به آن نبود.
It is not a defense.	دفاع نیست.
We will receive it later.	ما بعداً آن را دریافت خواهیم کرد.
And then.	و سپس.
However, there is no standard approach to gold.	با این حال، یک رویکرد استاندارد طلا وجود ندارد.
But his story is not a story of breaking the law.	اما داستان او داستان فرار از قانون نیست.
And this is the problem.	و مشکل از این قرار است.
But he did not like to listen to advice.	اما او دوست نداشت به نصیحت گوش کند.
Our sister only complicates matters.	خواهر ما فقط مسائل را پیچیده می کند.
Show that you can do the job.	نشان دهید که می توانید کار را انجام دهید.
On his own feet.	روی پای خودش.
I think it started in middle school.	فکر کنم از دوران راهنمایی شروع شد.
There is not even a single incorrect note.	حتی یک یادداشت نادرست وجود ندارد.
I will sign with blood if you want	اگه بخوای با خون امضا میکنم
I turned to my sister and held her face between my hands.	به سمت خواهرم برگشتم و صورتش را بین دو دستم گرفتم.
But you know what happened.	اما می دانید چه اتفاقی افتاده است.
take care	مواظب خودتون باشین
No one could keep this damn thing on the air.	هیچ کس نتوانست این لعنتی را روی آنتن نگه دارد.
But now we wanted to learn by doing it.	اما حالا می خواستیم با انجام دادن آن را یاد بگیریم.
For example, it looks good for clues.	به عنوان مثال برای سرنخ ها خوب به نظر می رسد.
Which is used only for good.	که فقط برای خوب استفاده می شود.
You have to work on communication.	باید روی ارتباط کار کنید.
Even to go to dinner.	حتی برای رفتن به شام.
But the words never came easily to him.	اما کلمات هرگز به راحتی برای او نیامده بودند.
They could not.	آنها نتوانستند.
We are designed to move.	ما برای حرکت طراحی شده ایم.
Give hope to all	به همه امید دادن
I love the new normal neckline.	من عاشق خط جدید گردن معمولی هستم.
This is true for most real practical problems.	این برای اکثر مشکلات عملی واقعی صادق است.
And get him out of this place.	و او را از این مکان خلاص کنید.
Thank you both for your presence.	پس از هر دوی شما به خاطر حضورتان متشکرم.
You put two cases on the front seat.	دو تا کیس روی صندلی جلو گذاشتی.
I know my support will not make sense, but you have it.	من می دانم که حمایت من معنایی نخواهد داشت اما شما آن را دارید.
In their first joint season, the team won two events.	در اولین فصل مشترک خود، این تیم برنده دو رویداد شد.
It really seemed like just a dream.	واقعاً انگار فقط خواب بود.
It was three days before he was seen again.	سه روز بود که دوباره دیده شد.
For now, this will not normally be a problem.	در حال حاضر، به طور معمول این مشکلی نخواهد بود.
Twenty years next month	ماه بعد بیست سال
I felt he left.	من احساس کردم او کنار رفت.
you are good	تو خوبی
Just use whatever people want to believe.	فقط به هر چیزی که مردم می خواهند باور کنند متوسل شوید.
Just like what we did this morning.	درست مثل کاری که امروز صبح انجام دادیم.
no problem.	مشکلی نیست.
See the results below.	نتایج را در زیر مشاهده کنید.
He has hurt me.	او به من بد شده است.
New run backwards.	دویدن جدید به عقب.
wet.	خیس.
Sometimes this is a chance to draw.	گاهی اوقات این شانس قرعه کشی است.
On the front page right now	در صفحه اول همین الان
I could hear my brother's voice in the distance.	از دور صدای برادرم را می شنیدم.
He works well for himself.	او برای خودش خوب کار می کند.
This means that there is no evidence.	این بدان معناست که هیچ مدرکی وجود ندارد.
And then you connect with the rest of the group.	و سپس با بقیه گروه ارتباط برقرار می کنید.
This is a great thing that comes from me.	این چیز بزرگی است که از من می آید.
hope to the end.	امید به پایان.
Maybe you are wrong	شاید اشتباه می کنی
Play with the kids	با بچه ها بازی کن
This group was easy to handle.	رسیدگی به این گروه آسان بود.
Light years ahead	سال نوری جلوتر
He was going to die anyway.	به هر حال قرار بود بمیرد.
But this was a calculated risk.	اما این یک ریسک حساب شده بود.
I make a living by taking photos.	من با عکس گرفتن امرار معاش می کنم.
Use your hair.	مغرتو به کار بنداز.
Maybe you remember him when you grew up.	شاید وقتی بزرگ شدی او را به یاد بیاوری.
He said his throat hurt too.	گفت گلویش هم درد می کند.
I can no longer claim student identity.	من دیگر نمی توانم هویت دانشجو را ادعا کنم.
I do not trust any of them	من به هیچ کدومشون اعتماد ندارم
No answer yet	هنوز جوابی ندادن
There is an example for you.	یک مثال برای شما وجود دارد.
The situation is very serious.	وضعیت بسیار جدی است.
Obviously, this was not an easy task.	واضح است که این کار آسانی نبود.
Please let us know.	لطفا ما را اینگونه در جریان بگذارید.
This is my heart.	این قلب من است.
They did not want to think about it.	آنها نمی خواستند به این موضوع فکر کنند.
We take every threat to our city seriously.	ما هر تهدیدی را برای شهرمان جدی می گیریم.
Any possible action is not subject to the law.	هر اقدام ممکن مشمول قانون نیست.
Whether he likes it or not, he has to do it.	او خواه ناخواه باید این کار را انجام دهد.
This forced us to reduce the volume of trade and risk.	این ما را مجبور به کاهش حجم تجارت و ریسک کرد.
It did not rise much.	زیاد بلند نشد.
It was not something he wanted more.	چیزی نبود که او بیشتر بخواهد.
Think of race	به نژاد فکر کن
You will not achieve anything	به هیچ چیز نخواهی رسید
He saw his mother.	مادرش را دید.
He studied me for more than a month.	او بیش از یک ماه من را مطالعه کرد.
We are good together	ما با هم خوبیم
God, a long time since then	خدایا خیلی وقته از اون موقع
Great one, and you did well.	یکی بزرگ، و شما خوب انجام دادید.
The family were black.	خانواده سیاه پوست بودند.
Yes, go out for lunch one afternoon.	بله، یک روز بعد از ظهر برای ناهار بیرون رفتن.
But take heart	اما دلت بگیر
I came very slowly	خیلی آروم اومدم
Not everyone is normal.	گذراندن همه عادی نیست.
However, in our particular problem there are no such parameters.	با این حال، در مشکل خاص ما چنین پارامترهایی وجود ندارد.
It works perfectly.	کاملاً کار می کند.
All of you old kids	همه شما بچه های قدیمی
Maybe you should pay attention.	شاید شما باید توجه کنید.
God was tired	خدایا خسته بود
He said both.	او گفت هر دو است.
The company's store gave credit until it could no longer.	فروشگاه شرکت اعتبار داد تا اینکه دیگر نتوانست.
It's clear that it's raining.	معلوم است که باران می بارد.
He knows the girl is right.	او می داند که دختر راست می گوید.
He was as bad as people say.	او همانقدر بد بود که مردم می گویند.
And when you think you are one, you become one.	و هنگامی که فکر می کنید یکی هستید، یکی می شوید.
I asked and he accepted.	من پرسیدم و او قبول کرد.
So he ran as fast as he could.	بنابراین او تا آنجا که می توانست دوید.
He held his hand there, under her.	دستش را آنجا نگه داشت، زیر دست او.
I do not even smoke.	من حتی سیگار هم نمی کشم.
By reading between the lines, the images may describe something larger.	با خواندن بین خطوط، تصاویر ممکن است چیزی بزرگتر را توصیف کنند.
I kind of wish they did not.	من یک جورهایی ای کاش نمی کردند.
I remember you at this age.	من تو را در همین سن و سال به یاد دارم.
To you, it may seem like you are starting a new discussion.	برای شما، ممکن است به نظر برسد که در حال شروع یک بحث تازه هستید.
It's cool.	کار باحالی است.
Free must be directed somewhere.	آزاد باید به جایی هدایت شود.
I'm getting dressed	دارم لباس رو میپوشم
This information could have been obtained from an external source.	این اطلاعات می‌توانست از یک منبع خارجی گرفته شده باشد.
These people, it turned out, were signs.	این افراد، معلوم شد، نشانه بودند.
And not only that, they do not need additional code.	و نه تنها این، بلکه نیازی به کد اضافی ندارند.
I really do not have.	من واقعا ندارم.
But it is better to say why this was chosen.	اما بهتر است بگوییم چرا این انتخاب شده است.
We do not have anyone right now who can finish the game.	ما الان کسی را نداریم که بتواند بازی را تمام کند.
This is really bad.	این واقعا خیلی بد است.
This effect is called crossover.	این اثر متقاطع نامیده می شود.
Remember that prices and choices change frequently without notice.	به یاد داشته باشید که قیمت ها و انتخاب ها اغلب و بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند.
I'm not looking for a library	من دنبال کتابخانه نیستم
You can probably tell by the spring news.	شما احتمالاً می توانید این را با اخبار هر بهار تشخیص دهید.
He got to his feet.	او به پاهایش بلند شد.
When those doors close behind you, you are alone.	هنگامی که آن درها پشت سر شما بسته می شود، شما تنها هستید.
This approach uses multiple sites that perform different functions.	این رویکرد از چندین سایت استفاده می کند که عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند.
He was neither a man nor a woman.	نه مرد بود و نه زن.
The dream moves away from him.	رویا از او دور می شود.
There will be no return.	هیچ بازگشتی وجود نخواهد داشت.
Their confidence increased and we made a mistake.	اعتماد به نفس آنها افزایش یافت و ما اشتباه کردیم.
The results were very consistent in the two studies.	نتایج در دو مطالعه بسیار سازگار بود.
The game is exactly like that all the time.	بازی در تمام مدت دقیقا همینطور است.
They could not describe him.	نمی توانستند او را توصیف کنند.
Perfect practice makes perfect.	تمرین کامل باعث کامل می شود.
The first day after the end of the season is normal.	اولین روز پس از پایان فصل عادی است.
I hope you enjoyed reading it.	امیدوارم از خواندن آن لذت برده باشید.
The crime was too just.	جنایت بیش از حد عادلانه خود داشت.
By the man she loved	توسط مردی که دوستش داشت
You know, we have strong support from our family and friends.	می دانید، ما از طرف خانواده و دوستانمان حمایت قوی داریم.
All they have is money.	تنها چیزی که دارند پول است.
Or it does not follow the system they have built for themselves.	یا از سیستمی که برای خود ساخته اند پیروی نمی کند.
He kicked me out of myself	منو از خودم بیرون کرد
I'm taking the next train.	من قطار بعدی را می گیرم.
He never disappointed us.	او هرگز ما را ناامید نکرده بود.
Obviously, he was not doing this for money.	بدیهی است که او به خاطر پول در این کار نبود.
Just stop outside any shop window and look inside.	فقط بیرون هر ویترین مغازه ای توقف کنید و به داخل نگاه کنید.
You pay taxes for a community.	شما برای یک جامعه مالیات می پردازید.
And so they argue.	و بنابراین آنها استدلال می کنند.
If you can not win it, at least be present.	اگر نمی توانید آن را برنده شوید، حداقل در آن حضور داشته باشید.
And his bed was there.	و تخت او آنجا بود.
We make our results fully available in the manuscript.	ما نتایج خود را به طور کامل در دستنوشته در دسترس قرار می دهیم.
But he saw his son before he left.	اما او قبل از رفتن پسرش را دید.
Be a part of this!	قسمتی از این باش!.
The hotel was comfortable, clean, quiet and the staff was friendly.	هتل راحت، تمیز، ساکت و پرسنل خوش برخورد بود.
The problem has not been solved yet.	مشگل هنورحل نشده است.
But it looks very weak.	اما خیلی ضعیف به نظر می رسد.
He wants her to come home.	او می خواهد که او به خانه بیاید.
He must be thinking of his mother.	او باید به فکر مادرش باشد.
It separated us.	ما را از هم جدا کرد.
It's like an ideal race, right there.	این مانند مسابقه ایده آل است، درست در آنجا.
The others will do the same.	بقیه هم همین کار را خواهند کرد.
Tomorrow may be a possibility, but again maybe not.	فردا ممکن است یک احتمال باشد، اما دوباره شاید نه.
And depending on what you call political, it is political.	و بسته به آنچه شما سیاسی می نامید، سیاسی است.
Words in a book are not reason.	کلمات در یک کتاب دلیل نیستند.
This was their most complete effort this season.	این کامل ترین تلاش آنها در این فصل بود.
All early are great.	همه اوایل عالی هستند.
The school has many rules and has many students in its time.	مدرسه قوانین زیادی دارد و دانش آموزان زیادی در زمان خود دارد.
Six hundred people died.	ششصد نفر جان باختند.
If the product is too expensive, no one will buy it.	اگر محصول خیلی گران باشد، کسی آن را نمی‌خرد.
Normal and cancer versus	نرمال و سرطان در مقابل
But you are a customer.	اما شما مشتری هستید.
You have to help us to help you.	شما باید به ما کمک کنید تا به شما کمک کنیم.
Bring the mixture to a boil.	مخلوط را به جوش بیاورید.
But the above analysis shows that this is incorrect.	اما تحلیل فوق نشان می دهد که این نادرست است.
He could see that he was in shock.	او می توانست ببیند که او در حالت شوک است.
It is his party	مهمانی اوست
However, the world was sitting and waiting.	با این حال، جهان نشسته و منتظر بود.
I have two dogs and a cat.	من دو سگ و یک گربه دارم.
However, they saw the project differently.	با این حال آنها این پروژه را متفاوت دیدند.
This will be a few times easier to do.	انجام این کار چند بار ساده تر خواهد بود.
Why did they do that?	چرا این کار را کردند.
Everyone thought he made the story to get attention.	همه فکر می کردند که او داستان را برای جلب توجه ساخته است.
He has been there for a year.	او یک سال است که آنجاست.
We can eliminate that threat.	ما می توانیم آن تهدید را حذف کنیم.
The path you are on leads to your death.	راهی که در آن قرار دارید به مرگ شما منجر می شود.
He became more and more worried.	او بیشتر و بیشتر نگران می شد.
However, most states are past first.	با این حال، اکثر ایالت‌ها اول از پست گذشته هستند.
Hardly more than one touch.	به سختی بیشتر از یک لمس.
I was in one recently.	من اخیراً در یکی بودم.
He held it close to his face.	آن را نزدیک صورتش گرفت.
We will explain this issue below.	در زیر به توضیح این موضوع می پردازیم.
The move was agreed months ago, he said.	او گفت که این حرکت ماه ها پیش توافق شده بود.
The music was amazing.	موسیقی شگفت انگیز بود.
There is no room for anger.	جایی برای عصبانیت هم نیست.
This is not a logical argument.	این بحث منطقی نیست.
But it was also beautiful	اما این هم زیبا بود
The average time lost from work was slightly higher for men.	میانگین زمان از دست رفته از کار برای مردان کمی بیشتر بود.
But it was too late.	اما دیگر دیر شده بود.
We listen to what people say.	ما به آنچه مردم می گویند گوش می دهیم.
He could not stand it.	او نمی توانست آن را تحمل کند.
The safety kids are there to take care of us.	بچه های ایمنی آنجا هستند تا از ما مراقبت کنند.
Anyway, I'm sorry for the inconvenience.	به هر حال بابت دردسر همگی متاسفم.
It cannot be counted.	نمی توان آن را حساب کرد.
Although the wine is excellent.	اگرچه شراب عالی است.
You have found it.	شما آن را پیدا کرده اید.
You can not beat a girl.	شما نمی توانید یک دختر را بزنید.
My real smile appears well.	لبخند واقعی من به خوبی ظاهر می شود.
Things were going very fast now.	الان اوضاع خیلی سریع پیش می رفت.
Clinical features were described and compared between the two groups.	ویژگی های بالینی بین دو گروه توصیف و مقایسه شد.
The court of first instance did not reach this issue either.	دادگاه بدوی نیز به این موضوع نرسید.
Therefore, it was not supposed to be considered in this case.	بنابراین قرار نبود در این مورد لحاظ شود.
Because that's really the problem.	چون واقعا تمام مشکل اینجاست.
He did not want to touch her.	او نمی خواست به او دست بزند.
He says he is not paid as much as he is worth.	او می گوید که به اندازه ارزشش دستمزد نمی گیرد.
I stop here.	من اینجا توقف می کنم.
I learned a lot about it.	من چیزهای زیادی در مورد آن یاد گرفتم.
In your case, no.	در مورد خودتان، نه.
He only appears in the music video.	او فقط در موزیک ویدیو ظاهر می شود.
But now is not the time	اما الان وقتش نیست
They are now part of his face.	آنها اکنون بخشی از چهره او هستند.
Every time we do one thing, we want to complete another.	هر بار که یک کار را انجام می دهیم، می خواهیم کار دیگری را تکمیل کنیم.
But it was clear enough.	اما به اندازه کافی واضح بود.
Which, of course, was impossible.	که البته غیرممکن بود.
I need advice, damn it	من به مشاوره نیاز دارم، لعنتی
However, not selected.	با این حال، انتخاب شده نیست.
They usually fail at that stage, but sometimes they get over it.	آنها معمولاً در آن مرحله شکست می خورند، اما گاهی اوقات از آن عبور می کنند.
So they had to let everything happen.	بنابراین آنها مجبور شدند اجازه دهند همه چیز اتفاق بیفتد.
Everything is just a lie	همه چیز فقط دروغ است
He wants what you want for yourself.	برای شما همان چیزی را می خواهد که شما برای خود می خواهید.
You did not say to bother you	نگفتی اذیتت کنیم
He was not happy about this	از این بابت خوشحال نبود
See you guys !.	ببینم بچه ها!.
I ask him to find you.	از او می خواهم تو را پیدا کند.
However, he found that he had found water.	با این حال، او متوجه شد که آب پیدا کرده است.
I think this is what you are looking for.	من فکر می کنم این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
But pass the knife to me	اما چاقو را از من بگذر
When he finished, he sent me out.	بعد از تمام شدن، مرا فرستاد بیرون.
You know it came down very well	میدونی خیلی خوب پایین اومده
But otherwise the context of my life is completely different.	اما در غیر این صورت زمینه زندگی من کاملاً متفاوت است.
They came for me.	برای من آمدند.
But not without challenges.	اما بدون چالش نیست.
He picked it up for me to see.	او آن را بالا گرفت تا من ببینم.
I do not know the country	من کشور را نمی شناسم
Stand slightly forward with your right foot.	با پای راست کمی جلوتر بایستید.
Eight teams are in the lead between two games.	هشت تیم در فاصله دو بازی با برتری هستند.
You just relax	تو فقط استراحت کن
It was a really good story	واقعا داستان خوبی بود
It was a performance	اجرا بود
There was no need to run fast anymore.	حالا دیگر نیازی به دویدن سریع نبود.
Maybe you are ready, maybe you are not.	شاید شما آماده باشید، شاید هم نباشید.
It works properly.	به درستی کار می کند.
Maybe now was the time	شاید الان وقتش بود
The small knife is clean.	چاقوی کوچک تمیز است.
There are other financial benefits.	مزایای مالی دیگری نیز وجود دارد.
Said why not.	گفت چرا که نه.
And more traffic	و ترافیک بیشتر
His parents did not make him a solid.	پدر و مادرش او را یک جامد نکردند.
Then the blood sugar level rises.	سپس سطح قند خون افزایش می یابد.
Your opinion changes	نظرت عوض میشه
Many tried to enter the building.	تعداد زیادی که سعی کردند وارد ساختمان شوند.
They do not look at the human side of it.	آنها به جنبه انسانی آن نگاه نمی کنند.
We moved recently.	اخیرا نقل مکان کردیم.
I want to win	من دوست دارم برنده شوم
He could have stayed with us.	او می توانست پیش ما بماند.
You have to fix it	باید درستش کنی
He became a teacher after finishing school.	او پس از پایان تحصیلات خود در مدرسه معلم شد.
We did not learn those words quickly and easily.	ما آن کلمات را سریع و آسان یاد نگرفتیم.
He told them not to worry about money, just to finish it.	او به آنها گفت نگران پول نباشند، فقط آن را تمام کنند.
People are not just interested in what he says.	مردم فقط به آنچه او می گوید علاقه ای ندارند.
It was a dream, though.	با این حال خواب بود.
Cook for about an hour.	حدود یک ساعت بپزید.
Whites heard it and did not broadcast it.	سفیدپوستان آن را شنیده و پخش نکردند.
There is also no doubt in my mind that he loves me.	همچنین در ذهن من شکی نیست که او مرا دوست دارد.
There is a look at the model of the year.	نگاهی به مدل سال وجود دارد.
That moment was a big moment for me.	آن لحظه برای من لحظه بزرگی بود.
It's only a matter of time before he leads a design team.	این فقط یک مسئله زمان است که او یک تیم طراحی را رهبری کند.
Even today, many entrance doors in the country have very little use.	حتی امروزه بسیاری از درهای ورودی در کشور استفاده بسیار کمی دارند.
However, we have searched everywhere.	با این حال، ما همه جا را جستجو کرده ایم.
Each team played twice with the others.	هر تیم دو بار با بقیه بازی کرد.
Killing did not make it harder.	کشتن کار را سخت تر نمی کرد.
But suddenly he started pushing something.	اما ناگهان او شروع به هل دادن چیزی کرد.
It is not known who the baby's father was.	معلوم نیست پدر این نوزاد کی بوده است.
It is my students who make it what it is.	این دانش آموزان من هستند که آن را به آنچه هست می سازند.
It was easy enough to quit.	کنار گذاشتن کار به اندازه کافی آسان بود.
They bring the tools.	وسایل را می آورند.
The whole nonsense of a man	کل چرند یک مرد
I will present my models for this event and suggested name.	من مدل های خود را برای این رویداد و نام پیشنهادی ارائه خواهم کرد.
He was just one of the children.	او فقط یکی از بچه ها بود.
He decided not to mention it.	تصمیم گرفت به آن اشاره نکند.
It will be too.	این نیز خواهد شد.
Do not tell me anything	هر چی هست به من نگو
Instead, you can ask me for advice on how to spend money.	درعوض، می توانید در مورد نحوه خرج کردن پول از من راهنمایی بخواهید.
He did not exactly surprise me with that.	او دقیقاً مرا با آن غافلگیر نکرد.
He was stupid.	او احمق بود.
Another race against time.	مسابقه ای دیگر با زمان.
One run per game, plus a little more.	یک اجرا در هر بازی، به علاوه کمی بیشتر.
He could not decide which one he liked better.	او نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام را بهتر دوست دارد.
Discussion may be a better term.	بحث شاید اصطلاح بهتری باشد.
One less to go	یکی کمتر برای رفتن
Maybe next summer?	شاید تابستان آینده؟.
But there are good reasons to read more.	اما دلایل خوبی برای خواندن ادامه مطلب وجود دارد.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
It was a great economic opportunity.	این یک فرصت اقتصادی عالی بود.
In this world, nothing is done with the meat that these animals produce.	در این دنیا با گوشتی که این حیوانات تولید می کنند کاری انجام نمی شود.
Not really lost in thought or just for a few moments.	واقعاً در افکار گم نشده یا فقط برای لحظاتی کوتاه.
Receive your order	سفارش خود را تحویل بگیرید
And see patients	و دیدن بیماران
Set aside half of the oil mixture.	نصف مخلوط روغن را کنار بگذارید.
Again, this is very much like a library.	باز هم، این بسیار شبیه یک کتابخانه است.
The sound filled his ears, though it never left his neck.	صدا گوش هایش را پر کرد، اگرچه هرگز از گردن بازش خارج نشد.
But it will probably cost you.	اما احتمالاً برای شما هزینه خواهد داشت.
Now it has reached one.	حالا به یک رسیده است.
I felt severe pain in my back.	درد شدیدی در پشت سرم احساس کردم.
We have no meaning for each other	ما هیچ معنایی برای هم نداریم
Rotate end to end	چرخاندن انتها بر انتها
I know your head is busy so please answer whenever you can	میدونم سرت شلوغه پس لطفا هروقت میتونی جواب بده
I do not know what he thinks, what he knows and what he does not know.	من نمی دانم او به چه فکر می کند، چه می داند و چه چیزی نمی داند.
Then, create an issue.	سپس، یک مسئله ایجاد کنید.
So that seems to be the problem.	بنابراین به نظر می رسد مشکل این است.
Damage caused by.	ضرر ناشی از.
But there is more to it than that.	اما چیزی بیش از این برای آن وجود دارد.
It was here, very close	اینجا بود، خیلی نزدیک
The future of the tax system is not very clear.	آینده نظام مالیاتی چندان روشن نیست.
Very good.	خیلی خوب است.
Otherwise, it can be assumed that a new factor is necessary.	در غیر این صورت، می‌توان فرض کرد که یک عامل جدید ضروری است.
Changes will occur in a number of areas.	تغییرات در تعدادی از زمینه ها رخ خواهد داد.
They come from patients and talk about their aspects.	از بیماران می آیند و در مورد جنبه های خود صحبت می کنند.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
Each of these occurs before the exercise.	هر یک از اینها قبل از اجرای تمرین رخ می دهد.
I have a lot	من مقدار زیادی دارم
There was not much we could do.	کار زیادی نمی توانستیم انجام دهیم.
Probably because you were born that way.	احتمالاً به این دلیل است که شما اینطور به دنیا آمده اید.
Many people are crazy about it.	بسیاری از مردم دیوانه آن هستند.
You probably know why.	احتمالا دلیلش را می دانید.
I got a cross	کراس گرفتم
It was very cold.	هوا خیلی سرد بود.
I was worried about this.	من از این موضوع نگران شدم.
He made a bad choice after a bad choice.	او بعد از انتخاب بد انتخاب بدی کرد.
You know, he turns six this month.	می دانید، او این ماه شش ساله می شود.
He could not hold.	او نمی توانست نگه دارد.
It seemed from the bottom of my heart.	از ته دل به نظر می رسید.
I knew what he really meant	میدونستم منظورش واقعا چیه
He had spent enough money on the bar the night before.	او شب قبل در بار به اندازه کافی پول خرج کرده بود.
Just thought you should know.	فقط فکر می کردم که شما باید بدانید.
I can not imagine why he wants this.	من نمی توانم تصور کنم که چرا او این را می خواهد.
Think about how you share the process.	به نحوه به اشتراک گذاشتن فرآیندی که طی می کنید فکر کنید.
Something big is going down	یه چیز بزرگ داره پایین میره
I do not know what happens.	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
He pushed himself.	خودش را هل داد.
However, the result was clear.	با این حال، نتیجه مشخص بود.
More than that.	بیشتر از آن.
Well, this is where it gets interesting.	خوب اینجاست که جالب می شود.
It is everywhere now	الان همه جا هست
In fact, the same can be said about video games.	در واقع، همین را می توان در مورد بازی های ویدیویی گفت.
Too much blood	خون زیاد
Foot over several years	پا در طی چند سال
Use what you like.	از آنچه دوست دارید استفاده کنید.
Something like this should work.	چیزی شبیه به این باید کار کند.
No worries for me	هیچ نگرانی برای من نیست
If you are concerned, we have received the answers.	اگر نگرانی دارید، ما پاسخ ها را دریافت کرده ایم.
There is more to learn and see.	چیزهای بیشتری برای یادگیری و دیدن وجود دارد.
Where it should be.	کجا باید می بود.
Truth has authority that is like a river.	حقیقت اقتداری دارد که مانند رودخانه است.
But he did not give up just as much.	اما او آن را به همان اندازه رها نکرد.
I wanted to see how far you could go	میخواستم ببینم تا کجا میرسی
It also made sense	منطقی هم بود
I thought he was a really good boy.	من فکر می کردم او واقعاً پسر خوبی است.
Remove from the pan and allow to cool.	از ماهیتابه خارج کنید و بگذارید خنک شود.
The room was like a movie set.	اتاق شبیه یک مجموعه فیلم بود.
No such difference was observed in the two groups of women.	چنین تفاوتی در دو گروه از زنان مشاهده نشد.
He told me a little.	کمی به من گفت.
There is no way around it.	دور زدن آن وجود ندارد.
Life was only getting worse and worse.	زندگی فقط بدتر و بدتر می شد.
I have been able to bring both sides together as a community.	من توانسته ام هر دو طرف را به عنوان یک جامعه گرد هم بیاورم.
The reason, of course, is that the road is deserted.	دلیلی البته خلوت بودن جاده.
But this is not the only aspect.	اما این تنها جنبه نیست.
He suddenly felt old and very weak.	او ناگهان احساس پیری و بسیار ضعیف کرد.
I listen to his songs over and over again.	من بارها و بارها و بارها به آهنگ های او گوش می دهم.
This is where he finished all his high school years.	این جایی است که او تمام دوران دبیرستان خود را به پایان رساند.
Here are some good choices to get you started.	در اینجا چند انتخاب خوب برای شروع شما وجود دارد.
He allowed himself to enter.	او به خودش اجازه می داد وارد شود.
Most of the people we talk to are very happy.	اکثر افرادی که با آنها صحبت می کنیم بسیار خوشحال هستند.
But in this case this is not true.	اما در این مورد این درست نیست.
But it will not be so among you.	اما در میان شما چنین نخواهد بود.
He does not push a little and friends help them.	او کمی فشار نمی آورد و دوستان به آنها کمک می کنند.
We know everything and we have friends everywhere.	ما همه چیز را می دانیم و همه جا دوستان داریم.
I told them we would be there at half past one.	من به آنها گفته ام که ساعت یک و نیم آنجا خواهیم بود.
He never talked about them.	او هرگز در مورد آنها صحبت نکرد.
Considered him.	او را در نظر گرفت.
This is what you do for yourself.	این کاری است که شما برای شما انجام می دهید.
He knew he had to see her soon.	او می دانست که به زودی باید او را ببیند.
I just knew.	من فقط می دانستم.
He loved her and that was reason enough to keep him away.	او او را دوست داشت و این دلیل کافی برای دور نگه داشتن او بود.
But this created a problem.	اما این یک مشکل ایجاد کرد.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Maybe down the road	شاید پایین جاده
Or maybe less.	یا شاید هم کم.
Boys against girls	پسرا علیه دخترا
He took care of you	او مراقب شما بود
That is, the people have surrendered.	یعنی مردم تسلیم شده اند.
Any broken relationship	هر رابطه شکسته ای
I wanted to enter without further ado.	می خواستم بدون دردسر بیشتر وارد شوم.
This is not in line.	این در یک خط نیست.
We do not want to go to one of them.	ما نمی خواهیم به یکی از آن ها برویم.
I approached one or two years ago.	من یکی دو سال پیش نزدیک شدم.
Everything happens at once and nothing makes sense.	همه چیز به یکباره اتفاق می‌افتد و هیچ چیز معنا پیدا نمی‌کرد.
They no longer make good shows like this.	آنها دیگر نمایش های خوبی از این دست نمی سازند.
The first thing we did was very simple.	اولین کاری که انجام دادیم خیلی ساده بود.
We have it at birth.	ما آن را در لحظه تولد داریم.
Please try it.	لطفا آن را امتحان کنید.
So it's worth it.	بنابراین ارزش خودش است.
It just so happens	اتفاقاً همونطوری پیش میاد
The film remained at number one in its second week of release.	این فیلم در دومین هفته اکران در رتبه اول باقی ماند.
But he could not say no to the suffering children.	اما او نمی توانست به بچه های رنج کشیده نه بگوید.
For ten thousand reasons that are very difficult to explain.	به ده هزار دلیل که توضیح آنها بسیار دشوار است.
Another point for religion then.	نکته دیگر برای دین پس.
Everything was perfect.	همه چیز کاملاً عالی بود.
It happens very little as everything happens.	خیلی کم اتفاق می افتد همانطور که همه چیز اتفاق می افتد.
That's right, he did.	درست، او انجام داد.
I was not sure he was dead but he looked at her.	مطمئن نبودم که مرده است اما نگاهش کرد.
We just can not escape the stupid rain.	ما فقط نمی توانیم از باران احمقانه فرار کنیم.
I can still see that little girl.	من هنوز می توانم آن دختر کوچک را ببینم.
No one cared about them.	هیچ کس مراقب آنها نبود.
His mind was elsewhere.	ذهنش جای دیگری بود.
Let's see how we benefit from this.	بیایید ببینیم چگونه از این کار سود می بریم.
First nothing	اول هیچی
They told him that he could not be expected to understand.	آنها به او می گفتند که نمی توان از او انتظار داشت که بفهمد.
The latter is the same	دومی همینطور
No one has a future anymore	دیگه هیچکس آینده ای نداره
We will join you there soon.	ما به زودی در آنجا به شما خواهیم پیوست.
Hence it is both itself and its essence.	از این رو هم خود است و هم ذات خود.
My home, my family	خانه من، خانواده من
So, yes please questions.	بنابراین، بله لطفا به سوالات.
She looks at the boy beyond me.	او فراتر از من، به پسر نگاه می کند.
It is fair to say it was worth it again.	منصفانه است که بگویم دوباره ارزشش را داشت.
Concept design and research.	طرح مفهومی و انجام تحقیق.
There were many others.	تعداد دیگری نیز زیاد بود.
Without knowing when I will get a new one.	بدون اینکه بفهمم کی جدید می گیرم.
But that you make my working conditions very difficult.	اما اینکه شما شرایط کار من را خیلی سخت کنید.
I recommend reading it in full.	خواندن کامل آن را توصیه می کنم.
Then he went back home.	سپس برگشت و به خانه برگشت.
Maybe read what you wanted in it.	شاید آنچه را که می خواستید در آن بخوانید.
Find out more about them here.	اطلاعات بیشتر در مورد آنها را اینجا بیابید.
But at least they are white.	اما حداقل آنها سفید هستند.
He had only an hour left to finish his work.	او فقط یک ساعت مانده بود تا کارش تمام شود.
How small his arms and legs were.	چقدر دست ها و پاهایش کوچک بودند.
Its adult length can reach one or more.	طول بالغ آن می تواند به یا بیشتر برسد.
Data points from individual patients	نقاط داده از بیماران فردی
How fast could they go?	چقدر سریع می توانستند بروند.
And that's a good thing.	و این چیز خوبی است.
He talked to her, they did not understand any of the others.	او با او صحبت کرد، هیچ کدام دیگری را درک نکردند.
Maybe when we have a pure spirit we see things differently.	شاید وقتی روح پاکی داریم چیزها را متفاوت ببینیم.
He stopped when few others did.	زمانی که تعداد کمی از افراد دیگر این کار را انجام دادند، او ایستاد.
He enters.	او داخل می شود.
I have few memories.	خاطرات من کم است.
No credit card required	بدون نیاز به کارت اعتباری
He could easily fall off the table.	می توانست به راحتی از روی میز بیفتد.
In addition to the usual food, there were several large, dark flowers.	علاوه بر غذای معمولی، چندین گل بزرگ و تیره نیز وجود داشت.
The children smiled at him and introduced themselves.	بچه ها به او لبخند زدند و خود را معرفی کردند.
It simply starts.	به سادگی شروع می شود.
He told her, over time, it passes.	او به او گفت، با گذشت زمان، می گذرد.
However, most users do not need every feature you can offer.	با این حال، اکثر کاربران به هر ویژگی که شما می توانید ارائه دهید نیاز ندارند.
We are really like a family.	ما واقعا مثل یک خانواده هستیم.
More confusion, no result.	سردرگمی بیشتر، بدون نتیجه.
I do not want to be you either	من هم نمی خواهم تو شوم
Tears must be hidden.	اشک باید پنهان شود.
Then to me.	سپس به من.
But he was not here.	اما او اینجا نبود.
Maybe add an example	شاید یک مثال اضافه کنید
He looked around and took a deep breath.	به اطراف نگاه کرد و نفس عمیقی کشید.
He got up slowly and took the weight off his arms.	او به آرامی بلند شد و وزن روی بازوهایش را گرفت.
Dip in oil.	در روغن بزنید.
Maybe once a year or less.	شاید سالی یکبار یا کمتر.
Let him just be covered, and simply finish.	اجازه دهید او فقط پوشش داده شود، و به سادگی تمام شود.
He is a friend.	او یک دوست است.
We will explain this in more detail.	این را با جزئیات بیشتر توضیح می دهیم.
Maybe a lot more.	شاید خیلی بیشتر.
Probably an economic impact	احتمالاً تأثیر اقتصادی
It was very clear that he did not know what to do.	خیلی واضح بود که نمیدانست چه کار کند.
This has been happening for years.	سال هاست که این اتفاق افتاده است.
You are not in the rain yet	هنوز زیر باران نرفته ای
The experiment was performed three times and all three times the same results were obtained.	آزمایش سه بار انجام شد که هر سه بار نتایج مشابهی به دست آمد.
As he goes.	همانطور که او می رود.
He does not know what he is doing.	او نمی داند دارد چه می کند.
Have it.	آن را داشته باشید.
I could reach it	میتونستم بهش برسم
The tests themselves go smoothly, but nothing is recorded.	خود تست ها بدون مشکل می گذرند، اما چیزی ثبت نمی شود.
Understands that knowledge is the future.	می فهمد که دانش آینده است.
We will pass.	ما عبور خواهیم کرد.
And we are not at the end of it.	و ما در پایان آن نیستیم.
This is the point of this article.	نکته این مقاله همین است.
It's better.	بهتر است.
This particular part was quite appropriate.	این قسمت خاص کاملاً مناسب بود.
The army is by far the most powerful in the region.	ارتش این کشور تا حد زیادی قدرتمندترین ارتش در منطقه است.
Years and years of records and pain.	سالها و سالها پرونده و درد.
And they are getting old	و دارن پیر میشن
That was what the university students were saying.	این چیزی بود که دانشجویان دانشگاه می گفتند.
Pages and pages in code.	صفحات و صفحات در کد.
Stay out of the area	خارج از منطقه بمانید
Remove the fat and pour.	چربی را بردارید و بریزید.
Do what it takes to get close to him.	کاری را که برای نزدیک شدن به او لازم است انجام دهید.
It is unusual to talk about such a teacher.	صحبت در مورد چنین معلمی چیز غیرعادی است.
I ignored him.	من او را نادیده گرفتم.
It was great to be able to do that.	خیلی خوب بود که بتوانم این کار را انجام دهم.
As we passed, the fortune-teller in turn touched each of us.	هنگام عبور، فال به نوبه خود هر کدام از ما را لمس کرد.
They were not told that they were a control group.	به آنها گفته نشد که آنها یک گروه کنترل هستند.
And he gets rich.	و او ثروتمند می شود.
But for them	اما برای آن ها
And I'm very happy about that.	و از این بابت بسیار خوشحالم.
Then we need more playing time.	سپس به زمان های بازی بیشتری نیاز داریم.
I loved learning how to ride.	من عاشق یادگیری نحوه سواری بودم.
They should feel heavy in your hands.	آنها باید در دست شما احساس سنگینی کنند.
It was cold.	سرد بود.
Once added, it works as expected.	پس از اضافه شدن، همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Too often, we give up on those late goals.	اغلب اوقات، ما از آن اهداف دیرهنگام دست می کشیدیم.
Physical activity is an important part of health.	فعالیت بدنی بخش مهمی از سلامتی است.
Man must completely submit to them.	انسان باید خود را کاملاً تابع آنها کند.
Instead, he takes a picture to hold.	در عوض، او عکس را می گیرد تا نگه دارد.
To do this, I have to know each note from the heart.	برای انجام این کار باید هر نت را از روی قلب بدانم.
That person is like a black hole.	آن شخص مانند یک سیاهچاله است.
We, the fans, miss him in various ways.	ما که طرفدار هستیم به طرق مختلف دلتنگ او هستیم.
Post your comments, let us know what you think.	نظرات خود را ارسال کنید، نظر خود را با ما در میان بگذارید.
Something must change to restore balance.	برای بازگرداندن تعادل باید چیزی تغییر کند.
He did not allow.	او اجازه نمی داد.
Not a small part of it.	بخش کوچکی از آن نیست.
We treat you as a family.	ما با شما به عنوان خانواده رفتار می کنیم.
Not only sound education but his alertness and dedication too are most required.	آنها نه تنها هنگام خواب راحتی و پشتیبانی را ارائه می دهند.
They practiced more and more and went lower and lower each time.	آنها بیشتر و بیشتر اعمال می کردند و هر بار پایین تر و پایین تر می رفتند.
I like to help people.	من دوست دارم به مردم کمک کنم.
He had neither head nor feet.	او نه سر داشت و نه پا.
And this time again	و این بار دیگر
Then again, he had lived more than a thousand years.	سپس دوباره، او بیش از هزار سال زندگی کرده بود.
I know there is so much more gold to discover.	من می دانم که طلای بسیار بیشتری برای کشف وجود دارد.
But here you have to give yourself a chance.	اما در اینجا باید به خود فرصت بدهید.
One black one white	یکی سیاه یکی سفید
Bring it.	آن را بیاورید.
He was down from day one.	او از روز اول پایین بود.
I did not see anything in print	چیزی در چاپ ندیدم
Error bars indicate standard errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد است.
One way or another.	به این یا آن صورت.
I started you	من تو را شروع کردم
You hand over the list to him.	شما لیست را به او تحویل می دهید.
The other did not even show it.	آن دیگری حتی آن را نشان نداد.
He could not say anything.	او نمی توانست چیزی بگوید.
He died the next day due to complications.	روز بعد به دلیل عوارضی درگذشت.
There are two main effects.	دو اثر اصلی وجود دارد.
This seemed impossible at the time.	این کار در آن زمان غیرممکن به نظر می رسید.
But he knows it 's early.	اما او می داند که زود است.
I had no real choice.	من هیچ انتخاب واقعی نداشتم.
It was never published.	هرگز منتشر نشد.
Not that there is a problem with it.	نه اینکه مشکلی در آن وجود داشته باشد.
I'm sorry for him, he looks very sick and weak.	من برای او متاسفم، او بسیار بیمار و ضعیف به نظر می رسد.
He had something to say to me.	او چیزی برای گفتن به من داشت.
For any media service	برای هر گونه خدمات رسانه ای
This was not true, none.	این درست نبود، هیچ کدام.
Their support is also great.	حمایت آنها نیز عالی است.
You did not turn him on	تو او را روشن نکردی
None of us are third world people.	هیچ کدام از ما مردم جهان سوم نیستیم.
It was amazing to go through.	گذشتن از آن شگفت انگیز بود.
I'm very sick	من خیلی بیمارم
This is the reality.	این واقعیت است.
And this exercise involved making mistakes.	و این تمرین شامل اشتباه پشت خطا می شد.
I want to change the color of individual opinions.	من می خواهم رنگ نظرات فردی را تغییر دهم.
There was limited support for a relationship.	حمایت محدودی برای یک رابطه وجود داشت.
Lucky for him.	خوش شانس برای او.
I'm still discovering.	من هنوز در حال کشف کردن هستم.
Do not bleed yet	هنوز خون نگیرید
It can be a very powerful technology.	می تواند یک فناوری بسیار قدرتمند باشد.
He was amazing.	او شگفت انگیز بود.
Now go out and stay out.	حالا برو بیرون و بیرون بمان.
I can not believe it.	من نمی توانم آن را باور کنم.
He did not remember me or even his name before he died.	قبل از مرگش نه مرا به یاد آورد و نه حتی نامش را.
That will come next week.	که هفته آینده خواهد آمد.
So war was never far from his mind.	بنابراین جنگ هرگز دور از ذهن او نبود.
It was as if everything was beautiful	مثل اینکه همه چیز زیبا بود
If you do, you will be in control of your life.	اگر این کار را انجام دهید، کنترل زندگی خود را در دست دارید.
Read the full rules of the game here.	قوانین کامل بازی را اینجا بخوانید.
When we were	وقتی ما بودیم
I wrote about my father's treatment of me.	در مورد رفتار پدرم با من نوشتم.
Please just stay with me for a few minutes.	لطفا فقط چند دقیقه با من بمانید.
They do not care about me small.	آنها به من کوچک اهمیت نمی دهند.
He knew his sister was right about this.	او می‌دانست که در این یک مورد حق با خواهرش است.
There is a much easier way to do it.	راه بسیار ساده تری برای انجام آن وجود دارد.
Everyone was very friendly and helpful.	همه خیلی دوستانه و مفید بودند.
All other weapons must be removed during the game.	تمام سلاح های دیگر باید در حین بازی برداشته شوند.
So just me.	پس فقط من.
There is still some color, but not much.	مقداری از رنگ هنوز وجود دارد، اما نه چندان.
And now they were dead.	و حالا مرده بودند.
There was light in my eyes.	نور در چشمانم بود.
The house is very dirty	خونه خیلی کثیف
I have to see him	باید ببینمش
Other areas of the skin may be affected later.	سایر نواحی پوست ممکن است بعداً درگیر شوند.
So you go	پس تو برو
This system is not very complete but it works.	این سیستم بسیار کامل نیست اما کار می کند.
In statistical analysis, the average of two measurements was used.	در تحلیل های آماری از میانگین دو اندازه گیری استفاده شد.
When they did, they would wait for the rain to stop.	زمانی که این کار را انجام می دادند، به انتظار باز می گشتند تا باران تمام شود.
He is a good dog.	او سگ خوبی است.
First, the conflict is excellent.	اولاً، درگیری بسیار عالی است.
And then take action.	و سپس اقدام کنید.
Now we have other problems.	حالا ما مشکلات دیگری داریم.
I said it's mine.	گفتم مال من است.
I do not know what the children got.	من نمی دانم بچه ها چه چیزی گرفتند.
A fish bit and he pulled it out of the water.	یک ماهی گاز گرفت و او آن را از آب بیرون آورد.
You look beautiful	تو زیبا به نظر میرسی
This relationship may have been from his mother.	ممکن است این رابطه از طرف مادرش بوده باشد.
And don't forget that you were a target yourself.	و فراموش نکنید که شما خودتان یک هدف بوده اید.
Contact me to start today!	برای شروع امروز با من تماس بگیرید!
I loved it, as he did.	من آن را دوست داشتم، همانطور که او.
Maybe you're happy to see me together.	شاید از دیدن من در کنار هم خوشحال باشید.
Unfortunately, as we shall see, this is not possible.	متأسفانه، همانطور که خواهیم دید، این امکان پذیر نیست.
Without it, we will have no choice.	بدون آن ما انتخابی نخواهیم داشت.
He is worn out	خودشو فرسوده
From the end.	از انتها.
See how it works.	ببینید چگونه کار می کند.
And I try to publish my report.	و سعی می کنم گزارشم را چاپ کنم.
I have to bring them down, and that makes him cry.	من باید آنها را پایین بیاورم، و این باعث می شود او گریه کند.
So they ate their breakfast standing there.	بنابراین آنها صبحانه خود را در آنجا ایستاده خوردند.
It makes me look old.	این باعث می شود من پیر به نظر برسم.
That was the answer to my problem.	این جواب مشکل من بود.
You can not let it rest.	شما نمی توانید اجازه دهید آن استراحت کند.
Woman to woman	زن به زن
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
However, it does not matter.	با این حال، مهم نیست.
At least not about food.	حداقل در مورد غذا نه.
He opened his doors to her.	درهایش را به روی او باز می کرد.
We can say when we are under its power.	ما می توانیم بگوییم چه زمانی تحت قدرت آن هستیم.
In a recent article	در مقاله اخیر
Yes, women too.	بله، زنان نیز.
He sat next to me.	کنارم نشست.
Down to the last detail.	تا آخرین جزئیات.
He was not sure exactly what he wanted to do next.	او دقیقاً مطمئن نبود که بعداً چه کاری می خواهد انجام دهد.
You were very helpful	خیلی مفید بودی
I find this a safe and quiet place.	من اینجا را مکانی امن و آرام می بینم.
They are full of filth	آنها پر از گند هستند
The first session is performed before or immediately after the operation.	اولین جلسه قبل یا بلافاصله بعد از عمل انجام می شود.
Five people were shot by small arms.	پنج نفر مورد اصابت گلوله سلاح های سبک قرار گرفتند.
This may support this theory.	این ممکن است از این نظریه حمایت کند.
Neither "we" nor "they".	نه "ما" و نه "آنها".
So they are way, way, down.	بنابراین آنها راه، راه، پایین هستند.
There was something in his voice, though.	هر چند چیزی در صدایش بود.
You have to wait until the end	باید تا آخر صبر کنید
So double the guard.	پس گارد را دو برابر کنید.
do not worry about it	نگرانش نباش
How hard it is to make big changes along the way.	چقدر سخت است که تغییرات بزرگ در راه است.
Good for the body, good for the city, good for the planet.	خوب برای بدن، خوب برای شهر، خوب برای سیاره.
I think he already has nearly a thousand of them.	من فکر می کنم او در حال حاضر نزدیک به هزار نفر از آنها را دارد.
To be honest, it's hard.	صادقانه بگویم سخت است.
I know what my problem is	میدونم مشکلم چیه
I felt more drawn to them.	احساس کردم بیشتر در آنها کشیده شده ام.
A couple was getting out of bed without much interest.	یک زن و شوهر بدون علاقه زیادی روی تخت مشغول بیرون آمدن بودند.
He spent a lot of time with us and was very helpful.	او زمان زیادی را با ما سپری کرد و بسیار مفید بود.
You are the one who says you have failed.	همانی که در آن می گویید شکست خورده اید.
So, two things have to happen.	بنابراین، دو چیز باید رخ دهد.
They have been cold for some time.	مدتی است که سرد شده اند.
she is coming.	داره میاد.
It looks like how others want it.	به نظر می رسد که دیگران چگونه می خواهند.
And it was very easy to do the job properly.	و انجام کار به درستی بسیار آسان بود.
Maybe that was their problem.	شاید مشکل آنها همین بود.
They can make accusations.	آنها می توانند اتهاماتی را مطرح کنند.
In fact, those guys are the exception.	در واقع، آن بچه ها استثنا هستند.
He refused to tell her more.	او حاضر نشد بیشتر به او بگوید.
This is simply the reality of the situation.	این به سادگی واقعیت این وضعیت است.
He has never been in the judiciary.	او هرگز در سیستم قضایی حضور نداشته است.
To get better, obviously.	برای بهتر شدن، بدیهی است.
I was just a high school history teacher at the time.	من در آن زمان فقط معلم تاریخ دبیرستان بودم.
There were not many requests for him.	هیچ درخواستی برای او زیاد نبود.
They do not absorb heat very well.	گرما را خیلی خوب نمی گیرند.
He is dead because he has done his job.	او مرده است چون کارش را انجام داده است.
His second wife	همسر دومش
They will be removed in the next version.	آنها در نسخه بعدی حذف خواهند شد.
I will bring his criminal records to my computer.	من سوابق جنایی او را روی رایانه ام خواهم آورد.
Even then, it did not become a well-known cut until recently.	حتی پس از آن، تا همین اواخر به یک برش شناخته شده تبدیل نشد.
This is true of everything, including war and peace.	این در هر موضوعی از جمله جنگ و صلح صادق است.
Just press them on the surface of the environment.	فقط آنها را روی سطح محیط فشار دهید.
The main blog and story link is here.	وبلاگ اصلی و لینک داستان اینجاست.
This is a great theory.	این یک نظریه عالی است.
We can still make each other happy.	ما هنوز هم می توانیم همدیگر را خوشحال کنیم.
This is sweet from him.	این از او شیرین است.
You just have to look into his eyes.	شما فقط باید به چشمان او نگاه کنید.
The answer, it seems, is many.	پاسخ، به نظر می رسد، بسیار است.
Unfortunately, I'm not sure if home life is going well.	متأسفانه مطمئن نیستم زندگی خانگی به این خوبی پیش می رود.
And yes, he looked at her.	و بله، به او نگاه کرد.
Do not sleep	خوابت نبرد
Everything is simple.	همه چیز ساده است.
I will leave your life and never come back.	من زندگی شما را ترک می کنم و دیگر برنمی گردم.
Every action causes a reaction.	هر عملی باعث واکنش می شود.
So we used these five children as a poor group.	بنابراین از این پنج کودک به عنوان گروه فقیر استفاده کردیم.
You were out of control, you had no meaning.	تو از کنترل خارج شده بودی، هیچ معنایی نداشتی.
Right action is like right speech.	عمل درست شبیه گفتار درست است.
Without proper planning to shape a solution.	بدون برنامه ریزی صحیح برای شکل دادن به یک راه حل.
Now one more thing	حالا یه چیز دیگه
If it just goes faster, it will end.	اگر فقط سریعتر پیش برود، به پایان برسد.
Everything was the same, but everything was different.	همه چیز یکسان بود، اما همه چیز متفاوت بود.
He had to reach this position.	او مجبور شده بود به این موقعیت برسد.
Love, music and himself.	عشق، موسیقی و خودش.
Here we turn off on the left.	اینجا در سمت چپ خاموش می شویم.
Future studies should address these issues carefully.	مطالعات آتی باید به دقت به این مسائل بپردازد.
She liked to talk to the man.	دوست داشت با آن مرد صحبت کند.
This again corresponds to the long history of doing so.	این دوباره با سابقه طولانی انجام این کار مطابقت دارد.
I do not know much about other girls.	من چیز زیادی در مورد دخترهای دیگر نمی دانم.
He worked for the local government.	او برای دولت محلی کار می کرد.
He asked me a few questions and evaluated my nose.	چند سوال از من پرسید و بینی ام را ارزیابی کرد.
was working.	کار می کرد.
He was a dead man who happened to be still breathing.	او مرده ای بود که اتفاقاً هنوز نفس می کشید.
He caught my eye and smiled briefly.	نگاهم را جلب کرد و لبخند کوتاهی زد.
We will probably never enter that house again.	احتمالاً دیگر هرگز وارد آن خانه نخواهیم شد.
I told myself it was normal	به خودم میگفتم طبیعیه
Incidentally, she is a girl.	اتفاقا او یک دختر است.
And so now we have our work together.	و بنابراین اکنون ما کار خود را با هم داریم.
Here, his body quickly made him aware of the difference.	در اینجا، بدن او به سرعت او را از تفاوت آگاه کرد.
He needed something else to think about.	او به چیز دیگری نیاز داشت تا به آن فکر کند.
Oh and look at that.	اوه و به آن نگاه کنید.
Now let's divide the cases by age group.	حالا بیایید موارد را بر اساس گروه سنی تقسیم کنیم.
Yes, it seems to be a very interesting experiment.	بله، به نظر می رسد آزمایش بسیار جالبی باشد.
And they were right inside the building behind him.	و درست داخل ساختمان پشت سر او بودند.
I believe in you.	من به تو ایمان دارم.
We may work together to make our voices heard.	ممکن است با هم کاری کنیم که صدای ما را بشنوند.
My concern is the same.	نگرانی من هم همینطور است.
Not too fast.	نه خیلی سریع.
This has happened at least twice in the last year.	این حداقل دو بار در سال گذشته اتفاق افتاده است.
I see where you keep your knife	میبینم چاقوتو کجا نگه میداری
University student.	دانشجو.
I miss the count	شمارش را از دست می دهم
This boy is good	این پسر خوبه
So fix it	پس اصلاحش کن
And whatever you do, stop calling me.	و هر کاری که انجام می دهید، دیگر با من تماس نگیرید.
This is for information only.	این فقط برای اطلاعات است.
There is gun violence in us.	خشونت اسلحه در ما وجود دارد.
This is a small error when you look at it.	این یک خطای کوچک است وقتی به آن نگاه می کنید.
It does not matter, as long as you get up again.	مهم نیست، به شرطی که دوباره بلند شوی.
One hundred things are not unusual.	صد چیز غیرعادی نیست.
We really enjoyed it.	ما از آن بسیار لذت بردیم.
It depends on what you want	بستگی داره چی بخوای
It should never be touched.	هرگز نباید لمس شود.
It was a long time	خیلی وقت بود
He had small, very neat teeth.	او دندان های کوچک و بسیار منظمی داشت.
People like to be noticed.	مردم دوست دارند مورد توجه قرار گیرند.
His plans had failed.	نقشه های او شکست خورده بود.
Then it can be very good.	سپس می تواند بسیار خوب باشد.
Two questions are presented.	دو سوال ارائه شده است.
I know he will be there, sitting outside.	من می دانم که او آنجا خواهد بود، بیرون نشسته است.
There is nothing here for me right now	الان چیزی اینجا برای من نیست
They were not supposed to miss anyone.	قرار نبود دلشان برای کسی تنگ شود.
However, people seem to like it.	با این حال، به نظر می رسد مردم آن را دوست دارند.
He called me.	او مرا صدا زد.
We were seven years old, for sure.	ما هفت سال زندگی را تمام کرده بودیم، مطمئناً.
His neck was broken.	گردنش شکسته بود.
There must be another way.	باید راه دیگری وجود داشت.
From the upper soft rock plate.	از صفحه سنگ نرم بالایی.
This is consistent with other published studies.	این با سایر مطالعات منتشر شده مطابقت دارد.
This need for hardship surprises us.	این نیاز به سختی ما را شگفت زده می کند.
However, no model system fully reflects the human condition.	با این حال، هیچ سیستم مدلی به طور کامل وضعیت انسان را نشان نمی دهد.
What he knew.	آنچه او می دانست.
There is no sign of him anywhere	هیچ جا نشانی از او نیست
Our current system is broken and needs to be fixed.	سیستم فعلی ما خراب است و باید اصلاح شود.
He is my family.	او خانواده من است.
We broke up	ما جدا شدیم
I had never seen him move so fast.	من هرگز ندیده بودم که او به این سرعت حرکت کند.
Completely pale brown.	کاملا قهوه ای کم رنگ.
It is called appearance, changing moment by moment.	به آن می گویند ظاهر، تغییر لحظه به لحظه.
We basically go back to where we started the day.	اساساً به همان جایی که روز را شروع کرده بودیم برمی گردیم.
I think we'd better find him then	فکر کنم بهتره اون موقع پیداش کنیم
Active details	جزئیات فعال
But those memories saw everything.	اما آن خاطرات همه چیز را به چشم دید.
That is why he is so marginalized.	به همین دلیل است که او اینقدر در حاشیه است.
You were not afraid of him	از او نمی ترسید
Conscious consent was obtained before the start of the study.	رضایت آگاهانه قبل از شروع مطالعه اخذ شد.
Both are serious enough to keep me quiet.	هر دو به اندازه کافی جدی هستند که مرا ساکت نگه دارند.
However, do not worry.	با این حال، نگران نباشید.
You no longer have to prove anything to anyone.	دیگر لازم نیست چیزی را به کسی ثابت کنید.
The team is ready to climb.	تیم آماده صعود است.
I was good for you	من برات خوب بودم
It is a beautiful and very short piece.	قطعه ای زیبا و بسیار کوتاه است.
So now we can see and hear our signal.	بنابراین اکنون می توانیم سیگنال خود را ببینیم و بشنویم.
But there are costs.	اما هزینه هایی دارد.
Many of these websites create a website for free.	بسیاری از این وب سایت ها به صورت رایگان یک وب سایت ایجاد می کنند.
I cry for my wife.	من برای وضعیت زنم گریه می کنم.
Where right and wrong are known.	جایی که درست و غلط مشخص است.
Cooking may be one of the best choices in our lives.	آشپزی ممکن است یکی از بهترین انتخاب های زندگی ما باشد.
They stick well, so this is an advantage.	آنها به خوبی می چسبند، بنابراین این یک مزیت است.
Maybe he has lost his mind.	شاید عقلش را از دست داده است.
Go follow him	برو دنبالش
It only warmed up when the stage light came on.	فقط با روشن شدن چراغ صحنه گرم شد.
The system continued this movement until two days later.	سیستم این حرکت را تا دو روز بعد ادامه داد.
However, the question is fair.	با این حال، سوال منصفانه است.
Here, we present the missing empirical evidence.	در اینجا، ما شواهد تجربی گمشده را ارائه می کنیم.
This hotel is a short distance from the main area of ​​the city.	این هتل کمی با منطقه اصلی شهر فاصله دارد.
There are too many now.	الان خیلی زیاد هستند.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	به نظر می رسد یک کارت اعتباری است که به نوعی شبیه پول است.
No one could change it.	هیچ کس نمی توانست آن را تغییر دهد.
I tried not to get angry.	سعی می کردم عصبانی نشوم.
Let's start with the real part.	اجازه دهید از بخش واقعی شروع کنیم.
Technology is nothing without people using it.	فناوری بدون استفاده مردم از آن چیزی نیست.
The police never arrested anyone.	پلیس هرگز کسی را دستگیر نکرد.
And they will, because they have to.	و خواهند کرد، زیرا باید.
go home	برو خونه
Obviously it was not supposed to.	واضح است که قرار نبود.
At first he was silent and he was silent.	ابتدا او ساکت بود و او ساکت بود.
Two specific changes are related from our point of view.	دو تغییر خاص از دیدگاه ما مرتبط هستند.
This is my past interest and time.	این علاقه و زمان گذشته من است.
He keeps to himself.	خودش را برای خودش نگه می دارد.
Trust the process.	به فرآیند اعتماد کنید.
You can not do this and run at the same time.	نمی توان این کار را انجام داد و همزمان اجرا کرد.
Other images were added here.	تصاویر دیگر در اینجا اضافه شد.
We wanted to bring him.	ما می خواستیم پیش او بیاوریم.
He was a family man.	او فردی خانواده بود.
He realized that he had been drawn to the boy.	او متوجه شد که به این پسر کشیده شده است.
He was tried for his life.	او برای زندگی اش محاکمه شد.
It can be true	میتونه درست باشه
This is yours now	این الان مال شماست
This direct and humane behavior pleased him.	این رفتار مستقیم و انسانی به نظر او را خشنود کرد.
It has little value and is useful.	ارزش کمی دارد و مفید است.
He did not like the idea.	او این ایده را دوست نداشت.
His friends were in a race against time.	دوستانش در مسابقه ای با زمان بودند.
They will be an important part of that team.	آنها بخش مهمی از آن تیم خواهند بود.
I think we passed the ball three times in the whole game.	فکر می کنم در کل بازی سه بار توپ را پاس کردیم.
I have a damn job	من یه کار دارم لعنتی
But more than that, the two men are old friends.	اما بیشتر از این، این دو مرد دوستان قدیمی هستند.
Call	تماس بگیرید
This will probably be my next reading.	احتمالاً خواندن بعدی من خواهد بود.
There are several forms.	به چندین شکل وجود دارد.
This is just a happy accident.	این فقط یک تصادف خوشحال کننده است.
I think that's great.	فکر میکنم که آن عالی است.
Questions Yes and No.	سوالات بله و خیر.
That means participating in the class.	یعنی شرکت در کلاس.
The sun had risen.	خورشید طلوع کرده بود.
Today I am a proud mother with a son.	امروز من یک مادر مغرور با یک پسر هستم.
Nothing else helped him process and organize.	هیچ چیز دیگری به پردازش و مرتب کردن او کمک نکرد.
One of the most important issues is health.	یکی از مسائل مهم سلامتی است.
He feels what he feels.	او همان چیزی را که او احساس می کند احساس می کند.
No one will stay here.	هیچ کس اینجا نخواهد ماند.
You can and cook well.	شما می توانید و به خوبی آشپزی کنید.
I stand back while the others follow behind him.	من عقب می ایستم در حالی که بقیه پشت سر او می آیند.
I do not care so much about the cold as the darkness.	من آنقدر به سرما اهمیت نمی دهم که تاریکی.
There still seems to be a contradiction between the two ideas.	به نظر می رسد هنوز بین این دو ایده تضاد وجود دارد.
I never had a problem with the finish.	من هیچ وقت با فینیش مشکلی نداشتم.
It has to be made to happen.	باید ساخته شود تا اتفاق بیفتد.
We give them medical care.	ما به آنها مراقبت های پزشکی می دهیم.
Despite his age, he was really a child.	با وجود سنش، واقعاً بچه بود.
Every time he was near her.	هر بار که نزدیک او بود.
To create a new database with a table.	برای ایجاد یک پایگاه داده جدید با یک جدول.
I will definitely receive it.	من قطعا آن را دریافت خواهم کرد.
Let me know what you think.	نظرات خود را به من اطلاع دهید.
All this had not been done before.	همه این کارها قبلاً انجام نشده بود.
I gave them your name and address.	نام و آدرس شما را به آنها دادم.
Talk to a friend.	با یک دوست صحبت کنید.
But we had not seen him.	اما ما او را ندیده بودیم.
I enjoyed it too much today.	من امروز بیش از حد کافی از آن لذت بردم.
This work is in progress.	این کار در حال پیشرفت است.
I will be sure of that.	من از آن مطمئن خواهم شد.
I mean, it can tell you more than the facts.	منظورم این است که می تواند بیشتر از واقعیت ها به شما بگوید.
Because you have my heart	چون تو قلب من را داری
But they have so much more to offer.	اما آنها خیلی بیشتر از این برای ارائه دارند.
I recorded the second part but I haven't seen it yet	قسمت دوم رو ضبط کردم ولی هنوز ندیدمش
It was not very clear	خیلی روشن نبود
I mean, the way forward is clear.	منظورم این است که راه پیش رو روشن است.
It's just too slow.	فقط خیلی کند است.
Almost below them is a vast plain.	تقریباً در زیر آنها یک دشت وسیع است.
There are three times.	سه مرتبه وجود.
His fight, for one.	مبارزه او، برای یک.
I put my fingers together.	انگشتانم را روی هم می گذارم.
Maybe he can say he was sick that day.	شاید بتواند بگوید آن روز مریض بوده است.
He did not name her	اسمش را نگذاشت
After years of trying, we finally became a family.	بعد از سالها تلاش بالاخره یک خانواده شدیم.
He was in the hospital.	او در بیمارستان بود.
Users, in general, are not like that.	کاربران، به طور کلی، اینطور نیستند.
Room service and special orders.	سرویس اتاق و سفارشات ویژه.
Other games are hard because you have to decide very quickly.	بازی های دیگر سخت هستند زیرا شما باید خیلی سریع تصمیم بگیرید.
All authors performed the analysis.	همه نویسندگان تجزیه و تحلیل انجام دادند.
This kept me away from red meat and meat in general.	این من را از گوشت قرمز و به طور کلی گوشت دورتر کرد.
Performed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
He must have been standing there for a long time.	او باید مدت زیادی آنجا ایستاده باشد.
If everything was a little different.	اگر همه چیز کمی متفاوت بود.
It was more or less than that.	بیشتر یا کمتر از آن بود.
This is not the case, however.	با این حال این مورد نیست.
It's great for us when we're doing research.	وقتی در حال انجام تحقیق هستیم، برای ما عالی است.
Always try to see the largest parts of the map.	سعی کنید دائماً بزرگترین قسمت های نقشه را دید.
As it should be and it was rare.	همانطور که باید باشد و به ندرت بود.
Let me help you.	بذار کمکت کنم.
This process is then repeated for the other colors.	سپس این روند برای رنگ های دیگر تکرار می شود.
Decided, cling to it.	تصمیم گرفت، به آن چسبید.
Yet it can never be said never.	با این حال هرگز نمی توان گفت هرگز.
He does not allow anyone to throw any of them away.	او به کسی اجازه نمی دهد هیچ یک از آنها را دور بیندازد.
My decision is to come out well.	تصمیم من این است که خوب بیرون بیایم.
He will be there.	او آنجا خواهد بود.
I have a love-hate relationship with this season of the year.	من با این فصل از سال رابطه نفرت عشقی دارم.
And this share is expected to increase this year.	و انتظار می رود این سهم در سال جاری افزایش یابد.
Do not do it.	انجامش نده.
I ask a lot of questions	من کلی سوال میپرسم
There is something to eat and less money.	چیزی برای خوردن و پول کمتری وجود دارد.
Sometimes these things happen, there is nothing you can do.	گاهی اوقات این چیزها اتفاق می افتد، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
His eyes are fixed on his back, he certainly is now.	چشمانش به پشتش دوخته شده است، مطمئناً اکنون اوست.
There is likely to be more than one act of harm.	به احتمال زیاد چیزی بیش از یک اقدام آسیبی وجود دارد.
If you still have problems with the process, contact us.	اگر هنوز در مورد فرآیند مشکل دارید، با ما تماس بگیرید.
He discovered my secret almost once.	او تقریباً یک بار راز من را کشف کرد.
I'm about the results.	من در مورد نتایج هستم.
This is more of a routine than anything else.	این بیشتر از هر چیزی یک روتین است.
Another time, he thought somewhere else.	زمانی دیگر، جای دیگری فکر کرد.
Or rather, lack of active listening.	یا به عبارت بهتر، فقدان گوش دادن فعال.
I'm glad for you.	برات خوشحالم.
There are common behavioral patterns in birds around the world.	الگوهای رفتاری رایج در پرندگان در سراسر جهان وجود دارد.
First you have to include a good and professional image of yourself.	ابتدا باید یک تصویر خوب و حرفه ای از خود بگنجانید.
This is a feeling that comes from deep inside.	این احساسی است که از اعماق درون می آید.
The police show their main commercial risk.	پلیس ریسک اصلی تجاری آنها را نشان می دهد.
He did not want to let go of his feelings.	نمی خواست احساسش را رها کند.
You know he was right	میدونی راست میگفت
And none of them had ever said a word.	و هیچکدام تا به حال کلمه ای نگفته بودند.
I had seen something like this before	قبلا همچین چیزی دیده بودم
This is a great season for me.	این یک فصل بزرگ برای من است.
It was the best way	بهترین راه بود
Otherwise the costs are very high.	در غیر این صورت هزینه ها بسیار بالاست.
Books were written that exposed most of it to the public.	کتاب هایی نوشته شد که بیشتر آن را در معرض دید عموم قرار داد.
The female is yellow and the male is red.	ماده زرد و نر قرمز است.
It's not too late.	آنقدرها هم دیر نیست.
When we enter the door, we say we want to curse.	با وارد شدن به در، می گوییم می خواهیم لعنت کنیم.
Get away from me and go on with their lives.	از من دور شو و به زندگی آنها ادامه بده.
The law is that there is no law.	قانون این است که هیچ قانونی وجود ندارد.
We can do no more.	ما بیش از این نمی توانیم انجام دهیم.
His treatment of us was very friendly and cordial.	برخورد او با ما بسیار دوستانه و صمیمی بود.
Do not stop here.	در اینجا متوقف نشوید.
We include several criteria of individual health status.	ما چندین معیار از وضعیت سلامت فردی را شامل می‌شویم.
They stared at the ground and then at each other.	آنها به زمین و سپس به یکدیگر خیره شدند.
He did not work, he did not produce.	او کار نکرد، تولید نکرد.
He is such a gift.	او چنین هدیه ای است.
They can only provide materials.	آنها فقط می توانند مواد را ارائه دهند.
Accordingly, the site engine is relatively new.	بر این اساس، موتور سایت نسبتاً جدید است.
I want to see it.	من می خواهم آن را ببینم.
Conceptually good	از نظر مفهومی خوبه
I hope you enjoy the trip !.	امیدوارم از سفر لذت برده باشید!.
The reduction rate runs for six months.	نرخ کاهش برای شش ماه اجرا می شود.
We had no idea what was going on.	ما هیچ تصوری از آنچه در راه است نداشتیم.
The results are amazing.	نتایج شگفت انگیز است.
I may drive later.	ممکن است بعداً رانندگی کنم.
As far as we know, no studies have been reported in children.	تا جایی که ما می دانیم هیچ مطالعه ای در مورد کودکان گزارش نشده است.
You know, the house right behind me.	میدونی، خونه ای که درست پشت سر منه.
So give me a number	پس یک شماره به من بده
When he looked at me again, he was a young man.	وقتی دوباره به من نگاه کرد، مرد جوانی بود.
We talk about the importance of the team.	ما در مورد اهمیت تیم صحبت می کنیم.
It was great	خیلی عالی بود
So this is something we play with a lot now.	پس این همان چیزی است که ما اکنون با آن زیاد بازی می کنیم.
At least that was it.	حداقل این چیزی بود.
I lived with my father	من با بابام زندگی کردم
I used to play a little but not at that level.	قبلا کمی بازی می کردم اما نه در آن سطح.
Nevertheless, you are welcome here.	با این وجود، شما در اینجا خوش آمدید.
He was not happy.	او خوشحال نبود.
They will need treatment.	آنها به درمان نیاز خواهند داشت.
You can not ask him	نمیتونی ازش بپرسی
Here are examples of both.	در اینجا نمونه هایی از هر دو وجود دارد.
He felt better though.	اگرچه او احساس بهتری داشت.
Then there was the question of language.	بعد سوال زبان بود.
Then it was.	بعدش شد.
That is when the great light appears.	آن وقت است که نور بزرگ ظاهر می شود.
To save myself	برای نجات خودم
My son says nothing	پسرم هیچی نمیگه
Just look at the picture here and find out.	فقط به تصویر اینجا نگاه کنید و متوجه شوید.
It is clear that this debate will continue throughout the season.	واضح است که این بحث در طول فصل ادامه خواهد داشت.
Let the story be your guide and pay attention to detail.	بگذارید داستان راهنمای شما باشد و به جزئیات توجه کنید.
I do not know what has happened to him now	نمیدونم الان چه بلایی سرش اومده
This is the project download link	اینم لینک دانلود پروژه
Some of the factors that can affect the results are discussed below.	برخی از عواملی که می توانند بر نتایج تأثیر بگذارند در زیر مورد بحث قرار گرفته اند.
Or maybe they did and he just could not remember.	یا شاید آنها این کار را کردند و او فقط نتوانست به خاطر بیاورد.
The service guys were good	بچه های سرویس خوب بودند
Pressed to open the door.	فشار داده شده تا درب باز شود.
We have not been able to do that yet.	ما هنوز نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.
This is a very good success rate.	این میزان موفقیت بسیار خوبی است.
I tell him this is a bad idea but it is not the worst idea.	به او می گویم این ایده بدی است اما بدترین ایده نیست.
Thanks to better surgery, many of them are now alive.	به لطف جراحی بهتر، بسیاری از آنها اکنون زنده مانده اند.
You are definitely not the one to tell your spouse.	قطعا شما کسی نیستید که به همسرتان بگویید.
The same goes for your network.	در مورد شبکه شما هم همینطور.
I'm sure there is a simpler solution.	مطمئنم راه حل ساده تری وجود دارد.
It has definitely been effective.	قطعا موثر بوده است.
And you can have them.	و شما می توانید آنها را داشته باشید.
Now, it seems we are on our way.	اکنون، به نظر می رسد که ما در راه هستیم.
We just keep	ما فقط نگه داریم
I'm really interested in reading it.	من واقعا علاقه مند به خواندن آن هستم.
But now we have another challenge.	اما اکنون چالش دیگری داریم.
Then whatever happens, it happens.	بعد هر اتفاقی بیفتد، اتفاق می افتد.
In general, this period has been very active.	به طور کلی این دوره بسیار فعال بوده است.
Very good then	خیلی خوب پس
This time we only take photos with simple notes.	این بار فقط عکس هایی را با یادداشت های ساده انجام می دهیم.
This can be fun.	این ممکن است سرگرم کننده باشد.
I could feel that he was worried about her.	می توانستم احساس کنم که او برای او نگران است.
He is an extremely professional and takes notes well.	او فوق‌العاده حرفه‌ای است و یادداشت‌ها را به خوبی یادداشت می‌کند.
Jump to match.	پرش به مطابقت.
The judge had nothing	قاضی هیچی نداشت
So, of course, he did it right away.	بنابراین، البته، او بلافاصله این کار را کرد.
Others said he somehow got away.	دیگران گفتند به نحوی دور شد.
You told him you could not stand it	بهش گفتی نمیتونی تحملش کنی
There is something you probably need to know	چیزی هست که احتمالا باید بدانید
They are not sure what to believe.	آنها مطمئن نیستند که چه چیزی را باور کنند.
See where you stand and where the others stand.	ببین کجا ایستاده ای و بقیه کجا ایستاده اند.
I saw this post and tried it.	من این پست را دیدم و آن را امتحان کردم.
But it still will not work.	اما باز هم کار نخواهد کرد.
I was going to see you	قرار بود برم ببینمت
Pour me a glass of water	برام یه لیوان آب بریز
He looked very broken.	او خیلی شکسته به نظر می رسید.
Activity was normal at two weeks later.	فعالیت در دو هفته بعد در سطح نرمال بود.
He lost this match in three sets.	او این مسابقه را در سه ست باخت.
It was a difficult age.	سن سختی بود.
But he could not take the risk.	اما او نمی توانست ریسک کند.
It feels very good	حس خیلی خوبی داره
I will take another step	یه قدم دیگه برمیدارم تو
So this will be a big test.	بنابراین این یک آزمون بزرگ خواهد بود.
Obviously many of you agree.	واضح است که بسیاری از شما موافق هستید.
We hugged him.	او را در آغوش خود آوردیم.
So this is what he does.	پس این کاری است که او انجام می دهد.
We knew that.	ما این را می دانستیم.
There are definitely challenges.	قطعا چالش هایی وجود دارد.
It's easy	کار آسانی است
But it does not work tonight.	اما امشب کار نمی کند.
I will open every part of you.	من هر قسمت از تو را باز خواهم کرد.
It is good to have this feature for a smaller database.	خوب است که این ویژگی را برای پایگاه داده کوچکتر داشته باشیم.
The girl is away on a college tour.	دختر در یک تور دانشگاهی دور است.
It is your responsibility to protect yourself from such problems.	این مسئولیت شماست که از خود در برابر چنین مشکلاتی محافظت کنید.
He was right	راست می گفت
Each of them did.	هر یک از آنها انجام دادند.
The night light by the bed calmed his face.	نور شب کنار تخت صورتش را آرام کرد.
The more, it seems.	هر چه بیشتر، به نظر می رسد.
So the decision is very difficult.	بنابراین تصمیم بسیار دشواری است.
All trainings will be given.	تمامی آموزش ها داده خواهد شد.
Feeling something higher than himself.	حس چیزی بالاتر از خودش.
This is my sexual dream.	رویاهای جنسی من اینگونه است.
He has an effect.	او اثری دارد.
No more words	دیگر حرفی نیست
But he said something against the church.	اما او چیزی علیه کلیسا گفت.
He did not know how long he had been here.	او نمی دانست چه مدت اینجا بوده است.
They clearly say that they were real.	آنها به وضوح می گویند که واقعی بودند.
They are oil and water.	آنها نفت و آب هستند.
They were lucky.	آنها خوش شانس بودند.
It is confirmed by measuring blood pressure that is repeated over time.	از طریق اندازه گیری فشار خون که در طول زمان تکرار می شود تأیید می شود.
Information can be very valuable.	اطلاعات می تواند ارزش زیادی داشته باشد.
I felt it.	من آن را احساس کردم.
I can not thank you enough for this.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای این تشکر کنم.
It is impossible to make a law.	وضع قانون غیرممکن است.
Outside the city was another matter.	بیرون شهر موضوع دیگری بود.
Money buys things for the village.	پول برای روستا چیزهایی می خرید.
I hope they satisfy you.	امیدوارم که آنها شما را راضی کنند.
Study conditions.	شرایط تحصیل.
Much attention has been paid to their unique properties.	توجه زیادی به خواص منحصر به فرد آنها معطوف شده است.
It took months	ماه ها طول کشید
They do not laugh with you at dinner.	آنها در شام با شما نمی خندند.
Many recognize them at the age of two.	بسیاری آنها را در دو سالگی می شناسند.
It should not be too sticky.	نباید خیلی چسبیده باشد.
He just ordered it.	او فقط آن را سفارش داد.
The information obtained was used in the experiment.	اطلاعات به دست آمده در آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.
They are with me.	آنها با من هستند.
We have been talking for almost a year.	نزدیک به یک سال از صحبت ما می گذرد.
He was even sitting, coming up to my chest or higher.	حتی نشسته بود، تا سینه ام یا بالاتر آمد.
He turned off the engine and looked at the phone.	موتور را خاموش کرد و نگاهی به گوشی انداخت.
No father can tell him what to do.	هیچ پدری نمی تواند به او بگوید چه کار کند.
This is not an exact science.	این یک علم دقیق نیست.
My view was the same as the dream.	دیدگاه من همان رویا بود.
Have fun and express your opinion	خوش بگذره و نظرت رو بگو
A little closer.	کمی نزدیک تر.
He hated it then and he hates it today.	آن موقع از آن متنفر بود و امروز هم از آن متنفر بود.
It was just perfect	فقط کامل بود
Look at my papers	به اوراق من نگاه کن
He had a lot of work to do.	او کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
The bottom line is that the remaining question is not a real one.	نتیجه این است که سؤال باقی مانده یک سؤال واقعی نیست.
It is easy to use and fast to connect.	استفاده از آن آسان و در اتصال سریع است.
Often, there may be no symptoms.	اغلب، ممکن است هیچ علامتی وجود نداشته باشد.
But if so, we are the first to know about it.	اما اگر چنین است، ما اولین کسی هستیم که در مورد آن می دانیم.
I had not thought about any of them for years.	سال‌ها به هیچ‌یک از آن‌ها فکر نکرده بودم.
However, he had something to do and he did it.	با این حال، او یک کار برای انجام دادن داشت و این کار را انجام داد.
You must stay with me	تو باید پیش من بمونی
Clearly, however, it will not do so.	با این حال، به وضوح، این کار را انجام نخواهد داد.
Maybe his mother loved him.	شاید مادرش او را دوست داشت.
Believe, you will eventually reach it.	ایمان داشته باشید، در نهایت به آن خواهید رسید.
Excellent quality even in late summer.	کیفیت عالی حتی در اواخر تابستان.
I look forward to seeing your work.	مشتاقانه منتظر دیدن کار شما هستم.
You want to stay there	میخوای اونجا بمونی
What he does not know is that your marriage is in danger.	چیزی که او نمی داند این است که ازدواج شما در خطر است.
Or consider thinking.	یا فکر کردن را در نظر بگیرید.
I just made it	من تازه درستش کردم
Few teams do not play.	تعداد کمی از تیم ها بازی نمی کنند.
No violence, no harm.	بدون خشونت، بدون آسیب.
It was gone before he could describe it.	قبل از اینکه بتواند آن را توصیف کند، از بین رفته بود.
And you can not change anything.	و شما نمی توانید چیزی را تغییر دهید.
I'm just not sure	فقط مطمئن نیستم
The first few months seemed to go well.	به نظر می رسید چند ماه اول خوب پیش رفته است.
No one had written a check for him.	هیچ کس برایش چک ننوشته بود.
You go to people who are good but are.	شما به سراغ کسانی بروید که خوب هستند اما هستند.
You want to buy a boy	میخوای پسر بخری
They closed the door.	آنها در بسته شدند.
Shown on the right.	در سمت راست نشان داده شده است.
He started calling.	شروع کرد به صدا زدن.
Box	جعبه
The idea has been more successful at the state and local levels.	این ایده موفقیت بیشتری در سطح ایالتی و محلی داشته است.
He opened the door to his office.	در دفترش را باز کرد.
There was no comfort in lying down.	دراز کشیدن هیچ آرامشی نداشت.
Over the last twenty years, the job description has changed.	در طول بیست سال گذشته، شرح شغل تغییر کرده است.
And certainly not in response to this particular blog post.	و مطمئناً در پاسخ به این پست وبلاگ خاص نیست.
Some content will be hidden from you.	برخی از مطالب از شما پنهان خواهد شد.
I really wish we did not live in the city.	واقعاً ای کاش در شهر زندگی نمی کردیم.
I was so scared.	خیلی ترسیده بودم.
I had to be clear.	باید شفاف می گفتم.
Go fix them	برو اصلاحشون کن
But now we are finally in a good place.	اما حالا بالاخره در جای خوبی هستیم.
But many may not be sure.	اما شاید خیلی ها مطمئن نباشند.
One night my father took him out of the house.	یک شب پدرم او را از خانه بیرون آورد.
together.	با همدیگر.
Born, we had a lot to say about being a parent.	متولد شد، ما چیزهای زیادی در مورد پدر و مادر بودن داشتیم.
Now go and bring him back.	حالا برو و او را برگردان.
But we do not have such a case here.	اما ما در اینجا چنین موردی نداریم.
The plaintiff has reached the correct conclusion in analyzing the evidence.	شاکی در تحلیل شواهد به نتیجه صحیح رسیده است.
This is very	خیلی این
I love coming down to earth and playing with my boys.	من عاشق پایین آمدن روی زمین و بازی با پسرانم هستم.
I have to plan	من باید برنامه ریزی کنم
I look around the small waiting room.	به اطراف اتاق انتظار کوچک نگاه می کنم.
His love for you does not change.	عشق او نسبت به شما تغییر نمی کند.
Now rest a little	حالا کمی استراحت کن
He turned his head towards me.	سرش را به سمت من چرخاند.
He pulled them out.	آنها را بیرون کشید.
He pushed open the door.	در را هل داد و داخل شد.
They are never fast enough.	آنها هرگز به اندازه کافی سریع نیستند.
What it does for many children.	کاری که برای خیلی از بچه ها انجام می دهد.
These have two consequences.	این دو نتیجه دارد.
I had not thought about it before.	قبلاً به آن فکر نکرده بودم.
There are such areas, but it is very difficult to stay.	چنین مناطقی وجود دارند، اما ماندن در آن بسیار دشوار است.
I think they can fill several books.	من تصور می کنم که آنها می توانند چندین کتاب را پر کنند.
Come back after looking at me	بعد از نگاه کردن به من برگرد
That was part of it, but it was not everything.	این بخشی از آن بود، اما همه چیز نبود.
Continue on about how it was a process.	ادامه در مورد اینکه چگونه یک فرآیند بود.
His father was arrested very soon.	پدرش خیلی زود دستگیر شد.
Makes you play for the fans.	باعث می شود برای هواداران بازی کنی.
Something happened to her hair.	برای موهایش اتفاقی افتاده است.
If you have bad choices, change and make different choices.	اگر انتخاب های بدی داشته اید، تغییر کنید و انتخاب های متفاوتی داشته باشید.
I used it extensively.	من به طور گسترده از آن استفاده کردم.
Each of the six actions was presented once in random order.	هر یک از شش اقدام یک بار به ترتیب تصادفی ارائه شد.
Not available for in.	در دسترس نیست برای in.
This is my personal blog where it happens.	این وبلاگ شخصی من است که در آن اتفاق می افتد.
I know the way I did the course twice.	من روشی را که دوره دو بار انجام داده ام، می دانم.
Art saw no problem in that.	هنر هیچ مشکلی در آن ندید.
God knows what made them do what they did.	خدا می داند که چه چیزی آنها را وادار به انجام آنچه کردند.
You see, when you devote your mind to it, you can do it.	ببینید، زمانی که ذهن خود را به آن اختصاص دهید، می توانید آن را انجام دهید.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش می رفت.
You have to keep it to yourself.	شما باید آن را در خود نگه دارید.
Do not worry about crying, if you do not feel anything, do not worry.	نگران گریه نباشید، اگر چیزی احساس نمی کنید نگران باشید.
Before leaving the hospital.	قبل از اینکه بیمارستان را ترک کند.
And saw something else.	و چیز دیگری دید.
A complete book is required to do this.	برای انجام این کار یک کتاب کامل لازم است.
But whether this will happen this week or not is still unclear.	اما اینکه آیا این اتفاق در این هفته رخ می دهد یا خیر، هنوز مشخص نیست.
And that was it.	و همین بود.
I will show myself	من خودم را نشان خواهم داد
It was locked as expected.	همانطور که انتظار داشت قفل بود.
You cut yourself	تو خودت را می بری
But he was happy.	اما او خوشحال بود.
In my opinion, this recommendation is very correct and good.	به نظر من این توصیه بسیار درست و خوبی است.
Anyway he runs it.	به هر حال او آن را اجرا می کند.
I was never interested in it.	من هرگز به آن علاقه نداشتم.
I talked to him last week.	من هفته گذشته با او صحبت کردم.
There was no day.	روز نبود.
I saw him every day	هر روز دیدمش
God in the human body.	خدایی در بدن انسان.
He thought hard.	او به سختی فکر می کرد.
Send it inside	بفرستش داخل
There is nothing you can open there.	هیچ چیزی وجود ندارد که بتوانید در آنجا را باز کنید.
This is what keeps you going.	این چیزی است که شما را ادامه می دهد.
I can do anything.	من هرکاری را می توانم انجام دهم.
It was hard, it was not a good time.	سخت بود، زمان خوبی نبود.
I just do not want to eat meat or fish.	من فقط نمی خواهم گوشت یا ماهی بخورم.
We will treat your information with respect.	ما با اطلاعات شما با احترام برخورد خواهیم کرد.
It lasted a few minutes.	چند دقیقه ادامه داشت.
Not just at home but especially at work.	نه تنها در خانه بلکه به خصوص در محل کار.
I dreamed that she is a baby girl.	خواب دیدم که بچه دختر است.
I can say that these things are really real to you.	من می توانم بگویم که این چیزها واقعا برای شما واقعی هستند.
Because he knew.	چون می دانست.
The team is set up to implement the plan.	تیم راه اندازی می شود تا برنامه را عملی کند.
He is simply not in the room, and then he is.	او به سادگی در اتاق نیست، و سپس او است.
This is used as a default value.	این به عنوان یک مقدار پیش فرض استفاده می شود.
A great loss for him and the world.	ضایعه ای بزرگ برای او و جهان.
We have been waiting.	ما منتظر بوده ایم.
I treat him as badly as he gave me.	من به همان اندازه که او به من داد به او بد می کنم.
A great gift for a man who has everything.	هدیه ای عالی برای مردی که همه چیز دارد.
It says something.	این چیزی می گوید.
He has to wait weeks and months to really give up.	باید هفته ها و ماه ها صبر کرده باشد تا اینکه واقعاً تسلیم شود.
Also write your comments at the bottom of the page.	همچنین نظرات خود را در پایین صفحه بنویسید.
But he was also looking back.	اما او هم به عقب نگاه می کرد.
We worked hard and it was great.	ما سخت کار کردیم و عالی بود.
We'm glad to know you!	ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم!.
You can tell me later	بعدا میتونی بهم بگی
I want something else.	من چیز دیگری می خواهم.
Really great	واقعا عالیه
Ahead was a small town.	جلوتر یک شهر کوچک بود.
Now is the time to get dressed and have breakfast.	در حال حاضر وقت آن است که لباس بپوشیم و صبحانه بخوریم.
None of these patients had clinical failure.	هیچ یک از این بیماران دچار شکست بالینی نشدند.
This is exactly what plays a role in the death of the post office.	این دقیقاً در مرگ اداره پست نقش دارد.
This is more than it can handle.	این بیش از آن است که بتوان آن را اداره کرد.
But it has a big impact on my project.	اما در پروژه من تأثیر زیادی دارد.
He was walking dead.	مرده ای بود که راه می رفت.
They told me no.	به من گفتند نه.
People listen when you speak.	وقتی صحبت می کنید، مردم گوش می دهند.
Not enough.	کافی نیست.
Often two or more methods are used in combination.	اغلب از دو یا چند روش به صورت ترکیبی استفاده می شود.
We will not see others like him for a long time.	تا مدت ها دیگر امثال او را نخواهیم دید.
But well, that might not be a problem.	اما خب، شاید این مشکلی نباشد.
That means work, work and more work.	یعنی کار، کار و کار بیشتر.
Follows you from camp to camp.	از اردوگاهی به اردوگاه دیگر شما را دنبال می کند.
It's just a matter of time.	این صرفاً مسئله زمان است.
They are still there.	آنها هنوز آنجا هستند.
I just want it to end	فقط میخوام تموم بشه
This is how he really broke the news.	او واقعاً به این ترتیب خبر را منتشر کرد.
You hated your life here	تو از زندگیت در اینجا متنفر بودی
Otherwise it would have been very difficult	وگرنه خیلی سخت بود
We lost family, friends and homes.	خانواده، دوستان و خانه هایمان را از دست داده بودیم.
It makes you hard.	این شما را سخت می کند.
Neither white nor colored woman.	نه سفید پوست و نه زن رنگین پوست.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
Can you imagine what this trip was like?	می توانید تصور کنید که این سفر چگونه بود.
You can personalize them completely.	شما می توانید آنها را کاملا شخصی کنید.
I really have no idea	من واقعا نظری ندارم
Of course, he never paid her.	البته او هرگز به او پول نداد.
But it was a while away.	اما مدتی دور بود.
He lives in constant pain.	او در درد مداوم زندگی می کند.
But this is not true.	اما این درست نیست.
Imagine what he could do with three things.	تصور کنید که او با سه مورد چه کاری می تواند انجام دهد.
And indeed it is.	و در واقع همینطور است.
Something was on his mind.	چیزی در ذهنش بود.
Not breakfast for you 	برای شما صبحانه نیست 
I will.	من خواهم.
I am responsible for the game itself, for others.	من در قبال خود بازی، در قبال دیگران مسئولیت دارم.
He shared them with me.	او آنها را با من در میان گذاشت.
However, problems with the system have been reported.	با این حال، مشکلاتی در مورد سیستم ذکر شده است.
This has happened once before.	این یک بار قبلا اتفاق افتاده است.
It depends on your role and purpose.	بستگی به نقش و هدف شما دارد.
Please wait for it !.	لطفا منتظر آن باشید!.
To calculate this, consider a single car.	به منظور محاسبه این موضوع، یک خودروی واحد را در نظر بگیرید.
I do not even remember learning	حتی یادم نمیاد یاد بگیرم
One of them even had a knife.	حتی یکی از آنها چاقو هم داشت.
However, he was certainly surprised that he loved her best.	با این حال، او قطعا از اینکه بهترین دوستش داشت شگفت زده شد.
And have been out of work ever since.	و از آن زمان از کار خارج شده اند.
Terrible day came and went.	روز وحشتناک آمد و رفت.
Their parents do not exist	پدر و مادر آنها وجود ندارند
And obviously it gets a lot more complicated than that.	و بدیهی است که بسیار پیچیده تر از این می شود.
I fill out the forms.	من فرم ها را پر می کنم.
Us.	به ما.
Both methods are remarkable and offer natural results.	هر دو روش قابل توجه هستند و نتایج طبیعی را ارائه می دهند.
I do not think this is the case.	من فکر نمی کنم این مورد باشد.
This is a small and beautiful place.	این یک جور جای کوچک و زیبا است.
My life has changed.	زندگی من تغییر کرده است.
We thought this was the only way.	ما فکر می کردیم این تنها راه است.
Offer them.	به آنها پیشنهاد دهید.
They came in to load big loads and celebrate with difficulty.	آنها وارد شدند تا بارهای بزرگ را بار کنند و به سختی جشن بگیرند.
For some, this happens.	برای برخی، این اتفاق می افتد.
I drink my coffee and plan for the day.	قهوه ام را می نوشم و برای آن روز برنامه ریزی می کنم.
You have to learn to go through everything.	شما باید یاد بگیرید که از همه چیز عبور کنید.
The police did not tell us	پلیس به ما نگفت
It is a universal plant.	یک گیاه جهانی است.
It seams.	به نظر می رسد.
All he has to do is run a lap.	تنها کاری که او باید انجام دهد این است که یک دور بدود.
Please do this and write me what you realized.	لطفا این کار را انجام دهید و آنچه را که متوجه شدید برای من بنویسید.
I just have to see it	فقط باید ببینمش
This is not the time or place to repeat them.	این زمان یا مکان تکرار آنها نیست.
It must be the real cause.	باید علت واقعی باشد.
Not now that he is gone	نه الان که رفته
Not much damage was done.	خسارت زیادی وارد نشده است.
You do not need to make a phone call.	شما نیازی به تماس تلفنی ندارید.
But love	اما عشق
By definition, if you are sure, you are careful.	طبق تعریف، اگر مطمئن هستید، مراقب هستید.
And this is where everything goes wrong.	و این همان جایی است که همه چیز خراب می شود.
As if created for their purpose.	گویی برای هدف آنها ایجاد شده است.
He reached the office and stared for a moment.	به دفتر رسید و فقط یک لحظه خیره شد.
I will remember	به یاد خواهم آورد
He is there, out with his friends.	او آنجاست، بیرون با دوستانش.
This was the wish of my great teacher.	این آرزوی معلم بزرگ من بود.
This is not surprising.	این تعجبی ندارد.
He was paid well for his services, but then left.	او برای خدماتش دستمزد خوبی دریافت کرده بود، اما بعد رفت.
We can do this in two months.	ما می توانیم در عرض دو ماه این کار را انجام دهیم.
He wanted so much more.	او خیلی خیلی بیشتر می خواست.
Then he did something he rarely did.	سپس کاری را انجام داد که به ندرت انجام می داد.
They felt they were made of metal.	آنها احساس می کردند که از فلز ساخته شده اند.
Do not ask for orders	نپرس دستور بده
He literally had two left legs.	به معنای واقعی کلمه، او دو پای چپ داشت.
But this is not the worst part.	اما این بدترین قسمت نیست.
He will get used to things.	او به چیزها عادت خواهد کرد.
Sample analysis is shown.	تجزیه و تحلیل نمونه نشان داده شده است.
Do not pay for anything	برای هیچ چیزی پول نده
I only have the first object.	من فقط شی اول دارم.
Not as long as you stay there.	نه تا زمانی که شما آنجا بمانید.
He told the team that he was going to win.	او به تیم گفت که قرار است برنده شود.
He thought that this place would definitely not be used anymore.	او فکر کرد قطعاً این مکان دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.
He was training to run.	او تمرینی برای دویدن داشت.
So the man he worked for came after me.	بنابراین مردی که او برایش کار می کرد به دنبال من آمد.
it was difficult.	سخت بود.
Oh well, fill it	اوه خوب، او را پر کن
It is never good to pursue a political struggle.	هرگز خوب نیست که به دنبال مبارزه سیاسی باشیم.
And he tells you	و اون بهت میگه
Wind and air reading.	خواندن باد و هوا.
The other half is gone.	نیمه دیگر رفته است.
The surgery went well.	عمل جراحی به خوبی پیش رفت.
Accordingly, we examine this issue in terms of obvious error.	بر این اساس، این موضوع را از نظر خطای آشکار بررسی می کنیم.
However, this is something that is necessary and can happen.	با این حال این چیزی است که لازم است و می تواند اتفاق بیفتد.
I only got one	من فقط یکی رو گرفتم
It had to be acted upon immediately.	باید فورا وارد عمل می شد.
I would love to see you there.	دوست دارم شما را آنجا ببینم.
Most of this spring has been my place.	بیشتر این بهار که جای من بوده است.
We will lose you for a while	یه مدت تو رو از دست میدیم
Maybe a little more.	شاید کمی بیشتر.
If we want to fix it, that's one thing.	اگر بخواهیم آن را درست کنیم، این یک چیز است.
Or some like that	یا برخی از این قبیل
His face changed one or two.	صورتش یکی دو تغییر کرد.
It is certainly clear that we both enjoy water.	مطمئناً واضح است که هر دوی ما از آب لذت می بریم.
It's simple.	این ساده است.
People talk about it.	مردم در مورد آن صحبت می کنند.
Many people try to use the light aspect of it.	افراد زیادی سعی می کنند از جنبه سبک آن استفاده کنند.
We want him to have some control here.	ما می خواهیم او در اینجا کمی کنترل کند.
His apartment is sold.	آپارتمان او فروخته شده است.
Peace reigned over me.	آرامشی بر من حاکم شد.
I wish him all the best there.	برای او بهترین ها را در آنجا آرزو می کنم.
It was awful	خیلی بد بود
They even listen to him without being told.	حتی بدون اینکه به او گفته شود به او گوش می دهند.
In any case, he can not win.	در هر صورت او نمی تواند برنده شود.
It's about an hour now.	در حال حاضر حدود یک ساعت در میان است.
They seem to me to be good people with whom I can spend time.	برای من آدم های خوبی به نظر می رسد که بتوانم با آنها وقت بگذرانم.
I have your air, I am behind you.	هواتو دارم، من پشتت هستم.
Do not see how he could not.	نبینی که چطور نتوانست.
No more can be said.	بیشتر از این نمی توان گفت.
The best design will be selected for clinical trial.	بهترین طرح برای آزمایش بالینی انتخاب خواهد شد.
I wish very much for my mother.	برای مادرم خیلی آرزو دارم.
He saw the people.	او مردم را دید.
Before serving.	قبل از خدمت.
The law is quite clear in this regard.	قانون در این مورد کاملاً روشن است.
I will not leave the house without it.	من بدون آن خانه را ترک نمی کنم.
He felt funny being caught in the mud.	او احساس خنده‌داری می‌کرد که با گل‌ها گرفتار شده بود.
She loves to read.	او عاشق خواندن است.
Share your thoughts with other customers.	افکار خود را با سایر مشتریان به اشتراک بگذارید.
Every week, up and down the country.	هر هفته، بالا و پایین کشور.
Avoid, Avoid, Avoid.	اجتناب، اجتناب، اجتناب.
His father helped him find a place in the hospital.	پدرش به او کمک کرد تا جایی در بیمارستان پیدا کند.
However, I knew better than to talk about it in school.	با این حال، بهتر از صحبت کردن در مورد آن در مدرسه می دانستم.
But since you ask	اما از وقتی که میپرسی
You are an important part of the treatment team.	شما بخش مهمی از تیم درمان هستید.
He wondered if they had done it on purpose.	او تعجب کرد که آیا آنها این کار را عمدا انجام داده اند.
That's what it is, nothing more.	همینی که هست، نه چیزی بیشتر.
Whatever you do, make sure you exercise enough.	هر کاری که انجام می دهید، مطمئن شوید که به اندازه کافی ورزش می کنید.
True, there are several of them.	درست است، چندین مورد از آنها وجود دارد.
He pulled it away from him and raised his other hand.	آن را از او دور کرد و دست دیگرش را بالا آورد.
He can not do anything with us.	او نمی تواند با ما کاری کند.
I was just a small child.	من فقط یک بچه خردسال بودم.
The memory of the sea	خاطره دریایش
And it does not matter as much as you think.	و آنقدرها هم که فکر می کنید مهم نیست.
He gets weird sometimes.	او گاهی اوقات عجیب و غریب می شود.
It will be released next week.	هفته آینده منتشر خواهد شد.
He has a small house, not far away.	او یک خانه کوچک دارد، نه چندان دور.
He knew his name.	اسمش را می دانست.
I say start simple and keep going.	من می گویم ساده شروع کنید و راه خود را ادامه دهید.
We thank him for this.	از این بابت از او تشکر می کنیم.
It was very relevant to me	خیلی به من مربوط بود
Achieve several levels.	چند سطح به دست آورید.
You can not do things directly.	شما نمی توانید کارها را به روش مستقیم انجام دهید.
Reading is fun.	خواندن سرگرم کننده است.
Our lives are lost.	زندگی ما از دست رفته است.
Then, add it again.	سپس، دوباره آن را اضافه کنید.
Also use some.	همچنین از برخی استفاده کنید.
I'm a little confused	کمی با من گیج شده است
We could not keep him out.	ما نتوانستیم او را بیرون نگه داریم.
One person is responsible for that crime	یک نفر مسئول آن جنایت است
I like the song very much and I want to cry.	من آهنگ را خیلی دوست دارم و دلم می خواهد گریه کنم.
I'm really sorry.	واقعا متاسفم.
Humans have written the source.	انسان ها منبع را نوشته اند.
One of the many examples.	یکی از نمونه های بسیار.
This is one way to do it.	این یکی از راه های انجام آن است.
This method may fail in some cases.	این روش ممکن است در برخی موارد شکست بخورد.
Of course, the biggest game is playing hard during a season.	البته بزرگترین بازی سخت بازی کردن در طول یک فصل است.
There was no press	هیچ مطبوعاتی وجود نداشت
The room fell silent.	اتاق ساکت شد.
Because of the character inside and outside the ring.	به خاطر شخصیت درون و بیرون رینگ.
But each has something to say about him.	اما هر کدام در مورد او چیزی برای گفتن دارند.
This article reports on the first results of our observations.	این مقاله در مورد اولین نتایج مشاهدات ما گزارش می دهد.
He went to go but his hand rested on the doorknob.	او رفت تا برود اما دست روی دستگیره در ایستاد.
I have full confidence in you and your men.	من به تو و مردانت اعتماد کامل دارم.
That was my only truth.	این تنها حقیقت من بود.
please sit down.	لطفا بنشینید.
So still.	پس هنوز.
He can still get your number for later.	او همچنان می تواند شماره شما را برای بعداً دریافت کند.
Many women go through it.	بسیاری از زنان از آن عبور می کنند.
I just need your credit card.	من فقط به کارت اعتباری شما نیاز دارم.
This kind of culture changes.	اینگونه فرهنگ تغییر می کند.
Make us proud.	باعث افتخار ما باشد.
I think it might continue for a few more weeks.	من فکر می کنم ممکن است برای چند هفته دیگر ادامه داشته باشد.
The situation is very far from control.	اوضاع خیلی دور از کنترل است.
Change the law.	قانون را تغییر دهید.
These usually consist of two groups of families.	اینها معمولاً از دو گروه خانواده تشکیل شده اند.
Otherwise there was no obvious difference in the result.	در غیر این صورت هیچ تفاوت آشکاری در نتیجه وجود نداشت.
Here we can fully implement the law of value.	در اینجا می‌توانیم قانون ارزش را به‌طور کامل اجرا کنیم.
They want us to keep trying.	آنها از ما می خواهند که به تلاش خود ادامه دهیم.
Only he still had a gun.	فقط او هنوز اسلحه را داشت.
If he's to	اگر او به
God does not force you to change your ways.	خدا شما را مجبور نمی کند که راه خود را تغییر دهید.
Go see if you get close	برو ببین اگه نزدیک شدی
Examples of such situations include, but are not limited to, the following.	نمونه هایی از چنین شرایطی شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود.
This is how he saw me.	او مرا اینگونه دید.
The experiment ended last year.	این آزمایش در سال گذشته به پایان رسید.
They smiled and returned my heartfelt hands.	آنها لبخند زدند و دست های قلبی را به من پس دادند.
When we do this, we kill ourselves.	وقتی این کار را می کنیم، خودمان را می کشیم.
We were never afraid of these challenges.	ما هرگز از این چالش ها نترسیدیم.
The blow there was minor.	ضربه در آنجا جزئی بود.
He continued the wedding throughout.	او در تمام مدت عروسی را ادامه داد.
The answer is not much.	پاسخ این است که زیاد نیست.
We did it right.	ما این کار را درست انجام می دادیم.
It started to rain for a moment.	یک لحظه باران شروع به باریدن کرد.
It really came	واقعا اومده
This includes a free service contract for the first five years.	این شامل قرارداد خدمات رایگان برای پنج سال اول است.
In this way he could still enjoy his freedom.	به این ترتیب او همچنان می توانست از آزادی خود لذت ببرد.
I mean, it has to be accepted.	منظورم این است که باید پذیرفت.
We brought him to you because we can no longer bear him.	ما او را نزد شما آوردیم زیرا دیگر نمی توانیم او را تحمل کنیم.
We loved it.	ما آن را دوست داشتیم.
With both of them is pure trade.	با هر دوی آنها تجارت خالص است.
Well, if so.	بسیار خوب، اگر این طور بود.
As they say, a picture is worth a thousand words.	همانطور که می گویند، یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد.
Be grateful for any help	قدردان هر کمکی باشید
Here is something interesting.	در اینجا چیزی است که جالب است.
He claims that he was the love of his life.	ادعا می کند که او عشق زندگی او بوده است.
I do not want to lose things.	من نمی خواهم چیزهایی را از دست بدهم.
Never take them for granted.	هرگز آنها را بدیهی نگیرید.
It will be more tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر بیشتر خواهد بود.
I needed time to process.	برای پردازش نیاز به زمان داشتم.
Think about it for a moment.	درباره اش لحظه ای فکر کن.
I certainly did not know there was a name for it.	مطمئناً نمی دانستم اسمی برای آن وجود دارد.
Within an hour, photos were taken.	در عرض یک ساعت، عکس ها گرفته شد.
Trying to deal with the fact that he is dead.	تلاش برای مقابله با این واقعیت که او مرده است.
This is a fast, fully functional and accurate reading.	این یک خواندن سریع، کاملا کاربردی و دقیق است.
And his poor wife.	و همسر بیچاره اش.
This is a clinical diagnosis.	این یک تشخیص بالینی است.
It looks so big.	خیلی بزرگ به نظر می رسد.
I wanted a complete training camp.	من یک کمپ تمرینی کامل می خواستم.
The variables are as follows.	متغیرها به شرح زیر است.
He should not worry.	او نباید نگران باشد.
Having a kitchen was also very good.	داشتن آشپزخانه هم خیلی خوب بود.
If it were possible, he would not be here.	اگر این امکان وجود داشت، او اینجا نبود.
My parents brought tea.	پدر و مادرم چای آورده بودند.
At first the board is empty.	در ابتدا تابلو خالی است.
For some things, you may want to keep track of your progress each day.	برای برخی چیزها، ممکن است هر روز پیشرفت خود را یادداشت کنید.
Collections come from somewhere.	مجموعه ها از جایی می آیند.
Patients could not write on their schedule that they wanted to die.	بیماران نمی توانستند روی برنامه خود بنویسند که می خواهند بمیرند.
It may be just a short statement for something.	ممکن است فقط یک بیانیه کوتاه برای چیزی باشد.
Thank you very much !.	بسیار از شما متشکرم!.
This is a community.	این یک جامعه است.
If needs are met, we will survive.	اگر نیازها برآورده شود، زنده می‌مانیم.
Well, it's too late here	خب اینجا دیر شده
It will lack power in many local issues.	در بسیاری از مسائل محلی فاقد قدرت خواهد بود.
He knew the answer.	او جواب را می دانست.
If someone had come for him by boat.	اگر کسی با قایق برای او آمده بود.
But he now knew that was not the case.	اما او اکنون می دانست که این درست نیست.
But now everyone seems to know it.	اما اکنون به نظر می رسد که همه آن را می دانند.
Both sides were happy.	هر دو طرف خوشحال بودند.
It is important to know when to help.	مهم است که بدانیم چه زمانی باید کمک کرد.
It must have been shown that way.	حتما اینطور نشان داده شده است.
My father checked things, experimented with his fingers.	پدرم چیزها را بررسی کرد، با انگشتانش آزمایش کرد.
If he has.	اگر او دارد.
He took me and threw me aside.	منو گرفت و انداخت کنار.
It is pure evil.	شر محض است.
But much has been lost.	اما چیزهای زیادی از دست رفته است.
It's up to us.	این به ما بستگی دارد.
I never agreed with him on this.	من هرگز در این مورد با او موافق نبودم.
However, it may be worth a try.	به هر حال ممکن است ارزش امتحان کردن را داشته باشد.
This is just science.	این فقط علم است.
Yes, it is a heavy and dark place.	بله، جاهایی سنگین و تاریک است.
But when he did, a dream came to his eyes.	اما وقتی این کار را کرد، رویایی در برابر چشمانش برخاست.
This is a big risk for many reasons.	این یک ریسک بزرگ به دلایل متعدد است.
I think this is a team effort at the end of the day.	فکر می‌کنم این یک کار تیمی در پایان روز است.
We will see the sun go dark in one day.	تاریک شدن خورشید را در یک روز خواهیم دید.
Worse, I actually enjoyed it.	بدتر از آن در واقع از آن لذت بردم.
Which, as you probably know, failed.	که، همانطور که احتمالا می دانید، شکست خورد.
I will have more later.	بعدا بیشتر خواهم داشت.
So stay tuned to this page.	پس با این صفحه در ارتباط باشید.
It was a very special time.	زمان بسیار خاصی بود.
Please plan your trip on time.	لطفا برنامه ریزی کنید که سفرتان به موقع باشد.
They have to decide.	آنها باید تصمیم بگیرند.
I did not notice but got stuck.	من متوجه نشدم اما گیر کرد.
He seemed to think very hard.	به نظر می رسید که او خیلی سخت فکر می کند.
We have to stay strong, stay together.	ما باید قوی بمانیم، کنار هم بمانیم.
We are still married	ما هنوز ازدواج کرده ایم
It is large enough to accommodate up to four people.	به اندازه کافی بزرگ است که می تواند تا چهار نفر را در خود جای دهد.
Tell yourself one	یکی به خودت بگو
Some children are different.	بعضی از بچه ها با هم فرق دارند.
But for me, the diagnosis was quick.	اما برای من، تشخیص سریع بود.
See for yourself.	خودت ببین.
I did not want to leave a message.	من نمی خواستم پیام بگذارم.
Makes a great gift for baby.	یک هدیه عالی برای کودک می سازد.
The rules were simple.	قوانین ساده بود.
Even when they hate each other, they hate the police even more.	حتی وقتی از هم متنفرند، از پلیس بیشتر متنفرند.
He still found rest and peace there.	او هنوز بقیه و آرامش را در آنجا یافت.
It was something new	چیز جدیدی بود
However, no action was taken on this plan.	با این حال هیچ اقدامی در مورد این طرح صورت نگرفت.
Here the responsibility for learning falls on students.	در اینجا مسئولیت یادگیری بر دوش دانش آموزان گذاشته می شود.
It was a few years ago.	چند سال پیش بود.
You can make your own if you want.	اگر بخواهید می توانید خودتان نیز بسازید.
But now it's yours	اما الان مال توست
Sometimes they were torn to pieces.	گاهی تکه تکه می شدند.
Maybe he does, but it's very unusual.	شاید او این کار را می کند اما بسیار غیر معمول است.
Watch this space	این فضا را تماشا کنید
She said she could no longer have children.	او گفت که دیگر نمی تواند بچه دار شود.
Therefore, accurate data cannot be obtained.	بنابراین نمی توان داده های درستی به دست آورد.
In this work, we have introduced only two practical examples of our theory.	در این کار ما فقط دو نمونه کاربردی از نظریه خود را معرفی کردیم.
I had a question, yes	سوال داشتم بله
You have to really trust the plan, buy it.	شما باید واقعاً به طرح اعتماد کنید، آن را خریداری کنید.
The right thing to do is to stop.	کار درست این است که متوقف شود.
Follow those ideas until you really get them.	آن ایده ها را تا زمانی که واقعاً به آنها دست یابید دنبال کنید.
I'm tired of winter	از زمستان خسته شدم
This happened in more areas around the state.	این در مناطق بیشتری در اطراف ایالت رخ داد.
It is not the same with another man.	با یه مرد دیگه همچین چیزی نیست.
It's been a while since he last used it.	از آخرین باری که از آن استفاده کرده بود مدتی می گذشت.
Now, that seemed to be the right thing to do.	حالا، به نظر کار درستی بود.
No matter how fast he ran, he could not defeat him there.	هر چقدر هم که سریع می دوید نتوانست او را در آنجا شکست دهد.
He asked his friends with great interest.	او با علاقه زیاد از دوستانش پرسید.
Keep things in place.	چیزها را در جای خود نگه دارید.
This could be done in two ways.	این کار می توانست به دو صورت انجام شود.
It was not possible to look back.	امکان نگاه کردن به گذشته وجود نداشت.
But he loved it.	اما او آن را دوست داشت.
Keep up the good work.	به کار فوق العاده ادامه دهید.
Take what you need and leave the rest behind.	آنچه را که نیاز دارید بردارید و بقیه را پشت سر بگذارید.
Oh, no problem.	اوه، اشکالی ندارد.
What will he do next?	بعدش چه خواهد کرد؟
True enough, the authors never made that claim.	به اندازه کافی درست است، اما نویسندگان هرگز این ادعا را مطرح نکردند.
However, the present findings indicate that this factor was not significant.	با این حال، یافته های حاضر نشان می دهد که این عامل مهم نبوده است.
Their house money is paid.	پول خانه آنها پرداخت می شود.
This window can be moved around, just like the windows described earlier.	این پنجره را می توان به اطراف منتقل کرد، درست مانند پنجره هایی که قبلا توضیح داده شد.
Toward.	به سمت.
I was wrong in the first guess and right in the second.	من در حدس اول اشتباه کردم و در دومی درست.
They covered all our movements.	آنها تمام حرکات ما را پوشش داده بودند.
They knew who they were.	آنها می دانستند که چه کسانی هستند.
By me, however, things can be said in several ways.	توسط من اما چیزها را می توان به چند طریق گفت.
Our staff is very friendly and helpful.	کارکنان ما بسیار دوستانه و مفید هستند.
All authors participated in the discussion of the results.	همه نویسندگان در بحث درباره نتایج مشارکت داشتند.
However, in order to make this decision, we must have the necessary information.	با این حال برای اتخاذ این تصمیم باید اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشیم.
That's why they are there to do it.	به همین دلیل آنها برای انجام این کار آنجا هستند.
They are good decisions	آنها تصمیمات خوبی هستند
He should have felt that this would give him a little control over me.	او باید احساس می کرد که این باعث می شود تا کمی روی من کنترل داشته باشد.
And so this trend is actually true.	و بنابراین این روند در واقع درست است.
This is another thing you say you can no longer take back.	این یک چیز دیگر است که می گویید دیگر نمی توانید آن را پس بگیرید.
That means you are wrong	یعنی تو اشتباه میکنی
It's just a day.	فقط یک روز است.
This video also received a positive response.	این ویدیو نیز با واکنش مثبت روبرو شد.
It is good to avoid both in some way.	خوب است که از هر دو به نحوی اجتناب کنیم.
We were thinking of driving to the other side of the city.	ما به رانندگی به سمت دیگر شهر فکر می کردیم.
Now I ask you a question.	حالا من به شما یک سوال بپرسید.
Animals respond to him.	حیوانات به او پاسخ می دهند.
This time he did not escape	این بار فرار نکرد
He knew what it was.	او می دانست که چیست.
Maybe it's because of his anxiety.	شاید به خاطر اضطراب او باشد.
I went to be quiet	رفتم ساکت باشم
he escaped.	او فرار کرد.
That same day, my father enlisted in the army.	همان روز پدرم برای خدمت سربازی ثبت نام کرد.
And we find happiness outside of that life.	و ما بیرون از آن زندگی شادی پیدا می کنیم.
Several methods have been observed.	روش های مختلفی مشاهده شده است.
They mostly target children.	آنها بیشتر کودکان را هدف قرار می دهند.
This is a kind of sign.	این نوعی نشانه است.
Per animal and day.	به ازای هر حیوان و روز.
I like to think to myself that every man's wish will come true.	من دوست دارم به خودم فکر کنم که آرزوی هر مردی برآورده می شود.
Experimental experiments, even in contrast.	آزمایشات آزمایشی، حتی در مقابل.
You told me to stay, but then you asked for help.	تو به من دستور دادی که بمانم، اما بعد از آن کمک خواستی.
Both times worked without problems.	هر دو بار بدون مشکل کار کرد.
To feel himself inside him.	تا خود را در درون او احساس کند.
Like most of us, this house is no matter what.	مانند بسیاری از ما، این خانه بدون توجه به هر چیزی است.
But we have better.	اما ما بهتر داریم.
Rather, we must take their concerns seriously.	بلکه باید نگرانی آنها را جدی بگیریم.
This has not changed.	این تغییر نکرده است.
However, he paid no attention to it.	با این حال، او هیچ توجهی به آن نکرد.
This will be the last season of his career.	این آخرین فصل حرفه ای او خواهد بود.
He was good enough to get himself to the hospital.	او به اندازه‌ای خوب بود که خودش را به بیمارستان برساند.
My mother doctor was on the phone.	دکتر مادرم تلفنی بود.
If we want to live, we must act.	اگر می خواهیم زندگی کنیم، باید عمل کنیم.
Like a proud father	مثل یک پدر مغرور
Your love is deeper than usual.	عشق شما عمیق تر از حد معمول است.
This has given the company a chance to grow.	این به شرکت فرصتی برای رشد داده است.
Or the walls have to be moved.	یا دیوارها باید جابجا شوند.
But don't do anything until you talk to me first.	اما تا اول با من صحبت نکردی کاری نکن.
To keep someone happy, do not decide to change.	برای راضی نگه داشتن کسی جز خودت تصمیم نگیر تغییر کنی.
Take your time safely.	با خیال راحت وقت بگذارید.
Friendly and clean office.	دفتری دوستانه و تمیز.
It's time to keep it simple.	وقت آن است که ساده صحبت کنیم.
It was a busy night.	شب شلوغی بود.
They have a rich emotional language. 	آنها زبان عاطفی غنی دارند. 
Even for me.	حتی برای من.
People are born again, not words.	مردم دوباره متولد می شوند نه کلمات.
I will fill out this card and send it to you directly.	من این کارت را پر می کنم و مستقیماً برای شما ارسال می کنم.
I saw his face slowly rising above the camera.	صورت خودش را دیدم که آرام آرام بالای دوربین بلند شد.
I made a small program.	من یک برنامه کوچک ساخته ام.
Find our thoughts here.	فکر ما را در اینجا بیابید.
I turned and stared at him	برگشتم بهش خیره شدم
When I come	وقتی میایم
This often happens to young players.	خیلی اوقات این اتفاق برای بازیکنان جوان می افتد.
And his name is great	و اسمش عالیه
He spent most of his time in the center or at home.	او بیشتر وقت خود را در مرکز یا خانه سپری می کرد.
I do not know what went wrong.	من نمی دانم چه اشتباهی رخ داده است.
There are problems with both the sound level and the image quality.	هم در سطح صدا و هم کیفیت تصویر مشکلاتی وجود دارد.
He was looking for her	دنبالش بود
I just like to get in the car and drive.	من دوست دارم فقط سوار ماشین بشوم و رانندگی کنم.
The testing phase started the next day.	مرحله آزمایش از روز بعد شروع شد.
If they go up, they get off the ground.	اگر بالا بروند، از زمین خارج می شوند.
I do not think the following command is that complicated.	من فکر نمی کنم دستور زیر آنقدر پیچیده باشد.
Things he photographed.	چیزهایی که از آنها عکس گرفته است.
Then I prepared myself.	بعد خودم را آماده کردم.
I put my hand aside.	دستش را کنار زدم.
Conditions.	شرایط.
But even that was a failure.	اما حتی آن هم یک شکست بود.
Challenge yourself and see how strong your body and mind can be.	خودتان را به چالش بکشید و ببینید که بدن و ذهن شما چقدر می تواند قوی باشد.
You will see a pair of playing cards.	یک جفت کارت بازی خواهید دید.
He has never had it in this environment.	او هرگز آن را در این محیط نداشته است.
They expect this.	آنها این انتظار را دارند.
You can make it as fun as you like.	شما می توانید آن را به عنوان سرگرم کننده به عنوان دوست دارید.
And of course, this is what they call beer.	و البته، این چیزی است که آنها نام آبجو را بر اساس آن گذاشته اند.
You can really see everything.	شما واقعاً می توانید همه چیز را ببینید.
I had nothing but respect for this.	من برای این کار چیزی جز احترام نداشتم.
He had a lot of company.	او شرکت زیادی داشت.
At least they think they are.	حداقل آنها فکر می کنند که هستند.
This is a real pain.	این یک درد واقعی است.
But this is my daughter that we are talking about.	اما این دختر من است که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
Failure to do so will result in a yellow card.	عدم انجام این کار منجر به دریافت کارت زرد می شود.
But it was not easy.	اما آسان نبود.
The materials are the same, whether public or private.	مصالح یکسان است، چه کار دولتی باشد و چه خصوصی.
We know what we want to do in the game.	ما می دانیم که می خواهیم در بازی چه کار کنیم.
He will know.	او خواهد دانست.
They took him.	او را بردند.
Our daughter fell asleep right now, it's a pity you missed her.	دختر ما همین الان خوابش برد، حیف که دلتنگش شدی.
Two true and one false.	دو تا درست و یکی نادرست.
It is much harder if you are three years old.	اگر سه ساله باشید خیلی سخت تر است.
So this is a difficult point.	بنابراین این یک نقطه دشوار است.
I introduce you as yourself and I can judge whether you have changed or not.	من شما را به عنوان خودتان معرفی می کنم و می توانم قضاوت کنم که آیا تغییر کرده اید یا خیر.
To continue, select the next button.	برای ادامه، دکمه بعدی را انتخاب کنید.
Show them what happens, how it works.	به آنها نشان دهید که چه اتفاقی می افتد، چگونه کار می کند.
It's easy for him.	برای او آسان است.
We need to talk, listen and look.	ما باید صحبت کنیم، گوش کنیم و نگاه کنیم.
It must have been an hour.	باید یک ساعت گذشته باشد.
Click on her photo to read her story.	برای خواندن داستان او روی عکس او کلیک کنید.
We are talking about the market as a whole.	ما در مورد بازار به عنوان یک کل صحبت می کنیم.
Can someone please tell me what the problem is	میشه لطفا یکی بگه مشکلش چیه
Mothers are made to love their children, not to judge them.	مادران طوری ساخته شده اند که فرزندان خود را دوست داشته باشند نه اینکه آنها را قضاوت کنند.
Each bed is full.	هر تخت پر است.
I walk there with my father or my parents.	با پدرم یا با پدر و مادرم آنجا قدم می زنم.
He was very new here and no one saw it.	خیلی تازه او اینجا بود و هیچ کس آن را ندید.
Unfortunately, this was not the case.	متأسفانه در این مورد اینطور نبود.
Often, the meaning is exactly the opposite.	اغلب، معنی آن دقیقا برعکس است.
These kids are making a difference.	این بچه ها در حال ایجاد تفاوت هستند.
This experiment was performed three times with similar results.	این آزمایش سه بار با نتایج مشابه انجام شد.
You are part of this.	شما بخشی از این هستید.
He asked her twice what was going on, but she could not answer.	دوبار از او پرسید که چه خبر است، اما او نتوانست جوابی بدهد.
He thought maybe he had been a customer for a long time.	او فکر می کرد شاید او از مدت ها قبل مشتری بود.
We need to look deeper and not just accept the media.	ما باید عمیق تر نگاه کنیم و فقط رسانه ها را نپذیریم.
The majority had some form of sexual activity.	اکثریت نوعی فعالیت جنسی داشتند.
But it prevents me from doing so.	اما من را از انجام این کار باز می دارد.
Just think and be safe	فقط فکر کن و ایمن باش
There is nothing to save.	چیزی برای نجات وجود ندارد.
This does not end with a long shot.	این موضوع با یک شات طولانی تمام نمی شود.
Apartment S was part of the Workers' Lunch.	آپارتمان S بخشی از ناهار کارگر بود.
At that moment, he was really impressive.	در آن لحظه او واقعاً قابل توجه بود.
The government came late	دولت دیر آمد
There was a lot of pain between them.	درد زیادی بین آنها وجود داشت.
This behavior is by default.	این رفتار به طور پیش فرض است.
As mentioned, the global fish industry is nothing but simple.	همانطور که گفته شد صنعت جهانی ماهی چیزی جز ساده نیست.
Forget that they are normal.	فراموش کنید که آنها عادی هستند.
I wondered how they could leave me like this.	تعجب کردم که چطور می توانند مرا اینطور رها کنند.
The song received very positive reviews after its release.	این آهنگ پس از انتشار نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرد.
I did not know things differently.	من چیزها را جور دیگری نمی دانستم.
I only knew the old things.	من فقط چیزهای قدیمی را می دانستم.
Try the smaller ones.	کوچکترها را امتحان کنید.
If he dies tonight, so will he.	اگر او امشب مرد، او هم همینطور.
He set foot on something.	پایش روی چیزی پا گذاشت.
Say your price is five hundred.	بگو پانصد قیمت توست.
Girl and boy in these things.	دختر و پسر در این چیزها.
I did not make a story either.	من هم داستان نمی ساختم.
He tried to reach her and failed.	سعی کرده بود به او برسد و موفق نشد.
I was like a little kid.	من مثل یک بچه کوچک بودم.
He did not seem to be worried or anything.	نه انگار نگران بود و نه چیز دیگری.
But he was very happy.	اما او خیلی خوشحال رفت.
He saw it as a way to achieve something.	او آن را راهی برای رسیدن به چیزی می دانست.
But I want to reduce	ولی میخوام کم کنم
Also get out of price control.	همچنین دور شدن از کنترل قیمت.
I told him to go out.	بهش گفتم برو بیرون.
And they both need to bring it in this fall.	و هر دو باید آن را در پاییز امسال بیاورند.
I have good expectations	انتظار خوبی دارم
The house was great for us, perfectly clean and quiet.  	خانه برای ما عالی بود، کاملا تمیز و ساکت.  
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As long as they are away at sea.	تا زمانی که آنها در دریا دور هستند.
I may still have one.	ممکن است هنوز یکی داشته باشم.
Please check back soon !.	لطفا به زودی دوباره بررسی کنید!.
He had done it for him.	او این کار را برای او انجام داده بود.
I like to get out of bed and start working right away.	من دوست دارم از رختخواب بیرون بیایم و بلافاصله شروع به کار کنم.
I sometimes feel bad for him.	من خودم گاهی اوقات از او بد می شوم.
I will let you know.	من شما را در جریان خواهم گذاشت.
Bill wants to give peace a chance.	بیل می خواهد به صلح فرصت بدهد.
These are things that man can not control.	اینها چیزهایی هستند که انسان نمی تواند آنها را کنترل کند.
Before anything or anyone else comes between them or stops them.	قبل از اینکه هر چیزی یا هر کس دیگری بین آنها بیاید یا آنها را متوقف کند.
There will be no end to it.	پایان آن وجود نخواهد داشت.
It was wine	شراب بود
It has not reached me since.	از آن زمان به من نمی رسد.
Of course, this is not me	معلومه که این من نیستم
The solution appeared in the form of a special results comparison system.	راه حل در قالب یک سیستم مقایسه نتایج ویژه ظاهر شد.
But I had to look at myself differently.	اما مجبورم کرد جور دیگری به خودم نگاه کنم.
I do not know.	نمی دانم.
They took my baby.	بچه ام را بردند.
They were the perfect size and looked really great.	آنها اندازه کاملی داشتند و واقعا عالی به نظر می رسیدند.
There was no doubt that we needed it.	شکی نبود که به ما نیاز داشتیم.
Then, add another.	سپس، دیگری اضافه کنید.
They have been taken care of	به آنها رسیدگی شده است
Test it yourself	خودت تست کن
You assume one thing and get another.	شما یک چیز را فرض می کنید و چیز دیگری می گیرید.
In addition to his own unit, he also has his own year.	او علاوه بر واحد خودش سال خودش را هم دارد.
Sorry, he said, but.	متاسفم، او گفت، اما.
Very good and very easy to hear	خیلی خوبه و خیلی راحت به گوشم میرسه
The center is the only situation where we were good.	مرکز تنها موقعیتی است که در آن خوب بودیم.
People love it.	مردم آن را دوست دارند.
no not now.	نه الان نه.
I can not help.	من نمی توانم کمکی کنم.
It was once the original language for science.	زمانی این زبان اصلی برای علم داده بود.
There was no common food in such a family.	در چنین خانواده ای غذای مشترک وجود نداشت.
However, expression appears to be controlled by additional mechanisms.	با این حال، به نظر می رسد بیان با مکانیسم های اضافی کنترل می شود.
The woman lay down where she had left him.	زن همان جا دراز کشید که او را رها کرده بود.
Now that he could do it without seeing it.	حالا که می توانست بدون دیدن این کار را انجام دهد.
You opened it	بازش کردی
And we can no longer waste our time on games.	و دیگر نمی توانیم وقت خود را برای بازی ها تلف کنیم.
Yes, Sure.	بله حتما.
Please let me know if it does not make sense.	لطفا اگر منطقی نیست به من اطلاع دهید.
On paper.	به صورت کاغذی.
You are empty too	تو هم خالی
He was falling.	او در حال سقوط بود.
As mentioned earlier, this did not happen.	همانطور که قبلا اشاره شد، این اتفاق نیفتاد.
If I have to, I will bring it with me tomorrow.	اگر قرار باشه فردا با خودم میارم.
We live to the best of our ability.	ما در حد توان خود زندگی می کنیم.
How we look at ourselves as people.	چگونه به خودمان به عنوان مردم نگاه می کنیم.
It upsets me.	حالم رو به هم میزنه.
He stayed there with his mother and father.	او با مادر و پدرش آنجا ماند.
Written statement	بیانیه مکتوب
After a while, thoughts arose.	بعد از مدتی افکار به میان آمد.
I have pain.	درد دارم.
We will be back.	ما برخواهیم گشت.
And my words mean a lot to me.	و حرف من برای من خیلی معنی دارد.
So simply follow the rules in this situation.	بنابراین در این شرایط به سادگی به رعایت قوانین ادامه دهید.
And waited longer.	و بیشتر منتظر ماند.
For me, this was a real positive surprise.	برای من این یک شگفتی مثبت واقعی بود.
He is in the best scene in the biggest scene.	او در بهترین صحنه در بزرگترین صحنه است.
And if the core is very hot, how solid is it?	و اگر هسته آن خیلی داغ است چگونه جامد است.
This request was rejected in accordance with the law.	این درخواست طبق قانون رد شد.
He did the same.	او هم این کار را کرد.
Half the country did not know what the war was about.	نیمی از کشور نمی دانستند که جنگ برای چیست.
All in one.	همه در یک.
I instructed my mind to think of something.	به ذهنم دستور دادم که به چیزی فکر کند.
In the back here	در پشتی اینجا
Most people do that.	اکثر مردم این کار را می کنند.
But just like this war, we have no choice.	اما درست مثل این جنگ، ما چاره ای نداریم.
Maybe even hours	شاید حتی ساعت ها
Maybe there is such a thing.	شاید چنین چیزی وجود داشته باشد.
Get away from there	از آنجا دور شو
You can fight them.	شما می توانید با آنها مبارزه کنید.
There was no appeal in that case.	در آن پرونده تجدیدنظری صورت نگرفت.
It is difficult to accept the truth.	پذیرفتن حقیقت سخت است.
Oh damn, yes.	اوه لعنتی، بله.
We will do our best.	ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
And the number is still growing.	و تعداد همچنان در حال افزایش است.
However, this is not a reason not to be proud of your gender.	با این حال، این دلیلی نیست که به جنسیت خود افتخار نکنید.
A man was needed to grow in this job.	مردی مورد نیاز بود که در این شغل رشد کند.
What held us together for so long eventually separated us.	چیزی که ما را برای مدت طولانی کنار هم نگه داشت، در نهایت ما را از هم جدا کرد.
Our thoughts are with him.	افکار ما با اوست.
It even seemed silly to him.	حتی برای او هم احمقانه به نظر می رسید.
The lips are basically blue.	لب ها در اصل آبی هستند.
For me, eating out is a big thing.	برای من، غذا خوردن در بیرون یک چیز بزرگ است.
They were still looking for him.	آنها همچنان به دنبال او بودند.
Artistic ideas came later, if they appeared clearly.	ایده‌های هنری بعداً به وجود آمدند، اگر به وضوح ظاهر شدند.
I want one though.	هر چند من یکی می خواهم.
The main issue here is user experience.	مسئله اصلی در اینجا تجربه کاربری است.
Much like his father	خیلی شبیه پدرش
Both teams finished.	هر دو تیم تمام کردند.
And receive it.	و آن را دریافت می کنند.
Now he knew exactly where my mouth was.	حالا او دقیقا می دانست دهان من کجاست.
That's the point.	نکته همین است.
Be quiet and order there.	ساکت باش و آنجا سفارش بده.
It is your responsibility to know where you are.	این مسئولیت شماست که بدانید کجا هستید.
You have to let go	باید رهاش کنی
Very fast read and very well written.	بسیار سریع خوانده شده و بسیار خوب نوشته شده است.
This video is no longer available.	این ویدیو دیگر در دسترس نیست.
If he had not felt sick before, he certainly would have felt sick now.	اگر قبلاً احساس بیماری نمی کرد، مطمئناً اکنون احساس بیماری می کرد.
There is only one answer and that is simple.	تنها یک پاسخ وجود دارد و آن ساده است.
Music has long since dropped to a reasonable level.	قبل از مدت ها موسیقی به سطح معقولی کاهش یافت.
It was also considered war work.	آن هم کار جنگی محسوب می شد.
On one level.	در یک سطح.
He tried to write, but his right hand trembled.	سعی کرد بنویسد، اما دست راستش می لرزید.
To me, it's as weird.	برای من، آن را به عنوان عجیب و غریب.
He is wonderful with her.	او با او فوق العاده است.
And in most cases you have been.	و در بیشتر موارد شما هم همینطور بوده اید.
We have to add and train people from time to time.	ما باید هر از چند گاهی افراد را اضافه و آموزش دهیم.
They grew up very fast.	آنها خیلی سریع بزرگ شدند.
Our story is our future.	داستان ما آینده ماست.
And did not explain.	و توضیح نداد.
This has been quite a task.	این کاملا وظیفه بوده است.
The distance between the two points.	فاصله بین هر دو نقطه است.
This was his main self, the life he knew.	این خود اصلی او بود، زندگی ای که می شناخت.
It scares you.	باعث ترس شما می شود.
So that song could have sent someone home.	بنابراین آن آهنگ می توانست کسی را به خانه بفرستد.
It was as if something was missing from the air itself.	انگار چیزی از خود هوا کم شده بود.
Lots of them.	تعداد زیادی از آنها.
I should not have gone	من نباید می رفتم
This is the biggest thing when you get injured.	وقتی مجروح می شوید، این بزرگترین کار است.
He could not look at her.	نمی توانست به او نگاه کند.
I understand.	درک میکنم.
In any case, everything must have a beginning.	در هر صورت هر چیزی باید شروعی داشته باشد.
We can understand why.	ما می توانیم دلیل آن را درک کنیم.
We do not like it.	ما آن را دوست نداریم.
But it turned out that this meal was just the opening.	اما معلوم شد که این وعده غذایی فقط افتتاحیه بود.
I do not think he appeared.	من فکر نمی کنم او ظاهر شد.
This was not the time to retreat.	این زمان برای عقب نشینی نبود.
Once again, jumping on the device became a pleasure.	یک بار دیگر پریدن روی دستگاه به لذت تبدیل شد.
They just wanted to enter the water.	تازه می خواستند وارد آب شوند.
Oh, and one more thing.	اوه، و یه چیز دیگه.
Unfortunately, this is often not the case.	متأسفانه اغلب اینطور نیست.
It can be scalable.	می تواند مقیاس پذیر باشد.
These companies may be looking for it for a long time.	این شرکت ها ممکن است برای مدت طولانی به دنبال آن باشند.
But let's get started.	اما بیایید شروع کنیم.
Is calling you	داره تو رو صدا میکنه
Not his father	نه پدرش
You will have the biggest car deal you have ever seen.	شما بزرگترین معامله ماشینی را خواهید داشت که تا به حال دیده اید.
The more expensive, the more comfortable you will be.	گران تر، راحتی بیشتری خواهید داشت.
Then there was silence between them.	سپس سکوت بین آنها شکل گرفت.
I open my arms.	آغوشم را باز می کنم.
He had decided that this is bad, this change.	او تصمیم گرفته بود که این بد است، این تغییر.
Not at your age	نه در سن شما
It was clear that we needed help.	معلوم بود که به کمک نیاز داریم.
He could go straight or turn left.	او می توانست مستقیم برود یا به چپ بپیچد.
Many aspects of this song naturally surprise us.	بسیاری از جنبه های این آهنگ به طور طبیعی ما را شگفت زده می کند.
It was even very difficult to rest.	حتی استراحت کردن هم خیلی سخت بود.
And this is not new.	و این جدید نیست.
It is never complicated.	هرگز پیچیده نیست.
This decision may have some legal consequences.	این تصمیم ممکن است با برخی عواقب قانونی روبرو شود.
Of course, he could not say or do anything.	البته او نمی توانست بگوید یا کاری انجام دهد.
It is possible that the birth rate will be affected.	این احتمال وجود دارد که نرخ زاد و ولد تحت تأثیر قرار گیرد.
The threat was quite real, even still.	تهدید کاملا واقعی بود، حتی هنوز.
I do not come down	من پایین نمی آیم
A few people just put you to sleep.	چند نفر فقط شما را می خوابانند.
I missed that boy	یاد آن پسر افتادم
Play.	بازی.
Well of course.	خوب البته.
His eyes were fixed on my face.	چشمانش به صورتم دوخته شد.
We heard their voices and fell to the ground again.	صدای آنها را شنیدیم و دوباره روی زمین افتادیم.
When no one was around.	وقتی کسی در اطراف نبود.
Although people are very kind.	اگرچه مردم خیلی مهربان هستند.
They are like brothers who understand each other in every way.	آنها مانند برادرانی هستند که از هر نظر یکدیگر را درک می کنند.
My job description is to make people aware of power.	شرح شغل من این است که مردم را از قدرت آگاه کنم.
A good view of something interesting to change, except.	یک نمای خوب از چیزی جالب برای تغییر، به جز.
Do not exist.	وجود ندارند.
Put it back in	دوباره گذاشتن آن در
He was constantly looking at us.	مدام به ما نگاه می کرد.
I could close my eyes again to rest a little.	می توانستم دوباره چشمانم را ببندم تا کمی استراحت کنم.
You may even have wondered how they work.	حتی ممکن است فکر کرده باشید که آنها چگونه کار می کنند.
Both involved employees at different levels.	هر دو درگیر کارمندان در سطوح مختلف بودند.
Minutes pass like seconds.	دقیقه ها مثل ثانیه ها می گذرند.
I really like the song you sent me	آهنگی که برام فرستادی خیلی دوست دارم
Talking made it real.	صحبت کردن آن را واقعی کرد.
I'm sitting on one now	من الان روی یکی نشسته ام
We counted more.	بیشتر حساب کرده بودیم.
He is dressed himself	خودش لباس پوشیده
So he has the upper hand.	پس او دست بالا را دارد.
You do not need to do this now.	الان لازم نیست این کار را انجام دهید.
In my time I met several people like him.	در زمان خودم با چند نفر مثل او آشنا شدم.
The snow will continue until tomorrow.	برف تا فردا ادامه دارد.
He was the father of all this.	او پدر تمام این ماجرا بود.
This method has an added advantage.	این روش یک مزیت اضافه دارد.
It was really wonderful	واقعا فوق العاده بود
I have done as much for him as any father.	من به اندازه هر پدری برای او انجام داده ام.
He was in the depths.	او در اعماق بود.
Send him your worst	بدترین هایت را برایش بفرست
Come with me now	حالا با من بیا
You smile naturally and frequently.	شما به طور طبیعی و مکرر لبخند می زنید.
I never tried to kill him.	من هرگز سعی نمی کردم او را بکشم.
I never try to find my parents under any circumstances.	من هرگز و تحت هیچ شرایطی سعی نمی کنم پدر و مادرم را پیدا کنم.
I know he has questions, but he is not going to ask them.	می دانم که او سؤالاتی دارد، اما قرار نیست آنها را بپرسد.
Why didn't he come to wait with them?	چرا او نیامده بود تا با آنها منتظر بماند.
The only right offered is the right of conformity.	تنها حق ارائه شده، حق مطابقت است.
It was a cold and calm afternoon.	بعدازظهر سرد و آرامی بود.
The same argument anyway.	به هر حال همان استدلال.
Three squares were fired in each bet.	سه میدان در هر شرط شلیک شد.
The young man followed him.	مرد جوان به دنبال او رفت.
This way you will know that they are real.	به این ترتیب متوجه خواهید شد که آنها واقعی هستند.
Tell him to do things	بهش بگو کارها رو انجام بده
A kind of magic.	یک نوع جادو.
I had nothing to offer anyone here.	من چیزی برای ارائه نداشتم که کسی اینجا بخواهد.
This boy was born with a hearing loss.	این پسر با کم شنوایی به دنیا آمد.
This is increasing.	این در حال افزایش است.
Birds in the garden	پرندگان در باغ
Avoid cheap tools.	از ابزارهای ارزان قیمت خودداری کنید.
I can not even remember.	من حتی نمی توانم به یاد بیاورم.
There is no local church by that name.	هیچ کلیسای محلی به این نام وجود ندارد.
He has no control over this issue.	او هیچ کنترلی روی این موضوع ندارد.
More may be discovered in the future.	ممکن است در آینده موارد بیشتری کشف شود.
I never know what to buy.	من هرگز نمی دانم چه چیزی بخرم.
It is no longer simple	دیگر ساده نیست
Snow on the ground.	برف روی زمین.
We are in regular contact.	ما به طور منظم در تماس هستیم.
For him, it seems to be the biggest problem of his job.	در مورد او به نظر می رسد بزرگترین مشکل شغل او باشد.
It was very clear.	خیلی واضح بود.
Data is analyzed and compared for each location.	داده ها برای هر مکان تجزیه و تحلیل و مقایسه می شوند.
Many things were added to it.	چیزهای زیادی به آن اضافه می شد.
Do not care about this last bit.	به این آخرین بیت اهمیت نده.
She became a woman again.	او دوباره زن شد.
We did not understand them at first.	ما اول آنها را درک نکردیم.
I wanted him to hate her	میخواستم ازش متنفر باشه
I wanted to give it back to him anyway.	من قصد داشتم به هر حال آن را به او پس بدهم.
Information flow did not dry up.	جریان اطلاعات خشک نشد.
Something was wrong here	اینجا یه چیزی اشتباه بود
This is a win for everyone.	این یک برد برای همه است.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
He pointed to the middle window of the second floor.	به پنجره وسط طبقه دوم اشاره کرد.
My bedroom is full, you can hardly walk in it.	اتاق خواب من پر شده است، به سختی می توانید در آن راه بروید.
He tried to speak but could not.	سعی کرد حرف بزند اما نتوانست.
often.	اغلب اوقات.
He either falls into it, or he falls into it.	او یا در آن می افتد، یا در او می افتد.
No need for a story	نیازی به داستان نیست
There was a light in the kitchen.	چراغی در آشپزخانه روشن بود.
He thought it was over and it was over.	او فکر کرد که تمام شد و تمام شد.
That particular memory was lost.	آن حافظه خاص گم شده بود.
Most of them, at least.	اکثر آنها، حداقل.
I think one is good	به نظر من یکی خوبه
I did not think it was a good idea.	فکر نمی کردم ایده خوبی باشد.
This must also be for something important.	این نیز باید برای چیزی مهم باشد.
It makes me wish for what they have.	این باعث می شود که من برای آنچه آنها دارند آرزو کنم.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
He had not yet passed the scene the night before.	او هنوز از صحنه شب قبل گذر نکرده بود.
You have to see it.	باید آن را ببینی.
I think it was kind of cool	به نظرم یه جورایی باحال بود
Explain this to him	این را برای او روشن کن
This often did not happen.	اغلب این اتفاق نیفتاد.
Just for a moment.	فقط برای یک لحظه.
If you have children there, you want the best.	اگر در آنجا بچه داشتید بهترین ها را می خواهید.
But this is not the kind of accident.	اما این آن نوع حادثه نیست.
If he could only remember himself, he would regroup.	اگر فقط می توانست خودش را به یاد بیاورد، دوباره خودش را جمع و جور کند.
I have been there at every step.	من در هر مرحله آنجا بوده ام.
I'm not comfortable, you know.	من راحت نیستم، می دانید.
The river was now clear and blue.	در حال حاضر رودخانه شفاف و آبی بود.
We want their money.	ما پول آنها را می خواهیم.
They were happy together	آنها با هم خوشحال بوده اند
Yes, very hot	آره خیلی داغونه
He had told her that he wanted everything from her.	او به او گفته بود که همه چیز را از او می خواهد.
He says you are a weak man	میگه تو مرد ضعیفی هستی
Ideas are important.	ایده ها مهم هستند.
Hall was better than him.	هال از او بهتر بود.
Every day single	هر روز مجرد
You can still find it in our store.	هنوز هم می توانید آن را در فروشگاه ما پیدا کنید.
I'm going to prepare a place for you.	من می روم برای شما یک مکان آماده می کنم.
It looked good.	خوب به نظر می رسید.
No thanks.	نه رای تشکر.
They are just people.	آنها فقط مردم هستند.
Some students felt the same way.	برخی از دانش آموزان نیز همین احساس را داشتند.
Tonight he ate and rested.	امشب او می خورد و استراحت می کرد.
All this is true.	همه اینها درست است.
This is not easy to do.	انجام این کار آسان نیست.
It is not easier outside.	بیرون راحت تر نیست.
Yes, Sure.	بله حتما.
Those who need more support.	کسانی که بیشتر به حمایت نیاز دارند.
I know you know you want a part of it.	می دانم که می دانی که بخشی از آن را می خواهی.
He could not believe his story that there was nothing to do.	او نمی توانست داستان او را باور کند که هیچ کاری وجود ندارد.
Another bullet is fired at him.	گلوله دیگری به سمت او شلیک می شود.
Never doubt	هیچوقت شک نکن
I saw him around.	من او را در اطراف دیدم.
Finally, the skills taught are intended to prepare children for working life.	در نهایت، مهارت های آموزش داده شده برای آماده سازی کودکان برای زندگی کاری در نظر گرفته شده است.
I will read more.	در ادامه خواهم خواند.
I continued on my way and noticed that there were more houses on the other side.	به راهم ادامه دادم و متوجه شدم که خانه های بیشتری در آن طرف وجود دارد.
And in fact it was not true.	و در واقع درست نبود.
Everything is very different in body shape.	در فرم بدن همه چیز بسیار متفاوت است.
He can not cross that direction anymore.	او نمی تواند از آن جهت دیگر عبور کند.
He should have won.	او باید برنده می شد.
You can not see more than that.	شما نمی توانید بیش از آن را ببینید.
However, I could never do that.	با این حال، من هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Some are born this way and some are made.	برخی اینگونه متولد می شوند و برخی ساخته می شوند.
We think that the boundaries between good and evil are clearly drawn.	ما فکر می کنیم که مرزهای بین خیر و شر به وضوح ترسیم شده است.
You do not ask these questions.	شما این سوالات را نپرسید.
Have a good rest.	استراحت خوبی داشته باشید.
I feel.	من احساس می کنم.
He did nothing himself	خودش هیچ کاری نکرد
Call me a man	مرا مرد صدا کن
Or in a bad relationship	یا در یک رابطه بد
We say.	ما میگوییم.
Halfway down the street.	نصف خیابان پیچید.
Main.	اصلی.
They can not trade him for a year.	آنها نمی توانند او را برای یک سال معامله کنند.
It happened somehow	یه جورایی اتفاق افتاد
They believe that a natural and pure product is the right of every customer.	آنها معتقدند یک محصول طبیعی و خالص حق هر مشتری است.
And it was not after that.	و پس از آن نبود.
I never heard from him again.	من دیگر از او چیزی نشنیدم.
Give them a little more life.	به آن ها کمی زندگی بیشتر بدهید.
But there is ample evidence to the contrary.	اما شواهد زیادی وجود دارد که خلاف آن را نشان می دهد.
A baby came very soon	خیلی زود یه بچه اومد
They got married in less than a week.	در کمتر از یک هفته آنها ازدواج کردند.
This does not mean that you have to kill them every time.	این بدان معنا نیست که شما باید آنها را هر بار بکشید.
Visits of some months have increased and visits of some months have decreased.	بازدیدهای برخی از ماهها افزایش و بازدیدهای برخی از ماهها کاهش یافته است.
Because it was still a link between them.	زیرا آن یک پیوند هنوز بین آنها وجود داشت.
At one point, when he's not around, they talk about it.	در یک نقطه، زمانی که او در اطراف نیست، آنها در مورد آن صحبت می کنند.
And that's exactly what most people choose.	و این دقیقاً همان کاری است که اکثر مردم انتخاب می کنند.
You told me yourself	خودت به من گفتی
There are actually two ways to model gas.	در واقع دو راه برای مدل سازی گاز وجود دارد.
Enter their minds.	وارد ذهن آنها شود.
It will never succeed, it will never last.	این هرگز موفق نخواهد بود، هرگز دوام نخواهد آورد.
I was excited about the plane.	در مورد هواپیما هیجان زده بودم.
They appear to have been shot while in bed.	به نظر می رسد که آنها در حالی که در رختخواب بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند.
I finally turned everything off.	بالاخره همه چیز را خاموش کردم.
Let me list my name and let them find me.	بگذار نامم را لیست کنم و بگذارند مرا پیدا کنند.
Better there	اونجا بهتره
Have a great weekend!	آخر هفته ی خیلی خوبی داشته باشید!.
We do for each other.	ما برای یکدیگر انجام می دهیم.
And so, basically, he appeared without anything.	و بنابراین، اساسا، او بدون هیچ چیز ظاهر شد.
And there are other things you might like to mention.	و موارد دیگری از این دست که ممکن است دوست داشته باشید به آنها اشاره کنید.
However I love your books.	با این حال من کتاب های شما را دوست دارم.
Previously, these methods were constantly running.	قبلاً این روش ها دائماً در حال اجرا بودند.
The fact that being good carried its own responsibility.	این واقعیت که خوب بودن، مسئولیت خودش را به همراه داشت.
Maybe he did it sooner.	شاید زودتر این کار را کرده باشد.
In a way, you are what is bothering you.	به نوعی، شما همان چیزی هستید که با شما مشکل دارد.
A good coffee house is across the street from my company.	قهوه خانه خوب آن طرف خیابان در کنار شرکت من است.
It is.	همینطور است.
I wrote the second one	دومی را نوشتم
I love you	من تو را دوست دارم
Nothing could be done about the shoes.	برای کفش ها هیچ کاری نمی شد کرد.
I think it's his world	فکر می کنم دنیای اوست
No doubt I will see this one again.	بدون شک دوباره این یکی را می بینم.
At least what we think is the best.	حداقل آنچه ما فکر می کنیم بهترین است.
The man who left me two years ago for another woman.	مردی که دو سال پیش مرا به خاطر یک زن دیگر ترک کرد.
Although their last song was great	هر چند آهنگ آخرشون عالی بود
You are in the ball of fire business.	شما در تجارت توپی از آتش هستید.
There seemed to be problems at every stage.	به نظر می رسید مشکلاتی در هر مرحله وجود دارد.
It is a social commodity.	یک کالای اجتماعی است.
None of the sites support them.	هیچ کدام سایت پشتیبانی آنها را ندارد.
The work of these men can stand by the people.	کار این مردان می تواند در کنار مردم بایستد.
It is impossible to say that they have always been there.	غیرممکن است که بگوییم آنها همیشه آنجا بوده اند.
He risked far more than he enjoyed.	او خیلی بیشتر از آن که از آن لذت می برد، ریسک می کرد.
He went to get it himself.	برای بدست آوردنش خودش می رفت.
Well, close enough to that.	خوب، به اندازه کافی به آن نزدیک است.
My argument was proved.	استدلال من ثابت شد.
And it may not be necessary	و شاید لازم نباشد
I started crying	شروع کردم به گریه کردن
If I do that, he is generally sweet and happy.	اگر من این کار را انجام دهم، او به طور کلی شیرین و خوشحال است.
He did not hear the train coming.	او صدای آمدن قطار را نشنید.
However, this was my chance.	با این حال، این فرصت من بود.
We were right then.	آن موقع حق با ما بود.
"Where" is this.	"کجا" همین است.
Each pointed a finger.	هرکدام با انگشت اشاره کردند.
I never understood why	هیچ وقت نفهمیدم برای چی
You know what	میدونی چه خبره
I have to listen to that call.	من باید به آن تماس گوش کنم.
The feeling became more.	احساس بیشتر شد.
I would love to go back and read it.	من دوست دارم برگردم و آن را بخوانم.
He was not even sure where to start.	او حتی مطمئن نبود از کجا شروع کند.
The plants were then returned to their previous growth conditions.	سپس گیاهان به شرایط رشد قبلی بازگردانده شدند.
Let's see what they can do.	بیایید ببینیم آنها چه کاری می توانند انجام دهند.
If you need anything, just call me.	اگر چیزی نیاز دارید، فقط با من تماس بگیرید.
Unfortunately, this does not mean that you can gain the full experience.	متأسفانه، این بدان معنی است که شما نمی توانید تجربه کامل را به دست آورید.
You will see in education.	در آموزش و پرورش خواهید دید.
You can not jump ahead of everyone.	شما نمی توانید جلوتر از همه بپرید.
It is best to keep some dogs in the sun easily.	بهتر است برخی از سگ ها را به راحتی در زیر نور خورشید قرار دهید.
Thank you for your support!.	از حمایت شما ممنونم!.
You will be what you are.	شما همان چیزی خواهید شد که هستید.
I'm sorry he has to get here.	متاسفم که باید به اینجا برسد.
You are certainly not very good.	شما مطمئناً خیلی خوب نیستید.
He cannot be president.	او نمی تواند رئیس جمهور شود.
In the pepper market.	در بازار فلفل.
This village is only two years old.	این روستا فقط دو ساله است.
It will finally be fixed	بالاخره درست میشه
He lay motionless in the dark, listening.	او کاملاً بی حرکت در تاریکی دراز کشیده بود و گوش می داد.
Ask another family member to help you remember.	از یکی دیگر از اعضای خانواده می خواهید که به شما کمک کند تا به خاطر بسپارید.
We are looking for long answers that provide an explanation and context.	ما به دنبال پاسخ های طولانی هستیم که توضیح و زمینه ای را ارائه دهد.
I saw it as a challenge to publish.	من آن را به عنوان یک چالش برای انتشار در نظر گرفتم.
What about that live performance now?	حالا آن اجرای زنده چطور؟
For the first time, war has been brought to their homes.	برای اولین بار جنگ به خانه آنها آورده شده است.
We hope others believe that our personal growth is real.	امیدواریم دیگران باور کنند که رشد شخصی ما واقعی است.
All in one city	همه در یک شهر
He started his first free weekend.	او در اولین آخر هفته رایگان خود شروع کرد.
This was about to change.	این به زودی تغییر می کرد.
Not alive yet, not yet growing.	هنوز زندگی نمی کند، هنوز در حال رشد نیست.
He allowed her to drink sweet wine as well.	به او اجازه داد شراب شیرین هم بخورد.
Be with your friends.	با دوستان خود باشید.
Please open the doors for me	لطفا درها را برای من باز کنید
Season with a little salt.	با کمی نمک مزه دار کنید.
Then the walls close around me.	سپس دیوارها در اطراف من بسته می شوند.
They talked about it.	در مورد آن صحبت کردند.
He glanced at the door.	نگاهی به در انداخت.
He knew a lot about himself.	او چیزهای زیادی در مورد خودش می دانست.
It really depends on how you play.	این واقعا بستگی به نحوه بازی شما دارد.
Get lost on side streets for detection.	گم شدن در خیابان های فرعی برای تشخیص.
I was very lucky that he was available.	من خیلی خوش شانس بودم که او در دسترس بود.
They will talk closely.	آنها از نزدیک صحبت خواهند کرد.
He did not listen.	او گوش نمی داد.
He has the best hand.	او بهترین دست را دارد.
He was wearing his best clothes.	بهترین لباسش را پوشیده بود.
And your mother is there	و مادرت آنجاست
By and large my favorite game	تا حد زیادی بازی مورد علاقه من
Asking what happened	پرسیدن چی شده
I just stared at him	فقط بهش خیره شدم
Good things and bad things.	چیزهای خوب و چیزهای بد.
I still recommend it.	من هنوز آن را توصیه می کنم.
I know this will happen as it happened.	می دانم همانطور که اتفاق افتاد این اتفاق خواهد افتاد.
Just a lot of walking	فقط پیاده روی زیاد
In addition, further mechanism studies are needed.	علاوه بر این، مطالعات مکانیزم بیشتری مورد نیاز است.
We understood each other.	همدیگر را فهمیدیم.
Not a good sign	نشانه خوبی نیست
But, he knew it was over.	اما، او می دانست که تمام شده است.
We will continue to accept, print and send your orders.	ما به پذیرش، چاپ و ارسال سفارشات شما ادامه خواهیم داد.
I have a few quick questions.	من چند سوال سریع دارم.
There will be no next child.	فرزند بعدی وجود نخواهد داشت.
At least what the rules will tell you.	حداقل آن چیزی که قوانین به شما خواهند گفت.
Let us show that this is impossible.	اجازه دهید نشان دهیم که این مورد غیرممکن است.
They were very popular.	بسیار محبوب بودند.
And then wait for the return.	و سپس به انتظار بازگشت.
And they, in turn, noticed me, it seems.	و آنها نیز به نوبه خود متوجه من شده بودند، به نظر می رسد.
I was not even for most of his life.	من حتی برای بیشتر عمر او نبودم.
Leave me a comment	برام نظر بذار
His face became hot.	صورتش داغ شد.
And that was probably good.	و این احتمالاً خوب بود.
Stay in stock.	در انبار بمان.
I could feel them	میتونستم حسشون کنم
I can still play.	من هنوز می توانم بازی کنم.
Three times a week.	سه بار در هفته.
This reference will have three very important functions.	این مرجع سه وظیفه بسیار مهم خواهد داشت.
But we can enjoy what we have here and now.	اما ما می توانیم از آنچه در اینجا و اکنون داریم لذت ببریم.
She is lovely, she is beautiful, but that does not happen.	او دوست داشتنی است، او زیبا است، اما این اتفاق نمی افتد.
Hair and hide.	مو و مخفی کردن.
Come on little by little	کم کم بیا
Easy to book, find and enjoy.	آسان برای رزرو، پیدا کردن و لذت بردن.
I delete everything from my other books.	من همه چیز را از کتاب های دیگرم پاک می کنم.
This means that your decision is a secret.	این بدان معنی است که تصمیم شما یک راز است.
This was not a way for a man to live.	این راهی برای زندگی یک مرد نبود.
It works for me.	برای من کار می کند.
He played well this season and last season was very good.	او در این فصل خوب بازی کرد و فصل گذشته خیلی خوب بود.
I have to run away and cover the court.	من باید فرار کنم و دادگاه را پوشش دهم.
You do not remember me	تو منو یادت نمیاد
So they left to fight as a person without direction.	بنابراین آنها آنجا را ترک کردند تا به عنوان فردی بدون جهت بجنگند.
He is as big as you.	او به اندازه تو بزرگ است.
This seems like a bad idea.	این ایده بدی به نظر می رسد.
I just smiled.	من فقط لبخند زدم.
This was done well later.	بعداً این کار به خوبی انجام شد.
I am new to web development and need some advice.	من در زمینه توسعه وب تازه کار هستم و به مشاوره کمی نیاز دارم.
But only if you accept my offer.	اما فقط در صورتی که پیشنهاد من را بپذیرید.
There are several reasons behind this difference.	دلایل متعددی می تواند پشت این تفاوت باشد.
It is probably dangerous too	احتمالا خطرناک هم هست
He deleted it too	اون رو هم حذف کرد
Look, he said, he got up to sit next to her.	نگاه کن، گفت، بلند شد تا کنارش بنشیند.
I've been thinking about you.	من داشتم در مورد شما فکر می کردم.
I had never seen that man before.	من قبلاً آن مرد را ندیده بودم.
I clung to it.	من به آن چسبیدم.
White was small and just a circle.	سفید کوچک و فقط یک دایره بود.
Then he did a nice job	بعد یه کار قشنگ کرد
This is your chance to be the solution instead of the problem.	این شانس شماست که به جای مشکل، راه حل باشید.
They want to raise the body.	آنها می خواهند بدن را بالا بیاورند.
Things that will never go wrong for you.	از چیزهایی که هرگز برای شما اشتباه نمی شود.
And he is a bad person.	و او آدم بدی است.
You learn how to treat people.	یاد می گیرید که چگونه با مردم رفتار کنید.
The child looked strange.	بچه عجیب به نظر می رسید.
He heard nothing but wind.	او چیزی جز باد نمی شنید و.
So we started our story again.	بنابراین ما دوباره داستان خود را شروع کردیم.
Not about me.	در مورد من نیست.
I really missed the music.	واقعا دلم برای موسیقی تنگ شده بود.
The press is there.	مطبوعات آنجا هستند.
The only difference is that the bag is bigger.	تنها تفاوت این است که کیف بزرگتر است.
The next article was much more interesting.	مقاله بعدی خیلی جالب تر بود.
Four hundred dollars, another sign.	چهارصد دلار، یک علامت دیگر.
That is a terrible deal.	که معامله وحشتناکی است.
Share your story	داستان خود را به اشتراک بگذارید
There are no more corpses.	دیگر هیچ جنازه ای وجود ندارد.
It is probably difficult in life.	احتمالاً در زندگی دشوار است.
I do not speak.	من صحبت نمی کنم.
I ask him where are you going?	از او می پرسم کجا می روی؟
The defendant then left the bedroom and went to the kitchen.	متهم سپس اتاق خواب را ترک کرد و به سمت آشپزخانه رفت.
You can go back and look at the whole person.	می توانید به عقب برگردید و به کل فرد نگاه کنید.
It seems very wrong.	خیلی اشتباه به نظر می رسد.
They provided an opportunity to fight for rights.	آنها فرصتی برای مبارزه با حقوق ارائه کردند.
I love that moment in the cold.	من آن لحظه را در سرما دوست دارم.
The results showed the following significant findings.	نتایج، یافته های معنادار زیر را نشان داد.
Our court agreed.	دادگاه ما موافقت کرد.
This was probably the least they did to him.	این احتمالاً کمترین کاری بود که با او کردند.
But they were not a few years ago.	اما آنها چند سال پیش نبودند.
Which is still very focused.	که هنوز خیلی متمرکز است.
It was like that	اینطور بود
Not in the car, not at home, not anywhere.	نه در ماشین، نه در خانه، نه جایی.
Everything has a positive time and a negative time.	هر چیزی یک زمان مثبت و یک زمان منفی دارد.
The laws of nature are absolute.	قوانین طبیعت مطلق هستند.
Partial rain is completely different from snow.	باران جزئی کاملاً متفاوت از برف است.
I want to be sure	میخوام مطمئن باشم
Because they can see it.	چون می توانند آن را ببینند.
You just have to see it for yourself.	این را فقط باید خودتان ببینید.
Their behavior changed.	رفتارشان تغییر کرد.
That may be.	که ممکن است باشد.
I just think it was a bad comparison.	فقط فکر می کنم مقایسه بدی بود.
We thought it was perfect.	ما فکر می کردیم کامل است.
Therefore, the data of the first day were not used for further analysis.	بنابراین از داده های روز اولیه برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده نشد.
No, it was not possible	نه ممکن نبود
Nothing serious, just different ways to do the same thing.	هیچ چیز جدی نیست، فقط راه های متفاوتی برای انجام یک کار مشابه است.
Our job is to fix it.	وظیفه ما درست کردن آن است.
Not once, in more than thirty years together.	نه یک بار، در بیش از سی سال با هم بودن.
It gave me a great idea.	این یک ایده عالی به من داد.
She seems to be making a bed for her children.	انگار دارد برای بچه هایش رختخواب درست می کند.
You can not have it in two ways.	شما نمی توانید آن را به دو صورت داشته باشید.
I gave him time to breathe.	بهش مهلت دادم تا نفس بکشه.
Both intentionally and by default.	چه از روی عمد و چه به صورت پیش فرض.
You were there	تو اونجا بودی
Any method can be used to warm the hair.	از هر روشی می توان برای گرم کردن مو استفاده کرد.
This is what this situation needs.	همان چیزی که این وضعیت به آن نیاز دارد.
He did not like much.	زیاد دوست نداشت.
We did not have the money to look good.	ما پول نداشتیم که خوب به نظر برسیم.
This is not a problem.	این اشکالی ندارد.
Passion must go its own way as it controls the individual.	اشتیاق باید مسیر خود را طی کند همانطور که فرد را کنترل می کند.
Another week is ahead.	یک هفته دیگر در پیش است.
I welcome your comments and respond to any post you write.	از نظرات شما استقبال می کنم و به هر نوشته ای که می نویسید پاسخ می دهم.
We have horses and we follow on the track.	ما اسب داریم و در پیست دنبال می کنیم.
However, there are a few differences.	با این حال، چند تفاوت وجود دارد.
I'm lying.	من دروغ می گویم.
The new war was like no other.	جنگ جدید شبیه هیچ جنگی بود که قبلاً نبوده است.
We could not talk for a few minutes.	چند دقیقه ای نتونستیم حرف بزنیم.
Before their last name.	قبل از نام خانوادگی آنها.
And we really had no limits.	و واقعاً محدودیتی نداشتیم.
They stopped talking and followed him with their eyes.	آنها از صحبت کردن دست کشیدند و با چشمان خود او را دنبال کردند.
I hear them all the time now.	الان مدام آنها را می شنوم.
He felt things deeper than others.	او چیزها را عمیق تر از دیگران احساس می کرد.
I loved my father	من عاشق پدرم بودم
He loves it and he loves me.	او آن را دوست دارد و من را دوست دارد.
I want to meet him later.	من می خواهم بعداً او را ملاقات کنم.
You know, having sex	میدونی، داشتن رابطه جنسی
I never saw the state.	من هرگز حالت را ندیدم.
And now, he will not do that.	و حالا، او این کار را نخواهد کرد.
I have never been so scared in my whole life.	در تمام عمرم هرگز به این اندازه نترسیده ام.
The ones that are noisy.	آنهایی که پر سر و صدا هستند.
Dots represent the growth of individuals.	نقاط نشان دهنده رشد افراد است.
I know you know things	میدونم چیزایی میدونی
You can see the finish line.	می توان خط پایان را دید.
But not for me and him.	اما نه برای من و او.
Not even with his sister.	نه حتی با خواهرش.
Now she is healthy again.	حالا دوباره سالم است.
The smell was stronger here.	بوی اینجا قوی تر بود.
His writings are very fresh after more than a hundred years.	نوشته های او پس از بیش از صد سال بسیار تازه است.
If your benchmark is last year.	اگر معیار مقایسه شما سال گذشته باشد.
Everyone is very good	همه خیلی خوبن
We have love	ما عشق داریم
I want to tell you about something.	من می خواهم شما را در مورد چیزی بیاورم.
Just for a few days	فقط برای چند روز
The lights were on from inside.	چراغ ها از داخل روشن می شدند.
I'm done now	الان کارم تموم شده
There is no such model.	چنین مدلی وجود ندارد.
And he will fight.	و او خواهد جنگید.
I try not to get involved	سعی میکنم درگیر نشوم
He can smell it.	او می تواند آن را بو کند.
I think the working class is something.	من فکر می کنم طبقه کارگر چیزی است.
Especially with men	مخصوصا با مرد
It just destroys the business.	این فقط کسب و کار را از بین می برد.
Split bedroom plan.	پلان اتاق خواب تقسیم شده.
It really makes a difference.	این واقعا یک تفاوت ایجاد می کند.
Otherwise it would have stopped.	در غیر این صورت متوقف می شد.
We become more aware of ourselves and the life around us.	ما بیشتر از خود و زندگی اطرافمان آگاه می شویم.
He will be arrested later.	او بعداً دستگیر می شود.
Our unit of analysis is the user community.	واحد تحلیل ما جامعه کاربران است.
However, our analyzes did not show this relationship.	با این حال، تحلیل های ما این رابطه را نشان نداد.
Wait a few months to make sure she is not pregnant.	چند ماه صبر کنید تا مطمئن شوید که او باردار نیست.
You are the key.	شما کلید هستید.
I believe this, the kids next to me believe it.	من این را باور دارم، بچه های کنار من آن را باور دارند.
Details of this process will be provided in the next section.	جزئیات این فرآیند در قسمت بعدی ارائه خواهد شد.
But the name of the village was also familiar.	اما نام روستا هم آشنا بود.
He seems to be working on new materials.	به نظر می رسد که او روی مواد جدیدی کار می کند.
This became his constant state of work.	این حالت ثابت کار او شد.
Now to bed.	حالا به رختخواب.
I wanted to walk a little by the water.	می خواستم کمی کنار آب راه بروم.
I suggest that we put aside our differences and address them.	پیشنهاد می کنم اختلافاتمان را کنار بگذاریم و به آن رسیدگی کنیم.
If someone does a bad deed, you do a good deed in return.	اگر کسی کار بدی انجام دهد، شما در ازای آن کار خوبی انجام می دهید.
In fact, it does not affect me.	در واقع روی من تاثیری ندارد.
And it's worth the wait.	و ارزش صبر کردن را دارد.
This is just bad luck.	این فقط بدشانسی است.
In fact, it is normal for most people.	در واقع، برای اکثر مردم طبیعی است.
The bigger factor was them.	عامل بزرگتر در آن آنها بود.
Running in the city was great.	دویدن در شهر عالی بود.
At least that was the case when it opened last year.	حداقل زمانی که پارسال افتتاح شد همینطور بود.
It was good for both of us.	برای هر دوی ما خوب بود.
Their results speak for themselves.	نتایج آنها برای خود صحبت می کند.
The sound of the river fills the room.	صدای رودخانه اتاق را پر کرده است.
This in itself should scare women.	این به خودی خود باید زنان را می ترساند.
This will be interesting.	این جالب خواهد بود.
Now let me think	حالا بذار فکر کنم
This gives you two points.	این به شما دو امتیاز می دهد.
Wrong is wrong and writing is writing.	اشتباه اشتباه است و نوشتن نوشتن است.
Feel your love.	عشق خود را احساس کنید.
So what are they?	پس آنها چیست.
The energy of the room stayed with me for a long time after this event.	انرژی اتاق تا مدت ها بعد از این رویداد با من باقی ماند.
Very	خیلی
I can not stay in bed.	من نمی توانم در رختخواب بمانم.
Not too bad now.	حالا خیلی هم بد نیست.
Very few make it.	تعداد بسیار کمی آن را می سازند.
This can protect against certain classes of security issues.	این می تواند در برابر کلاس های خاصی از مشکلات امنیتی محافظت کند.
I was going too	من هم داشتم میرفتم
Here, you can save some pictures.	در اینجا، می توانید برخی از تصاویر را ذخیره کنید.
Please read the terms and conditions, rules and how to play carefully.	لطفا شرایط و ضوابط، قوانین و نحوه بازی را با دقت بخوانید.
Watch out for text effects.	مراقب افکت های متنی باشید.
Last year was a good year	پارسال سال خوبی داشت
They are at the same time something and nothing.	آنها در عین حال چیزی هستند و هیچ.
I do not know because no one told me.	نمی دانم چون کسی به من نگفت.
after.	پس از.
How about yours.	مال تو چطوره.
He loved it.	او آن را دوست داشت.
Die forever	برای همیشه بمیر
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
It was the first case	اولین موردش بود
Start using them again.	دوباره شروع به استفاده از آنها کنید.
It was definitely a turning point in my life.	قطعا نقطه عطفی در زندگی من بود.
One chance for each person	برای هر نفر یک شانس
This piece was worn quickly.	این قطعه به سرعت پوشیده شد.
Everything went really smoothly.	همه چیز واقعاً روان پیش رفت.
He is right.	حق با خودش است.
Some items ask you to choose your price.	برخی از اقلام از شما می خواهند که قیمت خود را انتخاب کنید.
But he did not believe her.	اما او حرف او را باور نکرد.
It is difficult to improve the situation.	این به سختی بهبود وضعیت است.
Sent him somewhere else.	او را به جای دیگری فرستاد.
Few bones were found.	استخوان های کمی یافت می شد.
I will be happy to do this.	من خوشحال خواهم شد که این کار را انجام دهم.
I tried to solve this.	من سعی کردم این را حل کنم.
They hardly started with that, actually.	آنها به سختی با آن شروع کردند، در واقع.
At worst, someone might want to get out of his way.	در بدترین حالت، ممکن است کسی بخواهد که او از سر راهش برود.
He did it.	او این کار را کرد.
To protect you	برای محافظت از شما
The hospital was locked, the bodies were left there.	بیمارستان را قفل کرده بودند، اجساد را همانجا رها کردند.
I hope this player works as well as he looks.	امیدوارم این بازیکن به همان خوبی که به نظر می رسد کار کند.
This battle was defeated.	این نبرد شکست خورد.
See what you learn from it.	ببینید چه چیزی از آن یاد می گیرید.
do not shoot.	شلیک نکن.
It was such a week for me.	برای من چنین هفته ای بود.
That is a very, very difficult task.	کاری که بسیار بسیار دشوار است.
Support the decision	از تصمیم حمایت کنید
He started forward.	او به جلو شروع کرد.
I think that 's why we're in financial trouble.	فکر می کنم به همین دلیل است که ما در مضیقه مالی هستیم.
You hope others will believe you.	شما امیدوارید دیگران شما را باور کنند.
He was on his way to the river.	او در راه رودخانه بود.
Experiments do not need to work on some real problems.	آزمایش ها نیازی به کار بر روی برخی مشکلات واقعی ندارند.
Their lives must have been very hard and now my life has become easier.	زندگی آنها باید خیلی سخت بوده و حالا زندگی من آسان شده است.
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
Experience makes you a better leader.	تجربه شما را رهبر بهتری می کند.
He includes everyone, even those who do not really like him.	او شامل تک تک افراد می شود، حتی کسانی که واقعاً دوستشان ندارند.
We will post again tomorrow.	فردا دوباره در پست قرار می دهیم.
I shake harder	محکم تر تکون می خورم
He has problems	او مسائلی دارد
You will see what you get.	خواهید دید که چه چیزی به دست می آورید.
It then re-reads that file and checks it for errors.	سپس آن فایل را دوباره می خواند و آن را برای خطا بررسی می کند.
It is not clear exactly why.	دقیقاً مشخص نیست چرا.
Each simply uses a different way to move air.	هرکدام به سادگی از روش متفاوتی برای حرکت هوا در خود استفاده می کنند.
Just a thought to follow the words.	فقط یک فکر به دنبال کلمات.
This is how they are raised by their parents.	این روشی است که آنها توسط والدینشان بزرگ می شوند.
He left the city.	او از شهر خارج شد.
And now think of my father	و حالا به پدرم فکر کن
The little man in black calls out their names one by one.	مرد کوچک سیاهپوش یکی یکی نام آنها را صدا می کند.
We tried to satisfy ourselves.	سعی می کردیم خودمان را راضی کنیم.
And no one had seen him.	و هیچ کس او را ندیده بود.
Well, not so much.	خوب، نه چندان.
He could hear it.	او می توانست آن را بشنود.
The thought of his distance brought me closer.	تصور دوری او را به من نزدیک می کرد.
He is leaving soon.	او به زودی حرکت می کند.
So the answer to this question depends on your culture.	بنابراین پاسخ به این سوال به فرهنگ شما بستگی دارد.
But it helps his family a lot.	اما این به خانواده او کمک زیادی می کند.
No less important here.	در اینجا اهمیت کمتری ندارد.
Selected a group of patients and collected clinical data.	گروهی از بیماران را انتخاب و داده های بالینی را جمع آوری کرد.
specifically.	به طور مشخص.
The real question is how it can be achieved.	سوال واقعی این است که چگونه می توان آن را محقق کرد.
See they do it.	ببینید آنها این کار را می کنند.
I was too much.	من بیش از حد مجاز بودم.
Sometimes it's hard to know how to get started.	گاهی اوقات سخت است که بدانیم چگونه شروع کنیم.
None of us want to experience pain.	هیچ یک از ما نمی خواهیم درد را تجربه کنیم.
It's not yours anymore	دیگه مال تو نیست
But his color is really sweet in the sky now.	اما رنگ او اکنون در آسمان، واقعاً شیرین است.
It is a mistake to sit too close	یک اشتباه خیلی نزدیک نشستن
There is too much heat in their system.	گرمای بیش از حد در سیستم آنها وجود دارد.
They respond to pressure changes.	آنها به تغییرات فشار پاسخ می دهند.
Not that black	نه اون سیاه و سفید
They want to know if they should stay away from them.	آنها می خواهند بدانند که آیا باید از آنها دور شوند یا خیر.
If not, he is basically a man.	اگر نه، اساساً مرد است.
Thanks in advance for any help anyone can provide.	پیشاپیش از هر کمکی که هر کسی می تواند ارائه دهد تشکر می کنم.
I knew something was on the way.	می دانستم چیزی در راه است.
They got into trouble.	گرفتاری بر سرشان آمد.
And men are like you.	و مردانی مثل شما هستند.
And there are no basic examples.	و هیچ نمونه اساسی ندارد.
Sells health claims.	ادعای سلامت می فروشد.
I'm afraid to do something.	من از انجام کاری می ترسم.
Error bars indicate standard device errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد وسیله است.
My face was black.	صورتم سیاه شده بود.
Second, if you do not like it, stop reading them.	ثانیاً اگر آن را دوست ندارید، خواندن آنها را متوقف کنید.
However the following code runs well.	با این حال کد زیر به خوبی اجرا می شود.
It must be a fact.	باید یک واقعیت باشد.
My heart moved in deep, silent water.	قلبم در آب عمیق و بی صدا حرکت کرد.
I can not imagine doing this myself.	نمی توانم تصور کنم که خودم این کار را انجام دهم.
We both said at the same time.	هر دو در یک زمان گفتیم.
Unfortunately, he believed her.	متأسفانه او را باور کرد.
He hit me hard when he raised that issue.	وقتی او آن موضوع را مطرح کرد، خیلی به من ضربه زد.
However, the more things change, the more they stay the same.	با این حال، هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند.
Every cost should be fair and really reflect the costs involved.	هر هزینه ای باید منصفانه باشد و واقعاً نشان دهنده هزینه های مربوطه باشد.
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
Both are good players.	هر دو بازیکن خوبی هستند.
Sometimes twice a day.	گاهی دو بار در روز.
He could smell his tongue burning.	بوی سوزش زبانش را حس می کرد.
In the past, surgery was the mainstay of treatment.	در گذشته، جراحی رویکرد اصلی درمان بود.
They can not cope with it.	آنها نمی توانند با آن کنار بیایند.
I called him every three or four months.	هر سه چهار ماه یکبار به او زنگ می زدم.
I tell you what is going to happen	بهت میگم قراره چی بشه
You go straight ahead.	شما درست جلو بروید.
I did not think.	من فکر نمی کردم.
It was too late to retreat now.	الان برای عقب نشینی خیلی دیر بود.
It's hard for me to read.	خواندنش برایم سخت است.
Politics was on its way.	سیاست مسیر خود را پیش می رفت.
He wanted to leave the crowd one night.	او می خواست یک شب از این جمعیت خارج شود.
And there it is.	و این نیز وجود دارد.
He knows we are deep.	او می داند که ما در عمق هستیم.
He just doesn't talk like that	فقط اینجوری حرف نمیزد
It's very good to hear now	الان شنیدن خیلی خوبه
So there are many things we can not know.	بنابراین چیزهای زیادی وجود دارد که ما نمی توانیم بدانیم.
My job was just a matter of time.	کار من فقط مسئله زمان بود.
He had entered his house.	وارد خانه اش شده بود.
If things do not go your way, plan ahead for better times.	اگر همه چیز مطابق میل شما پیش نمی رود، از قبل برای زمان های بهتر برنامه ریزی کنید.
I tested and it works	من تست کردم و جواب میده
The voice is his name	صدای اسم اوست
The girls came here	اینجا دخترا اومدن
Like you idiot in another way.	مثل تو احمق به شکلی دیگر.
We will definitely let others know in the industry.	ما مطمئناً به دیگران در صنعت اطلاع خواهیم داد.
Move to fresh air.	به هوای تازه حرکت کنید.
They work from home.	آنها از خانه کار می کنند.
Only email when you have something really valuable or useful to say.	فقط زمانی ایمیل بزنید که چیزی واقعاً ارزشمند یا مفید برای گفتن دارید.
Now is the time to be happy.	زمان شاد بودن الان است.
We have a technology that increases capability.	ما یک فناوری داریم که توانایی را بیشتر می کند.
Try different programs and see which one might work for you.	برنامه های مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک ممکن است برای شما مفید باشد.
With a broken heart.	با دل شکسته.
This was their mistake.	این اشتباه آنها بود.
Do not say without pain	نگفتن بدون درد
You may not think that such small things do not work.	ممکن است فکر نکنید چنین چیزهای کوچکی کاری انجام نمی دهند.
We will go to the hearing.	ما به جلسه رسیدگی خواهیم رفت.
Stuck between the truck and the ground or something.	بین کامیون و زمین یا چیزی گیر کرده است.
Tell me, how did you find the play?	به من بگو چگونه نمایشنامه را پیدا کردی؟
This is probably the best coffee you have ever eaten.	به احتمال زیاد این بهترین قهوه ای است که تا به حال خورده اید.
Let's get back to the subject anyway.	به هر حال به موضوع برگردیم.
He drove very slowly and cautiously.	خیلی آهسته و با احتیاط رانندگی کرد.
Let sit for an hour.	بگذارید یک ساعت بنشینند.
But the last third of the film turns to us.	اما یک سوم آخر فیلم به سمت ما می چرخد.
Here we look at some of these issues from a general perspective.	در اینجا به بررسی برخی از این موضوعات از منظر کلی می پردازیم.
But it was just music and life was not like that.	اما این فقط موسیقی بود و زندگی اینطور نبود.
The sun was rising.	خورشید داشت طلوع می کرد.
He does not sleep well.	او خوب نمی خوابید.
Maybe he should finish it.	شاید او باید آن را تمام کند.
It is subject to certain terms and conditions.	تابع شرایط و ضوابط خاصی است.
He took her hands and raised them above his head.	دستانش را گرفت و بالای سرش برد.
They did not look at him.	آنها به او نگاه نمی کردند.
Hard work in the heat	کار سخت در گرما
And he did not stop until someone else touched him.	و تا زمانی که دیگری او را لمس می کرد نمی ایستاد.
I am no longer afraid of the dark.	من دیگر از تاریکی نمی ترسم.
We helped and supported each other.	ما به هم کمک کردیم و از هم حمایت کردیم.
I could feel his fingers on my teeth.	انگشت هایش را روی دندان هایم حس می کردم.
This can have strong consequences.	این ممکن است عواقب قوی داشته باشد.
Here, we present the first analysis of this area.	در اینجا، اولین تحلیلی از این منطقه ارائه می کنیم.
Practice it with him a few times, then he is alone.	چند بار آن را با او تمرین کنید، سپس او به تنهایی است.
Take the kids out	بیرون بردن بچه ها
Although turning left was good for me.	گرچه برای من گردش به چپ خوب بود.
A small.	یک کوچک.
An amazing game	یک بازی شگفت انگیز
Currently the measured increase is only half that.	در حال حاضر افزایش اندازه گیری شده تنها نصف این است.
It can finally be seen	بالاخره میشه دید
And it is growing.	و در حال رشد است.
Everyone had a part	همه قسمتی داشتند
You can make some noise.	می توانید کمی سر و صدا ایجاد کنید.
Which attracted the attention of everyone in the room.	که توجه همه حاضران در اتاق را به خود جلب کرد.
He was.	او بود.
Provides sight, not sound.	بینایی حضور را فراهم می کند، صدا نه.
Please do not force me to explain in detail	لطفا مجبورم نکنین با جزئیات توضیح بدم
Thus they became the subject.	به این ترتیب آنها به موضوع تبدیل شدند.
Because in holding to, this is to show love to.	زیرا در برگزاری به، این برای نشان دادن عشق به است.
And it certainly is.	و لزوماً همینطور است.
If you want is not the solution.	اگر بخواهید راه حل نیست.
And anyone who says he does it is lying.	و هر کس که می گفت این کار را انجام می دهد، دروغ می گوید.
They did not give me the number.	شماره را به من ندادند.
The first thing was the new silence.	اولین چیز سکوت جدید بود.
No more deals.	معامله دیگر وجود ندارد.
Do the weird things you love to do.	کارهای عجیب و غریبی که دوست دارید انجام دهید را انجام دهید.
My chest was burning because my breath was coming out by force.	سینه‌ام می‌سوخت چون نفسم به زور بیرون می‌آمد.
Every age is beautiful	هر سنی زیباست
It was not hard to imagine his thoughts.	تصور افکار او سخت نبود.
Of course, as usual, free.	البته طبق معمول رایگان.
No damage was found.	هیچ آسیبی یافت نشد.
However no photos	با این حال بدون عکس
All sold out about a week later.	همه حدود یک هفته بعد فروخته شد.
Check in the statement camera, or.	بررسی در دوربین بیانیه، یا.
As he did so, he was amazed at the conversation they had.	همانطور که او این کار را انجام می داد، در مورد مکالمه ای که داشتند متعجب شد.
This is a minor change that only affects their ground.	این یک تغییر جزئی است که فقط روی زمین آنها تأثیر می گذارد.
I want someone to share my life with.	من می خواهم کسی زندگی ام را با او تقسیم کنم.
To stay in the text	برای ماندن در متن
It is difficult to find a job outside of university.	یافتن شغل خارج از دانشگاه سخت است.
I missed another week to find a new path.	من یک هفته دیگر را از دست دادم تا یک مسیر جدید پیدا کنم.
I do not think this is a bad deal.	به نظر من معامله بدی نیست.
Maybe the claim they could make.	شاید ادعایی که می توانستند بکنند.
This is how it happened at this time.	در این زمان به این ترتیب اتفاق افتاد.
He heard his father's voice from inside, he heard that he was sick.	از درون صدای پدرش را می شنید، می شنید که او بیمار است.
He drove to the office.	به سمت دفتر رانندگی کرد.
I love watching people eat.	تماشای غذا خوردن مردم را دوست دارم.
They are relatively common, especially among women.	آنها به خصوص در بین زنان نسبتاً رایج هستند.
This is no longer a world for us.	این دیگر برای ما دنیایی نیست.
He shook his head at the bone of his hand.	سرش را به استخوان دستش تکان داد.
And you can eat its white flowers as well.	و می توانید گل های سفید آن را نیز بخورید.
The user may enter an area whose location cannot be determined.	کاربر ممکن است وارد منطقه ای شود که مکان آن قابل تعیین نباشد.
This was one of the ways he kept his mind off the security.	این یکی از راه‌هایی بود که فکرش را از امنیتش دور کرد.
If possible, match the image as well, please.	در صورت امکان، تصویر را نیز با آن مطابقت دهید، لطفا.
Up and then down.	بالا و سپس پایین.
Second, no control group was included in this study.	دوم اینکه هیچ گروه کنترلی در این تحقیق وارد نشد.
And this is a fact.	و این یک واقعیت است.
Second, we go public and see what happens.	دوم، ما به صورت عمومی می رویم و می بینیم که چه اتفاقی می افتد.
You do not take on the problem	شما مشکل را به عهده نمی گیرید
But we see what we are in.	اما می بینیم که در چه وضعیتی هستیم.
That's all he does.	تمام کار او همین است.
We found out that our tour is late.	ما فهمیدیم که تور ما دیر می شود.
Things we had never seen in our village.	چیزهایی که هرگز در روستای خود ندیده بودیم.
They are not trying to reduce traffic, but in fact the opposite.	آنها در تلاش برای کاهش ترافیک نیستند، اما در واقع برعکس.
Not for another ten years or more.	نه برای ده سال دیگر یا بیشتر.
Very little pain	درد خیلی کم
The camp was closed a few years ago.	این کمپ چند سال پیش تعطیل شد.
One is strong culture and the other is scale.	یکی فرهنگ قوی و دیگری مقیاس.
A friend came to my house.	دوستی به خانه من آمد.
You are ready to turn your attention to physical design issues.	شما آماده هستید تا توجه خود را به مسائل طراحی فیزیکی معطوف کنید.
In terms of appearance and sound, it is worth the money.	از نظر ظاهر و صدا، ارزش پول را دارد.
Time and time again until the will to fight was over.	بارها و بارها تا اینکه اراده مبارزه به پایان رسید.
I hope they understand	امیدوارم بفهمند
He reviews his options in his mind.	او گزینه های خود را در ذهن خود مرور می کند.
Take this idea to the extreme.	این ایده را تا حد افراط در نظر بگیرید.
I'm not different	من فرقی ندارم
Make it fast and put that fish back in the water.	سریع درستش کن و اون ماهی رو برگردون توی آب.
Experienced drug users	مصرف کنندگان باتجربه مواد مخدر
The brown-haired man sat on the tree and laughed.	مرد قهوه ای پوش روی درخت نشست و خندید.
We even lost a little.	ما حتی کمی باختیم.
We will see how it turns out.	خواهیم دید که چگونه معلوم می شود.
Pay for yourself first	اول به خودت پرداخت کن
They make it for you to drink on the spot.	آنها آن را برای شما برای نوشیدن در محل درست می کنند.
They were drinking him.	داشت او را می نوشیدند.
I will help you through this.	من به شما کمک خواهم کرد تا از این طریق راهنمایی کنید.
They have yet to return.	آنها هنوز باید برگردند.
This is because many people share stories without actually reading them.	دلیل آن این است که بسیاری از مردم داستان هایی را بدون خواندن واقعی به اشتراک می گذارند.
Bigger and better apps	برنامه های بزرگتر و بهتر
He can jump and throw them for more distance.	او می تواند بپرد و آنها را برای فاصله بیشتر پرتاب کند.
Do it this way, not that way	اینجوری انجامش بده نه اونجوری
for future.	برای آینده.
They gave him this option.	آنها این گزینه را به او دادند.
He checked it.	او آن را بررسی کرد.
Participated in project design and critical reading of the article.	در طراحی پروژه و خواندن انتقادی مقاله مشارکت داشت.
I have heard what the villagers say about you.	من شنیده ام که مردم روستا در مورد شما چه می گویند.
The first are very short notes.	اول یادداشت های بسیار کوتاه هستند.
I try to be like you	سعی میکنم مثل تو باشم
I thought we would get half of them each.	فکر می کردم هر کدام نیمی از آنها را می گیریم.
He told me that they could not stand the heat.	او به من گفت که آنها نمی توانند گرما را تحمل کنند.
He continued where he left off.	از جایی که ترک کرده بود ادامه داد.
It was closed around the city.	اطراف شهر بسته شد.
The challenges of having a body and being human.	چالش های بدن داشتن و انسان بودن.
I knew from the beginning that he was not cut for the road.	من از همان ابتدا می دانستم که او برای جاده بریده نشده است.
And put another animal completely under the skin.	و حیوان دیگری را به طور کامل زیر پوست قرار داد.
There was a relatively equal distribution of wood.	توزیع نسبتاً مساوی از نوع چوب وجود داشت.
They can cut deep inside.	آنها می توانند عمق داخل را برش دهند.
And if you win, they will change the rules to win.	و اگر برنده شوید، قوانین را تغییر خواهند داد تا برنده شوند.
They both knew the truth, but it was a pleasure to hear it.	هر دوی آنها حقیقت را می دانستند، اما شنیدن این سخنان لذت بخش بود.
No, that was not good	نه این خوب نبود
I can not do the next session.	من نمی توانم جلسه بعدی را انجام دهم.
Shedding all their hair	همه موهاشونو ریختن
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
People did it because it seemed interesting.	مردم این کار را کردند زیرا جالب به نظر می رسید.
People like this.	مردم این را دوست دارند.
Yes, a voice.	بله، یک صدا.
Do not waste your pain	دردتو هدر نده
Good luck to them	با آرزوی موفقیت برای آنها
Tool.	ابزار.
He walked within a month.	در عرض یک ماه راه می رفت.
Now I was going to talk to him in a different way.	حالا قرار بود یه جور دیگه باهاش ​​حرف بزنم.
He is processing.	او در حال پردازش است.
If possible, go back as soon as possible.	در صورت امکان، در اسرع وقت به عقب برگردید.
I tried but it didn't work.	امتحان کردم ولی نشد.
So is mine.	مال من هم همینطور.
He got up and went to the window but saw nothing.	بلند شد و به سمت پنجره رفت اما چیزی ندید.
I should have heard that the answer is no.	باید می شنیدم که جواب منفی است.
Three things jumped out	سه چیز بیرون پرید
In the most basic sense	به اساسی ترین معنی
Take it home today.	امروز آن را به خانه برانید.
I had lunch with him two days ago.	دو روز پیش باهاش ​​ناهار خوردم.
He had made tea.	چای درست کرده بود.
We see here that you have just moved to the city.	ما اینجا می بینیم که شما به تازگی به شهر نقل مکان کرده اید.
Well, we'm sorry you're going	خب متاسفیم که داری میری
I still own it.	من هنوز صاحب آن هستم.
Dad also worked there.	بابا هم اونجا کار داشت.
People play them, finish them and forget them.	مردم آنها را بازی می کنند، آنها را تمام می کنند و آنها را فراموش می کنند.
We played great games and that's what we want to do.	ما بازی های بزرگی را انجام دادیم و این چیزی است که می خواهیم انجام دهیم.
We talked about her beauty.	در مورد زیبایی او صحبت کردیم.
With his people	با مردمش
Do not think that anyone else has heard	فکر نکن کس دیگری شنیده باشد
He has probably been in bed by now.	احتمالاً تا الان در رختخواب بوده است.
But he could have.	اما می توانست داشته باشد.
To look good is to feel good.	خوب به نظر رسیدن احساس خوب بودن است.
No one wanted to be the first to open the door.	هیچ کس نمی خواست اولین کسی باشد که در را باز می کند.
The first was taste.	اول طعم بود.
The name was later set.	نام بعدا تنظیم شد.
I thought you better catch a cold	فکر کردم بهتره تو سرما رفتی
Lifting meant turning.	قابل بلند شدن به معنای قابل چرخاندن بود.
I do not look more than our next match.	من بیشتر از مسابقه بعدی ما نگاه نمی کنم.
The children were probably using drugs.	بچه ها احتمالا مواد مخدر مصرف می کردند.
The conversation was calm.	گفتگو آرام بود.
Then again, once it starts to hardly stop playing.	سپس دوباره، یک بار شروع به سختی است که بازی را متوقف کنید.
The wine was probably more red than white when used.	شراب، هنگام استفاده، احتمالاً بیشتر قرمز بود تا سفید.
It was really cool though	هرچند واقعا باحال بود
Read the full article.	مقاله کامل را بخوانید.
Often this was the only line in town.	اغلب این تنها خط در شهر بود.
It was really good when he came out	وقتی بیرون اومد واقعا خوب بود
Nothing will happen to you.	هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد.
I never got along with them	من هیچوقت باهاشون کنار نیومدم
Men do not understand these things and we should not ask them.	مردها این چیزها را نمی فهمند و ما هم نباید از آنها بخواهیم.
It is very soft.	خیلی نرم است.
They will never forget.	آنها هرگز فراموش نمی کنند.
It gave him a reason to live.	دلیلی برای زندگی به او داد.
Neither side seems to be doing it right.	به نظر نمی رسد که هیچ یک از طرفین دقیقاً آن را درست انجام دهند.
Once completed, you should have something like the following.	پس از تکمیل، باید چیزی شبیه زیر داشته باشید.
Not to have problems with girls who are good people.	نه اینکه با دخترانی که آدم های خوبی هستند مشکل داشته باشیم.
The walk was five or ten minutes at a time.	پیاده روی هر بار پنج یا ده دقیقه بود.
I have worked with him before.	من قبلا با او کار کرده ام.
I should have contacted more people.	باید با افراد بیشتری تماس می گرفتم.
Nothing was impossible	چیز غیر ممکن بود
But, it was very easy to create.	اما، این بسیار آسان برای ایجاد بود.
The background music makes any event great.	موسیقی پس زمینه هر رویدادی را عالی می کند.
Then he turned his head halfway and immediately turned it over again.	سپس سرش را نیمه برگرداند و بلافاصله دوباره آن را برگرداند.
He got up.	دوان دوان بلند شد.
In fact, you never said a word.	در واقع، شما هرگز یک کلمه صحبت نکردید.
We were instead.	ما به جای آن بودیم.
Was forced.	مجبور شد.
However, he did not live to see it complete.	با این وجود او زنده نماند تا آن را کامل ببیند.
It looks a lot like the real thing.	خیلی شبیه چیز واقعی است.
Phone calls are not interrupted.	تماس های تلفنی قطع نمی شود.
I simply say things and people can take them or leave them.	من به سادگی چیزهایی را بیان می کنم و مردم می توانند آنها را بگیرند یا بگذارند.
It was worth it.	ارزشش را داشت.
He was up now.	الان بلند شده بود.
Some writers describe it this way and some express it differently.	برخی از نویسندگان آن را به این صورت بیان می کنند و برخی آن را متفاوت بیان می کنند.
, Were born.	، متولد شدند.
Where there is nothing.	جایی که چیزی نیست.
I just looked behind the door.	فقط از در به پشت نگاه کردم.
It works well with me	با من خوب کار میکنه
Glad you decided to start over	خوشحالم که تصمیم گرفتی از نو شروع کنی
Whatever you have to tell me, call me in the cell.	هر چیزی که باید به من بگویی، با من در سلول تماس بگیر.
I think I did very well with the fire.	فکر می کنم با آتش خیلی خوب عمل کردم.
One who hoped he would never have to build it.	یکی که امیدوار بود هرگز مجبور نشود آن را بسازد.
You will see it in crime.	آن را در جنایت خواهید دید.
He loved her best.	بهترین دوستش داشت.
I love that baby age	من آن سن بچه را دوست دارم
Several people heard it in the news.	چند نفر آن را در اخبار شنیدند.
We can not return it now.	اکنون نمی توانیم آن را پس بدهیم.
We have none	ما هیچکدام نداریم
It was one of his men who killed him.	این یکی از افرادش بود که او را کشت.
The stories go on and on.	داستان ها ادامه دارد و ادامه دارد.
The effect was mixed.	اثر مختلط بود.
In fact, it only opened here today.	در واقع فقط امروز اینجا باز شده است.
He put it aside to look at our work.	او آن را کنار گذاشت تا به کار ما نگاه کند.
But this time he had to.	اما این بار مجبور شد.
Despite them, everything had changed.	با وجود آنها همه چیز تغییر کرده بود.
Life after this has never been like before.	زندگی بعد از این هیچ وقت مثل قبل نشد.
He really wanted something more.	او واقعاً چیزی بیشتر می خواست.
We will deal with it.	ما به مقابله خواهیم پرداخت.
Contact me if you have any questions.	در صورت وجود هرگونه سوال با من تماس بگیرید.
I agree with this.	من هم با این موافقم.
The food is bad.	غذا بد است.
At first we liked it.	در ابتدا ما آن را دوست داشتیم.
It was safe for them to do so at that time.	در آن زمان انجام این کار برای آنها بی خطر بود.
Life demands.	زندگی ایجاب می کند.
We know who they are.	ما می دانیم آنها چه کسانی هستند.
He's not just interested in people, you know.	او فقط به مردم علاقه ای ندارد، می دانید.
Tomorrow was a big day for both of them.	فردا روز بزرگی برای هر دوی آنها بود.
Although the situation was difficult now, the situation was getting better.	اگرچه شرایط در حال حاضر سخت بود، اما اوضاع بهتر می شد.
This must be done.	این باید انجام شود.
I can not believe he is here.	من نمی توانم باور کنم که او اینجاست.
About my mother	درباره مادرم
And then there was sex.	و سپس رابطه جنسی بود.
It was just hot here	فقط اینجا گرم بود
The first one recorded the conversation.	اولی مکالمه را ضبط کرد.
I was glad I was able to help.	خوشحال شدم که تونستم کمک کنم.
Communication was possible because we were very close.	ارتباط امکان پذیر بود زیرا ما بسیار نزدیک بودیم.
They will lie down and go out.	آنها در حال رفتن به داخل دراز خواهند کشید و بیرون خواهند رفت.
Anyway for a while.	به هر حال برای مدتی.
To know more about him.	برای دانستن بیشتر در مورد او.
I have the same things now	من همین نوع چیزها را الان دارم
I could hardly believe my ears.	به سختی می توانستم گوش هایم را باور کنم.
I thought it was good	فکر کردم خوب بود
I have to worry	من باید نگران باشم
Start your free trial.	آزمایشی رایگان خود را شروع کنید.
He can't wait to get big enough to feel about things.	او نمی تواند صبر کند تا به اندازه کافی بزرگ شود تا در مورد چیزها احساس کند.
He does not move.	او تکان نمی خورد.
I read this in one session.	من این را در یک جلسه خواندم.
I called my husband	به شوهرم زنگ زدم
People start leaving.	مردم شروع به ترک می کنند.
The workers are sick now.	اکنون کارگران بیمار هستند.
She should no longer be afraid of her husband.	دیگر نباید از شوهرش بترسد.
However, young people can take care of themselves very quickly.	با این حال، خیلی سریع جوانان می توانند از خود مراقبت کنند.
The performance did not go well.	اجرا خوب پیش نرفت.
Her white blood cell count was rising.	شمارش گلبول های سفید خون او در حال افزایش بود.
This means a lot to you and it has been useful to him as well.	این برای شما معنی زیادی دارد و برای او نیز مفید بوده است.
They know better.	آنها بهتر می دانند.
I am for law students, law students and law students.	من برای دانشجویان حقوق، دانشجویان حقوق و دانشجویان حقوق هستم.
I do not endanger his life.	من زندگی او را به خطر نمی اندازم.
His time seemed to be running low.	به نظر می رسید زمان او کم شده بود.
But he is four years old.	اما او چهار ساله است.
It would be great if someone could help me	خیلی خوب میشه اگه کسی بتونه کمکم کنه
He did not know what pleasure was.	نمی دانست لذت چیست.
I can not hold him.	من نمی توانم او را نگه دارم.
He is amazing and he shows it very simply.	او شگفت انگیز است و آن را بسیار ساده نشان می دهد.
His personal life has been difficult.	زندگی شخصی او سخت بوده است.
Tell your parents that you love them.	به والدین خود بگویید که آنها را دوست دارید.
He says this time is good.	او می گوید این بار خوب است.
He set daily goals for himself.	او برای خود اهداف روزانه تعیین کرد.
You need money for one thing.	برای یک چیز به پول نیاز دارید.
It was a wonderful season	فصل فوق العاده ای بود
People helped each other build health.	مردم در ایجاد سلامتی به یکدیگر کمک کردند.
This is not a race track	اینجا پیست مسابقه نیست
And in a few other places.	و در چند جای دیگر.
I agree with you that the problem starts with these feelings.	من با شما موافقم که مشکل از همین احساسات شروع می شود.
The most amazing place	شگفت انگیز ترین مکان
And this was successfully measured.	و این با موفقیت سنجیده شد.
They do not count.	آنها به حساب نمی آیند.
So go and tell yourself that we are different.	پس برو و به خودت بگو که ما با هم فرق داریم.
Usually the left is harder, so it was a little weird.	معمولا سمت چپ سخت تر است، بنابراین کمی عجیب بود.
They can not hold.	آنها نمی توانند نگه دارند.
This is why some relationships only last for a very short time.	به همین دلیل است که برخی از روابط فقط برای مدت بسیار کوتاهی دوام می آورند.
Your environment is changing.	محیط شما تغییر می کند.
He died at a young age.	در سنین پایین مرده است.
We shook hands	دست هم گرفتیم
I know these are interrelated.	من می دانم که این موارد به هم مرتبط هستند.
Based on shared values.	مبتنی بر ارزش های مشترک است.
I am in a similar situation.	من در وضعیت مشابهی هستم.
It was an impossible shot, he immediately ran again.	این یک شلیک غیرممکن بود، بلافاصله او دوباره دوید.
I made sure the text was full of high frequency words.	من مطمئن شدم که متن سرشار از کلمات با فرکانس بالا باشد.
We found people who understood this.	ما افرادی را پیدا کردیم که این را درک کردند.
To know when and how to break it is appropriate.	برای دانستن اینکه چه زمانی و چگونه شکستن آن مناسب است.
He had tried to lie on a comfortable bed, but could not sleep.	سعی کرده بود روی تخت راحت دراز بکشد، اما نمی توانست بخوابد.
More than good	بیشتر از خوب
While there, his friends were denied any information about him.	زمانی که در آنجا بود، دوستانش از هرگونه اطلاعاتی درباره او محروم شدند.
He can also increase or decrease the size.	او همچنین می‌تواند اندازه را کم یا زیاد کند.
We want to try if we can maintain it.	ما می خواهیم سعی کنیم اگر بتوانیم آن را حفظ کنیم.
We have private parking	پارکینگ اختصاصی داریم
You have to record everything that happened tonight.	شما باید تمام اتفاقات امشب را ضبط کنید.
There may be activity, but no action.	ممکن است فعالیت وجود داشته باشد، اما عمل نه.
He looked back.	نگاهی به عقب انداخت.
He did not want to do that.	او نمی خواست این کار را انجام دهد.
He was the first to pay.	او اولین کسی بود که پرداخت کرد.
I just felt weak somehow	فقط یه جورایی احساس ضعف کردم
For this, rain may be better than sunshine.	برای چنین کاری شاید باران بهتر از آفتاب باشد.
This is a lovely show.	این یک نمایش دوست داشتنی است.
Maybe in the next life	شاید در زندگی بعدی
It was really comfortable	واقعا راحت بود
Three magic numbers.	سه عدد جادویی است.
Sometimes they came together.	گاهی با هم می آمدند.
The actual period can be close to the low figure.	دوره واقعی می تواند به رقم پایین نزدیک شود.
None of the main green groups seem to have succeeded.	به نظر می رسد که هیچ یک از گروه های اصلی سبز نتوانسته اند.
I can only imagine the situation of these people.	من فقط می توانم تصور کنم که این افراد در چه شرایطی هستند.
I thought you were home by now	فکر کردم تا الان خونه بودی
Many saw us.	خیلی ها ما را دیدند.
I was really happy that they did that.	واقعا خوشحال شدم که این کار را کردند.
I have a dog that is my child.	من یک سگ دارم که فرزند من است.
I do not comment	من نظری نمیدم
He was afraid he would be killed.	او می ترسید که او را بکشند.
So we watched you very carefully.	بنابراین ما شما را با دقت بسیار تماشا کردیم.
Remember that each item is unique.	به یاد داشته باشید که هر مورد منحصر به فرد است.
The children do this.	بچه ها این کار را می کنند.
But this is not the only card game of this government.	اما این تنها بازی با ورق این دولت نیست.
Right after the publication of his second book.	درست پس از انتشار دومین کتابش.
Someone who is a white man.	کسی که یک مرد سفید پوست است.
Night after night he was worried about it.	شب به شب او نگران آن بود.
It is now being developed for natural gas.	اکنون برای گاز طبیعی در حال توسعه است.
He was very calm.	او بسیار آرام بود.
In this case, we offer the best part available.	در این صورت، ما بهترین قسمت موجود را ارائه می دهیم.
This is an accident that is just waiting to happen.	این یک تصادف است که فقط در انتظار وقوع است.
There are many people who need what you need to share.	افراد زیادی هستند که به آنچه شما باید به اشتراک بگذارید نیاز دارند.
I have my numbers	من شماره هایم را دارم
More than a word or a title.	بیش از کلمه یا عنوان.
People are separated on a daily basis because of those issues.	مردم به دلیل آن مسائل به طور روزانه از هم جدا می شوند.
I cut it short	کوتاهش کردم
However, events progressed rapidly within two years.	به هر حال، وقایع به سرعت در عرض دو سال پیشرفت کردند.
He was getting there.	داشت به آنجا می رسید.
I saw that it is important for me too.	دیدم برای من هم مهم است.
And this is one of them	و این یکی از آنهاست
Works.	کار میکند.
Let me know when you get serious about this.	وقتی در مورد این موضوع جدی گرفتید به من اطلاع دهید.
Everything goes on.	همه چیز ادامه دارد.
And the latter understood.	و دومی فهمید.
Listen well when they speak.	وقتی صحبت می کنند خوب گوش کنید.
His eyes were large and round with fear.	چشمانش از ترس گرد و بزرگ بود.
Words can not describe.	کلمات نمی توانند توصیف کنند.
There are only eight people today.	امروز فقط هشت نفر هستند.
I still have the photos	من هنوز عکس ها را دارم
Actually in my mother's room.	در واقع در اتاق مادرم.
School bag by the desk.	کیف مدرسه کنار میزش.
All photos are provided by third parties.	همه عکس ها توسط اشخاص ثالث ارائه شده است.
We rested with it.	ما با آن استراحت کردیم.
I'm sure not.	مطمئنم که نه.
He was there and it was mine.	او حضور داشت و مال من بود.
It is very clear.	بسیار مشخص است.
He looked at the cars on his right and left.	به ماشین های سمت راست و چپش نگاه کرد.
I fixed everything.	من همه چیز را درست کردم.
And a good thing	و یه چیز خوب
This would be a good solution.	این راه حل خوبی خواهد بود.
A signal is received from the mobile phone.	یک سیگنال از تلفن همراه دریافت می شود.
The officer, pale and heavy, sat down at the table.	افسر، رنگ پریده و سنگین، پشت میز نشست.
As a defendant in both cases.	به عنوان متهم در هر دو پرونده.
Some kind of design	یه جورایی طراحی
I tried to call him but I could not pass him.	سعی کردم بهش زنگ بزنم اما نتونستم ازش بگذرم.
So do not consider them as a complete set of unit tests.	بنابراین آنها را به عنوان یک مجموعه کامل از تست های واحد در نظر نگیرید.
He had not known for some time.	چند وقتی بود که او نمی دانست.
I no longer want to be that person.	من دیگر نمی خواهم آن شخص باشم.
Exchange everything with it.	همه چیز را با آن مبادله کنید.
That we have been for years	که ما سالها بودیم
This is not a place to argue with them.	اینجا جای بحث با آنها نیست.
The rub was soft	مالش نرم بود
And you will.	و شما خواهید کرد.
Please click here for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
Bad people are bad when they are bad, but they feel they are real.	آدم‌های بد وقتی بد هستند، بد هستند، اما احساس می‌کنند واقعی هستند.
This is exactly the problem you are constantly facing.	دقیقا همان مشکلی است که شما مدام با آن روبرو هستید.
Since the run had stopped, he offered to ride.	از آنجایی که این دویدن متوقف شده بود، به او پیشنهاد سواری داد.
He was not entirely sure how to handle this.	او کاملاً مطمئن نبود که چگونه این موضوع را مدیریت کند.
This review is divided into two parts.	این بررسی به دو بخش تقسیم شده است.
All pregnancy control	همه کنترل بارداری
It's time to start again.	زمان شروع دوباره است.
Several new problems have been created.	چندین مشکل جدید ایجاد شده است.
We are not the same.	ما مثل هم نیستیم.
They are in a difficult period.	آنها در دوره سختی هستند.
You know the name and address.	نام و آدرس را می دانید.
Well, good for him.	خوب، برای او خوب است.
They are now becoming machine people	اونا الان آدم ماشینی شدن
But we got it too.	اما ما هم آن را گرفتیم.
There just has to be more in life.	فقط باید بیشتر در زندگی وجود داشت.
The dark side.	سمت تاریک.
So I have my eyes on this one.	بنابراین من چشمم به این یکی است.
He never stopped trying to make the team better.	او هرگز دست از تلاش برای بهتر کردن تیم برنداشت.
This is my principle	این اصل منه
His last particle	آخرین ذره اش
Then he got up and put on his clothes.	بعد بلند شد و لباسش را پوشید.
Two for the price of one	دو تا به قیمت یکی
This is the file of the last car trip.	اینم فایل آخرین سفر ماشین.
You have to think in advance.	شما باید از قبل فکر کنید.
This in turn affects two parts of the brain.	این به نوبه خود بر دو قسمت از مغز تأثیر می گذارد.
Openness is not expected to be a problem.	انتظار نمی رود که باز بودن مشکلی ایجاد کند.
It's weird and not for the reasons you think.	عجیب است و نه به دلایلی که شما فکر می کنید.
I did not know who you were	نمیدونستم کی میشی
A set has no meaning other than the related data set.	یک مجموعه به غیر از مجموعه داده های مربوط به آن معنایی ندارد.
I could have loved him.	می توانستم او را دوست داشته باشم.
The beat was very fast.	ضربان خیلی سریع بود.
I'm not happy.	من خوشحال نیستم.
Someone else does.	شخص دیگری انجام می دهد.
People who believe in it do not know why they do it.	افرادی که به آن اعتقاد دارند نمی دانند که چرا این کار را می کنند.
The more parts there are, the more likely it is to go wrong.	هر چه قسمت های بیشتری وجود داشته باشد، بیشتر ممکن است به خطا برود.
And that's a good thing.	و این چیز خوبی است.
And you are probably right.	و احتمالا حق با شماست.
I wanted to make art	من می خواستم هنر کنم
No one had such power.	هیچکس چنین قدرتی نداشت.
There are no soldiers behind us.	هیچ سربازی پشت سر ما نیست.
I want to access it through a public address.	من می خواهم از طریق آدرس عمومی به آن دسترسی داشته باشم.
You revived me	تو مرا زنده کردی
Everything else is good.	همه چیزهای دیگر داشتن خوب است.
It was just me	فقط من بودم
Other companies pay for a good job.	سایر شرکت ها برای یک کار خوب پرداخت می کنند.
Both boys stood.	هر دو پسر ایستادند.
They act.	اقدام می کنند.
Right-click on it and select copy.	روی آن راست کلیک کرده و copy را انتخاب کنید.
Last year, it was eight hours, sometimes less.	سال قبل، هشت ساعت بود، گاهی کمتر.
They help in every way.	آنها به هر طرف کمک می کنند.
Sometimes you have to seize the opportunity.	گاهی اوقات باید از فرصت استفاده کرد.
In fact, he really wanted to.	در واقع او خیلی می خواست.
The cause of death is not mentioned	دلیل مرگ ذکر نشده است
The risk is greater, but we can control it.	خطر بیشتر است، اما ما می توانیم آن را کنترل کنیم.
Many came and went.	خیلی ها آمدند و رفتند.
I try to get him out, it's great.	من سعی می کنم او را بیرون بیندازم، عالی می شود.
But they were strong at first.	اما آنها اول قوی بودند.
But even that does not calm them down.	اما حتی این هم آنها را آرام نمی کند.
I had to find out who the man was in that car.	من باید می فهمیدم که آن مرد در آن ماشین کی بود.
Each turn in this map represents a month in the game.	هر نوبت در این نقشه نشان دهنده یک ماه در بازی است.
I will probably be arrested now	احتمالا الان دستگیر میشم
Work harder now	حالا بیشتر کار کن
I should have known that the soldiers were coming.	باید می دانستم که سربازها می آیند.
Cut them.	آنها را برید.
Of course, this will shock you.	البته این شما را شوکه خواهد کرد.
And with his sign.	و با تابلویش.
And then people read it damn well.	و سپس مردم به لعنتی آن را می خوانند.
First, the study population was relatively small.	اولاً، جمعیت مورد مطالعه نسبتاً کوچک بود.
But he may not try this place.	اما ممکن است او این مکان را امتحان نکند.
He can not make them feel complete again.	او نمی تواند کاری کند که آنها دوباره احساس کامل کنند.
You know what this is.	شما می دانید این چیست.
He lay down again.	دوباره دراز کشید.
All your people are dead.	همه مردم شما مرده اند.
What happens next is what it's supposed to be.	آنچه بعد اتفاق می افتد همان چیزی است که قرار است باشد.
There was a common element in every conversation.	در هر مکالمه یک عنصر مشترک وجود داشت.
He had told himself that he would not do that.	به خودش گفته بود که این کار را نمی کند.
However, in my experience, this has never been a problem.	با این حال، در تجربه من، این هرگز یک مشکل نبوده است.
I do not know what he did to you.	من نمی دانم او با شما چه کرده است.
They want this.	آنها این را می خواهند.
He had no interest in living in his new body.	او هیچ علاقه ای به زندگی در بدن جدید خود نداشت.
That's why we have to use it properly.	به همین دلیل است که باید از آن به درستی استفاده کنیم.
These are just a few examples from last year or so.	اینها فقط نمونه های بارز در سال گذشته یا بیشتر هستند.
I went to a local and state college.	من به یک کالج محلی و ایالتی رفتم.
You're like a boy to me	تو برای من مثل پسری
Often they were successful.	غالباً آنها موفق بودند.
He did it in a game.	او این کار را در یک بازی انجام داد.
This was literally the last point they had in the lot.	این به معنای واقعی کلمه آخرین نقطه ای بود که آنها در لات داشتند.
No case of his own procedure has been given.	هیچ موردی از رویه خودش داده نشده است.
It does not tell you how serious the situation is.	این به شما نمی گوید که وضعیت چقدر جدی است.
And her tears were not wet.	و اشک هایش خیس نبود.
That was right enough	که به اندازه کافی درست بود
We will discover this.	ما این را کشف خواهیم کرد.
You know it comes and goes	میدونی داره میاد و میاد
Accordingly, air resistance can be reduced as much as possible.	بر این اساس، مقاومت هوا را می توان تا حد امکان کاهش داد.
What a cool concept	چه مفهوم باحالی
This happens in two ways.	این به دو صورت اتفاق می افتد.
I do not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانم.
So he fired again.	بنابراین او دوباره شلیک کرد.
Just in time, too.	درست به موقع، بیش از حد.
His arms turned around.	بازوانش دورش چرخید.
Eventually you get there and you feel like before.	در نهایت به آنجا می رسی و مثل قبل احساس می کنی.
Things that seemed important two months ago are not so important now.	چیزهایی که دو ماه پیش مهم به نظر می رسید، اکنون چندان مهم نیستند.
In some ways this step is more complicated.	از برخی جهات این مرحله پیچیده تری است.
He was sure the doctor would be happy to know they had met.	او مطمئن بود که دکتر خوشحال خواهد شد که بداند آنها ملاقات کرده اند.
I have no problem doing this again.	من مشکلی ندارم که یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
He said he had never heard of such a thing before.	او گفت که قبلاً چنین چیزی را نشنیده بود.
Probably a lot of time.	احتمالا زمان زیادی است.
The same is true for parts of memory.	همین امر برای قسمت های حافظه نیز صدق می کند.
We make sure that older children help younger children.	ما مطمئن می شویم که بچه های بزرگتر به بچه های کوچکتر کمک می کنند.
I was a little disappointed that he did not win today.	یه ذره دلم شکست که امروز برنده نشد.
And there is a deep respect between them.	و احترام عمیقی بین آنها وجود دارد.
They have their say.	حرفشان را دارند.
That such a reference was not made, of course, is not a legal error.	این که چنین اشاره ای صورت نگرفته، البته اشتباه قانونی نیست.
I had never seen him continue this way before.	من قبلاً او را ندیده بودم که این راه را ادامه دهد.
So very long	پس خیلی طولانی
Do not touch her hair.	به موی سر او دست نزنید.
I have used it ever since.	از آن زمان تاکنون از آن استفاده کرده ام.
In fact, mind and reality never come together.	در واقع، ذهن و واقعیت هرگز به هم نمی رسند.
And that, my friends, was very, very good.	و این، دوستان من، بسیار بسیار خوب بود.
He looks relatively young and has a very good voice.	او نسبتا جوان به نظر می رسد و صدای بسیار خوبی دارد.
I know you can.	من می دانم که شما می توانید.
It sounds like a truck engine.	صدایش شبیه موتور کامیون است.
Well more or less	خب کم و بیش
They do not even care about humans.	آنها حتی نگران انسان هم نیستند.
What he needs.	آنچه نیاز دارد.
But they soon began to ask questions.	اما خیلی زود شروع به سوال پرسیدن کردند.
I'm so sorry, so sorry.	خیلی متاسفم، خیلی متاسفم.
So it was taught.	بنابراین آموزش داده شد.
But that may start to change.	اما این ممکن است شروع به تغییر کند.
Come on, he thought.	بیا، او فکر کرد.
You have to care	باید اهمیت بدی
Everyone looks and listens.	همه نگاه می کنند و گوش می دهند.
In fact, they were quite the opposite in being poor.	در واقع، آنها در فقیر بودن کاملاً برعکس بودند.
People just want to believe.	مردم فقط می خواهند باور کنند.
I can not talk to you.	من نمی توانم با شما صحبت کنم.
I'm sorry he was himself	متاسفم که اون خودش بود
They have no idea how to get started.	آنها هیچ ایده ای برای شروع کار ندارند.
Especially with rising prices.	به خصوص با افزایش قیمت.
They were the main point.	آنها نقطه اصلی بودند.
His best friend.	بهترین دوستش.
You are very new	شما خیلی جدید هستید
You are not real	تو واقعی نیستی
Yes, this is about money.	بله، این در مورد پول است.
We do not have that color in our world.	ما آن رنگ را در دنیای خود نداریم.
I have never seen these people	من هرگز این افراد را ندیده ام
I now know enough to be able to say what it was.	اکنون به اندازه کافی می دانم که بتوانم آنچه را که بود بیان کنم.
He had no idea what he was going to do.	او هیچ ایده ای نداشت که قرار است چه کار کند.
Jobs is friends.	جابز دوستان است.
And sit down, sit down.	و بنشین، بنشین.
He is a piece of my heart.	او تکه ای از قلب من است.
I can be much more with my daughter.	من می توانم خیلی بیشتر با دخترم باشم.
Fear of dislike.	ترس از دوست نداشتن.
He has done exactly the same thing for the last fifteen years.	او دقیقاً همین کار را در پانزده سال گذشته انجام داده بود.
The lion kept his promise.	شیر به وعده خود عمل کرد.
Applications work with data as files.	برنامه های کاربردی با داده ها به صورت فایل کار می کنند.
He had a heavy gold wedding ring around his neck.	روی انگشتش حلقه ازدواج طلایی سنگینی به گردن داشت.
But only in this place.	اما فقط در این مکان.
You really should not be so surprised.	واقعا نباید اینقدر تعجب کرد.
I understood this better now.	این را الان بهتر فهمیدم.
He did not realize how much he missed her.	او متوجه نشده بود که چقدر دلش برای آن زن تنگ شده بود.
Put on high heat until the water starts to boil.	روی حرارت زیاد بگذارید تا آب شروع به جوشیدن کند.
We have been seeing the writings on the wall for some time.	مدتی است که نوشته های روی دیوار را می بینیم.
You can see here for more details.	برای جزئیات بیشتر می توانید اینجا را نگاه کنید.
The variable is not set yet.	متغیر هنوز تنظیم نشده است.
His tongue continued to grow.	زبانش همچنان رشد کرد.
They had five children, including four daughters and a son.	آنها پنج فرزند داشتند که شامل چهار دختر و یک پسر بود.
In your private thoughts	در افکار خصوصی شما
Remove from heat and allow to cool.	از روی حرارت بردارید و بگذارید خنک شود.
He walked towards her.	به سمت او قدم برداشت.
I hope he never signs.	امیدوارم هیچوقت امضا نکند.
I did not know this at the time.	آن زمان من این را نمی دانستم.
On the obvious side is money.	در طرف آشکار پول است.
He broke his left leg during spring practice.	در تمرین بهار پای چپش می شکست.
The latter is by far my favorite.	دومی تا حد زیادی مورد علاقه من است.
The more control, the more valuable it is.	هر چه کنترل بیشتر باشد ارزش بیشتری دارد.
I tried very hard to explain something.	خیلی سعی کردم چیزی را توضیح دهم.
None of them worked.	هیچکدام کار نکردند.
Or maybe later.	یا شاید بعد از آن.
This year we have to keep our championship title.	امسال باید عنوان قهرمانی خود را حفظ کنیم.
His Power Day.	روز قدرت او.
I did it for him.	من این کار را برای او انجام دادم.
Makes different music.	موسیقی متفاوتی میسازد.
It certainly will not be perfect.	مطمئناً کامل نخواهد بود.
He took you out of your will.	او شما را از اراده خارج کرد.
I have zero dogs in this race.	من در این مسابقه سگ صفر دارم.
We have to pass the ball the same number of times.	ما باید به همان تعداد دفعات توپ را پاس کنیم.
They have a beautiful place.	جای زیبایی دارند.
But they keep moving.	اما آنها به حرکت خود ادامه می دهند.
Why people are like their parents	چرا مردم شبیه والدین خود هستند
If another city is not equal to us.	اگر شهر دیگری همتراز ما نباشد.
He wondered if he really needed them.	او فکر کرد که آیا واقعاً به آنها نیاز دارد یا خیر.
Technical development is done.	توسعه فنی انجام شده است.
It is sometimes difficult to distinguish the species of this family.	تفکیک گونه‌های این خانواده گاهی اوقات دشوار است.
These are the people.	اینها مردم هستند.
There was no difference between treatments.	هیچ تفاوتی بین درمان ها وجود نداشت.
That was when we left him at school with his book bag.	آن وقت بود که او را با کیف کتابش در مدرسه رها کردیم.
They have to go out and try a lot of things.	آنها باید بیرون بروند و چیزهای زیادی را امتحان کنند.
It is closed for the season.	برای فصل تعطیل است.
And brother, you know they did it right.	و برادر، می دانی که آنها این کار را درست انجام داده اند.
Sometimes it gets right.	گاهی اوقات درست می شود.
I can not wait to produce with it.	من نمی توانم برای تولید با آن صبر کنم.
it is there	آنجاست
In addition, he could not leave.	علاوه بر این، او نمی توانست ترک کند.
You are exactly like him.	شما دقیقا شبیه او هستید.
I could hear it.	من می توانستم آن را بشنوم.
I still have that problem.	من هنوز آن مشکل را دارم.
He understood correctly	درست متوجه شده بود
And provided for him.	و برای او فراهم کرد.
Our ways are different.	راه های ما متفاوت است.
And there was nothing better to do.	و کار بهتری برای انجام دادن نداشت.
I'm going to see him tomorrow night	فردا شب میرم ببینمش
They are not looking for small things.	آنها دنبال چیزهای کوچک نیستند.
There is definitely no problem.	قطعا هیچ مشکلی وجود ندارد.
That day the world changed.	آن روز دنیا تغییر کرد.
Live too	تو هم زندگی کن
Which was not mentioned.	که ذکر نشد.
There are thirty thousand people here	اینجا سی هزار نفر هستند
He told me that you called and you were looking for me.	به من گفت تو زنگ زدی و دنبالم میگردی.
My job was not fun.	کار من خوش گذرانی نبود.
They were good men.	آنها مردان خوبی بودند.
It does not say it was made to make everyone happy.	نمی گوید ساخته شده تا همه را خوشحال کند.
This is a public policy question.	این یک سوال سیاست عمومی است.
But there are no weapons yet.	اما هنوز هیچ سلاحی وجود ندارد.
Kids love them too.	بچه ها هم آنها را دوست دارند.
Good luck anyway and let us know.	به هر حال موفق باشید و ما را در جریان بگذارید.
More on that later.	بیشتر در مورد آن بعدا.
Nor does it make the world like this.	همچنین دنیا را اینگونه نمی سازد.
Designed the structure of materials.	ساختار مواد را طراحی کرد.
Looking for trouble.	به دنبال دردسر است.
Your feedback, questions and comments are important.	بازخورد، سوالات و نظرات شما مهم است.
Check out a few used items around.	چند مورد استفاده شده در اطراف را بررسی کنید.
The brothers were later discovered and tried.	بعداً برادران کشف و محاکمه شدند.
Not all models are the same.	همه مدل ها یکسان نیستند.
a little more.	کمی بیشتر.
I have done this before with other classes.	من قبلا این کار را با کلاس های دیگر انجام داده ام.
Live it.	آن را زندگی می کنند.
My brother told me to leave the room and hide.	برادرم به من گفت از اتاق بیرون برو و پنهان شو.
I'm not trying to pressure him or anything like that.	من سعی نمی کنم به او فشار بیاورم یا چیزی شبیه این.
Does not seem appropriate.	به نظر نمی رسد مناسب باشد.
When we are out for a minute, I signal to you on the radio.	وقتی یک دقیقه بیرون بودیم از رادیو به شما علامت می دهم.
A little explanation is needed.	کمی توضیح لازم است.
When you are right, you are right.	وقتی حق با شماست، حق با شماست.
Hear the wrong word	شنیدن حرف اشتباه
These two are no exception to this rule.	این دو نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
But now I'm happy	اما الان خوشحالم
This is politics guys	این سیاست است بچه ها
I was with a group of project kids.	من با یک گروه از بچه های پروژه قرار گرفتم.
You can start playing these online.	می توانید شروع به بازی آنلاین اینها کنید.
He was one of those people.	او یکی از آن افراد بود.
He did not want to talk about his situation.	او نمی خواست درباره وضعیت خودش صحبت کند.
He does not ask any questions.	او هیچ سوالی نمی پرسد.
But you are something very different.	اما شما چیزی بسیار متفاوت هستید.
He told me that his friend was waiting for him.	به من گفت دوستش منتظرش است.
Desire is what people feel when they look at him.	میل چیزی است که مردم با نگاه کردن به او احساس می کنند.
Physical location is less relevant.	مکان فیزیکی کمتر مرتبط است.
He did not need to walk now.	او اکنون نیازی به راه رفتن نداشت.
I'm a talkative person	من آدم حرفی هستم
From it, a final score is calculated.	از آن، یک امتیاز نهایی محاسبه می شود.
I was in it again	من دوباره در آن بودم
These are the ones who said do not report.	اینها هستند که گفتند گزارش نده.
With the end of the war, construction became possible again.	با پایان جنگ، ساخت و ساز دوباره امکان پذیر شد.
Anyway, that was the idea.	به هر حال ایده همین بود.
Therefore, the cost of production is very high.	بنابراین هزینه تولید بسیار بالاست.
I can not recognize individual faces.	من نمی توانم چهره های فردی را تشخیص دهم.
I highly recommend that you read this before moving on.	من به شدت توصیه می کنم قبل از حرکت به جلو این موضوع را مطالعه کنید.
Again he just felt scared and confused.	دوباره او فقط احساس ترس و سردرگمی کرد.
The heat was absolutely amazing.	گرما کاملا شگفت انگیز بود.
Important and not quite	مهم و نه چندان کاملاً
The product works great.	محصول عالی کار می کند.
However, those previous studies were smaller in size.	با این حال، آن مطالعات قبلی از نظر اندازه کوچکتر بودند.
And not in the sexual sense.	و نه به معنای جنسی.
This particular is full of life.	این خاص پر از زندگی است.
And the shell came.	و پوسته آمد.
And anyone can do it.	و هر کسی می تواند آن را انجام دهد.
No one knows the names we know.	هیچ کس اسامی را که ما می شناسیم نمی داند.
You had a bad day and everything changed.	روز بدی داشتی و همه چیز عوض شد.
No one is sure what will happen.	در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، هیچ کس مطمئن نیست.
Crowds of children followed him as usual.	انبوهی از بچه ها طبق معمول دنبالش می آمدند.
Soon the rest of the crowd stood on their feet.	خیلی زود بقیه جمعیت هم روی پاهای خود ایستادند.
Let's clean a little together	یه کم با هم تمیز میکنیم
Food companies want to sell products.	شرکت های مواد غذایی می خواهند محصولات را بفروشند.
Buy for something.	برای چیزی خرید کنید.
He eats everything, even things that are not food.	او هر چیزی را می خورد، حتی چیزهایی که غذا نیستند.
There was no link	لینکی وجود نداشت
I looked, but I had no chance.	من نگاه کردم، اما شانسی نداشتم.
There was a place on each side.	هر آن سوی یک مکان بود.
Do whatever works.	هر کاری که کار می کند انجام دهید.
They could escape from here, maybe even escape.	از اینجا می توانستند فرار کنند، شاید حتی فرار کنند.
I mean his mother	منظورم مامانش هست
You can not control their experience.	شما نمی توانید تجربه آنها را کنترل کنید.
As suggested in the comments, you should consider other options.	همانطور که در نظرات پیشنهاد شده است، باید گزینه های دیگری را در نظر بگیرید.
Think about what is important to you.	فکر کنید چه چیزی برای شما مهم است.
We have people waiting here.	ما مردمی داریم که در اینجا منتظرند.
Being busy is literally just what people said.	مشغول بودن به معنای واقعی کلمه تنها چیزی است که مردم گفتند.
He looked at his watch.	او نگاه به ساعتش کرد.
It depends on what services the person provides.	بستگی به این دارد که فرد چه خدماتی ارائه می دهد.
This is very clear now !.	این در حال حاضر بسیار روشن است!.
It just kind of left me behind.	فقط به نوعی مرا پشت سر گذاشت.
Try and keep him safe.	سعی کنید و او را ایمن نگه دارید.
The hotel and staff were great and really friendly.	هتل و کارکنان عالی و واقعا دوستانه بودند.
He did not want to think about it	نمیخواست بهش فکر کنه
If there was something, he would find it.	اگر چیزی وجود داشت، آن را پیدا می کرد.
A few days later, my mother receives the same diagnosis.	چند روز بعد، مادرم همین تشخیص را می‌گیرد.
Pour the water into the bottle and it turns into a bottle.	آب را داخل بطری می ریزی و تبدیل به بطری می شود.
There has been a lot of time to tell the truth.	زمان زیادی برای گفتن حقیقت وجود داشته است.
That and what they were in school.	آن و آنچه آنها در مدرسه بودند.
Others come to pick it up.	دیگران برای برداشتن آن می آیند.
This exercise continues to this day.	این تمرین تا امروز ادامه دارد.
You grow as a person, and on my journey this way.	شما به عنوان یک شخص رشد می کنید، و در سفر من از این طریق.
But that did not stop him from finding her.	اما این مانع از پیدا کردن او نشد.
I just do not buy it regularly.	من فقط به همین دلیل آن را به طور منظم نمی خرم.
He loved a dog.	او عاشق یک سگ بود.
The answer here can help provide that data.	پاسخ در اینجا می تواند به ارائه آن داده ها کمک کند.
At the edge of the world that seemed to end here.	در لبه دنیا که به نظر می رسید به اینجا ختم می شود.
He made a big circle.	دایره بزرگی درست کرد.
This is a street man.	این یک آدم خیابانی است.
We helped him start his own business.	ما به او کمک کردیم تا کسب و کار خود را راه اندازی کند.
I called once and not again.	یک بار زنگ زدم و دیگر نه.
It will be a matter of years, not dollars.	مسئله سال ها خواهد بود، نه دلار.
This is a long shot.	این یک شات طولانی است.
He is lying in front of my feet.	او جلوی پای من دراز می کشد.
If such a loop does not exist, you will get an error.	اگر چنین حلقه ای وجود نداشته باشد، با خطا مواجه می شوید.
I can not say enough about the amazingness of this place.	نمی توانم به اندازه کافی در مورد شگفت انگیز بودن این مکان بگویم.
He was already planning.	او از قبل مشغول برنامه ریزی بود.
It seems to take from me.	انگار از من می گیرد.
I can not even do my show.	من حتی نمی توانم نمایش خود را انجام دهم.
I love different original music depending on which character you choose.	من عاشق موسیقی اصلی متفاوت هستم بسته به اینکه کدام شخصیت را انتخاب کنید.
Guess the digital world needs me.	حدس بزنید دنیای دیجیتال به من نیاز دارد.
This is a small mark on the edge of the body direction.	این علامت کوچک در لبه جهت بدن است.
First ask the girls to lie in court.	اول درخواست از دختران برای دروغ گفتن در دادگاه.
I wish they would see it.	آرزو می کنم آنها آن را ببینند.
You have to be calm.	شما باید آرام باشید.
However, you see where this is going.	با این حال، می بینید که این به کجا می رود.
We share many values.	ما ارزش های زیادی را به اشتراک می گذاریم.
He could not go	رفتنی نبود
Sure, we were once closer.	مطمئناً، ما زمانی نزدیکتر بودیم.
All of this was great	همه اینها عالی بود
If you can play these cards, you will.	اگر بتوانید این کارت ها را بازی کنید، این کار را خواهید کرد.
Back to the rest.	برگشت رو به بقیه.
Maybe you can see right through them.	شاید بتوانید درست از طریق آنها ببینید.
He did not know what was going on.	او نفهمید چه خبر است.
Like you, I'm sorry about this.	من هم مثل شما برای این موضوع متاسفم.
I can ask you the same question	میتونم همین سوال رو ازت بپرسم
But there are other activities that can have a big impact on you.	اما فعالیت های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است تاثیر زیادی روی شما داشته باشد.
We thought the same.	ما هم همین طور فکر می کردیم.
Responsible for experimental work and data analysis.	مسئولیت کار تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده داشت.
He likes this point because he can watch others without being seen.	او این نقطه را دوست دارد زیرا می تواند دیگران را بدون دیده شدن تماشا کند.
The reason for this is quite simple.	دلیل این امر کاملاً ساده است.
Then he had to let me take him.	بعد مجبور شد به من اجازه دهد او را ببرم.
There is a letter from his school.	نامه ای از مدرسه او وجود دارد.
This is especially important for community leaders.	این امر به ویژه برای رهبران جامعه مهم است.
Please help me understand.	لطفا به من کمک کنید تا موضوع را درک کنم.
I had to think fast.	باید سریع فکر می کردم.
I continued to watch the building.	به تماشای ساختمان ادامه دادم.
I will not have it in my house.	من آن را در خانه خود نخواهم داشت.
I said that we have lost some important information.	گفتم که ما چندین اطلاعات مهم را از دست داده ایم.
If this had happened to us	اگر این اتفاق برای ما افتاده بود
However, this was also impossible.	با این حال، این نیز غیرممکن بود.
For a moment they took a very direct look at each other.	برای یک لحظه آنها یک نگاه بسیار مستقیم به یکدیگر انداختند.
You are a wonderful friend, he feels so calm in it.	شما دوست فوق العاده ای هستید، او چنین آرامشی را در آن احساس می کند.
If what you do works for you, fine and good.	اگر کاری که انجام می دهید برای شما کار می کند، خوب است.
Probably the same and more.	احتمالا همین و بیشتر.
Many children do this.	خیلی از بچه ها این کار را می کنند.
People he should see.	افرادی که او باید ببیند.
In fact, they did.	در حقیقت، آنها انجام دادند.
Not only do you remember its appearance, but you also remember how it feels.	نه تنها ظاهر آن را به یاد داشته باشید، بلکه احساس آن را نیز به خاطر بسپارید.
Its closed area.	منطقه بسته آن است.
He has no one to protect him but me.	او کسی را ندارد که از او محافظت کند جز من.
I used a public telephone.	من از تلفن عمومی استفاده کردم.
It will not do that.	این کار را نخواهد کرد.
We can play some music	میتونیم یه کم موزیک بذاریم
So please give me a break.	پس لطفا به من استراحت بدهید.
There was no way he could save them.	به هیچ وجه نمی توانست آنها را نجات دهد.
I just cut the bottom.	من فقط زیر را بریدم.
They both turned to him in surprise.	هر دو با تعجب به سمت او برگشتند.
His face changed completely.	قیافه اش کاملاً تغییر کرد.
Education was assessed as the highest level of education obtained.	تحصیلات به عنوان بالاترین سطح تحصیلات بدست آمده سنجیده شد.
He went ahead and reached the edge.	جلوتر رفت و به لبه رسید.
The task is a legal question for the court.	تکلیف یک سوال حقوقی برای دادگاه است.
This is really the real explanation.	این واقعاً توضیح واقعی است.
Find out, if anything, what's going on in college.	دریابید، اگر چیزی، در کالج چه خبر است.
He stands.	او می ایستد.
There were six, three on either side.	شش نفر بودند، سه نفر در دو طرف.
Responsible and happy.	مسئولیت پذیر و شاد.
But it is not very special	ولی خیلی چیز خاصی نیست
And then two hours later he appears, with a story.	و سپس دو ساعت بعد او ظاهر می شود، با یک داستان.
There was no sound from that side.	هیچ صدایی از آن طرف در نمی آمد.
It is very, very difficult to reach us.	رسیدن به ما بسیار بسیار سخت است.
He passed the glass by my side.	لیوان را از کنارم رد کرد.
He wanted to get bigger.	او می خواست بزرگتر شود.
To save women and the sick and the weak and the old.	برای نجات زنان و بیمار و ضعیف و پیر.
Well so far	خب تا الان
However, a change in this view is expected soon.	با این حال، به زودی تغییر در این دیدگاه انتظار می رود.
His pale skin is cold in front of him.	پوست رنگ پریده او در برابر او سرد است.
He has made this very clear through very public opinion.	او این را از طریق نظرات بسیار عمومی کاملاً روشن کرده است.
You killed a child our family will never understand.	شما کودکی را کشتید که خانواده ما هرگز نخواهند فهمید.
I met very beautiful women there.	من در آنجا با زنان بسیار زیبایی آشنا شدم.
Our voice is not heard.	صدای ما شنیده نمی شود.
Just a fact you have to deal with.	فقط یک واقعیت که باید با آن کنار بیایید.
Our board burned.	تابلوی ما سوخت.
They were everywhere on the boards.	همه جا روی تابلوها داشتند.
We met on the great battlefield of that war.	ما در میدان نبرد بزرگ آن جنگ ملاقات کردیم.
Except for the driver	به جز راننده
It should be the same in the whole country.	در کل کشور باید همینطور باشد.
Do not throw anything away for now	فعلا چیزی را دور نریزید
They saw what they wanted to see.	آنها آنچه را که می خواستند ببینند، دیدند.
I have lived in this property before and I really like it.	من قبلاً در این ملک اقامت داشته ام و واقعاً آن را دوست دارم.
I dropped the ball.	من توپ را رها کردم.
Four patients were initially excluded.	چهار بیمار ابتدا حذف شدند.
Look at your code	به کد خود نگاه کنید
It may even be useful for horses.	حتی ممکن است برای اسب هم مفید باشد.
If he was fast and smart enough.	اگر به اندازه کافی سریع و باهوش بود.
It is strange.	عجیب است.
Learning is not possible without a secure environment.	یادگیری بدون محیط امن امکان پذیر نیست.
He had to have a degree, he had to have a badge.	او باید مدرک می داشت، باید یک نشان می داشت.
I needed to hear what he had to say.	نیاز داشتم که حرفش را بشنوم.
He was rejected for the first time.	او برای اولین باری که درخواست داد رد شد.
I stood up to help him.	ایستادم تا به او کمک کنم.
I really do not have anyone to represent me.	من واقعا کسی را ندارم که نماینده من باشد.
I give it five out of five.	من به آن پنج از پنج می دهم.
Look at the numbers carefully.	با دقت به ارقام نگاه کنید.
Do not move.	حرکت نکن.
I mean, of course, in more ways.	منظورم این است که البته از راه های بیشتری.
I really should.	من واقعا باید.
It looks amazing.	به نظر شگفت انگیز است.
He died without a voice.	بدون صدایی مرد.
Leaves the size as it is.	اندازه را همانطور که هست باقی می گذارد.
Right after three.	درست بعد از سه است.
This is someone who is interested in me for a special reason.	این کسی است که به دلیل خاصی به من علاقه مند است.
Writing a list forces you to follow your thoughts over time.	نوشتن یک لیست شما را مجبور می کند تا افکار خود را در طول زمان دنبال کنید.
Maybe tomorrow, maybe another year.	شاید فردا، شاید یک سال دیگر.
You killed him	شما او را به قتل رساندید
I never have.	من هرگز ندارم.
He was very fast for the rest.	او برای بقیه خیلی سریع بود.
He tried to drink coffee, but it was not good.	سعی کرد قهوه بنوشد، اما خوب نبود.
Hence they can be re-identified.	از این رو می توان آنها را دوباره شناسایی کرد.
This was not the case for me in general.	این به طور کلی برای من اینطور نبود.
He was a very entertaining interviewer.	او یک مصاحبه بسیار سرگرم کننده بود.
Do it right	درست انجامش بده
He does not find anything he can fix.	او چیزی را پیدا نمی کند که بتواند درست کند.
We'll move on as soon as you go to college this fall.	به محض اینکه شما در پاییز امسال به کالج بروید، حرکت می کنیم.
My schedule has been great.	نرخ پر شدن برنامه من عالی بوده است.
There was no choice.	چاره ای نبود.
So this was a business.	بنابراین این یک تجارت بود.
His eyes were blue, cold blue.	چشمانش آبی بود، آبی سرد.
To our knowledge, only one study is available.	بر اساس اطلاعات ما، تنها یک مطالعه در دسترس قرار گرفته است.
Just follow the signs here.	فقط علائم را از اینجا دنبال کنید.
People jump on their teams naturally.	مردم به طور طبیعی به تیم های خود می پرند.
Most of us have been through that.	ما اکثراً از آن گذشته ایم.
It was not a matter of falling.	بحث سقوط نبود.
I do not see anyone else.	من شخص دیگری را نمی بینم.
I can raise my head and smile at the world.	می توانم سرم را بالا بگیرم و به دنیا لبخند بزنم.
It looked like a great deal.	به نظر یک معامله عالی بود.
Maybe too complete	شاید خیلی کامل
Think of the leaders and political figures you have seen.	به رهبران و شخصیت های سیاسی که دیده اید فکر کنید.
I'm sure there are ways to improve it.	من مطمئن هستم که راه هایی برای بهبود آن وجود دارد.
So we asked him first, but there was a problem.	بنابراین ابتدا از او پرسیدیم، اما مشکلی در آن وجود داشت.
this is not enough.	این کافی نیست.
Sound quality comes more from listening training.	کیفیت صدا بیشتر از آموزش گوش می آید.
It can not be missed.	نمی توان آن را از دست داد.
let's take a look.	بیا یک نگاهی بیندازیم.
Click here to read the whole letter.	برای خواندن کل نامه اینجا را کلیک کنید.
I'm glad to finally meet you in person.	خوشحالم که بالاخره حضوری با شما آشنا شدم.
It's just that it's hard to do.	فقط اینکه انجام این کار سخت است.
With another style, before and after the original code.	با سبک دیگر، قبل و بعد از کد اصلی است.
Some of his best friends had small eyes.	برخی از بهترین دوستان او چشمان کوچکی داشتند.
Please tell me if you think of a better solution.	لطفا اگر راه حل بهتری فکر می کنید به من بگویید.
The same can be said of the rest of my family.	همین را می توان در مورد بقیه اعضای خانواده من نیز گفت.
Does not like it.	آن را دوست ندارد.
But we still have a long way to go.	اما هنوز راه درازی در پیش داریم.
I was talking about your discussion of the biological basis of love.	من در مورد بحث شما در مورد اساس بیولوژیکی عشق صحبت می کردم.
This may be a means of escaping the tumor.	این ممکن است وسیله ای برای فرار تومور باشد.
The rest, as they say, is history.	بقیه، همانطور که می گویند، تاریخ است.
And this is me.	و این من هستم.
I found out one night	یک شب فهمیدم
It has a modern style.	سبک مدرن را دارد.
In the world of.	در جهان از.
You guys are wonderful	شما بچه ها فوق العاده هستید
Does not exist.	وجود ندارد.
Not about his poor wife.	در مورد زن بیچاره اش نیست.
I could not believe it for a moment.	یک لحظه نمی توانستم باور کنم.
This right can only be granted by law.	این حق فقط توسط قانون قابل اعطا است.
Therefore, there is no local error boundary.	بنابراین، یک کران خطای محلی برقرار نیست.
He is more interested in his activities.	او بیشتر به فعالیت های او علاقه مند است.
He was not really in the land of the dead.	او واقعاً در سرزمین مردگان نبوده است.
They appear in the list on the left.	آنها در لیست سمت چپ ظاهر می شوند.
I am a mother with a daughter in university.	من یک مادر با یک دختر در دانشگاه هستم.
If he loves them, he will come back to you.	اگر او آنها را دوست داشته باشد، به شما بازخواهد گشت.
I have almost covered history.	من تقریباً تاریخ را پوشش داده ام.
We set the economy in motion.	اقتصاد را به حرکت درآوردیم.
Very little effort was made to fix it.	برای رفع آن تلاش بسیار کمی انجام می شد.
Another man appeared next to him.	در کنار او مرد دیگر به چشم آمد.
These are the future leaders of your organization.	اینها رهبران آینده سازمان شما هستند.
They were deprived of my medical care.	آنها از مراقبت پزشکی من محروم شدند.
There must be evidence here.	اینجا باید شواهدی وجود داشت.
So, complete your customer experience.	بنابراین، تجربه مشتری خود را کامل کنید.
He has seven children.	او هفت فرزند دارد.
It will come in ten minutes	ده دقیقه دیگه میای
As can be seen, our results are slightly larger.	همانطور که مشاهده می شود، نتایج ما کمی بزرگتر است.
But this one actually works very well.	اما این یکی در واقع بسیار خوب کار می کند.
It was neither the same room nor the same bed.	نه همان اتاق بود و نه همان تخت.
Or start another way.	یا از راه دیگری شروع کنید.
He knew both.	او هر دو را می دانست.
He simply did not know where to start.	او به سادگی نمی دانست از کجا شروع کند.
You can write programs for screen views, maybe.	شما می توانید برنامه هایی برای نمایش های صفحه نمایش بنویسید، شاید.
It makes sense to me.	برای من منطقی است.
Therefore, they must flee their homes.	بنابراین، آنها باید از خانه خود فرار کنند.
If not, he suggests creating it for you.	اگر اینطور نیست، پیشنهاد می‌کند آن را برای شما ایجاد کند.
There are many ways to work on a topic.	راه های زیادی برای کار روی یک موضوع وجود دارد.
They had come a long way and nothing could stop them.	آنها راه درازی را طی کرده بودند و هیچ چیز مانع آنها نمی شد.
Shown in plain text only.	فقط به صورت متن ساده نشان داده می شود.
Instructions can be found here and here.	دستورالعمل ها را می توانید اینجا و اینجا پیدا کنید.
I was lucky enough to be a part of it.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که بخشی از آن بودم.
Watching them is a lot of fun and amazing.	تماشای آنها بسیار سرگرم کننده و شگفت انگیز است.
They shook their heads as we left everything.	سرشان را تکان دادند که همه چیز را گذاشتیم.
His voice is no longer quiet.	صدایش دیگر آرام نیست.
So each one is unique.	بنابراین هر یک منحصر به فرد است.
I took several of them when he was fully grown.	من چندین مورد از او را زمانی که کاملاً رشد کرده بود گرفته ام.
His behavior was cool	رفتارش باحال بود
In such difficult games, the first goal is very important.	در چنین بازی های سختی گل اول بسیار مهم است.
Instead, ask questions.	در عوض، سوال بپرسید.
He was not there, but he knows.	او آنجا نبود، اما می داند.
I can not say when.	نمی توانم بگویم چه زمانی.
I still have symptoms from time to time.	من هنوز هر از گاهی علائم را دارم.
The result will be something like this.	نتیجه این کار چیزی شبیه به این خواهد شد.
The money you spend can help you find a better job faster.	پولی که خرج می کنید می تواند به شما کمک کند سریعتر شغل بهتری پیدا کنید.
His soul is happy.	روحش شاد.
I wonder what made me have such a dream.	تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد که چنین رویایی داشته باشم.
In this article, we find some of the limitations of the current system.	در این مقاله، برخی از محدودیت‌های سیستم فعلی را یافته‌ایم.
Even the main blue square.	حتی میدان اصلی آبی.
This year we can double those concerns.	امسال می توانیم این نگرانی ها را دو برابر کنیم.
But it will be next weekend.	اما آخر هفته آینده خواهد بود.
So far, there is no such chance.	تا کنون، چنین شانسی وجود ندارد.
He only used her for drugs.	فقط از او برای مواد مخدر استفاده کرد.
They liked it more when our problems were hidden from them.	زمانی که مشکلات ما از آنها پنهان بود، آن را بیشتر دوست داشتند.
Obviously an exception.	بدیهی است که یک استثنا.
He just entered.	او فقط وارد شد.
As it is, he can not.	همانطور که هست، او نمی تواند.
Not a mission organization.	نه چه سازمان مأموریتی.
We reported	ما گزارش دادیم
Today is no exception to this rule.	امروز هم از این قاعده مستثنی نبود.
Well, you saw what it was worth	خوب دیدی چه ارزشی داشت
I'm not involved	من درگیر نیستم
Right behind the house plate	درست پشت بشقاب خانه
Sometimes it's the last thing in life after this life.	گاهی اوقات آخر در زندگی پس از این زندگی است.
He stopped to catch his breath.	ایستاد تا نفس تازه کند.
He should let go of his anger a little.	او باید کمی از عصبانیت خود را رها کند.
That is done.	که انجام می شود.
But thanks for your other tips	اما ممنون از نکات دیگر شما
They found me anyway.	آنها به هر طریقی مرا پیدا می کردند.
He has done a lot for me.	او کارهای زیادی برای من انجام داده است.
None of these differences were observed in the control group.	هیچ یک از این تفاوت ها در گروه کنترل مشاهده نشد.
They had missed the point.	آنها نکته را از دست داده بودند.
Religion was a key force.	دین یک نیروی کلیدی بود.
He has a good face, he does not look good, he is just good.	او چهره خوبی دارد، ظاهر خوبی ندارد، فقط خوب است.
He had to leave her.	مجبور شد او را ترک کند.
I love your system	من عاشق سیستم شما هستم
It was a great place.	آن مکان بزرگ بود.
I want to get rid of it.	من می خواهم از شر آن خلاص شوم.
They came from somewhere.	از جایی آمده بودند.
There was life and no more.	زندگی وجود داشت و دیگر هیچ.
Trust us when we say we are sick.	وقتی می گوییم بیمار هستیم به ما اعتماد کنید.
Give me the phone now.	حالا گوشی را به من بده.
Then this man appears.	سپس این مرد ظاهر می شود.
He extended his hand.	دستی را دراز کرد.
This probably protects during the game.	این احتمالاً در حین بازی محافظت می کند.
No one could.	هیچ کس نتوانست.
You will feel better tomorrow	فردا احساس بهتری خواهی داشت
They just have sex and then he leaves.	آنها فقط رابطه جنسی دارند و سپس او می رود.
They are inside and they know they can not get out.	آنها داخل هستند و می دانند که نمی توانند خارج شوند.
But he said that would not happen.	اما او گفت که این اتفاق نخواهد افتاد.
If you're really upset about this, share it with them.	اگر واقعاً از این موضوع ناراحت هستید، آن را با آنها در میان بگذارید.
In fact, there is no order attribute definition.	در واقع در تعریف ویژگی سفارش وجود ندارد.
This time the problem is different.	این بار مشکل فرق می کند.
Because he is not supposed to understand	چون قرار نیست بفهمه
It seemed to be true.	انگار حقیقت داشت.
I want to feel good about myself.	من می خواهم احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم.
I'm not even sure it's even possible.	من حتی مطمئن نیستم که حتی ممکن است.
I'm weird, but my tea is healthy.	من عجیب هستم، اما چای من سالم است.
They got the green light to jump.	برای پریدن چراغ سبز گرفتند.
Many of these options have already been explained in detail.	بسیاری از این گزینه ها قبلاً به تفصیل توضیح داده شده است.
These men and women are ready to follow you anywhere.	این زنان و مردان آماده هستند تا شما را در هر جایی دنبال کنند.
Now the red bar is under the blue bar.	حالا نوار قرمز زیر نوار آبی قرار می گیرد.
However, experience has shown that this is not entirely true.	با این حال، تجربه نشان داده است که چنین چیزی کاملاً صادق نیست.
He said nothing and stared into the distance.	چیزی نگفت و به دوردست ها خیره شد.
He has finally done that.	او بالاخره این کار را کرده است.
Has a chance to challenge the numbers.	فرصتی برای به چالش کشیدن ارقام دارد.
If they left it, they would be out.	اگر آن را رها کردند بیرون بودند.
He moved however.	با این حال حرکت کرد.
Whatever it is, you can keep it to yourself.	هر چه هست، می توانید آن را برای خود نگه دارید.
We saw each other for coffee and hit it immediately.	برای قهوه همدیگر را دیدیم و بلافاصله آن را زدیم.
Unfortunately, this term is not commonly used.	متأسفانه معمولاً از این اصطلاح استفاده نمی شود.
He quickly pulled out his hand.	او سریع دستش را بیرون آورد.
This is my problem.	مشکل من اینجاست.
There was nothing left for him here.	اینجا دیگر چیزی برای او وجود نداشت.
This time he was like a different man.	این بار او مثل یک مرد متفاوت بود.
It can be anything.	می تواند هر چیزی باشد.
We have little information about their journey.	ما اطلاعات کمی در مورد سفر آنها داریم.
In our situation, food is what we want most.	در شرایط ما غذا چیزی است که ما بیشتر می خواهیم.
Sorry for last night	برای دیشب متاسفم
However, one day is not enough.	با این حال، یک روز کافی نیست.
Call for information on each.	برای اطلاعات در مورد هر یک تماس بگیرید.
I hope this trend will continue throughout the year.	امیدوارم این روند در طول سال ادامه داشته باشد.
There is no relationship beyond my help.	هیچ رابطه ای فراتر از کمک من نیست.
It had been three hours since a word had come out of his mouth.	سه ساعت بود که یک کلمه از دهانش بیرون نرفته بود.
I'm not going to go through everything again.	من قرار نیست دوباره همه چیز را مرور کنم.
She is doing the same with her next six children.	او این کار را با شش فرزند بعدی خود نیز انجام می دهد.
Everything moves.	هر چیزی حرکت دارد.
The strategy is to take your time.	استراتژی این است که وقت خود را صرف کنید.
Maintaining her health has been a challenge for this single mother.	حفظ سلامتی او برای این مادر مجرد یک چالش بوده است.
We must continue our work now.	ما الان باید به کارمان ادامه دهیم.
You can write.	می توانید بنویسید.
We checked immediately and unfortunately found out that this is true.	ما بلافاصله بررسی کردیم و متأسفانه متوجه شدیم که این درست است.
But he called.	اما او زنگ زد.
I want to have a family and raise children.	من می خواهم خانواده داشته باشم و بچه بزرگ کنم.
You are on the wrong side.	شما در طرف اشتباه هستید.
The two had a close relationship.	این دو رابطه نزدیک داشتند.
In contact with hot oil.	در تماس با روغن داغ.
Several observations may be made here.	در اینجا ممکن است چندین مشاهدات انجام شود.
He fell to the ground and stared.	روی زمین افتاد و خیره شد.
The sound had a much greater effect on the fish.	صدا تاثیر خیلی بیشتری روی ماهی داشت.
His poor wife and son.	زن و پسر بیچاره اش.
But time is not in their favor.	اما زمان به نفع آنها نیست.
He beat the sound about it.	او صدای ضرب و شتم در مورد آن.
It seems that he is the only blood on the planet.	انگار او تنها خون روی این سیاره است.
To keep your eyes open	برای اینکه چشماتون باز باشه
The evening when the work was done was gone.	عصر که کار تمام شد رفت.
I'm not talking about power either.	من در مورد قدرت نیز صحبت نمی کنم.
A few more will be great.	چند مورد دیگر عالی خواهد بود.
He lay there for a moment, fighting to catch his breath.	لحظه ای همان جا دراز کشید و برای نفس کشیدن می جنگید.
Drugs are another part.	مواد مخدر بخش دیگری است.
Not in the early period.	نه در اوایل دوره.
Such a man will never be a cat.	چنین مردی هرگز یک گربه نخواهد بود.
And you have another man behind you.	و شما مرد دیگری را پشت دست دارید.
By doing so, his role ended and his life ended.	با انجام این کار، نقش او تمام شد و زندگی او تمام شد.
It's still mine.	هنوز مال من است.
I have seen their kitchen.	من آشپزخانه آنها را دیده ام.
I wish you could turn it on and off.	دوست دارم که بتوانید آن را خاموش و روشن کنید.
You can not trust the message.	شما نمی توانید به پیام اعتماد کنید.
He said he did not count himself among them.	گفت او خود را در میان آنها به حساب نمی آورد.
Not designed for weight loss.	برای کاهش وزن طراحی نشده است.
The police did not seem to know what they were looking for.	به نظر می‌رسید پلیس هم نمی‌دانست دنبال چه چیزی می‌گشتند.
Heart rate is only part of the picture.	ضربان قلب تنها بخشی از تصویر است.
And he is younger than you.	و او از شما جوانتر است.
I mean, I have to fight for every soul.	منظورم این است که باید برای هر نفسی بجنگم.
He could not stay to see what he had done.	نمی توانست بماند تا ببیند چه کرده است.
Life stories do not simply begin and end.	داستان های زندگی به سادگی شروع و پایان نمی یابد.
This way, you get something original and cheap.	به این ترتیب، چیزی اصلی و ارزان به دست می آورید.
Several of them were seriously interested in me.	چند نفر از آنها به طور جدی به من علاقه داشتند.
He then made another call for a gun.	سپس یک تماس دیگر برای اسلحه برقرار کرد.
Here, too, the reality is exactly the opposite.	در اینجا نیز واقعیت دقیقا برعکس است.
He did not try to stop her.	سعی نکرد جلوی او را بگیرد.
Mastery of books and written words is of particular importance.	تسلط بر کتاب ها و کلام مکتوب اهمیت ویژه ای دارد.
At least twenty feet.	حداقل بیست فوت.
If anyone was caught drinking, they would be fired immediately.	اگر کسی در حال مشروب خوردن دستگیر می شد، بلافاصله اخراج می شد.
Our findings were consistent with previous reports.	یافته های ما با گزارش های قبلی مطابقت داشت.
I never wanted it.	من هرگز آن را نمی خواستم.
However, there was no improvement.	با این حال بهبودی رخ نداد.
He lives somewhere and has a number.	جایی زندگی می کند و شماره دارد.
But he kept talking anyway.	اما به هر حال به حرف زدن ادامه داد.
They are happy and proud that they have just finished.	آنها خوشحال و افتخار می کنند که فقط به پایان رسانده اند.
This is where we started.	این جایی است که ما شروع کردیم.
Easy to get started.	آسان برای شروع.
He did not find any.	او هیچ کدام را پیدا نکرد.
He noticed that she was watching him.	متوجه شد که او را تماشا می کند.
The man finished his drink.	مرد نوشیدنی خود را تمام کرد.
Over and over and over again.	بارها و بارها و بارها.
If he wanted to keep his job, he had no choice.	اگر بخواهد شغلش را حفظ کند چاره ای نداشت.
Looks like you're kind of off tonight.	به نظر می رسد که شما امشب یک جورهایی خاموش هستید.
They were his second home.	آنها برای او خانه دوم بودند.
But my book is still there.	اما کتاب من هنوز موجود است.
But he was again aware that this was not true.	اما او دوباره آگاه بود که این درست نیست.
It was very relaxing to see him.	دیدنش خیلی آرامش بخش بود.
They are not the kind of thought patterns they support.	آنها از آن نوع الگوهای فکری نیستند که پشتیبانی کنند.
Some say this is just a movie.	بعضی ها می گویند این فقط یک فیلم است.
He can't even hold the water down.	او حتی نمی تواند آب را پایین نگه دارد.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.
However, water has its own mind, its own path to take.	با این حال، آب ذهن خود را دارد، مسیر خود را که باید طی کند.
Not far away.	دور نیست.
But be quick about it.	اما در مورد آن سریع باشید.
It was supposed to be man to man between them.	این قرار بود مرد به مرد بین آنها باشد.
The fact was that this was a natural process.	واقعیت این بود که این یک روند طبیعی بود.
This is a good start.	شروع خوبی است.
He brought me letters to receive.	نامه هایی برای من آورد تا آنها را بگیرم.
There is a secret garden	یک باغ مخفی وجود دارد
Such things were never mentioned in the church.	در کلیسا هرگز به چنین چیزهایی اشاره نمی شد.
He still did not know everything about her.	او هنوز همه چیز را در مورد او نمی دانست.
In fact, they did not even feel warm to the touch.	در واقع، آنها حتی در لمس احساس گرما نمی کردند.
From these countries at this stage.	از این کشورها در این مرحله.
But what is at stake is the human will.	اما آنچه مورد سوال است اراده انسان است.
They were afraid of failure.	آنها می ترسیدند که شکست بخورند.
Not to us	نه به ما
We will play together	با هم بازی خواهیم کرد
His murder was a terrible mistake.	قتل او یک اشتباه وحشتناک بود.
He could not do it before.	قبلاً نمی‌توانست.
I looked around and had to smile.	نگاهی به اطراف انداختم و مجبور شدم لبخند بزنم.
I felt stupid when he stared at me.	وقتی به من خیره شد احساس حماقت کردم.
It's great, but he can't create a scene.	فوق العاده است اما او نمی تواند صحنه ای ایجاد کند.
What happened last season.	اتفاقی که در فصل گذشته رخ داد.
This is not a good security situation.	این شرایط امنیتی خوبی نیست.
Imagine feeling that way.	تصور کنید که چنین احساسی داشته باشید.
At first he did not think of having a relationship with any of them.	او در ابتدا به این فکر نمی کرد که با هیچ یک از آنها رابطه برقرار کند.
We do not see any error in this operation.	ما هیچ خطایی در این عمل مشاهده نمی کنیم.
He went to the hospital for an examination.	او برای معاینه به بیمارستان رفت.
And other things as well.	و چیزهای دیگر نیز.
No need to go back and search.	نیازی نیست دوباره برگردید و جستجو کنید.
Ten years of thinking alike is not ten years of experience.	ده سال یکسان فکر کردن ده سال تجربه نیست.
It does not really tolerate.	این واقعا تحمل نمی کند.
as the same way.	به همین ترتیب.
There are different ways that affect society and the country.	راه های مختلفی وجود دارد که بر جامعه و کشور تأثیر می گذارد.
What was said there was never recorded.	آنچه در آنجا گفته شد هرگز ثبت نشد.
But it depends on how you frame the issue.	اما بستگی به این دارد که موضوع را چگونه چارچوب بندی کنید.
Pour into a metal bowl.	در یک کاسه فلزی بریزید.
This was the best part of the night.	این بهترین قسمت شب بود.
He closed his eyes, as if trying to measure his breathing.	چشمانش را بست، به نظر می‌رسید که برای اندازه‌گیری تنفسش تلاش می‌کند.
We both said we would love to live there among the trees.	هر دو گفتیم دوست داریم آنجا در میان درختان زندگی کنیم.
Have a fun night	یک شب سرگرم کننده
Have a long happy life.	زندگی طولانی شادی داشته باشید.
, And generally much lower.	، و به طور کلی بسیار پایین تر است.
If you have never shot one you owe it to yourself to give it a try.	اگر تا به حال آن را دریافت نکرده باشید، هرگز نخواهید توانست.
But the article was very good	ولی مقاله خیلی خوبی بود
He looked in two ways.	به دو صورت نگاه می کرد.
He was in a lot of trouble.	او خیلی به دردسر افتاده بود.
I believe the latter is a better general approach.	من معتقدم دومی رویکرد کلی بهتری است.
I expect him to sit this week.	من انتظار دارم او این هفته بنشیند.
My sister comes down right away	خواهرم همون موقع پایین میاد
The world knows it.	دنیا آن را می داند.
My ears became hot as I read it	با خوندنش گوشم داغ شد
As a man will do, thank you.	همان طور که یک مرد این کار را خواهد کرد، از شما متشکرم.
The family that supported him.	خانواده ای که از او حمایت کردند.
He said he wanted to write it alone.	او گفت که می خواهد آن را به تنهایی بنویسد.
Because he had put him in such a position from the beginning.	چون از اول او را در چنین موقعیتی قرار داده بود.
And the power that comes from common goals.	و قدرتی که از اهداف مشترک ناشی می شود.
But he did it carefully.	اما او این کار را با دقت انجام می داد.
I stayed there for the last half of the trip.	نیمه آخر سفر آنجا ماندم.
I like to try to be a part of it in general.	من دوست دارم به طور کلی سعی کنم بخشی از آن باشم.
Just ask and go	فقط درخواست بده و برو
Of yours, though, may not be so amazing.	از مال شما اگرچه ممکن است چندان شگفت انگیز نباشند.
I will do anything for you	من برای تو هر کاری می کنم
But he knew what would happen.	اما او می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
Some of them were sweet, but many of them were not sweet.	برخی از آنها شیرین بودند، اما بسیاری از آنها شیرین نبودند.
There were three of them.	آنها سه نفر بودند.
I decided to put it on my blog as well.	تصمیم گرفتم تو وبلاگم هم قرار بدم.
He thought maybe lunch was over.	فکر کرد شاید ناهار تمام شده باشد.
Or tried to ask.	یا سعی کرد بپرسد.
We were supposed to rest later.	قرار شد بعدش استراحت کنیم.
I'm not even really sure what the course was like.	من حتی واقعاً مطمئن نیستم که دوره به چه صورت بود.
He is still the same	اون هنوز همونه
He looked perfect.	او کامل به نظر می رسید.
can not wait.	نمی توانم صبر کنم.
I'm well prepared.	من خوب آماده ام.
That was the answer.	این جواب بود.
Now we have two stories.	حالا دو داستان داریم.
It means the same thing.	به همین معناست.
He knew that more young death was on the way, probably much more.	او می دانست که مرگ جوان بیشتری در راه است، احتمالاً خیلی بیشتر.
We know how to do it.	ما می دانیم که چگونه آن را انجام دهیم.
I did not know then what scared me.	آن موقع نمی دانستم چه چیزی مرا می ترساند.
Makes me feel at home.	باعث می شود احساس کنم در خانه هستم.
I remember the first day of school very well.	روز اول مدرسه را خیلی خوب به یاد دارم.
Do you think I could get used to it?	فکر می کنی من می توانستم به این عادت کنم.
It was very natural and warm.	خیلی طبیعی و خونگرم بود.
Design and participants	طراحی و شرکت کنندگان
We had nothing in common.	هیچ وجه اشتراکی نداشتیم.
The four-button shirt is popular because of its comfort and style.	پیراهن چهار دکمه به دلیل راحتی و استایلش محبوب است.
I think they are actually two different things.	من فکر می کنم آنها در واقع دو چیز متفاوت هستند.
The government will repay it with interest.	دولت آن را با بهره بازپرداخت کند.
We are not getting anywhere	به جایی نمیرسیم
Simple but strong.	ساده اما قوی.
But do not take it as a suggestion.	اما آن را به عنوان یک پیشنهاد نگیرید.
I came here last week with a whole family.	هفته گذشته یک خانواده کامل به اینجا آمدم.
I'm wearing black.	من مشکی پوشیده ام.
We stood ahead.	جلوتر ایستادیم.
All the fights got out of him.	تمام دعوا از او خارج شد.
I will miss him.	دلم برایش تنگ خواهد شد.
It made me think of my mother.	باعث شد به مادرم فکر کنم.
This is a big, big deal.	این یک معامله بزرگ و بزرگ است.
And you can only see it.	و شما فقط می توانید آن را ببینید.
We describe our data and answer our research questions.	ما داده های خود را توصیف می کنیم و به سؤالات تحقیق خود پاسخ می دهیم.
You throw really hard	واقعا محکم پرت میکنی
And again, this is a big event in town this weekend.	و دوباره، این یک رویداد بزرگ در شهر این آخر هفته است.
It could have happened three or four hours earlier.	ممکن بود سه یا چهار ساعت زودتر اتفاق بیفتد.
"Fear is being sold to us every day," he said.	او گفت ترس هر روز به ما فروخته می شود.
Just the truth.	فقط حقیقت.
There is no doubt that everyone who looks at it has said this.	شکی نیست که همه کسانی که به آن نگاه می کنند این را گفته اند.
Mother and daughter were killed.	مادر و دختر کشته شدند.
Some players are like that.	بعضی از بازیکنان اینطور هستند.
I had a great job	من شغل فوق العاده ای داشتم
For the first time, they like it.	اولین بار، آنها آن را دوست دارند.
He spent a lot of time on it.	زمان زیادی را صرف آن کرد.
I said ordinary things	چیزای معمولی رو گفتم
Five years of marriage	پنج سال ازدواج
He thought what day it is.	فکر کرد چه روزی است.
I just can not imagine.	من فقط نمی توانم تصور کنم.
But you never saw those pictures of the patient.	اما شما هرگز آن عکس های بیمار را ندیدید.
They can not even give you a good reason.	آنها حتی نمی توانند دلیل موجهی برای شما بیاورند.
He looked like their father	شبیه پدرشان شده بود
I trust his hands	به دستانش اعتماد دارم
It was then that everything became clear to me.	آن موقع بود که همه چیز برایم روشن شد.
And that's basically the only important feature they have.	و این اساساً تنها ویژگی مهمی است که آنها دارند.
He later denied the allegations.	او بعداً این اظهار نظر را رد کرد.
It was survival	بقا بود
In addition, you can see that some of us are not perfect.	علاوه بر این، می توانید ببینید که برخی از ما کامل نیستیم.
They are going out	دارن بیرون میرن
And if everything goes wrong.	و اگر همه چیز اشتباه شود.
He wanted more, he needed more.	او بیشتر می خواست، بیشتر نیاز داشت.
Now there was another look in his eyes.	حالا نگاه دیگری در چشمانش بود.
I do not know why he does not speak	نمیدونم چرا حرف نمیزنه
As a place of resistance	به عنوان محل مقاومت
Then you live one more life.	آن وقت یک زندگی بیشتر می کنی.
But none of them were stuck.	اما هیچکدام گیر نکرده بود.
But you could not stand it without me.	اما تو هم بدون من نمی توانستی تحمل کنی.
I did not know where drugs could be involved.	من نمی‌دانستم که کجا مواد مخدر می‌تواند دخیل باشد.
I'm talking about feelings that are based on love.	من در مورد احساساتی صحبت می کنم که مبتنی بر عشق هستند.
I try to have happy faces.	سعی می‌کنم چهره‌ای شاد داشته باشم.
Communication is still an issue.	ارتباط هنوز یک مسئله است.
This was not in the website images.	این در تصاویر وب سایت نبود.
The key to success is mental focus.	کلید موفقیت داشتن تمرکز ذهنی است.
He had lost his house.	خانه اش را از دست داده بود.
I wish these old parties could talk.	ای کاش این احزاب قدیمی می توانستند صحبت کنند.
However, more research is needed.	با این حال، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
Excellent.	عالی.
It was beautiful	خیلی زیبا بود
However, this does not mean that they have to.	اگرچه این بدان معنا نیست که آنها مجبور هستند.
He just worked.	او فقط کار می کرد.
I think my performance is wrong.	فکر می کنم عملکرد من اشتباه است.
Some models can do this themselves.	برخی از مدل ها می توانند این کار را خودشان انجام دهند.
Mine still works, it just looks weird.	مال من هنوز کار می کند، فقط به نظر عجیب می رسد.
Be the first to review this product!	اولین نفری باشید که این محصول را مورد بازنگری قرار میدهد!.
For me, this is the only way to get there.	برای من این تنها راه رسیدن به آنجاست.
But soon he could not move and lay there near death.	اما به زودی نتوانست حرکت کند و نزدیک به مرگ در آنجا دراز کشید.
Let's move on to the second expansion.	بیایید به گسترش دوم برویم.
They said they were following up and contacting you.	گفتند در حال پیگیری و تماس با شما هستند.
I had to stop more than once.	مجبور شدم بیش از یک بار توقف کنم.
Stir together and serve.	با هم هم بزنید و سرو کنید.
Come and join our group	بیا و به گروه ما بپیوند
Three days have passed since that day.	سه روز از آن روز گذشته است.
Just put it in the sun and forget about it.	فقط آن را در آفتاب قرار دهید و آن را فراموش کنید.
Two of them were shot in the back.	دو نفر از آنها از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
Again, not necessarily.	باز هم، نه لزوما.
But it does.	اما این کار را می کند.
I'm sure he did not.	من مطمئن هستم که او این کار را نکرده است.
He hated his parents and the kitchen table.	از پدر و مادرش و میز آشپزخانه متنفر بود.
Send me your work link.	لینک کارتان را برای من بفرستید.
I told him it was a good job	بهش گفتم کار خوبه
He died two years ago.	او دو سال پیش درگذشت.
He felt he had to leave.	او احساس کرد که باید از آنجا برود.
Maybe just freedom not to say.	شاید فقط آزادی نه گفتن.
Season with salt and white pepper.	با نمک و فلفل سفید مزه دار کنید.
I do not know if he is dreaming or not.	من نمی دانم که او خواب می بیند یا نه.
We must defend our rights.	ما باید از حقوق خود دفاع کنیم.
Then he put his tongue in front of his mouth while crying.	سپس زبانش را در حالی که گریه می کرد، مقابل دهان قرار داد.
It makes me feel strong.	به من احساس قوی بودن می دهد.
He must die	باید بمیرد
But now, with the increase in numbers, the losses have increased.	اما اکنون، با افزایش اعداد، ضرر بیشتر شده است.
It was like a message.	مثل یک پیام بود.
I know you know that operation.	من می دانم که شما آن عملیات را می شناسید.
There is no magic.	هیچ جادویی وجود ندارد.
A change in perspective is shown.	تغییر در دیدگاه نشان داده شده است.
As you can imagine, we need a lot of it.	همانطور که می توانید تصور کنید، ما به مقدار زیادی از آن نیاز داریم.
We were supposed to see each other over the weekend.	قرار شد آخر هفته همدیگر را ببینیم.
Good football, good players, great success.	فوتبال خوب، بازیکنان خوب، موفقیت های بزرگ.
No, any technology that man can create, man can break.	نه، هر فناوری که انسان بتواند ایجاد کند، انسان می تواند آن را بشکند.
If you want to argue, fine and good.	اگر می خواهید بحث کنید، خوب است.
Of course just for fun	البته فقط برای سرگرمی
Each of these approaches has significant limitations.	هر یک از این رویکردها محدودیت های قابل توجهی دارند.
There is literally nothing to remove.	به معنای واقعی کلمه چیزی برای حذف وجود ندارد.
He knew something was wrong, but he could not recognize it.	او می دانست که چیزی بسیار اشتباه است اما نمی توانست تشخیص دهد.
However, in a way, you never think it will happen to you.	هر چند به نوعی هرگز فکر نمی کنید که برای شما اتفاق بیفتد.
It was hard, it was hard.	سخت بود، سخت بود.
He works for his father but not by choice.	برای پدرش کار می کند اما نه با انتخاب.
At least then it will be over	حداقل اونوقت تموم میشه
My father wrote very difficult music.	پدرم موسیقی بسیار سختی نوشته است.
However, I do not go to university.	با این حال من به دانشگاه نمی روم.
You just have to sign it	فقط باید امضاش کنی
I carried it with me.	من آن را با خودم حمل کردم.
It worked well a few days ago.	قبل از چند روز خوب کار می کرد.
Then another six hours.	سپس شش ساعت دیگر.
Someone who promises.	کسی که قول می دهد.
In this blog	در این وبلاگ
He said he used to be one of your regular members.	گفت قبلاً یکی از اعضای ثابت شما بود.
You do not drink anymore	تو دیگه مشروب نمیخوری
I knew this for sure.	من این را به یقین می دانستم.
Listen, we are in deep confusion here.	گوش کن، ما در این جا در گنگی عمیقی هستیم.
I have not heard.	من شنیده نشده است.
Improved the situation.	اوضاع را بهبود بخشید.
It got worse by the hour.	ساعت به ساعت بدتر شد.
We chose.	ما را انتخاب کردیم.
Mark.	علامت گذاری.
At least as long as it was our little secret.	حداقل تا زمانی که این راز کوچک ما بود.
And they all left.	و همه رفتند.
You will be.	شما خواهید بود.
He never said why.	او هرگز نگفت چرا.
Some of my favorite music was performed by him at the time.	برخی از موسیقی های مورد علاقه من توسط او در آن زمان انجام شد.
You just have to wait for them to happen.	شما فقط باید منتظر بمانید تا آنها اتفاق بیفتند.
He is popular at work.	او در محل کار محبوب است.
He was very tired and just wanted to go home.	او خیلی خسته بود و فقط می خواست به خانه برود.
It was a great idea	ایده عالی بود
It has confirmed that sales in the App Store are strong.	این تایید کرده است که فروش در فروشگاه برنامه قوی است.
You do not need to leave the city.	شما نیازی به ترک شهر ندارید.
He was right.	او حق حضور داشت.
Access to three families was not possible.	دسترسی به سه خانواده امکان پذیر نبود.
Of course, such an order was not introduced here.	البته چنین سفارشی در اینجا معرفی نشد.
It had a good place in schools.	در مدارس جای خوبی گرفته بود.
In addition, each level can be referred to a higher level for help.	علاوه بر این، هر سطح می تواند برای کمک به سطح بالاتر مراجعه کند.
I'm looking for clues that show how much time has passed.	من به دنبال نشانه هایی هستم که نشان می دهد چقدر زمان گذشته است.
One day he led us out to the football field.	یک روز او ما را به بیرون به زمین فوتبال هدایت کرد.
I could feel his warmth.	گرمای بدنش را حس می کردم.
Then a new thought came to his mind.	بعد فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد.
Your sister is also welcome	خواهرت هم خوش اومدی
It works your mind.	این ذهن شما کار می کند.
In the next section, we discuss the specific evidence of agreement.	در بخش بعدی شواهد خاص توافق را مورد بحث قرار می دهیم.
I can only describe my own experience of it.	من فقط می توانم تجربه خودم را از آن توصیف کنم.
But what those patterns were is debatable.	اما اینکه آن الگوها چه بودند جای بحث دارد.
I do not intend to mention the name.	من قصد ندارم نامی را ذکر کنم.
Thus, jobs were created.	بدین ترتیب شغل ایجاد شد.
I love our team.	من عاشق تیممان هستم.
Growth in demand will increase market value.	رشد تقاضا باعث افزایش ارزش بازار خواهد شد.
He does not listen to your rules.	او به قوانین شما گوش نمی دهد.
A video is worth a thousand words.	یک ویدیو ارزش هزار کلمه را دارد.
Many who remain are thinking of leaving.	بسیاری از کسانی که می مانند در فکر رفتن هستند.
No one went to school on my street that day.	آن روز هیچ کس در خیابان من به مدرسه نرفت.
You will find that the call was very friendly and quite appropriate.	خواهید دید که تماس بسیار دوستانه و کاملا مناسبی بود.
Just ready for a normal life.	فقط برای یک زندگی عادی آماده است.
Especially at the basic levels.	به خصوص در سطوح اولیه.
Two more will follow.	دو مورد دیگر نیز به دنبال خواهد داشت.
But how to buy it	اما نحوه خرید آن
There is so much to learn and enjoy.	چیزهای زیادی برای یادگیری و لذت بردن وجود دارد.
To a point.	به یک نقطه.
He could do anything with the ball.	او می توانست با توپ هر کاری انجام دهد.
I turned and started crying.	برگشتم و شروع کردم به گریه کردن.
Basically, this is my money.	اصولاً این پول من است.
He may just take your ship.	او فقط ممکن است کشتی شما را بگیرد.
It takes a foundation to live	برای زندگی کردن پایه و اساس لازم است
It is better to be on one or two layers.	بهتر است روی یک یا دو لایه باشد.
It is not raised in this debate.	در این مناظره مطرح نمی شود.
It never will be.	هرگز نخواهد شد.
He finally opened the door and entered.	بالاخره در را باز کرد و داخل شد.
They made me a very fair offer.	آنها یک پیشنهاد بسیار منصفانه به من دادند.
We are really worried about this.	ما واقعاً نگران این موضوع هستیم.
Only one worked.	فقط یکی کار می کرد.
You usually do not care.	معمولاً به این موضوع اهمیت نمی دهید.
Everything you need.	هر چیزی که نیاز داری.
Sure, if you want, we can talk now.	مطمئناً، اگر مایل باشید، اکنون می توانیم صحبت کنیم.
But it made him feel cold.	اما باعث شد احساس سرما کند.
We were kids together and close friends.	ما با هم بچه بودیم و دوست صمیمی.
That was the word that described him.	این کلمه ای بود که او را توصیف می کرد.
However, they do not take it less seriously.	با این حال آنها آن را کمتر جدی نمی گیرند.
As if it never happened.	انگار هرگز اتفاق نیفتاده است.
We have a good one	ما یکی خوب داریم
I can save it until next year.	من می توانم آن را تا سال آینده ذخیره کنم.
The main problem is resistance.	مشکل اصلی مقاومت است.
None of them did anything	هیچ کدومشون کاری نکردن
There are many experiences we can have.	تجربیات زیادی وجود دارد که می توانیم داشته باشیم.
Each end is then drawn by three or four people.	سپس هر انتهای آن توسط سه یا چهار نفر کشیده می شود.
It was a record, better than anything made by other research teams.	این یک رکورد بود، بهتر از هر چیزی که توسط تیم های تحقیقاتی دیگر ساخته شد.
Here we have a completely different situation.	در اینجا ما یک وضعیت کاملا متفاوت داریم.
He wanted to know, he should have known.	او می خواست بداند، باید می دانست.
This is a safety issue.	این یک مسئله ایمنی است.
Make something useful, they owe so much money.	چیز مفیدی درست کن، اینقدر وزن پولشان زیاد است.
They fall in love.	آنها عاشق می شوند.
At least in high school it seems.	حداقل در دبیرستان به نظر می رسد.
Get something	چیز را بگیر
I tried to go to him	سعی کردم برم پیشش
I knew he believed	میدونستم باور میکنه
He does not care about us.	او به ما اهمیتی نمی دهد.
And the latest version is mine.	و آخرین نسخه مال من است.
Summary gave me the confidence to write.	خلاصه به من اعتماد به نفس نوشتن داد.
Step up any challenge.	گام تا هر گونه چالش.
I list them.	من آنها را لیست می کنم.
The fans behind the gate spoke about their performance at the end.	هواداران پشت دروازه در پایان از عملکرد خود صحبت کردند.
My parents refused to come.	پدر و مادرم حاضر به آمدن نشدند.
This is what I mean from the bottom of my heart.	از ته دل منظورم این است.
The people he loves are constantly dying.	افرادی که او دوستشان دارد مدام مرده می شوند.
That scared me.	که من را ترساند.
Evidence in this case was removed.	شواهد در این مورد حذف شد.
I had a reason	دلیلی داشتم
I try the exact same code that was shown in class.	من دقیقاً همان کدی را که در کلاس نشان داد امتحان می کنم.
They will fall in love.	آنها عاشق خواهند شد.
However, they do not tell the whole story.	با این حال، آنها تمام داستان را بیان نمی کنند.
If you stop at three, that's it.	اگر روی سه توقف کنید تمام است.
From a party	از یک مهمانی
I had a degree and a photo.	من مدرک و عکس داشتم.
These are not bad people.	اینها افراد بدی نیستند.
Well, we seem to have lost something.	خوب، به نظر می رسد ما چیزی را از دست داده ایم.
So friends, be careful what you choose.	پس دوستان مراقب باشید چه انتخابی دارید.
Not that you were	نه اینکه تو بودی
There is no other.	دیگری وجود ندارد.
So everyone knew my father.	بنابراین همه پدرم را می شناختند.
Not even my little brother.	نه حتی برادر کوچکم.
I'm twice that age now, and so is she.	من الان دو برابر اون سن دارم و اون هم همینطور.
When someone has the ability to fill it.	وقتی کسی توانایی پر کردن آن را دارد.
Quiet voice, no anger.	صدای آرام، بدون عصبانیت.
In fact, our findings suggest that they may not change much.	در واقع، یافته های ما نشان می دهد که آنها ممکن است تغییر چندانی نداشته باشند.
Practice is that simple.	تمرین به همین سادگی است.
Nobody talked to me	کسی با من صحبت نکرد
Then the wood came.	سپس چوب آمد.
This work was filmed with the consent of the mother.	این کار با رضایت مادر فیلمبرداری شد.
There was never much talk about love for each other.	هیچ وقت صحبت زیادی در مورد عشق به یکدیگر وجود نداشت.
The first daughter named them after her mother.	اولین دختر آنها را به نام مادرش نامگذاری کرد.
Think on paper	روی کاغذ فکر کنید
Will consume it as part of a clinical trial.	آن را به عنوان بخشی از یک کارآزمایی بالینی مصرف خواهد کرد.
He later found out that he did not love her.	بعداً متوجه شد که او عاشق او نیست.
They were only seven and five.	آنها فقط هفت و پنج بودند.
I do not know the answers	جواب ها را نمی دانم
Do not think that life will be the same as a baby.	فکر نکنید که زندگی با یک نوزاد یکسان خواهد بود.
We have a legal duty to take care of the land.	ما وظیفه قانونی داریم که از زمین مراقبت کنیم.
Add salt, stir and then set aside to cool.	نمک را اضافه کنید، هم بزنید و سپس کنار بگذارید تا خنک شود.
I did not even see his path.	حتی مسیرش را هم ندیدم.
The sun is hot.	خورشید داغ است.
God must be seen as a personal guide for each person.	خدا باید به عنوان راهنمای شخصی برای هر فرد دیده شود.
Policy number	شماره سیاست
Once his office was dark.	یک بار دفترش تاریک بود.
We knew then that this was a powerful technique.	آن زمان می دانستیم که این یک تکنیک قدرتمند است.
And he could not feel the pain.	و او نمی توانست درد را احساس کند.
They are secondary emotions.	آنها احساسات ثانویه هستند.
But it was still my first visit.	اما باز هم اولین بازدید من بود.
The projects, at best, had different results.	پروژه ها، در بهترین حالت، نتایج متفاوتی داشتند.
He was born into a well-connected family.	او در خانواده ای به دنیا آمد که ارتباط خوبی داشت.
Remember to use a dark glass bottle.	به یاد داشته باشید که از یک بطری شیشه ای تیره استفاده کنید.
While the enemy is many.	در حالی که دشمن زیاد است.
But now everything is taken care of.	اما الان به همه چیز رسیدگی شده است.
Everything is interconnected.	کل همه چیز به هم متصل است.
Not that we have a great chance to try.	نه اینکه شانس زیادی برای تلاش داشته باشیم.
But he could not say that.	اما او نمی توانست این را بگوید.
I like to feel calm, woman.	دوست دارم خودم را آرام بدانم، زن.
There is no doubt about this.	در این مورد شکی نیست.
And yes, we have to stick to it.	و بله، ما باید محکم به آن پایبند باشیم.
It is smaller here	اینجا کوچکتر است
it is too much	خیلی زیاده
I hope you achieve this	امیدوارم به این کار دست پیدا کنی
He was the only one who hurt me by hitting me.	او تنها کسی بود که با ضربه زدن به من صدمه زد.
But he was surprised.	اما او تعجب کرد.
The situation was like above.	شرایط مثل بالا بود.
It made her look more beautiful.	او را زیباتر نشان می داد.
The lights are on.	چراغ ها روشن است.
This will be the central mission.	این ماموریت مرکزی خواهد بود.
Five elements were removed.	پنج عنصر حذف شدند.
Now add oil and salt and stir again.	حالا روغن و نمک را اضافه کنید و دوباره هم بزنید.
This is where the problem lies.	این جایی است که مشکل نهفته است.
So be it.	اینطور باشد.
Stop politicizing it	از سیاسی کردنش دست بردارید
You do not know me	تو منو نمیشناسی
He does not cry.	او گریه نمی کند.
Other stories with higher numbers appear below it.	داستان های دیگر با اعداد بالاتر در زیر آن ظاهر می شوند.
I started enjoying it.	من شروع به لذت بردن از آن کردم.
But this was not just a reaction story.	اما این فقط یک داستان واکنش نبود.
There is no opportunity to learn by trial and error.	فرصتی برای یادگیری با آزمون و خطا وجود ندارد.
Therefore, the source language of the rule must be a single file.	بنابراین، زبان مبدأ پایه قانون باید یک فایل واحد باشد.
He appeared in a very good movie.	او در یک فیلم بسیار خوب ظاهر شد.
He thought the issue was resolved.	او فکر می کرد که موضوع حل شده است.
From there, he ran first to one room and then to another.	از آنجا ابتدا به یک اتاق و سپس به اتاق دیگر دوید.
I think no one is really the devil.	من فکر می کنم هیچ فردی واقعاً شیطان نیست.
I have come in the face.	من در چهره آمده ام.
After being accepted, I had nothing but problems.	بعد از قبولی چیزی جز مشکل نداشتم.
There is no form to complete	هیچ فرمی برای تکمیل وجود ندارد
The full text changes everything.	متن کامل همه چیز را تغییر می دهد.
He does not make many mental mistakes.	او خطاهای ذهنی زیادی مرتکب نمی شود.
Set aside and keep warm until ready to use.	کنار بگذارید و گرم نگه دارید تا آماده استفاده شود.
He had to spread his legs again.	او مجبور بود پاهایش را دوباره به زیر خود باز کند.
But he knew.	اما او می دانست.
You do not need to think to know this.	برای دانستن این موضوع نیازی به فکر کردن نیست.
I was in a quick test.	من در آزمون سریع بودم.
Having it is very valuable to me.	داشتن آن برای من ارزش زیادی دارد.
Because he was stupid, he did not think well.	از آنجایی که او احمق بود، فکرش خوب نبود.
On a clear, cold night, the stars looked closer.	در شب روشن و سرد، ستاره ها به نزدیکی خود نگاه می کردند.
Neither here nor there	نه اینجاست نه اونجا
And then thank science.	و سپس از علم تشکر کنید.
The reasons for this are less clear.	دلایل این امر کمتر روشن است.
I need another song.	من به یک آهنگ دیگر نیاز دارم.
There really is no particular reason	واقعا دلیل خاصی نداره
This number only increases.	این تعداد فقط افزایش می یابد.
It was like a car accident.	مثل یک تصادف رانندگی بود.
It looks right.	درست به نظر می رسد.
And indeed everywhere.	و در واقع همه جا.
But that is about to change.	اما این در شرف تغییر است.
And went to bed.	و به رختخواب رفت.
The lights go out.	چراغ ها خاموش می شوند.
Thousands are on the streets.	هزاران نفر در خیابان ها هستند.
When they are far apart, they empower.	وقتی از هم فاصله دارند قدرت می بخشند.
It was not as bad as he first thought.	آنقدرها هم که اول فکر می کرد بد نبود.
But today is different.	اما امروز متفاوت است.
When a new word is created, some new knowledge is gained.	هنگامی که یک کلمه جدید ایجاد می شود، مقداری دانش جدید به دست می آید.
Everything is with the company.	همه چیز با شرکت است.
That he wants.	که او می خواهد.
He shook his head and tried again.	سرش را تکان داد و دوباره تلاش کرد.
Image quality is good, if nothing special.	کیفیت تصویر خوب است، اگر چیز خاصی نباشد.
Records the save date and time of each file.	تاریخ و زمان ذخیره هر فایل را ثبت می کند.
We had to be a little creative in the materials we used.	باید در موادی که استفاده می کردیم کمی خلاقیت به خرج می دادیم.
He sat down again.	دوباره نشست.
And so on.	و ادامه دارد.
More like the past.	بیشتر مثل گذشته.
Build systems in every business function.	سیستم هایی را در هر عملکرد تجاری بسازید.
I do not have a good handle on it.	من دسته خوبی روی آن ندارم.
You can not choose to live with them.	شما نمی توانید زندگی با آنها را انتخاب کنید.
She did not like the man	اون مرد رو دوست نداشت
When you get there, ask him what it takes to get him back.	هنگامی که به آنجا رسیدید، از او بپرسید که برای برگرداندن او چه کاری لازم است.
But it was wet.	اما خیس بود.
Hard to do	انجامش سخته
Place names	نام مکان ها
You will love it.	شما آن را دوست دارم.
I can trust them.	من می توانم به آنها اعتماد کنم.
He pulled hard.	به سختی کنار کشید.
That was the law.	این قانون بود.
The wind, not from the air, but from the soul.	باد، نه از هوا، بلکه از روح.
The song was over and the place was going crazy.	آهنگ تمام شد و مکان داشت دیوانه می شد.
For example, the statement did not explain how the samples were collected.	به عنوان مثال، بیانیه توضیحی در مورد چگونگی جمع آوری نمونه ها نداد.
You have been selected to do this.	شما برای انجام این کار انتخاب شده اید.
Do you remember this cove?	این یارو یادت هست؟
He denied you, so you continued.	او شما را تکذیب کرد، بنابراین شما ادامه دادید.
Let's start with the latter.	اجازه دهید از دومی شروع کنیم.
A box.	یک جعبه.
Bill was such a man	بیل همچین آدمی بود
But in some cases it shows the best.	اما در بعضی موارد بهترین ها را نشان می دهد.
I lived without insurance for several years.	من چندین سال بدون بیمه زندگی کردم.
I tell you there are many jobs.	من به شما می گویم مشاغل زیادی وجود دارد.
He knew its taste well.	طعمش را خوب می دانست.
You are supposed to be a girl	تو قراره دختر باشی
I do not try to explain myself.	من سعی نمی کنم خودم را توضیح دهم.
I just can not figure out how to solve this.	من فقط نمی توانم بفهمم چگونه این را حل کنم.
The models are great and the instructions are really clear.	مدل ها عالی هستند و دستورالعمل ها واقعاً واضح هستند.
And so it was with me.	و تا حد زیادی با من اینطور بود.
His voice was weak.	صدایش ضعیف بود.
Play with the form	با فرم بازی کنید
He may then take various measurements to learn something.	سپس ممکن است اندازه گیری های مختلفی را انجام دهد تا چیزی بیاموزد.
The thought of calling makes me nervous and sad.	فکر تماس گرفتن من را عصبی و غمگین می کند.
in other words.	به عبارت دیگر.
His wife	همسرش
It was not his way.	راه او نبود.
The way you do not consider any of these personal.	راهی که شما هیچ یک از اینها را شخصی نمی دانید.
The same analysis should be applied here.	همین تحلیل باید در اینجا اعمال شود.
He touched it and it turned into a gold table.	دست به آن زد و تبدیل به میز طلا شد.
However, in some countries, the highest rates are found among young people.	با این حال، در برخی از کشورها، بالاترین میزان در میان جوانان یافت می شود.
There is a good reason for it.	دلیل خوبی برایش وجود دارد.
It may seem familiar.	ممکن است آشنا به نظر برسد.
My husband says let's go	شوهرم میگه بریم
This was never a problem.	این هرگز مشکلی نبود.
They want to have a party.	آنها می خواهند یک مهمانی درست کنند.
I just think so.	فقط فکر می کنم اینطور است.
There will be no going back to what you left behind.	هیچ بازگشتی به آنچه پشت سر گذاشته اید وجود نخواهد داشت.
Etc.	و غیره.
The second bedroom was set up as a study.	اتاق خواب دوم به عنوان اتاق کار راه اندازی شد.
It is called battle strategy.	به آن استراتژی نبرد می گویند.
There are pieces of me in many of the characters.	در بسیاری از شخصیت ها تکه هایی از من وجود دارد.
He is our starting point.	او نقطه شروع ما است.
This is ideal.	این ایده آل است.
On the desired date	در تاریخ مورد نظر
That's the word for it.	این کلمه برای آن است.
I can not even.	من حتی نمی توانم.
Many people lost their jobs.	بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند.
You must read the signs.	شما باید علائم را بخوانید.
That goal has been achieved.	آن هدف محقق شده است.
I have others.	من دیگران را دارم.
He will tell you the meaning of life.	او معنای زندگی را به شما خواهد گفت.
When we're back, you can have them.	وقتی برگشتیم، می توانید آنها را داشته باشید.
Because you do not know	چون نمیدونی
We have trouble understanding how to win.	ما در درک نحوه برنده شدن مشکل داریم.
Something is happening to this country.	اتفاقی برای این کشور می افتد.
It was really strange what happened	واقعا عجیب بود اتفاقی که افتاد
They want what they want until it is given to them.	آنها همان چیزی را که می خواهند می خواهند تا زمانی که به آنها داده شود.
Their physical distribution	توزیع فیزیکی آنها
I will wait for him	منتظرش می مانم
This was not something that caught his eye.	این چیزی نبود که چشمش را جلب کرد.
He pushed the bowl aside.	کاسه را کنار زد.
Everything has its time.	هر چیزی زمان خودش را دارد.
Just upload the image to the hard disk and boot the device.	فقط تصویر را در هارد دیسک بارگذاری کنید و دستگاه را راه اندازی کنید.
It does not get worse	بدتر نمیشه
In most cases this is what you want to do.	در بیشتر موارد این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
You may have encountered something.	ممکن است به چیزی برخورد کرده باشید.
Cost is another issue that needs to be considered.	هزینه یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
In fact, it never was.	در حقیقت، هرگز اینطور نبود.
I guess it might happen.	حدس می زنم ممکن است اتفاق بیفتد.
I was going higher than him.	من از او بالاتر می رفتم.
He looked around and made sure he had enough space to run.	او به اطراف نگاه کرد و مطمئن شد که فضای کافی برای دویدن دارد.
Love leads us to take care of others and ourselves.	عشق ما را به مراقبت از دیگران و خود سوق می دهد.
He seemed very quiet.	او خیلی ساکت به نظر می رسید.
I showed a face to the world and my family.	من به دنیا و خانواده ام یک چهره نشان دادم.
You sit in it.	شما در آن بنشینید.
This is a very good development.	این یک پیشرفت بسیار خوب است.
Everything could be over.	همه چیز می توانست تمام شود.
At least in the case of houses, their value usually increases.	حداقل در مورد خانه ها، معمولاً ارزش آنها افزایش می یابد.
Sex is something else.	رابطه جنسی چیز دیگری است.
He may not have been perfect, but he was with us.	شاید او کامل نبود، اما او در کنار ما بود.
Songs as well as stories are here.	آهنگ ها و همچنین داستان ها اینجا هستند.
There is nothing to fear.	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
It was too little.	خیلی کم بود.
It didn't hurt, but it made me sad.	درد نداشت، اما غمگینم کرد.
And one of them was coming to an end.	و یکی از آنها داشت به پایان می رسید.
It must have been an hour or more.	باید یک ساعت یا بیشتر بوده باشد.
Certainly not love.	مطمئناً عشق نبود.
The so-called understanding adults.	به اصطلاح بزرگسالان درک کننده.
We lift each other up.	همدیگر را بالا می کشیم.
You can not explain what you know, but you feel it.	آنچه را که می دانید نمی توانید توضیح دهید، اما آن را احساس می کنید.
We now accept this conclusion like everyone else.	ما فعلاً مانند دیگران این نتیجه را می پذیریم.
He had shown that he was coming back.	او نشان داده بود که برمی گردد.
He showed me how to imagine things.	او به من نشان داد که چگونه چیزها را تصور کنم.
Who is rich.	که ثروتمند است.
Time is in their favor and they know it.	زمان به نفع آنهاست و آنها این را می دانند.
I was not going to have my previous life again.	قرار نبود دوباره زندگی قبلی ام را داشته باشم.
I knew it was a deadly fall to the ground.	من می دانستم که این سقوط مرگبار به زمین بود.
Keep your eyes on your target.	چشم خود را روی هدف خود نگه دارید.
It was the ring and the crowd.	حلقه و جمعیت بود.
When he came, they were in bed.	وقتی او آمد، در رختخواب بودند.
It is the people who have made this country a great country.	آنچه این کشور را به کشوری بزرگ تبدیل کرده افراد هستند.
And for the first time in my life, I actually kept them away.	و برای اولین بار در زندگی من، آنها را در واقع دور نگه داشتم.
He started laughing.	او شروع به خندیدن کرد.
Everything looks right.	همه چیز درست به نظر می رسد.
It makes me smile that he loves my hair so much.	باعث لبخندم می شود که او موهای من را خیلی دوست دارد.
I was cutting her hair.	من موهایش را کوتاه می کردم.
Some things just take time	بعضی چیزا فقط زمان میبره
Get ready for bed.	برای رختخواب آماده شد.
But the problems are its side effects.	اما مشکلات عوارض جانبی آن است.
Did not give him.	به او نداد.
Apply as soon as you discover them.	به محض اینکه آنها را کشف کردید، درخواست دهید.
Sometimes you kill him	گاهی او را می کشی
Together we can look for a solution that makes you feel good.	با هم می توانیم به دنبال راه حلی باشیم که به شما احساس خوبی بدهد.
Surely he had friends and family.	مطمئناً او دوستان و خانواده ای داشت.
Must be provided.	باید ارائه شود.
He is in trouble.	او در دردسر است.
So he came through the search company recording.	بنابراین او از طریق جستجوی شرکت ضبط آمد.
He took everything from me.	او همه چیز را از من گرفت.
No one else has done that.	هیچ کس دیگری هم این کار را نکرده است.
A major problem	یک مشکل عمده
Goes, this will be a good test for the lines.	می رود، این یک تست خوب برای خطوط خواهد بود.
Maybe I'll put you there	شاید تو را آنجا بگذارم
In some cases, a combination of both was detected.	در برخی موارد، ترکیبی از هر دو تشخیص داده شد.
Another area is food.	حوزه دیگر غذا است.
He loved it.	او آن را دوست داشت.
He did not have time to think.	او هم وقت نداشت که فکر کند.
We want him to love us as we are.	ما می خواهیم او ما را همانطور که هستیم دوست داشته باشد.
Do not take anything for granted	هیچ چیز را بدیهی نگرفتن
You saw that he fought that day	دیدی که اون روز دعوا کرد
Lunch between the two became a routine.	ناهار بین آن دو تبدیل به یک روتین شد.
And very serious	و خیلی جدی
He can force her to follow him around the world.	او می تواند او را وادار کند که او را در سراسر جهان دنبال کند.
His wife noticed me.	همسرش متوجه من شد.
Well, that might be a chance.	خوب، آن چیز ممکن است شانس نیز باشد.
He has a child that he has to deal with.	او یک فرزند دارد که باید با او سر و کار داشته باشد.
Let me talk	بگذار حرف بزنم
But there was no opportunity to wait any longer.	اما فرصتی برای انتظار بیشتر وجود نداشت.
He went into the cell again.	دوباره به داخل سلول رفت.
It should be pale and interesting.	باید رنگ پریده و جالب باشد.
Questions must be clear, answers must answer the question.	سؤالات باید واضح باشند، پاسخ ها باید به سؤال پاسخ دهند.
I did not pressure him	من به او فشار نیاوردم
Oh, thanks for the link	اوه، ممنون بابت لینک
It was time for us to leave.	وقت رفتن ما بود.
But he was finally there.	اما بالاخره او آنجا بود.
It can even be said that today is the day of judgment.	حتی می توان گفت امروز روز داوری است.
Return to normal.	بازگشت به حالت عادی.
He had disappeared.	او ناپدید شده بود.
Take a look at some of the services we offer.	به برخی از خدماتی که ارائه می دهیم نگاهی بیندازید.
He is absolutely essential for the project.	او برای پروژه کاملا ضروری است.
Do not fight with him anymore	دیگه باهاش ​​دعوا نکن
Make sure it is compatible.	مطمئن باشید که سازگار است.
The start of the day is not a bad one.	شروع روز بدی نیست.
Hell was on earth	جهنم روی زمین بود
The best assumption is the same.	بهترین فرض را به همان اندازه.
They provide the best possible solution for your case.	آنها بهترین راه حل ممکن را برای پرونده شما به شما ارائه می دهند.
If so, it certainly helped balance the books.	اگر چنین بود، مطمئناً به تعادل کتاب ها کمک کرده بود.
Offer your help.	کمک خود را ارائه دهید.
And the people became angry.	و مردم خشمگین شدند.
He worked hard to get better every year.	او خیلی تلاش کرد تا هر سال بهتر شود.
He wanted to run again.	می خواست دوباره بدود.
Going out.	بیرون رفتن.
I simply returned the pattern to my original design!	من به سادگی الگو را به طرح اصلی خود برگرداندم!.
We didn't just play at the end of the games.	ما فقط در پایان بازی ها بازی نمی کردیم.
I was very happy to meet you.	از ملاقات با شما خیلی خوشحال شدم.
Stories change	داستان ها تغییر می کنند
We used them a lot in the movie.	ما از آنها در فیلم زیاد استفاده کردیم.
I had to bring something to give him.	باید چیزی می آوردم که به او بدهم.
This is why you do not get the results you want.	به همین دلیل است که شما به نتایجی که می خواهید نمی رسید.
But the door did not open.	اما در باز نشد.
I looked at my hand	توی دستم نگاه کردم
I do not need to explain it to you.	من نیازی به توضیح آن برای شما ندارم.
This can cause major health concerns.	این ممکن است باعث نگرانی های عمده سلامتی شود.
I own several properties.	من مالک چندین ملک هستم.
A special path is a path that people do not usually follow.	مسیر ویژه راهی است که مردم معمولاً آن را نمی‌پیمایند.
Make your own songs with your class too!	آهنگ های خود را با کلاس خود نیز بسازید!
However, this situation is clearly too strong.	با این حال، این شرایط به وضوح بیش از حد قوی است.
But often this is not done.	اما اغلب این کار انجام نمی شود.
You just have to deal with it.	فقط باید باهاش ​​کنار بیای.
We wondered if he would ever succeed.	ما فکر می کردیم که آیا او هرگز موفق خواهد شد.
We first present the population involved in this study.	ابتدا جمعیت درگیر در این مطالعه را ارائه می کنیم.
It was an important issue.	موضوع مهمی بود.
It makes perfect sense.	کاملا منطقی است.
He just does not like to hear about it.	او فقط دوست ندارد در مورد آن بشنود.
There seems to be no other evidence.	به نظر می رسد که هیچ مدرک دیگری وجود ندارد.
Written informed consent was obtained from patients.	رضایت نامه آگاهانه کتبی از بیماران گرفته شد.
No, you should listen while sitting, not standing.	نه، شما باید نشسته گوش کنید، نه ایستاده.
They got one.	آنها یکی را گرفتند.
So just watch	پس فقط تماشا کن
You should have given him money when you had the opportunity.	وقتی فرصت داشتی باید به او پول می دادی.
Well, that's our share of it anyway.	خب، به هر حال سهم ما در آن است.
Status now	وضعیت الان
See the list below.	لیست زیر را ببینید.
He did not have time for such thinking.	او برای چنین تفکری وقت نداشت.
Please have a good time	لطفا اوقات خوبی داشته باشید
That one is mine	اون یکی مال منه
And the men stayed longer.	و مردها بیشتر ماندند.
The only problem was that he rejected her directly from the fight.	تنها مشکل این بود که او را مستقیماً از دعوا رد کرد.
He was a lot of fun.	او بسیار سرگرم کننده بود.
Colors are changing	رنگ ها در حال تغییر
He has become a child.	او بچه شده است.
It was a great match between the three of us.	یک مسابقه عالی بین ما سه نفر بود.
He does not.	او نمی شود.
I want him.	من می خواهم او را بخواهم.
It was very dark	تاریکی خیلی زیاد بود
I realized that these patterns can be broken.	من متوجه شدم که این الگوها را می توان شکست.
The man was unknown there.	مرد آنجا ناشناس بود.
I did not want his parents to know about us.	نمی خواستم پدر و مادرش از ما باخبر شوند.
Human nature is not two things, but one thing.	طبیعت انسان دو چیز نیست، بلکه یک چیز است.
Well, of course, the guard would not let me in.	خب، مطمئناً، نگهبان به من اجازه ورود نداد.
He looked at me and smiled.	به من نگاه کرد و لبخند زد.
It does not burn the murder weapon.	اسلحه قتل را نمی سوزاند.
We can not take it back.	ما نمی توانیم آن را از آن پس بگیریم.
It is unknown at this time what role he will play in the film.	هنوز مشخص نیست که او دقیقا چه نقشی در این فیلم بازی کرده است.
They take their work seriously and pay close attention to detail.	آنها کار خود را جدی می گیرند و به جزئیات توجه زیادی می کنند.
They tend to be white.	آنها تمایل به سفید دارند.
I saw our relationship as a cause-and-effect relationship.	من رابطه ما را رابطه علت و معلولی می دیدم.
They were too far away.	آنها خیلی دور شده بودند.
Now it turns out that this is my least problem.	حالا معلوم شد که این کمترین مشکل من است.
We saw people who had children.	ما افرادی را دیدیم که بچه داشتند.
His mother never had a chance to go to university herself.	مادرش هرگز فرصتی نداشت که خودش به دانشگاه برود.
I try to support my family.	سعی می کنم از خانواده ام حمایت کنم.
I am interested in medicine	من علاقه پزشکی دارم
Otherwise, save the paper and share the link on your class website.	در غیر این صورت، کاغذ را ذخیره کنید و پیوند را در وب سایت کلاس خود به اشتراک بگذارید.
He loved us.	او ما را دوست داشت.
There is no correct answer.	جواب صحیحی وجود ندارد.
He said everything in my heart	هر چی تو دلم بود گفت
They got married four days later.	چهار روز بعد آنها ازدواج کردند.
But no one should be here.	اما نباید کسی اینجا باشد.
Make him believe.	کاری کن که او را باور کند.
The answer to the third question is clear.	پاسخ سوال سوم واضح است.
Then he decided to remove his button.	سپس تصمیم گرفت دکمه‌اش را هم بردارد.
And this is the way it goes.	و این راهی است که پیش می رود.
I hope you like to stay here	امیدوارم دوست داشته باشید اینجا بمانید
Oh, that's right.	اوه، درست است.
I'm telling you how bad last night 's show was.	من به شما می گویم که نمایش دیشب چقدر بد بود.
This is what drives you crazy.	این چیزی است که شما را دیوانه می کند.
Can anyone do that?	آیا کسی می تواند این کار را انجام دهد.
Watch this game live and online for free.	این بازی را به صورت زنده و آنلاین به صورت رایگان تماشا کنید.
This is the key result used in the argument.	این نتیجه کلیدی مورد استفاده در استدلال است.
He wondered if he would ever get there.	او فکر کرد که آیا او هرگز به آنجا خواهد رسید.
They are the tools we use to think.	آنها ابزارهایی هستند که ما از آنها برای فکر کردن استفاده می کنیم.
I change the activity.	من فعالیت را تغییر می دهم.
Too bad the interview didn't last longer.	حیف که مصاحبه بیشتر طولانی نشده بود.
God, his legs were weak.	خدایا پاهایش سست شده بود.
But injuries do happen.	اما مصدومیت اتفاق می افتد.
He checked his cell again for a while.	دوباره سلولش را برای مدتی بررسی کرد.
They certainly do.	آنها قطعا انجام می دهند.
This will be a new beginning.	این یک شروع جدید خواهد بود.
The start date must be before the end date.	تاریخ شروع باید قبل از تاریخ پایان باشد.
They are very calm and beautiful.	خیلی آرام و زیبا هستند.
I do not know what is going on.	من نمی دانم چه خبر است.
This can be true	این میتونه درست باشه
You could see right up to the bone.	می توانستی درست تا استخوان ببینی.
See the full story here.	داستان کامل را اینجا ببینید.
He said he knows.	او گفت می داند.
Although we can not go back	هر چند نمی توانیم به عقب برگردیم
But when he tried them, they were not fast enough.	اما وقتی آنها را امتحان کرد، به اندازه کافی سریع نبودند.
It happens in the movie room and the weight room.	در اتاق فیلم و اتاق وزنه اتفاق می افتد.
Go, write the check.	برو، چک را بنویس.
He could not keep his hands to himself.	نمی توانست دست هایش را برای خودش نگه دارد.
I was sold	من فروخته شدم
We report three patients being treated.	ما سه نفر از بیماران تحت درمان را گزارش می کنیم.
A little easier to read.	خواندن کمی آسان تر است.
A Tree Before Dark	درختی قبل از تاریکی
I smiled for fear.	از ترسم لبخند زدم.
It was an act not to save him.	اقدام نکردن برای نجات او یک عمل بود.
And they understand us.	و ما را درک می کنند.
And so we went forward.	و بنابراین ما به جلو رفتیم.
This is not a good dream.	این خواب خوب نیست.
The type is equal to the last name.	نوع برابر با نام خانوادگی است.
With a good day, the foundations can be laid.	با یک روز هوای خوب، می‌توان پایه‌ها را گذاشت.
They showed the worst in them.	آنها بدترین چیزها را در آنها به نمایش گذاشتند.
He is somewhere in the sea.	او جایی در دریا است.
Another look at the body.	نگاهی دیگر به بدن.
Not everyone knew the answers.	همه جواب ها را نمی دانستند.
Guess who came	حدس بزن کی اومده بود
There are many potential features.	بسیاری از ویژگی های بالقوه وجود دارد.
You can download the source code.	می توانید کد منبع را دانلود کنید.
Stir it	آن را هم بزنید
No secondary signal detected.	هیچ سیگنال ثانویه ای شناسایی نشد.
We were able to maintain our house and car.	ما توانستیم خانه و ماشین خود را حفظ کنیم.
The hours of my life are over.	ساعت های زندگی من گذشته است.
Mark would not let me help.	مارک به من اجازه کمک نمی داد.
I thought it would be released at about the same time next year.	من فکر می کردم سال آینده تقریباً در همین زمان منتشر می شود.
The lights went out.	چراغ ها تاریک می شد.
This must go.	این باید برود.
They stay on the computer and do not require much code change.	آنها روی کامپیوتر می مانند و نیازی به تغییرات زیادی برای کد ندارند.
But he does not paint in it.	اما او در آن نقاشی نمی کشد.
I thought it was going in my head.	فکر می کردم در سرم می رود.
Still the early days	هنوز روزهای اولیه
As you mentioned, there are limits to what a single test can take.	همانطور که اشاره کردید، محدودیت هایی برای آنچه تست واحد می تواند بگیرد وجود دارد.
I can take orders	میتونم سفارش بگیرم
Glad to hear you take it easy.	خوشحالم که می شنوم که شما آن را آسان می گیرید.
I love the tone of his voice	من عاشق لحن صداش هستم
Plan a family project that benefits your family.	یک پروژه خانوادگی را برنامه ریزی کنید که به نفع خانواده شما باشد.
We will continue to monitor it overnight.	ما همچنان در طول شب آن را زیر نظر خواهیم داشت.
They will be relatively easy to reach.	رسیدن به آنها نسبتا آسان خواهد بود.
Give a good example.	یک مثال خوب بگذارید.
A player does not build a team.	یک بازیکن تیم نمی سازد.
You distance yourself from some people	از بعضی افراد فاصله میگیرید
And he noticed something else.	و او متوجه چیز دیگری شد.
Please be patient while we do this.	لطفا تا زمانی که این کار را انجام می دهیم صبور باشید.
Things got better and this did not happen.	اوضاع بهتر شد و این اتفاق نیفتاد.
We had enough to destroy a small country.	ما آنقدر داشتیم که یک کشور کوچک را از بین ببریم.
He came through the door, went down two stairs and walked towards me.	از درها آمد، دو پله پایین آمد و به سمت من رفت.
Then, on this trip, he postponed it.	سپس، در این سفر، او را به تعویق انداخت.
Shown with fixed lines.	با خطوط ثابت نشان داده شده است.
It is changing now.	اکنون تغییر می کند.
He took one of the photos, held it close.	او یکی از عکس ها را برداشت، آن را نزدیک نگه داشت.
Maybe you did not test anything	شاید چیزی رو تست نکردی
Maybe someone will answer this, who knows?	شاید کسی به این پاسخ دهد، چه کسی می داند؟
So we will choose this on the return trip.	بنابراین ما این را در سفر برگشت انتخاب خواهیم کرد.
He knew this.	او این را می دانست.
I like the idea of ​​this process.	من ایده این روند را دوست دارم.
It does the same amount of damage.	به همان میزان آسیب می رساند.
This is the city that everyone comes to.	این شهری است که همه به آن می آیند.
He could not help it, he did not even feel it coming.	او نمی توانست کمک کند، حتی احساس نکرده بود که می آید.
This was the worst.	این بدترین بود.
Your laws require us to change our physical basis.	قوانین شما از ما می خواهند که اساس فیزیکی خود را تغییر دهیم.
No progress was possible	هیچ پیشرفتی ممکن نبود
Marriage was a joy.	ازدواج شادی بود.
But it may allow him to think that way, just to make it interesting.	اما ممکن است به او اجازه دهد که اینطور فکر کند، فقط برای اینکه آن را جالب کند.
I'm talking about personal experience with this.	من از تجربه شخصی در این مورد صحبت می کنم.
All he wanted now was sleep.	تنها چیزی که الان می خواست خواب بود.
This is an important character detail.	این یک جزئیات شخصیت مهم است.
They had no resources or systems to make the changes they needed.	آنها هیچ منبع یا سیستمی برای ایجاد تغییرات مورد نیاز نداشتند.
Some of them are at this age.	تعدادی از آنها در این سن هستند.
These may be used in combination if necessary.	اینها ممکن است در صورت لزوم در ترکیب استفاده شوند.
For us, every user is important.	برای ما، هر کاربر مهم است.
It's going to be a surprise	قراره سورپرایز باشه
It was after dark.	بعد از تاریکی هوا بود.
I want to do it for you and take care of you.	من می خواهم برای شما انجام دهم و مراقب شما باشم.
This situation is not new in itself.	این موقعیت به خودی خود چیز جدیدی نیست.
They refused, so no more money was added.	آنها نپذیرفتند، بنابراین پول دیگری اضافه نشد.
He used to come here a lot with his family.	او با خانواده اش زیاد به اینجا می آمد.
Life will definitely be out of balance.	زندگی قطعاً از تعادل خارج خواهد شد.
This last process is not seen in the current study.	این آخرین فرآیند در مطالعه فعلی دیده نمی شود.
They never do that.	آنها هرگز این کار را نمی کنند.
If there are several, there is a problem with the methods.	اگر چندتایی داشته باشد، در روش ها مشکل وجود دارد.
I know dual game.	من بازی دوگانه را می شناسم.
Here are the details.	در اینجا جزئیات است.
We are hurt.	ما صدمه دیده ایم.
You have to go and rest	باید بری استراحت کنی
If this is what it is.	اگر این چیزی است که هست.
Need to increase	نیاز به افزایش
Whatever it was, I went ahead	هر چی بود جلو رفتم
This was known in business as a trade.	این در تجارت به عنوان یک تجارت شناخته می شد.
This is my letter.	این نامه من است.
And then it stopped.	و سپس متوقف شد.
So keep this in mind.	پس این را در نظر داشته باشید.
You never asked me anything	هیچوقت از من چیزی نپرسیدی
Find what needs to be found.	یافتن چیزی که باید پیدا شود.
every year	هر سال
Therefore, too, was expected to be used.	بنابراین، بیش از حد، مورد انتظار استفاده بود.
Help is on the way.	کمک در راه است.
Well, he did.	خوب، او داشت.
But we are here.	اما ما اینجا هستیم.
People in the past could track better.	افراد در گذشته می توانستند بهتر ردیابی کنند.
I tried to talk	سعی کردم حرف بزنم
It is very important to him.	برای او بسیار مهم است.
That is, without exception.	یعنی بدون استثنا.
Both men died.	هر دو مرد مردند.
Nobody ever tells me anything.	هیچ کس هیچ وقت به من چیزی نمی گوید.
Games with a purpose	بازی هایی با هدف
He loved the way he tilted his head back to laugh.	او عاشق راهی بود که سرش را به عقب انداخت تا بخندد.
He divided the exercise into individual sections.	او تمرین را به بخش های فردی تقسیم کرد.
Make a difference.	ایجاد یک تفاوت.
I think this is just not serious I am on the list.	فکر می کنم این تنها نه جدی من در لیست است.
Everyone involved signed a informed consent.	همه افراد درگیر رضایت آگاهانه را امضا کردند.
There should be a better word.	باید کلمه بهتری وجود داشته باشد.
If done well, it really works.	اگر خوب انجام شود، واقعا کار می کند.
Remove from heat immediately.	بلافاصله آنها را از روی حرارت بردارید.
Everything must happen as it happens.	همه چیز باید همان طور که اتفاق می افتد رخ دهد.
We still get some good reports from last week.	ما هنوز چند گزارش خوب از هفته گذشته دریافت کردیم.
I understand where you come from and I want you to be happy.	من می فهمم که از کجا می آیی و می خواهم خوشحال باشی.
That was his interpretation.	این تعبیر او بود.
And so they had an internal investigation.	و بنابراین آنها یک تحقیق داخلی داشتند.
I love that girl.	من آن دختر را دوست دارم.
This one definitely does, though.	این یکی قطعا انجام می دهد، هر چند.
There was no bar, no door, no wall.	نه میله ای بود، نه دری، نه دیواری.
I have to go home as soon as possible.	من باید هر چه زودتر به خانه برگردم.
The building is not on fire.	ساختمان در آتش نیست.
The soul is more powerful than anything else.	روح بیش از هر چیز دیگری قدرت دارد.
They never met again.	آنها دیگر هرگز ملاقات نکردند.
Most teams start with their guard point.	اکثر تیم ها با نقطه گارد خود شروع می کنند.
You say in my service	تو میگی در خدمتم
Not much was found there either.	آنجا هم چیز زیادی پیدا نشد.
They killed him.	او را کشتند.
I think it has changed a lot now	فکر کنم الان خیلی تغییر کرده
If we hold on tight, it must attack us.	اگر محکم نگه داریم باید به ما حمله کند.
He had to trust security.	او باید به امنیت اعتماد می کرد.
During the game, two other players eliminated the third player.	در جریان بازی، دو بازیکن دیگر، بازیکن سوم را حذف کردند.
She has to get a dog for the baby.	او باید برای بچه سگ بگیرد.
Otherwise, the data will not be analyzed.	در غیر این صورت، داده ها تجزیه و تحلیل نمی شوند.
For more information, please take a look at our terms and conditions.	برای اطلاعات بیشتر لطفا به شرایط و ضوابط ما نگاهی بیندازید.
I could live without any of them.	من می توانستم بدون هیچ کدام از آنها زندگی کنم.
He needed a win.	او به یک برد نیاز داشت.
These women had nothing to cook and feed their children.	این زنان چیزی برای پختن و غذا دادن به فرزندان خود نداشتند.
Another for the new season	یکی دیگر برای فصل جدید
The key is to make their growing season as long as possible.	نکته کلیدی این است که فصل رشد آنها تا حد امکان طولانی شود.
Or parts of the eyes	یا قسمت هایی از چشم ها
People do not understand how cold it was.	مردم نمی فهمند چقدر سرد بود.
I turned to him	برگشتم سمتش
No one was smart enough to notice them.	هیچ کس آنقدر باهوش نبود که متوجه آنها شود.
For me, watching them is fun.	برای من تماشای آنها سرگرم کننده است.
This ultimately makes the ball smooth.	این در نهایت توپ را یکدست و صاف می کند.
He broke his nose during the race.	او در حین مسابقه بینی خود را شکست.
And it's good to be.	و خوب است که باید.
The fight itself felt good and right.	دعوا به خودی خود احساس خوبی و درستی داشت.
We were extremely weak.	ما فوق العاده ضعیف بودیم.
They travel with difficulty.	آنها به سختی سفر می کنند.
Thirty seconds of that feeling.	سی ثانیه از آن احساس.
This market is not controlled	این بازار کنترل نمی شود
Account.	حساب.
We think he may be stuck on the other side.	ما فکر می کنیم او ممکن است در طرف دیگر گیر کرده باشد.
A solid match, as you would expect from the two.	یک مسابقه محکم، همانطور که از این دو انتظار دارید.
But the result was negative.	اما نتیجه منفی بود.
We know this sounds crazy.	ما می دانیم که این احتمالاً دیوانه کننده به نظر می رسد.
Blood sampling time was recorded.	زمان خونگیری ثبت شد.
I think he is trying to get on the ship.	فکر می کنم او سعی می کند سوار کشتی شود.
From there, nothing will be out of your reach.	از آنجا، هیچ چیز دور از دسترس شما نخواهد بود.
Now they have a way to peace.	اکنون راهی برای صلح پیش روی آنها قرار گرفته است.
And sometimes he did not have the strength to continue living.	و گاهی قدرت ادامه زندگی را نداشت.
I just want a fair share.	من فقط سهم منصفانه می خواهم.
With a purpose	با یک هدف
See if this makes it easier for you to prove the result.	ببینید آیا این کار اثبات نتیجه را برای شما آسان تر می کند یا خیر.
He can never prove a damn thing.	او هرگز نمی تواند یک چیز لعنتی را ثابت کند.
He had lost something he could never get back.	او چیزی را از دست داده بود که هرگز نمی توانست آن را پس بگیرد.
You have proved it.	شما آن را ثابت کرده اید.
These kids are not interested in fighting.	این بچه ها علاقه ای به جنگیدن ندارند.
I had hit the board.	به تخته زده بودم.
It is noteworthy.	قابل ذکر است.
The writings have a space to breathe.	نوشته ها فضایی برای نفس کشیدن دارند.
Bad weather limited outdoor activity for both groups.	هوای بد، فعالیت بیرونی را برای هر دو گروه محدود کرد.
Print as many as you like.	هر تعداد که دوست دارید چاپ کنید.
This update is a must see.	این به روز رسانی باید ببینید.
Then let cool and seal before cooking.	سپس بگذارید خنک شود و قبل از پخت ببندد.
They saw my body.	بدنم را دیدند.
To accompany him.	تا با او همراهی کند.
Or her hair.	یا موهایش.
He is currently sleeping in a hotel.	او در حال حاضر در هتل خواب است.
You are too much.	شما بیش از اندازه کافی هستید.
One goes back naturally.	یکی به طور طبیعی به عقب برمی گردد.
I know this is true for many others.	می دانم که برای خیلی های دیگر هم همین است.
He was not.	او نبوده بود.
In a war.	در یک جنگ.
All or none.	همه یا هیچ.
He did not treat us well.	او رفتار خوبی با ما نداشت.
But then it became a creative gift.	اما سپس به نوعی هدیه خلاقانه تبدیل شد.
Maybe I're just a random target.	شاید من فقط یک هدف تصادفی باشم.
There was a big difference in personal appearance.	در مورد ظاهر شخصی تفاوت زیادی وجود داشت.
He was still standing.	او هنوز ایستاده بود.
You will be safe by plane.	با هواپیما در امان خواهید بود.
Now, he was safe.	در حال حاضر، او امن بود.
No, it was very quiet that day.	نه، آن روز خیلی ساکت بود.
All reasonable things	همه چیزهای معقول
This is a bad sign.	این نشانه بدی است.
What he liked, no one liked.	چیزی که او دوست داشت، کسی به آن علاقه نداشت.
His hands swirled around it and his hands locked.	دست هایش دور آن چرخید و دست هایش قفل شد.
God is this power	خدایا این قدرته
Loves spinning.	عاشق چرخیدن است.
There are many technical problems in the parking lot.	مشکلات فنی زیادی در پارکینگ وجود دارد.
This will be the most effective part of your treatment ever.	این موثرترین بخش درمان شما تا کنون خواهد بود.
You keep choosing.	شما مدام انتخاب می کنید.
And yet we start with the night again.	و با این حال دوباره با شب شروع می کنیم.
I was completely surprised and asked if he was really there.	من کاملاً تعجب کردم و پرسیدم که آیا واقعاً آنجا بوده است؟
He closed his eyes and decided to sleep.	چشمانش را بست و تصمیم گرفت بخوابد.
He wanted to become a master in some way.	او قصد داشت به نوعی استاد شود.
So which one is it?	پس کدام است.
We live here now.	ما الان اینجا زندگی می کنیم.
The long wait had made him different.	انتظار طولانی او را متفاوت کرده بود.
I keep running, faster and faster.	به دویدن ادامه می‌دهم، سریع‌تر و سریع‌تر.
Pain and energy were no longer fun, just to fight.	درد و انرژی دیگر سرگرم کننده نبود، فقط برای جنگیدن.
I have followers who are mostly made up of young girls.	من پیروانی دارم که بیشتر توسط دختران جوان تشکیل شده است.
Each gives you its own unique experience.	هر کدام تجربه منحصر به فرد خود را به شما می دهد.
When I was growing up, eating out, even fast food, was fun.	وقتی بزرگ شدم، غذا خوردن بیرون، حتی فست فود، لذت بخش بود.
I came out to look	من اومدم بیرون تا نگاه کنم
But this is because of their personality.	اما این به خاطر شخصیت آنهاست.
He is very good, friendly and helpful.	او بسیار خوب، صمیمی و مفید است.
I wanted to share these new ideas with him.	می خواستم این ایده های جدید را با او در میان بگذارم.
I could not stand it if you were killed	نمیتونستم تحمل کنم اگه کشته بشی
There was peace because he was not himself.	آرامش آنجا بود چون خود نبود.
Just let us know what parts we want to use.	فقط به ما انتخاب کنید که از چه قطعاتی می خواهیم استفاده کنیم.
On history instead.	در تاریخ در عوض.
It is not money	پولی نیست
No one was in sight when they were on top of the city.	زمانی که آنها بالای شهر بودند، هیچ کس در چشم نبود.
You have sent enough code for my convenience level.	شما کد کافی برای سطح راحتی من ارسال کرده اید.
No need to hear it	نیازی به شنیدنش نیست
We could attract a player.	می توانستیم یک بازیکن را جذب کنیم.
However, no evidence was provided for this claim.	با این حال، هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نشد.
He seemed to be friends.	به نظر می رسید دوستی داشت.
Please keep holding.	لطفا به نگه داشتن ادامه دهید.
There was less and less of it.	کمتر و کمتر از آن وجود داشت.
He showed his best shot.	او بهترین شوت خود را به نمایش گذاشت.
Beyond The Snow.	آن سوی برف.
The book will be sold.	کتاب فروخته خواهد شد.
This is a fact that no one wants to talk about.	این واقعیتی است که هیچ کس نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
But it seems very clear.	اما خیلی واضح به نظر می رسد.
I want to bring my power to numbers.	من می خواهم قدرت خود را به اعداد بیاورم.
I keep getting error messages	من مدام پیام خطا دریافت می کنم
It contains several lines of text.	این شامل چندین خط متن است.
There is no middle ground.	راه میانه ای وجود ندارد.
Take a deep breath and ask what you can do to help.	یک نفس عمیق بکشید و بپرسید چه کمکی می توانید انجام دهید.
I felt weak	احساس ضعف کردم
A thought you want to know.	یک فکر که دوست دارید بدانید.
Everything was fine for me.	همه چیز برای من خوب شد.
I could hardly control my anxiety.	به سختی توانستم جلوی اضطرابم را بگیرم.
He married his country.	او با کشورش ازدواج کرد.
Just a small view and that's it.	فقط یک نمای کوچک و بس.
But this is just the beginning.	اما این فقط یک شروع است.
Unfortunately, the reality is completely different.	متاسفانه واقعیت کاملا متفاوت است.
It should have ended that way.	باید همینطور تمام می شد.
Let's just go	فقط برویم
Was in the spotlight.	در کانون توجه بود.
The arms and legs are dark or black.	دست ها و پاها تیره یا سیاه هستند.
Especially in the field of game sets, less cost is required.	به خصوص در زمینه مجموعه بازی، هزینه کمتری مورد نیاز است.
He knew her so well that she was afraid.	آنقدر او را می شناخت که می ترسید.
Thanks again for everything.	دوباره متشکرم برای همه چیز.
Because everyone has a different body and mind.	چون هر کس بدن و ذهن متفاوتی دارد.
Chance was one	شانس یکی بود
We will better support and care for the people who raise them.	ما از افرادی که آنها را بزرگ می کنند حمایت و مراقبت بهتری خواهیم کرد.
We felt very safe.	ما خیلی احساس امنیت می کردیم.
I knew them.	من آنها را شناختم.
If possible, treat yourself to something you enjoy doing.	در صورت امکان، خود را با کاری که از انجام آن لذت می برید پذیرایی کنید.
I could miss it	میتونستم از دستش بدم
This is the heart of the game.	این خود قلب بازی است.
They did not ask me anything else.	چیز دیگری از من نپرسیدند.
I'm ready now	من الان آماده ام
Then he found a job and wrote a play.	بعد شغلی پیدا کرد و نمایشنامه نوشت.
They are literally a different set of cells.	به معنای واقعی کلمه، آنها مجموعه متفاوتی از سلول ها هستند.
He is the only one who does not believe it.	او تنها کسی است که آن را باور نمی کند.
You must be logged in to use both.	برای استفاده از اینها هر دو باید وارد سیستم شوید.
No damn street names	بدون نام خیابان های لعنتی
System.	سیستم.
This chapter looks unique in several ways.	این فصل از چند جهت منحصر به فرد به نظر می رسد.
The work is in progress.	کار در حال انجام است.
A long war broke out between him and her.	جنگ طولانی بین او و او درگرفت.
It does not feel good	این حس خوبی نداره
Please help me	لطفا به من کمک کنید
In fact, that was his way of life.	در واقع، این شیوه زندگی او بود.
He was not afraid of her.	او هیچ ترسی از او نداشت.
And as it turned out his last.	و همانطور که معلوم شد آخرین او.
He has done his best to keep our statistics low.	او تمام تلاش خود را کرده است تا آمار ما را پایین نگه دارد.
It's all running	این همه دویدن
The part was empty	قسمت خالی بود
My tools are good enough to take them out.	وسایل من به اندازه کافی خوب است که آنها را بیرون بیاورم.
Just sitting there	فقط اونجا نشسته
Your wish is my command.	آرزوی شما فرمان من است.
Let me clarify this.	بگذارید این را روشن کنم.
This is not money.	این پول نیست.
Tomorrow he will do even more than today.	فردا او حتی بیشتر از امروز انجام خواهد داد.
I never liked garbage.	من هرگز زباله را دوست نداشتم.
But if you like, we can have dinner here tomorrow evening.	اما اگر دوست داری فردا عصر اینجا شام بخوریم.
You know it just kind of enters his brain	میدونی فقط یه جورایی وارد مغزش میشه
Where he has been, what he has seen and done.	جاهایی که بوده، کارهایی که دیده و انجام داده.
He saw his future.	آینده او را دید.
I love sex	من عاشق سکس هستم
I write stories	من داستان می نویسم
I turned 30 a few months ago.	چند ماه قبل سی ساله شده بودم.
I can not work one by one.	من نمی توانم تک تک کار کنم.
He laughed at the group's defeat and said he certainly did.	او برای شکست دادن گروه خندید و گفت که مطمئناً این کار را کرده است.
Another food	یه خوراکی دیگه
We have known for years that this is what they think.	سال هاست که می دانیم این همان چیزی است که آنها فکر می کنند.
It's natural to be upset	طبیعیه که ناراحتی
You confused me before and now you are trying.	قبلا منو گیج کردی و الان داری تلاش میکنی.
And there is a reason.	و دلیلی وجود دارد.
Tell me what you think about it now.	به من بگویید که اکنون در مورد آن چه فکر می کنید.
He went his own way in life.	او راه خود را در زندگی طی کرد.
It was less important for what was not than what was.	برای چیزی که نبود اهمیت کمتری داشت تا چیزی که بود.
Loss of a child.	از دست دادن کودک.
No, you back up	نه، شما پشتیبان بگیرید
You can find the map below.	در زیر می توانید نقشه را پیدا کنید.
And that argument is likely to fill the day with enough people.	و این استدلال احتمالاً روز را با افراد کافی همراه خواهد کرد.
Both look strange.	هر دو عجیب به نظر می رسند.
But cost is still an issue.	اما هزینه همچنان یک مسئله است.
Most of the lights the men carried were off.	بیشتر چراغ‌هایی که مردان با خود حمل می‌کردند خاموش بود.
So we decided to give it a go.	بنابراین تصمیم گرفتیم آن را رها کنیم.
But it still has real size.	اما هنوز اندازه واقعی دارد.
However, there are important limitations.	با این حال، محدودیت های مهمی وجود دارد.
He stepped into the crowd again.	دوباره پا به میان جمعیت گذاشت.
He did not say that.	او این را نگفت.
This makes sense to me.	این برای من منطقی است.
These systems are not up to date.	این سیستم ها آنطور که باید به روز نیستند.
I told him he did not live there.	به او گفتم او آنجا زندگی نمی کند.
He did not hold her either.	او هم نگهش نداشت.
His teacher shook his head again.	دوباره معلمش سرش را تکان داد.
The sun is on my face, the wind is in my hair.	خورشید روی صورتم است، باد در موهایم.
Is silent on the subject.	نسبت به موضوع ساکت است.
Maybe you little.	شاید شما کمی.
Now it's a little late to figure it out.	حالا برای فهمیدن آن کمی دیر است.
Of course, there are differences.	البته تفاوت هایی نیز وجود دارد.
They do not know the truth.	آنها حقیقت را نمی دانند.
And returns a few hours later.	و چند ساعت بعد برمی گردد.
He is useful to me.	او برای من مفید است.
The reason is as follows.	دلیل به شرح ذیل است.
It is stated in the statement.	در بیانیه آمده است.
In general, image data has a very large data size.	به طور کلی، داده های تصویر دارای اندازه داده بسیار بزرگ هستند.
Otherwise the room was empty, but it served well enough.	در غیر این صورت اتاق خالی بود، اما به اندازه کافی خوب خدمت می کرد.
And so on and so forth.	و غیره و غیره.
This is a free ride.	این یک سواری رایگان است.
Just sitting tried a lot, it seemed.	فقط نشستن تلاش زیادی کرد، به نظر می رسید.
As long as they have to go there.	تا زمانی که آنها باید به آنجا بروند.
Know that there is no problem for you.	بدانید که هیچ مشکلی برای شما وجود ندارد.
I'm not sure why this is so.	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است.
I'm just telling the truth.	من فقط حقیقت را می گویم.
To his credit, he turned it on for the final round.	به اعتبار او، او آن را برای دور آخر روشن کرد.
Error bars indicate the standard mean error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد میانگین هستند.
Human behavior in any society depends on prior learning.	رفتار انسان در هر جامعه ای به یادگیری قبلی بستگی دارد.
This is the first time this has happened.	اولین بار است که این اتفاق می افتد.
This possibility is not very interesting.	این احتمال چندان جالب نیست.
Oh, poor woman, poor woman.	آه، زن بیچاره، بیچاره.
He will be here for a moment.	او یک لحظه اینجا خواهد بود.
This is the moment.	این لحظه است.
However, it is difficult to remember when focusing on work.	با این حال، به خاطر سپردن آن هنگام تمرکز روی کار، دشوار است.
I could only see it as it moved away from me.	من فقط می توانستم آن را در حالی ببینم که از من دور می شد.
He did not need to do this.	او نیازی به این کار نداشت.
And it is useless	و فایده نداره
It is clear that we are back to where we started.	واضح است که ما به همان جایی که شروع کردیم بازگشته ایم.
The results represent representative duplicate experiments.	نتایج نمایندگی از آزمایش های تکراری نشان داده شده است.
At first it had a low frequency and then it increased.	ابتدا فرکانس پایینی داشت و بعد بیشتر شد.
I like to play like this.	من دوست دارم اینطوری بازی کنم.
Helped to analyze human sample data.	به تجزیه و تحلیل داده های نمونه های انسانی کمک کرد.
But you still have to be careful.	اما باز هم باید مراقب باشد.
Until last night	تا دیشب
I told you this	من این را به شما گفته ام
And this is just the beginning.	و این تازه شروع است.
After no	بعد از نه
You learn something new every day.	شما هر روز چیز جدیدی یاد می گیرید.
I think it may have happened in his way.	من فکر می کنم ممکن است در راه او اتفاق افتاده باشد.
Everything is smooth here.	اینجا همه چیز صاف است.
I needed to talk	نیاز داشتم حرف بزنم
I can not imagine going to a job in the community.	من نمی توانم تصور کنم که به یک شغل در جامعه بروم.
There is only one way to solve this problem.	تنها یک راه برای رفع این مشکل وجود دارد.
But there is a balance.	اما تعادل وجود دارد.
Let me know if you are not close enough.	اگر به اندازه کافی به شما نزدیک نیست به من اطلاع دهید.
But he really did not have us.	اما او واقعاً ما را در اختیار نداشت.
Other countries have chosen different systems.	کشورهای دیگر سیستم های متفاوتی را انتخاب کرده اند.
This is what killed him.	این چیزی است که او را کشته است.
That was good	که خوب بود
Be sure to come in the morning to see	حتما صبح بیا ببینم
Why not look around a little more? 	چرا کمی بیشتر به اطراف نگاه نکنیم؟
she thought.	او فکر کرد.
I agreed so much	منم تا این حد موافق بودم
I want them and their families to feel better.	من دوست دارم آنها و خانواده هایشان احساس بهتری داشته باشند.
We treat cases.	موارد را درمان می کنیم.
Damn the male model	لعنت به مدل مرد
I think there is fear	فکر کنم ترس هست
I can not put down his book.	من نمی توانم کتاب او را زمین بگذارم.
Separate devices on a network often have different security concerns.	دستگاه های مجزا در یک شبکه اغلب نگرانی های امنیتی متفاوتی دارند.
Think of the hot concept.	به مفهوم داغ فکر کنید.
We have many choices	ما انتخاب های زیادی داریم
My heart comes alive again.	قلب من دوباره زنده می شود.
But that was not what you thought.	اما آن چیزی که شما فکر می کنید نبود.
That did not make sense	که معنی نداشت
Instead, both exist as subjects.	در عوض، هر دو به عنوان سوژه وجود دارند.
I can see that music does not see any beauty in it.	من می توانم که موسیقی هیچ زیبایی در آن نمی بیند.
You can not answer this.	شما نمی توانید این را پاسخ دهید.
We have a professional team for after-sales service.	ما تیم حرفه ای برای انجام خدمات پس از فروش داریم.
It's simple, easy to read and very fast.	این ساده، آسان برای خواندن و بسیار سریع است.
I want you to understand this	می خواهم این را بفهمی
I think he can help you.	من فکر می کنم او می تواند به شما کمک کند.
This does not seem to be the case here.	در اینجا به نظر نمی رسد که چنین باشد.
They did not need water.	آنها نیازی به آب نداشتند.
He was never seen again.	او دیگر هرگز دیده نشد و خبری از او نشد.
She was a friendly young woman and loved to talk.	او یک زن جوان دوستانه بود و دوست داشت صحبت کند.
Which they will definitely do in the short term.	که قطعا در کوتاه مدت انجام خواهند داد.
I know you brother	میشناسمت برادر
It is a thousand years old to me.	سن آن برای من به اندازه هزار سال است.
Cooking increased the value of our food.	آشپزی ارزش غذای ما را افزایش داد.
Well, someone is asking	خب یکی داره میپرسه
Many sufferers never even seem sick.	بسیاری از مبتلایان هرگز حتی بیمار به نظر نمی رسند.
Not working at the moment.	در حال حاضر کار نمی کند.
Like it's really hot.	مثل اینکه واقعاً داغ است.
I wrote down some.	مقداری را یادداشت کردم.
They will be told what to say.	به آنها گفته خواهد شد که چه بگویند.
He never talked about his work.	او هرگز از کار خود صحبت نکرد.
Began to open.	شروع به باز کردن کرد.
I've only been like this with women.	من فقط با خانم ها اینطور بوده ام.
He will be good enough for a while.	او برای مدتی به اندازه کافی خوب خواهد بود.
The morning of the fourth day	صبح روز چهارم
Think of it from their point of view.	از دیدگاه آنها به آن فکر کنید.
These were the first men.	اینان اولین مردان بودند.
Eventually we bought our house and started a family.	بالاخره خانه‌مان را می‌خریدیم و خانواده‌مان را تشکیل می‌دادیم.
I take the living room.	من اتاق نشیمن را می گیرم.
Winter scene under glass	صحنه زمستانی زیر شیشه
They forget the old ways.	آنها روش های قدیمی را فراموش می کنند.
Like everything else, it's a matter of scale.	مانند هر چیز دیگری، مسئله مقیاس است.
We can not accept this.	ما نمی توانیم این را قبول کنیم.
He is afraid of the police.	او از پلیس می ترسد.
I hope we can do that next year.	امیدوارم سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
But at this moment he returned home.	اما در این لحظه به خانه بازگشت.
As usual, they speak with reciprocal goals.	طبق معمول، آنها با هدف های متقابل صحبت می کنند.
There was no view of the earth.	هیچ چشم اندازی از زمین وجود نداشت.
It is very simple and easy to use.	استفاده از آن بسیار ساده و آسان است.
He did not understand it better.	او آن را بهتر متوجه نشد.
You are not one of them.	شما یکی از آنها نیستید.
To see what you are made of	تا ببینم از چه ساخته شده ای
I think this year is bigger and better than last year.	فکر می کنم امسال بزرگتر و بهتر از سال گذشته باشد.
But he was more than serious.	اما او بیش از یک جدی بود.
They spin and run with us.	آنها می چرخند و با ما می دوند.
They plan to get married later.	آنها بعداً برای ازدواج برنامه ریزی می کنند.
Oh, and your friend's teacher.	اوه، و معلم دوست شما.
The beginning and the end are what they want.	آغاز و پایان همان چیزی است که آنها می خواهند.
You need to listen more	باید بیشتر گوش کنی
What the hell did you do with your life?	لعنتی با زندگیت چه کردی؟
The kitchen was small.	آشپزخانه کوچک بود.
Have fun in the kitchen !.	از آن لذت ببرید در آشپزخانه!.
You do not want to beat me in this case.	شما نمی خواهید من را در این پرونده برنده شوید.
And see where they are today.	و ببینید امروز کجا هستند.
I am moving on this project.	من در حال حرکت در این پروژه هستم.
Nothing is beyond them.	هیچ چیز فراتر از آنها نیست.
This war continued in the summer months.	این جنگ در ماه های تابستان ادامه داشت.
It is literally impossible to break it.	شکستن آن به معنای واقعی کلمه غیرممکن است.
There are many amazing moments in this book.	لحظات شگفت انگیز زیادی در این کتاب وجود دارد.
I mean, we're not sure.	منظورم این است که ما مطمئن نیستیم.
It will hurt for another time	یه مدت دیگه درد کنه
Another easy one.	یکی دیگر آسان.
That's what I mean	منظورم همینه
Or talking about it	یا صحبت کردن در مورد آن
It offered more choices and more customers.	انتخاب بیشتر و مشتریان بیشتری را ارائه داد.
In addition, it is said that the character is beautiful.	علاوه بر این، گفته شده است که شخصیت زیبایی است.
This is my busy day.	این روز شلوغ من است.
I agree but for different reasons	موافقم ولی به دلایل مختلف
Still ear pain	هنوز گوش درد
We just have to keep going.	ما فقط باید مسیر درست را ادامه دهیم.
No known individuals were identified.	هیچ فرد شناخته شده ای شناسایی نشد.
It can not help its appearance.	نمی تواند کمکی به ظاهر آن کند.
So you can be like me	پس تو هم میتوانی مثل من باشی
Look at those fingers	به آن انگشتان نگاه کن
In both cases, the old things were better.	در هر دو مورد، چیزهای قدیمی بهتر بودند.
Participants learn how to develop effective learning techniques.	شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه تکنیک های یادگیری موثر را توسعه دهند.
It lasted nine years.	نه سال ادامه داشت.
He goes out	اون بیرون میره
Usually used when the test and reference images are similar.	معمولاً زمانی استفاده می شود که تصاویر تست و مرجع مشابه باشند.
For her.	برای او.
However, their power diminished.	با این حال، قدرت آنها کاهش یافت.
You must first read the rules.	ابتدا باید قوانین را بخوانید.
The stories were real.	داستان ها واقعی بود.
As long as he could see and hear, there was an opportunity.	تا زمانی که می توانست ببیند و بشنود، فرصتی وجود داشت.
The best treatment strategy is unclear.	بهترین استراتژی درمانی نامشخص است.
The problem is that big games take over life.	مشکل اینجاست که بازی‌های بزرگ زندگی را تسخیر می‌کنند.
I did not answer	جوابش را ندادم
You feel it.	شما آن را احساس می کنید.
And certainly today is no different than ever.	و مطمئناً امروز هیچ تفاوتی با همیشه ندارد.
I do not believe in the government	من به دولت اعتقادی ندارم
He is not the only one who has been hurt.	او تنها کسی نیست که صدمه دیده است.
It was not his soft smile.	این لبخند نرم او نبود.
This is a kind of failure.	این یک نوع شکست است.
His eyes were wide open.	چشمانش کاملا باز بود.
The project started and made incredible progress.	پروژه شروع شد و پیشرفت باورنکردنی داشت.
Request new traction	درخواست کشش جدید
Study.	تحصیل کنید.
It didn't seem to matter anymore.	انگار دیگر اهمیتی نداشت.
I know the kids are working on it.	من می دانم که بچه ها روی آن کار می کنند.
The staff could be on the boat.	کارکنان می توانستند در قایق باشند.
Both benefit.	هر دو سود می دهند.
We have our best officers in this field.	ما بهترین افسران خود را در این زمینه داریم.
But he had looked.	اما او نگاه کرده بود.
We are stronger than you	ما از شما قوی تریم
A good place to get a lot of job-related training.	مکان خوبی برای دریافت بسیاری از آموزش های مرتبط با کار.
Run to a free trade or group of people.	به سمت یک تجارت آزاد یا گروهی از افراد بدوید.
He responded immediately.	او بلافاصله پاسخ داد.
But the old sense had changed.	اما حس قدیمی تغییر کرده بود.
I know him well.	من او را خوب می شناسم.
For once, I certainly felt very good to have someone with me.	برای یک بار هم که شده، مطمئناً احساس خیلی خوبی داشتم که کسی با من باشد.
I can not take it back.	من نمی توانم آن را پس بگیرم.
Give me that box	اون جعبه رو تحویلم بده
But he did not go far.	اما او خیلی دور نشد.
Not waiting, not talking, just to do it.	نه منتظر ماندن، نه صحبت کردن، فقط برای انجام آن.
Some did it well, some were not great.	برخی آن را به خوبی انجام دادند، برخی دیگر چندان عالی نبودند.
It really is a great place to be.	واقعا جای فوق العاده ای برای بودن است.
It just hurts.	این فقط به آن آسیب می رساند.
This can significantly slow down the process.	این می تواند به طور قابل توجهی روند را کاهش دهد.
There were no books.	هیچ کتابی وجود نداشت.
But he could not be quite sure.	اما او نمی توانست کاملاً مطمئن باشد.
There was a copy effect.	یک افکت کپی وجود داشت.
We will tell you what problems are directly ahead.	ما به شما خواهیم گفت که چه مشکلاتی مستقیماً در پیش است.
It seemed very clear.	خیلی واضح به نظر می رسید.
Apply appropriate statistical analysis to the data set.	تحلیل های آماری مناسب را در مجموعه داده ها اعمال کنید.
I just wish it was someone else	فقط کاش یکی دیگه بود
A detailed table is provided in handwriting.	جدول مفصلی در دست نوشته ارائه شده است.
And we did not know them before.	و ما آنها را از قبل نمی شناختیم.
It felt soft against my skin.	در برابر پوستم احساس نرمی می کرد.
Be the best you can be.	با خود بهترین رفتار را داشته باشید.
Finally ordered me to go.	بالاخره دستور داد برم.
I really want to see him	خیلی دلم میخواد ببینمش
He lived outside and we brought him in.	او بیرون زندگی می کرد و ما او را وارد کردیم.
I know without question that he is thinking of his brother.	بدون اینکه بپرسم می دانم که او به برادرش فکر می کند.
Dead cells and red cells appear green.	سلول های مرده قرمز و سلول های زنده سبز به نظر می رسند.
I am on night guard.	من در نگهبانی شب هستم.
I do not know what to do now	من نمیفهمم الان باید چی برم
Changing the position takes one round.	تغییر موقعیت یک دور طول می کشد.
Then it was the name of the call.	سپس آن نام فراخوان بود.
The results show the location and size of the active area.	نتایج مکان و اندازه منطقه فعال را نشان می دهد.
People are standing around.	مردم در اطراف ایستاده اند.
I just want an experience	فقط یه تجربه میخوام
However, this does not mean that there is nothing in it.	با این حال، این بدان معنا نیست که چیزی در آن وجود ندارد.
He went in the first round.	او در دور اول رفت.
He will never be.	هرگز او نخواهد بود.
They are growing.	آنها در حال رشد هستند.
At one time they had a much greater advantage than that.	زمانی آنها مزیت بسیار بیشتری از آن داشتند.
Maybe to him	شاید به او
His whole life was planned for him.	تمام زندگی او برای او برنامه ریزی شده بود.
We are all family, really.	همه ما خانواده، واقعا.
Her skin was soft and supple.	پوستش نرم و لطیف بود.
Yes, you do not know what to do to get started.	بله، شما نمی دانید برای شروع چه کاری انجام می دهید.
Student t-test was used to compare the two groups.	برای مقایسه دو گروه از آزمون تی دانشجویی استفاده شد.
Then he went back to his radio.	سپس به رادیو خود بازگشت.
I came back and he was there.	برگشتم و اون اونجا بود.
There will never be another exactly like our son.	هرگز دیگری کاملاً شبیه پسر ما وجود نخواهد داشت.
Due to memory constraints, we are unable to perform another step.	به دلیل محدودیت‌های حافظه، نمی‌توانیم یک مرحله دیگر را اجرا کنیم.
And he knew me.	و او مرا می شناخت.
They are not finished with the show after this season.	آنها با نمایش بعد از این فصل تمام نشده اند.
He had taken the girl to the river.	او دختر را روی رودخانه برده بود.
Well, so one was different every night.	خب، پس هر شب یکی متفاوت بود.
He wants to have nothing to do with me.	او می خواهد با من کاری نداشته باشد.
More than enough to freeze your drink.	بیش از اندازه کافی برای یخ کردن نوشیدنی شما.
Identified the collected samples.	نمونه های جمع آوری شده را شناسایی کرد.
They exist in the physical world.	آنها در دنیای فیزیکی وجود دارند.
And here we do not see any.	و در اینجا ما هیچ کدام را نمی بینیم.
They have their opinions.	آنها نظرات خود را دارند.
Launch the site.	سایت را راه اندازی کنید.
I can use your help in this regard.	من می توانم از کمک شما در این زمینه استفاده کنم.
I will call you in the morning	صبح بهت زنگ میزنم
over my dead body.	مگر اینکه از روی جسد من رد بشی.
But let's get started	اما بیایید شروع کنیم
I heard you talking	شنیدم که حرف میزنی
Most construction was done over several years.	ساخت و ساز بیشتر در طی چند سال انجام شد.
He said he did not like her.	او گفت که او را دوست ندارد.
Just start building something.	فقط شروع به ساختن چیزی کنید.
Bring the letter	نامه را بیاور
This is also done.	این نیز انجام می شود.
Snow is the most common problem.	برف شایع ترین مشکل است.
He can not wait to meet you.	او نمی تواند صبر کند تا شما را ملاقات کند.
The good news is that there are only four hours left.	خبر خوب تنها چهار ساعت دیگر است.
Of course he grew up with it.	البته او به آن بزرگ شده بود.
Wish them good health	برایشان آرزوی سلامتی کن
Passion blazed in his soul.	شور در روحش شعله ور شد.
Someone raised his head.	یک نفر سرش را بلند کرد.
The hospital does not want you to sleep.	بیمارستان نمی خواهد شما بخوابید.
I went through it twice	من دوبار از آن گذشتم
It is better to get a higher rate without points.	بهتر است نرخ بالاتر را بدون امتیاز بگیرید.
He was very ill at the time.	او در آن زمان خیلی بیمار بود.
Fruit will not be provided	میوه ارائه نخواهد شد
One must stand between society and our danger.	یک نفر باید بین جامعه و خطر ما بایستد.
I think good	به نظرم خوبه
I watch the news and read the newspapers.	من اخبار را می بینم و روزنامه ها را می خوانم.
Its elements are a set of potential states of the system.	عناصر آن مجموعه ای از حالات بالقوه سیستم هستند.
They do not know about it.	آنها در مورد آن نمی دانند.
That private man is also called war.	به آن مرد خصوصی جنگ نیز می گویند.
You have to hold that wall.	شما باید آن دیوار را نگه دارید.
Diagnosis is difficult and is often done in the final stages.	تشخیص مشکل است و اغلب در مراحل پایانی انجام می شود.
Nearly twenty years later, they became quite close.	پس از گذشت نزدیک به بیست سال، آنها کاملاً به هم نزدیک شدند.
He looked out the window again.	دوباره از پنجره به بیرون نگاه کرد.
It changes everything.	همه چیز را تغییر می دهد.
Now he did not know which way to go.	حالا نمی دانست از کدام راه برود.
There was a lot to say.	حرف های زیادی برای گفتن بود.
There will probably be other values ​​in the path variable.	احتمالاً مقادیر دیگری در متغیر path وجود خواهد داشت.
I mean, you can imagine what it's like for them.	منظورم این است که می توانید تصور کنید برای آنها چطور است.
Ten minutes past eight.	ده دقیقه گذشته از هشت.
I absolutely could not believe it.	من مطلقاً نمی توانستم آن را باور کنم.
He would win.	او برنده می شد.
He must stay with us.	او باید پیش ما بماند.
It was getting dark soon	به زودی هوا تاریک می شد
I shook it again.	دوباره تکانش دادم.
Another thing was that we had a lot of new ideas.	مورد دیگر این بود که ما ایده های جدید زیادی داشتیم.
But we have not reached this choice easily.	اما ما به راحتی به این انتخاب نرسیده ایم.
This has important consequences.	این عواقب مهمی دارد.
I smiled at him.	به او لبخند زدم.
You have to go further in the game.	شما باید در بازی جلوتر بروید.
you should try it.	باید امتحانش کنی.
I had the same problem	منم همین مشکل رو داشتم
Take turns talking.	به نوبت صحبت کردن.
He told her to be with me.	به او گفت پیش من باش.
Waiting for clothes when he dies.	منتظر لباس وقتی مرد.
Class not found	کلاس پیدا نشد
I did not look until he did.	تا زمانی که او این کار را می کرد، نگاه نکردم.
His style shows strong signs of progress.	سبک او نشانه های قوی از پیشرفت را نشان می دهد.
He asked me what is this?	از من پرسید این چیست؟
It had a special charm.	جذابیت خاصی داشت.
Left hand otherwise	دست چپت وگرنه
Map provided on screen	نقشه ارائه شده بر روی صفحه نمایش
It is completely different.	کاملا متفاوت است.
Another camp was nearby.	کمپ دیگری نزدیک بود.
And this is not a technical law.	و این قانون فنی نیست.
We are going to learn and grow together.	قرار است با هم یاد بگیریم و رشد کنیم.
This is just my nature and approach.	این فقط ماهیت و رویکرد من است.
In fact more than him.	در واقع بیشتر از او.
Apply now and we can talk more about the role.	اکنون درخواست دهید و ما می توانیم در مورد نقش بیشتر صحبت کنیم.
Good ones too	خوب ها هم
This house needs	این خانه نیاز دارد
Of course, this was something we did not pay attention to.	البته این چیزی بود که ما به آن توجه نکرده بودیم.
We were talking about religion.	داشتیم از دین حرف می زدیم.
I never wanted to forget a memory of him.	من هرگز نمی خواستم یک خاطره از او را فراموش کنم.
Without clothes, he was as thin and pale as a child.	بدون لباسش مثل بچه ها لاغر و رنگ پریده بود.
He only walked in the dark.	او فقط در تاریکی راه می رفت.
There was just no time for that.	فقط زمانی برای آن وجود نداشت.
I have two variables	من دو متغیر دارم
His parents watch him on the computer screen.	پدر و مادرش او را روی صفحه کامپیوتر تماشا می کنند.
This is serious.	این جدی است.
In the present analysis, we did not use the control group.	در تحلیل حاضر از گروه کنترل استفاده نکردیم.
I know you're worried	میدونم که نگرانش هستی
We hate conflict.	ما از درگیری متنفریم.
He has done so.	او چنین کرده است.
You got what you wanted, you got your call.	شما به آنچه می خواستید رسیدید، تماس خود را دریافت کردید.
Few white men have seen these waterfalls.	تعداد کمی از مردان سفید پوست این آبشارها را دیده اند.
Source	منبع
In fact, it is the same song.	در واقع همان آهنگ است.
Nothing we asked for was ever a problem.	هیچ چیزی که ما درخواست کردیم هرگز مشکلی نداشت.
It is important to know exactly what happened between us.	مهم است که بدانید دقیقا بین ما چه اتفاقی افتاده است.
He does not last like this.	او اینگونه دوام نمی آورد.
He thought I was asleep.	او فکر می کرد من خواب هستم.
Small green notes by themselves do not make sense to me.	نت های سبز کوچک به خودی خود برای من معنایی ندارند.
to the best of my knowledge.	با نهایت اطلاعاتی که من دارم.
I lost my composure and lost control.	آرامشم را از دست دادم و کنترل خودم را از دست دادم.
He comes to our house.	او به خانه ما می آید.
A man was inside.	یک مرد داخل بود.
Sweet, now dead, act for me.	شیرین، حالا مرده، برای من عمل کن.
Everything seemed normal.	همه چیز عادی به نظر می رسید.
We are still waiting for this to happen.	هنوز منتظریم تا این اتفاق بیفتد.
But he does not say anything.	اما این طوری است که او چیزی نمی گوید.
This is not true in my opinion	این به نظر من درست نیست
Full cycle.	چرخه کامل.
We have to accept this and move on.	ما باید این را بپذیریم و از آنجا ادامه دهیم.
The story just ended and started all over again.	داستان فقط به پایان می رسید و از ابتدا دوباره شروع می شد.
Well, do what you think is best.	خوب، آنچه را که بهترین فکر می کنید انجام دهید.
He walks towards the trees.	او به سمت درختان می رود.
There is one in every school	در هر مدرسه یکی هست
See and hear new.	دیدن و شنیدن جدید.
So few members of our group have animals.	بنابراین تعداد کمی از اعضای گروه ما حیوانات دارند.
I did not even know anyone's name in my building.	من حتی اسم کسی را در ساختمانم نمی دانستم.
They failed badly.	بد شکست خوردند.
Both were three.	هر دو سه تا بودند.
Someone will do it for you.	یک نفر این کار را برای شما انجام خواهد داد.
If you use this method, they will start to believe it.	اگر از این روش استفاده کنید، آنها شروع به باور به آن خواهند کرد.
Many of them had no physical contact for several months.	بسیاری از آنها برای چندین ماه هیچ تماس فیزیکی نداشتند.
He takes point one first.	او ابتدا نقطه یک را می گیرد.
It was a really beautiful thing	واقعا چیز زیبایی بود
say	بگو
You can find one or order it from any music store.	می‌توانید یکی را پیدا کنید یا از هر فروشگاه موسیقی سفارش دهید.
But your point is good.	اما نکته شما خوب است.
I wish they did.	کاش می کردند.
Wait for the plant to flower.	صبر کنید تا گیاه گل بدهد.
You have to be honest.	شما باید صادق باشید.
One cannot exist without the other.	یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
I knew he was trying to find the right words.	می دانستم که او سعی می کند کلمات مناسب را پیدا کند.
We walked slowly and looked around.	آهسته راه افتادیم و به اطرافمان نگاه کردیم.
There are two categories of treatment.	دو دسته درمان وجود دارد.
One of the soldiers shot him several times.	یکی از سربازان چندین بار به او شلیک کرده بود.
Do this a lot.	این کار را زیاد انجام دهید.
Probably a key driver or something.	احتمالاً یک درایور کلید یا چیز دیگری.
And this they live.	و این آنها زندگی می کنند.
Now, the stars are available to three women and three men.	اکنون، ستارگان در دسترس سه زن و سه مرد هستند.
The procedure is the same	روال هم همینطور
He just hoped he wasn't.	او فقط امیدوار بود که او نباشد.
Please help me with this	لطفا در این مورد به من کمک کنید
Change programs.	تغییر برنامه ها.
You never know who you might be dealing with.	شما هرگز نمی دانید که قرار است با چه کسی برخورد کنید.
He has taken every element and improved it.	او هر عنصری را گرفته و آن را بهبود بخشیده است.
I have a post about this on my blog.	من یک پست در این مورد در وبلاگم دارم.
Then use their feedback to improve your site.	سپس از نظرات آنها برای بهتر کردن سایت خود استفاده کنید.
That was what he felt for me.	این چیزی بود که برای من احساس می کرد.
I sit and see my university friends there with me.	من می نشینم و دوستان دانشگاهم را در آنجا با خودم می بینم.
We are free today because we are a stronger party.	ما امروز آزاد هستیم زیرا حزب قوی تری هستیم.
I should have tried to kill him	باید سعی می کردم بکشمش
We had plans to meet before the end of the year.	ما برنامه هایی برای ملاقات قبل از پایان سال داشتیم.
The first few months after the marriage, they were apparently happy.	چند ماه اول پس از ازدواج، آنها ظاهرا خوشحال بودند.
I hope you find it interesting.	امیدوارم برای شما جالب باشد.
The animals had no significant medical history.	حیوانات سابقه پزشکی قابل توجهی نداشتند.
It looked like a lot of oil.	روغن زیادی به نظر می رسید.
Accordingly, there are three requirements to control the processing of such materials.	بر این اساس، سه نیاز به کنترل پردازش چنین موادی است.
They shot the ball better.	آنها توپ را بهتر شوت کردند.
More information as well as more photos here.	اطلاعات بیشتر و همچنین عکس های بیشتر اینجاست.
simply.	به همین سادگی.
And the great news is that you can get out of it.	و خبر عالی این است که می توانید از آن خارج شوید.
Great local support	پشتیبانی محلی فوق العاده
I did not pay everything.	من همه چیز را پرداخت نکردم.
Follow this road to the river access point, where parking is available.	این جاده را تا نقطه دسترسی رودخانه دنبال کنید، جایی که پارکینگ در دسترس است.
There is safety in the idea, there is danger in practice.	در ایده ایمنی وجود دارد، در عمل خطر وجود دارد.
But later in the film we find out that this is not the case.	اما بعداً در فیلم متوجه می‌شویم که اینطور نیست.
I wonder where he lives now.	من تعجب می کنم که او اکنون کجا زندگی می کند.
I followed them to the station.	دنبالشان می رفتم تا ایستگاه.
Trust what he tells you.	به چیزی که به شما می گوید اعتماد کنید.
Most schools have physical buildings.	اکثر مدارس دارای ساختمان فیزیکی هستند.
I think this is what people forget.	فکر می کنم این چیزی است که مردم فراموش می کنند.
He still has health, life, his future.	او هنوز سلامتی، زندگی، آینده اش را دارد.
It's like the whole city is taking care of you.	مثل اینکه، کل شهر در این مورد به شما رسیدگی می کنند.
All kids love you.	همه بچه ها شما را دوست دارند.
I saw that you entered by boat	دیدم که با قایق وارد شدی
But we are not interested in these details.	اما ما به این جزئیات علاقه ای نداریم.
We feel that our world is the only world that exists.	ما احساس می کنیم دنیای ما تنها دنیایی است که وجود دارد.
I can not see them.	من نمی توانم آنها را ببینم.
In both experiments, the experimental animals learned, but significantly less than the control group.	در هر دو آزمایش، حیوانات آزمایشی یاد گرفتند، اما به طور قابل توجهی کمتر از گروه کنترل.
We are keeping the people safe.	ما در حال حفظ امنیت مردم هستیم.
The drug is safe.	دارو بی خطر است.
Their blood is mine forever.	خون آنها برای همیشه مال من است.
Thank you and have a good weekend.	متشکرم و آخر هفته خوبی داشته باشی.
He was tall, very tall.	قدش بلند بود، خیلی بلند.
Anyway, I'm too old now.	به هر حال من الان خیلی پیر شده ام.
Thanks for doing this	اگر این کار را کردید ممنون
He saw this as a means to an end.	او این را وسیله ای برای آن می دانست.
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر شما هستم.
We divided our patients into two groups.	ما بیماران خود را به دو گروه تقسیم کردیم.
I turned to the stage.	به سمت صحنه چرخیدم.
He did not do this, although he was not sure why.	او این کار را نکرد، اگرچه مطمئن نبود چرا.
Nothing seems to matter much.	به نظر می رسد هیچ چیز اهمیت زیادی ندارد.
I can not leave.	من نمی توانم ترک کنم.
Different team weights lead to different strategies.	وزن تیمی متفاوت منجر به استراتژی متفاوتی می شود.
Ask them to vote for your photo.	از آنها بخواهید به عکس شما رای دهند.
This is probably due to the limited amount of training data.	این احتمالاً به دلیل حجم محدود داده های آموزشی است.
A long journey old, but what a player.	یک سفر طولانی قدیمی، اما چه بازیکنی.
We need financial help to save them.	برای نجات آنها به کمک مالی نیاز داریم.
I was more worried about getting the dog inside.	من بیشتر نگران این بودم که سگ را داخلش ببرم.
The people were good	مردم خوب بودند
We followed you anyway	ما هر طور که شده دنبالت کردیم
He still wanted to take her.	او همچنان قصد داشت او را ببرد.
The season is long	فصل طولانی است
Especially after the kids, you will hate them the most.	به خصوص بعد از بچه ها، بیشتر از همه از آنها متنفر خواهید شد.
And so the days passed.	و به این ترتیب روزها گذشت.
I have not considered that approach.	من آن رویکرد را در نظر نگرفته ام.
This fact is a small moment.	این واقعیت یک لحظه کوچک است.
I think he benefits from her too much.	من فکر می کنم او بیش از حد از او سود می برد.
I can not tell you whether your husband followed me here or not.	من نمی توانم به شما بگویم که آیا شوهر شما من را در اینجا دنبال کرده است یا نه.
Not much work to do.	کار زیادی برای انجام نخواهد بود.
We did not irrigate the plants.	ما گیاهان را آبیاری نکردیم.
Of course, note that this is a positive reference.	البته توجه داشته باشید که این مرجع مثبت است.
I used to buy it, but the price is very high	قبلا میخریدم ولی قیمتش خیلی بالاست
Well now they knew.	خوب حالا می دانستند.
You need money to get started	برای شروع باید پول داشته باشید
I love you	خیلی دوست دارم
Each of these two answers can be given to each of the questions.	هر یک از این دو پاسخ را می توان به هر یک از سؤالات داد.
One of the walls asked why.	یکی از دیوارها دلیلش را می پرسید.
It was not his wish list.	لیست آرزوهای او نبود.
Let go of myself a little.	کمی خودم را رها کنم.
I had heard him at night.	من او را شب شنیده بودم.
Clinical and empirical evidence does not support these views.	شواهد بالینی و تجربی این دیدگاه ها را تایید نمی کند.
He has been here.	او اینجا بوده است.
And they are very friendly.	و آنها بسیار دوستانه هستند.
When you can sell air, man, you made it.	وقتی می توانی هوا را بفروشی، مرد، آن را ساخته ای.
Therefore, the resistance in this case is less.	بنابراین، مقاومت در این حالت کمتر است.
You have to choose from excellent to weak.	شما باید از عالی به ضعیف را انتخاب کنید.
They were very lucky, no one had seen them.	آنها تا به حال بسیار خوش شانس بودند، کسی آنها را ندیده بود.
I have been in this cell for the last few weeks.	من در چند هفته گذشته در این سلول بودم.
this is so bad.	این خیلی بد است.
They lie to get anything.	برای بدست آوردن هر چیزی دروغ می گویند.
They can tell you everything about him.	آنها می توانند همه چیز را در مورد او به شما بگویند.
They have many tips and ways to express this situation.	آنها نکات و راه های زیادی برای بیان این وضعیت دارند.
I want to do a show.	من می خواهم یک نمایش اجرا کنم.
Failure is a part of every life.	شکست بخشی از هر زندگی است.
You can change your mind.	شما می توانید نظر خود را تغییر دهید.
As a brother.	به عنوان یک برادر.
But this move takes us beyond science.	اما این حرکت ما را فراتر از علم می برد.
There was not enough space to sit flat.	فضای کافی برای صاف نشستن وجود نداشت.
But then he realized what he had to do.	اما بعد فهمید که باید چه کار کند.
He was released and has since returned to his wife.	او آزاد شد و از آن زمان به همسرش بازگشته است.
This policy was then proposed and deleted.	سپس این سیاست پیشنهاد شد و حذف شد.
I have to protect you.	من باید از شما محافظت کنم.
I know what to do with my gift.	من می دانم با هدیه ام چه کنم.
This statement is a drastic change.	این بیانیه تغییرات شدید است.
Any comments why, please.	هر نظری دارید چرا، لطفا.
Give a valuable comment	نظر ارزشمندی بدهید
I brought him.	او را آوردم.
In this way he controls everyone.	به این ترتیب او همه را کنترل می کند.
I read what you said	من آنچه شما گفتید را خواندم
The role in the war will start from that moment.	نقش در جنگ از همان لحظه آغاز خواهد شد.
And it worked somehow.	و به نوعی کار می کرد.
I just know it.	من فقط آن را می دانم.
Water can only be found in one or two places.	آب فقط در یکی دو جا یافت می شود.
This project will take less than an hour.	این پروژه کمتر از یک ساعت طول خواهد کشید.
He hated the description.	از توصیف متنفر بود.
You have never done this.	شما هرگز این کار را نکرده اید.
They will do absolutely everything they can to maintain power.	آنها برای حفظ قدرت مطلقاً هر کاری که بتوانند انجام خواهند داد.
I got up slowly and entered the living room.	به آرامی بلند شدم و وارد اتاق نشیمن شدم.
And I don't think it's a minute early.	و به نظر من یک دقیقه هم زود نیست.
The sun had risen by then.	خورشید تا آن زمان طلوع کرده بود.
I do not need to work	من نیازی به کار ندارم
I just thought how lucky he was that he was rich.	من فقط فکر کردم که چقدر خوش شانس بود که او ثروتمند بود.
I love this idea.	من عاشق این ایده هستم.
I choose to love others who are different.	من انتخاب می کنم که دیگران را که متفاوت هستند دوست داشته باشم.
He may also try to grow trees using his mind.	او همچنین ممکن است سعی کند با استفاده از ذهنش درختان را رشد دهد.
Only to supply horses for the army.	فقط برای تامین اسب برای ارتش.
I hoped to keep this marriage together.	من امیدوار بودم که این ازدواج را با هم حفظ کنم.
I had to learn to shut up.	باید یاد می گرفتم که دهانم را ببندم.
He has high speed.	او سرعت بالایی دارد.
We hope for you	امید ما به شماست
What an extraordinary age 	چه سن فوق العاده ای 
They were more friendly than friends.	آنها بیشتر دوستانه بودند تا دوستان.
I may even have played with it a bit.	حتی ممکن است کمی با آن بازی کرده باشم.
Some of them are obvious.	برخی از آنها آشکار است.
That he thought the movie was a bad idea.	اینکه فکر می کرد فیلم ایده بدی است.
Definitely one of the best ways to fill a weekend.	قطعا یکی از بهترین راه ها برای پر کردن یک تعطیلات آخر هفته است.
Patients suffer from complications, severe pain and even death.	بیماران دچار عوارض، درد شدید و حتی مرگ شده اند.
I'd better take it	بهتره بگیرمش
And now the gun wants them.	و حالا اسلحه آنها را می خواهد.
We just open the door and check.	ما فقط در را باز می کنیم و بررسی می کنیم.
That's what he wanted.	این همان چیزی بود که او می خواست.
In the evening we were able to cook in his kitchen.	عصر تونستیم تو آشپزخونه اش آشپزی کنیم.
You may lose sleep or feel sick.	ممکن است خواب خود را از دست بدهید یا احساس بیماری کنید.
There was literally a recording store in the corner of my house.	یک مغازه ضبط صدا به معنای واقعی کلمه در گوشه خانه من وجود داشت.
And it seemed to me that one of them had moved.	و به نظرم رسید که یکی از اینها حرکت کرده است.
I know it was weird but real.	میدونم عجیب بود ولی واقعی.
He tied his son and drew a heavy knife.	پسرش را بست و چاقوی سنگینی کشید.
Please find my code below.	لطفا کد من را در زیر پیدا کنید.
Was settled.	حل و فصل شد.
I walked away with difficulty	به سختی دور شدم
Someone else was in trouble.	شخص دیگری در مشکل بود.
He remembers what he has	همونی که داره به یاد میاره
I'm not going to get off my horse.	من قرار نیست از اسبم پیاده شوم.
I stepped inside	پا به داخل گذاشتم
Well, that's exactly what we want.	خوب، این دقیقاً همان چیزی است که ما نیز می خواهیم.
The moment they do that, my team takes responsibility.	لحظه ای که آنها این کار را انجام می دهند، تیم من مسئولیت را بر عهده می گیرد.
I think we have a really great car today.	به نظر من امروز یک ماشین واقعا عالی داریم.
I learned new skills.	مهارت های جدیدی یاد گرفتم.
Few men have seen the world.	تعداد کمی از مردان جهان را دیده اند.
Even my older brothers had never done that.	حتی برادران بزرگتر من هرگز این کار را نکرده بودند.
I did not think they would carry this quality knife.	من فکر نمی کردم آنها این کیفیت چاقو را حمل کنند.
All he said and then some.	همه او گفت و سپس مقداری.
I was a little low these past two days.	این دو روز گذشته کمی پایین بودم.
So it is known in the world.	بنابراین در فضای جهان شناخته شده است.
Maybe he never said what was in his heart.	شاید هرگز چیزی را که در دلش بود به زبان نمی آورد.
I checked my ear to determine the time.	گوشیم رو چک کردم تا زمانش مشخص بشه.
He locked himself in behind the locked doors.	پشت درهای قفل شده خودش را به کارش انداخت.
It got very hot	خیلی گرم شد
Some of them had long, brown legs.	برخی از آنها پاهای بلند و قهوه ای داشتند.
At one point, the police asked them if they had the wrong man.	پلیس در یک نقطه از آنها پرسید که آیا آنها مرد اشتباهی دارند یا خیر.
He was much older than those children.	او خیلی بزرگتر از آن بچه ها بود.
In addition, anxiety must be reasonable.	علاوه بر این، اضطراب باید منطقی باشد.
I call him later and ask what happened.	بعداً با او تماس می‌گیرم و می‌پرسم چه اتفاقی افتاده است.
This should be line two.	این باید خط دو باشد.
Because he was here again.	چون دوباره اینجا بود.
The man stared back.	مرد به عقب خیره شد.
Here is the point.	اینجا نکته بیرون است.
This is what makes companies great.	این چیزی است که شرکت‌ها را بزرگ کرده است.
Just repeat with a light color.	فقط با رنگ روشن تکرار کنید.
I slowly turned my face to that side.	به آرامی صورتم را به آن سمت چرخاندم.
We have to leave.	ما باید ترک کنیم.
They decided to live their lives the way their master lived.	آنها تصمیم گرفتند زندگی خود را همانطور که اربابشان زندگی می کرد زندگی کنند.
How long does it take?	این چقدر طول می کشد.
And we did.	و ما این کار را می کردیم.
Read a book instead.	به جای آن کتاب بخوانید.
This is what we want to do.	این برنامه کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.
In fact, anger can be very good.	در واقع، عصبانیت می تواند بسیار خوب باشد.
This is much more.	این خیلی بیشتر است.
They looked at each other and focused deeper.	آنها به یکدیگر نگاه کردند و عمیق تر تمرکز کردند.
If you think about it, it makes sense.	اگر به آن فکر کنید منطقی است.
It is men and women who have responsibilities and authority.	این مردان و زنان هستند که مسئولیت و اختیار دارند.
I love that place.	من آن مکان را دوست دارم.
Everyone knows someone.	همه کسی را می شناسند.
This can never be completely achieved, but it can be much further away.	این هرگز نمی تواند به طور کامل به دست آید، اما می تواند بسیار دورتر باشد.
This time his face was sad.	این بار قیافه اش غمگین بود.
Damn his mouth was so dry	لعنتی دهنش خیلی خشک شده بود
They tried to control costs.	آنها سعی می کردند هزینه ها را مهار کنند.
The following general observations can be made.	مشاهدات کلی زیر را می توان انجام داد.
They are against a dark background.	آنها در برابر یک پس زمینه تاریک تیره هستند.
I chose of my own free will	من با اراده آزادم انتخاب کردم
No one here is holding it against him.	هیچ کس در اینجا آن را علیه او نگه نمی دارد.
Of course, easy access to hot water is also very useful.	البته دسترسی آسان به آب گرم نیز بسیار مفید است.
I was with him and I did not notice our speed.	من با او بودم و متوجه سرعت ما نشدم.
Once they had a fight in church.	یک بار آنها در کلیسا دعوا کردند.
Construction must be completed without error.	ساخت باید بدون خطا کامل شود.
So I think very forward to them.	بنابراین بسیار رو به جلو به آنها فکر می کنم.
As in previous years, there was a large tree in front.	مانند سال های گذشته، یک درخت بزرگ در جلو وجود داشت.
The war had changed.	جنگ تغییر کرده بود.
I hoped I would not hear again until he had an answer.	امیدوار بودم تا زمانی که پاسخی نداشته باشد دیگر نشنوم.
All details are available here.	تمام جزییات اینجا در دسترس است.
She's going to like you	اون قراره ازت خوشش بیاد
It was dark outside the windows.	بیرون پنجره ها تاریک بود.
It can work like this, in certain areas it clearly does.	این می تواند چنین کار کند، در برخی از مناطق خاص به وضوح انجام می دهد.
It is easier to understand the pattern by looking at it.	درک الگو با نگاه کردن به آن آسان تر است.
Every function you go to, every public bath you use.	هر عملکردی که به آن می روید، هر حمام عمومی که استفاده می کنید.
You do not hit	شما نمی زنید
There are problems with the basic analysis and the description of the analysis.	در تجزیه و تحلیل اساسی و توصیف تجزیه و تحلیل مشکلاتی وجود دارد.
Combination therapy with many different drugs is often required.	اغلب درمان ترکیبی با بسیاری از داروهای مختلف مورد نیاز است.
This game looks really familiar.	این بازی واقعاً آشنا به نظر می رسد.
I had found my charges.	اتهاماتم را پیدا کرده بودم.
Lines represent meaning.	خطوط نشان دهنده معنی است.
Thanks to him.	تشکر از او.
It doesn't matter what they do to me.	کاری که با من می کنند اهمیت چندانی ندارد.
Maybe more than once.	شاید بیش از یک بار.
But, it was cold.	اما، سرد بود.
They asked what should be done with him?	پرسیدند با او چه باید کرد؟
I know you will feel free.	می دانم که احساس آزادی خواهید کرد.
That part of the story was really sad.	آن قسمت از داستان واقعا غم انگیز بود.
You might like this.	تو شاید این را دوست داشته باشی.
He also did not want to have one.	او هم نمی خواست یکی داشته باشد.
SMS is not a problem.	پیامک مشکلی ندارد.
For me, this is not necessarily a matter of gender identity.	برای من این لزوماً یک مسئله هویت جنسیتی نیست.
This family was really separated from the world.	این خانواده واقعاً از دنیا جدا شده بودند.
I'm coming to get you out of the glass	من میام تو رو از شیشه بیرون بیارم
Not exactly in his body, but not completely in his mind.	نه دقیقاً در بدن او، اما نه کاملاً در ذهن او.
Everyone went home happy.	همه خوشحال به خانه رفتند.
Certainly not, he thought.	مطمئناً نه، او فکر کرد.
I miss people who have become like family to me.	دلم برای افرادی تنگ شده که برایم مثل خانواده شده اند.
The end was near.	پایان نزدیک بود.
In general, this makes a big difference.	به طور کلی این تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
You are interesting	تو جالبی
I'm going to the bathroom.	به سمت حمام می روم.
It was locked in the back room.	در اتاق عقب قفل بود.
Money was collected in six weeks.	پول در شش هفته جمع آوری شد.
We have it very hard !.	خیلی سخت داریم!.
I have experienced it.	من آن را تجربه کرده ام.
The second case can be seen as follows.	مورد دوم را می توان به صورت زیر مشاهده کرد.
Put yourself in their shoes	خودت را به جای آنها بگذار
But his interest was in birds.	اما علاقه او پرندگان بود.
It may be good for boys.	ممکن است برای پسرها خوب باشد.
We need people who are ready to put their words into action.	ما به افرادی نیاز داریم که آماده باشند حرف هایشان را با عمل دنبال کنند.
Tired of the silence of others	خسته از سکوت دیگران
This was not necessarily true, but the truth had never stopped him before.	این لزوماً درست نبود، اما حقیقت هرگز قبل از آن او را متوقف نکرده بود.
He thought it meant a little more to him.	او فکر می کرد که برای او کمی بیشتر از این معنا دارد.
It was getting dark when they finished their discussions.	وقتی بحث هایشان را تمام کردند هوا تاریک شده بود.
But you will live long with it.	اما شما با آن عمر طولانی خواهید داشت.
I did not want to know really.	نمیخواستم بدونم واقعا.
They have only two legs.	آنها فقط دو پا دارند.
You have to have an answer in mind.	شما باید یک پاسخ در ذهن داشته باشید.
To date, no one has spoken to me about this.	تا امروز هیچ کس در این مورد با من صحبت نکرده است.
Then again, I'm old.	سپس دوباره، آن من قدیمی بودم.
I do not know what to think	نمیدونم چی فکر کنم
If you do not want to be friends with me, fine	اگه نمیخوای با من دوست بشی خوبه
We both get there at about the same time.	ما هر دو تقریباً در یک زمان به آنجا می رسیم.
This was a lie.	این دروغ بود.
A feminine perspective will definitely help.	دیدگاه زنانه نیز قطعا کمک خواهد کرد.
Each showed their respect.	هر کدام احترام خود را نشان دادند.
I just love it.	من فقط آن را دوست دارم.
We have to force the truth.	ما باید حقیقت را به زور نشان دهیم.
Not sure what it is and then looking at humans.	مطمئن نیستم که چیست و بعد نگاه کردن به انسان.
He held her without his hand, pulled her towards him without his arm.	بدون دست نگهش داشت، بدون بازو به سمت خودش کشید.
The soldiers did not answer me.	سربازها جواب من را ندادند.
I can not tell.	نمی توانم بگویم.
But I'm a little surprised by the result.	اما من از نتیجه کمی شگفت زده هستم.
He attracted me at that time, in our first conversation.	او در آن زمان، در اولین گفتگوی ما، من را جذب کرد.
Or do anything	یا هر کاری انجام بده
But there must be another way.	اما باید راه دیگری وجود داشته باشد.
He looks incredibly angry.	به طور باور نکردنی عصبانی به نظر می رسد.
Yes, just a few.	بله، فقط چند مورد.
However, they are thought to be less effective for this purpose.	با این حال، تصور می شود که آنها برای این منظور کمتر موثر باشند.
It will be the same.	همینطور خواهد بود.
It took the pressure off me.	فشار را از من برداشت.
To advance.	برای پیشبرد.
They are asked to cross again.	از آنها خواسته می شود که دوباره بگذرند.
No one had much to say.	هیچکس حرف زیادی برای گفتن نداشت.
I really got into it.	من واقعا وارد آن شدم.
The whole thing made me think.	کل موضوع مرا به فکر فرو برد.
You have to get wet	باید خیس بشی
Do not be one of them.	یکی از آنها نباشید.
Although I hated him	هر چند ازش متنفر بودم
He had done what he could do.	کاری که می توانست انجام دهد، انجام داده بود.
We have already gone through this.	ما قبلا این را پشت سر گذاشته ایم.
He worked on this for years.	او سال ها روی این موضوع کار کرد.
I was not very good at this	من در این کار خیلی خوب نبودم
I did not see him go out much.	زیاد بیرون رفتنش را ندیدم.
I just believe in moving the ball and engaging everyone.	من فقط به حرکت توپ و درگیر کردن همه اعتقاد دارم.
They should have found something, but they do not tell me what.	آنها باید چیزی پیدا کرده باشند، اما به من نمی گویند چه چیزی.
Only then did he go to the door.	فقط پس از آن او به سمت در رفت.
Something must remain.	چیزی باید باقی بماند.
I tested them and they felt good.	من آنها را آزمایش کردم و آنها احساس خوبی داشتند.
I will never forget who gave birth to me.	هرگز فراموش نمی کنم چه کسی مرا به دنیا آورده است.
Everyone believed it.	همه آن را باور کردند.
He knew what it looked like.	او می دانست که چه شکلی است.
We should have let him go, and that's what we can not understand.	ما باید او را رها می کردیم و این چیزی است که نمی توانیم بفهمیم.
One day is a thousand years.	یک روز هزار سال است.
This was a real opportunity for me.	این یک موقعیت واقعی برای من بود.
The room around me is back.	اتاق اطرافم برگشت.
The solution may be to simply open a window.	راه حل ممکن است به آسانی باز کردن یک پنجره باشد.
With him, this was a turning point.	با او، این نقطه عطف بود.
And we are.	و ما هستیم.
His father sent everyone home to find him.	پدرش همه را در خانه فرستاد تا او را پیدا کنند.
Instead, the war showed its limitations.	در عوض، جنگ محدودیت های خود را نشان داد.
Very worst	خیلی بدترین
Comments belong to me.	دیدگاه ها متعلق به من است.
The unit worked perfectly for a long time.	واحد برای مدت طولانی کاملاً کار کرد.
This was done by design.	این کار با طراحی انجام شد.
This is the right thing to do.	این کار درستی است.
You did what any man can do.	تو کاری را انجام دادی که هر مردی می تواند انجام دهد.
Talk, for sure, but not real sex.	بحث، مطمئنا، اما نه رابطه جنسی واقعی.
He does not stand for it.	او برای آن ایستادگی نمی کند.
I thought it was a bit strange	به نظر من تا حدودی عجیب بود
He was a person who was trying to understand.	او فردی بود که سعی می کرد بفهمد.
This is a powerful feeling.	این یک احساس قدرتمند است.
The key to any successful journey begins with planning.	کلید هر سفر موفق با برنامه ریزی شروع می شود.
Yet still nothing	با این حال هنوز هیچی
We just formed a language very quickly.	ما فقط خیلی سریع یک زبان را تشکیل دادیم.
Maybe he wanted to send her news.	شاید می خواست خبری برایش بفرستد.
He loved her very much.	او را بسیار دوست داشت.
So it may not work for me.	بنابراین ممکن است برای من کارساز نباشد.
In general, he looked very good	در کل ظاهرش خیلی خوب بود
You will need him now more than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری به او نیاز خواهید داشت.
And he did not love her like that for no reason.	و او بدون دلیل او را اینطور دوست نمی داشت.
You have a voice, then use it.	شما یک صدا دارید، پس از آن استفاده کنید.
We are not happy	ما خوشحال نیستیم
In my experience, it will probably be close to the top.	با توجه به تجربه من، احتمالاً نزدیک به بالا خواهد بود.
The children were adults and had their own lives.	بچه ها بالغ بودند و زندگی خودشان را داشتند.
And open source is a better way to get there.	و منبع باز راه بهتری برای رسیدن به آنجا است.
This is done in three main steps.	این در سه مرحله اصلی انجام می شود.
He had never been so scared	او هرگز اینقدر نترسیده بود
I intend to take a different approach.	من قصد دارم رویکرد متفاوتی در پیش بگیرم.
And with that said, we're going to get here.	و با این گفته، ما به اینجا می رویم.
The actual shape of a cell can be different.	شکل واقعی یک سلول می تواند متفاوت باشد.
He walked away.	او دور شد.
Not good news.	خبر خوب نیست.
Or get skin cancer.	یا به سرطان پوست مبتلا شوید.
As much as possible	تا جایی که ممکنه
But half the world was still far from home.	اما هنوز نصف دنیا از خانه دور بود.
He wondered what he wanted to say.	او تعجب کرد که او چه می خواهد بگوید.
This was the best he could have hoped for at the moment.	این بهترین چیزی بود که او می توانست در لحظه به آن امیدوار باشد.
We recommend that you join the meeting right now.	توصیه می کنیم همین الان به جلسه بپیوندید.
On my last trip	در آخرین سفرم
It seems like mine never goes away.	به نظر می رسد مال من هرگز از بین نمی رود.
Now imagine that it really happens.	حالا تصور کنید که واقعاً اتفاق می افتد.
Their faces remain in the memory, even if their names are not.	چهره آنها همچنان در یادها باقی می ماند، حتی اگر نام آنها نباشد.
He wanted to talk but he thought better.	می خواست حرف بزند اما بهتر فکر کرد.
He was out, somewhere around the front.	او بیرون بود، جایی در اطراف جلو.
He could smell her.	می توانست بوی او را حس کند.
He will probably do it.	احتمالا او این کار را خواهد کرد.
I should be happy to stay	باید خوشحال باشم که بمونم
A lower score indicates a higher risk of falling.	امتیاز کمتر نشان دهنده خطر بیشتر سقوط است.
Wait a few seconds for the hair to fall out.	چند ثانیه صبر کنید تا موها کنده شوند.
I just do not know how to use user input.	فقط نمی دانم چگونه از ورودی کاربر استفاده کنم.
All experiments were repeated at least three times with the same results.	تمام آزمایش ها حداقل سه بار با نتایج مشابه تکرار شدند.
Was going	داشت می رفت
People have to watch.	مردم باید تماشا کنند.
Hard.	سخت.
He put his hand to his mouth and bit hard.	دستی به دهانش آورد و محکم گاز گرفت.
And then it did.	و سپس آن را انجام داد.
They now play an important role in business decisions.	اکنون آنها نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری دارند.
This information may not apply for this year.	این اطلاعات ممکن است برای سال جاری اعمال نشود.
Suddenly, the face can be anyone.	ناگهان، صورت ممکن است هر کسی باشد.
Maybe this woman will protect us.	شاید این زن از ما محافظت کند.
It happens everywhere.	هر جا اتفاق می افتد.
On the road, you have to show personality.	در جاده، شما باید شخصیتی را نشان دهید.
The three left the area at high speed.	این سه نفر با سرعت زیاد منطقه را ترک کردند.
That means the weekend starts tomorrow afternoon.	یعنی آخر هفته از فردا بعدازظهر شروع می شود.
Why not do some real research.	چرا یک تحقیق واقعی انجام نمی دهید.
I was suddenly worried about him.	من ناگهان نگران او شدم.
This is very relevant.	این بسیار مرتبط است.
When you lose a third of your population, it has a huge impact.	وقتی یک سوم از جمعیت خود را از دست می دهید، تأثیر زیادی دارد.
I will definitely check the website you mentioned.	وب سایتی را که نام بردید حتما بررسی خواهم کرد.
And not very good.	و خیلی هم خوب نیست.
The results were the same.	نتایج یکسان بود.
He gave her whatever she wanted.	هر چه خواسته بود به او داد.
It's my job to know.	این کار من است که بدانم.
I do not know how to describe it.	نمی دانم چگونه آن را توصیف کنم.
It is supposed to be there for years.	قرار است سالها آنجا باشد.
Light and kind in communication.	سبک و مهربان در ارتباطات.
How strange it is to think of that lost time.	چقدر عجیب است که به آن زمان از دست رفته فکر کنم.
Especially lunch break is not valid.	با ویژه استراحت ناهار معتبر نیست.
get to know each other.	با هم آشنا بشیم.
A little.	کمی.
So sometimes it's better to do it sooner.	بنابراین گاهی اوقات بهتر است آن را زودتر انجام دهید.
They took good care of him, it was not wrong.	آنها به اندازه کافی از او مراقبت می کردند، اشتباهی نبود.
To change the policy for the middle class, we have to change the policy.	برای تغییر سیاست برای طبقه متوسط، ما باید سیاست را تغییر دهیم.
I have nothing.	من هیچی ندارم.
It looks perfect.	به نظر کامل می رسد.
My wife, she loved it.	همسرم، او این را دوست داشت.
I could not do this without the help of my family.	بدون کمک خانواده ام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
It was a big story in its time.	این یک داستان گسترده در زمان خود بود.
They fell behind.	عقب افتادند.
Note that there are only three people in our family.	توجه داشته باشید، در خانواده ما فقط سه نفر وجود دارند.
A review of related literature is included.	مروری بر ادبیات مرتبط گنجانده شده است.
But you are not dead	اما تو نمرده ای
I depend on him to make new things.	من به او وابسته هستم تا وسایل جدید تهیه کنم.
Lots of room	اتاق زیاد
No wonder he looked tired.	جای تعجب نیست که او خسته به نظر می رسید.
Just like a book.	درست مثل کتاب.
One or two years old.	یکی دو ساله.
Either you run the day, or he manages your day.	یا شما روز را می دوید، یا روز شما را اداره می کند.
Do you want to easily take a funny picture of this?	آیا می خواهید به راحتی یک عکس خنده دار از این دست بگیرید.
Please think of such a valuable reason.	لطفاً به چنین دلیل ارزشمندی فکر کنید.
From their knowledge.	از دانش آنها.
We have to hit	باید زده باشیم
Pay in cash.	با نقد پرداخت کنید.
Trust is about action.	اعتماد مربوط به عمل است.
I barely fired a bullet.	من به سختی یک گلوله شلیک کردم.
I know that her memory makes it possible for her children.	می دانم که خاطره او را برای فرزندانش ممکن می کند.
But then he quickly changed his mind.	اما بعد به سرعت نظرش عوض شد.
There is nothing he can do.	او هیچ کاری نمی تواند بکند.
Each experiment was performed at least five times.	هر آزمایش حداقل پنج بار انجام شد.
If the ingredients are good enough, none of them are needed.	اگر مواد به اندازه کافی خوب باشد، هیچ کدام از آن ها لازم نیست.
I told my sister she was crying.	به خواهرم گفتم گریه می کرد.
These things start to accumulate.	این چیزها شروع به جمع شدن می کند.
Ready to go.	آماده رفتن.
Consume it slowly	آهسته مصرف کردنش
He felt very good, very good.	او احساس خیلی خوبی داشت، خیلی خوب.
I like to be in my own space.	من دوست دارم در فضای خودم باشم.
Finally they got up, got dressed.	بالاخره بلند شدند، لباس پوشید.
The dead are dead.	مرده مرده است.
One door was open.	یک در باز بود.
This will be a good woman meeting and a very smart conversation.	این یک ملاقات زن خوب و مکالمه بسیار هوشمندانه خواهد بود.
The lines of his smile make him look old.	خطوط لبخندش او را پیر جلوه می دهد.
Now let me say this research.	حالا اجازه بدهید بگویم که این تحقیق.
Nothing can hold him back.	هیچ چیز نمی تواند او را عقب نگه دارد.
We will see if there is an improvement.	خواهیم دید که آیا بهبودی وجود دارد یا خیر.
Coming without a date only makes things worse.	آمدن بدون تاریخ فقط اوضاع را بدتر می کند.
Many times it got to the point where we talked on the phone.	خیلی وقت ها به جایی رسید که تلفنی صحبت می کردیم.
He took care of me too.	او هم مراقب من بود.
However, this was not his job.	با این حال، این کار او نبود.
He was obviously tired too.	او هم مشخصا خسته بود.
In this judgment, he may or may not have been right.	در این قضاوت ممکن است درست گفته باشد یا نباشد.
I see that one of you is a police officer.	می بینم که یکی از شما افسر پلیس است.
no need to thank	نیازی به تشکر نیست
However, he could feel their eyes on him.	با این حال می توانست چشمان آنها را روی او احساس کند.
The last enemy to be destroyed is death.	آخرین دشمنی که نابود می شود مرگ است.
Well it's simple for me.	خوب برای من ساده است.
I still do not understand them.	من هنوز آنها را درک نمی کنم.
It led to the river and then stopped.	به رودخانه منتهی شد و سپس متوقف شد.
Only travel by train instead of air.	فقط با قطار به جای هوا سفر کنید.
Cool life	زندگی باحاله
Bill used it about nine years before we got married.	بیل حدود نه سال قبل از ازدواجمان از آن استفاده کرد.
I believe you are	من معتقدم که هستی
The program does not run properly.	برنامه به درستی اجرا نمی شود.
He was three years old at the time.	او در آن زمان سه ساله بود.
The struggle seemed short.	مبارزه اما کوتاه به نظر می رسید.
That's right then.	آن وقت درست است.
Sometimes a face is lost on our table.	گاهی یک چهره سر سفره ما گم می شود.
I work with women.	من با زنان کار می کنم.
And no team was safe.	و هیچ تیمی در امان نبود.
We have to wait and see how this problem is solved.	باید منتظر بمانیم و ببینیم این مشکل چگونه حل می شود.
This is the full eight months before the actual release of the series.	این هشت ماه کامل قبل از اکران واقعی مجموعه است.
It's amazing how many people see it.	شگفت انگیز است که چند نفر آن را می بینند.
He is no longer here.	او دیگر اینجا نیست.
I nodded but did not know who	سرمو تکون دادم ولی نفهمیدم کیه
The current government	دولت وقت
You do not know what you did.	شما نمی دانید چه کرده اید.
You walk there	تو اونجا راه میری
This is too open for interpretation.	این خیلی برای تفسیر باز است.
I have no effect on him.	من هیچ تاثیری روی او ندارم.
It had a good sound	صدای خوبی داشت
We take those moments and spin with them.	ما آن لحظات را می گیریم و با آنها می چرخیم.
I'm going to call him	من میرم بهش زنگ بزنم
He never offered to pay for a meal.	او هرگز پیشنهاد پرداخت هزینه یک وعده غذایی را نداد.
Also three other kids in this room.	همینطور سه بچه دیگر در این اتاق.
What girls make	چیزی که دخترا درست میکنن
He is a case of a missing person.	او یک پرونده یک فرد گم شده است.
Therefore, it is necessary to improve them by choosing at least two reasons.	بنابراین، بهبود آنها با انتخاب حداقل به دو دلیل مورد نیاز است.
They were full of blood.	آنها پر از خون بودند.
I do not feel anything.	چیزی احساس نمیکنم.
I have to sleep.	باید بخوابم.
Of course he failed.	البته شکست خورد.
He is an animal.	او یک حیوان است.
I love you with all my heart.	با تمام وجودم دوستت دارم.
The main doors were open.	درهای اصلی باز بود.
But go back for a moment and think about it.	اما یک لحظه به عقب برگرد و به آن فکر کن.
I was much more comfortable	خیلی راحت تر بودم
I probably know more about it now.	من دیگر احتمالاً در مورد آن بیشتر می دانم.
They went to him and they opened the way for him.	به سمت او رفت و راه را برای او باز کردند.
This could easily be my favorite story in the book.	این به راحتی می تواند داستان مورد علاقه من در کتاب باشد.
However, it is not yet time for direct action.	با این حال، هنوز زمان اقدام مستقیم فرا نرسیده است.
Changes continue.	تغییرات ادامه دارد.
But his success should not really come as a surprise.	اما موفقیت او واقعاً نباید غافلگیرکننده باشد.
It filled my heart with joy.	قلبم را پر از شادی کرد.
We prefer our employees to run our business.	ما ترجیح می دهیم که کارمندان ما کسب و کار ما را اداره کنند.
This has been a great trip.	این یک سفر عالی بوده است.
This does not mean that they are thick.	این بدان معنا نیست که آنها ضخیم هستند.
He was still lying down	هنوز دراز کشیده بود
And enters it.	و وارد آن می شود.
This is not necessarily true.	این لزوما درست نیست.
You could not have.	شما نمی توانستید داشته باشید.
I could no longer follow the new rules.	دیگر نمی توانستم از قوانین جدید پیروی کنم.
But the experience was not wasted.	اما تجربه به هدر نرفت.
Something really interesting happened.	واقعاً اتفاق جالبی افتاد.
Get it by saying new things in your business.	با گفتن چیزهای جدید در کسب و کارتان، آنها را به دست آورید.
A promise that his government could not fulfill.	قولی که دولتش نتوانسته به آن عمل کند.
Colors were everywhere.	رنگ ها همه جا بودند.
Half of us were sick.	نیمی از ما بیمار بودیم.
Because you live from the outside in.	چون شما از بیرون به داخل زندگی می کنید.
Breakfast is waiting.	صبحانه منتظر است.
But now you forced my hand	اما حالا دستم را مجبور کردی
What he did was after this fact, if you will.	کاری که او انجام داد بعد از این واقعیت بود، اگر دوست دارید.
But there will be important differences.	اما تفاوت های مهمی وجود خواهد داشت.
It may be fun to try.	ممکن است امتحان کردن سرگرم کننده باشد.
I checked and this should be the right length.	من بررسی کردم و این باید طول مناسبی داشته باشد.
I liked good and bad characters.	من شخصیت های خوب و بد را دوست داشتم.
There is no conflict.	هیچ درگیری وجود ندارد.
This was the last thing he needed.	آخرین چیزی که او نیاز داشت این بود.
No one was chasing him, which he was sure of.	هیچ کس او را تعقیب نمی کرد، که او از آن مطمئن بود.
None was lost.	هیچ کدام گم نشده بود.
He had excellent judgment.	او قضاوت عالی داشت.
The heart is out of it, everywhere.	دل از آن بیرون است، همه جا.
We can not go around it either.	ما هم نمی توانیم دور آن بگردیم.
Or it will be when they finish it.	یا زمانی خواهد بود که آن را تمام کنند.
Smoke disappeared from his clothes and body.	دود از لباس و بدنش ناپدید شد.
That's all.	فقط همین است.
Now we just have to wait.	حالا فقط باید منتظر بود.
No wall was built.	هیچ دیواری ساخته نشد.
If they are not, it is not.	اگر نیستند، اینطور نیست.
And he could not understand how this happened.	و او نمی توانست بفهمد که چگونه این اتفاق افتاده است.
So we have to wait.	پس باید منتظر می ماند.
Read his blog.	وبلاگش را بخوانید.
But in other ways they do not.	اما از جهاتی دیگر این کار را نمی کنند.
He was their friend.	او دوست آنها بود.
The air in the room was close and heavy.	هوای اتاق نزدیک و سنگین بود.
Just a different text	فقط یه متن متفاوت
Then he fell to the ground and died.	سپس به زمین افتاد و مرد.
Representative data were shown for at least two independent experiments.	داده های نماینده حداقل دو آزمایش مستقل نشان داده شد.
I know a lot of amazing people.	من افراد شگفت انگیز زیادی را می شناسم.
Maybe not in three or even six months.	شاید سه یا حتی شش ماه دیگر نیاید.
I think this is a good time to stop.	فکر می کنم زمان مناسبی برای توقف است.
It will not take years.	سال طول نخواهد کشید.
And the sound it gives.	و صدایی که می دهد.
A rich doctor wanted her for her son.	یک دکتر ثروتمند او را برای پسرش می خواست.
You need to add it to your regular diet.	لازم است به برنامه غذایی منظم خود اضافه کنید.
Everything was clear.	همه چیز مشخص بود.
We have never seen each other, but we still spend the afternoon talking.	ما هرگز همدیگر را ندیده‌ایم، اما هنوز بعدازظهر را صرف صحبت کردن کرده‌ایم.
His silence in such circumstances can not be a reason against him.	سکوت او در چنین شرایطی نمی تواند دلیلی بر علیه او باشد.
He is trying to destroy her.	او در تلاش است تا او را از بین ببرد.
This feeling is very strong.	این احساس بسیار قوی است.
It's good to be back !.	خوب است که برگشتی!.
Slowly they got closer and closer over the past year.	آهسته آهسته آنها در طول سال گذشته نزدیکتر و نزدیکتر شده بودند.
All of this and much more had a profound effect on me.	همه اینها و بسیاری دیگر تأثیر زیادی روی من گذاشتند.
There were a total of seven samples.	در مجموع هفت نمونه وجود داشت.
As long as you were silent, he did not mind me holding you.	تا زمانی که تو ساکت بودی، او بدش نمی آمد که تو را نگه دارم.
People are on a very intimate path and they love this path.	مردم در راه بسیار صمیمی هستند و این مسیر را دوست دارند.
And online is still half and half.	و آنلاین هنوز نصف و نیمه است.
If he was somewhere inside, he needed a plan.	اگر او جایی در داخل بود، او به یک برنامه نیاز داشت.
When one of their members was arrested, his legal fees were paid.	وقتی یکی از اعضای آنها دستگیر شد، هزینه های قانونی او پرداخت شد.
Finally he came	بالاخره اومد
My books and stories	کتاب ها و داستان های من
Anyway he is here.	به هر حال او اینجاست.
Sometimes, this can cause problems.	گاهی اوقات، این می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
Additional reviews were included.	بررسی های اضافی گنجانده شد.
I never wanted to do that.	من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
It is not clear whether these were the main part of the bridge.	مشخص نیست که آیا اینها قسمت اصلی پل بوده اند یا خیر.
The screen color changes for each game being played.	رنگ صفحه نمایش برای هر بازی در حال انجام تغییر می کند.
It was very clear that this is so.	خیلی واضح بود که همین است.
Now you have a problem.	حالا شما یک مشکل دارید.
I see trees cut down.	درختان را می بینم که بریده شده اند.
Conscious satisfaction was obtained after a complete explanation of the study.	رضایت آگاهانه پس از توضیح کامل مطالعه به دست آمد.
"Those kids are really ready to learn," he said.	او گفت که آن بچه ها واقعاً آماده یادگیری هستند.
It can be short or long.	می تواند کوتاه یا بلند باشد.
He was happy to be back.	او از بازگشت خوشحال بود.
Like normal for normal distribution.	مانند نرمال برای توزیع نرمال.
I want to know what the situation is.	من می خواهم بدانم شرایط چگونه است.
This is really the big challenge of my life.	این واقعاً چالش بزرگ زندگی من است.
My City does not just offer online choices.	شهر من فقط انتخاب های موجود را به صورت آنلاین ارائه نمی دهد.
It was really important to find it.	پیدا کردن آن واقعاً مهم بود.
They are like brothers to me.	آنها برای من مانند برادر هستند.
Keep trying for new things.	به تلاش برای چیزهای جدید ادامه دهید.
You need to see how they talk about you.	شما باید نحوه صحبت آنها در مورد شما را ببینید.
So you set aside the challenge.	بنابراین شما چالش را کنار بگذارید.
did not know.	نمی دانست.
But, at the same time, he showed signs of calm.	اما، در همان زمان، او نشانه هایی از آرامش را نشان داد.
Sometimes he seemed nervous.	گاهی اوقات او عصبی به نظر می رسید.
He said stupid things	چیزهای احمقانه ای گفت
And this is not a thing.	و این یک چیز نیست.
I did not count	من حساب نکردم
To a private home.	به یک خانه شخصی.
No one knows what to do.	هیچ کس نمی داند چه باید بکند.
I like to keep everything simple.	من دوست دارم همه چیز را ساده نگه دارم.
Leave as little evidence as you can.	تا جایی که می توانید کمتر مدرک بگذارید.
The kids have it.	بچه ها آن را دارند.
Evidence presented in court	مدارک ارائه شده در دادگاه
But he was still here anyway.	اما به هر حال او هنوز اینجا بود.
This told him that he might not be crazy.	این به او گفت که ممکن است دیوانه نباشد.
This is important to me baby	این برام مهمه بچه
This data has been lost.	این داده ها از بین رفته است.
It was an outstanding option.	یک گزینه برجسته بود.
I can tell by looking at them.	با نگاه کردن به آنها می توانم تشخیص دهم.
It gives us another ten years.	ده سال دیگر به ما فرصت می دهد.
I want to read another value after that.	من می خواهم ارزش دیگری را بعد از آن بخوانم.
They were right in my face.	آنها درست در صورت من بودند.
With the rights of the user who launched the program.	با حقوق آن کاربری که برنامه را راه اندازی کرده است.
Someone caught him in it.	یک نفر او را در آن گرفتار کرد.
He was one of those people who did everything for you.	او از آن دسته افرادی بود که هر کاری برای شما انجام می داد.
It just shows you where to look.	این فقط به شما نشان می دهد که کجا را نگاه کنید.
Limit yourself to adding these colors.	خودتان را برای افزودن این رنگ ها محدود کنید.
Teamwork and giving feedback.	کار گروهی و دادن بازخورد.
I can not say that I miss him.	نمی توانم بگویم که دلم برایش تنگ شده است.
I went in front of the wall and went down.	جلوی دیوار رفتم و پایین رفتم.
This is the nature of religion.	ماهیت دین چنین است.
You enter.	شما وارد می شوید.
Miss that person	دلتنگ اون شخص
One was animals.	یکی حیوانات بود.
He was never naughty.	او هرگز بدجنس نبود.
The real pleasure is here.	لذت واقعی اینجاست.
Therefore, this is considered a basic system.	بنابراین، این یک سیستم اولیه در نظر گرفته می شود.
I thought it was funny and interesting.	به نظرم خنده دار و جالب بود.
Finally it was time for me to go to bed.	بالاخره وقت آن رسید که به رختخواب بروم.
You can no longer resist this.	شما دیگر نمی توانید در مقابل این موضوع مقاومت کنید.
Your mind is full of questions.	ذهن شما پر از سوال است.
Vote as if your future depends on it.	طوری رای دهید که انگار آینده شما به آن بستگی دارد.
And they still did.	و هنوز هم انجام دادند.
She had never raised her voice with him.	تا حالا صدایش را با او بلند نکرده بود.
Crazy things, crazy things.	چیزهای دیوانه کننده، چیزهای دیوانه کننده.
It was hard work to leave his father behind.	پشت سر گذاشتن پدرش کار سختی بود.
What freedom it gives you.	چه آزادی به شما می دهد.
This was the first time the band played in those countries.	این اولین بار بود که گروه در آن کشورها نواخت.
I thought for a moment that it might be a dream.	یک لحظه فکر کردم شاید خواب باشد.
However, he is fit.	با این حال، او مناسب است.
However, such studies do not exist as far as we know.	با این حال چنین مطالعاتی تا آنجا که ما می دانیم وجود ندارد.
It's not bad to look around my house.	بد نیست نگاهی به اطراف خانه خودم بیندازم.
Be careful of your tongue	مراقب زبانت باش
Many of these views were related to what he defined.	بسیاری از این دیدگاه‌ها به آنچه که خود را تعریف می‌کرد مربوط می‌شد.
We have to find a way to cross.	ما باید راهی برای عبور پیدا کنیم.
He is fresh.	او تازه مانده است.
His sister was also killed.	خواهرش هم کشته شد.
They did not want anything to happen like before.	آنها قصد نداشتند چیزی مثل قبل شود.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
He is one of us	او یکی از ماست
Until we understand each other.	تا زمانی که همدیگر را درک کنیم.
Your desk is waiting.	میز شما منتظر است.
Understanding suffering is not easy.	درک رنج آسان نیست.
He was not going to open himself up to be hurt again.	قرار نبود خودش را باز کند تا دوباره آسیب ببیند.
love is kind.	عشق مهربانی است.
It happens a lot	خیلی اتفاق می افتد
More closed than open.	بیشتر بسته تا باز.
All four died within a year.	هر چهار نفر در عرض یک سال مردند.
Definitely works, too.	قطعا کار می کند، بیش از حد.
I'm just confused about where to start.	من فقط درمورد اینکه از کجا شروع کنم در گم هستم.
People have to control something.	مردم باید چیزی را کنترل کنند.
And it will never happen again.	و دیگر هرگز چنین نخواهد شد.
The distance will not change.	فاصله آن را تغییر نخواهد داد.
The color of his eyes had changed from green to yellow.	رنگ چشمش از سبز به زرد تغییر کرده بود.
I knew then	من همون موقع میدونستم
There is a right of appeal without time limit.	حق تجدید نظر و بدون محدودیت زمانی وجود دارد.
Whatever came, he could not control it.	هر چه می آمد، نمی توانست آن را کنترل کند.
It has been emotional	احساسی بوده است
Modern and warm.	مدرن و گرم.
Many of us probably lack this power and drink too much.	بسیاری از ما احتمالاً فاقد این قدرت هستیم و بیش از حد می نوشیم.
Maybe you are trying to divert your mind from other things.	شاید سعی می کنید ذهن خود را از چیزهای دیگر دور کنید.
In many cases, two treatments are necessary.	در بسیاری از موارد، دو درمان ضروری است.
He loved where he was now.	جایی که الان بود را دوست داشت.
Our thoughts are useless.	افکار ما بی فایده است.
Do not expect the problem to resolve over time.	انتظار نداشته باشید که مشکل به مرور زمان برطرف شود.
He knows what you need and will provide it.	او می داند که شما به چه چیزی نیاز دارید و آن را فراهم خواهد کرد.
Other reviews were more negative.	بررسی های دیگر منفی تر بود.
He got up while holding the phone to his ear.	در حالی که گوشی را کنار گوشش گرفته بود، بلند شد.
You know comfort	راحتی را می دانی
I love her very much.	من خیلی دوستش دارم.
Some values ​​may be longer than the field can hold.	برخی از مقادیر ممکن است طولانی تر از آن باشد که فیلد می تواند نگه دارد.
He is in good shape but needs to be tested.	او در فرم خوبی است اما نیاز به آزمایش دارد.
It was two minutes late	دو دقیقه دیر کرده بود
However, five lines with higher values ​​were identified.	با این حال، پنج خط با مقادیر بالاتر شناسایی شد.
Provides such quality.	چنین کیفی را فراهم می کند.
Can receive calls, but can not make any calls.	می تواند تماس دریافت کند، اما نمی تواند هیچ تماسی برقرار کند.
There is a lot of space	جای زیادی هست
He was a summer man.	او یک آدم تابستانی بود.
A global conflict	یک درگیری جهانی
This upsets him.	این باعث ناراحتی او می شود.
It was funny that enlightened people.	این خنده دار بود که مردم را روشن کرد.
They proposed a new trial.	آنها پیشنهادی برای محاکمه جدید ارائه کردند.
Open all year round.	در تمام طول سال باز است.
All participants in the study provided written informed consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Use activities in the classroom or at home.	از فعالیت ها در کلاس یا خانه استفاده کنید.
Eight players make up two teams of four.	هشت بازیکن دو تیم چهار نفره را تشکیل می دهند.
believe	ایمان داشتن
He surrendered.	او تسلیم شد.
The officer's weapon was found next to his body.	اسلحه این افسر در کنار جسد او پیدا شد.
He knows our future as he knows our past.	او همان طور که گذشته ما را می شناسد آینده ما را نیز می شناسد.
I will succeed.	من موفق خواهم شد.
Water quality is included in this list for two reasons.	کیفیت آب به دو دلیل در این لیست گنجانده شده است.
I'm glad to see you.	از دیدنت خوشحالم.
No dream is beyond our reach.	هیچ رویایی خارج از دسترس ما نیست.
Only.	فقط.
In the country, one has freedom.	در کشور فرد آزادی دارد.
We do not bother each other much.	ما زیاد همدیگر را اذیت نمی کنیم.
And it was good	و خوب بود
New model for group selection.	مدل جدید برای انتخاب گروه.
When your father left, I threw it away.	وقتی پدرت رفت آن را دور انداختم.
I stood outside in the hall.	بیرون در سالن ایستادم.
If he had to walk home, he would.	اگر مجبور بود پیاده به خانه برود، این کار را می کرد.
However, there are some differences.	با این حال، برخی از تفاوت ها وجود دارد.
We just got a match	الان یه مسابقه گرفتیم
Details of any cash.	جزئیات هر نوع پول نقد.
The average of three measurements was used as the final value.	از میانگین سه اندازه گیری به عنوان مقدار نهایی استفاده شد.
He had no idea if this worked.	او هیچ ایده ای نداشت که آیا این چیز کار می کند یا خیر.
He had nothing to say.	حرفی نداشت.
Write what you want.	آنچه را که می خواهید بنویسید.
Do whatever you want with us and we will still love you.	هر چه می خواهی با ما بکن و ما همچنان دوستت خواهیم داشت.
I was not interested in this subject.	من به این موضوع علاقه ای نداشتم.
Solve and see what this tells you.	حل کنید ببینید این به شما چه می گوید.
None of us are as unique as we think.	هیچ یک از ما آنقدر که فکر می کنیم منحصر به فرد نیستیم.
He looked at his shoes.	به کفش هایش نگاه کرد.
This is what he wants.	این چیزی است که او می خواهد.
Yet it seemed to be another planet.	با این حال به نظر می رسید یک سیاره دیگر است.
Together we create our common reality.	ما با هم واقعیت مشترک خود را ایجاد می کنیم.
I really need it	من خیلی نیاز دارم
The parents were happy.	پدر و مادر خوشحال بودند.
And it may be so.	و ممکن است چنین باشد.
He learned a lot.	خیلی یاد گرفت.
You really do not want this to happen.	شما واقعاً نمی خواهید این اتفاق بیفتد.
The balance between these groups has changed over time.	تعادل بین این گروه ها در طول زمان تغییر کرده است.
Here, however, no such loss is felt.	در اینجا اما چنین ضرری احساس نمی شود.
We read them differently.	ما آنها را متفاوت می خوانیم.
Or if you do not finish it, then at least be aware of it.	یا اگر آن را تمام نکنید، پس حداقل از آن آگاه باشید.
I definitely got one	حتما یکی رو گرفتم
I do not know what he does with his money.	نمی دانم با پولش چه می کند.
Even ground workers know him by name.	حتی کارکنان زمینی او را به نام می شناسند.
He did not pay attention to me.	او به من توجهی نکرد.
You are not saying this about your party.	این را در مورد حزب خودت نمی گویی.
Keep it up	همینطور ادامه بده
Very good.	خیلی خوبه.
He should know better.	اون باید بهتر بدونه.
However, starting this issue was not a difficult task.	به هر حال شروع این موضوع کار سختی نبود.
It has been quite clear to me over the last six months.	برای من، در طول شش ماه گذشته کاملاً واضح بوده است.
He was in big trouble now.	الان در دردسر بزرگی بود.
Thank you for still being in the world.	ممنون از این که هنوز در دنیا هستید.
The blood was dark and fresh.	خون تاریک و تازه بود.
They did not want to and could not surrender.	آنها نمی خواستند و نمی توانستند تسلیم شوند.
Things just work and only work well.	چیزها فقط کار می کنند و فقط خوب کار می کنند.
Let's talk at the table so that everyone can hear.	بیایید سر میز صحبت کنیم تا همه بشنوند.
My daughter enjoys playing with it every time we enter.	دخترم از بازی با آن هر بار که وارد می شدیم بسیار لذت می برد.
Nothing can be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
They are nothing.	آنها چیزی نیستند.
His father is important	پدرش مهم است
I'm sure it will be somewhere on our website.	من مطمئن هستم که در جایی در وب سایت ما خواهد بود.
Some cells in this address may be without it.	برخی از سلول های این آدرس ممکن است بدون آن باشند.
I really enjoyed reading it.	از خواندن آن بسیار لذت بردم.
But now he was closed, ignored.	اما حالا او را بسته بودند، نادیده گرفته بودند.
I just wanted to hammer twice	فقط میخواستم دوبار چکش کنم
He was not a great man	مرد بزرگی نبود
I felt the call as a little girl.	من تماس را به عنوان یک دختر کوچک احساس کردم.
For them, this may be the only thing that makes sense.	برای آنها ممکن است این تنها چیزی باشد که منطقی باشد.
Upset him was the worst idea.	ناراحت کردن او بدترین ایده بود.
It is easy to understand why.	درک دلیل آن آسان است.
Too much to lose.	خیلی برای از دست دادن.
There must be a way to do it.	باید راهی برای انجام آن وجود داشته باشد.
This mixture fills most of the pan.	این مخلوط بیشتر تابه را پر می کند.
I hope you enjoyed the special program like us.	امیدوارم که شما هم مانند ما از برنامه ویژه لذت برده باشید.
It was as if he was calling me.	انگار داشت با من تماس می گرفت.
They showed me how to live.	آنها به من نشان دادند که چگونه زندگی کنم.
Then again, maybe they were.	سپس دوباره، شاید آنها بودند.
But this is not our function.	اما این کارکرد ما نیست.
Of course, it was natural for him to ask about my life.	البته طبیعی بود که از زندگی من بپرسد.
Is this it? 	آیا این است؟
He says.	او می گوید.
And we listen.	و ما گوش می دهیم.
In my room.	در اتاق من.
This includes my sister.	این شامل خواهر من هم می شود.
Type your text to fill in the field.	متن خود را تایپ کنید تا فیلد پر شود.
There is also no difference in what patients talk about.	همچنین تفاوت در آنچه که بیماران در مورد آن صحبت می کنند نیست.
You were completely over there.	شما کاملاً از آنجا عبور می کردید.
My father was just as bad.	پدر من هم به همان اندازه بد بود.
Why this is a really stupid idea.	چرا این یک ایده واقعا احمقانه است.
Everything seems to start like any other interview.	به نظر می رسد همه چیز مانند هر مصاحبه دیگری شروع می شود.
If you do not get off that train, you will never experience anything else.	اگر از آن قطار پیاده نشوید، هرگز چیز دیگری را تجربه نخواهید کرد.
His teeth were very white.	دندان هایش خیلی سفید بود.
You ride well	خوب سوار میشی
We may explain this result using two key factors.	ما ممکن است این نتیجه را با استفاده از دو عامل کلیدی توضیح دهیم.
He chose from both.	او از هر دو انتخاب می کرد.
They must change quickly or die.	آنها باید به سرعت تغییر کنند یا بمیرند.
Maybe death was for my second self rather than for me.	شاید مرگ برای خود دوم من بود تا برای من.
The direction of movement was determined based on the collision location.	جهت حرکت بر اساس محل برخورد تعیین شد.
He never really thought about what it meant.	او هرگز واقعاً به معنای آن فکر نکرده بود.
There seemed to be no sense of difficulty.	به نظر می رسید هیچ احساس سختی وجود ندارد.
Do not take everything so seriously.	همه چیز را اینقدر به دل نگیرید.
But we are no longer small.	اما ما دیگر کوچک نیستیم.
The controls were so simple that the child could drive it.	کنترل آنقدر ساده بود که کودک می توانست آن را رانندگی کند.
Implement it.	آن را پیاده کنید.
Not with us around	نه با ما در اطراف
Is individual.	فردی است.
He thought the pain was gone.	او فکر می کرد که درد از بین می رود.
This is what helps him get through it.	این چیزی است که به او کمک می کند تا از آن عبور کند.
This is it.	این یک آن است.
He is no longer a threat to me.	او دیگر برای من تهدیدی نیست.
This procedure was repeated three times for each frame.	این روش برای هر فریم سه بار تکرار شد.
They have been doing this for several years.	آنها این کار را برای چندین سال انجام داده اند.
Others on the ground watched the storm unfold.	دیگرانی که روی زمین بودند، توسعه طوفان را تماشا کردند.
I took a group photo	عکس دسته جمعی گرفتم
It was clear that the boy did not want to leave.	معلوم بود که پسر نمی خواست برود.
And the circle continues.	و دایره ادامه دارد.
But it provides very little convenience.	اما این راحتی بسیار کمی را فراهم می کند.
I tried, it worked well.	من امتحان کردم، خوب کار کرد.
I just wanted drugs.	من فقط مواد مخدر می خواستم.
It made me stronger as a person, especially as a single mother.	این مرا به عنوان یک فرد قوی تر کرد، به خصوص به عنوان یک مادر مجرد.
It is out of the question.	خارج از بحث است.
Use the light at your disposal to make the image work.	از نوری که در اختیار دارید استفاده کنید تا تصویر کار کند.
It was never established.	هرگز تاسیس نشد.
They hate it when you do.	وقتی این کار را می کنید از آن متنفرند.
I can feel the power.	من می توانم قدرت را احساس کنم.
Each sang.	هر کدام خواندند.
These are my random thoughts.	اینها افکار تصادفی من هستند.
Hold him.	او را نگه دارید.
Turn your attention to the present and look again.	توجه را به زمان حال برگردانید و یک بار دیگر نگاه کنید.
Suddenly it rains lightly.	ناگهان باران خفیفی می بارد.
But the boy has something to do with me	ولی پسر به من ربطی داره
He does not want you to be afraid of anything.	او نمی خواهد شما از چیزی بترسید.
Does not know his home or work address.	متوجه آدرس خانه یا محل کارش نمی شود.
In this study, we will do this.	در این مطالعه، ما این کار را انجام خواهیم داد.
But look	اما نگاه کن
Change the direction if desired.	در صورت تمایل جهت را تغییر دهید.
Of course not in medical and technical ways.	البته نه از راه های پزشکی و فنی.
Maybe every moment of every day.	شاید هر لحظه از هر روز.
The whole process was enjoyable from start to finish.	کل روند از ابتدا تا انتها لذت بخش بود.
I did what you said	کاری که گفتی رو انجام دادم
And really, much more.	و واقعاً، خیلی بیشتر است.
Death is not what it used to be.	مرگ همان چیزی نیست که قبلا بود.
However, the security of the whole process was very good.	با این حال، امنیت در کل فرآیند بسیار خوب بود.
You have been a professional player for a long time.	شما مدت زیادی است که یک بازیکن حرفه ای بوده اید.
Taking photos was the biggest crime for them.	عکس گرفتن از نظر آنها بزرگترین جنایت بود.
To build something new.	برای ساختن چیزی جدید.
Everyone who knew him loved him.	همه کسانی که او را می شناختند او را دوست داشتند.
He or others could do nothing.	او یا دیگران هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند.
I asked him to join me in the river and he did.	از او خواستم در رودخانه به من بپیوندد و او این کار را کرد.
Good climaxes	نقاط اوج خوب
I did it myself.	من خودم این کار را کرده ام.
Above the ground line.	بالای خط زمین.
The man is cool and funny.	مرد باحال و بامزه است.
Imagine where he could have been at that time.	تصور کنید او در آن زمان کجا می توانست باشد.
What he did not need was trouble.	چیزی که او نیاز نداشت دردسر بود.
They only keep coming until you kill them or they kill you.	آنها فقط تا زمانی که شما آنها را بکشید یا شما را بکشند به آمدن ادامه می دهند.
There is no charge for using the database.	هیچ هزینه ای برای استفاده از پایگاه داده وجود ندارد.
But now it is five minutes.	اما الان دقیقه پنج است.
The question may be relevant.	ممکن است سوال مربوط به موضوع باشد.
He knew exactly what he was doing.	او دقیقاً می دانست که دارد چه می کند.
What he needed was something heavy to protect himself.	چیزی که او نیاز داشت چیزی سنگین برای محافظت از خود بود.
Maybe you did not make a mistake two years ago.	شاید دو سال پیش اشتباه نکردی.
It was much easier to look around on this side.	نگاه کردن به اطراف در این سمت بسیار ساده تر بود.
It could not be said	گفتنی نبود
We left about a week earlier.	حدود یک هفته زودتر رفتیم.
Oh yes, they are perfect.	اوه، بله، آنها کامل هستند.
The wall said.	دیوار می گفت.
There is light in him.	در او نور آمده است.
But it does not have to stay on for long.	اما لازم نیست برای مدت طولانی روی آن بماند.
I could not help but think how lucky this man was.	نمی‌توانستم فکر نکنم این مرد چگونه اینقدر خوش شانس بوده است.
Slowly but surely.	به آرامی اما با اطمینان.
This means that it usually has to be slightly larger than what is really needed.	به این معنی که معمولاً باید تا حدودی بزرگتر از آنچه واقعاً مورد نیاز است باشد.
However, he knew he had to do it.	با این حال، او می دانست که باید این کار را انجام دهد.
It is still dark outside	بیرون هنوز تاریک است
You have to work hard	تو باید سخت بگیری
I mean, no one even notices or really cares.	منظورم این است که هیچ کس حتی متوجه یا واقعاً اهمیت نمی دهد.
they are running.	آنها در حال فرار هستند.
Do not return to the hotel at once.	یک دفعه به هتل بر نمی گردد.
He managed to escape from the city.	او موفق شد از شهر فرار کند.
in my country.	در کشور من.
It does not change anything.	چیزی را تغییر نمی دهد.
He seemed too ready to go.	به نظر می رسید که او بیش از حد آماده برای رفتن او بود.
They stood there in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت آنجا ایستادند.
Just a clean spot.	فقط نقطه تمیز.
Team	تیم
Always, always, always.	همیشه، همیشه، همیشه.
long time ago.	خیلی وقت پیش.
These are our tips.	اینها نکات ما هستند.
For four or five days, it was very close.	برای چهار پنج روز، خیلی نزدیک بود.
I asked you to go home, this is your house.	من از شما خواستم که به خانه بروید، اینجا خانه شما است.
I stood in silence.	در سکوت ایستادم.
He is very special	او خیلی خاص است
I have a loud voice	من صدای بلندی دارم
He took my hand and pulled me closer.	دستم را در دستش گرفت و مرا به نزدیکی کشید.
But he has lost the ability to do so.	اما او توانایی خود را برای انجام این کار از دست داده است.
His music will continue to rock !.	موسیقی او به راک ادامه خواهد داد!.
But it's hard.	اما سخت است.
He could not be gone.	او نمی تواند رفته باشد.
Management was very useful at every stage of the planning process.	مدیریت در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزی بسیار مفید بود.
They say you are crazy.	می گویند تو دیوانه ای.
Especially not yours.	مخصوصاً مال شما نیست.
Every house has a story.	هر خانه ای داستانی دارد.
I have no problem with that one	من با اون یکی مشکلی ندارم
See examples here.	نمونه ها را اینجا ببینید.
And of course, you are not.	و البته، شما نیستید.
But this is unclear.	اما این نامشخص است.
This is not a fun situation.	این یک موقعیت سرگرم کننده نیست.
But he realized that he liked running the coffee shop.	اما متوجه شد که دوست دارد کافی شاپ را اداره کند.
People learned to do this and they did it.	مردم یاد گرفتند که این کار را انجام دهند و آن را انجام دادند.
You wanted to go first	تو اول میخواستی بری
This is ten years.	این ده سال است.
Fans are not growing in this country.	طرفداران در این کشور رشد نمی کنند.
There is nothing else interesting in the meeting.	چیز جالب دیگری در جلسه نیست.
And the crowd is getting bigger.	و ازدحام جمعیت بیشتر می شود.
It does not work today.	امروز کار نمی کند.
Win some, lose some, just like this series.	بعضی ها را ببر، بعضی ها را از دست بده، درست مثل این سریال.
Here is another thing to look for.	مورد دیگری که باید بررسی کنید این است.
I have many friends who love me.	دوستان زیادی دارم که دوستم دارند.
There is a separate version of the interview for parents.	نسخه جداگانه ای از مصاحبه برای والدین وجود دارد.
This may take more than an hour.	این ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.
At first, he can not move, he does not want to continue.	در ابتدا، او نمی تواند حرکت کند، نمی خواهد ادامه دهد.
I knew what it was then	اون موقع میدونستم این چیه
It feels important.	این احساس مهمی می کند.
You know this kind of thing is done.	می دانید که این جور کارها اینگونه انجام می شود.
It really depends on what is most important to your game.	واقعاً بستگی به این دارد که چه چیزی برای بازی شما اهمیت بیشتری دارد.
This can damage the internal components.	این می تواند به اجزای داخلی آسیب برساند.
There are other people you can practice with.	افراد دیگری هستند که می توانید با آنها تمرین کنید.
Now, it is very common.	در حال حاضر، آن را بسیار رایج است.
This is quite clear so far.	این تا الان کاملا مشخص است.
I'm proud of my life.	من به زندگیم افتخار می کنم.
They want you to be better than you are.	آنها می خواهند شما بهتر از آنچه هستید باشید.
This is their chance	این یک شانس آنهاست
He lowered his hand to touch the cold black metal.	دستش را پایین آورد تا فلز سیاه سرد را لمس کند.
He was asked to do something.	از او می خواستند کاری بکند.
Inside and out.	داخل و خارج.
He gently touched her arm.	به آرامی بازوی او را لمس کرد.
Depending on the use, you will use another item.	بسته به مورد استفاده، شما از مورد دیگری استفاده خواهید کرد.
Bring me home	منو بیار خونه
Shoot with your eyes closed.	با چشمان بسته پرتاب آزاد شوت کنید.
Please continue to be this human	لطفا به این انسان بودن ادامه دهید
Helped him to stand.	به او کمک کرد تا بایستد.
He had surrendered to himself.	او به خودش تحویل داده شده بود.
Both shed tears while driving.	هر دو در حین ماشین سواری اشک ریختند.
He was finally able to close the door.	بالاخره توانست در را ببندد.
Here is everything he had to say.	همه چیزهایی که او برای گفتن داشت اینجاست.
I was completely at sea.	من کاملا در دریا بودم.
To stop it, it takes as much power as its own power.	برای متوقف کردن آن قدرتی به اندازه قدرت خود می گیرد.
Designed the study, developed the model, and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد، مدل را توسعه داد و دستنوشته را نوشت.
Do not push each other	به هم فشار نیاورید
We have to address the issues.	باید به مسائل رسیدگی کنیم.
This process will be unique to you.	این فرآیند برای شما منحصر به فرد خواهد بود.
I do not know how much my experience is common.	من نمی دانم تجربه من تا چه حد مشترک است.
I can take you to them	میتونم ببرمت پیششون
here and there.	اینجا و آنجا.
Imagine a group of people who have the power to create money.	گروهی از افراد را تصور کنید که قدرت خلق پول دارند.
That blood pressure is too high	اون پایین خون خیلی زیاده
Although not in an animal.	اگرچه در یک حیوان نیست.
To do this, they jump on you very quickly.	برای این کار خیلی سریع روی شما می پرند.
This task is as follows.	این وظیفه به شرح زیر است.
One step back.	یک قدم به عقب.
I illustrate all the details.	من تمام جزئیات را تصویر می کنم.
I will do anything for you	من برای تو هر کاری می کنم
Players like this are often not available through trade.	بازیکنانی به این خوبی اغلب از طریق تجارت در دسترس نیستند.
We have only seen a few, but they are of excellent quality.	ما فقط تعداد کمی را دیده ایم، اما کیفیت عالی دارند.
I recommend his services to everyone with military legal issues.	من خدمات او را به همه با مسائل حقوقی نظامی توصیه می کنم.
I have never fully understood this	من هرگز این را به طور کامل درک نکرده ام
Pepper in cans	فلفل در قوطی
Or simply from aging.	یا به سادگی از پیری.
Both stories are about people.	هر دو داستان درباره مردم هستند.
His voice was not bad	صداش بد نبود
The others were just watching him from the window.	بقیه فقط از پنجره بیرون او را تماشا می کردند.
I think you are one	فکر کنم تو یکی هستی
This could explain the results of the current study.	این می تواند نتایج مطالعه فعلی را توضیح دهد.
Try to change the school system.	سعی کنید سیستم مدرسه را تغییر دهید.
This makes perfect sense.	این کاملاً منطقی است.
You can focus on the individual components.	می توانید روی اجزای جداگانه تمرکز کنید.
And this is something you do not see in blood groups.	و این چیزی است که در گروه های خونی نمی بینید.
Five days a week.	پنج روز در هفته.
I am really proud of the end result.	من واقعا به نتیجه نهایی افتخار می کنم.
Oh he loved her.	اوه او را دوست داشت.
But if it is "bigger than" it simply means having more volume.	اما اگر "بزرگتر از" باشد به سادگی به معنای داشتن حجم بیشتر است.
This is obviously necessary.	این بدیهی است ضروری است.
He went so far as to be there for me.	او فراتر رفت تا آنجا برای من باشد.
The police will look at it.	پلیس به آن نگاه خواهد کرد.
They had no reason to tell him.	سه دلیلی نداشتند که به او بگویند.
However, he was even more determined to complete his education first.	با این حال، او حتی بیشتر مصمم بود که ابتدا تحصیلات خود را تکمیل کند.
There was a kind.	نوعی وجود داشت.
He then pointed to two lines on the map.	سپس به دو خط روی نقشه اشاره کرد.
come here.	بیا اینجا.
It was of no use to him	هیچ سودی برای او نداشت
He put people in danger.	او مردم را در معرض خطر قرار داد.
They could hardly do otherwise.	آنها به سختی می توانستند غیر از این انجام دهند.
It's like we'll never find someone we love.	مثل اینکه ما هرگز کسی را پیدا نمی کنیم که دوستش داشته باشیم.
I started showing it to him, then stopped.	شروع کردم به نشان دادن آن به او، سپس متوقف شدم.
Cool to room temperature.	دمای اتاق رو خنک کنیم.
He had ten brothers and one sister.	ده برادر و یک خواهر داشت.
I feel like something like that could work.	من احساس می کنم چیزی شبیه به آن می تواند در کار باشد.
I really do not like to be strong.	من واقعا دوست ندارم محکم باشم.
He looked tired.	او خسته به نظر می رسید.
But maybe that's just as good.	اما شاید این به همین خوبی باشد.
I laugh too	منم راحت میخندم
He will still be an easy target.	او همچنان یک هدف آسان خواهد بود.
Today we take another step forward.	امروز یک گام دیگر به جلو برمی داریم.
Give it to me now	حالا به من بده
Contact the appropriate person below	با فرد مناسب زیر تماس بگیرید
It was quite a day ago.	کاملا یک روز گذشته بود.
I have thousands of other customers.	هزاران مشتری دیگر نیز دارم.
Such an incident can happen to anyone.	چنین حادثه ای ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد.
And he takes care of himself.	و مراقب خودش است.
They just had to show up.	آنها فقط باید ظاهر می شدند.
For years he was moved between houses.	سال ها او را بین خانه ها جابه جا می کردند.
It is now a matter of truth.	اکنون موضوع حقیقت است.
I have heard this name before	من قبلا این اسم را شنیده بودم
Images are taken at specified times.	تصاویر در زمان های مشخص شده گرفته شده است.
The frequency can be from very small to very high.	فرکانس می تواند از خیلی کوچک تا خیلی زیاد باشد.
Of course, it was easier said than done.	البته گفتن آن آسان تر از انجام آن بود.
Learning with fun.	یادگیری با سرگرمی.
I chose there.	من آنجا انتخاب کردم.
I was supposed to be the biggest comeback.	قرار بود من بزرگترین بازگشت باشم.
He said nothing, just nodded	هیچی نگفت فقط سرشو تکون داد نه
I have to go back	من باید برگردم
Right now we are	همین الان ما هستیم
This is one thing or that thing.	این یک چیز یا آن چیز است.
The main string is simple.	رشته اصلی ساده است.
I'm just telling you something	فقط یه چیزی بهت میگم
He died later that year.	او اواخر همان سال درگذشت.
If you have a question, send it to me.	اگر سوالی دارید، آن را برای من ارسال کنید.
He held me.	او مرا نگه داشت.
Our baby is getting better	بچه ما خوب میشه
And with this insurance period came history.	و با این دوره بیمه تاریخ آمد.
And get us out of the building.	و ما را از ساختمان بیرون کن.
We were not under any protection at this time.	ما در این زمان تحت هیچ محافظی نبودیم.
We stopped there.	آنجا توقف کردیم.
Probably not important.	احتمالاً مهم نیست.
This is certainly not a new statement.	مطمئناً این بیانیه جدیدی نیست.
This is just for us	این فقط برای ماست
Still looking for it.	هنوز به دنبال آن است.
I'm talking to him.	من با او صحبت می کنم.
Although they were here for the last two days.	هر چند آنها دو روز گذشته اینجا بودند.
And he can get a better hotel.	و او می تواند هتل بهتری بگیرد.
All this was now part of the sea.	همه اینها اکنون بخشی از دریا بود.
Review of relevant literature.	بررسی ادبیات مربوطه.
But in the end, he forced himself to look up.	اما سرانجام، او خود را مجبور کرد که به بالا نگاه کند.
I fully understand you.	من حال شما را کاملا درک می کنم.
We are happy to provide you with a copy.	ما خوشحالیم که یک نسخه را در اختیار شما قرار می دهیم.
Dad was in the mine	بابا تو معدن بود
We will talk about that later.	بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
He had no faith.	او هیچ ایمانی نداشت.
Twenty minutes to kill	بیست دقیقه برای کشتن
Pour the pan oil on the fish.	روغن ماهی تابه را روی ماهی بریزید.
She is an only child	اونم تک فرزند
There are other games that do this.	بازی های دیگری هم هستند که این کار را انجام می دهند.
The police asked me this.	پلیس این را از من پرسید.
I worked in the hole for those six days.	من برای آن شش روز در سوراخ کار کردم.
That was my decision.	این تصمیم من بود.
Someone asked him if this was not his exercise.	شخصی از او پرسید که آیا این تمرین او نیست؟
He loves us and paves the way for him.	او ما را دوست دارد و راه را برای او روشن می کند.
That sounds crazy.	که دیوانه کننده به نظر می رسد.
This is super fast.	این فوق العاده سریع است.
Stayed at the station.	در ایستگاه ماند.
So read one	پس یکی بخون
This is why the term is often overlooked.	به همین دلیل این اصطلاح اغلب نادیده گرفته می شود.
Something had changed in his life.	چیزی در زندگی او تغییر کرده بود.
But this one is very carefully made.	اما این یکی بسیار با دقت ساخته شده است.
I know you can see them too.	می دانم که شما هم می توانید آنها را ببینید.
And failure now means their end and their goals.	و شکست در حال حاضر به معنای پایان آنها و اهدافشان خواهد بود.
And in the short to medium term, they are right.	و در کوتاه مدت تا میان مدت، آنها درست هستند.
My mother never said a word.	مادرم هیچ وقت حرفی نزد.
I do not want to hear this.	من نمی خواهم این را بشنوم.
He had not yet discovered it.	او هنوز آن را کشف نکرده بود.
Stir in the sugar.	شکر را هم بزنید.
this is the truth.	این حقیقت است.
I know how it is.	من می دانم چگونه است.
He had chosen not to do so.	او انتخاب کرده بود که این کار را نکند.
But this was never an option.	اما این هرگز یک گزینه نبود.
Give and receive really works.	بده و دریافت خواهی کرد واقعاً کار می کند.
Of course you loved him	البته تو عاشقش بودی
So, read the features, decide which one is right for you.	بنابراین، ویژگی ها را بخوانید، تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب است.
Let's have some fresh coffee	بریم یه قهوه تازه بخوریم
call me	به من زنگ بزن
You just want to go out	فقط میخوای بری بیرون
Go straight to the point.	درست به سر اصل مطلب بروید.
It's my responsibility.	بر عهده من است.
Representative images are provided.	تصاویر نماینده ارائه شده است.
Put them in the picture.	در تصویر آنها قرار دهید.
So, go to the station, get a number and wait your turn.	بنابراین، به ایستگاه بروید، یک شماره بگیرید و منتظر نوبت خود باشید.
She looks at him to be able to read.	نگاهی به او می اندازد که بتواند بخواند.
Not just a world	نه فقط یک دنیا
Now he had three.	حالا او سه تا داشت.
But they are not standard.	اما آنها استاندارد نیستند.
Guess right and win.	درست حدس بزنید و برنده شوید.
Or the sun can disappear.	یا خورشید می تواند از بین برود.
We must pursue science and design a general policy around it.	ما باید علم را دنبال کنیم و خط مشی عمومی پیرامون آن طراحی کنیم.
I never approached it.	من هرگز به آن نزدیک نشدم.
Walking without it would be dangerous.	پیاده روی بدون آن خطرناک خواهد بود.
The building itself looked clean and well maintained.	خود ساختمان تمیز و به خوبی نگهداری شده به نظر می رسید.
We have no good explanation for this.	ما هیچ توضیح خوبی برای این موضوع نداریم.
If anyone can move in that direction.	اگر کسی می تواند در آن سمت حرکت کند.
They go through issues.	آنها از مسائل عبور می کنند.
This is the first stage of construction.	این اولین مرحله از ساخت و ساز است.
This will help me a lot to create my program.	این به من کمک زیادی برای ایجاد برنامه من خواهد کرد.
He looked like an old man.	شبیه یک پیرمرد بود.
It can be nothing	میتونه چیزی نباشه
A new day is being born.	روز جدیدی در حال تولد است.
I had to fight for what should be my right.	من مجبور شدم برای آنچه باید حق من باشد بجنگم.
The ball is in your court.	توپ در زمین شما است.
This is from me.	این از دست من است.
He was six feet tall and probably ten years older than us.	او شش فوت قد داشت و احتمالاً ده سال از ما بزرگتر بود.
Nor are mental health issues.	مسائل بهداشت روانی هم نیست.
Except for the big three or four, everything has to go.	به جز سه یا چهار مورد بزرگ، همه چیز باید برود.
So this helps.	بنابراین این کمک می کند.
There is simply no way around it.	فقط هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
We decided not to.	ما تصمیم گرفتیم که نشد.
Each test was repeated three times and the mean time was calculated.	هر آزمون سه بار تکرار شد و میانگین زمان محاسبه شد.
Life must remain normal.	زندگی باید عادی بماند.
I brought it down to find him in his office.	آن را پایین آوردم تا او را در دفترش پیدا کنم.
Do not fight with me	با من دعوا نکن
The answer is yes, it is possible.	پاسخ این است که بله، ممکن است.
I had no idea I was doing a good turn for you.	من هیچ فکری از انجام یک نوبت خوب برای شما نداشتم.
They know it is safe, they do not walk on ice.	آنها می دانند که امن است، آنها روی یخ راه نمی روند.
I can not figure out how to fix the error.	من نمی توانم بفهمم که چگونه خطا را برطرف کنم.
I ran my fingers over the cut.	انگشتانم را روی بریدگی کشیدم.
This is just another layer of security.	این فقط یک لایه دیگر از امنیت است.
Third, the sample size of this study was not large enough.	سوم، حجم نمونه این مطالعه به اندازه کافی بزرگ نبود.
You continue	تو ادامه بده
They are just deeper.	آنها فقط عمیق تر هستند.
I said very little	خیلی کم گفتم
They will help me.	آنها به من کمک خواهند کرد.
A hair is not out of place.	یک تار مو بی جا نیست.
Come on girls	بیا دخترا
His little brother got off.	برادر کوچکش پیاده شد.
His taste was still in his mouth.	طعم او هنوز در دهانش بود.
No one has the right to judge him for that.	هیچ کس حق ندارد او را به خاطر آن قضاوت کند.
This is simply not needed.	این به سادگی مورد نیاز نیست.
They tore it to pieces.	تکه تکه آن را جدا کردند.
So maybe you need to change a little bit.	بنابراین شاید شما نیاز به تغییر کمی داشته باشید.
His hand went to his throat and fell again.	دستش به سمت گلویش رفت و دوباره افتاد.
I will study.	من مطالعه خواهم کرد.
It was good with numbers.	با اعداد خوب بود.
I'm not a role model	من الگو نیستم
He had about five hours.	او حدود پنج ساعت وقت داشت.
Developing critical thinking skills is the key to success in the program.	توسعه مهارت های تفکر انتقادی کلید موفقیت در برنامه است.
He said who he is.	او گفت که او کیست.
However, we have not been able to do that so far.	با این حال، تاکنون نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.
I wanted to be comfortable with my clothes.	دوست داشتم با لباسم راحت باشم.
You can probably tell on social media if they are together.	احتمالاً می توانید در شبکه های اجتماعی متوجه شوید که آنها با هم هستند یا خیر.
It is very, very difficult to talk about.	صحبت از آن بسیار بسیار دشوار است.
Exactly what you want.	دقیقا همان چیزی که شما می خواهید.
For those who had nothing to lose, little was lost.	برای کسانی که چیزی برای از دست دادن نداشتند چیز کمی از دست رفت.
But you have something they will never have, whatever they do.	اما شما چیزی دارید که آنها هرگز نخواهند داشت، هر کاری که انجام دهند.
I hope you enjoy the book.	امیدوارم از کتاب لذت ببری.
But at the end of the day you will have a family too.	اما در پایان روز شما خانواده را نیز خواهید داشت.
Get honest distance from the game	فاصله گرفتن صادقانه از بازی
I felt the weight of its length, heavy and hot.	سنگینی طولش را حس می کردم، سنگین و داغ.
What application will you find for them?	چه کاربردی برای آنها پیدا خواهید کرد؟
In particular, we prove that some of these solutions are sustainable.	به ویژه، ما ثابت می کنیم که برخی از این راه حل ها پایدار هستند.
He did not like to talk about magic in front of them.	دوست نداشت جلوی آنها درباره جادو صحبت کند.
At this time, they came to us from both sides.	در این هنگام از هر دو طرف به سوی ما آمدند.
Everyone was leaving.	همه می رفتند.
I received a lot of attention through your link.	من از طریق لینک شما بسیار مورد توجه قرار گرفتم.
We want to try the experiment.	ما می خواهیم آزمایش را امتحان کنیم.
Send the return value by the device location service.	مقدار برگشتی توسط سرویس مکان دستگاه را ارسال کنید.
Mom came out	مامان اومد بیرون
The stories were about people.	داستان ها درباره مردم بود.
He did not do much better himself.	او خودش خیلی بهتر عمل نمی کرد.
From a machine man means.	از آدم ماشینی یعنی.
I did very well	خیلی خوب کار کردم
I should never have shown my mother on the ship.	من هرگز نباید داخل کشتی مادر را نشان می دادم.
Until someone brings a doctor, I will find a place for you to rest.	تا زمانی که یکی دکتر بیاورد، برایت جایی برای استراحت پیدا می کنم.
That was it, do it or die.	این بود، انجام بده یا بمیر.
We were at his house.	ما در خانه او بودیم.
But it still does not help.	اما هنوز کمکی نمی کند.
Take it to management.	آن را به مدیریت ببرید.
Some people want that nonsense, not me.	برخی از مردم آن چرندیات را می خواهند، نه من.
However, this method does not seem to work.	با این حال به نظر نمی رسد این روش کارساز باشد.
His writing style is good and a little dry.	سبک نوشتاری او خوب و کمی خشک است.
Obviously, it is no longer a theory.	بدیهی است که دیگر یک نظریه نیست.
He put me in a room near the kitchen.	او مرا در اتاقی نزدیک آشپزخانه نشاند.
He felt confused.	او احساس سردرگمی کرد.
Oh no no no	اوه نه نه نه
Which is incorrect.	که نادرست است.
For some specific study parameters, cut flowers were also used.	برای برخی از پارامترهای مطالعه خاص، از گل های شاخه بریده نیز استفاده شد.
They really surrendered.	واقعا تسلیم شدند.
However, no response has been received yet.	با این حال، هنوز پاسخی دریافت نشده است.
It is not that simple.	به آن سادگی نیست.
He needed a handful.	او به یک دسته دست نیاز داشت.
But he had a way of defeating it.	اما او راهی برای شکست دادن آن داشت.
This item has not been reviewed.	این مورد بررسی نشد.
He does not go into exactly any of these.	او دقیقاً به هیچ یک از اینها ادامه نمی دهد.
Which bothered him a lot	که خیلی اذیتش کرد
one of.	یکی از.
I'm not fed up with this song	من از این آهنگ سیر نمیشم
Share your comments to help improve our site!	نظرات خود را برای کمک به بهبود سایت ما به اشتراک بگذارید!
I was under contract now.	من الان تحت قرارداد بودم.
Our friend had heart surgery.	دوست ما عمل قلب انجام داد.
His first book.	اولین کتاب او.
Here we are, through the thick and the thin.	از طریق ضخیم و نازک، اینجا هستیم.
Tell me again.	دوباره به من بگو.
None spoke.	هیچکدام صحبت نکردند.
We were just people	ما فقط مردم بودیم
But he does not pay me to take him there.	اما او برای بردن او به آنجا پولی به من نمی دهد.
You will see your image in the product image.	تصویر خود را در تصویر محصول خواهید دید.
Especially using full frames.	به خصوص با استفاده از فول فریم.
The actors stood and watched the play.	بازیگران ایستاده بودند و نمایش را تماشا می کردند.
He must find the right food for the soul.	او باید غذای مناسب روح را پیدا کند.
He did not want to turn it off and kill someone by accident.	او نمی خواست آن را خاموش کند و کسی را به طور تصادفی بکشد.
We will find a means to attend.	ما ابزاری برای حضور پیدا خواهیم کرد.
The results were discussed in the previous section.	نتایج در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت.
This was my first race.	این اولین مسابقه من بود.
I made it a professional.	من از آن حرفه ای ساختم.
Race to the hospital, do not listen to reports.	مسابقه تا بیمارستان، گوش ندادن به گزارش ها.
Never turn your back on your family.	هرگز به خانواده خود پشت نکنید.
In fact, it was.	در واقع اینطور بود.
Several strong languages	چند زبان قوی
He is waiting for me.	او منتظر من است.
Not your parents	نه پدر و مادرت
This is the area that controls the language.	اینجا منطقه ای است که زبان را کنترل می کند.
And we got it for sure.	و ما آن را مطمئناً گرفتیم.
The amount of money saved increased further.	مقدار پول پس انداز بیشتر افزایش یافت.
The ground is too wet to work.	زمین خیلی مرطوب برای کار کردن.
Everyone is taking action.	همه دارند وارد عمل می شوند.
Of music	از موسیقی است
I highly recommend this company.	من این شرکت را به شدت توصیه می کنم.
Help me find it	کمکم کن پیداش کنم
It is dry.	خشک است.
We must be open	ما باید باز باشیم
It helps to open your mind to new people and new experiences.	این به باز کردن ذهن شما برای افراد جدید و تجربیات جدید کمک می کند.
But let there be no violence or show of force.	اما اجازه دهید هیچ خشونت یا نمایش زور وجود نداشته باشد.
I will lead, never push.	من رهبری خواهم کرد، هرگز فشار نیاورید.
We will display a message for each error.	برای هر خطا یک پیغام نمایش خواهیم داد.
No, not just a need	نه، نه فقط یک نیاز
Here, we find lower values ​​in both cases.	در اینجا، مقادیر کمتری را در هر دو مورد پیدا می کنیم.
It was a difficult moment for both of us.	لحظه سختی برای هر دوی ما بود.
These were just memories of what was once.	اینها فقط خاطراتی از چیزی بود که زمانی بود.
But the point is that there is no error.	اما نکته این است که هیچ خطایی وجود ندارد.
He knew this feeling well.	او این احساس را خوب می دانست.
Broken records look better than you.	رکوردهای شکسته بهتر از شما به نظر می رسند.
But he achieved his goal.	اما به هدف خود عمل کرد.
I have even developed a sound.	من حتی یک صدا را توسعه داده ام.
Two studies have been reported.	دو مطالعه گزارش شده است.
I will tell you if anyone calls	اگه کسی زنگ زد بهت میگم
They were full of pain.	پر از درد شدند.
But there is a truth.	اما حقیقتی وجود دارد.
I told my husband it was time to put him down.	به شوهرم گفتم وقت آن رسیده که او را زمین بگذارم.
It is compatible with adults.	این با بزرگسالان سازگار است.
It is also the key to freedom of thought.	کلید آزادی در افکار نیز هست.
This was an event of primary importance.	این یک رویداد از اهمیت اولیه بود.
He had a long night ahead of him, but he did not mind.	شبی طولانی در پیش داشت، اما بدش نمی آمد.
The skin of the arm was examined for control purposes.	پوست از بازو برای اهداف کنترل مورد بررسی قرار گرفت.
So maybe this is another one.	پس شاید این یکی دیگر است.
No marriage is complete without sex.	هیچ زندگی زناشویی بدون رابطه جنسی کامل نیست.
But this is not what is happening here.	اما این چیزی نیست که اینجا اتفاق می افتد.
I had special needs	نیازهای خاصی داشتم
But he stood firm.	اما او محکم ایستاد.
We thought we were doing the right thing.	ما فکر می کردیم که داریم کارها را درست انجام می دهیم.
If it happened to me, it happened to others.	اگر برای من پیش آمد برای دیگران هم پیش آمد.
She went for a walk with him in the afternoon.	بعد از ظهر با او به پیاده روی می رفت.
Talk about resources.	در مورد منابع صحبت کنید.
It's entirely up to you.	این کاملا به شما بستگی دارد.
We are not going to make them look terrible.	ما قرار نیست آنها را وحشتناک جلوه دهیم.
Just a family friend	فقط یک دوست خانواده
Credit provided depending on age and status.	اعتبار ارائه شده بسته به سن و وضعیت.
These rooms often do not even have a bathroom or kitchen attached.	این اتاق ها اغلب حتی حمام یا آشپزخانه متصل ندارند.
Before that, you have things or you do not have.	قبل از آن، شما چیزهایی دارید یا ندارید.
But of course, he found it in him.	اما البته، او آن را در او پیدا کرد.
They were talking and standing quite close to each other.	آنها با هم صحبت می کردند و کاملاً نزدیک به هم ایستاده بودند.
The whole text has been used by him for a period of one year.	کل متن در دوره یک ساله توسط ایشان استفاده شده است.
Make it seem as if natural causes are responsible.	طوری جلوه دهید که گویی علل طبیعی مسئول هستند.
I am not sold in it.	من در آن فروخته نشده ام.
But again, the picture is the same.	اما باز هم تصویر، تصویر همان است.
It is definitely a good sport and it puts you in touch with nature.	مطمئناً این ورزش خوبی است و شما را در تماس با طبیعت قرار می دهد.
It will take precedence over survival more than anything else.	بیش از هر چیز دیگری بقای خود را مقدم خواهد داشت.
Some upset us.	بعضی ها ما را ناراحت کردند.
The cars are standing next to his car.	ماشین ها کنار ماشین او می ایستند.
But those behind us are still there.	اما آنهایی که پشت سر ما هستند هنوز هستند.
Then we sit and wait for the insurance money.	بعد می نشینیم و منتظر پول بیمه می شویم.
Now let's get backup.	حالا بیایید پشتیبان بگیریم.
The output check was different from the check that was not entered.	چک خروجی با چکی که وارد نشده بود متفاوت بود.
So far so good.	تا اینجا خوب.
You do not set it to a value or return it.	شما آن را روی یک مقدار تنظیم نمی کنید یا آن را برمی گردانید.
And when he came out, he was out of here.	و وقتی بیرون آمد، از اینجا بیرون بود.
We have to walk side by side.	باید دوش به دوش راه برویم.
We ask for your help.	ما از شما کمک می خواهیم.
One point, one win, nothing more.	یک امتیاز، یک برد، هیچ چیز بیشتر.
There are four of us	چهار ما هستیم
Thank you for this information	بابت این اطلاعات ممنونم
Make it one	یکیش کن
Nobody seems to know what's going on.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چه خبر است.
The light above the head is not a work light.	چراغ بالای سرش چراغ کار نیست.
This was an immediate and natural thing.	این یک امر فوری و طبیعی بود.
It was another sign.	نشانه دیگری بود.
It can be anything you want	میتونه هر چی بخوای باشه
Also, show that you do not understand it.	همچنین، نشان می دهد که شما آن را درک نمی کنید.
So he knew how to do it.	بنابراین او می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
I was happy though	هرچند خوشحال بودم
A woman who knew dogs.	زنی که سگ ها را می شناخت.
Keep a distance between them, because they tend to spread.	بین آنها فاصله بگذارید، زیرا تمایل به پخش شدن دارند.
The same result was found in our work.	در کار ما هم همین نتیجه پیدا شد.
Taking a big picture.	در حال گرفتن تصویر بزرگ است.
A lot of amazing things have happened.	اتفاقات شگفت انگیز زیادی رخ داده است.
It should be over now	الان باید تموم شده باشه
Other times the causes are not clear.	در مواقع دیگر علل واضح نیستند.
Of course, we had relatively difficult moments.	البته لحظات نسبتاً سختی داشتیم.
I just give you a head.	فقط یک سر به شما می دهم.
During the desired time.	در طول زمان مورد نظر.
You probably need a good app to read book files.	برای خواندن فایل های کتاب، احتمالا به اپلیکیشن مناسب نیاز دارید.
Your beauty is for your husband.	زیبایی شما برای شوهرتان است.
This happens often.	این اتفاق مکرر می افتد.
Not on campus	نه در دانشگاه
Things that stay with you.	چیزهایی که با شما می ماند.
We got twice as much food money.	ما دو برابر پول غذا گرفتیم.
They give us the name but do not have the address and phone number.	آنها نام را به ما می دهند اما آدرس و شماره تلفن را ندارند.
But that was not enough.	اما این توضیح کافی نبود.
They want to move forward.	آنها می خواهند جلو بروند.
This is a useful way to look at our thoughts.	این یک راه مفید برای نگاه کردن به افکار ما است.
Vote for it for sure, but no more.	رای به آن قطعا، اما نه بیشتر.
Which is registered here in the office.	که در اینجا در دفتر ثبت می شود.
He could not believe he could not see.	باورش نمی شد ببیند.
They are a means to an end.	آنها وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند.
you must be careful.	باید مراقب باشی.
Cash went a long way, but it did not go that far.	پول نقد راه خاصی را طی کرد، اما آنقدر پیش نرفت.
It's really good work	واقعا کارش خوبه
Towards the end of life this can lead to skin cancer.	در اواخر زندگی این می تواند منجر به سرطان پوست شود.
It is the land on which they are.	زمینی است که روی آن هستند.
They see that it has not been successful in general.	آنها می بینند که به طور کلی موفقیت آمیز نبوده است.
We have to be careful, we can not get caught.	ما باید مراقب باشیم، نمی توانیم گرفتار شویم.
It was not long before he was arrested.	چیزی نگذشت که دستگیر شد.
The players are better.	بازیکنان بهتر هستند.
And the last time they did that was during office hours after lunch.	و آخرین بار آنها این کار را در ساعات اداری بعد از ناهار انجام دادند.
A hole passed through his chest and he was cut.	سوراخی از سینه اش عبور کرد و او را بریده بودند.
A good relationship makes your day easier.	رابطه خوب روز شما را آسان تر می کند.
All the greats are gone	همه بزرگ ها رفته اند
Enough numbers were specified.	شماره به اندازه کافی مشخص شد.
I enjoy dealing with it, recommend it and use it again.	از برخورد با آن لذت می برم، توصیه می کنم و دوباره استفاده می کنم.
I can not even tell you how it starts.	حتی نمی توانم به شما بگویم چگونه شروع می شود.
He returned them correctly.	او آنها را درست برگردانده است.
I have never felt less welcomed in a church.	من هرگز در یک کلیسا کمتر احساس استقبال نکرده ام.
They have common interests.	آنها منافع مشترک دارند.
There was no sound	صدا نداشت
It could only be to kill you.	فقط می توانست به قصد کشتن تو باشد.
We had no savings	ما هیچ پولی پس انداز نداشتیم
Most patients want to return and recover faster.	اکثر بیماران مایل به بازگشت و بهبود سریعتر هستند.
He did not feel it, did not notice it, or did not care.	او آن را احساس نکرد، متوجه نشد، یا اهمیتی نداد.
He needed a woman.	او به یک زن نیاز داشت.
I will be faster next time	دفعه بعد سریعتر خواهم بود
They have lost three games in a row and four of their last five games.	آنها سه بازی متوالی و چهار بازی از پنج بازی اخیر خود را باخته اند.
This is a writing style that he does well.	این یک سبک نوشتن است که او به خوبی انجام می دهد.
Pay attention to the word probably	به کلمه احتمالا توجه کنید
I breathe a little more and tune in.	کمی بیشتر نفس می کشم و لحن می گیرم.
Others listened as he spoke.	وقتی او صحبت می کرد، دیگران گوش می کردند.
I wear it with white shoes.	من آن را با کفش های سفید می پوشم.
There are better jobs.	مشاغل بهتری وجود دارد.
I just sat and looked at the click on the wall.	من فقط نشستم و به کلیک روی دیوار نگاه کردم.
So we went after them.	بنابراین ما به دنبال آنها رفتیم.
Crying was not important to my father.	گریه کردن برای پدرم چیز مهمی نبود.
But maybe not.	اما شاید نه.
Science is beyond me.	علم فراتر از من است.
So let's not play this game.	پس بیایید این بازی را انجام ندهیم.
This is a different matter.	این یک موضوع متفاوت است.
You must be able to play the file.	باید بتوانید فایل را پخش کنید.
Just know that it will be worth your time.	فقط بدانید که ارزش زمان شما را خواهد داشت.
This creates a dry and firm piece of meat.	این باعث ایجاد یک تکه گوشت خشک و سفت می شود.
He was killed on duty at the age of fifteen.	او در پانزده سالگی در حین انجام وظیفه کشته شد.
The government had tried to make his life as easy as possible.	دولت سعی کرده بود زندگی او را تا حد امکان آسان کند.
It seemed to be a natural fit for him.	به نظر می رسید که برای او یک تناسب طبیعی است.
They are simply not fun.	آنها به سادگی سرگرم کننده نیستند.
Whatever they decide, it seems to be the wrong decision.	به نظر می رسد هر چه تصمیم بگیرند، تصمیم اشتباهی است.
Abandoned in nature.	در طبیعت رها شد.
Do your best and do not be slow about it.	بهترین کار را انجام دهید و در مورد آن کند نباشید.
I was given a small room near the kitchen.	یک اتاق کوچک در نزدیکی آشپزخانه به من داده شد.
I looked at the house.	به سمت خانه نگاه کردم.
My latest games	آخرین بازی های من
It does not matter to them that you are a man.	برای آنها مهم نیست که شما مرد هستید.
We have a big heart.	ما قلب بزرگی داریم.
Those who had not slept anyway.	آنهایی که به هر حال در خواب نکشته بود.
In less than thirty seconds.	در کمتر از سی ثانیه.
People heard that something was happening and wanted to follow up.	مردم شنیده بودند که چیزی در حال وقوع است و می خواستند پیگیری کنند.
In those years, there was not enough money to travel.	آن سال ها پول کافی برای رفت و آمد وجود نداشت.
This is not what it does.	این کاری نیست که انجام می دهد.
I'm not afraid of anything bad	من از هیچ بدی نمی ترسم
But it would be ideal, which would be great.	اما این ایده آل خواهد بود، که عالی خواهد بود.
You do much better.	شما خیلی بهتر عمل می کنید.
If you can try it, you should try it.	اگر می توانید آن را امتحان کنید، باید آن را امتحان کنید.
Or it is not safe	یا اینکه ایمن نیست
Both sides will appeal.	هر دو طرف تجدید نظر خواهند کرد.
He was nervous, but he knew what he had seen.	عصبی بود، اما می دانست چه دیده است.
Immediately after that it returned to its previous state.	بلافاصله پس از آن به حالت قبلی خود بازگشت.
But this approach is not a complete proof.	اما این رویکرد اثبات کامل نیست.
It is done when it is done.	زمانی انجام می شود که انجام شود.
We have no corner for recovery.	ما گوشه ای برای ریکاوری نداریم.
A few days ago, one of his friends lost his life.	چند روز پیش یکی از دوستانش جان خود را از دست داد.
We are looking for the best for the country.	ما به دنبال بهترین چیز برای کشور هستیم.
We do not love each other	ما همدیگر را دوست نداریم
Just saying his name	فقط در گفتن اسمش
Instead, he knew he had to speak up.	در عوض، او می دانست که باید حرفش را بزند.
The test program works well.	از برنامه تست به خوبی کار می کند.
He later called it a book that changed his life.	او بعداً آن را کتابی نامید که زندگی او را تغییر داد.
Locked below the main volume.	در زیر ولوم اصلی قفل شده است.
Good for the project, but what about families?	برای پروژه خوب است، اما خانواده ها چطور؟
But it is.	اما آن است.
More than a hundred thousand people will be there.	بیش از صد هزار نفر آنجا خواهند بود.
There was no news for him.	برایش خبری نبود.
You worried me for a moment	یک لحظه مرا نگران کردی
Anyway for some people.	به هر حال برای برخی افراد.
Or just me	یا فقط من هستم
Do not try to control it.	سعی نکنید آن را کنترل کنید.
I do not remember how much	یادم نمیاد چندتا
Many of these forces are driving the current debate.	بسیاری از همین نیروها بحث کنونی را پیش می برند.
Then he stands over my head.	سپس او بالای سر من ایستاده است.
He will behave his best.	او بهترین رفتار خود را خواهد داشت.
However, this is not the most effective way to earn money.	با این حال، این موثرترین راه برای کسب درآمد نیست.
But the same thing happens.	اما همین مسئله پیش می آید.
You can actually get more out of it.	شما در واقع می توانید بیشتر از آن را دریافت کنید.
We have a story to tell.	ما یک داستان داریم که می‌گوییم.
People saw it and laughed.	مردم آن را دیدند و خندیدند.
He said he would not achieve anything.	او گفت که او به هیچ چیز نمی رسد.
People here are happy.	مردم اینجا خوشحال هستند.
He closed the book.	او کتاب را بست.
There is a dream in the eye.	با رویایی در چشم وجود دارد.
This is what they call themselves.	این چیزی است که آنها به خود می گویند.
However, both moves seem impossible at the moment.	با این حال هر دو حرکت در حال حاضر غیرممکن به نظر می رسد.
They asked a lot of questions.	سؤالات زیادی می پرسیدند.
The first time from him	اولین بار از او
And this idea had a special charm.	و این ایده جذابیت خاصی داشت.
It worked well.	خوب کار کرد.
Issues are well understood.	مسائل به خوبی درک شده است.
I could not say that this is a point or a ten.	نمی‌توانستم بگویم که این یک نقطه است یا یک ده.
Kill first	اول بکش
I just want you to know	فقط میخوام بدونی
This business was removed from the service suite.	این کسب و کار از مجموعه خدمات حذف شد.
And in most cases it has been good.	و در بیشتر موارد خوب بوده است.
Time also stopped with him.	زمان نیز با او متوقف شد.
We have to get you two out of here.	ما باید شما دو نفر را از اینجا بیرون بیاوریم.
I will start again	دوباره شروع میکنم
Sleep this morning	امروز صبح در خواب
Do not trade with him.	با معامله او معامله نکنید.
Why is unclear.	چرا نامشخص است.
They looked back.	آنها به عقب نگاه کردند.
At first glance, this law does not seem to have a specific order.	در نگاه اول به نظر می رسد که این قانون ترتیب خاصی را در نظر نمی گیرد.
And this is it.	و این است.
Here are some important facts.	در اینجا به حقایق مهم زیر اشاره می کنیم.
But do not expect too much from home.	اما از خانه انتظار زیادی نداشته باشید.
I did not even see the officers coming.	من حتی افسران را ندیدم که آمدند.
Most of these girls are not repeated in front of the camera.	بیشتر این دخترها جلوی دوربین تکرار نمی شوند.
Focus on production and need.	بر تولید و نیاز تمرکز کنید.
For more information on the movie Vs.	برای اطلاعات بیشتر در مورد فیلم در مقابل
I like the flat style of police reporting.	من سبک مسطح گزارش های پلیس را دوست دارم.
The first word.	اولین کلمه.
No significant difference was observed between treatments for any criteria.	تفاوت معنی داری بین تیمارها برای هیچ معیاری مشاهده نشد.
Participants must bring their own lunch.	شرکت کنندگان باید ناهار خود را همراه داشته باشند.
This research is directly related to improving public health.	این تحقیق به طور مستقیم با بهبود سلامت عمومی مرتبط است.
People don't talk anymore	مردم دیگر حرف نمی زنند
There are certainly many more problems with each of these perspectives.	مطمئناً مشکلات بسیار بیشتری وجود دارد که هر یک از این دیدگاه ها ایجاد می کند.
Family for many	خانواده برای خیلی ها
I can wait for you to feel ready.	می توانم صبر کنم تا احساس کنی آماده ای.
It will be difficult to explain.	توضیح این موضوع سخت خواهد بود.
In that country, too, everyone wondered why separation was absolutely necessary.	در آن کشور نیز همه تعجب کردند که چرا جدایی مطلقا ضروری است.
My father did not do anything wrong.	پدرم هیچ اشتباهی نکرده است.
He did not even try to sleep.	حتی سعی نکرد بخوابد.
He was.	او بود.
Everything was as it should be.	همه چیز همانطور که باید باشد بود.
I felt his eyes on me.	چشمانش را روی من احساس کردم.
This is a matter of concern for a number of reasons.	این موضوع به دلایل مختلفی باعث نگرانی است.
He had another idea.	او ایده دیگری داشت.
I have to see something	من باید چیزی ببینم
If it worked, then the answer should have been zero.	اگر کار می کرد، پس جواب باید صفر می شد.
The conditions are excellent	شرایط عالی است
I really couldn't stand it anymore	واقعا دیگه نمیتونستم تحمل کنم
It didn't matter what the clothes were.	اینکه لباست مهم نبود.
It turns out that this is the case.	معلوم می شود که این مورد است.
I want to love someone.	من می خواهم کسی را دوست داشته باشم.
He looked at the woman on the floor while talking.	در حال صحبت کردن به زن روی زمین نگاه کرد.
I missed his birthday	دلم برای تولدش تنگ شده بود
It created another busy but fun night.	این یک شب شلوغ، اما سرگرم کننده دیگر را ایجاد کرد.
There were tears again.	بار دیگر اشک در آمد.
He came down and stood in front of me and smiled.	اومد پایین و روبروم ایستاد و لبخند زد.
I have to send it to your father	باید برای پدرت بفرستم
He says the day is busy.	او می گوید روز شلوغ است.
Management says this area has made you feel good.	مدیریت می‌گوید این منطقه شما را خوب کرده است.
It was a lot of photos	خیلی عکس بود
Someone who makes a difference.	کسی که تفاوت ایجاد می کند.
You can give them to family, friends and enthusiasts.	می توانید آنها را به خانواده، دوستان و علاقه مندان بدهید.
He should have killed me and if he was smaller he would have killed me.	باید من را می کشت و اگر کوچکتر بود می کشت.
But, there seems to be a problem.	اما، به نظر می رسد یک مشکل وجود دارد.
You still have to be able to write well, yes.	هنوز باید بتوانید خوب بنویسید، بله.
The shop was very good	مغازه خیلی خوبی بود
Make sure your cat has enough rest.	مطمئن شوید که گربه شما استراحت کافی دارد.
There are no signs of children	هیچ نشانی از بچه ها نیست
He did not say a word on the way home.	در راه خانه هیچ کلمه ای نگفت.
Not everything is his.	همه چیز مربوط به او نیست.
There are three of them.	سه تا از آنها موجود است.
But you are a busy man	اما تو مرد شلوغی هستی
Then he came clean.	سپس او تمیز آمد.
There is other music in me besides him.	موسیقی دیگری جز او در من وجود دارد.
I should have known from the beginning.	من باید از اول می دانستم.
Never give up on people.	هرگز از مردم دست نکش.
Anyway, the soldiers came out and worked for my son.	به هر حال سربازها بیرون آمدند و برای پسرم کار کردند.
Plus, you can do much better.	به علاوه، شما می توانید خیلی بهتر عمل کنید.
Not of the thing itself.	نه از خود آن چیز.
What if my anxiety destroyed my feelings forever?	چه می شد اگر اضطراب من برای همیشه احساساتم را از بین برد.
However, there is little empirical research on this effect.	با این حال، تحقیقات تجربی کمی در مورد این اثر وجود دارد.
Those guys are in incredible shape.	آن بچه ها در فرم باورنکردنی هستند.
Best of all, they play within themselves.	بهتر از همه، آنها در درون خود بازی می کنند.
Looks like we might win it.	به نظر می رسد که ممکن است آن را ببریم.
The number must be placed in the box.	عدد باید در چارچوب قرار داده شود.
Your important person will leave you.	شخص مهم شما شما را ترک خواهد کرد.
Well, who had this ability?	خب کی این توانایی رو داشت
And planned to continue trading as usual.	و برنامه ریزی کرد که به طور معمول به تجارت ادامه دهد.
Everyone completed the experiment according to schedule.	همه طبق برنامه آزمایش را به پایان رساندند.
This could be the end.	این می تواند پایان باشد.
I agree with other users that it can be very expensive.	من با سایر کاربران موافقم که می تواند بسیار گران شود.
You sit there and eat	تو همونجا بشین و بخور
A good one, which he had no desire to break.	یکی خوب، که او هیچ تمایلی برای شکستن آن نداشت.
However, they are not one and the same.	با این حال، آنها یکی و یکسان نیستند.
I started to hurt a little.	کمی شروع کردم به صدمه زدن.
Parents and teachers will also find this book easy.	والدین و معلمان نیز این کتاب را آسان خواهند یافت.
Decide how many cars the lottery team will have next year.	تصمیم بگیرید که تیم قرعه کشی شده در سال آینده چند ماشین خواهد داشت.
Do not drink water that is too hot.	آبی که خیلی داغ است نخورید.
I knew it had to be them.	می دانستم که این باید آنها باشند.
I could easily see the scene.	به همین راحتی صحنه را می دیدم.
Naturally, my game is much better than before.	طبیعتا بازی من خیلی بهتر از قبل شده است.
Now let's sit and wait for it to come to market.	حالا بنشینیم و منتظر بمانیم تا به بازار بیاید.
This should have been about a week before the end of the semester.	این باید حدود یک هفته قبل از پایان ترم بوده باشد.
I pass him	از او می گذرم
The code does what it's supposed to do.	کد آنچه را که قرار است انجام می دهد.
It really helps !.	این واقعا کمک می کند!.
If I saw something, it means it works.	اگر چیزی دیدم به این معنی است که کار می کند.
Here in my house it seems we do this every week.	اینجا در خانه من به نظر می رسد ما هر هفته این کار را می کنیم.
Because when they die, it will be too late to change anything.	زیرا وقتی آنها بمیرند، برای تغییر هر چیزی خیلی دیر خواهد بود.
They have come out of the dense shell.	آنها از پوسته انبوه خارج شده اند.
This does not happen through central planning.	این از طریق برنامه ریزی مرکزی اتفاق نمی افتد.
You just wanted to see your daughter	فقط میخواستی دخترت رو ببینی
Give yourself a chance and choose now.	به خودتان فرصت بدهید و همین حالا انتخاب کنید.
Again, this is a general method.	باز هم این روش کلی است.
Now so cold	حالا به همین سردی
It helped me a lot.	خیلی به من کمک کرد.
Thinking that love also has memories.	فکر کردن به اینکه عشق هم خاطره دارد.
Many other things changed at that time.	خیلی چیزهای دیگر نیز در آن زمان تغییر کرد.
They probably say we did a good job.	آنها احتمالاً می گویند که ما کار خوبی انجام دادیم.
I did not find any evidence that they would curse us.	من هیچ مدرکی پیدا نکردم که آنها به ما لعنتی بدهند.
You have to be close to that crowd.	شما باید به آن جمعیت نزدیک باشید.
It may land somewhere else the next moment.	در لحظه بعد ممکن است در جای دیگری فرود بیاید.
He was talking and whatever he said made him laugh.	داشت حرف می زد و هر چه می گفت باعث خنده اش می شد.
Unfortunately, this means getting closer.	متأسفانه، این به معنای نزدیک‌تر شدن است.
He knew this day would come.	او می دانست که این روز خواهد آمد.
Whatever you want to improve, you can do it right now.	هر کاری را که می خواهید بهبود ببخشید، می توانید همین الان آن را انجام دهید.
Time changes.	زمان تغییر می کند.
However, I currently have an exception when running it.	با این حال من در حال حاضر یک استثنا در هنگام اجرای آن دارم.
You can spin around unless you get the numbers.	می توانید دور و بر بچرخید، مگر اینکه اعداد را بدست آورید.
I understand myself much better.	من دارم خیلی بهتر خودم را درک می کنم.
I did the same for your people.	من این کار را برای مردم شما نیز انجام دادم.
He could not make any mistake and he was never given much.	او هیچ غلطی نمی‌توانست بکند و هرگز زیاد به او داده نمی‌شد.
You should definitely check them out !.	شما قطعا باید آنها را بررسی کنید!.
Quickly began to find new customers.	به سرعت شروع به یافتن مشتریان جدید کرد.
The child looks up.	بچه به بالا نگاه می کند.
This one is so cool	این یکی خیلی باحاله
The energy of the group was low.	انرژی گروه کم بود.
Accordingly, in this article we will only examine this method.	بر این اساس، در این مقاله تنها به بررسی این روش می پردازیم.
And my friends, this is what you want.	و دوستان من این چیزی است که شما می خواهید.
Teeth that break.	دندان هایی که می شکنند.
Hence it is made of the same material as the support element.	از این رو آن را از همان مواد به عنوان عنصر پشتیبانی ساخته شده است.
Everything was bad on all sides.	همه چیز از هر طرف بد بود.
Seeing the pain bothered me	دیدن دردش آزارم داد
You can not use them alone.	شما نمی توانید آنها را به تنهایی استفاده کنید.
Alone, you probably do very well.	به تنهایی، احتمالاً خیلی خوب عمل می کنید.
They no longer laugh.	آنها دیگر نمی خندند.
Here are some of the results his website has brought to him.	این برخی از نتایجی است که وب سایت او برای او به ارمغان آورده است.
It was still valuable to his cause.	هنوز برای آرمان او ارزش داشت.
Every major military operation requires careful planning or thinking.	هر عملیات نظامی بزرگ نیازمند برنامه ریزی یا تفکر دقیق است.
What is real to you is what you imagine and feel.	آنچه برای شما واقعی است آن چیزی است که تصور می کنید و احساس می کنید.
She loved her hair.	عاشق موهایش بود.
He may not be arrested in the first group.	ممکن است در گروه اول دستگیر نشود.
I have a new perspective and I will write a new post.	من دیدگاه جدیدی دارم و یک پست جدید خواهم نوشت.
"Whether it is preserved or not."	خواه حفظ شود یا نه».
I did not have to go and do what they did.	من مجبور نبودم بروم و کاری را که آنها کردند انجام دهم.
Email me directly if you have any questions.	در صورت داشتن هرگونه سوال به صورت مستقیم به من ایمیل بزنید.
They are usually not reported when they fail.	معمولاً وقتی شکست می‌خورند، گزارش نمی‌شوند.
I do not expect less	انتظار کمتری ندارم
He may have much less.	او ممکن است خیلی کمتر داشته باشد.
However, this was not the case with me.	با این حال، در مورد من اینطور نبود.
Just a dad	فقط یه بابا
He did not use a knife.	او از چاقو استفاده نکرد.
I can not comment	من نمی توانم اظهار نظر کنم
And do not be afraid	و نترس
He needs treatment and care.	او نیاز به درمان و مراقبت دارد.
There were problems with each option.	در هر گزینه مشکلاتی وجود داشت.
I did not want to share my story, no one believed me.	من قصد نداشتم داستانم را به اشتراک بگذارم، هیچ کس مرا باور نمی کرد.
Stay focused on it.	روی آن متمرکز بمانید.
Women often win.	زنان اغلب برنده می شوند.
I know that influence has arisen.	من می دانم که نفوذ به وجود آمده است.
Let me.	اجازه دهید من.
He looked at his wife.	به همسرش نگاه کرد.
They had to have someone sign it.	آنها مجبور بودند کسی آن را امضا کند.
He was not heard from again.	دیگر از او خبری نشد.
I just laughed out loud	فقط بلند خندیدم
However, this is not a direct issue for us.	با این حال، این موضوع مستقیماً پیش روی ما نیست.
This is subject to change.	این در معرض تغییر است.
For example, many men hate real physical sexual activity.	به عنوان مثال، بسیاری از مردان از عمل فیزیکی واقعی جنسی متنفرند.
There should have been more serious issues.	باید مسائل جدی تری بود.
So they go there and take a look.	بنابراین آنها به آنجا می روند و نگاهی می اندازند.
I'm not sure what that will mean.	مطمئن نیستم چه معنایی خواهد داشت.
A little over a year ago	کمی بیش از یک سال پیش
He does not suffer	او عذاب نمی کشد
He was not supposed to stand or sleep.	نه قرار بود بایستد و نه قرار بود بخوابد.
Movement is better than standing.	حرکت بهتر از ایستادن است.
Everyone wants this opportunity.	همه این موقعیت را می خواهند.
We have to stick together	ما باید به هم بچسبیم
Do not care about us	به ما اهمیت نده
I believe there is no such thing as luck.	من معتقدم چیزی به نام شانس وجود ندارد.
I remember thinking how easy it was to step aside.	یادم می‌آید فکر می‌کردم که کنار رفتن چقدر آسان است.
And maybe we can reach them.	و شاید بتوانیم به آنها برسیم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
The man had just been informed.	تازه از آن مرد آگاه شده بود.
A ball must spin in any direction.	یک توپ باید درست در هر جهتی بچرخد.
However, it was not from him.	با این حال از او نبود.
Pain when you look up, diplopia when you look down.	درد وقتی به بالا نگاه می کنید، دوبینی وقتی به پایین نگاه می کنید.
We waited six days.	شش روز صبر کردیم.
You love people.	شما مردم را دوست دارید.
To a fish	به یک ماهی
Use real life experience.	از تجربه زندگی واقعی استفاده کنید.
The next evening was worse.	عصر بعد بدتر بود.
Execute the numbers yourself.	اعداد را خودتان اجرا کنید.
My husband works	شوهرم کار میکنه
Move over time.	حرکت در طول زمان.
And this is not as stupid as it sounds.	و این به آن اندازه که به نظر می رسد احمقانه نیست.
All this was at the door.	همه اینها دم در بود.
Below is my code for this case.	در زیر کد من برای این مورد است.
Beautiful skin, good features, strong and interesting body.	پوست زیبا، ویژگی های خوب، قوی و اندام جالب.
But it never causes a problem.	اما هرگز مشکلی ایجاد نمی کند.
What do we need to get you right?	ما به چه چیزهایی نیاز داریم که شما را به درستی و درستی بفرستیم.
Equilibrium distribution point	نقطه تعادل توزیع
At a low level.	در سطح پایین.
But even he was not surprised.	اما حتی او هم تعجب نکرد.
I must have an enemy	من باید دشمن داشته باشم
He was confused by what he saw.	از چیزی که دید گیج شد.
It's not really a party.	به درستی یک مهمانی نیست.
And you got paid.	و شما هم حقوق گرفتید.
They just seemed to me that they should be a couple.	آنها فقط به نظر من می رسید که آنها باید یک زوج باشند.
He fired and burned.	شلیک کرد و سوخت.
This complicates the design in this area.	این امر طراحی را در این منطقه پیچیده تر می کند.
He said maybe it would help.	گفت شاید کمک کند.
He should have seen her because he felt sorry for her.	او باید او را می دید زیرا برای او متاسف بود.
He is an amazing little thing.	او یک چیز کوچک شگفت انگیز است.
However, it was true.	با این حال درست بود.
People said he might even become president one day.	مردم گفتند که او حتی ممکن است روزی رئیس جمهور شود.
But it will be provided as a test comparison reference.	اما به عنوان مرجع مقایسه تست ارائه خواهد شد.
I tried once	یکبار امتحان کردم
But he never stopped writing.	اما او هرگز نوشتن را متوقف نکرد.
This damn thing must stop	این لعنتی باید متوقف شود
People started making tools from metal instead of stone.	مردم شروع به ساختن ابزار از فلز به جای سنگ کردند.
I give it.	من آن را می دهم.
This is a powerful truck.	این یک کامیون قوی است.
In the latter case.	در مورد دوم.
Use our letter template to help you create your own letter.	از نمونه نامه ما استفاده کنید که به ایجاد نامه خود کمک می کند.
Eventually the patience ran out.	سر انجام صبر به پایان رسید.
He died today.	او امروز درگذشت.
We do not even know, even we can only hope.	ما حتی نمی دانیم، حتی ما فقط می توانیم امیدوار باشیم.
What she did not have was her husband.	چیزی که او نداشت شوهرش بود.
One put it here	یکی اینجا گذاشتش
He died of cancer.	او بر اثر سرطان درگذشت.
I even blog about him.	من حتی در مورد او وبلاگ می نویسم.
Therefore, no questions about quality remain.	بنابراین، هیچ سوالی در مورد کیفیت باقی نمی ماند.
He got up on the bed and got up.	خودش را کنار تخت بلند کرد و بلند شد.
I'm not trying to control you.	من سعی نمی کنم تو را کنترل کنم.
I pay while they take the time to respond.	من پول می دهم در حالی که آنها وقت خود را برای پاسخ دادن می گذارند.
He did his best, but obviously his best effort was not good enough.	او تمام تلاش خود را کرده بود، اما بدیهی است که بهترین تلاشش به اندازه کافی خوب نبود.
I can add a little and write.	می توانم کمی اضافه کنم و بنویسم.
He does not need to say bad words.	او نیازی به گفتن کلمات بد ندارد.
In fact, it's a lot of money.	در واقع پول بسیار زیادی است.
However, he could not name his problem.	با این حال، او نتوانست نام مشکل خود را بیان کند.
There is no reason to doubt that this is true.	دلیلی برای شک وجود ندارد که درست است.
We can help each other.	ما می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.
We are worse.	ما بدتر هستیم.
Well then have fun	خب پس خوش بگذره
The cut version of the table can be seen below.	نسخه برش خورده جدول در زیر قابل مشاهده است.
I can see this happening in two ways.	من می توانم این اتفاق را به دو صورت ببینم.
At birth.	در زمان تولد.
To the extent necessary.	در حد، در صورت لزوم.
He is coming for me.	او برای من می آید.
We learned but in time	ما یاد گرفتیم اما به موقع
So be prepared	پس آماده باش
His phone showed us that he was worried about the weather.	تلفنش به ما نشان داد که نگران آب و هوا است.
Nine days	نه روز
It's just been too long.	فقط خیلی طولانی شده است.
They consider themselves the only human race.	آنها خود را تنها نژاد بشر می دانند.
Sometimes he gives a strange opinion.	گاهی اوقات او نظر عجیب و غریب می دهد.
Probably right with the mother	احتمالا حق با مادر است
See the rest of his work.	بقیه کارهای او را ببینید.
I could not do this anymore.	دیگر نتوانستم این کار را بکنم.
This is a very compact group.	این خیلی گروه فشرده است.
Put the doors in the room, if not, the weather is good, oh good.	درها را در اتاق بگذارید، اگر نه، هوا خوب است، اوه خوب.
But the result was worth the wait.	اما نتیجه ارزش انتظار را داشت.
Experience gives them a little confidence.	به آنها تجربه، کمی اعتماد به نفس می دهد.
Probably not before two or three, the way things are.	احتمالاً نه قبل از دو یا سه، به روشی که همه چیز پیش می رود.
After that, it was just a matter of the level of power in front.	بعد از آن فقط بحث سطح قدرت در مقابل بود.
Great for students at any level.	عالی برای دانش آموزان در هر سطح.
Important things were happening.	اتفاقات مهمی در حال رخ دادن بود.
I am not independent of the culture of my kind.	من فردی مستقل از فرهنگ نوع خود نیستم.
Not for further experiences	نه برای تجربیات بیشتر
He had a lot of time.	او زمان زیادی داشت.
This body is not designed for speech.	این بدنه برای گفتار طراحی نشده است.
We are not here just for family or pleasure.	ما اینجا فقط برای خانواده یا لذت خودمان اینجا نیستیم.
But it was three.	اما سه بود.
We do not give you money.	ما به شما پول نمی دهیم.
People use them for good or bad purposes.	مردم از آنها برای اهداف خوب یا بد استفاده می کنند.
Click here for more information on what we do.	برای اطلاعات بیشتر در مورد کاری که ما انجام می دهیم اینجا را کلیک کنید.
We can go on and on with it.	ما می توانیم با آن ادامه دهیم و ادامه دهیم.
If so, this is a process failure.	اگر اینطور بود، این یک شکست فرآیند است.
Art is great, but man finds the original source strange.	هنر عالی است، اما انسان منبع اصلی را عجیب به نظر می‌رسد.
Or in this case.	یا در این مورد.
But they are moving from a fixed start.	اما آنها از یک شروع ثابت پیش می روند.
I could not lie there.	من نمی توانستم آنجا دراز بکشم.
Do the right thing and good things will happen.	کار درست را انجام بده و اتفاقات خوبی می افتد.
As a result, the mark is recorded in the appropriate position.	در نتیجه، علامت در موقعیت مناسب ثبت می شود.
The person takes a step back out of the door.	فرد بیرون از در یک قدم عقب می رود.
I walked away	من دور شدم
I got it for free.	من آن را رایگان دریافت کردم.
It looks like rain	شبیه باران است
Maybe they wanted this.	شاید آنها این را می خواستند.
His voice was only in my mind.	صداش فقط تو ذهنم بود.
Make flowers with your fingers and tools.	با استفاده از انگشتان و ابزار خود با آن گل درست کنید.
You are hard	تو سختی
I thought about this.	من در مورد این فکر کردم.
Please do not say anything to him	لطفا هیچی بهش نگو
You put your name like this	اسمت رو اینطوری میذاری
This is what we know how to do.	این چیزی است که ما می دانیم چگونه انجام دهیم.
I hope yours is much better	امیدوارم مال شما خیلی بهتر بشه
And it ended exactly seven minutes later.	و دقیقا هفت دقیقه بعد تمام شد.
But they were too late.	اما آنها خیلی دیر کرده بودند.
There was nothing else he could do.	کار دیگری نمی توانست بکند.
Are online.	آنلاین هستند.
Time travel is possible.	سفر در زمان امکان پذیر است.
They are the ones who know the purpose.	آنها کسانی هستند که از هدف آگاهند.
My father does not want to lose sweets.	پدرم نمی خواهد شیرینی را از دست بدهد.
He did not say a word	یک کلمه نمی گفت
I read the account	حساب را خواندم
But he feels one way.	اما او احساس می کند یکی از راه می رسد.
There is no reason why we should not become parents.	دلیلی وجود ندارد که ما پدر و مادر نشویم.
Then it might be worth listening to.	آن وقت شاید ارزش شنیدن را داشته باشد.
He knew he was right.	او می دانست که حق با اوست.
But maybe he didn't need both.	اما شاید او به هر دوی آنها نیاز نداشت.
Just try and keep going	فقط تلاش کن و ادامه بده
Half of his face and head were gone.	نصف صورت و سرش رفته بود.
So that his neck rotated.	طوری که گردنش چرخید.
Everyone knew	همه می دانستند
Talk about bad news.	در مورد اخبار بد صحبت کنید.
It is still working	تا الان داره کار میکنه
He has heard these before.	اینها را قبلا شنیده است.
Two of the three would be ideal.	دو از سه بسیار ایده آل خواهد بود.
Don't worry, it happens to everyone.	نگران نباشید، این برای همه اتفاق می افتد.
I changed my mind.	نظرش عوض شد.
Printing is a very important medium for us.	چاپ یک رسانه بسیار مهم برای ما است.
I got six hundred.	من ششصد را گرفتم.
People could not do their job.	مردم نمی توانستند کار خود را انجام دهند.
These men were not in good condition.	این مردان از وضعیت خوبی برخوردار نبودند.
He really needed to use my name.	او واقعاً نیاز داشت که از نام من استفاده کند.
Then we came to visit the college.	بعد برای بازدید از دانشکده آمدیم.
To imagine he must really love her.	برای تصور او باید واقعاً او را دوست داشته باشد.
Use the form at the top of this page to get started.	برای شروع از فرم بالای این صفحه استفاده کنید.
it's important	خیلی مهمه
When the camera suddenly turned off.	وقتی دوربین به طور ناگهانی خاموش شد.
Clearly, human listening will not be the answer.	واضح است که گوش دادن انسان راه حل نخواهد بود.
Nobody listened.	کسی گوش نمی داد.
The game was met with mixed reviews after its release.	این بازی پس از انتشار با نظرات متفاوتی روبرو شد.
You have to find them.	شما باید آنها را پیدا کنید.
Take your gift and go	هدیه ات را بگیر و برو
Let's start with the laws of war.	بیایید با قوانین جنگ شروع کنیم.
What they see is what they get.	آنچه می بینند همان چیزی است که به دست می آورند.
And then he gave her something.	و سپس او چیزی به او داده بود.
I looked back quickly.	سریع به عقب نگاه کردم.
All they have to do is gain the trust of the people.	کاری که باید انجام دهند جلب اعتماد مردم است.
He loved it.	او این را دوست داشت.
Must have seen the music performed.	باید موسیقی اجرا شده را می دید.
Not today though.	هر چند امروز نه.
He was the one who needed fire.	او کسی بود که به آتش نیاز داشت.
Only the first	فقط اولی
From its position !? 	از موقعیت آن!؟
To be.	به از بودن.
Then shoot.	سپس شلیک کنید.
This option is probably easier.	احتمالا این گزینه ساده تر است.
An amazing life	یک زندگی شگفت انگیز
They look and sound great.	آنها ظاهر و صدا عالی دارند.
Call for daily class hours or check the website.	برای ساعت کلاس روزانه تماس بگیرید یا وب سایت را بررسی کنید.
And if you have any questions, feel free to contact me !.	و اگر شما هر گونه سوال، رایگان برای تماس با من!.
It was the season of light, it was the season of darkness.	فصل نور بود، فصل تاریکی بود.
The fathers knew better and did not run away.	پدران بهتر می دانستند و فرار نمی کردند.
After that he felt upset.	بعد از آن احساس ناراحتی کرد.
Now, back to the business.	اکنون، به تجارت برگردیم.
If surprised, do not show.	اگر تعجب کرد، نشان نمی دهد.
Nothing is more important than this.	هیچ چیز مهمتر از این نیست.
He became much more aware of those around him.	او نسبت به اطرافیانش بسیار بیشتر آگاه شد.
Life was no longer easy.	زندگی دیگر ساده نبود.
Focus group data is the focus of this article.	داده های گروه کانونی تمرکز این مقاله است.
If he gets a chance, he will kill more.	اگر فرصت پیدا کند، بیشتر می کشد.
Looking at the photos upsets me.	نگاه کردن به عکس ها باعث ناراحتی من می شود.
I fight this with everything in me.	من با هر چیزی که در من است با این می جنگم.
We know each other by name.	با اسم همدیگر را می شناسیم.
Short but sweet, I would love to see more.	کوتاه اما شیرین، دوست دارم بیشتر ببینم.
I look forward to following you too.	مشتاقانه منتظر دنبال کردن شما نیز هستم.
My role in this world is slowly coming to an end.	نقش من در این دنیا کم کم دارد به پایان می رسد.
He never really did that.	او هرگز واقعاً این کار را نکرد.
I will never leave.	هرگز ترکت نخواهم کرد.
They have written a lot about this.	آنها در مورد این موضوع بسیار نوشته اند.
Magic did not help me escape, science helped.	جادو به من کمک نکرد که فرار کنم، علم کمک کرد.
This fact is my first point.	این واقعیت اولین نکته من است.
Should have come.	باید می آمد.
A new "stables", as he calls us.	یک «اصطبل» جدید، همانطور که او ما را صدا می کند.
Two weeks before the end of the war.	دو هفته مانده به پایان جنگ رسید.
On high heat, bring it to a high pressure.	روی حرارت زیاد، آن را به فشار بالا برسانید.
My shoulder is burning.	شانه ام می سوزد.
One is very scattered and the other does not move.	یکی خیلی از هم پاشیده است و دیگری تکان نمی خورد.
The whole game after that was very different.	کل بازی بعد از آن بسیار متفاوت بود.
Everyone has the right to see everything there.	همه حق دارند همه چیز را آنجا ببینند.
I did not talk to you	من با شما صحبت نمی کردم
This is your brain	این مغز شماست
I did not sit long after he left.	بعد از رفتنش زیاد ننشستم.
But again, we're not here to take anything from anyone.	اما باز هم، ما اینجا نیستیم که از کسی چیزی بگیریم.
Naturally, they were sitting next to each other.	طبیعتاً آنها در کنار یکدیگر نشسته بودند.
There was definitely a divided house.	قطعاً یک خانه تقسیم شده وجود داشت.
However, this was not due to design.	با این حال، این به دلیل طراحی نبوده است.
They looked very good.	آنها بسیار خوب ظاهر شدند.
Because trying to do this is foolish.	چون تلاش برای انجام این کار احمقانه است.
The old command failed.	دستور قدیمی شکست خورده است.
Finally the sound was very close.	بالاخره صدا خیلی نزدیک بود.
The service can be slow if it is busy, but it is worth the wait.	در صورت شلوغ بودن سرویس می تواند کند باشد، اما ارزش صبر کردن را دارد.
I told myself it was over.	با خودم گفتم تمام شد.
We had enough.	به اندازه کافی داشتیم.
Within minutes, data transfer stopped.	در عرض چند دقیقه، انتقال داده متوقف شد.
The literature does not need to prove this point.	ادبیات نیازی به اثبات این نکته ندارد.
Imagine how much fun you are going to have.	تصور کنید چقدر قرار است لذت ببرید.
Not that he can do anything about it.	نه اینکه بتواند کاری در این مورد انجام دهد.
They are the same.	آنها یکسان هستند.
Made direct eye contact.	تماس چشمی مستقیم برقرار کرد.
But you will not find this life	اما تو این زندگی پیداش نمیکنی
We are sitting and there is nothing else we can do.	ما نشسته ایم و هیچ کار دیگری نمی توانیم بکنیم.
If he did not bring his own equipment, there was nothing to do.	اگر وسایل خودش را نمی آورد هیچ کاری نبود.
I'm a person who goes out and enjoys being around.	من یک آدم بیرون رفتن هستم و از بودن در اطراف لذت می برم.
But now the city wants them out.	اما اکنون شهر آنها را می خواهد بیرون.
This is the most important thing.	این مهمترین چیز است.
But take care of them	ولی مراقبشون باش
The general condition of the patient was good.	حال عمومی بیمار خوب بود.
They talked about some kind of business, but they never agreed.	آنها درباره نوعی تجارت صحبت کردند، اما هرگز به توافق نرسیدند.
They have rights.	حقوقی دارند.
And they made him different.	و او را متفاوت کردند.
He never showed more fire and spirit.	او هرگز آتش و روح بیشتری از خود نشان نداد.
And unfortunately the population of that area is zero.	و متاسفانه جمعیت آن منطقه صفر است.
It can now be seen with the naked eye on the ground at times.	اکنون در مواقعی روی زمین با چشم قابل مشاهده است.
I let that person ask questions.	اجازه دادم از آن شخص سوال بپرسند.
They have been separated ever since.	آنها از آن زمان جدا مانده اند.
Again, this is true.	باز هم این درست است.
You can now close your eyes.	اکنون می توانید چشمان خود را ببندید.
It is better to leave him here and give him time.	بهتر است او را اینجا بگذاریم و به او زمان بدهیم.
Just try me	فقط منو امتحان کن
This will be a beautiful one.	این یکی زیبا خواهد بود.
My problem was where to start.	مشکل من این بود که از کجا شروع کنم.
Note that here only the main series characters are described in detail.	توجه داشته باشید که در اینجا فقط شخصیت های سری اصلی به تفصیل بیان می شوند.
Creating a clean shape is very difficult.	ایجاد یک شکل تمیز بسیار سخت است.
I remember everything.	من همه چیز را به یاد می آورم.
enough	بسه دیگه
And let me go	و مرا رها کن بروم
Love does not know parents and certainly has no religion.	عشق پدر و مادری نمی شناسد و مسلماً هیچ دینی ندارد.
Make time in advance to figure out the game for yourself.	از قبل زمان بگذارید تا بازی را برای خودتان رقم بزنید.
I just can not leave for a little longer.	من به سادگی نمی توانم برای کمی بیشتر ترک کنم.
It was a rock.	این یک سنگ بود.
Later in the process, the models show how different aspects might work.	بعداً در این فرآیند، مدل‌ها نشان می‌دهند که چگونه جنبه‌های مختلف ممکن است عمل کنند.
There is no sound behind the door.	صدای پشت در نمی آید.
As you can see there are several options described below.	همانطور که می بینید چندین گزینه وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است.
Easy money in game content.	پول آسان در محتوای بازی.
Run the test for two years.	آزمایش را دو سال اجرا کنید.
So we're not done, no matter what anyone says.	بنابراین ما تمام نشده‌ایم، مهم نیست کسی چه می‌گوید.
It took him a while to get out of his shell.	بیرون آمدن او از پوسته اش کمی زمان برد.
Event processing	پردازش وقایع
Just when we were very close.	درست زمانی که ما خیلی نزدیک بودیم.
The fourth stage of construction.	مرحله چهارم ساخت.
What we need is a set of signs.	آنچه ما نیاز داریم مجموعه علائم است.
Only the room was standing.	فقط اتاق ایستاده بود.
You still live in a mental structure.	شما هنوز در یک ساختار ذهنی زندگی می کنید.
I like it more when he uses his hand.	زمانی که از دستش استفاده می کند بیشتر دوست دارم.
Great man.	انسان بزرگ.
He can do whatever he wants.	او می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
We take what we can.	ما هر چه از دستمان برمی آید را می گیریم.
He should stand proudly to show his face.	او باید با افتخار بایستد تا چهره خود را به نمایش بگذارد.
Therefore, more research is needed to explain individual differences.	بنابراین، تحقیقات بیشتری برای توضیح تفاوت های فردی ضروری است.
The music continued to play.	موسیقی همچنان پخش می شد.
To test water	برای آزمایش آب
I could not think of it.	نمی توانستم به آن فکر کنم.
So we continue.	پس ما ادامه می دهیم.
Of course, this is the way	البته راهش همینه
They have to be there.	آنها مجبورند آنجا باشند.
I just wanted to update for you who follow this blog.	فقط می خواستم برای شما که این وبلاگ را دنبال می کنید به روز کنم.
They just go out and have fun.	آنها فقط بیرون می روند و سرگرم می شوند.
Maybe he should go home.	شاید او باید به خانه برگردد.
I'm a week away and the place is falling apart.	من یک هفته دور هستم و مکان به هم می ریزد.
If you want, the sky is the limit.	اگر بخواهی آسمان حد است.
Maybe there was one long before that.	شاید خیلی قبل از آن یکی وجود داشته باشد.
This effect is usually considered as a critical effect.	این اثر معمولاً به عنوان اثر بحرانی در نظر گرفته می شود.
And it's kind of more beautiful for that.	و به نوعی برای آن زیباتر است.
The food was good.	غذا خوب بود.
Well this is another one.	خوب این یکی دیگر است.
It almost disappeared when you first reported the crime.	تقریباً در زمانی که جنایت را برای اولین بار گزارش دادید ناپدید شد.
Another case may be war.	مورد دیگر ممکن است جنگ باشد.
The police must find him.	پلیس باید او را پیدا کند.
But not my people.	اما نه مردم من.
Change the transfer function	تغییر تابع انتقال
He wants his company to be loved.	او می خواهد که شرکتش دوست داشته شود.
Screen.	صفحه نمایش است.
The situation calmed down	اوضاع ساکت شد
You may even have a better deal with your current company.	حتی ممکن است معامله بهتری با شرکت فعلی خود داشته باشید.
It can not be true.	نمی تواند درست باشد.
Let them sit.	بگذار بنشیند.
He still has a love for beer.	او هنوز هم عشق خود را به آبجو دارد.
This one shows everything too.	این یکی بیش از حد همه چیز را نشان می دهد.
I could finally get into the hospital to talk to someone.	بالاخره می توانستم وارد بیمارستان شوم تا با کسی صحبت کنم.
He entered with a bad crowd.	او با جمعیت بدی داخل شد.
No problem if you can not be friends with everyone.	اشکالی ندارد اگر نتوانید با همه دوست باشید.
He told me he wanted to lie down right now.	او به من گفت که فعلاً می خواهد دراز بکشد.
Do not look at the body	به بدن نگاه نکن
The streets were dirty.	خیابان ها کثیف بود.
Or style.	یا سبک.
All this takes many days.	همه اینها روزهای زیادی طول می کشد.
He said he had never told anyone.	او گفت که هرگز به کسی نگفته است.
However, they never will be.	با این حال، آنها هرگز نخواهند بود.
I will kill him.	من او را خواهم کشت.
I really do not know how to do this.	من واقعاً نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know, not being one.	نمی دانم، یکی نبودن.
But this is just a personal opinion.	اما این صرفا یک نظر شخصی است.
He does nothing for me.	او هیچ کاری برای من انجام نمی دهد.
However, the working day was much longer.	با این حال، روز کاری بسیار طولانی‌تر بود.
But that's about it.	اما این در مورد آن است.
His previous medical history was not relevant.	سابقه پزشکی قبلی او مرتبط نبود.
That moment was very, very important.	آن لحظه بسیار بسیار مهمی بود.
He made such a comment.	چنین اظهارنظری کرد.
In the voice we hear the mind behind it.	در صدا ما ذهن پشت آن را می شنویم.
This is the most important thing that has ever happened to me.	این مهمترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
These images are free for your personal use.	این تصاویر برای استفاده شخصی شما رایگان هستند.
Provided you are ready for work.	به شرطی که برای کار آماده باشید.
I am for the first time in eight months.	من برای اولین بار بعد از هشت ماه خودم هستم.
The community is set.	جامعه تنظیم شده است.
It's not just about being smart.	این فقط در مورد باهوش بودن نیست.
And you will be released later.	و بعداً آزاد خواهید شد.
However, this effect has not been reported in larger animal models.	با این حال، این اثر در مدل های حیوانی بزرگتر گزارش نشده است.
The parameters are passed to the method.	پارامترها به متد ارسال می شوند.
They did not really think about it.	آنها در واقع به آن فکر نمی کردند.
Then ask them to take care of things.	سپس از آنها بخواهید که مراقب چیزها باشند.
He could not stay here long.	او نتوانست مدت زیادی اینجا بماند.
The couple has a son and a daughter.	این زوج یک پسر و یک دختر دارند.
You don't have to look at him anymore.	دیگر لازم نیست به او نگاه کنید.
Do not give him anything	هیچی بهش نده
The experiment was repeated three times.	آزمایش سه بار تکرار شد.
I'm excited about my team.	من در مورد تیم خود هیجان زده هستم.
They looked good.	خوب به نظر می رسیدند.
These are government issues.	اینها مسائل مربوط به دولت است.
Bone cell growth	رشد سلول های استخوانی
He did not want me.	او من را نمی خواست.
In addition, you will meet friendly young people from all over the world.	بعلاوه، با جوانان دوستانه از سراسر جهان ملاقات خواهید کرد.
I do my job.	من کار خودم را انجام می دهم.
I was now a married woman and a child.	من الان یک زن متاهل بودم و یک بچه.
Not with him, for sure.	نه با او، مطمئناً.
These are the two main reasons for this.	اینها دو دلیل اصلی برای این موضوع هستند.
Matter is material, it is material.	ماده، مادی است، مادی است.
I needed to put myself in shape.	من نیاز داشتم که خودم را در فرم قرار دهم.
I do not judge weight by bag.	وزن را از روی کیف قضاوت نمی کنم.
We do it every day.	هرروز انجامش میدیم.
Promise me now	حالا به من قول بده
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
It's up to you.	این به شما بستگی دارد.
I have a student and a thematic model with a lot of relationships.	من یک دانش آموز و مدل موضوعی با روابط بسیار زیاد دارم.
I ran to the door but it was locked.	به سمت در دویدم اما در قفل بود.
It certainly seemed possible.	مطمئناً محتمل به نظر می رسید.
Rose was by far the best choice we could make.	رز با اختلاف بهترین انتخابی بود که می توانستیم انجام دهیم.
We can not go tonight, not tomorrow.	ما نه امشب می توانیم برویم، نه فردا.
The accused quickly saw the officers and left the place.	متهم با دیدن ماموران به سرعت از محل دور شد.
Everything was interesting in this hot summer evening.	در این عصر گرم تابستان همه چیز جالب بود.
We will wait a few more minutes.	چند دقیقه دیگر صبر می کنیم.
Now this does not look too bad.	حالا این خیلی بد به نظر نمی رسد.
This game is made to play against humans.	این بازی برای انجام بازی علیه انسان ها ساخته شده است.
So it's a real surprise.	بنابراین یک شگفتی واقعی است.
Such a situation has been associated with power.	چنین موقعیتی با قدرت مرتبط بوده است.
I think this might be something you are missing out on.	تصور می‌کنم این ممکن است چیزی باشد که شما آن را از دست می‌دهید.
It is as if we have a choice	انگار که ما یک انتخاب داریم
He will probably come back to get more.	احتمالاً برای دریافت بیشتر بازخواهد گشت.
Fitness test was performed before the test.	تست تناسب قبل از آزمایش انجام شد.
I see this as a sign.	من این را به عنوان یک نشانه می بینم.
He has been a great example.	او یک نمونه عالی بوده است.
We loved it, but it was war.	ما آن را دوست داشتیم، اما جنگ بود.
Or maybe you never liked your job to start with.	یا شاید برای شروع هرگز شغل خود را دوست نداشتید.
He fell beside me.	در کنارم افتاد.
All resistance is over.	تمام مقاومت ها به پایان رسیده است.
We buy what we need in the city.	ما آنچه را که در شهر نیاز داریم می خریم.
But maybe they knew.	اما شاید می دانستند.
I'm surprised by him.	من در تعجب او هستم.
We want such a man.	ما چنین مردی را می خواهیم.
According to him	بر اساس نظر او
His face was pale and serious.	صورتش رنگ پریده و جدی بود.
We have to fight them.	ما باید با آنها مبارزه کنیم.
When your best friend gets married, they have less time for you.	وقتی بهترین دوست شما ازدواج می کند، زمان کمتری برای شما دارند.
I turned and saw myself for the first time.	پیچیدم و برای اولین بار خودم را دیدم.
Workers too.	کارگران نیز.
The men stayed down.	مردها پایین ماندند.
If he had, he would be appointed for life.	اگر او داشت، او برای مادام العمر تعیین می شد.
I could not put one foot in front of the other.	نمی توانستم یک پا را جلوی پای دیگر بگذارم.
My life is over.	زندگی من تمام شده است.
Like many of them	مثل خیلی از آنها هم
Is that so good	آیا این به همین خوبی است
I shrugged	شونه ام رو انداختم سمتش
All samples were run together.	همه نمونه ها با هم اجرا شدند.
Do not ask once what happened.	یک بار هم نپرسیدی چه اتفاقی افتاده است.
They are still dangerous	آنها هنوز خطرناک هستند
But this is not what history has shown.	اما این چیزی نیست که تاریخ نشان داد.
I will buy it.	من آن را می خرم.
Network with other students, just like in a real classroom environment.	درست مانند یک محیط کلاس واقعی، با سایر دانش آموزان شبکه کنید.
The answer must remain the same.	پاسخ باید خود به خود باقی بماند.
It was still early	هنوز زود بود
For many, it is now simply saying the obvious.	برای بسیاری، اکنون صرفاً چیزهای بدیهی را بیان می کند.
I think most of them are human.	فکر می کنم بیشتر آنها انسان هستند.
At least, we try.	حداقل، ما سعی می کنیم.
It is very comfortable from top to bottom.	از بالا به پایین بسیار راحت است.
He decided what to do.	او تصمیم گرفت که چه کند.
All three dead men were lying on the street.	هر سه مرد مرده در خیابان افتاده بودند.
He thought he was in bed.	فکر می کرد در رختخواب است.
Build a house	خانه بساز
But I do not know much about this experience.	اما من اطلاعات زیادی در مورد این تجربه ندارم.
No need to touch or drag, let it come on its own.	نیازی به لمس یا کشیدن نیست، بگذارید خود به خود بیاید.
From the next day	از روز بعد
Because he can stand it.	چون او می تواند آن را تحمل کند.
I will see you from behind	بعد از پشت میبینمت
They come with water.	با آب می آیند.
He does not even seem to know who his friends are.	حتی به نظر نمی رسد که او حتی می داند دوستان او چه کسانی هستند.
No one receives "free" money.	هیچ کس پول "رایگان" دریافت نمی کند.
Now imagine talking to your computer in the same situation.	حالا تصور کنید در همان شرایط با رایانه خود صحبت کنید.
He can figure out what to do about it.	او می تواند بفهمد که در مورد آن چه کاری انجام دهد.
He laughed out loud and often.	او با صدای بلند و اغلب می خندید.
They were eating right down the road.	آنها در مکانی درست پایین جاده مشغول غذا خوردن بودند.
We just have to review a little bit.	فقط باید کمی مرور کنیم.
He looks like a good man.	او مرد خوبی به نظر می رسد.
This man, this couple, was very valuable to many.	این مرد، این زن و شوهر، برای خیلی ها ارزش زیادی داشتند.
He spoke eagerly.	او با اشتیاق صحبت کرد.
He was still planning for the opening scene.	او همچنان در حال برنامه ریزی برای صحنه افتتاحیه بود.
Still used for this purpose.	هنوز هم برای این منظور استفاده می شود.
He had to lie completely still for a few days.	برای چند روز مجبور بود کاملاً بی حرکت دراز بکشد.
Do not talk about him	از او حرف نزن
What is read is less important than how it is read.	آنچه خوانده می شود کمتر از نحوه خواندن اهمیت دارد.
I will stay on foot if it sounds like survival calls.	من پیاده می مانم اگر شبیه تماس های بقا باشد.
He wondered who they were, but decided it didn't matter.	او تعجب کرد که آنها چه کسانی هستند، اما تصمیم گرفت که مهم نیست.
The product was good	محصول خوب بود
It made you feel safe	باعث شدم احساس امنیت کنی
His head is very big	سرش خیلی بزرگه
I left this one last year.	این یکی را سال گذشته کنار گذاشتم.
Other lifestyles are very different.	بقیه روش های زندگی بسیار متفاوتی دارند.
Do not change your mind now	حالا نظرت را عوض نکن
I could do that part	میتونستم اون قسمت رو انجام بدم
You have to be more careful.	شما باید بیشتر مراقب باشید.
Be with them.	در کنار آنها باشید.
I know you can not see everything.	من می دانم که شما نمی توانید همه چیز را ببینید.
I was just lucky with it.	من فقط با آن خوش شانس بودم.
Maybe it has been like this for a while.	شاید در مقطعی اینطور بوده است.
Take advantage of other ice features as well.	از دیگر ویژگی های یخ نیز بهره ببرید.
You should.	تو باید.
Make it happen	کاری کن که اتفاق بیفتد
They are mostly single men, without family.	آنها اکثراً مردان مجرد هستند، بدون خانواده.
We have access to some of the best products in the country.	ما به برخی از بهترین محصولات کشور دسترسی داریم.
He wanted more support and away.	او می خواست بیشتر پشتیبان بگیرد و دور شود.
You want to be a man	میخوای مرد باشی
They were just friends, but in a group together.	آنها فقط دوست بودند، اما در یک گروه با هم بودند.
It is good to go as it is.	خوب است همانطور که هست برویم.
Let me ask around and figure out what to do.	اجازه دهید از اطراف بپرسم و بفهمم چه کاری باید انجام دهید.
We try to give our decision to the authors within ten weeks.	ما سعی می کنیم ظرف ده هفته تصمیم خود را به نویسندگان بدهیم.
Everyone hated this man.	همه از این مرد متنفر بودند.
I decided to act at once.	تصمیم گرفتم یکباره اقدام کنم.
I was not worried about them.	من نگران آنها نبودم.
Each system requires the user to pay a fixed price.	هر سیستمی کاربر را ملزم به پرداخت قیمت ثابت می کند.
I played a good game that day.	آن روز یک بازی خوب بازی کردم.
Another calls him.	دیگری با او تماس می گیرد.
I did not think he was here.	فکر نمی کردم او اینجا باشد.
And it did not matter.	و مهم نبود.
He wants to live in a place called.	او می خواهد در مکانی به نام زندگی کند.
I know the past few weeks have not been easy for you.	من می دانم که هفته های گذشته برای شما آسان نبوده است.
They surprised our camp four or five times.	چهار پنج بار اردوگاه ما را غافلگیر کردند.
Your website is very interesting.	وب سایت شما خیلی جالب است.
But what he said was true.	اما نکته ای که او مطرح کرد درست بود.
Watching the family grow is a lot of fun !.	تماشای رشد خانواده بسیار سرگرم کننده است!.
One more day.	یک روز بیشتر.
They do not have to see.	آنها مجبور نیستند ببینند.
Just show me	فقط نشون بده
They were supposed to stay out of sight.	قرار بود دور از چشم بمانند.
It is not as hard as it should be.	آنقدرها هم که باید سخت نیست.
I know you're listening	میدونم داری گوش میدی
They are very kind and sweet.	آنها بسیار مهربان و شیرین هستند.
Also, he makes it very easy.	همچنین، او این کار را خیلی آسان جلوه می دهد.
He clearly did not want to talk about the box.	او به وضوح نمی خواست در مورد جعبه صحبت کند.
I dont like you.	من تو را دوست ندارم.
There was no house here	اینجا خونه نبود
If you heard, we would have heard before.	اگر می شنید قبلاً می شنیدیم.
Then he met his friends.	سپس با دوستانش آشنا شد.
A little too good.	کمی بیش از حد خوب است.
Making a movie is really hard.	ساختن یک فیلم واقعاً خیلی سخت است.
All eyes are on me.	همه نگاه ها به من است.
And as politics get tougher.	و با سخت تر شدن سیاست.
Come on out	بیا برو بیرون
For this experiment we find.	برای این آزمایش ما پیدا می کنیم.
He did not think at all about where he was.	اصلا به جایی که بود فکر نمی کرد.
A very active treatment with excellent results.	یک درمان بسیار فعال با نتایج عالی.
I'm looking and listening	دارم نگاه میکنم و گوش میکنم
First my mother now you	اول مادرم حالا تو
People were called.	مردم فراخوانده شدند.
These issues must have a strong home base within the organization.	این مسائل باید یک پایگاه خانگی محکم در درون سازمان داشته باشند.
The government can go to war.	دولت می تواند وارد جنگ شود.
He was completely different now.	او در حال حاضر کاملاً متفاوت بود.
This is usually more technical, though.	اگرچه معمولاً این از منظر فنی تر بوده است.
However, it must now be supplemented with new biological tumor parameters.	با این حال، اکنون باید با پارامترهای تومور بیولوژیکی جدید تکمیل شود.
Words have no effect.	کلمات تاثیری ندارند.
We worked there for about a year.	حدود یک سال آنجا کار کردیم.
If a woman is talking, it must be about a man.	اگر زنی حرف می زند، باید درباره مرد باشد.
He tried to collect himself.	او تلاش کرد تا خودش را جمع کند.
They left by the last train.	با آخرین قطار رفتند.
For example, approaching your ship.	به عنوان مثال، نزدیک شدن کشتی شما.
We find each other only to lose each other.	ما همدیگر را فقط برای از دست دادن یکدیگر پیدا می کنیم.
I hope someone can help!	امیدوارم یک نفر بتونه کمک بکنه!
He had never seen anyone in his life who did not drive.	او هرگز در زندگی خود کسی را ندیده بود که رانندگی نکند.
I made sure of that.	من از آن مطمئن شدم.
Do not do this with the remaining inventory.	این کار را با موجودی باقی مانده انجام ندهید.
But he rejected it.	اما او آن را رد کرد.
I really thought we had something for them today.	من واقعاً فکر می کردم امروز چیزی برای آنها داریم.
Any request we had could be done.	هر درخواستی که داشتیم قابل انجام بود.
Easily removed and cleaned.	به راحتی حذف و تمیز می شود.
Instructions were provided, including the three involved in this application.	دستورالعمل هایی از جمله سه مورد که در این درخواست دخیل است، ارائه شد.
And one that talks about social responsibility.	و یکی که در مورد مسئولیت اجتماعی و اجتماعی صحبت می کند.
But they were limited in effect.	اما آنها در اثر محدود بودند.
It is really important for safety.	برای ایمنی واقعا مهم است.
Baby you do not just have my heart, you have my whole soul.	عزیزم تو فقط قلب من رو نداری، تمام روح من رو داری.
So far so good.	تا اینجا شام شگفت انگیز بود.
He will be fine in a few weeks, for sure.	او در عرض چند هفته خوب می شود، مطمئنا.
How fun.	چقدر سرگرم کننده است.
He picked it up and pulled it towards his mouth.	آن را برداشت و به سمت دهانش کشید.
This clearly does not apply to this data.	این به وضوح برای این داده ها صدق نمی کند.
Obviously, this event is becoming more popular every year.	بدیهی است که این رویداد هر سال محبوب تر می شود.
More real risk added.	با اضافه شدن خطر واقعی بیشتر.
The best leaders do just the opposite.	بهترین رهبران کاملا برعکس عمل می کنند.
He is a human being.	او یک انسان است.
I went there and had sex.	رفتم اونجا و رابطه جنسی داشتم.
Give what you want.	آنچه را که می خواهید دریافت کنید، بدهید.
He did not have any of these.	او هیچ کدام از این ها را نداشت.
Please check the details below.	لطفاً جزئیات زیر را بررسی کنید.
We will discover it.	ما آن را کشف خواهیم کرد.
Complete darkness was descending, but the lights were visible on the water.	تاریکی کامل در حال فرود آمدن بود، اما نورها روی آب نمایان بودند.
You know it will work because you feel connected to something bigger.	شما می دانید که این کار خواهد شد، زیرا احساس می کنید به چیزی بزرگتر متصل هستید.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
This is where we need to be.	همان جایی است که ما باید باشیم.
You can do whatever you decide.	شما می توانید هر کاری را که تصمیم دارید انجام دهید.
Most of them look very old or very young.	بیشتر آنها خیلی پیر یا خیلی جوان به نظر می رسند.
I could not stop myself.	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
There is only one record per item in this table.	تنها یک رکورد در هر مورد در این جدول وجود دارد.
He was holding the hand of an older man.	او دست در دست یک مرد مسن تر بود.
It can only help me to see everything in perspective.	این فقط می تواند به من کمک کند تا همه چیز را در چشم انداز ببینم.
He could not help but smile when he saw her.	وقتی او را دید نتوانست لبخندی نزند.
You have to run	باید اجرا کنی
They did what many people could not do.	آنها کاری را انجام دادند که بسیاری از مردم نمی توانند انجام دهند.
We are human.	ما انسان هستیم.
But it starts and the kids step aside.	اما شروع می شود و بچه ها کنار می روند.
But he knew that love was not enough.	اما او می دانست که عشق کافی نیست.
Maximum two, three hours.	حداکثر دو، سه ساعت.
Those kids know how hard it is	اون بچه ها میدونن چقدر سخته
If everything goes according to plan, everyone will do it.	اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، همه این کار را خواهند کرد.
They take this baby	این بچه را می گیرند
There will be more tomorrow and the day after tomorrow.	فردا و پس فردا بیشتر خواهد بود.
Second, a fair question.	دوم، یک سوال منصفانه.
He helped them for years	سالها به آنها کمک کرد
I love his stories	من عاشق داستان هایش هستم
Glad you moved	خوشحالم که حرکت کردی
In this case, it may not be so.	در این صورت ممکن است اینطور نباشد.
She loved the boy.	او پسر را دوست داشت.
Get up well friends	خوب برخیزید دوستان
Be prepared to wait in line.	برای انتظار در صف آماده باشید.
All products are of excellent quality.	تمامی محصولات دارای کیفیت عالی هستند.
How he was ready to help in difficult times.	چگونه در مواقع سختی یاری آماده بود.
If he uses it, that is his perception of the evidence.	اگر از آن استفاده کند، این برداشت او از شواهد است.
There were white lines between the numbers.	بین اعداد خطوط سفید بود.
Further, he was surprised that they wanted to interrogate him.	بیشتر، او از اینکه می خواستند از او بازجویی کنند، تعجب کرد.
Most of these people need it a lot more than I do.	اکثر این افراد خیلی بیشتر از من به آن نیاز دارند.
We understand each other very well.	ما همدیگر را خیلی خوب درک می کنیم.
You desire life more than anyone else.	شما بیشتر از بقیه آرزوی زندگی دارید.
Act like an adult	مثل یک بزرگسال رفتار کنید
He ran very fast.	خیلی سریع دوید.
Many could not drink that much.	خیلی ها نمی توانستند اینقدر بنوشند.
They are deeply personal.	آنها عمیقا شخصی هستند.
Again, let the pressure go down naturally.	باز هم بگذارید فشار به طور طبیعی پایین بیاید.
This did not happen without serious discussion.	این بدون بحث جدی صورت نگرفت.
Looking at it was like looking at something inside him.	نگاه کردن به آن مانند نگاه کردن به چیزی در درون او بود.
Anyone can get any of them.	هر کسی می تواند هر یک از آنها را دریافت کند.
I received a lot of it at home, even from my family.	من مقدار زیادی از آن را در خانه حتی از خانواده ام دریافت کردم.
This is a serious mistake.	این یک اشتباه جدی است.
Things you forget are funny.	چیزهایی که فراموش می کنی خنده دار است.
I had exactly the same reaction to that part.	من دقیقاً همان عکس العمل شما را نسبت به آن قسمت داشتم.
The doctor tells him to push.	دکتر بهش میگه زور بزن.
It changes everything for them.	همه چیز را برای آنها تغییر می دهد.
I did not try.	من تلاش نکردم.
I had to quit because of this situation.	برای این وضعیت مجبور شدم کار را تعطیل کنم.
Of course the lovely room as well.	البته اتاق دوست داشتنی همینطور.
Other teams have done this and lost.	تیم های دیگر این کار را انجام داده اند و شکست خورده اند.
See ID.	ID را ببینید.
The game is over.	بازی به پایان رسیده است.
No real career growth	بدون رشد شغلی واقعی
I heard too	منم شنیدم
Each time a hand appeared, officers returned fire.	هر بار که دست ظاهر می شد، مأموران آتش را پس می دادند.
Maybe he really was.	شاید او واقعاً همین بود.
Tells you that you can treat digital like the old media.	به شما می گوید که می توانید با دیجیتال مانند رسانه های قدیمی رفتار کنید.
They are much worse than you know or even imagine.	بسیار بدتر از آن چیزی هستند که می دانید یا حتی تصور می کنید.
It was different from anything else that was published later.	با هر چیز دیگری که بعداً منتشر شده بود متفاوت بود.
Few are active during the day.	تعداد کمی در طول روز فعال هستند.
However, he actually has a point.	با این حال او در واقع یک نکته دارد.
To use this feature	برای استفاده از این ویژگی
About me and you	درباره من و تو
And changed	و تغییر کرد
No one knows how much the company really is worth.	هیچ کس نمی داند شرکت واقعا چقدر ارزش دارد.
Everyone is looking for something else.	همه در جستجوی آن چیز دیگری هستند.
We enjoy meeting families.	ما از آشنایی با خانواده ها لذت می بریم.
But you were born with more power than many others.	اما شما با قدرت بیشتری نسبت به بسیاری دیگر به دنیا آمدید.
He had never felt anything before.	او قبلاً هیچ چیز را احساس نمی کرد.
Blood and hair samples were taken for analysis.	نمونه خون و مو برای آنالیز گرفته شد.
However he does not want to go.	با این حال او نمی خواهد برود.
Instead, it can be assumed that the neck has a fixed and representative cross section.	در عوض، می‌توان فرض کرد که گردن یک مقطع ثابت و معرف دارد.
They experience a lack of complete control.	آنها فقدان کنترل کامل را تجربه می کنند.
So we talked.	پس با هم صحبت کردیم.
There is no human contact	هیچ تماس انسانی وجود ندارد
Change them quickly	سریع به آنها تغییر دهید
Any additional amount must be paid by him.	هر مبلغ اضافی باید توسط او پرداخت شود.
Obviously he has a bad chest, he has a poor soul.	بدیهی است که سینه بدی دارد، روح بیچاره ای دارد.
It's still a little weird to think about this, our daughter.	هنوز کمی عجیب است که به این فکر کنی، دخترمان.
Dad was driving.	پدر در حال رانندگی بود.
His decision was based on quality of life later in life.	تصمیم او بر اساس کیفیت زندگی بعد در زندگی بود.
It may be true	ممکنه درست باشه
This issue has caused a lot of controversy.	این موضوع باعث بحث های زیادی شده است.
In fact, it's just a signal of a more general outcome.	در واقع، این فقط سیگنال یک نتیجه کلی تر است.
I have heard that these things go wrong for every twenty-one.	شنیده ام که این چیزها از هر بیست یک اشتباه پیش می رود.
This is a surprise.	این به عنوان یک غافلگیری است.
This argument cannot be raised now.	اکنون نمی توان این بحث را مطرح کرد.
Which passed and somehow missed me.	که گذشت و به نوعی دلتنگ من شد.
You have to come out	باید بیای بیرون
We have addressed this issue many times.	ما بارها به این موضوع پرداخته بودیم.
These were just a few of them.	اینها فقط تعداد کمی از آنها بود.
I do not want to repeat that experience.	من نمی خواهم آن تجربه را تکرار کنم.
And that's not really the way to use it.	و این واقعاً راه استفاده از آن نیست.
If not, read it over and over again to get it.	اگر نه، پس بارها و بارها بخوانید تا آن را دریافت کنید.
We could have.	ما می توانستیم داشته باشیم.
I can not believe he is doing this to you.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را با شما انجام می دهد.
I'm just ready to meet them.	من فقط برای ملاقات با آنها آماده هستم.
And it works.	و کار می کند.
It may have come from his last ship.	شاید از آخرین کشتی او آمده باشد.
They are difficult to solve for two reasons.	حل آنها به دو دلیل دشوار است.
Oh, it definitely does.	اوه، قطعا این کار را می کند.
One possible setting is the initial interview.	یک تنظیم احتمالی، مصاحبه اولیه است.
You can not be serious	نمیتونی جدی باشی
Buy a little more time.	کمی بیشتر زمان بخرید.
I had a house there.	من آنجا خانه داشتم.
The idea was to take a step.	ایده این بود که گام برداریم.
In addition, if he will have a good place to live.	علاوه بر این، اگر او جای خوبی برای زندگی خواهد داشت.
Maybe to keep me moving.	شاید برای اینکه مرا در حرکت نگه دارد.
There were no children from this marriage.	هیچ فرزندی از این ازدواج وجود نداشت.
I am here to serve and support.	من برای خدمت و حمایت اینجا هستم.
I wanted my life back	می خواستم زندگیم برگردد
I can not wait for you to see it.	من نمی توانم صبر کنم تا شما آن را ببینید.
All these choices are up to you.	همه این انتخاب ها به شما بستگی دارد.
Paul was right in front of him.	پل درست روبروی او بود.
It's not far from mind.	دور از ذهن نیست.
This difference has a great impact on the child.	این تفاوت تاثیر زیادی روی کودک می گذارد.
While working, make sure that each stone is fixed.	در حین کار، مطمئن شوید که هر سنگ ثابت است.
When you cross it, you will get stuck there.	وقتی از آنجا عبور کنید در آنجا گیر خواهید کرد.
The same goes for books.	کتاب ها هم همینطور.
I began to see light and not just darkness. 	شروع کردم به دیدن نور و نه فقط تاریکی. 
And you can find them easy enough.	و شما می توانید آنها را به اندازه کافی آسان پیدا کنید.
We do not even look at the pass.	ما حتی به پاس نگاه نمی کنیم.
The project did not use the form loading event, though.	اگرچه آن پروژه از رویداد بارگیری فرم استفاده نکرد.
The first project.	پروژه اول است.
They were responsible for collecting data.	مسئولیت جمع آوری داده ها را بر عهده داشتند.
It was an interesting scene to write about	صحنه جالبی بود برای نوشتن
I do not want to see anyone	من نمی خواهم کسی را ببینم
Inside this object is another service for the database.	داخل این شیء سرویس دیگری برای پایگاه داده قرار دارد.
No additional cost	بدون هزینه اضافی
Stay safe in your home	در خانه خود ایمن بمانید
If you can help it, never go through an unknown door first.	اگر می توانید به آن کمک کنید، هرگز ابتدا از یک در ناشناخته عبور نکنید.
Obviously, this is not the best news for us.	بدیهی است که این بهترین خبر برای ما نیست.
These were aspects that he had complete control over.	اینها جنبه هایی بود که او بر آنها کنترل کامل داشت.
And another test	و یه تست دیگه
He had a very strong presence.	حضور بسیار پررنگی داشت.
These are issues that are not right in front of us.	اینها مسائلی است که به درستی پیش روی ما نیست.
No one wants to feel weak.	هیچ کس نمی خواهد احساس ضعف کند.
He worked for both of them.	او برای هر دوی آنها کار می کرد.
And a man came to you and struck you on the face.	و مردی نزد تو آمد و ضربه ای به صورتت زد.
Unfortunately, it is impossible to provide a general answer.	متأسفانه ارائه یک پاسخ کلی غیرممکن است.
I'm very cold behind me now	من الان پشت سرم خیلی سرد شده
Even if you can not pay for it.	حتی اگر نمی توان برای آن پرداخت کرد.
He decided.	او تصمیم گرفت.
He first appeared six or eight years ago.	اولین باری که او ظاهر شد شش یا هشت سال پیش بود.
It had occurred to me	به ذهنم خطور کرده بود
However, he did not think about death.	با این حال، او به مرگ فکر نمی کرد.
For example, I can see when your son dies.	مثلاً می توانم ببینم پسرت کی می میرد.
I received an email today	امروز یک ایمیل دریافت کردم
That was the other man.	آن مرد دیگر همین بود.
They seemed to have disappeared.	انگار ناپدید شده بودند.
Some mothers helped up to six children.	برخی از مادران تا شش فرزند کمک کردند.
Late last year.	اواخر سال گذشته.
Patients often come in with quick fixes.	اغلب اوقات بیماران با مشکلاتی سریع برای رفع آنها مراجعه می کنند.
In fact, it is very difficult to make general recommendations about it.	در واقع ارائه توصیه های کلی در مورد آن بسیار سخت است.
It was nothing but telling a story.	کاری جز قصه گفتن نبود.
Very dark	خیلی تاریکه
They take our work and this and that.	آنها کار ما را می گیرند و این و آن.
It came out of the water right.	درست از آب در آمد.
It was very sad.	خیلی غمگین بود.
He was still in his costume.	او هنوز در لباس نمایشش بود.
Therefore, we must find a way to work together in peace.	بنابراین، ما باید راهی برای همکاری در صلح پیدا کنیم.
In the forest.	در جنگل.
Click on the product below to learn more about it.	روی محصول زیر کلیک کنید تا در مورد آن بیشتر بدانید.
And then, oh, let's try this third case.	و سپس، اوه، بیایید این سومین مورد را امتحان کنیم.
Let me talk	بگذار حرف بزنم
It's like cancer.	مثل سرطان است.
The man really feels good because he found it.	آن مرد واقعاً احساس خوبی دارد زیرا آن را پیدا کرده است.
He never had and never intended.	او هرگز نداشت و هرگز قصد نداشت.
It works when he comes in every morning.	وقتی او هر روز صبح وارد می شود، تأثیر دارد.
This was progress	این پیشرفت بود
See you next week !.	هفته آینده می بینمت!.
Although it is really expensive	گرچه واقعا گران است
Your job is to play your part well.	وظیفه شما این است که نقش خود را به خوبی ایفا کنید.
He was lying on the ground.	روی زمین دراز کشیده بود.
As he sat with his family, he realized that he had nothing left for him.	وقتی با خانواده نشسته بود، فهمید که او چیزی برای او باقی نگذاشته است.
Tell them your meal is over.	به آنها بگویید غذای شما طولانی شده است.
Your daughter is like my son	دخترت شبیه پسر من است
It was a very difficult experience	خیلی تجربه سختی بود که
When my life changes	وقتی زندگیم عوض میشه
It was like being a kid again	انگار دوباره بچه بودم
And the fans loved it.	و طرفداران آن را دوست داشتند.
It is a form of knowledge of existence.	فرم معرفت هستی است.
Now we give the structure of the paper.	اکنون ساختار کاغذ را می‌دهیم.
I love the real practice of cooking.	من عاشق عمل واقعی آشپزی هستم.
The world was somewhere else.	دنیا جای دیگری بود.
Like your question	مثل سوال شما
They need you to know.	آنها نیاز دارند که شما بدانید.
All experiments were repeated at least twice.	تمام آزمایشات حداقل دو بار تکرار شد.
I received the work code to return a single value to me.	من کد کار را دریافت کردم تا یک مقدار واحد را به من برگرداند.
It is better to continue the conversation.	بهتر است گفتگو را ادامه دهید.
Mother	ما در
And it only works when you want it to.	و فقط زمانی کار می کند که شما بخواهید.
I often do not do this but it has happened.	من اغلب این کار را انجام نمی دهم اما این اتفاق افتاده است.
A sad smile comes again.	لبخند غمگین دوباره می آید.
He answered honestly.	او پاسخ صادقانه ای داد.
However, I do not feel bad.	با این حال، احساس بدی ندارم.
I never expect you.	من هرگز از شما انتظار ندارم.
He was not allowed to enter.	به او اجازه ورود نمی دادند.
You will have nothing to do with defense.	کاری به دفاع نخواهید داشت.
He was fighting.	او می جنگید.
This is my first time building a site.	این اولین بار است که یک سایت می سازم.
This data poses challenges for analysis.	این داده ها چالش هایی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد می کنند.
Show others how to respect women.	به دیگران نشان دهید که چگونه به زنان احترام بگذارند.
There is a good reason.	دلیل خوبی وجود دارد.
But instead he falls in love with her.	اما در عوض عاشق او می شود.
You will enjoy the story.	از داستان لذت خواهید برد.
Not to say that it is so.	نگفتن که اینطور است.
The teachers refused to share the problem with me.	معلمان حاضر نشدند مشکل را با من در میان بگذارند.
He should never have tried his plan.	او هرگز نباید نقشه اش را امتحان می کرد.
We have a common enemy.	ما یک دشمن مشترک داریم.
Maybe it would have been better if they had.	شاید اگر داشتند بهتر بود.
The police have a description of you and will continue to search.	پلیس توصیفی از شما دارد و به جستجو ادامه خواهد داد.
We can not be comfortable	ما نمی توانیم راحت باشیم
Strategy works.	استراتژی کار می کند.
This will be your room.	این اتاق شما خواهد بود.
They need to rest.	آنها نیاز به استراحت دارند.
We lived there for a year and a half.	یک سال و نیم آنجا زندگی کردیم.
Stand up for your rights	برای حق خود بایستید
Start small and just try it.	از کوچک شروع کنید و فقط آن را امتحان کنید.
Complex treatment will not be cheap.	درمان پیچیده ارزان نخواهد بود.
He was their leader, he was their guardian.	او رهبر آنها بود، او نگهبان او بود.
Of course, one should not expect a full agreement.	البته نباید انتظار توافق کامل را داشت.
Everyone knows how much we love this place.	همه می دانند که چقدر اینجا را دوست داریم.
He took his time.	او وقت خود را گرفت.
As a species.	به عنوان گونه.
Four hundred feet tall.	چهارصد فوت قد.
My mom is very busy right now	مامانم الان خیلی سرش شلوغه
He is very cool for school, good or bad.	او، چه خوب و چه بد، برای مدرسه خیلی باحال است.
Your dreams are supposed to be.	رویاهای شما قرار است باشند.
Gold had a kind of makeup.	طلا نوعی آرایش داشت.
It was the place.	محل بود.
I hope it was good for you too	امیدوارم برای شما هم خوب بوده باشه
Typically, these reports do not affect your credit score.	به طور معمول، این گزارش ها بر امتیاز اعتباری شما تأثیر نمی گذارد.
We two have nothing to lose.	ما دو نفر چیزی برای از دست دادن نداریم.
I will not forget this day for the rest of my life.	این روز را تا آخر عمر فراموش نمی کنم.
However, we have to wait for another time.	با این حال باید برای زمان دیگری صبر کرد.
He seemed to be angry in another way.	به نظر می رسید که او به شکل دیگری عصبانی است.
I think they tried, maybe even tried hard.	فکر می کنم آنها تلاش کردند، شاید حتی تلاش زیادی کردند.
Progress has been made.	پیشرفتی حاصل شده است.
Probably more than usual.	احتمالا بیشتر از حد معمول.
wasting time.	اتلاف وقت.
He wanted to fill his eyesight with them before he died.	می خواست قبل از مرگ بینایی خود را با آنها پر کند.
That's it anyway	به هر حال کار همینه
I fixed it on time	درست به موقع درستش کردم
There was a failed roll.	یک رول شکست خورده وجود داشت.
So this is very good for it.	بنابراین این برای آن بسیار خوب است.
There was a door on the far wall.	در دیوار دور یک در بود.
I know you were just a good friend	میدونم تو فقط یه دوست خوب بودی
He examined the body.	جسد را معاینه کرد.
I better go now	بهتره الان برم
It can wait, you know.	این می تواند صبر کند، شما می دانید.
Every single one of us	تک تک ما
No improvement was seen.	بهبودی دیده نشد.
The third room.	اتاق سوم.
Other than that, it was just another day.	غیر از این، فقط یک روز دیگر بود.
There is no evidence that such a decision was made.	هیچ مدرکی دال بر اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد.
Kill them, and you have more right for the soldiers.	آنها را بکشید، و حق شما برای سربازان بیشتر است.
Blood pressure was measured.	فشار خون اندازه گیری شد.
You said he talked to you	گفتی با تو صحبت کرده
You are fully responsible for their use.	شما کاملاً مسئول استفاده از آنها هستید.
So you do not have to worry about me	پس لازم نیست نگران من باشی
I do not know what he said.	من نمی دانم او چه گفت.
I will make it for us	برامون درست میکنم
And that's exactly what it looks like.	و در واقع این دقیقاً درست به نظر می رسد.
We provide an example that shows how prices are set.	ما مثالی ارائه می دهیم که نحوه تعیین قیمت ها را نشان می دهد.
So the idea that you come in and say you have it.	بنابراین این ایده که شما وارد می شوید و می گویید که شما آن را دارید.
However, what could not be done was done.	با این حال آنچه را که نمی شد انجام داد، انجام شده بود.
Dinner and then the storm	شام و بعد طوفان
I could not see very well.	من نتوانستم خیلی خوب ببینم.
Feel that you are growing in health.	احساس کنید که در سلامت رشد می کنید.
So another question to ask yourself.	بنابراین یک سوال دیگر که باید از خود بپرسید.
Cook.	پختن.
He gave it a score of three out of ten.	او به آن نمره سه از ده داد.
In short, it must move beyond the front of the store.	به طور خلاصه، باید فراتر از جلوی فروشگاه حرکت کند.
But we believe in another force.	اما ما به نیروی دیگری ایمان داریم.
He wanted to be away from her.	می خواست از او دور باشد.
I have to give you something to worry about.	من باید برای دردسرت چیزی به تو بدهم.
Any circumstances	هر شرایطی
In practice, this means as much fresh food as possible.	در عمل، این به معنای تا حد امکان غذای تازه است.
Eventually it seems that other people have started using it.	در نهایت به نظر می رسد که افراد دیگر شروع به استفاده از آن کرده اند.
All he had to do was drop it and shoot.	تنها کاری که باید انجام می شد این بود که آن را انداخت و شلیک کرد.
It will not be like real life.	چیزی شبیه زندگی واقعی نخواهد بود.
In this sense.	از این نظر.
He was a good man.	او مرد خوبی بود.
I can still handle it	هنوز دارم از پسش برمیام
And in good quantities as well.	و به مقدار خوب نیز.
The result is something completely new and familiar at the same time.	نتیجه چیزی کاملاً جدید و در عین حال آشنا است.
I like to think of this as a marriage.	من دوست دارم به این به عنوان یک ازدواج فکر کنم.
He took my hand.	دستم را گرفت.
Not too four hours	نه خیلی چهار ساعت
Yes, it is very important that people learn about it, it is very important.	بله، بسیار مهم است که مردم در مورد آن یاد بگیرند، بسیار مهم است.
Feels.	احساس می کند.
We explained one of the reasons for this above.	یکی از دلایل این امر را در بالا توضیح دادیم.
You literally had to fight the way back.	شما به معنای واقعی کلمه مجبور بودید راه برگشت را بجنگید.
He found very little.	او خیلی کم پیدا کرد.
Training can take many forms.	آموزش می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
I'm tired of fighting him	خیلی از جنگیدن باهاش ​​خسته شدم
We have changed the way we work with our special teams.	ما نحوه کار با تیم های ویژه خود را تغییر داده ایم.
She wants another child and that's it.	او یک فرزند دیگر می خواهد و بس.
Several horses were killed and more horses had to be grounded.	چند اسب کشته شدند و اسب‌های بیشتری باید زمین‌گیر می‌شدند.
We use it or a copy of it on a daily basis.	ما از آن یا نسخه ای از آن به صورت روزانه استفاده می کنیم.
Four false negatives were found.	چهار منفی کاذب پیدا شد.
Make choices, but keep them limited.	انتخاب هایی ارائه دهید، اما آنها را محدود نگه دارید.
Just to be clear to everyone.	فقط برای اینکه برای همه روشن شود.
She is super fat.	فوق العاده چاق است.
Different, but one and the same.	متفاوت، اما یکی و یکسان.
You pay for it.	شما برای این هزینه می پردازید.
Direct the water away from the sun.	آب را دور از خورشید هدایت کنید.
Not every player, maybe, but more.	نه هر بازیکنی، شاید، بلکه بیشتر.
However it seems to be hidden.	با این حال به نظر می رسد که پنهان است.
So this issue is ruled out.	بنابراین این موضوع منتفی است.
Soon, the city was reunited.	به زودی، شهر دوباره دست به دست شد.
He changed his name	اسمش را عوض کرد
They produce each other.	همدیگر را تولید می کنند.
But in another moment he was by her side.	اما در لحظه ای دیگر او در کنار او بود.
But surely nothing had happened, because the world was no different.	اما مطمئناً هیچ اتفاقی نیفتاده بود، زیرا جهان هیچ تفاوتی نداشت.
Damn you know when it was posted	لعنتی میدونه کی گذاشته شده
This is exactly the business.	این تجارت دقیقاً اینگونه است.
I did not do anything good here	من اینجا هیچ کار خوبی نکردم
Three of them survived.	سه نفر از آنها جان سالم به در بردند.
He had seen her in his dreams, but the dreams were safe.	او او را در رویاهای خود دیده بود، اما رویاها امن بودند.
I just want you	من فقط تو را می خواهم
He did that.	او این کار را می کرد.
I need to do more.	من باید بیشتر انجام دهم.
This has to do with weapons.	این ربطی به سلاح دارد.
Grow so fast.	در این حد به سرعت رشد کنید.
And it's very lucky that we got married.	و این خیلی خوش شانس است که ما با یکدیگر ازدواج کرده ایم.
The horses were coming fast.	اسب ها به سرعت می آمدند.
Trust me, politics is on your side.	به من اعتماد کنید، سیاست در کنار شماست.
Many are too young to escape.	خیلی ها برای فرار خیلی جوان هستند.
It took less than thirty minutes.	کمتر از سی دقیقه طول کشید.
Remember to follow the blog circle until you get back here !.	به یاد داشته باشید که حلقه وبلاگ را دنبال کنید تا زمانی که به اینجا برگردید!.
And a deeper understanding at the same time.	و درک عمیق تر در عین حال.
However, the exact opposite may happen even more.	با این حال، دقیقا برعکس ممکن است حتی بیشتر رخ دهد.
We knew who we were.	می دانستیم کی هستیم.
He laughed and went to the bar.	خندید و به سمت بار رفت.
At least they stayed in the family.	حداقل در خانواده ماندند.
God has a plan, one person.	خدا یک برنامه دارد، یک نفر.
It is easy and healthy to make	درست کردنش راحته و سالم هم
The results seemed to improve with it.	به نظر می رسید که نتایج با آن بهبود یافته است.
His mouth was open.	دهانش باز بود.
This is truly an art form.	این واقعا یک شکل هنری است.
It is general knowledge.	دانش عمومی است.
I'm out of that amount.	من از آن مقدار خارج شده ام.
Still, it was worth it.	با این حال، ارزش آن را داشت.
I was like that	من همینطور بودم
Many, including this one, are still in print.	بسیاری از جمله این یکی هنوز در دست چاپ هستند.
If you believe in your idea, follow it.	اگر به ایده خود ایمان دارید، آن را دنبال کنید.
It brings to light what has been done in the dark.	آنچه در تاریکی انجام شده را به روشنی می آورد.
Anything else they want to sift through.	هر چیز دیگری را که می خواهند غربال کنند.
But this is not the worst problem you should have.	اما این بدترین مشکلی نیست که باید داشته باشید.
His death left me.	مرگ او مرا رها کرد.
Other players may have attacked him.	سایر بازیکنان نیز ممکن است به او حمله کرده باشند.
I wondered what he really said.	من تعجب کردم که او واقعا چه گفت.
I agree there is no better way.	موافقم راه بهتری وجود ندارد.
That brings us back to this day or better to say this night.	که ما را به این روز یا بهتر است بگوییم این شب برمی گرداند.
This complicates ice protection and makes it more expensive.	این امر حفاظت از یخ را پیچیده و در نتیجه گران می کند.
We can divide this country without violence.	ما می توانیم این کشور را بدون خشونت تقسیم کنیم.
In this study, several data samples were used.	در این مطالعه از چند نمونه داده استفاده شد.
They had no fear of suffering.	آنها هیچ ترسی از رنج نداشتند.
Preliminary results from the test system will be provided.	نتایج اولیه از سیستم آزمون ارائه خواهد شد.
He can come in the morning, or he can stay away.	او می تواند صبح بیاید، یا می تواند دور بماند.
While not all technologies work, many do.	در حالی که همه فناوری ها به نتیجه نمی رسند، بسیاری از آنها این کار را انجام می دهند.
Find out more.	اطلاعات بیشتری را بیابید.
Just a girl	فقط یه دختره
But it really does not matter.	اما واقعاً چیز مهمی نیست.
They sound exactly the same in speech.	در گفتار آنها دقیقاً یکسان صدا می کنند.
However, the reaction time in each case was in order of the day.	با این حال، زمان واکنش در هر صورت به ترتیب روز بود.
I do not believe that a result will be achieved.	من باور نمی کنم که نتیجه ای حاصل شود.
Now let's finish.	حالا بیایید تمام کنیم.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
The other two were in the third bedroom.	دو نفر دیگر در اتاق خواب سوم بودند.
It was as if he had been sent on a mission and failed.	انگار به مأموریتی فرستاده شد و شکست خورد.
My very close friends supported me, but many others did not.	دوستان بسیار نزدیکم از من حمایت کردند، اما بسیاری دیگر از من حمایت نکردند.
He wants to reach the top five.	می‌خواهد به پنج نفر برتر برسد.
Who took the resources.	که منابع را گرفت.
I love saving money.	من عاشق پس انداز پول هستم.
It usually works well	معمولا خوب جواب میده
I throw it	می اندازمش
And the plane did.	و هواپیما انجام داد.
This is the best feature.	این بهترین ویژگی است.
It was another world then.	آن زمان دنیای دیگری بود.
He thought that humans should be free.	او فکر می کرد که انسان ها باید آزاد باشند.
Some stayed, but probably not as you think.	برخی ماندند اما احتمالاً نه آنطور که شما فکر می کنید.
I do not know what they are.	من نمی دانم آنها چه هستند.
I like this story very much.	من این داستان را خیلی دوست دارم.
This model has been the subject of extensive study in the literature.	این مدل موضوع مطالعه گسترده ای در ادبیات بوده است.
They want to work well, they want to be satisfied.	آنها می خواهند خوب کار کنند، می خواهند راضی کنند.
But look deeper	اما عمیق تر نگاه کن
His relationship with his wife improved and he supported that request.	رابطه او با همسرش بهبود یافت و او از آن درخواست پشتیبانی کرد.
And the show will continue.	و نمایش ادامه خواهد داشت.
What remains is mine.	آنچه باقی می ماند مال خود من است.
Every woman becomes.	هر زنی می شود.
It was a key word.	کلمه کلیدی بودن بود.
I'm only one.	من فقط به یکی هستم هنوز.
I could not believe it.	باورم نمی شد.
He pulled out a piece of shoulder.	یک تکه شانه را بیرون آورد.
He did not care about that either.	او هم برای آن موضوع نداشت.
He was not married.	او ازدواج نکرده بود.
He used his left arm to cover his mouth and nose.	او از بازوی چپ خود برای پوشاندن دهان و بینی خود استفاده کرد.
You seem to be avoiding it.	به نظر می رسد از آن اجتناب می کنید.
From another person or presence.	از شخص یا حضور دیگری.
I knew him once.	یک دفعه او را شناختم.
I hope you agree with this.	امیدوارم با این موضوع موافقت کنید.
But they are no longer there.	اما آنها دیگر آنجا نیستند.
Your world.	دنیای شماست.
They return	اونا برمیگردن
Has anyone seen anything like this?	کسی همچین چیزی دیده؟.
I can stop them.	من می توانم آنها را متوقف کنم.
They fell on the court only at the last second.	آنها فقط در آخرین ثانیه در دادگاه سقوط کردند.
Because of that, he had lost everything.	به خاطر آن، او همه چیز را از دست داده بود.
Even half a day will probably be enough.	حتی نصف روز هم احتمالا کافی خواهد بود.
This rates page is the heart of finding what you need.	این صفحه نرخ ها قلب پیدا کردن آنچه شما نیاز دارید است.
Well, maybe you can explain	خب شاید بتونی توضیح بدی
We talked and we agreed.	با هم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم.
Not only my family but also my close friends.	نه تنها خانواده نزدیکم، بلکه دوستان نزدیکم نیز.
I will give you an easy score.	من به شما یک نمره آسان می دهم.
Said good	گفت خوبه
You may need a green card to stay.	ممکن است برای ماندن نیاز به گرین کارت داشته باشد.
Obviously, the opposite is true for some.	بدیهی است که برای برخی برعکس این موضوع صادق است.
That is why they will protect us.	به همین دلیل از ما محافظت خواهند کرد.
With me.	همراه با من.
There are many of them.	تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
It is very clear.	خیلی واضح است.
With big changes, there is also the difficulty of change.	با تغییرات بزرگ، دشواری تغییر نیز به وجود می آید.
Strong went to his bedroom.	قوی به اتاق خوابش رفت.
The kids loved it.	بچه ها آن را دوست داشتند.
I do not know anything about this.	من چیزی در این مورد نمی دانم.
Keep our army the best in the world none.	نگه داشتن ارتش ما بهترین در جهان هیچ کدام.
Here you have three options.	در اینجا شما سه گزینه دارید.
Here is the final report of this project.	در اینجا گزارش نهایی این پروژه را ارائه می کنیم.
I wanted to change places with them.	میخواستم باهاشون جا عوض کنم.
And he told me he would check it out.	و او به من گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
All we can do is hope.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم.
But it stopped a long time ago.	اما خیلی وقت پیش متوقف شد.
Both survived the production of the first film.	هر دو از تولید فیلم اول جان سالم به در بردند.
Nothing yet	نه هنوز هیچی
And there seemed to be no problem with the meat.	و در مورد گوشت هیچ مشکلی به نظر نمی رسید.
You should not talk to him unless you have to.	شما نباید با او صحبت کنید مگر اینکه مجبور باشید.
His eyes closed again.	چشمانش دوباره بسته شد.
You are looking for a great man.	شما به دنبال مرد بزرگ هستید.
She found the baby.	او بچه را پیدا کرد.
After going out with friends the night before, they stayed there.	بعد از بیرون رفتن با دوستان شب قبل، آنها آنجا مانده بودند.
Played with full details.	با جزئیات کامل بازی کرد.
He had to play as hard as the other side.	او باید به همان سختی بازی می کرد که طرف مقابل بازی می کرد.
He will serve you later.	بعداً به شما خدمت خواهد کرد.
We could hide around.	ما می توانستیم در این اطراف پنهان شویم.
The other players had made a lot of progress by then.	دیگر بازیکنان نیز تا آن زمان پیشرفت زیادی کرده بودند.
If anyone can get us out of here, they can.	اگر کسی بتواند ما را از اینجا بیرون کند، می تواند.
Consider the following context.	زمینه زیر را در نظر بگیرید.
It became a bright wall but not a white wall.	تبدیل به یک دیوار روشن اما نه یک دیوار سفید شد.
The mouth should taste sweet.	دهان باید طعم شیرین را پیدا کند.
It does not matter.	این مهم نیست.
Great job though	هر چند کار عالی
But we will complete them at this moment.	اما ما آنها را در این لحظه کامل خواهیم کرد.
The baby survived for only a few minutes.	نوزاد فقط چند دقیقه زنده ماند.
He kept it deliberately, for what he had hoped.	او آن را عمداً نگه داشت، به خاطر آنچه که امیدوار بود.
This is the first material in the world to do this.	این اولین ماده در جهان است که این کار را انجام می دهد.
Violence changes everything and does nothing else.	خشونت همه چیز را تغییر می دهد و هیچ چیز دیگری نمی کند.
But he felt something else calling to him.	اما احساس کرد چیز دیگری او را صدا می کند.
The rest, if any, was his responsibility.	بقیه، اگر وجود داشت، به عهده او بود.
He makes you reach two and three.	او باعث می شود به دو و سه برسید.
There were many problems on both sides of the ball.	مشکلات در هر دو طرف توپ زیاد بود.
He could not think correctly.	او نمی توانست درست فکر کند.
We really do not need to post them.	ما واقعاً نیازی به پست کردن آنها نداریم.
Provide details of working hours	ارائه جزئیات ساعات کار
He lived with us for years and years.	سالها و سالها با ما زندگی کرد.
He definitely grew up with me.	او قطعا با من رشد کرده است.
I'm going home too	من هم برم خونه
The kind of cash that costs your life.	نوع پول نقدی که به قیمت جان شما تمام می شود.
Where are we going with this?	با این به کجا میریم؟
So experimentation is somewhat of an art.	بنابراین آزمایش تا حدودی یک هنر است.
On the water.	روی آب.
It does not rise	اون بالا نمیاد
I'm tired of a lot	از خیلی ها خسته شدم
I had never seen it before	من هرگز آن را ندیده بودم، قبلا
We have to take this one.	ما باید این یکی را ببریم.
Code and input	کد و ورودی
But it was their home and they were impressed.	اما خانه آنها بود و تحت تأثیر قرار گرفتند.
A person's social life starts from the family.	زندگی اجتماعی فرد از خانواده شروع می شود.
I was surprised he was so nervous.	تعجب کردم که اینقدر عصبی بود.
You have zero value for them.	شما برای آنها ارزش صفر دارید.
I have the same dreams	من هم چنین رویاهایی دارم
We walk long and the sound is louder.	بلند راه می رویم و صدا قوی تر است.
It broke down a year ago	یک سال پیش خراب شد
Is he still waiting for her now?	الان هنوز منتظرش هست؟
Seriously madam, he continued.	جدی خانم، او ادامه داد.
On the customer.	بر روی مشتری.
He stood in front of a simple door.	وقتی جلوی یک در ساده می آمد ایستاد.
But the rest of the line simply could not match his performance.	اما بقیه خط به سادگی نتوانست با عملکرد او مطابقت داشته باشد.
And no one has ever seen it.	و هیچ کس هرگز آن را ندیده است.
All players accept this offer.	همه بازیکنان این پیشنهاد را می پذیرند.
You are as sweet as you can	تو تا می توانی شیرین هستی
Normally his family was under local help.	به طور معمول خانواده او تحت امداد محلی بودند.
He was one of the security people there.	او یکی از افراد امنیتی آنجا بود.
The reality must be quite different.	واقعیت باید کاملاً غیر از این باشد.
It was not like she wanted him anymore, no.	اینطور نبود که دیگر او را بخواهد، نه.
Although she was not crazy, she was still her sister.	با وجود اینکه دیوانه او نبود، او همچنان خواهرش بود.
Maybe it was just a political issue.	شاید فقط موضوع سیاسی بوده است.
Obviously, I did not do this for money.	واضح است که من این کار را به خاطر پول انجام ندادم.
However, despite our best efforts, some content may have errors.	با این حال، علی‌رغم تلاش‌های ما، ممکن است برخی از محتوا دارای خطا باشد.
This fall is exactly the opposite.	پاییز امسال دقیقا برعکس است.
He was excited.	او هیجان زده بود.
He recommended you to me.	او تو را به من توصیه کرد.
you are sick.	تو مریضی.
Towards his eyes.	به سمت چشمانش.
All participants reported normal hearing.	همه شرکت کنندگان شنوایی خود را عادی گزارش کردند.
I want to learn from you.	من می خواهم از شما یاد بگیرم.
The bright field image shows the location of the cell.	تصویر میدان روشن مکان سلول را نشان می دهد.
He had a gun.	او یک اسلحه داشت.
They both went out.	هر دو بیرون رفتند.
I do not think he did that.	من فکر نمی کنم او این کار را کرد.
He brings a lot of energy.	او خیلی انرژی می آورد.
He tried to push the leaflet down.	او سعی کرد اعلامیه را به زیر در فشار دهد.
What is usually followed is a lower voice.	آنچه به طور معمول به دنبال آن است، صدای پایین تر است.
Return to the station	به ایستگاه برگرد
And if not known.	و اگر معلوم نباشد.
This is certainly not luck.	مطمئناً این خوش شانسی نیست.
When you enter the routine, it becomes second nature.	وقتی وارد روال آن شوید، به طبیعت دوم تبدیل می شود.
In fact, some of them are public.	در واقع، برخی از آنها عمومی هستند.
No signs of age were seen in their routine.	هیچ نشانه ای از سن در روتین آنها قابل مشاهده نبود.
He was in a difficult situation.	او در موقعیت سختی قرار داشت.
Participants are required to provide positive feedback.	شرکت کنندگان موظفند بازخورد خود را به شیوه ای مثبت ارائه دهند.
I felt disappointed	احساس کردم ناامید شدم
Biological evidence is, in my opinion, the best evidence.	شواهد بیولوژیکی به نظر من بهترین مدرک است.
Both men are easily identifiable.	هر دو مرد به راحتی قابل شناسایی هستند.
Turn off the heat and remove the chicken.	حرارت را خاموش کنید و مرغ را بردارید.
He fixed his eyes on the text.	چشمش را روی متن دوخت.
This is half the problem of the world.	این نصف مشکل دنیاست.
We want to make it easy for you.	ما می خواهیم همین کار را برای شما آسان کنیم.
There is no such case in literature.	در ادبیات چنین موردی وجود ندارد.
We will be a beacon in the city.	ما چراغی در شهر خواهیم بود.
You have to keep your head straight	باید سرت رو صاف بگیری
This man had ten times that number.	این مرد ده برابر این عدد را داشت.
Maybe ten	شاید ده
The question is why he is not fired.	سوال اینجاست که چرا او را اخراج نمی کنند.
We have now reached the day of the event.	اکنون به روز رویداد رسیده ایم.
You guys see that they did not do that.	شما بچه ها می بینید که اینها این کار را نکردند.
He follows me with the others.	او من را با بقیه دنبال می کند.
It's important for my users not to have to do this.	برای کاربران من مهم است که مجبور نباشند این کار را انجام دهند.
You will find something.	شما چیزی پیدا خواهید کرد.
But not a single house or building was destroyed.	اما حتی یک خانه یا ساختمان ویران نشد.
I want to know about that person.	من می خواهم در مورد آن کسی بدانم.
They are really worried.	آنها واقعاً نگران هستند.
Every system in your body depends on water.	هر سیستمی در بدن شما به آب بستگی دارد.
As a result, conservation techniques have improved.	در نتیجه، تکنیک های حفاظتی بهبود یافته است.
My client liked the cell phone cover.	مشتری من کاور تلفن همراه را دوست داشت.
He will be ready to drink now.	اکنون آماده نوشیدن خواهد بود.
We crossed the line very quickly.	خیلی سریع از خط عبور کردیم.
Performed the experiment.	آزمایش را انجام داد.
He used to make it when they were soldiers.	وقتی سربازی بودند درست می کرد.
I think he is right, especially in the latter case.	من فکر می کنم حق با او است، به خصوص در مورد دوم.
Some people seemed to be talking about serious things.	به نظر می رسید که برخی از مردم در مورد چیزهای جدی صحبت می کنند.
I will be happy to continue working through the night.	من خوشحال خواهم شد که در طول شب به کار ادامه دهم.
I kept talking.	من به صحبت ادامه دادم.
Prices may vary at our local store.	قیمت ممکن است در فروشگاه محلی ما متفاوت باشد.
He was strong.	او قوی بود.
I'm not out	من بیرون نیستم
You have never been there	تو هرگز آنجا نبودی
He made a fire.	آتش درست کرد.
Went to everything.	به همه چیز رفت.
Even these will pass.	حتی اینها هم خواهند گذشت.
But other people will.	اما افراد دیگر این کار را خواهند کرد.
That was his job.	این وظیفه او بود.
They can never accept what happened.	آنها هرگز نمی توانند آنچه اتفاق افتاده را بپذیرند.
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم با او انجام دهیم.
Unfortunately, these are facts.	متأسفانه اینها حقایق هستند.
They were no longer much fun.	آنها دیگر زیاد سرگرم کننده نبودند.
That day I decided not to do this.	آن روز تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
They say they do not.	آنها می گویند که نمی کنند.
All he could do was carry her.	تنها کاری که می توانست بکند این بود که او را حمل کند.
He had just passed by.	درست از کنارش رد شده بود.
It will be slow.	کند خواهد بود.
Normal space appeared on the front panel, as if nothing had happened.	فضای معمولی روی صفحه جلو ظاهر شد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
We want their attention.	ما توجه آنها را می خواهیم.
There was little.	آنجا کم بود.
The tree is beautiful and well made.	درخت زیباست و خوش ساخت.
He did not want to create a scene.	او نمی خواست صحنه ای ایجاد کند.
That page should be numbered.	باید آن صفحه با اعداد باشد.
They are very complex.	آنها بسیار پیچیده هستند.
Do not use it.	از آن استفاده نکنید.
She is an amazing woman who still has a lot to offer.	او یک زن شگفت انگیز است که هنوز چیزهای زیادی برای دادن دارد.
I think this woman is bad for those interests.	من فکر می کنم این زن برای آن علایق بد است.
She is my wife.	او همسر من است.
No one should give it up for me.	هیچ کس نباید آن را به خاطر من رها کند.
I could have told them this before I started.	من می توانستم این را قبل از شروع به آنها بگویم.
He had three children.	او سه فرزند داشت.
This brings the truth of suffering again.	این به حقیقت رنج دوباره می رسد.
I get zero results	من صفر نتیجه میگیرم
The government is the enemy of freedom.	دولت دشمن آزادی است.
This is amazing for many reasons.	این به دلایل زیادی شگفت انگیز است.
We are still going.	ما همچنان می رویم.
And work hard and you are expected to do a good job.	و سخت کار کردن و از شما انتظار می رود که کار خوبی انجام دهید.
He said his sons could wait in the car.	او گفت پسرانش می توانند در ماشین منتظر بمانند.
Let's break it down and take a piece.	بیایید آن را بشکنیم و یک تکه برداریم.
He was their second child.	او فرزند دوم آنها بود.
And maybe he misses me	و شاید دلش برای من تنگ شود
Click on that water.	روی آن آب کلیک کنید.
They were never forced to release them.	آنها هرگز مجبور نشدند آن ها را آزاد کنند.
Your life is busy	زندگی شما شلوغ است
We conceded a lot of points and lost in the end.	ما امتیازات زیادی را واگذار کردیم و در پایان شکست خوردیم.
I'm sure he was not wrong.	من مطمئن هستم که او اشتباه نمی کرد.
We do not recommend it.	ما آن را توصیه نمی کنیم.
My friend is in a better place now.	دوست من الان در جای بهتری است.
Now he has to bring it home.	حالا باید آن را به خانه بیاورد.
And daughter	و دختر
I did not hear what he asked, but it does not matter.	من نشنیدم چه پرسید، اما مهم نیست.
But he was not and was not.	اما او نبود و نبود.
Yes, yes, it should be.	بله، بله، باید همین باشد.
He forced more children to go and find fruit.	او بچه های بیشتری را مجبور کرد که بروند و میوه پیدا کنند.
I was standing in my apartment.	من در آپارتمانم ایستاده بودم.
Again, no one answered.	باز هم کسی جواب نداد.
He had a baby on his back and a baby on each arm.	او یک بچه به پشت داشت و یک بچه در هر بازو.
Not just his face	نه فقط صورتش
No one likes to be called crazy and lose his job.	هیچ کس دوست ندارد او را دیوانه خطاب کنند و شغل خود را از دست بدهد.
Progress is being made.	پیشرفت در حال انجام است.
Choose your language	زبان خود را انتخاب کنید
And lasted more than two hours.	و بیش از دو ساعت ادامه داشت.
These soldiers were really happy to see the ruined city.	این سربازان واقعا از دیدن شهر ویران شده خوشحال بودند.
The area is very quiet.	منطقه بسیار آرامی است.
As much as you want.	به همان اندازه که شما می خواهید.
And he could easily be looked at.	و به راحتی می شد به او نگاه کرد.
I and many others accepted them.	من و بسیاری دیگر آنها را پذیرفتیم.
Sometimes it was easier than other situations.	گاهی اوقات آسان تر از شرایط دیگر بود.
We prove in two different ways that this is not true.	ما با دو روش مختلف ثابت می کنیم که این درست نیست.
Brown saw the car, but did not see his son.	براون ماشین را دید، اما پسرش را ندید.
This is true enough.	این به اندازه کافی درست است.
Our study is consistent with the literature.	مطالعه ما با ادبیات مطابقت دارد.
We let it happen.	اجازه دادیم اتفاق بیفتد.
He looked at the older girl.	او به دختر بزرگتر نگاه کرد.
They did not think their god would turn his face away.	آنها فکر نمی کردند خدایشان صورتش را برگرداند.
Never turn off our screen.	هرگز صفحه نمایش ما را خاموش نکنید.
He looked around and did a quick count of his men.	او به اطراف نگاه کرد و شمارش سریع مردانش را انجام داد.
Because they were none.	چون هیچکدام نبودند.
This study has its limitations.	این مطالعه دارای محدودیت هایی است.
I had a good night, which was very good.	شب خوبی داشتم که خیلی خوب بود.
When he is at home, everything stays the same.	وقتی او در خانه است، همه چیز به همان شکل باقی می ماند.
I thought it was a stupid decision.	فکر کردم تصمیم احمقانه ای بود.
I met his eyes and tried to feel him.	با چشمانش روبرو شدم و سعی کردم او را احساس کنم.
We take them back whenever we want to complete them.	ما آنها را هر زمان که بخواهیم پس می گیریم تا تکمیل شوند.
But you had no way of knowing that.	اما شما راهی برای دانستن این موضوع نداشتید.
She lived with her father.	با پدرش زندگی می کرد.
He never went out of his way to date.	او هرگز از راه خود برای دوستیابی کوتاهی نکرد.
Here is my display code that shows the text.	در اینجا کد نمایش من است که متن را نشان می دهد.
Hand tools, power tools.	ابزار دستی، ابزار برقی.
And his throat.	و گلویش.
Their social media employees are not at work yet.	کارمندان شبکه های اجتماعی آنها هنوز سر کار نیستند.
Here's what you need to do.	در اینجا کاری است که شما باید انجام دهید.
If it works for you, then it works.	اگر برای شما کار می کند، پس کار می کند.
I'm trying to get there sooner	سعی میکنم زودتر اونجا باشم
So be calm.	پس در آرامش باش.
Subject to system restrictions	مشمول محدودیت های سیستم
If you do not add enough, you can only add it in the next chapter.	اگر به اندازه کافی اضافه نکردید، فقط می توانید آن را در فصل بعد اضافه کنید.
You have to be honest with it.	شما باید به آن صادق باشید.
Nothing here is legal advice.	هیچ چیز در اینجا مشاوره حقوقی نیست.
I appreciate your reasons why you decided.	من از دلایل شما که چرا تصمیم گرفتید قدردانی کنم.
It does not hurt anymore	دیگه درد نداره
It was kind of like the first one	یه جورایی شبیه اولی بود
It does not have the memory card supplied with the camera.	کارت حافظه ای که به همراه دوربین ارائه شده است، ندارد.
This is your new home.	اینجا خانه جدید شماست.
Also, each character definitely feels different.	همچنین هر شخصیت قطعا احساس متفاوتی دارد.
There is reason for hope on that front.	دلایلی برای امیدواری در آن جبهه وجود دارد.
Point of supply	نقطه عرضه
And speak kindly to people.	و با مردم سخنان خوب بگو.
I saw what was going on.	دیدم چه خبر است.
He was happy for me, but he seemed a little sad.	او برای من خوشحال بود، اما کمی غمگین به نظر می رسید.
But we need you	اما ما به شما نیاز داریم
There is no good or evil, there is only desire.	خیر و شر وجود ندارد، فقط میل وجود دارد.
It has been in the last few days.	در چند روز گذشته بوده است.
He could mark my tabs.	او می توانست برگه های من را علامت گذاری کند.
Unfortunately, there are people in my life who do not share this goal.	متأسفانه، افرادی در زندگی من هستند که در این هدف مشترک نیستند.
There was nothing sexual about how he touched her.	هیچ چیز جنسی در نحوه لمس او وجود نداشت.
Just like this rubbish on the table here.	درست مثل این آشغال روی میز اینجا.
I had to break Kelly.	باید کلی بریک می کردم.
Here we prove that this is so.	در اینجا ثابت می کنیم که این چنین است.
They say they know your husband.	می گویند شوهرت را می شناسند.
As others have said, many drive them around.	همانطور که دیگران گفته اند، بسیاری از آنها را به اطراف می رانند.
You are going back to that bed	داری برمیگردی توی اون تخت
And he's really easy to get to know.	و شناخت او واقعاً آسان است.
People do not look at me the same.	مردم به من یکسان نگاه نمی کنند.
I wanted it to be better	میخواستم بهتر باشه
Other newspapers across the country then covered the incident.	سپس روزنامه های دیگر در سراسر کشور به این حادثه پرداختند.
We must use our tools for the benefit of others.	ما باید از ابزار خود به نفع دیگران استفاده کنیم.
I want to keep building on it.	من می خواهم به ساختن بر روی آن ادامه دهم.
I know exactly what you mean.	می دانم دقیقا منظور شما چیست.
Many thanks to him	با تشکر فراوان از او
I never knew my father.	من هرگز پدرم را نشناختم.
He does not hide the way he writes.	او نحوه نوشتن خود را پنهان نمی کند.
My nose was turning red.	دماغم داشت قرمز می شد.
It will not be easy, trust me.	این آسان نخواهد بود، به من اعتماد کنید.
I hope you get enough	امیدوارم به اندازه کافی برسی
Pull the arms and face.	بازوها و صورت را بکشید.
Without low people, there would be no book.	بدون افراد پایین، کتابی وجود نخواهد داشت.
It did not matter much to me	اون خیلی برام مهم نبود
God put me on a mission to this planet.	خدا مرا با یک ماموریت در این سیاره قرار داد.
Stay here for now, until we understand this.	فعلاً اینجا بمان، تا زمانی که این را بفهمیم.
The man had given him almost nothing.	مرد تقریباً چیزی به او نداده بود.
I guess they liked the first reading very much.	حدس می‌زنم که آنها اولین خواندن را خیلی دوست داشتند.
They were all dead. 	همه از دنیا رفته بودند. 
Something else must be going on	چیز دیگری باید در جریان باشد
And every time his foot cries.	و هر بار پایش گریه می کند.
This is the stage where most conflicts occur.	این مرحله ای است که بیشترین درگیری رخ می دهد.
It was something he had not felt in a long time.	این چیزی بود که مدتها بود آن را حس نکرده بود.
This sight often kept him away from our camp.	این دید او را اغلب از اردوگاه ما دور می کرد.
please take a look.	لطفا یک نگاه بنداز.
Not for nothing	نه برای هیچ چیز
Offers may be for a limited time only.	پیشنهادات ممکن است فقط برای مدت محدودی باشد.
It will probably last for years.	احتمالاً سالها ادامه خواهد داشت.
Then he shook his head.	سپس او سرش را تکان داد.
He gave her whatever she wanted.	هر چه می خواست به او می داد.
I said that part of the body	اون قسمت بدن رو گفتم
I'm not a child	من بچه نیستم
Usually the effect is not great.	معمولاً تأثیر آن زیاد نیست.
He told me to shut up	به من گفت ساکت شو
He looked around to see what he could use.	نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند چه چیزی می تواند استفاده کند.
They never told us that, of course.	آنها هرگز این را به ما نمی گفتند، البته.
I was in such a dark place.	من در چنین مکان تاریکی بودم.
This has been done for years.	این کار برای سال ها انجام شده است.
I had to drive his car towards him.	مجبور شدم ماشینش را به سمتش برانم.
They took out food samples.	آنها نمونه های غذا را بیرون آورده بودند.
But it does take time and money.	اما این به زمان و هزینه نیاز دارد.
Military, but never sold to them.	نظامی، اما هرگز به آنها فروخته نشد.
What happened next depended on them.	اتفاقی که بعدا افتاد به آنها بستگی داشت.
Therefore, they have different degrees.	بنابراین، آنها درجه متفاوتی دارند.
They knew how to get really good sounds.	آنها می دانستند که چگونه صداهای واقعاً خوبی را دریافت کنند.
I wondered what they were watching.	من تعجب کردم که آنها چه چیزی را تماشا می کنند.
He was much older than her.	او خیلی بزرگتر از او بود.
We are another family	ما یه خانواده دیگه هستیم
It needed national security.	نیاز به امنیت ملی داشت.
Two good one better	دوتا خوبه یکی بهتر
This map was used in these experiments.	این نقشه در این آزمایش ها استفاده شد.
There have been many since then.	از آن زمان بسیاری وجود داشته است.
The children also missed their father.	بچه ها هم دلشان برای پدرشان تنگ شده بود.
Anyway, this was finally coming.	به هر حال این در نهایت می آمد.
He looked at the woman again.	دوباره نگاهی به زن انداخت.
Something was going to happen.	قرار بود اتفاقی بیفتد.
They put it in a tall glass.	آنها آن را در یک لیوان بلند گذاشته بودند.
Please let me know if you have any questions.	لطفا اگر سوالی دارید به من پیام دهید.
They have access to other knowledge.	آنها به دانش دیگری دسترسی دارند.
I will allow half of my wife to be fully exposed.	من اجازه خواهم داد که نیمه زنم در معرض دید کامل قرار گیرد.
One is practical and open.	یکی عملی و باز است.
I want to know how a game is done.	من می خواهم بدانم یک بازی چگونه انجام می شود.
Even if they are dead	حتی اگر مرده باشند
This was going to end badly.	این قرار بود بد تمام شود.
A loan, if you just look.	یک امانت، اگر فقط ببینی.
Her hair became beautiful	موهاش خوشگل شد
the most lovely.	دوست داشتنی ترین.
There is no chance with it.	هیچ شانسی با آن وجود ندارد.
Only include important items.	فقط موارد مهم را شامل شود.
If it does, no one will say a word.	اگر درست شود، هیچ کس یک کلمه نمی گوید.
I bought a few online without any problems.	من چند تا را آنلاین خریدم بدون مشکل.
Was therefore chosen as the target.	بنابراین به عنوان هدف انتخاب شد.
The officer pursued the accused.	افسر متهم را تعقیب کرد.
In a way, this is a spot on the ground for me like home.	به نوعی، این یک نقطه روی زمین برای من مانند خانه است.
So we have a good atmosphere in that direction.	بنابراین فضای خوبی در آن جهت داریم.
This man must come forward.	این مرد باید جلو بیاید.
Such an experiment is not available.	چنین آزمایشی در دسترس نیست.
Parents or other family members become ill and die.	والدین یا سایر اعضای خانواده بیمار می شوند و می میرند.
I'll be back soon.	زود برمی گردم.
Moving towards the people, this is in the past.	حرکت به سمت مردم، این در گذشته است.
It just does not work, and it does not work.	فقط این کار نمی کند، و کار نمی کند.
I did not tell him anything else	غیر از این بهش نگفتم
He made his way out.	راهش را به بیرون رساند.
Maybe he can live with them.	شاید بتواند با آنها زندگی کند.
Safety culture was significantly different in married and single people.	فرهنگ ایمنی در افراد متاهل و مجرد تفاوت معنی داری داشت.
Compared to the above factors, this factor should be important.	در مقایسه با عوامل فوق، این عامل باید مهم باشد.
All children must be safe.	همه کودکان باید در امان باشند.
You have done this before.	شما قبلا این کار را کرده اید.
He will tell you that.	او همین را به شما خواهد گفت.
Many family members have said they will help if possible.	بسیاری از اعضای خانواده گفته اند که در صورت امکان کمک خواهند کرد.
There are still many things you do not know.	هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که شما نمی دانید.
His room looked very different from hers.	اتاق او بسیار متفاوت از اتاق او به نظر می رسید.
The woman returned a few days later.	زن چند روز بعد برگشت.
very much.	خیلی زیاد.
It is difficult to protect devices that you do not even know exist.	محافظت از دستگاه هایی که حتی نمی دانید وجود دارند دشوار است.
This test problem has been considered in the statistical literature.	این مشکل تست در ادبیات آماری مورد توجه قرار گرفته است.
I wonder how long it has been there.	من تعجب می کنم که چقدر آنجا بوده است.
Someone can suggest something to help	کسی میتونه چیزی پیشنهاد کنه که کمک کنه
Most of them actually.	اکثر آنها در واقع.
I do not know where it may be.	نمی دانم کجا ممکن است باشد.
He had never seen a girl like her.	تا حالا دختری مثل او ندیده بود.
He was now a free man.	او حالا یک مرد آزاد بود.
I saw a challenge	چالش دیدم
You see me every day	هر روز منو میبینی
And you can not say how long it may take.	و نمی توان گفت چقدر ممکن است طول بکشد.
Otherwise it is better to consider fast sorting.	در غیر این صورت بهتر است مرتب سازی سریع را در نظر بگیرید.
Seeing him with more knowledge gave a new meaning to everything he did.	دیدن او با دانش بیشتر به هر کاری که انجام می داد معنای جدیدی می بخشید.
I have changed a lot over the last year.	من در طول یک سال گذشته خیلی تغییر کرده ام.
We will go there tomorrow	فردا میریم اونجا
You know, it doesn't have to be that way.	می دانید، لازم نیست اینطور باشد.
So we have to make sure everything is working properly.	بنابراین ما باید مطمئن شویم که همه چیز به درستی کار می کند.
His house was gone.	خانه اش رفته بود.
Come in please.	بفرمایید داخل لطفا.
Or thought he had it.	یا فکر می کرد آن را دارد.
These findings are consistent with the work reported by others.	این یافته ها با کار گزارش شده توسط دیگران سازگار است.
You just got them as they were.	شما فقط آنها را همانطور که بودند گرفتید.
Faith in the future.	ایمان به آینده.
Well maybe school	خب شاید مدرسه
The details are beyond the level of this book.	جزئیات فراتر از سطح این کتاب است.
I'm glad we will play away from home first.	خوشحالم که ابتدا خارج از خانه بازی خواهیم کرد.
Remove from pan.	از تابه بردارید.
But still the government	اما همچنان دولت
And then, perhaps most importantly, move on.	و سپس، شاید مهم‌تر از همه، ادامه دهید.
Seeing their white faces, something inside him was dead.	با دیدن چهره های سفیدشان چیزی در درونش مرده بود.
He did everything he had to do for his family.	او هر کاری را که باید برای خانواده‌اش انجام می‌داد انجام می‌داد.
I do not have much cash flow.	من جریان نقدی زیادی ندارم.
Then we go to the next village.	سپس به روستای بعدی می رویم.
There is a table on each page.	در هر صفحه یک جدول وجود دارد.
He could not think of it now.	حالا نمی توانست به آن فکر کند.
He touched part of the circle and pulled back from the shock.	او بخشی از دایره را لمس کرد و از شوک عقب کشید.
He told me that he likes these questions and enjoys them very much.	او به من گفت که از این سؤالات خوشش می آید و از آن بسیار لذت می برد.
At the same time, however, national projects are being agreed upon.	با این حال در همان زمان پروژه های ملی مورد توافق قرار می گیرند.
The data represent five independent experiments.	داده ها نماینده پنج آزمایش مستقل هستند.
Well, there it is.	خوب، آنجاست.
You see, the story is long.	ببینید، داستان طولانی است.
Nothing is hidden from the media.	هیچ چیز از رسانه ها پنهان نمی ماند.
It was first with and then with.	اولین بار با بود و سپس با.
Just to help them until the end of the work week.	فقط برای کمک به آنها تا پایان هفته کاری.
Besides, they were afraid of him.	علاوه بر این، آنها از او می ترسیدند.
I need a job	من به کار نیاز دارم
The old method takes about twenty minutes to produce a plate.	روش قدیمی حدود بیست دقیقه برای تولید یک بشقاب زمان می برد.
He did not think he could open them again now if he tried.	فکر نمی کرد اگر تلاش می کرد حالا بتواند دوباره آنها را باز کند.
This process improves both the society and the accused.	این روند هم جامعه و هم متهم را بهتر می کند.
Lots of eggs	تخم مرغ زیاد
Men of his city	مردان شهرش
These are just the features, you know.	این فقط ویژگی هاست، می دانید.
The situation was.	شرایط بود.
I thought my voice and they were crazy together.	فکر می کردم صدای من و آنها با هم دیوانه کننده است.
I will never hear the end of it.	من هرگز پایان آن را نخواهم شنید.
Stick around as long as you like.	تا زمانی که دوست دارید به اطراف بچسبید.
For me, during the experience I have had so far, it works really well.	برای من، در طول تجربه‌ای که تاکنون داشته‌ام، واقعاً عالی عمل می‌کند.
How will we move forward?	چگونه به جلو حرکت خواهیم کرد؟
I really liked that show and those actors.	من آن نمایش و آن بازیگران را خیلی دوست داشتم.
Students are more aware of the feelings of others.	دانش آموزان نسبت به احساسات دیگران آگاهی بیشتری دارند.
I knew it.	من آن را می دانستم.
I'm still open to it.	من هنوز برای آن باز هستم.
How will it feel if I hug him again.	چه حسی خواهد داشت اگر دوباره او را در آغوش بگیرم.
He grabbed my arm.	بازویم را گرفت.
This is great if you have kids at home.	اگر در خانه بچه دارید این عالی است.
I'm not different	من فرقی ندارم
These results are consistent with previous observations.	این نتایج با مشاهدات قبلی مطابقت دارد.
He did not do much emotion, except to his family.	عواطف زیادی انجام نمی داد، جز به خانواده اش.
There will be a big party tonight.	امشب یک مهمانی بزرگ برگزار می شود.
Turn them over and repeat.	آنها را برگردانید و تکرار کنید.
Buy with confidence.	با اطمینان خرید کنید.
But we show this here for the third time.	اما ما این را در اینجا تا مرتبه سوم نشان می دهیم.
The film proves this.	فیلم این را ثابت می کند.
Night for hours	شب برای ساعت ها
I can appreciate that.	من می توانم از آن قدردانی کنم.
It was worth the effort	ارزش تلاش را داشت
Keep it straight.	به صاف نگه داشتن خود ادامه دهید.
I do not know why he will kill me.	نمی دانم چرا او مرا بمیرد.
But on some levels this is true of most games.	اما در برخی از سطوح این در مورد اکثر بازی ها صادق است.
These are in the back.	اینها در پشت هستند.
No one else noticed.	هیچ کس دیگری متوجه نشد.
It may seem a little strange.	شاید کمی عجیب به نظر برسد.
This is my opportunity to grow.	این فرصت من برای رشد است.
By the way, not with our current understanding.	به هر حال نه با درک فعلی ما.
This was important.	این مهم بود.
Nevertheless, he announces his presence.	اما با این وجود حضور خود را اعلام می کند.
He had a close relationship with her.	او رابطه نزدیکی با او داشت.
This is what a normal person feels.	این چیزی است که یک فرد عادی احساس می کند.
He has heavy hands.	او دست های سنگینی دارد.
The measurements were repeated until excellent quality was achieved.	اندازه گیری ها تا رسیدن به کیفیت عالی تکرار شد.
Take time off from work to vote and then do not vote.	برای رای دادن از محل کار مرخصی بگیرید و سپس رای ندهید.
Incredibly useful.	فوق العاده مفید است.
Then again, they may not.	سپس دوباره، آنها ممکن است نه.
Yes, he had an initial impact.	بله، او تأثیر اولیه ای داشت.
Mainly the first two.	عمدتاً دو مورد اول.
However, this method has some limitations.	با این وجود، این روش محدودیت هایی دارد.
None of this is certain.	هیچ کدام از اینها مطمئن نیست.
It is too early to say.	برای گفتن خیلی زود است.
Leave it like this	اینجوری بزار
I do not even repeat them.	من حتی آنها را تکرار نمی کنم.
This was a serious problem.	این یک مشکل جدی بود.
I think it will be soon	فکر کنم به زودی بشه
I still see that this is true.	من هنوز هم می بینم که این درست است.
He had a decision to make.	او تصمیمی برای گرفتن داشت.
But it was stupid.	اما این احمقانه بود.
So he set off.	بنابراین او راه افتاد.
Two people are in the car with him.	دو نفر در ماشین با او هستند.
He served you coffee.	او برای شما قهوه سرو کرد.
I missed my daughter.	دلم برای دخترم تنگ شده بود.
Everything hurts in me.	همه چیز در من درد می کند.
It works but it is very slow.	کار می کند اما بسیار کند است.
It seems to be exactly the wrong direction.	به نظر می رسد که دقیقاً جهت اشتباه است.
I have become a creative chef.	من یک آشپز خلاق شده ام.
But it can be from anywhere.	اما می تواند از هر جایی باشد.
This will make it much easier for you.	این کار شما را بسیار آسان تر می کند.
I've been there before.	من قبلا آنجا بوده ام.
Call it	صداش کن
I do not know what happened to me.	نمی دانم چه اتفاقی برای من افتاده است.
We did not want to provoke him at that time.	ما نمی‌خواستیم در آن زمان او را تحریک کنیم.
Now you have to find your way to do this.	اکنون باید راه خود را برای انجام این کار در پیش بگیرید.
Dirty fingers too	انگشتان کثیف هم
Keep up the good work!	به کاری که داری انجام میدی ادامه بده!.
He went ahead and waited.	جلو رفت و منتظر ماند.
Well, we thought	باشه فکر کردیم
We finished third the year before.	سال قبل از آن سوم شدیم.
You did a great job	فوق العاده خوب کار کردی
Then you will not have to pay them.	سپس مجبور نخواهید بود به آنها پول بدهید.
Not from anything in life.	نه از هیچ چیز در زندگی.
The economy will see a big change.	اقتصاد شاهد یک تغییر بزرگ خواهد بود.
Your case will never remain in court.	پرونده شما هرگز در دادگاه باقی نمی ماند.
He did not intend to say the word out loud.	او قصد نداشت این کلمه را با صدای بلند بگوید.
Do not listen to him	به حرفش گوش نده
Anything you can remember about his life.	هر چیزی که می توانید در مورد زندگی او به خاطر بسپارید.
They raised a large family of children.	آنها خانواده بزرگی از فرزندان را بزرگ کردند.
You can do it right and get results.	بتوانید آن را به درستی انجام دهید و نتیجه بگیرید.
He looks very young.	او خیلی جوان به نظر می رسد.
Oh no problem.	اوه مشکلی نیست.
He felt his mother in every room.	مادرش را در هر اتاق احساس می کرد.
He was very well known and popular in the community.	او در جامعه بسیار شناخته شده و محبوب بود.
This is even better than the rest.	این حتی بهتر از بقیه است.
I lost my fingers	انگشتانم از دست رفت
You have to be fast, you have to think fast, you have to be smart.	شما باید سریع باشید، باید سریع فکر کنید، باهوش باشید.
It was clear that the man's nose was broken at one time.	مشخص بود که بینی آن مرد در یک زمان شکسته شده بود.
And in public.	و در ملاء عام.
He wanted to live.	او می خواست زندگی کند.
His place at the table was clear.	جای او سر میز مشخص بود.
You should get to know me.	شما باید با من آشنا شوید.
We mean literally.	منظور ما تحت اللفظی است.
You have no control	شما هیچ نوع کنترلی ندارید
we are not.	ما نیستیم.
All time steps are considered.	تمام مراحل زمانی در نظر گرفته شده است.
He had trouble sleeping.	او برای خوابیدن مشکل داشت.
No one could see him, but he could not see anyone.	هیچ کس نمی توانست او را ببیند، اما او هم نمی توانست کسی را ببیند.
I had two sexual experiences	من دو تجربه جنسی داشتم
Maybe he's here	شاید اون اینجا باشه
One hundred more	صد دیگه
But he did not know why.	اما او نمی دانست چرا.
He hoped for one.	او به یکی امیدوار بود.
I could trust him or forget him.	می توانستم به او اعتماد کنم یا فراموشش کنم.
But he is exactly the opposite.	اما او دقیقا برعکس است.
This football team can not hide.	این تیم فوتبال نمی تواند پنهان شود.
We started to get nervous	شروع کردیم به عصبی شدن
This is where men like you come in.	اینجاست که مردانی مثل شما وارد می شوند.
Did not see any activity.	هیچ فعالیتی ندید.
And here it is.	و اینجاست.
This is not necessarily a good way to do it.	این لزوماً راه خوبی برای انجام آن نیست.
Start with one or two books.	با یک یا دو کتاب شروع کنید.
Below is an example table.	در زیر یک نمونه جدول آمده است.
Everyone was successful.	همه موفق بودند.
There is no right way to lead.	هیچ راه درستی برای رهبری وجود ندارد.
I don't think it was too bad	به نظر من خیلی بد نشد
One big and one small.	یک بزرگ و یک کوچک.
We probably talked every three hours for the first few weeks.	احتمالاً در چند هفته اول هر سه ساعت یک بار صحبت می کردیم.
He had never seen anything like it before.	او قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
It felt sad but it was beautiful.	حس غم انگیزی بود اما زیبا بود.
Not surprisingly, it has had a huge impact.	جای تعجب نیست که تأثیر زیادی داشته است.
We had a lot left behind.	ما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بودیم.
Smile.	لبخند.
There may be a new case.	ممکن است یک مورد جدید وجود داشته باشد.
My clients are satisfied with their overall experience.	مشتریان من از تجربه کلی خود راضی هستند.
Really close to completion	واقعا به اتمام نزدیک است
You know you have to leave	میدونی که باید ترکش کنی
They follow him, that's why.	آنها به دنبال او می آیند، به همین دلیل است.
But then he has no idea of ​​her.	اما پس از آن او کمترین تصوری از او ندارد.
Not much time.	زمان زیادی نیست.
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
We race in the snow.	ما در برف با هم مسابقه می دهیم.
Although it is real, his experience is not a person.	اگرچه واقعی است، اما تجربه او یک فرد نیست.
I do not know what I am doing wrong, please help.	نمی دانم چه غلطی می کنم، لطفا کمک کنید.
But something entered him.	اما چیزی وارد او شد.
Ten thousand people were present.	ده هزار نفر حضور داشتند.
But his father died recently.	پدر اما اخیرا درگذشت.
I'll start with the form.	ابتدا با فرم شروع می کنم.
Or at least that's what you tell yourself.	یا حداقل این چیزی است که شما به خودتان می گویید.
But you have to try.	اما شما باید تلاش کنید.
They needed help.	آنها نیاز به کمک داشتند.
And yet.	و هنوز.
The window next to them was open and the door was open.	پنجره ای که کنارشان نشستند باز بود و در باز بود.
You're sick.	شما بیمار هستید.
The world is great	دنیا عالیه
He was very kind and friendly and knew his stuff.	او بسیار خوش برخورد و صمیمی است و چیزهای خود را می دانست.
Sometimes you have to force yourself into the world.	گاهی باید خودت را مجبور کنی به دنیا بروی.
Now repeat after me	حالا بعد از من تکرار کن
No one is hurt	هیچکس صدمه نمی بیند
At first he could not separate.	در ابتدا نتوانست جدا شود.
He was tired, very tired.	او خسته بود، خیلی خسته.
Therefore, we consider them as free parameters.	بنابراین، ما آنها را به عنوان پارامترهای رایگان در نظر گرفته ایم.
He should not be surprised.	او نباید تعجب کند.
A phone call may take a while.	ممکن است یک تماس تلفنی طول بکشد.
Maybe this goes a little further.	شاید این کمی دورتر می شود.
Male or female gender was reported.	جنسیت مرد یا زن گزارش شد.
They have not been here yet.	آنها هنوز اینجا نرفته اند.
Mom says some people have more problems than their share.	مامان می‌گوید برخی از مردم بیش از سهم خود مشکل دارند.
Keep it short.	آن را کوتاه نگه دارید.
Can be run.	می تواند اجرا شود.
You have to have a pattern in mind.	شما باید نوعی الگو را در ذهن داشته باشید.
Feeling lost or overwhelmed.	احساس از دست دادن یا داشتن بیش از حد.
The court accepted the objection.	دادگاه این اعتراض را پذیرفت.
We found this window size to be a good choice.	ما متوجه شدیم که این اندازه پنجره انتخاب خوبی است.
I do not think anyone has a problem.	فکر نمی‌کنم کسی مشکلی داشته باشد.
And sometimes you have no choice.	و گاهی اوقات انتخابی ندارید.
It does not matter though.	هر چند که مهم نیست.
In general, they are not.	به طور کلی آنها نیستند.
And yet he had changed very little in his life.	و با این حال او در پیشرفت خود در طول زندگی بسیار کمی تغییر کرده بود.
They had seen it used for two years but it worked quite well.	هر دو سال استفاده را دیده بودند اما کاملاً خوب کار کردند.
Glad you accepted	خوشحالم که قبول کردی
I loved the game so much and I missed it.	در کل بازی را خیلی دوست داشتم و دلم برای آن تنگ شده بود.
I thought call	فکر کردم زنگ بزنه
I really couldn't take it any longer	واقعا نمیتونستم بیشتر از این طول بکشم
The others laughed at him.	بقیه به او می خندیدند.
For a long time, not many people knew.	برای مدت طولانی، افراد زیادی نمی دانستند.
No benefit is foreseen in this memo.	هیچ سودی در این یادداشت پیش بینی نشده است.
That was his nature.	طبیعت او این بود.
He was standing about six feet from the edge.	او حدود شش فوت از لبه ایستاده بود.
You can hardly remember leaving the bar.	به سختی به یاد می آورید که بار را ترک کرده اید.
Either it is or it is not	یا هست یا نیست
it is not working.	این کار نمی کند.
But now, he decided, it's not the time.	اما حالا، او تصمیم گرفت، زمان آن نیست.
We do the right thing for our customers and for each other.	ما کار درست را برای مشتریانمان و برای یکدیگر انجام می دهیم.
An old man came forward to accept, and then others followed.	پیرمردی برای پذیرفتن جلو آمد و بعد دیگران هم به دنبالش آمدند.
He treated the cat badly	با گربه بد رفتار کرد
Some children without a father can be successful.	برخی از فرزندان بدون پدر می توانند موفق باشند.
Let me solve it	بذار حلش کنم
I am sure that the government will give it for free.	من مطمئن هستم که دولت آن را رایگان خواهد داد.
They were fighting over my head.	سر من دعوا می کردند.
I had found a letter.	نامه ای پیدا کرده بودم.
In fact, this is not true.	در واقعیت، این درست نیست.
There is not much time to lose.	زمان زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
But without pain	اما بدون درد
Too much for that.	خیلی برای آن.
It's time for those kids	وقت آن بچه هاست
You have to start somewhere	باید از یه جایی شروع کنی
Listen to him, he is an animal.	به او گوش کن، او یک حیوان است.
My lifestyle is incredibly healthy.	سبک زندگی من فوق العاده سالم است.
He has been playing great lately.	او اخیرا عالی بازی می کند.
I only use this product	من فقط از این محصول استفاده میکنم
As true as it was years ago.	به همان اندازه که سال ها پیش بود درست است.
This was very rare.	این خیلی نادر بود.
We found some good ones and some not so good ones.	چند مورد خوب و برخی نه چندان خوب پیدا کردیم.
But he remained on the road for a while.	او اما لحظاتی در مسیر باقی مانده بود.
While your father never shared such a thing with me.	در حالی که پدرت هرگز چنین چیزی را با من در میان نگذاشت.
So we see the issue.	بنابراین ما موضوع را می بینیم.
See the methods at the end of the article for more details.	برای جزئیات بیشتر روش ها را در انتهای مقاله ببینید.
And it's good for them.	و برای آنها خوب است.
It is totally worth the money	کلا ارزش پول داره
It really treats young players well.	روی بازیکنان جوان واقعاً برخورد خوبی دارد.
We will see where it takes us.	خواهیم دید که ما را به کجا می برد.
It may seem useful.	ممکن است مفید به نظر برسد.
I never crossed my fingers in it.	من هرگز انگشتانم را در آن رد نکردم.
Medical science is wrong.	علم پزشکی اشتباه است.
I thought he was leaving.	فکر می کردم او می رود.
Dogs can go crazy like humans.	سگ ها هم می توانند مانند انسان ها دیوانه شوند.
Never mention it if you can.	اگر می توانید هرگز به آن اشاره نکنید.
Have in your own way	به روش خودت داشته باش
Many of us will start doing that too.	بسیاری از ما نیز شروع به انجام آن خواهیم کرد.
This is just the opening, guys!	این فقط افتتاحیه است، بچه ها!
Young people in particular are at risk.	به ویژه جوانان در معرض خطر هستند.
I wanted to answer	میخواستم جواب بدم
The worst of the worst.	بدترین از بدترین ها.
Here will be the product.	در اینجا محصول خواهد بود.
Now everything has changed.	حالا همه چیز تغییر کرد.
This time he went to me.	این بار او به سمت من رفت.
I can not emphasize enough that there is a difference.	من نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که تفاوت وجود دارد.
But when I try to get that value, it shows me.	اما وقتی سعی می کنم آن ارزش را بدست بیاورم به من نشان می دهد.
Maybe he wanted to know what to expect.	شاید او می خواست بداند چه انتظاری دارد.
Those sources have good names that are really well known in the industry.	آن منابع نام های خوبی دارند که واقعاً در صنعت شناخته شده اند.
We have never met	ما هرگز ملاقات نکرده ایم
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
One of the factors of success	یکی از عوامل موفقیت
It brings back everything we loved about the series.	همه چیزهایی را که ما در مورد سریال دوست داشتیم باز می گرداند.
I was given a second chance.	به من فرصت دوم داده شد.
Separate them directly against each other.	آنها را درست در برابر یکدیگر جدا کنید.
we should go.	باید برویم.
He does not care.	او اهمیت نمی دهد.
It was worse than before, much worse.	بدتر از قبلی بود، خیلی بدتر.
No, it must be something else.	نه، باید چیز دیگری باشد.
This is not an easy task to imagine.	این کار آسانی نیست که ممکن است تصور شود.
We seem to be a big deal here.	به نظر می رسد ما در اینجا یک معامله بزرگ هستیم.
The service was terrible	سرویس دهی وحشتناک بود
You can not go through this topic to get any information.	شما نمی توانید برای به دست آوردن هر گونه اطلاعاتی از این موضوع عبور کنید.
Start from the first page, drag slowly.	از صفحه اول شروع کنید، آهسته بکشید.
However, not all are like that.	با این حال، همه اینگونه نیستند.
Safety first.	اول ایمنی.
That is why we are here.	برای همین اینجا هستیم.
A few more minutes passed.	چند دقیقه دیگر گذشت.
I should never have told you this.	من هرگز نباید این را به شما می گفتم.
His sister got out of his car.	خواهرش با ماشینش پیاده شد.
Now is the time to share your thoughts with others.	اکنون زمان آن است که نظرات خود را به گوش دیگران برسانید.
The main source of confusion	منبع اصلی سردرگمی
I will not have such memories anymore.	من دیگر چنین خاطراتی نخواهم داشت.
This method includes the following steps.	این روش شامل مراحل زیر می باشد.
He just fired himself.	خواست او فقط خودش را اخراج کرد.
This is probably to save the full message.	این احتمالاً برای ذخیره پیام کامل است.
If you can find a chair, sit on it.	اگر می توانید یک صندلی پیدا کنید، آن را بنشینید.
And he wrote to me every day.	و هر روز برایم نامه می نوشت.
We have had six deaths so far.	تا الان شش کشته داشتیم.
You retreat from the result you want.	شما از نتیجه ای که می خواهید عقب نشینی می کنید.
He was in danger every day.	هر روز در خطر بود.
I guess that's why they eat it.	حدس می زنم به همین دلیل است که آن را می خورند.
Such were the days.	چنین روزهایی بود.
Think about your school days.	به روزهای مدرسه خود فکر کنید.
I know that, now.	من می دانم که، در حال حاضر.
Obviously carefully selected and everything is excellent.	بدیهی است که با دقت انتخاب شده است و همه چیز بسیار عالی است.
No finger was pointed.	هیچ انگشتی اشاره نشده بود.
Both of these are very good in my opinion.	هر دوی اینها به نظر من خیلی خوب هستند.
I write in bed.	در رختخواب می نویسم.
The first case is especially interesting for our purposes.	مورد اول به ویژه برای اهداف ما جالب است.
They wanted to know about this.	آنها می خواستند از این موضوع مطلع شوند.
The important thing is that he did his job well.	مهم این است که او کارش را خوب انجام داد.
And he knows how lucky he is.	و او می داند که چقدر خوش شانس است.
Deep down, these are the things you want.	در اعماق درون، اینها چیزهایی هستند که شما می خواهید.
And the food also looks amazing.	و غذا نیز شگفت انگیز به نظر می رسد.
Some people followed him from a distance.	عده ای از راه دور او را دنبال کردند.
But such natural laws do not seem to have been created.	اما به نظر می رسد که چنین قوانین طبیعی ایجاد نشده است.
I mean, though.	هر چند منظورم این است.
It 's hard for me to sleep	خوابیدن برام سخته
To the police, ie.	به پلیس، یعنی.
I tried the following solution and it worked for me.	من راه حل زیر را امتحان کردم و برای من کار کرد.
He must leave immediately.	او باید فوراً برود.
Even a small one.	حتی یک کوچک.
They benefit from doing the right thing and need a lot of physical movement.	آنها از انجام واقعی سود می برند و به حرکت فیزیکی زیادی نیاز دارند.
He knew nothing.	او هیچ چیز نمی دانست.
I'm here and I'm ready to go there and play hard.	من اینجا هستم و آماده هستم تا به آنجا بروم و سخت بازی کنم.
I let things happen	اجازه دادم اتفاقات بیفتد
One very small	یکی خیلی کوچیک
And so on for the rest.	و به همین ترتیب برای بقیه.
I highly recommend it.	من کاملا آن را توصیه می کنم.
He is above the water	او بالای آب است
I get angry.	من عصبانی میشوم.
In fact, they seem to be satisfied with this situation.	در واقع به نظر می رسد که آنها نسبت به این وضعیت راضی هستند.
This was not supposed to be.	این قرار نبود.
These kids and this community are really like my kids.	این بچه ها و این جامعه واقعاً مثل بچه های من هستند.
Chance plays a role in some actions.	شانس در برخی اعمال نقش دارد.
Seriously, someone is in it.	به طور جدی، کسی در آن است.
But let's be fair.	اما بیایید منصف باشیم.
If you've experienced this, you know it's true.	اگر این را تجربه کرده اید، می دانید که این درست است.
Their eyes were down.	چشمانشان به پایین افتاده بود.
Fear of the future.	ترس از آینده.
He did not want to tell them his story.	او نمی خواست روایت خود را از وقایع به آنها بگوید.
This is a drug issue.	این بحث مواد مخدر است.
But we still try to read it.	اما همچنان سعی می کنیم آن را بخوانیم.
He needed me.	او به من نیاز داشت.
Things can be improved, though.	هر چند می‌توان چیزها را بهتر کرد.
Suddenly he was hit in the head.	ناگهان ضربه ای به سرش خورد.
He takes care of himself.	او از خودش مراقبت می کند.
His father was a kind man who loved him very much.	پدرش مرد مهربانی بود که او را بسیار دوست داشت.
It never occurred to me that this would be the case.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که اینطور باشد.
They want to be healthy.	آنها می خواهند سالم باشند.
Keep as much distance as possible between large trees and your garden.	تا حد امکان بین درختان بزرگ و باغ خود فاصله بگذارید.
I want to touch it	میخوام لمسش کنم
He has thin skin.	او پوست نازکی دارد.
I only receive content via the web.	من فقط مطالب را از طریق وب دریافت می کنم.
I'm not sure if this is possible.	من مطمئن نیستم که آیا این امکان پذیر است.
Music.	موسیقی.
Think in terms of days, weeks and months.	بر حسب روزها، هفته ها و ماه ها فکر کنید.
It worked after a while	بعد از مدتی کار کرد
But the storm is likely to pose new challenges.	اما این احتمال وجود دارد که طوفان چالش های جدیدی را پشت سر بگذارد.
Turn to fat	روی آوردن به چربی
I think this is what he is trying to do.	که به نظر من این همان کاری است که او سعی دارد انجام دهد.
The ones that didn't look exactly like the picture.	آنهایی که کاملاً شبیه عکس نبودند.
Images in camera memory.	تصاویر در حافظه دوربین است.
This is a huge class of states.	این یک طبقه عظیم از ایالات است.
We can run	می توانیم بدویم
Live with it.	با آن زندگی کنید.
I just signed a big contract.	من به تازگی یک قرارداد بزرگ امضا کرده بودم.
And this is about long-term decisions.	و این در مورد تصمیم گیری بلند مدت است.
I see the reasons for that.	من دلایل آن را می بینم.
Many parents say they have never seen their children laugh so hard.	بسیاری از والدین می‌گویند که تا به حال ندیده‌اند بچه‌ها به این شدت بخندند.
At least one	حداقل یکی
We identified participants using the injury database.	ما شرکت کنندگان را با استفاده از پایگاه داده آسیب شناسایی کردیم.
your date of birth.	تاریخ تولد شما.
Which is very good	که خیلی خوبه
It does nothing	هیچی کاری نمیکنه
Some things are black and white.	بعضی چیزها سیاه و سفید هستند.
Both patients were adults.	هر دو بیمار بالغ بودند.
Now they were back and we knew what it would be like.	حالا آنها برگشته بودند و ما می دانستیم که چگونه خواهد بود.
They work in silence.	در سکوت کار می کنند.
sure sure.	حتما حتما.
It is unlucky.	بدشانسی است.
His concern grows as he continues on his way.	نگرانی او با ادامه راه بیشتر می شود.
These values ​​appear to be correct.	این مقادیر درست به نظر می رسند.
He designed this work and wrote the manuscript based on the notes.	این اثر را طراحی کرده و دست نوشته را بر اساس یادداشت ها نوشته است.
Not a ball, not a head.	نه یک توپ، یک سر.
But it was a lot of fun.	اما این بسیار سرگرم کننده بوده است.
I have a good crew ready.	من یک خدمه خوب آماده دارم.
He did not want her to go.	او نمی خواست او برود.
I'm not just looking at things the way you look.	من فقط به چیزها آنطور که شما نگاه می کنید نگاه نمی کنم.
He has no choice.	او چاره ای ندارد.
Then we come to the part where we talk about the middle ground.	پس از آن به موارد مهم می رسیم.
No, he could not speak at this time.	نه، او نمی توانست در حال حاضر صحبت کند.
They are like any other couple out for dinner.	آنها شبیه هر زوج دیگری هستند که برای شام بیرون آمده اند.
No related symptoms were observed.	هیچ علائم مرتبطی مشاهده نشد.
I'm not sure if he was on that tour or not.	مطمئن نیستم که آیا او در آن تور بوده یا خیر.
No one had moved to replace him.	هیچ کس حرکت نکرده بود تا جای او را بگیرد.
Expose him to the test.	او را در معرض آزمایش قرار دادن.
I just want to win.	من فقط می خواهم برنده شوم.
Use to repeat the text of the previous chapter	استفاده از تکرار متن فصل قبل
I would like to see what you do next	دوست دارم ببینم بعدش چیکار میکنی
How we use it for good or bad is important.	این که چگونه از آن برای خوب یا بد استفاده کنیم مهم است.
I wanted to stand for a moment and look closely.	خواستم لحظه ای بایستم و از نزدیک نگاه کنم.
Others joined.	دیگران به آن پیوستند.
You see, life has its conditions.	ببینید زندگی شرایط خودش را دارد.
Just give me the video	فقط ویدیو را به من بدهید
I was with each and every one of you every day when you were at home.	هر روز که در خانه بودید با تک تک شما بودم.
Think about it for a moment.	برای یک لحظه راجع بهش فکر کن.
This is related to several reasons.	این به چند دلیل مرتبط است.
They had just lost their best friends.	آنها به تازگی بهترین دوستان خود را از دست داده بودند.
This is not for a few days.	این برای چند روز نیست.
This business needed me.	این تجارت به من نیاز داشت.
You will receive a call about them.	شما یک تماس در مورد آنها دریافت خواهید کرد.
But the bear is not born all at once.	اما خرس یکباره به دنیا نمی آید.
The man smiled.	مرد لبخند زد.
I know there is no choice	میدونم چاره ای نیست
He thought about how to do it right.	به این فکر کرد که چگونه آن را درست انجام دهد.
All of you smart young women should vote.	همه شما زنان جوان باهوش باید رای داشته باشید.
He is happy and it makes me happy that everything is moving forward.	او خوشحال است و این مرا خوشحال می کند که همه چیز رو به جلو است.
He is a cat.	او یک گربه است.
This gives you an advantage.	این به شما یک مزیت می دهد.
But it is no longer needed	اما دیگر نیازی نیست
He was not dressed as usual.	مثل همیشه لباس پوشیده نبود.
It's not even legal, it's not.	این حتی قانونی نیست، این نیست.
I loved my country and thought he loved me.	من کشورم را دوست داشتم و فکر می کردم که من را دوست دارد.
You two can not straighten your head.	شما دو نفر نمی توانید سرتان را صاف کنید.
This is a big big project waiting for us next year.	این یک پروژه بزرگ بزرگ در انتظار ما در سال آینده است.
You go ahead	تو برو جلو
Soldiers as members of my team.	سربازان به عنوان اعضای تیم من.
Some time ago, a young man went home late.	چندی پیش مرد جوانی دیر به خانه رفت.
I wanted to see him	میخواستم ببینمش
Nothing even comes close to such a system.	هیچ چیز حتی به چنین سیستمی نزدیک نمی شود.
He said he would be there by two o'clock in the afternoon.	او گفته بود تا ساعت دو بعد از ظهر آنجا خواهد بود.
I like the band	من گروه را دوست دارم
There are two key changes.	دو تغییر کلیدی وجود دارد.
No one else does.	هیچ کس دیگر این کار را نمی کند.
When not killed them	وقتی آنها را نکشته
Get out of the fight	از دعوا خارج شوید
He was lying in my arms, breathing very fast.	او در دستان من دراز کشیده بود و خیلی سریع نفس می کشید.
However, there is not much information in this regard.	با این حال، اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد.
If it is low, you will not perform well.	اگر کم باشد، عملکرد خوبی نخواهید داشت.
I have no doubt.	من شک ندارم.
You do not look kind.	شما نوع نگاه نمی کنید.
I love my gift.	من عاشق هدیه ام هستم.
He thought so.	او چنین فکر می کرد.
You have been in this for a long time.	شما از ابتدا در این مورد بوده اید.
It may not be right for you.	ممکن است برای شما درست نباشد.
Consider two.	دو مورد را در نظر بگیرید.
He seemed to enjoy it.	به نظر می رسید از آن لذت می برد.
The same is true of your crew members, yes.	همین امر در مورد اعضای خدمه شما صادق است، بله.
I had seen men walking under the load before.	قبلاً مردها را دیده بودم که زیر بار می رفتند.
There was so much to enjoy.	چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود داشت.
I have heard enough of your lies.	من به اندازه کافی از دروغ های شما شنیده ام.
This is what they generally call it.	این چیزی است که آنها به طور کلی به آن می گویند.
Or her little sister.	یا خواهر کوچکش هست.
They stood motionless in the darkness outside.	آنها در تاریکی بیرون در کاملاً بی حرکت ایستادند.
It was in the eye.	در چشم بود.
I approached him myself	من خودم بهش نزدیک شدم
He was on his feet for hours when the show started.	وقتی نمایش شروع می شد ساعت ها روی پا بود.
However, this was just the beginning.	با این حال، این تازه آغاز کار بود.
Maybe next year.	شاید سال آینده.
It's a good idea why they should start.	یک کار خوب وارد شد که چرا آنها نیز باید شروع کنند.
They did not even know what they were doing.	آنها حتی نمی دانستند چه می کنند.
I tried many ways to do this but nothing happened.	راه های زیادی برای انجام این کار امتحان کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
The last step in the last house.	آخرین مرحله در آخرین خانه.
You know what happened	میدونی چی شد
We use similar techniques here.	ما در اینجا از تکنیک های مشابه استفاده می کنیم.
I should have given it to him	باید بهش میدادم
However, he was cool, there was not a drop of sweat in his eyes.	با این حال، او باحال بود، یک قطره عرق در چشم نبود.
Then he returned to the front once more.	سپس او یک بار دیگر به جبهه بازگشت.
It was usually summer.	معمولا تابستان بود.
Your website is no different.	وب سایت شما تفاوتی ندارد.
I mean continue and continue.	منظورم ادامه و ادامه است.
Their children had grown up and moved away.	بچه هایشان بزرگ شده بودند و از آنجا دور شده بودند.
I have not thought about it any more.	من بیشتر از این به آن فکر نکرده ام.
But there is no reason for me to get involved.	اما دلیلی وجود ندارد که درگیر این موضوع شوم.
There is nothing to choose from.	چیزی برای انتخاب وجود ندارد.
When he saw them, worry appeared on his face.	وقتی آنها را دید، نگرانی در چهره اش نقش بست.
In addition, this location data is often not very specific.	علاوه بر این، این داده های مکان اغلب خیلی خاص نیستند.
I learn names	اسم ها را یاد میگیرم
he is over there	او آنجاست
This situation was observed in the staff group.	این وضعیت در گروه کارکنان مشاهده شد.
This is how it is held.	اینچنین برگزار کرده است.
I'm tired and my head is busy.	من خسته و سرم شلوغ است.
I hope this guide has helped you adjust your seat.	امیدوارم این راهنما به شما در تنظیم صندلی کمک کرده باشد.
He treated everyone well.	با همه خوب رفتار می کرد.
He received a good joint school education.	او تحصیلات مدرسه مشترک خوبی را دریافت کرد.
Now he has to share the attention.	حالا او باید توجه را به اشتراک بگذارد.
But in reality, none of them are valid.	اما در واقعیت، هیچ کدام معتبر نیستند.
I'm not happy if that 's what you're asking.	من خوشحال نیستم، اگر این چیزی است که شما می‌پرسید.
You are not going to look your best.	شما قرار نیست به بهترین شکل ظاهر شوید.
However, other men appear to have joined the company by that date.	با این حال، به نظر می رسد مردان دیگری تا آن تاریخ به شرکت ملحق شده اند.
He had pressed the phone right on the ground.	تلفن را درست روی زمین فشار داده بود.
You did not follow me	پشت سر من نمی رفتی
He thought the sun had risen and set on his father.	او فکر کرد خورشید طلوع کرد و بر پدرش غروب کرد.
His body kept moving until his mind gave up.	بدنش به حرکت ادامه داد تا اینکه ذهنش تسلیم شد.
They seem to do everything right.	به نظر می رسد آنها همه چیز را به روش درست انجام می دهند.
Which makes the hardest part of the game a lot easier.	که سخت ترین قسمت بازی را بسیار آسان تر می کند.
My question is, is this the right approach to do this?	سوال من این است که آیا این رویکرد مناسب برای انجام این کار است؟
I called his name, but he did not answer.	اسمش را صدا زدم، جوابی ندادم.
Training with computer games	آموزش با بازی های کامپیوتری
Finally did.	بالاخره انجام داد.
I wanted to be tested.	می خواستم مورد آزمایش قرار بگیرم.
This will not be a military operation.	این یک عملیات نظامی نخواهد بود.
I have lied all my life.	من تمام عمرم دروغ گفته ام.
Win or lose.	برد یا باخت.
Take it.	آن را بردارید.
You may want to try it.	شاید بخواهید آن را امتحان کنید.
And consumes even less on an empty stomach.	و با معده خالی حتی کمتر مصرف می کند.
He looked around and saw the world differently.	او به اطراف نگاه کرد و جهان را متفاوت دید.
But there is an amazing picture below.	اما یک تصویر شگفت انگیز در زیر وجود دارد.
This is very true, he has a point.	این خیلی درست است، او یک نکته دارد.
At that time, the woman did not have a problem for even a minute.	آن وقت زن حتی یک دقیقه هم مشکل نداشت.
I look forward to seeing it!	من مشتاقانه منتظر دیدن آن هستم!.
There was no significant difference between these groups.	تفاوت معنی داری بین این گروه ها وجود نداشت.
Complete policy statement	بیانیه خط مشی کامل
People looked really beautiful.	مردم واقعا زیبا به نظر می رسیدند.
I shook my head as they continued to work.	سرم را تکان دادم تا به کارشان ادامه دهند.
Let us mention a few cases.	فقط به چند مورد اشاره کنیم.
For now, this question must remain closed.	در حال حاضر، این سوال باید بسته بماند.
Well, you are here.	خوب، شما اینجا هستید.
It was a real shock	شوک واقعی بود
I thought he would be great.	فکر می کردم او عالی می شود.
The code is very simple, which is probably why it does not work.	کد بسیار ساده است، احتمالاً به همین دلیل است که کار نمی کند.
This request was accepted.	این درخواست پذیرفته شد.
I almost wet myself.	تقریباً خودم را خیس کردم.
He was looking at her	خودش داشت بهش نگاه میکرد
I may do the next part as a long page though.	هرچند ممکن است قسمت بعدی را به عنوان یک صفحه طولانی انجام دهم.
Was found there by accident.	به طور تصادفی در آنجا پیدا شد.
Yet another is education.	با این حال یکی دیگر آموزش است.
It was dark outside.	بیرون تاریک بود.
It makes me feel better with that degree.	این باعث می شود با داشتن آن مدرک احساس بهتری داشته باشم.
He stared at the empty room.	به اتاق خالی خیره شد.
We lived with what we had in our local environment.	ما با آنچه در محیط محلی خود داشتیم زندگی می کردیم.
In this case, how to avoid writing action classes.	در این مورد چگونه از نوشتن کلاس های اکشن اجتناب کنیم.
That will save a lot of time and money.	که باعث صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه خواهد شد.
He made new friends at school.	در مدرسه دوستان جدیدی پیدا کرد.
I remember it well.	من آن را به خوبی به یاد دارم.
As you say, it was often not what it seemed.	همانطور که می گویید، اغلب آنطور که به نظر می رسید نبود.
The match had good moments.	مسابقه لحظات خوبی داشت.
They may need it.	ممکن است به آن نیاز داشته باشند.
There is very little discussion about its impact.	بحث بسیار کمی در مورد تأثیر آن وجود دارد.
It may take a month	ممکنه یک ماه طول بکشه
Personal stories of our relationship	داستان های شخصی رابطه ما
At that moment, it was a personal decision to stand up for.	در آن لحظه این یک تصمیم شخصی بود که در برابر آن بایستم.
Great, just what he needed.	عالی، فقط چیزی که او نیاز داشت.
He could not stand it.	او نمی توانست آن را تحمل کند.
But his words were different.	اما سخنان او متفاوت بود.
And have fun	و تفریح ​​کردن
Can you explain it?	میتونی توضیحش بدی
This leads to other issues that we may have in our relationship.	این منجر به مسائل دیگری می شود که ممکن است در رابطه خود داشته باشیم.
When a vehicle pulled them off the road.	وقتی یک وسیله نقلیه آنها را از جاده خارج کرد.
Worse than putting my finger on you.	بدتر از این که انگشت روی شما بگذارم.
We love the big boy !!.	ما پسر بزرگ را دوست داریم!!.
And in fact it may or may not be.	و در واقع ممکن است باشد یا نباشد.
But this is not the case.	اما در این مورد نیست.
So it was postponed from year to year.	بنابراین سال به سال به تعویق افتاد.
I have been thinking about this moment for a long time.	مدتهاست به این لحظه فکر می کنم.
They did not eat the big one.	بزرگ را نخوردند.
I only had one phone call	فقط یک تماس تلفنی داشتم
If you hit them, you get a point.	اگر به آنها ضربه بزنید، یک امتیاز می گیرید.
We held our breath.	نفسمان را حبس کردیم.
We want to have our say.	ما می خواهیم نظر خود را بگوییم.
It is much more difficult for a woman to get rid of it.	رهایی از آن برای زن بسیار دشوارتر است.
Their home life becomes a challenge.	زندگی خانگی آنها به یک چالش تبدیل می شود.
One must remember	یکی باید یادش باشه
I had never seen them before.	قبلاً آنها را ندیده بودم.
It feels so good	خیلی حس خوبیه
We are strong.	ما قوی هستیم.
Has not come out yet	هنوز بیرون نیامده
He was gaining weight, he knew that.	او وزنش را افزایش می داد، او این را می دانست.
It was not, however.	با این حال نبود.
Your download was an add-on that this file could be fully created.	دانلود شما افزودنی بود که این فایل به طور کامل می تواند به وجود بیاید.
This is the biggest key for us.	این بزرگترین کلید برای ماست.
No, five	نه، پنج
Something was wrong about that day.	چیزی در مورد آن روز اشتباه بود.
I'm coming here to pick up the kids	من میام اینجا تا بچه ها رو ببرم
The statement confused me.	بیانیه من را گیج کرد.
Obviously, many of them come from our own lives.	بدیهی است که بسیاری از آن از زندگی خود ما می آیند.
It is enjoyable to use.	استفاده از آن لذت بخش است.
If you hope this book has a page, please join us.	لطفاً اگر امیدوارید این کتاب صفحه‌ای داشته باشد، ما را همراهی کنید.
We do not make a plan.	ما برنامه ای نمی سازیم.
Maybe they eat some kind of small fish.	شاید آنها به نوعی ماهی کوچک می خورند.
At least not by us.	حداقل توسط ما نه.
Check it out today !.	امروز آن را بررسی کنید!.
No trace was found.	اثری دیده نشد.
I'm not sure, really.	من مطمئن نیستم، واقعا.
I thought we were friends.	فکر می کردم دوستیم.
And then it.	و سپس آن.
But this is not because of lack of will.	اما این به خاطر نداشتن اراده نیست.
Since there are only three, the choice is not difficult.	از آنجایی که تنها سه مورد وجود دارد، انتخاب چندان دشوار نیست.
They had not been in contact for three years.	سه سال بود که با هم ارتباط نداشتند.
Not by the bear	نه توسط خرس
That was what he wanted.	این چیزی بود که او می خواست.
I like that we are doing something special.	من دوست دارم که داریم کار خاصی انجام می دهیم.
There was another word.	یک کلمه دیگر وجود داشت.
Population should not be a factor because they are not present on earth.	جمعیت نباید عاملی باشد زیرا آنها در زمین حضور ندارند.
I would like to know my next steps.	من دوست دارم مراحل بعدی خود را بدانم.
When it is full of salt, the leaves fall off.	وقتی پر از نمک باشد، برگ ها ریخته می شوند.
Only here you smoke more because it is easier.	فقط اینجا بیشتر سیگار میکشی چون راحت تره.
It was definitely ahead of its time.	قطعا جلوتر از زمان خود بود.
The reason is quite simple.	دلیل آن کاملاً ساده است.
That happened over and over again.	که بارها و بارها اتفاق افتاد.
You can go and listen to live music.	می توانید بروید به موسیقی زنده گوش دهید.
Adults talk.	بزرگترها حرف می زنند.
No one went to bed on time.	هیچ کس به موقع به رختخواب نرفت.
No inner life	بدون زندگی داخلی
This is what they sleep on.	این همان چیزی است که آنها روی آن می خوابند.
I can not recognize the mistake I made here.	نمی توانم اشتباهی را که اینجا انجام داده ام تشخیص دهم.
It is half closed	در نیمه بسته است
Business increases the chances of success for peace of mind.	تجارت شانس موفقیت را برای آرامش خاطر افزایش می دهد.
I want the best for everyone.	من بهترین ها را برای همه می خواهم.
It's actually a rare site.	در واقع یک سایت کمیاب است.
This is one of these volumes.	این یکی از این مجلدات است.
But you will be amazed at how quickly it fills up in three hours.	اما تعجب خواهید کرد که سه ساعت چقدر سریع پر می شود.
Things were handled	کارها رسیدگی می شد
Anxiety was in his voice again.	اضطراب دوباره در صدایش بود.
This thought answered him.	این فکر جواب او را داد.
However, be aware of the cost.	با این حال، از هزینه آن آگاه باشید.
Dinner last night and tonight from one.	شام دیشب و امشب از یک.
These are important for applications.	اینها برای برنامه ها مهم هستند.
You and only you will be.	شما و فقط شما خواهید بود.
On one side are the horse stables.	در یک طرف اصطبل اسب ها قرار دارند.
I have seen a message that says the same thing.	من پیامی را دیده ام که به همین اندازه گفته شده است.
This is the only explanation.	این تنها توضیح است.
Now tell yourself that you never want to feel that way again.	حالا به خود بگویید که دیگر هرگز نمی خواهید چنین احساسی داشته باشید.
That is understandable.	که قابل درک است.
No one from the crew told you.	هیچ کس از خدمه به شما نگفت.
There is an end to it.	پایانی برای آن وجود دارد.
Now everyone is dying	الان همه مردن
I'm sure it had something to do with their survival.	مطمئنم که ربطی به بقای آنها داشت.
I knew this to be a fact.	من این را برای یک واقعیت می دانستم.
They could hardly find work for years.	سال ها به سختی می توانستند کار پیدا کنند.
And this did not happen.	و این اتفاق نیفتاد.
Who knows you are with us	کی میدونه با ما هستی
There is something to look for here too.	اینجا هم چیزی برای نگاه کردن وجود دارد.
We live in freedom to do whatever we want.	ما در آزادی زندگی می کنیم تا هر کاری که می خواهیم انجام دهیم.
And it is the breath of life.	و نفس زندگی است.
That's why it happens.	به همین دلیل این اتفاق می افتد.
Shows, animations and stage shows.	نمایش ها، تصاویر متحرک و نمایش های صحنه ای.
Maybe they will catch him for me.	شاید برای من او را بگیرند.
He did not seem too worried.	او چندان نگران به نظر نمی رسید.
They have to reunite their lives.	آنها باید زندگی خود را دوباره جمع کنند.
I have not looked back since.	از آن زمان به عقب نگاه نکردم.
Access history	سابقه دسترسی
They replied.	آنها پاسخ دادند.
I just work	من فقط کار میکنم
Anything will be done.	هر کاری انجام خواهد شد.
We love it.	ما خیلی دوست داریم.
I was hot	گرما داشتم
Never feel that you have to prove anything to anyone.	هرگز احساس نکنید که باید چیزی را به کسی ثابت کنید.
I might wait to see what the answer to this one is.	شاید منتظر بمانم تا ببینم پاسخ به این یکی چیست.
Fear of death.	ترس از مرگ.
And then the other room is music.	و سپس اتاق دیگر موسیقی است.
He wanted you.	او تو را خواست.
Increase the heat.	حرارت را بالا ببرید.
There is nothing we can do.	هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
This means that the audience for this version may be a bit limited.	این بدان معناست که مخاطبان این نسخه ممکن است کمی محدود باشند.
They just feel better.	آنها فقط حس بهتری دارند.
Or maybe.	یا شاید.
But he had no choice.	اما او چاره ای نداشت.
It was like a living thing.	انگار یک موجود زنده بود.
If your problem is not discussed, please create a new one.	اگر مشکل شما مورد بحث قرار نگرفت، لطفاً یک مورد جدید ایجاد کنید.
When you meet him, you can ask him about it.	هنگامی که او را ملاقات کردید، می توانید از او در مورد آن بپرسید.
Neither more nor less.	نه بیشتر و نه کمتر.
You die a bit every time	تو هربار یه ذره میمیری
Access is closed	دسترسی بسته است
They do not know who to trust or where to hide.	آنها نمی دانند به چه کسی اعتماد کنند یا کجا پنهان شوند.
The door closed behind him without a sound.	در بدون هیچ صدایی پشت سرش بسته شد.
Therefore, blood sampling.	بنابراین، خون گیری.
They really want to do that.	آنها واقعاً می خواهند این کار را انجام دهند.
But it was too deep.	اما خیلی عمیق بود.
I know this from the heart.	من این را از جان می دانم.
I just remember the treatment.	من فقط درمان را به یاد دارم.
There seemed to be no real life for him.	به نظر می رسید هیچ زندگی واقعی برای او وجود ندارد.
Then we set off and reached it.	سپس راه افتادیم و به آن رسیدیم.
Where the user can build their own game and play it.	جایی که کاربر می تواند بازی خود را بسازد و آن را بازی کند.
Still in public	هنوز در ملاء عام
His back is broken	کمرش شکسته
Name a few.	چندتا را نام بردن.
He had never shown her things.	او هرگز چیزها را به او نشان نداده بود.
What case does he have?	چه پرونده ای داره
It made me respect people more.	این باعث شد که بیشتر به مردم احترام بگذارم.
Everyone seemed happy.	به نظر می رسید همه خوشحال بودند.
I thought that was what you meant	فکر کردم منظورت همینه
Now one hundred and twenty ahead.	الان صد و بیست در جلو.
There is still a lot to do	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن
I needed to be gone for a while.	من نیاز داشتم برای مدتی وجود نداشته باشم.
As if it is not his hand.	انگار دستش نیست.
He really wants to be a part of us.	او به شدت می خواهد بخشی از ما باشد.
However he may.	با این حال او ممکن است.
There were a lot of stones, holes and so on.	تعداد زیادی سنگ، سوراخ و غیره وجود داشت.
It wasn't a movie, and neither was he.	این یک فیلم نبود، و بنابراین او هم نبود.
He put his foot down again.	دوباره پایش را گذاشت.
Very good	خیلی عالیه
He laughed softly.	خنده ملایمی کرد.
Use this rule option	با استفاده از این گزینه قانون
It comes very little on each ball.	روی هر توپ خیلی کم می آید.
Science was lost.	علم از دست رفت.
You should check with us.	شما باید با ما چک کنید.
I love working.	من عاشق کار کردن هستم.
This was something that seemed very interesting.	این چیزی بود که خیلی جالب به نظر می رسید.
Lost in a way most of us never know.	از راه هایی گم شده که اکثر ما هرگز نمی شناسیم.
I'm going to bring you back.	من می روم شما را برگردانم.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
He touched her hair.	دستی به موهایش کشید.
I never thought you would choose me	هیچوقت فکر نمیکردم تو منو انتخاب کنی
Live and learn.	زندگی کن و یاد بگیر.
He will enjoy.	او لذت خواهد برد.
If this makes you feel better, stay in bed.	اگر این باعث می شود احساس بهتری داشته باشید در رختخواب بمانید.
I loved those things.	من آن چیزها را دوست داشتم.
The course of the infection was examined at specified time points.	سیر عفونت در نقاط زمانی مشخص شده بررسی شد.
A large table is there for me to spread out a few pieces of paper.	یک میز بزرگ آنجاست تا من چند کاغذ پهن کنم.
The idea of ​​power is familiar even to children.	ایده قدرت حتی برای کودکان نیز آشناست.
I hope to find a good game to play.	امیدوارم یک بازی خوب برای بازی پیدا کنم.
The construction there is very good.	ساخت و ساز در آنجا بسیار خوب است.
You still have them.	شما هنوز آنها را دارید.
But what has happened has happened.	اما اتفاقی که افتاده، اتفاق افتاده است.
See if you can get a better deal.	ببینید آیا می توانید معامله بهتری برای خود داشته باشید.
But take a moment and look.	اما یک لحظه وقت بگذارید و نگاه کنید.
Both efforts are necessary.	هر دو تلاش لازم است.
The cat needs me	گربه به من نیاز دارد
One patient is excluded.	یک بیمار مستثنی شده است.
Not only the rich registered.	نه تنها ثروتمندان ثبت نام کردند.
Here they were going to drink a little.	در اینجا آنها قرار بود کمی بنوشند.
We leave here before it reaches it.	قبل از اینکه به آن برسد اینجا را ترک می کنیم.
Killing me did not solve their problem.	کشتن من مشکل آنها را حل نمی کرد.
He called his father and his father told him to come home.	به پدرش زنگ زده بود و پدرش گفت بیا خانه.
He comes from a large family.	او از یک خانواده بزرگ می آید.
They were just great.	آنها فقط عالی بوده اند.
But this new doctor has scared him about himself.	اما این دکتر جدید او را در مورد خودش ترسانده است.
We have come as far as we can.	ما تا جایی که می توانیم آمده ایم.
I like the picture very much.	من تصویر را خیلی دوست دارم.
This is just wrong.	این فقط اشتباه است.
It gives us a goal to pursue.	به ما هدفی می دهد که دنبالش برویم.
Required by a user.	توسط یک کاربر ضروری است.
Every day I choose students instead of adults.	من هر روز دانش آموزان را به جای بزرگسالان انتخاب می کنم.
And this is what we used to do.	و این همان کاری است که ما قبلا انجام می دادیم.
Absolutely cash	کاملا نقدی
The other men got closer.	مردان دیگر نزدیک تر شدند.
No black hole required.	هیچ سیاهچاله ای لازم نیست.
Maybe that was the problem	شاید مشکل همین بود
After that my memory problems completely disappeared.	پس از آن مشکلات حافظه من به طور کامل ناپدید شد.
he had been.	او بوده است.
I went to the guard and held the gift in my hand.	به سمت نگهبان رفتم و هدیه را در دست داشتم.
I am a man, not a movement.	من یک مرد هستم نه یک جنبش.
It's hardly important.	به سختی مهم است.
He only succeeds for a moment.	او فقط برای یک لحظه موفق می شود.
One day his daughter called him spontaneously.	یک روز دخترش او را بیخود صدا زد.
Let's go to my house	میریم خونه من
Or right now	یا همین الان
They do not know each other.	همدیگر را نمی شناسند.
Learn how to play.	یاد بگیرید چگونه بازی کنید.
Death is a crowded place	مرگ جای شلوغی
This is to take care of the infection.	این برای مراقبت از عفونت است.
I thought they were going.	فکر می کردم که می روند.
He did not respond with a smile.	او پاسخی به لبخند نزد.
The concept of pepper.	مفهوم فلفل.
It was cold again.	دوباره سرد شده بود.
They are not afraid to be themselves.	از اینکه خودشان باشند نمی ترسند.
This one was also locked	این یکی هم قفل بود
Not so.	اینطور نیست.
He got up and walked over to her.	بلند شد و به سمت او رفت.
Put the eggs in it, then reduce the heat.	تخم مرغ ها را داخل آن بریزید، سپس حرارت را کم کنید.
There are no questions on the table	هیچ سوالی روی میز نیست
Except for one thing	به جز یک چیز
I do not see him happy.	من او را خوشحال نمی بینم.
A group of people are looking for his blood.	گروهی از مردم به دنبال خون او هستند.
Maybe too light	شاید خیلی سبک
He told me to eat them because the weather is hot.	به من گفت آنها را بخور چون هوا گرم است.
Or at least this information has not been made public.	یا حداقل این اطلاعات برای عموم منتشر نشده است.
Do you think that you can eat like this?	آیا فکر می کنید می توانید اینگونه غذا بخورید؟
He put his hands on the table and leaned on them.	دستانش را روی میز گذاشت و به آنها تکیه داد.
We have a user	کاربر داریم
His body burned	بدنش سوخت
The wall is wide and high.	دیوار عریض و بلند است.
I know what happened, and so do you.	من می دانم چه اتفاقی افتاده است، و شما هم همینطور.
In the middle of winter, a single, beautiful red rose.	در وسط زمستان، یک گل رز قرمز مجرد و عالی.
See for details.	برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید.
But there were many ways to hurt.	اما راه های زیادی برای صدمه زدن وجود داشت.
However, none of them claim to know much about it.	اگرچه، هیچ یک از آنها ادعا نمی کنند که واقعاً چیز زیادی در مورد آن می دانند.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
I do not know.	من نمی دانم.
Receive feedback, build and send code.	دریافت بازخورد، ساخت و ارسال کد.
Then you can see the importance of each variable.	سپس می توانید اهمیت هر متغیر را مشاهده کنید.
I only knew how to film one-sidedly.	من فقط بلد بودم یکطرفه فیلمبرداری کنم.
It was hard to find work.	سخت بود دنبال کار.
The children are still at home from school.	بچه ها هنوز از مدرسه در خانه هستند.
The sad thing is that you forget.	نکته غم انگیز این است که شما فراموش می کنید.
Finally I told them what they wanted to hear.	سرانجام آنچه را که می خواستند بشنوند به آنها گفتم.
Treatment was to continue until recovery.	قرار بود درمان تا بهبودی ادامه یابد.
His mind is weak, even when it was not.	ذهنش ضعیف است، حتی زمانی که اینطور نبود.
I hope it's fun.	امیدوارم که سرگرم کننده باشد.
Do this easily without anyone noticing.	این کار را به راحتی بدون اینکه کسی بفهمد انجام دهید.
You bring such joy with your music.	شما با موسیقی خود چنین شادی را به ارمغان می آورید.
Well, this is a long story.	خب، این یک داستان طولانی است.
I do not do it.	من آن را انجام نمی دهم.
He was not home yet	هنوز خونه نبود
It may be completely different.	ممکن است کاملا متفاوت باشد.
We need to know what is in our food.	ما باید بدانیم در غذای ما چه چیزی وجود دارد.
If you are in good shape all year round, you will exercise all year round.	اگر در تمام طول سال خوش فرم هستید، در تمام طول سال ورزش می کنید.
Very fun collection, without any special events.	مجموعه بسیار سرگرم کننده، بدون هیچ رویداد خاصی.
You have great power to make a business trip.	شما قدرت بزرگی برای انجام یک سفر تجاری دارید.
Samples were analyzed at the time of collection.	نمونه ها در زمان جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Let's go back to the case.	به قضیه برگردیم.
You worked hard today	امروز خیلی کار کردی
enough	بسه دیگه
Watching each other die	تماشای مردن یکدیگر
But this is what happens here.	اما این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد.
He wanted to hear everyone.	او قصد داشت همه را بشنود.
This makes sense to them.	این برای آنها منطقی است.
About function parameters	در مورد پارامترهای تابع
I grew up in such a business.	من در چنین تجارتی بزرگ شدم.
I told him no.	به او گفتم نه.
He felt the touch of the morning sun.	لمس نور خورشید صبح را احساس کرد.
you too.	شما هم همینطور.
But he did not stop there.	اما او به همین جا بسنده نکرد.
That way they can get back five hundred dollars.	به این ترتیب آنها می توانند پانصد دلار را پس بگیرند.
Take your place among the stars and keep an eye on us.	جای خود را در میان ستاره ها بگیرید و همچنان مراقب ما باشید.
He is still at work.	هنوز بر سر کار است.
There are several approaches to solving the problem.	رویکردهای مختلفی برای حل مشکل وجود دارد.
This was his only season.	این تنها فصل او بود.
I do not remember what kind of support it was.	یادم نیست این چه نوع حمایتی بود.
I started thinking about the future.	شروع کردم به فکر کردن به آینده.
I think so.	به نظر من تقریباً همینطور است.
I know everything.	من همه چیز را می دانم.
We are the ones who remain human.	ما کسانی هستیم که آدم می مانیم.
It seems to change my tone completely.	انگار کلا لحنم را عوض می کند.
He will be the last man.	او آخرین مرد خواهد بود.
I am still as they say.	من هنوز به قول خودشان هستم.
When you see large groups, hide and let them pass you by.	وقتی گروه های بزرگی را می بینید، پنهان شوید و اجازه دهید از کنار شما عبور کنند.
I really do.	من واقعا این کار را انجام می دهم.
Songs you do not know, songs that no one has ever heard.	آهنگ هایی که نمی دانید، آهنگ هایی که تا به حال کسی نشنیده است.
The information is not corrupt	اطلاعات خراب نیست
They turned and looked at him in surprise.	با تعجب برگشتند و به او نگاه کردند.
Fix the if part.	قسمت if را ثابت می کنیم.
media.	رسانه ها.
As we care about him.	همانطور که ما به او اهمیت می دهیم.
We keep our eyes out.	ما چشمانمان را بیرون نگه می داریم.
It's supposed to be a fun ride.	قرار است یک سواری سرگرم کننده باشد.
And very normal	و خیلی عادی
I have now.	من الان دارم.
I will eat breakfast for you	من برات صبحانه میخورم
All this, and more.	همه اینها، و بیشتر.
He can do better.	او می تواند بهتر از این کار کند.
You do not put them on stage.	شما آنها را روی صحنه نمی گذارید.
They have everything to drink and a small meal.	همه چیزی برای نوشیدن و یک وعده غذایی کوچک دارند.
So this number can be improved.	بنابراین این تعداد می تواند بهبود یابد.
Good times for the past few months.	زمان های خوب برای بیش از چند ماه گذشته است.
This may not be true for you guys.	این ممکن است برای شما بچه ها صادق نباشد.
I did in the exam	در امتحان انجام دادم
He went beyond his job description.	او فراتر از شرح شغلش رفت.
If you are late, you are using power.	اگر دیر رسیدی، از قدرت استفاده می کنی.
Personal things that were really off.	چیزهای شخصی که واقعاً خاموش بود.
And he thought he did very well with them.	و او فکر می کرد که با آنها خیلی خوب عمل کرده است.
I came across small things that were not clear.	من با چیزهای کوچکی برخورد کردم که مشخص نبود.
At least, not immediately.	حداقل، نه فورا.
It just happened by itself.	فقط به خودی خود اتفاق افتاد.
All questions except the last question were multiple choice.	تمام سوالات به جز سوال آخر چند گزینه ای بود.
Start the thinking process earlier, before you jump.	فرآیند تفکر را زودتر شروع کنید، قبل از اینکه بپرید.
With her	با او
It was not a question of freedom of expression.	بحث آزادی بیان نبود.
There is enough evidence to support it.	شواهد کافی برای عمل به آن وجود دارد.
However, there is one thing.	با این حال یک چیز وجود دارد.
And he is dead	و اون مرده
Only collected data.	فقط داده ها را جمع آوری کرد.
Please someone tell us a new story.	لطفا یکی برای ما یک داستان جدید تعریف کند.
They may do it with others, but I do not.	آنها ممکن است این کار را با دیگران انجام دهند، اما من نه.
What he saw surprised him.	آنچه دید او را غافلگیر کرد.
He was a really good boy.	او واقعاً پسر خوبی بود.
I should not have agreed to go out with them.	من نباید قبول می کردم که با آنها بیرون بروم.
It was tested for the first time last night.	دیشب برای اولین بار تست شد.
With our company	با شرکت ما
Contains one or more people.	شامل یک یا چند نفر است.
Nothing was preserved in this struggle.	هیچ چیز در این مبارزه حفظ نشده بود.
As of now.	همانطور که در حال حاضر.
A fair field that holds life.	میدان عادلانه ای که زندگی را در خود نگه می دارد.
It will be for another.	برای دیگری خواهد بود.
They broke the record on the same day.	آنها در همان روز رکورد را شکستند.
I returned there a few minutes later	چند دقیقه بعد برگشتم اونجا
Tone is part of the meaning.	لحن بخشی از معناست.
I turn my feelings on and off.	احساساتم را روشن و خاموش می کنم.
No one likes that much in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی به این تعداد دوست ندارد.
Or maybe worse.	یا شاید بدتر.
I'm still a little dark here, but I'll get there.	من هنوز کمی در تاریکی اینجا هستم، اما به آنجا می رسم.
Considering the effective area	با در نظر گرفتن منطقه موثر
We lost	باخته بودیم
Change it if necessary.	در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
But it scares me.	اما این به من ترس می دهد.
Do not even follow me	حتی دنبال من نرو
You made this happen	تو باعث شدی که این اتفاق بیفتد
They were part of the record.	آنها بخشی از رکورد شده بودند.
Do not ask about me	در مورد من نپرسید
I suggested another way.	من راه دیگری را به شما پیشنهاد دادم.
He says he does not sweat.	او می گوید عرق ندارد.
It does not work without each other.	بدون یکدیگر کار نمی کند.
It is a difficult place	جای سختی است
Now suppose the claim is false.	حال فرض کنید که ادعا نادرست بوده است.
We are sure we will win.	ما مطمئن هستیم که پیروز می شویم.
I noticed him when he was paying his bill.	وقتی قبضش را پرداخت می کرد متوجه او شدم.
I just wanted someone else to know	فقط میخواستم یکی دیگه بدونه
To go to schools.	که به مدارس بروند.
The old man's move caught his attention.	حرکت پیرمردی توجهش را جلب کرد.
Not to mention a marketing tool.	به ابزاری برای بازاریابی آن اشاره نکنیم.
Other sources say that a is evaluated at the time of contact.	منابع دیگر می گویند a در زمان تماس ارزیابی می شود.
And they laughed.	و آنها خندیدند.
It was ten minutes after six.	ده دقیقه بعد از شش بود.
Now you have to decide.	حالا شما باید تصمیم بگیرید.
There is nothing special about each of them.	هیچ چیز خاصی در مورد هر یک از آنها وجود ندارد.
I have not tried it on the table.	من آن را روی میز امتحان نکرده ام.
Maybe you are still in the dark.	شاید هنوز در تاریکی هستید.
As a class, we introduced new challenges that they must complete.	به عنوان یک کلاس، چالش های جدیدی را معرفی کردیم که آنها باید تکمیل کنند.
There is no volume change yet.	هنوز تغییر حجمی وجود ندارد.
We are not what happens to us.	ما آن چیزی نیستیم که برایمان اتفاق می افتد.
I'm buying a big bag.	من کیف بزرگ را می خرم.
They met twice in the next three days.	آنها در سه روز بعد دو بار ملاقات کردند.
Then he left them.	سپس آنها را ترک کرد.
But he forgave it.	اما او آن را می بخشید.
The values ​​are in two forms.	مقادیر به دو شکل هستند.
That we were somehow.	که ما به نوعی بودیم.
Well, then let me ask you this.	خب، پس اجازه دهید از شما اینگونه بپرسم.
There is hair.	مو هست.
Before our meeting	از قبل از ملاقات ما
Everything was where and where and how and why, why, why.	همه چیز این بود که و کجا و چگونه و چرا، چرا، چرا.
It had fruit.	میوه داشت.
Stop trading with people who support your enemy.	از تجارت با افرادی که از دشمن شما حمایت می کنند دست بردارید.
Maybe we are one of them	شاید ما یکی از آنها باشیم
Five additional images were used for the training phase.	پنج تصویر اضافی برای مرحله آموزش استفاده شد.
However, he preferred not to do so.	با این حال او ترجیح داد این کار را نکند.
He could have given a false name.	او می توانست نام دروغی بگذارد.
But it may not be a bad thing.	اما ممکن است چیز بدی نباشد.
I like that.	من آن را دوست دارم.
There was no doubt.	بدون شک وجود داشت.
But by then he had more or less returned to his old pattern.	اما پس از آن او کم و بیش به الگوی قدیمی خود بازگشته بود.
My son did not come to see me.	پسرم به دیدن من نیامد.
I hope you come back	امیدوارم برگردی
It may not be dark, it may not be energy.	ممکن است تاریک نباشد، ممکن است انرژی نباشد.
Many successes are on the way.	موفقیت های زیادی در راه است.
However, none of the steps are required.	با این حال، هیچ یک از مراحل لازم نیست.
But he had his reasons.	اما او دلایل خود را داشت.
That's really what I'm talking about.	این واقعاً حرف من است.
We will never return.	ما هرگز برنخواهیم گشت.
It was mostly wine.	بیشتر شراب بود.
I do not know if this is a good thing or not.	نمی دانم این چیز خوبی است یا نه.
All included in the price.	همه در قیمت گنجانده شده است.
It is not usually intentional, but it can happen.	معمولاً عمدی نیست، اما ممکن است اتفاق بیفتد.
It has been a great performance.	اجرای عالی بوده است.
Mention me because I'm quite friendly.	من را ذکر کنید زیرا من کاملاً دوستانه هستم.
He did not intend to comment on it.	او قصد نداشت توضیحی در مورد آن بخواهد.
I'm afraid for the city	من برای شهر می ترسم
The rest is technical.	بقیه فنی است.
He is going to be taken home.	قرار است به خانه برده شود.
Some moments mean being private.	برخی از لحظات به معنای خصوصی بودن هستند.
No one could say why they were there.	هیچ کس نمی توانست بگوید آنها برای چه آنجا بودند.
They respect the game.	آنها به بازی احترام می گذارند.
He knew the right person for himself.	او فرد مناسبی را برای خود می شناخت.
It is not too late for us.	برای ما دیر نیست.
Now, he thought.	حالا، او فکر کرد.
Other sources make it clear that the practice was a "single test".	منابع دیگر ادعا می کنند که یک مورد آزمایشی یک روش آزمایشی واحد است.
You are in touch with that person like you are today.	شما مانند امروز با آن شخص در ارتباط هستید.
But he is.	اما او است.
Music and social contract	موسیقی و قرارداد اجتماعی
Because that is when the truth is revealed.	زیرا آن زمان است که حقیقت آشکار می شود.
There is no school in the city.	مدرسه ای در شهر نیست.
Most reach the rich and come from the poor.	بیشتر به ثروتمندان می رسد و از فقرا می آید.
He did not see the purpose of the effort.	او هدف از تلاش را ندیده بود.
The hand came down.	دست پایین آمد.
I left my parents.	پدر و مادرم را ترک کردم.
I do not see anything we can do now.	من دیگر کاری نمی بینم که اکنون بتوانیم انجام دهیم.
When you want to cross it, you mark it with your hand.	وقتی می خواهید از روی آن عبور کنید، با دست علامت می دهید.
I hope your post helps them.	امیدوارم پست شما به آنها کمک کند.
Today was a very big day.	امروز روز خیلی بزرگی بود.
You have the right to go this afternoon	حق داشته باش امروز بعدازظهر برو
Now you know.	حالا تو می دانی.
Do not let anyone choose a side.	اجازه ندهید کسی طرفی را انتخاب کند.
Our results show that this is an area for future research.	نتایج ما نشان می دهد که این حوزه ای برای تحقیقات آینده است.
There is even an action in the form element.	حتی یک عمل در عنصر فرم وجود دارد.
I was surprised.	من خیلی تعجب کردم.
The same behavior is observed for the second case.	همین رفتار برای حالت دوم مشاهده می شود.
For once, I needed something to work on.	برای یک بار هم که شده به چیزی نیاز داشتم که کار کنم.
But he did not sleep.	اما خواب نمی آمد.
There should be a better balance.	باید تعادل بهتری وجود داشته باشد.
He took his time about it.	او وقت خود را در مورد آن گرفت.
I could see it coming from here.	می توانستم ببینم که از اینجا می آید.
Just put yourself there and make friends.	فقط خودتان را در آنجا قرار دهید و دوست پیدا کنید.
He was highly recommended by my wife.	او به شدت توسط همسرم توصیه شده بود.
No one knew what could be done.	هیچ کس نمی دانست چه کاری می توان کرد.
However, this is no longer entirely true.	با این حال، این دیگر کاملاً درست نیست.
They had their history.	آنها تاریخ خود را داشتند.
I do not like the look of it above.	من از ظاهر آن بالا خوشم نمی آید.
This is because your brain is what makes you.	این به این دلیل است که مغز شما چیزی است که شما را می‌سازد.
In summary, the experiment was performed as follows.	به طور خلاصه، آزمایش به شرح زیر انجام شد.
He chose last night as his moment.	او دیشب را به عنوان لحظه خود انتخاب کرد.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
They laugh a little at my music.	آنها کمی به موسیقی من می خندند.
I can see everything, hear everything.	من می توانم همه چیز را ببینم، همه چیز را بشنوم.
I'm really excited to be here and get better.	من واقعا هیجان زده هستم که اینجا هستم و بهتر می شوم.
I still can not say anything.	من هنوز چیزی نمی توانم بگویم.
Let's start with the freshly picked peppers.	بیایید با فلفلی که تازه کشیدیم شروع کنیم.
How he learned from his brothers.	او چگونه از برادرانش آموخت.
I got caught asking for his number.	از پرسیدن شماره اش گرفتار شدم.
There were now accurate observations and hard data.	اکنون مشاهدات دقیق و داده های سخت وجود داشت.
I was just surprised that he was with us.	من فقط تعجب کردم که او با ما بود.
I was made.	من ساخته شده بودم.
He had not said so much and never said.	او به این اندازه نگفته بود و هرگز نگفت.
We also give them a game.	ما هم به آنها یک بازی می دهیم.
We have no advice for them.	ما توصیه ای به آنها نداریم.
Trade is not funny	تجارت خنده دار نیست
Like yes.	مثل اینکه بله.
But it could not last forever.	اما نمی توانست برای همیشه دوام بیاورد.
My stomach hurt	شکمم بد شد
It is very dangerous now	الان خیلی خطرناکه
My will is strong for power.	اراده من برای قدرت قوی است.
My children are sleeping at home.	بچه های من در خانه خوابند.
As he taught me not to judge people.	همان طور که او به من آموخت که مردم را قضاوت نکنم.
Today you will be just on the road.	امروز شما فقط در راه خواهید بود.
I knew it was going on	میدونستم داره جریان داره
Check your computer	کامپیوتر خود را بررسی کنید
Slow them down.	سرعت آنها را کم کنید.
Great watch for money	ساعت عالی برای پول
He felt that this was the best.	او احساس کرد که این بهترین است.
There is a reality there.	واقعیتی در آنجا وجود دارد.
Be like your father	مثل پدرت می شود
And yes, they do need care.	و بله، ممکن است نیاز به مراقبت داشته باشد.
You just try to get better and play the next game.	شما فقط سعی کنید بهتر شوید و بازی بعدی را انجام دهید.
I do not know why anyone should have a problem with it.	من نمی دانم چرا کسی باید با آن مشکل داشته باشد.
Yes, we are part of the program.	بله، ما بخشی از برنامه هستیم.
He is a common enemy.	او یک دشمن مشترک است.
He did not really do that.	او واقعا این کار را نکرد.
The best team will appear at the top.	بهترین تیم در صدر ظاهر خواهد شد.
We have a room here.	ما اینجا یک اتاق داریم.
I went home crying.	با گریه به خانه رفتم.
Not to me.	نه به من.
Keep asking why things are said in a certain way.	مدام بپرسید که چرا چیزها را به شیوه ای خاص می گویند.
Especially if it's with that person for the first time.	به خصوص اگر اولین بار با آن شخص باشد.
You are my best friend.	تو بهترین دوست من هستی.
If you feel you want to be arrested.	اگر احساس می کنید می خواهید دستگیر شوید.
Remember the name	نام را به خاطر بسپار
You came back with the first man you loved.	با اولین مردی که دوستش داشتی برگشتی.
Number of unique values ​​tested so far.	تعداد مقادیر منحصر به فرد آزمایش شده تا کنون.
I'm sorry for everything.	برای همه چیز متاسفم.
The next night, it may be reduced to ten minutes.	شب بعد، ممکن است به ده دقیقه کاهش یابد.
Maybe they are having sex.	شاید آنها در حال انجام رابطه جنسی هستند.
As mentioned, it may be raised in the future.	همانطور که گفته شد، ممکن است در آینده مطرح شود.
I knew he knew that too.	می دانستم که او هم این را می دانست.
We prefer to have height instead of post.	ما ترجیح می‌دهیم ارتفاع را به جای پست داشته باشیم.
Well, you might as well do that.	خوب ممکن است این کار را نیز به درستی انجام دهید.
He thought I had a daughter.	فکر کرد من یک دختر دارم.
In addition, he had no police record.	علاوه بر این، او سابقه پلیس نداشت.
He walked right past them.	درست از کنار آنها راه می رفت.
Do you remember my brother?	ای برادرم یادت هست
Stand on your feet and follow your instructions.	روی پای خود بایستید و دستورات خود را دنبال کنید.
If you like, name it a game.	اگر دوست دارید اسمش را بگذارید یک بازی.
It must be stopped	باید متوقفش کرد
We have to go now	الان باید بریم
We did not reduce stress, we changed the nature of stress.	ما استرس را کم نکردیم، ماهیت استرس را تغییر دادیم.
And this is it.	و این می شود.
He does not care.	او اهمیتی نمی دهد.
Only after your first step can you start taking the second step.	تنها پس از اولین قدم خود می توانید شروع به برداشتن مرحله دوم کنید.
We were able to design those lines.	ما توانستیم آن خطوط را طراحی کنیم.
When in doubt, there was hope.	وقتی شک بود، امید بود.
Every place has something different to offer.	هر مکان چیزی متفاوت برای ارائه دارد.
His action even surprised himself.	اقدام او حتی خود را شگفت زده کرد.
However, this is exactly what happened.	با این حال این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
The inside of the house was small and low.	داخل خانه کوچک و پست بود.
That's why he was one of my favorites.	به همین دلیل او یکی از افراد مورد علاقه من بود.
Focus.	تمرکز.
Do this before you start losing weight.	این کار را قبل از شروع کاهش وزن انجام دهید.
This may help.	این ممکن است کمک کند.
Plants were the basis of life support.	گیاهان پایه حمایت از زندگی بودند.
If they can not reach my number, they will call another number in the file.	اگر آنها نتوانند به شماره من برسند، با شماره دیگری که در پرونده موجود است تماس می گیرند.
They must have entered the house after he returned home.	آنها باید بعد از بازگشت او به خانه وارد خانه شده باشند.
I just do not know about that man.	من فقط در مورد آن مرد نمی دانم.
In fact, it happened to me recently.	در واقع اخیراً برای من اتفاق افتاده است.
The most important thing for you is to keep it fast and light.	مهمترین چیز برای شما این است که آن را سریع و سبک نگه دارید.
My father was never a happy man.	پدرم هرگز مرد خوشبختی نبود.
But they stayed there for a while.	اما مدتی آنجا ماندند.
I cry when people are deprived of their freedom.	وقتی آزادی از مردم سلب می شود گریه می کنم.
So they have to find something to write about.	بنابراین آنها باید چیزی برای نوشتن پیدا کنند.
Have several completely different groups of friends.	چند گروه کاملاً متفاوت از دوستان داشته باشید.
He did not want to talk.	نمی خواست حرف بزند.
You say change is good.	شما می گویید تغییر خوب است.
I also like straight people, but only if they are kids.	من افراد مستقیم را هم دوست دارم، اما به شرطی که بچه باشند.
Really strange things	واقعا چیزای عجیبیه
This must be a process.	این باید یک فرآیند باشد.
He designed the experiments and wrote the manuscript.	آزمایش ها را طراحی کرد و دست نوشته را نوشت.
I was dead on it.	من دقیقاً روی آن مرده بودم.
They all have a truth to themselves.	همه اینها حقیقتی برای خود دارند.
This is part of the game.	این بخشی از بازی است.
But here's the thing.	اما موضوع اینجاست.
This is the absolute solution.	این راه حل مطلق است.
He must fight.	او باید بجنگد.
I added code snippets.	بخش‌های زمانی کدم را اضافه کردم.
Maybe there is an easier way.	شاید راه ساده تری وجود داشته باشد.
God, he could have done without it.	خدایا او می توانست بدون این کار کند.
Because his voice is too loud	چون صداش خیلی زیاده
What do you think	چی فکر میکنی
He is not important for the fire right now.	او در حال حاضر برای آتش سوزی مهم نیست.
Unfortunately, this did not happen.	اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
I completely understand.	من کاملا درک می کنم.
What they did to me.	کاری که با من کردند.
If we find baby clothes, we will go.	اگر لباس بچه پیدا کردیم می بریم.
I felt a little like that myself.	من خودم هم کمی چنین احساسی داشتم.
The so-called was pushed out of the way.	به اصطلاح از سر راه رانده شد.
But only now does the country seem to agree.	اما تنها اکنون به نظر می رسد که کشور موافق است.
That's one of the first things you realize about him.	این یکی از اولین چیزهایی بود که در مورد او متوجه شدید.
And the result was well received, many even liked it.	و نتیجه به خوبی پسندیده شد، حتی بسیاری آن را دوست داشتند.
Someone did the same with me.	یکی با من هم این کار را کرد.
It seemed obvious.	بدیهی به نظر می رسید.
It should not be like this	نباید اینجوری بشه
I waited a few hours and tried again.	چند ساعت صبر کردم و دوباره امتحان کردم.
I had confirmed	تایید کرده بودم
If this is music, then he is lost.	اگر این موسیقی است، پس او گم شده است.
Look into my eyes	به چشمان من نگاه کن
I was not in danger	من در خطر نبودم
This was the beginning.	این آغاز کار بود.
No significant difference was observed between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
The same goes for the nose.	بینی هم همینطور.
It is a difficult issue for my family.	برای خانواده من موضوع سختی است.
It is basically as if the world has disappeared.	اساساً انگار دنیا ناپدید شده است.
It does not have to be complicated.	لازم نیست پیچیده باشد.
Although he is sometimes referred to as living on a different planet.	اگرچه او گاهی اوقات به عنوان زندگی در یک سیاره متفاوت شناخته می شود.
Let's start with red and green.	بیایید با قرمز و سبز شروع کنیم.
This will be a great and complete season for him.	این یک فصل بزرگ و کامل برای او خواهد بود.
I work really hard on this.	من واقعا سخت روی این کار کار می کنم.
He does not want to create a scene.	او نمی خواهد صحنه ای ایجاد کند.
I currently have four games on the phone.	من در حال حاضر چهار بازی روی تلفن دارم.
A set of services may be for at least one service.	مجموعه ای از خدمات ممکن است حداقل برای یک سرویس باشد.
We are interested in distributing two different features.	ما علاقه مند به توزیع دو ویژگی متفاوت هستیم.
We tried to do something different.	ما سعی کردیم کار متفاوتی انجام دهیم.
Your body gets used to it.	بدن شما به آن عادت می کند.
If he had survived, he would not have driven tomorrow.	اگر از آن جان سالم به در می برد، فردا رانندگی نمی کرد.
People please help me	مردم لطفا به من کمک کنید
And yes, we do need good jobs.	و بله، ما به مشاغل خوب نیاز داریم.
It is worth having him in our group.	ارزشش را دارد که او را در گروه خود داشته باشیم.
However, he never returned.	با این حال، او هرگز برنگشت.
There are other things that need to be done.	موارد دیگری نیز وجود دارد که باید اعمال شود.
Because they had an amazing one.	زیرا آنها یک شگفت انگیز داشتند.
I was about to enter	نزدیک بود داخل بشوم
I did not like where he was going.	دوست نداشتم با حرفش کجا می رفت.
Created a process and a procedure.	یک فرآیند و یک رویه ایجاد کرد.
Then came the great day when the earth was laid down.	سپس روز بزرگ فرا رسید که زمین گذاشته شد.
When you stand up, you start dying.	وقتی می ایستید، شروع به مردن می کنید.
Life was easy for me.	زندگی برای من آسان بود.
And in fact he loved it.	و در واقع او آن را دوست داشت.
It is also forbidden to stand in line.	در صف ایستادن نیز ممنوع است.
The driver was killed immediately.	راننده بلافاصله کشته شد.
Lord, help me	خدایا کمکم کن
The family thought it was good for him.	خانواده فکر می کردند برای او خوب است.
In my mind, there is no problem.	در ذهن من، هیچ مشکلی وجود ندارد.
I tell you this is happening.	من به شما می گویم که این اتفاق می افتد.
We can do this by increasing the sample size.	ما می توانیم این کار را با افزایش حجم نمونه انجام دهیم.
So the place was very crowded.	بنابراین مکان بسیار شلوغی بود.
We are not completely good or bad.	ما کاملاً خوب یا بد نیستیم.
You are basically getting younger every day.	شما اساساً هر روز جوان تر می شوید.
He looked left and right.	به چپ و راست نگاه کرد.
Because something deeper than that is a second.	زیرا چیزی عمیق تر از آن یک ثانیه است.
Now let's get back to work and make it happen.	حالا بیایید به کار برگردیم و آن را محقق کنیم.
Some popular options are shown below.	برخی از گزینه های محبوب در زیر نشان داده شده است.
Come on everyone	بیا همه
it's all over	همه چیز تمام شد
But this policy can change.	اما این سیاست می تواند تغییر کند.
The nose was not wide.	بینی پهنی نداشت.
I'm here instead of him.	من به جای او اینجا هستم.
But he could not sleep	اما نتونست بخوابه
He just wanted the boy to go.	او فقط می خواست آن پسر برود.
We talk about patterns for a reason.	ما به دلایلی در مورد الگوها صحبت می کنیم.
His job was simply to do it.	کار او صرفاً اعمال آن بود.
Of course he was funny.	البته او بامزه بود.
What it might be, he did not know.	چه چیزی ممکن است باشد، او نمی دانست.
I have lived both ways.	من به هر دو صورت زندگی کرده ام.
This was a serious mistake.	این یک خطای جدی بود.
It works perfectly well	کاملا خوب کار میکنه
Many, many, many examples.	نمونه های بسیار، بسیار، بسیار زیاد.
I stretched out towards him.	به سمتش دراز کردم.
When it clicks on the screen, it turns off.	وقتی روی صفحه کلیک می کنید، خاموش می شود.
This date was under construction.	این تاریخ در حال ساخت بود.
He stood by the gun wall.	کنار دیوار اسلحه ایستاد.
This one will never be useful.	این یکی هرگز مفید نخواهد بود.
We have to make it happen.	ما باید آن را محقق کنیم.
Things are going well between us again.	اوضاع دوباره بین ما خوب پیش می رود.
This is the way it is supposed to be.	این راهی است که قرار است باشد.
None of us talked for a while.	برای مدتی هیچ کدام از ما صحبت نکردیم.
This is for functional reasons.	این به دلایل عملکردی است.
It was hard until the end	تا آخرش سخت بود
But be aware that there are differences.	اما آگاه باشید که تفاوت ها وجود دارد.
You have to go through it.	شما باید از آن عبور کنید.
You can turn off the lights.	می توانید چراغ ها را خاموش کنید.
I could feel the increase in energy, but now I felt soft.	من می توانستم افزایش انرژی را احساس کنم، اما اکنون احساس نرمی می کردم.
No one tells him to shut up.	هیچ کس به او نمی گوید که ساکت شود.
He maintained his power.	قدرت او را حفظ کرد.
Available in brown only.	فقط در رنگ قهوه ای موجود است.
He did not progress.	او پیشروی نکرد.
Thanks for his mother's efforts.	با تشکر از زحمات مادرش.
Young children also lived here.	بچه های خردسال هم اینجا زندگی می کردند.
My legs felt good and had no physical problems.	پاهایم احساس خوبی داشت و هیچ مشکل فیزیکی نداشت.
He was trying to get the key out.	سعی می کرد کلید را بیرون بیاورد.
No, we do not, that's okay.	نه ما این کار را نمی کنیم، باشه.
This leads to poor sleep quality.	این منجر به خواب بی کیفیت می شود.
I will not take anything else from him.	من هیچ چیز دیگری از او نخواهم گرفت.
Well you are right	خوب حق با شماست
See recent activity.	فعالیت اخیر را ببینید.
This is the only answer.	این تنها پاسخ است.
Some may move and he will have to kill.	برخی ممکن است حرکت ببینند و او مجبور به کشتن شود.
A really good record	یک رکورد واقعا خوب
And in that case, they may live forever.	و در مورد آن، آنها ممکن است برای همیشه زندگی کنند.
A week later, he lost his first service.	یک هفته بعد از آن، او اولین خدمت خود را از دست داد.
Every breath he took made things worse.	هر نفسی که می کشید اوضاع را بدتر می کرد.
We live in an information age.	ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم.
I'm really happy about this and scared at the same time.	من واقعاً از این بابت خوشحالم و در عین حال می ترسم.
He had not asked the reason.	دلیلش را نپرسیده بود.
The end of the movie.	پایان فیلم.
It was a long time ago, you can not expect me to remember.	خیلی وقت پیش بود، نمی توانید انتظار داشته باشید که من به یاد بیاورم.
His window was open	پنجره اش باز بود
And there were some who did not.	و عده ای هم بودند که این کار را نکردند.
I tried to talk	سعی کردم گفتگو کنم
As we move forward.	همانطور که به جلو می رویم.
He kept the first place for another week.	یک هفته دیگر مقام اول را حفظ کرد.
I watched him walk towards the city.	من او را تماشا کردم که به سمت شهر رفت.
Then push it to one side or the other.	سپس آن را یک طرف یا آن طرف فشار می دهد.
I really mentioned	واقعا اشاره کردم
But it was not supposed to be that simple.	اما قرار نبود به این سادگی باشد.
The child thought.	بچه فکر کرد.
I understand less about this business than he does.	من کمتر از او از این تجارت می فهمم.
I think you will fall in love	فکر کنم عاشق میشی
Some of it falls to the ground.	مقداری از آن روی زمین می افتد.
It was a long day	روز طولانی بود
They could continue to work.	آنها می توانستند به کار خود ادامه دهند.
We are generally relatively good and want to help.	ما به طور کلی نسبتا خوب هستیم و می خواهیم کمک کنیم.
Oh, yes, dogs.	اوه، بله، سگ.
So no worries	پس جای نگرانی نیست
How can you not really feel happy until you are really happy?	چگونه تا زمانی که واقعاً راضی نباشید، نمی توانید واقعاً احساس خوشبختی کنید.
We use it when the opportunity arises to eat with the powerful.	وقتی فرصت غذا خوردن با قدرتمندان پیش می آید از آن استفاده می کنیم.
However, it gives you an interesting effect.	با این حال، جلوه جالبی به شما می دهد.
What they say in the file is not evidence.	آنچه در پرونده می گویند مدرک نیست.
You need to keep learning new skills and tools.	شما باید به یادگیری مهارت ها و ابزارهای جدید ادامه دهید.
There was calm and controlled pain.	دردی آرام و کنترل شده وجود داشت.
Two lights on	دو چراغ روشن
Offer the face of evil.	پیشکش صورت شر.
Get Out Of Hell	بیرون رفتن از جهنم
Read about it here.	در مورد آن اینجا بخوانید.
We will definitely be back in the spring or summer.	ما قطعا در بهار یا تابستان باز خواهیم گشت.
In a similar way, the limitations of each study were clearly identified.	به روشی مشابه، محدودیت های هر مطالعه به وضوح مشخص شد.
I just could not do everything while caring for the baby.	من فقط نمی توانستم همه چیز را در حین مراقبت از کودک انجام دهم.
Religion was like everything men made.	دین مانند هر چیزی بود که مردان ساخته بودند.
Water comes out for a very short time.	آب برای مدت بسیار کوتاهی خارج می شود.
We are not aware of an experimental solution to this problem.	ما از راه حل آزمایشی برای این مشکل آگاه نیستیم.
I wanted to run away at that moment	همون موقع میخواستم فرار کنم
So their disease was very advanced.	بنابراین بیماری آنها بسیار پیشرفته بود.
No one really wants anyone to know who they really are.	هیچ کس واقعاً نمی خواهد کسی بداند که واقعاً کیست.
Only some cases have been fixed.	فقط برخی از موارد رفع شده است.
It is beyond politics.	فراتر از سیاست است.
Maybe it was just a good year for ideas.	شاید فقط سال خوبی برای ایده ها بود.
Again simple and easy.	باز هم ساده و آسان.
He is not the subject here	او موضوع اینجا نیست
She did not look away from him.	نگاهش را از او دور نکرده است.
Really? 	واقعا؟
You said.	تو گفتی.
Technology has changed our lives.	تکنولوژی زندگی ما را تغییر داده است.
I wait, I wait and I wait longer.	منتظر می مانم، صبر می کنم و بیشتر منتظر می مانم.
But the city is the city.	اما شهر همان شهر است.
They knew about our work.	آنها از کار ما می دانستند.
I am sad and no one comforts me.	من غمگینم و هیچ کس به من آرامش نمی دهد.
You want money in the bank and the available models.	شما پول در بانک و مدل های موجود می خواهید.
You did not just fight for the Czechs.	فقط برای چک نمی جنگید.
He watched her in return.	متقابلاً او را تماشا کرد.
Once a chance, a second time with help.	یک بار شانس، بار دوم با کمک.
He is ready for you to enter the house.	او آماده است که شما وارد خانه شوید.
Everyone leaves here.	همه اینجا را ترک می کنند.
What he was doing was very simple.	کاری که او انجام می داد خیلی ساده بود.
Most likely they were not very good.	به نظر می رسد به احتمال زیاد آنها خیلی خوب نبودند.
I liked the sound of the game.	من صدای بازی را دوست داشتم.
Does not judge you	شما را قضاوت نمی کند
But nothing but music can explain this thought to him.        	اما هیچ چیز جز موسیقی نمی تواند این فکر را برای او توضیح دهد.        
Third edition	نسخه سوم
I am worried about the political situation and I am more worried.	من نگران اوضاع سیاسی هستم و نگرانی ام بیشتر می شود.
Love the bright colors in this one !.	عاشق رنگ های روشن در این یکی!.
I just loved everything he did.	من فقط همه کارهای او را دوست داشتم.
Fun face versus	چهره سرگرم کننده در مقابل
It was a very good trip	خیلی سفر خوبی بود
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید به دردسر بیفتید.
These skills have not developed well for many of us.	این مهارت ها در بسیاری از ما به خوبی رشد نکرده اند.
He touched my nose.	به بینی ام دست زد.
He is generally a weak man in my understanding.	او به طور کلی از درک من یک مرد ضعیف است.
Bad decisions are made, bad company is maintained.	تصمیمات بد گرفته شده، شرکت بد حفظ شده است.
Here are the details about the app itself.	در اینجا جزئیاتی در مورد خود برنامه وجود دارد.
Maybe it was good	شاید خوب بود
No major complications were observed.	هیچ عارضه عمده ای مشاهده نشد.
We need to talk to him as much as we can.	باید تا جایی که می توانیم با او صحبت کنیم.
I did not know that you can create a job from design.	نمی‌دانستم می‌توانی از طراحی شغلی ایجاد کنی.
I had reached mine.	به مال خودم رسیده بودم.
It may not be very similar, but it is very close.	شاید خیلی شبیه آن نباشد، اما بسیار نزدیک است.
It means nothing to me.	این برای من هیچ معنی ندارد.
Laughing again made great sense.	خندیدن دوباره حس فوق العاده ای داشت.
There was nothing to look at.	چیزی برای نگاه کردن وجود نداشت.
Oh, look, don't fire.	اوه، نگاه کن، آتش نزن.
I do not want to hear it.	من نمی خواهم آن را بشنوم.
But for some reason they do everything to win.	اما بنا به دلایلی آنها برای پیروزی دست به هر کاری می زنند.
But give it a try.	اما آن را امتحان کنید.
The next period starts in two weeks.	دوره بعدی دو هفته دیگر شروع می شود.
The girls were not so hot either.	دخترا هم اینقدر گرم نبودند.
All this sugar is not good for you.	این همه قند برای شما خوب نیست.
You can not fall behind them.	شما نمی توانید از آنها عقب بیفتید.
This is the second time this case has reached us.	این دومین بار است که این پرونده به ما می رسد.
It's a lot of work.	خیلی کار است.
I actually went there.	من در واقع به آنجا رفتم.
I want to tell you more.	من می خواهم بیشتر به شما بگویم.
You were young	تو جوان بودی
Try to learn from them.	سعی کنید از آنها یاد بگیرید.
He must have kept many things secret.	حتما خیلی چیزها را مخفی نگه داشته است.
The states were to find land to locate.	ایالت ها قرار بود زمینی را برای مکان یابی کنند.
What is the problem if you have the necessary conditions?	اگر شرایط لازم را دارید مشکل چیست.
It was empty the next morning.	صبح روز بعد خالی بود.
It starts in the middle.	از وسط شروع می شود.
You can still send him a gift.	شما هنوز هم می توانید برای او هدیه بفرستید.
You can add them to this post.	می توانید آنها را به این پست اضافه کنید.
I changed my mind about Master.	نظرم در مورد استاد عوض شد.
But wait, you can join that night too.	اما صبر کنید، می توانید آن شب نیز بپیوندید.
I haven't spoken to you for three days.	سه روزه که درست باهات حرف نزدم.
Almost every one of them did.	تقریباً هر یک از آنها این کار را کردند.
I guess that's about it right now.	من حدس می زنم که در حال حاضر در مورد آن است.
But its success was worth it.	اما موفقیت آن ارزشش را داشت.
I do not want to risk coming back.	نمی‌خواهم ریسک کنم که برگردم.
I feel a little more happening every day.	احساس می کنم هر روز کمی بیشتر اتفاق می افتد.
We are crazy	ما دیوانه ایم
I kept dipping my fingers in her hair.	مدام انگشتانم را لای موهایش فرو کردم.
I do not care about magic.	من به جادو اهمیتی نمی دهم.
You will forget why you are there.	فراموش خواهید کرد که چرا آنجا هستید.
Only one year left.	فقط یک سال باز ماند.
It also works well	اون هم خوب کار میکنه
You may get what you want.	آنچه را که می خواهید، ممکن است خودتان را بگیرید.
At that time he told himself not to go back.	در آن زمان به خود گفت که به عقب برنگرد.
Sometimes they even spent the night.	حتی گاهی شب را هم می گذراندند.
Reduce heat to medium.	حرارت را تا متوسط ​​کاهش دهید.
And a cold beer	و یک آبجو سرد
I'm still afraid they'll get up.	من هنوز می ترسم که آنها بلند شوند.
However, this is not the case.	با این حال، این طور نیست.
I'm careful	من مراقب هستم
So that seems to be a fundamental problem.	بنابراین به نظر می رسد که یک مشکل اساسی است.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، روی مرحله اول تمرکز کنید.
Mom did not move or talk.	مامان نه تکان می خورد و نه حرف می زد.
Hospital in it.	بیمارستان در آن.
I took him out and set him free.	او را بیرون بردم و آزادش کردم.
A voice he could not hear at first.	صدایی که در ابتدا قادر به شنیدن آن نبود.
They said they would do it.	گفتند این کار را می کنند.
I do not want you to be late for work	نمی خوام سر کار دیر کنی
Why should they stop today?	چرا باید امروز متوقف شوند.
When you first mentioned the boy, you said his fingers were burned.	وقتی اولین بار به پسر اشاره کردید، گفتید انگشتانش سوخته است.
We do not judge by age or politics or race or face.	ما بر اساس سن یا سیاست یا نژاد یا چهره قضاوت نمی کنیم.
They had no way to enter	راهی برای ورود نداشتند
Keep your eyes on it.	نگاه خود را به آن ثابت نگه دارید.
He will not pay for their security.	برای حفاظت از امنیت آنها هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.
Anyway for a search engine.	به هر حال برای یک موتور جستجو.
He did not speak during the meal.	موقع غذا حرف نزد.
Fat cycle per day.	دوره چربی در روز.
I have to fix this	من باید این را درست کنم
Both patients were active and mobile during their stay in the hospital.	در طول مدت اقامت در بیمارستان، هر دو بیمار فعال و متحرک بودند.
I did not want to show	نمیخواستم نشون بده
I hope this problem is solved.	امیدوارم که این مشکل برطرف شود.
Nothing that others do is for you.	هیچ کاری که دیگران انجام می دهند به خاطر شما نیست.
They think you are still inside.	آنها فکر می کنند شما هنوز داخل هستید.
The whole city is talking about it, he said.	او گفت که تمام شهر در مورد آن صحبت می کنند.
This was my escape.	این فرار من بود.
I ran and got lost.	دویدم و گم شدم.
He believed in nothing but words.	او چیزی جز کلمات را باور نمی کرد.
Everything seemed quiet.	همه چیز ساکت به نظر می رسید.
I found out recently.	من اخیراً متوجه آن شدم.
I learned to love them more than myself.	یاد گرفتم آنها را بیشتر از خودم دوست داشته باشم.
Doubt for them is as much for you.	شک برای آنها همان طور است که برای شما.
He lives in me	او در من زندگی می کند
For many people, there is too much opportunity.	برای بسیاری از افراد، فرصت بیش از حد وجود دارد.
Everything was going up.	همه چیز داشت بالا می رفت.
He came to save me.	او می آمد تا من را نجات دهد.
I should not have given you that list of names.	من نباید آن لیست اسامی را به شما می دادم.
He was still in black.	او هنوز سیاه پوش بود.
Unfortunately, the physical print is gone.	متاسفانه چاپ فیزیکی آن تمام شده است.
However, you can be very young.	با این حال، شما می توانید خیلی جوان باشید.
They have consumed enough.	آنها به اندازه کافی مصرف کرده اند.
I will finally have this chance.	من در نهایت این شانس را خواهم داشت.
But there was a problem.	اما یک مشکل در آن وجود داشت.
You were here to have children and you have never had children.	تو اینجا بودی که بچه دار بشی و تا حالا بچه نداشتی.
that was it.	خودش بود.
I find no strength in this argument.	من نیرویی در این استدلال نمی یابم.
He was a school teacher.	او معلم مدرسه بود.
Thinking and thinking.	فکر کردن و فکر کردن.
Which has been deleted altogether	که کلا حذف شده
He seemed to think only before that he knew the pain.	به نظر می رسید که او فقط قبلاً فکر می کرد که درد را می شناسد.
I made some changes to it.	من چند تغییر در آن ایجاد کردم.
Four animals in each group were used.	چهار حیوان در هر گروه استفاده شد.
But, it's up to you.	اما، این به شما بستگی دارد.
They brought this to us.	این را برای ما آوردند.
It was neither pale nor black.	نه رنگ پریده بود و نه سیاه.
I can not say anything about this.	من نمی توانم در این مورد چیزی بگویم.
Maybe this is the way you think it should be.	شاید این همان راهی است که شما فکر می کنید باید باشد.
So now he knew more about what his job involved.	بنابراین اکنون او بیشتر می دانست که شغلش چه چیزی را شامل می شود.
This can be for a variety of reasons.	این می تواند به دلایل مختلفی باشد.
He could not remember the names.	او نمی توانست اسامی را به خاطر بیاورد.
If they saw me, I would be lost.	اگر مرا می دیدند گم می شدم.
Nothing answers.	هیچ چیز جواب نمی دهد.
There is a real understanding of this freedom.	در درک واقعی این آزادی وجود دارد.
A very sad business, really very sad.	یک تجارت بسیار غم انگیز، واقعاً بسیار غم انگیز.
His wife died the following year.	همسرش سال بعد فوت کرد.
You think you're crazy like me.	تو را هم مثل من دیوانه می دانی.
I have definitely made a lot of moves towards it.	من قطعاً حرکت های زیادی به سمت آن انجام داده ام.
I will go into details below.	در زیر به جزئیات خواهم پرداخت.
For their own safety.	برای امنیت خودشان.
He was now confused in his feelings.	او اکنون در احساسات خود گیج شده بود.
We could have run the ball late in the game.	می توانستیم در اواخر بازی توپ را بدوزیم.
But we tried to have a normal life.	اما سعی کردیم یک زندگی عادی داشته باشیم.
That's why he lived	برای همین زندگی کرد
The light is not on yet	هنوز چراغی روشن نشده است
They did not know it.	آنها آن را نمی دانستند.
As I was seen in front of other people.	به عنوان من در مقابل افراد دیگر دیده شد.
They have no money	پولی براشون نیست
You just want it too bad for the baby	فقط برای بچه خیلی بد می خواهی
He has more free time.	او وقت آزاد بیشتری دارد.
It does not change things.	چیزها را تغییر نمی دهد.
But this is no longer the case.	اما دیگر موضوع این نیست.
It is much more than that.	بسیار بیشتر از این است.
I never thought it would matter.	هیچ وقت فکر نمی کردم مهم باشد.
He waited and waited.	صبر کرد و منتظر ماند.
Work hard.	سخت کار کن.
For some of these questions he looks outside.	برای برخی از این سؤالات آنها را در بیرون نگاه می کند.
I thought maybe you want a rose.	من فکر کردم شاید شما یک گل رز می خواهید.
I have no one.	من کسی را ندارم.
This has been going on for a long time.	این مدت طولانی است که ادامه دارد.
Planned and designed the experiments.	آزمایش ها را برنامه ریزی و طراحی کرد.
And there is a part of me that feels sorry for him.	و بخشی از من وجود دارد که برای او متاسف است.
We have nothing to discuss anymore.	ما دیگر چیزی برای بحث نداریم.
It was not much	زیاد نبود
He may even love you.	حتی شاید دوستت داشته باشد.
Not so with me.	در مورد من اینطور نیست.
And well, it was for me.	و خوب، برای من بود.
We have taken that time.	ما آن زمان را گرفته ایم.
General case details are somewhat involved.	جزئیات پرونده کلی تا حدودی دخیل هستند.
Things had changed.	اوضاع عوض شده بود.
Remove the drive and check it on the computer.	درایو را بردارید و آن را در رایانه چک کنید.
In the end, he drafted the complete law.	در پایان او قانون کامل را تدوین کرد.
He was sorry but very tired.	متاسف بود اما خیلی خسته بود.
Not that it has much.	نه اینکه چیز زیادی داشته باشد.
And he knew a lot about a lot of things.	و در مورد خیلی چیزها چیزهای زیادی می دانست.
One or two more days, maybe three more days.	یکی دو روز دیگر، شاید سه روز دیگر.
I had good reasons	دلایل خوبی داشتم
We know the family.	ما خانواده را می شناسیم.
I have chosen my part.	من قسمت خودم را انتخاب کرده ام.
Then it softens again when you cook.	بعد وقتی میپزی دوباره نرم میشه.
God help me, but part of me wants this to happen.	خدا به من کمک کند، اما بخشی از من می خواهد این اتفاق بیفتد.
I'm also going to go to a bigger board.	من همچنین قصد دارم به یک تابلوی بزرگتر بروم.
I told you it was over	بهت گفتم تموم شد
This is not a season to look forward to.	فصلی نیست که منتظرش باشیم.
Here is a simpler example.	در اینجا یک مثال ساده تر است.
Return to the truck.	به کامیون برگردید.
But their written communication skills are often there.	اما مهارت های ارتباطی نوشتاری آنها اغلب وجود دارد.
You do it right.	شما این کار را درست انجام می دهید.
And wrote many letters to his friends.	و نامه های زیادی به دوستانش نوشت.
His heart broke.	قلبش شکست.
I can not even read this.	من حتی نمی توانم این را بخوانم.
And he's very white	و اون خیلی سفیده
Because, as you say, you are his friend.	چون به قول خودت دوستش هستی.
Not even for himself	نه حتی برای خودش
Definitely had this advantage.	قطعا این مزیت را داشت.
There was no problem with that spirit.	هیچ روحی با آن مشکلی نداشت.
Let me tell her we are here	بذار برم بهش بگم اینجا هستیم
Plan an operation	برنامه ریزی یک عملیات
How to heat.	چگونه گرم کنیم.
I hate the taste	از طعمش متنفری
I think it was a good move.	فکر می کنم حرکت خوبی بود.
They just want the result.	آنها فقط نتیجه می خواهند.
I will wait for them in a car.	من یک ماشین منتظر آنها خواهم بود.
He will die.	او خواهد مرد.
To date, everything seems to be back to normal.	تا به امروز، به نظر می رسد همه چیز به حالت عادی بازگشته است.
He performs well in his classes.	او در کلاس های خود خوب عمل می کند.
Everything is going well	همه چیز خوب پیش رفته است
Which he did.	که او انجام داد.
A good example of this is running.	یک مثال خوب برای این کار دویدن است.
This will be my death	این مرگ من خواهد بود
He was holding a copy of the book.	او نسخه ای از کتاب را در دست داشت.
That poor kid	اون بچه بیچاره
This is a dream.	این یک رویاست.
When it comes to them, we do not have enough information about them.	وقتی نوبت به آن می رسد، ما اطلاعات کافی در مورد آنها نداریم.
I'm afraid most of these people will want to hate me.	می ترسم بیشتر این افراد بخواهند از من متنفر باشند.
As you know, social media is a dangerous world.	همانطور که می دانید رسانه های اجتماعی دنیای خطرناکی هستند.
I wish I could buy more, but they are incredibly expensive.	ای کاش می توانستم بیشتر بخرم، اما آنها فوق العاده گران هستند.
And there was a great queue to enter that place.	و صف عظیمی برای ورود به آن مکان وجود داشت.
See details below.	جزئیات را در زیر مشاهده کنید.
It was a decision that made him feel safe.	این تصمیمی بود که برای او احساس امنیت می کرد.
Families die for water.	خانواده ها برای آب می میرند.
It took years for this to change.	سالها طول کشید تا این تغییر کند.
It is and will be.	هست و خواهد بود.
I highly recommend this tool.	من این ابزار را به شدت توصیه می کنم.
I'm going to do this.	من قصد دارم با این کار کنم.
But this is my situation.	اما این شرایط من است.
The wood must work now.	چوب اکنون باید کار کند.
This is the main point.	نکته اصلی همین است.
It actually helped.	در واقع کمک کرد.
He filled me	او مرا پر کرد
In My Heart, Young Man.	در قلب من، مرد جوان.
It was not cold	سردش نبود
But memories are cheap.	اما خاطرات ارزان هستند.
It's like a flower in itself, man.	این مثل گل به خودی است، مرد.
Life can lead man to anything.	زندگی می تواند انسان را به هر چیزی سوق دهد.
His knees hurt.	زانوهایش جا خورد.
Like what I saw in my dreams.	مثل چیزی که در رویاهای من دیده می شد.
We shared everything, we did not hide anything.	ما همه چیز را به اشتراک گذاشتیم، چیزی را پنهان نکردیم.
These techniques do not require any training data.	این تکنیک ها به هیچ داده آموزشی نیاز ندارند.
Faith is not human endeavor.	ایمان تلاش انسان نیست.
It is day and night.	شب و روز است.
Wear good shoes	کفش خوب بپوش
They have to find things for us to sell.	آنها باید چیزهایی پیدا کنند تا ما بفروشیم.
I have my own car	من ماشین خودم را دارم
You have to live with it	باید باهاش ​​زندگی کنی
Sometimes without a real shape.	گاهی بدون شکل واقعی.
As far as I know, they were created to protect workers.	تا آنجا که من می دانم، آنها برای محافظت از کارگران ایجاد شده اند.
Sometimes we can't even eat our meal.	گاهی اوقات ما حتی نمی توانیم وعده غذایی خود را بخوریم.
More than 6,000 people have registered since then.	از آن زمان تاکنون بیش از شش هزار نفر ثبت نام کرده اند.
It was great for his project.	برای پروژه او عالی بود.
We want who and what was taken from us to be returned.	ما می خواهیم که چه کسی و چه چیزی از ما گرفته شده برگردانده شود.
I took a photo from the side with some measurements.	از کناره با مقداری اندازه گیری عکس گرفتم.
He was kind of looking.	او به نوعی نگاه می کرد.
Sometimes talking to someone about my story helps.	گاهی اوقات صحبت کردن با کسی در مورد داستان من کمک می کند.
I do not change a word	من یک کلمه را تغییر نمی دهم
There is a slight birthmark under his left eye.	زیر چشم چپش یک علامت تولد کمی دارد.
I ask you to do what you want.	من از شما می خواهم کاری را که می خواهید انجام دهید.
What a good wife he had made.	چه همسر خوبی ساخته بود.
Good environment for good play.	محیط خوب برای بازی خوب.
We need a bigger support team.	ما به یک تیم پشتیبانی بزرگتر نیاز داریم.
This is mostly us.	این بیشتر ما هستیم.
And never about politics, for the reasons mentioned above.	و هرگز در مورد سیاست، به دلایلی که در بالا ذکر شد.
Sometimes you can force it.	گاهی اوقات می توانید آن را مجبور کنید.
He had not heard anything.	او چیزی نشنیده بود.
Good job, if you can get it.	کار خوبی است، اگر می توانید آن را دریافت کنید.
In fact, he uses this as a comparison.	در واقع او از این به عنوان مقایسه استفاده می کند.
Wrote the original manuscript.	دستنوشته اولیه را نوشت.
I am back.	من برگشتم.
Sorry we mistreated you.	متاسفم که با شما بد رفتار کردیم.
We mean more than that.	منظور ما بیشتر از این است.
I do not know where he is now	نمیدونم الان کجاست
Pull the bar down.	میله را پایین بکشید.
He just stood there.	او فقط آنجا ایستاد.
The cat hits the car.	گربه با ماشین برخورد می کند.
The man had no shape.	مرد هیچ شکلی نداشت.
These are best served within an hour.	اینها بهتر است ظرف یک ساعت سرو شوند.
I wondered how to do it.	من تعجب کردم که چگونه آن را انجام دهم.
Maybe you are too.	شاید شما هم باشید.
He never looked at her again.	دیگر هرگز به او نگاه نکرد.
I could stay for hours.	می توانستم ساعت ها بمانم.
Runs to real size.	به اندازه واقعی اجرا می شود.
The basic mechanisms are not fully understood.	مکانیسم های اساسی به طور کامل درک نشده اند.
I looked at him better this time.	این بار بهتر به او نگاه کردم.
He came back late, at three or four in the morning.	دیر برمی گشت، ساعت سه چهار صبح.
And they were not like glass.	و شبیه شیشه نبودند.
Suppose for some.	برای برخی فرض کنید.
The sun was rising on another good spring day.	خورشید در یکی دیگر از روزهای خوب بهاری داشت طلوع می کرد.
But the situation is rarely so extreme.	اما وضعیت به ندرت تا این حد افراطی است.
He stands here with you.	او اینجا با شما ایستاده است.
You are in the right place	شما در جای مناسب هستید
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید بیشتر تلاش کنید تا بتوانید بیشتر به دیگران بدهید.
It will be a good day.	روز خوبی خواهد بود.
He loves you very much.	او شما را خیلی دوست دارد.
Thirty-one years ago, we started planning for this.	سی و یک سال پیش برنامه ریزی برای این کار را شروع کردیم.
He wanted information.	او اطلاعات را می خواست.
Mom did what she had to do.	مامان کاری که باید می کرد کرد.
Although I think there is still room for improvement.	هر چند فکر می کنم هنوز جای پیشرفت وجود دارد.
You have to behave like that	باید اینطوری رفتار کنی
He must be a memory.	او باید یک خاطره باشد.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
So far so familiar	تا اینجا خیلی آشنا
This was the beginning of many health problems for him.	این آغاز بسیاری از مشکلات سلامتی برای او بود.
These things only happen to certain types of players.	این چیزها فقط برای انواع خاصی از بازیکنان اتفاق می افتد.
In fact, it may not be necessary.	در واقع، این ممکن است ضروری نباشد.
He tried not to think about anything.	سعی کرد کاری کند که به چیزی فکر نکند.
whether or not.	خواه ناخواه.
He became more and more ill.	او بیشتر و بیشتر بیمار می شد.
The rest are for insurance.	بقیه برای بیمه هستند.
I can not sit still.	نمی توانم آرام بنشینم.
Faith is everything.	ایمان همه چیز است.
We go through very stupid things.	ما از چیزهای خیلی احمقانه ای عبور می کنیم.
It's more about skills than anything else.	بیشتر از هر چیزی به مهارت مربوط می شود.
It was full of peace and hope.	پر از آرامش و امید بود.
I do not know how anything works on my phone.	من نمی دانم هر چیزی در تلفن من چگونه کار می کند.
More of them are coming.	تعداد بیشتری از آنها می آیند.
Transfer the mixture to a bowl and cover to keep warm.	مخلوط را به یک کاسه منتقل کنید و روی آن را بپوشانید تا گرم بماند.
But no, no one was like him.	اما نه، هیچکس شبیه او نبود.
One is especially stuck in my mind.	یکی به خصوص در ذهن من گیر کرده است.
Other terms and conditions apply.	شرایط و ضوابط دیگر اعمال می شود.
Colors are useful, but not necessary.	رنگ ها مفید هستند، اما ضروری نیستند.
He loves us very much.	او ما را خیلی دوست دارد.
Choose the type, size and design of the book and make it.	نوع، سایز و طرح کتاب را انتخاب کرده و بسازید.
I do not help much	من زیاد کمک نمیکنم
At least it does not snow	حداقل برف نمیبارید
One political group against another.	یک گروه سیاسی در برابر گروه دیگر.
Get to know your judge	قاضی خود را بشناسید
I do not know if it is possible or not.	نمی دانم ممکن است یا نه.
But none could exist.	اما هیچ کدام نمی توانست وجود داشته باشد.
Imagine the pressure.	فشار را تصور کنید.
He lived just one block away from my house.	او فقط یک بلوک با خانه من زندگی می کرد.
Once for each number	برای هر عدد یکبار
It is not possible to say what will happen when each is fully formed.	نمی توان گفت که وقتی هر کدام به طور کامل شکل می گیرند چه خواهند شد.
Now the point is to hide the gun in hell.	حالا نکته اینجاست که در جهنم اسلحه را پنهان کنیم.
This is their fourth season together.	این چهارمین فصل مشترک آنهاست.
The game is supposed to be fun.	قرار است بازی آن سرگرم کننده باشد.
Three steps back.	سه قدم به عقب.
It is normal for them	براشون عادیه
And we reach an empty room.	و به یک اتاق خالی می رسیم.
A guard stood behind me.	یک نگهبان پشت سرم ایستاد.
We are not the first people he talks to.	ما اولین افرادی نیستیم که او با آنها صحبت می کند.
Then they were gone.	بعد رفته بودند.
Please tell us any errors you find.	لطفاً هر گونه خطایی را که پیدا کردید به ما بگویید.
I do not know that this is a fact.	من نمی دانم که این یک واقعیت است.
I must have turned it off	حتما خاموشش کردم
It was a clear day.	روز روشنی بود.
Babe.	عزیزم.
But raising them does not start.	اما بالا بردن آنها شروع نمی شود.
No one was to be killed.	قرار نبود کسی کشته شود.
We seek to find products that meet the needs of our customers.	ما به دنبال یافتن محصولی هستیم که نیازهای مشتریانمان را برآورده کند.
No more than two hours and six minutes.	بیش از دو ساعت و شش دقیقه هیچی.
Stories are dangerous	داستان ها خطرناک هستند
Move, there is nothing to see here.	حرکت کن، اینجا چیزی برای دیدن نیست.
All you have to do is add music and people.	تنها چیزی که باید اضافه کنید موسیقی و افراد است.
What power would such an image have?	چنین تصویری چه قدرتی خواهد داشت.
Flow direction.	جهت جریان.
We did a good job.	ما کار خوبی انجام دادیم.
But they did not.	اما آنها این کار را نکردند.
Several other authors have seen similar results.	چندین نویسنده دیگر نیز نتایج مشابهی را مشاهده کرده اند.
Anything else can wait.	هر چیز دیگری می تواند منتظر بماند.
I missed this for a few hours, but it's true.	من برای چند ساعت این موضوع را از دست دادم، اما واقعیت دارد.
I wish we had more time	کاش وقت بیشتری داشتیم
I definitely let him come somewhere.	حتما اجازه دادم یه جایی بیاد.
Ahead, a man is seen on the bridge.	جلوتر، مردی روی پل دیده می شود.
Talk about it.	صحبت در مورد آن.
He thought of the role differently.	او به شکل دیگری به نقش فکر می کرد.
I totally plan to receive this when we are there next week.	من کاملاً برنامه‌ریزی می‌کنم وقتی هفته آینده آنجا باشیم این را دریافت کنم.
This leads to a better overall environment.	این منجر به یک محیط کلی بهتر می شود.
Traffic does not come	ترافیک نمی آید
My blog is open source.	وبلاگ من منبع باز است.
The corpses lay here and there.	اجساد اینجا و آنجا دراز کشیده بودند.
He lost two days of work.	او دو روز کار را از دست داد.
He felt he was part of their loss.	او احساس می کرد که در بخشی از از دست دادن آنها شریک است.
I had left him.	من او را ترک کرده بودم.
There is no better gun and the price is amazing.	هیچ تفنگ بهتری وجود ندارد و قیمت آن شگفت انگیز است.
So the mood was great.	پس روحیه عالی بود.
This is the only honest way for society to progress.	این تنها راه صادقانه برای پیشرفت جامعه است.
Two questions are considered.	دو سوال در نظر گرفته شده است.
These people need to know and respect you.	این افراد باید شما را بشناسند و به شما احترام بگذارند.
I do this a lot.	من این کار را بسیار انجام می دهم.
Taste while leaving.	در حین رفتن مزه کنید.
I was never his wife.	من هرگز برای او همسر نبودم.
He started saying something and then shook his head.	شروع کرد به گفتن چیزی و بعد سر تکان داد.
This was the place he had chosen to return.	این جایی بود که او برای بازگشت انتخاب کرده بود.
This is true of many arrogant animals.	این در مورد بسیاری از حیوانات مغرور صادق است.
It made me think	مرا به فکر واداشت
It never, ever happened.	هرگز، هرگز اتفاق نیفتاده است.
I discovered it.	من آن را کشف کرده ام.
This has never happened before in the camp.	هرگز در اردوگاه تا این حد پیش نیامده است.
Each is used to provide different information.	هر کدام برای ارائه اطلاعات مختلف استفاده می شود.
You just didn't care how it ended	فقط برات مهم نبود که چطور تموم میشه
we came.	آمدیم.
He was no longer afraid of his brother.	او دیگر از برادرش نمی ترسید.
You can do the same.	شما می توانید همین کار را انجام بدید.
More than the day before.	بیشتر از روز قبل.
Not from personal experience, but something has happened in my family.	نه از تجربه شخصی، اما اتفاقاتی در خانواده من افتاده است.
Breathing is the most important focus in everything you do.	نفس کشیدن مهمترین تمرکز در هر کاری است که انجام می دهید.
I want you to come too	من هم از تو می خواهم که بیایی
No one will ever know that we agreed.	هیچ کس هرگز نخواهد فهمید که ما توافق کردیم.
But do not wait for it	اما منتظرش نباش
Outside the city, in public view, with your father.	بیرون از شهر، در معرض دید عموم، با پدرت.
Another man pulled a gun near the door.	مرد دیگر نزدیک درها یک اسلحه کشید.
The story ended when I left my room.	ماجرا به این ختم شد که اتاقم را واگذار کردم.
They could not talk about it.	آنها نمی توانستند در این مورد صحبت کنند.
Real numbers are given in the text.	اعداد واقعی در متن آورده شده است.
It brings a lot of joy	خیلی شادی می آورد
I finally understood	بالاخره فهمیدم
He wanted something else, something personal from your father.	او چیز دیگری می خواست، چیزی شخصی از پدرت.
Feel free to add me as a friend.	در مورد اینکه من را به عنوان یک دوست اضافه کنی راحت باش.
He was as sad as he is now.	او هم مثل الان غمگین بود.
You go ahead and cry	تو برو جلو و گریه کن
Release them when they are mature.	وقتی بالغ شدند آنها را رها کنید.
So am I.	خودم هم همینطور
It was as if he did not know anyone.	انگار کسی را نمی شناخت.
Let everyone get dressed	بزار همه لباس بپوشن
This was just the beginning.	این تازه شروع کار بود.
You are here to risk your heart.	شما اینجا هستید تا قلب خود را به خطر بیندازید.
It turned out to be something	معلوم بود یه چیزی هست
This will be a very healthy option.	این یک گزینه بسیار سالم خواهد بود.
We worked very hard to get here.	برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدیم.
This is my phone number	اینم شماره تلفن من
They may be very advanced, but we have the advantage of home ground.	آنها ممکن است بسیار پیشرفته باشند، اما ما برتری زمین خانگی را داریم.
Here, we are working on what we need most.	در اینجا، ما در حال کار روی مواردی هستیم که بیشتر به آن نیاز داریم.
People should not make fun of people who use free models.	مردم نباید افرادی را که از مدل های رایگان استفاده می کنند مسخره کنند.
He had found a city to get lost in.	او شهری پیدا کرده بود که در آن گم شود.
They are beautiful.	آن ها زیبا هستند.
But such actions come at a cost.	اما چنین اقداماتی هزینه دارد.
I'm in love	من عاشق شده ام
They are not the team they were for most of the season.	آنها تیمی نیستند که در اکثر فصل بودند.
He did not care what the video said.	برایش مهم نبود که ویدیو چه می گوید.
It happens the moment you go to sleep.	در لحظه رفتن به حالت خواب اتفاق می افتد.
They do what they have to do.	آنها کاری را که باید انجام دهند انجام می دهند.
I do not know where but somewhere	نمیدونم کجا ولی یه جایی
Action must be taken.	باید اقدامی انجام شود.
They do not want to do that.	آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند.
I really liked the characters in this book.	شخصیت های این کتاب را خیلی دوست داشتم.
The same old me and the same old nonsense	همون من قدیمی و همون مزخرفات قدیمی
If you still want to read it, go fuck yourself.	اگر هنوز می خواهی آن را بخوانی برو به خودت لعنتی.
Try to continue your life	سعی کن به زندگیت ادامه بدی
They took us to a small room.	ما را به اتاق کوچکی آوردند.
Red Fire.	آتش سرخ.
I am not a member of any church	من عضو هیچ کلیسایی نیستم
Old woman and old woman entered.	پیرزنی و پیرزنی وارد شد.
Five minutes later he was on his way.	پنج دقیقه بعد او در راه بود.
So take the risk yourself	پس خودت ریسک کن
No one can stop me.	هیچ کس نمی تواند جلوی من را بگیرد.
I dont remember exactly	دقیقا یادم نیست
Details are as follows.	جزئیات به شرح زیر است.
Every business is now focused on doing business online.	اکنون هر کسب و کاری بر روی انجام تجارت آنلاین متمرکز شده است.
I had the same problem.	من هم همین مشکل را داشتم.
The way up is very beautiful	راه بالا خیلی قشنگه
Not all other methods are used.	تمام روش های دیگر استفاده نمی شود.
I do not say a word.	من یک کلمه نمی گویم.
This claim is not simply supported by science.	این ادعا به سادگی توسط علم پشتیبانی نمی شود.
This is something beyond logic.	این چیزی فراتر از منطق است.
It was as quiet as inside the house.	به اندازه داخل خانه ساکت بود.
Let me just skip over this.	اجازه دهید من فقط به طور خلاصه از اینجا عبور کنم.
Scoring is based on data from a single center.	امتیاز بر اساس داده های یک مرکز واحد است.
You have to be a team player.	شما باید یک بازیکن تیم باشید.
But this is neither here nor there.	اما این نه اینجاست و نه آنجا.
We ran out of horses and they made me walk.	ما با کمبود اسب دویدیم و آنها مرا وادار کردند راه بروم.
He has a choice.	او یک انتخاب دارد.
Quiet with good breakfast	ساکت با صبحانه خوب
There is no more time or demand for it.	دیگر زمان یا تقاضایی برای آن وجود ندارد.
They do not intend to kill you.	آنها قصد کشتن شما را ندارند.
Now, two more things become clear.	اکنون، دو چیز به علاوه روشن می شود.
I decided to wear it behind my ear.	من تصمیم گرفتم آن را پشت گوش بپوشم.
But in doing so, we lost information that could have been useful.	اما با انجام این کار، اطلاعاتی را از دست دادیم که می توانست مفید باشد.
No woman has ever been like her.	هیچ زنی تا به حال مانند او نبوده است.
Stop it, it says the voice inside my head.	بس کن، آن صدای درون سرم را می گوید.
On the project	روی پروژه
Designed the study and led the analysis and writing.	مطالعه را طراحی کرد و تجزیه و تحلیل و نوشتار را رهبری کرد.
I said it very clearly last time.	دفعه قبل خیلی واضح گفتم.
I can not feel my arms.	من نمی توانم بازوهایم را احساس کنم.
But more needs to be done.	اما باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
This is not clear enough.	این به اندازه کافی مشخص نیست.
Private bathroom	حمام اختصاصی
It is very comfortable there too	اونجا هم خیلی راحته
These three possible mechanisms are discussed in this study.	این سه مکانیسم ممکن در این بررسی مورد بحث قرار می گیرند.
Tomorrow, we will both be better.	فردا، هر دوی ما بهتر خواهیم بود.
But it will protect you.	اما از شما محافظت خواهد کرد.
The boy should know to do as he is told.	پسر بهتر است بداند که همانطور که به او گفته شد عمل کند.
Real fans are still waiting.	طرفداران واقعی هنوز منتظرند.
Practice every weekend for two years.	به مدت دو سال هر آخر هفته تمرین کنید.
An area was measured around each cell for measurement.	اطراف هر سلول یک ناحیه برای اندازه گیری ترسیم شد.
The first month will probably be just that.	ماه اول احتمالا فقط همین خواهد بود.
Goes to the device.	به سمت دستگاه می رود.
Drove him crazy.	او را دیوانه کرد.
But it was too late to do anything.	اما دیگر برای انجام کاری دیر شده بود.
The water warmed up.	آب گرم شد.
This is simply not possible.	این به سادگی امکان پذیر نیست.
People have really contributed to this.	مردم واقعاً در این امر سهیم بوده اند.
Important challenges still lie ahead.	چالش های مهمی هنوز در پیش است.
It is part of brain damage.	بخشی از آسیب مغزی است.
They should not be affected by brain damage.	آنها نباید تحت تأثیر آسیب های مغزی قرار گیرند.
Did not get lost.	گم نشد.
He can beat her to it.	او می تواند او را به آن ضرب و شتم.
In general, similar behavior is observed.	به طور کلی رفتار مشابهی مشاهده می شود.
So you have to shoot a move twice.	بنابراین شما باید یک حرکت را دوبار شلیک کنید.
No one could say he did not love his children.	هیچ کس نمی توانست بگوید که او فرزندانش را دوست ندارد.
We didn't go out long before we got married.	خیلی قبل از ازدواج بیرون نرفتیم.
He wants more people tonight.	امشب افراد بیشتری می خواهد.
make eye contact.	ارتباط چشمی برقرار کن.
Not even this	نه حتی این
In particular, energy will be different in both cases.	به ویژه انرژی در هر دو مورد متفاوت خواهد بود.
Find out where it came from.	بفهمید از کجا آمده است.
I had no plan	برنامه ای نداشتم
In space, and a little easier to access.	در فضا، و کمی آسان تر برای دسترسی.
However, this can be difficult to form.	با این حال، تشکیل این می تواند دشوار باشد.
He had changed.	او عوض شده بود.
See for yourself.	این را خودتان ببینید.
Anyway, maybe they'll turn on my watch tomorrow.	به هر حال شاید فردا یک ساعت من را روشن کنند.
He did not say anything for a moment.	یک لحظه چیزی نگفت.
I will explain to your mother.	برای مادرت توضیح خواهم داد.
Usually you get the girl a small thing.	معمولا شما دختر را یک چیز کوچک دریافت می کنید.
None of this is true.	هیچ کدام از اینها واقعی نیست.
They said he was a wild man.	گفتند مرد وحشی است.
I hold tight	محکم می گیرم
So if he still wanted to have a job, he had to keep going.	بنابراین اگر هنوز هم می‌خواست شغلی داشته باشد، باید ادامه می‌داد.
From this group	از این گروه
you'll be fine.	خوب میشی.
She had recently lost weight and her skin was stretched.	او اخیرا وزن کم کرده بود و پوستش کشیده شده بود.
They were told there was no chance.	به آنها گفته شد شانسی نیست.
But maybe we should look at it that way.	اما شاید باید اینطور به قضیه نگاه کنیم.
You need a lot of people to support you.	شما به افراد زیادی نیاز دارید که از شما حمایت کنند.
We soldiers talk like this.	ما سربازان اینگونه صحبت می کنیم.
Re-create it.	دوباره آن را ایجاد کنید.
He checked it.	او آن را بررسی کرد.
Anything is possible	هر چیزی ممکن است
He wanted to change it, but he never thought of anything better.	او قصد داشت آن را تغییر دهد، اما هرگز به چیز بهتری فکر نمی کرد.
broke my heart.	قلبم را شکست.
How can I fix the problem?	چگونه می توانم مشکل را برطرف کنم.
It really is a special place for fishing.	واقعاً مکان خاصی برای ماهیگیری است.
He told us I wanted to have a damn long trip.	او به ما گفت من می خواهم یک سفر طولانی لعنتی داشته باشم.
I hope they sleep through the night with their decisions.	امیدوارم با تصمیماتشان شب بخوابند.
But he still did not know how, he still did not understand the mechanism.	اما او هنوز نمی دانست چگونه، هنوز مکانیسم را درک نمی کرد.
His character really disappeared.	شخصیت او واقعاً از بین رفت.
We never.	ما هرگز.
He looked at his hands.	به دستانش نگاه کرد.
In those areas.	در آن مناطق.
Surely this was a good change and very welcome.	مطمئناً این یک تغییر خوب و بسیار خوش آمدید بود.
will be sent.	ارسال خواهد شد.
There is nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن نیست.
We did two experiments.	ما دو آزمایش انجام دادیم.
The surface layer of the skin changes every two weeks.	لایه سطحی پوست هر دو هفته یکبار تغییر می کند.
It does not take much.	چیز زیادی نمی گیرد.
He could work it with one hand.	او می توانست آن را با یک دست کار کند.
Check out my blog for more stories from this trip !.	برای داستان های بیشتر از این سفر به وبلاگ من نگاه کنید!.
It has been for others before.	قبلا برای دیگران بوده است.
Thank you each and every one of you.	از تک تک شما سپاسگزارم.
He usually accepts what I say.	او معمولاً حرف من را قبول می کند.
This woman will go very far.	این زن خیلی دور خواهد رفت.
There was no relief.	هیچ تسکینی وجود نداشت.
But let's not get away from ourselves.	اما بیایید از خود دور نشویم.
Because before you know it, they will probably be together again.	زیرا قبل از اینکه متوجه شوید، آنها احتمالاً دوباره با هم خواهند بود.
He knew it was a fact.	آن را برای یک واقعیت می دانست.
This happened on his watch.	این اتفاق در ساعت او افتاده بود.
Many of us can not see this and can not believe it.	بسیاری از ما نمی توانیم این را ببینیم و نمی توانیم آن را باور کنیم.
It was a good pastime	این سرگرمی خوبی بود
But he stopped the words.	اما او جلوی کلمات را گرفت.
But they will see.	اما آنها خواهند دید.
Many people live in small rooms.	تعداد زیادی از مردم در اتاق های کوچک زندگی می کنند.
Soon, they are having a great time.	به زودی، همه اوقات بسیار خوبی را سپری می کنند.
They got up before he could catch them.	آنها قبل از اینکه بتواند آنها را بگیرد بلند شدند.
However, it is not really coming soon.	هرچند، در واقع به زودی نیست.
I do not know this and there seems to be no reason for it.	من این را نمی دانم و دلیلی هم برای آن به نظر نمی رسد.
Obviously, these teams have been together for a long time.	بدیهی است که این تیم ها مدت زیادی با هم بوده اند.
We chose the maps together.	ما با هم نقشه ها را انتخاب کردیم.
Otherwise the situation was almost impossible.	در غیر این صورت شرایط تقریبا غیرممکن بود.
But it's definitely fun	اما مطمئنا سرگرم کننده است
Like you, I heard this command clearly.	من هم مثل شما این فرمان را واضح شنیدم.
Things were added in the middle and at the end.	در وسط و در انتها چیزهایی اضافه شد.
Now consider the second phrase.	حال عبارت دوم را در نظر بگیرید.
I will be his father.	من پدرش خواهم شد.
They stepped into the darkness of the hall.	پا به تاریکی سالن جلو گذاشتند.
Lots of files	تعداد زیادی فایل
And yet, here on the bottle, we have the sun.	و با این حال، اینجا روی بطری، خورشید را داریم.
This is one way to go into the dark.	این یکی از راه های رفتن به سمت تاریکی است.
It went even higher.	حتی بالاتر می رفت.
In fact, they are likely to spend years developing.	در واقع، آنها احتمالاً سال ها را صرف توسعه می کنند.
No conclusion is made and no decision is made.	نه نتیجه گیری می شود و نه تصمیمی گرفته می شود.
You only have to do this once.	فقط یک بار باید این کار را انجام دهید.
the poor	بیچاره
And let me tell you - it was not easy.	و اجازه دهید به شما بگویم، این روند آسان نبود.
This experience became a central influence on new music.	این تجربه به تأثیری مرکزی بر موسیقی جدید تبدیل شد.
Of course in the name of our security.	البته به نام امنیت ما.
He does not know rest and reads light.	استراحت نمی شناسد و نور می خواند.
Exceptional type	نوع استثنایی
It may play a role.	ممکن است نقشی در آن داشته باشد.
Well, let's not go crazy	خب دیوونه نکنیم
There were no ships on them.	هیچ کشتی روی آنها نبود.
I had to do my best for him.	من باید بهترین کار را برای او انجام می دادم.
We have a lot in stock right now.	ما در حال حاضر مقدار زیادی در انبار داریم.
I can not go away	نمی توانم دور شوم
As my sister	به عنوان خواهرم
I can not believe how fast the numbers have grown.	من نمی توانم باور کنم که اعداد چقدر سریع رشد کرده اند.
He did not write down the name of the company, he did not see a truck.	او نام شرکتی را یادداشت نکرده بود، کامیونی ندیده بود.
Maybe he's going to wait for her to call.	شاید او قرار است صبر کند تا او تماس بگیرد.
I loved that movie.	من آن فیلم را دوست داشتم.
I will be a bad person	من آدم بد خواهم بود
Since then, the emotional value of the home game has waned.	از آن زمان، ارزش عاطفی بازی خانگی کاهش یافت.
We have known each other for a long time.	مدتها بود که همدیگر را می شناختیم.
They do not even wish for this.	آنها حتی این را آرزو نمی کنند.
I was not very good at school.	من در مدرسه خیلی خوب نبودم.
Give it time and these songs will be in your mind forever.	به آن زمان بدهید و این آهنگ ها برای همیشه در ذهن شما خواهد بود.
Touch is the first thing that attracted me.	لمس اولین چیزی است که مرا جذب کرد.
Some decisions have more consequences and impact than others.	برخی از تصمیمات عواقب و تأثیر بیشتری نسبت به سایرین دارند.
I will continue	من ادامه خواهم داد
The samples were divided into experimental and control groups.	نمونه ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
Nearly three hundred of them must have been done.	باید نزدیک به سیصد از آنها انجام شده باشد.
We have seen it again and again in recent years.	در سال های اخیر بارها و بارها آن را دیده ایم.
Read more here	ادامه مطلب اینجا
I can take some time now	الان میتونم کمی وقت بذارم
I feel humiliated	حالم از تحقیر دیده شدن
You know, people come and go.	می دانید، مردم می آیند و می روند.
And what a struggle.	و چه مبارزه ای است.
If they are, then the list should not change.	اگر آنها هستند، پس لیست نباید تغییر کند.
We have been trying to have children for a long time.	ما مدتها سعی کردیم بچه دار شویم.
But none of my clients are able to access the outside world.	اما هیچ یک از مشتریان من قادر به دسترسی به دنیای خارج نیستند.
I have never felt like a woman	من هرگز زن بودن را احساس نکرده ام
But it did not break	اما نمیشکست
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
A few more selected words come out of my mouth.	چند کلمه انتخابی دیگر از دهانم بیرون می آید.
It was really weird	واقعا عجیب بود
Maybe put it once.	شاید یک بار آن را گذاشته باشد.
Now he had decided enough was enough.	حالا او تصمیم گرفته بود به اندازه کافی کافی است.
Here we describe this face.	در اینجا این چهره را توصیف می کنیم.
Work, go to school, be helpful.	کار کنید، به مدرسه بروید، مفید باشید.
I'm not a little injured.	من کمی زخمی نیستم.
We spend our lives playing in it.	ما زندگی خود را صرف بازی در آن می کنیم.
I recognized this relatively quickly and came back.	این را نسبتاً سریع تشخیص دادم و برگشتم.
That's why she became such a good mother.	به همین دلیل است که او چنین مادر خوبی می شد.
I have been able to do things that are impossible.	من توانسته ام کارهایی را انجام دهم که غیرممکن است.
We will miss this place.	دلمان برای این مکان تنگ خواهد شد.
Everything went into the book.	همه چیز وارد کتاب شد.
Your father left my care to you.	پدرت مراقبت مرا به تو واگذار کرد.
I knew how hard it was to look good in that place.	می دانستم چقدر سخت است که در آن مکان خوب به نظر برسم.
But not yet.	اما هنوز نه.
You will too.	شما نیز خواهید داشت.
Not because you have to do research.	نه به این دلیل که باید تحقیقاتی انجام دهید.
Glad to hear from you !.	خوشحالم از شنیدن حرف شما!.
The girl later dropped the case.	دختر بعداً پرونده را رها کرد.
In addition, the needs are high and services are limited.	علاوه بر این، نیازها زیاد و خدمات محدود است.
I do not hide it.	من آن را پنهان نمی کنم.
Take a deep breath.	یک نفس عمیق بکش.
This is very dangerous.	این بسیار خطرناک است.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
A kind of level of success.	نوعی سطح موفقیت.
His eyes were hard and dark and cold.	چشمانش سخت و تیره و سرد بود.
My breakfast.	صبحانه من.
He had good hands.	او دستان خوبی داشت.
At least one.	حداقل یکی.
Some of these are very logical, but others are not.	برخی از اینها بسیار منطقی است، اما برخی دیگر اینطور نیست.
There will be no discussion.	هیچ بحثی وجود نخواهد داشت.
I have access to resources that you do not have.	من به منابعی دسترسی دارم که شما ندارید.
Someone else will post.	شخص دیگری پست خواهد کرد.
That was my challenge.	این چالش من بود.
I had my dream.	من رویای خودم را داشتم.
He is satisfied	او راضی است
We love success stories.	ما عاشق داستان های موفقیت هستیم.
We agree with the court of first instance.	ما با دادگاه بدوی موافقیم.
He smiled but saw fear in his eyes.	لبخندی زد اما ترس را در چشمانش دید.
I do not know how, but this is the connection.	من نمی دانم چگونه، اما این ارتباط است.
Lunch on the ship	ناهار در کشتی
Learn about it and learn from it for sure.	در مورد آن بیاموزید و مطمئناً از آن بیاموزید.
These are perspectives.	اینها چشم انداز هستند.
He was finished.	او تمام شده بود.
Men will do it.	مردها این کار را خواهند کرد.
Now, long and even, long and even.	در حال حاضر، طولانی و حتی، طولانی و حتی.
And it never will be.	و هرگز نخواهد شد.
The third floor consists of three rooms, including two large rooms.	طبقه سوم شامل سه اتاق شامل دو اتاق بزرگ است.
Because we need it for other purposes.	زیرا ما آن را برای مقاصد دیگر نیاز داریم.
But it was more of a political strategy.	اما بیشتر استراتژی سیاسی بود.
He says everything will be fine.	می گوید همه چیز درست می شود.
I want him to have a better life.	من می خواهم او زندگی بهتری داشته باشد.
This should be fun.	این باید سرگرم کننده باشد.
He could dream.	او می توانست رویاپردازی کند.
Below the Shah, society was divided into classes.	پایین تر از شاه جامعه به طبقات تقسیم می شد.
Heart attack behind his desk.	حمله قلبی پشت میزش.
I made that one	من اون یکی رو درست کردم
Now that statement was a little late, the damage was done.	حالا آن بیانیه کمی دیر شده بود، خسارت وارد شد.
Sold to many countries around the world.	به کشورهای متعددی در سراسر جهان فروخته می شود.
However, my research did not end at all.	با این حال تحقیقات من به هیچ وجه به پایان نرسید.
Mark walked straight up to her and touched her face.	مارک مستقیماً به سمت او رفت و صورتش را لمس کرد.
He did not know.	او نمی دانست.
Glad, very glad, you found it appropriate to follow it.	خوشحالم، بسیار خوشحالم، شما مناسب دیدید که آن را دنبال کنید.
I mean, it's hard to see them after work.	منظورم این است که دیدن آنها پس از اتمام کار سخت است.
Come on, he said.	بیا گفت.
Music is the future of sound.	موسیقی آینده صدا است.
However, most of them are, and there are probably several reasons.	با این حال، اکثر آنها هستند و احتمالاً دلایل متعددی وجود دارد.
But in the end.	اما در پایان.
To make sure you are not hurt	تا مطمئن شوی صدمه ای ندیده ای
Positive look at humans.	نگاه مثبت به انسان.
He hated her too.	او هم از او متنفر بود.
Even in death, they want to be a part of it.	حتی در مرگ هم می خواهند بخشی از زندگی آن شوند.
I shook my head and he shook his head.	سرم را تکان دادم و او سرش را تکان داد.
I had him.	من او را داشتم.
But they are very safe.	اما آنها بسیار امن هستند.
Thank you good morning	ممنون از این صبح بخیر
It did not help much.	این خیلی کمکی نکرد.
If this is the kind of entry into politics, you are well out of politics.	اگر این نوع وارد شدن به سیاست، شما به خوبی از سیاست خارج شده اید.
It is his city	شهر اوست
Should not be in that position.	نباید در آن موقعیت باشد.
I have no opportunity to apply my creative ideas.	من هیچ فرصتی برای اعمال ایده های خلاقانه خود ندارم.
You do this first.	شما اول این کار را انجام می دهید.
I put my hand back and touched it just above my ear.	دستم را به عقب رساندم و درست بالای گوشم لمس کردم.
The situation is not as bad as it was twenty years ago.	اوضاع به بدی بیست سال پیش نیست.
Do it in person.	حضوری انجام دهید.
He could not understand what the girl was saying.	نمی توانست بفهمد دختر چه می گوید.
I do not know if it works or not	نمیدونم کار میکنه یا نه
In a support note	در یک یادداشت پشتیبانی
There must be an obvious and current danger from outside.	باید یک خطر آشکار و فعلی از بیرون وجود داشته باشد.
Another boy was on the move and wanted my network.	پسر دیگری در حال حرکت بود و شبکه من را می خواست.
Some people just judge the settings and are done with it.	برخی از افراد فقط در مورد تنظیمات قضاوت می کنند و با آن تمام شده اند.
They worry about your mother	مادرت را نگران می کنند
I want him there	من او را آنجا می خواهم
He did not know any of them.	او هیچ کدام را نشناخت.
No, do not think so	نه، اینطور فکر نکن
In the end he wanted to tell us everything.	در پایان می خواست همه چیز را به ما بگوید.
I think we have to be careful.	من فکر می کنم ما باید مراقب باشیم.
Careful planning is required.	برنامه ریزی دقیق لازم است.
It was my name	اسم من بود
He is very similar to himself	خیلی شبیه خودش هم هست
It took me a while to learn to count to ten.	مدتی طول کشید تا شمارش تا ده را یاد گرفتم.
All patients reported that their condition had improved.	همه بیماران تحت درمان گزارش کردند که شرایط آنها بهبود یافته است.
White was selected for a number of third teams.	سفید به تعدادی از تیم های سوم انتخاب شد.
It was full of hope, however.	با این حال پر از امید بود.
Learn about your system.	درباره سیستم خود بیاموزید.
And it gets even better because.	و حتی بهتر می شود زیرا.
Just below the surface	درست زیر سطح
Get out of my city	از شهر من برو بیرون
He needs more time.	او به زمان بیشتری نیاز دارد.
He seems to be the easy money on a stick here.	به نظر می رسد او پول آسانی است که روی یک چوب در اینجا وجود دارد.
And can not sleep	و نمیتونه بخوابه
I do it.	من انجامش میدهم.
Give.	بده.
It's like trying to light a fire.	مثل تلاش برای روشن کردن آتش است.
It makes this explanation a very difficult method.	این توضیح را به یک روش بسیار دشوار تبدیل می کند.
At the end of the series, he has become an action figure.	در پایان سریال او تبدیل به یک چهره اکشن شده است.
Now he believed without question.	حالا او بدون هیچ سوالی باور کرد.
I'm working hard for it right now.	من در حال حاضر خیلی سخت برای آن کار می کنم.
I opened the door.	من در را باز کردم.
There was no safety here.	در اینجا هیچ ایمنی وجود نداشت.
But they are not the default methods.	اما روش های پیش فرض نیستند.
So there is little work we can do.	بنابراین کار کمی وجود دارد که بتوانیم انجام دهیم.
But she seemed proud, beautiful and honest to me.	اما او به نظر من مغرور، زیبا و صادق به نظر می رسید.
And he realized how worried he must have been.	و متوجه شد که او چقدر باید نگران بوده باشد.
You need to be able to say no to them.	شما باید بتوانید به آنها نه بگویید.
I asked him where he was going.	از او پرسیدم کجا می‌رود؟
No one has any idea why or what caused this.	هیچ کس هیچ ایده ای ندارد که چرا یا چه چیزی باعث این اتفاق شد.
This is a new team.	این یک تیم جدید است.
So they did the same.	پس همین کار را کردند.
We have a vision for the future.	ما چشم اندازی از آینده داریم.
Their cries seemed bigger than they were.	گریه آنها بزرگتر از آنها به نظر می رسید.
We are both.	ما هر دو هستیم.
I hope we can get the full version tomorrow.	امیدوارم فردا بتوانیم نسخه کامل آن را دریافت کنیم.
His real life.	زندگی واقعی او.
He saw the kitchen knife and picked it up.	چاقوی آشپزخانه را دید و آن را برداشت.
I had seen others trying to escape.	دیگران را دیده بودم که سعی در فرار داشتند.
This had several advantages.	این چند مزیت داشت.
Or at least feel with us.	یا حداقل با ما احساس کنید.
The bad guys are here.	بچه های بد اینجا هستند.
I wanted to love him as they loved me.	می خواستم همانطور که او را دوست داشتند دوست داشته باشند.
It will be very important after the war.	بعد از جنگ بسیار مهم خواهد شد.
You did this to me boy	تو با من این کار را کردی پسر
It was easier then.	از آن به بعد راحت تر بود.
He apparently realized his mistake and was honest about it.	او ظاهراً متوجه اشتباه خود شد و در مورد آن صادق بود.
Tell me if you come up with a better number.	اگر به عدد بهتری برخورد کردید به من بگویید.
It is the responsibility of the parents.	مسئولیت بر عهده والدین است.
Each one is fine with me	هر کدوم با من خوبه
Beat in the eggs.	در تخم مرغ بزنید.
Recently closed	اخیرا بسته شد
And lost focus.	و تمرکزش را از دست داد.
Like you said, we really do not need you.	همانطور که شما گفتید، ما واقعاً به شما نیاز نداریم.
Fasting is healthy	روزه گرفتن سالم است
The number of people was very large and the number was very small.	تعداد انسان ها خیلی زیاد بود و تعدادشان خیلی کم بود.
None of this is easy.	هیچ کدام آسان نیست.
They were used together in the film.	در فیلم از آنها با هم استفاده شد.
None of them won.	هیچ کدام برنده نشده است.
It was compressed in a book.	در یک کتاب فشرده شده بود.
He said it is important for science.	او گفت که برای علم مهم است.
We have done an equal job in this article.	ما در این مقاله کار مساوی انجام داده ایم.
And he noticed her.	و او متوجه او می شد.
Not! 	نه!
You must be able to answer	شما باید بتوانید پاسخ دهید
Ask others if there is anything to ask.	از دیگران بپرسید که آیا چیزی برای پرسیدن وجود دارد.
This is something that none of us can control.	این چیزی است که هیچ یک از ما نمی توانیم آن را کنترل کنیم.
I'm not talking about your fears.	من با ترس شما صحبت نمی کنم.
He did two sets	دو ست انجام داد
Obviously, this was new information for him.	بدیهی است که این اطلاعات جدیدی برای او بود.
But it works well	ولی خوب کار میکنه
The same here	اینجا هم همینطور
I'm really glad to see you.	من واقعا از دیدن شما خوشحالم.
This was the program.	این برنامه بود.
Back to the woman.	برگشت سمت زن.
He could smell the food.	بوی غذا را حس می کرد.
He lived only a few miles away.	او فقط چند در دورتر زندگی می کرد.
He had said this a lot over the years.	او این را در طول سال ها زیاد گفته بود.
Come here and touch.	می آیند اینجا و لمس می کنند.
Both were black.	هر دو سیاه بودند.
The finish line was empty and so was he.	خط پایان خالی بود و او هم همینطور.
The mind will say his body has failed.	ذهن خواهد گفت بدن او شکست خورده است.
Let's start walking.	بیا، شروع کنیم به راه رفتن.
The results show at least four independent experiments.	نتایج حداقل چهار آزمایش مستقل را نشان می دهد.
You were not in the parking lot	تو پارکینگ نبودی
I had not seen him	من ندیده بودمش
This place did not grow.	این مکان رشد نکرد.
He looked and felt comfortable.	ظاهر و احساسش راحت بود.
More work is needed on this.	کار بیشتر در این مورد مورد نیاز است.
There was blood, it was still moving.	خون بود، هنوز حرکت می کرد.
I usually came here myself.	من معمولاً خودم به اینجا آمدم.
I just could not do it.	من فقط نمی توانستم آن را انجام دهم.
I learned a lot about myself that day.	آن روز چیزهای زیادی در مورد خودم یاد گرفتم.
Enjoy the summer, enjoy now and stay healthy !.	از تابستان لذت ببرید، از اکنون لذت ببرید و سالم بمانید!.
You know it can't	میدونی که نمیشه
He makes my voice beautiful.	او صدای من را زیبا می کند.
But is this the point.	اما آیا این نکته است.
Turn on the music.	موسیقی را روشن کنید.
It really is a big deal.	واقعاً کار بزرگی است.
I think we were supposed to be lucky.	من فکر می کنم ما قرار بود خوش شانس باشیم.
So you sit down and think about it, talk to yourself about it.	پس شما بنشینید و به آن فکر کنید، با خودتان در مورد آن صحبت کنید.
We thought it was great.	ما فکر کردیم که عالی بود.
I have had many close contacts.	من تماس نزدیک زیادی داشته ام.
Not to abandon the third.	نه اینکه سومی را رها کنند.
I was proud of that.	من به این افتخار می کردم.
He could not see a face now.	او حالا نمی توانست چهره ای ببیند.
Everything was one	همه چیز یکی بود
That's the only word for it.	این تنها کلمه برای آن است.
They had to get out of there fast.	آنها باید از آنجا خارج می شدند و سریع.
You know you haven't changed a bit	میدونی تو یه ذره تغییر نکردی
There are many dead.	تعداد زیادی مرده وجود دارد.
Quite a character.	کاملا یک شخصیت.
Most of the time this system works well.	اکثر اوقات این سیستم به خوبی کار می کند.
And yet they were waiting.	و با این حال آنها منتظر بودند.
He refused to do either.	او از انجام هر کدام امتناع کرد.
From what happened between us	از اتفاقی که بین ما افتاد
This is against his whole profession.	این برخلاف کل حرفه اوست.
However, training can make things faster.	با این حال، آموزش می تواند کارها را سریعتر کند.
I was waiting for him but he never came.	منتظرش بودم اما هیچ وقت نیامد.
The ground is very soft	زمین خیلی نرم است
I watched it a lot that year.	آن سال خیلی تماشایش کردم.
Their time the day before	وقتشون روز قبل
My young man	مرد جوان من
I have to fill out forms	مجبورم فرم ها را پر کنم
One six and one zero.	یک شش و یک صفر.
It hurt, but it also helped.	درد داشت، اما کمک هم کرد.
I was building something to fight.	داشتم چیزی می ساختم که با آن مبارزه کنم.
However, drinking alcohol cost him more than his marriage.	با این حال، نوشیدن الکل بیشتر از ازدواجش برایش هزینه داشته است.
I sat next to him	کنارش نشستم
But it has a very high price.	اما قیمت بسیار بالایی دارد.
He has never heard of such a thing.	او هرگز چنین چیزی را نشنیده است.
This is a huge amount of information.	این حجم عظیمی از اطلاعات است.
There are two things that need to happen.	دو چیز وجود دارد که باید اتفاق بیفتد.
He pulled his neck out for me.	او گردنش را برای من بیرون آورده است.
I did not do this to get into trouble.	من این کار را نکردم که به دردسر بیفتم.
There is a way to go.	راهی برای رفتن وجود دارد.
He created them.	او آنها را آفرید.
We could have done it, but he refused.	ما می توانستیم این کار را انجام دهیم، اما او نپذیرفت.
Separate the windows from the large windows and you will have a fun house.	پنجره ها را از پنجره های بزرگ جدا کنید و خانه ای سرگرم کننده خواهید داشت.
The most important thing.	مهم ترین چیز.
Factor analysis supported eight factors.	تحلیل عاملی هشت عامل را پشتیبانی کرد.
Do not touch the hair	به موها دست نزنید
It's really amazing.	در واقع بسیار شگفت انگیز است.
The card is very good	کارت خیلی خوبیه
Otherwise it would make the experiment very easy.	در غیر این صورت آزمایش را بسیار آسان می کرد.
That's my concern	نگرانی من همینه
It was a little cold and calculated for me.	برای من کمی سرد و حساب شده بود.
They go up as fast as they go down.	به همان سرعتی که پایین می آیند بالا می آیند.
I kill them myself.	من خودم آنها را می کشم.
We call them extra people.	ما آنها را افراد اضافی می نامیم.
You listen to him	تو به حرفش گوش کن
Little information is available about his life.	اطلاعات کمی از زندگی او در دست است.
It's not going to be that simple.	قرار نیست به این سادگی باشد.
One of the parts of adulthood is livelihood.	یکی از بخش های بزرگسالی، امرار معاش است.
I asked about his health and he asked about my health.	من از سلامتی او پرسیدم و او از سلامتی من پرسید.
Five people were killed.	پنج نفر کشته شدند.
You have to count to a hundred	باید تا صد بشماری
And this is the point.	و این نکته است.
We follow this approach.	ما این رویکرد را دنبال می کنیم.
Just highlighted	فقط برجسته شد
For myself.	برای خودم.
Of course, his condition will be worse.	البته وضعیت او بدتر خواهد بود.
We had to make sure that this did not happen.	ما باید مطمئن می شدیم که این اتفاق نمی افتد.
He lost his mother soon after.	مادر را زود از دست داد.
He quickly went to the entrance and opened the door.	سریع به سمت در ورودی رفت و در را باز کرد.
I also had a name change.	من هم تغییر نام داشتم.
Just do what you want.	فقط کاری را که می خواهید انجام دهید.
The media has only one.	رسانه فقط یکی دارد.
One was wrong	یکی اشتباه کرد
But first he had something coming out of his chest.	اما ابتدا چیزی داشت که از سینه اش بیرون بیاید.
I hope you enjoy your new job	امیدوارم از کار جدید خوشتون بیاد
He did not have to ask twice.	لازم نبود دوبار بپرسد.
God, the question is not easy, friends.	خدایا سوال آسانی نیست دوستان.
And with that, you did nothing.	و با آن، شما هیچ کاری انجام نداده اید.
You can tell him exactly what you think.	می توانید دقیقاً به او بگویید چه فکر می کنید.
He hit my brother.	برادرم را زد.
I'm sure we can do it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را عملی کنیم.
It's a weird time to write.	زمان عجیبی برای نوشتن است.
They killed several people.	چند نفر را کشتند.
I will finish my coffee.	قهوه ام را تمام می کنم.
Start planning immediately.	بلافاصله شروع به برنامه ریزی می کند.
I'm glad I got rid of him.	خوشحالم که از دست او آزاد شدم.
There is no blood.	خون برنمی گردد.
I can not be surprised.	نمی توانم تعجب کنم.
He was interested in drugs.	او به مواد مخدر علاقه داشت.
I do not understand why you think of everything as extreme.	من نمی فهمم چرا شما به همه چیز افراطی فکر می کنید.
Worse than that	از اون بدتره
Be very careful when preparing the oil.	هنگام تهیه روغن دقت زیادی به خرج دهید.
That's how he survived.	اینطوری زنده ماند.
You have a way with words.	شما با کلمات راهی دارید.
We will probably make an appointment with him this week.	احتمالاً این هفته او را قرار ملاقات خواهیم گذاشت.
The characters choose a race and a class.	شخصیت ها یک نژاد و یک کلاس را انتخاب می کنند.
The food was good, but it was good enough to fill us up.	غذا خوب بود، اما آنقدر خوب بود که ما را سیر کند.
We can focus their attention on me.	ما می توانیم توجه آنها را روی من متمرکز کنیم.
We have not heard an answer.	ما پاسخی نشنیده ایم.
However, that was only half of it.	با این حال این فقط نیمی از آن بود.
Then nothing happened.	بعد هیچ اتفاقی نیفتاد.
Then we were in my place	بعد سر جای من بودیم
He took the papers to sell.	او اوراق را گرفت تا بفروشد.
Different types of relationships with different people.	انواع مختلف روابط با افراد مختلف.
He killed my sister	خواهرم را کشته بود
We needed fresh air.	ما به هوای تازه نیاز داشتیم.
There is a complete book to write about.	یک کتاب کامل برای نوشتن در مورد آن موضوع وجود دارد.
Yes, summer is on its way.	بله، تابستان در راه است.
I know the secret.	من راز را می دانم.
No benefit has been found in people with other health problems.	هیچ فایده ای در افرادی که مشکلات سلامتی دیگری دارند یافت نشده است.
But if you want to go somewhere, you have no choice.	اما اگر بخواهید جایی بروید چاره ای ندارید.
Now your mother is not well	حال مادرت خوب نیست
I like to do my job.	من دوست دارم کارم را انجام دهم.
We answer this question in the affirmative.	ما به این سوال پاسخ مثبت می دهیم.
He realized that he was not asleep.	متوجه شد که او خواب نیست.
You understand each other even though you are very different.	شما با وجود اینکه خیلی متفاوت هستید یکدیگر را درک می کنید.
The tool is used in different ways.	ابزار به روش های مختلف استفاده می شود.
Not much more now	الان خیلی بیشتر نیست
And the important part is in the word "components".	و بخش مهمی که وجود دارد در کلمه "کامپوننت ها" است.
Great fit, I'm so glad I found something that will eventually fit everything.	تناسب عالی، بسیار خوشحالم که چیزی را پیدا کردم که در نهایت همه چیز را در خود جای دهد.
It seemed ideal.	ایده آل به نظر می رسید.
To display images	برای نمایش تصاویر
The number of children present was also recorded.	همچنین تعداد کودکان حاضر نیز ثبت شد.
I can write to the device without error.	من می توانم بدون خطا به دستگاه بنویسم.
Many things are reported but not as it seems.	خیلی چیزها گزارش می شود اما آنطور که به نظر می رسد نیست.
I do not think he has reached the peak of his ability yet.	فکر نمی کنم او هنوز به اوج توانایی خود رسیده باشد.
For a good change	برای یک تغییر خوب
This is a love song.	این یک آهنگ عاشقانه است.
Let us bring back the joy you give us.	بگذار شادی را که به ما می دهی برگردانیم.
They are like stars on Earth.	آنها مانند ستاره های روی زمین هستند.
It gave me the confidence to do more business with you.	این به من اعتماد به نفس داد تا تجارت بیشتری با شما داشته باشم.
And it is true that we have played our part.	و درست است که ما نقش خود را ایفا کرده ایم.
He thought about it every time he saw her last year.	او در سال گذشته هر بار که او را دیده بود به این فکر می کرد.
He had a cold and did not want to go out anyway.	او سرما خورده بود و به هر حال نمی خواست بیرون بیاید.
His hands and feet worried me.	دست و پاهایش نگرانم کرده بود.
Even when it gets wet	حتی وقتی خیسم میکنه
Let no one shoot you	کسی بهت شلیک نکنه
He had to be what he was supposed to be.	او باید همان چیزی می شد که قرار بود می شد.
Use that group for everything.	از آن گروه برای همه چیز استفاده کنید.
But it did not get harder after this.	اما بعد از این سخت تر نشد.
But in some cases they can be.	اما در برخی موارد می توانند باشند.
We actually started doing that.	ما در واقع شروع به انجام این کار کرده بودیم.
He later asked another old friend at school for dinner.	او بعداً از یکی دیگر از دوستان قدیمی مدرسه اش برای شام خواسته بود.
It is strong enough to stand on it.	آنقدر قوی است که روی آن بایستد.
A young family	یک خانواده جوان
I made it easy for him.	من کار را برای او آسان کردم.
No more, he even thought.	نه بیشتر، حتی او فکر می کرد.
I tried to stand on my feet again.	سعی کردم دوباره روی پاهایم بایستم.
You wanted to go	می خواستی بری
I had a great time and I can't wait until next year.	خیلی خوش گذشت و نمی توانم تا سال آینده صبر کنم.
Of course, that was half of their trouble, they kept the shoes.	البته نیمی از دردسرشان همین بود، کفش‌ها را ماندگار کردند.
I forgot what his name was	یادم رفت اسمش چی بود
These are summarized as follows.	این موارد به طور خلاصه به شرح زیر است.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
It's very easy to shoot like that.	خیلی آسونه که بتونی اونجوری شلیک کنی.
They do not plan for war.	آنها برای جنگ برنامه ریزی نمی کنند.
Thank you very much for the excellent service	خیلی ممنون از خدمات عالی
This is your last chance.	این آخرین شانس شماست.
Bigger was better before	بزرگتر قبلا بهتر بود
And so the name remained.	و به این ترتیب نام باقی ماند.
The man was gone.	مرد رفته بود.
Lots of emotions, lots of amazing moments.	احساسات بسیار، لحظات شگفت انگیز بسیاری.
These are the things that can make people sick or dead.	این چیزهایی است که می تواند افراد را بیمار یا مرده کند.
Gives employees a voice.	به کارمندان صدایی می دهد.
Just one thing.	فقط یک چیز.
Undoubtedly you are right	بدون شک حق با شماست
In addition, you should get feedback on your writing.	علاوه بر این، باید در مورد نوشته خود بازخورد دریافت کنید.
This is true enough.	این به اندازه کافی درست است.
That's when we really started looking around.	آن زمان بود که ما واقعاً شروع کردیم به نگاه کردن به اطراف.
If found you will be asked to delete it.	اگر پیدا شد از شما خواسته می شود که آن را حذف کنید.
No one is here	هیچکس اینجا نیست
Everything that was taught was in harmony.	همه چیزهایی که آموزش داده شد با هم هماهنگ بودند.
No complications have been reported in any of the patients.	هیچ عارضه ای در هیچ یک از بیماران گزارش نشده است.
I generally like it very much.	من به طور کلی آن را خیلی دوست دارم.
He had no government but the people were with him.	او حکومتی نداشت اما مردم با او بودند.
You may need to use eye protection on the first day.	ممکن است در روز اول نیاز به استفاده از محافظ چشم داشته باشید.
However, he does not know anyone in the business.	با این حال، او کسی را در این تجارت نمی شناسد.
But the new baby was rich.	اما بچه جدید پولدار بود.
Maybe someone there knew that this was just the beginning.	شاید کسی آنجا می دانست که این فقط یک شروع است.
It helped that he watched the women of the village at work.	این کمک کرد که او زنان روستا را در حال کار تماشا کرده بود.
I like this one the best, because of the possible options.	من این یکی را بهترین دوست دارم، به دلیل گزینه های ممکن.
Anyway, I'm not really worried	به هر حال واقعا نگران نیستم
You do not want to know why someone did something.	شما نمی خواهید بدانید که چرا کسی کاری را انجام داده است.
However, I'm not sure it's "appropriate".	با این حال، مطمئن نیستم که "مناسب" باشد.
Definitely not something that happens often.	قطعاً چیزی نیست که اغلب اتفاق بیفتد.
It's like another planet.	مثل یک سیاره دیگر است.
Jobs will be lost.	مشاغل از بین خواهند رفت.
That someone brought to his living room.	که کسی به اتاق استراحت خود آورده است.
You have to produce	باید تولید کنی
We have to save the records of many students.	ما باید سوابق بسیاری از دانش آموزان را ذخیره کنیم.
As you say.	همانطور که شما میگویید.
Relieving to be known will be really sweet.	تسکین شناخته شدن واقعاً شیرین خواهد بود.
This is a different building.	این یک ساختمان متفاوت است.
There was no death.	مرگ وجود نداشت.
Nevertheless, he did them.	با این وجود، او آنها را انجام داد.
All patients gave their informed written consent.	همه بیماران شامل رضایت آگاهانه کتبی خود را دادند.
And they just knew where to go.	و آنها فقط می دانستند کجا باید بروند.
I just clung to it	فقط بهش چسبیدم
However, this is simply not the case.	با این حال، به سادگی اینطور نیست.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
They told him things he did not understand.	چیزهایی به او گفتند که او متوجه نشد.
But the reality.	اما واقعیت.
All relevant clinical data from medical records, such as survival time, were analyzed.	تمام داده های بالینی مرتبط از سوابق پزشکی، مانند زمان بقا، تجزیه و تحلیل شد.
In more complex examples, more parameters are measured.	در مثال های پیچیده تر، پارامترهای بیشتر اندازه گیری می شوند.
He did not look.	او نگاه نکرد.
You really do not do that.	شما واقعا این کار را نمی کنید.
You are still in danger	تو هنوز در خطر هستی
They did not expect this.	آنها انتظار این را نداشتند.
Someone raised his hand.	یک نفر دستش را بلند کرد.
All the different ways you can learn.	همه راه های مختلفی که می توانید یاد بگیرید.
He must have been waiting for me	حتما منتظر من بوده
Do nothing next	بعد هیچ کاری نکن
There are several different ways this happens.	چند راه مختلف وجود دارد که این اتفاق می افتد.
I am a very simple man who wants very simple things.	من یک مرد بسیار ساده هستم که چیزهای بسیار ساده می خواهد.
So be patient	پس صبور باش
The water was still flowing.	آب همچنان جاری بود.
All five people looked at the door.	هر پنج نفر به در نگاه کردند.
I go in straight lines.	من در خطوط مستقیم می روم.
The pressure is off.	فشار خاموش است.
The four followed them.	آن چهار نفر به دنبال آنها رفتند.
Designed the analysis.	تحلیل را طراحی کرد.
If he lived that long.	اگر آنقدر عمر می کرد.
Internal story	داستان درونی
Or maybe someone else will say it for him.	یا شاید شخص دیگری آن را به جای او بگوید.
It was bad for him	از او بد بود
One court remained interested.	یک دادگاه علاقه مند باقی ماند.
The experiment was repeated several times with similar results.	آزمایش چندین بار با نتایج مشابه تکرار شد.
They just pick up and go again.	آنها فقط برمی دارند و دوباره می روند.
The brain is like any other organ in the human body.	مغز مانند سایر اعضای بدن انسان است.
You just want to know them.	شما فقط می خواهید آنها را بشناسید.
Surely the rest of the distance can wait a few minutes.	مطمئناً بقیه مسافت می تواند چند دقیقه صبر کند.
As long as he was not.	تا زمانی که او نبود.
True power comes from within.	قدرت واقعی از درون می آید.
I think they did.	من فکر می کنم آنها انجام دادند.
I just might have something for you two.	من فقط ممکن است چیزی برای شما دو نفر داشته باشم.
There are two big names on this list.	دو نام بزرگ در این لیست هستند.
Do not worry about special requests.	نگران درخواست ویژه نباشید.
Thanks to everyone who helped, this function now works.	از همه کسانی که کمک کردند متشکریم، این عملکرد اکنون کار می کند.
Read the article first.	ابتدا مقاله را بخوانید.
If we buy the basic contract, the market must grow.	اگر قرارداد پایه را بخریم، بازار باید رشد کند.
You really need to gain some weight.	شما واقعا باید کمی وزن اضافه کنید.
Both seemed white to him from a distance that day.	آن روز هر دو از دور برای او سفید به نظر می رسیدند.
There is no single standard that we need to return to.	هیچ استاندارد واحدی وجود ندارد که ما نیاز به بازگشت به آن داشته باشیم.
This is between the two.	این بین این دو است.
They are out of fashion.	آنها از مد افتاده اند.
We try things out and repeat the parts that work.	چیزهایی را امتحان می کنیم و قسمت هایی که کار می کنند را تکرار می کنیم.
I want you to know that you are not.	می خواهم بدانی که تو نیستی.
Your video crashed into a land that this episode could get enough of.	ویدیوی شما با سرزمینی برخورد کرد که این قسمت به اندازه کافی می توانست آن را دریافت کند.
So, as long as you can still make full use of it.	بنابراین، تا زمانی که هنوز می توانید از آن استفاده کامل کنید.
That's how it was.	اینطور شد.
Let them take care of you.	بگذارید مراقب شما باشند.
There are people who need you as their friend.	افرادی هستند که به شما به عنوان دوست خود نیاز دارند.
It does not matter how many ideas you have.	مهم نیست که چقدر ایده دارید.
like me.	مثل من.
It was difficult to separate him at first.	در ابتدا جدا کردن او دشوار بود.
Do not push your luck.	به شانس خود فشار نیاورید.
The code is also in black and white.	همچنین کد به صورت سیاه و سفید می باشد.
This city was a burning house.	این شهر یک خانه در حال سوختن بود.
But, in fact, anything can.	اما، در واقع، هر چیزی می تواند.
I will look at this.	من به این نگاه خواهم کرد.
The boys become aware of the series.	پسرها از سریال آگاه می شوند.
He was full of peace and joy.	او پر از آرامش و شادی بود.
He died two days ago.	دو روز پیش مرد.
The other direction is more interesting.	جهت دیگر جالب تر است.
He is still perfectly healthy.	او هنوز کاملا سالم است.
We used this approach in the previous code example.	ما از این رویکرد در مثال کد قبلی استفاده کردیم.
This question is not before us.	این سوال پیش روی ما نیست.
If he is not, you can sit in the kitchen.	اگر او نیست، می توانید در آشپزخانه بنشینید.
I had confirmed from my own sources.	من از منابع خودم تایید کرده بودم.
But not too deep	اما نه خیلی عمیق
Land on him.	روی او فرود بیایید.
By continuing to use this site, you accept such use.	با استفاده مستمر از این سایت، چنین استفاده ای را می پذیرید.
It's almost like the real thing.	تقریباً مشابه چیز واقعی است.
If yes, select your model using the drop-down box.	اگر بله، مدل خود را با استفاده از کادر کشویی انتخاب کنید.
I'm really happy with that.	من واقعا از آن راضی هستم.
I kept looking at him.	نگاهش را نگه داشتم.
And so it went.	و به همین ترتیب، رفت.
I certainly hope not.	من مطمئنا امیدوارم که اینطور نباشد.
Do not think you are rich	فکر نکن پولدار هستی
I started to get angry with him, without really understanding why.	من شروع به عصبانیت از او کردم، بدون اینکه واقعاً دلیلش را بفهمم.
After the block, the patient can go home an hour later.	پس از بلوک، بیمار می تواند یک ساعت بعد به خانه برود.
We spent every moment of freedom together.	هر لحظه آزادي را با هم گذرانديم.
Everything old is tired.	همه چیز قدیمی خسته است.
Let's go.	بیا بریم.
I would rather have dinner with one person than with several.	من ترجیح می دهم با یک نفر شام بخورم تا با چند نفر.
We think it is interesting to produce them here.	به نظر ما تولید آنها در اینجا جالب است.
I wanted us	من ما را می خواستم
Not even under construction	حتی در حال ساخت نیست
I should have talked to you.	من باید با شما صحبت می کردم.
He was released from the hospital three weeks later.	سه هفته بعد از بیمارستان مرخص شد.
Both sides will oppose the decision.	هر دو طرف به این تصمیم اعتراض خواهند کرد.
He only brings bad news.	او فقط خبرهای بد می آورد.
I'm not so sure about the good stuff.	من در مورد چیز خوب آنقدر مطمئن نیستم.
Interesting, and we can post it.	جالب است، و ما می توانیم آن را ارسال کنیم.
They either captured the city tonight or died trying.	یا امشب شهر را گرفتند یا در تلاش مردند.
Throw them out.	آنها را بیرون بیندازید.
Life is expensive.	زندگی گران است.
Further planning and construction may take up to ten years.	برنامه ریزی و ساخت بیشتر ممکن است تا ده سال طول بکشد.
Two people he knew were dead.	دو نفری که او می دانست مرده اند.
Everyone on our team looked at me dirty.	همه اعضای تیم ما نگاه کثیفی به من انداختند.
Even his voice.	حتی صدایش.
It does not seem very similar to what we were told.	به نظر خیلی شبیه چیزی که به ما گفتند نیست.
Everything and nothing.	همه چیز و هیچ چیز.
This does not mean that he has nothing credible to say.	این بدان معنا نیست که او چیزی معتبر برای گفتن ندارد.
In both cases there is a change in the white matter.	در هر دو مورد تغییراتی در ماده سفید مشاهده می شود.
Direct access from the street	دسترسی مستقیم از خیابان
People need a home.	مردم به خانه نیاز دارند.
If he was broken there, it would end in straight sets.	اگر او آنجا شکسته بود، آن چیز در ست های مستقیم تمام می شود.
I enjoyed the work because it was different.	از کار لذت بردم چون متفاوت بود.
I thought they were very comfortable.	فکر می کردم خیلی راحت هستند.
I did not get enough sleep	خواب کافی نداشتم
Feel free to cross me	بی زحمت به من خط بزن
Because schools have to choose.	زیرا مدارس باید انتخاب کنند.
The room is full of strange men.	اتاق پر از مردان عجیب و غریب است.
In fact, he did not have either.	در واقع، او هیچکدام از این دو را نداشت.
Food is sometimes very bad.	غذا گاهی خیلی بد است.
Over the past three years, however, he has become a new person.	با این حال در طول سه سال گذشته او به یک فرد جدید تبدیل شده بود.
I could not figure out which one was the main one	نتونستم بفهمم کدوم یکی اصلیه
I reviewed his book.	کتابش را مرور کردم.
He actually looked better.	او در واقع بهتر به نظر می رسید.
I guess we broke up when we broke up.	حدس می زنم زمانی که از هم جدا شدیم از هم جدا شدیم.
My mother took me to the train.	مادرم مرا به قطار برد.
He tried not to think about it.	سعی کرد به آن فکر نکند.
A really good design	یک طراحی واقعا خوب
Move, keep going	حرکت کن، ادامه بده
We miss the point of acting only against individuals.	ما این نکته را از دست می دهیم که فقط علیه افراد اقدام شود.
But it did not happen.	اما نشد.
And he is good.	و او خوب است.
He was very scared.	خیلی ترسیده بود.
This time he was sure.	این بار او مطمئن بود.
He will have a serious problem.	دچار مشکل جدی خواهد شد.
The wife does this.	همسر این کار را می کند.
This is what the book said.	این همان چیزی است که کتاب گفته بود.
He was going to cry on his shoulder or something.	قرار بود روی شانه اش گریه کند یا چیز دیگری.
I think we are really creative.	من فکر می کنم ما واقعا خلاق هستیم.
He did not intend to.	او قصد نداشت.
I mean, not now.	یعنی الان نه.
You think about it a lot	خیلی بهش فکر میکنی
He had not said anything until now	تا حالا چیزی نگفته بود
The one who was with him was pulled out but he died.	اونی که همراهش بود بیرون کشیده شد ولی مرد.
If whites are satisfied, we are happy.	اگر سفیدپوستان راضی باشند ما خوشحالیم.
Learn the true religion	دین واقعی را بیاموزید
But his face is determined.	اما چهره او مصمم است.
The days of great men	روزهای مردان بزرگ
But not from the people.	اما نه از مردم.
Keep our name out of your mouth.	نام ما را از دهان خود دور نگه دارید.
I know it was discussed	میدونم که بحث شد
Trade in water is dead.	تجارت در آب مرده است.
Finally, you come to rest.	در نهایت، شما برای استراحت می آیید.
They are not under the control of this country.	آنها زیر دست این کشور نیستند.
Waiting will help.	انتظار کمک خواهد کرد.
I shook his hand.	دستم را به او دادم.
They loved my work and they loved that we worked together.	آنها کار من را دوست داشتند و این را دوست داشتند که ما با هم کار کردیم.
He told them that they were going on a trip together.	او به آنها گفت که با هم به یک سفر می روند.
About fifteen minutes, you think.	در حدود پانزده دقیقه، شما فکر می کنید.
Very common.	بسیار شایع.
Girl or boy did not know.	دختر یا پسر نمی دانست.
We failed but the results are the same.	ما نتوانستیم اما نتایج یکسان است.
He was tired when he thought about it.	وقتی به این موضوع فکر کرد خودش خسته بود.
I'm not too surprised.	من خیلی تعجب نمی کنم.
He does not allow them to leave.	او اجازه نمی دهد آنها را ترک کند.
We do this before a line of code is written.	قبل از اینکه یک خط کد نوشته شود این کار را انجام می دهیم.
For one thing, my feet were cold.	برای یک چیز، پاهایم سرد بود.
After these stories, he suggested that we work after dinner.	بعد از این داستان ها پیشنهاد داد بعد از شام کار کنیم.
Give a regular course to community business.	یک دوره منظم به تجارت جامعه بدهید.
At least if my sense of direction is still there.	حداقل اگر حس جهت گیری من همچنان پابرجا باشد.
They were not there to hurt him or anyone.	آنها آنجا نبودند که به او یا کسی صدمه بزنند.
More than one possible combination	بیش از یک ترکیب ممکن
There was no secret.	هیچ رازی نبود.
I took him with me.	او را هم با خودم بردم.
The debate became what our message should be.	بحث به این موضوع تبدیل شده بود که پیام ما باید چه باشد.
Besides at no cost	در کنار بدون هزینه
For inside and outside the tour.	برای داخل و خارج از تور.
When we started, it was very early in the morning.	وقتی شروع کردیم، صبح خیلی زود بود.
In fact, a man could not stand completely inside.	در واقع، یک مرد نمی توانست به طور کامل در داخل آن بایستد.
He stood up and got off.	ایستاده بود و پیاده شد.
Not only that, but the game looked more colorful.	نه تنها این، بلکه بازی از نظر رنگی زیباتر به نظر می رسید.
They have been paid.	برای آنها پول پرداخت شده است.
They just do not believe.	آنها فقط باور نمی کنند.
We see each other in the morning.	صبح همدیگر را می بینیم.
Their happiness was very good.	خوشحالی آنها بسیار خوب بود.
Glad my answer helped	خوشحالم که جوابم کمک کرد
But he came back.	اما او برمی گشت.
In the end I am my beginning.	در پایان من آغاز من است.
He picked it up and held it for them to see.	او آن را برداشت و نگه داشت تا ببینند.
Here, everything is a little different.	اینجا، همه چیز کمی متفاوت است.
Literally, there is something for everyone.	به معنای واقعی کلمه، چیزی برای همه وجود دارد.
None of this seemed to have happened yet.	به نظر می‌رسید که هیچ‌کدام از آنها هنوز اتفاق نیفتاده باشند.
But they will get through it.	اما آنها از آن عبور خواهند کرد.
Which changed for obvious reasons.	که به دلایل واضح تغییر کرد.
In fact, they were lucky.	در واقع آنها خوش شانس بودند.
He should at least try to help them.	او حداقل باید سعی کند به آنها کمک کند.
We wanted to enter the scene with our openness.	ما می خواستیم با باز بودن خود وارد صحنه شویم.
I recommend them to anyone.	من آنها را به هر کسی توصیه می کنم.
It was a bit of a war, but everything looked good.	کمی جنگ بود، اما همه چیز خوب به نظر می رسید.
Silence felt good again.	سکوت دوباره حس خوبی داشت.
His eyes moved quickly from one to the other.	چشمانش به سرعت از یکی به دیگری رفت.
It comes down to yellow.	به رنگ زرد پایین می آید.
But a simple song against our knowledge! 	اما آهنگ ساده در برابر علم ما!
He lost, of course	او البته باخت
It is close to home.	به خانه نزدیک است.
Three weeks later	بعد سه هفته
None of them promised	هیچکدام قولی نداشتند
I simply could not allow this to happen.	من به سادگی نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
But damn his green eyes	اما لعنت به چشمان سبزش
Then add wine and oil.	سپس شراب و روغن را اضافه کنید.
He does not have to be.	او مجبور نیست که باشد.
The activities of our will are the result of ideas.	فعالیت های اراده ما ناشی از ایده هاست.
There might have been.	ممکن بود وجود داشته باشد.
I have to go back there.	من باید به آنجا برگردم.
Well done, anyway.	آفرین، به هر حال.
We heard the baby crying.	صدای گریه کودک را شنیدیم.
The review process was very easy.	فرآیند بررسی بسیار آسان بود.
A little of it can kill your brain.	کمی از آن می تواند مغز شما را بکشد.
This is my friend.	این دوستمه.
This does not mean that less training leads to better performance.	این بدان معنا نیست که آموزش کمتر منجر به عملکرد بهتر می شود.
I really do not know how single parents do this.	من واقعاً نمی دانم والدین مجرد چگونه این کار را انجام می دهند.
He did not claim today.	امروز ادعا نکرد.
he is single.	او مجرد است.
It was as if he was neither dead nor even wet.	انگار نه مرده بود و نه حتی خیس.
I was happy to see him.	از دیدنش خوشحال شدم.
It was a test	این یک تست بود
In fact, none of them.	در واقع هیچ کدام نیستند.
Think about it, and ask the question.	در مورد آن فکر کنید، و سوال را بپرسید.
Things like a passing season.	چیزهایی مثل یک فصل پاس.
He smiled at her.	او خودش را به او لبخند زد.
He felt good there and it showed.	او آنجا احساس خوبی داشت و این نشان داد.
Her skin was cool	پوستش خنک بود
It seems very wrong.	به نظر می رسد خیلی اشتباه است.
It was black coffee, you know.	قهوه سیاه بود، فهمیدی.
It is a simple task	کار ساده ای است
It does not work so easily.	به همین سادگی کار نمی کند.
He shot one through the nose, not the brain.	او یکی را از طریق بینی شلیک کرد نه از طریق مغز.
There are too many negative emotions in the world.	احساسات منفی بیش از حد در دنیا وجود دارد.
This year is different	امسال فرق میکنه
Everyone was excited.	همه هیجان زده بودند.
This is their nature.	این طبیعت آنهاست.
She even felt that he was close to her.	حتی احساس می کرد که او به او نزدیک است.
I think it depends on you	فکر کنم بستگی به خودت داره
This must be obtained before sending the product.	این باید قبل از ارسال محصول به دست آید.
So, you do not see those things anymore.	بنابراین، شما دیگر آن چیزها را نمی بینید.
We live here too	ما هم اینجا زندگی می کنیم
Now we would like to end the road trip with another win.	حالا ما دوست داریم سفر جاده ای را با یک برد دیگر به پایان برسانیم.
But more than that.	اما بیشتر از این.
Other features, however, seemed quite variable.	با این حال، ویژگی های دیگر کاملاً متغیر به نظر می رسید.
He later learned that they bought his life with their own.	او بعداً یاد می گرفت که زندگی او را با زندگی خود خریدند.
Anyway, some of you do.	به هر حال بخشی از شما این کار را می کند.
They experienced it in the change of orders they received.	آنها آن را در تغییرات سفارشاتی که دریافت کردند تجربه کردند.
He was not particularly surprised.	او به خصوص تعجب نکرد.
Shows only one black screen.	فقط یک صفحه سیاه را نشان می دهد.
The show must continue, the game must be submitted.	نمایش باید ادامه یابد، بازی باید ارسال شود.
It does not matter to me.	برای من آنقدرها هم مهم نیست.
Such a scene came to my notice.	چنین صحنه ای با دید من روبرو شد.
Apply a drop to the wall with your right hand.	با دست راست خود یک قطره به دیوار بزنید.
That is a real point.	که یک نکته واقعی است.
He stood back so as not to block the way.	عقب ایستاد تا جلوی راه را نگیرد.
In fact, it played an important role.	در واقع نقش مهمی ایفا کرد.
The piece connects to the build page when created.	قطعه هنگام ایجاد به صفحه ساخت متصل می شود.
At least in the moment.	حداقل در شور لحظه ای.
The government's a significant amount of money.	دولت مقدار قابل توجهی پول.
The same two hours later.	دو ساعت بعد هم همینطور.
This way you keep everything stable and fair.	به این ترتیب همه چیز را ثابت و منصفانه نگه می دارید.
Get external feedback if needed.	اگر لازم است نظر خارجی را دریافت کنید.
The beautiful thing is happiness forever.	چیز زیبایی برای همیشه شادی است.
That's our only problem	مشکل ما فقط همینه
It was as if they were still working.	انگار هنوز کار داشتند.
Of course, our parents were upset and sent him to his room.	البته پدر و مادر ما ناراحت شدند و او را به اتاقش فرستادند.
No, they had not seen him yet.	نه، هنوز او را ندیده بودند.
I was nothing to him	من براش هیچی نبودم
I do not love, I do not accept.	من عاشق نیستم، قبول نیستم.
He will start his new job tomorrow.	او از فردا کار جدید خود را آغاز می کند.
So this saved me.	پس این مرا نجات داد.
I do not say that.	من آن را نمی گویم.
The end is coming soon.	پایان به زودی فرا می رسد.
It was a dark time.	دوران تاریکی بود.
my mother.	مادرم.
You just have to look at the real data.	فقط باید به داده های واقعی نگاه کرد.
Every morning and every night.	هر صبح و هر شب.
He was caught, a man under each arm.	او را گرفتند، زیر هر بازو یک مرد.
I can put them together.	من می توانم آنها را کنار هم قرار دهم.
None of us could do that.	هیچ کدام از ما نمی توانستیم چنین کاری انجام دهیم.
Many of them we have never looked at in detail.	بسیاری از آنها را ما هرگز با جزئیات نگاه نکرده ایم.
Relax.	راحت باش.
Damn, he did it again.	لعنتی، دوباره این کار را کرد.
I'm not sure.	من مطمئن نیستم.
I did not have to move first.	نیازی نبود که اول حرکت کنم.
I had seen it at least once before.	من حداقل یک بار قبلا آن را دیده بودم.
Under the pepper tree	زیر درخت فلفل
He went closer.	نزدیکتر رفت.
While we waited, no one moved or made a sound.	در مدتی که منتظر بودیم، هیچ کس حرکت نکرد و صدایی در نیامد.
They raised my blood pressure.	فشار خونم را بالا بردند.
Those standing around turned and looked at him.	کسانی که اطرافشان ایستاده بودند برگشتند و به او نگاه کردند.
Each probably starts by saying what is wrong with the other.	هر کدام احتمالاً با گفتن اینکه چه مشکلی با دیگری دارد شروع می کند.
The answer is that	پاسخ این است که
And he could not sleep.	و او نتوانست بخوابد.
This way you can get their attention before anyone else.	به این ترتیب می توانید قبل از هر کس دیگری توجه آنها را جلب کنید.
The long-term side effects are enormous.	عوارض طولانی مدت بسیار زیاد است.
I will give you this one.	این یکی را به شما می دهم.
He will sleep in that room behind the kitchen.	او در آن اتاق پشت آشپزخانه خواهد خوابید.
How sad this scene made me	چقدر این منظره غمگینم کرد
I was somewhat familiar with this story.	من تا حدودی با این داستان آشنا بودم.
There were different types in each line.	در هر خط، انواع مختلفی وجود داشت.
From now on, he could only do the best he could.	او از این به بعد فقط می توانست بهترین کاری را که می توانست انجام دهد.
I'm not going to talk to you much more.	من قرار نیست خیلی بیشتر با شما صحبت کنم.
I call the class with a variable just like the method.	من کلاس را با یک متغیر دقیقاً مانند متد فراخوانی می کنم.
If you can work together.	اگر می توانید با هم کار کنید.
We were both thinking the same thing.	هر دوی ما به یک چیز فکر می کردیم.
On the other hand.	به طرف دیگر.
He does not want to talk to me.	او نمی خواهد با من صحبت کند.
Do they even have instructions?	آیا آنها حتی دستورالعمل دارند.
Well, you know, it was never that bad.	خوب، می دانید، هرگز آنقدر بد نبود.
Change is important.	مهم تغییر است.
Pay attention to the light.	به نور توجه کنید.
Sometimes I looked inside them.	گاهی به درونشان نگاه می کردم.
Please have a few more stories.	لطفاً چند داستان دیگر داشته باشیم.
Excellent, wonderful, essential summer sunshine.	آفتاب تابستان عالی، فوق العاده، ضروری است.
The bed is empty.	تخت خالی است.
Most of these systems are complex and expensive.	اکثر این سیستم ها پیچیده و گران هستند.
I do not eat it	من اون رو نمیخورم
He only gave you life and everything he had.	فقط زندگی و هر آنچه که داشت به تو داد.
You must be familiar with one of my programs.	حتما با یکی از برنامه های من آشنا شده اید.
The rooms were very, very clean and comfortable.	اتاق ها بسیار بسیار تمیز و راحت بودند.
Go and do it	برو و انجامش بده
Both are true.	هر دو درست است.
Now we are told that we can not eat.	حالا به ما می گویند که نمی توانیم غذا بگیریم.
I never got behind a police car.	من هرگز پشت ماشین پلیس نرفتم.
And there is no one who can stop it.	و کسی نیست که بتواند جلوی آن را بگیرد.
Very good Very good	خیلی خوبه خیلی خوبه
Support our request	از درخواست ما حمایت کنید
We stood by the door.	کنار در ایستادیم.
I really never knew you	من واقعا هیچوقت تو را نشناختم
He looked up to see.	نگاهی به بالا انداخت تا ببیند.
He was happy and noisy.	او شاد و پر سر و صدا بود.
Then we left for half a day.	بعد نصف روز رفتیم.
They were people who understood.	از افرادی بودند که فهمیدند.
But there is a challenge.	اما چالش وجود دارد.
Music fans, by definition, listen to music.	طرفداران موسیقی، طبق تعریف، به موسیقی گوش می دهند.
Endangers public safety and health.	خطری برای ایمنی و سلامت عمومی ایجاد می کند.
None of them have made this trip before.	هیچ‌کدام قبلاً این سفر را انجام نداده‌اند.
I'm sure he will do that with you.	من مطمئنم که او با شما این کار را می کند.
I understand	منو بفهم
Outside, every day is a new struggle for survival.	بیرون، هر روز مبارزه جدیدی برای بقا است.
He can not understand it.	او نمی تواند آن را درک کند.
The nose is bad.	بینی بد است.
You have to push the kids on the ground.	شما باید بچه ها را در زمین هل دهید.
In any case, we can no longer retreat.	در هر صورت ما دیگر نمی توانیم عقب نشینی کنیم.
The next thing you know, they want to buy a car for them.	نکته بعدی که می دانید، آنها می خواهند برای آنها یک ماشین بخرند.
Show him where to sit and he goes.	به او نشان می دهد که کجا بنشیند و او می رود.
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
Can't help you.	نمی توان به شما کمک کرد.
Maybe to an engine or something.	شاید به یک موتور یا چیز دیگری.
Glad he's gone.	خوشحالم که او رفته است.
I know what you are looking for and where.	من می دانم به دنبال چه هستید و کجاست.
They are worth thinking about.	ارزش فکر کردن را دارند.
He ran that way	اون طرف دوید
This book is my commentary.	این کتاب تفسیر من است.
He was supposed to own the people.	او قرار بود صاحب مردم شود.
Evidence shows that unfortunately both are true.	شواهد نشان می دهد که متأسفانه هر دو موضوع درست است.
There was only one left.	فقط یکی مانده بود.
I probably can't feel anything anymore.	احتمالاً دیگر نمی توانم چیزی احساس کنم.
Memory, in fact, was not affected.	حافظه، در واقع، تحت تأثیر قرار نگرفت.
And worked.	و کار کرد.
Well, that's enough about him.	خوب، در مورد او کافی است.
Ever.	تا بحال.
Put him here	او را اینجا بگذار
They did not return to it.	دیگر به آن برنگشتند.
The same is true of recent news.	همین امر در مورد اخبار اخیر نیز صادق است.
I'm sure it will rain soon.	من مطمئن هستم که به زودی باران خواهیم داشت.
Does not come with a check	با چک نمیاد
It has definitely been better than before.	قطعا بهتر از قبل بوده است.
We live in different times.	ما در زمان های مختلف زندگی می کنیم.
Read it for yourself.	خودتان آن را بخوانید.
I decided to give it up.	تصمیم گرفتم آن را رها کنم.
I did the right thing	کار درستی کردم
This is a great place for conscious common sense.	اینجا بسیار مکانی برای عقل سلیم آگاهانه است.
But development cannot be at the expense of the environment.	اما توسعه نمی تواند به قیمت محیط زیست باشد.
Everything can change at that time.	همه چیز می تواند در آن زمان تغییر کند.
This is the place you created.	این مکانی است که شما ایجاد کرده اید.
Damn it, damn it, damn it.	لعنت به آن لعنت به آن لعنت به آن.
I could hardly understand what he was saying.	به سختی می توانستم بفهمم چه می گوید.
They desperately want to believe in their best children.	آنها به شدت می خواهند بهترین فرزندان خود را باور کنند.
Four years is enough time.	چهار سال زمان کافی است.
Everyone must move forward.	همه باید جلو بروند.
I did not want people to give things away.	دوست نداشتم مردم چیزهایی را بدهند.
This is consistent with previous research.	این با تحقیقات قبلی مطابقت دارد.
Word list.	لیست کلمات.
How practical is this?	این چقدر عملی است؟
We are one thought	ما یک فکریم
There is no way to live.	راهی برای زندگی وجود ندارد.
Do not hate me for leaving you	از من متنفر نباش که تو را ترک کردم
A series of fun questions are asked.	یک سری سوالات سرگرم کننده پرسیده می شود.
Each member of the family helped himself when he came.	هر یک از اعضای خانواده وقتی آمد به خودش کمک کرد.
I found it somewhere on the internet	یه جایی تو اینترنت پیدا کردم
And not good either	و خوب هم نیست
Listen to last fall, I'm one.	به تاریخ پاییز گذشته گوش دهید، من یک هستم.
It will be like.	مانند خواهد بود.
And it was just from the neck up.	و این فقط از گردن به بالا بود.
Open the bag	کیفت را باز کن
He was not sure why he had come.	او مطمئن نبود که چرا آمده است.
Some of them were just the natural order of growing up.	برخی از آنها فقط نظم طبیعی بزرگ شدن بود.
We were never together	ما هیچ وقت با هم نبودیم
I cried like him.	من هم مثل او اشک می ریختم.
I can not be responsible for others in this place.	من نمی توانم برای دیگران در این مکان پاسخگو باشم.
It was his lack of social practice.	فقدان تمرین اجتماعی او بود.
My father was in the meeting.	پدرم در جلسه بود.
So don't worry yet	پس هنوز نگران نباش
It was not just hers	فقط مال او نبود
More details will be released about a week before the event.	جزئیات بیشتر حدود یک هفته قبل از این رویداد منتشر خواهد شد.
All information on this site is subject to change.	همه اطلاعات این سایت در معرض تغییر است.
The same can be said about women.	همین را می توان در مورد زنان نیز گفت.
Click on both options and wait a bit.	روی هر دو گزینه کلیک کنید و کمی صبر کنید.
They did not say anything.	چیزی نگفتند.
This paper.	این کاغذ.
And these are exactly the consequences of having sex.	و این دقیقاً همان عواقب است که هدف رابطه جنسی است.
If you want.	اگر بخواهید.
There is no gold	طلا وجود ندارد
But he thought there was nothing wrong.	اما او فکر کرد که اشکالی ندارد.
All that is needed is to do the job.	تنها چیزی که لازم است انجام وظیفه است.
They looked cold.       	سرد به نظر می رسیدند.       
.	.
Now my wife lifts you up and puts you to sleep.	حالا همسرم شما را بلند می کند و می خواباند.
Stir well and let it boil.	خوب هم بزنید و بگذارید بجوشد.
I just started trying once.	من تازه شروع به یک بار امتحان کردم.
Cover completely with cold water.	کاملا با آب سرد بپوشانید.
He had made his choices and he had been brought here.	او انتخاب های خود را کرده بود و او را به اینجا آورده بودند.
Just a phone	فقط یک گوشی
What we see here is an obvious double standard.	آنچه در اینجا می بینیم یک استاندارد دوگانه آشکار است.
And that was it, there was no going back.	و همین بود، دیگر راه برگشتی وجود نداشت.
Let's talk about your chair.	بیایید در مورد صندلی شما صحبت کنیم.
Run for a few seconds	چند ثانیه بدوید
Another was an older man, tall and thin.	دیگری مردی مسن تر، قد بلند و لاغر بود.
And, of course, he was limited at first, but that's about it.	و مطمئناً، در ابتدا او محدود بود، اما این در مورد هر کاری است.
In addition, violence is not a part of life.	علاوه بر این خشونت به زندگی جزئی نیست.
One of these days you will regret it	یکی از این روزها پشیمان میشوی
In a few minutes the horses will be around again.	چند دقیقه دیگر اسب ها دوباره در اطراف خواهند بود.
Most likely he had never seen a gun.	به احتمال زیاد او هرگز اسلحه ندیده بود.
Nobody needed it	هیچکس نیازی نداشت
You end our hope	تو به امید ما پایان بده
I registered, but only for one night.	من ثبت نام کردم، اما فقط برای یک شب.
Power has just begun to become such an issue.	قدرت به تازگی شروع به تبدیل شدن به چنین موضوعی کرده است.
To be honest	راستشو بگم
You gave me all your parts	تو تمام قسمت های خودت را به من دادی
If you think you are nothing special, look again.	اگر فکر می کنید چیز خاصی نیستید، دوباره نگاه کنید.
His heart burned for himself.	دلش برای خودش سوخت.
I'm not trying to say anything like that.	من سعی نمی کنم چیزی از این دست بگویم.
I had to do what was right.	باید کاری را که درست بود انجام می دادم.
The text has an answer object that is your answer.	متن دارای شی پاسخ است که پاسخ شماست.
He does not speak to them at this time.	او در حال حاضر با آنها صحبت نمی کند.
What has been lost so far is its subject matter.	آنچه تاکنون از دست رفته است، موضوع آن است.
She was as beautiful as her mother.	او به اندازه مادرش زیبا شده بود.
I enjoyed it and made some great pictures with it.	من از آن لذت بردم و چند تصویر عالی نیز با آن ساختم.
That is why women should not be left in front of the camera.	به همین دلیل است که نباید جلوی دوربین را به عهده زنان گذاشت.
Without love, we die.	بدون عشق، ما می میریم.
It was great during the day we set off.	در طول روز که به راه افتادیم عالی بود.
This style of analysis has not been reported in most other studies.	این سبک تحلیل در اکثر مطالعات دیگر گزارش نشده است.
But he is not the man of the moment.	اما او مرد این لحظه نیست.
I say the words over and over again.	کلمات را بارها و بارها می گویم.
Saying this will be the last time.	گفتن که این آخرین بار خواهد بود.
This is the basis of the whole exercise.	این اساس کل این تمرین است.
It goes in both directions.	این به هر دو طرف می رود.
Only one light was on.	فقط یک چراغ روشن بود.
Believe in your product and keep talking.	به محصول خود ایمان داشته باشید و به حرف زدن ادامه دهید.
You know the reason for the silence.	دلیل سکوت را می دانید.
And a terrible thing happened there.	و یک حادثه وحشتناک در آنجا رخ داد.
I could have had the last blow.	من می توانستم آخرین ضربه را داشته باشم.
Many other types of hidden orders are presented in the literature.	بسیاری از انواع دیگر سفارشات پنهان در ادبیات ارائه شده است.
And do what you love most together.	و کاری را که بیشتر دوست دارید در کنار هم انجام دهید.
this is great.	این عالی است.
I want you to be better than me	میخوام از من بهتر باشی
I sat down with some friends.	با چند تا از دوستان نشستم.
And get things done.	و کارها را انجام دهید.
I do not have it.	من آن را ندارم.
The game equalised.	بازی مساوی شد.
As the first.	به عنوان اولین.
Did he start this? 	آیا او این کار را شروع کرده بود؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
The windows of the truck were open.	شیشه های کامیون باز بود.
They wanted to go home.	آنها می خواستند به خانه بروند.
members	اعضای
I knew those days were over.	می دانستم آن روزها تمام شده است.
Obviously, the type may not be unique.	واضح است که نوع ممکن است منحصر به فرد نباشد.
Because I can.	چون من میتوانم.
So the circle is complete.	بنابراین دایره کامل می شود.
I can not say exactly where it is.	نمی توانم بگویم دقیقا کجاست.
I have time for blogging but I am fighting for energy.	من برای وبلاگ نویسی وقت دارم اما برای داشتن انرژی می جنگم.
That request was denied.	آن درخواست رد شد.
We thank our customers for the support and trust they have shown us.	ما از مشتریان خود برای حمایت و اعتمادی که به ما نشان داده اند تشکر می کنیم.
He looked away, but only for a moment.	نگاهش را به دور انداخت، اما فقط برای یک لحظه.
I hope the support of the people will change.	امیدوارم حمایت مردم تغییر کند.
Other parameters may be considered.	ممکن است پارامترهای دیگری در نظر گرفته شود.
I do not remember much from that day.	چیز زیادی از آن روز به یاد ندارم.
Do not press him to his feet.	او را به پاهایش فشار ندهید.
I do not hit anyone without answering.	من بدون جواب دادن از کسی ضربه نمی گیرم.
He should have more confidence in his shot.	او باید بیشتر به شوت خود اعتماد کند.
I do not accept the answer no.	من جواب نه را نمی پذیرم.
How stupid it can be	چقدر میتونه احمق باشه
Some he knew, others.	برخی را او می دانست، برخی دیگر.
I wanted to see him, to read like him.	دلم می‌خواست ببینمش، مثل او بخوانمش.
Come to the hotel tomorrow	فردا بیا هتل
So he went and saw for himself.	پس رفت و خودش دید.
Yet what he says is a lie.	با این حال آنچه او می گوید دروغ است.
I will start it again.	من هم آن را دوباره شروع می کنم.
Or let him die.	یا بگذار بمیرد.
We both know who he means.	ما هر دو می دانیم منظور او چه کسی است.
No one received a letter and no one wrote a letter.	هیچ کس نامه ای دریافت نکرد و هیچ کس هیچ نامه ای ننوشت.
His student lived.	شاگردش زندگی می کرد.
You work very hard for others.	شما برای دیگران بسیار سخت کار می کنید.
At that point in my life, my job was my main focus.	در آن مقطع از زندگی، شغلم تمرکز اصلی من بود.
You look at the problem.	شما نگاهی به مشکل بیندازید.
And so do we.	و ما هم همینطور.
His opinion was not the source of his action.	نظر او در این باره منشأ اقدام او نبود.
We will return to this later.	بعداً به این مورد باز خواهیم گشت.
If not, security is his fear for his family.	اگر اینطور نیست، امنیت، ترس او برای خانواده اش است.
But the consequences can be immediate.	اما عواقب آن می تواند فوری باشد.
They are me.	آنها من هستند.
You can, but I can not	تو میتونی ولی من نه
They can not decide what to do with you.	آنها نمی توانند تصمیم بگیرند که با شما چه کنند.
And you want these every day after that.	و هر روز بعد از آن اینها را می خواهید.
I just want to be sure.	من فقط میخواهم مطمئن شوم.
In space, no one can hear that you are breaking the law.	در فضا، هیچ کس نمی تواند بشنود که شما قانون را نقض می کنید.
Things close to the bottom did not work for me.	برای من چیزهای نزدیک به پایین کار نکرد.
I could wear brown every day.	می توانستم هر روز قهوه ای بپوشم.
Of course, it was exactly the opposite.	البته دقیقا برعکس بود.
The crowd is silent.	جمعیت ساکت است.
One can turn this into a real show.	یکی این را به یک نمایش واقعی تبدیل کند.
I have to call when we arrive.	وقتی وارد شدیم باید تماس بگیرم.
They seem to be waiting for something.	به نظر می رسد که آنها منتظر چیزی هستند.
He can develop.	او می تواند توسعه یابد.
As far as they say.	تا جایی که می گویند.
Cut slices, line by line.	برش برش، خط به خط.
It was far enough away.	به اندازه کافی دور بود.
Think with me	با من فکر کن
To be honest, we are not sure how this could happen.	صادقانه بگویم، ما مطمئن نیستیم که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
None of them moved.	هیچ کدام حرکت نمی کردند.
what will happen? 	چه اتفاقی می افتد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I'm not just saying this.	من فقط این را نمی گویم.
He may not even want it.	او حتی ممکن است آن را نخواهد.
We grew fast.	ما به سرعت رشد کردیم.
I do not know how true it is.	من نمی دانم چقدر از آن درست است.
There was no reason to think that he did not mean literally.	دلیلی وجود نداشت که فکر کنیم منظور او به معنای واقعی کلمه نبود.
He could only imagine that he had decided to respect his decision.	او فقط می توانست تصور کند که او تصمیم گرفته است به تصمیم او احترام بگذارد.
It is double.	دوبل است.
I think that decisions should be in the hands of governments.	من فکر می کنم که تصمیمات باید در دست دولت ها باشد.
So we are either part of the body or not.	پس ما یا جزئی از بدن هستیم یا نه.
They then offered selected food to two groups of males.	سپس به دو گروه از نرها غذای انتخابی پیشنهاد کردند.
Having so many girls in my room was kind of fun.	داشتن این همه دختر در اتاقم به نوعی سرگرم کننده بود.
He looked up in surprise.	با تعجب به بالا نگاه کرد.
I can feel your eyes on me every second of the day.	می توانم هر ثانیه از روز چشمانت را روی من احساس کنم.
This is our goal in this section.	هدف ما در این بخش همین است.
This seems like a good task.	این وظیفه خوب به نظر می رسد.
A little girl in the corner.	یک دختر کوچک در گوشه ای.
They do not want people to be abused.	آنها نمی خواهند از مردم سوء استفاده شود.
I am traveling this week	من این هفته سفر دارم
It's interesting why they chose this over something else.	اینکه چرا این کار را به چیز دیگری انتخاب کردند به این دلیل است که جالب است.
They go deeper than you think.	آنها عمیق تر از آنچه تصور می کنید پیش می روند.
But at least you will be safe here.	اما حداقل اینجا امن خواهید بود.
He was, right in front of me.	او بود، درست روبروی من.
He took one long breath and then another.	او یک نفس طولانی کشید و سپس یک نفس دیگر.
You put a lot of pressure on your shoulders.	فشار زیادی روی شانه های خود دارید.
It is decreasing day by day.	روز به روز کمتر می شود.
Which he naturally proved.	که او به طور طبیعی ثابت کرد.
These are common in the winter months.	اینها در ماه های زمستان رایج هستند.
Life seemed hard for him.	زندگی برای او سخت به نظر می رسید.
Input controls were collected at this time.	کنترل های ورودی در این زمان جمع آوری شد.
He was the heart of our family.	او قلب خانواده ما بود.
You do not even have a customer.	شما حتی مشتری ندارید.
The answer was immediately clear.	پاسخ بلافاصله واضح بود.
Then the clock tells you to hold to adjust.	سپس ساعت به شما می گوید برای تنظیم نگه دارید.
Dead patient	مرده صبور
He has lost his perspective.	او دیدگاه خود را از دست داده است.
Not a good expectation	انتظار خوبی نیست
But not as much as their companies want to believe you.	اما نه به اندازه‌ای که شرکت‌های آن‌ها می‌خواهند شما را باور کنند.
Not just in terms of human rights.	نه فقط از جنبه حقوق بشر.
For some reason it does not work for me.	به دلایلی برای من کار نمی کند.
We have to use them and often do it without thinking.	ما باید از آنها استفاده کنیم و اغلب بدون فکر کردن انجام می دهیم.
You will see in this.	در این خواهید دید.
He was far ahead of his time.	او خیلی جلوتر از زمان خود بود.
Instead, he looked inside his bowl.	در عوض، او به داخل کاسه خود نگاه کرد.
A thousand years of history will come to an end.	هزار سال تاریخ به پایان خواهد رسید.
To help other people.	برای کمک به افراد دیگر.
Nothing will change it.	هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.
Ok ok ok	باشه باشه باشه
This is the end result.	این نتیجه نهایی است.
We love it.	ما آن را دوست داریم.
Let's take a look	بیا یه نگاهی بنداز
You must say one positive word for each negative word.	برای هر کلمه منفی باید یک کلمه مثبت بگویید.
He sat down and examined the cover.	او نشست و جلد را بررسی کرد.
He stepped between the two.	او بین آن دو قدم گذاشت.
Sounds like it can be fun.	به نظر می رسد می تواند سرگرم کننده باشد.
The idea may come from me.	ایده این کار ممکن است از من باشد.
The display of each color must be completed within this time frame.	نمایش هر رنگ باید در این بازه زمانی کامل شود.
This was clear from the beginning.	این از اول مشخص بود.
Let him know that he still has choices.	به او اجازه دهید بداند که او هنوز هم انتخاب هایی دارد.
People do not want to know him.	مردم نمی خواهند او را بشناسند.
His right foot was next to his nose.	پای راستش کنار دماغش بود.
In many cases it is only secondary.	در بسیاری از موارد فقط ثانویه است.
You just have to be yourself	فقط باید خودت باشی
One last question	یک سوال آخر
And I have more energy.	و انرژی من بیشتر است.
I knew his soul	روحش را شناختم
They want another part of the government.	بخشی از دولت دیگری می خواهند.
There are still four games left until the end of the season.	هنوز چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده است.
I'm tired of violence.	من از خشونت خسته شده ام.
One of them did not answer	یکیشون جواب نداد
Decided to stay.	تصمیم گرفت بماند.
Happy weekend everyone	آخر هفته همگی مبارک
Yes, it's time	بله وقتشه
The city itself was destroyed.	خود شهر ویران شد.
There were only two now.	حالا فقط دو نفر بودند.
Some may not.	برخی ممکن است نباشند.
But the president made the remarks.	اما رئیس جمهور این اظهارات را مطرح کرد.
In the past, the outside world gave him peace and hope.	در گذشته دنیای بیرون به او آرامش و امید می داد.
The doctor came in and shook my hand.	دکتر اومد داخل و باهام دست داد.
He had little time to go to the market or cook.	او زمان کمی برای رفتن به بازار یا آشپزی داشت.
An additional death occurred in the country.	یک مرگ اضافی در کشور رخ داد.
I wish he came	ای کاش او می آمد
I liked that aspect of it.	من آن جنبه آن را دوست داشتم.
He was injured in his next race and never ran again.	او در مسابقه بعدی خود مصدوم شد و دیگر هرگز دوید.
Maybe they did not stay.	شاید نمی ماندند.
Rarely are there many points.	به ندرت امتیاز زیادی وجود دارد.
For them, smell is the main source of their information.	برای آنها بو منبع اصلی اطلاعات آنهاست.
It was great to see the kids and ask questions.	دیدن بچه ها هیجان زده و سوال پرسیدن فوق العاده بود.
No one knows you are white except to look at you.	هیچ کس نمی داند که تو سفید نیستی جز اینکه به تو نگاه کند.
They knew he had killed someone where he had left off.	آنها می دانستند که او یک نفر را در جایی که ترک کرده بود کشته است.
For example, it may make the necessary changes to the store.	به عنوان مثال، ممکن است تغییرات مورد نیاز را در فروشگاه اعمال کند.
Your pair	جفت تو
And kill more	و کشتن بیشتر
When we get there you will see where we are going.	وقتی به آنجا رسیدیم خواهید دید به کجا می رویم.
All three models share a similar model structure with our method.	هر سه مدل ساختار مدل مشابهی را با روش ما به اشتراک می‌گذارند.
He lost the battle but won the battle.	او در این نبرد شکست خورد اما در جنگ پیروز شد.
There is another comment in order here.	یک نظر دیگر به ترتیب در اینجا وجود دارد.
For a while he seemed to be right.	برای مدتی به نظر می رسید که او درست می گوید.
We may not take our moment.	ما ممکن است لحظه خود را نگیریم.
Be sure to cite the sources thoroughly.	حتما به منابع کاملا ارجاع دهید.
I hate him so much.	خیلی ازش بدم میاد.
His words clearly surprised him and he tried not to laugh.	سخنان او به وضوح او را شگفت زده کرد و سعی کرد نخندد.
From now on, it has a new goal.	از هم اکنون، هدف جدیدی دارد.
But we did not think much about it.	اما ما زیاد به آن فکر نکردیم.
Of course complex numbers	البته اعداد مختلط
Its exact nature does not matter.	ماهیت دقیق آن اهمیتی ندارد.
He was silent until the murder began.	ساکت بود، تا اینکه قتل شروع شد.
We know that they will not give up.	ما می دانیم که آنها تسلیم نمی شوند.
You have to go and see it	باید بری ببینیش
If someone takes a picture of someone, they have the image.	اگر کسی از کسی عکس بگیرد، صاحب تصویر است.
The man and his wife are rapidly aging.	مرد و همسرش به سرعت پیر می شوند.
This proved to be true.	ثابت شد که این درست است.
We did not have time to do anything for a long time.	ما برای مدت طولانی وقت نداشتیم کاری انجام دهیم.
I've come here to	من اینجا آمده ام تا
Research is still limited.	تحقیقات هنوز محدود است.
New growth occurs in spring and early summer.	رشد جدید در بهار و اوایل تابستان رخ می دهد.
I will fall in love.	من عاشق خواهم شد.
He has a chance without us.	او بدون ما شانس دارد.
Make a list.	یک لیست تهیه کنید.
It was as cold as the ground.	مثل زمین سرد بود.
Too much access	دسترسی خیلی زیاد
Season immediately with salt.	بلافاصله با نمک مزه دار کنید.
But in fact he had a deeper claim.	اما در واقع او ادعای عمیق تری داشت.
Therefore, the rich are powerful.	بنابراین، ثروتمندان قدرتمند هستند.
It was a very good place	خیلی جای خوبی بود
Find ideas to help you grow your business and personal development.	ایده هایی را بیابید که به شما در توسعه کسب و کار و توسعه شخصی کمک کند.
And fights to survive.	و برای زنده ماندن می جنگد.
It still did not work	هنوز کار نمی کرد
This is what your father wants.	این همان چیزی است که پدر شما می خواهد.
My day is over.	روز من تمام شد.
My father has been a big part of my life.	پدرم بخش بزرگی از زندگی من بوده است.
I tried to click on it.	سعی کردم روی آن کلیک کنم.
It will only be months and years.	فقط ماه و سال خواهد بود.
With two girls	با دو تا دختر
He was surprised by their loud voices.	او از صدای بلند آنها تعجب کرد.
And some characters have other unique options.	و برخی از شخصیت ها گزینه های منحصر به فرد دیگری نیز دارند.
For themselves, for us, for others.	برای خودشان، برای ما، برای دیگران.
The game is fun even without items.	بازی حتی بدون آیتم هم سرگرم کننده است.
We enjoyed.	لذت بردیم.
Determine the first peak point.	اولین نقطه اوج را تعیین کنید.
On the other hand, the direct answer wants to be personal.	از سوی دیگر، پاسخ مستقیم می خواهد شخصی شود.
You can read it if you like.	اگر دوست دارید می توانید آن را بخوانید.
I'm sorry to say that they are true.	متاسفم که می گویم آنها حقیقت دارند.
However, many of his best works were still sought after.	با این حال، بسیاری از بهترین آثار او هنوز به دنبال آن بودند.
This was not going to be fun.	این قرار نبود سرگرم کننده باشد.
We were on fire.	داشتیم آتش می گرفتیم.
This is not an action, it is an idea.	این یک عمل نیست، یک ایده است.
They can not change the climate.	آنها نمی توانند آب و هوا را تغییر دهند.
He announced the news with a smile.	او با لبخند این خبر را اعلام کرد.
My eyes were angry.	چشمانم عصبانی شده بود.
The same boy is found dead with two friends.	همان پسر با دو دوست مرده پیدا می شود.
Sounds like a good thing	چیز خوبی به نظر می رسد
Something went wrong	اتفاقی از بین رفت
The street itself was a free zone for wild dogs.	خود خیابان یک محدوده آزاد برای سگ های وحشی بود.
It was as if my eyes were already closed	انگار چشمام قبلا بسته بود
He thought they were at least sent.	او فکر می کرد که آنها حداقل فرستاده شده اند.
This is especially useful at the end of a quick break.	این به ویژه در پایان یک استراحت سریع مفید است.
However, they must die for obvious reasons.	با این حال، آنها باید به دلایل واضح بمیرند.
We go to lunch together and spend time doing things.	با هم برای ناهار می رویم و وقت خود را صرف انجام کارها می کنیم.
Really a great house	واقعا یک خانه عالی
It looks good with the weight it has added.	با وزنی که اضافه کرده ظاهر خوبی دارد.
It was very bad	اون خیلی بد بود
There is a spirit behind each story.	پشت هر داستانی یک روح نهفته است.
As a practical matter.	به عنوان یک موضوع عملی.
I want to go back to the old	من قدیم رو میخوام برگردونم
This principle is recommended for different ages.	این اصل برای سن متفاوت توصیه می شود.
I never thought he was too much to look at.	هرگز فکر نمی کردم او چیز زیادی برای نگاه کردن باشد.
He moved his hand to grab her arm.	دستش را حرکت داد تا بازویش را بگیرد.
Of course, he did not believe me.	او البته حرفم را باور نکرد.
The interview was horrible	مصاحبه وحشتناکی بود
We see him when he is born.	وقتی به دنیا می آید او را می بینیم.
And good luck.	و موفق باشید.
Some have great jobs.	برخی مشاغل فوق العاده دارند.
I can not tomorrow	فردا نمیتونم
Your gun	تفنگ شماست
For today, either.	برای امروز، یا.
More about food.	بیشتر در مورد غذا.
But it is very difficult to make	اما درست کردنش خیلی سخته
They do not know what code expressions are.	آنها نمی دانند که عبارت کد هستند.
Do something with yourself	کاری با خودت انجام بده
The child was not here	بچه اینجا نبود
Start talking.	شروع به صحبت می کند.
Power was its own reason.	قدرت دلیل خودش بود.
But this is not something like that.	اما این چیزی شبیه به آن نیست.
We want to be free.	ما می خواهیم آزاد باشیم.
Just to thank him	فقط برای تشکر از او
He was silent for a few minutes and then started crying.	چند دقیقه ساکت بود و بعد شروع کرد به گریه کردن.
He believed in her a lot.	خیلی به او اعتقاد داشت.
The other half will be the board and their family and friends.	نیمه دیگر هیئت مدیره و خانواده و دوستانشان خواهند بود.
He stopped her from doing anything stupid.	او را از انجام هر کار احمقانه ای باز داشت.
Their shows did not start until the afternoon.	نمایش های آنها تا بعد از ظهر شروع نشد.
We must be careful.	ما باید مراقب باشیم.
He turns.	او می چرخد.
You have him.	شما او را دارید.
I just know how to use my hand.	من فقط می دانم چگونه از دستم استفاده کنم.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بیشتر ما بیشتر از آنچه برایمان سالم است گوشت می خوریم.
All to see them	همه برای دیدن آنها
I picked up a bottle of water for you.	من یک بطری آب برای شما برداشتم.
Great people and great prices.	افراد عالی و قیمت عالی.
Just read his articles to prove it.	فقط مقالات او را برای اثبات بخوانید.
Do not put too much, otherwise it will turn off by pressing.	زیاد قرار ندهید وگرنه با فشار دادن خاموش می شود.
He had good ears.	او گوش های خوبی داشت.
Only, it was not.	فقط، نبود.
The group is strong.	گروه قوی است.
When you are ready, call me in your dreams.	وقتی آماده شدی، مرا در رویاهایت صدا کن.
A photo of these people may be important in the future.	ممکن است عکسی از این افراد در آینده مهم باشد.
I will not go	من نمی روم
Eating too much and too little	مشکلات زیاد و کم خوردن
They have the target age that they can wait.	آنها آن سن هدف را دارند که می توانند منتظر بمانند.
But he was dead.	اما او مرده بود.
No significant change was observed in the control group.	در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد.
Contact, if necessary, may be made under heat.	تماس، در صورت لزوم، ممکن است تحت اعمال گرما انجام شود.
Money for nothing, content for free !.	پول برای هیچ، محتوا به صورت رایگان!.
No side effects were reported using this technique.	هیچ عارضه ای با استفاده از این تکنیک ثبت نشد.
I like my ordinary people more.	من مردم عادی خود را بیشتر دوست دارم.
I knew now	من الان میدونستم
I will find it.	پیدایش خواهم کرد.
You will not take anything from me until this bowl is empty.	تا زمانی که این کاسه خالی نشود، دیگر چیزی از من نخواهید گرفت.
I looked good	ظاهرم خوب بود
I have never been so excited in my life.	من هرگز در زندگی ام به اندازه چیزی هیجان زده نشده ام.
We feel that this may be the case.	ما احساس می کنیم که ممکن است همینطور باشد.
They had only one heart.	آنها فقط یک قلب داشتند.
He was going to stop you from coming here.	او قرار بود شما را از آمدن به اینجا باز دارد.
As you can see, he loves to write.	همانطور که می بینید او خیلی دوست دارد بنویسد.
You read too much of my statement.	شما بیش از حد از بیانیه من می خوانید.
I do not know how many charges were dropped that day.	نمی دانم آن روز چند اتهام حذف شد.
Maybe it was just a feeling and not really a game.	شاید این فقط یک احساس بود و واقعاً یک بازی نبود.
Government in the dark about your next move.	دولت در تاریکی در مورد حرکت بعدی خود.
In fact, it developed faster than the rest.	در واقع سریعتر از بقیه توسعه یافت.
I was very broken friends	خیلی شکسته بودم دوستان
So it is our job to discover what that is and to bring it about.	بنابراین وظیفه ما این است که به آن تبدیل شویم.
He meant it both times.	هر دو بار منظورش بود.
Well short	خوب کوتاه است
I just want to keep going.	من فقط می خواهم با آن ادامه دهم.
Something we can't even see.	چیزی که حتی ما نمی توانیم ببینیم.
He just does not want to.	او فقط نمی خواهد.
We follow this path.	ما این راه را دنبال می کنیم.
Oh well maybe another time	اوه خب شاید یه وقت دیگه
I started thinking about work.	شروع کردم به فکر کردن در مورد کار.
It was complicated.	این پیچیده بود.
He was very angry.	او خیلی عصبانی بود.
I like the show right now.	من نمایش را در حال حاضر دوست دارم.
If we can not give you what you want, we will tell you.	اگر نتوانیم آنچه را که می خواهید به شما بدهیم، به شما می گوییم.
I'm here with you	من اینجا با شما هستم
It was a whole new experience for him.	این یک تجربه کاملاً جدید برای او بود.
And everything was in between.	و همه چیز در این بین بود.
I think we need an adult actor.	من فکر می کنم ما به یک بازیگر بزرگسال نیاز داریم.
I think maybe I hear something.	فکر می کنم شاید چیزی می شنوم.
Please do not consider this a closed file.	لطفا این را یک پرونده بسته تلقی نکنید.
And she could not imagine not coming home with her mother's warm smile.	و او نمی توانست تصور کند که با لبخند گرم مادرش به خانه نیاید.
It made no sense	هیچ حسی نداشت
He decided to continue his existence.	او مصمم شد به وجود خود ادامه دهد.
But he had not yet been able to return to them.	اما او هنوز نتوانسته بود به آنها برگردد.
I do not choose to make a living this way.	من انتخاب نمی کنم که از این راه امرار معاش کنم.
He got up, dressed in the dark, and went out.	او بلند شد، در تاریکی لباس پوشید و بیرون رفت.
Of course there is power.	البته قدرت هست.
Every hit is important.	هر ضربه مهم است.
This is especially true for children.	این به ویژه در مورد کودکان صادق است.
One was black	یکی سیاه بود
Select Stop.	توقف را انتخاب کنید.
I'm the only one who gets so angry with him.	من تنها کسی هستم که او از او اینقدر عصبانی می شود.
But they are really slow to load.	اما آنها واقعا کند بارگذاری می شوند.
Let me tell you a story.	بذار بهت یک قصه بگم.
He immediately realized that something was wrong.	او بلافاصله متوجه شد که چیزی درست نیست.
He hoped he had not seen it.	او امیدوار بود که او آن را ندیده باشد.
He loved to feel them.	او دوست داشت آنها را احساس کند.
Move like water	حرکت کن مثل آب باش
I do not like people	من مردم را دوست ندارم
I appreciate hearing from you and I hope we can change that.	از شنیدن افکار شما قدردانی می کنم و امیدوارم بتوانیم این را تغییر دهیم.
This was a big case four or five years ago.	این یک پرونده بزرگ چهار پنج سال پیش بود.
I can tell.	من می توانم بگویم.
I want to believe him.	من می خواهم او را باور کنم.
He had killed her	او را کشته بود
He could not let these people die.	او نمی توانست بگذارد این مردم بمیرند.
And it is getting worse.	و در حال بدتر شدن است.
No one can take this freedom away from us.	هیچ کس نمی تواند این آزادی را از ما بگیرد.
There are good areas, good areas and bad areas.	مناطق خوب، مناطق خوب و مناطق بد وجود دارد.
Finish it quickly and get out of there.	سریع تمومش کن و از اونجا برو بیرون.
He came to kill us.	آمد تا ما را بکشد.
That's why it gives you an error.	به همین دلیل به شما خطا می دهد.
I did better for the rest.	در مورد بقیه بهتر عمل کردم.
It is truly unique.	واقعا بی نظیر است.
People say this in many ways.	مردم به روش های زیادی این را می گویند.
No cost method you can get.	هیچ روش هزینه ای که می توانید دریافت کنید.
Keeping families apart or together has failed.	نگه داشتن خانواده ها جدا یا با هم شکست خورده است.
Taken too soon	خیلی زود گرفته شده
They all believed them, but then something strange happened.	همه آنها را باور کردند، اما بعد اتفاق عجیبی افتاد.
I have to progress in this life.	من باید در این زندگی پیشرفت کنم.
Everything we did together	هر کاری که با هم انجام دادیم
Everything they do is for their own benefit.	هر اقدامی که انجام می دهند برای منافع خودشان است.
As long as it is there.	تا زمانی که آنجا باشد.
He has a lot in common with them.	او اشتراکات زیادی با آنها دارد.
It is enough for water to pass through it.	فقط کافی است آب از آن عبور کند.
It is not fair to me	برای خودم عادلانه نیست
Then the question is, should we bring them out again?	سپس سوال این است که آنها را دوباره بیرون بیاوریم.
I still remember the trip.	هنوز سفر را به یاد دارم.
This is what his father once taught him.	این چیزی بود که پدرش زمانی به او آموخت.
They heard a sound as they camped that night.	همانطور که آنها در آن شب اردو زدند، صدایی شنیدند.
He is a friendly person and can be easily talked to.	او فردی دوستانه است و به راحتی می توان با او صحبت کرد.
There were amazing things he could do, especially with plants.	کارهای شگفت انگیزی وجود داشت که او می توانست انجام دهد، به خصوص با گیاهان.
It should be down the water	باید اون پایین آب باشه
The rest time was very short and interesting.	زمان استراحت بسیار کوتاه و جالب بوده است.
Someone else called for him earlier.	شخص دیگری زودتر به دنبال او زنگ زد.
Requests are accepted in the order in which they are received.	درخواست ها به ترتیبی که دریافت می شوند پذیرفته می شوند.
He got his voice	صداش گرفت
No further information was provided.	اطلاعات بیشتری ارائه نشد.
Everyone has a duty.	هر کس وظیفه ای دارد.
This is bad news.	این خبر بدی است.
His mood was different.	حس و حال او متفاوت بود.
This becomes easier with practice.	این با تمرین راحت تر می شود.
Enough time to break his heart in another day.	زمان کافی برای شکستن قلب او در یک روز دیگر است.
He was very popular and had a lovely presence.	او بسیار محبوب بود و حضور دوست داشتنی داشت.
Ask for the name of the selected card.	نام کارت انتخاب شده را بخواهید.
Today it is a place to buy shoes.	امروزه جایی برای خرید کفش است.
That he knew he would do it at the moment he was offered.	اینکه او می دانست که در لحظه ای که پیشنهاد داده شد، انجام می دهد.
Anger gave him strength.	خشم به او نیرو می داد.
I know better.	من بهتر می دانم.
Towards parents who fall somewhere in the middle.	نسبت به پدر و مادری که یک جایی این وسط سقوط می کنند.
We watched him and tried to stop him from lighting another fire.	ما او را تماشا می‌کردیم و سعی می‌کردیم او را از افروختن آتش دیگری باز داریم.
Too much to say.	خیلی برای گفتن.
People expect them.	مردم از آنها انتظار دارند.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید نکات اصلی را که شنیده است یادداشت کند.
One is to see things as they are.	یکی این است که چیزها را همانطور که هستند ببیند.
I will never go to a man.	من هرگز به سراغ یک مرد نمی روم.
I'm going to help her	میرم کمکش
People are looking for us.	مردم به دنبال ما هستند.
But let's do it differently today.	اما بیایید امروز آن را متفاوت انجام دهیم.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که آیا او تحت بازجویی است یا خیر.
I had the same choice.	من هم همین انتخاب را داشتم.
I have to wear it	باید بپوشمش
I say things and people have no choice but to listen.	من چیزهایی می گویم و مردم چاره ای جز گوش دادن ندارند.
Nobody cared about it	کسی در موردش نبود
Completely, so that none of us die.	به طور کامل، به طوری که هیچ یک از ما نمی میریم.
This was your plan	این برنامه تو بود
Eat somewhere else	یه جای دیگه بخور
It just gets worse, too.	فقط بدتر می شود، بیش از حد.
I saw a report of it.	گزارشی از آن دیدم.
Clever Horses	اسب های باهوش
I will tell the press and the radio.	من به مطبوعات و رادیو خواهم گفت.
It occurred to him that there might be no time system.	به ذهنش خطور کرد که ممکن است هیچ سیستم زمانی وجود نداشته باشد.
He was not just going to leave it open to find anyone.	او فقط قرار نبود آن را باز بگذارد تا کسی پیدا کند.
Instead, they demand more medicine.	در عوض آنها تقاضای بیشتری از دارو می کنند.
I came across a strange work.	به یک اثر عجیب رسیدم.
We offered to help.	ما پیشنهاد کمک کردیم.
Sit down again	دوباره بنشین
However, the exact mechanism of this improvement is unclear.	با این حال، مکانیسم دقیق این بهبود نامشخص است.
We noticed that this is just a moving call.	ما متوجه شدیم که این فقط تماس در حال حرکت است.
He said it 's actually even fun.	او گفت که در واقع حتی سرگرم کننده است.
Check it out and comment on it.	آن را بررسی کنید و در مورد آن نظر بدهید.
There is no way he is still with the two women.	هیچ راهی وجود ندارد که او هنوز با آن دو زن باشد.
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
He could see a woman coming towards him.	او می توانست زنی را ببیند که به سمت او می آید.
It's kind of funny	یه جورایی خنده داره
I watch television.	من تلویزیون می بینم.
Because it is political.	چون سیاسی است.
Just be careful not to use them too much.	فقط مراقب باشید زیاد از آنها استفاده نکنید.
The pain was significantly reduced.	درد به طور قابل توجهی کاهش یافت.
The building where some friends lived.	ساختمانی که چند دوست در آن زندگی می کردند.
Bill has money	بیل پول دارد
There is something in the whole deal for you.	چیزی در کل معامله برای شما وجود دارد.
It would be a great shot.	یک شوت عالی خواهد بود.
I made a good job.	من شغل خوبی ساخته بودم.
I am his friend.	من دوست دوستان او هستم.
Good summer meat and better winter fat.	گوشت تابستانی خوب و چربی زمستانی بهتر.
We have a chance.	ما یک فرصت داریم.
I loved her very much and everyone said how lovely she is.	من او را خیلی دوست داشتم و همه می گفتند چقدر دوست داشتنی است.
When asking questions.	هنگام پرسیدن سوال.
Otherwise a lesser number seems appropriate.	در غیر این صورت یک عدد کمتر مناسب به نظر می رسد.
Worse than that	بدتر از اون
We saw very similar results in our study.	ما نتایج بسیار مشابهی را در مطالعه خود مشاهده کردیم.
I realized that we are social animals.	فهمیدم که ما حیوانات اجتماعی هستیم.
My audience is not enough here.	مخاطب من به همین جا بسنده نمی کند.
He certainly looked at the episode.	او مطمئناً به قسمت نگاه کرد.
Will show the sky for the present time and date.	آسمان را برای زمان و تاریخ کنونی نشان خواهد داد.
This is the first morning in the world.	این اولین صبح دنیاست.
He took one of them.	او یکی از آن ها را گرفت.
The second training will be.	آموزش دوم خواهد بود.
If not here's a new product just for you!	اگر شما نبودید، در واقع فقط باید آن دو قسمت را تعمیر کنید.
The room is in the dark.	اتاق در تاریکی است.
They are aware of the services available.	آنها از خدمات موجود اطلاع دارند.
New.	جدید.
The diagnosis was confirmed only after this fact.	تشخیص تنها پس از این واقعیت تایید شد.
Let me read them to you.	بگذارید آنها را برای شما بخوانم.
Except he gave birth to you	جز اینکه تو را به دنیا آورد
Brought them out.	آنها را بیرون آورد.
I fell asleep early	زود خوابم برد
A policy that can easily change in the future.	سیاستی که می تواند به راحتی در آینده تغییر کند.
This is not a common approach.	این یک رویکرد رایج نیست.
Take care of your family	به فکر خانواده خود باشید
Depending on what you think is good or bad.	بسته به دیدگاه شما کدام خوب یا بد است.
But that was not what happened.	اما این چیزی نبود که اتفاق افتاد.
We can do this using incl.	ما می توانیم این کار را با استفاده از شامل انجام دهیم.
This is just the nature of where we are now.	این فقط ماهیت جایی است که ما در حال حاضر هستیم.
I'm not going for just a while	من فقط برای مدتی نمی روم
Naturally, it is completely fair and accurate.	طبیعتاً کاملاً عادلانه و دقیق است.
That he really likes.	که او واقعا دوست دارد.
Everything changes over time.	همه چیز در طول زمان تغییر می کند.
I never asked him for anything else.	من هیچ وقت چیز دیگری از او نمی خواستم.
The team gave me the opportunity to be here for the first time.	تیم این فرصت را به من داد تا اولین بار اینجا باشم.
He spoke in a deep, rich voice.	او با صدای عمیق و غنی صحبت کرد.
In fact, he later began to enjoy it.	در واقع، بعداً او شروع به لذت بردن کرد.
They took both with this group.	آنها هر دو را با این گروه گرفتند.
However, he soon returned with another attack.	با این حال، او به زودی با یک حمله دیگر بازگشت.
This is your area.	این منطقه شماست.
Which makes it really difficult to discuss these kinds of problems.	که بحث در مورد این نوع مشکلات را واقعا دشوار می کند.
This is almost what it looks like around my house today.	این تقریباً چیزی است که امروز در اطراف خانه من به نظر می رسد.
He was supposed to pay.	قرار بود پرداخت کند.
But that did not happen.	اما اینطور نشد.
I just wanted the size	من فقط اندازه میخواستم
Not worth it.	ارزشش را ندارد.
Do not be afraid to start small.	از شروع کوچک نترسید.
It depends on your data.	این به داده های شما بستگی دارد.
Let me give you some advice.	اجازه بدهید من به شما توصیه ای کنم.
This may mean that some of you are losing interest in reading.	این ممکن است به این معنی باشد که برخی از شما علاقه خود را به مطالعه از دست می دهید.
They were really best friends at the time.	آنها واقعاً در آن زمان بهترین دوستان بودند.
I'm here for you.	من بخاطر تو اینجا هستم.
It's important, but go for balance first.	مهم است، اما ابتدا به تعادل بروید.
He was one of the last players to be eliminated.	او یکی از آخرین بازیکنان حذف شده بود.
I do not own him	من مالک او نیستم
He was not going to ruin his choices.	او قرار نبود انتخاب های او را از بین ببرد.
Check out this page for more examples.	برای نمونه های بیشتر این صفحه را بررسی کنید.
He is a great boy.	او یک پسر عالی است.
But in those days the police could not.	اما در آن روزها پلیس نمی توانست.
They did not end with him.	آنها با او تمام نشدند.
This is your decision	این تصمیم شماست
It gets worse as he turns to his own people.	این بدتر می شود که او به سمت مردم خودش می چرخد.
He was her.	او او بود.
It only takes a few seconds.	این فقط چند ثانیه طول می کشد.
Here comes my question.	اینجا سوال من پیش می آید.
He had a hard time with music in life.	او در زندگی با موسیقی مشکل داشت.
I'm looking for it today	من امروز به دنبال آن هستم
It's pretty obvious, and at the same time.	خیلی بدیهی است، و در عین حال.
I look forward to it.	من خیلی مشتاقانه منتظر آن هستم.
Here is the same logic	اینجا هم همین منطق
Sometimes they felt more like family to me.	گاهی اوقات آنها برای من بیشتر از خانواده خود احساس خانواده می کردند.
This was the first for us.	این برای ما اولین بود.
There is nothing worse than dead silence.	هیچ چیز بدتر از سکوت مرده نیست.
We were at a party for an hour when he called.	یک ساعتی در مهمانی بودیم که تماس گرفت.
I think this is the feeling.	من فکر می کنم این احساس است.
I feel like we were a real team, we were close friends.	من احساس می کنم که ما یک تیم واقعی بودیم، ما دوستان صمیمی بودیم.
It would be great if you could help me	خیلی خوب میشه اگه کمکم کنید
Try to make the most of this.	سعی کنید از این بهترین استفاده را ببرید.
My hand on my shoulder.	دست روی شانه ام.
These are issues that affect our world and our daily lives.	اینها مسائلی هستند که بر جهان و زندگی روزمره ما تأثیر می گذارند.
And that we must strive for this peace every day.	و اینکه ما باید هر روز برای این آرامش تلاش کنیم.
My dreams were no longer like my dreams.	رویاهای من دیگر شبیه رویاهای من نبودند.
The relationship between these three species is unclear.	روابط بین این سه گونه مشخص نیست.
There are at least two reasons for this.	حداقل دو دلیل برای این وجود دارد.
Ultimately this is a personal choice.	در نهایت این یک انتخاب شخصی است.
Never change girls	هیچوقت تغییر نکن دخترا
Well, that's my job	خب کار من همینه
High credit history	سابقه اعتباری زیاد
And it may not work as well as expected.	و شاید آن طور که انتظار می رود به طور کامل کار نکند.
But maybe this is not my decision.	اما شاید این تصمیم من نباشد.
We do not train together, but they help me get on the right track.	ما با هم تمرین نمی کنیم، اما آنها به من کمک می کنند تا در مسیر درست باشم.
There were no clear stars outside the top two teams.	هیچ ستاره واضحی خارج از دو تیم برتر وجود نداشت.
This report was voiced once and no more.	این گزارش یک بار به صدا درآمد و نه بیشتر.
It was the will that was lost.	این اراده بود که گم شد.
I could care less	میتونستم کمتر اهمیت بدم
For others, the goal is to actually pass.	برای دیگران، هدف این است که در واقع عبور کنند.
He wanted to join them.	او می خواست به آنها بپیوندد.
Life to live	زندگی برای زیستن
Bottom line, there is no answer.	خط پایین، هیچ پاسخی وجود ندارد.
This door can be dangerous.	این درب می تواند خطرناک باشد.
This is exactly what happens in our experiment.	این دقیقاً همان چیزی است که در آزمایش ما اتفاق می افتد.
I have not received it yet	من هنوز نگرفتمش
They have not left the house yet.	آنها هنوز خانه را ترک نکرده اند.
It just makes it easier for us.	این فقط کار را برای ما آسان تر می کند.
I have to go as far as possible.	باید تا جایی که امکان دارد جلو بروم.
These are your friends and community members.	اینها دوستان و اعضای جامعه شما هستند.
Analyzed the data and wrote the manuscript.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد و دستنوشته را نوشت.
At the same time, the people must be taken care of.	در عین حال باید به مردم نیز رسیدگی شود.
In-person cash or remittance.	پول نقد حضوری یا حواله.
This is not something that makes it fun.	این چیزی نیست که آن را سرگرم کننده می کند.
But he did not want to think about it anymore.	اما او دیگر نمی خواست به آن فکر کند.
I was busy	سرم شلوغ بود
They soon arrived and did their best to kill him.	به زودی وارد می شدند و تمام تلاش خود را می کردند تا او را بکشند.
Not very much mine	خیلی مال من نیست
Even such a life needs the support of your parents.	حتی چنین زندگی نیاز به حمایت والدین شما دارد.
He decided that he must meet the man who wrote them.	او تصمیم گرفت که حتما باید با مردی که آنها را نوشته است ملاقات کند.
Do this type of exercise.	این نوع ورزش را انجام دهید.
Reaches some more than others.	به برخی بیشتر از دیگران می رسد.
You do not shy away from this issue	شما از این موضوع دور نمی شوید
It will not change its shape and color.	شکل و رنگ آن را تغییر نخواهد داد.
I hate those kids	من از اون بچه ها متنفرم
Keep your arms at your sides.	بازوهای خود را در کناره های خود نگه دارید.
Now he was leaving.	حالا داشت می رفت.
He had to live.	او باید زندگی می کرد.
If you have any questions or need further assistance, please contact me.	اگر سوالی دارید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با من تماس بگیرید.
I'm not surprised if this happens.	من تعجب نمی کنم اگر این اتفاق بیفتد.
He picked it up and put it back in his hands.	آن را بلند کرد و در دستانش برگرداند.
It was there that he was kept.	آنجا بود که او را نگه می داشتند.
He received no response.	او هیچ پاسخی دریافت نکرد.
The cost of living is rising.	هزینه های زندگی در حال افزایش است.
It will be faster and better.	این سریعتر و بهتر خواهد بود.
Just be careful	فقط باید مراقب بود
It will be different for everyone in one place.	برای هر کس در مکانی متفاوت خواهد بود.
What to pay or not to pay.	چه بپردازند، چه نپردازند.
We will contact you when we are done.	وقتی کارمان تمام شد با شما تماس می گیریم.
Do not use for children under five years.	برای کودکان زیر پنج سال استفاده نشود.
It is funny how much he wanted to stay and enjoy his company.	خنده دار است که چقدر او می خواست بماند و از همراهی او لذت ببرد.
They were very useful.	بسیار مفید بودند.
He left a message.	او یک پیام گذاشت.
The age and gender of the deceased are unknown.	سن و جنسیت فرد فوت شده مشخص نیست.
I do not want to.	نمیخوام.
Not really what we had in mind.	نه واقعاً آن چیزی که ما در ذهن داشتیم.
I have your letter in front of me.	نامه شما را پیش رو دارم.
We are here again.	ما دوباره اینجا هستیم.
Such issues are of little importance to me.	چنین مسائلی برای من اهمیت کمی دارد.
Something funny happened today	امروز یه اتفاق خنده دار افتاد
Line on a handle	خط روی یک دسته
Thank you for being here for us.	از اینکه برای ما اینجا هستید متشکرم.
I believe in asking the audience.	من به پرسیدن از مخاطب اعتقاد دارم.
The feed is here.	فید در اینجا است.
Divide the players into three or more teams.	بازیکنان را در سه یا چند تیم دسته بندی کنید.
Suddenly everything starts to move much faster for this blog.	ناگهان همه چیز برای این وبلاگ خیلی سریعتر شروع به حرکت می کند.
That feeling was very strong in me that night.	آن شب این احساس در من بسیار قوی بود.
I do not like the feeling of working only for checks.	من این احساس را دوست ندارم که فقط برای چک کار کنم.
What a great group of kids	چه گروه بزرگی از بچه ها
This data appears to have come from other sources.	به نظر می رسد که این داده ها از منابع دیگر آمده است.
Meet me	با من آشنا شو
And had helped him find his feet again.	و به او کمک کرده بود دوباره پاهایش را پیدا کند.
A decision will be made in this case.	در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.
But let's go and look.	اما بیایید بریم و نگاه کنیم.
I want to change it.	من می خواهم آن را تغییر دهم.
We have to accept him.	ما باید او را بپذیریم.
In the case of the person in question, he must have his own blog.	در مورد فرد مورد نظر، او باید وبلاگ خود را داشته باشد.
One was distinct from the others.	یکی از بقیه متمایز بود.
This was done by the court of first instance.	این کار را دادگاه بدوی انجام داد.
I stayed with the first one	من با اولی موندم
Remember to never put your camera down.	به یاد داشته باشید که هرگز دوربین خود را زمین نمی گذارید.
We agreed again to run together.	باز هم توافق کردیم که با هم بدویم.
But it got harder day by day.	اما روز به روز سخت تر شد.
I covered myself with food.	من را با غذا پوشاندم.
It is highly recommended that you focus a lot on your work.	به شدت توصیه می شود که تمرکز زیادی در کار خود داشته باشید.
This was really helpful.	این واقعا مفید بود.
"You do not want to be discovered," he says.	او می گوید: شما نمی خواهید کشف شوید.
Magic time.	زمان سحر و جادو.
As you can see, he has a very special show.	همانطور که می بینید، او نمایش بسیار خاص خود را دارد.
You can pull it up	می توانید آن را بالا بکشید
No one can see me.	هیچ کس نمی تواند مرا ببیند.
Their love was real.	عشق آنها واقعی بود.
Oh, yes, he is.	اوه، بله، او است.
Of course, the details are just repeated and repeated forever.	البته جزئیات فقط تکرار می شوند و برای همیشه تکرار می شوند.
And his heart	و قلبش
The cat and he are.	گربه و او هستند.
The first taste of my freedom has completely crossed my mind.	اولین طعم آزادی من کاملا به ذهنم خطور کرده است.
I really want him to come back.	من واقعا دوست دارم که او برگردد.
That discussion is over now.	آن بحث اکنون تمام شده است.
He examined them carefully.	او آنها را به دقت بررسی کرد.
How he was able to feel that he was holding himself back.	چقدر او توانسته بود احساس کند که او خودش را عقب نگه می دارد.
However, the mechanisms of this interaction are not yet clear.	با این حال، مکانیسم های این تعامل هنوز روشن نیست.
But it is very difficult to read	ولی خوندنش خیلی سخته
He had finally come to her side.	بالاخره کنارش اومده بود.
I touched something.	من یک چیز را لمس کردم.
It will be good.	آن خوب خواهد بود.
You have little time	وقت کمی داری
They are supposed to be taught by our parents.	آنها قرار است توسط والدین ما آموزش داده شوند.
They turned on the lights.	چراغ ها را روشن کردند.
But it is good that at least some people do.	اما خوب است که حداقل برخی افراد این کار را انجام دهند.
Its taste surprised me.	طعمش من را شگفت زده کرد.
If they do not like them, they can leave the market.	اگر آنها را دوست ندارند، می توانند بازار را ترک کنند.
He did everything right.	او همه چیز را درست انجام داد.
It means making what you want to believe.	به این معنی که آنچه را که می خواهید باور کنید بسازید.
You do not have to do this, but you just can not help it.	شما نباید این کار را انجام دهید، اما فقط نمی توانید به آن کمک کنید.
All these measures had positive results.	همه این اقدامات نتایج مثبتی به همراه داشت.
I will read and review as soon as possible.	در اسرع وقت می خوانم و بررسی می کنم.
There was no sound coming from inside.	هیچ صدایی از درون نمی آمد.
In fact, you should see this as an opportunity to grow.	در واقع، شما باید این را فرصتی برای رشد بدانید.
He filled my mind with his own image and pushed me out.	او ذهن من را با تصویر خودش پر کرد و مرا بیرون کرد.
No, you are totally looking for your mother.	نه، شما کاملاً دنبال مادرتان هستید.
My wife loved it because she still can't throw it far.	همسرم آن را دوست داشت زیرا هنوز نمی تواند خیلی دور پرتاب کند.
None of the companies wanted any part of it.	هیچ یک از شرکت ها هیچ بخشی از آن را نمی خواستند.
I went to bed late last night.	دیشب دیر به رختخواب رفتم.
There were plenty to choose from.	تعداد زیادی برای انتخاب وجود داشت.
There may be multiple uses for each user per day.	ممکن است استفاده های متعددی برای هر کاربر در روز وجود داشته باشد.
All eyes on you	همه نگاه ها به شماست
Think about the real world applications of the project.	به کاربردهای دنیای واقعی پروژه فکر کنید.
We had several schools there.	آنجا چند مدرسه داشتیم.
One point for the whole match.	یک امتیاز برای کل مسابقه.
Maybe up to a day.	شاید حداکثر در یک روز.
He was very small	اون خیلی ریز بود
Everyone was there.	همه آنجا بودند.
This is not interesting	این جالب نیست
It is easy to say and remember.	گفتن و به خاطر سپردن آسان است.
Now, if you just sign, our time is almost up.	حالا، اگر فقط امضا کنید، زمان ما تقریباً تمام شده است.
I do not know this person	من این شخص را نمی شناسم
No pregnancy control is complete.	هیچ کنترل بارداری کامل نیست.
You do not know what we did	نمیدونی چیکار کردیم
What he wanted was a bear that had completely disappeared.	چیزی که او می خواست خرسش بود که کاملاً ناپدید شده بود.
They love him there.	آنها او را در آنجا دوست دارند.
I think we will see good things from this team.	فکر می کنم چیزهای خوبی از این تیم شاهد باشیم.
There do not seem to be enough.	به نظر می رسد تعداد کافی وجود ندارد.
Nothing against, nothing against.	هیچ چیز در مقابل، هیچ چیز در مقابل.
Asking things to each other	از هم چیزهایی پرسیدن
The characteristics of the cells located in this area were calculated.	ویژگی های سلول هایی که در این ناحیه قرار می گیرند محاسبه شد.
They are essentially one thing.	آنها در اصل یک چیز هستند.
It will be bad if there is a problem.	در صورت بروز مشکل بد خواهد بود.
I feel that way.	من چنین احساسی دارم.
They were beyond words.	آنها فراتر از آن چیزی بودند که کلمات به دست آوردند.
It consists of five different colors.	از پنج رنگ مختلف تشکیل شده است.
Informed written and signed consent was obtained.	رضایت نامه آگاهانه کتبی و امضا شده اخذ شد.
People said see the man.	مردم می گفتند آن مرد را ببینید.
I like the way my feet look.	من روشی را که پاهایم را به نظر می‌رسانند دوست دارم.
He asked us if we wanted a woman.	او از ما پرسید که آیا ما زن می خواهیم؟
This is literally a matter of life and death.	این به معنای واقعی کلمه یک موضوع زندگی و مرگ است.
But performance was key.	اما عملکرد کلید بود.
My hands were covered.	دستانم پوشیده شده بود.
He needs your help.	او به کمک شما نیاز دارد.
Well, they did not succeed.	خوب، آنها موفق نشدند.
The word formed in my mind.	کلمه در ذهنم شکل گرفت.
This time I tried something else.	این بار چیز دیگری را امتحان کردم.
So this is just another currency, isn't it?	پس این فقط یک پول دیگر است، اینطور نیست.
What low trees do right behind it.	کاری که درست پشت آن درختان کم ارتفاع انجام می دهد.
I did not know how valuable it was.	نمی دانستم چقدر ارزشمند است.
So that's where my passion for writing started.	به طوری که از آنجا اشتیاق من برای نوشتن شروع شد.
Some of the observed effects do not fit in some of these models.	برخی از اثرات مشاهده شده در برخی از این مدل ها نمی گنجد.
end of the story.	پایان داستان.
I got the King bed	تخت کینگ گرفتم
And it took more than an hour to put out the fire.	و بیش از یک ساعت طول کشید تا آتش را خاموش کنند.
If not, we will live apart.	اگر نه، جدا زندگی خواهیم کرد.
We are short enough.	ما به اندازه کافی کوتاه هستیم.
Now everything was quiet.	حالا همه چیز ساکت بود.
So these two things are related.	پس این دو چیز به هم مرتبط هستند.
It seems to be changing.	به نظر می رسد که در حال تغییر است.
This is something we must constantly fight for.	این چیزی است که دائماً باید برای آن بجنگیم.
He was shot five times.	او پنج گلوله خورد.
Applies to address your input.	برای آدرس دادن به ورودی شما اعمال می شود.
It has now become a city.	اکنون به یک شهر تبدیل شده است.
I could start over	میتونستم از نو شروع کنم
Try to find what this good thing is and say it.	سعی کنید پیدا کنید این چیز خوب چیست و آن را بگویید.
A month has passed.	یک ماه گذشت.
The morning was full and quiet.	صبح کامل و ساکتی بود.
We said he was treated very well.	گفتیم با او خیلی خوب برخورد شد.
We lost badly	بدجوری باختیم
The fivefold increase in one move was insane.	افزایش پنج برابر در یک حرکت دیوانه کننده بود.
Maintaining any record is a risk.	حفظ هر گونه سابقه یک خطر است.
He did not want to talk.	نمی خواست حرف بزند.
And so he.	و بنابراین او.
Nothing is lost	هیچ چیز گم نمی شود
This was the first thing.	این اولین چیز بود.
Look at yourself and your men	به خودت و مردانت نگاه کن
You may want to request a room with a window.	ممکن است بخواهید اتاقی با پنجره درخواست کنید.
He wanted to tell this woman.	او قصد داشت به این زن بگوید.
Eventually he succeeded.	در نهایت او موفق شد.
He gave me half his value.	نصف ارزشش را به من داد.
Where did they go and where did they come from?	کجا می رفتند و از کجا آمده بودند.
It's a long walk after dinner.	آن پیاده روی طولانی بعد از شام.
But the weight of the image of the sun is very heavy.	اما وزن تصویر خورشید بسیار سنگین است.
He could go to any class he wanted.	او می توانست به هر کلاسی که می خواست برود.
I do not like to lie	دوست ندارم دروغ بگم
And the fact that we did not mean that there is no such thing.	و این واقعیت که ما قصد نداشتیم به این معنی است که هیچ وجود ندارد.
And they could.	و آنها می توانستند.
Humans do not survive without animals.	انسان بدون حیوانات زنده نمی ماند.
Do not try to explain the situation.	سعی نکنید شرایط را توضیح دهید.
Suddenly he did not like it.	ناگهان از آن خوشش نیامد.
We probably had the best years there.	ما احتمالا بهترین سال ها را آنجا گذراندیم.
You can ask them to make a list.	می توانید از آنها بخواهید فهرستی تهیه کنند.
We are not going to lie to you	ما قرار نیست به شما دروغ بگوییم
You enter a health office and see a doctor.	وارد یک مطب بهداشتی می شوید و با پزشک ملاقات می کنید.
I could not ask about another man.	نمی توانستم در مورد مرد دیگری بپرسم.
In this way, we each touched him three times.	به این ترتیب هر کدام سه بار او را لمس کردیم.
Have a wonderful afternoon	بعد از ظهر فوق العاده ای داشته باشید
I have not heard anything from them.	من به هیچ وجه از آنها چیزی نشنیده ام.
I've been gone for a long time.	من تا آن زمان خیلی وقت است که رفته ام.
It was very green	اون خیلی سبز بود
That does not mean it is not there.	این بدان معنا نیست که آنجا نیست.
But it does not work in code.	اما در کد کار نمی کند.
Then he tells her to go home.	سپس به او می گوید که به خانه می رود.
It was his heart that killed him.	این قلبش بود که او را کشت.
Please note this.	لطفا به این توجه کنید.
It tells us very little.	خیلی کم به ما می گوید.
For the right weight, proper sleep is very important.	برای وزن مناسب، خواب مناسب بسیار مهم است.
This is one example of a difference in culture.	این یکی از نمونه های تفاوت در فرهنگ است.
He had not changed	او تغییر نکرده بود
Thus, we have different "problem" areas.	به این ترتیب، ما حوزه‌های «مشکل» متفاوتی داریم.
You've grown since we bought it.	از زمانی که ما آن را خریدیم، شما رشد کرده اید.
My own brother and sister	برادر و خواهر خودم
Otherwise, it looks like a positive sign.	در غیر این صورت، یکی از علائم مثبت به نظر می رسد.
He is a little strange	او کمی عجیب است
He measured them or measured something, we did not know exactly what.	او آنها را اندازه گرفت یا چیزی را اندازه گرفت، ما دقیقاً نمی دانستیم چیست.
Other things are more important to him than money.	چیزهای دیگر برای او بسیار مهمتر از پول هستند.
It was a cool touch	لمسش باحال بود
I have to let others in.	من باید به دیگران اجازه ورود بدهم.
No one was around.	کسی در اطراف نبود.
It turns out that this is not the case in general.	معلوم می شود که به طور کلی اینطور نیست.
We have a great place for it.	ما یک مکان عالی برای آن داریم.
It was a fun and simple project.	این یک پروژه سرگرم کننده و ساده بود.
If there were no bodies, there was no evidence.	اگر اجساد وجود نداشت، هیچ مدرکی وجود نداشت.
That was it, he saw it now.	همین بود، الان دید.
Some examples are described above.	چند نمونه در بالا توضیح داده شده است.
They seem to go back to a time before cooling.	به نظر می رسد آنها به زمانی قبل از سرد شدن برمی گردند.
That's the time he really changed my life.	این زمانی بود که او واقعاً زندگی من را تغییر داد.
And as mentioned before, money can be tracked.	و همانطور که قبلاً اشاره شد، پول قابل پیگیری است.
Not on the legs	نه در پاها
Some days it is very painful.	بعضی روزها خیلی دردناک است.
The science of diagnosis and treatment.	علم تشخیص و درمان.
A small, strong smile forced her.	لبخند کوچولوی محکمی به زور زد.
We could	می شدیم
His behavior in the city even improved.	حتی رفتار او در شهر بهتر شد.
You will not need it.	شما به آن نیاز نخواهید داشت.
Let me know if you need or want anything.	اگر چیزی نیاز دارید یا می خواهید به من اطلاع دهید.
I think data is a way to do that on a scale.	من فکر می کنم داده ها راهی برای انجام این کار در مقیاس هستند.
But you should not.	اما نباید.
Come safely whenever you want.	با خیال راحت هر وقت خواستید بیایید.
But he kept coming back.	اما او مدام برمی گشت.
His eyes were the same color as yours	چشماش همرنگ تو بود
My message is to be who you are.	پیام من این است که همانی که هستی باش.
But now he wanted more.	اما حالا بیشتر می خواست.
It seemed logical at the time.	در آن زمان به نظر منطقی بود.
Assume a useful life of seven years.	عمر مفید را هفت سال فرض کنید.
By watching the word.	با تماشای کلمه.
He just does not know what it is about.	او فقط نمی داند در مورد چیست.
He knows where you live.	او می داند کجا زندگی می کنید.
The first night was really cold.	شب اول واقعا سرد بود.
The current plant does not appear.	گیاه فعلی به نظر نمی رسد.
It is very difficult to criticize this film correctly	نقد درست این فیلم خیلی سخته
This is a complete airplane movie.	این یک فیلم هواپیمای کامل است.
It was a show and a saying.	این نمایش و گفتن بود.
Many thought it was time.	خیلی ها فکر می کردند زمان آنها فرا رسیده است.
But this is natural and natural.	اما این طبیعی و طبیعی است.
For some reason, the lack of body heat made him even more excited.	به دلایلی، کمبود گرمای بدن او را بیشتر هیجان زده کرد.
In other patients, the findings were normal.	در سایر بیماران یافته ها نرمال بود.
Not a big deal	چیز بزرگی نیست
Although very expensive.	اگرچه بسیار گران است.
You have done your research.	شما تحقیقات خود را انجام داده اید.
It was so scary!	خیلی وحشتناک بود!.
Some people are like that.	بعضی از آدم ها اینطور هستند.
But it was good for a purpose.	اما برای یک هدف خوب بود.
I feel this is not what you really want.	من احساس می کنم این من نیستم که شما واقعاً می خواهید.
Look at hell	به جهنم نگاه کن
The world is not before, but in our brains.	جهان قبل نیست، بلکه در مغز ما است.
They are a surprise at every step.	آنها در هر مرحله یک شگفتی هستند.
In addition, this was raised only today.	علاوه بر این، این فقط امروز مطرح شد.
He must be careful, run at this speed.	او باید مراقب باشد، با این سرعت دویدن.
I did not want to pay for it.	من نمی خواستم آن را پرداخت کنم.
The two men were on the ground, on their hands and knees.	دو مرد روی زمین بودند، روی دست و زانو.
Asking questions about games will be a big part of it.	پرسیدن سوال از بازی ها بخش بزرگی از آن خواهد بود.
If a theory is published.	اگر نظریه ای منتشر شود.
Fight evil, make a difference.	مبارزه با شر، ایجاد تفاوت.
In this case it is required.	در این مورد مورد نیاز است.
I quickly realized that these images have something in common.	من به سرعت متوجه شدم که این تصاویر وجه اشتراک دارند.
Most people may not like this though.	اگرچه ممکن است اکثر مردم این را دوست نداشته باشند.
He is a violent kid.	او یک بچه خشن است.
We hope you like this post.	امیدواریم این پست مورد پسند شما واقع شود.
Not required in other processes.	در فرآیندهای دیگر لازم نیست.
Not sure why it does not work.	مطمئن نیستم چرا کار نمی کند.
I was not responsible for them.	من مسئول آنها نبودم.
They had a long way to go.	راه درازی در پیش داشتند.
He was calm.	در آرامش بود.
This season has been about teams working together.	این فصل کار تیم ها با هم بوده است.
I tried to calm myself down.	سعی کردم خودم را آرام کنم.
We will return to this point in future work.	در کارهای آینده به این نکته باز خواهیم گشت.
We must act by force	باید به زور عمل کنیم
I saw part of it from him.	من بخشی از آن را از او دیدم.
Life can never die.	زندگی هرگز نمی تواند بمیرد.
If you do not know what they are.	اگر نمی دانید آن ها چیستند.
At least not immediately.	حداقل نه فورا.
You think you do not have much to offer anyone.	فکر می کنید چیز زیادی برای ارائه به کسی ندارید.
I want to be with my friends.	من می خواهم با دوستانم باشم.
I love modern technology.	من عاشق تکنولوژی مدرن هستم.
We were worried.	ما نگران بودیم.
I expected him to say the opposite.	من انتظار داشتم که او چیزی بر خلاف آن بگوید.
The idea behind the package was removed from the table last week.	ایده پایین بسته هفته گذشته از جدول خارج شده است.
There was nothing in the air.	چیزی در هوا نبود.
One of these links may be knowledge.	یکی از این پیوندها ممکن است دانش باشد.
I want to hear everything.	من می خواهم همه چیز را بشنوم.
I try to be good to my fans.	سعی می کنم با هوادارانم خوب باشم.
The leaves of the plant are long and pointed.	برگ های گیاه بلند و نوک تیز است.
This could only last for a few minutes.	این می توانست فقط برای چند دقیقه ادامه داشته باشد.
Now he had a gun.	الان اسلحه در دست داشت.
This is hard work.	این یک کار سخت است.
All the fun is in the clothes.	تمام لذت در لباس است.
Write to him	برایش بنویسید
Become human now.	اکنون به انسان تبدیل شوید.
He was approaching his last home.	او داشت به خانه اخیرش نزدیک می شد.
Most likely, nine years will be better.	به احتمال زیاد، نه سال بهتر خواهد بود.
But we have worked on it and we have been relatively successful.	اما ما روی این کار کار کرده ایم و نسبتاً موفق بوده ایم.
I have failed many times in my life.	من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام.
We have never really stopped.	ما واقعاً هرگز متوقف نشده ایم.
It was like somewhere else.	انگار جای دیگری بود.
At least then you're on the move.	حداقل پس از آن شما در حال حرکت هستید.
He joined us directly from the hospital.	او مستقیماً از بیمارستان به ما پیوست.
He said this is very important to him.	او گفت که این برای او بسیار مهم است.
But do not be long.	اما طولانی نباش.
It has such power over him.	چنین قدرتی بر او دارد.
If you can not protect a right, that right is worthless.	اگر نتوانید از حقی محافظت کنید، آن حقی ارزش ندارد.
The timing of each task is also important.	همچنین زمان انجام هر کار مهم است.
Tea was available in the room.	چای در اتاق موجود بود.
All this adds to the real power.	همه این موارد به قدرت واقعی اضافه می شود.
The second case is the most common.	حالت دوم شایع ترین است.
It did not take me long to get over it.	طولی نکشید که از سرم گذشت.
Claim the air you breathe and make your voice heard.	هوایی را که تنفس می کنید ادعا کنید و صدای خود را به گوش دیگران برسانید.
Sample averages and standard errors are reported.	میانگین نمونه و خطاهای استاندارد گزارش شده است.
He no longer likes to drive at night.	او دیگر رانندگی در شب را دوست ندارد.
Three more steps	سه قدم دیگر
To shut down production	برای تعطیلی تولید
This time I found a different boy.	این بار یک پسر متفاوت پیدا کردم.
Special attention is paid to possible causes and their treatment.	توجه ویژه به علل احتمالی و درمان آنها داده می شود.
All of this was evolving as we progressed.	همه اینها با پیشرفت ما در حال توسعه بود.
If you do not do this, your mother will be killed.	اگر این کار را نکنی، مادرت را خواهد کشت.
He is fleeing murder, as it were.	او در حال فرار از قتل، به عنوان آن است.
You must be logged in.	شما باید وارد شوید.
I'm still fine and my recovery plan is on track.	من هنوز خوب هستم و برنامه ریکاوری من در مسیر درست قرار دارد.
Two are under construction	دوتا در دست ساخت هست
I wish we kept that name.	ای کاش این نام را حفظ می کردیم.
I was surprised to find it there.	از یافتن آن در آنجا تعجب کردم.
Or rather, he talked a lot.	یا بهتر بگویم خیلی حرف می زد.
She was not quite ready to look beautiful.	او کاملاً آماده نبود که زیبا به نظر برسد.
In general, even the direction can be wrong.	به طور کلی، حتی جهت می تواند اشتباه باشد.
It goes on for years.	سالها ادامه دارد.
That will change.	که تغییر خواهد کرد.
It seems that everyone loves each other.	انگار همه همدیگر را دوست دارند.
He is as happy as he can be.	او تا می تواند خوشحال است.
The situation is here	شرایط اینجاست
Stir over low heat until smooth.	روی حرارت ملایم هم بزنید تا یکدست شود.
But they had no followers.	اما آنها هیچ دنبال کننده ای نداشتند.
And the news does not make things easier.	و اخبار کار را آسان تر نمی کند.
Someone who gives him strength and confidence.	کسی که به او قدرت و اعتماد به نفس بدهد.
He could not give up.	او نمی توانست تسلیم شود.
We wanted to get married.	می خواستیم ازدواج کنیم.
He had found me before.	او قبلاً مرا پیدا کرده بود.
We talked about it recently.	اخیراً در مورد آن صحبت کردیم.
He refused to show them, saying it did not concern them.	او از نشان دادن آنها امتناع کرد و گفت این به آنها مربوط نیست.
Be careful not to leave a piece of skin.	مراقب باشید که تکه ای از پوست باقی نماند.
But there are a few things that are possible, especially in the summer.	اما چند مورد وجود دارد که ممکن است، به خصوص در تابستان.
No, they have no right to judge.	نه حق قضاوت ندارند.
It was clear that he had no strength left.	واضح بود که دیگر نیرویی برایش باقی نمانده بود.
Well, you do not know the hard things.	خوب، شما چیزهای سخت را نمی دانید.
The song he creates makes you feel strong and powerful.	آهنگی که او ایجاد می کند به شما احساس قوی و قدرتمندی می دهد.
You are a good and professional girl	تو دختر خوب و حرفه ای هستی
The man did his job well.	مرد کارش را به خوبی انجام داده بود.
I did not believe them	من آنها را باور نکردم
The last thing he wanted to do was kill him.	آخرین کاری که می خواست انجام دهد این بود که او را بکشد.
Good or bad has its day.	خوب یا بد روز خودش را دارد.
But this was just a dream.	اما این فقط یک رویا بود.
I feel bad for that boy.	من برای آن پسر احساس بدی دارم.
Then there is that.	سپس چنین وجود دارد که .
He died holding my hands.	او در حالی که دستانم را گرفته بود مرد.
His tongue is also in the middle of his mouth.	همچنین زبان او در وسط دهانش قرار دارد.
To fight means.	جنگیدن، یعنی.
They were light, but came from a few people.	آنها سبک بودند، اما از چند نفر می آمدند.
It moved on all fours and was very large.	روی چهار پا حرکت می کرد و خیلی بزرگ بود.
But surely she was a strange and beautiful woman.	اما مطمئناً او یک زن عجیب و غریب و زیبا بود.
However, he was not afraid.	با این حال، او نمی ترسید.
In fact, this is just a movie.	در واقع، این فقط یک فیلم است.
I get both from the service.	هر دو را از سرویس می گیرم.
fast and loud.	سریع و بلند.
Little is known about its direct effects on tumor cells.	اطلاعات کمی در مورد اثرات مستقیم آن بر سلول های تومور وجود دارد.
I saw that photo this morning.	امروز صبح آن عکس را دیدم.
I think it affected my health.	فکر می کنم روی سلامتی من تأثیر گذاشت.
Third place is not our real place.	مقام سوم جایگاه واقعی ما نیست.
Remove and allow to cool completely.	بردارید و بگذارید کاملا خنک شود.
He did not do this because he knew what he was.	او این کار را نکرد زیرا می دانست که او چیست.
I took him everywhere with me.	او را همه جا با خودم بردم.
You and I can no longer sit together.	من و تو، دیگر نمی توانیم دور هم بنشینیم.
His ability to understand has increased.	توانایی درک او افزایش یافته است.
His circumstances did not matter.	شرایطش فرقی نمی کرد.
I was able to get home, but I went straight to bed.	توانستم به خانه برسم، اما مستقیم به رختخواب رفتم.
He took care of everything.	او از همه چیز مراقبت می کرد.
In that case there will be no human being, it's that simple.	در آن صورت هیچ انسانی وجود نخواهد داشت، به همین سادگی است.
There are a number of problems with these devices currently available.	تعدادی از مشکلات با توجه به این دستگاه های موجود در حال حاضر وجود دارد.
I have not called him yet.	من هنوز به او زنگ نزدم.
We must hold the government accountable.	ما باید دولت را مورد بازخواست قرار دهیم.
But that's what they needed.	اما این همان چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
When students see this, the discussion becomes less personal.	وقتی دانش آموزان این را ببینند، بحث کمتر شخصی می شود.
Or continue.	یا ادامه دهید.
I was a child then	من اون موقع بچه بودم
He had no other related symptoms.	هیچ علائم مرتبط دیگری نداشت.
This, unfortunately, can mean two things.	این، متأسفانه، می تواند به معنای دو چیز باشد.
You will have nothing	هیچی نخواهی داشت
Only the right temperature	فقط دمای مناسب
I hope it is useful for other people in the community.	امیدوارم برای سایر افراد جامعه مفید باشد.
It is very good to use.	استفاده از آن خیلی خوب است.
Your physical body can go far beyond what you think.	بدن فیزیکی شما می تواند بسیار فراتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I just thought maybe he knows this dog.	من فقط فکر کردم شاید او این سگ را می شناسد.
I look forward to dinner with him.	من مشتاقانه منتظر شام با او هستم.
And is studied for style options.	و برای گزینه های سبک مورد مطالعه قرار می گیرد.
The data was entered into a computer database.	داده ها در یک پایگاه داده کامپیوتری وارد شدند.
The larger the sample, the more sample noise.	هر چه نمونه بزرگتر باشد، نویز نمونه بیشتر خواهد بود.
However, he initially denied any involvement in the crime.	با این حال، ابتدا هرگونه اطلاع از جنایت را انکار کرد.
Details are available on the support page.	جزئیات در صفحه پشتیبانی موجود است.
Thank you	خیلی ممنون
They spoke again.	دوباره صحبت کردند.
There is a fact for you.	یک واقعیت برای شما وجود دارد.
This definitely means that there is no poor spirit.	این قطعاً به این معنی است که روحیه فقیری نیز وجود ندارد.
Once or twice, once or twice in front.	یک یا دو بار، یک یا دو بار در مقابل.
I will post about it later.	بعداً در مورد آن پست خواهم کرد.
Let them follow their path.	بگذار راهشان را دنبال کنند.
There is nothing left but.	چیزی باقی نمانده جز.
He did not know what to do.	او هم نمی دانست چه کند.
Now they are returning to the same place after a completely different journey.	حالا آنها پس از یک سفر کاملا متفاوت به همین مکان باز می گردند.
And we have nowhere near the corner of the market.	و ما هیچ جایی نزدیک به گوشه ای در بازار نداریم.
But this is not a game for me.	اما این برای من یک بازی نیست.
It can be produced.	قابل تولید است.
But we had a real connection.	اما ما یک ارتباط واقعی داشتیم.
And that really makes a person a part of it.	و این واقعاً باعث می شود که فرد بخشی از آن باشد.
Let's skip it.	بیایید از آن بگذریم.
He could not either.	او هم نمی توانست.
But the only thing was that you could not show any light.	اما تنها چیز این بود که نمی توانستی هیچ نوری نشان بدهی.
Drink simple sugar in her tea.	ماده ساده قند را در چای او مصرف کنید.
This is a young man.	این مرد جوان است.
This has a great effect on the taste of animal meat.	این تاثیر زیادی بر طعم گوشت حیوانات دارد.
Really very smart	واقعا خیلی باهوشه
If not here's a new product just for you!	اگر نه، چیز مهمی نیست، فقط بیرون بروید.
But life is sometimes strange, complicated and even fun.	اما زندگی گاهی عجیب، پیچیده و حتی سرگرم کننده است.
Five out of six subjects did this normally.	از هر شش آزمودنی پنج آزمودنی به طور معمول این کار را انجام دادند.
And he loves walking.	و او عاشق پیاده روی است.
But they are drawn in again.	اما آنها دوباره به داخل کشیده می شوند.
This is a house, of course.	این یک خانه است، البته.
Then only one	اونوقت فقط یکی
We have driven enough now.	ما در حال حاضر به اندازه کافی رانندگی کرده ایم.
And in.	و در.
I actually met him through his father.	من در واقع از طریق پدرش با او آشنا شدم.
Although it is beautiful in its kind.	هرچند در نوع خود زیباست.
Any comments are welcome.	هر گونه نظر استقبال می شود.
And not every outfit.	و نه هر لباسی.
We live in the modern age.	ما در دوران مدرن زندگی می کنیم.
They are smart people, very smart.	آنها افراد باهوشی هستند، بسیار باهوش.
In general, you can not know for sure.	به طور کلی، شما نمی توانید به طور قطعی بدانید.
I could hardly get it out of the corner of my eye.	به سختی آن را از گوشه چشمم گرفتم.
This call will work in the rain.	این تماس در باران کار خواهد کرد.
Maybe next time	شاید دفعه بعد
He feels light body, light heart.	او احساس سبکی بدن، سبکی قلب می کند.
We live in darkness.	ما در تاریکی زندگی می کنیم.
He serves in the army there.	در آنجا خدمت سربازی را انجام می دهد.
He seemed to have taken the children off the streets.	به نظر می رسید که او بچه ها را از خیابان بیرون کرده است.
One has to stand up and start taking responsibility.	یک نفر باید بایستد و شروع به مسئولیت کند.
It is probably best not to identify others.	احتمالاً بهتر است دیگران را شناسایی نکنید.
You start to wonder where you are going.	شما شروع به تعجب می کنید که کجا می روید.
I also liked him as a player.	من او را به عنوان یک بازیکن هم دوست داشتم.
These patients were included in this study as disease control.	این بیماران به عنوان کنترل بیماری در این مطالعه قرار گرفتند.
Something is happening now, but we do not know what and where.	الان چیزی در حال رخ دادن است، اما نمی دانیم چه چیزی و کجا.
He also stood up and came towards her at the top of the bank.	او نیز ایستاد و به سمت او در بالای بانک آمد.
This problem definitely needs further study.	این مشکل قطعا نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
People look at us like animals.	مردم به ما مانند حیوانات نگاه می کنند.
I can go in the morning if you like	اگه دوست داشتی میتونم صبح برم
Keep playing so you don't get sick.	همچنان در بازی باشید تا بیمار نشوید.
Such problems are usually very severe.	چنین مشکلاتی معمولاً بسیار سخت هستند.
Yes, that's almost it.	بله، تقریباً همین اتفاق افتاد.
As it is, time must be lost.	همانطور که هست، زمان را باید از دست داد.
I think this is a complete picture.	من فکر می کنم این یک تصویر کامل است.
I repeated this for the third time.	بار سوم این کار را تکرار کردم.
But he realized he had to win.	اما او متوجه شد که باید برنده شود.
I had not slept so well	اینقدر خوب نخوابیده بودم
Thousands more lived outside the city walls.	هزاران نفر دیگر خارج از دیوارهای شهر زندگی می کردند.
Tiny shook her head.	تینی سرش را تکان داد.
I mentioned that this is not true.	اشاره کردم که این درست نیست.
He showed me the groups and told me to choose.	گروه ها را به من نشان داد و گفت انتخاب کن.
Of course he was going to take the exam.	البته قرار بود امتحان بدهد.
I could not think what to say.	نمی توانستم فکر کنم چه بگویم.
It was not very strong	خیلی قوی نبود
There is no need for this	نیازی به این نیست
Draw a holder line in the middle of your screen.	یک خط نگهدارنده در وسط صفحه خود بکشید.
And he came out of the game.	و او از بازی بیرون آمد.
Anyway, it looks like this.	به هر حال اینطور به نظر می رسد.
Seemed to mind.	به ذهن میرسه.
Another advantage of our methods is the speed of planning.	یکی دیگر از مزایای روش های ما سرعت برنامه ریزی است.
And much less really reads it.	و خیلی کمتر واقعاً آن را می خواند.
We look forward to many happy years in our dream home.	ما مشتاقانه منتظر سالهای شاد بسیاری در خانه رویایی خود هستیم.
Someone else is using it.	شخص دیگری از آن استفاده می کند.
Cast to date.	بازیگران تا به امروز.
Well I have to come here	خب باید بیایم اینجا
Well, he will do the same.	خوب، او نیز مانند دیگری انجام خواهد داد.
So no one reads it.	پس کسی آن را نخواند.
And parts of his eldest daughter.	و قسمت های دختر بزرگش.
I quickly turned back.	سریع به عقب برگشتم.
He finally opened them.	بالاخره آنها را باز کرد.
For example, see.	برای مثال، ببینید.
I played with a good level of confidence.	من با سطح اعتماد به نفس خوبی بازی می کردم.
On this kind of work	روی این نوع کار
He had a plan and he implemented it.	او برنامه ای داشت و آن را اجرا کرد.
The camera is just a tool.	دوربین فقط یک ابزار است.
We do not have much time	ما زمان زیادی نداریم
I help my daughter and she follows them.	من به دخترم کمک می کنم و او آنها را دنبال می کند.
He says he smells it on me.	او می گوید که بوی آن را روی من حس می کند.
These differences can be zero, negative or positive.	این تفاوت ها می توانند مقادیر صفر، منفی یا مثبت داشته باشند.
I told them how to do it and they did not pay attention.	من به آنها گفتم چگونه این کار را انجام دهند و آنها توجهی نکردند.
One day everything will be gone.	یک روز همه چیز از بین خواهد رفت.
And sometimes, that's right.	و گاهی اوقات، این درست است.
He needed a moment to reach her.	او به یک لحظه نیاز داشت تا به او برسد.
No difference was observed between groups.	تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد.
I met him on the first day of school this year.	امسال اولین روز مدرسه با او آشنا شدم.
But then take it one step further.	اما سپس آن را یک قدم به جلو بردارید.
All children completed the study.	همه کودکان مطالعه را کامل کردند.
I have to read again when it becomes clearer.	وقتی واضح تر شد باید دوباره بخوانم.
So what we needed was a new direction.	بنابراین آنچه ما نیاز داشتیم یک جهت جدید بود.
Further, interesting applications were suggested.	بیشتر، برنامه های کاربردی جالب پیشنهاد شد.
Maybe I missed one or two steps.	شاید یکی دو مرحله را از دست دادم.
She had killed a man.	مردی را کشته بود.
It made me feel better.	حالم رو بهتر کرد.
From what we hear, you have been for years.	طبق آنچه ما می شنویم، شما سال ها بود.
Visit the library.	به کتابخانه مراجعه کنید.
There was no science involved.	هیچ علمی در کار نبود.
I'm at university.	من در دانشگاه هستم.
There are two ways to share files.	دو راه برای اشتراک گذاری فایل ها وجود دارد.
It should not happen	نباید اتفاق بیفتد
How to listen	نحوه گوش دادن
Do not save them.	آنها را نجات ندهید.
There were many factors for this.	عوامل زیادی برای این امر وجود داشت.
She wanted to hold the baby.	او می خواست بچه را نگه دارد.
This happened every two months.	هر دو ماه یکبار این اتفاق می افتاد.
Answer the questions people ask.	به سوالاتی که مردم پرسیده اند پاسخ دهید.
This is what he meant	منظورش این بود
They feel that he can be pushed.	آنها احساس می کنند که می توان او را هل داد.
We must have a website.	ما باید یک وب سایت داشته باشیم.
You are big, different	تو بزرگ، متفاوت
He will not need her	او به او نیاز نخواهد داشت
A damn good	آفرین لعنتی
I have a camera	من دوربین را دارم
Stand by me	کنارم بایست
it's too big	خیلی بزرگه
His mouth opened	دهانش باز شد
However, knowledge was not associated with any of the outcome variables.	با این حال، دانش با هیچ یک از متغیرهای پیامد مرتبط نبود.
They wait and wait.	صبر می کنند و منتظر می مانند.
He goes to his window and looks outside.	به پنجره اش می رود و بیرون را نگاه می کند.
The left is old, the right is new.	سمت چپ قدیمی است، سمت راست جدید است.
And this is the end of the race.	و این پایان مسابقه است.
This means more chances for financial security and peace of mind.	این به معنای شانس بیشتر برای امنیت مالی و آرامش خاطر است.
You know they were going to travel there.	می دانید که آنها قرار بود برای سفر آنجا باشند.
That was something that scared me a lot.	این چیزی بود که من را خیلی ترساند.
Some of them knew things.	برخی از آنها چیزهایی می دانستند.
He spent the rest of his life on a chair.	بقیه عمرش را روی صندلی گذراند.
The act itself was dangerous.	خود این عمل خطرناک بود.
And then go on tour.	و سپس به تور بروید.
The other two looked around.	دو نفر دیگر به اطراف نگاه کردند.
The woman does not drink	زن مشروب نمی خورد
A patient never achieved access function.	یک بیمار هرگز به عملکرد دسترسی دست پیدا نکرد.
Maybe I want to know where my change is first.	شاید بخواهم بدانم ابتدا تغییر من کجاست.
I sat in the kitchen until morning.	تا صبح تو آشپزخونه نشستم.
I normally eat my lunch in one.	من به طور معمول ناهار خود را در یکی می خورم.
I said he should buy one.	گفتم باید یکی بخرد.
It served as a chair for him.	برای او به عنوان یک صندلی خدمت می کرد.
We are sure you will find others.	ما مطمئن هستیم که دیگران را پیدا خواهید کرد.
Then I go to sleep	بعدش میرم بخوابم
He is easy to use	استفاده از او آسان است
Too far, too far.	خیلی دور است، خیلی دور.
The nature of the claims	ماهیت ادعاها
Some of them are true.	برخی از آنها حقیقت دارد.
I only did one thing	من فقط یه کار کردم
I designed it to do this.	من آن را برای انجام این کار طراحی کردم.
You know what's out there	میدونی اون بیرون چیه
The morning before, he had done the same.	صبح قبلش خودش هم همین کار را کرده بود.
You can even produce white.	شما حتی می توانید سفید تولید کنید.
There is a commercial computer at the bottom of the hall on your left.	یک کامپیوتر تجاری در پایین سالن سمت چپ شما وجود دارد.
There are many issues in this film.	مسائل زیادی در این فیلم وجود دارد.
We just have to understand its purpose and what it is for.	ما فقط باید هدف آن را درک کنیم و آن را برای چه چیزی در نظر بگیریم.
I feel scared.	من احساس ترس می کنم.
Write down your goals and fight for them.	اهداف خود را بنویسید و برای آنها بجنگید.
Do it for yourself	برای خودت انجامش بده
It seemed to last forever.	انگار برای همیشه طول کشید.
This difference generally increases with increasing reading speed.	این تفاوت به طور کلی با افزایش سرعت خواندن افزایش می یابد.
Finally they left	بالاخره می رفتند
They sat next to him for lunch.	موقع ناهار کنارش نشستند.
We got very close while I was there.	در مدتی که من آنجا بودم، خیلی به هم نزدیک شدیم.
I was there.	من اونجا بودم.
This seems quite logical to me.	این به نظر من کاملا منطقی است.
People were walking instead of driving.	مردم به جای رانندگی راه می رفتند.
They just wanted to get involved.	آنها فقط می خواستند درگیر شوند.
I know you want a baby	میدونم بچه میخوای
Religion is not a matter of literature, it is a matter of life.	دین بحث ادبیات نیست، بحث زندگی است.
I really do not need them	من واقعا به آنها نیازی ندارم
Maybe that's why they often fail.	شاید به همین دلیل است که آنها اغلب شکست می خورند.
All the following words belong to him and are taken from different works.	تمام کلماتی که در ادامه می آید متعلق به اوست و برگرفته از آثار مختلف است.
Going there and recording was a good ride.	رفتن به آنجا و ضبط کردن، سواری خوبی بود.
I could never die.	من هرگز نتوانستم بمیرم.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
This needs a little explanation.	این نیاز به توضیح کمی دارد.
Now the worst is over, please do not worry	الان بدترین حالت تموم شده لطفا نگران نباشید
You must be saved.	شما باید نجات پیدا کنید.
Let me explain this.	بگذارید این را توضیح دهم.
That's really it.	واقعا همین است.
This is usually bad, but in this case it is actually good.	این معمولاً بد است، اما در این مورد در واقع خوب است.
We can call you, email you or text you what we find out.	ما می‌توانیم با شما تماس بگیریم، ایمیل بزنیم یا آنچه را که متوجه شدیم پیامک کنیم.
He says they should forget about each other.	او می گوید آنها باید یکدیگر را فراموش کنند.
Five series of experiments were performed.	پنج سری آزمایش انجام شد.
It solves this problem though.	اگرچه این مشکل را حل می کند.
they went.	آنها رفتند.
He could not find it, he had no feelings.	او نتوانست آن را پیدا کند، هیچ احساسی نداشت.
Physics could not be better.	علم فیزیک نمی توانست بهتر از این باشد.
Then he took a step back.	سپس یک قدم به عقب رفت.
I'm a little nervous about that.	من کمی در مورد آن عصبی هستم.
I feel a little closer.	احساس می کنم کمی نزدیک تر است.
Your right	حق شماست
That has an effect	که تاثیر داره
They stopped running.	دویدن را متوقف کردند.
We do not know how much he fights.	ما نمی دانیم که او چقدر می جنگد.
Public government objects are not of this type.	اشیاء دولت عمومی از این نوع نیست.
The long hours that seem to never end.	ساعت های طولانی که به نظر می رسد هرگز تمام نمی شوند.
Your game was not good enough.	بازی شما به اندازه کافی خوب نبود.
The fans felt the same way about each group of players.	هواداران در مورد هر گروهی از بازیکنان همین احساس را داشتند.
Cancer patients feel better when they are in nature.	بیماران سرطانی وقتی در طبیعت هستند، احساس بهتری دارند.
It affects me every time.	هر دفعه من را تحت تاثیر قرار می دهد.
Well, maybe more than a little scared.	خب، شاید بیشتر از کمی ترس.
Young players are cheap.	بازیکنان جوان ارزان هستند.
You know, so it still looked good in the photos and everything.	می دانید، پس هنوز در عکس ها و همه چیز خوب به نظر می رسید.
All authors participated in the interpretation of the results and the final version.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج و نسخه نهایی مشارکت داشتند.
I stood and listened for a moment.	یک لحظه ایستادم و گوش دادم.
And it's not good enough to just be clean.	و این به اندازه کافی خوب نیست که فقط شما تمیز شوید.
Now let's go back my daughter	حالا بیا برگردیم دخترم
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
Health seems to be a popular area.	به نظر می رسد سلامت منطقه محبوبی است.
It has not been needed since he died.	از زمانی که او مرده بود دیگر به آن نیازی نداشت.
Of course, it never really ends.	البته واقعاً هرگز تمام نمی شود.
Their lives are different.	زندگی آنها متفاوت است.
They were better.	آنها بهتر بودند.
These three factors were the most common risk factors in the population.	این سه عامل شایع ترین عوامل خطر در جمعیت بودند.
It's been a long time.	خیلی وقته که اومده.
Excellent initial experience	تجربه اولیه عالی
Exactly thirty minutes, no more, no less.	دقیقاً سی دقیقه، نه بیشتر، نه کمتر.
Repeat this procedure two more times.	این روش را دو بار دیگر تکرار کنید.
I know what you are facing here.	من می دانم که شما در اینجا با چه چیزی روبرو هستید.
Eventually they started respecting me.	در نهایت آنها شروع به احترام به من کردند.
He does not even have a name.	او حتی نامی هم ندارد.
They did not need to do this.	آنها نیازی به این کار نداشتند.
He usually moved forward due to a fight with the office.	او معمولاً به دلیل درگیری با دفتر جلو می رفت.
He returned the bad smile to her.	لبخند بدی را به سمت او برگرداند.
Things are going very well.	کارها خیلی خوب پیش رفته است.
Everyone was going to get rich from this big kid.	همه قرار بود از دست این بچه بزرگ پولدار شوند.
Suddenly he heard a savage voice from his mother.	ناگهان صدایی وحشیانه از مادرش شنید.
They usually think only of themselves.	آنها معمولا فقط به خودشان فکر می کنند.
I talked to you.	من با شما صحبت کردم.
I just want to run the function.	من فقط می خواهم تابع را اجرا کنم.
Pain somewhere	یه جایی درد
The special will eventually be in future updates.	ویژه در نهایت در به روز رسانی آینده خواهد بود.
They think we are like them.	فکر می کنند ما هم مثل آنها هستیم.
He mentioned you by name.	او شما را با نام ذکر کرد.
Your teacher will be your representative.	معلم شما نماینده شما خواهد بود.
It was a fun shoot.	این یک عکسبرداری سرگرم کننده بود.
I took a snapshot of him.	من یک عکس ذهنی فوری از او گرفته بودم.
However, this is only my personal opinion.	با این حال، این فقط نظر شخصی من است.
However a bad effect was created.	با این حال یک اثر بد ایجاد شد.
The more you fight the current, the worse it gets.	هر چه بیشتر با جریان بجنگید، بدتر می شود.
Pull them away.	آنها را از راه دور بکشید.
It was a very dangerous time.	زمان بسیار خطرناکی بود.
However, this should be considered as a low limit.	با این حال، این باید به عنوان یک حد پایین در نظر گرفته شود.
You can not copy it.	شما نمی توانید آن را کپی کنید.
And its a stupid sign	و علامت احمقانه اش
He was kind and friendly to everyone.	او با همه مهربان و صمیمی بود.
However, there is still room for improvement.	با این حال، هنوز جا برای بهبود فعالیت وجود دارد.
Designed the experiment, analyzed the data, and wrote the paper.	آزمایش را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و مقاله نوشت.
The tree did not hit me though.	هر چند درخت به من برخورد نکرد.
You do not get material from anything.	شما ماده را از هیچ به دست نمی آورید.
We offer classes when students are available.	ما کلاس ها را زمانی ارائه می دهیم که دانش آموزان در دسترس باشند.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	فقط باید با آنها به درستی رفتار کنید.
I will try to explain to you.	سعی می کنم برای تو توضیح بدم.
I sat down on my chair and my ear was open.	روی صندلیم نشستم و گوشیم جلوم بود.
Fight for peace	مبارزه برای آرامش
He could not talk to us.	او نمی توانست با ما صحبت کند.
Then she met the man.	سپس با آن مرد آشنا شده بود.
Simple yet beautiful.	ساده و در عین حال زیبا.
Have a drink.	یک نوشیدی بنوش.
He never had this opportunity	او هرگز این فرصت را نداشت
There is something strange about the car.	چیز عجیبی در مورد ماشین وجود دارد.
I spin a few myself.	من خودم چند تا را می چرخانم.
I started writing about it.	شروع کردم به نوشتن در مورد آن.
And close your account.	و حساب خود را ببندید.
We are lost, we cannot be guided by the sun or the stars.	ما گم شده ایم، نمی توانیم توسط خورشید یا ستاره ها هدایت شویم.
Pale college kid	بچه دانشگاه رنگ پریده
Many things are funny	خیلی چیزا خنده دارن
They just loved it.	آنها فقط آن را دوست داشتند.
This was going to take a lot of work.	این قرار بود کار زیادی ببرد.
I think that helped him.	من فکر می کنم این کار به او کمک کرد.
I will have such entertainment.	من چنین سرگرمی خواهم داشت.
Well, none of this is funny.	خوب، هیچ کدام از اینها خنده دار نیست.
This service is not ready	این سرویس آماده نیست
It is happening every day now	الان هر روز داره اتفاق میفته
People want order now.	مردم اکنون نظم می خواهند.
I wonder what they did with it.	من تعجب می کنم که آنها با آن چه کردند.
An open book is lying face down on the floor next to it.	کتابی باز، رو به پایین، روی زمین کنار آن دراز کشیده است.
He told himself to follow him.	به خودش گفت دنبالش برو.
I want to know who did it.	من می خواهم بدانم چه کسی این کار را کرده است.
I could never find enough time week after week.	من هرگز نتوانستم هفته به هفته زمان کافی پیدا کنم.
I leave it to you to agree with the rest.	من شما را می گذارم که بقیه را با او به توافق برسانید.
If so, that's the last brother	اگه باشه داداش آخرش همینه
Someone hit me for a few minutes.	شخص دیگری چند دقیقه مرا به آن کوبید.
I am not your threat, they are.	من تهدید شما نیستم، آنها هستند.
This was not necessary.	این ضروری نبود.
Data are the average of three independent experiments.	داده ها میانگین سه آزمایش مستقل هستند.
Running, talking to myself.	دویدن، صحبت کردن با خودم.
The staff were friendly.	کارکنان دوستانه بودند.
As good as it is.	به همان خوبی که هست.
Many useful things are done on the ship.	بسیاری از کارهای مفید در کشتی انجام می شود.
The cost of food depends on where you eat.	هزینه غذا بسته به جایی است که می خورید.
Suddenly his eyes stared into mine.	ناگهان چشمانش به چشمان من خیره شد.
Only the girl made a noise.	فقط دختره سر و صدا کرد.
It does not matter how much you communicate with someone.	مهم نیست که چقدر با کسی ارتباط برقرار می کنید.
I did not put it down.	من آن را زمین نگذاشتم.
Adults will have heart failure.	بزرگسالان نارسایی قلبی خواهند داشت.
He can't hold it though.	هر چند او نمی تواند آن را نگه دارد.
He could travel.	او می توانست سفر کند.
You try to copy and paste it there, but you can't.	شما سعی می کنید آن را در آنجا کپی کنید و بخوانید، اما نمی توانید.
For the first time in his life, he felt healthy.	او برای اولین بار در تمام زندگی خود احساس سلامتی کرد.
They were involved in experimental work.	درگیر کارهای تجربی بودند.
This is not common but should be known.	این معمول نیست اما باید دانست.
Everything is moving slowly.	همه چیز در حرکت آهسته در حال حرکت است.
According to our information, this is the second case reported.	طبق اطلاعات ما، این دومین مورد گزارش شده است.
Her son is dead	پسرش مرده
In addition, the characters' perception of their position can change.	علاوه بر این، درک شخصیت ها از موقعیت خود می تواند تغییر کند.
Individual components were identified there.	در آنجا اجزای منفرد شناسایی شدند.
So why are you waiting?	پس برای چی منتظری؟.
I thought he was in a much better position.	من فکر می کردم او در موقعیت بسیار بهتری قرار دارد.
We want to take him out of our industry.	ما می خواهیم او را از صنعت ما خارج کند.
It was not fair	منصفانه نبود
And how to share it	و نحوه اشتراک گذاری آن
Now to trade.	حالا به تجارت.
For example, nothing about it seems real.	مثلاً چیزی در مورد آن واقعی به نظر نمی رسد.
There were some smart people there.	چند آدم باهوش آنجا بودند.
The rest were asleep.	بقیه خواب بودند.
He is in the village.	او در روستا است.
Time gives you peace.	زمان به شما آرامش می دهد.
He thought, he hoped to stop doing so over time.	او فکر می کرد، امیدوار بود که با گذشت زمان این کار را متوقف کند.
No side effects were observed during the study period.	هیچ عارضه جانبی در طول دوره مطالعه مشاهده نشد.
Within a few days, a maximum of one week.	در عرض چند روز، حداکثر یک هفته.
We could not move our hands away for a moment.	یک لحظه نتوانستیم دستمان را از هم دور کنیم.
He had done an analysis of the problem.	او تحلیلی از مشکل انجام داده بود.
The man came to another boy and gave the same order.	مرد نزد پسر دیگر آمد و همین دستور را داد.
Maybe they didn't notice me, maybe they did.	شاید آنها متوجه من نمی شدند، شاید متوجه می شدند.
I bought one of the TVs.	من یکی از تلویزیون ها را خریدم.
And that color	و اون رنگ
It was within the framework of art.	در چارچوب هنر بود.
All security is really lost.	تمام امنیت واقعاً از بین رفته است.
But then the police came and closed the party.	اما بعد پلیس آمد و مهمانی را تعطیل کرد.
Download it immediately.	فورا آن را دانلود کنید.
It has two aspects.	دو جنبه دارد.
And never saw it.	و هرگز آن را ندید.
I do not know how to deal with it.	من هم نمی دانم چگونه با آن رفتار کنم.
Even here, however, there are significant differences between products.	حتی در اینجا، با این حال، تفاوت های قابل توجهی بین محصولات وجود دارد.
He finally got away from our story.	بالاخره از داستان ما دور شد.
You can learn a lot about what you do.	شما می توانید چیزهای زیادی در مورد کاری که انجام می دهید یاد بگیرید.
It may be once a year.	ممکن است یک بار در سال باشد.
He thought he was wrong from the beginning.	فکر کرد از اول اشتباه کرده بود.
People were expected to provide their own equipment.	از افراد انتظار می رفت که تجهیزات خود را تهیه کنند.
In practice, we will see.	در عمل، خواهیم دید.
A political system must grow from within.	یک نظام سیاسی باید از درون رشد کند.
He knew he could not do it.	او می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
But it was over.	اما تمام شد.
He had to take her back.	او مجبور بود او را نیز پس بگیرد.
I checked it.	من آن را بررسی کردم.
Their mission is life.	رسالت آنها زندگی است.
The distance between things is important.	فاصله بین چیزها مهم است.
Now everything is possible that was never possible.	اکنون همه چیز ممکن است که هرگز ممکن نبود.
This usually happens the night before or the morning after surgery.	این معمولا شب قبل یا صبح بعد از جراحی اتفاق می افتد.
One of my questions is	یک سوال من این است
If he does, the team must be good.	اگر او این کار را انجام دهد، تیم باید خوب باشد.
In the car, driving was serious.	در ماشین، رانندگی، جدی بود.
The accused returned after a few steps.	متهم پس از چند قدم برگشت.
My husband and many others died in the fire.	شوهرم و خیلی از افراد دیگر در آتش سوزی مرده بودند.
I must have hated the taste	حتما از طعمش متنفر بودم
We keep them here.	ما آنها را اینجا نگه می داریم.
Which gets worse at night.	که در شب بدتر می شود.
If it sounds too good to be true, it probably is.	اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.
They have done nothing	هیچ کاری نکرده اند
It's up to you to decide if it does.	این شما هستید که بگویید آیا این کار را انجام می دهد یا خیر.
Give them a reason	بهشون دلیل بیار
However, you will get home in no time.	به هر حال شما در کمترین زمان به خانه خواهید رسید.
He is not sure what to think.	او مطمئن نیست که به چه چیزی فکر کند.
Most previously published articles are about healthy people.	بیشتر مقالات منتشر شده قبلی در مورد افراد سالم انجام شده است.
My concern is in principle two.	نگرانی من در اصل دو است.
This is what is written in the book.	این چیزی است که در کتاب آمده است.
I need your help	من به راهنمای شما نیاز دارم
He wanted a war.	او جنگ می خواست.
You can learn a lot about sex in a second hand bookstore.	در فروشگاه کتاب های دست دوم می توانید چیزهای زیادی در مورد رابطه جنسی بیاموزید.
They are rare.	نادر هستند.
Here he is with his mother and father.	اینجا او با مادر و پدرش است.
You are going out.	شما بیرون رفتن است.
But it is legal.	اما قانونی است.
It should not be useful	نباید به درد بخوره
Kill a lot	زیاد بکش
They just don't do it like this anymore	فقط دیگه اینجوریشون نمیکنن
He said it would help us land.	گفت به ما کمک می کند فرود بیاییم.
We saw each other whenever we could and wrote a lot.	هر وقت توانستیم همدیگر را دیدیم و زیاد نوشتیم.
So the wall stands.	بنابراین دیوار می ایستد.
He has been thinking about these things for a long time.	مدت هاست که به این چیزها فکر می کند.
Participants gave informed written consent.	شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی دادند.
Friends would tell friends and so on.	دوستان به دوستان و غیره می گفتند.
The program is easy to follow.	برنامه به راحتی قابل پیگیری است.
We are just here to see what issues we can raise for you.	ما فقط اینجا هستیم تا ببینیم چه مسائلی را می توانیم برای شما مطرح کنیم.
It is about saying yes or no.	در مورد بله یا نه گفتن است.
There was no market research.	هیچ تحقیقی در مورد بازار وجود نداشت.
He had the initial idea of ​​studying.	ایده اولیه مطالعه را داشت.
The story was very ordinary.	داستان خیلی عادی بود.
This is where you can start.	این جایی است که می توانید شروع کنید.
This is related to the program you are building and running.	این مربوط به برنامه ای است که در حال ساخت و اجرا هستید.
They mean enlightenment.	آنها به معنای روشن شدن است.
The good news is that you can start small and grow fast.	خوبی این است که می توانید از کوچک شروع کنید و به سرعت رشد کنید.
We said nothing.	گفتیم چیزی نیست.
No other is needed.	هیچکدام دیگر لازم نیست.
Those families get what they need because you brought them.	آن خانواده ها آنچه را که نیاز دارند دریافت می کنند زیرا شما آنها را آورده اید.
Stand out	بیرون بایستید
He is not going to shoot him.	او قرار نیست به او شلیک کند.
There is confidence.	اعتماد به نفس وجود دارد.
This is a lovely place for people to come.	این یک مکان دوست داشتنی برای آمدن مردم است.
This is where we can come in and help.	اینجا جایی است که می توانیم وارد شویم و کمک کنیم.
Life ends as we know it.	زندگی همانطور که می دانیم تمام می شود.
It was time to build a camp.	زمان ساختن کمپ گذشته بود.
Both soon realized that this was not the case.	هر دو به زودی فهمیدند که اینطور نیست.
It seemed slow.	کند به نظر می رسید.
It was hard and sometimes dangerous.	سخت و گاه خطرناک بود.
No one else plays like him.	هیچ کس دیگری مثل او بازی نمی کند.
Then we found out that the fight was over.	بعد فهمیدیم که دعوا تمام شده است.
But they completely miss the point.	اما آنها اصل موضوع را کاملاً از دست می دهند.
He came on time.	او به موقع می آمد.
It was part of his action.	بخشی از عمل او بود.
Most of them are not designed for long life.	اکثر آنها برای دوام زیاد طراحی نشده اند.
I refused to be	حاضر نشدم باشم
Much better than what is credited to him.	خیلی بهتر از چیزی که به او اعتبار داده می شود.
Which is very cheap.	که بسیار ارزان است.
You will take care of his parents	تو مراقب پدر و مادرش خواهی بود
It was his eyes.	چشمان او بود.
I know you have a job	میدونم کار داری
I took the children.	بچه ها را بردم.
Now they have to think that they have taken over the world.	در حال حاضر آنها باید فکر کنند که جهان را برده اند.
Beyond a logical doubt.	فراتر از یک شک منطقی.
They need a place to live.	آنها به جایی برای زندگی نیاز دارند.
But he was happy to get the money.	اما از گرفتن پول خوشحال شد.
But he did not say it.	اما او آن را نگفت.
We have to talk about everything right.	ما باید در مورد همه چیز درست صحبت کنیم.
This is for the fans.	این برای طرفداران است.
So what happened next?	خب بعدش چی شد
The girls could not talk about anything else.	دخترها نمی توانستند از هیچ چیز دیگری صحبت کنند.
Although each is better than standing.	هر چند که هر کدام بهتر از ایستادن است.
For example, it could be a build number.	به عنوان مثال، می تواند یک شماره ساخت باشد.
I can.	من میتوانم.
Take responsibility.	مسئولیت را بر عهده بگیرید.
The rest remain silent	بقیه ساکت می مانند
Whatever we have, you will have.	هر چه ما داریم، شما هم خواهید داشت.
The snow was falling fast.	برف به سرعت در حال پایین آمدن بود.
High blood pressure usually does not cause symptoms.	فشار خون بالا معمولاً علائمی ایجاد نمی کند.
That was the worst thing we could do.	این بدترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
You will find less.	کم پیدایید.
Do not lose your faith.	ایمان خودرا از دست نده.
I have to try this version.	من باید این نسخه را بچشم.
It was dark outside and the stars were coming out.	بیرون تاریک بود و ستاره ها بیرون آمده بودند.
I was only with him a few times, but we were careful.	من فقط چند بار با او بودم، اما مراقب بودیم.
An average of four experiments is shown.	میانگین چهار آزمایش نشان داده شده است.
I have seen this happen many times.	من بارها این اتفاق را دیده بودم.
I must have it.	من باید آن را داشته باشد.
I had never really been there before.	من واقعاً قبلاً آنجا نرفته بودم.
Families at any age.	خانواده ها در هر سنی.
He was kind of right.	او یک جورهایی درست می گفت.
They were well prepared.	آنها به خوبی آماده شده بودند.
It was called months ago.	این ماه ها پیش نامیده شد.
His father had his hands clasped behind his back.	پدرش دستانش را پشت سرش به هم چسبانده بود.
I was angry too.	من هم عصبانی بودم.
You can read here.	می توانید از اینجا بخوانید.
Ten years was a very short time.	ده سال زمان خیلی کوتاهی بود.
The street was hidden, everything was hidden, as he looked.	خیابان پنهان بود، همه چیز پنهان بود، همانطور که او نگاه می کرد.
That horrible place	اون مکان وحشتناک
But these are my opinions on the facts.	اما اینها نظرات من در مورد حقایق است.
Naturally, it was never the same twice.	طبیعتاً هرگز دوبار به یک شکل نشد.
Unfortunately, this is often not possible.	متأسفانه، این اغلب امکان پذیر نیست.
He told me to stay alive for something.	به من گفت برای چیزی زنده بمان.
And then no one else can enter.	و سپس هیچ کس دیگری نمی تواند وارد آن شود.
However, everything has changed and this option is no longer used.	با این حال، همه چیز تغییر کرده است و این گزینه دیگر استفاده نمی شود.
I smile at him for the first time in a few days, maybe a few weeks.	من برای اولین بار بعد از چند روز، شاید چند هفته به او لبخند می زنم.
Older and clearly sicker.	مسن تر و به وضوح بیمار است.
Price is completely based on supply and demand.	قیمت کاملا بر اساس عرضه و تقاضا است.
I was very young.	من خیلی جوان بودم.
We will consider this.	ما این را در نظر خواهیم گرفت.
However, he thought it was still that night.	با این حال، او فکر کرد که هنوز همان شب است.
We do not have much information, but you may not.	ما اطلاعات زیادی نداریم، اما شاید شما هم نداشته باشید.
You can then save it to a file and use it.	سپس می توانید آن را در یک فایل ذخیره کرده و از آن استفاده کنید.
But you know what, guys talk.	اما می دانید چه، بچه ها صحبت کنید.
Most booths offer one or the other.	اکثر غرفه ها یکی یا دیگری را ارائه می دهند.
However, there are other methods you can use.	با این حال روش های دیگری وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.
Analyzed the data and was primarily responsible for the final content.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و مسئولیت اصلی محتوای نهایی را بر عهده داشت.
Finally, the return form arrived the following year.	سرانجام فرم بازگشت سال بعد رسید.
It can take a few weeks and see where it goes.	می توان چند هفته طول کشید و دید به کجا می رسد.
They live in the back.	آنها در پشت زندگی می کنند.
I brought it on us.	من آن را بر سر ما آورده ام.
There are differences, it's obvious.	تفاوت هایی وجود دارد، واضح است.
Click here to access my article.	برای دسترسی به مقاله من اینجا را کلیک کنید.
I wondered if he really believed that.	تعجب کردم که آیا او واقعاً این را باور دارد؟
You own the company.	شما صاحب شرکت هستید.
That was seven years ago.	آن هفت سال پیش بود.
This is not a real recipe.	این یک دستور واقعی نیست.
Time passes really fast	زمان واقعا سریع می گذرد
So are her children	بچه هایش هم همینطور
He knew his things well because he recognized the problem very quickly.	او چیزهای خود را به خوبی می دانست زیرا خیلی سریع مشکل را شناسایی می کرد.
We never got paid	ما هرگز حقوق نگرفتیم
In addition, a control group was selected.	علاوه بر این، یک گروه کنترل انتخاب شد.
We should not see only negative things.	ما نباید فقط چیزهای منفی را ببینیم.
Enough, he was.	به اندازه کافی، او بود.
I'm so excited to continue.	برای ادامه دادن خیلی هیجان زده هستم.
Feel it and see.	آن را احساس کنید و ببینید.
The analysis flow is as follows.	جریان تحلیل به شرح زیر است.
You do not like that one	تو اون یکی رو دوست نداری
Maybe you just feel like you've reached the bottom.	شاید شما فقط احساس می کنید که به کف رسیده اید.
Nothing seemed inappropriate.	هیچ چیز نامناسب به نظر نمی رسید.
He had worked with her for three years.	او سه سال با او کار کرده بود.
However, neither schools nor parents seem to take this issue seriously.	با این حال، به نظر می رسد نه مدارس و نه والدین این موضوع را جدی نمی گیرند.
Just go straight inside	فقط مستقیم برو داخل
This was a man, or rather the remains of a man.	این یک مرد بود، یا بهتر است بگوییم بقایای یک مرد.
And I saw the front and back doors open.	و درهای جلو و عقب را باز دیدم.
They came and sat next to us.	آمدند و کنار ما نشستند.
Finally I answered no	بالاخره جواب دادم نه
It was a sound to be heard.	این صدایی برای شنیدن بود.
I'm not going to have to do things.	قرار نیست مجبور به انجام کارها شوم.
Report that he is very ill and can not come to work.	گزارش دهد که او خیلی مریض است و نمی تواند سر کار بیاید.
The technique is learned by watching a lot, and even more.	تکنیک با تماشای زیاد، و حتی بیشتر از آن، آموخته می شود.
Read on to see how well it works.	در ادامه بخوانید تا ببینید چقدر خوب کار می کند.
It was the same now	الان هم همینطور بود
From three experiments	از سه آزمایش
If anyone can help, just call the police and ask for an answer.	اگر کسی می تواند کمک کند، فقط با پلیس تماس بگیرید و پاسخ بخواهید.
I do not breathe for a second	یک ثانیه نفس نمیکشم
And he will.	و او خواهد کرد.
Each has a specific function.	هر کدام عملکرد خاصی دارند.
Mom arrived	مامان وارد شد
And the value of each must be attached.	و مقدار هر کدام باید پیوست شود.
We have a physical presence for the first time.	برای اولین بار حضور فیزیکی داریم.
It was impossible to say what they were thinking.	غیرممکن بود که بگوییم آنها به چه فکر می کنند.
High and beautiful.	بالا و زیبا.
People are very used to it.	مردم خیلی به آن عادت کرده اند.
This is done only after the end of the fight is complete.	این کار تنها پس از پایان کامل مبارزه انجام می شود.
They wanted the show to be different.	آنها می خواستند نمایش متفاوت باشد.
We made our chance.	ما شانس خودمان را ساختیم.
I love information	من عاشق اطلاعات هستم
All pain disappeared.	تمام دردها ناپدید شد.
Yet he still has a strange power over me.	با این حال او هنوز هم قدرت عجیبی بر من دارد.
Our results are in line with the literature of other countries.	نتایج ما با ادبیات سایر کشورها مطابقت دارد.
For, like, at the same time.	برای، مانند، در همان زمان.
He knew what that meant, even if he had never seen it.	او می دانست که این به چه معناست، حتی اگر هرگز آن را ندیده باشد.
Or somewhere else, but we get there.	یا جای دیگری، اما ما به آنجا می رسیم.
The girls look at me like they might be worried.	دخترها طوری به من نگاه می کنند که شاید باید نگران باشند.
This autumn change	این تغییر پاییز
He was a car that day.	او آن روز یک ماشین بود.
You wait here	تو اینجا صبر کن
The bars indicate standard errors.	نوارها نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند.
I stood up and put twenty on the bar.	ایستادم و بیست روی میله گذاشتم.
I once asked him why he loves me.	یک بار از او پرسیدم که چرا مرا دوست دارد؟
Personalization did not make them pay attention.	شخصی شدن آنها را وادار به توجه نمی کرد.
Think of other things sometimes.	گاهی به چیزهای دیگر فکر کنید.
The average value of three independent experiments.	مقدار متوسط ​​سه آزمایش مستقل.
You should be very proud of the quality.	شما باید به کیفیت بسیار افتخار کنید.
It was not repeated.	دیگر تکرار نمی شد.
I felt it was a good move for us.	احساس کردم این حرکت خوبی برای ما بود.
All rooms are also excellent.	همه اتاق ها نیز بسیار عالی هستند.
He was standing now	الان باز ایستاده بود
I could not eat.	نمی توانستم بخورم.
Do not forget who told me	یادت نره کی بهم گفت
I thank the people of my country and the media.	من از مردم کشورم و رسانه ها تشکر می کنم.
Remember why you started running from the beginning.	به خاطر داشته باشید که چرا از ابتدا شروع به دویدن کردید.
You know that was our responsibility.	شما می دانید که این مسئولیت بر عهده ما بود.
He did not have beautiful clothes	لباس قشنگی نداشت
Watch a street and you will become it.	یک خیابان را تماشا کن و تبدیل به آن می شوی.
People like us need to know this.	افرادی مثل ما باید این را بدانند.
This is the left side of the house.	این سمت چپ خانه است.
So they fall into the first jobs they can find.	بنابراین آنها در اولین مشاغلی که می توانند پیدا کنند می افتند.
His story runs throughout the report.	داستان او در کل گزارش جریان دارد.
So, do it then.	بنابراین، آن را پس از آن.
But fight for that time as much as you can.	اما تا می توانید برای آن زمان بجنگید.
That is why he never receives the true truth.	به همین دلیل است که او هرگز حقیقت واقعی را دریافت نمی کند.
Claim God did it.	ادعا کنید خدا این کار را کرده است.
It all comes down to connecting with me.	همه چیز به ارتباط با من برمی گردد.
To protect them.	برای محافظت از آنها است.
Let s.	اجازه دهید s.
It had been five years or more since he had last seen her.	پنج سال یا بیشتر از آخرین باری که او را دیده بود می گذشت.
I did not laugh with the others when he said this.	وقتی او این را گفت با بقیه نخندیدم.
There is no reason to believe that a dog forced him to shoot.	دلیلی وجود ندارد که باور کنیم سگی او را وادار به شلیک کرده است.
He could not, did not take the time to rest.	او نمی توانست، زمانی را برای استراحت اختصاص نمی داد.
From then on, the mold was cast.	از آن به بعد قالب ریخته شد.
A lot of time.	زمان زیادی.
Start focusing.	شروع به تمرکز.
Fifteen seconds of charging provides up to half an hour of use.	پانزده ثانیه شارژ تا نیم ساعت استفاده را فراهم می کند.
He saw it.	او آن را دید.
The data show the mean values ​​from three independent experimental series.	داده ها مقادیر میانگین را از سه سری تجربی مستقل نشان می دهند.
He does not read the whole letter.	او تمام نامه را نخواند.
But it was a big city.	اما این شهر بزرگ بود.
I now knew that he was leading them in the war.	اکنون می دانستم که او آنها را در جنگ رهبری می کند.
Some are design issues.	برخی مسائل طراحی هستند.
It became harder to find wild animals.	پیدا کردن حیوانات وحشی سخت تر می شد.
He can see too much.	او می تواند بیش از حد ببیند.
Blood on him	خون روی او
All other factors that could affect the results were ignored.	تمام عوامل دیگری که می‌توانند بر نتایج تأثیر بگذارند نادیده گرفته شدند.
Community rights.	حقوق جامعه.
I have not finished my work yet.	من هنوز کارم را تمام نکرده ام.
A man was sitting at the table.	مردی پشت میز نشسته بود.
He tried to let me go but could not.	سعی کرد مرا رها کند اما نتوانست.
An idea that occupied his heart and mind.	ایده ای که قلب و ذهنش را درگیر کرد.
It is better to start running.	بهتر است دویدن را شروع کنید.
His mother followed him.	مادرش دنبالش آمد.
They wanted to be quiet and leave.	می خواستند ساکت شود و برود.
He really enjoys working with my train.	او واقعاً از کار با قطار من لذت می برد.
You have to come to this conclusion yourself	خودت باید به این نتیجه برسی
Why you are special	چرا شما خاص هستید
We have to make money, people often forget that.	ما باید پول در بیاوریم، مردم اغلب این را فراموش می کنند.
It has been done before.	قبلا انجام شده است.
He must be very tired	باید خیلی خسته باشه
He no longer has to worry about anything.	او دیگر لازم نیست نگران چیزی باشد.
But it drove me crazy.	اما این مرا دیوانه کرد.
Here, we describe the model with its limitations.	در اینجا، مدل را شامل محدودیت‌های آن توصیف می‌کنیم.
We understand this.	ما این را درک می کنیم.
Men had their jobs and women their homes.	مردان کار خود را داشتند و زنان خانه های خود را.
It turns out they have.	معلوم است که دارند.
You have heard many of his stories.	شما بسیاری از داستان های او را شنیده اید.
He got up and then sat down again.	او بلند شد و سپس دوباره نشست.
Some have human bodies with human heads.	برخی بدن انسان با سر انسان دارند.
Our law firm will work to protect these rights.	شرکت حقوقی ما برای محافظت از این حقوق کار خواهد کرد.
It was not a job for everyone.	شغل برای همه نبود.
Not since the last time they laughed together.	نه از آخرین باری که با هم خندیدند.
Search for him	جستجو برای او
You can not watch every game.	شما نمی توانید هر بازی را تماشا کنید.
I am his daughter and mother.	من دختر و مادرش هستم.
I like to sweat.	من دوست دارم عرق کنم.
I could understand it.	من می توانستم آن را درک کنم.
Not just anyone can apply.	فقط هر کسی نمی تواند درخواست دهد.
We watched each other for a few minutes.	چند دقیقه همدیگر را تماشا کردیم.
Applicable.	قابل بکارگیری است.
Everything you think will taste best is what you need to do.	هر چیزی که فکر می کنید بهترین طعم را خواهد داشت همان کاری است که باید انجام دهید.
We were in the last conflict zone.	ما در منطقه آخرین درگیری جنگ بودیم.
Surely enough to keep him.	مطمئناً برای حفظ او کافی است.
None of the past	هیچی از گذشته
Now take both	حالا هر دو رو بگیر
Or tried.	یا سعی کرد.
People did not seem to be able to fully comprehend it.	به نظر می رسید که مردم قادر به درک کامل آن نبودند.
Then he had to wait.	سپس مجبور شد صبر کند.
I need you to do something.	من به شما نیاز دارم که کاری انجام دهید.
The results show three independent experiments.	نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل است.
I worked there	من آنجا کار کرده ام
He died as he wished.	همان طور که می خواست مرد.
And then they planned, and they planned more.	و سپس آنها برنامه ریزی کردند، و برنامه ریزی بیشتری کردند.
His desk and computer	میز و کامپیوترش
We must not forget it.	ما نباید آن را فراموش کنیم.
There was only one man who could be him.	فقط یک مرد آنجا بود که می توانست او باشد.
As they say, that's why they play the game.	همانطور که می گویند، به همین دلیل بازی را انجام می دهند.
We did both and enjoyed both very much.	ما هر دو را انجام دادیم و از هر دو بسیار لذت بردیم.
Many lost their lives.	بسیاری جان خود را از دست دادند.
He ordered his officers to finish.	به افسرانش دستور داد کار را تمام کنند.
It was very complete	خیلی کامل بود
But for some, that may not be enough.	اما برای برخی ممکن است این کافی نباشد.
At least it wasn't yellow.	حداقل زرد نبود.
And a small mistake can make a difference.	و یک اشتباه کوچک می تواند تفاوت باشد.
In fact, the project went even better than we had hoped.	در واقع، پروژه حتی بهتر از آنچه ما امیدوار بودیم پیش رفت.
I think he loves girls more than me.	فکر کنم دخترا رو بیشتر از من دوست داره.
I do not know his last name.	من نام خانوادگی او را نمی دانم.
The bed was comfortable and the room was dark and warm.	تخت راحت بود و اتاق تاریک و گرم.
He will be fine but needs to rest.	او خوب خواهد شد اما نیاز به استراحت دارد.
This is the top creation of the bank, for many reasons.	این است که در بالا ایجاد بانک، به دلیل بسیاری از دلایل.
Within an hour, he knew more than anything about this.	در عرض یک ساعت، او بیشتر از هر چیزی در مورد اینها می دانست.
Let's see what we can create here.	بیایید ببینیم در اینجا چه چیزی می توانیم ایجاد کنیم.
It was identified at different stages.	در مقاطع مختلف مشخص شد.
That was all he needed.	این فقط چیزی بود که او نیاز داشت.
It was a lovely place	جای دوست داشتنی بود
It was a bear that was circling.	این یک خرس بود که در حال دور زدن بود.
But it 's funny.	اما خنده دار است.
This is waiting and seeing the defense.	این منتظر ماند و دید دفاع است.
It does not perform the same function.	عملکرد یکسانی را انجام نمی دهد.
Well, you know what men are like about their mother.	خوب، شما می دانید که مردان در مورد مادر خود چگونه هستند.
What a boy.	چه پسری.
He was dead the next day when he was found.	روز بعد وقتی او را پیدا کردند، مرده بود.
I hope it continues with this flow.	امیدوارم با این جریان ادامه پیدا کند.
There are two main uses of the method.	دو کاربرد اصلی روش وجود دارد.
However, there are some significant differences.	با این حال، برخی از تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.
There was nothing in me that wanted to stop.	چیزی در من نبود که بخواهد متوقف شود.
Their parents abandoned them.	والدینشان آنها را رها می کردند.
I appreciate it !!.	قدردانش هستم!!.
Come here for a little energy	یه کم انرژی اینجا بیا
I surrendered.	من خودم را تسلیم کردم.
You have to do the research yourself	خودت باید تحقیق کنی
The crew wanted to go home.	خدمه می خواستند به خانه بروند.
I want to play this moment.	من می خواهم این لحظه را بازی کنم.
I could choose.	من می توانستم انتخاب کنم.
Four measurements were performed for each sample.	چهار اندازه گیری برای هر نمونه انجام شد.
However, in his works, they find many points on which they can agree.	با این حال، در آثار او، بسیاری نکاتی را پیدا می‌کنند که می‌توانند روی آن توافق داشته باشند.
None of us want to spend our tax dollars on this.	هیچ یک از ما نمی خواهیم دلارهای مالیاتی خود را صرف این امر کنیم.
And he knew the human race a little better than animals.	و نسل بشر را کمی بهتر از حیوانات می دانست.
He loves them.	او آنها را دوست دارد.
Another went and another.	دیگری رفت و دیگری.
A little sleep accompanied him greatly.	کمی خواب تا حد زیادی با او همراه شد.
Below is the front page code.	در زیر کد صفحه اول آمده است.
For a brief moment, he had a look of calm.	برای لحظه ای کوتاه، نگاهی از آرامش داشت.
I mean, it gets great	منظورم اینه که عالی میشه
My legs are burning and now it is on my feet.	پاهایم می سوزد و اکنون در پاهایم است.
This team includes health and social workers.	این تیم شامل کارکنان بهداشتی و اجتماعی است.
Something like memory	چیزی شبیه حافظه
But now it is too late, because he is dying.	اما الان خیلی دیر است، زیرا او می میرد.
Let's see how it comes out	ببینیم چطوری بیرون میای
And who will ever oppose it?	و چه کسی هرگز مخالف آن خواهد بود؟
The bill does several things related to this issue.	این لایحه چندین کار مرتبط با این موضوع را انجام می دهد.
Keep going and you will be fine	ادامه بده و خوب خواهی شد
Why do people get sick?	چرا مردم مریض می شوند
Being trained by people who were not really mine.	تربیت شدن توسط افرادی که واقعا مال من نبودند.
Then, if successful, it executes the code through a series of tests.	سپس، در صورت موفقیت، کد را از طریق یک سری آزمایش اجرا می کند.
But it may take longer.	اما ممکن است طولانی تر شود.
And I'm satisfied	و راضی هستم
He got up and left.	بلند شد و رفت.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Nobody is there either	هیچ کس اونجا هم نیست
In other words, he is not like us in front of the world.	به عبارت دیگر مثل ما در مقابل دنیا نیست.
You know your room.	شما اتاق خود را می شناسید.
He left.	از آنجا رفت.
One child did not die today.	امروز یک کودک فوت نکرد.
We live in a certain time.	ما در زمان خاصی زندگی می کنیم.
The others laughed.	بقیه خندیدند.
Get excited	هیجان زده شوید
He never lived to give it.	او هرگز زندگی نکرد تا آن را بدهد.
Make sure your message matches theirs.	کاری کنید که پیام شما با پیام آنها مطابقت داشته باشد.
Just a few more steps to complete the whole process.	فقط چند قدم بیشتر برای تکمیل کل فرآیند.
He thought of the heat.	او به گرما فکر کرد.
The cat is out of the bag.	گربه بیرون از کیف است.
Patterns of activity in the community vary by gender and season.	الگوهای فعالیت در محدوده جامعه بر اساس جنسیت و فصل متفاوت است.
They had to be removed.	آنها باید حذف می شدند.
Leave it to itself.	به حال خودش بذارش.
Then, before you know it, he will be home.	سپس، قبل از اینکه بدانی، او در خانه خواهد بود.
He is not like you anymore	دیگه مثل تو نیست
I did not want to tell him how good he was.	نمی خواستم به او بگویم چقدر برایش خوب است.
And maybe you are one.	و شاید شما یکی باشید.
At first he thought they had succeeded.	در ابتدا او فکر کرد که آنها موفق شده اند.
We look forward to seeing you!	مشتاقانه منتظریم تا شما را ببینیم!.
I did not want anyone to see me.	نمی خواستم کسی مرا ببیند.
I made it tonight, it was very good	من امشب درست کردم خیلی خوب شد
No one had met them yet.	هنوز کسی آنها را ملاقات نکرده بود.
Not that most people saw them.	نه اینکه بیشتر مردم آنها را دیدند.
I'm here with you.	من اینجا با شما هستم.
Lubricate it often.	اغلب آن را روغن بزنید.
Leave the mothers	مادران را رها کن
Many topics were covered over the course of an hour.	بسیاری از موضوعات در طول یک ساعت پوشش داده شد.
You will start a business.	شما یک تجارت را راه اندازی خواهید کرد.
But at least we know this is not a wall.	اما حداقل می دانیم که این یک دیوار نیست.
No, he could never say certain things to another soul.	نه، بعضی چیزها را هرگز نمی توانست به روح دیگری بگوید.
The boys kill them for fun.	پسرها برای تفریح ​​آنها را می کشند.
I'm not proud of that.	من به آن افتخار نمی کنم.
We even went to your old house.	حتی ما به خانه قدیمی شما می رفتیم.
It's been about six years.	از حدود شش سال گذشته است.
He was willing to do anything and people wanted him.	او حاضر به هر کاری بود و مردم او را می خواستند.
This at least did not surprise me.	این حداقل من را شگفت زده نکرد.
Everyone in the room knew what must have happened.	همه در اتاق می دانستند که چه اتفاقی باید افتاده باشد.
They were not married	آنها ازدواج نکرده بودند
He wanted nothing special, except perhaps a letter.	او هیچ چیز خاصی نمی خواست، جز شاید یک نامه.
Probably just my mother	احتمالا فقط مادرم
Some buildings are cut in half.	برخی از ساختمان ها از وسط نصف شده اند.
Girl and boy, man and woman.	دختر و پسر، زن و مرد.
Be sure to drink water before eating.	قبل از شروع غذا حتما آب بنوشید.
A special shape appears on the front.	شکل خاصی در جلو ظاهر می شود.
The dog must lie down.	سگ باید دراز بکشد.
Suddenly it is spring.	ناگهان بهار می شود.
Those lines give it to you.	آن خطوط آن را به شما می دهند.
And they need to be able to understand things.	و آنها باید بتوانند مسائل را درک کنند.
It happens in my room and in the hospital.	در اتاق و بیمارستان من اتفاق می افتد.
This company was never formed.	این شرکت هرگز تشکیل نشد.
It was barely half a foot wide.	به زحمت نیم فوت عرض داشت.
I consider myself one of them.	من خودم را جزو آنها می شمارم.
I think it is a step forward.	من فکر می کنم یک قدم رو به جلو است.
He clearly wanted to get out of there.	او به وضوح می خواست از آنجا خارج شود.
Think of the snow	به برف فکر کن
I know what he is asking	میدونم داره چی میپرسه
They were inside.	داخل بودند.
I surrendered.	من تسلیم شدم.
This bill should not have a new cost.	این صورتحساب نباید هزینه جدیدی داشته باشد.
And yet, he had physical evidence that something had happened.	و با این حال، او مدرک فیزیکی داشت که اتفاقی افتاده است.
Including his own family.	از جمله خانواده خودش.
I wanted a big black bag to look professional.	من یک کیف مشکی بزرگ می خواستم که حرفه ای به نظر برسد.
But so far it's a very interesting story.	اما تا اینجا یک داستان بسیار جالب است.
My research began as a personal search for meaning.	تحقیقات من به عنوان یک جستجوی شخصی برای معنا آغاز شد.
These days it is sometimes difficult to provide excellent customer service.	این روزها گاهی اوقات ارائه خدمات عالی به مشتریان دشوار است.
I did not touch the code at all.	من به هیچ وجه به کد دست نزدم.
Informed consent forms for students and teachers.	فرم های رضایت آگاهانه برای دانش آموزان و معلمان.
Day	روز
Now leave the book and talk about memorization completely.	حالا کتاب را بگذارید و کاملاً از حفظ بگویید.
Be your own best '	بهترین خودت باش'
But nothing could give me more pleasure.	اما هیچ چیز نمی توانست لذت بیشتری به من بدهد.
But this is hardly important, because it is ignored.	اما این به سختی مهم است، زیرا نادیده گرفته می شود.
But this interpretation is wrong.	اما این تعبیر اشتباه است.
There are no signs of recent violence.	هیچ نشانه ای از خشونت های اخیر وجود ندارد.
This is not necessarily a big problem.	در این مورد لزوماً مشکل بزرگی نیست.
I left my announcement	اطلاعیه ام را گذاشتم
I could not understand why	نتونستم بفهمم چرا
Both lines are relatively weak.	هر دو خط نسبتا ضعیف هستند.
Take a look at his family information.	نگاهی به اطلاعات خانواده او بیندازید.
The meat is cold.	گوشت سرد است.
These nine countries will be very complicated.	این نه کشور بسیار پیچیده خواهند بود.
Do not see the full image	ندیدن تصویر کامل
The lie came easily.	دروغ به راحتی آمد.
I had to stand on the other side of the road.	مجبور شدم آن طرف جاده بایستم.
You will take time to make informed decisions.	برای تصمیم گیری آگاهانه زمان خواهید برد.
Cheap and safe.	ارزان و ایمن است.
He then asked him if he understood the charge.	سپس از او پرسید که آیا اتهام را درک می کند؟
I have done a very good job.	من کار بسیار خوبی انجام داده ام.
He did not want to leave.	او نمی خواست جدا شود.
Also, they can extract something from the text.	همچنین، آنها می توانند چیزی را از متن خارج کنند.
That was right, for sure	این درست بود، مطمئنا
He is not that stupid either !!.	اون اونقدرا هم احمق نیست!!.
I just shook my head.	من فقط سرم را تکان دادم.
Communication with politics.	ارتباط با سیاست.
Only you know	فقط خودت میدونی
They closed.	تعطیل کردند.
One song for each group	یک آهنگ برای هر گروه
Nothing is small.	چیزی کم نیست.
He makes you feel comfortable and special.	او به شما احساس راحتی و خاص می کند.
life's good.	زندگی خوب است.
Three groups of dogs were studied.	سه گروه از سگ ها مورد مطالعه قرار گرفتند.
Be safe, enjoy and enjoy your time with family and friends.	ایمن باشید، لذت ببرید و از وقت خود با خانواده و دوستان لذت ببرید.
This or that thing is a concept.	این یا آن چیز یک مفهوم است.
It is a very dangerous place	خیلی جای خطرناکی است
It was dark and he could not see the hole.	هوا تاریک بود و او نمی توانست سوراخی را ببیند.
He can never buy extra body.	او هرگز نمی تواند بدن اضافی بخرد.
Or process bigger problems.	یا مشکلات بزرگتر را پردازش کنید.
It happens in every family.	در هر خانواده ای اتفاق می افتد.
Consider the latter as a more general case.	مورد دوم را به عنوان حالت کلی تر در نظر بگیرید.
But there are some of them that are.	اما برخی از آنها وجود دارند که هستند.
By then it was dark.	تا آن زمان هوا تاریک شده بود.
But he walked a little later.	اما او کمی بعد راه می رفت.
It helps your brain !.	این به مغز شما کمک می کند!.
We may be wrong, but there is evidence to support this claim.	ما ممکن است اشتباه کنیم، اما شواهدی برای تأیید این ادعا وجود دارد.
I have never read anything like this.	من هرگز چیزی شبیه به این داستان را نخوانده ام.
There may be other causes.	علل دیگری ممکن است وجود داشته باشد.
accepted.	قبول کردند.
I do not know what the problem is.	من نمی دانم مشکل چیست.
I went down the stairs to force him to follow me.	از پله ها پایین رفتم تا مجبورش کنم دنبالم بیاد.
Here are the medical reports for me and the kids.	در اینجا گزارش های پزشکی برای من و بچه ها وجود دارد.
I had never seen this golden eye before	تا حالا چشمانی به این طلایی ندیده بودم
I'm pretty sure everyone goes through it from time to time.	من تقریباً مطمئن هستم که همه گهگاه از آن عبور می کنند.
But this is probably not here.	اما این به احتمال زیاد در اینجا نیست.
It was soaked until the skin.	تا پوست خیس شده بود.
We have less and less.	کمتر و کمتر داریم.
I'm new here.	من اینجا جدید هستم.
As he does, and we met several times.	همانطور که او انجام می دهد، و ما چند بار ملاقات کرده بودیم.
I appreciate the fact that people have strong feelings about different issues.	من از این واقعیت قدردانی می کنم که مردم در مورد مسائل مختلف احساسات قوی دارند.
I talked to him this morning	امروز صبح باهاش ​​صحبت کردم
Worse, make friends with someone who has a great drive.	بدتر از آن، با یکی که درایو بزرگی دارد دوست شوید.
I have been following my books.	من کتاب‌هایم را دنبالش کرده‌ام.
You consume less energy and do not sweat much.	انرژی کمتری مصرف می کنید و زیاد عرق نمی کنید.
Oh no, he thought.	اوه نه، او فکر کرد.
Each to himself	هر کدوم به خودشون
It's weird when you know something is wrong.	عجیب است، وقتی می دانستی چیزی اشتباه است.
I used the right group as a vehicle to tell others.	من از گروه مناسب به عنوان وسیله نقلیه استفاده کردم تا به دیگران بگویم.
You may actually become a target.	ممکن است در واقع به یک هدف تبدیل شوید.
The answer is to be treated like any other disease.	پاسخ این است که مانند هر بیماری دیگری درمان شود.
He is the focal point	او نقطه مرکزی است
This structure is successful at various levels.	این ساختار در سطوح مختلف موفقیت آمیز است.
I wish you would tell me about this	کاش در این مورد به من می گفتی
Surely the music industry has realized that this is the case.	مطمئناً صنعت موسیقی متوجه شده است که چنین است.
In fact, this case sued the army against itself.	در واقع این پرونده ارتش را علیه خودش محاکمه کرد.
Ten years ago.	ده سال قبل.
Business relationships are complex and this is what happens.	روابط تجاری پیچیده هستند و این اتفاق می افتد.
Sleep your beauty.	زیبایی خود را بخوابید.
And had multiple responses to it at different levels.	و پاسخ های متعددی در سطوح مختلف برای آن داشت.
Online is terrible now.	آنلاین در حال حاضر وحشتناک است.
Then he pushed a large bottle towards him.	سپس یک بطری بزرگ را به سمت خود هل داد.
Serious illness is usually associated with the first or second infection.	بیماری جدی معمولاً با اولین یا دومین عفونت همراه است.
Many employees work harder if they can get paid for it.	بسیاری از کارمندان اگر بتوانند برای آن دستمزد دریافت کنند، سخت‌تر کار می‌کنند.
I could not look anymore.	دیگر نمی توانستم نگاه کنم.
They accepted the information provided and the planning provided.	آنها اطلاعات داده شده و برنامه ریزی ارائه شده را پذیرفتند.
She was crying and very emotional.	گریه می کرد و خیلی احساساتی بود.
It was a special night	شب خاصی بود
Most of them say yes and do not ask again.	بیشتر آنها می گویند بله و در نهایت دوباره سوال نمی کنند.
They mean nothing to me.	آنها برای من هیچ معنایی ندارند.
He was one	اون یکی بود
I do not want to die suddenly but to see death slowly.	نمی خواهم ناگهانی بمیرم بلکه مرگ را به آرامی ببینم.
You take everything you can to where you can get it.	شما هر چیزی را که می توانید به جایی می برید که می توانید به دست آورید.
Very still active	خیلی هنوز فعاله
You do not need any of us.	شما به هیچ یک از ما نیاز ندارید.
It was clear enough.	به اندازه کافی واضح بود.
Beginning and end.	آغاز و پایان.
They loved to play with food.	آنها عاشق بازی با غذا بودند.
Credit card type	نوع کارت اعتباری
And they were not finished yet.	و هنوز تمام نشده بودند.
But now every sleep is better than no sleep.	اما در حال حاضر هر خوابی بهتر از بی خوابی است.
We come to this kind of circle at the front.	ما به این نوع دایره در جلو می رسیم.
It rises completely	به طور کامل بلند می شود
We expect more from them.	ما از آنها انتظار بیشتری داریم.
Get it.	آن را دریافت کنید.
Another comparison can be found here and here.	مقایسه دیگری را می توان اینجا و اینجا پیدا کرد.
He wanted to eat and drink wine.	می خواست بخورد و شراب بنوشد.
They shook their heads.	سرشان را به عقب تکان دادند.
And indeed it is, the more the better.	و در واقع اینطور است، هر چه بیشتر بهتر.
Each showed a bedroom.	هر کدام یک اتاق خواب را نشان می دادند.
And so do you.	و شما هم همینطور.
Lower the windows	پنجره ها را پایین بیاورید
What should have happened.	چه اتفاقی باید بوده باشد.
But his tone had changed.	اما لحنش تغییر کرده بود.
No one was in the building.	هیچ کس در ساختمان نبود.
Give them a break.	به آنها استراحت بدهید.
Physical fat burning	چربی سوزی فیزیکی بدن
I will write great books in that shed.	من در آن سوله کتابهای عالی خواهم نوشت.
I called them too	منم بهشون زنگ زدم
Like the subject of school	مثل موضوع مدرسه
He knows that we can help ourselves and help each other.	می داند که می توان به خودمان کمک کرد و به یکدیگر کمک کرد.
And so the price goes down to zero.	و بنابراین قیمت به صفر می رسد.
I can see it in his eyes.	من می توانم آن را در چشمان او ببینم.
Developing a blog takes time for everyone.	توسعه یک وبلاگ برای همه زمان می برد.
The following year, he returned.	سال بعد، او به راه خود بازگشت.
But there was something better.	اما چیز بهتری هم وجود داشت.
These are all policy questions that we do not judge.	همه اینها سؤالات سیاستی است که ما قضاوت نمی کنیم.
Must be animated.	باید متحرک باشد.
He looks into my eyes.	او در چشمان من نگاه می کند.
Things looked good.	اوضاع خوب به نظر می رسید.
I am not a morning person at all.	من اصلاً آدم صبحگاهی نیستم.
I am sure that there are such people in this hospital.	من مطمئن هستم که چنین افرادی در همین بیمارستان وجود دارند.
You leave us behind.	شما ما را پشت سر می گذارید.
Now we show that there is at least one.	اکنون نشان می دهیم که حداقل یکی است.
This gives an idea of ​​the resources needed in the study.	این یک ایده در مورد منابع مورد نیاز در مطالعه می دهد.
You do not need to check	شما نیازی به بررسی ندارید
But we do not think so.	اما به نظر ما هم اینطور نیست.
Somehow his hands remember the way.	به نوعی دستانش راه را به یاد می آورند.
That is a good start.	که شروع خوبی است.
Not that any of them are left.	نه اینکه دیگر هیچ کدام از آنها باقی مانده باشد.
This is something you will practice every day for thirty days.	این چیزی است که شما به مدت سی روز هر روز تمرین خواهید کرد.
He was very good at fighting.	او در مبارزه بسیار خوب بود.
Ten thousand below the price.	ده هزار زیر قیمت است.
As he spoke, his eyes met hers.	وقتی صحبت می کرد، چشمانش به چشمانش برخورد کرد.
He should not touch this meat.	او نباید به این گوشت دست بزند.
It is still cold water, but the experience is very different.	هنوز در آب سرد است، اما تجربه بسیار متفاوت است.
They are in history.	آنها در تاریخ هستند.
In my case, it is something else.	در مورد من، چیز دیگری است.
I just do not know what to take	فقط نمیدونم چی بگیرم
Violence is the only way to respond to violence.	خشونت تنها راه پاسخ به خشونت است.
I will fix this.	من این را درست می کنم.
A valid question	یک سوال معتبر
The components of stress management and social support are equally important.	مولفه های مدیریت استرس و حمایت اجتماعی به همان اندازه مهم هستند.
He was out of the picture for them.	او برای آنها خارج از تصویر بود.
The view here was much better.	منظره اینجا خیلی بهتر بود.
it wont happen again	دیگه تکرار نمیشه
Our approach consisted of four steps.	رویکرد ما شامل چهار مرحله بود.
He was not sure why	او مطمئن نبود چرا
I was finally supposed to be part of a real family.	بالاخره قرار بود عضوی از یک خانواده واقعی باشم.
At least no one mentioned it.	حداقل کسی به آن اشاره نکرد.
I just realized something	تازه الان یه چیزی فهمیدم
I liked food.	من به غذا علاقه داشتم.
Good or bad for the country.	خوب یا بد برای کشور است.
But no one told them.	اما کسی به آنها نگفت.
I took another shot.	من یک شات دیگر گرفتم.
Do not treat people badly	با مردم بد رفتار نکن
Not on the boat but not new.	نه در قایق اما جدید نیست.
All you need is a web connection and you are ready to go.	تنها چیزی که نیاز دارید یک اتصال به وب است و آماده حرکت هستید.
He did not tell them anything.	به آنها چیزی نگفت.
So the interior room is as cold as the outside.	بنابراین اتاق داخلی به اندازه بیرون سرد است.
Those who are not are mine.	آنهایی که نیستند، مال من هستند.
Dad gave up some time before trying to find me.	بابا مدتی پیش از تلاش برای کشف من دست کشید.
At the age of five.	در سن پنج سالگی.
I can see that one day this will happen.	من می توانم ببینم که یک روز این اتفاق می افتد.
They filled my pictures.	تصاویر مرا پر کردند.
I say human beings.	من می گویم که انسان ها.
He made things easy there.	او کار را در آنجا آسان کرد.
Or both.	یا هر دو.
I have to go soon	باید زود برم
What you will tell him about me.	آنچه در مورد من به او خواهید گفت.
In the presence of his parents	با حضور پدر و مادرش
But nothing is ever lost.	اما هیچ وقت هیچ چیز از دست نمی رود.
The man is old enough.	مرد به اندازه کافی از سر گذرانده است.
I have had many great moments.	من لحظات عالی زیادی داشته ام.
Written without his knowledge.	بدون اطلاع او نوشته شده است.
Says we can use.	می گوید می توانیم استفاده کنیم.
People are looking for meaning and purpose.	مردم به دنبال معنا و هدف هستند.
Death continued.	مرگ نیز ادامه یافت.
But moments later, his father was at the door.	اما لحظاتی بعد پدرش دم در بود.
He played dead and the bear left the area.	او مرده بازی کرد و خرس منطقه را ترک کرد.
The number was very small	تعدادش خیلی کم بود
I have seen a few men in my time who look like this.	من در زمان خود چند مرد را دیده ام که اینطور به نظر می رسند.
At this moment, there is no time to be afraid.	در همین لحظه، زمانی برای ترسیدن وجود ندارد.
Your successful man.	مرد موفق شما.
Let's call it a head, for no real reason.	بیایید آن را سر بنامیم، بدون دلیل واقعی.
And apparently those men were like damn rock stars.	و ظاهراً آن مردان مانند ستاره های راک لعنتی بودند.
No one knew what had struck them.	هیچ کس نمی دانست چه چیزی به آنها ضربه زده است.
Even to a friend	حتی به یک دوست
I can download data by ID or email.	من می توانم داده ها را با شناسه یا ایمیل بارگیری کنم.
What he himself had said	چیزی که خودش گفته بود
A player cannot run with the ball.	یک بازیکن نمی تواند با توپ بدود.
Everything was covered with heavy snow.	همه چیز را سنگینی برف پوشانده بود.
We had to do something different.	باید کار متفاوتی انجام می دادیم.
The same is true in this war.	در این جنگ هم همینطور است.
I know what it looks like.	من می دانم که چگونه به نظر می رسد.
He had beautiful things	چیزهای زیبایی داشت
I tend not to fast for more than one day.	من تمایل دارم بیشتر از یک روز روزه نگیرم.
He even once thought of his friend as dying.	حتی یک بار او در مقام مرگ به دوستش فکر کرد.
We see the boy through his father's eyes.	ما پسر را از چشم پدرش می بینیم.
For services to education and the community.	برای خدمات به آموزش و پرورش و جامعه.
There are very few things that can be said about it.	چیزهای بسیار کمی وجود دارد که بتوان در مورد آن گفت.
Less smooth and has energy problems.	کمتر صاف و دارای مشکلات انرژی است.
The pain was good	درد خوب بود
Creates professional results for one or maybe two cars a year.	نتایج حرفه ای برای یک یا شاید دو خودرو در سال ایجاد می کند.
So it was possible	پس ممکن بود
My routine was broken.	روال من خراب شده بود.
There is a bit of traffic noise in the front rooms.	در اتاق های جلو کمی صدای ترافیک وجود دارد.
I have no ID	من هیچ شناسه ای ندارم
It was necessary.	این لازم بود.
It's not good for him right now, so we're resting.	در حال حاضر برای او خوب نیست، بنابراین ما استراحت می کنیم.
He wrote letters.	او نامه می نوشت.
This is very important for its success.	این برای موفقیت آن بسیار مهم است.
People did not come to the games because the teams did not win.	مردم به بازی ها نیامده اند زیرا تیم ها برنده نمی شوند.
I also know what bad fatigue is.	من هم می دانم خستگی بد چیست.
This is not just a small number.	این فقط یک عدد کوچک نیست.
Then again, they do.	سپس دوباره، آنها انجام می دهند.
He did not want to interfere in their lives.	او نمی خواست در زندگی آنها دخالت کند.
And if everything changes, do not worry about it.	و اگر همه چیز تغییر کرد، نگران آن نباشید.
Is driving me crazy	داره دیوونم میکنه
I think the evidence is still being obtained.	من فکر می کنم که شواهد همچنان به دست می آیند.
Maybe it happened, or maybe it was just a fear reaction.	شاید این اتفاق افتاد، یا شاید این فقط یک واکنش ترس بود.
One reason may be the small sample in our study.	یکی از دلایل ممکن است نمونه کوچک در مطالعه ما باشد.
Even if it comes from a source other than your application.	حتی اگر از منبعی غیر از برنامه شما آمده باشد.
Then a less necessary system becomes necessary.	سپس یک سیستم کمتر ضروری می شود.
We never lose anything, which is good.	ما هرگز چیزی را از دست نمی دهیم، که خوب است.
But we did not hear anything more from them.	اما ما چیزی بیشتر از آنها نشنیدیم.
And he felt proud.	و احساس غرور می کرد.
Good playing times are spring and early fall.	زمان های خوب بازی بهار و اوایل پاییز است.
Not once.	نه یک بار.
It's much worse than when he asked me about everything.	خیلی بدتر از زمانی است که او در مورد همه چیز از من سؤال می کرد.
This is also true in other performance situations.	این در موقعیت های دیگر عملکرد نیز صادق است.
Not that it seems important.	نه اینکه به نظر مهم باشد.
This was one of those crazy success stories.	این یکی از آن داستان های موفقیت آمیز دیوانه کننده بود.
Great work with dots.	کار عالی با نقطه.
He waited for hours.	ساعت به ساعت منتظر بود.
I hope we will never be like this	امیدوارم هیچوقت اینطوری نباشیم
Having a family is an option.	داشتن خانواده یک گزینه است.
This is just another day, another year, another date.	این فقط یک روز دیگر، یک سال دیگر، یک تاریخ دیگر است.
That period is over.	آن دوره تمام شده است.
Just describe it.	فقط آن را توصیف کنید.
In fact, it would be great if you could do that.	در واقع اگر این کار را انجام دهید بسیار زیبا خواهد بود.
The product does not work.	محصول کار نمی کند.
It has great monetary value, will probably stay there again.	ارزش پولی بسیار خوبی دارد، احتمالاً دوباره آنجا می ماند.
I do not do the same thing over and over again.	من یک کار را بارها و بارها انجام نمی دهم.
People love the show.	مردم نمایش را دوست دارند.
Do not waste your time explaining things to people.	وقت خود را برای توضیح دادن مسائل به مردم تلف نکنید.
He does not go to girls.	او سراغ دختران نمی رود.
Huge buildings are left empty and many things are destroyed.	ساختمان‌های عظیم خالی می‌مانند و خیلی چیزها از بین می‌رود.
Your doctor thinks you have no chance of recovery.	به نظر پزشک شما هیچ شانسی برای بهبودی ندارید.
The little thing never breathes.	چیز کوچک کوچک هرگز نفس نمی کشد.
He looked like an old man now.	حالا شبیه یک پیرمرد شده بود.
He knows it's not good for him.	او می داند که برای او خوب نیست.
Another group of men came from the opposite side.	از طرف مقابل گروه دیگری از مردان آمده بودند.
But this may be a little too much.	اما این ممکن است کمی بیش از حد باشد.
That's the way it is.	راهش همین است.
He opened one side with the pressure of his finger.	با فشار انگشتش یک طرفش را باز کرد.
It is certainly more difficult to achieve a vision.	مطمئناً دستیابی به چشم‌اندازی دشوارتر است.
They have experience, sometimes for years.	آنها تجربه دارند، گاهی اوقات برای سالها.
You are mine, my daughter	تو مال منی دخترم
The minimum production costs were very small and difficult to demonstrate.	حداقل هزینه های تولید بسیار جزئی بود و نشان دادن آن سخت بود.
And carry a large stick.	و یک چوب بزرگ حمل کنید.
I think there is no place for comment on this.	فکر می کنم جایی برای تفسیر در این مورد وجود ندارد.
I felt the use of printing on paper.	من بود که استفاده از چاپ بر روی کاغذ احساس می شود.
I never wish you could do anything else.	من هرگز آرزو نمی کنم که شما کار دیگری انجام دهید.
But sometimes this data is very small and sometimes it can be large.	اما گاهی اوقات این داده ها بسیار کوچک هستند و گاهی اوقات ممکن است بزرگ باشند.
In any case, those on the table were not supposed to help him.	در هر صورت آنهایی که روی میز بودند قرار نبودند به او کمک کنند.
Returns a map with the desired value.	نقشه ای با مقدار دلخواه را برمی گرداند.
And now this	و حالا این
A father does not stop them.	پدری جلوی آنها را نمی گیرد.
It seems to have worked great so far.	به نظر می رسد تا اینجا عالی کار کرده است.
Leave it like this	اینجوری بذار
I paused and turned around.	کوتاه ایستادم و برگشتم.
I never wanted it, you know.	من هرگز آن را نخواستم، می دانید.
I just want to go faster than they can go.	من فقط می‌خواهم سریع‌تر از آن چیزی بروم که بتوانند ادامه دهند.
Apart from pain, few studies have examined other results in this area.	به غیر از درد، مطالعات کمی نتایج دیگر را در این زمینه بررسی کرده اند.
I thought breathing would help me buy.	فکر می کردم نفس کشیدن برای خریدن خودم کمک می کند.
They play with other children with the same feelings.	با همین احساسات با بچه های دیگر بازی می کنند.
We went to high school together.	با هم به دبیرستان رفتیم.
There is no other target on earth for such a creature.	هیچ هدف دیگری روی زمین برای چنین موجودی وجود ندارد.
Find your goal and let go.	هدف خود را پیدا کنید و رها کنید.
Most men do not go to church but some do.	اکثر مردان به کلیسا نمی روند اما برخی می روند.
We know the truth.	ما حقیقت را می دانیم.
But not to each other.	اما نه به یکدیگر.
He should take some time before reading it.	او باید قبل از خواندن آن کمی وقت بگذارد.
It was half past eight.	ساعت هشت و نیم بود.
I myself never tried.	من خودم هرگز تلاشی نکردم.
They are different, but difference should not mean death.	آنها متفاوت هستند، اما تفاوت نباید به معنای مرگ باشد.
And it was lovely, because someone met a lot of interesting people.	و این دوست‌داشتنی بود، زیرا یک نفر با افراد جالب زیادی ملاقات کرد.
Each told the same story to him.	هرکدام همین داستان را برای او تعریف کردند.
Everyone you talk to says that they are doing it very wrong.	هرکسی که با او صحبت می‌کنید می‌گوید که این کار را بسیار اشتباه می‌کند.
They are very lucky to have a father like you.	آنها خیلی خوش شانس هستند که پدری مثل شما دارند.
There was never a choice between him or his deal.	هرگز انتخاب بین او یا معامله او نبود.
They nodded.	سرشان در آمد.
I remember having lunch with him a while ago.	یادم می آید چندی پیش با او ناهار خوردم.
Did not see where and how.	ندید کجا و چگونه.
Very different performance features	ویژگی های عملکرد بسیار متفاوت
However, they were useful.	با این حال، آنها مفید بودند.
Especially when it came to humans.	مخصوصاً وقتی صحبت از انسان می شد.
For, like, entertainment.	برای، مانند، سرگرمی.
Maybe someone will find it useful.	شاید کسی آن را مفید بیابد.
I'm done with everything behind me.	من با همه چیزهایی که پشت سرم است تمام شده ام.
But you did it.	اما تو این کار را کردی.
I think the latter is better	فکر کنم دومی بهتره
The chef apparently knew what he was doing.	آشپز ظاهراً می دانست که دارد چه کار می کند.
The air was dark.	هوا رو به تاریکی بود.
The jobs created are for much less.	مشاغلی که ایجاد شد برای خیلی کمتر است.
My eyes could not concentrate until next week.	چشمان من تا هفته بعد قادر به تمرکز نبودند.
He and his mother left and were not heard from again.	او و مادرش رفتند و دیگر خبری از آنها نشد.
I will not die now	الان نمیرم
This one is very good and signed.	این یکی خیلی خوبه و امضا شده.
However, this is where things get a little more difficult.	با این حال، اینجاست که همه چیز کمی دشوارتر می شود.
Green vs. Green	سبز در مقابل
He was finally going to give something.	بالاخره قرار بود چیزی بدهد.
He took a step to avoid falling.	قدمی برداشت تا از افتادن باز بماند.
I will do whatever is necessary.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
The church service is finally over.	مراسم کلیسا بالاخره تمام شد.
It is difficult to describe.	توصیف آن دشوار است.
I was showing off	داشتم خودنمایی میکردم
I had two sons in the hospital at the same time.	همزمان دو پسر در بیمارستان داشتم.
The patient case is the unit of analysis.	مورد بیمار واحد تجزیه و تحلیل است.
In this way, the product can enter production on time.	به این ترتیب محصول می تواند به موقع وارد تولید شود.
His face is white.	صورتش سفید است.
We needed help with extra work.	برای کارهای اضافی به کمک نیاز داشتیم.
There are weeks of the same number to share the brain.	هفته از همان تعداد برای به اشتراک گذاشتن مغز وجود.
Politics style	سبک سیاست
Life is a very different kind of game.	زندگی یک نوع بازی بسیار متفاوت است.
Like the position of this object is fixed.	مانند موقعیت این جسم ثابت است.
he is here	اون اینجاست
I think this is a common feeling.	فکر می کنم این یک احساس مشترک است.
He was not going anywhere	هیچ جا نمی رفت
He should have hated it.	او باید از آن متنفر می شد.
She was with the child, poor thing.	او با بچه بود، بیچاره.
Someone will come.	کسی خواهد آمد.
You feel.	شما احساس می کنید.
The father allowed him in, and their quarrel was long.	پدر اجازه داد داخل شود و دعوای آنها بلند و طولانی بود.
Something is gone and something else is in place.	چیزی رفته است و چیز دیگری در جای خود وجود دارد.
Room prices vary depending on the landscape and season.	قیمت اتاق ها بر اساس منظره و فصل متفاوت است.
He appeared at her house.	او در خانه او ظاهر شد.
Many did so very quickly.	خیلی ها خیلی سریع این کار را کردند.
This has changed.	این تغییر کرده است.
I do not even have a house for myself.	من حتی خانه ای برای خودم ندارم.
An education student	یک دانشجوی آموزش و پرورش
I see the world getting smaller.	می بینم دنیا کوچکتر می شود.
Stay away from your mother	از مادرت دور باش
Food quality and safety are trustworthy.	کیفیت و ایمنی مواد غذایی دارای خاصیت اعتماد است.
Not to start.	نه برای شروع.
It was like a weapon.	انگار یک سلاح بود.
There was a line from the door and down the block.	یک خط از در و پایین بلوک بود.
He took a deep breath and tried to calm himself.	نفس عمیقی کشید و سعی کرد خودش را آرام کند.
I watched him rejoice.	تماشایش کردم که شادی پیدا کرد.
You decide to tell him about them.	شما تصمیم می گیرید در مورد آنها به او بگویید.
And then do not force him to do so.	و بعد دیگر او را مجبور به این کار نکن.
It took him a few days to get an answer.	چند روز طول کشید تا او پاسخی دریافت کرد.
He wants to see what goes beyond that.	او می‌خواهد ببیند چه چیزی فراتر از آن است.
Took his own life	جانش را گرفت
The good thing about this website is that people are finally talking.	خوبی در مورد این وب سایت این است که مردم بالاخره صحبت می کنند.
I eat every two hours and never feel full.	من هر دو ساعت یکبار غذا می خورم و هرگز احساس سیری نمی کنم.
Remove and allow to cool.	بردارید و بگذارید خنک شود.
His father never signed them.	پدرش هرگز آنها را امضا نکرد.
In fact, it was some time before he opened his eyes.	در واقع مدتی قبل از اینکه چشمانش را باز کند گذشت.
This is very personal.	این خیلی شخصی است.
Of course, I had an explanation for him.	من البته توضیحی برایش داشتم.
I was not fed here	اینجا به من غذا ندادند
He does not know there is a problem unless everyone tells him.	او نمی داند مشکلی وجود دارد مگر اینکه همه به او بگویند.
This sometimes works better than other times.	این گاهی اوقات بهتر از زمان های دیگر کار می کند.
she understands	او می فهمد
On ice	روی یخ
First we understood	اولش فهمیدیم
I still do often.	من هنوز هم اغلب انجام می دهم.
I do not expect you to be able to answer this question.	من از شما انتظار ندارم که بتوانید به این سوال پاسخ دهید.
We were both well dressed and everyone knew my father.	ما هر دو لباس خوب پوشیده بودیم و همه پدرم را می شناختند.
It turns out that this is connected.	معلوم است که این متصل است.
The connection is established from the first call during the second call.	اتصال از تماس اول در طول تماس دوم برقرار می ماند.
I want to work for you.	من می خواهم برای شما کار کنم.
The point is not to identify the exact size of the effect.	نکته شناسایی اندازه دقیق اثر نیست.
We clung to it.	ما به آن چسبیدیم.
This time it was about experimentation.	این بار در مورد آزمایش بود.
Nevertheless, the metal response is similar for both cases.	با این وجود، پاسخ فلز برای هر دو مورد مشابه است.
A reasonable man	یک مرد معقول
I felt a little sorry for him.	کمی برایش متاسف شدم.
So these are ideal systems for testing our model.	بنابراین اینها سیستم های ایده آلی برای آزمایش مدل ما هستند.
This is my favorite part about this.	این قسمت مورد علاقه من در این مورد است.
And phone numbers if you know.	و شماره تلفن ها را اگر می دانید.
It may do just the opposite.	ممکن است دقیقا برعکس عمل کند.
There were six people here.	اینجا شش نفر بودند.
He was very angry	خیلی عصبانی بود
You can see the stars in the dark of night.	شما می توانید ستاره ها را در تاریکی شب ببینید.
Anything you say can be used against you in court.	هر چیزی که شما بگویید می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود.
I think he enjoys it.	من فکر می کنم او از آن لذت می برد.
Different names, different people entering and leaving.	اسامی مختلف، ورود و خروج افراد مختلف.
But think about it.	اما به آن فکر کنید.
And he works on it all at once.	و او به یکباره روی آن کار می کند.
And take a look at the identity documents we sent you.	و به مدارک هویتی که برای شما فرستادیم نگاهی بیندازید.
The number of eggs reaches thousands.	تعداد تخم ها به هزاران می رسد.
More than once, they bled.	بیش از یک بار، آنها خون کشیده بودند.
I walked away from the window.	از پنجره دور شدم.
The city was not a big city.	شهر شهر بزرگی نبود.
He could not raise his head.	نمی توانست سرش را بالا بگیرد.
High level project requirements	الزامات پروژه در سطح بالا
It was news to me	برای من خبری بود
I never saw him again.	من دیگر او را ندیدم.
He will not say no to me.	او به من نه نخواهد گفت.
This is a group game.	این یک بازی گروهی است.
Really a lot	واقعا خیلی
Just stay away	فقط دوری کن
Just to clarify and express the point.	فقط برای روشن شدن و بیان نکته.
They talk again.	آنها دوباره صحبت می کنند.
The result is an image that appears out of focus.	نتیجه تصویری است که خارج از فوکوس ظاهر می شود.
It does not work, the numbers simply do not add up.	این کار نمی کند، اعداد به سادگی جمع نمی شوند.
He is the background character.	او شخصیت پس زمینه است.
Vote for those of you in the early states today.	برای کسانی از شما که امروز در ایالت های اولیه هستید، بروید رأی دهید.
She lives down there	اون پایین اونجا زندگی میکنه
He finally felt better.	در نهایت احساس بهتری پیدا کرد.
He was fired for political reasons.	به دلایل سیاسی از سمت خود برکنار شد.
It will definitely be worth it.	مطمئنا ارزشش را خواهد داشت.
Better sound quality.	کیفیت صدای بهتر.
He remained as he was.	او همان طور که بود باقی ماند.
There was also no fact that he was in real danger.	همچنین این واقعیت که او در خطر بسیار واقعی بود نیز وجود نداشت.
she started.	او شروع کرد.
The treatment results are good.	نتایج درمان خوب است.
Many of them will also work hard.	بسیاری از آنها نیز سخت کار خواهند کرد.
Doing that requires effort.	انجام آن کار به تلاش نیاز دارد.
And here he touched on a deep human truth.	و در اینجا او به یک حقیقت عمیق انسانی دست زد.
Some of the questions were even from the same students or teachers.	حتی برخی از سوالات از همان دانش آموزان یا معلمان بود.
I said one of us has to do something.	گفتم یکی از ما باید کاری بکند.
He accepted this.	او این را پذیرفت.
Everything can be broken even smaller and everything makes something bigger.	همه چیز را می توان حتی کوچکتر شکست و همه چیز چیزی بزرگتر می کند.
The child had nothing to say.	بچه حرفی برای گفتن نداشت.
We will wait and see what happens in the future during his career.	منتظر می مانیم و خواهیم دید که در آینده در دوران حرفه ای او چه اتفاقی می افتد.
I address their concerns.	من نگرانی های آنها را برطرف می کنم.
But there was no sign of him.	اما هیچ نشانی از او نبود.
He fell to the ground.	او به زمین افتاد.
No one should.	هیچ کس نباید.
But he was actually the same man.	اما او در واقع همان مرد بود.
Otherwise it is not a problem	وگرنه مشکلی نیست
It takes time, clear thinking and clean hands.	این به زمان، تفکر روشن و دستان پاک نیاز دارد.
The more people vote, the better.	مردم بیشتر رای دهند، بهتر است.
We do not think that is true.	ما فکر نمی کنیم که درست باشد.
Write and it happens.	بنویس و این اتفاق می افتد.
This level of land has many options for building your home.	این زمین سطح گزینه های زیادی برای ساخت خانه شما دارد.
It must be beautiful and comfortable, of course.	مطمئناً باید زیبا و راحت نیز باشد.
I wrote him a letter and updated him.	من به او نامه نوشتم و به او به روز رسانی کردم.
Consider the following story.	داستان زیر را در نظر بگیرید.
Call and forget, without waiting.	تماس بگیرید و فراموش کنید، بدون انتظار.
The girl looked tired and older than her years.	دختر خسته و پیرتر از سال هایش به نظر می رسید.
This is a battle.	این یک نبرد است.
That was our main concern.	دغدغه اصلی ما همین بود.
I was not like my sister	من مثل خواهرم نبودم
Something had changed when he was not there.	زمانی که او نبود، چیزی تغییر کرده بود.
He looked inside his desk again.	دوباره به داخل میزش نگاه کرد.
They are in a race that continues.	آنها در یک مسابقه هستند که ادامه دارد.
Let him sleep	نذار بخوابه
I'm not sure how to achieve this.	من مطمئن نیستم که چگونه به این امر دست پیدا کنم.
The site is easy to use.	استفاده از سایت آسان است.
A failed spouse	یک همسر شکست خورده
There is no threat.	هیچ تهدیدی وجود ندارد.
Just fix it fast	فقط سریع درستش کن
He never felt right.	او هرگز احساس درستی نمی کرد.
This result can be explained as follows.	این نتیجه را می توان به صورت زیر توضیح داد.
They saw each other.	هر کدام دیگری را دیدند.
Take a look at two new examples.	به دو نمونه جدید نگاهی بیندازید.
Taste it well	خوب مزه دارش کن
Maybe he was getting married.	شاید او ازدواج می کرد.
The reason is very simple.	دلیلش خیلی ساده است.
We were comfortable and satisfied.	راحت و راضی بودیم.
If you do not agree, please leave immediately.	اگر موافق نیستید، لطفاً فوراً ترک کنید.
The solution is natural gas.	راه حل آن گاز طبیعی است.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
This is a man who knows how to do things.	این مردی است که می داند چگونه کارها را انجام دهد.
I like flowers.	من گل ها را دوست دارم.
He said I do not remember.	گفت یادم نمی آید.
Generally with that sound.	به طور کلی با آن صدا.
She was an independent woman with very little common sense.	او یک زن مستقل با عقل سلیم بسیار کمی بود.
I tried to catch up with him but he couldn't.	سعی کردم از پسش بر بیام اما نشد.
Work.	کار کنید.
Or maybe it was just me	یا شاید فقط من بودم
Many children are hurt by their parents' actions.	خیلی از بچه ها به خاطر اعمال والدینشان آسیب می بینند.
You can not download in one today.	شما نمی توانید دانلود را در یک امروز انجام دهید.
I have no special interest in him.	من علاقه خاصی به او ندارم.
now it's your turn.	حالا نوبت شماست.
The rest of the room is dark.	بقیه اتاق تاریک است.
It had two rooms.	دو اتاق بود.
He gave it to me.	او آن را به من داد.
At least in the case of children.	حداقل در مورد بچه ها.
But the link is a little different.	اما لینک کمی متفاوت است.
There is a difference in the age limit between the three countries.	تفاوت در محدودیت سنی بین این سه کشور وجود دارد.
And you got up very quickly	و خیلی سریع بلند شدی
Do not think that can not happen here.	فکر نکن اینجا نمی تواند اتفاق بیفتد.
In this case, the page becomes a member of the group.	در این صورت صفحه عضو گروه می شود.
There was a strong relationship between them.	رابطه قوی بین آنها وجود داشت.
He can be with you this afternoon.	او می تواند بعد از ظهر امروز با شما باشد.
I sweated	عرق ریختم
He will give it to you.	او آن را به شما خواهد داد.
Must have storage space, buy only after that.	باید فضای ذخیره سازی داشته باشد، فقط پس از آن خرید کنید.
I lost weight	وزن کم کردم
We agree with that statement.	ما با آن بیانیه موافقیم.
I did not wet anyone	هیچکس را خیس نکردم
One or more functions may be selected at one time.	یک یا چند عملکرد ممکن است در یک زمان انتخاب شوند.
However, the following explanation is only for one phase.	با این حال، توضیحات زیر فقط برای یک فاز انجام می شود.
I'm here to help you save them.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم آنها را نجات دهید.
We are very young	ما خیلی جوانیم
The pain is there	درد آنجاست
Immediately they were three again.	بلافاصله آنها دوباره سه نفر بودند.
This time you were absolutely right	این بار کاملا درست گفتی
And let's be honest.	و بیایید صادق باشیم.
I love that part	من آن قسمت را دوست دارم
Let me do it.	بذار من انجامش بدم.
It was his first time.	اولین بار او بود.
He did not need to report the weather to know the storm was imminent.	او نیازی به گزارش آب و هوا نداشت تا بداند طوفان نزدیک است.
Maybe the best were still on the way.	شاید بهترین ها هنوز در راه بودند.
So there was a lot of pressure.	بنابراین فشار زیادی وارد می شد.
They expected to move a lot of products.	آنها انتظار داشتند که محصولات زیادی را جابجا کنند.
But it was not found	اما پیدا نشد
He seems determined.	او مصمم به نظر می رسد.
We have made progress.	ما پیشرفت نشان دادیم.
I created that moment.	من آن لحظه را خلق کردم.
Most of them showed death.	اکثر آنها مرگ را نشان دادند.
And they are moving.	و در حال حرکت هستند.
Take a look at our changes.	به تغییرات ما نگاهی بیندازید.
And every weekend people flock in and enter by car.	و هر آخر هفته مردم سرازیر می شوند و با ماشین وارد می شوند.
It was as if they were trying on new shoes.	انگار داشتند کفش های نو را امتحان می کردند.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	فقط باید مطمئن شوید که این کار برای او آسان نیست.
His mother was at the door, so it was over.	مادرش جلوی در بود، بنابراین تمام شد.
The main thing is to know a place before doing business.	نکته اصلی این است که قبل از انجام تجارت یک مکان را بشناسید.
He was not sure he had heard it anyway.	به هر حال مطمئن نبود که شنیده باشد.
Just so people know he's still there.	فقط برای اینکه مردم بدانند که او هنوز آنجاست.
This is not a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده نیست.
He looked at one book, then another.	او به یک کتاب نگاه کرد، سپس کتاب دیگر.
We used no	ما از نه استفاده کردیم
Come in green and enjoy the party overnight.	با لباس سبز بیایید و از مهمانی در طول شب لذت ببرید.
That one was at least denied.	آن یکی حداقل تکذیب شد.
Now this question	حالا این سوال
This is the case in every job.	در هر شغلی اینطور است.
Then place.	سپس قرار دهید.
Food and drink.	غذا و نوشیدنی.
Those elements are then called up again on another page.	سپس آن عناصر بعداً در صفحه دیگری دوباره فراخوانی می شوند.
It starts at the top and runs from here.	از بالا شروع می‌شود و همین‌جا اجرا می‌شود.
If it works for you, then use it.	اگر برای شما کار می کند، پس از آن استفاده کنید.
He must have wanted her very much.	او باید خیلی او را می خواست.
I have no problem with them.	من با آنها مشکلی ندارم.
The idea was in his mind because he talked about it.	این ایده در ذهن او بود، زیرا او در مورد آن صحبت کرد.
This is a yellow color.	این یک رنگ زرد است.
Without meaning, it's obvious.	بدون معنی، بدیهی است.
It can often pull the audience out.	اغلب می تواند مخاطب را بیرون بکشد.
The father is too old to enter.	پدر خیلی پیر است که نمی تواند وارد شود.
To enter the product key	برای وارد کردن کلید محصول
We do not have to do what we do not want to do.	ما مجبور نیستیم کاری را که نمی خواهیم انجام دهیم.
My father is not satisfied	پدرم راضی نیست
But he considered this a good sign.	اما او این را نشانه خوبی می دانست.
Then check the camera next to the door.	سپس دوربین را کنار در بررسی کنید.
Laughter recognized him.	خنده او را شناخت.
He explained that the target community was discussed.	وی تعریف کرد که جامعه هدف مورد بحث قرار گرفت.
He did not think he had one.	فکر نمی کرد خودش یکی داشته باشد.
Such rights and powers must exist in any form of society.	چنین حقوق و قدرتی باید در هر شکلی از جامعه وجود داشته باشد.
There are many potential solutions.	راه حل های بالقوه زیادی وجود دارد.
Of course, no one is going to do that.	البته هیچ کس قرار نیست این کار را بکند.
And for now, that's okay.	و در حال حاضر، این اشکالی ندارد.
Outcome criteria were not used in this study.	در این مطالعه از معیارهای پیامد استفاده نشد.
Watching him in person is something else.	تماشای حضوری او چیز دیگری است.
High pressure sales focus on the final price instead of the customer.	فروش با فشار بالا به جای مشتری، بر روی قیمت نهایی تمرکز دارد.
I have never had a dog	من هرگز سگ نداشتم
You can not get program performance without database function.	شما نمی توانید عملکرد برنامه را بدون عملکرد پایگاه داده بدست آورید.
And he can not escape without his plane.	و او نیز بدون هواپیمایش نمی تواند فرار کند.
I hated thinking it might be true.	از اینکه فکر کنم ممکنه درست باشه متنفر بودم.
The advantage of this method is finding easy solutions.	مزیت این روش یافتن راه حل های آسان است.
He looks strong and shows ten.	او قوی به نظر می رسد و ده نشان می دهد.
But doing so seems wrong.	اما انجام این کار در دیدگاه اشتباه به نظر می رسد.
This is about the only thing that works.	این در مورد تنها چیزی است که کار می کند.
I was just living my life.	من فقط دوران زندگی ام را می گذراندم.
As he saw it, their goals were the same.	همانطور که او آن را دید، اهداف آنها یکی بود.
But he finally shook his head.	اما بالاخره سرش را تکان داد.
I like to be comfortable and combine everything.	دوست دارم راحت باشم و همه چیز را با هم ترکیب کنم.
They never make sense.	آنها هرگز هیچ معنایی ندارند.
Of eight strings	از هشت رشته
I knew he would do it.	می دانستم که او این کار را خواهد کرد.
However, this does not seem to be the case.	با این حال، به نظر نمی رسد این مورد باشد.
They continued with a few moments of rest during the day.	آنها با چند لحظه استراحت در طول روز ادامه دادند.
So everything is a slow move towards health.	بنابراین همه چیز یک حرکت آهسته به سمت سالم است.
This was an opportunity to rectify the situation.	اینجا فرصتی برای اصلاح وضعیت بود.
Jump to read more !.	پرش به ادامه مطلب!.
Here is an example.	در اینجا یک مثال است.
I could not agree more.	من نمی توانستم بیشتر موافق باشم.
Your heart, he speaks to me.	قلب تو، او آنها را با من صحبت می کند.
Then my brain got caught.	بعد مغزم گرفتار شد.
Maybe not so soon.	شاید نه به این زودی.
But they have something to tell us.	اما آنها چیزی برای گفتن به ما دارند.
Tell him.	به او بگو.
You are not doing this wrong.	شما این کار را اشتباه انجام نمی دهید.
Let me ask you to do this.	اجازه بدهید از شما بخواهم این کار را انجام دهید.
I have some ideas and they might work.	من چند ایده دارم و ممکن است کار کنند.
Of course he was, otherwise he was still in the hospital.	البته او بود، وگرنه هنوز در بیمارستان بود.
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
So specify direct driving.	بنابراین رانندگی مستقیم را مشخص کنید.
That had changed him over the past few weeks.	این چند هفته گذشته او را تغییر داده بود.
Thank you for your answer	از پاسخ شما متشکرم
it looks great.	این به نظر عالی می آید.
These numbers are fully discussed in the article for each battle.	این اعداد به طور کامل در مقاله برای هر نبرد مورد بحث قرار گرفته است.
Being on the ice every day	هر روز روی یخ بودن
I do not remember it much.	من زیاد آن را به خاطر نمی آورم.
I'm looking at this	من دارم به این نگاه میکنم
They entered the bedroom.	وارد اتاق خواب شدند.
I do not know how it came to my mobile.	نمی دانم چطور به موبایلم آمد.
Then he laughs at us until it is too late.	بعد او ما را می خنداند تا اینکه خیلی دیر شده بود.
And yet everything changed.	و با این حال همه چیز تغییر کرد.
There is such a situation in the current case.	در مورد فعلی چنین وضعیتی وجود دارد.
But maybe they have a right to be.	اما شاید آنها حق دارند که باشند.
It is negative.	منفی است.
We need to talk about fun things.	ما باید در مورد چیزهای سرگرم کننده صحبت کنیم.
There is still time for our friend to make a mistake.	هنوز زمان برای اشتباه کردن دوست ما وجود دارد.
Which can not last.	که نمی تواند دوام بیاورد.
I wanted to be clean	می خواستم پاک باشم
It has never been a part of my life.	هرگز بخشی از زندگی من نبوده است.
Do nothing else	هیچ کار دیگه ای نکن
I wanted it twice this year.	من امسال دو بار می خواستم.
I will review it now.	من در حال حاضر آن را بررسی خواهم کرد.
This time we realized that he can use love.	این بار متوجه شدیم که می تواند از عشق استفاده کند.
No other rights are granted.	هیچ حق دیگری اعطا نمی شود.
Nevertheless, the structure of our core results remains the same.	با این وجود، ساختار نتایج اصلی ما همچنان پابرجاست.
It must happen immediately.	باید فورا اتفاق بیفتد.
I was so weak that I could not move.	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم حرکت کنم.
This is a long way from the final version.	این با نسخه نهایی فاصله زیادی دارد.
I had never known so little of myself.	هیچ وقت اینقدر کم از خودم نشناخته بودم.
You have experienced the way people have lived for thousands of years.	شما روشی را که مردم برای هزاران سال زندگی کرده اند را تجربه کردید.
Then choose them as a daily exercise.	سپس آنها را مانند یک تمرین روزانه انتخاب کنید.
Keeping a game is confident especially at his age.	نگه داشتن یک بازی اعتماد به نفس است به خصوص در سن او.
This does not make them taste less wonderful.	این باعث نمی شود طعم آنها کمتر فوق العاده باشد.
We can get more members this way.	ما می توانیم اعضای بیشتری را از این طریق انجام دهیم.
He goes on to give a brief explanation of his argument.	او با توضیح مختصری از استدلال خود می رود.
Three men hold.	سه مرد نگه می دارند.
They just didn't think people would pay for it.	آنها فقط فکر نمی کردند مردم هزینه آن را بپردازند.
But it was his mistake.	اما اشتباه او بود.
Try it for a few months.	آن را برای چند ماه امتحان کنید.
I do not want you to go	من نمی خواهم تو بروی
He is going to decide on his future.	قرار است برای آینده اش تصمیم بگیرد.
But now it does not matter.	اما حالا مهم نیست.
This is a really interesting industry.	واقعاً از این نظر صنعت جالبی است.
We know that the above situation exists.	می دانیم که وضعیت فوق وجود دارد.
It should be everywhere	باید همه جا باشه
And he does not know anything now.	و او اکنون چیزی نمی داند.
The weekend turns into a week.	آخر هفته به یک هفته تبدیل می شود.
No changes were made to the discussion guide.	هیچ تغییری در راهنمای بحث ایجاد نشد.
You can see a page with different settings options.	می توانید صفحه ای را با گزینه های تنظیمات مختلف ببینید.
I think you should buy and read.	به نظرم باید بخری و بخونی.
This is a real village and he can see it.	این یک روستای واقعی است و او می تواند آن را ببیند.
We got into a lot of trouble.	خیلی به دردسر افتادیم.
Most of them do not even do it themselves.	اکثر آنها حتی خودشان این کار را انجام نمی دهند.
I hope you are not alone tonight	امیدوارم امشب تنها نباشی
It is broken in a way that is very sad.	به نوعی شکسته شده است که بسیار غم انگیز است.
It's a show of strength, simple and straightforward.	این نمایشی از قدرت است، ساده و ساده.
Those days are over for me.	آن روزها برای من گذشته است.
Many years ago now	الان خیلی سال پیش
A voice that sounds both sad and happy.	صدایی که هم غمگین به نظر می رسد و هم شاد.
We do not care who you are or what you believe in.	برای ما مهم نیست که شما کی هستید یا به چه چیزی اعتقاد دارید.
I never touched him.	من هرگز او را لمس نکردم.
It was too late to make changes.	برای ایجاد تغییرات خیلی دیر شده بود.
And they did not trade in gold.	و با طلا معامله نکردند.
He wanted to go out, to see the world, to be seen.	دوست داشت بیرون برود، دنیا را ببیند، دیده شود.
I did not go there	من آنجا نرفته ام
God has put us in families for a reason.	خدا ما را بنا به دلایلی در خانواده ها قرار داده است.
I hope someone can help me	امیدوارم کسی بتونه کمکم کنه
Thank you for your comment.	بابت نظرتان متشکرم.
I'm not going to go through that again.	من قرار نیست دوباره از آن عبور کنم.
The situation is also different.	شرایط نیز متفاوت است.
But we never learn.	اما ما هرگز یاد نمی گیریم.
The key is the correct year and month.	کلید اصلی صحیح سال و ماه است.
His voice filled my whole brain.	صدایش تمام مغزم را پر کرد.
I hope your daughters find it	امیدوارم دختراتون پیداش کنن
But let the person move in a safe area.	اما اجازه دهید فرد در یک منطقه امن حرکت کند.
I did not do anything with my family.	من با خانواده ام کاری نکردم.
He stared for a moment.	چند لحظه خیره شد.
You can not retreat.	شما نمی توانید عقب نشینی کنید.
He has been good.	او خوب بوده است.
I know the right man.	من مرد مناسب را می شناسم.
Yes, he is so good at this role.	بله، او در این نقش آنقدر خوب است.
Please use our search function to find your content.	لطفاً از عملکرد جستجوی ما برای یافتن محتوای خود استفاده کنید.
But first we need to look at a few.	اما ابتدا باید چند مورد را بررسی کنیم.
We sell the building every night.	ما هر شب ساختمان را می فروشیم.
To be happy.	برای شاد بودن.
He has his own house.	او خانه خودش را دارد.
None of them is a party to this appeal.	هیچ یک از آنها طرف این استیناف نیستند.
The boy who loves his school wrote a wonderful piece.	پسری که مدرسه اش را دوست دارد یک قطعه فوق العاده نوشت.
He said he loves her head, how flat it is.	او گفت که عاشق سر اوست، چقدر صاف است.
It kind of made him feel bad.	یه جورایی حس بدی بهش داد.
We were just waiting for the disease to go away.	ما فقط منتظر بودیم تا این بیماری از بین برود.
Data is shared and compared.	داده ها به اشتراک گذاشته و مقایسه می شوند.
The first type of data includes measurements.	نوع اول داده ها شامل اندازه گیری ها می شود.
You are an important part of your loved one 's treatment and recovery.	شما بخش مهمی از درمان و بهبودی عزیزتان هستید.
He walks when he is ready!	وقتی آماده شد راه می‌رود!
I enjoy the first night, make no mistake.	من از شب اول لذت می برم، اشتباه نکنید.
The other members of the group received nothing.	سایر اعضای گروه چیزی دریافت نکردند.
A surprised animal can be dangerous to you, others and yourself.	یک حیوان متعجب می تواند برای شما، دیگران و خودش خطرناک باشد.
It was for something, something serious.	برای چیزی بود، چیزی جدی.
He wore them everywhere.	او آنها را همه جا می پوشید.
It is not over.	تمام نشده است.
The difference is in focus.	تفاوت در مورد تمرکز است.
Let the world change.	بگذار دنیا را تغییر دهد.
We cannot allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
We have to adjust our work.	ما باید کار خود را تنظیم کنیم.
They were a good couple.	آنها زوج خوبی بودند.
It was part of a larger family photo.	این بخشی از یک عکس خانوادگی بزرگتر بود.
I have short enough hair.	من به اندازه کافی موهایم کم است.
Another was more serious.	یکی دیگر جدی تر بود.
And for this type of book, they also want some photos.	و برای این نوع کتاب، تعدادی عکس نیز می خواهند.
What makes the biggest difference is what we decide to buy.	چیزی که بیشترین تفاوت را ایجاد می کند این است که چه چیزی را برای خرید تصمیم می گیریم.
Marital life was great	زندگی زناشویی عالی بود
But otherwise the design is quite solid.	اما در غیر این صورت طراحی آن کاملا محکم است.
Something we can't even imagine when we sit here.	چیزی که وقتی اینجا نشسته ایم حتی نمی توانیم تصور کنیم.
We are direct.	ما مستقیم هستیم.
It was pretty cool	خیلی باحال بود
And you can stop it.	و شما می توانید آن را متوقف کنید.
My camera could no longer find him.	دوربینم دیگر نتوانست او را پیدا کند.
He did not accept accepted ideas.	او ایده های پذیرفته شده را نمی پذیرفت.
They are good, but they age very quickly.	خوب هستند اما خیلی زود پیر می شوند.
Not more than a few years.	چند سال بیشتر نیست.
Great place to stay for the weekend.	مکانی عالی برای اقامت در تعطیلات آخر هفته.
We do this for several reasons.	ما این کار را به چند دلیل انجام می دهیم.
If they stood.	اگر آنها ایستادند.
He sent her to me.	او را برای من فرستاد.
No need for cash	نیازی به پول نقد نیست
I was treated like an animal.	با من مثل یک حیوان رفتار شد.
And put his finger on my face.	و انگشتش را در صورتم گذاشت.
I have been doing this for years.	من سالهاست که این کار را انجام می دهم.
No, if he had known about this, he would not have known.	نه اگر او از این خبر داشت، نمی دانست.
He saw me standing in the storm.	او مرا دید که در طوفان ایستاده بودم.
I could not believe it happened so quickly.	باورم نمی شد این اتفاق به این سرعت رخ داده باشد.
He did not call again.	او دیگر تماس نگرفت.
It didn't take long and it was an interesting project.	زیاد طول نکشید و پروژه جالبی بود.
Our society needs adults to survive.	جامعه ما برای زنده ماندن به بزرگسالان نیاز دارد.
You have not even touched a camera.	شما حتی یک دوربین را لمس نکرده اید.
Skills are important.	مهارت ها مهم هستند.
I called his number several times, but I did not call him.	چندین بار با شماره او تماس گرفتم، اما او را نگرفتم.
All other plants in the garden have excellent performance.	همه گیاهان دیگر در باغ عملکرد عالی دارند.
Your talk was great	صحبتت عالی بود
We fight because we do it when someone needs to kill.	ما می جنگیم چون وقتی کسی نیاز به کشتن دارد این کار را می کنیم.
Now consider the shape of a physical object.	حال شکل یک جسم فیزیکی را در نظر بگیرید.
He cried when he talked to me about it.	وقتی با من در این مورد صحبت می کرد گریه می کرد.
And what is the third answer?	و پاسخ سوم چه باشد.
I mean, obviously this is much more important.	منظورم واضح است که این بسیار مهم تر است.
That's fine with me.	که با من خوب است.
It is basically the result of the law of value.	اساساً نتیجه قانون ارزش است.
You can walk with me if you like	اگه دوست داری میتونی با من قدم بزنی
My wife could not do without him.	همسرم بدون او نمی توانست.
He was very worried.	او به شدت نگران بود.
We have rules	ما قوانینی داریم
However, I did not know how to immerse his face in it.	با این حال، نمی‌دانستم چگونه می‌توان چهره‌اش را در آنجا فرو برد.
Sometimes we decided on a key, but most of the time it was completely random.	گاهی اوقات ما روی یک کلید تصمیم می‌گرفتیم، اما اکثراً کاملاً تصادفی بود.
Until now, not a single horse had reached a clean distance.	تاکنون حتی یک اسب هم به دور تمیز دست نیافته بود.
Repeat the pattern three times.	الگو را سه بار تکرار کنید.
We do not need to address this issue.	ما نیازی به رسیدگی به این موضوع نداریم.
Your friends still need you.	دوستانت هنوز به تو نیاز دارند.
But my father sent him here.	اما پدرم او را به اینجا فرستاد.
You lay down for him	تو برایش دراز کشیدی
Now, maybe the people down there are used to it.	حالا، شاید مردم آن پایین به آن عادت کرده باشند.
Remove from heat and add sugar.	از روی حرارت بردارید و شکر را اضافه کنید.
Do not let anyone tell you anything else.	اجازه نده هیچکس چیز دیگری به شما بگوید.
But on one condition	اما به یک شرط
Once upon a time, though, he sometimes thought about it.	هر چند که یک بار، او گاهی اوقات به آن فکر می کرد.
He was the leader of the whole effort.	او رهبر کل تلاش بود.
But sometimes	اما در مواقعی
He has been waiting for this moment for the past five months.	او در پنج ماه گذشته منتظر این لحظه بود.
I do not push him though.	هر چند من او را فشار نمی دهم.
You should not let someone you do not know well lead your children.	شما نباید اجازه دهید کسی که به خوبی نمی شناسید فرزندانتان را رهبری کند.
He looked at his father from a distance.	از دور به پدرش نگاه کرد.
This is a big part.	این بخش بزرگی است.
Then we went to the door very slowly.	بعد خیلی آهسته به سمت در رفتیم.
What happened to him made it worse.	اتفاقی که برای او افتاد بدتر کرد.
There were things that needed to be done.	کارهایی بود که باید انجام می شد.
Art saved my life.	هنر زندگی من را نجات داد.
From the current phase.	از فاز فعلی.
Clearly, many aspects of these cells need to be fully understood.	واضح است که بسیاری از جنبه‌های مربوط به این سلول‌ها باید به طور کامل درک شوند.
But he could not cry.	اما او نمی توانست گریه کند.
You can even smell it.	شما حتی می توانید آن را بو کنید.
This, however, is not the case.	این مورد، با این حال، آن وسیله نقلیه نیست.
So you put your money in the bank.	بنابراین شما پول خود را در بانک بگذارید.
He started beating with it.	او شروع به ضرب و شتم با آن کرد.
There are walls completely on my property.	دیوار به طور کامل در ملک من وجود دارد.
There was a lot of talk.	صحبت های زیادی شده بود.
You need support	شما نیاز به حمایت دارید
Then a thought came to his mind.	آن وقت یک فکر به ذهنش خطور کرد.
Its name has changed, but its ideas have not.	نام آن تغییر کرده است، اما ایده هایش تغییر نکرده است.
But no one knows him.	اما هیچ کس او را نمی شناسد.
You heard my voice	صدایم را شنیدی
But he does not like it with all his being.	اما با تمام وجودش آن را دوست ندارد.
I should have given you more control.	من باید به شما کنترل بیشتری می دادم.
Without this, he does not know fear.	بدون این، او ترس را نمی شناسد.
I was thinking what is the use.	من فکر می کردم که چه فایده ای دارد.
I ask people to go and see the movie and enjoy.	از مردم می خواهم که بروند فیلم را ببینند و لذت ببرند.
And there are several reasons for this.	و دلایل متعددی برای این وجود دارد.
The one behind him looked like a police car.	اونی که پشتش بود شبیه ماشین پلیس بود.
Somehow they had.	به نوعی داشتند.
This is an amazing atmosphere.	این یک فضای شگفت انگیز است.
But there is no one to do everything.	اما هیچ کس نیست که همه کارها را انجام دهد.
An ordinary man will not tolerate this.	یک مرد معمولی این را تحمل نخواهد کرد.
The two talked about the course of their relationship and decided to separate.	آن دو درباره مسیر رابطه خود صحبت کردند و تصمیم به جدایی گرفتند.
Several women were also killed.	چندین زن نیز کشته شدند.
But there is only one thing you do not explain.	اما فقط یک چیز وجود دارد که شما توضیح نمی دهید.
Like not tolerating physical pain.	مثل تحمل نکردن درد جسمانی.
He looked right back.	درست به عقب نگاه کرد.
This will be his last week.	این آخرین هفته او خواهد بود.
I took this to heart myself.	من خودم این را به دل می گرفتم.
The important thing about him is that he really wanted to learn.	نکته مهم با او این است که او واقعاً می خواست یاد بگیرد.
Soldiers were ahead.	سربازانی جلوتر بودند.
I considered the circumstances.	من شرایط را در نظر گرفتم.
It was totally weird	کلا عجیب بود
And he himself was running from a path.	و خودش در حال دویدن از مسیری بود.
It was a happy year	سالهای خوشی بود
It does this for us friends.	این کار را برای ما دوستان انجام می دهد.
This is just wrong in my opinion.	این فقط به نظر من اشتباه است.
Click on a note to update its contents.	روی یک یادداشت کلیک کنید تا محتوای آن را به روز کنید.
He did a great show.	او یک نمایش عالی انجام داد.
Dangerous conditions led to the closure of many schools.	شرایط خطرناک باعث تعطیلی بسیاری از مدارس شد.
And he continues to play in their hands.	و او به بازی در دستان آنها ادامه می دهد.
They both knew that the issues were beyond that.	هر دو می دانستند که مسائل فراتر از این است.
But there is a condition.	اما یک شرط وجود دارد.
I turned it off, but he still does not approach it.	من آن را خاموش کردم، اما او هنوز به آن نزدیک نمی شود.
Unfortunately, they got their design wrong.	متاسفانه آنها طراحی خود را اشتباه گرفته اند.
No one can defeat us.	هیچ کس نمی تواند ما را شکست دهد.
Find something else to do and then come back.	کار دیگری برای انجام دادن پیدا کنید و سپس برگردید.
We did not see him after those weeks.	بعد از آن هفته ها او را ندیدیم.
However they came.	با این حال آنها آمدند.
I feel proud, full of myself.	احساس غرور می کنم، پر از خودم.
He would find a way out himself.	او خودش راه خروج را پیدا می کرد.
I mean, anything is possible.	منظورم این است که هر چیزی ممکن است.
She has an older sister and a younger sister.	او یک خواهر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارد.
In other words, there was a deep purpose to their work.	به عبارت دیگر، هدف عمیقی در کار آنها وجود داشت.
It was summer semester.	ترم تابستان بود.
It helps people stay focused and interested.	این به افراد کمک می کند متمرکز و علاقه مند بمانند.
Well, it can not be helped, and it probably does not matter.	خوب، نمی توان کمک کرد و احتمالاً مهم نیست.
Just saying it as it is	فقط همینطور که هست گفتن
Is dying	داره میمیره
The bars are the mean values ​​of the three independent experiments.	میله ها مقادیر میانگین از سه آزمایش مستقل هستند.
that's it.	همین است.
I wanted to meet as many people as possible.	من می خواستم تا حد امکان با افراد بیشتری ملاقات کنم.
Pour into a large bowl.	در یک کاسه بزرگ بریزید.
But he knew little about it.	اما او کمی در مورد آن می دانست.
But we knew water.	اما ما آب را می شناختیم.
The copy they returned to me.	نسخه ای که به من برگرداندند.
He still did not expect to run any of them.	او هنوز انتظار نداشت که هیچ یک از آنها را اداره کند.
I mean, just look at this scene.	منظورم این است که فقط به این منظره نگاه کنید.
I was like an extra man.	من مثل یک مرد اضافی بودم.
There was no parking space.	هیچ جای پارکی دیده نمی شد.
He covered his hand with his hand.	دستش را با دستش پوشاند.
It was a really great night.	واقعاً یک شب عالی بود.
It just didn't go far enough.	فقط به اندازه کافی پیش نرفت.
But not about how to get there.	اما نه در مورد چگونگی رسیدن به آنجا.
Strange location	لوکیشن عجیب
There must have been something that made them look at me.	مطمئناً چیزی وجود داشت که باعث شد آنها به من نگاه کنند.
Unfortunately, today was not our day.	متاسفانه امروز روز ما نبود.
Not so much	نه زیاد
It's hard for you.	برای شما سخت است.
This is your nature.	این طبیعت شماست.
I think this is what is on the way.	من فکر می کنم این چیزی است که در راه است.
The man is present.	مرد حضور دارد.
That's why he's in a good position to consider both.	به همین دلیل است که او در موقعیت خوبی برای در نظر گرفتن هر دوی آنهاست.
Anyway, it was months ago.	به هر حال ماه ها پیش بود.
Return the mixture to the pan.	مخلوط را به تابه برگردانید.
However, now that he is here, he never leaves.	با این حال، حالا که او اینجاست، هرگز نمی رود.
Your card is very cool	کارت هات خیلی باحالن
He had to get her out of here.	مجبور شد او را از اینجا دور کند.
Baby you are who you are	عزیزم تو همینی که هستی
He looked at them himself.	خودش به آنها نگاه کرد.
All we need is love, as women say.	تنها چیزی که ما نیاز داریم عشق است که زنان می گویند.
It is still white, the color does not change at all.	هنوز سفید است، رنگ به هیچ وجه تغییر نمی کند.
Players fight on foot and have the ability to jump.	بازیکنان با پای پیاده مبارزه می کنند و توانایی پرش را دارند.
I did not want to believe in the dark magic that existed.	نمی‌خواستم جادوی تاریکی که در آن وجود داشت را باور کنم.
The present claim is such a claim.	ادعای حاضر چنین ادعایی است.
They are big enough to walk on.	آنها به اندازه کافی بزرگ هستند که بتوان در آن راه رفت.
I do not know how they find something on their blog.	من نمی دانم آنها چگونه چیزی در وبلاگ خود پیدا می کنند.
In fact, they go hand in hand.	در واقع، آنها دست به دست هم می دهند.
He failed to do so.	او موفق به انجام این کار نشد.
I did not do this.	من این کار را نکردم.
You need to keep your records as well.	شما باید سوابق خود را نیز نگه دارید.
A good change to be a part of.	یک تغییر خوب برای اینکه خودم را بخشی از آن بدانم.
I prefer this to anything.	من این کار را به هر کاری ترجیح می دهم.
That's why we chose this place.	به همین دلیل ما این مکان را انتخاب کردیم.
I did not start it, he did not start it.	من آن را شروع نکردم، او آن را شروع نکرد.
You happened to catch me at a good time	اتفاقا تو یه وقت خوب منو گرفتار کردی
I was not afraid for myself, I was afraid of him.	من برای خودم نمی ترسیدم، از او می ترسیدم.
I wish the situation was different	کاش اوضاع فرق می کرد
And things are missing.	و چیزهایی گم شده اند.
It only gets worse	فقط بدتر میشه
There are two things to say at this stage.	در این مرحله دو نکته وجود دارد که باید گفت.
When he is back, you can plan how to proceed.	وقتی او برگشت، می توانید برنامه ریزی کنید که چگونه ادامه دهید.
We understand the cause, we understand the control.	ما علت را درک می کنیم، کنترل آن را درک می کنیم.
To get better right now	برای بهتر شدن همین الان
He immediately called the police.	او بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
But in some studies, this only applies to very young children.	اما در برخی از مطالعات، این فقط برای کودکان بسیار کوچک اعمال می شود.
But it seems that we have entered.	اما به نظر می رسد که ما وارد شده ایم.
I will not go to parties this year.	امسال به مهمانی ها نخواهم رفت.
God, you do not	خدایا نمیکنی
Another crowd was waiting to arrive for the next show.	جمعیت دیگری منتظر بودند تا برای نمایش بعدی وارد شوند.
Start a different study line.	یک خط مطالعه متفاوت را شروع کنید.
The neighbor's son did the same.	پسر همسایه هم همین کار را می کرد.
That was two years ago.	این دو سال پیش بود.
I was against	من مخالف بودم
Get the minimum facts before submitting your opinion.	قبل از اینکه نظر خود را ارائه دهید، حداقل حقایق را دریافت کنید.
And maybe much more.	و شاید خیلی بیشتر.
Season with salt and pepper if needed.	در صورت نیاز با نمک و فلفل مزه دار کنید.
So you do not even know if this will work or not.	بنابراین شما حتی نمی دانید که آیا این حتی کار خواهد کرد یا خیر.
Few people feel good about giving him money.	کمتر کسی از دادن پول به او احساس خوبی دارد.
Systems have become widely known in recent years.	سیستم ها در سال های اخیر به طور گسترده ای شناخته شده اند.
They should try not to make the images clear.	آنها باید سعی کنند که تصاویر واضح نباشد.
Get back enough	به اندازه کافی به عقب برگرد
Finally the man died.	بالاخره مرد مرد.
A list of changes is attached to this letter.	فهرستی از تغییرات به این نامه پیوست شده است.
None of them worked.	هیچ کدام کار نکردند.
I liked the language of food.	من زبان غذا را دوست داشتم.
That's the only purpose of this letter.	این فقط هدف این نامه است.
And no one has ever been able to help their fellow man.	و هیچ کس هرگز نتوانسته بود به هم نوع خود کمک کند.
You can do this by placing it under some hot water.	می توانید این کار را با قرار دادن آن در زیر مقداری آب گرم انجام دهید.
The table below is a collection of these methods.	جدول زیر مجموعه ای از این روش ها است.
With color, you can show who you are.	با رنگ، می توانید نشان دهید که چه کسی هستید.
I loved my time here.	من زمانم را در اینجا دوست داشتم.
Not that month	نه اون ماه
Research their technology.	در مورد تکنولوژی آنها تحقیق کنید.
In the past, he removed them within a few days.	در گذشته، او آنها را ظرف چند روز حذف کرد.
I could see the anxiety on their faces.	اضطراب را در چهره آنها می دیدم.
Waleed explained his purpose for coming and what they hoped to achieve.	ولید هدف خود را از آمدن و آنچه را که امیدوارند به آن برسند توضیح داد.
Sometimes much bigger	گاهی خیلی بزرگتر
I know that my work is slowly killing me.	می دانم که کارم کم کم دارد مرا می کشد.
He took another with him.	دیگری را با خود برد.
However, this was only for the first month lottery.	با این حال، این فقط برای قرعه کشی ماه اول بود.
Press the desired key combination.	کلید ترکیبی دلخواه را فشار دهید.
They are not very high.	خیلی بالا نیستند.
Your research is years ahead of its time.	تحقیقات شما سالها جلوتر از زمان خود است.
Everything that was supposed to happen happens here.	هر اتفاقی که قرار بود بیفتد اینجا اتفاق می افتد.
He touched her eyes for a moment.	برای لحظه ای با چشمان او برخورد کرد.
His luck had reached the full circle.	شانس او ​​به دور کامل رسیده بود.
Understanding and living with animals was much easier.	درک و زندگی با حیوانات بسیار آسان تر بود.
I agree with what they say more.	من با آنچه بیشتر می گویند موافقم.
I know it doesn't make sense	میدونم که معنی نداره
This was just the first step.	این فقط اولین مرحله بود.
Unfortunately, when prices change, this is of little use.	متأسفانه وقتی قیمت ها تغییر می کنند، این کاربرد چندانی ندارد.
But the way to reach this solution was unclear.	اما راه رسیدن به این راه حل نامشخص بود.
He says oh you know	میگه اوه میدونی
We know it can be done.	ما می دانیم که می توان آن را انجام داد.
He is my second subject.	او موضوع دوم من است.
I could see he was at home.	می توانستم ببینم او در خانه است.
His father was far away.	پدرش خیلی دور شده بود.
This was not a show.	این یک نمایش نبود.
He had tried that morning	اون صبح سعی کرده بود
I do not know what the words for such things are.	من نمی دانم کلمات برای چنین چیزهایی چیست.
Makes you feel better.	باعث می شود احساس بهتری داشته باشید.
In addition, most phase one treatments do not work.	علاوه بر این، اکثر درمان‌های فاز یک به نتیجه نمی‌رسند.
Use only small names.	فقط از نام های کوچک استفاده کنید.
Many people like me are getting lost.	افراد زیادی مثل من در حال گم شدن هستند.
He tells me he has a great time in the garden.	او به من می گوید او در باغ خیلی خوش می گذرد.
Check out a few below.	چند مورد زیر را بررسی کنید.
The crowd was large and the people there were great and friendly.	جمعیت مخلوط بزرگ و مردم آنجا عالی و صمیمی بودند.
I think that is the point.	من فکر می کنم موضوع همین است.
Try to remember where he went wrong.	سعی کنید به یاد بیاورید که کجا اشتباه کرده است.
They were determined and faced a trend.	آنها مصمم بودند و به یک روند رو به رو شدند.
And there were none.	و هیچ کدام وجود نداشت.
He took out his hand.	دستش را بیرون آورد.
It's talking to you that makes me feel bad.	این حرف زدن با توست که حالم را بد می کند.
But this is obviously not true.	اما بدیهی است که این درست نیست.
He held his hand open, as if to say five thousand.	دستش را باز نگه داشت، انگار می خواهد بگوید پنج هزار.
This court follows the latter view.	این دادگاه از دیدگاه اخیر پیروی می کند.
They have to educate themselves.	آنها باید خودشان را تربیت کنند.
Do as much as you can.	تا جایی که می توانید انجام دهید.
This is not what we observed.	این چیزی نیست که ما مشاهده کردیم.
It was helpful to say that this happened.	مفید بود که بگوییم این اتفاق افتاد.
They have different features that can be adjusted.	آنها دارای ویژگی های مختلفی هستند که تنظیم می شوند.
But they knew for sure that this was happening.	اما آنها مطمئناً می دانستند که این اتفاقات در حال رخ دادن است.
These should be just as close to the bottom.	اینها باید به همان اندازه به پایین نزدیک باشند.
And there are many of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
He was something special.	او چیز خاصی بود.
I was doing other things.	من کارهای دیگری انجام می دادم.
Clinical results are important.	نتایج بالینی مهم هستند.
Apparently they were ready.	ظاهراً آماده آمده بودند.
They looked at him dirty.	نگاه های کثیفی به او انداختند.
If you do not do this, none of these animals will be saved.	اگر این کار را نکنید، هیچ یک از این حیوانات نجات نخواهند یافت.
All authors contributed to the final version.	همه نویسندگان در نگارش نسخه نهایی سهیم بودند.
Even fear was useless.	حتی ترسیدن هم فایده ای نداشت.
I own my own house.	من صاحب خانه خودم هستم.
The marriage was not successful.	ازدواج موفقیت آمیز نبود.
If you do not like it, start your own blog.	اگر آن را دوست ندارید، وبلاگ خود را راه اندازی کنید.
I will definitely take care of my body.	من حتما از بدنم مراقبت می کنم.
Everyone in this collection is important.	هر فردی در این مجموعه مهم است.
My legs were heavy.	پاهایم سنگین شده بود.
on that day.	در همان روز.
Like, really stuck.	مانند، واقعا گیر کرده است.
I heard music	موسیقی به گوشم رسید
He told me he was tired.	او به من گفت که خسته است.
It was just stuck in my head.	فقط توی سرم گیر کرده بود.
He worked hard.	او خیلی کار می کرد.
And he knew mine.	و او مال من را می دانست.
The room was silent, apart from his long, heavy breaths.	اتاق ساکت بود، جدا از نفس های بلند و سنگین او.
From stress	از استرس
The difference in effect was negligible among men.	تفاوت در اثر در بین مردان ناچیز بود.
But it may not go one step further.	اما ممکن است یک قدم جلوتر نرود.
We were very close	خیلی نزدیک بودیم
I just knew they were pieces.	من فقط می دانستم که آنها قطعات هستند.
But you know, he probably didn't appreciate it or anything.	اما می دانید، او احتمالاً قدردان آن یا چیزی نبوده است.
This is not his method.	این روش او نیست.
But we have heard this many times before.	اما قبلاً این را بارها شنیده ایم.
I saw it.	من آن را دیدم.
I only went a few live games.	من فقط چند بازی زنده رفتم.
However, this is not a software story.	با این حال، این یک داستان نرم افزاری نیست.
They had stories to tell.	داستان هایی برای گفتن داشتند.
It was taken right after our marriage.	درست بعد از ازدواج ما گرفته شد.
He often has to stay home.	او اغلب باید در خانه بماند.
He felt stupid.	او احساس حماقت می کرد.
As if none is real.	مثل اینکه هیچ کدام واقعی نیست.
The harder they sweat, the more useful they are.	هر چه آن دو سخت تر عرق کنند، مفیدتر هستند.
Try us.	ما را امتحان کنید.
It's all young stuff	این همه چیزهای جوان
And this is for you to become a lifelong customer.	و این برای تبدیل شدن شما به مشتری مادام العمر است.
You came to a new place	به جای جدیدی آمدی
He must have been waiting in the truck, of course.	مطمئناً او در کامیون منتظر بوده است.
I had to come and see him to catch them.	من باید می آمدم و او را می دیدم تا آنها را بگیرم.
Everything will be great.	همه چیز عالی خواهد بود.
That's why he still works.	به همین دلیل است که او هنوز کار می کند.
Before and after the age of two.	قبل و بعد از دو سالگی.
Only beer and wine	فقط آبجو و شراب
Based on real events.	بر اساس وقایع واقعی.
I really enjoyed making it	از درست کردنش خیلی لذت بردم
And so on throughout the garden.	و به همین ترتیب در سراسر باغ.
We were the only other couple there.	ما تنها زوج دیگر آنجا بودیم.
They know we are here.	آنها می دانند که ما اینجا هستیم.
A unit of work is not supposed to work like this.	قرار نیست یک واحد کار اینطوری کار کند.
So it will not be. 	بنابراین در آن نخواهد بود. 
It does not happen with the final.	با فینال رخ نمی دهد.
There is no way	هیچ راهی نیست
Go out, go out	برو بیرون، برو بیرون
At the end of those three months, we were done.	در پایان آن سه ماه کار ما تمام شد.
It's up to you to decide how to get there.	تصمیم گیری در مورد چگونگی رسیدن به آنجا به عهده شماست.
Bad character reference	مرجع شخصیت بد
So some must appear more than once.	بنابراین مقداری باید بیش از یک بار ظاهر شود.
But the man is good	اما مرد خوب است
Morning Church Family	خانواده کلیسای صبحگاهی
I just did not know it as a child.	من فقط در بچگی آن را نمی دانستم.
Not worth shooting.	ارزش شلیک را ندارد.
Many white men love them.	بسیاری از مردان سفیدپوست عاشق آنها هستند.
He was not asleep	او خواب نبود
This agreement does not have to be in writing.	لازم نیست این توافقنامه به صورت کتبی باشد.
It was not my favorite	مورد علاقه من نبود
We have a completely different situation.	وضعیت کاملاً متفاوتی پیش روی ماست.
He keeps talking.	او به حرف زدن ادامه می دهد.
He wanted me to stay.	او می خواست که من بمانم.
I went deeper up	عمیق تر رفتم بالا
No significant sex differences were found.	تفاوت جنسی قابل توجهی پیدا نشد.
He allowed her to help him get on the animal.	او به او اجازه داد تا به او کمک کند تا روی حیوان بیاید.
It was just good listening	فقط گوش دادن خوب بود
Lots of interesting things to see	خیلی چیزهای جالب برای دیدن
I really appreciate any help or advice.	من واقعاً از هرگونه کمک یا توصیه ای قدردانی می کنم.
You feel completely honest with yourself.	احساس می کنید کاملاً با خودتان صادق هستید.
If you are unsure, do not do this.	اگر مطمئن نیستید، این کار را نکنید.
Please help me explain it.	لطفا در توضیح آن کمکم کنید.
I may be wrong about this.	من ممکن است در این مورد اشتباه کنم.
Do not play with it	باهاش ​​بازی نکن
That was what they needed.	آن چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
I think that may be the reason.	من فکر می کنم ممکن است این دلیل باشد.
You do not care about these people.	شما به این افراد اهمیت نمی دهید.
You want to spend your time.	شما می خواهید وقت خود را صرف کنید.
from our point of view	از نظر ما
His friends met him at the bar and advised him.	دوستانش او را در بار ملاقات کردند و به او مشاوره دادند.
Today is an opportunity for deep listening without judgment.	امروز فرصتی است برای گوش دادن عمیق بدون قضاوت.
It came right above his knees.	درست بالای زانوهایش آمد.
There are no teeth.	هیچ دندانی وجود ندارد.
It was a good day	روز خوبی بود
It is very clear.	خیلی واضح است.
If you like it is a good idea.	اگر دوست دارید ایده خوبی است.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
He must continue what he started.	او باید به کاری که شروع کرده است ادامه دهد.
It may be difficult or almost impossible to survive.	ممکن است زنده ماندن سخت یا تقریباً غیرممکن باشد.
I have been here.	من اینجا بوده ام.
We are best friends	ما بهترین دوستان هستیم
Let's act.	اجازه دهید عمل کنیم.
I'm getting that one	من دارم اون یکی رو میگیرم
No one knew where they were.	هیچ کس نمی دانست کجا هستند.
Finding time to spend with friends was hard.	پیدا کردن زمانی برای گذراندن با دوستان سخت بود.
Both companies open their books to employees.	هر دو شرکت کتاب های خود را به روی کارمندان باز می کنند.
His head felt better with his mouth closed.	سرش با دهان بسته احساس بهتری داشت.
I laughed and I laughed and I laughed.	خندیدم و خندیدم و خندیدم.
Meat for dogs	گوشت برای سگ ها
No one else has knowledge.	هیچ کس دیگری دانش ندارد.
And somehow they did not find a way to start over.	و به نوعی آنها راهی برای شروع دوباره پیدا نکرده بودند.
Suddenly the street surrendered.	ناگهان خیابان تسلیم شد.
It gave me half the value.	نیمی از ارزش را به من داد.
Now, he is a completely different player to me.	حالا، او یک بازیکن کاملاً متفاوت برای من است.
Then it's our turn again.	بعد دوباره نوبت ماست.
It has financial logic.	منطق مالی دارد.
How to study at university.	چگونه در دانشگاه درس بخوانیم.
This book is scheduled to be published in a few days.	این کتاب قرار است تا چند روز دیگر منتشر شود.
He lived with us, walked with us, talked to us.	او با ما زندگی کرد، با ما راه رفت، با ما صحبت کرد.
It cost him a lot.	برای او هزینه زیادی داشت.
But it is enough.	اما کافی است.
I do not want you to move.	من نمی خواهم شما حرکت کنید.
I get away from myself.	از خودم دور می شوم.
This experiment was performed twice with similar results.	این آزمایش دو بار با نتایج مشابه انجام شد.
But he never did that by standing on top of anyone.	اما او هرگز این کار را با ایستادن بالای کسی انجام نداد.
They are not a challenge for you.	آنها برای شما چالشی نیستند.
This is a mistake that will not be repeated.	این اشتباهی است که دیگر تکرار نخواهد شد.
I think we did.	من فکر می کنم ما انجام دادیم.
It did not feel good	احساس خوبی نداشت
Our identity is in danger.	هویت ما در خطر است.
Especially when he said he was single.	مخصوصاً وقتی می گفت مجرد است.
Everything was sold in them.	همه چیز در آنها فروخته شده بود.
I use them for potentially serious reasons.	من از آنها به دلایل جدی بالقوه استفاده می کنم.
He took them first.	اول آنها را گرفت.
Angrily controlled	با عصبانیت کنترل شده
Not sure what you are trying to achieve here.	در مورد آنچه در اینجا تلاش می کنید به دست آورید مطمئن نیستید.
One of the many loves it.	یکی از بسیاری آن را دوست دارد.
We had a nice walk	پیاده روی قشنگی داشتیم
So return the argument to them.	پس حجت را به آنها برگردان.
Or what is left of it.	یا آنچه از آن باقی مانده است.
Otherwise an evil will can not be a bad thing.	در غیر این صورت یک اراده شیطانی نمی تواند چیز بدی باشد.
A business is not bigger than its employees.	یک کسب و کار بزرگتر از کارکنانش نیست.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Find words to explain it.	پیدا کردن کلمات برای توضیح آن.
Some days it is useless to get out of bed.	بعضی روزها بیرون آمدن از رختخواب سودی ندارد.
Keep them in a roll for now to keep them dry.	آنها را فعلا به صورت رول نگه دارید تا خشک بمانند.
But others are dead too.	اما دیگران نیز مرده اند.
I am against the slow progress of the country.	من با کندی پیشرفت کشور مخالفم.
Then he looked around and picked up the device again.	سپس نگاهی به اطراف انداخت و دوباره دستگاه را برداشت.
Individual values ​​are the average values ​​of the three measurements.	مقادیر فردی، مقادیر متوسط ​​سه اندازه گیری هستند.
After a while we start shaking hands.	بعد از مدتی شروع به دست دادن همدیگر می کنیم.
We need real passion.	ما به اشتیاق واقعی نیاز داریم.
So we did not know anything about them.	بنابراین ما چیزی در مورد آنها نمی دانستیم.
Sexual violence against women one.	خشونت جنسی علیه زنان یک.
my question is.	سوال من این است.
It was as if we were one season behind.	انگار یک فصل عقب رفته بودیم.
This shows the woman that you do not take the situation for granted.	این به زن نشان می دهد که شما شرایط را بدیهی نمی گیرید.
I would not have known the world without them.	من دنیا را بدون آنها نمی شناختم.
We should probably go	احتمالا باید بریم
Minor figure moment.	لحظه فیگور جزئی.
You have to listen to believe.	باید شنید تا باور کرد.
However, there are two special circumstances that are not the case.	با این حال، دو شرایط خاص وجود دارد که اینطور نیست.
Click here to vote.	برای رای دادن اینجا کلیک کنید.
Women just want to curse you for looking at you.	زن ها فقط از این که به شما نگاه می کنند می خواهند شما را لعنت کنند.
Not good, but great	خوب نیست ولی عالیه
This is too small.	این خیلی کوچک است.
I did not like the office very much.	من دفتر را زیاد دوست نداشتم.
Boys and girls.	پسران و دختران.
Maybe they do not know what your day is like.	شاید آنها نمی دانند روز شما چگونه است.
And when you're done, you'll be back	و وقتی تموم کردی برمیگردی
Only one is available	فقط یکی موجود است
Give us a lot of opportunities to survive this day.	به ما فرصت زیادی برای زنده ماندن در این روز بدهید.
He says you are not in your place.	می گوید تو در جای خود نیستی.
Emotions rose and there was some violence.	احساسات بالا رفت و مقداری خشونت وجود داشت.
This was the house of my heart.	اینجا خانه قلب من بود.
He is dangerous and he has achieved his goal.	او خطرناک است و به هدف خود عمل کرده است.
As cheap as it can be, like other places.	همانطور که می تواند ارزان باشد، مانند بقیه مکان ها.
But he could not do it himself.	اما خودش نمی توانست این کار را بکند.
Waiting for digital distribution	در انتظار توزیع دیجیتال
There was a lot of media coverage in the first week.	در همان هفته اول رسانه های زیادی پخش شد.
He sat there and burned.	آنجا نشست و سوخت.
The rules are simple.	قوانین ساده هستند.
They just go and do what they want.	آنها فقط می روند و آنچه را که می خواهند انجام می دهند.
Many of these are here.	خیلی از اینها اینجاست.
Be honest with yourself about the future you want.	در مورد آینده ای که می خواهید با خودتان صادق باشید.
He had never done this in his life.	او هرگز در زندگی خود این کار را نکرده بود.
Let him.	به او اجازه دهید.
I had no chance of finding anything there.	من هیچ شانسی برای یافتن چیزی در آنجا نداشتم.
He felt he had to worry.	او این احساس را داشت که باید نگران باشد.
He did not feel happy.	او هیچ احساس شادی نمی کرد.
he is amazing.	او شگفت انگیز است.
I have better health insurance than him.	من بیمه درمانی بهتری از او دارم.
Falling is usually a bad thing.	زمین خوردن معمولا چیز بدی است.
He was asleep, his face was calm.	خواب بود، صورتش آرام بود.
I could not control the weather.	نمی توانستم آب و هوا را کنترل کنم.
In this case, he is wrong.	در این مورد، او اشتباه می کند.
At a cost of several thousand dollars.	به قیمت چند هزار دلار.
He was supposed to enjoy it as long as he could.	او قرار بود تا زمانی که ممکن است از این کار لذت ببرد.
We must assume that he has seen them.	باید فرض کنیم که او آنها را دیده است.
I was not the first	اولش نبودم
However, it is clear that they did not.	با این حال، واضح است که آنها این کار را نکردند.
However, we chose again to have another.	با این حال ما دوباره انتخاب کردیم که دیگری داشته باشیم.
I have never done a job this big before.	من قبلاً یک کار به این بزرگی انجام نداده بودم.
This is a simple fact.	این یک حقیقت ساده است.
He was no longer size seven.	او دیگر سایز هفت نبود.
Also, the economic situation was better than before.	همچنین، وضعیت اقتصادی بهتر از گذشته بود.
And he knew.	و او می دانست.
You helped a lot	تو کمک بزرگی کردی
From now on, I will only direct them to this blog post.	از این به بعد فقط آنها را به این پست وبلاگ هدایت می کنم.
The shoulder bones of the animals were examined.	استخوان های شانه حیوانات مورد بررسی قرار گرفت.
They are very big.	آنها خیلی بزرگ هستند.
He told himself to complete the reason.	به خودش گفت دلیلش را کامل کن.
So we keep the complete information here.	بنابراین ما اطلاعات کامل را در اینجا نگه می داریم.
But he refused to lie.	اما او از دروغ گفتن امتناع کرد.
Every time he steps on the ice, something special happens.	هر بار که او روی یخ پا می گذارد، اتفاق خاصی می افتد.
That's all	این هر چه هست
But no, not really.	اما نه، نه واقعا.
He was so weak he could not stand it.	آنقدر ضعیف بود که نمی توانست تحمل کند.
It's faster and easier.	این سریعتر و راحت تر است.
We have to change it.	ما باید آن را تغییر دهیم.
Enter the front door of a modern open concept home.	وارد درب ورودی یک خانه مفهومی باز مدرن شوید.
However, I can not stand him.	با این حال من نمی توانم او را تحمل کنم.
His foreign trade	تجارت بیرونی او
It will take some time.	کمی زمان می برد.
Then the feedback came back.	سپس بازخورد برگشت.
Not valid for gift card purchases.	برای خرید کارت هدیه معتبر نیست.
And all my damn message fell apart.	و تمام پیام لعنتی من به هم ریخت.
I have a method of a service that does it.	من روشی از یک سرویس دارم که آن را انجام می دهد.
However, the decision is with him.	با این حال، تصمیم با اوست.
I want to cry too.	من هم می خواهم گریه کنم.
It does not matter to you	به نظرت اهمیت نده
At night, the camp was built.	در شب، اردوگاه ساخته شد.
Men simply want to spend time with beautiful women.	مردان به سادگی می خواهند با زنان زیبا وقت بگذرانند.
I do not know exactly why	نمیدونم چرا دقیقا
Cover with water as much as possible.	تا حد امکان آب را بپوشانید.
There was no other possibility.	امکان دیگری وجود نداشت.
I doubt it is a good thing.	من شک دارم چیز خوبی باشد.
We thought you might want to see them again.	فکر کردیم شاید بخواهید یک بار دیگر آنها را ببینید.
Therefore, the device is not functional.	بنابراین، دستگاه کاربردی نیست.
This girl wants everything.	این دختر همه چیز می خواهد.
You need to experiment to see what works for you.	باید آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مفید است.
I think in the long run, this will work against you.	من فکر می کنم در دراز مدت، این علیه شما کار می کند.
Help your wine.	به شراب خود کمک کنید.
The current is expected to be longer than usual.	انتظار می رود که فعلی طولانی تر از حد معمول باشد.
A few new projects	چند پروژه جدید
Two more.	دو تا بیشتر.
He was once someone else.	او زمانی شخص دیگری بود.
It took him three years to appear in another film.	سه سال می گذشت تا او در فیلم دیگری ظاهر شود.
Much back before they lived there.	خیلی برگشت از قبل از اینکه آنجا زندگی کنند.
The service did not elaborate on the nature of the investigation.	این سرویس ماهیت تحقیقات را به تفصیل بیان نکرد.
He did not remember falling to his knees beside her.	یادش نبود که کنارش به زانو افتاد.
His words will live on	سخنان او زنده خواهد ماند
I think he helped a lot because of your past.	من فکر می کنم او به خاطر گذشته شما کمک زیادی کرد.
Memories, of course, remain.	خاطره ها البته باقی می مانند.
Their eyes reach places.	چشمانشان به نقاطی می رسد.
He came back a minute later.	یک دقیقه بعد برگشت.
He smiled to himself, hoping it would flow in his voice.	او به خودش لبخند زد، امیدوار بود که در صدایش جاری شود.
You hated each other from the moment you met.	شما از همان لحظه ای که ملاقات کردید از یکدیگر متنفر بودید.
See, here it is on another.	ببینید، اینجا روی یکی دیگر است.
Nor can it be stopped so easily.	همچنین نمی توان آن را به این راحتی متوقف کرد.
Will kill him	او را خواهد کشت
I better not go	بهتره نرفتم
The first week went well.	هفته اول خوب گذشت.
He does not sell one more record.	او یک رکورد بیشتر نمی فروشد.
If you want the army will let both of you go.	اگر بخواهید ارتش به هر دوی شما اجازه می دهد که بروید.
This is not the connection.	ارتباط اینگونه نیست.
Write your business plan this way.	طرح کسب و کار خود را به این صورت بنویسید.
I do not know what to believe anymore	دیگه نمی دونم چی رو باور کنم
Our challenge is to make full use of them.	چالش ما استفاده کامل از آنهاست.
He has to prove that he can play in certain teams before anything else.	او باید ثابت کند که می تواند قبل از هر چیز دیگری در تیم های خاص بازی کند.
They are very serious.	آنها بسیار جدی هستند.
But there is a different amount of cells.	اما یک مقدار سلول متفاوت وجود دارد.
But he has a problem.	اما او یک مشکل دارد.
Therefore, our method does not apply to those controls.	بنابراین، روش ما برای آن کنترل ها اعمال نمی شود.
It was much better	خیلی بهتر بود
These things are only part of the picture.	این چیزها تنها بخشی از تصویر است.
It will never ever display it.	این در نهایت هرگز آن را به صفحه نمایش.
Give it a try, you may like it.	آن را امتحان کنید، ممکن است آن را دوست داشته باشید.
Because he did.	چون انجام داد.
No one was able to find out about this during the investigation.	هیچ کس نتوانست در جریان تحقیقات از این موضوع مطلع شود.
None of this is a bad thing at all.	هیچ کدام از این چیزها به هیچ وجه چیز بدی نیستند.
It rarely happened.	به ندرت اتفاق افتاد.
You know we can't print it.	شما می دانید که ما نمی توانیم آن را چاپ کنیم.
This is absolutely lovely.	این کاملا دوست داشتنی است.
We will only come to you in a moment.	ما فقط یک لحظه دیگر به سراغ شما خواهیم آمد.
The topic of discussion is another day.	موضوع بحث روز دیگری است.
But the story is familiar.	اما داستان آشناست.
It didn't make sense to me	برای من معنی نداشت
I really did not understand why he spent so much.	من واقعاً نفهمیدم چرا اینقدر خرج کرده است.
I guess it was never made	حدس میزنم هیچوقت ساخته نشد
I should have told you at dinner	باید سر شام بهت میگفتم
When there is only one element, you do not need to do anything.	وقتی فقط یک عنصر وجود دارد، لازم نیست کاری انجام دهید.
No one had closed it since.	از آن زمان هیچکس آن را نبسته بود.
That we can be together and escape.	که بتوانیم با هم باشیم و فرار کنیم.
It was as if there were thousands of things that were never heard.	انگار هزاران چیز نبود که هرگز شنیده نشد.
He must love them.	او باید آنها را دوست داشته باشد.
It is clear enough	به اندازه کافی واضح است
They will only be used against you.	آنها فقط علیه شما استفاده خواهند شد.
The population growth here is amazing.	رشد جمعیت در اینجا شگفت انگیز است.
You need less information.	شما به اطلاعات کمتری نیاز دارید.
Some additional restrictions should be noted.	باید به برخی محدودیت های اضافی اشاره کرد.
I just did not know exactly what he was doing.	من فقط نمی دانستم او دقیقا چه کار می کند.
I do not want you to change your position.	من نمی خواهم شما موضع خود را تغییر دهید.
But he can not enter life alone.	اما نمی تواند به تنهایی وارد زندگی شود.
You have a good man, a beautiful child.	شما یک مرد خوب، یک بچه زیبا دارید.
It turned out that it still is	معلوم شد که هنوز هست
And then he heard it again.	و سپس او دوباره آن را شنید.
It was probably better that way	احتمالا اینجوری بهتر بود
They understand the fans.	آنها هواداران را درک می کنند.
When one is late, everyone keeps up.	وقتی یک نفر دیر می شود، همه نگه می دارند.
Your face is red	صورتت قرمز شده
Maybe he did it at one point.	شاید او در یک نقطه این کار را کرد.
They fight, they win, they end up together.	آنها مبارزه می کنند، پیروز می شوند، در نهایت با هم به پایان می رسند.
Talk up close and personal.	از نزدیک و شخصی صحبت کنید.
Do some research and make money from people like me.	کمی تحقیق کن و برو از افرادی مثل من پول در بیاور.
There was something different about him.	چیز متفاوتی در مورد او وجود داشت.
For your own safety	برای امنیت خودتان است
The wind blew most days.	بیشتر روزها باد می آمد.
More importantly, it made me feel good about the whole project.	مهمتر از آن، این باعث شد که در کل پروژه احساس خوبی داشته باشم.
Now tell me	حالا پس بگو
Personal property rights.	حق مالکیت شخصی.
That's the deal.	معامله همین است.
He does the best he can.	او بهترین کاری را که می تواند انجام می دهد.
He just started it for you.	فقط او را برای شما شروع کرد.
He took his father.	پدرش را گرفت.
The main problem is the language.	مشکل اصلی زبان است.
This number will be the output length.	این عدد طول خروجی خواهد بود.
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
He bent down slightly in his mouth.	کمی به دهانش خم شد.
He is what we need.	او همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم.
The key figure is security.	چهره کلیدی است که امنیت را فراهم می کند.
I talked and forced them to listen to me.	من صحبت می کردم و آنها را مجبور می کردم به من گوش دهند.
There was a moment of silence.	یک لحظه سکوت بود.
The car did not matter now	ماشین الان مهم نبود
In the end we tell them.	در پایان به آنها می گوییم.
But it is not mine.	اما مال من نیست.
His friends joined.	دوستانش پیوستند.
I set it to false and it works now.	من آن را روی false تنظیم کردم و اکنون کار می کند.
They can raise prices and people will continue to pay them.	آنها می توانند قیمت ها را افزایش دهند و مردم همچنان آنها را پرداخت خواهند کرد.
I haven't even finished university yet.	من حتی هنوز دانشگاه را تمام نکرده ام.
Not too big	خیلی بزرگ نیست
We really do not know anything about girls.	ما واقعاً چیزی در مورد دختران نمی دانیم.
He should have returned by now	باید تا الان برمیگشت
Not a real conversation	گفتگوی واقعی نیست
We talked to him about it.	ما با او در این مورد صحبت کردیم.
He stood next to me	کنارم ایستاد
You will be sorry.	متاسف خواهی شد.
He could not miss it.	او نمی توانست آن را از دست بدهد.
Until he was completely unsure of his findings.	تا زمانی که او کاملاً از یافته های خود مطمئن نبود.
He is not the man of the story.	او مرد داستان نیست.
He was supposed to be our secret weapon.	قرار بود او سلاح مخفی ما باشد.
As shown in this image.	همانطور که در این تصویر نشان داده شده است.
Decided to sweat it.	تصمیم گرفت آن را عرق کند.
Soon he was eating the food that the woman had prepared for him.	به زودی او در حال خوردن غذایی بود که زن برای او آماده کرده بود.
He had changed clothes, he saw.	او لباس را عوض کرده بود، او دید.
At least for tonight they had each other.	حداقل برای امشب آنها همدیگر را داشتند.
It should be enjoyable.	باید لذت بخش باشد.
Details here.	جزئیات اینجاست.
Although he made good use of it.	اگرچه او از آن استفاده خوبی کرد.
He never dreams of saying it out loud.	او هرگز در خواب نمی بیند که آن را با صدای بلند بگوید.
At least my kids weren't around.	حداقل بچه های من این اطراف نبودند.
Let's go into the garden	بیا بریم داخل باغ
You have been granted access.	به شما اجازه دسترسی داده شده است.
This problem gets worse as the devices get smaller.	این مشکل با کوچکتر شدن دستگاه ها شدیدتر می شود.
Many were still asleep at the time of the attack.	هنگام وقوع حمله، بسیاری هنوز در خواب بودند.
This requires two things.	این مستلزم دو چیز است.
Good luck in everything.	در همه چیز موفق باشید.
just one minute	فقط یک دقیقه
Then they run the world in their own way.	سپس آنها جهان را به روش خود اداره می کنند.
He's going to fix it	قراره درستش کنه
Really	واقعا
I go out	بیرون می روم
I have experience	من تجربه دارم
The two had just disappeared.	آن دوتا تازه ناپدید شده بودند.
This is great, thank you	این عالی است، متشکرم
Now we have to raise these young people.	اکنون باید این جوانان را پرورش دهیم.
This is a journey.	این یک سفر است.
That woman was someone else.	آن زن آدم دیگری بود.
Maybe until later.	شاید تا بعد.
Many people can sell a book.	افراد زیادی می توانند یک کتاب را بفروشند.
I can never have enough flowers.	من هرگز نمی توانم گل های کافی داشته باشم.
They agree well with the experimental images.	آنها به خوبی با تصاویر آزمایشی موافق هستند.
Municipal workers make sure everything is ready.	کارگران شهرداری از آماده بودن همه چیز اطمینان حاصل می کنند.
Using different processes.	با استفاده از فرآیندهای مختلف.
Nothing is stronger than that.	هیچ چیز محکم تر از آن نیست.
I could tell he was a little shocked.	می توانستم بگویم که او کمی در شوک بود.
My death will not change anything.	مرگ من چیزی را تغییر نخواهد داد.
He believed his words.	او حرفش را باور کرد.
It was more of a choice to change my focus.	این بیشتر یک انتخاب برای تغییر تمرکز من بود.
We had no place for that either.	ما هم جایی برای آن نداشتیم.
Just believe me.	فقط باورم کن.
There was no way to know if it worked.	هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا کار کرده است وجود نداشت.
I found myself standing in a room.	خودم را دیدم که در اتاقی ایستاده ام.
He is there at once and everywhere.	او به یکباره آنجا و همه جا است.
A healthy baby was born.	کودک سالم به دنیا آمد.
The boys were lying down with their arms outstretched.	پسرها دراز کشیده بودند و دستانشان را دور هم دراز کرده بودند.
At least not that he can see.	حداقل نه اینکه او بتواند ببیند.
Trade is good.	تجارت خوب است.
It is very easy to use the tools he offers.	استفاده از ابزارهایی که او ارائه می دهد بسیار آسان است.
As he should hold, he is a soldier.	همانطور که باید نگه دارد، او سرباز می کند.
Every company is different.	هر شرکتی متفاوت است.
As usual, if a player wins a pair, he can continue.	طبق معمول اگر بازیکنی یک جفت بگیرد می تواند ادامه دهد.
A man from the audience called him to make time.	مردی از حضار به او زنگ زد تا وقتش را بگیرد.
This has been their nature for thousands of years.	هزاران سال است که طبیعت آنها چنین بوده است.
No one knows what the results will be.	هیچ کس نمی داند چه نتایجی فروخته می شود.
Especially not based on words.	به خصوص بر اساس کلمات نیست.
The older you get, the more you have to do it.	هر چه بزرگتر شوید، بیشتر باید آن را انجام دهید.
A big man like that	مرد بزرگ مثل اون
He is certainly very powerful, but time will tell if he is that good or not.	او قطعاً بسیار قدرتمند است، اما زمان نشان خواهد داد که آیا او تا این حد خوب است یا خیر.
He wants to come back.	او می خواهد برگردد.
The show is not over	نمایش تمام نشده است
One blow and we died.	یک ضربه و ما مردیم.
There must have been a strategy.	حتما یک استراتژی وجود داشته است.
Cooking, of course, depended on me.	پخت و پز البته به من بستگی داشت.
We have to go tonight	امشب باید بریم
They wanted to change it.	آنها می خواستند آن را تغییر دهند.
He looks at the world in a really creative and free way.	او جهان را به شیوه ای واقعا خلاقانه و آزاد می نگرد.
He grew up in fear and did not understand what it was.	او در ترس بزرگ شده بود و نمی فهمید که چیست.
His first day was fast, but not fast enough.	اولین روز او سریع بود، اما نه به اندازه کافی.
The financial situation has caused this.	وضعیت مالی باعث این امر شده است.
Room without windows	اتاقی بدون پنجره
I have no doubt about that.	در موردش تردیدی ندارم.
We have stopped working for us in the coming years.	ما کارهایمان را در سال های آینده برایمان قطع کرده ایم.
He is a doctor here	اون اینجا دکتره
As expected, the difference becomes smaller to increase energy.	همانطور که انتظار می رود، برای افزایش انرژی، تفاوت کمتر می شود.
I guess anything is possible.	من حدس می زنم همه چیز ممکن است.
It can be used for both cooking and making tea.	هم برای پخت و پز و هم برای تهیه چای قابل استفاده است.
I know a lie	میدونم دروغه
More than ideas, styles, stories.	بیشتر از ایده، سبک، داستان.
Those things became really popular.	آن چیزها واقعاً محبوب شدند.
He was not going to see anything so beautiful again.	قرار نبود دوباره چیزی به این زیبایی ببیند.
The moment he looked at them came short.	لحظه ای که به آنها نگاه کرد کوتاه آمد.
He added that he was tired of talking to the press.	وی افزود که از صحبت با مطبوعات خسته شده است.
I did not ask him	من از او سوال نکردم
You have to kill them, then save him.	شما باید آنها را بکشید، سپس او را نجات دهید.
They did not come to the city for any other reason.	آنها هم به دلیل دیگری به شهر نیامده اند.
I could not see the details.	من نتوانستم جزئیات را ببینم.
Seeing him lifted us up.	دیدن او ما را بلند کرد.
I did not put two and two together.	دو و دو را با هم نگذاشتم.
He was in a unique position.	او در موقعیت منحصر به فردی قرار داشت.
I tried to sleep that night but I did not have much chance.	آن شب سعی کردم بخوابم اما شانس زیادی نداشتم.
That is, the baby was being born.	یعنی بچه در حال به دنیا آمدن بود.
I walk on every street	من در هر خیابان قدم زده ام
I wanted to stay focused.	می خواستم متمرکز بمانم.
I found him in the kitchen at four in the morning.	ساعت چهار صبح او را در آشپزخانه پیدا کرده بودم.
Young men and women were shot when they saw it.	با دیدن آن مردان و زنان جوان تیراندازی شد.
They returned to their first home and his house.	آنها به خانه اول خود و خانه او بازگشتند.
He became a great leader.	او یک رهبر بزرگ شد.
After doing this, enter the room.	پس از انجام این کار، وارد اتاق شوید.
He eventually becomes someone else.	او بالاخره یک نفر دیگر می شود.
Of course, he does not know about this blog.	البته او از این وبلاگ اطلاعی ندارد.
His social security number	شماره تامین اجتماعی او
A happy effect is to be produced.	قرار است اثر شاد تولید شود.
He knew the real danger was in the power of their radio.	او می دانست که خطر واقعی در قدرت رادیو آنهاست.
We do not really think about them.	ما واقعاً به آنها فکر نمی کنیم.
Last year is a very, very long way.	سال گذشته راه بسیار بسیار طولانی است.
He put it to work.	او آن را به کار انداخت.
I can hardly sleep.	من به سختی می توانم بخوابم.
Name the time when you should be strong.	زمانی را نام ببرید که باید قوی باشید.
Well, you can imagine what he did.	خوب، می توانید تصور کنید که چه کاری انجام داد.
I was just getting closer and closer.	فقط مدام نزدیک تر و نزدیک تر می شدم.
It was worth selling at the time.	آن وقت ارزش آن را داشت که به آن فروخته می شد.
Only now will not wait.	فقط حال منتظر نخواهد ماند.
They are rarely mentioned as a people in history.	به عنوان یک مردم در تاریخ به ندرت از آنها یاد شده است.
Patients who could express their consent signed their consent forms.	بیمارانی که می توانستند رضایت خود را اعلام کنند، فرم های رضایت خود را امضا کردند.
This phone is specially designed for active users in the office environment.	این گوشی به خصوص برای کاربران فعال در محیط اداری طراحی شده است.
Young men	مردان جوان
I had not seen him and his dog outside.	من او و سگش را بیرون ندیده بودم.
It turns out this opinion is wrong.	معلوم می شود این نظر اشتباه است.
In my experience, the answer is shock.	در تجربه من، پاسخ شوک است.
I doubt you will remember me	شک دارم منو به یاد بیاری
For use in summer, in dry and humid weather.	برای استفاده در تابستان، در آب و هوای خشک و مرطوب.
This is exactly why this blog exists.	دقیقا به همین دلیل این وبلاگ وجود دارد.
They do not die anywhere	اونا هیچ جا نمیرن
Sometimes right and sometimes.	گاهی درست است و گاهی.
He was left to deal with its effects.	او مانده بود تا با اثرات آن مقابله کند.
He was in a damn state.	او در حالت لعنتی بود.
We helped choose that company.	ما به انتخاب آن شرکت کمک کردیم.
It makes a difference when you see something for yourself.	وقتی چیزی را برای خود می بینید فرق می کند.
After taking a few steps, the officer ordered him to stop.	بعد از اینکه چند قدم برداشت، افسر دستور داد که بایستد.
I choose the best.	من بهترین را انتخاب می کنم.
Item on point.	مورد در نقطه.
However, the current economic situation of the parties is not clear.	با این حال، شرایط اقتصادی فعلی احزاب مشخص نیست.
I need to know if he can influence this decision.	من باید بدانم که آیا او می تواند بر این تصمیم تأثیر بگذارد یا خیر.
In our own street	تو خیابون خودمون
Someone is there who likes to talk to you.	کسی آنجاست که دوست دارد با شما صحبت کند.
a week later.	یک هفته بعد.
But none is as great as he is.	اما هیچ کدام به بزرگی او نیست.
I began to think about what might be going through his mind.	شروع کردم به فکر کردن که چه چیزی ممکن است در ذهن او بگذرد.
But standing here never does.	اما ایستادن در اینجا هرگز انجام نمی دهد.
We will be ready	ما آماده خواهیم شد
We needed to start over.	نیاز داشتیم از نو شروع کنیم.
Is listening.	در حال گوش دادن است.
But that may not be enough.	اما این ممکن است کافی نباشد.
We could laugh about that.	می‌توانستیم از این بابت بخندیم.
Then you just go to work.	سپس شما فقط به سر کار بروید.
Maybe we had	شاید داشتیم
This is just a bedroom.	این فقط یک اتاق خواب است.
Allowed to call the message bank.	اجازه داد به بانک پیام زنگ بزند.
From the beginning, he was on the side of the poor.	از اول طرف فقرا بود.
He looked at the boy.	به پسر نگاه کرد.
So instead of a promise, the future is now a threat.	بنابراین به جای یک وعده، آینده اکنون یک تهدید است.
The group is ahead of them.	گروه جلوتر از آنها.
you were right	درست گفتی
The movement and direction of the flow depends on various parameters.	حرکت و جهت جریان به پارامترهای مختلفی بستگی دارد.
If something happens to them, it is sad.	اگر اتفاقی برای آنها بیفتد، ناراحت کننده است.
No one had anything to say	هیچکس حرفی برای گفتن نداشت
So it's on its way again.	بنابراین دوباره در راه است.
This movie did not affect me much emotionally.	این فیلم تاثیر عاطفی زیادی روی من نگذاشت.
Here are some brief reasons that came to my mind today.	در اینجا چند دلیل کوتاه وجود دارد که امروز به ذهنم خطور کرد.
Just do not give up the game.	فقط از بازی دست نکش.
They must learn to live and train properly.	آنها باید یاد بگیرند که درست زندگی کنند و درست تربیت کنند.
You want peace	تو آرامش میخواهی
My challenge this year has changed a bit.	چالش امسال من کمی تغییر کرده است.
The boy, who did not know anything, had nothing to say to anyone there.	پسر که چیزی نمی دانست، چیزی برای گفتن به کسی در آنجا نداشت.
I know he knew	میدونم میدونست
He did not complete the phone call.	تماس تلفنی را کامل نکرد.
I turned off the movie before the end.	قبل از پایان فیلم را خاموش کردم.
This would also be wrong.	این نیز اشتباه خواهد بود.
To be sure, this is a small change.	برای اطمینان، این یک تغییر کوچک است.
sea ​​level.	سطح دریا.
Everything looks great, especially for next year.	همه چیز عالی به نظر می رسد، به خصوص برای سال آینده.
They stayed there for the rest of their lives.	آنها تا پایان عمر در آنجا ماندند.
There was no time for that.	زمانی برای آن وجود نداشت.
I kind of work	یه جورایی کار دارم
Everything got dark.	همه چیز تاریک شد.
I want the exact opposite	من دقیقا برعکس میخوام
Yes, of course, very beautiful.	بله، البته، بسیار زیبا.
How do you know the officer was on duty?	از کجا میدونی افسر در حال انجام وظیفه بوده
There was no point in lying	دروغ گفتن معنی نداشت
I did not want to tell him	نمیخواستم بهش بگم
It did not corrupt the code but did not fix it either.	کد را خراب نکرد اما آن را هم درست نکرد.
I will never forget that week.	آن هفته را هرگز فراموش نمی کنم.
It makes me feel very seen!	این به من احساس بسیار دیده شدن می دهد!.
Several answers have been suggested.	چندین پاسخ پیشنهاد شده است.
Someone who was not supposed to be here later.	کسی که قرار نبود تا بعداً اینجا باشد.
Two of them fell behind.	دو نفر از آنها عقب ماندند.
that's great.	بسیار عالی است.
I knew what they were.	من می دانستم آنها چه هستند.
There are none in this case.	در این مورد هیچ کدام وجود ندارد.
However, this system has many limitations.	با این حال، این سیستم محدودیت های زیادی دارد.
I did not want to involve the child in it.	من نمی خواستم بچه را درگیر آن کنم.
We do not know now.	حالا دیگر نمی دانیم.
forget it.	فراموشش کن.
The animals were divided into six groups.	حیوانات به شش گروه تقسیم شدند.
I'm there for another time	من یه مدت دیگه اونجا هستم
How we listen to music.	چگونه به موسیقی گوش می دهیم.
I know this well enough.	من این را به اندازه کافی خوب می دانم.
This is not the case for parametric methods.	برای متدهای دارای پارامتر اینطور نیست.
He tried another way to emphasize his point of view.	او روش دیگری را امتحان کرد تا بر نقطه نظرات خود تأکید کند.
There were no secondary cases.	هیچ مورد ثانویه ای وجود نداشته است.
The walls are for the people.	دیوارها برای مردم است.
We were good there for a while, but something happened last night.	یه مدت اونجا خوب بودیم ولی دیشب یه اتفاقی افتاد.
I seem to be quite logical.	به نظر می رسد کاملاً منطقی هستم.
Then let her work on her clothes.	بعد اجازه می دهد روی لباسش کار کند.
Several key findings have been made recently.	اخیرا چندین یافته کلیدی بدست آمده است.
You are out of the modern financial system.	شما از سیستم مالی مدرن خارج شده اید.
Take a look at it and tell us what you think.	نگاهی به آن بیندازید و به ما بگویید نظرتان چیست.
Makes you win	باعث میشه برنده بشی
If you can help.	اگر می توانید کمک کنید.
I am trying to win the war we are in.	من سعی می کنم در جنگی که در آن هستیم پیروز شوم.
It goes well.	به خوبی می رود.
He did this to make money.	برای پول درآوردن این کار را می کرد.
I fully understand what you are talking about.	من کاملا درک می کنم که در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Take care of him.	مراقب او بود.
He had never felt so sick.	او هرگز اینقدر احساس بیماری نکرده بود.
Hers may come soon.	مال او ممکن است به زودی بیاید.
Spend a year trying not to correct the past.	یک سال صرف تلاش برای اصلاح نکردن گذشته.
I was a little scared.	کمی ترسیدم.
It meant only one thing	معنیش فقط یک چیز بود
This is a real problem right now.	این یک مشکل واقعی در حال حاضر است.
Well, my application for unpaid leave has been rejected.	خب، درخواست من برای مرخصی بدون حقوق رد شده است.
Go to her room and select this option.	به اتاق او بروید و این گزینه را انتخاب کنید.
My father calls me.	پدرم به من زنگ می زند.
That group.	آن گروه است.
After eight	بعد از هشت است
Resets it.	دوباره آن را تنظیم می کند.
my whole family.	همه ی خانواده ام.
It turned out that this was just a side effect of a bigger problem.	معلوم شد که این فقط یک عارضه جانبی از یک مشکل بزرگتر بوده است.
I can suggest his place	میتونم جایش رو بهش پیشنهاد بدم
It should have been more.	باید بیشتر می شد.
We are both healthy	ما هر دو سالم هستیم
Now we can take it and act as we wish.	اکنون می توانیم آن را بگیریم و هر طور که می خواهیم رفتار کنیم.
It was forever.	برای همیشه بود.
We really had it from both sides.	ما واقعاً از هر دو طرف آن را داشتیم.
They did not pay attention to mentioning their brand.	آنها توجهی به ذکر نام تجاری خود نداشتند.
Because the evil was simply too great.	زیرا شر به سادگی بسیار بزرگ بود.
I was not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسیدم.
We are not going to wait.	قرار نیست منتظر بمانیم.
It was never taken too seriously.	هرگز خیلی جدی گرفته نشد.
He used to mean as a couple.	او قبلاً به عنوان یک پدر و شوهر معنی داشت.
No one has seen him.	هیچ کس او را ندیده است.
He tells me when he is ready.	وقتی آماده شد به من می گوید.
This has been his approach ever since.	از آن زمان تاکنون این رویکرد او بوده است.
It felt good to sit down and pull it out.	احساس خوبی داشتم که بنشینم و آن را بیرون بکشم.
Neither experienced a desire for the other.	هیچ کدام تمایل به دیگری را تجربه نکردند.
It left its own mental images in my mind.	آن چیز تصاویر فکری خودش را در ذهن من جا انداخت.
We should not have done that	ما نباید این کار را می کردیم
Literature shows the best and the worst of us.	ادبیات بهترین و بدترین قسمت ما را به نمایش می گذارد.
I start shaking.	شروع می کنم به تکان دادن.
I really do not believe in these things.	من واقعاً به این چیزها اعتقاد ندارم.
There was a deep cut.	یک برش عمیق وجود داشت.
He had plans to publish soon.	او به زودی برنامه ای برای انتشار داشت.
So far so good.	تا الان او هم همینطور.
And it takes years to get through it.	و سالها طول می کشد تا از آن عبور کنید.
I remember I was tired	یادمه خسته بودم
I wanted to show everyone.	می خواستم به همه نشان دهم.
I could take it	میتونستم بگیرمش
Every day when we practice we try to get better.	هر روز وقتی تمرین می کنیم سعی می کنیم بهتر شویم.
Just knowing this made me feel empowered.	فقط دانستن این موضوع باعث شد احساس قدرت کنم.
Because it happened to you, you know better.	چون برای شما اتفاق افتاده است، خودتان بهتر می دانید.
And the solution worked with relatively little effort.	و راه حل با تلاش نسبتا کمی کار می کرد.
Or maybe it was something.	یا شاید چیزی بود.
He stopped moving very soon.	خیلی زود از حرکت ایستاد.
Suffering is not a lie.	رنج نیست دروغ است.
He had killed his sister for no good reason.	او خواهر خودش را بدون هیچ دلیل موجهی کشته بود.
Some serious emotional content in this scene.	برخی مطالب احساسی جدی در این صحنه.
It seams.	به نظر می رسد.
I know how to control you.	من می دانم که چگونه شما را کنترل کنم.
We asked them to sing a scene together and they sang.	از آنها خواستیم با هم صحنه ای را بخوانند و آنها هم خواندند.
Although he was not naughty.	اگرچه او بدجنس نبود.
Others less.	دیگران کمتر.
Moments passed when time and reality seemed to be over.	لحظاتی گذشت که در آن زمان و واقعیت به نظر می رسید به پایان رسیده است.
Damn you too	لعنت به تو هم
If you want to contact me.	در صورت تمایل با من تماس بگیرید.
Take a moment.	لحظه ای را در نظر بگیرید.
However, for example, other complex solutions can be found.	با این حال، برای مثال، می توان راه حل های پیچیده دیگری را پیدا کرد.
We keep this meeting secret.	ما این جلسه را مخفی نگه می داریم.
My friend saw the small bottle and asked me what it was.	دوستم بطری کوچک را دید و از من پرسید که چیست؟
We can do something about it.	ما می توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Theory of functions.	تئوری توابع.
We address these and other challenges.	ما به این چالش ها و دیگر چالش ها رسیدگی می کنیم.
I love this little tool, great for small businesses.	من عاشق این ابزار کوچک هستم، برای مشاغل کوچک عالی است.
I felt free and that was when my mind started to wonder.	احساس آزادی می کردم و آن موقع بود که ذهنم شروع به تعجب کرد.
One of his own.	یکی از خودش.
He would be back in an hour.	یک ساعت دیگر دوباره برمی گشت.
This seems like a real deal.	به نظر می رسد این معامله واقعی است.
I would like to have this dress.	من دوست دارم این لباس را داشته باشم.
Maybe it was good that more was heard.	شاید خوب بود که بیشتر از آن شنیده می شد.
Let me learn more about that.	اجازه دهید در مورد آن بیشتر یاد بگیرم.
I really can not understand how this happens.	من واقعا نمی توانم درک کنم که چگونه چنین اتفاقی می افتد.
And he never saw the woman who raised him again.	و دیگر هرگز زنی را که او را بزرگ کرده بود ندید.
He will find a new person.	او یک نفر جدید پیدا خواهد کرد.
Now if you think about it, it's a good example.	حالا اگر به آن فکر کنید الگوی خوبی است.
This is not fun.	این سرگرم کننده نیست.
I have never done this but what the hell.	من هرگز این کار را نکرده بودم اما چه لعنتی.
None of them waited or stopped.	هیچ یک از آنها منتظر نشدند و متوقف نشدند.
They agreed to wait outside and guard.	آنها موافقت کردند که بیرون منتظر بمانند و نگهبانی کنند.
And not in a good way.	و نه به روش خوبی.
I do not know, I do not want to know.	نمی دانم، نمی خواهم بدانم.
In adulthood, they were in touch.	در بزرگسالی، آنها در تماس بودند.
Off he will race.	خاموش او مسابقه خواهد داد.
He met everyone with a smile.	او با لبخند همه را ملاقات کرد.
I'm fine with this	من با این خوبم
So they shot him.	پس به او شلیک کردند.
We did a lot of good things.	ما کارهای خوب زیادی انجام می دادیم.
Of course not you	معلومه که نه تو
He could not walk.	او نمی توانست راه برود.
The police have it.	پلیس آن را دارد.
A good and healthy meal	یک وعده غذایی خوب و سالم
I did not have any of these.	من هیچ کدام از اینها را نداشتم.
You laugh one or two times.	تو راه یکی دوتا میخندی.
But the answer came quickly.	اما پاسخ به سرعت آمد.
These factors increase with the size of the system.	این عوامل با اندازه سیستم افزایش می یابند.
This is nothing new.	این چیز جدیدی نیست.
There was no better way to put it.	هیچ راه بهتری برای قرار دادن آن وجود نداشت.
Not everyone is like that, but there is a lot of God.	همه اینطور نیستند، اما خدای زیادی وجود دارد.
He has a lot to learn, but it will happen.	او چیزهای زیادی برای یادگیری دارد، اما این اتفاق خواهد افتاد.
The tree was there.	درخت آنجا بود.
Talk to your doctor if you have any questions.	اگر سوالی دارید با پزشک خود صحبت کنید.
Then, members of the research team discussed whether something needed to change.	سپس، اعضای تیم تحقیقاتی در مورد اینکه آیا چیزی نیاز به تغییر دارد، بحث کردند.
It was still there, though, my luck.	با این حال هنوز آنجا بود، خوش شانس من.
I did not imagine it.	من آن را تصور نمی کردم.
This has not been reported before.	این قبلا گزارش نشده است.
But he knew something else. 	اما او چیز دیگری می دانست. 
Depends on the number of sets.	بستگی به تعداد مجموعه دارد.
But it was outdoors.	اما در فضای باز بود.
And a library	و یک کتابخانه
Here it relates to a will.	در اینجا به یک وصیت نامه مربوط می شود.
Give me the details.	جزئیات را به من بدهید.
Well, two people can play.	خوب، دو نفر می توانند بازی کنند.
Not talking but just seeing	نه حرف زدن بلکه فقط دیدن
They enter.	آنها وارد می شوند.
I will come in later	بعدا میام داخل
Not only that, but we also write software for people like ourselves.	نه تنها این، بلکه ما برای افرادی مثل خودمان نرم افزار می نویسیم.
This is definitely something that changes people's minds.	این قطعاً چیزی است که دیدگاه افراد را تغییر می دهد.
It is clear that the earth has not been completely destroyed.	واضح است که زمین به طور کامل نابود نشده است.
He is constantly looking for a bath.	او مدام در جستجوی حمام است.
Looks like you want more.	به نظر می رسد که شما بیشتر می خواهید.
He only did what he had to do.	او تنها کاری را که باید انجام می داد انجام می داد.
And in trouble.	و در دردسر.
But you can offer several solutions.	اما شما می توانید چندین راه حل ارائه دهید.
It is the moment of presence	لحظه حضور است
I do not get angry	من عصبانی نمی شوم
I want something big to happen, something special.	من می خواهم یک اتفاق بزرگ بیفتد، یک اتفاق خاص.
He says he will not go.	او می گوید که نمی رود.
There is no way to go down.	راهی برای رفتن به زیر نیست.
The wine was very good	شراب خیلی خوبی بود
The army came and took this man.	لشکر آمد و این مرد را برد.
I had never seen him before.	قبلاً او را ندیده بودم.
Other than us.	به غیر از ما.
But they need to get around safety soon.	اما آنها باید به زودی از گوشه و کنار و ایمنی عبور کنند.
I would like to meet someone with a similar point of view.	من دوست دارم با فردی با دیدگاه مشابه آشنا شوم.
All three are completely their own.	هر سه آنها کاملاً خودشان هستند.
Or anyone else, for that matter.	یا هر کس دیگری، برای آن موضوع.
This is how our story begins.	داستان ما اینطور شروع می شود.
Everything is expensive, but no one has a good job.	همه چیز گران است، اما هیچ کس شغل مناسبی ندارد.
It was very useful for them in many ways.	از بسیاری جهات برای آنها بسیار مفید بود.
Come sit by the fire	بیا کنار آتش بنشین
I use this a lot.	من خیلی از این استفاده می کنم.
However, we realized that this is not the case.	با این حال متوجه شدیم که اینطور نیست.
He is still in practice.	او هنوز در تمرین است.
Also, this is for a school project.	همچنین، این برای یک پروژه مدرسه است.
This is very true.	این خیلی درست است.
There were no reports of injuries or deaths.	گزارشی از خسارت یا تلفات جانی گزارش نشده است.
It only took a few minutes.	این فقط چند دقیقه طول کشید.
The same idea, really	همین ایده، واقعا
The pain was in the back, but not severely before.	درد پشت بود، اما نه به شدت قبل.
Then we will start now.	سپس ما اکنون شروع خواهیم کرد.
And so are the girls.	و همینطور دخترها.
I could not waste any more time with it.	من نمی توانستم بیشتر از این زمان را با آن تلف کنم.
It is not up to us to decide this question.	این ما نیست که در مورد این سوال تصمیم گیری کنیم.
Please do not miss them.	لطفا آنها را از دست ندهید.
Try to escape, you will die	سعی کن فرار کنی، میمیری
For the next two weeks.	برای دو هفته آینده.
It is possible that one day our society will fail.	این احتمال وجود دارد که روزی جامعه ما شکست بخورد.
You really can.	شما واقعا می توانید.
This may or may not be a good thing.	این ممکن است چیز خوبی باشد یا نباشد.
The following code does not work, please help	کد زیر کار نمی کند لطفا راهنمایی کنید
Let him do a good job for us.	بگذار یک کار خوب برای ما انجام دهد.
He was not inside	او داخل نبود
Each level corresponds to a payment range.	هر سطح به یک محدوده پرداخت مربوط می شود.
Incredible things	چیزهای باورنکردنی است
As it happens, they are in great danger.	که همانطور که اتفاق می افتد، در خطر بزرگی هستند.
I know you write as soon as possible	میدونم هر چه زودتر مینویسی
Ice and dirt	یخ و گند
You can throw it and go.	می توانید آن را پرتاب کنید و بروید.
The job was not done properly.	کار به درستی انجام نشد.
It gets worse	بدتر هم میشه
This is just a statement of fact.	این فقط بیان یک واقعیت است.
I could not believe how many people could fit in this small cell.	باورم نمی شد چند نفر در این سلول کوچک جای می گیرند.
But there is some room for error here.	اما در اینجا مقداری جای خطا وجود دارد.
I have no information or information about anything.	من نه اطلاعاتی دارم و نه اطلاعی در مورد چیزی.
Late at night, however, he was surprised.	با این حال، اواخر شب، باعث تعجب او شد.
I walk faster	تندتر راه می روم
But that relationship was less smooth.	اما آن رابطه کمتر هموار بود.
He found them and never lost another pair.	او آنها را پیدا کرد و هرگز جفت دیگری را از دست نداد.
An accident occurred.	تصادف رخ داد.
Except it wasn't this time.	جز اینکه این بار نبود.
because you are.	زیرا شما هستید.
Our information comes from various sources.	اطلاعات ما از منابع مختلفی می آید.
I just joined to do something.	من فقط برای انجام کاری عضو شدم.
I just ask you to consider the political aspects of the situation.	من فقط از شما می خواهم که جنبه های سیاسی وضعیت را در نظر بگیرید.
The experiments were repeated twice.	آزمایش ها دو بار تکرار شد.
But they had the opposite view.	اما آنها دیدگاه مخالفی نسبت به مسائل داشتند.
Secret life spends hours looking.	زندگی مخفی ساعت ها صرف نگاه کردن.
Many people were surprised.	بسیاری از مردم تعجب کردند.
I saw that he was afraid.	می دیدم که می ترسد.
It is in their interest.	مصلحت آن مصلحت آنهاست.
I was not responsible for that	من مسئول آن نبودم
But later	اما بعدا
He and the team have the same desire to win.	او و تیم آرزوی یکسانی برای پیروزی دارند.
The lowest possible sound	کمترین صدای ممکن
You had a handle on it from the beginning.	شما از همان ابتدا یک دستگیره روی آن داشتید.
Please put them in groups.	لطفا آنها را در گروه ها قرار دهید.
And I think more about him.	و بیشتر به او فکر می کنم.
We have to keep you for at least a while.	ما باید شما را حداقل برای مدتی نگه داریم.
He still plays it in the car to this day.	او هنوز آن را در ماشین بازی می کند تا به امروز.
These were my goals.	این اهداف من بودند.
I turn it over and open a special door.	آن را می چرخانم و در خاصی را باز می کنم.
There are ten questions that give you four options to answer.	ده سوال وجود دارد که چهار گزینه برای پاسخ به آن در اختیار شما قرار می دهد.
We were getting to know him.	داشتیم با او آشنا می شدیم.
You can not buy such a success.	شما نمی توانید چنین موفقیتی را بخرید.
Unfortunately, no one else.	متأسفانه هیچ کس دیگری هم نیست.
I felt.	من احساس کردم.
This showed itself after the recent security update.	این خود را پس از به روز رسانی امنیتی اخیر نشان داد.
You probably think so.	احتمالاً فکر می کنید.
He dropped the knife.	او چاقو را زمین می گذاشت.
Therefore, you must add your own.	بنابراین، شما باید خود را اضافه کنید.
At this material point the information is clear.	در این نقطه مادی اطلاعات مشخص است.
I do not have a dog in this political fight.	من سگی در این دعوای سیاسی ندارم.
Recently like last week.	اخیراً مانند هفته گذشته.
But naturally there are more things.	اما طبیعتاً چیزهای بیشتری وجود دارد.
I took him home.	او را به خانه رساندم.
We hope you enjoy this event.	امیدواریم از این رویداد لذت ببرید.
It may take more than five years.	ممکن است بیش از پنج سال طول بکشد.
They want to get out	آنها می خواهند بیرون
I started running with him.	با او شروع به دویدن کردم.
I'm done and I'll take them.	من تمام می شوم و آنها را می گیرم.
This upset him and he left the table.	این باعث ناراحتی او شد و میز را ترک کرد.
The shock hit him hard.	شوک آن به شدت به او ضربه زد.
His words came out slowly.	سخنانش آرام آرام بیرون آمد.
In front of him, behind me, sat another person.	روبروی او، پشتش به من، یک نفر دیگر نشسته بود.
I did not say that, but it is certainly true.	من این را نگفتم اما مطمئناً درست است.
Excellent reference list.	لیست مرجع عالی است.
Just because it can.	فقط به این دلیل که می تواند.
And you got great things	و چیزهای خیلی خوبی گرفتی
It started suddenly.	ناگهان شروع کرد.
The players are positioned as shown.	بازیکنان مانند تصویر قرار گرفته اند.
All this time, you are told, you are wrong.	در تمام این مدت، به شما می گویند، شما اشتباه می کنید.
The physical process is also performed.	فرآیند فیزیکی نیز انجام شده است.
He had the same deep and personal thing.	او همان چیز عمیق و شخصی را داشت.
The children were confused.	بچه ها گیج شده بودند.
And when they hit me	و وقتی مرا زدند
He stood and listened to her conversation.	ایستاده بود و به مکالمه او گوش می داد.
They are all players.	همه بازیکنان هستند.
Seeing his friend, who was so interested, calmed him down.	دیدن دوستش که اینقدر علاقه مند بود باعث آرامش شد.
The crowd began to separate.	جمعیت شروع به جدا شدن کردند.
You felt they were too few.	احساس کردی آنها خیلی کم هستند.
And we have them.	و ما آنها را داریم.
They will not work.	آنها کار نخواهند کرد.
Not when he finally found another friend.	نه زمانی که بالاخره دوست دیگری پیدا کرده بود.
The answer is definitely yes.	جواب قطعا بله است.
To come forward	برای جلو آمدن
I thought you loved him	فکر کردم دوستش داری
So I know I can code.	بنابراین می دانم که می توانم کدنویسی کنم.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
Unable to eat food.	قادر به خوردن غذا نیست.
So come with me	پس با من بیا
Before any experimental procedure is performed.	قبل از اینکه هر روش آزمایشی انجام شود.
He did not know what to do with small children.	او نمی دانست با بچه های کوچک چه کند.
Try several groups until you find one that feels comfortable.	چند گروه را امتحان کنید تا زمانی که گروهی را پیدا کنید که احساس راحتی کند.
This death will not change anything.	این مرگ چیزی را تغییر نخواهد داد.
And some days this feeling	و بعضی روزها این احساس
Nothing had happened	هیچ اتفاقی نیفتاده بود
The way his old life was gone.	راهی که زندگی قدیمش رفته بود.
I did not tell anyone, not even the group.	من به کسی نگفتم، حتی به گروه.
We found that the proposed amount provides the desired benefits.	ما دریافتیم که مقدار پیشنهادی مزایای مورد نظر را فراهم می کند.
He does not mean what he seems.	منظور او چیزی نیست که به نظر می رسد.
He was not alone.	او نه تنها رفته بود.
Why did they have everyone after me?	چرا همه را بعد از من داشتند.
He did even better on the second and third days.	او در روزهای دوم و سوم حتی بهتر عمل کرد.
They should see my pass.	باید پاس من را ببینند.
Yes, it is very dangerous, but it has its advantages.	بله، بسیار خطرناک است، اما مزایای خود را دارد.
He was informed that the accused had been arrested.	وی مطلع شد که متهم دستگیر شده است.
Even the fact that nothing surprised me could not surprise me.	حتی این واقعیت که هیچ چیز مرا غافلگیر نکرد نتوانست مرا شگفت زده کند.
But some of those things are out of your control.	اما برخی از آن چیزها در کنترل شما نیستند.
He pressed his head against the glass.	سرش را به شیشه فشار داد.
With my men	با مردانم
There is no plan to go out	برنامه ای برای بیرون رفتن نیست
It was already clear to me.	قبلاً برای من کاملاً واضح بود.
Do not try this.	این را امتحان نکنید.
I do not pay attention	من توجه نمی کنم
I think that's why most older people are so happy.	فکر می کنم به همین دلیل است که بیشتر افراد مسن خیلی خوشحال هستند.
It seemed to be happening at last.	به نظر می رسید بالاخره اتفاق می افتد.
We hope more.	ما بیشتر امیدواریم.
He has gone to the city.	او به شهر رفته است.
He can feel what you are going for.	او می تواند احساس کند که شما برای چه چیزی می روید.
I wanted to deliver it	میخواستم تحویلش بدم
The positive element is clearly separated and defined against its negative space.	عنصر مثبت به وضوح در برابر فضای منفی آن جدا و تعریف شده است.
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
Yes, he has very good cases.	بله، او موارد بسیار خوبی دارد.
As you were.	همونطور که بودید.
This is the best choice you will ever make!	این بهترین انتخابی است که تا به حال انجام خواهید داد!.
If you like something here, please tell me.	اگر چیزی در اینجا دوست دارید، لطفاً به من بگویید.
It works well and has good quality.	به خوبی کار می کند و کیفیت خوبی دارد.
It was exactly right	دقیقا درست بود
He has to think about her.	او باید در مورد او فکر کند.
He hit two.	او دو را زد.
I can not be creative "in a group".	من نمی توانم "در یک گروه" خلاق باشم.
Survival comes first.	بقا حرف اول را می زند.
These are my friends	دوستان من همین هستند
The evidence was contradictory.	شواهد در تضاد بود.
They were interested in music and horses.	آنها به موسیقی و اسب علاقه داشتند.
We try not to change what we do.	سعی می کنیم کاری را که انجام می دهیم تغییر ندهیم.
He just caused the pages to turn the page again.	او فقط باعث شد صفحات دوباره ورق بزنند.
Even self-definition of ownership.	حتی خود تعریف مالکیت.
My mother finally left him with my two brothers and myself.	مادر بالاخره او را با دو برادرم و خودم گذاشت.
We were given great information and they could not help us enough.	اطلاعات عالی به ما داده شد و آنها نتوانستند به اندازه کافی به ما کمک کنند.
It remains the same.	همینطور باقی می ماند.
He has to get out of the way.	او باید از مسیر در مسیر خارج شود.
During the show.	در طول نمایش.
Some like it, some do not.	برخی آن را دوست دارند، برخی نه.
Time played with him.	زمان با او بازی کرد.
Both are full of details and the details are good.	هر دو پر از جزئیات هستند و جزئیات خوب است.
Let's go tomorrow	فردا بریم
Be sure to eat here	حتما اینجا غذا بخورید
He never sold it to such a boy.	او هرگز آن را به چنین پسری نمی فروخت.
There was not going to be any power here.	قرار نبود هیچ قدرتی در اینجا وجود داشته باشد.
This solution is well known and therefore has no other interest.	این راه حل به خوبی شناخته شده است و بنابراین هیچ علاقه دیگری ندارد.
They are not exactly common names.	آنها دقیقاً اسامی رایج نیستند.
On a paper card	روی کارت کاغذی
You know, people go on.	می دانید، مردم ادامه می دهند.
Tea is very good for health.	چای برای سلامتی بسیار مفید است.
Looking and looking at every possible step helped me.	نگاه کردن و نگاه کردن به هر مرحله ممکن به من کمک کرد.
The current performance may be higher or lower than the performance data shown.	عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا کمتر از داده های عملکرد نشان داده شده باشد.
I had to make this happen.	من مجبور بودم این اتفاق بیفتد.
He is in control.	او در کنترل است.
We make this situation public and visible.	ما این وضعیت را عمومی و قابل مشاهده می کنیم.
I will talk to you later.	من بعدا با شما صحبت می کنم.
Users want this function.	کاربران این تابع را می خواهند.
They have not really learned to respect others or their property.	آنها واقعاً یاد نگرفته اند که به دیگران یا دارایی خود احترام بگذارند.
And no one came to see him.	و کسی برای دیدنش نیامد.
They were all what we wanted to be and we defeated them.	آنها همه آن چیزی بودند که می خواستیم باشیم و آنها را شکست دادیم.
It seems like over the years, we've tried everything.	به نظر می رسد در طول سال ها، ما همه چیز را امتحان کرده ایم.
Let's start with the first one because it is very standard.	اجازه دهید با اولین مورد شروع کنیم زیرا بسیار استاندارد است.
And a lot of people.	و بسیاری از مردم.
Maybe he was dead for a while.	شاید مدتی مرده بود.
You have a great idea of ​​what's going on.	، شما ایده بسیار خوبی دارید که چه خبر است.
It was a strange feeling	حس عجیبی بود
There are other shows like that, but most shows are not.	نمایش های دیگری مانند آن وجود دارد، اما بیشتر نمایش ها اینطور نیستند.
I think we have to prepare it.	من فکر می کنم ما باید آن را آماده کنیم.
But this is how it happens	ولی اینطوری میشه
And this went on for several years.	و این چند سال ادامه داشت.
We can be attractive from the outside.	ما می توانیم از بیرون جذابیت داشته باشیم.
We quickly figured out which one we wanted and how much it cost.	ما به سرعت تشخیص دادیم که کدام یک را می خواهیم و هزینه آن چقدر است.
However, the present work has a number of potential limitations.	با این حال، کار حاضر تعدادی محدودیت بالقوه دارد.
For now and if we have to act.	فعلا و اگر باید اقدام کنیم.
Now he stepped into the room.	حالا پا به اتاق گذاشت.
Throughout the journey, he felt his eyes on himself.	در تمام طول سفر، او چشمان خود را روی خود احساس کرده بود.
Maybe it's a cat.	شاید گربه باشد.
He has to look really good.	او باید واقعاً خوب به نظر برسد.
I can not wait for more.	من نمی توانم برای بیشتر صبر کنم.
Or enjoy it.	یا از آن لذت ببرید.
The bed itself is very comfortable and easy to use.	خود تخت بسیار راحت و آسان برای استفاده است.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
Government buildings	ساختمان های دولتی
He helped his father many years ago.	او سال ها پیش به پدرش کمک کرد.
Trying to tell him was useless.	تلاش برای گفتن به او فایده ای نداشت.
However, the relationship was stronger for boys than for girls.	با این حال، رابطه برای پسران قوی تر از دختران بود.
These are the only people you might talk to about this mission.	اینها تنها افرادی هستند که ممکن است با آنها درباره این ماموریت صحبت کنید.
However, I will try like hell.	با این حال، من مثل جهنم سعی خواهم کرد.
Work on it.	روی آن کار کنید.
it's simple.	ساده است.
I am creating new reports and forms.	در حال ساخت گزارش ها و فرم های جدید هستم.
However, the police are not really late to respond.	با این حال پلیس واقعاً برای پاسخگویی دیر نمی کند.
You know a lot about me, my child, but it is not enough.	تو در مورد من چیزهای زیادی می دانی فرزندم اما کافی نیست.
You should have seen him	باید او را می دیدی
It's hard to quit	ترک آن سخت است
No studies reported negative results.	هیچ مطالعه ای نتایج منفی را گزارش نکرد.
In addition, there are ships.	علاوه بر این، کشتی وجود دارد.
It is important that we maintain our power.	این مهم است که ما قدرت خود را حفظ کنیم.
I will be a part of it.	من بخشی از آن خواهم بود.
Forces on the ground	نیروها روی زمین
Please come out	لطفا بیا بیرون
I asked him if anyone else still knew about it.	از او پرسیدم که آیا کس دیگری هنوز از آن خبر دارد؟
It was a choice.	این یک انتخاب بود.
This is easy to do because they are named variables.	انجام این کار آسان است زیرا آنها به نام متغیرها متصل هستند.
They must have been	حتما بودند
The buildings came in the form of materials by train and ship.	ساختمان ها با قطار و کشتی، به شکل مصالح آمدند.
You must win your first game.	شما باید اولین بازی خود را برنده شوید.
Production to be done for years.	تولید برای سال انجام شود.
There are resources.	منابع وجود دارد.
Nothing insane, but a good season, especially after a half year loss.	هیچ چیز دیوانه کننده ای نیست، اما یک فصل خوب، به خصوص بعد از یک نیم سال از دست دادن.
It was a moment, then another moment, but the two were not connected.	لحظه ای بود، سپس لحظه ای دیگر، اما این دو به هم متصل نبودند.
They may even talk sometimes, without any logic.	آنها حتی ممکن است گاهی صحبت کنند، بدون هیچ منطقی.
Various family members were involved.	اعضای مختلف خانواده درگیر بودند.
They want to ask me.	آنها می خواهند از من سؤال کنند.
It was in a public house.	در یک خانه عمومی بود.
This is a good place to remind yourself that less is more.	این مکان خوبی است برای یادآوری اینکه کمتر، بیشتر است.
But we can start doing our job.	اما ما می توانیم شروع به انجام وظیفه خود کنیم.
That was probably enough.	احتمالا همین کافی بود.
At that time, science thought that only humans use and make tools.	در آن زمان علم فکر می کرد که فقط انسان از ابزار استفاده می کند و می سازد.
You are going to do more things that you like.	قرار است کارهای بیشتری را انجام دهید که دوست دارید.
They may need access to your property to do this.	برای انجام این کار ممکن است نیاز به دسترسی به ملک شما داشته باشند.
An effort was made for that.	برای آن تلاش شد.
About three months	حدودا سه ماهشه
I could not see anyone	نتونستم کسی رو ببینم
All part of the pattern	همه بخشی از الگو
We understand how to enjoy it.	ما درک می کنیم که چگونه از آن لذت ببریم.
The house is very comfortable	خونه خیلی راحته
I grew up in that world, but now it is completely different.	من در آن دنیا بزرگ شدم، اما الان کاملا متفاوت است.
The difference is significant.	تفاوت قابل توجه است.
But the light was coming from somewhere.	اما نور از جایی می آمد.
He must be very careful.	او باید بسیار مراقب باشد.
We asked the senior teacher what your school needs.	مدرسه شما چه نیازی دارد، از استاد ارشد پرسیدیم.
However, it turns out that this is not the case.	با این حال معلوم می شود که اینطور نیست.
I feel the pressure of time.	من فشار زمانی را احساس می کنم.
You have to talk to me	باید با من صحبت کنی
It was a really good room	واقعا اتاق خوبی بود
You made a good world for me	یک دنیا خوبی به من کردی
It used image processing to find good features.	برای یافتن ویژگی های خوب از پردازش تصویر استفاده می کرد.
This is a big, important and very strange story.	این یک داستان بزرگ، مهم و بسیار عجیب است.
Entered with a question.	با سوال وارد شد.
This is logical and it is the right thing to do.	این کار منطقی است و کار درستی است.
I changed and went back to the party.	عوض شدم و به مهمانی برگشتم.
It is not that I do not have a free spirit.	اینطور نیست که روح آزاد در من وجود نداشته باشد.
This is my style.	این سبک من است.
I spent another hour trying to start a fire without success.	من یک ساعت دیگر را صرف تلاش برای ایجاد آتش بدون موفقیت کردم.
He did not think that was enough.	او فکر نمی کرد که کافی باشد.
He had never seen his father so angry in his life.	او هرگز در عمرش پدرش را اینقدر عصبانی ندیده بود.
See, things are getting better	ببین اوضاع بهتر میشه
Luck still smiled at me.	شانس همچنان به من لبخند زد.
They are different from us.	آنها با ما فرق دارند.
As such, it was part of the record.	به این ترتیب، بخشی از رکورد بود.
You will stay	تو ساکن خواهی ماند
But then again, who knows.	اما پس از آن دوباره، چه کسی می داند.
They did nothing for him.	هیچ کاری برای او نکردند.
I'll try it.	امتحانش می کنم.
The structure can provide security.	ساختار می تواند امنیت را تامین کند.
You know the people.	شما مردم را می شناسید.
The table was set for dinner.	سفره برای صرف غذا چیده شد.
I will be very grateful.	خیلی سپاسگزار خواهم بود.
And then the real target of the structure hit me.	و سپس هدف واقعی ساختار به من ضربه زد.
This time the situation was supposed to be different.	این بار قرار بود اوضاع فرق کند.
He has a class	اون کلاس داره
Signal current is from left to right.	جریان سیگنال از چپ به راست است.
Thanks for reading.	با تشکر برای خواندن آن.
Here, we can do something new every day.	در اینجا، ما می توانیم هر روز یک کار جدید انجام دهیم.
Look for a good website and play games.	به دنبال یک وب سایت خوب باشید و بازی ها را انجام دهید.
Two books a year	دو کتاب در سال
I picked them by hand.	من آنها را با دست انتخاب کردم.
The army was short of horses.	ارتش کمبود اسب داشت.
He came downstairs and went to work.	اومد داخل سرش رو انداخت پایین و رفت سر کار.
Act at your school.	در مدرسه خود اقدام کنید.
This will end the scene.	به این ترتیب صحنه تمام خواهد شد.
It made me think of things	باعث شد به چیزهایی فکر کنم
The child looked at least one year old.	بچه حداقل یک ساله به نظر می رسید.
Which leads to longer games.	که منجر به بازی های طولانی تر می شود.
He did not want money.	پول او را نمی خواست.
We are very interested in what you have to say.	ما بسیار علاقه مندیم که شما چه بگویید.
There is supposed to be some meat on the bones.	قرار است مقداری گوشت روی استخوان ها باشد.
Because he could.	چون می توانست.
She is different from other men she has met.	او با مردان دیگری که ملاقات کرده متفاوت است.
It was only in the newspapers.	این فقط در روزنامه ها بود.
I did not follow these as I originally intended.	من اینها را آنطور که در ابتدا قصد داشتم دنبال نکرده ام.
I made some progress	من یه مقدار پیشرفت کردم
Just like the rest	درست مثل بقیه
My faith has certainly changed.	ایمان من به شک تغییر کرده است.
It is not enough to just say that a good living structure is not produced.	فقط گفتن اینکه ساختار زنده خوب تولید نمی شود کافی نیست.
The patient had no other symptoms.	بیمار علائم دیگری نداشت.
There is no significant financial component.	مولفه مالی قابل توجهی وجود ندارد.
But then he spoke again.	اما بعد دوباره صحبت کرد.
The control group received only drinking water.	گروه کنترل فقط آب آشامیدنی دریافت کردند.
We have to try the human method.	ما باید روش انسانی را امتحان کنیم.
It kind of takes you	یه جورایی تو رو میبره
When he ran out of money, we went back under the bridge.	وقتی پولش تمام شد، برمی‌گشتیم زیر پل.
We have no way of knowing.	ما راهی برای دانستن نداریم.
He did not notice.	او متوجه نشد.
We could say that it was very popular.	می توانستیم بگوییم که بسیار محبوب بود.
For high performance	برای کارایی بالا
It is not about names.	در مورد اسامی نیست.
It seemed twenty seconds old.	آن بیست ثانیه سنی به نظر می رسید.
Anyone can join in the free time to earn money.	هر کسی می تواند در وقت آزاد به کسب درآمد بپیوندد.
Anything that can get me to him is worth pursuing.	هر چیزی که بتواند من را به او برساند ارزش دنبال کردن دارد.
It probably needed to be said.	احتمالاً لازم بود گفته شود.
It was cool upstairs	اون بالا خنک بود
And you can give them the same in return.	و شما می توانید همان را در ازای آن به آنها بدهید.
He needed her there and he will have her there.	او در آنجا به او نیاز داشت و او را آنجا خواهد داشت.
I thought we did good things in our movement.	فکر می‌کردم کارهای خوبی در حرکتمان انجام دادیم.
Some of them will laugh.	برخی از آنها خواهند خندید.
I know he's there.	من می دانم که او آنجاست.
It is very dark.	خیلی تاریک است.
I had to get out of bed this morning.	امروز صبح مجبور شدم خودم را از رختخواب بیرون بیاورم.
He moved from his post and stood on the ground.	او از پست خود حرکت کرد و روی زمین ایستاد.
Do not announce your presence.	حضور خود را اعلام نکنید.
I hear them.	من آنها را می شنوم.
If it takes the word.	اگر کلمه می گیرد.
I did not ask him	من از او نپرسیده ام
I control the visit.	من کنترل بازدید را در دست دارم.
We are proud of our daughter.	ما به دخترمان افتخار می کنیم.
His wife was not satisfied with this.	همسرش به همین جا بسنده نکرد.
You can not just kill people on the street and not report it.	شما نمی توانید فقط مردم را در خیابان بکشید و آن را گزارش نکنید.
I just do not believe that you can afford to miss him.	فقط باور نمی کنم که حاضری از او دست بکشی.
Myself and others.	خود من و دیگران.
Developed the study plan.	طرح مطالعه را توسعه داد.
She goes home to spend time with her children.	او به خانه می رود تا با بچه هایش وقت بگذراند.
I definitely was not.	من قطعا نبودم.
Even then, he will have no idea where you are going.	حتی در آن صورت، او هیچ ایده ای نخواهد داشت که شما کجا رفته اید.
He had every reason not to believe him.	او تمام دلایلی داشت که او را باور نکند.
We both like her hair a little longer.	هر دوی ما موهایش را کمی بلندتر دوست داریم.
The limitations and applications of this system are discussed.	محدودیت ها و کاربردهای این سیستم مورد بحث قرار گرفته است.
I felt like sharing an update.	برای به اشتراک گذاشتن یک به‌روزرسانی احساس کردم.
But the world is still moving forward.	اما هنوز دنیا به جلو می رود.
He did his best to continue living a normal life.	او تمام تلاش خود را برای ادامه زندگی عادی انجام داد.
I never tell myself.	من هرگز به خودم نمی گویم.
Others are familiar.	دیگران آشنا هستند.
Start early.	اوایل الف شروع کنید.
If you like the new look, good to go.	اگر ظاهر جدید را دوست دارید، خوب است که بروید.
But it can add new modes.	اما می تواند حالت های جدیدی را اضافه کند.
Women in particular had terrible times.	مخصوصاً زن ها روزگار وحشتناکی داشتند.
It is not clear how they managed to find the girl.	معلوم نیست چگونه توانسته اند دختر را پیدا کنند.
I went in very easily	خیلی راحت رفتم تو
Literally still remember that day.	به معنای واقعی کلمه هنوز آن روز را به یاد داشته باشید.
Not surprisingly, most women hate drinking.	جای تعجب نیست که بیشتر زنان از نوشیدن مشروب متنفرند.
He had finally found the love of his life.	او بالاخره عشق زندگی اش را پیدا کرده بود.
He was kind to us.	او با ما مهربان بود.
It does not make sense here	اینجا منطقی نیست
In fact, it is very simple.	در واقع بسیار ساده است.
His speech is free and open to the public.	سخنرانی او برای عموم آزاد و آزاد است.
Perhaps the most important and significant is character development.	شاید مهم ترین و قابل توجه ترین توسعه شخصیت است.
He knows we want him.	او می داند که ما او را می خواهیم.
I will tell you what they did.	من به شما می گویم که آنها چه کردند.
A little night work	کمی کار شبانه
Few of these methods have actually been evaluated.	تعداد کمی از این روش ها واقعا ارزیابی شده اند.
Just follow it.	فقط آن را دنبال کنید.
And no matter how hard it is to believe, it is true.	و هر چقدر هم که باورش سخت باشد، حقیقت دارد.
No magic in the world will bring them back.	هیچ جادویی در دنیا آنها را بر نمی گرداند.
Needs change.	نیاز به تغییرات دارد.
As a result of impact, these glass elements can break and harm the user.	در اثر ضربه، این عناصر شیشه ای می توانند بشکنند و به کاربر آسیب برسانند.
They actually paid very well.	آنها در واقع پرداخت بسیار خوبی نیز داشتند.
He was not used to it.	او به این کار عادت نداشت.
Both agreed on this concept.	هر دو در مورد این مفهوم توافق داشتند.
There must be something terrible, something terrible.	باید یک چیز وحشتناک وجود داشته باشد، یک چیز وحشتناک.
Please guide me in the right direction	لطفا مرا در جهت درست راهنمایی کنید
And our source code is open.	و کد منبع ما باز است.
Here, the language is simple.	در اینجا، زبان ساده است.
It is also really great and powerful.	واقعا عالی و قدرتمند هم هست.
More drinks to drink.	نوشیدنی بیشتری برای نوشیدن.
I will not return.	من بر نمی گردم.
I saw some final songs.	من چند آهنگ پایانی را دیدم.
I do not even like to think about it	حتی دوست ندارم بهش فکر کنم
But only so far	اما فقط تا الان
I let this happen	اجازه دادم این اتفاق بیفتد
His mother was not married	مادرش ازدواج نکرده بود
Again, each hand went up quickly.	دوباره، هر دست به سرعت بالا رفت.
He was admitted to the hospital for a full week of testing.	او برای یک هفته کامل آزمایش وارد بیمارستان شد.
He never stopped trying to protect me.	او هرگز از تلاش برای محافظت از من دست برنداشت.
I love that series	عاشق اون سریال
From then on, he sold me.	از آن به بعد، او مرا به فروش رساند.
But he did not have a single horse.	اما او حتی یک اسب هم نداشت.
Neither before nor absolutely after.	نه قبل و نه مطلقاً بعد.
This is how we surprise them.	اینطوری آنها را غافلگیر می کنیم.
I'm cutting.	من برش میدارم.
It has a single connected component.	دارای یک جزء متصل واحد است.
This is different.	این فرق داره.
Keep things up to date	به روز نگه داشتن چیزها
He does not worry.	او نگرانی ندارد.
It could have happened.	ممکن بود اتفاق بیفتد.
He wanted to have us.	او می خواست ما را داشته باشد.
God was beautiful	خدایا زیبا بود
No casualties were reported from the fire.	بر اثر این آتش سوزی خسارت جانی گزارش نشده است.
Bigger than them	بزرگتر از آنها
He needs to learn more about it.	او باید در مورد آن بیشتر بیاموزد.
We were in each other's company for two hours.	ما دو ساعت در شرکت همدیگر بودیم.
But they also followed others.	اما آنها به دنبال دیگران نیز رفتند.
But it's too late.	اما برای آن خیلی دیر است.
Many injuries in the hospital are caused by magic.	بسیاری از جراحات در بیمارستان ناشی از جادو است.
They were clearly ready to fight me.	آنها به وضوح آماده جنگ با من بودند.
They will not miss you	دلتنگت نخواهند شد
My goals were different.	اهداف من متفاوت بود.
It was dirty, it was loud.	کثیف بود، بلند بود.
Few side effects have been reported.	عوارض کمی گزارش شده است.
Programs are drive requirements that in turn drive the design.	برنامه‌ها نیازمندی‌های درایو هستند که به نوبه‌ی خود طراحی درایو را دارند.
He knows very well what he is doing.	او به خوبی می داند که دارد چه می کند.
You need a fresh look.	شما به ظاهری تازه نیاز دارید.
Generally.	به طور کلی.
Life is changing.	زندگی در حال تغییر است.
Maybe after his death	شاید بعد از مرگش
This is a good example of what he has done.	این نمونه خوبی از کاری است که او انجام داده است.
Depending on your needs, the incoming event may be more logical.	بسته به نیاز شما، رویداد ورودی ممکن است منطقی تر باشد.
He had to come out.	باید بیرون می آمد.
At the time I thought it was a good idea.	در آن زمان فکر کردم ایده خوبی بود.
He made the girl watch.	دختر را وادار به ساعت کرد.
Two very different types of work are required here.	دو نوع کار بسیار متفاوت در اینجا مورد نیاز است.
He was no longer in the military and had no orders.	او دیگر نظامی نبود و هیچ دستوری هم نداشت.
This is a very professional environment.	این یک محیط بسیار حرفه ای است.
Thirty minutes have passed.	سی دقیقه گذشت.
To appreciate it.	برای قدردانی از آن.
They are in a situation where they are in for nothing.	آنها در موقعیتی هستند که برای هیچ چیز در آن قرار دارند.
I would like to know who they think did it.	من دوست دارم بدانم آنها فکر می کنند چه کسی این کار را کرده است.
I might like this.	من ممکن است این را دوست داشته باشم.
And they wanted very little.	و آنها خیلی کم می خواستند.
So I create this method.	بنابراین من این روش را ایجاد می کنم.
Or not alone	یا نه به تنهایی
His phone was then turned off.	بعد از آن گوشی او خاموش شد.
In short, no one knows your name	خلاصه اسمت رو کسی نمیدونه
Not good memories	خاطرات خوبی نیست
He pulled her towards him.	او را به سمت خود کشید.
And they feel relatively safe.	و نسبتاً احساس امنیت کرده اند.
This is exactly what happens.	دقیقاً همین اتفاق می افتد.
Thank you for being there for him.	ممنون که برای او حضور داشتید.
Unfortunately, time is running out.	متاسفانه زمان تمام شد.
All you need to do is get to know them one by one.	تنها چیزی که نیاز دارید این است که آنها را یکی یکی بشناسید.
She was the woman who had the most beautiful garden in the city.	او زنی بود که زیباترین باغ شهر را داشت.
This shocked everyone.	این موضوع همه را تکان داد.
You can help me here.	شما می توانید در اینجا به من کمک کنید.
This time, it was my job that helped me.	این بار، این کار من بود که به من کمک کرد.
We were going to clean it anyway.	به هر حال قرار بود تمیزش کنیم.
To clarify, I did not mean.	که برای روشن شدن، منظور من نبود.
A goal will win this.	یک گل برنده این خواهد شد.
Someone with decision-making power	کسی با قدرت تصمیم گیری
Is accused.	متهم است.
Nobody talked much	هیچکس زیاد صحبت نکرد
This was what improved the game.	این چیزی بود که بازی را بهبود بخشید.
The main point was to continue moving towards that goal.	نکته اصلی ادامه حرکت به سمت آن هدف بود.
That person came again that night.	آن شب آن شخص دوباره آمد.
Move slowly but not too slowly.	آهسته حرکت کنید اما نه خیلی آهسته.
Please help me find a solution to this issue.	لطفا به من کمک کنید تا راه حلی برای عبور از این موضوع پیدا کنم.
He did not see anyone else.	او شخص دیگری را ندید.
He knows what is good for him.	او می داند چه چیزی برای او خوب است.
It was fast early.	اوایل سریع بود.
It was not easy before	قبلا خیلی آسان نبود
You understand again	بار دیگر فهمیدی
Do not worry, we will take care of everything in time.	نگران نباشید، ما به موقع به همه چیز رسیدگی خواهیم کرد.
So it never worked for me.	بنابراین هرگز برای من کار نکرد.
You play everything with your heart.	شما همه چیز را با قلب بازی می کنید.
God is not finished with them yet.	خدا هنوز با آنها تمام نشده است.
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
Time points are given on the right.	نقاط زمانی در سمت راست آورده شده است.
And you are here	و تو اینجایی
They return after a while	بعد از مدتی برمی گردند
Finally he leads us to the secret.	در نهایت او ما را به راز راه می دهد.
Many of them are women and children.	بسیاری از آنها زن و کودک هستند.
He did not want to leave her.	او نمی خواست او را رها کند.
Others did the same.	برخی دیگر نیز همین کار را کردند.
Playing with you in the first round was really enjoyable.	بازی با شما در دور اول واقعا لذت بخش بود.
He was not gone.	او نرفته بود.
Contact us today.	امروز با ما تماس بگیرید.
You saw it.	شما شاهد آن بودید.
Time can only be spent.	زمان را فقط می توان صرف کرد.
He still had it high.	او هنوز آن را بالا داشت.
Video games and other things	بازی های ویدیویی و چیزهای دیگر
It was great for that purpose.	برای این منظور عالی بود.
He has put me in such wonderful places.	او مرا در چنین مکان های شگفت انگیزی قرار داده است.
To ask him out.	برای اینکه از او بخواهد بیرون بیاید.
And then you laughed hard.	و بعد به سختی خندید.
In his name	به نام اوست
I can definitely see it.	من مطمئناً می توانم آن را ببینم.
I have to stop	باید متوقف شوم
There was no killing	کشتن نبود
We made a better world for better people.	ما برای خودمان دنیای بهتری برای افراد بهتر ساختیم.
And now, let's not waste time.	و حالا، بیایید زمان را تلف نکنیم.
A guide guided us on a tour.	یک راهنما ما را به یک تور راهنمایی کرد.
And if they find you, hope they play well with you.	و اگر شما را پیدا کردند، امیدوار باشید که با شما خوب بازی کنند.
It should have been like that.	باید همینطور می شد.
You have to be different.	شما باید متفاوت باشید.
Now we started to hurt the teams.	حالا ما شروع کردیم به صدمه زدن به تیم ها.
He goes and goes on the ball.	او می رود و روی توپ می رود.
I was his friend, but he did not care.	من دوستش بودم، اما او اهمیتی نمی داد.
I have photos with many people.	من با افراد زیادی عکس دارم.
One image and one piece of text.	یکی تصویر و یکی تکه متن.
The dog was examined and its weight was assessed.	سگ مورد بررسی قرار گرفت و وزن او ارزیابی شد.
He could see that I came out.	او می توانست ببیند که من بیرون آمدم.
However, their lives will never be the same.	با این حال، زندگی آنها هرگز مثل قبل نخواهد بود.
Their eyes met.	چشمانشان به هم رسید.
Turn the key.	کلید را چرخاند.
A small beat passed.	ضربان کوچکی گذشت.
He does not think about tomorrow.	او به فردا فکر نمی کند.
I could feel him inside me.	می توانستم او را در درونم حس کنم.
You have to understand this too.	این را نیز باید درک کنید.
Then he turned his head again.	سپس دوباره سرش را برگرداند.
I had no idea what was going to happen.	هیچ ایده ای نداشتم که چه اتفاقی می افتد.
He is not happy.	او خوشحال نیست.
He wants it until the last day of his life.	تا آخرین روز زندگی اش می خواهد.
I have never seen such a thing.	من هرگز چنین چیزی را ندیدم.
You have good friends here	اینجا دوستان خوبی داری
And if one does not want to, one does not have to grow old.	و اگر کسی نخواهد مجبور نیست پیر شود.
He raised his hand.	دستی را بلند کرد.
The results of our research tell a different story.	نتایج تحقیق ما داستان متفاوتی را بیان می کند.
They just want free food.	آنها فقط غذای مجانی می خواهند.
Her chest hair was soft on her face.	موهای سینه‌اش روی صورتش نرم بود.
It was only a year, you know.	این فقط یک سال بود، می دانید.
Please do not stop now	لطفا الان متوقف نشو
Everyone on the list was black.	همه افراد لیست سیاه پوست بودند.
No one knew how to set it up.	هیچ کس نمی دانست چگونه آن را تنظیم کند.
I can not understand it.	من نمی توانم آن را درک کنم.
I left everything to chance.	همه چیز را به شانس واگذار کردم.
However, he could not do anything to stop her.	با این حال او نتوانست کاری کند که او را متوقف کند.
Good stress even has health benefits.	استرس خوب حتی فوایدی برای سلامتی دارد.
the power.	قدرت.
I get up from the chair.	از روی صندلی بلند می شوم.
I assume the elements are appropriate, and the others are not.	من فرض می کنم عناصر مناسب هستند، و دیگران مناسب نیستند.
The customer can be an individual or a company.	مشتری می تواند یک فرد یا یک شرکت باشد.
There were a few moves we wanted to do.	چند حرکت بود که دوست داشتیم انجام دهیم.
Problems start here.	مشکلات از اینجا شروع می شود.
I had read this piece before I came to you.	قبل از آمدن تو این قطعه را خوانده بودم.
Now be cool	حالا خونسرد باشید
In memory, it will have different and larger sizes.	در حافظه، اندازه های متفاوت و بزرگتری خواهد داشت.
There was not even time to take off our clothes.	حتی زمانی برای در آوردن لباس هایمان نبود.
I wanted them on me more than anything.	من آنها را بیشتر از هر چیزی روی خودم می خواستم.
Hell, some of these injuries can be quite serious.	جهنم، برخی از این آسیب ها می توانند کاملا جدی باشند.
These are features that were not previously required.	اینها ویژگی هایی هستند که قبلاً مورد نیاز نبودند.
It was not a good environment.	محیط خوبی نبود.
It was an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز بود.
I'm proud of you boy	من به تو افتخار می کنم پسر
Nothing seems familiar.	هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسد.
He will never talk to you again.	او دیگر هرگز با شما صحبت نخواهد کرد.
They saw me enter and shook their heads.	دیدند وارد شدم و سر تکان دادند.
What you need to do.	آنچه را که باید انجام دهید.
I used the floor	از کف استفاده کردم
It is true today.	امروز هم واقعی است.
I realized that you were out of service in the afternoon.	فهمیدم که بعدازظهر از خدمت خارج بودی.
Maybe that was the problem	شاید مشکل همین بود
He grew up in that environment and eventually got a job there.	او در آن محیط بزرگ شد و در نهایت در آنجا مشغول به کار شد.
It certainly seemed that he was not good at all.	مطمئناً به نظر می رسید که او اصلاً خوب نیست.
Yes more photos of food.	بله عکس های بیشتری از غذا.
Then he smiled and shook his head at the door.	سپس لبخندی زد و سرش را به سمت در تکان داد.
Remove from heat and allow to cool.	از روی حرارت بردارید و بگذارید خنک شود.
Numbers represent real people.	اعداد نشان دهنده افراد واقعی هستند.
Other times, he enjoys a good, hard ride.	مواقع دیگر، او از یک سواری خوب و سخت لذت می برد.
However, he received no response.	با این حال، او هیچ پاسخی دریافت نکرد.
All the modes we consider are of three types.	همه حالت هایی که در نظر می گیریم یکی از سه نوع هستند.
I had no idea and it made me nervous.	من هیچ نظری نداشتم و این مرا عصبی می کرد.
The horse was cleaned, then cleaned again.	اسب تمیز شد، سپس دوباره تمیز شد.
Yes they should.	بله آنها باید.
There were soldiers everywhere.	همه جا سرباز بودند.
He did not want her to leave him.	او نمی خواست که او هرگز از او جدا شود.
Just tell them you only need it for a few hours.	فقط به آنها بگویید که فقط برای چند ساعت به آن نیاز دارید.
I could not take it.	من نمی توانستم آن را بگیرم.
Doing so will be the main task of this article.	انجام این کار، کار اصلی این مقاله خواهد بود.
He was healthy	او سالم بود
This is because society as a whole must die.	این به این دلیل است که جامعه در کل باید بمیرد.
It was much bigger two months ago	دو ماه پیش خیلی بزرگتر بود
From here, things get trickier, and this is where the true love of your friends comes in!	از اینجا به نظر می رسد که شما به دوستان خود بسیار اهمیت می دهید.
I followed him	دنبالش رفتم
But dreams do not come true because you dream them.	اما رویاها به این دلیل محقق نمی شوند که شما آنها را رویا می بینید.
Your goal is to be the first person with a zero card.	هدف شما این است که اولین نفر با کارت صفر در دست باشید.
The most important thank you.	مهمترین تشکر از شماست.
Include both a degree and a field of study.	هم مدرک و هم رشته تحصیلی را شامل شود.
We passed each other on the second floor and shook our heads.	در طبقه دوم از کنار هم رد شدیم و سری تکان دادیم.
I picked it up	بلندش کردم
The time may come again in the future.	زمان ممکن است دوباره در آینده برسد.
It was not a good area	منطقه خوبی نبود
And you will see this big village.	و شما این روستای بزرگ را خواهید دید.
And I love the design of the hidden buttons.	و من عاشق طراحی دکمه های مخفی هستم.
We will discover this.	ما این را کشف خواهیم کرد.
You call them.	شما به آنها زنگ بزنید.
Some of these ideas are great.	برخی از این ایده ها بزرگ هستند.
A beauty he could not take his eyes off.	زیبایی که نمی توانست چشم از آن بردارد.
Between them, we expect to talk every day.	بین آنها، ما انتظار داریم هر روز حرفی بزنیم.
So we just want to be ourselves.	بنابراین ما فقط خودمان بودن را دوست داریم.
Which was accepted.	که پذیرفته شد.
Eventually it broke down from the beginning.	در نهایت از همان ابتدا خراب شد.
Anyway, he was with us every minute.	به هر حال او هر دقیقه با ما بود.
Open for the first major.	باز برای اولین رشته شغلی.
He agreed to come to the office and did so.	او قبول کرد که به دفتر بیاید و این کار را کرد.
He never raised his weapon.	او هرگز اسلحه اش را بالا نگرفت.
We run empty	خالی می دویم
Two people are beyond.	دو انسان فراتر هستند.
The policy has not changed.	سیاست تغییر نکرده است.
But this is not done, because he sees through it.	اما این کار انجام نمی شود، زیرا او از طریق آن می بیند.
The defendant refused to provide a statement of material facts.	متهم از ارائه بیانیه حقایق مادی خودداری کرد.
That's why he wants to build it.	به همین دلیل است که می خواهد آن را بسازد.
It was a complete group and started from the front of the office.	این یک گروه کامل بود و از جلو دفتر شروع می شود.
They can be good things, but they are not easy to use.	آنها می توانند چیزهای خوبی باشند، اما استفاده از آنها آسان نیست.
I can not bear to look at him	طاقت ندارم نگاهش کنم
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
He was the same, and yet he was completely different.	او همان بود و با این حال کاملاً متفاوت بود.
Not now, his face said.	حالا نه، صورتش گفت.
Certainly there is growing evidence that this is happening now.	مطمئناً شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد این اتفاق اکنون در حال وقوع است.
Don't even care about us	حتی به ما اهمیت نده
Now they were free.	حالا آنها آزاد بودند.
A game with a ball	یک بازی با توپ
I will try the show.	من نمایش را امتحان خواهم کرد.
New in catching me.	جدید در گرفتن من.
And now there is no food in the house.	و حالا هیچ غذایی در خانه نیست.
I believe that real magic in the world is done by humans.	من معتقدم جادوی واقعی در جهان توسط انسان ها انجام می شود.
To support the program	برای حمایت از برنامه
They are part of what makes a species a species.	آنها بخشی از چیزی هستند که یک گونه را به یک گونه تبدیل می کند.
You have no choice here	تو اینجا انتخابی نداری
I want a community	من جامعه میخواهم
Five cases were considered for each cancer and analyzed.	پنج مورد برای هر سرطان در نظر گرفته شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Again, no chance	باز هم شانسی نیست
Try not to laugh	سعی کن نخندی
The man's thoughts did not open.	افکار مرد باز نشد.
A material fact	یک واقعیت مادی
He has seen many things and has left many things behind.	او چیزهای زیادی دیده است و خیلی چیزها را پشت سر گذاشته است.
This was the fourth person in our small team tonight.	این چهارمین نفر امشب تیم کوچک ما بود.
There are many reasons to choose one technique over another.	دلایل زیادی برای انتخاب یک تکنیک بر دیگری وجود دارد.
I expressed my opinion and myself with food.	من نظر خودم و خودم را با غذا گفتم.
near.	در کنار.
You stay away	تو دوری کن
In addition, the claims information contains little clinical information about each patient.	علاوه بر این، اطلاعات ادعاها حاوی اطلاعات بالینی کمی در مورد هر بیمار است.
He is very active now.	او اکنون بسیار فعال است.
Hell, my dad did it and he did it before.	جهنم، پدرم این کار را کرد و او قبل از او.
He said he heard something	گفت یه چیزی شنیده
It was located in a group house.	در یک خانه گروهی قرار گرفت.
It may not be available for other needs.	لازم است برای نیازهای دیگر در دسترس نباشد.
Salt to taste, salt to taste.	نمک واسه مزه، نمک برای طعم دادن.
If he could not have her.	اگر نمی توانست او را داشته باشد.
Then to pick a tree.	سپس برای چیدن یک درخت.
He was proud of how far he had come.	او به این افتخار می کرد که چقدر جلو آمده است.
As he walked behind them.	همانطور که او پشت سر آنها راه می رفت.
Get with the app !.	دریافت با برنامه!.
So it seems at first glance.	بنابراین در نگاه اول به نظر می رسد.
The officer who took the report also thought so.	افسری که گزارش را گرفته بود نیز به این فکر می کرد.
He was clearly a bad man and the conflict was obvious.	او به وضوح مرد بدی بود و درگیری مشخص بود.
They never think about themselves again.	آنها دیگر هرگز به فکر خودشان نیستند.
This includes every single post you write.	این شامل تک تک پست هایی است که نوشته اید.
There is no natural right of one race to rule over others.	هیچ حق طبیعی یک نژاد برای حکومت بر دیگران وجود ندارد.
no problem.	اشکالی ندارد.
His strategy is to basically lie down.	استراتژی او این است که اساساً دراز بکشد.
A world has been given to you and you have been left in it.	دنیایی به شما داده شده و در آن رها شده اید.
You need to have a little faith in the judgment of others.	شما باید کمی به قضاوت دیگران ایمان داشته باشید.
But this was not unusual.	اما این چیز غیرعادی نبود.
Continue to provide services in a more cost-effective way.	به ارائه خدمات به روشی مقرون به صرفه تر ادامه دهید.
This is just the way they talk in these sections.	این فقط یک روش صحبتی است که آنها در این بخش ها دارند.
He will come tomorrow to pay the rest.	او فردا می آید تا بقیه اش را بپردازد.
However, this did not happen until the second day.	هرچند تا روز دوم این اتفاق نیفتاد.
You do the opposite.	شما برعکس عمل می کنید.
The president is lying down.	رئیس جمهور در حالت دراز بکشد.
I picked it up.	من آن را برداشتم.
Five minutes left to meet me.	پنج دقیقه مانده به ملاقات من.
I just think he didn't really believe it.	فقط فکر می کنم او واقعاً به آن اعتقاد نداشت.
He will hear the word.	او این کلمه را خواهد شنید.
I did not follow him.	دنبالش نرفتم.
We are only five minutes away from your hotel.	ما فقط پنج دقیقه با هتل شما فاصله داریم.
I will not go away completely.	من به طور کامل دور نمی شوم.
Only one commented	فقط یکی نظر داد
You have to experiment to be sure.	برای اینکه مطمئن شوید باید آزمایش کنید.
Not enough.	به اندازه کافی وجود ندارد.
For me to be silent	برای اینکه من ساکت باشم
Five days a week	هر هفته پنج روز
He said you did it.	گفت تو این کار را کردی.
It was placed so that it could be seen through the window.	به گونه ای قرار داده شده بود که از طریق پنجره نمایان شود.
But his main ideas were not understood.	اما ایده های اصلی او درک نشد.
He asked me to let him in.	او از من می خواست که اجازه دهم او را وارد کند.
At least you will see what a plan should cover.	حداقل شما خواهید دید که یک طرح باید چه چیزی را پوشش دهد.
It is part of their job.	بخشی از کار آنهاست.
He was worried.	او نگران بود.
She is a smart chicken	اون یه جوجه باهوشه
White on white on white.	سفید روی سفید روی سفید.
He will surprise you every day.	او هر روز شما را شگفت زده خواهد کرد.
And we have to understand that.	و ما باید این را درک کنیم.
Each sample represents an image.	هر نمونه نشان دهنده یک تصویر است.
This is my favorite post.	این پست مورد علاقه من است.
I wanted to understand	میخواستم بفهمم
We take care of each other in this work.	ما در این کار از یکدیگر مراقبت می کنیم.
Do you not respond to this exhibition?	آیا شما به این نمایشگاه پاسخ نمی دهید؟
We can put it this way.	می‌توانیم موضوع را این‌گونه بیان کنیم.
The four of them went inside.	چهار تایی رفتند داخل.
No call again.	باز هم تماسی گرفته نشد.
They were good, bastards.	آنها خوب بودند، بازها.
Went, went	رفت، رفت
Satisfaction is not a condition of purchase.	رضایت شرط خرید نیست.
It will not be broadcast anymore	دیگه پخش نمیشه
We wonder why we do not influence our children.	ما تعجب می کنیم که چرا روی فرزندانمان نفوذ نداریم.
Relationships are shown in the next image.	روابط در تصویر بعدی نشان داده شده است.
It is our home.	برای ما خانه است.
Everyone should be at the table.	همه باید سر میز باشند.
You have not answered my question yet	هنوز به سوال من جواب ندادی
There is no future right now, he can not see.	در حال حاضر آینده ای وجود ندارد، او نمی تواند ببیند.
It changed my life a lot.	تا حد زیادی زندگی من را تغییر داد.
It is clear that he did not know much about children.	واضح است که او چیز زیادی در مورد کودکان نمی دانست.
I have seen it myself	من خودم دیده ام
And they have these rules for a reason.	و آنها این قوانین را به دلیلی دارند.
Either found or not, but here.	یا پیدا می شود یا نه، اما اینجا.
No real effort was made for his life.	هیچ تلاش واقعی برای جان او صورت نگرفت.
This is the worst feeling in the world	این بدترین حس دنیاست
I actually knew what was going on and there was no confusion.	من در واقع می دانستم چه اتفاقی می افتد و هیچ سردرگمی در آن وجود نداشت.
Tears welled up in his eyes.	اشک در چشمانش جمع شد.
Therefore, the network may use this information.	بنابراین شبکه ممکن است از این اطلاعات استفاده کند.
It does not make me perfect at all.	این باعث نمی‌شود که من به هیچ‌وجه کامل باشم.
Any opinion ?.	هر نظری؟.
He knew this would be his experiment.	او می‌دانست که این آزمایش او خواهد بود.
There are so many changes in our lives right now.	در حال حاضر تغییرات زیادی در زندگی ما وجود دارد.
This will not be possible.	این امکان پذیر نخواهد بود.
There are so many questions, you can't just focus on one thing.	سؤالات بسیار زیاد است، نمی توان فقط روی یک مورد تمرکز کرد.
It has been a while	خیلی وقته
All patients signed an informed consent form.	همه بیماران فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند.
But listen anyway	اما به هر حال گوش کن
Wrote the manuscript and analyzed the data.	دستنوشته را نوشت و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
It only takes half an hour	فقط نیم ساعت طول میکشه
It is not worth it and your fear will be your life.	ارزشش را ندارد و ترس شما زندگی شما خواهد شد.
While some are small, some are much larger.	در حالی که برخی کوچک هستند، برخی دیگر بسیار بزرگتر هستند.
Look, that is where he was left.	ببین، آنجا جایی است که او را گذاشته اند.
They may feel differently.	ممکن است احساس متفاوتی داشته باشند.
We do not think this is the right thing to do.	ما فکر نمی کنیم که این رویه درست باشد.
Everyone looks at this and that.	همه به این و آن نگاه می کنند.
He may have to deal with it eventually.	او ممکن است مجبور شود در نهایت با آن کنار بیاید.
But half a page more.	اما نیم صفحه بیشتر.
My mother used it.	مادرم استفاده کرد.
The government began to retreat.	دولت شروع به عقب نشینی کرد.
I could not recognize his face.	نمی توانستم قیافه اش را تشخیص دهم.
There had been discussions about its name.	در مورد نام آن بحث هایی صورت گرفته بود.
But the photos show you the cool truth video.	اما عکس ها، ویدیو حقیقت سرد را به شما نشان می دهد.
A small amount is normal, not a large amount.	مقدار کمی طبیعی است، مقدار زیادی نیست.
It was the first for me	برای من اولین بود
He needed to think and plan.	او نیاز به فکر و برنامه ریزی داشت.
I was wrong again	بازم اشتباه کردم
As it turns out, so do you.	همانطور که معلوم است شما نیز همینطور.
They were not supposed to stand there forever.	قرار نبود برای همیشه آنجا بایستند.
Such are the rules.	چنین قوانینی هستند.
We knew then that he did not want us.	آن موقع می دانستیم که او ما را نمی خواهد.
The day that changed my whole life.	روزی که کل زندگی من را تغییر داد.
He looked at everyone else in the room.	او به همه افراد دیگر در اتاق نگاه کرد.
He was good at what he did.	او در کاری که انجام می داد خوب بود.
He had made it.	او را ساخته بود.
Make sure you find a way to connect with you.	مطمئن شوید که راهی برای ارتباط با شما می گذارید.
It's been my house for two years, just my house.	این دو سال خانه من بود، فقط خانه من.
Most people have been there.	اکثر مردم آنجا بوده اند.
I will write about those other things here.	من در مورد آن چیزهای دیگر اینجا می نویسم.
His enemy was very big.	دشمنش خیلی بزرگ بود.
Tell him what we already know.	آنچه را که تاکنون می دانیم به او بگویید.
It was also a very good fire.	ضمناً آتش بسیار خوبی بود.
But then they stop for a moment.	اما بعد یک لحظه می ایستند.
Anyway part of it !.	به هر حال بخشی از آن!.
He has kept them for years.	او آنها را برای سالها نگه داشته است.
Where he grew up.	جایی که او بزرگ شد.
He knows you are coming	او می داند که تو می آیی
Had really confirmed	تایید کرده بود واقعا
Very few people know this.	افراد بسیار کمی این را می دانند.
All parties at home are now prohibited.	همه مهمانی ها در خانه اکنون ممنوع است.
He said everything is very calm.	گفت همه چیز خیلی آرام است.
Was this the right decision?	آیا این تصمیم درستی بود
That ship passed long before me.	آن کشتی خیلی وقت پیش از من گذشت.
Half an hour left to find another ride.	نیم ساعت باقی مانده به سمت یافتن یک سواری دیگر رفت.
He extended his hand.	دستم را دراز کرد.
This is a fact of life.	این یک واقعیت زندگی است.
And you are right.	و حق با شماست.
I took it out and read my mom's message.	آن را بیرون آوردم و پیام مامانم را خواندم.
I told him there was a problem.	به او گفتم مشکلی در آن وجود دارد.
They do not really know each other.	آنها واقعاً یکدیگر را نمی شناسند.
It's very difficult to get exactly what he wants.	خیلی سخت است که دقیقاً همان چیزی را که او می خواهد بدست آورد.
We are talking about thousands of dollars in a few weeks.	ما در چند هفته از هزاران دلار صحبت می کنیم.
We failed last night	دیشب شکست خوردیم
Well, something is missing.	خوب، چیزی کم است.
Add water.	آب را اضافه کنید.
I highly recommend her for any kind of party planning.	من او را برای هر نوع برنامه ریزی مهمانی به شدت توصیه می کنم.
He is very good at what he does.	او در کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
Person or thing	شخص یا چیزی که
The same goes for calls if you have one.	اگر تلفن دارید، در مورد تماس نیز همینطور است.
You will never see him again, do not worry.	دیگر هرگز او را نخواهی دید، نگران نباش.
These do not happen anymore	اینها دیگر اتفاق نمی افتد
Not a person.	نه یک فرد.
Then he thought of food.	سپس به فکر غذا افتاد.
Let us explain this in more detail.	اجازه دهید این را با جزئیات بیشتر توضیح دهیم.
This is not my purpose in life.	هدف من در زندگی این نیست.
I want to work on it.	من می خواهم روی آن کار کنم.
When they were old enough, he started killing them.	وقتی آنها به اندازه کافی بزرگ شدند شروع به کشتن آنها کرد.
People may die	مردم ممکن است بمیرند
If so, what are your symptoms?	اگر چنین است، علائم شما چیست؟
Well, it's over	خب دیگه تموم شد
In addition, it became a huge success at the box office. 	علاوه بر آن، به یک موفقیت بزرگ در گیشه تبدیل شد. 
That life was a duty	که زندگی وظیفه بود
I had to laugh.	مجبور شدم بخندم.
I saw a painting	تابلویی دیدم
No part of the body that should not be in food.	هیچ قسمتی از بدن که نباید در غذا باشد.
So the house will probably be full of them soon.	بنابراین احتمالاً به زودی خانه از آنها پر خواهد شد.
He is not going to be here, not behind, not anywhere.	او قرار نیست اینجا باشد، نه پشت سر، نه هیچ جا.
There is forgiveness and touch, possibly words, and perhaps service.	بخشش و لمس، احتمالاً کلمات، و شاید خدمت وجود دارد.
These two are not one.	این دو یکی نیستند.
At the end there was a step down and a turn.	در پایان یک پله به پایین و یک چرخش وجود داشت.
The city has many things.	شهر چیزهای زیادی است.
A thousand a week	هزار در هفته
Short course	دوره کوتاه
These data were compared with the existing literature.	این داده ها با ادبیات موجود مقایسه شد.
It was kind of funny	یه جورایی خنده دار بود
They are not included in the email.	آنها در ایمیل گنجانده نشده اند.
And there are certainly many more.	و مطمئناً بسیاری دیگر وجود دارد.
It is the same for everyone.	برای همه یکسان است.
So we do except switch horses.	بنابراین ما به جز تعویض اسب ها انجام می دهیم.
You lose, you pay.	شما ضرر می کنید، شما پرداخت می کنید.
This person is not someone who has entered through the door.	این شخص کسی نیست که از در وارد شده است.
Her child was still obese and there was fear in her eyes.	هنوز بچه اش چاق بود و ترس در چشمانش بود.
You see, they came to a conclusion and they are happy.	ببینید، آنها نتیجه گرفتند و خوشحال هستند.
With this knowledge, you will get the ball.	با استفاده از این دانش، توپ را به دست خواهید آورد.
There is generally a lack of size.	به طور کلی کمبود اندازه وجود دارد.
Some of them are very large.	برخی از آنها بسیار بزرگ هستند.
Their diagnosis took fifteen seconds.	تشخیص آنها پانزده ثانیه طول کشید.
In both groups, most participants were able to walk.	در هر دو گروه، اکثر شرکت کنندگان قادر به راه رفتن بودند.
He could not believe he was dead.	او نمی توانست باور کند که او مرده است.
He kept his eyes down.	چشمانش را پایین نگه داشت.
The husband is mostly at work.	شوهر اکثراً سر کار است.
That was not the point.	موضوع این نبود.
I threw myself out	خودمو انداختم بیرون
It was not his first crime.	اولین جرم او نبود.
All details had to be included in the reports.	تمام جزئیات باید در گزارش ها درج می شد.
This is a big number.	این یک عدد بزرگ است.
He called again.	دوباره زنگ زد.
Completes the whole experience.	کل تجربه را کامل می کند.
This is repeated until the right number of parents is selected.	این کار تا زمانی که تعداد مناسبی از والدین انتخاب شود تکرار می شود.
He could understand many things just by looking at her.	فقط با نگاه کردن به او می‌توانست خیلی چیزها را بفهمد.
The control group did not receive any treatment.	گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد.
After all, magic is very powerful.	هر چه هست، جادو بسیار قدرتمند است.
The line of sight is discussed in the next section.	خط دید در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.
The player came and said this is my son.	بازیکن حاضر شد و گفت این پسر من است.
This event took place at night.	این رویداد در شب رخ داد.
Not even here at the end of everything.	نه حتی اینجا در پایان همه چیز.
He should have a place that is warm.	او باید جایی داشته باشد که گرم باشد.
The problem is that we often do this in our community.	مشکل این است که ما این کار را اغلب در جامعه خود انجام می دهیم.
He stayed out all day playing cards.	او تمام روز بیرون ماند و ورق بازی کرد.
Talk a little	کمی صحبت
This is where he expected to be the enemy.	این همان جایی بود که او انتظار داشت دشمن باشد.
I will pay the price.	من بهای آن را خواهم پرداخت.
This is even before you understand anything about the world.	این حتی قبل از درک چیزی در مورد جهان است.
He tried to move and saw it as impossible.	سعی کرد حرکت کند و آن را غیرممکن می دید.
They did it right after he became president.	آنها این کار را درست پس از اینکه او رئیس جمهور شد انجام دادند.
He was not ready.	او آماده نبود.
But of course there is a problem.	اما البته یک مشکل وجود دارد.
Few people had these skills.	افراد کمی این مهارت ها را داشتند.
If it is effective, I will drink it.	اگر موثر باشد آن را می نوشم.
I can not understand how this should work.	من نمی توانم درک کنم که این چگونه باید کار کند.
Somehow you	یه جورایی تو
at college.	در کالج.
You can see it here.	شما می توانید آن را از اینجا ببینید.
But we will.	اما ما خواهیم کرد.
You may have noticed, but you may still not have understood.	شاید متوجه شده باشید، اما باز هم ممکن است نفهمیده باشید.
Your problem must be something else.	مشکل شما باید چیز دیگری باشد.
Again, this is a series of short stories.	باز هم این یک سری داستان کوتاه است.
Let him answer	بگذار جوابش را بدهد
There is no right or wrong position when judging fast.	هیچ موقعیت درست یا نادرستی در هنگام قضاوت سریع وجود ندارد.
Currently this figure is under four months.	در حال حاضر این رقم زیر چهار ماه است.
He was not a happy man.	او مرد خوشحالی نبود.
An opportunity with an element of surprise.	فرصتی که با عنصر غافلگیری به دست آمد.
The plaintiff did not do so.	شاکی این کار را نکرده است.
There was no significant background difference between the two groups.	بین دو گروه تفاوت پیشینه معنی داری وجود نداشت.
We consider the relief of this court appropriate.	ما تسکین این دادگاه را مناسب می دانیم.
My father was a very stubborn man.	بابای من خیلی مرد سرسختی بود.
In fact, this aspect of the design is very old.	در واقع، این جنبه از طرح بسیار قدیمی است.
This is a great place to do it.	این مکان عالی برای انجام آن است.
It should go and take away any possible extra skin.	باید برود و هر پوست اضافی احتمالی را با خود ببرد.
Something happened early tonight and they do not believe me.	اوایل امشب اتفاقی افتاده و آنها حرف من را باور نمی کنند.
I was behind him in the store line.	من پشت سر او در صف فروشگاه بودم.
A man with a strong physique entered.	مردی با هیکل قدرتمند وارد شد.
Numbers are involved here.	در اینجا اعداد درگیر هستند.
But this is not the case.	اما این طوری نیست.
Fix it later	بعدا درستش کن
He did the same thing many times.	خیلی وقت ها بود که او کاری مشابه انجام می داد.
Learning is the only thing for you.	یادگیری تنها چیز برای شماست.
They could not afford it.	آنها نتوانستند از عهده آن برآیند.
Why do you want it?	چرا آن را میخواهید.
We must be able to say no to ourselves.	ما باید بتوانیم به خود نه بگوییم.
He closed the door because he did not want to be followed.	درب خانه را بست، چون نمی خواست دنبالش بیاید.
I should have though	هر چند باید داشته باشم
He was fired.	او اخراج شد.
At first this was the theory.	در ابتدا این نظریه بود.
It was time for liberation.	وقت رهایی بود.
Now life between them was good.	حالا زندگی بین آنها خوب بود.
he is amazing.	او شگفت انگیز است.
I guess it was me	حدس میزنم اون من بودم
And we are only good at words.	و ما فقط در کلام خوب هستیم.
This is what he has to do.	این کاری است که او باید انجام دهد.
He had no right to take his place.	حق نداشت جای او را بگیرد.
Both of these reports were incorrect.	هر دوی این گزارش ها نادرست بودند.
The music is absolutely great.	موسیقی کاملاً عالی است.
The conversation was easy.	گفتگو آسان بود.
He is a cool cat.	او یک گربه باحال است.
You know how you can.	شما می دانید که چگونه می توانید.
He had an advantage.	او یک مزیت داشت.
And it still was.	و هنوز بود.
No one should leave with that taste in their mouth.	هیچ کس نباید با آن طعم در دهان خود را ترک کند.
I told him nothing happened	بهش گفتم اتفاقی نیفتاده
Excessive exercise is excessive volume and risk of injury.	تمرین بیش از حد حجم بیش از حد و خطر آسیب است.
And he does.	و او انجام می دهد.
But that does not mean he can not be found.	اما این بدان معنا نیست که او را نمی توان پیدا کرد.
It comes from my bedroom.	از در اتاق خوابم می آید.
This can be very difficult.	این می تواند بسیار دشوار باشد.
He never thought he would forget that horse.	هرگز فکر نمی کرد که آن اسب را فراموش کند.
But before doing so, clarify your reasons.	اما قبل از انجام این کار، دلایل خود را روشن کنید.
Thought like his life.	فکر کرد مثل زندگی او.
There is no problem between the two of you	مشکلی بین شما دوتا نیست
Decide with your doctor	تصمیم با پزشک خود
Not by any standard.	نه با هیچ معیاری.
Two men are looking for you this morning.	دو مرد امروز صبح به دنبال شما هستند.
You can learn something from him.	شما می توانید چیزی از او یاد بگیرید.
I'm even less happy than you.	من حتی کمتر از تو خوشحالم.
Do not come for him.	برای او نیایید.
Children grow and make more children.	بچه ها رشد می کنند و بچه های بیشتری می سازند.
This was his great opportunity.	این فرصت بزرگ او بود.
You have the spirit	شما روحیه دارید
Here I can decide for myself.	اینجا می توانم برای خودم تصمیم بگیرم.
Now they know.	حالا آنها می دانند.
In one case, they did it literally.	در یک مورد، آنها این وظیفه را به معنای واقعی کلمه انجام دادند.
We have to make them feel understood.	ما باید کاری کنیم که آنها احساس درک کنند.
It can produce flowers even in the middle of winter.	حتی در اواسط زمستان می تواند گل تولید کند.
Then, suddenly, that changed.	سپس، ناگهان، این تغییر کرد.
Ignored me.	من را نادیده گرفت.
He was very professional and explained the procedure in detail.	او بسیار حرفه ای بود و روش کار را با جزئیات توضیح داد.
They are usually taken on a black background.	آنها معمولاً در پس زمینه سیاه گرفته می شوند.
Both approaches are essential.	هر دو رویکرد ضروری است.
Everything in your life will be fresh and new.	همه چیز در زندگی شما تازه و جدید خواهد شد.
Sometimes recovery does not take several days.	گاهی اوقات بهبودی تا چند روز سپری نمی شود.
Especially if we are both in them at the same time.	به خصوص اگر ما هر دو در یک زمان در آنها باشیم.
He can go further.	او می تواند جلوتر برود.
Each is different.	هر کدام متفاوت است.
I have complete freedom to experience another culture.	من برای تجربه فرهنگ دیگری آزادی کامل دارم.
But other than that, they are wonderful.	اما غیر از این، آنها فوق العاده هستند.
Construction began immediately.	ساخت و ساز بلافاصله آغاز شد.
next to him.	کنار او.
Because he was someone like him.	چون کسی بود که شبیه او بود.
Inability to move.	عدم توانایی حرکت.
All from one service	همه از یک سرویس
Death is silent because it has no mouth.	مرگ خاموش است، زیرا دهان ندارد.
Many times they come first.	خیلی اوقات آنها اول می شوند.
He is great, my God	او عالی است خدای من
There was nothing to do.	کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
I did not intend to offer.	قصد پیشنهاد نداشتم.
I liked the part where you knew you could not act scared.	من آن قسمتی را دوست داشتم که می دانستی نمی توانی ترسیده عمل کنی.
I also try to accept the conditions.	من هم سعی می کنم شرایط را بپذیرم.
The most obvious project was to turn it into a dry bar.	بدیهی ترین پروژه تبدیل آن به یک نوار خشک بود.
I sat back and waited to die.	عقب نشستم و منتظر بودم بمیرم.
However, this was never completed.	با این حال این کار هرگز تکمیل نشد.
They hated me without knowing why.	آنها بدون اینکه بدانند چرا از من متنفر شده اند.
They walked half an hour to get there.	نیم ساعت راه رفته اند تا به آنجا برسند.
Because he wants it done.	زیرا او می خواهد این کار انجام شود.
We try to prepare everything for you to feel at home.	ما سعی می کنیم همه چیز را برای شما آماده کنیم تا احساس کنید در خانه هستید.
There was no way.	هیچ راهی وجود نداشت.
This is not true at all.	این به طور کلی درست نیست.
He is our only child.	او تنها فرزند ماست.
They stand together.	کنار هم می ایستند.
Well, here's where you have to take them.	خوب، اینجا جایی است که باید آنها را ببرید.
They did it.	آنها این کار را کردند.
He dragged them to test his strength.	او آنها را کشید تا قدرت را آزمایش کند.
It was on its own air system.	روی سیستم هوایی خودش بود.
They have a choice.	آنها یک انتخاب دارند.
However, no such action has been reported yet.	با این حال، چنین اقدامی هنوز گزارش نشده است.
I was out of the garden behind the house this afternoon.	امروز بعدازظهر بیرون از باغ، پشت خانه بودم.
They are not going to go.	آنها قرار نیست بروند.
Currently in critical condition.	در حال حاضر در شرایط بحرانی است.
But here it is very different.	اما اینجا بسیار متفاوت است.
This was another.	این دیگری بود.
Evidence of this is as follows.	گواه این امر به شرح زیر است.
By the way until the war.	به هر حال تا زمان جنگ.
So the short answer is that you do not need to do anything.	بنابراین پاسخ کوتاه این است که شما نیازی به انجام هیچ کاری ندارید.
The human will is something on which everything depends and remains.	اراده انسان چیزی است که همه چیز به آن بستگی دارد و می ماند.
In any case, it did not make a difference here.	در هر صورت اینجا فرقی نکرد.
I left tonight	من امشب رفتم
But he gave them no choice.	اما چاره ای به آنها نداد.
This is a source of confusion.	این یک منبع سردرگمی است.
I need to understand what the child can do.	باید بفهمم بچه چه کاری می تواند انجام دهد.
This is not true of religion.	این از دین حق نیست.
Therefore, we can use any of them for comparison purposes.	بنابراین، برای مقاصد مقایسه، می توانیم از هر یک از آنها استفاده کنیم.
He was now lost to her.	او اکنون برای او گم شده بود.
Sometimes they even want food.	حتی گاهی غذا می خواهند.
Set aside to cool.	آن را کنار بگذارید تا خنک شود.
That industry needs.	که صنعت به آن نیاز دارد.
In this case the number of songs is two.	در این مورد تعداد آهنگ ها دو تا است.
Holds for months.	ماه ها نگه می دارد.
You were so beautiful	تو خیلی زیبا بودی
You go to the door.	به سمت در می روی.
Such as shoes or so.	مانند کفش و یا غیره.
His video is available for you to watch and publish.	ویدیوی او برای تماشا و انتشار در دسترس شماست.
He put his head in his hands once more.	یک بار دیگر سرش را بین دستانش انداخت.
But I question the legal aspects of this decision.	اما من جنبه های حقوقی این تصمیم را زیر سوال می برم.
It often made me very ill.	اغلب باعث می شد به شدت بیمار شوم.
Pour water over them and let it boil.	آب را روی آنها بریزید و بگذارید بجوشد.
We live in a time of increasing hardship and change.	ما در زمانه ای زندگی می کنیم که سختی ها و تغییرات در حال افزایش است.
He knows exactly what to do.	او دقیقا می داند که چه کاری انجام دهد.
It is very easy for them.	برای آنها خیلی آسان است.
We are still on the field	ما هنوز در میدان هستیم
Instead, try to break it down as soon as you find it.	در عوض می خواهید به محض اینکه آن را پیدا کردید بشکنید.
They are just trying to guide us.	آنها فقط سعی می کنند ما را راهنمایی کنند.
This is nothing.	این چیزی نیست.
The film also hit the box office.	این فیلم در باکس آفیس نیز موفق شد.
Yes, this is a good idea.	بله، این ایده خوبی است.
Say what it means	بگو یعنی چی
Thirty years married	سی سال متاهل
Accept that things happen.	بپذیرید که اتفاقات رخ می دهد.
Small dogs ran this way and that.	سگ های کوچک این طرف و آن طرف می دویدند.
More to learn.	چیزهای بیشتری برای یادگیری.
His friends speak well of him.	دوستانش از او خوب صحبت می کنند.
I went and did it	رفتم و انجامش دادم
The whole country is mine.	تمام کشور مال من است.
Note that this does not include any temperature effects.	توجه داشته باشید که این شامل هیچ گونه اثرات دما نمی شود.
Suppose there is a section.	وجود یک بخش را فرض کنید.
Here is an example.	در اینجا یک مثال است.
It seems that in our parents' day we were telling him what he could do.	به نظر می رسد عصر والدین ما به او می گفتیم که او چه کاری می تواند انجام دهد.
Showed that he noticed.	نشان داد که او متوجه شده است.
Known or not, it will remain my favorite song.	شناخته شده یا نه، آهنگ مورد علاقه من باقی خواهد ماند.
Stop and go.	بایست و برو.
It's funny how people change when they have money.	خنده دار است که چگونه مردم وقتی پول دارند تغییر می کنند.
They do not have to ask questions.	آنها مجبور نیستند سوال بپرسند.
In each treatment group, one case of infection-related death was observed.	در هر گروه درمانی یک مورد مرگ ناشی از عفونت مشاهده شد.
Let them curse	بگذار لعنت کنند
This is better for you.	این برای شما بهتر است.
He took my place on that cross.	او جای من را روی آن صلیب گرفت.
The world is not really under control.	جهان در واقع تحت کنترل نیست.
I simply could not control them.	من به سادگی نمی توانستم آنها را کنترل کنم.
You answer, unfortunately it does not shed any light.	شما پاسخ می دهید، متاسفانه هیچ روشنگری نمی کند.
You can choose the house.	شما می توانید خانه را انتخاب کنید.
Good people are not enough	افراد خوب کافی نیست
I hear a person taking a deep breath through his nose.	می شنوم که یک نفر نفس تند از بینی خود می کشد.
I'm sure you want to be kind to us.	من مطمئنم که شما می خواهید با ما مهربان باشید.
I think the issue should be clear.	من فکر می کنم موضوع باید روشن باشد.
Yes, we do this for the whole world.	بله، ما این کار را برای تمام دنیا انجام می دهیم.
it's getting dark	داره تاریک میشه
He did not fight with me	با من دعوا نکرد
There is so much to learn from what is simply level.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد تا آنچه که به سادگی در سطح است.
Basically something you need to pay more attention to.	اساساً چیزی که باید به آن توجه بیشتری داشته باشید.
They want to go home.	آنها می خواهند به خانه بروند.
He thought of going and getting help.	او به این فکر کرد که برود و کمک بگیرد.
But he told himself there was nothing wrong.	اما به خودش گفت اشکالی ندارد.
This is not the time to think	وقت فکر کردن نیست
See things ahead of your time.	دیدن چیزها جلوتر از زمان خود.
We know where the oil is.	ما می دانیم نفت کجاست.
He did not sleep though.	هر چند او نخوابید.
It was important to finish it	تموم کردنش مهم بود
Look at their record.	به کارنامه آنها نگاه کنید.
But they do not apply here.	اما آنها در اینجا اعمال نمی شوند.
I got a nose	من دماغ گرفتم
An original computer program was created.	یک برنامه کامپیوتری اصلی ایجاد شد.
It was very hard and a real test.	بسیار سخت و یک آزمون واقعی بود.
He had to decide when to return to work.	او باید تصمیم می گرفت چه زمانی به سر کار برگردد.
This book is no different.	این کتاب هیچ تفاوتی ندارد.
I was surprised by the weight of the bag.	از سنگینی کیف تعجب کردم.
No less damage	صدمه کمتری نداره
We have reduced to the following problem.	ما به مشکل زیر کاهش داده ایم.
And good food	و غذای خوب
He had both hands wrapped around his neck.	هر دو دستش را دور گردنش بسته بود.
You will get to know each world over time.	به مرور زمان با هر دنیا آشنا خواهید شد.
Which can be touched in different ways.	که می‌توان آن را به طرق مختلف لمس کرد.
And the other three samples are free.	و بقیه سه نمونه رایگان هستند.
But you know what these animals are called.	اما شما می دانید که به این حیوانات گفته می شود.
They clearly did not want him back.	آنها به وضوح خواستار بازگشت او نبودند.
He was looking for things he wanted to buy.	به دنبال چیزهایی بود که می خواست بخرد.
You can easily make this at home.	این را می توانید به راحتی در خانه درست کنید.
His mindset was straightforward.	طرز فکرش مستقیم بود.
He had not even thought of escaping.	حتی به فرار هم فکر نکرده بود.
He got up.	او بلند شد.
However, it was too late now.	با این حال، الان خیلی دیر شده بود.
Run or die	اجرا کن یا بمیر
In some cases, this may be appropriate.	در برخی شرایط، این ممکن است مناسب باشد.
We take turns	نوبت میگیریم
My money is on "no".	پول من روی "نه" است.
I hate making decisions	از تصمیم گیری متنفرم
The one who is not the boy's mother tells him to go ahead.	اونی که مادر پسره نیست بهش میگه برو جلو.
He ran around the car and shot the man.	او دور ماشین دوید و به مرد شلیک کرد.
Let me tell you the story from the beginning.	بگذارید داستان را از ابتدا برایتان تعریف کنم.
So he stands.	بنابراین او ایستاده است.
Change your body for yourself	بدنت را برای خودت تغییر بده
We make different choices for different reasons.	ما به دلایل مختلف انتخاب های مختلفی می کنیم.
Just looking at him made me nervous	فقط نگاه کردنش عصبیم کرد
We will release them.	ما آنها را آزاد خواهیم کرد.
You can not choose where to lose fat.	شما نمی توانید انتخاب کنید که از کجا چربی کم کنید.
He wanted a lot of time	خیلی وقته خیلی میخواست
I want to go back to that a little bit.	من می خواهم کمی به آن حالت برگردم.
Anyway it means.	به هر حال به این معنی است.
Our team strives to provide you with rich information.	تیم ما در تلاش است تا اطلاعات غنی را در اختیار شما قرار دهد.
So let's get to that.	پس بیایید به آن بپردازیم.
While this may seem obvious, it often does not.	اگرچه ممکن است این امر بدیهی به نظر برسد، اما اغلب انجام نمی شود.
Talk to him as you talk to me	همانطور که با من صحبت می کنی با او صحبت کن
Worrying about something.	نگران چیزی بودن.
The vision will stand because the vision is right.	چشم انداز پابرجا خواهد ماند زیرا چشم انداز درست است.
The best we can do is try to put it aside.	بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که سعی کنیم آن را کنار بگذاریم.
Everyone should know that this is not necessarily true.	همه مردم باید بدانند که این لزوما درست نیست.
He was early.	او زود بود.
Raise your voice	صدایت را بلند کن
He does not do damn good.	او کار لعنتی انجام نمی دهد.
It uses reason to choose the best course.	این از دلیل استفاده می کند تا بهترین دوره را انتخاب کند.
Undoubtedly he was right.	بدون شک حق با او بود.
This difference indicates error bars.	این تفاوت نشان دهنده نوارهای خطا است.
Not even for fear of Janet.	نه حتی از ترس جانت.
Of course very big	البته خیلی بزرگه
So do not worry, we have everything.	پس نگران نباشید، ما همه چیز را در اختیار داریم.
I found a way to halve the cooking time.	راهی پیدا کردم که زمان پخت را نصف کنم.
We sat facing each other.	روبروی هم نشستیم.
It is snowing outside the window.	بیرون از پنجره برف می بارد.
Enter him	او را وارد کن
Another would be fine.	یک مورد دیگر کاملاً خوب خواهد بود.
Great value for small groups	ارزش عالی برای گروه های کوچک
Now please just trust me	حالا لطفا فقط به من اعتماد کن
I had to make it work.	باید کاری می کردم که کار کند.
Men and women died for it.	مردان و زنان برای آن مرده بودند.
They know everything in this country.	همه چیز را در این کشور می دانند.
This probably happened to him.	احتمالاً این اتفاق برای او افتاده است.
come out	بیا بیرون
He is very worried these days.	او این روزها نگرانی زیادی دارد.
It was very valuable, it really lifted the whole room.	خیلی ارزشش را داشت، واقعاً کل اتاق را بلند کرد.
He can not approach people.	او نمی تواند به مردم نزدیک شود.
He got up and took a step towards her.	از جایش بلند شد و قدمی به سمت او برداشت.
He kept his eyes on her and he was confused.	نگاهش را روی او نگه داشت و او گیج شده بود.
But his parents agreed.	اما پدر و مادرش موافقت کردند.
There is only pain and movement does not make anything worse.	درد فقط وجود دارد و حرکت چیزی را بدتر نمی کند.
It has to do with real history.	به تاریخ واقعی ربط دارد.
He went back to go.	برگشت تا برود.
But they just say no.	اما آنها فقط می گویند نه.
Or bad for you.	یا برای شما بد است.
But he did not answer.	اما او جواب نداد.
He takes it and takes her to the bed.	آن را می گیرد و او را به سمت تخت می برد.
I just came to see my father	تازه اومدم پدرم رو ببینم
The other three women were excluded from the study due to lack of information.	سه زن دیگر به دلیل نداشتن اطلاعات از مطالعه حذف شدند.
Not because he showed me that I was sitting in the bar.	نه به این دلیل که به من نشان داد که در بار نشسته ام.
He did not know if he could do it.	او نمی دانست که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
In others, the result was much longer.	در برخی دیگر، این نتیجه بسیار بیشتر طول کشید.
None of them moved.	هیچ کدام حرکتی نکردند.
I just remember that song was playing everywhere.	فقط یادم می آید که آن آهنگ همه جا پخش می شد.
Then he came home and took her.	سپس به خانه آمد و او را برد.
I left the rest and went back to the river.	بقیه اش را گذاشتم و به رودخانه برگشتم.
It is almost there now.	در حال حاضر تقریباً وجود دارد.
All participants had given their informed written consent before the test.	همه شرکت کنندگان قبل از آزمون رضایت آگاهانه کتبی داده بودند.
He died late that night.	او اواخر همان شب درگذشت.
The first year was difficult when I came out alone.	سال اول سختی بود که به تنهایی بیرون آمدم.
If children are learning.	اگر بچه ها در حال یادگیری هستند.
There is a real art in it.	یک هنر واقعی در آن وجود دارد.
I knew he was coming	میدونستم میای
How strange	چقدر عجیبه
The attendance was perfect.	حضور کامل بود.
Feeling we have 'Run out of gas' emotionally.	احساس عقب ماندن چیزی، چیزی که کاملاً درست نیست.
The pain brought tears.	درد اشک را درآورد.
I never told this to a woman who was not previously married.	هرگز این را به زنی که قبلاً خانواده نبود، نگفتم.
He shook his head and sat resolutely on his face.	او خود را تکان داد و حالتی مصمم روی صورتش نشست.
But we do.	اما ما این کار را انجام می دهیم.
He works for me.	او برای من کار می کند.
That means he wanted what he paid for.	این بدان معناست که او چیزی را که برای من پرداخت کرده بود، می خواست.
Your own defense system	سیستم دفاع شخصی خودتان
You change the world.	شما دنیا را تغییر می دهید.
There was something wrong with him in the room.	چیز بدی در اتاق با او بود.
He did not have to continue.	او مجبور نبود ادامه دهد.
But we are a little ahead of ourselves.	اما ما کمی از خودمان جلوتر هستیم.
Second, the sample size was limited.	دوم اینکه حجم نمونه محدود بود.
It did not include other economic aspects.	سایر جنبه های اقتصادی را شامل نمی شد.
When you fail, you feel like you have disappointed them.	وقتی شکست می‌خورید، احساس می‌کنید آنها را ناامید کرده‌اید.
I have another hour to rest.	من یک ساعت دیگر استراحت دارم.
I had a small part	من یه قسمت کوچیک داشتم
Plus, look at the rest of the card.	به علاوه، به بقیه کارت نگاه کنید.
It's very worth it to get lost for a crazy amount of time.	بسیار ارزش گم شدن برای مدت زمان دیوانه وار را دارد.
Only itself is the same.	فقط خود یکسان است.
Some still have the wrong treatment.	برخی هنوز درمان اشتباهی دارند.
Say there is a coffee table that has been there for eight years.	بگویید یک میز قهوه وجود دارد که هشت سال آنجاست.
These are his dreams and goals.	این رویاها و اهداف اوست.
We will watch you.	ما تو را تماشا خواهیم کرد.
Now it intends to open its tools to everyone.	اکنون قصد دارد ابزارهای خود را به روی همه باز کند.
This did not seem to be happening now.	به نظر می رسید که اکنون این اتفاق نمی افتد.
There are no two ways about it.	دو راه در مورد آن وجود ندارد.
But, it does not work for me.	اما، برای من کار نمی کند.
Not that he said when he would come here.	نه اینکه گفته بود کی اینجا می آید.
He did everything.	او همه کارها را انجام داد.
It seems that the character behind this art is also very interesting.	به نظر می رسد شخصیت پشت این هنر نیز بسیار جالب است.
I had a strange feeling	یه حس عجیبی داشتم
Most analyzes are black and white.	بیشتر تحلیل ها سیاه و سفید هستند.
He must keep it	حتما نگهش داره
The free market system is not like that.	سیستم بازار آزاد اینطور نیست.
Once again we stood and stared at each other.	یک بار دیگر که ایستادیم، به هم خیره شدیم.
He never missed a day of school.	او هرگز یک روز مدرسه را از دست نداد.
Not your regular blog	وبلاگ همیشگی شما نیست
He is a man who has seen the racetrack before.	او انسانی است که قبلا پیست مسابقه دیده است.
This development is usually done through a special learning process.	این توسعه معمولاً از طریق یک فرآیند یادگیری خاص انجام می شود.
Go get them still inside	برو اونها رو هنوز داخل کن
The things you use are very useful and helpful.	چیزهایی که استفاده می کنید بسیار مفید و مفید است.
Not many, but a few.	نه زیاد، بلکه تعداد کمی.
I tell you it was very real	بهت میگم خیلی واقعی بود
It was a good time.	زمان خوبی بود.
It was clear that he had lost the will to fight.	واضح بود که او اراده جنگیدن را از دست داده بود.
I look forward to reading it.	من مشتاقانه منتظر خواندن آن هستم.
They were not old.	پیر نبودند.
Everyone, sit on the floor.	همه، روی زمین بنشینید.
Spread it every evening or morning.	آن را هر روز عصر یا صبح پخش کنید.
We had to find you	باید پیدات میکردیم
I do not want anything to this place anymore.	من دیگر کاری به این مکان نمی خواهم.
People were confused about the direction of the company.	مردم در مورد جهت شرکت گیج شده بودند.
I tried very hard to break the ice.	من خیلی تلاش کردم تا یخ را بشکنم.
I saw the bottle in my hand.	بطری را در دستم دیدم.
It was not like that with him.	با او، به نوعی اینطور نبود.
You may even want to plant it.	حتی ممکن است بخواهید آن را بکارید.
And now we are with his release next week.	و اکنون ما با آزادی او در هفته آینده هستیم.
Bad behavior, yes, but not criminal.	رفتار بد، بله، اما مجرمانه نیست.
That was the point	موضوع همین بود
He only heard her voice.	فقط صدایش را شنید.
Well, they're a little crazy about records.	خب، آنها کمی دیوانه رکوردها هستند.
I just have no desire to jump on his bones.	من فقط هیچ تمایلی به پریدن استخوان های او ندارم.
No reason was given for the judgment.	هیچ دلیلی برای قضاوت ارائه نشد.
I will look at my book again.	دوباره به کتابم نگاه خواهم کرد.
That's wrong	که اشتباهه
I know what he wants and needs.	من می دانم که او چه می خواهد و نیاز دارد.
Select the problem first.	ابتدا مشکل را انتخاب کنید.
He was talking about what happened at school today.	او در مورد اتفاقی که امروز در مدرسه افتاده بود صحبت می کرد.
This design can be for the organization of your choice.	این طرح می تواند برای سازمانی به انتخاب شما باشد.
Something is definitely wrong.	قطعاً چیزی اشتباه است.
But you have thought about it.	اما شما به آن فکر کرده اید.
Now he heard, lying in the snow.	حالا او شنید، دراز کشیده در برف.
We need an answer.	ما به پاسخ نیاز داریم.
He picked up the bowl.	او کاسه را برداشت.
He could have been there for a while.	او می توانست مدتی آنجا باشد.
An overall good agreement was found with the data.	توافق خوب کلی با داده ها پیدا شد.
As you can see, you are not risking anything.	همانطور که می بینید، شما هیچ چیز را به خطر نمی اندازید.
He wondered what would happen to the art now.	او در این فکر بود که حالا چه اتفاقی برای این هنر می افتد.
I saw him live before anyone you knew.	من او را قبل از هر کسی که بشناسید به صورت زنده دیدم.
But they started out of fear of him.	اما آنها از ترس او شروع کردند.
Click here to read about our new series.	برای مطالعه در مورد سری جدید ما اینجا را کلیک کنید.
It really made a difference.	واقعاً تفاوت ایجاد کرد.
You can be a home mom or a working mom.	شما می توانید یک مادر در خانه یا یک مادر شاغل باشید.
The release order was prepared.	دستور آزادی آماده شد.
This renaming is significant.	این تغییر نام قابل توجه است.
I did not add any code	من هیچ کدی اضافه نکردم
I should have been the one talking.	باید من بودم که صحبت می کردم.
, Which is in a state.	، که در یک حالت است.
He has been living with his family for the past few years.	او در چند سال گذشته با خانواده زندگی می کرد.
They were not trying to save the five.	آنها در تلاش برای نجات این پنج نفر نبودند.
Turns on for a second.	برای یک ثانیه روشن می شود.
If he does not feel well, it probably does not.	اگر او احساس خوبی ندارد، احتمالاً اینطور نیست.
We had sex once.	ما یک بار رابطه جنسی داشتیم.
In fact, you agreed with him.	در واقع شما با نظرات او موافق بودید.
This is a very powerful experience.	این یک تجربه بسیار قدرتمند است.
I feel very for you.	من برای شما خیلی احساس می کنم.
I like to use it in projects.	من دوست دارم از آن در پروژه ها استفاده کنم.
We walk past it every day on the way to class.	ما هر روز در راه کلاس از کنار آن رد می شویم.
We do not consider this question further here.	ما در اینجا این سوال را بیشتر در نظر نمی گیریم.
They developed it.	آنها آن چیز را توسعه دادند.
It seems to be possible in any setting.	به نظر می رسد که در هر تنظیمات محتمل باشد.
We gladly took the time to read your comments.	با کمال میل وقت گذاشتیم و نظرات شما را خواندیم.
This website provides details.	این وب سایت جزئیات را ارائه می دهد.
Of course, you may choose not to return.	البته ممکن است انتخاب کنید که دیگر برنگردید.
They somehow killed themselves.	آنها به نوعی خود را کشتند.
This was the last game of this kind.	این آخرین بازی از این دست بود.
This is how he was taught.	اینگونه به او آموزش داده شد.
At least then your claims to the media will be true.	حداقل در این صورت ادعاهای شما برای رسانه ها درست خواهد بود.
But it does not stay there.	اما آنجا نمی ماند.
Know enough to explain it.	آنقدر بدانید که آن را توضیح دهید.
Such a process may never end.	چنین فرآیندی ممکن است هرگز به پایان نرسد.
About two minutes later, the child crossed a square.	حدود دو دقیقه بعد، بچه از یک مربع رد شد.
And that's why he's the right person to lead us right now.	و به همین دلیل است که او فرد مناسبی است که در حال حاضر ما را هدایت می کند.
I can not produce.	من نمی توانم تولید کنم.
Of course, there were other rooms.	البته اتاق های دیگری هم بود.
He was there for ten days.	ده روز آنجا بود.
I myself still ask them questions.	من خودم هنوز از آنها سوال می پرسم.
Three years under construction.	سه سال در حال ساخت.
He took her hand and led her to the bed.	دستش را گرفت و به سمت تخت برد.
He saw them, so they were there.	او آنها را می دید، بنابراین آنها آنجا بودند.
There was no bathroom or running water in the shop.	حمام و آب لوله کشی در مغازه نبود.
He never wants to see them again.	هرگز نمی خواهد دوباره آنها را ببیند.
You will find many new friends.	شما دوستان جدید زیادی پیدا خواهید کرد.
I'm hearing	دارم میشنوم
I have to be honest with you	من باید با شما صادق باشم
He never knew now.	او اکنون هرگز نمی دانست.
He will not stay no matter how hard we try.	او هر چه تلاش می کردیم جا نمی ماند.
they do not know.	آنها نمی دانند.
I want you to stay here with me	میخوام اینجا با من بمونی
He looked at her and said smile.	نگاهش کرد و گفت لبخند بزن.
He was in the bathroom when he regained consciousness.	وقتی به هوش آمد، در حمام بود.
I could not take him away.	نمی توانستم او را دور کنم.
Feel free to review our previous customers' reviews.	در صورت تمایل به بررسی نظرات مشتریان قبلی ما بپردازید.
Again, no one said success would be easy.	باز هم هیچ کس نگفت موفقیت آسان خواهد بود.
But we can not let it get us off track.	اما ما نمی توانیم اجازه دهیم که ما را از مسیر خارج کند.
Every fear has a place of birth.	هر ترسی محل تولد دارد.
It took us a while to get over it.	مدتی طول کشید تا از پس آن بربیایم.
Our initial findings were objective.	یافته‌های اولیه ما هدف بود.
Please show us now	لطفا همین الان به ما نشان دهید
There is no difference in care and treatment.	تفاوتی در مراقبت و درمان وجود ندارد.
And it was a dark night	و شب تاریکی بود
I did not know how much he was hurt.	نمی دانستم چقدر صدمه دیده است.
At one point we hit the bottom of the bag.	در یک نقطه به ته کیسه می زنیم.
Covered my head.	سرم را پوشاند.
Up on it.	تا در آن.
In fact, the limit can be obtained as follows.	در واقع، حد را می توان به صورت زیر بدست آورد.
I'm usually cool	من معمولا باحالم
They have not been there	آنجا نبوده اند
But just do your normal work.	اما فقط کار عادی خود را انجام دهید.
Start slowly again.	باز هم آهسته شروع کنید.
Surely he could not see me.	مطمئناً او نمی توانست من را ببیند.
We are valuable	ما ارزشمندیم
In my opinion, this was it.	از نظر من این بود.
Corrects these figures.	این ارقام را درست می کند.
Most of these women have very little education.	اکثر این زنان تحصیلات بسیار کمی دارند.
You see, we think we are exactly like them, but we are not.	ببینید، ما فکر می کنیم دقیقاً مثل آنها هستیم، اما نیستیم.
The children also helped.	بچه ها هم کمک کردند.
I could hear tears in his voice.	صدای اشک را در صدایش می شنیدم.
I do not think it will take long.	فکر نمی کنم زیاد طول بکشد.
When you point to something, you look at it.	وقتی به چیزی اشاره می کنید، به آن نیز نگاه می کنید.
It was so good	خیلی خوب بود
There is nothing more to do.	دیگر کاری برای انجام دادن نیست.
Unfortunately there is a fee to pay.	متأسفانه هزینه ای برای پرداخت وجود دارد.
We were able to do that today and have a few early runs.	ما امروز توانستیم این کار را انجام دهیم و چند دوی زودرس داشته باشیم.
Please suggest a possible solution	لطفا راه حل ممکن را به من پیشنهاد کنید
That team home	اونم تیم خونه
I could not imagine the blood on their bodies.	نمی توانستم خون بدنشان را روی آنها تصور کنم.
It is designed this way.	به این صورت طراحی شده است.
Spend time with animals.	مدتی را با حیوانات بگذرانید.
I'm not trying to answer that question, and neither should you.	من سعی نمی کنم به این سوال پاسخ دهم و شما نیز نباید.
Don't they need more money for more food?	آیا آنها برای غذای بیشتر به پول بیشتری نیاز ندارند؟
Of course, his teeth were great	البته دندوناش عالی بود
I can not figure out how to start	اصلا نمیتونم بفهمم چطوری شروع کنم
That call did not occur.	آن تماس رخ نداد.
Of six solitary animals.	از شش حیوان منفرد.
You probably either love it or you hate it.	احتمالاً یا دوستش دارید یا از آن متنفر هستید.
But you are mine	اما تو مال منی
He kept it for me anyway.	او به هر حال برای من نگه داشت.
But he never really produced.	اما او هرگز واقعاً تولیدی نکرده است.
Keep your focus on the target while shooting.	در حین شلیک، تمرکز خود را روی هدف حفظ کنید.
And the battle was near, very close, both in time and place.	و نبرد نزدیک بود، بسیار نزدیک، هم در زمان و هم مکان.
This is the default behavior for most other applications.	این رفتار پیش فرض برای اکثر برنامه های دیگر است.
Hell, there was not even a window.	جهنم، حتی یک پنجره هم نبود.
But it was successful.	اما موفق بود.
The body of the crew was found.	جسد خدمه پیدا شد.
In the parking lot in front of the public market.	در پارکینگ روبروی بازار عمومی است.
Yes, but it was with my good hand.	بله، اما این با دست خوب من بود.
Hard to say.	سخت است برای گفتن.
He made me drink a lot of water.	او مرا وادار کرد که آب زیادی بنوشم.
As it turned out, there are many interesting places.	همانطور که معلوم شد مکان های جالب زیادی وجود دارد.
There is no solution in this case.	چاره ای در این مورد وجود ندارد.
But know that we are not going to die.	اما بدانید که ما نمی میریم.
Market News	بازار اخبار
Now he had one.	حالا یکی داشت.
do not worry.	نگران نباش.
It was really strange how much difference it made.	واقعاً عجیب بود که چقدر تفاوت ایجاد کرد.
But surely he could take care of himself.	اما مطمئناً او می توانست از خودش مراقبت کند.
I kind of liked that dream	من یه جورایی از اون خواب خوشم اومد
But there are a few things to worry about.	اما چند چیز وجود دارد که باید با او نگران باشید.
Something very big stopped me	یه چیز خیلی بزرگ منو متوقف کرد
This task is in hand.	این وظیفه در دست است.
It seems more expected.	به نظر می رسد بیشتر انتظار می رود.
It felt amazing.	حس شگفت انگیزی داشت.
It just means it is different.	فقط به این معنی است که متفاوت است.
He became a great teacher.	او معلم بزرگی شد.
This focus will be on the second round of our data collection.	این تمرکز در دور دوم جمع آوری داده های ما خواهد بود.
He speaks but does not open his mouth.	حرف می زند اما دهانش را باز نمی کند.
Free to the public.	برای عموم رایگان است.
Everything did not go as he expected.	همه چیز آنطور که او انتظار داشت پیش نمی رفت.
He turned this way and then that way.	او این طرف و سپس آن طرف چرخید.
Finally it was two seconds, then five.	در نهایت دو ثانیه شد، سپس پنج.
They do not seem to be able to get out of their mouths in every hard corner.	به نظر می رسد نمی توانند در هر پیچ سختی از دهانشان بیرون بیایند.
I surrendered and let go.	من تسلیم شدم و آن را رها کردم.
See details in the text.	جزئیات را در متن مشاهده کنید.
He chose the latter and died in a poor man.	او دومی را انتخاب کرد و در مردی فقیر مرد.
There is no way this man can represent me.	هیچ راهی وجود ندارد که این مرد بتواند نماینده من باشد.
He plays for the national team.	او برای تیم ملی بازی می کند.
It was an amazing performance.	اجرای شگفت انگیزی بود.
Now some people will say that this is very kind.	حالا برخی از مردم خواهند گفت که این خیلی مهربان است.
For services to religion and local government.	برای خدمات به دین و حکومت محلی.
He looked around the room.	به اطراف اتاق نگاه کرد.
The mother, of course, was white.	مادر البته سفید پوست بود.
Some people had no experience.	برخی از افراد تجربه ای نداشتند.
Because now he can not run fast.	چون الان نمی تواند سریع بدود.
It was well thought out	خوب فکر شده بود
But we think they make a difference.	اما ما فکر می کنیم که آنها تفاوت ایجاد می کنند.
I am nothing now	من الان هیچی نیستم
And a quiz	و یک مسابقه
If this is zero, there is no limit.	اگر این صفر باشد، محدودیتی وجود ندارد.
I know he is calm.	من می دانم که او در آرامش است.
Tell me if you are not happy.	اگر خوشحال نیستی بگو.
I do not want to go into it, but.	من نمی خواهم وارد آن شوم، اما.
I did not plan this.	من این را برنامه ریزی نکردم.
I did not understand the request	من درخواست را متوجه نشدم
And how to get it.	و نحوه دریافت آن.
Have a smile on your face when speaking or writing.	هنگام صحبت یا نوشتن لبخند بر لب داشته باشید.
No matter what anyone says, he made the decision for himself.	مهم نیست کسی چه می گوید، او این تصمیم را فقط خودش گرفته است.
His mouth is full	دهانش کامل است
I stared straight ahead.	مستقیم به جلو خیره شدم.
No time limit	بدون محدودیت زمانی
A lot of nothing helps you people a lot.	خیلی از هیچ چیز شما مردم خیلی به شما کمک می کند.
They must choose carefully.	آنها باید با دقت انتخاب کنند.
continue!.	ادامه بده!.
Children under five are free.	کودکان زیر پنج سال رایگان هستند.
Certainly not a few of these.	مسلماً از اینها کم نیستند.
You have to fight for it.	شما باید برای آن مبارزه کنید.
Hold one up.	یکی را بالا نگه داشت.
It certainly does not make you look good.	این قطعا شما را خوب جلوه نمی دهد.
He must have ordered room service.	او باید سرویس اتاق را سفارش داده باشد.
It was of no use to him	هیچ سودی برای او نداشت
I hope to be back soon	امیدوارم زودتر برگرده
He did not ask because he had no choice.	نپرسیده بود چون چاره ای نداشت.
He was released early in the morning.	او صبح زود آزاد شد.
Unfortunately, the concept is not that simple.	متأسفانه مفهوم به این سادگی نیست.
I try to update more.	سعی می کنم بیشتر به روز کنم.
They know.	خودشان می دانند.
No side effects occurred.	هیچ عارضه ای رخ نداد.
This is a terrible financial move.	این یک حرکت مالی وحشتناک است.
I was ready to guide the board during the process.	من آماده بودم تا هیئت مدیره را در طول فرآیند راهنمایی کنم.
Someone is talking about his father.	یک نفر در مورد پدرش صحبت می کند.
Join our family, yes we mean family.	به خانواده ما بپیوندید، بله منظور ما خانواده است.
It still retains my interest.	با این حال علاقه من را حفظ می کند.
We are still fighting over the name.	ما هنوز بر سر نام دعوا داریم.
The pictures are beautiful.	تصاویر زیبا هستند.
Anyway I think this is one.	به هر حال من فکر می کنم این یکی است.
Changes that make the game different.	تغییراتی که بازی را متفاوت می کند.
To many questions.	به بسیاری از سوالات.
The action was horrible.	عمل وحشتناک بود.
Now go and leave me alone.	حالا برو و مرا در آرامش رها کن.
There are many more.	بسیاری دیگر وجود دارد.
He just wants you to be happy.	او فقط می خواهد شما خوشحال باشید.
She was a very special woman.	او یک زن بسیار خاص بود.
We never got paid much there.	ما هرگز در آنجا دستمزد زیادی نگرفتیم.
One day the games lost their charm.	یک روز بازی ها جذابیت خود را از دست دادند.
I enjoyed meeting him.	از آشنایی با او لذت بردم.
Yes she was.	بله او بود.
I dropped the mechanism on the table and looked a little closer.	مکانیزم را روی میز انداختم و کمی نزدیکتر نگاه کردم.
He ran away from her.	از او فرار کرد.
Conscious written consent was obtained prior to surgery.	رضایت کتبی آگاهانه قبل از جراحی گرفته شد.
Write them on a piece of paper.	بنویسشون روی برگه.
Mean the day.	روز را معنا کنید.
He is looking for my heart.	او به دنبال قلب من است.
But this is your day.	اما این روز شماست.
He came out immediately.	او بلافاصله بیرون آمد.
I look forward to reading more.	من مشتاقانه منتظر خواندن بیشتر هستم.
I have a lot of room for improvement.	من خیلی زمینه برای جبران دارم.
In fact, they do help you a lot, but only partially.	در واقع، بیشتر به شما کمک می کنند، اما فقط تا حدی.
This includes the code and its current activity.	این شامل کد و فعالیت فعلی آن است.
Women were harder.	زن ها سخت تر بودند.
I leave my belongings and go for lunch.	مال خودم را رها می کنم و برای ناهار می روم.
You can never tell.	شما هرگز نمی توانید بگویید.
And this is another case as well	و این مورد دیگر نیز
They have nothing to do with me.	آنها با من کاری ندارند.
He must find meat.	او باید گوشت پیدا کند.
He could not sleep.	او نمی توانست بخوابد.
It was just a discussion of who.	تازه بحث از کی بود.
One has to produce things.	یک نفر باید چیزهایی تولید کند.
Not surprisingly, they are not suitable.	جای تعجب نیست که آنها مناسب نیستند.
Or, most likely, locked.	یا، به احتمال زیاد، قفل شده است.
I draw a line to him.	من به او خط می اندازم.
There is another option.	گزینه دیگری وجود دارد.
In fact, this is not necessarily the case.	در واقع این لزوماً اینطور نیست.
Money must still exist.	پول باید هنوز وجود داشته باشد.
There must be.	باید وجود داشته باشد.
The hearing was short.	جلسه دادرسی کوتاه بود.
However, these systems are rarely produced in pure form.	با این حال، این سیستم ها به ندرت در حالت های خالص تهیه می شوند.
His hands fell to his sides.	دستانش به پهلویش افتاد.
Access is possible.	امکان دسترسی وجود دارد.
Come on, take this.	بیا، این را بگیر.
He talked about real life.	او در مورد زندگی واقعی صحبت کرد.
Remove before use and allow to cool.	قبل از استفاده آنها را بردارید و بگذارید خنک شوند.
It can be slow, fast or wild.	می تواند آهسته، سریع یا وحشی باشد.
It can manage one large file or many small files.	این می تواند یک فایل بزرگ یا بسیاری از فایل های کوچک را مدیریت کند.
Most of the time, we make them.	بیشتر اوقات، ما آنها را ساخته ایم.
We look forward to seeing you.	ما مشتاقانه منتظر حضور شما هستیم.
Yes, it can be an exception.	بله، می تواند یک استثنا باشد.
I meet the kids at the bar.	من با بچه ها در بار ملاقات می کنم.
That was the truth, as far as it went.	این حقیقت بود، تا آنجا که پیش رفت.
Tell them winter is coming.	به آنها بگویید زمستان در راه است.
They began to worry about my soul.	آنها شروع به نگرانی در مورد روح من کردند.
The frame makes this table very stable.	فریم این میز را بسیار پایدار می کند.
He was very happy.	او بسیار خوشحال بود.
They are waiting for their man.	منتظر مرد خود هستند.
To eat breakfast.	برای خوردن صبحانه.
He knew what was to come.	او می دانست که چه چیزی قرار است بیاید.
In fact, he looked good with everything.	در واقع، او با همه چیز خوب به نظر می رسید.
He does nothing.	او هیچ کاری نمی کند.
And if you want to see the show, there is still time.	و اگر می خواهید نمایش را ببینید، هنوز زمان باقی است.
He knew his job.	او کار خود را می دانست.
There is no obstacle to falling in love.	در مورد عشق ورزیدن هیچ مانعی وجود ندارد.
However, this should not be.	با این حال، این نباید باشد.
Our children do not see what we do not want them to see.	فرزندان ما چیزی را که ما نمی خواهیم ببینند نمی بینند.
Several people were lying on the front and several others were seriously injured.	چند نفر در جبهه دراز کشیده بودند و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند.
Whatever it is, it gets better	هر چی باشه خوب میشه
The one you never got	همونی که هرگز نگرفتی
In any case, he should expect to approach them with advantage.	در هر صورت، او باید انتظار داشته باشد که با مزیت به آنها نزدیک شود.
We had played it before	قبلا بازیش کرده بودیم
Instead, the third option case is raised.	در عوض، پرونده گزینه سوم مطرح شده است.
And there is no use in it.	و هیچ فایده ای در آن وجود ندارد.
Now he said he was five feet tall, not nine to six feet tall.	حالا او گفت که او پنج پا و نه تا شش پا بود.
The same story was repeated in the second semester.	در ترم دوم هم همین داستان تکرار شد.
It flowers in summer until early autumn.	در تابستان تا اوایل پاییز گل می دهد.
Well, it made it a lot easier.	خوب، این کار را بسیار ساده تر کرد.
This is apparently his first video.	ظاهرا این اولین ویدیوی اوست.
No one asked the crew why.	هیچ کس از خدمه نپرسید چرا.
The general nature of the two causes of the verb is the same.	ماهیت کلی آن دو علت فعل یکی است.
For example, night follows day, but day does not.	برای مثال، شب از روز پیروی می کند، اما روز ناشی از آن نیست.
And yet they were friends for years, years ago.	و با این حال آنها سال ها، سال ها پیش با هم دوست بودند.
If he does not know, try it together.	اگر او نمی داند، با هم آزمایش کنید.
They are easy to make and cheap to buy.	ساخت آنها آسان است و خرید آنها ارزان است.
The church service was empty today as well.	مراسم کلیسا امروز نیز خالی بود.
He must have something interesting.	او باید چیز جالبی داشته باشد.
Seriously, thank you very much!	جدی خیلی ممنونم!.
It seems to tend towards a fixed value.	به نظر می رسد که به سمت یک مقدار ثابت تمایل دارد.
I will never learn	من هیچوقت یاد نمیگیرم
Examples of specific applications are provided.	نمونه هایی از برنامه های کاربردی خاص ارائه شده است.
You live better when you know better.	وقتی بهتر می دانید بهتر زندگی می کنید.
She was a busy woman, she knew that.	او یک زن شلوغ بود، او این را می دانست.
That is not a good thing.	که چیز خوبی نیست.
He understood me.	او مرا درک کرد.
Enjoy this song and learn for your leisure time.	از این آهنگ لذت ببرید و برای اوقات آرام خود یاد بگیرید.
If not, we save the block and stop.	اگر نه، بلوک را ذخیره می کنیم و متوقف می کنیم.
More in boys than girls.	در پسران بیشتر از دختران است.
I want to change it.	من می خواهم آن را تغییر دهم.
He did not believe me.	او مرا باور نمی کرد.
It was something different.	چیز متفاوتی بود.
People get excited about the image in their minds.	مردم از تصویر در ذهن خود هیجان زده می شوند.
Then consider the same as above.	سپس همان مورد فوق را در نظر بگیرید.
In four starts against	در چهار شروع در مقابل
They are a value in themselves.	آنها به خودی خود یک ارزش هستند.
in addition to.	بعلاوه.
This is a "thought you need to know" conversation.	این یک مکالمه "فکری است که باید بدانید".
Please tell me your opinion about it.	لطفا نظر خود را در مورد آن به من بگویید.
Unfortunately, no other answer will be correct.	متأسفانه پاسخ دیگری درست نخواهد بود.
I have no doubt that your experiences tell you such a thing.	من شک ندارم که تجربیات شما چنین چیزی را به شما می گوید.
However, this is not the only possible story.	با این حال، این تنها داستان ممکن نیست.
We have to go somewhere	باید بریم یه جایی
There was no telephone in his apartment.	در آپارتمانش تلفن نبود.
Follow your imagination there!	خیالتون راحت اونجا رو هم دنبال کنید!.
Then the arms were raised.	سپس بازوها بلند شدند.
They were not going to simply look at death.	آنها قرار نبودند به سادگی به مرگ نگاه کنند.
The following is a list of restrictions by country.	لیست زیر محدودیت ها را بر اساس کشور ارائه می دهد.
One may not even notice.	حتی ممکن است کسی متوجه نشود.
He should have been told.	باید به او می گفت.
That's why he wanted to come down for this.	برای همین می خواست برای این کار پایین بیاید.
It sounds very good	صداش خیلی خوبه
I ask his name	اسمش را می پرسم
Consider a number for the report and double it.	یک عدد برای گزارش در نظر بگیرید و آن را دو برابر کنید.
But sometimes we have no choice.	اما گاهی چاره ای نداریم.
Maybe you start here.	شاید شما از اینجا شروع کنید.
However, you must do this immediately.	با این حال، شما باید فورا این کار را انجام دهید.
If only they were there.	اگر در واقع آنها آنجا بودند.
He understood.	او می فهمید.
Soon, will be.	به زودی، خواهد شد.
I have been very sick for the last eight days.	من در هشت روز گذشته بسیار بیمار بودم.
His wife and daughter came to me for help.	همسر و دخترش برای کمک نزد من آمدند.
This is a tree, this is number three.	این یک درخت است، این شماره سه است.
It was not me who worked to obtain this data.	این من نبودم که برای به دست آوردن این داده ها کار کردم.
I know my dad was there	میدونم بابام اونجا بود
But the moment takes the best thing from him.	اما لحظه بهترین چیز را از او می گیرد.
His higher performance was normal.	عملکرد بالاتر او عادی بود.
This time we make our decision.	این بار تصمیم خودمان را می گیریم.
They can throw me out.	آنها می توانند من را بیرون بیندازند.
I did not know what was happening.	نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد.
There was never a good time.	هیچ وقت زمان مناسبی وجود نداشت.
this is a problem.	این یک مشکل است.
I can not agree.	من نمی توانم موافق باشم.
I worked hard.	من سخت کار کردم.
You did not see anything	چیزی ندیدی
I know you welcome me with open arms.	می دانم که با آغوش باز از من استقبال می کنی.
I say we have to pay for parking directly.	من می گویم باید هزینه پارکینگ را مستقیماً پرداخت کنیم.
I could hardly eat or sleep.	به سختی می توانستم بخورم یا بخوابم.
At least I must say that this series was definitely my favorite.	حداقل بگویم این سریال قطعا مورد علاقه من بود.
. 	.
Children will love it	اطفال آنرا دوست خواهند داشت
The second method gives a new expression for degree.	روش دوم یک عبارت جدید برای درجه می دهد.
He may take my friends from me.	او ممکن است دوستان مرا از من بگیرد.
You can even talk to them without talking.	حتی می توانید بدون صحبت با آنها صحبت کنید.
None of the complications required reoperation.	هیچ یک از عوارض نیاز به جراحی مجدد نداشت.
And in the end it was great for him.	و در نهایت برای او عالی بود.
And sometimes this place is closer to hell.	و گاهی این مکان به جهنم نزدیکتر است.
You did well, boy	خوب کردی پسر
There were many series that we talked about.	سریال های زیادی بود که با هم صحبت کردیم.
I could not let him in	نمیتونستم اجازه بدم وارد بشه
It's very difficult to be good or bad.	خوب یا بد بودن خیلی سخته.
They may even have good reasons to work with food companies.	آنها حتی ممکن است دلایل خوبی برای همکاری با شرکت های مواد غذایی داشته باشند.
The good news.	خبر خوبی است.
He is dead cold stone.	او سنگ سرد مرده است.
The air was cold, but not solid.	هوا سرد بود، اما جامد نبود.
And there is something else	و یه چیز دیگه هم هست
So there is no pressure	پس فشاری نیست
No two forms of love are the same.	دو شکل عشق یکسان نیستند.
Finish it so he can at least get the news.	این را به پایان برسان تا او حداقل بتواند اخبار را دریافت کند.
Who should I die with?	با کی بمیرم بهتره
This will keep your customers informed.	این کار مشتریان شما را در جریان قرار می دهد.
Ultimately this is your choice	در نهایت این انتخاب شماست
He did not look exactly scared, but he was close to something.	او دقیقاً ترسیده به نظر نمی رسید، اما چیزی نزدیک به آن بود.
The game is displayed on the field.	بازی در زمین نمایش نمایش داده می شود.
And there are some who believe as you have written.	و عده ای هم هستند که همانطور که شما نوشته اید ایمان دارند.
Crazy top is better than crazy bottom.	بالا دیوانه بهتر از دیوانه پایین است.
The balance between coffee and milk is excellent, he said.	او گفت که تعادل بین قهوه و شیر عالی است.
This opening can be created anywhere with the right equipment.	این باز شدن را می توان در هر جایی با تجهیزات مناسب ایجاد کرد.
I looked at the crowd and did not see dry eyes.	به جمعیت نگاه کردم و چشم خشکی را نمی دیدم.
He rejected it.	او آن را رد کرد.
Our results show that there are two solid solutions.	نتایج ما نشان می دهد که دو محلول جامد وجود دارد.
I thought he was very lucky.	فکر می کردم او خیلی خوش شانس است.
As a result, your point of view is excellent.	در نتیجه، نقطه نظر شما عالی است.
He could not have been more excited.	او نمی توانست بیشتر از این هیجان زده باشد.
The room was bright and he was not used to the light.	اتاق روشن بود و او به نور عادت نداشت.
I'm saddened by his lying to his father.	از دروغ گفتن او به باباش حالم به هم می خورد.
God continued	خدا ادامه داد
If you do something stupid, bad things will happen to you.	اگر کار احمقانه ای انجام دهید، اتفاقات بدی برای شما می افتد.
You were younger then	تو اون موقع جوان تر بودی
And if there was anything, it was a little easier.	و اگر چیزی بود، کار کمی ساده تر بود.
They say it has nothing to do with cooking.	می گویند ربطی به آشپزی ندارد.
I really like this fit.	واقعا این تناسب را دوست دارم.
But then he was released.	اما بعد آزادش کردند.
I myself do not have any pictures of my father.	من خودم هیچ عکسی از پدرم ندارم.
It usually seemed like I knew what I needed.	معمولاً به نظر می رسید که می دانستم چه چیزی لازم است.
This is not just about information, it is about communication.	این فقط در مورد اطلاعات نیست، بلکه در مورد ارتباطات است.
The appearance and sound were very different.	ظاهر و صدا بسیار متفاوت بود.
For one thing, many good things are still happening.	برای یک چیز، هنوز چیزهای خوب زیادی در حال رخ دادن هستند.
The image appears to be moving.	به نظر می رسد تصویر در حال حرکت است.
The media is upset about these two things.	رسانه ها از این دو مورد ناراحت هستند.
If you are familiar with one, you know how the other works.	اگر با یکی آشنا هستید، می دانید که دیگری چگونه کار می کند.
Again, we do not agree.	باز هم ما موافق نیستیم.
This is a class feature.	این یک ویژگی کلاس است.
Only most of us can not be seen.	فقط اغلب ما نمی توانیم دیده شویم.
My skin was on fire.	پوستم آتش گرفته بود.
I kept trying.	من به تلاش ادامه دادم.
But it really was more like that.	اما واقعا بیشتر شبیه این بود.
But it seems to be the opposite.	اما به نظر می رسد که برعکس است.
The language is very powerful.	زبان بسیار قدرتمند است.
I really need your help.	من واقعا به راهنمایی شما نیاز دارم.
If you have not done so, you do not know until you get there.	اگر این کار را نکرده اید، تا زمانی که به آنجا نرسیده اید، نمی دانید.
It was two.	دو بود.
This is what we do with others and for others.	این کاری است که ما با دیگران و برای دیگران انجام می دهیم.
If you do not have these three things, do not go to university.	اگر شما این سه چیز نیستید، به دانشگاه نروید.
Or it could be the whole story.	یا ممکن است کل داستان باشد.
And a "very" interesting in it.	و یک "بسیار" جالب در آن.
About seeing the latest of them.	درباره دیدن آخرین آنها.
I'm too tired to lie and you'm so hurt.	من برای دروغ گفتن خیلی خسته هستم و تو خیلی آسیب دیده ای.
Oh, they were still out of town.	اوه، آنها هنوز خارج از شهر بودند.
I saw you doing this for them.	دیدم داری این کار را برای آنها انجام می دهی.
This is how we work.	این به همان شکلی شده است که ما کار می کنیم.
Imagine how powerful these people will be.	تصور کنید این افراد چه قدرتی خواهند داشت.
He never gave up.	او هرگز تسلیم نشد.
I made two different ones	دوتا متفاوت درست کردم
However, this is not the case.	با این حال اینطور نیست.
He put his hand around her shoulder.	دستی به دور شانه اش انداخت.
For them, this is just a business.	برای آنها، این فقط یک تجارت است.
There is a long way to go.	راه درازی در پیش دارد.
And not us.	و نه ما.
How many, they still did not know.	چند تا، آنها هنوز نمی دانستند.
On the system	روی سیستم
I do not know what the hell happened	نمیدونم لعنتی چی شد
Indicates that this is a special letter.	نشان می دهد که این یک نامه خاص است.
Experiments were performed.	آزمایشات انجام شد.
A mental and physical test.	یک تست ذهنی و جسمی.
Often, this time is very short.	اغلب، این زمان بسیار کوتاه است.
That made some of him still exist for me.	این باعث شد بخشی از او هنوز برای من وجود داشته باشد.
No one will ever know about this.	هیچ کس هرگز از این موضوع مطلع نخواهد شد.
I do not know why it does not work now.	نمی دانم چرا الان کار نمی کند.
They are followed everywhere.	همه جا دنبالشان می کنند.
I can walk with them anywhere and keep my feet dry.	من می توانم با آنها هر جایی راه بروم و پاهایم خشک بماند.
It is completely out of control.	کاملاً خارج از کنترل است.
Well, he kind of stopped it.	خوب، او به نوعی جلوی آن را گرفت.
You have to go immediately	باید فوراً بروی
Bring here.	بیار اینجا.
In a fraction of a second he left.	در کسری از ثانیه او رفت.
The more everyone does, the less aware they are.	هرچه هر کس بیشتر کاری انجام دهد، کمتر از آن آگاه است.
I helped raise them until they went to university.	من به بزرگ کردن آنها کمک کردم تا اینکه به دانشگاه رفتند.
Profit time !.	سود زمان!.
There are no good boys.	هیچ پسر خوبی وجود ندارد.
I miss my first service	دلم برای اولین سرویسم تنگ شده
The children were then divided into two groups depending on the success of the treatment.	سپس کودکان بسته به موفقیت درمان به دو گروه تقسیم شدند.
Otherwise, both the upper and lower limits are given.	در غیر این صورت، هر دو حد بالا و پایین داده می شود.
I was probably very rare in him.	من احتمالاً در او بسیار نادر بودم.
He sat somewhere in his own skin and watched the world.	او جایی در پوست خودش نشست و دنیا را تماشا کرد.
I would love to finish my degree.	خیلی دوست داشتم مدرکم را تمام کنم.
He watched this one.	او این یکی را تماشا کرد.
They were really good at it.	آنها واقعاً در آن خوب بودند.
He was angry.	عصبانی بود.
It took a few days.	چند روز طول کشید.
This will help you prepare a little better for it.	این به شما کمک می کند تا کمی بهتر برای آن آماده شوید.
Parents never win those games.	والدین هرگز در آن بازی ها برنده نمی شوند.
From the costs paid by the customer.	از هزینه های پرداخت شده توسط مشتری.
He had hurt people before and he loved him.	او قبلاً به مردم صدمه زده بود و دوستش داشت.
Click here to get a copy.	برای دریافت کپی اینجا را کلیک کنید.
In any case, my background makes things harder.	در هر صورت، سابقه من کار را دشوارتر می کند.
But these look just as good and you can use them.	اما اینها به همان اندازه خوب به نظر می رسند و می توانید از آنها استفاده کنید.
And you feel great.	و شما احساس فوق العاده ای دارید.
It was a game we used to play secretly.	این یک نوع بازی بود که قبلاً مخفیانه انجام می دادیم.
He stood short.	کوتاه ایستاد.
I never thought I would see the end of it.	هیچ وقت فکر نمی کردم پایانش را ببینم.
So we started and here we are.	بنابراین ما شروع کردیم و اینجا هستیم.
This means that it becomes very expensive.	یعنی این مورد خیلی گران می شود.
It was under the bed.	زیر تخت بود.
But they should not have.	اما آنها نباید داشته باشند.
Besides, it could have been a lot worse for me.	علاوه بر این، ممکن بود برای من خیلی بدتر باشد.
Values ​​were analyzed by t-test.	مقادیر با آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
For many women, this is the body.	برای بسیاری از زنان، این بدن است.
It rained harder than ever.	باران شدیدتر از همیشه بارید.
Here is the same idea.	در اینجا نیز همان ایده است.
Although it's not exactly what you wanted.	اگرچه دقیقاً آن چیزی نیست که شما می خواستید.
This tool is designed for other purposes.	این ابزار برای اهداف دیگری طراحی شده است.
He is fun.	او سرگرم کننده است.
But not the cat	اما گربه نه
His mother thought it was bad luck, a bad birth.	مادرش فکر می‌کرد این بدشانسی است، یک تولد بد.
All information about the main cause of death.	تمام اطلاعات مربوط به علت اصلی مرگ است.
Not working means not getting paid.	کار نکردن یعنی حقوق نگرفتن.
They asked a lot of questions and maybe sent them to the law.	آنها سؤالات زیادی می پرسیدند و شاید برای قانون ارسال می کردند.
That's why he called me.	برای همین به من زنگ زد.
This hurt and affected many others.	این به خیلی های دیگر صدمه زد و تأثیر گذاشت.
One, the article itself.	یکی، خود مقاله.
Make love right now, give it right now.	همین الان عشق بورز، همین الان بده.
In both cases, the person feels cold and has difficulty keeping warm.	در هر دو مورد، فرد احساس سرما می کند و در گرم نگه داشتن مشکل دارد.
This is one of those moments where a video is better.	این یکی از آن لحظاتی است که یک ویدیو بهتر است.
All the lines were busy.	همه خطوط مشغول بود.
Something must come first, something last.	چیزی باید اول بیاید، چیزی آخرش.
He is not a good man.	او مرد خوبی نیست.
She is my daughter	اون دختر منه
Some of them will be.	برخی از آنها خواهند بود.
He raised his hand.	دستش را بالا گرفت.
There is something else instead.	در عوض چیز دیگری وجود دارد.
This happened several times a day in the shop.	هر روز چندین بار در مغازه چنین اتفاقی می افتاد.
The plaintiff in the main case falls into such a category.	شاکی در پرونده اساسی در چنین طبقه ای قرار می گیرد.
In some areas it makes some sense.	در برخی زمینه ها تا حدی منطقی است.
But they were not his people.	اما آنها مردم او نبودند.
The first is related to the selection of the control group.	اولی مربوط به انتخاب گروه کنترل است.
I doubt anyone will do that.	من شک دارم کسی این کار را انجام دهد.
We play there.	ما آنجا بازی می کنیم.
I heard what you did	شنیدم چیکار کردی
If or when you change your mind, you can come back.	اگر یا زمانی که نظر خود را تغییر دادید، می توانید برگردید.
I can still smell it now.	الان هنوز بویش را حس می کنم.
Season the chicken with pepper.	مرغ را با فلفل مزه دار کنید.
I shook my head too.	من هم سرم را تکان دادم.
Continue for a minute	یک دقیقه ادامه بده
Wrong way, wrong way.	راه نادرست، روش غلط.
See if anything comes of it.	ببینید آیا چیزی از آن حاصل می شود.
The range was increasing again, always very small.	دامنه دوباره در حال افزایش بود، همیشه بسیار اندک.
Or maybe you can make friends and help each other survive.	یا شاید بتوانید دوستانی پیدا کنید و به هم کمک کنید تا زنده بمانند.
You have more skills.	شما مهارت های بیشتری دارید.
One player cannot be in more than one team.	یک بازیکن نمی تواند در بیش از یک تیم باشد.
The following is the result of the study.	موارد زیر نتیجه مطالعه است.
This is not where the cut is.	این جایی که برش نیست.
But even with this interaction, these lines are straight lines.	اما حتی با این تعامل، این خطوط خطوط مستقیم هستند.
Running is a real challenge.	دویدن چالش واقعی است.
The path of the law.	مسیر قانون.
We want to make sure our family relationships are strong and healthy.	ما می خواهیم مطمئن شویم که روابط خانوادگی ما قوی و سالم است.
We only had one thing	فقط یه چیز داشتیم
He will notice that money does not grow on trees.	او متوجه خواهد شد که پول روی درختان رشد نمی کند.
The same is true for a book.	همین موضوع برای یک کتاب نیز صادق است.
It will certainly play a role in their minds.	مطمئناً در ذهن آنها نقش خواهد داشت.
Then he spent another year learning how to live without eyes.	سپس یک سال دیگر را صرف یادگیری نحوه زندگی بدون چشم کرد.
Very sharp when stopping.	بسیار تیز در هنگام توقف.
Not on the internet or in the library.	نه در اینترنت یا کتابخانه.
It prevented my hands from getting dirty.	از کثیف شدن دستانم جلوگیری می کرد.
I look forward to your second letter.	من مشتاقانه منتظر نامه دوم شما هستم.
The man was kept with dark hair.	آن مرد با موهای تیره نگه داشته شده بود.
If your opinion is interesting	اگر نظر شما جالب است
He raised his head and stared back, his lips firm and determined.	سرش را بالا گرفت و به پشت خیره شد، لب هایش را محکم و مصمم کرد.
It had been twenty minutes since I had been introduced.	بیست دقیقه بود که نرفته بودم که ما را معرفی کردند.
Sometimes there is a lot of work to do.	گاهی اوقات کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I closed it after you and waited.	بعد از تو آن را بستم و منتظر ماندم.
Everything was ready.	همه چیز آماده بود.
Like a man.	مثل یک مرد.
Which is very strange	که خیلی عجیبه
I want to try it too, but maybe on a larger scale.	من هم می خواهم آن را امتحان کنم، اما شاید در مقیاس بزرگتر.
We girls had sex	ما که دختر بودیم رابطه جنسی داشتیم
This argument is meaningless.	این استدلال بی معنی است.
It works really well	واقعا خوب کار میکنه
In one study, the approach was unclear.	در یک مطالعه، رویکرد نامشخص بود.
An obvious benefit	یک فایده واضح
Below you can see a small sample of my data.	در زیر می توانید نمونه کوچکی از داده های من را مشاهده کنید.
I needed an answer.	من نیاز به پاسخ داشتم.
That means our work is not over yet.	یعنی کار ما هنوز تمام نشده است.
It was a great experiment.	این یک آزمایش عالی بود.
The family will be there.	خانواده آنجا خواهند بود.
His way, if you can get it, was the word live.	راه او، اگر بتوانید آن را دریافت کنید، کلمه زنده بود.
This looks absolutely amazing.	این کاملا شگفت انگیز به نظر می رسد.
There was only one	فقط یکی بود
Shortness of breath	نفسش قطع شده
He knew he had to get out of that water.	می دانست که باید از آن آب بیرون بیاید.
In fact, he did not seem satisfied with the idea.	در واقع، او از این ایده راضی به نظر نمی رسید.
The communication was immediate.	ارتباط فوری بود.
In this short time the officer could see the shell.	در این مدت کوتاه افسر می توانست پوسته را ببیند.
I take out my knife.	چاقویم را بیرون می آورم.
Stop request accepted.	درخواست توقف پذیرفته شد.
You can stay awake though.	هر چند می توانید بیدار بمانید.
It's funny how we change.	خنده دار است که چگونه تغییر می کنیم.
Gone, like everything else.	رفته بود، مثل همه چیزهای دیگر.
We will find him together.	با هم او را پیدا می کنیم.
It is very long and rich and full of adventure.	خیلی طولانی و غنی و پر از حادثه است.
You can not stay where you are and move on.	شما نمی توانید همان جایی که هستید بمانید و جلو بروید.
Now he needed time.	در حال حاضر او به زمان نیاز داشت.
It was just beautiful	فقط زیبا بود
They play and you just feel how good they are.	آنها بازی می کنند و شما فقط احساس می کنید که چقدر خوب هستند.
So now you can see how much bigger it is.	بنابراین اکنون می توانید ببینید که چقدر بزرگتر است.
I just want you to see.	من فقط از شما می خواهم که ببینید.
You have different types.	شما انواع مختلفی دارید.
Gastric or peptic cancer showed no increase.	سرطان معده و دهان هیچ افزایشی نشان نداد.
People ask how they can do this.	مردم می پرسند که چگونه می توانند این کار را انجام دهند.
He should say no, but.	او باید بگوید نه، اما.
I'm still looking for new ways to improve my game.	من همچنان به دنبال راه های جدیدی برای بهبود بازی خودم هستم.
Get another one	یکی دیگه بگیر
Each of these components is described in more detail below.	در ادامه هر یک از این اجزا با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.
You are angry because he is dead.	شما عصبانی هستید زیرا او مرده است.
He would rather hear about his day than talk about his day.	او ترجیح می دهد در مورد روز او بشنود تا اینکه درباره روز خود صحبت کند.
Get the best out of your food.	بهترین ها را از غذای خود بگیرید.
We can not decide like that.	ما نمی توانیم همینطور تصمیم بگیریم.
I pay attention to the golden wedding group.	من به گروه عروسی طلایی توجه می کنم.
This has reached you, you know.	این به شما رسید، می دانید.
Every market is different.	هر بازاری متفاوت است.
We are very good and we will probably say yes.	ما خیلی خوب هستیم و احتمالاً بله خواهیم گفت.
His house was arranged exactly as he wanted.	خانه او دقیقاً همانطور که او می خواست تنظیم شده بود.
The development of technology will increase it.	توسعه فناوری باعث افزایش آن خواهد شد.
Others and their children will work for me.	دیگران و فرزندانشان برای من کار خواهند کرد.
You can download anything you want.	شما می توانید هر چیزی را که می خواهید دانلود کنید.
This can be serious.	این می تواند جدی باشد.
He had done this once before.	قبلاً یک بار این کار را کرده بود.
They just could not keep him out.	آنها فقط نتوانستند او را بیرون نگه دارند.
We discuss this in more detail below.	در زیر با جزئیات بیشتری در این مورد بحث می کنیم.
You are not perfect, no one is.	شما کامل نیستید، هیچ کس نیست.
You have to ask yourself what you want from him.	باید از خود بپرسید که از او چه می خواهید.
In fact, we hardly knew each other.	در حقیقت، ما به سختی یکدیگر را می شناختیم.
Real is what you are.	واقعی چیزی است که شما هستید.
She looks very sweet.	او بسیار شیرین به نظر می رسد.
Each layer of the network represents a different environment.	هر لایه از شبکه یک محیط متفاوت را نشان می دهد.
I have not had my coffee yet.	من هنوز قهوه ام را نخوردم.
Everything that was there was not sudden.	هر چیزی که آنجا بود ناگهان نبود.
All this is written and no action is taken.	این همه نوشته و هیچ اقدامی.
The back allows this.	قسمت پشتی این امکان را فراهم می کند.
Remember the scariest pictures.	وحشتناک ترین تصاویر را به خاطر بسپارید.
He is of no use to us now.	او اکنون برای ما فایده ای ندارد.
In this case, the parties agree.	در این مورد، طرفین توافق می کنند.
For example, he is really stubborn.	مثلاً او واقعاً سرسخت است.
The movement of the car closed his eyes again quickly.	حرکت ماشین دوباره چشمانش را به سرعت بست.
He could not do anything to keep his eyes on her face.	نمی توانست کاری کند که چشمانش روی صورتش بماند.
Stand tall and look forward, not to the ground.	قد بلند بایستید و به جلو نگاه کنید، نه به زمین.
Even the animals seemed to feel it.	به نظر می رسید حتی حیوانات هم آن را احساس می کردند.
I had not even thought about that depth in myself.	حتی به آن عمق در خودم فکر نکرده بودم.
Health balance.	تعادل سلامت است.
And meeting them becomes a journey.	و ملاقات آنها تبدیل به یک سفر می شود.
The production design of this film took several years.	طراحی تولید این فیلم چندین سال به طول انجامید.
He had been taken out for hours.	ساعت ها بود که او را بیرون آوردند.
I need an answer for this	برای این به جواب نیاز دارم
Today is a party for the end of the running and cross country season.	امروز یک مهمانی پایان فصل دویدن و کراس کانتری است.
Apparently a very critical book.	ظاهراً یک کتاب بسیار انتقادی.
They did not leave immediately, but they did.	آنها فوراً نمی رفتند، اما تا الان رفته بودند.
I remember now	الان یادم میاد
They really, really did.	آنها واقعاً، واقعاً انجام دادند.
We are called to be in the world, not of it.	ما فراخوانده شدیم که در جهان باشیم نه از آن.
In any shirt	در هر پیراهنی
But he knew anyway.	اما او به هر حال می دانست.
They are fast asleep.	آنها به شدت خوابیده اند.
You will love my place	شما جای من را دوست خواهید داشت
These are girly things.	این چیزهای دخترانه است.
We can work.	ما می توانیم کار کنیم.
Such things are used in his city.	چنین چیزهایی در شهر او استفاده می شود.
The construction period should be three years.	دوره ساخت باید سه سال باشد.
Of course he was right	البته حرفش درست بود
He knew she was touching him sometimes.	او از این که گاهی اوقات او را لمس می کرد، می دانست.
I have my own experience of such a case with a solution.	من تجربه خود را از چنین موردی با راه حل نیز دارم.
In the court hearing case number.	در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده شماره.
Those who like to spend their time and effort.	کسانی که دوست دارند زمان و تلاش خود را صرف کنند.
Tells him.	به او می گوید.
They spent more time fighting each other.	آنها زمان بیشتری را صرف مبارزه با یکدیگر کردند.
Returns to its tabs.	به برگه هایش برمی گردد.
He knows what he wants.	اون میدونه چی میخواد.
Neither of us were stupid	هیچکدوم احمق نبودیم
One has twice as much money as the other.	یکی دوبرابر دیگری پول دارد.
You do not go.	تو نمیروی.
Keep writing this train.	این قطار نوشتن را ادامه دهید.
I can eat anything.	من می توانم هر چیزی بخورم.
They were supposed to be a role model for us.	آنها قرار بود برای ما الگو باشند.
Create a clean left side.	یک قسمت سمت چپ تمیز ایجاد کنید.
I fell in love with this child and his family.	من عاشق این بچه و خانواده اش شدم.
I loved you more when you did not talk	وقتی حرف نمیزدی بیشتر دوستت داشتم
We talked about our bodies.	ما در مورد بدن خود صحبت کردیم.
Said a boy	یک پسر گفت
Anyway he loves you more.	به هر حال او شما را بیشتر دوست دارد.
His face was white and thin.	صورتش سفید و لاغر بود.
What is done for a child.	چه کاری برای یک بچه انجام می شود.
There were no adults in the house at that time.	در آن زمان هیچ بزرگسالی در خانه نبود.
This book was great	این کتاب عالی بود
I am here to try to make the team better.	من اینجا هستم تا تلاش کنم تیم را بهتر کنم.
However, a year later, you will be glad you started today.	با این حال، یک سال بعد، خوشحال خواهید شد که امروز شروع کرده اید.
Therefore, the behavior of the participants in the present experiment was normal.	بنابراین رفتار شرکت کنندگان در آزمایش حاضر طبیعی بود.
I just want to focus on that.	من فقط می خواهم روی آن تمرکز کنم.
Standing has two aspects.	ایستادن دو جنبه دارد.
It does not matter what the cost is to you.	مهم نیست چه هزینه ای برای شما داشته باشد.
I do not think he has changed much.	فکر نمی کنم خیلی او را تغییر داده باشد.
Not much, but a start.	زیاد نیست، اما یک شروع است.
They are common among health care workers.	آنها در بین کارکنان مراقبت های بهداشتی رایج هستند.
This may not be possible.	این ممکن است امکان پذیر نباشد.
This is very logical and fair.	این بسیار منطقی و منصفانه است.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها چند مورد از مواردی هستند که این حس را به من می دهند.
He can not finish.	او نمی تواند تمام کند.
Here, of course, the accused was present at home.	اینجا البته متهم در خانه حضور داشت.
I'm going to sit him down.	من می روم او را بنشینم.
The issue was that he did not know if he could or not.	موضوع این بود که او نمی دانست که می تواند یا نه.
You show them the same face you show your subjects.	شما همان چهره ای را که به سوژه هایتان نشان می دهید به آنها نشان داده اید.
He can not meet her more than once.	او نمی تواند بیش از یک بار او را ملاقات کند.
But he thought what would happen if he did not come with me.	اما فکر کرد اگر او با من نیاید چه می شود.
Other studies have reported relatively closer numbers.	مطالعات دیگر اعداد نسبتا نزدیک تری را گزارش کردند.
And never returned.	و هرگز برنگشت.
Have hit.	ضربه زده اند.
There was no wine on his breath tonight.	امشب هیچ شرابی بر نفسش نبود.
Then you have to find the right species.	سپس باید گونه مناسب را پیدا کنید.
That part was successful.	آن بخش موفقیت آمیز بود.
Is prominent.	برجسته است.
This is where we get into the second aspect.	اینجاست که ما وارد جنبه دوم آن می شویم.
Evaluated model parameters.	پارامترهای مدل را ارزیابی کرد.
At least that was his best guess.	حداقل این بهترین حدس او بود.
I want it right now.	من همین الان آن را می خواهم.
Then focus on that system for next month.	سپس روی آن سیستم برای ماه آینده تمرکز کنید.
He was running out of time.	زمان داشت تنگ می شد.
He was not surprised to see me.	او از دیدن من غافلگیر نشد.
It is fire.	آن آتش است.
Now, test that connection.	اکنون، آن اتصال را تست کنید.
A very slow boat.	یک قایق بسیار کند.
I can not see normally.	من نمی توانم به طور معمولی ببینم.
I do not think otherwise.	من غیر از این فکر نمی کنم.
This is not necessarily a problem.	این لزوما یک مشکل نیست.
It just didn't work out.	فقط درست نشد.
Now he stays.	در حال حاضر او می ماند.
It is internal.	درونی آن است.
From the outside and from the inside.	از بیرون و از داخل.
I will show you how to write it.	من نحوه نوشتن آن را نشان خواهم داد.
He was a very smart man.	او مرد بسیار باهوشی بود.
Great after this fact.	پس از این واقعیت را بزرگ.
I could not believe what I saw.	چیزی را که می دیدم باور نمی کردم.
I sold some of my equipment	من تعدادی از وسایلم را فروختم
I said bring.	گفتم بیار.
The screen glass may break due to impact and cause serious damage.	شیشه صفحه نمایش ممکن است در اثر ضربه بشکند و آسیب جدی ایجاد کند.
He could not get there fast enough.	او نتوانست به اندازه کافی سریع به آنجا برسد.
Before going to bed.	قبل از اینکه به رختخواب برود.
It was clear that he had more to say.	معلوم بود که حرف های بیشتری برای گفتن دارد.
I wanted to be like that tree.	می خواستم مثل آن درخت باشم.
Expect boys to write their work.	از پسرها انتظار داشته باشید که کارهای خود را بنویسند.
The key issue.	مسئله کلیدی.
It helps me to be with your life.	این به من کمک می کند تا با زندگی شما همراه باشم.
However, the main advantage is the effect on attention and memory.	با این حال، مزیت اصلی تأثیر بر توجه و حافظه است.
For some people, the bear is easily visible.	برای برخی افراد، خرس به راحتی قابل مشاهده است.
This may not be the case for a long time.	شاید برای مدت طولانی اینطور نباشد.
This connection was lost a second later.	این ارتباط یک ثانیه بعد از بین رفت.
You will travel around the world.	شما در سراسر جهان حرکت خواهید کرد.
They only breathe for a moment and leave for another moment.	آنها فقط یک لحظه نفس می کشند و لحظه ای دیگر می روند.
Then there is the super long table in the back.	سپس میز فوق العاده بلند در پشت وجود دارد.
You see, few women did that.	ببینید، تعداد کمی از زنان این کار را کردند.
Just relax and see what happens	فقط راحت باش و ببین چی میشه
This was a big media event.	این رویه یک رویداد رسانه ای بزرگ بود.
It has neither power, nor power, nor light.	نه قدرت دارد، نه قدرت است و نه نور.
None of these parts are special or expensive.	هیچ یک از این قطعات خاص یا گران نیستند.
He wanted to die himself.	می خواست خودش بمیرد.
Three steps lower	سه پله پایین تر
There are two ways to escape suffering.	دو راه برای فرار از رنج وجود دارد.
Add some of those features.	برخی از آن ویژگی ها را اضافه کنید.
The boy loves to play but especially likes to win.	پسر عاشق بازی است اما به خصوص دوست دارد برنده شود.
He collected about two thousand names.	او حدود دو هزار نام را جمع آوری کرد.
We have to stop now.	ما الان باید متوقف شویم.
So, here it goes.	بنابراین، اینجا می رود.
Roll and jump and play with wood men.	غلت بزنید و بپرید و با مردان چوب بازی کنید.
However, he could hardly play in this match.	با این حال او به سختی توانست در این مسابقه بازی کند.
Among them was a man who took care of his money.	در میان آنها مردی بود که مراقب پول خود بود.
Sometimes more, sometimes less.	گاهی بیشتر، گاهی کمتر.
Can you leave my church and put on men's clothes?	آیا می توانی کلیسای من را ترک کنی و بروی لباس مردانه بپوشی؟
Oil.	روغن.
They were ready for this.	برای این کار آماده بودند.
With women, how good they look.	با زنان، چقدر خوب به نظر می رسند.
He hated thinking about her and her case.	او از فکر کردن به او و پرونده اش متنفر بود.
I told you about those people and what they did.	من در مورد آن افراد به شما گفتم که چه کرده اند.
This is not perfect, it is just obvious.	این کامل نیست، فقط واضح است.
This is half of our lives.	این نیمی از زندگی ماست.
Then they take off their clothes and knock on the bed.	سپس لباس های خود را در می آورند و به تخت می کوبند.
It does not follow from any of his claims.	از هیچ یک از ادعاهای او بر نمی آید.
It was a good knife but too small for my hand.	چاقوی خوبی بود اما برای دست من خیلی کوچک بود.
A stick fell near me.	یک چوب از آن نزدیک من افتاد.
An interesting place if you also like good beer.	یک مکان جالب اگر شما هم آبجو خوب دوست دارید.
The match was out of our control.	مسابقه از کنترل ما گرفته شده بود.
But they are determined.	اما آنها مصمم هستند.
They mean it now, nine weeks later.	منظورشون همین الانه نه هفته بعد.
Can illuminate his path.	می تواند مسیر او را روشن کند.
Okay tomorrow morning	باشه فردا صبح
And myself to the sea	و خودم به دریا
Breakfast was much easier.	صبحانه خیلی راحت تر بود.
A representative example is given here.	یک مثال نماینده در اینجا آورده شده است.
Two observations should be added here.	دو مشاهدات را باید در اینجا اضافه کرد.
This is not a secret	این یک راز نیست
He runs towards you and your board.	او به سمت شما و تخته شما می دود.
So we are talking about a relatively small and new team.	بنابراین ما در مورد یک تیم نسبتا کوچک و جدید صحبت می کنیم.
I made up to remember it.	من ساخت تا آن را به یاد دارم.
You can make as much or as little as you want.	شما ممکن است به مقدار دلخواه یا کم بسازید.
It could be a new list.	می تواند یک لیست جدید باشد.
Initial reviews were different.	بررسی های اولیه متفاوت بود.
It was time for everyone to get started.	وقت آن رسیده بود که همه دست به کار شوند.
I stopped asking questions.	من از سوال کردن منصرف شدم.
I'm just waiting for the match to end.	فقط منتظر تموم شدن مسابقه هستم.
I like to work outside.	من دوست دارم بیرون کار کنم.
The others did not find any.	دیگران هیچ کدام را پیدا نکردند.
But damn, man	اما لعنتی، مرد
White and gold were considered to be of the highest quality.	سفید و طلایی از بالاترین کیفیت در نظر گرفته شدند.
And it is necessary in the case of trees.	و در مورد درختان ضروری است.
I was doing simple programs.	من برنامه های ساده ای را انجام می دادم.
But they did not pay attention.	اما توجهی نکردند.
A few limitations of our study should be mentioned.	چند محدودیت مطالعه ما باید ذکر شود.
But now there is no doubt.	اما اکنون شکی نیست.
Participants take home what they prepare.	شرکت کنندگان آنچه را که آماده می کنند به خانه می برند.
Like it's really hard	مثل اینکه واقعا سخته
You feel something is missing but you do not know what it is.	احساس می کنید چیزی کم است اما نمی دانید چیست.
I walked again and I walked.	دوباره راه افتادم و راه افتادم.
Sometimes it gets mixed up	گاهی قاطی میشه
You should rest for a week.	شما باید یک هفته استراحت کنید.
I knew he knew me, but he could not speak.	می دانستم او مرا می شناسد، اما نمی توانست حرف بزند.
High quality finished case	کیس تمام شده با کیفیت بالا
However, it will be difficult to get first place.	با این حال، گرفتن رتبه اول دشوار خواهد بود.
I looked at similar questions, but it does not seem to help.	من به سوالات مشابه نگاه کردم، اما به نظر نمی رسد کمک کند.
Girls are known to spend many hours getting dressed.	دختران به این شهرت دارند که ساعت های زیادی را برای لباس پوشیدن صرف می کنند.
He told her he really hit a spot.	او به او گفت که واقعاً به نقطه ای برخورد کرد.
I will pay for anything.	من برای هر چیزی پرداخت خواهم کرد.
Do not let them reach you	اجازه نده که به تو برسند
We are very past that.	ما خیلی از آن گذشته ایم.
I have it here	همینجا دارمش
The results of a single representative experiment.	نتایج از یک آزمایش نماینده منفرد است.
The wait is over.	انتظار به پایان رسید.
His value is far from settled.	ارزش او به دور از حل و فصل است.
Go right.	به سمت راست بروید.
This was not for him.	این برای او نبود.
I do not fall short for anyone.	من برای هیچ کس کوتاهی نمی کنم.
I gave him my finger and he just laughed.	انگشت را به او دادم و او فقط خندید.
We get very involved with the story, the characters or the concept.	ما خیلی با داستان، شخصیت ها یا مفهوم درگیر می شویم.
He never met a friend.	او هرگز دوستی را ملاقات نکرد.
Students eventually find these resources.	دانش آموزان در نهایت این منابع را پیدا می کنند.
He is only concerned with magic and his control over it.	او فقط نگران جادو و کنترلش بر آن است.
I lost my interest	علاقه ام را از دست دادم
My brother did it later.	بعداً برادرم این کار را کرد.
Then he is glad he did not hear the names.	سپس او خوشحال است که اسامی را نشنیده است.
The final schedule and map are available for viewing.	برنامه نهایی و نقشه برای مشاهده در دسترس هستند.
It certainly was the case with us.	قطعا در مورد ما اینطور بود.
And they may never understand.	و شاید هرگز نفهمند.
If you would like to know more, please ask!	اگر دوست دارید بیشتر بدانید، لطفا بپرسید!.
And so it went.	و همینطور پیش رفت.
We had the game in Kyiv, but now everything was different.	ما بازی را در کیف داشتیم، اما حالا همه چیز متفاوت بود.
I have my records and files.	من سوابق و پرونده هایم را دارم.
And he could not sit here in the parking lot forever.	و او نمی توانست برای همیشه اینجا در پارکینگ بنشیند.
It was not long after his death.	مدت زیادی از مرگ او نگذشته بود.
In addition, being more active helps you look and feel your best.	به‌علاوه، فعال‌تر شدن به شما کمک می‌کند بهترین ظاهر و احساس خود را داشته باشید.
I can take you to a safe place.	من می توانم شما را به جایی ببرم که در آن امن باشید.
It is very well known.	بسیار شناخته شده است.
It is said that such evidence should not be received.	گفته می شود که چنین شواهدی نباید دریافت شود.
We want to build on it.	ما می خواهیم بر روی آن بنا کنیم.
Heat the oil in a deep, large pan.	روغن را در یک تابه عمیق و بزرگ گرم کنید.
I was very satisfied with the price	از قیمتش خیلی راضی بودم
I really think you should look at an example.	من واقعاً فکر می کنم باید به مثال نگاه کنید.
It worked really well.	واقعا خوب کار کرد.
If you have any questions, contact the Human Resources Office.	در صورت سوال با دفتر منابع انسانی تماس بگیرید.
He was confused.	او گیج شده بود.
We are working on things.	ما داریم روی چیزهایی کار می کنیم.
You hate our freedom	تو از آزادی ما متنفری
Exactly nine times before	دقیقا نه بار قبلا
This will not be the case until he proves his success.	تا زمانی که موفقیت خود را ثابت نکند، چنین نخواهد بود.
It definitely has to be unknown.	قطعا باید ناشناخته باشد.
Do the previous work as much as possible.	تا جایی که امکان دارد کارهای قبلی را انجام دهید.
I have so much more to give	من خیلی بیشتر برای دادن دارم
Nevertheless, a relationship between size and temperature is visible.	با این وجود، رابطه ای بین اندازه و دما قابل مشاهده است.
One for large dogs and one for small dogs.	یکی برای سگ های بزرگ و یکی برای سگ های کوچک.
There is nothing local in them.	چیزی محلی در آنها وجود ندارد.
You did it yourself	تو خودت انجامش دادی
None dropped out due to side effects.	هیچ کدام به دلیل عوارض جانبی ترک تحصیل نکردند.
But for him, the whole world was his next potential job.	اما برای او، کل دنیا شغل بالقوه بعدی او بود.
Lots of great screen information.	اطلاعات زیاد روی صفحه نمایش عالی است.
You mentioned it on the phone	تو تلفنی بهش اشاره کردی
Most things that people want but do not need.	بیشتر چیزهایی که مردم می خواهند، اما نیازی ندارند.
A warm hand took my hand and helped me to the ground.	دستی گرم دستم را گرفت و کمکم کرد تا روی زمین بروم.
So continue if you want	پس اگر خواستی ادامه بده
Obviously, his friend read it to him.	بدیهی است که دوستش آن را برایش خوانده است.
No single identity is possible.	هیچ هویت واحدی امکان پذیر نیست.
What he has heard in his head, no one ever knows.	آنچه او در سرش شنیده است، هیچ کس هرگز نمی داند.
Put a few at home.	چند تا را در خانه قرار دهید.
I shake his hand.	دستم را به او می دهم.
I added the one you gave to the main post.	اونی که دادی رو به پست اصلی اضافه کردم.
right now.	همین الان.
My eyes were closed	چشمام بسته بود
No one came forward.	هیچکس جلو نیامد.
This is one of those stories that needs to be looked at carefully.	این یکی از آن داستان هایی است که باید به دقت بررسی شود.
Because it feels called that feeling.	چون احساس می کند به آن احساس می گویند.
No one is hurt.	هیچ کس صدمه نمی بیند.
He could not believe what he had done.	باورش نمی شد کاری که کرده بود.
Give the audience a chance to laugh.	به مخاطب فرصت خندیدن بدهید.
It's just beautiful	فقط زیباست
You will never see him again	دیگر هرگز او را نمی بینی
In a press release.	در یک بیانیه مطبوعاتی.
We need to know that the customer is completely satisfied.	باید بدانیم که مشتری کاملاً راضی است.
They lived on it and protected it for the king.	آنها روی آن زندگی می کردند و از آن برای پادشاه محافظت می کردند.
An email with instructions will be sent.	یک ایمیل با دستورالعمل ارسال خواهد شد.
Do not tell anyone what is really going on	به کسی نگو واقعا چه خبره
I use you as is without any changes in my build.	من از شما همانطور که هست بدون هیچ تغییری در ساختم استفاده می کنم.
Everyone was running.	همه در حال دویدن بودند.
A little.	کمی.
I know you can not help yourself	میدونم که نمیتونی به خودت کمک کنی
The more you practice, the better.	هر چه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید.
And that's just the point.	و این فقط موضوع است.
Working on those cases was my decision and something happened.	کار روی آن موارد تصمیم من بود و اتفاقاتی افتاد.
We passed the parking lot you mentioned.	از پارکینگی که شما گفتید عبور کردیم.
She gave him a son.	به او پسری می داد.
If you want him, you must come through me.	اگر او را می خواهی باید از طریق من بیایی.
The number can be much larger.	تعداد می تواند بسیار بزرگتر باشد.
I hope these comments are useful.	امیدوارم این نظرات مفید باشد.
Now this is a very difficult and very long order.	اکنون این یک سفارش بسیار دشوار و بسیار بلند است.
Will be signed	امضا می شود
It's getting cold here tonight	امشب اینجا سرد میشه
It becomes part of everything you do.	بخشی از هر کاری می شود که انجام می دهید.
He could no longer run.	او دیگر نمی توانست بدود.
I hope to see some of you there!	امیدوارم که بعضی از شما را آنجا ببینم!.
They should be.	آنها باید باشند.
We are not the only species that do this.	ما تنها گونه جانوری نیستیم که این کار را انجام می دهیم.
This is how we decide.	ما اینگونه تصمیم می گیریم.
I do not judge them for that.	من آنها را برای آن قضاوت نمی کنم.
Something must have been lost.	باید چیزی از بین رفته باشد.
Go do it	برو انجامش بده
It just seems like I have more questions.	فقط به نظر می رسد که من با سوالات بیشتری روبرو هستم.
And finally gave him the ring.	و بالاخره حلقه را به او می داد.
There are many parts to this story.	بخش های زیادی در این داستان وجود دارد.
Water was everywhere.	آب همه جا بود.
Experiment with this.	با این آزمایش کنید.
Working with everyone is a lot of fun.	کار کردن با همه بسیار سرگرم کننده است.
Now we are in another world.	حالا ما در دنیای دیگری هستیم.
It was hard to find the way forward.	پیدا کردن راه پیش رو سخت بود.
But that's just what needs to be explained.	اما این صرفاً آنچه را که باید توضیح داده شود بیان می کند.
triple.	سه برابر.
This is the way it worked on the street.	این روشی است که در خیابان کار می کرد.
I ask you.	از تو می پرسم.
Two and ten	دو و ده
And your field of vision gets smaller and smaller.	و میدان دید شما کوچکتر و کوچکتر می شود.
To parents.	به پدر و مادر.
It did not last	این دوام نداشت
The way food is prepared affects its temperature.	طرز تهیه غذا بر دمای آن تأثیر می گذارد.
From there half distance from what is left and so on.	از آنجا نصف فاصله از آنچه باقی مانده است و غیره.
Obviously this was a deal or a mistake.	واضح است که این یک معامله یا اشتباه بوده است.
He never left me.	او هرگز کنار من را ترک نکرده بود.
Families often crave it with every meal.	خانواده ها اغلب آن را با هر وعده غذایی میل می کردند.
That was good	که خوب بود
How many people and how many animals.	چند نفر و چند حیوان.
Especially in the spring months, we can be very busy.	به ویژه در ماه های بهار، ما می توانیم بسیار شلوغ باشیم.
I am living my dream	دارم رویایم رو زندگی میکنم
And animals	و حیوانات
Another building falls.	ساختمان دیگری سقوط می کند.
So the results are not shown.	بنابراین نتایج نشان داده نمی شود.
I fell on my face	روی صورتم افتادم
Does anyone believe in the power that Satan has to hide among us?	آیا کسی باور می کند قدرتی که شیطان باید در میان ما پنهان کند؟
I do not think they like it much	فکر نکنم زیاد خوششون بیاد
Actually, it was not a problem, but it makes me find it.	در واقع، این مشکل نبود، اما باعث می شود آن را پیدا کنم.
Each of us has a role to play.	هر کدام از ما نقشی داریم.
This leads to different results and.	این منجر به نتایج متفاوت و.
Really great, you must visit	واقعا عالیه حتما باید سر بزنید
The pieces do not fit exactly for me.	قطعات دقیقاً برای من با هم هماهنگ نیستند.
It was crazy how fast it happened.	دیوانه کننده بود که چقدر سریع اتفاق افتاد.
Let cool on the pan and enjoy.	بگذارید روی تابه خنک شود و لذت ببرید.
But hell many others just like him.	اما جهنم خیلی های دیگر درست مثل او.
This is a much better way to live.	این روش بسیار بهتری برای زندگی است.
I do not have a name for him yet	من هنوز اسمی برایش ندارم
Some left their mark more than others.	برخی بیش از دیگران اثری از خود بر جای گذاشتند.
I just thought maybe you like this too.	فقط فکر کردم شاید شما هم این را دوست داشته باشید.
Space in rare objects	فضا در اشیاء کمیاب
Things happen and will continue.	چیزهایی اتفاق می افتد و ادامه خواهد داشت.
Provide an interpretation of the analyzed data.	ارائه تفسیری از داده های تجزیه و تحلیل شده.
For now, no one will take responsibility for what happens to them.	در حال حاضر، هیچ کس مسئولیت آنچه که برای آنها اتفاق می افتد را بر عهده نخواهد گرفت.
It's really important to understand that this is not over yet.	درک این موضوع واقعاً مهم است که این هنوز تمام نشده است.
This is how things are.	کارها اینگونه است.
They know exactly when this decline will occur.	آنها دقیقا می دانند که این افت چه زمانی رخ می دهد.
I loved it and wanted to make it.	من آن را دوست داشتم و می خواستم آن را تولید کنم.
I had better be ready	بهتر بود آماده بودم
He pointed to the phone.	به گوشی اشاره کرد.
They want to be strong.	آنها می خواهند قوی باشند.
A man appeared.	مردی به چشم آمد.
I wanted it badly	بد میخواستمش
Performed a thorough examination.	معاینه کامل انجام داد.
We stay together and no one is left behind.	ما با هم می مانیم و هیچ کس عقب نمی ماند.
Tell me everything in your mind	تو هرچی تو ذهنت هست بهم بگو
However, all of them did not reach any conclusion.	به هر حال همه آنها به هیچ نتیجه ای نرسیدند.
As suddenly the big man stood up and just stared at us.	همان طور که ناگهان مرد بزرگ ایستاد و فقط به ما خیره شد.
In fact, action may be taken and something may be done.	در واقع ممکن است اقدامی انجام شود و کاری انجام شود.
And he told stories.	و او داستان هایی تعریف کرد.
Dollars and several credit cards.	دلار و چندین کارت اعتباری.
Then I tried without that class and it didn't work.	سپس بدون آن کلاس امتحان کردم و کار نکرد.
After that, it had neither value nor meaning.	بعد از آن نه ارزشی داشت و نه معنایی.
Which could not be.	که نمی توانست باشد.
However he could have.	با این حال او می توانست داشته باشد.
Further research is underway.	تحقیقات بیشتر در حال انجام است.
And here it is small, you know.	و اینجا کوچک است، می دانید.
A little bit of lucky music	کمی موزیک شانسی
As the number of features increases, the related model becomes more complex.	با افزایش تعداد ویژگی ها، مدل مرتبط پیچیده تر می شود.
All the obvious differences	همه تفاوت های واضح
We talked but he did not respect it.	صحبتی داشتیم اما او به آن احترام نمی گذاشت.
This is the purpose of this article.	این هدف مقاله حاضر است.
He may be too young for that.	او ممکن است برای آن خیلی جوان باشد.
One hundred and ten.	صد و ده.
That is the government exception.	آن استثنا دولت است.
The knife fell from the man's fingers.	چاقو از انگشتان مرد افتاد.
Just do not wait before the big event.	فقط قبل از رویداد بزرگ منتظر نمانید.
We agreed on statistical errors.	ما توافق در خطاهای آماری پیدا کردیم.
This training is usually not effective.	معمولاً این آموزش مؤثر نیست.
Everyone knew about it.	همه از آن خبر داشتند.
I am very proud to be your wife.	من خیلی افتخار می کنم که همسر شما هستم.
She was talking to men again.	او دوباره با مردان صحبت می کرد.
He had come.	او آمده بود.
I know there is more to it than that.	من می دانم که چیزهای بیشتری از این در آن وجود دارد.
It may be a little much smaller than that.	ممکن است کمی بسیار کوچکتر از آن باشد.
Do not even ask where they are going.	حتی نپرسید کجا می‌روند.
I have eyes	من چشم دارم
But this process is not easy.	اما این روند آسانی نیست.
Hope is not a strategy.	امید یک استراتژی نیست.
We never.	ما هرگز.
There is no help from anyone	هیچ کمکی از هیچکس نیست
This time the fish	این بار ماهی
Red afternoon you came here	سرخی بعدازظهر اومدی اینجا
Waste of space	اتلاف فضا
He had no warm smile.	هیچ لبخند گرمی نداشت.
I'm the first to agree.	من اولین کسی هستم که با آن موافقم.
This is easily the most common reaction.	این به راحتی رایج ترین واکنش است.
After performing the procedure, another activity starts.	پس از انجام روش، فعالیت دیگری شروع می شود.
I fell in love with him once	یک بار عاشقش بودم
But he did not criticize it.	اما او آن را نقد نکرد.
Those ten minutes of opening never get old.	آن ده دقیقه افتتاحیه هرگز قدیمی نمی شود.
This is my second home.	اینجا خانه دوم من شده است.
He was young, white and beautiful.	او جوان و سفید و زیبا بود.
We kids loved them.	ما بچه ها دوستشان داشتیم.
See your doctor for a diagnosis.	برای تشخیص به پزشک مراجعه کنید.
And this has happened in the past.	و این در گذشته اتفاق افتاده است.
Buy, download, play.	خرید، دانلود، بازی.
And not just girls	و نه فقط دخترا
It just does not rise too high	فقط زیاد بالا نمیاد
I can now point this out to others to follow.	اکنون می توانم به این نکته اشاره کنم تا دیگران نیز دنبال کنند.
Are rejected.	رد می شوند.
We stay here and see what fear is.	ما همین جا می مانیم و ببینیم ترس چیست.
They have not spoken to each other since.	آنها از آن زمان با یکدیگر صحبت نکرده اند.
However, sometimes we talk and send messages.	هرچند گاهی صحبت می کنیم و پیام می دهیم.
He probably killed his son, but we will never prove it.	او احتمالا پسرش را کشته است، اما ما هرگز آن را ثابت نمی کنیم.
We were outside an old school.	ما خارج از یک مدرسه قدیمی بودیم.
You may trust me.	شما ممکن است به من اعتماد کنید.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
As far as he thought, his life was complete.	تا جایی که به او فکر می کرد زندگی اش کامل شده بود.
He knew this and used it to his advantage.	او این را می دانست و از آن به نفع خود استفاده کرد.
He was playing music on his phone.	او با تلفن خود موسیقی پخش می کرد.
We had a program in three minutes.	در سه دقیقه برنامه داشتیم.
I was walking down a dark path.	داشتم از مسیری تاریک می رفتم.
It was the same with her son.	در مورد پسرش هم همینطور بود.
And it's not hard to see.	و دیدن آن سخت نیست.
Everything about themselves	همه چیز درباره خودشان
Maybe kids are different.	که شاید بچه ها متفاوت باشند.
And it was a lot of fun	و خیلی سرگرم کننده بود
I heard you have fun for us.	شنیده ام که شما برای ما لذتی دارید.
It worked great and took extra time for me.	عالی کار کرد و برای من وقت اضافی گرفت.
It is not located in the rock either.	در سنگ هم قرار نگرفته است.
Here is a similar case.	در اینجا مورد مشابه است.
A chance to be a father	شانسی برای پدر بودن
I never want to forget the stories you tell.	من هرگز نمی خواهم داستان هایی را که می گویید فراموش کنم.
The number of soldiers is more.	تعداد سربازان بیشتر است.
His dreams did not end there.	رویاهای او به همین جا ختم نشد.
He is in the wrong place at the wrong time.	او در زمان اشتباه در مکان اشتباه است.
He did not know what to do or where to go.	او نمی دانست چه کند یا کجا برود.
In terms of construction, this should not be.	از نظر ساخت و ساز، این نباید باشد.
I needed an idea and fast.	نیاز به ایده داشتم و سریع.
Not accurate, but it brings you very close.	دقیق نیست، اما شما را بسیار نزدیک می کند.
It was a warm night	شب گرمی بود
If you have a question, he is willing to answer it.	اگر سؤالی دارید، او مایل است به آنها پاسخ دهد.
Do not be afraid of him	از او نترس
This makes it easier for him to leave.	این کار ترک او را آسان تر می کند.
He took her out of the screen.	او را از در صفحه نمایش بیرون آورد.
Maybe go out	شاید برم بیرون
This is partly true.	این تا حدی درست است.
He did a great job	او یک کار عالی انجام داده بود
Your husband made you	شوهرت تو رو درست کرد
He knows whether we should tell him or not.	او می داند که آیا باید به او بگوییم یا نه.
First, I do not know	اولش نمی دونم اون خودشه
No one could say it was a bad death.	هیچ کس نمی توانست بگوید این مرگ بدی بود.
You can download this project and source here.	این پروژه و منبع را می توانید از اینجا دانلود کنید.
I sat on the front steps.	روی پله های جلو نشستم.
He has been a friend of my parents for many years.	او سال ها دوست پدر و مادر من است.
Such a light touch	چنین لمس سبکی
And are mixed.	و مخلوط می شوند.
Stay here and keep your eyes open	همین جا بمون و چشماتو باز نگه دار
The first letter.	حرف اول.
I could be hot	میتونستم گرم باشم
This means that anger can be good or bad.	این بدان معناست که خشم می تواند خوب یا بد باشد.
The water around him turned green with blood.	آب اطرافش از خونش سبز شد.
We were safe.	ما در امان بودیم.
I just started looking for him	همین الان شروع کردم به دنبالش
He came with a base and soldiers to a military hospital.	با پایگاه و سربازان یک بیمارستان نظامی آمد.
Many of them look very sick this morning.	تعداد زیادی از آنها امروز صبح بسیار بیمار به نظر می رسند.
It's not my first job, but it's not hurting others.	با من کار اول نیست، اما صدمه زدن به دیگران نیست.
There was no other option.	هیچ گزینه دیگری وجود نداشت.
Violent clashes in the streets.	درگیری شدید در خیابان ها.
We will not let this happen.	ما نمی گذاریم این اتفاق بیفتد.
They do not know how long.	نمی دانند تا کی.
It really was.	واقعا اینطور بود.
Not an easy remote decision.	یک تصمیم آسان از راه دور نیست.
I told his wife you are	به همسرش گفتم تو هستی
I had never heard of him.	من هرگز از او نشنیده بودم.
The cold night air was on his face and body.	هوای شب سرد روی صورت و بدنش بود.
We wanted to play like them.	می خواستیم مثل آنها بازی کنیم.
I really like it.	من واقعا دوستش دارم.
A clear thought came to his mind.	فکر روشنی به ذهنش خطور کرد.
Maybe it's a good thing.	شاید چیز خوبی باشد.
Maybe yourself	شاید خودت
But he could practice like hell.	اما او می توانست مثل جهنم برای آن تمرین کند.
There is something in my throat and it does not move.	چیزی در گلوی من است و تکان نمی خورد.
He will not forget it	فراموشش نخواهد کرد
He wants to kill again.	او دوباره می خواهد بکشد.
This means that something is wrong.	این بدان معنی است که چیزی اشتباه است.
Everyone called it our learning management system.	همه به آن می گفتند سیستم مدیریت یادگیری ما.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زده بود.
The user can click this form in two different places.	کاربر می تواند این فرم را در دو مکان مختلف بزند.
I bought another one	یکی دیگه خریدم
As it turned out, running was not an option.	همانطور که معلوم شد، دویدن یک گزینه نبود.
All we could do was guess.	تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم حدس زدن بود.
In fact, you are not broken, and you can not be better than this.	در واقع، شما شکسته نیستید، و نمی توانید بهتر از این باشید.
A bit of business there	یه ذره تجارت اونجا
I raised my head and smiled at him as usual.	سرمو بلند کردم و به روش همیشگیم بهش لبخند زدم.
There were also small things.	چیزهای کوچکی هم بود.
Getting away does not help.	دور شدن کمکی نمی کند.
His smile faded.	لبخندش محو شد.
Sometimes people find it weird.	گاهی اوقات مردم آن را عجیب و غریب می کنند.
And I'm glad you're as ordinary as that, and so on.	و خوشحالم که مثل اینها معمولی و غیره هستید.
And now he was gone.	و حالا او رفته بود.
I think the fans were surprised.	فکر می کنم هواداران شگفت زده شدند.
He was in a car accident.	او در یک تصادف رانندگی بود.
Check it out above !.	آن را در بالا بررسی کنید!.
I will call you later and tell you everything	بعدا بهت زنگ میزنم و همه چی رو بهت میگم
No one knows his identity or whereabouts.	هیچ کس هویت و مکان او را نمی داند.
He thought to count to ten.	فکر کرد تا ده بشمار.
The concept is incredibly simple.	مفهوم فوق العاده ساده است.
They did not care about him, they just wanted to see him dead.	آنها به او اهمیت نمی دادند، فقط می خواستند مرده او را ببینند.
He won seven more.	او در ادامه هفت برنده شد.
He did not turn away.	او را دور نمی کرد.
It had the title and control of gold.	عنوان و کنترل طلا را داشت.
No one wants to be ignored or rejected.	هیچ کس نمی خواهد نادیده گرفته شود یا طرد شود.
It is difficult to control.	کنترل آن سخت است.
At least that was it now	حداقل اون الان بود
This means you can charge more.	این بدان معناست که شما می توانید بیشتر شارژ کنید.
You were afraid of it.	از آن می ترسید.
Against each other.	در برابر یکدیگر.
From our bed	از تخت خودمون
Anyway, that means he has to come back.	به هر حال، این بدان معناست که او باید برگردد.
Considered as the correct date.	به عنوان تاریخ صحیح در نظر گرفته شده است.
Keep talking while you work.	در حین کار به صحبت کردن ادامه دهید.
Its sound.	صدای آن.
I feel responsible for that.	نسبت به آن احساس مسئولیت می کنم.
Our dreams are our teachers.	رویاهای ما معلمان ما هستند.
And bring down the old.	و قدیمی را پایین بیاورید.
And even more.	و حتی بیشتر.
There are many other bones there.	تعداد زیادی استخوان دیگر نیز در آنجا وجود دارد.
But there are no details about what was actually returned.	اما جزئیاتی در مورد آنچه واقعاً بازگردانده شده است وجود ندارد.
Otherwise it does not make sense	وگرنه منطقی نیست
There is definitely a meaning behind it.	قطعاً معنایی پشت آن نهفته است.
Each member church makes many decisions.	هر کلیسای عضو بسیاری از تصمیمات خود را می گیرد.
The times when he still had his whole life ahead of him.	زمان هایی که هنوز تمام زندگی اش را در پیش داشت.
This is not because he wants to harm himself or others.	دلیلش این نیست که می خواهد به خودش یا دیگران صدمه بزند.
I think he opened them to the public today.	من فکر می کنم او امروز آنها را برای عموم باز می کرد.
The original idea was a show that took place in complete darkness.	ایده اولیه نمایشی بود که در تاریکی مطلق اتفاق می افتاد.
I'm not going to look for him	قرار نیست دنبالش بگردم
This is a situation that needs immediate action.	این وضعیتی است که نیاز به اقدام فوری دارد.
He came to country music quickly and naturally.	او زود و به طور طبیعی به سمت موسیقی کانتری آمد.
Harass him	آزارش بده
But he was not there.	اما او آنجا نبود.
In this game you will be running for the police.	در این بازی شما برای پلیس در حال دویدن خواهید بود.
But they have come empty	اما خالی آمده اند
Deleted.	حذف شد.
There is nothing wrong with wetting your tongue.	ایرادی ندارد که زبان خود را خیس کنید.
You did it.	توانجامش دادی.
We are approaching a critical mass.	ما در حال نزدیک شدن به یک توده بحرانی هستیم.
I told her the food was lovely, to keep her satisfied.	من به او گفتم که غذا دوست داشتنی است، تا او را راضی نگه دارم.
Experimental experiments also do not accept me in the current situation.	آزمایشات تجربی نیز در وضعیت فعلی من را نمی پذیرند.
They seem to like my fat black body.	به نظر می رسد آنها بدن سیاه چاق من را دوست دارند.
I do not care.	من به آن اهمیتی نمی دهم.
It was just the beginning	تازه شروع بود
We are never given more than we can handle.	هرگز بیش از توانمان به ما داده نمی شود.
Looks at a small difference.	به یک تفاوت کوچک نگاه می کند.
In general, this is what is used.	به طور کلی این چیزی است که استفاده می شود.
Getting started is easy.	شروع کار آسان است.
come in.	بیا تو.
Come to me tonight	بیا پیش من، امشب
It's a very positive title.	عنوانی است با حس بسیار مثبت.
The food here was expensive, it was very expensive if you ask me.	غذای اینجا گران بود، اگر از من بپرسید خیلی گران بود.
So far so good	تا اینجا خوبه
You have lived a full period.	شما یک دوره کامل را زندگی کرده اید.
It has been almost two hours now that no traffic is moving.	اکنون نزدیک به دو ساعت است که هیچ ترافیکی در آن حرکت نمی کند.
It was signed by him accordingly.	بر این اساس توسط او امضا شد.
We still have a lot of contradiction in our views.	ما هنوز در دیدگاه هایمان تضاد زیادی داریم.
People loved him.	مردم او را دوست داشتند.
She needs a doctor.	او به دکتر نیاز دارد.
Think about what they may be planning.	به آنچه آنها ممکن است در حال برنامه ریزی باشند فکر کنید.
Motion and media	حرکت و رسانه
I knew he did not really see the scene.	می دانستم که او واقعاً منظره را نمی بیند.
The status of an argument depends on itself.	وضعیت یک استدلال به خودش بستگی دارد.
The same can be said about politics.	در مورد سیاست هم همین را می توان گفت.
Not simply beauty	نه به سادگی زیبایی
I let the kids watch him too.	اجازه دادم بچه ها هم او را تماشا کنند.
When he was there, he turned and smiled.	وقتی اونجا بود برگشت و لبخند زد.
However, this study has some limitations.	با این حال، این مطالعه دارای محدودیت هایی است.
Army life was good for me.	زندگی ارتش برای من خوب بود.
You must leave this hotel.	شما باید از این هتل خارج شوید.
It's a chance.	شانس آن است.
One less drop	یک قطره کمتر
Listen to your body when it comes to eating.	وقتی صحبت از غذا خوردن می شود، به بدن خود گوش دهید.
But you better be right about that.	اما بهتر است در این مورد حق با شما باشد.
But they will probably continue to play that way.	اما احتمالاً به همین ترتیب به بازی خود ادامه خواهند داد.
Maybe not forever.	شاید نه برای همیشه.
Even the whole is solved.	حتی کل حل شده.
How much they meant.	چقدر منظورشان این بود.
We selected my ring from the window.	حلقه ام را از پنجره انتخاب کرده بودیم.
I am lying on a white metal bed.	من روی تخت فلزی سفید دراز کشیده ام.
Unfortunately, there is not much you can do about it.	متأسفانه کار زیادی نمی توانید برای این کار انجام دهید.
They are very good	اونا خیلی خوبن
Obviously, this judgment is very harsh.	بدیهی است که این قضاوت خیلی شدید است.
But he did not say that.	اما او این را نگفت.
He had power	او قدرت داشت
Transfer to a bowl.	به یک کاسه منتقل کنید.
We do not know how to set goals or events, we can help.	نمی‌دانیم چگونه اهداف یا رویدادها را تنظیم کنیم، می‌توانیم کمک کنیم.
There are certain gender differences today.	امروزه تفاوت های جنسی مشخصی وجود دارد.
Another solution is needed, otherwise no progress will be made.	راه حل دیگری لازم است وگرنه پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
They have arrived on time.	آنها به موقع رسیده اند.
But he did not want to be free.	اما او نمی خواست آزاد باشد.
You do not have any at the moment.	شما در حال حاضر هیچ کدام را ندارید.
I hope this makes at least a little logical.	امیدوارم این حداقل کمی منطقی باشد.
I just want to enjoy my life a little bit.	من فقط می خواهم کمی از زندگیم لذت ببرم.
But not until then.	اما نه تا آن زمان.
Many interesting facts will be told by your guide.	بسیاری از حقایق جالب توسط راهنمای شما گفته خواهد شد.
Guessing the conversation was easy enough.	حدس زدن مکالمه به اندازه کافی آسان بود.
Of course not all at once	البته نه یکباره
It looks like money	انگار پوله
I did well.	به خوبی انجام دادم.
As possible.	همانطور که ممکن است.
I'm not waiting for this.	من منتظر این نیستم.
I will become a human being	من یک انسان خواهم شد
My goal is to avoid doing this.	هدف من اجتناب از انجام این کار است.
The storm sank.	طوفان فرو رفت.
I will not enter.	من وارد نمی شوم.
Transfer to a plate.	به بشقاب منتقل کنید.
Suppose it has an input process.	فرض کنید که یک فرآیند ورودی دارد.
Check the glass and check the table.	شیشه را چک کنید و جدول را بررسی کنید.
Thus, economic freedom and individual freedom go hand in hand.	بنابراین آزادی اقتصادی و آزادی فردی دست به دست هم می دهند.
Sit at your desk and listen.	پشت میز خود بنشینید و گوش دهید.
Religion too	دین بیش از حد
You want to feel everything.	شما می خواهید همه چیز را احساس کنید.
He knew there was something better for him.	او می دانست که چیز بهتری برای او وجود دارد.
Worse, they have no respect for adults.	بدتر از این است که آنها هیچ احترامی برای بزرگسالان قائل نیستند.
So this is a fact.	پس این یک حقیقت است.
He seemed to like it.	به نظر می رسید که او از این کار خوشش می آید.
But in defense, they had no choice.	اما در دفاع، چاره ای نداشتند.
However, this does not work.	با این حال، این کار نمی کند.
It is better to use common sense.	بهتر است از عقل سلیم استفاده کنید.
The only problem was the road we lived on.	تنها مشکل جاده ای بود که در آن زندگی می کردیم.
It was logical, but it was far from what he wanted to prove.	منطقی بود، اما با چیزی که او می‌خواست اثبات کند، فاصله زیادی داشت.
You have to fall in love with her	باید عاشقش بشی
The animals were divided into three groups of six.	حیوانات به سه گروه شش تایی تقسیم شدند.
Some looked very young and green.	برخی بسیار جوان و سبز به نظر می رسیدند.
I felt good taking care of it.	احساس خوبی داشتم که از آن مراقبت می کنم.
People often say that they remember two things.	مردم اغلب می گویند که دو چیز را به خاطر دارند.
But there is a good reason.	اما دلیل خوبی دارد.
Let's do this together.	بیایید این کار را با هم انجام دهیم.
All patients improved their symptoms after follow-up.	همه بیماران پس از پیگیری بعد از عمل بهبود علائم داشتند.
When everything is working properly, clean your ear.	هنگامی که همه چیز به درستی کار می کند، گوش خود را تمیز می کند.
I really hate winter	من واقعا از زمستان متنفرم
This is a long time.	این مدت زمان زیادی است.
I could ride a horse with him.	می توانستم با او اسب سواری کنم.
The object moves once and stops.	جسم یکبار حرکت می کند و متوقف می شود.
Otherwise you would have avoided it.	در غیر این صورت اجتناب می کردید.
I am very worried about it for several reasons.	من به چند دلیل در مورد آن بسیار نگران هستم.
I do not say.	من نمی گویم.
No one is sure.	هیچ کس مطمئن نیست.
Cool and dark.	خنک و تاریک.
Given these two facts, the rest are more or less standard.	با توجه به این دو واقعیت، بقیه کم و بیش استاندارد هستند.
They are usually not the same size.	آنها معمولاً هم اندازه نیستند.
I am not a perfect person and I will not be.	من آدم کاملی نیستم و نخواهم بود.
I did not come close to making a good roll sound.	من به ساختن صدای خوب رول نزدیک نشدم.
If that's your only job, you would probably work a few hours.	اگر این تنها کار شما بود، مطمئناً چند ساعت کار می کردید.
Or any other country.	یا هر کشور دیگری.
In the case of gold, well, one step at a time.	در مورد رنگ طلایی، خوب، یک مرحله در یک زمان.
His voice was loud and clear.	صدایش بلند و واضح بود.
Contact us if we can help develop technical training for your organization.	اگر می توانیم به توسعه آموزش فنی برای سازمان شما کمک کنیم با ما تماس بگیرید.
We did not like it.	ما آن را دوست نداشتیم.
Play video games.	بازی های ویدیویی را انجام دهید.
Sometimes it got him in trouble.	گاهی اوقات او را به دردسر می انداخت.
And that was right.	و این درست بود.
People joined him.	مردم به او پیوستند.
The company may agree.	ممکن است شرکت موافقت کند.
If anyone can do it, he can.	اگر کسی می تواند آن را انجام دهد، او می تواند.
You can not see the white text on the image.	شما نمی توانید متن سفید را روی تصویر ببینید.
And made a difference.	و تغییری ایجاد کرد.
One day, he just left.	یک روز، او فقط رفت.
There was a significant difference between the two groups.	بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت.
I want to not feel so much.	من می خواهم اینقدر احساس ندارم.
Not after the last time he did it.	نه بعد از آخرین باری که این کار را کرده بود.
Everyone should hear this.	همه باید این را بشنوند.
Focus on the guard across the road.	تمرکز روی نگهبان در سراسر جاده.
His answers were excellent.	پاسخ های او عالی بود.
Single takes the place of multiples.	مجرد جای مضرب را می گیرد.
Let the answer come from within and accept it for now.	اجازه دهید پاسخ از درون بیاید و فعلاً آن را بپذیرید.
Now they kill everyone.	حالا هر کس را می کشند.
I enter the house.	وارد خانه می شوم.
He gave it to her.	آن را به او داد.
Very very large	خیلی خیلی بزرگه
Or maybe, but not tonight.	یا شاید بتوان، اما امشب نه.
He was seen as a man who could give them land.	او به‌عنوان مردی دیده می‌شد که می‌توانست زمین را به آنها بدهد.
Another mechanism must be in place.	مکانیسم دیگری باید در کار باشد.
Too big for my bones.	برای استخوان های من خیلی بزرگ است.
Forms the basis of trade.	اساس تجارت را تشکیل می دهد.
This happened two or three times.	دو سه بار این اتفاق افتاد.
It certainly was not the best week he had.	مطمئناً این بهترین هفته ای نبود که او داشت.
And I found this an interesting post.	و این را یک پست جالب یافتم.
But it is too white for you.	اما برای شما خیلی سفید است.
It means being in touch and being honest with ourselves.	این به معنای در ارتباط بودن و صادق بودن با خودمان است.
This is not a game	این یک بازی نیست
We imported them.	ما آنها را وارد کردیم.
I have no expectations from others.	من از دیگران هیچ انتظاری ندارم.
It made sense, but it did not make me feel better.	این منطقی بود اما حالم را بهتر نکرد.
He was influential.	او نفوذ داشت.
It then returns to the white background.	پس از این به پس زمینه سفید باز می گردد.
There must be an advantage there.	باید مزیتی در آنجا وجود داشت.
Inside the box, you will find a small object.	در داخل جعبه، یک شی کوچک پیدا خواهید کرد.
Then you will realize how great this show is.	آنگاه می‌فهمید که این نمایش چقدر عالی است.
They spent the night at the hotel.	شب را در هتل سپری کردند.
He knew many things.	او خیلی چیزها را می دانست.
And today we left his ceremony.	و امروز ما از مراسم او خارج شدیم.
I turned to look at him over my shoulder.	برگشتم تا از روی شانه ام به او نگاه کنم.
In general, working with them is safe and stable.	به طور کلی کار با آنها ایمن بوده و پایدار هستند.
They met for lunch.	برای ناهار ملاقات کردند.
It happens several times a day, sometimes in an hour.	چندین بار در روز، گاهی در یک ساعت اتفاق می افتد.
The battle is over.	نبرد تمام شد.
His story is a means to an end.	داستان او وسیله ای برای رسیدن به هدف است.
Eventually his vision returned to normal.	در نهایت بینایی او به حالت عادی بازگشت.
The time factor has been added to this problem.	به این مشکل عامل زمان اضافه شده است.
What was to be seen was like nothing else.	آنچه قرار بود دیده شود شبیه هیچ چیز دیگری نبود.
The same thing is done on the right side of the cases.	همین کار در سمت راست کیس ها انجام می شود.
I moved from my first apartment.	از اولین آپارتمانم نقل مکان کردم.
It took four months to complete this record.	تکمیل این رکورد چهار ماه طول کشید.
He denied doing the same.	انجام همین کار را انکار کرد.
But you can not stand it.	اما شما نمی توانید آن را تحمل کنید.
This one just seemed to reach a higher level.	این یکی فقط به نظر می رسید به سطح بالاتری می رسد.
He did not come.	او نیامد.
That he won.	که او برنده شد.
You know too	تو هم میدونی
Good luck making the right decision for you.	موفق باشید تصمیمی که برای شما مناسب است بگیرید.
You have read their power and you have taken it.	شما قدرت آنها را خوانده اید و آن را از آن خود کرده اید.
I called him but he was gone.	صداش زدم ولی اون رفته بود.
This is a monetary product.	این یک محصول پولی است.
I did not need another customer.	من به مشتری دیگری نیاز نداشتم.
This is a crime.	این جرم است.
With a few years delay, but still great	با چند سال تاخیر ولی بازم عالیه
I had to go back.	مجبور شدم برگردم.
I know your feelings.	من احساسات شما را می دانم.
Finally there was silence.	بالاخره سکوت شد.
I gave my life for him	جانم را برایش می دادم
This was not good	این خوب نبود
He may be beheaded by his wife.	ممکن است سر به همسرش داده شود.
Now the issue is in the early stages.	اکنون موضوع این است که در مرحله اولیه است.
There was also a lock	قفل هم بود
There are various other options to determine.	گزینه های مختلف دیگری برای تعیین وجود دارد.
It's been like this for four days now	الان چهار روزه اینطوری
Then it happened.	سپس آن اتفاق افتاده بود.
He can speak, but he does not speak.	او می تواند صحبت کند، اما صحبت نمی کند.
And now he is here again.	و حالا او دوباره اینجاست.
Trust him, he will help you.	به او اعتماد کنید، او به شما کمک خواهد کرد.
If only he could go back to class.	اگر فقط می توانست به کلاس برگردد.
People went to work in the morning and came home at night.	مردم صبح سر کار می رفتند و شب به خانه می آمدند.
Similar results may have occurred in our study.	نتایج مشابهی ممکن است در مطالعه ما رخ داده باشد.
Critical review of evidence	بررسی انتقادی شواهد
During this time, men pay attention, but women fall asleep.	در این مدت مردان توجه می کنند اما زن ها به خواب می روند.
There were no laws at that time.	در آن زمان هیچ قانونی وجود نداشت.
I will never forget his eyes.	چشمان او را هرگز فراموش نمی کنم.
It was impossible without the help of many people.	بدون کمک بسیاری از مردم غیرممکن بود.
Although he was older than me, he was easy.	اگرچه او از من بزرگتر بود، اما آسان بود.
We should have done the same.	ما هم باید همین کار را می کردیم.
Use the jump stop and land in balance.	از توقف پرش استفاده کنید و در حالت تعادل فرود بیایید.
It became the talk of the town.	تبدیل به بحث شهر شد.
He felt well prepared.	او احساس می کرد به خوبی آماده شده است.
Play with fire as they say.	به قول خودشان با آتش بازی کن.
To understand each other.	برای درک یکدیگر.
He was not sure if he saw the man.	اگر مرد می دید مطمئن نبود.
In search of more complete answers to research questions.	در جست‌وجوی پاسخ کامل‌تر برای سؤالات تحقیق.
I am against your meeting with such a man.	من مخالف ملاقات شما با چنین مردی هستم.
He may be shot	شاید به او شلیک شود
This is an action that tells you who a man is.	این عمل است که به شما می گوید یک مرد کیست.
There is a fear of losing in the first round.	ترس از باخت در دور اول وجود دارد.
His heart was very big.	قلبش خیلی بزرگ بود.
In fact, this is just the beginning.	در واقع، این تازه آغاز راه است.
I have never done this.	من هرگز این کار را نکرده ام.
I started that letter, but it never stopped.	من آن نامه را شروع کردم، اما هرگز متوقف نشد.
He began his comment.	او نظر خود را آغاز کرد.
I say, an animal.	من می گویم، یک حیوان.
A woman picked up.	زنی برداشت.
We help the children of such people.	ما به فرزندان چنین افرادی کمک می کنیم.
Just my impression of it	فقط برداشت من از آن
What a day for both.	چه روزی برای هر دو.
They follow a small path and soon find themselves by the river.	آنها یک مسیر کوچک را دنبال می کنند و به زودی در کنار رودخانه قرار می گیرند.
This goes back to the top of the video.	این به نقطه بالای ویدیو برمی گردد.
He thought it was a good thing.	فکر کرد چیز خوبی بود.
Noise remains.	سر و صدا باقی می ماند.
Unfortunately, the situation is a little more complicated than this.	متاسفانه وضعیت کمی پیچیده تر از این است.
We put everything in a corner there.	ما همه چیز را در آنجا در گوشه ای قرار دادیم.
Human experience means something to me.	تجربه انسانی برای من معنایی دارد.
He was found responsible and as a result lost his command.	او مسئول شناخته شد و در نتیجه فرماندهی خود را از دست داد.
People in your world often talk about good and bad.	مردم دنیای شما اغلب از خوب و بد صحبت می کنند.
This is what people do in books, and this is where it worked.	این همان کاری است که افراد در کتاب‌ها انجام می‌دهند، و این همان جایی بود که کار می‌کرد.
It feels so good	خیلی حس خوبیه
I can speak it.	من می توانم آن را صحبت کنم.
He refused to come.	از آمدن خودداری کرد.
His men had to execute him.	افرادش مجبور بودند او را اجرا کنند.
This section does not attempt to review this literature.	این بخش سعی در بررسی این ادبیات ندارد.
This time he had a choice, albeit a difficult one.	این بار او یک انتخاب داشت، هرچند سخت.
A good move	یک حرکت خوب
Sorry if that wasn't clear	ببخشید اگر واضح نبود
This is the smell, the appearance.	این بو است، ظاهر است.
That's what the damn thing needed.	این همان چیزی بود که لعنتی به آن نیاز داشت.
Nearly five weeks passed without a word.	نزدیک به پنج هفته بدون هیچ حرفی گذشت.
You are the only one who can say.	شما تنها کسی هستید که می توانید بگویید.
Defeated it.	آن را شکست داد.
We were deeply involved in the fight.	ما عمیقاً در صحنه دعوا بودیم.
I had never seen him so hurt and angry.	من هرگز او را اینقدر آسیب دیده و عصبانی ندیده بودم.
The ball hit right between his legs.	توپ درست بین پاهایش برخورد کرد.
Anyway, thank you.	به هر حال ممنونم.
Please, take it.	لطفا، آن را بگیرید.
And the government seemed to be very afraid of doing anything.	و به نظر می رسید که دولت از انجام هر کاری بسیار می ترسد.
Then you came	بعد تو آمدی
No injuries have been reported so far.	تاکنون هیچ آسیبی گزارش نشده است.
We accept your words	ما حرف شما را می پذیریم
it's hard for me.	برای من سخت است.
It does not liberate this country.	این کشور را آزاد نمی کند.
These are fixed costs that kill us.	اینها هزینه های ثابتی است که ما را می کشد.
Everything was fair play.	هر چیزی بازی منصفانه بود.
Except the press.	به جز مطبوعات.
I found these that I had no idea how to use.	من اینها را پیدا کردم که هیچ ایده ای برای استفاده از آنها نداشتم.
I have been living here for more than three years.	من بیش از سه سال است که اینجا زندگی می کنم.
The data set contains the data and a record.	مجموعه داده شامل داده ها و یک رکورد است.
I want to do the right thing.	من می خواهم کار درست را انجام دهم.
The entrance was open.	در ورودی باز شده بود.
Nothing can be made from any of these.	نمی توان از هیچ کدام از اینها چیزی ساخت.
He could not explain anymore.	دیگر نتوانست توضیح دهد.
The same thing that was in his room before.	همان چیزی که قبلا در اتاقش بود.
And they just keep coming.	و آنها فقط به آمدن ادامه می دهند.
He did a very good job.	او کار بسیار خوبی انجام داد.
My heart was full	قلبم پر شد
The left never gives him credit for his good work.	چپ هرگز به او اعتبار کار خوبش را نمی دهد.
I know what love is	میدونم عشق چیه
He did this this morning.	او این کار را امروز صبح انجام داد.
If you see someone again	اگر دوباره کسی را دید
And now let 's separate.	و حالا اجازه دهید از هم جدا شویم.
We had two recent offers.	دو پیشنهاد اخیر داشتیم.
We need his power.	ما به قدرت او نیاز داریم.
He still could not prove it exactly, but he knew it.	او هنوز نمی توانست دقیقاً آن را ثابت کند، اما می دانست.
Then she lost her husband.	بعد شوهرش را از دست داد.
We will solve it.	ما آن را حل خواهیم کرد.
Read the previous sentence again.	جمله قبلی را یک بار دیگر بخوانید.
While this may seem obvious, it is no longer the case in schools.	در حالی که این امر بسیار بدیهی به نظر می رسد، دیگر در مدارس اینطور نیست.
He told me to focus on myself.	گفت روی نفسم تمرکز کن.
In fact, it will not.	در واقعیت، اینطور نخواهد شد.
Home run calls are not a problem.	تماس‌های Home run مشکلی ندارد.
Everyone enjoyed being with him.	همه از بودن در کنار او لذت می بردند.
Of course, it was too late	البته خیلی دیر شده بود
Everything was possible, but not in a good way.	همه چیز ممکن بود، اما نه به روش خوبی.
I almost gave up.	تقریباً تسلیم شدم.
I have chosen my favorite	من مورد علاقه ام را انتخاب کرده ام
Just love them	فقط عاشقشون باش
Too late in life I had to start over.	خیلی دیر در زندگی مجبور شدم با شروع دوباره روبرو شوم.
Maybe you can make him a man.	شاید بتوانید از او مردی بسازید.
You just have to listen	فقط باید گوش کنی
I was very hot for two days.	دو روز گرمای زیادی کشیدم.
These are children.	اینها بچه هستند.
Four five minutes	چهار پنج دقیقه
Old quality	کیفت کهنه
A kind of hard	یک نوع سخت
Every action has consequences.	هر عملی عواقبی دارد.
He did not want to talk about anything more.	او نمی خواست بیشتر در مورد چیزی صحبت کند.
These decisions have never been government policy.	این تصمیمات هرگز سیاست دولت نبوده است.
I really hate when this happens.	من واقعا متنفرم وقتی این اتفاق می افتد.
The third component is much larger than the other two components.	جزء سوم آن بسیار بزرگتر از دو جزء دیگر است.
Hands that run between your hair.	دست هایی که بین موهایت می چرخد.
I hope he comes back	امیدوارم برگردد
We know what to see.	ما می دانیم چه چیزی را ببینیم.
It did not work and we will not go back.	نتیجه نداد و ما به عقب بر نمی گردیم.
I had never seen him drink before.	من قبلاً او را ندیده بودم مشروب بخورد.
Well, maybe they do.	خوب، شاید آنها انجام دهند.
He could not tell anyone, he could not refer to anyone.	او نمی توانست به کسی بگوید، نمی توانست به کسی مراجعه کند.
This is what memory management rules say.	این همان چیزی است که قوانین مدیریت حافظه می گوید انجام دهید.
He gets his hands dirty.	دست هایش را کثیف می کند.
His brain had a connection that he did not have.	مغزش ارتباطی برقرار کرده بود که نداشت.
Where there is a will, there is a way	جایی که اراده هست راهی هست
I had seen him in the building before.	قبلاً او را در ساختمان دیده بودم.
We grow with them and create jobs.	با آنها رشد می کنیم و شغل ایجاد می کنیم.
It must be imposed on them.	باید به آنها تحمیل شود.
This book tells a different story.	این کتاب داستان متفاوتی را روایت می کند.
I work in a church.	من در یک کلیسا کار می کنم.
Or be smooth.	یا صاف باشد.
I will stay away from it now	الان ازش دوری میکنم
It was as if they had never been passed.	انگار هیچ وقت ازشون رد نشده بود.
Absolutely unnecessary does not make it more necessary.	مطلقاً ضروری آن را ضروری تر نمی کند.
So they do not open the door to the truth.	پس دری را که به سوی حقیقت می‌رود باز نمی‌کنند.
I started with five other kids.	من با پنج بچه دیگر شروع کردم.
He did not know anyone	هیچکس را نمیشناخت
I smiled to myself.	به خودم لبخند زدم.
The boy was holding a knife.	پسر چاقو را در دست داشت.
I see you coming and going.	می بینم که می آیی و می روی.
However, the situation there did not improve.	هر چند اوضاع در آنجا بهتر نشد.
It is very beautiful there.	آنجا فوق العاده زیباست.
But the gas ran out.	اما بنزین تمام شد.
Out of about ten, six were frightened and fled.	از حدود ده نفر، شش نفر ترسیدند و فرار کردند.
I didn't really tell my kids much.	من واقعاً زیاد به بچه هایم نگفتم.
We hope they come up with something better in the future.	ما امیدواریم که آنها با چیز بهتری در آینده ظاهر شوند.
This is the most.	این بیشترین است.
He saw everything at once.	او همه چیز را یکباره دید.
You do not have to talk about me.	شما مجبور نیستید در مورد من صحبت کنید.
He heard nothing from her anymore.	او دیگر از او چیزی نشنید.
So you choose a door.	بنابراین شما یک در را انتخاب کنید.
All we can do is run.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بدویم.
It did not work, but we did not know at the time.	این کار نمی کرد، اما ما در آن زمان نمی دانستیم.
He did it because he had to.	او این کارها را انجام داد چون مجبور بود.
What an interesting place you found	چه جای جالبی پیدا کردی
He had a medium face and young, smooth skin.	او چهره ای متوسط ​​و پوستی جوان و صاف داشت.
He hated it.	از آن متنفر بود.
This procedure is repeated until further improvement is achieved.	این روش تا زمانی که بهبود بیشتری حاصل نشود تکرار می شود.
Sleep on the key once.	یک بار روی کلید خوابید.
Second life is still fun.	زندگی دوم هنوز هم سرگرم کننده است.
This idea should reach as many people as possible.	این ایده باید تا حد امکان به افراد بیشتری برسد.
He had no home life.	او زندگی خانگی نداشت.
Worse than you can imagine	بدتر از اونی که بتونی تصور کنی
Drink now, but it will go away forever.	در حال حاضر نوشیدن، اما برای همیشه خواهد رفت.
More than twenty years, this hard life together.	بیش از بیست سال، این زندگی سخت با هم.
His own mother had said	مامان خودش گفته بود
I really like everything.	من واقعا همه چیز را دوست دارم.
As we are	همینجوری که هستیم
And now, now he knew more.	و حالا، حالا او بیشتر می دانست.
Below is a selection of places worth visiting.	در زیر منتخبی از مکان‌هایی که ارزش بازدید دارند آورده شده است.
He proudly showed me to his friend.	او با افتخار مرا به دوستش نشان داد.
No wonder	جای تعجب ندارد
They can occupy any space inside and out.	آنها می توانند هر فضایی را در داخل و خارج تسخیر کنند.
Participated in the interpretation and discussion of the results.	در تفسیر و بحث نتایج مشارکت داشت.
Not much, but we do not do it for money.	زیاد نیست، اما ما این کار را برای پول انجام نمی دهیم.
But this one really made me step back and think.	اما این یکی واقعا مرا وادار به عقب نشینی و فکر کرد.
I understand the general situation.	من وضعیت کلی را درک می کنم.
Probably right	احتمالا درست میگه
If it weren't for lead, I would be heartbroken.	اگر مثل سرب نبود، دلم می گرفت.
He could understand this.	او می توانست این را درک کند.
It is now clear that they will never be turned back.	اکنون مشخص است که آنها هرگز به عقب بازگردانده نخواهند شد.
It is clear that we can not continue as we are.	واضح است که ما نمی توانیم همانطور که هستیم ادامه دهیم.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
that was weird.	عجیب بود.
Managing an organization is simple.	اداره یک سازمان ساده است.
All great.	همه عالی.
It is even difficult to spin in place.	حتی چرخیدن در جای خود دشوار است.
With his knees on the ground.	با زانوهایش روی زمین.
Now, here it is.	حالا، اینجاست.
I was very excited about how to learn to drive.	من بسیار هیجان زده بودم که چگونه رانندگی را یاد بگیرم.
He just didn't care.	او فقط اهمیتی نمی داد.
Suddenly a clear thought came.	ناگهان فکر روشنی آمد.
Please believe, believe, please	لطفا باور کن، باور کن، لطفا
Buy them in an hour.	یک ساعت آنها را خرید.
People come out of their houses, ready to face the day.	مردم از خانه های خود بیرون می آیند، آماده رویارویی با روز.
Here we draw the arms.	در اینجا بازوها را می کشیم.
Except we didn't.	جز اینکه ما این کار را نکردیم.
That's why he was here.	برای همین اینجا بود.
As we sat down, a family arrived.	همینطور که نشستیم، خانواده ای از راه رسیدند.
I do not want this message to come.	من نمی خواهم این پیام بیاید.
You see, making good beer costs money.	می بینید که درست کردن آبجو خوب هزینه دارد.
The effect spread.	اثر گسترش یافت.
I need this information	من به این اطلاعات نیاز دارم
I'm simply a man to do.	من به سادگی مردی هستم که باید انجام دهم.
People want to be sure that you know where this is going.	مردم می خواهند این اطمینان را داشته باشند که شما می دانید این کار به کجا می رود.
They were standing there now.	آنها اکنون دم در آن ایستاده بودند.
This was very serious.	این خیلی جدی بود.
This time he did not listen to his friend.	این بار به حرف دوستش گوش نکرد.
I obviously.	من بدیهی است.
If it does not, it can not protect you.	اگر این کار را نکند نمی تواند از شما محافظت کند.
We have a lot going on around this.	ما در این اطراف اتفاقات زیادی داریم.
We looked at each other from time to time, but said nothing.	هرازگاهی به همدیگر نگاه می کردیم، اما چیزی نگفتیم.
I look back.	نگاهی به گذشته ام.
I just hope this does not happen to me or anyone else.	فقط امیدوارم این اتفاق برای من یا هیچ کس دیگری رخ ندهد.
An unusual name	یک اسم غیر معمول
I believe that there are still people who listen to reason.	من معتقدم هنوز عده ای هستند که به عقل گوش می دهند.
And with more time to spend with your children.	و با زمان بیشتری برای گذراندن با فرزندانتان.
Come out for a moment	یه لحظه بیا بیرون
We have what we need.	ما آنچه را که نیاز داریم داریم.
But it can be extremely difficult.	اما می تواند فوق العاده دشوار باشد.
We see it as we are.	ما آن را همانطور که هستیم می بینیم.
He did not have a complete story in mind.	او هیچ داستان کاملی در ذهن نداشت.
A comment is just a comment.	یک نظر فقط یک نظر است.
He wants to be free while he is still young.	او می خواهد تا زمانی که هنوز جوان است آزاد باشد.
It gives strength and energy to the mind, body and soul.	به ذهن، بدن و روح نیرو و انرژی می بخشد.
I got my camera ready.	دوربینم را آماده کردم.
There has been so much bloodshed and death in recent days.	در روزهای اخیر این همه خون و مرگ بسیار زیاد شده بود.
You gave me an idea for my next video.	شما به من ایده ای برای ویدیوی بعدی من دادید.
The risk was too much.	ریسک خیلی زیاد بود.
This is how life seems to happen.	به نظر می رسد زندگی این گونه اتفاق می افتد.
Again, the clues failed to produce acceptable results.	بار دیگر، سرنخ‌ها نتوانستند نتایج قابل قبولی به دست آورند.
It's just not too late.	فقط دیر نیست.
He tried to cover the light with his hand.	سعی کرد با دستش نور را بپوشاند.
Try to stay calm.	سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.
A drink party is held after the meal.	بعد از غذا یک مهمانی نوشیدنی برگزار می شود.
I control internal information.	من اطلاعات داخلی را کنترل می کنم.
It still works.	هنوز هم کار می کند.
It's more about the middle ground.	این بیشتر در مورد چیزهای میانی است.
I am a simple person.	من آدم ساده ای هستم.
But when to choose.	اما چه زمانی برای انتخاب.
What a blow.	چه ضربه ای.
I was a cook	من آشپز بودم
He looked back at her.	برگشت به او نگاه کرد.
This does not mean that this has happened.	به این معنی نیست که این اتفاق افتاده است.
So they live.	بنابراین آنها زندگی می کنند.
At least that was what it seemed.	حداقل این چیزی بود که به نظر می رسید.
No one could help you.	هیچ کس نمی توانست به شما کمک کند.
Now he was being respected.	حالا داشت احترام می گرفت.
I have done my best to choose happiness.	من تمام تلاشم را کرده ام تا شادی را انتخاب کنم.
I did not need to know the details.	نیازی به دانستن جزئیات نداشتم.
He had made everyone afraid of him.	او باعث شده بود همه از او بترسند.
He said yes, that's right.	گفت بله درست است.
Here is another way to get this message.	در اینجا راه دیگری برای دریافت این پیام وجود دارد.
He said nothing, just grabbed her arm.	حرفی نزد، فقط بازویش را گرفت.
I know it is for our security.	من می دانم که برای امنیت ما است.
You laughed in my face.	توی صورتم خندید.
Therefore, we will address both.	بنابراین، به هر دو خواهیم پرداخت.
Listen to me, do not return.	به من گوش کن، برنگرد.
We can walk.	می توانیم راه برویم.
You are fair	انصاف می کنی
So rate versus	بنابراین نرخ در مقابل
Because it should.	چون باید.
I like to hear what everyone says!	من دوست دارم آنچه را که همه می گویند بشنوم!.
He did not seem to really ask us.	به نظر نمی رسید واقعاً از ما بپرسد.
He enjoyed that part.	او از آن قسمت لذت برد.
Each is placed here for a purpose.	هر کدام برای یک هدف در اینجا قرار داده شده است.
We will return our land to the government as long as we can.	ما تا زمانی که می توانیم زمین خود را به دولت پس می فروشیم.
Write this fact in your own words.	این واقعیت را با کلمات خود بنویسید.
But this increase was not significant.	اما این افزایش قابل توجه نبود.
Cost patterns were consistent across firms.	الگوهای هزینه در بین شرکت ها سازگار بود.
Neither was done easily.	هیچ کدام از این دو کار به راحتی انجام نشد.
You should not either.	تو هم نباید.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه، این مورد نیست.
You can feel that click.	شما می توانید آن کلیک را احساس کنید.
At his parties, each boy has three daughters.	در مهمانی های او، هر پسری سه دختر دارد.
And the space between.	و فضای بین.
This keeps him away from his peers forever.	این او را برای همیشه از هم نوعان خود دور می کند.
For when people disperse.	برای زمانی که مردمی متفرق می شوند.
He could not choose because he could not choose.	از آنجایی که نمی توانست انتخاب کند، انتخاب نمی کرد.
This is used to check the overall results.	این برای بررسی نتایج کلی استفاده می شود.
This is a small place.	این یک مکان کوچک است.
Look at these two bones.	به این دو استخوان نگاه کنید.
You may be in a few months.	ممکن است چند ماه دیگر باشید.
Click here to read the full article.	برای خواندن مقاله کامل، اینجا را کلیک کنید.
Most of the time this is not the case.	بیشتر اوقات اینطور نیست.
I guess when you get to that bridge you cross that bridge.	حدس می‌زنم وقتی به آن پل می‌رسی از آن پل رد می‌شوی.
It made no difference.	هیچ فرقی نکرد.
My friend is here now	دوست من الان اینجاست
Everyone uses their own products.	هر کس از محصولات خود استفاده می کند.
He is still there.	او هنوز آنجاست.
But they learn slowly.	اما آنها به آرامی یاد می گیرند.
Women are different.	زنان متفاوت هستند.
And if they were.	و اگر بودند.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید یک مکان واحد داشته باشید تا مردم را به آن هدایت کنید.
It still seems impossible.	به نظر می رسد که هنوز غیر ممکن است.
Her eyes are running, either tears or matter.	چشمانش می دوید، یا اشک یا ماده.
Overall, it received positive feedback.	به طور کلی بازخوردهای مثبتی داشت.
To wait	برای انتظار
How much time do you have?	این چقدر وقت داری
I leave it.	من آن را رها می کنم.
But it was too much.	اما خیلی زیاد بود.
This should be a team effort.	این باید یک کار تیمی باشد.
You have lost control	شما کنترل خود را از دست داده اید
You will spend wonderful minutes watching their fresh bodies.	دقایق فوق العاده ای را صرف تماشای بدن تازه آنها خواهید کرد.
It was good to hear him laugh.	شنیدن خنده اش خوب بود.
He was left out after the match.	او بعد از مسابقه کنار گذاشته شد.
One text, then another text.	یک متن، سپس یک متن دیگر.
What he is doing is hiding.	کاری که او انجام می دهد به معنای مخفی بودن است.
We will review the progress of this project in two weeks.	تا دو هفته دیگر پیشرفت این پروژه را بررسی خواهیم کرد.
We do not have children	ما بچه نداریم
I'm not afraid anymore	دیگه ترسی ندارم
I had no place for this value in myself.	من جایی برای این ارزش در خودم نداشتم.
To believe him	تا او را باور کنم
We tried to keep them away from our room.	سعی کردیم آنها را از اتاقمان دور کنیم.
Or just watch this video ten thousand more times.	یا فقط ده هزار بار دیگر این ویدیو را تماشا کنید.
They signed the wrong contract.	با قرارداد اشتباهی امضا شده اند.
I have never had an argument or a fight and that is a fact.	هرگز مشاجره یا دعوا نداشتم و این یک واقعیت است.
He left nothing on the ground.	چیزی روی زمین باقی نگذاشت.
They do not want me to put the car on myself.	آنها نمی خواهند من ماشین را با آن روی شخص خود بگذارم.
However, he did not know what decision he was going to make.	با این حال او نمی دانست که قرار است چه تصمیمی بگیرد.
He came with his camera.	او با دوربینش آمد.
I understand you are nervous	فهمیدم عصبی هستی
The good news is that you do not need it.	خبر خوب این است که شما به آن نیاز ندارید.
The view is not very beautiful	منظره چندان زیبایی نیست
I have to help them get out of the body.	من باید به آنها کمک کنم تا بدن را خارج کنند.
It was like a city in a city.	مثل یک شهر در یک شهر بود.
The songs ended on a recent tour.	آهنگ ها در تور اخیر به پایان رسید.
I do not want to do anything about it.	من نمی خواهم کاری در مورد آن انجام دهم.
That one is harder	اون یکی سخت تره
I just could not shoot him.	من فقط نمی توانستم به او شلیک کنم.
You are the former.	شما سابق هستید.
For example, he could travel tonight.	به عنوان مثال، امشب می‌توانست سفر او را انجام دهد.
Check that the object is in the database.	بررسی کنید که شی در پایگاه داده وجود دارد.
That was a big part of his identity.	این بخش عمده ای از هویت او بود.
You think that.	شما فکر میکنید که.
He knew.	او می دانست.
I'm so glad it fell.	من خیلی خوشحالم که افتاد.
He may have returned home.	او ممکن است به خانه برگشته باشد.
He smiled and asked you to laugh at him.	او لبخندی زد و از شما خواست که او را بخندانید.
The trees are tall.	درختان بالا هستند.
Women can see you.	زنان می توانند شما را ببینند.
This is because people have work or school the next day.	این به این دلیل است که مردم روز بعد کار یا مدرسه دارند.
Which now shapes his thinking.	که اکنون تفکر او را شکل می دهد.
Heavy to bear.	سنگین برای تحمل.
please continue.	لطفا ادامه دهید.
Easy, but wrong.	آسان، اما اشتباه.
Mom and Dad laughed.	مامان و باباش خندیدند.
There is a fireplace in the living room.	در اتاق نشیمن یک شومینه وجود دارد.
It was very simple and accurate.	خیلی ساده و دقیق بود.
I'm just coming	تازه میایم
I got used to her tears and then one day they stopped.	من به اشک های او عادت کردم و بعد یک روز آنها قطع شدند.
The doors of the house are open.	درهای خانه باز است.
Immobility	بی حرکت بودن
Nothing ever happens.	هیچ وقت هیچ اتفاقی نمی افتد.
He was not with me yet.	او هنوز با من تمام نشده بود.
More than you think.	بیشتر از چیزی که فکر میکنی.
Continues and continues.	ادامه دارد و ادامه دارد.
He needed another five minutes to put the teams in position.	او به پنج دقیقه دیگر نیاز داشت تا تیم ها را در موقعیت قرار دهد.
Just read his books.	فقط کتاب هایش را بخوانید.
They really take you to a place full of wonder and beauty.	آنها واقعاً شما را به مکانی پر از شگفتی و زیبایی می برند.
I did not really understand the name.	من واقعاً اسمی را متوجه نشدم.
It is a lie in itself.	خود یک دروغ است.
That gives me an idea.	که به من ایده می دهد.
Get started with your system and get ready to go.	با راه اندازی سیستم خود شروع کنید و آماده کار کنید.
This is not possible without society.	این بدون جامعه امکان پذیر نیست.
But please.	اما لطفا.
Above, for the development of the disease.	در بالا، برای توسعه بیماری.
Space is a big factor.	فضا عامل بزرگی است.
I kept the scene in the movie though.	هر چند صحنه را در فیلم حفظ کردم.
Similar results were obtained from at least two independent experiments.	نتایج مشابهی از حداقل دو آزمایش مستقل به دست آمد.
There are no such characters for good reason.	چنین شخصیت هایی به دلیل خوبی وجود ندارد.
They put deeds into their faith.	اعمال را در ایمان خود قرار می دهند.
The stars knew.	ستاره ها می دانستند.
I did not feel very well at that time.	در آن زمان خیلی احساس خوبی نداشتم.
They will maintain this well for weeks.	آنها هفته ها به خوبی این روش را حفظ خواهند کرد.
It was normal	طبیعی بود
And there is a simple real reason.	و یک دلیل ساده واقعی وجود دارد.
He sat down in front of me and went straight to the point.	روبروی من نشست و مستقیم به سر اصل مطلب رفت.
Well, you can imagine, his mother often could not see him.	خوب، می توانید تصور کنید، مادرش اغلب نمی توانست او را ببیند.
This was not what he did much.	این کاری نبود که او زیاد انجام داد.
Sent a baby.	بچه فرستاد.
Besides, we will definitely need it.	علاوه بر این، ما قطعاً به آن نیاز خواهیم داشت.
Their conclusion is that it is wrong.	نتیجه گیری آنها این است که اشتباه است.
We call this the general case.	ما این مورد را حالت کلی می نامیم.
We never mentioned you.	ما هرگز به شما اشاره نکردیم.
The friend turned and looked at me.	دوست برگشت و به من نگاه کرد.
Each band represents an animal from each group.	هر باند نشان دهنده یک حیوان از هر گروه است.
The exact method is as follows.	روش دقیق به شرح زیر است.
In fact, they all get five.	در واقع، همه پنج تا می گیرند.
They will get used to you, you know.	آنها به شما عادت خواهند کرد، می دانید.
But this is not the case.	اما این هم اینطور نیست.
Users are then asked to rate their support for the project.	سپس از کاربران خواسته می شود تا به حمایت خود از پروژه امتیاز دهند.
Two sets of analyzes are performed.	دو مجموعه از تجزیه و تحلیل انجام می شود.
There is no secret	هیچ رازی نیست
That makes it important.	که آن را مهم می کند.
He threw her against the wall and held her.	او را به دیوار انداخت و او را نگه داشت.
These things are necessary.	این چیزها لازم است.
Then the land is yours.	سپس زمین مال شماست.
It took me eight years to get there.	هشت سال طول کشید تا به آنجا برسم.
What makes you want to do.	چه چیزی باعث می شود که شما بخواهید انجام دهید.
His father had sent him to high school.	پدرش او را به مدارس عالی فرستاده بود.
The same argument that was made here was made there.	همان استدلالی که در اینجا مطرح شد در آنجا مطرح شد.
You can only play your own color.	شما فقط می توانید رنگ خود را بازی کنید.
Just run the analysis.	فقط تحلیل را اجرا کنید.
In addition, storage costs are low.	علاوه بر این، هزینه های ذخیره سازی پایین است.
My education gave me the chance to have a successful future.	تحصیلاتم به من این شانس را داد که آینده ای موفق داشته باشم.
It is better to finish it.	بهتر است آن را به پایان برسانید.
Just keep	فقط نگه داشتن
I hear you ask	میشنوم که میپرسی
People dispersed according to their families.	مردم با توجه به خانواده خود پراکنده شدند.
We also needed time and peace.	ما هم به زمان و آرامش نیاز داشتیم.
The results of our study should clarify this.	نتایج مطالعه ما باید آن را روشن کند.
If you are interested, you can check them out here.	در صورت علاقه می توانید آنها را در اینجا بررسی کنید.
Below you can see some of them.	در زیر می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.
The water will be fresh	آب تازه خواهد بود
He is a good boy and we love him.	او پسر خوبی است و ما او را دوست داریم.
Therefore, the cost of production increases.	بنابراین، هزینه تولید افزایش می یابد.
The boy was out there, a real threat.	پسر آنجا بیرون بود، یک تهدید واقعی.
I can hardly remember this amount.	من به سختی می توانم این مقدار را به یاد بیاورم.
Nor should it do it.	همچنین نباید آن را انجام دهد.
Talk to your men	با مردان خود صحبت کنید
They are my world.	آنها دنیای من هستند.
We introduced ourselves as a band.	ما خودمان را به عنوان یک گروه موسیقی معرفی کردیم.
The thing was strong	چیز قوی بود
Each phone has its own backup.	هر گوشی پشتیبان خودش را دارد.
This is how God created me.	خدا مرا اینگونه آفرید.
I went so far that my nose came close to the wall.	آنقدر جلو رفتم که دماغم به دیوار نزدیک شد.
They had no idea.	آنها هیچ ایده ای نداشتند.
Men do things together.	مردها کارها را با هم انجام می دهند.
Both his hair and his eyes were medium brown.	هم موها و هم چشمانش قهوه ای متوسط ​​بود.
No side effects were observed.	هیچ عارضه ای مشاهده نشد.
The guard was very fast.	نگهبان خیلی سریع بود.
These days, in fact, various techniques are introduced.	این روزها در واقع تکنیک های مختلفی معرفی می شوند.
For trade only	فقط برای تجارت
Fingers pointed.	انگشتان اشاره داشت.
I do one or two	یکی دوتا می کنم
There is a Problem.	مشکلی پیش آمده است.
Never sleep too much	هیچ وقت زیاد نخوابید
I can be with them.	من می توانم در کنار آنها باشم.
I have almost everything you might be looking for.	من تقریباً همه چیزهایی که ممکن است به دنبال آن باشید را دارم.
Make it good.	خوبشو درست کن.
It never got better.	هیچ وقت خوب نشد.
Knowing things makes you weird, not powerful.	دانستن چیزها شما را عجیب می کند نه قدرتمند.
Many women find this difficult to do.	بسیاری از زنان فکر می کنند که انجام این کار دشوار است.
I recommend it to you.	من آن را به شما پیشنهاد می کنم.
They got worried and ran to let me know.	آنها نگران شدند و دویدند تا به من اطلاع دهند.
This is his war plan.	این نقشه جنگی اوست.
Improves patient care and communication between team members.	مراقبت از بیمار و ارتباط بین اعضای تیم را بهبود می بخشد.
This was not observed.	این مورد رعایت نشد.
Will not be displayed again.	دوباره نمایش داده نمی شود.
In the end, the stone did not really add anything.	در نهایت، سنگ واقعاً چیزی اضافه نکرد.
Well go here	خب برو اینجا
If it didn't kill you, it wouldn't be rock and roll.	اگر تو را نکشت، راک اند رول نبود.
He used three words.	از سه کلمه استفاده کرد.
You feel free, ready for battle, ready for anything.	شما احساس آزادی می کنید، آماده برای نبرد، آماده برای هر چیزی.
There were no restrictions on study design.	هیچ محدودیتی در طراحی مطالعه وجود نداشت.
Now they keep me in an office.	حالا آنها مرا در دفتری نگه می دارند.
But the traffic was so bad that we had to do something.	اما ترافیک آنقدر بد بود که مجبور شدیم کاری انجام دهیم.
He then suspended it.	سپس آن را به حالت تعلیق درآورده بود.
I once thought of it as a job.	زمانی به آن به عنوان یک شغل فکر می کردم.
You had really good things	چیزهای واقعا خوبی داشتی
Only physical now and then.	فقط فیزیکی است که اکنون و پس از آن.
If he spends time on a hard surface, these will work better.	اگر او زمان را روی یک سطح سخت بگذراند، اینها بهتر عمل می کنند.
It is easy for children to start working with personal confidence.	شروع کار با اعتماد شخصی برای کودکان آسان است.
Name or contact information may be out of date.	نام یا اطلاعات تماس ممکن است قدیمی باشد.
Just hard work, focus and a dream.	فقط کار سخت، تمرکز و یک رویا.
All five times.	همه پنج بار.
This is a decision.	این یک تصمیم است.
Balance the value of care and the value of costs.	تعادل مناسبی بین ارزش های مراقبت و ارزش هزینه ها حفظ کنید.
I was expecting a reaction, yes.	انتظار واکنشی داشتم، بله.
They did not need to be told what to do.	نیازی نبود به آنها گفته شود که چه کار کنند.
It is better for more people to put more scenes in front of him.	بهتر است افراد بیشتر، صحنه های بیشتری را مقابل او قرار دهیم.
He took his money, but only if he remained silent.	پولش را می گرفت، اما به شرطی که سکوت کند.
He's actually working with them.	او در واقع همان جاست که با آنها در کنار هم کار می کند.
We will be in touch.	در تماس خواهیم بود.
Students like to hear this from teachers.	دانش آموزان دوست دارند این را از زبان معلمان بشنوند.
There was no doubt that it was broken.	در شکسته بودنش شکی نبود.
The present article will focus on this model.	مقاله حاضر بر این مدل تمرکز خواهد کرد.
I can give you money.	من می توانم به شما پول بدهم.
This is what we do.	این چیزیست که ما انجام میدهیم.
Light and dark, light and dark.	روشن و تاریک، روشن و تاریک.
I could see the same looks on my trip.	من می توانستم همان نگاه ها را در سفرم ببینم.
Think of it as an advantage.	آن را به عنوان یک مزیت در نظر بگیرید.
And nothing can.	و هیچ چیز نمی تواند.
He talks about us.	او در مورد ما صحبت می کند.
These were great things.	این چیزهای عالی بود.
He will then arrive home on time for lunch.	پس از آن به موقع برای ناهار به خانه خواهد رسید.
Participants were taught that they are responsible for the consequences of their lives.	به شرکت کنندگان آموزش داده شد که آنها مسئول نتایج زندگی خود هستند.
He has never felt better.	او هرگز احساس بهتری نداشته است.
There are many levels for the song.	سطوح زیادی برای آهنگ وجود دارد.
One of the great.	یکی از بزرگاش.
Two days later, he appears to have died.	دو روز بعد، به نظر می رسد که او با مرگ خود روبرو شده است.
You had complications from your surgery.	شما عوارض جراحی خود را داشتید.
Of course, this has been tried before.	البته قبلا این کار امتحان شده بود.
There are many other ways	خیلی راه های دیگه هم هست
Nothing but mistakes	چیزی جز اشتباهات
This is your right.	این حق شماست.
But this is the best we can do.	اما این بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
I also know that it was our last call that day.	من هم می دانم که آخرین تماس آن روز ما بود.
An example is shown at the end of this section.	یک مثال در انتهای این بخش نشان داده شده است.
Blood like this	خون مثل این
This will help you to get rid of any credit worries.	این به شما کمک می کند تا هر نوع نگرانی اعتباری را بدست آورید.
Land on another rock and continue up.	بر روی صخره ای دیگر فرود بیایید و به بالا ادامه دهید.
And ballast	او بالاست
This is what happened to other people.	این چیزی است که برای افراد دیگر اتفاق افتاده است.
I knew very soon where in the movie he was going.	خیلی زود در فیلم می دانستم به کجا می رود.
My second week is here	هفته دوم من اینجاست
It works perfectly for families who can not agree on the choice of dinner.	برای خانواده هایی که نمی توانند در مورد انتخاب شام به توافق برسند، کاملاً کار می کند.
And there is red.	و رنگ قرمز وجود دارد.
Every thought was finished to do something meaningful.	هر فکری برای انجام کاری معنادار تمام شده بود.
I mean physical pain.	درد جسمی را می گویم.
None of them work	هیچ کدومشون کار نمیکنن
While waiting for their food, they did not talk about anything important.	در حالی که منتظر غذایشان بودند، در مورد هیچ چیز مهمی صحبت نکردند.
The name he uses does not belong to him.	نامی که او استفاده می کند متعلق به خودش نیست.
It was the only vehicle on the road.	این تنها وسیله نقلیه در جاده بود.
Let's quickly touch the data associated with each key.	بیایید به سرعت داده های مرتبط با هر کلید را لمس کنیم.
Writing was never a problem.	نوشتن هرگز مسئله نبود.
Make a new bottle.	یک بطری جدید درست کنید.
He has the right to do so.	او حق این کار را دارد.
He was about to die in a gun accident.	او به دلیل تصادف با اسلحه نزدیک بود بمیرد.
Afternoon to forget him.	بعدازظهر برای فراموش کردن او.
We did not know we would really climb, of course.	ما نمی دانستیم که واقعاً صعود خواهیم کرد، البته.
In books he is a complex character.	در کتاب ها او شخصیت پیچیده ای است.
Obviously, this process took much longer than what you used.	واضح است که این فرآیند بسیار بیشتر از آنچه شما استفاده کرده اید طول کشیده است.
Full network support.	پشتیبانی کامل از شبکه است.
It seems necessary then.	به نظر می رسد پس از آن ضروری است.
Finally, it can help your dog live longer.	در نهایت، می تواند به سگ کمک کند تا زندگی طولانی تری داشته باشد.
If it is going to change direction, it must first be stopped.	اگر قرار است مسیر را تغییر دهد، ابتدا باید متوقف شود.
God created you for a purpose.	خدا تو را برای هدفی آفریده است.
But it still lingered in my mind.	اما هنوز در ته ذهنم مانده بود.
This result is very common for tree species.	این نتیجه برای گونه های درختی بسیار رایج است.
She thought she was made to look like a damn woman.	او فکر می کرد که او را شبیه یک زن لعنتی کرده اند.
The journey was three hours.	سفر سه ساعت بود.
However, only two of them are independent.	با این حال، تنها دو نفر از آنها مستقل هستند.
It really is	واقعا همینطوره
He will not want anything.	او هیچ چیز را نخواهد خواست.
They had a purpose in their work.	آنها در کارشان یک هدف داشتند.
Everyone just stared.	همه فقط خیره شدند.
Such unique growth is explained using a growth model.	چنین رشد منحصر به فردی با استفاده از یک مدل رشد توضیح داده شده است.
But there it is.	اما آنجاست.
Where it should stay.	جایی که باید بماند.
This happens to several people from time to time.	این اتفاق برای چند نفر هر چند وقت یکبار می افتد.
It doesn't matter what someone says to you.	هیچ چیزی که کسی به شما می گوید فرقی نمی کند.
On the right, you can see what the real image looks like.	در سمت راست، می بینید که تصویر واقعی چگونه به نظر می رسد.
I love your style	من عاشق سبک شما هستم
The rules were simple enough.	قوانین به اندازه کافی ساده بودند.
My mom had it and no one can have it again.	مادر من آن را داشته است و هیچ کس نمی تواند دوباره آن را داشته باشد.
You hear our voice.	صدای ما را می شنوید.
And you are happier than the customer.	و شما خوشحال تر از مشتری هستید.
The first three lines are the same.	سه خط اول یکسان است.
These rules are regulated by processing and design restrictions.	این قوانین با محدودیت های پردازش و طراحی تنظیم می شوند.
However, he notices something.	با این حال او متوجه چیزی می شود.
It felt good today.	امروز احساس خوبی داشت.
My wife was about to die.	همسرم هم نزدیک بود بمیرد.
I learned it myself	خودم یاد گرفتم
Add water and salt.	آب و نمک را اضافه کنید.
They will no longer be university employees.	آنها دیگر کارمند دانشگاه نخواهند بود.
But everything is on time	اما همه چیز به موقع
The house was deserted.	خانه خلوت بود.
A word in your ear	یک کلمه در گوش شما
I lost my hearing.	شنوایی من از بین رفت.
Every game is different.	هر بازی متفاوت است.
It was more than their job.	این بیشتر از کار آنها بود.
Unfortunately, this is not going to happen any time soon.	متأسفانه، به این زودی ها این اتفاق نمی افتد.
I was just worried about you	من فقط نگران تو بودم
I want to use such a structure for my work.	من می خواهم از چنین ساختاری برای کارم استفاده کنم.
He finally found her with one eye closed.	بالاخره او را با یک چشم بسته پیدا کرد.
Just talk to me a little more	فقط کمی بیشتر با من صحبت کن
I do not listen to everyone.	من به حرف همه گوش نمیدم.
I'm glad patients can have it at home.	خوشحالم که بیماران می توانند آن را در خانه داشته باشند.
All you have to do is ask me to take a little action from time to time.	تنها چیزی که از من می خواهی این است که هرازگاهی کمی اقدام کنم.
I only had sad stories to tell.	فقط داستان های غمگینی برای گفتن داشتم.
He left her.	او را رها کرد.
Phone call in the middle of the night.	تماس تلفنی در نیمه های شب.
It is offered with various functions.	با کارکردهای مختلفی پیشنهاد شده است.
He is producing like everything else.	او مانند هر چیز دیگری در حال تولید است.
You did not give him any chance	تو هیچ شانسی بهش ندادی
Life is hindered, work is hindered.	زندگی مانع می شود، کار مانع می شود.
He never had anything to eat for four days.	او تا چهار روز هرگز چیزی برای خوردن نداشت.
I hardly knew him.	من به سختی او را می شناختم.
He was clearly worried.	او به وضوح نگران بود.
Not much to do, but it's something.	چیز زیادی برای انجام دادن نیست، اما چیزی است.
The second feedback is on the button light.	بازخورد دوم روی چراغ دکمه است.
You are a criminal	تو یک جنایتکار هستی
Go watch the video	برو ویدیو رو ببین
The economy has not come down from the sky.	اقتصاد از آسمان پایین نیامده است.
He said you need my help	گفت به کمک من نیاز داری
He was coming in, and it was clear that everyone knew who he was.	او وارد می شد، و واضح است که همه می دانستند او کیست.
So you are there.	پس شما آنجا هستید.
Soon .. too soon.	زود .. خیلی زود.
From the end of them.	از انتهای آنها.
It was just a part of my life.	این فقط بخشی از زندگی من بود.
And probably next month as well.	و احتمالا ماه آینده نیز.
In addition it is really funny.	علاوه بر این واقعا خنده دار است.
Very close, closer than it was a year ago.	خیلی نزدیک، نزدیکتر از چیزی که در یک سال گذشته بود.
Lots of sun, lots of sea.	آفتاب زیاد، دریا زیاد.
So it does not apply to your situation.	بنابراین در مورد شرایط شما صدق نمی کند.
Those who have economic power and those who do not have economic power.	آنهایی که قدرت اقتصادی دارند و آنهایی که قدرت اقتصادی ندارند.
With the above results, this is easy.	با نتایج فوق این کار آسان است.
The woman who was killing me told me not to tell my mother.	خانمی که مرا می‌راند به من گفت به مامانم نگو.
This process makes them white and hard.	این فرآیند آنها را سفید و سفت می کند.
It fell on another student.	روی دانش آموز دیگری افتاد.
He allows us to stay together.	او به ما اجازه می دهد با هم بمانیم.
Just getting stronger every day	فقط هر روز قوی تر شدن
We were not.	ما نبودیم.
I'm very smart	من خیلی باهوشم
Who is your spiritual animal?	حیوان روحی شما کیست؟
No special ground level is required.	هیچ سطح زمین خاصی مورد نیاز نیست.
His house has no trace of damage.	خانه او هیچ اثری از خرابی ندارد.
But the problem is that this will be true for any answer.	اما مشکل اینجاست که این برای هر پاسخی صادق خواهد بود.
Let's see if we can solve some of the problems this way.	بیایید ببینیم آیا می توانیم برخی از مسائل را به این ترتیب حل و فصل کنیم.
Some may not like it.	برخی ممکن است آن را دوست نداشته باشند.
The boy's voice becomes uniform and deeper.	صدای پسر یکنواخت و عمیق تر می شود.
He said he wanted to stay in that house.	گفته بود که می خواهد در آن خانه بماند.
Just be your name, title and website.	فقط نام، عنوان و وب سایت شما باشد.
Of course, each person has their own experiences.	البته هر فردی تجربیات خودش را دارد.
This is just not a problem.	این فقط اشکالی ندارد.
I ran away from home	من از خانه فرار کرده ام
I liked his presence there.	از بودن او در آنجا خوشم آمد.
And more than once.	و بیش از یک بار.
He was practicing with me.	او داشت با من تمرین می کرد.
Progress was slow, but it was progress.	پیشرفت کند بود، اما پیشرفت بود.
I got on this train and sat in a corner.	سوار این قطار شدم و گوشه ای نشستم.
Now pull it together.	حالا آن را به هم بکشید.
It will not be professional in this situation.	در این شرایط حرفه ای نخواهد بود.
But my daughter loved it.	اما دخترم آن را دوست داشت.
Maybe it's a change of weather or going home again.	شاید تغییر هوا یا برگشتن دوباره به خانه باشد.
His older brother is missing, he may be dead.	برادر بزرگترش گم شده، شاید مرده است.
There is no question about this.	در این مورد سوالی نیست.
It was as if the man was much younger.	انگار مرد خیلی جوان‌تری بود.
It was very good before they did the system.	قبل از اینکه سیستم را انجام دهند خیلی خوب بود.
There is more reason for this trip.	دلیل بیشتری برای این سفر وجود دارد.
I think he has a game to do really well.	من فکر می کنم او یک بازی برای انجام واقعا خوب دارد.
It is as if you have to prove yourself to these people.	انگار باید خودت را به این افراد ثابت کنی.
I look forward to using more of these.	من مشتاقانه منتظر استفاده بیشتر از اینها هستم.
Their father is the window seat next to me.	پدرشان صندلی پنجره کنار من است.
It is not as if a structure has been destroyed.	اینطور نیست که یک سازه را خراب کرده باشند.
Click here to read the full terms and conditions.	برای مطالعه کامل قوانین و شرایط اینجا را کلیک کنید.
The problem is that it certainly works.	مشکل این است که مطمئناً کار می کند.
He was in a car.	او در یک ماشین بود.
But the weight of the box is being measured.	اما وزن جعبه در حال اندازه گیری است.
What will he choose?	او چه چیزی را انتخاب خواهد کرد؟
Power gave the note to police.	پاور این یادداشت را به پلیس داد.
It does not necessarily prove anything.	لزوما چیزی را ثابت نمی کند.
It may be necessary as an evil.	ممکن است به عنوان یک شر ضروری باشد.
Many of them are just for money and money.	بسیاری از آنها فقط برای پول و پول هستند.
I have to feed some children	باید به چندتا بچه غذا بدم
That took time.	که زمان برد.
Incidentally, this song was beautiful	اتفاقا این آهنگ قشنگ بود
People like to slow down and look at accidents.	مردم دوست دارند سرعت خود را کم کنند و به تصادف نگاه کنند.
Suddenly he asked.	ناگهان او خواست.
It could not be more than five feet apart.	نمی توانست بیش از پنج فوت فاصله داشته باشد.
But this was normal.	اما این طبیعی بود.
I watched the match many times.	من بارها مسابقه را تماشا کردم.
Then another and another.	سپس دیگری و دیگری.
Although here is the touch of his master.	هر چند اینجا لمس استاد اوست.
He tried to sit up straight, but could not.	سعی کرد صاف بنشیند، اما نتوانست این کار را انجام دهد.
It was safe to keep his eyes on his hands.	نگه داشتن چشمانش روی دستانش بی خطر بود.
But this is a moral proof.	اما این یک مدرک اخلاقی است.
If successful, return zero.	در صورت موفقیت، صفر را برگردانید.
It looks like autumn time.	به نظر می رسد زمان پاییز است.
No one ever does.	هیچ کس هرگز انجام نمی دهد.
I shook them.	من آنها را تکان دادم.
that was quick.	که سریع بود.
They never expected it.	آنها هرگز انتظار آن را نداشتند.
This is not a way to build community and understanding.	این راهی برای ایجاد جامعه و تفاهم نیست.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
These people are pure devils.	این افراد شیطان محض هستند.
He was not looking at anything in particular.	او به چیز خاصی نگاه نمی کرد.
Yes, you heard right	بله درست شنیدید
There were two different approaches to the problem.	دو رویکرد متفاوت برای مشکل وجود داشت.
Of course, we are aware of many questions that remain open.	البته ما از بسیاری از سوالات باز باقی مانده آگاه هستیم.
We finally have it	بالاخره داریمش
We have to travel less than an hour.	ما باید کمتر از یک ساعت سفر کنیم.
Still, it seemed to work.	با این حال، به نظر می رسید که کار می کند.
The person requested that his real name not be used.	فرد درخواست کرد که از نام واقعی او استفاده نشود.
But life should not be like this.	اما زندگی نباید اینطور باشد.
Accordingly, the experimental design was quite similar.	بر این اساس، طراحی آزمایشی کاملا مشابه بود.
No one tried to stop him.	هیچ کس سعی نکرد جلوی او را بگیرد.
If you do, you know what you've done.	اگر این کار را انجام دهید، می دانید چه کرده اید.
I did not want to think anymore	دیگه نمیخواستم فکر کنم
Thank you for being yourself.	ممنون که خودت هستی.
He seemed to be talking.	به نظر می رسید که او صحبت می کند.
And they think they are doing it because they are serious people.	و آنها تصور می کنند که این کار را انجام می دهند زیرا آنها افراد جدی هستند.
Let's go out and talk	بیا بیرون و بیا با هم صحبت کنیم
please help me.	لطفا کمکم کن.
Nobody asked me to return the money.	هیچ کس از من نخواسته است که پولی را برگردانم.
Please check out my full and complete post below.	لطفاً پست واقعی و کامل من را در زیر بررسی کنید.
He needed to solve organizational problems.	او نیاز به رفع مشکلات سازمانی داشت.
I recommend this stay for any temperature.	من این اقامت را برای هر دمایی توصیه می کنم.
Well and well, then.	خوب و خوب، پس.
And then twenty.	و سپس بیست.
But other than that, this book is complete.	اما به غیر از این، این کتاب کامل است.
This summer will say.	این تابستان خواهد گفت.
His driving distance was reduced.	مسافت رانندگی او کاهش یافت.
He had arrived.	او رسیده بود.
It is slow, but it can hold your attention.	کند است، اما می تواند توجه شما را حفظ کند.
You have to listen to everything he says.	شما باید به هر چیزی که او می گوید گوش دهید.
He had to wait.	او باید صبر می کرد.
If it was locked, it was locked for good reason.	اگر قفل بود، به دلیل خوبی قفل شده بود.
He died at about the age of two thousand.	او تقریباً در دو هزار سالگی مرده بود.
This is just a fact.	این فقط یک واقعیت است.
Today, most software is for users.	امروزه بیشتر نرم افزارها مخصوص کاربران هستند.
Not through tears	نه از طریق اشک
No queue	بدون صف
However, the court did not need to consider the date of manufacture.	با این حال، دادگاه نیازی به در نظر گرفتن تاریخ ساخت نداشت.
This is where he first went to school.	اینجا بود که برای اولین بار به مدرسه رفت.
They were waiting to hear about his condition.	منتظر شنیدن خبری از وضعیت او بودند.
Generally a third party involved with the government.	به طور کلی یک شخص ثالث که با دولت درگیر است.
But those who are there know.	اما آن افرادی که در آنجا هستند، می دانند.
You do not have to use this collection.	استفاده از این مجموعه الزامی نیست.
I thought he was crazy.	من فکر کردم او دیوانه است.
Another girl was waiting for the call.	دختر دیگری منتظر تماس بود.
They are relatively healthy.	نسبتا سالم هستند.
You have set the standard.	شما استاندارد را تعیین کرده اید.
He became himself again	او دوباره خودش می شد
No one knows that their lives have been affected.	هیچ کس نمی داند که زندگی آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.
I have a plan, and it might work.	من یک برنامه دارم، و ممکن است کار کند.
There is no point in feeling sorry for yourself	متاسف شدن برای خودت فایده ای نداره
It was just a photo	فقط یک عکس بود
He looked the same.	قیافه اش همان بود.
It makes you very emotional.	شما را بسیار احساساتی می کند.
I understand that.	من متوجه آن هستم.
Everything was dark.	همه چیز تاریک بود.
You have a place for everything and you love everything in its place.	شما برای هر چیزی جایی دارید و هر چیزی را در جای خود دوست دارید.
He threw one, went and started eating the other.	یکی را انداخت، رفت و شروع کرد به خوردن دیگری.
They look good.	آنها خوب به نظر می رسند.
The walls of the lower part are smooth and without windows.	دیوارهای قسمت پایین صاف و بدون پنجره است.
I think he just wanted her.	من فکر می کنم او فقط او را می خواست.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
People may be active day or night.	افراد ممکن است روز یا شب فعال باشند.
It goes with the work.	با کار پیش می رود.
I never kept them that way.	من هرگز آنها را به این شکل نگه نداشتم.
The sea does that to men.	دریا با مردان چنین می کند.
He is one	اون یکی هست
Six months later.	شش ماه بعد.
We had tea with us.	با خودمان چای بردیم.
And then take it from there.	و سپس آن را از آنجا بگیرید.
A paternal character	یک شخصیت پدری
He was dressed for the meeting with her.	او با در نظر گرفتن ملاقات با او لباس پوشیده بود.
His wife was missing.	همسرش گم شده بود.
He has nothing to do with politics.	او کاری به سیاست ندارد.
However, it was not the same.	با این حال، آن یکسان نبود.
I'm too tired	من خیلی خسته ام
But there is only one computer on each floor.	اما در هر طبقه فقط یک کامپیوتر وجود دارد.
There is death for dogs.	مرگ برای سگ ها وجود دارد.
Most of them are dropped.	اکثر آنها را زمین می گذارند.
This is a success for me.	این برای من موفقیت است.
And he is not alone.	و او تنها نیست.
And in the end, you do not want to lose both.	و در پایان، شما نمی خواهید هر دو را از دست بدهید.
It seems he never keeps a girl for long.	به نظر می رسد که او هرگز یک دختر را برای مدت طولانی نگه نمی دارد.
The world is abundant.	دنیا فراوان است.
Nobody gave us a chance, but we succeeded.	هیچ کس به ما فرصت نداد اما ما موفق شدیم.
He opened the doors that others could not.	او درها را باز کرد که دیگران نتوانستند.
Not every tree	نه هر درختی
However, we are only looking for people who can help this team.	اما، ما فقط به دنبال افرادی هستیم که بتوانند به این تیم کمک کنند.
The nearby road is now a private drive to the property.	جاده نزدیک اکنون یک رانندگی خصوصی به ملک است.
A great idea	یک ایده عالی
Real change starts from the heart.	تغییر واقعی از قلب شروع می شود.
Does not use direct physical contact with the person.	از تماس فیزیکی مستقیم با فرد استفاده نمی کند.
The other kids don't care either.	بچه های دیگر هم اهمیتی نمی دهند.
Everyone has fundamental problems.	همه مشکلات اساسی دارند.
That's why they want you to pay more than you can handle.	به همین دلیل است که آنها از شما بیشتر از آنچه می توانید بپردازید می خواهند.
I'm busy - my head is busy.	من کار دارم - سرم شلوغه.
But he saw nothing.	اما او چیزی ندید.
He looks into my eyes and says harder.	توی چشمام نگاه میکنه و محکم تر میگه.
I told you how he is.	من به شما گفته ام که او چگونه است.
And what he wanted to talk about was economics.	و چیزی که او می خواست درباره آن صحبت کند اقتصاد بود.
How calm they are.	چقدر آرام هستند.
You do not have to read books one after another.	لازم نیست کتاب ها را یکی پس از دیگری بخوانید.
Every part of the world that is fully seen is the world.	هر بخشی از جهان که به طور کامل دیده شود، جهان است.
This website is national.	این وب سایت، ملی.
It is not clear how much money was collected.	مشخص نیست چقدر پول جمع آوری شده است.
He left this world	این دنیا را ترک کرد
Let me open the window and let in some fresh air.	بگذار پنجره را باز کنم و هوای تازه را وارد کنم.
These special little cards can be your own time machine.	این کارت های کوچک خاص می توانند ماشین زمان خود شما باشند.
He immediately understood what was happening.	بلافاصله فهمید که چه خبر است.
The face of the earth changed.	صورت زمین تغییر کرد.
This time he took even longer.	این بار او حتی بیشتر طول کشید.
Whether this risk is worth it or not is up to you.	اینکه آیا این ریسک ارزش دارد یا خیر به شما بستگی دارد.
His previous medical history was not significant.	سابقه پزشکی قبلی او قابل توجه نبود.
This can probably be explained by differences in sample properties.	این احتمالاً می تواند با تفاوت در ویژگی های نمونه توضیح داده شود.
It may also affect several people.	ممکن است چند نفر را نیز گرفتار کند.
Both cry and sleep.	هم گریه کن و هم خواب.
Due to these changes, a review of the current procedure was shown.	با توجه به این تغییرات، مروری بر رویه فعلی نشان داده شد.
It is now a global battle.	اکنون یک نبرد جهانی است.
While still sitting behind a red light.	در حالی که هنوز پشت چراغ قرمز نشسته اید.
The next day we killed five of them.	روز بعد ما پنج نفر از آنها را کشتیم.
However, the basic and concept car will be changing.	با این حال، خودروی پایه و مفهومی در حال تغییر خواهند بود.
However, this is not necessary for most purposes.	با این حال برای اکثر اهداف این ضروری نیست.
He should not be found.	او را نباید پیدا کرد.
He is very simple.	او خیلی ساده است.
They had time.	وقت داشتند.
I want to move my belongings to the master bedroom.	من می خواهم وسایلم را به اتاق خواب اصلی منتقل کنم.
I want to tell him what is going to happen.	می خواهم به او بگویم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
They entered the tour.	آنها وارد تور شدند.
He is as proud of it as we are.	او هم مثل ما به آن افتخار می کند.
He had a very good high school year.	او دوران دبیرستان بسیار خوبی داشت.
They believed that everything might change there.	آنها معتقد بودند که ممکن است همه چیز در آنجا تغییر کند.
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
It's just funny	فقط خنده داره
Now about another.	حالا در مورد دیگری.
But the story is not complete.	اما داستان کاملی نیست.
But perhaps the explanation was more complicated.	اما شاید توضیح پیچیده تر بود.
Email any questions you have with ease.	با آسودگی خاطر هر سوالی که داشتید ایمیل کنید.
We get along very well	ما خیلی خوب کنار می آییم
About your injury	در مورد مصدومیتت
that's not fair	منصفانه نیست
Despite such a large group of patients, no other complications were observed.	با وجود چنین گروه بزرگی از بیماران، هیچ عارضه دیگری مشاهده نشد.
This is probably the fourth important case.	این احتمالاً چهارمین مورد مهم است.
It is called be responsible for your actions.	به آن می گویند مسئول اعمال خود باشید.
And sometimes it has a good tip.	و گاهی اوقات نوک تیز خوبی دارد.
That was his style.	این سبک او بود.
Whether it is your personal body or your home.	چه بدن شخصی شما باشد، چه خانه شما.
And his damn headache	و درد سر لعنتی اش
You may now return to work.	اکنون ممکن است به سر کار برگردید.
Just please let us know in advance.	فقط لطفا از قبل به ما اطلاع دهید.
I can not imagine living anywhere else.	نمی توانم زندگی در جای دیگری را تصور کنم.
The moment is the only moment.	لحظه حال تنها لحظه است.
It was interesting to read	خواندنش جالب بود
It is your responsibility to ask for something you do not understand.	این مسئولیت شماست که در مورد چیزی که نمی فهمید بپرسید.
I did not know how to feel, what to hope for.	نمی دانستم چه احساسی داشته باشم، به چه چیزی امیدوار باشم.
Enter him	او را وارد کن
In any such place, you can perform a specific action.	در هر مکان از این قبیل، می توانید یک عمل خاص را انجام دهید.
He just does not accept it.	او فقط آن را نمی پذیرد.
But look at the numbers, you will not feel good.	اما به اعداد و ارقام نگاه کنید، احساس خوبی نخواهید داشت.
Believe me, you do not want to know	باور کن نمیخوای بدونی
He did not move and his body was cold.	او تکان نمی خورد و بدنش سرد بود.
He was sold.	او فروخته شد.
More things to do.	کارهای بیشتری برای انجام دادن.
See you	ببینمت
You do not know as much as you think.	شما آنقدر که فکر می کنید نمی دانید.
They will not let him go either.	آنها هم نمی گذارند برود.
But get empty file, no data.	اما دریافت فایل خالی، بدون داده.
He has nothing to prove and nothing to do.	او چیزی برای اثبات و کاری برای انجام دادن ندارد.
I was wrong to have only one program.	من اشتباه کردم که فقط یک برنامه داشتم.
It's yours now	الان مال توست
We certainly do not know this.	ما مطمئناً این را نمی دانیم.
In this case there were both.	در این مورد هر دو وجود داشت.
This is called aerial onset.	به این حالت شروع هوایی می گویند.
There are several breathing techniques around.	تکنیک های تنفسی مختلفی در اطراف وجود دارد.
He is sleeping.	او خواب است.
He wanted to hear more.	او می خواست بیشتر بشنود.
Suddenly he was hit.	ناگهان به او برخورد کرد.
Blacks can win.	سیاه پوستان می توانند برنده شوند.
Our choice	انتخاب ماست
Not tall, but sturdy.	بلند نیست، اما محکم.
He was not going to take risks.	او قرار نبود ریسک کند.
It was a lot of fun though.	هرچند خیلی سرگرم کننده بود.
Nothing was said, nothing happened.	نه چیزی گفته شد، نه چیزی اتفاق افتاد.
It may go inside, or it may go.	ممکن است برود داخل، یا ممکن است برود.
Please do not try to claim them as your own.	لطفا سعی نکنید آنها را به عنوان متعلق به خودتان ادعا کنید.
They are still a new concept to me.	آنها هنوز یک مفهوم جدید برای من هستند.
The base station reports the calculated result to the user's equipment.	ایستگاه پایه نتیجه محاسبه شده را به تجهیزات کاربر گزارش می دهد.
You should probably watch this video.	احتمالاً باید این ویدیو را تماشا کنید.
However he is green.	با این حال او سبز است.
He was very cold.	او خیلی سرد بود.
There is something better for these people.	برای این افراد چیز بهتری وجود دارد.
This process was repeated four times.	این روند چهار بار تکرار شد.
He did not want to have anything to do with it.	او نمی خواست کاری به آن داشته باشد.
That was the agreement.	توافق همین بود.
And it's not over.	و تمام نشده است.
The last time we were together was exactly one year ago.	آخرین بار دقیقا یک سال پیش با هم بودیم.
Obviously it should be included.	بدیهی است که باید شامل شود.
But he did.	اما او این کار را کرد.
And sending it takes a long time.	و ارسال آن به زمان زیادی نیاز دارد.
You were young and had many years ahead of you.	شما جوان بودید و سالهای زیادی در پیش داشتید.
There is a limited amount we can eat at a time.	مقدار محدودی وجود دارد که می توانیم در یک زمان بخوریم.
It is quite short in detail.	در جزئیات کاملاً کوتاه است.
You are lucky to be working with him.	شما خوش شانس هستید که با او کار می کنید.
There are many ideas.	ایده های زیادی وجود دارد.
We had a good ride	سواری خوبی داشتیم
There is no doubt that he was responsible for that.	شکی نیست که او مسئول آن بود.
I think it's kind of a fun story.	من فکر می کنم یک نوع داستان سرگرم کننده است.
Then keep the following.	سپس موارد زیر را نگه دارید.
I'm really open to this right now.	من واقعاً در حال حاضر برای این موضوع باز هستم.
We must build a better future for ourselves.	ما باید آینده بهتری برای خود بسازیم.
Very good if you like you can come	خیلی خوب اگه دوست داشتی میتونی بیای
He gave you good advice.	او به شما توصیه خوبی کرد.
There are no sick children	هیچ بچه مریضی وجود نداره
You can use it for daily work or work.	می توانید از آن برای کارهای روزانه یا محل کار استفاده کنید.
Changes the garden.	باغ را تغییر می دهد.
Done in thousands of other cases.	در هزاران مورد دیگر انجام شده است.
They talked.	با هم صحبت کردند.
He followed on the ground.	او بر روی زمین دنبال می کرد.
That part was great	اون قسمتش عالی بود
That conversation continues.	آن گفتگو ادامه دارد.
There are many things in my hands.	چیزهای زیادی در دستان من وجود دارد.
And you can speak more or less naturally.	و شما می توانید کم و بیش طبیعی صحبت کنید.
Review your options	گزینه های خود را مرور کنید
I love his voice	من عاشق صداش هستم
Your feelings are of little importance.	احساس شما خیلی کم اهمیت دارد.
They were real friends.	آنها دوستان واقعی بودند.
We had to laugh.	مجبور شدیم بخندیم.
It's too early to do that, but it should have been done.	برای این کار خیلی زود است، اما باید انجام می شد.
Try to delete it somehow	سعی کن یه جوری حذفش کنی
She was waiting for him to decide to remarry.	او منتظر بود تا او تصمیم بگیرد دوباره ازدواج کند.
The man in front of me decided to cross.	مردی که روبروی من بود، تصمیم گرفت از آنجا عبور کند.
While this is a good story, it's a real threat.	اگرچه این داستان خوبی است، تهدید واقعی است.
It was very difficult to find healthy choices.	یافتن انتخاب های سالم بسیار دشوار بود.
Games are not just run smoothly.	بازی ها فقط روان اجرا نمی شوند.
In general, you can not drink too much of it.	به طور کلی، شما نمی توانید بیش از حد از آن بنوشید.
The city is entering.	شهر در حال ورود است.
Obviously he did not want to go there.	واضح است که او نمی خواست به آنجا برود.
Next, consider these.	بعد، اینها را در نظر بگیرید.
And it actually does that well.	و در واقع این کار را به خوبی انجام می دهد.
We can hand you over to the police right now.	ما می توانیم همین الان شما را به پلیس تحویل دهیم.
If we want, he will send a message.	اگر بخواهیم او پیامی ارسال می کند.
This should make an exception.	این باید یک استثنا ایجاد کند.
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
He left the books open on the floor.	کتاب‌ها را رو به پایین روی زمین باز گذاشت.
No, it was just good to enter it.	نه، فقط خوب بود که آن را وارد کنید.
I like to be close to a friend	دوست دارم نزدیک یک دوست باشم
So let's figure it out quickly.	پس بیایید به سرعت آن را بفهمیم.
We returned to the road.	به جاده برگشتیم.
It didn't take me long to think about it.	طولی نکشید که به آن فکر کنم.
However, it has been removed enough to make control more likely with other measures.	با این حال، به اندازه کافی حذف شده است تا کنترل با اقدامات دیگر محتمل تر شود.
So the high limit gives us very powerful new information.	بنابراین حد بالایی اطلاعات جدید بسیار قدرتمندی به ما می دهد.
I could never make that game right now.	من هرگز نتوانستم آن بازی را الان بسازم.
No, I'm not saying that	نه من این را نمی گویم
The bigger the weight, the stronger the team.	هر چه وزن بزرگتر باشد، تیم قوی تر است.
This is a real time strategy game.	این یک بازی استراتژی زمان واقعی است.
More and more faces turned to him.	روز به روز چهره های بیشتری به سمت او چرخید.
We can choose to follow in his will for next year.	ما می توانیم انتخاب کنیم که در وصیت نامه او برای سال آینده قدم برداریم.
Nine were male and five were female.	9 مورد مرد و پنج مورد زن بودند.
Or maybe someone	یا ممکن است کسی
Maybe not.	شاید اینطور نبود.
He disappeared in the water.	او در آب ناپدید شد.
I was too focused on reading the page.	من بیش از حد روی خواندن صفحه متمرکز بودم.
They did not need.	نیازی نداشتند.
But still, it was a quiet, small moment.	اما با این حال، آن یک لحظه آرام و کوچک بود.
Simple, easy and similar process, just a different website.	ساده، آسان و فرآیند مشابه، فقط یک وب سایت متفاوت.
Society does not want strong people.	جامعه افراد قوی نمی خواهد.
He could not say anything.	نمی توانست چیزی بگوید.
This is just their side job.	این فقط کار جانبی آنهاست.
Because the hour of darkness will come.	زیرا ساعت تاریکی فرا خواهد رسید.
They were active in management.	در مدیریت فعال بودند.
And this is what happened.	و این چیزی است که اتفاق افتاد.
Outside this window, the signal is much more stable.	در خارج از این پنجره، سیگنال بسیار پایدارتر است.
Nevertheless, it can be done.	با این وجود، می توان آن را انجام داد.
He fired and held the other girl in a chair.	دستش شلیک کرد و دختر دیگر را روی صندلی نگه داشت.
The growth medium was changing every other day.	رسانه رشد یک روز در میان تغییر می کرد.
You others are young.	شما دیگران جوان هستید.
They followed our boys home.	آنها در خانه دنبال پسرهای ما می آمدند.
This is just one of them.	این فقط یکی از آنهاست.
I found a stone	سنگ پیدا کردم
But this is not	اما این نیست
Now he could only wait.	حالا فقط می توانست صبر کند.
We were confused when he told us his name.	وقتی اسمش را به ما گفت گیج شدیم.
A decision, at one point to go to the bar.	یک تصمیم، در یک نقطه برای رفتن به نوار.
A name is a name.	نام یک نام است.
I was a little upset.	کمی ناراحت شدم.
I basically started from the bottom.	من اساساً از پایین شروع کردم.
I never do anything else.	من هرگز کار دیگری انجام نمی دهم.
Big events are now moving fast and thick.	رویدادهای بزرگ در حال حاضر به سرعت و ضخامت پیش می روند.
Something different.	چیزی متفاوت است.
It was one of the turning points in his life.	یکی از نقاط عطف زندگی او بود.
So we work with examples.	بنابراین ما با نمونه کار می کنیم.
And that changes everything.	و این همه چیز را تغییر می دهد.
The court did not reach the signature results.	دادگاه به نتایج امضایی نرسید.
I was completely wrong	من کاملا اشتباه کردم
Exercise your body according to your body needs.	بدن خود را مطابق نیاز بدن خود تمرین دهید.
Well, maybe so.	خب، شاید اینطور باشد.
For now, he just analyzed which one would win.	اکنون، او فقط تجزیه و تحلیل کرد که کدام چیز برنده خواهد شد.
Someone was taking his shirt.	یک نفر پیراهنش را گرفته بود.
They are right in front of us.	آنها درست روبروی ما هستند.
But he could have come a little further, though it was hard.	اما او می‌توانست کمی پیش بیاید، هرچند سخت بود.
Of course, depending on where they were.	البته با توجه به اینکه کجا بودند.
There are two ways.	دو راه وجود دارد.
However, the result may ultimately be positive.	با این حال، نتیجه ممکن است در نهایت مثبت باشد.
They were right.	حق داشتند.
Just watch me from a distance	فقط از دور مرا تماشا کن
Completely out of another box.	به طور کامل از یک جعبه دیگر.
Not the other way around !!!.	نه برعکس!!!.
You made it right now	همین الان درستش کردی
This is just stupid.	این فقط احمقانه است.
I told him everything.	همه چیز را به او می گفتم.
He has done his duty and served his country.	او وظیفه خود را انجام داده و به کشورش خدمت کرده است.
We are in your hands	ما در دستان شما هستیم
He was the one who told me to do this.	او کسی بود که به من گفت این کار را انجام دهم.
Oil companies will act alone.	شرکت های نفتی به تنهایی اقدام خواهند کرد.
From that range, you can not lose.	از آن محدوده، شما نمی توانید از دست بدهید.
Sometimes it just isn't right.	گاهی اوقات فقط مناسب نیست.
We searched for hours until he found it.	ساعت‌ها جستجو کردیم تا او آن را پیدا کرد.
Those were wonderful days.	آن روزها، روزهای فوق العاده ای بود.
I just ask them what do they do before bed?	فقط از آنها می پرسم قبل از خواب چه می کنند؟
Take care of your files	به پرونده های خود رسیدگی کنید
The rules of the game have changed only slightly.	قوانین بازی فقط کمی تغییر کرده است.
He had lost time to think.	او زمان فکر کردن را از دست داده بود.
Pressure on us.	فشار روی ماست.
He never sold and maybe he had the opportunity.	او هرگز فروخت و شاید این فرصت را داشت.
There is no comparison.	مقایسه ای وجود ندارد.
She killed a man.	او مردی را کشته است.
I love it.	خیلی دوستش دارم.
No one is hurt	هیچکس صدمه نمی بیند
Once or twice they forced the people to him, but they failed.	یکی دو بار مردم را به او واداشتند، اما شکست خوردند.
They offer advanced technology systems, products and services.	آنها سیستم ها، محصولات و خدمات فناوری پیشرفته را ارائه می دهند.
There was very little bad language.	مقدار بسیار کمی از بد زبانی وجود داشت.
However, they did not do any of these.	هر چند آنها هیچ کدام از اینها را انجام ندادند.
But first you have to get there.	اما ابتدا باید به آنجا برسید.
There is no fear.	هیچ ترسی وجود ندارد.
We have been gone for years without knowing what it is.	ما سال‌هاست که رفته‌ایم بدون اینکه بفهمیم این چیز چیست.
This is because these other people just wanted and tried.	به این دلیل است که این افراد دیگر فقط خواسته اند و تلاش کرده اند.
It may already be in the testing phase.	ممکن است در حال حاضر در مرحله آزمایش باشد.
The issue is on the mind, you see.	موضوع بر سر ذهن است، می بینید.
Their orders had not yet changed.	دستورات آنها هنوز تغییر نکرده بود.
They do not see him, but they blow him up.	آنها او را نمی بینند، اما او را باد می کنند.
I have another job for you.	من یک کار دیگر برای شما دارم.
All that is your next book.	تمام آن کتاب بعدی شماست.
If anyone could help him, he certainly could.	اگر کسی می توانست به او کمک کند، مطمئناً او می توانست.
They still pay a heavy emotional price.	آنها هنوز بهای احساسی سنگینی می پردازند.
He could not be released from the army.	او نتوانست از ارتش آزاد شود.
They saw things, they noticed things.	آنها چیزها را دیدند، به چیزهایی توجه کردند.
And he did his life.	و زندگی خود را انجام داد.
I draw like children.	من مثل بچه ها نقاشی می کشم.
I forget myself	خودمو فراموش میکنم
I use that time.	من از آن زمان استفاده می کنم.
We do the same.	ما هم همین کار را می کنیم.
I can not save the world.	من نمی توانم دنیا را نجات دهم.
This area was hard.	این منطقه سخت بود.
I was surprised and happy.	تعجب کردم و خوشحال شدم.
He was proud of it.	او به آن افتخار می کرد.
I could not find any example of such a thing.	من نتوانستم هیچ نمونه ای از چنین چیزی پیدا کنم.
It was bad, but he tried to use them.	بد بود، اما او سعی کرد آنها را به کار ببرد.
I planned to spend a lot of time together with quality.	من برنامه ریزی کردم که زمان زیادی را با هم با کیفیت بگذرانیم.
If you want to do them.	اگر می خواهید آنها را انجام دهید.
I could not identify this text.	من نتوانستم این متن را شناسایی کنم.
It was a threat.	این یک تهدید بود.
His biological parents later married and had other children.	والدین بیولوژیکی او بعدها با یکدیگر ازدواج کردند و صاحب فرزندان دیگری شدند.
Simple, fast and warm relief.	تسکین ساده، سریع و گرم.
I have not decided	من تصمیم نگرفته ام
None of them seemed to be breathing.	به نظر نمی رسید که هیچ کدام نفس بکشند.
I think it is better if there is no one.	من فکر می کنم اگر کسی نباشد بهتر است.
I hope a small gift helps.	امیدوارم یک هدیه کوچک کمک کننده باشد.
So think about your interests, think about what you like to do.	پس به علایق خود فکر کنید، به کاری که دوست دارید انجام دهید فکر کنید.
They live with me in the group house.	آنها با من در خانه گروه زندگی می کنند.
Knowing the source of the water will be helpful.	دانستن منبع آب مفید خواهد بود.
This objective model depends on changing the sample size.	این مدل هدف به تغییر حجم نمونه بستگی دارد.
I have it.	من آن را دارم.
He had lost a lot of weight.	وزن زیادی کم کرده بود.
He told us he would kill us.	او به ما گفت که ما را خواهد کشت.
I just knew we could play ball in any team.	من فقط می دانستم که می توانیم در هر تیمی توپ را اجرا کنیم.
Or to move here.	یا برای نقل مکان به اینجا.
The whole affair took less than three minutes.	کل ماجرا کمتر از سه دقیقه طول کشید.
They go left and right.	چپ و راست می روند.
At first everything went well.	در ابتدا همه چیز خوب پیش رفت.
No one had seen him in the city after the fight.	بعد از دعوا کسی او را در شهر ندیده بود.
This patient is discussed in detail below.	در زیر به طور مفصل به این بیمار پرداخته شده است.
This is what you hope for.	این همان چیزی است که شما امیدوارید.
I like to keep it simple, but make it good.	من دوست دارم آن را ساده نگه دارم، اما آن را خوب کنم.
This was the case in every war.	در هر جنگی اینطور بود.
None of us said anything	هیچ کدوممون چیزی نگفتیم
But we have to try.	اما ما باید تلاش کنیم.
I believed that being loved by a certain person makes me happy.	من معتقد بودم که دوست داشتن توسط یک شخص خاص باعث خوشحالی من می شود.
Not just us	نه فقط ما
Full of books, ideas, questions.	پر از کتاب، ایده، سوال.
Most people need between seven and nine hours.	اکثر مردم بین هفت تا نه ساعت نیاز دارند.
I let him see what happens next	ولش کردم ببینم بعدش چی میشه
I want to open my way in this world.	من می خواهم راه خودم را در این دنیا باز کنم.
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Save the whole country.	کل کشور را حفظ کنید.
Even children	حتی بچه ها
It will be as bad as others have it.	این به همان اندازه بد خواهد بود که برخی دیگر آن را دارند.
This was the end of the blue sky.	این پایان آسمان آبی بود.
As a result, various ways have been published to achieve this goal.	در نتیجه راه های مختلفی برای رسیدن به این هدف منتشر شده است.
He was well aware of this.	او کاملاً از این آگاه بود.
It just.	آن را فقط.
And then there was that valuable book.	و سپس آن کتاب ارزشمند وجود داشت.
I do not think you rest too much	فکر نکنم زیاد استراحت کنی
We have to live through it.	ما باید از طریق آن زندگی کنیم.
Everyone tries to live their lives every day.	همه سعی می کنند هر روز به زندگی خود ادامه دهند.
is on the way	در راه است
You do not do everything you can.	شما هر کاری که می توانید انجام دهید انجام نمی دهید.
That means you reduce player options.	به این معنی که گزینه های بازیکنان را کاهش می دهید.
Red is not afraid of relationships.	قرمز از روابط نمی ترسد.
Clothes take some time.	لباس کمی زمان می برد.
It's a personal journey to where responsibility comes naturally.	این یک سفر شخصی به جایی است که مسئولیت به طور طبیعی ظاهر می شود.
I stayed there for a while and just waited.	مدتی آنجا ماندم و فقط منتظر بودم.
I receive comments.	من دیدگاه ها را دریافت می کنم.
Or in religion.	یا در دین.
I just tried it and it seems to work.	من فقط آن را امتحان کردم و به نظر می رسد که کار می کند.
So let me answer a different question.	پس اجازه دهید به سوال جور دیگری پاسخ دهم.
This is one of the reasons we chose it.	این یکی از دلایلی است که ما آن را انتخاب کردیم.
I do not have a child	من بچه ندارم
This makes the job easier.	این عمل کار را آسان تر می کند.
This must be the officer who took him.	این باید افسری باشد که او را برده بود.
I could not even stand in front.	حتی نمی‌توانستم جلو بایستم.
Creates employment.	اشتغال ایجاد می کند.
One by one.	یکی یکی.
Eat as much as you like	هرچقدر دوست داری بخور
No late complications were observed.	هیچ عارضه دیررس مشاهده نشد.
Be careful what you say, they will turn into action.	مواظب گفتار خود باشید، آنها به عمل تبدیل خواهند شد.
Talk about the weather, or something.	در مورد آب و هوا، یا چیزی صحبت کنید.
That means you look at his record.	یعنی شما به کارنامه اش نگاه کنید.
There is nothing else for me.	هیچ چیز دیگری برای من وجود ندارد.
The pleasure in both cases may, of course, be very great.	لذت در هر دو مورد ممکن است، البته، بسیار زیاد باشد.
He did not know it was bad.	او نمی دانست که این بد است.
Not me	نه تو من
Anyway I do not think he knew.	به هر حال فکر نمی کنم می دانست.
And my job is to enjoy the results.	و وظیفه من لذت بردن از نتایج است.
Not much was said.	چیز زیادی گفته نشد.
She only knew she had a son.	او فقط می دانست که یک پسر دارد.
The people here are great.	مردم اینجا عالی هستند.
A good one is worth the money.	یک خوب ارزش پولش را دارد.
You must have it on board.	شما باید آن را در هیئت مدیره داشته باشید.
a year passed.	یک سال گذشت.
Give me your cell now	حالا سلولت را به من بده
She asks him to come and meet her.	خودش از او می خواهد که بیاید و او را ملاقات کند.
This is the law we follow.	این قانونی است که ما دنبال می کنیم.
It was an easy test for him, without any.	این آزمون آسان برای او بود، بدون هیچ کدام.
This interaction is very complex and highly variable.	این تعامل بسیار پیچیده و بسیار متغیر است.
And best friends trust each other.	و بهترین دوستان به یکدیگر اعتماد دارند.
It should work well and be easy to follow.	این باید عملکرد خوبی داشته باشد و پیگیری آن آسان است.
Each participated in important ways.	هر یک به روش های مهمی مشارکت داشتند.
But in my opinion, they look exactly as they should.	اما از نظر من، آنها دقیقاً همانطور که باید به نظر می رسند.
He found it almost everywhere he looked.	تقریباً به هر کجا که نگاه کرد، آن را پیدا کرد.
That's what it's supposed to be.	همون چیزی هست که باید باشه.
What could we do to better answer your question?	برای پاسخ بهتر به سوال شما چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟
You get up	بالا می گیری
I can not lie to you	نمیتونم بهت دروغ بگم
They reported that it works.	آنها گزارش دادند که کار می کند.
But this time is not far off.	اما این بار دور نیست.
Then he picked up the glass and followed the two men.	سپس لیوان را برداشت و به دنبال دو مرد داخل شد.
you are evil.	تو پلیدی.
They come to you and know who you are.	آنها به سمت شما می آیند و می دانند که شما کی هستید.
Sometimes he did not know what he liked to do most.	گاهی اوقات نمی‌دانست بیشتر از همه دوست دارد چه کار کند.
All because you could	همه به این دلیل که می توانستی
He could hardly tell where he was.	او به سختی تشخیص داد کجاست.
They certainly do not want any part of it for themselves.	مطمئناً هیچ بخشی از آن را برای خود نمی خواهند.
We humans also need the right oil.	ما انسانها هم به روغن صحیح نیاز داریم.
These are the first part of the work.	اینها قسمت اول کار را تشکیل می دهند.
You need to speak fast before closing the door.	قبل از بسته شدن در، باید سریع صحبت کنید.
I was not home	من خونه نبودم
It takes about three weeks for the plant to grow.	رشد آن به گیاه حدود سه هفته طول می کشد.
Last year proved this.	سال گذشته این را ثابت کرد.
No one was there to clean it.	کسی آنجا نبود که آن را تمیز کند.
You have to lose weight	باید لاغر بشی
This is a part of her life, a part of a woman.	این بخشی از زندگی اوست، بخشی از زن.
None of them know here	هیچ کدومشون اینجا رو نمیدونن
I was just content to write.	من فقط به نوشتن راضی بودم.
The staff at his office were friendly and helpful.	کارکنان دفتر او دوستانه و مفید بودند.
Quite simply, they are the best of their kind.	خیلی ساده، آنها در نوع خود بهترین هستند.
You are a bit like him	شما کمی شبیه او هستید
He says it was easy for him to focus in that environment.	او می گوید تمرکز در آن محیط برای او آسان بود.
The pain was much less now.	الان درد خیلی کمتر شده بود.
This is where everything got really interesting.	اینجاست که همه چیز واقعا جالب شد.
Then he raised his glass.	سپس لیوانش را بالا آورد.
I knew how to work there.	من می دانستم چگونه در آنجا کار کنم.
Someone must feel the need.	کسی باید احساس نیاز کند.
Finding a space has been hard.	پیدا کردن یک فضا سخت بوده است.
It turned out that he had a cold.	معلوم بود که سرما خورده است.
They are mine.	آنها مال من هستند.
It can not stand.	این نمی تواند تحمل کند.
He took it and broke it in his hand.	آن را گرفت و در دستش شکست.
But it never seemed like a choice to me.	اما هرگز برای من یک انتخاب به نظر نمی رسید.
The defendant did not object to this procedure.	متهم به این رویه اعتراضی نداشت.
The difference today was definitely the driver.	تفاوت امروز قطعا راننده بود.
It is hard for the waist and knees.	برای کمر و زانو سخت است.
As a rule, the higher you go, the higher the wind speed.	به عنوان یک قاعده، هر چه بالاتر بروید سرعت باد افزایش می یابد.
But it still exists.	اما هنوز هم وجود دارد.
It really is	واقعا همینطوره
Hours, he thought.	ساعت، او فکر کرد.
This is a special property in a specific place.	این یک ملک ویژه در یک مکان خاص است.
Let the man explain.	بگذارید مرد توضیح دهد.
It was fun to watch and the teams played well.	تماشای آن لذت بخش بود و تیم ها خوب بازی کردند.
At that moment, it did not matter what name you used.	در آن لحظه مهم نبود چه نامی را به کار می برید.
Two samples of patient number were used.	دو نمونه از بیمار شماره استفاده شد.
But humans can not.	اما انسان ها نمی توانند.
Some things were not obvious and they only learned by trial and error.	بعضی چیزها بدیهی نبودند و فقط با آزمون و خطا آموختند.
There was a problem with them.	مشکلی در آنها وجود داشت.
You can have them if you want.	اگر بخواهید می توانید آنها را داشته باشید.
He did not look at her.	او به او نگاه نمی کرد.
Bad money brought out good money.	پول بد پول خوب را بیرون می کرد.
However, his ideas about peace were not in such danger.	با این حال، ایده های او در مورد صلح چنین خطری نداشت.
He was the only child in the family.	او تنها فرزند خانواده بود.
You know this, but you do not know the good.	شما این را می دانید، اما از خوبی ها خبر ندارید.
I said do not worry	گفتم نگران نباش
They have parents who gave them life.	آنها پدر و مادری دارند که به آنها زندگی بخشیده اند.
The fans have been great too.	هواداران هم عالی بوده اند.
Take as much as you like	هرچقدر دوست داری بگیر
But let's get to it.	اما بیایید به آن برسیم.
This is a crazy story.	این یک داستان دیوانه کننده است.
It reached me when our friend was here.	وقتی دوستمون اینجا بود به من رسید.
Find a game	یه بازی پیدا کن
Turn on the lights	چراغ ها را روشن کن
We take data science seriously.	ما علم داده را جدی می گیریم.
I know the city well.	من شهر را خوب می شناسم.
It was over now.	حالا دیگر تمام شده بود.
Everyone knows that he was created for society.	هر فردی می داند که برای جامعه آفریده شده است.
It's hard to see.	دیدن آن سخت است.
And the spirit is not there.	و روحی در آنجا نیست.
It is difficult to have a degree for it.	داشتن مدرک برای آن دشوار است.
I walked in an empty and dark village.	در دهکده خالی و تاریک قدم زدم.
I do not want you here	من تو را اینجا نمی خواهم
There is no technique behind it.	هیچ تکنیکی پشت آن نیست.
Then look for signs.	سپس به دنبال نشانه ها باشید.
It seemed like it didn't hurt.	انگار دردی نداشت.
He asked questions.	او سوالاتی را مطرح کرد.
He thought they were open.	او فکر می کرد آنها باز هستند.
I immediately felt calm in my head.	بلافاصله در سرم احساس آرامش کردم.
The elements were there.	عناصر آنجا بودند.
And there is no sign that it is legal.	و هیچ نشانه ای وجود ندارد که بگوید قانونی است.
Make it your strength.	آن را به قوت خود تبدیل کنید.
However, it does not even matter at this stage.	به هر حال در این مرحله حتی مهم نیست.
He had skills.	او مهارت هایی داشت.
That is, six years ago.	یعنی شش سال پیش.
We will see what damage we have really done.	خواهیم دید که واقعا چه خسارتی وارد کرده ایم.
This is just amazing and great.	این فقط شگفت انگیز و عالی است.
Not before time runs out	نه قبل از تمام شدن زمان
My husband wrote a good letter to them.	شوهرم نامه خوبی به آنها نوشت.
Recent findings in diagnosis are reviewed here.	یافته های اخیر در تشخیص در اینجا مرور می شود.
It was a pleasure to meet you	دیدار با شما لذت بخش بود
A woman too	یک زن هم
Water is barely above the front door.	آب به سختی بالای درب ورودی آنجاست.
Deep down, they want it and they want it badly.	در اعماق، آنها آن را می خواهند و آن را بد می خواهند.
This is its cover.	این پوشش آن است.
No one will notice a mistake.	هیچ کس متوجه اشتباهی نخواهد شد.
It increases the value for the price you pay.	بابت قیمتی که می پردازید ارزشش را بیشتر می کند.
Maybe some did.	شاید برخی انجام دادند.
I know that sounds silly, but it 's true.	می دانم که احمقانه به نظر می رسد، اما این حقیقت است.
He saw from the corner of his eye.	از گوشه چشمش دید.
He could have done it, he should have done it.	او می توانست این کار را انجام دهد، او باید این کار را می کرد.
Although I did not try to take a picture of him	هر چند سعی نکردم ازش عکس بگیرم
I run or exercise.	من می دوم یا ورزش می کنم.
It was smart.	این کار هوشمندانه بود.
The president is two people.	رئیس جمهور دو نفر است.
They did their best and that is life.	آنها تمام تلاش خود را کردند و زندگی همین است.
Come and get it	بیا بگیرش
Not so much that we put it on film, but people just listen.	نه آنقدر که آن را روی فیلم بگذاریم، بلکه مردم فقط گوش می دهند.
They are friends now.	الان با هم دوست هستند.
You can learn faster.	می توانید سریعتر یاد بگیرید.
However, it is somewhat unclear what it really means.	با این حال، تا حدودی مشخص نیست که واقعاً به چه معناست.
He is happy to be around.	او از بودن در اطراف مایه خوشحالی است.
Excellent concept	مفهوم عالی
This is confirmed by empirical evidence.	این توسط شواهد تجربی تأیید شده است.
You had a good safe job	شما کار امن خوبی داشتید
Thinking about the worst will happen.	فکر کردن به بدترین اتفاق خواهد افتاد.
We can not fill orders fast enough.	ما نمی توانیم به اندازه کافی سریع سفارشات را پر کنیم.
He kept his distance	فاصله اش را حفظ کرد
I found the problem.	من مشکل را پیدا کردم.
Start a movement.	حرکتی را شروع کنید.
Not a policy	نه یک سیاست
This is not great, but it is better than rock.	این عالی نیست، اما بهتر از راک است.
Not a big surprise	تعجب بزرگی نیست
She knew a man who would take us to a new life.	او مردی را می شناخت که ما را به زندگی جدید می برد.
Their love is its love.	عشق آنها عشق آن است.
He knew his father better than before.	پدرش را بیشتر از قبل می شناخت.
He likes to kill her, or at least try.	او دوست دارد او را از بین ببرد، یا حداقل تلاش کند.
Only the memory of the dream made him well.	فقط خاطره رویا حالش را خوب کرد.
For one, the process seemed almost identical to the analysis.	برای یکی، فرآیند تقریباً مشابه تجزیه و تحلیل به نظر می رسید.
A kind of exam	یه جورایی امتحان
This is a serious discussion, very serious issues.	این یک بحث جدی است، مسائل بسیار جدی.
At the same time, however, this is where the clinical problem lies.	با این حال، در همان زمان، این همان جایی است که مشکل بالینی نهفته است.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
There is still very little water.	هنوز آب خیلی کم است.
And as you say, he was never a great writer.	و همانطور که شما می گویید، او هرگز اهل نوشتن زیاد نبود.
He thought it would not help.	او فکر کرد کمکی نمی کند.
It drove me crazy	مرا دیوانه کرد
That may change.	که ممکن است تغییر کند.
It is not enough to say.	گفتن کافی نیست.
If we advise you, do not fight it.	اگر ما به شما توصیه می کنیم، با آن مبارزه نکنید.
Get what you need from me	هر چه نیاز داری از من بگیر
So anyway, everything started wrong at work and then at home.	بنابراین به هر حال، همه چیز در محل کار و سپس در خانه به اشتباه شروع شد.
This insight should be the reason for all our actions.	این بینش باید دلیل همه کارهای ما باشد.
Not even for a moment.	نه حتی برای یک لحظه.
Worked for about two hours.	حدود دو ساعت کار کرد.
I closed my eyes and tried to sleep.	چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم.
The food is very consistent.	غذا بسیار سازگار است.
A really great watch !.	یک ساعت واقعا عالی!.
This has been the case so far.	تا الان اینطور بوده است.
I have to fix it	باید درستش کنم
Our entire previous study was conducted in the direction of the tree surface.	کل مطالعه قبلی ما در جهت سطح درخت انجام شد.
I sang to them.	برایشان می خواندم.
It was time to test it.	زمان آزمایش آن فرا رسیده بود.
But you will not find me anymore	ولی تو دیگه منو پیدا نمیکنی
And the army takes over.	و ارتش زمام امور را به دست می گیرد.
I know the people who watch are out of this world.	من می دانم افرادی که تماشا می کنند خارج از این دنیا هستند.
This is the only aspect that will help with the agreement.	این تنها یک جنبه است که با توافق کمک خواهد کرد.
He has been ill for a very long time.	او برای مدت بسیار طولانی بیمار است.
You need to know how to test the software.	شما باید نحوه تست نرم افزار را بدانید.
Now he knew who his mind was connected to.	حالا فهمیده بود که ذهنش با چه کسی مرتبط است.
Marriage was without problems.	ازدواج بدون مشکل بود.
It may be difficult for you to find another job.	ممکن است برای شما سخت باشد که شغل دیگری پیدا کنید.
Probably even more.	احتمالاً حتی بیشتر.
But there is a lot of work for him now.	اما اکنون کارهای زیادی برای او وجود دارد.
Until then, he was very active and involved in life.	تا آن زمان، او بسیار فعال و درگیر زندگی بود.
This is to be expected.	این را باید انتظار داشت.
I remember how it felt to want it so badly.	یادم می‌آید چه حسی دارد که آن را خیلی بد بخواهم.
Nothing but a small closed window and wall.	چیزی جز پنجره کوچک و بسته و دیوار.
Here is the most interesting example.	در اینجا جالب ترین مثال است.
the best!.	بهترین ها!.
It may take a little longer	ممکن است کمی طولانی تر شود
I thought he was angry with me.	فکر کردم از دست من عصبانی است.
It is death.	مرگ است.
I put my ear on his chest.	گوشم را روی سینه اش می گذارم.
Follow this link.	این لینک را دنبال کنید.
This is generally related to a longer area.	این به طور کلی به یک منطقه طولانی تر مربوط می شود.
We met the enemy and this is us.	ما با دشمن ملاقات کردیم و این ما هستیم.
It is not that simple.	به این سادگی نیست.
He is from the village.	اهل روستا است.
I wish it was different sometimes	کاش گاهی اوقات فرق میکرد
Men did not stay in the service like women.	مردان مانند زنان در خدمت باقی نماندند.
Shows you this image and the button to download that image.	این تصویر و دکمه را برای دانلود آن تصویر به شما نشان می دهد.
I read about him this week.	من این هفته در مورد او مطالعه کردم.
I did not give up	من تسلیم نشدم
Computer memory limited the present study.	حافظه کامپیوتری مطالعه حاضر را محدود کرد.
Direct in the air.	مستقیم در هوا.
The design system does not seem to be well scalable.	به نظر می رسد که سیستم طراحی به خوبی مقیاس پذیر نیست.
This can have a wide range of negative consequences.	این می تواند طیف وسیعی از عواقب منفی داشته باشد.
This was even less logical.	این حتی کمتر منطقی بود.
But there was no one to call except you.	اما کسی نبود که به جز تو زنگ بزند.
It is important to ask about anything a person gets.	مهم است که در مورد هر چیزی که یک شخص می گیرد بپرسید.
Maybe the books are there.	شاید کتاب ها آنجا باشند.
The animals were then divided into three groups.	سپس حیوانات به سه گروه تقسیم شدند.
It helped me a lot	خیلی به من کمک کرد
I gave them my best.	بهترین چیزهایم را به آنها دادم.
He is eight and a half years old.	او هشت سال و نیم است.
I want two more	من دو تا دیگه میخوام
It is supposed to be touched for a while and go away.	قرار است برای مدتی لمس شود و برود.
Police were rarely present at the time.	در آن زمان به ندرت پلیسی در آنجا حضور داشت.
There are other issues as well.	مسائل دیگری نیز وجود دارد.
I had a lot to say.	حرف های زیادی برای گفتن داشتم.
However, none found clinical application.	با این حال، هیچ یک کاربرد بالینی پیدا نکرد.
And this is logical.	و این منطقی است.
The light is too much.	نور خیلی زیاد است.
What they thought.	چیزی که آنها فکر می کردند.
Then came the wait.	سپس انتظار فرا رسید.
He has to take a long and hard look at himself.	او باید یک نگاه طولانی و سخت به خودش بیندازد.
Work on your health and the health of those around you.	روی سلامتی خود و اطرافیانتان کار کنید.
Maybe this is the beauty of the season that you love.	شاید این زیبایی فصلی است که شما عاشق آن هستید.
We seem to have enough, and even more.	به نظر می آید که ما به اندازه کافی داریم، و حتی بیشتر.
They both want security.	هر دوی آنها امنیت می خواهند.
It has been successful even in the most difficult cases.	حتی در سخت ترین موارد نیز موفق بوده است.
They had to focus on the work ahead.	آنها باید روی کار پیش روی خود تمرکز می کردند.
And it is much, much easier said than done.	و گفتن بسیار بسیار آسان تر از انجام آن است.
This is true and you know it.	این درست است و شما آن را می دانید.
I know both of you can escape for this long.	می دانم که هر دوی شما می توانید برای این مدت طولانی فرار کنید.
And animal rights will take care of itself.	و حقوق حیوانات از خودش مراقبت خواهد کرد.
Sorry for this long message.	ببخشید برای این پیام طولانی.
I thought my heart was broken	فکر کردم قلبم شکسته
They were just trying to help.	آنها فقط سعی داشتند کمک کنند.
This was a problem with the model.	این یک مشکل در مدل بود.
Then he goes after his daughter.	سپس به دنبال دخترش می رود.
I do not know exactly how much we will see.	من دقیقا نمی دانم چقدر خواهیم دید.
In fact, he had two.	در واقع او دو تا داشت.
I can give you some names.	من می توانم چند نام برای شما بگذارم.
She did not want to have to say these things to her child.	او نمی خواست مجبور باشد این چیزها را به فرزندش بگوید.
But it is worth it	اما ارزشش را دارد
Unfortunately, there is nothing to lose.	متأسفانه چیزی نیست که از بین برود.
This issue is addressed below.	در زیر به این موضوع پرداخته شده است.
It should come out hot	باید داغ بیرون بیاد
Here, let me show you.	در اینجا، اجازه دهید به شما نشان دهم.
However, it definitely does its job.	با این حال قطعا کارش را انجام می دهد.
I waited six thousand years	من شش هزار سال صبر کردم
You are in a very, very long night.	شما در یک شب بسیار بسیار طولانی هستید.
It was moving, it was dark.	حرکت می کرد، این تاریکی.
One day nothing but the truth.	یک روز چیزی جز حقیقت.
I like your feedback.	من دوست دارم بازخورد شما.
Keep up the business.	کسب و کار را ادامه دهید.
This is a show.	این کار نمایشی است.
My mom was really cool	مامانم واقعا باحال بود
Too much war is still on the way.	جنگ بسیار زیادی هنوز در راه است.
All these books are burning	این همه کتاب در حال سوختن
He closed his eyes and looked at the phone for a moment.	در حالی که چشمانش برای لحظه ای بسته شد به گوشی نگاه کرد.
Not one group, but two.	نه یک گروه، بلکه دو تا.
I did not know that it can be cooked with the skin.	نمی دانستم که می توان آن را با پوست پخت.
The work was quite clean	کار کاملا تمیزی بود
Things made him happy.	چیزهایی او را خوشحال می کرد.
But this is not the only thing they have in common.	اما این تنها چیز مشترک آنها نیست.
Or maybe he was not.	یا شاید او نبود.
I have never heard of such a thing.	من تا به حال چنین چیزی نشنیده ام.
However, we can not see it.	با این حال ما نمی توانیم آن را ببینیم.
His voice will be lost.	صدایش از دست خواهد رفت.
Welcome to stay on the boat.	خوش آمدید در قایق بمانید.
I have to but thirty years is a long time.	من باید اما سی سال زمان زیادی است.
He wants to be useful.	او می خواهد مفید باشد.
But this is not the case now.	اما الان اینطور نیست.
But some countries have begun to take action.	اما برخی از کشورها شروع به اقداماتی کرده اند.
this is incredible.	این باور نکردنی است.
My life is full of joy.	زندگی من پر از شادی است.
The tone was friendly, but still.	لحن دوستانه بود، اما همچنان.
But then you are next.	اما بعد شما نفر بعدی هستید.
Dogs only know where to lie so they don't get wet.	سگ ها فقط می دانند کجا دراز بکشند تا خیس نشوند.
Things that need to change	چیزهایی که باید تغییر کنند
No one knew exactly what was going to happen.	هیچ کس دقیقاً نمی دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I mean, a lot of people have had this experience.	منظورم این است که افراد زیادی این تجربه را داشته اند.
All of that made me very anxious.	همه آن چیزها برای من اضطراب زیادی ایجاد کرد.
Comments or feedback also play an important role.	نظرات یا بازخوردها نیز نقش مهمی دارند.
And my eyes ran.	و چشمانم دویدند.
Finally we show.	در نهایت نشان می دهیم.
Maybe he can.	شاید او بتواند.
He was sure it had been short before, but not so short.	او مطمئن بود که قبلاً کوتاه بوده است، اما نه به این کوتاهی.
Everyone had heard.	همه شنیده بودند.
Let's stick together.	بیایید به هم بچسبیم.
Smaller numbers indicate better fit of the model.	اعداد کوچکتر نشان دهنده تناسب بهتر مدل است.
Drugs took only the best from him.	مواد مخدر فقط بهترین ها را از او گرفت.
Just do not listen to the content of his words.	فقط محتوای حرف های او را نشنید.
Two weeks went well	دو هفته خوب گذشت
Not long now	الان مدت زیادی نیست
If you think you can play, you can play.	اگر فکر می کنید می توانید بازی کنید، می توانید بازی کنید.
Next week will be different.	هفته آینده متفاوت خواهد بود.
And one foot	و یک پا
I just find it hard to enjoy listening.	من فقط برای لذت گوش دادن برایم سخت است.
If you do not, it will probably not work for you.	اگر این کار را نکنید احتمالاً برای شما کار نمی کند.
Every building and every object.	هر ساختمان و هر شی.
He knows you.	او شما را می شناسد.
All participants receive something valuable.	همه شرکت کنندگان چیزی ارزشمند دریافت می کنند.
Every now and then we see each other for breakfast, we go for coffee.	هرازگاهی برای صبحانه همدیگر را می بینیم، می رویم قهوه بخوریم.
Be another morning tomorrow	فردا صبح یک صبح دیگر باش
They tell us.	به ما می گویند.
The defendant asked what was going on in this case?	متهم پرسید در این پرونده چه خبر است؟
Real life	زندگی واقعی است
Once you have achieved your goals, plan your workout from there.	پس از رسیدن به اهداف، برنامه تمرینی خود را از آنجا بسازید.
Demands our answer.	پاسخ ما را می طلبد.
Death is the end of human life on earth.	مرگ پایان زندگی انسان بر روی زمین است.
It is not clear whether it is good for the workers or not.	معلوم نیست برای کارگران خوب است یا نه.
Over time compared to what was reported.	در طول زمان در مقایسه با آنچه گزارش شده بود.
I really was.	من واقعا بودم.
This is what they should have done.	این کاری بود که آنها باید انجام می دادند.
At each stop, he refused.	در هر توقف، او قبول نمی کرد.
I do not know how he tolerates my silence.	نمی دانم چگونه سکوت من را تحمل می کند.
As it should be.	همانطور که باید باشد.
To do these things, you must be in perfect health.	برای انجام این کارها باید از سلامت کامل برخوردار باشید.
This is the minute.	همین دقیقه است.
No one is going to hurt you.	قرار نیست کسی به شما صدمه بزند.
The days were full and hard.	روزها پر و سخت بود.
I know he is.	من می دانم که او است.
A practical woman	یک زن عملی
I never understood why	هیچ وقت هم نفهمیدم چرا
Enjoy the weekend!	از تعطیلات آخرهفتهات لذت ببر!.
And things will probably get worse before they get better.	و همه چیز احتمالاً قبل از اینکه بهتر شود بدتر می شود.
Home is a place to live.	خانه مکانی برای زندگی است.
I love the future of this team.	من آینده این تیم را دوست دارم.
Take care of the elderly and learn from them.	مراقب افراد مسن باشید و از آنها بیاموزید.
However, you better be prepared.	با این حال، بهتر است آماده باشید.
This is why magic devices are usually better.	به همین دلیل است که وسایل جادویی معمولا بهتر هستند.
These are our values.	این ارزش های ماست.
I have a copy of this book.	من یک نسخه از این کتاب دارم.
I never thought I would ask you to do what you did.	من هرگز فکر نمی کردم از شما بخواهم کاری را که انجام دادید انجام دهید.
Not being outside is hard and different for me.	بیرون نبودن برای من سخت و متفاوت است.
But he was not crazy.	اما او دیوانه نبود.
It was the first time he had seen her.	اولین بار بود که او را می دید.
I was nervous.	من از حرکت عصبی بودم.
But it was there.	اما آنجا بود.
The ball he had just caught fell out of his hands.	توپی که تازه گرفته بود از دستانش افتاد.
So he will be ready to go.	بنابراین او برای رفتن آماده خواهد شد.
I want to reduce it	میخوام کمش کنم
You's responsible for your body, not me.	مسئولیت بدن شما بر عهده شماست نه من.
He is not sure anyway.	به هر حال او مطمئن نیست.
Law, often after a period of public opinion.	قانون، اغلب پس از یک دوره نظر عمومی.
Even at the age of five or thirty, he still had his appearance.	حتی در پنج و سی سالگی، او هنوز ظاهر خود را داشت.
They went back and forth over and over again.	دور و بر، بارها و بارها می رفتند.
So it is better to buy metal.	پس بهتر است فلزی بخرید.
This is an attempt to raise awareness about crime.	این تلاشی است برای هوشمندی در مورد جرم و جنایت.
It was nothing more than that.	چیزی فراتر از آن نبود.
For now, they send the message of success but do not actually send the email.	در حال حاضر، آنها پیام موفقیت را می دهند اما در واقع ایمیل را ارسال نمی کنند.
Names of family members.	نام اعضای خانواده.
What a stupid question	چه سوال احمقانه ای
You should see that they look at each other.	شما باید ببینید که آنها به یکدیگر نگاه می کنند.
His security is your responsibility.	امنیت او مسئولیت شماست.
He had very good logic for it.	او منطق بسیار خوبی برای آن داشت.
But we did not feel that way by chance.	اما اتفاقاً چنین احساسی نداشتیم.
It didn't seem to matter to him.	انگار برایش مهم نبود.
It was a task that words could not accomplish.	این وظیفه ای بود که کلمات نمی توانستند به آن برسند.
Yes, I'm glad that our conversation is available in my name.	بله، بسیار خوشحالم که گفتگوی ما به نام من در دسترس است.
Now imagine being a kid and meeting someone like this.	حالا تصور کنید بچه باشید و با کسی مثل این ملاقات کنید.
When you take it out, it's time to go to sleep.	وقتی آن را در می آورید زمانی است که می خوابید.
He may be about to know.	او ممکن است در شرف دانستن باشد.
That means you know what you want	یعنی میدونی چی میخوای
Then they looked at it together.	سپس آنها با هم به آن نگاه کرده بودند.
The weather is very cold.	هوا خیلی سرد است.
The boat quickly boarded the plane.	قایق به سرعت سوار هواپیما شد.
However, research has several limitations.	با این حال، تحقیق دارای محدودیت های متعددی است.
You are the only one who already understood	تو تنها کسی هستی که قبلا فهمیدی
The idea was right	ایده درست بود
The best schools are private.	بهترین مدارس خصوصی هستند.
You are as strong as a man.	شما به اندازه یک مرد قوی هستید.
First came for another, it should not have been.	اول برای دیگری آمد، نباید می شد.
To date, however, no further action has been taken in this regard.	با این حال، تا به امروز هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نشده است.
Your name was mentioned in today's conversation.	نام شما در گفتگوی امروز مطرح شد.
Construction activities have begun.	فعالیت های ساخت و ساز شروع شده است.
If he allows them to win, it is legal.	اگر به آنها اجازه برد بدهد، قانونی است.
Those who were in business continued to work.	کسانی که در تجارت بودند به کار خود ادامه دادند.
Two of them are married.	دو نفر از اینها ازدواج کرده اند.
He needed a way out.	او به راهی برای خروج نیاز داشت.
Tell us what the problems are and why?	به ما بگویید مشکلات چیست و چرا؟
Some people are more linguistically creative.	برخی از افراد از نظر زبانی خلاق تر هستند.
The apartment project was finally built according to plan.	پروژه آپارتمان در نهایت طبق برنامه ساخته شد.
And it was fun.	و سرگرم کننده بود.
They have been wonderful.	آنها بسیار فوق العاده بوده اند.
Then try to understand it or simply say the word to him.	سپس سعی کنید آن را بفهمید یا به سادگی کلمه را به او بگویید.
The others followed him.	بقیه هم دنبالش رفتند.
Occupy space.	اشغال فضا.
I really believe in it now.	من واقعاً اکنون به آن اعتقاد دارم.
My skin is no longer clean.	پوست من دیگر تمیز نیست.
Everything was moving towards preparing for winter.	همه چیز به سمت آماده شدن برای زمستان پیش می رفت.
I needed them to help me.	به آنها نیاز داشتم تا به من کمک کنند.
You do not need an internet connection to do this.	برای این کار نیازی به اتصال اینترنت ندارید.
He did not have to leave school to take up the job.	او مجبور نبود مدرسه را رها کند تا این شغل را بپذیرد.
There was no difference between the groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت.
They had no friends they could call to find me a job.	آنها هیچ دوستی نداشتند که بتوانند با آنها تماس بگیرند تا برای من کار پیدا کنند.
I just watched you	من فقط تو را تماشا کردم
Dark brown eyes.	چشمان قهوه ای تیره.
Prices fell by half.	قیمت ها به نصف کاهش یافت.
I will miss him.	دلم برایش تنگ خواهد شد.
I was treated like a child.	مثل یک بچه با من رفتار کردند.
There was something like confusion in his head.	چیزی شبیه گیجی در سرش بود.
Leave the scene.	ترک صحنه.
He fell with eight runs that were still needed.	او با هشت دویدن که هنوز لازم بود سقوط کرد.
He is an extreme example of controlled violence.	او نمونه افراطی خشونت کنترل شده است.
You know how important each game is.	شما می دانید که هر بازی چقدر مهم است.
I am very happy here and I get easier every year.	من اینجا خیلی خوشحالم و هر سال راحت تر می شوم.
It kept me focused, it kept my head down.	این مرا متمرکز نگه می داشت، سرم را پایین نگه می داشت.
The man had locked him inside.	مرد او را در داخل بسته بود.
And you should stop listening to outside sounds.	و باید از گوش دادن به صداهای بیرون دست بردارید.
These are separate tables because they have different information.	اینها جداول جدا هستند زیرا اطلاعات متفاوتی دارند.
They were good, but not so good.	آنها خوب بودند، اما نه آنقدرها.
Or threw a glass of water on it.	یا یکی لیوان آب رویش انداخت.
He was eating his heart out.	داشت دلش را می خورد.
They simply look different.	آنها به سادگی متفاوت به نظر می رسند.
I really do not want to understand this.	من واقعاً نمی خواهم این را بفهمم.
I feel excited.	احساس هیجان می کنم.
That was where he wanted to be	اون جایی بود که میخواست باشه
It is clear that this device was sick.	واضح است که این دستگاه بیمار بود.
I am very skeptical of this fact.	من خیلی به این واقعیت شک دارم.
He was constantly thinking about it.	مدام به آن فکر می کرد.
The boat went down.	قایق پایین رفت.
It does not give me an error, it just does not actually update anything.	به من خطایی نمی دهد، فقط در واقع چیزی را به روز نمی کند.
He did not like it and returned to a sharp ball.	او آن را دوست نداشت و به یک توپ تیز برگشت.
As for my brother, he is talking nonsense.	در مورد برادرم، او حرف های چرند واقعی می زند.
He went straight to bed and lay down.	مستقیم به سمت تخت رفت و دراز کشید.
The idea was not available to him.	این ایده در دسترس او نبود.
To allow their "customer" to talk as much as possible.	تا اجازه دهند «مشتری» خود تا حد امکان صحبت کند.
If you are strong.	اگر قدرتمند هستید.
Which took much longer.	که زمان بسیار بیشتری طول کشید.
The results are similar to the results obtained for the structure of society.	نتایج مشابه نتایج به دست آمده برای ساختار جامعه است.
Thinking with his family.	فکر با خانواده اش.
Anyway, these things were not my problem.	به هر حال این چیزها مشکل من نبود.
The battle was defeated, but the war continued.	نبرد شکست خورده بود، اما جنگ همچنان ادامه داشت.
She did not need a man, despite many offers.	نیازی به مرد نداشت با وجود اینکه خیلی ها پیشنهاد دادند.
This is the nature of human love.	این ماهیت عشق انسان است.
I hope you do the same.	امیدوارم شما هم همین کار را بکنید.
I'm pretty sure he doesn't.	من تقریباً مطمئن هستم که او این کار را نمی کند.
I miss them	که دلشون برام تنگ شده
Stuck there	اونجا گیر کرده
I have been stuck in this problem for some time.	من مدتی است که در این مشکل گیر کرده ام.
Normally, there will not be more than one answer anyway.	به طور معمول، به هر حال بیش از یک پاسخ وجود نخواهد داشت.
I've been there before.	من قبلا آنجا بوده ام.
Negative effects on resistance and respiratory function appeared to be minimal.	اثرات منفی بر مقاومت و کار تنفس حداقل ظاهر شد.
I'm not really here.	من واقعا اینجا نیستم.
I do not ask about his mother	در مورد مامانش نمی پرسم
Then he got up.	سپس بلند شد.
I was getting information that would not otherwise be available.	اطلاعاتی به دست می آوردم که در غیر این صورت در دسترس نبود.
However, we did everything we could with the rest of the house.	با این حال، ما هر کاری که می توانستیم با بقیه خانه انجام دادیم.
I disconnected	من اتصال را قطع کردم
He had been married three times, not just once.	او سه بار ازدواج کرده بود، نه فقط یک بار.
I want the same for my child.	من هم همین را برای فرزندم می خواهم.
It was a tough fight.	مبارزه سختی بود.
I will be on the front	من در جبهه خواهم بود
They are usually young, fit and healthy.	آنها معمولا جوان، تناسب اندام و سالم هستند.
Months and months.	ماه ها و ماه ها.
And more is on the way today.	و امروز چیزهای بیشتری در راه است.
They shot my father.	به پدرم شلیک کردند.
It happens often.	مکرر اتفاق می افتد.
The main responsibility was for the concept of the study and the final content.	مسئولیت اصلی مفهوم مطالعه و محتوای نهایی را بر عهده داشت.
I can give you a good deal on that.	من می توانم یک معامله خوب در مورد آن به شما ارائه دهم.
S has no clear physical meaning.	S معنای فیزیکی واضحی ندارد.
I ordered a short case.	من یک کیس کوتاه سفارش دادم.
Let's start with the first.	اجازه دهید با اولی شروع کنیم.
Cool in summer and warm in winter.	در تابستان خنک و در زمستان گرم.
He went back to the bedroom to get dressed.	به اتاق خواب برگشت تا لباس بپوشد.
We are on the way to his release.	ما در راه آزادی او هستیم.
I just wanted to escape.	من فقط می خواستم فرار کنم.
He says it's very good	بهش میگه خیلی خوبه
At this point he needed money more than anything else.	در این مرحله او بیش از هر چیز دیگری به پول نیاز داشت.
I will contact him immediately after church.	من بلافاصله بعد از کلیسا با او تماس خواهم گرفت.
As a result, it offers better support.	در نتیجه، پشتیبانی بهتری را ارائه می دهد.
There was no sign of what happened last year.	اکنون هیچ نشانه ای از اتفاقات سال گذشته وجود نداشت.
If they saw us, they would not give any information.	اگر ما را می دیدند، هیچ اطلاعی نمی دادند.
And the result, oh, the result.	و نتیجه، اوه، نتیجه.
It should not be doubted.	نباید در آن شک کرد.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
But even more terrible than before.	اما حتی وحشتناک تر از قبل.
The floor came up.	طبقه بالا آمد.
But he did not stop there.	اما او به این بسنده نکرد.
Place on a flat surface.	روی یک سطح صاف قرار دهید.
But he closed his eyes and came down.	اما چشمانش را بست و پایین آمد.
But another part of him sat back and looked the other way.	اما بخش دیگری از او عقب نشست و به سمت دیگری نگاه کرد.
You could not hear it.	شما نمی توانستید آن را بشنوید.
He showed a special interest in music as a child.	او از کودکی علاقه خاصی به موسیقی نشان داد.
I lost his address	آدرسش را گم کرده ام
More violence, more pain, more death.	خشونت بیشتر، درد بیشتر، مرگ بیشتر.
So it's actually going very well.	بنابراین در واقع خیلی خوب پیش می رود.
Often, these uses work together.	اغلب، این استفاده ها با هم اجرا می شوند.
These actions, in his opinion, were good and appropriate.	این اقدامات، به نظر او، خوب و بجا بود.
I had a great experience with it.	من تجربه بسیار خوبی با آن داشتم.
Less used and completely healthy.	کم استفاده شده و کاملا سالم است.
I like the performance	من اجرا را دوست دارم
More importantly, he proved that there must be other people like him.	مهمتر از آن، ثابت کرد که باید افراد دیگری مانند او وجود داشته باشند.
Some put it up, some put it down.	برخی آن را بالا، برخی آن را پایین.
His friends believe it.	دوستانش آن را باور می کنند.
Usually the whole place had only one telephone line.	معمولاً کل مکان فقط یک خط تلفن داشت.
Then his world falls apart.	سپس دنیای او از هم می پاشد.
Very much.	خیلیه.
He comes from a large family.	او از یک خانواده بزرگ می آید.
The war continues today.	امروز جنگ ادامه دارد.
But it is foolish to tell them that he can not help.	اما احمقانه است اگر به آنها بگوییم که او نمی تواند کمک کند.
He is one day early.	او یک روز زود است.
This is our problem.	مشکل ما همین است.
This is a relief.	این یک تسکین است.
Other evidence that their marriage could not work.	شواهد دیگری مبنی بر اینکه ازدواج آنها نمی تواند کارساز باشد.
I have no desire to see this, ever.	من هیچ تمایلی به دیدن این ندارم، هرگز.
I knew he came forward.	میدونستم اومد جلو.
I had met him the day before.	روز قبل او را ملاقات کرده بودم.
I stayed here for one night but no more.	من یک شب اینجا می ماندم اما نه بیشتر.
We cry there.	آنجا گریه می کنیم.
Signs of real life memories.	نشانه هایی از خاطرات یک زندگی واقعی.
And through space.	و از طریق فضا.
Submit a report immediately	فورا گزارش ارسال کنید
Thank you very much both of you.	از هر دوی شما خیلی متشکرم.
I do not want to have to.	من نمی خواهم مجبور باشم.
But the implementation is not perfect.	اما اجرای کاملی نیست.
You are very good to us	تو برای ما خیلی خوب هستی
The other is real service to the poor.	دیگری خدمت واقعی به فقرا است.
They make up stories together.	آنها با هم داستان می سازند.
But he was very strong and powerful.	اما خیلی قوی و قدرتمند بود.
This is how our teeth are made.	دندان های ما به این شکل ساخته شده اند.
Stand up and give him a vote and a message.	بایستید و به او رای و پیام بدهید.
I just thought we had to figure out what it is.	فقط فکر می‌کردم که باید در مورد آن چیزی که هست مشخص کنیم.
Peace will never be long.	صلح هرگز طولانی نخواهد بود.
This has been and will be a long time.	این امری طولانی بوده و خواهد بود.
Found by someone driving.	توسط شخصی در حال رانندگی پیدا شد.
They sleep on the ground as a rule.	آنها به عنوان یک قاعده روی زمین می خوابند.
You can find him out of it.	شما می توانید او را از آن پیدا کنید.
This is a lot of photos, and this is a very big move.	این تعداد زیادی عکس است، و این حرکت بسیار زیادی است.
I had no memory of how far this road really went.	من هیچ خاطره ای نداشتم که این جاده واقعاً تا کجا پیش رفته است.
However, both methods have several problems.	با این حال، هر دو روش دارای مشکلات متعددی هستند.
Money is just a tool.	پول فقط یک ابزار است.
As expected, it takes years to load the page and that's good.	همانطور که انتظار می رود، بارگیری صفحه سال ها طول می کشد و این خوب است.
Their school will create new ways to keep them safe.	مدرسه آنها راه های جدیدی برای ایمن نگه داشتن آنها خواهد ساخت.
Each song has a different effect on your surroundings.	هر آهنگ تأثیر متفاوتی بر محیط اطراف شما دارد.
Now the mother is not good	حال مادر خوب نیست
You did not care before	قبلا اهمیت نمیدادی
Just start with a couple.	برای شروع فقط یک زوج.
I do not care anymore.	من دیگر اهمیتی نمی دهم.
I need a place soon	به زودی به مکانی نیاز دارم
The biggest exception to this statement is the first general choice.	بزرگترین استثنا برای این بیانیه اولین انتخاب کلی است.
Remember to be good with it	یادت باشه باهاش ​​خوب باشی
Let me give you just one more thing	فقط یه چیز دیگه برات بذارم
And you are good	و تو خوبی
It seemed to be considered.	به نظر می رسید آن را در نظر گرفته است.
We do not need to think that the ideal object is perfect.	لازم نیست فکر کنیم شی ایده آل کامل است.
People who are right in your target market.	افرادی که در بازار هدف شما مناسب هستند.
It was an urban form.	شکل شهری بود.
I had no role in the death of the security officer.	من هیچ نقشی در مرگ مامور امنیتی نداشتم.
I will save you.	من تو را نجات خواهم داد.
In fact, there is no way to do it.	در واقع هیچ راهی برای آن وجود ندارد.
Something had changed him.	چیزی او را تغییر داده بود.
I have to finish the job.	من باید کار را تمام کنم.
A long, deep breath shook him.	نفس عمیق طولانی او را تکان داد.
But there is no such thing as complete safety.	اما چیزی به نام ایمنی کامل وجود ندارد.
Then he looked at the others.	بعد به بقیه نگاه کرد.
There was blood everywhere.	همه جا خون بود.
Once again, however, it does not confirm the history of this argument.	با این حال، یک بار دیگر، سابقه این استدلال را تایید نمی کند.
Remember what you have learned and live with it.	آنچه را که آموخته اید به خاطر بسپارید و با آن زندگی کنید.
They have no way to fight it.	آنها راهی برای مبارزه با آن ندارند.
Please tell me, do you make these things for a living?	لطفاً به من بگویید که این چیزها را برای امرار معاش درست می کنید.
That's why he came to work in the first place.	به همین دلیل است که او در وهله اول بر سر کار آمده است.
hit it.	بزنش.
Your friend does not want to be deprived of it.	دوستت نمی‌خواهد آن را از او گرفته شود.
We have to tell the truth.	ما باید حقیقت را بگوییم.
Or weather	یا آب و هوا
I actually feel strong.	من در واقع احساس قوی می کنم.
It is time for the people to take back their country.	وقت آن است که مردم کشورشان را پس بگیرند.
You should not let them help you lose your money.	شما نباید اجازه دهید آنها به شما کمک کنند پول خود را از دست بدهید.
Not that those methods can not be successful.	نه اینکه آن روش ها نتوانند موفق باشند.
His medical records indicated continued progress.	سوابق پزشکی او حاکی از ادامه پیشرفت بود.
That's why he wanted time.	برای همین بود که وقت می‌خواست.
I have reviewed exactly what you are describing.	من دقیقاً مواردی را که شما توضیح می دهید مرور کردم.
That was something	این یه چیزی بود
I will shorten it.	من آن را کوتاه می کنم.
This was a second problem.	این یک دردسر دوم بود.
We do it all the time.	ما آن را تمام وقت انجام می دهیم.
Therefore, this value changes over time as interest rates change.	بنابراین، این مقدار در طول زمان با تغییر نرخ بهره تغییر می کند.
This is good of course.	این خوب است البته.
Unless something is done.	مگر اینکه کاری انجام شود.
They can find it.	آنها می توانند آن را پیدا کنند.
If there was a story there, it would be a great story.	اگر داستانی در آنجا وجود داشت، داستان بسیار خوبی بود.
This is terrible.	این وحشتناک است.
It should be right for you and he will not have a problem.	باید برای شما مناسب باشد و او مشکلی نخواهد داشت.
You must have faith.	شما باید ایمان داشته باشید.
He did exactly what he had to do.	او دقیقاً همان کاری را که باید انجام می داد، انجام داد.
By doing so, he broke all the rules.	او با انجام این کار همه قوانین را زیر پا گذاشت.
Which develops faces.	که چهره ها را توسعه می دهد.
However, you can turn them off.	با این حال می توانید اینها را خاموش کنید.
They keep me in the same place.	آنها مرا در همان نقطه نگه می دارند.
Interpretation of data helped.	تفسیر داده ها کمک کرد.
I do not think I look at him.	فکر نمی کنم به او نگاه کنم.
Nothing is born of fear.	هیچ چیز از ترس متولد نمی شود.
This is our practical experience.	این تجربه عملی ماست.
Not only life, there is an individual soul.	نه تنها زندگی، یک روح فردی نیز وجود دارد.
Or price.	یا قیمت.
He will be great for us for a long time.	او برای مدت طولانی برای ما عالی خواهد بود.
No data, just comments	بدون داده، فقط نظر
Your lips are high	لب هایت بالاست
But never such a thing	اما هرگز چنین چیزی
Up and again.	بالا و دوباره.
There are many ways to solve this problem.	راه های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد.
Make changes that cause a lot of damage.	تغییراتی را تنظیم کنید که آسیب زیادی به بار آورد.
Beautiful like you	مثل تو خوشگله
He can do this with joy.	می تواند این کار را با شادی انجام دهد.
But we can not stay in this situation.	اما ما نمی توانیم در این وضعیت بمانیم.
Its kind of course	نوع خوبش البته
The conflict had stopped at the bottom.	درگیری در پایین متوقف شده بود.
Email me if you want to get together.	اگر می خواهید دور هم جمع شوید به من ایمیل بزنید.
There is no physical evidence of a crime.	هیچ مدرک فیزیکی دال بر وقوع جرم وجود ندارد.
What they needed was the kind of help we could give them.	چیزی که آنها نیاز داشتند نوعی کمک بود که می توانستیم به آنها بدهیم.
Good communication is very helpful during the treatment process.	ارتباط خوب در طول فرآیند درمان بسیار مفید است.
This time he was right.	این بار حق با او بود.
I wish you were here to see my dream come true.	ای کاش اینجا بودی تا تحقق رویای من را ببینی.
Red or green lines.	خطوط قرمز یا سبز.
He pushed her down.	او را پایین فشار داد.
At least for me it seems to answer that question.	به نظر می رسد حداقل برای من به این سوال پاسخ می دهد.
You are not going to talk about negative things.	قرار نیست در مورد چیزهای منفی صحبت کنید.
This was good for everyone, including women and children.	این برای همه، از جمله زنان و کودکان، خوب بود.
These letters are still on the way.	این نامه ها هنوز در راه است.
I want to be published.	من می خواهم منتشر شود.
This book was an immediate success.	این کتاب یک موفقیت فوری بود.
For anxiety at night.	برای تشویش در شب.
I did this with the help of this question.	من با کمک این سوال این کار را انجام دادم.
He himself had problems	خودش مشکلاتی داشت
All he has to do is look out the window.	تنها کاری که او باید انجام دهد این است که از پنجره به بیرون نگاه کند.
I'm still trying to figure out why so many people died.	من هنوز در حال تلاش برای بررسی این موضوع هستم که چرا بسیاری از مردم مردند.
It was hard to grow up	بزرگ شدن سخت بود
Then measure it and make sure it fits.	سپس آن را اندازه بگیرید و مطمئن شوید که مناسب است.
Then it starts to slow down.	سپس شروع به کند شدن می کند.
We had three new members at the meeting to welcome them.	ما سه عضو جدید در جلسه داشتیم تا از آنها استقبال کنیم.
I thought that was what he wanted to do.	فکر می کردم این کاری است که او می خواهد انجام دهد.
This victory returned him to the top ten teams.	این برد او را به ده تیم برتر بازگرداند.
And took a photo	و عکس گرفت
The night was clear.	شب روشن بود.
Which led to the next clear question.	که منجر به سوال واضح بعدی شد.
Everything is the same except expression.	همه چیز شبیه است به جز بیان.
We just want to do the right thing.	ما فقط می خواهیم کار درست را انجام دهیم.
I had to control this.	من باید این را کنترل می کردم.
I'm not interested in this kind of question	من علاقه ای به این نوع سوال ندارم
His eyes widen.	چشمانش گشاد می شود.
This means that you have the power to differentiate it.	این بدان معناست که شما قدرت متفاوت کردن آن را دارید.
No sexual effects were detected.	هیچ اثر جنسی تشخیص داده نشد.
I guess he is doing the job of a leader.	من حدس می زنم که او مشغول انجام کارهای رهبر است.
A good place to have dinner with friends.	یک مکان خوب برای صرف شام با دوستان.
This land is their land.	این سرزمین سرزمین آنهاست.
You just didn't have a chance to love them.	شما فقط شانسی برای عشق ورزیدن آنها نداشتید.
This is no secret.	این هیچ رازی نیست.
There was no doubt that they wiped me out.	شکی وجود نداشت که آنها مرا پاک کردند.
I'm getting a bigger bottle.	من دارم یک بطری بزرگتر می گیرم.
He also had a duty to them.	او هم در قبال آنها وظیفه داشت.
He never beat a woman or a child.	او هیچ وقت زن یا بچه ای را نمی زد.
That leads you to another, the process continues.	که شما را به دیگری هدایت می کند، این روند ادامه دارد.
The man lives on the street and has no telephone.	مرد در خیابان زندگی می کند و تلفن ندارد.
Moreover, if they are really satisfied, they will not be implemented.	علاوه بر این، اگر آنها واقعاً راضی باشند، اجرا نمی‌شوند.
Certain things had to be said.	چیزهای خاصی باید گفته می شد.
It's our turn soon.	به زودی نوبت ما می رسد.
In this context, is and sounds bad.	در این زمینه، است و صدای بد.
Today is no different from other days.	امروز هیچ فرقی با روزهای دیگر ندارد.
He has played good games for their team.	او بازی های خوبی برای تیم آنها انجام داده است.
You have to do those things.	شما باید آن کارها را انجام دهید.
Only those who were very close saw them.	فقط کسانی که خیلی نزدیک بودند آنها را دیدند.
I choose to support the community.	من حمایت از جامعه را انتخاب می کنم.
I was severely injured.	به شدت مجروح شدم.
Now he was inside me.	حالا او درون من بود.
On the last night we were together, he talked to us about feeling lost.	در آخرین شبی که با هم بودیم، او درباره احساس گمشده با ما صحبت کرد.
I advise everyone to go online and read it.	من به همه توصیه می کنم که آنلاین شوند و آن را بخوانند.
The right eye acted as a control.	چشم راست به عنوان کنترل عمل می کرد.
I used to think that meant he was working on a radio station.	من قبلاً فکر می کردم این بدان معناست که او در یک ایستگاه رادیویی کار می کند.
He was scared and did not go near the window.	ترسید و نزدیک پنجره نرفت.
I'm glad we do.	خوشحالم که این کار را انجام می دهیم.
What is the third value?	سومین ارزش کدام است؟
And put his hand under the table.	و دستم را زیر میز گرفت.
We know the truth, as the rest of the world knows.	ما حقیقت را می دانیم، همانطور که بقیه جهان می دانند.
He could not jump like before.	او نمی توانست آنطور که قبلاً می پرید.
I have a solution, though.	من یک راه حل دارم، هر چند.
The fact that sex is impossible is not natural.	این واقعیت که رابطه جنسی غیرممکن است طبیعی نیست.
Disappeared again, he said again.	دوباره ناپدید شد، او دوباره گفت.
What else could it be.	چه چیز دیگری می تواند باشد.
I was there to cry with him and feel his pain.	من آنجا بودم تا با او گریه کنم و درد او را احساس کنم.
I got this from a sample fish customer sample data.	من این را از نمونه داده های مثال مشتری ماهی دریافت کرده ام.
Well, because we knew he wasn't going to be there.	خب، چون می‌دانستیم که قرار نبود آنجا باشد.
Of course he was right	البته حق با او بود
It seemed that the father thought there would be no problem.	به نظر می‌رسید که پدر فکر می‌کرد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
The rest is completely confidential.	بقیه چیز کاملا محرمانه است.
He loves animals, so this set was natural.	او عاشق حیوانات است، بنابراین این مجموعه طبیعی بود.
It was a beautiful city	شهر قشنگی بود
He certainly could not go back to that woman, not like this.	او مطمئناً نمی توانست به آن زن برگردد، نه اینگونه.
Then we went to bed.	سپس به رختخواب رفتیم.
The pain was completely gone.	درد کاملا از بین رفته بود.
It was good, but not as light and soft as you.	خوب بود ولی نه مثل تو خیلی سبک و نرم.
They say he should not die.	می گویند نباید بمیرد.
Currently.	در حال حاضر.
His eyes refused to focus.	چشمانش حاضر به تمرکز نشدند.
I do not see any difference.	من هیچ تفاوتی نمی بینم.
I was so excited that the two finally got together.	من خیلی هیجان زده بودم که این دو بالاخره با هم جمع شدند.
Overall a simple and fluent experience.	به طور کلی یک تجربه ساده و روان.
The challenge is great and he is ready for it.	چالش بزرگ است و او برای این کار آماده است.
The best.	بهترین.
There was nothing else that should be there.	هیچ چیز دیگری وجود نداشت که باید آنجا باشد.
My younger sister finished my work.	خواهر کوچکترم به کارم پایان داد.
The security forces asked him to work for them.	نیروهای امنیتی از او می خواستند که برای آنها کار کند.
There were big changes going on.	تغییرات بزرگی در جریان بود.
More than two hours and no trace of that truck.	بیش از دو ساعت و هیچ اثری از آن کامیون نبود.
You have heard the whole world.	تو تمام دنیا را به گوشش رساندی.
Your children are no different.	بچه های شما فرقی با هم ندارند.
The main conclusion of this section is as follows.	نتیجه گیری اساسی این بخش به شرح زیر است.
He can not help it.	او نمی تواند به آن کمک کند.
I had a routine.	من یک روتین داشتم.
Only the rain saved me	فقط باران نجاتم داد
That's the fear.	ترس همین است.
Does anyone still care about the result?	آیا کسی هنوز به نتیجه اهمیت می دهد؟
This can never be true.	این هرگز نمی تواند درست باشد.
I have no plans to do so.	من هیچ برنامه ای برای انجام این کار ندارم.
We have met before.	ما قبلا ملاقات کرده ایم.
We will probably work late this evening.	احتمالاً امروز عصر تا دیر وقت کار خواهیم کرد.
You are welcome in this country.	شما در این کشور خوش آمدید.
It seemed old-fashioned.	سنی پیش به نظر می رسید.
I hope it helps someone.	امیدوارم به کسی کمک کند.
He needed to stop it.	او نیاز داشت که جلوی آن را بگیرد.
We have to think for a moment.	باید یک لحظه فکر کنیم.
You then instruct the phone to turn off.	سپس به گوشی دستور می دهید که خاموش شود.
Well, maybe not completely.	خوب، شاید نه به طور کامل.
And what a lovely goal.	و چه هدف دوست داشتنی بود.
His eyes held her eyes.	چشمان او چشمان او را نگه داشت.
There are no keys around	هیچ کلیدی در اطراف نیست
Maybe he was "different" from her.	شاید او با او "متفاوت" بود.
These findings are supported by our study.	این یافته ها توسط مطالعه ما پشتیبانی می شود.
I had a fight at work	سر کارم دعوا کردم
Talk to your inner self.	با خود درونی خود صحبت کنید.
There were three of them, just big enough to sleep in.	سه نفر بودند، فقط به اندازه ای بزرگ بودند که بتوان در آن بخوابند.
Go out and buy a stick from each one to test.	بیرون بروید و از هر کدام یک چوب بخرید تا آزمایش کنید.
Test, one two three.	تست، یک دو سه.
Yes, he enjoys his job.	بله از کارش لذت می برد.
He was successful in the first challenge.	او در اولین چالش موفق بود.
Management is a process.	مدیریت یک فرآیند است.
A physical reaction is taking place.	یک واکنش فیزیکی در حال وقوع است.
They are calm, friendly, and easy to handle.	آنها آرام، دوستانه، و آسان برای رسیدگی هستند.
We can only hope that someone has heard.	ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که کسی شنیده باشد.
He had never seen anyone like him.	او هرگز کسی را مانند او ندیده بود.
Killing them is easy enough.	کشتن آنها به اندازه کافی آسان است.
Some were small.	برخی کوچک بودند.
However, it is definitely fun to watch.	با این حال، مطمئناً تماشای آن سرگرم کننده است.
And that he needed my help.	و اینکه او به کمک من نیاز داشت.
But it did not work exactly.	اما دقیقاً کار نکرد.
Many soldiers were on foot on the road.	بسیاری از سربازان پیاده در جاده بودند.
I am as much yours as you are mine.	من همانقدر مال تو هستم که تو مال منی.
But in theory this is not the case.	اما طبق تئوری اینطور نیست.
Two experiments were performed.	دو آزمایش انجام شد.
He called the relevant cases.	او پرونده های مربوطه را فراخوانی کرد.
Business comes first, not art.	کسب و کار حرف اول را می زند نه هنر.
This is absolutely unbelievable.	این کاملاً باورنکردنی است.
Police action	اقدام پلیس
We are not alone.	فقط ما نیستیم.
The smell was something stronger.	بوی چیزی قوی تر بود.
There is nothing better than this	هیچ چیز بهتر از این نیست
Two separate experiments are shown.	دو آزمایش جداگانه نشان داده شده است.
It just is not possible	فقط ممکن نیست
My cat is just a cat.	گربه من فقط یک گربه است.
But there will also be moments and memories.	اما لحظات و خاطراتی نیز وجود خواهد داشت.
Arrange it then act as one.	آن را مرتب کنید سپس به عنوان یکی عمل کنید.
He took her hand as he took his last breath.	وقتی آخرین نفسش را می کشید دستش را گرفت.
Hence, thin glass is easily broken.	از این رو، شیشه نازک به راحتی شکسته می شود.
All patients were divided into two equal groups.	همه بیماران به دو گروه مساوی تقسیم شدند.
This finding was not confirmed in our study.	این یافته در مطالعه ما تایید نشد.
There is no reason for me to repeat it	دلیلی نداره تکرارش کنم
We were close before	قبلا نزدیک بودیم
He was there.	او در آنجا بود.
We have been a couple ever since.	از آن به بعد ما یک زوج بودیم.
In addition, they analyzed the results and co-authored the article.	علاوه بر این، آنها نتایج را تجزیه و تحلیل کردند و مقاله را با هم نوشتند.
Then he goes to let them go and take me.	سپس او می‌رود تا آنها را رها کند و مرا ببرد.
Whatever it took.	هر چه طول کشید.
It does not help	به درد نمیخوره
It is difficult to determine the reason for this difference.	تعیین دلیل این تفاوت دشوار است.
He held it.	او آن را نگه داشت.
come back soon	زود برگرد
Or they may lose.	یا ممکن است از دست بدهند.
Present.	زمان حال.
Their phone number does not work	شماره تلفنشون کار نمیکنه
I consider this a step towards recovery.	من این را گامی به سوی بهبودی می دانم.
He was not sure what his next move should be.	او مطمئن نبود که حرکت بعدی اش باید چه باشد.
We applied the same analytical steps described above.	ما همان مراحل تحلیلی را که در بالا توضیح داده شد اعمال کردیم.
Parents need it, and even more schools need it.	والدین به آن نیاز دارند و حتی بیشتر مدارس نیز به آن نیاز دارند.
It does not matter if you did not sell to him.	مهم نیست که به او فروخته نشدی.
The patient should open one leg at his side.	بیمار باید یک پای خود را در پهلوی خود باز کند.
I do not sit here and just say.	من اینجا نمی نشینم و فقط می گویم.
If you feel that way	اگه اینطوری احساس میکنی
Everything went well	همه چیز خوب برگشت
And so it goes on here.	و به همین ترتیب در اینجا ادامه می یابد.
What you see is God.	آنچه می بینی خداست.
We have many of these feelings.	ما خیلی از همین احساسات را داریم.
It means not being home	یعنی خونه نبودن
They never stopped talking throughout the game.	آنها هرگز صحبت کردن در کل بازی را متوقف نکردند.
This makes me participate in crime.	این باعث می شود که من در جنایت شرکت کنم.
I doubt any serious confusion will result.	من شک دارم که هر گونه سردرگمی جدی منجر شود.
You will reach more of your community.	شما به تعداد بیشتری از جامعه خود خواهید رسید.
He is a stubborn child and likes to be in contact with him.	او بچه سرسختی است و از تماس با او خوشش می آید.
Damn the movie	لعنت به فیلم
Came slowly.	کند آمد.
That girl has to slow down.	آن دختر باید سرعتش را کم کند.
In that case, everything would be lost.	در این صورت همه چیز از بین می رفت.
We used the default input parameters.	ما از پارامترهای ورودی پیش فرض استفاده کردیم.
Sometimes he hardly knew himself.	گاهی به سختی خودش را می شناخت.
Please do not reply to this message directly.	لطفا مستقیما به این پیام پاسخ ندهید.
This is just a fact.	این فقط یک واقعیت است.
A life full of love.	زندگی پر از عشق.
A review of the records shows that this request was properly rejected.	بررسی سوابق نشان می دهد که این درخواست به درستی رد شده است.
I could not sleep	من نتونستم بخوابم
This is very dangerous	این خیلی خطرناکه
I ordered more fast	سریع بیشتر سفارش دادم
We talked about the garden and we talked about my situation.	در مورد باغ صحبت کردیم و در مورد وضعیت من صحبت کردیم.
At the time, this was really extremist.	در آن زمان، این واقعاً افراطی بود.
They are very sweet.	آنها خیلی شیرین هستند.
He knew that now.	او این را اکنون می دانست.
The first case in point that was actually welcomed.	اولین مورد در این مورد که در واقع مورد استقبال قرار گرفت.
It seemed like a good system that worked well for me.	به نظر سیستم خوبی بود که برای من خوب کار می کرد.
Only the words you taught me made sense.	فقط کلماتی که به من یاد دادی معنی داشتند.
On the big day, the staff and management were fantastic.	در روز بزرگ، کارکنان و مدیریت فوق العاده بودند.
Three minutes later, the second signal sounded.	سه دقیقه بعد، سیگنال دوم به صدا درآمد.
If necessary, add more water or water to cover everything.	در صورت نیاز مقدار بیشتری آب یا آب اضافه کنید تا همه چیز پوشیده شود.
It was a good night	شب خوبی بود
He said thank you for your help	گفت ممنون از کمکت
I was very nervous	خیلی عصبی بودم
Those topics are still central to today's communication studies.	آن موضوعات هنوز در مطالعات ارتباطات امروزی محور هستند.
The choice was obvious in his mind.	انتخاب در ذهن او آشکار بود.
This study is done with correct and accurate methods.	این مطالعه با روش های صحیح و دقت انجام می شود.
I did not say that.	من این را نگفتم.
We have to give them a lot of space.	ما باید به آنها فضای زیادی بدهیم.
He took the job very seriously.	او کار را بسیار جدی گرفت.
I want to use some of it to buy your building.	من می خواهم از مقداری از آن برای خرید ساختمان شما استفاده کنم.
The pain in my legs and back was getting worse every day.	درد در پاها و کمرم هر روز بیشتر می شد.
Discuss which one is correct and which one is not.	بحث کنید که کدام یک صحیح است و کدام صحیح نیست.
With my own hands	با دستای خودم
He seemed to be getting too much attention.	به نظر می رسید توجه بیش از حد به او جلب شده است.
They say he kept her out of touch.	آنها می گویند که او او را از ارتباط باز می داشت.
Several people had told several people.	چند نفر به چند نفر گفته بودند.
No more music, no more public places.	دیگر نه موسیقی، نه مکان های عمومی.
He seemed surprised that he was injured.	از مجروح شدنش متعجب به نظر می رسید.
Please kill each other right now	لطفا همین الان همدیگر را بکشید
With what, we could never determine.	با چه چیزی، ما هرگز نتوانستیم تعیین کنیم.
I wish someone was with me now, my God	ای کاش الان یکی با من بود خدای من
We have to discuss this.	ما باید در این مورد بحث کنیم.
Never used, local variable never read, etc.	هرگز استفاده نمی شود، متغیر محلی هرگز خوانده نمی شود و غیره.
We tend to imagine the worst.	ما تمایل داریم که بدترین را تصور کنیم.
They are a big problem right now.	مشکل بزرگ در حال حاضر هستند.
People behave badly when they lose a ship.	مردم وقتی کشتی را گم می کنند انگار چیز بدی رفتار می کنند.
Go back inside and sit down.	برگرد داخل و بشین.
To their digital video source.	به منبع ویدیوی دیجیتال آنها.
They thought of survival.	آنها به بقا فکر کردند.
We sat on the floor around the coffee table.	روی زمین دور میز قهوه نشستیم.
I was close enough to hear it.	آنقدر نزدیک بودم که آن را بشنوم.
So be it	اینطور باشد پس
Many of these friends were present last night.	شب گذشته بسیاری از این دوستان حضور داشتند.
But in reality the opposite happened.	اما در واقعیت برعکس این اتفاق افتاد.
Apparently they had no other children.	ظاهراً آنها فرزند دیگری از خود نداشتند.
It takes a long time, and is often wrong.	خیلی طول می کشد، و اغلب اشتباه است.
Not every program can say that.	هر برنامه ای نمی تواند این را بگوید.
He was the man who had killed his men.	همان مردی بود که افرادش را کشته بود.
Or maybe he made a few bad moves.	یا شاید چند حرکت بد انجام داد.
So you feel both sad and cold.	بنابراین شما هم احساس غمگینی و هم سردی می کنید.
We arrived at the meeting place in the small hall of the school.	به محل ملاقات در سالن کوچک مدرسه رسیدیم.
In real life, this can not be taken for granted.	در زندگی واقعی، این را نمی توان بدیهی تلقی کرد.
But there seems to be a problem.	اما به نظر می رسد که مشکلی وجود دارد.
He tried to put them in the direction they were going.	او سعی کرد آنها را در مسیری که رفتند قرار دهد.
Just let me know when	فقط بهم خبر بده کی
That was a very good point.	این نکته بسیار خوبی بود.
Two negative controls and one positive control were prepared.	دو کنترل منفی و یک کنترل مثبت تهیه شد.
Hence, faster performance and faster loading time.	از این رو، افزایش عملکرد و زمان بارگذاری سریعتر.
I enjoyed that show.	من از آن نمایش لذت بردم.
And I did not like the second time better.	و دفعه دوم را بهتر دوست نداشتم.
It will start this afternoon!	امروز بعدازظهر آغاز خواهد شد!
No one else can write a book that you can.	هیچ کس دیگری نمی تواند کتابی را که شما می توانید بنویسد.
There are several ways to do this.	راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
He studied more and thought about everything.	بیشتر درس خوانده بود و به همه چیز فکر می کرد.
And registered to do so.	و برای انجام این کار ثبت نام کرد.
We communicate with them often and yes, we love them.	ما اغلب با آنها ارتباط داریم و بله، آنها را دوست داریم.
The same cannot be said here.	در اینجا نمی توان همین را گفت.
It is enough to prevent my process from being blocked.	برای جلوگیری از مسدود نشدن روند من کافی است.
It will not be the last time	آخرین بار نخواهد بود
Two patients died during the study.	دو بیمار در طول مطالعه فوت کردند.
In any case, he needs your help.	در هر صورت، او به کمک شما نیاز دارد.
He listened to only half of them throughout their conversation.	در تمام طول صحبت آنها او فقط نیمی از آنها را گوش می داد.
It's clear now.	اکنون روشن است.
You must save that term.	شما باید آن اصطلاح را ذخیره کنید.
They said it was terrible.	آنها گفتند که بسیار وحشتناک بود.
I just asked myself a simple question.	من فقط یک سوال ساده از خودم پرسیدم.
I have my reasons.	من دلایل خودم را دارم.
Get wet like before	مثل قبل خیس باش
Basically we are not going to use them.	اساساً ما قرار نیست از آنها استفاده کنیم.
The young woman was often in the officer's mind.	زن جوان اغلب در ذهن افسر بود.
You have tried to feel it and you can not.	شما سعی کرده اید آن را احساس کنید و نمی توانید.
Customer service and he is here.	خدمات مشتری و او اینجاست.
And of course on the computer.	و البته روی کامپیوتر نیز.
Memory is an experience.	حافظه تجربه است.
The money was there.	پول آنجا بود.
I feel good about making healthy food for kids.	من از درست کردن غذای سالم برای بچه ها احساس خوبی دارم.
You let people see how big you stand.	شما اجازه می دهید مردم ببینند که شما چقدر بزرگ ایستاده اید.
The problem is, we have to spend a little time apart.	مسئله این است که ما باید زمان کمی را جدا از هم بگذرانیم.
When we started	وقتی شروع کردیم
And ask him	و از او بپرس
For me, it is a look at another world.	برای من نگاهی به دنیای دیگری است.
However, perhaps he was right.	با این حال، شاید حق با او بود.
Look to the right ear	به گوش راست نگاه کن
It does not feel interesting to get stuck.	احساس گیر افتادن جالب نیست.
So they sent a message.	پس پیغام دادند.
He wants success.	او موفقیت می خواهد.
I can not think of anyone else	نمی توانم به هیچ کس دیگری فکر کنم
He was driven crazy between mother and child.	بین مادر و فرزند او را دیوانه می کردند.
Very little will change.	خیلی کم تغییر خواهد کرد.
Drop your weapons	سلاح هایت را رها کن
Although my legs are getting lighter.	هرچند پاهایم سبک می شوند.
But there are other ways we can help.	اما راه های دیگری نیز وجود دارد که می توانیم کمک کنیم.
It just seems less common now.	فقط در حال حاضر کمتر رایج به نظر می رسد.
And keeps you ready.	و شما را آماده نگه می دارد.
When he becomes king, he will have more power.	وقتی پادشاه شود قدرت بیشتری خواهد داشت.
They have a bad reputation.	آنها اعتبار بدی دارند.
Each card comes with a different activity.	هر کارت با فعالیت متفاوتی همراه است.
Students with special characteristics and behaviors may choose to live together.	دانش آموزان با ویژگی ها و رفتار خاص ممکن است زندگی مشترک را انتخاب کنند.
He wants his friend to join him.	او می خواهد دوستش به او بپیوندد.
There is no problem without a solution.	که هیچ مشکلی بدون راه حل وجود ندارد.
Build your website today.	همین امروز وب سایت خود را ایجاد کنید.
Fat and happy.	چاق و شاد.
He did not miss a single shot.	او یک ضربه را از دست نداد.
I was getting ready for work.	مشغول آماده شدن برای کار بودم.
Abrasion can occur at this stage.	ساییدگی می تواند در این مرحله ایجاد شود.
You will not be healthy	شما سالم نخواهید بود
It was a kind of expression for me.	برای من نوعی بیان بود.
I know a lot of other songs.	من خیلی آهنگ های دیگر را می شناسم.
The data do not show that more women and children have been killed.	داده ها نشان نمی دهد که زنان و کودکان بیشتری کشته شده اند.
Use the right amount of water.	از مقدار مناسب آب استفاده کنید.
Keep to themselves.	برای خودشان نگه دارند.
I'm so sorry I left you behind.	من خیلی متاسفم که شما را پشت سر گذاشتم.
He was out of that house.	او بیرون از آن خانه بود.
you have to wait	باید صبر کنی
The reason for this is still unknown.	دلیل این امر هنوز مشخص نیست.
This data will be important when the learning process is done.	این داده ها زمانی که فرآیند یادگیری انجام می شود مهم خواهند بود.
These three techniques achieved similar results.	این سه تکنیک نتایج مشابهی به دست آوردند.
We are playing a long game.	ما در حال انجام یک بازی طولانی هستیم.
Remove from heat, cool slightly.	از روی حرارت بردارید، کمی خنک کنید.
Otherwise the film is too strong for me.	در غیر این صورت برای من فیلم بسیار قوی است.
Towards a row of trees in front.	به سمت ردیفی از درختان پیش رو.
Give what you want.	آنچه را که می خواهید دریافت کنید، بدهید.
He was just standing and thinking.	فقط ایستاده بود و فکر می کرد.
I'm totally in.	من کاملا در.
They were young, so death was a distant idea.	آنها جوان بودند، بنابراین مرگ یک ایده دور بود.
We monitored them.	ما آنها را زیر نظر داشتیم.
You are searching these rooms.	شما این اتاق ها را جستجو می کنید.
Sad but real	غم انگیز اما واقعی
Close to the point where his final battle took place.	نزدیک به نقطه ای که نبرد نهایی او در آن رخ داد.
I really enjoyed it.	من واقعا "ازش لذت بردم.
Show what it can be.	نشان دهید که چه چیزی می تواند باشد.
That amazing new woman is terrible.	آن زن شگفت انگیز جدید وحشتناک است.
She realized that she missed her husband.	فهمید که دلش برای شوهرش تنگ شده است.
Happy hour for our test subjects.	ساعت خوش برای افراد آزمون ما.
In her bedroom she is completely open, she has a long mouth.	در اتاق خواب او کاملاً باز است، دهان بلندی دارد.
They will simply see what is right.	آنها به سادگی خواهند دید که چه چیزی درست است.
My children needed my best.	فرزندانم به بهترین من نیاز داشتند.
It could easily have been the other way around.	به راحتی می توانست برعکس باشد.
So they live one day at a time.	بنابراین آنها یک روز در یک زمان زندگی می کنند.
Four feet away.	چهار فوت دورتر.
He died by himself.	به دست خودش مرد.
He could not tell her what to do.	نمی توانست به او بگوید چه کار کند.
Slowly, for sure, but the direction is clear.	به آرامی، مطمئنا، اما جهت روشن است.
I was finally able to sleep.	بالاخره توانستم بخوابم.
But it had a complete survival mechanism.	اما مکانیسم کامل بقا را داشت.
And yet.	و هنوز.
The model did not appear	مدل ظاهر نشد
Definitely a good sign	علامت خوبیه حتما
We read and laughed.	خواندیم و خندیدیم.
He was looking for something new to listen to.	او به دنبال چیز جدیدی برای گوش دادن بود.
A ship may be an accident.	یک کشتی ممکن است یک حادثه باشد.
The hands start to hurt	دستات شروع به درد میکنه
I love Rain.	من عاشق بارانم.
I have a production session in ten minutes.	ده دقیقه دیگر جلسه تولید دارم.
If he started moving, so did you.	اگر او شروع به حرکت کرد، شما هم همینطور.
This is life.	زندگی همین حالاست.
With this volume, it generally takes about a minute or two.	با این حجم، به طور کلی حدود یک یا دو دقیقه طول می کشد.
It is the sun.	آن خورشید است.
It was just a wish.	فقط آرزو مانده بود.
He had not done this before.	او قبلاً این کار را نکرده بود.
It was just before ten.	درست قبل از ده بود.
This means that he is a serious favorite.	این بدان معناست که او یک مورد علاقه جدی است.
Of course we knew him.	البته ما او را می شناختیم.
I saw the movement out of the corner of my eye.	حرکت را از گوشه چشمم دیدم.
You have done this.	شما این کار را کرده اید.
I still think we have it.	من هنوز فکر می کنم که ما آن را داریم.
I wonder if he saw anything that left him?	تعجب می کنم که آیا او چیزی دید که او را ترک کرد؟
You, in fact, are not that deep.	تو، در واقع، آنقدرها هم عمیق نیستی.
I did not like war and I did not like the stars.	من جنگ را دوست نداشتم و به ستاره ها علاقه نداشتم.
They offer a little more challenge.	آنها کمی چالش بیشتری را ارائه می دهند.
First to the right, then to the left.	ابتدا به سمت راست، سپس به سمت چپ.
Of course he is interested.	البته او علاقه مند است.
The subject is considered as a random variable.	موضوع به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته می شود.
Nine hundred thousand population, give or take.	نهصد هزار جمعیت، بده یا بگیر.
The relationship between the remaining families has been less clear.	رابطه بین خانواده های باقی مانده کمتر روشن بوده است.
I recognized him all at once from the description of others.	من او را به یکباره از توصیف دیگران شناختم.
And later he realized that he was dead.	و بعداً متوجه شد که از دنیا رفته است.
And he can shoot.	و او می تواند شلیک کند.
This top is very comfortable and looks really good.	این تاپ بسیار راحت است و واقعاً خوب به نظر می رسد.
You know better	خودت بهتر میدونی
This is different from playing football.	این با بازی فوتبال متفاوت است.
I think two things happen there.	من فکر می کنم دو چیز در آنجا اتفاق می افتد.
Maybe he was moving faster then.	شاید اون موقع سریعتر حرکت میکرد.
The people came out and did their duty.	مردم بیرون آمدند و وظیفه خود را انجام دادند.
But that time was another time.	اما آن زمان زمان دیگری بود.
Samples were prepared as follows.	نمونه ها به شرح زیر تهیه شد.
And yet, it is very similar.	و با این حال، بسیار مشابه است.
He did not want to be identified.	او نخواست که خود را شناسایی کند.
But something must have happened.	اما باید اتفاقی افتاده باشد.
The worst thing was to sit together and do nothing.	بدترین چیز این بود که دور هم بنشینی و هیچ کاری نکنی.
I know they are all busy	میدونم همه سرشون شلوغه
And you got one of me.	و تو یکی از من را گرفتی.
So he is better than nothing with some money.	بنابراین او با مقداری پول بهتر از هیچ است.
And then you will end me.	و آنگاه به من پایان خواهی داد.
I think this is true.	من فکر می کنم این درست است.
The research can take several hours.	تحقیقات می تواند چندین ساعت طول بکشد.
Three studies compared clinical and healthy specimens.	سه مطالعه نمونه های بالینی و سالم را مقایسه کردند.
That's why it took autumn.	به همین دلیل پاییز را گرفت.
He slowly returned to his desk.	به آرامی به سمت میزش برگشت.
They want me to call them.	آنها از من می خواهند که آنها را صدا کنم.
It was fun on the boat.	در قایق سرگرم کننده بود.
If you do not have it, you will not understand it.	اگر آن را نداشته باشید نمی توانید آن را درک کنید.
Go easy though	هرچند راحت برو
That is a very important component.	آن جزء بسیار مهم است.
He was not satisfied	او راضی نبود
And they started playing new music for me.	و شروع کردند به پخش موسیقی جدید برای من.
Right after nine	درست بعد از نه
I did not know why, but it did not matter.	نمی دانستم چرا، اما این مهم نبود.
Talk about the future	گفتگو در مورد آینده
But the tone was clear.	اما لحن واضح بود.
I could not find any solution.	من نتوانستم هیچ راه حلی پیدا کنم.
More than other people.	بیشتر از افراد دیگر.
Children have been kept away from schools.	کودکان را از مدارس دور نگه داشته اند.
Several full bodies	چند بدن کامل
I guess they can not imagine a world without themselves.	من حدس می زنم که آنها نمی توانند دنیایی را بدون خودشان تصور کنند.
I did not mention them	من به آنها اشاره نکرده ام
The latter was impossible.	دومی غیرممکن بود.
You chose	تو انتخاب کردی
Maybe this is simply something that exists.	شاید این به سادگی چیزی است که وجود دارد.
But overdoing it is definitely not a good thing.	اما زیاده روی قطعا چیز خوبی نیست.
This conversation was between the two of us.	این مکالمه بین ما دو نفر بود.
His parents disagree with his decision.	پدر و مادرش بر سر تصمیم او اختلاف نظر دارند.
But some of the great consequences of the war are clear.	اما برخی از پیامدهای بزرگ جنگ واضح به نظر می رسد.
I was sick.	من مریض بودم.
That was his reaction.	این واکنش او بود.
We are here these days.	این روزها ما همین جا هستیم.
I hope it makes him better.	من امیدوارم که او را بهتر کند.
But of course not.	اما البته اینطور نیست.
Create a community of people who are interested in your product.	جامعه ای از افرادی که به محصول شما علاقه مند هستند ایجاد کنید.
He never knew exactly what caused it.	او هرگز نمی دانست دقیقا چه چیزی باعث شده است.
This plan failed.	این طرح شکست خورد.
It went well until the end	تا آخرش خوب پیش میرفت
But that made us tell a great story.	اما این باعث شد که ما یک داستان عالی را تعریف کنیم.
The problem is that they are not.	مشکل این است که نیستند.
Two or more heads are better than one head.	دو یا چند سر بهتر از یک سر هستند.
Put an item in the second step.	یک مورد را در مرحله دوم قرار دهید.
He was ten years old	ده ساله بود
Therefore, reading position errors remain.	بنابراین، خطاهای موقعیت خواندن باقی می مانند.
Stir in stock.	در انبار هم بزنید.
There was no comment.	هیچ نظری وجود نداشت.
They are all abroad.	همه آنها خارج از کشور هستند.
I want them to know.	من می خواهم که آنها بدانند.
The bone was accompanied.	استخوان همراه بود.
If he does, he can win.	اگر این کار را انجام دهد، می تواند برنده شود.
We now have other concerns that need our attention.	در حال حاضر ما نگرانی های دیگری داریم که توجه ما را می طلبد.
But this technical approach has not been adopted by the cases.	اما این رویکرد فنی توسط موارد اتخاذ نشده است.
I have to visit you in a day or two.	من باید یکی دو روز دیگر به شما سر بزنم.
That's why he has to move.	به همین دلیل او مجبور به حرکت شده است.
Maybe something similar happened here.	شاید اتفاقی مشابه اینجا افتاده باشد.
We can not accept that this is true.	ما نمی توانیم قبول کنیم که این درست است.
I loved the light just before the rain.	نور را درست قبل از باران دوست داشتم.
It even helped me feel good about myself.	حتی به من کمک کرده است که در مورد خودم احساس خوبی داشته باشم.
It simply does not mean that you should help.	به سادگی ممکن است به این معنی نباشد که شما باید کمک کنید.
The movie is probably missing.	احتمالاً فیلم گم شده است.
A long time, a long time has passed	خیلی وقته، خیلی وقته رفته
Many and one.	بسیاری و یکی.
The move with the highest score is selected as the best move.	حرکتی که بالاترین امتیاز را داشته باشد به عنوان بهترین حرکت انتخاب می شود.
He was not a bit like you	یه ذره شبیه خودت نبود
That was good, but it was not enough.	این خوب بود، اما هنوز کافی نبود.
He knows his share.	او سهم خود را می داند.
He pushed it and leaned forward, but did not move.	آن را هل داد و به جلو خم شد، اما در تکان نخورد.
One day he was found dead in a stable.	یک روز او را در اصطبل مرده یافتند.
I'm sure it will.	من مطمئن هستم که خواهد شد.
No one does, really.	هیچ کس این کار را نمی کند، واقعا.
I knew the area well.	منطقه را خوب می شناختم.
They were the only things that were saved.	آنها تنها چیزهایی بودند که نجات یافته بودند.
Or, he may realize that this was the first case for him.	یا، ممکن است بفهمد که اولین مورد برای او بوده است.
Very good	خیلی خوبه
Then there was a terrible silence.	سپس سکوت وحشتناکی برقرار شد.
Live people provide technical support.	افراد زنده برای پشتیبانی فنی به شما خدمات می دهند.
This number does not exist, of course.	این عدد البته وجود ندارد.
But in my case it is the opposite.	اما در مورد من برعکس است.
They silence you.	آنها شما را ساکت می کنند.
We do not claim the list is complete.	ما ادعایی نداریم که لیست کامل است.
And you can never know the truth.	و شما هرگز نمی توانید حقیقت را بدانید.
The larger the file, the better.	هر چه فایل بزرگتر باشد بهتر است.
The results of this section are clear.	نتایج این بخش مشخص است.
I never used it again, that's why.	من هرگز آن را دوباره مصرف نکردم، به همین دلیل.
The team loves him.	تیم او را دوست دارد.
Well, you go.	خوب، شما بروید.
I think he is too old for that.	من فکر می کنم او برای این کار پیر شده است.
He told me to read it.	او به من گفت آن را بخوانم.
He had been hospitalized for a month.	یک ماه بود که در بیمارستان بستری بود.
We really can't do more than that.	ما واقعاً بیش از این نمی توانیم انجام دهیم.
I certainly do not know and you certainly do not know.	من مطمئناً نمی دانم و شما مطمئناً نمی دانید.
Complete change of clothes.	تعویض کامل لباس.
I asked if he had done these things.	پرسیدم که آیا این کارها را انجام داده است؟
Must be controlled.	باید کنترل شود.
This block has no parameters and no return value.	این بلوک نه هیچ پارامتری دارد و نه مقدار بازگشتی.
This was the second time he had been offered the post.	این دومین بار بود که به او این پست پیشنهاد می شد.
I know how to set it to one button.	من می دانم چگونه آن را روی یک دکمه تنظیم کنم.
I could use some companies even for a minute.	می توانستم از برخی شرکت ها حتی برای یک دقیقه استفاده کنم.
Products must be available in a timely manner and in the right place.	محصولات باید به موقع و در مکان مناسب در دسترس باشند.
You have decided that you want to end your marriage.	شما تصمیم گرفته اید که می خواهید ازدواج خود را به نتیجه برسانید.
The matter was settled out of court.	موضوع خارج از دادگاه حل و فصل شد.
Brown never moved into the house he had built for him.	براون هرگز به خانه ای که برای خواسته اش ساخته بود نقل مکان نکرد.
The house next to it	خونه کنار اون
A little is enough.	کمی کافی است.
But you must have a chance.	اما شما باید شانس داشته باشید.
I learned a lot there	اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم
I think he was looking for a book.	فکر کنم دنبال کتاب بود.
Like, I really like it.	مانند، واقعا آن را دوست دارم.
You have to talk to me about it.	شما باید در مورد آن با من صحبت کنید.
A few months later.	چند ماه بعد.
And it is serious.	و جدی است.
Standing at the top was an incredible challenge.	ایستادن در اوج چالشی باورنکردنی بود.
I want to enter if there is no problem.	من می خواهم وارد شوم اگر اشکالی ندارد.
It usually means that something good happened early on.	معمولاً به این معنی است که اتفاق خوبی در اوایل اتفاق افتاده است.
The user enters such information into the database.	کاربر چنین اطلاعاتی را در پایگاه داده وارد می کند.
It's hard to explain	توضیح دادنش سخته
Now the tea can be served hot or cold.	حالا چای را می توان گرم یا سرد سرو کرد.
to do that.	برای انجام آن.
I have two young children who are running.	من دو بچه جوان دارم که در حال دویدن هستند.
But of course it has not been confirmed.	اما البته تایید نشده است.
He looked at the drive as he leaned forward to speak.	همانطور که برای صحبت به جلو خم شد، نگاهی به درایو انداخت.
The material was his	ماده مال او بود
He looked away quickly.	او به سرعت به دور نگاه کرد.
One is saved, but killed.	یکی نجات می یابد، اما کشته می شود.
He has been looking for a new case for some time.	او مدتی است که به دنبال یک مورد جدید است.
From then on, it becomes easy.	از آن به بعد، کار آسان می شود.
They seem to have a truck for every taste.	به نظر می رسد آنها یک کامیون برای هر سلیقه ای دارند.
I expected him to continue walking, but he remained motionless.	انتظار داشتم به راه رفتنش ادامه دهد، اما بی حرکت ماند.
I believe it is possible.	من معتقدم امکان پذیر است.
In your best review, turn it towards politics.	در بررسی بهترین شما، آن را به سمت سیاست.
I can not stand it anymore	دیگه تحملش نمیکنم
It worked well	خوب کار می کرد
I can not find the error.	من نمی توانم خطا را پیدا کنم.
I threw down twenty.	بیست را انداختم پایین.
In the human race, too, we find people who have these four aspects.	در نسل بشر نیز، ما افرادی را می یابیم که این چهار جنبه را دارند.
This was a good thing he did not have to discover.	این چیز خوبی بود که او مجبور به کشف آن نبود.
This is where everything starts to fall apart.	اینجا همه چیز شروع به فروپاشی می کند.
Thanks for asking me	ممنون که از من پرسیدی
He could not proceed in the same way.	نمی توانست به همان شکل پیش برود.
Do not hold anymore.	دیگر نگه ندارید.
Wait for the old man to die.	صبر کن تا پیرمرد بمیرد.
This is what you feel.	این همان چیزی است که شما احساس می کنید.
Then this, then that.	سپس این، سپس آن.
Do the opposite	برعکس عمل کنید
Since they do not grow, we claim that they are sustainable.	از آنجایی که آنها رشد نمی کنند، ما ادعا می کنیم که آنها پایدار هستند.
Or they can only see what you know.	یا آنها فقط می توانند آنچه شما می دانید را ببینند.
He won the ball in the post.	او توپ را در پست به دست آورد.
This is because it does not reduce the amount of material we throw out.	دلیلش این است که مقدار موادی را که بیرون می ریزیم کاهش نمی دهد.
He was not even sure if he could say anything.	او حتی مطمئن نبود می تواند چیزی بگوید یا نه.
Works at different levels.	در سطوح مختلف کار می کند.
I'm excited about writing.	من از نوشتن هیجان زده می شوم.
Construction is scheduled to be completed in late summer.	ساخت و ساز قرار است اواخر تابستان به پایان برسد.
The patient does not remember the injury.	بیمار آسیب را به خاطر نمی آورد.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
I really did not want to get him involved.	من خیلی نمی خواستم او را وارد این موضوع کنم.
Look at this beautiful skin	به این پوسته زیبا نگاه کنید
It's almost too long.	تقریباً خیلی طولانی است.
They did not even smoke at that time.	آن موقع حتی سیگار هم نمی کشیدند.
We will only be on the road for two hours or more.	ما فقط دو ساعت یا بیشتر در راه خواهیم بود.
Because when you die, your suffering ends.	چون وقتی بمیری رنج تو تمام می شود.
Promise to think about it	قول بده بهش فکر کنی
You start thinking.	شما شروع به فکر کردن می کنید.
But he did not go and did not bring the teacher.	اما دیگر نرفت و معلم را نیاورد.
Glad you joined us	خوشحالم که به جمع ما پیوستی
This is me directly	من مستقیما اینم
Take the first one on your left.	اولین در سمت چپ خود را بگیرید.
What he thought he had done.	کاری که او تصور می کرد او انجام داده است.
Let customer resources manage that.	اجازه دهید منابع مشتری آن کار را مدیریت کنند.
This is a global concern.	این یک نگرانی جهانی است.
Generally you will walk at half speed.	به طور کلی شما با نیم سرعت راه خواهید رفت.
We want to bring it back.	ما می خواهیم آن را برگردانیم.
It has been too long.	خیلی طولانی شده است.
Simultaneous.	همزمان.
None of you repeat everything you have seen.	هیچ کدام از شما هر چیزی را که دیده اید تکرار نمی کنید.
He knew the language, although few did.	او زبان را می شناخت، اگرچه تعداد کمی از آنها این کار را می کردند.
I gave him twenty dollars.	بیست دلار را به او دادم.
It was very important.	خیلی مهم بود.
He loves school and should go.	او مدرسه را دوست دارد و باید برود.
He gets angry and does not give her lunch.	عصبانی می شود و به او ناهار نمی دهد.
You said you could	گفتی که میتوانی
They were involved in data collection and analysis.	در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نقش داشتند.
It is more of an art.	بیشتر یک هنر است.
I'm glad to see you.	از دیدنت خوشحالم.
Not too much, but a small number.	نه خیلی زیاد، بلکه تعداد کمی.
Grow from within	رشد از درون
I'm still young.	من هنوز جوان هستم.
So that's it.	پس همین است.
I did not use it	دادمش استفاده نکردم
Data were collected before surgery and one year later.	داده ها قبل از عمل و یک سال بعد جمع آوری شد.
Releasing it, I felt the energy change.	با رها کردنش احساس کردم انرژی تغییر کرد.
But this is not me against that other person.	اما این من در برابر آن شخص دیگر نیستم.
No, he gave me a picture of the sky.	نه به من تصویری از آسمان داده است.
It may be so.	ممکن است اینطور باشد.
Looks right in my eyes.	درست در چشمان من نگاه می کند.
I never break my third rule to stay in motion.	من هرگز قانون سوم خود را برای ماندن در حرکت زیر پا نمی گذارم.
But enters it by hand.	بلکه با دست وارد آن می شود.
Pain is a feeling.	درد یک احساس است.
Our study was conducted in a similar way.	مطالعه ما نیز به روشی مشابه انجام شد.
He knew he could say no.	او می دانست که می تواند نه بگوید.
We will discuss this soon.	به زودی در این مورد بحث خواهیم کرد.
There is education for children	آموزش بچه ها هست
When I saw you away from them.	وقتی از آنها دوری تو را دیده ام.
And it seemed unlikely that he would find an opportunity to escape.	و بعید به نظر می رسید که او فرصتی برای فرار پیدا کند.
He is confused by many.	در بسیاری از او گیج شده است.
Try different methods.	روش های مختلف را امتحان کنید.
It was written months ago.	ماه ها پیش نوشته شده بود.
They have developed both the ideas and the model presented.	هر دو ایده و مدل ارائه شده را توسعه داده اند.
However, he did not demand more than he could give.	با این حال، او بیش از آنچه که او می‌توانست بدهد، مطالبه نکرد.
Serious complications have been reported.	عوارض جدی گزارش شده است.
I can do something for you.	من می توانم برای شما کاری انجام دهم.
Designed the experiment and discussed the results.	آزمایش را طراحی کرد و در مورد نتایج بحث کرد.
There seemed to be no way out of it.	به نظر می رسید هیچ راهی برای خروج از آن وجود ندارد.
I know people who helped.	من مردم را می شناسم که کمک کرد.
But his lips did not form words.	اما لب هایش کلمات را تشکیل نمی دادند.
Maybe it was worth the wait.	شاید ارزش این انتظار را داشت.
God really cared about me	خدا واقعا مراقب من بوده
We set some constitutions.	ما برخی از قوانین اساسی را تعیین می کنیم.
Can I use one on top of the other?	آیا می توانم از یکی بر دیگری استفاده کنم؟
I think it was a reference to something else.	من فکر می کنم اشاره به چیز دیگری بود.
You really do not do that.	شما واقعا این کار را نمی کنید.
Live right	درست زندگی کن
And you are still careful to move in both directions.	و شما همچنان مراقب حرکت به هر دو طرف هستید.
Run him, run him.	او را اجرا کن، او را اجرا کن.
They themselves presented an interesting study.	آنها خودشان مطالعه جالبی ارائه کردند.
He does not know which one he may need.	او نمی داند به کدام یک از اینها ممکن است نیاز داشته باشد.
The point is to make money from it.	نکته باید کسب درآمد از آن باشد.
It will not be easy to do better.	انجام بهتر کار آسانی نخواهد بود.
It felt good to be doing physical things again.	حس خوبی بود که دوباره چیزهای فیزیکی درست می کردم.
Make sure you deal with the problem immediately.	مطمئن شوید که بلافاصله با مشکل برخورد می کنید.
But part of the responsibility is to take personal action.	اما بخشی از مسئولیت، انجام اقدامات شخصی است.
He grew up well	خوب بزرگ شد
I seem to be much better.	به نظر می رسد خیلی بهتر شده ام.
She took care of him for years.	سالها از او مراقبت می کرد.
Or so we think.	یا به هر حال ما اینطور فکر می کنیم.
Experiments show that this force has a very short range.	آزمایش ها نشان می دهد که این نیرو برد بسیار کوتاهی دارد.
But we do not know who he is and where he is from.	اما ما نمی دانیم او کیست و اهل کجاست.
You did everything you could to make sure it was complete.	شما هر کاری انجام دادید تا مطمئن شوید که کامل است.
Others may be very upset, especially if they see it.	دیگران ممکن است بسیار ناراحت شوند، به خصوص اگر آن را ببینند.
I hope to hear from you again.	امیدوارم دوباره از شما بشنوم.
The car was close.	ماشین نزدیک بود.
Of course, when you are looking for the final decision.	البته زمانی که به دنبال تصمیم نهایی هستید.
I tried to imagine what it might be like.	سعی کردم تصور کنم که ممکن است چگونه باشد.
They did more than that.	آنها بیش از این کار کردند.
I know this to be true.	من می دانم که این درست است.
I have even met some.	حتی با برخی آشنا شده ام.
He could not understand what was happening.	او نمی توانست بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
But he did not spring.	اما او بهار نشد.
I knew this was funny.	می دانستم که این چیز خنده دار است.
Just like the previous three	دقیقا مثل سه مورد قبلی
There is no sign of the storm that has left us here.	هیچ نشانی از طوفانی که ما را اینجا رها کرده است وجود ندارد.
He took one step and took another.	او یک قدم برداشت و یک قدم دیگر.
This is a cause.	این یک علت است.
He turned and looked behind them.	برگشت و پشت سرشان را نگاه کرد.
Does not work by default.	به عنوان پیش فرض کار نمی کند.
I want a long thing, but not too long.	من یک چیز طولانی می خواهم، اما نه خیلی طولانی.
He loved touching people.	او عاشق دست زدن به مردم بود.
It is the same in every building, both inside and outside.	در هر ساختمانی، چه در داخل و چه بیرون، همینطور است.
I know it's not easy, but you can make it look good.	من می دانم که آسان نیست، اما شما می توانید آن را خوب جلوه دهید.
Do not create multiple credit applications at once.	چندین درخواست اعتباری در یک زمان ایجاد نکنید.
What, he did not know.	چه، او نمی دانست.
Both make things very beautiful.	هر دو چیز را بسیار زیبا می کنند.
There may be several or even many more.	ممکن است چندین یا حتی بسیاری دیگر وجود داشته باشد.
Well, if he was, he could stay there.	خوب، اگر او بود می توانست آنجا بماند.
Everything was different then.	آن موقع همه چیز متفاوت بود.
Maybe he had a weird desire to do something different.	شاید او تمایل عجیبی به انجام کاری متفاوت داشت.
It does not look good	خوب به نظر نمیرسه
He looked at me for a long moment.	یک لحظه طولانی به من نگاه کرد.
We will not do further analysis at this stage.	ما در این مرحله تحلیل بیشتری انجام نمی دهیم.
For each ball you get game points.	برای هر توپ شما امتیاز بازی دریافت می کنید.
This means that they have to rotate their mouths all over the body.	این بدان معناست که آنها باید دهان خود را در کل بدن بچرخانند.
This beer is not approaching.	این آبجو نزدیک نمی شود.
They come with their own unique input.	آنها با ورودی منحصر به فرد خود می آیند.
You will meet him.	شما او را ملاقات خواهید کرد.
Night or day.	شب یا روز.
It was too much and too deep to enjoy the surface.	خیلی زیاد و عمیق تر از آن بود که بتوان از سطحی لذت برد.
Glad I finally met you.	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
But just catch him	اما فقط او را بگیر
He does not need to run.	او نیازی به دویدن ندارد.
So was I.	منم همینطور بودم
In most levels, the game can be easily completed.	در اکثر سطوح، به راحتی می توان بازی را به پایان رساند.
You will still lose.	شما همچنان بازنده خواهید شد.
It has been a long journey and parts of it have been difficult.	این سفر طولانی بوده و بخش‌هایی از آن سخت بوده است.
It was his recorded speed.	سرعت ثبت شده او بود.
However, we do not need to do this.	با این حال، ما نیازی به انجام این کار نداریم.
My teachers at school did not mention it.	معلمان من در مدرسه به آن اشاره نکردند.
Neither the first nor the second way answered.	نه راه اول و نه راه دوم جواب نداد.
These are strange things	این چیزهای عجیبی است
Now that they were together, he did not know what to do.	حالا که با هم بودند نمی دانست باید چه کند.
I just try to write for the song and from the bottom of my heart.	من فقط سعی می کنم برای آهنگ و از ته دل بنویسم.
I left a message but there was no news about it yet.	من پیغام گذاشتم ولی هنوز خبری ازش نشد.
Parents can be available for assistance if needed.	والدین می توانند برای کمک در صورت نیاز در دسترس باشند.
We need to rest a little	باید کمی استراحت کنیم
Very little was said.	خیلی کم گفته شد.
Then, call so we can do our magic.	سپس، تماس بگیرید تا بتوانیم جادوی خود را انجام دهیم.
They are very hard to hit when they are in real cover.	وقتی در پوشش واقعی هستند ضربه زدن به آنها بسیار سخت است.
Maybe my stock is not well designed.	شاید سهام من خوب طراحی نشده باشد.
Please help me choose a good hotel.	لطفا در انتخاب یک هتل خوب به من کمک کنید.
Too bad you hear so little while playing.	حیف که در حین بازی خیلی کم از آن می شنوید.
Of course, such a decision has consequences.	البته چنین تصمیمی تبعاتی دارد.
It could only mean that they were looking for personal information.	این فقط می تواند به این معنی باشد که آنها به دنبال اطلاعات شخصی بودند.
No job, just drugs.	بدون شغل، فقط مواد مخدر.
This has been normal for a long time.	خیلی وقت است که این اتفاق عادی شده است.
He dropped his book and left.	کتابش را انداخت و بیرون رفت.
Currently only the page was available.	فعلا فقط صفحه موجود بود.
He could lie here and think simply.	او می توانست اینجا دراز بکشد و به سادگی فکر کند.
Maybe you woke up too late last night	شاید دیشب خیلی دیر بیدار بودی
The reality was more complicated.	واقعیت واقعی پیچیده تر بود.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید به روش های آزمایش شده و واقعی پایبند باشید.
Oh no, wait	اوه نه صبر کن
They claim that this is a legal issue.	آنها ادعا می کنند که این یک موضوع قانونی است.
These days it goes on, off and on.	این روزها ادامه می یابد، خاموش و روشن می شود.
There are a few others who have to go.	چند نفر دیگر هم هستند که باید بروند.
And it's a lot harder to deal with these issues together.	و رسیدگی به این مسائل با هم بسیار سخت تر است.
News media.	رسانه های خبری.
I use two	من از دوتا استفاده میکنم
I will find it for you.	من برای شما پیدا خواهم کرد.
The court may	دادگاه ممکن است
And he is my friend.	و او دوست من است.
I can understand how rock stars feel.	من می توانم درک کنم که ستاره های راک چه احساسی دارند.
People change	مردم تغییر می کنند
it is very interesting	این خیلی جالبه
They miss them.	دلشان برایشان تنگ شده است.
It just should never happen.	فقط نباید هرگز اتفاق بیفتد.
He did not know who she was or where to find her again.	او نمی دانست او کیست یا کجا او را دوباره پیدا کند.
But so far, this is just a guess.	اما تا اینجا، این فقط یک حدس است.
However, he could not be quite sure.	با این حال او نمی توانست کاملاً مطمئن باشد.
These findings were confirmed in the present study.	این یافته ها در مطالعه حاضر تایید شد.
Cut it into pieces.	آن را یک تکه بردارید.
They go because they turn off.	آنها می روند زیرا آنها خاموش می شوند.
Thanks for coming up with great ideas for the book!	از اینکه ایده های عالی برای کتاب ارائه کردید متشکریم!
However, the lack of information is changing.	اگرچه کمبود اطلاعات در حال تغییر است.
He tries, but does not have full access to his magic.	او تلاش می کند، اما دسترسی کامل به جادوی او ندارد.
First written.	برای اولین بار نوشته شد.
He moved slowly as he read the picture.	همانطور که او تصویر را مطالعه می کرد، به آرامی حرکت می کرد.
Men were significantly more likely than women to return.	احتمال بازگشت مردان به طور قابل توجهی بیشتر از زنان بود.
It was about feeling.	درباره احساس بود.
Maybe too much.	شاید خیلی زیاد.
He knows me very well	اون منو خیلی خوب میشناسه
And it's worth it to have a problem with the system.	و ارزش دارد که مشکلی در سیستم وجود داشته باشد.
They really are.	واقعاً هستند.
Head on his shoulders.	سر روی شانه هایش.
If you knew enough, you could become rich.	اگر به اندازه کافی می دانستید، می توانستید ثروتمند شوید.
He looks down and is silent.	به پایین نگاه می کند و ساکت می شود.
These last two weeks have been freedom for us.	این دو هفته اخیر برای ما آزادی بود.
It's not too late, you know.	هنوز دیر نیست، می دانید.
This is a big risk.	این یک ریسک بزرگ است.
The way he managed to smile almost broke him.	نحوه مدیریت لبخندش تقریباً او را شکست.
Getting feedback is probably the hard part.	دریافت بازخورد احتمالاً بخش سخت‌تر مشکل است.
He was not a friend	او دوست نبود
He says that after that they went once and stayed out until late.	او می گوید که بعد از آن به یک بار رفتند و تا دیروقت بیرون ماندند.
Somewhere in a city	تو یه شهر یه جایی
The second person leaves and the first person returns.	نفر دوم می رود و نفر اول برمی گردد.
It is important to us.	برای ما مهم است.
Just trade and walk.	فقط تجارت را انجام دهید و راه بروید.
He did not know where this one came from.	او نمی دانست این یکی از کجا آمده است.
It's been years since I'm at a party.	سالها پیش گرفته شده این من در یک مهمانی هستم.
He seemed very, very happy.	او بسیار بسیار خوشحال به نظر می رسید.
This can hurt the business.	این می تواند به تجارت آسیب برساند.
It's relatively easy.	این نسبتا آسان است.
The sound was muted	صدا خاموش بود
The old man saw the woman.	پیرمرد ماده را دید.
There was movement where he pointed.	جایی که او اشاره کرد، حرکت وجود داشت.
I take pictures for a living.	من برای امرار معاش عکس می گیرم.
I never enjoyed cooking	من هرگز از آشپزی لذت نبردم
In addition to his problems at school.	علاوه بر مشکلات او در مدرسه.
This is where the big brother issue comes into play.	اینجاست که موضوع برادر بزرگ مطرح می شود.
After that, he did not discuss it with her much.	پس از آن، او آن را زیاد با او مطرح نکرد.
Over the next two years, the problem got worse.	طی دو سال بعد، مشکل بدتر شد.
The concept of "enemy" was completely new to many.	مفهوم "دشمن" برای بسیاری کاملاً جدید بود.
They wore great damn shoes.	کفش های لعنتی عالی می پوشیدند.
I know something will happen	میدونم یه چیزی پیش میاد
We want everyone everywhere to build our future.	ما می خواهیم همه در همه جا آینده ما را بسازند.
I do not know if they have ever had my experience.	نمی دانم آیا آنها تا به حال تجربه من را داشته اند.
We rolled like soldiers to get to where we are today.	ما مانند سربازان غلتیدیم تا به جایی که امروز هستیم برسیم.
Our group does not answer this problem.	گروه ما با پاسخ به این مشکل نمی رسد.
He soon tried to stab both of them with his knife.	به زودی سعی کرد هر دوی آنها را با چاقوی خود بکشد.
There was nothing left.	چیزی باقی نمانده بود.
In other cases, the decision may be different.	در موارد دیگر تصمیم ممکن است متفاوت باشد.
I have seen a lot, not much	من زیاد دیده ام نه خیلی
I need a new direction.	من به یک جهت جدید نیاز دارم.
I learned a lot from you	خیلی چیزا ازت یاد گرفتم
I will buy from your website again.	من دوباره از وب سایت شما خرید خواهم کرد.
Most likely, he just did not feel it.	به احتمال زیاد، او فقط به آن احساس نمی کرد.
He no longer has to hide, he does not have to run away.	او دیگر مجبور نیست پنهان شود، مجبور نیست فرار کند.
He dropped the knife to his side again.	چاقو را دوباره به پهلویش انداخت.
You will leave here	از اینجا خواهی رفت
Only added to text.	فقط به متن اضافه شد.
So without the first one.	بنابراین بدون یکی از اولین بار.
Each image was a film in itself and told its own story.	هر تصویر برای خودش فیلمی بود و داستان خودش را روایت می کرد.
Just for that, they are a big concern.	فقط برای این، آنها یک نگرانی بزرگ هستند.
I have to be patient	باید صبور باشم
My only sister	تنها خواهرم
Sometimes it was just someone in their family who raised the issue.	گاهی اوقات فقط در بین خانواده آنها، کسی این موضوع را مطرح می کرد.
They only opened earlier that year.	آنها فقط اوایل آن سال افتتاح شده بودند.
A presence that could have stopped everything, but did not.	حضوری که می توانست جلوی همه چیز را بگیرد، اما نمی کرد.
This is our starting point.	این نقطه شروع ماست.
I knew you could not be far away	میدونستم نمیتونی دور باشی
I just had one clear idea.	من فقط یک فکر واضح داشتم.
How we need music at the basic human level.	چگونه ما به موسیقی در سطح اولیه انسانی نیاز داریم.
After a while, he looked up.	بعد از مدتی به بالا نگاه کرد.
We only check for a simple error.	ما فقط برای خطای ساده بررسی می کنیم.
However, the scope of our choices is limited to our position.	با این وجود، دامنه انتخاب های ما به موقعیت ما محدود است.
The process is briefly described below.	فرآیند به طور خلاصه در زیر توضیح داده شده است.
All children from these three schools were included in the study.	تمامی کودکان این سه مدرسه در این مطالعه وارد شدند.
But that part is a description of a real event.	اما آن بخش شرح یک رویداد واقعی است.
Some of its tools are dedicated to crime analysis.	برخی از ابزارهای آن مختص تحلیل جرم است.
So are the rest of my family.	بقیه اعضای خانواده من هم همینطور.
This was a real ball.	این توپ واقعی بود.
I did this one after another.	من هم این کار را یکی پس از دیگری انجام دادم.
However, this study was not without limitations.	با این وجود، این مطالعه بدون محدودیت نبود.
He is my type of player.	او نوع بازیکن من است.
At least, that's what it's like at home.	حداقل، این همان چیزی بود که در خانه بود.
Will remain open.	باز خواهد ماند.
Light came out of it and turned it into a human.	نورهایی از آن بیرون زدند و آن را به انسان تبدیل کردند.
My point is that a new cell phone is expensive.	حرف من این است که یک تلفن همراه جدید گران است.
I can not play like this	من نمیتونم اینطوری بازی کنم
Except for the fact that he is very small.	به استثنای این واقعیت که او بسیار کوچک است.
I do not want to be late	نمی خوام دیر کنم
They did not even have to wait for orders.	آنها حتی مجبور نبودند منتظر دستور باشند.
Just a minute or a few minutes	فقط یک دقیقه یا چند دقیقه
You know mine	میدونی مال منه
Maybe because of my age	شاید به خاطر سنم
But he is proud of this.	اما به این افتخار می کند.
Some do not pay very well.	بعضی ها خیلی خوب پول نمی دهند.
Listen well	خوب گوش کن
Both techniques provided similar values.	هر دو تکنیک مقادیر مشابهی را ارائه کردند.
There are several limitations to our study.	در مطالعه ما چندین محدودیت وجود دارد.
We move forward with the flow of the game.	با جریان بازی پیش می رویم.
I do not like here	اینجا را دوست ندارم
The old men fell.	پیرمردها افتادند.
Good luck in the hospital	در بیمارستان موفق باشید
There are two main issues in your question.	دو موضوع عمده در سوال شما وجود دارد.
Surprisingly, nothing.	در کمال تعجب، هیچی.
Different audience reactions were reported.	واکنش مخاطبان متفاوت گزارش شد.
It was a great day and a beautiful wedding.	روز عالی و عروسی زیبایی بود.
O your poor girl	ای دختر بیچاره تو
If you want a light beer, look for this one.	اگر یک آبجو سبک می خواهید این یکی را جستجو کنید.
You were alone	تو فقط بودی
Now to enlarge it.	حالا برای بزرگ کردن آن.
He did not want the conversation to go this way.	او نمی خواست مکالمه به این سمت پیش برود.
I should not have allowed the match to get so close.	من نباید اجازه می دادم مسابقه تا این حد نزدیک شود.
I was all done.	همه چیزم تمام شده بود.
The only way to stop what is happening is to not live anywhere.	تنها راه برای متوقف کردن اتفاقات این است که در جایی زندگی نکنیم.
This is a lovely place in a beautiful setting.	این یک مکان دوست داشتنی در یک محیط زیبا است.
And then they do not.	و سپس آنها نیز انجام نمی دهند.
He could not hold back his tears.	او نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
No one had asked me this before.	هیچ کس قبلاً از من این را نپرسیده بود.
We are not the population of the Third World.	ما جمعیت جهان سومی نیستیم.
No one made eye contact with us.	هیچ کس با ما تماس چشمی برقرار نکرده بود.
It is difficult to see.	دیدن آن دشوار است.
The small line stopped.	خط کوچک متوقف شد.
I think we chose a good football man.	فکر می کنم یک مرد خوب فوتبال را انتخاب کردیم.
Which, as you know, is unusual.	که، همانطور که می دانید، غیر معمول است.
He has big hands.	او دست های بزرگی دارد.
No one can throw it the same way.	هیچ کس نمی تواند آن را به همان روش پرتاب کند.
It's hard for you too, give it a try.	برای شما هم سخت است، این را امتحان کنید.
I did not receive any calls for several days.	چند روزی بود که هیچ تماسی دریافت نکردم.
Someone supported him with one hand.	یک نفر با یک دست او را حمایت کرد.
He no longer challenges these conditions in the Court of Appeal.	او این شرایط دیگر را در دادگاه تجدید نظر به چالش نمی کشد.
Plan for them in advance.	از قبل برای آنها برنامه ریزی کنید.
His call, whatever.	تماس او، هر چه باشد.
The process is slow.	روند کند است.
Politics and trade.	سیاست و تجارت.
The service is good	حرکت سرویسش خوبه
He does not give anything.	او هیچ چیز را نمی دهد.
The current stage will not last forever.	مرحله کنونی برای همیشه ادامه نخواهد داشت.
Mix together and taste.	با هم مخلوط کنید و مزه دار کنید.
The night is over	شب تمام شد
It started from the front.	از جبهه شروع کرد.
They did not even have a truck in the area.	آنها حتی یک کامیون در منطقه نداشتند.
I looked at the other children.	نگاهی به بقیه بچه ها انداختم.
It changes everything about you.	همه چیز را در مورد شما تغییر می دهد.
Both were lost.	هر دو گم شدند.
Let's take care of him.	بیایید مراقب او باشیم.
This letter went beyond.	این نامه فراتر رفت.
She is afraid that if she uses money, her hands will dry out.	می ترسد اگر از پول استفاده کند دستش خشک شود.
We appreciate your feedback and respond to any requests.	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم و به هر درخواست پاسخ می دهیم.
You're wrong	اشتباه می کنی
Never In Our Lives.	هرگز در زندگی ما.
I'm sure you understand what I mean.	من مطمئن هستم که شما منظور مرا درک می کنید.
I never thought this would happen to me.	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
Now they have only four people.	حالا آنها فقط چهار نفر دارند.
Like a really good interesting.	مثل یک واقعا خوب جالب.
They were involved.	آنها در آن نقش داشتند.
It gave me strength.	به من قدرت داد.
We do not want a talking shop.	ما مغازه حرف زدن نمی خواهیم.
This is what we suggest you use.	این چیزی است که ما به شما پیشنهاد می کنیم از آن استفاده کنید.
Certainly the wagon train was not asleep.	مطمئناً قطار واگن خواب نبود.
Crossing security made me nervous.	عبور از امنیت من را عصبی کرد.
Time passes very quickly	زمان خیلی سریع می گذرد
They have made a big difference.	آنها تفاوت بزرگی ایجاد کرده اند.
I still felt like a child.	من خودم هنوز احساس می کردم بچه هستم.
Even when locked.	حتی زمانی که قفل است.
In love you may find the next.	در عشق ممکن است بعدی را پیدا کنید.
My hair stood on end	موهایم سیخ شد
We can not throw the ball out.	ما نمی توانیم توپ را بیرون بگذاریم.
It all depends on the code you use.	همه چیز به کدی که استفاده می کنید بستگی دارد.
What is wrong and what is wrong.	چه اشکالی دارد و اشکالی ندارد.
Great defense came.	دفاع بزرگ آمد.
I want him to touch me.	می خواهم او مرا لمس کند.
He's stuck there now	اون الان اونجا گیر کرده
We took a day off to be alone together.	روز مرخصی را گرفتیم تا فقط با هم باشیم.
A few more minutes	چند دقیقه دیگر
It can be a matter of survival.	می تواند موضوع بقا باشد.
It turned out that this plan would not work.	مشخص شد که این طرح عملی نمی شود.
Apparently they did not.	ظاهراً آنها این کار را نکرده بودند.
We left him out.	او را کنار گذاشتیم.
His strategy is very simple.	استراتژی او بسیار ساده است.
Your feet will not move	پاهایت تکان نخواهند خورد
Put the birds aside.	پرنده ها را کنار بگذارید.
In this way, changes in the lines may occur.	به این ترتیب، تغییراتی در خطوط ممکن است رخ دهد.
One green, one blue	یکی سبز یکی آبی
The organization is still asking him to play, but it is too late.	سازمان هنوز از او می خواهد که بازی کند، اما دیگر دیر شده است.
I do not even know mine.	من حتی مال خودم را هم نمی دانم.
Take public schools, for example.	به عنوان مثال، مدارس دولتی را در نظر بگیرید.
They become friends.	با هم دوست می شوند.
Comments for writing an adult.	نظرات برای نوشتن یک بزرگسال.
It is not our brain.	مغز ما نیست.
He then drove her home.	سپس او را با ماشینش به خانه رساند.
He looked at my face.	به صورتم نگاه کرد.
And we are still here.	و هنوز اینجاییم.
Both seem to be a big risk to users.	به نظر می رسد هر دوی اینها یک خطر بزرگ برای کاربران هستند.
In that case, yes.	در آن صورت، بله.
Parents will be watching.	والدین نظاره گر خواهند بود.
It may not be you.	ممکن است شما نباشید.
Now he could see her face more clearly.	حالا می توانست چهره او را واضح تر ببیند.
That's right, that's right.	درست است، درست است.
But you may have shown it to me.	اما ممکن است به من نمایش داده باشید.
Outside of that, the system has been very solid.	خارج از این موضوع، سیستم بسیار محکم بوده است.
It's going to take us both.	قرار است هر دوی ما را بگیرد.
It looks like he made me a new man.	انگار مرد جدیدی از من ساخته است.
Including his friends.	از جمله دوستانش.
It cannot be seen, heard or touched.	نمی توان آن را دید، شنید یا لمس کرد.
And the reasons for that.	و دلایل آن.
This can be done in several different ways.	این را می توان به چند روش مختلف انجام داد.
Let him hear that you are talking to others.	اجازه دهید او بشنود که شما با دیگران صحبت می کنید.
We are satisfied with our purchase.	از خریدمان راضی هستیم.
He did not provide further details.	وی جزئیات دیگری ارائه نکرد.
Still trying to fix this problem.	هنوز در تلاش برای رفع این مشکل است.
This approach is accepted throughout this work.	این رویکرد در سراسر این اثر پذیرفته شده است.
A small red light came on.	یک چراغ قرمز کوچک روشن شد.
I accepted that it will never disappear	قبول کردم هیچوقت از بین نمیره
He is here right now	او همین الان اینجاست
In fact, you can use anything you like.	در واقع، شما می توانید از هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید.
There has to be, to explain what happened.	باید وجود داشته باشد، برای توضیح آنچه اتفاق افتاده است.
I actually learned things.	من در واقع چیزهایی یاد گرفتم.
Remember that this is not just a house, but a place.	به یاد داشته باشید که این فقط خانه نیست، بلکه مکان است.
And he does not know how long it will take.	و او نمی داند چقدر طول می کشد.
Bring your friend because this event is open to the public.	دوست خود را بیاورید زیرا این رویداد برای عموم آزاد است.
How many times do we have to say this?	چند بار باید این را بگوییم.
Data are presented as average values.	داده ها به صورت مقادیر میانگین ارائه می شوند.
Just told me	فقط به من گفت
No one dies if it is not completed.	هیچ کس نمی میرد اگر کامل نشود.
And not having a goal is a goal.	و نداشتن هدف یک هدف است.
Suddenly it is no longer so quiet.	ناگهان دیگر آنقدر ساکت نیست.
There is at least one element outside the ring that anyone can enjoy.	حداقل یک عنصر خارج از رینگ وجود دارد که هر کسی می تواند از آن لذت ببرد.
He just didn't tell me	فقط به من نگفت
I feel the earth with my hands.	زمین را با دستانم حس می کنم.
I look out the window.	از پنجره به بیرون نگاه می کنم.
This is on his face and arms, poor man.	این روی صورت و بازوهایش است مرد بیچاره.
Now that this had really happened, he said nothing.	حالا که واقعاً این اتفاق افتاده بود، چیزی نگفت.
Not that it happened to him naturally.	نه اینکه به طور طبیعی برای او اتفاق افتاده باشد.
Many do not have this chance.	خیلی ها این شانس را ندارند.
And were somewhat successful in the initial tests.	و در تست های اولیه تا حدودی موفقیت داشتند.
Each time I was picked up and he started again.	هر بار مرا بلند کردند و او دوباره شروع کرد.
I consider securing my code as good as possible.	من ایمن کردن کد خود را تا حد امکان عمل خوبی می دانم.
As a result, the number of processes can be reduced.	در نتیجه می توان تعداد فرآیندها را کاهش داد.
Five years after the publication of their book, the evidence seems even stronger.	پنج سال پس از انتشار کتاب آنها، شواهد حتی قوی تر به نظر می رسد.
Wherever you go, you will meet people you know.	هر جا که بروید با افرادی که می شناسید برخورد خواهید کرد.
On the TV screen.	روی صفحه تلویزیون است.
We have a good start	شروع خوبی داریم
Will be explained later	بعدا توضیح داده میشه
If you need a response, contact support.	اگر نیاز به پاسخ دارید، با پشتیبانی تماس بگیرید.
I see some problems with this.	من در این مورد چند مشکل می بینم.
I could feel their presence	میتونستم حضورشون رو حس کنم
It changed two minutes ago	دو دقیقه پیش تغییر کرد
Oh, yes, of course.	اوه، بله، البته.
Some of us had a better chance than others.	برخی از ما شانس بیشتری نسبت به دیگران داشتیم.
The working class.	طبقه کارگر.
We need to hear what others think and do.	ما باید بشنویم که دیگران چه فکر می کنند و چه می کنند.
There is just no way	فقط هیچ راهی نیست
This is a movie about how short life is, go for it now.	این یک فیلم در مورد اینکه چقدر زندگی کوتاه است، همین حالا به سراغش بروید.
He does not miss it.	او آن را از دست نمی دهد.
This is a double standard that is not tolerable.	این یک استاندارد دوگانه است که قابل تحمل نیست.
Helped her inside.	کمکش کرد داخل.
It is very dangerous	خیلی خطرناکه
Sometimes it has to be abandoned.	گاهی اوقات باید آن را رها کرد.
Every important event is based on them.	هر رویداد مهمی بر اساس آنها است.
There was only one thing for it.	فقط یک چیز برای آن وجود داشت.
However, this was not enough.	هرچند این کافی نبود.
No differences were observed between groups.	هیچ تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد.
We observed significant differences in the patient's gender.	ما تفاوت های قابل توجهی را از نظر جنسیت بیمار مشاهده کردیم.
The boy knew very well that he had to be in school.	پسر به خوبی می دانست که باید در مدرسه باشد.
You are perfect as you are.	شما همانطور که هستید کامل هستید.
I started to feel bad.	شروع کردم به احساس بد.
I know one is dead	میدونم یکی مرده
And in my own name	و به نام خودم هم
For me, this was never a problem.	برای من، این هرگز مشکلی نبود.
There is none to have.	هیچ کدام برای داشتن وجود ندارد.
This time, he is.	این بار، او است.
We were not pursued	ما تعقیب نشدیم
He has written many books on the subject.	او کتاب های زیادی در این زمینه نوشته است.
I recently had the opportunity to look through this list.	من به تازگی این فرصت را داشتم تا از طریق این لیست نگاه کنم.
Statistical analysis was performed.	تجزیه و تحلیل های آماری انجام شد.
They knew their only hope was to escape.	آنها می دانستند که تنها امیدشان فرار است.
Let's talk first	بیا اول حرف بزنیم
You just have to do your research.	شما فقط باید تحقیقات خود را انجام دهید.
There is a need in the white community that they can fill.	نیازی در جامعه سفیدپوستان وجود دارد که آنها می توانند آن را پر کنند.
I really do not think this attention is enough.	من واقعاً فکر نمی کنم این توجه کافی باشد.
We enjoyed a wonderful lunch together.	ما از یک ناهار فوق العاده با هم لذت بردیم.
You have to be out of it	تو باید اون بیرون باشی
Just take it there in one piece.	فقط آن را در یک تکه به آنجا ببرید.
There is a lot of energy.	انرژی زیادی وجود دارد.
It was ten o'clock, still nothing from him.	ساعت ده بود، هنوز چیزی از او نیست.
However, even leaders need to rest.	با این حال حتی رهبران نیز باید استراحت کنند.
He did not realize that his breath was trapped.	او متوجه نشده بود که نفسش حبس شده است.
Do not expect to have full focus on the screen everywhere.	انتظار نداشته باشید همه جا روی صفحه فوکوس کامل داشته باشید.
He turns off the car.	او ماشین را خاموش می کند.
He must be dead.	او باید مرده باشد.
It only belonged to the military faction.	فقط مربوط به جناح نظامی بود.
When and where, how and why, when and what.	کی و کجا، چطور و چرا، کی و چی.
I did not come here to look for the shoulder.	من اینجا نیامدم که دنبال شانه بگردم.
It is not true	واقعیت نیست
Stir, add ice and serve immediately.	هم بزنید، یخ اضافه کنید و بلافاصله سرو کنید.
I was most surprised.	من بیشتر از همه تعجب کردم.
This is true for both men and women.	این موضوع هم در مردان و هم در زنان صادق است.
The world will not have it.	دنیا آن را نخواهد داشت.
The most important thing is for the team to win.	مهمترین چیز این است که تیم پیروز شود.
Economic recovery is over.	بهبود اقتصادی به پایان رسیده است.
This in itself is the subject of another book.	این به خودی خود موضوع کتاب دیگری است.
The mine brings fresh blood.	معدن خون تازه می آورد.
Although in some they begin to grow.	اگرچه در برخی از آنها شروع به رشد می کنند.
You have freedom of expression.	شما آزادی بیان دارید.
I am no longer a young man.	من دیگر یک مرد جوان نیستم.
There is a simple solution to this problem.	راه حل ساده ای برای این مشکل وجود دارد.
Because he is a human being.	چون او یک انسان است.
No elements are added to the main frame.	هیچ عنصری به فریم اصلی اضافه نمی شود.
We list several future tasks as follows.	ما چندین کار آینده را به شرح زیر فهرست می کنیم.
I just have a different view of myself.	من فقط یک دید متفاوت برای خودم دارم.
Others, only once every three years.	دیگران، فقط هر سه سال یک بار.
At other times he felt less.	در مواقع دیگر او کمتر حس می کرد.
We had no orders or experience.	ما هیچ سفارش یا تجربه ای نداشتیم.
He did not know what to do, he came to our room.	نمیدونست چیکار کنه اومد تو اتاق ما.
His parents had a small collection of old country music.	والدین او مجموعه کوچکی از موسیقی کانتری قدیمی داشتند.
This is just an unusual name.	این فقط یک نام غیر معمول است.
you told me	تو به من گفتی
The next stage of construction was built on this.	مرحله بعدی ساخت و ساز بر روی این ساخته شد.
closer.	نزدیک تر.
It's different from you	با شما فرق داره
I will be back tomorrow	فردا برمیگردم
The man whose head is mostly lost.	مردی که بیشتر سرش گم شده است.
Do not spend too much time on anything.	برای هیچ چیز خیلی وقت صرف نکنید.
I apologize for the previous post.	بابت پست قبلی عذرخواهی می کنم.
I doubt it will take long to find another company.	من شک دارم که پیدا کردن شرکت دیگری نیاز به زمان زیادی داشته باشد.
At least two people were close to the heart.	حداقل دو نفر نزدیک قلب بودند.
Human race.	نژاد بشر.
You were the one who called me and asked for help.	تو بودی که با من تماس گرفت و کمک خواست.
None of them are state-owned companies.	هیچ کدام از آنها شرکت های دولتی نیستند.
That's just the nature of things.	این فقط ماهیت چیزهاست.
This is not fair, you know.	این عادلانه نیست، می دانید.
You are given money to think outside the box, but not too far away.	به شما پول داده می شود که خارج از چارچوب فکر کنید، اما نه چندان دور.
He left two months ago.	دو ماه پیشش رفت.
Love will be the answer here.	عشق در اینجا پاسخ خواهد بود.
It did not make sense at all	اصلا معنی نداشت
If you are using an older version, you may still not have a problem.	اگر از نسخه قدیمی‌تری استفاده می‌کنید، ممکن است هنوز مشکلی نداشته باشید.
This is called a sleep drive or sleep drive.	به این حالت درایو خواب یا درایو به خواب می گویند.
In the church.	در کلیسا.
He wrote this code below.	او این کد را در زیر نوشت.
The whole plan.	کل طرح.
He was energetic and very sweet to me.	او پر انرژی بود و برای من بسیار شیرین بود.
Contact us if you have any questions.	اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.
Otherwise, we are talking about life fifteen.	در غیر این صورت، ما پانزده به زندگی صحبت می کنیم.
Everyone wants it, but many do not.	همه آن را می خواهند، اما خیلی ها به آن دست نمی یابند.
He stared at her.	به او خیره شد.
However, more people means more cars.	با این حال، تعداد افراد بیشتر به معنای خودروهای بیشتر است.
Suddenly the dogs became silent.	ناگهان سگ ها ساکت شدند.
And these life skills can not be taught.	و این مهارت های زندگی را نمی توان آموزش داد.
Blue is suddenly your favorite color.	آبی ناگهان رنگ مورد علاقه شماست.
They served us a meal.	برای ما یک وعده غذایی سرو کردند.
Say you have to do ten of them.	بگو که باید ده تا از آن ها را انجام دهی.
First you need to know the demand for the player.	ابتدا باید تقاضا برای بازیکن را بدانید.
It should definitely be positive.	قطعا باید مثبت باشد.
With an average of a little over half won. 	با میانگین کمی بیش از نصف برد. 
This does not make sense.	این به معنای منطقی نیست.
It seemed like a great idea.	به نظر یک ایده اصلی بود.
Now account	الان حسابی
Below is the corresponding code.	در زیر کد مربوط به آن است.
However, there are also positive aspects.	با این حال جنبه های مثبتی نیز وجود دارد.
Be strong with them, but firm.	با آنها قوی باشید، اما محکم.
We will do whatever it takes to defeat this together.	ما هر کاری که لازم باشد برای شکست دادن این با هم انجام خواهیم داد.
I have a responsibility to the people.	من در قبال مردم مسئولیت دارم.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
I will return to this point in the next section.	در بخش بعدی به این نکته باز خواهم گشت.
This is exactly what he wants to do with it.	این دقیقاً همان کاری است که او می خواهد با آن انجام دهد.
It has a default size.	اندازه پیش فرض دارد.
damn it	لعنتی
The initial damage should have looked worse than it was.	آسیب اولیه باید بدتر از آنچه بود به نظر می رسید.
He could never figure out how to have both.	او هرگز نمی توانست بفهمد که چگونه می توانید هر دو را داشته باشید.
It is difficult to trust.	اعتماد کردن مشکل است.
They treat us the same here.	آنها در اینجا با ما همان رفتار را دارند.
Can not continue.	نمی تواند ادامه یابد.
Three of them lived here.	سه نفر از آنها در اینجا زندگی می کردند.
It depends a lot on the agreement reached.	این بسیار به توافقی که حاصل شود بستگی دارد.
It seemed too long in terms of page length.	از نظر طول صفحه بسیار طولانی به نظر می رسید.
They know they have every reason to be afraid.	آنها می دانند که هر دلیلی برای ترسیدن دارند.
This time I made the wrong choice.	این بار اشتباه انتخاب کردم.
It has some great features, but it can definitely do some things.	این ویژگی های بسیار خوبی دارد، اما قطعا می تواند از برخی کارها استفاده کند.
This is a smart TV and it has real sound.	این تلویزیون هوشمند است و صدایی واقعی دارد.
I want their opinion, I want to add their words to my own words.	من نظر آنها را می خواهم، می خواهم صحبت آنها را به صحبت های خودم اضافه کنم.
That was the reason for their meeting.	دلیل ملاقات آنها همین بود.
I'm so glad you came to stay with me	خیلی خوشحالم که اومدی پیشم بمونی
We have enough.	ما به اندازه کافی داریم.
This is a big event.	این یک رویداد بزرگ است.
But the promise	اما وعده آن
This is when you need to remember to change the version number.	این زمانی است که باید به یاد داشته باشید که شماره نسخه را تغییر دهید.
He later married and had at least five children.	او بعداً ازدواج کرد و حداقل پنج فرزند داشت.
I find myself thinking.	خودم را در حال فکر می بینم.
You have to run away	باید فرار کنی
No one knows where he has gone.	هیچ کس نمی داند کجا رفته است.
Looking at them with a friendly "no" did not work.	نگاه کردن به آنها با یک "نه" دوستانه هیچ نتیجه ای نداشت.
We do this.	ما این کار را می کنیم.
What he was in.	چیزی که او در آن بود.
He brought us down.	او ما را پایین آورد.
Our game against them	بازی ما در مقابل آنها
No, you do not have to do everything yourself.	نه، لازم نیست همه کارها را خودتان انجام دهید.
I grabbed the gun.	اسلحه را محکم گرفتم.
If this is not available to you, please be honest with me.	اگر این در دسترس شما نیست، لطفا با من صادق باشید.
Although we still have a few things to lose.	اگرچه ما هنوز چند چیز را از دست می دهیم.
We could tell he was lying.	می توانستیم بگوییم که او دروغ می گوید.
God was victorious	خدا پیروز می شد
I do not know what will happen.	نمی دانم چه خواهد شد.
So what you hear is not a story.	پس آنچه می شنوید داستان نیست.
He did not want to look ordinary.	او نمی خواست معمولی به نظر برسد.
I had to get to bed.	مجبور شدم به رختخواب برسم.
Sometimes the bodies belong to children.	گاهی اجساد متعلق به کودکان است.
Dead Like Anything	مرده مثل هر چیزی
I do not need to save their answers.	من نیازی به ذخیره پاسخ آنها ندارم.
This is the worst thing that can happen.	این بدترین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد.
That we must return to	که باید برگردیم به
They were really smart.	آنها واقعاً بسیار باهوش بودند.
So we went inside	پس رفتیم داخل
And the original customer data file only needs to be opened once.	و فایل داده اصلی مشتری فقط یک بار باید باز شود.
He talks on his phone and does not see me approaching.	با تلفنش صحبت می کند و نزدیک شدن من را نمی بیند.
This can lead to some interesting interpretation tests.	این می تواند به چند آزمون جالب تفسیر منجر شود.
He has been without it for a long time.	او برای مدت طولانی بدون آن رفته است.
That said, this is not necessarily a bad thing.	با این گفته، این لزوما چیز بدی نیست.
Its existence depends on state laws.	وجود آن به قوانین ایالتی بستگی دارد.
You are less crazy because he is crazy.	تو کمتر دیوانه ای چون او دیوانه است.
If you would like to do this, please contact us for assistance.	اگر مایل به انجام این کار هستید، لطفا برای کمک با ما تماس بگیرید.
He is not going to die here	قرار نیست اینجا بمیره
I saw his mouth shake.	دیدم دهانش تکان می خورد.
Even the speech goes really well.	حتی سخنرانی واقعاً خوب پیش می رود.
Trust me, it actually works.	به من اعتماد کنید، در واقع کار می کند.
This interaction was confirmed using different approaches.	این تعامل با استفاده از رویکردهای مختلف تایید شد.
He looked the other way.	از طرف دیگر نگاه کرد.
As dangerous as it is for me.	همانقدر که برای من خطرناک است.
The data are independent of seven experiments.	داده ها از هفت آزمایش مستقل است.
Defendant said the water is very hot.	متهم گفت آب خیلی گرم است.
However, there are other reasons.	با این حال، دلایل دیگری نیز وجود دارد.
Decided to research it.	تصمیم گرفت در مورد آن تحقیق کند.
He can run there with the best of them.	او می تواند با بهترین آنها به آنجا بدود.
I do not have teeth	من دندان ندارم
We are getting closer.	نزدیک تر می شویم.
This is what he brings to his stories.	این چیزی است که او در داستان های خود آورده است.
Then he realized that something was wrong.	سپس متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Or there is nothing between the groups.	یا چیزی بین گروه ها نیست.
So take a look at our website.	بنابراین به وب سایت ما نگاه کنید.
I was angry.	من عصبانی بودم.
This one was big, even bigger than the first bag.	این یکی بزرگ بود، حتی بزرگتر از کیف اول.
It was early in the morning and the others were asleep.	صبح زود بود و بقیه خواب بودند.
You need someone like me	تو به یکی مثل من نیاز داری
This game has ten levels.	این بازی دارای ده سطح می باشد.
I really did.	من واقعا انجام دادم.
This one is right	این یکی درسته
Keep in mind	نظر داشته باشید
In most cases the second compound will be the base value.	در بیشتر موارد ترکیب دوم مقدار پایه خواهد بود.
He designed the study and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد و دستنوشته را نوشت.
Just for being president	فقط بخاطر رئیس جمهور بودن
But we do our best.	اما ما تمام تلاش خود را می کنیم.
No wonder he did not tell me.	جای تعجب نیست که به من نگفت.
Let's think about it, what else to say?	بیایید به آن فکر کنید، چه چیز دیگری باید گفت؟
They do not know what has struck them.	آنها نمی دانند چه چیزی به آنها ضربه زده است.
Disagreements remain between us.	اختلافات بین ما باقی می ماند.
I will get one soon	به زودی یکی میگیرم
Thanks for telling me it works better in the morning.	ممنون که به من گفتید صبح ها بهتر عمل می کند.
It is less true now.	الان کمتر درست است.
There is no movement yet.	هنوز هیچ حرکتی وجود ندارد.
The child has a problem	بچه مشکل داره
I did not want to be silent anymore.	دیگر نمی خواستم سکوت کنم.
Two young officers immediately followed me.	دو افسر جوان همان موقع پشت سرم آمدند.
It didn't really matter.	واقعاً مهم نبود.
How little this man understood.	این مرد کوچولو چقدر چیزها را فهمید.
He wanted to stay alive.	او می خواست زنده بماند.
One comes forward and the other next.	یکی جلو می آید و بعد دیگری.
We only saw each other when we were four years old.	ما فقط چهار ساله بودیم که همدیگر را دیدیم.
The main problem was the sky.	مشکل اصلی همین آسمان بود.
If this is true, get busy.	اگر این درست است، مشغول شوید.
Like every hour or so.	مثل هر ساعت یا بیشتر.
There was nothing to do but wait.	کار دیگری جز صبر کردن وجود نداشت.
This is a start.	این یک شروع است.
He had grown up under his father for many years.	او سال های زیادی را زیر نظر پدرش بزرگ شده بود.
When he enters, he climbs behind a woman.	وقتی داخل شد، پشت سر یک زن بالا می رود.
Your review should appear soon.	بررسی شما باید به زودی ظاهر شود.
He sent you	اون تو رو فرستاد
This is a really simple question.	این یک سوال واقعا ساده است.
Surely they have the right to make money.	مطمئناً آنها حق دارند پول دربیاورند.
Better here than there	اینجا بهتر از اونجا
And he does not even drink.	و او حتی مشروب نمی خورد.
Not out of love, note.	نه از روی عشق، توجه داشته باشید.
This seems to be true.	به نظر می رسد این درست باشد.
You can avoid it.	می توانید از آن اجتناب کنید.
But they make their own lives.	اما آنها زندگی خودشان را می کنند.
It was really about something.	واقعاً در مورد چیزی بود.
Be real and he will surely find the right man for you.	واقعی باشید و مطمئناً مرد مناسب شما را پیدا خواهد کرد.
Again, do not hear anything.	باز هم چیزی نشنید.
I'm done with the market	من با بازار تمام شده ام
To treat it	برای درمان آن
Take one of my hands and move it away.	یکی از دستانم را بگیر و دورش کن.
Or maybe not.	یا شاید هم نشد.
He woke up late last night	دیشب دیر بیدار بود
You may tell me.	شما ممکن است به من بگویید.
In the silence of nature he felt part of something bigger.	در سکوت طبیعت او بخشی از چیزی بزرگتر را احساس می کرد.
You know you do not need to sleep	میدونی که نیازی به خوابیدن نداری
They certainly know how to work.	آنها مطمئناً می دانند چگونه کار کنند.
We have to move fast	ما باید سریع حرکت کنیم
So watch out for them.	پس مراقب آنها باشید.
Not as people think.	نه آن طور که مردم فکر می کنند.
it is so.	اینطور است.
I wanted to wear her.	من دوست داشتم او را به تن داشته باشم.
I will definitely bring my sons to go.	حتماً پسرانم را می‌آورم تا بروند.
She was a young and beautiful mother.	مادر جوان و زیبا بود.
Just be sure to turn it off first.	فقط مطمئن شوید که اول آن را خاموش کنید.
In fact, it ended just a few days later.	در واقع فقط چند روز بعد تمام شد.
This is because he is a dog.	دلیلش این است که او یک سگ است.
I just want the best for the team.	من فقط بهترین چیز را برای تیم می خواهم.
Available for viewing on supported devices.	برای تماشا در دستگاه های پشتیبانی شده موجود است.
We know everything.	ما همه چیز را می دانیم.
I will give you time.	من به شما زمان می دهم.
But he did not need to worry.	اما او نیازی به نگرانی نداشت.
The trial court held the same view.	دادگاه بدوی نیز همین نظر را داشت.
We're.	ما هستیم.
From average.	از متوسط.
Based on.	بر اساس.
That way, no one will see you.	به این ترتیب، هیچ کس شما را نمی بیند.
All of this has been quite routine forever.	همه اینها برای همیشه کاملاً روتین بوده است.
Just catch it	فقط گرفتنش
Well, that's right.	خوب، این درست است.
Let me turn it off	بذار خاموشش کنم
Try again old man 	دوباره سعی کن پیرمرد 
The language in it is incredible.	زبان در آن باورنکردنی است.
I could drink a whole case.	می توانستم یک کیس کامل بنوشم.
When you were in the hall, I heard the sound of the door.	وقتی تو سالن بودی صدای درش رو شنیدم.
Let's start again.	دوباره شروع می کنیم.
I also have a hard time going to church.	من هم به سختی به کلیسا می روم.
A lot was happening.	اتفاقات زیادی در جریان بود.
This is certainly true on some levels.	این قطعا در برخی سطوح صادق است.
They defined the city.	شهر را تعریف کردند.
I told him how he could fix it and he did.	من به او گفتم که چگونه می تواند آن را درست کند و او انجام داد.
It should not be.	این نباید باشد.
Let's read the book ourselves.	بیایید خودمان کتاب بخوانیم.
This will not be true	این درست نخواهد بود
He had not been in the city for a long time.	او مدت زیادی در شهر نبوده بود.
He could not be dead.	او نمی توانست مرده باشد.
There was no time for anything.	وقت هیچ کاری نبود.
Children are morning people.	بچه ها آدم های صبح هستند.
He must have been a chef.	مطمئناً باید آشپز بوده باشد.
We leave this for future study.	این را برای مطالعه آینده می گذاریم.
But they are not, they are against it.	اما آنها نیستند، آنها مخالف آن هستند.
I enjoy writing anyway, so it's not a big deal.	به هر حال از نوشتن لذت می برم، پس ضرر بزرگی نیست.
The man was older.	مرد بزرگتر بود.
I never planned it.	من هرگز آن را برنامه ریزی نکردم.
His eyes are very dark	چشماش خیلی تاریکه
They still did not know he was here.	آنها هنوز نمی دانستند که او اینجاست.
I forget exactly what was done on the ship.	دقیقاً فراموش می کنم که در کشتی چه کاری انجام شده است.
He is even young for his years.	حتی برای سالهایش جوان است.
This was not something that man could forget.	این چیزی نبود که انسان بتواند فراموش کند.
In fact, this is supported by previous published studies.	در واقع، این توسط مطالعات منتشر شده قبلی پشتیبانی می شود.
Which caught his attention.	که توجه او را جلب می کرد.
He suffered a lot, but made the most of every moment.	او رنج زیادی کشید، اما از هر لحظه بهترین استفاده را کرد.
Good clothes look good because they are made to fit your body.	لباس های خوب ظاهر خوبی دارند زیرا متناسب با اندام شما ساخته شده اند.
Please let me know if you have any questions.	لطفا اگر سوالی دارید به من اطلاع دهید.
But he can not go back through them.	اما او نمی تواند از طریق آنها برگردد.
He will be back tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر برمیگرده
However something bigger is going on.	با این حال چیزی بزرگتر در جریان است.
I know you did not want to hurt anyone	میدونم که نمیخواستی به کسی صدمه بزنی
They affect and influence the same questions we ask.	آنها بر همان سؤالاتی که ما می پرسیم تأثیر می گذارند و تأثیر می گذارند.
Although this is not one of them.	هر چند از این یکی نیست.
He loved it.	او این را دوست داشت.
It was the same risk.	همان ریسک بود.
I understood the secret of your previous photo with a white dress.	راز عکس قبلی تو با لباس سفید را فهمیدم.
However, it does not help.	با این حال، کمکی نمی کند.
We did not have knowledge	علم نداشتیم
But coming out the door, he said my name.	اما در حال بیرون آمدن از در، او نام من را گفت.
This was especially true near the end.	این به ویژه نزدیک به پایان صادق بود.
I was sitting here, as we were driving, it occurred to me.	همین جا نشسته بودم، همینطور که داشتیم رانندگی می کردیم، به سرم آمد.
This was him.	این یک او بود.
it was a good news	خبر خوبی بود
So stop this	پس اینو بس کن
You know where you want to eat, just tell me	میدونی کجا میخوای بخوری فقط بهم بگو
I was five years old and my sister was three years old.	من پنج ساله بودم و خواهرم سه ساله.
Giving at the same time.	دادن در همان زمان.
Knowledge demands it.	دانش آن را می طلبد.
He then orders that the body be taken to another room.	سپس دستور می دهد جسد را به اتاق دیگری ببرند.
I just need to rest	من فقط نیاز به استراحت دارم
Whether you win or lose, your free game is over.	چه برنده شوید و چه ببازید، بازی رایگان شما تمام می شود.
The bars represent the standard standard errors.	میله ها نشان دهنده خطاهای استاندارد میانگین هستند.
And they do not work.	و آنها کار نمی کنند.
Still did.	هنوز هم این کار را کرد.
But the case was thin.	اما مورد نازک بود.
I listen to all their words.	من به تمام حرف های آنها گوش می دهم.
I have good friends.	من دوستان خوبی دارم.
The week of the wedding he fell ill and died.	هفته عروسی مریض شد و مرد.
The body was never found.	جسد هرگز پیدا نشد.
Beyond these facts are the stories that are told.	فراتر از این حقایق، داستان هایی است که گفته می شود.
He got closer to listening to the discussion.	او برای گوش دادن به بحث نزدیکتر شد.
But please do not come back	ولی لطفا دیگه برنگرد
Then he went to the entrance.	سپس به سمت در ورودی رفت.
I just need to know where you go with him.	فقط باید بدانم کجا با او شرکت می کنی.
The new settings were also good	تنظیمات جدید هم خوب بود
The rest were all dead.	بقیه همه مرده بودند.
Culture is one thing.	فرهنگ یک چیز است.
I love dogs	من سگ را دوست دارم
He seems to be a real person.	به نظر می رسد او یک شخص واقعی است.
Good.	خوب.
The meeting is held without failure.	جلسه بدون شکست برگزار می شود.
I have tried many times to get into it and I can not.	من بارها سعی کردم وارد آن شوم و نمی توانم.
This is the most popular place in town for high school kids.	این محبوب ترین مکان در شهر برای بچه های دبیرستانی است.
We discussed this on the line.	ما در این مورد در خط بحث کردیم.
But maybe it's just me.	اما شاید این فقط من باشم.
If more than this, the problem mentioned above will occur.	اگر بیشتر از این باشد، مشکل ذکر شده در بالا رخ می دهد.
He went.	او رفت.
This is another game for them.	این یک بازی دیگر برای آنهاست.
The difference in the above terms depends on the size.	تفاوت اصطلاحات بالا بستگی به اندازه دارد.
Everything is equal, the game is more important.	همه چیز برابر است، بازی مهم تر است.
See comments, photos.	نظرات، عکس ها را ببینید.
He was making me nervous	داشت عصبیم میکرد
Visit the website for events.	برای رویدادها به وب سایت مراجعه کنید.
I just used what I was given.	من فقط از آنچه به من داده شده استفاده کردم.
It does not seem to bother him anyway.	به هر حال به نظر نمی رسد که او را نگران کند.
Steps must be taken for that.	باید گام هایی برای آن برداشته شود.
The point is to show the direction.	نکته نشان دادن جهت است.
Oh, sweet twenty-five.	اوه، شیرین بیست و پنج.
Not that the teachers are not good.	نه اینکه معلم ها خوب نباشند.
Everyone was silent.	همه ساکت بودند.
And you do not have to sleep with me	و تو مجبور نیستی با من بخوابی
If so, he was wrong.	اگر چنین است، او اشتباه کرده است.
Start with the base.	با پایه شروع کنید.
I hope they find someone to help.	امیدوارم کسی را پیدا کنند که کمک کند.
That was not the case.	این واقعیت نبود.
They were aware.	آگاه بودند.
This was remarkable.	این قابل توجه بود.
Even the children knew where the big man lived.	حتی بچه ها هم می دانستند که مرد بزرگ کجا زندگی می کند.
Is this one	آیا این یک
We see each other now or we are separated forever.	الان همدیگر را می بینیم یا برای همیشه از هم جدا می شویم.
We have the solution for you.	ما راه حل را برای شما داریم.
Much research needs to be done to prepare them for the public.	تحقیقات زیادی باید انجام شود تا آنها را برای عموم آماده کند.
I'm sure they have your name.	مطمئن می شوم که نام شما را دارند.
Thank you again for your efforts.	باز هم از زحمات شما سپاسگزارم.
Only his nose seemed bigger.	فقط دماغش بزرگتر به نظر می رسید.
I think the service is valuable.	به نظر من خدمات ارزشمندی است.
Tired of pain	خسته از درد
Just then and there.	درست در آن زمان و آنجا.
I called him	بهش زنگ زدم
I brought the book forward and showed him my choices.	کتاب را آوردم جلو و انتخاب هایم را به او نشان دادم.
The air is full of it.	هوا از آن پر شده است.
I left him.	من او را ترک کردم.
On that date, the defendant refused to close.	در آن تاریخ، متهم از بستن خودداری کرد.
However, there was a window.	با این حال، یک پنجره وجود داشت.
However, this is not the case for humans.	با این حال، این مورد برای انسان نیست.
Everything was carefully planned.	همه چیز با دقت برنامه ریزی شده بود.
He did not come down.	او پایین نیامد.
Then something happened.	بعد اتفاقی افتاد.
It was as if we did not have enough.	انگار به اندازه کافی نداشتیم.
This is the system we have.	این سیستمی است که ما داریم.
Hold for a minute	یک دقیقه نگه دار
We wanted to know what happened and why?	می خواستیم بدانیم چه اتفاقی افتاده و چرا؟
He was not like her.	شبیه او نبود.
Such models can then be examined from different perspectives.	سپس می توان چنین مدل هایی را از دیدگاه های مختلف بررسی کرد.
The matter is now in the hands of the police.	اکنون موضوع در دست پلیس است.
Nobody said we should close things.	هیچ کس نگفت که باید چیزها را ببندیم.
He looked at her again.	دوباره به او نگاه کرد.
He is not your friend.	او دوست شما نیست.
The deal went well.	معامله به خوبی انجام شد.
I do not understand this.	من این را نمی فهمم.
People do this every day.	مردم هر روز این کار را انجام می دهند.
In fact, it is your job to discover what that is and to bring it about.	در واقع این وظیفه شماست که این کار را انجام دهید.
It was a wall.	یک دیوار بود.
I extended his free hand.	دست آزادش را دراز کردم.
So move where you are sitting.	پس جایی که نشسته اید حرکت کنید.
A way to save them	راهی برای نجات آنها
Of course, this does not explain what is really criminal about it.	البته، این توضیح نمی دهد که واقعاً چه چیزی در مورد آن مجرمانه است.
No child is going to enjoy it.	هیچ بچه ای قرار نیست از آن لذت ببرد.
A few minutes later.	چند دقیقه بعد.
I have the power of the second vision.	من قدرت دید دوم را دارم.
My daughter has a unique name.	دختر من یک اسم منحصر به فرد دارد.
Each breath goes to its last breath.	هر نفس به سمت آخرین نفس خود می رود.
At a time when few people did it.	در زمانی که کمتر کسی این کار را کرد.
He had a plan for himself.	او برای خودش برنامه داشت.
It just feels.	این فقط احساس می کند.
He followed his father everywhere.	همه جا دنبال پدرش می رفت.
He was in bed with a female, they seem to be fighting.	او در رختخواب با یک ماده بود، آنها به نظر می رسد دعوا.
It does not harm the whole tree.	این کل درخت را بد نمی کند.
I never heard you cry	من هرگز گریه شما را نشنیدم
He probably had sex the night before.	او احتمالاً شب قبل رابطه جنسی داشته است.
This is the one we have to play on the left.	این همان کسی است که ما باید در سمت چپ بازی کنیم.
Risk of losing a real positive effect.	خطر از دست دادن یک اثر مثبت واقعی.
Nor did he tell her that this would not reach her.	و همچنین به او نمی گفت که این به او نمی رسد.
Clear check returned.	چک واضح برگشت.
God knows what it was, but it really worked.	خدا میدونه چی بود ولی واقعا کار کرد.
Instead, he closed his eyes again and focused on his breathing.	در عوض دوباره چشمانش را بست و روی تنفسش متمرکز شد.
I'm getting something from your apartment.	من از آپارتمان شما چیزی می گیرم.
He was supposed to call.	قرار بود تماس بگیرد.
According to what was said, the deal was dead.	بر اساس آنچه گفته شد، معامله مرده بود.
It just puts us in a position to hit the ball.	این فقط ما را در موقعیتی قرار می دهد که به توپ ضربه بزنیم.
A voice did not answer him.	صدایی جواب او را نداد.
Everything is theory.	همه چیز تئوری است.
I do not enjoy following programs.	من از دنبال کردن برنامه ها لذت نمی برم.
What people hear tends to be forgotten.	آنچه مردم می شنوند تمایل به فراموشی دارند.
Year, month, date.	سال، ماه، تاریخ.
We set our own working hours.	ساعت کاری خودمان را تعیین می کنیم.
Neither lives nor lives.	نه زندگی می کند و نه زندگی است.
This is a terrible idea.	این یک ایده وحشتناک است.
We were very much in love	ما خیلی عاشق بودیم
But they do it dry.	اما آنها آن را خشک انجام می دهند.
I love you now and probably forever.	الان و احتمالا برای همیشه دوستت دارم.
Cool until needed.	تا زمانی که لازم باشد خنک کنید.
So they may be the best choice for your hair.	بنابراین آنها ممکن است بهترین انتخاب برای موهای شما باشند.
She was nice and beautiful.	او خوب و زیبا بود.
However at the end of the fight is good.	با این حال در پایان مبارزه خوب است.
I know right.	من درست می دانم.
They were people that everyone hated.	آنها افرادی بودند که همه از آنها متنفر بودند.
In doing so, they loved one another.	با این کار آنها به یکدیگر محبت کردند.
But what pictures	اما چه تصاویری
But not for technical people.	اما برای مردم فنی نیست.
I loved them even though they were so cold.	من آنها را دوست داشتم با اینکه خیلی سرد بودند.
Someone gets in your way, hit him to make him fall.	یک نفر سر راه شما قرار می گیرد، او را بزنید تا بیفتند.
I started making lists.	شروع به تهیه لیست کردم.
We knew his employees saw a different side of him.	ما می دانستیم که کارمندانش جنبه متفاوتی از او می بینند.
I guess that makes me weak.	حدس می زنم که این باعث ضعف من می شود.
He needed to cook.	او نیاز به آشپزی داشت.
Theory of planned behavior	تئوری رفتار برنامه ریزی شده
No one is watching	هیچ کس تماشا نمی کند
The earth was filled with violence.	زمین پر از خشونت شد.
Our body is finished.	بدنمان تمام شد.
Then check for a hit.	سپس یک ضربه را بررسی کنید.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما حق دارید زندگی خود را در ترازو بگذارید.
It was not like before.	مثل قبل نبود.
And now he was his.	و حالا او مال او بود.
Then he went back to work.	سپس دوباره به کار بازگشت.
Just go	فقط برو تو
But surgical testing is not easy.	اما آزمایش جراحی چندان آسان نیست.
This will be the best way to do things.	این بهترین راه برای انجام کارها خواهد بود.
Maybe next summer	شاید تابستان آینده
However, there are different days.	هرچند روزهای متفاوتی وجود دارد.
Have a nice dinner	یه شام ​​خوب
It was just as soft, maybe a mother's voice was strong.	همینطور نرم بود، شاید صدای یک مادر قوی بود.
Of course by ship	البته با کشتی
But now it is getting more attention.	اما اکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
He took a step.	او قدم برداشت.
He kept her fair.	عادلانه او را نگه داشت.
It is too late at that stage.	در آن مرحله دیگر خیلی دیر شده است.
They have done more than they are credited with.	آنها بیش از آنچه به آنها اعتبار داده می شود، انجام داده اند.
So, you have to work on it all the time.	بنابراین، شما باید تمام وقت روی آن کار کنید.
He talked to her right.	درست با او صحبت کرد.
And he was good with her.	و او با او خوب بود.
This was not a solution but a start.	این یک راه حل نبود بلکه یک شروع بود.
Two of them came out and took him away.	دو نفر از آنها بیرون آمدند و او را از آنجا بردند.
I will bring you a drink	برایت نوشیدنی می آورم
You found us	تو ما را پیدا کردی
I love you, you were my brothers.	من شما را دوست دارم، شما برادران من بودید.
It has been talked about in various places.	در جاهای مختلف در مورد آن صحبت شده است.
We never heard from them.	ما هرگز پاسخی از آنها نشنیدیم.
It seems harder.	به نظر می رسد سخت تر است.
And he thought to tell her.	و او تصور می کرد که به او بگوید.
Same size, approx	همان اندازه، حدود
He said he brought something to school.	او گفت که چیزی به مدرسه آورده است.
You have to decide if you want these features.	شما باید تصمیم بگیرید که آیا این ویژگی ها را می خواهید.
The following sources are of two types.	منابع زیر دو نوع هستند.
The team loves you.	تیم شما را دوست دارد.
I have to say something.	باید بخواهم چیزی بگویم.
I wanted to believe that he understood me.	می خواستم باور کنم که او مرا درک می کند.
Watching big dogs with him is funny.	تماشای سگ های بزرگ با او خنده دار است.
They took his boat with a light in front of it.	آنها قایق او را که چراغی در جلو تعبیه شده بود، بردند.
This is my job.	این کار من است.
Not used in general.	به طور کلی استفاده نمی شود.
Then, when you do, you wish you had never wanted it so badly.	سپس، وقتی این کار را انجام می دهید، آرزو می کنید که ای کاش هرگز آن را به این شدت نمی خواستید.
It changed the mind and the heart.	این باعث تغییر ذهن و قلب شده بود.
If you turn everything into movement, nothing moves.	اگر همه چیز را به جنبش تبدیل کنید، هیچ چیز حرکت نیست.
We will go to the level.	به سطح خواهیم رفت.
In fact, content changes are expected.	در واقع، تغییرات محتوا مورد انتظار است.
I am so sorry.	من خیلی متاسفم.
And movie technology is incredible right now.	و تکنولوژی فیلم در حال حاضر بسیار باورنکردنی است.
Search for the dead man	مرد مرده را جستجو کن
Hope this helps you learn more about the game.	امیدوارم که به شما کمک کند تا در مورد بازی بیشتر بدانید.
It is rich, but sometimes too detailed and therefore difficult to follow.	غنی است، اما گاهی اوقات بیش از حد مفصل است و بنابراین دنبال کردن آن سخت است.
I have no interest in this case and the result.	من هیچ علاقه ای به این پرونده و نتیجه ندارم.
Keep this up.	این را ادامه دهید.
He is badly injured.	او به شدت صدمه دیده است.
I'm still incredibly excited about it.	من هنوز به طور باور نکردنی در مورد آن هیجان زده هستم.
No one in the medical community ever does that.	هیچ کس هرگز در جامعه پزشکی این کار را نمی کند.
We can call it good or bad.	می توانیم آن را خوب یا بد بنامیم.
In fact, the camera may be my favorite part of the phone.	در واقع، دوربین ممکن است بخش مورد علاقه من از گوشی باشد.
Worse, in fact.	بدتر، در واقع.
I do not think.	فکر نکنم.
Just do not cross the river	فقط از رودخانه عبور نکن
He was never angry about the disease.	او هرگز از این بیماری عصبانی نشد.
It was a warm night in late spring.	شبی گرم در اواخر بهار بود.
OK fine	باشه، خوبه
He gets a great answer.	او یک پاسخ عالی دریافت می کند.
If they were supposed to meet, they would not.	اگر قرار بود ملاقات کنند که نمی‌شدند.
No one else has ever said that about me.	هیچ کس دیگری تا به حال این را در مورد من نگفته است.
Finally our friend came.	بالاخره دوستمون اومد.
Less was more here.	کمتر اینجا بیشتر بود.
Knowledge easily penetrated his mind.	دانش به راحتی در ذهن او فرو رفت.
And interesting, and giving.	و جالب، و دادن.
Obviously it should not be there.	واضح است که نباید آنجا باشد.
Well you two are good	خوب شما دوتا خوبه
I have been there for six months.	من شش ماه است که آنجا هستم.
My hair was falling out.	که موهایم در حال ریزش بود.
But dark, very dark.	اما تاریک، بسیار تاریک.
This is a round.	این یک دور است.
Or maybe "ignoring" is a way to better express it.	یا شاید «نادیده گرفتن» راهی برای بهتر بیان آن باشد.
It's too late for sunset.	تا خیلی دیر وقت غروب.
I look forward to reading more from you.	بی صبرانه منتظر خواندن مطالب بیشتری از شما هستم.
Even as he said this, he knew the answer.	حتی همانطور که او این را گفت، او پاسخ را می دانست.
I can see you feel better	میتونم ببینم احساس بهتری داری
The whole procedure will be repeated three times.	کل روش سه بار تکرار خواهد شد.
We are more than our scale of payment or stock option.	ما بیشتر از مقیاس پرداخت یا گزینه سهام خود هستیم.
It was as if he knew about my sister.	انگار از خواهرم خبر داشت.
You are not afraid	تو نترسیدی
Track your progress	پیشرفت خود را پیگیری کنید
We sell a thousand cars a month now.	الان ماهی هزار ماشین می فروشیم.
They live here.	آنها اینجا زندگی می کنند.
This makes everything more interesting for everyone.	این موضوع باعث می شود همه چیز برای هرکس جالب تر باشد.
It's a really great and unique learning experience.	این یک تجربه یادگیری واقعا عالی و منحصر به فرد است.
Well this group	خب این گروه
Or they just assume.	یا آنها فقط فرض می کنند.
I have the content type and I added the content to the content type.	من نوع محتوا دارم و محتوا را به نوع محتوا اضافه کردم.
do research	تحقیق کن
Do not have children	بچه دار نشو
You can go online and get more information.	می توانید آنلاین شوید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.
Get better at it.	در آن بهتر شوید.
This is called production.	به این می گویند تولید.
Went down	رفت پایین
Even the meaning of truth changes.	حتی معنای حقیقت نیز تغییر می کند.
They should be worried.	آنها باید نگران باشند.
The only difference is in the technology used to do it.	تنها تفاوت در تکنولوژی مورد استفاده برای انجام این کار است.
This is the salary.	این دستمزد است.
To break their skin and taste their blood.	تا پوستشان بشکند و خونشان را بچشند.
I said this was not a mistake.	گفتم این کار اشتباهی نکرده است.
I knew he was crying too.	می دانستم او هم گریه می کند.
He says the good news.	او می گوید خبر خوب.
It takes a lot of work to do that.	برای انجام آن کار زیادی لازم است.
Do not miss him	او را از دست نده
I did not say anything to him	هیچی بهش نگفتم
Text, an image, and text again.	متن، یک تصویر، و دوباره متن.
One of the two must give.	یکی از آن دو باید بدهد.
It worked early today.	اوایل امروز کار می کرد.
He never gave up.	او هرگز تسلیم نشد.
I will do this business for you.	من این تجارت را برای شما انجام خواهم داد.
R u sure?.	مطمئنی؟.
You have to put these people behind bars.	شما باید این افراد را پشت میله های زندان قرار دهید.
We have these quiet times for a reason.	ما این زمان های آرام را به دلیلی داریم.
Find different stories.	داستان های مختلف را پیدا کنید.
Technology is applied.	فناوری کاربردی است.
In fact, you have made reason your god.	در واقع عقل را خدای خود کرده اید.
I can read it in your tone.	من می توانم آن را با لحن شما بخوانم.
You do not know what you are talking about.	شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
This locked everyone else from the account.	این کار باعث قفل شدن همه افراد دیگر از حساب کاربری شد.
I really do not have access to the level required to do this.	من واقعاً به سطح لازم برای انجام این کار دسترسی ندارم.
He is supposed to be a great complement to our crew.	او قرار است یک مکمل عالی برای خدمه ما باشد.
See if your company stops him.	ببینید آیا شرکت شما باعث توقف او می شود یا خیر.
He returned the same way eight days later.	بعد هشت روز از همان راه برگشته بود.
They can not express it correctly.	آنها نمی توانند آن را درست بیان کنند.
This is a whole new life.	این یک زندگی کاملا جدید است.
See them for what they are.	آنها را برای آنچه هستند ببینید.
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
These changes are measured over time.	این تغییرات در طول زمان اندازه گیری می شوند.
New member with a question	عضو جدید با یک سوال
You need to be fit to enjoy a healthy sex life.	برای لذت بردن از یک زندگی جنسی سالم باید تناسب اندام داشته باشید.
I do not hear the word ever used in ordinary conversation.	من در مکالمه معمولی نمی شنوم که هرگز از این کلمه استفاده شود.
They did not share my request.	آنها در خواسته من شریک نبودند.
In our city.	در شهر ما.
"I'm so sorry," he says.	خیلی متاسفم، او می گوید.
Has new elements and improves the original performance.	دارای عناصر جدید و بهبود عملکرد اصلی است.
All patients signed a written informed consent.	همه بیماران رضایت نامه آگاهانه کتبی را امضا کردند.
I feel this will be another one.	من احساس می کنم این یکی دیگری خواهد بود.
Exactly not, he said.	دقیقاً نه، او گفت.
But now my mind was clear.	اما الان ذهنم روشن بود.
He had made his decision	تصمیمش را گرفته بود
His voice was rich and deep.	صدایش غنی و عمیق بود.
I hope you did not accept some of it.	امیدوارم برخی از آن را قبول نکرده باشید.
Be smart about how you spend your marketing dollars.	در مورد نحوه خرج کردن دلارهای بازاریابی خود هوشمند باشید.
I try to be funny	سعی میکنم بامزه باشم
His hand fell on his chest.	دستش روی سینه اش افتاد.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
I was not really sure what that meant.	من واقعاً مطمئن نبودم که معنی آن چیست.
Then the majority party has a lot of control.	سپس حزب اکثریت کنترل زیادی دارد.
Now, you are left with a lot of darkness.	در حال حاضر، شما مقدار زیادی تاریک باقی مانده است.
A sad voice	یه صدای غمگین
These are then compared with the measured data.	سپس این ها با داده های اندازه گیری شده مقایسه می شوند.
He said okay, he will leave a note with the order.	او گفت بسیار خوب، او یک یادداشت همراه با سفارش خواهد گذاشت.
Let cool, then eat with milk.	بگذارید خنک شود سپس با شیر بخورید.
I came back to go.	برگشتم تا بروم.
He no longer answers my phone calls.	او دیگر به تماس های تلفنی من پاسخ نمی دهد.
From my fear	از ترس من
I hope this means being both.	امیدوارم این به معنای هر دو بودن باشد.
But he understood his own ideas about how the world works.	اما او ایده های خودش را در مورد نحوه کار دنیا درک می کرد.
Maybe it was smart given his life.	شاید با توجه به زندگی او این هوشمندانه بود.
But he does not want to help us either.	اما او هم نمی خواهد به ما کمک کند.
It is simply not safe.	این به سادگی امن نیست.
I had no problem touching them.	من برای لمس آنها مشکلی نداشتم.
The main component is natural gas used in the home.	جزء اصلی گاز طبیعی مورد استفاده در خانه است.
This will have a negative impact on your relationship.	این تاثیر منفی بر روابط شما خواهد داشت.
Season the seasoning with sea salt and pepper.	مزه دار را با نمک دریا و فلفل مزه دار کنید.
This shape gives us the form and limitations of our explanation.	این شکل، شکل و محدودیت های توضیح ما را می دهد.
We are at the peak	ما در اوج هستیم
Corpses should not remain on the cross.	اجساد نباید روی صلیب باقی بمانند.
I will provide the rest for you at no cost.	من بقیه را بدون هیچ هزینه ای برای شما تهیه می کنم.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
Talk is cheap	صحبت ارزان است
I get up in a good mood	با حال خوب بلند میشم
Anything that did not kill them made them stronger.	هر چیزی که آنها را نکشد آنها را قوی تر کرد.
This is the goal.	این هدف است.
We only have two	ما فقط دو تا داریم
Well they did.	خوب آنها انجام دادند.
Can be tried in adulthood.	می تواند در بزرگسالی محاکمه شود.
None of this changed the situation.	هیچ کدام از اینها شرایط را تغییر نداد.
My memory of numbers and facts will surely destroy me.	حافظه من برای ارقام و حقایق مطمئناً من را از بین می برد.
I'm still proud of him.	من هنوز به او افتخار می کنم.
I think he is still standing there today.	تصور می‌کنم امروز هم آنجا ایستاده است.
Good name	اسم خوبیه
This is what is desired.	این چیزی است که مورد نظر است.
What an amazing day and what an amazing experience !!!.	چه روز شگفت انگیزی و چه تجربه شگفت انگیزی!!!.
Little by little I start to see what happens.	کم کم دارم شروع می کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
But let me offer this.	اما اجازه بدهید این را ارائه دهم.
Can taste them.	می تواند طعم آنها را بچشد.
He destroyed my mother and now he is worse than her.	او مادرم را نابود کرد و حالا از او بدتر شده است.
He pointed his gun at me.	او اسلحه اش را به سمت من بلند کرد.
At least he thought so.	حداقل فکر می کرد اینطور است.
And helped him.	و به او کمک کرد.
It happened fast	سریع اتفاق افتاد
You never know what you will find.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی پیدا خواهید کرد.
I really want to do this.	من واقعا میخواهم اینکار را بکنم.
Learn more about teamwork anywhere.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کار تیمی در هر مکانی.
They are little players.	آنها کمی بازیکن هستند.
So yes, be prepared for a large crowd.	بنابراین بله، برای یک جمعیت بزرگ آماده باشید.
Now they saw him in a new light.	اکنون او را در نوری جدید دیدند.
You just can not do.	شما فقط نمی توانید انجام دهید.
Will wanted to touch her, but was not sure he should touch her.	ویل می خواست او را لمس کند، اما مطمئن نبود که باید او را لمس کند.
That's why the costs are so high.	به همین دلیل هزینه ها بسیار بالاست.
He still has them, and one of them includes this.	او هنوز آنها را دارد، و یکی از آنها شامل این است.
The patient had no other symptoms and was in good health.	بیمار علائم دیگری نداشت و حالش خوب بود.
If you feel stuck, just keep writing.	اگر احساس می کنید گیر کرده اید، فقط به نوشتن ادامه دهید.
Take a picture of you walking your new friend around town.	از شما عکس بگیرید که دوست جدیدتان را در شهر می چرخانید.
He is my personal friend.	او دوست شخصی من است.
He has been sick for a long time.	او مدتهاست که بیمار است.
They just have different ways to do it.	آنها فقط راه های مختلفی برای انجام آن دارند.
But this is also an action.	اما این هم یک عمل است.
I was not working hard yet.	من هنوز سخت کار نمی کردم.
People did not seem to care.	به نظر می رسید مردم اهمیتی نمی دادند.
They did not find any.	آنها هیچ کدام را پیدا نکردند.
For a moment	برای یک لحظه
He looked into my eyes.	به چشمانم نگاه کرد.
At the time of his injury.	در زمان مصدومیتش.
But you have to change your clothes	ولی باید بری لباست رو عوض کنی
After about eight hours, the child stopped breathing.	پس از حدود هشت ساعت تنفس کودک متوقف شد.
He went to his living room at the entrance.	در ورودیش به اتاق نشیمنش می رفت.
He managed to put his foot on her shoulder.	موفق شد پایش را روی شانه او بگذارد.
They did not have it.	آنها آن را نداشتند.
There were no women.	زنان نبودند.
The faster you fall, the faster you go.	هر چه سریعتر بیفتید، سریعتر می روید.
They should cover me very nicely.	آنها باید مرا بسیار زیبا بپوشانند.
Your ideas change.	ایده های شما تغییر می کند.
Call the doctor	به دکتر زنگ بزن
This is really the basis.	این واقعاً اساس است.
However, this conclusion is not followed.	با این حال، این نتیجه گیری دنبال نمی شود.
He moved faster.	او سریعتر حرکت کرد.
And the night was not urgent for me.	و شب برای من فوری نبود.
None of this made sense	هیچ کدوم معنی نداشت
I loved it.	من آنجا را دوست داشتم.
They can continue to cry for the rest of their lives.	آنها می توانند تا آخر عمر به گریه ادامه دهند.
Just shut your mouth	فقط دهنتو ببند
My breath came faster	نفسم تندتر اومد
These results are very similar to our findings.	این نتایج بسیار شبیه به یافته های ما هستند.
Then nothing happens for a long time.	سپس برای مدتی طولانی هیچ اتفاقی نمی افتد.
I'm old enough to remember that it used to be positive.	من آنقدر بزرگ هستم که به یاد بیاورم که قبلاً مثبت بود.
Tell me one	یکی به من بگو
There may be reasons.	ممکن است دلایلی وجود داشته باشد.
A hellish situation	یک وضعیت جهنمی
And he continued.	و او همچنان ادامه داد.
Is there a man there?	مردی آنجاست یا وجود داشت.
That food gives you a sense of worth, existence and identity.	آن غذا به شما احساس ارزش، وجود و هویت می دهد.
And some animal	و مقداری حیوان
What they have done together changes everything.	کاری که آنها با هم انجام داده اند همه چیز را تغییر می دهد.
Or send it to us.	یا برای ما ارسال کنید.
Everyone finds a comfortable place and lies down.	همه یک مکان راحت پیدا می کنند و دراز می کشند.
And I'm trying to send an email form.	و من در تلاش برای ارسال فرم ایمیل.
There is little information about his personal history.	اطلاعات کمی از تاریخچه شخصی او وجود دارد.
He is the only boy.	او تنها پسر است.
So do not eat me	پس منو نخور
God willing, be calm	انشالله در آرامش باشید
And my oil	و روغن من
This is the biggest reason I was allowed to do this.	این بزرگترین دلیلی است که به من اجازه دادند این کار را انجام دهم.
My father was fired for a year.	یک سال پدرم از کارش اخراج شد.
The if direction is known.	جهت if مشخص است.
We knew we might have to winter somewhere.	ما می دانستیم که ممکن است مجبور شویم جایی زمستان کنیم.
But it is not.	اما اینطور نیست.
We have to change the policy for them.	ما باید سیاست را برای آنها تغییر دهیم.
He told me to think about my work.	او به من گفت که به کار خودم فکر کنم.
I could not say or know what might be followed.	نمی‌توانستم بگویم یا بدانم چه چیزی ممکن است دنبال شود.
This is to protect family members who need care.	این برای محافظت از اعضای خانواده است که نیاز به مراقبت دارند.
But maybe he is smart enough not to share his views.	اما شاید او آنقدر باهوش باشد که نظراتش را به اشتراک نگذارد.
He also did not like the presence of women.	حضور زنان را هم دوست نداشت.
I would like you to call me by my first name.	دوست دارم مرا به اسم کوچکم صدا کنی.
One day we came too late	یه روز خیلی دیر اومدیم
Light and truth.	نور و حقیقت.
Not in my current company.	در شرکت فعلی من نیست.
So they halve and run away.	بنابراین آنها نصف می شوند و فرار می کنند.
In different places.	در جاهای مختلف.
And you grow from it.	و شما از آن رشد می کنید.
He showed it to me and explained something about that camera.	او آن را به من نشان داد و چیزهایی در مورد آن دوربین توضیح داد.
As the boost key is pressed, the frequency increases.	در حالی که کلید افزایش فشار داده می شود، فرکانس افزایش می یابد.
Which still does not make space travel easy.	که هنوز هم سفر فضایی را آسان نمی کند.
In front of everyone.	جلوی همه.
A cold beer	یک آبجو سرد
Well let him sleep	خب بذار بخوابه
It can even take you back in time.	حتی می تواند شما را به گذشته برگرداند.
Clean and very well maintained	تمیز و بسیار خوب نگهداری شده
I touch my shoulder with my hand.	با دستم شانه ام را لمس می کنم.
The moment you say something, you give birth to it.	لحظه ای که چیزی را به زبان می آورید، آن را به دنیا می آورید.
I'm very happy	من خیلی خوشحالم
You have to choose.	شما باید انتخاب کنید.
You have to give it to them.	شما باید این را به آنها بدهید.
She is really lovely.	او واقعا دوست داشتنی است.
That was the low point.	این نقطه پایین بود.
We cannot continue on the path we are on.	ما نمی توانیم همان راهی را که در آن هستیم ادامه دهیم.
Now, show us your style !.	حالا، سبک خود را به ما نشان دهید!.
Can the player respond to the challenge?	آیا بازیکن می تواند به چالش پاسخ دهد؟
Do not try this nonsense with me	این مزخرفات رو با من امتحان نکن
And boys	و پسرها
Dee said he could not answer that question.	دی گفت که نمی تواند به این سوال پاسخ دهد.
Understand a program written by someone else.	درک برنامه ای که توسط شخص دیگری نوشته شده است.
Business and life.	تجارت و زندگی.
It is very difficult because we hardly see each other.	خیلی سخت است چون ما به سختی همدیگر را می بینیم.
This is power, this is power.	این قدرت است، این قدرت است.
Noise they come to check it out.	سر و صدا کنید آنها می آیند تا آن را بررسی کنند.
They are a business.	آنها یک تجارت هستند.
We just want the best for everyone.	ما فقط بهترین چیز را برای همه می خواهیم.
However, he did not see the value of the fight.	با این حال، او این موضوع را ارزش دعوا نمی دانست.
Many of us care about family.	بسیاری از ما به خانواده اهمیت می دهیم.
They just came here and played.	آنها فقط به اینجا آمدند و بازی کردند.
Enjoy these experiences.	از این تجربیات لذت ببرید.
A great, friendly and great place.	یک مکان عالی، دوستانه و عالی.
And that was the thought that lived in my head.	و این فکری بود که در سرم زندگی می کرد.
This is due to his ability to block.	این به توانایی او در بلاک کردن بر می گردد.
I have a date.	من یک قرار دارم.
They were there at the time.	آنها در آن زمان آنجا بودند.
Be a man, child	مرد باش بچه
Let's lower the list.	بیایید لیست را پایین بیاوریم.
This does not happen	این اتفاق نمی افتد
And it was done just like that.	و درست مثل آن انجام شد.
But he did not make another sound.	اما او صدای دیگری در نیاورد.
I watch everyone pass by the stage.	همه را تماشا می کنم که از روی صحنه عبور می کنند.
All the people of the city	همه مردم شهر
They were supposed to be here.	قرار بود اینجا باشند.
You are an amazing woman.	شما یک زن شگفت انگیز هستید.
They do not want an answer	آنها جواب نمی خواهند
Their children were not their own.	بچه هایشان مال خودشان نبودند.
This does not mean that making them is wrong.	این بدان معنا نیست که ساختن آنها اشتباه است.
However, this approach has its drawbacks.	با این حال، این رویکرد مشکلاتی دارد.
I just put it aside.	من فقط آن را از سر راهم کنار می گذارم.
The only place in the world he has ever felt at home.	تنها جایی در جهان که او همیشه در خانه خود احساس کرده است.
I can not trust them.	من نمی توانم به آنها اعتماد کنم.
Only my legs come out from under my head.	فقط پاهایم از زیر سرم بیرون می آیند.
He randomly selected a room and entered it.	او به طور تصادفی اتاقی را انتخاب کرد و وارد آن شد.
I can not wait to see what.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چیست.
On the other hand, this means that the boy is probably safe.	از سوی دیگر، این بدان معنی است که پسر احتمالا در امان است.
Maybe stay and work here.	شاید بمانید و اینجا کار کنید.
This was the first time the military had won the trial.	این اولین باری بود که نیروهای نظامی در دادگاه پیروز شدند.
I have never had any evidence of harm from using them.	من هرگز هیچ مدرکی دال بر آسیب ناشی از استفاده از آنها نداشتم.
A good touch, actually.	یک لمس خوب، در واقع.
Treatment side effects were minimal.	عوارض درمان حداقل بود.
Everyone is there for a reason.	همه به دلیلی آنجا هستند.
That's why I wanted to try it.	به همین دلیل می خواستم آن را امتحان کنم.
And then it is gone.	و سپس از بین رفته است.
Like before and this time it is a little different.	مثل قبل و در عین حال این بار کمی متفاوت است.
My smell went into the house with him.	بوی من با او به داخل خانه می رفت.
You just kind of hope they disappear after a while.	شما فقط به نوعی امیدوار هستید که بعد از مدتی از بین بروند.
The door is open and very welcome.	در باز است و بسیار خوش آمدید.
If so, you can do it for sure.	اگر منظور شما این است، مطمئناً می توان آن را انجام داد.
In a city, just take the train.	در یک شهر، فقط سوار قطار شوید.
Click here for details.	برای جزئیات، اینجا را کلیک کنید.
The video man did not know what to cover.	مرد ویدیو نمی دانست چه چیزی را پوشش دهد.
Stand or sit while working.	در حین کار بایستید یا بنشینید.
They came to hear the authors talk about their books.	آنها آمده بودند تا صحبت های نویسندگان را در مورد کتاب هایشان بشنوند.
We ate a very good meal	یه غذای خیلی خوب خوردیم
It was his eyes that shook him the most.	این چشم ها بود که بیشتر از همه او را می لرزاند.
They help each other, whatever it is.	آنها به یکدیگر کمک می کنند، هر چه که باشد.
I did not expect to do this.	انتظار نداشتم این کار را انجام دهم.
I do not know if it was against the law or not.	نمی دونم خلاف قانون بود یا نه.
Not that we haven't fallen in love yet.	نه اینکه ما هنوز عاشق نشدیم.
Three patients were adults.	سه بیمار بالغ بودند.
Don't make us angry anymore	دیگه عصبانیم نکن
But they were a big shock to me at the time.	اما آنها در آن زمان برای من شوک بزرگی بودند.
He was thinking of leaving.	او در فکر خروج بود.
He had two children.	او دو فرزند داشت.
Offers the best price for its products.	بهترین قیمت را برای محصولات خود ارائه می دهد.
The bedroom is too big.	اتاق خواب خیلی بزرگ است.
Of course there is a difficulty	البته یه سختی داره
You write things down and then ask what they mean.	شما چیزها را یادداشت می کنید و سپس معنی آنها را می پرسید.
Look at their houses again.	دوباره به خانه های آنها نگاه کنید.
I like this very much	این را خیلی دوست دارم
That's why he loved her.	به همین دلیل او را دوست داشت.
falls down.	می افتد.
Which makes it difficult to defend.	که برای دفاع مشکل ایجاد می کند.
It had never been so strong before.	قبلاً هرگز اینقدر قوی نبوده بود.
Up to six people can play at the same time.	حداکثر شش نفر می توانند همزمان بازی کنند.
But these cases may be rare.	اما ممکن است این موارد نادر باشد.
My food was great	غذای من عالی بود
This is a culture shock.	این یک شوک فرهنگی است.
I had to take him inside and warm him up.	مجبور شدم ببرمش داخل و گرمش کنم.
They continue to learn new songs as long as they are alive.	آنها تا زمانی که زنده اند به یادگیری آهنگ های جدید ادامه می دهند.
Did not stop.	متوقف نشد.
We have tried unsuccessfully to pursue it.	ما بدون موفقیت تلاش کرده ایم آن را پیگیری کنیم.
I called online for help and paid for training.	من به صورت آنلاین برای کمک تماس گرفتم و برای آموزش پول پرداخت کردم.
It's very easy.	خیلی آسان است.
I had not been for a while	مدتی بود که نبودم
You can sell it if necessary.	در صورت لزوم می توانید آن را بفروشید.
I never want to go see another movie.	من هرگز نمی خواهم بروم فیلم دیگری ببینم.
She was raised by a single mother and it was very difficult.	او توسط یک مادر مجرد بزرگ شد و این خیلی سخت بود.
He just wanted to get closer to his dream girl.	او فقط می خواست به دختر رویایی خود نزدیک شود.
He left the room.	او از اتاق خارج شد.
He helped bring us back from the dead.	او کمک کرده بود که ما را از مردگان بازگردانیم.
He then created an account so that he could track his movements.	سپس یک حساب کاربری ایجاد کرد تا بتواند حرکات خود را ردیابی کند.
So he does not die	پس اون نمیره
And you probably will.	و احتمالا این کار را خواهید کرد.
We avoid these.	از اینها اجتناب می کنیم.
Determine how much we can tolerate.	تعیین کنید که چقدر می توانیم تحمل کنیم.
I do not feel like anyone else.	من احساس نمی کنم که مانند دیگری است.
This may be a start if they care.	این ممکن است یک شروع باشد اگر آنها اهمیت دهند.
He hit me while he was talking.	وقتی داشت صحبت می کرد به من برخورد کرد.
That company works very well	اون شرکت خیلی خوب کار میکنه
It was a strange combination of both.	ترکیب عجیبی از هر دو بود.
I did not care about life.	من به زندگی اهمیت نمی دادم.
I went to the boat.	به سمت قایق رفتم.
Making the best food choices can be easy and natural.	انجام بهترین انتخاب های غذایی می تواند آسان و طبیعی باشد.
However, he had no previous known criminal record.	با این حال، او سابقه کیفری شناخته شده قبلی نداشت.
Then he looks straight into my eyes.	سپس او مستقیماً در چشمان من نگاه می کند.
Usually they call.	معمولا آنها تماس می گیرند.
But we will not give up.	اما ما تسلیم نمی شویم.
That was his last chance.	که این آخرین فرصت او بود.
This is about you.	این در مورد شما است.
Whatever it is.	هر چه هست.
Nothing matters now	الان هیچی مهم نیست
One day this beautiful horse disappeared.	یک روز این اسب زیبا ناپدید شد.
Cool your phone!	صدای گوشی خود را خنک کنید!
He leaned towards us	به سمت ما خم شد
Great location.	موقعیت مکانی عالی است.
A very good question	یه سوال خیلی خوب
There was no question.	سوالی نبود.
I have not looked like that since.	از آن زمان هنوز آنطور به نظر نمی رسیدم.
One thing is certain, however.	با این حال یک چیز مسلم است.
More than a few cases have not been so easy.	بیش از چند مورد به این آسانی نبوده اند.
There was a moment of silence.	چند لحظه سکوت برقرار شد.
Very beautiful article	مقاله بسیار زیبایی
Data obtained from three independent experiments.	داده های به دست آمده از سه آزمایش مستقل.
I just know that people are afraid.	فقط می دانم که مردم می ترسند.
These are my orders	این دستورات من است
Having authority is not the same as being authoritative.	اقتدار داشتن با اقتدار بودن یکی نیست.
He fell quickly behind.	او به سرعت عقب می افتاد.
He may not think so, but he is.	او ممکن است اینطور فکر نکند، اما اینطور است.
They really are.	آنها واقعا هستند.
I stopped him.	جلوی او را گرفتم.
He did not like to think about other children.	دوست نداشت به بچه های دیگر فکر کند.
This is one of the main reasons for starting this project.	این یکی از دلایل اصلی شروع این پروژه است.
Will have the same behavior above.	همان رفتار فوق را خواهد داشت.
I followed him down	دنبالش رفتم پایین
These are like goals to me.	اینها به نظر من مانند هدف است.
In most cases, we did not even have a common language.	در بیشتر موارد، ما حتی یک زبان مشترک نداشتیم.
We drink water	آب میخوریم
What they did, without me being there.	کاری که آنها انجام دادند، بدون اینکه من آنجا باشم.
The situation, they said, is probably five hours.	وضعیت، گفتند احتمالاً پنج ساعت.
Not the kind of person you want to cross.	نه از آن نوع فردی که بخواهید از آن عبور کنید.
This may happen once or twice a month.	این ممکن است یک یا دو بار در ماه اتفاق بیفتد.
It is still not clear whether the person is aware of this.	باز هم مشخص نیست که فرد از این موضوع آگاه باشد.
I stood there and stood on top of the suffering boy.	همانجا ایستادم و بالای پسر رنج کشیده ایستادم.
It meant more to him than anything else at the time.	این برای او بیش از هر چیز دیگری در آن زمان معنی داشت.
As soon as he passed through the door, he called his son.	به محض اینکه از در عبور کرد پسرش را صدا کرد.
We are one after another	ما پشت سر هم هستیم
He is used to it.	او به آن عادت کرده است.
Possible and should.	ممکن و باید.
We spent a lot of time on it.	ما زمان زیادی را صرف آن کردیم.
It would be great if I could hear from you.	این عالی خواهد بود اگر از شما بشنوم.
Now we can both enjoy it.	اکنون هر دوی ما می توانیم از این کار لذت ببریم.
We only eat breakfast	فقط صبحانه میخوریم
If you can imagine it, you can do it.	اگر بتوانید آن را تصور کنید، می توانید انجامش دهید.
With my watch	با ساعت من
Humans may continue to play until old age.	انسان ها ممکن است تا سنین بالا به بازی ادامه دهند.
Stir and bring to a boil.	هم بزنید و به جوش بیاورید.
He has plans for his life.	او برای زندگی او برنامه هایی دارد.
There was no multiplication	ضربی نداشت
It will work every time.	هر بار کار خواهد کرد.
I see the boat is gone	میبینم قایقت رفته
Food safety is an important and growing challenge.	ایمنی مواد غذایی یک چالش مهم و رو به رشد است.
He should not be.	او نباید باشد.
No, another help is needed.	نه، کمک دیگری لازم است.
But the effort did not end there.	اما تلاش به همین جا ختم نشد.
He did not know how long before that.	او نمی دانست چه مدت قبل از آن.
It is clear that they were a team.	واضح است که آنها یک تیم بودند.
This exception is one of several cases identified by our cases.	این استثنا یکی از چندین مورد شناسایی شده توسط موارد ما است.
Not in this case	در این حالت نیست
I loved him very much.	من او را بسیار دوست داشتم.
The majority is the difference between the former and the latter.	اکثریت تفاوت بین اولی و دومی است.
He had not touched her.	او را لمس نکرده بود.
This time it did not happen easily.	این بار به راحتی پیش نیامد.
I know my nature.	من طبیعت خود را می شناسم.
I just knew my path was different.	فقط می دانستم که مسیر من متفاوت است.
Do not plan while you are at other important events.	تا زمانی که در حال گذراندن رویدادهای مهم دیگر هستید، برنامه ریزی نکنید.
It was not difficult to get around.	دور زدن کار سختی نبود.
I have known him for a long time.	من مدت زیادی است که او را می شناسم.
Well it did not work	خوب این کار نکرد
Ability to trust in adversity.	توانایی اعتماد در سختی ها.
This is not an argument in my opinion.	این به نظر من بحثی نیست.
Towards the end of the period, the weather suddenly changed.	نزدیک به پایان دوره، هوا به طور ناگهانی تغییر کرد.
That information is needed.	که اطلاعات مورد نیاز است.
I look at both of them.	من به هر دوی آنها سر می زنم.
This could not be done here.	این کار در اینجا انجام نشد.
We have a new operation in another week.	یک هفته دیگر عملیات جدیدی داریم.
The weight changes of the animals were in the normal range.	تغییرات وزن حیوانات در محدوده طبیعی بود.
With that we accepted the transfer.	با آن ما انتقال را پذیرفتیم.
Let me guess.	بگذار حدس بزنم.
Now it did not matter what he was looking at.	حالا مهم نبود به چه چیزی نگاه می کند.
This website content is designed entirely for employees.	این محتوای وب سایت کاملاً برای کارمندان طراحی شده است.
You have taken big and big steps.	شما قدم های بزرگ و بزرگی برداشته اید.
This is a great plugin for any library.	این یک افزونه عالی برای هر کتابخانه است.
Control may be potential and actual.	کنترل ممکن است بالقوه و بالفعل باشد.
All authors participated in the writing of the article.	همه نویسندگان در نوشتن مقاله مشارکت داشتند.
The world is trapped in a struggle between love and fear.	جهان در کشمکش بین عشق و ترس محبوس شده است.
Good deeds have good consequences and bad deeds have bad consequences.	اعمال خوب عواقب خوب دارد و اعمال بد عواقب بد.
We can not do anything without the possibility of gun violence.	ما نمی توانیم بدون احتمال خشونت اسلحه کاری انجام دهیم.
I knew his wife very well and now they are together.	همسرش را خیلی خوب می شناختم و الان با هم هستند.
Just to have children and get fat and old.	فقط اینکه بچه دار شوند و چاق و پیر شوند.
But each agreement is unique.	اما هر توافق منحصر به فرد است.
You do not pay attention	تو توجه نمیکنی
Has been used for a long time.	برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است.
Slower	آهسته تر
The boat is safe	قایق سالم است
I go to university.	من به دانشگاه می روم.
There are two different issues here.	در اینجا دو موضوع متفاوت وجود دارد.
Come up	بیا بالا
The lights were on there.	چراغ هایی آنجا روشن بود.
Was with him.	با او بود.
simply.	به همین سادگی.
And it feels a little closer to "a".	و احساس می کند کمی به "a" نزدیک تر است.
They start in the morning.	آنها از صبح شروع می شوند.
That must be returned.	که باید به آن بازگردد.
There was never anything wrong, shape or form.	هرگز چیزی به هیچ وجه، شکل یا شکل اشتباهی وجود نداشت.
Team members were expected to meet at least five times.	انتظار می رفت اعضای تیم حداقل پنج بار با هم ملاقات کنند.
He wanted more time.	او زمان بیشتری می خواست.
His life is very hard.	زندگی او بسیار سخت است.
What he said was wrong.	چیزی که او گفته بود اشتباه بوده است.
People help me.	مردم به من کمک می کنند.
Another man died.	مرد دیگر فوت کرد.
I went back to business	من به تجارت برگشتم
In fact, they did not know.	در واقع آنها نمی دانستند.
The parents' response was different.	پاسخ والدین متفاوت بوده است.
This is our job	این کار ماست
No one else came in with him.	هیچ کس دیگری با او وارد نشد.
Something out of reach	چیزی دور از دسترس
In such a case, the negative pressure must be increased.	در چنین حالتی باید فشار منفی را افزایش داد.
All of this can change.	همه اینها می تواند تغییر کند.
The war had taken his hands and arms.	جنگ دست و بازوانش را گرفته بود.
please help me.	لطفا کمکم کن.
This region continues to grow and change.	این منطقه همچنان به رشد و تغییر ادامه می دهد.
In a year or two it is possible.	در یک یا دو سال ممکن است.
Try them out and tell us how it goes!	آنها را امتحان کنید و به ما بگویید که چگونه پیش می رود!.
My father is my stone.	پدرم سنگ من است.
He was treated accordingly.	بر همین اساس با او رفتار کردند.
Thanks for the info.	بابت اطلاعات متشکرم.
So these two images have played a role in this game.	بنابراین این دو تصویر در این بازی نقش داشته اند.
I love my family and friends more than anything.	من خانواده و دوستانم را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.
They can lose and they can win, just like us.	آنها می توانند ببازند و می توانند برنده شوند، درست مثل ما.
You just have to do the best you can.	شما فقط برای انجام بهترین کاری که ممکن است انجام دهید.
But not bad.	اما بد نیست.
For example, it may be provided.	به عنوان مثال، ممکن است ارائه شود.
Anyway, my son is helping me.	به هر حال پسرم به من کمک می کند.
And it is not good to think about your own pleasure.	و فکر کردن به لذت خودت هم خوب نیست.
I took care of you	من از تو مراقبت کردم
This is determined by state law.	این توسط قانون ایالتی تعیین شده است.
This is a good fight.	این مبارزه خوب است.
I have to be patient	باید صبور باشم
Measure.	اندازه گرفتن.
He looked into my eyes and gently took my hand.	تو چشمام نگاه کرد و آروم دستمو گرفت.
And the most useful people.	و مفیدترین افراد.
Loved his behavior.	رفتار او را دوست داشت.
However it was found and returned.	با این حال پیدا شد و بازگردانده شد.
I really did not see any ups or downs in it.	من واقعا هیچ بالا یا پایینی در آن ندیدم.
Every man's dream date	تاریخ رویایی هر مردی
The police are in it.	پلیس در آن است.
I'm getting old here	من اینجا دارم پیر میشم
It was beyond his ability and dangerous.	این بالاتر از توانایی او و خطرناک بود.
But the week passed without any sign of them.	اما هفته بدون هیچ نشانی از آنها گذشت.
He had to control his mouth.	او باید دهانش را کنترل می کرد.
And living expenses were not easy.	و تامین مخارج زندگی آسان نبود.
It was so effective that it is still used today.	این به قدری مؤثر بود که هنوز هم از آن استفاده می شود.
Before this time he was unknown.	قبل از این زمان او ناشناخته بود.
One by one, their vision became a reality.	چشم انداز آنها یکی یکی به واقعیت تبدیل شد.
He had left a note	یادداشتی گذاشته بود
No special status of any kind.	هیچ وضعیت خاصی از هر نوع.
This is basically what we understand today.	این اساساً همانگونه است که ما امروز می فهمیم.
I'm not from a suit	من اهل کت و شلوار نیستم
I have changed a lot	من خیلی تغییر کردم
These are their stories.	اینها داستانهای آنهاست.
He needed an answer.	او نیاز به پاسخ داشت.
My strategy was clear from the beginning.	استراتژی من از ابتدا مشخص بود.
Sleep is an important part of your health.	خواب بخش مهمی از سلامتی شماست.
That's why my customers are bigger companies.	به همین دلیل مشتریان من شرکت های بزرگتری هستند.
I did not have time for that.	من برای آن وقت نداشتم.
I can't enter his office tonight either.	امشب هم نمی توانم وارد دفتر او شوم.
Everything he said seemed to curse them.	هرچه او گفت به نظر آنها را لعنت می کرد.
A representative experiment of the two is shown.	یک آزمایش نماینده از دو نشان داده شده است.
Here we are related.	در اینجا ما مرتبط هستیم.
I'm trying to turn it off.	من سعی می کنم آن را خاموش کنم.
Participants were first asked to agree to a form of informed consent.	ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شد تا با یک فرم رضایت آگاهانه موافقت کنند.
I want you to be with me.	من میخواهم تو با من باشی.
First, the size of our test sample is not large.	اولاً، حجم نمونه آزمایشی ما بزرگ نیست.
He outlined a plan for construction in the city.	او یک طرح کلی برای ساخت و ساز در شهر ایجاد کرد.
Which he achieved.	که او به دست آورد.
He did.	او انجام داد.
Others were hopeful.	دیگران هم امیدوار بودند.
Well, for most of them.	خوب، برای اکثر آنها.
He raised his head.	سرش را بالا گرفت.
It is not scheduled for tomorrow	تا فردا موعدش نیست
I think this is a given.	من فکر می کنم این یک امر داده شده است.
There will be time for such feelings later.	بعداً برای چنین احساساتی وقت وجود خواهد داشت.
Oh, you don't have to tell me that.	اوه، لازم نیست این را به من بگویید.
We just have to get them in the first half.	ما فقط باید نیمه اول آنها را بگیریم.
This is what you feel.	این چیزی است که شما احساس می کنید.
Let's skip this	از این میگذریم
No one wants to talk about getting it.	هیچ کس نمی خواهد در مورد گرفتن صحبت کند.
This is the reality.	این واقعیت است.
My favorite food is chicken.	غذای مورد علاقه من مرغ است.
This is a big issue.	این یک مسئله بزرگ است.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
You are very different	تو خیلی متفاوت شدی
That was exactly the goal.	این دقیقاً هدف بود.
And if there were three, it would seem like a lot.	و اگر سه نفر بودند، خیلی به نظر می رسید.
The sound did not work for our purposes.	صدا برای اهداف ما کار نکرد.
I wanted to compete	میخواستم مسابقه بدم
See, he added these lines.	ببینید، او این خطوط را اضافه کرده است.
After you talked to him, you were not the same person as before.	بعد از اینکه با او صحبت کردی، همان آدم قبلی نبودی.
You could come home	می توانستی به خانه بیایی
Yes, that's what he said.	بله، این حرف او بود.
They camped far from the rest.	آنها دور از بقیه اردو می زدند.
I will tell you something else	یه چیز دیگه بهت میگم
Maybe this will change with the continuation of the season.	شاید با ادامه فصل این موضوع تغییر کند.
But he does not say.	اما او نمی گوید.
I had trouble sleeping.	من مشکل خواب داشتم.
I didn't even have a chance to fight.	حتی فرصت جنگیدن هم نداشتم.
No physical singles released.	هیچ تک آهنگ فیزیکی منتشر نشد.
The heat pressed on them.	گرما به آنها فشار آورد.
But you brought them together and that was the goal.	اما تو آنها را گرد هم آوردی و هدفت این بود.
They were still lying on the bed.	هنوز روی تخت دراز کشیده بودند.
He was very old.	او خیلی پیر بود.
Reference works are a great way to get ideas for a topic.	آثار مرجع راهی عالی برای ایده گرفتن برای یک موضوع است.
And now you are stuck with them.	و حالا شما با آنها گیر کرده اید.
Some of them are more important than others.	برخی از آنها مهمتر از دیگران هستند.
So keep in mind what really matters.	پس به خاطر داشته باشید که چه چیزی واقعا مهم است.
I do not want to lose them.	من نمی خواهم آنها را از دست بدهم.
They are counting on a new element.	آنها روی یک عنصر جدید حساب می کنند.
He designed the experiment and wrote the manuscript.	آزمایش را طراحی کرد و دستنوشته را نوشت.
He had to keep everything private, all the details.	او باید همه چیز را خصوصی می داشت، تمام جزئیات را.
And he was done.	و او تمام شد.
It was not a good laugh	خنده خوبی نبود
This is a bad idea.	این یک ایده بد است.
We were students together.	ما با هم دانشجو بودیم.
He looks at her.	به او نگاه می کند.
We can wait another two days until the train arrives.	می توانیم دو روز دیگر تا آمدن قطار دوام بیاوریم.
This is expensive in large process factories.	این در کارخانه های فرآیندی بزرگ گران است.
When the rain stopped, time seemed to start again.	وقتی باران متوقف شد، به نظر می رسید زمان دوباره شروع می شود.
Words are one thing.	کلمات یک چیز هستند.
The ship knows that there is something beside the water.	کشتی می داند که چیزی در کنار آب وجود دارد.
My legs stopped moving.	پاهایم از حرکت خودداری کردند.
How many horses should go.	چند تا از اسب ها باید بروند.
And so it will stay that way for at least another year.	و بنابراین حداقل یک سال دیگر به همین منوال خواهد ماند.
Laugh at yourself	به خودت بخند
Just being in a roll helps you.	فقط در یک رول بودن به شما کمک می کند.
This idea may worry you.	این ایده ممکن است شما را نگران کند.
That's enough money not to worry.	این به اندازه کافی پول است که نگران نباشید.
We think that politics is clearly on the other side.	ما فکر می کنیم که سیاست به وضوح در طرف دیگر است.
You have to work harder.	شما باید بیشتر کار کنید.
They were involved with me for a month and a half.	یک ماه و نیم درگیر من بودند.
We can go back further.	ما می توانیم به عقب تر از آن برگردیم.
But let this pass	اما این هم بگذرد
I went out and bought them	رفتم بیرون و خریدمشون
But as often happens the first time is just a test.	اما همانطور که اغلب اتفاق می افتد اولین بار فقط یک امتحان است.
Then he turned to go to the door.	سپس برگشت تا به سمت در برود.
You make as many decisions as anyone else.	شما هم به اندازه هرکسی این تصمیمات را می گیرید.
But that was not really the reason for the king's request.	اما این واقعاً دلیلی برای درخواست پادشاه نبود.
None of them became rich	هیچکدام ثروتمند نشدند
It was too much for me.	برای من خیلی زیاد بود.
They were more interested in the man's face.	آنها بیشتر به چهره مرد علاقه داشتند.
Do not participate in politics	در سیاست شرکت نکنید
And do it well.	و آن را به خوبی انجام دهید.
And knew where to find him.	و می دانست کجا او را پیدا کند.
The fight between the two men was both professional and personal.	درگیری بین این دو مرد هم حرفه ای و هم شخصی بود.
They were sitting at the table together.	آن‌ها روی میز کنار هم نشسته بودند.
You.	شما.
No one needs war.	هیچ کس نیازی به جنگ ندارد.
It is much deeper than that.	خیلی عمیق تر از آن است.
But he did.	اما او انجام داد.
She knew she was her father's daughter.	می دانست که دختر پدرش است.
It did not make sense	معنی نداشت
Many thought he should not do this.	خیلی ها فکر می کردند که نباید این کار را بکند.
Silence was the worst thing that could have happened.	سکوت بدترین اتفاق بود.
I think the patient worked but did not.	فکر کنم مریض کار کرد اما نشد.
I am never used to anything.	من هرگز به هیچ چیز عادت نمی کنم.
The focus should be on the glass.	فوکوس باید از شیشه باشد.
However, it turned out that their experience was very different.	با این حال، معلوم شد که تجربه آنها بسیار متفاوت است.
It really could have been both.	واقعاً می‌توانست هر دوی اینها باشد.
So you are not really a friend.	پس تو واقعاً دوست نیستی.
But one thing.	اما یک چیز.
In between and beyond the rest.	در بین و فراتر از بقیه.
Taking care of yourself helps not only you but also those around you.	مراقبت از خود نه تنها به شما بلکه به اطرافیانتان کمک می کند.
No means test	نه یعنی تست
No agreement reached.	توافقی حاصل نشد.
Data in different lengths and ranges.	داده ها در طول و محدوده مختلف.
There was certainly nothing to worry about.	مطمئناً چیزی برای نگرانی وجود نداشت.
have a wonderful weekend!.	آخر هفته فوق العاده ای داشته باشید!.
He had made decisions the night before.	شب قبل تصمیماتی گرفته بود.
It was not a source of danger.	منبع خطر نبود.
I thought they executed the ball very well.	من فکر می کردم که آنها خیلی خوب توپ را اجرا کردند.
Unfortunately, this is not the only thing it does.	متأسفانه، این تنها کاری است که انجام می دهد.
He looked at his feet again.	دوباره به پاهایش نگاه کرد.
You can see for yourself.	شما می توانید خودتان ببینید.
It was as if he was there.	انگار اونجا بوده.
There were questions that needed to be asked.	سؤالاتی وجود داشت که باید پرسیده می شد.
He was perfectly designed for you.	او کاملا برای شما طراحی شده بود.
Maybe it was time to buy new things.	شاید وقت آن رسیده بود که وسایل جدید بخرم.
It is the science of women's lives.	علم زندگی زنان است.
They have given their money, time and spiritual support to this project.	آنها پول، زمان و حمایت معنوی خود را به این پروژه داده اند.
He turned his back on them.	به آنها پشت کرد.
They give up marriage.	از ازدواج منصرف می شوند.
At this point I could not understand what they wanted.	در این مرحله نمی‌توانستم بفهمم که آنها چه می‌خواهند.
When he spoke, his voice could be heard in the distance.	وقتی صحبت کرد صدایش از دور به گوش می رسید.
I had to find a job myself.	باید خودم کار پیدا می کردم.
There are several ways to do this.	چند راه برای انجام این کار وجود دارد.
No one else has lived through your precise experiences.	هیچ کس دیگری از طریق تجربیات دقیق شما زندگی نکرده است.
That's all the word	اینهمه کلمه
We will know where we are going and why.	خواهیم دانست که به کجا می رویم و چرا.
Phase information is lost.	اطلاعات فاز از بین می رود.
The protection mechanism worked in two ways.	مکانیسم حفاظتی به دو صورت کار می کرد.
But it was more.	اما بیشتر بود.
Their families can come almost anytime.	خانواده های آنها تقریباً هر زمان می توانند بیایند.
The search process was performed in two steps.	فرآیند جستجو در دو مرحله انجام شد.
I have to show you this.	من باید این را به شما نشان دهم.
But we can solve this.	اما ما می توانیم این را حل کنیم.
One of them recorded it on video.	یکی از آنها آن را در ویدیو ضبط کرده است.
We started working on this.	ما شروع به کار در این زمینه کردیم.
Exhalation is part of breathing.	بازدم بخشی از تنفس است.
He did not have to do that.	او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
He raised his hand and gave a silent order.	دستش را بلند کرد و دستوری بی صدا داد.
Well, you can't go to the ball like that.	خوب، شما نمی توانید به این شکل به سمت توپ بروید.
I decide.	من تصمیم گرفته ام.
I wonder why you give us so much negativity	برام جالبه که چرا اینقدر به ما منفی میدی
Participants in the study provided written informed consent.	شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
The child had grown up since the last time he saw her.	بچه از آخرین باری که او را دیده بود بزرگ شده بود.
It is better if everyone in your group drinks it.	اگر همه افراد گروه شما آن را بنوشند بهتر است.
And he said, No, you do not love him.	و او گفت، نه، تو او را دوست نداری.
At school he was seen as a big bullet.	در مدرسه به او به عنوان یک گلوله بزرگ نگاه می شد.
Two people, together in the dark.	دو تن، کنار هم در تاریکی.
It is also not his first choice.	همچنین اولین انتخاب او نیست.
I left my family home.	خانه خانواده ام را ترک کردم.
He began to cry as he watched.	در حالی که او نگاه می کرد شروع به گریه کرد.
It did not give enough range.	برد کافی نمی داد.
He was determined to take up arms.	او مصمم بود که اسلحه را بگیرد.
I wondered what he was thinking.	تعجب کردم که او به چه فکر می کند.
The second.	دومین.
The two were connected through social media.	این دو از طریق شبکه های اجتماعی به هم متصل شدند.
I just hope they don't ask me to rate them soon.	فقط امیدوارم به زودی از من نخواهند که امتیاز بدهم.
Then we made a fire for ourselves and went to the stars.	سپس برای خود آتش درست کردیم و به سوی ستاره ها رفتیم.
There are two possible approaches.	دو رویکرد ممکن وجود دارد.
Yes, there was still hope.	بله هنوز امید بود.
But he does not make them anymore because he is dead.	اما او دیگر آنها را نمی سازد زیرا او مرده است.
I do not understand it and I never understood it.	من آن را نمی فهمم و هرگز نفهمیدم.
But no call was made.	اما تماس برقرار نشد.
I could not say his age.	نمی توانستم سنش را بگویم.
Just these words	فقط همین کلمات
It was a click.	یک کلیک بود.
However, this was not a model to copy.	با این حال، این مدلی برای کپی کردن نبود.
He killed people.	مردم را کشت.
Maybe look there	شاید اونجا رو نگاه کن
There is a plan	یه طرحی هست
So you have a choice.	بنابراین شما یک انتخاب دارید.
Well, thank God our leaders never let that happen.	خوب، خدا را شکر که رهبران ما هرگز اجازه نمی دهند چنین اتفاقی بیفتد.
Change or your life is over.	تغییر کنید یا زندگی شما به پایان رسیده است.
No one is going to assume anything.	هیچ کس قرار نیست چیزی را فرض کند.
I'm not doing this right.	من این کار را درست انجام نمی دهم.
Maybe their music.	شاید موسیقی آنها.
In this study, only the initial designs were analyzed.	در این مطالعه فقط طرح های اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Treat your child like a normal person.	با کودک خود مانند یک فرد معمولی رفتار کنید.
He loved the view from here.	او عاشق منظره از اینجا بود.
First we prove.	ابتدا ثابت می کنیم.
Forget the pass	پاس را فراموش کن
Other days, like the one in this video, are amazing.	روزهای دیگر، مانند آنچه در این ویدیو است، شگفت انگیز هستند.
This point will definitely be considered for future work.	این نکته حتما برای کارهای بعدی در نظر گرفته خواهد شد.
You have to accept a level of danger for your freedom.	شما باید سطحی از خطر را برای آزادی خود بپذیرید.
His life was ruined as he knew it.	زندگی او همان طور که می دانست از بین رفت.
New books are added to the collection every month.	هر ماه کتاب های جدیدی به مجموعه اضافه می شود.
He smiled.	لبخندش افتاد.
No doubt we can wait until tomorrow.	بدون شک می توان تا فردا صبر کرد.
It was a wild joy.	از خوشحالی وحشی بود.
You can search for it.	می توانید آن را جستجو کنید.
And then they did not finish, so they closed another day.	و بعد تمام نشدند، بنابراین یک روز دیگر تعطیل کردند.
Your story does not have to end here.	لازم نیست داستان شما به اینجا ختم شود.
I know he did.	من می دانم که او انجام داد.
He seemed to have lost control.	به نظر می رسید کنترلش را از دست داده بود.
This will now be explained in more detail.	اکنون این موضوع با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.
Keep it with you for the rest of the day.	آن را برای بقیه روز همراه خود نگه دارید.
Well, he could not worry about that now.	خوب، او اکنون نمی توانست نگران این موضوع باشد.
He hoped no one else had heard of it.	او امیدوار بود که هیچ کس دیگری در این مورد نشنیده باشد.
I have to find myself	من باید خودم را پیدا کنم
These are the two cases mentioned above.	این دو موردی است که در بالا ذکر شد.
But first the phone	اما اول تلفن
There are not many men left now.	الان تعداد زیادی مرد باقی نمانده اند.
He should have thought about it.	او باید در مورد آن فکر می کرد.
He thought it was taken ten years ago.	او فکر کرد که ده سال پیش گرفته شده است.
We lost and they won.	ما باختیم و آنها بردند.
I do not understand what is difficult to understand.	من متوجه نمی شوم که درک آن چه چیزی سخت است.
Tell me who did it	بگو کی این کارو کرده
Both practiced at least once a day.	هر دو حداقل یک بار در روز تمرین می کردند.
It is getting better little by little	کم کم داره بهتر میشه
The weather was warm and sweet.	هوا گرم و شیرین بود.
This information will not be used to identify a specific person.	این اطلاعات برای شناسایی یک فرد خاص استفاده نخواهد شد.
His eyes were very serious.	چشماش خیلی جدی بود.
Only then can we truly claim that we are working for their interests.	تنها در این صورت است که می توانیم واقعاً ادعا کنیم که در راستای منافع آنها کار می کنیم.
He is not a judge	قاضی نیست
Sometimes he was not sure he could survive.	گاهی مطمئن نبود که بتواند از آن جان سالم به در ببرد.
This is a great story, really, and it should be done.	این یک داستان عالی است، واقعا، و باید انجام شود.
This is one of those songs.	این یکی از آن آهنگ هاست.
He has nothing to say to her	چیزی برای گفتن به او ندارد
Very few will read this.	تعداد بسیار کمی این را خواهند خواند.
Nothing changes except one thing.	هیچ چیز تغییر نمی کند به جز یک چیز.
The company was gone.	شرکت رفته بود.
If we know the reports are correct, we will talk to those companies.	اگر گزارش‌ها را درست بدانیم، با آن شرکت‌ها صحبت می‌کنیم.
They can solve most problems on their own.	می توانند اکثر مشکلات را به تنهایی حل کنند.
When a crew was working on a problem, the start time was delayed.	زمانی که یک خدمه روی مشکل کار می کردند، زمان شروع به تعویق افتاد.
He stopped trying.	او از تلاش دست کشید.
I thought maybe he was looking for something he had lost.	فکر کردم شاید او به دنبال چیزی است که از دست داده است.
It may have been the result of my own strong emotions.	ممکن است نتیجه احساسات قدرتمند خودم بوده باشد.
I hated everyone in it, you know.	من از همه کسانی که در آن بودند متنفر بودم، می دانید.
He was here, on this bed.	او اینجا بود، روی این تخت.
He begins to understand and fight his anxiety.	او شروع به درک و مبارزه با اضطراب خود می کند.
I do not see any change from my previous comments.	من هیچ تغییری نسبت به نظرات قبلی خود نمی بینم.
All of this will be paid respectfully if done well enough.	همه اینها اگر به اندازه کافی خوب انجام شود با احترام پرداخت می شود.
We have to work through some very difficult issues.	ما باید از طریق برخی از مسائل بسیار دشوار کار کنیم.
I can tell when someone is looking for my husband.	می توانم تشخیص دهم که چه زمانی کسی دنبال شوهرم است.
This is a fixed position.	این موضع ثابت است.
Recently appeared in the film.	به تازگی در فیلم آمده است.
You have been in it for a long time.	شما مدت زیادی در آن بوده اید.
You must be a boy	تو باید پسر
It was like wood	انگار چوب بود
So you will be alive.	بنابراین شما زنده خواهید شد.
He is growing fast.	او به سرعت در حال رشد است.
He dropped his hands as if he had been burned.	دستانش را انداخت که انگار او را سوزاندند.
According to us, it was gas.	به قول خودمان گاز بود.
I hope this is true for you as well.	امیدوارم این موضوع برای شما نیز صادق باشد.
I was looking for facts with that one or close to the facts.	من به دنبال حقایق با آن یکی یا نزدیک به واقعیات بودم.
By one of his own children.	توسط یکی از فرزندان خودش.
We give them a chance to meet some of the players.	ما به آنها فرصتی برای ملاقات با برخی از بازیکنان می دهیم.
If we can, we should consider what is best for everyone.	اگر بتوانیم باید در نظر بگیریم که چه چیزی برای همه بهتر است.
I will not argue with you tonight.	امشب با شما بحث نمی کنم.
I hope you can understand this key point.	امیدوارم بتوانید این نکته کلیدی را درک کنید.
It was unbelievable.	این باور نکردنی بود.
You came for a reason	تو به دلیلی اومدی
Spring had hardly arrived.	بهار به سختی رسیده بود.
Subsequent authors are divided on this topic.	نویسندگان بعدی در مورد این موضوع تقسیم شده اند.
Real beauty tips are listed.	نکته های واقعی زیبایی ذکر شده است.
Others saw it too.	دیگران هم آن را دیدند.
It moves faster than anything else.	سریعتر از هر چیز دیگری حرکت می کند.
Or maybe he couldn't.	یا شاید نتوانست.
There is no distance now.	اکنون دوری وجود ندارد.
It can only be one or the other.	این فقط می تواند یکی یا دیگری باشد.
This effect can be quite serious.	این اثر می تواند کاملا جدی شود.
long hair.	موهای بلند.
The subject will be the structure of the contract.	موضوع ساختار قرارداد خواهد بود.
There are all meals as well as extra photos.	همه غذاها و همچنین عکس های اضافی وجود دارد.
Okay, this is a mix.	بسیار خوب، این مخلوط است.
That was what he was trying to do.	این همان کاری بود که او سعی داشت انجام دهد.
It was such a wonderful day.	چنین روز فوق العاده ای بود.
Make a prominent cut from the corner.	یک برش برجسته از گوشه ایجاد کنید.
Two new options are now available.	دو گزینه جدید اکنون در دسترس است.
It was a controlling thing for both of us.	این یک چیز کنترلی بود، برای هر دوی ما.
He bent down to my ear.	به گوشم خم شد.
The shape of the guard that was in place was soon identified.	شکل حفاظی که در جای خود بود به زودی مشخص شد.
He can not wait for his daughter to see it.	او نمی تواند صبر کند تا دخترش آن را ببیند.
And they are a family.	و یک خانواده هستند.
Lovely rustic style hotel with very friendly staff.	هتل دوست داشتنی به سبک روستایی با کارکنان بسیار خوش برخورد.
We bring you.	ما شما را می آوریم.
We want to keep it simple.	ما می خواهیم آن را ساده نگه داریم.
Obviously we have been in touch over the years.	بدیهی است که در طول سال ها در تماس بودیم.
It was a journey.	این یک سفر بود.
Conduct research and collect data.	انجام تحقیق و جمع آوری داده ها.
Most of his patients are at risk.	اکثر بیماران او در معرض خطر هستند.
His experiment failed.	آزمایش او شکست خورده بود.
Be cool until next time!	تا دفعه بعد خونسرد باشید!.
And he knows it.	و او هم این را می داند.
His nose is probably broken.	بینی اش احتمالا شکسته است.
It seems very true.	به نظر خیلی درست میاد.
I have to go to work.	من باید بروم سر کار.
Just ask any of our repeat customers!	فقط از هر یک از مشتریان تکراری ما بپرسید!.
He knew, he knew and everyone knew they were a team.	او می دانست، او می دانست و همه می دانستند که آنها یک تیم هستند.
However, his place card was ahead of him.	با این حال کارت جایگاه او پیش از او بود.
So this is not an option for real production code.	بنابراین برای کد تولید واقعی این یک گزینه نیست.
I sat at a table myself.	خودم پشت یک میز نشستم.
He came to me and my men several times.	او چندین بار پیش من و مردانم آمد.
The only difference is the size of the ring.	تنها تفاوت در اندازه انگشتر است.
Everything can be normal again.	همه چیز می تواند دوباره عادی شود.
Greater than zero.	بزرگتر از صفر.
We must continue because the work has not been done.	ما باید ادامه دهیم زیرا کار انجام نشده است.
And they knew why.	و می دانستند چرا.
These two had to be.	لازم بود این دو نفر باشند.
Which is definitely not the case.	که قطعاً اینطور نیست.
All participants provided informed consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه ارائه کردند.
Even just walking around the blocks.	حتی فقط قدم زدن در اطراف بلوک.
We just never hear about them.	ما فقط هرگز در مورد آنها نمی شنویم.
All the original sounds are here, good or bad.	همه صداهای اصلی هم اینجا هستند، خوب یا بد.
Even more than before.	حتی بیشتر از قبل از قبل.
My face is wet.	صورتم خیس است.
It turned out that he had read each piece several times.	معلوم بود که هر قطعه را چندین بار خوانده است.
I had to research it.	من باید برای آن تحقیق می کردم.
It is the end of the world	آخر دنیاست
I myself have suffered from the same problem	من خودم هم از همین مشکل رنج برده ام
At least.	حداقل.
He said he missed me	گفت دلش برام تنگ شده
I think this is a very important decision.	به نظر من این تصمیم بسیار مهمی است.
He did not want to be a criminal.	او نمی خواست جنایتکار باشد.
I have learned a lot about my body.	من چیزهای زیادی در مورد بدنم یاد گرفته ام.
People who say negative things do not walk in our shoes.	افرادی که حرف های منفی می زنند با کفش های ما راه نرفته اند.
He thought I smelled just better.	او فکر کرد که بوی دود می دهم، فقط بهتر است.
For me that is not living	برای من که زندگی کردن نیست
He could not say how long it had been.	نمی توانست بگوید چقدر گذشت.
Per month, until paid.	در هر ماه، تا زمانی که پرداخت شود.
Our whole life will be a battle.	تمام زندگی ما یک نبرد خواهد بود.
In the next section, we will examine it.	در بخش بعدی به بررسی آن می پردازیم.
But they have not.	اما نکرده اند.
If it works well, they will make money.	اگر خوب عمل کند، پول در می آورند.
I loved driving race cars.	من رانندگی ماشین های مسابقه ای را دوست داشتم.
It is usually best to use a service.	معمولاً بهتر است از یک سرویس استفاده کنید.
I can not even imagine.	من حتی نمی توانم تصور کنم.
At least you know there will be sex for you.	حداقل می دانید که رابطه جنسی برای شما وجود خواهد داشت.
There have been two challenges along the way.	دو چالش در این راه وجود داشته است.
This time he was allowed.	این بار به او اجازه دادند.
But the night is very clear.	اما شب خیلی روشن است.
It was a cold day.	روز سرد بود.
Is described below.	در زیر توضیح داده شده است.
You are very lucky to have many friends.	شما خیلی خوش شانسید که دوستان زیادی دارید.
For a while	برای مدتی
I wonder where you are.	من تعجب می کنم که شما در کجا قرار می گیرید.
I was very happy to do it.	من از انجام آن بسیار خوشحال شدم.
I saw your group reach the plain.	من گروه شما را دیدم که به دشت رسیدند.
This is for those who have been pushed aside and ignored.	این برای کسانی است که کنار زده شده اند و نادیده گرفته شده اند.
However, something told him that is important in this particular case.	با این وجود، چیزی به او گفت که در این مورد خاص مهم است.
I just asked you what you want	فقط ازت پرسیدم چی میخوای
He looked at me.	به من نگاه کرد.
I ordered them as follows.	من آنها را به روش زیر سفارش داده ام.
Cohesive them.	آنها را منسجم کنید.
Then he starts reading.	سپس شروع به خواندن می کند.
It's so important.	این خیلی مهم است.
This is important for three reasons.	این به سه دلیل مهم است.
No close friend seeks his friend.	هیچ دوست صمیمی دوستش را جستجو نمی کند.
Sometimes we make mistakes.	گاهی اوقات ما اشتباه می کنیم.
These results can be easily understood.	این نتایج را می توان به راحتی درک کرد.
So he was stuck with the text.	بنابراین او با متن گیر کرده بود.
I decided to try it for the last time.	تصمیم گرفتم برای آخرین بار آن را امتحان کنم.
This time of year	این موقع از سال
To have power over your body.	برای داشتن قدرت بر بدن خود.
I think there is still value.	من فکر می کنم هنوز هم ارزش وجود دارد.
Unless anyone is volunteering to come up with a pretty template?	مگر اینکه کسی در تاریخ دیگری ظاهر شود.
If research shows otherwise, my answer will be quite different.	اگر تحقیقات خلاف این را نشان دهد، پاسخ من کاملاً متفاوت خواهد بود.
Here is the code for it.	در اینجا کد مربوط به آن است.
Teachers and students.	معلمان و دانش آموزان.
Notice the force in front	توجه می کنیم که نیرو در مقابل
Just small talk.	فقط صحبت های کوچک.
The cost of mobile calls varies.	هزینه تماس تلفن همراه متفاوت است.
But he was wrong	اما او اشتباه کرده بود
You do not want to take life advice from me.	تو نمی خواهی نصیحت زندگی را از من بگیری.
However, none of these things make him strong.	با این حال هیچ یک از این چیزها او را قوی نمی کند.
They refused to give up.	آنها حاضر به رها شدن نشدند.
Look at the hotel.	به هتل نگاه کنید.
What we have to do in the end.	کاری که در پایان باید انجام دهیم.
After that, we play a lot of games.	پس از آن، ما بازی های زیادی انجام می دهیم.
He can meet these men in their own game.	او می تواند این مردان را در بازی خودشان ملاقات کند.
It is not true.	این درست نیست.
Oh well, this is fun.	اوه، خوب، این سرگرم کننده است.
It can be.	می تواند باشد.
The whole area is affected.	کل این منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است.
His face reflects the pain he feels.	چهره اش نشان دهنده رنجی است که احساس می کند.
There is one big positive point from my point of view.	یک نکته مثبت بزرگ از دیدگاه من وجود دارد.
He says this is a state of death or life.	می گوید این یک وضعیت مرگ یا زندگی است.
He wondered if his findings would ever be useful to anyone.	او فکر می کرد که آیا یافته های او هرگز برای کسی مفید خواهد بود؟
simply.	به همین سادگی.
Make love with that hair	با اون موها عشق بورز
They did not try.	تلاش نمی کردند.
I really could not enjoy history.	من واقعا نمی توانستم از تاریخ لذت ببرم.
The article presented here is based on the results of this research project.	مقاله ارائه شده در اینجا بر اساس نتایج این پروژه تحقیقاتی است.
He can be killed for this.	او می تواند برای این کار کشته شود.
Everyone knew where and when we were coming.	همه می دانستند کجا و کی می آییم.
It is better to love him, no matter how short the time.	بهتر است او را دوست داشته باشی، هر چقدر هم که زمان کوتاهی باشد.
They are great.	آنها بزرگ هستند.
It does not even take you to the first grade.	حتی شما را به پایه اول نمی رساند.
In either case, the effects on the cell are the same.	در هر صورت، اثرات روی سلول یکسان است.
But we will wake up every morning and face them.	اما ما هر روز صبح بیدار خواهیم شد و با آنها روبرو خواهیم شد.
Smoke appears just before opening.	درست قبل از باز شدن دود ظاهر می شود.
But your own blog is important.	اما وبلاگ خود شما مهم است.
As they say, trust the process.	همانطور که می گویند به روند اعتماد کنید.
And press.	و فشار دهید.
And they will be very excited to see you.	و آنها از دیدن شما بسیار هیجان زده خواهند شد.
At no cost to me.	بدون هیچ هزینه ای برای من.
I did not make a hole	من سوراخ درست نکردم
Why, it does not matter.	چرا، مهم نیست.
He no longer needed to be protected.	دیگر نیازی به محافظت از او نداشت.
This game will probably be released this year.	این بازی احتمالا امسال منتشر خواهد شد.
He does not have to talk to you every day.	او مجبور نیست هر روز با شما صحبت کند.
I love eating them while they are still hot.	من عاشق خوردن آنها در حالی که هنوز گرم هستند، هستم.
I could not wait to tell him.	نمی توانستم صبر کنم تا به او بگویم.
It was a small town, but there was life in it.	این شهر کوچک بود، اما زندگی در آن وجود داشت.
Our thoughts are definitely with him and his family and friends.	افکار ما قطعاً با او و خانواده و دوستانش است.
He was wrong.	او اشتباه کرد.
I decided to complete a few simple tests.	تصمیم گرفتم چند تست ساده را کامل کنم.
In fact, it described almost the entire city.	در واقع، تقریباً کل شهر را توصیف کرد.
6 cases occurred in men.	6 مورد در مردان رخ داده است.
There are two most important cases.	دو مورد از مهمترین موارد وجود دارد.
It made a story.	این یک داستان می ساخت.
There is a lot of thought.	فکر زیادی است.
He recognized neither movement nor sound.	او نه حرکتی را تشخیص داد، نه صدایی.
I guess it must be the next day.	حدس می زنم باید روز بعد باشد.
In fact, in most cases you probably should not do this.	در واقع، در بیشتر موارد احتمالاً نباید این کار را انجام دهید.
Bigger than you might know.	بزرگتر از آن چیزی که شما ممکن است بدانید.
If you love, you will hate.	اگر دوست داری، متنفر هم می شوی.
Go follow him man	برو دنبالش مرد
Clearly, he still has more to say.	واضح است که او هنوز چیزهای بیشتری برای گفتن دارد.
It happens in the end.	در پایان اتفاق می افتد.
I actually like the idea.	من در واقع ایده را دوست دارم.
They put my name there.	اسمم را آنجا گذاشتند.
He was one of them.	او یکی از آن دو بود.
I saw something in the newspaper.	در روزنامه چیزی دیدم.
This is the idea.	ایده این است.
Instead, hard work is done by the players.	در عوض، کار سخت توسط بازیکنان انجام می شود.
I am.	من هستم.
Sit on the right for the best views.	برای بهترین مناظر در سمت راست بنشینید.
In fact, this was one of their requirements.	در واقع این یکی از الزامات آنها بود.
The rest did.	بقیه آن کارها را انجام دادند.
Mind, body, soul.	ذهن، جسم، روح.
Of course, this is the effect	البته تاثیرش هم همینه
They went to my house.	به خانه من رفتند.
The plaintiff could not explain his poor performance.	شاکی نتوانسته است عملکرد ضعیف خود را توضیح دهد.
You take things very seriously.	شما مسائل را خیلی جدی می گیرید.
This year is the sixth year.	امسال سال ششم است.
He has something to say and what he says is worth listening to.	او حرفی برای گفتن دارد و آنچه می گوید ارزش شنیدن دارد.
It only takes a while to assemble.	فقط کمی طول می کشد تا جمع شود.
Value is valuable to me.	ارزش برای من ارزش دارد.
White indicates patients who were still on the waiting list.	سفید نشان دهنده بیمارانی است که هنوز در لیست انتظار بودند.
Witnesses entered only if they had never used any medication.	افراد شاهد تنها در صورتی وارد شدند که هرگز از هیچ دارویی استفاده نکرده باشند.
Women do not trust him	زنان به او اعتماد ندارند
I sat on the ground near him and settled down.	روی زمین نزدیکش نشستم و مستقر شدم.
No, this is a cat, do not care.	نه، این یک گربه است، به من اهمیت نده.
He did not appear.	او به نظر نمی رسید.
They were constantly arguing with each other.	مدام با هم دعوا می کردند.
I feel like a completely different person.	من احساس می کنم یک شخص کاملاً متفاوت هستم.
Therefore, such studies are necessary.	بنابراین انجام چنین مطالعاتی ضروری است.
He will not allow this to happen again.	او اجازه نخواهد داد دوباره این اتفاق بیفتد.
The population is about nine hundred.	جمعیت حدود نهصد.
All patients completed the study.	همه بیماران مطالعه را تکمیل کردند.
He decided to ask her one more time.	تصمیم گرفت یک بار دیگر از او بپرسد.
You are here to fight, not to talk nonsense	تو اینجا هستی که بجنگی نه اینکه حرف مفت بزنی
They gave me money.	به من پول دادند.
This does not make my mother happy.	این باعث خوشحالی مادرم نمی شود.
And he was here.	و او اینجا بود.
That is why the earth does not grow here.	به همین دلیل است که زمین اینجا رشد نمی کند.
He wants to be like me.	او هم مثل من می خواهد.
Remove from heat, set aside.	حرارت را بردارید، کنار بگذارید.
I would like to ask here again	دوست دارم دوباره اینجا بپرسم
Light relief required from evening study and daily work.	امداد سبک مورد نیاز از مطالعه عصر و کار روزانه.
This is the news.	این خبر است.
The video playing in the background looks a bit strange.	پخش ویدیو در پس زمینه کمی عجیب به نظر می رسد.
He was playful, he gave so much.	او اهل بازی بود، آنقدر به او داد.
As long as you want or.	تا زمانی که شما بخواهید یا.
This process requires several months of testing.	این فرآیند به چندین ماه آزمایش نیاز دارد.
Imagine the impact.	تاثیر را تصور کنید.
And that may be the problem.	و در واقع شاید مشکل همین باشد.
Two men sat in it.	دو مرد در آن نشستند.
They have a lot to say about this.	آنها در این مورد حرف های زیادی برای گفتن داشته اند.
He was very good at what he did, he knew.	او در کاری که انجام می داد بسیار خوب بود، او می دانست.
And disappeared again.	و دوباره ناپدید شد.
A long time had passed.	زمان زیادی گذشته بود.
No one is inside or outside	هیچکس داخل یا بیرون نیست
I want more time.	من زمان بیشتری می خواهم.
At this point you know it.	در این نقطه که آن را می دانید.
This is the next article to write.	این مطلب بعدی است که برای نوشتن وجود دارد.
He wondered if he was going to church.	او فکر کرد که آیا او به کلیسا می رود.
I'm so sorry to hear that has happened.	خیلی متاسفم که شنیدم این اتفاق افتاده است.
Let me bring you quickly.	اجازه دهید شما را به سرعت بیاورم.
Not random people	نه افراد تصادفی
This type of work is not cheap.	این نوع کار ارزان نیست.
Many people have high hopes for this story.	بسیاری از مردم امید زیادی به این داستان دارند.
People will be followed.	مردم پیگیری خواهند شد.
Everyone and everything will die.	همه و همه چیز خواهند مرد.
As usual, we do things the old-fashioned way.	طبق معمول، ما کارها را به روش قدیمی انجام می دهیم.
They have shown us their power.	آنها قدرت خود را به ما نشان داده اند.
At the same time, his father is very ill.	در همان زمان پدرش به شدت بیمار است.
But let me repeat, there may be a simple explanation.	اما اجازه دهید تکرار کنم، ممکن است یک توضیح ساده وجود داشته باشد.
And now running seems like a good idea.	و حالا دویدن ایده خوبی به نظر می رسد.
He pointed to the bottom of the hallway.	به پایین راهرو اشاره کرد.
He has to shoot the horse.	او باید به اسب شلیک کند.
He has not been on stage since.	او از آن زمان دیگر روی صحنه نیامده است.
So is your mother.	مادرت هم همینطور.
This has helped the market grow.	این امر به رشد این بازار کمک کرده است.
His aspect was that someone was sitting in an empty room.	جنبه او این بود که کسی در یک اتاق خالی نشسته است.
If true, we will address the following two questions.	اگر حقیقت داشته باشد به دو سوال زیر می پردازیم.
It seems to be a secret.	به نظر یک راز است.
You will be the next one.	شما نفر بعدی خواهید بود.
I have to help the team grow first.	من باید ابتدا به رشد تیم کمک کنم.
Rich did not raise it.	ریچ آن را مطرح نکرده بود.
Another boy did the same with that woman.	پسر دیگری هم با آن زن همین کار را می کرد.
The news he brings may not be welcomed.	خبری که می آورد ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد.
I wonder why.	من تعجب می کنم که چرا.
There are really amazing people.	واقعاً افراد شگفت انگیزی وجود دارند.
In the following, we will examine these cases.	در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
Its name must be unique in the system.	نام آن باید در سیستم منحصر به فرد باشد.
I do not miss work	دلم برای کار تنگ نمی شود
You have thirty	سی داری
There are only five	فقط پنج تا هست
There is no sign of a lie on his face.	هیچ نشانی از دروغ در چهره اش نیست.
But he closed it again.	اما او دوباره آن را بست.
However, political relations are important.	با این حال، روابط سیاسی مهم است.
No major complications were observed in any of the patients.	هیچ عارضه عمده ای در هیچ یک از بیماران مشاهده نشد.
But it is necessary.	اما لازم است.
These were there.	اینها آنجا بودند.
This value has been compared with other values ​​reported in the literature.	این مقدار با سایر مقادیر گزارش شده در ادبیات مقایسه شده است.
This can happen to you, whether you have a gun or not.	این ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، چه تفنگ داشته باشید چه نداشته باشید.
It was falling apart.	داشت از هم می پاشید.
He was only five years old when he disappeared.	او تنها پنج سال داشت که ناپدید شد.
But that's what it takes.	اما این چیزی است که طول می کشد.
He did not stop there.	او این کار را متوقف نمی کرد.
He is weak in crime.	او در جرم و جنایت ضعیف است.
But he controls it until the last moment.	اما او آن را تا آخرین لحظه کنترل می کند.
He hoped that life still had good things to do.	او امیدوار بود که زندگی هنوز چیزهای خوبی در انتظارش باشد.
Then he ran downstairs himself.	بعد خودش دوید پایین.
But he was happy.	اما او خوشحال بود.
A good day for a ride.	یک روز خوب برای سواری.
Suppose this.	این را فرض کنیم.
I was trying to calm myself down.	سعی می کردم خودم را آرام کنم.
I knew his background.	پیشینه اش را می دانستم.
He is the first to die.	او اولین کسی است که می میرد.
His hands come around him, they pull him close.	دستانش به دور او می‌آیند، او را نزدیک می‌کشند.
Almost anyone and anywhere can be a user.	تقریباً هر کسی و در هر مکانی می تواند کاربر شود.
My family and friends supported me and shared their stories and experiences.	خانواده و دوستانم از من حمایت کردند و داستان ها و تجربیات خودشان را ارائه کردند.
You can imagine the rest of the story.	می توانید بقیه داستان را تصور کنید.
It's not just black or white, it's not.	فقط سیاه یا سفید نیست، این نیست.
Maybe not	شاید نباشم
Offers two ways to get the answer.	دو راه برای رسیدن به پاسخ ارائه می دهد.
He went to the fire.	او به سمت آتش‌سوزی رفت.
They are just night workers and probably do not know.	فقط کارکنان شب هستند و احتمالاً نمی دانند.
We seem to hear more and more these days.	به نظر می رسد این روزها بیشتر و بیشتر می شنویم.
The parties often discussed their future.	طرفین اغلب در مورد آینده خود با هم بحث می کردند.
However, the quality of the panel is still very good.	با این حال، کیفیت پنل هنوز بسیار خوب است.
He can move your case in the right direction.	او می تواند پرونده شما را در مسیر درست حرکت دهد.
We have a lot of respect for him.	ما به او احترام زیادی می گذاریم.
However, he remembers the blood.	با این حال، او خون را به یاد می آورد.
Well, that's a bad choice of words.	خوب، این انتخاب کلمات بدی است.
At least it mattered to him.	حداقل برای او اهمیت داشت.
Then he wanted to cry more and could not do so.	سپس او بیشتر می خواست گریه کند و نمی توانست این کار را انجام دهد.
We will get things wrong.	ما مسائل را اشتباه خواهیم گرفت.
There was nothing but space, he said.	او گفت، هیچ چیز دیگری جز فضا وجود نداشت.
A man's dog	سگ یک مرد
He was interested in her category.	او به دسته او علاقه مند بود.
You can probably think of a few things for yourself.	احتمالاً خودتان می توانید به چند مورد فکر کنید.
Shooting is not going well.	عکسبرداری خوب پیش نمی رود.
They have been very strong in most cases.	آنها در بیشتر موارد بسیار محکم بوده اند.
This does not mean that our work is over.	این بدان معنا نیست که کار ما تمام شده است.
I thought it was just me.	فکر میکردم فقط من بودم.
A true leader in every sense of the word.	یک رهبر واقعی به تمام معنا.
And if not, they are not.	و اگر نه، نیستند.
More, probably, on the other side.	بیشتر، احتمالا، در طرف دیگر.
It has eight members.	هشت عضو دارد.
I can never be.	من هرگز نمی توانم باشم.
That means the afternoon is closed for everyone.	یعنی بعد از ظهر برای همه تعطیل است.
It makes him feel good.	این باعث می شود که او احساس خوبی داشته باشد.
Our friendly staff is ready to help you.	کارکنان خوش برخورد ما آماده کمک به شما هستند.
They can get you in touch with the right people.	آنها می توانند شما را با افراد مناسب در تماس قرار دهند.
Do not wait any longer.	دیگر منتظر نباش.
Find the style that suits you.	سبکی را پیدا کنید که برای شما مناسب است.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
You can go through.	شما می توانید از طریق.
Note that this system is not necessarily positive.	توجه داشته باشید که این سیستم لزوما مثبت نیست.
No matter how bad things get, one day is over.	مهم نیست که چقدر اوضاع بد شود، یک روز تمام می شود.
You may be able to try this.	این احتمال وجود دارد که بتوانید این را امتحان کنید.
Not every possibility will be realized.	هر احتمالی محقق نخواهد شد.
Get your body back in balance.	بدن خود را به تعادل برگردانید.
I recommend this good and easy strategy to other people.	من این استراتژی خوب و آسان را به افراد دیگر توصیه می کنم.
They are still with me.	آنها هنوز با من هستند.
It was very strong	خیلی قوی بود
We played one set, twenty minutes.	یک ست بازی کردیم، بیست دقیقه.
It was a really bad situation.	واقعا وضعیت بدی بود.
They did not expect him to survive.	آنها انتظار نداشتند که او زنده بماند.
We should not ask why	ما نباید بپرسیم چرا
This is a look at the past that you can not change.	این نگاه به گذشته ای است که نمی توانید آن را تغییر دهید.
However, some options are not covered by this rule.	با این حال، برخی از گزینه ها در این قانون قرار نمی گیرند.
Thanks for the review !.	با تشکر برای بررسی!.
And use software that gives you value for money.	و از نرم افزارهایی استفاده کنید که ارزش پول را به شما بدهد.
This probably should be for your main race.	برای مسابقه اصلی شما این احتمالاً باید باشد.
The reaction to his character is generally positive.	واکنش به شخصیت او به طور کلی مثبت است.
Tell me about Rosette	از روزت بگو
It was hard to imagine a day without it.	تصور یک روز بدون آن سخت بود.
Me too	من هم در واقع
Mark it.	آن را علامت گذاری کنید.
The results show the following.	نتایج موارد زیر را نشان می دهد.
He released his hand and continued walking.	دستش را آزاد کرد و به راه رفتن ادامه داد.
I'm sure the company will grow in the coming years.	من مطمئن هستم که این شرکت در سال های آینده رشد خواهد کرد.
Not published now.	اکنون چاپ نشده است.
Of course, it is impossible for anyone to support everything.	البته غیرممکن است که کسی از همه چیز حمایت کند.
He needs your good sense.	او به حس خوب شما نیاز دارد.
I'm not sleeping	من خواب نیستم
I have to get some training	من باید کمی آموزش ببینم
He leaves the house immediately.	بلافاصله از خانه خارج می شود.
I had to stop before he came.	قبل از آمدن او باید کار را متوقف می کردم.
Such a request was rejected by the court of first instance.	چنین درخواستی توسط دادگاه بدوی رد شد.
Image.	تصویر.
These are our solutions.	اینها راه حل های ما هستند.
He was a more complete character.	او شخصیت کامل تری بود.
We had a community	ما جامعه داشتیم
I wish you had	کاش داشتی
If he can not fight himself, this may be the next best thing.	اگر نتواند با خودش بجنگد، این شاید بهترین چیز بعدی باشد.
We have done the final cut.	ما برش نهایی را انجام داده ایم.
They stood firm in hard places.	در جاهای سخت محکم ایستادند.
I burned them.	آنها را سوزاندم.
This sounds like a small thing, but it's amazing.	این یک چیز کوچک به نظر می رسد، اما بسیار شگفت انگیز است.
Maybe not.	شاید هم نشود.
However, each style has relatively consistent features.	با این حال، هر سبک دارای ویژگی های نسبتا سازگار است.
They return.	آنها بر می گردند.
Within twenty minutes he was asleep.	در عرض بیست دقیقه او خواب بود.
This is difficult for him, but he does not give up.	این کار برای او دشوار است اما او تسلیم نمی شود.
To cover up previous lies, you have to lie constantly.	برای پوشاندن دروغ های قبلی، باید مدام دروغ گفت.
It was almost the same in other countries.	در کشورهای دیگر هم تقریبا همینطور بود.
That's about it.	تقریباً همین است.
And who moves it to the right.	و چه کسی آن را به سمت راست حرکت می کند.
It went very well	خیلی عالی هم پیش رفت
Home in small hours, first inside, last outside.	خانه در ساعات کوچک، اول به داخل، آخر بیرون.
The room we were offered was completely clean and warm.	اتاقی که به ما پیشنهاد شد کاملا تمیز و گرم بود.
He was not open to hearing the truth.	او برای شنیدن حقیقت باز نبود.
Another hand hit him on the way and severely injured him.	دست دیگری در راهش به او برخورد کرد و به شدت به او آسیب رساند.
I am very happy with the results.	من با نتایج بسیار خوشحال هستم.
It took me a moment to find my voice.	لحظه ای طول کشید تا صدایم را پیدا کنم.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
This is because this rule raises the edge of the house against the player.	این به این دلیل است که این قانون لبه خانه را در برابر بازیکن افزایش می دهد.
Chest under the window	سینه زیر پنجره
However, sometimes a plant is just done.	با این حال، گاهی اوقات یک گیاه فقط انجام می شود.
The end of people working in two jobs.	پایان افرادی که در دو شغل کار می کنند.
Add another day every two weeks.	هر دو هفته یک روز دیگر نیز اضافه کنید.
The morning did not go as he expected.	صبح آنطور که او انتظار داشت پیش نرفته بود.
In fact, he fell.	در واقع، او سقوط کرد.
It takes faith to move.	برای حرکت به ایمان نیاز است.
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
Several of his teeth were broken or missing.	چند دندانش شکسته یا از بین رفته بود.
This could be our big end.	این می تواند پایان بزرگ ما باشد.
The same night of the incident, but he was not found.	در همان شب حادثه، اما او را پیدا نکردند.
It cannot be done all at once.	نمی توان آن را به یکباره انجام داد.
There is a middle ground.	حد وسط وجود دارد.
These things are sent to test us.	این چیزها فرستاده شده اند تا ما را امتحان کنند.
From three to five experiments	از سه تا پنج آزمایش
Many people do not grow old.	بسیاری از مردم پیر نمی شوند.
I look over the shoulder at the door, but it is still closed.	از بالای شانه ام به در نگاه می کنم، اما هنوز بسته است.
I had half a day off and went on this tour.	من نیم روز آزاد داشتم و به این تور رفتم.
They got on the ship right away.	آنها درست وارد کشتی شدند.
I went to the other side of the river.	به طرف مقابل رودخانه رفتم.
You understand war	جنگ را میفهمی
I have to see where that road takes me.	باید ببینم آن جاده مرا به کجا می برد.
You will need them.	شما به آنها نیاز خواهید داشت.
I thought we were a family.	فکر می کردم ما یک خانواده هستیم.
If you get a positive reaction, get it safely.	اگر واکنش مثبتی دریافت کردید، با خیال راحت آن را دریافت کنید.
This is how he controls the world around him.	این گونه است که او دنیای اطرافیان خود را کنترل می کند.
It's soft, man.	نرم است، مرد.
I have to go.	باید برم.
Thought not smart eyes.	فکر کرد نه چشمان باهوش.
He did not say exactly that, but.	او دقیقاً این را نگفت، اما.
I wish my sister had this idea.	من دوست دارم که خواهرم این ایده را داشت.
Also, why was he waiting for surgery so far?	همچنین چرا تا الان منتظر بود تا جراحی شود.
Like your mother	مثل مادرت
Which comes later.	که بعدا می آید.
With eyes closed.	با چشمان بسته.
They were worried and scared.	آنها نگران و ترسیده بودند.
Interests and security.	منافع و امنیت.
Someone wrote these pages recently in the summer.	شخصی این صفحات را اخیراً در تابستان نوشته است.
We are partners in this land.	ما در این سرزمین شریک هستیم.
I really could not figure out how to do this.	من واقعاً نتوانستم نحوه انجام این کار را پیدا کنم.
It seemed kind of convenient.	به نوعی مناسب به نظر می رسید.
You are a man and you are not wrong	تو مرد هستی و اشتباه نمیکنی
Who was standing right inside the door.	که درست داخل در ایستاده بود.
Those days are long gone.	آن روزها خیلی وقت است که رفته اند.
Their changes are recorded.	تغییرات آنها ثبت می شود.
That being said, my job requires me to wake up early.	همانطور که گفته شد، شغل من مستلزم این است که زود بیدار شوم.
It was the connection point.	نقطه اتصال بود.
Participation is open to the public.	شرکت برای عموم آزاد است.
There will be his kitchen garden.	آنجا باغ آشپزخانه اش خواهد بود.
I was a single man.	من یک مرد مجرد بودم.
He was still in the car.	او هنوز در ماشین بود.
Then we will have a lot.	سپس ما مقدار زیادی خواهیم داشت.
He had the paper with him.	کاغذ را با خود داشت.
He dropped it and looked up.	آن را انداخت و به بالا نگاه کرد.
We have a lot of kids out there.	ما بچه های زیادی بیرون داریم.
Which prevents me from opening my eyes.	که من را از باز کردن چشمانم باز می دارد.
All three groups are still involved.	هر سه گروه همچنان درگیر هستند.
The car sat on the street and attracted attention.	ماشین در خیابان نشست و توجه را جلب کرد.
This includes their sex life.	این شامل زندگی جنسی آنها نیز می شود.
He did not even feel it.	او حتی آن را احساس نکرد.
There are so many different things here.	اینجا خیلی چیزهای مختلف وجود دارد.
However, we know how to fix it.	با این حال، ما می دانیم که چگونه آن را برطرف کنیم.
He meant, he was telling me.	منظورش این بود، داشت به من می گفت.
Man vs.	انسان در مقابل
Sorry about that.	برای این موضوع متاسفم.
But this did not quite happen.	اما کاملاً به این شکل اتفاق نیفتاد.
I do not like his appearance	از ظاهرش خوشم نمیاد
It makes you better.	این شما را بهتر می کند.
Very soon before the end.	خیلی زود قبل از پایان.
You talk to the family.	شما با خانواده صحبت می کنید.
In fact, it taught me a lot about gender expression.	در واقع در مورد بیان جنسیت چیزهای زیادی به من آموخت.
Just let go	فقط اجازه بده
You just have to picture it alone.	شما فقط باید آن را به تنهایی تصویر کنید.
This is the stage at which you build trust.	این مرحله ای است که در آن اعتماد ایجاد می کنید.
In the end, the whole world is confronted with a moment of truth.	در پایان ما، کل جهان با یک لحظه حقیقت روبرو می شود.
Wish after wish.	آرزو پشت آرزو.
Complete the exercise.	تمرین کامل می کند.
Made another sound.	صدای دیگری درآورد.
This stone was different.	این سنگ متفاوت بود.
This time there is more to correct.	این بار چیزهای بیشتری برای اصلاح وجود دارد.
If not active, it will be closed.	در صورت عدم فعالیت بیشتر بسته خواهد شد.
The camp behind him is empty.	اردوگاه پشت سرش خالی است.
Marking is ready.	علامت گذاری آماده است.
In such a case, two heads are better than one head.	در چنین حالتی دو سر بهتر از یک سر است.
Go where we are not	برو جایی که نیستیم
They may work for you, even if not for me.	آنها ممکن است برای شما کار کنند، حتی اگر برای من نباشد.
But after my sister was born, everything started to change.	اما بعد از تولد خواهرم همه چیز شروع به تغییر کرد.
She lets out a second cry.	او یک گریه دوم را بیرون می دهد.
I had not seen anyone move so fast for a while.	مدتی بود که ندیده بودم کسی به این سرعت حرکت کند.
He killed it.	او آن را کشت.
We will show you what our engine can do.	ما به شما نشان خواهیم داد که موتور ما چه کاری می تواند انجام دهد.
He did not talk to anyone about what he had seen.	از آنچه دیده بود با کسی صحبت نکرد.
Use it only when needed.	فقط در صورت نیاز از آن استفاده کنید.
And they do it on purpose.	و از عمد این کار را انجام می دهند.
Some were better than others and some were great.	برخی بهتر از دیگران و برخی عالی بودند.
Nothing should happen without paying the parent company.	هیچ اتفاقی نباید بدون پرداخت حقوق به شرکت اصلی بیفتد.
In fact, he grew up ahead of him.	در واقع او جلوتر از او رشد کرد.
It probably won't work for you.	احتمالا برای شما کار نخواهد کرد.
She was a great woman.	زن بزرگ بود.
Two moments are shown.	دو لحظه نشان داده شده است.
I asked him how he was able to?	از او پرسیدم چگونه توانسته است؟
The finished mine was long, wide and thick.	معدن تمام شده طولانی، عریض و ضخیم بود.
The women laughed again.	زن ها دوباره خندیدند.
There is nothing wrong with that.	هیچ چیز بدی در آن وجود ندارد.
Learn about it here and here.	اینجا و اینجا درباره آن بیاموزید.
But still.	اما با این حال.
He was.	او بود.
At least the night was very hard.	حداقل شب خیلی سختی بود.
She had hated him for a long time for what he had done.	خیلی وقت بود که به خاطر کاری که کرده بود از او متنفر بود.
Even his wife can't.	حتی همسرش هم نمی تواند.
Sit for a minute baby	یه دقیقه بشین عزیزم
He chose to come.	او انتخاب کرد که بیاید.
He held out one hand.	یک دستش را دراز کرد.
The group through his influence.	گروه از طریق نفوذ او.
I hope this problem is solved	امیدوارم این مشکل درست بشه
See patterns and learn from them.	دیدن الگوها و یادگیری از آنها.
Absence	نبودن
No, this is not a good way to express it.	نه این روش خوبی برای بیان آن نیست.
It keeps coming.	مدام می آید.
I think the picture is beautiful.	به نظر من تصویر زیبایی است.
He lived year after year and grew old.	او سال به سال زندگی کرد و پیر شد.
I see this more in my patients.	من این را بیشتر در بیمارانم می بینم.
This class initially went only to limited production.	این کلاس در ابتدا فقط به تولید محدود رفت.
This is a task.	این یک وظیفه است.
Politics as a model for other countries	سیاست به عنوان الگویی برای سایر کشورها
The girl goes home	دختر میره خونه
He finally joined them.	بالاخره به آنها پیوست.
Check your public library	کتابخانه عمومی خود را بررسی کنید
Otherwise, it will not work if there is lost data.	در غیر این صورت، اگر داده های از دست رفته وجود داشته باشد، کار نخواهد کرد.
Our third station.	سومین ایستگاه ماست.
Complete blood count was normal.	شمارش کامل خون در محدوده طبیعی بود.
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I'm a little better than them.	من کمی بهتر از آنها هستم.
Below is a description of our study and methods.	در زیر شرحی از مطالعه و روش های خود ارائه می دهیم.
And even then.	و حتی پس از آن.
He was not there all those years.	در تمام آن سالها او نبود.
I could not sleep again	نمیتونستم دوباره بخوابم
He entered the room without sound.	بدون صدا وارد اتاق شده بود.
We will discuss this in detail in this section.	در این بخش به تفصیل در مورد آن بحث خواهیم کرد.
You can solve the problem quickly and easily.	شما می توانید مشکل را به سرعت و به راحتی حل کنید.
I should have been with you	من باید با شما بودم
And it was not over yet.	و هنوز تمام نشده بود.
Yours will probably be like me or very much like me.	مال شما احتمالاً مشابه من یا خیلی شبیه من خواهد بود.
This bill was not approved.	این لایحه تصویب نشد.
And brought us no respect.	و هیچ احترامی برای ما به ارمغان آورد.
We calculated the observed versus.	ما در مقابل مشاهده شده را محاسبه کردیم.
It is more common in women and the cause is unknown.	در زنان شایع تر است و علت آن ناشناخته است.
Or started	یا شروع کرد
He needed to dominate the living room.	نیاز به تسلط بر اتاق نشیمن داشت.
I did not know it was a disease.	نمی دانستم این یک بیماری است.
Our business uses what you expect.	کسب و کار ما از جایی که شما منتظر هستید استفاده می کند.
Be in peace.	باشد که در آرامش باشد.
Clean car and excellent driving.	ماشین تمیز و رانندگی عالی.
And here he will rule.	و در اینجا او حکومت خواهد کرد.
There seems to be no way to defeat them.	به نظر می رسد که راهی برای شکست دادن آنها وجود ندارد.
I think it says something about our culture.	فکر می کنم چیزی در مورد فرهنگ ما می گوید.
They knew they would probably die.	آنها می دانستند که احتمالا آنها را به سمت مرگ سوق می دهند.
I just want to say it in advance.	من فقط می خواهم آن را از قبل بگویم.
He was the law.	او قانون بود.
Of course, this is an impossible goal.	البته این یک هدف غیرممکن است.
From us to you	از ما به شما
So to your goal.	پس به هدف شما.
This is the time frame for this.	این همان چارچوب زمانی برای این است.
Buy some food	مقداری غذا بخر
Now, here it is.	حالا، اینجاست.
High performance tool for professional or home use.	ابزاری با کارایی بالا برای استفاده حرفه ای یا خانگی.
Of course, they never did.	البته هرگز این کار را نکردند.
Today is the first day, so far so good.	امروز روز اول است، تا اینجا خیلی خوب است.
I start immediately.	من فورا شروع می کنم.
A month ago, we were apparently at the point of success.	یک ماه پیش ظاهراً در نقطه موفقیت بودیم.
Everything happens a little faster.	همه چیز کمی سریعتر اتفاق می افتد.
Please login	لطفا وارد شوید
Users fill out and submit the form.	کاربران فرم را پر کرده و ارسال می کنند.
so why.	پس چرا.
The decision was not easy.	تصمیم آسانی نبود.
He thought he had a chance.	فکر می کرد فرصتی دارد.
He still had a choice.	او هنوز یک انتخاب داشت.
One of the crowd suggested that we were still at home.	یکی از جمعیت پیشنهاد کرد که ما هنوز در خانه هستیم.
There seemed to be no end to them.	انگار پایانی برای آنها وجود نداشت.
Game development began more than three years ago.	توسعه بازی بیش از سه سال قبل شروع شد.
Clinical work can be done in any of these situations.	کارهای بالینی را می توان در هر یک از این حالت ها انجام داد.
Hidden in fine print.	در چاپ ریز پنهان شده است.
But, you know the only reason it exists is that.	اما، می دانید تنها دلیل وجود آن این است که.
There was something called responsibility.	چیزی به نام مسئولیت وجود داشت.
To the words that come out of my mouth	به حرف هایی که از دهنم بیرون میاد
But nothing serious.	اما هیچ چیز جدی نیست.
However, he does not care about talking.	با این حال، او به صحبت کردن اهمیتی نمی دهد.
And he goes.	و او می رود.
The total damage in the state was minor.	خسارت کلی در ایالت جزئی بود.
One was today	یکی امروز بود
Ground testing is almost impossible.	آزمایش زمینی تقریبا غیرممکن است.
This was the next level moment for me.	این یک لحظه سطح بعدی برای من بود.
He was not happy	خوشحال نبود
This is our world.	دنیای ما همین است.
Maybe.	شاید باشه.
The school newspaper asked me.	روزنامه مدرسه از من پرسید.
It was harder than they thought.	سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردند.
This really opens it up to the market.	این واقعاً آن را به بازار باز می کند.
It worked quite well there.	آنجا کاملاً خوب کار کرد.
Rest was the most common managerial approach.	استراحت رایج ترین رویکرد مدیریتی بود.
And so for most people, that's too much.	و بنابراین برای اکثر مردم، این کار خیلی زیاد است.
But not everyone is so lucky.	اما همه اینقدر خوش شانس نیستند.
And that was the wrong answer.	و این پاسخ اشتباه بود.
I really want it to be good	خیلی دلم میخواد که خوب بشه
And it stayed with me.	و این برای من ماند.
Stones for useful discussions.	سنگ برای بحث های مفید.
Oh, that's cool.	اوه، این باحال است.
That he is different for her	که او برای او متفاوت باشد
I think this is a very important part of being human.	به نظر من این بخش بسیار مهمی از انسان بودن است.
It should not be too hard to keep them apart if you want to.	اگر می خواهید، جدا نگه داشتن آنها از هم نباید خیلی سخت باشد.
He should not drink so much.	او نباید اینقدر بنوشد.
Maybe yours does the same.	شاید مال شما هم این کار را می کند.
Maybe they will go outdoors.	شاید آنها به فضای باز بروند.
He decided how to continue his life.	او تصمیم گرفت که چگونه زندگی خود را ادامه دهد.
There is nothing to suggest he knew anything about it.	هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد او چیزی در مورد آن می دانست.
As if anything was possible	مثل اینکه هر چیزی ممکن بود
I can not write them, they do not look right.	من نمی توانم آنها را بنویسم، آنها درست به نظر نمی رسند.
They are too young to choose their clothes.	خیلی جوان برای انتخاب لباس خود هستند.
They write their music because they have it.	آنها موسیقی خود را می نویسند زیرا آنها هم دارند.
Look at my library here.	به کتابخانه من در اینجا نگاه کنید.
The fire started.	این آتش سوزی آغاز شد.
How much he slept	چقدر خوابیده بود
Please keep our visit completely confidential.	لطفا بازدید ما را کاملا محرمانه نگه دارید.
One job, one job.	یک شغل، یک شغل.
I just decided to do other things with my time.	من فقط تصمیم گرفتم با وقتم کارهای دیگری انجام دهم.
I'm not going to talk to my father.	من نمی روم با پدرم صحبت کنم.
I was trying to see his opinion.	سعی می کردم نظرش را ببینم.
He never took it.	هرگز آن را نگرفت.
Maybe it's a chance to draw.	شاید از شانس قرعه کشی است.
Sometimes, as you might say, I like this room right now.	گاهی اوقات، همانطور که ممکن است بگویید، این اتاق را در این لحظه دوست دارم.
His fingers got wet.	انگشتانش خیس شد.
You have to pay your employees.	شما باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کنید.
But it was kind of like their group, so.	اما به نوعی شبیه گروه آنها بود، بنابراین.
Overall an amazing experience.	به طور کلی یک تجربه شگفت انگیز.
But making too much	اما زیاد ساختن
Box and no longer want.	جعبه و دیگر نمی خواهید.
I really can not come up with a solution.	واقعا نمی توانم به راه حلی برسم.
He gave up the idea of ​​fighting.	او فکر جنگیدن را رها کرد.
He will come around.	او به اطراف خواهد آمد.
I think he knew he was given a gift.	فکر می کنم او می دانست که به او هدیه داده شده است.
In some subsequent issues, both were original stories.	در برخی از شماره های بعدی هر دو داستان اصلی بودند.
Everyone can imprison the rest.	همه می توانند بقیه را در بند کنند.
It also works.	کار هم می کند.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بیشتر ما در مورد آن صحبت نمی کنیم، خصوصی است.
There was nothing that he could do about it.	او هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
However, when he turns around, the bottle suddenly disappears.	با این حال، وقتی او روی می‌گرداند، بطری ناگهان از بین می‌رود.
We got a lot of money back.	ما مقدار زیادی از پول را پس می گرفتیم.
And he is determined to lose even more.	و او مصمم است که حتی بیشتر ببازد.
All I am saying is that this is not entirely true of me.	من فقط می گویم که کاملاً در مورد من صدق نمی کند.
And without shoes	و بدون کفش
Only the correct answer was given a score of one.	فقط به پاسخ صحیح نمره یک داده شد.
Or how to fight them.	یا اینکه چگونه با آنها مبارزه کنیم.
I thought there would be.	فکر می کردم وجود خواهد داشت.
At least not to him.	حداقل به او نه.
He was her best friend.	او بهترین دوست او بود.
If one of them is better, the other gets sick.	اگر یکی از آنها بهتر باشد، دیگری بیمار می شود.
I turn around the table and sit in front of him.	دور میز برمی گردم و روبرویش می نشینم.
It was different today though	هر چند امروز متفاوت بود
The man was not surprised to see them.	مرد از دیدن آنها تعجب نکرد.
You were me	تو من بودی
He was killed.	او کشته شد.
The next thing he knew was gone.	چیز بعدی که او می دانست، از بین رفته بود.
Both biological parameters were significantly different in the study area.	هر دو پارامتر بیولوژیکی به طور قابل توجهی در منطقه مورد مطالعه متفاوت بودند.
I was not going to give up my advantage.	قرار نبود مزیتم را رها کنم.
But in this office he stood tall and upright.	اما در این دفتر او قد بلند و راست ایستاده بود.
Not everyone can achieve everything they want.	هر کسی نمی تواند به هر چیزی که می خواهد برسد.
He hit a small wall in a training camp.	او در کمپ تمرینی به دیوار کوچکی برخورد کرد.
If he came, we would work harder.	اگر او می آمد، ما بیشتر کار می کردیم.
I felt better.	حالم بهتر شده بود.
You did not grow in me	تو در من رشد نکردی
I see your mother in your face.	مادرت را در چهره تو می بینم.
I will try to explain the second possibility.	من سعی می کنم احتمال دوم را توضیح دهم.
Do not give up too quickly.	خیلی سریع تسلیم نشوید.
All this will probably take one to two years.	تمام این کار احتمالاً یک تا دو سال طول خواهد کشید.
But the numbers are likely to increase with two new policy changes.	اما اعداد و ارقام احتمالاً با دو تغییر سیاست جدید افزایش خواهند یافت.
I do not know how he knows, but he knows.	من نمی دانم او چگونه می داند، اما می داند.
what is it for.	چه فایده ای دارد.
See this for more details.	برای جزئیات بیشتر این را ببینید.
I'm at the level	من در سطح هستم
He thought maybe this was not something he should ask about.	فکر کرد شاید این چیزی نبود که او باید در مورد آن بپرسد.
In the event of an error, this value becomes zero.	در صورت بروز خطا، این مقدار صفر می شود.
Maybe, just maybe, this might work.	شاید، فقط شاید، این می تواند کار کند.
That part is learned	اون قسمت یاد گرفته میشه
On that day, the services we received were unparalleled.	در آن روز، خدماتی که دریافت کردیم بی نظیر بود.
This time forever	این بار برای همیشه
We may never get where we want to go.	ممکن است هرگز به جایی که قصد داریم برسیم نرسیم.
Then the methods used against them slowly improved.	سپس به آرامی روش های مورد استفاده علیه آنها بهبود یافت.
So they fell silent.	پس ساکت شدند.
Near that tree	نزدیک آن درخت
Everyone was around me.	همه اطراف من بود.
It is clear that he did not use him enough.	واضح است که او به اندازه کافی از او استفاده نمی کرد.
Everyone laughed a lot.	همه خیلی خندیدند.
He did not have the one on the list.	اونی که تو لیست بود رو نداشت.
It went well though	هرچند خوب پیش رفت
I do not even know if we can do anything for them.	من حتی نمی دانم که آیا می توانیم کاری برای آنها انجام دهیم یا خیر.
But I really like it.	اما واقعاً، آن را دوست دارم.
The latter proved, at least, an impossible task.	دومی، حداقل، یک کار غیر ممکن را ثابت کرد.
All of him	همه او
In a week, your sleep pattern will improve.	در یک هفته، الگوی خواب شما بهبود می یابد.
But this position did not open for more than two months.	اما این موقعیت برای دو ماه بیشتر باز نشد.
Stock images are important for the success of any creative project.	تصاویر استوک برای موفقیت هر پروژه خلاقانه ای مهم هستند.
In life, language is everything.	در زندگی، زبان همه چیز است.
Very large, requires a lot of power, it is expensive to build.	خیلی بزرگ، نیاز به قدرت زیادی دارد، ساخت آن گران است.
There is no right or wrong way.	هیچ روش درست یا غلطی وجود ندارد.
But our chances are over.	اما شانس ما تمام شده است.
The teacher asked him the reason.	استاد علت را از او پرسید.
You have to tell me the truth	شما باید حقیقت را به من بگویید
The time period of this relationship was especially interesting.	به خصوص دوره زمانی این رابطه جالب بود.
This currently includes the base model.	این در حال حاضر شامل مدل پایه است.
I'm really surprised by this	من واقعا تعجب می کنم این
His energy is strong and pure.	انرژی او قوی و خالص است.
As it happens, it came from someone else.	همانطور که اتفاق می افتد، از شخص دیگری آمده است.
It was a good thing.	چیز خوبی بود.
Or at least think about sex.	یا حداقل به رابطه جنسی فکر کنید.
I do not know the answer, but if you know, tell me!	من پاسخ را نمی دانم، اما اگر می دانید، به من بگویید!.
It was also a job for a living.	این یک شغل برای زندگی نیز بود.
I eat it every morning	من هر روز صبح اون رو میخورم
Maybe this whole thing is crazy.	شاید کل این چیز دیوانه کننده باشد.
It's been a long time.	خیلی وقته که رفته.
Natural human food	غذای طبیعی انسان
I told you I was gone	بهت گفتم رفته بودن
Agree on that and come up with something else.	از آن مطلب موافقت کنید و بیایید دیگری.
He looked left and right at the top of the stairs.	بالای پله ها به راست و چپ نگاه می کرد.
He had three sons, and what, five daughters.	او سه پسر داشت، و چه، پنج دختر.
I will repair them.	من آنها را تعمیر خواهم کرد.
They know that there are limits to what the government can and should do.	آنها می دانند که برای کارهایی که دولت می تواند و باید انجام دهد محدودیت هایی وجود دارد.
Death is now something that is less familiar to most of us.	اکنون مرگ چیزی است که برای اکثر ما کمتر آشناست.
Absolutely, completely silent.	کاملا، کاملا ساکت.
His game is based on speed.	بازی او بر اساس سرعت ساخته شده است.
He looks quite old.	او کاملاً قدیمی خود به نظر می رسد.
I just found them by accident.	من فقط تصادفی آنها را پیدا کردم.
They smell good.	بوی خوبی دارند.
You can not fail.	شما نمی توانید شکست بخورید.
Thirty seconds ago he thought he wanted to kill her.	سی ثانیه پیش او فکر می کرد که می خواهد او را بکشد.
You must rest first	اول باید استراحت کنی
Be this thing	تو این چیز باش
Then I went to school.	بعد به مدرسه رفتم.
Lead and sign why we represent the best.	رهبری کنید و امضا کنید که چرا ما بهترین ها را نمایندگی می کنیم.
It made no difference to any of them.	برای هیچ کدام فرقی نداشت.
We know what we did.	ما می دانیم که چه کردیم.
The way they look	طرز نگاهشون
Your eyes say a lot	چشماتون خیلی میگه
Maybe he is one of your friends.	شاید او از دوستان شما باشد.
For several reasons.	به چندین دلیل.
He has to decide what is most important to him.	او باید تصمیم بگیرد که چه چیزی برایش مهمتر است.
And he is very good at it.	و او در آن بسیار خوب است.
His whole back was open.	تمام پشتش باز بود.
The only real exceptions here are books.	تنها استثنای واقعی در اینجا کتاب ها هستند.
I'm there too.	من هم آنجا هستم.
He knew what he wanted from her.	او می دانست که از او چه می خواهد.
His request was granted.	درخواست او برآورده شد.
I saw it as a challenge.	من آن را به عنوان یک چالش دیدم.
Visible up.	قابل مشاهده است تا.
Many modern students think of culture as a certain amount of information.	بسیاری از دانشجویان مدرن فرهنگ را به عنوان مقدار معینی از اطلاعات تصور می کنند.
He was too.	او هم بود.
Please, please, please stay with me.	لطفا، لطفا، لطفا با من بمانید.
Each fails without the other.	هر کدام بدون دیگری شکست می خورد.
He seemed to be talking.	به نظر می رسید که او صحبت می کند.
From three independent experiments.	از سه آزمایش مستقل.
He is talking to his ear	داره با گوشیش حرف میزنه
But the point was that he had valuable information.	اما موضوع این بود که او اطلاعات ارزشمندی داشت.
Therefore, flow can be defined in several ways.	بنابراین، جریان را می توان به چند روش تعریف کرد.
The accused was in the living room.	متهم در اتاق نشیمن بود.
If he got married, his life would change.	اگر ازدواج می کرد، زندگی اش تغییر می کرد.
So how we deal with each experimental problem is unique.	بنابراین نحوه برخورد ما با هر مسئله آزمایشی منحصر به فرد است.
The lights are on, but no one is coming.	چراغ ها روشن است، اما کسی نمی آید.
There is time to run.	زمانی برای دویدن وجود دارد.
He is very fast and powerful.	او خیلی سریع و قدرتمند است.
And that company will be a software company.	و آن شرکت یک شرکت نرم افزاری خواهد بود.
He was not happy about it.	او از این موضوع خوشحال نبود.
It was time to start.	وقت شروع بود.
He told his own story.	او داستان خودش را گفت.
Suddenly he put his hand on my shoulder.	ناگهان دستش را روی شانه ام گذاشت.
So there must be a measurement.	بنابراین باید یک اندازه گیری وجود داشته باشد.
He was calm in the storm teeth.	او در دندان طوفان آرام بود.
This is exactly what is happening now.	این دقیقاً همان چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است.
But the care was really good.	اما مراقبت واقعاً خیلی خوب بود.
We could talk inside.	می توانستیم در داخل صحبت کنیم.
Sign up for an art class instead.	در عوض برای یک کلاس هنری ثبت نام کنید.
Then we have to eat	اون موقع باید بخوریم
Check out the video.	ویدیو را بررسی کنید.
He wants to still be on TV.	او می خواهد هنوز در تلویزیون باشد.
You have to vote	باید رای بدی
Here and try to help or just get an answer.	در اینجا و تلاش برای کمک به یا فقط دریافت پاسخ.
This is one of the reasons we made this decision.	این یکی از دلایلی است که ما این تصمیم را گرفتیم.
It takes some time to get the complete list.	دریافت لیست کامل مدتی طول می کشد.
You must not forget.	شما نباید فراموش کنید.
Happy With Me	خوشحال با من
The page will appear.	صفحه ظاهر خواهد شد.
As you must have noticed.	همانطور که حتما متوجه شده اید.
Those born of human mothers grew up as human beings.	آنها که از مادران انسان به دنیا آمدند، به عنوان انسان بزرگ شدند.
So we are nearing the end of the race.	پس به پایان مسابقه نزدیک می شویم.
Or maybe it only makes sense in one direction.	یا شاید فقط در یک جهت معنا پیدا کند.
I could force them out, take them somewhere else.	می توانستم آنها را به زور بیرون ببرم، به جای دیگری ببرم.
They did not find anything.	آنها هم چیزی پیدا نکرده بودند.
I have not thought about it	به آن فکر نکرده ام
Honestly, nothing has changed for us.	راستش چیزی برای ما تغییر نکرده است.
See title.	عنوان را ببینید.
Small classes are easy to understand.	درک کلاس های کوچک آسان است.
I'm here for him and he does not even notice me anymore.	من برای او اینجا هستم و او دیگر حتی متوجه من نمی شود.
He was really good.	او واقعاً خیلی خوب بود.
Therefore, this difference does not affect our observations.	بنابراین، این تفاوت بر مشاهدات ما تأثیر نمی گذارد.
So my friends were silent.	بنابراین دوستان من ساکت بودند.
They soon became the parents of a daughter.	آنها به زودی پدر و مادر یک دختر شدند.
But he really did not see anything.	اما او واقعاً چیزی نمی دید.
He gave good money and stood by them.	پول خوبی داد و کنارشان ایستاد.
This event turned into a music video.	این اتفاق به موزیک ویدیو تبدیل شد.
It is believed that he as or taught.	اعتقاد بر این است که او به عنوان یا تدریس کرده است.
Winter holidays and spring holidays have arrived.	تعطیلات زمستانی و تعطیلات بهاری فرا رسید.
He used to look nervous.	قبلا عصبی به نظر می رسید.
Just get in touch with us.	به سادگی با ما در تماس باشید.
Glad you have the money	خوشحالم که پول داری
He is the only boy you can not have here.	او تنها پسری است که در اینجا نمی توانید داشته باشید.
It provided no feedback, good or bad, errors or otherwise.	هیچ بازخوردی، خوب یا بد، خطا یا موارد دیگر ارائه نکرد.
The defendant was apparently on the list.	ظاهراً متهم در لیست بود.
I could not think without it.	نمی توانستم بدون آن فکر کنم.
Maybe there was a common understanding between them.	شاید یک تفاهم مشترک بین آنها وجود داشت.
He was never seen again.	او دیگر هیچ وقت دیده نشد.
I did not say anything like that.	من اینطوری چیزی نگفتم.
Most of them went to the actors.	بیشتر آنها سراغ بازیگران آن رفتند.
We achieved that in many weeks of the year.	ما در بسیاری از هفته های سال موفق به دستیابی به آن شدیم.
You have never said much about it over the years.	شما در طول این سال ها هرگز چیز زیادی در مورد آن نگفته اید.
Although I consider myself lucky.	هرچند خودم را خوش شانس می دانم.
I have insurance	من بیمه دارم
I know this is possible.	می دانم که این امکان پذیر است.
He was practical.	او اهل عمل بود.
The basic mechanism is still unclear.	مکانیسم اساسی هنوز نامشخص است.
Not because he has hope, but because he has no hope.	نه به این دلیل که امیدی دارد، بلکه به این دلیل که هیچ امیدی ندارد.
But he did not even look.	اما او حتی به نظر نمی رسید.
The number of records in this table is many times less.	تعداد رکوردهای این جدول چند برابر کمتر است.
Very very calm	خیلی خیلی آرام
This is the only choice left.	این تنها انتخاب باقی مانده است.
Photo of his dead wife on the table.	عکس همسر مرده اش روی میز.
He has lost control.	او کنترل خود را از دست داده است.
In the last two years, they have sold seven sites.	در دو سال گذشته آنها هفت سایت را فروخته اند.
This will make your life a lot easier in the beginning.	این کار در ابتدا زندگی شما را بسیار آسان تر می کند.
Much easier	خیلی راحت تره
There may be other people.	ممکن است افراد دیگری نیز وجود داشته باشند.
This article shows us some important findings.	این مقاله چند یافته مهم را به ما نشان می دهد.
He tries to kill everything.	او سعی می کند همه چیز را بکشد.
Suddenly the walk became too long.	ناگهان پیاده روی بسیار طولانی شد.
He did not come close to the drop.	به قطره نزدیک نشد.
You do not have to go back to it.	لازم نیست دوباره به آن برگردید.
He looks fat and has big teeth.	چاق به نظر می رسد و دندان های بزرگی دارد.
I can only feel it.	من فقط می تونم حسش کنم.
I love you guys !.	بچه ها دوستتان دارم!.
Maybe too much.	شاید خیلی زیاد.
Seven-month-old baby girl	دختر بچه هفت ماهه
Food comes very fast	غذا خیلی سریع میاد
You probably just walked past him	احتمالا درست از کنارش گذشتی
You were beautiful when you smiled, baby.	وقتی لبخند زدی زیبا بودی بچه.
We know we have to help ourselves.	ما می دانیم که باید به خودمان کمک کنیم.
Thank you for being a part of my journey so far.	از شما برای اینکه بخشی از سفر من تاکنون بوده اید سپاسگزارم.
Several tests and experiments have been performed.	چند آزمایش و آزمایش انجام شده است.
He repeated it six times.	او آن را شش بار تکرار کرد.
A man and a woman.	یک مرد و یک زن.
They should go out as far as they can.	آنها باید تا جایی که می توانند بیرون بروند.
He seeks security.	او به دنبال امنیت است.
I simply took it one step further in my mind.	من به سادگی آن را یک قدم جلوتر در ذهنم بردم.
I think we did very well with it.	فکر می‌کنم با آن خیلی خوب عمل کردیم.
Keep this word in the file to save people.	این کلمه در پرونده ثبت شود تا مردم حفظ شوند.
I take care of everything.	من به همه چیز رسیدگی می کنم.
I understand.	می فهمم.
The dream attracted him.	خواب او را به خود کشاند.
Stir in the water and bring to a boil.	آب را هم بزنید و بگذارید بجوشد.
This step was performed in the same conditions as described above.	این مرحله در همان شرایطی که در بالا توضیح داده شد انجام شد.
Because they are the ones who are really interesting.	زیرا آنها کسانی هستند که واقعاً جالب هستند.
However, even here.	با این حال، حتی در اینجا.
The staff were amazing.	کارکنان شگفت انگیز بودند.
I know that people have been pushed and pushed and pushed.	می دانم که مردم را هل داده اند و هل داده اند و هل داده اند.
They gain nothing from this argument.	آنها چیزی از این استدلال به دست نمی آورند.
Just be quiet and calm in this place.	فقط ساکت و آرام و آرامش در این مکان.
We can do a nature tour later.	می توانیم بعداً یک تور طبیعت گردی انجام دهیم.
The black lines indicate the structure of the bar.	خطوط سیاه نشان دهنده ساختار نوار است.
Version information	اطلاعات نسخه
Yes, the one with the drink is good	بله اونی که نوشیدنی داخلش هست خوبه
Do nothing, and it will get worse for years to come.	هیچ کاری نکنید، و این برای سال های بیشتر بدتر می شود.
Multiple active players at a certain level.	چند بازیکن فعال در یک سطح مشخص.
For my mom and three kids	برای مامانم و سه تا بچه
Others do the same.	دیگران هم همین کار را می کنند.
How many did you buy?	چند تا خریدی
Do not take ten seconds	ده ثانیه طول نکشید
I measured time incorrectly.	زمان را اشتباه اندازه گرفتم.
You can be sure that some of it will come back to you.	می توانید مطمئن باشید که مقداری از آن به شما باز خواهد گشت.
You go to war and the soldiers die.	شما به جنگ می روید و سربازان می میرند.
I want good kids	من بچه های خوب می خواهم
Therefore, the solution is flat space.	بنابراین، راه حل، فضای مسطح است.
Also make sure they are available to view.	همچنین مطمئن شوید که آنها برای مشاهده آن در دسترس هستند.
No job is too big or too small for them.	هیچ شغلی برای آنها خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیست.
I wrote a blog post about that topic.	من یک پست وبلاگ در مورد آن موضوع نوشتم.
I guess the tone of concern in my voice stopped him.	حدس می زنم لحن نگرانی در صدایم او را متوقف کرد.
It was produced at the same time.	در همان زمان تولید شد.
Things off the main road were where the power of reality lay.	چیزهای خارج از جاده اصلی جایی بود که نیروی واقعیت در آن قرار داشت.
Including your mom	از جمله مامانت
I had not heard much from him	من زیاد ازش نشنیده بودم
Create value.	ارزش ایجاد می کنند.
Not particularly friendly.	به خصوص دوستانه نیست.
The answer is no.	پاسخ خیر است.
Something was wrong, he did not know why.	یه چیزی بدجوری اشتباه بود، اون بدون اینکه دلیلش رو بدونه میدونست.
My nose wants more than that.	بینی من بیشتر از آن می خواهد.
But he may not.	اما او ممکن است نداشته باشد.
And he did not abuse her.	و او هیچ سوء استفاده ای نکرده بود.
Just a simple walk will help your overall health.	فقط یک پیاده روی ساده به سلامت کلی شما کمک می کند.
So, if you want to go, you have to do it first.	بنابراین، اگر می خواهید بروید، ابتدا باید این کار را انجام دهید.
The energy was very low.	انرژی خیلی کم بود.
Just for your comparison	فقط برای مقایسه شما
He finds a room for them to live together.	او اتاقی برای زندگی مشترک آنها پیدا می کند.
He liked to watch her move.	او دوست داشت حرکت او را تماشا کند.
First, there was a shortage of data set samples.	اول، کمبود نمونه های مجموعه داده وجود داشت.
I see you have that one.	من می بینم که شما آن یکی را دارید.
The younger you start, the better off you will be.	هر چه جوانتر شروع کنید، وضعیت بهتری خواهید داشت.
Obviously, two things are very different.	واضح است که دو چیز بسیار متفاوت است.
I will not back down from him	من از او عقب نشینی نمی کنم
And probably heavy	و احتمالا سنگین
It was too much for him.	برای او خیلی زیاد بود.
This will be significant in the next play.	این در نمایشنامه بعدی قابل توجه خواهد بود.
Space did not matter, as long as the load did not grow.	فضا مهم نبود، تا زمانی که بار رشد نمی کرد.
The rest of the set he was almost on the spot.	بقیه ست او تقریباً روی نقطه بود.
I do not know what you call it now.	نمی دانم حالا اسمش را چه می گذارید.
That was all? 	همین بود؟
My driver asked	راننده من پرسید
We have now added an object.	اکنون یک شی اضافه کرده ایم.
There are three things we can do with our money.	سه کار وجود دارد که می توانیم با پول خود انجام دهیم.
This was a start.	این یک شروع بود.
And those who burn will die in the fire.	و کسانی که به آتش می کشند، به آتش آتش خواهند مرد.
More dreams with him.	رویاهای بیشتر با او.
However, there is no problem.	با این حال اشکالی ندارد.
It does not matter if it is not perfect.	مهم نیست که کامل نباشد.
The voices grew louder.	صداها حجمش بیشتر شد.
He put it in front of him.	آن را جلوی او گذاشت.
Try to be better	سعی کن بهتر باشی
We are done.	ما تمام شده ایم.
So I decided to wait for him.	بنابراین تصمیم گرفتم منتظر او باشم.
His business, however, has some problems.	اگرچه کسب و کار او کمی مشکل دارد.
The real deal was here.	معامله واقعی اینجا بود.
There are so many different ideas.	ایده های بسیار متفاوتی وجود دارد.
But the children had gone too far.	اما بچه ها زیاده روی کرده بودند.
The young woman did not have any of them.	زن جوان هیچ کدام از آن را نداشت.
A very strange message	یک پیام بسیار عجیب
Now people came one by one or in groups to shop.	حالا مردم یکی یکی یا دسته جمعی برای خرید می آمدند.
They were "closed" in spirit.	آنها در روح "بسته" شده بودند.
He ran towards the river.	به سمت رودخانه دوید.
Our life is here	زندگی ما اینجا
Maybe they had not heard.	شاید نشنیده بودند.
I was nervous, of course	اعصابم خورد بود البته
They do not try to move the crowd.	آنها سعی نمی کنند جمعیت را به حرکت درآورند.
There was a sense of understanding even from the beginning.	حس درک حتی از همان ابتدا وجود داشت.
We worked on what are called "collection boards."	ما روی چیزهایی کار کردیم که به آنها «تخت‌های مجموعه» می‌گویند.
But it is definitely anger.	اما قطعاً عصبانیت است.
And he worked for her.	و او نیز برای او کار می کرد.
None of the brothers do anything to stop him.	هیچ یک از برادران هیچ کاری برای جلوگیری از او انجام نمی دهند.
I have done enough for you.	من به اندازه کافی برای شما کار کردم.
I'm not fool	من احمق نیستم
Death of a child.	مرگ یک کودک.
When he could not give it to her, she tried again.	وقتی نتوانست به او بدهد، دوباره تلاش کرد.
Where you have everything but nothing.	جایی که همه چیز داری اما هیچی.
There is a time and a place for it.	زمان و مکانی برای آن وجود دارد.
Hell, they never had that real feeling.	جهنم، آنها هرگز این احساس واقعی را نداشتند.
I really have to think	واقعا باید فکر کنم
To the flowing river	به رودخانه جاری
They know when we are in pain or suffering.	آنها می دانند که ما چه زمانی در حال درد یا رنج هستیم.
We'll tell you if you need anything else.	اگر به چیز دیگری نیاز دارید، به شما خواهیم گفت.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
In this example, a different approach is used to access large objects.	در این مثال از رویکرد متفاوتی برای دسترسی به اشیاء بزرگ استفاده شده است.
The mold is poured.	قالب ریخته می شود.
I did not intend to but	من قصد نداشتم اما
This means that your body is in very good condition.	یعنی بدن شما در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.
We hurt ourselves in confusion.	ما در سردرگمی به خودمان صدمه می زنیم.
I had a hard time coming and I was in danger of losing it.	به سختی می آمدم و در خطر از دست دادن آن بودم.
Now I try to take care of my body in a different way.	اکنون سعی می کنم از بدنم جور دیگری مراقبت کنم.
This was a bad thing.	این کار بدی بود.
He was not worried about his family.	او نگران خانواده اش نبود.
Just like that time a long time ago	درست مثل اون زمان خیلی وقت پیش
As you said, he has been a family friend for many years.	همانطور که گفتید او سال ها دوست خانواده است.
My head was level with his feet.	سرم همسطح پاهایش بود.
It has been an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز بوده است.
I can not see it.	من نمی توانم آن را ببینم.
However, we have no tools to investigate this.	با این حال، ما هیچ ابزاری برای بررسی این موضوع نداریم.
Put my thoughts in this lovely combination.	افکار من را در این ترکیب دوست داشتنی بیاندازم.
It is never a waste of time.	هیچ وقت اتلاف وقت نیست.
It could be understood that he was holding back his tears.	می شد فهمید که جلوی اشک هایش را می گرفت.
Then, suddenly, it reached him.	سپس، به طور ناگهانی، به او رسید.
But there is something else	اما یه چیز دیگه هم هست
Recently, several methods for selecting variables to consider group effects have been introduced.	اخیراً چندین روش انتخاب متغیر برای در نظر گرفتن اثرات گروهی معرفی شده است.
But they explain that the key is not just more communication.	اما آنها توضیح می دهند که کلید، فقط ارتباط بیشتر نیست.
Leads to support.	منجر به حمایت می شود.
When he returned, he realized that he was dead.	وقتی برگشت، فهمید که او مرده است.
Beautiful newly built apartment complex.	مجتمع آپارتمانی نوساز زیبا.
Now tell me about the first years of your life	حالا از سالهای اولیه زندگیت بگو
He can go left and turn right immediately.	او می تواند به چپ برود و بلافاصله به سمت راست برگردد.
However, it does not create a love of learning.	با این حال، عشق به یادگیری ایجاد نمی کند.
They go every day or you can just email us.	آن‌ها هر روز می‌روند یا می‌توانید درست به ما ایمیل بزنید.
And not very original.	و خیلی اصلی نیست.
A legal basis must be provided for the system.	باید نوعی بستر قانونی برای نظام فراهم شود.
In this life you have a shot at it.	در این زندگی شما یک شات به آن دارید.
In a different way.	به نحوی متفاوت است.
Judge me instead of me	من را به جای من قضاوت کنید
Save your time and money.	زمان و پول خود را پس انداز کن.
He wrote that their study had limitations.	نوشت که مطالعه آنها محدودیت هایی داشت.
If he is out, he cannot be far away.	اگر او بیرون باشد، نمی تواند دور باشد.
All the same.	همه هم همینطور.
One is a woman with long and straight hair.	یکی زنی با موهای بلند و صاف است.
We are proud of these two girls.	ما به این دو دختر افتخار می کنیم.
This is not my word.	این حرف من نیست.
We tell you how.	ما به شما می گوییم چگونه.
But he could talk.	اما می توانست حرف بزند.
He tried to raise his hand.	سعی کرد دستش را بلند کند.
I believe this is just the end.	من معتقدم که این در واقع فقط به پایان می رسد.
Also a photo	همچین عکسی
I wanted to show him the lie of the earth.	می خواستم دروغ زمین را به او نشان دهم.
I receive them before they catch me.	من آنها را قبل از اینکه آنها مرا بگیرند، دریافت می کنم.
He was sorry to hear that.	از شنیدن چنین چیزی متاسف شد.
Prices may vary depending on the market.	قیمت ها ممکن است بسته به بازار متفاوت باشد.
I looked down and saw.	به پایین نگاه می کردم و می دیدم.
The accused immediately stopped running after seeing an officer.	متهم با دیدن یک افسر بلافاصله از دویدن منصرف شد.
Maybe I was in the middle of class.	شاید وسط کلاس بودم.
I do not love him or anything.	من نه عاشق او هستم و نه چیز دیگری.
I fully understand why.	من کاملا درک می کنم که چرا.
In a good group, each takes five to ten minutes.	در یک گروه خوب، هر کدام پنج تا ده دقیقه زمان می برند.
Maybe I will die instead of giving that speech.	شاید بجای ایراد آن سخنرانی بمیرم.
Remember that children, in particular, understand words more than adults.	به یاد داشته باشید که کودکان، به ویژه، کلمات را بیشتر از بزرگسالان درک می کنند.
He started a family	او تشکیل خانواده می داد
This is what you want to pay attention to.	این همان چیزی است که می خواهید به آن توجه کنید.
Everyone loves him.	همه او را دوست دارند.
Or at least been his best friend.	یا حداقل بهترین دوست او بوده است.
In this city.	در این شهر.
I was not even home	حتی خونه هم نبودم
You did not reach my eyes	تو به چشم من نرسیدی
You can not wait to get started.	شما نمی توانید برای شروع صبر کنید.
But this technique actually had the exact opposite effect.	اما این تکنیک در واقع اثری کاملا معکوس داشت.
It was something that could not be collected.	چیزی بود که جمع نمی شد.
As a result, the following findings were obtained.	در نتیجه، یافته های زیر به دست آمد.
He did it because he could.	او این کار را کرد زیرا می توانست.
They are very different.	آنها خیلی متفاوت هستند.
Then he told me what had happened.	سپس او به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
Men like him still have rules.	مردانی مانند او هنوز قوانینی دارند.
It was really useful	واقعا مفید بوده
I stared down.	به پایین خیره شدم.
It never showed itself to him as a decision.	این هرگز خود را به عنوان یک تصمیم به او نشان نداده است.
I think this must be true.	به نظر من این باید درست باشد.
He doesn't really talk to me.	در واقع با من صحبت نمی کند.
One has to make sure that one visits them in a better way.	فرد باید مطمئن شود که به روشی بهتر از آنها بازدید می کند.
He had a good time.	او اوقات خوشی داشت.
We are only a few minutes apart.	ما فقط چند دقیقه با هم فاصله داریم.
Keep their eyes open if you want.	اگر می خواهید، چشمانشان را باز نگه دارید.
I have nothing.	من چیزی ندارم.
His father worked in the state government.	پدرش در دولت ایالتی کار می کرد.
He just wanted to get out of her arms.	او فقط می خواست از آغوش او خارج شود.
I did not know where my children were or my husband.	نمی دانستم بچه هایم کجا هستند یا شوهرم.
The big man thought for a moment.	مرد بزرگ لحظه ای فکر کرد.
Everything was different about it.	همه چیز در مورد آن متفاوت بود.
The results, however, were very different.	نتایج اما بسیار متفاوت بود.
However you do not know this.	با این حال شما این را نمی دانید.
There is no hope here.	اینجا دیگر امیدی نیست.
He had never asked before.	او قبلاً هرگز نپرسیده بود.
You do not.	تو هم نه.
They returned without saying a word and continued on the street.	بدون حرف دیگری برگشتند و به خیابان ادامه دادند.
Kids clean, check.	بچه ها تمیز کنید، چک کنید.
Therefore, the result is true in this case.	بنابراین، نتیجه در این مورد صادق است.
With weapons we can not understand.	با سلاح ما نمی توانیم بفهمیم.
The warmth of the skin on his skin knew a moment of calm.	ساختمان گرما در پوست او لحظه ای آرامش را می دانست.
Everything seemed to slow down at that moment.	به نظر می رسید همه چیز در آن لحظه کند شده است.
Overall a good experience.	در کل تجربه خوبی است.
It was a little tight for them, but they loved it.	برای آنها کمی تنگ بود، اما آنها آن را دوست داشتند.
We came to another vehicle for the first time.	برای اولین بار به وسیله نقلیه دیگری آمدیم.
But there was still a connection.	اما هنوز یک ارتباط باقی مانده بود.
Therefore, we will discuss only these two views.	بنابراین، ما فقط این دو نظر را مورد بحث قرار می دهیم.
New evidence must be found.	باید شواهد جدیدی پیدا کرد.
He must reach out and protect this woman.	او باید دستش را دراز کند و از این زن محافظت کند.
He did the same with the rest of their work.	او همین کار را با بقیه کارهای آنها انجام داد.
In a similar way.	به روشی مشابه.
A man broken as a city.	یک مرد شکسته به عنوان یک شهر.
Even then, the sound continued as before.	حتی آن موقع هم صدا مثل قبل ادامه داشت.
And yet it is not, in a way.	و در عین حال اینطور نیست، به نوعی.
Some come a lot, some come a little.	بعضی ها زیاد می آیند، بعضی ها کم می آیند.
It was a warm evening.	عصر گرمی بود.
You have nothing to risk and nothing to gain.	شما چیزی برای ریسک کردن و همه چیز برای بردن ندارید.
They will have high expectations.	آنها توقع زیادی خواهند داشت.
It is better to serve at room temperature.	بهتر است در دمای اتاق سرو شود.
But they can not move through the rock.	اما آنها نمی توانند از طریق سنگ حرکت کنند.
We have a lot of practice.	ما تمرین زیادی داریم.
I have two reasons	من دو دلیل دارم
No one on this planet takes more time than another.	هیچ فردی روی این کره خاکی بیشتر از دیگری وقت نمی گیرد.
However, this is not a conversation.	با این حال، این گفتگو نیست.
It looks different	به نظر متفاوت میای
Clinical examples, single versus	نمونه های بالینی، تک در مقابل
There is a lot of information there.	اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد.
I heard something.	من چیزی می شنیدم.
Or maybe it does.	یا شاید هم می کند.
The window is closed, nothing is there.	پنجره بسته است، چیزی آنجا نیست.
You can work very little and still make a profit.	شما می توانید خیلی کم کار کنید و همچنان سود دریافت کنید.
But it is often about the dead.	اما اغلب در مورد مردگان است.
Ideal for families, for children there are many things.	ایده آل برای خانواده ها، برای بچه ها چیزهای زیادی وجود دارد.
There was no marriage.	ازدواجی در کار نبود.
I felt very sorry for him	خیلی برایش متاسف شدم
Cancer does the same thing.	سرطان نیز به همین صورت عمل می کند.
Try it because you want it to work.	آن را امتحان کنید زیرا می خواهید کار کند.
Which it probably does.	که احتمالا انجام می دهد.
These functions are generally not fixed.	این توابع به طور کلی ثابت نیستند.
I will never be so hard.	من هرگز آنقدر سخت نخواهم بود.
You may hate that beer.	ممکن است از آن آبجو متنفر باشید.
They really believed that the personal computer was the engine of freedom.	آنها واقعاً معتقد بودند که رایانه شخصی موتور آزادی است.
I'm having fun	دارم خوش میگذرونم
I can make my choice.	من می توانم انتخاب خود را انتخاب کنم.
He returned to school very quickly, with the young man walking behind him.	خیلی سریع به مدرسه برگشت، در حالی که خردسال پشت سر او راه می رفت.
They keep themselves in shape.	آنها خود را در فرم نگه می دارند.
They could get where they wanted to go.	آنها می توانستند به جایی که می خواستند برسند.
Like a key, the key.	مثل یک کلید، کلید.
His wife and children were there.	زن و بچه هایش آنجا بودند.
He could not guess where he was.	او نمی توانست حدس بزند که در کجا قرار دارد.
Maybe there is someone who does not like me.	شاید کسی باشد که مرا دوست نداشته باشد.
You have just had surgery, so treatment is currently the most effective.	شما به تازگی جراحی را انجام داده اید، بنابراین درمان در حال حاضر موثرترین است.
I asked him to come and stay with me.	از او خواسته ام که بیاید و پیش من بماند.
But that was not all.	اما همه چیز اینطور نبود.
He gestured with his hand as if it were only a minute.	او با دست علامت داد که انگار فقط یک دقیقه می شود.
In fact, this is what he wants.	در واقع این چیزی است که او می خواهد.
There was no physical source.	هیچ منبع فیزیکی وجود نداشت.
Keep that smile	اون لبخند رو نگه دار
The first part is over	قسمت اول تموم شد
But it is out there.	اما آن بیرون وجود دارد.
I just appreciate that fact, you know.	من فقط از این واقعیت قدردانی می کنم، می دانید.
I think.	من فکر می کنم.
I found the problems very soon and fixed them.	من خیلی زود مشکلات را پیدا کردم و آنها را برطرف کردم.
He had made some progress, but it was not enough.	او کمی پیشرفت کرده بود اما کافی نبود.
Another war may break out.	ممکن است جنگ دیگری رخ دهد.
Do not have children just to have them	بچه دار نشو فقط برای داشتنشون
Very very sweet full of energy	خیلی خیلی شیرین پر انرژی
The players are the game.	بازیکنان بازی هستند.
That finished the game.	که بازی را تمام کرد.
Men and women are different.	زن و مرد با هم فرق دارند.
They may succeed in at least one of these jobs.	آنها حداقل ممکن است در یکی از این مشاغل به موفقیت برسند.
He wanted me to try radio.	او می خواست من را برای رادیو امتحان کنم.
The problem is in the rules.	مشکل در قوانین است.
This causes the same problem as described above.	این باعث همان مشکلی می شود که در بالا توضیح داده شد.
She did not know what it was like to be a mother.	او نمی دانست مادر شدن چگونه است.
He was a short distance away.	او در فاصله کمی قرار داشت.
In doing so, he was able to do his magic.	با این کار او توانست جادوی خود را انجام دهد.
This rate was more than twice the national average.	این نرخ بیش از دو برابر میانگین کشوری بود.
This way your process can be helpful to someone else.	به این ترتیب فرآیند شما می تواند برای شخص دیگری کمک کننده باشد.
They are determined to continue until the last man is found.	آنها مصمم هستند که تا پیدا شدن آخرین مرد ادامه دهند.
These were not my first choices.	اینها اولین انتخاب های من نبودند.
Is their idea	ایده آنهاست
They still care about you.	آنها هنوز به شما اهمیت می دهند.
Just go back and wait	فقط برگرد و صبر کن
We knew the walls were falling down.	می دانستیم که دیوارها فرو می ریزند.
This may be caused by the same treatment.	این ممکن است با همان درمان ایجاد شود.
Each group has one vote	هر گروه یک رای
And then he did.	و سپس او انجام داد.
None of them may benefit from medication.	هیچ کدام ممکن است از درمان دارویی سودی نبرند.
Get some sleep to stay healthy.	برای سالم ماندن، کمی بخوابید.
These are positive steps in the right direction.	اینها گام های مثبتی در مسیر درست هستند.
This is the best they have to offer anyone.	این بهترین چیزی است که آنها باید به هر کسی ارائه دهند.
Don't say no	نه نگو
His best days were a few more years.	بهترین روزهای او چند سال دیگر بود.
He put it together.	او آن را کنار هم گذاشت.
You do not want to ask, you just want to get.	شما نمی خواهید بپرسید، فقط می خواهید بگیرید.
As a young man, he never understood this.	به عنوان یک مرد جوان، او هرگز این را درک نکرده بود.
You were right the first time	بار اول درست گفتی
The really interesting question will be what does he want?	سؤال واقعاً جالب این خواهد بود که چه چیزی می خواهد؟
You were asleep, but you were no longer in danger.	تو خواب بودی، اما دیگر در خطر نبودی.
I do not like to see such things.	من دوست ندارم چنین چیزهایی را ببینم.
We must use the tools of technology to save human lives.	ما باید از ابزارهای تکنولوژی برای نجات جان انسان ها استفاده کنیم.
I am very busy.	من خیلی کار دارم.
This is his program and he is no exception to this rule.	این برنامه اوست و از این قاعده مستثنی نیست.
He goes out with his friend to get his dog off.	او با دوستش بیرون می رود تا سگش را پیاده کند.
The cause of the fire was unknown.	علت آتش سوزی مشخص نبود.
The above emotions are involved.	احساسات بالا دخیل هستند.
One file at a time.	یک فایل در یک زمان.
I just came home when you came	تازه وقتی تو اومدی به خونه برگشتم
Everyone was talking to us.	همه با ما صحبت می کردند.
But he did not stop.	اما او متوقف نشد.
Most people have only one.	اکثر مردم فقط یکی دارند.
I'm going to throw it behind us	میرم پشت سرمون پرتش کنم
Your library can only be used by one person at a time.	کتابخانه شما فقط توسط یک نفر در یک زمان قابل استفاده است.
He is here to give.	او اینجاست تا بدهد.
Not now, not when he is too far away.	نه الان، نه زمانی که او خیلی دور است.
Then it turned on.	سپس روشن شد.
This is normal.	این اما طبیعی است.
I could not go into details.	من نتوانستم به جزئیات بپردازم.
The children were there.	بچه ها آنجا بودند.
The main production started as soon as the tour ended.	تولید اصلی به محض پایان تور آغاز شد.
At least not out loud.	حداقل نه با صدای بلند.
Your answer does not matter.	جواب شما مهم نیست.
We are moving forward.	ما داریم جلو می رویم.
If it was still open	اگر هنوز باز بود
She has.	او دارد.
Their prices are fair	قیمت هاشون منصفانه هست
And that's more of what they need.	و این بیشتر چیزی است که آنها نیاز دارند.
But then things got more complicated.	اما بعد همه چیز پیچیده تر شد.
But worse, the situation could change.	اما بدتر از آن، این شرایط می تواند تغییر کند.
What has changed is the form of development of state violence.	آنچه تغییر کرده است شکل توسعه خشونت دولتی است.
Of course you can	البته میتونه
However, he works very well, plays and is happy.	با این حال، او خیلی خوب کار می کند، بازی می کند و خوشحال است.
It really was not a question	واقعا سوالی نبود
He would probably save fewer people.	او احتمالاً افراد کمتری را نجات می داد.
Mother and child are always in touch.	مادر و فرزند همیشه در تماس هستند.
It meant a lot	خیلی معنی داشت
But not completely safe.	اما نه کاملاً بدون خطر.
You may want to look around the place.	ممکن است بخواهید به اطراف مکان نگاه کنید.
You give me great food	تو به من غذای عالی میدی
Each field in each table must be understood.	هر فیلد در هر جدول باید درک شود.
I have only seen this once or twice in my life	من فقط یکی دو بار تو زندگیم اینو دیدم
I heard about it.	من در مورد آن شنیدم.
We tried a few more times until we got it right.	ما چند بار دیگر تلاش کردیم تا اینکه درست به نتیجه رسید.
Whatever you may have	هر آنچه که ممکن است داشته باشید
He must return tomorrow.	او باید فردا برگردد.
He was told to use the back path.	به او گفته بود که از مسیر عقب استفاده کند.
I try to take pictures of the injuries.	سعی می کنم از آسیب ها عکس بگیرم.
It did not look good	به نظر خوب نبود
At least that is what it looks like.	حداقل اینطور به نظر می رسد.
Nothing can change it.	هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد.
He wants to fill his card tree.	او می خواهد درخت کارتش را پر کند.
Or at least every night	یا حداقل هر شب
We do not touch a weight.	ما به یک وزنه دست نمی زنیم.
You may have a heart attack, you may die there.	ممکن است سکته قلبی داشته باشید، ممکن است آنجا بمیرید.
The child was very quiet and still very quiet.	بچه خیلی ساکتی بود و هنوز خیلی ساکته.
A girl and a boy.	یک دختر و یک پسر.
All human beings are just people with ideas.	همه انسان ها فقط افرادی با ایده هستند.
It's about him.	آن را در مورد او.
I do not understand why	دلیلش را نمیفهمم
It was a sign of respect for the enemy.	نشانه احترام به دشمن بود.
If the husband can not provide it, the government will do it.	اگر شوهر نتواند آن را تامین کند، دولت این کار را می کند.
What worked, worked.	آنچه کار کرد، کار کرد.
So let's clarify this.	پس بیایید این را روشن کنیم.
Neither the former nor the latter had a significant impact on the earth.	نه اولی و نه دومی تأثیر قابل توجهی روی زمین ایجاد نکرد.
Again, this is not necessary, especially today.	باز هم نیازی به این کار نیست، به خصوص امروز.
Put on a plate and set aside.	در بشقاب بگذارید و کنار بگذارید.
He said time is the best test of confidence.	او گفت زمان بهترین آزمون اعتماد است.
Mom said she took a job too far.	مامان گفت یه کار خیلی دور دست گرفت.
Power in your soul.	قدرت در روح شماست.
Whatever it is, it moves hard and fast.	هر چه هست، سخت و سریع حرکت می کند.
Numerous reasons can lead to loss of performance.	دلایل متعددی می تواند منجر به از دست دادن عملکرد شود.
The males only stood and talked for a while.	نرها فقط برای مدتی آنجا ایستاده بودند و صحبت می کردند.
He actually said it more than once.	او در واقع آن را بیش از یک بار گفت.
Therefore, it is not surprising that there are differences.	بنابراین، جای تعجب نیست که تفاوت هایی وجود دارد.
We loved him very much.	ما او را خیلی دوست داشتیم.
Play it and be your own judge.	آن را بازی کنید و قاضی خود باشید.
In that case, account groups are not yet supported.	در مورد آن، گروه های حساب هنوز پشتیبانی نمی شوند.
But this is a chance.	اما این یک شانس است.
He has to come out in a few weeks	چند هفته دیگه باید بیاد بیرون
Dad ordered me to go home.	بابا دستور داد به خانه بروم.
Half my weight	نصف وزن من
This is part of it.	این بخشی از آن است.
This is often associated with sleep problems.	این اغلب با مشکلات خواب همراه است.
Let me show you something	بذار یه چیزی بهت نشون بدم
it was not correct.	درست نبود.
A simple thing	یه چیز ساده
I wanted to go out	میخواستم برم بیرون
Everyone except me	همه به جز من
They took my whole family away from me in one night.	تمام خانواده ام را در یک شب از من گرفتند.
You want afternoon tea after that.	بعد از آن چای بعد از ظهر می خواهید.
I'm interested in that person.	من به آن شخص علاقه مند هستم.
I thought it might be impossible to understand.	فکر می‌کردم ممکن است درک آن غیرممکن باشد.
He is no longer sure of anything.	او دیگر از هیچ چیز مطمئن نیست.
Repeat for each model.	برای هر مدل تکرار کنید.
I really think this one is going to get somewhere.	من واقعا فکر می کنم این یکی قرار است به جایی برسد.
Not so.	اینطوری نیست.
I can spend time with people much better than you.	من می توانم وقتم را با افراد بسیار بهتر از شما بگذرانم.
Also please do not use first person or second person.	همچنین لطفا از اول شخص یا دوم استفاده نکنید.
These are easily removed.	اینها به راحتی از بین می روند.
So it made the argument somewhat more difficult to implement.	بنابراین اجرای آن استدلال را تا حدودی دشوارتر کرد.
For the date.	برای تاریخ.
He was very tired.	خیلی خسته بود.
When he returned, he asked the student what he had seen.	وقتی برمی گشت از دانش آموز می پرسید چه دیده است.
In this place you will receive the best transfer deal.	در این مکان شما بهترین معامله جابجایی را دریافت خواهید کرد.
In fact, far from it.	در واقع، دور از آن.
We consider the following interpretation of these observations.	ما تفسیر زیر را از این مشاهدات در نظر می گیریم.
Now yours is on the line.	حالا مال شما در خط است.
in the top.	در بالا.
Thanks for following.	با تشکر برای زیر.
The judge said nothing else.	قاضی چیز دیگری نگفت.
He will wait as long as needed.	او تا زمانی که نیاز باشد منتظر خواهد ماند.
I really think they should get it.	من واقعا فکر می کنم آنها باید آن را بگیرند.
Limited weekends open only in winter.	تعطیلات آخر هفته محدود فقط در زمستان باز می شود.
And you will fire him.	و او را از کار خارج خواهید کرد.
You just have to make both.	شما فقط باید هر دو را بسازید.
This is very important to us.	این برای ما بسیار مهم است.
Or you had it.	یا آن را داشته اید.
We serve an unbelievable breakfast.	صبحانه ای سرو می کنیم که باورش نمی شود.
It moves well and is thick.	خوب حرکت می کند و ضخیم است.
There will be more than this.	بیشتر از این وجود خواهد داشت.
Choose your choice.	انتخاب خود را انتخاب کنید.
You must love.	باید دوست داشته باشی.
I can not find where to put this update.	من نمی توانم پیدا کنم که این به روز رسانی را کجا قرار دهم.
They do not tell me.	به من نمی گویند.
Yes it should be great and have great new things.	بله باید عالی باشد و چیزهای جدید عالی داشته باشد.
A customer service representative will respond to you within one business day.	یک نماینده خدمات مشتری ظرف یک روز کاری به شما پاسخ خواهد داد.
How they managed their daily lives was a whole new version of normalcy.	نحوه مدیریت زندگی روزمره آنها نسخه کاملاً جدیدی از حالت عادی بود.
However, in my case, the damaged code is relatively small.	با این حال، در مورد من، کد آسیب دیده نسبتا کوچک است.
Often, the impact of our actions is not what we intended.	اغلب، تأثیر عمل ما آن چیزی نیست که در نظر داشتیم.
It was full	پر بود
Performed experiments.	آزمایش هایی انجام داد.
Finally, a gender difference was observed in our sample.	در نهایت یک تفاوت جنسیتی در نمونه ما مشاهده شد.
In court, everyone wanted something from you.	در دادگاه همه از تو چیزی می خواستند.
It was not because he wanted to get close to her.	دلیلش این نبود که می خواست به او نزدیک شود.
So let me just do that.	بنابراین اجازه دهید من فقط این کار را انجام دهم.
We will now briefly state the main steps.	حال به اختصار مراحل اصلی را بیان می کنیم.
He was just glad he was gone.	او فقط خوشحال بود که او رفته بود.
But the smile did not reach his blue eyes completely.	اما لبخند کاملاً به چشمان آبی او نرسید.
It does this for us more than ever.	این کار بیشتر از همیشه برای ما انجام می دهد.
But if they leave, that's the decision they make.	اما اگر آنها را ترک کنند، این تصمیمی است که آنها می گیرند.
Do you have a role?	آیا نقشهای دارید.
Men and women were in the same age range.	مردان و زنان در محدوده سنی مشابهی قرار داشتند.
I'm a little interested in it.	من علاقه کمی به آن دارم.
We thought this was the most obvious thing to do.	ما فکر می کردیم این بدیهی ترین کار است.
Application of a space to itself.	کاربرد از یک فضا به خود.
You can see the sound box in front of your neck.	می توانید جعبه صدا را در جلوی گردن خود ببینید.
This is against the law.	این خلاف قانون است.
Let people talk as much as they want.	بگذارید مردم هر چقدر که می خواهند صحبت کنند.
His father could hardly resist it.	پدرش به سختی می توانست با آن مخالفت کند.
Only bad men had access to positive information in certain areas.	فقط مردان بد به اطلاعات مثبت در زمینه های خاص دسترسی داشتند.
I just got better at working with him on this.	من فقط از کار کردن با او در این کار خوب شدم.
Prepared samples and analyzed the data.	نمونه ها را تهیه و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
Although not perfect.	اگرچه کامل نیست.
But basically we had a solution that we were looking for a problem.	اما اساساً ما راه حلی داشتیم که به دنبال یک مشکل بودیم.
This is what they are designed to do.	این چیزی است که آنها برای انجام آن طراحی شده اند.
I know this sea	من این دریا را می شناسم
Apply directly on the skin.	مستقیم روی پوست بمالید.
Obviously he lived on the street for a while.	مشخصاً او مدتی در خیابان زندگی می کرد.
We feel things deeper and sometimes before they come.	ما چیزها را عمیق تر و گاهی قبل از آمدن آنها احساس می کنیم.
One moment, and it was gone.	یک لحظه، و آن از بین رفت.
Less shown.	کمتر نشان داده است.
And now the government is starting to worry about our influence.	و اکنون دولت شروع به نگرانی در مورد نفوذ ما کرده است.
Return is required.	بازگشت ضروری است.
They are real people.	آن افراد واقعی هستند.
Unfortunately, this only confused him.	متأسفانه، این فقط باعث سردرگمی او شد.
Default judgment may be set aside.	ممکن است قضاوت پیش‌فرض کنار گذاشته شود.
You did them well.	شما آنها را به خوبی انجام دادید.
It just doesn't seem logical.	فقط به نظر نمی رسد که منطقی باشد.
We are women	ما زن هستیم
We create it the natural way.	ما آن را به روش طبیعی ایجاد می کنیم.
However, the result is not what I am looking for.	با این حال نتیجه آن چیزی نیست که من به دنبال آن هستم.
happy New Year!.	سال نو مبارک!.
You two hold that place.	شما دو نفر آن مکان را نگه دارید.
Eight per character.	هشت در هر کاراکتر.
However, one thing seems quite clear.	با این حال، یک چیز کاملاً واضح به نظر می رسد.
Decide what to do and how to act.	تصمیم بگیرید که چه کاری انجام دهید و چگونه عمل کنید.
A man and a woman entered.	زن و مردی وارد شدند.
Yes you heard	بله شنیدید
But everyone does their job as usual.	اما همه مثل عادی کار خود را انجام می دهند.
I should not have moved so suddenly.	نباید اینقدر ناگهانی حرکت می کردم.
He worked clearly.	او به وضوح کار می کرد.
it's yours.	مال تو است.
The boy never said.	پسر هرگز نمی گفت.
Soft, but quite a command.	نرم، اما کاملا یک فرمان.
If you need help, look at one of the others.	اگر به کمک نیاز دارید، به یکی از دیگران نگاه کنید.
I only have five things to add.	من فقط پنج چیز برای اضافه کردن دارم.
He changed his mind.	او نظر خود را تغییر داد.
At least his face	حداقل صورتش
Especially when you are at work.	به خصوص وقتی سر کار هستید.
We try, but we do not meet the demand.	ما تلاش می کنیم، اما تقاضا را برآورده نمی کنیم.
Its main purpose is unknown.	هدف اصلی آن ناشناخته است.
There is nothing in front of us	چیزی جلوی ما نیست
We examined these two patients.	ما این دو بیمار را معاینه کردیم.
There is a second silence.	سکوت دومی وجود دارد.
He probably did not need further counseling.	او احتمالاً نیازی به مشاوره بیشتر نداشت.
It became a normal thing.	تبدیل به یک چیز عادی شد.
It is managed by the network, not the government.	توسط شبکه مدیریت می شود نه دولت.
Animals as one thing, workers as one thing.	حیوانات به عنوان یک چیز، کارگران به عنوان یک چیز.
But when it will become a reality is a completely different story.	اما اینکه چه زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد، داستان کاملاً دیگری است.
He told his mother	به مامانش گفت
Apply now to experience a job that you enjoy.	اکنون درخواست دهید تا شغلی را تجربه کنید که شما را دوست دارد.
To help people.	برای کمک به مردم.
I married her, yes, but she is not really my wife.	من با او ازدواج کردم بله، اما او واقعاً همسر من نیست.
I immediately started teaching him.	بلافاصله شروع به آموزش او کردم.
Thanks for the tips.	ممنون بابت راهنمایی.
Every modern house looks clean and beautiful.	در هر خانه مدرنی تمیز و زیبا به نظر می رسد.
I want to lose myself in it.	می خواهم خودم را در آن گم کنم.
She was the second daughter of her parents.	او دومین دختر پدر و مادرش بود.
I saw men lying around and shooting.	مردانی را دیدم که در اطراف دراز کشیده بودند و تیراندازی کردند.
The mind is not closed.	ذهن بسته نیست.
That's the way it is.	راهش همین است.
It was kind of like two days ago	یه جوری دو روز گذشته بود
There is nothing left to go	دیگر چیزی برای رفتن وجود ندارد
The latter was helped by the weather.	دومی توسط آب و هوا کمک شد.
They cause each other.	باعث یکدیگر می شوند.
At least ten minutes from our last update.	حداقل ده دقیقه از آخرین به روز رسانی ما.
This book will become a standard reference source.	این کتاب به یک منبع مرجع استاندارد تبدیل خواهد شد.
I certainly did.	من مطمئنا انجام دادم.
This is where we stand.	این جایی است که ما ایستاده ایم.
A completely different character	یک شخصیت کاملا متفاوت
So there is really nothing to be afraid of.	بنابراین واقعاً چیزی برای ترسیدن نیست.
The one who told me can not tell me	اونی که بهم گفت نمیتونه بهم بگه
On that date	در آن تاریخ
Unfortunately, he now has some things that started around his eyes.	متأسفانه، او اکنون دارای برخی از مواردی است که در اطراف چشمانش شروع شده است.
A black hole	یک سیاهچاله
He repeated this method twice.	او این روش را دو بار تکرار کرد.
To show what we can do with little or no money.	برای نشان دادن آنچه که می توانیم با پول کم یا بدون پول انجام دهیم.
This problem has been around for some time.	این مشکل مدتی است که وجود دارد.
Now you may see what was done before marriage.	حالا ممکن است ببینید قبل از ازدواج چه کارهایی انجام می شد.
There is no sound yet	هنوز صدایی نیست
These objects will be introduced below.	این اشیا در ادامه معرفی خواهند شد.
These studies will continue.	این مطالعات ادامه خواهد داشت.
It was often accompanied by rain or water.	اغلب با بازی در باران یا آب همراه بود.
This is what you have.	این چیزی است که شما دارید.
He died on the scene.	او در صحنه درگذشت.
She tried to call her husband but he was too far away.	سعی کرد به شوهرش زنگ بزند اما او خیلی دور بود.
But absolutely no one accepted him in this offer.	اما مطلقاً هیچ کس او را در این پیشنهاد قبول نکرده است.
And they make just one great product.	و آنها فقط یک محصول عالی می سازند.
This is just his way of talking.	این فقط شیوه صحبت اوست.
It can be important	میتونه مهم باشه
I was completely on the surface.	من کاملاً در سطح بوده ام.
We must be able to find the bodies again.	باید بتوانیم دوباره اجساد را پیدا کنیم.
In other words, twenty minutes is too long.	به عبارت دیگر، بیست دقیقه خیلی طولانی است.
You only need four numbers to complete the set.	برای تکمیل مجموعه فقط به چهار عدد نیاز دارید.
This is what they want and have.	این چیزی است که آنها می خواهند و آن را دارند.
He can not keep his nose away from my work.	او نمی تواند دماغش را از کار من دور نگه دارد.
I ask him and I go there immediately.	من از او می پرسم و فوراً به آنجا می روم.
There are other sick people to consider.	افراد بیمار دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.
A number of his friends are coming for dinner.	تعدادی از دوستانش برای شام می آیند.
If the car is not behind us, then it is somewhere close.	اگر در ماشین پشت سر ما نیست، پس جایی نزدیک است.
You can move while working with the camera.	هنگام کار با دوربین می توانید حرکت کنید.
Each page represents a day.	هر صفحه نشان دهنده یک روز است.
We need great songs.	ما به آهنگ های عالی نیاز داریم.
Very close too	خیلی نزدیک هم
Now I knew what made him so weird.	حالا می دانستم چه چیزی او را خیلی عجیب به نظر می رساند.
If your theory is correct, your patient will get better.	اگر نظریه شما درست باشد، بیمار شما بهتر می شود.
It is amazing how much it makes us feel like we are doing something creative.	شگفت انگیز است که چقدر باعث می شود ما احساس کنیم کاری خلاقانه انجام می دهیم.
A wife and four children survived.	یک همسر و چهار فرزند از او جان سالم به در بردند.
It is.	آن است.
He no longer cared about the smart collection.	او دیگر به مجموعه هوشمند اهمیتی نمی داد.
This coffee is very good	این قهوه خیلی خوبه
He sat at the table.	پشت میز نشست.
He took a deep look inside.	نگاهی عمیق به درون خود انداخت.
Said damn good place	گفت جای لعنتی خوبه
Months pass and you still do not have time to do it.	ماه ها می گذرد و شما هنوز زمانی برای انجام آن پیدا نکرده اید.
He could not afford to give in to anxiety.	او نمی توانست به خود اجازه دهد تسلیم اضطراب شود.
And so on, far away.	و به همین ترتیب، دور به دور.
It's a good time to decide what works and what doesn't.	زمان خوبی است که تصمیم بگیرید چه چیزی موثر بوده و چه چیزی موثر نیست.
If you give them something, they will want even more.	اگر چیزی به آنها بدهید، آنها حتی بیشتر هم می خواهند.
We were in the bar one night.	یک شب بود که در بار بودیم.
He helps me understand something.	او به من کمک می کند تا چیزی را بفهمم.
And instead we got this.	و در عوض ما این را گرفتیم.
One moment you are here and the next you are not.	یک لحظه شما اینجا هستید و لحظه ای دیگر نیستید.
You kill one with that	با اون یکی رو میکشی
Do not say this now	الان اینو نگو
He passed her, then pulled her to the front shoulder.	از کنارش گذشت، سپس روی شانه مقابلش کشید.
They had seen death flow from it.	دیده بودند که مرگ از آن سرازیر می شود.
The rain was the worst.	باران بدترین بود.
It has no foam	کف نداره
Each of them follows my approach.	هر کدام از آنها رویکرد من را دنبال می کنند.
The little finger of each hand was missing.	انگشت کوچک هر دست گم شده بود.
At first I could not understand why	اولش نتونستم بفهمم چرا
Or he may just forgive himself.	یا ممکن است فقط خودش را ببخشد.
I did not mean you	منظورم تو نبودی
But it will come.	اما خواهد آمد.
are you there.	شما آنجا هستید.
Government waste is a fact of life.	زباله های دولتی یک واقعیت زندگی است.
Plus, it's great for you.	به علاوه، برای شما بسیار خوب است.
I have three different goals in different areas of my life.	من سه هدف مختلف در بخش های مختلف زندگی ام دارم.
You lose a part of yourself.	بخشی از خودت را از دست می دهی.
I had already discovered for myself.	من قبل از این برای خودم کشف کرده بودم.
He was only average in power.	او فقط از نظر قدرت متوسط ​​بود.
Go back to the time before the start.	به زمان قبل از شروع باز می گشت.
He was only here for a month.	او فقط یک ماه اینجا بود.
I was stuck.	من گیر کرده بودم.
Look at the map.	به نقشه نگاه کنید.
Then lie down.	سپس دراز بکشید.
No hands	بدون دست
It kills as much as it kills itself.	به همان اندازه که خودش را می کشد، درد را می کشد.
The equipment was much smaller than he expected.	تجهیزات بسیار کوچکتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
I just hope your accident is safe.	فقط امیدوارم تصادف شما بی خطر باشد.
His appearance never changed.	ظاهر او هرگز تغییر نکرد.
Exercise parameters were compared.	پارامترهای تمرین مقایسه شد.
Others were worried.	دیگران نگران بودند.
Nothing hurts him.	هیچ چیز به او ضربه نمی زند.
This is basically another way of saying private.	این اساسا راه دیگری برای گفتن خصوصی است.
His people did not do that.	مردم او این کار را نکردند.
Like a book.	مانند کتاب.
No one else has time to read.	هیچ کس دیگر وقت خواندن ندارد.
The following tests were performed through this system.	آزمایشات زیر از طریق این سیستم انجام شده است.
Dad has to play a game	بابا باید بره یه بازی
It started working.	دست به کار شد.
Six and seven performances.	شش و هفت اجرا.
Let's add a photo credit to the story credit.	بیایید یک اعتبار عکس به اعتبار داستان اضافه کنیم.
The main party of the game can accommodate a maximum of five characters.	حزب اصلی بازی حداکثر پنج شخصیت را در خود جای می دهد.
However, even that was not enough.	با این حال حتی این کافی نبود.
Approach them from above.	از بالا به آنها نزدیک شوید.
When we buy.	وقتی خرید می کنیم.
They should have been somewhere.	آنها باید جایی آنجا بودند.
So it is clear that this is a claim, not a fact.	بنابراین واضح است که این یک ادعا است، نه یک واقعیت.
Be prepared to answer this question.	برای پاسخ دادن به این موضوع آماده باشید.
Remember the name	نام را به خاطر بسپار
He shared the idea with the defendant.	او این ایده را با متهم در میان گذاشت.
A hard push	یک فشار سخت
I'm not going anywhere.	من هیچ جا نمیروم.
Do not worry about snow on this day.	در این روز نگران برف نباشید.
Or, you can ask the last question.	یا، می توانید آخرین سوال را بپرسید.
Information was provided in the form of questions and answers.	اطلاعات به صورت پرسش و پاسخ ارائه شد.
There was no one here	اینجا کسی نبود
No lights are burned inside.	هیچ چراغی در داخل سوخته نیست.
We post funny pictures and images on our blog daily.	ما روزانه تصاویر و تصاویر خنده دار را در وبلاگ خود قرار می دهیم.
It was a joint group.	یک گروه مشترک بود.
As it turned out, he smiled.	همانطور که به چشم آمد، او لبخند زد.
The ship asked him what he wanted to do.	کشتی از او می‌پرسید که می‌خواهد چه کار کند.
Five patients were white men and one woman was white.	پنج بیمار مرد سفیدپوست و یک نفر زن سفیدپوست بودند.
But he wanted her to pursue a political career at home.	اما او می خواست که او به حرفه سیاسی خود در خانه ادامه دهد.
And this damn thing will kill me.	و این لعنتی مرا خواهد کشت.
I write it.	من آن را می نویسم.
It seems to work.	به نظر می رسد کار می کند.
And the people he loved most died last time.	و افرادی که او بیشتر دوست داشت آخرین بار مردند.
He wanted the interaction and attention of the crowd.	او تعامل و توجه جمعیت را می خواست.
And then, not beautiful.	و بعد، زیبا نیست.
Maybe a few minutes	شاید چند دقیقه
The mind does not create these objects completely alone.	ذهن این اشیاء را به طور کامل به تنهایی خلق نمی کند.
At least that's what his mind sees.	حداقل ذهن او اینگونه می بیند.
I do not have to walk with me to the bathroom.	من مجبورت نمیکنم با من راه بری تا برم حموم.
A little of both seems plausible, but we really can't be sure.	کمی از هر دو محتمل به نظر می رسد، اما ما واقعا نمی توانیم مطمئن باشیم.
However, others believe that it is time to move on.	با این حال، دیگران بر این باورند که وقت آن رسیده است که ادامه دهیم.
His mother joined him.	مادرش به او پیوست.
But be careful what happens when you suddenly pick up that ear.	اما مراقب باشید که وقتی ناگهان آن گوش را بردارید چه اتفاقی می افتد.
You are very lucky.	شما خیلی خوش شانس هستند.
It was great until two minutes ago	تا دو دقیقه پیش عالی بود
I hear what makes the difference.	من می شنوم که چه چیزی باعث تفاوت می شود.
He realized it was time to decide.	او فهمید که این زمان تصمیم گیری است.
Ask the children to set the table.	از بچه ها بخواهید میز را بچینند.
Then it happened.	سپس این اتفاق افتاد.
You can find many storage companies that offer this type of service.	شما می توانید شرکت های ذخیره سازی زیادی را بیابید که این نوع خدمات را ارائه می دهند.
He seemed to understand the problem with his struggle.	به نظر می‌رسید که می‌فهمید مبارزه‌اش چه مشکلی داشت.
It could not have been a threat to me.	انگار نمی توانست برای من تهدیدی باشد.
You hoped he would recover from his injuries.	تو امیدوار بودی که از جراحاتش گذشته باشد.
With this you can have the whole story.	با این شما می توانید داستان کامل را داشته باشید.
This also applies to our system.	این برای سیستم ما نیز صدق می کند.
If you think this is stupid, just leave it.	اگر فکر می کنید این احمقانه است، فقط آن را ترک کنید.
I have to type this	من باید این را تایپ کنم
These are the best, the best kids.	اینها بهترین، بهترین بچه ها هستند.
do not worry	نگران نباش
Also that year.	همچنین آن سال.
There was nothing more to say.	دیگر حرفی برای گفتن نبود.
The taste of salt water was from crying on my tongue.	طعم آب نمک از گریه روی زبانم بود.
Nothing was familiar anymore.	دیگر هیچ چیز آشنا نبود.
It depends on how many colors you want to do.	بستگی به این دارد که برای چند رنگ می خواهید این کار را انجام دهید.
I click on it.	روی آن کلیک می کنم.
Someone who did not want him here.	کسی که او را اینجا نمی خواست.
Just a very simple image to keep in mind.	فقط یک تصویر بسیار ساده که باید در ذهن داشته باشید.
You should not be involved in these things.	شما نباید درگیر این چیزها باشید.
More was going on.	بیشتر در جریان بود.
Students because they focus on their work.	دانش آموز چون روی کارشان تمرکز می کنند.
This is a fixed fact that is repeated everywhere.	این یک حقیقت ثابت است که در همه جا تکرار می شود.
I read it from head to toe.	سر تا سر آن را خواندم.
The sky does terrible things to itself.	آسمان با خودش کارهای وحشتناکی می کند.
However, none of these methods are without side effects.	با این حال، هیچ یک از این روش ها بدون عارضه نیستند.
Must have a full report	باید گزارش کامل داشته باشد
He could not spend much time on the phone.	او نمی توانست زمان زیادی را با تلفن بگذراند.
I really met you.	من واقعاً با شما آشنا شدم.
And I was growing fast.	و من به سرعت در حال رشد بودم.
I think great	به نظر من عالیه
However, the models performed very well and taught us a lot.	با این حال، مدل ها بسیار خوب عمل کرده اند و چیزهای زیادی به ما یاد داده اند.
He was very old.	او مدت زیادی پیر شده بود.
Some of these are trial and error and on-the-go learning.	برخی از اینها آزمون و خطا و یادگیری در حین حرکت است.
They are not focused on making money in the market.	آنها روی کسب درآمد در بازار متمرکز نیستند.
You are handsome	تو خوش قیافه ای
Which may be the same.	که ممکن است به همان اندازه باشد.
Injury distributions were compared in the two groups.	توزیع آسیب در دو گروه مقایسه شد.
You can sit here in the car if you want.	اگر بخواهید می توانید اینجا در ماشین بنشینید.
But over time, that interpretation has changed.	اما با گذشت زمان این تفسیر تغییر کرد.
No one had ever touched him.	هیچ کس تا به حال به او دست نزده بود.
I knew.	من میدونستم.
Every high school student knows these things.	هر دانش آموز دبیرستانی این چیزها را می داند.
No one saw me, but like the first time, there were two.	هیچ کس مرا ندید، اما مثل دفعه اول، دو نفر بودند.
I want a camera to track the ball.	من یک دوربین می خواهم که توپ را دنبال کند.
He felt dirty.	او احساس کثیفی می کرد.
That should be enough.	همین باید کافی بود.
I worked in a bank.	من در یک بانک کار می کردم.
You can only run one version at a time, not both.	شما فقط می توانید یک نسخه را در یک زمان اجرا کنید، نه هر دو را.
But it is much deeper than that.	اما بسیار عمیق تر از آن است.
It is strange because he was much more interested in flowers.	عجیب است زیرا او خیلی بیشتر به گل علاقه داشت.
Try it to see how you like it.	آن را امتحان کنید تا ببینید چگونه آن را دوست دارید.
He is forming a series of thoughts.	او یک سری افکار در حال شکل گیری است.
This is shown in.	این در نشان داده شده است.
No one can put their hand on it and change it.	هیچ کس نمی تواند دستش را روی آن بگذارد و آن را تغییر دهد.
Such a case is undoubtedly often difficult.	چنین موردی بدون شک اغلب سخت است.
Not surprisingly, its inventory is exhausted.	جای تعجب نیست که موجودی آن تمام شده است.
See if he comes back or not	ببین برمیگرده یا نه
And at least he thought he might even get a better education.	و حداقل او فکر می کرد حتی ممکن است تحصیلات بهتری کسب کند.
We did not know until the end.	ما تا انتها نمی دانستیم.
I took my head	سرم را گرفته
You are neither an advocate nor a family.	شما نه مدافع هستید و نه خانواده.
I accept responsibility.	من مسئولیت را می پذیرم.
You do not want it.	شما آن را نمی خواهید.
A member of the family.	عضوی از خانواده.
And this is a big issue right now.	و این یک مسئله بزرگ در حال حاضر است.
Physical limitations do not prevent him from being active.	محدودیت های فیزیکی او را از فعالیت باز نمی دارد.
He tried the doors, but the doors were locked.	او درها را امتحان کرد، اما درها قفل بودند.
But you are not free.	اما شما آزاد نیستید.
You should probably only call this if the value has really changed.	احتمالاً فقط در صورتی باید این را صدا کنید که مقدار واقعاً تغییر کرده باشد.
I looked hard.	به سختی نگاه کردم.
There is nothing between you and me	هیچی بین من و تو نیست
Maybe nothing was connected.	شاید هیچ چیز وصل نشده بود.
Currently on our site is only one book from this collection.	در حال حاضر در سایت ما تنها یک کتاب از این مجموعه است.
It is called trial and error.	به آن آزمون و خطا می گویند.
We decided it was not so bad, so we started.	ما تصمیم گرفتیم که آنقدرها هم بد نیست، بنابراین شروع کردیم.
I did not know how to do this.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
All one piece with the rest of it.	همه یک قطعه با بقیه آن.
They had to meet again.	آنها باید دوباره ملاقات می کردند.
I thought it was just a big party.	فکر می کردم فقط یک مهمانی بزرگ است.
I think you will get better over time.	فکر می کنم به مرور زمان حال شما بهتر خواهد شد.
Faceless and silent friendship.	دوستی بی چهره و بی صدا.
I have never wanted to talk to him more in my life.	من هرگز در زندگیم دوست نداشتم بیشتر با او صحبت کنم.
Everything is in the heart.	در دل همه چیز جای دارد.
But he did not want them to worry.	اما او نمی خواست آنها هم نگران باشند.
He is one of these players.	او از این نوع بازیکنان است.
I would call everyone tomorrow.	فردا به همه زنگ می زدم.
There are many other options.	بسیاری از گزینه های دیگر وجود دارد.
I smiled at him	بهش لبخند زدم
Life is good and writing helps us remember that.	زندگی خوب است و نوشتن به ما کمک می کند این را به خاطر بسپاریم.
Now everything works well for him.	حالا همه چیز برای او خوب کار می کند.
I have never really seen the show.	من واقعا تا به حال نمایش را ندیده ام.
And yet the same questions still exist.	و با این حال همان سوالات هنوز وجود دارد.
Well, that's definitely a tutorial.	خوب این مطمئناً یک آموزش بود.
He wanted to save me.	او می خواست مرا نجات دهد.
He was with us today.	امروز او پیش ما بود.
He never stopped.	او هرگز نمی ایستاد.
Instead, he found a middle ground between the two.	در عوض، او حد وسطی بین این دو پیدا کرد.
Do not select unique authors from the collection.	نویسندگان منحصر به فرد را از مجموعه انتخاب نکنید.
He lives down the hall.	او پایین سالن زندگی می کند.
So do not let them search your car.	پس اجازه ندهید ماشین شما را جستجو کنند.
None of this will be easy.	هیچ کدام از اینها آسان نخواهد بود.
The game days were better.	روزهای بازی بهتر بود.
This is a deeper level than the previous pattern.	این یک سطح عمیق تر از الگوی قبلی است.
Someone is ready to get married or immigrate.	کسی آماده ازدواج یا مهاجرت است.
You may have only one chance, you may have no chance.	ممکن است فقط یک فرصت داشته باشید، ممکن است هیچ شانسی نداشته باشید.
We are here tonight to continue his struggle, to continue his dream.	ما امشب اینجا هستیم تا به مبارزه او ادامه دهیم، رویای او را ادامه دهیم.
If these are the most essential workers, they should be paid more.	اگر اینها ضروری ترین کارگران هستند، باید دستمزد بیشتری به آنها پرداخت شود.
Odd numbers just seem better in this regard.	اعداد فرد فقط در این زمینه بهتر به نظر می رسند.
There is definitely some truth behind it.	قطعاً نوعی حقیقت پشت آن نهفته است.
And there is no going back for me.	و برای من راه برگشتی نیست.
But this threat was no less felt.	اما این تهدید کمتر احساس نمی شد.
If you have your own office, leave the door open.	اگر دفتر کار خود را دارید، در را باز بگذارید.
I think you guys might like it.	فکر می کنم شما بچه ها ممکن است آن را دوست داشته باشید.
He tried to pull away but he held on.	او سعی کرد خود را کنار بکشد اما او او را نگه داشت.
How far back, he does not know.	چقدر به عقب، او نمی داند.
However, I have to break the rules a bit.	هرچند باید کمی قوانین را زیر پا بگذارم.
Anyway, it will be long enough.	به هر حال، به اندازه کافی طولانی خواهد بود.
I am a person, not a telephone tree.	من یک شخص هستم نه یک درخت تلفن.
This can probably be done in one step.	احتمالاً این کار در یک مرحله قابل انجام است.
As it were.	همانطور که این بود.
Now this happens once a week.	الان هفته ای یکبار این اتفاق می افتاد.
Serve with coffee or tea.	با قهوه یا چای سرو کنید.
I decided to try and find and try.	تصمیم گرفتم تلاش کنم و پیدا کنم و امتحان کنم.
I wish we had more staff waiting in general.	ای کاش به طور کلی کارکنان منتظر بیشتری داشتیم.
First he stopped me.	اول او مرا از سر راه ایستاد.
We love them when we see them.	وقتی آنها را می بینیم دوستشان داریم.
Are you angry about what happened?	آیا از اتفاقی که افتاده عصبانی هستید؟
There does not appear to be a related program.	به نظر نمی رسد برنامه مرتبطی وجود داشته باشد.
Some of us tried to live a double life.	برخی از ما سعی کردیم زندگی دوگانه ای داشته باشیم.
My mother used the term.	مادرم از این اصطلاح استفاده کرد.
Have fun with friends and family.	با دوستان و خانواده لذت ببرید.
You should read his book	باید کتابش رو بخونی
Well, it is not.	خب اینطور نیست.
A great combination of blue and green.	ترکیبی عالی از آبی و سبز.
I mean, you know what he says	یعنی میدونی چی میگه
Then it was six.	سپس شش شد.
But it's worth the wait.	اما ارزش صبر کردن را دارد.
They only conceded one goal.	آنها فقط یک گل دریافت کردند.
I think you should keep it.	من فکر می کنم شما باید آن را حفظ کنید.
One of the best events in town	یکی از بهترین رویدادهای شهر
I do not go once a week without leaving.	هفته ای یک بار بدون رفتن نمی روم.
But many others may not.	اما بسیاری دیگر ممکن است نه.
He must speak for her.	او باید به جای او صحبت کند.
I really did not want to die	من واقعا نمی خواستم بمیرم
I put the photo and made the coffee.	عکس را گذاشتم و قهوه را درست کردم.
There are no signs of children	هیچ نشانی از بچه ها نیست
They all want them.	همه آنها را می خواهند.
No, he was not like them.	نه، او مثل آنها نبود.
An hour later my core temperature was tested.	یک ساعت بعد دمای مرکزی من آزمایش شد.
The talking chapter is now over.	فصل صحبت در حال حاضر به پایان رسیده است.
You better do it.	شما بهتر است این کار را انجام دهید.
They are transferred from one place to another without prior notice.	آنها بدون اطلاع قبلی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شوند.
It is difficult to see what the problem is.	به سختی می توان دید که چه مشکلی دارد.
He was strong.	او محکم بود.
It is not known which of them causes the disease.	مشخص نیست که کدام یک از آنها باعث بیماری می شوند.
I was told to make yourself at home.	به من گفتند خودت را در خانه درست کن.
It was a party house.	خانه مهمانی بود.
It's better to spread everything.	بهتر است همه چیز را پخش کنم.
We have to go out	باید بریم بیرون
I watched them come and go.	رفت و آمدشان را تماشا کردم.
But we know that the standard model can not be the whole story.	اما می دانیم که مدل استاندارد نمی تواند کل داستان باشد.
I'm afraid to stand outside with the board.	می ترسم بیرون با تابلو بایستم.
His situation was simple.	شرایط او ساده بود.
We like to read about sex.	ما دوست داریم در مورد رابطه جنسی بخوانیم.
Do not follow where the path may lead.	جایی که مسیر ممکن است منجر شود دنبال نکنید.
That night the camera broke again.	آن شب دوربین دوباره خراب است.
I have very few male friends.	من دوستان مرد خیلی کمی دارم.
If this is true, the test case will continue to work.	اگر این درست باشد، مورد آزمایشی به کار خود ادامه می دهد.
I never enjoyed driving	من هرگز از رانندگی لذت نبردم
So you told me	پس تو به من گفتی
I jump out to push.	می پرم بیرون تا فشار بیاورم.
It helps, but it is not necessary.	کمک می کند، اما ضروری نیست.
This will happen to drug users.	این اتفاق در مورد مصرف کنندگان مواد مخدر خواهد افتاد.
He knows the answer to every problem.	او پاسخ هر مشکلی را می داند.
I'm aware of that.	من در مورد اون آگاهم.
You should be able to discover it based on this code.	شما باید بتوانید بر اساس این کد آن را کشف کنید.
He was not the right person.	او شخص مناسبی نبود.
The only problem was that no one was hurt except himself.	تنها مشکل این بود که هیچ کس به جز خودش صدمه نمی دید.
I could not remember his last words.	آخرین کلمات او را به یاد نمی آوردم.
But this aircraft can only be decided slowly.	اما این هواپیما فقط به آرامی می تواند تصمیم گیری شود.
I do not think you will understand	فکر نکنم متوجه بشی
This is certainly a case study that shows how wrong things can be.	این مطمئناً یک مطالعه موردی است که نشان می‌دهد چگونه ممکن است اشتباه پیش برود.
He said he likes.	او گفت که دوست دارد.
He hated her.	از او متنفر بود.
I think we need a little science here.	به نظر من اینجا به کمی علم نیاز داریم.
Many more specific examples are easy to find.	بسیاری از نمونه‌های خاص‌تر به راحتی پیدا می‌شوند.
The same goes for milk.	در مورد شیر هم همینطور.
It was as if he could not go out and find a job.	انگار نمی توانست بیرون برود و کار پیدا کند.
Usually our answer is somewhat different from the truth.	معمولاً پاسخ ما تا حدودی با حقیقت متفاوت است.
But in this case, they do not.	اما در این مورد، آنها این کار را نمی کنند.
But it does not make much difference.	اما خیلی فرقی نمی کند.
And you are happy for him and you smile at him.	و شما برای او خوشحال هستید و به او لبخند می زنید.
This is simply one of the methods you may try.	این به سادگی یکی از روش هایی است که ممکن است امتحان کنید.
Get out from under your critical thoughts.	از زیر افکار انتقادی خود خارج شوید.
I can not take care of myself.	من نمی توانم از خودم مراقبت کنم.
They were so heavy that he could no longer move fast.	آنها آنقدر سنگین بودند که دیگر نمی توانست سریع حرکت کند.
It is like death to him.	برای او مانند مرگ است.
This was supposed to happen	قرار بود این بشه
Put both in a bowl.	هر دو را در یک کاسه قرار دهید.
There was a problem during the test.	در حین آزمایش بود که مشکلی پیش آمد.
I treat myself very well.	من با خودم خیلی خوب رفتار می کنم.
He could not imagine what they would do to him then.	او نمی‌توانست تصور کند که آن‌وقت با او چه کنند.
He faces criminal charges.	او با اتهامات جنایی روبرو است.
I think it will be very cool.	من فکر می کنم که خیلی باحال خواهد بود.
However, there was no difference in survival between the two patient groups.	با این حال، تفاوتی در بقا بین دو گروه بیمار وجود نداشت.
But they are harmful to his teeth.	اما آنها برای دندان های او مضر هستند.
My question is that he has once in the next two days.	سوال من این است که او دو روز آینده یک بار دارد.
Even if they are a little off.	حتی اگر کمی خاموش باشند.
Finding an insurance solution is just a phone call away.	یافتن راه حل بیمه تنها با یک تماس تلفنی فاصله دارد.
And he was angry, very angry.	و او عصبانی بود، بسیار عصبانی.
Otherwise it would have been very good	وگرنه خیلی خوب بود
But doing so does not change anything.	اما انجام این کار چیزی را تغییر نمی دهد.
It looks very clean and professional and makes it very easy to use.	بسیار تمیز و حرفه ای به نظر می رسد و استفاده از آن را بسیار آسان می کند.
The next section provides details of the economic situation.	بخش بعدی جزئیات شرایط اقتصادی را ارائه می دهد.
You were not even born	تو حتی به دنیا نیامده ای
It did not matter to you at that time.	آن موقع به نظر شما اهمیت نمی داد.
This method is very expensive for complex data such as images.	این روش برای داده های پیچیده مانند تصاویر بسیار گران است.
Love Love Love.	عشق عشق عشق.
He decided to make it himself.	تصمیم گرفت خودش بسازد.
They did not know why.	آنها نمی دانستند چرا.
A man does not want to see signs of the future.	یک مرد نمی خواهد نشانه هایی از آینده را ببیند.
Although it was not big enough.	هرچند که به اندازه کافی بزرگ نبود.
Nevertheless, almost all of the room's hands went up.	با این وجود، تقریباً تمام دست های اتاق بالا رفت.
Examples of each are given below.	نمونه هایی از هر مورد در زیر آورده شده است.
If you can only do it.	اگر فقط می توانید آن را انجام دهید.
Come on, take a chance	بیا، فرصت کن
And computer	و کامپیوتر
What he is may change hell forever.	آنچه او هست ممکن است جهنم را برای همیشه تغییر دهد.
He is the person you want to be around.	او کسی است که شما می خواهید در اطرافش باشید.
It does not matter if it is hidden or not.	مهم نیست که پنهان باشد یا نه.
I am not your responsibility	من مسئولیت شما نیستم
This is the correct expression of the law.	این بیان صحیح قانون است.
It works great, there is no problem with it.	عالی کار می کند، مشکلی با آن وجود ندارد.
At the development stage, there were only three of us, including me.	در مرحله توسعه، فقط سه نفر بودیم، از جمله من.
But he knew the right answer.	اما او پاسخ مناسب را می دانست.
The decision does not do that.	تصمیم چنین چیزی را انجام نمی دهد.
So they are ideal in the early stages of development.	بنابراین آنها در مراحل اولیه توسعه ایده آل هستند.
In fact, it did not change anything.	در واقع هیچ تغییری ایجاد نکرد.
Or maybe it was the last tear.	یا شاید آخرین اشک بود.
Four thousand plus	چهار هزار به علاوه
I am free every afternoon.	من هر روز بعد از ظهر آزاد هستم.
And stayed about an hour.	و حدود یک ساعت ماند.
Therefore, a national marketing policy is now needed.	بنابراین، در حال حاضر یک سیاست ملی در زمینه بازاریابی مورد نیاز است.
And pointed out that it was.	و اشاره کرد که بود.
I think it should be on the table.	فکر می کنم باید روی میز باشد.
He really loved her, you know his first love.	او واقعاً عاشق او بود، می دانید اولین عشق او.
He wanted to tell her about his father.	می خواست از پدرش به او بگوید.
Now let me go back	حالا بذار برگردم
Maybe he should not.	شاید او نباید.
One has to imagine that this means continuing.	باید تصور کرد که این یعنی ادامه دادن.
I do not think the data confirms this claim.	من فکر نمی کنم که داده ها این ادعا را تأیید کنند.
Provides services in the following way.	خدمات را به روش زیر ارائه می دهد.
You can then check if it is empty.	سپس می توانید بررسی کنید که خالی است یا خیر.
He seemed nervous.	عصبی به نظر می رسید.
We appreciate your trust in our opinions.	ما از اعتمادی که به نظرات ما دارید قدردانی می کنیم.
It's too late for them, anyway, whatever they were.	برای آنها خیلی دیر است، به هر حال، هر چه که بودند.
Ready to touch and be touched.	آماده لمس و لمس شدن است.
He even has my first name.	او حتی نام کوچک من را دارد.
I'm going	من دارم میرم
He did not want a conversation.	او یک گفتگو نمی خواست.
But it did happen.	اما این اتفاق افتاده بود.
I know he is married	میدونم ازدواج کرده
If you have any comments, questions, feedback please contact me.	اگر شما هر گونه نظر، سوال، بازخورد لطفا با من تماس بگیرید.
He did not even notice the movement.	حتی حواسش به حرکت نبود.
Web backend development is a profession in itself.	توسعه وب بک اند در خود یک حرفه است.
They really made it as easy as possible.	آنها واقعاً آن را تا حد امکان راحت کردند.
He gave me my first computer.	او اولین کامپیوترم را به من داده بود.
They say it is impossible to reach you.	می گویند رسیدن به تو غیرممکن است.
Such a thing was not sold in the market.	چنین چیزی در بازار فروخته نمی شد.
I am literally sick of it.	من به معنای واقعی کلمه از آن بیمار هستم.
Power was given every time.	هر بار قدرت داده می شد.
Of course, nothing was certain.	البته هیچ چیز قطعی نبود.
It seems that the sound does not end.	انگار صدا تمام نمی شود.
The main project is completed.	پروژه اصلی تکمیل شده است.
I do not tell the others	به بقیه نمیگم
I just say this again	فقط همینو دوباره میگم
It does not take long to look at it.	نگاه کردن به آن زیاد طول نمی کشد.
Certainly a mission is impossible for man.	یقیناً برای انسان مأموریتی غیر ممکن است.
Not that it was necessary.	نه اینکه لازم بود.
This would be a bad way to get killed.	این راه بدی برای کشته شدن خواهد بود.
He was sure he had another woman somewhere.	او مطمئن بود که او در جایی زن دیگری دارد.
It is not my place to judge him, nor yours.	نه جای من است که او را قضاوت کنم و نه مال شما.
Now both are the same.	حالا هر دو به یک شکل هستند.
This is my story.	این داستان من است.
We work hard every day.	هر روز در تمرین سخت کار می کنیم.
It does not matter to me, male or female.	برای من فرقی نمی کند، زن یا مرد.
None of them noticed.	هیچ کدام متوجه نشده بودند.
I wanted to help you	میخواستم کمکت کنم
Naturally, his books have the same.	طبیعتاً کتاب‌های او هم همین را دارند.
Oh wait	اوه صبر کن نبودی
No one else uses cash.	هیچ کس دیگر از پول نقد استفاده نمی کند.
The name was familiar.	نام آشنا بود.
You are great for each other	شما برای یکدیگر عالی هستید
He pulled his hand out from under his shirt.	دستش را از زیر پیراهنش بیرون آورد.
They taught them that song.	آن آهنگ را به آنها آموزش دادند.
The charges were later dropped.	اتهامات بعداً لغو شد.
It was harder for me not to say anything to him.	برایم سخت تر می شد که چیزی به او نگویم.
But then a problem arose.	اما بعد یک مشکل پیش آمد.
It is shown from three independent experiments.	از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Such silence	چنین سکوتی
My current code is given below.	کد فعلی من در زیر آورده شده است.
This is the maturity of a boy	اینم به بلوغ رسیدن پسر
Even harder than usual.	حتی سخت تر از حد معمول.
He asks you to contact him when you have the opportunity.	او از شما می خواهد که وقتی فرصتی پیدا کردید با او تماس بگیرید.
Way.	راه.
It was not in the phone book.	توی دفترچه تلفن نبود.
He did everything.	او هر کاری می کرد.
I was talking about what he was doing.	داشتم در مورد کاری که او انجام می داد صحبت می کردم.
Well, we'll see, we have a lot of money to spend.	خب، خواهیم دید، ما پول زیادی برای خرج کردن داریم.
I say this is absolutely true, but you have to let it happen.	من می گویم که این کاملاً درست است، اما باید اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
So you made a mistake.	بنابراین شما یک خطا داشتید.
T is the absolute temperature.	T دمای مطلق است.
Let each step be considered as part of the overall plan.	بگذارید هر مرحله به عنوان بخشی از برنامه کلی در نظر گرفته شود.
We were open about it.	ما در مورد آن باز بودیم.
None of them moved.	هیچ کدام حرکت نکردند.
But I'm glad to hear that.	اما خوشحالم که می شنوم.
In fact, it does.	در واقع، این کار را انجام می دهد.
Even taking the time to show my wife concern.	حتی وقت گذاشتن برای نشان دادن نگرانی به همسرم.
But not everyone is in favor of them.	اما همه طرفدار آنها نیستند.
Write for one person	برای یک نفر بنویس
I'm big	من بزرگ هستم
We do as much as we can.	ما تا جایی که می توانیم انجام می دهیم.
Schedule your moves early.	حرکت های خود را زود برنامه ریزی کنید.
I can not think of anything else.	من نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.
But after my time	اما بعد از زمان من
And one of those people, for me, is me.	و یکی از آن افراد، برای من، من هستم.
Do not sleep in her bed.	در رختخواب او نخوابید.
However, the defeat cost him one eye.	با این حال، شکست برای او یک چشم تمام شد.
The less time they spend together, the better.	هر چه زمان کمتری را با هم بگذرانند بهتر است.
He took something in his hand.	چیزی در دستش گرفت.
He did not say he had killed her.	او نگفته بود که او را کشته است.
It was a sign of that age.	این نشانه آن سن بود.
So far so good	تا اینجا جالب نیست
Experiment is not important to them.	آزمایش برای آنها مهم نیست.
We were told where to go, we had to do it.	به ما گفتند کجا برویم، باید انجام دهیم.
He must be patient.	او باید صبور بود.
A small red led.	یک led قرمز کوچک.
He could not believe what was happening.	او نمی توانست باور کند چه اتفاقی دارد می افتد.
It literally has to stop.	به معنای واقعی کلمه باید متوقف شود.
But selling is not easy.	اما فروش آسانی نیست.
This time they did not study so much.	این بار آنقدر مطالعه نکردند.
My mother was not happy	مامانم خوشحال نبود
There are two hundred employees here.	اینجا دویست کارمند است.
They paid.	پرداخت می کردند.
Nothing special happens in this story.	در این داستان اتفاق خاصی نمی افتد.
But it may not be long.	اما ممکن است زمان زیادی نباشد.
Memories of what they were.	خاطراتی از آنچه بوده اند.
Could not, could not, could not.	نمی شد، نمی شد، نمی شد.
For the first time, the two men saw each other face to face.	برای اولین بار این دو مرد خود را رو در رو دیدند.
Mechanisms of action need to be better understood.	مکانیسم های عمل باید بهتر درک شوند.
In many ways this is good.	از بسیاری جهات این خوب است.
I felt it somehow	یه جورایی حسش میکردم
Damage to the environment is done because it is cheap.	آسیب به محیط زیست به دلیل ارزان بودن آن انجام می شود.
End of the day.	پایان روز.
A house needs people in it.	یک خانه به افراد در آن نیاز دارد.
Other studies have different results.	مطالعات دیگر نتایج متفاوتی پیدا می کنند.
Not a second too soon	نه یک ثانیه خیلی زود
We decided to make a weekend out of it.	تصمیم گرفتیم یک آخر هفته از آن بسازیم.
I did not wait for his answer.	منتظر جواب او نشد.
It is large enough that most of the human body can fit there.	به اندازه کافی بزرگ است که بیشتر بدن انسان بتواند در آن جا شود.
He must have written	حتما می نوشت
I will explain it in a moment.	من آن را در یک لحظه توضیح خواهم داد.
I played with them for many hours as a child.	از بچگی ساعت های زیادی را با آنها بازی می کردم.
If so, add sugar.	اگر اینطور است شکر را اضافه کنید.
He did not even mention his marriage.	او حتی به ازدواجش اشاره نکرد.
I got off more easily, I ran for an hour or more every day.	راحت تر پیاده شدم، هر روز یک ساعت یا بیشتر می دویدم.
There are still some elements that could be improved.	هنوز برخی از عناصر وجود دارد که می‌توانستند بهبود یابند.
It had not been opened for ten years.	ده سال بیشتر بود که افتتاح نشده بود.
I also do not know how they work.	من هم نمی دانم چگونه آنها کار می کنند.
All you have to do is learn more about yourself.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اطلاعات بیشتری در مورد خودتان به دست آورید.
He had her.	او را داشت.
Everyone in the movie knows him like we do.	همه در فیلم مانند ما از او آگاه می شوند.
This is just a wonderful movie.	این فقط یک فیلم فوق العاده است.
And continues to do so.	و به این کار ادامه می دهد.
I can do one by one or in groups.	من می توانم یک به یک یا گروه ها انجام دهم.
Attributes are constantly changing, and more does not necessarily mean getting better.	ویژگی‌ها دائماً تغییر می‌کنند و بیشتر لزوماً به معنای بهتر شدن نیست.
A great balance of planning for the future and some immediate effects.	یک تعادل عالی از برنامه ریزی برای آینده و برخی تأثیرات آنی.
I was not familiar with their organization until now.	من تا الان با تشکیلاتشون آشنا نبودم.
Worse, he was worried.	بدتر از آن، او نگران بود.
Close and personal.	از نزدیک و شخصی.
But he was not interested.	اما او علاقه ای نداشت.
We will definitely be back.	حتما برمی گردیم.
I think your strategy was very good.	به نظر من استراتژی شما خیلی خوب بود.
Mark asked me to put you on the list.	مارک از من خواست که تو را در لیست قرار دهم.
Or who was he?	یا اون کی بود
I'm coming back to see what they do	برمیگردم ببینم چیکار میکنن
Offered to drive.	پیشنهاد رانندگی داد.
This is not my business plan.	این طرح تجاری من نیست.
Those classes also helped a little.	آن کلاس ها هم کمی کمک کردند.
A really important case	یک مورد واقعا مهم
Just that much	فقط تا همین حد
He was caught.	او گرفتار شد.
Get rid of worries.	رهایی از نگرانی.
I have a place we can go	یه جایی دارم که میتونیم بریم
I want this dress	من این لباس را می خواهم
I'm asking for help.	من از آن کمک می خواهم.
I know there is more to it.	من می دانم که چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد.
There will be six groups of four.	شش گروه چهار نفره خواهد بود.
I could not sit on the bed.	نمی توانستم روی تخت بنشینم.
He felt the pressure of the crowd in the hall above them.	فشار جمعیت را در سالن بالای سرشان احساس کرد.
He had to open the door.	او باید در را باز می کرد.
I need this.	من به این احتیاج دارم.
And someone else gets up again.	و شخص دیگری دوباره بلند می شود.
If you want love, give love.	اگر عشق می خواهی، عشق بده.
It was too early to sleep.	هنوز زود بود که بخوابد.
You go learn it	تو برو یادش بگیر
At that point the stock value is zero.	در آن نقطه ارزش سهام صفر است.
He walks slowly past the school.	آرام آرام از کنار مدرسه می گذرد.
The background is everything.	زمینه همه چیز است.
I'm sure to be back.	من مطمئنا خوشحالم که برمی گردم.
I am very happy to have him in our school.	داشتن او در مدرسه ما بسیار خوشحالم.
See, some of you guys forget.	ببینید، بعضی از شما بچه ها، فراموش می کنید.
My brain refused to process information.	مغز من از پردازش اطلاعات امتناع کرد.
The rest follow.	بقیه دنبال می کنند.
I came straight from work to bring these to you.	من مستقیم از سر کار آمده ام اینها را برای شما بیاورم.
we did it.	ما انجام دادیم.
You have to take it from them.	شما باید آن را از آنها بگیرید.
This is useful for their condition.	این برای حالت و وضعیت آنها مفید است.
It does not mean anything to me.	برای من این معنی ندارد.
This is my way or there is no way.	این راه من است یا راهی نیست.
None of this happens.	هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتد.
Good quality at this price	کیفیت خوب نسبت به این قیمت
Today I took baby steps in the kitchen.	امروز با آشپزخانه قدم های کودکی برداشتم.
He also takes care of her.	او هم از او مراقبت می کند.
It never will be.	هرگز نخواهد بود.
Near the end, before we separate.	نزدیک به پایان، قبل از اینکه از هم جدا شویم.
He really should.	او واقعا باید.
He is good at which of the story modes means the best.	او خوب است که کدام یک از حالات داستان به معنای بهترین است.
We can not change it.	ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
The only way to know the latter is the first exercise.	تنها راه شناخت دومی تمرین اولی است.
Now no car was moving in any direction.	اکنون هیچ ماشینی در هیچ جهتی حرکت نکرد.
It is true that he does not know anything about wine, but this can be learned.	درست است که او چیزی در مورد شراب نمی داند، اما این را می توان آموخت.
The rain stopped and left.	باران تمام شد و رفت.
This is probably the most advanced car on the planet.	این احتمالاً پیشرفته ترین ماشین روی کره زمین است.
Where health is nothing more than a business.	جایی که سلامت چیزی بیش از یک تجارت نیست.
I trust teachers	من به معلمان اعتماد دارم
And I saw you and your life	و تو و زندگیت را دیدم
He learned to be stubborn and survive.	او یاد می گرفت که سرسخت باشد و زنده بماند.
Representative experiments were performed on two of seven independent experiments.	آزمایش نماینده دو مورد از هفت آزمایش مستقل انجام شد.
The fixed upward line is the long-term average.	خط ثابت به سمت بالا میانگین بلند مدت است.
I went to the table.	به سمت میز رفتم.
It just takes things back.	این فقط چیزها را به عقب برمی گرداند.
But they did it locally.	اما آنها این کار را در سطح محلی انجام دادند.
Three minutes to four	سه دقیقه به چهار
He had a problem with my blog.	او با وبلاگ من مشکل داشت.
Think about it for a moment.	درموردش یک لحظه فکر کن.
He had now learned how to draw things about her.	او اکنون راه و رسم چیزها را در مورد او یاد گرفته بود.
I post daily and I really enjoy your blog.	من روزانه پست می گذارم و از وبلاگ شما بسیار لذت می برم.
Now we are broken	حالا ما شکستیم
Ideal for short or long term stay.	ایده آل برای اقامت کوتاه مدت یا طولانی مدت.
But not as much.	اما نه به اندازه.
But sometimes text communication simply does not work.	اما گاهی اوقات ارتباط نوشتاری به سادگی کار نمی کند.
But he made a face.	اما قیافه ای در آورد.
It was just a hole.	فقط یک سوراخ بود.
At first he did not know where he was and why.	او ابتدا نمی دانست کجاست و چرا.
I'm not going to cut you short, just ask a few questions.	من قصد ندارم شما را کوتاه کنم، فقط چند سوال بپرسید.
I never called him a friend.	هرگز او را دوست صدا نکردم.
And held her hand.	و با نگه داشتن، دست او را می گرفت.
This mechanism is unique and is reported for the first time.	این مکانیسم منحصر به فرد است و برای اولین بار گزارش می شود.
Work included good money and travel.	کار شامل پول خوب و مسافرت بود.
The best thing you have	بهترین چیزی که دارید
I think it will be good	فکر کنم خوب میشه
However, there is room for improvement.	با این حال، جا برای پیشرفت وجود دارد.
I wanted to go home.	من می خواستم به خانه بروم.
But there was more.	اما بیشتر از این هم وجود داشت.
Well, sometimes we did.	خوب، گاهی اوقات ما انجام دادیم.
It looked a little pale.	کمی رنگ پریده به نظر می رسید.
They often deal with similar issues.	آنها اغلب با مسائل مشابه سروکار دارند.
They are worried.	آنها نگران هستند.
He was very happy.	او خیلی خوشحال بود.
Accordingly, a family includes their father, mother and children.	بر این اساس یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان آنهاست.
He liked it very much	کلا خیلی خوشش اومد
But there were some interesting things about us.	اما موضوعات جالبی در مورد ما وجود داشت.
And it will make a difference.	و این تفاوت ایجاد خواهد کرد.
Everything was working.	همه چیز در حالت کار بود.
It depends on your organization.	بستگی به سازمان شما دارد.
Focus on healthy living.	روی زندگی سالم تمرکز کنید.
This is not just for real people.	فقط برای افراد واقعی چنین اتفاقی نمی افتد.
Maybe the man was right.	شاید حق با آن مرد بود.
I love watching him work.	من عاشق تماشای کار او هستم.
It is the members who decide.	این اعضا هستند که تصمیم می گیرند.
As you say the content can be different.	همانطور که شما می گویید محتوا می تواند متفاوت باشد.
He does not paint outside the lines.	او خارج از خطوط رنگ نمی کند.
I do not like to order or be ordered.	دوست ندارم سفارش بدهم یا به من دستور دهند.
It was time to act before the project started.	زمان اقدام قبل از شروع پروژه بود.
Find more information on the page.	اطلاعات بیشتر را در صفحه بیابید.
You choose.	شما انتخاب می کنید.
It really helps us a lot.	واقعا کمک بزرگی برای ماست.
If you do not like it, fine and good.	اگر آن را دوست ندارید، خوب است.
They must raise their heads.	آنها باید سر خود را بالا بگیرند.
Hold in one hand.	در یک دست نگه داشت.
It's like they want you to ask great questions.	مثل این است که آنها از شما می خواهند سؤالات عالی بپرسید.
We know this is a unique place.	ما می دانیم که این یک مکان منحصر به فرد است.
Everything is quiet in the room.	همه چیز در اتاق ساکت است.
Another, you think you can not get out of it.	دیگری، شما فکر می کنید که نمی توانید از آن خارج شوید.
They tried to cross the city quickly.	آنها سعی می کردند به سرعت از شهر عبور کنند.
These are women who are at the peak of their game.	اینها زنانی هستند که در اوج بازی خود هستند.
I knew that	میدونستم همینه
I am white.	من سفید هستم.
There are many limitations to this study.	محدودیت های زیادی برای این مطالعه وجود دارد.
It is fair enough, if you believe so.	به اندازه کافی منصفانه است، اگر چنین اعتقادی دارید.
One must say	یکی باید بگه
It certainly seems that we have lost this movement.	قطعاً به نظر می رسد که ما این حرکت را از دست داده ایم.
A police officer pulled him aside.	یک افسر پلیس او را به کناری کشید.
They are limited.	آنها محدود هستند.
So, it was basically a silly business idea.	بنابراین، اساساً یک ایده تجاری احمقانه بود.
I'm not surprised he was crazy.	من تعجب نمی کنم که او دیوانه بود.
I took them home in a bag.	آنها را در یک کیف به خانه بردم.
I did it once.	من یک بار انجام دادم.
But he found much more than that.	اما او خیلی بیشتر از این را پیدا کرد.
However, the letter was very strange in some ways.	با این حال نامه از جهاتی بسیار عجیب بود.
It was his mistake.	اشتباه او بود.
The clinical features of our cases and those in the literature were compared.	ویژگی های بالینی موارد ما و موارد موجود در ادبیات مقایسه شد.
However, I am not a party girl.	با این حال من یک دختر مهمانی نیستم.
Against the law.	خلاف قانون.
It was like that	اینطوری بود
The problem only gets worse, not better.	مشکل فقط بدتر می شود، نه بهتر.
But it was not as if we had another choice.	اما اینطور نبود که ما انتخاب دیگری داشته باشیم.
This is a great opportunity.	فرصت بزرگی است.
You may feel this way every winter.	شاید هر زمستان این احساس را داشته باشید.
Too tired to move, more like it.	برای حرکت خیلی خسته است، بیشتر شبیه آن است.
Stop the train.	قطار را متوقف کنید.
Everything you need	هر چیزی که شما نیاز دارید
Nothing was going to change it.	هیچ چیز قرار نبود آن را تغییر دهد.
He does not remember the last time he was so excited.	آخرین باری که اینقدر هیجان زده بود را به یاد نمی آورد.
Computer diagnosis, tissue type.	تشخیص کامپیوتری، نوع بافت.
These must be done by the book.	اینها باید توسط کتاب انجام شود.
I'm confused about it.	من در مورد آن گیج شده ام.
It is not within walking distance but very close by car.	این در فاصله پیاده روی نیست اما با ماشین بسیار نزدیک است.
I hope you see this and contact me.	امیدوارم این را ببینید و با من تماس بگیرید.
Usually two people come to talk.	به طور معمول دو نفر برای صحبت حاضر می شوند.
He turned his head to the sides and held his breath.	سرش را به طرفین چرخاند و نفسش را حبس کرد.
Ask different men and girls to look for it.	از مردان و دختران مختلف بخواهید در آن جستجو کنند.
The two-line struggle is a class struggle.	مبارزه دو خطی، مبارزه طبقاتی است.
He knew he would kill if it was too much.	او می‌دانست که اگر زیاد باشد می‌کشد.
I will not die for you or for anyone.	من نه برای تو میمیرم نه برای هیچکس.
You will not go to sleep in the afternoon.	بعدازظهر به خواب نخواهید رفت.
I can not turn the key completely.	من نمی توانم کلید را کاملاً بچرخانم.
I have heard such things before.	قبلاً چنین چیزهایی شنیده بودم.
Besides, my solution is not so simple.	علاوه بر این، راه حل من چندان ساده نیست.
Your age is very important to me, it all depends on your feelings.	سن شما برای من بسیار مهم است، همه چیز به احساس بستگی دارد.
He did not return to look at me.	برنگشت تا به من نگاه کند.
It falls on him.	در او سقوط می کند.
It was neither a drink nor a crossword puzzle.	نه نوشیدنی بود و نه کلمه متقاطع.
I think you can make him well.	من فکر می کنم شما می توانید او را خوب کنید.
Yes, we can talk.	بله، می توانیم صحبت کنیم.
The first car passed without an accident.	ماشین اول بدون حادثه گذشت.
In the first years of life, there were few symptoms.	در سالهای اول زندگی، علائم کمی وجود داشت.
This can be used in one of two ways.	این ممکن است به یکی از دو روش استفاده شود.
This approach may work well for some applications.	این رویکرد ممکن است برای برخی از برنامه ها به خوبی کار کند.
We closed the shop here.	اینجا مغازه را بستیم.
I did not answer them	هیچ جوابی بهشون ندادم
Not about health	نه در مورد سلامتی
So when he came out, we made contact.	بنابراین وقتی او بیرون آمد، ما ارتباط برقرار کردیم.
You keep right	شما درست نگه دارید
It must have been my sweat	حتما عرق من بوده
will be.	خواهد بود.
One for survival, the other for life.	یکی برای زنده ماندن، دیگری برای زندگی.
You say this	تو اینو میگی
This country is free and it is clear that you have a lot of money.	این کشور آزاد است و معلوم است که شما پول زیادی دارید.
Obviously, there is no such thing.	این بدیهی است که چیزی شبیه به آن نیست.
I leave our hotel room.	اتاق هتلمان را ترک می کنم.
I feel crazy.	احساس می کنم دیوانه شده ام.
There is no news in the news.	هیچ خبری در اخبار نیست.
They have not really heard.	آنها واقعاً نشنیده اند.
However, parking can be obtained around the area.	با این حال، می توان پارکینگ را در اطراف منطقه به دست آورد.
I did not play great	عالی بازی نکردم
His hand was heavy.	دستش سنگین بود.
They talked about me.	آنها در مورد من صحبت می کردند.
From his team	از تیمش
It was getting late and he was tired.	داشت دیر می شد و خسته بود.
I see direct cause and effect.	من علت و معلول مستقیم می بینم.
This was definitely true for me.	این قطعا برای من صادق بود.
They looked much younger than I remember.	آنها خیلی جوانتر از آنچه من به یاد دارم به نظر می رسیدند.
These are books you will not want to miss.	اینها کتاب هایی هستند که نمی خواهید از دست بدهید.
You have gone through many things, poor thing	تو از خیلی چیزها گذشتی بیچاره
Now he is gone.	حالا او رفته است.
So bad.	بنابراین بد است.
Many have changed, but most have not.	بسیاری از آنها تغییر کرده اند، اما اکثر آنها تغییر نکرده اند.
Have a stable home.	خانه ثابتی داشته باشید.
My mind must be hidden because no one wanted it.	بخش فکری من باید پنهان می ماند زیرا هیچ کس آن را نمی خواست.
He was suddenly tired.	ناگهان خسته شد.
Read the article for more information.	برای اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.
In it, we share a similar experience.	در آن، ما تجربه مشابهی را به اشتراک می گذاریم.
The user answered a series of questions before and after the test.	کاربر قبل و بعد از آزمایش به مجموعه ای از سوالات پاسخ داد.
Hot weather is on the way.	هوای گرم در راه است.
It takes less time to perform the operation than to explain it.	زمان کمتری برای انجام عملیات نسبت به توضیح آن نیاز است.
Then select the next items.	سپس موارد بعدی را انتخاب کنید.
That's right- we are in a very good family.	درست است، ما در خانواده خیلی خوب هستیم.
He is very short compared to the others.	او نسبت به بقیه خیلی کوتاه است.
No one was injured in the show.	هیچ کس در نمایش دچار سقوط نشده بود.
Many kids just wanted to play.	خیلی از بچه ها فقط می خواستند بازی کنند.
In addition, the underlying mechanisms for producing false memories are still unclear.	علاوه بر این، مکانیسم های زیربنایی تولید خاطرات نادرست هنوز نامشخص است.
I am a lucky boy.	من پسر خوش شانسی هستم.
You need to make sure that these players are studying.	شما باید مطمئن شوید که این بازیکنان در حال تحصیل هستند.
It looks like all the panels are there but they are old.	به نظر می رسد همه پانل ها آنجا هستند اما قدیمی هستند.
Do in plain language the right to defend.	آیا به زبان ساده حق ارائه دفاعیه.
This made the film very important to me.	این باعث شد که فیلم برای من بسیار مهم باشد.
He is playing with us	داره با ما بازی میکنه
There are some of these diseases.	برخی از این بیماری وجود دارد.
An individual's decisions are entirely based on the individual.	تصمیمات یک فرد کاملاً بر اساس خود فرد است.
The light illuminates the space too much.	نور فضا را بیش از حد روشن می کند.
Or because you did not find another way out of the situation.	یا به این دلیل که راه دیگری برای خروج از موقعیت پیدا نکردید.
The first time I threw it, it broke.	اولین باری که انداختمش شکست.
But we have a good group of workers.	اما ما گروه خوبی از کارگران داریم.
At this stage, little or no pressure is applied to the bag.	در این مرحله فشار کمی به کیسه وارد می شود یا اصلاً فشار نمی آید.
It was too big	خیلی بزرگ شده بود
Our room was not too bad	اتاق ما خیلی بد نبود
Really bad logic from him.	واقعا منطق بدی از طرف اوست.
Such an example is simply called a bar.	چنین نمونه ای به سادگی نوار نامیده می شود.
Cut down the station	ببرش پایین ایستگاه
More than one person had died there.	بیش از یک نفر در آنجا مرده بودند.
This routine works for me.	این روال برای من کار می کند.
And yet, it does not have to be that way.	و با این حال، لازم نیست چنین باشد.
This data is useful for testing learning models.	این داده ها برای آزمایش مدل های یادگیری مفید هستند.
His previous life had no offer.	زندگی قبلی او هیچ پیشنهادی نداشت.
But change was slow.	اما تغییر کند بود.
Economics is an issue.	اقتصاد یک مسئله است.
This is how you can help him	اینطوری میتونی بهش کمک کنی
I had to take it back.	من باید آن را پس می گرفتم.
We do this to let you know that we are serious.	ما این کار را انجام می دهیم تا بدانید که ما جدی هستیم.
Yes, the background is everything.	بله، زمینه همه چیز است.
Add some ice.	مقداری یخ اضافه کنید.
But nothing inside him refused to let go.	اما چیزی در درون او حاضر به رها شدن نشد.
But there it is.	اما آنجاست.
Where it is now.	جایی که الان هست.
That part is comfortable	اون قسمت راحته
They had him in their eyes.	او را در چشم خود داشتند.
We had plans	ما برنامه هایی داشتیم
I sell equipment	من وسایل را می فروشم
When they came to me, his hand came out.	وقتی به سمت من آمدند، دستش بیرون زد.
I never knew what love really was.	من هرگز نمی دانستم عشق واقعا چیست.
He is remembered by his wife and children.	از او همسر و فرزندانش به یادگار مانده است.
I do not have to talk to you.	من مجبور نیستم با شما صحبت کنم.
But it was a positive experience.	اما تجربه مثبتی بود.
It helps me pursue art and more interesting things.	این به من کمک می کند هنر و چیزهای جالب تر را ادامه دهم.
You are not limited to three components.	شما محدود به سه جزء نیستید.
This video does not imply an attack on religion.	این ویدیو به معنای حمله به دین نیست.
I enjoyed it enough.	من هم به اندازه کافی از آن لذت بردم.
He was inside her.	او در درون او بود.
But in the last hundred years.	اما در صد سال اخیر.
The worst mistake of his life	بدترین اشتباه زندگیش
That, believe it or not, he was literally.	که، باور کنید یا نه، او به معنای واقعی کلمه بود.
They are just a record in the database.	آنها فقط یک رکورد در پایگاه داده هستند.
Late for dinner	دیر برای شام
But eventually they will realize.	اما در نهایت متوجه خواهند شد.
We are in a serious situation here.	ما اینجا وضعیت جدی داریم.
Anyway, no skin comes off my teeth.	به هر حال، هیچ پوستی از دندان هایم جدا نمی شود.
He did not tell me.	او به من نمی گفت.
Parents who go out with their children.	والدینی که با بچه هایشان بیرون می روند.
They followed him.	دنبالش کردند.
Every person is different.	هر فردی متفاوت است.
And yes, we did ask.	و بله، ما آن را خواسته ایم.
This is similar to the difference between a child and an adult.	این شبیه تفاوت بین یک کودک و یک بزرگسال است.
So, by default, this is my favorite.	بنابراین، به طور پیش فرض، این مورد علاقه من است.
Put it in the hole and come up from the other side.	داخل سوراخ بیندازید و از طرف دیگر بالا بیایید.
He dropped his hand from my shoulder.	دستش را از روی شانه ام انداخت.
Another hour until the fights.	یک ساعت دیگر تا دعوا.
We are drawn to this side and that side.	ما به این طرف و آن طرف کشیده شده ایم.
They will not return	آنها بر نمی گردند
Something might happen twice.	ممکن است چیزی دو بار اتفاق بیفتد.
The company has recently announced two major moves.	این شرکت اخیراً از دو حرکت بزرگ خبر داده است.
It does not terminate the action on any of the claims.	در مورد هیچ یک از ادعاها اقدام را خاتمه نمی دهد.
This situation has rarely been discussed in previous literature.	این وضعیت به ندرت در ادبیات قبلی مورد بحث قرار گرفته است.
I often think about those ten minutes.	من اغلب به آن ده دقیقه فکر می کنم.
And he had just told her that he loved her.	و تازه به او گفته بود که دوستش دارد.
He should have learned about it, understood a little.	او باید در مورد آن اطلاعاتی کسب می کرد، کمی درک می کرد.
Let me find a way to deal with this.	بگذارید راهی برای مقابله با این موضوع پیدا کنم.
This is a problem if you live in a quiet home.	اگر در خانه‌ای آرام زندگی می‌کنید، این یک مشکل است.
Be who you are and be proud of it.	همانی باشید که هستید و به آن افتخار کنید.
This may be a reason for your exception.	این ممکن است دلیلی برای استثنای شما باشد.
I still did not feel anything.	من هنوز چیزی حس نمی کردم.
It's been where we used to be.	جایی است که قبلا بوده ایم.
Sex was part of the cost of travel.	رابطه جنسی بخشی از هزینه سفر بود.
At the top, thick smoke barely rose.	در بالا، دود غلیظ به سختی بلند شد.
And it has to come from the bottom up.	و باید از پایین به بالا بیاید.
Talking gives way to eating.	حرف زدن جای خود را به خوردن می دهد.
That was the last thing on his mind.	این آخرین چیزی بود که به فکرش بود.
Seriously, shut up	جدی، خفه شو
I do not go out to eat much these days.	این روزها برای خوردن زیاد بیرون نمی روم.
He had worked hard for his success.	او برای موفقیتش سخت کار کرده بود.
Your wife says she will not miss it.	همسرت می گوید او آن را از دست نمی دهد.
But now, public places seem to be becoming a new target.	اما اکنون، به نظر می رسد مکان های عمومی به هدف جدید تبدیل شده اند.
I do not want this.	این را نمیخواهم.
I entered the shop.	وارد مغازه شدم.
Not to death	نه به مرگ
It was just a crime to think about it.	صرفاً فکر کردن به آن جرم بود.
He could not find it.	او نتوانست آن را پیدا کند.
Details are unclear.	جزئیات نامشخص است.
It is even bigger than that.	حتی از آن هم بزرگتر است.
To the goal, instead of the goal by.	به هدف، به جای هدف به وسیله.
Law	قانون
This one is in your hands now	این یکی الان در دستان شماست
They have more power.	قدرت بیشتری دارند.
That's because it has.	به این دلیل است که دارد.
I hope it was useful in some way.	امیدوارم به نوعی مفید بوده باشد.
Not much to say.	چیز زیادی برای گفتن نیست.
You will feel different in the day.	در روز احساس متفاوتی خواهید داشت.
I have to get there	باید برسم
So when they win a fight, they think that nothing can stop them.	بنابراین وقتی در یک مبارزه پیروز می شوند فکر می کنند هیچ چیز نمی تواند آنها را متوقف کند.
The boys are one year older.	پسرها یک سال بزرگتر هستند.
I'm not sure if this is something that can be taught.	من مطمئن نیستم که این چیزی باشد که بتوان آن را آموزش داد.
In ten seconds, he is released.	در ده ثانیه، او آزاد می شود.
This is the second time you have surprised us.	این دومین بار است که ما را غافلگیر می کنید.
They are going to kill you	قراره تو رو بکشن
Contact us to discuss any of the above.	برای بحث در مورد هر یک از موارد فوق با ما تماس بگیرید.
You find the time.	شما زمان را پیدا می کنید.
I hated everything they stood for.	من از هر چیزی که آنها برای آن ایستاده بودند متنفر بودم.
Or do they have a specific purpose?	یا آیا آنها هدف خاص خود را دارند.
But then you have to get out of there.	اما پس از آن باید از آنجا خارج شوید.
This is one.	این یکی است.
I finished the last show just like a few days ago.	من آخرین نمایش را مثل همین چند روز پیش تمام کردم.
There are no notes at this stage.	هیچ یادداشتی در این مرحله وجود ندارد.
I have moved.	من حرکت کرده ام.
Look at religion	به دین نگاه کن
And ready to cry	و آماده گریه کردن
When he was young, his parents separated.	وقتی او جوان بود والدینش از هم جدا شدند.
My staff did not know.	کارکنان من نمی دانستند.
But this is not really the case here.	اما واقعاً موضوع اینجا نیست.
That seemed to be the right thing to do.	به نظر می رسید حرف درستی باشد.
This processing depends on the type of context.	این پردازش بستگی به نوع زمینه دارد.
I have two pieces of code for each button.	من دو قطعه کد برای هر دکمه دارم.
Not that it was an option.	نه اینکه یک گزینه بود.
No one will believe him.	هیچ کس حرف او را باور نخواهد کرد.
Try to find it today !.	سعی کنید آن را امروز برای پیدا کردن!.
That's hard, man.	که سخت است، مرد.
Or a human, for that matter.	یا یک انسان، برای آن موضوع.
You did not want any of these	تو هیچ کدام از اینها را نخواستی
Book in the high season because it is a small boat.	در فصل بالا رزرو کنید زیرا یک قایق کوچک است.
I mean, cars have less problems.	منظورم این است که ماشین ها مشکل کمتری دارند.
This is beyond madness.	این فراتر از دیوانگی است.
Behind them was a stone building.	پشت سرشان یک ساختمان سنگی بود.
People were not supposed to live here.	قرار نبود مردم اینجا زندگی کنند.
So take it easy	پس آهسته قدم بردارید
That was where the major damage occurred.	آنجا بود که آسیب عمده رخ داد.
At least we should start here.	حداقل باید از اینجا شروع کنیم.
You know what they do	میدونی هر کاری که میکنن بکن
This is not easy for him.	این برای او آسان نیست.
He still did not move.	او هنوز تکان نخورد.
But that was where the conversation went.	اما این تا جایی بود که گفتگو پیش رفت.
It hit their eyes.	به چشم آنها برخورد کرد.
This probably did not help either.	احتمالاً این نیز کمکی نکرده است.
Both methods have been extensively studied in the literature.	هر دو روش به طور گسترده در ادبیات مطالعه شده است.
I do not know who your mother was	من نمیدونم مادرت کی بود
We want to say more and we will say in the future.	ما می خواهیم بیشتر بگوییم و در آینده خواهیم گفت.
He felt his heartbeat.	ضربان قلبش را احساس کرد.
It is a short walk to the top.	یک پیاده روی کوتاه تا بالای آن است.
And yet she needs this man's help.	و با این حال او به کمک این مرد نیاز دارد.
I love the photo below.	من عاشق عکس زیر هستم.
We had changed	ما عوض شده بودیم
He talks to us about it.	او ما را در مورد آن صحبت می کند.
I had to spend extra money for a better phone.	من باید پول اضافی را برای یک گوشی بهتر خرج می کردم.
It is about an average family.	درباره یک خانواده متوسط ​​است.
Many of them were returned home.	بسیاری از آنها به خانه بازگردانده شدند.
I will be with you.	من با تو خواهم بود.
Of course I did not accept	البته قبول نکردم
The findings should be seen in the light of some limitations.	یافته ها را باید در پرتو برخی محدودیت ها دید.
You can't go back there for years.	تا سال‌ها نمی‌توانید به آنجا برگردید.
Game to game, day to day.	بازی به بازی، روز به روز.
He was in charge.	او مسئول بود.
The reason was simple	دلیلش هم ساده بود
But someone recognized me and picked me up.	اما یک نفر مرا شناخت و مرا سوار کرد.
There are two useful terms here.	در اینجا دو اصطلاح مفید وجود دارد.
We needed to talk.	ما نیاز به صحبت داشتیم.
I do not want to come down there	نمی خوام بیام اون پایین
I mean, if anyone has a chance, say yes.	منظورم این است که اگر کسی فرصت دارد بگوید بله.
Each of these three components is critical to healthy sexual function.	هر یک از این سه جزء برای عملکرد جنسی سالم حیاتی هستند.
I have the most art possible.	من بیشتر هنر ممکن است.
They were third.	آنها سوم می شدند.
I'm scared because it sounds so real.	من ترسیدم چون این خیلی واقعی به نظر می رسد.
I have a new case now	الان یه مورد جدید دارم
Love is lovely.	عشق دوست داشتنی است.
Let's work with these hands a little.	بیایید کمی با این دست ها کار کنیم.
I did not try to escape.	من سعی نکردم فرار کنم.
He will start looking for someone else.	او شروع به جستجوی شخص دیگری خواهد کرد.
The world was open	دنیا باز بود
Then he came back.	بعد برگشت.
They seemed to go a long way.	به نظر می رسید که آنها مسیر طولانی را طی می کنند.
I do not know who.	نمی دانم کیست.
It does not matter how many people were not around.	مهم نیست چند نفر در اطراف نبودند.
The sides are left open.	کناره ها باز مانده اند.
This is what they wanted.	این همان چیزی است که می خواستند.
It is a matter of life and death.	موضوع مرگ و زندگی است.
God If Only	خدایا اگر فقط
There was this force field around him.	این میدان نیرو در اطراف او وجود داشت.
They knew what they were doing and their work was very good.	آنها می دانستند چه کار می کنند و کارشان خیلی خوب بود.
He said it is not so.	گفت اینطور نیست.
Now let him go	حالا بذارش بره
We also saw this young girl there.	این دختر جوان را هم آنجا دیدیم.
Please check the phone number	لطفا شماره تلفن را بررسی کنید
It was a relief.	این یک آرامش بود.
So everything continues to work.	بنابراین همه چیز به کار خود ادامه می دهد.
No further information is available at this time.	در حال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.
In fact, the news is not just bad.	در واقع، خبر فقط بد نیست.
Life would be impossible without it.	زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود.
Come think	بیا فکر کن
Now he took the bone.	الان استخوان را گرفت.
There was only one job.	فقط یک کار وجود داشت.
For registration, they never rejected us.	برای ثبت، آنها هرگز ما را رد نکردند.
But there was no benefit for any of them.	اما هیچ سودی برای هیچ کدام از آنها حاصل نشد.
Representative examples are shown.	نمونه های نماینده نشان داده شده است.
Remember what we say.	به یاد داشته باشید که چه می گوییم.
My first wife remarried.	همسر اولم دوباره ازدواج کرد.
I will find out for myself what this class does.	من خودم متوجه خواهم شد که این کلاس چه کاری انجام می دهد.
I have mine	من مال خودم را دارم
Let's try and get past them.	بیایید سعی کنیم و از آنها عبور کنیم.
The results shown are from two independent experiments.	نتایج نشان داده شده از دو آزمایش مستقل است.
Some of our equipment will be there.	برخی از وسایل ما آنجا خواهد بود.
He certainly never mentioned me.	او مطمئناً هرگز به من اشاره نکرد.
He certainly did not think about it.	او مطمئناً به این موضوع فکر نمی کرد.
Something was familiar about him.	چیزی در مورد او آشنا بود.
Skill requires practice, and practice requires effort.	مهارت نیاز به تمرین دارد و تمرین مستلزم تلاش است.
However, I will review it.	با این حال، آن را بررسی خواهم کرد.
Many made the army their profession.	خیلی ها ارتش را حرفه خود کردند.
However, he survived.	با این حال او زنده ماند.
But they are often not the best.	اما آنها اغلب بهترین نیستند.
He does not carry much, so it does not need to be technical.	او چیز زیادی حمل نمی کند، بنابراین نیازی به تکنیکی بودن آن نیست.
This is the only way to do it.	این تنها راه انجام آن است.
Not in the afternoon	نه بعد از ظهر
You do not love your husband	تو شوهرت را دوست نداری
But this is not unusual.	اما این غیرعادی نیست.
Communication technology is not just a means to an end.	فناوری ارتباطات صرفاً وسیله ای برای رسیدن به هدف نیست.
Restore safety	بازگرداندن ایمنی
This is a five-step process.	این یک فرآیند پنج مرحله ای است.
I was happy to watch them.	من از تماشای آنها راضی بودم.
Two are playing cards.	دو تا در حال ورق بازی هستند.
And two, nothing is going on.	و دو، هیچ چیزی در جریان نیست.
About a third decided not to have children.	حدود یک سوم تصمیم گرفتند بچه دار نشوند.
She was a girl like these girls.	او هم مثل این دخترها یک دختر بود.
Can show that not primary versus.	می تواند نشان دهد که نه اولیه در مقابل.
He just called it his back.	او فقط آن را پشت خود نامید.
This is the original code.	این کد اصلی است.
Of the five independent experiments	از پنج آزمایش مستقل
The hospital was hit.	بیمارستان ضربه خورد.
I move well	خوب حرکت می کنم
Kyiv trade has grown from there.	تجارت کیف از آنجا رشد کرده است.
Medium, well he is between the two.	متوسط، خوب او بین این دو است.
Then wrong	بعدش اشتباهه
Enjoy and share.	لذت ببرید و به اشتراک بگذارید.
Will stand farther from life.	دورتر از زندگی خواهد ایستاد.
His father could, but he never chose to.	پدرش می توانست اما هرگز این کار را انتخاب نکرد.
We do our best to go and see this person.	ما کار خودمان می کنیم که برویم این شخص را ببینیم.
This is considered as proof of complete or very good memory.	این به عنوان مدرکی برای حافظه کامل یا بسیار خوب در نظر گرفته شده است.
I definitely think so.	من قطعا فکر می کنم.
And this can happen many times.	و این ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد.
I also received money	من همچین پولی گرفتم
Sometimes a girl or a boy would come to me and play with me.	گاهی دختر یا پسری به من سر می زد و با من بازی می کرد.
He knew what he had to do.	او می دانست که باید چه کار کند.
You need to rest.	تو به استراحت نیاز داری.
Experience is memory, mind.	تجربه حافظه است، ذهن.
His parents were dead, though he did not know it.	پدر و مادرش مرده بودند، هر چند او نمی دانست.
This must go.	این باید رفت.
Feel healthy and well towards yourself.	احساس سلامتی و خوبی نسبت به خودتان.
Nothing is given.	چیزی داده نمی شود.
The cleanup took more than seven hours.	پاکسازی بیش از هفت ساعت طول کشید.
But if he is.	اما اگر او باشد.
He could or could not say anything about it.	در مورد آن او می توانست یا نمی خواست چیزی بگوید.
Use it to protect yourself.	از آن برای محافظت از خود استفاده کنید.
Now he was a little better.	حال او کمی بهتر شده بود.
This hill was held three times during the day.	این مرتفع در طول روز سه بار دست به دست می شد.
None of them had a negative word to say.	هیچ یک از آنها حرف منفی برای گفتن نداشت.
He went to check and found him.	رفت تا چک کند و او را پیدا کرد.
If you are unsure, pick one up.	اگر مطمئن نیستید، یکی را بردارید.
And this is not in the law.	و این در قانون نیست.
When you think of someone you love, it is not a thought of love.	وقتی به کسی که دوستش دارید فکر می کنید، آن فکر عشق نیست.
Now he thought	حالا فکر کرد
Or more.	یا بیشتر از آن.
I believe in the right of the people to govern.	من به حق مردم برای حکومت اعتقاد دارم.
I could feel it even without looking right back.	حتی بدون اینکه درست به عقب نگاه کنم می توانستم آن را حس کنم.
You are only going to add images for new locations.	شما فقط قرار است برای مکان های جدید تصاویر اضافه کنید.
I want you to tell me your opinion	ازت میخوام نظرت رو بهم بگی
He should get more for her.	او باید مقدار بیشتری برای او بگیرد.
He only needed one word.	او فقط به همین یک کلمه نیاز داشت.
For example, consider the words you use every day in your job.	به عنوان مثال، کلماتی را که هر روز در شغل خود به کار می برید در نظر بگیرید.
In addition, we can do whatever you can.	علاوه بر این، ما می توانیم هر کاری که شما بتوانید انجام دهید.
It is also a gift.	آن هم یک هدیه است.
Maybe never.	شاید هرگز.
I will be back later, or someone else may comment on the following.	من بعداً باز خواهم گشت، یا ممکن است شخص دیگری در مورد زیر نظر دهد.
The problem is that the story does not end there.	مشکل اینجاست که داستان به همین جا ختم نمی شود.
Repair entered.	تعمیر وارد شده است.
And he is the main character.	و او شخصیت اصلی است.
There were now seven brothers.	حالا هفت برادر بودند.
You have no power	تو هیچ قدرتی نداری
I think of home as a football field.	من به خانه به عنوان یک زمین فوتبال فکر می کنم.
I looked at it.	من آن را نگاه کردم.
You're still here.	تو هنوز این جایی.
You need your own personal vehicle.	شما به وسیله نقلیه شخصی خود نیاز دارید.
Of course he was interested.	البته علاقه داشت.
He certainly looked strong.	او مطمئناً قوی به نظر می رسید.
But people do not think so.	اما مردم اینطور فکر نمی کنند.
Instant program results	نتایج برنامه فوری
Her body is great	بدنش عالیه
The two were hit by each other.	این دو به دلیل ضربه خوردند.
It has not come for a while.	مدتی است که نیامده است.
It was a great meal.	یک غذای عالی بود.
And it feels good.	و احساس خوب خوب است.
This section of the data fields includes a comment section.	در این قسمت از فیلدهای داده یک قسمت نظر گنجانده شده است.
The ones on the bottom left are the same.	آنهایی که پایین سمت چپ هستند همینطور.
Maybe there were more of them.	شاید تعدادشان بیشتر بود.
Which was never supposed to happen now.	که حالا قرار نبود هیچ وقت اتفاق بیفتد.
Before Afternoon	بعدازظهر قبل
no no no.	نه نه نه.
They do no good	هیچ کار خوبی نمیکنن
Share them and talk about why they work.	آنها را به اشتراک بگذارید و در مورد دلیل موثر بودن آنها صحبت کنید.
Some were good students.	برخی شاگردان خوبی بودند.
It's weird because it doesn't really look long.	عجیب است زیرا واقعاً طولانی به نظر نمی رسد.
I will not change it.	من آن را تغییر نمی دهم.
This was not a safe lie.	این یک دروغ بی خطر نبود.
Now go	حالا برو
He just has to trust her to take care of herself.	فقط باید به او اعتماد کند تا از خودش مراقبت کند.
The cause of death is not mentioned.	علت مرگ ذکر نشده است.
The man who killed her was never arrested.	مردی که او را کشت هرگز دستگیر نشد.
He did not say that, but because he shook his hand.	او این را نگفت، اما چون دستش را به او داد.
But that was not his nature.	اما طبیعت او این نبود.
I remember being called at work.	یادم می آید که در محل کار با من تماس گرفتند.
Art and sorry day if two days came.	هنر و متاسفم روز اگر دو روز آمد.
It may hurt you	شاید به شما آسیب برساند
Worse, this could allow him 5.	بدتر از آن، این می تواند به او اجازه 5 دهد.
One points to my hair.	یکی به موهایم اشاره می کند.
However, this is not true.	به هر حال، این امر درست نمی باشد.
We have many young kids in this team.	ما بچه های جوان زیادی در این تیم داریم.
Women do not do this anymore.	زنان دیگر این کار را نمی کنند.
He likes to be satisfied.	او دوست دارد راضی کند.
No matter how good your team is, we can help them get even better.	هر چقدر هم که تیم شما خوب باشد، ما می توانیم به آنها کمک کنیم تا حتی بهتر شوند.
Until years after the release of the first four games.	تا سال ها پس از انتشار اولین چهار بازی اولیه.
I want them to go.	من می خواهم آنها بروند.
I thought for a long time how to say this	خیلی وقته فکر کردم چطوری اینو بگم
Therefore, the legal background is provided first.	بنابراین ابتدا پیشینه قانونی ارائه می شود.
He held his breath and waited.	نفسش را حبس کرد و منتظر ماند.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
If true, it's magic.	اگر درست شد، جادو است.
Then, you will see that your actions are affected.	سپس، خواهید دید که اعمال شما تأثیر می گذارد.
We have worked hard.	ما سخت کار کرده ایم.
Sure, they should have told you that was the meeting.	مطمئناً، آنها باید به شما می گفتند که جلسه همین بود.
He had found me	اون منو پیدا کرده بود
Surprise yourself from a creative point of view to start such a place at first.	از دیدگاه خلاقانه برای شروع چنین مکانی در ابتدا شگفت زده شوید.
Come up	بیا بالا
He can not shoot without them.	او بدون آنها نمی تواند شلیک کند.
If you see something interesting that you would like to play with, ask.	اگر چیز جالبی دیدید که دوست دارید با آن بازی کنید، بپرسید.
We did not talk but he was looking at me.	ما حرف نمی زدیم اما او به من نگاه می کرد.
With a girlfriend	با یک دوست زن
I do not know how this happened.	نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
He was comfortable with his friends.	با دوستانش راحت بود.
So let's take a look at numbers.	پس بیایید نگاهی به اعداد بیاندازیم.
The movie was really good	فیلم واقعا خوب بود
There was no threat here.	اینجا هیچ تهدیدی وجود نداشت.
I think he will be here soon.	من فکر می کنم او به زودی اینجا خواهد بود.
Other effects may be block effects.	سایر اثرات ممکن است جلوه های بلوکی باشند.
By the end of the week, they were really excited about it.	در پایان هفته، آنها واقعاً در مورد آن هیجان زده بودند.
In fact, it is only my eyes that are useful.	در واقع فقط چشمان من هستند که فایده ای دارند.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی در این مورد، مقایسه با نتایج آنها مستقیم نیست.
It is not exactly a stable system.	دقیقاً یک سیستم پایدار نیست.
Signs have become very popular over the past year.	علائم در یک سال گذشته بسیار محبوب شده اند.
Now he was not much better	حال او خیلی بهتر نبود
Success is completely defined by you.	موفقیت به طور کامل توسط شما تعریف می شود.
Or a plan	یا یک طرح
I see evidence that this is happening.	من شواهدی می بینم که نشان می دهد این اتفاق در حال وقوع است.
There is nothing to lose.	چیزی برای از دست دادن نیست.
Fall in love and stay in love.	عاشق شوید و عاشق بمانید.
We hope he returns after training.	امیدواریم بعد از پایان تمریناتش برگردد.
They are no more.	آنها دیگر نیستند.
I can't think where that one is	نمی توانم فکر کنم آن یکی کجاست
We think the same.	ما هم همین فکر را می کنیم.
He was expelled from the country.	از کشور برکنار شد.
It takes time for experienced officers to grow.	رشد افسران باتجربه مدتی طول می کشد.
I wanted a man with a gun.	من یک مرد با تفنگ می خواستم.
Money just went this far.	پول فقط تا اینجا پیش رفت.
He found them interesting now.	او اکنون آنها را جالب می دانست.
It is like an example of a hand.	مثل مثال دست است.
Then that's what happens.	سپس آن چیزی است که اتفاق می افتد.
I was sure he would help me.	من مطمئن بودم که او به من کمک خواهد کرد.
I decided to push the process.	تصمیم گرفتم روند را فشار دهم.
Share your comments on social media.	نظرات خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
To be happy, we must think well and be good.	برای شاد بودن باید خوب فکر کنیم و خوب باشیم.
We can not just shorten our path to growth.	ما نمی توانیم فقط راه خود را به سمت رشد کوتاه کنیم.
You were very important to many of us	تو برای خیلی از ما خیلی مهم بودی
But he could not think about it.	اما او نمی توانست به این موضوع فکر کند.
I have realized that their love for him is deep.	من متوجه شده ام که عشق آنها به او عمیق است.
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
Or does, but is not interested.	یا می کند، اما علاقه ای ندارد.
Ask about him the next time you are in church.	دفعه بعد که در کلیسا هستید در مورد او بپرسید.
His shoulders went up and down, a deep, steady breath.	شانه هایش بالا و پایین می رفت، یک نفس عمیق و مداوم.
In their youth, the city was around them.	در دوران جوانی شهر اطراف آنها بود.
It can happen a lot.	ممکن است خیلی اتفاق بیفتد.
We feel pain.	ما احساس درد می کنیم.
I want you to remember	دوستت دارم یادت باشه
The bigger the dog, the stronger it is.	سگ بزرگتر، قوی تر است.
People right in front of your skin.	مردم درست در برابر پوست شما.
This was done without prior notice to the mother.	این کار بدون اطلاع قبلی به مادر انجام شد.
And then we just have this area.	و سپس ما فقط این منطقه را داریم.
Green and red are yellow.	سبز و قرمز زرد است.
Then they can gently pull him out.	سپس می توانند او را به آرامی بیرون بکشند.
And she was not beautiful at that moment.	و او در آن لحظه زیبا نبود.
I will sit here.	من اینجا خواهم نشست.
And little by little life got better.	و ذره ذره زندگی بهتر شد.
They were at her last wedding.	آنها در آخرین عروسی او بودند.
must read	حتما بخوانید
We need to be comfortable and understand the speed.	ما باید راحت باشیم و سرعت را بفهمیم.
They will never see him.	آنها هرگز او را نمی بینند.
Maybe he had given up and gone.	شاید او تسلیم شده بود و رفته بود.
It 's still there.	هنوز آنجاست.
He had lost both a friend and a son.	او هم یک دوست و هم یک پسر را از دست داده بود.
I'm not even really sure what that's about.	واقعاً حتی مطمئن نیستم که در مورد چیست.
Pour water over the wine and leftovers and bring to a boil.	روی شراب و باقی مانده آب بریزید و بگذارید بجوشد.
He also wanted tomorrow.	فردا را هم خواست.
But it seemed important.	اما نکته مهمی به نظر می رسید.
It fits perfectly with this bill.	این کاملا متناسب با این صورت حساب است.
We refer to this point.	به این نکته اشاره می کنیم.
Because we used to have more space in the second door.	چون عادت داشتیم در در دوم فضای بیشتری داشته باشیم.
But, one thing has not changed.	اما، یک چیز تغییر نکرده است.
And my unit did that a lot.	و واحد من این کار را زیاد انجام داد.
And to be clear, this may happen by accident.	و برای روشن بودن، این ممکن است در تصادف رخ دهد.
We still have a long way to go.	ما هنوز راهی طولانی برای پیمودن داریم.
It was for sure.	به یقین بود.
The world had changed.	دنیا جای عوض شده بود.
You can count on me for a good customer.	می توانید برای یک مشتری خوب روی من حساب کنید.
And then we realized that everyone is in touch.	و بعد متوجه شدیم که همه با هم تماس دارند.
Find laughter in it.	پیدا کردن خنده در آن.
Remove from the pan and set aside.	از ماهیتابه خارج کنید و در یک طرف نگه دارید.
As soon as he returned, he was dead to her.	به محض بازگشت، او برای او مرده بود.
Attached is a location map.	ضمیمه نقشه موقعیت است.
I love each of you for who you are.	من هر یک از شما را برای کسی که هستید دوست دارم.
You knew he would do it.	شما می دانستید که او این کار را خواهد کرد.
It was a job, like any other job.	این یک شغل بود، مثل هر شغل دیگری.
This may bring peace to my mind.	این ممکن است آرامش را به ذهن من بیاورد.
The wrong start pushed them back five more times.	شروع نادرست آنها را پنج بار دیگر به عقب برد.
I felt it was written for me, about me.	احساس می کردم برای من نوشته شده بود، درباره من.
I can appreciate that.	من می توانم از آن قدردانی کنم.
It was power, but in complete control.	قدرت بود، اما در کنترل کامل.
Which leads me to another defense of different people on his behalf.	که مرا به دفاع دیگری از افراد مختلف از طرف او می رساند.
Returns a reference to a value.	ارجاع به مقدار را برمی گرداند.
That you do not want to buy something that is not suitable.	اینکه نمی خواهید چیزی بخرید که مناسب نیست.
At one time he was somewhat funny and interesting.	زمانی او تا حدودی خنده دار و جالب بود.
We do not know what they might do.	ما نمی دانیم آنها ممکن است چه کار کنند.
In a way he is.	به یک صورت او است.
He could not reach her anyway.	به هر حال نمی توانست به او برسد.
Not that my mom is fat	نه اینکه مامانم چاق باشه
They can die.	آنها می توانند بمیرند.
Weekend box office	گیشه آخر هفته
What you want to read in it.	آنچه را که می خواهید در آن بخوانید.
In great detail.	با جزئیات بسیار.
Maybe you can help me.	شاید تو بتوانی کمکم کنی.
There are two important points.	دو مورد مهم وجود دارد.
You give them direction and structure and then let them play.	شما به آنها جهت و ساختار می دهید و سپس اجازه می دهید بازی کنند.
Take half an hour to read it all at once.	نیم ساعت وقت بگذارید تا آن را یکباره بخوانید.
The window glass is missing	شیشه پنجره گم شده است
In either case, the transfer is discarded.	در هر صورت، انتقال کنار گذاشته می شود.
Everything comes down.	همه چیز پایین می آید.
However, the performance characteristics are poor.	با این حال، ویژگی های عملکرد ضعیف هستند.
He made a lot of fun with his music.	او با موسیقی خود شادی زیادی ایجاد کرد.
It seemed like a story might start.	به نظر جایی می رسید که ممکن است یک داستان شروع شود.
He liked the sound.	او از صدای آن خوشش آمد.
They wanted to make a name for themselves, just to get attention.	آنها می خواستند برای خود نامی دست و پا کنند، فقط برای جلب توجه.
Put them wherever you can for best results.	آنها را در هر جایی که می توانید برای بهترین نتیجه قرار دهید.
Then select the part where you want the link to be.	سپس بخشی را که می خواهید پیوند در آن باشد را انتخاب کنید.
He had never seen the driver.	او هرگز راننده را ندیده بود.
However, they have won several games this season.	اگرچه آنها در این فصل چندین بازی را برده اند.
It's something we have to do and apply.	کاری است که باید انجام دهیم و اعمال کنیم.
But the match was over	اما مسابقه تمام شد
They were both present to share and help.	آنها هر دو برای به اشتراک گذاشتن و کمک حضور داشتند.
Performed the analyzes.	آنالیزها را انجام داد.
I had a bad feeling about it.	احساس بدی نسبت به آن داشتم.
The only thing that changes in the body.	تنها چیزی که در بدن تغییر می کند.
I think he wants to start with his own political family.	فکر می کنم او می خواهد از خانواده سیاسی خودش شروع کند.
There are a few things you are looking for.	چند چیز وجود دارد که شما به دنبال آن هستید.
That was the best time.	آن زمان بهترین زمان بود.
Mark did everything for his family.	مارک برای خانواده‌اش هر کاری می‌کرد.
Yes, he can have her.	بله، او می تواند او را داشته باشد.
The whole definition of life is about to change.	کل تعریف زندگی در شرف تغییر است.
I know the early hours will be hard but it's worth it.	می دانم که ساعات اولیه سخت خواهد بود اما ارزشش را دارد.
Faces are everywhere in the sky.	چهره ها همه جا رو به آسمان است.
I mean, no, do not do this	منظورم اینه که نه تو این کارو نکن
Setting the time period on the ground helped to match the books.	تنظیم دوره زمانی روی زمین برای مطابقت با کتاب ها کمک کرد.
Because he did not think he could get there before.	از آنجایی که فکر نمی کرد تا قبل از آن بتواند به آنجا برسد.
Designed the study and wrote the original text.	مطالعه را طراحی کرد و متن اصلی را نوشت.
They may change their minds tomorrow.	فردا ممکن است نظرشان عوض شود.
Business is changing.	کسب و کار در حال تغییر است.
He stood and listened.	او ایستاده بود و گوش می داد.
This can be a business.	این می تواند یک تجارت باشد.
He was eager to leave work and go home to rest.	او مشتاق بود که کار را ترک کند و برای استراحت به خانه برود.
Their mother does not have it.	مادرشان آن را ندارد.
Mothers cry and children get lost.	مادران گریه می کنند و بچه ها گم می شوند.
We appreciate your feedback because this is how we progress.	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم زیرا این روشی است که ما پیشرفت می کنیم.
But now everything was finally coming together.	اما حالا بالاخره همه چیز داشت جمع می شد.
It's the best insurance policy that you should never use.	بهترین بیمه نامه ای است که هرگز نباید از آن استفاده کنید.
It was a lot of work	خیلی کار بود
This was the most common.	این رایج ترین بود.
Then make your way back to the living room.	سپس راه خود را به سمت اتاق نشیمن برگشت.
Someone who loves us is here for us.	کسی که ما را دوست دارد برای ما اینجاست.
That was right	این درست بود
Sounds a little crazy.	کمی دیوانه به نظر می رسد.
It was there, black and white.	آنجا بود، سیاه و سفید.
When the temperature does not react, consider the room temperature.	وقتی دمای واکنش داده نشد، دمای اتاق را در نظر بگیرید.
I think he's still out there waiting to be found.	تصور می کنم هنوز جایی در بیرون است و منتظر است که پیدا شود.
Time and time again no trace was found.	بارها و بارها هیچ اثری پیدا نشد.
Check before use.	قبل از استفاده بررسی کنید.
You have to stop it.	شما باید آن را متوقف کنید.
That was the thing	همون چیز بود
Be careful not to get too short.	دقت کنید که خیلی کوتاه نشوید.
On the kitchen floor.	در کف آشپزخانه.
But life goes on.	اما زندگی ادامه دارد.
To take care of him unconditionally.	به مراقبت از او بدون قید و شرط.
You do not know how much trouble he can cause.	شما نمی دانید که او چقدر می تواند دردسر ایجاد کند.
Then with a little more enthusiasm.	سپس با کمی اشتیاق بیشتر.
Then he took his head in his hands.	سپس سرش را بین دستانش گرفت.
When it's hard, they walk.	زمانی که سخت است، آنها قدم می گذارند.
They expect us to give.	انتظار دارند ما بدهیم.
Especially these days he was used to being known.	به خصوص این روزها به شناخته شدن عادت کرده بود.
I did a few other things	چند تا کار دیگه هم کردم
I hate to say that but it could be true.	من از گفتن آن متنفرم اما این می تواند درست باشد.
I'm not finished yet and he is not finished either.	من هنوز تمام نشده و او هم تمام نشده است.
He has taken a great first step.	او یک قدم اول عالی برداشته است.
One has to lose a life for you to have a chance.	یک نفر باید یک زندگی را از دست بدهد تا شما فرصتی پیدا کنید.
They have another short conversation.	آنها یک گفتگوی کوتاه دیگر دارند.
He had reached a point of no return.	او به نقطه بی بازگشتی رسیده بود.
And the older you get, the harder it gets.	و هر چه سن شما بالاتر می رود، دشوارتر به نظر می رسد.
There are similar findings for people.	یافته های مشابهی برای مردم وجود دارد.
I never gave up	من هیچ وقت کنار نرفتم
The only difference is in the size of the message.	تفاوت فقط در اندازه پیام است.
When we grow up, we will be.	وقتی بزرگ شدیم، خواهیم بود.
Then he left.	بعد رفت.
In one of the hotels, they were facing each other.	در یکی از هتل ها، آنها در مقابل همدیگر قرار داشتند.
This time his son was in a position to help him.	این بار پسرش در موقعیتی بود که به او کمک می کرد.
At least he could have given her that much.	حداقل می توانست آنقدر به او بدهد.
We will do it.	ما آن را عملی خواهیم کرد.
I'm currently on my mobile without access to a computer.	من در حال حاضر روی موبایل بدون دسترسی به کامپیوتر هستم.
I can sit and accept.	می توانم بنشینم و بپذیرم.
More and more our world will be controlled by software.	بیشتر و بیشتر دنیای ما توسط نرم افزار کنترل خواهد شد.
It was clear that this test was not your average weapon.	کاملاً واضح بود که این آزمایش میانگین سلاح شما نبود.
Music was released the same month.	در همان ماه موسیقی به شماره رسید.
Some people want to know the details of their care.	برخی از افراد می خواهند جزئیات مراقبت خود را بدانند.
And the first woman	و اولین زن
The stone the next day.	سنگ روز بعد.
If they see a gun on you, they will kill us both.	اگر اسلحه ای روی تو ببینند، هر دوی ما را خواهند کشت.
It was a clever game.	این یک بازی هوشمندانه بود.
He works for her.	او برای او تلاش می کند.
As the most valuable part.	به عنوان با ارزش ترین قسمت.
You can place it anywhere in your room.	می توانید آن را در هر مکان از اتاق خود قرار دهید.
No other measured variables had a significant effect.	هیچ متغیر اندازه گیری شده دیگری تأثیر معنی داری نداشت.
They did not represent a house.	آنها نماینده یک خانه نبودند.
He had several calls.	او چندین تماس داشت.
I can not stand him.	من نمی توانم او را تحمل کنم.
They are not difficult to obtain.	به دست آوردن آنها سخت نیست.
Please make sure you have set up yourself.	لطفا مطمئن شوید که خودتان را راه اندازی کرده اید.
People knew he was around, and he would not give up.	مردم می دانستند که او در اطراف است، و او تسلیم نمی شود.
He wanted to be human, but he could not.	او می خواست انسان باشد، اما نشد.
You take yours	مال خودت رو میگیری
Leave them in your home.	آنها را در خانه خود بگذارید.
Measurements were performed in water.	اندازه گیری ها در آب انجام شد.
They are locked in their lives because of the security they have created.	آنها به خاطر امنیتی که ایجاد کرده اند در زندگی خود قفل شده اند.
They are in trouble.	آنها در مشکل هستند.
Not just animals, but humans as well.	نه تنها حیوانات، انسان ها نیز.
No one else does this on a regular basis.	هیچ کس دیگری این کار را به طور منظم انجام نمی دهد.
The tour costs $ 5 for adults and $ 4 for children.	هزینه تور برای بزرگسالان پنج دلار و برای کودکان چهار دلار است.
I just moved and preferred to stay with them.	من فقط نقل مکان کردم و ترجیح دادم پیش آنها بمانم.
Think about them in the next few days.	در چند روز آینده به آنها فکر کنید.
I did not want to do anything with it.	من نمی خواستم کاری با آن انجام دهم.
15 of them may die in a fraction of a second.	15 نفر از آنها ممکن است در کسری از ثانیه بمیرند.
Suddenly the stone began to change.	به یکباره سنگ شروع به تغییر کرد.
Finally, they cut them and made a hole wide enough.	در نهایت آنها را بریدند و یک سوراخ به اندازه کافی پهن کردند.
Bodies range from dark brown to black.	بدن ها از قهوه ای تیره تا سیاه متغیر است.
We will stay here until we return.	تا برگردیم اینجا می مانیم.
No differences were found between each cell line.	هیچ تفاوتی بین هر رده سلولی یافت نشد.
Do not stay in one place for a long time.	برای مدت طولانی در یک نقطه نمانید.
They both thought there was nothing to be excited about.	هر دو فکر کردند هیچ چیز برای هیجان زده شدن وجود ندارد.
Little by little, I was seeing its use.	کم کم داشتم کاربردش را می دیدم.
He could not move.	او نمی توانست حرکت کند.
This is an example for us today.	این نمونه ای است برای ما برای امروز.
The dream is over.	رویا تمام شد.
The spirit is not there	روحی در آنجا نیست
A very, very young man who had lost both his arms and legs.	مرد بسیار بسیار جوانی که دو دست و پایش را از دست داده بود.
And no one lies.	و هیچ کس دروغ نمی گوید.
Talk to them.	با آنها صحبت کنید.
One has to say what we have done.	یکی باید بگوید ما چه کرده ایم.
There are several ways to do this.	راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
What we live in now is the next step.	آنچه اکنون در آن زندگی می کنیم گام بعدی است.
They got married three weeks after they met.	آنها سه هفته پس از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
The bathroom was clean, small and with room for only one person.	حمام تمیز، کوچک و با اتاق فقط برای یک نفر بود.
It's hard not to notice him.	سخت است که متوجه او نشویم.
Art supplies were played in front of me.	وسایل هنری جلوی من پخش شد.
He believed that he was doing his best.	او معتقد بود که او تمام تلاش خود را می کند.
Someone benefits from this.	کسی از این کار سود می برد.
It was days and days.	روزها و روزها بود.
I really am.	من واقعا هستم.
One by one, our players started to gather.	یکی یکی بازیکنان ما شروع به جمع شدن کردند.
Parts one and four are narrated from his point of view.	قسمت های یک و چهار از دیدگاه او روایت می شود.
This is where we are.	این جایی است که ما هستیم.
I had several.	من چندین بار داشتم.
I had never seen him look like that	تا حالا ندیده بودم اینطوری نگاهش کنه
I hope it is not true.	امیدوارم درست نباشد.
Only a few know its existence.	فقط تعداد کمی از وجود آن را می دانند.
And other video resources	و سایر منابع ویدیویی
Start below !.	در زیر شروع کنید!.
This year I made a new little friend for myself.	امسال برای خودم یک دوست کوچک جدید ایجاد کردم.
These options can play with your head.	این گزینه ها می توانند با سر شما بازی کنند.
We desperately need your brother	ما شدیدا به برادرت نیاز داریم
And your wife loves it.	و همسرت آن را دوست دارد.
Their lives change forever.	زندگی آنها برای همیشه تغییر می کند.
It was just for fun	فقط برای سرگرمی بود
Sounds like a simple task, point and shoot.	به نظر می رسد کار ساده ای است، نقطه و شلیک کنید.
He did not need to understand more.	او نیازی به درک بیشتر از این نداشت.
He is afraid of their influence.	او از نفوذ آنها می ترسد.
The authority of the character is tired.	اقتدار شخصیت خسته است.
So the dog looked sharp.	بنابراین سگ تیزبین نگاه کرد.
It is still too far.	هنوز خیلی دور است.
It has something for everyone	برای همه چیزی دارد
How was it seven years ago?	هفت سال پیش چطور بود
This will make the money market more affordable.	این امر باعث می شود تا عرضه پول بیشتری در بازار وجود داشته باشد.
Or a car ?.	یا ماشین؟.
The flowers were small but full.	گلها کوچک اما کامل بودند.
You can recognize it immediately.	شما می توانید آن را فورا تشخیص دهید.
I try not to cry	سعی میکنم گریه نکنم
I rejected it.	من آن را رد کردم.
My back broke in a car accident.	در تصادف رانندگی کمرم شکست.
It was clear enough to me.	به اندازه کافی برایم واضح بود.
He was good.	او خوب بود.
Not that year, not that year.	نه آن سال، نه هیچ سالی.
One was a bathroom.	یکی حمام بود.
It became a little like this	یه کم اینجوری شد
What happened to you was terrible.	اتفاقی که برایت افتاد وحشتناک بود.
By no means, not until later.	به هیچ وجه، نه تا بعد.
In software development, this is in the form of code reviews.	در توسعه نرم افزار، این به شکل بررسی کد می باشد.
I do not explain.	من توضیح نمی دهم.
It doesn't really happen much here.	واقعاً اینجا زیاد اتفاق نمی افتد.
Everyone was working on something different.	هر کس روی چیز متفاوتی کار می کرد.
He looks at her.	به او نگاه می کند.
My heart is very bad for those poor children.	دلم برای آن بچه های بیچاره خیلی بد است.
But still no chance	اما باز هم شانسی نیست
See how you work	ببین چطور کار میکنی
There must be an easier way to make a living.	باید راه آسان تری برای امرار معاش وجود داشته باشد.
He could only hope that she was waiting for him now.	او فقط می توانست امیدوار باشد که او اکنون منتظر او باشد.
Using our software has never been easier.	استفاده از نرم افزار ما هرگز آسان تر نبود.
His ship had just arrived, you see.	کشتی او تازه وارد شده بود، می بینید.
If this car	اگر این ماشین
This is the key setting.	این تنظیم کلید است.
And her skin has never been better.	و پوست او هرگز بهتر نبوده است.
If it looks bad, things get worse.	اگر بد به نظر می رسد، اوضاع بدتر می شود.
But that was not good enough for him.	اما این به اندازه کافی برای او خوب نبود.
He thought he lived in the city.	او فکر می کرد که او در شهر زندگی می کند.
He did not write anything down.	او چیزی یادداشت نکرد.
I took a deep breath and walked towards my norm.	نفس عمیقی کشیدم و به سمت نورم رفتم.
A house forever	خانه ای برای همیشه
If you want me.	اگر می خواهی من.
I plan to go there in a few years.	من قصد دارم چند سال دیگر به آنجا بروم.
It is no longer laughed at as it was when it first entered.	دیگر مانند زمانی که برای اولین بار وارد شد به آن خندیده نمی شود.
This is a green glass.	این یک لیوان سبز است.
Then the tone changes.	سپس لحن تغییر می کند.
Please see the details below.	لطفا جزئیات زیر را ببینید.
He grew up there.	او در آنجا بزرگ شد.
This is a legal fact.	این یک واقعیت حقوقی است.
He was now trapped in the lights of the bridge.	او اکنون در نورهای پل گرفتار شده بود.
There just seems to be a lot going on.	فقط به نظر می رسد چیزهای زیادی وجود دارد که می توانست اتفاق بیفتد.
The exact number of killed is unknown.	تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست.
It may be	ممکنه قرار هم داشته باشه
Size is not important but content.	اندازه مهم نیست بلکه محتوا است.
The fish runs in the newspaper every day.	ماهی هر روز در روزنامه می دوید.
This is not what we do with children.	این کاری نیست که ما با بچه انجام می دهیم.
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
Nothing was over.	هیچ چیزی در مورد آن تمام نشده بود.
However, they have lost the point of life.	با این حال آنها نقطه زندگی را از دست داده اند.
He took a few steps, stood in front of her, and turned.	چند قدمی برداشت، جلوتر از او ایستاد و برگشت.
On land, too, that night was supposed to pose big issues.	در خشکی نیز، آن شب قرار بود مسائل بزرگی را رقم بزند.
Thank you so much for this piece	خیلی ممنون برای این قطعه
It also has many features related to self-confidence.	همچنین ویژگی های زیادی در رابطه با اعتماد به نفس دارد.
The device is great, but the technology is old.	دستگاه عالی است، اما تکنولوژی قدیمی است.
So big eyes	اینقدر چشمای درشت
You can log in	می توانید وارد شوید
There is a power in it that does not need to explain things.	قدرتی در آن نهفته است که نیازی به توضیح دادن چیزها نیست.
They are supposed to stay where they are.	آنها قرار است در جایی که هستند بمانند.
None of you told anyone	هیچ کدام از شما به کسی نگفتید
I could not make the word come out of my mouth.	نمی توانستم کاری کنم که این کلمه از دهانم خارج شود.
Although this may seem ideal, it can lead to some problems.	اگرچه این ایده آل به نظر می رسد، اما می تواند منجر به مشکلاتی شود.
If you do not like the political discussion here, do not read them.	اگر بحث سیاسی اینجا را دوست ندارید، آنها را نخوانید.
Tell him now, while we still have a chance.	حالا به او بگو، در حالی که هنوز فرصت داریم.
What was left of it.	آنچه از آن باقی مانده بود.
You will be mine	تو مال من خواهی شد
I lost my breath in surprise and shock.	از تعجب و ضربه نفسم را از دست دادم.
He raised his hand and placed himself on her.	دستش را بلند کرد و خودش را روی او گذاشت.
Let's go here	بیا اینجا برویم
I never thought about the question	من هرگز به سوال فکر نکرده ام
But language is ignored by all.	اما زبان توسط همه نادیده گرفته می شود.
He says he needs money.	می گوید به پول نیاز دارد.
And he started without anything.	و او بدون هیچ چیز شروع کرد.
He raised his voice against it.	صدایش را علیه آن بلند کرد.
But here it is.	ولی اینجا هست.
But then he shook his head.	اما بعد سرش را تکان داد.
The problem will be in marketing.	مشکل در بازاریابی خواهد بود.
It was like the first sign on the wall.	مثل اولین علامت روی دیوار بود.
They are waiting even in the real world.	حتي در دنياي واقعي هم منتظر هستند.
But you came much later	ولی خیلی دیرتر اومدی
He somehow made these damn things look cool.	او به نوعی باعث شد این چیزهای لعنتی باحال به نظر برسند.
I have to do something different with each one.	من باید با هر یک اقدام متفاوتی انجام دهم.
Maybe better than he knows.	شاید بهتر از آن چیزی که خودش می داند.
About the car	در مورد ماشین
Writes the article and is primarily responsible for the final content.	مقاله را نوشته و مسئولیت اصلی محتوای نهایی را بر عهده دارد.
However, we have to endure some kind of easy return.	با این حال، ما باید به نوعی بازگشت آسان را تحمل کنیم.
Insurance to or coverage first of what the target had to offer.	بیمه به یا پوشش برای اولین بار از آنچه که هدف ارائه کرده بود.
You must have noticed.	حتما متوجه شده اید.
Which they achieved.	که آنها به دست آوردند.
A house that had seen much better days.	خانه ای که روزهای بسیار بهتری را دیده بود.
If you can do that, it's very simple, it's really, really simple.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید، بسیار ساده است، واقعاً بسیار ساده است.
Letters should focus on a single topic.	نامه ها باید بر یک موضوع واحد متمرکز شوند.
Helped to interpret the experimental data.	به تفسیر داده های تجربی کمک کرد.
My parents told me you would have friends on the ship.	پدر و مادرم به من گفتند تو در کشتی دوستانی خواهی داشت.
They left the old man in his chair.	آنها پیرمرد را روی صندلی خود رها کردند.
He had never before realized how determined his mother was.	او قبلاً هرگز متوجه نشده بود که مادرش چقدر مصمم است.
For this amount plus profit, a judgment was made.	برای این مبلغ به اضافه سود، قضاوت درج شد.
I started to see a lot of progress.	من شروع به دیدن پیشرفت زیادی کردم.
We just need constant care.	ما فقط نیاز به مراقبت مداوم داریم.
Its size is good, neither too small nor too big.	سایزش خوبه نه خیلی کوچیک و نه خیلی بزرگ.
You will still see him.	شما هنوز او را خواهید دید.
It will be a good warm day, it is a relaxation.	روز گرم خوبی خواهد بود، این یک آرامش است.
Day after day, week after week, year after year.	روز از نو، هفته به هفته، سال به سال.
About a week after the accident.	حدود یک هفته بعد از تصادف.
I'm not sure what he is.	من مطمئن نیستم که او چیست.
Then all three go on stage together.	سپس هر سه با هم روی صحنه می روند.
Then he locked it.	سپس آن را قفل کرد.
We are out of the way and we are going everywhere.	ما از مسیر خارج شده ایم و به هر جایی می رویم.
I think this story will help you become a better person.	فکر می کنم این داستان به شما کمک می کند که انسان بهتری شوید.
It did not exist that way until you did.	تا زمانی که شما آن را انجام ندادید، به آن شکل وجود نداشت.
My job is to improve my players.	وظیفه من بهبود بازیکنانم است.
Friends who were like family.	دوستانی که مثل خانواده بودند.
It may be related	ممکنه مرتبط باشه
It was getting closer, very close.	داشت نزدیک می شد، خیلی نزدیک.
Let me get up	بگذار بلند شوم
Getting things done can improve stress.	درست کردن کارها می تواند منجر به بهبود استرس شود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که خطای راه خود را ببینند.
Displayed in late summer.	در اواخر تابستان نمایش داده می شود.
Or so he says.	یا حداقل اینطوری می گوید.
And we have to change.	و ما باید تغییر کنیم.
That's enough	واقعا همین بسه
My mind started racing.	ذهن من شروع به مسابقه کرد.
Add the necessary lights to be visible.	چراغ های لازم را اضافه کنید تا قابل مشاهده باشد.
For some, this may be by choice.	برای برخی، این ممکن است با انتخاب باشد.
You can even save reports for later use.	حتی می توانید گزارش ها را برای استفاده بعدی ذخیره کنید.
You see, it happens everywhere.	می بینید که همه جا اتفاق می افتد.
I followed you.	من شما را دنبال کردم.
At least, that's the term used here.	حداقل، این اصطلاحی است که در اینجا به کار رفته است.
Defeat is hard in every way.	شکست دادن از هر نظر سخت است.
He could not escape his life.	او نتوانست از زندگی خود فرار کند.
It was as if you were afraid of something	انگار از چیزی می ترسید
The method does not have its own identity.	روش هویت خاص خود را ندارد.
We ordered them to be taken out by force.	دستور دادیم که آنها را به زور بیرون بیاوریم.
The trial court did not hold a hearing on the request.	دادگاه بدوی هیچ جلسه ای در مورد این درخواست برگزار نکرد.
But, they have others.	اما، آنها دیگران را دارند.
I have a photo	من عکس دارم
No, he decided.	نه، او تصمیم گرفت.
Let's not be fooled.	بیایید فریب نخوریم.
Details are shown below.	جزئیات به صورت زیر نشان داده شده است.
However, he had to smile.	با این حال، مجبور شد لبخند بزند.
I put some code.	من مقداری کد قرار داده ام.
I knew him.	من او را می شناختم.
On the day of the meeting.	در روز جلسه.
I want to start now	الان میخوام شروع کنم
looks good.	به نظر خوب میاد.
It was a business.	این یک تجارت بود.
It may not come as a surprise to him.	نمی تواند برای او تعجب آور باشد.
I found that activity quite shocking.	من متوجه شدم که آن فعالیت کاملاً تکان دهنده است.
At the very least, he was quite certain of the original.	حداقل، او کاملا مطمئن بود که اصلی است.
He had not yet agreed to anything.	هنوز با هیچ چیز موافقت نکرده بود.
First we are part of a family.	در ابتدا ما عضوی از یک خانواده هستیم.
Anyway you do not want one.	به هر حال شما یکی را نمی خواهید.
We did not move.	حرکت نمی کردیم.
It is better to drink it.	بهتر است آن را بنوشد.
I saw enough	به اندازه کافی دیدم
I think it looks less !.	من فکر می کنم این کمتر به نظر می رسد!.
Little time for family	زمان کمی برای خانواده
It's not fair.	این عادلانه نیست.
And take it as it comes.	و آن را همانطور که می آید بگیرید.
The content on this site is for personal reference only.	مطالب موجود در این سایت فقط برای مرجع شخصی قابل استفاده است.
Support.	پشتیبانی.
So do not lie for now and do not try to stay away from these things.	پس فعلاً دروغ نگویید و سعی نکنید از این کارها دور شوید.
However, there are two practical issues.	با این حال دو مسئله عملی وجود دارد.
Things like that.	چیزهایی مثل آن.
Minute by minute	دقیقه به دقیقه
No, there is no peace	نه صلح نیست
I have to say that you have done an amazing job with this.	باید بگویم که شما کار شگفت انگیزی با این کار انجام داده اید.
You can train your player as you like.	شما می توانید بازیکن خود را هر طور که دوست دارید آموزش دهید.
I had some bad moments but in the end everything was good.	لحظات بدی داشتم اما در پایان همه چیز خوب بود.
You are an old man	تو پیرمردی
It is important in terms of freedom of speech and freedom of the press.	از نظر آزادی بیان و آزادی مطبوعات اهمیت دارد.
We, in turn, consider these.	ما به نوبه خود اینها را در نظر می گیریم.
I thank these fans.	من از این هواداران تشکر می کنم.
Several parameters can be included in the overall strategy.	چندین پارامتر را می توان در استراتژی کلی گنجاند.
We found that it is quite the opposite.	ما متوجه شدیم که کاملاً برعکس است.
However, at least one other was more or less dry.	با این حال، حداقل یکی دیگر کم و بیش خشک بود.
The same spirit, different instructions.	همان روحیه، دستورالعمل های متفاوت.
It really does not make sense.	این واقعاً معنایی ندارد.
Buy a gift for a child in the hospital.	برای یک کودک در بیمارستان هدیه بخرید.
Everything is clear and focused.	همه چیز روشن و متمرکز است.
They were supposed to see.	قرار بود ببینند.
Maybe you can do the same, but with the help of language.	شاید شما هم بتوانید همین کار را انجام دهید اما برای کمک زبان.
A man in black was standing in front of them.	مردی سیاه پوش در مقابل آنها ایستاده بود.
However he seemed to be somehow right with her.	با این حال به نظر می رسید به نوعی با او درست است.
I absolutely loved this one.	من این یکی را کاملا دوست داشتم.
Be sure to leave plenty of room for breathing.	مطمئن شوید که فضای تنفسی زیادی برای خود باقی بگذارید.
I never expected to make him understand.	انتظار نداشتم هرگز او را به درک وادار کنم.
Rule of Law.	حکم قانون.
Kill him completely and the matter is over.	او را کاملاً بکشید و موضوع تمام شد.
very serious	خیلی جدی
Consider a different situation.	وضعیت متفاوتی را در نظر بگیرید.
They did not ask questions.	سوال نمی پرسیدند.
Eventually he found his way.	در نهایت او راه خود را پیدا کرد.
I never really enjoyed their game.	من هرگز واقعاً از بازی آنها لذت نمی بردم.
No injuries have been reported so far.	تاکنون هیچ مصدومی گزارش نشده است.
What is?.	چیست؟.
Surprisingly, one day arrived.	در کمال تعجب، یک روز رسید.
There is nothing to ask for here.	اینجا چیزی برای خواستن وجود ندارد.
I moved another code around, but it doesn't matter.	من کد دیگری را نیز به اطراف منتقل کردم، اما این مهم نیست.
I told you then and you accepted.	من آن موقع به شما گفتم و شما هم قبول کردید.
But they never read.	اما هرگز نمی خوانند.
We keep both connected.	ما هر دو را در ارتباط نگه می داریم.
He had covered his face.	صورتش را پوشانده بود.
Only the clothes on your back.	فقط لباس های پشتت.
Patients did not have access to the Internet.	بیماران به اینترنت دسترسی نداشتند.
He sees her right through her lies.	او درست از طریق دروغ های او را می بیند.
And that was exactly what was needed.	و این دقیقا همان چیزی بود که لازم بود.
Now he may play a bigger role.	حالا او ممکن است نقش بزرگتری داشته باشد.
Everyone should go for lunch.	همه باید برای ناهار بروند.
This was my favorite lesson in high school.	این درس مورد علاقه من در دبیرستان بود.
This is an airplane.	این یک هواپیما است.
They must be taken seriously.	آنها را باید جدی گرفت.
In fact, he has no other choice.	در واقع، او هیچ گزینه دیگری ندارد.
The news is that there is no news.	خبر این است که هیچ خبری نیست.
Very good then	خیلی خوب پس
That is not the goal.	هدفش این نیست.
Like us in developed countries.	مثل ما در کشورهای پیشرفته.
We have been there and we have done that.	ما آنجا بوده ایم و این کار را انجام داده ایم.
But this was my contract.	اما این قرارداد من بود.
At least for a while	حداقل برای مدتی
Your situation may be different.	ممکن است وضعیت شما متفاوت باشد.
She had a child.	بچه داشت.
Please do not play with us	لطفا با ما بازی نکنید
On this date, his total had increased.	در این تاریخ مجموع او بیشتر شده بود.
I can feel his eyes on me.	می توانم چشمان او را روی من حس کنم.
He makes me feel at least three hundred years old.	او به من احساس سن حداقل سیصد ساله می دهد.
It was easily enough for two people.	به راحتی برای دو نفر کافی بود.
This is a very good thing.	این خیلی چیز خوبی است.
Maybe he took it out and sent it.	شاید آن را درآورده بود و فرستاده بود.
Or whether he wants to.	یا اینکه آیا او می خواهد.
I try to put everything in perspective.	من سعی می کنم همه چیز را در چشم انداز قرار دهم.
Works on most everything.	روی بیشتر همه چیز کار می کند.
It was not difficult what he was saying.	کار سختی نبود که او چه می گوید.
It is a dream for me.	برای من یک رویا است.
It is completely free.	کاملا رایگان است.
And if he did not like his situation, he set his own conditions.	و اگر شرایط او را دوست نداشت، شرایط خود را تعیین کرد.
But it filled this man with great evil.	اما این مرد را از شر بزرگ پر کرد.
So what does it matter	خب چه ربطی داره
It does not really matter if this happens or not.	واقعاً مهم نیست که این اتفاق بیفتد یا نه.
It was not for a while	مدتی نبود
I met my wife after a show.	بعد از یک نمایش با همسرم آشنا شدم.
I can not think of it that way	نمیتونم اینطوری بهش فکر کنم
A look at the next six months shows similar results.	نگاهی به شش ماه آینده نشان دهنده نتایج مشابهی است.
They seemed to be fun customers to work with.	به نظر می رسید که آنها مشتریان سرگرم کننده ای برای کار با آنها هستند.
Thank you for listening !!.	متشکرم که گوش دادید!!.
It's as real as the clock in front of me.	به اندازه این ساعت مقابل من واقعی است.
He was still holding his gun.	او هنوز اسلحه او را در دست داشت.
All these faces change.	همه این چهره های تغییر.
They were behind us for a moment with more power.	آنها لحظاتی با قدرت بیشتری پشت سر ما بودند.
In total, seven performances were made.	در مجموع، هفت اجرا ساخته شد.
So is love	عشق هم همینطوره
No written words	بدون کلام مکتوب
It gets a little closer.	کمی نزدیک تر می شود.
At the moment though they can not find new people.	در حال حاضر هر چند آنها نمی توانند افراد جدیدی پیدا کنند.
He refused to stand for it.	او حاضر نشد برای آن بایستد.
I'm sure it was right	مطمئنم درست بود
He does not talk to me like before.	مثل قبل با من صحبت نمی کند.
I'm sure nothing is shown privately.	من مطمئن هستم که هیچ چیز خصوصی نشان داده نمی شود.
I was in the second group again.	من دوباره در گروه دوم بودم.
This may require real market research.	این ممکن است نیاز به تحقیقات واقعی در بازار داشته باشد.
I hear them.	من آنها را می شنوم.
Below we present a number of results, some of which are new.	در زیر تعدادی از نتایج را ارائه می دهیم که بخشی از آنها جدید هستند.
At least it was rusty	حداقل زنگ زده بود
We had a great time before she gave up.	قبل از اینکه او تسلیم شود، ما یک رابطه جنسی فوق العاده داشتیم.
Just stand and watch him.	فقط بایستید و او را تماشا کنید.
We have to prove it.	ما باید آن را ثابت کنیم.
Nevertheless, they left.	با این وجود رفتند.
I was more comfortable now	الان راحت تر بودم
It did not seem quite right.	کاملاً درست به نظر نمی رسید.
He has taken my face now.	او اکنون چهره من را گرفته است.
At least he was fixed from place to place.	حداقل او از جایی به جای دیگر ثابت بود.
This can make the finished stock very sweet.	این می تواند استاک تمام شده را خیلی شیرین کند.
Maybe she was not beautiful enough to appear in her film.	شاید او آنقدر زیبا نبود که در فیلم او ظاهر شود.
You want to accept no consequences for any of your actions.	شما می خواهید هیچ عواقبی را برای هیچ یک از اقدامات خود نپذیرید.
And it comes and goes very fast.	و خیلی سریع می آید و می رود.
Then he tried to end it.	سپس سعی کرد به آن پایان دهد.
This is clearly a fact.	این به وضوح یک واقعیت است.
Only.	فقط.
Go follow him	برو دنبالش
If he can.	اگر او بتواند.
I'm not even good at this point.	من حتی در این مرحله خوب نیستم.
I saw him again next week.	هفته بعد دوباره دیدمش.
It does not get easier.	این آسان تر نمی شود.
The user may go there and change it.	کاربر ممکن است به آنجا رفته و آن را تغییر دهد.
Suddenly he is there.	ناگهان آنجاست.
People want me to be like this.	مردم دوست دارند من اینطور باشم.
No one should lose a husband or a father so young.	هیچ کس نباید شوهر یا پدرش را اینقدر جوان از دست بدهد.
It is better to give up and continue.	بهتر است رها کنید و ادامه دهید.
He was quite serious.	او کاملا جدی بود.
This is our hope to find it.	این امید ما برای یافتن آن است.
Be sure to test it and store it in a safe place.	مطمئن شوید که آن را آزمایش کرده و در مکانی امن ذخیره کنید.
Although it was a long time ago.	هرچند خیلی وقت پیش بود.
He kept putting his hand on his back and covering his face.	مدام دستش را روی پشتش می گذاشت و صورتش را در می آورد.
People know where they stand.	مردم می دانند کجا ایستاده اند.
Most of them fail.	اکثر آنها شکست می خورند.
But it is worth pursuing.	اما ارزش پیگیری را دارد.
For fire protection.	برای حفاظت در برابر آتش.
Also, you have a little girl that you need to take care of.	همچنین، شما یک دختر کوچک دارید که باید از او مراقبت کنید.
I got a new number	شماره جدید گرفته بودم
I almost thought my life was over.	تقریباً فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است.
I'm on your side.	من طرف تو هستم.
But the longer the contact period.	اما هر چه مدت زمان عدم تماس طولانی تر باشد.
But you still have to think about tomorrow.	اما هنوز باید به فردا فکر کنی.
He was here.	او اینجا بود.
I do not mean that	منظورم اون نیست
All patients signed informed consent to participate in the study.	همه بیماران رضایت آگاهانه را برای شرکت در مطالعه امضا کردند.
In the case of slow change of things, this is easily visible.	در مورد تغییر آهسته چیزها، این به راحتی قابل مشاهده است.
His words were not the words of others.	حرف های او حرف های دیگران نبود.
He is like my older brother.	او مثل برادر بزرگتر من است.
I'm not sure what's wrong here.	من مطمئن نیستم که اینجا چه مشکلی دارد.
Very very expensive	خیلی خیلی گرونه
I have nothing else to say really	چیز دیگه ای برای گفتن ندارم واقعا
Drink as much water as you can.	تا جایی که می توانید آب ببرید.
Look at him again.	باز هم نگاه از او.
The honest were mostly silent.	صادق ها اکثرا ساکت بودند.
War was not a direct cause.	جنگ یک علت مستقیم نبود.
This product is the best.	این محصول بهترین است.
So it's over.	پس تمام شد.
Not much more than that	نه خیلی بیشتر از آن
Learn more about the places and times our new members like to visit.	بیشتر درباره مکان‌ها و زمان‌هایی که اعضای جدید ما دوست دارند از آن بازدید کنند.
So you really got it.	پس شما واقعا متوجه این موضوع شدید.
They must change.	آنها باید تغییر کنند.
He knew the area and the people.	او منطقه و مردم را می شناخت.
Which has been going on for years.	که سالهاست ادامه دارد.
Our goal was achieved that day.	هدف ما در آن روز محقق شد.
And then his family offered to pay for their visit.	و سپس خانواده او به آنها پیشنهاد دادند که برای ملاقات آنها پول پرداخت کنند.
I found out completely by accident	کاملا تصادفی فهمیدم
They come from abroad and do bad things in our country.	از خارج می آیند و در کشور ما کارهای بدی انجام می دهند.
Because I was not the only one.	چون فقط من نبودم.
I think, you do not get the expected data.	من فکر می کنم، شما داده های مورد انتظار را دریافت نمی کنید.
please help	لطفا کمک کنید
Again, this has to do with driving my car.	باز هم، این کاملاً با رانندگی در ماشین من مرتبط است.
That was right, in fact, and they knew it.	این درست بود، در واقع، و آنها آن را می دانستند.
Excluded from the deal.	از معامله کنار گذاشته شد.
Me and two men	من و دو مرد
The air was very weak but clean.	هوا خیلی ضعیف اما پاک بود.
I made them for school parties and for family parties.	من آنها را برای مهمانی های مدرسه و برای مهمانی های خانوادگی درست کرده ام.
In this way a significant comparison is possible.	به این ترتیب مقایسه قابل توجهی امکان پذیر است.
it was late.	دیر شده بود.
And yet, he wanted to hear them.	و با این حال، او می خواست آنها را بشنود.
It doesn't even make sense	حتی معنی نداره
Take small steps from problems and take small steps for mental health.	از مشکلات گام های کوچک بردارید و برای سلامت روان قدم های کوچک بردارید.
This is to know how to eat.	این است که بدانیم چگونه غذا بخوریم.
Maybe it was going to rain.	شاید نزدیک بود باران ببارد.
I have taught students for free.	من به دانش آموزان به صورت رایگان آموزش داده ام.
The legs fell to the ground.	پاها به زمین خورد.
More than he knew about her.	بیش از آنچه در مورد او می دانست.
So at any point in time, a change of position may occur.	بنابراین در هر نقطه از زمان، تغییر موقعیت ممکن است رخ دهد.
Contact us today to learn more !.	امروز با ما تماس بگیرید تا بیشتر بدانید!.
Several articles address this issue.	چندین مقاله این مشکل را بررسی می کنند.
One time is enough.	یک بار کافی است.
The man hated her.	مرد از او متنفر بود.
No one looked at us a second time.	هیچ کس نگاه دومی به ما نکرد.
stay with me	با من بمان
Such a lovely style and technique.	چنین سبک و تکنیک دوست داشتنی.
Find a measure	اندازه گیری پیدا کن
I do not do this much.	من اینقدر این کار را نمی کنم.
Full names followed.	اسامی کامل دنبال شد.
But he was looking at me with sad eyes.	اما او با چشمان غمگین به من نگاه می کرد.
I can see it for myself.	من می توانم آن را برای خودم ببینم.
he is sick	او مریض است
Whatever may come.	هر چه پیش آید، خوش آید.
Bring it inside	بیار داخلش
Calm, kind and full of hope.	آرام، مهربان و پر از امید.
They made it for the door.	برای در درست کردند.
I hate going there	من از رفتن به آنجا متنفرم
Maybe this is just a promise to you.	شاید این فقط یک قول به شما باشد.
Request accepted.	درخواست پذیرفته شده است.
Then we will find out more.	سپس ما بیشتر متوجه خواهیم شد.
The other man was the same.	آن مرد دیگر هم همینطور بود.
Just say and show.	فقط می گویند و نشان می دهند.
If they can, so can you.	اگر آنها می توانند پس تو هم می توانی.
I have never bought a gun from an online store.	من هرگز از فروشگاه اینترنتی اسلحه نخریده ام.
She is OK and will get better after my visit.	حال او خوب است و بعد از دیدار من بهتر خواهد شد.
Let's get the check and go.	بیا چک را بگیریم و برویم.
This accommodation is ideal in every way.	این اقامت ایده آل از هر نظر است.
Other factors we consider are scale, value and price.	عوامل دیگری که ما به آنها توجه می کنیم مقیاس، ارزش و قیمت هستند.
Fear is not a management strategy.	ترس یک استراتژی مدیریتی نیست.
That photo is no longer valid	اون عکس دیگه معتبر نیست
My mind is my church.	ذهن خودم کلیسای خودم است.
And do not worry about the office.	و نگران دفتر نباشید.
They will not be fired.	اخراج نخواهند شد.
I'm not sure what to call it.	من مطمئن نیستم اسمش را چه بگذارم.
It turned out that the sign had not changed yet.	معلوم شد که علامت هنوز عوض نشده بود.
I allowed myself to open up with him.	به خودم اجازه دادم با او باز شوم.
It had not been even a year since they broke it.	حتی یک سال هم نشده بود که آن را شکستند.
A meeting was held in the village.	جلسه ای در روستا برگزار شد.
I smiled and shook my head.	لبخندی زدم و سرم را تکان دادم.
Therefore, it was reported as the mean of the values.	بنابراین به عنوان میانگین مقادیر گزارش شد.
Deeper and deeper.	عمیقتر و عمیقتر.
I put my hand on my side.	دستش را روی پهلوی خود می گذارم.
But you leave it to me.	اما شما این کار را به من بسپارید.
Dark fingers came to him.	انگشتان تاریکی به سمت او آمدند.
He spent the night with his mother.	او آن شب را نزد مادرش گذراند.
Few may be trying to do so.	ممکن است تعداد کمی در تلاش برای انجام این کار باشند.
I could have gone through the worst without it.	من بدون آن توانستم بدترین شرایط را پشت سر بگذارم.
The difference between the two is in terms of growth.	تفاوت این دو در شرایط رشد است.
He was sure he had done a lot more damage.	او مطمئن بود که آسیب بسیار بیشتری وارد کرده است.
Some people really liked it, and still wish it were here.	برخی از مردم واقعاً آن را دوست داشتند، و هنوز هم آرزو دارند که اینجا باشد.
In fact, it should have been closed.	در واقع باید بسته می شد.
Stress is a big factor.	استرس عامل بزرگی است.
Change is good and history is now.	تغییر خوب است و تاریخ اکنون است.
It must be too late	حتما خیلی دیر شده
But he did it anyway.	اما او به هر حال این کار را کرد.
We leave the details to the definition of the method.	جزئیات را به تعریف روش واگذار می کنیم.
It has special needs.	نیازهای خاصی دارد.
They found no evidence that this was the case.	آنها هیچ مدرکی پیدا نکردند که این بود.
Had an immediate impact.	تاثیر فوری گذاشت.
And don't worry about me	و نگران من نباش
So this is our answer.	پس این پاسخ ماست.
Some come back	بعضیا برمیگردن
But it is important to have the quality of medicines.	اما مهم است که کیفیت داروها را داشته باشیم.
He understood so much	اینقدر فهمیده بود
Among animals this is an old story.	در میان حیوانات این یک داستان قدیمی است.
You have a lot to say	خیلی حرف برای گفتن داری
Some things are better left in the past.	برخی چیزها بهتر است در گذشته باقی بمانند.
And that was the point I reached.	و این تا جایی بود که قبلاً رسیدم.
I was fifteen years old	من پانزده ساله بودم
It will certainly do that.	مطمئنا این کار را خواهد کرد.
You talked to them about the earth.	تو با آنها در مورد زمین صحبت کردی.
The first seven were approved without comment.	هفت مورد اول بدون اظهار نظر تصویب شد.
I do not know what the problem could be.	من نمی دانم مشکل از چه چیزی می تواند باشد.
And transfer day	و روز انتقال
This is what we need to work on.	این چیزی است که ما باید روی آن کار کنیم.
And when it opened, the hall was full.	و وقتی باز شد آن سالن پر بود.
He soon realized that play was a part of his life.	به زودی متوجه شد که بازی بخشی از زندگی اوست.
And we need your help.	و ما به کمک شما نیاز داریم.
I do not give public speeches.	من به سخنرانی عمومی نمی پردازم.
But you know, we're probably going to die anyway.	اما می دانید، ما به هر حال احتمالاً خواهیم مرد.
This is the first appearance of human speech in the film.	این اولین حضور گفتار انسان در فیلم است.
It starts right and runs well.	درست شروع می شود و خوب اجرا می شود.
If you think something is wrong, question it.	اگر چیزی به نظر شما اشتباه است، آن را زیر سوال ببرید.
I have to keep in touch.	من باید ارتباط بین خود را باز نگه دارم.
It makes you before anything happens to you.	این شما قبل از هر اتفاقی که شما را می سازد.
Keep your ear out.	گوش خود را بیرون نگه دارید.
Not common.	رایج نیست.
My face seemed to be on fire.	صورتم انگار آتش گرفته بود.
But food is something else.	اما غذا چیز دیگری است.
It created a very different and fresh tone for the show.	این یک لحن بسیار متفاوت و تازه برای نمایش ایجاد کرد.
It gets harder.	این سخت تر می شود.
And it works well.	و به خوبی کار می کند.
And red.	و رنگ قرمز.
And you have the right to be exactly who you are.	و شما حق دارید دقیقا همان چیزی باشید که هستید.
But, from time to time, this change is important.	اما، هرازگاهی، این تغییر مهم است.
I die from life	من از زندگی می کشم
Everything in the driver must remain as it is.	همه چیز در راننده باید به همان شکلی که هست باقی بماند.
They must be entered before the base characters are applied to them.	آنها باید قبل از کاراکترهای پایه ای که روی آنها اعمال می شود وارد شوند.
He sat down again.	او دوباره نشست.
Both need to be listened to.	هر دو نیاز به گوش دادن دارند.
Therefore, many people often considered him very strict and forward.	بنابراین، بسیاری از مردم اغلب او را بسیار سخت گیر و رو به جلو می دانستند.
Of course, they were very comfortable.	البته آنها خیلی راحت بودند.
The driver knew his profession.	راننده حرفه اش را بلد بود.
He did not want to look any further.	او نمی خواست بیشتر نگاه کند.
This is how he made her.	او را اینگونه ساخته است.
But we survived, came home and went on with our lives.	اما ما زنده ماندیم، به خانه آمدیم و زندگی را ادامه دادیم.
Everyone looks like an object to you.	همه به نظر شما مانند یک شی هستند.
They hold you back.	آنها شما را عقب نگه می دارند.
I was surprised because he really liked it.	من تعجب کردم زیرا او واقعاً آن را دوست داشت.
However, they are still important.	با این حال، آنها هنوز هم اهمیت دارند.
I am really sorry.	من واقعا متاسفم.
I did not even understand what was happening to me.	حتی نفهمیدم چه بلایی سرم میاد.
Four hours left to the end.	چهار ساعت مانده به پایان.
He decided.	او تصمیم گرفت.
He knew the facts.	او حقایقی را می دانست.
You touch the surface.	شما سطح را لمس می کنید.
This is not for us.	این برای ما نه نیست.
Then, hit it.	سپس، آن را بزنید.
not here	اینجا نیست
He knew he had to work fast.	او می دانست که باید سریع کار کند.
He wrote me a letter and wanted to see me.	او برایم نامه نوشت و خواست مرا ببیند.
Wrong, wrong way.	در اشتباه، راه اشتباه.
There was so much to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود داشت.
Did he bring you anything?	آیا او چیزی برای شما آورده است؟
Enemy soldiers did not do the same.	سربازان دشمن هم این کار را نکردند.
Just go see	فقط برو ببین
Everything was dark and quiet.	همه چیز تاریک و ساکت بود.
Damn you idiot	لعنتی تو احمقی
We have seen this before.	ما قبلا این را دیده بودیم.
But here again there are problems.	اما در اینجا دوباره مشکلاتی وجود داشته است.
Performs original creative expression.	بیان خلاق اصلی انجام می دهد.
Now open that outside line again.	حالا آن خط بیرون را دوباره باز کنید.
Move, no	حرکت، نه
Paper people pass by him.	مردم کاغذ از او عبور می کنند.
They looked at each other in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت به یکدیگر نگاه کردند.
The basic logic of the trade was simple.	منطق اساسی تجارت ساده بود.
Your file is too large.	فایل شما خیلی بزرگ است.
But help was near.	اما کمک نزدیک بود.
Then they ask for more food for their advice.	سپس برای توصیه خود سهم بیشتری از غذا را طلب می کنند.
No wind	بدون باد
Working sooner is best.	کار زودتر بهترین است.
I was very, very tired	خیلی خیلی خسته بودم
I have confidence too	من هم اعتماد به نفس دارم
Tell everyone what we do.	به همه بگویید که چه کار می کنیم.
Probably other places he did not know.	احتمالاً جاهای دیگری که او نمی دانست.
He started the boys and took them behind the team.	او پسرها را به راه انداخت و آنها را پشت سر تیم برد.
It was more about numbers and money.	بیشتر در مورد اعداد و پول بود.
This is mostly supported by two lines of evidence.	این بیشتر توسط دو خط شواهد پشتیبانی می شود.
Now is the time to get involved.	اکنون زمان درگیر شدن است.
He did not arrive.	او نرسید.
A resource you probably know better than anyone.	منبعی که احتمالا بهتر از هر کسی می دانید.
Well, take care of it	خوب از پسش بربیای
Well, it's not really a proverb.	خوب، در واقع یک ضرب المثل نیست.
A wonderful day with two young men chosen by you.	یک روز فوق العاده با دو مرد جوان که توسط شما انتخاب شده اند.
This should not be a problem.	این نباید مشکلی ایجاد کند.
He stood and read the painting.	ایستاد و تابلو را خواند.
Provide project resources and input	تامین منابع و ورودی پروژه
There was no thought	هیچ فکری وجود نداشت
You shape it with your hands.	شما آن را با دستان خود شکل می دهید.
I have been told that it will be easier.	به من گفته اند که راحت تر می شود.
The house feels cold and empty.	خانه احساس سردی و خالی بودن می کند.
This is the ride we usually do.	این همان سواری است که ما معمولا انجام می دهیم.
According to sources, it is still there.	به گفته منابع، هنوز آنجاست.
You can not order me not to marry.	شما نمی توانید به من دستور دهید که ازدواج نکنم.
But they should not be.	اما آنها نباید باشند.
You are absolutely right.	کاملا حق با شما است.
It lasted more than three hours.	بیش از سه ساعت طول کشید.
If you are with the wrong person, it seems like a lot of work.	اگر با فرد نامناسبی هستید، به نظر کار زیاد است.
Otherwise you were the last one to help.	در غیر این صورت شما آخرین کسی بودید که آنها کمک کردند.
The list was getting longer, so we split it in two.	این لیست در حال طولانی شدن بود، بنابراین ما آن را به دو قسمت تقسیم کردیم.
His heart ached to see it.	از دیدن آن قلبش به درد آمد.
We now know how close they were to finding it.	اکنون می دانیم که آنها چقدر به یافتن آن نزدیک بودند.
It should be a dream, though.	با این حال باید یک رویا بود.
Leave the rest to the boys who know better.	بقیه را برای پسرانی که بهتر می دانند بگذارید.
He was getting dressed, one by one his legs were sluggish.	او داشت لباس می پوشید، یکی یکی پاهای کند.
He took care of himself.	او مراقب خودش بود.
Good afternoon everyone	ظهر همگی بخیر
I'm so scared	من خیلی ترسیده ام
This is fun.	این سرگرم کننده است.
What the real reason was, of course, we will never know.	علت واقعی چه بود، البته، ما هرگز نخواهیم فهمید.
Heart rate in active and restful sleep was calculated every minute.	ضربان قلب در حالت خواب فعال و آرام هر دقیقه محاسبه شد.
Maybe he can handle some of them.	شاید بتواند با برخی از آنها کنار بیاید.
And look, our teams worked over the weekend.	و نگاه کنید، تیم های ما در آخر هفته کار کردند.
The result was exactly the same.	نتیجه دقیقاً یکسان بود.
There is no one to love, no one to love.	کسی نیست که دوستش داشته باشد، کسی نیست که او را دوست داشته باشد.
I destroyed in anger.	در عصبانیت نابود کردم.
Sexual contact.	تماس جنسی.
Not that it matters right now.	نه این که فعلاً مهم باشد.
And are green.	و سبز روشن هستند.
A very clever way to do it.	روشی بسیار هوشمندانه برای انجام آن.
Yes, he got to school.	بله، او به مدرسه می رسید.
My brother was too old to be friends.	برادرم خیلی پیرتر از آن بود که بتوانیم با هم دوست باشیم.
He turns to look at me over his shoulder.	او برمی گردد تا از روی شانه اش به من نگاه کند.
I sat on the bed and looked around the room.	روی تخت نشستم و به اطراف اتاق نگاه کردم.
Choose one of them and stick to it.	یکی از آنها را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.
Or maybe he just thought of killing a man.	یا شاید فقط فکر کشتن یک مرد این کار را کرده باشد.
He is very good.	او خیلی خوب است.
He still has to be killed.	او هنوز باید کشته شود.
They see people and how people use technology.	آنها مردم و نحوه استفاده مردم از فناوری را می بینند.
All the examples they give are false examples anyway.	همه مثال هایی که می زنند به هر حال مصداق های نادرستی است.
There was just no way to escape it.	فقط هیچ راهی برای فرار از آن وجود نداشت.
He is no longer just a boy who had a good month.	او دیگر فقط پسری نیست که ماه خوبی داشته است.
They come to the little girl who has raised her hands.	آنها به سمت دختر بچه می آیند که دستانش را بالا گرفته است.
I wanted something better	من چیز بهتری می خواستم
The mean values ​​of the three experiments are independent.	مقادیر میانگین سه آزمایش مستقل هستند.
Good leaders give back.	رهبران خوب پس می دهند.
Run the experiments.	آزمایش ها را اجرا کنید.
He called the police and filled out a report.	او با پلیس تماس گرفت و گزارشی را پر کرد.
Which sometimes causes mental and physical problems.	که در مواقعی باعث ایجاد مشکلات روحی و جسمی می شود.
We are not very good at it.	ما در آن خیلی خوب نیستیم.
Now lower your arms and take a deep breath.	اکنون بازوهای خود را پایین بیاورید و نفس عمیق بکشید.
And so are we	و ما هم همینطوریم
Let any letter other than the desired letter be green.	هر نوع نامه ای غیر از نامه مورد نظر سبز شود.
In order for this to be the case.	به منظور این یک مورد.
We're going.	ما داریم می رویم.
Go home early every night.	هر شب هر شب زودتر به خانه بروید.
They were scared	آنها ترسیده بودند
It was a place without a house.	جایی بود بدون خانه.
That is, the details.	یعنی جزئیات.
We wanted to sell more than that.	ما قصد داشتیم بیشتر از این بفروشیم.
Even in winter.	حتی در زمستان.
The results showed that he had the disease.	نتایج حاکی از ابتلای او به این بیماری بود.
I was around him	من دور او بودم
This is what we are for them.	این چیزی است که ما برای آنها هستیم.
It's really cold down there	اون پایین واقعا سرده
You rarely use them.	به ندرت از آنها استفاده می کنید.
He waited until he left.	منتظر ماند تا او رفت.
It will never happen.	هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
I was thinking about when this would happen.	داشتم به این فکر می کردم که چه زمانی این اتفاق می افتد.
He strengthened his power until his time came.	او قدرت خود را تا زمانی که زمانش فرا می رسید تقویت می کرد.
I was in control at this point.	من در این مرحله کنترل شده بودم.
You can help me decide on one.	شما می توانید به من کمک کنید تا در مورد یکی تصمیم بگیرم.
Hard days are over.	روزهای سخت فروش به پایان رسیده است.
You are tied to the ground	تو مقید به زمین هستی
All the way there seemed to be more snow, more snow and more snow.	در تمام راه به نظر می رسید که برف، برف و برف بیشتری آمده باشد.
The difference lies in the choice of the original model.	تفاوت در انتخاب مدل اصلی نهفته است.
I hope you enjoy the rest of your trip.	امیدوارم بتوانید از بقیه سفر خود لذت ببرید.
In the last days of his stay there, he did not notice it anymore.	در آخرین روزهای حضور در آنجا، دیگر متوجه آن نشد.
But they will eventually be published for you.	اما آنها در نهایت برای شما منتشر خواهند شد.
In the movie you will see how it looks.	در فیلم خواهید دید که چگونه به نظر می رسد.
There you can add logic to give the user what he bought.	در آنجا می توانید منطق را اضافه کنید تا به کاربر آنچه خریده است بدهد.
He was not a great man.	او مرد بزرگی نبود.
We passed the old high school.	از دبیرستان قدیم گذشتیم.
I'm a girl.	من یک دختر هستم.
I mean, it's not very funny.	یعنی خیلی خنده دار نیست.
This is the basic way.	این راه اساسی است.
It was great for everyone	برای همه عالی بود
Then he had a clear idea.	سپس او یک ایده روشن داشت.
And then they somehow settled down.	و سپس آنها به نوعی مستقر شدند.
Feedback form will be sent to customers after leaving the store.	فرم بازخورد پس از خروج از فروشگاه برای مشتریان ارسال می شود.
Some changes are real physical changes.	برخی از تغییرات تغییرات فیزیکی واقعی هستند.
But there are restrictions on the use of weapons.	اما محدودیتی برای استفاده از سلاح وجود دارد.
I was an adult at the time.	من در آن زمان بالغ بودم.
I had never seen him.	من هرگز او را ندیده بودم.
He did not mention any of those people.	او به هیچ یک از آن افراد اشاره نکرد.
This is a win for the people.	این یک برد برای مردم است.
He has a medical problem and needs to be treated.	او یک مشکل پزشکی است و باید تحت درمان قرار گیرد.
But first a moment of silence.	اما ابتدا یک لحظه سکوت.
How they might hear him is beyond his knowledge.	اینکه چگونه ممکن است او را بشنوند فراتر از دانش اوست.
She was not trying to find a man like her father.	او سعی نمی کرد مردی مانند پدرش پیدا کند.
Opportunity missed.	فرصت از دست رفت.
We went from knowing that we could win to knowing that we could win.	ما از اینکه فکر می‌کردیم می‌توانیم برنده باشیم، به دانستن اینکه می‌توانیم برنده شویم، رفتیم.
They want to go in white shoes.	آنها می خواهند با کفش های سفید بروند.
I receive comments every day.	هر روزی نظراتی دریافت میکنم.
The first is as follows.	اولی به شرح زیر است.
In addition, the song itself is very good.	علاوه بر این، خود آهنگ بسیار خوب است.
Their strategy was exactly the same as the one we used on the street.	استراتژی آنها دقیقاً شبیه همان استراتژی بود که ما در خیابان استفاده می کردیم.
It was quite relaxing.	این کاملاً آرامش بخش بود.
Uncollected data is also important.	همچنین داده های جمع آوری نشده مهم هستند.
One day will be too much for you.	یک روز برای شما خیلی زیاد می شود.
In addition, they add fun activities.	علاوه بر این، آنها فعالیت های سرگرم کننده را اضافه می کنند.
The staff was friendly and the service was good.	کارکنان دوستانه و خدمات خوب بود.
But this is something to think about.	اما این چیزی است که باید در مورد آن فکر کرد.
If we are not honest with ourselves, we will not value ourselves.	اگر با خودمان صادق نباشیم، برای خود ارزش قائل نخواهیم شد.
I think this is a great improvement.	من فکر می کنم این یک پیشرفت عالی است.
Maybe he grew up too soon.	شاید خیلی زود بزرگ شده بود.
take a look around.	نگاهی به اطراف بنداز.
I came home with a complete surprise and it was great.	با غافلگیری کامل به خانه آمدم و بسیار عالی بود.
Economics in general.	اقتصاد به طور کلی.
You belong to the street	تو مال خیابانی
It is not known where	از کجا معلوم نیست
Other things they understood, he knew.	چیزهای دیگری که آنها می فهمیدند، او می دانست.
I read it in my cell a few years ago.	چند سال پیش آن را در سلولم خواندم.
Those ten more	اون ده تا دیگه
He lives in the same building.	او در همان ساختمان زندگی می کند.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
At least one actively tried to defeat us.	حداقل یکی تلاش فعالی کرد تا ما را به شکست بکشاند.
I'm not doing anything wrong.	من کار اشتباهی انجام نمی دهم.
There is no better course for general disciplines so far.	برای رشته های عمومی تا الان هیچ رشته بهتری وجود ندارد.
You have a bad drug reaction.	شما واکنش دارویی بدی دارید.
Let's examine it carefully in two cases.	اجازه دهید در دو مورد آن را با دقت بررسی کنیم.
He was happy to see her.	از دیدن او خوشحال شد.
This is a surprise for us.	اینجا برای ما سورپرایز است.
Since most of these humans were shellfish, there may be confusion.	از آنجایی که بیشتر این انسان ها افراد صدفی بودند، ممکن است سردرگمی وجود داشته باشد.
Bring this mixture to a boil.	این مخلوط را به جوش بیاورید.
Programs should be discussed.	باید در مورد برنامه ها بحث و بررسی شود.
But they also have things to say.	اما آنها نیز چیزهایی دارند که ارزش گفتن دارند.
These findings support previous studies.	این یافته ها از مطالعات قبلی حمایت می کند.
A hand quickly grabs him and helps him get up.	دستی به سرعت او را می گیرد و به او کمک می کند تا بلند شود.
Most people are not out to catch you.	اکثر مردم برای گرفتن شما بیرون نیستند.
It takes a long time to avoid the vehicle.	زمان زیادی برای اجتناب از وسیله نقلیه است.
Human cases were confirmed	موارد انسانی تایید شد
They were not young women.	آنها زن جوان نبودند.
And we do not know what to do.	و ما نمی دانیم چه کنیم.
If not, water longer.	اگر نه، مدت بیشتری آبیاری کنید.
It can really add to a story.	واقعا می تواند به یک داستان اضافه کند.
Wonder if this might see him.	تعجب کنید که آیا ممکن است این او را ببینید.
Because the wood box was good.	چون جعبه چوب خوبی بود.
Yet something, something.	با این حال چیزی، چیزی.
No police were present at the scene.	هیچ پلیسی در محل حاضر نشده بود.
He starts only with his fingers and works deep in the hole.	او فقط با انگشتانش شروع می کند و در عمق سوراخش کار می کند.
And he basically denied everything.	و اساساً همه چیز را انکار کرد.
They do not have much time.	آنها زمان زیادی ندارند.
Your systems are dying anyway.	سیستم های شما به هر طریقی می میرند.
I will never forget that sound.	هرگز آن صدا را فراموش نمی کنم.
The price of each piece is four hundred dollars.	قیمت هر قطعه چهارصد دلار است.
This was the girl	دختر این بود
But what is bad is their treatment.	اما آنچه بد است درمان آنهاست.
If you do this, your audience will come to you.	اگر این کار را انجام دهید، مخاطبان شما به سمت شما خواهند رفت.
The most important thing is to feel good about your skin.	مهمترین چیز این است که احساس خوبی در پوست خود داشته باشید.
The following questions were answered.	به سوالات زیر پاسخ داده شد.
Here, in this room	اینجا، در این اتاق
We shared more than food.	ما بیشتر از غذا به اشتراک گذاشتیم.
Stop! 	متوقف کردن!
He tried to tell his arms.	سعی کرد به بازوهایش بگوید.
Wait a minute boy	یه لحظه صبر کن پسر
However, nothing much in this article addresses this issue.	با این حال، هیچ چیز زیادی در این مقاله به این موضوع نمی پردازد.
One, they went to university.	یکی، آنها به دانشگاه رفتند.
He also learned the value of surprise.	همچنین ارزش شگفتی را آموخت.
So it was the same house.	پس همان خانه بود.
Finally, the women surrender.	بالاخره زن ها تسلیم می شوند.
Until then, discuss !.	تا آن زمان، بحث کنید!.
We will deal with these cases briefly.	به اختصار به این موارد می پردازیم.
I was surprised	تعجب کردم
There are several new players in the block.	چند بازیکن جدید در بلوک هستند.
The file is empty when created.	فایل هنگام ایجاد خالی است.
I was the one who came to the people.	من بودم که به سراغ مردم آمدم.
I'm glad you and your men are with us.	خوشحالم که شما و مردانتان با ما همراه هستید.
It was just too big	فقط خیلی بزرگ بود
Find what works for you !.	پیدا کردن آنچه برای شما کار می کند!.
However, the baby still had to come out.	با این حال، نوزاد هنوز باید بیرون می آمد.
Take a look at his future.	به آینده او نگاهی بیندازید.
Learn from this.	از این موضوع درس بگیرید.
Often accompanied by tears.	اغلب با اشک همراه است.
He could not get out of the car.	او نتوانست خود را از خودرو خارج کند.
We are sitting in the bar.	ما در بار نشسته ایم.
This makes it easier for the boys around him.	این کار را برای پسران اطراف او راحت می کند.
My daily life with my family is also here.	زندگی روزمره من با خانواده هم اینجاست.
Seriously, this would be great.	به طور جدی، این عالی خواهد بود.
However, he heard their voices before he could find the right street.	با این حال، قبل از اینکه خیابان مناسب را پیدا کند، صدای آنها را شنید.
Life was slow and easy then.	آن زمان زندگی آهسته و آسان بود.
They have created a new one.	آنها یک جدید ساخته اند.
You do not have to start every time.	لازم نیست هر بار شروع کنید.
Although not tested, it works perfectly for me.	اگرچه تست نشده برای من کاملاً کار می کند.
And if there is no inventory.	و اگر هیچ موجودی وجود ندارد.
This was the first film of its kind.	این اولین فیلم در نوع خود بود.
I told you at the beginning, this is a crime.	من در ابتدا به شما گفتم، این یک جنایت است.
Go to his house and wait there.	به خانه او برو و آنجا منتظر بمان.
It's been a long time since we've done that.	از زمانی که این کار را انجام نداده‌ایم مدت زیادی است.
Fourth, join support groups.	چهارم، به گروه های پشتیبانی بپیوندید.
It is good to have such a structure.	داشتن چنین ساختاری خوب است.
This is what we wanted.	این چیزی است که ما می خواستیم.
In that point, both sides won and lost.	در آن امتیاز هر دو طرف پیروز شدند و باختند.
Enjoy yourself here!	اینجا از خودت لذت ببر!
These countries, however, are the exception.	این کشورها اما استثنا هستند.
end of the story.	پایان داستان.
He found it clean and wonderful.	او متوجه شد که تمیز و فوق العاده است.
He only recognized the economic potential of science.	او فقط پتانسیل اقتصادی علم را تشخیص داد.
How long is this last war, because when you talk about it.	این آخرین جنگ چقدر طول می کشد، زیرا وقتی شما در مورد آن صحبت می کنید.
In other words, he spoke my language.	به عبارت دیگر او به زبان من صحبت می کرد.
Examine the reaction of the population to your performance.	واکنش جمعیت به عملکرد خود را بررسی کنید.
At least one course must be outside the student's major.	حداقل یک درس باید خارج از رشته اصلی دانشجو باشد.
And this should not be one of them.	و این نباید یکی از آنها باشد.
With his mother and sister.	با مادر و خواهرش.
They have everything	همه چیزهایی دارند
I can not explain.	من نمی توانم توضیح دهم.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید در حالی که کمی مقاومت می کنید به آرامی به سمت جلو بکشد.
The extra work is not that big.	کار اضافی آنقدر بزرگ نیست.
It means you can take action.	به این معنی است که شما می توانید اقدام کنید.
Making music was a job.	ساختن موسیقی یک شغل بود.
I have heard people say it does nothing.	من شنیده ام که مردم می گویند هیچ کاری نمی کند.
The results of the other two models were significantly worse.	نتایج دو مدل دیگر به طور قابل توجهی بدتر بود.
Name what you want.	آنچه را که می خواهید نام ببرید.
He opened the doors.	او درها را باز کرد.
The reasons and effects of this are different.	دلایل و آثار این امر متفاوت است.
The performance of the model in a real application must be considered.	عملکرد مدل در یک برنامه واقعی باید در نظر گرفته شود.
We just need your father	ما فقط به پدرت نیاز داریم
You know no one can sit until you sit down.	می دانی تا زمانی که تو ننشینی هیچ کس نمی تواند بنشیند.
You want to make noise	میخوای سر و صدا کنی
This was just my life.	این فقط زندگی من بود.
So is he.	او هم همینطور.
Everything else changes the subject.	هر چیز دیگری موضوع را تغییر می دهد.
Death is life, this is their cry of war.	مرگ زندگی است، این فریاد جنگی آنهاست.
You were the most sensible choice and highly recommended.	شما معقول ترین انتخاب بودید و به شدت توصیه شد.
He can not stop the war, because it is against the law.	او نمی تواند جنگ را متوقف کند، زیرا این خلاف قوانین است.
The data show that they represent three independent experiments.	داده ها نشان داده نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
They wanted to stop and escape.	می خواستند قطع کنند و فرار کنند.
It was immediately identified.	بلافاصله مشخص شد.
We had to be content with what was found around the house.	مجبور بودیم به چیزهایی که در اطراف خانه پیدا می شود بسنده کنیم.
Sometimes these photos can put them in a difficult position.	گاهی اوقات این عکس ها می توانند آنها را در موقعیت دشواری قرار دهند.
A bunch went here, a bunch went there.	یک دسته رفتند اینجا، یک دسته رفتند آنجا.
This is just another way to learn other than reading.	این فقط راه دیگری برای یادگیری به غیر از خواندن است.
He did not want to stay here against his will.	او نمی خواست برخلاف میل او اینجا بماند.
When you enter, you feel it is a secret.	وقتی وارد می‌شوی، احساس می‌کنی یک راز است.
They were a very mobile social class.	آنها یک طبقه اجتماعی بسیار متحرک بودند.
In this case, there is no doubt about the load.	در این مورد هیچ شکی در مورد در بار وجود ندارد.
If you look for help, we will not receive help.	اگر به کمک نگاه کنید، ما کمکی دریافت نمی کنیم.
final list	لیست نهایی
I have never lived in a house for so long.	من هرگز قبل از این مدت طولانی در یک خانه زندگی نکرده بودم.
Some stop the car completely.	برخی خودرو را به طور کامل متوقف می کنند.
And their technique will not work.	و تکنیک آنها کار نخواهد کرد.
This was their wish.	این آرزوی آنها بود.
Instead, we must be here.	در عوض، ما باید همین جا باشیم.
To serve.	برای خدمت.
He thought about it again.	دوباره به آن فکر کرد.
So on that right.	بنابراین در آن سمت راست.
They do not promote peace.	آنها صلح را پیش نمی برند.
He was almost calm.	او تقریباً در آرامش بود.
This book took much longer to make than planned.	ساخت این کتاب بسیار بیشتر از آنچه برنامه ریزی شده بود، طول کشیده است.
The important thing was what he looked like when he said that.	نکته مهم این بود که وقتی این حرف را زد چه شکلی بود.
He was older.	او بزرگتر بود.
But his eyes do not close	ولی چشماش بسته نمیشه
I was very worried about this before the match.	قبل از مسابقه خیلی نگران این موضوع بودم.
Get up and cut.	بلند شد و برید.
Just one more little touch was needed.	فقط یک لمس کوچک دیگر لازم بود.
You do not know how they are.	شما نمی دانید آنها چگونه هستند.
This eye had never been sick.	این چشم تا حالا مریض نشده بود.
Well, he waits and sees how it goes with him.	خوب، او منتظر می ماند و می دید که با او چگونه می شود.
Was going.	داشت می رفت.
They will spend as much as it costs to use it.	آنها هر چقدر هزینه برای استفاده از آن داشته باشد، خرج خواهند کرد.
But dying in war was the best.	اما مردن در جنگ بهترین بود.
You can not identify the person who was killed.	شما نمی توانید یک نفر را که کشته شده است شناسایی کنید.
I just want to thank you.	من فقط می خواهم از شما تشکر کنم.
And there is no feeling of hardship just to show you.	و فقط برای اینکه به شما نشان دهم هیچ احساس سختی وجود ندارد.
At the moment, nothing is being done about it.	در حال حاضر، هیچ کاری در آن انجام نمی شود.
Trying to continue the journey was very dangerous.	تلاش برای ادامه سفر بسیار خطرناک بود.
He should have done it.	او باید این کار را می کرد.
I may never see him again.	شاید دیگر هرگز او را نبینم.
Society is divided on whether this is true or not.	جامعه در مورد اینکه آیا این درست است یا خیر تقسیم شده است.
Maybe it's worth more	شاید ارزشش بیشتر از این باشه
Very clear	خیلی واضحه
But some say it still hurts.	اما بعضی ها می گویند هنوز درد دارند.
You have a wonderful family.	شما خانواده فوق العاده ای دارید.
The research was conducted using the following method.	تحقیق با استفاده از روش زیر انجام شد.
I said yes and went to work the next day.	گفتم بله و فردای آن روز به محل کار خود مراجعه کردم.
You do not die.	تو نمیمیری.
This is my horse that serves the horse.	این اسب من است که در خدمت اسب است.
Find another way to make money.	راه دیگری برای بدست آوردن پول پیدا کنید.
We found out that he has more things in school.	ما متوجه شدیم که او در مدرسه چیزهای بیشتری دارد.
I stood right behind him.	درست پشت سرش ایستادم.
I had broken another one on the same shoulder.	یکی دیگر را در همان شانه شکسته بودم.
How did he know we were going to be together?	او چگونه می دانست که قرار است ما با هم باشیم.
Those people were very excited.	آن مردم بسیار هیجان زده بودند.
The first week of class closure	هفته اول تعطیلی کلاس ها
But what impressed this boy the most was his demeanor and presence.	اما چیزی که بیش از همه این پسر را تحت تأثیر قرار داد رفتار و حضور او بود.
Maybe they have a problem, maybe not.	شاید مشکلی دارند، شاید هم نه.
This was a mistake made on a summer morning.	این کار اشتباهی بود که در یک صبح تابستانی انجام می شد.
But you know it was.	اما می دانید که اینطور بود.
While meeting your daily cash goals.	در حالی که اهداف نقدی روزانه را برآورده می کنید.
No one inside sounded the least worried.	هیچ کس در داخل کمترین صدای نگران به نظر نمی رسید.
life is short.	زندگی کوتاه است.
In fact, you have the chance to meet face to face and have it.	در واقع شانس ملاقات چهره به چهره و آن را دارید.
We never do that.	ما هرگز این کار را نمی کنیم.
You talked about the presence of thousands.	شما در مورد حضور هزاران نفر صحبت می کردید.
Eat smart and exercise.	هوشمندانه بخورید و ورزش کنید.
He was aware of the law.	او از قانون آگاه بود.
I'm not sure why five years, exactly.	من مطمئن نیستم چرا پنج سال، دقیقا.
These are very rare.	اینها بسیار نادر هستند.
If both parts are known, the third part can be specified.	اگر هر دو قسمت شناخته شده باشد، می توان قسمت سوم را تعیین کرد.
He really looked at the crowd.	واقعاً به جمعیت نگاه کرد.
During heavy rains, it turns into a river.	در هنگام باران شدید، این به رودخانه تبدیل می شود.
I can see again.	من می توانم دوباره ببینم.
A big step for the president and the country.	گامی بلند برای رئیس جمهور و کشور.
You let people shoot you.	شما اجازه می دهید مردم به شما شلیک کنند.
And no one else knows about it.	و هیچ کس دیگری در مورد آن نمی داند.
We talked a lot during these years.	ما در این سال ها خیلی صحبت کردیم.
This is defined in.	این در تعریف شده است.
It runs relatively cool to hot weather.	نسبت به گرمای هوا نسبتاً خنک اجرا می شود.
We have a company	ما شرکت داریم
This has the least risk.	این حداقل ریسک کمتری دارد.
Well think again	خوب دوباره فکر کن
You can handle this.	شما می توانید این را اداره کنید.
If only physical.	اگر فقط فیزیکی باشد.
They were there to take it.	آنها آنجا بودند تا آن را ببرند.
Which has clearly not changed.	که به وضوح تغییر نکرده است.
My situation was very similar to yours.	شرایط من خیلی شبیه شما بود.
These are free and do not cover the whole day.	اینها رایگان هستند و کل روز را نمی گیرند.
Again, with the volume we do, it will be impossible.	باز هم با حجمی که انجام می دهیم، غیرممکن خواهد بود.
This will make you less interested in reading it.	این باعث می شود که شما علاقه ای به خواندن آن نداشته باشید.
If you look at the original version, it was a great game.	اگر به نسخه اصلی نگاه کنید، بازی فوق العاده ای بود.
Note an additional point.	به یک نکته اضافی نیز توجه کنید.
I think the secret must be yours.	من فکر می کنم راز باید از خود شما باشد.
I have included many of them here.	من تعداد زیادی از آنها را در اینجا گنجانده ام.
This has not been easy.	این کار آسانی نبوده است.
Let's get straight to it.	بیایید مستقیم به آن بپردازیم.
In some cases, performance has even improved.	در برخی موارد، عملکرد حتی بهبود یافته است.
I want to be with them.	من می خواهم با آنها باشم.
I remember sitting in his hospital room for two days.	یادم می آید یک روز، دو روز در اتاق بیمارستانش نشسته بودم.
Please be calm.	لطفا آرام باش.
In fact, he was my right hand man.	در واقع او دست راست من بود.
You will see this when we get to where we are going.	وقتی به جایی که می‌رویم برسیم این را خواهید دید.
All adults were of the opposite sex.	همه موارد بزرگسالان جنس مخالف بودند.
You will not see or hear anyone anymore	دیگر هیچ کس را نبینی یا نشنوی
These various claims are no longer valid.	این ادعاهای مختلف دیگر پابرجا نیستند.
You do not.	شما نمی کنید.
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above.	اگر این اولین بازدید شماست، وقت بگذارید و به اطراف نگاه کنید.
Turned to us.	رو به ما کرد.
I was proud of him.	من به او افتخار می کردم.
I really want to finish this part.	من واقعاً می خواهم این بخش را تمام کنم.
They were obtained in various experiments.	آنها در آزمایش های مختلف به دست آمدند.
If you need additional explanation please ask.	اگر به توضیحات اضافی نیاز دارید لطفا بپرسید.
Anyway, he's here now and he definitely wants to send me.	به هر حال، او الان اینجا بود و قطعاً می‌خواهد من را بفرستد.
Welcome everyone.	همه خوش امدید.
Position is the only variable measured in the experiment.	موقعیت تنها متغیر اندازه گیری شده آزمایش است.
Which complicates matters for this business.	که کار را برای این تجارت پیچیده می کند.
But the mental and physical effects were severe.	اما عوارض روحی و جسمی آن شدید بوده است.
They will pay you the wrong amount.	مبلغ اشتباهی به شما پرداخت خواهند کرد.
presented.	ارائه می شود.
They are the most common injuries to the hands.	آنها شایع ترین آسیب هایی هستند که به دست ها وارد می شوند.
Be aware of the differences between culture and education.	از تفاوت فرهنگ و آموزش آگاه باشید.
There must have been something in between.	احتمالاً چیزی بین این دو بوده است.
At least sometimes.	حداقل گاهی.
He was still worried.	او همچنان نگران بود.
He lost his golden watch, which was on the table in the morning.	ساعت طلایش را که صبح روی میز بود گم کرد.
We hope to return to this point in the near future.	امیدواریم در آینده نزدیک به این نقطه بازگردیم.
He was constantly on the road.	در مدام سر راه بود.
Just make it better	فقط بهترش کن
At least as far as football goes.	حداقل تا جایی که فوتبال پیش می رود.
You have to make a move.	شما باید یک حرکت ایجاد کنید.
Coming down with a cold	با سرماخوردگی پایین آمدن
Then there was the long legs test.	سپس آزمایش پاهای بلند بود.
The signs he has, follow the word.	نشانه هایی که او دارد، به دنبال کلمه.
He looked at the flowers.	او از روی گل ها نگاه کرد.
It was very cold.	هوا خیلی سرد بود.
It may be a few seconds or even a few minutes.	ممکن است چند ثانیه یا حتی چند دقیقه باشد.
I decided to be calm and not be afraid.	تصمیم گرفتم آرام باشم و نترسم.
Anyway, if there really was anything to eat.	به هر حال اگر واقعاً چیزی برای خوردن وجود داشت.
For example, another year.	مثلاً یک سال دیگر.
If he lets me.	اگر او به من اجازه دهد.
I barely had a chance to talk to him.	من به سختی فرصت صحبت با او را پیدا کردم.
I do not know if we can do more.	نمی‌دانم می‌توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم یا نه.
And ask him to act quickly in this case.	و از او بخواهید در این مورد سریع عمل کند.
No window was open	هیچ پنجره ای باز نبود
It is hard not to like that boy.	دوست نداشتن آن پسر سخت است.
They quickly became friends.	آنها به سرعت با هم دوست شدند.
I wanted to say the last word first.	می خواستم حرف آخر را در ابتدا بگویم.
I am not an exemplary wife.	من یک همسر نمونه نیستم.
It was as if he had no name.	انگار اسمی نداشت.
None of this was supposed to happen.	هیچ کدام از اینها قرار نبود.
That evening was very, very happy.	اون غروب خیلی خیلی خوشحال بود.
He is gone with a piece of paper.	او با یک تکه کاغذ رفته است.
And now they can go over my head.	و حالا می توانند بالای سر من بروند.
You do not know anyone	هیچکس رو نمیشناسی
All we need is light.	تنها چیزی که نیاز داریم نور است.
You have never been like this	تو هیچ وقت اینجوری نبودی
I do not think you can just go and look at it.	من فکر نمی کنم که شما فقط می توانید بروید و به آن نگاه کنید.
I'm not waiting	من منتظر نیستم
Really	واقعا او
He can not be far away.	او نمی تواند دور باشد.
They use different languages.	آنها از زبان های مختلف استفاده می کنند.
period.	عادت زنانه.
I was excited to share this experience with him.	من برای به اشتراک گذاشتن این تجربه با او هیجان زده بودم.
Even inside the unit	حتی در داخل واحد
I only had to escape from the police once.	فقط یک بار مجبور شدم از دست پلیس فرار کنم.
Everything was there.	همه چیز آنجا بود.
These findings are well supported.	این یافته ها به خوبی پشتیبانی می شوند.
We live in light until we choose hours of darkness.	ما در نور زندگی می کنیم تا زمانی که ساعاتی از تاریکی را انتخاب کنیم.
So far, so good.	تا اینجا، پس، خیلی خوب است.
There should never be a time for my interest.	نباید هیچ وقت برای علاقه من وجود داشته باشد.
He will have the same right	همین حق را خواهد داشت
I feel so.	منم همچین حسی دارم.
Lightweight and very well made	سبکه و خیلی خوش ساخت
At worst, it made the soldiers sick.	در بدترین حالت، سربازان را بیمار می کرد.
And when you watch them die, you know they're right.	و وقتی مرگ آنها را تماشا می‌کنید می‌دانید که درست است.
What you offer to the world will return to you.	آنچه را که به دنیا عرضه می کنید به شما باز خواهد گشت.
You did not pressure me	تو به من فشار نیاوردی
You gave an excellent example	مثال عالی زدی
Or more land.	یا بیشتر زمین.
Eventually we find the building and access it quickly.	در نهایت ساختمان را پیدا می کنیم و به سرعت دسترسی پیدا می کنیم.
Up to a month, another month and a half, maybe.	تا یک ماه، یک ماه و نیم دیگر، شاید.
This will definitely be an example.	این قطعاً یک نمونه خواهد بود.
I will not approach him	بهش نزدیک نمیشم
I value this	ارزش این کار را دارم
To do everything you can alone.	برای انجام هر کاری که می توانید به تنهایی انجام دهید.
There is no answer there either.	در آنجا نیز هیچ پاسخی یافت نمی شود.
He is still asleep.	او هنوز خواب است.
Such hair requires a well-defined cut.	چنین موهایی نیاز به یک برش کاملاً مشخص دارد.
It looks like this will be a payment service in the future.	به نظر می رسد در آینده این یک سرویس پرداخت خواهد بود.
Background art can also be sold.	هنر پس زمینه نیز می تواند فروخته شود.
It must be above hell	باید اون بالا جهنم باشه
Often far beyond what humans have shown them.	اغلب بسیار فراتر از آنچه که انسان ها به آنها نشان داده اند.
But you asked	اما تو پرسیدی
The opinion was mixed.	نظر مختلط بود.
Even you know that	حتی خودت هم اینو میدونی
Think about this seriously	به این موضوع فکر جدی کنید
But at least we got something from it.	اما حداقل ما چیزی از آن می گیریم.
There are several reasons for this.	چند دلیل برای آن وجود دارد.
There is no letter to you	نامه ای به تو نیست
They are college kids	آنها بچه های دانشگاه هستند
I had a terrible feeling	احساس وحشتناکی داشتم
Love is a real thing.	عشق یک چیز واقعی است.
From their own perspective.	از منظر خودشان.
Especially to fucking kids	مخصوصا به بچه های لعنتی
I did not need	نیازی نداشتم
He looked at his hands.	نگاهی به دستانش انداخت.
We were suffering from a communication problem.	ما از مشکل ارتباطی رنج می بردیم.
That's why, you see.	برای همین است، می بینید.
Pay attention to the little things.	به چیزهای کوچک توجه کنید.
He was not real, he was not one of them.	او واقعی نبود، هیچ کدام از اینها نبود.
We have examined him.	ما او را بررسی کرده ایم.
A boy and a man.	یک پسر و یک مرد.
He was calling while he was asleep.	در حالی که خوابیده بود زنگ می زد.
We are not there yet.	ما هنوز آنجا نیستیم.
Ahead is a bridge.	جلوتر یک پل است.
There are no other photos unless the situation changes.	هیچ عکس دیگری وجود ندارد مگر اینکه وضعیت تغییر کند.
Thanks for the tips.	ممنون بابت راهنمایی.
I really need you.	من واقعا به تو نیاز دارم.
This system is interesting for several reasons.	این سیستم به چند دلیل جالب است.
And then write save these values ​​in a text file.	و سپس بنویسید این مقادیر را در فایل متنی ذخیره کنید.
And looked at the others.	و به بقیه نگاه کرد.
Our design did not include fixed daily workers.	طراحی ما شامل کارگران روزانه ثابت نمی شد.
They did whatever they liked.	هر کاری دوست داشتند انجام می دادند.
But they do not matter.	اما آنها مهم نیستند.
We have all heard this.	همه ما شنیده ایم این است.
He is learning the game	داره بازی رو یاد میگیره
I have seen it.	من آن را دیده ام.
Blood is not basically terrible.	خون اساساً وحشتناک نیست.
It was as if they did not know each other.	انگار همدیگر را نمی شناختند.
Another source was the difference between us.	یک منبع دیگر اختلاف بین ما وجود داشت.
I do not care how they are identified.	برای من مهم نیست که آنها چگونه شناسایی می شوند.
Surrendered.	در تسلیم شد.
This level of activity brings more health benefits.	این سطح از فعالیت مزایای سلامتی بیشتری را به همراه دارد.
Finally.	سرانجام.
You get there with constant right effort.	شما با تلاش صحیح مداوم به آنجا می رسید.
He knew what was happening.	او می دانست چه اتفاقی می افتد.
New political officer	افسر سیاسی جدید
I do not think this will help the show.	فکر نمی کنم این به نمایش کمک کند.
I think it makes good TV.	فکر می کنم تلویزیون خوبی را ایجاد می کند.
If it is not the government, then he has few friends and family.	اگر دولت نیست، پس دوستان و خانواده کمی او دارد.
The characters themselves are interesting, but not entirely unique.	خود شخصیت ها جالب هستند، اما کاملا منحصر به فرد نیستند.
There were many of us.	خیلی از ما بودیم.
Read the article and write something about it.	مقاله را بخوانید و چیزی در مورد آن بنویسید.
I had no idea	هیچ ایده ای نداشتم
Control animals received no treatment.	حیوانات کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند.
I was both of those people.	من هر دو آن مردم بودم.
His eyes closed.	چشمانش بسته شد.
Just like the shape we set.	درست مانند شکلی که ما تنظیم کردیم.
They make a lot of money.	آنها پول زیادی به دست می آورند.
I like to have complete control over the experience.	من دوست دارم کنترل کاملی بر تجربه داشته باشم.
It is usually intended to protect the business, which is harmful.	معمولاً برای محافظت از کسب و کار در نظر گرفته شده است که ضرر می کند.
Do not allow yourself to be caught by these types of men anymore.	دیگر به خودتان اجازه ندهید که گرفتار این نوع مردان شوید.
I see that a study guide has been published by some companies.	من می بینم که یک راهنمای مطالعه توسط برخی از شرکت ها منتشر شده است.
Thought this is my room.	فکر کرد این اتاق من است.
News is what you want.	اخبار همان چیزی است که شما می خواهید.
The construction of this room should cost several hundred thousand.	ساخت این اتاق باید چند صد هزار هزینه داشته باشد.
Bad luck, bad luck.	بدشانسی، بدشانسی.
This makes perfect sense.	این کاملا منطقی است.
But, in the second thought, it was not so unusual.	اما، در فکر دوم، آنقدرها هم غیرعادی نبود.
Two girls tried for the main part.	دو دختر برای قسمت اصلی تلاش کردند.
Today was a great day for that.	امروز برای این کار عالی بود.
They will send troops.	نیرو خواهند فرستاد.
Next was society.	بعد جامعه بود.
He does this to bring everyone together.	او این کار را می کند تا همه را دور هم جمع کند.
There was no difference in complications.	هیچ تفاوتی در عوارض وجود نداشت.
The rich versus	ثروتمندان در مقابل
Find out what works as your main subject.	بفهمید که چه چیزی به عنوان سوژه اصلی شما کار می کند.
Your business and project are important to us.	کسب و کار و پروژه شما برای ما مهم است.
Please help us to change it.	لطفا به ما کمک کنید تا آن را تغییر دهیم.
You may feel that something is missing.	ممکن است احساس کنید که چیزی گم شده است.
Ultimately, this is a matter of personal taste.	در نهایت این یک موضوع سلیقه شخصی است.
He ran many programs in the background.	او بسیاری از برنامه ها را در پس زمینه اجرا کرد.
Nobody paid much attention to anything else.	هیچ کس به چیز دیگری توجه زیادی نکرد.
This was my first digital.	این اولین دیجیتال من بود.
We stood next to them.	کنارشان ایستادیم.
Seeing the face of an old friend made a long night easier.	دیدن چهره یک دوست قدیمی یک شب طولانی را آسانتر کرد.
You can change their values ​​in real time and see the effects.	شما می توانید مقادیر آنها را در زمان واقعی تغییر دهید و اثرات آن را ببینید.
And it took about five minutes to shake my world.	و این حدود پنج دقیقه طول کشید تا دنیای من را تکان دهد.
All he needs is a big break.	تنها چیزی که او نیاز دارد استراحت بزرگش است.
I saw one posted that day	دیدم یکی اون روز پست کرده
He was not even sure he wanted to.	او حتی مطمئن نبود که دیگر بخواهد.
What you need to do.	کاری که باید را انجام بدهید.
And we need a boat.	و ما به یک قایق نیاز داریم.
I hope you have amazing moments	امیدوارم لحظات شگفت انگیزی داشته باشید
Good to put together	خوب کنار هم گذاشتن
The night started very fun.	شب بسیار سرگرم کننده شروع شد.
I'm here and you have to learn to live with me.	من اینجا هستم و تو باید یاد بگیری با من زندگی کنی.
I will never leave the country without them, but they will end quickly.	من هرگز بدون آنها کشور را ترک نمی کنم اما آنها به سرعت تمام می شوند.
He could not find any trace of himself on the ground.	او نتوانست هیچ ردی از خودش روی زمین پیدا کند.
He was the only ship in his class.	او تنها کشتی کلاس خود بود.
Similar results were obtained in another experiment.	نتایج مشابهی در آزمایش دیگری به دست آمد.
in this kind of circumstances.	در چنین شرایطی.
Listen to your body and do not try to relieve the pain.	به بدن خود گوش دهید و سعی نکنید درد را از بین ببرید.
And no one	و هیچکس
He threw me to the ground.	مرا به زمین انداخت.
A small amount of fear is healthy.	مقدار کمی ترس سالم است.
However, this is not.	با این حال، این نیست.
Oh, do not worry about the cost of clothes.	اوه، نگران هزینه لباس نباشید.
He had never met them, never even said anything about them.	او هرگز آنها را ملاقات نکرده بود، حتی هرگز در مورد آنها چیزی گفته نشده بود.
Let me know what you want to do.	به من اطلاع دهید که چه کاری می خواهید انجام دهید.
I really need it.	من واقعا به آن نیاز دارم.
Cool the fat.	چربی را خنک کنید.
I still do not know why we could not stay a while.	هنوز نمی‌دانم چرا نتوانستیم کمی بمانیم.
He knew what to do.	او می دانست چه باید بکند.
Wait for anyone to join.	منتظر بمانید تا هر کسی بپیوندد.
He is lucky.	او خوش شانس است.
They are not as strong as we thought.	آنها آنطور که ما فکر می کردیم قوی نیستند.
However, nothing could be done about it.	با این حال هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
Select limited ringtone	انتخاب آهنگ زنگ محدود
He felt rich and happy in life.	او در زندگی احساس ثروتمندی و خوشبختی می کرد.
I have some questions.	من چند سوال دارم.
He spread the message.	او پیام را پخش کرد.
I wanted to delete them	خواستم حذفشون کنم
One morning I realized that this was just a deal.	یک روز صبح متوجه شدم که این فقط یک معامله است.
No one knew him.	هیچ کس او را نمی شناخت.
I did not understand how it is possible.	من نفهمیدم چطور ممکن است.
Well here is the final post.	خوب اینجا پست نهایی است.
Well, if the first solution works.	خوب، اگر راه حل اول کار کند.
I'm more concerned with the above error.	من بیشتر نگران خطای بالا هستم.
Do not look so surprised	اینقدر متعجب نگاه نکن
Of course I wanted to stay there.	من البته می خواستم در آنجا بمانم.
He was a good addition.	او افزوده خوبی بود.
I have not tried since	از اون موقع امتحان نکردم
He said later, but not now.	بعداً او گفت، اما اکنون نه.
I can hardly catch him when the weather is so hot.	وقتی هوا خیلی گرم می شود به سختی نمی توانم او را بگیرم.
It has been a while.	خیلی وقته.
For what it's worth.	برای آنچه که ارزشش را دارد.
Not far from it.	نه چندان دور از آن.
We need to focus on jobs.	ما باید روی مشاغل تمرکز کنیم.
I spend a lot of time in my garden.	من زمان زیادی را در باغ خود می گذرانم.
I did not have to push him to continue.	من مجبور نبودم برای ادامه دادن او فشار بیاورم.
But such cases are rare.	اما چنین مواردی نادر است.
Just to see if he is there or not	فقط برای اینکه ببینم اون اونجا هست یا نه
He had eaten enough of his brother.	او به اندازه کافی از برادرش خورده بود.
now I see	الان فهمیدم
This is your game	این بازی شماست
There are a lot of them these days.	این روزها نیز تعداد زیادی وجود دارد.
There was no movement.	هیچ حرکتی وجود نداشت.
No, we do not.	نه، ما این کار را نمی کنیم.
We divided the patients into two groups.	بیماران را به دو گروه تقسیم کردیم.
Now watch the screen.	حالا صفحه نمایش را تماشا کنید.
By doing so, his symptoms disappeared.	با انجام این کار، علائم او از بین رفت.
Well now it's too late	خب الان خیلی دیره
Actually a woman reading.	در واقع یک زن در حال خواندن.
We can make it better than it was.	ما می توانیم آن را بهتر از آنچه که بود، بسازیم.
This is a great option for summer.	این یک گزینه عالی برای تابستان است.
That's a great explanation from that time.	این یک توضیح عالی از آن زمان بود.
He needs our support.	او به حمایت ما نیاز دارد.
This is a party for you.	این یک مهمانی برای شماست.
One mistake and his future was over.	یک اشتباه و آینده او گذشته بود.
They later began their relationship.	آنها بعداً رابطه خود را آغاز کردند.
He met my mother.	او با مادرم آشنا شد.
He takes a deep breath.	نفس عمیقی می کشد.
I wore black	مشکی پوشیدم
I will consider each strategy in turn.	من هر استراتژی را به نوبه خود در نظر خواهم گرفت.
It will definitely get better	حتما بهتر میشه
It was difficult to process.	پردازش آن دشوار بود.
He was not just used to it.	او فقط به آن عادت نکرده بود.
I knew how he was.	من می دانستم او چگونه است.
This is my job.	این کار من است.
Again, the sample was more likely to represent the community.	مجدداً، نمونه به احتمال زیاد نماینده جامعه بود.
He knew he did not think he was lying.	او می دانست که فکر نمی کند او دروغ می گوید.
The problem was, he was right.	مشکل این بود، حق با او بود.
His mind was still working great.	ذهنش هنوز عالی کار می کرد.
I can produce it if needed.	من می توانم آن را در صورت نیاز تولید کنم.
Gives a pleasant smell to the house.	بوی مطبوع خانه را می دهد.
I think he will finally be in a position.	من فکر می کنم که او بالاخره در یک قرار قرار می گیرد.
Let me know if you have any further questions.	در صورت داشتن هرگونه سوال بعدی به من اطلاع دهید.
I want to trust him.	من می خواهم به او اعتماد کنم.
No doubt he had seen such a thing before.	بدون شک او قبلاً چنین چیزی را دیده بود.
I do not know about anyone else.	من در مورد هیچ کس دیگری نمی دانم.
So mind and heart are not separate things.	پس ذهن و قلب چیزهای جدا از هم نیستند.
This book is for everyone and everyone.	این کتاب برای همه و همه است.
The wind behind you	باد پشت تو
Lots of black coffee.	مقدار زیادی قهوه سیاه.
Many people have died well.	بسیاری از مردم به خوبی مرده اند.
You will no longer have a deal from my family.	دیگر از خانواده من معامله ای نخواهید داشت.
I could not even look at him	حتی نمیتونستم نگاهش کنم
They are probably right.	احتمالا درست می گویند.
Part of the back wall of the room was missing.	بخشی از دیوار پشتی اتاق گم شده بود.
This is known as.	این به عنوان شناخته شده است.
A bad feeling here	یه حس بد اینجا
I have spent the last twenty years making sure it is possible.	من بیست سال گذشته را صرف اطمینان از امکان پذیر بودن آن کرده ام.
According to their light they are right.	با توجه به نور آنها حق با آنهاست.
Everything in it is true and false.	همه چیز در آن راست و دروغ است.
I missed that short opportunity, where they were right.	من آن فرصت کوتاه را از دست دادم، جایی که آنها مناسب بودند.
Or, yes.	یا، دارد.
No one has been elected to date.	هیچ کس تا به امروز انتخاب نشده است.
Cool and full.	سرد و کامل.
It worked really well for him.	واقعا برای او خوب کار کرد.
Said your brother.	گفت برادرت.
Their lips were black.	لب هایشان سیاه بود.
You must be kind and let me know.	شما باید لطف کنید و به من اطلاع دهید.
This is an important situation.	این یک موقعیت مهم است.
You do not suffer	تو عذاب نمیکشی
His parents definitely wanted to kill him, no doubt.	والدینش قطعاً قصد داشتند او را بکشند، بدون شک.
Without others appearing.	بدون اینکه دیگران ظاهر شوند.
This is our life	این کار زندگی ماست
And worse working conditions	و شرایط کاری بدتر
Guess it makes sense	حدس بزنید منطقی است
He was great for the role.	او برای این نقش بسیار عالی بود.
So it goes for the data.	بنابراین برای داده ها پیش می رود.
Some things work for some and some do not.	برخی چیزها برای برخی کار می کنند و برخی دیگر نه.
A few more minutes and he would understand.	چند دقیقه دیگر و او آن را می فهمید.
This is the cause.	این علت است.
It is open to the public.	برای عموم آزاد است.
I have to read the book now!	الان باید کتاب را بخوانم!.
But our flow must be very good.	اما جریان ما باید بسیار خوب است.
If it stopped there.	اگر آنجا متوقف می شد.
This session will be short and detailed.	این جلسه کوتاه و دقیق خواهد بود.
Here it means freeing the people.	در اینجا به معنای آزاد کردن مردم است.
Risky relationships	روابط در معرض خطر
This was the next morning.	صبح روز بعد این بود.
I do not think so.	من فکر نمی کنم نه.
Damn, he feels amazing.	لعنتی، او احساس شگفت انگیزی می کند.
Now everything he always wanted was his.	حالا هر چیزی که همیشه می خواست مال او شده بود.
In this space, we post them as soon as they arrive.	در این فضا آنها را به محض ورود پست می کنیم.
Then they took me to the next room.	سپس مرا به اتاق کناری بردند.
This process requires operation at high pressure and cold temperature.	این فرآیند نیاز به عملیات در فشار بالا و دمای سرد دارد.
High blood pressure usually does not cause symptoms.	فشار خون بالا معمولاً علائمی ایجاد نمی کند.
Follows him.	او را دنبال می کند.
We can only deal with the situation after that.	ما فقط می توانیم بعد از آن با شرایط مقابله کنیم.
Right for.	درست برای.
Many think he can handle it.	بسیاری فکر می کنند که او با آن کنار می آید.
But finally a voice came to my ears.	اما بالاخره صدایی به گوشم راه یافت.
We got it wrong.	ما اشتباه متوجه شدیم.
Buy or not buy is the issue.	خرید یا نخریدن مسئله این است.
That one is beloved	اون یکی محبوبه
I know from experience.	من با تجربه ام می دانم.
I love it and the price is great	من عاشق این کار هستم و قیمتش عالیه
This is not good for me either.	این هم برای من خوب نیست.
We just want to do something that they value.	ما فقط می خواهیم کاری را انجام دهیم که آنها ارزشی داشته باشند.
We tried another car.	ما ماشین دیگری را امتحان کردیم.
In the corner he saw her half a block ahead.	در گوشه او را نیم بلوک جلوتر دید.
He looks straight ahead.	او مستقیم به جلو نگاه می کند.
From the beginning, they wanted me to visit them.	از همان ابتدا می خواستند من به آنها سر بزنم.
Stay in bed.	در رختخواب بمان.
The authors did not do this.	نویسندگان این کار را انجام نداده اند.
I think it would be great.	من فکر می کنم فوق العاده خواهد بود.
Friends are there for friends.	دوستان برای دوستان آنجا هستند.
The stories we wanted to tell them.	داستان هایی را که می خواستیم برایشان تعریف کنیم.
There is now.	اکنون وجود دارد.
He stood up and went to the window.	ایستاد و به سمت پنجره رفت.
These are our streets.	این خیابان های ما هستند.
Get a room	یه اتاق بگیر
There are no dreams.	هیچ رویایی وجود ندارد.
I thought and read and thought more.	فکر کردم و خواندم و بیشتر فکر کردم.
As always, working with him was great.	مثل همیشه کار کردن با او عالی بود.
Later that night we had dinner and read the story.	بعداً همان شب شام خوردیم و داستان خواندیم.
I was with someone	من با کسی بودم
You have to hold these carefully.	شما باید اینها را با دقت نگه دارید.
Your silence allows them to do anything.	سکوت شما به آنها رضایت می دهد که هر کاری را انجام دهند.
It was a deal.	این معامله بود.
Bigger mission	ماموریت بزرگتر
She is the best little sister.	او بهترین خواهر کوچک است.
I'm not sure who made that deal.	مطمئن نیستم چه کسی آن معامله را انجام داده است.
As a result, however, there are no problems with the game itself.	به اعتبار آن، با این حال، هیچ مشکلی در خود بازی وجود ندارد.
They know there is something there, but they can not get it.	آنها می دانند چیزی در آنجا وجود دارد، اما نمی توانند به آن برسند.
Vote for us.	به ما رأی بدهند.
We will see what happens this week.	خواهیم دید این هفته چه اتفاقی می افتد.
He knew what had happened.	او متوجه می شد که چه اتفاقی افتاده است.
They are what we are made of.	آنها همان چیزی هستند که ما از آن ساخته شده ایم.
My ideas are not limited to cars.	ایده های من محدود به ماشین نیست.
It may be one to three square feet.	ممکن است به اندازه یک تا سه فوت مربع باشد.
You know, we have a lot of people in government, even me.	می دانید، ما افراد زیادی در دولت داریم، حتی من.
Something was wrong here	اینجا یه چیزی اشتباه بود
I try to think of how to describe it.	من سعی می کنم به این فکر کنم که چگونه آن را توصیف کنم.
It was very popular at that time.	آن زمان بسیار محبوب بود.
Just because.	فقط به این دلیل است.
The horses started.	اسب ها شروع کردند.
I had to make him forget me.	باید کاری می کردم که او مرا فراموش کند.
Now, maybe, he might do it again.	حالا، شاید، او ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
This is about the game.	این در مورد بازی است.
Otherwise, this book is a really good situation.	در غیر این صورت، این کتاب شرایط واقعاً خوبی است.
It was really scary.	واقعاً وحشتناک بود.
We will then explain the data in more detail.	سپس داده ها را با جزئیات بیشتر توضیح خواهیم داد.
And maybe that was just a surprise.	و شاید این فقط تعجب کرده بود.
I really have no choice	من چاره ای ندارم واقعا
But if we do, it may show more who does not like it.	اما اگر این کار را انجام دهیم، ممکن است بیشتر نشان دهد که چه کسی آن را دوست ندارد.
This was my second point.	این نکته دوم من بود.
He did it very slowly.	او این کار را خیلی آهسته انجام داد.
You have to keep moving.	شما باید به حرکت ادامه دهید.
The record was released.	رکورد منتشر شد.
The boy was leaving.	پسر در حال رفتن بود.
He loved it too.	او هم آن را دوست داشت.
It was a good thing	چیز خوبی بود
Solid matter disintegrates before our eyes.	ماده جامد در برابر چشمان ما از هم می پاشد.
This is a clear example.	این یک مثال واضح است.
This is the last few minutes of a game.	این چند دقیقه آخر یک بازی است.
And presence	و حضور داشتن
The first option is language.	گزینه اول زبان است.
Many products can not be marketed just because they exist.	محصولات زیادی نمی توانند فقط به خاطر وجودشان به بازار عرضه شوند.
All component clues should be as short as possible.	تمام سرنخ های اجزا باید تا حد امکان کوتاه باشند.
He shook his head gently.	سرش را به آرامی تکان داد.
The end of politics is the end of politics.	پایان سیاست، پایان سیاست است.
It should give them confidence.	باید به آنها اعتماد به نفس بدهد.
Basically, the theory has to be solved.	اساساً باید نظریه را حل کرد.
I can give more examples.	من می توانم مثال های بیشتری ارائه دهم.
At least he fixed it this year.	حداقل امسال درستش کرد.
What seems coincidental is quite clear.	آنچه تصادفی به نظر می رسد کاملاً مشخص است.
It should be wished	باید آرزو کرد
This is not a girl with that name	اینجا دختری به این اسم نیست
I just wanted to talk to him, to talk to him.	من فقط می خواستم با او صحبت کنم، با او صحبت کنم.
This is your trouble	دردسر تو همینه
However, the participants in our study did not think so.	با این وجود، شرکت کنندگان در مطالعه ما اینطور فکر نمی کردند.
The race starts in another hour and a half.	مسابقه یک ساعت و نیم دیگر شروع می شود.
Previous studies have not focused on this relationship.	مطالعات قبلی بر این رابطه تمرکز نکرده اند.
They spoke another language.	به زبان دیگری صحبت می کردند.
One of them would find it.	یکی از آنها آن را پیدا می کرد.
I do not know everyone who shared the video.	من همه کسانی را که ویدیو را به اشتراک گذاشته اند نمی شناسم.
It looks great in your bedroom or living room.	در اتاق خواب یا اتاق نشیمن شما عالی به نظر می رسد.
I will definitely use this service again.	قطعاً دوباره از این سرویس استفاده خواهم کرد.
So that was really the beginning.	پس این واقعاً شروع آن بود.
You can not choose it simply.	شما نمی توانید آن را به سادگی انتخاب کنید.
As a result, the solution remains red.	در نتیجه، محلول قرمز باقی می ماند.
From now on, they will no longer work for you.	از هم اکنون آنها دیگر برای شما کار نخواهند کرد.
He finally managed to get up.	بالاخره موفق شد بلند شود.
You did not come	تو نیامدی
They knew better.	آنها بهتر می دانستند.
Sure, it is possible.	مطمئنا، ممکن است.
Therefore, we report the results by age group over five years.	بنابراین ما نتایج را بر اساس گروه سنی در طول پنج سال گزارش می کنیم.
You just want to be with me to hurt me.	تو فقط دوست داری با من باشی تا به من صدمه بزنی.
There was no traffic light.	چراغ راهنمایی نبود.
They should be consumed as food.	آنها باید به عنوان غذا مصرف شوند.
Hope is here	امید اینجاست
I wet their hair, then followed them home.	موهایشان را خیس می کردم، سپس در خانه دنبالشان می کردم.
It is clear that this team has a good future ahead.	واضح است که این تیم آینده خوبی در پیش دارد.
And to hell with the consequences.	و به جهنم با عواقب آن.
It's a good name.	نام خوبی است.
It could have gone very, very differently.	می توانست خیلی خیلی متفاوت پیش برود.
In any case, these kids want to put it to sleep again.	در هر صورت، این بچه ها می خواهند دوباره آن را بخوابانند.
They tried to do the same to us but we were stronger.	آنها سعی کردند همین کار را با ما انجام دهند اما ما قوی تر بودیم.
Some may be true.	برخی ممکن است درست باشد.
There could be no doubt.	هیچ شکی نمی توانست وجود داشته باشد.
Undoubtedly, he was in a bad situation.	بدون شک او در وضعیت بدی قرار داشت.
He is lying to you	اون داره بهت دروغ میگه
He could see well enough.	او می توانست به اندازه کافی خوب ببیند.
I'm glad we're in the final tomorrow.	خوشحالم که فردا در فینال هستیم.
I can not wait to order more.	من نمی توانم برای سفارش بیشتر صبر کنم.
We did not know how many games we would win.	نمی دانستیم چند بازی را می بریم.
His views may not be limited to sex.	نظرات او ممکن است محدود به رابطه جنسی نباشد.
He sent her out and locked the doors.	او را فرستاد بیرون و درها را قفل کرد.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
You no longer need a reason.	شما دیگر نیازی به دلیل ندارید.
He says he lay there for hours in shock and fear.	او می‌گوید ساعت‌ها در شوک و ترس آنجا دراز کشید.
Somehow he was ready for it.	به نوعی او برای این کار آماده بود.
You will learn one or two things, yes.	شما یک یا دو چیز یاد خواهید گرفت، بله.
Maybe my dad was right	شاید بابام درست میگفت
We can put it there.	ما می توانیم آن را در آنجا قرار دهیم.
Especially in the first year.	به خصوص در سال اول.
In some places they were to be spread all over the road.	در بعضی جاها قرار بود در سراسر جاده پخش شوند.
Apparently not anyone else.	ظاهراً نه کس دیگری.
They both knew this.	هر دوی آنها این را می دانستند.
So this question may not be right for us.	بنابراین ممکن است این سوال به درستی پیش روی ما نباشد.
They got up at the first light.	آنها در اولین نور برخاستند.
The ride is soft.	سواری نرم است.
I still can not write about what happened here.	من هنوز نمی توانم در مورد آنچه در اینجا اتفاق افتاده است بنویسم.
This is their biggest opportunity.	این بزرگترین فرصت آنهاست.
My horses can do no more.	اسب های من بیشتر از این نمی توانند انجام دهند.
Surely one day he told me to do something.	مطمئناً یک روز به من گفت یک کاری انجام دهم.
He has gained a lot of power.	او قدرت زیادی به دست آورده است.
Here is an example that shows this quite clearly.	در اینجا یک مثال است که این را کاملاً واضح نشان می دهد.
I wish more people emailed.	ای کاش افراد بیشتری ایمیل می زدند.
He is not right yet, for that matter.	او هنوز درست نیست، برای این موضوع.
I will never feel it.	من هرگز آن را احساس نمی کنم.
The world will really change on that date.	جهان واقعاً در آن تاریخ تغییر خواهد کرد.
If they let me come and play for a while, yes.	اگر اجازه بدهند بیایم و مدتی بازی کنم، بله.
see you again	دوباره میبینمت
So please convey the message	پس لطفا پیام را منتقل کنید
People talk about me.	مردم در مورد من صحبت می کنند.
Therefore, it must be reasonable.	بنابراین، باید معقول باشد.
I think when this happens you are in a very bad situation.	من فکر می کنم وقتی این اتفاق می افتد شما در وضعیت بسیار بدی هستید.
Because you want to.	چون شما می خواهید.
The last two are a couple.	دو نفر آخر زن و شوهر هستند.
I seemed surprised.	انگار تعجب کردم.
The children go to mixed school.	بچه ها به مدرسه مختلط می روند.
I did not know why he chose them.	نمی دانستم چرا آنها را انتخاب کرد.
Settled and disappeared.	مستقر شد و ناپدید شد.
How can we expect them to run the table?	چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که آنها میز را اداره کنند؟
We feel like a human being, like an adult, like a woman.	ما مانند یک انسان، مانند یک بزرگسال، مانند یک زن احساس می کنیم.
However without proper explanation that can be a dangerous comment.	با این حال بدون توضیح مناسب که می تواند یک نظر خطرناک باشد.
I'm going back to nothing	برمیگردم به هیچ کاری
This is not possible for many people.	این برای بسیاری از افراد امکان پذیر نیست.
I was there this morning	امروز صبح اونجا بودم
The pieces are super thick and everything is fantastic.	قطعات فوق العاده ضخیم هستند و همه چیز فوق العاده است.
He liked to be at the center of discussions.	او دوست داشت در مرکز بحث ها باشد.
A number of limitations were identified for this study.	تعدادی محدودیت برای این مطالعه شناسایی شد.
Jump in with both feet and do not look back.	با هر دو پا به داخل بپرید و به عقب نگاه نکنید.
I think this guy thought he could do anything.	فکر می کنم این پسر فکر می کرد که می تواند هر کاری انجام دهد.
However, please try to keep the volume down here.	با این حال، لطفاً سعی کنید صدا را در اینجا پایین نگه دارید.
I think it might be interesting for you.	من فکر می کنم ممکن است برای شما جالب باشد.
They are not like you.	آنها مثل شما نیستند.
I was at one point.	من در یک نقطه بودم.
He was a card.	او یک کارت بود.
Other family members were not studied.	سایر اعضای خانواده مورد مطالعه قرار نگرفتند.
Make them insignificant.	کاری کن که اهمیتی نداشته باشند.
I was determined not to repeat a mistake twice.	مصمم بودم یک اشتباه را دوبار تکرار نکنم.
However, if you have a problem, you can comment below.	با این حال، اگر مشکلی دارید، می توانید در زیر نظر دهید.
Remember that there are certain health concerns that you need to consider.	به یاد داشته باشید که نگرانی های سلامتی خاصی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.
The mind is like a computer running many programs.	ذهن مانند یک کامپیوتر است که برنامه های زیادی را اجرا می کند.
So I will not wait for him	پس من منتظرش نخواهم بود
That will fall through.	که از طریق سقوط خواهد کرد.
It can not be just me	نمیتونه فقط من باشم
He loved to exercise.	او دوست داشت ورزش کند.
He can not explain why this is so, but it is so.	او نمی تواند توضیح دهد که چرا چنین است، اما اینطور است.
You are a woman	تو زن هستی
It was protection	حفاظت بود
And watch his steps	و قدم های او را تماشا کنم
This is what gives you power.	این چیزی است که به شما قدرت می دهد.
Therefore, we have to weigh these two errors differently in different applications.	بنابراین، ما باید این دو خطا را در کاربردهای مختلف به طور متفاوت وزن کنیم.
He pulled my hair behind my ear and smiled at me.	موهایم را پشت گوشم برد و به من لبخند زد.
You will continue without me	تو بدون من ادامه میدی
He will deal with it tomorrow.	فردا با آن برخورد خواهد کرد.
We connect with each other and with ourselves through stories.	ما از طریق داستان ها به یکدیگر و خودمان متصل می شویم.
Parking in the main part.	پارکینگ در قسمت اصلی.
They have been a couple for a long time.	آنها مدت زیادی است که یک زوج هستند.
It's really hard to drive.	واقعاً رانندگی با آن سخت است.
That was what they were at the time.	این همان چیزی بود که آنها در آن زمان بودند.
However, he had noticed.	با این حال، او متوجه شده بود.
The exact mechanism of this reaction is unknown.	مکانیسم دقیق این واکنش مشخص نیست.
This is where we go.	این جایی است که از آن عبور می کنیم.
Just something that came later.	فقط چیزی که بعدا آمد.
We have to put it there	باید اونجا بذاریم
Well, he seemed happy, but that didn't make sense.	خوب، او خوشحال به نظر می رسید، اما این معنایی نداشت.
It's not going to be that bad.	قرار نیست آنقدر بد باشد.
Lots and lots of money.	پول زیاد و زیاد.
It is lower and does not look or feel good.	پایین تر است و به نظر نمی رسد یا احساس خوبی دارد.
From here you go up and to the right.	از اینجا به سمت بالا و سمت راست می روید.
He did not want to hear her.	او نمی خواست حرف او را بشنود.
She is famous for having several children.	او به داشتن چند فرزند معروف است.
One knows better.	یکی بهتر می داند.
The Art of Commerce.	هنر تجارت.
To protect.	برای محافظت.
He was strong, healthy.	او قوی، سالم بود.
I'm good with everything	من با همه جا خوبم
He looked quite ordinary.	او کاملا معمولی به نظر می رسید.
Instead, they came up with a new story idea for me to write.	در عوض، آنها ایده داستان جدیدی برای نوشتن من داشتند.
I'm glad you are better.	خوشحالم که حالتان بهتر است.
However sometimes it works well, sometimes not.	با این حال گاهی اوقات خوب کار می کند، گاهی اوقات نه.
In summer you have to book a few weeks in advance.	در تابستان باید چند هفته قبل رزرو کنید.
In short, nothing works	خلاصه هیچی کار نمیکنه
And the third boy was supposed to be.	و پسر سوم قرار بود باشد.
The light in his eyes was off.	چراغ در چشمانش خاموش شده بود.
In any sense.	به هر معنی که باشد.
He had heard the name before.	او قبلاً این نام را شنیده بود.
I can cope with sleep deprivation.	من می توانم با کمبود خواب مقابله کنم.
The contest was made by you	مسابقه ساخت تو بود
He did not break the man's neck.	گردن مرد را نشکست.
This is what a team does.	این کاری است که یک تیم انجام می دهد.
She was a beauty.	او یک زیبایی بود.
The stage is often advanced at the time of diagnosis.	مرحله اغلب در زمان تشخیص پیشرفته است.
So is every other great power.	هر قدرت بزرگ دیگری نیز همینطور است.
for life.	برای زندگی.
At first, everything looked the same.	در ابتدا همه چیز مثل قبل به نظر می رسید.
He had found the camera he wanted.	او دوربینی را که می خواست پیدا کرده بود.
This happened by accident.	این اتفاق به طور تصادفی رخ داد.
Both have missed the last train home.	هر دو آخرین قطار خانه را از دست داده اند.
I do not ask you.	من از شما درخواست نمی کنم.
He shook his head and continued.	سرش را تکان داد و ادامه داد.
Being a mother, my heart is completely broken for you.	مادر بودن قلبم برای تو کاملا شکسته است.
None of us are.	هیچ کدام از ما نیستیم.
If they can not, there are different species.	اگر نمی توانند، گونه های متفاوتی هستند.
I just, time was up.	من فقط، زمان تمام شده بود.
This meant a whole new model of coping.	این به معنای یک مدل کاملاً جدید برای مقابله بود.
The man is not tall	مرد قد بلندی نیست
He was excited, he was happy about it.	او هیجان زده بود، از این بابت خوشحال بود.
He is one of us.	او یکی از ماست.
You have to do them to benefit.	برای بهره مندی باید آنها را انجام دهید.
Get in your truck and return to the city.	سوار کامیون خود شوید و به شهر برگردید.
I'm not afraid of women.	من از ترس زنها نمی ترسم.
Be patient for a moment	یه لحظه تحملم کن
But they actually liked it.	اما در واقع آن را دوست داشتند.
Gone forever.	برای همیشه رفته است.
He was in a lot of pain.	او خیلی درد داشت.
Globalization is a strategy.	جهانی شدن یک استراتژی است.
He was investigating the murder.	او در حال تحقیق درباره قتل بود.
Again he did not answer	باز هم جوابی نداد
You watched some things and dropped them.	شما بعضی چیزها را تماشا کردید و آنها را رها کردید.
That was the end of the story.	این پایان داستان بود.
Each of us works in different ways.	هر کدام از ما به روش های مختلف کار می کنیم.
And there is no end in sight.	و هیچ پایانی در چشم نیست.
There was no more question in his mind.	دیگر سوالی در ذهنش نبود.
And his struggle is global.	و مبارزه او جهانی است.
It was spinning in a slow circle.	داشت در یک دایره آرام می چرخید.
it is much better	خیلی بهتره
Watch the birth of the devil.	تولد شیطان را تماشا کنید.
Maybe it just feels good to you.	شاید برای شما فقط حس خوبی داشته باشد.
I am kind of	من یه جورایی هستم
Others call me white.	دیگران من را سفید پوست می دانند.
And he had read it.	و او آن را خوانده بود.
Instead, patients will be more comfortable during treatment.	در عوض، بیماران هنگام درمان راحت خواهند بود.
I have an important job to do.	من یک کار مهم برای انجام دادن دارم.
How does it feel to be in your arms?	در آغوش گرفتنت چه حسی دارد
Something new to draw.	چیز جدیدی برای کشیدن.
Intended for filing.	در نظر گرفته شده برای تشکیل پرونده.
He stared and stared and became more angry.	خیره شد و خیره شد و عصبانیت بیشتر شد.
They just gave me a family photo of my wife.	فقط یک عکس خانوادگی از همسرم به من دادند.
Relevant data were collected from case notes.	داده های مربوطه از یادداشت های پرونده جمع آوری شد.
There was no other way to enter the store.	راه دیگری برای ورود به فروشگاه وجود نداشت.
We will try it your way.	ما به روش شما آن را امتحان می کنیم.
It was harder to stay human.	انسان ماندن سخت تر بود.
As a result, the guard was removed.	در نتیجه نگهبان حذف شد.
I feel good in it now.	الان در آن احساس خوبی دارم.
Also one of the most complex.	همچنین یکی از پیچیده ترین.
I generally liked it.	من به طور کلی آن را دوست داشتم.
I want to support that little girl.	من می خواهم از آن دختر کوچک حمایت کنم.
glass of wine.	لیوان شراب.
Everything has changed, and everything is better.	همه چیز تغییر کرده است، و همه چیز بهتر است.
Holding my breath, I looked at his face for a change.	با حبس نفس صورتش را برای تغییر نگاه کردم.
He slept well.	خوب خوابیده بود.
Find a way out of a situation where he feels misguided.	یافتن راهی برای خروج از موقعیتی که در آن احساس گمراهی می کند.
Or ask people to write down their information.	یا از مردم بخواهید اطلاعات خود را بنویسند.
It had a plate that fell off and made a smooth surface.	صفحه ای داشت که افتاد و سطحی صاف ساخت.
I mean, the list is very long.	منظورم این است که لیست بسیار طولانی است.
I never called you by that name and you are my mom.	من هرگز تو را به این نام صدا نزده ام و تو مامان من هستی.
I will definitely fix them again	حتما دوباره درستشون میکنم
If you can not, the deal is not for you.	اگر نمی توانید، معامله برای شما مناسب نیست.
Here, like, is different.	در اینجا، مانند، متفاوت است.
Put him aside	او را کنار بگذار
Sometimes it happens due to temperature change.	گاهی اوقات به دلیل تغییر دما اتفاق می افتد.
Ten minutes passed, then twenty.	ده دقیقه گذشت بعد بیست.
I really did not care about the lack of space.	من واقعاً از کمبود جا مهم نبودم.
They have welcomed me.	آنها به من احساس خوش آمد گویی کرده اند.
He walked away.	او راه افتاد.
But these kids are having a good week and everyone is going crazy.	اما این بچه ها هفته خوبی دارند و همه دیوانه می شوند.
Now let's go home	حالا بریم خونه
Deep, funny, moving pieces.	قطعات عمیق، خنده دار، متحرک.
But now it has more space than we need.	اما اکنون فضای بیشتری از آنچه ما نیاز داریم دارد.
Even leave things for tomorrow.	حتی کارها را برای فردا بگذارید.
Not a secret room or anything.	نه اتاق مخفی یا هیچ چیز دیگری.
I just needed to be in the service to help.	من فقط نیاز داشتم که در خدمت باشم تا کمک کنم.
Participants in clinical trials experienced decreased heart rate and anxiety levels.	شرکت کنندگان در آزمایشات بالینی کاهش ضربان قلب و سطح اضطراب را تجربه کردند.
I want to hurt those who hurt me.	من می خواهم به کسانی که به من صدمه می زنند آسیب بزنم.
You can not play with them	نمیشه باهاشون بازی کرد
This is not a difficult case in point.	این یکی از موارد دشوار در این مورد نیست.
We are on the surface now.	ما اکنون در سطح هستیم.
Arrived here three days after ordering.	سه روز بعد از ثبت سفارش به اینجا رسید.
I'm back and we're leaving.	من برمی گردم و می رویم.
Certainly more than a man needs.	مطمئناً بیشتر از چیزی که یک مرد نیاز دارد.
Nothing has happened to these books.	هیچ اتفاقی برای این کتاب ها نیفتاده است.
With their help we can do this.	با کمک آنها می توانیم این کار را انجام دهیم.
Let us be a good example for our country.	بیایید الگوی خوبی برای کشورمان باشیم.
This is not just a proverb.	این فقط یک ضرب المثل نیست.
This difference is not significant.	این تفاوت قابل توجه نیست.
There is very important information about performance on this site.	اطلاعات بسیار مهمی در مورد اجرا در این سایت وجود دارد.
I want to report this to the higher levels.	من می خواهم این را به سطوح بالا گزارش کنم.
It turns out that he has five children.	معلوم است که او پنج فرزند دارد.
However, the story had more.	با این حال، داستان چیزهای بیشتری داشت.
I'm afraid he will never get out.	من می ترسم که او هرگز از آن بیرون نیاید.
Low values ​​indicate models that describe the data well.	مقادیر پایین مدل هایی را نشان می دهد که داده ها را به خوبی توصیف می کنند.
This seems to be a very weak practice.	به نظر می رسد که این یک عمل بسیار ضعیف است.
Nothing interesting	هیچ چیز جالبی نیست
The woman has worked the car.	زن ماشین کار شده است.
It will no longer exist.	دیگر وجود نخواهد داشت.
Maybe they were happy together.	شاید اینطوری با هم خوشحال بودند.
And very different experiences	و تجربیات بسیار متفاوت
This one in particular	این یکی مخصوصا
But his eyes were focused.	اما چشمش متمرکز بود.
In fact, we are the winner.	در واقع ما برنده هستیم.
I gave my life to save his soul.	جانم را برای نجات روحش می گذاشتم.
A hard life	یک زندگی سخت
With my students	با شاگردانم
I am not now	الان نیستم
For example, one type of network is a home network.	برای مثال، یکی از انواع شبکه ها شبکه خانگی است.
You are tired of being hurt.	شما از صدمه دیدن خسته شده اید.
We lost to a great team.	ما از یک تیم بزرگ شکست خوردیم.
It is no surprise.	جای تعجب نیست.
There is a lot of room for growth here.	اینجا فضای زیادی برای رشد وجود دارد.
You know those people.	شما آن افراد را می شناسید.
All of this data has been available for years.	همه این داده ها قبلاً برای سال ها در دسترس بودند.
Judgment is a risk that is associated with diagnosis.	قضاوت خطری است که با تشخیص همراه است.
Another difference is in the age distribution.	تفاوت دیگر در توزیع سنی است.
I wanted to transfer a lot of books.	می خواستم کتاب های زیادی را منتقل کنم.
Now there is nothing but a train station.	الان چیزی جز ایستگاه قطار وجود ندارد.
But sometimes they are very, very clear.	اما گاهی اوقات آنها بسیار بسیار بسیار واضح هستند.
Then it was abandoned for many years.	سپس آن را برای سال های زیادی رها شده بود.
I would like to agree with the article.	من تمایل دارم با مقاله موافق باشم.
The couple eventually fights.	این زوج در نهایت به دعوا می پردازند.
do you remember	یادت هست
Another boy had the same problem and died.	پسر دیگری نیز همین مشکل را داشت و درگذشت.
Things must be deleted.	چیز باید حذف شود.
I need them to show.	من به آنها نیاز دارم که نشان دهند.
I have a message	من یک پیام دارم
At least his service was good	حداقل خدماتش خوب بود
I have no idea	من هیچ نظری ندارم
If we do not run, we will not win the games.	اگر دویدن گل نزنیم، بازی‌ها را برنده نمی‌شویم.
And he looks at the letters.	و نگاهی به نامه ها می اندازد.
Like fire one, two, three.	مثل آتش یک، دو، سه.
He says nothing else is known.	او می گوید چیز دیگری شناخته شده نیست.
I could not say where.	نمی توانستم بگویم کجا.
You have to remember the names of these six cards and their order.	شما باید نام این شش کارت و ترتیب آنها را به خاطر بسپارید.
Just above my head	فقط از بالای سرم
He did not do so well.	او آنقدرها هم عالی کار نمی کرد.
How to create it 	نحوه ایجاد آن 
I'm not sure why this is bothering me.	مطمئن نیستم چرا اینطوری من را به دردسر می اندازد.
I was constantly thinking about that night.	مدام به آن شب فکر می کردم.
The ring of fire reached his chest.	حلقه آتش تا سینه اش می رسید.
We have to work very carefully.	ما باید با دقت زیادی کار کنیم.
Very strong	خیلی قویه
This is not a secret.	این یک راز نیست.
There is never a case.	هیچ موردی هرگز وجود ندارد.
Everyone can be one.	هر کسی می تواند یکی باشد.
If he likes to drink, he must be open to sexual activity.	اگر دوست دارد مشروب بنوشد، باید برای فعالیت جنسی باز باشد.
I have not heard from him since.	از آن زمان دیگر خبری از او نداشتم.
But he did not call.	اما او زنگ نزده بود.
This is a good question.	این سوال خوبی است.
He may know what that means.	او ممکن است بداند معنی آن چیست.
Let's remember	بیایید به یاد داشته باشیم
Anyway, what money does he have?	به هر حال او چه پولی دارد.
Finally, he told her the whole story.	در نهایت او تمام ماجرا را برای او تعریف کرد.
Maybe they gave the order and now they are taking it.	شاید دستور داده اند و حالا می گیرند.
Others share photos.	دیگران عکس ها را به اشتراک می گذارند.
Maybe he was trying another strategy.	شاید استراتژی دیگری را امتحان می کرد.
A great example	یک مثال عالی
I tried very hard to keep up.	من خیلی سعی کردم نگه دارم.
That's what he did.	آنجا بود که انجام داد.
Not then	اون موقع نه
He looked around carefully.	با دقت به اطراف نگاه کرد.
You need to know things about him that the rest of us do not.	شما باید چیزهایی در مورد او بدانید که بقیه ما نمی دانیم.
And it still is.	و هنوز هم به این شکل است.
At the same time, the technical structure will be done.	در عین حال ساختار فنی نیز انجام خواهد شد.
Approach to conflict.	رویکرد به تعارض.
You do not even have to give them things.	شما حتی مجبور نیستید چیزها را به آنها بدهید.
The hair itself lacks blood supply and the nervous system.	مو به خودی خود فاقد خون رسانی و سیستم عصبی است.
Lie down, lights off, no noise.	دراز بکشید، چراغ ها خاموش، بدون سر و صدا.
He also saw no other action.	همچنین هیچ اقدام دیگری ندید.
I'm crazy girls	من دیوونه دخترا هستم
More than twenty people have been seen.	بیش از بیست نفر دیده شده اند.
Consider the following argument.	استدلال زیر را در نظر بگیرید.
He is a person who should not be president.	او فردی است که نباید رئیس جمهور شود.
It has voice and media control features.	دارای ویژگی های کنترل صدا و رسانه است.
Only then can they succeed.	تنها در این صورت است که می توانند موفق باشند.
Not existing any more.	دیگر وجود ندارد.
I have data and memories that you do not have.	من داده ها و حافظه هایی دارم که شما ندارید.
He was probably about twenty years old.	او احتمالاً حدود بیست سال داشت.
There will be no argument between them and me.	بین حرف آنها و من، هیچ بحثی وجود نخواهد داشت.
I have learned to watch myself.	من یاد گرفته ام که خودم را تماشا کنم.
But there is more to it than not fighting.	اما چیزهای بیشتری از جنگ نکردن وجود دارد.
He looked back.	او به عقب نگاه کرد.
Glad I got our light sooner.	خوشحالم که زودتر نور ما را دریافت کردم.
However, it sticks to any tool you use.	با این حال، به هر ابزاری که استفاده می کنید می چسبد.
He thought his son could go, and he did not.	او فکر می کرد که پسرش می تواند برود، و او این کار را نکرد.
Sit here and relax	اینجا بشین استراحت کن
The other sick men remained silent and listened to him.	دیگر مردان مریض ساکت ماندند و به او گوش دادند.
We show only the main discussion.	ما فقط بحث اصلی را نشان می دهیم.
And this is only the first step.	و این تنها مرحله اول است.
You have to have an opinion	باید نظر داشته باشی
And many of us do.	و بسیاری از ما انجام می دهیم.
Until your thought with another became a reality.	تا اینکه فکر تو با دیگری به واقعیت تبدیل شد.
It turned into a fire trial.	این به یک محاکمه با آتش تبدیل شد.
The economy was based on coffee.	اقتصاد مبتنی بر قهوه بود.
The confidence of the team is high.	اعتماد به نفس تیم بالاست.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
Thank you man.	ممنون مرد.
There were many reasons why we made this choice.	دلایل زیادی وجود داشت که ما این انتخاب را انجام دادیم.
This is a real finding.	این یک یافته واقعی است.
It is only three feet deep.	فقط سه فوت عمق دارد.
But it did not work.	اما کار نکرده است.
I just ask you to return the children to me.	فقط از شما می خواهم که بچه ها را به من پس بدهید.
Damn, it's been too long	لعنتی، خیلی طولانی شده
All the fights went out of me.	تمام دعواها از من بیرون رفت.
If cost is not a goal, they are probably your best bet.	اگر هزینه هیچ هدفی نیست، آنها احتمالا بهترین انتخاب شما خواهند بود.
He wanted to exchange them for something more useful.	او می خواست آنها را با چیز مفیدتری مبادله کند.
You are doing your duty.	شما در حال انجام وظیفه خود هستید.
It may even have a job for you elsewhere.	حتی ممکن است یک شغل برای شما در جای دیگری داشته باشد.
You just have to know how to do it right.	شما فقط باید بدانید که چگونه آن را به درستی انجام دهید.
I thought this was an exercise.	فکر کردم این یک تمرین است.
I will fix it as you write	همینطور که مینویسی درستش میکنم
Throw a ball out and your dog must return it.	یک توپ را به بیرون پرتاب کنید و سگ شما باید آن را بازگرداند.
It was as if he was more than that.	انگار او بیشتر از این بود.
Now everything is over.	حالا همه چیز تمام شده است.
He just didn't seem to know how to play with the kids.	او فقط به نظر نمی رسید که چگونه با بچه ها بازی کند.
You are a rock, an example.	شما یک سنگ هستید، یک نمونه.
However, no one can serve as the next friend.	با این حال، هیچ کس نمی تواند به عنوان دوست بعدی خدمت کند.
He could play the game.	او می توانست بازی را انجام دهد.
Where are we going from here?	از اینجا به کجا می رویم؟.
Silence was your first weapon in those early days.	سکوت، این اولین سلاح شما در آن روزهای اولیه بود.
It has become a song with space.	تبدیل به یک آهنگ با فضا شده است.
We even try to challenge the one who created us.	ما حتی سعی می کنیم با کسی که ما را آفریده به چالش بکشیم.
We obtained three main findings.	ما سه یافته اصلی را به دست آوردیم.
He said the book is good, but.	او گفت کتاب خوب است، اما.
I was almost certain that this would happen.	من تقریباً مطمئن بودم که این اتفاق خواهد افتاد.
Select the support library.	کتابخانه پشتیبانی را انتخاب کنید.
They just need to know	تازه باید بدانند
Then this man died.	سپس این مرد مرد.
Who settled it.	که آن را حل و فصل کرد.
Just some people in it.	فقط برخی از افراد در آن.
It is impossible to find anything.	یافتن چیزی غیرممکن است.
This was his only chance to escape.	این تنها شانس او ​​برای فرار بود.
Follow the help !.	راهنما را دنبال کنید!.
I was surprised by its popularity.	از محبوبیت آن شگفت زده شدم.
You should laugh	باید بخندی
These are the insurance companies that are fighting it.	این شرکت های بیمه هستند که با آن مبارزه می کنند.
And how good it is that you have a little sister.	و چه خوب که شما یک خواهر کوچک دارید.
He did not know where to go.	نمی دانست کجا برود.
If you want to, talk about exactly where you are.	اگر می خواهید، دقیقاً در مورد جایی که هستید صحبت کنید.
Their work changes without their consent.	کار آنها بدون رضایت آنها تغییر می کند.
We will definitely stay here again.	ما قطعا دوباره اینجا خواهیم ماند.
However, one must know how to deal with it.	با این حال، فرد باید بداند که چگونه با آن برخورد کند.
Join where you feel comfortable.	با خیال راحت به جایی که احساس راحتی می کنید بپیوندید.
This is a hellish problem.	این یک مشکل جهنمی است.
This is the worst thing that can happen to you.	این بدترین اتفاقی است که می تواند بیفتد.
The way is written.	راه نوشته شده است.
Write to me when you have done this exercise.	وقتی این تمرین را انجام دادید برای من بنویسید.
I did not move to touch it.	برای لمسش تکان نخوردم.
It is mentioned at the end of the discussion.	در پایان بحث به آن اشاره شده است.
Maybe our real life actions are determined by our dreams.	شاید اعمال زندگی واقعی ما توسط رویاهای ما تعیین شود.
I'm sure this is something you do not want to miss.	من مطمئن هستم که این چیزی است که شما نمی خواهید از دست بدهید.
But it also comes with a price.	اما همراه با آن قیمتی نیز به همراه دارد.
If anyone can suggest a way to do this	اگه ممکنه کسی روشی برای این کار پیشنهاد کنه
It is better to do the job.	بهتر است کار را انجام دهید.
They may feel that you are too.	آنها ممکن است احساس کنند که شما هم همینطور هستید.
To become part of the discussion.	برای تبدیل شدن به بخشی از بحث.
Let him follow us	بذار دنبالمون بیاد
The results of these studies show that the results should be improved.	نتایج این مطالعات نشان می دهد که نتایج باید بهبود یابد.
I may need some help to get started though.	هرچند ممکن است برای شروع به کمک کمی نیاز داشته باشم.
We have a big task ahead of us.	ما وظیفه بزرگی در پیش داریم.
But then he killed him in five years.	اما سپس او را نیز در پنج سال کشت.
I can not stay	من نمیتونم بمونم
You are not really in the storm.	شما در واقع در طوفان نیستید.
And that's why it's a personal matter.	و به همین دلیل است که این یک موضوع شخصی است.
It must still be running	هنوز باید در حال اجرا باشد
This can be a long list.	این می تواند یک لیست طولانی باشد.
That	که
In addition, they are in charge of religion and politics.	علاوه بر این، آنها متولی دین و سیاست هستند.
I have learned a lot from it myself, you see.	من خودم خیلی از آن را یاد گرفته ام، می بینید.
No one likes to hear this.	هیچ کس دوست ندارد این را بشنود.
It will kill you before you pass.	قبل از اینکه بگذری تو را خواهد کشت.
I want to meet him.	من می خواهم او ملاقات کند.
The trial court rejected the request for a new trial.	دادگاه بدوی درخواست برای محاکمه جدید را رد کرد.
He will not do this to her.	او این کار را با او نخواهد کرد.
He paid no attention to her.	هیچ توجهی به او نکرد.
You were running then	تو اون موقع می دویدی
The answer is just a few lines of code.	پاسخ فقط چند خط کد است.
I asked the customer what happened, he said something happened.	از مشتری پرسیدم چه اتفاقی افتاده، او گفت روی چیزی افتاده است.
Of course, he refused to die.	البته او از مرگ خودداری کرد.
In the future for us	در آینده برای ما
It is a crime to make it look bad.	این جرم است که آن را بد جلوه دهیم.
How can I cope with this?	چگونه می توانم با این کار کنار بیایم.
Especially one and three.	مخصوصا یک و سه.
We do not have an explanation for this effect at this time.	در حال حاضر توضیحی برای این اثر نداریم.
There is no place for the unknown in your world.	جایی برای ناشناخته ها در دنیای شما وجود ندارد.
It is in the games section	در قسمت بازی ها هست
A car has no soul.	یک ماشین روح ندارد.
I do not believe in such a law.	من معتقد نیستم که چنین قانونی است.
I'm glad he did not lie to me.	خوشحالم که او به من دروغ نگفته است.
It may only be returned to the place of purchase.	فقط ممکن است به محل خرید بازگردانده شود.
He seems to have a better reason for being upset.	به نظر می رسد او دلیل بهتری برای ناراحتی دارد.
He wanted to trade cars and make even more money.	او می خواست از ماشین تجارت کند و حتی پول بیشتری به دست آورد.
The man moved towards the sound.	مرد به سمت صدا حرکت کرد.
After seeing a doctor, you can worry about everything.	پس از مراجعه به پزشک می توانید نگران همه چیز باشید.
Let me explain why.	اجازه بدهید توضیح دهم که چرا.
Something very pure	چیزی خیلی ناب
It was one community that followed another.	این جامعه بود که جامعه دیگری را دنبال می کرد.
But you get a clear run.	اما شما یک دویدن واضح دریافت می کنید.
Some users do stupid things.	برخی از کاربران کارهای احمقانه انجام می دهند.
No matter.	مهم نیست.
I will not eliminate that threat.	من آن تهدید را از بین نمی برم.
And he was good.	و او خوب بود.
Check what they were saying.	بررسی کنید که آنها چه می گفتند.
An improved model has now been released.	اکنون یک مدل بهبود یافته منتشر شده است.
I spent a whole day walking the streets.	یک روز کامل را صرف قدم زدن در خیابان ها کردم.
Did you address your own challenges or did you die?	شما خودتان به چالش‌هایتان رسیدگی کردید یا مردید.
People fell to the ground.	مردم روی زمین افتادند.
All three children were incredibly smart.	هر سه بچه فوق العاده باهوش بودند.
Not much has been written about this.	چیز زیادی در این مورد نوشته نشده است.
There is no more news about people.	دیگر خبری از مردم نیست.
Even among women, there was security in terms of numbers.	حتی در بین زنان امنیت از نظر تعداد وجود داشت.
I just did not think about it or did not think to call.	من فقط به آن فکر نکردم یا فکر نکردم زنگ بزنم.
Please clear my doubts.	لطفا شک من را برطرف کنید.
He was not ready	او آماده نبود
Good for everyone	برای همه خوبه
Add salt to taste.	برای مزه نمک بزن.
But he told her about his mother.	اما او از مادرش به او گفت.
But the price of this technology is still falling.	اما قیمت این فناوری همچنان در حال کاهش است.
This may not be good.	این ممکن است خوب نباشد.
For example, you can use simple yes, no questions.	به عنوان مثال، می توانید از سوالات ساده بله، نه استفاده کنید.
I had complete freedom with them.	من با آنها آزادی کامل داشتم.
There they were simply abandoned.	در آنجا آنها به سادگی رها شدند.
Consider the impact such stories have had on your own people.	تأثیری که چنین داستان‌هایی بر مردم خودتان داشت را در نظر بگیرید.
He thought that was what he was achieving.	او فکر کرد این چیزی است که به آن می رسد.
All charges against him were dropped.	تمام اتهامات علیه وی منتفی شد.
It has never been too much.	هرگز زیاد نبوده است.
Let the parties know that this is a good thing.	با طرفین در میان بگذارید که این چیز خوبی است.
Not in him but above them.	نه در او بلکه بالای سرشان.
Evidence has been presented to me.	شواهد به من ارائه شده است.
He proved wrong.	او ثابت کرد که اشتباه می کند.
I am an example of this.	من یک نمونه از این هستم.
Pay attention to the things that make you happy.	به چیزهایی که شما را خوشحال می کند توجه کنید.
There is no comprehensive plan.	هیچ طرح جامعی وجود ندارد.
People must understand the workers, go to them.	مردم باید کارگران را درک کنند، به سراغ آنها بروند.
And it had nothing to do with me from the beginning.	و از اول به من ربطی نداشت.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
We present similar data in our study.	ما داده های مشابهی را در مطالعه خود ارائه می دهیم.
The photo on the wall shows the scene.	عکس روی دیوار صحنه را نشان می دهد.
It gets even harder with age.	با افزایش سن، حتی سخت تر می شود.
Tell him to slow down.	به او بگو سرعتش را کم کند.
It has been wonderful.	این فوق العاده بوده است.
They were relevant, but to the point.	آنها مربوط بودند، اما به نقطه.
The thick smell of coffee has turned brown like earth.	بوی غلیظ قهوه، مثل زمین قهوه ای شده.
All the way.	تمام مسیر.
One day for sure	یه روز حتما
Even if they happen to be human.	حتی اگر اتفاقا انسان باشند.
Something for everyone	چیزی برای همه
He had said what he had to say and that was it.	آنچه را که باید می گفت گفته بود و بس.
I'm neither here nor there.	من در واقع نه اینجا هستم و نه آنجا.
The technique is as follows.	تکنیک به شرح زیر است.
It has divided women into two parts.	زنان را به دو بخش تقسیم کرده است.
To hear their opinions.	برای شنیدن نظرات آنها.
He did not release further details.	جزئیات دیگری منتشر نکرد.
It was all energy	همه انرژی بود
Medical records were reviewed and analyzed.	سوابق پزشکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I will return with full violence.	با خشونت کامل برگردم.
A whole new industry starts here.	یک صنعت کاملاً جدید در اینجا شروع می شود.
He seems to involve more effort.	به نظر می رسد که او تلاش بیشتری را شامل می شود.
Signed in the last panel.	در آخرین پنل امضا شد.
I definitely want to play him again.	من قطعا می خواهم دوباره او را بازی کنم.
I do not think about food.	من به غذا فکر نمی کنم.
You think that makes him feel close, but it does not.	شما فکر می کنید این باعث می شود او احساس نزدیکی کند، اما اینطور نیست.
It was a very interesting show	نمایش بسیار جالبی بود
Nothing can be known for sure.	نمی توان چیزی را به طور قطعی دانست.
But this was not his final position.	اما این موقعیت نهایی او نبود.
Helped to discuss the results.	به بحث در مورد نتایج کمک کرد.
Be kind and help if possible.	مهربان باشید و در صورت امکان کمک کنید.
A ship with a beautiful woman inside.	یک کشتی با یک زن زیبا در داخل.
Not so strong	نه چندان قوی
it makes me happy.	من را خوشحال می کند.
I have no pain.	من هیچ دردی ندارم.
We could cut ourselves.	می توانستیم خودمان را بریده ببنیم.
The result of interest was overall survival.	نتیجه مورد علاقه، بقای کلی بود.
A man must be himself.	یک مرد باید خودش باشد.
That you lost only the two people you loved	اینکه تنها دو نفری را که دوست داشتی از دست دادی
There are a few who love both.	چند نفر هستند که هر دو را دوست دارند.
Many days like this.	روزهای زیادی از این دست.
My eyes are on the table on the other side of the room.	چشمم به میز آن طرف اتاق گرفته شده است.
I started working	دست به کار شدم
I look forward to reading your post.	مشتاقانه منتظر خواندن پست شما هستم.
People learned how to survive the winter.	مردم یاد گرفتند که چگونه زمستان را پشت سر بگذارند.
He did not think in a way.	یه جورایی فکر نمی کرد.
And for security reasons there is no control here.	و به دلایل امنیتی هیچ کنترلی در اینجا وجود ندارد.
All indicated that treatment was provided by direct observation.	همه نشان دادند که درمان با مشاهده مستقیم ارائه شده است.
I felt human again.	دوباره احساس کردم انسان.
Well a movie	خب یک فیلم
Work must be impossible.	کار باید غیر ممکن باشد.
It does not matter what	مهم نیست چیه
"I'm very sorry," he said.	من خیلی متاسفم، او گفت.
The village lived quickly.	روستا به سرعت زندگی می کرد.
If you want a good view, make sure you get one.	اگر می خواهید منظره خوبی داشته باشید، مطمئن شوید که یکی از آن ها را دریافت کرده اید.
But we should not force something to happen out of fear.	اما نباید از ترس چیزی را مجبور کنیم که اتفاق بیفتد.
Suddenly, he was close enough in every home game.	ناگهان، او در هر بازی خانگی به اندازه کافی نزدیک بود.
This was not fair.	این عادلانه نبود.
By default, only three bars are visible.	به طور پیش فرض، فقط سه نوار قابل مشاهده است.
Do not be alone with them in the room or at dinner.	فقط در اتاق یا در هنگام شام با آنها نباشید.
You have to help me.	شما باید به من کمک کنید.
She had never helped him get dressed before.	در گذشته هرگز به او کمک نکرده بود لباس بپوشد.
Except to himself	جز به خودش
I'm not sure how it relates.	من مطمئن نیستم که چگونه آن مربوط است.
The snowfall stopped.	بارش برف متوقف شد.
More money this time	این بار پول بیشتر
But in the last three or four cases even more than that.	اما در سه چهار مورد اخیر حتی بیشتر از آن.
There was someone	کسی بود
The way is to use sample methods.	راه استفاده از روش های نمونه است.
much more.	خیلی بیشتر.
Your information is not used for my personal use in any way.	اطلاعات شما به هیچ وجه برای استفاده شخصی من استفاده نمی شود.
It is possible to have a birth perspective.	داشتن یک چشم انداز تولد امکان ماست.
I love autumn	من عاشق پاییز هستم
And what was from him was removed.	و آنچه از او بود حذف شد.
I say to the hell of the system.	من می گویم به جهنم سیستم.
This is what caused the problem.	این همان چیزی است که باعث ایجاد مشکل شده است.
This is step five.	این مرحله پنج است.
Not many long-distance things right now.	الان چیزهای دوربرد زیادی نیست.
But it is not valid.	اما معتبر نیست.
Although many of us still do not know how to do this.	اگرچه بسیاری از ما هنوز نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
I wish you would send him a message.	آرزو می کنم برای او پیامی بفرستید.
We do not receive anything at this time.	ما در حال حاضر چیزی دریافت نمی کنیم.
Oh I was cold	اوه من سرد بود
His father was one of those men.	پدرش یکی از آن مردها بود.
It looks great.	به نظر عالی میرسد.
Please see the comment in the code below.	لطفا نظر را در کد زیر مشاهده کنید.
Examples of how to learn from differences and conflicts are shown.	نمونه هایی از نحوه یادگیری از تفاوت ها و تعارض ها نشان داده شده است.
We heard every word you said.	هر کلمه ای که گفتی را شنیدیم.
He threw his hands in the air.	دست هایش را به هوا پرت کرد.
Just hope you have a fast car or get ready to fight.	فقط امیدوار باشید که یک ماشین سریع داشته باشید یا برای مبارزه آماده شوید.
But it certainly is not.	اما مطمئناً اینطور نیست.
I was just surprised by the facts.	من فقط از حقایق غافلگیر شدم.
Grow up, play him and face the facts.	بزرگ شو، او را بازی کن و با حقایق روبرو شو.
I feel tired.	احساس خستگی میکنم.
However, this does not mean that he does not achieve anything.	با این حال، این بدان معنا نیست که او به چیزی نمی رسد.
This was not the most important information.	این مهم ترین اطلاعات نبود.
And then we can try and find our way forward.	و سپس ما می توانیم تلاش کنیم و راه خود را به جلو بیابیم.
I think any of them can win this season.	فکر می کنم هر کدام از آنها می توانند در این فصل برنده شوند.
This is where data helps.	اینجاست که داده ها کمک می کنند.
I have a hard time finding such a school.	من برای پیدا کردن چنین مدرسه ای مشکل دارم.
He rotates his fingers around his features.	انگشتانش را دور ویژگی هایش می چرخاند.
He was really confused and he showed it.	او واقعاً گیج شده بود و این را نشان می داد.
Now, survival is more important.	در حال حاضر، بقا مهم تر است.
However, he said the guns look real.	با این حال، او گفت که اسلحه واقعی به نظر می رسد.
It was a free gift, a free six.	این یک هدیه رایگان بود، یک شش نفر رایگان.
We will not be	نخواهیم بود
Do not forget to submit your observations as well.	فراموش نکنید که مشاهدات خود را نیز ارائه دهید.
He pulled the chair away from the fire and sat down.	صندلی را دورتر از آتش کشید و نشست.
he's not.	او نیست.
Do not tell anyone else	به هیچکس دیگه نگو
You just have to believe in yourself.	فقط لازمه که آدم خودش رو باور کنه.
In addition, contact level measurements are provided.	علاوه بر این، اندازه گیری سطح تماس ارائه شده است.
I do not know what this is about.	من نمی دانم این در مورد چیست.
This is not a war	اینجا جنگ نیست
This was the last place his mother had gone.	اینجا آخرین جایی بود که مادرش رفته بود.
He stopped, he just fell again.	ایستاد، فقط دوباره افتاد.
Only the data signal can be considered as a physical object.	فقط سیگنال داده را می توان به عنوان یک شی فیزیکی در نظر گرفت.
Because what goes out goes back in with interest.	زیرا آنچه بیرون می‌رود دوباره با علاقه به درون بازمی‌گردد.
Each of us is holding a service and looking for a loophole to break.	هر کدام از ما در حال برگزاری سرویس هستیم و به دنبال روزنه ای برای شکستن هستیم.
This block of code was called several times.	این بلوک کد چندین بار فراخوانی شد.
Not my enemy	نه دشمن من
He is an excellent light base.	او یک پایه نور عالی است.
It just gets better	فقط بهتر میشه
Other fields are also available.	زمینه های دیگر نیز موجود است.
You have to treat it very lightly	باید باهاش ​​خیلی سبک رفتار کنی
Also one for each class.	همچنین برای هر کلاس یکی.
Long walk.	پیاده روی طولانی.
They did not seem to have done so.	به نظر می رسید که این کار را نکرده اند.
Not even a full credit.	نه حتی یک اعتبار کامل.
This is very small data.	این یک داده بسیار کوچک است.
So this is a tough question, this is a tough thinking.	بنابراین این یک سوال سخت است، این یک تفکر سخت است.
It's two days now	الان دو روزه
In some test runs, traffic is well recorded.	در برخی از اجرای آزمایشی، ترافیک به خوبی ثبت می شود.
Both are trying to open the database.	هر دو تلاش می کنند پایگاه داده را باز کنند.
Very good	خیلی خوبه
Do not make their work easy.	کار آنها را آسان نکنید.
They had changed too.	آنها هم تغییر کرده بودند.
People rule here.	اینجا مردم حکومت می کنند.
Water per second	آب در هر ثانیه
Or maybe you can just create it for yourself.	یا شاید شما فقط می توانید آن را برای خودتان ایجاد کنید.
He had come out and told his story.	بیرون آمده بود و داستانش را تعریف کرده بود.
I did it.	خودم انجامش دادم.
However, some systems are less developed than others.	با این حال برخی از سیستم ها کمتر از سایرین توسعه یافته اند.
For sex	برای رابطه جنسی
I think you are right about culture in general.	فکر می کنم در مورد فرهنگ در کل حق با شماست.
He worked for the last people who lived here.	او برای آخرین افرادی که در اینجا زندگی می کردند کار کرده بود.
I'm sure it will be fine	مطمئنم خوب میشه
He is going to smile.	او قرار است لبخند بزند.
Let's go back to our numbers.	اجازه دهید به ارقام خود بازگردیم.
He was the soul of every party.	او روح هر مهمانی بود.
But this is what it was not.	اما این همان چیزی است که نبود.
He has to work on it.	او باید روی آن کار کند.
He closed his eyes and touched it with his eyes.	چشمانش را بست و با چشمانش آن را لمس کرد.
Nothing interesting about it for me.	هیچ چیز در مورد آن برای من جالب نیست.
I was raised to think that you are not talking about yourself.	من طوری تربیت شدم که فکر می کنم تو در مورد خودت صحبت نمی کنی.
It was too much for us.	برای ما خیلی زیاد بود.
He must understand.	او باید می فهمید.
This season, however, has had a different focus.	این فصل اما تمرکز متفاوتی داشته است.
I agree with that.	من با آن موافقم.
I was at school	من در مدرسه بودم
I understand you chose another one	میفهمم تو یکی دیگه رو انتخاب کردی
The sun is low.	خورشید کم است.
He was fired for a specific job.	او را برای کار خاصی کنار گذاشتند.
He started sweating.	شروع کرد به عرق کردن.
To go beyond.	برای فراتر رفتن.
Everything had its place, even me.	هر چیزی جای خودش را داشت حتی من.
Sorry, nothing was supposed to be fixed	ببخشید قرار نبود چیزی درست بشه
So he gets his ideas from it.	بنابراین او ایده های خود را از آن می گیرد.
None of them could solve my problem	هیچ کدوم نتونست مشکل منو حل کنه
I can not imagine what he will get out of it.	نمی توانم تصور کنم که او از آن چه نتیجه ای خواهد گرفت.
What happened.	اتفاقی که افتاد.
I am a question and answer.	من پرسش و پاسخ هستم.
This is not true at all.	این به هیچ وجه درست نیست.
Sure, he can still do it.	مطمئنا، او هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
He stepped in and dipped his fingers into her hair.	کمی داخل شد و انگشتانش را لای موهایش فرو برد.
I want to make sure it is in good condition.	من می خواهم مطمئن شوم که حالت خوب است.
This is a great moment.	این یک لحظه عالی است.
I tried some of them and it answered, others did not.	برخی از آنها را امتحان کردم و جواب داد، برخی دیگر نشد.
You told me you didn't	تو به من گفتی که نکردی
The fact is that it does not matter.	واقعیت این است که مهم نیست.
I could touch her, her hair, her skin.	می توانستم او، موهایش، پوستش را لمس کنم.
They are broken too.	آنها هم شکسته اند.
You need to learn how common the combination of these features is.	باید یاد بگیرید که ترکیب این ویژگی ها چقدر رایج است.
This is a mistake that anyone can make.	این اشتباهی است که هر کسی ممکن است مرتکب شده باشد.
He can hardly walk.	به سختی می تواند راه برود.
They waited from eight to eight and a half.	از هشت تا هشت و نیم صبر کردند.
A look of surprise in his eyes.	یک نگاه تعجب در چشمانش.
Sometimes it's because you are stupid and you make bad decisions.	گاهی اوقات دلیلش این است که شما احمق هستید و تصمیمات بدی می گیرید.
He was hit.	او ضربه خورده بود.
He was not in his place at first.	او ابتدا در جای خود نبود.
The box just didn't feel good.	جعبه فقط حس خوبی نداشت.
The day began to warm up.	روز شروع به گرم شدن کرد.
I can not hear these things	من نمیتونم این چیزا رو بشنوم
Be sure to include lots of pictures of your baby.	حتماً عکس های زیادی از کودک خود نیز قرار دهید.
They love to do it.	آنها عاشق انجام آن هستند.
It's like home.	مثل خانه است.
Three limbs just in.	سه دست و پا فقط در.
I think it's here	فکر کنم همینجاست
There was poor protection.	حفاظت ضعیفی وجود داشت.
I work inside you myself.	من خودم در درون تو کار می کنم.
What makes this book wonderful is how personal it feels.	چیزی که این کتاب را فوق العاده می کند این است که چقدر احساس شخصی دارد.
Most of them were surprised by this news.	اکثر آنها از این خبر شگفت زده شدند.
Or just in general in their lives.	یا فقط به طور کلی در زندگی آنها.
He stood there and listened for a long moment.	آنجا ایستاد و برای یک لحظه طولانی گوش داد.
I sat down again.	دوباره نشستم.
We came back right	ما درست برگشتیم
His eyes were wide and full of surprise, he was killing me.	چشمانش گشاد و پر از تعجب بود، او مرا می کشد.
My father hated him.	پدرم از او متنفر بود.
Results and times vary from person to person.	نتایج و زمان ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
Well maybe I'm happy	خب شاید خوشحالم
He will not even be in a room as a gun.	او حتی در یک اتاق به عنوان یک اسلحه نخواهد بود.
The government has started showing its cards.	دولت شروع به نشان دادن کارت های خود کرده است.
Critical patients versus.	بیماران بحرانی در مقابل.
That is, it is real.	یعنی واقعی است.
And yet it is here.	و با این حال اینجاست.
You have to stay transparent	شما باید شفاف بمانید
I like everything.	من همه چیز را دوست دارم.
I do not buy any of these	من هیچی از اینا نمیخرم
One of our best	یکی از بهترین های ما
After three minutes, the pan became hot.	بعد از سه دقیقه تابه داغ شد.
I do not consider it a negative factor.	من آن را به عنوان یک عامل منفی به حساب نمی‌آورم.
The voice rose	صدا بلند شد
It really excited me.	من را واقعاً هیجان زده کرد.
You must forget it	باید فراموشش کنی
Your daughter is by her side	دخترت کنار خودشه
To save my friends	برای نجات دوستانم
Now slowly return to the room.	حالا به آرامی به اتاق برگرد.
block.	مسدود کردن.
If you do these three things, you will balance it.	اگر این سه کار را انجام دهید، آن را به تعادل خواهید رساند.
I wanted a bigger back.	من یک پشت بزرگتر می خواستم.
And you should take every opportunity to be at your best.	و شما باید از هر فرصتی برخوردار شوید تا در بهترین حالت خود باشید.
He will eventually get there.	او در نهایت به آنجا خواهد رسید.
Many will actually use it.	بسیاری در واقع از آن استفاده خواهند کرد.
Singles are fun years, just oppose it.	افراد مجرد سال های سرگرم کننده هستند، فقط مخالفت کنید.
He did it well.	او این کار را به خوبی انجام می داد.
I think it 's very hot	فکر کنم خیلی گرمه
Their lives are completely different.	زندگی آنها کاملاً متفاوت است.
I only know him.	من او را فقط می شناسم.
You have to go before he gets here.	شما باید قبل از اینکه او به اینجا برسد بروید.
They came there weeks before anyone noticed.	آنها هفته ها قبل از اینکه کسی متوجه شود به آنجا می آمدند.
I read it two or three times	دو سه بار خوندمش
Details of the methods can be reported there.	جزئیات روش ها را می توان در آن گزارش یافت.
Second, later, you worry about what you think others have.	دوم، بعداً، شما در مورد آنچه فکر می کنید دیگران دارند نگران می شوید.
I didn't even have to come find you.	حتی لازم نبود بیام پیدات کنم.
Using it, we update the version if needed.	با استفاده از آن، نسخه را در صورت نیاز به روز می کنیم.
We work hard for you to enjoy our unique position.	ما با هم سخت کار می کنیم تا شما از موقعیت منحصر به فرد ما لذت ببرید.
Positive stress on the system	استرس مثبت روی سیستم
This can save you a lot of money.	این می تواند باعث شود که پول شما بسیار بیشتر شود.
Anything that prevents talking.	هر چیزی که از صحبت کردن جلوگیری شود.
The existence of such data is standard.	وجود چنین داده هایی استاندارد است.
He had given her time.	برایش وقت گذاشته بود.
We are excited to create a wonderful experience for you.	ما هیجان زده هستیم که یک تجربه فوق العاده برای شما ایجاد کنیم.
If the vote was close, that would be a valid point.	اگر رای نزدیک بود، این یک نکته معتبر بود.
The girl's heart is in my hand.	قلب دختر در دست من است.
Your brother has met my family and knows they are fine.	برادرت با خانواده من ملاقات کرده و می داند که آنها خوب هستند.
It never crossed my mind.	این هرگز به ذهن من خطور نکرده بود.
Well, let's jump to that.	خوب، بیایید به آن بپریم.
The software can change the task immediately.	نرم افزار می تواند بلافاصله وظیفه را تغییر دهد.
Something may happen to him, so you need to find him quickly.	ممکن است اتفاقی برای او بیفتد، بنابراین شما باید سریع او را پیدا کنید.
Not just today.	فقط امروز نه.
I went a lot	من خیلی رفتم
He was angry with the fire.	او از آتش عصبانی بود.
Repair your car	ماشین خود را تعمیر کنید
I picked up the items and ran my hand through my hair.	اجناس را برداشتم و دستی به موهایم کشیدم.
He was at home.	او در خانه بود.
News, said in a press release.	اخبار، در بیانیه مطبوعاتی گفت.
Variable.	متغیر.
My leg was injured and I was thrown off the ground.	پایم آسیب دید و مرا از زمین خارج کردند.
We have no right to talk to each other.	ما حق نداریم با هم صحبت کنیم.
So we did not pay attention to the questions they ask.	بنابراین ما به سؤالاتی که آنها ارائه می کنند توجه نکرده ایم.
The general method of proof will be as follows.	روش کلی اثبات به شرح زیر خواهد بود.
It made me tired and sad.	خسته ام کرد و غمگینم کرد.
Say it again	بازم بگو
I think the president has received bad information.	من فکر می کنم رئیس جمهور اطلاعات بدی دریافت کرده است.
Feed it until it is gone.	تا زمانی که از بین برود به آن غذا بدهید.
Or we can do it together.	یا می توانیم با هم این کار را انجام دهیم.
It defined my profession.	حرفه من را مشخص کرد.
When I write the name, it goes straight to a line.	وقتی اسم را می نویسم مستقیم در یک خط می رود.
He was bound.	او مقید بود.
However, there is more work to be done.	با این حال، کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
He looked very surprised.	او بسیار متعجب به نظر می رسید.
Your sales success is important to us.	موفقیت شما در فروش برای ما مهم است.
I search a lot	من خیلی جستجو میکنم
This storm looks dangerous.	این طوفان خطرناک به نظر می رسد.
A difference that is not well understood so far.	تفاوتی که تاکنون به خوبی درک نشده است.
I thought you could use them in your new home.	من فکر کردم می توانید از آنها در خانه های جدید خود استفاده کنید.
The total population of each super level was calculated.	جمعیت کلی هر سطح فوق العاده محاسبه شد.
A little weird.	کمی عجیب.
He was happy to bring such a lucky letter.	او خوشحال بود که چنین نامه خوش شانسی آورده است.
They tend to keep people away.	تمایل به دور کردن مردم دارند.
I could hear him calling me and telling me not to linger.	می توانستم بشنوم که مرا صدا می زد و به من می گفت طولانی نشو.
I could hear the movie playing in the background.	صدای پخش فیلم در پس زمینه را می شنیدم.
And you know he has no problem.	و شما می دانید که او مشکلی ندارد.
One day at a time.	یک روز در آن زمان.
He saw the fall of his brothers by his eyes.	از کنار چشمش سقوط برادرانش را دید.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
We must be absolute in it.	ما باید در آن مطلق باشیم.
The problem was that they could hardly come.	مشکل این بود که به سختی می آمدند.
He started running.	او شروع به دویدن کرد.
He looked out the window.	بیرون پنجره اش را نگاه کرد.
This must stop.	این باید متوقف شود.
I do not waste my time with my long list.	وقتم را با لیست بلندم تلف نمی کنم.
These are several things at a time, but none.	این چند چیز در یک زمان است، اما هیچ کدام.
Very good opinion.	نظر بسیار خوبی است.
That freedom is now rapidly being lost.	اکنون آن آزادی به سرعت در حال از دست رفتن است.
Satisfied with the device, but not with the base.	از دستگاه راضی است، اما نه از پایه.
You will achieve the desired results.	به نتایج دلخواه خواهید رسید.
But this, well this is different.	اما این، خوب این متفاوت است.
However, it may draw a very clear line.	با این حال، ممکن است یک خط بسیار روشن ترسیم کند.
I feel for them	من برای آنها احساس می کنم
He used to be one of those kids.	او قبلا یکی از آن بچه ها بود.
Instead of opening the door, he simply went through it.	به جای اینکه در را باز کند، به سادگی از آن عبور کرد.
No similar changes were observed among women.	هیچ تغییر مشابهی در بین زنان مشاهده نشد.
It was the body itself that became ill.	این خود بدن بود که بیمار شده بود.
Beside him, his world found meaning.	در کنار او، دنیای او معنا پیدا کرد.
Performed the analyzes.	آنالیزها را انجام داد.
I am new to this job and I really need help.	من تازه وارد این کار هستم و واقعاً به کمک نیاز دارم.
This will be a good opportunity to get back in shape.	این فرصت خوبی برای بازگشت به فرم خواهد بود.
There were people who looked poor.	افرادی بودند که فقیر به نظر می رسیدند.
He was never going to catch me or win my heart.	او هرگز قرار نبود من را بگیرد یا قلبم را به دست آورد.
Click on the link below to see a sample work.	برای مشاهده نمونه کار روی لینک زیر کلیک کنید.
They were struck.	زده بودند.
But we both love it.	اما ما هر دو دوستش داریم.
Then gently direct your thoughts to your topic or question.	سپس به آرامی افکار خود را به موضوع یا سوال خود هدایت کنید.
And we were making a living, but it wasn't enough.	و ما در حال امرار معاش بودیم، اما کافی نبود.
Welcome to a kind of crazy.	به نوعی دیوانه خوش آمدید.
You are different from before	با قبل فرق میکنی
Nobody knows that.	هیچ کس آن را نمی داند.
We have to fight	ما باید بجنگیم
It may play in your mind like a movie.	ممکن است مانند یک فیلم در ذهن شما پخش شود.
Maybe there was a connection.	شاید ارتباطی وجود داشته است.
We observed significant gender differences in the findings.	ما تفاوت های جنسیتی قابل توجهی را در یافته ها مشاهده کردیم.
It comes from nothing.	از هیچ چیزی می آید.
Good listening	گوش دادن خوبه
He was funny.	او خنده دار بود.
You can create a new photo.	می توانید یک عکس جدید بسازید.
At least from what he could see.	حداقل از آنچه او می توانست ببیند.
They do this over and over again until the job is done.	آنها این کار را بارها و بارها انجام می دهند تا زمانی که کار تمام شود.
However, the mechanism of action is still unclear.	با این حال، مکانیسم عمل هنوز مشخص نیست.
It was empty	سه تا خالی بود
I have never been like this	تا حالا اینجوری نبودم
I'm on the cover	من روی جلد هستم
Only emails are sent to users.	فقط ایمیل برای کاربران ارسال می شود.
But the face of authority versus.	اما چهره اقتدار در مقابل.
I started to memorize the face.	شروع به حفظ چهره کردم.
Have fun there !.	از آن لذت ببرید وجود دارد!.
Of course, not that they can be trusted.	البته نه اینکه بتوان به آنها اعتماد کرد.
Keep your eyes apart and stare at the ground.	چشمان خود را از هم جدا نگه دارید و به زمین خیره شوید.
Sometimes the two got into a fight.	گاهی این دو با هم درگیر می شدند.
It will be months.	ماه ها خواهد شد.
More is on the way.	بیشتر در راه است.
I wanted to know everything.	می خواستم همه چیز را بدانم.
This was not the case before	قبلا اینطوری نبود
The rest of the analyzes were performed in the same way.	بقیه آنالیزها به همین ترتیب انجام شد.
I'm not sure where to go from here.	مطمئن نیستم از اینجا به کجا بروم.
Listen to them with your eyes and ears open.	با چشم و گوش باز به آنها گوش دهید.
I started playing with his wife last night.	دیشب شروع کردم به بازی با همسرش.
It's over now and there's no need to say anything else about it.	اکنون تمام شده است و نیازی به گفتن چیز دیگری در مورد آن نیست.
We see this.	این را می بینیم.
He was with her when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد با او بود.
If it weren't for him, we wouldn't be moving.	اگر او نبود، ما حرکت نمی کردیم.
You have to get up and try again.	باید بلند شوید و دوباره تلاش کنید.
Do not be angry	عصبانی نشو
Students are lied to.	به دانش آموزان دروغ می گویند.
Not much more than that.	نه خیلی بیشتر از این.
While he was released, I had a criminal record.	در حالی که او آزاد شد، من با سابقه کیفری مواجه شدم.
I probably do not have the patience to put them.	من احتمالاً حوصله ی قرار دادن آنها را ندارم.
I do not want it to end now	نمیخوام الان تموم بشه
But after that, it was nothing new.	اما پس از آن، این چیز جدیدی نبود.
And part of me really wanted to.	و بخشی از من واقعاً می خواست.
Of course it was a ship.	البته کشتی بود.
But he was no longer smiling.	اما او دیگر لبخند نمی زد.
Do not try to help them, just stay away from them.	سعی نکنید به آنها کمک کنید، فقط از سر راه آنها دوری کنید.
We must do our best for them.	ما باید از آنها نهایت تلاش خود را بکنیم.
Not just me, but them too.	نه فقط من، بلکه آنها نیز.
I really like this feature.	من این ویژگی را خیلی دوست دارم.
That was my job.	این وظیفه من بود.
Any help would be great.	هرگونه کمکی عالی خواهد بود.
They can not share.	آنها نمی توانند به اشتراک بگذارند.
I had a job	من کار داشتم
This is a big house.	این یک خانه بزرگ است.
Everyone knows you are	همه می دانند که هستی
Definite tax records	سوابق مالیاتی معین
Even if you prepare a fast food, serve it with love.	حتی اگر یک غذای سریع تهیه می کنید، آن را عاشقانه سرو کنید.
Funny story about the funniest man in the world.	داستان خنده دار در مورد جالب ترین مرد جهان.
Then there is the volume problem.	سپس مشکل حجم وجود دارد.
At first, they looked like any other church group.	در ابتدا، آنها مانند هر گروه کلیسای دیگری به نظر می رسید.
This was not the case	این اینطوری نبود
Try to get some money for it.	سعی کنید برای آن مقداری پول بگیرید.
Anger is obvious, anger instead of reason.	خشم آشکار است، خشم به جای دلیل.
I know that face.	من آن چهره را می شناسم.
This is a major black eye.	این یک چشم سیاه عمده است.
I believe in magic and many other things.	من به جادو و خیلی چیزهای دیگر اعتقاد دارم.
Of course, some may not.	البته ممکن است برخی نباشند.
So he stayed.	پس او ماند.
He is my family.	او خانواده من است.
I must say that we could not have asked for anything better.	باید بگویم که نمی توانستیم چیز بهتری بخواهیم.
It was never enough.	هرگز کافی نبود.
The above must now be true.	اکنون باید موارد فوق صحیح باشد.
In general they have.	به طور کلی آنها دارند.
Pass the ball to me	توپ را به من پاس بده
His smile does not change	لبخندش تغییر نمی کند
I called his name over and over on the phone over and over again.	بارها و بارها اسمش را در تلفن صدا زدم.
You drank a lot of this beer that day.	در آن روز مقدار زیادی از این آبجو می‌نوشید.
But these were not to protect them, he says.	او می گوید، اما اینها برای محافظت از آنها نبود.
We are afraid that we may fail.	ما می ترسیم که ممکن است شکست بخوریم.
Do your part and everything will work out on its own.	سهم خود را انجام دهید و همه چیز خود به خود درست می شود.
Consider the current balance.	تعادل فعلی را در نظر بگیرید.
And they do not get bigger than this.	و بزرگتر از این نمی شوند.
I'm as good as you	منم مثل تو خوبم
Both treatments have several side effects.	هر دو روش درمانی عوارض جانبی متعددی دارند.
Several reports appeared in the press.	چندین گزارش در مطبوعات ظاهر شد.
I wanted the easy way	من راه آسان را می خواستم
I know some say this is a tax.	می دانم که برخی می گویند این مالیات است.
They had just won three games.	آنها به تازگی سه بازی را برده بودند.
Maybe some parties are at his house.	شاید برخی از مهمانی ها در خانه او باشند.
However, the user can still press the back button in the history.	با این حال، کاربر همچنان می تواند دکمه بازگشت را در تاریخچه فشار دهد.
Again the average.	باز هم میانگین.
I am three years old.	من از سه سالگی دارم.
This is a significant difference.	این یک تفاوت قابل توجه است.
The question is, are they worth the cost?	سوال این است که آیا آنها ارزش این هزینه را دارند؟
I appreciate and respect you	من از شما قدردانی و احترام می گذارم
New ideas for marketing a book are tested every day.	ایده های جدید برای بازاریابی یک کتاب هر روز مورد آزمایش قرار می گیرند.
Some believe that his mind was behind his words.	برخی معتقدند ذهن او پشت حرف های او بوده است.
If possible, get a video or photo of the problem.	در صورت امکان، یک ویدیو یا عکس از مشکلی که رخ داده است دریافت کنید.
You can see them a lot.	شما می توانید آنها را زیاد ببینید.
Think about how many people have lost.	به این فکر کنید که چند نفر از دست داده اند.
Mom was beautiful	مامان زیبا بود
I will believe.	من باور خواهم کرد.
This is my first post here.	این نخستین مطلب من در اینجاست.
Individual results may vary.	نتایج فردی ممکن است متفاوت باشد.
This contest has just started.	این مسابقه تازه شروع شده است.
But it was very hot today	اما امروز خیلی گرم بود
But it did not work.	اما این کار نکرد.
I understand some of the features.	من برخی از ویژگی ها را درک می کنم.
You can identify with the player on the field.	شما می توانید با بازیکن در زمین شناسایی شوید.
With that, to.	با آن، به.
They are trying to discover magic.	آنها در تلاش برای کشف جادو هستند.
See you at school tomorrow	فردا تو مدرسه میبینمت
They will come home	آنها به خانه خواهند آمد
One from fire and one from ice.	یکی از آتش و یکی از یخ.
I have worked with you for years.	من سالها با شما کار کردم.
It's like they have two brothers now.	مثل اینکه الان دوتا برادر دارند.
He had just read about it on the train.	تازه در قطار در موردش خوانده بود.
I only found out when the police told me.	من فقط زمانی متوجه شدم که پلیس به من گفت.
Now he wanted to go home.	حالا می خواست به خانه برگردد.
is it possible.	آیا امکان دارد.
Free parking is possible.	پارکینگ رایگان امکان پذیر است.
His mother heard it too.	مادرش هم شنید.
He was pushed two levels down from where he was before.	او از جایی که قبلا بود دو سطح پایین رانده شد.
He had saved his life once before.	قبلاً یک بار جان او را نجات داده بود.
I was thinking about my neck.	داشتم به گردن خودم فکر می کردم.
I have to spring	من باید بهار
He did not know why.	او هم نمی‌دانست چرا اینطور است.
I remember how it was	یادمه چطور بود
They offer very few benefits.	آنها مزایای بسیار کمی را ارائه می دهند.
He can do whatever he wants in life.	او می تواند در زندگی هر کاری که بخواهد انجام دهد.
For a while they just looked at each other and said nothing.	برای مدتی فقط به یکدیگر نگاه کردند و چیزی نگفتند.
You really have to experience it.	شما باید واقعا آن را تجربه کنید.
It was like safe houses.	مثل خانه ها امن بود.
This man was not that song.	این مرد آن آهنگ نبود.
They are over.	آنها تمام می شوند.
That game is very beautiful	اون بازی خیلی قشنگه
They will never judge you based on facts.	آنها هرگز شما را بر اساس حقایق سر به سر نمی برند.
No known human contacts have been identified.	هیچ تماس انسانی شناخته شده ای شناسایی نشده است.
However, higher brain function has little to do with it.	با این حال، عملکرد مغز بالاتر ارتباط چندانی با آن ندارد.
However, he was kind.	با این حال، او مهربان بود.
We may not have what others have, that's fine.	ما ممکن است چیزی را نداشته باشیم که دیگران دارند، این اشکالی ندارد.
Not from him and you in bed but from something else.	نه از او و شما در رختخواب بلکه از چیز دیگری.
But this time we did not see anything.	اما این بار چیزی ندیدیم.
But research shows that people get better over time.	اما تحقیقات نشان می دهد که افراد با گذشت زمان بهتر می شوند.
He took out his watch to check the watch again.	ساعتش را بیرون آورد تا دوباره ساعت را چک کند.
Below is a list of options.	در زیر لیستی از گزینه ها آمده است.
The same inside you	در درون شما هم همینطور
And he took the cool box with him as proof.	و جعبه خنک را به عنوان مدرک با خود برد.
I made a mistake asking you to drop it.	من اشتباه کردم که از شما خواستم آن را کنار بگذارید.
I have to say no.	باید بگویم نه.
Or where his face should be.	یا جایی که صورتش باید می بود.
This is obviously wrong.	این بدیهی است اشتباه است.
This is not really about solving the economic problem.	این واقعاً برای حل مشکل اقتصادی نیست.
They can do no more wrong.	آنها نمی توانند بیش از این اشتباه کنند.
If it was cold, you would like to drive.	اگر هوا سرد بود دوست داشتید رانندگی کنید.
He seems to be where he is now.	به نظر می رسد که او همان جایی است که الان است.
It was also enjoyable to spend the afternoon with them.	همچنین گذراندن بعدازظهر با آنها لذت بخش بود.
Its overall appeal is its problem.	جذابیت کلی آن مشکل آن است.
However, we face two problems.	با این حال، ما را با دو مشکل روبرو می کند.
He said he had an important dream.	او گفت که خواب مهمی دیده است.
Many things happened.	خیلی چیزهایی که اتفاق افتاد.
The same pattern is repeated throughout the song.	همین الگو در سرتاسر آهنگ تکرار می شود.
He brought more cash with him.	پول نقد بیشتری با خود آورد.
They may be sharp or smooth at the top.	آنها ممکن است نوک تیز یا صاف در بالا باشند.
He pulled his finger back when he caught himself.	وقتی خودش را گرفت انگشتش را عقب کشید.
However, the band may be designed to serve specific survival purposes.	با این حال، باند ممکن است برای خدمت به اهداف بقای خاصی طراحی شود.
Which displays two options.	که دو گزینه نمایش داده می شود.
Words do not come to my tongue.	کلمات به زبانم نمی آیند.
I do not want to wear white.	من نمی خواهم سفید بپوشم.
He is just here, in this room.	او فقط اینجاست، در این اتاق.
There was an open window on the third floor.	در طبقه سوم یک پنجره باز بود.
It looks thick enough.	به اندازه کافی ضخیم به نظر می رسد.
To blood	به خون
We want to know who did it.	ما می خواهیم بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
I told them this	من این را به آنها گفته ام
He does not talk much, but he is coming.	او زیاد صحبت نمی کند اما در حال آمدن است.
Save with confidence.	با اطمینان ذخیره کنید.
So are the children.	بچه ها هم همینطور.
Instead of one for each.	به جای یکی برای هر کدام.
No specific rules for selection are visible.	هیچ قانون مشخصی برای انتخاب قابل مشاهده نیست.
It looks relatively cool.	به نظر می رسد نسبتا سرد.
This means that multiple records are merged.	این به این معنی است که چندین رکورد یکی می شوند.
Not shown.	نشان داده نمی شوند.
It's weird to try and spin.	این عجیب است که تلاش کنید و بچرخانید.
Then he saw a movement among the dead.	سپس در میان مردگان حرکتی دید.
That is why the morning will be.	صبح برای همین خواهد بود.
At least in an ideal world.	حداقل در یک دنیای ایده آل.
it's rare.	نادر است.
The shot works.	شات کار می کند.
No false positive results were recorded.	هیچ نتیجه مثبت کاذبی ثبت نشد.
I am the man of my word	من مرد حرفم هستم
You just laughed.	شما فقط می خندید.
Because he is not the only one.	چون فقط او نیست.
We certainly remember that we were tired when we went to school.	مطمئناً یادمان می آید که وقتی به مدرسه می رفتیم خسته بودیم.
We were approaching the full composition of the group.	داشتیم به ترکیب کامل گروه نزدیک می شدیم.
We are approaching the critical mass.	ما به توده بحرانی نزدیک می شویم.
You are not getting anywhere	تو به هیچ جا نمی رسی
Take time to focus on everything positive in your life.	زمانی را برای تمرکز بر هر چیز مثبت در زندگی خود اختصاص دهید.
You need to know your limits.	شما باید حد و حدود خود را بدانید.
Incredible work	کار باور نکردنی
Too much water increases the cost.	مقدار زیاد آب هزینه را افزایش می دهد.
They were there now.	الان آنجا بودند.
There were very few tears on her body.	اشک بسیار کمی روی بدنش می ریخت.
I did not expect less	انتظار کمتری نداشتم
But the last few weeks have been insane.	اما چند هفته گذشته دیوانه کننده بوده است.
The settings were exactly the same.	تنظیمات دقیقاً به همین شکل بود.
I just sat down and looked interested.	من فقط نشستم و علاقه مند نگاه کردم.
Who can tell the difference, right?	چه کسی می تواند تفاوت را تشخیص دهد، درست است؟
And spread it before me.	و آن را پیش من پخش کرد.
They thought we were crazy.	فکر می کردند ما دیوانه ایم.
For some states, the results were not good.	برای برخی از ایالت ها، نتایج زیبا نبودند.
But it was dry	ولی خشک بود
This method is very important and should be called.	این روش بسیار مهم است و باید فراخوانی شود.
They will be more than this by the end of the season.	آنها تا پایان فصل بیشتر از این خواهند بود.
And now it is complete.	و اکنون کامل است.
Mine was better	مال من بهتر بوده
There is a style of liking.	یک سبک از لایک وجود دارد.
This also seemed quite real.	این نیز کاملا واقعی به نظر می رسید.
And you can not.	و شما نمی توانید.
I really like to drink beer.	من خیلی دوست دارم آبجو بنوشم.
You can use a limited data source.	شما می توانید از منبع داده محدود استفاده کنید.
So you have more resources.	بنابراین منابع بیشتری در اختیار دارید.
This is the cost of war.	این هزینه جنگ است.
I was thinking	داشتم فکر میکردم
Sit there as quietly as you can.	آنجا تا آنجا که می توانست آرام نشست.
Will not change.	تغییر نخواهد کرد.
The company is very professional in its approach.	این شرکت در رویکرد خود بسیار حرفه ای است.
He stays close to the doors where he was safe.	او نزدیک درهایی که در آن امن بود می ماند.
That's right, with.	درست است، با.
After that, they could not enter the ground.	پس از آن نتوانستند وارد زمین شوند.
I have one now.	من در حال حاضر یکی را دارم.
They are not stationed.	آنها مستقر نیستند.
You need to have something that people can pay you to do.	شما باید کاری داشته باشید که مردم بتوانند برای انجام آن به شما پول بدهند.
I was going to listen to his voice.	قرار بود به صداش گوش کنم.
I'm sorry I didn't follow your procedure.	متاسفم که رویه شما را رعایت نکردم.
I believe them.	من آنها را باور دارم.
Make sure my mother is released soon.	کاری کن که مادرم به زودی آزاد شود.
Doing so brought the reality of things to me.	انجام این کار واقعیت چیزها را برای من به ارمغان آورد.
Everything was clean and very comfortable.	همه چیز تمیز و بسیار راحت بود.
It is enough to see and reach it.	برای دیدن و رسیدن به آن کافی است.
He held her and wanted to hit me.	نگهش داشت و میخواست منو بزنه.
Her husband knew in her bones when she saw him.	شوهرش وقتی او را دید در استخوان هایش می دانست.
Which should take the right time.	که باید زمان مناسبی را به خود اختصاص دهد.
He is not.	او این نیست.
We were not perfect.	ما کامل نبودیم.
To understand why, let's think about it.	برای اینکه بفهمیم چرا، بیایید در این مورد فکر کنیم.
Of course, charging systems can kill you.	البته، سیستم‌های بار شارژ باعث مرگ شما می‌شوند.
The date and place of his death are unknown.	تاریخ و محل مرگ وی مشخص نیست.
He looked terrible.	او وحشتناک به نظر می رسید.
Very well established.	خیلی خوب تثبیت شده است.
This is the case.	قضیه همین است.
Keep your eyes closed and just listen.	چشمان خود را بسته نگه دارید و فقط گوش دهید.
He had already experienced such things on a smaller scale.	او قبلاً چنین چیزهایی را در مقیاس کوچکتر تجربه کرده بود.
This way it can be fixed.	از این طریق می توان آن را رفع کرد.
Then he looked back.	سپس به عقب نگاه کرد.
Or to none.	یا به هیچ کدام.
Assisted in data collection and sample management.	به جمع آوری داده ها و مدیریت نمونه کمک کرد.
The crowd loved it.	جمعیت آن را دوست داشتند.
What is ten thousand.	ده هزار چیست.
The more you read, the more content comes in.	هر چه بیشتر بخوانید، مطالب بیشتری وارد می شوند.
He is another teacher in my camp.	او معلم دیگری در اردوگاه من است.
Search your memory and tell me this.	حافظه خود را جستجو کنید و این را به من بگویید.
He does not agree with that.	او با آن موافق نیست.
This is a notable update with a wide range of changes.	این یک به روز رسانی قابل توجه با طیف گسترده ای از تغییرات است.
Many years without running	خیلی سال بدون دویدن
However, not everything was the same as before.	با این حال همه چیز مثل قبل نبود.
I love color and feel.	من عاشق رنگ و حس هستم.
But he has problems for himself.	اما او برای خودش مسائلی دارد.
They did not move.	هیچ حرکتی نکردند.
I'll be.	من خواهم بود.
He had taken everyone with him.	همه را با خود برده بود.
There was nothing else he needed to do.	کار دیگری لازم نبود که او انجام دهد.
This group is quite stable.	این گروه کاملاً ثابت است.
It is important that patients die without suffering.	مهم این است که بیماران بدون درد و رنج می میرند.
I have to discover something else.	من باید چیز دیگری را کشف کنم.
The truth was finally revealed.	بالاخره حقیقت آشکار شد.
Both patients had previously been treated.	هر دو بیمار قبلاً تحت درمان قرار گرفته بودند.
He must have said this because he started talking to her.	او باید این را گفته باشد، زیرا او شروع به صحبت با او کرد.
And very cheap.	و بسیار ارزان.
Hard work.	کار سخت است.
Now he knows better.	حالا او بهتر می داند.
To his credit, it has worked so far.	به اعتبار او، تا کنون کار کرده است.
I use the following command	من از دستور زیر استفاده میکنم
I had not seen that report either.	من هم آن گزارش را ندیده بودم.
Voting is secret and in person.	رای مخفی و حضوری است.
He threw himself into her arms and held her tight.	خودش را در آغوش او انداخت و محکم نگه داشت.
This is public information.	این اطلاعات عمومی است.
We have to do something.	باید کاری کنیم.
He absolutely likes to be with people and is good with children.	او کاملا دوست دارد با مردم باشد و با بچه ها خوب است.
Very good service and very friendly and kind people.	خدمات بسیار خوب و مردم بسیار صمیمی و مهربان.
in my heart.	در قلب من.
This seemed perfectly reasonable.	این کاملا منطقی به نظر می رسید.
I had never seen this before.	من قبلاً این را ندیده بودم.
They were not in front of him, they were above his head.	جلویش نبودند، بالای سرش بودند.
I asked him what he does.	از او پرسیده بودم که چه کار می کند؟
I had to do it twice	مجبور شدم دوبار انجام بدم
it's so hot.	خیلی گرم است.
A is simply a set of sets.	A به سادگی مجموعه ای از مجموعه ها است.
Very nice apartment	آپارتمان بسیار زیبا
We spent the morning slowly and enjoyed it deeply.	صبح را آهسته گذراندیم و عمیقاً از آن لذت بردیم.
Immunity outcomes were similar among treatment groups.	نتایج ایمنی در بین گروه‌های درمانی مشابه بود.
It does not destroy the plant in any way.	این به هیچ وجه گیاه را از بین نمی برد.
The flow was there.	جریان آنجا بود.
He had endured the same thing from his father.	او همین موضوع را از پدرش تحمل کرده بود.
I had never seen one before.	من قبلاً یکی را ندیده بودم.
And all the family members agreed.	و همه اعضای خانواده موافقت کردند.
I stand and extend my hand towards him.	می ایستم و دستم را به سمتش دراز می کنم.
Arms beside him	بازوها در کنارش
But these systems are not equal.	اما این سیستم ها برابر نیستند.
I love this land	من عاشق این سرزمین هستم
We thank the staff for their support.	ما از کارکنان برای حمایت آنها تشکر می کنیم.
Get out with it.	بیرون با آن.
Every five days people try to wear new clothes.	تمام پنج روز مردم سعی می کنند لباس نو بپوشند.
Use them.	از آنها استفاده کنید.
His car was still there.	ماشینش هنوز آنجا بود.
This is a good place to start but not the whole story.	این مکان خوبی برای شروع است اما نه کل داستان.
He talked to me.	با من صحبت کرد.
He did not hurt her once.	او یک بار هم به او صدمه نزد.
Then it ends at the same moment.	سپس در همان لحظه تمام می شود.
I really can not say good things about this hotel.	من واقعا نمی توانم در مورد این هتل چیزهای خوبی بگویم.
However, this was a surprise.	با این حال، این یک شگفتی بود.
They say it will take him six weeks.	آنها می گویند که این کار او را در مدت شش هفته تمام می کند.
It is possible that you received this damage in vain.	این احتمال وجود دارد که شما این آسیب را بیهوده دریافت کرده باشید.
Silence before killing	سکوت قبل از کشتن
Poor girl	ای دختر بیچاره
All things that are not really true.	همه چیزهایی که واقعا درست نیستند.
I do not care what happened or what you do.	برای من مهم نیست که چه اتفاقی افتاده یا شما چه کار می کنید.
This one thing took the rest out of my mind.	این یک چیز بقیه را از ذهنم بیرون کرد.
His wife knew something else.	همسرش چیز دیگری می دانست.
He tells her what he wants to hear.	او آنچه را که می خواهد بشنود به او می گوید.
Not good tea	نه چایی خوبه
You can not reach these people.	شما نمی توانید به این افراد دست پیدا کنید.
We do not know who shot your brother.	ما نمی دانیم چه کسی به برادرت شلیک کرده است.
And achieve what he wants without war.	و بدون جنگ به آنچه می خواهد دست یابد.
Taste the air	مزه هوا را بچش
You wanted it and you got it.	میخواستی و بدستش آوردی.
We do things.	ما کارها را انجام می دهیم.
Anyway, this has been my experience.	به هر حال این تجربه من بوده است.
It was not wrong	اشتباه نبود
He knew nothing of this.	او هیچ چیز از این نمی دانست.
Only he is here, his bed is soft, his desk is full.	فقط اینکه او اینجاست، تخت خودش نرم، میزش پر است.
Really complicated things	واقعا چیزهای پیچیده
Not every seven feet.	هر هفت پا نه او.
Keep the same music as last time.	همان نگه داشتن موزیک دفعه قبل.
Maybe I will find out about my father tonight.	شاید امشب از پدرم مطلع شوم.
Not so.	اینطور نیست.
Many books will also be published soon.	همچنین تعداد زیادی کتاب به زودی منتشر می شود.
When he cut it this way, it meant he was satisfied.	وقتی او به این ترتیب قطع کرد، به این معنی بود که او راضی بود.
The family declined to comment.	خانواده از پاسخ دادن خودداری کردند.
His breath caught.	نفسش حبس شد.
This is more important than any book or course.	این مهمتر از هر کتاب یا دوره آموزشی است.
We took the opportunity instead and had a party.	ما در عوض از فرصت استفاده کردیم و یک مهمانی داشتیم.
Then he shook his head again.	بعد دوباره سرش را تکان داد.
He can not hear his own voice.	او نمی تواند صدای خودش را بشنود.
So we need some control parameters, which are usually called order parameters.	بنابراین ما به برخی از پارامترهای کنترلی نیاز داریم که معمولاً پارامترهای سفارش نامیده می شوند.
His father never changed.	پدرش هرگز تغییر نمی کرد.
It was clear that he was fighting to the last breath.	معلوم بود که تا آخرین نفس می جنگد.
They are not supposed to live as long as we live.	قرار نیست آنها تا زمانی که ما زندگی می کنیم زندگی کنند.
It does not matter what it looks like.	مهم نیست که به نظر می رسد.
He will surely read very well.	مطمئناً او خواندن بسیار خوبی خواهد داشت.
It's not like you have a basic idea.	اینطور نیست که شما یک ایده اصلی داشته باشید.
He was so stupid	اینطوری احمق بود
It will do whatever it can.	هر کاری که ممکن است انجام خواهد داد.
Let's help you save money and get you off your desk.	اجازه دهید به شما کمک کنیم در پول خود صرفه جویی کنید و شما را از میز کار خود رها کنیم.
Anyone can see	هر کسی ممکن است ببیند
He needs to know if he feels the same way.	او باید بداند که آیا او نیز همین احساس را دارد یا خیر.
he asked me. 	او از من خواست. 
People like it.	مردم دوست دارند.
Unfortunately, this is exactly what happened to us.	متأسفانه برای ما دقیقاً این اتفاق افتاد.
He recognized them in an instant.	در یک لحظه آنها را شناخت.
And this time it was even better.	و این بار حتی بهتر بود.
I know it was good	میدونم خوب بود
She was the same girl he had married.	همان دختری بود که با او ازدواج کرده بود.
I asked if he needed help moving.	پرسیدم که آیا او برای حرکت به کمک نیاز دارد؟
The man was old and awkward.	آن مرد پیر و نامناسب بود.
But be sure to pay attention to the next words.	اما حتما به کلمات بعدی توجه کنید.
His mother did not like noise.	مادرش سر و صدا را دوست نداشت.
I want to catch him on the ground.	من می خواهم او را در زمین باز بگیرم.
He reached a high cliff and sat there.	به صخره ای بلند رسید و آنجا نشست.
You know this is a movie, so you are only partially involved.	شما می دانید که این یک فیلم است، بنابراین فقط تا حدودی درگیر آن هستید.
Lots of music.	موسیقی زیاد.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
it's difficult.	سخت است.
All rates are subject to change from time to time without notice.	تمامی نرخ ها هر از گاهی بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند.
I liked that it made sense.	من دوست داشتم که منطقی بود.
It was definitely a false positive.	قطعا مثبت کاذب بود.
After this we have to determine whether it gives the given or not.	پس از این باید مشخص کنیم که آیا داده شده را می دهد یا خیر.
Definitely a problem	مشکل حتما
Like when you keep your money, you control it.	مانند زمانی که پول خود را نگه می دارید، آن را کنترل می کنید.
I was really supposed to be more careful.	واقعا قرار بود بیشتر مراقب باشم.
It was a great and very difficult period.	این یک دوره عالی و بسیار سخت بود.
We must work to meet demand.	ما باید برای رفع تقاضا تلاش کنیم.
His friends were scared to go and call someone.	دوستانش ترسیده رفته بودند تا کسی را صدا کنند.
And now it may be too late.	و حالا ممکن است خیلی دیر باشد.
We know it makes money.	ما می دانیم که پول در می آورد.
I can't believe it came	باورم نمیشه اومده
I'm not just worried about those things.	من فقط نگران آن چیزها نیستم.
Although no fat does.	هر چند هیچ چربی این کار را نمی کند.
It has become my place of happiness now.	اکنون جای خوشحالی من شده است.
I stand still and try to decide what to do.	من ثابت مانده ام و سعی می کنم تصمیم بگیرم چه کار کنم.
All this time	تمام این مدت
Previously, various plays were performed.	پیش از این نمایش های مختلفی اجرا می شد.
keep in touch.	در تماس باش.
Even if you think so, it probably isn't.	حتی اگر فکر می کنید اینطور است، احتمالاً اینطور نیست.
Your plans will be corrupted	نقشه های شما خراب خواهد شد
We are standing.	ما ایستاده ایم.
Again natural causes	باز هم علل طبیعی
Maybe I'll get lucky	شاید شانس بیاورم
The hole was wrong.	سوراخ اشتباهی بود.
not at all.	به هیچ وجه.
I want him to be stubborn.	من می خواهم او سرسخت باشد.
This is especially true for someone your age.	این به ویژه در مورد فردی هم سن و سال شما صادق است.
In this way, every core we have enters the game.	به این ترتیب، هر هسته ای که ما داریم وارد بازی می شود.
This print has two main colors, yellow and blue.	این چاپ دارای دو رنگ اصلی زرد و آبی است.
I never met him.	من هرگز او را ملاقات نکردم.
Adults tell kids to do this.	بزرگترها به بچه ها می گویند این کار را انجام دهید.
I heard two reports about this.	من دو گزارش در این مورد شنیدم.
They scared people even though they could hurt them.	آنها با این که می توانستند به آنها صدمه بزنند، مردم را می ترساندند.
You will feel better.	شما احساس بهتری خواهید داشت.
And then, finally, he does not try.	و سپس، در نهایت، او تلاش نمی کند.
There is a will.	اراده وجود دارد.
The computer was pushed back and the TV was turned off.	کامپیوتر عقب رانده شده بود و تلویزیون خاموش بود.
Come and enjoy the best	بیا و از بهترینش لذت ببر
We do not find any obvious errors.	ما هیچ خطای واضحی پیدا نمی کنیم.
He had his hand around her.	دستش را دور او گرفته بود.
After that, everyone gets off except me and my brother.	بعد از آن همه پیاده می شوند به جز من و برادرم.
So they can trust.	بنابراین آنها می توانند اعتماد کنند.
I can do anything with you.	من می توانم با شما هر کاری انجام دهم.
Some of my questions have been answered, but many remain.	برخی از سوالات من پاسخ داده شده است، اما بسیاری از آنها باقی مانده است.
The teacher starts talking to another student.	معلم شروع به صحبت با دانش آموز دیگری می کند.
She will love him and give him a great house.	او را دوست خواهد داشت و خانه ای عالی به او می دهد.
He turned his head.	سرش را برگرداند.
Her dark hair stood straight in every direction possible.	موهای تیره اش در هر جهتی که ممکن بود صاف و راست ایستاده بود.
The room held my breath.	اتاق نفسم را بند آورد.
I have something in my ear	یه چیزی تو گوشم هست
Making it in the real world is a different story.	ساختن آن در دنیای واقعی داستان متفاوتی است.
Several broken bones in his chest and back.	چندین استخوان شکسته در سینه و پشت او.
An address indicates where it is.	یک آدرس نشان می دهد که کجاست.
The same goes for weddings	برای عروسی هم همینطوره
And do not pass me anymore	و دیگر از من عبور نکن
Do not consider no as the answer.	نه را به عنوان پاسخ در نظر نگیرید.
It did not occur to him	به ذهنش خطور نکرد
There is something special between us.	بین ما چیز خاصی است.
I'm sure he needs a father as much as you do.	من مطمئنم که او به همان اندازه که شما به او نیاز دارید به پدر نیاز دارد.
Sometimes this situation is very strange to me.	گاهی اوقات این وضعیت برای من بسیار عجیب است.
Online surveys are usually a good place to start your research.	بررسی های آنلاین معمولاً مکان خوبی برای شروع تحقیقات شما هستند.
There are many changes in state law right now.	در حال حاضر تغییرات زیادی در قوانین ایالتی وجود دارد.
But humans do not.	اما انسان ها این کار را نمی کنند.
But he is just wrong.	اما او فقط اشتباه می کند.
I read it first, yes	اولش رو خوندم بله
He is very similar to you in many ways.	او از بسیاری جهات به شما شباهت زیادی دارد.
But there is no choice.	اما چاره ای نیست.
Or from the very beginning	یا همینطور از همون اول
After using the bear meat, the time is near.	پس از استفاده از گوشت خرس، زمان نزدیک است.
My time is up	وقتم تموم شد
The meaning of this sentence depends on its context.	معنای این جمله بستگی به زمینه آن دارد.
I was glad I was done.	خوشحال بودم که کارم تمام شد.
Half of the brain cells we are born with die quickly.	نیمی از سلول های مغزی که با آنها متولد می شویم به سرعت می میرند.
Maybe one day it will.	شاید یک روز به آن برسد.
He was silent and did not speak.	ساکت بود و حرف نمی زد.
Incidentally, this is what happens.	اتفاقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد.
Visit our community board to share your thoughts.	برای به اشتراک گذاشتن نظرات خود به هیئت مدیره انجمن ما مراجعه کنید.
Most understand	اکثرا درک میکنن
The human eye looked at him.	چشم انسان به او نگاه کرد.
You go see him	تو برو ببینش
That claim is enough.	همین ادعا کافی است.
This should never happen.	این هرگز نباید اتفاق بیفتد.
I do not know completely.	من کاملا نمی دانم.
Music was played again.	دوباره موسیقی پخش شد.
Some of these skills will be more valuable on average.	برخی از این مهارت ها به طور متوسط ​​ارزش بیشتری خواهند داشت.
One is coming	یکی داره میاد
I was nine years old and probably 9 years old.	من نه ساله بودم و احتمالاً 9 ساله بودم.
Given his size, he was definitely a man.	با توجه به اندازه آن، قطعاً یک مرد بود.
He was not well when he came to live with me.	وقتی برای زندگی با من آمد حالش خوب نبود.
This will be my father's addition.	این اضافه شدن پدرم خواهد بود.
They only have my word	آنها فقط حرف من را دارند
He put them on the table.	آنها را روی میز گذاشت.
Five of them.	پنج نفر از آنها.
For reasons that	به دلایلی که
Everyone else did.	همه بقیه انجام دادند.
Everything revolves around this common center.	همه چیز حول این مرکز مشترک حرکت می کند و متمرکز می شود.
How often is the check cut?	هر چند وقت یک بار چک قطع می شود.
But they's worth the comfort they give you.	اما آنها ارزش آرامشی را که به شما خواهند داد را دارند.
We do not list them here.	ما آنها را در اینجا لیست نمی کنیم.
This issue was also discussed.	این موضوع نیز مورد بحث قرار گرفت.
I wanted them at home.	من آنها را در خانه می خواستم.
It's so weird for me	برای من خیلی عجیبه
You want a different kind of life.	شما یک نوع زندگی متفاوت می خواهید.
Which both scares me and excites me.	که هم مرا می ترساند و هم هیجان زده ام.
I had to cross.	من مجبور شدم عبور کنم.
Looking back, we realized that this was a mistake.	با نگاهی به گذشته متوجه شدیم که این یک اشتباه بوده است.
You can test it in two ways.	شما می توانید آن را به دو روش تست کنید.
He had very clear skin and hoped to be able to save them.	او پوست بسیار روشنی داشت و امیدوار بود که بتواند آنها را نجات دهد.
We never had it directly with us.	ما هرگز آن را مستقیماً نزد ما نداشتیم.
But no one does.	اما هیچ کس این کار را نمی کند.
Get Gorto out of here.	گورتو از اینجا گم کن.
He was worried about it.	او نگران آن شد.
That was the only solution.	این تنها راه حلی بود که وجود داشت.
I'm really excited and happy for him.	من واقعاً برای او هیجان زده و خوشحالم.
I reached the final cut.	به برش نهایی رسیدم.
Even from beginning to end.	حتی از ابتدا تا انتها.
The fact that it does not exist is very, very visible.	این واقعیت که خود وجود ندارد بسیار بسیار قابل مشاهده است.
I still can't believe the team is back.	هنوز نمی توانم باور کنم که تیم برگشته است.
I'm not in a good place	جای خوبی نیستم
You do not need to put your money somewhere.	نیازی نیست پولتان را در جایی بگذارید.
He eats lunch on a separate plate, at a separate table.	او ناهار را در یک بشقاب جداگانه، در یک میز جداگانه می خورد.
They had defeated their dead friends.	آنها دوستان مرده خود را شکست داده بودند.
They used straight lines.	آنها از خطوط مستقیم استفاده کردند.
We provided a lot of resources on the subject.	ما منابع زیادی در مورد موضوع تهیه کردیم.
They moved easily.	به راحتی حرکت کردند.
It did not help me.	به من کمک نکرد.
The strategy had two parts.	استراتژی دو بخش داشت.
He was a happy person.	او فردی شاد بود.
But it is far from my sight.	اما از دید من دور شده است.
This is half the fun.	این نیمی از لذت است.
This is the starting point.	این نقطه شروع است.
He is our father	اون پدر ماست
The place was badly damaged.	مکان به شدت خراب شده بود.
Making software is our full time job.	ساخت نرم افزار شغل تمام وقت ماست.
You are bound to me	تو به من مقید هستی
So in general, we can expect improvement.	بنابراین به طور کلی، ما می توانیم انتظار بهبود داشته باشیم.
But he refused to stop.	اما او حاضر به توقف نشد.
It was simply that.	به سادگی همین بود.
And he made another decision to drive.	و او تصمیم دیگری در آن رانندگی گرفت.
Independent of the number of independent parts.	مستقل از تعداد قطعات مستقل.
The last step is skipped.	آخرین مرحله کنار کشیده شده است.
He knew it was the company, not the food.	او می دانست که این شرکت است، نه غذا.
Just a normal job in a security company.	فقط یک کار معمولی در یک شرکت امنیتی.
It was empty when he returned.	وقتی برگشت خالی بود.
Jobs are now part-time, short-term or vocational.	اکنون مشاغل به صورت پاره وقت، کوتاه مدت یا فراخوان هستند.
But he is no longer in that field.	اما او دیگر در آن زمینه نیست.
There was no significant difference in other parameters.	در سایر پارامترها تفاوت معنی داری وجود نداشت.
Common sense versus	عقل سلیم در مقابل
I need to know how you got involved.	من باید بدانم شما چگونه درگیر این موضوع بودید.
But find a way to connect with those around you.	اما راهی برای ارتباط با اطرافیان خود پیدا کنید.
The dog followed his instructions.	سگ طبق دستورش عمل کرد.
Because now people are following.	چون الان مردم می روند دنبال.
I have never seen anyone with it.	هرگز کسی را با آن ندیدم.
On the way out of the people.	در راه خروج مردم.
He then instructs her to open it and show it to him.	سپس به او دستور می دهد که آن را باز کند و به او نشان دهد.
Nothing will really stop us.	واقعاً هیچ چیز جلوی ما را نخواهد گرفت.
Maybe this is a classic thing.	شاید این یک چیز کلاسی است.
He was lying at his desk.	پشت میزش خوابیده بود.
Please share any experiences and solutions.	لطفا هر گونه تجربه و راه حل را به اشتراک بگذارید.
Tell him your favorite food, whatever it is, he cooks it.	غذای مورد علاقه ات را به او بگو، هر چه هست، او آن را می پزد.
The water was very bad.	آب خیلی بد بود.
But be careful.	اما مراقب باشید.
This is where it gets interesting.	اینجاست که جالب می شود.
For good reason.	به دلیل خوب.
For most managerial jobs it is not even close yet.	برای اکثر مشاغل مدیریتی هنوز حتی نزدیک نیست.
Take on extra work.	کار اضافی را به عهده بگیرید.
No need for a photo	نیازی به عکس نیست
To leave a message for him.	تا برایش پیام بگذارم.
Now that he loved her voice.	حالا که صدایش را دوست داشت.
And it works for survival.	و برای بقا کار می کند.
But that is not enough for me.	اما این در مورد من کافی نیست.
There are two ways to shrink.	در کوچک شدن دو راه وجود دارد.
He called her inside.	او را به داخل صدا کرد.
Everything went according to the law of nature.	همه چیز طبق قانون طبیعت پیش می رفت.
No scale or standard in this world can ever be fixed.	هیچ مقیاس یا معیاری در این دنیا هرگز نمی تواند ثابت بماند.
They get lost in the system.	آنها در سیستم گم می شوند.
It does not look like a typical hospital room.	به نظر نمی رسد یک اتاق معمولی بیمارستان باشد.
This was not possible in the present experiment.	در آزمایش حاضر این امکان وجود نداشت.
There were three men with him.	با او سه مرد بودند.
He does not speak.	او صحبت نمی کند.
But it became an interesting source for content.	اما منبع جالبی برای مطالب شد.
From now on, the hospital will be under care.	از این به بعد بیمارستان تحت مراقبت خواهد بود.
Naturally, the best thing to do is to draw his character.	طبیعتا بهترین کار این است که شخصیت او را بکشید.
The first frame may show the body at rest.	فریم اول ممکن است بدن را در حالت استراحت نشان دهد.
The movement seems to have moved in particular.	حرکت به نظر می رسد به خصوص حرکت کرده است.
Something had happened to me	یه چیزی برام پیش اومده بود
Please bring me back.	لطفا مرا برگردانید.
Everyone has a story to share.	هر شخصی داستانی برای به اشتراک گذاشتن دارد.
Never, ever feel that way.	هرگز، هرگز چنین احساسی نداشته باشید.
I felt that this was actually my mistake.	من احساس می کردم که در واقع این کار اشتباه من بود.
It is somewhat difficult to face the police wall.	با دیوار پلیس روبرویمان تا حدودی سخت است.
We thank them for their interest and comments.	ما از آنها به خاطر علاقه و نظراتشان تشکر می کنیم.
This is how it should be.	این همینطور است که باید باشد.
He did not want this.	او این را نمی خواست.
His own son has done the same.	پسر خودش هم همین کار را کرده است.
You can, you absolutely can do it.	شما می توانید، شما کاملا می توانید آن را انجام دهید.
Enter any comments, questions or answers on this topic.	هر نظر، سوال یا پاسخی در مورد این موضوع وارد کنید.
Time was like nothing.	زمان مثل هیچ بود.
Enter a bedroom.	وارد یک اتاق خواب شوید.
This is a lot of extra effort, so keep it simple.	این تلاش اضافی زیادی است، بنابراین آن را ساده نگه دارید.
Please someone call me	لطفا یکی به من زنگ بزنه
This was common at the time.	در آن زمان این یک امر رایج بود.
Everyone fights in their own corner.	هر کس در گوشه خودش می جنگد.
The dogs seemed to know what was going to happen.	به نظر می رسید سگ ها می دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد.
This was not a normal policy.	این یک سیاست عادی نبود.
However, this control was costly.	با این حال، این کنترل هزینه سنگینی داشت.
Everyone is right.	همه حق دارند.
So we do not expect to have much of an impact on this.	بنابراین ما انتظار نداریم که تأثیر زیادی از این داشته باشیم.
He seemed to have just left a beauty shop.	به نظر می رسید که تازه از یک مغازه آرایشی بیرون رفته است.
He could feel his shirt getting wet in the lower back.	می توانست احساس کند که پیراهنش در قسمت پایین کمرش خیس شده است.
Talk to me.	با من حرف بزن.
I never learned how to live with it.	من هرگز یاد نگرفتم که چگونه با آن زندگی کنم.
Then he thought about it for a few minutes.	سپس چند دقیقه به آن فکر کرد.
We have described only the characteristics of the study groups.	ما فقط ویژگی های گروه های مورد مطالعه را شرح دادیم.
They are going down	دارن پایین میرن
They could not do anything with him.	کاری با او نمی توانستند بکنند.
And how much.	و چقدر است.
He really did not care about anyone or anything.	او واقعاً به هیچ کس و هیچ چیز اهمیت نمی داد.
They usually use it as credit for future expenses.	آنها معمولاً آن را به عنوان اعتبار برای هزینه های آتی اعمال می کنند.
Destroyed this game for me.	این بازی را برای من نابود کرد.
The more time you save, the more you waste.	هرچه زمان بیشتری را صرفه جویی کنید، بیشتر هدر می دهید.
Whatever you ask him to do, he will do it for you.	هر کاری از او بخواهید انجام دهد، او برای شما انجام می دهد.
But he is wrong.	اما او اشتباه می کند.
But this was on the side, like.	اما این در کنار بود، مانند.
I wear clothes	لباس می پوشم
This is probably not what most people expect.	این احتمالاً آن چیزی نیست که بیشتر مردم انتظار دارند.
And very much in love.	و خیلی عاشق.
This makes it easier.	این کار را آسان تر می کند.
I no longer have the link. It was a while ago.	من دیگه لینک ندارم چند وقت پیش بود.
Life is random	زندگی تصادفی است
Maybe this is all you need to know.	شاید این تنها چیزی است که باید بدانید.
Five patients in each group died.	پنج بیمار در هر گروه فوت کردند.
However, I doubt if there are many children like you.	با این حال، من شک دارم که آیا کودکانی مانند شما زیاد باشند.
Some even lay on the ground.	برخی حتی روی زمین دراز کشیده بودند.
He put his right hand forward.	دست راستش را جلو انداخت.
I lived in the upper unit.	من در واحد بالا زندگی می کردم.
Larger study populations offer higher statistical power.	جمعیت مطالعه بزرگتر قدرت آماری بالاتری را ارائه می دهد.
But winter was on its way.	اما زمستان در راه بود.
If we are going to do this together.	اگر قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Imagine that I am my child.	تصور کنید آن کودک من هستم.
This is no longer an issue.	این دیگر مطرح نیست.
Maybe he can finally do something else, sell it here.	شاید بالاخره بتواند موضوع دیگری را انجام دهد، آن را اینجا بفروشد.
Five dollars a day was a huge amount.	پنج دلار در روز مبلغ هنگفتی بود.
Today there are no such plants and no program.	امروزه نه چنین گیاهانی وجود دارد و نه برنامه ای.
You read the first few questions.	شما چند سوال اول را مطالعه کردید.
There were too many people now.	حالا انسان ها خیلی زیاد بودند.
They will really run away from it.	آنها واقعاً از آن فرار خواهند کرد.
This is a hellish actor.	این یک بازیگر جهنمی است.
Ordinary people could not do that.	مردم عادی نمی توانستند این کار را انجام دهند.
In her experience, young women did most of this.	طبق تجربه او، زنان جوان بیشتر این کار را انجام دادند.
My teacher kept talking.	استاد من به صحبت ادامه داد.
But they do not seem to know better than that.	اما به نظر می رسد که آنها خودشان بهتر از این نمی دانند.
I thought maybe he did it for fun.	فکر کردم شاید برای سرگرمی این کار را می کند.
What a waste	چه ضایعاتی بود
This book is now complete.	این کتاب اکنون به اتمام رسیده است.
This can vary from one to several.	این می تواند از یک تا چند متغیر باشد.
When appropriate, you will learn what that particular item is.	وقتی مناسب باشد، خواهید آموخت که آن آیتم خاص چیست.
He can do only one thing at a time.	او می تواند تنها یک کار را در یک زمان انجام دهد.
Of these, only two are known to be active.	از این تعداد، تنها دو مورد فعال شناخته شده اند.
You do not want me to think about myself.	تو نمی خواهی من به فکر خودم باشم.
Our kids do.	بچه های ما انجام می دهند.
If he's here, fine.	اگر او اینجاست، خوب است.
Requirements may vary from case to case.	الزامات ممکن است از یک مورد به مورد دیگر متفاوت باشد.
I really enjoy it.	من واقعا از آن لذت می برم.
He at least believed in his mission.	او حداقل به رسالت خود ایمان داشت.
We are here to do something.	ما اینجا هستیم تا یک کار انجام دهیم.
I picked them up and took them to the door.	آنها را برداشتم و بردمشان دم در.
Many of the methods he uses are still relevant today.	بسیاری از روش‌هایی که او به کار می‌برد، امروزه نیز مرتبط هستند.
He may be busy	ممکنه سرش شلوغ باشه
His goal	هدف اوست
You have to test your systems though.	هر چند باید سیستم های خود را تست کنید.
Fill in separate flowers as needed to create a more uniform pattern.	در صورت نیاز گل های جداگانه را پر کنید تا الگوی یکدست تری ایجاد کنید.
Maybe he was told more.	شاید بیشتر به او گفته می شد.
Oh and bring her clothes	اوه و برایش لباس بیاور
The reason for this is unknown.	علت این امر ناشناخته است.
There were three sources of heat in the building.	سه منبع گرما در ساختمان وجود داشت.
It was the first time we could tour.	اولین باری بود که می‌توانستیم تور کنیم.
I remember exactly what that room looked like.	دقیقاً به یاد دارم که آن اتاق چه شکلی بود.
Space for free comments added.	فضایی برای نظرات رایگان اضافه شد.
I did not want to, but there was no choice.	من نمی خواستم، اما چاره ای نبود.
At this low temperature we could not survive the winter.	در این دمای پایین ما نتوانستیم در زمستان زنده بمانیم.
The end is fast.	پایان سریع است.
His face was round and his face was long.	صورت گرد داری و صورتش دراز بود.
Get a solution.	یک راه حل دریافت کنید.
This is possible in every way and in every way.	این اما از هر نظر ممکن و از هر نظر.
I will too.	من هم خواهم داشت.
Because these were not my words.	چون این حرف های من نبود.
You are my father	تو پدر من هستی
Peace and comfort are enough for a man like me.	آرامش و آسایش برای مردی مثل من کافی است.
But as a unit, it does not play well enough to win games.	اما به عنوان یک واحد، آنقدر خوب بازی نمی کند که بازی ها را برنده شود.
I absolutely feel this man can hit every day.	من کاملاً احساس می کنم این مرد می تواند هر روز ضربه بزند.
All the animals we have here still need attention.	همه حیواناتی که اینجا داریم هنوز نیاز به توجه دارند.
Turn off my thoughts and go.	افکارم را خاموش کن و برو.
I was out, even if my head was in my bag.	من بیرون بودم، حتی اگر سرم در کیف بود.
Various conditions are associated with the provision of such services.	شرایط مختلفی با ارائه چنین خدماتی همراه است.
Watch the video below !.	ویدیوی زیر را ببینید!.
A few things happened this week.	این هفته چند اتفاق افتاد.
I knew what others thought of them.	می دانستم دیگران در مورد آنها چه فکر می کنند.
I remember every day of that week.	هر روز آن هفته در خاطرم سوخت.
It took a few hours.	این چند ساعت طول کشید.
It was supposed to be easy.	این قرار بود آسان باشد.
They were, of course, very busy people.	آنها البته افراد بسیار پرمشغله ای بودند.
If it starts to turn brown, turn down the heat immediately.	اگر شروع به قهوه ای شدن کرد، فورا حرارت را کم کنید.
This is a special boy	این پسر خاص است
No one moved.	هیچکس حرکت نکرد.
It makes us harder to manage than ourselves.	مدیریت ما را سخت تر از خود ما می راند.
Or had a key.	یا کلید داشت.
The three of us went to the place to wait for him.	ما سه نفر به محل رفتیم تا منتظر او باشیم.
He is your friend.	او دوست شماست.
This does not exist in our country.	این در کشور ما وجود ندارد.
Power is what we can create.	قدرت چیزی که ما می توانیم ایجاد کنیم.
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
So the city was in front of the country.	بنابراین شهر در برابر کشور قرار گرفت.
And if they do, do not respond to them.	و اگر این کار را کردند، به آنها پاسخ ندهید.
Start with two hours.	با دو ساعت شروع کنید.
I think you will be satisfied with the quality of your soldiers.	فکر می کنم از کیفیت سربازان خود راضی خواهید بود.
You can hurt your feelings.	شما می توانید احساسات خود را جریحه دار کنید.
But we could not influence the radio.	اما نتوانستیم رادیو را تحت تأثیر قرار دهیم.
We had never laughed so much in our lives	تو عمرمون اینقدر نخندیده بودیم
Now I feel more like a part of the world.	اکنون احساس می کنم بیشتر بخشی از جهان هستم.
There is no way to cross it.	هیچ راهی برای عبور از آن وجود ندارد.
That's why we chose this material.	به همین دلیل ما این ماده را انتخاب کردیم.
But what happened out of sight was something else.	اما آنچه دور از چشم اتفاق افتاد موضوع دیگری بود.
He got up again.	دوباره بلند شد.
A real smile	یه لبخند واقعی
The time to do it was felt.	زمان انجام آن احساس شد.
I bring them down.	من آنها را پایین می آورم.
The results were similar in both models.	در هر دو مدل نتایج مشابه بود.
Everyone has a step-by-step app to get started. 	هر کسی یک برنامه گام به گام برای استفاده برای شروع دارد. 
He launched a network back.	او برگشت یک شبکه راه اندازی کرد.
He could no longer think.	او دیگر نمی توانست فکر کند.
I think we have to do everything before we can make you good.	من فکر می کنم ما باید قبل از اینکه شما را خوب کنیم، هر کاری انجام می دهیم.
He did not know what was going on.	او نفهمید چه خبر است.
He does not look scared.	او ترسیده به نظر نمی رسد.
I was not thinking about anything else.	من به چیز دیگری در مورد آن فکر نمی کردم.
He stepped forward and put his hand on his arm.	جلو رفت و دستش را روی دست او گذاشت.
It was impossible to guess his age.	حدس زدن سن او غیرممکن بود.
There is a lot of room for improvement.	جای پیشرفت زیادی دارد.
Let others understand	نذار بقیه بفهمن
For whatever reason, we did not give up completely.	به هر دلیلی، ما کاملاً تسلیم نشدیم.
This is just a piece.	این فقط یک قطعه است.
He had changed.	او تغییر کرده بود.
He raised his head to see the light source.	سرش را بلند کرد تا منبع نور را ببیند.
He does not remember boarding the plane.	او سوار شدن در هواپیما را به خاطر نمی آورد.
I made no attempt to answer.	هیچ تلاشی برای پاسخ دادن نکردم.
All you have to do is turn them on and point them out.	تنها کاری که انجام می دهید این است که آنها را روشن کنید و به آنها اشاره کنید.
This is my situation	شرایط من همینه
Even the king had his limitations.	حتی پادشاه هم محدودیت هایی داشت.
You have a goal and you were supposed to live it.	شما هدفی دارید و قرار بود آن را زندگی کنید.
But there is more to it than that.	اما چیزهای بیشتری از این وجود دارد.
You do not have just one story, you have several stories.	شما فقط یک داستان ندارید، بلکه چندین داستان دارید.
Therefore, clarity is important.	بنابراین، واضح بودن مهم است.
But they usually do, but they do not have to.	اما معمولا این کار را می کنند، اما الزامی به این کار ندارند.
And this is easily understood.	و این به راحتی قابل درک است.
Think this way.	از این طریق فکر کنید.
He was safe now.	او اکنون در امان بود.
Which is hard to accept	که قبولش سخته
Not quite though.	هر چند نه کاملا.
In addition, this is also normal.	علاوه بر این، این نیز طبیعی است.
No one knows who did it and why.	هیچ کس نمی داند چه کسی و چرا این کار را انجام داده است.
He got up from the table and threw them away.	از روی میز بلند شد و آنها را دور انداخت.
It happens and it happens a lot.	این اتفاق می افتد و بسیار اتفاق می افتد.
Do not miss it and you may not have a job.	از دستش نده و شاید شغلی نداشته باشی.
It just says thank you for the feedback.	این فقط می گوید از شما برای بازخورد تشکر می کنم.
They did not understand this and revolted.	آنها این را نفهمیدند و قیام کردند.
And it was not just art.	و این فقط هنر نبود.
They happened an hour later.	بعد از ساعتی اتفاق افتادند.
You can do anything.	شما می توانید هر کاری انجام دهید.
This is about our childhood	این مربوط به دوران کودکی ماست
The tour looks cool	تور باحال به نظر می رسد
We looked out the windows.	از پنجره ها نگاهی انداختیم.
Thanks, it's good to know it worked.	با تشکر، خوب است بدانید که کار کرد.
He wanted to make a difference.	او می خواست تغییراتی ایجاد کند.
The police are calling for more of them.	پلیس آنها را برای تعداد بیشتری از آنها فرا می خواند.
And if you have to tell you again.	و اگر داری دوباره بهت بگم.
Tell those around you that they love you.	به اطرافیانتان بگویید که دوستشان دارند.
Now for the other two.	حالا برای دو تای دیگر.
This is clearly not ideal.	این به وضوح ایده آل نیست.
He was angry.	او عصبانی بود.
We like something very much.	ما یک چیزی را خیلی دوست داریم.
We will need everything more.	ما به همه چیز بیشتر نیاز خواهیم داشت.
I must have been very small	حتما خیلی کوچیک بودم
And we bring it home.	و ما آن را به خانه می آوریم.
This time it was the other way around.	این بار برعکس بود.
But he ran.	اما او دوید.
Therefore.	از همین رو.
Now we are two.	حالا شدیم دوتا.
They are at war.	آنها در حال جنگ هستند.
I can read the storm of time by reading movement patterns.	من می توانم طوفان زمان را با خواندن الگوهای حرکتی بخوانم.
He wanted to do whatever he wanted, but with her.	او می خواست هر کاری که می خواست انجام دهد، اما با او.
Maybe he didn't want to worry me any more.	شاید او نمی خواست بیشتر از این مرا نگران کند.
If so, we have it.	اگر اینطور باشد ما آن را داشته ایم.
Incredibly useful and clean.	فوق العاده مفید و تمیز.
So now I can be on stage.	بنابراین اکنون می توانم در صحنه باشم.
No charges were filed in the latter case.	حتی در مورد آخر هم اتهامی مطرح نشد.
I am not a beautiful woman.	من زن زیبایی نیستم.
And without eyes	و بدون چشم
The last term is similar in nature to the latter.	اصطلاح آخر ماهیت مشابه دومی دارد.
But love must be given a chance.	اما باید به عشق فرصت داد.
He was waiting for you to come home.	او منتظر آمدن تو به خانه بود.
Sugar to thicken.	شکر تا غلیظ شود.
Financial worries are key.	نگرانی های مالی کلیدی است.
It does not actually send the parameters.	در واقع پارامترها را ارسال نمی کند.
But you are wrong.	اما شما در اشتباه هستید.
Talking is over, mind games are over.	حرف زدن تمام شد، بازی های فکری به پایان رسید.
From then on, his work was limited to art.	از آن پس کار او به هنر محدود شد.
He was a dog.	او یک سگ بود.
Taking a recurring photo limits the customer's choice.	گرفتن یک عکس مکرر انتخاب مشتری را محدود می کند.
It is good to see that he has maintained his point of view.	خوب است که می بینم او دیدگاه خود را حفظ کرده است.
He saw the sea.	دریا را می دید.
This is a clear example.	این نمونه بارز آن است.
Beautiful women and beautiful men were on stage.	زنان زیبا و مردان زیبا روی صحنه حضور داشتند.
I wonder what it means after that.	من تعجب می کنم که بعد از این موضوع چه معنایی دارد.
You guys are not poor, you have failed now.	شما بچه ها فقیر نیستید، فعلاً شکست خوردید.
I understand and support him.	من او را درک می کنم و حمایت می کنم.
I have to get completely used to this new power.	من باید کاملاً به این قدرت جدید عادت کنم.
These are reviewed here.	اینها در اینجا بررسی می شوند.
Your emotions are exactly what they are trying to influence.	احساسات شما دقیقاً همان چیزی است که آنها سعی دارند بر آن تأثیر بگذارند.
But the idea was to protect them as best we could.	اما ایده این بود که به بهترین شکل ممکن از آنها محافظت کنیم.
There is no story.	داستانی وجود ندارد.
From behind the horse.	از پشت اسب.
My truck is a long way from that.	کامیون من با آن فاصله زیادی دارد.
This is a common method.	این روش معمولی است.
But at least he's getting better, he said.	اما به گفته او حداقل او در حال بهتر شدن است.
No other side effects were observed.	عوارض جانبی دیگری مشاهده نشد.
There may be something.	ممکن است چیزی وجود داشته باشد.
Three people were arrested.	سه نفر دستگیر شدند.
Everything is going as it should.	همه چیز همانطور که باید پیش می رود.
Therefore, under certain conditions, we have a high level of group performance.	بنابراین، تحت شرایط خاص، ما یک حد بالایی در عملکرد گروه داریم.
They did not even meet with me to discuss the project.	آنها حتی برای بحث در مورد پروژه با من ملاقات نکردند.
He covered his face with his hands.	صورتش را با دستانش پوشاند.
Each had to survive.	هر کدام باید بقای خود را پیدا می کرد.
Click for more information !.	برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید!.
Accepted because it is short.	پذیرفته شده چون کوتاه است.
But each of us must have our own life.	اما هر کدام از ما باید زندگی خود را داشته باشیم.
The default is off.	پیش فرض خاموش است.
I went back twice to check my level.	من دوبار برگشتم تا سطحم را بررسی کنم.
Just give me a reason to stay	فقط دلیلی برای ماندن به من بده
Can not find him here.	او را اینجا پیدا نمی کند.
You have done your best to live a full life.	شما تمام تلاش خود را برای ادامه زندگی کامل انجام داده اید.
Decided to buy it.	تصمیم به خرید آن گرفت.
You should probably go now	احتمالا الان باید بری
However, how much life there is still somewhat unclear.	با این حال، چقدر زندگی در آنجا وجود دارد، هنوز تا حدودی نامشخص است.
The train was moving.	قطار در حرکت بود.
has it.	دارد.
The situation was very dangerous in my opinion.	وضعیت به نظر من بسیار خطرناک بود.
This call is beyond any law.	این فراخوانی فراتر از هر قانونی است.
He wanted to help me do the worst.	می خواست به من کمک کند تا بدترین راه را انجام دهم.
Do not get closer	نزدیک تر نشو
Work is needed to decide on such actions.	برای تصمیم گیری در مورد انجام چنین اقداماتی کار لازم است.
Let me stand here and catch my breath.	بگذار اینجا بایستم و نفسی تازه کنم.
I think it's much better	به نظر من خیلی بهتره
We may find them in four or five cases.	شاید در چهار یا پنج مورد آنها را پیدا کنیم.
From me from me.	من من من.
I asked him to call and he called.	از او خواستم زنگ بزند و او تماس گرفت.
I listen but I do not hear anything	گوش میدم ولی چیزی نمیشنوم
He explained that the situation is critical.	او توضیح داد که وضعیت بحرانی است.
Obviously, this has a big impact on the network.	بدیهی است که این تأثیر زیادی بر شبکه می گذارد.
He looked at his friend.	به دوستش نگاه کرد.
Of course I say no.	من البته می گویم نه.
He just laughed.	او فقط خندید.
They go from one life to another.	آنها یک زندگی را پشت سر می گذارند و به زندگی دیگری می روند.
His line is over.	خط او به پایان رسیده است.
I have a week warning, maybe two weeks.	من یک هفته اخطار دارم، شاید دو هفته.
It could be more	میتونه بیشتر باشه
And one more thing	و یه چیز دیگه
We cannot allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
I only sent one person to cover a double murder.	من فقط یک نفر را فرستادم تا یک قتل دوگانه را پوشش دهد.
He is very tall but still a little boy.	خیلی قد بلنده ولی هنوز یه پسر کوچولو.
I went to his room.	به اتاقش رفتم.
If only he had not done so.	اگر فقط او این کار را نمی کرد.
A detail returned to him.	یک جزئیات به او بازگشت.
He took out four pieces of paper with his name on them.	چهار تکه کاغذ که نامش روی آنها بود بیرون آورد.
Return them.	آنها را برگردانید.
They are fully aware of that.	آنها کاملاً از آن آگاه هستند.
I'm talking about a complete change.	من در مورد یک تغییر کامل صحبت می کنم.
Smaller than before	کوچکتر از قبل
And in most cases it works well.	و در اکثر موارد خوب کار می کند.
And the arms of a dangerous man	و بازوهای یک مرد خطرناک
In the past, these users had only two options.	در گذشته این کاربران تنها دو گزینه داشتند.
The small container was almost full.	محفظه کوچک تقریباً پر بود.
It is the New Year.	سال نو است.
I'm not surprised that you have never been married.	من تعجب نمی کنم که شما هرگز ازدواج نکرده اید.
My life changed that day.	در آن روز زندگی من تغییر کرد.
First of all, dogs need to walk.	اول از همه، سگ ها به پیاده روی نیاز دارند.
That's when the program started.	این زمانی بود که برنامه شروع شد.
No change is made unless needed or something new is received.	هیچ تغییری نمی شود مگر اینکه لازم باشد یا چیز جدیدی دریافت کند.
It made it easier to think.	فکر کردن را راحت تر کرد.
He did not want to do things that he knew would help.	او نمی خواست کارهایی را انجام دهد که می دانست کمک می کند.
So they can learn.	بنابراین آنها می توانند یاد بگیرند.
This may last for days or even weeks.	این ممکن است برای روزها یا حتی هفته ها ادامه داشته باشد.
I have done things.	من کارهایی انجام داده ام.
I could have had another life.	من می توانستم زندگی دیگری داشته باشم.
He had plenty of them.	او به وفور از آنها داشت.
The woman asked her father what he should do.	زن از پدرش پرسید که چه باید بکند؟
He knew they had only one chance.	او می دانست که آنها فقط یک فرصت دارند.
At least we still have the books.	حداقل هنوز کتاب ها را داریم.
You thought wrong	اشتباه فکر کردی
However it is necessary to add it once to the project.	با این حال لازم است آن را یک بار به پروژه اضافه کنید.
First, he had to clarify an issue.	اولاً او باید موضوعی را روشن می کرد.
Unless you can do it right.	مگر اینکه بتوانید موقعیت مناسبی را صحنه سازی کنید.
They found this especially important for their male employees.	آنها این را به ویژه برای کارمندان مرد خود مهم می دیدند.
He did what needed to be done.	او کاری را که باید انجام می شد انجام داد.
But not within our society.	اما نه در داخل جامعه ما.
If he knew me, he would not keep trying.	اگر او مرا می شناخت به تلاش ادامه نمی داد.
Yes we can.	بله ما میتوانیم.
No side effects have been reported.	هیچ عارضه ای گزارش نشده است.
But he will not have it.	اما او آن را نخواهد داشت.
Try to talk directly to your customers and potential customers.	سعی کنید مستقیماً با مشتریان و مشتریان بالقوه خود صحبت کنید.
And then, of course, we laughed.	و بعد، البته، ما خندیدیم.
This defense is not before us in this appeal.	این دفاع در این استیناف پیش روی ما نیست.
In this article, we will examine this issue in detail.	در این مقاله به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم.
But we are human.	اما ما انسان هستیم.
I even kept a small bottle of it by the bed.	حتی یک بطری کوچک از آن را کنار تختم نگه داشتم.
You are a cell	تو یه سلولی
If we assume that to be true, so be it.	اگر فرض کنیم که درست باشد، همینطور است.
However, these times are not normal.	با این حال، این زمان‌ها عادی نیست.
He does not remember the words.	کلمات را به خاطر نمی آورد.
He did not tell anyone what he had seen.	آنچه را که دیده بود به کسی نگفت.
But I doubt I can do that.	اما من شک دارم که بتوانم این کار را انجام دهم.
He was himself again.	او دوباره خودش بود.
All this hard work, years of study, in vain.	این همه کار سخت، سال های تحصیل، بیهوده.
Why, of course, he can get up and go.	چرا، البته، او می تواند بلند شود و برود.
This is exactly around.	این دقیقاً در اطراف است.
Said little.	کم گفت.
Error bars show the standard mean error.	نوارهای خطا، خطای استاندارد میانگین را نشان می دهد.
You have to look at it.	باید به آن نگاه کرد.
One can find anything there.	آدم می تواند هر چیزی را آنجا پیدا کند.
I did not feel a bit	یه ذره بدم نیومد
The management was excellent	مدیریت عالی بود
The result was what he expected.	نتیجه آن چیزی بود که او انتظار داشت.
There was nothing missing.	چیزی کم نداشت.
You do not have to say a word.	لازم نیست یک کلمه بگویید.
Here, too, you should know that this is a half-truth.	در اینجا نیز باید بدانید که این یک نیمه حقیقت است.
I was in love with him.	من با او عشق ورزیده بودم.
Let them do whatever they want.	بگذار هر کاری می خواهند بکنند.
But, under stress, this control can go out the window.	اما، تحت استرس، این کنترل می تواند از پنجره خارج شود.
He got up on his arms above his head.	روی بازوانش از بالای سرش بلند شد.
Basically, they had to show how they were using the system.	اساسا آنها باید نشان می دادند که چگونه از سیستم استفاده می کنند.
He had made his choice	او انتخاب خود را کرده بود
That was great for him.	این برای او عالی بود.
It is actually part of the contract.	در واقع بخشی از قرارداد است.
I was the one who said no, it doesn't work.	من بودم که میگفتم نه این کار نمیکنه.
Try to think about them in a general sense, not a specific one.	سعی کنید در مورد آنها به معنای کلی و نه خاص فکر کنید.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
Who can be trusted?	به چه کسی می توان اعتماد کرد
You can take my bag	می تونی کیف منو ببری
All the young people left, because they had no future here.	همه جوان ها رفتند، چون اینجا آینده ای نداشتند.
This is amazing.	این بسیار شگفت انگیز است.
He did not pay attention to her	حواسش بهش نبود
Although poor, she was a proud woman.	هر چند فقیر، زن مغرور بود.
I just like to read your comments.	من فقط دوست دارم نظرات شما را بخوانم.
There is a "to allow" card in that window.	یک کارت "به اجازه" در آن پنجره وجود دارد.
In doing so, he examined her for injury.	با انجام این کار، او را برای آسیب دیدگی بررسی کرد.
Only the old population	فقط جمعیت قدیمی
But there was only one answer.	اما تنها یک پاسخ وجود داشت.
Stopped any player.	هر بازیکنی را متوقف کرد.
It was about to fall into his bowl.	نزدیک بود توی کاسه اش بیفتد.
No significant differences were identified between the groups.	تفاوت های قابل توجهی در بین گروه ها شناسایی نشد.
The main river is indicated by a blue line.	رودخانه اصلی با خط آبی نشان داده شده است.
He had disappeared anyway.	به هر حال او ناپدید شده بود.
Whatever it was.	هر چی که بود.
Took a slightly different approach to the problem.	رویکرد کمی متفاوت برای مشکل در پیش گرفت.
But we do things differently.	اما ما کارها را متفاوت انجام می دهیم.
And it did well.	و این کار به خوبی انجام شد.
This mind was very powerful and limited before him.	این ذهن قبل از او بسیار قدرتمند و محدود بود.
Learn more	روش بیشتر بیاموزید
What is it for you?	برای شما چیست؟.
He checked to see if the man was breathing on the ground.	او بررسی کرد که آیا مرد روی زمین نفس می کشد یا خیر.
I wanted to be scared.	می خواستم بترسد.
I thought he was talking about his girlfriend.	فکر می کردم در مورد دوست دخترش صحبت می کند.
There can be only one possibility.	فقط یک احتمال می تواند وجود داشته باشد.
Every cell and sense.	هر سلول و حس.
They went to the building we had just left.	آنها به سمت ساختمانی رفتند که ما اخیراً آن را ترک کرده بودیم.
We only recommend that it be examined.	ما فقط پیشنهاد می کنیم که معاینه شود.
No substance with better properties has been used in practice.	هیچ ماده ای که خواص بهتری داشته باشد در عمل استفاده نشده است.
They should have helped.	باید کمک می کردند.
God brought him to me to save my life.	خدا او را نزد من آورد تا جانم را نجات دهم.
Select those three and then continue.	آن سه را انتخاب کنید و سپس ادامه دهید.
He has made good friends.	او دوستان خوبی پیدا کرده است.
The war had begun.	جنگ شروع شده بود.
Keep them	نگه داشتنشونه
It's not like a game	مثل بازی نیست
It worked very well	خیلی خوب کار کرده
Gives you a way to stay connected with your audience.	راهی به شما می دهد تا با مخاطبان خود مرتبط بمانید.
I got the same answer from them.	من همان پاسخ را از آنها دریافت کردم.
Some are missing.	برخی گم شده اند.
None of them moved.	هیچ کدام حرکت نکردند.
If we want to travel far, we have to travel lightly.	اگر بخواهیم دور سفر کنیم، باید سبک سفر کنیم.
The truth was there, he suddenly shot himself in the face.	حقیقت آنجا بود، ناگهان به صورتش شلیک کرد.
He went to see her.	به دیدنش رفت.
You do not necessarily find these ideas in a book.	شما لزوماً این ایده ها را در یک کتاب پیدا نمی کنید.
However, this is difficult.	با این حال، این کار دشوار است.
Make no mistake, there is a lot to do.	اشتباه نکنید، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
We covered the world.	ما جهان را پوشش می دادیم.
These rates were higher than what was seen in the individual components.	این نرخ ها بیشتر از آن چیزی بود که در اجزای جداگانه مشاهده شد.
I made certain changes in my life.	تغییرات خاصی در زندگی ام ایجاد کردم.
He never completed the training program.	او هرگز برنامه آموزشی را کامل نکرد.
There was music in his body and head.	موسیقی در بدن و سرش بود.
Look here	اینجا را نگاه کن
People put every single detail in a song for a specific reason.	مردم تک تک جزئیات را به یک دلیل خاص در یک آهنگ قرار می دهند.
This is what works for me.	این چیزی است که برای من کار می کند.
Good for him.	خوش به حال او.
I'm sure of it.	من مطمئن هستم از آن.
It felt so good baby, he made me come.	خیلی حس خوبی بود عزیزم، او مرا وادار کرد که بیایم.
It can be any of those things	میتونه هر کدوم از اون چیزا باشه
Name a law of nature and he has broken it.	یک قانون طبیعت را نام ببرید و او آن را شکسته است.
Another may look comfortable or like his appearance.	دیگری ممکن است راحت به نظر برسد یا از ظاهرش خوشش بیاید.
And he may not be alone.	و شاید تنها نباشد.
I never moved.	من هرگز حرکت نکردم.
Please let me know if you have any comments.	لطفا اگر نظری دارید به من اطلاع دهید.
We have to determine what it looks like.	ما باید تعیین کنیم که چگونه به نظر می رسد.
Other people are fighting.	افراد دیگر دعوا می کنند.
You are watching over me	تو مراقب من هستی
How tall is this?	این چقدر بلند است.
He looked around to his right, but eventually found me.	او در سمت راست خود به اطراف نگاه کرد، اما در نهایت مرا پیدا کرد.
And very young	و خیلی جوان
But it is far from unique.	اما از منحصر به فرد بودن فاصله زیادی دارد.
It may be impossible to say forever.	شاید گفتنش برای همیشه غیرممکن باشد.
I am constantly in internal conflict with it.	من دائماً در تضاد درونی با آن هستم.
It was green	اون سبز بود
There is something in it, you know.	چیزی در آن وجود دارد، می دانید.
Negative remains.	منفی باقی مانده است.
So we both decided to go our separate ways.	بنابراین هر دو تصمیم گرفتیم راه خود را برویم.
And we must learn where to draw the line.	و ما حتما باید یاد بگیریم که کجا خط بکشیم.
Also, the symptoms look very familiar.	همچنین، علائم بسیار آشنا به نظر می رسند.
This review found limited and varied evidence of impact.	این بررسی شواهد محدود و متفاوتی در مورد تأثیر یافت.
It's like telling someone to be happy.	مثل این است که به کسی بگویی خوشحال باش.
They can not be serious that he plays game by game.	آنها نمی توانند جدی باشند که او بازی به بازی انجام می دهد.
This service was by no means second.	این سرویس به هیچ وجه رتبه دوم را نداشت.
Note the presence of the band.	به حضور گروه موسیقی توجه کنید.
We will update this story when we hear from him.	وقتی از او بشنویم این داستان را به روز خواهیم کرد.
As a result, he returned and fired.	در نتیجه برگشت و شلیک کرد.
This is a basic guide for burning wood.	این یک راهنمای اولیه برای سوزاندن چوب است.
They really do not want to leave.	آنها واقعاً نمی خواهند ترک کنند.
I will make a good deal today.	من امروز یک معامله خوب انجام خواهم داد.
Just stuck deep.	فقط عمیق گیر کرده است.
We like movies	ما فیلم دوست داریم
There was no significant difference between the four devices.	بین چهار دستگاه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
I have to have clothes.	من باید لباس داشته باشم.
He looks at the device with his fingers.	در انگشتانش به دستگاه نگاه می کند.
The kids loved it.	بچه ها آن را دوست داشتند.
Followed his gaze.	نگاهش را دنبال کرد.
It was like night from day.	مثل شب از روز بود.
You can fight this.	شما می توانید با این مبارزه کنید.
I think he was smart.	من فکر می کنم او باهوش بود.
There was a real moment of silence, because these characters do not change.	یک لحظه واقعی سکوت برقرار شد، زیرا این شخصیت ها تغییر نمی کنند.
So let's put that aside.	پس بیایید آن را کنار بگذاریم.
This is a technique.	این تکنیک است.
Just being quiet	فقط ساکت بودن
Especially in very emotional situations.	به خصوص در موقعیت های بسیار احساسی.
It does not destroy anything though.	هر چند چیزی را از بین نمی برد.
He actually did it, so he did it.	او در واقع این کار را کرد، بنابراین او این کار را کرد.
However, this is the original art used.	با این حال، این هنر اصلی استفاده شده است.
The one you did not look for anymore	اونی که دیگه دنبالش نشدی
They have no common sense, they have no value, they do not care about anything else.	آنها نه عقل سلیم دارند، نه ارزشی دارند، نه به هیچ چیز دیگری اهمیت می دهند.
More in one direction.	بیشتر در یک جهت.
as a result.	در نتیجه.
This call does nothing.	این تماس هیچ کاری انجام نمی دهد.
He had a job.	او کار داشت.
After he gave me, his life changed.	بعد از اینکه او مرا داد، زندگی او تغییر کرد.
And that's probably a good thing he's not doing that.	و این احتمالاً چیز خوبی است که او این کار را نمی کند.
We don't really hit them.	ما واقعاً آنها را نمی زنیم.
This is changing.	این در حال تغییر است.
Do not do this for more than four days though.	هر چند این کار را بیش از چهار روز انجام ندهید.
Really weird	واقعا خیلی عجیبه
Provided study materials and other resources needed to conduct the experiments.	مواد مطالعه و سایر منابع مورد نیاز برای اجرای آزمایش ها را فراهم کرد.
I turned slowly towards him.	به آرامی به سمتش چرخیدم.
I know you want	میدونم که میخوای
Not too old.	خیلی قدیمی نیست.
You can read it, and then we can talk about it.	شما می توانید آن را بخوانید، و سپس می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
We never talk politics.	ما هرگز سیاسی صحبت نمی کنیم.
It is natural to be tired.	طبیعی است که خسته باشید.
Findings should be considered from two aspects.	یافته ها را باید از دو جنبه در نظر گرفت.
He considered the options during his break.	او در طول استراحتش گزینه ها را در نظر گرفته بود.
They left without notice and started working again.	بدون اطلاع رفتند و برگشتند و دوباره شروع به کار کردند.
But he did not give her time.	اما او به او زمان نداد.
The Internet age was ringing.	عصر اینترنت صدا می زد.
Never forget him when you read him.	وقتی او را می خوانید هرگز فراموش نکنید.
We just needed one more moment.	فقط یک لحظه بیشتر نیاز داشتیم.
Someone with a fresh face.	کسی با چهره ای تازه.
There was such evidence here.	در اینجا چنین شواهدی وجود داشت.
And what a year it has been.	و چه سالی شده است.
This should be his	این باید مال او بود
My father did not learn to separate from us at that time.	پدرم آن موقع یاد نگرفته بود که از ما جدا شود.
But so are many children.	اما خیلی از بچه ها هم همینطور.
Then the sound stopped.	سپس صدا قطع شد.
A day without problems	یک روز بدون مشکل
I worked hard for my money.	برای پولم سخت کار کردم.
You do not actually send them your tax return.	شما در واقع اظهارنامه مالیاتی خود را برای آنها ارسال نمی کنید.
All of this is completely routine.	همه اینها کاملاً روتین است.
These players have created a relationship and a subject.	این بازیکنان رابطه و موضوع را به وجود آورده اند.
But now the full meaning of the group has reached me.	اما اکنون معنای کامل گروه به من رسیده است.
We love everyone.	ما همه را دوست داریم.
It's about nothing, pay attention to you.	در مورد چیزی نیست، به شما توجه کنید.
Most people did not.	اکثر مردم این کار را نکردند.
And the amount a user needs to learn can be small.	و مقداری که یک کاربر برای یادگیری نیاز دارد می تواند کم باشد.
He was not here for them.	او برای آنها اینجا نبود.
Why did he come here	چرا اومده بود اینجا
Stay complex as always	مثل همیشه پیچیده بمانید
You know he will do it alone.	شما می دانید که او این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
I missed them last night and I thought what was it.	دیشب دلم براشون تنگ شده بود و فکر کردم چی بود.
This does not happen here.	این اتفاق در اینجا نمی افتد.
His voice was good too	صداش هم خوب بود
However, both studies were limited due to their small sample size.	با این حال، هر دو مطالعه به دلیل حجم نمونه کوچکشان محدود بودند.
I can not leave the house without a phone.	من نمی توانم بدون تلفن از خانه خارج شوم.
They are pressuring him.	علیه او فشار می آورند.
No one can question his speed and power.	هیچ کس نمی تواند سرعت و قدرت او را زیر سوال ببرد.
It presents the ideas used by other players.	این ایده‌هایی را که سایر بازیکنان استفاده کرده‌اند ارائه می‌کند.
That was at least true.	این حداقل درست بود.
It prevents them from talking.	آنها را از حرف زدن باز می دارد.
At least, from his point of view he has lost.	حداقل، از نقطه نظر او از دست داده است.
This is the culture of money.	این فرهنگ پول است.
You have never opened one, or read one.	هرگز یکی را باز نکردید، یا یکی را نخواندید.
People do not matter	افراد مهم نیستند
He does not accept it because he does not have to.	او آن را نمی پذیرد زیرا مجبور نیست.
I hate you	حالم ازت بهم میخوره
I think they want to do something.	فکر می کنم می خواهند کاری بکنند.
Literally every day.	به معنای واقعی کلمه هر روز.
There was no way to know what was going on inside.	هیچ راهی برای دانستن آنچه در داخل می گذرد وجود نداشت.
So, of course, it can no longer be.	بنابراین، البته، دیگر نمی تواند باشد.
Do not understand why	نفهمید چرا
And apparently it worked.	و ظاهرا کار کرده است.
With me, with your father, with this boy.	با من، با پدرت، با این پسر.
But it took a long time.	اما خیلی طول کشید.
This was not the slightest sound like his.	این کمترین صدا شبیه او نبود.
Our boys share in our bed.	پسران ما در رختخواب ما سهیم هستند.
The light source is high and right.	منبع نور بالا و سمت راست است.
He made as many memories for his children as he could.	او تا آنجا که می توانست برای فرزندانش خاطره می ساخت.
Then he will be here, like us, waiting for you.	آن وقت اینجا خواهد بود، مثل ما، منتظر شما.
The move is over	حرکت تمام شد
I do not want to have it	نمی خواهم آن را داشته باشم
They were arrested an hour after the incident.	آنها یک ساعت پس از حادثه دستگیر شدند.
Getting a glass of water can be almost impossible.	گرفتن یک لیوان آب می تواند تقریبا غیرممکن باشد.
Direction.	مسیر.
These are real surface states and have sharp energy.	اینها حالتهای سطحی واقعی هستند و انرژی تیز دارند.
Because he sees nothing to fear.	زیرا او چیزی برای ترسیدن نمی بیند.
Higher and higher.	بالاتر و بالاتر.
Hope is very strong	امید خیلی قوی است
Do not confuse a "role" with "yourself".	یک "نقش" را با "خود" اشتباه نگیرید.
The latter can be proved exactly the same way.	دومی را دقیقاً می توان به همین شکل ثابت کرد.
Of course, we can look at several situations.	البته می توان به موقعیت های متعددی نگاه کرد.
Please tell me for a moment which one you like best.	لطفا یک لحظه به من بگویید کدام یک را بیشتر دوست دارید.
They were expected to do field work and have children.	از آنها انتظار می رفت که کار میدانی انجام دهند و بچه دار شوند.
in the top.	در بالا.
His remarks indicated that the experience had impressed him.	سخنان او حاکی از آن بود که این تجربه او را تحت تأثیر قرار داده است.
Their comments and recommendations complete it.	نظرات و توصیه های آنها آن را کامل می کند.
Not now especially	نه الان مخصوصا
In some things it is good, in others it is right.	در برخی چیزها خوب است، در مورد برخی دیگر درست است.
Down there stood no.	پایین که در آن ایستاده بود هیچ وجود دارد.
This is the source of the will to believe.	این منشأ اراده باور است.
There in the gun room	اونجا تو اتاق اسلحه
They raised his left leg, as if taking a step.	پای چپش را بلند کردند، انگار که قدمی برمی داشت.
Not on the first day	نه در روز اول
You know, it just doesn't add up.	میدونی، فقط جمع نمیشه.
He tried every treatment he could to solve this problem.	او هر درمانی را که می توانست برای رفع این مشکل امتحان کرد.
However, it is very complicated and expensive.	با این حال، بسیار پیچیده و گران است.
Well, that makes it for style.	خوب، این آن را برای سبک درست می کند.
We talk about everything	همه چیز را با هم صحبت می کنیم
I should never have come here.	من هرگز نباید به اینجا می آمدم.
blood type.	گروه خونی.
Many people go through such things.	بسیاری از مردم از این قبیل چیزها عبور می کنند.
The drive was from there.	درایو از آنجا بود.
No, it did not offer much.	نه، چیز زیادی ارائه نکرد.
I can tell you too.	من هم ممکن است به شما بگویم.
It's up to you to tell the world.	این به شما بستگی دارد که به دنیا بگویید.
About ten years later he lost his sight completely.	حدود ده سال بعد بینایی خود را به کلی از دست داد.
I will not be very good at it.	من در آن خیلی خوب نخواهم بود.
It did not matter.	این مهم نبود.
I do not intend to open them.	من قصد ندارم آنها را باز کنم.
See how he is	ببین حالش چطوره
Think with your head, not your heart.	با سرت فکر کن نه با قلبت.
In these cases, surgical treatment is needed.	در این موارد نیاز به درمان جراحی است.
We will talk later	بعدا صحبت می کنیم
There seem to be more entries every day.	به نظر می رسد هر روز ورودی های بیشتری وجود دارد.
Click to watch the video	برای دیدن ویدیو کلیک کنید
He sleeps in the street and eats in the street.	او در خیابان می خوابد و در خیابان غذا می خورد.
No one seems to consider the whole good.	به نظر می رسد هیچ کس خیر کل را در نظر نمی گیرد.
Both men died.	هر دو مرد مردند.
We will do better.	بهتر عمل خواهیم کرد.
And the fire he experienced was no dream.	و آتشی که او تجربه کرده بود هیچ رویایی نبود.
It was six against one.	شش در برابر یک بود.
In good faith.	در ایمان خوب.
And the right wing could not deal with it.	و جناح راست نتوانست با آن مقابله کند.
Performs three steps.	سه مرحله انجام می دهد.
This is what makes your blog unique.	این چیزی است که وبلاگ شما را منحصر به فرد می کند.
Very close, very close.	خیلی نزدیک، خیلی نزدیک.
And I'm not sure how to fix it.	و من مطمئن نیستم که چگونه آن را تعمیر کنم.
Maybe so	شاید اینطوری بشه
Thinking about how the law can examine power.	فکر کردن به این که چگونه قانون می تواند قدرت را بررسی کند.
This difference was not observed in men.	این تفاوت در مردان مشاهده نشد.
One of my friends did.	یکی از دوستانم انجام داد.
It helped me a lot.	این خیلی به من کمک کرد.
He was surprised, but there was no one to ask.	تعجب کرد، اما کسی نبود که بپرسد.
I'm fine now.	من در حال حاضر خوبم.
We thought we might enter with one blow.	ما فکر کردیم که ممکن است با یک ضربه وارد شویم.
My body was completely normal, as if nothing had happened to it.	بدنم کاملا طبیعی بود، انگار هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است.
For a minute or two.	برای یک یا دو دقیقه.
As was the rest of the story.	همانطور که بسیاری از بقیه داستان بود.
And this is not a way to travel.	و این راهی برای سفر نیست.
He shot another.	به دیگری هم شلیک کرد.
I really did not have time this year	امسال واقعا وقت نداشتم
see you later.	بعدا میبینمت.
And he was sick.	و او مریض بود.
I tried using there.	من سعی کردم با استفاده از وجود دارد.
This is what we were talking about.	این چیزی است که ما با آن صحبت می کردیم.
There was a late death.	یک مرگ دیرهنگام وجود داشت.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه این مورد مورد نظر نیست.
He later found out that he was free.	بعد متوجه شد که آزاد است.
Finally another big storm came.	بالاخره طوفان بزرگ دیگری آمد.
They meant nothing to me.	آنها برای من معنایی نداشتند.
It was definitely an experience to see.	قطعا دیدن آن تجربه ای بود.
I had never seen.	من تا حالا ندیده بودم.
He ran and won.	او دوید و پیروز شد.
I do not need to see him again	نیازی نیست دوباره ببینمش
Most of the works can be seen here.	از بیشتر آثاری که در اینجا دیده می شود.
Additional facts are discussed below.	حقایق اضافی در زیر مورد بحث قرار می گیرد.
They play hard.	آنها بازی را سخت انجام می دهند.
Okay, yes, but it's not something you can help me with.	خوب، بله، اما چیزی نیست که شما بتوانید در مورد آن به من کمک کنید.
You can say more.	می توانید بیشتر بگویید.
, To support his family.	، برای حمایت از خانواده اش.
I am only referring to the obvious.	من فقط به چیزهای بدیهی اشاره می کنم.
They have been a great help to me in this return.	آنها کمک بزرگی در این بازگشت برای من بوده اند.
It is not so common.	آنقدرها هم رایج نیست.
I never saw the children again.	دیگر هرگز بچه ها را ندیدم.
It did not matter what the measures were.	این اقدامات چه بود مهم نبود.
Just a cold feeling at the end of my arm.	فقط یک احساس سرد در انتهای بازویم.
However, these errors should be corrected as you practice more.	با این حال، زمانی که تمرین بیشتری انجام دادید، این خطاها باید برطرف شوند.
What a great post	چه پست عالی
I noticed the sign	متوجه علامت شدم
It seemed like a kind of answer.	به نظر یک نوع پاسخ بود.
But this does not solve the basic problem.	اما این مشکل اساسی را حل نمی کند.
The father who becomes the father.	پدری که پدر می شود.
You have to love when you call someone.	وقتی با کسی تماس می گیرید باید عشق داشته باشید.
This is not to say that the latter are wrong.	اینطور نیست که بگوییم دومی ها اشتباه می کنند.
You see, it is only a matter of time.	ببین، فقط مسئله زمان است.
During that war	در طول آن جنگ
A possible explanation for these differences is as follows.	توضیح احتمالی این تفاوت ها به شرح زیر است.
It was not too bad	خیلی بد نمی شد
He did not say much.	چیز زیادی نگفت.
The best thing we can do.	بهترین چیزی که می توانیم.
I could not do it.	من نمی توانستم آن را انجام دهم.
We want to be understood.	ما می خواهیم درک شویم.
It was hope, just to be able to make things.	این امید بود، فقط برای اینکه بتوانم چیزهایی بسازم.
This is a big and dangerous secret.	این یک راز بزرگ و خطرناک است.
I could hear the voices of others behind me.	صدای دیگران را پشت سرم می شنیدم.
I promise you will not hurt my feelings	قول میدم به احساسات من صدمه نزنی
It makes things worse.	اوضاع را بدتر می کند.
Small boat or plane.	قایق یا هواپیمای کوچک.
But it was at least a start.	اما حداقل یک شروع بود.
Small names can be used if desired.	در صورت تمایل می توان از نام های کوچک استفاده کرد.
This is the end of the world.	آخر دنیا یعنی همین.
But that was the best we could do.	اما این بهترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
He went to work right.	درست رفت سر کار.
Think of me as scared.	من را ترسیده در نظر بگیرید.
And this is not necessarily a bad thing.	و این لزوما چیز بدی نیست.
I will tell you an amazing story about him.	من یک داستان شگفت انگیز در مورد او برای شما تعریف می کنم.
It will always cost a lot.	همیشه هزینه زیادی خواهد داشت.
And yet it was necessary.	و با این حال این ضروری بود.
You can easily succeed in this business.	شما می توانید به راحتی در این کسب و کار به موفقیت دست پیدا کنید.
I look forward to it more than anyone on the team.	من بیشتر از هر کسی در تیم منتظر آن هستم.
So none of this hits the rock.	بنابراین هیچ کدام از اینها به سنگ نمی خورد.
His next fight was for the world championship.	مبارزه بعدی او برای قهرمانی جهان بود.
At lower temperatures, the reaction is very slow.	در دمای پایین تر، واکنش بسیار کند است.
He knew the answer, he really did not expect to be told anything new.	او جواب را می دانست، واقعاً انتظار نداشت چیز جدیدی به او گفته شود.
The economy may slow down later this year.	اقتصاد ممکن است اواخر امسال کند شود.
do not drink.	ننوش.
It should stay flat.	باید صاف بماند.
I really liked the low-rise.	خیلی از بالانشین کم ارتفاع خوشم آمد.
And here comes my question.	و اینجا سوال من پیش می آید.
Having such a thing is really very useful for scaling it.	واقعاً داشتن چنین چیزی برای مقیاس کردن آن بسیار مفید است.
And obviously the current government is aware of that.	و بدیهی است که دولت فعلی از آن آگاه است.
He was a kind of fire.	او یک نوع آتش بود.
He tried to focus more.	او برای تمرکز بیشتر تلاش کرد.
Stir, cover and reduce heat.	هم بزنید، بپوشانید و حرارت را کم کنید.
Some do not like it	بعضی ها بدشان نمی آید
In practice, the problem is finding the right information.	در عمل، مشکل یافتن اطلاعات صحیح است.
None of my works have been given or taken any rights.	با هیچ یک از آثار من هیچ حقی داده نشده و یا گرفته نشده است.
That's why they lost.	به همین دلیل باختند.
This is a real job.	این یک کار واقعی است.
You have to wait for it to fill up.	باید صبر کنید تا پر شود.
I would love to see it like this every week.	خیلی دوست دارم هر هفته اینجوری ببینمش.
I was surprised he did not follow you.	تعجب کردم که دنبالت نرفت.
I're just interested in it.	من فقط به آن علاقه دارم.
If this's too complicated, just get started.	اگر این خیلی پیچیده به نظر می رسد، فقط با آنچه می توانید شروع کنید.
But trust me, this is important.	اما به من اعتماد کنید، این مهم است.
This seemed likely.	این احتمال به نظر می رسید.
This time he had the answers.	این بار او جواب ها را داشت.
It still is.	هنوز هم همینطور است.
God, I came to download	خدایا اومدم دانلود کنم
Love is only absolute.	عشق تنها مطلق است.
Sometimes it happens whether the file needs information or not.	گاهی اوقات این اتفاق می افتد که آیا پرونده به اطلاعات نیاز دارد یا خیر.
Poor little one	بیچاره کوچولو
Of course, no one was with him at that time.	البته در آن زمان کسی همراه او نبود.
Others reported seeing no bodies.	برخی دیگر گزارش دادند که هیچ جسدی را ندیده اند.
Second, cases.	دوم، موارد.
Some were very big and some were very small.	بعضی ها خیلی بزرگ و بعضی ها خیلی کوچک بودند.
He wanted the company to benefit from his experience and he succeeded.	او می خواست که شرکت از تجربه او بهره مند شود و موفق شد.
It was not funny	خنده دار نبود
Is their point of view.	دیدگاه آنهاست.
Or if someone is there	یا اگر کسی آنجا باشد
We heard this morning	امروز صبح شنیدیم
But keep up the good work.	اما به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
Surprisingly, I really like it.	در کمال تعجب، من واقعاً آن را دوست دارم.
We have been talking about this for years.	ما سال ها در این مورد صحبت کرده ایم.
No one has a problem with this kind of "goal" or "ultimate cause".	هیچ کس با این نوع "هدف" یا "علت نهایی" مشکلی ندارد.
He provided the answer in his recent book.	او پاسخی را در کتاب اخیر خود ارائه کرد.
Without recording and recording this happens.	بدون ضبط و ضبط این اتفاق می افتد.
People are simply busy.	مردم به سادگی مشغول می شوند.
I have recommended it to many people.	من آن را به افراد زیادی توصیه کردم.
He takes longer to prepare than I do.	او بیشتر از من برای آماده شدن وقت می گیرد.
The theory around it has not been proven.	تئوری پیرامون آن ثابت نشده است.
I called them	بهشون زنگ زدم
It is better to forget him.	بهتر است او را فراموش کنیم.
It feeds at night as well as during the day.	در شب و همچنین در روز تغذیه می کند.
You have written a very good article on dog training.	شما مقاله بسیار خوبی در مورد آموزش سگ تهیه کرده اید.
Your time is up.	زمان شما گذشته است.
I can not ask more than them.	من نمی توانم بیشتر از آنها بپرسم.
This result is an average time for the event.	این نتیجه یک زمان متوسط ​​برای رویداد است.
He had been dead for some time.	مدتی بود که مرده بود.
I am no longer a housewife.	دیگر برای من زن خانه نیست.
He climbs in daylight.	او در نور روز بالا می رود.
Get in trouble	دچار مشکل شوید
They use it, then they continue.	از آن استفاده می کنند، سپس ادامه می دهند.
Hell On Earth	جهنم روی زمین
But do not count on me staying	اما روی ماندن من حساب نکن
Later when the girls are in bed.	بعداً وقتی دخترها در رختخواب هستند.
The girl's evidence was clear and accurate.	شواهد دختر واضح و دقیق بود.
We need you now more than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز داریم.
I turned my back.	پشتم را برگرداندم.
Will not be available to the public.	در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت.
However, this stems from the wrong approach to the problem.	با این حال این از رویکرد اشتباه به مشکل ناشی می شود.
We lose our impact forever.	ما تأثیر خود را برای همیشه از دست می دهیم.
He came back the way they had come.	از راهی که آمده بودند برگشت.
Name and address of anyone who has heard it.	نام و نشانی هر فردی که آن را شنیده است.
Surely there is a better system than this.	مطمئنا سیستمی بهتر از این وجود دارد.
I mean to live with my mind and die.	منظورم این است که با ذهن خودم زندگی کنم و بمیرم.
Sometimes you have to go for failure, man.	بعضی وقتا باید بری دنبال شکست، مرد.
Everyone should look at this.	همه باید به این نگاه کنند.
Nothing in his body feels part of him.	هیچ چیز در بدن او بخشی از او را احساس نمی کند.
He thought he ate a good, healthy breakfast every day.	او فکر می کرد که هر روز یک صبحانه خوب و سالم می خورد.
The rest of the world will not.	بقیه دنیا این کار را نخواهند کرد.
He took a deep breath and let out.	نفس عمیقی کشید و بیرون داد.
The scale bar is shown at the bottom left.	نوار مقیاس در پایین سمت چپ نشان داده شده است.
I thought he was just running late.	فکر می کردم او فقط دیر می دوید.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
It is better to stay away from there.	بهتر است از آنجا دوری کنید.
This type of party has become our favorite.	این نوع مهمانی مورد علاقه ما شده است.
We have never had such a thing happen here.	ما هرگز چنین چیزی در اینجا اتفاق نیفتاده بودیم.
But there is also good news.	اما خبرهای خوبی هم هست.
For two processes,.	برای دو فرآیند، .
My doctor examined the object and the inside of my mouth.	دکترم شی را معاینه کرد و داخل دهانم را معاینه کرد.
Well how are you	خوبه که چطوری
This has been an incredibly favorite character for everyone to work on.	این یک شخصیت فوق العاده مورد علاقه برای همه برای کار کردن بوده است.
We hear you.	شما را می شنویم.
Stock prices may rise or fall, sometimes significantly.	قیمت سهام ممکن است افزایش یا کاهش یابد، در برخی مواقع به میزان قابل توجهی.
We did a good job keeping them.	ما کار خوبی برای نگهداری آنها انجام دادیم.
But in a real environment it is not very effective.	اما در یک محیط واقعی چندان موثر نیست.
So what were you supposed to do? 	خب قرار بود چیکار کنی؟
she thought.	او فکر کرد.
But this is not the picture of the whole space.	اما تصویر کل فضا اینطور نیست.
He was not really sure why he came here tonight.	او واقعاً مطمئن نبود که چرا امشب به اینجا آمده است.
As in, the study of.	همانطور که در، مطالعه از.
I'm just trying to keep going.	من فقط سعی می کنم ادامه بدهم.
And the data shows the same thing.	و داده ها همین را نشان می دهند.
There is no way out.	راه خروجی نیست.
Every event, every show, every photo.	هر رویداد، هر نمایش، هر عکاسی.
I thought about it a lot there	اونجا خیلی بهش فکر کردم
We just never see each other.	ما فقط هرگز همدیگر را نمی بینیم.
None of them said anything until they were in the car.	هیچ کدام از آنها تا زمانی که داخل خودرو نبودند چیزی نگفتند.
I made this, this is mine.	من این را ساخته ام، این مال من است.
Maybe then he.	شاید پس از آن او.
And he denied being there.	و او حضور در آنجا را انکار کرد.
All will be answered.	همه پاسخ داده خواهد شد.
Not much is going on there	چیز زیادی آنجا نمی گذرد
Think before you do.	قبل از انجام کار فکر کنید.
Newly married college student of music education.	دانشجوی کالج آموزش موسیقی که به تازگی ازدواج کرده است.
After that he was a steadfast person.	بعد از آن او یک نفر ثابت بود.
I was not told anything	به من چیزی نگفته اند
The young brain does not stop here.	مغز جوان در اینجا متوقف نمی شود.
It keeps them from crying.	آنها را از گریه کردن باز می دارد.
Six people followed me.	شش نفر به دنبال من آمدند.
Here were the men.	اینجا مردها بودند.
This is a surprise.	این یک تعجب است.
I can not say that he was excited about it.	نمی توانم بگویم که از این بابت هیجان زده بود.
Now he just seemed worried.	حالا فقط نگران به نظر می رسید.
If only he had a brain.	اگر فقط مغز داشت.
I took every class I had available.	هر کلاسی را که در دسترسم بود گرفتم.
I have to be more important than this	من باید مهمتر از این باشم
In any case, he is fine with me.	در هر صورت با من خوب است.
I was so stupid that I did this to myself.	من خیلی احمق بودم که این کار را با خودم کردم.
Stir well and cover.	خوب هم بزنید و بپوشانید.
Sometimes it was because they were involved in other relationships.	گاهی اوقات به این دلیل بود که آنها درگیر روابط دیگر بودند.
Had not moved	حرکت نکرده بود
But this is what we have.	اما این چیزی است که ما داریم.
We lived as we liked.	همانطور که دوست داشتیم زندگی کردیم.
I offered to take him home and he accepted.	به او پیشنهاد دادم که او را به خانه ببرم و او پذیرفت.
If he did not want to do something, he would not do it.	اگر او نمی خواست کاری را انجام دهد، آن را انجام نمی داد.
There are several ways to fix this.	راه های مختلفی برای رفع مشکل وجود دارد.
This can lead to bad sex or, worse, dangerous sex.	این می تواند منجر به رابطه جنسی بد یا بدتر از آن، رابطه جنسی خطرناک شود.
We are not going to submit the features until they arrive.	ما قرار نیست ویژگی‌ها را تا زمانی که به آن نرسند ارسال کنیم.
Here we briefly mention these differences.	در اینجا به اختصار به این تفاوت ها اشاره می کنیم.
I think they can do great things.	من فکر می کنم آنها می توانند کارهای بسیار خوبی انجام دهند.
He was successful in this regard.	در این زمینه موفق بود.
There is nothing on them that you want to introduce under the skin.	چیزی روی آنها نیست که بخواهید زیر پوست معرفی کنید.
The difficult thing is to know what is right.	چیزی که سخت است این است که بدانیم کار درست چیست.
So you can put private projects in another project.	بنابراین می توانید پروژه های خصوصی را در پروژه دیگری قرار دهید.
Real and big fights	دعوای واقعی و بزرگ
These words cooled my blood.	این حرف ها خونم را سرد کرد.
But we did not see this interaction.	اما ما شاهد این تعامل نبودیم.
He had never thought so fast in his life.	او هرگز در زندگی خود به این سرعت فکر نکرده بود.
I really like this shirt.	این پیراهن را کاملاً دوست دارم.
Sex is slow and soft and ends in sleep.	رابطه جنسی آهسته و نرم و به خواب ختم می شود.
His body was made for fun.	بدن او برای لذت ساخته شده بود.
I think he is your age.	من فکر می کنم او در سن شما است.
And he could not avoid direct contact.	و او نمی توانست از تماس مستقیم اجتناب کند.
He was safe once again, at least for a few more moments.	او یک بار دیگر در امان بود، حداقل برای چند لحظه دیگر.
I have heard of few people doing this.	من از افراد کمی شنیده ام که این کار را انجام می دهند.
But maybe that was not true.	اما شاید این درست نبود.
I have never played anyone this big.	من هرگز کسی را به این بزرگی بازی نکرده ام.
And that feeling usually passed minutes later.	و این احساس معمولاً دقیقه بعد می گذشت.
Even in clear situations, it takes a long time to think about him.	حتی در موقعیت‌های واضح، فکر کردن به او زمان زیادی می‌برد.
However, this is almost as easy.	هر چند این تقریباً به همین راحتی است.
I say there is something else to study.	من می گویم که چیز دیگری برای مطالعه وجود دارد.
This time it was based on previous results.	این بار بر اساس نتایج قبلی بود.
Love this product	عاشق این محصول
All four other teams advanced to the first round.	هر چهار تیم دیگر به دور اول راه یافتند.
But in the short term, this is now completely impossible.	اما در کوتاه مدت، اکنون این امر کاملاً غیرممکن است.
He lived day by day.	او روز به روز زندگی می کرد.
We have not even seen it.	ما حتی آن را ندیده ایم.
I did not say anymore	دیگه نگفتم
Some of the features of this example are mentioned.	به برخی از ویژگی های این نمونه اشاره شده است.
I ran the study for a few seconds.	مطالعه را برای چند ثانیه دویدم.
At sea, yes.	در دریا، بله.
This seems to work well.	به نظر می رسد این به خوبی کار می کند.
It was a terrible shock to me.	این یک شوک وحشتناک برای من بود.
Thank you for your consideration!	ممنون از ملاحظه تان!.
Last year, 1,600 people came to see him.	سال گذشته هزار و ششصد نفر به تماشای او آمدند.
Thanks and keep up the good work, I love this map !.	با تشکر و به کار خوب ادامه دهید، این نقشه را دوست دارم!.
But you knew that	اما تو این را می دانستی
Tracking someone is easy.	ردیابی کسی آسان است.
He is still trying to figure out what happened.	هنوز در تلاش است تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
They were friendly, sometimes they came in, sometimes they helped.	دوستانه بودند، گاهی اوقات وارد می شدند، گاهی اوقات کمک می کردند.
Maybe both were true.	شاید هر دو درست بود.
It seems a while ago.	چند وقت پیش به نظر می رسد.
He is a man who has been in the heat of war.	او مردی است که در تب و تاب جنگ بوده است.
What he achieves is studying sex politics.	چیزی که او به دست می آورد، تحصیل در زمینه سیاست جنسی است.
Or your family	یا خانواده ات
List things first	اول چیزها را فهرست کنید
This may change.	این ممکن است تغییر کند.
We really miss you	ما واقعاً دلمون برات تنگ شده
There was no sound from inside the room.	صدایی از اتاق داخل شنیده نمی شد.
Gives you cheap and fast energy.	به شما انرژی ارزان و سریع می دهد.
Two big names, a very special meeting.	دو نام بزرگ، یک دیدار بسیار خاص.
He is sitting very close.	او خیلی نزدیک نشسته است.
I'm the only one standing next to him.	من تنها کسی هستم که کنارش ایستادم.
Limit time on social media.	زمان را در رسانه های اجتماعی محدود کنید.
Watch his movement	مراقب حرکت او باشید
Or from a different perspective.	یا از منظری متفاوت.
At his request, a hearing was held on his request.	به درخواست او جلسه استماع درخواست او برگزار شد.
More on that later.	بعداً در مورد آن بیشتر خواهد شد.
He was surprised to see that not all solutions were perfect.	او از دیدن اینکه همه راه حل ها بی نقص نبودند شگفت زده شد.
To care for another, to live for another.	برای دیگری اهمیت دادن، برای دیگری زندگی کردن.
The other three parts are the same.	سه قسمت دیگر هم همینطور است.
However, there are many differences between them.	با این حال، تفاوت های زیادی بین آنها وجود دارد.
This was its last battle.	این آخرین نبرد آن بود.
Thanks so much for the comments	خیلی ممنون از نظرات
It was given to me	به من داده شده بود
He brings the pan to his shoulders.	تابه را تا روی شانه اش می آورد.
There is no one to talk to	کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنه
But apparently none of them need him.	اما ظاهرا هیچکدام به او نیاز ندارند.
I do not think there are any rules.	فکر نمی کنم قوانینی وجود داشته باشد.
He knew he had to lose her anyway.	او می دانست که به هر حال باید او را از دست بدهد.
He really enjoyed it.	او از آن بسیار لذت برده است.
These are matters of belief.	اینها مسائل اعتقادی است.
it was very funny	خیلی خنده دار بود
I really did not want the truth.	من واقعاً حقیقت را نمی خواستم.
We are ready to go.	ما برای رفتن آماده ایم.
They were very clear, precise and serious.	آنها بسیار واضح، دقیق و جدی بودند.
He loved her too.	او را نیز دوست داشت.
This is a different but related species.	این یک گونه متفاوت اما مرتبط است.
He did not take significant action during the war.	او در طول جنگ اقدام قابل توجهی ندید.
I'm not sure this was the only noise problem.	مطمئن نیستم که این تنها مشکل نویز بود.
But not often.	اما نه اغلب.
This is where love comes in.	اینجاست که عشق به میان می آید.
For every good he does.	برای هر خیری که انجام دهد.
We do not know more.	ما بیش از این نمی دانیم.
The image below shows the different colors produced using the primary colors.	تصویر زیر رنگ های مختلف تولید شده با استفاده از رنگ های اصلی را نشان می دهد.
Not to mention special rights and other important non-written details.	بدون ذکر حقوق خاص و سایر جزئیات مهم غیر کتبی.
You do not have to wait for the job to finish.	شما نباید منتظر تمام شدن کار باشید.
I just can not find any.	من فقط نمی توانم هیچ کدام را پیدا کنم.
I add chicken broth	من آب مرغ اضافه میکنم
So far so familiar	تا الان خیلی آشنا
Poor writing quality and missing information.	کیفیت نوشتن ضعیف و اطلاعات از دست رفته.
Sometimes people still catch fish.	گاهی اوقات مردم هنوز هم ماهی می گیرند.
We just feel our way as if we are in the dark.	ما فقط راه خود را احساس می کنیم که گویی در تاریکی هستیم.
He loved girls.	او دختران را دوست داشت.
Six or seven students did this.	شش یا هفت نفر از دانش آموزان این کار را کردند.
Believe it or not, most of the time it is true.	باور کنید یا نه، اکثر اوقات درست است.
He was in shock.	او در شوک قرار گرفته بود.
Really unusual	واقعا غیرعادی
Then each sample was divided into two parts.	سپس هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد.
Memory and history are two different things.	حافظه و تاریخ دو چیز متفاوت هستند.
We made the most of every moment.	ما از هر لحظه نهایت استفاده را بردیم.
I do not know who is coming here	نمیدونم کی اینجا میای
The interview was briefly mentioned.	مصاحبه به اختصار اشاره شد.
There was no difference with the rest of the studied variables.	با توجه به بقیه متغیرهای مورد مطالعه تفاوتی وجود نداشت.
Do not force yourself to spend more time than you want.	خودتان را مجبور نکنید بیشتر از آنچه می خواهید وقت بگذارید.
Of course you want something from me	معلومه که از من چیزی میخوای
However, a man tried to kill him.	با این حال مردی سعی کرده بود او را بکشد.
I did not know whether to laugh or cry.	نمی دانستم بخندم یا گریه کنم.
Hope this helps.	امیدوارم به شما کمک کند.
No one else can enter the area.	هیچ کس دیگری نمی تواند وارد منطقه شود.
He was their leader.	او رهبر آنها بود.
I do not know if this will be a problem.	من نمی دانم که آیا این یک مشکل خواهد بود.
Divide at the same time	همزمان قسمت کنید
I'm very nervous.	من خیلی عصبی هستم.
Eating healthy is great.	صرف غذای سالم بسیار زیاد است.
But this was not the only one.	اما این تنها یکی نبود.
Exactly where it started.	درست همان جایی که شروع کرد.
And some people have better hearing than others.	و برخی افراد شنوایی بهتری نسبت به دیگران دارند.
We have the same needs as others.	ما همان نیازهایی را داریم که دیگران دارند.
You will lead them.	شما آنها را رهبری خواهید کرد.
I recommend you to anyone.	من شما را به هر کسی توصیه می کنم.
But this is my job.	اما این کار من است.
Although I did not have to.	هرچند مجبور نبودم این کار را بکنم.
The color bar indicates the pressure.	نوار رنگ نشان دهنده فشار است.
It will take years.	سالها طول خواهد کشید.
Finding a job was clearly at the top of the list.	پیدا کردن شغل آشکارا در صدر لیست بود.
They had a choice.	آنها یک انتخاب داشتند.
They were given enough money.	پول کافی به آنها داده شده بود.
The results look good.	نتایج خوب به نظر می رسند.
They were able to rule out infection.	آنها توانستند عفونت را رد کنند.
He needed to tell them.	او نیاز داشت که به آنها بگوید.
I started working on the same day of the interview.	من در همان روز مصاحبه شروع به کار کردم.
They found hair in that house.	در آن خانه مو پیدا می کردند.
I'm very upset about it	خیلی حالم ازش بهم میخوره
You know how it brings people together.	شما می دانید که چگونه مردم را دور هم جمع می کند.
There was no reason left in him.	هیچ دلیلی در او باقی نمانده بود.
They, like people, face very real problems.	آنها نیز مانند مردم با مشکلات بسیار واقعی روبرو هستند.
Because the truth is that he has one foot in every camp.	چون حقیقت این است که او در هر کمپ یک پا دارد.
This will be a lot of work.	این خیلی کار خواهد بود.
He was my brother.	او برادر من بود.
You can still go on with your life.	شما هنوز هم می توانید زندگی خود را ادامه دهید.
The important thing is to take care of yourself and yourself.	مهم اینه که از خودت و خودت مراقبت کنی.
I mean, it's bad for business.	منظورم این است که برای تجارت بد است.
To the state.	به ایالت.
At night, he went to his office.	شب، او به دفتر او می رفت.
I almost knew.	من تقریبا می دانستم.
His third this afternoon	سومین او امروز بعدازظهر
She loves the hotel	اون هتل رو دوست داره
You hear a lot of talk about how things are different now.	شما صحبت های زیادی در مورد اینکه چگونه اوضاع اکنون متفاوت است می شنوید.
Contact your insurance company and various insurance solutions.	اگر شرکت بیمه شما و راه حل های مختلف بیمه تماس بگیرید.
I liked your laughter	خنده هات رو دوست داشتم
There is a small difference between the two.	یک تفاوت کوچک بین این دو وجود دارد.
It was a good place	جای خوبی بود
All lights must be turned off.	همه چراغ ها باید خاموش شوند.
In those moments, that happiness is absolutely your power.	در آن مواقع آن شادی مطلقاً قدرت شماست.
Think about how you like to eat.	به این فکر کنید که دوست دارید چگونه غذا بخورید.
It is not going to ring	قرار نیست زنگ بخوره
What is the second value? 	دومین ارزش کدام است؟
.	.
I will go to work tomorrow	فردا بعدا میرم سرکار
But he is in town.	اما او در شهر است.
That's true.	درست بود.
This was the map	این شد نقشه
They are quite clear.	آنها کاملا واضح هستند.
They do not go through this	از این نمیگذرند
Here is an example of what is being done in this area.	در اینجا یک نمونه از کارهایی است که در این زمینه انجام می شود.
But he did not seem to be able to write without it.	اما به نظر می رسید که او قادر به نوشتن بدون آن نیست.
Sounds like	صدایی شبیه به
I went out and took a few moments to find you.	رفتم بیرون و چند لحظه وقت گذاشتم تا پیدات کنم.
Well none	خب دیگه هیچ کدوم
My own understanding of the subject is enhanced by working on the explanation.	درک خودم از موضوع با کار بر روی توضیح بیشتر می شود.
He does not pay any of it.	او هیچ کدام از آن را پرداخت نمی کند.
Recovery has peaked.	بهبودی به اوج رسیده است.
It was unbelievable	باورت نمی شد
Her house was open to family and friends.	خانه او برای خانواده و دوستان باز بود.
I hurt them and kill them.	من به آنها صدمه می زنم و آنها را می کشم.
No serious side effects have been reported.	هیچ عارضه جانبی جدی گزارش نشده است.
It seemed logical to hope that he might return.	منطقی به نظر می رسید که امیدوار باشد او ممکن است برگردد.
Much faster than those around me	خیلی سریعتر از اطرافیانم
Assembling the production team was easy enough.	گرد هم آوردن تیم تولید به اندازه کافی آسان بود.
Everything was quality	همه چیز با کیفیت بود
People go back when they feel safe.	مردم زمانی که احساس امنیت کنند به عقب برمی گردند.
This did not concern me.	این به من مربوط نمی شد.
Audience means restricted again.	مخاطب یعنی دوباره محدود.
I told everyone to expect you.	من به همه گفته ام که از شما انتظار داشته باشند.
This is not what happened here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده است.
You have a good view of life that needs to be shared.	شما دیدگاه خوبی نسبت به زندگی دارید که باید به اشتراک گذاشته شود.
However, there is little evidence of its use in children.	با این حال، شواهد کمی در مورد استفاده از آن در کودکان وجود دارد.
Take them with you.	آنها را با خود ببرید.
It made our mother proud.	باعث افتخار مادرمان شد.
He clung to it, but with difficulty.	او به آن چنگ زد، اما به سختی.
It left room for interpretation.	جایی برای تفسیر باقی گذاشت.
Her hair was really long	موهاش واقعا بلند بود
Nothing finds him here today.	امروز هیچ چیز او را اینجا پیدا نمی کند.
I do not want to hurt him anyway.	به هر حال نمی خواهم به او صدمه بزنم.
I did not know you have a family there.	من هم نمی‌دانستم خانواده‌ای در آنجا دارید.
We have to talk about it.	ما باید در مورد آن صحبت کنیم.
There must be another way around.	باید راه دیگری در اطراف باشد.
I wanted to make some of that impact in my music.	من می خواستم بخشی از این تأثیر را در موسیقی خود بگذارم.
My findings support this.	یافته های من از این موضوع حمایت کرده است.
If he wants to have her, he must break her power.	اگر می خواهد او را داشته باشد، باید قدرت او را بشکند.
But it works more than that.	اما بیش از این کار می کند.
This is not a situation where there were two or ten.	این وضعیتی نیست که در آن دو یا ده بود.
Yes, the facts will surprise you.	بله، حقایق شما را شگفت زده خواهند کرد.
So it's something to do with video.	بنابراین چیزی مربوط به ویدیو است.
It is good if you understand this danger.	اگر این خطر را درک کنید خوب است.
We think he gave her information.	ما فکر می کنیم که او اطلاعاتی را به او داده است.
Not even the people themselves.	نه حتی مردم خودشان.
The kids did it.	بچه ها این کار را کردند.
And show immediately.	و بلافاصله نشان می دهد.
One of the characteristics of a good location is security.	یکی از ویژگی های یک لوکیشن خوب داشتن امنیت است.
He entered.	او داخل شد.
Sometimes performed by four girls.	گاهی اوقات توسط چهار دختر انجام می شود.
They may return after a while.	ممکن است بعد از مدتی برگردند.
Others think there is a very direct relationship.	دیگران فکر می کنند که رابطه بسیار مستقیمی وجود دارد.
I mean, people get hurt by playing this game.	منظورم این است که مردم با انجام این بازی صدمه می بینند.
I learned how to fight at home.	من یاد گرفتم که چگونه در خانه بجنگم.
Still around, just a link change.	هنوز در اطراف، فقط یک تغییر پیوند.
You really liked it.	شما واقعا آن را دوست داشتید.
What changes are needed to do this?	برای انجام این کار چه تغییراتی لازم است.
I can not leave him.	من نمی توانم او را رها کنم.
Basically, they got stuck.	اصولاً گیر کردند.
This is legal.	این قانونی است.
This is just for traveling there.	این فقط برای سفر به آنجاست.
This was to make them look sharp.	این برای تند جلوه دادن آنها بود.
Bill will be there to watch.	بیل برای تماشا خواهد بود.
Contact us today or email us to share your opinion with us.	امروز با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید تا نظر خود را با ما در میان بگذارید.
This is for you to understand.	این برای شماست که بفهمید.
I can not get enough of it.	من از آن سیر نمی شوم.
At that time he was asked to join the group.	در آن زمان از او خواستند که به گروه بپیوندد.
I did not fail.	من شکست نمی خوردم.
Plus a lot of sugar	به علاوه شکر زیاد
However I have a question.	با این حال من یک سوال دارم.
We will see what the answer is.	خواهیم دید که پاسخ چیست.
He was off the scene.	او از صحنه خارج شده بود.
We are still waiting for the result.	ما همچنان منتظر نتیجه هستیم.
You probably do not understand	احتمالا نمیفهمی
Well, you have an idea.	خوبه، تو ایده ای داری.
It becomes very sweet	خیلی شیرین میشه
Thanks guys.	ممنون رفقا.
There is movement and light and heat.	حرکت و نور و گرما وجود دارد.
This has been too much for you.	این برای شما خیلی زیاد بوده است.
Basically, we can not forget our power and value.	اساسا ما نمی توانیم قدرت و ارزش خود را فراموش کنیم.
We are not talking about that.	ما در مورد آن صحبت نمی کنیم.
I got it.	گرفتم.
You are now on the opposite side of the ball.	شما اکنون در طرف مقابل توپ هستید.
As mentioned earlier.	همانطور که قبلا ذکر شد.
The more things change, the more they stay the same.	هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند.
They never went exactly as planned.	آنها هرگز دقیقاً طبق برنامه پیش نرفتند.
Now your body is changing.	اکنون بدن شما در حال تغییر است.
Then he falls.	سپس او می افتد.
I had to get the whole story.	من باید کل داستان را دریافت می کردم.
No enemy action	بدون اقدام دشمن
I felt no desire to participate in the conversation.	هیچ تمایلی برای شرکت در گفتگو احساس نکردم.
A much more natural and logical reaction.	یک واکنش بسیار طبیعی تر و منطقی تر.
Enter the name of the court.	نام دادگاه را وارد کنید.
I'm pretty sure you do not know what that means.	من کاملاً مطمئن هستم که شما نمی دانید این به چه معناست.
Their argument will not make a difference.	استدلال آنها در این مورد تفاوتی نخواهد داشت.
Everything that is dead comes back to life.	هر آنچه مرده است دوباره شروع به زندگی می کند.
And it's not that the two are somewhat unrelated.	و اینطور نیست که این دو تا حدودی به هم مرتبط نباشند.
The whole city was dead, now it was really dead.	تمام شهر مرده بود، الان واقعا مرده بود.
Only if there is a place to set the beer.	فقط به شرطی که جایی برای تنظیم آبجو وجود داشته باشد.
Is an object.	یک شی است.
Nine of them were analyzed while receiving treatment at our center.	9 نفر از آنها در حین دریافت درمان در مرکز ما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
This is the first developed country to do so.	این اولین کشور توسعه یافته ای است که این کار را انجام داده است.
Not only did he not listen, but his attack intensified.	او نه تنها گوش نکرد، بلکه حمله او شدیدتر شد.
This resistance may affect future treatment options.	این مقاومت ممکن است گزینه های درمانی آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
I'm not sure what that means, so it could make sense.	مطمئن نیستم این به چه معناست، بنابراین می تواند معنایی داشته باشد.
Just leave it to me	فقط آن را به من بسپار
Everything else went out the window at that moment.	همه چیز دیگر در آن لحظه از پنجره بیرون رفت.
Does not use it	از آن استفاده نمی کند
Or another lie	یا یه دروغ دیگه
He pointed to the exact location where a teacher saved his life.	او به مکان دقیقی که یک معلم جان او را نجات داد اشاره کرد.
My wife loves this beauty.	همسر من عاشق این زیبایی است.
He seemed.	او به نظر می رسید.
There is a lot of length in it as well.	طول زیادی در آن نیز وجود دارد.
But he was here.	اما او اینجا بود.
Test your changes	تغییرات خود را تست کنید
But we do not have it.	اما ما آن را نداریم.
You need to determine what results you want on the edge.	شما باید تعیین کنید که چه نتایجی را در مورد لبه می خواهید.
I do not know myself.	من خودم نمی دانم.
They should come and catch me.	آنها باید بیایند و مرا بگیرند.
Go, get it	برو، بگیر
It is very good to have a body again.	داشتن دوباره اندام خیلی خوب است.
It was very controversial	خیلی مورد بحث بود
But now it was many years ago.	اما الان خیلی سال پیش بود.
I'm here, the point is.	من اینجا هستم، نکته اینجاست.
These things happen, though not often.	این چیزها اتفاق می افتد، هر چند نه مکرر.
They probably did the same thing in this area.	آنها احتمالاً همین کار را در این منطقه انجام داده اند.
He never said a word to her.	او هرگز یک کلمه به او نگفت.
I was sent	من فرستاده شدم
It was lunch time	وقت ناهار بود
They were very boys.	خیلی پسر بودند.
That's cool	که باحاله
We have a bad problem	مشکل بدی داریم
This one is really interesting	این یکی واقعا جالبه
Nobody was interested in what we were doing.	هیچ کس به کاری که ما انجام می دادیم علاقه نداشت.
Just tell her what the problem is, to cry out loud.	فقط به او بگویید که مشکل چیست، برای گریه با صدای بلند.
What can I do?	چه می توانم بکنم.
Both of these drugs have side effects.	هر دوی این نوع داروها دارای عوارض جانبی هستند.
He really had no problem with this idea.	او واقعاً با این ایده مشکلی نداشت.
That means really bad.	یعنی واقعا خیلی بد.
Perhaps the most interesting question is how.	شاید جالب ترین سوال این باشد که چگونه.
Everything is done slowly.	همه چیز به آرامی انجام می شود.
And red lips	و لب های قرمز
I meet with them.	من با آنها ملاقات می کنم.
But that does not seem to be the problem here.	اما به نظر نمی رسد که مشکل اینجا باشد.
However this code does not work.	با این حال این کد کار نمی کند.
A woman is with me.	یک زن با من است.
Most people want every new year to be their best year.	بیشتر مردم دوست دارند هر سال جدید بهترین سال آنها باشد.
Suddenly your new car is not as good as you thought.	ناگهان ماشین جدید شما آنقدر که فکر می کردید خوب نیست.
With one exception.	با یک استثنا.
Low and thick sound.	صدای کم و غلیظ.
He wanted it badly.	او آن را بد می خواست.
I read the program	من برنامه رو خوندم
It is his property	ملک اوست
I better get used to it	بهتره عادت کنم
However, our sample presented three limitations.	با این حال، نمونه ما سه محدودیت ارائه کرد.
Rich is like a younger brother to me.	ریچ برای من مثل یک برادر کوچکتر است.
After a long time he was completely silent.	بعد از مدتها کاملاً ساکت بود.
We have no special right to test on them.	ما حق خاصی نداریم که روی آنها آزمایش کنیم.
Great job for both of you	کار عالی برای هر دوی شما
The same goes for keeping his cash.	در مورد نگهداری پول نقد او نیز همینطور است.
He talked about it.	او در مورد آن صحبت کرد.
I'm upset by this	حالم از این بهم میخوره
We were in love and that was real.	ما عاشق بودیم و این واقعی بود.
Some are worse than others.	بعضی ها بدتر از بقیه هستند.
He said very sorry	خیلی متاسفم گفت
I actually name the names.	در واقع اسامی را نام می برم.
Market forces set the price.	نیروهای بازار قیمت را تعیین می کنند.
I did this to survive.	من این کار را برای زنده ماندن انجام دادم.
They happened very quickly and they went very deep.	آنها خیلی سریع اتفاق افتادند و خیلی عمیق شدند.
He should not have forced me to move like this.	او نباید مرا مجبور می کرد اینطور حرکت کنم.
And it is not the only way to achieve freedom.	و تنها راه دستیابی به آزادی نیست.
Interpretation flow.	جریان تفسیر.
You do not know why he left	نمیدونی چرا رفت
He could not focus on anything.	او نمی توانست توجه خود را بر روی هیچ چیز متمرکز کند.
Otherwise you are close to the solution.	در غیر این صورت به راه حل نزدیک هستید.
This was great for me.	این برای من بزرگ بود.
I did not know anything about him at that time.	من آن موقع هیچ چیز در مورد او نمی دانستم.
But that does not stop me from dealing with them.	اما این مانع از برخورد من با آنها نمی شود.
There was a challenge and he faced it.	چالشی وجود داشت و او با آن روبرو شد.
Keep this in mind when planning your growth.	هنگام برنامه ریزی رشد خود این را در نظر بگیرید.
These were exactly the words he was looking for.	دقیقاً همان کلماتی بود که او به دنبال آن بود.
Hearing the words was only the first step.	شنیدن کلمات تنها اولین قدم بود.
Love the color	عاشق رنگ
You must first guess what.	ابتدا باید حدس بزنید که چیست.
Please do not answer me	جواب منو نده لطفا
Very fast, very quiet.	خیلی سریع، خیلی ساکت.
I was surprised too.	من هم تعجب کردم.
Everyone on our team will be in touch immediately through you.	هر کسی از تیم ما فوراً از طریق شما در تماس خواهد بود.
Maybe it was even his personal interest in the position.	شاید حتی علاقه شخصی او به این موقعیت بود.
Unfortunately, the state of art here is more art than science.	متأسفانه، وضعیت هنر در اینجا بیشتر هنر است تا علم.
We will definitely keep him.	مسلماً او را نگه می داریم.
Bring the sun	آفتاب بیاور
First, they increase the cost.	اول، آنها هزینه را افزایش می دهند.
I want him to go to university.	من می خواهم او به دانشگاه برود.
He no longer knew how to calm me down.	دیگر نمی دانست چگونه مرا آرام کند.
So my kids say.	بنابراین بچه های من می گویند.
You may even ask him questions from time to time.	حتی ممکن است هر از گاهی از او سوالی بپرسید.
This was a negative point.	این یک نکته منفی بود.
He decided to just risk his life.	او تصمیم گرفت فقط جان خود را به خطر بیندازد.
The hotel was less than first class.	هتل کمتر از درجه یک بود.
You wait now	تو الان صبر کن
Between seven and a half to eight and a half.	بین هفت و نیم تا هشت و نیم.
Shoot us and no one will care.	به ما شلیک کن و هیچکس اهمیتی نخواهد داد.
I understand its spirit.	من روح آن را درک می کنم.
This has been true in modern times.	این امر در عصر مدرن نیز صادق بوده است.
This is a responsibility.	این مسئولیت است.
But it's hard to think about.	اما فکر کردن به این موضوع سخت است.
He looked at the woman in the corner again.	دوباره به زن گوشه نگاه کرد.
We had to answer.	باید پاسخ می دادیم.
I will put the second part in a separate post.	قسمت دوم را در یک پست جداگانه قرار خواهم داد.
I will never return to this planet.	من دیگر هرگز به این سیاره بر نمی گردم.
This is a very personal decision.	این یک تصمیم بسیار شخصی است.
Age score influenced the choice of method.	نمره سن بر انتخاب روش تاثیر داشت.
There is no news	خبری نیست
I will help you find them.	من به شما کمک می کنم آنها را پیدا کنید.
I loved this part of my brain.	من این قسمت از مغزم را دوست داشتم.
Visit us.	به ما سر بزنید.
Two things impressed me greatly.	دو چیز به شدت مرا تحت تأثیر قرار داد.
But the idea had a problem.	اما این ایده یک مشکل داشت.
You will not get stuck	گیر نخواهی کرد
You can get the dream job you want.	می توانید شغل رویایی مورد نظر خود را بدست آورید.
But you can do it for me.	اما شما می توانید این کار را برای من انجام دهید.
And they are good.	و آنها خوب هستند.
The world is considered as a data.	جهان به عنوان یک داده در نظر گرفته شده است.
He said this will not happen.	گفت این اتفاق نمی افتد.
He could go out and use the salon phone.	او می توانست بیرون برود و از تلفن سالن استفاده کند.
Will be ready for it	برای آن آماده خواهد بود
Enter to select.	برای انتخاب وارد کنید.
I will give you a note.	من یک یادداشت به شما می دهم.
Another was the same.	دیگری هم همینطور بود.
This house is part of us.	این خانه بخشی از ماست.
He also had his chance.	او نیز شانس خود را داشت.
He cares.	او اهمیت می دهد.
It was something he did not tell her.	چیزی بود که او به او نمی گفت.
The play must act as a story.	نمایشنامه باید به صورت داستانی عمل کند.
I try to read the content	سعی می کنم مطالب را بخوانم
What you see is what you get with these kids.	آنچه می بینید همان چیزی است که با این بچه ها به دست می آورید.
He seems to know it smartly.	به نظر می رسد او آن را هوشمندانه می داند.
Each of them knew this up to the horses.	هر یک از آنها تا اسب ها این را می دانستند.
I dialed his number and waited.	شماره اش را فشار دادم و منتظر ماندم.
He lived it.	او آن را زندگی کرد.
Maybe that's why we first met.	شاید به این دلیل است که اولین بار آنجا بود که با هم آشنا شدیم.
He put his hand on my head.	دستی به سمت سرم کشید.
You enter your office and sit at your desk.	وارد دفترت می شوی و پشت میزت می نشینی.
Although we have little time.	هرچند وقت کمی داریم.
They can run, eat and play.	آنها می توانند بدود، غذا بخورند و بازی کنند.
So now, with the new life, we have to make them think a little.	بنابراین اکنون، با زندگی جدید، آنها را مجبور کردیم کمی فکر کنند.
I say this is a very smart person.	من می گویم این حرکات یک فرد بسیار باهوش است.
But the way we play is completely open.	اما نحوه بازی ما کاملاً باز است.
But give me some details	ولی چندتا جزییات بهم بده
It can save lives.	می تواند زندگی را نجات دهد.
Everyone, in fact, sells and does a little bit of everything.	همه، در واقع، فروش و کمی از همه چیز را انجام می دهند.
He looked at my photos and shook his head.	او به عکس های من نگاه می کرد و سرش را تکان می داد.
As with the same address.	همانطور که با همان آدرس.
You have good parents.	شما پدر و مادر خوبی دارید.
I enjoyed watching him practice.	از تماشای تمرین او لذت بردم.
Sounds like a good place to be.	جای خوبی برای بودن به نظر می رسد.
Also noteworthy is the fact that our sample was relatively young.	همچنین قابل توجه این واقعیت است که نمونه ما نسبتاً جوان بود.
I had seen his face before.	قبلاً آن قیافه اش را دیده بودم.
And maybe you know why.	و شاید بدانید چرا.
The key to skin health.	کلید سلامت پوست است.
How many kids are playing	چند تا بچه در حال بازی
The example discussed in this article is the power of positive thinking.	مثال مورد بحث در این مقاله قدرت تفکر مثبت است.
We both knew what he was doing.	هر دوی ما می دانستیم که او با آن چه می کند.
They met somewhere in the middle of each other.	آنها جایی در وسط یکدیگر را ملاقات کردند.
I bring him in	من او را داخل می کنم
Maybe it's too new.	شاید خیلی جدید باشد.
Season with salt and white pepper and serve very briefly.	با نمک و فلفل سفید مزه دار کنید و خیلی مختصر عمل کنید.
Had seen the ring.	حلقه را دیده بود.
He could not understand it.	او نمی توانست آن را درک کند.
He worked for his local church.	او برای کلیسای محلی خود کار می کرد.
Everyone thinks he was released on Freedom Day.	هر کس فکر می کند او در روز آزادی آزاد شده است.
You are not the only one working on the project.	شما تنها کسی نیستید که روی پروژه کار می کنید.
Go stop	برو بس کن
If we agree, we agree.	اگر موافق باشیم، موافقیم.
Everyone is dead	همه مرده اند
She does not want him now, not like that.	الان او را نمی‌خواهد، نه این‌طور.
Comes twice a year.	دو بار در سال می آید.
There seems to be a lot of room for improvement.	ظاهراً جای زیادی برای رشد وجود دارد.
Reply button.	دکمه پاسخ.
To me, he is just a member of the party.	برای من، او فقط یک عضو حزب است.
It is difficult to trace.	ردیابی آن دشوار است.
Even if no one else was.	حتی اگر هیچ کس دیگری نبود.
You know you.	شما می دانید که شما.
This exercise will help you make sure you like the ending.	این تمرین به شما کمک می کند مطمئن شوید که پایان را دوست دارید.
Just a little	فقط کمی
He knew this was not a photo.	می دانست که این عکس نیست.
I did not want to push things too far.	نمی خواستم چیزها را زیاد جلو ببرم.
I'm not really sure about anything	واقعا از هیچی مطمئن نیستم
I know this may not be what you wanted.	من می دانم که این نمی تواند آن چیزی باشد که شما می خواستید.
Like a serious amount.	مثل یک مقدار جدی.
By phone and credit to contact family.	با تلفن و اعتبار برای تماس با خانواده.
People are only here one day, gone the next.	مردم فقط یک روز اینجا هستند، روز دیگر رفته اند.
He opened his arms.	آغوشش را باز کرد.
There were eight performances and eight passes.	هشت نمایش اجرا و هشت نمایش پاس بود.
One dog comes out and another dog enters.	یک سگ بیرون می آید و سگ دیگری وارد می شود.
This means that you avoid holding large stocks.	به این معنی است که از نگهداری سهام زیاد خودداری می کنید.
Take a look.	نگاهی بیاندازید.
I thought none of us would miss being hit.	فکر می کردم هیچ یک از ما دلش برای ضربه خوردن تنگ نمی شود.
Does that take that out of the question, no.	آیا این موضوع را از موضوع خارج می کند، نه.
The side on which you stand reflects your past weight problems.	طرفی که روی آن ایستاده اید نشان دهنده مشکلات وزن گذشته شما است.
That is, there were many of them.	یعنی تعدادشان زیاد بود.
The first event was used as a result.	رویداد اول به عنوان نتیجه استفاده شد.
Life is not fair	زندگی منصفانه نیست
He and his will.	او و اراده اش.
So only the first claim is against us.	بنابراین تنها ادعای اول در برابر ما است.
I love numbers	من عاشق اعداد هستم
Which, of course, he did.	که البته او انجام داد.
It happens.	این اتفاق می افتد.
For safety reasons.	به دلایل ایمنی.
You are just a soul	تو فقط یک روح هستی
And it was a good time	و اوقات خوبی هم بود
They have a long list of product ideas for the next test.	آنها فهرست طولانی ای از ایده های محصول برای امتحان بعدی دارند.
It was unique.	بی نظیر بود.
Those things are definitely cool.	آن چیزها مطمئناً باحال هستند.
I walked with love in everything.	با همه چیز عاشقانه راه می رفتم.
We went there.	آنجا رفتیم.
Extreme measures must be taken.	اقدامات افراطی باید انجام شود.
Damn these people	لعنت به این مردم
A great place to start and end a great trip.	مکانی عالی برای شروع و پایان یک سفر عالی.
I do not know why.	من نمی دانم چرا.
Do not do this with your feelings.	این کار را با احساس خود انجام ندهید.
The only issue was the price.	تنها مسئله قیمت بود.
Now everything is behind.	حالا همه چیز پشت سر است.
My growth game is strong.	بازی رشد من قوی است.
There was no loss of range of motion.	هیچ از دست دادن دامنه حرکتی وجود نداشت.
Although he did not see anything.	هر چند او چیزی را نمی دید.
I had been here for ten years.	من ده سال بود که وارد شده بودم.
No, you gave me light.	نه، تو به من نور دادی.
Also very creative and innovative.	همچنین بسیار خلاقانه و بدیع.
It all changes from the moment he starts talking.	همه اینها از لحظه ای که او شروع به صحبت می کند تغییر می کند.
I will stop there.	من در آنجا توقف خواهم کرد.
He really needed to take this class.	او واقعاً به گذراندن این کلاس نیاز داشت.
To his neck.	به گردنش.
And it was hot white.	و داغ سفید بود.
When there is a team, there can be culture.	وقتی یک تیم وجود داشته باشد، می تواند فرهنگ هم وجود داشته باشد.
A third man forced his head back and opened his eyes.	مرد سومی سرش را به زور عقب برد و چشمانش را باز کرد.
In addition, a sophisticated support mechanism is provided to hold the roll.	علاوه بر این، یک مکانیسم پشتیبانی پیچیده برای نگه داشتن رول ارائه شده است.
This card looks really good.	به نظر می رسد این کارت واقعاً خوب است.
I'm going through hard times.	روزهای سختی را می گذرانم.
This is especially true among men of the same age.	این امر به ویژه در میان مردان هم سن بیشتر است.
We can also give the next interpretation.	تعبیر بعدی را هم می توانیم بدهیم.
Her daughter looked really fit.	دخترش واقعا مناسب به نظر می رسید.
You are there to win the battle.	شما در آنجا هستید تا در مبارزه پیروز شوید.
I can't wait for this article to end with that.	من نمی توانم صبر کنم تا این مقاله با آن تمام شود.
I just like to wear this one.	من فقط دوست دارم این یکی را بپوشم.
He hoped he was fine.	امیدوار بود حالش خوب باشد.
But there was no storm.	اما طوفانی در کار نبود.
I will take care of this.	من از این موضوع مراقبت خواهم کرد.
This is the best we can do.	این بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
Identity theory seems to apply at the level of single mental events.	به نظر می رسد نظریه هویت در سطح رویدادهای ذهنی مجرد کاربرد دارد.
Enough time to allow other players to reach the right position.	زمان کافی برای اجازه دادن به سایر بازیکنان برای رسیدن به موقعیت مناسب است.
Race is not gender	نژاد جنسیت نیست
I'm sorry for him.	برای او متاسفم.
He needs time.	او به زمان نیاز دارد.
Sorry to be direct	متاسفم که مستقیم هستم
His father sat on a chair.	پدرش روی صندلی نشست.
He is not an ex-man	اون مرد سابق نیست
I was cold.	من سردم بود.
One managed it better than the other.	یکی بهتر از دیگری آن را مدیریت کرد.
None of them seemed angry.	هیچ کدام عصبانی به نظر نمی رسیدند.
But it was like snow.	اما انگار برف بود.
There are elements of it.	عناصری از آن وجود دارد.
But it was over.	اما تمام شد.
But in practice it does exactly the opposite.	اما در عمل دقیقا برعکس عمل می کند.
I will call if something happens	اگه چیزی پیش اومد زنگ میزنم
He thought I really did.	او فکر کرد من واقعا این کار را انجام داده ام.
This is just a big group and sometimes people are not there.	این فقط یک گروه بزرگ است و گاهی اوقات مردم آنجا نیستند.
We do not understand it.	ما آن را درک نمی کنیم.
She is beautiful inside and out.	او از درون و بیرون زیباست.
The defendant did not object to these instructions in court.	متهم در دادگاه به این دستورالعمل ها اعتراض نکرد.
Here's another lie for you.	در اینجا یک دروغ دیگر برای شما وجود دارد.
But he knew for sure that she hated him.	اما او مطمئناً می دانست که او از او متنفر است.
My love for his music starts and moves.	عشق من برای موسیقی او شروع می شود و حرکت می کند.
The rest all got up	بقیه همه بلند شدند
This was the worst wind possible.	این بدترین باد ممکن بود.
The initial sliding event operates as expected.	رویداد اولیه کشویی مطابق انتظار عمل می کند.
I will take him.	او را خواهم گرفت.
They never succeeded.	آنها هرگز موفق نشدند.
Not ideal.	ایده آل نیست.
I do not know who they were.	نمی دانم چه کسانی بودند.
Just thinking about it makes my mind dirty.	فقط با فکر کردن بهش ذهنم کثیف میشه.
But when we got here we saw him dead.	اما وقتی به اینجا رسیدیم او را مرده دیدیم.
This is the upcoming price for stocks.	این قیمت پیش رو برای سهام است.
Maybe that's what he says.	شاید این طوری باشد که او می گوید.
Maybe you have a rest	شاید استراحت داشته باشید
Most mothers did not work.	بیشتر مادرها کار نمی کردند.
We think about who we should be.	ما فکر می کنیم که چه کسی باید باشیم.
Remember, confidence is built on the pattern of success.	به یاد داشته باشید، اعتماد به نفس بر اساس الگوی موفقیت ساخته می شود.
No worries	جای نگرانی نیست
He will lead you.	او شما را رهبری خواهد کرد.
Not necessarily just technical cases.	نه لزوما فقط موارد فنی.
It looked new.	جدید به نظر می رسید.
As he says, the key is to change your behavior.	همانطور که او می گوید، کلید این است که رفتار خود را تغییر دهید.
Not from afar	نه از دوردست
I put it this way.	من آن را اینگونه بیان می کنم.
It was a big part of it.	بخش بزرگی از آن بود.
Definitely coming back.	قطعا برمی گردد.
Standing and walking.	ایستاده و قدم ها.
Because he did not know there was a child in his life.	چون نمی دانست بچه ای در زندگی او وجود دارد.
But events move public opinion so strongly.	اما رویدادها به این شدت افکار عمومی را به حرکت در می آورد.
You can choose different types of training in this field.	می توانید انواع مختلفی از آموزش را در این زمینه انتخاب کنید.
If someone helped you, accept it and accept their offer.	اگر کسی به شما کمک کرد، آن را بپذیرید و پیشنهاد او را بپذیرید.
That was my idea.	این ایده من بود.
I can get us there.	من می توانم ما را به آنجا برسانم.
Only small pieces of it	فقط تکه های کوچک آن
This is part of the fun of this type of job.	این بخشی از لذت این نوع شغل است.
I just watched to learn the rules.	من فقط تماشا کردم تا قوانین را یاد بگیرم.
for use.	برای استفاده از.
Hence, the desired results are obtained.	از این رو، نتایج مطلوب حاصل می شود.
You may not get to every station every time.	ممکن است هر بار به هر ایستگاه نرسید.
On its leaders	بر رهبرانش
Changes them.	آنها را تغییر می دهد.
The train is gone.	قطار رفته است.
Managed here.	اینجا مدیریت کرده است.
They are fighting over a cold pass.	آنها بر سر یک پاس سرد زیاد مبارزه می کنند.
Simple music but still.	موسیقی ساده اما همچنان.
This is the main crime.	جرم اصلی همین است.
But it was a step in the right direction.	اما این گامی در مسیر درست بود.
He will never survive.	او هرگز زنده نمی ماند.
You never know what you will encounter.	شما هرگز نمی دانید با چه چیزی مواجه خواهید شد.
So let me ask you this	پس بذار اینو ازت بپرسم
We were proud of the difference.	ما به تفاوت آن افتخار کردیم.
She is so lovely, right here in your hometown.	او بسیار دوست داشتنی است، درست اینجا در شهر خودتان.
I need to spend some time finding more or practicing more.	من باید مدتی را صرف پیدا کردن بیشتر یا تمرین بیشتر کنم.
We do not give him much more to begin with.	برای شروع خیلی بیشتر از این به او نمی دهیم.
But the film is wrong.	اما فیلم اشتباهی است.
The game is activated only when you stop the game.	بازی فقط زمانی فعال می شود که بازی را متوقف کنید.
Then imagine where public opinion is likely to be in the next ten years.	سپس تصور کنید که افکار عمومی احتمالاً ده سال آینده کجا خواهد بود.
Of a kind.	از یک نوع.
They also raised this against him.	آن‌ها این را علیه او نیز مطرح کردند.
Movie.	فیلم سینما.
They love us.	آنها ما را دوست دارند.
I watched you solve them yourself.	من تماشا کردم که شما خودتان آنها را حل می کنید.
Wait your turn.	منتظر نوبتت باش.
He has something that others do not have.	او چیزی دارد که دیگران ندارند.
In fact, this case was clarified.	در واقع، این مورد مشخص شد.
Maybe you eat something wrong and it enters your bloodstream.	شاید شما چیز اشتباهی می خورید و وارد خون شما می شود.
You must love.	شما باید دوست داشته باشید.
Enjoy your sons	از پسرانتان لذت ببرید
I came out to fight the temperature.	بیرون آمدم تا با دمای هوا مبارزه کنم.
Look again and let me know	دوباره نگاه کن و به من خبر بده
One hand was in the plaster.	یک دستش در گچ بود.
Men tend to do this around him.	مردان تمایل دارند این کار را در اطراف او انجام دهند.
Oil production.	تولید نفت.
I can read the book.	من می توانم کتاب را بخوانم.
No view is too high	هیچ دیدی خیلی بالا نیست
Not just at home but on the boat.	نه تنها در خانه بلکه در قایق.
I try to prepare myself as much as possible.	سعی می کنم تا حد امکان خودم را آماده کنم.
I might as well send these words to him.	من هم ممکن است این کلمات را برای او بفرستم.
We are on the right track	ما در مسیر درستی هستیم
They know it was a big, big storm.	آنها می دانند که این یک طوفان بزرگ و بزرگ بود.
Of course, there is no cost.	البته هزینه ای ندارد.
However, they have to play this game first.	اگرچه آنها باید ابتدا این بازی را انجام دهند.
He thought he was my child.	فکر کرد او فرزند من است.
His voice was great	صداش عالی بود
I think you know	فکر کنم میدونی
He can make people miss him.	او می تواند باعث دلتنگی مردم شود.
This happened years ago.	این اتفاق سال ها پیش افتاد.
Death is behind me and so is birth.	مرگ پشت سر من است و تولد هم.
I will run.	من اجرا خواهم کرد.
I saw many similar questions but the problem was not solved.	من سوالات مشابه زیادی دیدم اما مشکل حل نشد.
I want to tell you that that day meant everything.	می خواهم به من بگوید که آن روز همه چیز را معنی می کرد.
After the trial, a verdict will be issued for the accused.	پس از محاکمه، برای متهم حکم صادر می شود.
I tried very hard	خیلی تلاش کردم
I can not believe he is doing this.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را انجام می دهد.
This means that both solutions are exactly the same.	این بدان معنی است که هر دو راه حل دقیقاً با یکدیگر یکسان هستند.
I think you have to press a button or stand still.	فکر می کنم باید یک دکمه را فشار دهید یا ثابت بایستید.
I brought you here	من تو را به اینجا رساندم
One has the right to represent oneself.	شخص حق دارد از خود نمایندگی کند.
Stop thinking about this	دست از این فکر کردن بردار
This is just an obvious fact.	این فقط یک واقعیت آشکار است.
Instead, they buy your story, mission, and values.	در عوض، آنها داستان، ماموریت و ارزش های شما را می خرند.
There is no clear evidence for those with more severe cases.	شواهد روشنی برای کسانی که موارد شدیدتر دارند وجود ندارد.
He has no health insurance.	او بیمه درمانی ندارد.
We are here to serve the needs of your library.	ما اینجا هستیم تا به نیازهای کتابخانه شما خدمت کنیم.
This needs further study.	این نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
And you can recognize it in the room.	و شما می توانید آن را در اتاق تشخیص دهید.
They mean you are sick	منظورشون تو مریضه
Our past and future.	گذشته و آینده ما.
I remember the day after the final very well.	روز بعد از فینال را به خوبی به یاد دارم.
He gave me the controls but did not command the plane.	او کنترل ها را به من داد اما فرمان هواپیما را نداد.
Finally he raised his hand.	بالاخره دستی متقابل بلند کرد.
Policy Tip.	نکته سیاست.
He had not disappeared.	او ناپدید نشده بود.
Let me explain what happened.	اجازه بدهید توضیح دهم که چه اتفاقی افتاده است.
Maybe stay there for thirty seconds.	شاید برای سی ثانیه آنجا بماند.
I know it a little.	من آن را کمی می دانم.
It got worse	بدتر شد
A new layer of power.	یک لایه جدید از قدرت.
There the record is fixed for the moment.	در آنجا رکورد برای لحظه ثابت است.
This will not come as a surprise to anyone.	این برای کسی تعجب آور نخواهد بود.
I tried you before, but your phone crashed.	من قبلا شما را امتحان کردم، اما گوشی شما از کار افتاده بود.
Frequent falls.	مکرر زمین می خورد.
Must stay.	باید می ماند.
I can not let go	نمیتونم بذارم بری
As he said this, an idea came to his mind.	همانطور که او این را گفت، ایده ای به ذهنش رسید.
But it does not separate them.	اما آن را از آنها جدا نمی کند.
Let 's do our job	بگذار کارمان را بکنیم
Almost half of the city was unemployed.	تقریبا نیمی از شهر بیکار بود.
I put this experience in front of someone else.	من این تجربه را در مقابل دیگری قرار دادم.
Please help me how I can reach it.	لطفا به من کمک کنید که چگونه می توانم به آن برسم.
I used the last one this morning.	من امروز صبح از آخرین آن استفاده کردم.
But it was great	ولی عالی بود
One way to make more friends is to help others.	یک راه برای به دست آوردن دوستان بیشتر کمک به دیگران است.
And there was a smell in the air.	و بویی در هوا بود.
It has nothing to do with this	ربطی به این نداره
He looks at me, takes a breath.	او به من نگاه می کند، نفسی می کشد.
Mom is very upset	مامان خیلی ناراحته
It was a man's face.	صورت یک مرد بود.
We did not go to church today.	امروز کلیسا نرفتیم.
So far we have had the best of what we have.	در حال حاضر ما بهترین کار را با آنچه که داریم داشتیم.
I think we can.	من فکر می کنم ما می توانیم.
But it is so.	اما چنین است.
We know the stories.	ما داستان ها را می دانیم.
You can work from there.	شما می توانید از آنجا کار کنید.
Obviously, he may have intended to kill.	بدیهی است که او ممکن است قصد قتل را داشته باشد.
People who run the organization.	افرادی که سازمان را اداره می کنند.
He is an old man, as you know, an experienced man.	او یک پیرمرد است، همانطور که می دانید، یک مرد با تجربه است.
You can bring your own coffee.	می توانید قهوه خود را با خود بیاورید.
Personal belongings were his least concern.	لوازم شخصی کمترین دغدغه او بود.
good morning.	صبح شما بخیر.
Reading and seeing are two different ways of understanding a situation.	خواندن و دیدن دو راه متفاوت برای درک یک موقعیت هستند.
This made me angry.	این باعث عصبانیت من شد.
In fact, our religious teachers do it.	در واقع معلمان دینی ما این کار را انجام می دهند.
If the customer makes his purchase beyond that date.	اگر مشتری خرید خود را فراتر از آن تاریخ انجام دهد.
Perhaps even more than adults, children need to understand what is happening.	شاید حتی بیشتر از بزرگسالان، کودکان باید بفهمند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Only their general records should be checked.	فقط سوابق عمومی آنها باید بررسی شود.
Only each of us should bring this day closer.	فقط هر یک از ما باید این روز را نزدیکتر کنیم.
You know, it's great not to wear a shirt.	میدونی، این خیلی خوبه که پیراهن نپوشی.
Bring to a boil over high heat.	روی حرارت زیاد بگذارید بجوشد.
Give us tea	به ما چای بده
It should only happen once though.	هر چند فقط یک بار باید اتفاق بیفتد.
Of course, this is for more serious situations.	البته این برای موقعیت های جدی تر از این است.
His anger was terrible.	عصبانیت او وحشتناک بود.
None of them look back.	هیچ کدام به عقب نگاه نمی کنند.
However, how close is such news to reality?	با این حال، چنین اخباری چقدر به واقعیت نزدیک است؟
He offered no resistance.	او هیچ مقاومتی نکرد.
He released his energy.	انرژی اش را رها کرد.
If anyone could, it was him.	اگر کسی می توانست، او بود.
Others read what you say and say what you think.	دیگران گفته های شما را می خوانند و نظرات خود را می گویند.
It should not boil, but just stay hot.	نباید بجوشد، بلکه فقط داغ بماند.
The situation was impossible now	شرایط الان غیرممکن بود
It is very easy to understand and argue with.	درک و استدلال با آن بسیار آسان است.
I will look at him.	من به او نگاه خواهم کرد.
We were sitting in his living room, it was dark outside.	در اتاق نشیمن او نشسته بودیم، بیرون تاریک بود.
Progress is progress, no matter how small.	پیشرفت، پیشرفت است، هر چند کوچک باشد.
He looked down.	او به پایین نگاه می کرد.
Will you wear them?	آیا آن ها را خواهی پوشید؟.
Even you are silent	حتی تو ساکت میشی
It was a strange existence	وجود عجیبی بود
Value added design	طراحی ارزش افزوده
I was watching him.	من او را زیر نظر داشتم.
There was a lot of fighting here	اینجا خیلی دعوا شده بود
By giving time, you say where something is in time.	شما با دادن زمان می گویید فلان چیز در زمان کجاست.
Some of them are closer to the truth than others.	برخی از آنها به حقیقت نزدیکتر از دیگران هستند.
They may be the same or they may be different.	آنها ممکن است یکسان باشند یا ممکن است متفاوت باشند.
We observed the cooking process in the open kitchen.	ما روند پخت و پز را در آشپزخانه اوپن مشاهده کردیم.
I do not like him here.	من او را در اینجا دوست ندارم.
Some fell while trying to escape.	برخی در حالی که می خواستند فرار کنند، سقوط کردند.
But he kept trying.	اما او به تلاش خود ادامه داد.
You watch the games.	شما بازی ها را تماشا کنید.
His hands were clasped on his chest.	دست هایش روی سینه اش به هم چسبیده بود.
Such an approach is not possible in a patient's clinical trial.	چنین رویکردی در کارآزمایی بالینی بیمار امکان پذیر نیست.
I do not know if anyone but me has noticed.	نمی دانم کسی غیر از من متوجه شده است یا خیر.
Obviously this is not the law.	واضح است که این قانون نیست.
But evil is constantly increasing.	اما شر دائماً افزایش می یابد.
I added a new list.	من یک لیست جدید اضافه کردم.
it is hot.	هوا گرم است.
I always love him very much	من همیشه او را خیلی دوست دارم
However, there was a hunt.	با این حال، یک شکار وجود داشت.
Nothing was missed.	چیزی از قلم نیفتاد.
His brother never changes.	برادرش هرگز تغییر نمی کند.
In general, its effects on women were greater than men.	به طور کلی، اثرات آن بر روی زنان بیشتر از مردان بود.
Nothing can be done except let the matter end.	هیچ کاری نمی‌توان کرد انجام داد، جز اینکه بگذاریم موضوع به پایان برسد.
It is very common.	بسیار رایج است.
A woman, not a man.	یک زن، نه یک مرد.
I suggested a light beer.	من آبجو سبک را پیشنهاد کردم.
It was very valuable.	خیلی ارزش داشت.
He did not smile.	لبخند نزد.
I'm getting cold, I'm sitting here under the trees.	کم کم دارم سرد می شوم، اینجا زیر درخت ها نشسته ام.
I better write in that book.	بهتر است در آن کتاب کنم.
Press it.	آن را فشار دهید.
On the screen was a live video of a woman.	روی صفحه آن یک فید ویدیویی زنده از یک زن بود.
Have a good camera	دوربین خوبی داشته باشید
Their goals show how they want to grow.	اهداف آنها نشان می دهد که چگونه می خواهند رشد کنند.
He asks me to vote with him.	او از من می خواهد که با او رای بدهم.
The scoreboard is also out.	تابلوی امتیاز نیز بیرون است.
Something good had happened to him.	اتفاق خوبی برایش افتاده بود.
Not sure he wanted to.	مطمئن نبود که بخواهد.
That changed.	که تغییر کرد.
He did not know what was going on.	او نمی دانست چه خبر است.
On the way home he tried to tell her.	در راه خانه سعی می کرد به او بگوید.
But let me stop writing.	اما بگذارید دیگر ننویسم.
This is the promise of this country.	این وعده این کشور است.
Here we see the problem and the answer.	در اینجا مشکل و پاسخ را می بینیم.
This issue has been explored by other authors in this volume.	این موضوع توسط سایر نویسندگان در این جلد بررسی شده است.
Or touch him.	یا اینکه او را لمس کنم.
He can do anything with them and with them.	او می تواند با آنها و با آنها هر کاری انجام دهد.
You make them happen.	شما باعث می شوید که آنها اتفاق بیفتند.
Or having a lot of natural resources.	یا داشتن منابع طبیعی زیاد.
He should be able to.	او باید بتواند.
No one was behind him	کسی پشتش نبود
This can be done in detail in the following way.	این کار را می توان با جزئیات به روش زیر انجام داد.
But that was what we chose.	اما این چیزی بود که ما انتخاب کردیم.
His hands were cold and wet.	دستانش سرد و خیس بود.
Yes, he's aware that he can not have everything he wants.	بله، او باید بداند که نمی تواند هر چه می خواهد داشته باشد.
But it seems so.	اما این خیلی به نظر می رسد.
It was small but very lovely	کوچک بود اما بسیار دوست داشتنی
Based on the critical reaction, he believed he was right.	بر اساس واکنش انتقادی، او معتقد بود که حق با اوست.
Growth and activity have been almost normal.	رشد و فعالیت تقریباً طبیعی بوده است.
We start with the weird.	ما با حالت عجیب و غریب شروع می کنیم.
I asked him.	من از او خواستم.
The defendant refused to perform the test.	متهم از انجام آزمایش خودداری کرد.
He raised his head to see that they had reached the training ground.	سرش را بلند کرد تا ببیند به میدان تمرین رسیده اند.
But in most cases, the differences were very small.	اما در بیشتر موارد، تفاوت ها بسیار ناچیز بود.
We sit at the table.	سر میز می نشینیم.
He comes to the car a lot	خیلی به ماشین میاد
Our decision was a sign of the times.	تصمیم ما نشانه روزگار بود.
Help us mother	مادر راهنماییم کن
It really was one of the best days of our lives.	واقعاً یکی از بهترین روزهای زندگی ما بود.
And then, refrain from showing sad faces.	و سپس، از نشان دادن چهره های غمگین خودداری کنید.
Where horses should be, at the same time smaller than horses.	جایی که اسب ها باید باشند، در عین حال کوچکتر از آن که اسب باشند.
You will not return.	تو برنمی گردی.
You have not seen a suitable woman yet.	شما هنوز زن مناسبی را ندیده اید.
I could have used it last week.	من می توانستم هفته گذشته از آن استفاده کنم.
Especially if it is in an area where customers pass.	به خصوص اگر در منطقه ای باشد که مشتریان از آنجا عبور می کنند.
It came out of it.	از آن بیرون آمد.
The two were different when it came out of it.	وقتی از آن در بیرون می رفت، هر دو با هم متفاوت بودند.
I could never escape it.	من هرگز نتوانستم از آن فرار کنم.
As well as.	همینطور و همینطور.
Go and do it	برو و این کار را بکن
About changing things	در مورد تغییر چیزها
You've never heard of a place.	هرگز در مورد مکان نشنیده اید.
They both needed more.	هر دوی آنها نیاز بیشتری داشتند.
Ask me again.	دوباره از من بپرس.
This may indicate two things.	این ممکن است به دو چیز اشاره کند.
I saw someone who had a purpose.	من کسی را دیدم که هدف داشت.
I felt like a failure.	احساس می کردم یک شکست خورده هستم.
No one was injured on either ship.	هیچکس در هر دو کشتی آسیب ندیده است.
At the end of this function will be closed.	در پایان این تابع بسته خواهد شد.
Everyone is here to help us along the way.	همه اینجا هستند تا به ما در راه کمک کنند.
Different experimental conditions were probably responsible for different results.	شرایط تجربی مختلف احتمالاً مسئول نتایج متفاوت بودند.
Then anything can follow anything else.	سپس هر چیزی می تواند هر چیز دیگری را دنبال کند.
He says you want another.	او می گوید شما دیگری می خواهید.
And finally the answer came to me.	و در نهایت جواب به من رسید.
I liked it even better than the first one.	من حتی بهتر از اولی خوشم آمد.
I did not have phone credit	اعتبار تلفن نداشتم
You know the players.	شما بازیکنان را می شناسید.
raining.	باران می آید.
My anxiety is more physical.	اضطراب من بیشتر جسمی است.
His voice was clear.	صدایش صاف بود.
I had a belly	من شکم داشتم
I just enjoy it.	من فقط از آن لذت می برم.
I was allowed to read a few, but that was a long time ago.	به من اجازه دادند که چند تا را بخوانم، اما این مدت ها پیش بود.
It was a very fast race, but it was a lot of fun.	این مسابقه بسیار سریع بود، اما بسیار سرگرم کننده بود.
You did not provide the context.	شما زمینه را ارائه نکردید.
He tried not to think about the dream.	سعی کرد به رویا فکر نکند.
This does not necessarily mean that he does not love you yet.	این لزوماً به این معنی نیست که او هنوز شما را دوست ندارد.
I bought the wrong size for the bed, I have to sell them.	اندازه اشتباهی برای تختم خریدم، باید آنها را بفروشم.
The clock is coming as shown.	ساعت همانطور که نشان داده شده است می آید.
Because that's what he does.	چون این کاری است که او انجام می دهد.
However, it got you around.	با این حال، شما را به اطراف رساند.
But now I stop myself	ولی الان جلوی خودم رو میگیرم
That was for me	یعنی برای من بود
If you are interested, please just let us know.	اگر علاقه مند هستید، لطفا فقط به ما اطلاع دهید.
No answer.	پاسخ نیست.
Then you move over his arms.	سپس بالای بازوهای او حرکت می کنید.
Both you just know.	هر دو شما فقط می دانید.
He could see it in his eyes.	او می توانست آن را در چشمان او ببیند.
It is no longer useful	دیگه فایده ای نداره
Ten days later, the workers refused to eat.	ده روز پس از این، کارگران از خوردن غذا خودداری کردند.
I hope I understand your question	امیدوارم متوجه سوال شما شده باشم
They laughed for about five minutes.	حدود پنج دقیقه خندیدند.
He could not remember when was the last time he had this opportunity.	او نمی توانست به خاطر بیاورد که آخرین بار کی این فرصت را داشته است.
Several mechanisms are involved.	مکانیسم های متعددی درگیر هستند.
You can have another child.	شما می توانید یک فرزند دیگر داشته باشید.
Comes with a free book and the possibility of buying another book.	همراه با یک کتاب رایگان و امکان خرید کتاب دیگر.
The entrance was white.	در ورودی سفید بود.
The government has provided many tax benefits to these companies.	دولت به این شرکت ها مزایای مالیاتی زیادی ارائه کرده است.
Hold me	من را نگه دار
These are the differences that make the difference.	این تفاوت هاست که تفاوت ایجاد می کند.
Sometimes he did.	گاهی این کار را می کرد.
Come home with me	با من بیا خونه
That woman was the day before.	آن زن روز قبل بود.
I just want to keep playing and writing.	من فقط می خواهم به بازی کردن و نوشتن ادامه دهم.
The government is now paying significant attention to its people.	دولت در حال حاضر به طور قابل توجهی به مردم خود می پردازد.
Death cannot destroy it.	مرگ نمی تواند آن را از بین ببرد.
I did not use any other services because it was a business trip.	من از خدمات دیگری استفاده نکردم زیرا سفر کاری بود.
Then give the new file a unique name.	سپس به فایل جدید یک نام منحصربفرد بدهید.
However, this is not true.	با این حال، این درست نیست.
I felt dirty while driving.	وقتی در حال رانندگی بودم احساس کثیفی می کردم.
He asked me to act only if he died.	او از من می خواست که فقط در صورت مرگ او اقدام کنم.
Won the reason of the day.	دلیل روز را برد.
Only beauty can be measured.	فقط زیبایی را می توان سنجید.
However, they do not report this.	با این حال، آنها این را گزارش نمی کنند.
This took him a long time.	این کار او مدت زیادی طول کشید.
The surface near the accident site was dry.	سطح نزدیک محل حادثه خشک بود.
He thought he might bring it out again.	او فکر کرد که ممکن است دوباره بیرون بیاورد.
I called my father at work from the living room.	از تلفن اتاق نشیمن با پدرم در محل کارش تماس گرفتم.
That's why the service.	خدمات برای همین است.
We have many reasons to fear that the past wants to return.	ما دلایل زیادی برای ترس از این داریم که این گذشته می خواهد برگردد.
He learned the new sound he could make.	صدای جدیدی را که می توانست بسازد یاد گرفت.
The government was shut down	دولت تعطیل شد
He does not have time for this.	او برای این کار وقت ندارد.
If you let me do these things, you will love the game.	اگر به من اجازه دهید این کارها را انجام دهم، بازی را دوست خواهید داشت.
On the other hand, I am quite the opposite.	از طرف دیگر من کاملا برعکس هستم.
But those who love me understand.	اما کسانی که مرا دوست دارند می فهمند.
Be really careful	واقعا مراقب باش
If you knew, you would not need to research.	اگر می دانستید، نیازی به تحقیق نداشتید.
I could understand it	تونستم بفهممش
So we will see.	پس خواهیم دید.
His head was not good	سرش خوب نبود
What a bad little girl.	چه دختر کوچولوی بدی.
Most processing equipment is large, complex and expensive.	بیشتر تجهیزات پردازش بزرگ، پیچیده و گران هستند.
I watched to see how he did it.	من تماشا کرده ام تا ببینم او چگونه این کار را می کند.
However, the underlying mechanisms have not yet been fully defined.	با این حال، مکانیسم های اساسی هنوز به طور کامل تعریف نشده اند.
I will literally do anything to make this happen.	من به معنای واقعی کلمه هر کاری انجام خواهم داد تا این اتفاق بیفتد.
I will keep your name away from it too.	من نام شما را نیز از آن دور نگه خواهم داشت.
It just gives the appearance of safety.	این فقط ظاهر ایمنی را می دهد.
You give it a few more seconds.	چند ثانیه دیگر به آن فرصت می دهید.
Tea and coffee.	چای و قهوه.
On both days	در هر دو روز
He dragged me into the room and closed the door.	منو کشید توی اتاق و در رو بست.
Share your thoughts and be part of the conversation.	نظرات خود را به اشتراک بگذارید و بخشی از گفتگو باشید.
Sometimes we did both.	گاهی ما هر دو را انجام می دادیم.
No laugh	نه نخند
That's not what it's about.	آن چیزی نیست که در مورد آن است.
You look at the size of the whole lying system.	شما به اندازه کل سیستم دروغگویی نگاه می کنید.
It's my job to see these things.	این کار من است که این چیزها را ببینم.
I mean seriously.	جدی میگم.
In short, yes.	به طور خلاصه، بله.
He did not say why	نگفت چرا
However, that moment was enough.	با این حال، آن لحظه کافی بود.
I think he's great	به نظر من که خودش عالیه
Can you help me help her?	آیا می توانید به من کمک کنید تا به او کمک کنم؟
This update is now available.	این به روز رسانی در حال حاضر در دسترس است.
And the months are maintained and improved.	و ماه ها حفظ می شوند و بهبود می یابند.
And people saw what they expected to see.	و مردم آنچه را که انتظار داشتند ببینند دیدند.
And so it went on.	و همینطور ادامه پیدا کرد.
They were a little careful about what he was given.	آنها کمی مراقب چیزهایی بودند که به او داده شده بود.
The taste has changed.	ذائقه تغییر کرده است.
When he did not answer, he pushed a little more.	وقتی جواب نداد، کمی بیشتر هل داد.
Please let me know if you can talk about the project.	لطفا اگر می توانید در مورد پروژه صحبت کنید به من اطلاع دهید.
A systematic model of the effects of exercise on physical performance	یک مدل سیستمی از اثرات تمرین بر عملکرد فیزیکی
Either way, you have now received the story.	در هر صورت، شما اکنون داستان را دریافت کرده اید.
It made me nervous	عصبیم کرد
This happened every day for eight days.	این اتفاق به مدت هشت روز هر روز می افتاد.
The friend points out a very interesting point.	دوست به نکته بسیار جالبی اشاره می کند.
If not, let me know.	اگر نه، به من اطلاع دهید.
A previous job	یک کار قبلی
Second, the study was conducted in a single country.	دوم، مطالعه در یک کشور واحد انجام شد.
This relieves some stress.	این مقداری استرس را از بین می برد.
Whatever it is, it knows everything we do.	هر چه که هست، همه کارهای ما را می داند.
He was surprised.	او را غافلگیر کرده بود.
They loved each other.	همدیگر را دوست داشتند.
His blood has the power to bring them back.	خون او این قدرت را دارد که آنها را برگرداند.
At the target site	در سایت هدف
He was looking at her then.	آن موقع به او نگاه کرده بود.
I received a book as a gift.	برای هدیه ام یک کتاب دریافت کردم.
It was amazing.	این بسیار شگفت انگیز بود.
There must be a serious problem with this child.	حتما مشکلی جدی در این بچه وجود دارد.
Then we did not feel anything.	بعد ما هیچی حس نکردیم.
He was focused on me.	او روی من متمرکز شده بود.
This is not the same.	این یکسان نیست.
He wants me to speak correctly.	او می خواهد من را به درستی صحبت کنم.
The point is that you have to catch the ball.	نکته این است که شما باید توپ را بگیرید.
We really meant	واقعا منظورمون بود
It can be found here.	می توان آن را در اینجا یافت.
I never thought my own things would be achieved.	هیچ وقت فکر نمی کردم چیزهای خودم زیاد به دست بیاید.
Again, you have to.	باز هم، شما تمایل دارید.
you should rest	باید استراحت کنی
I knew how you wanted to help.	من متوجه شده بودم که چگونه می خواهید کمک کنید.
Wilder work	کار وحشی تر
Cut the house below.	خانه زیر را ببرید.
I'm going home today	امروز میرم خونه
I had no choice, believe me	چاره ای نداشتم باور کن
He did not say he ignored her.	او نگفت که او را نادیده می گرفت.
I did not forget.	من فراموش نکردم.
He will not allow this to happen.	او اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Oh, but it's hard for me to say.	اوه، اما گفتنش برایم سخت است.
Please do it for me	لطفا برای من انجامش بده
It looked right.	درست به نظر می رسید.
The judge found for the accused.	قاضی برای متهم پیدا کرد.
The best part about it is that it's incredibly simple.	بهترین بخش در مورد آن این است که فوق العاده ساده است.
A black man came in the middle of the street.	یک سیاه پوست وسط خیابان آمد.
A small team can grow into a larger team over time.	یک تیم کوچک می تواند در طول زمان به یک تیم بزرگتر تبدیل شود.
But this is history.	اما این تاریخ است.
We talk about life.	ما در مورد زندگی صحبت می کنیم.
Examples include staff costs and staff time.	به عنوان مثال می توان به هزینه های تحقیق و زمان کارکنان اشاره کرد.
What is written is written.	آنچه نوشته شده نوشته شده است.
The decision was made for me at first.	در ابتدا تصمیم برای من گرفته شد.
He does not look smart	باهوش به نظر نمیرسه
Again, no result.	باز هم نتیجه ای حاصل نشد.
But the reality can be worse.	اما واقعیت می تواند بدتر باشد.
Produced.	به تولید رسید.
Even the weather was great.	حتی هوا فوق العاده بود.
I slept three months ago.	سه ماه پیشش می خوابیدم.
And saw more.	و بیشتر دید.
Stay a few days and send.	چند روز بمانید و ارسال کنید.
Half of them can not explain why.	نیمی از آنها نمی توانند دلیل آن را توضیح دهند.
He looks really great.	به نظر می رسد او واقعا عالی عمل می کند.
You just have to understand that it's a little hard for me.	فقط باید بفهمی که برای من کمی سخت است.
The rest were gone.	بقیه رفته بودند.
I tried to lift one of your legs.	من سعی کردم یک پای شما را بالا ببرم.
It is an interesting technology.	تکنولوژی جالبی است.
No one saved one.	هیچ کس یکی را نجات نداد.
In any case, it works now.	در هر صورت اکنون کار می کند.
Be careful if water is flowing here, which is often the case.	مراقب باشید اگر آب در اینجا جاری است، که اغلب وجود دارد.
So it can not be important.	بنابراین نمی تواند مهم باشد.
However, the work has not been done.	با این حال، کار انجام نشده است.
He smiled at her.	به او لبخند زد.
No additional steps	بدون مراحل اضافی
Blood samples were collected at four time points for each animal.	نمونه خون در چهار نقطه زمانی برای هر حیوان جمع آوری شد.
And your baby has not fallen in love with you yet.	و کودک شما هنوز عاشق شما نشده است.
An average value was calculated based on which the next statistical analysis was performed.	یک مقدار میانگین محاسبه شد که تجزیه و تحلیل آماری بعدی بر اساس آن انجام شد.
They create reality with their faith.	آنها با ایمان خود واقعیت را خلق می کنند.
You really know a place when you travel a lot.	وقتی یک مکان را زیاد سفر می کنید واقعاً می شناسید.
It works fine if you delete it.	اگر آن را حذف کنید خوب کار می کند.
You had a relationship for the game.	شما روابطی برای بازی داشتید.
However, the following differences were noted.	با این حال، تفاوت های زیر ذکر شد.
I remember that day very well.	آن روز را خیلی خوب به یاد دارم.
This includes me.	این شامل من می شود.
They are interested in a few questions.	آنها به چند سوال علاقه مند هستند.
Grandparents can help their daughter.	والدین بزرگ می توانند به دخترشان کمک کنند.
Pay for your wine and come out.	برای شراب خود بپردازید و بیرون بیایید.
I love that boy.	من آن پسر را دوست دارم.
The power of each attack can be determined by the players.	قدرت هر حمله می تواند توسط بازیکنان تعیین شود.
He had told himself for months.	ماه ها به خودش گفته بود.
No one comes to your rescue.	هیچ کس برای نجات شما نمی آید.
The contract is still valid.	قرارداد همچنان پابرجاست.
I'm not sure if it was fair or not.	من مطمئن نیستم که منصفانه بود یا نه.
They mostly listen to rock here.	اینجا بیشتر به راک گوش می دهند.
It is unlikely to hit again.	بعید است که دوباره ضربه بخورد.
Gives one every month.	هر ماه یکی می دهد.
The two of us were standing there waiting for something to happen.	ما دو نفری همانجا ایستاده بودیم و منتظر اتفاقی بودیم.
This will never be done.	این هرگز انجام نخواهد شد.
It was a big deal at the time.	در آن زمان کار بزرگی بود.
Art was something else.	هنر چیز دیگری بود.
Or crowded hands	یا دست های شلوغ
The weather is really good	واقعا هوا خوبه
His way is higher.	راه او بالاتر است.
There were many things that could be done better.	خیلی چیزها بود که می شد بهتر انجام داد.
I did not think it would be so beautiful	فکر نمیکردم اینقدر زیبا باشه
It was broken eight years ago.	هشت سال پیش شکسته شده بود.
Our task is to find it.	وظیفه ما این است که آن را پیدا کنیم.
This is a great building block.	این یک بلوک ساختمانی عالی است.
Add hot water to a larger bowl.	آب داغ را به کاسه بزرگتر اضافه کنید.
He closed his lips.	لب هایش را بست.
It was worse though.	با این حال بدتر بود.
On the other hand, this refers to sources of quality improvement.	از سوی دیگر این به منابع بهبود کیفیت اشاره دارد.
However, their resources are limited.	با این حال، منابع آنها محدود است.
He was their father and he was dead.	او پدر آنها بود و مرده بود.
I know immediately what he is saying.	من فوراً می دانم چه می گوید.
His style of play is very direct.	سبک بازی او بسیار مستقیم است.
There is no beginning, no end.	آغازی وجود ندارد، پایانی وجود ندارد.
They say one day you will regret it	میگن یه روز پشیمون میشی
And now he has taken this child to the heart of the devil.	و حالا او این کودک را به قلب شیطان برده است.
If needed, there is only one phone call with help.	در صورت نیاز فقط یک تماس تلفنی با کمک فاصله دارد.
And this time he did not call.	و این بار تلفن نکرد.
But it's still there, in his head.	اما هنوز آنجاست، در سر او.
Our opening example is one of many examples.	مثال افتتاحیه ما یکی از نمونه های بسیار است.
So good things are on the way.	بنابراین چیزهای خوبی در راه است.
He was tired, but he was satisfied with where he was.	او خسته بود، اما از جایی که بود راضی بود.
So they give it to each other.	بنابراین آن را به یکدیگر می دهند.
After his death, everything went wrong.	بعد از مرگ او همه چیز خراب شد.
This is a very rare plant that is now here.	این یک گیاه بسیار کمیاب است که اکنون در اینجا وجود دارد.
And he came in again and hid something else there.	و او دوباره داخل شده بود و چیز دیگری را در آنجا پنهان کرده بود.
Oh and there is red wine.	اوه و شراب قرمز وجود دارد.
However, this is a powerful feature of the language.	با این حال، این یک ویژگی قدرتمند زبان است.
Some of them did not.	برخی از آنها این کار را نکردند.
He held her on his shoulders.	روی شانه هایش نگه داشت.
You get cold again	دوباره سرد میشی
Food is simple and effective at the same time.	غذا ساده و در عین حال موثر است.
We really saw him.	ما واقعاً او را دیدیم.
I just want to say this.	من فقط می خواهم این را بگویم.
On the skin of the feet.	در سطح پوست پا.
Given that we are having this conversation.	با توجه به اینکه ما در حال انجام این گفتگو هستیم.
He says his right shoulder is fine.	او می گوید که شانه راستش خوب است.
Life is too short to live in the past.	زندگی برای زندگی در گذشته خیلی کوتاه است.
It is not the window display itself that makes them feel this way.	این خود نمایشگر پنجره نیست که این احساس را در آنها ایجاد می کند.
He was sure	او مطمئن شد
Total population.	جمعیت در کل.
However, the best performance is achieved using specific scale models.	با این حال، بهترین عملکرد با استفاده از مدل های مقیاس خاص به دست می آید.
Well, since we know this, we do not have to save it.	خوب، از آنجایی که ما این را می دانیم، مجبور نیستیم آن را ذخیره کنیم.
Open this file.	این فایل را باز کنید.
But in a new way.	اما به روشی جدید.
Sometimes we buy things.	گاهی اوقات ما چیزهایی می خریم.
I do not know what he is talking about.	من نمی دانم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Just be prepared to pay for quality.	فقط آماده باشید برای کیفیت هزینه کنید.
Data collection and technical support provided.	جمع آوری داده ها و پشتیبانی فنی ارائه شده است.
This is much bigger.	این خیلی بزرگتر است.
It was not an angry look at me, but a conscious look.	این نگاه خشمگینانه ای به من نبود، بلکه نگاهی آگاهانه بود.
There is one tool that is used every time.	یکی از هر ابزاری وجود دارد که هر بار استفاده می شود.
The light came on.	چراغ روشن شد.
Similar problems are involved.	مشکلات مشابهی درگیر است.
Nothing is like other times	هیچی شبیه دفعات دیگه نیست
It will be the same.	همان خواهد بود.
The world is back.	دنیا برگشت.
They make their way there.	آنها راه خود را به آنطرف باز می کنند.
What this place needed was security.	آنچه این مکان نیاز داشت امنیت بود.
Only life can create life.	فقط زندگی می تواند زندگی را بیافریند.
This list is never as long as it seems.	این لیست هرگز آنقدر که به نظر می رسد طولانی نیست.
But they felt like family.	اما آنها احساس می کردند که خانواده هستند.
We measure their weight by our own experience.	ما وزن آنها را با تجربه خودمان اندازه می گیریم.
This is what he is.	این چیزی است که او هست.
He wants her and is used to getting what she wants.	او او را می‌خواهد و عادت کرده به آنچه می‌خواهد برسد.
Yes, they are fine	بله حالشون خوبه
He saw no one outside, only an empty street dead.	او کسی را بیرون ندید، فقط یک خیابان خالی مرده.
There is no help.	هیچ کمکی وجود ندارد.
He knew a small thing.	او یک چیز کوچک دانسته بود.
And they have their reasons.	و آنها دلایل خود را دارند.
The bathroom was at the other end of the space.	حمام در انتهای دیگر فضا بود.
They are looking to make sure they can get their money back.	آنها به دنبال این هستند که مطمئن شوند می توانند پول خود را پس بگیرند.
I think it is his father who has real big money.	فکر می کنم این پدرش است که پول کلان واقعی را دارد.
Give me the game	بازی را به من بده
They have been in business here for the last twenty years.	آنها در بیست سال گذشته در اینجا در تجارت بوده اند.
All you have to do is choose.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که انتخاب کنید.
I'm too tired.	من خیلی خسته ام.
He shook his head slightly.	سرش کمی سرش را تکان داد.
After the old man's death, the boy simply took responsibility.	پس از مرگ پیرمرد، پسر به سادگی مسئولیت را بر عهده گرفت.
If he has been beaten.	اگر او را زده اند.
It was a hot thing.	این چیز داغ بود.
Then it did not exist.	سپس وجود نداشت.
His calmness was now only a matter of time.	آرامش او اکنون فقط موضوع زمان بود.
I'm better now.	الان بهترم.
Register here !.	اینجا ثبت نام کنید!.
He is apparently in the area.	او ظاهراً در منطقه است.
Thank you very much guys	خیلی ممنون از شما بچه ها
That was what he said.	این چیزی بود که او گفته بود.
Some of the art there was just amazing.	برخی از هنرهای آنجا فقط شگفت انگیز بود.
Everyone talks about the story.	همه در مورد داستان صحبت می کنند.
I did not save you	من تو را نجات ندادم
I'm not sure what the best is.	من مطمئن نیستم که بهترین آن چیست.
The hope of his victory remains.	امید به پیروزی او باقی مانده است.
We will show that this is not the case.	در ادامه نشان می دهیم که اینطور نیست.
He had also made some progress.	او هم کمی پیشرفت کرده بود.
In this case, they are not.	در این مورد، آنها نیستند.
He never looks for friends.	هرگز دنبال دوستان نمی گردد.
He wants to be useful to her.	او می خواهد برای او مفید باشد.
A great day to visit another house.	یک روز عالی برای بازدید از یک خانه دیگر.
I need blood	من به خون نیاز دارم
Oil makes us sick.	نفت ما را بیمار می کند.
It happened once a year or more.	سالی یک بار یا بیشتر اتفاق می افتاد.
And he had evidence to prove it.	و او مدارکی برای اثبات آن داشت.
Well again	خب باز هم همین موضوع
Different countries reported it differently.	کشورهای مختلف آن را متفاوت گزارش کردند.
I'm looking for a job right now.	در حال حاضر دنبال کار هستم.
That's being you	اون دیگه تو بودن
He didn't even need to say that.	او حتی نیازی به گفتن آنچنان نداشت.
Sometimes you may even see the scales go up.	گاهی اوقات حتی ممکن است ببینید که ترازو بالا می رود.
He got stronger and checked his shoes.	قوی تر شد و کفش هایش را چک کرد.
I want to be real.	من می خواهم واقعی باشم.
Their site link is below	لینک سایت آنها در زیر
He was trying to escape, but had found two legs instead.	او به دنبال فرار بود، در عوض دو پا را پیدا کرده بود.
This meant that we could make a lot of money.	این بدان معنی بود که ما می توانستیم پول زیادی به دست بیاوریم.
Has information about the meeting.	اطلاعاتی در مورد جلسه دارد.
He had lost weight a year since they separated.	او یک سال از زمانی که آنها از هم جدا شدند وزن کم کرده بود.
She gives him her hands and helps him get up.	دست هایش را به او می دهد و کمک می کند بلند شود.
Everything that follows is true.	هر چیزی که در ادامه می آید درست است.
It was not far from reach.	دور از دسترس نبود.
Anyway, I decided to go.	به هر حال تصمیم گرفتم برم.
He felt he had new legs.	او احساس می کرد که پاهای جدیدی دارد.
Although it's a good thing, you should be proud of it.	هر چند کار خوبی است، باید به آن افتخار کنید.
I can not either.	من هم نمی توانم.
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت است.
However, they were strange and the room was strange.	با این حال آنها عجیب بودند و اتاق عجیب بود.
I have not come here yet and ask any question.	هنوز اینجا نیامده و هر سوالی را بپرسم.
Then they start again.	سپس دوباره شروع می کنند.
We know this without a doubt.	ما این را بدون شک می دانیم.
There is no reason not to have it.	دلیلی برای نداشتن آن وجود ندارد.
He wants to share this successful model with other schools.	او می خواهد این مدل موفق را با مدارس دیگر به اشتراک بگذارد.
This is a very bad time.	این زمان بسیار بدی است.
I have to agree with you there.	من باید آنجا با شما موافق باشم.
He finally said	بالاخره گفت
This has the advantage of being relatively simple.	این مزیت نسبتا ساده بودن را دارد.
He himself moved in the dark.	خودش در تاریکی حرکت کرد.
They play dirty, they talk dirty and they do whatever it takes to win.	آنها کثیف بازی می کنند، کثیف حرف می زنند و هر کاری که لازم است برای بردن انجام می دهند.
But this was not his fight.	اما این دعوای او نبود.
Good With Me	خوب با من
Thanks for visiting and commenting.	با تشکر از بازدید و نظر.
But this property does not work.	اما این خاصیت کار نمی کند.
He accepted with both hands.	با دو دست قبول کرد.
They have changed in small ways.	آنها به طرق کوچکی تغییر کرده اند.
Exit the vote	از رای خارج شوید
You wanted to see him	تو قصد داشتی ببینیش
No significant difference was observed between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
This is finding a style.	این همان یافتن یک سبک است.
And go.	و برو.
Terms are defined as follows.	اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند.
Sometimes it may even seem impossible.	گاهی ممکن است حتی غیرممکن به نظر برسد.
He still did not understand.	او هنوز نفهمید.
Really imagine it	واقعا تصورش کن
These brothers have my heart.	این برادران صاحب قلب من هستند.
Both groups started with a high stress response.	هر دو گروه با پاسخ استرس بالا شروع کردند.
I highly recommend his services.	من کاملا خدمات او را توصیه می کنم.
He gave me good money.	او به من پول خوبی داد.
I like it that way.	من اینطوری دوست دارم.
So that part is easy.	بنابراین آن بخش آسان است.
I guess that's wrong.	من فرض می کنم که اشتباه است.
Maybe quality makes a difference.	شاید کیفیت تفاوت ایجاد کند.
You have to be who you are.	شما باید همانی باشید که هستید.
After a while, he looks up.	پس از مدتی، او به بالا نگاه می کند.
We remove them to show respect.	ما برای نشان دادن احترام آنها را حذف می کنیم.
A lot has happened in the year.	در سال خیلی اتفاق افتاده است.
It should be ahead of those trees.	باید از میان آن درختان جلوتر باشد.
I appreciate the situation you are in.	من از موقعیتی که در آن قرار گرفته اید قدردانی می کنم.
It is his job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه اوست که تصمیمات بد بگیرد.
I have to find something that fills my days.	باید چیزی پیدا کنم که روزهایم را پر کند.
From his love	از عشقش
I did not talk to him.	من با او صحبت نکردم.
It was just his chair.	این فقط صندلی او بود.
I received a set for review.	من یک مجموعه برای بررسی دریافت کردم.
We are here to win the games and that is what we have to do.	ما اینجا هستیم تا بازی ها را ببریم و این کاری است که باید انجام دهیم.
I do not want to see	نمیخوام ببینی
It really got out of control	واقعا از کنترل خارج شد
There was certainly no date to get out of it.	مطمئناً تاریخی برای بیرون آمدن از آن وجود نداشت.
I miss my first service again.	دوباره دلم برای اولین سرویسم تنگ شده.
And the situation in those days was very different from now.	و اوضاع در آن روزها با الان بسیار متفاوت بود.
I will provide a list with each option in it.	من یک لیست با هر انتخاب در آن ارائه خواهم کرد.
You have to remember how bad that day was.	باید به یاد بیاوری که آن روز چقدر بد بود.
What did he mean?	منظورش چی بود
This is how it is done.	در اینجا این روش انجام می شود.
They cannot work in public.	آنها نمی توانند در انظار عمومی کار کنند.
I agree with most of the points he made.	من با اکثر نکاتی که ایشان اشاره کرد موافقم.
And we work really hard for our marriage.	و ما واقعاً برای ازدواجمان سخت کار می کنیم.
I do not like it very much	خیلی دوستش ندارم
I forced myself not to look.	خودم را مجبور کردم نگاه نکنم.
You change it as you wish.	شما آن را همانطور که می خواهید تغییر دهید.
Everything happened at the same time.	همه چیز در همان زمان اتفاق افتاد.
The results came late at night.	نتایج اواخر شب آمد.
Support you and you	حمایت شما و شما
He looks at everyone in the crowd.	او به همه افراد در جمعیت نگاه می کند.
You said before	قبلا گفتی
If we draw a circle.	اگر دایره بزنیم.
Sometimes you just need something that you can really finish.	گاهی اوقات شما فقط به چیزی نیاز دارید که واقعاً بتوانید آن را تمام کنید.
Another reason is that some people want them.	دلیل دیگر این است که برخی افراد آنها را می خواهند.
I can talk.	من میتوانم صحبت کنم.
An explanation is needed first.	ابتدا توضیحی لازم است.
Keep the list short	کوتاه نگه داشتن لیست
Doing this requires a lot of energy.	انجام این کار انرژی زیادی می خواهد.
However, there were people who had seen enough.	با این وجود، افرادی بودند که به اندازه کافی دیده بودند.
Life is fire.	زندگی آتش است.
We will write more.	بیشتر خواهیم نوشت.
He was wrong	او اشتباه کرده بود
If there is, fine.	اگر وجود دارد، خوب است.
Business, through careful project planning.	کسب و کار، از طریق برنامه ریزی دقیق پروژه.
He had a plan and he kept going.	او برنامه ای داشت و به آن ادامه می داد.
It is actually around here.	در واقع همین اطراف است.
Use cars on the wrong lane.	از خودروهای روی خط اشتباه استفاده کنید.
We should not either.	ما نیز نباید.
I do not even know if there are sides.	حتی نمی دانم طرف هایی وجود دارد یا خیر.
Development of secondary meaning takes time.	توسعه معنای ثانویه زمان می برد.
He was a kind and strong man at the same time.	او مردی مهربان و در عین حال قوی بود.
They are able to access the Internet.	آنها قادر به دسترسی به اینترنت هستند.
Show you that you did not expect to meet them.	به شما نشان دهید که انتظار ملاقات با آنها را نداشتید.
No, it is not a fair lawsuit.	نه، دعوای منصفانه نیست.
Instead, he lost his way and tried to be something else.	در عوض راه خود را گم کرد و سعی کرد چیز دیگری باشد.
Loss of power.	از دست دادن قدرت.
We will stay until new crews are deployed.	ما می مانیم تا زمانی که خدمه جدید اعزام شوند.
A certain degree of impact can be achieved with such measures.	درجه خاصی از تأثیر را می توان با چنین اقداماتی به دست آورد.
I just remember being in my own room.	فقط یادم می آید که در اتاق خودم بودم.
He belongs to the past.	او متعلق به گذشته است.
Ten families lost their loved ones.	ده خانواده عزیزان خود را از دست دادند.
But now he was just in sight.	اما حالا او فقط به در چشم داشت.
Subject properties were controlled.	ویژگی های موضوع کنترل شد.
So tell me a little about yourself	پس کمی از خودت بگو
You can't even count on being here.	شما حتی نمی توانید روی اینجا بودن این شهر حساب کنید.
You have a clue.	شما یک سرنخ دارید.
I don't think many people get the book.	فکر می کنم خیلی ها کتاب را نمی گیرند.
Then he went into the bathroom and took my wedding ring.	بعد وارد حمام شد و حلقه ازدواجم را گرفت.
They hit it.	آن را زدند.
He landed.	او فرود آمد.
The situation is different in each case.	شرایط در هر مورد متفاوت است.
You can see how happy this is.	می بینید که این چقدر او را خوشحال کرده است.
You have to do new things the old way.	شما باید کارهای جدید را به روش های قدیمی انجام دهید.
I have to wear them the next day.	روز بعد باید آنها را بپوشم.
One dropped.	یک کاهش یافته است.
The local food and drink was excellent.	غذا و نوشیدنی محلی عالی بود.
If they break a leg or anything else, you have to.	اگر پا یا هر چیز دیگری بشکنند مجبوری.
Anything that gets in the way is bad.	هر چیزی که مانع شود بد است.
This data is not available in our surgical database.	این داده ها در پایگاه داده جراحی ما موجود نیست.
My heart stopped fucking close.	قلب من لعنتی نزدیک متوقف شد.
As if it made sense	مثل اینکه معنی داشت
You were not deleted	شما را حذف نکردند
Please comment to let me know that you are here.	لطفا نظر بدهید تا به من اطلاع دهید که اینجا هستید.
Others consider me dangerous.	دیگران مرا خطرناک می دانند.
No one can do it better.	هیچ کس نمی تواند آن را بهتر انجام دهد.
They will lose or gain their value at exactly the same rate.	آنها دقیقاً با همان نرخ ارزش خود را از دست خواهند داد یا به دست خواهند آورد.
There was no traffic	نبود ترافیک بود
Energy means life to us.	انرژی برای ما به معنای زندگی است.
He does not seem to be ready for further work.	او به نظر نمی رسد که او برای کار بیشتر آماده است.
You can and will be great again.	شما می توانید و دوباره عالی خواهید شد.
I will not lie	من دروغ نخواهم گفت
This plan is just a general guide to community development.	این طرح صرفاً یک راهنمای کلی برای توسعه جامعه است.
She had not seen him for more than two years.	بیش از دو سال بود که او را ندیده بود.
He is called the King.	به او می گویند شاه.
I grew up with love and never needed anything.	من با عشق بزرگ شدم و هرگز به چیزی نیاز نداشتم.
The physical examination was basically normal.	معاینه فیزیکی اساسا طبیعی بود.
They say he wants to do the right thing.	می گویند می خواهد کار درست را انجام دهد.
I have to focus	باید تمرکز کنم
On any scale.	در هر مقیاسی.
This is a theory.	این تئوری است.
It destroyed its future	آینده اش را نابود کرد
Once a year, ie.	یک بار در سال، یعنی.
In addition, it is difficult to produce point source samples.	علاوه بر این، تولید نمونه های منبع نقطه ای دشوار است.
And then turned off	و بعد خاموش شد
I definitely had a better end to the deal.	من قطعا پایان بهتری از معامله داشتم.
He must take her to the doctor.	او باید او را به دکتر برساند.
My only hope was to wear him out.	تنها امیدم این بود که او را فرسوده کنم.
Let me call for tea and get your room ready.	بگذار برای چای زنگ بزنم و اتاقت را آماده کنم.
They do not want to know about the real human race.	آنها نمی خواهند در مورد نژاد واقعی انسان بدانند.
I offered to help and started calling.	پیشنهاد کمک دادم و شروع کردم به تماس.
Heart and mind work together.	قلب و ذهن با هم کار می کنند.
You are just a piece in his game.	شما فقط یک قطعه در بازی او هستید.
Its area.	مساحت آن است.
There is a big world right outside my door.	دنیای بزرگی درست بیرون درب من وجود دارد.
For the effect of the study group versus.	برای تأثیر گروه مطالعه در مقابل.
Or maybe you're not just like your old self.	یا شاید شما فقط شبیه خود قدیمی خود نیستید.
Go to sleep boys	برو بخواب پسرها
Not much time	زمان زیادی نبود
He missed eight more games last season.	او در فصل گذشته 8 بازی دیگر را از دست داد.
The details we have of his last known location are meaningless.	جزئیاتی که ما برای آخرین مکان شناخته شده او در اختیار داریم بی معنی است.
But it seems like a waste.	اما به نظر می رسد این یک اتلاف است.
The most important thing is to get yourself moving.	مهمترین چیز این است که خود را وارد حرکت کنید.
It's been a week	یک هفته اینجاست
You see, he was not a family man.	می بینید که او خانواده فامیل نبود.
He continues to open the doors for me.	او همچنان درها را به روی من باز می کند.
Talking is not good.	حرف زدن خوب نیست.
At this point, a bright light was shown across the room.	در این لحظه، نور روشنی در سراسر اتاق نشان داده شد.
He did not know what to say.	او نمی دانست چه بگوید.
Due to the strong wind, he may get up.	با توجه به باد شدید، او ممکن است بلند شود.
No one ever made a definite decision.	هیچ کس هرگز به طور قطع تصمیم نگرفت.
What works today may not work tomorrow.	چیزی که امروز کار می کند، ممکن است فردا کار نکند.
But let's look beyond this answer.	اما اجازه دهید فراتر از این پاسخ نگاه کنیم.
Surprisingly, he fell asleep.	در کمال تعجب، او خوابید.
I'm not someone who is lost	من کسی نیستم که گم شده
Two people in the garden now.	دو نفر در باغ در حال حاضر.
Try to remember it.	سعی کنید آن را به خاطر بسپارید.
They were wrong.	آنها اشتباه می کردند.
It will probably not be known	احتمالا معلوم نخواهد شد
There is no danger	هیچ خطری وجود ندارد
The only one who can help is his brother's daughter.	تنها کسی که می تواند کمک کند برادر خود دختر است.
This is my first sentence.	این اولین جمله من است.
This woman is from a working class family.	این زن از خانواده کارگری است.
Except it was more than a performance, they were testing me.	به جز این که بیشتر از یک اجرا بود، آنها مرا آزمایش می کردند.
With two free variables	با دو متغیر رایگان
Your home is a work in progress.	خانه شما یک کار در حال پیشرفت است.
Simply learn what others believe and do.	به سادگی یاد بگیرید که دیگران چه چیزی را باور دارند و انجام می دهند.
He took it and the war continued.	او آن را گرفت و جنگ ادامه داشت.
Bigger than you	بزرگتر از تو
I answer for this reason.	من با همین دلیل پاسخ می دهم.
He is still wearing the clothes he was sick in.	او هنوز لباسی را می پوشد که در آن مریض شده بود.
He had seen better days.	روزهای بهتری را دیده بود.
Fuel anyway.	به هر حال سوخت.
To create war	برای ایجاد جنگ
I met him there.	آنجا با او آشنا شدم.
This is a stupid mistake	این اشتباه احمقانه است
You are at the heart of this app.	شما در قلب این برنامه هستید.
Corner of the state.	گوشه ایالت.
Each is there.	هر کدام آنجا هستند.
He did not listen and he did not know what to do.	او گوش نمی داد و او نمی دانست چه کند.
It will probably not last another year.	احتمالا یک سال بیشتر دوام نخواهد آورد.
Very professional but personal.	بسیار حرفه ای اما شخصی.
Or it may have different analyzes.	یا ممکن است تحلیل های متفاوتی داشته باشد.
We do what they want and our loved ones have a better life.	ما آنچه را که آنها می خواهند انجام می دهیم و عزیزانمان زندگی بهتری دارند.
There are tears in his eyes.	اشک در چشمان او وجود دارد.
Risk, or not.	ریسک، یا نه.
It does not contain any trust language.	این شامل هیچ زبان اعتماد نیست.
He was very, very sad	خیلی خیلی غمگین بود
I gave my daughter a security device for her university apartment.	به دخترم یک دستگاه امنیتی برای آپارتمان دانشگاهش دادم.
It actually hurt my head.	در واقع سرم را به درد آورد.
We stand in a straight line in front of him.	ما در یک خط مستقیم مقابل او ایستاده ایم.
But apparently he does.	اما ظاهرا او این کار را می کند.
Our life is more than just fighting.	زندگی ما چیزی فراتر از جنگیدن است.
He went to the kitchen and turned off the lights.	به سمت آشپزخانه رفت و چراغ ها را خاموش کرد.
He arrives by plane for breakfast.	او با هواپیمای صبحانه وارد می شود.
This thought did not appeal to him.	این فکر برای او جذابیتی نداشت.
We made this very clear.	ما این را کاملاً روشن کردیم.
It is your choice to stay or change.	این انتخاب شماست که در این حالت بمانید یا تغییر کنید.
If it leaned against the wall, it would become a wall.	اگر به دیوار تکیه می داد، تبدیل به دیوار می شد.
However, one family did.	با این حال، یک خانواده این کار را کرد.
It somehow took our lives.	به نوعی زندگی را از ما گرفت.
They want a good education for their children.	آنها خواهان آموزش خوب برای فرزندان خود هستند.
But now they have retreated.	اما الان عقب کشیده اند.
This should solve the problem.	این باید مشکل را حل کند.
They just looked more at each other.	آنها فقط با هم بیشتر نگاه می کردند.
You are not his friend	تو دوستش نیستی
No one, except their father and he, refused to speak.	هیچ کس، یعنی جز پدرشان و او حاضر به گفتن نشد.
He is standing in front of you.	او در مقابل شما ایستاده است.
His people are great	مردمش عالین
Time is provided for example purposes only.	زمان فقط برای اهداف مثال ارائه شده است.
However, he says he is an exception.	با این حال او می گوید که او از قاعده مستثنی است.
Now he is a big deal on the football team.	حالا او یک معامله بزرگ در تیم فوتبال است.
However, the station had no equipment.	با این حال، ایستگاه هیچ تجهیزاتی نداشت.
He stood back and then tried again.	او عقب ایستاد و سپس دوباره تلاش کرد.
Damn, he thought.	لعنتی، فکر کرد.
This seems to be causing the problem.	به نظر می رسد که این باعث ایجاد مشکل می شود.
Now this is damn cool	حالا این لعنتی باحاله
It's great to have both of these available!	بسیار عالی است که هر دوی اینها را در دسترس داشته باشیم!.
It was very secluded here	اینجا خیلی خلوت بود
The wall has not been built and may never be.	دیوار ساخته نشده است و شاید هرگز ساخته نشود.
I have to give him credit.	من باید به او اعتبار بدهم.
There is no noise.	هیچ سر و صدایی وجود ندارد.
I realized that he was actually listening to me.	متوجه شدم که او در واقع به من گوش می دهد.
All participants had given their informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی داده بودند.
I'm hardly here.	من به سختی اینجا هستم.
Everyone knows how to treat them.	همه می دانند چگونه با آنها رفتار کنند.
I could not go back in the middle of the storm.	وسط طوفان نمی توانستم برگردم.
I have only been here a few days.	من فقط چند روزی بود که اینجا بودم.
Everything and everyone.	همه چیز و همه.
Hence it was a crime.	از این رو جرم بود.
They look completely different.	آنها کاملا متفاوت به نظر می رسند.
This has several advantages.	این چندین مزیت را به همراه دارد.
He must be hidden, otherwise no one may find him.	او باید پنهان بماند، در غیر این صورت ممکن است کسی او را پیدا نکند.
But tonight, just look at the number of people you need.	اما امشب فقط به تعداد افرادی که نیاز دارید، مراجعه کنید.
I do not feel it often.	من اغلب آن را احساس نمی کنم.
Parking near the hotel is available at an additional cost.	پارکینگ نزدیک به هتل با هزینه اضافی در دسترس است.
I could have everything.	من می توانستم همه چیز داشته باشم.
If you have any questions or it does not make sense, contact me.	اگر سوالی دارید یا منطقی نیست با من تماس بگیرید.
But he did something bad that night.	ولی اون شب کار بدی کرد.
I have to touch her, make sure she is OK.	من باید او را لمس کنم، مطمئن شوید که او خوب است.
This is the state in which the procedure itself is performed.	این حالتی است که خود رویه در آن انجام می شود.
Or push him.	یا به او فشار بیاورید.
This is usually an additional step.	این معمولا یک مرحله اضافی است.
You need to know how to save money.	شما باید بدانید که به صرفه جویی در پول مردم کمک کنید.
Right out of the box, they felt amazing.	درست از جعبه آنها احساس شگفت انگیزی داشتند.
Tips for your good progress.	نکات قابل بررسی برای پیشرفت خوب شما.
They know nothing about history, religion or any art.	آنها هیچ چیز از تاریخ، مذهب یا هیچ هنری نمی دانند.
Is the information sufficient	آیا اطلاعات کافی است
This means you do not want to store data in two places.	یعنی شما نمی خواهید داده ها را در دو مکان ذخیره کنید.
Many of their people have died and many buildings have been destroyed.	بسیاری از مردم آنها مرده و بسیاری از ساختمان ها ویران شده اند.
I see the world through the eyes of a man.	من دنیا را از چشم یک مرد می بینم.
I know this may sound crazy.	من می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد.
I'm waiting for you outside	من بیرون منتظرت هستم
We know this is for our security.	ما می دانیم که این چیزی برای امنیت ما است.
He said you are not my brother.	گفت تو برادر من نیستی.
You can be strong and patient.	شما می توانید قوی و صبور باشید.
He said: as he got closer, he saw the child.	گفت: نزدیکتر که شد، بچه را دید.
It does not matter why you are, just that you are here now.	مهم نیست چرا هستی، فقط این که الان اینجایی.
Love may seem difficult, but it is necessary.	ممکن است عشق سختی به نظر برسد، اما لازم است.
He was badly cut.	او بد بریده شده بود.
Definitely does with me	حتما با من می کند
Maybe more stable	شاید پایدارتر باشد
Its color is pale yellow to dark.	رنگ آن زرد کم رنگ تا تیره است.
He had to set another goal.	مجبور شد هدف دیگری را تعیین کند.
Then he took her hand.	سپس دست او را گرفت.
It is strong, safe and available in different colors.	این قوی، ایمن است و در رنگ های مختلف موجود است.
Obviously you have to pay a little attention to money.	بدیهی است که باید کمی به پول توجه کنید.
In this case, each system needs a playing card.	در این حالت هر سیستمی به یک کارت بازی نیاز دارد.
If you do not have a source control system, get one.	اگر نوعی سیستم کنترل منبع ندارید، یکی را تهیه کنید.
I know he lost control of his drinking, especially in the end.	من می دانم که او کنترل خود را بر نوشیدن خود از دست داد، به خصوص در پایان.
Little by little I started to break the ice.	کم کم شروع کردم به شکستن یخ.
Where no one notices me.	جایی که هیچ کس متوجه من نمی شود.
They are good too	اونا هم خوبن
Several people disappeared.	چندین نفر ناپدید شدند.
A direct question gives less room for such an interpretation.	یک سوال مستقیم فضای کمتری برای چنین تفسیری می دهد.
If he knew, he would have contacted you himself.	اگر می دانست، خودش با شما تماس می گرفت.
Then everything changed.	سپس همه چیز تغییر کرد.
A thought came to his mind.	فکری به ذهنش خطور کرد.
It will be worth a hit.	ارزش یک ضربه را خواهد داشت.
Be that big.	باشد که بزرگ باشد.
He knew it could only be a few seconds.	او می دانست که این فقط چند ثانیه می تواند باشد.
Exercise such rights as can.	اعمال چنین حقوقی که می تواند.
I stayed in my chair.	من روی صندلی خودم ماندم.
You can not and can not win.	شما نمی توانید و نمی توانید برنده شوید.
It was his idea.	ایده او بود.
Even more people will go.	حتی افراد بیشتری هم خواهند رفت.
I can never stay.	من هرگز نمی توانم بمانم.
It can be great again	میتونه دوباره عالی باشه
But there is no return address.	اما هیچ آدرس بازگشتی وجود ندارد.
However.	ولی به هر حال.
He wondered if he was going to join them soon.	او فکر کرد که آیا قرار است به زودی به آنها بپیوندد.
But this argument was different.	اما این استدلال متفاوت بود.
We did not hurt anyone.	ما به کسی صدمه نزدیم.
I have been following your story for some time.	من مدتی است داستان شما را دنبال کرده ام.
Keep your eyes on him, not on your struggle.	چشمت به او باشد نه به مبارزه ات.
He is even happy.	او حتی خوشحال است.
Another stone wall	دیوار سنگی دیگر
The lottery was random.	قرعه کشی به صورت تصادفی انجام شد.
You are right to worry.	حق با شماست که نگران باشید.
But some wanted older.	اما بعضی ها پیرتر می خواستند.
For example, they could do something else.	مثلاً می توانستند کار دیگری انجام دهند.
Available.	قابل دستیابی است.
Just a general idea	فقط یک ایده کلی
House members, which is determined by the size of the population.	اعضای خانه، که بر اساس اندازه جمعیت تعیین می شود.
They do what they love and the results match.	آنها کاری را انجام می دهند که دوست دارند و نتایج با هم مطابقت دارند.
The exact mechanism of this interaction remains unknown.	مکانیسم دقیق این تعامل ناشناخته باقی مانده است.
I will never live with you for another hour.	من هرگز یک ساعت دیگر با تو زندگی نخواهم کرد.
please help me.	لطفا کمکم کن.
Authority can easily get out of control.	اقتدار به راحتی می تواند از کنترل خارج شود.
Let me know.	خبرم کن.
The device is generally well received.	دستگاه عموماً با استقبال خوبی مواجه شده است.
Many of these things	خیلی از این چیزها
Join and get the best software in the world.	بپیوندید و بهترین نرم افزارهای دنیا را دریافت کنید.
Keep our position	جایگاه ما را حفظ کنید
Under my control	تحت کنترل من
He looked up after a moment.	بعد از لحظه ای به بالا نگاه کرد.
I know the law.	من قانون را می دانم.
However, be careful what you choose to listen to.	با این حال، مراقب باشید که چه چیزی را برای گوش دادن انتخاب می کنید.
And how low they get paid.	و با چقدر کم حقوق می گیرند.
Thank you for making me a mother	مرسی که منو مادر کردی
They are making independent choices.	آنها در حال انتخاب مستقل هستند.
He opened his eyes and stared straight at me.	چشمانش را باز کرد و درست به من خیره شد.
Because at its center is control, not love.	زیرا در مرکز آن کنترل است نه عشق.
You are tall and strong.	شما قد بلند و قوی هستید.
You need a sample to do this.	برای انجام این کار به یک نمونه نیاز دارید.
But on the other hand, he was not far off.	اما از طرف دیگر، او چندان دور و برش نبود.
It does not work.	این کار را نمی کند.
The same here	اینجا هم همینطور
These are the young people who look to you to do them right.	این جوانان هستند که به شما نگاه می کنند تا آنها را درست انجام دهید.
A few weeks here and there	چند هفته اینجا و آنجا
It came with a strong wind.	با باد نیرومند آمد.
I have no problem with it.	من هیچ مشکلی باهاش ​​ندارم.
You should have taken me	باید منو می بردی
All is a good sign	همه نشانه خوبی است
I can not explain it.	من نمی توانم آن را توضیح دهم.
There are others.	دیگران هستند.
It was as if he had a history.	انگار سابقه داشت.
He made models.	او مدل هایی ساخته بود.
As long as watching it is still fun.	تا زمانی که تماشای آن همچنان سرگرم کننده باشد.
Well come on	خب بیا
They had been shot several times	چندین بار تیر خورده بودند
Nothing seemed to help them.	به نظر می رسید هیچ کاری از آنها کمک نمی کند.
That is us	یعنی ما
This is how children are divided in ways that are not supported by love.	این‌گونه است که کودکان به روش‌هایی تقسیم می‌شوند که توسط عشق پشتیبانی نمی‌شود.
Only current symptoms were recorded.	فقط علائم فعلی ثبت شد.
They just feel good in your hands.	آنها فقط در دستان شما احساس خوبی دارند.
They can get closer.	آنها می توانند نزدیک تر شوند.
We also receive benefits.	ما نیز مزایایی دریافت می کنیم.
This film does not try to offer any solution.	این فیلم سعی در ارائه هیچ راه حلی ندارد.
At least the background is not white.	حداقل پس زمینه سفید نیست.
I do not know the area.	من منطقه را نمی دانم.
I proved this above.	من این را در بالا ثابت کردم.
Tried to catch you.	سعی کرد تو را بگیرد.
I do not even drop my belongings first.	من حتی اول وسایلم را زمین نمی گذارم.
No one has written about them.	هیچ کس در مورد آنها ننوشته است.
I am not a close friend.	من دوست صمیمی نیستم.
I guess it was you	حدس میزنم تو بودی
Found them.	آنها را پیدا کرد.
It definitely works for me.	قطعا برای من کار می کند.
My dream was the last thing on my mind.	آرزوی من آخرین چیزی بود که در ذهنم بود.
In the middle of summer.	در اواسط تابستان.
Ask them when they are alone.	از آنها بپرسید که چه زمانی سر خود هستند.
Lots of great activities and choices.	بسیاری از فعالیت ها و انتخاب های عالی.
I know you want to be with me	میدونم میخوای با من باشی
Never say that	هرگز آن را نگو
Often, this is the end of medical care.	اغلب اوقات، این پایان مراقبت های پزشکی است.
They lied, some of them.	آنها دروغ می گفتند، برخی از آنها.
He was in it for long-term results.	او برای نتایج بلند مدت در آن بود.
This is the issue.	این موضوع است.
So something is happening.	بنابراین چیزی در حال رخ دادن است.
We are the services you want today.	ما از خدماتی هستیم که امروز می خواهید.
A good person to deal with	آدم خوبی برای برخورد
More than the edge.	بیشتر از لبه.
A big no	یک نه بزرگ
Sit in the heat and wait.	در گرما بنشینید و منتظر بمانید.
This means that the map function must be available.	به این معنی که تابع نقشه باید در دسترس باشد.
And since then there have been other times.	و از آن زمان به بعد بارهای دیگر وجود داشته است.
He was his heart and soul.	او قلب و روح او بود.
All three returned.	هر سه برگشتند.
And yes, for much less money.	و بله، برای پول بسیار کمتر.
That his brothers were right and his mother.	اینکه برادرانش راست می گفتند و مادرش.
We talked to people later.	بعداً با مردم هم صحبت کردیم.
There was nothing difficult.	چیز سختی وجود نداشت.
And guess what.	و حدس بزنید چه.
It does not mean.	به این معنی نیست.
So we were hoping for the days gone by.	بنابراین ما به روزهای گذشته امیدوار بودیم.
It is time to fight in the only way possible.	زمان آن فرا رسیده است که به تنها راه ممکن مبارزه کنیم.
No one ever knows.	هیچ کس هرگز نمی داند.
I have no sexual feelings with them.	من هیچ احساس جنسی با آنها ندارم.
They work hard and get a relatively good salary at home.	آنها سخت کار می کنند و دستمزد نسبتاً خوبی به خانه می گیرند.
We have the technology.	ما تکنولوژی را داریم.
You only got this tree once.	شما فقط یک بار این درخت را گرفتید.
If you do not have something, find what you have.	اگر چیزی ندارید، چیزی را که دارید پیدا کنید.
The explanation seemed perfectly logical.	توضیحی کاملا منطقی به نظر می رسید.
He became human.	او انسان شد.
The rest of the government was not like that.	بقیه دولت هم اینطور نبودند.
And so you are sad.	و بنابراین شما غمگین هستید.
So we walk to catch our breath.	بنابراین راه می رویم تا نفسمان را بگیریم.
Those things have nothing to do with it	اون چیزا به هیچی ربطی نداره
It's like when things were not bad.	مثل زمانی است که اوضاع بد نبود.
He was going to die	قرار بود بمیرد
The government was discovered.	دولت کشف شد.
This is your home	اینجا خانه شماست
It is our responsibility	مسئولیت ماست
Other recent studies have presented similar findings.	سایر مطالعات اخیر یافته های مشابهی را ارائه کرده اند.
The price is good	قیمتش خوبه
We are going to have such a cool little family.	ما قرار است چنین خانواده کوچک باحالی داشته باشیم.
Listen to its signs.	به نشانه های آن گوش دهید.
All the lights in his house were still on.	تمام چراغ های خانه اش هنوز روشن بود.
Most problems were relatively easy to fix.	رفع اکثر مشکلات نسبتاً آسان بود.
They want the best they can get.	آنها بهترین‌هایی را می‌خواهند که می‌توانند به دست آورند.
Or you may feel bad about holding them.	یا اینکه از نگه داشتن آنها احساس بدی پیدا می کنید.
The man likes the woman to pay attention to him.	مرد دوست دارد زن به او توجه کند.
it's too important.	بسیار مهم است.
When the trip was over, it was not too early for him.	وقتی سفر تمام شد، برای او خیلی زود نبود.
My paper is full	کاغذ من پر است
Not that one though	هر چند نه اون یکی
It felt great	حس فوق العاده ای داشت
There was no peace for either.	هیچ آرامشی برای هیچ کدام وجود نداشت.
He has different methods.	او روش های مختلفی دارد.
But it was real	اما این واقعی بود
It is now the law of the land.	الان قانون کشور است.
And that was an act of respect.	و این یک عمل احترام بود.
If you could remember it, you would not be there.	اگر بتوانید آن را به خاطر بسپارید، آنجا نبودید.
You have never said anything like that	تا حالا همچین چیزی نگفتی
I tried very hard to find him	خیلی تلاش کردم تا پیداش کنم
And neither was my mother.	و مادرم هم نبود.
They are also connected to each other.	همچنین به یکدیگر متصل می شوند.
We feel we are bound by it.	احساس می کنیم به آن مقید هستیم.
However, he was wrong on one important point.	با این حال، در یک نکته مهم او اشتباه می کرد.
Instead, I went to him with just a little water.	به جای آن فقط با کمی آب نزد او می رفتم.
This is at least something.	این حداقل چیزی است.
I can not trust what is happening now.	من نمی توانم به چیزی که الان اتفاق می افتد اعتماد کنم.
I have not talked to him for years.	سالهاست که با او صحبت نکرده ام.
There are resources.	منابع وجود دارد.
Continued as before.	مثل قبل ادامه داد.
Identify potential solutions.	راه حل های بالقوه را شناسایی کنید.
And so is water	و آب هم همینطور
Or two weeks	یا دو هفته
I appreciate your blog.	من از وبلاگ شما قدردانی می کنم.
See the code at the end of this post.	کد انتهای این پست را ببینید.
He said to himself but he is right.	با خودش گفت اما راست می گوید.
I tried to sit down.	سعی کردم بنشینم.
They are not good.	آنها خوب نیستند.
Write to me soon	زود برام بنویس
It was morning to afternoon and afternoon to evening.	صبح به بعدازظهر و بعد از ظهر به عصر می گذشت.
The rules get you in trouble.	قوانین شما را به دردسر می کشاند.
Unfortunately, this is not true at all.	متأسفانه این به طور کلی درست نیست.
Not when we are too close	نه وقتی که خیلی نزدیکیم
They want to talk to our leaders.	آنها مایلند با رهبران ما صحبت کنند.
He was not himself and he could not bear it.	او خودش نبود و او نمی توانست آن را تحمل کند.
I need a lot more practice.	من به تمرین خیلی بیشتری نیاز دارم.
Anyway in my opinion	به هر حال به نظر من
His words remained in his mind.	حرف هایش در ذهنش ماندگار شد.
Some of them are unfortunately in the field of medicine.	برخی از آنها متاسفانه در حوزه پزشکی هستند.
This is your problem, not mine.	این مشکل شماست نه من.
This is not the world today.	این دنیای امروز نیست.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
We were still visible.	ما هنوز قابل مشاهده بودیم.
We will now show that this is indeed the case.	اکنون نشان خواهیم داد که این در واقع چنین است.
I could not stop my smile.	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم.
He was weak.	او ضعیف بود.
This is what our family has become.	این چیزی است که خانواده ما تبدیل شده است.
And now go and start your new job.	و حالا برو و کار جدیدت را شروع کن.
I just wanted you to know.	فقط می خواستم از آن آگاه باشید.
Like you, I want the best for him.	من هم مثل شما بهترین ها را برای او می خواهم.
We may even change those around us.	حتی ممکن است اطرافیانمان را تغییر دهیم.
People like to touch power and powerful people like to touch people.	مردم دوست دارند قدرت را لمس کنند و افراد قدرتمند دوست دارند مردم را لمس کنند.
What happens when men mingle with boys.	اتفاقاتی که وقتی مردها با پسرها قاطی می شوند اتفاق می افتد.
It depends though.	هر چند بستگی دارد.
We do not remember that night.	آن شب را به یاد نمی آوریم.
This is a waste of time.	این یک اتلاف وقت است.
But we do not curse.	اما ما به لعنتی نمی پردازیم.
Well you have it.	خوب شما آن را دارید.
This can affect the final price.	این می تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
He can be as quiet or noisy as he wants.	او می تواند به اندازه ای که می خواهد ساکت یا پر سر و صدا باشد.
Let everyone walk on the plane with whatever they want.	بگذار هر کسی با هر چیزی که می خواهد در هواپیما راه برود.
About his projects and contact information.	درباره پروژه های او و اطلاعات تماس با او.
He was not one	اون یکی نبود
The child came back, drew a gun and pointed it at me.	بچه برگشت، یک اسلحه کشید و به سمت من گرفت.
However, they seem to have an advantage over us.	با این حال، به نظر می رسد آنها در مقایسه با ما یک مزیت دارند.
I'm going to the hospital	من دارم میرم بیمارستان
This requires getting used to.	این به عادت کردن نیاز دارد.
I do not know the third way	راه سوم رو بلد نیستم
This is just a game.	این فقط یک بازی است.
In fact, using attribute importance to delete variables can be dangerous.	در واقع استفاده از اهمیت ویژگی برای حذف متغیرها می تواند خطرناک باشد.
I used to be very good at these things.	من قبلا در این چیزها خیلی خوب بودم.
This is an area where most writers fail.	این حوزه ای است که اکثر نویسندگان در آن شکست می خورند.
That was the beginning.	این شروع بود.
Last night's dinner was a good example.	شام دیشب مثال خوبی بود.
Our first example was mentioned above.	اولین مثال ما در بالا ذکر شد.
Several facts must be considered.	چندین واقعیت را باید در نظر گرفت.
I like that movie.	من آن فیلم را دوست دارم.
The same is true of your thoughts and feelings.	همین امر در مورد افکار و احساسات شما نیز صدق می کند.
Sounds easy enough !.	به اندازه کافی آسان به نظر می رسد!.
Programs, while others offer evidence through online study.	برنامه ها، در حالی که دیگران مدرک را از طریق مطالعه آنلاین ارائه می دهند.
However, it did not.	با این حال، این کار را نکرد.
Bring to a simmer.	به آرامی به جوش بیاورید.
He could feel the changes taking place in him.	او می توانست تغییراتی را که در او رخ می دهد احساس کند.
He does not take his eyes off me.	چشم از من بر نمی دارد.
You do not think clearly	شما واضح فکر نمی کنید
That's the only thing that can possibly save us.	این تنها چیزی است که احتمالاً می تواند ما را نجات دهد.
And how amazing.	و چقدر شگفت انگیز است.
He was the second child of healthy parents.	او دومین فرزند والدین سالم بود.
Anything we could not do	هر کاری که نتونستیم انجام بدیم
After the lights come on	بعد از روشن شدن چراغ ها
It means only between you and me.	یعنی فقط بین من و تو.
There is no other way to view it.	هیچ راه دیگری برای مشاهده آن وجود ندارد.
Can you help?	آیا می توانی کمک کنی؟.
I guess they have to make some money.	من حدس می زنم آنها باید به نوعی پول خود را به دست آورند.
I asked him how much money do you want?	از او پرسیدم چقدر پول می خواهی؟
There is a good chance you can get your money back.	شانس خوبی وجود دارد که بتوانید پول خود را پس بگیرید.
These are the most complete records of this environment.	اینها کامل ترین رکوردهای این محیط هستند.
Sick man	مرد بیمار
Further studies using larger samples are required.	مطالعات بیشتر با استفاده از نمونه بزرگتر مورد نیاز است.
I do not know why, but that one surprised us.	نمی دانم چرا، اما آن یکی ما را شگفت زده کرد.
I did not know it was much worse	نمیدونستم خیلی بدتره
In a large bowl, combine milk and eggs.	در یک کاسه بزرگ، شیر و تخم مرغ را با هم مخلوط کنید.
Then it was completely filled.	سپس کاملاً پر شد.
Maybe the same for girls	شاید برای دخترا هم همینطور باشه
She was really sweet.	او واقعا شیرین بود.
Deal with it.	با آن مقابله کنید.
The best idea for PC to date	بهترین ایده برای کامپیوتر تا به امروز
The other letters seem to work well.	به نظر می رسد که حروف دیگر به خوبی کار می کنند.
I came here to tell you how it starts.	من اینجا آمدم تا به شما بگویم چگونه شروع می شود.
This is the character you are looking for.	این شخصیتی است که شما به دنبال آن هستید.
He was probably in bed.	او احتمالا در رختخواب بود.
If they get in the way, back off.	اگر مانع شدند، عقب نشینی کنید.
Everyone goes crazy after riding in a vehicle for a while.	همه بعد از مدتی سوار شدن در وسیله نقلیه دیوانه می شوند.
All the production staff just followed it.	تمام کارکنان تولید فقط دنبال آن رفتند.
He told himself to stop being stupid.	به خودش گفت دست از احمق بودن بردارد.
Click, click, click the camera went.	کلیک کنید، کلیک کنید، کلیک کنید دوربین رفت.
Use those words	از آن کلمات استفاده کن
But this is different.	اما این مورد متفاوت است.
It was like first love for you	برای تو مثل عشق اول بود
After trying it, a whole new world opened up.	پس از امتحان کردن آن، دنیای کاملا جدیدی باز شد.
Unfortunately, there is no real answer to this question.	متاسفانه هیچ پاسخ واقعی برای این سوال وجود ندارد.
You know your question has been answered.	می دانید که به سوال شما پاسخ داده شده است.
We will identify your needs and match them with related products.	ما نیازهای شما را شناسایی کرده و آنها را با محصولات مرتبط مطابقت خواهیم داد.
So they proceeded slowly.	پس آهسته پیش رفتند.
Death of a loved one.	مرگ یکی از عزیزان.
Cells were collected.	سلول ها جمع آوری شدند.
The book is over.	کتاب تمام شد.
Everyone else was very interested in it.	همه بچه های دیگر خیلی به آن علاقه داشتند.
No one despite his fear.	هیچ کس با وجود ترس از او.
I mean, they exist, but this is for me.	منظورم این است که آنها وجود دارند، اما این برای من است.
Now he did not want to give up that life.	حالا نمی خواست آن زندگی را رها کند.
You should eat this though	هر چند باید اینو بخوری
I really did not think he would give me a new ride.	من واقعاً فکر نمی کردم که او به من یک سواری جدید بدهد.
The exact amount of this phrase may vary from line to line.	میزان دقیق این عبارت ممکن است از خطی به خط دیگر متفاوت باشد.
I can not be expected to remember every little thing.	نمی توان از من انتظار داشت که هر چیز کوچکی را به خاطر بسپارم.
Now the journey was very close and people could see me.	اکنون سفر بسیار نزدیک بود و مردم می توانستند مرا ببینند.
Then another surprise happened for the defense.	سپس یک شگفتی دیگر برای دفاع رخ داد.
It will be great.	عالی خواهد بود.
Your new book was published the same day.	کتاب جدید شما همان روز منتشر شد.
I have to work, and jump over it.	من باید کار کنم، و بیشتر از آن بپرم.
The piece we saw probably did that.	قطعه ای که دیدیم احتمالا این کار را می کرد.
The place of his head was a question mark.	جای سرش علامت سوال بود.
Maybe nothing like this really happened.	شاید واقعاً هیچ اتفاقی از این قبیل رخ نداده باشد.
When they think you can not or can not cope.	وقتی فکر می‌کنند نمی‌توانی یا نمی‌توانی مقابله کنی.
Now you need to combine these events into two different actions.	حال باید این رویدادها را به دو عمل مختلف ملحق کنید.
So we have to reduce things.	بنابراین ما باید چیزها را کاهش دهیم.
I miss you too.	منم دلم برات تنگ شده.
Location in the city.	محل در شهر.
His head was bad	سرش بد بود
All possible sources are interaction.	همه منابع احتمالی تعامل هستند.
Thank you for the truth for once.	برای یک بار هم که شده از شما برای حقیقت سپاسگزارم.
He says they will have children again.	می گوید دوباره بچه می شوند.
I could not cry	نتونستم گریه کنم
Any additional code can be provided if required.	در صورت نیاز می توان هر کد اضافی را ارائه داد.
I understand and review my share of them.	من می فهمم و سهم خود را از آنها مرور کرده ام.
My father waited.	پدرم منتظر ماند.
But it was not terrible	اما وحشتناک نبود
This has consequences.	این عواقبی دارد.
To do this, you must mark this place.	برای این کار باید این مکان را علامت گذاری کنید.
There may have been others.	ممکن است دیگران نیز بوده اند.
I really do not believe there is a problem with the plane.	من واقعاً باور نمی کنم که مشکلی در مورد هواپیما وجود داشته باشد.
It is interesting to see how long it takes.	دیدن اینکه چقدر طول می کشد جالب است.
I'm sorry this is happening to you.	متاسفم که این اتفاق برای شما می افتد.
Then go back inside.	بعد دوباره برگشت داخل.
Our kids were ready to play.	بچه های ما برای بازی آماده بودند.
I mean carefree.	منظورم این است که بی خیال.
This is not true.	اینجا درست نیست.
Incidentally, I love the title.	اتفاقاً من عاشق عنوان هستم.
They trust me as a player and as a person.	آنها به من به عنوان بازیکن و شخص اعتماد دارند.
to follow up.	برای پیگیری.
Until then there is work to be done.	تا آن زمان کار برای انجام دادن وجود دارد.
Lack of sleep.	کمبود خواب.
Hope and change were everywhere.	امید و تغییر همه جا بود.
All this can be done in a few seconds.	همه اینها را می توان در عرض چند ثانیه انجام داد.
The more you love, the more you gain.	هر چه بیشتر عشق ببخشید، بیشتر به دست می آورید.
Some people really want to reduce their drink.	برخی از مردم واقعاً می خواهند نوشیدنی خود را کاهش دهند.
However it does not work.	با این حال کار نمی کند.
Employees were offered better jobs and preferred to stay.	به کارمندان مشاغل بهتری پیشنهاد شد و ترجیح دادند بمانند.
If the latter, do it.	اگر دومی است، انجام دهید.
Their number does not change anything.	تعداد آنها چیزی تغییر نمی کند.
The heart hit the bar faster.	قلب سریعتر به میله برخورد کرد.
By doing these steps, we can see the results.	با انجام این مراحل می توانیم نتایج را مشاهده کنیم.
This article contains comments from three people who have never seen me.	این مقاله شامل نظرات سه نفر است که هرگز من را ندیده‌اند.
Just give us another one	فقط یکی دیگه بهمون بده
We choose ourselves.	ما خودمان انتخاب می کنیم.
If you use another address, the order will be rejected.	اگر از آدرس دیگری استفاده کنید، سفارش رد می شود.
It is your best will to tell the truth to yourself.	اراده آن بهترین خود شماست که حقیقت را با شما بگوید.
He thought this should change.	او فکر کرد این باید تغییر کند.
Bad movies are not fun.	فیلم بد سرگرم کننده نیست.
You need to be serious and strong in running your business.	شما باید در اداره کسب و کار خود جدی و قوی باشید.
Many things come into this part of the business.	چیزهای زیادی به این بخش از تجارت وارد می شود.
I had nothing to say to him.	کاری نداشتم که کارش را به او بگویم.
I turned to the girl.	به سمت دختر برگشتم.
We have a large population error.	ما یک خطای جمعیت بزرگ داریم.
And it was amazing.	و بسیار شگفت انگیز بود.
You were in a unique position with that film.	شما با آن فیلم در موقعیت منحصر به فردی قرار گرفتید.
He allowed them.	او به آنها اجازه داد.
I did this to help my health.	من این کار را برای کمک به سلامتی انجام دادم.
I get from the program	از برنامه می گیرم
You know, especially at the decision level.	می دانید، به خصوص در سطح تصمیم گیری.
So he has nothing to lose.	بنابراین او چیزی برای از دست دادن ندارد.
Bring a shed	سوله بیاور
His eyes are closed and his breaths are once again monotonous.	چشمانش بسته است و نفس هایش یک بار دیگر یکنواخت شده است.
We have reviewed the record with this in mind.	ما رکورد را با در نظر گرفتن این موضوع بررسی کرده ایم.
With cats, to scale.	با گربه، به مقیاس.
This is because the mind and body do not work together.	دلیلش این است که ذهن و بدن با هم کار نمی کنند.
This was my chance.	این شانس من بود.
I suggest a third to him.	سومی را به او پیشنهاد می کنم.
These were dangerous days.	این روزهای خطرناکی بود.
I probably.	من احتمالا.
It was not great	خیلی عالی نبود
He had more control than anyone he knew.	او بهتر از هر کسی که او می‌شناخت، کنترل خود را داشت.
But most of their learning is done at home.	اما بیشتر یادگیری آنها در خانه انجام می شود.
Account balance is not zero.	موجودی حساب صفر نیست.
A a.	A a.
The latter may work well in some situations and very badly in others.	دومی ممکن است در برخی شرایط خوب عمل کند، در شرایط دیگر بسیار بد.
I really love and care.	من واقعا دوست دارم و مراقبم.
I mean the river itself.	منظورم خود رودخانه است.
However, it is far from alone.	با این حال، آن را به دور از تنها است.
You can probably decide for yourself.	احتمالاً می توانید خودتان تصمیم بگیرید.
These people say they want a job.	این افراد می گویند شغل می خواهند.
It looked amazing.	شگفت انگیز به نظر می رسید.
He had no desire to move.	او هیچ تمایلی به حرکت نداشت.
However, there is still room for improvement.	با این حال، هنوز جای بهبود وجود دارد.
Or try to really try it and experience it.	یا سعی کنید واقعا آن را آزمایش کنید و آن را تجربه کنید.
I was a little boy at the time.	من آن زمان پسر کوچکی بودم.
We want to keep seeing those things.	ما می خواهیم به دیدن آن چیزها ادامه دهیم.
As long as he was happy.	تا زمانی که خوشحال بود.
It turns out that it is not necessary.	معلوم می شود که لازم نیست.
Power was consumed.	نیروی مصرف شده بود.
I'm not bored to go over the details.	حوصله ندارم جزییات را مرور کنم.
People fell on each other, fell.	مردم در یکدیگر افتادند، افتادند.
Out of.	بیرون از.
He is ready to do it.	او برای انجام آن آماده است.
I'm doing a lot of work.	من دارم کار زیادی می کنم.
We just knew something was wrong.	ما فقط می دانستیم که چیزی درست نیست.
He is not the one to make them look weak.	او کسی نیست که آنها را ضعیف جلوه دهد.
But this is not really the case.	اما واقعا این حقیقت نیست.
When this happens, it happens.	وقتی این اتفاق می افتد، اتفاق می افتد.
As it happened.	همانطور که اتفاق افتاد.
They had a lot to do with it.	آنها با آن کار زیادی داشتند.
My body started to warm up.	بدنم شروع به گرم شدن کرد.
She followed the man's line of sight.	او خط دید مرد را دنبال کرد.
You can get the baby out of here.	می توانید بچه را از اینجا بیرون بیاورید.
It was more about the states than the people.	بیشتر مربوط به ایالت ها بود نه مردم.
Repeat the above procedure several times.	روش فوق را چندین بار تکرار کنید.
This responsibility can lead to pressure.	این مسئولیت می تواند منجر به فشار شود.
Everyone we care about dies	هرکسی که بهش اهمیت میدهیم میمیره
But not completely on the right track.	اما به طور کامل در مسیر درست نیست.
I stood up and he put his hand on my arm.	ایستادم و او دستش را به بازویم برد.
I had no money for him.	من هیچ هزینه ای برای او نداشتم.
But this is a matter of taste.	اما این یک موضوع سلیقه ای است.
Works well.	خوب کار می کند.
Anger flashed across his face in an instant.	خشم در یک لحظه از چهره اش گذشت.
He passed the second year.	سال دوم را پشت سر گذاشت.
It's really fun.	واقعاً چیزهای بسیار سرگرم کننده ای است.
I sleep in the middle of the bed.	وسط تخت میخوابم.
And he even seemed dangerous.	و او حتی خطرناک به نظر می رسید.
Well then	خب پس
He was a real man.	او یک مرد واقعی بود.
My husband recently had heart surgery.	شوهر من به تازگی عمل قلب باز کرده است.
I could not hear.	نمی توانستم بشنوم.
The second effect is the amount of temperature.	دوم اثر خود مقدار دما است.
Three, four, five.	سه، چهار، پنج.
please answer me.	لطفا به من پاسخ دهید.
That it is somehow wrong	اینکه یه جورایی اشتباهه
No one wanted to be left behind.	هیچ کس نمی خواست عقب بماند.
I had to give them something.	باید چیزی به آنها می دادم.
Get the baby out of position	بچه را از موقعیت خارج کنید
You work for your client.	شما برای مشتری خود کار می کنید.
Maybe he doesn't have time to talk.	شاید وقت حرف زدن نداشته باشد.
And this is a story that ends in the light.	و این داستانی است که در نور به پایان می رسد.
This is something you do not understand.	این چیزی است که شما نمی فهمید.
It turned out that the driver lives right below the block.	معلوم شد که راننده درست پایین بلوک زندگی می کند.
This was a lie	این دروغ بود
I was sure this was a bad idea.	مطمئن بودم که این ایده بدی است.
We expect to see dropouts soon.	انتظار می رود به زودی شاهد ترک تحصیل باشیم.
He ran away from home three times.	سه بار از خانه فرار کرد.
Unfortunately, sometimes the next day is almost the same.	متأسفانه، گاهی اوقات روز بعد تقریباً یکسان می شود.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
These are small houses	این خانه های کوچک
This pressure changes.	این فشار تغییر می کند.
Independent rate versus	میزان مستقل در مقابل
Turn right at the first and you will see another set of doors.	در سمت راست اول بپیچید و مجموعه دیگری از درها را خواهید دید.
Or for a little more.	یا برای کمی بیشتر.
This is no longer required.	این در حال حاضر دیگر مورد نیاز نیست.
Try to smile at least once and feel the difference.	سعی کنید حداقل یک بار لبخند بزنید و تفاوت را احساس کنید.
They make a really beautiful show as a group.	آنها به صورت گروهی نمایشی واقعا زیبا می سازند.
He did not go to women either.	سراغ زنان هم نمی رفت.
Or tomorrow night	یا فردا شب
This is a generally accepted standard and its use was appropriate.	این یک استاندارد عمومی پذیرفته شده است و استفاده از آن مناسب بود.
This is what we expect.	این همان چیزی است که ما انتظار داریم.
do not worry	نگران نباش
Now next, down.	حالا بعدی، پایین.
You have to do the research yourself	خودت باید تحقیق کنی
Not good or bad, it just is.	خوب یا بد نیست، فقط هست.
Now I feel like I'm in control of my eating again.	اکنون دوباره احساس می کنم که کنترل غذا خوردنم را در دست دارم.
She could only imagine what the other man was going through.	او فقط می‌توانست تصور کند که مرد دیگر چه می‌گذرد.
Roll into a ball.	به شکل توپ بغلتانید.
I want to work with you.	من میخواهم با تو کار کنم.
They are fighting for their country.	آنها برای کشورشان می جنگند.
But, we are not hopeless.	اما، ما بی امید نیستیم.
This is of course true.	این البته درست است.
In fact, it may be the first without ever being the second.	در واقع، ممکن است اولی باشد بدون اینکه هرگز دومی باشد.
Your guess is as good as my guess.	حدس شما به خوبی حدس من است.
So evaluate your answer carefully.	بنابراین پاسخ خود را به دقت بسنجید.
He says this is a good case.	او می گوید که این یک مورد خوب است.
A match team throws its share with one or the other.	یک تیم مسابقه سهم خود را با یکی یا دیگری می اندازد.
Everyone serves in the army.	همه در ارتش خدمت می کنند.
Therefore, this is not really feasible.	بنابراین، این امر به طور واقعی قابل تحقق نیست.
Paul was his biggest scene.	پل بزرگترین صحنه او بود.
We were plunged into darkness.	در تاریکی فرو رفتیم.
Remember to keep it simple.	به یاد داشته باشید که آن را ساده نگه دارید.
Such moments make my heart tremble.	چنین لحظاتی قلبم را به لرزه در می آورد.
Someone asked if we should do something about them?	یک نفر پرسید که آیا باید کاری در مورد آنها انجام دهیم؟
I can hardly sing music.	من به سختی می توانم موسیقی بخوانم.
They will take care of every detail.	آنها از تک تک جزئیات مراقبت خواهند کرد.
That's what he wanted, that's what he kept for it.	این همان چیزی بود که او می خواست، آن چیزی بود که برای آن نگه داشته بود.
This was our building.	این ساختمان ما بود.
I need you now	من الان به تو نیاز دارم
He was a guide.	او یک راهنما بود.
Process requirements were met.	الزامات مربوط به فرآیند برآورده شد.
No part of the fourth secondary is specified.	هیچ قسمتی از ثانویه چهارم مشخص نشده است.
But there is evidence to see.	اما شواهد برای دیدن وجود دارد.
You go make one	تو برو یکی درست کن
Lead did two.	سرب دو انجام داد.
The message was loud and clear.	پیام با صدای بلند و واضح بود.
Put it back together, it breaks again.	آن را دوباره کنار هم قرار دهید، دوباره از هم می پاشد.
I know what you mean.	من میدونم منظورت چیه.
I accept that role.	من آن نقش را می پذیرم.
Or worse, before students lose their lives.	یا بدتر از آن، قبل از از دست دادن جان دانش آموزان.
I'm sure my mother will love it too.	مطمئنم مادرم هم دوستش خواهد داشت.
Giving a number to your webpage is not related to a name.	دادن شماره به صفحه وب خود برای یک نام مرتبط نیست.
This was not surprising.	این موضوع تعجب آور نبود.
I did not need to read the rest of the book.	من نیازی به خواندن بقیه کتاب نداشتم.
You can no longer be my friend	تو دیگه نمیتونی دوست من باشی
Social listening tools have been around for some time.	ابزارهای گوش دادن اجتماعی مدتی است که وجود داشته است.
This is a small office.	این یک دفتر کوچک است.
He turned on his side.	روی پهلویش چرخید.
The city had abandoned the workers.	شهر کارگران را کنار گذاشته بود.
You have nothing	تو هیچی نداری
Both of these values ​​will be different during the day.	هر دوی این مقادیر در طول یک روز متفاوت خواهند بود.
I think we can still succeed from that.	من فکر می کنم که ما هنوز می توانیم از آن موفقیت کسب کنیم.
He turns and faces her.	برمی گردد و رو به او می شود.
Social marketing in public health	بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی
There was no sign of her husband.	هیچ نشانی از شوهرش نبود.
The discussion was my idea.	بحث ایده من بود.
It turned out right.	درست معلوم شد.
Return to line	بازگشت به خط
Something is wrong there	یه چیزی اونجا اشتباهه
So it's not really magic.	پس واقعاً جادو نیست.
But this is never enough.	اما این هرگز کافی نیست.
They finally surrendered.	بالاخره تسلیم شدند.
I listen instead of talking.	من به جای صحبت کردن، گوش می کنم.
Why not actually talk to some blacks once in a while.	چرا در واقع یک بار و چند وقت یکبار با برخی از سیاه پوستان صحبت نمی کنید.
He sat down at the table.	روی میز نشست.
I roll towards me, my face turned towards the window.	به سمتم غلت می زنم، صورتم به سمت پنجره چرخیده است.
It did not matter if the house burned down completely.	فرقی نمی‌کرد که خانه کاملاً سوخت.
Although not for this reason.	هر چند به این دلیل نیست.
I want you to know something	میخوام یه چیزی بدونی
The best way is to check your store through a mobile device.	بهترین راه این است که فروشگاه خود را از طریق یک دستگاه تلفن همراه بررسی کنید.
Really interesting	واقعا خیلی جالبه
I have never taken it yet	من هنوز هیچوقت نگرفتم
The first was released at that time and was not welcomed.	اولی در آن زمان آزاد شد و مورد استقبال قرار نگرفت.
If you do not know what you are looking for, you are easily lost.	اگر نمی دانستید به دنبال چه چیزی باشید، به راحتی از دست می دهید.
He was already dressed in front of the girls who were lying in bed.	او قبلاً جلوی دخترانی که در رختخواب دراز کشیده بودند لباس پوشیده بود.
More confused	گیج تره
Trust me on that.	در مورد آن به من اعتماد کنید.
And there was no song.	و هیچ آهنگی وجود نداشت.
I can see it from your side.	من می توانم آن را از سمت شما ببینم.
You know he was on the boat	میدونی روی قایق بود
This is dangerous and not a project that you can accept yourself.	این خطرناک است و پروژه ای نیست که خودتان آن را بپذیرید.
There are several constructions.	چندین ساخت وجود دارد.
It all depends on what kind of influence it has on us.	همه چیز بستگی به این دارد که چه نوع نفوذی بر ما داشته باشد.
Also, many things need to change in the next book.	همچنین، چیزهای زیادی باید در کتاب بعدی تغییر کند.
But we have made progress.	اما ما پیشرفت کرده ایم.
It is not possible now	الان ممکن نیست
The light at this time of day is very beautiful.	نور در این زمان از روز بسیار زیبا است.
Repeat this process in the afternoon.	بعد از ظهر، این روند را تکرار کنید.
She and the other girls	او و دختران دیگر
They were not happy with us.	آنها از ما راضی نبودند.
Some people said they were trying to improve their cooking skills.	برخی از مردم گفتند که در تلاش برای بهبود مهارت های آشپزی خود بوده اند.
He wanted to make the point that the band is cool.	او می خواست این نکته را مطرح کند که گروه باحال است.
There will be a small cover.	یک پوشش کوچک وجود خواهد داشت.
We are open seven days a week.	ما هفت روز هفته باز و در دسترس هستیم.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
Nothing happens when you click.	وقتی کلیک می کنید هیچ اتفاقی نمی افتد.
You have this relationship.	شما این رابطه را دارید.
That is, it was probably his knife.	یعنی احتمالاً چاقوی او بوده است.
People are in different places.	مردم در جاهای مختلف هستند.
This is not just for the back.	این فقط برای پشت نیست.
This was his last role.	این آخرین نقش او بود.
But they did not want light.	اما آنها نور نمی خواستند.
In the end, there were only two words that could stand for it.	در پایان، تنها دو کلمه وجود داشت که می تواند مخفف آن باشد.
I recommend this hospital to anyone.	من این بیمارستان را به هر کسی توصیه می کنم.
Start with a real memory.	با یک حافظه واقعی شروع کنید.
The result is experience.	نتیجه تجربه است.
You must create a reference for each new addition operation.	شما باید برای هر عملیات افزودن جدید یک مرجع ایجاد کنید.
There is a social experience.	تجربه اجتماعی وجود دارد.
It was the general who caught his attention.	همان ژنرال بود که توجه او را جلب کرد.
He works hard and takes care of us.	او سخت کار می کند و از ما مراقبت می کند.
But it is dangerous.	اما خطرناک است.
He looks very ordinary and ordinary.	او خیلی معمولی و معمولی به نظر می رسد.
He was not surprised to see them.	از دیدن آنها تعجب نکرد.
Need a little sleep.	نیاز به کمی خواب.
Let's start with this one.	بیایید با این یکی شروع کنیم.
And it was something else.	و چیز دیگری بود.
we should wait.	باید صبر کنیم.
This is a war.	این یک جنگ است.
Then we will deal with our main result from that section.	سپس به نتیجه اصلی خود از آن بخش می پردازیم.
I hate that people say anything.	من متنفرم که مردم هر چیزی بگویند.
This process works better.	این روند بهتر عمل می کند.
It was as if he was in the middle of a war. 	انگار وسط جنگ بود. 
But it absolutely can not do that.	اما کاملاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
All available study data and samples were used for study analysis.	تمام داده ها و نمونه های مطالعه موجود برای تجزیه و تحلیل مطالعه استفاده شد.
Hell is pure.	جهنم محض است.
For some applications, this is not possible.	برای برخی از برنامه ها، این امکان پذیر نیست.
But you will not comment on it	اما تو برایش نظر نخواهی داد
In most cases, the company was successful.	در بیشتر موارد، این شرکت موفق بود.
I still want.	من هنوز می خواهم.
Everyone gets tired of you	همه ازت خسته میشن
Some fell flat.	عده ای به صورت صاف افتادند.
Maybe he was right	شاید حق با او بود
it is sad.	ناراحت کننده است.
Yes you can come	بله ممکن است بیای
We are actually very strong.	ما در واقع خیلی قوی هستیم.
nobody else.	هیچکس دیگر.
The injury required six months of rest.	مصدومیت به شش ماه استراحت نیاز داشت.
I think people will see this.	فکر می کنم مردم این را خواهند دید.
This is of course in an area where no problems have been reported.	این البته در منطقه ای که هیچ مشکلی گزارش نشده است.
Especially if the money is low.	به خصوص اگر پول کم باشد.
I like heavy metal.	من هوی متال را دوست دارم.
They are too strong.	آنها بیش از حد قوی هستند.
This is a covert operation.	این یک عملیات مخفی است.
Close your way	در مسیر خود ببندید
That's why I hated him	به خاطر همین ازش متنفر بودم
You can cook poor chicken only a few times.	می توانید مرغ بیچاره را فقط چند بار بپزید.
no thanks	نه، ممنون
He knew he could not last any longer.	او می‌دانست که نمی‌تواند بیشتر از این دوام بیاورد.
Physical condition will be a big challenge for us.	شرایط فیزیکی چالش بزرگی برای ما خواهد بود.
The others were ready to follow us.	بقیه آماده بودند که دنبال ما بیایند.
Too much power in something so simple.	قدرت بسیار در چیزی به همین سادگی.
However, moving seems better than not moving.	با این حال حرکت بهتر از حرکت نکردن به نظر می رسد.
It depends a lot on the photo	بستگی زیادی به عکس داره
The set of options may vary from page to page.	مجموعه گزینه ها ممکن است از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت باشد.
The control variables were the same as the previous analysis.	متغیرهای کنترل مانند تجزیه و تحلیل قبلی بودند.
He did not put it for any of you.	او آن را برای هیچ یک از شما قرار نداد.
At first he did not stand for anything.	در ابتدا برای هیچ چیز ایستادگی نمی کرد.
But nothing was found	اما چیزی پیدا نشد
Design and perform experiments and data analysis.	طراحی و انجام آزمایشات و تجزیه و تحلیل داده ها.
Global oil supply is also out of the question.	همچنین عرضه جهانی نفت مورد بحث نیست.
It is never a good sign.	هرگز نشانه خوبی نیست.
Something in his nose	یه چیزی تو دماغش
He could not live with them, not like this.	او نمی توانست با آنها زندگی کند، نه به این شکل.
Why, there were two other people in the room.	چرا، دو نفر دیگر در اتاق بودند.
Be calm, otherwise you will hurt yourself more.	آرام باش، وگرنه آسیب بیشتری به خودت وارد می کنی.
I accidentally opened it and read a page.	من آن را به طور تصادفی باز کردم و یک صفحه را مطالعه کردم.
Without them, there is no trial and no new treatment.	بدون آنها، هیچ آزمایشی وجود ندارد و هیچ درمان جدیدی وجود ندارد.
This has happened.	این اتفاق افتاده است.
But do not let that disappoint you.	اما اجازه نده که شما را ناامید کند.
Helped manage data.	به مدیریت داده کمک کرد.
Both provide very important information but there is no connection between them.	هر دو اطلاعات بسیار مهمی ارائه می دهند اما ارتباط بین آنها وجود ندارد.
He started working alone when his family was young.	زمانی که خانواده جوانی داشت به تنهایی شروع به کار کرد.
This is not necessarily true.	این لزوما درست نیست.
But this cause is not active yet.	اما این علت هنوز فعال نیست.
He usually plays well here.	معمولاً اینجا خوب بازی می کند.
Now his voice was different.	حالا صداش فرق کرده بود.
Check the location or go to t.	مکان را بررسی کنید یا به t.
Follow the leader.	از رهبر پیروی کنید.
Or rather, everything went on.	یا بهتر است بگوییم همه چیز ادامه داشت.
The goal is not to stay in it.	هدف ماندن در آن نیست.
This will probably be easier.	این احتمالا راحت تر خواهد بود.
I did this for several reasons.	من این کار را به چند دلیل انجام دادم.
We wait for our chance and then run away.	منتظر شانس خود می مانیم و سپس فرار می کنیم.
The men were called in as missionaries.	مردان به عنوان مأموریت به این کار فراخوانده شده بودند.
You can point out some issues that they can not control.	شما می توانید به برخی از مسائل اشاره کنید که آنها نمی توانند کنترل کنند.
Within minutes or even seconds.	در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه.
We can understand how the nervous system can have certain effects.	ما می توانیم بفهمیم که چگونه سیستم عصبی می تواند اثرات خاصی را به همراه داشته باشد.
There is a function without reference to the machine.	تابع بدون ارجاع به ماشین وجود دارد.
To open, play things.	برای باز کردن، پخش کردن چیزها.
You take it to the police.	شما آن را به پلیس منتقل کنید.
I knew he would not stay close.	می دانستم که تا نزدیک نمی ماند.
They needed food.	آنها به غذا نیاز داشتند.
He gave me a shirt.	او به من یک پیراهن داده است.
They kill them all and no one fights for them.	همه آنها را می کشند و هیچ کس برای آنها نمی جنگد.
You think you can use them as your attacking dog.	شما فکر می کنید که می توانید از آنها به عنوان سگ مهاجم خود استفاده کنید.
I have other clothes but I rarely wear them.	من لباس های دیگری دارم اما به ندرت آنها را می پوشم.
I have no problem not having eye contact with him.	من مشکلی ندارم که با او ارتباط چشمی نداشته باشم.
The opposite is true.	برعکس این قضیه صادق است.
That's why we do not report them here.	به همین دلیل ما آنها را در اینجا گزارش نمی کنیم.
So there is no reason to bypass it.	پس دلیلی برای دور زدن آن وجود ندارد.
Free download here.	دانلود رایگان اینجا.
There were five people.	پنج نفر بودند.
However, in an important aspect, very little had changed.	با این وجود، از یک جنبه مهم، بسیار اندک تغییر کرده بود.
But this is only true to a point.	اما این فقط تا یک نقطه درست است.
Be silent	تو ساکت بمان
None showed further growth.	هیچ کدام رشد بیشتری نشان ندادند.
Yellow indicates high expression, while blue indicates low expression.	زرد نشان دهنده بیان بالا است، در حالی که آبی نشان دهنده بیان کم است.
Quickly, now, before he is out of range.	به سرعت، در حال حاضر، قبل از اینکه او خارج از محدوده باشد.
Use one or the other.	از یکی یا دیگری استفاده کنید.
She really cries	واقعا گریه می کند
And it hurt	و این درد داشت
You are not going to take me back	قرار نیست منو پس بگیری
Maybe this is just this page.	شاید فقط این صفحه باشد.
All measurements and sample collection were performed at room temperature.	تمام اندازه گیری ها و جمع آوری نمونه در دمای اتاق انجام شد.
High oil.	روغن زیاد.
They look completely different when they feel safe.	وقتی احساس امنیت می کنند کاملاً متفاوت به نظر می رسند.
Nothing ever worked.	هیچ چیز هیچ وقت کار نکرد.
I thought you were the only one	فکر کردم تنها تو هستی
This is the way.	این راه است.
Maybe their job or public image was in jeopardy.	شاید شغل یا وجهه عمومی آنها در خطر بود.
Let me give a simple example.	بگذارید یک مثال ساده بزنم.
Which	کدام
Every page is a pleasure.	هر صفحه یک لذت است.
No funding or benefits were received from the authors.	هیچ حمایت مالی یا مزایایی توسط نویسندگان دریافت نشد.
If you can not, this is also good.	اگر نمی توانید، این نیز خوب است.
I did not intend to ask him.	من قصد نداشتم از او بپرسم.
The bottom line is the same as the bottom line.	خط پایین همان خط پایین است.
Things we never thought their weapons could touch.	چیزهایی که هرگز فکر نمی‌کردیم سلاح‌های آن‌ها بتوانند به آن‌ها دست بزنند.
Yes they can.	بله آنها میتوانند.
There must be something ahead.	جلوتر باید چیزی باشد.
You know what you have	میدونی چی داری
He could not answer the question.	او نتوانست به سوال پاسخ دهد.
Children will become children	بچه ها بچه خواهند شد
You are so happy, you can hardly bear it.	تو خیلی خوشحالی، به سختی می توانی تحمل کنی.
This one gets bad, though the rest goes well.	این یکی بد می شود، اگرچه بقیه خوب پیش می روند.
The selection of parameters was determined from the experiments.	انتخاب پارامترها از آزمایشات تعیین شد.
The latter continues in force today.	آخرین به قوت خود امروز ادامه دارد.
I accepted the job.	من کار را پذیرفتم.
If you do this, you will enjoy significant benefits.	اگر این کار را انجام دهید، از مزایای قابل توجهی برخوردار خواهید شد.
He expressed it in his own words.	آن را در کلامش بیان کرد.
For some kids, it takes a little longer.	برای برخی از بچه ها، کمی بیشتر طول می کشد.
Something must be done with your mind.	باید کاری با ذهن شما انجام شود.
Rates are based on full seconds.	نرخ ها بر اساس ثانیه های کامل است.
He is a physical presence.	او یک حضور فیزیکی است.
I could not sleep myself	نمیتونستم خودمو به خواب ببرم
You never know !.	هرگز نمیدانی!.
And it seems to be a lot.	و به نظر می رسد که بسیار باشد.
But the facts tell a different story.	اما واقعیت ها داستان دیگری را بیان می کنند.
Repeatedly	بارها و بارها
I waited for him to bring me closer or away.	منتظر ماندم تا مرا نزدیکتر کند یا دورم کند.
He now has a tax problem.	او الان مشکل مالیاتی دارد.
But the second time he put her back together.	اما بار دوم او را دوباره کنار هم قرار داد.
I knew strange things were happening in politics.	می دانستم در سیاست اتفاقات عجیبی می افتد.
I miss that woman very much	دلم برای اون زن خیلی تنگ شده
We will go home tomorrow	فردا میریم خونه
The quality is very good	کیفیتش خیلی خوبه
Other than that, I definitely play a lot.	غیر از این، مطمئناً زیاد بازی می کنم.
But the answer is still no.	اما پاسخ هنوز منفی است.
We must act now	الان باید اقدام کنیم
He turned to her and looked her up and down.	به سمت او برگشت و او را بالا و پایین نگاه کرد.
And they were right.	و حق داشتند.
Sometimes these changes quickly create new species.	گاهی اوقات این تغییرات به سرعت باعث ایجاد گونه های جدید می شود.
I have walked this path many times.	من بارها این راه را راه رفته ام.
This is sweet	اینا شیرینن
Maybe they were right.	شاید راست می گفتند.
There was not even time to fight.	حتی زمانی برای مبارزه وجود نداشت.
I know you can do that.	من می دانم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Everything could have been different if he had entered her life.	اگر او وارد زندگی او می شد همه چیز می توانست متفاوت باشد.
I hate this kind of noise	من از این نوع سروصدا متنفرم
This method helps to find the right driver for a system.	این روش به یافتن درایور مناسب برای یک سیستم کمک می کند.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
I do not even know how you do it.	من حتی نمی دانم چگونه این کار را انجام می دهید.
This feeling is part of the world.	این احساس بخشی از دنیا بودن است.
He had never seen anything like it before.	او قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
I can not find a way to create the required fields.	من نمی توانم راهی برای ایجاد فیلدهای مورد نیاز پیدا کنم.
We found that the trial court had reached the correct conclusion.	ما متوجه شدیم که دادگاه بدوی به نتیجه صحیح رسیده است.
Maybe he fell from a tree	شاید از درخت افتاد
He asked clever questions about our strategy.	او سوالات هوشمندانه ای در مورد استراتژی ما مطرح کرد.
now.	اکنون.
More plants, ie.	گیاهان بیشتر، یعنی.
It is not easy for me to talk.	حرف زدن برای من آسان نیست.
It was shot in this area years ago.	سال ها قبل در این منطقه تیراندازی شد.
He was lucky if he did not leave her.	او خوش شانس بود اگر او را ترک نمی کرد.
I was silent	من خاموش بودم
I should never have put you in that position.	من هرگز نباید تو را در آن موقعیت قرار می دادم.
It requires a lot of mental effort.	به تلاش ذهنی بالایی نیاز دارد.
One is as thick as the other.	یکی به اندازه دیگری ضخیم است.
Maybe we should look elsewhere for money.	شاید باید جای دیگری برای پول جستجو کنیم.
I thought the same.	من هم به همین فکر کرده بودم.
I do not want you to try to understand things.	من نمی خواهم شما سعی کنید چیزها را بفهمید.
And blue was very simple.	و آبی خیلی ساده بود.
Apparently it did not work well	ظاهرا نتیجه خوبی نداشت
He brought me here.	او مرا به اینجا آورد.
Back to the past	بازگشت به گذشته
Nothing that night	اون شب دیگه هیچی
Let's see what	ببینیم چیه
The better you know the course, the more you will benefit.	هر چه دوره را بهتر بدانید، مزیت بیشتری خواهید داشت.
Part of the earth itself.	بخشی از خود زمین.
Also, please write a positive or negative comment below.	درضمن لطفا نظر مثبت یا منفی را در زیر بنویسید.
I did not even want to come here.	من حتی نمی خواستم اینجا بیایم.
That means constantly talking about how things are wrong, wrong, wrong.	این بدان معناست که دائماً در مورد اینکه چگونه چیزها اشتباه، اشتباه، اشتباه هستند صحبت کنید.
You need to do these two things before any other planning.	قبل از هر برنامه ریزی دیگری باید این دو کار را انجام دهید.
Really your scene	واقعا صحنه شماست
You have come to experience.	شما برای تجربه آمده اید.
I can not separate my writing from myself.	من نمی توانم نوشته ام را از خودم جدا کنم.
He was tough.	او سخت بود.
Nearly a month ago	نزدیک به یک ماه قبل
It comes in like books all the time.	مثل کتاب‌ها مدام وارد می‌شود.
But it is very strange.	اما خیلی عجیب است.
You said that sometimes there is not much to do during the day.	شما گفتید که در طول روزها گاهی اوقات کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد.
That year they made their first trip.	در آن سال آنها اولین سفر خود را انجام دادند.
Your concept is not bad, but you can probably make it better.	مفهوم شما بد نیست، اما احتمالاً می توانید آن را بهتر کنید.
I am your customer	من مشتری شما هستم
He never wanted to see her sad.	او هرگز نمی خواست او را غمگین ببیند.
And that person killed others.	و آن شخص دیگران را نیز کشته است.
My experiences have been extreme.	تجربیات من افراطی بوده است.
He can be awake at any time of the night.	او می‌تواند در هر ساعت از شب بیدار باشد.
This is what growth is supposed to achieve.	این چیزی است که رشد قرار است به آن برسد.
He never wanted anything else.	او هرگز چیز دیگری نخواسته است.
I'm not somewhere to ask	من در جایی نیستم که بپرسم
They see a need and take steps to meet it.	آنها نیازی را می بینند و برای رفع آن قدم برمی دارند.
I want you to curse me	میخوام لعنتم کنی
He is not completely dead.	او کاملاً نمرده است.
But we will continue.	اما ما ادامه خواهیم داد.
His field of activity, however, was limited.	حوزه فعالیت او اما محدود بود.
In the news	در اخبار است
I'm the only one he has sex with.	من تنها کسی هستم که او با او رابطه جنسی دارد.
According to you, this is not the case.	به قول شما اینطور نیست.
As it turns out, a lot goes on with him.	همانطور که معلوم است، چیزهای زیادی با او می گذرد.
We both smiled, because we knew it was right.	هردومون لبخند زدیم، چون میدونستیم درسته.
See it does not matter	ببین مهم نیست
Do not take them.	آنها را نگیرید.
You can not recommend a series.	شما نمی توانید سریالی را توصیه کنید.
I saw my parents' bedroom set.	من مجموعه اتاق خواب پدر و مادرم را دیدم.
You give it to him to make a play on the spot.	شما آن را به او می دهید که همان جا نمایشنامه بسازد.
He does not object.	او مخالفت نمی کند.
I called my mom and told her everything.	به مامانم زنگ زدم و همه چیز رو بهش گفتم.
That's your foot.	آن پای توست.
He opened his eyes again and slowly brought his head forward.	چشمانش دوباره باز شد و به آرامی سرش را جلو آورد.
Do not you want to talk	نمیخوای حرف بزنی
He loves to play.	او عاشق بازی است.
Maybe you used to do this.	شاید در قدیم این کار را می کردید.
Because there is more.	زیرا بیشتر وجود دارد.
He was like that, at least when the world was young.	او حداقل در زمانی که دنیا جوان بود همینطور بود.
He pressed his face to his chest.	صورتش را روی سینه اش فشار داد.
That's what he could certainly do.	این کاری بود که او مطمئناً می توانست انجام دهد.
Follow your hard heart	دنبال دلت سخته
Every sound he made struck him like a hot knife.	هر صدایی که او می داد مانند یک چاقوی داغ او را در می آورد.
His eyes were old and sad.	چشمانش پیر و غمگین بود.
His face becomes funny.	چهره اش خنده دار می شود.
We did this for our customers.	ما این کار را برای مشتریان انجام داده بودیم.
You know what needs to be done.	شما می دانید چه کاری باید انجام شود.
We'd love to know what makes you special.	ما دوست داریم بدانیم چه چیزی شما را خاص می کند.
He had never seen arms as big as their own.	او هرگز بازوهایی به اندازه بازوهای آنها ندیده بود.
Everything is out of balance on this journey.	همه چیز در این سفر از تعادل خارج می شود.
They played high school.	آنها دبیرستان بازی می کردند.
Then we go another round.	سپس یک دور دیگر می رویم.
I am finally important	من بالاخره مهمم
Some shared views, others did not.	برخی از دیدگاه ها را به اشتراک گذاشتند، برخی دیگر را نداشتند.
I have seen several such cases in my time.	من در زمان خودم چند مورد از این قبیل را دیده ام.
I believe he had his symptoms.	من معتقدم او نشانه های خود را داشت.
So let it stay out of any camp.	پس بگذارید بیرون از هر کمپی بماند.
You are supposed to do this because you are in love.	شما قرار است این کار را انجام دهید زیرا عاشق هستید.
That's right, this is fine, the change is actually small.	درست است، این خوب است، تغییر در واقع کوچک است.
This is what makes you superior.	این چیزی است که به شما برتری می دهد.
I know a lot about you.	من خیلی در مورد شما می دانم.
I did not get sick after that	بعدش مریض نشدم
His cell is now in complete darkness.	سلول او اکنون در تاریکی مطلق است.
At that time no one even knew who he was.	در آن زمان هیچ کس حتی نمی دانست او کیست.
This field trip changed my life.	این سفر میدانی زندگی من را تغییر داد.
We just put these resources together to make them look like a chair.	ما فقط این منابع را کنار هم قرار دادیم تا شبیه یک صندلی شوند.
Minor differences were found between study types.	تفاوت های جزئی بین انواع مطالعه پیدا شد.
Wait for it and be ready for it.	منتظر آن باشید و برای آن آماده باشید.
They needed him.	آنها به او نیاز داشتند.
It was then that we saw the patient for the first time.	در آن زمان برای اولین بار بیمار را دیدیم.
We just couldn't believe it.	ما فقط نمی توانستیم آن را باور کنیم.
That secret remains and may remain forever.	آن راز همچنان پابرجاست و ممکن است برای همیشه باقی بماند.
I think there is one nearby.	من فکر می کنم یکی از این نزدیکی ها وجود دارد.
But he refused to tell us.	اما او حاضر نشد به ما بگوید.
I wondered what the meeting might be about.	من متعجب بودم که جلسه در مورد چه چیزی می تواند باشد.
The two ways in which action is related to theory are interrelated.	دو روشی که در آن عمل برای تئوری مرتبط است به هم مرتبط هستند.
Everyone should take care of the rest.	همه باید مراقب بقیه باشند.
This can significantly reduce system performance over time.	این می تواند به طور قابل توجهی عملکرد سیستم را در طول زمان کاهش دهد.
I would like to see everyone say what they say.	علاقه دارم ببینم همه در مورد آن چه می گویند.
It took me a while to find a new car.	مدتی طول کشید تا یک ماشین جدید پیدا کنم.
We can not fix everything.	ما نمی توانیم همه چیز را درست کنیم.
Other than my parents	غیر از پدر و مادرم
No complication was observed in any of the patients.	در هیچ یک از بیماران عارضه ای مشاهده نشد.
He did not appear.	او ظاهر نشد.
But I am very happy that they are back.	اما خیلی خوشحالم که برگشتند.
They are separate issues and should be discussed.	آنها موضوعات جداگانه ای هستند و باید در مورد آنها بحث شود.
I had a dog myself	من خودم سگ داشتم
year to year.	سال به سال.
That is the reality.	واقعیت همین است که هست.
Then he sat down in his chair and remained silent.	سپس روی صندلی خود نشست و همچنان ساکت بود.
The words family and friend meant something to these children.	واژه خانواده و دوست برای این بچه ها معنایی داشت.
You think you are your body.	شما فکر می کنید بدن خود هستید.
Can anyone help me with this please?	کسی میتونه در این زمینه کمکم کنه لطفا
Well, let's get this straight.	خوب، اجازه دهید کمی به این موضوع بپردازیم.
There is still time to build the ship.	هنوز زمان برای درست کردن کشتی وجود دارد.
Cross was not among them.	کراس در میان آنها نبود.
But it has not stopped completely.	اما به طور کامل متوقف نشده است.
I did not know you were	نمیدونستم هستی
I had a sense of history and the future.	من حسی از تاریخ و آینده داشتم.
Come out with me a little	کمی با من بیا بیرون
Be sure to order enough to cover your entire project.	حتما به اندازه کافی سفارش دهید که کل پروژه شما را پوشش دهد.
He went to his knees and then to his side.	به سمت زانوهایش رفت و بعد به پهلویش رفت.
He has not provided any evidence that he has or can do this.	او هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این کار را داشته یا می تواند انجام دهد ارائه نکرده است.
You will think about it and do what makes sense.	شما به آن فکر خواهید کرد و کاری را که منطقی است انجام خواهید داد.
But do not go in my face and do not leave my head.	اما به صورت من نرو و از سرم نرو.
Turn your arms to the side of your body.	بازوها را به کنار بدن برگردانید.
He says no.	او می گوید نه.
He turned his gaze to the television.	نگاهش را به تلویزیون چرخاند.
Some may like it.	شاید بعضی ها دوست داشته باشند.
That is why different names are used here.	به همین دلیل است که در اینجا از نام های مختلف استفاده می شود.
Why not go to any table and get my information.	چرا به هر جدولی نروید و اطلاعاتم را دریافت نکنید.
They have been living there ever since.	آنها از آن زمان در آنجا زندگی می کنند.
What a damn waste	چه ضایعات لعنتی
But thanks to you, they are brand new.	اما به لطف شما، آنها به خوبی جدید هستند.
Sorry for the quality of the images	بابت کیفیت تصاویر متاسفم
It was simple	ساده بود
I often post answers to last year's questions.	من اغلب پاسخ به سوالات سال قبل را ارسال می کنم.
You do not go to war with them.	شما به جنگ با آنها نمی روید.
In my place it is very free and easy.	در محل من بسیار رایگان و آسان است.
God loved that girl	خدایا اون دختر رو دوست داشت
Somehow cool	یه جورایی باحاله
The best way to stop him is to cut him off right now.	بهترین راه برای جلوگیری از او این است که همین الان او را قطع کنید.
That one is worth one hundred thousand	اون یکی صد هزار قیمت داره
I had to stay by his side.	باید کنارش می ماندم.
He tried to sleep late but could not.	سعی کرد دیر بخوابد اما نتوانست.
The race never stopped.	مسابقه هرگز متوقف نشد.
They never showed up or participated in anything unless absolutely necessary.	آنها هرگز خود را نشان ندادند یا در چیزی شرکت نکردند مگر اینکه کاملاً ضروری باشد.
And he just laughed and laughed.	و او فقط خندید و خندید.
No absolute correct answer	بدون پاسخ درست مطلق
This is not a coincidence.	این تصادفی نیست.
And see how well it turned out.	و ببینید چقدر خوب معلوم شد.
They had to join.	آنها باید ملحق می شدند.
no doubt.	شکی نیست.
But he did not want to be different.	اما او نمی خواست متفاوت باشد.
Obviously, we can not sit back and hope that this situation improves.	واضح است که ما نمی توانیم بنشینیم و امیدوار باشیم که این وضعیت بهبود یابد.
So we let her cry.	پس اجازه دادیم گریه کند.
And there it's a little better.	و در آنجا کمی بهتر است.
you were not.	شما نبودید.
It became one thing.	تبدیل به یک چیز شد.
At first we did not accept.	ابتدا قبول نکردیم.
The case is in working condition.	مورد در شرایط کار است.
This was worse than any question.	این از هر سوالی بدتر بود.
Who killed the most, no one really knows.	چه کسی بیشتر کشته است، هیچ کس واقعا نمی داند.
We did not understand this.	ما این را نفهمیدیم.
We wanted lunch.	ناهار خواستیم.
Everyone got caught.	همه گرفتار شدند.
Just go home	فقط به خانه برگرد
It will be easier if you just change your name.	اگر فقط نام خود را تغییر دهید راحت تر خواهد بود.
However, as he did, he was drawn into the depths of the battle.	با این حال، همانطور که انجام داد، به عمق نبرد کشیده شد.
The staff were extremely helpful.	کارکنان فوق العاده مفید بودند.
He threw it aside.	آن را کناری انداخت.
Personal growth takes time.	رشد شخصی زمان می برد.
I do not know how they see the world.	نمی دانم دنیا را چگونه می بینند.
I think it 's time to step down.	فکر می کنم زمان کناره گیری فرا رسیده است.
However, he has adhered to his style.	با این حال او به سبک خود پایبند بوده است.
The public interest was seriously affected.	منافع عمومی به طرق جدی تحت تأثیر قرار گرفت.
And the reason is in your comment.	و دلیلش در کامنت شماست.
On the other hand, many other patterns have not yet been described.	از سوی دیگر، بسیاری از الگوهای دیگر هنوز شرح داده نشده اند.
The two sides could not be different.	دو طرف نمی توانستند متفاوت تر از این باشند.
Working and becoming are one.	کار کردن و شدن یکی هستند.
We are both ready to meet our daughter.	ما هر دو آماده ملاقات با دخترمان هستیم.
This minute should last forever.	این دقیقه باید برای همیشه ادامه داشته باشد.
Something that might seem like one of the best players.	چیزی که ممکن است یکی از بهترین بازیکنان به نظر برسد.
Well there is only one and I force it on them.	خوب فقط یکی وجود دارد و من آن را به زور به آنها می رسانم.
We set off and he made his way closer to the office.	راه افتادیم و راه ما را به دفتر نزدیک کرد.
Many do not understand this.	خیلی ها این را درک نمی کنند.
Keep loving me, change me and save me from myself.	به دوست داشتن من ادامه بده، منو تغییر بده و از دست خودم نجاتم بده.
As a result, the use of this combination is not recommended.	در نتیجه استفاده از این ترکیب توصیه نمی شود.
I felt sick in the hospital.	در بیمارستان احساس بیماری کردم.
The end of the road.	پایان جاده.
He did not understand humans and their need for more.	او انسان ها و نیاز آنها را به چیزهای بیشتر درک نمی کرد.
So it was with the old and in with the new.	بنابراین آن را با قدیمی و در با جدید بود.
He did not tell me why.	او به من نمی گفت چرا.
I'm buying a new bed service.	من یک سرویس خواب جدید می خرم.
We are very satisfied.	ما بسیار راضی هستیم.
He did most of the practical work.	بیشتر کارهای عملی را انجام می داد.
A summary was available in the home video.	به طور خلاصه در ویدیوی خانگی در دسترس بود.
The child was healthy	بچه سالم بود
Our teams are fun, friendly and professional.	تیم های ما سرگرم کننده، دوستانه و حرفه ای هستند.
That's a lot of money.	اون پول زیادیه.
The face was not the same.	صورت همان صورت نبود.
His thoughts changed.	افکارش تغییر کرد.
He pointed to the screen.	به صفحه نمایش اشاره کرد.
Stand with us	با ما بایستید
Like weird things	مثل چیزهای عجیب و غریب
Thousands of men	هزاران مرد
He is much more practical than you think.	او بسیار کاربردی تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
This place used to be fun.	این مکان قبلا سرگرم کننده بود.
And this is hard.	و این سخت است.
Our system is no different.	سیستم ما فرقی نمی کند.
Maybe he did something wrong and made a mistake.	شاید او کار اشتباهی انجام داده و اشتباه کرده است.
I saw a movie once.	یک بار فیلمی دیدم.
Give it a try and please let us know what you think.	آن را امتحان کنید و لطفاً نظر خود را با ما در میان بگذارید.
From the background image	از پس زمینه تصویر
But he was gone	اما او رفته بود
Then look around you.	سپس به محیط اطراف خود نگاه کنید.
I like the new look.	من ظاهر جدید را دوست دارم.
Learn the names of key health professionals.	نام پرسنل اصلی که در زمینه بهداشت کار می کند را بیاموزید.
You know if.	شما می دانید که آیا.
I have to kill him.	من باید او را بکشم.
there was not.	وجود نداشت.
I wondered how he got there.	تعجب کردم که چطور به آنجا رسید.
We have no one here	ما اینجا کسی نداریم
But he needed to speak, just to record.	اما او نیاز داشت که حرفش را بزند، البته فقط برای ثبت.
We have to fight for it or we will lose it!	ما باید برای آن بجنگیم وگرنه آن را از دست می دهیم!.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
Air warming	گرم شدن هوا
Power tools are a great help.	ابزارهای برقی کمک بزرگی هستند.
If you trust me, follow me.	اگر به من اعتماد دارید، من را دنبال کنید.
I can see from his face.	از قیافه اش می توانم ببینم.
But that photo at the end of the article scared me a lot.	اما آن عکس در انتهای مقاله مرا به شدت ترساند.
It is one of those things.	یکی از آن چیزهاست.
It was not about what exposes others to it.	این در مورد اینکه چه چیزی دیگران را در معرض آن قرار می دهد نبود.
The two, even if they survive.	این دو، حتی اگر زنده بمانند.
Getting one can make you feel like you are at the top of the world.	گرفتن یکی می تواند باعث شود که احساس کنید در اوج دنیا هستید.
Especially me, the history string.	به خصوص من، رشته تاریخ.
He focused more on physical play and fighting.	او بیشتر به بازی فیزیکی و مبارزه می پرداخت.
Everything for the young	همه چیز برای جوان
The two face each other.	این دو با هم روبرو می شوند.
This is the latter concern.	دغدغه ما همین دومی است.
We have no plans to do so at this time.	ما در حال حاضر هیچ برنامه ای برای این کار نداریم.
He might go a little crazy.	او ممکن است کمی دیوانه شود.
This was done twice on different days.	این دو بار در روزهای مختلف انجام شد.
I still have them.	من هنوز آنها را دارم.
You are not even logical	تو حتی منطقی نیستی
You will see, you will see.	خواهید دید، خواهید دید.
His eyes were cold.	چشمانش سرد بود.
I think we are both similar.	من فکر می کنم ما هر دو نوع مشابه هستیم.
An average of four independent experiments are shown.	میانگین چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
But that has changed.	اما این تغییر کرده است.
Remember, they ran for their office.	به یاد داشته باشید، آنها برای دفتر خود دویدند.
And it worked for a while.	و برای مدتی کار کرد.
For more information, just click on the book image.	برای اطلاعات بیشتر فقط روی تصویر کتاب کلیک کنید.
No one seems to notice.	به نظر می رسد هیچ کس متوجه نشده است.
Ultimately, this is a personal choice.	در نهایت، این یک انتخاب شخصی است.
Eventually he calmed down enough to sit down again.	در نهایت او آنقدر آرام گرفت که دوباره بنشیند.
The load is small and crowded.	بار کوچک و شلوغ است.
They talk to me about everything.	آنها در مورد همه چیز با من صحبت می کنند.
This feature is widely used.	این ویژگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
In addition, running was not an option.	علاوه بر این، دویدن یک گزینه نبود.
Sometimes that method works and sometimes it doesn't.	گاهی اوقات آن روش کار می کند و گاهی اوقات نه.
I'm afraid we'll both fall to the ground.	می ترسم هر دو به زمین بیفتیم.
This was not a deal.	این معامله نبود.
I want to win.	من می خواهم برنده شوم.
He is on the radio.	او در رادیو است.
With the Internet, you never really know where your music is playing.	با اینترنت، شما واقعاً هرگز نمی دانید که موسیقی شما کجا پخش می شود.
There is no need to be afraid.	نیازی به ترس نیست.
I'm so glad you called	خیلی خوشحالم که زنگ زدی
He just wanted to die and finish it.	او فقط می خواست بمیرد و آن را تمام کند.
This is not a new case.	قضیه جدید نیست.
Reality, but it has other plans.	واقعیت اما برنامه های دیگری دارد.
I turned my head and opened my eyes.	سرم را برگرداندم و چشمانم را باز کردم.
And then we got into negative money.	و بعد وارد پول منفی شدیم.
So this is good.	پس این خوب است.
Well, we made a mistake	خب ما اشتباه کردیم
Turn off your mind	ذهنت را خاموش کن
Not unless there is something for him.	نه مگر اینکه چیزی برای او وجود داشته باشد.
He was getting weaker.	او داشت ضعیف می شد.
I may be in a minute.	من ممکن است در یک دقیقه.
We just want to kill it.	ما فقط می خواهیم آن را بکشیم.
But he did not come.	اما نیامد.
Very full of himself	خیلی پر از خودش
They were the most beautiful animals.	آنها زیباترین حیوانات بودند.
The average was several more stable values.	میانگین چندین مقدار پایدارتر بود.
If you are looking for the same thing, please contact me.	اگر به دنبال همان چیزی هستید لطفا با من تماس بگیرید.
This is the issue.	موضوع اینجاست.
No man has ever looked like this.	هیچ مردی هرگز اینطور به نظر نمی رسید.
And he refused to meet with me.	و او از ملاقات با من امتناع کرد.
A good approach option	یک گزینه رویکرد خوب
But this post is on the wall recently.	اما این نوشته اخیراً روی دیوار است.
People have a right to know that we are in danger.	مردم حق دارند بدانند که ما در معرض خطری قرار گرفته‌اند.
Too many or too few.	تعداد خیلی زیاد یا خیلی کم است.
I wasn't sure you were ready, but you pulled it together.	مطمئن نبودم که آماده ای، اما تو آن را کنار هم کشیدی.
I will do it.	من آن کار را انجام خواهم داد.
The plaintiff failed to make such a show.	شاکی موفق به انجام چنین نمایشی نشده است.
Players have great potential.	بازیکنان پتانسیل بالایی دارند.
We have no choice	ما چاره ای نداریم
His three children were brought and walked as a single case.	سه فرزند او را آوردند و به صورت تک پرونده راه می رفتند.
My brother makes his own beer.	برادرم خودش آبجو درست می کند.
However, it was something he had to do first.	با این حال، یک کاری بود که او باید اول انجام می داد.
Put it right on the table.	آن را درست روی میز بگذارید.
I do not know how he did it.	نمی دانم چگونه این کار را کرد.
But think about what it will be like when we get home.	اما فکر کنید وقتی به خانه برگردیم اوضاع چگونه خواهد بود.
My best for you	بهترین های من برای شما
They will kill without thinking	بدون فکر خواهند کشت
However, there were changes throughout the year.	با این حال، در طول سال تغییراتی ایجاد شد.
To date, such a tool has not been developed.	تا به امروز، چنین ابزاری توسعه نیافته است.
This is not something you should feel bad about.	این چیزی نیست که شما باید نسبت به آن احساس بدی داشته باشید.
You have never experienced such a program before.	شما قبلاً چنین برنامه ای را تجربه نکرده اید.
We can get sick like everyone else.	ما هم می توانیم مثل بقیه مریض شویم.
If he had important dreams, they have nothing to do with the story.	اگر رویاهای مهمی دیده بود، آنها در داستان ربطی ندارند.
By itself,.	به خودی خود،.
Numbers represent experimental numbers.	اعداد اعداد آزمایشی را نشان می‌دهند.
He just came to terms with it.	او فقط با آن کنار آمد.
The show does not really change.	نمایش واقعاً تغییر نمی کند.
And besides, it is not necessary.	و علاوه بر این، لازم نیست.
I made an appointment with him.	من از او در یک قرار و.
Now her children had something to eat.	حالا بچه هایش چیزی برای خوردن داشتند.
He looks very happy and is settled here.	او خیلی خوشحال به نظر می رسد و در اینجا مستقر شده است.
Just the questions you need to ask yourself.	فقط سوالاتی که شما هم باید از خودتان بپرسید.
So he changed the action.	بنابراین او عمل را تغییر داد.
My mother went to her room and closed the door.	مامانم رفت تو اتاقش و در رو بست.
Not in experience	نه در تجربه
Everything is stronger.	همه چیز قوی تر است.
If you have one, now is the time to use it.	اگر یکی دارید، اکنون زمان استفاده از آن است.
He is the last hope of his people.	او آخرین امید مردمش است.
I could not answer them.	من نتوانستم به آنها پاسخ دهم.
He leaned back.	به عقب خم شد.
It takes time for both of us to control our breath.	هر دوی ما مدتی طول می کشد تا نفس خود را کنترل کنیم.
I just meant it	فقط منظورم بود
Ask those employees when they are useful and why.	از آن کارمندان بپرسید که چه زمان هایی برای آنها مفید است و چرا.
You have chosen the wrong person.	شما شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید.
Good and wonderful	خوب و فوق العاده
Feel the energy !.	انرژی را احساس کنید!.
Just look inside	فقط به درون نگاه کن
It's probably mixed up with something else, but it's hard to say what it is.	احتمالاً با چیز دیگری مخلوط شده است، اما به سختی می توان گفت که چیست.
And even recently.	و حتی اخیرا.
Quality rest increases your ability to practice more.	استراحت با کیفیت توانایی شما را برای تمرین بیشتر افزایش می دهد.
Very good.	بسیار خوب است.
But when you love someone, it can be hard to do.	اما وقتی کسی را دوست دارید، انجام این کار ممکن است سخت باشد.
Old version not new.	نسخه قدیمی نه جدید.
My family and friends are a big part of my life.	خانواده و دوستان من بخش بزرگی از زندگی من هستند.
He knows they will not spend much time looking for him.	او می داند که آنها مدت زیادی را به دنبال او نمی گذرانند.
This error score was used as a measure of learning performance.	این نمره خطا به عنوان معیاری برای عملکرد یادگیری استفاده شد.
This app is free and comes with a challenge.	این برنامه رایگان است و با یک چالش همراه است.
I would love to hear from you.	من دوست دارم به شما گوش کنم.
Although rare, some additional side effects may occur.	اگرچه نادر است، برخی از عوارض جانبی اضافی ممکن است رخ دهد.
Put on medium heat and bring to a boil.	روی حرارت متوسط ​​قرار دهید و به آرامی بجوشانید.
Card access systems are a good example.	سیستم های دسترسی به کارت مثال خوبی هستند.
that's mean	یعنی
We love him here.	ما اینجا او را دوست داریم.
It was never going to last.	هرگز قرار نبود دوام بیاورد.
There were more than a hundred files on it.	بیش از صد فایل روی آن بود.
You think very perfect	فکر می کنی خیلی کاملی
I often cut the green or lower the green.	من اغلب رنگ سبز را قطع می کنم یا سبزه را پایین می آورم.
They stick to you.	تو را می چسبانند.
It's up to you to join me or not.	اینکه به من بپیوندی یا نه به خودت بستگی دارد.
Good feelings, though not very sexual.	احساسات خوب، هرچند نه خیلی جنسی.
It is quite beautiful	کاملا زیباست
He called me after a moment.	بعد از یک لحظه مرا صدا زد.
So let's start by leaving this place first.	بنابراین اجازه دهید ابتدا با خروج از این مکان شروع کنیم.
But with his absence here, the burden was lifted.	اما با نبود او اینجا، باری برداشته شد.
He is needed for two purposes.	او برای دو هدف مورد نیاز است.
You seem to have several pieces of the same.	به نظر می رسد شما چند قطعه از همان یکی دارید.
I wish he would accept that fruit.	ای کاش آن میوه را قبول می کرد.
Just let it be there for now.	فقط بگذارید فعلا آنجا باشد.
I said relevant	گفتم مربوطه
I had to write it down.	مجبور شدم آن را یادداشت کنم.
If you have any questions, we have advice.	اگر سوالی دارید، ما مشاوره داریم.
No one else was there.	هیچ کس دیگری در آنجا نبود.
We are proud of her.	ما به او افتخار می کنیم.
This remains true.	این درست باقی می ماند.
Such a shot takes a few seconds and is very expensive.	چنین شات چند ثانیه طول می کشد و بسیار گران است.
I'm not sure it will ever happen.	من مطمئن نیستم که هرگز چنین شود.
I'm still thinking about the future.	من هنوز به آینده فکر می کنم.
Blood samples are analyzed for drug levels.	نمونه های خون برای سطوح دارو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
It worked, but it was not a good thing.	کار کرد، اما چیز خوبی نبود.
They are getting closer.	دارند نزدیک تر می شوند.
You must stop it immediately.	شما باید فوراً آن را متوقف کنید.
Just imagine	فقط تصورش کن
Typically, data is hot for a limited time.	به طور معمول، داده ها برای مدت زمان محدودی داغ هستند.
Humans were no exception.	انسان ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
They had nine children.	آنها نه فرزند داشتند.
I sleep between seven and eight hours a night.	من بین هفت تا هشت ساعت در شب می خوابم.
Or it is true for us, but it is not true for him.	یا اینکه برای ما صادق است، اما برای او صادق نیست.
It never mattered to me	هیچ وقت برام مهم نبود
No secret method	بدون روش مخفی
I knew he was going to die	میدونستم که اون از بین میره
He never had his own apartment.	او هرگز آپارتمان خود را نداشته است.
The message finally reached him.	بالاخره پیام به او رسید.
This was probably a mistake.	این احتمالا یک اشتباه بوده است.
One stared at the camera, one at the ground.	یکی به دوربین خیره شد، یکی به زمین.
We can not know.	ما نمی توانیم بدانیم.
Murder is absolute and definite.	قتل مطلق و قطعی است.
Other food companies do the same if possible.	سایر شرکت های مواد غذایی نیز در صورت امکان این کار را انجام می دهند.
My father succeeded.	پدرم موفق شد.
However, it was actually the war that brought the two together.	با این وجود، در واقع این جنگ بود که این دو را به هم نزدیک کرد.
Lots of noise this time	این بار سروصدا زیاد
Like a circle, it is easy for the eye to follow.	مانند یک دایره، برای چشم آسان است که آن را دنبال کند.
Some days are better than others.	برخی روزها از سایر آنها بهترند.
He is the core of a true professional.	او تا هسته حرفه ای واقعی است.
However, other reports have not found any positive effects.	با این حال، گزارش های دیگر اثرات مثبتی پیدا نکرده اند.
People were eating.	مردم مشغول خوردن بودند.
Accordingly he said it and the day proved.	بر این اساس او آن را گفت و روز ثابت شد.
I felt clean	احساس پاکی کردم
All quite successful	همه کاملا موفق
Headache	درد سرش
It's the only place you choose not to talk.	تنها جایی است که شما انتخاب می کنید تا صحبت نکنید.
He had a boat.	او یک قایق داشت.
Seconds and minutes became the same unit of time.	ثانیه ها و دقیقه ها همان واحد زمان شدند.
Thank you so much for reading my stories.	خیلی ممنون که داستان های من را خواندید.
There is nothing in between.	هیچ چیزی در این میان وجود ندارد.
You are here a lot	شما زیاد اینجا هستید
The little ones stay at home.	کوچکترها در خانه بمانند.
He needed to focus.	او نیاز به تمرکز داشت.
The reality of war can be very different.	واقعیت جنگ می تواند بسیار متفاوت باشد.
You will see them here.	آنها را اینجا خواهید دید.
I am not a serial person	من آدم سریالی نیستم
When he stood, he went beside him.	وقتی ایستاد کنارش رفت.
I can live with them.	من می توانم با آنها زندگی کنم.
It's a simple exercise.	یک تمرین ساده است.
His work must be very hard.	کار او باید خیلی سخت باشد.
This is the so-called word of the fathers.	این به اصطلاح حرف پدران است.
And we have suffered from it.	و ما از آن رنج برده ایم.
I had never seen him before.	قبلاً او را ندیده بودم.
The only thing we should be afraid of.	تنها چیزی که باید از آن بترسیم.
Maybe they will let me, you can never tell.	شاید آنها به من اجازه دهند، شما هرگز نمی توانید بگویید.
Killing was in his design.	کشتن در طراحی او بود.
Dad saw me looking.	بابا منو دید که دارم نگاه می کنم.
Take a few seconds to think and decide on your answer.	چند ثانیه برای فکر کردن و تصمیم گیری در مورد پاسخ خود وقت بگذارید.
Available in.	موجود در.
God loved him so much	خدایا خیلی دوستش داشت
They meant well	منظورشون خوب بود
We show up and say what the action will be.	ما ظاهر می شویم و می گوییم که عمل چه خواهد بود.
The brand has been fantastic	مارک فوق العاده بوده است
This process usually leads to the death of the tree.	این فرآیند معمولاً منجر به مرگ درخت می شود.
I did not want to upset you	نمیخواستم ناراحتت کنم
We never expected to receive it for such a thing.	ما هرگز انتظار نداشتیم که آن را برای چنین چیزی دریافت کنیم.
Please check it.	لطفا آن را بررسی کنید.
They may suggest places.	ممکن است جاهایی را پیشنهاد کنند.
And it's great.	و عالی است.
I guess there are major differences.	من حدس می زنم تفاوت های عمده ای وجود دارد.
Finally a page turned.	بالاخره یک صفحه ورق شد.
Satisfy yourself now	حالا خودت را راضی کن
I am very skeptical whether we will be given another chance.	من خیلی شک دارم که آیا به ما فرصتی دوباره داده شود.
The black dress was probably part of it.	لباس مشکی هم احتمالا بخشی از آن بود.
The results showed a similar increase in speed among patients.	نتایج نشان دهنده افزایش مشابهی در سرعت در بین بیماران بود.
Things change often.	چیزها اغلب تغییر می کنند.
But he had never told anyone, and he still could not tell.	اما او هرگز به کسی نگفته بود و حالا هم نمی توانست به او بگوید.
When he reached the ground, a man passed by.	وقتی به زمین رسید، مردی از آنجا عبور کرد.
The approach was interesting, but it was very easy to find.	رویکرد جالب بود، اما پیدا کردن آن بسیار آسان بود.
I have to be very careful though.	هر چند باید خیلی مراقب باشم.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
His range is amazing.	محدوده او بسیار شگفت انگیز است.
The real problem is here	مشکل واقعی اینجاست
All of me was answered in this short time.	همه ی من در همین مدت کوتاه جواب داده شد.
see you later.	بعدا می بینمت.
He shortened the story.	او داستان را کوتاه کرد.
He escaped from there a while ago.	چندی پیش از آنجا فرار کرد.
He will not let you touch him.	او اجازه نمی دهد او را لمس کنی.
Let's hope the military does that again.	بیایید امیدوار باشیم که ارتش دوباره این کار را انجام دهد.
There is no law against such things.	در برابر چنین چیز هایی قانونی وجود ندارد.
So again, who knows where the game might end up in the future?	پس دوباره، چه کسی می داند که بازی در آینده به کجا می تواند برسد؟
They curse your group.	آنها گروه شما را لعنت می کنند.
And a year later, that happened.	و بعد یک سال، این اتفاق افتاد.
We do not do this when we are at home.	وقتی در خانه هستیم این کار را نمی کنیم.
It gets worse, not better	بدتر میشه نه بهتر
I put the glass down	لیوان رو گذاشتم پایین
I'm worried about those kids	من نگران اون بچه ها هستم
Only then is communication effective.	تنها در این صورت ارتباط موثر است.
It was as if he did not want to answer.	انگار نمی خواست جواب بدهد.
That's why you behave like this	برای همین اینجوری رفتار میکنی
But this is an area that we need to address.	اما این حوزه ای است که باید به آن بپردازیم.
We will look at each of these three concerns in turn.	ما هر یک از این سه نگرانی را به نوبه خود بررسی خواهیم کرد.
Will not apply in the other direction.	در جهت دیگر اعمال نخواهد شد.
It's too late in the game.	در بازی خیلی دیر شده است.
It was inside a red light.	داخل چراغ قرمز بود.
I did not mean it.	قصدم این نبود.
The days get longer	روزها طولانی تر می شوند
Your life is not in danger	جان شما در خطر نیست
He could have killed more.	او می توانست بیشتر بکشد.
After each class, students have one week off to travel.	بعد از هر کلاس، دانش آموزان یک هفته مرخصی برای سفر دارند.
But in the right patient, they can change lives.	اما در بیمار مناسب، آنها می توانند زندگی را تغییر دهند.
There is a lot of crying.	گریه زیاد است.
It is weak, but it can be enough for us.	ضعیف است، اما می تواند برای ما کافی باشد.
Five years was a long time.	پنج سال زمان زیادی بود.
There is no clock because they never wanted to keep running for him.	هیچ ساعتی وجود ندارد، زیرا آنها هرگز نمی خواستند برای او دویدن ادامه دهند.
So you have to ask them to check it out.	بنابراین باید از آنها بخواهید که آن را بررسی کنند.
We could stay warm as long as the fire was on.	تا زمانی که آتش روشن بود، می توانستیم گرم بمانیم.
In his view, both were part of a plan.	از نظر او هر دو بخشی از یک نقشه بودند.
I created this.	من این را ایجاد کردم.
There is nothing on the surface to feed them.	چیزی روی سطح وجود ندارد که از آنها تغذیه کند.
This time they will fail.	این بار آنها شکست خواهند خورد.
And it may not matter.	و شاید هم مهم نباشد.
We shut down each other	همدیگه رو تعطیل کردیم
Performed statistical analysis of data.	تجزیه و تحلیل آماری داده ها را انجام داد.
I hear different groups.	گروه های مختلف را می شنوم.
You may do this yourself.	ممکن است خودتان هم این کار را انجام دهید.
Then, as the number train.	سپس، به عنوان قطار شماره.
No side effects were observed using this technique.	هیچ عارضه ای با استفاده از این تکنیک مشاهده نشد.
We are thinking of doing that.	ما در فکر انجام آن هستیم.
Well, now there is not much waiting for him.	خب، حالا دیگر انتظار زیادی برای او باقی نمی ماند.
These things are known in most cases.	این چیزها در بیشتر موارد شناخته شده است.
It is better to do both a little.	بهتر است هر دو را کمی انجام دهید.
We were stronger and we could feel it.	ما قدرتمندتر بودیم و می توانستیم آن را احساس کنیم.
I need light blue.	من نیاز دارم که آبی کمرنگ باشد.
I have no money, I never took cash.	من هیچ پولی ندارم، پول نقد، هرگز نگرفتم.
I did not eat	من نخوردم
I'm still somewhat in the kitchen.	من هنوز تا حدودی در آشپزخانه هستم.
Really boy room	واقعا اتاق پسره
How can you know this at all?	اصلاً چطور می توانید این را بدانید؟.
And he has a new wife, a new baby.	و او یک زن جدید، یک بچه جدید دارد.
Sometimes one has to be content with moral support.	گاهی باید به حمایت اخلاقی راضی بود.
Not because of what they are, but because of what they are.	نه به خاطر آن چیزی که هستند، بلکه به خاطر آنچه هستند.
His eyes looked as if he could read my thoughts.	چشمانش طوری به نظر می رسید که انگار می تواند افکار من را بخواند.
And you do not pay anything	و هیچی پرداخت نمیکنی
He did not answer at once.	یک دفعه جواب نداد.
Something he had never seen before	چیزی که قبلا ندیده بود
Then he got excited.	بعد هیجان زده شد.
This is done in two ways.	این کار به دو صورت انجام می شود.
These decisions eventually led to the beginning of the battle.	این تصمیمات در نهایت به آغاز نبرد منجر شد.
Taste and modify the salt.	نمک را بچشید و اصلاح کنید.
According to his parents, he will not return until tomorrow afternoon.	به گفته والدینش، او تا فردا بعدازظهر برنمی گردد.
We do not have many customers	ما مشتری زیادی نداریم
I just turned on the radio.	همین الان رادیو را روشن کردم.
If so, tell everyone to stop.	اگر اینطور است، به همه بگویید که بایستند.
Future studies with larger sample sizes should be performed.	مطالعات آینده با حجم نمونه بزرگتر باید انجام شود.
Good seat for the price	صندلی خوب نسبت به قیمت
I could take over the world.	من می توانستم دنیا را تصاحب کنم.
But he knew that if he did, he would die.	اما او می‌دانست که اگر این کار را بکند حتماً خواهد مرد.
Once, they never looked to see.	یک بار، آنها هرگز برای دیدن نگاه نکردند.
No, to that.	نه، به آن.
Maybe not so many men, but more than a few.	شاید نه به این تعداد مرد، اما بیشتر از چند نفر.
It is difficult for him to say anything.	گفتن چیزی برای او سخت است.
All the birds stopped.	همه پرنده ها ایستادند.
That was good	که خوب بود
They give their lives to each other.	آنها زندگی را به یکدیگر واگذار می کنند.
I do not think he can look at us that way anymore.	من فکر نمی کنم او دیگر بتواند به ما به همان شکل نگاه کند.
This makes him just a worried corpse.	این باعث می شود که او فقط یک جسد نگران باشد.
He never got up.	او هرگز بلند نشد.
In fact, better control should be possible.	در واقع یک کنترل بهتر باید امکان پذیر باشد.
Add more salt to taste.	نمک بیشتری به طعم اضافه کنید.
This conclusion does not come to fruition.	این نتیجه گیری نتیجه نمی گیرد.
Good stories	داستان های خوب
The music was where he felt relaxed.	موسیقی جایی بود که او احساس آرامش می کرد.
We came to play ball	اومدیم توپ بازی کنیم
I do not trust anyone so much	من اینقدر به کسی اعتماد ندارم
Something came to his mind.	چیزی به ذهنش خطور کرد.
It has air, but it really has no other choice.	هوا دارد اما واقعا گزینه دیگری ندارد.
He had come to give her a dog.	آمده بود به او سگ بدهد.
No significant damage was reported in the state.	خسارت قابل توجهی در این ایالت گزارش نشده است.
In fact, this is true.	در واقع، این درست است.
He was not as entertaining as before.	او به اندازه گذشته سرگرم کننده نبود.
I love this place so much.	من این مکان را بیش از حد دوست دارم.
No beginning, no end.	بدون آغاز، بدون پایان.
It does not seem to have been touched in years.	به نظر نمی رسد که در سال ها لمس شده باشد.
Glad to hear you saw a little light.	خوشحالم که می شنوم کمی نور دیده اید.
I think this is the biggest difference.	من فکر می کنم این بزرگترین تفاوت است.
A woman, a small child.	یک زن، یک بچه کوچک.
It was close to the end of the trip.	نزدیک پایان سفر بود.
His heart beats fast.	قلبش به سرعت می تپید.
It depends on what kind of person you are.	این بستگی به این دارد که شما چه جور آدمی هستید.
It was very hard work	خیلی کار سختی بود
An example makes this much easier.	یک مثال این کار را بسیار آسان تر می کند.
Both are good for cooking.	هر دو برای پخت و پز خوب هستند.
I interacted with him enough.	من به اندازه کافی با او تعامل داشتم.
Organization and business have been growing.	سازمان و تجارت در حال رشد بوده است.
Not if he could have loved her.	نه اگر می توانست عشق او را داشته باشد.
I do not know what, but it is bad	نمیدونم چیه ولی بد است
I learned a lot and enjoyed it	من خیلی چیزها یاد گرفتم و لذت بردم
Everyone can see it.	همه می توانند آن را ببینند.
If you do not, do not sweat.	اگر این کار را نکردید، عرق نکنید.
And there is also a lot of scope for it.	و همچنین دامنه زیادی برای آن وجود دارد.
I must say it was a trip.	باید بگویم یک سفر بوده است.
Most of these jobs today are not very durable.	اکثر این مشاغل امروزی چندان دوام ندارند.
He is the love of my life	او عشق زندگی من است
Most of the images in the database are clear and complete.	اکثر تصاویر موجود در پایگاه داده واضح و کامل هستند.
Either way, you can have one without the other.	در هر صورت، شما می توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید.
He was at home with them.	او در خانه با آنها بود.
It will look like this.	اینطور به نظر خواهد رسید.
I had to learn myself.	باید خودم یاد می گرفتم.
We were the first professional team to do that.	ما اولین تیم حرفه ای بودیم که این کار را انجام دادیم.
Listen Business	تجارت گوش دادن
I don't think anyone even knows he's there.	فکر نمی‌کنم کسی حتی بداند که آنجاست.
He was going to fix the situation.	او قرار بود اوضاع را درست کند.
He had learned good things.	او چیزهای خوبی یاد گرفته بود.
You were listening to him	داشتی بهش گوش میدادی
To get started, you may want to focus on a specific object.	برای شروع، ممکن است روی یک شی خاص تمرکز کنید.
It moves very well for a big man.	برای یک مرد بزرگ خیلی خوب حرکت می کند.
So there is that.	بنابراین وجود دارد که.
He has felt his power.	او قدرت خود را احساس کرده است.
If he does not die of old age first.	اگر اول از پیری نمیرد.
This means that no instantaneous conditions are required.	این بدان معنی است که هیچ شرایط لحظه ای مورد نیاز نیست.
I am even beyond you now	من حتی الان فراتر از تو هستم
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
We did not pay for this.	ما این را پرداخت نکردیم.
Some people said we were made for each other.	چند نفر گفتند ما برای هم ساخته شدیم.
This is someone you love	این کسی است که شما دوستش دارید
It mostly happens to boys.	بیشتر در مورد پسرها اتفاق می افتد.
This year, everything has taken another step forward.	امسال همه چیز گام دیگری به جلو برداشته است.
No one can do this for you.	هیچ کس نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
He can not sit still.	او نمی تواند آرام بنشیند.
Talking to strangers is forbidden	صحبت با مردان غریبه ممنوع
I hope to blog again soon !.	امیدوارم به زودی دوباره وبلاگ بزنم!.
It all takes about two minutes.	همه چیز در حدود دو دقیقه تمام می شود.
I will be the first to mention your site.	من اولین نفری خواهم بود که به سایت شما اشاره می کنم.
That becomes.	که می شود.
It is a dangerous job.	کار خطرناکی است.
They were the basic thing in life.	آنها چیز اساسی در زندگی بودند.
This piece is very good	این قطعه خیلی خوبه
And you are here.	و شما اینجا هستید.
I got your code and changed the code for my purpose.	من کد شما را گرفتم و کد را برای هدفم تغییر دادم.
There was really no real result.	واقعا هیچ نتیجه واقعی وجود نداشت.
More about it here.	بیشتر در مورد آن در اینجا.
After measuring them, they can be used to test any theory.	پس از اندازه گیری آنها می توان برای آزمایش هر نظریه ای استفاده کرد.
Not a word of it	نه یک کلمه از آن
But at least there was no wind.	اما حداقل هیچ بادی وجود نداشت.
As big as the stars, now.	به اندازه ستاره ها، حالا.
You can surprise yourself.	شما می توانید خودتان را شگفت زده کنید.
I have never seen them look at each other with passion and love.	هیچ وقت ندیدم که با اشتیاق و عشق به هم نگاه کنند.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
His eyes closed, his neck white and flawless back.	چشمانش بسته شد، گردن سفید و بی نقصش به عقب برگشت.
Which really makes me laugh.	که واقعاً باعث خنده ام می شود.
We are talking about language	ما بر سر زبان هستیم
We finally gave up.	بالاخره منصرف شدیم.
In addition, try to use several colors.	به علاوه، سعی کنید از چند رنگ استفاده کنید.
However, trust will not be an issue in itself.	با این حال، اعتماد، به خودی خود، موضوع نخواهد بود.
Yes, we are not alone	بله فقط ما نیستیم
I ran outside and those black men were still there.	من دویدم بیرون و آن مردان سیاه پوست هنوز آنجا بودند.
Otherwise, it will not have that much market share.	در غیر این صورت، آنچنان سهم بازار نخواهد داشت.
I just could not.	من فقط نمی توانستم.
He is probably the first person since then.	او احتمالا اولین نفر از آن زمان است.
No, not really.	نه، نه واقعا.
Round and small.	گرد و کوچک.
I am five thousand years old, not four thousand years old.	من پنج هزار ساله هستم نه چهار هزار ساله.
''.	''.
I'm not much for it	من خیلی برای آن نیستم
No, it was more than before.	نه، بیشتر از قبل بود.
Both methods have limitations in the current development situation.	هر دو روش در وضعیت فعلی توسعه محدودیت هایی دارند.
That's why we go to him together.	به همین دلیل با هم پیش او می رویم.
But he could not stop now.	اما او اکنون نمی توانست متوقف شود.
A brief explanation is now on the agenda.	اکنون توضیح مختصری در دستور کار است.
This difference is amazing.	این تفاوت شگفت انگیز است.
He was not a professional	حرفه ای نبود
At your request !.	بنا به درخواست شما!.
From a pressurized air source.	از منبع هوای تحت فشار.
No man will have us for long.	هیچ مردی ما را برای مدت طولانی نخواهد داشت.
Depending on how original the car looks, it may be true.	با توجه به اینکه چقدر ماشین اصلی به نظر می رسد، ممکن است درست باشد.
Some of them answer me directly.	چند نفر از آنها مستقیماً به من پاسخ می دهند.
It works well in most cases.	در اکثر موارد به خوبی کار می کند.
Mothers, fathers and children.	مادران، پدران و فرزندان.
Corporate Social Responsibility	مسئولیت اجتماعی کسب و کار
We conclude this section with a brief discussion of this step.	این بخش را با بحث مختصری در مورد این مرحله به پایان می بریم.
Do not look to the end	به آخرش نگاه نکن
There is no answer in the original book, he said.	او گفت که در کتاب اصلی، هیچ پاسخی وجود ندارد.
I think a lot of people will follow.	فکر می کنم افراد زیادی دنبال خواهند شد.
My chest was on fire.	سینه ام آتش گرفته بود.
The future may never happen.	آینده ممکن است هرگز اتفاق نیفتد.
He is bigger than you think.	او بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Well, as long as	خوب، تا زمانی که
However, when you do this, it is better to have a gun in your hand.	هر چند وقتی این کار را می کنید بهتر است یک تفنگ در دست داشته باشید.
And seeing that voice, he said he would do it.	و با دیدن آن صدا، گفت که این کار را خواهد کرد.
The stars were above the trees in the dark sky.	ستارگان در آسمان تاریک بالای درختان بودند.
But they did not go.	اما آنها نرفتند.
I considered everything.	همه چیز را در نظر گرفتم.
It means the same thing.	به همین معنی است.
Their function is unknown today, but many ideas have been put forward.	کارکرد آنها امروزه ناشناخته است، اما ایده های زیادی ارائه شده است.
Use their language to substantiate your claim.	از زبان آن‌ها برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.
I followed him	دنبالش رفتم
Damage to public property.	خسارت به اموال عمومی.
There is only one wrong answer and one wrong way to act.	تنها یک پاسخ اشتباه وجود دارد و یک راه عمل اشتباه.
You can not access the family room without going to the kitchen.	بدون رفتن به آشپزخانه نمی توانید به اتاق خانواده دسترسی پیدا کنید.
And a future that has not yet been seen.	و آینده ای که هنوز دیده نشده است.
None of us felt the need to talk.	هیچ کدام از ما نیازی به صحبت کردن احساس نکردیم.
I looked at the site and the site looked back.	من به سایت نگاه کردم و سایت به عقب نگاه کرد.
Both of these features are unusual.	هر دوی این ویژگی‌ها غیرعادی هستند.
They gave me something to believe in.	چیزی به من دادند که به آن ایمان داشته باشم.
What happened to him.	اتفاقی که برای او افتاد.
Recently, history has been dragged back again.	اخیراً تاریخ دوباره به عقب کشیده شده است.
I will work with both sides to find a solution.	من با هر دو طرف برای یافتن راه حل کار خواهم کرد.
He pulled himself back so as not to hit my stomach.	خودش را عقب کشید تا به شکمم نخورد.
Many of you who have followed me know this about me.	بسیاری از شما که من را دنبال کرده اید این را در مورد من می دانید.
Anyway, by then you are dead.	به هر حال تا آن زمان شما مرده اید.
We will not withhold anything from you	ما چیزی از شما دریغ نمی کنیم
You are in the right place.	شما در جای درست قرار دارید.
I mean, this is made in him.	منظورم این است که این در او ساخته شده است.
Or so we were told.	یا اینطور به ما گفته شد.
Years ago we could help most of them and find a home.	سال ها پیش ما می توانستیم به بیشتر آنها کمک کنیم و خانه پیدا کنیم.
It's interesting to make it.	جالبه درست کردنش.
They even set fire to a living person.	آنها حتی یک نفر زنده را آتش زدند.
In turn, we do not believe in any of these things.	به نوبه خود، ما هیچ یک از این چیزها را باور نمی کنیم.
To compare our result is shown.	برای مقایسه نتیجه ما نشان داده شده است.
And my subject has chosen itself.	و موضوع من خودش را انتخاب کرده است.
Bad things happen here	اتفاقات بد اینجا میفته
Love to make mistakes	عاشق اشتباه کردن
There are many who do not know the need for change.	خیلی ها هستند که نمی دانند نیاز به تغییر است.
The activity of the disease can be confirmed by photo examination.	فعالیت بیماری را می توان با بررسی عکس تایید کرد.
No one was dead.	هیچ کس نمرده بود.
We do not need him anymore.	ما دیگر به او نیاز نداریم.
We have such an amazing crew.	ما چنین خدمه شگفت انگیزی داریم.
Do not do anything different	کار متفاوتی انجام نده
They had to hide their religion and who they are.	آنها باید دین خود را پنهان می کردند و اینکه چه کسی هستند را پنهان می کردند.
You talk	تو حرف بزن
I know this question has another aspect.	می دانم که این سوال جنبه دیگری هم دارد.
There will be an opportunity to go to the wedding party.	فرصتی برای رفتن به جشن عروسی وجود خواهد داشت.
They simply said it directly as it was.	آنها به سادگی آن را مستقیماً همانطور که بود گفتند.
At first he was expected to stay in bed.	در ابتدا انتظار می رفت که او در رختخواب بماند.
Or because you are afraid, or whatever.	یا چون می ترسی، یا هر چیز دیگری.
However, he had not done so.	با این حال این کار را نکرده بود.
He looked at me in a way that was hard to read.	با حالتی به من نگاه کرد که خواندنش سخت بود.
If something happens.	اگر اتفاقی بیفتد.
That is to be expected.	که قابل انتظار است.
That was it.	که بود.
The road seemed empty.	جاده خالی به نظر می رسید.
Remember, if you can see the enemy, the enemy can see you.	به یاد داشته باشید، اگر شما می توانید دشمن را ببینید، دشمن می تواند شما را ببیند.
Study things in.	مطالعه چیزها در.
The danger, of course, is when you take a block.	خطر، البته، زمانی است که شما یک بلوک بگیرید.
I was just trying to stay focused on my service.	من فقط سعی می کردم روی سرویسم متمرکز بمانم.
They are in demand though.	آنها در تقاضا هستند هر چند.
They were at each other's house almost every day.	آنها تقریباً هر روز در خانه یکدیگر بودند.
Our meeting is scheduled for about an hour.	جلسه ما حدود یک ساعت تعیین شده است.
Holding a trial	برگزاری دادگاه
Right in front, a metal door.	درست جلوتر، یک در فلزی.
Three years later they have a life here.	سه سال بعد آنها یک زندگی در اینجا دارند.
There is no truth in the argument.	هیچ حقیقتی در استدلال وجود ندارد.
Or lowering the temperature can be a big advantage.	یا کاهش دما می تواند یک مزیت بزرگ باشد.
You can plant twice a year.	می توانید دو بار در سال بکارید.
He put the can on his desk.	قوطی را روی میز او گذاشت.
We play by the rules, it's our turn.	ما طبق قوانین بازی می کنیم، نوبت.
But you knew the difference.	اما شما تفاوت را می دانستید.
I came from the music industry.	من از صنعت موسیقی آمدم.
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
Not anymore.	دیگر نه.
It may be us	ممکن است ما باشیم
It's easy to say, but harder to do.	گفتنش آسان است، اما انجامش سخت تر است.
People do not really agree with each other on these issues.	مردم در واقع با یکدیگر در این موارد موافق نیستند.
Certainly not a dead standard.	مطمئناً استاندارد مرده ای نیست.
Now that girl and this girl are the same girl.	حالا آن دختر و این دختر همان دختر هستند.
He may tell me.	او ممکن است به من بگوید.
If anyone is interested, I can track them down.	اگر کسی علاقه مند باشد می توانم آنها را ردیابی کنم.
I did not want to be there.	من نمی خواستم آنجا باشم.
We could even do that over the phone.	ما حتی می توانستیم این کار را از طریق تلفن انجام دهیم.
And we understand that.	و ما این را درک می کنیم.
This kid killed himself	این بچه خودش رو کشت
Be as short as possible.	تا حد امکان کوتاه باشید.
Please read the terms and conditions.	لطفا شرایط و ضوابط را بخوانید.
It had its time and place.	زمان و مکان خود را داشت.
Life still gives us good and bad.	زندگی هنوز هم خوب و بد را به ما می دهد.
It is growing slowly.	رشد کندی دارد.
Yes, this is a problem.	بله، این مشکل است.
No, it is not like home.	نه، مثل خانه نیست.
Night in our bedroom.	شب در اتاق خواب ماست.
Maybe he is.	شاید او باشد.
However, it is necessary to talk about these issues.	با این حال، صحبت در مورد این مسائل ضروری است.
He has no relevant experience.	او هیچ تجربه مرتبطی ندارد.
When you say something bad, you mean something good.	وقتی می گویید چیزی بد است، چیزی را خوب فرض می کنید.
They did not want any.	آنها هیچ کدام را نمی خواستند.
What you design is exactly what you get.	آنچه طراحی می کنید دقیقاً همان چیزی است که به دست می آورید.
Throughout life, parents give according to their child's needs.	در طول زندگی والدین بر اساس نیاز به فرزند خود می دهند.
My friend named it.	دوستم اسمش را گذاشت.
Now a strange thing comes.	حالا چیز عجیبی می آید.
Not unless they are under pressure.	نه مگر اینکه تحت فشار قرار بگیرند.
Details are important	جزئیات مهم است
They had not found one yet.	هنوز یکی را پیدا نکرده بودند.
This is not a game.	این یک بازی نیست.
I just want to see him.	من فقط دوست دارم او را ببینم.
Not like you.	نه مثل تو.
All participants were informed of the purpose of the study.	همه شرکت کنندگان از هدف مطالعه مطلع شدند.
Everything seems to be working.	همه چیز در حالت کار به نظر می رسد.
Each player returns his cards.	هر بازیکن کارت های خود را بر می گرداند.
This result is confirmed by the weight of the judicial procedure.	این نتیجه با وزن رویه قضایی تأیید می شود.
Follow them.	به دنبال آنها باشید.
This strategy worked perfectly for him.	این استراتژی برای او کاملاً جواب داد.
I do not even know his second name.	من حتی اسم دومش را هم نمی دانم.
He was quite accustomed to money, to being bought.	او کاملاً به پول گرفتن، خریده شدن عادت داشت.
At the same time and the right person, the amount is applied.	در همان زمان و شخص مناسب، مقدار اعمال می شود.
He went and stood by the fire.	رفت و کنار آتش ایستاد.
There will be many players.	بازیکنان زیادی خواهند بود.
For me, at least.	برای من، حداقل.
It turns out that this was not his room.	معلوم است که این اتاق او نبود.
As far as we can tell, everyone had fun.	تا جایی که ما می توانیم بگوییم، به همه خوش گذشت.
They should have been inside by now.	تا الان باید داخل بودند.
They love their personal room and personal belongings.	آنها اتاق شخصی و چیزهای خصوصی شخصی خود را بسیار دوست دارند.
It had never occurred to him to offer money.	به ذهنش خطور نکرده بود که پیشنهاد پول بدهد.
If we have hurt each other, this is the measure of our love.	اگر به همدیگر آسیب رسانده ایم، این معیار عشق ماست.
How the advantage of home field increases your salary.	چگونه مزیت میدان خانگی باعث افزایش حقوق شما می شود.
And he is very young.	و او خیلی جوان است.
It can be found here.	آن را می توان اینجا پیدا کرد.
We have been here for a short time.	ما در مدت زمان کمی به اینجا رسیده ایم.
He has an unknown background.	او سابقه ای ناشناخته دارد.
However, these four factors should not be applied with equal weight.	با این حال، این چهار عامل نباید با وزن برابر اعمال شوند.
I love my community	من جامعه ام را دوست دارم
But somehow he could not speak.	اما به نوعی نمی توانست حرف بزند.
Finally, the data we have is the data we have.	در نهایت، داده هایی که ما داریم، داده هایی است که داریم.
Go and help him	برو و کمکش کن
They work every day.	آنها هر روز کار می کنند.
Force yourself to get up and wear more clothes.	خود را مجبور کنید بلند شوید و لباس های بیشتری بپوشید.
There was no limit to this power.	هیچ محدودیتی برای این قدرت وجود نداشت.
Maybe so, but no one ever knows.	شاید اینطور باشد، اما هیچ کس هرگز نمی داند.
The problem was that the evidence box had disappeared.	مشکل این بود که جعبه شواهد ناپدید شده بود.
His fingers drowned in blood.	انگشتانش غرق در خون دور شدند.
The time unit is set.	واحد زمان تنظیم شده است.
Follow, do not lead.	دنبال کنید، رهبری نکنید.
Contact with its sound was far away.	تماس با صدای آن فاصله زیادی داشت.
We can send soldiers against them and destroy them.	ما می توانیم سربازان را علیه آنها بفرستیم و آنها را نابود کنیم.
Maybe not too sweet	شاید خیلی شیرین نباشه
The master never knows anything about individual customers.	استاد هرگز چیزی در مورد مشتریان فردی نمی داند.
I watched for a few moments.	چند لحظه تماشا کردم.
And laid the golden eggs.	و تخمهای طلا گذاشت.
This attempt failed.	این تلاش شکست خورد.
Was going.	داشت می رفت.
These ten songs will be very important.	این ده آهنگ بسیار مهم خواهد بود.
We found our fire again after the accident.	بعد از تصادف دوباره آتش خود را پیدا کرده بودیم.
Training this group requires continuous study and planning.	آموزش این گروه مستلزم مطالعه و برنامه ریزی مستمر است.
I was cold outside	بیرون سرد بودم
We were very hard	خیلی سخت بودیم
I can not try this file.	من نمی توانم این پرونده را امتحان کنم.
The house was on Main Street, next to the police station.	خانه در خیابان اصلی، کنار پاسگاه پلیس قرار داشت.
It was really beautiful	خیلی قشنگ بود واقعا
He thought I was a mechanism in a great car.	او فکر کرد که من یک مکانیسم در یک ماشین عالی هستم.
Take them out	آنها را بیرون بیاور
He left immediately after breakfast.	بلافاصله بعد از صبحانه رفت.
I do not know why you pushed him.	نمی دانم چرا او را هل دادی.
I suggest creating a date table.	من پیشنهاد می کنم که یک جدول تاریخ ایجاد کنید.
Obviously it needs to change.	بدیهی است که باید تغییر کند.
Note how long it takes.	توجه داشته باشید که چقدر طول می کشد.
It definitely did that for me.	قطعا این کار را برای من انجام داد.
To change the current selected name in the list.	برای تغییر نام فعلی انتخاب شده در لیست.
We accepted the request and entered our order accordingly.	ما درخواست را پذیرفتیم و بر این اساس دستور خود را وارد کردیم.
They were here for something.	آنها برای چیزی اینجا بودند.
There is a good reason for that.	یک دلیل خوب برای آن هست.
They want themselves.	خودشان را می خواهند.
This will be done in several steps.	این کار در چند مرحله انجام خواهد شد.
I found another area of ​​confusion.	من منطقه دیگری از سردرگمی را پیدا کردم.
You have been involved in some of them.	شما در برخی از آنها نقش داشته اید.
That was twenty years ago.	این بیست سال پیش بود.
But this was not me	اما این من نبودم
He does not do this with a white man.	او این کار را با یک مرد سفید پوست انجام نمی دهد.
And this was not due to lack of effort.	و این به خاطر عدم تلاش نبود.
One year there were even tears.	یک سال حتی اشک می آمد.
To that end, we knew we had to have him.	برای این منظور، می دانستیم که باید او را داشته باشیم.
Can anyone explain?	کسی میتونه توضیح بده
Ideas begin to take shape.	ایده ها شروع به شکل گیری می کنند.
That was a big thing.	این یک چیز بزرگ بود.
He still holds this record today.	او امروز هم این رکورد را در اختیار دارد.
Literally running for his life.	به معنای واقعی کلمه دویدن برای جانش.
We first identify the business process for this thematic area.	ابتدا فرآیند کسب و کار را برای این حوزه موضوعی شناسایی می کنیم.
We could have lunch together.	می توانستیم ناهار را با هم بخوریم.
We trust you completely.	ما کاملا به شما اعتماد داریم.
The truth is on the street	حقیقت در خیابان است
All those photos	همه اون عکسا
This photo just makes me take a deep breath and feel relaxed.	این عکس فقط باعث می شود یک نفس عمیق بکشم و احساس آرامش کنم.
All colors produce white light when mixed together.	همه رنگ ها وقتی با هم مخلوط شوند نور سفید تولید می کنند.
When we talked to you, you told us two very important points.	وقتی با شما صحبت کردیم دو نکته بسیار مهم را به ما گفتید.
I can't believe it works so well, but it does.	من نمی توانم باور کنم که آنقدر خوب کار می کند، اما این کار را می کند.
Moving forward, he should get better.	با حرکت رو به جلو، او باید بهتر شود.
His eyes were fixed on the body.	چشمانش به بدن دوخته شده بود.
I thought this was the way to approach this.	من فکر می کردم این راه برای نزدیک شدن به این است.
I watched his fall with my own eyes.	با چشمانم سقوطش را تماشا کردم.
From a few hours to a few days or weeks.	از چند ساعت تا چند روز یا هفته.
This video received positive feedback.	این ویدیو بازخوردهای مثبتی دریافت کرد.
I just can not see the main road following when it is very dangerous.	من فقط نمی توانم دنبال کردن جاده اصلی را ببینم وقتی خیلی خطرناک است.
The pattern of the lines did not seem to reach the wall completely.	به نظر می رسید الگوی خطوط کاملاً به دیوار نمی رسد.
I can not approach a character with judgment.	من نمی توانم با قضاوت به یک شخصیت نزدیک شوم.
Tears welled up in my eyes as I read this.	با خواندن این مطلب اشک در چشمانم جمع شد.
No, that's right.	نه، این درست است.
His tone later became more serious.	لحنش بعد جدی تر شد.
Can anyone help me solve this problem?	کسی میتونه کمکم کنه این مشکل رو حل کنم؟
He could hear them moving inside.	او می توانست صدای حرکت آنها را در داخل بشنود.
It may be something else.	ممکن است چیز دیگری باشد.
We will answer your questions and arrange your first meeting.	ما به سوالات شما پاسخ می دهیم و اولین جلسه شما را تشکیل می دهیم.
It is a dangerous job, but the salary is high.	کار خطرناکی است، اما دستمزد آن زیاد است.
welcome to our website.	به سایت ما خوش آمدید.
No, he just could not.	نه، او فقط نمی توانست.
He really asked us to love our enemy.	واقعاً از ما خواست که دشمنمان را دوست داشته باشیم.
But this is often a lie.	اما این اغلب یک دروغ است.
It is true for the world.	برای دنیا صادق است.
They are real.	آنها واقعی هستند.
That was great for me	برای من که عالی بود
I have your gift with me.	من هدیه شما را با خودم دارم.
However, the noise was worrying.	با این حال، سر و صدا نگران کننده بود.
Even plants	حتی گیاهان
It was like that.	همین طور بود.
When we become emotional, we can not think clearly.	وقتی احساساتی می شویم، نمی توانیم شفاف فکر کنیم.
Note that this transaction has not yet been approved.	به خاطر داشته باشید که این معامله هنوز تایید نشده است.
I was absolutely shocked by this man's remarks.	من از اظهارات این مرد در شوک مطلق بودم.
We usually contact anyone within a reasonable distance with an open date.	ما معمولاً با هر کسی در فاصله معقول که تاریخ باز دارد تماس می گیریم.
I just thought of something.	من فقط به چیزی فکر کردم.
The two apparently had sex.	ظاهراً این دو رابطه جنسی داشتند.
Soon, however, each room became a party room.	با این حال، به زودی، هر اتاق به اتاق مهمانی تبدیل شد.
This will be his third time in just a few months.	این سومین بار او در همین چند ماه خواهد بود.
To plan for you, to prepare for you, to listen to you.	برای شما برنامه ریزی کنم، برای شما آماده کنم، به شما گوش دهم.
The man had lost his father.	مرد پدرش را از دست داده بود.
The wind blew it away.	باد آن را برد.
Can be successful at home.	می تواند در خانه موفق باشد.
So he does a really good job of holding his bottle.	بنابراین او با نگه داشتن بطری خود واقعاً خوب عمل می کند.
I do not remember much	چیز زیادی یادم نیست
Nothing could knock me to the ground.	هیچ چیز نمی توانست مرا به زمین بیاندازد.
I have to do it.	مجبورم انجامش دهم.
Please fill out this form completely.	لطفا این فرم را به طور کامل پر کنید.
Measurements were taken during working hours.	اندازه گیری ها در ساعات کاری انجام شد.
Another person cries, others think and learn.	یک نفر دیگر گریه می کند، دیگران فکر می کنند و یاد می گیرند.
it's awful.	این وحشتناکه.
As you say it is against my belief.	همانطور که شما می گویید خلاف اعتقاد من است.
Mine came to me like that	مال من اونجوری اومد پیشم
But this was not a political issue.	اما این یک موضوع سیاسی نبود.
I love long runs.	من عاشق دویدن های طولانی هستم.
You have to get a lot out of it through your interpretation.	شما باید از طریق تفسیر خود چیزهای زیادی از آن به دست می آورید.
You are fat now	حالا چاق شدی
We had a good time.	اوقات خوشی داشتیم.
It may last for days.	ممکن است روزها ادامه داشته باشد.
Small talk, empty words to stop the growth of silence between us.	صحبت های کوچک، کلمات پوچ برای جلوگیری از رشد سکوت بین ما.
The kids thought this was funny.	بچه ها این را خیلی خنده دار می دانستند.
Then get out of their way.	سپس از سر راه آنها خارج شوید.
Must be a dog	باید سگ بود
Once again, call it whatever you want.	یک مرتبه بالاتر، آن را هر چه می خواهید بنامید.
The final volume will be calculated later.	حجم نهایی آن بعدا محاسبه می شود.
We seldom question our religion as a whole.	ما به ندرت دین خود را به عنوان یک کل زیر سوال می بریم.
Even a lot of money.	حتی پول زیادی.
I could not stop crying.	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.
Most of them will improve over time.	بیشتر آنها با گذشت زمان بهبود خواهند یافت.
But we will continue to do so.	اما ما به این کار ادامه می دهیم.
I was not good enough	من به اندازه کافی خوب نبودم
We had a great meal together and had a good afternoon.	با هم یک غذای عالی خوردیم و بعدازظهر خوبی داشتیم.
They simply could not live without each other.	آنها به سادگی نمی توانستند بدون یکدیگر زندگی کنند.
she is a good girl.	او دختر خوبی است.
We did today.	امروز انجام دادیم.
He has worked extremely hard.	او فوق العاده سخت کار کرده است.
The man had not looked down on him because of this.	نِر به خاطر این موضوع به او از بالا نگاه نکرده بود.
Especially if you give them a lot of power.	به خصوص اگر قدرت زیادی به آنها می دهید.
It takes a long time to come back	برای برگشتن خیلی طول میکشه
That's where you can hear it.	آنجاست که می توانید آن را بشنوید.
No, this is not your place	نه اینجا جای تو نیست
For that number	برای اون عدد
He works on animals whether people pay or not.	او روی حیوانات کار می کند چه مردم پول بدهند چه ندهند.
I do not think he should be.	من فکر نمی کنم که او باید باشد.
When they got older, they kept coming back.	وقتی بزرگتر شدند، مدام برمی گشتند.
He says the organization has created thousands of jobs.	او می گوید که این سازمان هزاران شغل ایجاد کرده است.
It will be the same with plants.	در مورد گیاهان هم همینطور خواهد بود.
I have had it since he was born.	من از زمانی که او به دنیا آمد آن را داشتم.
She has cut her hair short.	موهایش را کوتاه کرده است.
Tell us what you know.	آنچه را که می دانید به ما بگویید.
He did not mention it.	او به آن اشاره نکرد.
In the present situation, there simply was not enough to bypass.	در شرایط کنونی، به سادگی به اندازه کافی برای دور زدن وجود نداشت.
Tell the customer to slow down.	به مشتری بگویید نفس خود را کند کند.
Their enemy was something no one had ever seen.	دشمن آنها چیزی بود که تا به حال کسی ندیده بود.
Or reduce.	یا کاهش دهید.
He could not stop it.	نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
Now we can not change it.	حالا ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
You can answer	میتونی جواب بدی
This will help increase your upper body strength.	این به افزایش قدرت بالاتنه شما کمک می کند.
The first is too personal and private that no one can know.	اولی بیش از حد شخصی و خصوصی است که کسی نمی تواند آن را بداند.
The people present were not good to each other.	افراد حاضر در آن با یکدیگر خوب نبودند.
I do not know where you live.	من نمی دانم شما کجا زندگی می کنید.
My desire for sex is good but it must be controlled.	میل من به رابطه جنسی خوب است اما باید کنترل شود.
Too long from a boat.	خیلی طولانی از یک قایق.
It feels like a place of power.	احساس می کند که یک مکان قدرت است.
This feedback is helpful.	این بازخورد مفید است.
This also works very well.	این نیز بسیار خوب کار می کند.
And it made us bigger and better than ever.	و ما را به سمت بزرگتر و بهتر شدن از همیشه سوق داد.
What could be better?	چه چیزی می تواند بهتر باشد؟.
The situation is really bad.	اوضاع واقعاً بد است.
For another, this is not a list.	برای دیگری، این یک لیست نیست.
Therefore, the former judgment is not an obstacle.	بنابراین قضاوت سابق مانعی ندارد.
Have a good night	شب خوبی داشته باشید
Orders are imported	سفارشات وارد می شود
And more dangerous	و خطرناک تر
You stuck with me for at least another month or two.	حداقل یکی دو ماه دیگه با من گیر کردی.
The water had not been turned on for years.	سال ها بود که آب روشن نشده بود.
I will keep trying not to try.	به تلاشم ادامه خواهم داد تا تلاش نکنم.
We had no control.	ما هیچ کنترلی نداشتیم.
We ask these things in your name.	این چیزها را به نام تو می‌پرسیم.
Very close friends	دوستان خیلی صمیمی
The first is indicated by a red dashed line.	اولی با یک خط قرمز قرمز نشان داده شده است.
I think he was talking about putting this scene.	من فکر می کنم او در مورد قرار دادن این صحنه صحبت می کرد.
At least six men and a woman were standing there.	حداقل شش مرد و یک زن آنجا ایستاده بودند.
Maybe they were married and could not go.	شاید آنها ازدواج کرده بودند و نمی توانستند بروند.
I had not followed him	دنبالش نرفته بودم
But he could not imagine why.	اما او نمی توانست تصور کند چرا.
It feels good to know that he is behind me.	این احساس خوبی است، دانستن اینکه او پشت من است.
In some ways this was true.	از جهاتی این درست بود.
No lost books	بدون کتاب گم شده
Yes, he knew me.	بله، او مرا می شناخت.
He could not say in the slightest which direction the next thing was going.	او نمی توانست یک ذره بگوید که چیز بعدی به کدام سمت می رود.
It seemed unbelievable and at the same time hard to believe.	باور نکردنی به نظر می رسید و در عین حال باورش سخت بود.
The fight was over, his challenge was complete.	مبارزه انجام شد، چالش او تکمیل شد.
Thank you.	خیلی ممنون.
Maybe his smile didn't come out right.	شاید لبخندش درست از آب در نیامد.
He ran as fast as he could.	او تا جایی که می توانست سریع دوید.
He watched as the two leading players put pressure on the issue.	او تماشا کرد که دو نفری که برتری را در اختیار داشتند، موضوع را تحت فشار قرار دادند.
Whatever they could.	هر چه می توانستند.
He realized how difficult this decision was.	او فهمید که این تصمیم چقدر سخت بوده است.
They waited another fifteen minutes.	پانزده دقیقه دیگر منتظر ماندند.
These results are expected next week.	این نتایج هفته آینده پیش بینی می شود.
He took me somewhere else.	مرا به جای دیگری رساند.
This is not a foot.	این یک پا نیست.
Only time will tell, again, whether his love is enough.	فقط زمان، دوباره، خواهد گفت که آیا عشق او کافی است یا خیر.
Real people surprise us and do different things on different days.	افراد واقعی ما را شگفت زده می کنند و در روزهای مختلف کارهای متفاوتی انجام می دهند.
Life will change.	زندگی تغییر خواهد کرد.
However, there was no reason for me to change my students.	به هر حال دلیلی وجود نداشت که بخواهم شاگردانم را تغییر دهم.
He will love it.	او عاشق آن خواهد شد.
I mean, he did not fall immediately after the first shot.	منظورم این است که او بلافاصله بعد از اولین شلیک زمین نیفتاد.
If it is too much, gas is formed instead of oil.	اگر خیلی زیاد باشد، به جای نفت گاز تشکیل می شود.
This is your decision.	این تصمیم شماست.
Yet he had his faith.	با این حال او ایمان خود را داشت.
The apartment was very clean and had everything we needed.	آپارتمان بسیار تمیز بود و همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
I think you will be really happy.	من فکر می کنم شما واقعا خوشحال خواهید شد.
All the buildings are still there, but there is no online reference.	همه ساختمان ها هنوز آنجا هستند، اما هیچ مرجع آنلاینی وجود ندارد.
They needed money.	به پول نیاز داشتند.
I could not go higher	نمیتونستم بالاتر برم
He conducted experiments, designed the study, and wrote the manuscript.	آزمایش ها را انجام داد، مطالعه را طراحی کرد و دستنوشته را نوشت.
Put myself in line	خودم را سر خط بگذارم
He gently took control of the animal.	او به آرامی حیوان را تحت کنترل گرفت.
He starts spinning.	او شروع به چرخیدن می کند.
His voice was not good	صداش خوب نبود
He took a deep breath.	نفسش تند آمد.
I saw that he had nothing in his hand at that time.	دیدم در آن زمان چیزی در دستش نبود.
The same.	همان.
You can neither see your audience nor they can see you.	شما نه می توانید مخاطبان خود را ببینید و نه آنها شما را.
I do not know if this is the reason or not.	نمی دانم دلیل این امر همین است یا نه.
They did not want such a thing there.	آنها چنین چیزی را در آنجا نمی خواستند.
He worked for his interests.	او برای منافع او کار می کرد.
I really enjoyed today.	امروز واقعا لذت بردم.
I am your teacher.	من معلمتون هستم.
He realized that there was still a lot of work to be done.	او فهمید که هنوز کار زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
Or even give him a note.	یا حتی یک یادداشت به او بدهید.
They wanted to read about their team.	آنها می خواستند درباره تیم خود بخوانند.
I use the same methods for my stories today.	من امروز از همین روش ها برای داستان هایم استفاده می کنم.
Like many people, he was unique.	او مانند بسیاری از مردم در نوع خود بی نظیر بود.
You can not catch him.	شما نمی توانید او را بگیرید.
Enter the rest of the game with almost the same experience.	بقیه را تقریباً با همین تجربه وارد بازی کنید.
That is why the price of our medicines is only rising.	به همین دلیل است که قیمت داروهای ما فقط افزایش می یابد.
I could not get over it	نتونستم سر و سامان بگیرم
We hope it helps to remind people.	امیدواریم به یاد مردم کمک کند.
I smiled at the thought.	با این فکر لبخند زدم.
They say they are not normal.	آنها می گویند که آنها عادی نیستند.
He came to stay with us.	آمد تا پیش ما بماند.
And one of the women brought a gift.	و یکی از زنان هدیه ای آورد.
Two people were in one.	دو نفر در یک نفر بودند.
It was like nothing.	انگار چیزی نبود.
Only us and the crew	فقط ما و خدمه
They will be busy.	آنها مشغول خواهند بود.
He does not see with the human eye.	با چشم انسان نمی بیند.
They do not notice him.	متوجه او نمی شوند.
He had two brothers and a sister.	دو برادر و یک خواهر داشت.
I have never encountered such a scene.	من تا به حال به چنین صحنه ای برخورد نکرده ام.
They were held for years.	آنها سال ها برگزار می شدند.
That is, the characters wore the same clothes.	یعنی شخصیت ها لباس های یکسانی به تن داشتند.
However, I have learned a lot from this trip.	هرچند از این سفر چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
I only looked at it once.	فقط یک بار به آن نگاه کردم.
But tell me.	اما به من بگو.
Or, maybe it's because there aren't many of them.	یا، شاید به این دلیل است که تعداد آنها زیاد نیست.
But it's not interesting to me.	اما برای من جالب نیست.
He was the only experimental subject the tests worked on.	او تنها موضوع آزمایشی بود که این تست ها روی آن کار کرده بودند.
This sounds really good to you.	این برای شما واقعاً خوب به نظر می رسد.
Try not to waste games.	تلاش برای هدر ندادن بازی ها.
Well, not offline anyway.	خوب، به هر حال آنلاین نیست.
The effects were immediate.	اثرات آنی بود.
They had not eaten their dinner.	آنها شام خود را نخورده بودند.
However, the effort that needs to be made is still being measured.	با این وجود، تلاشی که باید انجام شود هنوز اندازه گیری شده است.
In fact, it did.	در واقع داشت.
With heart and hands.	با دل و دست.
The other schoolgirls did not like it.	دیگر دختران مدرسه آن را دوست نداشتند.
King is not good because he is popular.	کینگ خوب نیست چون محبوب است.
I do not know how human escape is possible here.	من نمی دانم که چگونه فرار از انسان در اینجا امکان پذیر است.
Do not call, please	تماس تلفنی نگیرید لطفا
They just work, come home and talk.	آنها فقط کار می کنند، به خانه می آیند و صحبت می کنند.
The women did not seem to notice.	به نظر می رسید زن ها متوجه نشدند.
It just happens, goes on and on.	این فقط اتفاق می افتد، ادامه دارد و ادامه دارد.
He wants her to know that he loves her.	او می خواهد او بداند که او را دوست دارد.
A big mistake in my opinion.	یک اشتباه بزرگ به نظر من.
These buildings are designed to prevent people from entering.	این ساختمان ها برای جلوگیری از ورود مردم طراحی شده اند.
I was not at that particular point.	من در آن نقطه خاص نبودم.
God calls many people to this path.	خداوند بسیاری از مردم را به این راه فرا می خواند.
I felt it many times.	خیلی وقت ها حس کردم.
The building is still standing.	ساختمان هنوز پابرجاست.
I can not see the man.	من نمی توانم آن مرد را ببینم.
We can do this.	ما میتونیم این کارو انجام بدیم.
There is a style for every home or business.	یک سبک برای هر خانه یا کسب و کاری وجود دارد.
Of course, this is not the case.	البته در واقعیت اینطور نیست.
It is clear that this feature is only critical points.	واضح است که این ویژگی فقط نقاط بحرانی است.
His eyes were still closed.	چشمانش هنوز بسته بود.
The room seemed to get bigger and bigger.	به نظر می رسید اتاق بزرگ و بزرگتر می شد.
This was not a weak man's passion.	این اشتیاق یک مرد ضعیف نبود.
He could not force himself to speak again.	نتوانست خودش را مجبور کند دوباره حرف بزند.
This is the first time they have received medical care.	این اولین بار است که تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرند.
Legal advice is not provided.	مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است.
There are two modes above.	دو حالت فوق هستند.
Go to work every morning.	هر روز صبح به سر کار.
He tried to smile quickly.	سعی کرد یک لبخند سریع بزند.
He was about a year old now.	الان حدود یک سالش شده بود.
Evidence has shown that.	شواهد نشان داده است که.
Also, they seem to really enjoy their music.	همچنین، آنها به نظر می رسد که آنها واقعا از موسیقی خود لذت می برند.
I just got back from him.	من تازه از او برگشتم.
All the glass was broken	تمام شیشه ها شکسته بود
They do not really know what they are talking about.	آنها واقعاً نمی دانند که از چه چیزی صحبت می کنند.
He turned and went to the window.	برگشت و به سمت پنجره رفت.
Otherwise we would not have written them.	در غیر این صورت آنها را نمی نوشتیم.
I must have put my hand in my hair.	حتما دستم را لای موهایم کرده بودم.
Other studies have reached similar conclusions.	سایر مطالعات به نتایج مشابهی رسیده اند.
I want to be amazing.	می خواهم شگفت انگیز باشد.
I wanted to join them there.	من قصد داشتم در آنجا به آنها ملحق شوم.
but yet.	اما هنوز.
He wants to enjoy everything he does.	او می خواهد از هر کاری که او انجام می دهد خوشش بیاید.
We are not like these people.	ما مثل این مردم نیستیم.
In fact, this has happened even in the past.	در واقع، این حتی در گذشته اتفاق افتاده است.
I have my own profession at that time.	من در آن زمان حرفه خودم را دارم.
They said with a heart of stone.	مردی با دل سنگی گفتند.
We can talk about it around the table.	ما می توانیم در مورد آن در اطراف میز صحبت کنیم.
I can better see what needs to be done.	بهتر می توانم ببینم چه کاری باید انجام شود.
We have to look for other food sources.	ما باید به دنبال منابع غذایی دیگر باشیم.
At this time we were close to the car.	در این زمان به ماشین نزدیک شده بودیم.
It is neither too hot nor too cold.	نه خیلی گرم است و نه خیلی سرد.
And then a face.	و سپس یک چهره.
Sometimes we learn by example.	گاهی با مثال یاد می گیریم.
Then they leave you.	سپس آنها شما را رها می کنند.
The cool, fresh air felt good.	هوای خنک و تازه حس خوبی داشت.
To open the second front away from home.	برای باز کردن جبهه دوم دور از خانه.
But, this is just a thought.	اما، این فقط یک فکر است.
I had a lot to think about.	خیلی چیزها برای فکر کردن داشتم.
I passed him slowly.	به آرامی از کنارش رد شدم.
It can never be better.	هرگز بهتر از این نمی شود.
I use my real life experiences and use them in the game.	من از تجربیات زندگی واقعی ام استفاده می کنم و در بازی استفاده می کنم.
He looks at the bag on his leg.	به کیسه ای که در پایش است نگاه می کند.
However, follow the social media response.	با این حال، به دنبال واکنش رسانه های اجتماعی باشید.
Very good and very interesting food.	غذای بسیار خوب و بسیار جالب.
They were obviously musicians.	آنها آشکارا اهل موسیقی بودند.
But he was married and had two children under the age of six.	اما متاهل و دارای دو فرزند زیر شش سال بود.
We must choose to follow him, their response continues.	ما باید انتخاب کنیم که او را دنبال کنیم، پاسخ آنها ادامه دارد.
I will only add one word or more through the comment.	من فقط یک کلمه یا بیشتر از طریق نظر اضافه خواهم کرد.
The class continued until after his death.	کلاس تا بعد از مرگش ادامه داشت.
We will never accept this decision.	ما هرگز این تصمیم را نمی پذیریم.
It will not be long before this news is published.	طولی نمی کشد تا این خبر منتشر شود.
I did not want to sit	نمی خواستم بشینم
We can get up and go.	می توانیم بلند شویم و برویم.
Public history refers to a general judgment.	تاریخ عمومی به یک قضاوت کلی اشاره می کند.
If you wanted to go out	اگه میخواستی بری بیرون
This is a powerful way to get started.	این یک راه قدرتمند برای شروع است.
He was just beginning to show what he was about.	او تازه شروع به نشان دادن آنچه در موردش است داشت.
Balance the types.	انواع را متعادل کنید.
He thought it was only two months ago.	فکر کرد فقط حالا دو ماه گذشته است.
Eventually, they will be able to control the world.	در نهایت، آنها قادر خواهند بود جهان را کنترل کنند.
It was really simple	واقعا ساده بود
They are completely divided into two groups.	آنها به طور کامل به دو گروه تقسیم می شوند.
You ask questions or feedback.	شما سؤال یا بازخورد می‌پرسید.
I do not remember what it was	یادم نمیاد چی بود
But it was not that simple.	اما به این سادگی هم نبود.
I can not say more.	نمیتوانم بیشتر ازاین بگویم.
That is stupid.	که احمقانه است.
I'm very well	حالم خیلی خوبه
So are green companies.	شرکت های سبز نیز به همین ترتیب هستند.
The first was one	اول یکی بود
Maybe, even a social circle.	شاید، حتی یک حلقه اجتماعی.
I never suggest that there is anything wrong with every child.	من هرگز پیشنهاد نمی کنم که در مورد هر کودکی چیزی اشتباه وجود دارد.
Five of them had met him.	پنج نفر از آنها او را ملاقات کرده بودند.
Well, like it's supposed to be.	خوب، مانند جایی که قرار بود باشد.
No, you need someone there, no.	نه، شما به کسی آنجا نیاز دارید، نه.
I like what you have to say.	آنچه را که برای گفتن دارید دوست دارم.
This one did not appeal to me	این یکی برای من جذابیتی نداشت
You can go anywhere.	شما می توانید به هر جایی بروید.
You will need to complete a long break before you can do this again.	قبل از اینکه بتوانید دوباره این کار را انجام دهید، باید یک استراحت طولانی را به پایان برسانید.
No two groups saw the situation the same.	هیچ دو گروهی وضعیت را یکسان نمی دیدند.
And then return.	و سپس بازگشت.
Then I offered him the food.	سپس غذا را به او تقدیم کردم.
We were doing our big stupid job.	ما داشتیم کار احمقانه بزرگ خود را انجام می دادیم.
I was there but only for a few minutes.	من آنجا بودم اما فقط برای چند دقیقه.
You know, you look at numbers.	می دانید، شما به اعداد نگاه می کنید.
It was another world.	دنیای دیگری بود.
He did not see me	اون منو ندید
At the very least, knowing who it is makes the search easier.	حداقل دانستن اینکه چه کسی بوده است، جستجو را آسان تر می کند.
He was then taken to the ring.	سپس او را وارد رینگ می کردند.
This gave him an idea.	این به او ایده داد.
His mouth shook but no sound came out.	دهانش تکان خورد اما صدایی بیرون نیامد.
All those years ago	تمام آن سالها پیش
The child no longer "lives" as before.	کودک دیگر مانند گذشته "زندگی" نمی کند.
He left the door open.	در را باز گذاشت.
Just like exercising	درست مثل ورزش کردن
The same goes for meat, as you say.	همان طور که شما می گویید برای گوشت نیز صدق می کند.
Exactly his own	دقیقا مال خودش
We watched to relax.	ما برای استراحت تماشا کردیم.
This is the best thing we can do in this situation.	این بهترین کاری است که در این شرایط می خواهیم انجام دهیم.
And others.	و دیگران هستند.
The main game of the night began.	بازی اصلی شب شروع می شد.
The tests were performed in the same order in both time periods.	تست ها در هر دو مقطع زمانی به یک ترتیب انجام شد.
I did not see one	من یکی را ندیدم
They were released this summer.	آنها تابستان امسال آزاد شدند.
If he wants, he can choose for himself.	اگر بخواهد می تواند خودش انتخاب کند.
I did not mean to hurt your feelings, honestly.	من قصد جریحه دار کردن احساسات شما را نداشتم، صادقانه.
Two women came to ask him if he would last long.	دو زن آمده بودند تا از او بپرسند که آیا او طولانی خواهد شد.
It ends here.	اینجا تمام می شود.
Not so much	خیلی اینطور نیست
We learned it in school.	ما آن را در مدرسه یاد گرفتیم.
The woman has kept her "child" wrong.	زن "کودک" خود را اشتباه نگه داشته است.
He may stand around for a while.	او ممکن است برای مدتی در اطراف بایستد.
We both do.	هر دوی ما این کار را می کنیم.
But there is still hope.	اما هنوز امیدی هست.
But the weather was warm, very calm, the last summer night.	اما هوا گرم بود، خیلی آرام، آخرین شب تابستانی.
He did not care about the wind.	او برای باد مهم نبود.
I know you can not feel a great loss.	می دانم که نمی توانی از دست دادن بزرگی احساس کنی.
See the text for description	برای توضیحات به متن مراجعه کنید
I have to stop right now	من باید همین الان توقف کنم
That house was supposed to be for you.	آن خانه قرار بود برای تو باشد.
He was thinking more.	بیشتر در فکرش بود.
But even better, this place has board games.	اما حتی بهتر از آن، این مکان دارای بازی های رومیزی است.
They are the people who were able to kill him today.	آنها همان افرادی هستند که امروز توانستند او را بکشند.
The rest try to rest a little.	بقیه سعی کنید کمی استراحت کنید.
He was too young to learn a new identity.	او برای یادگیری یک هویت جدید بسیار جوان بود.
He thinks he might be able to get her back.	او به این فکر می کند که شاید بتواند او را پس بگیرد.
They were mainstream.	جریان اصلی بودند.
In cases like this.	در مواردی از این دست.
I am going to make things easier.	قرار است کارها را آسان تر کنم.
This policy is for you.	این سیاست برای شماست.
Now that's a big deal !.	در حال حاضر که یک معامله بزرگ است!.
We did not have any real knowledge at the moment.	ما در حال حاضر هیچ دانش واقعی نداشتیم.
But this seems less likely.	اما این احتمال کمتر به نظر می رسد.
I went through one and a half of them.	من از یک و نیم آنها گذشتم.
He has not been to school since.	از آن به بعد پا به مدرسه نگذاشته است.
Otherwise, let it continue to warm until soft enough.	در غیر این صورت، اجازه دهید به گرم شدن ادامه دهد تا به اندازه کافی نرم شود.
It was like that.	اینطور بود.
Experience is more than information.	تجربه بیش از اطلاعات است.
The house and room were lovely and very reasonably priced.	خانه و اتاق دوست داشتنی و با قیمت بسیار مناسب بود.
He tries to get away from the truth.	او سعی می کند از حقیقت دور شود.
Then they took us home.	سپس ما را به خانه خود بردند.
I look at the stars just beyond his shoulders.	درست فراتر از شانه هایش به ستاره ها نگاه می کنم.
But this girl	اما این دختر
This body	این بدن
What was real? 	چه چیزی واقعی بود؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
This is my religion, by the way.	این اتفاقاً دین من است.
I call it building a business model.	من آن را ساختن آن در مدل کسب و کار می نامم.
Don't come here anymore	دیگه اینجا نیای
And we usually find that companies are very happy to hear that.	و معمولاً متوجه می شویم که شرکت ها از شنیدن آنها بسیار خوشحال هستند.
Of course he realized.	البته متوجه شد.
Then the whole family started arguing over who received what.	سپس تمام خانواده شروع به دعوا کردند که چه کسی چه چیزی را دریافت کرده است.
They are present all over the body.	آنها در همه جای بدن وجود دارند.
Do not seek to pay for the game.	به دنبال پرداخت هزینه برای بازی نیست.
How can you check what is inside it until you get it home?	چگونه می توانید آنچه را که داخل آن است بررسی کنید تا زمانی که آن را به خانه برسانید.
When he saw him, he passed by.	وقتی او را دید از آن طرف رد شد.
I really thought my life was over.	من واقعا فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است.
I can not be so special.	من نمی توانم آنقدر خاص باشم.
The media liked it.	رسانه ها آن را دوست داشتند.
I made no decision	هیچ تصمیمی نگرفتم
My mom tried to help me in the best way possible.	مامانم سعی کرد به بهترین شکل ممکن به من کمک کنه.
I walk out	بیرون قدم میزنم
He seems to have little power and certainly no happiness.	به نظر می رسد که او قدرت کمی دارد و مطمئناً هیچ شادی ندارد.
Although it is still very bad.	هرچند هنوز خیلی بد است.
Especially useful when caught in a lie.	به ویژه هنگامی که در یک دروغ گیر می افتند مفید است.
So he decided to take it away from you immediately.	بنابراین او تصمیم گرفت فورا آن را از شما دور کند.
If we get caught, we can never live it.	اگر گرفتار شویم، هرگز نمی‌توانیم آن را زندگی کنیم.
Otherwise, what your brain does is perfectly normal.	در غیر این صورت کاری که مغز شما انجام می دهد کاملا طبیعی است.
I highly recommend it.	من آن را به شدت توصیه می کنم.
Religion is discovered for what it is.	دین برای آنچه هست کشف می شود.
He moved and someone else came in. You have the same president.	حرکت کرد و شخص دیگری وارد شد شما همان رئیس جمهور را دارید.
Looking for the same.	به دنبال همان.
Hard luck, part of the deal	شانس سخت، بخشی از معامله
Turn it into a business.	آن را به یک تجارت تبدیل کنید.
I just wanted to stand out.	فقط می خواستم بیرون بایستم.
Better than nothing	از هیچی بهتره
There was no address above.	هیچ آدرسی در بالا وجود نداشت.
I will not fail to catch it.	من در گرفتن آن کوتاهی نخواهم کرد.
Studies have really begun now.	مطالعات واقعاً الان شروع شده است.
We were created.	ما آفریده شدیم.
More about it in a bit.	بیشتر در مورد آن در یک بیت.
His throat thickened with fear.	گلویش از ترس غلیظ شد.
But seriously, amazing progress.	اما به طور جدی، پیشرفت شگفت انگیز.
This game was noticed because of its difficulty.	این بازی به دلیل سختی آن مورد توجه قرار گرفت.
Either it works or not.	یا این کار می کند یا نه.
Although it may not be the cause.	اگرچه ممکن است علت آن نباشد.
In fact, no one came out and entered.	در واقع هیچ فردی بیرون نیامده و داخل نشده است.
We talk a lot about migrating from the city.	ما در مورد مهاجرت از شهر زیاد صحبت می کنیم.
Order any device you need.	هر وسیله ای که نیاز دارید سفارش دهید.
I will think of flowers	من به گل فکر خواهم کرد
Therefore, these participants do not represent the general population.	بنابراین این شرکت کنندگان نماینده جمعیت عمومی نیستند.
Men of faith became men of great doubt.	مردان با ایمان به مردان شک و تردید بزرگ تبدیل شدند.
He was sent to her.	او برای او فرستاده شده است.
Ten or thirty minutes, he's not entirely sure.	ده یا سی دقیقه، او کاملاً مطمئن نیست.
Again layer number two.	باز هم لایه شماره دو.
Your son not so much	پسرت نه چندان
We finished the photos and left.	عکس ها را تمام کردیم و رفتیم.
Standing here, we get cold.	اینجور ایستادن اینجا سرما میخوریم.
This was a very good deal that could not be tried.	این معامله خیلی خوبی بود که نتوان آن را امتحان کرد.
That's my job now	الان کار من همینه
They asked me many questions.	سوالات زیادی از من پرسیدند.
This is an important issue.	موضوع مهمی است.
His voice sounded as if he was sure of it.	صداش طوری بود که انگار ازش مطمئن بود.
It makes you a very present leader.	این شما را به عنوان یک رهبر بسیار حاضر می کند.
You have seen this happen before.	قبلاً این اتفاق را دیده اید.
He threw a stone at it.	سنگی به آن پرتاب کرد.
Ask for a gift increase.	درخواست افزایش هدیه کنید.
Our short and fast game.	بازی کوتاه و سریع ما.
He needs it.	او به آن نیاز دارد.
But the structure itself cannot exist.	اما ساختار به خودی خود نمی تواند وجود داشته باشد.
Truth.	حقیقت.
Excellent purchase is definitely recommended.	خرید عالی قطعا توصیه می شود.
He grew up hard.	او سخت رشد کرد.
He did not realize that he loved her.	او نمی فهمید که او او را دوست دارد.
I do not understand why	من نمی فهمم چرا
you can not.	شما نمی توانید.
And not good.	و خوب نیست.
The woman was told that men needed a car.	به زن گفته شد که مردان به ماشین نیاز دارند.
Now he was leaving.	حالا داشت می رفت.
He must be very sick	اون باید خیلی مریض باشه
You are not going to die	قرار نیست بمیری
I knew he would not exercise enough in this city.	می دانستم که او در این شهر به اندازه کافی ورزش نخواهد کرد.
It may lose its value.	ممکن است ارزش خود را از دست بدهد.
Everyone does that.	همه این کار را می کنند.
Your future education	تحصیل آینده شماست
You have the right to appeal.	شما حق تجدید نظر دارید.
I think a little bit is taking shape.	فکر می کنم کمی در حال شکل گیری است.
So, this is how we started.	بنابراین، اینگونه شروع کردیم.
You kept the pain to yourself	درد را برای خودت نگه داشتی
This is what has saved them so far.	این چیزی بود که آنها را تا کنون نجات داده بود.
None of this will destroy it.	هیچ کدام از اینها باعث از بین رفتن آن نمی شود.
Water should not reach girls.	آب نباید به دختران برسد.
I have no control over the answers I receive.	من هیچ کنترلی روی پاسخ هایی که به من می رسد ندارم.
The answer is no	جواب نه لازم نیست
Things are getting better.	اوضاع در حال بهتر شدن است.
Outside the parking lot	بیرون از پارکینگ
We now take it for granted.	ما اکنون آن را بدیهی می دانیم.
We have to do something more complicated.	ما باید کاری پیچیده تر انجام دهیم.
There is no one to enter here	اینجا کسی نیست وارد بشه
We think it makes us less.	فکر می کنیم ما را کمتر می کند.
Repeat, the enemy is here.	تکرار کنید، دشمن اینجاست.
I knew the book would sell well.	می دانستم که کتاب فروش خوبی خواهد داشت.
The general analysis answered this question in the affirmative.	تحلیل کلی به این سوال پاسخ مثبت داد.
They were exactly the definition of a real team.	آنها دقیقاً تعریف یک تیم واقعی بودند.
He noted a slight difference between the two states.	او تفاوت کمی بین این دو ایالت تشخیص داد.
They just came to the conclusion that this is not good.	آنها فقط به این نتیجه رسیدند که این خوب نیست.
He decided to try to return home.	او تصمیم گرفت برای بازگشت به خانه خود تلاش کند.
It's not like he was drinking or anything.	اینطور نیست که او در حال نوشیدن مشروب یا چیز دیگری بود.
They use it for their baby.	از آن برای نوزادشان استفاده می کنند.
You did not have such positive control over them.	شما چنین کنترل مثبتی روی آنها نداشتید.
The bed next to his bed was empty.	تخت کنار تختش خالی بود.
And the results are exactly the same.	و نتایج دقیقاً یکسان است.
This did not happen.	این نشد.
Well this is not true	خب این درست نیست
Not my favorite, but something different.	مورد علاقه من نیست، اما چیزی متفاوت است.
And yet they still have to prove it.	و با این حال آنها هنوز باید آن را ثابت کنند.
He rarely liked it.	او آن را به ندرت دوست داشت.
He needs to watch.	او نیاز به تماشا دارد.
He is a bad dog.	او سگ بدی است.
But not what we wanted.	اما نه آن چیزی که ما می خواستیم.
Oh, and how he can.	اوه، و چگونه او می تواند.
This is a crazy thing you do.	این یک کار دیوانه کننده است که شما انجام می دهید.
I can only hope he is healthy.	فقط می توانم امیدوار باشم که او سالم باشد.
They did not understand him.	آنها او را درک نکردند.
None of the events described below occurred in real life.	هیچ یک از وقایع شرح داده شده در زیر در زندگی واقعی رخ نداده است.
Record your thoughts as you work.	در حین کار افکار خود را ثبت کنید.
This claim caused a stir among the general public.	این ادعا در میان عموم مردم سروصدا به پا کرد.
But you can not escape.	اما شما نمی توانید فرار کنید.
However, the work is not over yet.	با این حال، کار هنوز تمام نشده است.
He never told me what it was.	او هرگز به من نگفت که چیست.
All participants reported normal vision and hearing.	همه شرکت کنندگان گزارش دادند که بینایی و شنوایی طبیعی داشتند.
But this was much more than a few cases.	اما این خیلی بیشتر از چند مورد بود.
I read it and made changes to medical cases.	من آن را می خواندم و تغییراتی را برای موارد پزشکی اعمال می کردم.
These are the things that people do not see.	این همان چیزهایی است که مردم نمی بینند.
Probably a third	احتمالا سومی
This is who he is.	این کسی است که او است.
We usually put it aside or put it aside.	ما معمولا آن را کنار می گذاریم یا کنار می گذاریم.
I saw he wrote with his left hand.	دیدم با دست چپش نوشت.
I have loved him for many years.	من او را سالهاست دوست دارم.
You have this power	تو این قدرت را داری
They are there to be broken.	آنها آنجا هستند تا شکسته شوند.
Then he took.	سپس او گرفت.
I felt cool and growing up.	احساس خونسردی و بزرگ شدن کرده بودم.
she loves him	او را دوست دارد
My function above does this.	تابع من در بالا این کار را انجام می دهد.
This is an important task	کار مهمی است
But bigger things stayed the same.	اما چیزهای بزرگتر ثابت ماند.
Yet it is actually much more than that.	با این حال در واقع بسیار فراتر از آن است.
There was a lot of people at home and in front of the crowd.	در خانه و جلوی جمعیت زیادی بود.
More of a human kind.	بیشتر از نوع انسان.
They have to cross my land.	آنها باید از زمین من عبور کنند.
Population is produced	جمعیت تولید می شود
I rolled my eyes at him.	چشمانم را روی او چرخاندم.
There is no easy answer to why.	هیچ پاسخ آسانی برای چرایی آن وجود ندارد.
He was scared.	او ترسیده بود.
Of course, everyone wants to be a doctor.	البته همه دوست دارند پزشک شوند.
This finding is clearly supported by history.	این یافته به وضوح توسط سابقه پشتیبانی می شود.
I was standing very close behind me.	من خیلی نزدیک پشت سرم ایستاده بودم.
The ship had two floors.	کشتی کاملاً دو کف داشت.
He shook his head hard.	سرش را به سختی تکان داد.
I enter and you are there.	من وارد می شوم و شما آنجا هستید.
It was cool enough	به اندازه کافی باحال بود
These are easy to play, difficult to master.	بازی کردن اینها آسان است، تسلط بر بازی ها دشوار است.
Definitely done for me.	قطعا برای من انجام شد.
Put it on top.	آن را روی اوج قرار دهید.
"Must" and "can" must and can mean what.	«باید» و «می توان» باید و می تواند به چه معنا باشد.
It felt right.	احساس درستی داشت.
Was watching them.	در حال تماشای آنها بود.
Although never original.	اگرچه هرگز اورجینال نیست.
Look at it fairly	منصفانه به قضیه نگاه کن
However, this war is far from victorious.	با این حال، این جنگ با پیروزی فاصله زیادی دارد.
They were terrible.	آنها وحشتناک بودند.
You can not take them from me.	شما نمی توانید آنها را از من بگیرید.
He needs to talk.	او نیاز به صحبت دارد.
Such a game should help us.	چنین بازی ای باید به ما کمک کند.
I opened my eyes.	چشمانم را باز کردم.
They are two different products.	آنها دو محصول متفاوت هستند.
But their voices are the same	اما صداشون یکیه
Now he was separated from them.	حالا او هم از آنها جدا بود.
I'm so sorry how hard it went	خیلی متاسفم که چقدر سخت گذشت
He did not do a very good job.	او کار چندان خوبی انجام نداد.
We are worried about a number of things.	ما نگران یکسری چیزها هستیم.
And please let everyone know and everything was discussed, without limitation.	و لطفاً همه را بدانید و همه چیز مورد بحث قرار گرفت، بدون محدودیت موضوع.
Everything seemed to be going well.	به نظر می رسید همه چیز خوب پیش رفته است.
Just go to the main point	فقط برو سر اصل مطلب
Many of you are not even legal.	بسیاری از شما حتی قانونی نیستید.
Maybe you can think about the position of your legs.	شاید بتوانید به موقعیت پاهای خود فکر کنید.
One of them is usually cut or amputated.	یکی از آنها معمولاً قطع یا بریده می شود.
So they are very small.	بنابراین آنها بسیار کوچک هستند.
It is simply not possible.	به سادگی امکان پذیر نیست.
We were not supposed to be safe forever where we were.	قرار نبود برای همیشه در جایی که بودیم در امان باشیم.
Three pieces of tissue paper were received.	سه قطعه دستمال کاغذی دریافت شد.
He can be very strange.	او می تواند خیلی عجیب و غریب باشد.
در تی س.	در تی س.
He hated to dress.	او از لباس پوشیدن متنفر بود.
But it did not matter why.	اما مهم نبود چرا.
Or so it was.	‫ یا حداقل اینطور بود.
There was no significant difference in terms of gender and age between the two groups.	تفاوت معنی داری از نظر جنس و سن بین دو گروه مشاهده نشد.
Not this room	نه این اتاق
It usually never happens, but that does not mean it is impossible.	معمولا هرگز اتفاق نمی افتد، اما این بدان معنا نیست که غیرممکن است.
Make yourself available for help.	خود را برای کمک در دسترس قرار دهید.
This is a great tool.	این یک ابزار عالی است.
It will be difficult to get back from here.	بازگشت از اینجا سخت خواهد بود.
They were a group of people.	گروهی از مردم بودند.
It came together very well	خیلی خوب جمع شد
The sample size was small in previous studies.	حجم نمونه در مطالعات قبلی کوچک بود.
How wrong he was	چقدر اشتباه می کرد
All that is is an opinion.	تمام آنچه هست یک نظر است.
It is never clear what caused his death.	هرگز به وضوح مشخص نشده است که چه چیزی باعث مرگ او شده است.
He certainly knew better than that.	او مطمئناً بهتر از آن می دانست.
Women are almost twice as likely as men to be infected.	زنان تقریباً دو برابر مردان مبتلا می شوند.
You can not make these things.	شما نمی توانید این چیزها را بسازید.
I'm not talking to one person, I're talking to an audience.	من با یک شخص صحبت نمی کنم بلکه با یک مخاطب صحبت می کنم.
He wrote a lot.	او تعداد زیادی نوشت.
You need to take care of the property you are buying.	شما باید از ملکی که خریداری می کنید مراقبت کنید.
They were probably in a relationship for a long time.	آنها احتمالاً برای مدت طولانی با هم پیوند داشتند.
People asked him where he was going.	مردم از او پرسیدند که کجا می‌رود؟
Mix very well by hand.	با دست خیلی خوب مخلوط کنید.
I just did not understand	فقط متوجه نشدم
They needed me and it did not matter what my main responsibility was.	آنها به من نیاز داشتند و مهم نیست که مسئولیت اصلی من بود.
I started thinking about continuing.	شروع کردم به فکر ادامه دادن.
Asked where else.	پرسید کجای دیگر.
They could never go.	آنها هرگز نتوانستند بروند.
I did not find any phone number you could call.	من هیچ شماره تلفنی ندیدم که بتوانید با آن تماس بگیرید.
Do not do any funny business.	هیچ کسب و کار خنده داری انجام ندهید.
The truth is that no one knows where it came from.	حقیقت این است که هیچ کس نمی داند از کجا آمده است.
Levels of analysis	سطوح تحلیل
This may not seem like a big deal.	این ممکن است چیز مهمی به نظر نرسد.
So we decided to separate.	پس تصمیم به جدایی گرفتیم.
There was still a lot to complete.	هنوز چیزهای زیادی برای تکمیل وجود داشت.
I did well in church and school.	من در کلیسا و مدرسه به خوبی موفق شدم.
Many of these issues have been raised for years.	بسیاری از این مسائل سال ها مطرح بوده است.
We have taught people that it is okay to think outside the box.	ما به مردم آموخته‌ایم که فکر کردن خارج از چارچوب اشکالی ندارد.
But anyway,	اما به هر حال،
There was never enough food, there was never enough water.	هرگز غذای کافی وجود نداشت، هرگز آب کافی وجود نداشت.
With the exception of his crowd at the grocery store, many did not.	به غیر از جمعیت او در فروشگاه خوراک، تعداد زیادی این کار را انجام ندادند.
Each ball is a feature that must be developed.	هر توپ یک ویژگی است که باید توسعه یابد.
Practice good form	فرم خوب را تمرین کنید
The time is near.	زمان نزدیک است.
There are three of them, yes, but they are different.	سه مورد از آنها وجود دارد، بله، اما آنها متفاوت هستند.
After a loss, like this, they say night.	بعد از باخت، مثل این، شب را می گویند.
White, his father who had no interest in property.	وایت، پدرش که هیچ علاقه ای به ملک نداشت.
He must love her, because he went on and on.	او باید او را دوست داشته باشد، زیرا او ادامه داد و ادامه داد.
I was a woman	من زن بودم
However, to point out one thing, we try to look confident.	با این حال، برای اشاره به یک نکته، سعی می کنیم مطمئن به نظر برسیم.
And many other things.	و خیلی چیزهای دیگر.
Now, it's really hard to become a member.	اکنون، عضو شدن واقعاً سخت شده است.
Everything is going well.	همه چیز خوب پیش می رود.
I had heard about long queues.	من در مورد صف های طولانی شنیده بودم.
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
His face became serious.	صورتش جدی شد.
There can be only one.	تنها یکی می تواند باشد.
Like a very measured landscape for its work.	مانند چشم انداز اندازه گیری بسیار برای کار آن.
It is not true.	این درست نیست.
No wonder he left.	جای تعجب نیست که او را ترک کرده است.
It really depends on their market.	این واقعا به بازار خودشان بستگی دارد.
Such creative usernames.	چنین نام های کاربری خلاقانه.
One of them left a map and said how it could be found.	یکی از آن‌ها نقشه‌ای را به جای گذاشت و گفت که چگونه می‌توان آن را پیدا کرد.
If they are well developed and hard, they are probably older.	اگر آنها به خوبی توسعه یافته و سخت باشند، احتمالاً قدیمی تر است.
The case was settled later that day.	بعد آن روز قضیه را حل و فصل کردند.
I love life.	من زندگی را دوست دارم.
I was right ten times	ده بار درست گفتم
Every story is a world in itself.	هر داستانی برای خودش دنیایی است.
The sons of man are few and far between.	پسران انسان کم و دور هستند.
But the beauty of the performance was great.	اما زیبایی عملکرد عالی بود.
No other side effects were observed.	هیچ عارضه دیگری مشاهده نشده است.
This is really about this.	این واقعاً در مورد این است.
You do not know how great it was for me.	شما نمی دانید چقدر برای من بزرگ بود.
The opportunity provided for him.	فرصتی که برای او فراهم شد.
So they waited.	پس منتظر ماندند.
He himself has been in this position.	او خودش در این سمت بوده است.
Selected studies.	مطالعات را انتخاب کرد.
If the weather is calm and cold, it is good to visit.	اگر هوا آرام و سرد است، خوب است که بازدید کنید.
We are still making progress here.	ما هنوز در اینجا پیشرفت کرده ایم.
Between three players	بین سه بازیکن
It had rained a lot.	باران زیادی باریده بود.
My body was telling me something.	بدنم چیزی به من می گفت.
Most people base their faith on religion or science.	اکثر مردم ایمان خود را بر اساس دین یا علم قرار می دهند.
It was open in his bedroom and he entered.	در اتاق خوابش باز بود و او وارد شد.
No one knows what or how much.	هیچ کس نمی داند چه چیزی یا چقدر.
The two became very close again.	هر دو دوباره خیلی دوست شدند.
And besides, you are incredible.	و علاوه بر این، شما باورنکردنی هستید.
There was only one here	اینجا فقط یکی بود
They really want to be children.	آنها واقعاً می خواهند بچه باشند.
In the real world, there is very little difference between the two.	در دنیای واقعی تفاوت بسیار کمی بین آنها وجود دارد.
I want you to feel completely at home.	من می خواهم شما کاملا احساس کنید که در خانه هستید.
However, he was clearly worried enough about his team.	با این حال، او به وضوح به اندازه کافی نگران تیم خود بود.
Is part of what you are dealing with.	بخشی از آن چیزی است که شما با آن سروکار دارید.
But they were not separated.	اما آنها از هم جدا نشده بودند.
Only time can tell !.	فقط زمان می تواند بگوید!.
This contract may be part of your informed consent.	این قرارداد می تواند بخشی از رضایت آگاهانه شما باشد.
It turns out that the answer is no.	معلوم می شود که پاسخ منفی است.
They were the worst.	آنها بدترین بودند.
All winter long, there was talk of something else.	در تمام طول زمستان، صحبت در مورد چیز دیگری بود.
We may check that our result complies with this rule.	ممکن است بررسی کنیم که نتیجه ما با این قانون مطابقت دارد.
He did great things with his life, you are a witness to that.	او با زندگی خود کارهای بزرگی انجام داد، شما گواه آن هستید.
Twenty years was even light for three cases.	حتی بیست سال برای سه مورد سبک بود.
In your eyes	در چشمان توست
She was the only woman who had not changed.	تنها زن بود که تغییر نکرده بود.
It happens every day.	هر روز اتفاق می افتد.
You did not see their faces	چهره آنها را نمی دیدی
Because you will.	زیرا خواهید داشت.
You will go to new schools.	شما به مدارس جدید خواهید رفت.
I'm afraid you went the wrong way	می ترسم مسیر را اشتباه رفته ای
Like many children, you become more independent.	مانند بسیاری از بچه ها، شما مستقل تر می شوید.
An example is a fire boat.	نمونه آن قایق آتش نشانی است.
This will not be easy.	این امر آسانی نخواهد بود.
He has no criminal record.	سابقه کیفری هم ندارد.
The sky was black.	آسمان سیاه شده بود.
It never goes away.	این هرگز از بین نمی رود.
Then the bed is full.	سپس تخت کامل.
They are out of contact.	آنها از تماس خارج شده اند.
This man can play.	این مرد می تواند بازی کند.
They turned to each other.	آنها به یکدیگر روی آوردند.
He saw her for the first time.	او را برای اولین بار می دید.
He wanted to be sure of something in his mind.	می خواست از چیزی در ذهنش مطمئن شود.
They had no idea how to act as an individual.	آنها هیچ ایده ای نداشتند که چگونه به عنوان یک فرد عمل کنند.
Those that can be complex systems.	آنهایی که می توانند سیستم های پیچیده ای هستند.
Getting back to health takes longer than most customers think.	بازگشت به سلامتی بیش از آنچه اکثر مشتریان تصور می کنند طول می کشد.
I'm here to talk about risk-taking.	من اینجا هستم تا در مورد ریسک پذیری صحبت کنم.
He went on his last journey and never returned.	او در آخرین سفر رفت و دیگر برنگشت.
However, few people have been able to achieve this.	با این حال افراد کمی موفق به دستیابی به این شده اند.
I can see where you need to rest.	من می توانم ببینم کجا به استراحت نیاز دارید.
Not true.	درست نیست.
It's human nature to make a much easier decision.	طبیعت انسانی که هست، تصمیم بسیار آسان‌تری بود.
In fact, he gave me the knife.	در واقع او چاقو را به من داد.
Social life ends with culture.	زندگی اجتماعی با فرهنگ به پایان می رسد.
We could not do this without him.	ما بدون او نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
I think there are very valid concerns about that.	من فکر می کنم نگرانی های بسیار معتبری در مورد آن وجود دارد.
just a moment.	فقط یک لحظه.
Your thoughts touched my heart.	افکار شما قلب من را لمس کرد.
Two highly defined groups of individuals were selected for this study.	دو گروه بسیار تعریف شده از افراد برای این مطالعه انتخاب شدند.
We were very strong.	ما خیلی محکم بودیم.
The top three teams advanced to the main round.	سه تیم برتر به دور اصلی راه یافتند.
We ordered food	غذا سفارش دادیم
Which soon became a problem.	که خیلی زود به یک مشکل تبدیل شد.
But you will only be there for a short time.	اما شما فقط برای مدت کوتاهی در آن خواهید بود.
I do not know how you put it.	من نمی دانم شما چگونه آن را جا می دهید.
The answer to most of them was not helpful.	پاسخ به اکثر آنها مفید نبود.
Take your time though.	هر چند وقت خود را صرف کنید.
I had to.	ناگزیر بودم.
You can not go out and buy any car you want.	شما نمی توانید بیرون بروید و هر ماشینی که می خواهید بخرید.
It was real	واقعی بود
He wants to manage things from here alone.	او می خواهد از اینجا به تنهایی کارها را مدیریت کند.
These methods can be divided into global and local approaches.	این روش ها را می توان به رویکردهای جهانی و محلی تقسیم کرد.
This was not a complete lie, what he had told her.	این کاملاً دروغ نبود، چیزی که به او گفته بود.
This proof requires the analysis of a series of possible effects.	این اثبات مستلزم تحلیل یک سری اثرات احتمالی است.
Ignored him.	او را نادیده گرفت.
The subjects were then tested.	سپس به آزمودنی ها تست صورت داده شد.
But the image frame should remain the same.	اما کادر تصویر باید به همان اندازه باقی بماند.
Then he put me on the smart side of the device.	سپس من را به سمت هوشمند دستگاه گذاشت.
I really like this way of starting the movie.	من واقعاً این شیوه شروع فیلم را دوست دارم.
Download, that they're talking about.	دانلود، که آنها مورد صحبت کردن.
I simply know that point.	من به سادگی می دانم که آن نقطه است.
Walking there and hearing the sound of the crowd may seem like something.	راه رفتن در آنجا و شنیدن صدای جمعیت، ممکن است چیزی به نظر برسد.
I did something	یه کاری درست کردم
Expect more from them in the next few years.	در چند سال آینده انتظار بیشتری از آنها داشته باشید.
These guys are lucky to have found you.	این پسرها خوش شانس هستند که شما را پیدا کردند.
Especially children	مخصوصا بچه ها
Your husband is an officer	شوهرت افسره
The world was at work	دنیا سر کار بود
You have to think positively.	شما باید مثبت فکر کنید.
They had read the will	وصیت نامه را خوانده بودند
The one-story rooms were not on the same level.	اتاق های یک طبقه در یک سطح نبودند.
We could not do this without you.	ما بدون تو نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
We must end him.	ما باید به او پایان دهیم.
It is good to know, to be together in this way.	خوب است بدانیم، در این راه با هم باشیم.
His job was done.	وظیفه اش انجام شد.
Season with salt and pepper.	با نمک و فلفل مزه دار کنید.
He probably could not take care of himself.	او احتمالاً نمی توانست از خودش مراقبت کند.
We were here to help.	ما اینجا بودیم تا کمک کنیم.
A little rich, a little thick.	کمی غنی، کمی ضخیم.
He disappeared from the edge, down the stairs.	او از لبه، پایین پله ها ناپدید شد.
We have supported you	ما از شما حمایت کرده ایم
It's almost the only good use of it.	تقریباً تنها کاربرد خوب آن است.
You are close.	شما نزدیک هستید.
Her hair was still black.	موهایش هنوز مشکی بود.
Somehow, it did not work out as he thought.	به نوعی، آنطور که او فکر می کرد کار نکرده بود.
I certainly learned a lot from your article.	من مطمئناً از مقاله شما چیزهای زیادی یاد گرفتم.
And he is right.	و حق با اوست.
Make food together	با هم غذا درست کنید
His model of the world comes from ancient times.	الگوی او از جهان از زمان‌های قبل می‌آید.
We knew the students very well.	ما دانش آموزان را خیلی خوب می شناختیم.
He was there for a while.	مدتی آنجا بود.
These are the lives that matter.	اینها زندگی هایی هستند که اهمیت دارند.
One is sea water and one is fresh water.	یکی آب دریا و یکی است و آب شیرین.
He carried them with him in almost every photo.	او آنها را تقریباً در هر عکسی به همراه داشت.
I'm telling you a big secret.	من یک راز بزرگ را به شما می گویم.
Well, he was in for a surprise.	خوب، او در یک سورپرایز بود.
So we had to get a guide.	بنابراین باید یک راهنما می گرفتیم.
When we got there, he opened the door for me.	وقتی به آنجا رسیدیم او در را برای من باز کرد.
You forget and play everything you know.	همه چیزهایی را که می دانید فراموش می کنید و بازی می کنید.
It took nine years.	نه سال طول کشید.
I have three brothers and one sister.	من سه برادر و یک خواهر دارم.
This law is no exception.	این قانون هیچ استثنایی ندارد.
He felt the words.	او کلمات را احساس کرد.
You have a life	شما یک زندگی دارید
And now it was done.	و حالا انجام شد.
This is not just about us.	این فقط مربوط به ما نیست.
Read our full article.	مطلب کامل ما را بخوانید.
None of us know we are human.	هیچکدام از ما از انسان بودن خبر نداریم.
He started to look a little better.	او شروع کرد کمی بهتر به نظر برسد.
It was hardly what he expected.	به سختی آن چیزی بود که او انتظار داشت.
He had seen more than he expected.	او بیشتر از آن چیزی که انتظارش را داشت دیده بود.
I tried to get him to say this.	سعی کردم او را وادار کنم که این را بگوید.
Enjoy good reading!	از خواندن خوب لذت ببرید!
Most employees have been there for years.	بیشتر کارمندان سال ها آنجا بودند.
The light bothers his eyes.	نور چشمانش را آزار می دهد.
I will never ask you again	دیگه هیچوقت ازت نمیپرسم
This is not how we work.	کارکرد ما چنین نیست.
No language restrictions were imposed.	هیچ محدودیتی برای زبان اعمال نشد.
I have to write about something	باید در مورد چیزی بنویسم
Of course, the violence is still with us.	البته خشونت هنوز با ماست.
The copy may have a different purpose or purpose.	کپی ممکن است یک هدف یا یک هدف متفاوت داشته باشد.
In fact, an event may be reported in several news items.	در واقع، یک رویداد ممکن است در چندین خبر گزارش شود.
Thank you for your question.	از سوال شما سپاسگزاریم.
And then very quickly, it was over.	و بعد خیلی سریع، تمام شد.
Being a couple.	زن و شوهر بودن.
He could not answer.	او نمی توانست پاسخ دهد.
We have been friends for many years.	ما سالهاست که با هم دوست هستیم.
It was finally done two years later.	دو سال بعد بالاخره انجام شد.
The feeling that they were following him.	احساسی که او را دنبال می کردند.
I have said that he will not lose it.	من گفته ام که او آن را از دست نخواهد داد.
You need more information to do this.	برای انجام این کار، به اطلاعات بیشتری نیاز دارید.
God knows we did not laugh	خدا میدونه ما نخندیم
He was lucky	او خوش شانس بود
He could not see anything bad.	او نمی توانست چیز بدی ببیند.
And it was really rare.	و واقعاً نادر بود.
Many things are wrong in my life right now.	در حال حاضر خیلی چیزها در زندگی من اشتباه است.
Everyone likes to work with you.	هر کسی دوست دارد با شما کار کند.
It's about learning how to live together.	این در مورد یادگیری نحوه زندگی مشترک است.
It was a big mistake	اشتباه بزرگی بود
It was a very smooth, very professional operation.	این یک عملیات بسیار روان، بسیار حرفه ای بود.
I have to be able to pick one of them and move around.	باید بتوانم یکی از آنها را انتخاب کنم و در اطراف حرکت کنم.
Such things are very big.	چنین چیزهایی بسیار بزرگ است.
We then analyzed the performance of individual events for four methods.	سپس عملکرد رویدادهای فردی را برای چهار روش تحلیل کردیم.
Not quite, though.	نه کاملا، هر چند.
We have to give him some credit.	ما باید کمی به او اعتبار بدهیم.
He came out only to protect his daughter.	او فقط برای محافظت از دخترش بیرون آمده بود.
A criminal website does not die.	یک وب سایت جنایی نمی میرد.
That was four years ago.	آن چهار سال پیش بود.
He picked up some snow.	مقداری از برف را در دست گرفت.
Lovely waiting area and lovely staff.	منطقه انتظار دوست داشتنی و کارکنان دوست داشتنی.
I was reading	داشتم میخوندم
I never was.	من هرگز نبودم.
That's about it.	این تقریباً به اندازه آن است.
I was not expecting a woman.	من انتظار یک زن را نداشتم.
But this is not the main thing.	اما این چیز اصلی نیست.
Everyone has tried.	همه تلاش کرده اند.
Without mother and father.	بدون مادر و پدر.
Which increases the value of the data.	که ارزش داده ها را افزایش می دهد.
Three of them.	سه تا ازآن ها.
I lost once	من یک بار باختم
There are systems and commands that we follow because they make things easier.	سیستم ها و دستوراتی وجود دارد که ما از آنها پیروی می کنیم زیرا آنها کار را آسان تر می کنند.
You can still do that.	شما هنوز هم می توانید این کار را انجام دهید.
This was the case above.	این موردی بود که در بالا در نظر گرفته شد.
There was only one person for me.	برای من فقط یک نفر بود.
No one knows how deep it is.	چقدر عمیق است هیچ کس نمی داند.
Now we have to work	حالا باید کار کنیم
The eyes are wide open, even if tears flow.	چشم ها کاملا باز هستند حتی اگر اشک در آنها سرازیر شود.
Maybe this is true.	شاید این درست باشد.
Make sure everything is ready.	مطمئن باشید همه چیز آماده است.
This was the first time he had told the truth to anyone.	این اولین بار بود که او حقیقت را به کسی می گفت.
Information is used in security or marketing operations.	اطلاعات در عملکردهای امنیتی یا بازاریابی استفاده می شود.
Because he did exactly what he was asked to do.	زیرا او دقیقاً همان کاری را که از او خواسته شده بود انجام داد.
He got up and went there.	بلند شد و به آنجا رفت.
So they may be cut off or become too large.	بنابراین آنها ممکن است قطع شوند یا بسیار بزرگ شوند.
I raised my hand to touch it.	دستم را بالا بردم تا آن را لمس کنم.
We could be here forever.	ما می توانستیم برای همیشه اینجا باشیم.
That is, state change in one group does not affect other groups.	یعنی تغییر حالت در یک گروه بر گروه های دیگر تأثیر نمی گذارد.
He had her there.	او را آنجا داشت.
It seemed very natural.	خیلی طبیعی به نظر می رسید.
He is deep and does not like us.	او عمیق است و ما را دوست ندارد.
Because he was not with her when she needed him.	برای اینکه وقتی به او نیاز داشت با او نبود.
He knew the story.	او این داستان را می دانست.
Or so it seems.	یا حداقل در ظاهر اینطور به نظر می رسد.
People began to lose sight of him.	مردم شروع به دور شدن از دید خود کردند.
We want to know the reasons for that.	می خواهیم دلایل آن را بدانیم.
It's really good.	واقعا خوب است.
My initial interest in explaining these things disappeared.	علاقه اولیه من با توضیح این موارد از بین رفت.
Will not sleep.	خواب نخواهد آمد.
Only time, and more research, will show this.	فقط زمان، و تحقیقات بیشتر، این را نشان خواهد داد.
The property is beautiful and very well maintained.	ملک زیبا و بسیار خوب نگهداری شده است.
So he can hug me.	تا او مرا در آغوش بگیرد.
The lottery is in the open air.	قرعه کشی در هوای آزاد است.
There is no doubt that we will join hands.	شکی نیست که دست به دست هم می دهیم.
So, it works well at first.	بنابراین، در ابتدا به خوبی کار می کند.
They are more creative.	خلاق ترند.
Your sweat and tears	عرق و اشک تو
Maybe he should have just gone with them instead.	شاید او باید به جای آن فقط با آنها می رفت.
He is good at what he does.	در کاری که انجام می دهد خوب است.
His birth name is.	نام تولد او است.
But money was the least.	اما پول کمترین آن بود.
I did not call	زنگ نزده بودم
And then he started having trouble breathing.	و بعد شروع کرد به مشکلات تنفسی.
He hoped to see its beauty.	او امیدوار بود که زیبایی آن را ببینند.
It's kind of interesting to see	یه جورایی دیدنش جالبه
In addition, no other literature or books were included.	علاوه بر این، هیچ ادبیات یا کتاب دیگری گنجانده نشد.
It must be where the workers live.	باید جایی که کارگران زندگی می کنند.
Creative people come in many forms.	افراد خلاق به اشکال مختلف ظاهر می شوند.
The result code is below and tested.	کد نتیجه در زیر و تست شده است.
Big things want work.	کارهای بزرگ کار می خواهند.
In the stands.	در جایگاه ها.
He should have talked to her about it.	او باید در این مورد با او صحبت می کرد.
This was something new	این چیز جدیدی بود
The first letter was number one and so on.	حرف اول شماره یک بود و غیره.
The first one worked well	اولی خوب کار کرده
Quiet, bright and clean apartment.	آپارتمان آرام، روشن و تمیز.
You have five patients.	شما پنج بیمار دارید.
I din't notice	من متوجه نشدم
The officer was not hit.	افسر اصابت نکرده بود.
And the key factor may be how long it has been running.	و عامل کلیدی ممکن است این باشد که چه مدت در حال اجرا مانده است.
Fell and broke his neck.	افتاد و گردنش شکست.
They shook their heads.	سرشان را تکان دادند.
Their properties are studied in detail.	خواص آنها به طور مفصل مورد مطالعه قرار می گیرد.
Room oil is solid.	روغن اتاق جامد است.
For example, many things are red.	مثلا خیلی چیزها قرمز هستند.
I see this every day in my surgery.	من این را هر روز در جراحی خود می بینم.
However, the language for advice is a bit too young to produce.	با این حال، زبان برای توصیه برای تولید کمی بسیار جوان است.
He knew he had to sleep.	می دانست که باید خودش را بخواباند.
This is not the case.	در این مورد اینطور نیست.
So it really's about small teams.	بنابراین واقعاً به تیم های کوچک مربوط می شود.
We want you to feel comfortable with every decision you make in the future.	ما می خواهیم شما با هر تصمیمی که در آینده گرفته می شود احساس راحتی کنید.
I want to be a new self.	من می خواهم یک من جدید باشم.
Second, think about it.	دوم، در مورد آن فکر کنید.
He should not leave her.	او نباید او را رها کند.
This is my favorite solution to any problem.	این راه حل مورد علاقه من برای هر مشکلی است.
But look at it in the middle of the plane.	اما همین وسط هواپیما به آن نگاه کنید.
He had never seen her in a dream.	او هرگز او را در خواب ندیده بود.
The next morning, additional surgery was performed.	صبح روز بعد جراحی اضافی انجام شد.
Moved last week.	هفته گذشته نقل مکان کرد.
Choose a movie.	یک فیلم انتخاب کنید.
You were beautiful	تو زیبا بودی
I need help to say enough is enough.	من به کمک نیاز دارم تا بگویم بس است.
The best response for each patient was used for analysis.	بهترین پاسخ برای هر بیمار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
Or he can say no to me.	یا می تواند به من نه بگوید.
It was a direct hit down.	این یک ضربه مستقیم به پایین بود.
I will be there for two weeks.	من دو هفته آنجا خواهم بود.
Something changed behind his eyes.	چیزی پشت چشمانش تغییر کرد.
So I called him and he took me to his house.	پس با او تماس گرفتم و او مرا به خانه اش رساند.
He lost his ability.	او توانایی خود را از دست داد.
He had something to say to those people.	او چیزی برای گفتن به آن مردم داشت.
We should not close our eyes to it.	ما نباید چشمانمان را از آن ببندیم.
Try us and try our work sample.	ما را امتحان کنید و نمونه کار ما را امتحان کنید.
We take care of the community.	ما مراقب جامعه هستیم.
But the fact is that many of these women wanted children.	اما واقعیت این است که بسیاری از این زنان خواهان فرزند بودند.
He wants the weak and the sick to be able to use them.	افراد ضعیف و بیمار را می خواهد تا بتواند از آنها استفاده کند.
Around his neck.	در گردنش.
Oh, this is it.	اوه، این است.
Last week, however, they realized that would not be the case.	هفته گذشته اما آنها متوجه شدند که چنین نخواهد بود.
Most children need to see what they are trying to achieve.	بیشتر کودکان باید ببینند که برای چه چیزی تلاش می کنند.
This process is known as shape memory.	این فرآیند به حافظه شکل معروف است.
Sometimes I was disabled.	بعضی وقت ها از کار افتاده بودم.
Those who are still there told us to give you this message.	کسانی که هنوز آنجا هستند به ما گفتند که این پیام را به شما بدهیم.
They just wanted to have no problems in their city.	آنها فقط می خواستند در شهر خود مشکلی نداشته باشند.
They did not say a word to each other all day.	آنها تمام روز یک کلمه به هم نگفته بودند.
I think this is real credit.	من فکر می کنم این اعتبار واقعی است.
He should have been given a chance.	باید به او فرصت می داد.
You could not pay him enough to do this.	نمی توانستی پول کافی برای انجام این کار به او بپردازی.
Before we got there, the worst was over.	قبل از اینکه به آنجا برسیم، بدترین اتفاق گذشته بود.
These steps are performed in the order mentioned.	این مراحل به ترتیب ذکر شده انجام می شود.
With two hundred friends	با دویست دوست
They were not necessarily for me, but somehow I still felt friendly.	آنها لزوماً برای من نبودند، اما به نوعی هنوز احساس دوستانه می کردم.
Please enter the required information.	لطفا اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.
In fact, the reverse is true.	در حقیقت، معکوس اش درست است.
Look into their eyes and see what they are really thinking.       	به چشمان آنها نگاه کنید و متوجه شوید که واقعاً به چه چیزی فکر می کنند.       
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We know if there are biological consequences as well.	ما می دانیم که آیا عواقب بیولوژیکی نیز وجود دارد.
Which has no meaning.	که هیچ معنایی ندارد.
I saw he went down.	دیدم پایین رفت.
Honestly, they just have to get close to death.	راستش را بخواهید، آنها فقط باید به مرگ نزدیک شوند.
While I think that is quite true, in addition to the point.	در حالی که به نظر من کاملاً درست است، علاوه بر نکته.
The more he learned, the more he wanted to learn.	هر چه بیشتر یاد می گرفت، بیشتر می خواست یاد بگیرد.
Can anyone clarify this.	آیا کسی می تواند این موضوع را روشن کند.
He did not expect action.	او انتظار عملی را نداشت.
Nevertheless, you will see the rest of his photos.	با این وجود، شما بقیه عکس های او را ببینید.
He paid for it.	آن را پرداخت کرد.
Kill as you have not killed before.	همانطور که قبلاً نکشته اید بکشید.
Do it or not if you like	اگر دوست داری انجامش بده یا نه
But something funny happened.	اما یک اتفاق خنده دار رخ داد.
So be close to me	پس نزدیک من باش
He does not give up.	او آن را رها نمی کند.
All the actors were good to great.	همه بازیگران خوب تا عالی بودند.
A lot has changed since then.	از آن زمان خیلی چیزها تغییر کرده است.
Just let us know in the notes.	فقط در یادداشت ها به ما اطلاع دهید.
Add it if you can.	اگر می توانید آن را اضافه کنید.
It may take several weeks for them to start helping.	ممکن است چندین هفته طول بکشد تا شروع به کمک کنند.
I just had dinner	من تازه شام ​​خوردم
It took a long time to walk this short distance.	پیمودن این مسافت کوتاه خیلی طول کشید.
But this limit is not well understood.	اما این حد به خوبی درک نشده است.
But today the story is different.	اما امروز داستان فرق کرده است.
This request was rejected by the government.	این درخواست از سوی دولت رد شد.
The floor plan is well arranged.	پلان طبقه به خوبی چیده شده است.
I know he is dead.	من می دانم که او مرده است.
There are only two of us now.	الان فقط ما دو نفر هستیم.
I could play everything.	من می توانستم همه چیز را بازی کنم.
You can see it.	شما می توانید آن را ببینید.
He began to breathe alone.	به تنهایی شروع به نفس کشیدن کرد.
Was the center.	مرکز بود.
He brought me back.	مرا برگرداند.
You know where to find the room.	شما می دانید کجا اتاق را پیدا کنید.
You must forget that you have ever seen my simple little face.	باید فراموش کنی که تا به حال صورت کوچک ساده ام را دیده ای.
But you are here, with me, in my mind.	اما تو اینجا، با من، در ذهن من هستی.
The sound of the courtroom was taken and the plaintiff did not answer.	صدای سالن گرفته شد و شاکی پاسخی نداد.
It was not clean at all	به هیچ وجه تمیز نبود
These words are painful, yes, but they are not true.	این سخنان دردناک است، بله، اما حقیقت ندارند.
Two, they return to their country.	دو، آنها به کشور خود باز می گردند.
However, this can be very useful for us.	با این حال، این می تواند برای ما بسیار مفید باشد.
I know this is the only thing that makes sense	میدونم این تنها چیزیه که معنی داره
It was there that he found the knife on the ground.	آنجا بود که چاقو را روی زمین پیدا کرد.
Worth a hit.	ارزش یک ضربه را دارد.
It was amazing.	شگفتآور بود.
However, the house was never built.	با این حال، خانه هرگز ساخته نشد.
There to support and help you.	برای حمایت و کمک به شما وجود دارد.
But it is not there.	اما آنجا نیست.
Gives you more confidence.	به شما اعتماد به نفس بیشتری می دهد.
It felt very useful and threw me away.	احساس بسیار مفیدی داشت و برای من دور انداخت.
But this table is too big.	اما این میز بسیار بزرگ است.
You were close to him	تو بهش نزدیک بودی
They represent an ideal situation, but still remain a useful guide.	آنها یک وضعیت ایده آل را نشان می دهند، اما همچنان یک راهنمای مفید باقی می مانند.
It is simply impossible.	به سادگی غیر ممکن است.
Many people have achieved this and tell their story.	بسیاری از مردم به آن دست یافته اند و داستان خود را تعریف می کنند.
First, they may affect the future price of the underlying contract.	اول، آنها ممکن است بر قیمت آتی قرارداد اساسی تأثیر بگذارند.
In fact, he plays really well and looks much better in person.	در واقع واقعاً خوب بازی می کند و در شخص بسیار بهتر به نظر می رسد.
And it can make you feel great.	و این می تواند به شما احساس بسیار خوبی بدهد.
Well, look at my year, this year.	خوب، به سال من، امسال نگاه کنید.
This was not your usual weapon.	این اسلحه معمولی شما نبود.
Use feedback from the feeling and direction of the ball.	از بازخورد از احساس و جهت توپ استفاده کنید.
On the third day, two men and a woman followed them.	روز سوم دو مرد و یک زن به دنبال آنها رفتند.
Like everything else, be careful and know the local laws.	مانند همه چیز، مراقب باشید و قوانین محلی را بدانید.
It was too big for him.	برای او خیلی بزرگ بود.
I think this amount is almost correct.	فکر می کنم این مقدار تقریباً درست است.
Let's focus on these.	بگذارید روی اینها تمرکز کنیم.
For example, it has a limited usage temperature.	به عنوان مثال، دمای استفاده محدودی دارد.
I do not like to be in the spotlight.	دوست ندارم در مرکز توجه باشم.
Leave a message at night	شب پیام بگذارید
Her hair did not fall out	موهایش نمی ریخت
But it was a gift.	اما این یک هدیه بود.
I can hardly remember my parents.	من به سختی پدر و مادرم را به یاد دارم.
He is not a group.	او یک گروه نیست.
Then go to our special games.	سپس به بازی های ویژه ما بروید.
The accused did not show up	متهم حاضر نشد
They arrived when the guard opened the door for him.	به در رسیدند که نگهبان برای او باز کرد.
Not described.	شرح داده نشده است.
This forms the base year data.	این داده های سال پایه را تشکیل می دهد.
Even this is my opinion.	حتی این نظر من است.
Then, he created an intricate pattern inside the circle.	سپس، او یک الگوی پیچیده در داخل دایره ایجاد کرد.
This is not the way.	این راهش نیست.
I love this car.	من عاشق این ماشین هستم.
that's mean.	یعنی.
They can not touch me.	آنها نمی توانند من را لمس کنند.
Do this about ten times for all three sets.	این کار را حدود ده بار برای هر سه ست انجام دهید.
But so far	اما تا الان
The results did not show any difference between the two groups.	نتایج تفاوتی را در دو گروه نشان نداد.
Today is not very different	امروز خیلی متفاوت نیست
This was what they hated most.	این چیزی بود که بیشتر از همه از آنها متنفر بودند.
It is difficult to see in person without searching for it.	دیدن شخصاً بدون جستجوی آن سخت است.
I love the digital world.	من عاشق دنیای دیجیتال هستم.
He felt deeply acquainted.	احساس آشنایی عمیقی داشت.
Others travel a lot.	دیگران زیاد سفر می کنند.
As nervous as he was, he threw out his damn thing.	به همان اندازه که عصبی بود، لعنتی خودش را بیرون انداخت.
We are sleeping now	الان میخوابیم
She has three sons	اون سه تا پسر رو داره
She protected her family like any mother.	او مانند هر مادری از خانواده خود محافظت می کرد.
None ever.	هیچکدام هرگز نداشته است.
I could never get through it again.	من هرگز نتوانستم دوباره از آن عبور کنم.
But my problem starts there.	اما مشکل من از آنجا شروع می شود.
Games, sets and quizzes.	بازی، ست و مسابقه.
But this is hardly the whole story.	اما این به سختی کل داستان است.
It may be more fun at school with your friends.	ممکن است در مدرسه با دوستانتان سرگرم کننده تر باشد.
Exercise has more than physical benefits.	ورزش بیش از فواید جسمی دارد.
It may take a while, though.	هرچند ممکن است کمی طول بکشد.
Your father loves you	پدرت دوست داره
To anyone, anyone.	به کسی، هر کسی.
Some were parents, not more.	بعضی ها پدر و مادر بودند، بیشتر نبودند.
I decided to go to that area if possible.	تصمیم گرفتم در صورت امکان به آن منطقه بروم.
I am too old for these things	من برای این چیزا خیلی پیر شدم
The main character was born a girl and grew up a boy.	شخصیت اصلی یک دختر به دنیا آمد و یک پسر بزرگ شد.
None of them sided with him.	هیچ کدام از آنها طرف او نبودند.
Words passed through his mind without him uttering them.	کلمات از مغزش می گذشتند بدون اینکه او آنها را به زبان بیاورد.
Gives something points in each game.	در هر بازی به چیزی امتیاز می دهد.
He has spent his life among them.	او عمر خود را در میان آنها گذرانده است.
The proof itself is given in the second part.	خود اثبات در قسمت دوم آورده شده است.
Now that they were in town, he seemed to have changed.	حالا آنها در شهر بودند، به نظر می رسید که او تغییر کرده است.
I think you just want to get information about each item.	من فکر می کنم شما فقط می خواهید اطلاعات مربوط به هر مورد را بدست آورید.
His fingers move in his throat.	انگشتانش در گلویش حرکت می کنند.
Three men had to pass near him.	سه مرد باید از نزدیک او عبور می کردند.
Do not disappoint the team as long as you want to help.	تا زمانی که می‌خواهید به تیم کمک کنید، آن را ناامید نکنید.
It may be dry sometimes.	ممکن است گاهی خشک باشد.
But tonight, suddenly, something was different.	اما این شب، ناگهان، چیزی متفاوت بود.
The day after the day before.	روز بعد از روز قبل.
Being a mom is hard	مامان بودن سخته
In fact, it requires a lot of work.	در واقع کار زیادی می خواهد.
I had no problem with that.	من با آن مشکلی نداشتم.
It is better to have any kind of life than not to live.	بهتره هر نوع زندگی داشته باشی تا اینکه زندگی نکنی.
It was his choice.	انتخاب او بود.
It was super cool	فوق العاده باحال بود
They made a big fire.	آتش بزرگی درست کردند.
But remember to save some of them.	اما به یاد داشته باشید که برخی از آنها را نجات دهید.
Is a story.	یک داستان است.
Having my own private bathroom was great.	داشتن حمام خصوصی خودم خیلی خوب بود.
This is because no one has taken action against them.	به این دلیل است که هیچ کس علیه آنها اقدامی نکرده است.
I just paid attention to them.	من فقط به آنها توجه کردم.
The level of detail is amazing.	سطح جزئیات شگفت انگیز است.
Children take the world as they see it.	بچه ها دنیا را آنطور که خودشان پیدا می کنند می گیرند.
Never on the way.	هرگز در راه.
It is closed to them.	به روی آنها بسته است.
Is the leader of our earth.	آیا رهبر زمین ماست.
However, it was too late.	با این حال خیلی دیر شده بود.
However, there is little information about what will eventually happen to them.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد آنچه در نهایت برای آنها اتفاق می افتد، وجود دارد.
You have to go there.	شما باید به آنجا بروید.
It's very rich, so it goes a little long.	این بسیار غنی است، بنابراین کمی راه طولانی را طی می کند.
The old man did not move.	پیرمرد تکان نخورد.
I am one of those people.	یکی از آن افراد من هستم.
The fact is that most people do not.	واقعیت این است که اکثر مردم این کار را نمی کنند.
After informing and hearing.	پس از اطلاع و شنیدن.
I did not know what he was talking about.	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I tried to figure out where the music was coming from last night.	سعی کردم بفهمم که دیشب موسیقی از کجا می آید.
I was against their presence in our house.	من مخالف حضور آنها در خانه ما بودم.
The end is complete, and it is.	پایان کامل، و آن است.
According to them, they did not think it would be a good thing.	به گفته آنها، آنها فکر نمی کردند که این کار خوبی باشد.
They each knew their job.	هر کدام کار خود را می دانستند.
Does not seem familiar.	آشنا به نظر نمی رسد.
You can not play presence.	شما نمی توانید حضور را بازی کنید.
The latter is used for fans outside the home.	دومی برای هواداران خارج از خانه استفاده می شود.
I will try this	من این را امتحان خواهم کرد
Trust takes time.	اعتماد زمان می برد.
Talk to anyone you find interesting.	با هر کسی که به نظرتان جالب است صحبت کنید.
Nature had provided this kind of balance.	طبیعت این نوع تعادل را فراهم کرده بود.
This time we could turn off the lights.	این بار می‌توانستیم چراغ‌ها را خاموش کنیم.
I changed my usual clothes again.	دوباره لباس های معمولی ام را عوض کردم.
It was not normal	طبیعی نبود
However, it is done by your healthcare professional.	با این حال، توسط متخصص مراقبت های بهداشتی شما انجام می شود.
Being close to him	نزدیکش بودن
I love his laughter - I love his laughter.	خنده او را دوست دارم - عاشق خنده او هستم.
These images remained in me for many years.	این تصاویر سال ها در من ماندگار شد.
Everything is there.	همه چیز در آن وجود دارد.
He is a very emotional person, he feels everything deeply.	او یک فرد بسیار احساساتی است، او همه چیز را عمیقاً احساس می کند.
I took my son home and came back and forth.	پسرم را به خانه بردم و برگشتم و برگشتم.
It is important to remember that not every time is the same.	مهم است که به یاد داشته باشید هر بار یکسان نیست.
Even better, no one knew who he was.	حتی بهتر از آن این بود که هیچ کس نمی دانست او کیست.
He was here instead.	در عوض او اینجا بود.
Clearly, a good combination is what is needed.	واضح است که یک ترکیب خوب چیزی است که مورد نیاز است.
We can not control any of them.	ما نمی توانیم هیچ کدام از آن ها را کنترل کنیم.
I went back to use the bathroom.	برگشتم تا از دستشویی استفاده کنم.
The other group was told to imagine themselves eating thirty.	به گروه دیگر گفته شد که خود را در حال خوردن سی تا تصور کنند.
And none of the work has been seen here.	و هیچ کدام از کارها در اینجا دیده نشده است.
No need to buy or box.	نیازی به خرید یا جعبه نیست.
This is their main idea.	این ایده اصلی آنهاست.
But it is the middle class that is being killed.	اما این طبقه متوسط ​​است که کشته می شود.
If anything, it was the other way around.	اگر چیزی بود، این برعکس بود.
In other words, love came first, sex later.	به عبارت دیگر، عشق اول شد، سکس بعدا.
These are the ideas that make the world go round.	این ایده‌هاست که دنیا را می‌چرخاند.
You can never give up and force them to come back.	شما هرگز نمی توانید ناامید شوید و آنها را مجبور به بازگشت کنید.
They advised us.	به ما نصیحت کردند.
Large animals need more time than smaller animals.	حیوانات بزرگ به زمان بیشتری نسبت به حیوانات کوچکتر نیاز دارند.
It was a hellish decision.	این یک تصمیم جهنمی بود.
It is private, but it happened last year.	خصوصی است اما پارسال این اتفاق افتاد.
Not enough time	زمان کافی نیست
I'm sure other people did more to save him.	مطمئنم افراد دیگر برای نجات او تلاش بیشتری کردند.
The children were proud of what they achieved!	بچه ها به آنچه به دست آوردند افتخار می کردند!.
People started growing up.	مردم شروع به بزرگ شدن کردند.
That girl loves horses	اون دختر عاشق اسبه
Enter all	همه را وارد کن
He did not make eye contact with his parents or anyone else.	او با والدینش یا هیچ کس دیگری ارتباط چشمی برقرار نمی کرد.
You hear the sound of ice breaking.	صدای شکستن یخ را می شنوید.
He wanted to win.	می خواست برنده شود.
I have no opinion on what is happening to me today.	من در مورد آنچه امروز برای من اتفاق می افتد رای ندارم.
Great way to do it.	راه عالی برای انجام آن.
Interesting reading	خواندنی جالب
Glad you told me	خوشحالم که به من گفتی
They will go for it.	آنها برای آن خواهند رفت.
Share your touch	لمس خود را به اشتراک بگذارید
Many children were more capable than me.	خیلی از بچه ها از من توانایی بیشتری داشتند.
This match was better than I expected.	این مسابقه بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
My guess is that it was about half that number.	حدس من این است که حدود نصف این رقم بوده است.
I really hope to win this game for my son.	من واقعاً امیدوارم که این بازی را برای پسرم ببرم.
She had seen the man somewhere.	او مرد را در جایی دیده بود.
I gave and I gave in the music room.	دادم و در اتاق موسیقی دادم.
Autumn leaves, well, are falling.	برگ های پاییزی، خوب، در حال ریزش هستند.
Second, it tells them how to avoid bad things.	دوم اینکه به آنها می گوید که چگونه از اتفاق بد اجتناب کنند.
And that can be really dangerous.	و این ممکن است واقعا خطرناک باشد.
One just has to accept it.	آدم فقط باید آن را بپذیرد.
You two have to leave the city.	شما دو نفر باید شهر را ترک کنید.
None of us have ever felt this way.	هیچ یک از ما تا به حال این احساس را نداشته ایم.
Stop today or call us.	امروز توقف کنید یا با ما تماس بگیرید.
It was a tough fight, but they won.	مبارزه سختی بود، اما آنها پیروز شدند.
Or you can just trust your sense of smell.	یا فقط می توانید به حس بویایی خود اعتماد کنید.
Go to the store to try.	رفتن به مغازه برای امتحان کردن.
That should be my word for a year.	این باید حرف من برای یک سال باشد.
If someone really loves me, they care enough to keep me clean.	اگر کسی واقعاً مرا دوست داشته باشد، آنقدر اهمیت می دهد که من را پاک نگه دارد.
The wall got worse.	دیوار بدتر شد.
I just want to be home	فقط میخوام خونه باشم
It was a very obvious opportunity to lose.	این فرصت خیلی بدیهی بود که از دست دادن.
But let's move on.	اما بیا، ادامه دهیم.
You are currently on track.	شما در حال حاضر در مسیر هستید.
This is exactly what I said	دقیقا حرف من همینه
Also one of them is a cat.	همچنین یکی از آنها گربه است.
I'm sure there are fewer players playing.	مطمئنم تعداد بازیکنان کمتری بازی می کنند.
The lights were off and he was asleep.	چراغ ها خاموش بود و او خواب بود.
This once, and then he finishes it.	این یک بار، و سپس او آن را به پایان می رساند.
We must stop this.	ما باید جلوی این را بگیریم.
But he could not accept this.	اما او نمی توانست این را بپذیرد.
They offered a choice.	آنها یک انتخاب پیشنهاد کردند.
It did not matter who lived and who died.	چه کسی زندگی کرد و چه کسی مرد مهم نبود.
I am not the person they need.	من آن آدمی نیستم که آنها نیاز دارند.
That's a good thing.	در این مورد چیز خوبی است.
He was becoming a great shooter for this level of training.	او در حال تبدیل شدن به یک شوت عالی برای این سطح از آموزش بود.
He left her and returned home with me.	او را ترک کرد و با من به خانه برگشت.
He was not that kind of person	اون اون جور آدمی نبود
Very few knew it.	تعداد بسیار کمی از آن می دانستند.
And we do not stop here.	و ما در اینجا متوقف نمی شویم.
He touched her ear again.	دوباره گوشش را لمس کرد.
So communication can be achieved.	بنابراین ارتباط می تواند حاصل شود.
No need to mention the reason	نیازی به ذکر دلیل نیست
You told him the truth	راستشو بهش گفتی
Therefore, any comments and answers are accepted.	بنابراین هرگونه نظر و پاسخی پذیرفته می شود.
I hate these things	من از این چیزها متنفرم
This is about someone who can not forget any details.	این در مورد کسی است که نمی تواند هیچ جزئیاتی را فراموش کند.
You were a boy	تو پسر بودی
He looked at my apartment, then turned to me.	نگاهی به آپارتمان من انداخت، سپس به سمت من برگشت.
No more is expected of women.	از زنان انتظار بیشتری نمی رود.
Suddenly he saw a car coming towards him.	ناگهان دید که ماشینی به طرفش می آید.
Kids are crazy these days.	بچه ها این روزها دیوانه شده اند.
I was placed	من قرار می گرفتم
Power is there and we have to reach it somehow.	قدرت آنجاست و ما باید به نحوی به آن برسیم.
He believed in himself more than anyone else.	او بیشتر از دیگران به خودش ایمان داشت.
The move did not help	حرکت کمکی نکرد
Do not show off	خودنمایی نکن
I still do not understand why	هنوز نمیفهمم چرا
We will follow for a while	یه مدت دنبال میکنیم
No one knows what the scene looks like.	هیچ کس نمی داند صحنه چگونه به نظر می رسد.
Because he was dressed like this.	چون مثل همین لباس پوشیده بود.
Just the name	فقط اسم
I really appreciate the help.	من واقعا از کمک قدردانی می کنم.
Ask a football player to do the same and he may.	از یک بازیکن فوتبال بخواهید همین کار را انجام دهد و او ممکن است.
He had killed someone both times.	هر دو بار کسی را کشته بود.
So loud enough of the name.	بنابراین به اندازه کافی از نام بلند صدا.
None of this will affect the problem.	هیچ کدام تاثیری در مشکل نخواهد داشت.
But the best way is to travel without losing anything.	بلکه بهترین راه سفر بدون از دست دادن چیزی است.
Let's look at this directly from the beginning.	بیایید از همان ابتدا این موضوع را مستقیماً بررسی کنیم.
Very rich in metal.	بسیار غنی از فلز است.
I knew this was my moment.	می دانستم که این لحظه من است.
It had not been long.	مدت زیادی نگذشته بود.
About the rest of you.	در مورد بقیه شما.
My goal time, which worked great.	زمان هدف من، که عالی کار کرد.
I'm proud of him.	من به او افتخار می کنم.
I was determined to prove myself.	مصمم بودم خودم را ثابت کنم.
Even behind my knees	حتی پشت زانوهام
He took the opportunity and made the first move.	او از فرصت استفاده کرد و اولین حرکت را انجام داد.
We are in these cells for four days now.	ما الان چهار روز در این سلول ها هستیم.
I never sleep there.	من هرگز آنجا نمی خوابم.
Do not be interested in anything else.	به هیچ چیز دیگری علاقه نداشته باشید.
You have to move slowly	شما باید آهسته پیش بروید
He reached for the book.	دستش را به سمت کتاب برد.
He tried.	او سعی کرد.
Then he cried.	سپس با گریه رفت.
Then I rolled on the bed but did not get up.	بعد روی تخت غلت زدم اما بلند نشدم.
Give him a few to take.	چند تا بهش بده تا برداره.
It will do almost any reasonable basis.	تقریباً هر مبنای معقولی انجام خواهد داد.
I myself have even been there once or twice.	من خودم حتی یکی دو بار آنجا بودم.
Lie him down	او را دراز بکش
But, you know, that's what it is.	اما، می دانید، همان چیزی است که هست.
I think she was his only true love.	فکر می کنم او تنها عشق واقعی او بود.
You have to ask for it.	شما باید آن را بخواهید.
Maybe it's better to do one thing at a time.	شاید بهتر باشد یک کار را در یک زمان انجام دهید.
Which must be stopped	که باید متوقف شود
Click here to read.	اینجا را کلیک کنید و بخوانید.
Let me say more about the previous one.	بگذارید در مورد قبلی بیشتر بگویم.
This is the natural flow when moving in clothing.	این جریان طبیعی هنگام حرکت در لباس وجود دارد.
I feel sick in my stomach.	از ناحیه معده احساس بیماری می کنم.
Until they both die.	تا اینکه هر دو بمیرند.
They can not answer it.	آنها نمی توانند به آن پاسخ دهند.
My friend, you missed the point.	دوست من نکته را از دست دادی.
The crack is weak.	ترک ضعیف است.
Understanding human behavior	درک رفتار انسان
I can not my friend	من نمیتونم دوست من
They will see him.	به او خواهند دید.
I had only read half of it.	من فقط نیمی از آن را خوانده بودم.
Both work very well.	هر دو خیلی خوب عمل می کنند.
I can feel the sun setting.	می توانم حس کنم که خورشید غروب کرده است.
Does not exist.	وجود ندارد.
Everything seems to be moving fast.	به نظر می رسد همه چیز به سرعت در حال حرکت است.
And probably something about how he was a really good friend.	و احتمالاً چیزی در مورد اینکه چگونه او یک دوست واقعاً خوب بود.
I chose the mobile option for two reasons.	من به دو دلیل گزینه موبایل را انتخاب کردم.
Contributed to the data.	به داده ها کمک کرد.
It makes the experience fun.	این تجربه را سرگرم کننده می کند.
You do not like this	شما این را دوست ندارید
Nothing is better than experience	هیچ چیز بهتر از تجربه نیست
There is no other place to be.	جای دیگری برای بودن وجود ندارد.
I really enjoyed this movie.	من واقعا از این فیلم لذت بردم.
He lost his wife's friendship.	دوستی همسرش را از دست داد.
Many studies have shown poor results.	بسیاری از مطالعات نتایج ضعیفی را نشان دادند.
This process was repeated until complete information was obtained.	این فرآیند تا زمانی که اطلاعات کامل به دست آمد تکرار شد.
I may reduce more things.	ممکن است چیزهای بیشتری را کاهش دهم.
he said.	او نگفت.
In practice, this is actually very far from reality.	در عمل، این در واقع بسیار دور از واقعیت است.
He reached the final round.	او به دور نهایی راه یافت.
Many things that can solve big problems are actually small things.	بسیاری از مواردی که می توانند مشکلات بزرگ را حل کنند، در واقع چیزهای کوچکی هستند.
I'm not good at not having a lot of plans.	من در نداشتن برنامه زیاد خوب نیستم.
Here's the reason.	در اینجا دلیل آن است.
I take responsibility for this.	من مسئولیت این کار را می پذیرم.
First, thank you very much for providing the system.	اول، خیلی ممنون از اینکه سیستم را ارائه کردید.
Men did and built.	مردان انجام دادند و ساختند.
It is suggested that these differences be considered in future studies.	پیشنهاد می شود در مطالعات آتی این تفاوت ها در نظر گرفته شود.
It seemed to happen in slow motion.	انگار در حرکت آهسته اتفاق افتاد.
They will take effect immediately.	آنها با اعمال فوری لازم الاجرا خواهند شد.
People's reaction was different.	واکنش مردم متفاوت بود.
Nationwide.	در سرتاسر کشور.
Welcome to keep them.	از نگه داشتن آنها خوش آمدید.
The story of the war	داستان جنگ
We both worked well alone.	هر دو به تنهایی خوب کار می کردیم.
This is a function of space, for sure.	این تابعی از فضا است، مطمئنا.
Something about her stood apart from the other girls.	چیزی در مورد او جدا از دختران دیگر ایستاده بود.
You have two	شما دوتا دارید
I never entered.	من هرگز داخل نشدم.
Then cut his hands with it.	سپس دستانش را با آن برید.
Being someone who has to say made him happy.	از اینکه کسی باشد که باید بگوید او را سرشار از لذت می کرد.
This way it is not on display.	به این ترتیب در نمایش نیست.
Run the numbers.	ارقام را اجرا کنید.
He wanted to agree with her but had no better plan.	او می خواست با او موافقت کند اما برنامه بهتری نداشت.
So he went to his own bed.	پس به تخت خودش رفت.
He explained what happened at Camp Dinner.	او توضیح داد که در شام کمپ چه اتفاقی افتاده است.
None is enough.	هیچ کدام کافی نیست.
They pay a bargain price for the product that ultimately works.	آنها برای محصولی که در نهایت کار می کند، قیمت توافقی می پردازند.
And for good reason.	و دلیل خوبی دارد.
We must grow to survive.	برای زنده ماندن باید رشد کنیم.
There was never a need to prove anything.	هرگز نیازی به اثبات چیزی نبود.
Do not take this	اینو نگیر
They dress for themselves.	برای خودشان لباس می پوشند.
I do not think you do.	من فکر نمی کنم شما انجام دهید.
I mean, it has to be exactly the opposite.	منظورم این است که باید دقیقا برعکس باشد.
These samples were obtained during surgery.	این نمونه ها در حین عمل جراحی به دست آمدند.
There is no help on their hotline or website.	هیچ کمکی در خط تلفن یا وب سایت آنها وجود ندارد.
You two are in a lot of trouble.	شما دو نفر در دردسر زیادی هستید.
They were made of stone.	آنها از سنگ ساخته شده بودند.
In the last few years, some key steps have been taken.	در چند سال گذشته، برخی اقدامات کلیدی انجام شده است.
However there is a relief.	با این حال یک تسکین وجود دارد.
But it does not matter	اما این مهم نیست
I want to speak directly.	من می خواهم مستقیم صحبت کنم.
But they had a good day.	اما آنها روز خوبی داشتند.
It actually looks incredible.	در واقع باور نکردنی به نظر می رسد.
One pair was easier than two pairs.	یک جفت راحت تر از دو جفت بود.
He walks better.	او بهتر راه می رود.
Keep your eyes on the target.	چشمان خود را روی هدف نگه دارید.
He does not see me here	اون من رو اینجا نمیبینه
A woman who had no ears came forward.	زنی که گوش نداشت جلو آمد.
Let's go out	میریم بیرون
Modern.	مدرن.
I was absolutely sure he was not ready for that.	من کاملا مطمئن بودم که او برای آن آماده نیست.
This is in the range.	این در محدوده است.
This is the difference between me and you.	این تفاوت من و توست.
This is because of the following argument.	این به دلیل استدلال زیر است.
Thank you very much for that.	به خاطر آن بسیار سپاسگزارم.
But not everyone can do it.	اما همه نمی توانند این کار را انجام دهند.
His face is full of worries.	صورتش پر از نگرانی است.
Life seemed great and too good to be true.	به نظر می رسید زندگی عالی و بیش از حد خوب بود که واقعیت داشته باشد.
Anyone can clean.	هر کسی می تواند تمیز کند.
This policy has destroyed the black family.	این سیاست خانواده سیاهان را نابود کرده است.
Everyone seemed to be leaving.	به نظر می رسید که همه می رفتند.
You can schedule this to get things done.	شما می توانید این کار را برای انجام کارها برنامه ریزی کنید.
However, it is still very good.	با این حال، هنوز هم بسیار خوب است.
And release him	و آزادش کن
They only come to know that they are at home.	آنها فقط به جایی می آیند که بدانند در خانه هستند.
I'm locked in my apartment	من در آپارتمانم قفل شده ام
You are logged in	شما وارد سیستم شدید
I can never forget this kid.	من هرگز نمی توانم این بچه را فراموش کنم.
Just write the code you are happy with.	فقط کدی را که از آن راضی هستید بنویسید.
It is not difficult to distinguish them from each other.	تشخیص آنها از هم کار سختی نیست.
Therefore, we choose the second degree model.	بنابراین مدل درجه دو را انتخاب می کنیم.
I can attract the population by giving money.	من می توانم با دادن پول جمعیت را جذب کنم.
This case is right in this court.	این پرونده به درستی در این دادگاه قرار دارد.
It can be said that he loved every minute of it.	می توان گفت که او هر دقیقه از این کار را دوست داشت.
We are variables	ما متغیرها هستیم
We have to accept this fact for now.	فعلاً باید این واقعیت را بپذیریم.
He just has to put up with it like a man.	او فقط باید آن را مانند یک مرد تحمل کند.
It does not matter how long it has been.	مهم نیست چقدر گذشته است.
That does not seem to be the case.	به نظر نمی رسد که چنین اتفاقی می افتد.
And the new is not much better.	و جدید خیلی بهتر نیست.
So this type of mission is done correctly.	بنابراین این نوع ماموریت به درستی انجام می شود.
For the best opportunity, catch fish early and late in the day.	برای بهترین فرصت در اوایل و اواخر روز ماهی بگیرید.
So the overall picture seems to be supported by the observations.	بنابراین به نظر می رسد تصویر کلی توسط مشاهدات پشتیبانی می شود.
I asked him for the freedom of my country.	از او آزادی کشورم را خواستم.
His mouth was dry.	دهانش خشک شده بود.
These days, even art eats enough.	این روزها حتی هنر هم به اندازه کافی غذا می خورد.
I remember thinking how strange it was that his eyes were that color.	یادم می‌آید فکر می‌کردم چقدر عجیب بود که چشم‌هایش آن رنگ بودند.
I have to say this.	این را باید بگویم.
We can only guess.	ما فقط می توانیم حدس بزنیم.
They will win.	آنها پیروز خواهند شد.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
I'll be back here again.	دوباره به اینجا برمی گردم.
But the shot was there.	اما شات آنجا بود.
One of the officers identified himself and ordered him to stop.	یکی از افسران خود را شناسایی کرد و به او دستور توقف داد.
It helped, but not for long.	این کمک کرد، اما نه برای مدت طولانی.
These cells were removed after the first change of environment.	این سلول ها پس از اولین تغییر محیط حذف شدند.
I was running away before this happened.	من قبل از اینکه این اتفاق بیفتد فرار می کردم.
Something he did not want to happen.	چیزی که او نمی خواست اتفاق بیفتد.
My husband was strong and independent.	شوهرم قوی و مستقل بود.
His society gained more power.	جامعه او قدرت بیشتری یافت.
The fans just laughed at him.	هواداران فقط به او می خندند.
The request for a new trial was rejected.	درخواست برای محاکمه جدید رد شد.
I can not wait for this year.	من نمی توانم برای این سال صبر کنم.
The issue is simple.	موضوع ساده است.
She was beautiful to me as always.	او مثل همیشه برای من زیبا بود.
The first book is winter and the second is spring.	کتاب اول زمستان و دوم بهار است.
At least one, sometimes two.	حداقل یک، گاهی دو.
I do not know if you have heard this news recently.	نمی دانم اخیراً این خبر را شنیده اید یا خیر.
I had to explain the expression.	باید بیان را توضیح می دادم.
Suppose this is not true.	فرض کنید این درست نیست.
He liked this about her.	او این را در مورد او دوست داشت.
I did not understand this	من این را نفهمیدم
To do this, you must select each feature.	برای انجام این کار، شما باید هر ویژگی را انتخاب کنید.
I stopped writing notes.	یادداشت نوشتن را متوقف کردم.
You can do two things.	شما می توانید دو کار انجام دهید.
I stand among the trees in my shirt and smoke.	در میان درختان با پیراهنم می ایستم و سیگار می کشم.
This is not a current issue.	این یک موضوع در مورد فعلی نیست.
I was trying to stop the conversation.	سعی می کردم پایان مکالمه را متوقف کنم.
He went to the bedroom.	به اتاق خواب رفت.
You do not need to add a lot.	لازم نیست مقدار زیادی اضافه کنید.
It gives him more power.	به او قدرت بیشتری می دهد.
Most of them have not been used for the last three months.	از سه ماه گذشته اکثر آنها استفاده نشده اند.
As expected, the news media reported the events as they happened.	همانطور که انتظار می رفت، رسانه های خبری رویدادها را همان طور که اتفاق افتاد گزارش کردند.
Let's practice using the tools you have learned.	بیایید کاربرد ابزارهایی را که آموخته‌اید تمرین کنیم.
You will warmly welcome any of our activities.	از هر یک از فعالیت های ما استقبال گرمی خواهید کرد.
I will have this weekend.	من این آخر هفته را خواهم داشت.
He gave her the opportunity to join him.	او به او فرصت داد تا به او ملحق شود.
When you learn something new, share it.	وقتی چیز جدیدی یاد گرفتید، آن را به اشتراک بگذارید.
And in their world, metal should be a part of normal life.	و در دنیای آنها، فلز باید بخشی از زندگی عادی باشد.
That discussion was drawn to another topic.	که بحث به موضوع دیگری کشیده شد.
This is valuable input.	این ورودی ارزشمند است.
I'm more sorry	من بیشتر متاسفم
No time for cheap here, guys.	زمانی برای ارزان در اینجا نیست، بچه ها.
I do not know what the hell is going on	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد لعنتی
The best marketing is doing it now.	بهترین بازاریابی اکنون این کار را انجام می دهد.
I opened the door and called out.	در را باز کردم و صداش کردم.
He was on our air today.	او امروز روی آنتن ما بود.
I will try to explain how it can be done.	من سعی خواهم کرد توضیح دهم که چگونه می توان آن را انجام داد.
This may not yet make perfect sense to you.	این ممکن است هنوز برای شما کاملاً منطقی نباشد.
The arm falls once	بازو یکبار بیفتد
They shook hands.	دست دادند.
And then they try.	و سپس آنها تلاش می کنند.
This process is now part of our clinical standard of care.	این فرآیند اکنون بخشی از استاندارد بالینی مراقبت ما است.
She had a baby immediately.	او بلافاصله بچه دار شد.
There is a large object that he has no idea about.	یک شی بزرگ وجود دارد که او هیچ ایده ای از آن ندارد.
I saw my friends drinking wine and talking around the dinner table.	دوستانم را در حال نوشیدن شراب و صحبت دور میز شام دیدم.
There were flowers, the food was good, but the population was small.	گل بود، غذای خوب بود، اما جمعیت کم بود.
The first thing many people saw there.	اولین موردی که بسیاری از مردم آنجا دیده بودند.
Why not come indoors	چرا نمیایم داخل سالن
He could feel it by watching them.	او می توانست آن را با تماشای آنها حس کند.
Every time you do, you make it very easy for me.	هر بار که انجام می دهید، این کار را برای من بسیار آسان می کنید.
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
The real enemy	دشمن واقعی
The situation is not as it was.	اوضاع آنطور که بود نیست.
Maybe he realizes that they are more like him.	شاید او متوجه شود که بیشتر شبیه او هستند.
He is not confused.	او گیج نیست.
They are available in different colors.	آنها در رنگ های مختلف موجود هستند.
They went to it.	به سمت آن رفتند.
They are different in previous collections.	آنها در مجموعه های قبلی متفاوت هستند.
I do not recommend this method, it is not worth the effort.	من این روش را توصیه نمی کنم، ارزش تلاش را ندارد.
In real life.	در زندگی واقعی.
Similar changes have taken place in other developed countries.	تغییرات مشابهی در سایر کشورهای توسعه یافته رخ داده است.
He had bought it.	او آن را خریده بود.
The woman left me for no good reason.	آن زن بدون هیچ دلیل خوبی از من بیرون رفت.
It helped him.	این کار به او کمک می کرد.
Little activity occurred in the next few months.	فعالیت کمی در چند ماه آینده رخ داد.
He felt very small.	او احساس بسیار کوچکی می کرد.
Nothing but darkness	هیچی جز تاریکی
Therefore, it does not change our strategy.	بنابراین، استراتژی ما را تغییر نمی دهد.
I've lost my way again.	من دوباره مسیر را گم کرده ام.
I came back to see him.	برگشتم تا او را ببینم.
The only concern was public opinion.	تنها نگرانی افکار عمومی بود.
So they went to work every morning like everyone else.	بنابراین آنها هر روز صبح مثل بقیه سر کار می رفتند.
I do not know where it ends.	نمی دانم به کجا ختم می شود.
I created it.	من آن را ایجاد کرده ام.
I've lost my way	من مسیر را گم کرده ام
When they did not do so, he raised his weapon in the air and fired.	وقتی این کار را نکردند، اسلحه اش را به هوا بلند کرد و شلیک کرد.
All input features appear in the model.	تمام ویژگی های ورودی در مدل ظاهر می شود.
It had good energy and color.	انرژی و رنگ خوبی داشت.
However, it is nothing but a hint.	با این حال، چیزی جز اشاره است.
We humans are complex.	ما انسان ها پیچیده ایم.
And what you want.	و آنچه را که می خواهید بخواهید.
But the closer he looked, the more he realized that this was the case.	اما هر چه نزدیکتر نگاه می کرد، بیشتر متوجه می شد که این موضوع بوده است.
Twenty reports were identified and included.	بیست گزارش شناسایی و گنجانده شد.
They are active, but they should avoid being seen too much.	آنها فعال هستند، اما باید از دیده شدن بیش از حد خودداری کنند.
These are of high quality	اینها کیفیت بالایی دارند
I put my hand around his shoulders.	دستم دور شانه هایش.
We look forward to hearing from you, thank you.	ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم، متشکرم.
I made a mark, right here	من یک علامت زدم، همینجا
And what he means to many other teams.	و معنای او برای بسیاری از تیم های دیگر.
But he never mentioned it.	اما او هرگز به آن اشاره نکرد.
Be sure not to miss.	حتما از دستش ندید.
He got a few steps closer.	چند قدم نزدیکتر شد.
And his death was a mistake.	و مرگ او یک اشتباه بود.
It has long been a line of violence.	این مدت طولانی است که یک خط خشونت بوده است.
I have to learn the area.	من باید منطقه را یاد بگیرم.
No one ever says that.	هیچ کس هرگز آن را نمی گوید.
It didn't look right, somehow.	درست به نظر نمی رسید، به نوعی.
We bought the companies.	ما شرکت ها را خریده ایم.
Construction is still ongoing.	هنوز ساخت و ساز ادامه دارد.
More like a flat bed.	بیشتر شبیه به تخت روبرو.
He is right for you.	او برای شما مناسب است.
There is a great danger in this.	در این میان خطر بزرگی وجود دارد.
Still going on.	هنوز هم ادامه دارد.
Nothing was there when he looked.	وقتی او نگاه کرد چیزی آنجا نبود.
But when the time came, we did not approach it.	اما زمانی که زمانش رسید، ما به آن نزدیک نشدیم.
Sometimes we have to take a parent's cell phone with us.	گاهی اوقات مجبور می شویم تلفن همراه یکی از والدین را با خود ببریم.
However, he could tell her now.	با این حال، حالا می توانست به او بگوید.
He will return to her, for sure.	او به او باز خواهد گشت، مطمئن است.
It does not have much fat.	چربی زیادی در آن وجود ندارد.
You are in the hospital	تو بیمارستان هستی
He let his eyes go from his eyes to his mouth.	اجازه داد دیدش از چشمانش به دهانش برود.
It seems to work perfectly when you understand how they are doing.	به نظر می رسد زمانی که بفهمید آنها چگونه پیش می روند کاملاً کار می کند.
With the police	با پلیس
He returned to the table and sat down.	برگشت سر میز و نشست.
We felt comfortable at home.	ما در خانه احساس راحتی می کردیم.
I have my plans	من برنامه هایم را دارم
All authors contributed significantly to the design of this study.	همه نویسندگان سهم قابل توجهی در طراحی این مطالعه داشتند.
So, you might even want to share the shows with your family.	بنابراین، حتی ممکن است بخواهید نمایش ها را با خانواده خود به اشتراک بگذارید.
Is this a natural feeling?	آیا این یک احساس طبیعی است؟
His head and one of his arms were missing.	سر و یکی از بازوهایش گم شده بود.
I'm in	من در
He did not notice.	او متوجه نشد.
He was tall and thick and filled him completely.	او بلند و ضخیم بود و او را کاملاً پر کرد.
They were fighting for their lives.	آنها برای جان خود می جنگیدند.
How much should the world pay for drugs?	چقدر دنیا باید برای مواد مخدر بپردازد.
From the first case they have, to the last.	از اولین موردی که دارند، تا آخرین.
No need to spend.	نیازی به خرج کردن نیست.
He did not ask questions.	او سوال نمی پرسید.
This means that we must own it.	این به این معنی است که ما باید صاحب آن باشیم.
And of the hundreds injured, some may not survive.	و از چند صد مجروح برخی ممکن است زنده نمانند.
Not the age of the people who use them, but the age of the services.	نه سن افرادی که از آنها استفاده می کنند بلکه سن خدمات.
Let them guide its length and tone.	به آنها اجازه می دهیم طول و لحن آن را هدایت کنند.
Click that link and check it out.	آن لینک را بزنید و آن را بررسی کنید.
Please do not talk anymore	لطفا دیگه صحبت نکنید
He really is what you think he is.	او واقعاً همان است که شما فکر می کنید.
This was a completely new person.	این یک نفر کاملاً جدید بود.
This is just a thought.	این فقط یک فکر است.
To cover different uses	برای پوشش مصارف مختلف
The better he does, the better his family does.	هر چه کار او بهتر باشد، خانواده اش بهتر عمل می کنند.
You have to look at the interpretation.	شما باید به تفسیر نگاه کنید.
I drove and drove and could not find it.	من رانندگی کردم و رانندگی کردم و نتوانستم آن را پیدا کنم.
You were wonderful	تو فوق العاده بودی
It is difficult for most people to survive these days.	این روزها زنده ماندن برای اکثر مردم سخت است.
There must be a reason for what they are doing.	باید دلیلی برای کاری که آنها انجام می دهند وجود داشته باشد.
But there is more to it.	اما مقدار بیشتری در آن وجود دارد.
We look outside and see a tree.	بیرون را نگاه می کنیم و درختی را می بینیم.
This may be the best.	این ممکن است بهترین باشد.
It really does not make sense	واقعا معنی نداره
Several points of view have been raised.	چند نقطه نظر مطرح شده است.
Especially when it comes to my kids.	مخصوصاً وقتی صحبت از بچه های من می شود.
You can take care of him later.	می توانید بعداً از او مراقبت کنید.
By then he had usually packed his things.	تا آن زمان او معمولاً چیزهایش را جمع کرده بود.
Our grown kids have moved on.	بچه های بالغ ما حرکت کرده اند.
I did not even know what they meant when they said that.	من حتی نمیدونستم منظورشون چی بود وقتی اینو میگفتن.
It was like that	اینطوری شده بود
Now the enemy was entering.	حالا دشمن داشت داخلی می شد.
Soon there will be no more pain.	به زودی دیگر دردی وجود نخواهد داشت.
Obviously, it does not fit in the rest of the image.	واضح است که در بقیه تصویر نمی گنجد.
I have a beautiful young family and two dogs.	من یک خانواده جوان زیبا و دو سگ دارم.
There is no more news of a dead woman and girl.	دیگر خبری از زن و دختر مرده نیست.
They go in about twenty minutes is my best guess.	آنها حدود بیست دقیقه دیگر می روند بهترین حدس من است.
Thank you for visiting me.	ممنون که به دیدن من آمدید.
Put me on a walking plaster.	من را در یک گچ پیاده روی قرار دهید.
Please take me back to my cell	لطفا مرا به سلولم برگردان
They talked about their experiences in the storm.	آنها از تجربیات خود در طوفان صحبت کردند.
There were too many of them.	تعدادشان خیلی زیاد بود.
The analysis was performed in two stages.	تجزیه و تحلیل در دو مرحله انجام شد.
I wanted to go deeper.	می خواستم به عمق بروم.
Only six comments supported the change.	تنها شش نظر از این تغییر پشتیبانی کردند.
You have a gift that is needed.	شما یک هدیه دارید که لازم است.
They are like everyone else	اونا هم مثل بقیه هستن
We could not believe it.	ما نمی توانستیم جلوی آن را باور کنیم.
I sit in the back seat.	روی صندلی عقب می نشینم.
Three popular classes	سه کلاس محبوب
According to this mechanism, the device is formed.	با توجه به این مکانیسم، دستگاه تشکیل می شود.
Nothing burns and he does not hurt anywhere.	هیچ چیز نمی سوزد و او هیچ جا درد نمی کند.
He is too small to bear his pain.	او خیلی کوچک است و نمی تواند درد خود را تحمل کند.
He had not taken any medicine for several days.	چند روز بود که هیچ دارویی مصرف نکرده بود.
They just plant one another.	آنها فقط یکی دیگر را می کارند.
They use drugs to feel better.	آنها مواد مخدر مصرف می کنند تا احساس بهتری داشته باشند.
Now he wondered if he would ever see it again.	حالا فکر می کرد که آیا هرگز دوباره آن را خواهد دید.
I really have to go back	واقعا باید برگردم
When his vision darkened, he reached out with both hands.	وقتی دیدش تاریک شد با هر دو دستش را دراز کرد.
You probably have a better photo than the video.	از ویدیو، احتمالاً عکس بهتری دارید.
A girl like you	دختری مثل تو
He was passionate about its birth.	از تولد آن شور گفت.
We brought them	آوردیمشون
He did not want to think about it.	او نمی خواست به این موضوع فکر کند.
I stood at the end of their path for a minute.	من یک دقیقه در انتهای راه آنها ایستادم.
Tell me your opinion about this article.	نظر خود را در مورد این مقاله به من بگویید.
They will help you.	آنها به شما کمک خواهند کرد.
He left the bathroom and returned to his place in front of the bar.	حمام را ترک کرد و به جای خود مقابل میله بازگشت.
Shift	تغییر مکان
To send or not to send.	بفرستن یا نفرستن.
He had worked three jobs during his school days.	او برای گذراندن دوران مدرسه سه شغل کار کرده بود.
I gave him five choices for the meeting they had.	برای جلسه ای که داشتند به او پنج انتخاب دادم.
In the square.	در میدان.
Instead, I reached out.	در عوض دستم را دراز کردم.
This is a performance law organization.	این یک سازمان حقوق عملکرد است.
It's just very, very powerful.	این فقط بسیار بسیار قدرتمند است.
And here I am.	و الان اینجا هستم.
I can not stand it.	من آن را تحمل نمی کنم.
However, everything is getting closer to each other.	هرچند همه چیز کم کم به هم نزدیک می شود.
Or so he believed.	یا اینطور اعتقاد داشت.
Your mother also told me	مادرت هم به من گفت
They are the salt of the earth.	آنها نمک زمین هستند.
But now he just tried to see it.	اما حالا او فقط سعی کرد آن را ببیند.
Do not start me in the room.	من را در اتاق شروع نکنید.
They know what we did.	آنها می دانند که ما چه کار کردیم.
It was alive	این زنده بود
They came back negative.	منفی برگشتند.
Its production is much faster and cheaper.	تولید آن بسیار سریعتر و کم هزینه تر است.
I have used the phone before	من قبلا از گوشی استفاده کردم
The man who spent his life on an idea.	مردی که عمرش را صرف یک ایده کرده بود.
It is very important to address this issue in advance.	رسیدگی به این موضوع از قبل بسیار مهم است.
He did not start a fight.	او با دعوا شروع نمی کرد.
He had to force himself to think clearly.	او باید خودش را مجبور می کرد که واضح فکر کند.
Each is responsible for marketing in their area.	هر کدام مسئول بازاریابی در منطقه خود هستند.
Her voice is close to tears.	صدایش نزدیک به اشک است.
He is a goal.	او یک هدف است.
He is a person who has been good in business.	او فردی است که در تجارت خوب بوده است.
I hold it like a child.	من آن را مانند یک کودک نگه می دارم.
Consume within a year.	ظرف یک سال مصرف کنید.
It bored me.	من را خسته کرد.
He ordered them to leave and remain silent.	دستور داد آنها را ترک کنند و خاموش بمانند.
This is important to him.	این برای او مهم است.
Then you can see.	سپس می توانید ببینید.
This section does not appear to be relevant to the rest of the study.	به نظر می رسد این بخش با بقیه مطالعه مرتبط نیست.
It gave me a sense of purpose.	این به من احساس هدف بالاتری داد.
I mean the screen.	منظورم صفحه نمایش است.
This is how we get to know each other.	اینطوری همدیگر را می شناسیم.
Sugar wants and needs.	قند می خواهد و نیاز دارد.
He walked in the country again.	او در کشور باز قدم زد.
But be careful if they are not.	اما مراقب باشید اگر نیستند.
Pepper, and drink it.	فلفل، و آن را بنوشید.
He had to find something else.	او باید چیز دیگری پیدا می کرد.
Are shown.	نشان داده شده اند.
Nobody talks about the technical aspect.	هیچ کس در مورد جنبه فنی صحبت نمی کند.
It will be here, as it will be a place for you.	اینجا خواهد بود، همانطور که مکانی برای شما خواهد بود.
Then those years ended for everyone.	سپس آن سال ها برای همه به پایان رسید.
Something came in and took it.	چیزی وارد شد و آن را گرفت.
His pictures were pictures of those days, not others.	تصاویرش تصاویر آن روزها بود نه دیگران.
So far so good	تا الان خوبه
There was no fruit on it.	هیچ میوه ای روی آن نبود.
We have children of the same age.	بچه های هم سن داریم.
Can they eat or just blood.	آیا می توانند غذا بخورند یا فقط خون.
Even without volume control, it is certainly smart.	حتی بدون کنترل صدا، مطمئنا هوشمند است.
I never had anyone to talk to.	من هرگز کسی را نداشتم که با او صحبت کنم.
What does this background check cover?	این بررسی پس‌زمینه چه چیزی را پوشش می‌دهد؟
He wants to see you dead.	او می خواهد شما را مرده ببیند.
And changes the response procedure.	و رویه پاسخ را تغییر می دهد.
Watch it twice	دوبار تماشاش کن
The rose was never found or his claim was confirmed.	گل رز هرگز پیدا نشد یا ادعای او تأیید شد.
simply	به همین سادگی
Not only does this give us great player feedback.	این نه تنها بازخورد عالی بازیکن را به ما می دهد.
Video games, if he has a game.	بازی های ویدیویی، اگر او یک بازی داشته باشد.
This is his character.	این شخصیت اوست.
This has happened before.	قبلا این اتفاق افتاده بود.
Due to the limited space, we select a few representative samples.	با توجه به فضای محدود چند نمونه معرف را انتخاب می کنیم.
A slow voice that keeps talking and calling me.	صدای آهسته ای که مدام صحبت می کند و مرا صدا می کند.
If it is below there	اگر اون زیر اونجا باشه
Some people will do really well.	برخی افراد واقعاً خوب عمل خواهند کرد.
it's very difficult.	خیلی سخت است.
He was in deep conversation.	او در گفتگو عمیق بود.
I could not stand it anymore.	دیگه نمیتونستم اینقدر تحمل کنم.
He was thirty years old.	او سی ساله بود.
Exactly in the middle	دقیقا وسط
One on the left and one on the right.	یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست.
He must be in the hospital.	او باید در بیمارستان باشد.
God loves me as much as He loves my husband.	خداوند من را همانقدر دوست دارد که شوهرم را دوست دارد.
So was he.	او هم همینطور بود.
Now we take the time to calm each other down.	حالا وقت می گذاریم و به هم آرامش می دهیم.
Literally stop what you are doing and write down what you think.	به معنای واقعی کلمه کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و آنچه را که فکر می کنید بنویسید.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
Even then, there is still room for error.	حتی پس از آن، هنوز جای اشتباه وجود دارد.
You did everything	تو همه کاری کردی
The value of education is gold.	ارزش تحصیل به طلاست.
I did not even know what he was talking about.	من حتی نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
We run our systems like this.	ما اینگونه سیستم های خود را اجرا می کنیم.
My daughter was with her father for a short time.	دخترم مدت کوتاهی نزد پدرش بود.
I can not play the game that you have to guess and guess.	من نمی توانم بازی را انجام دهم که باید حدس بزنید و حدس بزنید.
It all depends on how the sexual river flows through a person.	همه چیز بستگی به این دارد که رودخانه جنسی چگونه از یک شخص می گذرد.
To read our letters	برای خواندن نامه های ما
It will get worse.	بدتر خواهد شد.
Whatever happens, do not.	هر اتفاقی بیفتد، نکن.
When you get involved	وقتی درگیر شدی
It was a long year.	این یک سال طولانی بود.
Such cases may appear inside the bones of the foot.	چنین مواردی ممکن است در داخل استخوان های پا ظاهر شوند.
I could touch him though.	هر چند می توانستم او را لمس کنم.
Pay more attention to love.	به عشق بیشتر توجه کنید.
It's great.	عالیست.
I go for a short walk in the morning	صبح میرم یه پیاده روی کوتاه
Change is a part of life.	تغییر بخشی از زندگی است.
This makes sense to me and seems to work well.	این برای من منطقی است و به نظر می رسد که خوب کار کند.
Employees seemed to value the customer.	به نظر می رسید کارمندان برای مشتری ارزش قائل هستند.
The good idea was that he was relatively good, but not surprising.	خوب ایده این بود که او نسبتاً خوب بود، اما شگفت‌انگیز نبود.
It does not seem to be very common naturally.	به نظر نمی رسد که به طور طبیعی بسیار رایج باشد.
I'm sure men do not talk like that	مطمئنم مردها اینطوری حرف نمیزنن
Telephone lines were recorded by telephone.	خطوط تلفن از طریق تلفن ضبط شد.
My brother knew he had little time, but he was completely calm.	برادرم می دانست که وقتش کم است، اما آرامش کامل داشت.
But this information is just for you.	اما این اطلاعات فقط برای شماست.
And it was evening when they finished.	و زمانی که آنها تمام کردند عصر بود.
Make sure you know the rules.	مطمئن باشید که قوانین را می دانید.
I am stationed and supplied.	من مستقر و تامین هستم.
But it does not work, not with the army.	اما این کار نمی کند، نه با ارتش.
Everyone will know your name.	همه نام شما را خواهند دانست.
Very little of it appeared.	خیلی کم از آن ظاهر شد.
Only young children	فقط بچه های خردسال
Build games for social change	ساخت بازی برای تغییر اجتماعی
But he had to do it, and that made him happy.	اما او مجبور بود این کار را انجام دهد و این باعث خوشحالی او نیز شد.
You have to learn to protect yourself.	شما باید یاد بگیرید که از خود محافظت کنید.
If it's a few minutes, you can wait for your schedule.	اگر چند دقیقه است، می توانید برنامه خود را منتظر بمانید.
But both had to wake up early the next day.	اما هر دو باید روز بعد زود بیدار می شدند.
He never lost it.	او هرگز آن را از دست نمی داد.
Everything was moving fast except minutes.	همه چیز به سرعت در حال حرکت بود به جز دقیقه.
Round.	دورادور.
This is a win.	این یک برد است.
This is not a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده نیست.
I was confused by the many options available.	من با بسیاری از گزینه های موجود گیج می شدم.
Feeling nothing is still one thing.	احساس هیچ چیز هنوز یک چیز است.
I have my own problems to solve.	من مشکلات خودم را برای حل کردن دارم.
He thought he looked tired.	او فکر کرد خسته به نظر می رسید.
Where the ship is towed can only be to look.	جایی که کشتی کشیده می شود می تواند فقط برای نگاه کردن باشد.
And such a piece of meat was worth it.	و چنین تکه ای از گوشت ارزش داشت.
He was not wrong.	او اشتباه نمی کرد.
Old things are gone.	چیزهای قدیمی از بین رفته اند.
We are very grateful for that.	ما بسیار قدردان آن هستیم.
Maybe we should get that dream job.	شاید باید آن شغل رویایی را بدست آوریم.
He, for one	او، برای یک
A girl's love for her father.	عشق یک دختر به پدرش.
I am aware of what happened.	من از اتفاقی که افتاده آگاهم.
Central body temperature increased significantly.	دمای مرکزی بدن به طور قابل توجهی افزایش یافت.
But it has never been built in the last six years.	اما در شش سال گذشته هرگز ساخته نشد.
The medium changed daily.	مدیوم روزانه عوض می شد.
Troops come home.	نیروها به خانه می آیند.
I only carry my food and drink with me.	من فقط غذا و نوشیدنی ام را با خودم حمل می کنم.
But he is gone now and you no longer need to protect him.	اما او اکنون رفته است و دیگر نیازی به محافظت از او ندارید.
A few words from it.	از آن چند کلمه.
To our knowledge this has not been tested before.	طبق دانش ما این قبلا آزمایش نشده است.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
He could not live his life by looking over his shoulder.	او نمی توانست زندگی اش را با نگاه کردن به بالای شانه اش زندگی کند.
This weapon became standard.	این سلاح استاندارد شد.
Love is so weird	عشق خیلی عجیبه
It still stands	همچنان پابرجاست
I missed my cat and he definitely missed me.	دلم برای گربه ام تنگ شده بود و او قطعاً برای من تنگ شده بود.
It was hard to say why he considered it necessary.	سخت بود که بگوییم چرا این کار را ضروری می‌دانست.
We do not know what the next species will be affected.	ما نمی دانیم چه گونه های بعدی قرار است تحت تأثیر قرار گیرند.
He brought me to an end.	او مرا به انتها رساند.
But he had come in and put out the fire.	اما او داخل شده بود و آتش را خاموش کرده بود.
In such cases, not so much.	در چنین مواقعی، نه چندان.
You did very well today	امروز خیلی خوب عمل کردی
This can be good and bad.	این می تواند خوب و بد باشد.
He held his breath.	نفسش را حبس کرد.
I talked funny	بامزه صحبت کردم
This is a win-win situation.	این یک برد برد است.
The room was comfortable and clean.	اتاق راحت و تمیز بود.
They noticed that buildings were being built without parking.	آنها متوجه شدند که ساختمان هایی بدون پارکینگ ساخته می شوند.
The car engine runs very, very smoothly.	موتور خودرو بسیار بسیار روان کار می کند.
Look at them now	حالا بهشون نگاه کن
I knew that was not the case.	می دانستم که اینطور نیست.
He has to go through many difficult days.	او باید روزهای سخت زیادی را پشت سر بگذارد.
It is important to have as many as possible.	مهم است که تا حد امکان تعداد آنها وجود داشته باشد.
All experiments and measurements were performed in the light stage.	تمام آزمایش ها و اندازه گیری ها در مرحله نور انجام شد.
Your love and.	عشق تو و.
You got it.	شما به آن می رسید.
We will get to this point in the next section.	در بخش بعدی به این نکته خواهیم رسید.
He looked very good	ظاهرش خیلی خوب بود
It was never heavy	هیچ وقت سنگین نبود
Please call me.	لطفا با من تماس بگیرید.
Basic needs must be met.	نیازهای اساسی باید برآورده شود.
I learned something new today	امروز چیز جدیدی یاد گرفتم
Hold on and be careful.	نگه دارید و مراقب باشید.
They have no sense.	آنها فاقد حس هستند.
The sun rose and then set.	خورشید طلوع کرد و سپس غروب کرد.
But there are two serious side effects.	اما در اینجا دو عارضه جدی وجود دارد.
You will not take back your house	خانه ات را پس نخواهی گرفت
I can not turn off my thoughts enough to sleep.	نمی توانم آنقدر افکارم را خاموش کنم تا بخوابم.
Both parts of the building were one floor.	هر دو قسمت ساختمان یک طبقه بود.
He was not satisfied with her.	از او راضی نبود.
I explained that the idea was to give them security.	من توضیح دادم که ایده این است که به آنها امنیت بدهم.
He can walk there in minutes.	او می تواند در چند دقیقه به آنجا راه برود.
That created that.	که ایجاد شده است که.
Taking the service dog out in public is a big responsibility.	بیرون بردن سگ سرویس در ملاء عام مسئولیت بزرگی است.
I could not continue	نمیتونستم ادامه بدم
It is better to visit on clear and low wind days.	بهتر است در روزهای صاف و با باد کم بازدید کنید.
It is very standard and looks like me.	بسیار استاندارد است و شبیه من است.
Nevertheless, he continued.	با این وجود، او ادامه داد.
The word stops	کلمه بایستد
He should have stopped, but he did not.	او باید متوقف می شد، اما نکرد.
And her changing emotions.	و احساسات در حال تغییر او.
We can provide photos.	ما می توانیم عکس ارائه دهیم.
He sat me down and said he had something to say.	او مرا نشست و گفت چیزی برای گفتن دارد.
They have been there and they have done it.	آنها آنجا بوده اند و این کار را انجام داده اند.
They hardly knew where to start, it seemed.	آنها به سختی می دانستند از کجا شروع کنند، به نظر می رسید.
But, as a user, you do not need to worry.	اما، به عنوان کاربر، نیازی به مراقبت ندارید.
It was like that.	همین طور بود.
But few care so much.	اما تعداد کمی به این اندازه اهمیت می دهند.
He leaned out of the window to see the front passage.	او از پنجره به بیرون خم شد تا گذرگاه جلویی را ببیند.
I am ready.	من آماده ام.
He was excited.	او هیجان زده بود.
So he decided to take on this task.	بنابراین او تصمیم گرفت این وظیفه را به عهده بگیرد.
There is only one way left.	فقط یک راه مانده است.
I have to go back for him.	من باید برای او برگردم.
People talk as if we have completely failed.	مردم طوری صحبت می کنند که انگار ما کاملاً شکست خورده ایم.
Just let me change my shirt.	فقط بگذار پیراهنم را عوض کنم.
I will look at it.	من آن را نگاه خواهم کرد.
Let me know if you ever get involved.	اگر زمانی می خواهید درگیر شوید، به من اطلاع دهید.
There are no other women on this property, just you.	هیچ زن دیگری در این ملک وجود ندارد، فقط شما.
My parents were different.	پدر و مادر من متفاوت بودند.
He was not involved in the review or decision-making process for this article.	در فرآیند بررسی یا تصمیم گیری برای این مقاله شرکت نداشت.
Use a behavior management system that works for you.	از یک سیستم مدیریت رفتار استفاده کنید که برای شما کار می کند.
But that was the importance of my work.	اما اهمیت کار من همین بود.
It was a while.	مدتی بود.
I will tell you this.	من به شما این را خواهم گفت.
They help me in every way.	آنها از هر نظر به من کمک می کنند.
I can prevent it from firing on the first download.	می توانم از شلیک آن در اولین بارگیری جلوگیری کنم.
This word is heard.	این کلمه به گوش می رسد.
He said he was in business.	او گفت که در تجارت بود.
That you are here to stay	که تو اینجایی تا بمانی
But he did not last long in this business either.	اما او در این تجارت نیز زیاد دوام نیاورد.
Excited him.	او را هیجان زده کرد.
The ears are slightly large but have good bone structure.	گوش ها کمی بزرگ اما ساختار استخوانی خوبی دارند.
I look really close	من واقعا نزدیک به نظر میرسم
The rest, of course, is history.	بقیه، البته، تاریخ است.
He did not contact them enough.	او به اندازه کافی با آنها تماس نمی گرفت.
I did not have much time so it is not perfect.	من وقت زیادی نداشتم پس کامل نیست.
We hope to start this next year.	امیدواریم در سال آینده این کار را آغاز کنیم.
Of course they could go.	البته می توانستند بروند.
This is a tough trade.	این تجارت سخت است.
Ordering through the website and phone is very easy.	سفارش از طریق وب سایت و تلفن بسیار آسان است.
In that room	در آن اتاق
He tried several times to explain his decision in a letter.	او چندین بار سعی کرد تصمیم خود را با نامه توضیح دهد.
It just does not help.	این فقط کمکی نمی کند.
I feel I do not have much balance	من احساس می کنم تعادل زیادی ندارم
Only I look over my shoulder.	فقط من که از بالای شانه ام نگاه می کنم.
I knew it had been a few months.	می دانستم چند ماه گذشته است.
Things were going very well.	اوضاع خیلی خوب پیش می رفت.
There is no pain in these tests.	در این آزمایشات هیچ دردی وجود ندارد.
This meant that he came in and out at the time of the record.	این به این معنی بود که او در زمان رکورد وارد و خارج می شد.
It was not an easy task.	کار آسانی نبود.
You can enter it with a completely different strategy.	شما می توانید با یک استراتژی کاملا متفاوت وارد آن شوید.
And not just any old broken arm, but one of his own.	و نه هر دست شکسته ای کهنه، بلکه یکی از دست های خودش.
In fact very comfortable	در واقع خیلی راحت
They did not catch a single fish.	آنها حتی یک ماهی هم صید نکردند.
Reality does not change.	واقعیت تغییر نمی کند.
And you write too	و تو هم بنویس
Which did not surprise him.	که او را شگفت زده نکرد.
They are a necessary evil, and perhaps not an evil.	آنها یک شر ضروری هستند، و شاید یک شر نیستند.
You are something that has a problem in society.	شما چیزی هستید که در جامعه مشکل دارد.
The result is the same for a source in the sky.	نتیجه برای منبعی در آسمان یکسان است.
He had not seen anyone, he did not notice anything interesting.	او هیچ کس را ندیده بود، متوجه چیز جالبی نشد.
I just lowered my head for five minutes.	فقط پنج دقیقه سرم را پایین انداختم.
Today, the neck road is closed for heavy traffic.	امروز جاده گردنه برای ترافیک سنگین بسته است.
We give it to you directly.	ما آن را مستقیم به شما می دهیم.
Oh tea, let me get it.	اوه، چای، بگذار آن را بگیرم.
Similar observations cannot be made in our study.	مشاهدات مشابهی را نمی توان در مطالعه ما انجام داد.
What does it look like in these places?	در این مکان ها چه شکلی است؟
The first search bar, the second search result area and the third form.	نوار جستجوی اول، ناحیه نتیجه جستجوی دوم و فرم سوم.
If you do not have one, make it.	اگر ندارید، آن را بسازید.
I really did not.	من واقعا نداشتم.
It goes too far.	این خیلی دور می شود.
This is not going to help.	این قرار نیست کمک کند.
But it did not work	اما کار نمی کرد
Your first line started with a lie.	اولین خط شما با یک دروغ شروع شد.
Murder should not be legal.	قتل نباید قانونی باشد.
Obviously, this was a personal call and not a business one.	واضح است که این یک تماس شخصی بود و مربوط به تجارت نبود.
Or fail in trying.	یا در تلاش شکست بخورید.
To test for such effects, we selected two types of cancer cell lines.	برای آزمایش چنین اثراتی، ما دو نوع رده سلولی سرطانی را انتخاب کردیم.
However, their work was not easy.	با این حال، کار آنها آسان نبود.
However, it does not take much longer.	با این حال، خیلی بیشتر طول نمی کشد.
You will feel more like you are part of a positive network.	شما بیشتر احساس خواهید کرد که بخشی از یک شبکه مثبت هستید.
Everyone wants everyone to want to be the center of attention.	همه می خواهند که همه می خواهند در کانون توجه قرار گیرند.
No time to explain	وقت توضیح دادن نیست
It starts very well at first.	در ابتدا خیلی خوب شروع می شود.
He tried to imagine what they were doing.	سعی کرد تصور کند که آنها چه می کنند.
unexpected.	غیرمنتظره.
There is no reason to return the money.	دلیلی برای برگرداندن پول وجود ندارد.
This is the power that should guide our daily lives.	این قدرتی است که باید زندگی روزمره ما را هدایت کند.
You just have to do it in the right place.	شما فقط باید آن را در مکان مناسب انجام دهید.
Have the last laugh	آخرین خنده را داشتن
It will be an interesting trip.	سفر جالبی خواهد بود.
It was hell	جهنم شده بود
He dipped his fingers into her hair.	انگشتانش را لای موهایش فرو کرد.
In the end, he even entered the spirit of the thing.	در پایان، او حتی به روح آن چیز وارد شد.
He was careful, he thought.	مراقب بود، فکر کرد.
He opened the book.	کتاب را باز کرد.
I lost my husband in the war.	من شوهرم را در جنگ از دست داده ام.
Should be used as a tool.	باید به عنوان ابزار استفاده شود.
It is not necessarily just sugar.	فقط لزوماً از انواع شکر نیست.
They passed through it every time they saw each other.	آنها هر بار که یکدیگر را می دیدند از آن عبور می کردند.
It took effort to stand up and climb the stairs.	برای ایستادن و بالا رفتن از پله ها تلاش لازم بود.
He decides for himself.	او خودش تصمیم می گیرد.
And that was the end of the problem.	و این پایان مشکل بود.
Stick to it.	به آن بچسب.
It was good for him to be busy.	برایش خوب بود که مشغول باشد.
Plan to protect yourself and your family.	برای محافظت از خود و خانواده خود برنامه ریزی کنید.
This is for traveling on	این برای سفر در
They get tired when they enter the door.	وقتی وارد در می شوند خسته می شوند.
We are meeting new people who will matter.	ما در حال ملاقات با افراد جدیدی هستیم که اهمیت خواهند داشت.
She has to sleep too	اون هم باید بخوابه
All samples were run on one page.	تمام نمونه ها روی یک صفحه اجرا شدند.
He was just a little different.	او فقط کمی متفاوت بود.
I love every step of the process.	من هر مرحله از فرآیند را دوست دارم.
But it never starts again.	اما هرگز دوباره شروع نمی شود.
It looks even more true.	حتی بیشتر درست به نظر می رسد.
I had no one to show me the way.	کسی را نداشتم که راه را به من نشان دهد.
He had never spent a day at school.	او هرگز یک روز را در مدرسه سپری نکرده بود.
We find that the answer is yes.	متوجه می شویم که پاسخ مثبت است.
Money went hand in hand over and over again.	پول بارها و بارها دست به دست شد.
They do not transfer the photo.	آنها عکس را منتقل نمی کنند.
To hear the sound of birds, you must click on play.	برای شنیدن صدای پرندگان باید روی play کلیک کنید.
Several people remained.	چند نفر ماندند.
When he is with us, we are neither afraid nor worried.	وقتی او با ما است، نه می ترسیم و نه نگران.
I try to talk to him, but he seems to.	سعی می کنم با او صحبت کنم، اما او به نظر می رسد.
He said he did the same.	او گفت که او هم چنین کرد.
And we wore a very, very simple dress.	و ما یک لباس بسیار بسیار ساده پوشیدیم.
It was a test and he passed.	این یک امتحان بود و او قبول شده بود.
Both methods have their limitations.	هر دوی این روش ها محدودیت های خود را دارند.
But it was not enough	اما کافی نبود
But he looks very calm and together.	اما او بسیار آرام و با هم به نظر می رسد.
Depending on your job, you simply change the body.	با توجه به کار خود، شما به سادگی بدن را تغییر می دهید.
We stopped in front of the door very soon.	خیلی زود جلوی در ایستادیم.
Watch the music video of this song below.	موزیک ویدیو این آهنگ را در زیر مشاهده کنید.
But they were still very sweet.	اما آنها هنوز هم بسیار شیرین بودند.
His lunch break was over.	تعطیلات ناهار او تمام شده بود.
It was the same for me, but it bore no resemblance to what you experienced.	برای من هم همینطور بود، اما هیچ شباهتی به آن چیزی که شما تجربه کردید نداشت.
Think of World War I.	به جنگ جهانی اول فکر کنید.
It took a long time to write.	نوشتن خیلی طول کشید.
Or you will lose him.	یا او را از دست خواهی داد.
The first thing is to understand that you are a spiritual soul.	اولین چیز این است که درک کنید که شما یک روح روحی هستید.
She was worried that she would lose her child when her story was revealed.	نگران این بود که وقتی داستانش فاش شد، بچه اش را از دست بدهد.
Something must be done about it.	برای آن باید کاری کرد.
He was silent for five seconds.	پنج ثانیه ساکت ایستاد.
They lost a little speed in a sea.	آنها سرعت کمی را در یک دریا از دست دادند.
Because no one else has to take care of him.	چون هیچ کس دیگری ندارد که از او مراقبت کند.
He waited a little longer	کمی بیشتر صبر کرد
We get lots of real good food and tea or coffee.	ما مقدار زیادی غذای خوب واقعی و چای یا قهوه دریافت می کنیم.
They were not really even human.	آنها واقعاً حتی انسان هم نبودند.
I did not test these myself	من خودم اینها رو تست نکردم
I nodded anyway	به هر حال سرمو تکون دادم
Other people do.	افراد دیگر انجام می دهند.
There were only three rooms.	فقط سه اتاق بود.
I want to take a blood sample	میخوام نمونه خون بگیرم
There is no final order in this case.	دستور نهایی در این مورد وجود ندارد.
You know they put a lot of pressure.	شما می دانید که آنها فشار قوی را انجام می دهند.
We wonder how things are going.	ما تعجب می کنیم که اوضاع چگونه پیش می رود.
And they did not care when they did.	و زمانی که این کار را کردند اهمیتی ندادند.
After a while it should become independent.	بعد از مدتی باید مستقل شود.
So we have to be practical and try to stop it.	بنابراین ما باید عملی باشیم و سعی کنیم جلوی آن را بگیریم.
Although I do not think it will hurt anything.	هر چند فکر نمی کنم به چیزی آسیب برساند.
It turned out that all based on incorrect information.	معلوم شد که همه بر اساس اطلاعات نادرست است.
Try to stay focused on what you are doing.	سعی کنید روی کاری که برای آن انجام می دهید متمرکز بمانید.
If it was related to the patient, the control group was excluded.	اگر مربوط به بیمار بود، گروه کنترل حذف شدند.
I do not know why, our mood was not right.	نمی دانم چرا، روحیه ما درست نبود.
Others take several hours or more a day.	برخی دیگر چندین ساعت یا بیشتر روز را زمان می برند.
I explained this to you	اینو برات توضیح دادم
There was one person sitting on each chair.	روی هر صندلی یک نفر نشسته بود.
And their fans	و طرفداران آنها
We trade	ما معامله می کنیم
This is not a big deal.	این چیز بزرگی نیست.
Nothing can survive where we have been.	هیچ چیز نمی تواند در جایی که ما بوده ایم زنده بماند.
It hurt a lot	خیلی درد داشت
This is the only constant in life.	این تنها ثابت در زندگی است.
You will meet him and his wife today.	امروز با او و همسرش ملاقات خواهید کرد.
I want to know about my medical history.	من می خواهم در مورد سابقه پزشکی خود بدانم.
Their decision is final.	تصمیم آنها قطعی است.
However, the practice is not the same.	با این حال، تمرین یکسان نیست.
My work experience has been in the field of home hygiene and long-term care.	تجربه کاری من در زمینه بهداشت در منزل و مراقبت طولانی مدت بوده است.
These are rarely funny.	اینها به ندرت خنده دار هستند.
He felt rich.	او احساس ثروتمندی می کرد.
He looks out briefly.	به طور خلاصه به بیرون نگاه می کند.
To some people, it may seem like something.	برای برخی افراد، ممکن است چیزی به نظر برسد.
We are going to have a family meal.	قرار است یک غذای خانوادگی بخوریم.
Global trade is weak.	تجارت جهانی ضعیف است.
I should have learned more.	باید بیشتر یاد می گرفتم.
They are very similar.	خیلی شبیه هم هستند.
This moment will never come again.	این لحظه دیگر هرگز نخواهد آمد.
I do not need to tell you what happened.	لازم نیست به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Thanks for grabbing my button	ممنون که دکمه من را گرفتید
Music stopped.	موسیقی قطع شد.
This address is called "Return".	به این آدرس «بازگشت» می گویند.
He gave his lunch to a student who did not have breakfast.	او ناهار خود را به دانش آموزی داد که صبحانه نداشت.
The ancients had time to remember, time to plan.	قدیمی ها، وقت برای به خاطر سپردن، زمان برای برنامه ریزی داشته اند.
This is a big thing for me.	این برای من چیز بزرگی است.
He was not really a man.	او واقعاً مرد نبود.
I've been stuck here for weeks, flat on my back.	من هفته هاست که اینجا گیر کرده ام، روی پشتم صاف شده ام.
Whatever you put on the plate, treat it as it is for you.	هر چیزی که در بشقاب می گذارید، با آن طوری رفتار کنید که برای شماست.
I may.	من شاید.
The results of these studies were compared.	نتایج این مطالعات مقایسه شد.
Just maybe, but not here.	فقط شاید، اما اینجا نه.
I'm your son and you went after me.	من پسر تو هستم و تو پشت سر من رفتی.
This is where we are going to stay.	همان جایی است که ما قرار است بمانیم.
These are the players.	این بازیکنان هستند.
Those men are going to kill you, so never think otherwise.	آن مردها قصد دارند شما را بکشند، پس هرگز غیر از این فکر نکنید.
If he did not have it, he knew where to get it.	اگر آن را نداشت، می دانست از کجا باید آن را تهیه کند.
Or he	یا او
His hands were straightening his arms.	دست ها بازوهایش را صاف می کشیدند.
Now right click on the object you want to select it.	اکنون روی شی مورد نظر خود کلیک راست کنید تا آن را انتخاب کنید.
Again by doing it a lot.	باز هم با انجام زیاد آن.
It was really hard	واقعا سخت بود
In fact, we do not know if he has hair or not.	در واقع ما نمی دانیم که او مو دارد یا نه.
Instead, they try to join social groups but struggle.	در عوض، آنها سعی می کنند به گروه های اجتماعی بپیوندند اما مبارزه می کنند.
There are right and wrong.	درست و غلط وجود دارد.
There is nothing unique about it.	هیچ چیز منحصر به فردی در مورد آن وجود ندارد.
There is no one intentionally	هیچکس عمدا وجود ندارد
The plan works.	طرح کار می کند.
He smiled a lot, only to look at her.	او لبخند زیادی زد، فقط با نگاه کردن به او متوجه می شد.
But in this, he could.	اما در این، او می توانست.
Do not hurt yourself	به خودت آسیب نزن
He pulled in front of the big white door and stood.	جلوی در بزرگ سفید جلویی کشید و ایستاد.
This is how it is done.	اینطوری انجام می شود.
Unfortunately, this is not easy to do.	متاسفانه این به سادگی انجام نمی شود.
He knew how good it was, but it never concerned him.	او می دانست که چقدر خوب است، اما هرگز به او مربوط نمی شد.
Another question arises here.	سوال دیگری در اینجا مطرح می شود.
We have to stop this.	ما باید این را متوقف کنیم.
Everything in its proper place	هر چیزی در جای مناسب خود
All authors participated in the design and interpretation of the experiments.	همه نویسندگان در طراحی و تفسیر آزمایش ها مشارکت داشتند.
Can point to any random part of memory.	می تواند به هر قسمت تصادفی حافظه اشاره کند.
This is identified from previous company data.	این از داده های قبلی شرکت شناسایی می شود.
Maybe death is the only way forward for someone.	شاید مرگ تنها راه پیش روی کسی باشد.
That danger was past, but not another danger.	آن خطر گذشته بود، اما خطر دیگر نه.
But you are no longer a little boy.	اما تو دیگر پسر کوچکی نیستی.
He could not go around without one.	او بدون یکی نمی توانست دور بزند.
I really like it.	من واقعا دوستش دارم.
No, not just one person.	نه، نه فقط یک نفر.
All list names used this year.	تمام اسامی لیست امسال استفاده شد.
He never had such a thing.	او هرگز چنین چیزی را نداشت.
He held his nose, began to feel sick.	بینی خود را نگه داشت، شروع به احساس بیماری کرد.
This project is a long time.	این پروژه مدت طولانی است.
His face was tight.	صورتش فشرده بود.
He could hear the water, but he could not see it.	او صدای آب را می شنید، اما نمی توانست آن را ببیند.
I've really dealt with this before.	من واقعاً قبلاً با این مورد برخورد کردم.
We miss changing the guard.	دلمان برای تعویض گارد تنگ شده است.
We do not know anything about his mother.	ما هم از مادرش چیزی نمی دانیم.
Another great word	یک کلمه بزرگ دیگر
Try it and if you can not see it, we will try later.	امتحان کنید و اگر نتوانستید آن را ببینید، بعداً امتحان خواهیم کرد.
The world is like that	دنیا همینطوره
He did not receive it.	او آن را دریافت نکرد.
If it is wrong, you can change it.	اگر اشتباه است، می توانید آن را تغییر دهید.
He was not sure.	او مطمئن نبود.
I have a great appetite for food and eating.	اشتیاق من به غذا و خوردن زیاد است.
He wore a headscarf in public.	او در انظار عمومی لباس سر می پوشید.
This was more than what the law required.	این بیش از آن چیزی بود که قانون می خواست.
No less no more.	نه کمتر نه بیشتر.
But, you know, that's right.	اما، می دانید، این درست است.
It's over	تموم شد تموم شد
It was well hidden.	به خوبی پنهان شده بود.
We will destroy it more in an instant.	ما در یک لحظه آن را بیشتر از بین خواهیم برد.
No action has been taken by our company yet.	هنوز هیچ اقدامی از سوی شرکت ما انجام نشده است.
That would be easy.	که آسان خواهد بود.
And helped.	و کمک کردند.
You can have whatever you want.	شما می توانید هر آنچه را که می خواهید داشته باشید.
It's too late to leave	خیلی دیر داره ترکش میکنه
Life is impossible without ideas.	زندگی بدون ایده غیرممکن است.
More details of the steps will be explained later on the spot.	جزئیات بیشتر مراحل بعداً در محل توضیح داده خواهد شد.
The woman agreed.	زن موافقت کرد.
This can be done.	این کار قابل انجام است.
But maybe that's good.	اما شاید به همین خوبی باشد.
And he used them.	و او از آنها استفاده کرد.
Whether you like it or not, you have a second chance.	چه بخواهید چه نخواهید، شانس دومی دارید.
Well, some games do not require them.	خوب، برخی از بازی ها به آنها نیاز ندارند.
There are strange things so far.	تا اینجا چیزهای عجیبی وجود دارد.
He has been silent ever since.	از آن زمان او سکوت کرده است.
Some do not look at anything.	برخی به هیچ چیز نگاه نمی کنند.
I have a driver	من راننده دارم
I will never really forget this one.	من واقعا این یکی را هرگز فراموش نمی کنم.
Everything after this moment determines not only your job, but also your life.	همه چیز بعد از این لحظه نه تنها شغل شما، بلکه زندگی شما را تعیین می کند.
This is actually more useful than it may seem.	این در واقع مفیدتر از آن چیزی است که ممکن است به نظر برسد.
Therefore, population structure was considered in this study.	بنابراین ساختار جمعیت در این تحقیق در نظر گرفته شد.
In talking about really important things.	در گفتگو در مورد چیزهای واقعاً مهم.
But you must be tired.	اما شما باید خسته باشید.
Well, this is the first or second street on the left.	خب، این خیابان اول یا دوم سمت چپ است.
Different people have to use different methods.	افراد مختلف باید از روش های مختلف استفاده کنند.
It created psychological problems for them.	برای آنها مشکلات روانی ایجاد کرد.
Not being young or poor and not having small children.	نه جوان بودن یا فقیر بودن و نه داشتن فرزندان کوچک.
Some books, as usual.	برخی از کتاب ها، طبق معمول.
As you know, this is the night.	همانطور که می دانید اینجا شب است.
This is the main conclusion of the article.	این نتیجه اصلی مقاله است.
I was everywhere and everything.	من همه جا و هر چیزی بودم.
Reach out again.	دوباره دست دراز کنید.
This was something that humans did not understand.	این چیزی بود که انسان ها نمی فهمیدند.
People never expected them to stand.	مردم هرگز انتظار نداشتند که آنها بایستند.
Anyway, I bring good news.	به هر حال من یک خبر خوب می آورم.
He tried again and counted.	او یک بار دیگر تلاش کرد و آن را به حساب آورد.
It's been on my board for a long time.	مدت زیادی است که روی تابلوی من بوده است.
And he knows one or two things.	و او یکی دو چیز را می داند.
Of course, sometimes they talked.	البته گاهی صحبت می کردند.
The church came together and put pressure.	کلیسا دور هم جمع شد و فشار آورد.
There were four of them.	آنها چهار نفر بودند.
You are in control.	شما در کنترل هستید.
This type of game must be supported.	این نوع بازی باید پشتیبانی شود.
Blood burned in his face.	خون در صورتش سوخت.
But in this picture, there is no child.	اما در این تصویر، کودکی وجود ندارد.
But it is not good for me	اما برای من خوب نیست
People will understand this when they see me.	مردم با دیدن من این را خواهند فهمید.
One was twenty	یکی بیست بود
He soon heard that someone was running behind him.	به زودی شنید که کسی پشت سرش می دوید.
I brought something special from the city today.	امروز چیز خاصی از شهر آورده ام.
This option was not cheap.	این گزینه ارزانی نبود.
Early records are lost.	سوابق اولیه از بین رفته است.
I really hope this is true.	من واقعا امیدوارم این درست باشد.
One of them came to him.	یکی از آنها نزد او آمد.
It took a moment to answer.	لحظه ای طول کشید تا جواب داد.
At first, the thought calmed me down.	در ابتدا این فکر به من آرامش داد.
This is a great association, and being a member is a joy.	این یک انجمن عالی است، و عضو بودن مایه خوشحالی است.
Maybe a girl was waiting for him, two girls.	شاید دختری منتظرش بود، دو دختر.
This is not what we want.	این چیزی نیست که ما بخواهیم.
He says wait	میگه صبر کن
We can at least partially identify with them.	ما می توانیم حداقل تا حدی با آنها همذات پنداری کنیم.
It is designed for women.	این برای زنان طراحی شده است.
The operation was unsuccessful.	عملیات ناموفق بود.
Oh wait, they're working together now.	اوه، صبر کنید، آنها اکنون با هم کار می کنند.
They have seen those comments too.	آنها هم آن نظرات را دیده اند.
Because people are different	چون خب آدما با هم فرق دارن
They learn about different techniques for influencing group success.	آنها در مورد تکنیک های مختلف برای تأثیرگذاری بر موفقیت گروه یاد می گیرند.
There is no body on earth	هیچ جسدی روی زمین نیست
Simple and effective.	ساده و موثر است.
Life becomes second nature, like breathing or walking.	زندگی مانند نفس کشیدن یا راه رفتن ماهیت دوم می شود.
Many are killed in our schools.	تعداد زیادی در مدارس ما کشته می شوند.
I think we are safe enough now.	فکر می کنم الان به اندازه کافی در امنیت هستیم.
When he is worried, he is usually right.	وقتی نگران است، معمولاً حق با اوست.
That does not happen every day.	که هر روز اتفاق نمی افتد.
Except for number six.	به جز شماره شش.
His father followed him for a second.	پدرش با یک ثانیه دنبالش کرد.
No no.	نه نه.
Try to get help this week while looking to the future.	تلاش برای دریافت کمک در این هفته در حالی که به آینده نیز نگاه می کنید.
Ask friends to read it.	از دوستان بخواهید آن را بخوانند.
He could remember everything.	او می توانست همه چیز را به خاطر بسپارد.
This point can be seen as follows.	این نکته را می توان به صورت زیر مشاهده کرد.
All companies that fail do so because they give up.	همه شرکت هایی که شکست می خورند این کار را انجام می دهند زیرا تسلیم می شوند.
For some reason it does not store users in the database.	به دلایلی کاربران را در پایگاه داده ذخیره نمی کند.
You need to be able to find information online.	شما باید بتوانید اطلاعات آنلاین را پیدا کنید.
He was afraid he would be so angry that he could not stay.	می ترسید خیلی عصبانی باشد که نتواند بماند.
Will be in the file.	در پرونده خواهد بود.
We must be silent and wait.	ما باید سکوت کنیم و منتظر باشیم.
But he did not want to hear it.	اما او می خواست آن را نشنود.
In fact, it changes the meaning completely.	در واقع معنی را به کلی تغییر می دهد.
In addition, children are present.	به علاوه بچه ها هم حضور دارند.
No one needs these things.	هیچ کس به این چیزها نیاز ندارد.
I hate to see him like this	از دیدنش اینطوری متنفرم
You made me believe that you stand by me.	تو مرا به این باور رساندی که در کنارم بایستی.
Great trade.	تجارت بزرگ است.
Only one bullet remains.	فقط یک گلوله باقی مانده است.
I found this article I wrote a few years ago.	این مقاله را که چند سال پیش نوشتم پیدا کردم.
He is leaving.	او دارد میرود.
My faith is the faith of my fathers.	ایمان من ایمان پدرانم است.
A complete list of options is shown to you.	لیست کامل گزینه ها به شما نشان داده می شود.
It was midnight.	شب به نیمه رسیده بود.
I ask him several questions.	چندین سوال از او می پرسم.
In fact, in addition to the media, the girls will also have their own secret service.	در واقع دختران علاوه بر رسانه، سرویس مخفی خود را نیز خواهند داشت.
We had the same shape.	ما همین شکل را داشتیم.
Our knees are heavy.	زانوهایمان سنگین است.
This is also nothing new.	این نیز چیز جدیدی نیست.
Talk to you, enjoy.	صحبت کردن با شما، لذت بردن.
Not entirely by myself	نه کاملا توسط خودم
it is different.	فرق دارد.
And is healthy.	و سالم است.
I feel it now	الان حسش میکنم
Now go to the kitchen and listen.	حالا برو توی آشپزخانه و گوش کن.
You were at the main event the first night.	شما شب اول در رویداد اصلی بودید.
You have five minutes	پنج دقیقه فرصت دارید
I have to wait like everyone else.	من باید مثل بقیه منتظر بمانم.
He knew he was right.	او می دانست که حق با اوست.
They can often be used for thousands of analyzes.	آنها اغلب می توانند برای هزاران تجزیه و تحلیل استفاده شوند.
They became completely obese.	آنها کاملا چاق شدند.
I do not want that man to be involved in it in any way.	من نمی خواهم آن مرد به هیچ وجه درگیر آن شود.
I have nothing against them.	من چیزی در برابر آنها ندارم.
You could not do better for yourself or for him.	نه برای خودت بهتر از این می توانستی انجام دهی و نه برای او.
He had been hospitalized for a long time.	او مدت زیادی در بیمارستان بستری شده بود.
I just want to understand this.	من فقط می خواهم این را بفهمم.
I move and kill the dogs.	من حرکت می کنم و سگ ها را می کشم.
I will solve this problem myself.	این مشکل را خودم حل می کنم.
The pictures show three experiments.	تصاویر نشان دهنده سه آزمایش است.
You are definitely right	حتما حق با شماست
I have a beautiful view	من دید زیبایی دارم
All other treatments are in the second line.	تمام درمان های دیگر در خط دوم قرار دارند.
These are really good and will help you a lot.	اینها واقعا خوب هستند و کمک زیادی به شما خواهند کرد.
This is your idea.	این ایده شماست.
I hope one of you can help me.	امیدوارم یکی از شما بتواند به من کمک کند.
Jump and land at the same point.	بپرید و در همان نقطه فرود بیایید.
It may do this correctly.	ممکن است این کار را به درستی انجام دهد.
They can escape the world and cause harm.	آنها می توانند به جهان فرار کنند و باعث آسیب شوند.
It was not intended to hurt so much.	قصدش این نبود که اینقدر صدمه بزند.
This is one of these places.	این یکی از این مکان هاست.
I looked around the table.	به دور میز نگاه کردم.
He was back in his human form.	او به شکل انسانی خود برگشته بود.
The camera closed on it.	دوربین روی آن بسته شد.
Another turned, it looks black.	دیگری تبدیل شد، سیاه به نظر می رسد.
In fact, it seemed to be one of his worst days.	در واقع به نظر می رسید یکی از بدترین روزهای او باشد.
Feedback from the results is provided.	بازخورد از نتایج ارائه شده است.
Experimental design with repeated measurements.	طرح آزمایشی با اندازه گیری های مکرر.
Take as much medicine as you want.	هر چقدر که می خواهید دارو مصرف کنید.
These people forget themselves.	این انسان ها خود را فراموش می کنند.
He opened his arms to me.	آغوشش را برایم باز کرد.
It looks like a great design.	به نظر می رسد طرح بسیار خوبی است.
Sometimes he sings.	گاهی می خواند.
Probably the best night performance.	احتمالا بهترین اجرای شب.
And then it happened.	و سپس این اتفاق افتاد.
It can be fast, easy, free and in addition to effort.	این می تواند سریع، آسان، رایگان و علاوه بر تلاش باشد.
I'm right, you know that.	من راست می گویم، شما این را می دانید.
Studied the ears.	گوش ها را مطالعه کرد.
They are not a disease.	آنها یک بیماری نیستند.
At least it should be.	حداقل آن باید باشد.
He does not even go to this school anymore.	او حتی دیگر به این مدرسه هم نمی رود.
You have discovered it.	شما آن را کشف کرده اید.
Please give them my love.	لطفا عشق من را به آنها بدهید.
In other words, both sides are at least a little scary.	به عبارت دیگر، هر دو طرف حداقل کمی وحشتناک هستند.
There is a wide range of work from home jobs.	طیف وسیعی از کار از مشاغل خانگی وجود دارد.
He is not the only one who does such things.	او تنها کسی نیست که چنین کارهایی را انجام می دهد.
I know	من بلد هستم
From the rooms you have a view of the city.	از اتاق‌ها منظره ای از شهر دارید.
She was simply beautiful.	او به سادگی زیبا بود.
It was all women, especially him and his sister.	همه زن ها بودند، به خصوص او و خواهرش.
But he could not hear her voice.	اما او نمی توانست صدای او را بشنود.
Or he can have it on them.	یا می تواند آن را روی آنها داشته باشد.
getting older.	بزرگتر شدن.
Think of a rose, for example.	به عنوان مثال به یک گل رز فکر کنید.
Honestly, that was the way he liked it.	راستش را بخواهید، این راهی بود که او آن را دوست داشت.
It is important to get it right.	مهم است که آن را به درستی دریافت کنید.
I can see it now.	الان می توانم ببینمش.
I have a good friend who does very in-depth analysis of samples.	من یک دوست خوب دارم که تجزیه و تحلیل بسیار عمیق نمونه ها را انجام می دهد.
He was no longer supposed to wear it.	دیگر قرار نبود آن را بپوشد.
This is just a number that comes out of his model.	این فقط عددی است که از مدل او بیرون می آید.
You do not fit in with us.	شما با ما جور در نمی آیید.
However, he had as much body as a man needed.	با این حال او به اندازه نیاز یک مرد از بدن برخوردار بود.
I quickly decided to get something else	سریع تصمیم گرفتم یه چیز دیگه بگیرم
There was nothing he could do.	هیچ کاری نمی توانست بکند.
It started immediately and is now six months old.	این کار بلافاصله شروع شد و اکنون شش ماه به پایان رسیده است.
Bad search was heavily presented in this technology.	جستجوی بد به شدت در این فناوری ارائه شد.
Those conditions no longer exist.	آن شرایط دیگر وجود ندارد.
Listen love, we can not continue this fight.	گوش کن عشق، ما نمی توانیم به این دعوا ادامه دهیم.
Yes, there must be a line somewhere.	بله، یک جایی باید خط کشی شود.
Focus your full attention on the food you eat.	توجه کامل خود را بر روی غذایی که می خورید متمرکز کنید.
Sound, but not face.	صدا، اما نه چهره.
And without a hint	و بدون اشاره
This game will not exist without you like now.	این بازی بدون نظر شما مانند الان وجود نخواهد داشت.
They have no reason not to take you either.	آنها دلیلی ندارند که شما را هم نبرند.
I was afraid to turn.	می ترسیدم بچرخم.
I like to shake the edge.	من دوست دارم لبه تکان بخورد.
Or sold.	یا فروخته می شود.
I say that.	من می گویم که.
I have the same	منم همینو دارم
We are only discussing recent laws.	ما فقط قوانین اخیر را مورد بحث قرار می دهیم.
Take a look at our services below.	به خدمات ما در زیر نگاهی بیندازید.
The response was associated with increased cell input resistance.	پاسخ با افزایش مقاومت ورودی سلول همراه بود.
He is just this kind of player.	او فقط از این نوع بازیکن است.
You see people you love, usually people who love you.	شما افرادی را می بینید که دوستشان دارید، معمولاً کسانی که شما را دوست دارند.
Or his chest	یا سینه اش
He did not want to die.	او نمی خواست بمیرد.
His face burned.	صورتش سوخت.
You are an incredible person and you have a gift.	شما یک فرد باورنکردنی هستید و یک هدیه دارید.
He wants to stand and look.	او می خواهد بایستد و نگاه کند.
The church begins to grow immediately.	کلیسا بلافاصله شروع به رشد می کند.
It was in a group, here was a solo class.	این در یک گروه بود، اینجا کلاس انفرادی بود.
It will be fun to use.	استفاده از آن سرگرم کننده خواهد بود.
Sometimes he was there and sometimes he was not.	گاهی آنجا بود و گاهی نبود.
Who died and who did it?	چه کسی مرده و چه کسی این کار را کرده است.
This was a time when nothing could help.	این زمانی بود که هیچ کاری نمی‌توانست کمک کند.
However, fights are most in your mind.	با این حال، دعوا بیش از همه در ذهن شماست.
I love the way they chose it.	من عاشق روشی هستم که آنها آن را انتخاب کردند.
It turned out to be true.	در نهایت معلوم شد که درست است.
In a way, it was like coming home.	از یک نظر، مثل آمدن به خانه بود.
I look forward to your next article.	من مشتاقانه منتظر مقاله بعدی شما هستم.
This light may be in the small choices we make.	این نور ممکن است در انتخاب های کوچکی باشد که ما می کنیم.
They still had some time.	هنوز هم کمی وقت داشتند.
It is better not to get involved.	بهتر است درگیر نباشیم.
But they themselves had warned him of the opportunity.	اما خودشان فرصت را به او گوشزد کرده بودند.
With my father.	همراه با پدرم.
This feeling does not go away	این احساس از بین نمی رود
Basic human needs	نیازهای اساسی انسان
He turned and looked out the window.	برگشت و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
He will definitely be free.	او قطعا آزاد خواهد بود.
It is not a personal thing	چیز شخصی نیست
He knew he would never return.	او می دانست که هرگز به اینجا باز نمی گردد.
I was there in the beginning.	من در ابتدا آنجا بودم.
Of course, after all the trouble	البته بعد از کلی دردسر
You get paid very little for what you are expected to do.	برای کاری که از شما انتظار می رود دستمزد بسیار کمی دریافت می کنید.
Here, inside, you can see that he was right.	در اینجا، در داخل، می توانید ببینید که حق با او بود.
A right that people never talk about.	یک حق که مردم هرگز در مورد آن صحبت نمی کنند،.
Note that there is no pattern in my work.	توجه داشته باشید که هیچ الگوی در کار من وجود ندارد.
There is a car park between the church and another building.	یک پارکینگ با ماشین ها بین کلیسا و ساختمان دیگری است.
Before the law, we had many children who wanted to register.	قبل از قانون، ما بچه های زیادی داشتیم که می خواهند ثبت نام کنند.
Now they are valuable people.	اکنون آنها افراد ارزشمندی هستند.
We will know.	خواهیم دانست.
It should only take a few minutes.	فقط باید چند دقیقه طول بکشد.
These are the characters who carry the story.	این شخصیت ها هستند که داستان را حمل می کنند.
He was going to pay a heavy price.	قرار بود بهای سنگینی بپردازد.
Few people have a car.	تعداد کمی از مردم ماشین دارند.
Complete data were available for these analyzes.	داده های کامل برای این تحلیل ها در دسترس بود.
Anyone but him	هر کسی جز او
I am very mad.	من خیلی عصبانی هستم.
No, that was not true either.	نه، این هم درست نبود.
I'm not saying it can not happen.	من نمی گویم که نمی تواند اتفاق بیفتد.
They seem to be trained.	به نظر می رسد آنها آموزش دیده اند.
Your thoughts will have no structure.	افکار شما ساختاری نخواهند داشت.
But he could not think who called and why.	اما نمی‌توانست فکر کند چه کسی و چرا زنگ زده است.
The man told me not to say anything.	آن مرد به من گفت که چیزی نگو.
The patient was incredibly satisfied with the overall results.	بیمار به طور باورنکردنی از نتایج کلی راضی بود.
No one kills anyone.	هیچ کس کسی را نمی کشد.
The whole world was waiting for a king.	تمام دنیا منتظر یک پادشاه بودند.
But the door did not open.	اما در باز نشد.
The result is that the car may stop suddenly.	نتیجه این است که خودرو ممکن است ناگهان متوقف شود.
You only have two legs, but you have a lot of shoes.	شما فقط دو پا دارید، اما کفش های زیادی دارید.
The children named the children and the adults named the adults.	بچه ها اسم بچه ها را کشیدند و بزرگترها اسم بزرگسالان را کشیدند.
9 participants were excluded from the analysis due to data loss.	9 شرکت کننده به دلیل از دست دادن داده ها از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
I want one too	منم یکی میخوام
Happy for the team	خوشحالم برای تیم
Maybe a football team	شاید یک تیم فوتبال
Can you tell when the officer forces the door in the movie?	آیا می توانید بگویید چه زمانی در فیلم افسر در را مجبور می کند؟
This was the case today.	این مورد این روز بود.
Defense has a lot of work to do.	دفاع خیلی کار برای انجام دادن دارد.
We had a practice recently.	اخیراً تمرین داشتیم.
He wanted to say everything at once.	می خواست همه چیز را یکباره بگوید.
Their properties and applications have been considered in many articles.	خواص و کاربردهای آنها در بسیاری از مقالات مورد توجه قرار گرفته است.
He had this terrible worry about sleep.	او این نگرانی وحشتناک را در مورد خواب داشت.
I have an error.	من یک خطا دارم.
Without requirements, the experiment is at best random.	بدون الزامات، آزمایش در بهترین حالت تصادفی است.
Reap, good.	درو، خوب است.
The first time he entered, no control was visible.	اولین باری که او داخل شد هیچ کنترلی قابل مشاهده نبود.
You were getting angry now	الان داشتی عصبانی می شدی
I want to meet him.	من می خواهم با او آشنا شوم.
If they go, well, they risk death.	اگر آنها بروند، خوب، خطر مرگ را دارند.
I was that boy crazy.	من دیوانه آن پسر بودم.
Please let me know one of our rights	لطفا یکی از حقوق ما به من اطلاع بده
If you received the number	اگر شماره را دریافت کردید
Tell me what times are good for you.	به من بگو چه زمان هایی برای شما خوب است.
Love short and long teeth.	عاشق دندان های کوتاه و بلند.
They came.	در آمدند.
People buy comfortable, functional cars, not things that are fun to drive.	مردم ماشین‌های راحت و کاربردی می‌خرند، نه چیزهایی که رانندگی کردنشان لذت بخش است.
Fifteen healthy young men with white background.	پانزده مرد جوان سالم با زمینه سفید.
Concentrate, if you know what's good for you, boy.	تمرکز کن، اگر می دانی چه چیزی برایت خوب است، پسر.
I know the people there.	من مردم آنجا را می شناسم.
It was the best week of his life.	بهترین هفته زندگیش بود.
Still years later.	هنوز بعد از سالها.
But this time, he felt different.	اما این بار، احساس متفاوتی داشت.
I'm glad you do not deal with this issue.	خوشحالم که با این موضوع دست و پنجه نرم نمی کنید.
There was very little talk.	صحبت خیلی کم بود.
Also, look at each frame separately.	همچنین، به هر فریم جداگانه نگاه کنید.
He informed his wife and children.	او به همسر و فرزندانش خبر داد.
The same requirements for evidence must apply.	الزامات یکسانی برای شواهد باید اعمال شود.
They are few in number.	تعداد آنها کم است.
But let it pass.	اما بگذارید بگذرد.
There is nowhere to go now.	الان جایی برای رفتن نیست.
One day he may ask me about it.	یک روز ممکن است از من در مورد آن بپرسد.
This, or something, turns him around the room.	این، یا چیزی، او را به دور اتاق می چرخاند.
Yes, there is more work.	بله، کار بیشتر است.
But, as before, this conclusion is impossible.	اما، مانند موارد قبلی، این نتیجه گیری غیرممکن است.
And crossed the bridge.	و از روی پل عبور کردند.
And now it happens three or four times in a match.	و حالا در یک مسابقه سه چهار بار این اتفاق می افتد.
It was a great learning experience.	این یک تجربه یادگیری عالی بود.
It may be tomorrow	ممکنه فردا باشه
That the world was first, man was at best second thought.	اینکه دنیا اول بود، انسان در بهترین حالت فکر دوم بود.
He was finally able to sit on the edge.	بالاخره توانست روی لبه بنشیند.
The man himself and not the woman.	خود مرد و نه زن.
I will never have a period again	من دیگه هیچوقت پریود نمیشم
He feels it is good for business.	او احساس می کند که برای تجارت خوب است.
My message is simple.	پیام من ساده است.
A good combination of beautiful and beautiful buildings and trees.	ترکیب خوبی از ساختمان ها و درختان زیبا و زیبا.
Something called me about that place.	چیزی در مورد آن مکان به من زنگ زد.
He knew he had a problem.	می دانست که مشکل دارد.
His father died as a child.	پدرش در کودکی فوت کرد.
It changes like any other market.	مانند هر بازار دیگری تغییر می کند.
I'm waiting for you outside	بیرون منتظرت میمونم
He does not name many of them and certainly does not read their names.	خیلی از آنها نام نمی برد و قطعاً نام آنها را نمی خواند.
The laws of that time were different.	قوانین آن زمان متفاوت بود.
God is the friend of silence.	خدا دوست سکوت است.
This product is no longer available.	این محصول دیگر در دسترس نیست.
But they do not have them that way.	اما آنها آنها را به این صورت ندارند.
He was beyond pain.	او فراتر از درد بود.
He needs love, support and understanding.	او به عشق، حمایت و درک نیاز دارد.
The last cold bottle.	آخرین بطری سرد.
But maybe he had his own reasons for taking the time.	اما شاید او دلایل خاص خود را برای وقت گذاشتن داشت.
It is hard to lose.	از دست دادن آن سخت است.
As if it were not real, as if we were asleep.	انگار واقعی نیست، انگار در خواب بودیم.
He gets in his car to drive.	برای رانندگی سوار ماشینش می شود.
And he ran away like now	و اون مثل الان فرار کرد
This can add an extra feel to a dinner party.	این می تواند آن حس اضافی را به یک مهمانی شام اضافه کند.
Its production has changed over the years due to market demand.	تولید آن در طول سال ها به دلیل تقاضای بازار تغییر کرد.
This is the first.	اولی این است.
None of this is new	هیچ کدوم جدید نیست
You will be a mother in another week	یک هفته دیگه مادر میشی
It took an hour or two.	یکی دو ساعت طول کشید.
He seemed very worried when he called you.	وقتی با شما تماس گرفت خیلی نگران به نظر می رسید.
there was not	وجود نداشت
I can now provide access cards for everyone.	اکنون می توانم برای همه کارت دسترسی ارائه کنم.
And get better.	و بهتر شدن.
There was a strange beating on this trip.	ضرب و شتم عجیبی در این سفر بود.
It is difficult for him to tell the truth with his face.	برایش سخت است که با قیافه راست بگوید.
He had reached the bottom.	او به پایین رسیده بود.
Be careful not to copy both.	مراقب باشید هر دو را کپی نکنید.
His body does not move	بدنش تکان نمی خورد
I held the computer.	کامپیوتر را نگه داشتم.
He moved in the dark and thought in the dark.	او در تاریکی حرکت می کرد و در تاریکی فکر می کرد.
He was in the bathroom.	او در حمام بود.
This is not just because it is just a game.	این فقط به این دلیل نیست که فقط یک بازی است.
There were three of us in one room.	ما سه نفر در یک اتاق بودیم.
I really grew up in a small town.	من واقعاً در یک شهر کوچک بزرگ شدم.
A long time ago, several times.	خیلی وقت پیش، چند بار.
I can explain even more.	من می توانم حتی بیشتر توضیح دهم.
I used to do this.	من قبلاً این کار را انجام می دادم.
This shows that no progress has been made in those days.	این نشان می دهد که در آن روزها هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
The overall crime risk for this area is low.	خطر جرم کلی برای این منطقه کم است.
The decision was made in silence.	تصمیمی که در سکوت گرفته شد.
But still one of the biggest hosts.	اما هنوز هم یکی از بزرگترین هاست.
Completely chosen by the fans.	کاملا توسط هواداران انتخاب شد.
This had to change.	این باید تغییر می کرد.
They are good, but they are too big.	آنها خوب هستند، اما بیش از حد بزرگ هستند.
The following comment is from the left field.	نظر زیر از فیلد سمت چپ بیرون آمده است.
You want to get both the card and the money.	می خواهید هم کارت و هم پول را بگیرید.
The sound is more appropriate.	صدا مناسب تر است.
You can read more about these conditions below.	در ادامه می‌توانید در مورد این شرایط بیشتر بخوانید.
Then we moved towards the goal.	سپس به سمت هدف حرکت کردیم.
We will briefly discuss the other options below.	در زیر به طور مختصر در مورد سایر گزینه ها نظر خواهیم داد.
Name whatever you like	هرچی دوست داری اسمشو بذار
It was no small task.	کار کوچکی نبود.
It is better to get ready now and be ready.	بهتر است همین حالا آماده شوید و آماده باشید.
It was a breakthrough.	این یک پیشرفت بود.
Hell was worried	جهنم نگران بود
Yes, some of us learn to play these things!	بله، برخی از ما یاد می گیریم که این چیزها را بازی کنیم!
It still was.	هنوز هم بود.
This explained why he wanted to stay.	این توضیح داد که چرا او می خواست بماند.
This is the secret.	این راز است.
Or if they did, they would never really understand it.	یا اگر داشتند، هرگز واقعاً آن را درک نمی کردند.
We hope you like this update as much as we do.	امیدواریم شما نیز مانند ما این به‌روزرسانی را دوست داشته باشید.
Perhaps the strangest feature of the book is its politics.	شاید عجیب ترین ویژگی کتاب سیاست آن باشد.
They were cold.	سردشان بود.
Return to routine.	بازگشت به روال.
Sold before opening.	قبل از افتتاح به فروش رسید.
Many treatments have been developed over the years.	درمان های زیادی در طول سال ها ایجاد شده اند.
They lived in comfort, but there was little money.	آنها در آسایش زندگی می کردند، اما پول کمی وجود داشت.
The loss was heavy on his heart.	ضایعه بر دلش سنگین بود.
He knew he was in danger.	او می دانست که در خطر است.
I could not even call my mother.	حتی نتونستم به مادرم زنگ بزنم.
But no one was there, or rather, someone to be seen.	اما هیچ کس آنجا نبود، یا بهتر است بگوییم، کسی که دیده شود.
And he knows he's doing the right thing.	و او می داند که در این صورت کار درست را انجام می دهد.
We have to draw a line	باید خط بکشیم
He was at peace with this.	او با این موضوع در آرامش بود.
Surely they are probably there.	مطمئناً آنها احتمالاً آنجا حضور دارند.
And he was not going to leave.	و قرار نبود برود.
The first half was fast.	نیمه اول سریع بود.
Interview family members or people related to your writing.	با اعضای خانواده یا افراد مرتبط با نوشته شما مصاحبه کنید.
I'm not sure if this should be the solution.	من دقیقاً مطمئن نیستم که آیا این باید راه حل باشد یا خیر.
Every meeting with him would end and he would take back his tears.	هر ملاقات با او به پایان می رسید که اشک هایش را پس می گرفت.
There was a lot of discussion going on.	بحث های زیادی در جریان بود.
I did this often, actually.	من این کار را اغلب انجام دادم، در واقع.
It makes everything different.	همه چیز را متفاوت می کند.
The mission is in use.	ماموریت در حال استفاده است.
But then his tone changed somewhat.	اما بعد لحنش به نوعی تغییر کرد.
And there is no way to remove it.	و هیچ راهی برای حذف آن وجود ندارد.
His mind was full of what they had learned.	ذهنش پر از چیزهایی بود که یاد گرفته بودند.
But at a price that may be worse than the war itself.	اما به قیمتی که ممکن است بدتر از خود جنگ باشد.
If you continue, you will keep him away from you.	اگر ادامه دهید او را از خود دور خواهید کرد.
Of course sleeping	البته خوابیدن
We found this weapon	ما این سلاح را پیدا کردیم
Put in the other direction works.	قرار دادن در جهت دیگر کار می کند.
And real.	و واقعی.
Please help	لطفا راهنمايي كنيد
The easy answer is, very much.	پاسخ آسان این است، بسیار.
He was very different from his son.	خیلی با پسرش فرق داشت.
There was no doubt about his feelings now.	اکنون هیچ شکی در احساسات او وجود نداشت.
The ball goes where your fingers guide it.	توپ به جایی می رود که انگشتان شما آن را هدایت می کنند.
You promise me	تو از من قول می خواهی
This was an additional reason for anxiety.	این یک دلیل اضافی برای اضطراب بود.
What you are expected to type appears here.	آنچه از شما انتظار می رود تایپ کنید در اینجا ظاهر می شود.
They must stop.	آنها باید متوقف شوند.
Seriously, we were speechless.	جدی، ما بی حرف ماندیم.
Everything that happened seemed very important to the players.	هر اتفاقی که می افتاد برای بازیکنان خیلی مهم به نظر می رسید.
I could hear them talking.	صدای صحبت آنها را می شنیدم.
Now click outside the image.	حالا خارج از تصویر کلیک کنید.
Everything can and probably will change.	همه چیز می تواند تغییر کند و احتمالاً تغییر خواهد کرد.
Here is a vivid example.	در اینجا یک مثال زنده است.
And I could not believe it	و باورم نمیشد
We are not sure if you are ready for this responsibility.	ما مطمئن نیستیم که آیا شما برای این مسئولیت آماده هستید یا خیر.
Same day.	همان روز.
His thoughts are bigger.	افکار او بزرگتر است.
You ask about food, you ask what is what?	از غذا می پرسید، می پرسید چه چیزی چیست؟
And a lot of them.	و تعداد زیادی از آنها.
I'm in danger	من خطر هستم
He was seeing something he thought was out of reach.	داشت چیزی می دید که فکر می کرد دور از دسترس است.
The two must be separated.	این دو باید از هم جدا شوند.
In this article, we introduce a young patient with this complication.	در این مقاله یک بیمار جوان با این عارضه را معرفی می کنیم.
In fact, in the past, it has.	در واقع، در گذشته، این کار را انجام داده است.
I will be very happy.	من بسیار خوشحال خواهم شد.
In many cases, you have to do the work.	در بسیاری از موارد، شما باید کار را انجام دهید.
Why so much? 	چرا اینقدر زیاد؟
I have a theory.	من یک نظریه دارم.
You do not.	شما انجام نمی.
These two games are no exception to this rule.	این دو بازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
The handle was cold and wet in his hand.	دستگیره در دستش سرد و خیس بود.
The girl was silent, but sometimes she smiled.	دختر سکوت کرد، اما گاهی لبخند می زد.
If man feels small, let man make himself bigger.	اگر انسان احساس کوچکی می کند، بگذار انسان خودش را بزرگتر کند.
Party at night in bars.	شب را در بارها مهمانی کنید.
There was nothing else.	غیر از آن چیزی وجود نداشت.
Because of the three elements	به دلیل سه عنصر
Was responsible for data analysis.	مسئول تجزیه و تحلیل داده ها بود.
No one knows where he is.	هیچ کس نمی داند او کجاست.
I love effective games.	من عاشق بازی تاثیرگذار هستم.
We hit the city	به شهر زدیم
I want him here right now.	من او را همین الان اینجا می خواهم.
In fact, over time, its value diminishes.	در واقع با گذشت زمان ارزش آن کمتر و کمتر می شود.
We were here for hours	ما ساعت ها اینجا بودیم
I have a question about the game post.	من یک سوال در مورد پست بازی دارم.
But now, there is an end in sight.	اما اکنون، پایانی در چشم است.
This was the next clear step for me.	این قدم واضح بعدی برای من بود.
Share them together.	آنها را با یکدیگر به اشتراک بگذارید.
The cost of materials will be higher.	هزینه مواد بیشتر خواهد بود.
This is not part of the story.	اینجا بخشی از قضیه نیست.
And they are probably right.	و احتمالا درست می گویند.
Father died	فوت پدر
Now let's do this.	حالا بیایید این کار را انجام دهیم.
The truck was moving and time was running out.	کامیون در حال حرکت بود و زمان با آن در حال فرار بود.
He does nothing.	او هیچ کاری نمی کند.
Not here, not now	نه اینجا، نه الان
And bigger results	و نتایج بزرگتر
Had an impact.	تاثیر داشت.
They do not know when they are in a good financial position.	آنها نمی دانند چه زمانی وضع مالی خوبی دارند.
This is a feature.	این یک ویژگی است.
I just think it's better	فقط به نظر من بهتره
As if it did not exist.	انگار وجود نداشت.
My interest was in music and the history of culture.	علاقه من به موسیقی و تاریخ فرهنگ بود.
What did your father mean to you?	پدرت برای تو چه معنایی داشت؟
He turned down both jobs.	او هر دو شغل را رد کرد.
They only mattered to him.	آنها فقط برای او مهم بودند.
Attending that scene is fun.	حضور در آن صحنه سرگرم کننده ای است.
It has no cost for itself.	برای خودش هزینه ای ندارد.
You just have to love him as much as he loves you.	شما فقط باید او را همانطور که او شما را دوست دارد دوست داشته باشید.
And his son began to withdraw from the accused.	و پسرش شروع به عقب نشینی از متهم کرد.
Once logged in, you can access your credit account.	پس از ورود، می توانید به حساب اعتباری خود دسترسی پیدا کنید.
I think.	من فکر می کنم.
I also know who his father was	منم میدونم باباش کی بود
We miss them	دلمون براشون تنگ میشه
I had not locked it	قفلش نکرده بودم
View in full size	مشاهده در اندازه کامل
I do not feel bad	حالم بد نیست
There were no problems at work	هیچ مشکلی در کار وجود نداشت
I do not know why and how this happened.	نمی دانم چرا و چگونه این اتفاق افتاد.
I even prefer not to see it until it matures.	من حتی ترجیح می دهم آن کار را تا زمانی که سررسیدش نیاید، نبینم.
He felt good about his score.	او نسبت به نمره خود احساس خوبی داشت.
A moment of confusion and fear had passed.	لحظه کوتاهی از سردرگمی و ترس او گذشته بود.
They are really trying to do two things.	آنها واقعاً در تلاش برای انجام دو کار هستند.
The rest of the red lines are mandatory.	بقیه خطوط قرمز اجباری است.
We work well here	ما اینجا خوب کار می کنیم
He was a challenge.	او یک چالش بود.
The name is mine.	نام، آن مال من است.
He spent many days sick and lost his job.	او روزهای بیماری زیادی را سپری کرد و شغل خود را از دست داد.
It is not enough	فقط کافی نیست
This is true for good and bad.	این برای خوبی ها و بدی ها صدق می کند.
She can be a perfect wife.	او می تواند همسر کاملی باشد.
Maybe he didn't need any special technique.	شاید او نیازی به تکنیک خاصی نداشت.
We do our best.	ما تمام تلاش خود را می کنیم.
If this is only a minute or two, fine.	اگر این فقط یک یا دو دقیقه باشد، باشه.
And he was very sick.	و او بسیار بیمار بود.
Like where we do not go to use it.	مانند جایی که با استفاده از آن نمی میریم.
I never had sea legs.	هرگز پاهای دریایی نداشتم.
They were too valuable.	آنها بیش از حد ارزشمند بودند.
He was going on time	به وقت خودش می رفت
Then everything will be clear	بعد همه چیز معلوم میشه
Frightened, he entered the house.	ترسیده وارد خانه شد.
We have heard about our past, future and present.	ما در مورد گذشته، آینده و حال خود شنیدیم.
My wife and I were talking.	من و همسرم داشتیم صحبت می کردیم.
Go sit down and cover your big face	برو بشین و صورت بزرگت رو ببند
But this time it was nothing.	اما این بار هیچی نبود.
It does not say the meaning.	معنی آن را نمی گوید.
Well, it is not.	خب اینطور نیست.
Hopefully you can use it.	پر از امید که بتوانید از آن استفاده کنید.
These patients experienced several health problems.	این بیماران مشکلات سلامتی متعددی را تجربه کردند.
These were some of his latest activities.	اینها بخشی از آخرین سوابق او از فعالیت هایش بود.
Get him out of here	از اینجا بیرونش کن
We were just very friendly.	ما فقط خیلی صمیمی بودیم.
Last year, a study showed that this treatment could also be effective for anxiety.	سال گذشته، مطالعه ای نشان داد که این درمان می تواند برای اضطراب نیز موثر باشد.
To other people.	به افراد دیگر.
The main difference is the set of parameters we are interested in.	تفاوت عمده مجموعه پارامترهایی است که ما به آنها علاقه مندیم.
At this stage, there are only two games left until the final.	در این مرحله تنها دو بازی تا فینال باقی مانده است.
I put this account next to the bed and sleep.	این حساب را کنار تختم می گذارم و می خوابم.
My life is not normal	زندگی من عادی نیست
This morning really	امروز صبح واقعا
It made my life harder.	زندگی من را سخت تر می کرد.
He is welcome.	او به آن خوش آمدید.
He could not find it.	او نتوانست آن را پیدا کند.
He was never upset.	او هرگز ناراحت نشد.
He allowed her to have fish heads.	او به او اجازه می داد سر ماهی ها را داشته باشد.
He thought he wanted.	او فکر کرد او می خواست.
Risk.	ریسک.
It looked great but they were sold.	عالی به نظر می رسید اما فروخته شده بودند.
I only have one product	من فقط یک محصول دارم
One hundred feet, man, no more.	صد پا، مرد، نه بیشتر از آن.
The argument is not meaningless.	بحث بی معنی نیست.
All in search of the door to "reality".	همه در جستجوی دری به سوی "واقعیت".
However he feels for me, he loves you.	با این حال او نسبت به من احساس می کند، او شما را دوست دارد.
They have been quite clear on this.	آنها در این مورد کاملاً واضح بوده اند.
Let's see what	بریم ببینیم چیه
There have been several cases recently.	اخیرا چندین مورد وجود داشته است.
We can accept this.	ما می توانیم این را بپذیریم.
Well, they love running and tea.	خوب، آنها دویدن و چای را دوست دارند.
She could not be him anymore	اون دیگه نمیتونست اون باشه
I do not know, the map does not look so good, it looks very simple.	من نمی دانم، نقشه آنقدرها خوب به نظر نمی رسد، به نظر بسیار ساده می رسد.
First, there is the cost.	اول، هزینه وجود دارد.
No stone walls have been built around you.	هیچ دیوار سنگی در اطراف شما ساخته نشده است.
So we are ready for anything that comes our way.	بنابراین ما برای هر چیزی که سر راهمان باشد آماده ایم.
I have your opinion	نظر شما را در پیش دارم
It did not feel strange	حس عجیبی نداشت
Hardly anyone knew where he lived.	به سختی کسی می دانست که او کجا زندگی می کند.
They only had the next four days.	آنها فقط چهار روز آینده فرصت داشتند.
There is a red cross on the sun.	روی خورشید یک صلیب سرخ است.
But he never had that choice.	اما او هرگز چنین انتخابی نداشت.
Get this kid back in the system	این بچه رو برگردون تو سیستم
But he was no longer afraid.	اما او دیگر نمی ترسید.
This fact, in itself, does not control.	این واقعیت، به خودی خود، کنترل نمی کند.
They are strong together.	آنها با هم قوی هستند.
It paints everything.	همه چیز را رنگ می کند.
Even the smallest details help to tell the story.	حتی جزئی ترین جزئیات به بیان داستان کمک می کند.
In the past, however, we did not have to work.	با این حال در قدیم ما مجبور به کار نبودیم.
We agree that society should be taken care of.	ما قبول داریم که باید از جامعه مراقبت کرد.
The final network tests that have just been completed.	آزمایشات شبکه نهایی که به تازگی به پایان رسیده است.
Put his name on this book many times.	بارها نام او را روی این کتاب بگذارند.
The same old world.	همان دنیای قدیمی.
I still have trouble speaking.	من هنوز با صحبت کردنم مشکل دارم.
No, don't tell me	نه به من نگو
His eyes were half closed and he looked very satisfied.	چشمانش نیمه بسته بود و خیلی راضی به نظر می رسید.
It's hard work, especially alone.	کار سختی است، مخصوصاً به تنهایی.
Tomorrow is not the sun	فردا آفتاب نیست
Yes, that's why he pulled back so fast.	بله، به همین دلیل است که او به سرعت عقب کشید.
In fact, his mother died as a child.	در واقع مادرش در کودکی مرده بود.
He met.	او ملاقات کرد.
We were now well in our long hall.	اکنون به خوبی در سالن طولانی خود مانده بودیم.
We need to rest a little	باید کمی استراحت کنیم
I would like to have one of these.	دوست دارم یکی از اینها را داشته باشم.
Let go of fear	ترس را رها کن
He needed something small.	او به چیزی کوچک نیاز داشت.
Supporting one must seek the support of the other.	حمایت از یکی باید حمایت از دیگری را طلب کند.
And they had a lot of trouble doing that.	و برای انجام این کار به دردسرهای زیادی کشیده بودند.
You see, this is never a game plan.	ببینید، این هرگز برنامه بازی نیست.
He just cut his hair short.	فقط موهایش را کوتاه کرد.
We do not go into details, this file has everything you may need.	به جزئیات نمی‌رویم، این فایل همه چیزهایی را که ممکن است نیاز داشته باشد دارد.
This one is working	این یکی داره کار میکنه
She is really sad now	الان واقعا غمگینه
When he left, they locked the door behind him.	وقتی از در خارج شد، در را پشت سرش قفل کردند.
He must sleep now.	حالا باید بخوابد.
She lets the kids blog there, so she feels young.	او به بچه ها اجازه می دهد در آنجا وبلاگ بنویسند، بنابراین آنجا احساس جوانی می کند.
He does not want to get up because the bedroom is so cold.	او نمی خواهد بلند شود زیرا اتاق خواب بسیار سرد است.
Here are some things to look for when selecting yours.	در زیر مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
He does not do anything in vain.	او هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.
But it was just a medicine.	اما این فقط یک دارو بود.
The reason for this difference is not clear.	دلیل این تفاوت مشخص نیست.
They eventually influenced me.	آنها در نهایت روی من تأثیر گذاشتند.
There is no one to talk to like me.	کسی نیست که مثل من با او صحبت کند.
It is not a religion.	دین نیست.
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
This expected behavior is an effective field theory.	این رفتار مورد انتظار یک نظریه میدان موثر است.
But this was your world that you knew.	اما این دنیای تو بود که تو آن را می شناختی.
We entered correctly	درست وارد شدیم
But he saw nothing of this.	اما او چیزی از این ندید.
Not in high school	نه در دبیرستان
I picked some flowers and leaves.	چند گل و برگ برداشتم.
I work hard.	سخت کار می کنم.
Success can be found in government functions.	موفقیت را می توان در توابع دولت یافت.
There is no legal public access to this place.	هیچ دسترسی عمومی قانونی به این مکان وجود ندارد.
Even if he seems to be speaking against him, keep going.	حتی اگر به نظر می رسد علیه او صحبت می کند، ادامه دهید.
This, of course, will be true for many people.	این البته برای بسیاری از مردم صادق خواهد بود.
He knew my name before he touched me.	قبل از اینکه به من دست بزند اسمم را می دانست.
Control each step of the process.	هر مرحله از فرآیند را کنترل کنید.
It was full and he did not notice me.	پر بود و او متوجه من نشد.
I think it needs to be examined.	فکر می کنم نیاز به بررسی دارد.
I had a few	من چند تا داشتم
Nevertheless, he had good technique.	با این وجود، او تکنیک خوبی داشت.
They tell me they love me.	آنها به من می گویند که من را دوست دارند.
It made me think of moving away.	باعث شد به دور شدن فکر کنم.
The value depends on two parameters.	مقدار بستگی به دو پارامتر دارد.
I'm just waiting for the facts to be revealed.	من فقط منتظرم تا حقایق آشکار شود.
He put his hands on his face.	دست هایش را روی صورتش رد کرد.
I was in the hospital most of the night.	بیشتر شب را در بیمارستان بودم.
He has been around for a long time.	او مدت زیادی است که در اطراف است.
This is literally nearby.	این به معنای واقعی کلمه همین نزدیکی است.
His career is over.	حرفه او به پایان رسیده است.
He had chosen his path.	او راه خود را انتخاب کرده بود.
Fat is imported, fat is used.	چربی وارد می شود، چربی استفاده می شود.
As far as we know, these results have never been confirmed.	تا جایی که ما می دانیم این نتایج هرگز تایید نشده اند.
And so he will.	و بنابراین او خواهد کرد.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
And he had stopped eating.	و او نیز از خوردن دست کشیده بود.
And it may be.	و ممکن است باشد.
Even if it is bad, even if it is really bad.	حتی اگر بد باشد، حتی اگر واقعاً بد باشد.
This is very important in practical applications.	این امر در کاربردهای عملی اهمیت زیادی دارد.
This person killed my daughter.	این شخص دخترم را کشت.
It somehow formed in my mind	یه جورایی تو ذهنم شکل گرفت
But he will never do that.	اما او هرگز این کار را نخواهد کرد.
This logic is not correct.	این منطق درست نیست.
They were just boys.	آنها فقط پسر بودند.
He is beyond the world.	او فراتر از جهان است.
They watched each other less.	آنها و یکدیگر را کمتر تماشا کردند.
These are just a few ways to describe our team.	اینها تنها چند روش برای توصیف تیم ما هستند.
He lies down again.	او دوباره دراز می کشد.
He saw tears welling up in his mother's eyes.	دید که اشک در چشمان مادرش حلقه زده است.
However, most people have not thought about the situation or defined it.	با این حال، اکثر مردم به شرایط فکر نکرده اند یا آن را تعریف نکرده اند.
I'm not talking about them.	من در مورد آنها صحبت نمی کنم.
But something told him not to do it.	اما چیزی به او گفته بود که این کار را نکن.
She loved her car very much, and her husband bought one.	او ماشینش را خیلی دوست داشت، شوهرش هم یکی خرید.
No sound is more important when playing than another sound.	هنگام پخش هیچ صدایی مهمتر از صدای دیگری نیست.
They stopped it because their patients died.	آنها آن را متوقف کردند زیرا بیمارانشان فوت کردند.
But whatever it is, die.	اما هر چه هست، مرد.
He knew what had happened to him.	او می دانست چه اتفاقی برای او افتاده است.
I have known him for years	من سالهاست که میشناسم
You can hardly see from one end to the other.	شما به سختی می توانید از یک سر تا آن سر دیگر ببینید.
None of them worked well	هیچ کدوم خوب کار نکرد
You are different and that's a good thing.	شما متفاوت هستید و این چیز خوبی است.
Accordingly, a normal show may be realized.	بر این اساس، یک نمایش عادی ممکن است تحقق یابد.
None of them succeeded	هیچ کدوم موفق نشد
What a great role model for your children.	چه الگوی عالی برای فرزندانتان.
Things, we now wonder how we have always lost.	چیزهایی، ما در حال حاضر تعجب می کنیم که چگونه همیشه از دست داده ایم.
Was killed quickly	سریع کشته شد
Special effects were really an art at the time.	جلوه های ویژه در آن زمان واقعا یک هنر بود.
They may have a happy family with beautiful children.	آنها ممکن است خانواده ای شاد با فرزندان زیبا داشته باشند.
Stone began supporting his film.	استون شروع به حمایت از فیلم خود کرد.
I have to go again.	من باید دوباره بروم.
We are only in the first stage at this stage.	ما در این مرحله فقط در مرحله اول هستیم.
And you will find that they do not work.	و متوجه خواهید شد که آنها کار نمی کنند.
That's why he succeeded.	به همین دلیل موفق شد.
Well not supposed to	خب قرار نیست
They felt responsible.	احساس مسئولیت می کردند.
I do not know if it is already defined.	من نمی دانم که قبلاً تعریف شده است.
Again, he was the only boy in the class.	باز هم او تنها پسر کلاس بود.
He let go of his hand and made up his face.	دستش را رها کرد و صورتش را آرایش کرد.
It is now available online and you can watch it above.	اکنون به صورت آنلاین در دسترس است و می توانید آن را در بالا تماشا کنید.
God less than half an hour.	خدایا کمتر از نیم ساعت.
It makes a big difference to me.	برای من تفاوت زیادی ایجاد کرده است.
I did not turn around fast enough.	به اندازه کافی سریع رویم را برنگرداندم.
I can not even say sorry	حتی نمیتونم بگم متاسفم
They will not change	آنها تغییر نخواهند کرد
This can be great.	این می تواند عالی باشد.
For hours and hours.	برای ساعت ها و ساعت ها.
But your focus should be on what you can control.	اما تمرکز شما باید روی چیزی باشد که می توانید کنترل کنید.
As a result, culture changed.	در نتیجه فرهنگ تغییر کرد.
They have two children together.	آنها با هم دو فرزند دارند.
I had exactly the same problem	منم دقیقا همین مشکل رو داشتم
They have to work.	آنها باید کار کنند.
But I do not know how to use it to burn the game.	اما نمی دانم چگونه از آن برای رایت بازی استفاده کنم.
It was very difficult to be on fire.	حضور در ساعت آتش بسیار سخت بود.
I just can not control it.	من فقط نمی توانم آن را کنترل کنم.
But he still felt it.	اما او هنوز آن را احساس می کرد.
I checked my phone and found a text message.	گوشیمو چک کردم و یه پیامک پیدا کردم.
We had a garden.	ما یک باغ داشتیم.
They are available with or without stones.	آنها با یا بدون سنگ در دسترس هستند.
My logic had reached him.	منطق من به او رسیده بود.
I noticed several of them.	من متوجه چندین مورد از آنها شدم.
Do not be surprised if this is something you can not ignore.	تعجب نکنید اگر این موردی است که نمی توانید آن را کنار بگذارید.
He never mentioned having a daughter.	او هرگز به داشتن یک دختر اشاره نکرد.
This does not mean that you will be the best at it.	این بدان معنا نیست که شما در آن بهترین خواهید بود.
This does not make sense in the physical world.	این در دنیای فیزیکی معنی ندارد.
But she is his daughter, he loves her.	اما او دختر اوست، او را دوست دارد.
You must show a pass.	شما باید یک پاس نشان دهید.
I did not speak.	من در صحبت شرکت نکردم.
Falling into someone else's bed	افتادن تو تخت یکی دیگه
Probably too much.	احتمالا خیلی زیاده.
Everyone in the room takes a step back.	همه در اتاق یک قدم به عقب برمی‌گردند.
I get out of my car.	از ماشینم پیاده می شوم.
He needed something more.	او به چیزی بیشتر نیاز داشت.
He has held the seat ever since.	او از آن زمان این کرسی را حفظ کرده است.
There is no hope without it.	بدون آن امیدی نیست.
We know your pain	ما درد تو را می دانیم
Both were empty.	هر دو خالی بود.
They do not include any forecast time.	آنها هیچ زمان پیش بینی را شامل نمی شوند.
Here he will be safe.	در اینجا او در امان خواهد بود.
We will do it that way.	ما آن را چنین خواهیم کرد.
I believe they will be a little stiff for bigger hands.	من معتقدم برای دست های بزرگتر کمی سفت خواهند بود.
You can not use it as your variable name.	شما نمی توانید از آن به عنوان نام متغیر خود استفاده کنید.
It is my dream to do something for my country.	این رویای من است که کاری برای کشورم انجام دهم.
Police say it was a murder.	پلیس می گوید قتل بوده است.
It is not safe from any side.	از هیچ طرف در امان نیست.
Under the trees and early morning may be needed.	زیر درختان و صبح زود ممکن است مورد نیاز باشد.
He was playing a piece of music he had just learned.	او در حال پخش یک قطعه موسیقی بود که اخیراً یاد گرفته بود.
I do not even think that this should be difficult to achieve.	من حتی فکر نمی کنم که رسیدن به این باید دشوار باشد.
It was a little different.	کمی متفاوت بود.
Now come and help me get ready for my performance.	حالا بیا کمکم کن تا برای اجرایم آماده شوم.
They could not lose it.	نمی توانستند آن را از دست بدهند.
This is not the same.	این یکسان نیست.
Otherwise it becomes a political football between groups.	در غیر این صورت به یک فوتبال سیاسی بین گروه ها تبدیل می شود.
We recently took some family photos.	ما اخیراً عکس های خانوادگی خود را گرفتیم.
Even better if you agree with me.	اگر با من موافق باشید، حتی بهتر است.
So you can see more of the background.	بنابراین می توانید بیشتر پس زمینه را ببینید.
If you do not want to, you do not have to follow our example.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید از ما الگو بگیرید.
This range is between five years and nine months to seven years.	این محدوده بین پنج سال و نه ماه تا هفت سال است.
Out to light and air.	بیرون به نور و هوا.
He felt his throat tighten.	احساس می کرد گلویش سفت شده است.
What else do you want?	دیگر چه میخواهید؟.
The fact that he never intended to do so did not make much difference.	این واقعیت که او هرگز قصد انجام این کار را نداشت، تفاوت چندانی نداشت.
We will leave as soon as possible	در اسرع وقت میریم
Anything but, as a fact.	هر چیزی جز، به عنوان یک واقعیت.
It is interesting that he points to this point.	جالب است که او به این نکته اشاره می کند.
My post-operative care was excellent and there were no problems.	مراقبت بعد از عمل من فوق‌العاده بود و هیچ مشکلی نداشت.
A new mode for the new world.	یک حالت جدید برای دنیای جدید.
I have plans, you see.	من برنامه هایی دارم، می بینید.
His mother died last month.	مادرش ماه گذشته درگذشت.
But they simply had no choice.	اما به سادگی آنها چاره دیگری نداشتند.
I am starting my medical education.	من آموزش پزشکی ام را شروع می کنم.
I'm starting a public speaking business.	من در حال راه اندازی یک تجارت سخنرانی عمومی هستم.
Failed to provide effective solutions.	نتوانست راه حل های موثری ارائه دهد.
We missed you	دلمون برات تنگ شده
Put everything other than ice on it.	بقیه چیزها را به جز یخ روی آن قرار دهید.
I'm so glad you could come	خیلی خوشحالم که تونستی بیای
We wanted to continue the party.	ما می خواستیم مهمانی را ادامه دهیم.
I will write to you now and again.	حالا و دوباره برایت می نویسم.
We wanted to do the other side.	ما می خواستیم آن طرف کار را انجام دهیم.
His world was a little strange to me.	دنیای او برای من کمی عجیب بود.
Do not repeat the command.	دستور را تکرار نکنید.
Time passed and passed.	زمان گذشت و گذشت.
They had made their decision.	آنها تصمیم خود را گرفته بودند.
As he said.	همانطور که گفته است.
However, this is only part of the story.	با این حال، این تنها بخشی از داستان است.
Works with a great example.	با یک نمونه عالی کار می کند.
You get closer to him.	به او نزدیک تر می شوید.
He was still in surgery.	او هنوز در عمل جراحی بود.
And told him to get ready to go to court.	و به او گفت که برای رفتن به دادگاه آماده شود.
When he applied for it, they came together.	وقتی او برای این کار درخواست داد، با هم آمدند.
They are not even like my friends' family.	آنها حتی مانند خانواده دوستان من نیستند.
My face did not hurt   	صورتم درد نکرد   
v	v
Leave the city	شهر را ترک کن
I'm fine now	الان خوبم
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
You have a copy of the will.	شما یک نسخه از وصیت نامه دارید.
Just below the waterfall	درست زیر آبشار
So they are hard.	بنابراین آنها سخت هستند.
The rest of the site uses many of the advanced features listed.	بقیه سایت از بسیاری از ویژگی های پیشرفته ذکر شده استفاده می کند.
The most critical challenge is the scarcity of wild resources.	بحرانی ترین چالش کمبود منابع وحشی است.
But of course they did not know.	اما آنها البته نمی دانستند.
You know this is the standard.	شما می دانید که این استاندارد است.
He was silent for a moment.	لحظه ای سکوت کرد.
A name impressed me strangely.	یک اسم به طرز عجیبی مرا تحت تأثیر قرار داد.
Many of us can hardly make ends meet.	بسیاری از ما به سختی می توانیم زندگی خود را تامین کنیم.
There is a lot of time to think about it.	زمان زیادی برای فکر کردن به آن وجود دارد.
And we must be together	و ما باید کنار هم باشیم
This was not true	این درست نبود
Pour the mixture into the prepared container.	مخلوط را در ظرف آماده شده بریزید.
He got in the car and locked himself behind him.	سوار ماشین شد و در پشت سرش بسته شد.
From the wall.	از دیوار.
The present findings were similar to those of related studies.	یافته های حاضر مشابه یافته های مطالعات مرتبط بود.
He shook his head and led us out.	سرش را تکان داد و ما را به بیرون هدایت کرد.
You need to find another reason why they should take you.	باید دلیل دیگری پیدا کنید که چرا باید شما را ببرند.
It may even make you live longer.	حتی ممکن است باعث شود بیشتر عمر کنید.
The president must be very different.	رئیس جمهور باید بسیار متفاوت باشد.
However, in general they can be considered as two independent parameters.	با این حال، به طور کلی می توان آنها را به عنوان دو پارامتر مستقل در نظر گرفت.
Then he turned.	سپس چرخید.
And many people do not.	و افراد زیادی این کار را انجام نمی دهند.
This is not me.	این من نیستم.
I knew exactly what he was going through as a child.	من دقیقاً فهمیدم که او در کودکی چه چیزی را پشت سر گذاشته است.
We know that there is no political solution.	ما می دانیم که هیچ راه حل سیاسی وجود ندارد.
Have something bigger than yourself.	چیزی در خود داشته باشید که از خودتان بزرگتر است.
I reached for a radio.	من به یک رادیو رسیدم.
A show we could be proud of.	نمایشی که می توانستیم به آن افتخار کنیم.
Go inside and identify the reason for the need to make a change.	به درون خود برسید و علت نیاز به ایجاد تغییر را شناسایی کنید.
Except for my mom	به جز مامانم
And there are a growing number of ways to store energy.	و تعداد فزاینده ای از راه ها برای ذخیره انرژی وجود دارد.
Or they thought they knew.	یا فکر می کردند می دانند.
For this large amount of money, your use should be included.	برای این پول زیاد، استفاده از شما باید شامل شود.
This is the big problem.	مشکل بزرگ همین است.
We probably take them for granted.	ما احتمالا آنها را بدیهی می دانیم.
We ran out of gas and we somehow knew.	بنزین ما تمام شده و به نوعی می دانستیم.
I had to save myself and I had to know how.	باید خودم را نجات می دادم و باید می دانستم چگونه.
Years and years of work.	سالها و سالها کار.
I'm here, man.	من اینجا هستم، مرد.
This is the only house he has ever owned.	این تنها خانه ای است که او تا به حال داشته است.
I have only been reading his blog for the last few years.	من فقط در چند سال گذشته وبلاگ او را می خوانم.
Taste the meat.	گوشت را بچشید.
The first and most obvious factor is the speed of model construction.	اولین و بارزترین عامل سرعت ساخت مدل است.
It may take up to ten business days.	ممکن است ده روز کاری طول بکشد.
He was still young.	او هنوز جوان بود.
Now, he was equal to her.	حالا، او برابر او بود.
If the job is to get them, pay for it.	اگر کار می‌خواهد آن‌ها را به دست آورید، کار را برای آنها هزینه کنید.
He knew the brigade well.	تیپ را خوب می شناخت.
Think about your future	به آینده ات فکر کن
I just want to see my part clearly, you know.	من فقط می خواهم قسمت خودم را واضح ببینم، می دانید.
This is part of the process.	این بخشی از فرآیند است.
Their views on public issues.	دیدگاه آنها در مورد مسائل عمومی.
Which is now	که الان هست
But they certainly have not stopped there.	اما مطمئناً آنها به همین جا متوقف نشده اند.
Original Art	هنر اصیل
This is only half the story.	این فقط نیمی از داستان است.
If you do not want to know more about the car.	اگر نمی خواهید در مورد ماشین بیشتر بدانید.
The second mistake is the symbol you used.	اشتباه دوم علامتی است که استفاده کردید.
He was worried about her.	او نگران او بود.
You do not know where to start.	شما نمی دانید از کجا شروع کنید به جستجو.
Maybe I should have a return trip.	شاید مجبور باشم یک سفر برگشت داشته باشم.
The more problems, the worse.	هر چه مشکلات بیشتر باشد، بدتر می شود.
But then one minute turns into two minutes.	اما بعد یک دقیقه به دو دقیقه تبدیل می شود.
He was with me with the same gun.	او با من سر همان اسلحه بود.
As if there was never a time when they did not like it.	گویی هرگز زمانی نبوده که آن را دوست نداشته باشند.
I could not live like this.	نمی توانستم اینطور زندگی کنم.
Some background helps to clarify this issue.	برخی از پس زمینه به آشکار شدن این موضوع کمک می کند.
The night is definitely enough now	شب حتما الان کافیه
So they had never heard of it.	بنابراین آنها در مورد آن چیزی نشنیده بودند.
He was someone that everyone wanted to get out of high school.	او کسی بود که همه دوست داشتند از دبیرستان بیرون بیاید.
I went with a much better feeling	با احساس خیلی بهتر رفتم
He no longer listened to the sound.	او دیگر به صدا گوش نمی داد.
If you want a nice house, you pay more.	اگر خانه ای زیبا می خواهید، هزینه بیشتری پرداخت می کنید.
The magic is here.	جادو اینجاست.
In most countries, the base of the forces is the army.	در بیشتر کشورها اساس نیروها ارتش است.
This is the difference.	تفاوت اینجاست.
Follow this link for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر این لینک را دنبال کنید.
Now he saw their mistake.	حالا اشتباه آنها را دید.
He forced himself to remember why he was here.	او خودش را مجبور کرد به خاطر بیاورد که چرا اینجاست.
Another of his lives.	یکی دیگر از زندگی های او.
Over time, that became my thing.	با گذشت زمان، این به چیز من تبدیل شد.
It was the most fun thing.	این سرگرم کننده ترین چیز بود.
It was filled with something soft.	با چیزی نرم پر شده بود.
Just pick up the phone and some money.	فقط تلفن و مقداری پول را بردارید.
Just like in high school.	درست مثل دوران دبیرستان.
I could watch him for hours.	می توانستم ساعت ها او را تماشا کنم.
In short, they have had different results.	به طور خلاصه، آنها نتایج متفاوتی داشته اند.
He taught these players a lot.	او به این بازیکنان بسیار آموخت.
But those other bodies	اما آن بدن های دیگر
I saw that old brown man.	من آن پیرمرد قهوه ای را دیدم.
I can help him in this.	من می توانم در این زمینه به او کمک کنم.
I think of two people now	من الان دو نفره فکر میکنم
Lots to read this afternoon.	خیلی برای خواندن امروز بعدازظهر.
With age, everything becomes a threat.	با افزایش سن همه چیز به تهدید تبدیل می شود.
The title is not a personal name.	عنوان یک نام شخصی نیست.
This immediately made him play better.	این بلافاصله باعث شد او بهتر بازی کند.
But of course he did not.	اما البته او این کار را نکرده بود.
Well back	خب برگشته
You knew what	میدونستی چیه
They just gave me that much.	فقط همین قدر به من دادند.
However, you still have a second call.	با این حال، شما هنوز هم تماس دوم را دارید.
I'm getting green	دارم سبز میشم
in place.	در محل.
He thought so too.	او هم اینطور فکر می کرد.
More to come this spring.	بیشتر در این بهار آمده است.
The structure of the tree will not change.	ساختار درختی تغییر نخواهد کرد.
It's not like we do this for fun.	اینطور نیست که ما این کار را برای سرگرمی انجام می دهیم.
It may be small and broken, but you have light.	ممکن است کوچک و شکسته باشد، اما شما نور دارید.
My car was faster than other cars.	سرعت ماشین من از بقیه ماشین ها بیشتر بود.
I am six times stronger when I am on the ground.	من شش برابر زمانی که روی زمین هستم قوی هستم.
In this research, methods for point data have been used.	در این تحقیق از روش ها برای داده های نقطه ای استفاده شده است.
Again very simple	باز هم خیلی ساده
Find someone else who loves you.	شخص دیگری را پیدا کنید که او را دوست داشته باشد.
He went crazy.	او دیوانه شد.
A waiting silence	یک سکوت انتظار
She was a little girl.	یک دختر بچه بود.
He pointed out the difference between theory and practice.	او به تفاوت بین تئوری و عمل اشاره کرد.
But it is never too late.	اما هیچ وقت دیر نیست.
He did not find what he expected.	او آنچه را که انتظار داشت پیدا نکرده بود.
These white men do not rest their eyes.	این مردان سفید، چشمانشان آرام نمی گیرد.
It could not last.	این نمی توانست دوام بیاورد.
It's easy and it should be good.	آسان است و باید خوب باشد.
I join you guys today.	امروز به شما بچه ها ملحق می شوم.
We asked if they matched our player's situation.	ما پرسیدیم که آیا آنها با وضعیت بازیکن ما مطابقت دارند یا خیر.
Back to the story.	بازگشت به داستان.
If the doctor says it's right, it should be.	اگر دکتر بگوید که درست است، باید اینطور باشد.
I do not know why he talked to me about this.	نمی دانم چرا در این مورد با من صحبت کرد.
In a particular society there are two groups of red and brown marriages.	در یک جامعه خاص دو گروه ازدواج قرمز و قهوه ای وجود دارد.
And boy, oh boy, it tasted good.	و پسر، اوه پسر، طعم خوبی داشت.
Give him my best	بهترین هایم را به او بده
Fear of something that may become public.	ترس از چیزی که ممکن است عمومی شود.
I think that's my job.	فکر می کنم وظیفه من هم همین است.
There are many other ways.	راه های بسیار دیگری نیز وجود دارد.
Nothing is written.	چیزی نوشته نشده است.
Listen to it	به آن گوش کن
My heart burns for you	دلم برای تو می سوزد
It was too early for the children to go home from school.	خیلی زود بود که بچه ها از مدرسه به خانه بروند.
You can read it for what it's worth.	شما می توانید آن را برای آنچه ارزش دارد بخوانید.
This was a serious call.	این یک تماس جدی بود.
We had a super who lived in the building.	ما یک سوپر داشتیم که در ساختمان زندگی می کرد.
The best men, except real men.	بهترین مردان، جز مردان واقعی.
In use around the world can be a president.	در سراسر جهان در حال استفاده می تواند رئیس جمهور باشد.
The light is rising.	نور در حال افزایش است.
Finally your night	بالاخره شب توست
We know they are not.	می دانیم که نیستند.
The game still continues to this day.	بازی هنوز هم تا به امروز ادامه دارد.
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
Cut back.	برش بگردان.
You said take care of them	گفتی مواظبشون باش
My background is really functional tools.	پس زمینه من واقعا ابزارهای عملکردی است.
So forget to make it better.	پس بهتر کردن آن را فراموش کنید.
It was square, you know, it was square.	مربع بود، میدانید، مربع بود.
This is normal that you can get.	این طبیعی است که شما می توانید دریافت کنید.
This makes me want to play such a video game right now.	این باعث می شود که همین الان بخواهم چنین بازی ویدیویی را انجام دهم.
I usually cry after reading but it is useful.	من معمولا بعد از مطالعه گریه می کنم اما مفید است.
Protecting him was his duty and pleasure and his support.	محافظت از او وظیفه و لذت او و حمایت او بود.
Stop thinking more.	بیشتر فکر کردن را متوقف کنید.
We have to take you back ourselves.	خودمان باید تو را پس بگیریم.
I got his money.	پولش را گرفتم.
Told me.	به من گفت.
One of the movies.	یکی از فیلم.
I tried to remember exactly where he was standing.	سعی کردم دقیقاً به یاد بیاورم که کجا ایستاده است.
I saw him lying on his bed.	او را دیدم که روی تختش دراز کشیده است.
I went to him	رفتم سمتش
Bigger than we can handle ourselves.	بزرگتر از آن که بتوانیم خودمان را اداره کنیم.
But there was a fundamental problem with this.	اما یک مشکل اساسی در این مورد وجود داشت.
Make love or just have sex.	ایجاد عشق یا فقط رابطه جنسی.
The system runs automatically.	سیستم خود به خود اجرا می شود.
Adapt it.	آن را سازگار کنید.
All statistically significant differences were reported.	تمامی تفاوت های آماری معنی دار گزارش شد.
Great people to stay	آدم های عالی برای ماندن
He knew something was wrong.	او می دانست که چیزی اشتباه است.
Just one more time.	فقط یک بار دیگر.
The crowd moved to the sides and hid behind the cars.	جمعیت به طرفین حرکت کردند و پشت ماشین ها پنهان شدند.
He was just amazing.	او فقط شگفت انگیز بود.
He is the light of my life.	او نور زندگی من است.
Everyone gets old.	همه پیر می شوند.
He goes, but he does not stay.	او می رود، اما او نمی ماند.
But it is really close.	اما واقعاً نزدیک است.
Call me when you get out of the house	وقتی از خانه بیرون آمدی به من زنگ بزن
I have accepted this.	من این را پذیرفته ام.
Unfortunately, this model system has limitations.	متاسفانه این سیستم مدل دارای محدودیت هایی است.
Check the floor.	کف را کنترل کنید.
The main purpose of any kind of damage.	هدف اصلی هر نوع آسیب رساندن است.
in the past year.	در سال گذشته.
The color is often reported as white, it can be red.	رنگ اغلب به عنوان سفید گزارش می شود، می تواند قرمز باشد.
They are worried.	آنها نگران هستند.
For example my presence here	برای مثال حضور من در اینجا
He says this is the best stage of his life.	او می گوید این بهترین مرحله زندگی اش است.
Our method consists of three steps.	روش ما شامل سه مرحله است.
Eventually they realize that change is needed.	در نهایت آنها می فهمند که تغییر لازم است.
This may take three to ten minutes.	این ممکن است از سه تا ده دقیقه طول بکشد.
Customers go from one to another, a kind of multiple choice.	مشتریان از یکی به دیگری می روند، نوعی انتخاب چندگانه.
Brought himself out.	خودش را بیرون آورد.
The point was that he took my title and did not give up.	نکته این بود که عنوان من را گرفت و رها نکرد.
I did not understand early	اوایل نفهمیدم
It is a part of life.	بخشی از زندگی است.
Probably the main material.	احتمالاً مواد اصلی.
However, the laws of physics are still independent of it.	با این حال، قوانین فیزیکی هنوز از آن مستقل هستند.
I will be careful	مراقب خواهم بود
But never be afraid	اما هرگز نترس
Do you have what it takes?	آیا شما آنچه در آن طول می کشد؟
Sometimes that means going where the challenges are.	گاهی اوقات این یعنی رفتن به جایی که چالش ها هستند.
You can easily take it with you anywhere.	به راحتی می توانید آن را با خود به هر جایی ببرید.
His body stays straight.	بدن او صاف می ماند.
A beautiful place.	یک جای زیبا.
I wanted him to go.	می خواستم او برود.
It happened to be at the top of the page.	اتفاقاً در بالای صفحه بود.
They kept me there for a day and a half.	یک روز و نیم مرا آنجا نگه داشتند.
But it can be.	اما می تواند باشد.
And we took a big step towards coffee.	و برای قهوه گام بزرگی برداشتیم.
Everyone was equal.	همه برابر بودند.
And knowing what needs to be written is a third.	و دانستن آنچه باید نوشته شود یک سوم است.
Be careful when this happens.	وقتی این اتفاق افتاد، مراقب باشید.
I like the variety of different places.	من تنوع مکان های مختلف را دوست دارم.
Surely this was very clear.	مطمئناً این بسیار واضح بود.
This empty space	این فضای خالی
He got to his feet.	روی پاهایش بلند شد.
However, from our point of view, these problems are not the key issue.	با این حال، از دیدگاه ما، این مشکلات موضوع کلیدی نیست.
Everyone listened to each other.	همه به حرف هم گوش می دادند.
There is nothing against him.	هیچ چیز علیه او نیست.
The first day was good	روز اول خوب بود
Why do you need a member variable to return this result?	چرا برای برگرداندن این نتیجه به متغیر عضو نیاز دارید؟
Let the mixture stand for three to six days.	اجازه دهید این مخلوط به مدت سه تا شش روز بماند.
But look around	اما به اطراف نگاه کن
Kill or be killed	بکش یا کشته شو
In response, they have suspended new projects.	در پاسخ آنها پروژه های جدید را به حالت تعلیق درآورده اند.
It is a dark time in education.	دوران تاریکی در آموزش و پرورش است.
You just have to listen	فقط باید گوش کنی
This case was observed.	این مورد مشاهده شد.
And not who he knows outside.	و نه چه کسی را در بیرون می شناسد.
He was a very serious boy.	خیلی پسر جدی بود.
It's a big deal.	کار بزرگی است.
Hear their story.	داستان آنها را بشنوید.
I did this several times.	من این کار را چندین بار انجام دادم.
And it's mine.	و مال من است.
This is a big business.	این یک تجارت بزرگ است.
Unless it is.	مگر اینکه اینطور نباشد.
People are actually waiting for the dead to be cared for.	مردم در واقع در انتظار مراقبت مرده اند.
Perform study and design study and data analysis.	انجام مطالعه و انجام طراحی مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها.
If you play it safe, you should be fine.	اگر آن را ایمن بازی کنید، باید خوب باشید.
And do not worry about anything	و نگران چیزی نباش
He was born.	به دنیا آمد.
Well he had enough time, he needed a bed.	خوب او وقت کافی داشت، او به یک تخت نیاز داشت.
Or if they did, they did not know what to do with it.	یا اگر انجام دادند نمی دانستند با آن چه کنند.
Only car	فقط ماشین
It will be very similar.	این بسیار شبیه خواهد بود.
I still like beer.	من هنوز آبجو دوست دارم.
I managed to keep myself under control.	من موفق شدم خودم را تحت کنترل نگه دارم.
And I introduced myself.	و خودم را معرفی کردم.
He was glad to know it was free.	او از اینکه فهمید رایگان است خوشحال شد.
It has been a lot of work.	کار زیادی بوده است.
His body had changed.	بدنش تغییر کرده بود.
The words still exist.	کلمات هنوز وجود دارند.
This is just part of my routine.	این فقط بخشی از روتین من است.
Don't you want to make me feel special?	نمیخوای حس خاصی بهم بدی؟
several times.	چندین بار.
We had a drink together	یکی دوتا با هم مشروب خوردیم
So it should not be.	پس نباید باشد.
Ugly.	بی قواره.
It has been easy.	آسان بوده است.
I could say so much	میتونستم اینقدر بگم
It costs more, but you get the perfect parts.	هزینه آن بیشتر است اما قطعات بی نقصی دریافت می کنید.
It does not matter, it passes.	مهم نیست، می گذرد.
About an hour ago.	حدود یک ساعت پیش.
He opened his mouth and looked around the table.	دهنش باز شد و به دور میز نگاه کرد.
I have you	من تو را دارم
This is also a family matter.	این هم یک موضوع خانوادگی است.
Stop your services	خدمات خود را متوقف کنید
If something is hidden, they can not see it.	اگر چیزی پنهان باشد، نمی توانند آن را ببینند.
The best thing is to die in war.	بهترین کار این است که در جنگ بمیریم.
Oh, that's easy.	اوه، به همین راحتی.
I do not want to lose it.	من نمی خواهم آن را از دست بدهم.
That was a solid ring to it.	که یک حلقه محکم به آن بود.
I can imagine being married to a beautiful person.	می توانم تصور کنم که با یک فرد زیبا ازدواج کرده ام.
This is a good line, he said.	این یک خط خوب است، او گفت.
Their only food and drink is dog blood.	تنها غذا و نوشیدنی آنها خون سگ است.
They look good.	آنها خوب به نظر می رسند.
One boy was three years old, another five.	یک پسر سه ساله بود، یکی دیگر پنج.
The sections on faith are where you come from.	بخش های مربوط به ایمان جایی است که به شما می رسد.
At first it did not make sense to him, just another voice.	در ابتدا برای او معنایی نداشت، فقط صدای دیگری.
Her husband can not reach her.	شوهرش نمی تواند به او برسد.
I offered him many options.	من گزینه های زیادی به او ارائه دادم.
He received at least eight bullets in this battle.	او در این نبرد حداقل هشت گلوله خورد.
Shows that he is probably dressed himself.	نشان می دهد که احتمالاً خودش لباس پوشیده است.
I did not think he was sad or anything like that.	او به نظر من غمگین یا چیزی شبیه به آن نبود.
I'm not sure how effective it is.	مطمئن نیستم چقدر موثر است.
We could not stop him.	ما نتوانستیم جلوی او را بگیریم.
The system is collapsing.	سیستم در حال فروپاشی است.
Ask your friends and get their feedback.	از دوستان خود بپرسید و نظر آنها را دریافت کنید.
Previous studies have not provided consistent findings.	مطالعات قبلی نیز یافته های ثابتی را ارائه نکردند.
It happens and then it ends.	اتفاق می افتد و بعد تمام می شود.
He did not resist.	هیچ مقاومتی نکرد.
They are used for completely different reasons.	آنها به دلایل کاملا متفاوت استفاده می شوند.
We wait ten minutes for them to pass.	ده دقیقه صبر می کنیم تا آنها بگذرند.
We drive in a country that consists only of signs.	ما در کشوری رانندگی می کنیم که فقط از تابلوها تشکیل شده است.
He found several things.	چندین چیز پیدا کرد.
They had four children.	آنها چهار فرزند داشتند.
And he did it well.	و او این کار را به خوبی انجام داد.
It will not help our industry.	کمکی به صنعت ما نخواهد کرد.
The food is better	غذاش بهتره
It is worth seeing different cars.	ارزش دیدن خودروهای مختلف را دارد.
I worked on it, for sure, but they put it together.	من روی آن کار کردم، مطمئنا، اما آنها آن را کنار هم گذاشتند.
Well, maybe others did.	خوب، شاید دیگران این کار را کردند.
You should have known this	باید این را می دانستی
His child was with him.	فرزندش با او بود.
He denied it at first.	او ابتدا تکذیب کرد.
We can call every time we meet a team meeting.	می‌توانیم هر بار که با یک جلسه تیم ملاقات می‌کنیم تماس بگیریم.
I am in a great condition without men.	من در یک وضعیت عالی بدون مردان هستم.
So you are not completely moral.	بنابراین شما کاملاً اخلاقی نیستید.
He must be lifted too.	او را هم باید بلند کرد.
He is simple.	او به سادگی است.
Watch my sleep	مراقب خوابم باش
We can only see this by looking around.	ما می توانیم این را فقط با نگاه کردن به اطراف خود ببینیم.
He did a lot of things.	او کارهای زیادی انجام داد.
As he said this, he realized that it was true.	همانطور که او این را گفت، متوجه شد که حقیقت دارد.
I want to travel the world.	من میخوام که دنیا رو بگردم.
He was just tired.	او فقط خسته بود.
I have to ask about that too	در مورد اون هم باید بپرسم
But it gets worse.	اما بدتر می شود.
Make it dirty	کثیفش کن
They played me.	من را بازی کردند.
Internet history service.	سرویس تاریخ اینترنتی.
But our time was running out.	اما زمان ما در حال تمام شدن بود.
But it has only happened once before.	اما قبلا فقط یک بار اتفاق افتاده است.
The party has just begun.	مهمانی تازه شروع شده است.
Then, nothing happened.	بعد، هیچ اتفاقی نیفتاد.
We have not finished the final pictures yet, but people have come.	ما هنوز تصاویر نهایی را تمام نکرده ایم، اما مردم آمده اند.
Most cars can take a bed.	اکثر خودروها می توانند یک تخت را بگیرند.
Make it easy to understand.	درک آن را آسان کنید.
He is not sure what the future holds or what is expected of him.	او مطمئن نیست که چه چیزی در آینده در راه است یا از او چه انتظاری می رود.
If they want a plant, we can trade.	اگر آنها گیاه بخواهند می توانیم معامله کنیم.
Do not do this, child	بچه اینکارو نکن
It was like an event.	این چیزی شبیه یک رویداد بود.
Let me know	میذارم خبر بدی
I turned to the crowd.	برگشتم سمت جمعیت تماشاگر.
He will be out.	او بیرون خواهد بود.
Work is busy and so is my personal life.	کار شلوغ بوده و زندگی شخصی من هم همینطور.
Please keep this knowledge to yourself.	لطفا این دانش را برای خود نگه دارید.
But now he had no clothes.	اما حالا او لباسی نداشت.
Well, not bad	باشه بد نیست
It was easy to picture	تصویر کردنش راحت بود
I know you're working, but	میدونم داری کار میکنی ولی
I just wish he was going	فقط کاش می رفت
I looked at him and looked at him quickly.	نگاهی به او انداختم و به سرعت به او نگاه کردم.
That was three days ago	این سه روز پیش بود
Some media outlets do their best to report for the benefit of the people.	برخی رسانه‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا به نفع مردم گزارش دهند.
His voice sounded like it was going to fall apart.	صدای او به نظر می رسید که انگار قرار است از هم بپاشد.
I like beer.	من آبجو دوست دارم.
All the blood on his hands and nonsense.	همه خون روی دستانش و چرندیات.
I just wanted to say.	من فقط خواستم بگم.
And new clothes	و لباس نو
Three to three	سه به سه
They say they will try again.	می گویند دوباره تلاش خواهند کرد.
It doesn't even matter, just random things.	حتی خبری مهم نیست، فقط چیزهای تصادفی.
I had to push, but when it was said, stop.	مجبور شدم فشار بیاورم، اما وقتی گفته شد متوقف شو.
But the simple fact is that it calms me down.	اما واقعیت ساده این است که به من آرامش می دهد.
Words he did not know the meaning of.	کلماتی که او معنی آنها را نمی دانست.
Or so it was.	یا حداقل ادعای برخی چنین بود.
No, there was no time	نه وقت نبود
This is not a difficult solution for me.	برای من این راه حل مشکل نیست.
But they never said what they needed.	اما آنها هرگز آنچه را که نیاز داشتند نگفتند.
It was half my right	نصف حقم بود
You were trying to help	تو سعی میکردی کمک کنی
I think so here	به نظر من اینجا همینطوره
Then comes art.	سپس هنر می آید.
Now is the time to find new customers.	اکنون زمان پیدا کردن مشتریان جدید است.
He was still very weak, but now he was at least in good spirits.	او هنوز خیلی ضعیف بود، اما حالا حداقل روحیه داشت.
He knew what he had entered.	او می دانست وارد چه چیزی شده است.
He loved her more than life itself.	او را بیشتر از خود زندگی دوست داشت.
And there is no reason for that.	و هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد.
The system was relatively strange.	سیستم نسبتاً عجیبی بود.
You look around and do not see a smile.	شما به اطراف نگاه می کنید و لبخندی نمی بینید.
I want women to take the risk of coming out and saying what they mean.	من می‌خواهم زنان ریسک کنند که بیرون بیایند و منظورشان را بگویند.
And he realized what had happened to the little man.	و متوجه شد که چه اتفاقی برای مرد کوچک افتاده است.
Everything was in place and he was able to move it.	همه چیز سر جای خودش بود و او توانسته بود آن را منتقل کند.
Clearly, it has happened to others.	واضح است که برای دیگران نیز اتفاق افتاده است.
Everyone thought this was the worst thing you could say.	همه فکر می کردند این بدترین چیزی است که می توانید بگویید.
This is about hope and this is why we must continue.	این در مورد امید و این است که چرا باید ادامه دهیم.
It did not kill you	این شما را نکشته
It was as if something was on his mind.	انگار چیزی در ذهنش بود.
Think of different clothes that are unusual but fun together.	به لباس های مختلفی فکر کنید که غیرعادی هستند اما با هم سرگرم کننده هستند.
They should feel that he will take care of them.	آنها باید احساس کنند که او مراقب آنها خواهد بود.
We played last night	دیشب بازی کردیم
In fact, many believed he could not die.	در واقع، بسیاری معتقد بودند که او نمی تواند بمیرد.
Something was alive in him.	چیزی در او زنده شده بود.
I do not have to ask him.	من مجبور نیستم از او بپرسم.
It is difficult to find a balance between very weak and very strong.	پیدا کردن تعادل بین خیلی ضعیف و خیلی قوی مشکل است.
On his side	اون طرفشونه
This is a woman's body.	این بدن زن است.
Therefore, we examine his challenge for obvious error.	بنابراین، چالش او را برای خطای آشکار بررسی می کنیم.
The accused has no objection to this amount.	متهم به این مبلغ اعتراضی ندارد.
In my opinion, many	به نظر من خیلی ها
There is something that is too late.	چیزی وجود دارد که خیلی دیر شده است.
Anyway, nothing useful.	به هر حال هیچ چیز مفیدی نیست.
It will not be published until the list is complete.	تا زمانی که لیست کامل نشود منتشر نخواهد شد.
That was another one	اون یکی دیگه بود
He needs experience.	او نیاز به تجربه دارد.
Eye protection is essential and essential.	محافظت از چشم ضروری و ضروری است.
I hope these have been received.	امیدوارم اینها دریافت شده باشد.
does not want.	نمی خواهد.
I want to read the play once before we go today.	من می خواهم قبل از اینکه امروز برویم یک بار نمایشنامه را بخوانم.
Do not forget the choice	انتخاب را فراموش نکنید
I passed him without a word	بدون هیچ حرفی ازش گذشتم
I was the first to see this.	من اولین کسی بودم که این را دیدم.
We are not like everyone else.	ما مثل بقیه نیستیم.
I hope this information has been provided to you.	امیدوارم این اطلاعات برای شما فراهم شده باشد.
You have never seen him, but you love him.	شما هرگز او را ندیده اید، اما عاشق او هستید.
Six steps to be interesting	شش مرحله برای جالب بودن
All the weapons were aimed directly at him.	تمام سلاح ها مستقیماً به سمت او نشانه رفته بودند.
I really believe we have enough to get around here.	من واقعاً معتقدم که ما در اینجا به اندازه کافی برای دور زدن داریم.
Makes things easier later.	باعث می شود بعداً همه چیز راحت تر شود.
A really must visit	واقعا باید بازدید کنید
It was the same for him.	برای او هم همینطور بود.
No blood was returned in this model.	هیچ خونی در این مدل برگشت داده نشد.
Political activity was banned.	فعالیت های سیاسی ممنوع بود.
We want to continue it.	ما می خواهیم آن را ادامه دهیم.
Or anywhere, at this point in his life.	یا هر جایی، در این مرحله از زندگی اش.
Well, we did it.	خوب، ما آن را انجام دادیم.
I have to deal with this first tomorrow.	من باید فردا اول با این موضوع برخورد کنم.
Even published articles in these areas are not clear.	حتی مقالات منتشر شده نیز در این زمینه ها روشن نیست.
Looking, looking at me, as the train came out.	نگاه کردن، به من نگاه می کند، همانطور که قطار بیرون می آمد.
Many are different.	خیلی ها متفاوت هستند.
We will show that this is not true.	ما نشان خواهیم داد که این درست نیست.
We spent a lot of money on them.	ما برای آنها پول زیادی خرج کردیم.
Everything is slow, dark and heavy.	همه چیز کند، تاریک و سنگین است.
No one asked a single question.	هیچ کس حتی یک سوال نپرسید.
The man was too weak to go out and smoke.	مرد ضعیف تر از آن بود که بیرون برود و چیزی بکشد.
The trial court denied the relief for both reasons.	دادگاه بدوی به هر دو دلیل امداد را رد کرد.
Was it possible? 	آیا این امکان وجود داشت؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I also thought about this last week.	هفته گذشته هم به این موضوع فکر کرده بودم.
Over time, these changes affect your face and smile.	با گذشت زمان، این تغییرات روی صورت و لبخند شما تأثیر می گذارد.
The temperature was the same.	دما هم همینطور بود.
Although I'm not sure it works.	هرچند مطمئن نیستم که کار کند.
We now have our own independent country.	ما اکنون کشور مستقل خود را داریم.
I do not feel comfortable leaving	من با رفتنت احساس راحتی نمی کنم
But the analysis should not end there.	اما تحلیل نباید به همین جا ختم شود.
Coffee with milk in it.	قهوه با شیر در آن.
The bag turned from side to side.	کیف از این طرف به آن طرف چرخید.
The difference between the groups was not significant.	تفاوت بین گروه ها معنی دار نبود.
However, each baby may experience different symptoms.	با این حال، هر نوزاد ممکن است علائم متفاوتی را تجربه کند.
But they did more than that.	اما آنها بیش از این کار کرده بودند.
You look for work and get the answers you want.	شما به دنبال کار می روید و پاسخ های دلخواه را می گیرید.
You can stay there tonight	میتونی امشب اونجا بمونی
In the present work, we follow the same line of argument.	در کار حاضر نیز همین خط استدلال را دنبال می کنیم.
I am a very good mother.	من مادر بسیار خوبی هستم.
But explanation can be powerful in many other situations.	اما توضیح می تواند در بسیاری از موقعیت های دیگر قدرتمند باشد.
It's not just about food.	این فقط در مورد غذا نیست.
But he really was not.	اما او واقعاً اینطور نبود.
You are a strong woman.	شما یک زن قوی هستید.
Unable to detect it.	قادر به کشف آن نیست.
They will be great fathers for their children.	آنها پدران بزرگی برای فرزندان خود خواهند بود.
They were young and in good physical condition.	آنها جوان بودند و از وضعیت بدنی خوبی برخوردار بودند.
I have had every situation in the call center.	من هر موقعیتی را که در مرکز تماس وجود دارد، داشته ام.
Basically you work very hard.	اساسا شما خیلی سخت تلاش می کنید.
Usually every man is for himself.	معمولاً هر مردی برای خودش است.
We did not say anything, we waited.	چیزی نگفتیم، منتظر ماندیم.
This proved to be somewhat more difficult.	ثابت شد که این تا حدودی دشوارتر است.
He did not know where he was going.	او نمی دانست او را به کجا می برد.
I could not do it anymore.	دیگر نمی توانستم انجام دهم.
They have children and you do not	اونا بچه دارن و تو نداری
He wants me to start next week.	او می خواهد من هفته آینده شروع کنم.
We see broken wood.	چوب شکسته را می بینیم.
I try to do it best.	من سعی می کنم آن را به بهترین شکل انجام دهم.
You know they love to shop.	می دانید که آنها عاشق خرید هستند.
Arranging complex thoughts and feelings takes time.	مرتب کردن افکار و احساسات پیچیده به زمان نیاز دارد.
He was the first to listen to me play.	او اولین کسی بود که به نوازندگی من گوش داد.
Finally they gave themselves to us.	بالاخره خودمان را به ما دادند.
Each table had red, white and blue flowers.	هر میز گل های قرمز، سفید و آبی داشت.
I love this word	من عاشق این کلمه هستم
I decided that this was not in my best interest.	من تصمیم گرفتم که این به نفع من نیست.
Yes, you have to spend money for this method.	بله، باید برای این روش پول خرج کنید.
In most cases, this is how we got here.	در بیشتر موارد ما به همین ترتیب به اینجا رسیدیم.
Everything will never be the same.	همه چیز هرگز مثل قبل نخواهد بود.
You are welcome here	شما اینجا خوش آمدید
Was calculated and	محاسبه شد و
To be sure, smell the fruit and taste it if possible.	برای اطمینان، میوه را بو کنید و در صورت امکان مزه کنید.
But he will know me.	اما او مرا خواهد شناخت.
I looked around before.	قبلاً به اطراف نگاه کردم.
I just want one	من فقط یکی میخوام
Under my window	زیر پنجره ام
And of course, there are many more.	و البته، بسیاری دیگر وجود دارد.
He was not going to receive any help.	او قرار نبود هیچ کمکی دریافت کند.
You may also go on the bridge.	همچنین ممکن است بر روی پل بروید.
Enjoy it.	از آن لذت می برند.
They want to make money.	آنها می خواهند پول در بیاورند.
Rest while moving.	در حال حرکت استراحت کنید.
But just reheat it and try again.	اما فقط آن را دوباره گرم کنید و دوباره امتحان کنید.
Their questions are not evidence.	سوالات آنها مدرک نیست.
He is simply not part of our story.	او به سادگی بخشی از داستان ما نیست.
If it was a cat, its hair would be spiky.	اگر گربه بود موهایش سیخ می شد.
Then maybe we can talk to them about using that thing.	سپس شاید بتوانیم در مورد استفاده از آن چیز با آنها صحبت کنیم.
They want to see if you know what you are doing.	آنها می خواهند ببینند که آیا می دانید چه کار می کنید.
I started talking.	صحبت را شروع کردم.
The only thing that exists is the present moment.	تنها چیزی که وجود دارد، لحظه حال است.
I think this is a better method.	به نظر من این روش بهتری است.
I'm interested in your letter.	من به نامه شما علاقه مند هستم.
I felt very special and lovable.	احساس می کردم خیلی خاص و دوست داشتنی بودم.
However, today may change your mind.	با این حال، امروز ممکن است نظر شما را تغییر دهد.
But mark my words.	اما حرف های من را علامت بزنید.
You can easily order a number online.	شما می توانید به راحتی یک عدد آنلاین سفارش دهید.
They prepared a table for us.	برای ما یک میز تهیه کردند.
They did not say anything for a while.	برای مدتی چیزی نگفتند.
there was not	وجود نداشت
They are up to date.	آنها در جریان هستند.
If so, start another one.	اگر شد، دیگری را شروع کنید.
I stopped my fight and he released me.	مبارزه ام را متوقف کردم و او مرا آزاد کرد.
Good good	خوبه خوبه
We will be here to serve you.	ما اینجا خواهیم بود تا در خدمت شما باشیم.
Two things can be said about this change.	دو نکته در مورد این تغییر قابل ذکر است.
This is true, very true.	این درست است، بسیار درست است.
Five out	پنج در بیرون
You can pass right in front of me	می تونی درست از جلوی من رد بشی
He never lost	او هرگز باخت
I have to be wrong	من باید اشتباه کنم
Now that my mother was gone, I could not leave her.	حالا که مادرم رفته بود نمی توانستم او را ترک کنم.
It was very dark and soft.	خیلی تاریک و نرم بود.
This has been his home for a long time.	این مدت طولانی خانه او بود.
And they do not seem to care.	و به نظر می رسد که آنها اهمیتی نمی دهند.
Unfortunately, both may be true.	متاسفانه ممکن است هر دو درست باشند.
The only thing that keeps me going.	تنها چیزی که مرا نگه می دارد.
However, he could not answer.	با این حال، او نتوانست پاسخ دهد.
One of my favorite things to do.	یکی از کارهای مورد علاقه من برای انجام دادن.
I was still crying and he was not trying to talk to me.	من هنوز گریه می کردم و او سعی نمی کرد با من صحبت کند.
I felt they were working for me throughout my case.	احساس می کردم در تمام مدت پرونده ام برای من کار می کنند.
But thank you for reading	اما ممنون که خواندید
It was time to do it again.	وقت آن بود که دوباره آن را انجام دهم.
Even in your first example.	حتی در اولین مثال شما.
A woman who knew too much.	زنی که بیش از حد می دانست.
However, they all say good things about food.	با این حال، همه چیزهای خوبی در مورد غذا می گویند.
He thought books could be sold.	او فکر کرد که کتاب ها قابل فروش هستند.
We hope you enjoy this free digital version.	امیدواریم از این نسخه دیجیتال رایگان لذت ببرید.
However, you do not turn away from what you saw.	با این حال، شما از آنچه می دیدید، روی نمی گردانید.
Just stay away from it	فقط ازش دوری کن
I will do it.	من آن را انجام خواهم داد.
Instead, he studied my face.	درعوض صورت من را مطالعه کرد.
You are a great man	تو مرد بزرگی هستی
It could be your lucky day.	می تواند روز خوش شانس شما باشد.
It was like watching a movie over and over again.	این مثل این بود که یک فیلم را بارها و بارها ببینیم.
It can be said that he played a very good role in the production.	می توان گفت که او در تولید نقش بسیار خوبی داشت.
I felt it in my movements.	آن را در حرکاتم حس کردم.
He is a very good player	بازیکن خیلی خوبیه
Are her tears.	اشک های او هستند.
It started to work.	شروع به عمل کرد.
The faster you go down, the more you realize that your new ones are the line.	روند پایین آمدن سریعتر متوجه می شوید که جدید شما خط هستند.
He looked at the scene before him.	به صحنه قبل از خود نگاه کرد.
They are good things, but they are just things.	آنها چیزهای خوبی هستند، اما فقط چیزهایی هستند.
And presented in good faith.	و با حسن نیت ارائه شده است.
All right, we'll help you.	بسیار خوب، ما به شما کمک خواهیم کرد.
Or while taking drugs	یا در حین مصرف مواد مخدر
Slightly higher.	کمی بالاتر.
He was not sure what caused it.	چه چیزی باعث آن شده بود، او مطمئن نبود.
He got out of his car and looked around for a long time.	از ماشینش پیاده شد و نگاهی طولانی به اطراف انداخت.
But you better have something good	ولی بهتره یه چیز خوب داشته باشی
He told us about the places we passed while driving.	او از جاهایی که در حین رانندگی از آنها عبور می کردیم به ما گفت.
It was about what happens when we die.	این در مورد آن چیزی بود که وقتی می میریم اتفاق می افتد.
It is a good place to sit.	جای خوبی برای نشستن است.
Gather your belongings	وسایلت رو جمع کن
I was not worried about contacting the right or the left.	نگران تماس با راست یا چپ نبودم.
I had not even seen an adult movie at the time.	من حتی یک فیلم بزرگسال را در آن زمان ندیده بودم.
And another escaped for some reason.	و دیگری به دلایلی فرار کرد.
Release him	او را رها کن
This is a really bad idea.	این یک ایده واقعاً بسیار بد است.
I will be in touch with you and let you know when they come out.	من با شما در تماس هستم و به شما اطلاع خواهم داد که آنها بیرون بیایند.
He wants to hurt her or worse.	او می خواهد به او صدمه بزند یا بدتر از آن.
Control what you can and let the rest go.	آنچه را که می توانید کنترل کنید و بقیه را رها کنید.
This woman is dead and no one wants her.	این زن مرده است و کسی او را نمی خواهد.
Place the bottom half on the card placed at the top.	نیمه پایینی را روی کارت قرار داده شده در بالا قرار دهید.
It took two days to control.	دو روز طول کشید تا کنترل شود.
We had just met	تازه آشنا شده بودیم
He could probably have gotten into trouble, but he kept going.	او احتمالاً می توانست به مشکل بخورد، اما او ادامه داد.
You ask more than many things	شما بیشتر از خیلی چیزها میپرسید
Six participants received eight correct answers and three participants received seven correct answers.	شش شرکت کننده هشت پاسخ صحیح و سه شرکت کننده هفت پاسخ صحیح به دست آوردند.
There is a fire in the city and then another fire.	یک آتش سوزی در شهر ایجاد می شود و سپس آتش دیگری.
He no longer had his hand on my back.	او دیگر دستش را روی پشت من نداشت.
Mingled with the people.	با مردم آمیخته شد.
Self-distribution is shown in the top panel.	خود توزیع در پانل بالا نشان داده شده است.
Each of us felt it.	هر کدام از ما آن را احساس کردیم.
He really thought you were dead somewhere.	او واقعاً فکر می کرد شما در جایی مرده اید.
This time it did not matter.	این بار هم فرقی نداشت.
Maybe they won't kill you.	شاید تو را نکشند.
Listen now	حالا گوش کن
Hole .	سوراخ .
Baby eyes are black with details.	چشم های کودک سیاه و سفید با جزئیات است.
The game is very cash	بازی خیلی نقدی است
Shows a building.	یک ساختمان را نشان می دهد.
I still have many friends there.	من هنوز دوستان زیادی آنجا دارم.
After the break, participants received a complete set of cards.	پس از استراحت، شرکت کنندگان مجموعه کاملی از کارت ها را دریافت کردند.
No one hits you as hard as life itself.	هیچ کس به اندازه خود زندگی به شما ضربه نمی زند.
However, the first case for physical items.	با این حال، اولین مورد برای اقلام فیزیکی.
A great subject for a dream device.	یک سوژه عالی برای دستگاه رویایی.
This case is supposed to take us two.	این پرونده قرار است ما دو نفر را بگیرد.
After a long wait, I was allowed to enter.	بعد از مدت ها انتظار به من اجازه ورود دادند.
But this is rare, at least in the digital world.	اما این حداقل در دنیای دیجیتال نادر است.
And if he did not run the ball, they would throw it at him.	و اگر او توپ را اجرا نمی کرد، آنها به سمت او پرتاب می کردند.
I'm very tired and I'm very tired of it.	من خیلی خسته هستم و این خیلی از من خسته می شود.
I did not want my children to be separated when they saw me crying.	نمی‌خواستم بچه‌هایم با دیدن گریه‌ام از هم جدا شوند.
I did, but oh very slow.	انجام دادم، اما اوه خیلی آهسته.
Third is public policy.	سوم سیاست عمومی است.
He has meaning, and his life will be.	او معنا دارد، و زندگی او خواهد بود.
We simply leave him.	ما به سادگی او را رها می کنیم.
Well, not every child, an evil child.	خوب، نه هر بچه ای، یک بچه شیطانی.
Long Before My Time	خیلی قبل از زمان من
Military action since then.	اقدام نظامی از آن زمان.
He did not know the size of the hole.	اندازه سوراخ را نمی دانست.
Your average trade may take a minute.	میانگین معامله شما شاید یک دقیقه طول بکشد.
I really do not know why	واقعا نمی دانم چرا
We have no money for anything	ما برای هیچ چیز پول نداریم
Of course you did not find him	البته شما او را پیدا نکردید
Eat a family dog ​​friend with him.	دوست سگ خانواده را با او بخورید.
It is a human right.	حقوق بشر است.
All authors did the research.	همه نویسندگان تحقیق را انجام دادند.
This is not yet complete.	این هنوز تکمیل نشده است.
And laid their hands on them.	و دست روی آنها گذاشتند.
I put this in front of the window and put everything back together.	من این را در مقابل پنجره قرار دادم و همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادم.
He has to hit something special.	او باید به چیز خاصی ضربه بزند.
In his office that morning.	آن روز صبح در دفترش.
That was the only thing that made sense.	این تنها چیزی بود که معنی داشت.
It was great to see him	دیدنش عالی بود
I think it was really good.	به نظر من واقعا خوب بود.
I did not know the site	نمیدونستم سایت داره
Crew members selected people they were interested in working with.	اعضای خدمه افرادی را انتخاب کردند که علاقه مند به همکاری با آنها هستند.
Sure, no music.	مطمئناً، بدون موسیقی.
He turned his face the same way, turned off.	او صورتش را به همان شکل گرفت، خاموش کرد.
Back it up.	آن را پشتیبان بگیرید.
Now he was back.	حالا او برگشته بود.
Get acquainted with our game library.	با کتابخانه بازی ما آشنا شوید.
It looks really great	واقعا عالی به نظر می رسد
That request was denied.	آن درخواست رد شد.
I asked the reason	دلیلش را پرسیدم
Our current leaders have failed.	رهبران فعلی ما شکست خوردند.
Finally the answer came.	در نهایت پاسخ آمد.
What are you doing there?	اونجا چیکار میکنی
It never occurred to me to separate anything.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که چیزی را جدا کنم.
He turned and went out the door.	برگشت و از در بیرون رفت.
His voice was very quiet.	صدایش خیلی آرام بود.
He was careful never to comment.	او مواظب بود که هیچ گاه نظرات خود را اعلام نکند.
Obviously, it did not go so well.	واضح است که آنقدرها هم خوب پیش نرفت.
He refused.	او حاضر نشد.
My feelings used me in the best possible way.	احساساتم به بهترین شکل ممکن از من استفاده کرد.
I looked at him from the bed.	از روی تختم به او نگاه کردم.
He was gone, he was definitely gone.	او رفته بود، قطعاً بالاخره رفت.
I was not afraid of anything ordinary.	من از هیچ چیز معمولی نمی ترسیدم.
He could not do that.	او نمی توانست این کار را انجام دهد.
I asked him what his research was about.	از او پرسیدم تحقیقاتش در مورد چیست؟
He was a green study.	او یک مطالعه با رنگ سبز بود.
We wish we could go to the well	آرزو می کنیم به چاهی برویم
The color was not beautiful	رنگ قشنگی نبود
I did not try it, but it looks fun.	من آن را امتحان نکردم، اما به نظر سرگرم کننده است.
But it may be a long way off.	اما ممکن است راه بسیار دور باشد.
They had to stay.	مجبور بودند بمانند.
Everything went according to plan, but then something changed.	همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، اما بعد چیزی تغییر کرد.
Rather, they played a major role.	بلکه آنها بسیار در آن نقش داشتند.
This was his first singles final in more than three years.	این اولین تک فینال او در بیش از سه سال بود.
He began to think more carefully.	با دقت بیشتری شروع کرد به فکر کردن.
We were very poor and could not even feed ourselves.	ما خیلی فقیر بودیم و حتی نمی توانستیم خودمان را سیر کنیم.
For both of them, it seemed to work.	برای هر دوی آنها به نظر می رسید که کار می کند.
A useful show for his family.	نمایشی سودمند برای خانواده اش.
And put yourself by the window	و خودت را کنار پنجره بگذار
Because of you, life and death will not lose their shape.	به خاطر تو، زندگی و مرگ شکل خود را از دست نخواهد داد.
But this is nature at work.	اما این طبیعت در کار است.
The law continued to apply.	قانون همچنان اعمال می شد.
You are clear on this score.	شما در این نمره روشن هستید.
He asked if he could address us.	او پرسید که آیا می تواند به ما خطاب کند؟
He was a little green.	او کمی سبز بود.
But look at the big picture.	اما به تصویر بزرگ نگاه کنید.
Of course you are right about the business model.	البته در مورد مدل کسب و کار حق با شماست.
He went many times, see, sometimes every month.	او بارها رفت، ببینید، گاهی اوقات هر ماه.
You just have to enjoy seeing them.	شما فقط باید از دیدن آنها لذت ببرید.
He basically tries to keep working as usual.	او اساساً سعی می کند مثل همیشه به کارش ادامه دهد.
I had no problem with it	من هیچ مشکلی از آن نداشتم
Shot noise measurements were performed in four different cases.	اندازه گیری نویز شات در چهار مورد مختلف انجام شد.
But nothing can be outdoors.	اما هیچ چیز نمی تواند در فضای باز باشد.
These people are involved in something else.	این افراد درگیر چیز دیگری هستند.
When the sun went down we started seeing birds.	وقتی خورشید غرق شد ما شروع به دیدن پرندگان کردیم.
But what makes this organization special is our popular power.	اما آنچه این سازمان را خاص می کند، قدرت مردمی ماست.
I have to get this money out of here	من باید این پول را از اینجا بردارم
If you can not decide, this article will help you choose.	اگر نمی توانید تصمیم بگیرید، این مقاله به انتخاب کمک می کند.
However, it comes with the challenge of opportunity.	با این حال، با چالش فرصت می آید.
We now have our king.	ما اکنون پادشاه خود را داریم.
They were not right in any way.	آنها به نوعی حق نداشتند.
He must have felt the touch of my gaze.	حتما لمس نگاه من را حس کرده است.
First, we need to decide on the structure of our program status.	اول، ما باید در مورد ساختار وضعیت برنامه خود تصمیم بگیریم.
I wanted to thank each and every one of you for your time today.	می خواستم از تک تک شما برای وقتی که امروز گذاشتید تشکر کنم.
Sometimes, that means debate.	گاهی اوقات، این به معنای بحث و مناظره خواهد بود.
Some of them do not last even an hour.	برخی از آنها حتی یک ساعت هم دوام نمی آورند.
You fall in love suddenly knowing things that were not past love.	شما با دانستن ناگهانی چیزهایی که عشق گذشته نبوده است عاشق می شوید.
He was just waiting to make his decision.	فقط منتظر بود تا تصمیمش را بگیرد.
No one should believe this site.	هیچ کس نباید این سایت را باور کند.
I can not do anything for you.	من نمی توانم کاری برای شما انجام دهم.
He has a brain tumor.	او تومور مغزی دارد.
Yes it was solved	بله حل شد
You will probably need to use your hands as they come together.	همانطور که با هم جمع می شود، احتمالاً باید از دستان خود استفاده کنید.
Make sure you find this piece.	مطمئن شوید که این قطعه را کشف کرده اید.
The company is familiar and so are the people.	شرکت آشناست و مردم هم همینطور.
For him and for his mother.	برای او و برای مادرش.
But he was still young.	اما او هنوز جوان بود.
And my dog ​​must love her.	و سگ من باید او را دوست داشته باشد.
It was probably a bit of both.	احتمالاً کمی از هر دو بود.
No one should deal with this.	هیچ کس نباید با این موضوع کنار بیاید.
Which solves many problems.	که خیلی از مشکلات را حل می کند.
In fact, it was not very good at that time.	در واقع در آن زمان خیلی خوب نبود.
Lots of movies	فیلم زیاد
Men want to have certain women completely for themselves.	مردان می خواهند زنان خاصی را کاملاً برای خود داشته باشند.
Will be lost !.	از دست خواهند رفت!.
If necessary, you can turn it off for any reason.	در صورت نیاز می توانید به هر دلیلی آن را خاموش کنید.
The newspapers did not report anything.	روزنامه ها چیزی گزارش نکردند.
I'm sorry to hear about your wife.	متاسفم که در مورد همسرت می شنوم.
This is reasonable.	این اما معقول است.
You are very open	تو خیلی باز هستی
And he stopped killing.	و دستش از کشتن باز ماند.
This meant that no one was going to share them with me.	این بدان معنا بود که هیچ کس قرار نیست آنها را با من به اشتراک بگذارد.
Some were still wearing work clothes.	بعضی ها هنوز لباس کار به تن داشتند.
I propose four key approaches.	من چهار رویکرد کلیدی را پیشنهاد می کنم.
We also realized	ما هم متوجه شدیم
I cry very hard.	من خیلی سخت گریه می کنم.
Residence	اقامت
Now the size of each will be good.	در حال حاضر اندازه هر کدام خوب خواهد بود.
They feel unable to do so due to the security situation.	آنها احساس می کنند به دلیل وضعیت امنیتی قادر به انجام این کار نیستند.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه اینطور نیست.
We are back again	ما دوباره عقب هستیم
If you do not do this, you are doing something wrong.	اگر این کار را نکنید، کار اشتباهی انجام می دهید.
Some are ignored.	برخی نادیده گرفته می شوند.
Plus, it's completely free, which is great.	علاوه بر آن، کاملا رایگان است، که بسیار عالی است.
It has happened before and will undoubtedly happen again.	قبلا هم اتفاق افتاده و بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.
Detach, detach, and let build.	جدا شوید، جدا شوید و اجازه دهید به ساختن ادامه دهید.
There is hope because your experience is structured.	امید وجود دارد زیرا تجربه شما ساختار دارد.
This is the kitchen area.	این قسمت آشپزخانه است.
I think he is still a very good player.	فکر می کنم او هنوز هم بازیکن بسیار خوبی است.
He thought he was doing great.	او فکر کرد عالی پیش رفت.
Once or twice, maybe.	یکی دو بار، شاید.
Currently, several herbal products are used to treat cancer.	در حال حاضر، چند محصول گیاهی برای درمان سرطان استفاده می شود.
Just imagine that you want to launch once.	فقط تصور کنید که می خواهید یک بار راه اندازی کنید.
This leads to poor oil recovery.	این منجر به بازیابی ضعیف نفت می شود.
Just like a woman.	درست مثل یک زن است.
Parking is free.	پارکینگ رایگان است.
I take a second wind.	من یک باد دوم میگیرم.
If no results are available, we simply do something else.	اگر هیچ نتیجه ای در دسترس نیست، ما به سادگی کار دیگری انجام می دهیم.
He described himself as fit and active.	او خود را به‌عنوان تناسب اندام و فعال توصیف کرد.
I knew there would be.	می دانستم وجود خواهد داشت.
Surgery is still the main treatment for this disease.	جراحی همچنان درمان اصلی این بیماری است.
They have missed each other for hours.	آنها ساعت ها دلتنگ یکدیگر شده اند.
You were afraid of him.	از او می ترسید.
He started telling me his mother's story.	او شروع کرد به گفتن داستان مادرش برای من.
Our data are consistent with these findings.	داده های ما با این یافته ها سازگار است.
It goes very slowly	خیلی کند پیش میره
There are two cases.	دو مورد وجود دارد.
Have a brief view of my room.	یک نمای کوتاه از اتاق من داشته باشید.
I just started looking	تازه شروع کردم به نگاه کردن
I have to look for that shirt	من باید دنبال اون پیراهن بگردم
You just answered my question.	شما فقط به سوال من پاسخ دادید.
Two people survived.	دو نفر زنده ماندند.
He continued to think about her.	او به فکر خود به او ادامه داد.
Nothing happens when I push it.	وقتی فشارش می دهم هیچ اتفاقی نمی افتد.
Some soldiers came and took their horses.	عده ای از سربازان آمدند و اسب های خود را گرفتند.
There has never been such a thing in history.	هرگز در تاریخ چنین چیزی وجود نداشته است.
New features built to create a deeper combat experience.	ویژگی های جدید برای ایجاد یک تجربه جنگی عمیق تر ساخته شده است.
A big bottle of it.	یک بطری بزرگ از آن.
Nothing you do will restart the engine.	هیچ کاری که انجام دهید موتور را دوباره روشن نمی کند.
This in itself was a shock.	این خودش یک شوک بود.
This is a good idea, make no mistake.	ایده خوبی است، اشتباه نکنید.
When we saw it, we really went for the story.	وقتی آن را دیدیم، واقعاً سراغ داستان رفتیم.
It really pushes me back	واقعا منو به عقب میبره
If it is lost, use it as a block.	اگر از بین رفت، از آن به عنوان بلوک استفاده کنید.
I could not email everyone and keep them up to date.	من نمی توانستم به همه ایمیل بزنم و آنها را به روز نگه دارم.
If it helps, do it.	اگر کمک می کند، آن را انجام دهید.
What it needs now is help.	آنچه اکنون به آن نیاز دارد کمک است.
There is a scene where I literally fought with my tears.	صحنه ای وجود دارد که من به معنای واقعی کلمه با اشک هایم مبارزه کردم.
Command him as you wish.	همانطور که می خواهید به او فرمان دهید.
Please email your article today.	لطفا مقاله خود را امروز ایمیل کنید.
We made the deal.	ما معامله را انجام دادیم.
He kept it.	آن را نگه داشت.
We seem to be continuing the full agreement.	به نظر می رسد به توافق کامل ادامه می دهیم.
My God is so great	خدای من خیلی بزرگه
Sometimes quite normal, as they used to be in life.	گاهی اوقات کاملاً عادی، همانطور که در زندگی می‌شدند.
But he hoped he could figure out how to use it.	اما او امیدوار بود که بتواند نحوه استفاده از آن را درک کند.
They provide the money and the government to run your country.	آنها پول و دولت را برای اداره کشور شما فراهم می کنند.
First, it has a moral component.	اولاً یک جزء اخلاقی دارد.
We talked two or three times a day.	روزی دو تا سه بار با هم صحبت می کردیم.
I had a child	من بچه داشتم
A pair of shoes on the floor.	یک جفت کفش روی زمین.
Maybe that was the old way.	شاید این روش قدیمی بود.
It was very hot	خیلی داغ بود
They could not save anyone else.	آنها نتوانستند کسی دیگر را نجات دهند.
As if it will never give way.	طوری که انگار هرگز جای خود را نخواهد داد.
It is worth doing more	ارزش انجامش بیشتره
Most students ate only one meal a day.	اکثر دانش آموزان فقط یک وعده در روز می خوردند.
When you are part of a debate, you can never win.	وقتی بخشی از یک بحث شوید، هرگز نمی توانید برنده شوید.
Thirty weeks ago today we had to separate.	سی هفته پیش امروز مجبور شدیم از هم جدا شویم.
Besides, everything was over.	علاوه بر این همه چیز تمام شده بود.
Yang has chosen to support his latest work.	یانگ برای حمایت از آخرین کار خود انتخاب کرده است.
One of the soldiers picked it up and moved towards the door.	یکی از سربازان آن را برداشت و به سمت در حرکت کرد.
It is important to be good at your job.	این مهم است که در کار خود خوب باشید.
On the one hand, security is never absolute.	از یک جهت، امنیت هرگز مطلق نیست.
This tool is very simple, but I think it is very useful.	این ابزار بسیار ساده است، اما به نظر من بسیار مفید است.
You can do anything there	اونجا میتونی هر کاری بکنی
They reviewed the games.	آنها بازی ها را بررسی کردند.
It was a feeling of freedom.	احساس آزادی بود.
They have also made their choices.	آنها هم انتخاب های خود را کرده اند.
And the rest of the world was excited about it.	و بقیه جهان در مورد آن هیجان زده بودند.
Now it's my turn.	حالا نوبت منه.
When you reach the city, you can smell it.	وقتی به شهر می‌رسی بوی آن را حس می‌کنی.
He hated her not coming.	از نیامدن او متنفر بود.
Teams do not get much closer than this.	تیم ها خیلی بیشتر از این به هم نزدیک نمی شوند.
After you, everything will be as it will be.	بعد از تو، همه چیز همان خواهد شد که خواهند بود.
This leads to communication that is difficult to hear.	این منجر به ارتباطی می شود که شنیدن آن دشوار است.
It usually comes to me in the first few days.	معمولاً در چند روز اول به سراغم می آید.
This is really the case.	این واقعا همینطور است.
But no one can claim to know for sure.	اما هیچ کس نمی تواند ادعا کند که با اطمینان می داند.
This is what we are involved in.	این چیزی است که ما درگیر آن هستیم.
We should not either.	ما هم نباید.
They no longer do this in this village.	آنها دیگر در این روستا این کار را نمی کنند.
This will bring other benefits.	از این امر مزایای دیگری حاصل خواهد شد.
We have to leave him behind.	ما باید او را پشت سر بگذاریم.
The ones that are either very very cheap or completely free.	آنهایی که یا بسیار بسیار ارزان هستند یا کاملا رایگان.
No one knew where he had gone.	هیچ کس نمی دانست کجا رفته است.
However, the ones he has really count.	هر چند آنهایی که دارد واقعاً حساب می شوند.
And my daughter lives.	و دخترم زندگی می کند.
I'm going to talk to them	من برم باهاشون صحبت کنم
You were supposed to be the commander, to have control.	قرار بود شما فرمانده باشید، کنترل داشته باشید.
I have no money to pay you.	من پولی ندارم که به شما پرداخت کنم.
I can not shoot fast enough.	من نمی توانم به اندازه کافی سریع شلیک کنم.
There was no gender difference in each period.	تفاوت جنسیتی در هر دوره وجود نداشت.
I do not care what he said	برام مهم نیست چی گفت
She held out her hand to her baby.	دستش را به سمت نوزادش دراز کرد.
It could be managed, at least for a while.	حداقل برای مدتی می شد آن را مدیریت کرد.
And he took me.	و او مرا گرفت.
And not too funny	و خیلی خنده دار نیست
Serious complications are very rare.	عوارض جدی بسیار نادر است.
Turn down the heat and add the fish.	حرارت را کم کنید و ماهی را اضافه کنید.
I cut it to the wrong size.	من آن را به اندازه اشتباه برش دادم.
I was not.	من نبودم.
I laughed more.	بیشتر خندیدم.
The boy has a very heart	پسر خیلی قلب داره
No one seems to hear what others are saying.	به نظر می رسد هیچ کس نمی شنود که دیگران چه می گویند.
It does not have to be a design	نه باید طراحی باشه
He was a boy.	او پسر بود.
He did not find anything new.	او چیزی جدیدتر پیدا نکرد.
Everyone should keep this in mind.	همه باید این را در نظر داشته باشند.
It only happens if you use an attack.	فقط در صورتی اتفاق می افتد که از حمله استفاده کنید.
This did not work either.	این هم کار نکرد.
As mentioned, there are significant limitations.	همانطور که مطرح می شود، محدودیت های قابل توجهی وجود دارد.
Print with you to do whatever you want.	چاپ با شماست که هر طور که می خواهید انجام دهید.
The fight started without a word.	دعوا بدون هیچ حرفی شروع شد.
Get to work	دست به کار شو
Your products are your business card.	محصولات شما کارت ویزیت شما هستند.
Which made it easier to watch.	که تماشای آن را آسان تر کرد.
Very nice ideas	ایده های بسیار زیبا
Something was different about him.	چیزی در مورد او متفاوت بود.
There was no end.	پایانی نداشت.
He ran his fingers over its surface.	انگشتانش را روی سطح آن کشید.
Then, of course, there is the financial industry.	سپس، البته، صنعت مالی وجود دارد.
More details about the software are available upon request.	جزئیات بیشتر در مورد نرم افزار در صورت درخواست در دسترس است.
You must first understand the available skills.	ابتدا باید مهارت های موجود را دریابید.
But we liked the way it was set up.	اما ما از نحوه تنظیم آن خوشمان آمد.
Comments only	فقط نظرات
But there were early signs that we were there for a long night.	اما علائم اولیه وجود داشت که ما برای یک شب طولانی در آن بودیم.
I immediately entered survival mode.	بلافاصله وارد حالت بقا شدم.
Their struggle is entirely family-oriented.	مبارزه آنها کاملاً معطوف به خانواده است.
It takes a long time to do this.	انجام این کار خیلی طول می کشد.
In fact, two now	در واقع الان دو تا
This is the second step.	این مرحله دوم است.
Other services may not run in the same process.	سایر خدمات ممکن است در همان فرآیند اجرا نشوند.
This is not an object.	این یک شی نیست.
Measure the results and determine what works and what does not.	نتایج را اندازه گیری کنید و تعیین کنید چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیست.
And when the first case came out, everything changed.	و وقتی اولین مورد بیرون آمد، همه چیز تغییر کرد.
Even if it is just a word.	حتی اگر فقط یک کلمه باشد.
There will be no running after this.	بعد از این دیگر دویدن وجود نخواهد داشت.
I could only guess that it was wine.	فقط می توانستم حدس بزنم که شراب است.
And he knows it.	و آن را می داند.
He saw me a week before he did anything.	او من را یک هفته قبل از هر کاری که انجام داد دید.
Still think of him	هنوز به او فکر کن
A good book is a good book.	کتاب خوب، کتاب خوبی است.
There are many other examples.	مثال های بسیار دیگری می توان زد.
Eight thousand dollars of support was raised in less than a month.	هشت هزار دلار حمایت در کمتر از یک ماه جمع آوری شد.
Her lips were black.	لب هایش سیاه بود.
But yes, it was just a normal school day.	اما بله، این فقط یک روز عادی مدرسه بود.
Your wife and children are with you.	زن و بچه ات با تو هستند.
There is nothing left to play	چیزی برای بازی باقی نمانده
People may talk.	مردم ممکن است صحبت کنند.
He did not intend to lose this one.	او قصد از دست دادن این یکی را نداشت.
Do you believe that.	آیا باور دارید که.
I will take your head myself	من خودم سرت را می گیرم
I was sure it was something else.	مطمئن بودم چیز دیگری است.
In this case, there is no sign of a problem.	در این صورت علامت مشکلی وجود ندارد.
He will one day become king.	او یک روز پادشاه می شود.
He can not come home.	او نمی تواند به خانه بیاید.
But brain function can be improved at any age.	اما عملکرد مغز در هر سنی قابل بهبود است.
This will be a show to remember.	این نمایشی برای به یاد ماندن خواهد بود.
Now each of you is free to leave it.	اکنون هر یک از شما آزاد است که آن را ترک کند.
I could not see who was driving.	نمی توانستم ببینم چه کسی رانندگی می کند.
He knew what it meant to want something you could not have.	او می‌دانست که خواستن چیزی که نمی‌توانید داشته باشید به چه معناست.
He liked it very much.	خیلی خوشش آمد.
It is far from perfect.	از کامل بودن فاصله زیادی دارد.
Sometimes, too.	گاهی اوقات، بیش از حد.
Just like that, he got up.	درست مثل اون، او بلند شده است.
This is a real thing.	این یک چیز واقعی است.
Time to rest.	زمانی برای استراحت.
I had to look for money or bank notes.	باید دنبال پول یا دفترچه های بانکی می گشتم.
Now the police work well.	حالا کار پلیس خوب است.
Build what is inside you.	آنچه در درون شماست را بسازید.
He lost me then	اونموقع منو از دست داد
Boys my age usually do not talk about things like clothes.	پسرهای هم سن من معمولاً در مورد چیزهایی مثل لباس صحبت نمی کنند.
I have already asked people to buy these from me.	من قبلاً از مردم خواسته ام اینها را از من بخرند.
So he did his job there.	بنابراین کار خود را در آنجا انجام داد.
I have never seen such a thing.	من هرگز چنین چیزی ندیدم.
However, the causes of the rest are unknown.	با این حال، علل بقیه موارد ناشناخته است.
They just weren't fed up with him.	آنها فقط از او سیر نمی شدند.
He was then rushed to a safe place.	سپس به سرعت او را به محل امنی بردند.
He does not look dangerous but you can never tell.	او خطرناک به نظر نمی رسد اما شما هرگز نمی توانید بگویید.
Two people are said to have been injured on the ground.	گفته می شود دو نفر روی زمین زخمی شده اند.
When he got there, he realized he had lost his key.	وقتی به آنجا رسید متوجه شد کلیدش را گم کرده است.
He is a very dangerous man.	او مرد بسیار خطرناکی است.
Maybe he didn't even realize it at the time.	شاید در آن زمان حتی متوجه آن نبود.
End user feedback was positive.	بازخورد کاربر نهایی مثبت بود.
No child approached them.	بچه ای به آنها نزدیک نشد.
His hand began to move.	دستش شروع به حرکت کرد.
This is a difficult place for honest people to live.	این مکان سختی برای زندگی افراد صادق است.
The method applied is simple.	روش اعمال شده ساده است.
They are nothing but good to me.	آنها چیزی جز خوبی برای من نیستند.
They told him he did not remember anything.	آنها به او گفته بودند که چیزی به یاد نمی آورد.
Go read a good book	برو یه کتاب خوب بخون
A very strange thing has happened.	اتفاق بسیار عجیبی افتاده است.
The most common answer was the correct answer.	رایج ترین پاسخ، پاسخ صحیح شد.
And there is still more to look forward to.	و هنوز چیزهای بیشتری باید منتظر ماند.
Instead, divert your thinking to good things in life.	درعوض، روی چیزی که کار می کند تمرکز کنید.
Those days, of course, are long gone.	آن روزها البته خیلی گذشته است.
Their marriage gives birth to five children.	ازدواج آنها پنج فرزند به دنیا می آورد.
I'm so glad you didn't	خیلی خوشحالم که نکردی
I, for example.	من، برای مثال.
The energy that distinguishes them.	انرژی که آنها را متمایز می کند.
His throat was incredibly dry.	گلویش به طرز باورنکردنی خشک شده بود.
It makes them realize what is on the web.	آنها را وادار می کند تا بفهمند چه چیزی در وب وجود دارد.
Some days it is like that	بعضی روزا همینطوره
He was confident.	او از خودش مطمئن بود.
But it was impossible to know the boy.	اما شناختن آن پسر غیرممکن بود.
in condition.	در شرایط.
He just wants to be sure.	او فقط می خواهد مطمئن باشد.
They look back.	آنها به عقب نگاه می کنند.
As it should be, of course on time.	همانطور که باید باشد، البته به موقع.
He was very slow.	او خیلی کند بود.
I asked him why did you go to the hospital?	از او پرسیدم چرا به بیمارستان رفتی؟
And you do a good job	و تو کار خوبی میکنی
These programs may take months.	این برنامه ها ممکن است ماه ها طول بکشد.
This is not going to work.	این طوری قرار نیست کار کند.
Your feedback is very important to us.	نظرات شما برای ما بسیار مهم است.
Participated in physical analysis and wrote the manuscript.	در تجزیه و تحلیل فیزیکی شرکت کرد و دستنوشته را نوشت.
I was not yet ready to share my thoughts with him.	من هنوز آماده نبودم که افکارم را در این مورد با او در میان بگذارم.
They stopped outside.	بیرون توقف کردند.
Bring one foot forward and then the other.	یک پا را جلو بیاورید و سپس پای دیگر را.
Do something instead of thinking about it.	به جای فکر کردن به آن کاری انجام دهید.
Not limited to any time period.	محدود به هیچ دوره زمانی نیست.
This seemed very important.	این خیلی مهم به نظر می رسید.
He was called up during the making of the film.	او در حین ساخت فیلم به خدمت فراخوانده شد.
I did my part.	من سهم خودم را انجام دادم.
Ever since he was five years old.	از زمانی که پنج ساله بود.
But others know it.	اما بقیه آن را می دانند.
The proof of the more general case is exactly the same.	اثبات مورد کلی تر نیز دقیقاً مشابه است.
No one seemed surprised.	هیچ کس شگفت زده به نظر نمی رسید.
We can grow things.	ما می توانیم چیزهایی را رشد دهیم.
I am about three years old	من نزدیک سه سالمه
Please be very careful.	لطفا خیلی مراقب باشید.
A quick question	یک سوال سریع
Still quite windy yet.	با این حال کاملا باد هنوز.
But apparently he was determined to get her back.	اما ظاهراً او مصمم بود که او را دوباره به دست آورد.
Thanks for this.	ممنون بابت این.
The same can be said about children.	همین را می توان در مورد کودکان نیز گفت.
We have to get the answers right.	ما باید پاسخ ها را درست دریافت کنیم.
It does nothing right now	الان هیچ کاری نمیکنه
Parents can leave or stay with their children.	والدین می توانند فرزندان خود را رها کنند یا بمانند.
The light was on even from this distance.	نور حتی از این فاصله روشن بود.
You will have to worry about your children later.	بعداً باید نگران بچه هایتان باشید.
It is greater than hope.	بزرگتر از امید است.
That means they had to go out and get out quickly.	به این معنی که آنها باید بیرون می رفتند و سریع بیرون می آمدند.
No one in the army has been better.	هیچ کس در ارتش بهتر نبوده است.
She loves learning.	او عاشق یادگیری است.
This is my personal website.	این وب سایت شخصی من است.
He did not suggest anything about the incident itself.	در مورد خود حادثه چیزی پیشنهاد نمی کرد.
No one is saying that he has somehow become two.	هیچ کس هم نمی گوید که او به نحوی دو نفر شده است.
Or you can have freedom.	یا شما می توانید آزادی داشته باشید.
I have not seen my husband for five years.	من پنج سال است که شوهرم را ندیده ام.
Sometimes this is his face, but in general it is his face.	گاهی اوقات این چهره اوست، اما به طور کلی چهره اوست.
I wanted to be important in your life	میخواستم تو زندگیت مهم باشم
Sex is no exception.	رابطه جنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
But he did not care.	اما او اهمیتی نمی داد.
It is not even the beginning of the end.	حتی آغاز پایان هم نیست.
Some of these are made by me.	برخی از اینها ساخته خودم است.
Only if the others play the same.	فقط به شرطی که بقیه هم همینطور بازی کنند.
They had six children.	آنها شش فرزند داشتند.
And there are other cases.	و موارد دیگری هم هست.
Stuck behind food.	پشت غذا گیر کرده است.
We explain the current situation.	ما وضعیت فعلی را توضیح می دهیم.
Well, this land exists.	خوب، این زمین وجود دارد.
But this is a business opportunity that should not be missed.	اما این یک فرصت تجاری است که نباید از دست داد.
He dragged them.	آنها را کشید.
I do not believe so myself	من خودم اینطور اعتقاد ندارم
This is because they themselves have false knowledge.	این به این دلیل است که آنها خودشان علم نادرست دارند.
Or sorry for me.	یا برای من متاسف است.
This is the crazy world we live in!	این دنیای دیوانه ای است که ما در آن زندگی می کنیم!
There was no statistical difference in frequency between groups.	تفاوت آماری در فراوانی بین گروه ها وجود نداشت.
His passion and love for technology has brought him in this field.	اشتیاق و عشق او به فناوری او را در این زمینه آورده است.
He is lucky, they say, he has a family.	او خوش شانس است، می گویند، او خانواده دارد.
This is the story of such a case.	این داستان چنین موردی است.
I can find my birthday mother.	من می توانم مادر تولدم را پیدا کنم.
There is such a thing.	چنین چیزی وجود دارد.
Lots of friends pass.	تعداد زیادی از دوستان می گذرند.
Oh, I'm so happy	اوه خیلی خوشحالم
It's all fast	این همه چیز سریع
First, he was going to work hard, no matter what you did.	اول، او قرار بود سخت کار کند، مهم نیست شما چه کار می کنید.
You just did the trick	تو فقط حرفت را زدی
They respect it.	آنها به آن احترام می گذارند.
I mean, they have the right to film.	منظورم این است که آنها حق فیلم دارند.
Finally, the written code is sometimes read several times.	در نهایت کد نوشته شده گاهی اوقات چندین بار خوانده می شود.
I'll tell you later	بعدا بهت میگم
Let them fix it	بذار درستش کنن
It is not going to be like this	قرار نیست اینجوری بشه
I have to go to this well.	من باید به این چاه بروم.
Your father is dead	پدرت مرده
He drives the road from edge to edge and fast.	او جاده را از لبه به لبه و با سرعت می راند.
By their father	توسط پدرشان
In addition, these are not the only benefits.	علاوه بر این، اینها تنها مزایای آن نیستند.
He stayed in the background and let us do our job.	او در پس زمینه ماند و اجازه داد ما کار خود را انجام دهیم.
God creates common ground for us.	خدا نقاط مشترکی برای ما ایجاد می کند.
Says a loud voice in my head.	صدای بلند در سرم می گوید.
As he had been taught.	همانطور که او را آموخته بودند.
I think it 's really sad.	من فکر می کنم واقعاً غم انگیز است.
These things never change.	این چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
He knew he was safe.	او می دانست که در امان است.
Large body that plays physically.	بدن بزرگی که فیزیکی بازی می کند.
Hated love	دوست داشتن متنفر
And there is no reason to feel responsible for him.	و دلیلی برای احساس مسئولیت در قبال او وجود ندارد.
That's very important to me	اون خیلی برام مهمه
They make claims that are not supported by science.	ادعاهایی می کنند که توسط علم پشتیبانی نمی شود.
It is important to rest the sound for a few days.	مهم است که چند روز به صدا استراحت دهید.
The rub was warm and soft.	مالش گرم و نرم بود.
Besides, he does not drink it, he tries to sell it.	علاوه بر این، او آن را نمی نوشد، او سعی می کند آن را بفروشد.
We stared at each other for a minute without talking.	برای یک دقیقه بدون صحبت به هم خیره شدیم.
But I had to stop very soon.	اما خیلی زود مجبور به توقف شدم.
She loves her collection.	او کلکسیون خود را دوست دارد.
Children are sent in different ways.	بچه ها به روش های مختلف فرستاده می شوند.
Maybe it's better to have him outdoors.	شاید بهتر باشد که او را در فضای باز داشته باشیم.
My brother and father played it.	برادر و پدرم آن را بازی کردند.
Turn off the computer.	کامپیوتر را خاموش کنید.
I had the book for months.	من کتاب را برای ماه ها داشتم.
There is good reason to expect such a result.	دلیل خوبی برای انتظار چنین نتیجه ای وجود دارد.
However, some of them were held for a year.	با این حال، برخی از آنها به مدت یک سال برگزار شد.
There was a catch.	یک صید وجود داشت.
The second process is more complicated.	فرآیند دوم پیچیده تر است.
I win the race and he goes to have lunch.	من در مسابقه پیروز می شوم و او می رود تا ناهار بخورد.
However he is very sweet.	با این حال او بسیار شیرین است.
It was here, as he said.	همان‌طور که او گفته بود همین‌جا بود.
And that's exactly what is happening.	و این دقیقاً همان چیزی است که در حال رخ دادن است.
Long points.	طولانی اشاره می کند.
Works with most devices without any problems.	برای اکثر دستگاه ها، بدون مشکل کار می کند.
At least not now.	حداقل در حال حاضر نه.
A complete cure for this condition is available.	درمان کامل این شرایط در دسترس است.
At first nothing happened.	ابتدا هیچ اتفاقی نیفتاد.
Hell, we had to send him to earth.	جهنم، ما باید او را به زمین می فرستادیم.
Not much.	زیاد نیست.
I still do not remember how my brother and I survived.	هنوز یادم نیست من و برادرم چطور زنده ماندیم.
There was nothing else that could be done for him.	کار دیگری نمی شد برای او انجام داد.
Something in his eyes made him fight.	چیزی در چشمان او باعث شد که با او مبارزه کند.
It was real then and it was real last night.	آن موقع واقعی بود و دیشب هم واقعی بود.
little kid	بچه کوچولو
It was in the service of man, not the machine.	این در خدمت منافع انسان بود، نه ماشین.
It quickly became the standard of care.	به سرعت به استاندارد مراقبت تبدیل شد.
We must give them hope.	ما باید به آنها امید بدهیم.
Your words and feelings are a key part of it.	کلمات و احساسات شما جزء کلیدی آن هستند.
So we are very used to being in such situations.	بنابراین ما بسیار عادت کرده ایم که در چنین شرایطی باشیم.
He wanted to live like her every day.	او می خواست هر روز از آن را مانند او زندگی کند.
One thing was too much.	یک چیز خیلی زیاد بود.
They are confused about which day or which month.	آنها گیج می شوند که کدام روز یا کدام ماه است.
Or you do not have to	یا مجبور نیستی
The man she was going to marry was very angry.	مردی که قرار بود شوهرش شود خیلی عصبانی بود.
It will be amazing to see them fight together.	دیدن مبارزه آنها در کنار هم شگفت انگیز خواهد بود.
He grabbed the older girl by the shoulders.	شانه های دختر بزرگتر را گرفت.
It took several weeks for him to get comfortable with the process.	چندین هفته لازم بود تا او با این روند راحت باشد.
I may order blue for me.	من ممکن است آبی را برای من سفارش دهم.
It was definitely a government car.	قطعا ماشین دولتی بود.
Which comes later.	که بعدا می آید.
It can be caused by a number of underlying conditions.	می تواند به دلیل تعدادی از شرایط زمینه ای ایجاد شود.
I could hardly breathe.	به سختی نفس می کشیدم.
However, he did not elaborate on the incident.	با این حال، او به جزئیات بیشتری درباره این حادثه اشاره نکرد.
It will be ready next time.	دفعه بعد دیگری آماده خواهد بود.
It all started	همه این اتفاقات شروع شد
Either way, you get the idea.	در هر صورت، شما ایده را دریافت می کنید.
Number of measurements	تعداد اندازه گیری ها
Today is seven days	امروز هفت روز
Do not give up love	از عشق دست نکش
Something was wrong in this darkness.	چیزی در این تاریکی اشتباه بود.
You will be amazed at the value of this work.	از ارزش این کار شگفت زده خواهید شد.
He felt like hell, and he didn't care who knew.	او احساس جهنم می کرد و برایش مهم نبود که چه کسی می داند.
If you want, we can spend the whole day together.	اگر بخواهید ما تمام روز را با هم می گذرانیم.
They slow down and stop construction.	آنها کند می شوند و ساخت و ساز را متوقف می کنند.
He made my day.	روز من رو ساخت.
Everything is very clear.	همه چیز خیلی واضح است.
Dead to the world	مرده بر دنیا
We take it one step further.	ما آن را یک قدم برمی داریم.
I have never heard anything like this.	تا بحال همچین چیزی نشنیدم.
This may take some time.	ممکن است انجام این کار مدتی طول بکشد.
They may think we are not printing it.	شاید فکر می کنند ما آن را چاپ نمی کنیم.
Transfer the chicken to a bowl.	مرغ را به کاسه منتقل کنید.
His face, hair, and shirt were drenched in sweat.	صورت و موها و پیراهنش خیس عرق شده بود.
Months had passed since his return.	ماه ها از بازگشتش گذشته بود.
This house is much bigger than two years ago.	این خانه بسیار بزرگتر از دو سال پیش است.
However, it will be more difficult to control him.	با این حال، مهار او دشوارتر خواهد بود.
He left his mark and returned home.	او نشان خود را گذاشت و به خانه بازگشت.
It was supposed to be a long, long day.	قرار بود یک روز طولانی و طولانی باشد.
There is no problem with a good report.	با یک گزارش خوب هیچ مشکلی وجود ندارد.
I do not know what it was	نمیدونم چی بود
She was usually with men.	معمولاً با مردان بود.
This is at least partly due to the effects of choice.	این حداقل تا حدی به دلیل تأثیرات انتخاب است.
He was joined by a boy of about ten.	پسری به او ملحق شد که تقریباً ده نفر بود.
I will tell the story.	داستان را خواهم گفت.
These are my first seven photos.	این هفت عکس اول من است.
So maybe money is somehow involved.	بنابراین شاید پول به نوعی دخیل باشد.
If we could leave, but we could not.	اگر می توانستیم ترک کنیم، اما نمی توانیم.
He was silent when he finally spoke again.	وقتی بالاخره دوباره صحبت کرد، ساکت بود.
His hand was small	دستش ریز بود
His magic was still working.	جادوی او هنوز کار می کرد.
However, I do sometimes give clients individual instructions.	با این حال، من گاهی اوقات به مشتریان دستورالعمل های فردی می دهم.
His voice was clear.	صدایش واضح بود.
He said he pushed her.	گفت که او را هل داده است.
His final release date has not yet been released.	تاریخ پخش نهایی او هنوز منتشر نشده است.
Try to plan it, see it very clearly.	سعی کنید آن را برنامه ریزی کنید، آن را بسیار واضح ببینید.
However, his pain continued to increase.	با این حال، درد او همچنان رو به افزایش بود.
They follow different rules.	آنها با قوانین متفاوتی پیش می روند.
He is not a shopkeeper.	او یک سرویس در مغازه نیست.
The proof of this particular solution is here.	اثبات این راه حل خاص اینجاست.
As before, the officers received more attention.	مانند قبل، افسران مورد توجه بیشتری قرار گرفتند.
If we expect negative symptoms, then we will look for them.	اگر انتظار علائم منفی را داشته باشیم، پس به دنبال آنها خواهیم بود.
But the exam was over.	اما امتحان تمام شد.
The police will not call.	پلیس تماس نخواهد گرفت.
I can not tell you how happy we are.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالیم.
He had made everything he wore	هر چه پوشیده بود درست کرده بود
We turned to get dressed.	چرخیدیم تا بپوشیم.
I just want to be told.	من فقط می خواهم به من بگویند.
Square chair.	صندلی با مربع.
Of course, I let him think that.	البته به او اجازه دادم اینطور فکر کند.
I loved as much as you will get done here.	من دوست داشتم به همان اندازه که شما دریافت خواهید کرد در اینجا انجام می شود.
Land.	سر زمین.
The range of actual effective work is less than that.	محدوده کار موثر واقعی کمتر از آن است.
However, the marriage did not last.	با این حال ازدواج دوام نیاورد.
You can't learn a language without talking to people.	بدون صحبت با مردم نمی توان زبانی را یاد گرفت.
In fact, there are things that require the opposite.	در واقع چیزهایی وجود دارند که برعکس آن را می طلبد.
Select each square on the board and blacken it.	هر مربع روی تخته را انتخاب کنید و آن را سیاه کنید.
You saw my progress	تو پیشرفت من رو دیدی
There are many reasons why many of us remain silent.	دلایل زیادی وجود دارد که بسیاری از ما ساکت ماندیم.
An additional set is typically used.	به طور معمول از یک مجموعه اضافی استفاده می شود.
We will lose their interest.	ما علاقه آنها را از دست خواهیم داد.
Now, you know better than to do that.	حالا، شما بهتر از انجام این کار می دانید.
Climate is changing and the growing environment is changing.	آب و هوا در حال تغییر است و محیط در حال رشد در حال تغییر است.
It was small.	کوچک بود.
Not much now	الان زیاد نیست
They do nothing but play games.	آنها کاری به جز خوش شانسی، بازی به بازی انجام نمی دهند.
In a.	در یک.
Just do not talk	فقط حرف نزن
He had not heard anything.	او چیزی نشنیده بود.
Just too much	فقط خیلی زیاده
This statement is only half true.	این بیانیه فقط نیمی از واقعیت است.
In the latter case, a random guess is made.	در مورد دوم، یک حدس تصادفی انجام می شود.
For window photos only	فقط برای عکس پنجره
There is no reason to believe that his magic can not do that.	دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم جادوی او نمی تواند همین کار را انجام دهد.
The song ends with a positive message of love and hope.	آهنگ با پیام مثبت عشق و امید به پایان می رسد.
Bones were everywhere.	استخوان ها همه جا بودند.
Four patients were male.	چهار بیمار مرد بودند.
They also show examples of changes made before and after.	آنها نمونه هایی از تغییرات قبل و بعد از ایجاد شده را نیز نشان می دهند.
It is not clear how it happened.	معلوم نیست اینطوری شده.
Mom never seems to have a problem.	به نظر می رسد مامان هرگز مشکلی ندارد.
I attached the following email code.	من کد ایمیل زیر را پیوست کردم.
Outside of that, we are leading the world again.	خارج از آن، ما دوباره جهان را رهبری می کنیم.
States, just like today.	ایالات، درست مثل امروز.
A table for the community	یک میز برای جامعه
I know this also upsets me	میدونم این هم منو ناراحت میکنه
We want peace.	ما صلح می خواهیم.
You were not afraid like a few minutes ago.	مثل چند دقیقه قبل نمی ترسید.
Enjoy the collection !.	از مجموعه لذت ببرید!.
Then you will prepare it for cooking.	بعد شما آن را برای پخت و پز آماده خواهید کرد.
Same time, same place, same price.	همان زمان، همان مکان، همان قیمت.
The test at my workplace was random.	آزمون در محل کار من تصادفی بود.
And what is is the truth.	و آنچه هست حقیقت است.
Most men do not.	اکثر مردان فاقد آن هستند.
You just have to learn how to behave and move on.	شما فقط باید یاد بگیرید که چگونه رفتار کنید و ادامه دهید.
This was not my end	این پایان من نبود
Some of the people we name, some do not.	برخی از افرادی که نامشان را داریم، برخی را نه.
No one else was seen.	هیچ کس دیگری دیده نمی شد.
Now let me see it, let me look at it.	حالا بگذار ببینمش، بگذار نگاهش کنم.
Everything must be in that standard of money.	همه چیز باید در آن معیار پول قرار گیرد.
And you will enjoy doing it.	و از انجام آن لذت خواهید برد.
And movie time.	و زمان فیلم.
They do everything for you.	آنها برای شما هر کاری انجام می دهند.
It was a great learning experience for me.	این یک تجربه یادگیری عالی برای من بود.
There was no other living soul around.	روح زنده دیگری در اطراف نبود.
The night is over	شب تمام شد
Although I have not given up.	هر چند من تسلیم نشده ام.
Or a car	یا یک ماشین
Very friendly and professional.	بسیار دوستانه و حرفه ای.
Maybe choose something else on this list instead?	شاید به جای آن چیز دیگری را در این لیست انتخاب کنید؟
Everything changed, but his eyes remained the same.	همه چیز تغییر کرد، اما چشمان او، همان ها باقی ماندند.
That's why we exist.	به همین دلیل ما وجود داریم.
Provides a plan.	طرح فراهم می کند.
And that's nothing compared to our safety requirements.	و این در مقایسه با الزامات ایمنی ما چیزی نیست.
Used by you	از شما استفاده می شود
I will never refuse a glass of wine if offered.	من هرگز یک لیوان شراب را در صورت پیشنهاد رد نمی کنم.
You put your hand over his mouth and hugged him.	دستت را روی دهانش گذاشته بودی و او را در آغوش گرفته بودی.
Maybe he knew the girl was not his.	شاید می دانست که دختر مال او نیست.
I am also looking to mention the ring itself.	به دنبال ذکر خود حلقه نیز هستم.
He plays faster.	او سریعتر بازی می کند.
He could have had something for it.	او می توانست چیزی برای آن داشته باشد.
My parents will take me home soon.	پدر و مادرم به زودی مرا به خانه خواهند برد.
This is my question to you.	این سوال من از شماست.
It can do a lot of damage to the family.	می تواند آسیب زیادی به خانواده وارد کند.
It is impossible to say what it can produce or not.	نمی توان گفت چه چیزی می تواند تولید کند یا نه.
This is their last defense.	این آخرین دفاع آنهاست.
On the event plane.	در هواپیمای رویداد.
He is too nervous.	او بیش از حد عصبی است.
Places to go	مکان هایی برای رفتن
Maybe it's just a function of time.	شاید این فقط تابع زمان باشد.
We must harm them first.	اول باید به آنها صدمه بزنیم.
I have found the way.	من راه را پیدا کرده ام.
Naturally, though, he is not dead.	به طور طبیعی، هر چند، او نمرده است.
They are independent of each other.	آنها مستقل از یکدیگر هستند.
We realize that this is indeed the case.	ما متوجه می شویم که واقعاً چنین است.
Give him a break	بهش استراحت بده
Finally, they expect to receive money for these discussions.	در نهایت، آنها انتظار دارند برای انجام این بحث ها پول دریافت کنند.
I'm going to take that step.	من قصد دارم آن قدم را بردارم.
Cook your food.	غذای خود را بپزید.
Or sugar.	یا شکر.
Obviously, this job is about publicly expressing my position.	بدیهی است که این شغل مربوط به بیان عمومی موقعیت من است.
Oh, ten years or more.	اوه، ده سال یا بیشتر.
Measurements were performed without prior knowledge of experimental treatment.	اندازه گیری ها بدون آگاهی از درمان تجربی قبلی انجام شد.
I had to make sure you were the right person.	من باید مطمئن می شدم که شما فرد درستی هستید.
But you really do not stick.	اما واقعاً نمی چسبید.
This ability is independent of his environment.	این توانایی مستقل از محیط اوست.
Trying to earn points, probably.	تلاش برای کسب امتیاز، احتمالا.
This bridge is the second bridge built on this site.	این پل دومین پل ساخته شده در این سایت است.
It was to protect themselves.	برای محافظت از خودشان بود.
He wanted to know where he might be.	می خواست بداند ممکن است کجا باشد.
You had good parents, trust me.	شما پدر و مادر خوبی داشتید، به من اعتماد کنید.
You are not going to be helped.	قرار نیست به شما کمک شود.
We want freedom for ourselves, not them.	ما آزادی را برای خودمان می خواهیم نه آنها.
Nothing was true about it.	چیزی در مورد آن درست نبود.
It actually upset me.	در واقع من را ناراحت کرد.
It is impossible to accept	قبولش غیر ممکنه
We are wanted.	تحت تعقیب هستیم.
We have to push	ما باید فشار بیاوریم
This is probably an obvious recommendation.	این احتمالاً توصیه بدیهی است.
Shoot at us at your own risk.	با مسئولیت خود به سمت ما شلیک کنید.
Anyway, this conversation is supposed to end like this.	به هر حال این گفتگو قرار است اینگونه به پایان برسد.
However, you make an interesting point.	با این حال شما یک نکته جالب را مطرح می کنید.
Hair burning, maybe	سوزش مو، شاید
One cannot be more certain of any fact.	نمی توان از هیچ واقعیتی مطمئن تر بود.
But his ears heard different sounds, not what his mind was reporting.	اما گوش هایش صداهای متفاوتی شنیدند، نه آنچه که ذهنش گزارش می کرد.
I picked it up, put the knife aside.	آن را برداشتم، چاقو را به کناری انداختم.
The ability to talk to a small car is also not harmful.   	توانایی صحبت کردن با ماشین کوچک هم ضرری ندارد.   
that in.	که در.
He wanted it.	او آن را خواست.
He steps aside to let an elderly couple pass by.	او به کناری می رود تا اجازه دهد یک زوج مسن از کنار او بگذرند.
I saw what happened to my family.	دیدم چه بلایی سر خانواده ام آورد.
Has had before.	قبلا داشته است.
He is especially smart.	او به خصوص باهوش است.
I was married to the church.	من با کلیسا ازدواج کرده بودم.
So, they tried again.	بنابراین، آنها دوباره تلاش کردند.
But he was good.	اما او خوب بود.
I miss that thing	دلم برای اون چیز تنگ شده
He must be in a really bad financial position.	او باید در وضعیت مالی واقعاً بدی باشد.
The first secret was in the choice of his words.	اولین راز در انتخاب کلمات او بود.
We were not very friendly at school.	در مدرسه زیاد صمیمی نبودیم.
That high altitude	اون ارتفاع بالا
We hoped he would come at any moment, but he did not.	ما امیدوار بودیم که او هر لحظه بیاید، اما نشد.
But I do not understand	اما من متوجه نمی شوم
Sure, he did.	مطمئناً، او شرکت داشت.
He soon married a woman much younger than himself.	او خیلی زود با زنی بسیار کوچکتر از خودش ازدواج کرد.
And it is dark.	و تاریک است.
The second, of course, this evening.	دومی، البته امروز عصر.
They share great information about what to do and what not to do.	آنها اطلاعات بسیار خوبی در مورد کارهایی که باید انجام دهید و انجام ندهید به اشتراک می گذارند.
Take memory, for example.	به عنوان مثال حافظه را در نظر بگیرید.
I was in the right place at the right time.	من در مکان و زمان مناسب بودم.
In such circumstances, he took on job training.	در چنین شرایطی، آموزش کار را به دست گرفت.
You do it again and again.	شما آن را دوباره و دوباره انجام می دهید.
But don't tell me no today.	اما امروز به من نه نگو.
But this was not the first attempt.	اما این اولین تلاش از این دست نبود.
This is new because we do it the way we want it to be.	این جدید است زیرا ما آن را همانطور که می خواهیم انجام می دهیم.
For a complex song, it came very quickly.	برای یک آهنگ پیچیده، خیلی سریع آمد.
His class is low	کلاسش پایینه
Unfortunately, many of our customers live by this logic.	متاسفانه بسیاری از مشتریان ما با این منطق زندگی می کنند.
Social security.	تامین اجتماعی می شود.
If the latter were true, he might have told the truth.	اگر مورد دوم درست بود، ممکن بود حقیقت را بگوید.
Probably just saying one hit me	احتمالا فقط میگم یکی منو زده
Too much to remember.	بیش از حد برای به خاطر سپردن.
Without kitchen skills, we have lost our care tools.	بدون مهارت های آشپزخانه، ما ابزار مراقبت از خود را از دست داده ایم.
God is not angry with us.	خدا با ما قهر نمی کند.
Interesting thoughts about it	افکار جالب در مورد آن
We use your training time.	ما از زمان آموزش شما استفاده می کنیم.
But that's the case.	اما اتفاقاً همین است.
We called our parents.	به پدر و مادرمان زنگ زدیم.
Conducted animal studies.	مطالعات حیوانی را انجام داد.
Then more direct tests are needed.	سپس آزمایش های مستقیم بیشتری مورد نیاز است.
This will be the focus of another review.	این مورد تمرکز یک بررسی دیگر خواهد بود.
Find out more about accessing the environment is easy.	یافتن جزئیات بیشتر در مورد دسترسی به محیط آسان است.
I need to know how humid or hot his work environment is.	باید بدانم محیط کار او چقدر مرطوب یا گرم است.
I'm glad to see that the right measures are being taken.	من خوشحالم که می بینم اقدامات مناسب انجام می شود.
This woman gave herself completely to him, without stopping anything.	این زن خود را به طور کامل به او داد، بدون اینکه جلوی چیزی را بگیرد.
Above the trees	بالای درختان
At family events, everyone notices.	در رویدادهای خانوادگی، همه متوجه می شوند.
And general.	و کلی.
I decided not to hold any of these against him.	تصمیم گرفتم هیچ کدام از اینها را علیه او برگزار نکنم.
If we say three or four times as many cards as there are.	اگر می‌گفتیم سه یا چهار برابر کارت‌های موجود.
He missed something important	چیز مهمی را از دست داد
He apparently continued his love journey.	او ظاهراً به عشق خود به سفر ادامه داد.
They eat some free food.	آنها مقداری از غذای مجانی را می خورند.
He seemed to be the only one who had a good time.	به نظر می رسید که او تنها کسی بود که اوقات خوبی را پشت سر می گذاشت.
There was a command or a request in his eyes.	در چشمانش فرمان یا خواسته ای موج می زد.
I could hardly shake my hands.	به سختی می توانستم دست هایم را تکان دهم.
I do not like it when people do that to me.	من دوست ندارم وقتی مردم با من چنین می کنند.
He felt empowered and in control.	او احساس قدرت و کنترل می کرد.
If you let them.	اگر به آنها اجازه دهید.
thank you so much.	خیلی خیلی ممنونم.
The whole city came to see him.	تمام شهر به دیدن او آمدند.
Are briefly presented.	به اختصار ارائه می شوند.
Oh what a relief.	اوه این چه تسکینی است.
All this is also very interesting.	همه اینها نیز بسیار جالب است.
I hope I was able to help	امیدوارم تونسته باشم کمکی کنم
I really feel loved and warm inside.	من واقعا از درون احساس دوست داشتن و گرمی می کنم.
Nobody told me about it.	هیچ کس در مورد آن به من نگفت.
My stomach was full of sweat.	شکمم پر از عرق شده بود.
Also open the command box.	همچنین کادر فرمان را باز کنید.
I love country music.	من عاشق موسیقی کانتری هستم.
I'm worried about your future	من نگران آینده شما هستم
He put aside dangerous thoughts.	افکار خطرناک را کنار زد.
These times are also social.	این زمان ها هم اجتماعی است.
He will be the third seat.	او سومین صندلی خواهد بود.
The highest levels will occur this evening.	بالاترین سطوح امروز عصر رخ خواهد داد.
The results are relatively temperature independent.	نتایج نسبتاً مستقل از دما هستند.
For a long time I did not know how to answer.	خیلی وقت بود نمیدونستم چطوری جواب بدم.
He felt empowered, as if he could increase his majority.	او احساس قدرت می کرد، مثل اینکه می توانست اکثریت خود را افزایش دهد.
I can hit	من میتونم ضربه بزنم
We are still open	ما هنوز باز هستیم
I have shared more things with him than anyone else.	من بیش از هر کس دیگری چیزهایی را با او به اشتراک گذاشته ام.
The costs of not doing it will be much higher.	هزینه های انجام ندادن آن بسیار بیشتر خواهد بود.
We entered together	با هم وارد شدیم
Literally asked for it.	به معنای واقعی کلمه آن را خواسته است.
I love that boy.	من آن پسر را دوست دارم.
I saw the wall of my room again.	دوباره دیوار اتاقم را دیدم.
I wish they kept this shape.	ای کاش این شکل را حفظ می کردند.
He considered who else he could work on.	او در نظر گرفت که روی چه کسی دیگری می تواند کار کند.
He laughed and said more than a thousand times.	خندید و بیش از هزار بار گفت.
I simply could not face people.	من به سادگی نمی توانستم با مردم روبرو شوم.
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
Thanks for this question	ممنون از این سوال
Download at your own risk	دانلود با مسئولیت شخصی
It was their last season.	آخرین فصل بازی آنها بود.
In addition, information was collected from patients' records.	علاوه بر این، اطلاعات از پرونده بیماران جمع آوری شد.
Morning and before bed.	صبح و قبل از خواب.
Slow, simple, comfortable and natural.	آهسته و ساده و راحت و طبیعی.
Do not take it for granted.	آن را بدیهی نگیرید.
Mostly because they like the feeling of helping someone.	بیشتر به این دلیل است که آنها احساس کمک به کسی را دوست دارند.
I do not think we can do anything.	فکر نمی کنم کاری از دست ما بر بیاید.
He returns home.	او به داخل خانه برمی گردد.
He did not hesitate, though.	اگرچه او مدت زیادی درنگ نکرد.
it is so.	این طور است.
I called him when we first closed the deal.	وقتی برای اولین بار معامله را بسته بودیم با او تماس گرفتم.
But more than one person can play in that game.	اما بیش از یک نفر می تواند در آن بازی بازی کند.
He shook them sharply.	او آنها را به شدت تکان داد.
After signing this contract, go out the door.	بعد از امضای این قرارداد از درب بیرون بروید.
It's that simple.	به همین سادگی است.
So, tell me how it feels.	بنابراین، به من بگویید چه احساسی دارد.
Our friend had something in the bottle.	دوست ما چیزی در بطری داشت.
He turned.	او چرخید.
It took a long time to write, but now it is complete.	نوشتنش خیلی طول کشید ولی الان کامل شده.
And when you look down, you see your nose.	و وقتی از پایین به خود نگاه می کنی، بینی خود را می بینی.
At least in public.	حداقل در ملاء عام.
The ladies go too.	خانم ها هم می روند.
This will be the end.	این پایان خواهد بود.
The system will not change unless forced to.	سیستم تغییر نخواهد کرد مگر اینکه مجبور شود.
It's far from me to do that.	دور از من است که این کار را انجام دهم.
You just don't get them out of the air.	شما فقط آنها را از هوا بیرون نمی آورید.
Probably no one does.	احتمالا هیچ کس این کار را نمی کند.
Kill them.	آنها را کشت.
You can listen to him.	می توانید به او گوش دهید.
Your life is now.	زندگی شما اکنون است.
But he does not ring	اما اون زنگ نمیزنه
I did not know anyone to carry it.	من کسی را نمی شناختم که آن را حمل کند.
Long before we reach the battlefield.	خیلی قبل از اینکه به میدان نبرد برسیم.
Last time, he could not move through it.	آخرین بار، او نتوانست از طریق آن حرکت کند.
I can change my mind.	من می توانم نظرم را تغییر دهم.
If you need to know this information, you can use an application.	اگر نیاز به دانستن این اطلاعات دارید، می توانید از یک برنامه استفاده کنید.
If he saw an opportunity, he would follow him.	اگر فرصتی می دید دنبالش می رفت.
It may not be easy, but it was out of reach.	شاید آسان نباشد، اما دور از دسترس بود.
We did not love each other.	ما همدیگر را دوست نداشتیم.
Please help me find a simple old example.	لطفاً به من کمک کنید تا یک مثال ساده قدیمی پیدا کنم.
They literally came from heaven.	آنها به معنای واقعی کلمه از آسمان آمده اند.
I did not have a cell phone.	من تلفن همراه نداشتم.
He came to this concept.	او به این مفهوم رسید.
So be prepared	پس آماده باش
They were very young and very old, in a terrible state.	خیلی جوان و خیلی پیر در وضعیت وحشتناکی قرار داشتند.
He is everything and more.	او همه چیز و بیشتر است.
It remains a major public health problem worldwide.	همچنان یک مشکل عمده بهداشت عمومی برای کل جهان است.
Talk about the will to believe.	در مورد اراده برای باور صحبت کنید.
And then you go back in front of him.	و بعد جلوی او برمیگردی.
The fact is that people can get help while using it.	واقعیت این است که مردم در حین استفاده می توانند کمک دریافت کنند.
Are obtained as follows.	به شرح زیر بدست می آیند.
Maybe it had just begun.	شاید تازه شروع کرده بود.
They are here.	آنها همین جا هستند.
My husband is a cook in our house.	در خانه ما شوهرم آشپز است.
He found a message from her telling her he was busy.	او پیامی از او پیدا کرد که به او می گفت مشغول است.
No problem, because this blog is about memories, not exact facts.	اشکالی ندارد، زیرا این وبلاگ درباره خاطرات است، نه حقایق دقیق.
Everyone said he was coming down like that.	همه می‌گفتند او همین‌طور پایین می‌آمد.
So not good about that.	پس خوب نیست در مورد آن.
Men.	مردان.
I knew something was happening to him, to us.	می دانستم برای او، برای ما اتفاقی می افتد.
Send this email to everyone you love and care about.	این ایمیل را برای همه کسانی که دوستشان دارید و به آنها اهمیت می دهید ارسال کنید.
Now he was sure.	حالا مطمئن بود.
Because he did not want his world to end.	چون نمی خواست دنیاش تمام شود.
Let's make a comparison.	اجازه دهید مقایسه ای انجام دهیم.
If you want to support multiple customers, create a customer list.	اگر می خواهید از چندین مشتری پشتیبانی کنید، فهرستی از مشتریان ایجاد کنید.
You really did it for me.	شما واقعاً آن را برای من انجام دادید.
If only they knew they could do it.	اگر فقط می دانستند که می توانند این کار را نیز انجام دهند.
Or with his parents.	یا با پدر و مادرش.
The value of other stars is taken from the literature.	ارزش ستارگان دیگر از ادبیات گرفته شده است.
There should be no development tools in the production environment.	هیچ ابزار توسعه ای نباید در محیط تولید وجود داشته باشد.
Because it has no shape.	چون شکلی ندارد.
Now wait for him	حالا منتظرش باش
It's not easy, it really is not.	آسان نیست، واقعاً نیست.
There are five of us.	ما پنج نفر هستیم.
Of course, power is the first problem.	البته قدرت اولین مشکل است.
This song was made to attract his attention and ultimately failed.	این آهنگ برای جلب نظر او ساخته شد و در نهایت شکست خورد.
And obviously the amount of returns is huge.	و بدیهی است که اندازه بازده بسیار زیاد است.
He had places to go, people to see.	او جاهایی برای رفتن داشت، مردمی برای دیدن.
You boys have to clean up	شما پسرها باید پاکسازی کنید
Your money is not good today	امروز پول شما خوب نیست
Life is hard, but few can choose how to live.	زندگی سختی است، اما تعداد کمی می توانند انتخاب کنند که چگونه زندگی کنند.
Technical details and clinical results are reported.	جزئیات فنی و نتایج بالینی گزارش شده است.
The stages vary from industry to industry.	مراحل از صنعت به صنعت متفاوت است.
You may lose magic.	ممکن است جادو را از دست بدهید.
He is about to cry.	نزدیک است گریه کند.
I heard it many times.	بارها شنیدم.
Then he came to her.	بعد به سراغش آمد.
I added you as a friend.	من شما را به عنوان یک دوست اضافه کردم.
We have real solutions.	ما راه حل های واقعی داریم.
I could see your face	میتونستم صورتت رو ببینم
If this component is not a standalone source component, processing will continue.	اگر این جزء یک جزء منبع مستقل نباشد، پردازش ادامه می یابد.
He is going home.	او دارد به خانه می رود.
Under his right hand	زیر دست راستش
Really turn it on	راستی روشنش کن
This is a good idea.	این یک ایده خوب است.
God had to come himself and do something we could not do.	خدا باید خودش می آمد و کاری را انجام می داد که ما نمی توانستیم انجام دهیم.
You sleep	تو خوابت را بگیر
It is not clear what the difference is.	معلوم نیست تفاوت چیست.
Most people say they are fine.	اکثر مردم می گویند حالشان خوب است.
There is no doubt about that	در این شکی نیست
It was great to be with family	بودن در کنار خانواده عالی بود
He was very pleased with the result.	او از نتیجه بسیار راضی بود.
His face is towards us.	صورتش رو به ماست.
He had raised his hands halfway.	دست هایش را نیمه بلند کرده بود.
Wrote the final version of the manuscript.	نسخه نهایی نسخه خطی را نوشت.
I finally deleted it completely from my computer.	من بالاخره آن را به طور کامل از کامپیوترم حذف کردم.
The development of this particular tool is very clear.	توسعه این ابزار خاص بسیار واضح است.
I loved painting.	نقاشی کشیدن را دوست داشتم.
All site content is created accordingly.	تمام محتوای سایت بر این اساس ایجاد می شود.
You are learning	شما در حال یادگیری هستید
He continued to watch the building.	او به تماشای ساختمان ادامه داد.
I know he will.	من می دانم که او خواهد شد.
As a result, you start thinking differently.	در نتیجه، شما شروع به تفکر متفاوت می کنید.
We still do not know where they get their weapons from.	ما هنوز نمی دانیم آنها سلاح های خود را از کجا می آورند.
He has to tidy his house.	باید خانه خودش را مرتب کند.
I support them and help them identify the way forward.	من از آنها حمایت می کنم و به آنها کمک می کنم تا مسیر پیش رو را شناسایی کنند.
The story was fresh in my mind.	داستان در ذهنم تازه بود.
Too much pressure	فشار خیلی زیاده
Football is made for him.	فوتبال برای او ساخته شده است.
At that time, nothing was moving in the dream.	آن وقت هیچ چیز در رویا حرکت نمی کرد.
You may see how honest we have been.	شاید ببینید چقدر صادق بوده ایم.
Thank you for being so open	ممنون که اینقدر باز هستید
He never received it.	او هرگز آن را دریافت نکرد.
You know how big it is	میدونی چقدر بزرگه
He tells me that there were three hundred people on this ship, maybe more.	به من می گوید که سیصد نفر در این کشتی بودند، شاید بیشتر.
Our clothes are for everyone, every day.	لباس های ما برای همه است، هر روز.
This is how it is supposed to be done.	این طوری قرار است انجام شود.
They love you.	آن ها تورا دوست دارند.
Let her be covered.	بگذارید او پوشیده شود.
I have a love at home	من یه عشق تو خونه دارم
I have to be ready for next week's science fair.	باید برای نمایشگاه علمی هفته آینده آماده باشم.
Then, for a frame, something appeared.	سپس، برای یک فریم، چیزی ظاهر شد.
You can not expect the police to solve these cases.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که پلیس این موارد را برطرف کند.
But you say it happened, well, it happened.	اما شما می گویید این اتفاق افتاد، باشه، اتفاق افتاد.
You have no money.	شما هیچ پولی ندارید.
We are settled and we are going out to eat soon.	ما مستقر شده ایم و به زودی برای خوردن بیرون می رویم.
Within seconds, he was shot.	در عرض چند ثانیه، او به ضرب گلوله کشته شد.
As if not Dad	انگار نه بابا
He was sent to bed early.	او را زود به رختخواب فرستاده بودند.
There are common questions about law and reality.	سؤالات رایج حقوق و واقعیت وجود دارد.
He lost his job and did not get another one.	او شغل خود را از دست داد و شغل دیگری به دست نیاورد.
Think of work as a relationship.	شغل را به عنوان یک رابطه در نظر بگیرید.
He sat down next to her and threw his hand away.	کنارش نشست و دستش را دورش انداخت.
He shook his head, looking very serious for his age.	سرش را تکان داد، قیافه اش برای سنش خیلی جدی بود.
I have to prepare for it.	باید برای آن آماده شوم.
A human girl may have died of fear.	یک دختر انسان ممکن است از ترس مرده باشد.
So make me laugh.	پس مرا بخندان.
It was a call to action.	این یک فراخوان برای اقدام بود.
We have little information about them.	ما اطلاعات کمی در مورد آنها داریم.
This is amazing.	این بسیار شگفت انگیز است.
We look forward to moving.	مشتاقانه منتظر حرکت هستیم.
He failed to support or protect his family.	او در حمایت از خانواده خود یا محافظت از آنها کوتاهی کرده بود.
Looks like you've had a busy day.	به نظر می رسد روز شلوغی را پشت سر گذاشته اید.
Although they can.	هر چند که می توانند.
I do not know why this is.	من نمی دانم چرا این است.
It has been under construction for many years.	سالهاست که در حال ساخت بوده است.
We have a business that we need to pay attention to.	ما کسب و کاری داریم که باید به آن توجه کنیم.
Healthy and natural eggs are the focus here.	تخم مرغ های سالم و طبیعی در اینجا تمرکز دارند.
Repeat with other chickens.	این کار را با مرغ های دیگر تکرار کنید.
This room looks very dirty.	این اتاق خیلی کثیف به نظر می رسد.
Listen to what you have to say about yourself.	به آنچه در مورد خود می گویید گوش دهید.
Whatever is needed.	هر چه که لازم باشد.
It was a team effort and it was pre-planned.	این یک تلاش تیمی بود و از قبل برنامه ریزی شده بود.
I definitely enjoy the fight.	من قطعا از مبارزه لذت می برم.
I will give you an example from this morning.	از امروز صبح برایتان مثال می زنم.
It will take longer and people will understand me.	طولانی تر از آن و مردم مرا خواهند فهمید.
Last night.	دیشب.
Around the World.	در سراسر جهان.
Every version in the world of every book you have ever liked.	هر نسخه در جهان از هر کتابی که تا به حال دوست داشته اید.
I go myself, which is good	من خودم میرم که خوبه
The key to solving the problem is with the help of design.	کلید حل مشکل با کمک طراحی است.
He drew long, clear lines.	او خطوط بلند و واضحی کشید.
It is more than an hour by car to the city.	با ماشین تا شهر بیش از یک ساعت راه است.
We do not take anything for granted here.	ما در اینجا هیچ چیز را بدیهی نمی دانیم.
But that was never going to happen.	اما هرگز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
However, this idea did not seem to be taken into account.	با این حال، به نظر می رسد که این ایده مورد توجه قرار نگرفت.
I think what will happen.	فکر می کنم چه اتفاقی خواهد افتاد.
He must have previous experience as well as the necessary tools.	او باید تجربه قبلی و همچنین ابزار لازم را داشته باشد.
We ask you to lead this force.	ما از شما می خواهیم که این نیرو را هدایت کنید.
Even if they talk to us.	حتی اگر با ما صحبت کنند.
That is, it is not significant	یعنی قابل توجه نیست
You pushed us back	تو ما را عقب انداختی
I felt that some problems could be solved.	احساس می‌کردم می‌توان برخی از مشکلات را برطرف کرد.
It did not happen	اینطوری نشد
Rarely do we eat just one thing at a meal.	به ندرت در خوردن یک وعده غذایی فقط یک چیز می خوریم.
However, everything did not return to normal.	با این حال همه چیز به حالت قبل برنگشت.
He suffered a kind of death on the cross.	او دچار نوعی مرگ بر روی صلیب شد.
Football bodies need that time to develop.	بدن های فوتبال برای توسعه به آن زمان نیاز دارند.
It was no longer the same joy for me.	برای من دیگر با همان شادی نبود.
But sometimes there is.	اما گاهی اوقات وجود دارد.
Many of our fans are rich now.	خیلی از طرفداران ما الان پولدار هستند.
The great benefit of this conversation will be the attention of the press.	فایده بزرگ این گفتگو توجه مطبوعات خواهد بود.
You are in the ninth year	تو سال نهم هستی
If you act abnormally around them, that function will fail.	اگر در اطراف آنها غیرعادی عمل کنید، آن عملکرد شکست خواهد خورد.
They happen thousands of years after the stories.	آنها هزاران سال پس از داستان ها اتفاق می افتند.
I will not have a car there	من اونجا ماشین نخواهم داشت
I continued the mission in my mind.	در ذهنم به انجام ماموریت ادامه دادم.
One step away from the wrong path, they kill him.	یک قدم از راه اشتباه، او را می کشند.
Your three years	سه سال تو
At least cold shoulders	حداقل شانه های سرد
The police questioned me for hours.	پلیس ساعت ها از من سؤال می کرد.
But, I'm so glad we met in the blogging world.	اما، خیلی خوشحالم که در دنیای وبلاگ با هم آشنا شدیم.
It may have come from someone else.	شاید از طرف شخص دیگری آمده باشد.
Various factors may play a role in this finding.	ممکن است عوامل مختلفی در این یافته نقش داشته باشد.
The latter was a little more interesting.	دومی کمی جالب تر بود.
You are still his daughter	تو هنوز دخترش هستی
New problems may occur due to additional games.	ممکن است مشکلات جدیدی به دلیل بازی های اضافی رخ دهد.
Few still knew the truth.	هنوز کمتر کسی حقیقت را می دانست.
It was another world.	دنیای دیگری بود.
He fell in love with his life.	او عاشق زندگی اش شد.
He went out and lived.	بیرون رفت و زندگی کرد.
To make this process simple, please read my notes.	برای اینکه این فرآیند ساده باشد، لطفاً یادداشت های من را بخوانید.
Definitely nothing personal.	قطعا هیچ چیز شخصی نیست.
If we did that, we would be out of work.	اگر این کار را می کردیم، از کار خارج می شدیم.
It's my last day.	آخرین روز من است.
I needed a plan for next year.	من برای سال آینده به یک برنامه نیاز داشتم.
That makes it great.	که آن را عالی می کند.
I can see that he is sitting on a form.	می توانم ببینم که روی یک فرم نشسته است.
You are looking in the wrong direction.	شما به سمت اشتباه نگاه می کنید.
I can work hard.	من می توانم سخت کار کنم.
They believe in children.	آنها به بچه ها اعتقاد دارند.
It was the same now.	الان هم همینطور بود.
He did not say a word until the door was closed.	تا در بسته نشد حرفی نزد.
It was a really good conversation	واقعا گفتگوی خوبی بود
The sky should be clear tonight	آسمان امشب باید صاف باشد
I never asked him.	من هرگز از او نپرسیدم.
That is not clear.	که مشخص نیست.
I know that is true in most situations.	من می دانم که در بیشتر شرایط درست است.
Suppose it was not so.	فرض کنید اینطور نبود.
This is a letter.	این نامه است.
They care about you getting ready for college.	آنها به شما اهمیت می دهند که برای دانشگاه آماده شوید.
The average of the three experiments is shown.	میانگین سه آزمایش نشان داده شده است.
We agree with this approach.	ما با این رویکرد موافقیم.
His wife must not have come here.	حتما همسرش به اینجا نیامده بود.
He did not speak.	او صحبت نمی کرد.
They had two children.	آنها دو فرزند داشتند.
Give him whatever he wants.	هر چه می خواهد به او بدهید.
He should have done, he should have done.	او باید انجام می داد، باید انجام می داد.
This may be an option for you.	این ممکن است یک گزینه برای شما باشد.
Wait for the work to stop.	صبر کنید تا کار متوقف شود.
You have to stay here and protect these people.	شما باید اینجا بمانید و از این مردم محافظت کنید.
It was newly formed.	تازه شکل گرفته بود.
And they do not take them too seriously.	و آنها را خیلی جدی نمی گیرند.
This week was red, too.	این هفته قرمز بود، خیلی.
Only one procedure was performed.	فقط یک روش انجام شد.
May be called given.	ممکن است داده شده نامیده شود.
This is what is currently being used.	این چیزی است که در حال حاضر استفاده می شود.
But they are very affordable.	اما آنها بسیار در دسترس هستند.
It was to the point of death.	تا سر حد مرگ بود.
I stepped out	پا گذاشتم بیرون
And yes, it works well.	و بله، به خوبی کار می کند.
But this is not literature.	اما این ادبیات نیست.
Or unless we have someone else.	یا مگر اینکه شخص دیگری را داشته باشیم.
It was like burning	مثل سوختن بود
You can go free	میتونی آزاد بری
It should be fun !.	باید سرگرم کننده باشد!.
You are absolutely right about everything.	در مورد همه چیز کاملاً حق با شماست.
I hope this helps you.	امیدوارم این به شما کمک کند.
None of this seems possible at the moment.	در حال حاضر هیچ کدام از اینها ممکن به نظر نمی رسد.
Causes real problems.	مشکلات واقعی ایجاد می کند.
The police believed him and released him.	پلیس او را باور کرد و او را آزاد کرد.
He is your friend	او دوست شماست
She wants to know who the man is.	او می خواهد بداند آن مرد کیست.
When did people become like that?	چه زمانی مردم چنین شدند.
He is like air.	او مثل هوا است.
Even if they started.	حتی اگر شروع کردند.
You know my law	تو قانون من رو میدونی
His hand was so tight on his arm that it started to hurt.	دستش آنقدر روی دستش محکم شده بود که شروع به درد می کرد.
You just picked him up	تو همین الان او را بلند کردی
He was eight years old.	او هشت ساله بود.
Daddy is good	بابام خوبه
For the map to work, the value must match exactly.	برای اینکه نقشه کار کند، مقدار باید دقیقاً مطابقت داشته باشد.
I say for the last time.	برای آخرین بار می گویم.
He returned to the city.	به شهر برگشت.
As my husband got older, it became more difficult to find them.	با بزرگتر شدن شوهرم جستجوی آنها دشوارتر می شد.
It looked even worse after that.	پس از آن حتی بدتر به نظر می رسید.
I came in thinking that there might be hope to save him.	با این فکر که شاید امیدی برای نجات او وجود داشته باشد، وارد شدم.
We just missed him unfortunately	ما فقط دلمون براش تنگ شده بود متاسفانه
Great design, easy to read and use.	طراحی عالی، خواندن و استفاده آسان.
I wish to keep my coming secret	آرزو دارم آمدنم را مخفی نگه دارم
Turn it into an event.	آن را به یک رویداد تبدیل کنید.
The authors did not report any side effects during the study.	نویسندگان هیچ عارضه جانبی در طول مطالعه گزارش نکردند.
I looked on the internet	تو اینترنت نگاه کردم
I hate him for what he did to us.	از او به خاطر کاری که با ما کرده متنفرم.
Then we had two	بعد دوتا داشتیم
Keeps a place for you at their table.	جایی برای شما در میز آنها نگه می دارد.
There was just enough space for them.	فقط فضای کافی برای آنها وجود داشت.
It was as if they hated me.	انگار از من متنفر بودند.
Your search gives me a good reason.	جستجوی شما دلیل خوبی به من می دهد.
In a conversation	در یک گفتگو
The other man was happy to hear it.	مرد دیگر از شنیدن آن خوشحال شد.
I really.	من واقعا.
Far from you.	خیلی دور از تو.
I turned to the phone.	برگشتم سمت تلفن.
I will treat you like a man.	من مثل یک مرد با شما رفتار خواهم کرد.
If they are different, an error has occurred.	اگر آنها متفاوت باشند، خطا رخ داده است.
This is the most important meeting you have every day.	این مهم ترین جلسه ای است که در هر روز دارید.
After that, he knew that nothing could stop him.	پس از آن، او می دانست که هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند.
I remember being excited about the whole scene.	به یاد دارم که از کل صحنه هیجان زده بودم.
Hardwood presses against the small part of his back.	چوب سخت به قسمت کوچک پشت او فشار می آورد.
And he was happy to think about it.	و او خوشحال بود که به آن فکر می کرد.
He looked at her directly after a moment.	بعد از لحظه ای مستقیم به او نگاه کرد.
Some of these are designed to save money directly.	برخی از اینها برای صرفه جویی مستقیم در پول طراحی شده اند.
None of the companies involved agree with what happened.	هیچ یک از شرکت های درگیر در مورد آنچه اتفاق افتاده است موافق نیستند.
We girls were nothing without you	ما دخترا بدون تو هیچ بودیم
Very interesting news	خبر بسیار جالب
I went there to take a picture of the wedding dress.	رفتم اونجا تا از لباس عروس عکس بگیرم.
They do not expect us to attack them again so soon, not here.	آنها انتظار ندارند ما به این زودی دوباره به آنها حمله کنیم، نه اینجا.
It came as a surprise.	باعث تعجب شد.
Safety was very important.	ایمنی بسیار مهمتر بود.
In addition, many of these reported numbers are low.	علاوه بر این، بسیاری از این اعداد گزارش شده کم هستند.
They can create images or sounds or text.	آنها می توانند تصاویر یا صداها یا متن ایجاد کنند.
His face worked.	صورتش کار کرد.
Some receive it and some do not.	برخی آن را دریافت می کنند و برخی نمی گیرند.
it's true?.	درسته؟.
Let them know what happened last night.	بگذارید مشخص کنند که دیشب چه اتفاقی افتاده است.
He can no longer go back there.	او دیگر نمی تواند به آنجا برگردد.
You just do.	شما فقط انجام دهید.
I got caught	گرفتار شدم
We wondered if that was the case, but no.	ما تعجب کردیم که آیا این چنین است، اما نه.
It gives birth to this world.	این دنیا را به دنیا می آورد.
So, it was his turn.	بنابراین، نوبت او بود.
Or sometimes a husband.	یا گاهی اوقات شوهر است.
You have very beautiful clothes	خیلی لباس قشنگی داری
This is the effect.	این اثر است.
I have never encountered such a thing in my life.	من هرگز در زندگی ام به چنین چیزی برخورد نکرده ام.
It gives you information about this book without really giving you any information.	بدون اینکه واقعاً اطلاعاتی به شما بدهد، اطلاعاتی در مورد این کتاب به شما می دهد.
I was not sure it would work.	من مطمئن نبودم که کار کند.
And now he can smell it too.	و حالا او هم می تواند آن را بو کند.
To eat and listen to old country stories.	برای خوردن غذا و گوش دادن به داستان های مربوط به کشور قدیمی.
Prices are easily controlled by a select number.	قیمت ها به راحتی توسط تعدادی منتخب کنترل می شود.
He taught that the soul is neither male nor female.	او تعلیم داد که روح نه مذکر است و نه مؤنث.
No, this is not what happened.	نه، این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
He becomes a brother with his wife.	او با همسرش برادر می شود.
But he did not say much.	اما او چیز زیادی نمی گفت.
But he was not the only opportunity missed.	اما او تنها فرصت از دست رفته نبود.
Well, these solutions provide quick and effective pain relief.	خوب، این محلول ها تسکین سریع و موثر درد را فراهم می کند.
In addition, he killed her in her sleep.	علاوه بر این، او را در خواب کشته است.
A good one.	یک خوب.
It was really slow motion	واقعا اسلوموشن بود
First, there is a woman in my soul.	اول اینکه در روح من یک زن وجود دارد.
Some stand and talk and laugh.	بعضی ها می ایستند و حرف می زنند و می خندند.
You want to learn everything about everything.	می خواهید همه چیز را در مورد همه چیز یاد بگیرید.
It does not matter if he loves you or not, or if you love him.	مهم نیست که او شما را دوست دارد یا نه، یا شما او را دوست دارید.
I separate the top layer.	لایه بالایی را جدا می کنم.
I could get away from you	تونستم از تو دورش کنم
I do not know what to think about him now.	نمی دانم الان در مورد او چه فکر کنم.
Only one season was run.	فقط یک فصل اجرا شد.
It was time	وقتش بود
With a culture you can have a common view.	با یک فرهنگ می توانید یک دیدگاه مشترک داشته باشید.
His place was sold last year.	جای او سال گذشته فروخته شد.
He wants to continue working and live a relatively simple life.	او می خواهد به کار ادامه دهد و زندگی نسبتا ساده ای داشته باشد.
He made a terrible mistake and paid the price.	او یک اشتباه وحشتناک مرتکب شد و بهای آن را پرداخت.
What they buy, how often and how much they spend.	چه می خرند، چند وقت یکبار و چقدر خرج می کنند.
One for me, one for my son and one for my daughter.	یکی برای من، یکی برای پسرم و یکی برای دخترم.
There will come a time when having it can be helpful.	زمانی فرا خواهد رسید که داشتن آن می تواند مفید باشد.
He may not know.	او ممکن است نداند.
Not today.	امروز نشد.
I have not received a call.	من تماسی دریافت نکرده ام.
If your class does not have a blog, launch it.	اگر کلاس شما وبلاگ ندارد، آن را راه اندازی کنید.
At this time one moves against them.	در این زمان یکی علیه آنها حرکت می کند.
At first he closed his mouth on me.	در ابتدا دهان او به روی من بسته است.
Every breath you take is one breath closer to the last breath.	هر نفسی که می کشی یک نفس به آخرین نفس نزدیک است.
Nothing else will be done.	هیچ چیز دیگری انجام نخواهد شد.
But this is a very small answer.	اما این پاسخی است که خیلی کوچک است.
And this is where we left it.	و این همان جایی است که ما آن را رها کردیم.
God, that was bad	خدایا این بد بود
A human face	یک چهره انسانی
But it does not matter.	اما فرقی نمی کند.
Then he has to take another path.	سپس او باید مسیر دیگری را طی کند.
It sounds a little harder to measure, but it really isn't.	اندازه گیری آن کمی سخت تر به نظر می رسد، اما واقعا اینطور نیست.
Return the case for a new trial.	پرونده را برای محاکمه جدید بازگرداند.
I am a half-full glass by nature.	من ذاتاً آدم نیمه پر لیوان هستم.
It seemed military and tough.	نظامی و سخت به نظر می رسید.
Be satisfied with feeling it and being sure of its amount.	با احساس آن و اطمینان از مقدار آن راضی باشید.
A set of his characteristics, the way he carried himself.	مجموعه ای از ویژگی های او، روشی که او خودش را حمل می کرد.
I still believe in the promise of the web.	من هنوز به وعده وب اعتقاد دارم.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
Wondered what to call it?	تعجب کرد که اسمش را چه باید گذاشت؟
That nothing is wrong.	که هیچ چیز اشتباه نیست.
Their baby	بچه آنها
Of course, he has been released now	البته الان آزاد شده
About, you know, in the dark.	در مورد، می دانید، در تاریکی.
I was sure it was him.	من مطمئن بودم که این خودش است.
Going home did not mean having to go back in time.	رفتن به خانه به این معنی نبود که باید زمان را به عقب برمی گرداند.
It is based on love, not hatred.	بر اساس عشق است نه نفرت.
I stood at the door.	دم در باز ایستادم.
Then they drove.	سپس آنها راندند.
We just have to do our work.	ما فقط باید کارهایمان را انجام دهیم.
I have a problem here	من اینجا مشکل دارم
A copy of that agreement has been provided to us.	یک نسخه از آن توافقنامه به ما ارائه شده است.
But of course it could not last.	اما البته نتوانست دوام بیاورد.
I wanted to know more.	می خواستم بیشتر بدانم.
Things he said	چیزهایی که او گفت
He may have saved my life.	او ممکن است زندگی من را نجات داده باشد.
Free yourself up all night for this one.	تمام شب خود را برای این یکی آزاد بگذارید.
There are other cases that are not.	موارد دیگری هم هست که اینطور نیست.
Fair public decision	تصمیم گیری عمومی منصفانه
They have a lot more to lose by default.	آنها در صورت پیش فرض خیلی چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند.
Sometimes it's half time to go.	بعضی وقتها وقت رفتن به نیمه گذشته است.
It was not just his own	فقط مال خودش نبود
But it must be said.	اما باید گفت.
To do with him.	برای انجام با او.
Although we searched, we did not find it.	هر چند گشتیم اما پیدا نکردیم.
But the family is good.	اما خانواده خوب است.
Remember you are a mother now	یادت باشه الان مادر شدی
Its oil is not worth much.	روغنش ارزش چندانی ندارد.
Tell me about it.	درباره آن به من بگو.
Bad choices lead to less energy.	انتخاب های بد منجر به انرژی کمتر می شود.
Gave him a chance to think.	به او فرصت فکر کردن داد.
No one can sell you like you do.	هیچکس مثل شما نمی تواند شما را بفروشد.
I think you know that	فکر کنم اینو میدونی
I believe that time is now.	من معتقدم که آن زمان اکنون است.
You look around but there is no light, only darkness.	به اطراف نگاه کردی اما نوری نیست، فقط تاریکی است.
Only direct medical costs are included in this analysis.	فقط هزینه های مستقیم پزشکی در این تجزیه و تحلیل گنجانده شده است.
Not observed.	رعایت نمی شود.
Or turn it off	یا خاموشش کن
He knew many people.	او افراد زیادی را می شناخت.
He kept coming back here.	او هم مدام به اینجا برمی گشت.
But good luck trying to get him to talk about it.	اما موفق باشید سعی کنید او را در مورد آن باز کنید.
Just remember that knowledge is power.	فقط به یاد داشته باشید که دانش قدرت است.
We did not have a mission.	ما مأموریتی نداشتیم.
No one knew him, or what he was doing.	هیچ‌کس او را نمی‌شناخت، یا اینکه چه کار می‌کرد.
It was easier to make a list of those who did not.	تهیه فهرستی از کسانی که این کار را نکرده اند آسان تر بود.
They stayed friendly because of us kids.	آنها به خاطر ما بچه ها در روابط دوستانه ماندند.
I just did not have the space	فقط فضا نداشتم
They got worse.	بدتر شدند.
I never touched them.	من هرگز آنها را لمس نکردم.
You do not know what to do or what not to do.	شما نمی دانید چه کاری انجام می دهید یا چه کاری باید انجام دهید.
I remember that morning from inside and outside.	آن صبح را از درون و بیرون به یاد دارم.
I hope they are healthy.	امیدوارم سالم باشند.
Marketing is a set of conditions that is constantly changing.	بازاریابی مجموعه ای از شرایط است که دائماً در حال تغییر است.
I was walking with a woman.	من با یک زن راه می رفتم.
He was unique in his kind.	او در نوع خود بی نظیر بود.
We do not see any error in these findings.	ما هیچ خطایی در این یافته ها نمی بینیم.
He was absolutely right to say that, you know.	او کاملاً حق داشت که این را بگوید، می دانید.
But maybe, just maybe, a little magic works here.	اما شاید، فقط شاید، جادوی کوچکی در اینجا کار می کند.
They found out that football fans are there for football.	آنها فهمیدند که هواداران فوتبال برای فوتبال حضور دارند.
Damn, you could not know that	لعنتی، نمیتونستی اینو بدونی
This is just an amazing and amazing story.	این فقط یک داستان شگفت انگیز و شگفت انگیز است.
These are just an example.	اینها فقط یک نمونه هستند.
Or at least he thought so.	یا حداقل فکر می کرد اینطور است.
This is the nature of our mind.	این ماهیت ذهن ماست.
They were real cards.	آنها کارت های واقعی بودند.
They are at home.	آنها در خانه هستند.
His voice was silly	صداش احمقانه بود
We're really glad you're here.	ما واقعاً خوشحالیم که اینجا هستید.
And they told me not to go back.	و به من گفتند که دیگر برنگرد.
It was really good	واقعا خوب بوده
This requires immediate surgery.	این نیاز به جراحی فوری دارد.
He is worried.	او نگران است.
I was looking for something new to learn.	من به دنبال چیز جدیدی برای یادگیری بودم.
I closed my eyes and explained to him that he was out of breath.	چشمانم را بستم و به او توضیح دادم که نفسش قطع شده است.
Think about how things are going now.	به این فکر کنید که اکنون اوضاع چگونه پیش می‌رود.
Others look at me dirty.	دیگران به من نگاه های کثیف می کنند.
I have them now.	من الان آنها را دارم.
Lucky because it was good.	خوش شانس چون خوب بود.
I have a few questions about that.	من چند سوال در مورد آن دارم.
Anyone can defeat anyone.	هر کسی می تواند هر کسی را شکست دهد.
I was not used to having cash on him for a long time.	برای مدت طولانی به داشتن پول نقد روی او عادت نداشتم.
All this does not matter.	همه اینها هیچ اهمیتی ندارد.
I could hardly breathe life out of my body.	به سختی نفسی از زندگی در بدنم جاری بود.
They reached 9.	آنها به 9 رسیدند.
He leaves a note.	او یک یادداشت می گذارد.
He never wanted anything.	او هرگز چیزی نخواست.
When reading a map.	وقتی نقشه می‌خوانید.
I just heard amazing things about you.	من فقط چیزهای شگفت انگیزی در مورد شما شنیدم.
What we make is light and simple.	چیزی که ما می سازیم سبک و ساده است.
His lack of response made me cry.	عدم پاسخ او باعث اشک من شد.
I am number six	من شماره ششم
You could feel the beat of any moving legs.	ضربان هر پاهای متحرک را می توانستی حس کنی.
And he is not married in the family.	و او در خانواده ازدواج نکرده است.
No soldiers were seen	هیچ سربازی دیده نشد
Be careful what you say.	مراقب آنچه می گویید.
Now he was standing near her shoulder.	حالا نزدیک شانه اش ایستاده بود.
But that's life	اما زندگی همینه
Nothing but positive words should come out of his mouth.	نباید چیزی جز حرف های مثبت از دهانش خارج شود.
Great post	عالی ترین پست
However, treatment can limit the range of open options.	با این حال، درمان می تواند دامنه گزینه های باز را محدود کند.
And it is done everywhere.	و در همه جا انجام می شود.
No, we brought you here.	نه، ما شما را به اینجا رساندیم.
But no one takes us.	اما هیچ کس ما را نمی برد.
He says I can not say why I did not object.	می گوید نمی توانم بگویم چرا مخالفت نکردم.
Missing child in a dangerous body.	کودک گمشده در بدنی خطرناک.
But you are different	اما تو با هم فرق داری
Earlier, he talked about taking their belongings.	قبل از آن، او در مورد گرفتن وسایل آنها صحبت کرد.
The price was very reasonable	قیمت بسیار مناسب بود
Look for ways to make it more powerful.	به دنبال راه هایی باشید که بتوانید آن را قدرتمندتر کنید.
I did not have any.	من هیچکدام را نداشتم.
I have a long way to go.	راه درازی در پیش دارم.
Two to three	دو به سه
This case is before us on appeal.	این پرونده در دادگاه تجدید نظر در اختیار ما است.
The next night	شب بعد
I could hardly believe my eyes.	به سختی می توانستم چشمانم را باور کنم.
Was harvested.	برداشت شد.
He never looked back like everyone else.	او مانند دیگران هرگز به عقب نگاه نکرد.
The experiments were repeated at least twice with the same results.	آزمایش ها حداقل دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
Consider elementary education, for example.	برای مثال آموزش ابتدایی را در نظر بگیرید.
It was as if he had done enough magic.	انگار به اندازه کافی جادو کرده بود.
We just want an answer.	ما فقط جواب می خواهیم.
Now the food is served.	حالا غذا سرو می شود.
For example, where do people come from?	مثلاً مردم از کجا آمده اند.
He decided for himself	خودش تصمیم گرفت
I had not started life yet.	هنوز زندگی را شروع نکرده بودم.
It is a good city.	شهر خوبی است.
Anything will really be done.	واقعاً هر کاری انجام خواهد شد.
We prepared it in three days.	ما آن را در سه روز آماده کردیم.
My face is very red	صورتم خیلی قرمز شده
There is no way around it.	راهی اطراف آن نیست.
You must provide a letter from your doctor to receive it.	برای دریافت آن باید نامه ای از پزشک خود ارائه دهید.
I felt very comfortable.	خیلی احساس راحتی کردم.
You can use them if you have credit.	در صورت وجود اعتبار می توانید از آنها استفاده کنید.
I read about him in the newspaper.	من در مورد او در روزنامه خواندم.
More than one.	بیش از یکی.
We will never give up.	ما هرگز تسلیم نمی شویم.
You and Dad need to see each other	تو و بابام باید همدیگرو ببینیم
It then takes over the power supply.	سپس منبع تغذیه کار را به دست می گیرد.
The main thing is that it did not matter.	نکته اصلی این است که مهم نبود.
Not after what he saw in the war.	نه بعد از آنچه در جنگ دیده بود.
He is the key.	او کلید است.
I will do my best to explain below.	من تمام تلاشم را می کنم تا در زیر توضیح دهم.
We do not yet understand deep learning.	ما هنوز یادگیری عمیق را درک نکرده ایم.
The key facts we need are the following.	حقایق کلیدی که ما به آن نیاز داریم موارد زیر است.
He turned suddenly.	او ناگهان چرخید.
They are hated because they are a reason for the abnormality of gender.	آنها منفور هستند زیرا دلیلی بر طبیعی نبودن جنسیت هستند.
Sometimes they just turned around.	گاهی اوقات آنها فقط به درون خود می چرخیدند.
He just wanted me	او فقط من را می خواست
You must be successful	باید موفق باشی
It should have been done weeks ago.	باید هفته ها پیش انجام می شد.
No one wants this to happen, so please follow the rules.	هیچ کس نمی خواهد این اتفاق بیفتد، بنابراین لطفا قوانین را دنبال کنید.
I'm getting you out of bed today.	من امروز تو را از رختخواب بیرون می گذارم.
I was very surprised by the result of the trip.	من از نتیجه سفر بسیار شگفت زده شدم.
It was a huge collection of buildings.	این مجموعه عظیمی از ساختمان ها بود.
Change your function to return a value instead.	تابع خود را تغییر دهید تا به جای آن یک مقدار برگرداند.
I should have been happy.	باید خوشحال می شدم.
Which immediately begins a series of actions.	که بلافاصله یک سری اقدامات را آغاز می کند.
He did not listen to it.	او به آن گوش نمی داد.
If there is interest, the game is available on other days.	در صورت وجود علاقه، بازی در روزهای دیگر نیز در دسترس است.
I'm not going out, of course	من بیرون نمی روم البته
It was a stupid move	حرکت احمقانه ای بود
This is really true.	این واقعا درست است.
It looks worse than it sounds.	بدتر از آنچه هست به نظر می رسد.
I're just interested in moving forward and learning from this experience.	من فقط به حرکت رو به جلو و یادگیری از این تجربه علاقه دارم.
I value your feedback.	برای بازخورد شما ارزش قائل هستم.
Much depends on what the announcement is for.	خیلی بستگی به این دارد که اعلان برای چه باشد.
I prefer to start with a closer look at these two.	ترجیح می دهم با نگاهی دقیق به این دو شروع کنم.
This is for registration only.	این فقط برای ثبت است.
I tell them.	من به آنها می گویم.
Knowledge or noise.	دانش یا سر و صدا.
What is the second value?	دومین ارزش در چیست.
Then came the injury	بعدش مصدومیت اومد
I feel sorry for him.	براش احساس تاسف می کنم.
We make more calls.	ما تماس های بیشتری برقرار می کنیم.
I was getting better	داشتم خوب میشدم
We become better people.	ما آدم های بهتری می شویم.
The main requirements of the project are as follows.	الزامات اصلی پروژه به شرح زیر است.
All you had to do was watch the movie.	تنها کاری که باید انجام داد تماشای فیلم بود.
You go then go	تو برو پس برو
It happened in both cases	به هر دو صورت اتفاق افتاد
I mean if he saw the light or whatever.	منظورم این است که اگر نور را دید یا هر چیز دیگری.
But this is next to the current issue.	اما این در کنار موضوع فعلی است.
The best part is that anyone can do it.	بهترین بخش این است که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
The shop below the apartment was closed in the afternoon.	مغازه زیر آپارتمان بعد از ظهر بسته بود.
Take something smaller or do not do it.	چیزی کوچکتر بگیرید یا این کار را نکنید.
Like any other complex medical option, infection is a possibility.	مانند هر گزینه پزشکی پیچیده دیگری، عفونت یک احتمال است.
But now he has been killed.	اما حالا او کشته شده است.
Do some research to see where their money usually goes.	تحقیق کنید تا ببینید معمولاً پول آنها کجا می رود.
His freedom is something that can not be better.	آزادی او چیزی است که بهتر از آن نمی توان داشت.
Each process has its own file.	هر فرآیند فایل مخصوص به خود را دارد.
The distance is much greater	فاصله خیلی بیشتر است
I could give and take.	می توانستم بدهم و بگیرم.
The quality of this evidence was low to very low.	کیفیت این شواهد پایین تا بسیار پایین بود.
The young man put his hand on the old man's shoulder.	مرد جوان دستش را روی شانه پیرمرد گذاشت.
The only approach to suffering is to understand it.	تنها رویکرد به رنج، درک آن است.
it's an	این یک
From now on, you are alone.	از اینجا به بعد، شما به تنهایی.
No one reduces their salary	هیچکس حقوقش را کاهش نمی دهد
You know you want to get one yourself	میدونی که میخوای خودت یکی بگیری
They are not as important as they used to be.	آنها به اندازه گذشته مهم نیستند.
They must be stable for a long time.	آنها باید برای مدت طولانی پایدار باشند.
I only think of you.	من فقط به شما فکر می کنم.
And if you love people, it's such a big responsibility.	و اگر مردم را دوست دارید، چنین مسئولیت بزرگی است.
Putting them aside was the right thing to do.	کنار گذاشتن آنها کار درستی بود.
I love how dependent you are on me.	من عاشق این هستم که چقدر به من وابسته شدی.
I wish to be a part of society.	من آرزو دارم بخشی از جامعه باشم.
There is no need.	نیازی به وجود ندارد.
That does not help.	اینکه کمکی نمی کند.
Do not let this be the story of your life.	اجازه نده این داستان زندگی شما باشد.
None of them were fixed stars.	هیچ یک از آنها ستاره ثابتی نبودند.
In some cases, comparisons are difficult.	در برخی موارد، مقایسه دشوار است.
And, of course, men say the same thing.	و البته مردان هم این را می گویند.
He has a lot to say.	او حرف های زیادی برای گفتن دارد.
It was a bad decision and the damn thing was almost over.	تصمیم بدی بود و لعنتی تقریباً به پایان رسید.
In fact, it was a choice.	در واقع این یک انتخاب بود.
Finishes in a second.	در یک ثانیه تمام می شود.
Big hands swirled around him.	دست های بزرگی دورش چرخیدند.
I see things as they are.	من چیزها را همانطور که هستند می بینم.
He is really different from the others.	او واقعاً از دیگران متمایز است.
He said he did not.	او گفت که نکرده است.
I'm going to play a movie for them	قراره براشون یه فیلم بازی کنم
Everyone is very sorry for what happened.	همه از اتفاقی که افتاده بسیار متاسفند.
He will forget your past.	او گذشته شما را فراموش خواهد کرد.
I was absolutely excited about this.	من از این موضوع کاملا هیجان زده بودم.
I like to think there is a better place after this.	دوست دارم فکر کنم بعد از این جای بهتری هست.
I go first, from the bridge to the station.	من اول می روم، از روی پل به سمت ایستگاه.
I want to know what he knows.	من می خواهم بدانم او چه می داند.
But he knew it was more than that.	اما او می دانست که این بیشتر از این است.
I made the frame from scratch.	من قاب را از ابتدا ساختم.
He has never had this problem in any of his previous relationships.	او هرگز در هیچ یک از روابط گذشته خود این مشکل را نداشت.
You did it right.	شما آن را درست انجام داده اید.
Therefore, he must be kept at a higher level.	بنابراین، او باید در سطح بالاتری نگه داشته شود.
Several classes are then generated.	سپس چندین کلاس تولید می شود.
He violated every law of nature he had ever been taught.	هر قانون طبیعت را که تا به حال به او آموخته بود، زیر پا گذاشت.
That is why nothing changes.	به همین دلیل است که هیچ چیز تغییر نمی کند.
The feeling was familiar	حس آشنا بود
He watched the death of many people and still lived in anger.	او مرگ بسیاری از مردم را تماشا کرد و هنوز با خشم زندگی می کرد.
We have to move fast.	ما باید سریع حرکت کنیم.
But he wanted something.	اما او چیزی می خواست.
Our first weekend together.	اولین آخر هفته ما با هم.
His blood cooled.	خونش سرد شد.
Imagine how slow the connection speed is in one of them.	تصور کنید سرعت اتصال در یکی از آن ها چقدر کند است.
We really enjoy your share, we enjoy many benefits.	ما از سهم شما بسیار لذت می بریم، از مزایای زیادی بهره مند می شویم.
But it was the right thing to do.	اما کار درستی بود.
When he got up, his bag was no longer warm.	وقتی بلند شد کیفش دیگر گرم نبود.
There is no vision or dream for me.	برای من هیچ چشم اندازی یا رویایی وجود ندارد.
You know what, let's just say it's true.	می دانید چیست، بگذارید بگوییم که همینطور است.
But I did not do that right now.	اما همین الان این کار را نکردم.
They are both amazing football players.	هر دوی آنها بازیکنان فوتبال شگفت انگیزی هستند.
From among the trees.	از میان درختان.
So that when they are put together, they form a whole.	به طوری که وقتی در کنار هم قرار می گیرند یک کل را تشکیل می دهند.
He wrote this manuscript.	این دست نوشته را نوشت.
It took him a long time to die.	مدت زیادی طول کشید تا بمیرد.
But this was not possible at the moment.	اما در حال حاضر این امکان وجود نداشت.
I do not mean this	منظورم این نیست
That was a good reason.	این دلیل خوبی بود.
Then came the new leader.	سپس رهبر جدید آمد.
Another source was the people who lived in this house.	منبع دیگر مردمی بودند که در این خانه زندگی می کردند.
Fear springs from these.	ترس از اینها سرچشمه می گیرد.
This could have been earlier.	این می توانست قبلا باشد.
If you are not completely crazy about him, forget it.	اگر کاملاً نسبت به او دیوانه نیستید، آن را فراموش کنید.
He asked the man his name.	از مرد نامش را پرسید.
This movie has problems.	این فیلم مشکلاتی دارد.
You must use your sight, touch and smell.	شما باید از بینایی، لمس و بوی خود استفاده کنید.
She has paid for several children with cancer.	او برای چند کودک سرطانی هزینه کرده است.
But the signs were there.	اما نشانه ها آنجا بود.
I have seen his treatment of him.	من رفتار او با او را دیده ام.
It was a dangerous word	کلمه خطرناکی بود
I do not intend to write anything like that.	من قصد ندارم چیزی مشابه بنویسم.
But only two cases created new policies.	اما فقط دو مورد سیاست جدیدی ایجاد کردند.
This is a good thing.	این چیز خوبیه.
I am worried about you.	من نگران تو هستم.
But he had no means of pursuing them.	اما او هیچ وسیله ای برای دنبال کردن آنها نداشت.
He was a family.	او خانواده بود.
I do not want to know.	من نمی خواهم بدانم.
He did not have to touch them to realize that some were missing.	او مجبور نبود آنها را لمس کند تا بفهمد برخی گم شده اند.
I do not want to lose names.	من نمی خواهم نام ها را گم کنم.
The application in this.	نرم افزار در این.
The same father is shown in both.	همان پدر در هر دو نشان داده شده است.
I hold his hand around him to block the water.	به اطرافش دست می گیرم تا آب را ببندم.
With your soul	با روحت
I am expecting two more	انتظار دوتا دیگه رو دارم
He lacks speed	او فاقد سرعت است
No complications were observed in connection with this operation.	هیچ عارضه ای در رابطه با این عمل مشاهده نشد.
Removed at the bottom.	در قسمت پایین برداشته می شود.
This game was a lot of fun	این بازی خیلی سرگرم کننده بود
But the people were driven away.	اما مردم رانده شدند.
I think it will be very useful for us.	فکر می کنم برای ما بسیار مفید باشد.
It's good to be home	خونه بودن خوبه
Now there are four seconds left	حالا چهار ثانیه مونده
Not surprising for this ability, but it has its uses.	برای این توانایی شگفت انگیز نیست، اما کاربردهای خود را دارد.
The wall was clearly standing.	به وضوح دیوار ایستاده بود.
And still joy	و هنوز هم شادی
However, only a few studies have yet appeared.	با این حال، تنها چند مطالعه هنوز ظاهر شده است.
Patients expressed their informed consent to the study.	بیماران رضایت آگاهانه خود را برای مطالعه اعلام کردند.
It did not matter if I was in a relationship with him.	فرقی نمی‌کرد که بخشی از خودم با او ارتباط داشته باشم.
She lay down to drink a man.	دراز کشید تا مردی را بنوشد.
Only good things	فقط چیزای خوب
Three problems with these.	سه مشکل با اینها.
It was a great joy to know it would be so.	خوشحالی بسیار بزرگی بود که می‌دانست چنین خواهد بود.
He did not have her.	او را نداشت.
I call his name, but there is no answer.	اسمش را صدا می زنم، اما جوابی نیست.
This was his last attempt to get around him.	این آخرین تلاش از طرف او بود تا او را دور بزند.
They really loved them.	آنها واقعاً آنها را دوست داشتند.
It will never be enough.	هرگز کافی نخواهد بود.
This was not true.	این درست نبود.
We did not have to worry about anything	لازم نبود نگران چیزی باشیم
And he is in trouble.	و او در دردسر است.
Everyone in the library looked up.	همه در کتابخانه به بالا نگاه کردند.
All in one working day.	همه در یک روز کاری.
This kind of surprised me.	این نوع من را شگفت زده کرد.
But it is never more than a draw.	اما هرگز بیشتر از یک تساوی نیست.
Like our heart	مثل قلب ماست
Notes was good for entering data into and working with it.	Notes برای وارد کردن داده به آن و کار با آن خوب بود.
However in any way.	با این حال به هر طریق.
Without it, there is simply no story.	بدون آن، به سادگی هیچ داستانی وجود ندارد.
It is too early to say.	برای گفتن خیلی زود است.
Very good, very good.	خیلی خوب، خیلی خوب.
do not forget it.	این را فراموش نکن.
After removing what we need, we return the baby.	پس از برداشتن آنچه نیاز داریم، کودک را برمی گردانیم.
I am in the second year of high school.	من سال دوم دبیرستان هستم.
He left just in time.	درست به موقع کنار رفت.
He went a long way.	او راه بلند را در پیش گرفت.
At that time, he was doing everything he could to keep them safe.	درست در آن زمان او هر کاری برای حفظ امنیت آنها انجام می داد.
Military presence in the recent country.	حضور نظامی در کشور اخیر.
Two groups were formed.	دو گروه تشکیل شد.
We did that.	ما این کار را کرده بودیم.
I felt the pain as if it were my own.	دردش را حس کردم انگار مال خودم بود.
And he probably would have liked it if everything had been different.	و او احتمالاً آن را دوست دارد اگر همه چیز متفاوت بود.
I just met you	من تازه با شما آشنا شده بودم
But they do have a lot of extra features.	اما آن ها ویژگی های اضافی زیادی دارند.
There were no other clinical signs.	هیچ علائم بالینی دیگری وجود نداشت.
I hope to see you and you should consider the price.	امیدوارم ببینمتون و باید قیمت رو در نظر بگیرید.
Just do not expect them to perform well.	فقط از آنها انتظار عملکرد خوب را نداشته باشید.
He may shoot at the enemy.	او ممکن است به دشمن شلیک کند.
Try spending time with my children.	سعی کنید مدتی را با فرزندانم بگذرانید.
They also did not ask for help on a local issue.	آنها همچنین برای یک موضوع محلی درخواست کمک نمی کردند.
It is a part of my life.	بخشی از زندگی من است.
I look forward to returning to work soon.	من مشتاقانه منتظر هستم که خیلی زود به سر کار برگردم.
The design was interesting	طرحش جالب بود
More questions followed.	سوالات بیشتر دنبال شد.
Surprisingly, it still seemed hard.	در کمال تعجب، به نظر می رسید که هنوز سخت است.
The financial operation was successful.	عملیات مالی موفقیت آمیز بود.
The piece has damage to the edges and corners.	قطعه دارای آسیب به لبه و گوشه است.
My son does not have shoes	پسر من کفش نداره
Everything was bad	همه چیز بد بود
This is often the case.	اغلب چنین است.
his face.	صورتش.
Everyone was afraid of them.	همه از آنها می ترسیدند.
I try to take the time and really look.	سعی می کنم وقت بگذارم و واقعا نگاه کنم.
It takes much longer than this.	خیلی بیشتر از این طول می کشد.
We had no choice but to take refuge.	چاره ای جز پناه گرفتن نداشتیم.
For someone who does not like routine, this is great.	برای کسی که روتین را دوست ندارد، این خیلی خوب است.
The world, black	دنیا، سیاه
Not that your boat has a problem.	نه اینکه قایق شما مشکلی داشته باشد.
My father is late	پدرم دیر کرده
We can really recommend it and will definitely visit again.	ما واقعاً می توانیم آن را توصیه کنیم و قطعاً دوباره بازدید خواهیم کرد.
I'm afraid to get lost.	می ترسم گم شود.
His eyes widened and rounded.	چشمانش درشت و گرد شد.
However, many students have given their letters.	با این حال بسیاری از دانش آموزان نامه خود را داده اند.
I'm sure it was the best he could find.	مطمئنم بهترین چیزی بود که او پیدا کرد.
Maybe we are lucky	شاید ما خوش شانس باشیم
Only songs	فقط آهنگ
I think they will kill me now	فکر کنم الان منو بکشن
You both go	شما هر دو بروید
But here we are talking about good science.	اما در اینجا صحبت از علم خوبی است.
From here you are good to go.	از اینجا شما خوب هستید که بروید.
I'm tired of seeing this story	از دیدن این داستان خسته شدم
His steady position was as a striker.	پست ثابت او به عنوان یک مهاجم بود.
I'm not sure they have a name.	مطمئن نیستم اسمی داشته باشند.
When he saw him, he ran away.	وقتی او را دید فرار کرد.
I was used to it by now	من تا الان بهش عادت کرده بودم
It's actually out of your element.	در واقع از عنصر شما خارج است.
I wondered where they came from.	من تعجب کردم که آنها از کجا آمده اند.
This is not what we have here.	این چیزی نیست که ما اینجا داریم.
Under the Black Law, look at it now.	تحت قانون سیاه، اکنون به آن نگاه کنید.
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
His energy is very high right now.	انرژی او در حال حاضر بسیار بالا است.
We enjoyed the attention and interest of our audience from both events.	ما از توجه و علاقه مخاطبان خود از هر دو رویداد لذت بردیم.
It is also used for stomach upset.	همچنین برای ناراحتی معده استفاده می شود.
This trip was a mistake.	این سفر یک اشتباه بود.
Not for a while anyway.	به هر حال برای مدتی نه.
Because everyone can reach the goal.	زیرا همه می توانند به هدف برسند.
Of course, this is my other choice.	البته این انتخاب دیگر من است.
He just looks down.	او فقط به پایین نگاه می کند.
He won his first race in about three weeks.	او اولین مسابقه خود را پس از حدود سه هفته تمرین برد.
Who is what and why is unknown.	چه کسی چیست و چرا ناشناخته مانده است.
Maybe it was appropriate.	شاید مناسب بود.
The clinical condition did not improve.	وضعیت بالینی بهبود نیافت.
This is the standard method.	این روش استاندارد است.
Drive that device in my heart.	آن وسیله ات را در قلب من بران.
Although it is still there.	اگرچه هنوز آنجاست.
He took one step, then another.	او یک قدم برداشت، سپس یک قدم دیگر.
And then you	و بعد تو
But it is worth trying.	اما ارزش امتحان کردن را دارد.
The results were good.	نتایج خوب بود.
I can only report it from my point of view.	من فقط می توانم آن را از دیدگاه خودم گزارش کنم.
My mind was there.	ذهن من آنجا بود.
Reviews and models.	بررسی و مدل.
And not only himself.	و نه تنها خودش.
We leave him on the other side of the street.	ما او را در آن طرف خیابان، در گوشه ای رها می کنیم.
Come out into the living room for a minute.	یک دقیقه بیا بیرون در اتاق نشیمن.
I have to have bloody breath	من باید نفس خونی داشته باشم
My mother was gone.	مادرم رفته بود.
The defendant had worked on other plaintiff projects.	متهم روی پروژه های دیگر شاکی کار کرده بود.
I have to speak for women.	من باید برای زنان صحبت کنم.
Great design	طراحیش عالیه
Source not available in my project.	منبع در پروژه من موجود نیست.
The more time passed, the more he felt right.	هر چه زمان بیشتر می گذشت، بیشتر احساس درستی می کرد.
This is the magic of life itself.	این خود جادوی زندگی است.
I have a simple rule for attending this type of job.	من یک قانون ساده برای حضور در این نوع شغل دارم.
We still do not understand why we do this.	هنوز متوجه نشدیم که چرا این کار را انجام می دهیم.
Often used here.	اغلب در اینجا استفاده می شود.
I am healthy and working on my legs.	من سالم هستم و روی پاهایم کار می کنم.
Eat breakfast at home.	صبحانه را در خانه بخورید.
The remains of his younger brother were found a few years ago.	بقایای برادر کوچکترش چند سال پیش پیدا شد.
Please contact us if you have any questions.	لطفا در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
This is where the other half of my heart will be next week.	همان جایی است که نیمه دیگر قلب من هفته آینده خواهد بود.
And you know, she'm a mother.	و می دانید، او یک مادر است.
Not to use it anyway.	به هر حال نه اینکه از آن استفاده کنیم.
I receive them every day, sometimes more than once.	من هر روز آنها را دریافت می کنم، گاهی اوقات بیش از یک بار.
There is no survival.	بقا نیست.
Then he thought about it.	سپس در مورد آن فکر کرد.
The whole world seemed to be in that small space between them.	به نظر می رسید که تمام دنیا در آن فضای کوچک بین آنها قرار گرفته بود.
They could not be different.	آنها نمی توانند متفاوت تر از این باشند.
There are many different sound cards and special cases.	تعداد زیادی کارت صدای مختلف و کیس های خاص وجود دارد.
A spring floor	یک طبقه بهاری
It can be, it cannot be.	می تواند باشد، نمی تواند باشد.
It really had nothing to do with music	واقعا ربطی به موسیقی نداشت
They see you with my gun and you die.	آنها تو را با تفنگ من می بینند و می میری.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
You can even hear him perform.	حتی می توانید اجرای او را بشنوید.
In battle.	در نبرد.
They are slow, so it is best to limit their number.	آنها کند هستند، بنابراین بهتر است تعداد آنها را محدود کنید.
And felt lost.	و احساس کرد آنها را از دست داده است.
This happens as follows.	این به روش زیر رخ می دهد.
It also failed.	آن نیز شکست خورد.
This is not politics	این سیاست نیست
I will explain this point below.	این نکته را در زیر توضیح می دهم.
Maybe it's great	شاید عالی باشه
I do not enlighten myself.	من خودم را روشن نمی کنم.
It feels good to be here	اینجا بودن حس خوبیه
They want to do their job.	آنها می خواهند کار خود را انجام دهند.
However, the woman suddenly had children.	با این حال زن ناگهان بچه دار شد.
He will be sure of it	او از آن مطمئن خواهد شد
I saw the notes.	یادداشت ها را دیدم.
In my opinion, this should put an end to the analysis.	به نظر من، این باید به تحلیل پایان دهد.
They got married two months later.	دو ماه بعد ازدواج کردند.
He spends time in the bathroom.	او در حمام وقت می گذارد.
I was not one of the favorite kids at school.	من جزو بچه های محبوب مدرسه نبودم.
I have never played with anyone as physically as him.	من هرگز با کسی به اندازه او فیزیکی بازی نکرده ام.
The old man was not asleep yet.	پیرمرد هنوز نخوابیده بود.
as it is clear.	همانطور که معلوم است.
Or both at the same time.	یا هر دو در یک زمان.
They set the standard.	آنها استاندارد را تعیین کردند.
He had not been ill for a long time.	مدتها بود که بیمار نشده بود.
Convert it to a number.	آن را به عدد تبدیل کنید.
Sometimes it is true.	گاهی اوقات درست است.
I immediately feel out of place.	من بلافاصله احساس می کنم در جای خود نیستم.
I got in the car next to him.	سوار ماشین کنارش شدم.
It must be very interesting.	باید خیلی جالب باشد.
It just chilled him.	فقط او را سرد کرد.
He was alone now.	او اکنون تنها بود.
Data were used for survival analysis.	داده ها برای تجزیه و تحلیل بقا استفاده شد.
He had changed a lot since then.	او از آن زمان خیلی تغییر کرده بود.
A little cold though	هرچند کمی سرد اما
Starting a small business is never easy.	راه اندازی یک کسب و کار کوچک هرگز آسان نیست.
It should be shown in a few weeks	تا چند هفته دیگه باید نمایش داده بشه
I have to put a distance between me and this scene.	من باید بین من و این صحنه فاصله بگذارم.
Everything seemed different.	همه چیز متفاوت به نظر می رسید.
For now, his history will remain a mystery.	در حال حاضر تاریخ او راز باقی خواهد ماند.
It is still a free country.	هنوز یک کشور آزاد است.
Then he opened his chest.	سپس سینه را باز کرد.
And who knows, maybe some things would change.	و چه کسی می داند، شاید برخی چیزها را تغییر می داد.
His hands cover his limbs.	دست هایش اندام های عورتش را می پوشاند.
He is the best at what he does.	او در کاری که انجام می دهد بهترین است.
He was very satisfied.	او بسیار راضی بود.
If anyone listened	اگر کسی گوش می داد
The process has taken too long.	پروسه خیلی طولانی شده است.
I'm going to help.	من برای کمک می روم.
My next target was the parents, they never showed up.	هدف بعدی من والدین بودند، آنها هرگز نشان ندادند.
I was afraid you would hate me	می ترسیدم از من متنفر بشی
And share your problems with them.	و مشکلات خود را با آنها در میان بگذارید.
You better go	بهتره بری
It remains possible.	ممکن باقی می ماند.
It took us six days to let go of everything out of fear.	شش روز طول کشید تا از ترس همه چیز را رها کنیم.
In fact, there are very few of us.	در واقع، تعداد کمی از ما هستیم.
But you can not be angry with this little boy face.	اما شما نمی توانید از این چهره پسر کوچک عصبانی باشید.
Then he stayed there.	سپس او آنجا ماند.
Our departure from the way gives them space.	خارج شدن ما از سر راه به آنها فضا می دهد.
You need to relax.	شما نیاز به استراحت.
He quickly looked away.	او به سرعت نگاهش را به دور انداخت.
No one is here now, no spirit in sight.	اکنون هیچ کس اینجا نیست، نه روحی در چشم است.
And not just a simple case.	و نه فقط یک مورد ساده.
Shows how much time has changed.	نشان می دهد که چقدر زمان تغییر کرده است.
I can not find a driver for my device.	من نمی توانم یک درایور برای دستگاه خود پیدا کنم.
We got ready and when we were ready we left.	آماده شدیم و وقتی آماده شدیم رفتیم.
I think in the end, this is the source of the problem.	من فکر می کنم که در نهایت، این منبع مشکل است.
We say that men and women used to be one.	می گوییم زن و مرد قبلا یکی بودند.
Or their number	یا تعدادشون
Repeatedly	بارها و بارها
The ground was very bad	زمین خیلی بدی بود
That scene touched my heart very much.	آن صحنه خیلی به دلم نشست.
He can enter everything and everything in our house.	او می تواند وارد همه چیز و هر چیزی در خانه ما شود.
Who wants to be him.	که می خواهد او باشد.
All are employees.	همه کارکنان هستند.
I have never lost	هیچ وقت از دست نداده ام
He is safe.	او در امان است.
Sometimes even less.	گاهی حتی کمتر.
About five were built.	حدود پنج ساخته شد.
I love laughing at him	من عاشق خندیدن او هستم
The state of trust is divided into two separate areas.	وضعیت اعتماد و به دو حوزه جداگانه تقسیم می شود.
Everything he did was new.	هر کاری که می کرد جدید بود.
They worked hard and were lucky.	آنها سخت کار کرده بودند و خوش شانس بودند.
My only hope is to go three or four sets.	تنها امید من این است که سه یا چهار ست برود.
I do not think it can.	من فکر نمی کنم می تواند.
He missed her	دلش براش تنگ شده بود
She had her own man.	او مرد خود را داشت.
Not great effects	اثرات بزرگی نیست
Then he made a double impression.	سپس او یک برداشت دوگانه انجام داد.
He was in a terrible state.	او حالت وحشتناکی داشت.
But he wanted to wait.	اما او می خواست صبر کند.
Obviously, security teams are only looking to protect the business.	بدیهی است که تیم های امنیتی فقط به دنبال محافظت از کسب و کار هستند.
And that he pursues it.	و اینکه او آن را دنبال کند.
His wife's figure is inside.	شکل همسرش در داخل قرار دارد.
Tonight we have experienced such a moment.	امشب ما چنین لحظه ای را تجربه کرده ایم.
We can go anywhere.	ما می توانیم به هر جایی برویم.
If you are not upset with me, do not follow me.	اگر از گفتن من ناراحت نیستید، من را دنبال نکردید.
This is a very smart thing to do.	این کار بسیار هوشمندانه ای است.
Our knowledge is from the depths.	دانش ما از اعماق است.
Yes, this year will be a strange one.	بله، امسال یک سال عجیب خواهد بود.
Some spent thousands of dollars.	برخی هزاران دلار خرج کردند.
You know how he works.	شما می دانید که او چگونه کار می کند.
To more serious problems.	به مشکلات جدی تر.
Please go and find him immediately.	لطفا فوراً بروید و او را پیدا کنید.
Or at least they were used to it anyway.	یا حداقل به هر حال عادت داشتند.
Then he left the church.	سپس کلیسا را ​​ترک کرد.
Finally I sit down and open my eyes.	بالاخره می نشینم و چشمانم را باز می کنم.
He was relatively upset about this.	او نسبتاً از این موضوع ناراحت بود.
Two interactions were observed between the two factors.	دو اثر متقابل بین دو عامل مشاهده شد.
Please indicate your name, city and state.	لطفا نام، شهر و ایالت خود را ذکر کنید.
Make good progress according to his condition.	با توجه به شرایط او پیشرفت مناسبی داشته باشد.
Of course, we have to get together.	البته باید دور هم جمع شویم.
He thought my wife was smart.	فکر کرد همسرم باهوش است.
Above you can see the back shoulders and how to make them.	در بالا می توانید شانه های پشتی و نحوه ساخت آنها را ببینید.
We need free trade.	ما به تجارت آزاد نیاز داریم.
No crossing protection.	بدون حفاظت از عبور.
We learned in the air and some of us did not believe.	ما در هوا یاد گرفتیم و برخی از ما باور نکردیم.
Anyway I do not like to share.	به هر حال دوست ندارم به اشتراک بگذارم.
No problem really	مشکلی نداره واقعا
This is a gift that you think will be useful.	این هدیه ای است که فکر می کنید مفید باشد.
For example, if your goal is to lose weight.	به عنوان مثال، اگر هدف شما کاهش وزن است.
When the game started, we could not believe our luck.	وقتی بازی شروع شد، نمی توانستیم شانس خود را باور کنیم.
Everything, but nothing, is kind of weird.	همه چیز، اما هیچ، به نوعی عجیب و غریب.
We have nothing else until the end of the month.	ما تا پایان ماه هیچ چیز دیگری نداریم.
I'm still waiting for one	من همچنان منتظر یکی هستم
He felt he had no one to turn to.	او احساس کرد کسی را ندارد که به او مراجعه کند.
The interesting thing about this space is how they use it.	نکته جالب در مورد این فضا نحوه استفاده آنها از آن است.
The process is simple.	فرآیند ساده است.
Do not tell him what he thought the first time.	به او نگویید بار اول چه فکری کرده است.
Very few people do this.	افراد بسیار کمی این کار را انجام می دهند.
Naturally, he does not want to.	به طور طبیعی، او نمی خواهد.
At least if he found something he would tell me.	حداقل اگر چیزی پیدا کرد به من می گفت.
They seemed to appreciate his attention to them.	به نظر می رسید از توجهی که او به آنها کرد قدردانی می کردند.
It is basically the first person on the list.	اساساً اولین نفر در لیست است.
He went and sat behind the machine.	رفت و پشت دستگاه نشست.
Little by little he came to her.	کم کم به سراغش آمد.
The arm pressed against the rock and began to move.	بازو به صخره فشار آورد که شروع به حرکت کرد.
Otherwise it is better to hold.	در غیر این صورت بهتر است نگه دارید.
Or know how to keep them safe.	یا بدانید که چگونه آنها را ایمن نگه دارید.
Your parents do not know	پدر و مادرت نمی دانند
I can do this now.	اکنون می توانم این کار را انجام دهم.
But you do not hear to call the police.	اما شما نمی شنوید که با پلیس تماس بگیرید.
I have waited long enough.	من به اندازه کافی صبر کرده ام.
If we want to reduce crime, we need education.	اگر بخواهیم جرم را کاهش دهیم، به آموزش نیاز داریم.
And it got better at doing it.	و در انجام این کار بهتر می شد.
They were not entirely successful.	آنها کاملاً موفق نبودند.
He had taken her and hidden her.	او را گرفته بود و پنهانش کرده بود.
A big step, especially with two small children.	یک قدم بزرگ، به خصوص با دو فرزند کوچک.
So .	بنابراین .
Everything was interesting and easy.	همه چیز جالب و آسان بود.
Know how to restore power to the people.	بدانید چگونه قدرت را به مردم بازگردانید.
Not by region	نه بر اساس منطقه
That was enough for that time.	این برای آن زمان کافی بود.
Many women of color	خیلی از زنان رنگین پوست
Doubt can make it much harder to find a way back.	شک می تواند یافتن راه بازگشت را بسیار دشوارتر کند.
Anyway, I was going to tell you this week	به هر حال قرار بود این هفته بهت بگم
His arrival was my only way out.	ورود او تنها راه خروج من بود.
We have team rules and you have to be on time.	ما قوانین تیمی داریم و شما باید به موقع باشید.
But that officer did a lot of things that were terrible later.	اما آن افسر کارهای زیادی انجام داد که بعداً وحشتناک است.
He does not look very clear.	او خیلی روشن به نظر نمی رسد.
You could not do it	تو نمیتونستی انجامش بدی
He started running around the room.	شروع کرد به دویدن دور اتاق.
I felt very scared	خیلی احساس ترس کردم
In comparison, the whole place seemed very quiet now.	در مقایسه اکنون کل مکان بسیار آرام به نظر می رسید.
But this seemed impossible for long days.	اما این برای روزهای طولانی غیرممکن به نظر می رسید.
But growth may not be easy.	اما رشد ممکن است آسان نباشد.
Do something new	یه کار جدید بکن
It is harder to work with those who have stopped.	با آنهایی که متوقف شده اند کار سخت تری دارد.
I even offered to sleep in my room and he refused.	حتی پیشنهاد دادم در اتاقم بخوابم و او نپذیرفت.
He turned and looked at the man.	برگشت و به مرد نگاه کرد.
You will be fine	تو خوب میشی
Everything is in the right place.	همه چیز در جای مناسب است.
The mother was strong	مادر قوی بود
I am teacher	من معلمم
First-line treatment was not effective.	درمان خط اول موثر نبود.
Now her lips were dry.	حالا لب هایش خشک شده بود.
Your site is very cool	سایت شما خیلی باحاله
I did not want to force him to say more than he wanted to.	من نمی خواستم او را مجبور کنم بیشتر از آنچه می خواست بگوید.
Your goal is to get the audience to you.	هدف شما این است که مخاطب را به سمت خود ببرید.
If it does not go well, they stay away.	اگر خیلی خوب پیش نمی رود، آنها دور می مانند.
What do people do and why.	مردم چه می کنند و چرا.
We just made real music.	ما فقط یک موسیقی واقعی ساختیم.
He did not know what would happen.	او نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
He could not ask his friends to come with him.	او نمی توانست از دوستانش بخواهد که با او بیایند.
I could not continue	نمیتونستم ادامه بدم
Store in a cool, dark place.	در جای خنک و تاریک نگهداری کنید.
Stay away.	از راه دور بمانید.
Give an example	مثال بزنید
The stone was laid, but it took three years to build.	سنگ گذاشته شد اما ساخت آن سه سال طول کشید.
He was fine, if a little too prepared with life advice.	او خوب بود، اگر کمی بیش از حد آماده با توصیه های زندگی.
This is not a simple or quick solution.	این راه حل ساده یا سریع نیست.
I'm still working on it.	من هنوز روی آن کار می کنم.
He knew that nothing could be said to improve the situation.	او می‌دانست که هیچ چیزی نمی‌تواند بگوید اوضاع را بهتر می‌کند.
They did not know who the dead girl was.	آنها نمی دانستند که دختر مرده کیست.
They understand our approach and are close to our goal.	آنها رویکرد ما را درک می کنند و به هدف ما نزدیک هستند.
He had not done this before, but he had shown him new parts of himself.	او قبلا این کار را نکرده بود، اما او بخش های جدیدی از خودش را به او نشان داده بود.
And it costs less than half a real book.	و قیمت آن کمتر از نصف یک کتاب واقعی است.
Do you know where	میدونی کجاست
Let's try to understand what that pattern is.	بیایید سعی کنیم بفهمیم که آن الگو چیست.
I feel safe with him.	با او احساس امنیت می کنم.
In fact, we are proving a slightly stronger statement.	در واقع، ما بیانیه کمی قوی تر را ثابت می کنیم.
About the importance of school	درباره اهمیت مدرسه
When you have a race the next day.	وقتی روز بعد مسابقه ای دارید.
I know that place.	من آن مکان را می شناسم.
I started reading	شروع کردم به خواندن
this is the truth.	این حقیقت است.
If the download does not start, click here.	اگر دانلود شروع نشد، اینجا را کلیک کنید.
Not like now	نه مثل الان
No one even missed him.	حتی کسی دلش برایش تنگ نشده بود.
Many of them became very emotional.	بسیاری از آنها بسیار احساساتی شدند.
They clean the air later.	بعداً هوا را پاک می کنند.
The rest are all up.	بقیه همه بلند شده اند.
This is just a statement of fact.	این فقط بیان یک واقعیت است.
Over and over and over again.	بارها و بارها و بارها.
They had left the apartment to use the bank.	آنها برای استفاده از بانک آپارتمان را ترک کرده بودند.
He needs to have something to do.	لازم است که او باید کاری برای انجام دادن داشته باشد.
Let me out	اجازه بده بیرون
I forced myself to think again.	خودم را مجبور کردم دوباره فکر کنم.
This was my main mistake	این اشتباه اصلی من بود
He does not allow darkness to prevail.	او نمی گذارد تاریکی پیروز شود.
I was able to fix it	من تونستم درستش کنم
Designing a complete system is impossible at first.	طراحی یک سیستم کامل در ابتدا غیرممکن است.
I will not allow this to happen again.	من اجازه نمی دهم این اتفاق دوباره بیفتد.
I locked it early	اوایل قفلش کردم
You have to go there	باید بری اونجا
I do not know where to go from here.	من نمی دانم از اینجا به کجا بروم.
I prefer not to know.	ترجیح می دهم ندانم.
I support them in the digital world.	من از آنها در دنیای دیجیتال حمایت می کنم.
They have made a good point.	نکته خوبی را مطرح کرده اند.
Those without it will have poor choices.	کسانی که بدون آن هستند، انتخاب های ضعیفی خواهند داشت.
There is just not much.	فقط چیز زیادی وجود ندارد.
I do what my job requires.	من کاری را انجام می دهم که شغلم اقتضا کند.
Free and open to the public.	رایگان و آزاد برای عموم.
We want to think about this.	ما می‌خواهیم به این موضوع فکر کنیم.
They seem to be children everywhere.	انگار همه جا بچه هستند.
And if they receive it.	و اگر آن را دریافت کنند.
It does not change what we were doing here.	این چیزی را که ما اینجا انجام می دادیم تغییر نمی دهد.
I received an email instead.	در عوض یک ایمیل دریافت کردم.
This time it worked.	این بار کار کرد.
The best online experience ever	بهترین تجربه آنلاین تا کنون
Space was limited and a few of you requested materials and resources.	فضا محدود بود و چند نفر از شما مواد و منابع را درخواست کردید.
And he wanted more.	و او نیز بیشتر می خواست.
They are happening now.	آنها در حال حاضر رخ می دهند.
It was early, so there were not many people on the ground.	زود بود، بنابراین افراد زیادی در زمین حضور نداشتند.
Unfortunately, we have made a difficult decision to close.	متأسفانه تصمیم سختی برای تعطیلی گرفته ایم.
However, there is something in it.	با این حال، چیزی در آن وجود دارد.
You keep your body different.	شما بدن خود را متفاوت نگه می دارید.
Lots of activity	مقدار زیادی فعالیت
Really try to answer	واقعا سعی کن جواب بدی
He did much better in school.	او در مدرسه خیلی بهتر عمل می کرد.
It was in the interest of the rest.	به نفع بقیه بود.
These are our core values.	اینها ارزش های اصلی ما هستند.
And when you read the story with him, they gained weight.	و وقتی با او داستان می خواندی وزنشان بالا می رفت.
Then he stopped himself.	بعد جلوی خودش را گرفت.
The boy was shot in the arm.	پسر در آغوش او مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
He has been in it three times.	او سه بار برای آن داخل شده است.
Use them however you want.	هر طور که می خواهید از آنها استفاده کنید.
Much higher, a window on the third floor opened.	خیلی بالاتر، پنجره ای در طبقه سوم باز شده بود.
Then only he and his mother.	بعد از آن فقط او و مادرش.
He sat down and smiled at her.	او نشست و به او لبخند زد.
I closed his eyes	چشمش را گرفتم
Exactly right	دقیقا درسته
No additional surgery was performed.	جراحی اضافی انجام نشد.
Good old thing	چیز قدیمی خوب
Let's get up	بیا بلند شو
They came right.	آنها درست آمدند.
We can track the purchase.	ما می توانیم خرید را پیگیری کنیم.
Glad you like my blog.	خوشحالم که وبلاگ من را دوست دارید.
My children are born here.	بچه های من اینجا به دنیا می آیند.
She says she has a son.	می گوید یک پسر دارد.
One of you	یکی از شما
They had not met before.	آنها قبلا ملاقات نکرده بودند.
I want to blog.	من می خواهم وبلاگ بزنم.
I will be sure of your valid points with them tomorrow.	من فردا از امتیازات معتبر شما با آنها مطمئن خواهم شد.
He misses her.	او دلتنگ شده است.
So we are good	پس ما خوب هستیم
Go follow yourself	برو دنبال خودت
Water is a simple example of this.	آب یک مثال ساده از این موضوع است.
He had given special instructions to break the silence in certain circumstances.	او دستورات خاصی را برای شکستن سکوت در شرایط خاص گذاشته بود.
I love their darkness.	من تاریکی آنها را دوست دارم.
This is what keeps us strong.	این چیزی است که ما را قوی نگه می دارد.
Do you remember what he said?	یادت هست چی گفت
There is a box in that small corner.	یک جعبه در آن گوشه کوچک وجود دارد.
And love this theme.	و عشق به این موضوع.
Like the moment he realized.	مثل لحظه ای که متوجه شد.
Now beyond the city	در حال حاضر فراتر از شهر
There is no perfect method.	هیچ روش کاملی وجود ندارد.
Add sugar and mix well.	شکر را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
It just makes sense, really.	این فقط منطقی است، واقعا.
Normal life will never be normal again.	زندگی عادی دیگر هرگز عادی نمی شود.
He even knew the man's name.	او حتی نام آن مرد را می دانست.
And this is where the title comes from.	و این عنوان از همین جا می آید.
I answer the phone, but he is not my teacher.	تلفن را جواب می دهم، اما معلم من نیست.
I wanted to see what people would do tomorrow.	می خواستم ببینم مردم فردا چه می کنند.
I hated this freedom at first.	من در ابتدا از این آزادی متنفر بودم.
No evidence provided.	هیچ مدرکی ارائه نشده است.
Probably not found.	احتمالاً موردی پیدا نمی شود.
This was the right of every man.	این حق هر مردی بود.
feel free to contact me.	هر موقع خواستی با من تماس بگیر.
Ask everyone to stand in a circle.	از همه بخواهید در یک دایره بایستند.
Nothing and never.	هیچ چیز و هرگز.
Plus, she's beautiful.	به علاوه، او زیباست.
He wanted to know where she was.	می خواست بداند او کجاست.
This is what they called him.	این همان چیزی است که او را صدا می کردند.
But that's about it.	اما این در مورد آن است.
We discussed many issues.	ما در مورد مسائل زیادی بحث کردیم.
Whatever you do, do not worry.	هر کاری انجام می دهید، نگران نباشید.
The advantage of this method is shown by experimental results.	مزیت این روش با نتایج تجربی نشان داده شده است.
I have a quiet life now.	من الان زندگی آرامی دارم.
However, he had come too far to stop.	با این حال، او خیلی دور آمده بود تا متوقف شود.
Now they will open all the way for you.	اکنون همه راه را برای شما باز خواهند کرد.
And to his credit, he does not look at the phone or anything.	و به اعتبار او، او به تلفن یا چیز دیگری نگاه نمی کند.
He is a city dog.	او یک سگ شهری است.
You may meet me	ممکن است مرا ملاقات کنی
I left my family.	من خانواده ام را ترک کردم.
Parents still live by focusing on each other.	والدین هنوز با تمرکز روی یکدیگر زندگی می کنند.
And people.	و مردم.
The problem is when a president does that.	مشکل زمانی است که یک رئیس جمهور این کار را می کند.
You can not jump out.	شما نمی توانید بیرون بپرید.
But, there is a way.	ولی، یک راه هست.
He was very cool about it.	او در این مورد خیلی باحال بود.
Just one of these things is enough, too much.	فقط یکی از این چیزهای زیاد کافی است، خیلی زیاد است.
You have no control over your situation.	شما کنترلی بر وضعیت خود ندارید.
You will no longer have a bright future.	دیگر آینده روشنی نخواهید داشت.
I just want to see them.	من فقط می خواهم آنها را ببینم.
People either want more time or more money.	مردم یا زمان بیشتری می خواهند یا پول بیشتری می خواهند.
Check it out.	آن را بررسی کنید.
He went back and left.	برگشت و رفت.
On a country	روی یک کشور
One will live.	یکی زندگی خواهد کرد.
I'm not that simple.	من به این سادگی نیستم.
One on my left arm and the other on my right.	یک قسمت روی بازوی چپم و دیگری در سمت راست.
He saved money.	او پول پس انداز کرد.
I felt it was appropriate to keep the distance between us.	من احساس می کردم که حفظ فاصله بین ما مناسب است.
What we did surprised me a lot.	کاری که ما انجام دادیم خیلی مرا متحیر کرد.
Tried a different approach.	رویکرد متفاوتی را امتحان کرد.
None of them spoke as they changed course.	در حالی که مسیرشان را تغییر می‌دادند، هیچکدام صحبت نکردند.
His condition has done so much once.	وضعیت او یک بار این مقدار زیادی انجام داده است.
He left after a few days.	بعد از چند روز رفت.
If you love magic and nature, please log in.	اگر عاشق جادو و طبیعت هستید لطفا وارد شوید.
It was our third meeting.	سومین دیدار ما بود.
Therefore, our construction is in accordance with the claim.	بنابراین، ساخت ما مطابق با ادعا است.
Wine is also sold here.	اینجا هم شراب می فروشند.
Beyond that, no.	فراتر از آن، نه.
As long as my family is fine, my house is there.	تا زمانی که خانواده من خوب هستند، خانه من آنجاست.
I try to be a good person.	سعی می کنم آدم خوبی باشم.
We have the interests of the peace process.	ما منافع پروسه صلح داریم.
I'm a girl.	من یک دختر هستم.
He is just that he is so good that he is not special.	او فقط در این است که اینقدر خوب است که خاص نباشد.
I want to change the order of the show.	من می خواهم ترتیب نمایش را تغییر دهم.
We determine the following:	موارد زیر را تعیین می کنیم.
Tea came	اومد چایی
Two forms are used here.	دو فرم در اینجا استفاده می شود.
And return home in front	و بازگشت به خانه در مقابل
They want to know him as they want to please him.	طوری که می خواهند او را راضی کنند، او را بشناسند.
It could very well be longer.	خیلی خوب می تواند طولانی تر باشد.
It is even better to wait for several studies.	حتی بهتر است صبر کنید تا چندین مطالعه انجام شود.
he escaped.	او فرار کرد.
Those who do not have it do not have the truth.	کسانی که ندارند، حقیقت را ندارند.
My whole body was a mass of pain.	تمام بدنم توده ای از درد بود.
I simply pushed it forward.	من به سادگی آن را جلوتر بردم.
Too much to sleep	خیلی برای خوابیدن
Get acquainted with the following company !.	با شرکت زیر آشنا شوید!.
You can work from anywhere.	شما می توانید از هر جایی کار کنید.
He started searching and found many more examples.	او شروع به جستجو کرد و نمونه های بسیار بیشتری پیدا کرد.
He saw her smile.	لبخند او را دید.
But the child did not cry.	اما کودک گریه نکرد.
We are close, but we are not far from focus.	ما به هم نزدیک هستیم، اما دور از تمرکز نیستیم.
We came down to see him.	ما برای دیدن او پایین آمدیم.
Simultaneous.	همزمان.
I was far from understanding this.	من از درک این موضوع دور بودم.
However, this is a mistake.	با این حال، این یک اشتباه است.
Hardly thanks enough for that.	به سختی به نظر می رسد تشکر برای آن کافی باشد.
During class, at work, or anywhere.	در طول کلاس، در محل کار، یا هر جایی.
With this in mind, we did this project with two main goals.	با توجه به این موضوع، ما این پروژه را با دو هدف اصلی انجام دادیم.
We mention only two of them here.	ما در اینجا فقط به دو مورد از آنها اشاره می کنیم.
They all want you.	همه آنها تو را می خواهند.
I'm glad you did not do this, otherwise you would probably have missed the ride.	خوشحالم که این کار را نکردی، در غیر این صورت احتمالاً سواری را از دست می دادی.
He looked at his disciples who were staring at him.	نگاهی به شاگردانش انداخت که به او خیره شده بودند.
Several observations are prominent.	چندین مشاهدات برجسته است.
They are very easy to make and everyone loves them.	درست کردن آنها بسیار آسان است و همه آنها را دوست دارند.
He was seriously ill at birth.	او در بدو تولد به شدت بیمار بود.
I just could not stop.	من فقط نمی توانستم متوقف شوم.
This requires human judgment.	این نیاز به قضاوت انسان دارد.
No one is higher than this	هیچکس بالاتر از این نیست
He still did.	او هنوز این کار را کرد.
To help people while they are away for hours.	برای کمک به مردم در حالی که ساعت ها دور هستند.
Oh, it was worth a try.	اوه، ارزش امتحان کردن را داشت.
While a person is just starting out, the score may be lower.	در حالی که یک فرد تازه شروع به کار می کند، ممکن است امتیاز کمتر باشد.
It was not like that last year.	سال گذشته اینطوری نبود.
Go vote for a few	برو به چند مورد رای بده
My hair was very dark	موهام خیلی تیره بود
However, those facts can certainly reverse the trend.	با این حال، آن حقایق مطمئناً می‌تواند مسیر معکوس را کاهش دهد.
I will do anything for you	من برای تو هر کاری می کنم
No print reaches the real power.	هیچ چاپی به قدرت واقعی واقعی نمی رسد.
I believe that you can not have only one vision.	من معتقدم که شما نمی توانید فقط یک چشم انداز داشته باشید.
But no one really uses numbers like this.	اما هیچ کس واقعاً از اعدادی مانند این استفاده نمی کند.
have a good week!.	هفته خوبی داشته باشید!.
You know that happiness	میدونی که خوشحالی
There are two studies that provide data for this project.	دو مطالعه وجود دارد که داده های این پروژه را ارائه می دهد.
He had started with his hands.	او با دستان او شروع کرده بود.
He tried to believe his words.	سعی کرد حرفش را باور کند.
Everything leads to the opposite.	هر چیزی به مخالف خود منتهی می شود.
And look at me	و به من نگاه کن
He wanted to give it up.	می خواست آن را رها کند.
It was one of those happy moments.	یکی از لحظات خوشی بود که داشتند.
However, we can not do much to harm each other.	با این حال، ما نمی توانیم کار زیادی برای صدمه زدن به یکدیگر انجام دهیم.
I guess it's because we have higher standards.	حدس می‌زنم به این دلیل است که ما استانداردهای بالاتری داریم.
He must be better than ever.	او باید بهتر از همیشه باشد.
Force the user to do something else while doing the process.	کاربر را وادار به انجام کار دیگری در حین انجام آن فرآیند کنید.
Just asking for random details here will not get you anywhere.	فقط پرسیدن جزئیات تصادفی در اینجا شما را به جایی نمی رساند.
We fix everything.	ما همه چیز را درست می کنیم.
He is the source of incredible comfort, if anything.	او منبع آرامش باورنکردنی است، اگر چیزی باشد.
Call your dad at work and relax.	در محل کار با پدرتان تماس بگیرید و آرام باشید.
Search this site	در این سایت جستجو کنید
This is our future.	این آینده ماست.
He was no longer his dog.	دیگر سگ او نبود.
That's the story anyway.	به هر حال داستان همین است.
But you are here.	اما شما اینجا هستید.
I never know exactly what I expect.	من هرگز نمی دانم دقیقاً چه انتظاری دارم.
Months passed, winter came and then spring.	ماه ها گذشت، زمستان شد و سپس بهار.
Their team was supposed to do it right.	تیم آنها قرار بود این راه را درست پیش برود.
He did not move or talk.	نه تکان می خورد و نه حرف می زد.
It was the same with the human heart.	در مورد قلب انسان هم همینطور بود.
I think he must be very good.	فکر می کنم او باید خیلی خوب باشد.
It's amazing that people are afraid to search.	این شگفت انگیز است که مردم از جستجو می ترسند.
Many of these	بسیاری از این از
At least, not immediately.	حداقل، نه بلافاصله.
Farther again	دوباره دورتر
He did not do that, you know.	او این کار را نکرد، می دانید.
He wanted to save.	او می خواست نجات دهد.
Medium does not cut it.	متوسط ​​آن را قطع نمی کند.
They looked scared.	آنها ترسیده به نظر می رسیدند.
I will take care to fix him.	من مراقبت خواهم کرد که او را درست کنم.
In fact, this is not entirely true.	در واقع، این کاملا درست نیست.
Maybe if you can be good.	شاید اگر بتوانید خوب باشد.
Let's hope none of you have to use it.	بیایید امیدوار باشیم که هیچ یک از شما مجبور به استفاده از آن نباشید.
I will see you.	من تو را خواهم دید.
So these were four jobs, six boys.	بنابراین این چهار شغل بود، شش پسر.
This is just the beginning, but for now, thank you.	این تازه شروع است، اما در حال حاضر، از شما متشکرم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
He had to remove her from his life.	مجبور شد او را از زندگی اش حذف کند.
However, designing the study makes it difficult to interpret the findings.	با این حال، طراحی مطالعه تفسیر یافته ها را دشوار می کند.
Even people get their problems solved only from him.	حتی مردم هم حل مشکلات خود را فقط از او می گیرند.
The studies were of high quality.	مطالعات بررسی شده از کیفیت بالایی برخوردار بودند.
In short, man lives on a planet that is perfectly designed for his survival.	به طور خلاصه، انسان در سیاره ای زندگی می کند که کاملاً برای بقای خود طراحی شده است.
His voice was very weak	صداش خیلی ضعیف بود
Write as soon as possible to let me know.	هر چه زودتر بنویس تا به من اطلاع بده.
A single experiment was used.	از یک آزمایش واحد استفاده شد.
See that list here.	آن لیست را اینجا ببینید.
Not that it's a bad thing	نه اینکه چیز بدی باشه
I was trained.	آموزش دیده بودم.
When we arrived, we were completely accepted.	وقتی وارد شدیم کاملا پذیرفته شدیم.
Come out and register this year.	امسال بیرون بیایید و ثبت نام کنید.
He died so young	اینقدر جوان مرده
There are several ways to do this.	چند راه برای انجام این کار وجود دارد.
There is a good reason for this.	دلیل خوبی برای این وجود دارد.
Winter had begun early that year.	زمستان در آن سال سخت و اوایل شروع شده بود.
But the standard rooms are clean and good.	اما اتاق های استاندارد تمیز و خوب.
It definitely does that for me.	قطعا برای من این کار را می کند.
And it's really strange that he had never noticed this before.	و واقعاً عجیب است که قبلاً هرگز متوجه این موضوع نشده بود.
But he could not sleep.	اما او نمی توانست بخوابد.
Hence, the money available for other activities is very low.	از این رو، پول در دسترس برای فعالیت های دیگر بسیار کم است.
They did not trust me.	آنها به من اعتماد نداشتند.
He just showed it to me.	او فقط به من نشان داده بود.
We know his game.	ما بازی او را می دانیم.
I will save some time.	من مقداری در زمان صرفه جویی خواهم کرد.
Or maybe just some vague hints.	یا شاید فقط برخی از نکات نامشخص.
This symbol points directly.	این علامت مستقیماً اشاره می کند.
This is his favorite one.	این یکی مورد علاقه اوست.
This is a very rare event if and when it happens.	این یک رویداد بسیار نادر است اگر و زمانی که اتفاق بیفتد.
It was as if he only knew that he had done his duty.	انگار فقط می دانست که وظیفه اش را انجام داده است.
But he was very much like that.	اما او خیلی این بود.
Always very calm	همیشه خیلی آرام
Seeing those numbers helps !.	دیدن آن اعداد کمک می کند!.
But he had beautiful hair and his eyes looked kind.	اما موهای زیبایی داشت و چشمانش مهربان به نظر می رسید.
As they do.	همانطور که آنها انجام می دهند.
It was a long shot, but it was calculated.	شوت از راه دور بود، اما حساب شده.
I want a report on the table in another hour.	من یک ساعت دیگر یک گزارش روی میز می خواهم.
You can not remove any piece of wood.	شما نمی توانید هر تکه چوبی را بردارید.
He simply had to stop.	او به سادگی باید متوقف می شد.
To me, songs are songs.	برای من آهنگ ها آهنگ هستند.
And he knew.	و او می دانست.
He tried the door, but it was locked.	در را امتحان کرد، اما در قفل بود.
He does not remember anything.	او چیزی را به خاطر نمی آورد.
They are in him.	در او هستند.
There were many ways to do it.	راه های زیادی برای انجام آن وجود داشت.
Tell me, what do you know?	بگو ببینم تو چی می دونی؟
You can answer the question.	می توانید به سوال پاسخ دهید.
We locked our eyes	چشمها را قفل کردیم
This has now changed.	اکنون این تغییر کرده است.
Yes, this is a possibility.	بله، این یک احتمال است.
All they could do.	تمام کاری که آنها توانسته اند انجام دهند.
A good video can go a long way.	یک ویدیوی خوب می تواند راه طولانی را به شما ارائه دهد.
And do not let it hit you on the way out.	و اجازه ندهید در راه خروج به شما برخورد کند.
It does not matter who it is.	فرقی نمی کند کی باشد.
Walk on a line	روی یک خط راه بروید
Close but not too close.	نزدیک اما نه خیلی نزدیک.
He may come home every day.	او ممکن است هر روز به خانه بیاید.
I raised my hands	دستامو بالا گرفتم
But the character there is still very good.	اما شخصیتی که آنجاست هنوز خیلی خوب است.
We want to keep him in this pure devil box.	ما می خواهیم او را در این جعبه شیطان خالص نگه دارند.
He is your friend and hurt.	او دوست شماست و صدمه دیده است.
And it does not matter.	و این مهم نیست.
So be careful in this regard as well.	پس در این رابطه نیز مراقب خود باشید.
They must have been cooking.	حتماً داشتند آشپزی می کردند.
You may be smart, but you can not do it alone.	ممکن است باهوش باشید، اما به تنهایی نمی توانید این کار را انجام دهید.
I will practice being great every day of my life.	هر روز از زندگی ام عالی بودن را تمرین خواهم کرد.
He did not tell her the truth, not about his brother.	او حقیقت را به او نگفته بود، نه در مورد برادرش.
Men who know them less than people because of their gender.	مردانی که آنها را به دلیل جنسیتشان کمتر از مردم می دانند.
Very high	خیلی بالاست
Let's consider the following context.	بیایید زمینه زیر را در نظر بگیریم.
You can do this again.	شما می توانید این کار را دوباره انجام دهید.
We use limited.	ما از محدود استفاده می کنیم.
He is just a great kid.	او فقط یک بچه عالی است.
flowers.	گلها.
Numbers are increasing rapidly and day by day.	اعداد به سرعت و روز به روز در حال افزایش هستند.
He laughed so much that he talked to them like that.	خیلی خندید که با آنها اینطور صحبت کرد.
Benefit him from doubt.	او را از شک بهره مند کنید.
Finally he took her hand and stood beside her.	بالاخره دستش را گرفت و کنارش ایستاد.
I finally cut it	بالاخره قطعش کردم
And it will.	و خواهد شد.
Use the length property to check for it.	برای بررسی وجود آن، از ویژگی length استفاده کنید.
Fire provides that system.	Fire آن سیستم را ارائه می دهد.
This one is good, but it has a better view.	این یکی خوب است، اما آن یکی دید بهتری دارد.
It was the key to love	کلید عشق بود
Meet your challenges	با چالش های خود روبرو شوید
I left him in the corner.	او را در گوشه ای رها کردم.
We explain the procedure.	روش کار را توضیح می دهیم.
I answer without thinking	بدون فکر جواب میدم
Each community has something unique to offer for your new home.	هر جامعه چیزی منحصر به فرد برای ارائه برای خانه جدید شما دارد.
They do not want me to go.	آنها نمی خواهند من بروم.
Add this first, then add it.	ابتدا این را اضافه کنید سپس آن را اضافه کنید.
Repeat this to remove the shell.	این کار را تکرار کنید تا پوسته جدا شود.
Of course, they must follow them.	البته آنها باید دنبال آنها بروند.
He was not supposed to do anything	قرار نبود کاری بکنه
It just happened on the spot	فقط درجا اتفاق افتاد
Extra things are needed to run the second half.	برای اجرای نیمه دوم چیز اضافی لازم است.
It was hard to remember.	به یاد آوردنش سخت بود.
His imagination was sad.	تصورش غم انگیز بود.
These experiences can both challenge you and help you grow.	این تجربیات هم می تواند شما را به چالش بکشد و هم به رشد شما کمک کند.
Maybe some refer to the weather.	شاید برخی اشاره به آب و هوا.
He disappeared into the air.	او در هوا ناپدید شد.
Below is a list of danger signs.	در زیر لیستی از علائم خطر آورده شده است.
It's funny, but it had to be turned off.	خنده دار است، اما باید خاموش می شد.
To do this, we must state several conclusions.	برای این کار باید چندین نتیجه را بیان کنیم.
There is no world left to fight.	دنیایی برای جنگیدن باقی نمانده است.
It gets really hard	واقعا خیلی سخت میشه
This temperature range can be very different for different species.	این محدوده دما برای گونه های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد.
But if you do not post this, you will die in two days.	اما اگر این را پست نکنید دو روز دیگر خواهید مرد.
That should be fun.	که باید سرگرم کننده باشد.
However, they are quite clear.	با این حال آنها کاملا واضح هستند.
However, you have lost the whole image.	با این حال، شما کل تصویر را از دست داده اید.
He exercised with his father five days a week.	او پنج روز در هفته با پدرش ورزش می کرد.
I'm so glad my love is back.	خیلی خوشحالم که عشقم دوباره برگشت.
Now the crowd was silent and watching me.	الان جمعیت ساکت شده بودند و من را تماشا می کردند.
I should have been scared	باید می ترسیدم
They have to do it well.	آنها باید این کار را به خوبی انجام دهند.
The whole operation took seven minutes.	کل عملیات هفت دقیقه طول کشید.
But it creates two other free states.	اما این دو حالت آزاد دیگر ایجاد می کند.
If the company can not help, go to the state.	اگر شرکت نمی تواند کمک کند، به ایالت مراجعه کنید.
Probably said something to them.	احتمالا چیزی به آنها گفته است.
I took advantage of it.	من از آن بهره بردم.
Very well made	خیلی عالی ساخته شده
It is one month late	یک ماه تاخیر داره
These do not exist anywhere.	اینها هیچ جا وجود ندارند.
The walking position of an animal is set.	محل راه رفتن یک حیوان تنظیم شده است.
You looked good in it.	شما در آن خوب به نظر می رسید.
Or at least, as long as he has not copied it.	یا حداقل، تا زمانی که از آن کپی نکرده باشد.
That's good now	فعلا که خوبه
I do not recommend it to anyone.	من آن را به کسی توصیه نمی کنم.
I may be here like everywhere.	من هم ممکن است مثل هر جا اینجا باشم.
By things seen in water under certain conditions.	توسط چیزهایی که در آب تحت شرایط خاص دیده می شود.
He never has a useful job to do.	او هرگز کار مفیدی برای انجام دادن ندارد.
But, oh hell	اما، اوه جهنم
They never found it.	آنها هرگز پیدا نکردند.
Well, no, he did not.	خوب، نه او این کار را نکرد.
You do not spend more than you have or you are in trouble.	شما بیشتر از آنچه دارید خرج نمی کنید یا در مشکل هستید.
I want more details.	من جزئیات بیشتری می خواهم.
We can make our decisions as knowledgeable users.	ما می توانیم به عنوان کاربران آگاه تصمیمات خود را بگیریم.
We make the following observations.	ما مشاهدات زیر را انجام می دهیم.
I hope to meet you in person one day.	امیدوارم روزی شما را حضوری ملاقات کنم.
Then I saw and thought.	آن موقع دیدم و فکر کردم.
You will receive one point for each level.	برای هر سطح یک امتیاز دریافت خواهید کرد.
If you have been selected, you have been selected.	اگر شما انتخاب شده اید، شما انتخاب شده اید.
Love to travel.	عشق به سفر.
They could walk.	می توانستند راه بروند.
That or coming down	اون یا پایین اومدن
Then people go to specific groups.	سپس افراد به گروه های خاص می روند.
Six thirty o'clock.	ساعت شش و سی تیز.
Hold your hands if necessary.	در صورت لزوم دستان خود را بگیرید.
He looked around and saw nothing but darkness.	به اطراف نگاه کرد و چیزی جز تاریکی ندید.
I still do not really know.	من هنوز واقعا نمی دانم.
But he heard from her again.	اما او یک بار دیگر از او شنید.
The proof of this part is complete.	اثبات این قسمت کامل است.
He thought confidently.	با اعتماد به نفس فکر کرد.
So they walked.	پس پیاده راه افتادند.
He thought this might not be a bad thing.	فکر کرد شاید این چیز بدی نباشد.
He likes to go and then he likes to stay again.	او دوست دارد برود و بعد دوباره دوست دارد بماند.
So let's simplify this.	پس بیایید این را ساده و ساده کنیم.
But this is an old book.	اما این کتاب قدیمی است.
There are two steps.	دو مرحله وجود دارد.
You must pass your tests.	شما باید تست های خود را پشت سر بگذارید.
And they acquired the land.	و زمین هم به دست آوردند.
Life was long and marriage was hard.	زندگی طولانی بود و ازدواج سخت.
Before that, however, there are clearly different doors than before.	با این حال، قبل از آن، آشکارا درهای متفاوتی نسبت به قبل وجود دارد.
It is not natural that.	طبیعی نیست که.
For some users, one of these groups does not work.	برای برخی از کاربران، یکی از این گروه ها کار نمی کند.
Second to last	دوم تا آخر
Then consider that those extra three years are not healthy years.	سپس در نظر بگیرید که آن سه سال اضافی سال های سالمی نیستند.
It was very comfortable outside.	بیرون خیلی راحت بود.
They need to know how this happened, what led to it.	آنها باید بدانند که چگونه این اتفاق افتاد، چه چیزی منجر به آن شد.
I will be alone	من تنها خواهم بود
Even as intended.	حتی همانطور که در نظر گرفته شده است.
My mom answers and knows exactly what to do.	مامانم جواب میده و دقیقا میدونه چیکار کنه.
Set to normal by default.	به طور پیش فرض روی حالت عادی تنظیم شده است.
We have not heard anything about it.	ما چیزی در مورد آن نشنیدیم.
We have to spend time together	باید با هم وقت بگذرانیم
And he only after one day	و اون فقط بعد از یک روز
I will not allow it	اجازه نمیدم
Meet smart, single men and women in your hometown.	مردان و زنان مجرد و باهوش را در شهر خود ملاقات کنید.
It's hard for me, but it's necessary.	برای من سخت است، اما ضروری است.
It is too far for it.	برای آن خیلی دور شده است.
General issues	کلی مسائل
Years ago, before anything was lost.	سال ها پیش، قبل از اینکه چیزی از بین برود.
But this is still the best environment to fight.	اما این هنوز بهترین محیط برای مبارزه است.
He talked about nothing but him, he thought of nothing but him.	او از هیچ چیز جز او سخن نمی گفت، به چیزی جز او فکر نمی کرد.
I had never made her cry before.	قبل از این هرگز او را به گریه نینداخته بودم.
This changes the view.	این دیدگاه را تغییر می دهد.
Maybe he was going to meet someone.	شاید قرار بود با کسی ملاقات کند.
We started talking about where he was going to school.	صحبت را از جایی که او به مدرسه می‌رفت شروع کردیم.
And yet, he is more open than expected.	و با این حال، او بیشتر از آنچه انتظار می رود، بازتر است.
And they want to challenge higher levels.	و آنها می خواهند سطوح بالاتر را به چالش بکشند.
Too many choices	انتخاب های خیلی زیاد
Now is the time to do it for myself.	اکنون زمان آن است که این کار را برای خودم انجام می دهم.
There is nothing wrong with silence	سکوت اشکالی نداره
There was no clash between them.	هیچ برخوردی بین آنها وجود نداشت.
All in one shot	همه در یک شات
I can not understand why this is happening.	من نمی توانم بفهمم چرا این اتفاق می افتد.
Once you know the proof, you can come up with a solution with practice.	هنگامی که اثبات را دانستید، می توانید با تمرین به راه حل برسید.
Patients become very tired a few days after the first symptoms appear.	چند روز پس از بروز اولین علائم، بیماران بسیار خسته می شوند.
And he needs you and he loves you.	و او به شما نیاز دارد و شما را دوست دارد.
However, this is changing.	با این حال این در حال تغییر است.
The experiments were repeated three times.	آزمایشات سه بار تکرار شد.
But he was ready to talk now.	اما او اکنون آماده صحبت بود.
Contact a family member.	با یکی از خانواده تماس بگیرید.
She was once again dressed for comfort.	او یک بار دیگر برای راحتی لباس پوشیده بود.
The agreement between the two datasets is excellent.	توافق بین دو مجموعه داده عالی است.
But I am happy to say that the game is much better.	اما خوشحالم که بگویم بازی خیلی بهتر است.
That is why they protect it with their lives.	به همین دلیل با جان خود از آن محافظت می کنند.
He thought they would warm up soon.	او فکر کرد آنها به زودی گرم می شوند.
I wanted to cry	دلم می خواست گریه کنم
Raising a child is not easy.	تربیت فرزند چندان آسان نیست.
He is supposed to be a player.	قرار است یک بازیکن شود.
"It was just a chance," he says.	او می گوید این فقط شانس بود.
But now the house was dark.	اما حالا خانه تاریک شده بود.
But what happened was very different.	اما آنچه اتفاق افتاد بسیار متفاوت بود.
Despite the differences, the two men became close friends.	علیرغم اختلافات، این دو مرد با هم دوستان صمیمی شدند.
They have to pay a price for it.	آنها باید برای آن بهایی بپردازند.
I will definitely order from you again	حتما دوباره ازتون سفارش میدم
No one can enter no matter how good a friend is.	هیچ کس نمی تواند وارد شود هر چقدر هم که یک دوست خوب باشد.
His eyes seemed to read.	به نظر می رسید که چشمان او را خوانده اند.
Makes a difference.	تفاوت ایجاد می کند.
I hate food	از غذا متنفرم
This is what he says against him.	این حرف او علیه اوست.
I can't believe they can hold up to eight	باورم نمیشه بتونن تا هشت نگهت دارن
There was no sign of his friends.	هیچ نشانی از دوستانش نبود.
In this case, there is no other solution.	در این صورت راه حل دیگری وجود ندارد.
At least for him	حداقل برای او
He was somewhat right.	تا حدی حق با او بود.
You said something	تو حرفت را گفتی
Professional at work	حرفه ای در محل کار
We fell in love and got married.	ما عاشق شدیم و ازدواج کردیم.
She does not want that life	اون اون زندگی رو نمیخواد
He was learning everything he went through.	هر چه می رفت داشت یاد می گرفت.
That's what they are now and it doesn't matter.	الان آنها همین هستند و چیز مهمی نیست.
But the room was not so good.	اما اتاق آنقدرها هم خوب نبود.
He will calm down	او آرام خواهد شد
And then you have definitely done enough.	و سپس شما قطعا به اندازه کافی انجام داده اید.
We played against a good defense tonight.	امشب مقابل یک دفاع خوب بازی کردیم.
I had to put up with it.	مجبور شدم تحمل کنم.
Age is not as important as general health.	سن به اندازه سلامت عمومی عاملی نیست.
A forward path is being created.	مسیری رو به جلو در حال ایجاد است.
But he knew the real reason.	اما او دلیل واقعی را می دانست.
From that moment on, he loved her completely.	از آن لحظه به بعد او را کاملا دوست داشت.
He is the love of your life	او عشق زندگی شماست
Suddenly they heard a very loud voice.	ناگهان صدای بسیار بلندی شنیدند.
There seemed to be more important things in life to worry about.	چیزهای مهم تری در زندگی به نظر می رسید که باید نگران آنها بود.
Check with your hand	با دستت چک کن
There was no way to say.	راهی برای گفتن نبود.
They are not going to die	قرار نیست بمیرند
A college degree is even better, but at least finish high school.	مدرک دانشگاهی حتی بهتر است، اما حداقل دبیرستان را تمام کنید.
There are good examples and bad examples.	نمونه های خوب وجود دارد و نمونه های بد.
We summarize our approach here.	ما در اینجا به طور خلاصه به رویکرد خود می پردازیم.
And my parents do not treat him well.	و پدر و مادرم رفتار درستی با او ندارند.
I hate from Liying.	من از دروغ متنفر هستم.
You want the ones that look like that.	شما آنهایی را می خواهید که شبیه آن هستند.
It starts with researching and defining project goals.	با تحقیق و تعریف اهداف پروژه شروع می شود.
You were alone	تو فقط بودی
Ok then i see you	باشه پس میبینمت
I passed the test.	من در آزمون قبول شدم.
The bottom panel shows the absolute numbers of the same analysis.	پانل پایین اعداد مطلق همان تحلیل را نشان می دهد.
This is what it is.	این همان چیزی است که هست.
He had a lot to think about.	او چیزهای زیادی برای فکر کردن داشت.
The work of his hands	کار دستانش
Everything else should not match.	همه چیزهای دیگر نباید مطابقت داشته باشند.
I do not think there is a problem.	فکر نمی کنم ایرادی داشته باشد.
Like it or not, war never ends.	دوست داشته باشید یا نخواهید، جنگ هرگز از بین نمی رود.
He could not believe what this little girl was	باورش نمیشد این دختر کوچولو چیه
Pairwise.	دو به دو.
You can go on with your life.	شما می توانید به زندگی خود ادامه دهید.
We have to ride a horse	ما باید سوار اسب شویم
Just keep them in place for the corresponding functions.	فقط آنها را محلی برای توابع مربوطه نگه دارید.
This previous view confirmed his view of him.	این دیدگاه قبلی او را در مورد او تأیید کرد.
Science has helped a lot, but we do not know.	علم کمک زیادی کرده است، اما ما نمی دانیم.
We have to	ما مجبوریم
I did not find anything useful	هیچ چیز مفیدی پیدا نکردم
During treatment, they are given a short break that includes some rest.	در درمان، یک استراحت کوتاه به آنها داده می شود که شامل مقداری استراحت است.
There were seven.	هفت نفر بودند.
Private and comfortable, good room and everything we need.	اتاق خصوصی و راحت خوب و همه چیز مورد نیاز ما را دارد.
Both for a reason.	هر دو به یک دلیل.
Thank you for your time and support !.	با تشکر از وقت و حمایت شما!.
There was more work for him.	کارهای بیشتری برای او وجود داشت.
He had legs.	او پاهایی داشت.
Their stay was short.	اقامت آنها کوتاه بود.
This is his mind.	این ذهن اوست.
Which has no scale.	که مقیاس ندارد.
I could protect him.	من می توانستم از او محافظت کنم.
But you really have to come with us.	اما شما واقعاً باید با ما بیایید.
Or about anything else for that matter.	یا در مورد هر چیز دیگری برای آن موضوع.
Then came my husband and then a child.	بعد از آن شوهرم آمد و بعد یک فرزند.
The exact nature of these objects is unknown.	ماهیت دقیق این اشیاء ناشناخته است.
You and I are the same	تو من و ما همینطوریم
You know where to send the answers.	شما می دانید که پاسخ ها را به کجا ارسال کنید.
I know he was not.	من می دانم که او نبود.
Remove from the pan and cut in half.	از ماهیتابه خارج کنید و از وسط نصف کنید.
But this is the way it is intended.	اما این راهی است که در نظر گرفته شده است.
This is what we are.	این چیزی است که ما هستیم.
We have no choice	ما هیچ راهی نداریم
This was actually the best role he had.	این در واقع بهترین نقشی بود که او داشت.
They said you two really touched it.	آنها گفتند که شما دو نفر واقعاً به آن دست زدید.
However, it should not change the results of the present article.	با این حال، نباید نتایج مقاله حاضر را تغییر دهد.
Working across the country is a difficult task.	کار در سراسر کشور مشکل سختی است.
Many left the army.	خیلی ها ارتش را ترک کردند.
They are the same.	همان هستند.
Therapeutic systems are divided into two categories: primary and secondary processing.	سیستم های درمانی به دو دسته پردازش اولیه و ثانویه تقسیم می شوند.
All in one piece.	همه در یک تکه.
Marriage changed everything for me, for him, for both of us.	ازدواج همه چیز را برای من، برای او، برای هر دوی ما تغییر داد.
The human body was not supposed to be so great.	بدن انسان قرار نبود اینقدر عالی باشد.
There are several reasons for questioning such statements.	دلایل مختلفی برای زیر سوال بردن چنین اظهاراتی وجود دارد.
Absolutely no problem	کاملا مشکلی نداره
He did not say where we were going.	نگفت کجا می رویم.
The fact is that more people are in trouble right now.	واقعیت این است که در حال حاضر افراد بیشتری با مشکل مواجه هستند.
We are not talking about the cards themselves.	صحبت از خود کارت ها نیست.
And naturally, when they did, he was a good kid.	و طبیعتاً وقتی آنها این کار را کردند، بچه خوب بود.
But, if not, then forget it.	اما، اگر نه، پس آن را فراموش کنید.
In recent years.	در سالهای اخیر.
And in a way, it didn't seem quite right.	و به نوعی، کاملاً درست به نظر نمی رسید.
It was a big topic of discussion.	موضوع بحث بزرگی بود.
He wanted to know why they were so late.	می خواست بداند چرا اینقدر دیر کرده اند.
The door is open, there is no sign of anyone.	در باز است، هیچ نشانی از حضور کسی وجود ندارد.
People come and watch.	مردم می آیند و نگاه می کنند.
Quick and easy way to achieve that smooth and soft belly.	راه سریع و آسان برای رسیدن به آن شکم صاف و نرم.
It is much easier to work alone.	خیلی راحت تر است که به تنهایی کار کنم.
But they seemed to do the opposite.	اما به نظر می رسید که آنها برعکس عمل کرده بودند.
This is too much.	این خیلی زیاد است.
I'm running on the road	دارم می دوم تو جاده
The same goes for talking	برای حرف زدن هم همینطوره
Three of them had died before they knew there was a problem.	سه نفر از آنها قبل از اینکه بفهمند مشکلی وجود دارد مرده بودند.
He loves girls, girls, girls.	او دختران، دختران، دختران را دوست دارد.
You call someone	به کسی زنگ میزنی
They are too tall or too big.	آنها خیلی بلند هستند یا خیلی بزرگ هستند.
As he.	همانطور که او.
You made me pull out the details one by one.	تو مرا وادار کردی جزئیات را یکی یکی از تو بیرون بکشم.
He had not heard her approach.	نزدیک شدن او را نشنیده بود.
The men of our house did not think he would survive.	مردهای خانه ما فکر نمی کردند او زنده بماند.
Also, it is harder for you.	همچنین، برای شما سخت تر است.
That something was broken.	که چیزی شکسته بود.
He is never as good as when he is sick.	او هرگز به اندازه زمانی که بیمار است خوب نیست.
The service ended and the lights went out.	سرویس تمام شد و چراغ ها خاموش شدند.
You will learn and maybe become a very important person.	شما یاد خواهید گرفت و شاید به فردی بسیار مهم تبدیل شوید.
I do not fit in this or that world.	من در این یا آن دنیا نمی گنجم.
No, we do not care.	نه، ما اهمیتی نمی دهیم.
My voice is talking	صدای من در حال صحبت کردن
If you know someone, please tell me.	اگر یکی را میشناسید لطفا به من بگویید.
I learn fast.	من سریع یاد می گیرم.
I would.	من می خواهم.
He loved me too, and that was against his father's wishes.	او هم من را دوست داشت و این برخلاف میل پدرش بود.
Tomorrow will be great	فردا عالی خواهد بود
It was a life event that changed everything.	این رویداد زندگی بود که همه چیز را تغییر داد.
There are four people today.	امروز چهار نفر هستند.
But it never works.	اما هرگز کار نمی کند.
Or not even that.	یا نه حتی آن.
And the time has come.	و زمان آن فرا رسیده است.
You got married by free choice.	شما از روی انتخاب آزاد ازدواج کردید.
Of course he said yes.	البته او گفته بود بله.
We talked for a long time.	ما طولانی صحبت کردیم.
I tried to understand this in two ways.	من سعی کردم این را با استفاده از دو روش درک کنم.
I am definitely looking forward to the next tour.	من قطعا مشتاقانه منتظر تور بعدی هستم.
His mother was soon informed of him through the media.	مادرش به زودی از طریق رسانه ها از او مطلع شد.
That means you have to do it yourself.	یعنی باید خودتان این کار را انجام دهید.
He did not miss a step.	او یک قدم را از دست نداد.
I was happy about this for many reasons.	به دلایل زیادی از این بابت خوشحال بودم.
There are bodies near the gun.	اجساد در نزدیکی تفنگ وجود دارد.
I have a daughter who goes to university.	من یک دختر دارم که به دانشگاه می رود.
From eye contact.	از تماس با چشم.
Thank you but no.	ممنونم اما نه.
Our client was thinking.	مشتری ما در حال فکر کردن بود.
He wanted to watch it again.	او می خواست دوباره آن را تماشا کند.
In the same case.	در همین مورد.
Stop lying to your daughter about you.	از دروغ گفتن دخترتان برای شما دست بردارید.
I do not know anything in this environment.	من در این محیط چیزی نمی دانم.
He knew exactly what to do.	او دقیقا می دانست که باید چه کار کند.
Sit down	بشین
Probably four or five hours before falling on the trees.	احتمالاً چهار یا پنج ساعت دیگر قبل از افتادن روی درختان.
What is achieved is the personality, the person.	چیزی که به دست می آید شخصیت، شخص است.
Here sex plays a secondary role to desire.	در اینجا رابطه جنسی نقش ثانویه ای را نسبت به میل بازی می کند.
He hated sports and he hated his body.	او از ورزش متنفر بود و از بدن خود متنفر بود.
The trees grew right up to it.	درختان درست تا بالای آن رشد کردند.
Without being loved, it breaks your heart a little.	بدون عزیز بودن کمی دلت را پاره می کند.
She is the mother of two daughters.	او مادر دو دختر است.
He understood men.	او مردان را درک می کرد.
Maybe by then the fight is over.	شاید تا آن زمان دعوا تمام شده باشد.
Many things became possible in that space.	خیلی چیزها در آن فضا ممکن شد.
We know this and he should be.	ما این را می دانیم و او باید باشد.
As a result, my daily activities became difficult.	به همین دلیل فعالیت های روزانه من دچار مشکل شد.
The only thing that matters is how you feel.	تنها چیزی که اهمیت دارد این است که وضعیت شما چگونه است.
They hope he went home with someone.	آنها امیدوارند که او با کسی به خانه رفته باشد.
His face shook.	صورتش او را تکان داد.
Do not forget to ask about bones and fats.	فراموش نکنید که در مورد استخوان ها و چربی ها بپرسید.
When his sister lowered her head, she too got off.	وقتی خواهرش سرش را پایین انداخت، او هم پیاده شد.
But he talked about guns.	اما او از اسلحه صحبت کرد.
But this is not the case in the system.	اما در سیستم اینطور نیست.
I do not know if they are doing this now.	من نمی دانم که آیا آنها در حال حاضر این کار را انجام می دهند.
You need tools for that.	برای آن به ابزار نیاز دارید.
They were unable to meet the large-scale demand growth.	آنها قادر به پاسخگویی به رشد تقاضا در مقیاس بزرگ نبودند.
at the store.	در فروشگاه.
A quick question and a comment.	یک سوال سریع و یک نظر.
I need more arms	من به بازوهای بیشتری نیاز دارم
Empty head	سر خالی از فکر
It should be noted, the remaining cases are the consequences of the two.	باید در نظر گرفت، موارد باقیمانده پیامدهای این دو است.
Maybe you have a special interest.	شاید شما علاقه خاصی دارید.
They, in turn, benefit from the ways in which their business thrives.	آنها به نوبه خود از راه هایی سود می برند که کسب و کارشان را به جلو می برد.
This is how the two of us first met.	به این ترتیب ما دو نفر برای اولین بار با هم آشنا شدیم.
I'm not sure yet.	من هنوز مطمئن نیستم.
It is then stored in a database.	سپس در پایگاه داده ذخیره می شود.
The data represent the average of three independent experiments.	داده ها نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
This is what we need to find to help your wife.	این چیزی است که ما باید برای کمک به زن شما پیدا کنیم.
Then eat it.	سپس آن را بخورید.
The world cares more about what it is than it should be.	جهان بیش از آنچه که باید باشد به آنچه هست توجه دارد.
Today was light	امروز نور بود
In seven or more years.	در هفت یا چند سال دیگر.
He opened it again and then closed it.	دوباره بازش کرد و بعد بست.
The room was fairly good, if a little small.	اتاق نسبتاً خوب بود، اگر کمی کوچک باشد.
You need to change your code in two places.	شما باید کد خود را در دو مکان تغییر دهید.
The way you pay attention to things	توجهی که به چیزها می کنید
We are independent.	ما مستقل هستیم.
It moves really fast.	واقعاً فوق العاده سریع حرکت می کند.
Nothing serious, just a small business.	هیچ چیز جدی نیست، فقط یک تجارت کوچک.
Give us what we want and no one will be harmed.	آنچه را که می خواهیم به ما بده و هیچ کس آسیب نبیند.
The same steps will be repeated for other treatment conditions.	همین مراحل برای سایر شرایط درمانی تکرار خواهد شد.
Try not to stress and give yourself a chance again.	سعی کنید استرس نداشته باشید و دوباره به خود فرصت دهید.
We are cool kids	ما بچه های باحالی هستیم
He had nowhere else to go.	او جای دیگری برای رفتن نداشت.
He can see it, but he cannot receive it exactly.	او می تواند آن را ببیند، اما نمی تواند دقیقاً آن را دریافت کند.
And they are companies that operate in the travel industry.	و آن‌ها شرکت‌هایی هستند که در صنعت سفر فعالیت می‌کنند.
It just comes, it's something.	این فقط می آید، چیزی است.
Nothing is more dangerous	هیچ چیز خطرناک تر نیست
Really.	راستی.
There is nothing left to lose.	چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است.
I can immediately say what is inside a person.	من می توانم فوراً بگویم درون یک شخص چه چیزی وجود دارد.
Yes, his camera is broken	بله دوربینش خرابه
This is the best!.	این بهترین است!.
I could hardly see what was in front of me.	به سختی می توانستم ببینم چه چیزی در مقابلم بود.
I hate them	من از آنها متنفرم
He is alone.	او تنها است.
Let me think about it.	بگذار در موردش فکر کنم.
Run the experiments based on what your people tell you.	آزمایش ها را بر اساس آنچه افرادتان به شما می گویند اجرا کنید.
And this is not clear.	و این واضح نیست.
The first is the types of knowledge it uses.	اول انواع دانشی است که از آن استفاده می کند.
The man shows no sign of movement.	مرد هیچ نشانی از حرکت نمی دهد.
That does not matter	که مهم نیست
Like waiting on hands and feet.	مانند انتظار بر روی دست و پا.
And so the most important.	و بنابراین مهمترین.
I also love books	من هم عاشق کتاب هستم
But we have to move through the levels a little bit at a time.	اما ما باید از طریق سطوح، کمی در یک زمان حرکت کنیم.
I do it hard	سخت انجامش میدم
He is one piece, more or less.	او یک تکه است، کم و بیش.
It does not move sideways.	به کناری حرکت نمی کند.
This is a good thing for me.	این برای من چیز خوبی است.
This is the only time he is mentioned.	این تنها باری است که از او نام برده می شود.
So her future husband needs money.	بنابراین شوهر آینده او به پول نیاز دارد.
You do not need an expert to guide it.	برای هدایت آن به یک متخصص نیاز ندارید.
He saw that he did not understand.	دید که متوجه نمی شود.
That changed my life completely.	که زندگی من را به کلی تغییر داد.
Others sit on their hands.	دیگران روی دست می نشینند.
I think it works.	من فکر می کنم کار می کند.
Solutions have been provided for this purpose.	برای این منظور راهکارهایی ارائه شده است.
A car is waiting for you	ماشینی منتظر شماست
It seems to be something very real.	به نظر می رسد چیزی بسیار واقعی است.
He should have known.	او باید می دانست.
They said there was no need for them.	گفتند نیازی به آنها نیست.
I do not even think he knows about it.	من حتی فکر نمی کنم او از این موضوع خبر داشته باشد.
I do not remember how it started	یادم نمیاد چطوری شروع شد
in the air plane.	در هواپیما.
He realized a few things that might be important.	او متوجه چند چیز شد که ممکن بود مهم باشد.
And he tries to understand me.	و او سعی می کند به من بفهماند.
I doubt they will ever be.	من شک دارم که آنها هرگز باشند.
It was hard for him to let go.	رها کردنش برایش سخت بود.
One goes inside	یکی میره داخل
And grew.	و رشد کرد.
Prepare the food in another way.	غذا را به روش دیگری آماده کنید.
I do not think he ended up in a dark place.	من فکر نمی کنم او در یک مکان تاریک به پایان رسید.
They have weapons that work.	آنها سلاح هایی دارند که کار می کنند.
I just gained a lot of experience.	من فقط تجربه زیادی کسب کردم.
It's so easy that even a child can use it, and they do.	این بسیار آسان است که حتی یک کودک می تواند از آن استفاده کند، و آنها این کار را می کنند.
Honestly, we have two.	راستش ما دوتا داریم.
He was nowhere else in the room.	او هیچ جای دیگری در اتاق نبود.
I left the man's house and ran to a large farm.	از خانه آن مرد خارج شدم و به یک مزرعه بزرگ دویدم.
Say and everything.	می گویند و همه چیز.
One on the left.	یکی در سمت چپ.
He was picked up when he started crying.	وقتی شروع به گریه کرد او را بلند کردند.
"I would love to see you again," he added.	او افزود: خیلی دوست دارم دوباره شما را ببینم.
Now, after three weeks, it is still gone.	حالا بعد از سه هفته، هنوز از بین رفته است.
They had to wait for the water to come down.	آنها باید صبر می کردند تا آب پایین بیاید.
Even the frame was beautiful.	حتی قابی که در آن بود زیبا بود.
We have to send tonight	امشب باید ارسال کنیم
This was not a family at first.	این اول یک خانواده نبود.
I still did not want to open the door.	من هنوز نمی خواستم در را باز کند.
This was recorded as the upper limit.	این به عنوان حد بالایی ثبت شد.
It's a damn mid afternoon.	اواسط بعد از ظهر لعنتی است.
Incidentally, this is one of them.	اتفاقا این یکی از آنهاست.
We try to get better and better every day.	ما تلاش می کنیم تا هر روز بهتر و بهتر شویم.
It is good and original.	خوب و اصل است.
And apparently his father did not.	و ظاهراً پدرش هم این کار را نکرد.
Leave everything behind	پشت سر گذاشتن همه چیز
Let's break this down into key parts.	بیایید این را به بخش های کلیدی تقسیم کنیم.
The shoes were too big.	کفش ها خیلی بزرگ بودند.
Stay at home.	در خانه بمان.
In fact, these are the rules.	در واقع این قوانین هستند.
He stared back.	او به عقب خیره شد.
Maybe it will help.	شاید کمک کند.
I listen for reasons.	من به دلایل گوش می دهم.
We have decided not to be parents.	ما تصمیم گرفته ایم که پدر و مادر نباشیم.
We do not know what it was.	ما نمی دانیم چه بود.
It may come up next summer.	ممکن است تابستان آینده بالا بیاید.
It has been a great success, even with the elderly.	این موفقیت بزرگی بوده است، حتی با افراد مسن.
Run away from his house	از خانه اش فرار کن
This can be a very dangerous game.	این می تواند یک بازی بسیار خطرناک باشد.
We create with our emotions.	ما با احساساتمان خلق می کنیم.
These two had it.	این دو تا آن را داشتند.
Any help would be great.	هر کمکی عالی خواهد بود.
So some objects for further use are still in memory.	بنابراین برخی از اشیاء برای استفاده بیشتر هنوز در حافظه هستند.
You may have heard about it.	شما ممکن است در مورد آن شنیده باشید.
I may have known "a".	من ممکن است "a" شناخته شده است.
We will fix it only for the forward direction of the current.	ما آن را فقط برای جهت رو به جلو جریان ثابت خواهیم کرد.
Moments later, we heard the door closing.	لحظاتی بعد صدای بسته شدن در را شنیدیم.
This is news for me	برای من خبری است
The press release is after the break.	بیانیه مطبوعاتی بعد از استراحت است.
I felt that maybe half an hour was too long.	احساس می کردم شاید نیم ساعت خیلی طولانی باشد.
I get my address book.	من دفترچه آدرسم را می گیرم.
I do not think he is.	من فکر نمی کنم او باشد.
He based his writing on what he had said in court.	او نوشته خود را بر اساس آنچه او در دادگاه گفته بود استوار کرد.
And how to hate.	و چگونه متنفر باشیم.
He was a little worried because he had not done this before.	او کمی نگران بود زیرا قبلاً این کار را نکرده بود.
A basic style of treatment is used for everyone.	یک سبک اساسی از درمان برای همه استفاده می شود.
But it is good.	اما خوب است.
The image appears in the image box on the left.	تصویر در کادر تصویر سمت چپ ظاهر می شود.
I love it though	هر چند من آن را دوست دارم
We did not hit anyone	ما کسی را نکوبیدیم
All women do.	همه زن ها انجام می دهند.
Smart boy, good boy.	پسر باهوش، پسر خوب.
And it should be here.	و اینجا باید همینطور باشد.
He opened one eye.	یک چشمش را باز کرد.
Even when we ran in the red, we still had faith.	حتی زمانی که در قرمز می دویدیم، هنوز ایمان داشتیم.
Of course, this is not a completely new idea.	البته این یک ایده کاملا جدید نیست.
It was like a thousand years ago.	انگار هزار سال پیش بود.
He did not shoot me.	او به من شلیک نکرد.
This is about doing a good radio show.	این در مورد انجام یک برنامه رادیویی خوب است.
Undoubtedly there will be better ways to do the whole analysis.	بدون شک راه های بهتری برای انجام کل تجزیه و تحلیل وجود خواهد داشت.
These are the fans of your home.	اینها طرفداران خانه شما هستند.
However, there is no empirical data to support this claim.	با این حال، هیچ داده تجربی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد.
We need easy access to data.	ما نیاز به دسترسی آسان به داده ها داریم.
Ballast.	بالاست.
No one was following him and he did not seem to be watching him.	هیچ کس او را دنبال نکرده بود و به نظر نمی رسید او را تماشا کند.
There is a difference between reality and reality.	بین واقعیت در مقابل تفاوت وجود دارد.
Three more episodes are on the way.	سه قسمت دیگر در راه است.
Not a word yet	هنوز حرفی نیست
This must happen.	این باید اتفاق بیفتد.
The second table is when a task was completed on a site.	جدول دوم مربوط به زمانی است که یک کار در یک سایت تکمیل شد.
You worry you might hurt me, but you do not.	شما نگران هستید که ممکن است به من آسیب برسانید، اما این کار را نمی کنید.
Cars are very special	ماشین ها خیلی خاص هستند
Everyone inside knows it, everyone outside knows it.	همه داخل آن را می دانند، همه بیرون آن را می دانند.
He was going the other way.	او داشت از راه دیگری می رفت.
He could not take on this responsibility because he could not read or write.	او نمی توانست این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا خواندن و نوشتن نمی دانست.
But we are human beings and we make bad decisions.	اما ما انسان هستیم و تصمیمات بدی می گیریم.
I want to see it over.	من می خواهم آن را تمام شده ببینم.
He thought he now saw where his patient was going with this.	او فکر می کرد اکنون می بیند که بیمارش با این به کجا می رود.
He gave me the strength to take care of him.	او به من قدرت داد تا از او مراقبت کنم.
Old man.	پیر مرد.
He can not speak, he can not hear and he can no longer move.	او نمی تواند صحبت کند، نمی تواند بشنود و دیگر نمی تواند حرکت کند.
Plus, it's really easy to apply.	به علاوه، اعمال آن واقعاً آسان است.
Nobody needs you here	اینجا کسی به تو نیاز ندارد
It just needed willpower and power.	این فقط به اراده و قدرت نیاز داشت.
You are learning the independent skills you need to be independent.	شما در حال یادگیری مهارت های مستقلی هستید که برای مستقل بودن نیاز دارید.
I do not want you to help me with anything.	نمی‌خواهم در موردی به من کمک کنید.
Six years later, four children were born and one died.	در شش سال بعد، چهار فرزند به دنیا آمد و یکی فوت کرد.
It is going down	داره پایین میره
There is never a good time	هیچ وقت زمان مناسبی وجود ندارد
Just To Me	فقط به من
This was not unusual.	این خیلی غیرعادی نبود.
The sample size was small and from a single center.	حجم نمونه کوچک و از یک مرکز واحد بود.
This event received positive reviews.	این رویداد نقدهای مثبتی دریافت کرد.
In some ways similar to you.	از جهاتی شبیه به شماست.
He said his hand was heavy and dead.	گفت دستش سنگین و مرده است.
I am not a test taker.	من اهل آزمون نیستم.
He then saw the defendant holding a knife.	سپس متهم را دید که چاقویی در دست داشت.
Then he sat next to his mother.	بعد کنار مادرش نشست.
One look and they knew damn.	یک نگاه و آنها لعنتی می دانستند.
And this is what our strategy should focus on.	و این همان چیزی است که استراتژی ما باید روی آن تمرکز کند.
You made the right decision	تصمیم درستی گرفتی
We lifted them and they lifted us.	ما آنها را بالا کشیدیم و آنها ما را بالا کشیدند.
I did not enter there for no reason.	من بی دلیل وارد آنجا نشدم.
This behavior is complex and not well understood.	این رفتار پیچیده است و به خوبی درک نشده است.
Absolutely so.	کاملاً همین طور است.
Stay away from it.	دور از آن باشد.
However, it is not necessary.	با این حال، ضروری نیست.
Give him time.	به او زمان بدهید.
But he does not conclude that he won the match point.	اما نتیجه نمی گیرد که او امتیاز مسابقه را برده است.
There is a need for more research on this.	نیاز به تحقیقات بیشتر در این مورد وجود دارد.
We have a lot of love for both countries.	ما عشق زیادی به هر دو کشور داریم.
If the interruption is complete, science is impossible.	اگر وقفه کامل باشد، علم غیرممکن است.
But still, this is it.	اما با این حال، این است.
But, damn it, it could be fun.	اما، لعنتی، ممکن بود سرگرم کننده باشد.
And there was an interesting reason for that.	و دلیل جالبی برای آن وجود داشت.
Several problems remain open for future research.	چندین مشکل باز برای تحقیقات آینده باقی مانده است.
But even here, they discovered, there were people they hated.	اما حتی در اینجا، آنها کشف کردند، افرادی بودند که از آنها متنفر بودند.
Now in the first year	در حال حاضر در سال اول
Besides, it didn't matter.	علاوه بر این، هیچ اهمیتی نداشت.
To happen again	تا دوباره اتفاق بیفتد
The father sat down.	پدر نشست.
But, that does not mean anything.	اما، این به معنای چیزی نیست.
But he does not want to stay.	اما او نمی خواهد بماند.
I definitely feel that way.	من قطعاً چنین احساسی دارم.
Maybe he has learned.	شاید او یاد گرفته باشد.
The world wants to help, and that's great.	دنیا می خواهد کمک کند و این عالی است.
The best have sea views.	بهترین ها منظره دریا دارند.
I do not think the management really wants him to play.	فکر نمی‌کنم مدیریت واقعاً بخواهد او بازی کند.
It depends on where it leads	بستگی داره به کجا منتهی بشه
He paused for another moment.	لحظه ای دیگر و کوتاه ایستاد.
My parents taught me better.	پدر و مادرم بهتر به من یاد داده بودند.
I returned his smile.	لبخندش را پس دادم.
I fell asleep immediately.	بلافاصله خوابم برد.
I let him hug me.	به او اجازه دادم مرا در آغوش بگیرد.
At least that was the plan.	حداقل برنامه این بود.
He worked hard and spent most of his money on us.	او سخت کار می کرد و بیشتر پولش را خرج ما می کرد.
It was just an accident.	این فقط یک حادثه بود.
But the answer is obvious.	اما پاسخ به آن واضح است.
Something is wrong there	یه چیزی اونجا اشتباهه
The children first realized.	بچه ها در ابتدا متوجه شدند.
He should have been safe.	او باید در امان بود.
Instead, he shook his head.	در عوض، او سر تکان داد.
I still do not do this at all.	من هنوز به طور کلی این کار را نمی کنم.
No one will remember any of the details.	هیچ کس هیچ یک از جزئیات را به خاطر نخواهد آورد.
The next match was a different story.	مسابقه بعدی داستان متفاوتی بود.
No one was killed, but the story was published in the newspapers.	هیچ کس کشته نشد، اما این داستان روزنامه ها را منتشر کرد.
It took a moment or two to understand them.	درک بیشتر آنها یکی دو لحظه طول کشید.
It's kind of important.	به نوعی مهم است.
But now, there are ways and means to do it.	اما اکنون، راه‌ها و ابزارهایی برای انجام آن وجود دارد.
no they can not.	نه انها نمیتوانند.
But there are some mistakes in this article.	اما برخی از اشتباهات در این مقاله وجود دارد.
For more information about the exhibition please click here.	برای اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگاه لطفا اینجا کلیک کنید.
Go ahead and run the program.	ادامه دهید و برنامه را اجرا کنید.
Maybe it was for the girl.	شاید برای دختر بود.
Otherwise please write your comments.	در غیر این صورت لطفا نظرات خود را بنویسید.
Everything about us needs to change.	همه چیز در مورد ما باید تغییر کند.
You know how bad the business has been.	شما می دانید که تجارت چقدر بد بوده است.
Significant differences are shown.	تفاوت های قابل توجهی نشان داده شده است.
He said he was surprised by the offer.	گفت، از این پیشنهاد تعجب کرد.
You have to be ready to fight.	شما باید برای مبارزه آماده باشید.
I really wanted to get out of the bedroom.	خیلی دلم می خواست از اتاق خواب بیرون بروم.
We felt very good about ourselves.	احساس خیلی خوبی نسبت به خود داشتیم.
No, a man so cold and beautiful can not be human.	نه، مردی به این سردی و زیبایی نمی تواند انسان باشد.
It's easier than ever to reach out and talk.	این آسان تر از همیشه است که دست درازی کنید و صحبت کنید.
They had a wonderful summer of love.	آنها تابستان شگفت انگیزی از عشق را سپری کرده بودند.
We are in place	ما در محل هستیم
This is the common denominator of these places.	این وجه اشتراک این مکان هاست.
It will change everything in the region and beyond.	همه چیز را در منطقه و فراتر از آن تغییر خواهد داد.
You may be aware of that too.	ممکن است شما نیز از آن آگاه باشید.
There was absolute silence.	سکوت مطلق بود.
Turn off the radio first.	ابتدا رادیو را خاموش کنید.
I would like to explain them to you in more detail.	من دوست دارم آنها را با جزئیات بیشتری برای شما شرح دهم.
Gave himself.	خودش را داد.
Such perfect white teeth.	چنین دندان های سفید کاملی.
I do not know if now is the time to ask.	نمی دانم آیا الان وقت آن است که بپرسم؟
He was the head of the family.	او سرپرست خانواده بود.
They are not just defined.	آنها فقط تعریف نشده اند.
My brother at work	برادرم سر کار
A great apartment for a couple	یک آپارتمان عالی برای یک زوج
They are not like that.	آنها چنین چیزی نیستند.
He goes on, always giving birth to himself.	ادامه دارد، همیشه خودش را به دنیا می آورد.
I do not have this	مال من اینو نداره
As a boy, he did it and succeeded.	به عنوان یک پسر، او این کار را کرده بود و به موفقیت دست یافت.
A little feeling sick.	کمی احساس بیماری.
I may miss him	ممکنه دلم براش تنگ بشه
I was him once and he will be me soon.	من زمانی او بودم و او به زودی من خواهد شد.
Water pressure problems	مشکلات فشار آب
Apparently not.	ظاهراً اینطور نبود.
He did not know what to expect.	نمی دانست چه انتظاری داشته باشد.
Truth is truth and nothing will change it.	حقیقت حقیقت است و هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.
If you give in to the cold, you will win.	اگر تسلیم سرما شوید، برنده خواهد شد.
Wait until you feel ready.	صبر کنید تا احساس آمادگی کنید.
Having some food in my stomach helped.	داشتن مقداری غذا در معده من کمک کرد.
Exactly what you want.	دقیقا چه می خواهید.
Not currently used as an independent character.	در حال حاضر به عنوان یک شخصیت مستقل استفاده نمی شود.
This is just a song.	این فقط یک آهنگ است.
Just stay behind me and protect yourself	فقط پشت من بمون و از خودت محافظت کن
Consider us friends.	ما را دوست در نظر بگیرید.
He does not see this.	او این را نمی بیند.
But there was no one to see him.	اما کسی نبود که او را ببیند.
He waits for half an hour.	نیم ساعت منتظر می ماند.
Maybe they will smile at me.	شاید به من لبخند بزنند.
It could not be.	این نمی توانست باشد.
Data is available.	داده ها موجود است.
She is truly a beauty.	او واقعاً یک زیبایی است.
You have to kill the boy	باید پسر را بکشی
They seem to have created a strange image by standing together.	به نظر می رسد که آنها با ایستادن در کنار هم تصویر عجیبی ساخته اند.
The time has come, the time has passed.	زمان آمد، زمان گذشت.
The rooms have a shared bathroom.	اتاق ها دارای حمام مشترک هستند.
That was about two weeks ago.	این حدود دو هفته پیش بود.
The customer is lying on his side.	مشتری در حالت خوابیده به پهلو است.
But nothing went right.	اما هیچ چیز درست پیش نرفت.
So, do not even try.	بنابراین، حتی سعی نکنید.
I tried to sleep again but failed.	سعی کردم دوباره بخوابم اما نشد.
The two then moved into an apartment together.	آن دو سپس با هم به یک آپارتمان نقل مکان کردند.
He was glad he was taken seriously.	خوشحال بود که او را جدی می گرفتند.
He was an absolute dream to play.	او یک رویای مطلق برای بازی کردن بود.
Good luck there !.	موفق باشید وجود دارد!.
The statement is not for future reference only.	بیانیه فقط برای ارجاع در آینده نیست.
It is possible to visit and even stay in the village.	امکان بازدید و حتی اقامت در روستا وجود دارد.
The reason is that none of them existed.	دلیلش این است که هیچ کدام وجود نداشتند.
You can see the result in the pictures below.	نتیجه را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.
My blue	آبی من
See, if you really want to do this, you can.	ببینید، اگر واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید، می توانید.
You know what you look like.	شما می دانید که چه شکلی هستید.
This is exactly what I was thinking	دقیقا به این فکر کرده بودم
But this is usually not my style anymore.	اما معمولاً این دیگر سبک من نیست.
We never heard from him again.	ما دیگر از او چیزی نشنیدیم.
Bent closer.	نزدیکتر خم شد.
Find me the pattern	الگو رو برام پیدا کن
He needs your help now.	او اکنون به کمک شما نیاز دارد.
Help spread the word !.	کمک به گسترش این کلمه!.
Every project is different like our clients.	هر پروژه مانند مشتریان ما متفاوت است.
This is heavy magic.	اینجا جادو سنگین است.
We presented a simple model to explain the results.	برای توضیح نتایج یک مدل ساده ارائه کردیم.
The man looking at him said, "Man, nothing is free."	مردی که به او نگاه می کرد گفت: مرد، هیچ چیز مجانی نیست.
Pour in the wine.	در شراب بریزید.
Play to your taste.	به سلیقه خود بازی کنید.
There are several ways to do this.	راه های مختلفی برای این کار وجود دارد.
But he said other things.	اما او چیزهای دیگری هم گفت.
Some that do not last	برخی که دوام ندارند
Exercise is key.	تمرین کلیدی است.
It was explained very soon.	خیلی زود توضیح داده شد.
Or maybe it was the other way around.	یا شاید برعکس بود.
I can no longer get around you.	من دیگر نمی توانم تو را دور بزنم.
You will not understand it.	شما آن را درک نخواهید کرد.
But it is not an absolute rule.	اما قاعده مطلق نیست.
He chose his words carefully.	کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
No one needs to know	نیازی نیست کسی بداند
, When they shared a bottle of wine.	، هنگامی که آنها یک بطری شراب را به اشتراک گذاشتند.
We see what we see and we see everything.	ما آنچه را که می بینیم می بینیم و همه چیز را می بینیم.
Conscious consent was obtained from each patient.	رضایت آگاهانه از هر بیمار اخذ شد.
Bring us your design, we are ready to work with you.	طرح خود را برای ما بیاورید، ما آماده همکاری با شما هستیم.
She said she is beautiful and smart.	او گفت که او زیبا و باهوش است.
Not as it was.	نه آنطور که داشت.
The request for help was ignored.	درخواست کمک نادیده گرفته شد.
The air continued to grow.	هوا همچنان رشد کرد.
But this is a thought	اما این یک فکر است
Slow faces watching them go.	چهره های آهسته در حال تماشای آنها در حال رفتن.
Nothing can be done	از عهده هیچی برنمیاد
Listen to them first.	ابتدا به آنها گوش دهید.
And he is right	و او درست است
There is a long way to go.	یک راه طولانی برای رفتن وجود دارد.
Naturally, this is a very secretive group.	طبیعتا این یک گروه بسیار مخفی است.
Security is in the group.	امنیت در گروه است.
Then close the small door.	سپس در کوچک را بست.
We have ideas about who might be involved.	ما در مورد اینکه چه کسی ممکن است درگیر باشد ایده هایی داریم.
He was lost to me in his youth.	او در جوانی برای من گم شده بود.
Ask the police for support	از پلیس حمایت بخواهید
Some kids were really scared of that guy.	بعضی از بچه ها واقعاً از آن پسر می ترسیدند.
But he has it, for what it's worth.	اما او آن را دارد، برای آنچه ارزش دارد.
Just do these things	فقط این کارها را انجام دهید
At first he thought a storm was coming.	او ابتدا فکر کرد طوفانی در راه است.
This is an interesting sentence.	این جمله جالبی است.
Then he exhaled.	بعد نفسش را بیرون داد.
I think he just lost it a little bit.	من فکر می کنم او فقط کمی آن را از دست داده بود.
However, every industry is different.	با این حال، هر صنعتی متفاوت است.
First, do not include anything else.	اول اینکه چیز دیگری را شامل نشود.
Not literally.	نه به معنای واقعی.
Surprisingly, he never left us.	جای تعجب است که او هرگز از ما دست نکشید.
However, they did not provide much detail.	با این حال آنها جزئیات زیادی ارائه نکردند.
But these steps are not wrong.	اما این مراحل اشتباه نیستند.
One evening my parents went to dinner and the cinema.	یک روز عصر پدر و مادرم برای شام و سینما رفتند.
His argument is different from his.	استدلال او با او متفاوت است.
This talk can be positive or negative.	این صحبت می تواند مثبت یا منفی باشد.
Even so, the result is the same.	حتی در این صورت هم نتیجه یکسان است.
He does not want to do that either.	او هم نمی‌خواهد این کار را بکند.
But they did not come.	اما نیامدند.
Experience is important, yes.	تجربه مهم است، بله.
So let's start, as we want to continue.	پس بیایید شروع کنیم، همانطور که می خواهیم ادامه دهیم.
The situation is very calm.	اوضاع خیلی آرام است.
Post as many as you like.	هر تعداد که دوست دارید پست کنید.
Okay, let's go.	باشه، بزن بریم.
His eyes remained closed for a long time.	چشمانش برای مدت طولانی بسته ماند.
It was dry to the touch.	در لمس آن خشک بود.
The others left behind.	بقیه هم پشت سر گذاشتند.
The girl leaned on the table.	دختر روی میز خم شد.
However, skills are also important.	با این حال، مهارت ها نیز مهم هستند.
This is not a chance	این شانس نیست
In that war, you may win.	در آن جنگ، شما ممکن است برنده شوید.
We need to rest from it.	ما باید از آن استراحت کنیم.
I want to know what happened to the latter.	من می خواهم بدانم در مورد آخر چه اتفاقی افتاده است.
He certainly lived longer than we expected.	مطمئناً بیشتر از آنچه انتظار داشتیم زندگی کرد.
Stone sat on the edge of the bed.	استون لبه پای تخت نشست.
I knew him as a family.	من او را خانواده می دانستم.
You never know what he's going to throw at you.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی قرار است به سمت شما پرتاب کند.
This in itself was a great impact.	این به خودی خود تأثیر بزرگی بود.
Working with them was enjoyable in every way.	کار کردن با آنها از هر نظر لذت بخش بود.
Some are afraid of fire.	برخی از آتش می ترسند.
She has her original clothes.	او لباس اصلی خود را دارد.
We really have to get to the bottom of it.	ما باید واقعاً به ته آن برسیم.
Why are you lying anyway, it is useless.	چرا به هر حال دروغ می گویید، فایده ای ندارد.
The man shot him in the eye as he approached.	مرد هنگام آمدن به او بین چشمانش شلیک کرد.
I told him no last week	هفته پیش بهش گفتم نه
Prove it right	ثابت کن درسته
However, as they can tell you, he does not write a book of his own.	با این حال، همانطور که می توانند به شما بگویند، یک کتاب خودش نمی نویسد.
Mix it well.	آن را به خوبی مخلوط کنید.
It does not come out of my mouth.	از دهانم بیرون نمی آید.
I did not know what to say.	من نمی دانستم چه بگویم.
Political Economy of Mass Media.	اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی.
The limitations were that our sample was relatively young and healthy.	محدودیت ها شامل این بود که نمونه ما نسبتاً جوان و سالم بود.
Her skin is white and you are black.	پوست او سفید و شما سیاه است.
He is still there.	او هنوز آنجاست.
It was kind of the core.	به نوعی هسته آن بود.
Yes, it feels right.	بله، احساس درستی دارد.
this is good.	این خوب است.
He was taken to hospital before being arrested.	او قبل از دستگیری به بیمارستان منتقل شد.
I can play more music.	من می توانم موسیقی بیشتری پخش کنم.
I did not say our name	اسممون رو نگفتم
This is the only way to improve the average quality.	این تنها راه برای بالا بردن کیفیت متوسط ​​است.
Please add your ideas.	لطفا ایده های خود را اضافه کنید.
It was after that.	بعد از آن بود.
I somehow did.	من به نوعی انجام دادم.
These rights have the force of law.	این حقوق دارای نیروی قانون است.
I guess that's the problem.	من حدس می زنم، این مشکل است.
I order you to return to your planet.	من به شما دستور می دهم که به سیاره خود بازگردید.
Slowly he sat down again.	آرام آرام دوباره نشست.
You know this now	الان اینو میدونی
And the sound he had	و صدایی که داشت
It was the worst name we could think of.	این بدترین اسمی بود که فکرش را می کردیم.
He took a step back, then another step.	او یک قدم به عقب رفت، سپس یک قدم دیگر.
Some of our results are in fact consistent with this interpretation.	بخشی از نتایج ما در واقع با این تفسیر سازگار است.
There was something every day.	هر روز چیزی وجود داشت.
And remember my words	و سخنان مرا به خاطر بسپار
At least he did not think so.	حداقل او اینطور فکر نمی کرد.
On the one hand, ask them to list the company's current values.	در یک طرف از آنها بخواهید ارزش های فعلی شرکت را فهرست کنند.
Each development team focuses on a specific unit in the business.	هر تیم توسعه بر روی یک واحد خاص در کسب و کار متمرکز است.
He sat forward in his chair.	رو به جلو روی صندلیش نشست.
Certainly not me.	مطمئناً او به چشم من نمی آمد.
They have a short conversation.	گفتگوی کوتاهی دارند.
It can make a big difference.	می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
I took his card and then called.	کارتش را گرفتم و بعد زنگ زدم.
This makes it much easier.	این کار را بسیار آسان تر می کند.
He was his to do whatever he wanted.	او مال او بود تا هر کاری که دوست داشت انجام دهد.
But he was not going to join them.	اما او قرار نبود به آنها ملحق شود.
So is the law.	قانون هم همینطور است.
No hearing required.	هیچ شنیداری لازم نیست.
It's not me you have to talk to	این من نیستم که باید باهاش ​​صحبت کنی
I am very proud of them.	من خیلی بهشون افتخار می کنم.
Please think about what you are saying.	لطفا به آنچه می گویید فکر کنید.
They welcomed me to my garden.	آنها به باغ من خوش آمدند.
Watch TV tonight	امشب تلویزیون تماشا کن
It upset us.	ما را ناراحت کرد.
In fact, almost everywhere.	در واقع تقریباً همه جا.
They become part of the story.	آنها بخشی از داستان می شوند.
He had not noticed for a long time.	خیلی وقت بود که متوجه نشده بود.
Stories or books never die, but they change shape.	داستان ها یا کتاب ها هرگز نمی میرند اما شکلشان تغییر می کند.
There is video evidence.	شواهد ویدئویی وجود دارد.
In some cases, I had to learn to dream differently.	در برخی موارد باید یاد می گرفتم که به گونه ای دیگر رویاپردازی کنم.
God willing, you will finally be calm	انشالله بالاخره آرامش داشته باشی
In other words, yes.	به عبارت دیگر، بله.
I know when to carry a knife, just like you.	من می دانم چه زمانی باید چاقو حمل کنم، درست مثل شما.
But a new reality is emerging.	اما واقعیت جدیدی در حال شکل گیری است.
However, his son was sent on an escape ship.	با این حال، پسرش با یک کشتی فرار فرستاده شد.
I can not remember the details.	من نمی توانم جزئیات را به خاطر بسپارم.
This is not ideal.	این ایده آل نیست.
Abundant storage is essential at any changing table.	ذخیره سازی فراوان در هر میز تعویضی ضروری است.
Survival was compared between groups.	بقا در بین گروه ها مقایسه شد.
I think it was two years ago now	فکر کنم الان دو سال پیش بود
They were thin and low.	آنها لاغر و پست بودند.
Opportunity asked me to add something useful.	فرصت از من خواست تا چیز مفیدی اضافه کنم.
A girl was dead	دختری مرده بود
And the dog recognized it.	و سگ آن را تشخیص می داد.
I can't hit him or tell him to shut up.	نمی توانم او را بزنم یا بگویم خفه شو.
They are our blood, but they hate us.	آنها خون ما هستند، اما از ما متنفرند.
He must get out of them.	او باید از آنها بیرون برود.
And it must be said several things to buy.	و باید گفت چندین چیز برای خرید.
Everyone is happy again.	همه دوباره خوشحال هستند.
It was just a weird thing.	این فقط یک چیز عجیب و غریب بود.
They will be waiting for us	آنها منتظر ما خواهند بود
This book is just the beginning.	این کتاب فقط یک شروع است.
Prepare yourself This one will be around for a while.	خودتان را آماده کنید این یکی برای مدتی در اطراف خواهد بود.
Maybe it's a good time to call it a night.	شاید زمان خوبی باشد که آن را یک شب بنامیم.
I wondered what he saw.	تعجب کردم که او چه دید.
Have sex and then be the first case.	رابطه جنسی داشته باشید و سپس اولین پرونده باشید.
A year and a half ago or more.	یک سال و نیم پیش یا بیشتر.
Again, he did not react.	باز هم هیچ واکنشی نشان نداد.
I no longer want to hear about going.	من دیگر نمی خواهم صحبتی در مورد رفتن بشنوم.
One solution I can think of is to split this large list.	یک راه حل که می توانم فکر کنم این است که این لیست بزرگ را تقسیم کنم.
Even if it changed, it was useless.	حتی اگر تغییر می کرد، فایده ای نداشت.
Suddenly he stopped.	ناگهان ایستاد.
Please contact me if you have any questions or comments.	لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا نظر با من تماس بگیرید.
This can only mean one thing.	این فقط یک معنی می تواند داشته باشد.
I waited but did not hear the door close.	منتظر ماندم اما نشنیدم درب بسته شد.
The effect of this on the results is discussed below.	تأثیر این بر نتایج در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
But no, the sound comes from above.	اما نه، صدا از بالا می آید.
Be open with your feelings.	با احساسات خود باز باشید.
And now there was a murder on his hands.	و حالا یک قتل روی دستانش بود.
Six steps beyond three steps in the square.	شش قدم فراتر از سه پله در میدان.
My mother just held on	مادرم فقط نگه داشت
Except me and you	جز من و تو
It will be a great watch.	ساعت بسیار خوبی خواهد بود.
Three more minutes	سه دقیقه دیگر
So he leaned back in his chair and told his story.	بنابراین به پشتی صندلی تکیه داد و داستانش را برداشت.
But he answers very quickly that he will go with it.	اما او خیلی سریع جواب می دهد که با آن پیش خواهد رفت.
So learn about them.	پس در مورد آنها یاد بگیرید.
I hope he comes	امیدوارم او بیاید
I do not run	من نمی دوم
It was a difficult but necessary journey.	سفری سخت اما ضروری بود.
I just got used to not talking about it.	من فقط عادت کردم در موردش صحبت نکنم.
I tell him that people do not know him.	به او می گویم که مردم او را نمی شناسند.
And so you want to turn it on.	و بنابراین شما می خواهید آن را روشن کنید.
In general, this program is effective but can be improved.	به طور کلی، این برنامه موثر است اما می تواند بهبود یابد.
You may not receive it.	شما ممکن است آن را دریافت نکنید.
He just wanted to see you.	او فقط می خواست تو را ببیند.
They were not children	بچه نبودند
She is, as always, a clean and tidy baby woman.	او مثل همیشه یک زن بچه صاف و تمیز است.
You have to give what you have.	شما باید آنچه را که دارید بدهید.
But we live with it.	اما ما با آن زندگی می کنیم.
Their windows are open, thousands.	پنجره هایشان روشن است، هزاران نفر.
Tell them they thank us.	به آنها بگویید که از ما تشکر می کنند.
I happened because of this.	من به دلیل این اتفاق افتادم.
I can not see.	من نمی توانم ببینم.
Increase the value of your home and meet your changing needs.	ارزش خانه خود را افزایش دهید و نیازهای در حال تغییر خود را برآورده کنید.
The second player places a circle in another free square.	بازیکن دوم دایره ای را در مربع آزاد دیگری قرار می دهد.
Get a free trial now to get started.	برای شروع، اکنون یک نسخه آزمایشی رایگان را دانلود کنید.
He was a boy who lived among men.	او پسری بود که در میان مردان زندگی می کرد.
Every stop was a thought.	هر توقف یک فکر بود.
It will be shown that this may be impossible.	نشان داده خواهد شد که این ممکن است غیرممکن باشد.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Several others are on paid leave.	چند نفر دیگر در مرخصی با حقوق هستند.
He noticed changes in her.	متوجه تغییراتی در او شد.
I do not know where the problem comes from	نمی دونم مشکل از کجاست
I was a little close.	کمی نزدیک بودم.
He said it was.	گفت او بود.
There is nothing to see.	چیزی برای دیدن وجود ندارد.
These things do not exist.	این چیزها وجود ندارد.
He is a good doctor.	او یک دکتر خوب است.
This is not something one should try to develop.	این چیزی نیست که شخص باید سعی کند آن را توسعه دهد.
I will not take it seriously.	من آن را جدی نخواهم گرفت.
This makes sense to him.	این برای او منطقی است.
Soft tissue gas was detected in four patients.	گاز بافت نرم در چهار بیمار شناسایی شد.
I told them it was the same place.	من به آنها گفتم که همان همان جاست.
Then go to the doors on the left.	سپس به سمت درهای سمت چپ بروید.
I never ate anything but food.	من هرگز چیزی نخوردم جز غذا.
This is a real shock.	این یک شوک واقعی است.
And it will probably do badly on the test.	و احتمالاً در آزمون بد عمل خواهد کرد.
He was outstanding.	او برجسته بود.
So these two are people.	پس این دو نفر از مردم هستند.
If not, he can live with the loss.	اگر نه، او می تواند با از دست دادن زندگی کند.
But it is beyond that.	اما فراتر از آن است.
His feet carried him to his bed.	پاهایش او را به کنار تختش بردند.
You know things.	شما چیزهایی می دانید.
As he says.	همانطور که او می گوید.
my little brother.	برادر کوچک من.
He worked in the field of education.	او در زمینه آموزش فعالیت می کرد.
You will see a shape similar to a hand.	شکلی شبیه به دست خواهید دید.
I want to see my group again.	من می خواهم دوباره گروهم را ببینم.
Divide the second decisions	تصمیمات دوم را تقسیم کنید
I did not like to talk about it	دوست نداشتم در موردش حرف بزنم
Pour them with chicken inside.	آنها را با مرغ داخل آن بریزید.
But in one place it is very common.	اما در یک مکان بسیار رایج است.
He could let his anger soothe him.	او می‌توانست به خشمش اجازه دهد او را ساکت کند.
The cause of death has not been reported.	علت مرگ گزارش نشده است.
But you can stay here as long as you like.	اما شما می توانید تا زمانی که دوست دارید اینجا بمانید.
I did not even raise it.	من حتی آن را مطرح نکردم.
I know the definition of a connected set.	من می دانم تعریف مجموعه متصل چیست.
He often wondered why he had never thought about it himself.	او اغلب از خود می پرسید که چرا خودش هرگز به این موضوع فکر نکرده است.
This panel includes the following forum members.	این پنل شامل اعضای انجمن زیر است.
Pressure control at slow response speed.	کنترل فشار در سرعت پاسخ آهسته است.
We just want everyone to enjoy the flowers.	ما فقط می خواهیم همه از گل ها لذت ببرند.
The same is true for many programs and applications.	برای بسیاری از برنامه ها و برنامه ها همینطور است.
This, of course, will not be necessary.	این، البته، لازم نخواهد بود.
I could read his thoughts from his face.	از قیافه اش می توانستم افکارش را بخوانم.
That morning I changed my mind at the last minute.	آن روز صبح در آخرین لحظه نظرش عوض شده بود.
Hell, a hard month.	جهنم، یک ماه سخت است.
Do not hurt your hand a bit	یه ذره دستت درد نکنه
I can not tell him everything that has been ruined since we were together.	من نمی توانم همه چیزهایی را که از زمانی که با هم بودیم خراب شده به او بگویم.
Deep down, he was just one of the kids.	در اعماق وجود، او فقط یکی از بچه ها بود.
His brother was sleeping a few steps away.	برادرش چند قدم دورتر خوابیده بود.
I love money.	من عاشق پول هستم.
And this can not be good.	و این نمی تواند خوب باشد.
It was not like that in the morning.	صبح هم همینطور نبود.
It was great for me	برای من خیلی عالی بود
You could have witnessed that fight.	می توانستید شاهد وقوع آن دعوا باشید.
The other is younger, but not younger.	دیگری جوانتر است، اما جوان نیست.
This is just a big part of my life.	این فقط بخش بزرگی از زندگی من است.
Everyone was very satisfied with the food.	همه از غذا خیلی راضی بودند.
Everyone does this directly.	همه این کار را مستقیما انجام می دهند.
Many thanks to both of you	با تشکر فراوان از هر دوی شما
Everyone who knew her said that she was an honest woman.	همه کسانی که او را می شناختند می گفتند که او یک زن صادق است.
Just do what is right.	فقط آنچه را که درست است انجام دهید.
I never do.	من هرگز انجام نمی دهم.
He lives in memories, but eventually even that will pass.	او در خاطرات زندگی می کند، اما در نهایت حتی آن هم خواهد گذشت.
His wife survived him.	همسرش از او جان سالم به در برد.
No one, not even you, is above the law.	هیچ کس، حتی شما، بالاتر از قانون نیست.
A hair above his head will not be visible.	یک مو در بالای سر او قابل مشاهده نخواهد بود.
They talked one night.	آنها یک شب را با هم صحبت کردند.
The only thing that matters is that you feel them together in the present.	تنها چیزی که مهم است این است که آنها را در زمان حال با هم احساس کنید.
I had a great week	هفته بسیار خوبی داشتم
I actually suggested	در واقع پیشنهاد دادم
I'm sure everything is solvable.	من مطمئن هستم که همه چیز قابل حل است.
I was critical of myself, the person and the life you created.	من به وجود خودم، شخص و زندگی که تو خلق کردی انتقاد داشتم.
I walked around him.	او را دور زدم.
The biggest mistake you will make is to give up on your dreams.	بزرگترین اشتباهی که مرتکب خواهید شد این است که از رویاهای خود دست بکشید.
It was the only car waiting outside.	این تنها ماشینی بود که بیرون منتظر بود.
Throw your whole body in that bed.	تمام بدنت را در آن تخت بینداز.
But the end is not yet.	اما پایان هنوز نرسیده است.
It gave the kids an idea.	این به بچه ها ایده داد.
There was a lot of money involved.	پول زیادی در میان بود.
God was about to take action.	نزدیک بود خدا دست به کار شود.
We will make sure that no one is injured or killed.	ما مطمئن خواهیم شد که کسی زخمی یا کشته نشده است.
Well now the ball was in his court.	خب حالا توپ در زمین او بود.
They never realized that military power was limited.	آنها هرگز درک نکردند که قدرت نظامی محدود است.
He told me to do it one more time.	او به من گفت یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
He put it on a table in his hospital room.	آن را روی میزی در اتاق بیمارستانش گذاشت.
All relevant parties will be notified.	به تمامی طرف های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
If you do not want to be part of it, fine and good.	اگر نمی خواهید بخشی از آن باشید، خوب است.
May be added in appropriate amounts.	ممکن است به مقدار مناسب اضافه شود.
An accurate history was taken and a complete physical examination was performed.	شرح حال دقیق گرفته شد و معاینه فیزیکی کامل انجام شد.
I just wanted him free.	من فقط او را آزاد می خواستم.
I mean, look at the situation.	منظورم این است که به وضعیت نگاه کنید.
Add half a glass of white wine.	نصف لیوان شراب سفید اضافه کنید.
I came to tell him	اومدم بهش بگم
It will be criminal.	جنایتکار خواهد بود.
They are a wonderful example of what families should be like.	آنها نمونه شگفت انگیزی هستند از آنچه خانواده ها باید باشند.
It got better later	بعدا بهتر شد
There is a moment of silence	لحظه ای سکوت است
And people can not provide it for you.	و مردم نمی توانند آن را برای شما فراهم کنند.
It was a matter of maintaining a single faith that he believed in.	مسئله حفظ ایمان واحدی بود که به آن اعتقاد داشت.
I kept asking what was going on.	مدام می پرسیدم چه خبر است.
He felt he had no choice.	احساس می کرد چاره ای ندارد.
The father and son remained in good condition.	پدر و پسر در شرایط خوبی باقی ماندند.
The size of the living area is the same for each person.	اندازه منطقه نشیمن برای هر نفر نیز همینطور است.
For a seven-year-old, this was a great question.	برای یک کودک هفت ساله، این سوال بسیار خوبی بود.
The women decided to run away and take the girl with them.	زن ها تصمیم گرفتند فرار کنند و دختر را با خود ببرند.
We come together and help each other.	با هم می آییم و به هم کمک می کنیم.
However, they are not in hell.	با این حال آنها در جهنم نیستند.
It really is a season of making or breaking.	واقعاً یک فصل ساخت یا شکست است.
It will certainly do that.	مطمئنا این کار را خواهد کرد.
He was thin and tall and his face was small.	لاغر و قد بلند و صورتش ریز بود.
You do not make sense to me	تو برای من منطقی نیستی
Or because it has helped you a lot in the past.	یا چون در گذشته خیلی به شما کمک کرده است.
I know him and you know him.	من او را می شناسم و شما او را می شناسید.
Population of mothers.	جمعیت مادران.
You can not just go on and on.	شما نمی توانید به همین سادگی ادامه دهید و ادامه دهید.
They enjoy you more.	آنها بیشتر از شما لذت می برند.
However, no cure was found for the body itself.	با این حال، هیچ درمانی برای خود بدن یافت نشد.
Yes, marriage is good for financial success.	بله، ازدواج برای موفقیت مالی خوب است.
Will it do anything to improve our taste?	آیا کاری برای بهبود سلیقه ما انجام خواهد داد.
Bring me to him.	مرا پیش او بیاور.
The human race, those of us who survived.	نسل بشر، آنهایی از ما که زنده ماندیم.
I wanted to try once	میخواستم یکبار امتحان کنم
Just try me to see where it goes	فقط منو امتحان کن ببینم به کجا میرسه
I have people I have to worry about.	من مردمم را دارم که باید نگرانشان باشم.
We had coffee	قهوه خوردیم
But given the reality there, it is so.	اما با توجه به واقعیت موجود در آنجا، چنین است.
They have to understand themselves.	آنها باید خودشان بفهمند.
He says I will take them tomorrow.	میگه فردا میبرمشون.
He taught there for thirty years.	سی سال در آنجا تدریس کرد.
Therefore, some additional components appear to be required.	بنابراین، به نظر می رسد برخی از اجزای اضافی مورد نیاز است.
I do not want anything more than what I owe.	من چیزی بیشتر از آنچه حقم است نمی خواهم.
Planning to go to school	برنامه ریزی برای رفتن به مدرسه
It's lovely here	اینجا دوست داشتنی است
I could feel my breath.	نفسش را حس می کردم.
Will you be able to get yourself.	آیا شما قادر خواهید بود خود را دریافت کنید.
I just want the play for you and then get your reaction.	من فقط نمایشنامه را برای شما می خواهم و سپس واکنش شما را دریافت کنم.
Thanks for the answers in advance	با تشکر از پاسخ ها در پیشبرد
Content may contain errors, problems, or other limitations.	محتوا ممکن است حاوی خطاها، مشکلات یا محدودیت های دیگری باشد.
It was amazing.	شگفتآور بود.
Life was good	زندگی خوب بود
Stir, cover and bring to a boil.	هم بزنید، بپوشانید و به جوش بیاورید.
The half step is sometimes called the correct step.	نیم گام را گاهی گام و صحیح می نامند.
I was very upset	خیلی ناراحت شدم
You can do anything with your life	تو میتونی با زندگیت هر کاری بکنی
The light brought the stone to life.	نور سنگ را زنده کرد.
And this book is just as fresh.	و این کتاب به همان اندازه تازه است.
He had very yellow hair and blue eyes.	او موهای زرد و چشمان آبی بسیار روشن داشت.
We can not stay here either.	ما هم نمی توانیم اینجا بمانیم.
I worked a whole week.	من یک هفته کامل کار کردم.
The two decided it was time to go.	آن دو تصمیم گرفتند که وقت رفتن است.
However, the kids thought it was great.	با این حال، بچه ها فکر کردند که عالی است.
Follow our dreams	از دنبال رویاهایمان
The real boy	پسر واقعی
There was a great spirit of joy among all.	روحیه شادی زیادی در بین همه حاکم بود.
I will not give you what you are looking for.	من چیزی را که به دنبالش هستید به شما نمی دهم.
We are afraid of the worst.	ما از بدترین اتفاق می ترسیم.
I know he's right away.	من می دانم که بلافاصله او است.
He was sitting in front of her	روبرویش نشسته بود
Score live today	امتیاز بازی زنده امروز
We have everything here	ما اینجا همه چیز داریم
As he got closer, he looked at me and changed his look.	وقتی نزدیکتر شد، با نگاه کردن به من، قیافه اش تغییر کرد.
I do not know how to fix this error.	من نمی دانم چگونه این خطا را برطرف کنم.
Beautiful view from the hotel room window.	نمای زیبا از پنجره اتاق هتل.
Why, you can do it easily.	چرا، شما می توانید او را به راحتی انجام دهید.
And he can stay there.	و او می تواند آنجا بماند.
I have done this at home before.	من قبلاً این کار را در خانه انجام داده ام.
He understood this.	او این را فهمید.
His favorite example was the eye.	نمونه مورد علاقه او چشم بود.
This was not my concern.	این دغدغه من نبود.
All bar one.	همه نوار یک.
You will receive notifications if necessary.	در صورت لزوم اطلاعیه دریافت خواهید کرد.
This is what it looks like.	این چیزی است که به نظر می رسد.
I have to do it in the next week.	من باید آن را در یک هفته آینده انجام دهم.
They do whatever it takes to win.	آنها برای برنده شدن هر کاری که لازم است انجام می دهند.
He needed time to think, to figure out how to proceed.	او به زمان نیاز داشت تا فکر کند، تا بفهمد چگونه ادامه دهد.
He believed she was fine.	او معتقد بود که حال او خوب است.
We have no real love for them.	ما هیچ عشق واقعی به آنها نداریم.
Do not let anyone else touch those areas.	اجازه ندهید که شخص دیگری نیز به آن مناطق دست بزند.
He provided one.	او یکی را فراهم کرد.
I got more	بیشتر گرفتم
Real people live and work in them.	افراد واقعی در آنها زندگی و کار می کنند.
The first post is here and the next post is here.	پست اول اینجاست و پست بعدی اینجاست.
It was a really close call.	واقعا تماس نزدیکی بود.
But we had each other.	اما ما همدیگر را داشتیم.
The city is beyond that.	شهر فراتر از آن است.
He somehow fits everyone.	او به نوعی با همه تناسب دارد.
And so we created him layer by layer.	و بنابراین ما او را لایه به لایه ایجاد کردیم.
I was done	من تمام می شدم
It was a good job and thanks for the tutorial	کار خوبی بود و ممنون از آموزش
The accused chose them, not the government.	متهم آنها را انتخاب کرد نه دولت.
I was hoping to be put in a hospital bed.	امیدوار بودم که مرا روی تخت بیمارستان بگذارند.
Add an extra item for a good measure.	برای اندازه گیری خوب یک مورد اضافی اضافه کنید.
If you do not have it, you really want it badly.	اگر آن را ندارید، واقعاً آن را بد می خواهید.
Including in the content should be a few images before and after.	از جمله در محتوا باید چند تصویر قبل و بعد باشد.
We had a joint project.	ما یک پروژه مشترک داشتیم.
A notebook to talk to	دفتری برای صحبت کردن
Any number of things.	هر تعداد چیز.
This went on until the end.	این اتفاق تا انتها ادامه داشت.
They began to wonder why.	آنها شروع به تعجب کردند که چرا.
And sit down.	و بشین.
So far, two sales.	تا الان دو تا فروش.
He was arrested.	او را دستگیر کردند.
With him our past will die.	با او گذشته ما خواهد مرد.
As soon as he fired, his position became clear.	به محض اینکه شلیک کرد، موقعیت او آشکار می شد.
I work from the inside out.	من از درون به بیرون کار می کنم.
I wanted to increase its range a bit.	می خواستم بردش را کمی بیشتر کند.
Then the old woman took it inside.	سپس پیرزن آن را به داخل برد.
I was waiting for him to come	منتظر اومدنش بودم
That he just does not run.	اینکه او فقط نمی دوید.
Only he was not worried.	تنها او هم نگران نبود.
But it does not surprise you and me.	اما من و شما را شگفت زده نمی کند.
He will never get what he wants.	او هرگز چیزی را که می خواهد بدست نخواهد آورد.
Repeat the same process on the other side.	همین روند را در طرف دیگر تکرار کنید.
Because if you love me, you can throw me away very quickly.	چون اگر من را دوست داری می توانی خیلی سریع مرا دور بریز.
A few hours each time	هر بار چند ساعت
Just do your best, it doesn't matter	فقط تمام تلاشت را بکن، مهم نیست
Try to see another doctor at each visit.	سعی کنید در هر ویزیت به پزشک دیگری مراجعه کنید.
I took it first thing in the morning	اول صبح می گرفتمش
this is the truth.	این حقیقت است.
This is what he said.	این چیزی است که او گفت.
Now he was not very sure	حالا اون خیلی مطمئن نبود
You never knew he was around.	هرگز نمی دانستی او در اطراف است.
Free, in the third weight.	آزاد، در وزن سوم.
We know that the same approach applies to other key population groups.	می دانیم که همین رویکرد برای سایر گروه های کلیدی جمعیت نیز وجود دارد.
You simply can not do this with low energy.	شما به سادگی نمی توانید این کار را با انرژی کم انجام دهید.
This situation can be understood in two ways.	این وضعیت را می توان به دو صورت درک کرد.
This is your life	این زندگی شماست
Check back every week for more information.	برای اطلاعات بیشتر هر هفته دوباره بررسی کنید.
We never go to the law.	ما هرگز به سمت قانون نمی رویم.
Related to the contraceptive device	مربوط به دستگاه کنترل بارداری
But questions remain.	اما سوالات همچنان مطرح می شوند.
With the difference that now the light was red.	با این تفاوت که الان چراغ قرمز بود.
Gone was one of ten.	رفته یکی از ده بود.
Both of your stories were incredibly powerful.	هر دو داستان شما فوق العاده قدرتمند بودند.
The authors take full responsibility for the analysis and interpretation of this data.	نویسندگان مسئولیت کامل تجزیه و تحلیل و تفسیر این داده ها را بر عهده می گیرند.
And in some cases, the experimental phase was unclear.	و در برخی موارد، مرحله آزمایشی نامشخص بود.
Take a few more minutes.	چند دقیقه بیشتر وقت بگذارید.
People came in and went out.	مردم وارد شدند، بیرون رفتند.
There I made friends and managed the conflict.	در آنجا دوستانی پیدا کردم و درگیری را مدیریت کردم.
Let's see if the children get it or not.	ببینیم بچه ها هم می گیرند یا نه.
Angry, but not a bit surprised.	عصبانی، اما حتی یک ذره تعجب نکرد.
Very few people are completely perfect.	تعداد بسیار کمی از افراد کاملاً کامل هستند.
Then he spoke in a normal tone.	بعد با لحن معمولی صحبت کرد.
They even accept some food from me.	حتی مقداری غذا از من می پذیرند.
We want to hear what you have to say.	ما می خواهیم آنچه می گویی را بشنویم.
This parliament is down.	این مجلس پایین است.
I thought it might be a little high.	من فکر کردم ممکن است کمی بالا باشد.
A pale eye	یک چشم رنگ پریده
He has cancer.	او سرطان دارد.
Favorite teacher	معلم مورد علاقه
It's time to do something to help the whole family.	وقت آن است که کاری انجام دهید که به کل خانواده کمک کند.
They also cannot receive new items quickly enough.	آنها همچنین نمی توانند موارد جدید را با سرعت کافی دریافت کنند.
I should not talk about it.	من نباید در مورد آن صحبت کنم.
If you have a business, you have not built it.	اگر کسب و کاری دارید، آن را نساخته اید.
I point running.	من نقطه در حال اجرا.
Change management skills	تغییر مهارت های مدیریتی
In fact, much of your health depends on you.	در واقع، بسیاری از سلامتی شما به شما بستگی دارد.
He never wanted to accept it.	او هرگز نمی خواست آن را بپذیرد.
All new friends are two friends.	همه دوستان جدید دو دوست هستند.
You are one of us, young and strong, from a good family.	شما یکی از ما هستید، جوان و قوی، از خانواده خوب.
You may have a hard time understanding it.	شاید به سختی بتوانید آن را درک کنید.
I turned on the car and returned to the city.	ماشین را روشن کردم و دوباره به شهر برگشتم.
If they do and will do, it becomes law.	اگر انجام دهند و خواهند کرد، قانون می شود.
It has to go a little bit.	این باید کمی مسیر را طی کند.
In fact, it showed that he was eight years old a month ago.	در واقع نشان داد که او یک ماه قبل هشت ساله شده بود.
He has passed a kind of exam.	او یک نوع امتحان را پس داده است.
We arrived too late.	ما خیلی دیر رسیدیم.
I miss him more than anything	بیشتر از هر چیزی دلم براش تنگ شده
You never think about the future.	شما هرگز به آینده فکر نمی کنید.
We will not run away	ما فرار نخواهیم کرد
I realized that it might have disappeared that way.	متوجه شدم که ممکن است به این ترتیب از بین رفته باشد.
We are expected to forgive ourselves.	از ما انتظار می رود که از خودمان ببخشیم.
It takes him forever.	برای همیشه او را می گیرد.
He ran and hid.	می دوید و پنهان می شد.
It was the color of the rest of the court.	به رنگ بقیه دادگاه بود.
And it will.	و این کار را خواهد کرد.
I was separated from the hospital.	من از بیمارستان جدا بودم.
We won the files.	پرونده ها را بردیم.
Taxes and taxes, spend and spend.	مالیات و مالیات، خرج و خرج کنید.
But this is not the place.	اما اینجا جای آن نیست.
They want to know where you have been.	آنها می خواهند بدانند شما کجا بوده اید.
That is, he believes that there is only one thing.	یعنی او معتقد است که فقط یک چیز وجود دارد.
Will pass through the opening.	از دهانه عبور خواهد کرد.
He read the text again.	او دوباره متن را خواند.
As is exactly my life.	همانطور که دقیقا زندگی من است.
Is something good going to happen?	آیا اتفاق خوبی قرار است بیفتد
I will miss his smile	دلم برای لبخندش تنگ خواهد شد
Time varies here.	زمان در اینجا متغیر است.
We allow them to sell their oil.	ما این امکان را برای آنها فراهم می کنیم که نفت خود را بفروشند.
Emotions are not there yet	احساسات هنوز آنجا نیستند
If he gives life, he dies.	اگر زندگی می‌دهد، می‌میرد.
Accordingly, there was no significant difference in quality of life.	بر این اساس، تفاوت معناداری در کیفیت زندگی وجود نداشت.
I looked at the photo for a long time	خیلی وقته به عکس نگاه کردم
He did not even answer his question.	او حتی به سوال او پاسخ نداد.
This was going to be the best day of my life.	این قرار بود بهترین روز زندگی من باشد.
Maybe this is their spirit.	شاید این روحیه آنهاست.
It went on for a while, while he was married.	مدتی ادامه داشت، در حالی که او ازدواج کرده بود.
I just did not expect it so fast	فقط انتظارش را نداشتم به این سرعت
You have to know him	باید او را بشناسی
You want to interview him, get his point of view, post it.	شما می خواهید با او مصاحبه کنید، دیدگاه او را دریافت کنید، آن را درج کنید.
However, none of them had worked there for more than a week.	با این حال، هیچ یک از آنها بیش از یک هفته در آنجا کار نکرده بودند.
The boys really had a great time.	پسرا واقعا خیلی خوش گذشت.
When we taste, we know what we like.	وقتی می چشیم می دانیم چه چیزی را دوست داریم.
It was confirmed in our study.	در مطالعه ما تایید شد.
None of us have had much lately.	هیچ یک از ما اخیراً چیز زیادی نداشته ایم.
This is the initial stage.	این مرحله اولیه است.
The amount of complications is calculated.	میزان عوارض محاسبه می شود.
Almost everything about my life was discussed and analyzed.	تقریباً همه چیز در مورد زندگی من مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It looks like a very unique house.	به نظر می رسد یک خانه کاملا منحصر به فرد است.
This is not ideal in science.	این در علم ایده آل نیست.
No one gives up.	هیچ کس به خود نمی دهد.
You have something for at least a year.	حداقل برای یک سال چیزی داری.
All his resources were there.	تمام منابع او در آنجا بود.
It really should not matter.	واقعاً نباید مهم باشد.
Stop and report.	توقف کنید و گزارش دهید.
as you know.	همانطور که می دانید.
Not really for him, but for us.	نه واقعا برای او، بلکه برای ما.
It takes a moment for them to focus.	یک لحظه طول می کشد تا آنها تمرکز کنند.
The problem was not there	مشکل آنجا نبود
It does not matter where you are in the country when you pay.	وقتی پرداخت می کنید فرقی نمی کند در کجای کشور هستید.
You did not have to come	لازم نبود بیای
He never took his clothes back from the hospital.	او هرگز لباس هایش را از بیمارستان پس نگرفت.
When they are upset about something, we listen.	وقتی آنها از چیزی ناراحت هستند، ما گوش می دهیم.
An expression that seems.	بیانی که به نظر می رسد.
That basic structure exists to this day.	آن ساختار اساسی تا به امروز وجود دارد.
The dead are almost never far away.	تقریباً مرده ها هرگز دور نیستند.
Because they love them.	چون آنها را دوست دارند.
I hope so at least.	امیدوارم حداقل اینطور باشد.
But no one comes to me.	اما هیچکس سراغ من نمی آید.
This is just brief, but special.	این فقط مختصر است، اما خاص است.
Call me "evil" little sister.	من را خواهر کوچک "شر" صدا کن.
Help is a kind of relationship.	کمک نوعی رابطه است.
Hence it is true.	از این رو صادق است.
said.	گفت.
But it is, is not it? 	بلکه اینطور است، اینطور نیست؟
He says.	او می گوید.
Then his engine stopped.	بعد موتورش خاموش شد.
The mind dies and remains.	ذهن می میرد و جا می ماند.
This is the story of a father and son.	این داستان یک پدر و پسر است.
The meeting is over	جلسه تمام شد
Words have meaning, power and impact.	کلمات دارای معنا، قدرت و تاثیر هستند.
He saw the defendant wanting to turn on the car.	او متهم را مشاهده کرد که می خواست ماشین را روشن کند.
You buy a new car	ماشین نو میخری
He did not like driving in the dark.	او رانندگی در تاریکی را دوست نداشت.
He was young.	او جوان بود.
I opened my eyes wide.	چشمانم را کاملا باز کردم.
This was the beginning of a terrible accident.	این آغاز یک تصادف وحشتناک بود.
When they talked about it, I could see it in my mind.	وقتی آنها در مورد آن صحبت می کردند، می توانستم آن را در ذهنم ببینم.
They just want to stop or restrict their use.	آنها فقط می خواهند استفاده از آنها را متوقف یا محدود کنند.
I felt like part of me was dead.	احساس می کردم بخشی از وجودم مرده است.
These ideas are wonderful.	این ایده ها فوق العاده هستند.
This is normal when there is a fire in the factory.	زمانی که در کارخانه آتش سوزی می شود این طبیعی است.
They broke them.	آنها را می شکستند.
An ordinary metal key can lead you into the room.	یک کلید فلزی معمولی می تواند شما را به داخل اتاق راه دهد.
Discussion stopped	بحث متوقف شد
This woman does not look down.	این زن به پایین نگاه نمی کند.
You were happy.	تو شاد بودی.
When does it fall?	بعد کی سقوط میکنه؟
Through stories and their experiences, your business can improve.	از طریق داستان ها و تجربیات آنها، کسب و کار شما می تواند بهبود یابد.
No woman on earth can do that.	هیچ زنی روی زمین نمی تواند این کار را انجام دهد.
And it's definitely a resource for thinking.	و مطمئناً منبعی برای فکر کردن است.
Especially if something else is open.	به خصوص اگر چیز دیگری باز باشد.
We send at a fixed rate.	ما با نرخ ثابت ارسال می کنیم.
None of us are.	هیچ کدام از ما نیستیم.
She is also relatively beautiful.	او نیز نسبتاً زیبا است.
And also this modern version.	و همینطور این نسخه مدرن.
This war must end.	این جنگ باید پایان یابد.
Social media was shutting down.	شبکه های اجتماعی در حال خاموش شدن بود.
I will take care of them.	از آنها مراقبت خواهم کرد.
We need rain	ما به باران نیاز داریم
I just can not see him like that.	من فقط نمی توانم او را اینطور ببینم.
It's out.	آن بیرون است.
He had given it to them.	این را به آنها داده بود.
I smiled at him.	من به او لبخند زدم.
Here is a short video that shows you what happens.	در اینجا یک ویدیو کوتاه است که به شما نشان می دهد چه اتفاقی می افتد.
Until now, he must know from the bottom of his heart.	تا الان باید از صمیم قلب بداند.
If you are angry, it reveals your anger.	اگر عصبانی هستید، عصبانیت شما را آشکار می کند.
Music, pain v.	موسیقی، درد v.
I like the way that team is formed.	من از نحوه تشکیل آن تیم خوشم می آید.
Let me know if you are interested.	اگر به من علاقه دارید به من اطلاع دهید.
Her dress is completely open.	لباسش کاملا خودش را باز کرده است.
Yes, very little.	بله، بسیار کم است.
I had not been in touch for years, so I decided to call.	سال‌ها بود که با هم در تماس نبودم، بنابراین تصمیم گرفتم تماس بگیرد.
But we had to draw a line.	اما باید خط و نشان می کشیدیم.
It was only then that we believed that the weather would continue.	تنها پس از آن بود که باور کردیم که هوا ادامه خواهد داشت.
We get to the store around six.	حوالی شش به فروشگاه می‌رسیم.
But you will be in serious danger.	اما شما در معرض خطر جدی قرار خواهید گرفت.
Maybe he saw something he should not have seen.	شاید چیزی دید که نباید می دید.
Let me say this in advance.	اجازه دهید از قبل این را بگویم.
I can not say anything.	من نمی توانم چیزی بگویم.
The book is very shocking.	کتاب بسیار تکان دهنده است.
There are two problems with this.	دو مشکل در این مورد وجود دارد.
He was right	حقش بود
This is called my tests.	این از تست های من نامیده می شود.
Nothing is like a child.	هیچ چیز مثل بچه نیست.
He needed something stronger.	او به چیزی قوی تر نیاز داشت.
It can be hard to know where to start.	ممکن است سخت باشد که بدانید از کجا شروع کنید.
Not great, but good	عالی نیست ولی خوبه
The strategy is similar.	استراتژی برای مشابه است.
I want to present the best findings from several studies.	من می‌خواهم یافته‌های برتر از چند مطالعه را ارائه کنم.
You can not be sure.	شما نمی توانید مطمئن باشید.
But one has to do it.	اما یک نفر باید این کار را انجام دهد.
Even now he was not really sure why.	حتی الان هم واقعاً مطمئن نبود که چرا.
But this one was different.	اما این یکی فرق داشت.
There was no one there yet.	هنوز کسی جایی نبود.
It is not beautiful.	زیبا نیست.
I have no problem with it.	باهاش ​​مشکلی ندارم.
But, he has a big family.	اما، او خانواده بزرگی دارد.
There were many things here and he would have more soon.	در اینجا چیزهای زیادی وجود داشت و به زودی او بیشتر داشت.
But while their work is welcomed, their children are not.	اما در حالی که از کار آنها استقبال می شود، فرزندانشان استقبال نمی کنند.
When taking pictures of small details, remember exactly what everything looked like.	با گرفتن عکس از جزئیات کوچک، دقیقاً به یاد داشته باشید که همه چیز چگونه به نظر می رسید.
The weather was much warmer and better than he expected.	هوا خیلی گرم و بهتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
He thought he might not even have noticed.	او فکر کرد که او ممکن است حتی آن را متوجه نشده باشد.
The core is sound.	هسته صدا است.
We still do not know half of what happened.	ما هنوز نیمی از اتفاقات را نمی دانیم.
I was very happy to be asked.	خیلی خوشحال شدم که از من پرسیده شد.
Their father.	پدرشان.
And he was not ready to leave her.	و او آماده نبود که او را رها کند.
It just makes everything look great.	این فقط همه چیز را عالی جلوه می دهد.
Great food, great people and good times.	غذای عالی، مردم عالی و اوقات خوش.
He was right.	حق با او بود.
The only way to reach him was by boat.	تنها راه رسیدن به او قایق بود.
I enjoyed it enough.	من به اندازه کافی از آن لذت برده ام.
Just a stone	فقط یک سنگ
He told her to go inside the building first.	او به او گفت که اول به داخل ساختمان برود.
This is a very big city.	این یک شهر کاملاً بزرگ است.
Therefore, of them, he was the one who experienced such an experience.	بنابراین، از آنها، او بود که چنین تجربه ای را تجربه کرد.
It was orderly up there	اون بالا یه نظمی بود
He twisted his neck and ran his hand through her hair.	گردنش را چرخاند و دستی به موهایش کشید.
The information seemed almost insufficient.	اطلاعات تقریبا کافی به نظر نمی رسید.
I picked it up.	من آن را برداشتم.
Well if you have to go.	خوب اگر مجبور شدی برو.
Many things can change in a year.	خیلی چیزها می توانند در عرض یک سال تغییر کنند.
The accused went to a party with one of his friends.	متهم با یکی از دوستانش به مهمانی رفت.
More complicated, for sure.	پیچیده تر، مطمئنا.
The list goes on and on.	لیست می تواند به همین ترتیب ادامه یابد.
There is nothing that surprises us.	چیزی وجود ندارد که ما را شگفت زده کند.
Tell me what you like to eat the most.	به من بگو چه چیزی را بیشتر دوست داری بخوری.
It's important to me.	واسه من مهمه.
Well he did not say anything	خب چیزی نگفت
It quickly became clear that there was a problem.	سریع مشخص شد که مشکلی وجود دارد.
I like to have fun.	من دوست دارم خوش بگذرانم.
There seems to be a common element here.	به نظر می رسد در اینجا یک عنصر مشترک است.
He had no statement.	هیچ بیانی نداشت.
I try not to step on this train here.	من سعی می کنم اینجا روی این قطار پا نگذارم.
I think having those songs is important.	فکر می کنم داشتن آن آهنگ ها مهم است.
This system continues to defeat blacks.	این سیستم همچنان به شکست سیاه پوستان ادامه می دهد.
My friend is on the line.	دوست من در خط است.
This is for normal kids who are having trouble recently.	این برای بچه های معمولی است که به تازگی مشکل دارند.
I let everyone tell me whatever they wanted.	به همه اجازه می دادم هر چه می خواهند به من بگویند.
More economic growth	رشد اقتصادی بیشتر
It is a small world.	دنیای کوچکی است.
This issue was not raised at the experimental level.	این موضوع در سطح آزمایشی مطرح نشد.
God, it was very hot	خداییش خیلی داغ بود
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
I have to be, to be.	من باید باشم، تا بشوم.
Everything you can see in the app is available to follow.	هر چیزی که می توانید در برنامه ببینید برای دنبال کردن در دسترس است.
It was just a matter of talk and time.	فقط بحث صحبت و زمان بود.
He knew who.	می دانست کیست.
This is not a good place to be	اینجا جای خوبی برای بودن نیست
We often forget this.	ما اغلب این را فراموش می کنیم.
However, it has a lot to do with my interests.	با این حال، بسیار به علایق من مرتبط است.
It takes a thousand people to put that car on the track.	قرار دادن آن ماشین روی پیست به هزار نفر نیاز دارد.
Let go.	رهاش کن.
So we had to consider that.	بنابراین ما باید این را در نظر می گرفتیم.
You will love it, you will hate it and you will love it a little more.	شما آن را دوست خواهید داشت، از آن متنفر خواهید شد و کمی بیشتر دوستش خواهید داشت.
But there is nothing natural about it.	اما هیچ چیز طبیعی در مورد آن وجود ندارد.
Finally, his hand fell to her side.	بالاخره دستش به پهلویش افتاد.
It is a wonderful place	جای فوق العاده ای است
I wanted a god	من خدایی می خواستم
The special technique of the body is relatively simple in its construction and operation.	تکنیک خاص بدنه نسبتاً ساده در ساخت و کارکرد آن است.
If your service is poor, work on it.	اگر سرویس شما ضعیف است، روی آن کار کنید.
This app may not be for you or your body.	این برنامه ممکن است برای شما یا بدن شما نباشد.
Transfer to a bowl and allow to cool.	به ظرفی منتقل کنید و بگذارید خنک شود.
I do not want any of the parties to know that we are here.	من نمی خواهم هیچ یک از طرفین بدانند که ما اینجا هستیم.
But he does not say anything.	اما او چیزی نمی گوید.
There was little resistance.	مقاومت کمی وجود داشت.
And read it several times.	و چندین بار آن را بخوانید.
Football is a game under pressure.	فوتبال یک بازی تحت فشار است.
I say everything.	من همه چیز را می گویم.
This is the name.	این نام است.
Watch out for camera equipment.	مراقب تجهیزات دوربین باشید.
Here are the serious things.	اینجا چیزهای جدی است.
I see people moving.	حرکت مردم را می بینم.
Listen to them.	به آنها گوش کن.
And others.	و دیگران نیز.
He did not want any.	او هیچ کدام را نمی خواست.
I'm very comfortable there now.	من الان در آنجا خیلی راحت هستم.
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی باید انجام شود.
Ask how many cases they handle at a time.	بپرسید که آنها در هر زمان به چند پرونده رسیدگی می کنند.
There was nothing you could do.	هیچ کاری نمی توانستی انجام دهی.
However, you could not find it on any map.	با این حال، شما نتوانستید آن را در هیچ نقشه ای پیدا کنید.
Yes, even today, children are not aware of what is there.	بله، حتی امروز، بچه ها از آنچه در آنجا وجود دارد آگاه نیستند.
He is the one who has every common sense.	او کسی است که هر عقل سلیمی دارد.
Instead, they are just people.	در عوض، آنها فقط مردم هستند.
The problem is that they do.	مشکل این است که آنها انجام می دهند.
Complete with a rare base.	کامل با پایه کمیاب.
This only happens if two conditions are met.	این تنها در صورت تحقق دو شرط اتفاق می افتد.
He thought about it a lot.	او خیلی به آن فکر کرد.
animation	تصویر متحرک
We had ideas about what the situation was going to be like.	ما ایده هایی در مورد اینکه اوضاع قرار است چگونه باشد داشتیم.
This is my method	این روش منه
It just works as expected.	همانطور که انتظار می رود فقط کار می کند.
It will take effect next week.	پس از آن از هفته آینده لازم الاجرا خواهد شد.
You are probably lying right now if you say you did not.	احتمالاً در حال حاضر دروغ می گویید اگر بگویید نگفته اید.
They were on land.	آنها در خشکی بودند.
He was very friendly. 	او بسیار دوستانه بود. 
I could never read the book	هرگز نتوانستم کتاب را بخوانم
But this amount increases when the stomach is empty.	اما زمانی که معده خالی باشد این مقدار افزایش می یابد.
This system has two keys instead of one.	این سیستم به جای استفاده از یک کلید، دو کلید دارد.
However, with three levels, the situation is more unusual.	با این حال، با سه سطح، وضعیت غیرعادی تر است.
That we do not use ourselves.	که از خودمان استفاده نکنیم.
Easy to read	خواندنی آسان
I love it, though.	من آن را دوست دارم، هر چند.
More like sometimes wrong.	بیشتر شبیه گاهی اوقات نادرست است.
It will be impossible.	غیر ممکن خواهد بود.
But football can be like that.	اما فوتبال می تواند چنین باشد.
This is what kept me going.	این چیزی است که من را نگه داشته است.
Our clinical experience has shown that performance is different.	تجربه بالینی ما نشان داده است که عملکرد متفاوت است.
Their parents help them in everything they can.	والدین آنها در هر کاری که می توانند به آنها کمک می کنند.
I bent over the edge to look straight down.	روی لبه خم شدم تا مستقیم به پایین نگاه کنم.
Great for peace of mind	برای آرامش خاطر عالیه
In most cases, the window opens.	در بیشتر موارد، پنجره باز می شود.
Take the money.	پول رو بگیر.
That was that summer.	آن تابستان همین بود.
With a lack of money, the third visit will be difficult.	با کمبود پول، بازدید سوم دشوار خواهد بود.
The only thing you can see from me are my eyes.	تنها چیزی که می توانید از من ببینید چشمان من است.
Therefore, the exception may be out of the question.	بنابراین، استثنا ممکن است خارج از نظر باشد.
However, there is published evidence consistent with our findings.	با این حال، شواهد منتشر شده منطبق با یافته های ما وجود دارد.
True, but the problem is something else.	درست است، اما مشکل یک چیز دیگری است.
It will not be my first time	بار اولم نخواهد بود
I'm too slow for that.	من برای این خیلی کند هستم.
He was not ready for it.	او برای آن آماده نبود.
I could not breathe	نتونستم هوا بگیرم
When we are like this, it is difficult to calm down.	وقتی اینجوری میشیم سخته که آروم بشیم.
They have been studying this topic for years.	آنها سال هاست که روی این موضوع مطالعاتی انجام می دهند.
One of the many benefits.	یکی از فواید بسیار زیاد.
Talk about how you feel and what you are going through.	در مورد آنچه احساس می کنید و از سر می گذرانید صحبت کنید.
It was over in less than a minute.	در کمتر از یک دقیقه تمام شد.
He knew when to speak and when to be silent.	او می دانست چه زمانی صحبت کند و چه زمانی ساکت شود.
He knows we did.	او می داند که ما انجام دادیم.
Ask for yourself	برای خودت مطالبه کن
These people had no voice, beyond their power.	این مردم هیچ صدایی نداشتند، فراتر از توان خودشان.
This makes sense in some ways.	این از برخی جهات منطقی است.
Lines formed a few hours before the block opened.	چند ساعت قبل از باز شدن بلوک، خطوطی شکل گرفت.
Will have analysis.	تحليل خواهد داشت.
Simple and straightforward.	ساده و مستقیم است.
Recognize the pain of loss.	درد از دست دادن را شناخته اند.
Everything is spinning, hardly.	همه چیز در حال چرخش است، به سختی.
This is true in several ways.	این از چند جهت صادق است.
Yes, it should be him.	بله، باید او باشد.
There is no support for this in the record.	هیچ پشتیبانی از این در رکورد وجود ندارد.
Try it today.	امروز آن را امتحان کنید.
He is worth the pain	او ارزش این درد را دارد
There was no idea how many people were killed.	هیچ تصوری از تعداد کشته شدگان وجود نداشت.
I looked at the burning building.	به ساختمان در حال سوختن نگاه کردم.
You lower your weapon.	شما اسلحه خود را پایین بیاورید.
But he could not feel that way.	اما او نمی توانست چنین احساسی داشته باشد.
Then it was his turn to attack.	بعد از آن نوبت حمله او بود.
You have to be beautiful first	اول باید خوشگل بشی
Note that there are many errors in age records in the data.	توجه داشته باشید که خطاهای زیادی در رکوردهای سنی در داده ها وجود دارد.
Which and how many parameters you pass depends on you.	اینکه کدام و چند پارامتر را پاس کنید به شما بستگی دارد.
He died that night.	آن شب در خواب مرد.
I will not exchange it for anything.	من آن را با هیچ چیز عوض نمی کنم.
Allow the user to continue from where they left off.	به کاربر اجازه دهید از جایی که کار را متوقف کرده است ادامه دهد.
The reaction to this character has been positive.	واکنش به این شخصیت مثبت بوده است.
Travel for work	برای کار سفر کنید
There is a lot of talk about that as well.	در مورد آن نیز صحبت های زیادی وجود دارد.
Wine is definitely no exception.	شراب قطعا مستثنی نیست.
This is the downside.	این جنبه منفی آن است.
It does not matter who you put around the man.	مهم نیست چه کسی را در اطراف آن مرد قرار می دهید.
The first is the language problem.	اول مشکل زبان است.
I'm not sure if it was really worth the effort.	مطمئن نیستم واقعا ارزش این زحمت را داشت یا نه.
Valid for selected items only.	فقط برای موارد منتخب معتبر است.
So he read my book.	پس او کتاب مرا خوانده بود.
It was so loud that we could hear it inside the house.	آنقدر بلند بود که می توانستیم آن را در داخل خانه بشنویم.
This is a really good combination.	این یک ترکیب واقعا خوب است.
Lover of paint, lover of car, lover of wood.	عاشق رنگ، عاشق ماشین، عاشق چوب.
Then it was over.	بعد تمام شد.
No one works hard	هیچکس کار سختی ندارد
At that moment, he did whatever he wanted.	در آن لحظه هر کاری که او خواسته بود انجام می داد.
Literally, my life fell apart in a week.	به معنای واقعی کلمه، زندگی من در یک هفته از هم پاشید.
I was cooking	داشتم آشپزی میکردم
I should have done this days ago.	باید روزها پیش این کار را می کردم.
Even that four-letter word love.	حتی آن کلمه چهار حرفی عشق.
They are capable in many ways.	آنها از بسیاری جهات قادرند.
Part of us knows we came from here.	بخشی از وجود ما می داند که ما از اینجا آمده ایم.
That moment, that night	آن لحظه، آن شب
It was a pleasant change and it felt good to sit down.	این یک تغییر خوشایند بود و نشستن احساس خوبی داشت.
All you have to do is get on the road.	شما باید انجام دهید این است که به جاده.
He was very sweet.	او بسیار شیرین بود.
I'm glad that room was in a church.	خوشحالم که آن اتاق در یک کلیسا بود.
They are completely silent.	آنها کاملاً ساکت هستند.
Two different images	دو تصویر متفاوت
We had a chance to win it.	ما این شانس را داشتیم که آن را ببریم.
I think these guys played more.	فکر می کنم این بچه ها بیشتر بازی کردند.
There is nothing really right in the world.	هیچ چیز درست دیگری در دنیا وجود ندارد.
Body temperature did not change significantly during exercise.	دمای بدن در طول تمرین تغییر معنی داری نداشت.
Obviously not to five operations, this one.	بدیهی است که نه به پنج عملیات، این یکی.
I jump out of the way	از سر راهش می پرم
Except in the middle	به جز وسط
The second was that they were numerous.	دوم این بود که تعدادشان زیاد بود.
I will start again	دوباره شروع میکنم
We have planned it.	ما آن را برنامه ریزی کرده ایم.
Maybe time needed something else.	شاید زمان نیاز به چیز دیگری داشت.
Such a wonderful experience	چنین تجربه فوق العاده ای
You can select areas where you feel empowered.	شما می توانید مناطقی را که در مورد آنها احساس قدرت می کنید انتخاب کنید.
They talk about parties where children are kept away from men.	آن‌ها از مهمانی‌هایی می‌گویند که در آن‌ها بچه‌ها را دور مردان می‌دادند.
But they are not magic.	اما آنها جادو نیستند.
She looks very thin, very sad.	او خیلی لاغر به نظر می رسد، خیلی غمگین.
It has zero base.	پایه صفر دارد.
The rest are small and have just started.	بقیه کوچک هستند و تازه شروع کرده اند.
His coffee was gone.	قهوه اش رفته بود.
You were supposed to leave this hospital with a child.	قرار بود با یک بچه این بیمارستان را ترک کنی.
He turned his head and listened, but otherwise he did not move.	سرش چرخید و داشت گوش می داد، اما در غیر این صورت تکان نمی خورد.
There are many human bones.	استخوان های انسان زیادی وجود دارد.
None of the other claims in this case comply with this standard.	هیچ یک از ادعاهای دیگر در این مورد با این استاندارد مطابقت ندارد.
Or he would do it.	یا این کار را می کرد.
When the wind blows, it is better to catch it.	وقتی باد می چرخد، بهتر است آن را بگیرید.
This causes a fracture of the lumbar bone.	این کار باعث شکستگی استخوان کمر می شود.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
There are at least two hundred of them, if not more.	حداقل دویست نفر از آنها وجود دارد، اگر نه بیشتر.
They just do not know who will do it.	آنها فقط نمی دانند چه کسی این کار را خواهد کرد.
Otherwise they will fail.	در غیر این صورت شکست می خورند.
He hadn't said anything for a long time.	خیلی وقت بود که چیزی نگفت.
You do not know how dark things can be.	شما نمی دانید که چقدر چیزها می توانند تاریک شوند.
Maybe they are suffering.	شاید رنج می خورند.
We have his mobile phone.	موبایلش را داریم.
Then went to once a month.	سپس به یک بار در ماه رفت.
I have no idea how to solve this problem.	من هیچ ایده ای برای حل این مشکل ندارم.
He said no, really not.	گفت نه واقعا نه.
He got a really good shot at it.	او یک شوت واقعا خوب روی آن گرفت.
I needed to do something.	من نیاز به انجام کاری داشتم.
Helped to interpret the results.	به تفسیر نتایج کمک کرد.
He continued to walk.	او به راه رفتن ادامه داد.
She is fine now	اون الان خوبه
So you know why.	بنابراین می دانید که دلیل آن همین است.
You are a beautiful person and you have done a very important job.	شما انسان زیبایی هستید و کار بسیار مهمی انجام داده اید.
None of the passengers survived the battle.	هیچ یک از مسافران جان سالم به در نبرد.
He should have done it forever.	او باید این کار را برای همیشه انجام می داد.
And your thoughts and feelings affect your body.	و افکار و احساسات شما بر بدن شما تأثیر می گذارد.
Ever since the first child disappeared.	از زمانی که فرزند اول ناپدید شد.
I should have told you before, but here it comes.	قبلاً باید به شما می گفتم، اما اینجا آمد.
But two of them did.	اما دو نفر از آنها این کار را کردند.
He expected me to trust him.	او انتظار داشت که به او اعتماد کنم.
Bones and bones.	استخوان و استخوان هایش.
Do it fast	سریع انجامش بده
This is a cost to try to get rid of.	این هزینه ای است که سعی کنید آن را آزاد کنید.
Notice what makes you smile.	توجه داشته باشید که چه چیزی باعث لبخند شما می شود.
There were several possible reasons.	دلایل احتمالی مختلفی داشت.
Even fight for the goal	حتی برای هدفت بجنگ
It never calmed him down for a moment.	هرگز لحظه ای به او آرامش نداد.
Art can become life.	هنر می تواند تبدیل به زندگی شود.
Soon he turned off the light and lay down.	به زودی چراغ را خاموش کرد و دراز کشید.
Enters with a dangerous population.	با یک جمعیت خطرناک وارد می شود.
The test phase was followed immediately after the learning phase.	مرحله آزمون بلافاصله پس از مرحله یادگیری دنبال شد.
No training or knowledge is required to lose the mark.	هیچ آموزش یا دانشی برای از دست دادن علامت مورد نیاز نیست.
Now this is rare.	حالا این کمیاب است.
Thank you so much for your amazing professional guide.	از راهنمای حرفه ای و شگفت انگیز شما بسیار سپاسگزارم.
Nine of them were girls.	نه نفر از آنها دختر بودند.
My fans are also very smart.	طرفداران من نیز بسیار باهوش هستند.
It is when each of the arguments is equal to zero.	زمانی است که هر یک از آرگومان ها برابر با صفر باشد.
Or change or control.	یا تغییر یا کنترل.
I can not wear this	من نمیتونم اینو بپوشم
It was raining well.	یک باران خوب در حال باریدن بود.
This finding is consistent with other studies.	این یافته با سایر مطالعات همخوانی دارد.
That is why there are so few successful people.	به همین دلیل است که افراد موفق بسیار کم هستند.
This operation is performed until it reaches a target state.	این عملیات تا رسیدن به یک حالت هدف انجام می شود.
Stay on track	در مسیر آرام بمانید
At least, not completely.	حداقل، نه به طور کامل.
They are worried about jobs and the economy.	آنها نگران شغل و اقتصاد هستند.
He really made her dirty.	او واقعاً او را کثیف کرد.
Rising from the very soul.	برخاسته از روح بسیار.
The film received generally positive reviews.	این فیلم به طور کلی نقدهای مثبتی دریافت کرد.
Yes, it has happened before.	بله قبلا هم اتفاق افتاده است.
Do not change it	عوضش نکن
This can take many forms.	این می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
He told me he was not going to tell you that.	او به من گفت که قرار نیست این موضوع را به شما بگوید.
I can't believe he didn't come home with us.	باورم نمی شود که با ما به خانه نیامده باشد.
He thought it was not a bad way.	فکر کرد راه بدی نیست.
Here and now.	اینجا و الان.
I was angry enough	من به اندازه کافی باعث عصبانیت شدم
But he did not do any of these things.	اما او هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
Just grew.	فقط رشد کرد.
They entered the house and returned with food.	وارد خانه شدند و با غذا برگشتند.
Take them back.	آنها را پس بگیرید.
No one knew where he was.	هیچ کس نمی دانست کجاست.
If you go out, you do.	اگر بیرون بروید، انجام می دهید.
And you have to do the same.	و شما باید همین کار را انجام دهید.
We never sleep.	ما هرگز نمی خوابیم.
The lower part is visible from the inside.	قسمت پایینی از داخل قابل مشاهده است.
And the result was the same every time.	و نتیجه هر بار یکسان بود.
The present study is limited.	مطالعه حاضر محدود است.
The best hot cypress	بهترین سرو گرم
They will believe that it was a good time and a bad time.	آنها باور خواهند کرد که زمان خوبی بود که بد گذشت.
It does not often happen that our son brings a girl home.	خیلی وقت ها پیش نمی آید که پسر ما دختری را به خانه بیاورد.
Many people just want this to end.	بسیاری از مردم فقط می خواهند این موضوع تمام شود.
But being able to choose how much you weigh gives you freedom.	اما اینکه بتوانید انتخاب کنید چقدر سنگین می شوید به شما آزادی می دهد.
Of course, we wondered what it should be like there.	البته ما تعجب کردیم که آنجا باید چگونه باشد.
I start making lunch	شروع میکنم به درست کردن ناهار
Just tell me that	فقط همین را به من بگو
I could not put my finger on it.	نمی توانستم انگشتم را روی آن بگذارم.
This is what they came up with.	آنها به همین موضوع رسیدند.
In fact, he liked the look of it.	در واقع او از ظاهر آن خوشش آمد.
It was on fire.	آتش گرفته بود.
The transition in question is a mental process.	انتقال مورد بحث یک فرآیند ذهنی است.
Who needs another drink.	که نیاز به نوشیدنی دیگر دارد.
He is getting a guest	داره مهمونی میگیره
Not for the worse.	نه به چیزی بدتر.
Those who have no side and no reason.	کسانی که هیچ طرف و دلیلی ندارند.
Something is changing.	چیزی در حال تغییر است.
The marriage was successful.	ازدواج موفقیت آمیز بود.
But it was worth it !.	اما ارزش داشت!.
We have these.	ما اینها را داریم.
We had to get him out of here.	باید او را از اینجا بیرون می کردیم.
And you want to know about them.	و شما دوست دارید اطلاعاتی در مورد آنها داشته باشید.
You made it happen	تو باعث شدی اتفاق بیفتد
All of this.	همه این.
We may process personal information to provide our services.	ما ممکن است اطلاعات شخصی را برای ارائه خدمات خود پردازش کنیم.
He does not like anyone	از کسی خوشش نمیاد
There is no problem with the driver	مشکلی با درایور نیست
In a sense, they are what make us human.	به یک معنا آنها هستند که ما را انسان می کنند.
Learn new and interesting things.	چیزهای جدید و جالب یاد بگیرید.
He was warm-hearted, his thoughts were simple and good.	دل گرمی داشت، افکارش ساده و خوب بود.
I will leave you until morning	حالا تا صبح ترکت میکنم
But he did not find it.	اما او آن را پیدا نکرد.
Do not count on any of us	روی هیچی از ما حساب نکن
They want to change their lives together.	آنها با هم آرزوی تغییر زندگی خود را دارند.
You have the right to be heard.	شما حق دارید که شنیده شوید.
Very heavy song	خیلی آهنگ سنگینیه
But there is nothing good about getting it.	اما هیچ چیز خوبی از گرفتن به دست نمی آید.
They have no meaning.	آنها هیچ معنایی ندارند.
This is where they are.	این آنها همین جا هستند.
Only she was no longer by his side.	فقط اون دیگه کنارش نبود.
This should never be done through the mass media.	این کار هرگز نباید از طریق رسانه های جمعی انجام شود.
I had a long hot ride and I had to cool off.	من یک سواری گرم طولانی داشتم و باید خنک می شدم.
They knew what they were about.	آنها می دانستند که در مورد چه چیزی هستند.
I can take you out of the country, no problem.	من می توانم شما را از کشور خارج کنم، مشکلی نیست.
I wonder what else he knows.	من تعجب می کنم که او چه چیز دیگری می داند.
He could not obtain further information.	او نتوانسته بود اطلاعات دیگری به دست آورد.
Thank you very much if you do not say anything about it	واقعا ممنون میشم اگه چیزی در موردش نگی
Real gold too	طلای واقعی هم
Dad, you did not hear anything	بابا هیچی نشنیدی
It was a scene that made one smile.	این منظره ای بود که یک لبخند می زد.
The plan was solid.	نقشه محکم بود.
It was there that he said some of these things.	آنجا بود که برخی از این موارد را گفت.
Natural in front of a room of players.	طبیعی در مقابل اتاقی از بازیکنان.
Other conditions vary depending on the reality of the case.	شرایط دیگر بسته به واقعیت مورد متفاوت است.
Therefore, there is no obstacle to the present action.	بنابراین هیچ مانعی در برابر اقدام حاضر وجود ندارد.
I knew I was wrong	میدونستم اشتباهه
So if you have just bought one, there is no fear.	بنابراین اگر به تازگی یکی را خریداری کرده اید، هیچ ترسی وجود ندارد.
They do nothing.	هیچ کاری نمی کنند.
He is your little brother.	او برادر کوچک شماست.
The situation is difficult.	شرایط سختی است.
What an interesting thing	چه چیز جالبی
Neither blood pressure nor heart rate increased in any patient.	نه فشار خون و نه فرکانس قلب در هیچ بیمار افزایش نیافته است.
He had to go to her.	مجبور شد به سمت او برود.
He does not use his title.	او از عنوان خود استفاده نمی کند.
It is difficult for you to keep your eyes open.	برای شما سخت است که چشمان خود را باز نگه دارید.
Now they know better.	حالا آنها بهتر می دانند.
I was sure it was on the list	مطمئن بودم تو لیست هست
It was a special case that caught his attention.	یک مورد خاص بود که توجه او را جلب کرد.
He can not be more than twenty years old.	او نمی تواند بیش از بیست سال داشته باشد.
Even jobs that had nothing to do with writing.	حتی مشاغلی که ربطی به نویسندگی نداشتند.
I understand his feelings.	من احساس او را درک می کنم.
I lowered the stone firmly on his head.	سنگ را محکم روی سرش پایین آوردم.
In this case the situation is different.	در این مورد وضعیت متفاوت است.
But such costs are not the only factor.	اما چنین هزینه هایی تنها عامل نیستند.
Both groups received routine care.	هر دو گروه مراقبت های معمول را دریافت کردند.
Avoid the human face.	از چهره انسان دوری کنید.
But we will omit it in the article, because it is obvious.	اما ما آن را در مقاله حذف می کنیم، زیرا واضح است.
Yes, he will be there.	بله، او آنجا خواهد بود.
More than 20,000 soldiers were killed.	بیش از بیست هزار سرباز کشته شدند.
They wanted their twenty dollars.	آنها بیست دلارشان را می خواستند.
He asked if the meeting could take place without him.	او پرسید که آیا این دیدار می تواند بدون حضور او برگزار شود؟
He quickly changed the subject.	او به سرعت موضوع را تغییر داد.
Suddenly the truth is in front of you and this is your worst fear.	ناگهان حقیقت پیش روی شماست و این بدترین ترس شماست.
They are our children and they are real.	آنها فرزندان ما هستند و واقعی هستند.
He pulled the man aside.	مرد را کنار کشید.
He called to let me know.	او زنگ زد تا به من اطلاع دهد.
I called the cat.	گربه را صدا زدم.
You did everything you could.	تو هر کاری که می توانستی انجام دادی.
You killed it.	شما آن را کشتید.
But we could not.	اما نتوانستیم.
So that was a problem.	پس این یک مشکل بود.
This card looks great with potential.	این کارت با پتانسیل بسیار عالی به نظر می رسد.
We saw your parents in the piece we did.	ما پدر و مادرت را در قطعه ای که انجام دادیم دیدیم.
This is a pain.	این یک درد است.
God had taken him away from his previous life for a purpose.	خدا او را برای هدفی از زندگی قبلی خود دور کرده بود.
It is not a tree	درختی نیست
It fell like a rock.	مثل سنگ افتاد.
He had told her not to come.	به او گفته بود که نیاید.
His suit was gone.	کت و شلوارش رفته بود.
It's not really worth working on.	واقعاً ارزش ندارد که روی آن کار کنید.
Not really an option.	واقعا یک گزینه نیست.
For example, there is a program with a file.	به عنوان مثال، یک برنامه با یک فایل وجود دارد.
Everything works for me here.	اینجا همه چیز برای من کار می کند.
You only accept it at face value.	شما فقط آن را در ارزش اسمی می پذیرید.
Classes can be applied to more elements.	کلاس ها را می توان برای عناصر بیشتری اعمال کرد.
Of course, there have been changes.	البته تغییراتی داشته است.
I recommend to anyone.	به هر کسی توصیه می کنم.
And, it was fun.	و، سرگرم کننده بود.
Words are very powerful.	کلمات بسیار قدرتمند هستند.
The remaining law of the state is a choice.	قانون باقی مانده دولت یک انتخاب است.
He followed her.	او به دنبال او غلتید.
I was going	داشتم میرفتم
They said that with this application, we will change their lives.	گفتند با این اپلیکیشن زندگی شان را عوض می کنیم.
I want to throw.	من می خواهم پرت کنم.
Maybe he wants to become a doctor now.	شاید هم الان می‌خواهد پزشک شود.
Requires careful training.	نیاز به آموزش دقیق دارد.
You may think you are going to get hurt or die.	ممکن است فکر کنید قرار است صدمه ببینید یا بمیرید.
Everything is routine	همه چیزهای روتین
And we only had three hours to do the whole operation together.	و ما فقط سه ساعت فرصت داشتیم تا کل عملیات را با هم انجام دهیم.
This is especially necessary due to the high number of elderly patients.	این امر به ویژه به دلیل تعداد بالای بیماران مسن ضروری است.
It may be a tree, a plant or a river.	ممکن است درخت، گیاه یا رودخانه باشد.
Take the time to review them.	برای بررسی آنها وقت بگذارید.
Also, if you feel a problem, share it with the right people.	همچنین، اگر مشکلی احساس کردید، آن را با افراد مناسب در میان بگذارید.
However, the charges were dropped within hours.	با این حال، ظرف چند ساعت اتهامات رفع شد.
It is not very good after that	بعدش خیلی خوب نیست
He is with my mom.	او با مامان من است.
It's incredible when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید بسیار باورنکردنی است.
This is definitely true of running a blog.	این قطعا با اجرای یک وبلاگ صادق است.
You know the weather was thick	میدونی هوا غلیظ بود
It was very helpful to hear people argue their answers.	شنیدن اینکه مردم پاسخ های خود را استدلال می کنند بسیار مفید بود.
It was just a matter of perspective.	این فقط یک موضوع دیدگاه بود.
Section	قسمت
Now answer my other question.	حالا به سوال دیگر من پاسخ دهید.
He had never been hurt so badly before.	قبلاً هرگز به این بدی صدمه نزده بود.
We have two children, a son and a daughter, five and three.	ما دو فرزند داریم، یک پسر و یک دختر، پنج و سه.
It was the same with his mother.	در مورد مادرش هم همینطور بود.
This will make it easier for you to find help.	به این ترتیب، کمک راحت‌تر شما را پیدا می‌کند.
And then it happened.	و سپس این اتفاق افتاد.
You have to learn to say no.	شما باید نه گفتن را یاد بگیرید.
First, we consider the general low signal case.	ابتدا، مورد سیگنال کم کلی را در نظر گرفتیم.
He was a little excited.	او کمی هیجان زده شد.
I'm better there	من اونجا بهترم
By thinking about them	با فکر کردن به آنها
I have told some more than a few times.	من به برخی بیش از چند بار گفته ام.
More air has to come out to express the music.	برای بیان موسیقی باید هوای بیشتری بیرون بیاید.
Take photos for quality	برای کیفیت عکس بگیرید
You are staying in a hotel.	شما در یک هتل اقامت دارید.
I put my hands on his head away from him.	دستانم را روی سرم از او دور می کنم.
How good these are	اینا چقدر خوبن
Cars get stuck in traffic.	خودروها در ترافیک گیر می کنند.
I am you.	من شما هستم.
Instead, they were connected to something else.	در عوض آنها به چیز دیگری متصل بودند.
This is my family.	این خانواده من است.
Come for a walk	بیا پیاده روی
But their eyes were closed.	اما چشمانشان بسته بود.
I had a lot of interesting things in it.	من چیزهای جالب زیادی در آن داشتم.
I think in a sense it will be a different show.	فکر می‌کنم به یک معنا نمایش متفاوتی خواهد بود.
He started shaking a little from side to side.	او شروع کرد به تکان دادن کمی از این طرف به آن طرف.
A new direction.	یک جهت جدید.
When you saw that thing behind the window, it was not a dream.	وقتی آن چیز را پشت پنجره دیدی، رویا نبود.
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را بفهمم.
Just look at his face	فقط به صورتش نگاه کن
We can not agree with this view.	ما نمی توانیم با این دیدگاه موافق باشیم.
I did not find it like that on the internet.	من مثل آن را در اینترنت پیدا نکردم.
You know, it's hard for us girls	میدونی برای ما دخترا سخته
There are many reasons.	دلایل زیادی وجود دارد.
Life is in balance and that's just us.	زندگی در تعادل است و این فقط ما هستیم.
And how to express it in words.	و چگونه آن را در قالب کلمات بیان کنیم.
Unfortunately it does not work very well.	متاسفانه خیلی خوب کار نمی کند.
It stayed a whole winter, it didn't move much.	یک زمستان کامل ماند، زیاد حرکت نکرد.
No one knows everything about me.	هیچ کس همه چیز را در مورد من نمی داند.
He felt he had to own her forever.	او احساس کرد که باید او را برای همیشه مال خود کند.
Even now that he seemed very small, there was danger in him.	الان هم که خیلی کوچک به نظر می رسید، خطری در وجودش بود.
Could not help.	نمی شد کمک کرد.
I do not think we should help any of them.	من فکر نمی کنم ما باید به هیچ کدام کمک کنیم.
Before marriage, decide if you like.	قبل از ازدواج اگر دوست دارید، تصمیم بگیرید.
And these are of course free.	و اینها البته رایگان هستند.
This is a really great gift that has been offered to me.	این واقعا هدیه بزرگی است که به من پیشنهاد شده است.
He fell, and.	او افتاد، و.
Individual families should not expect others to bear the costs.	تک تک خانواده ها نباید انتظار داشته باشند که دیگران هزینه ها را متقبل شوند.
We have experienced it ourselves.	ما خودمان آن را تجربه کرده ایم.
It may be more.	ممکن است بیشتر باشد.
Maybe the others knew it.	شاید بقیه آن را می دانستند.
You are absolutely right.	شما کاملا درست می گویید.
You want to know about this woman, you talk to her.	شما می خواهید در مورد این زن بدانید، با او صحبت می کنید.
I just.	من فقط.
The rest is fine	بقیه خوبن
I will say this.	این را خواهم گفت.
She married a man she loved dearly.	او با مردی ازدواج کرد که به او علاقه زیادی داشت.
He stood on the other side of the kitchen table.	آن طرف میز آشپزخانه ایستاد.
He does not do his best.	او تمام تلاشش را نمی کند.
Those tests often do not go well.	آن تست ها اغلب خوب پیش نمی روند.
There are two possible reasons for this pattern.	دو دلیل ممکن برای این الگو وجود دارد.
Will, this is me	ویل، این منم
But they had never met.	اما آنها هرگز ملاقات نکرده بودند.
Reduce heat to medium or medium.	حرارت را به متوسط ​​یا متوسط ​​کم کنید.
Find out how here !.	پیدا کردن چگونه در اینجا!.
I know exactly where it is	دقیقا میدونم کجاست
Not for long, but.	نه برای مدت طولانی، اما.
Tell me, where else do you hear the truth?	به من بگو کجای دیگر حقیقت را می شنوی؟
It clearly sees the empty nature of things.	این به وضوح ماهیت خالی چیزها را می بیند.
See how beautiful you are	ببین چقدر زیبا هستی
The table covered with food was not interesting to him.	میزی پوشیده از غذا برایش جالب نبود.
His neck was not broken.	گردنش نشکسته بود.
she is tall.	او قد بلند است.
God, his hand hurts his mouth.	خدایا دستاش درد میکنه دهنش.
Nothing is safe anymore.	دیگر هیچ چیز امن نیست.
Then he moved again.	سپس دوباره حرکت کرد.
I can sleep with my arms around someone who is not moving.	من می توانم در حالی که دستانم را دور کسی که حرکت نمی کند بخوابم.
You are a team	شما یک تیم هستید
Also, it is easier to build the set first and then the shape.	همچنین، ساختن مجموعه در ابتدا آسان تر است و بعداً شکل.
About what happened to you.	در مورد اتفاقی که برای شما افتاده است.
It was fun to love, get together and then separate.	دوست داشتن، دور هم آمدن و سپس جدا شدن لذت بخش بود.
Like it was supposed to work.	مثل اینکه قرار بود کار کند.
He was a good father	او پدر خوبی بود
How such a child can be	چقدر همچین بچه ای میشه
Somehow they were able to do it.	به نوعی توانسته اند این کار را انجام دهند.
Or part of me	یا بخشی از من
It was only one day a week.	فقط یک روز از هفته بود.
There are few indications that this process is taking place.	نشانه های کمی وجود دارد که این روند در حال انجام است.
You play right in his hands.	شما درست در دستان او بازی می کنید.
It is now a common food.	اکنون یک ماده غذایی رایج است.
By the way, a few of them.	به هر حال، کمی از آنها.
Above all and nothing	بیش از همه چیز و هیچ چیز
I myself have often wondered about it.	من خودم اغلب در مورد آن تعجب کرده ام.
I am free to love them as they are.	من آزادم که آنها را همانطور که هستند دوست داشته باشم.
All those things from the past	همه اون چیزا از گذشته
This is actually a minimal situation.	این در واقع یک وضعیت حداقلی است.
He really had no choice.	او واقعاً چاره ای نداشت.
There were several causes.	علل متعدد بود.
The surplus value of various resources will be assessed.	ارزش اضافی منابع مختلف ارزیابی خواهد شد.
I know he did not.	من می دانم که او این کار را نکرد.
This is not a police issue	این موضوع پلیسی نیست
He knows the hour and the minute.	او ساعت و دقیقه را می داند.
I certainly do not have a problem.	من مطمئنا مشکلی ندارم.
You may even have heard a lot about him.	حتی ممکن است چیزهای زیادی در مورد او شنیده باشید.
Since then.	از آن زمان است.
It felt good to have a place to call home.	حس خوبی داشت که جایی برای گفتن خونه داشتیم.
One, he loved them, he said it himself.	یکی، او آنها را دوست داشت، خودش این را گفت.
We support this process.	ما از این روند حمایت می کنیم.
You really do not care	واقعا برات مهم نیست
Set them aside to dry during the next activity.	در حین انجام فعالیت بعدی آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.
My worries were real.	نگرانی های من واقعی بود.
Credit cards are accepted.	کارت های اعتباری پذیرفته می شود.
And that's what we did.	و این همان کاری است که ما انجام داده ایم.
Yes, unfortunately, I still have the same mistake.	بله متاسفانه باز هم همین خطا برای من وجود دارد.
You show it to your friend	تو به دوستت نشونش میدی
And for the people who do.	و برای افرادی که انجام می دهند.
I look forward to reading this one.	مشتاقانه منتظر خواندن این یکی هستم.
Like never.	مثل هرگز.
He kept a list of funny names he should have called.	او لیستی از نام های خنده دار را که باید صدا می کرد نگه می داشت.
He turned me off completely.	او کاملاً مرا خاموش کرد.
You can not do this more than once.	شما نمی توانید این را بیش از یک بار انجام دهید.
But it is definitely wrong.	اما قطعا اشتباه است.
We propose two mechanisms.	ما دو مکانیسم را پیشنهاد می کنیم.
However, this woman is here.	با این حال این زن اینجاست.
It was a connection	اتصال بود
That's when we started having problems.	آن زمان بود که ما شروع به مشکلات کردیم.
He will not be with them forever.	او برای همیشه با آنها نخواهد بود.
Let this happen.	بیایید این اتفاق بیفتد.
I remember we had a lot of fun in the second half.	به یاد دارم که در نیمه دوم لذت زیادی بردیم.
He never liked to speak loudly.	او هرگز دوست نداشت با صدای بلند صحبت کند.
And he is amazing.	و او شگفت انگیز است.
Of course, you want to stay here.	البته، شما می خواهید اینجا بمانید.
Sure, we had our moments.	مطمئنا، ما لحظات خود را داشته ایم.
And the baby came in	و بچه هم وارد شد
It needs its superior options.	به گزینه های برتر خود نیاز دارد.
This is clearly true of meat.	این به وضوح در مورد گوشت صدق می کند.
"But it doesn't have to be that way," he said.	او گفت، اما لازم نیست که اینطور باشد.
No one knows how things will change.	هیچ کس نمی داند که چگونه اوضاع را تغییر می دهد.
To know a woman means to cover her.	شناختن زن به معنای سرپوش گذاشتن بر اوست.
Well you are not, just the rest of the world.	خوب شما نه، فقط بقیه دنیا.
He was very sorry	خیلی متاسف بود
If they allow	اگر اجازه بدهند
I looked around but found nothing.	من به اطراف نگاه کردم، اما چیزی پیدا نکردم.
People are different.	مردم متفاوت هستند.
The length of each bar is fixed.	طول هر نوار ثابت است.
I lost you there for a moment	تو را برای لحظه ای آنجا گم کردم
Marriage is proven.	ازدواج ثابت شده است.
It will never allow these values.	هرگز اجازه این ارزش ها را نخواهد داد.
But this time there was no need.	اما این بار دیگر نیازی نبود.
Like in the house	مثل تو خونه
We identified system limitations.	ما محدودیت های سیستم را تشخیص دادیم.
But nothing is a part of itself.	اما هیچ چیز عضوی از خودش نیست.
Art is not made this way.	هنر اینگونه ساخته نمی شود.
Tears came to my eyes.	اشک به چشمانم می آمد.
I'm even afraid to raise this issue with my pain doctor.	من حتی می ترسم این موضوع را با دکتر درد خود مطرح کنم.
He was happy to have the company.	او از داشتن شرکت خوشحال بود.
And it was the same now.	و الان هم همینطور بود.
I did not want to do those things.	من نمی خواستم آن کارها را انجام دهم.
You will tell me the truth.	شما حقیقت را به من خواهید گفت.
I can not get an exception.	من نمی توانم استثنا را بگیرم.
He had decided about her.	او درباره او تصمیم گرفته بود.
Everything else	همه چیزهای دیگر
It just has to work.	فقط باید کار کند.
Each of these books has its own unique characteristics.	هر کدام از این کتاب ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
Everything should be fine.	همه چیز باید خوب باشد.
The facts were not known, but will now be known.	حقایق شناخته شده نبود، اما اکنون معلوم خواهد شد.
It was spectacular.	دیدنی بود.
It takes a while to warm up.	کمی طول می کشد تا گرم شود.
But now the reports are working well.	اما اکنون گزارش ها به خوبی کار می کنند.
He needed distance.	او نیاز به فاصله داشت.
For this reason, we give you a new name.	به همین دلیل، ما به شما یک نام جدید می دهیم.
Property for now.	ملک برای حال حاضر.
I wanted to hug him.	من خواستم او را در آغوش بگیرم.
We have a fixed amount of money.	ما یک مقدار ثابت پول داریم.
He suffered so that we would not have to.	او زجر کشید تا ما مجبور نباشیم.
This is dangerous.	این خطرناک است.
The sun was out, but it was not too hot.	خورشید بیرون بود، اما خیلی گرم نبود.
Please help me with the code	لطفا در مورد کد کمکم کنید
The following article is one of a series of seven articles.	مقاله زیر یکی از سری هفت مقاله است.
This is a long season and we have to find it again.	این فصل طولانی است و ما باید دوباره آن را پیدا کنیم.
Then the worst part of my being took over.	سپس بدترین قسمت وجودم را گرفت.
See this example.	این مثال را ببینید.
There are still things that need to be resolved between us.	هنوز چیزهایی هست که باید بین ما حل و فصل شود.
Now he could understand what it was.	حالا می‌توانست بفهمد که چیست.
Here he is confident.	اینجا او اعتماد به نفس دارد.
The judge came and read the letter to him.	قاضی آمد و نامه را برای او خواندند.
Ask.	بخواهید.
We feel the energy.	ما انرژی را احساس می کنیم.
The same thing is true in most parts of the world.	همین مسائل در اکثر نقاط جهان یک واقعیت است.
Just stopped.	فقط متوقف شد.
It comes with many errors.	با خطاهای زیادی همراه است.
In solid solution.	در محلول جامد.
After a moment, he stepped to the edge.	بعد از لحظه ای پا به لبه گذاشت.
But that did not necessarily make sense.	اما این لزوماً معنایی نداشت.
He looks like a half bear.	به نظر می رسد که او نیمه خرس است.
I can not think of those papers on my skin.	نمی توانم به آن کاغذهای روی درم فکر نکنم.
I was making a scene	داشتم صحنه می ساختم
However, for me it is a little different.	با این حال، برای من کمی تفاوت دارد.
But the rest are supposed to follow them.	اما بقیه قرار است از آنها پیروی کنند.
Within a month, their water had turned brown.	در عرض یک ماه، آب آنها قهوه ای شده بود.
If we can work together, think about the future.	اگر بتوانیم با هم کار کنیم، به آینده فکر کنیم.
I have game points again	من دوباره امتیاز بازی دارم
They are still friends.	آنها هنوز با هم دوست هستند.
Do it the right way	انجام آن به روش مناسب
a gift.	هدیه.
I think the law school helped with that.	فکر می کنم دانشکده حقوق در این مورد کمک کرد.
The company is very powerful locally.	این شرکت در سطح محلی بسیار قدرتمند است.
He had an apartment in the city that he used during the week.	او یک آپارتمان در شهر داشت که در طول هفته از آن استفاده می کرد.
He was excited to be able to speak it.	او هیجان زده بود که می تواند آن را صحبت کند.
I mean in general.	منظورم به طور کلی است.
Start writing things down.	شروع به نوشتن چیزها کنید.
We can do it again.	باز هم می توانیم این کار را انجام دهیم.
They go to war.	آنها به جنگ می روند.
It feels good	حس خوبی بهم میده
He was very hurt.	او خیلی صدمه دیده بود.
Mom taught me	مامان به من یاد داد
I did, but that one still failed.	من انجام دادم، اما آن یکی هنوز شکست خورده بود.
The way he finished it	جوری که تمومش کرد
We did this to get things done faster.	ما این کار را انجام دادیم تا کارها را سریعتر انجام دهیم.
At least on this trip I could be both for a while.	حداقل در این سفر برای مدتی می توانستم هر دو باشم.
He said it was his duty to protect us.	او گفت وظیفه اوست که از ما محافظت کند.
Now that he had said it, it was real.	حالا که او آن را گفته بود، واقعی شده بود.
He thought he just wanted to kill her.	او فکر می کرد که او فقط می خواهد او را از بین ببرد.
My plan worked	نقشه ام جواب داده بود
Together they decided not to say anything.	آنها با هم تصمیم گرفتند چیزی نگویند.
Summer movie season is the best.	فصل فیلم های تابستانی بهترین است.
Just watch this video.	فقط به این ویدیو نگاه کنید.
The whole body of the shirt.	تمام بدن پیراهن.
He opened his hands on it and watched them change.	او دست هایش را روی آن باز کرد و شاهد تغییر آنها نیز بود.
Yes they did.	بله انجام دادند.
Years after it happened.	سالها پس از وقوع.
What he tells us makes a person's blood boil.	چیزهایی که به ما می گوید خون آدم را به جوش می آورد.
This is just my opinion.	این فقط نظر من است.
This is not to attack children or families with children.	این برای حمله به کودکان یا خانواده های دارای فرزند نیست.
You laughed again.	دوباره خندید.
But he wanted to cry, somehow.	اما او می خواست، به نوعی، گریه کند.
I have given you a fair offer.	من به شما پیشنهاد منصفانه ای داده ام.
He studied for six years.	شش سال تحصیل کرد.
But you want to die on your feet, fighting.	اما تو می خواهی روی پاهایت بمیری، در حال جنگیدن.
You can save us.	شما می توانید ما را نجات دهید.
I am no longer suitable for the military.	من دیگر برای سربازی مناسب نیستم.
And he seems to be doing a good job.	و به نظر می رسد که او کار خوبی انجام می دهد.
He could not see it at all.	او کاملا نمی توانست آن را ببیند.
Everyone in this office loves kids.	همه در این دفتر بچه ها را دوست دارند.
I bought most of it myself	بیشترش رو خودم براش خریدم
It is not true	این درست نیست
You do not have to accept.	مجبور نیستی قبول کنی.
Get the hell out of the course.	جهنم از دوره خارج شوید.
While it may seem like a great device, it really isn't.	در حالی که به نظر می رسد یک دستگاه بزرگ است، اما واقعا اینطور نیست.
The light is too dim	نور خیلی ضعیفه
I was very supportive, this has happened.	من خیلی طرف بودم این اتفاق افتاده است.
We can not answer specific questions about an event.	ما نمی توانیم به سؤالات خاص مربوط به یک رویداد پاسخ دهیم.
Is a living human being.	یک انسان زنده است.
It will not be immediate, but it is definitely not closed.	فوری نخواهد بود اما قطعا بسته نیست.
And that the costs will not be too high.	و اینکه هزینه ها خیلی زیاد نخواهد بود.
Few liked it.	تعداد کمی آن را دوست داشتند.
I followed him	دنبالش نگه داشتم
It continues to grow.	به رشد خود ادامه می دهد.
It was locked.	قفل شده بود.
He was nothing but a village doctor.	او چیزی جز یک پزشک روستایی نبود.
The stories got better.	داستان ها بهتر شد.
This was her element of beauty.	این عنصر زیبایی او بود.
The exercise came short	تمرین کوتاه آمد
The meeting does not go this way.	جلسه به این شکل پیش نمی رود.
I know we were in touch.	من می دانم که ما ارتباط داشتیم.
Most of these cases focus on cancer.	بیشتر این موارد بر روی سرطان متمرکز شده اند.
On the other hand, sometimes the current practice "allows nature to go its own way."	از سوی دیگر، گاهی اوقات تمرین فعلی "به طبیعت اجازه می دهد مسیر خود را طی کند".
As always, he was away from her.	مثل همیشه از او فاصله داشت.
Angry hot tears rose.	اشک داغ عصبانی بلند شد.
I heard her coming to the kitchen.	صدایش را شنیدم که به سمت آشپزخانه می آمد.
Other authors participated in data collection.	بقیه نویسندگان در جمع آوری داده ها مشارکت داشتند.
It was great in both cases.	در هر دو صورت عالی شد.
This one came from the depths of his being.	این یکی در اعماق وجودش آمد.
Everyone must eventually die.	همه باید در نهایت بمیرند.
I know a lot of people hate them, but I do not.	من می دانم که بسیاری از مردم از آنها متنفرند، اما از من نه.
I went on with my normal life and was much more tired than usual.	من به زندگی عادی خود ادامه دادم و خیلی خسته تر از حد معمول بودم.
Some of them had written letters before and even ran in the elections.	برخی از آنها قبلا نامه نوشته بودند و حتی نامزد انتخابات شده بودند.
Then go home and do it right.	سپس به خانه بروید و آن را به درستی انجام دهید.
The interview ended after half an hour or less.	بعد از نیم ساعت یا کمتر مصاحبه تمام شد.
Two possible reasons may explain this.	دو دلیل ممکن ممکن است این را توضیح دهد.
We often identify lines by the set of points on them.	ما اغلب خطوط را با مجموعه نقاط روی آنها شناسایی می کنیم.
They are often published under one cover.	آنها اغلب تحت یک جلد منتشر شده اند.
It has been a pleasure to read each piece.	خواندن هر قطعه مایه لذت بوده است.
The argument was constant.	بحث ثابت بود.
These sweet boys	این پسرهای شیرین
I will be behind.	من در پشت خواهم بود.
Per line	در هر خط
You will love this place.	اینجا را دوست خواهید داشت.
It starts small.	کوچک شروع می شود.
Someone was standing over me.	یک نفر بالای سرم ایستاده بود.
Everything is very simple for you, it fits so well.	همه چیز برای شما بسیار ساده است، آنقدر جا افتاده است.
He feels very cool.	او احساس بسیار باحالی می کند.
I talked a lot about it with my parents.	من خیلی در مورد آن با پدر و مادرم صحبت کردم.
It was a new post	پست جدید بود
I continued	ادامه دادم
I should have asked	باید می پرسیدم
It does the best job for me.	بهترین کار را برای من دارد.
And he pulled his leg well.	و پایش را به خوبی کشید.
They know us in many places.	خیلی جاها ما را می شناسند.
If the customer is valuable to us, it is valuable.	اگر مشتری برای ما ارزش داشته باشد، ارزش دارد.
Click on it and check it out.	روی آن کلیک کنید و آن را بررسی کنید.
He waited.	منتظر او ماند.
I only wore it once or twice	فقط یکی دو بار پوشیدمش
If you do, you will get what you want.	اگر کار را انجام دهید، به آنچه می خواهید می رسید.
Not to save humans	نه برای نجات انسان ها
I like to be scared.	من ترسیدن را دوست دارم.
Data from a representative experiment are shown.	داده های یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
Place your right hand here and rotate it.	دست راست خود را در اینجا قرار دهید و آن را بچرخانید.
He can not walk and talk in a sitting position or take care of himself.	او نمی تواند راه برود و در حالت نشسته صحبت کند یا از خودش مراقبت کند.
So far so good.	تا اینجای کار خیلی خوبه.
Double click on it.	روی آن دوبار کلیک کنید.
It was great, but not like the original.	خیلی خوب بود، اما نه مثل نسخه اصلی.
He was running out and needed more.	او در حال تمام شدن بود و به چیزهای بیشتری نیاز داشت.
He had not prepared them well enough for the defense they would face.	او آنها را به اندازه کافی برای دفاعی که با آن روبرو خواهند شد آماده نکرده بود.
There is evidence for this	شواهدی برای این وجود دارد
Ordinary group	گروه معمولی
Take good care of him	خوب مراقبش باش
He wondered if this would cause a problem.	او تعجب کرد که آیا این مشکلی ایجاد می کند.
If you took me seriously	اگه من رو جدی میگرفتی
What beautiful children	چه بچه های زیبایی
Maybe more than it should be.	شاید بیشتر از آنچه باید باشد.
If he wanted to stop her, he would.	اگر می خواست او را متوقف کند، او این کار را می کرد.
Only minor complications were observed after surgery.	تنها عوارض جزئی پس از جراحی مشاهده شد.
I didn't even have to ask	حتی لازم نبود بپرسم
As you have been told you will deliver the money.	همانطور که به شما گفته شده است پول را تحویل می دهید.
Return to text	بازگشت به متن
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
Do not try to finish a book just because you feel you have to finish it.	سعی نکنید یک کتاب را صرفاً به این دلیل که احساس می کنید باید تمام کنید، تمام کنید.
They are essentially the same.	آنها در اصل یکسان هستند.
I could not tell him how he really made me feel.	نمی توانستم به او بگویم که او واقعاً چه احساسی در من ایجاد کرد.
Killing me does not change anything.	کشتن من چیزی را تغییر نمی دهد.
We arrived here from our camp site.	ما از محل کمپ خود به اینجا رسیدیم.
We have a son.	ما یک پسر داریم.
I picked them up.	آنها را برداشتم.
You need a strong story, a story that holds water.	شما به یک داستان قوی نیاز دارید، داستانی که آب را در خود نگه دارد.
But it did not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نکرد.
Now we prove it.	حالا ما این را ثابت می کنیم.
Not a pretty boy, for that matter.	نه هیچ پسر زیبا، برای آن موضوع.
I want to do something about it.	من می خواهم کاری در مورد آن انجام دهم.
And just imagine this.	و فقط این را تصور کنید.
He was not here	اون اینجا نبود
Facts that are not recorded do not support judgment.	حقایقی که ثبت نشده اند، از قضاوت پشتیبانی نمی کنند.
He was silent.	او ساکت بود.
I do not even know, honestly with you.	من حتی نمی دانم، صادقانه با شما.
He reached out and took her hand.	دستش را دراز کرد و دستش را گرفت.
In the distance, in the place, there was unusual activity.	در دوردست، در محل، فعالیت غیرعادی وجود داشت.
But it will cost you a lot.	اما هزینه زیادی برای شما خواهد داشت.
We get a lot of them too.	ما خیلی از آن ها را نیز دریافت می کنیم.
This is a very sweet little camera.	این یک دوربین کوچک بسیار شیرین است.
We just can not return to our word.	ما فقط نمی توانیم به قول خود برگردیم.
I could not leave him.	من نمی توانستم او را ترک کنم.
Many other factors had to come into play.	عوامل بسیار دیگری باید وارد بازی می شدند.
Even with the possibility of failure, you have to believe.	حتی با وجود احتمال شکست، باید باور داشته باشید.
The mindset of some is disturbing	طرز فکر بعضی ها ناراحت کننده است
Yes, she likes to work with her husband.	بله، او دوست دارد با شوهرش کار کند.
Good environmental news is rare these days.	این روزها خبرهای خوب در مورد محیط زیست نادر است.
But your blood is good	ولی خونت خوبه
Only for a weekend	فقط برای یک آخر هفته
He will never succeed.	او هرگز موفق نخواهد شد.
I can not see.	من نمی توانم ببینم.
They play an essential role in emotional learning.	آنها یک عملکرد اساسی در یادگیری عاطفی ایفا می کنند.
A piece of paper.	یک تکه کاغذ.
And got lost.	و گم شدند.
Finally, the update must be downloaded.	در نهایت آپدیت باید دانلود شود.
My life was full of them.	زندگی من با آنها پر شده بود.
I should have stopped a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش متوقف می شدم.
We just have to prove the second proposition.	ما فقط باید گزاره دوم را ثابت کنیم.
Other days, it may mean sitting out for part of the set.	روزهای دیگر، ممکن است به معنای بیرون نشستن برای بخشی از مجموعه باشد.
It was neither a secret nor a threat.	نه رازی بود و نه تهدیدی.
But he never passed this information on to his wife.	اما او هرگز این اطلاعات را به همسرش منتقل نکرده بود.
But what if one of them could do it?	اما اگر یکی از آنها می توانست چه کند.
In a whole world, what you say makes sense.	در یک دنیای کامل، آنچه شما می گویید منطقی است.
Get everyone out of here as much as possible.	همه را تا جایی که ممکن است از اینجا دور کنید.
Of course they are.	البته که هستند.
Or your time, today.	یا وقت شما، امروز.
Give a blood test first	اول آزمایش خون بده
He shook his head gently.	به آرامی سر تکان داد.
He shook her and talked to her, but she did not answer.	او را تکان داد و با او صحبت کرد، اما او پاسخی نداد.
He was one of those select groups that he knew.	او یکی از آن گروه برگزیده ای بود که می دانست.
Of course, there is an art in it.	البته یک هنر هم در آن وجود دارد.
They can not do otherwise.	غیر از این نمی توانند انجام دهند.
Those who make us feel better about ourselves.	کسانی که باعث می شوند احساس بهتری نسبت به خود داشته باشیم.
Clinical care is provided.	مراقبت های بالینی ارائه شده است.
Without memory, there is no culture.	بدون حافظه، فرهنگ وجود ندارد.
A smile came to his blue eyes.	لبخند به چشمان آبی آمد.
Something about being a woman.	چیزی در مورد زن بودن.
Most of them are still missing.	بیشتر آنها هنوز مفقود هستند.
When you may not have.	زمانی که ممکن است نداشته باشید.
If it were not so, he would probably have killed her.	اگر اینطور نبود، احتمالاً او را می کشت.
And from the beginning, the court had a problem.	و از همان ابتدا، دادگاه با مشکل مواجه شد.
You are the man of media, television and communication.	شما مرد رسانه، تلویزیون و ارتباطات هستید.
They made you human again.	آنها تو را دوباره انسان می کردند.
Of course, I will specify a few more places.	البته من چند مکان دیگر را تعیین خواهم کرد.
The work is expected to be completed by the fall.	انتظار می رود کار تا پاییز تکمیل شود.
Repeat the steps to make the second component.	برای ساختن جزء دوم مراحل را تکرار کنید.
Enter the business	وارد تجارت شوید
Think before you speak	قبل از حرف زدن فکر کن
It is as if life is a stage in this process.	گویی زندگی مرحله ای از این روند است.
But once you do, you can do it and close it.	اما وقتی این کار را انجام دادید، می توانید این کار را انجام دهید و می بندید.
Because this is their last chance.	چون این آخرین فرصت آنهاست.
Each told a story.	هر کدام داستانی را تعریف کردند.
Children have someone to empathize with.	بچه ها کسی را دارند که با او همذات پنداری کنند.
Although your choice.	هر چند انتخاب شماست.
I think at one point they were making their own hot dog.	من فکر می کنم در یک مقطع آنها هات داگ خود را درست می کردند.
A map location	یک مکان نقشه
Not much was said about him.	چیزهای قشنگ زیادی در مورد او گفته نشد.
The item is representative of this group.	آیتم نماینده این گروه است.
And here is the problem.	و مشکل اینجاست.
The companies that decided not to respond did not see any progress.	شرکت هایی که تصمیم گرفتند پاسخ ندهند، هیچ پیشرفتی مشاهده نکردند.
After that, it's totally up to you.	پس از آن، کاملا به شما بستگی دارد.
They meet other children like themselves.	آنها با کودکان دیگری مانند خودشان ملاقات می کنند.
Well, that day is today.	خب، آن روز امروز است.
His interests, however, were very wide.	علایق او اما بسیار گسترده بود.
When it started, it was hard to stop.	وقتی شروع کرد، متوقف کردنش سخت بود.
Digital signal processing is used in a wide range of applications.	پردازش سیگنال دیجیتال در طیف گسترده ای از برنامه ها استفاده می شود.
And then they completely disappeared.	و سپس کاملاً ناپدید شدند.
He has no desire to find his parents.	او هیچ تمایلی برای پیدا کردن والدین خود ندارد.
Send us a message and let us know if you are interested.	برای ما پیام ارسال کنید و اگر به آن علاقه دارید به ما اطلاع دهید.
Only the numbers of the answered topics are specified.	فقط اعداد موضوعات پاسخ داده شده مشخص شده است.
Sometimes you sit down and think about it.	گاهی اوقات می نشینی و به آن فکر می کنی.
What is the purpose of this table?	هدف از این جدول چیست؟
Finally you have to understand	در آخر باید فهمید
Another car and he will be there.	یک ماشین دیگر و او آنجا خواهد بود.
This was my last experiment.	این آخرین آزمایش من بود.
We will explain the reason briefly.	دلیل آن را به اختصار توضیح می دهیم.
He should probably see a doctor.	احتمالاً باید به دکتر مراجعه کند.
Let's try and fully understand this.	بیایید سعی کنیم و به طور کامل این را درک کنیم.
Although this is just another day in the office for you.	هر چند این فقط یک روز دیگر در دفتر برای شماست.
My parents never had it.	پدر و مادر من هرگز آن را نداشتند.
Everyone said it was impossible, but the surgery was successful.	همه می گفتند غیرممکن است، اما عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
First we show the second part.	ابتدا قسمت دوم را نشان می دهیم.
You have to write five hundred words before dinner.	شما باید پانصد کلمه قبل از شام بنویسید.
Talk to as many people as you can.	تا جایی که می توانید با افراد زیادی صحبت کنید.
Make sure you take action today.	مطمئن شوید که امروز اقداماتی را انجام می دهید.
Everyone agreed, but little was done.	همه موافق بودند، اما کار کمی انجام شد.
So when that happened, it shocked everyone.	بنابراین وقتی این اتفاق افتاد همه را شوکه کرد.
We can not charge anything.	ما نمی توانیم چیزی را شارژ کنیم.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
Free download and use.	دانلود و استفاده رایگان.
There was no tree standing.	درختی ایستاده نبود.
This could be another way to change the story.	این می تواند راه دیگری برای تغییر داستان باشد.
However, this must be taken into account.	با این حال، این مورد باید در نظر گرفته شود.
I really do not know what to do	واقعا نمیدونم چیکار کنم
Another child was born with part of his arm missing.	یک کودک دیگر به دنیا آمده بود که بخشی از بازویش گم شده بود.
I can not look behind me.	نمی توانم پشت سرم را نگاه کنم.
Not so.	اینطور نیست.
Brother in arms.	برادر در اسلحه.
I was on the line for fifteen minutes and I am waiting for your answer.	من پانزده دقیقه در خط بودم و منتظر پاسخ شما هستم.
Give it a few minutes.	چند دقیقه به آن فرصت دهید.
Then another, until the glass was empty.	سپس یکی دیگر، تا زمانی که لیوان خالی شد.
Hell, you can set it on fire and nothing will happen.	جهنم، شما می توانید آن را آتش بزنید و هیچ اتفاقی نمی افتد.
Evidence must show that the accused was injured.	شواهد باید نشان دهد که متهم مجروح شده است.
Never before had any human affected him in this way.	هرگز قبل از این هیچ انسانی او را به این شکل تحت تاثیر قرار نداده بود.
He just loves it so much.	فقط اینجا را خیلی دوست دارد.
Life creates it, it grows.	زندگی آن را ایجاد می کند، باعث رشد آن می شود.
When he came home from school, he refused to see her.	وقتی از مدرسه به خانه می آمد از دیدن او امتناع می کرد.
How it continues.	چگونه آن را ادامه می دهد.
First you will learn about easy locations and call options.	در ابتدا در مورد مکان های آسان و گزینه های تماس یاد می گیرید.
A good example is our test phase.	یک مثال خوب مرحله آزمایش ما است.
I do not know how he did it.	نمی دانم چگونه این کار را کرد.
I'm getting scared	کم کم دارم می ترسم
Political leaders are not there to accept the truth.	رهبران سیاسی آنجا نیستند که واقعیت را بپذیرند.
They are on the Internet.	آنها در اینترنت هستند.
Go get it	برو بگیرش
Everything seems perfectly normal.	همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد.
I ask them to contact you.	من از آنها می خواهم که با شما تماس بگیرند.
Mind pictures	تصاویر ذهن
I wish he could see me now.	کاش الان می توانست مرا ببیند.
What I have done	کاری که من انجام داده ام
He never seemed to have the right people with him.	به نظر می رسید که او هرگز افراد مناسب را با او نداشت.
This is because they are accustomed to using the old feature.	این به این دلیل است که آنها به استفاده از ویژگی قدیمی عادت کرده اند.
He saw what the people of other countries were doing.	او می دید که مردم کشورهای دیگر چه می کنند.
If so, keep one thing in mind.	اگر دارید، یک چیز را به خاطر بسپارید.
Most of them were light, but some were very serious.	اکثر آنها سبک بودند، اما برخی بسیار جدی بودند.
There were rules.	قوانینی وجود داشت.
This is very different because you are trying to bring down all the checks.	این بسیار متفاوت است زیرا شما سعی می کنید همه چک ها را پایین بیاورید.
Phone records left no doubt.	سوابق تلفن هیچ شکی باقی نمی گذاشت.
Finally, there were her confusing feelings about women and politics.	در نهایت، احساسات گیج کننده او در مورد زنان و سیاست وجود داشت.
He had never seen so much fire.	او تا به حال این همه آتش را ندیده بود.
All thanks to the excellent service.	همه به لطف خدمات عالی.
I did not keep anything else	چیز دیگه ای نگه نداشتم
He ruined everything in his mind.	او همه چیز را در ذهنش به هم ریخت.
First question.	سوال اول.
It makes sense to me though.	هرچند برای من منطقی است.
They will definitely take it to heart.	قطعا آن را به دل می گیرند.
The office is small.	دفتر کوچک است.
Then the engine basically fights with itself.	سپس موتور اساساً با خودش مبارزه می کند.
I have a simple solution on how to do it.	من راه حل ساده ای در مورد چگونگی آن دارم.
I cry so much that my sides hurt and my throat is dry.	آنقدر گریه می کنم که پهلوهایم درد می کند و گلویم خشک می شود.
Our close relationships tend to collapse.	روابط نزدیک ما تمایل به فروپاشی دارد.
Very simple but did not accept.	خیلی ساده اما قبول نکرد.
she should.	او باید.
So are my brothers.	برادران من هم همینطور.
We have many different collections.	ما مجموعه های مختلف زیادی داریم.
There were many reasons for this.	دلایل زیادی برای این وجود داشت.
He has one thing about us.	او یک چیز در مورد ما دارد.
Because it's good	چون اون خوبه
Or from the process that is going on.	یا از فرآیندی که در حال انجام است.
Better than photos	بهتر از عکس
She is not beautiful, but this is the way it should be.	او زیبا نیست، اما این راهی است که باید باشد.
I think different people look different.	من فکر می کنم افراد مختلف به شکل های متفاوتی به نظر می رسند.
I see a lot of him.	من خیلی از او را می بینم.
The village was crowded.	روستا شلوغ بود.
I can do much better.	من می توانم خیلی بهتر عمل کنم.
Even if you are going to go to the next job.	حتی اگر قرار باشد به سمت کار بعدی بروید.
What is going to happen?	چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
In fact, it could have been much worse.	در واقع می توانست خیلی بدتر باشد.
It took us several hours to calm down.	چندین ساعت طول کشید تا آرام شویم.
When we were done, he asked me how?	وقتی کارمان تمام شد از من پرسید که چطور؟
This is a great place and will be back again.	این یک مکان عالی است و دوباره بازخواهد گشت.
But no one knows for sure.	اما هیچ کس با اطمینان نمی داند.
You eat both again.	یک بار دیگر هر دو را می خورید.
I enjoyed it the first time.	اولین بار خیلی لذت بردم.
His free hand went between his legs and he stopped breathing.	دست آزادش بین پاهایش رفت و نفسش را قطع کرد.
My mother was making the bed.	مادرم داشت تختم را مرتب می کرد.
What you suggest.	آنچه شما پیشنهاد می کنید.
In fact, there are several problems with this.	در واقع، چند مشکل در این مورد وجود دارد.
It only takes a few days.	این فقط چند روز طول می کشد.
Rarely works.	به ندرت کار می کند.
I will refer to it.	من به آن مراجعه خواهم کرد.
Not all other parameters were related.	همه پارامترهای دیگر مرتبط نبودند.
There is no such thing as clean money.	چیزی به نام پول تمیز وجود ندارد.
He had not exercised.	او ورزش نکرده بود.
Our friends.	دوستان ما.
The service was scheduled to start in five minutes.	این سرویس قرار بود تا پنج دقیقه دیگر شروع شود.
He called.	او تماس گرفت.
If you die, you will return to the first square.	اگر بمیری، به میدان اول برمی گردی.
I did not do it today	امروز انجامش ندادم
Every child is different.	هر کودکی متفاوت است.
He started touching me at night.	او در شب شروع به لمس من کرد.
It was not yours	مال تو نبود
Please do not do this.	لطفا این کار را نکنید.
It took us half an hour to separate them.	نیم ساعت طول کشید تا آنها را از هم جدا کنیم.
You've probably seen the movie, now play the game.	احتمالاً فیلم را دیده اید، حالا بازی را انجام دهید.
But by saying this, he has given up the game.	اما با گفتن این حرف، بازی را واگذار کرده است.
His smile was just for me now.	لبخندش الان فقط برای من بود.
I did not want a moment to pass without me.	نمی خواستم لحظه ای بدون من بگذرد.
It is the ice age of love.	آن عصر یخبندان عشق است.
He took a step to his left.	یک قدم به سمت چپش رفت.
We were serious	ما جدی بودیم
We got six.	شش تا گرفتیم.
They leave me out of everything.	آنها مرا از همه چیز کنار می گذارند.
A step in the right direction.	گامی در مسیر درست است.
The issue was clear enough.	موضوع به اندازه کافی روشن بود.
I feel like I have this now.	من الان احساس می کنم این را دارم.
This was the first TV.	این اولین تلویزیون بود.
Sometimes a method is so simple that you can avoid trying it.	گاهی اوقات یک روش آنقدر ساده است که می توانید از آزمایش آن اجتناب کنید.
Then he worries that he will get into bigger trouble.	سپس او نگران این می شود که به دردسر بزرگتری برسد.
The same words	عین کلمات
But something was wrong.	اما چیزی اشتباه شده بود.
Foot to foot.	پا به پای.
I lay there waiting for him to move, but he did not move.	آنجا دراز کشیدم و منتظر حرکتش بودم، اما او حرکت نکرد.
I wanted him to do that.	من می خواستم او این کار را انجام دهد.
They were in the insurance game.	آنها در بازی بیمه بودند.
I felt that part of the group was also dead.	احساس می کردم که بخشی از گروه نیز مرده است.
I emphasize now	الان تاکید میکنم
Drink a glass every two hours for a full day.	هر دو ساعت یک لیوان برای یک روز کامل بنوشید.
It should be quite thick.	باید کاملا ضخیم باشد.
I know the consequences if you talk about it.	من عواقب آن را می دانم اگر از آن صحبت کنید.
They will never leave it again.	دیگر هرگز آن را ترک نخواهند کرد.
This is my new normal.	این عادی جدید من است.
Different colors are just everywhere.	رنگ های مختلف فقط در همه جا وجود دارد.
Use daily to keep hands clean, young and healthy.	روزانه برای تمیز، جوان و سالم نگه داشتن دست ها استفاده کنید.
If you like, please buy a copy.	اگر دوست دارید، لطفا یک نسخه بخرید.
And that changes a lot.	و این خیلی تغییر می کند.
He no longer needed me.	او دیگر به من نیازی نداشت.
After the baby	بعد از بچه
This is a great day.	این روز بزرگ است.
The level was a little better.	سطح کمی بهتر بود.
Do not worry about getting fit.	نگران خوش اندام شدن نباشید.
This can be another great idea for an article.	این می تواند یک ایده عالی دیگر برای یک مقاله باشد.
Thank you for writing it.	برای نوشتن آن از شما سپاسگزاریم.
Tomorrow is another day and another opportunity to try again.	فردا روز دیگری است و فرصتی دیگر برای تلاش دوباره.
We reduce their number then we can fall into a square again.	تعداد آنها را کم می کنیم سپس می توانیم دوباره به یک مربع بیفتیم.
One question maybe	یه سوال شاید
This was my starting point.	این محل شروع من بود.
You want men to be behind you.	شما مردانی می خواهید که پشت شما باشند.
For example, you can fill your house.	مثلاً می توانید خانه خود را پر کنید.
Someone was standing there.	یک نفر آنجا ایستاده بود.
This is a game that never ends.	این بازی است که هرگز تمام نمی شود.
It continues without any signs of interruption.	همچنان بدون هیچ نشانه ای از وقفه ادامه دارد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید چه چیزی برای شما بهتر است.
He has made the plays he is going to make.	او نمایشنامه هایی را که قرار است بسازد ساخته است.
I say then he moves so I can pass.	من می گویم پس او حرکت می کند تا من بگذرم.
I know exactly what will happen next.	من دقیقا می دانم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.
I choose the most central study table and sit down.	مرکزی ترین میز مطالعه را انتخاب می کنم و می نشینم.
Maybe just having someone sit next to us.	شاید همین که یک نفر کنارمان بنشیند کافی باشد.
You will feel much better when you find the problem.	وقتی مشکل را پیدا کردید احساس خیلی بهتری خواهید داشت.
You old women are amazing.	شما پیرزن ها شگفت انگیز هستید.
This is the way it goes in nature.	این راهی است که در طبیعت پیش می رود.
He said the storm came up and they disappeared.	او گفت که طوفان بالا آمد و آنها ناپدید شدند.
I can not reach that object from within the task.	من نمی توانم از داخل وظیفه به آن شیء برسم.
Keep this name in mind.	این نام را در ذهن داشته باشید.
Only a few of us fell.	فقط چند نفر از ما افتادیم.
Get ready for a daily battle.	برای نبرد روزانه حاضر شوید.
Very good and friendly service.	خدمات بسیار خوب و دوستانه.
Different things are shown.	چیزهای مختلف نشان داده شده است.
It also affects the other person.	روی شخص مقابل هم تاثیر می گذارد.
Now was not the time	الان وقت نبود
I do not understand why he says such things about him.	من نمی فهمم چرا او چنین چیزهایی را در مورد او می گوید.
He knew he would lose his father if he opened the door.	او می دانست اگر در را باز کند، پدرش را از دست می دهد.
Their notes.	یادداشت های آنهاست.
This is especially true of business, where anything can happen at any time.	این به ویژه شامل تجارت می شود، اینجا هر چیزی ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد.
There was something else	یه چیز دیگه هم بود
He burned his throat and spread the heat in his abdomen.	گلویش را سوزاند و گرما را در شکمش پخش کرد.
This is the main result of this work.	این نتیجه اصلی این کار است.
try	تلاش کن
But not tonight, no, tonight.	اما امشب نه، نه، امشب.
I am now a family woman.	من الان یک زن خانواده هستم.
Sometimes we laughed together, we told our life stories.	گاهی با هم می خندیدیم، داستان های زندگیمان را تعریف می کردیم.
And open their understanding.	و درک آنها را باز کند.
Make things easy for yourself.	کارها را برای خود آسان کنید.
Ask your friends to sign.	از دوستان خود بخواهید امضا کنند.
What he said about me was annoying.	چیزهایی که در مورد من گفت آزار دهنده بود.
I did not want you to know what my father did.	نمی خواستم بدانی پدرم چه کرده است.
I did not make just a few cards in the end.	من در نهایت فقط چند کارت درست نکردم.
Faith is a failure.	ایمان یک شکست است.
The woman we spoke to did not want to be named.	زنی که با او صحبت کردیم خواست نامش فاش نشود.
I see, yes.	من می بینم، بله.
As a young girl.	به عنوان یک دختر جوان.
But one thing taught him.	اما یک چیز به او یاد داد.
He could not have what he wanted.	آنچه می خواست نمی توانست داشته باشد.
We no longer told him that his mother had died.	ما دیگر به او نگفتیم که مادر فوت کرده است.
Not worse	نه بدتره
Do not stop anywhere on the way.	در هیچ کجای راه توقف نکنید.
One more word does not need to be said.	یک کلمه بیشتر لازم نیست گفته شود.
Application form to fill out	فرم درخواست برای پر کردن
I also appreciate what you are trying to achieve.	من از آنچه شما برای رسیدن به آن تلاش می کنید نیز قدردانی می کنم.
The government is right	دولت حق دارد
He was supposed to see both of them here tonight.	او قرار بود امشب هر دوی آنها را اینجا ببیند.
But radio certainly does not work that way.	اما مطمئناً رادیو تا این حد کار نمی کند.
So is my sister.	خواهرم هم همینطور.
We know he's worth reading.	ما می دانیم که او ارزش خواندن را دارد.
But, for some reason it does not work.	اما، به دلایلی کار نمی کند.
Or he had them there.	یا او آنها را آنجا داشت.
A list should now appear.	حالا یک لیست باید ظاهر شود.
New women came and other women left.	زنان جدید آمدند و زنان دیگر رفتند.
There is no beauty.	هیچ زیبایی وجود ندارد.
There is no bad smell like one of the reviews.	هیچ بوی بدی مانند یکی از بررسی ها وجود ندارد.
In general, you should put your absolute best argument at the end.	به طور کلی، شما باید بهترین بحث مطلق خود را در آخر قرار دهید.
I can manage it, I can handle it.	من می توانم مدیریتش کنم، من می توانم از عهده اش بر بیایم.
I can not find a solution to this issue.	من نمی توانم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم.
This is for our present and future interests.	این برای منافع ما در حال و آینده است.
And this list includes your parents and sister.	و این لیست شامل پدر و مادر و خواهر شما می شود.
Do not hold it.	نگه داشتن آن نیست.
He is a really strong man.	او واقعاً مرد محکمی است.
But it still does not work.	اما باز هم کار نمی کند.
There were two main issues.	دو موضوع اصلی وجود داشت.
Return by car and watch.	با ماشین و ساعت برگشت.
Photos are very bright.	عکس ها خیلی روشن می شوند.
His head was almost clear enough.	سرش تقریباً به اندازه کافی شفاف بود.
The situation was different.	شرایط متفاوتی بود.
With us, he rarely did both.	با ما، او به ندرت هر دو را انجام می داد.
God has made me a better place.	خدا مرا به جای بهتری رسانده است.
He knew he had to say it.	او می دانست که باید آن را بگوید.
Apply it to you.	آن را به شما اعمال کنید.
It will be less in late summer.	اواخر تابستان کمتر خواهد بود.
I just walk	من فقط راه میروم
My change will be very dangerous for you.	تغییر من برای شما بسیار خطرناک خواهد بود.
Do not leave a home party.	مهمانی خانگی نگذارید.
We moved for my husband because of a job change.	به دلیل تغییر شغل برای شوهرم نقل مکان کردیم.
The president is a very busy man.	رئیس جمهور مرد بسیار شلوغی است.
Although they were expensive.	گرچه گران بودند.
Consider the type of surface.	نوع سطح را در نظر بگیرید.
So you have to feel lucky.	بنابراین شما باید احساس خوش شانسی کنید.
Maybe this is true.	شاید این درست باشد.
This is great, I'm so glad you're here.	این عالی است، خیلی خوشحالم که اینجا هستید.
You leave this place for two years and you do not return.	دو سال از این مکان می روی و برنمی گردی.
And see what happens.	و ببینید چه اتفاقی می افتد.
This is a fair reading of the record.	این یک قرائت منصفانه از رکورد است.
I am waiting for the recovery car.	منتظر خودروی بازیابی هستم.
Does not show a significant difference.	تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.
Let this happen.	این اتفاق بیفتد.
Lots of fun at a great price	سرگرمی زیاد با قیمت عالی
It's better to do what you met.	بهتر است آنچه را که ملاقات کردید انجام دهید.
Anyone who knew his writing style could understand it.	هر کسی که سبک نوشتن او را می دانست می توانست آن را بفهمد.
It does not matter if we have one leg or three legs.	فرقی نمی کند یک پا بگیریم یا سه پا.
But he knew better than to mention his wish for his father.	اما او بهتر از این می دانست که آرزویش را برای پدرش ذکر کند.
We love our patients.	ما بیماران خود را دوست داریم.
Explaining this weight loss has been difficult.	توضیح این کاهش وزن سخت بوده است.
I was nowhere else	من جای دیگری نبودم
At that point he will escape as described above.	در آن مرحله او همانطور که در بالا توضیح داده شد فرار خواهد کرد.
They expected to escape the murder.	آنها انتظار داشتند که با قتل فرار کنند.
money value.	ارزش پول.
In addition, make sure you drink plenty of water.	علاوه بر این، مطمئن شوید که آب کافی بنوشید.
This is a personal choice.	این یک انتخاب شخصی است.
It does not disappear.	از بین نمی رود.
He was the one who raised it.	او بود که آن را مطرح کرد.
But when it reaches that position, everything below it moves upwards.	اما وقتی به آن موقعیت می رسد همه چیز زیر آن به سمت بالا حرکت می کند.
I fell to the ground and rolled to the right.	روی زمین افتادم و به سمت راست غلت زدم.
That is, man, not man died.	یعنی انسان، نه انسان مرد.
It cools down to very close to absolute zero everywhere.	همه جا تا خیلی نزدیک به صفر مطلق خنک می شود.
He was married and had seven children.	متاهل و دارای هفت فرزند بود.
It does not have to worry about whether you look good or not.	این نباید به این فکر باشد که آیا ظاهر مناسبی دارید یا نه.
it was difficult.	سخت بود.
He was wrong about that.	او در این مورد اشتباه می کرد.
Lots of them, where the camp should be.	تعداد زیادی از آنها، در جایی که باید اردوگاه باشد.
You need to show a little more respect to the man.	شما باید کمی احترام بیشتری به مرد نشان دهید.
I surrender to it, I deal with it, I see it pass.	من به آن تسلیم می شوم، به آن می پردازم، می بینم که می گذرد.
Not only humans have emotions.	نه تنها انسان ها احساسات دارند.
We do this for the following reasons.	ما این کار را به دلیل زیر انجام می دهیم.
Did a literature search.	جستجوی ادبیات را انجام داد.
However, there is no need to worry.	با این حال نیازی به نگرانی نیست.
If they did not let me see him, I would die.	اگر نگذاشتند ببینمش می‌مردم.
Excellent in every episode	در هر قسمت عالی
This is what we will show now.	این چیزی است که اکنون نشان خواهیم داد.
They do not know what they need, but they need more.	آنها نمی دانند به چه چیزی نیاز دارند، اما نیاز بیشتری دارند.
The problem used to be distribution, but not now.	مشکل قبلا توزیع بود اما الان نه.
When the application expires, it is no longer updated.	هنگامی که برنامه از بین می رود، دیگر به روز نمی شود.
When he was healthy, it was a big thing.	وقتی او سالم شد، این یک چیز بزرگ بود.
Of course your head is busy	البته سرت شلوغه
If anyone knows better, please correct it	اگه کسی بهتر میدونه لطفا اصلاح کنه
Like one of those new cars.	مثل یکی از آن ماشین های جدید.
They were near the village.	نزدیک روستا بودند.
I mean there is support is something else.	منظورم این است که پشتیبانی وجود دارد چیز دیگری است.
We had enough for a cross.	ما به اندازه کافی برای یک صلیب داشتیم.
Well now, you are here.	خوب حالا، شما اینجا هستید.
My mother seems to be fine.	به نظر می رسد مادرم حالش خوب است.
It is not true.	این درست نیست.
This was no small matter.	این موضوع کوچکی نبود.
The idea of ​​leaving him was never seriously an option.	ایده ترک او هرگز به طور جدی یک گزینه نبود.
This is less than most previous reports.	این کمتر از اکثر گزارش های قبلی است.
And it requires a lot of responsibility.	و مسئولیت زیادی می طلبد.
Everyone will know.	همه خواهند دانست.
He actually wrote a blog about it.	در واقع یک وبلاگ در مورد آن نوشت.
It also limits the size of the database.	همچنین اندازه پایگاه داده را محدود می کند.
Now take him out and circle him for just a few days.	حالا او را بیرون بیاورید و فقط چند روز حلقه بزنید.
He did not report on this until after the war.	او تا پس از جنگ در این مورد گزارش نمی دهد.
I first started researching by talking to small businesses.	من ابتدا با صحبت با مشاغل کوچک شروع به تحقیق کردم.
The study design in these studies was markedly different.	طرح مطالعه در این مطالعات با تفاوت های آشکاری بود.
Yes, some are real and some are not.	بله برخی واقعی هستند و برخی دیگر واقعی نیستند.
I didn't really think much about it then.	آن موقع واقعاً زیاد به آن فکر نمی کردم.
He fell in love.	او عاشق شد.
I know we can do better as a country.	من می دانم که می توانیم به عنوان یک کشور بهتر عمل کنیم.
Try several things and see what looks best.	چندین چیز را امتحان کنید و ببینید بهترین به نظر می رسد.
If it airs, nothing else is needed.	اگر پخش شود، هیچ چیز دیگری لازم نیست.
We still have to see how the lower extremity is treated.	ما هنوز باید ببینیم که کران پایین چگونه درمان می شود.
It's really amazing.	واقعا شگفت انگیز است.
But provided we make it.	اما به شرطی که آن را بسازیم.
Drug resistance can occur through various mechanisms.	مقاومت دارویی می تواند از طریق مکانیسم های مختلفی رخ دهد.
The joy of choosing his words spread through him.	از انتخاب کلماتش لذت در او پخش شد.
He is hot.	او داغ است.
And that definitely limits our search area.	و این قطعاً منطقه جستجوی ما را محدود می کند.
You will be fine here	اینجا خوب میشی
But it really is not better than the previous solution.	اما واقعا بهتر از راه حل قبلی نیست.
But there is a problem.	اما یک مسئله وجود دارد.
He realized that too.	او هم متوجه آن شد.
Everything is moving slowly and accurately.	همه چیز در حرکت آهسته و دقیق است.
There were no political parties.	احزاب سیاسی وجود نداشت.
It is not possible, even for a second.	امکان ندارد، حتی برای یک ثانیه.
In our main reference list.	در لیست مرجع اصلی ما.
It really made it hard to think.	واقعا فکر کردن را سخت می کرد.
When someone offers it to you, accept it.	وقتی کسی آن را به شما پیشنهاد می کند، آن را بپذیرید.
He should know better.	او باید بهتر بداند.
But it's fun.	اما سرگرم کننده است.
He interviewed them	باهاشون مصاحبه کرد
All you have to do is check the input value.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقدار ورودی را بررسی کنید.
I will get out of it soon.	من هم به زودی از آن خارج خواهم شد.
I have no legal claim to make	من هیچ دعوی قانونی ندارم که بیاورم
He put his face on his face.	صورتش را روی صورتش گذاشت.
I try to believe him.	سعی می کنم او را باور کنم.
I demand it.	من آن را مطالبه می کنم.
Adults are usually more valuable depending on their shape.	بزرگترها بسته به شکلشان معمولا ارزش بیشتری دارند.
Then we left	بعد ما رفتیم
The difference is incredible.	تفاوت باور نکردنی است.
And he sat there.	و آنجا نشست.
That was when he felt good.	آن زمان بود که او احساس خوبی داشت.
You have to do the work yourself.	شما باید کار را خودتان انجام دهید.
Here, we have a practical challenge.	در اینجا، ما یک چالش کاربردی داریم.
The police are opening the case once again.	پلیس یک بار دیگر پرونده را باز می کند.
He wants to go under my skin.	او می خواهد زیر پوست من برود.
Their reality is not limited to what they have seen and heard.	واقعیت آنها محدود به دیده ها و شنیده ها نیست.
Say positive things to yourself.	به خودتان چیزهای مثبت بگویید.
He touched her son's hand before returning.	قبل از برگشت به سمت پسرشان دست او را لمس کرد.
Autumn is coming soon and it should be good.	پاییز به زودی فرا می رسد و این باید خوب باشد.
So imagine how they felt.	پس تصور کنید آنها چه احساسی داشتند.
He relied on his family and friends.	او به خانواده و دوستانش تکیه کرد.
But that is out of the question.	اما خارج از موضوع است.
I'm not sure how I increased my time not practicing.	مطمئن نیستم که چگونه زمان تمرین نکردنم را افزایش دادم.
The challenge is that we have to do it right.	چالش این است که ما باید آن را به درستی انجام دهیم.
But everything went well.	اما همه چیز خوب پیش رفت.
The head turns up.	سر برمی گردد بالا.
He did not answer her because he felt weak and could not answer her.	جوابی به او نداد چون احساس ضعف می کرد نمی توانست جواب او را بدهد.
I have school and friends.	من مدرسه و دوستانم دارم.
Don't worry, it wasn't.	نگران نباش، اینطور نبود.
Her lips quivered but no words came out.	لب هایش تکان می خورد اما هیچ کلمه ای بیرون نمی آمد.
You can enter the game.	می توان وارد بازی کرد.
Anyway, the work went on.	به هر حال کار پیش رفت.
This list goes on and on.	این لیست برای همیشه ادامه دارد.
His brother was injured in the same accident.	برادرش در همین تصادف مجروح شد.
Open fire immediately and for better effect.	آتش را در همان لحظه باز کنید و برای تأثیر بهتر.
It is about them	مورد آنهاست
I had him at school.	من او را در مدرسه داشتم.
If you want to hold my hand	اگه میخوای دستمو بگیر
That meat can be from anywhere.	آن گوشت می تواند از هر جایی باشد.
Then he ran back inside the house.	سپس دوباره به داخل خانه دوید.
I do not know if it is.	من نمی دانم اگر آن است.
Hard days passed for him.	روزهای سختی برای او گذشت.
In fact, they are very poor in many ways.	آنها در واقع از بسیاری جهات بسیار فقیر هستند.
It was more than what I saw.	بیشتر از آن چیزی بود که من آن را دیدم.
All patients provided informed written consent.	همه بیماران رضایت نامه کتبی آگاهانه را ارائه کردند.
It later spread rapidly around the world.	بعدها به سرعت در جهان گسترش یافت.
With that voice, my sister got up and went to bed.	با اون صدا خواهرم از جایش بلند شد و به رختخواب رفت.
It felt good that they were telling him something about his father.	احساس خوبی داشت که آنها چیزی در مورد پدرش به او می گفتند.
I am the former	من، سابق هستم
This makes more sense.	این منطقی تر است.
This is a plan to reform our broken society.	این طرحی است برای اصلاح جامعه شکسته ما.
You are smart enough.	شما به اندازه کافی باهوش هستید.
Power Square was still there.	میدان نیرو هنوز آنجا بود.
Neither his wife nor his children, I was.	نه همسرش، نه فرزندانش، من بودم.
More research is needed on social support and its impact on recovery.	تحقیقات بیشتری در مورد حمایت اجتماعی و تأثیر آن بر بهبودی مورد نیاز است.
It was an experiment and he loved the results.	این یک آزمایش بود و او نتایج را دوست داشت.
I did not care after the first time.	بعد از اولین بار اهمیتی ندادم.
And he knew something else	و یه چیز دیگه هم میدونست
We give them time and space in our lives.	ما در زندگی خود به آنها زمان و مکان می دهیم.
They play very well with each other.	آنها خیلی خوب با یکدیگر بازی می کنند.
It still feels like winter is coming to summer.	هنوز احساس می شود که زمستان به تابستان خواهد آمد.
I enter a room.	وارد اتاقی می شوم.
Make sure you meet in a public place.	مطمئن شوید که در یک مکان عمومی ملاقات می کنید.
He liked that too.	او هم این را دوست داشت.
The best way is to keep it simple.	بهترین روش ساده نگه داشتن آن است.
This was the strength of the organization.	این نقطه قوت سازمان بود.
This was very good news a few hours ago.	چند ساعت قبل این خبر بسیار خوبی بود.
Some of it was burned deep in his skin.	مقداری از آن در اعماق پوستش سوخته بود.
But those days are long gone.	اما آن روزها مدتهاست که گذشته است.
He rarely stays out late and does not smoke or drink.	او به ندرت تا دیروقت بیرون می ماند و مشروب و سیگار نمی کشید.
How not.	چطور نه.
The cells remain soft for a few minutes after the stress is released.	سلول ها تا چند دقیقه پس از آزاد شدن استرس نرم می مانند.
Maybe he was hiding somewhere so everyone was in bed.	شاید او در جایی پنهان شده بود تا همه در رختخواب بودند.
He did not think his legs could support him anymore.	او فکر نمی کرد پاهایش دیگر بتواند او را حمایت کند.
I do not care if you did not like it.	برای من مهم نیست که شما آن را دوست نداشتید.
The first part of the plan certainly worked.	بخش اول طرح مطمئناً جواب داده بود.
Life is really hard when you have no feelings for yourself.	زندگی در واقع زمانی بسیار سخت است که شما هیچ احساسی از خود ندارید.
It does a lot of other work as well	خیلی کارای دیگه هم میکنه
The whole story may never be known.	کل داستان ممکن است هرگز معلوم نشود.
He was cool to the touch.	او در لمس باحال بود.
Look straight ahead, okay	مستقیم به جلو نگاه کن، باشه
Each person will be different.	هر فرد متفاوت خواهد بود.
He was the one who introduced us to art and literature.	او بود که ما را با هنر و ادبیات آشنا کرد.
We are not alone in space.	ما تنها در فضا نیستیم.
Mean values ​​were taken from three stable measurements.	میانگین مقادیر از سه اندازه گیری پایدار گرفته شد.
It does not behave like that	اینطوری رفتار نمیشه
In fact, it will be wasted.	در واقع، هدر خواهد رفت.
The reaction of the police was very high.	واکنش پلیس خیلی زیاد بود.
It has been good and bad.	خوب و بد بوده است.
He had energy	انرژی داشت
This was the first work ever published.	این اولین اثری بود که تا به حال منتشر شد.
And it happened.	و این اتفاق افتاده است.
Does this make sense.	این معقول است.
Teacher leaders are the heart of successful schools.	رهبران معلمان قلب مدارس موفق هستند.
I come from a working class background.	من از یک پیشینه طبقه کارگر آمده ام.
Please consult your doctor before use.	لطفا قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.
But he must have been crying.	اما حتما گریه می کرد.
Which is probably not much.	که احتمالا زیاد نیست.
He did not look at them.	او به آنها نگاه نمی کرد.
There was nothing we could do.	هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم.
I stopped eating it	از خوردنش منصرف شدم
Your neck is under a lot of stress.	گردن شما استرس زیادی را تحمل می کند.
Some of us can not	بعضیا ما نمیتونیم
They provided us with food and a cook.	غذا و آشپز در اختیار ما گذاشتند.
We are obliged to accept and we must follow that decision.	ما ملزم به پذیرش هستیم و باید آن تصمیم را دنبال کنیم.
If it works you get credit.	اگر کار کرد شما اعتبار می گیرید.
And you should be sure to use these.	و باید مطمئن باشید که از اینها استفاده می کنید.
I have no doubt for a minute	یک دقیقه هم شک ندارم
We want to keep our children safe.	ما می خواهیم فرزندانمان را ایمن نگه داریم.
More energy means more production.	انرژی بیشتر یعنی تولید بیشتر.
There, it is separated from my chest.	آنجا، از سینه ام جدا شده است.
I do not know if it should take longer than it should.	نمی دانم بیشتر از آنچه باید طول کشید یا نه.
His thoughts did not matter to him.	افکار او برای او اهمیتی نداشت.
Type a quick comment	یک نظر سریع تایپ کنید
We arrived one night late.	یک شب دیر رسیدیم.
Any kind of experience working with children is also great.	هر نوع تجربه کار با بچه ها نیز عالی است.
We are halfway there.	ما در نیمه راه هستیم.
This is also important.	این هم مهم است.
You should not pay attention to why he said this.	در مورد اینکه چرا او این را گفت، شما نباید توجه کنید.
Everything in this room	همه چیز در این اتاق
It was a great pleasure.	لذت بزرگی بود.
It has a lovely tone	لحن دوست داشتنی داره
They know what's on the way.	آنها می دانند چه چیزی در راه است.
He is injured.	او صدمه دیده است.
Now it's time to come out	الان وقتش رسیده که بیای بیرون
Naturally, this will have an effect.	طبیعتاً این تأثیر خواهد داشت.
It's been a long time	خیلی وقته که اومده
Make him choose an activity.	او را وادار به انتخاب یک فعالیت کنید.
The man rubbed his hair.	مرد دستی به موهایش کشید.
I was given some work, but it was never enough to fill my day.	به من مقداری کار داده شد، اما هرگز به اندازه ای نبود که روزم را پر کند.
In the morning, the scenery literally takes your breath away.	در صبح، منظره به معنای واقعی کلمه نفس شما را بند می آورد.
If you want to drive, go and drive.	اگر می خواهید رانندگی کنید، بروید و رانندگی کنید.
I can not say any.	نمی توانم هیچ کدام را بگویم.
I have not heard anything from home	از خانه چیزی نشنیده ام
Choose a limit for the amount of your drink.	برای میزان نوشیدنی خود محدودیتی انتخاب کنید.
I do not oppose such use.	من با چنین استفاده ای مخالف نیستم.
True if he looks at you.	درست است اگر او به شما نگاه می کند.
I understood this from here	اینو از اینجا فهمیدم
But no, bookstores do not work with board games.	اما نه، غرفه های کتاب با بازی های رومیزی کار نمی کنند.
This is a simple business deal.	این یک معامله تجاری ساده است.
That's why I'm here.	به همین دلیل است که من اینجا هستم.
Anyone can help me figure it out.	هر کسی می تواند به من کمک کند چگونه آن را بفهمم.
Then he will not learn what you want.	سپس او آنچه را که شما می خواهید یاد نمی گیرد.
Even his bed is gone.	حتی تختش هم رفته.
We fell in love and talked more.	ما عشق ورزیدیم و بیشتر صحبت کردیم.
None of the final product was satisfied.	هیچ کدام از محصول نهایی راضی نبودند.
They are doing what they want.	دارند کاری را که می خواهند انجام می دهند.
I am very worried	من خیلی نگرانم
The charges were dropped after three years.	اتهامات پس از سه سال لغو شد.
He was wearing them.	او آنها را پوشیده بود.
And not every audience is going to go for it.	و قرار نیست هر مخاطبی به سمت آن برود.
If you choose to live this way, that's fine.	اگر اینگونه زندگی را انتخاب می کنید، خوب است.
I do not think he has anyone outside.	من فکر نمی کنم که او کسی را در بیرون داشته باشد.
It is really expensive	واقعا گران است
This can only have one meaning.	این فقط می تواند یک معنی داشته باشد.
It happened very quickly.	خیلی سریع اتفاق افتاد.
Credit cards are accepted in most places.	کارت های اعتباری در اکثر مکان ها پذیرفته می شود.
We know where we sit and we know what to do.	ما می دانیم کجا می نشینیم و می دانیم چه کار کنیم.
He could hardly have hoped for a better debate.	او به سختی می توانست به مناظره بهتر امیدوار باشد.
This is what the church wants you to believe.	چیزی که کلیسا از شما می خواهد که باور کنید این است.
Then he placed a few more pieces of bone on the table.	سپس چند تکه استخوان دیگر روی میز گذاشت.
If you do not attack them	اگر به آنها حمله نکنید
Let's provide more details.	اجازه دهید جزئیات بیشتری را ارائه دهیم.
We must help guide our people at this time.	ما باید در این زمان به هدایت مردم خود کمک کنیم.
Many private interests had to be involved.	بسیاری از منافع خصوصی باید درگیر می شد.
The main device for gaming	دستگاه اصلی برای بازی
No, later than that	نه، دیرتر از آن
I read them too.	من هم آنها را خواندم.
But he refused.	اما او نپذیرفت.
Our main test is below.	تست اصلی ما در زیر آمده است.
All these stars	اینهمه ستاره
The situation around him, the living conditions.	وضعیتی که اطرافش بود، شرایط زندگی.
He made the best things.	او بهترین چیزها را ساخته بود.
This is definitely an active area of ​​research.	این قطعاً یک حوزه تحقیقاتی فعال است.
He started again.	دوباره به راه افتاد.
There is no one I can love.	منی هست که بتوان او را دوست داشت.
And now it's too late.	و حالا دیگر خیلی دیر است.
I will wait for the right time.	منتظر می مانم تا زمان مناسب فرا برسد.
Many years had passed since the last time he had opened it.	سالها از آخرین باری که باز کرده بود می گذشت.
Or at least something that used to be a house.	یا حداقل چیزی که قبلا یک خانه بود.
One, two, three of you	یک، دو، سه نفر از شما
It is best to start as long as these kids have moving parts.	بهتر است تا زمانی که این بچه‌ها قطعات متحرک دارند، شروع به کار کند.
Now he had.	حالا داشت.
She lost her husband in a car accident nine months ago.	او 9 ماه پیش شوهرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
It did not matter that it was not true.	مهم نبود که درست نبود.
Our hands are full	دستمان پر است
But they bought him.	بلکه او را خریدند.
We are walking	پیاده می رویم
These are called writing systems.	به این سیستم های نوشتاری می گویند.
Hope was gone	امید رفته بود
This is part of that battle.	این بخشی از آن نبرد است.
Apparently he preferred not to remember much of it.	ظاهراً او ترجیح داد چیز زیادی از آن را به یاد نیاورد.
Right in the head	درست در سر
This is a simple example.	این یک مثال ساده است.
My speech had no effect.	صحبت من هیچ تاثیری نداشت.
I'm right in the middle of something	من درست وسط یه چیزی هستم
He lifted the bone off the wall.	استخوان را از روی دیوار بلند کرد.
Back inside the room.	برگشت داخل اتاق.
It surprised them and made them think and laugh.	باعث تعجب و فکر و خنده آنها شد.
Then let the fire burn.	سپس بگذارید آتش بیفتد.
Work in that industry.	کار در آن صنعت.
Then he quickly pulled me with him and closed the door.	بعد سریع مرا با خودش کشید و در را بست.
So nothing happens.	پس هیچ اتفاقی نمی افتد.
It is very clear that this is not true.	خیلی مشخص است که درست نیست.
I thought he saw another.	فکر می کردم او یکی دیگر را می بیند.
I do not like to go out now	الان دوست ندارم برم بیرون
It's funny.	این خنده دار است.
But he allowed me to do that.	اما او به من اجازه داد این کار را انجام دهم.
I set the controls and turned it on.	کنترل ها را تنظیم کردم و آن را روشن کردم.
I saw you today	امروز دیدمت
Blood is life.	خون زندگی است.
The results were good.	نتایج خوب بود.
I am not cut off from the world as they think.	من آنطور که آنها فکر می کنند از دنیا بریده نیستم.
Construction was completed in three weeks.	ساخت و ساز در سه هفته به پایان رسید.
I really wanted to go out	خیلی دلم میخواست برم بیرون
I never bought that reason.	من هرگز آن دلیل را نخریدم.
After the formation of the black hole, no additional information remains.	پس از تشکیل سیاهچاله هیچ اطلاعات اضافی باقی نمانده است.
On a street	در یک خیابان
I'm still worried about.	من هنوز نگرانی در مورد.
He should have said this so that everyone could hear.	او باید این را می گفت تا همه بشنوند.
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را درک کنم.
We just didn't tell you	ما فقط به شما نگفتیم
I set up an account in your name.	من یک حساب کاربری به نام شما راه اندازی کردم.
The staff are friendly.	کارکنان دوستانه هستند.
You are not like that either	شما هم اینجوری نیستید
He collected several purchases and more alone.	او چندین خرید و بیشتر به تنهایی جمع آوری کرد.
Does not eat.	نمی خورد.
However, what they eventually learn will change their lives forever.	با این حال، آنچه در نهایت یاد می گیرند، زندگی آنها را برای همیشه تغییر می دهد.
He looked at us.	نگاهی به ما انداخت.
What do they want to do to enjoy it?	چه کاری می خواهند انجام دهند که از آن لذت ببرند.
There is a lot of trouble in your eyes.	در چشمان شما دردسر زیاد است.
You can still email me and let me know about your book.	شما همچنان می توانید به من ایمیل بزنید و در مورد کتاب خود به من اطلاع دهید.
But this is what is happening, and again, no one seems to care.	اما این چیزی است که در حال وقوع است، و باز هم، به نظر می رسد هیچ کس اهمیتی نمی دهد.
There was no room for thought in his emotions.	در احساسات او جایی برای فکر کردن وجود نداشت.
Sitting and doing nothing is your answer to everything.	نشستن و انجام هیچ کاری جواب شما برای همه چیز است.
This incident happened very quickly.	این حادثه خیلی سریع اتفاق افتاد.
The choice is clear to me.	انتخاب برای من روشن است.
The face was flat.	صورت صاف بود.
You do not seem to win many of them.	به نظر نمی رسد که بسیاری از آنها را برنده شوید.
It was the drug of choice for several years.	این داروی منتخب برای چندین سال بود.
And the answer is no.	و پاسخ منفی است.
I can get used to this.	من می توانم به این عادت کنم.
What a strange sight	چه منظره عجیبی
Whatever you want	هر چه هست که بخواهی
This happened within five minutes after the accused came to the office.	این اتفاق در عرض پنج دقیقه پس از آمدن متهم به دفتر رخ داد.
It was good to see them	دیدنشون خوب بود
Second, he looks for reasons in his life.	دوم اینکه او به دنبال دلایل این امر در زندگی خود می گردد.
Based on this.	بر اساس این.
One of them left.	یکی از آنها رفت.
Learning through play	یادگیری از طریق بازی
And his single room was very comfortable.	و اتاق یک نفره اش خیلی راحت بود.
Very cold and very strange	خیلی سرد و خیلی عجیب
The idea thins out very quickly.	این ایده خیلی سریع نازک می شود.
It makes me feel like part of my brain is missing.	این باعث می شود احساس کنم بخشی از مغزم گم شده است.
He gets better in some ways.	او از برخی جهات بهتر می شود.
It goes up and down depending on various factors.	بسته به عوامل مختلفی بالا و پایین می رود.
I do not care about anything else.	من به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهم.
I'm excited to start working with my kids.	من برای شروع کار با بچه هایم هیجان زده هستم.
There is simply no plan for it.	به سادگی هیچ برنامه ای برای آن وجود ندارد.
Basically, keeping local dollars local.	اساساً، محلی نگه داشتن دلارهای محلی.
And the team continued to fight.	و تیم به مبارزه ادامه داد.
But for us, they are just husbands and children.	اما برای ما فقط شوهر و بچه ها هستند.
After several months of waiting, it finally arrived.	بعد از چندین ماه انتظار بالاخره رسید.
Nothing has been given to him.	چیزی به او داده نشده است.
I did not even know for sure.	من حتی مطمئناً نمی دانستم آنجاست.
Some claim that there is no relationship.	برخی ادعا می کنند که هیچ رابطه ای وجود ندارد.
One at the bottom of course.	یکی در پایین البته.
We go back years	سالها به عقب برمی گردیم
He did not know what his brother was thinking.	او نمی دانست برادرش به چه فکر می کند.
You see, not only who, but also the reason.	می بینید که فقط کی نیست، دلیلش هم هست.
Maybe I should not mention it.	شاید بهتر بود به آن اشاره نکنم.
They are getting bigger now	الان دارن بزرگتر میشن
So far so good today	تا اینجای کار امروز خوب بود
You either die or you go crazy	یا میمیری یا دیوونه میشی
My men did not know about him at first.	مردان من ابتدا از او خبر نداشتند.
And it was filmed with love.	و با عشق فیلمبرداری شده است.
Very lovely, really soft.	خیلی دوست داشتنی، واقعا نرم.
Choose your favorite.	مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
Gives each song a different sound.	به هر یک از آهنگ ها صدای متفاوتی می دهد.
You can start over.	می توانید از نو شروع کنید.
There was more food, more hope.	غذا بیشتر بود، امید بیشتر.
Plants that looked like fish.	گیاهانی که شبیه ماهی بودند.
Do not be dependent	وابسته نشو
Each of them was born of a woman.	هر یک از آنها از یک زن به دنیا آمده است.
No photo card	بدون کارت عکس
Let me see what the problem is.	بگذار ببینم چه مشکلی پیش آمده است.
Then he returns.	سپس او برمی گردد.
It may have hit me	ممکنه منو زده باشه
We could have done more.	می توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
Describe this in detail for us.	این را با جزئیات برای ما توصیف کنید.
You did it	تو این کار را کردی
I sent him away	فرستادمش دور
These three are what they do.	این سه همان کاری است که انجام می دهند.
But at least some great things can be found there.	اما حداقل چیزهای بسیار خوبی را می توان در آنجا یافت.
No data deleted.	هیچ داده ای حذف نشد.
And will not require surgery.	و نیازی به جراحی نخواهد داشت.
The kitchen is truly the heart of the modern home.	آشپزخانه واقعا قلب خانه مدرن است.
You have to kill everyone you see on your way.	شما باید هر کسی را که سر راه خود می بینید بکشید.
I was looking for fun	دنبال تفریح ​​بودم
These may vary from state to state and country to country.	اینها ممکن است از ایالت به ایالت و کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
All three men are killed.	هر سه مرد کشته می شوند.
He is now.	او اکنون است.
I'm not one to say that it works or does not work.	من کسی نیستم که بگویم این کار می کند یا کار نمی کند.
I am one of the lucky ones.	من یکی از خوش شانس ها هستم.
If you find a broken one	اگر شکسته ای پیدا کردید
But my son, he watched for a long time.	اما پسرم، او برای مدت طولانی نگاه می کرد.
Somewhere the radio was playing country music.	در جایی رادیو موسیقی کانتری پخش می کرد.
We are all resources for you.	همه ما منابعی برای شما هستیم.
We share many similar dates.	ما در بسیاری از تاریخ های مشابه مشترک هستیم.
I have to have this again today	امروز باید دوباره این را داشته باشم
Click on the box and follow the simple instructions.	روی کادر کلیک کنید و دستورالعمل های ساده را دنبال کنید.
But their resources are limited.	اما منابع آنها محدود است.
Also the video quality of the files is excellent.	همچنین کیفیت ویدیوی فایل ها عالی است.
When you do this, do it calmly.	وقتی این کار را انجام می دهید، آن را با آرامش انجام دهید.
You know, if they find you here, you will be caught	میدونی اگه اینجا پیدات کنن گیرت میاد
He never knows.	او هرگز نمی داند.
My sister answered the phone.	خواهرم تلفن را جواب داد.
I just read the blog	الان وبلاگ رو خوندم
I just wanted to let you know that the order was great.	فقط می خواستم به شما اطلاع دهم که سفارش عالی بود.
No one ever has the chance to do that.	هیچ کس هرگز این شانس را ندارد که این کار را انجام دهد.
We did not talk about it.	ما در مورد آن صحبت نمی کردیم.
What someone else was saying was unbelievable.	چیزی که دیگری می گفت باور نکردنی بود.
But, for me, the library is the key.	اما، برای من، کتابخانه کلید است.
For the rest of you, do not spend too much time finding evidence.	بقیه شما، زمان زیادی را برای یافتن مدرک صرف نکنید.
Please help me for this	لطفا برای همین کمکم کنید
Green eyes stared into his eyes.	چشمان سبز به چشمانش خیره شد.
People showed up in the next few hours.	مردم طی چند ساعت آینده ظاهر شدند.
This is no longer the place for us.	اینجا دیگر جایی برای ما نیست.
He told me about you to hurt me.	او در مورد تو به من گفت که به من صدمه بزنی.
I started to see how things were with them.	شروع کردم به دیدن اینکه اوضاع با آنها چگونه است.
Maybe the kid was right.	شاید بچه راست می گفت.
I was not sure what, but it was real.	من مطمئن نبودم که چه چیزی، اما واقعی بود.
He knew how much he enlightened me.	او می دانست که چقدر مرا روشن کرده است.
He is a character.	او یک شخصیت است.
And food	و غذا
It was not an easy task.	کار آسانی نبود.
Well a lot of things	خب خیلی چیزا
However, he had a distant face.	با این حال، او چهره ای دوردست داشت.
I had school and friends to take my time with.	مدرسه و دوستانی داشتم که وقتم را بگیرند.
Received the same error message.	همان پیغام خطا را دریافت کرد.
We just want to play and have a good time.	ما فقط می خواهیم بازی کنیم و اوقات خوشی داشته باشیم.
House view.	منظره خانه.
He will not say anything	چیزی نخواهد گفت
You have to weigh our work sometimes.	تو باید گاهی تو کار ما سنگینی کنی.
That attack is supposed to happen today.	آن حمله قرار است امروز اتفاق بیفتد.
He is ready on the first day.	او در روز اول آماده است.
No other product can offer you more.	هیچ محصول دیگری نمی تواند بیشتر به شما ارائه دهد.
Sorry to bother you.	متاسفم از این که تو را به زحمت انداختم.
But it was important	اما مهم بود
They explain why the house works both in words and in pictures.	آنها دلیل کارکرد خانه را هم با کلمات و هم در عکس توضیح می دهند.
Please show me.	لطفا به من نشان بدهید.
Winter opening, visit the website.	افتتاحیه زمستانی، به وب سایت مراجعه کنید.
Life is not easy.	زندگی آسانی نیست.
That's what he wanted that night.	این همان چیزی بود که او در آن شب می‌خواست.
Freedom of religion.	آزادی مذهب.
Your brain needs space.	مغز شما به فضا نیاز دارد.
They spent a lot of time.	آنها زمان زیادی را صرف کردند.
They love him.	آنها او را دوست دارند.
He was very proud.	او بسیار مغرور بود.
Just do your life and follow what you feel.	فقط زندگی خود را انجام دهید و آنچه را که احساس می کنید انجام دهید دنبال کنید.
There are two examples of this and this.	دو نمونه این و این است.
This is basically a project machine running and driving.	این اساسا یک ماشین پروژه در حال اجرا و رانندگی است.
Short brown hair, green eyes.	موهای کوتاه قهوه ای، چشمان سبز.
I've heard about their location before.	قبلاً در مورد مکان آنها شنیده بودم.
We can love deeply.	ما می توانیم عمیقا عشق بورزیم.
These are separate functions.	اینها توابع جداگانه هستند.
they must have.	باید داشته باشند.
The driver lost control of the car.	راننده کنترل ماشین را از دست داد.
There was no doubt about it.	شکی در آن نبود.
However he understood.	با این حال او فهمید.
He still feels his eyes follow him.	او هنوز احساس می کند که چشمان او را دنبال می کنند.
So he was right.	پس حق با او بود.
He was stopped at this time.	در این هنگام جلوی او را گرفتند.
Most students initially thought the problem was relatively easy.	اکثر دانش آموزان در ابتدا فکر می کردند که مشکل نسبتا آسان است.
He wanted our fear and hatred.	او ترس و نفرت ما را می خواست.
I think they were the only two you knew.	فکر می کنم آنها تنها دو نفری بودند که شما می شناختید.
I did not want to go there.	من نمی خواستم به آنجا بروم.
Be prepared for surprises.	برای غافلگیری آماده باشید.
They did not have to attack.	آنها مجبور نبودند حمله کنند.
And the work continues.	و کار ادامه دارد.
This will be very personal.	این خیلی شخصی خواهد بود.
We have to wait a long time.	باید مدت زیادی منتظر می ماندیم.
There is no turning back.	برگشتی وجود ندارد.
Oh, but his soul is honest.	اوه، اما روح او صادق است.
You will leave school for another year.	یک سال دیگر مدرسه را ترک خواهید کرد.
Thank you for taking care of me and my family.	ممنون که مراقب من و خانواده ام هستید.
It certainly caught his attention.	مطمئناً توجه او را به خود جلب کرد.
He can at least write.	او حداقل می تواند بنویسد.
This is your responsibility.	این مسئولیت شماست.
Inside, though, it's anything but.	در داخل، هر چند، آن را هر چیزی جز.
Call today to get your questions answered.	برای دریافت پاسخ سوالات خود امروز تماس بگیرید.
If they are rejected, the game is played again.	اگر آنها رد شوند، بازی دوباره انجام می شود.
I have never seen such heat.	من هرگز چنین گرمایی را ندیده بودم.
I can see how new parties are created and users are added.	من می توانم ببینم که چگونه احزاب جدید ایجاد می شود و کاربران اضافه می شوند.
And for them, women are the biggest enemy.	و برای آنها بزرگترین دشمن زنان است.
Opposing the flow of the river is useless.	مخالفت با جریان رودخانه فایده ای ندارد.
This is a focus that will benefit many of us.	این تمرکزی است که به نفع بسیاری از ما خواهد بود.
I think he really likes this place.	فکر می کنم او واقعاً اینجا را دوست دارد.
My hands are so big that it didn't make much difference.	دستانم آنقدر بزرگ است که تفاوت چندانی نداشت.
But it gives me an error	ولی به من خطا میده
So this is what we are looking for.	بنابراین این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.
Or anywhere around	یا هرجای این اطراف
The specific action depends on what the object is designed to do.	عمل خاص بستگی به این دارد که شی برای انجام چه کاری طراحی شده است.
Treatment results were compared between groups.	نتایج درمان ها بین گروه ها مقایسه شد.
The general situation is more complicated.	حالت کلی پیچیده تر است.
He was never found.	او هرگز پیدا نشد.
He saw my car and ran towards me quickly.	ماشینم را دید و سریع به سمتم دوید.
It's worth the fight	ارزش جنگیدن داره
For the first six months.	برای شش ماه اول.
He was one of them	یکی از اونها بود
Signal feature	ویژگی سیگنال
The old woman walked past the desk.	پیرزن از کنار میز تحریر گذشت.
This is good news for most parents.	این خبر برای بیشتر والدین خوشحال کننده است.
This is suffering for the church.	این رنج برای کلیسا است.
I could not do anything.	من نمی توانستم کاری انجام دهم.
As much as possible, they will use their best shot.	هر چه ممکن است، آنها بهترین شوت خود را به کار خواهند برد.
This is not the time to blog	وقت وبلاگ نویسی نیست
I can count my choices at the tip of a finger.	من می توانم انتخاب هایم را در انتهای یک انگشت بشمارم.
No patient had any side effects.	هیچ بیمار عوارض جانبی نداشت.
Do not limit yourself	خودت را محدود نکن
He said I take the heat.	گفت من گرما را می گیرم.
It's really upsetting.	واقعا ناراحت کننده است.
It happened to both of you	برای هر دوی شما هم اتفاق افتاده
He was supposed to be a professional, but he could not cope with it.	او قرار بود حرفه ای باشد، اما نمی توانست با آن کنار بیاید.
It's a good place.	جای خوبی است.
Sun did not even know the meaning of the word.	سان حتی معنی این کلمه را نمی دانست.
It was a wonderful design	طرح فوق العاده ای بود
But they broke everything.	اما آنها همه چیز را شکستند.
He took me to a corner.	مرا به گوشه ای برد.
Connected to the speech engine and ready to talk.	به موتور گفتار متصل است و آماده صحبت است.
I did not ask him about his day.	از او درباره روزش نپرسیده ام.
Until you tell me what's going on.	تا زمانی که به من نگویید چه خبر است.
They pass through me more and more.	آنها به تعداد روزافزون از در من عبور می کنند.
Your results may vary.	نتایج شما ممکن است متفاوت باشد.
It falls on your head.	روی سرت می افتد.
He turned and saw her.	برگشت و او را دید.
Spend some time outside.	مدتی را بیرون بگذرانید.
He may or may not be interested in something.	او ممکن است به چیزی علاقه داشته باشد، ممکن است نه.
It is true.	درست است.
However, other performance metrics tell a different story.	با این حال، سایر معیارهای عملکرد داستان متفاوتی را بیان می کنند.
Only a madman does that.	فقط یک دیوانه این کار را می کند.
They give me money to work with, to buy drugs.	پولی به من می دهند تا با آن کار کنم، مواد مخدر بخرم.
He wanted me to stay there.	او می خواست من آنجا بمانم.
I hope they fix it soon	امیدوارم زودتر درستش کنند
Quickly taught them.	سریع به آنها آموزش داد.
Once or twice	یکی دو بار
I want to serve the people.	من می خواهم به مردم خدمت کنم.
Do not worry about him	نگران او نباش
We really are.	ما واقعا هستیم.
It just does not correspond to reality	فقط با واقعیت مطابقت ندارد
Tell me if you know anything.	اگر چیزی می دانید به من بگویید.
His mouth played with his ear.	دهنش با گوشش بازی کرد.
This stress is more in my life.	این استرس در زندگی من بیشتر است.
I look forward to returning.	من مشتاقانه منتظر بازگشت هستم.
Prior to treatment, the patient's physical health was very poor.	قبل از درمان، سلامت جسمانی بیمار بسیار ضعیف بود.
The question is whether they will do it or not.	سوال این است که آیا آنها این کار را خواهند کرد یا خیر.
They were burned with others.	آنها با دیگران سوزانده شده بودند.
Reached the final seconds.	به ثانیه های پایانی رسید.
Do not give this number to anyone	این شماره را به کسی ندهید
And if it is, it is smart.	و اگر هست، باهوش است.
One person was injured.	یک نفر مجروح شد.
Do not go that way	از اون راه برنگرد
And you will do it tonight.	و امشب این کار را انجام خواهید داد.
Solid red line is the best model.	خط قرمز جامد بهترین مدل است.
Take care of him	مراقب او باش
He soon realized what he was really doing here.	او به زودی متوجه می شد که او واقعاً اینجا چه می کند.
This story comes from that book.	این داستان از آن کتاب آمده است.
Then it was time for questions and answers.	سپس زمان پرسش و پاسخ فرا رسید.
But it is quite surprising.	اما کاملاً غافلگیرکننده است.
They start the path.	آنها مسیر را شروع می کنند.
When he pulled back, his gaze was as soft as the bottom.	وقتی عقب کشید نگاهش مثل پایین نرم بود.
Thank you very much for your good service	با تشکر فراوان از خدمات خوب شما
You must have	حتما داری
You clearly know what the problem is.	شما به وضوح می دانید چه مشکلی دارد.
So cool	خیلی باحاله
I am your guide here.	من راهنمای شما در اینجا هستم.
So, let's try it my way.	بنابراین، بیایید آن را به روش من امتحان کنیم.
You are not special	تو خاص نیستی
General lights.	کلی چراغ.
I am actually that person.	من در واقع آن شخص هستم.
People were angry.	مردم عصبانی بودند.
The hot autumn weather seems to make the problem worse.	به نظر می رسد هوای گرم پاییز مشکل را بدتر می کند.
They are like that.	آنها اینطور هستند.
Gently turn up the volume until you begin to hear feedback.	به آرامی صدا را افزایش دهید تا زمانی که شروع به شنیدن بازخورد کنید.
Here we are in a similar situation.	در اینجا ما در وضعیت مشابهی هستیم.
They were having lunch and reviewing the reports.	آنها در حال صرف ناهار بودند و گزارش ها را مرور می کردند.
He has only one arm.	او فقط یک بازو دارد.
Then, he hit me.	بعد، به من برخورد کرد.
You will soon find that any complex idea can be simplified.	به زودی، متوجه خواهید شد که هر ایده پیچیده ای را می توان ساده کرد.
It's all about how we feel and how we react.	این در مورد احساس ما و همچنین نحوه برخوردمان است.
Who knows though.	هر چند چه کسی می داند.
There is not much time left.	زمان زیادی باقی نمانده است.
Power did not find anything.	قدرت چیزی پیدا نکرد.
And my mother	و مادرم
Thanks for starting this work.	تشکر بابت شروع این کار.
You will soon be in one day	به زودی در یک روز جا می گیری
Repeat them for your children.	آنها را برای فرزندان خود تکرار کنید.
You get used to it.	بهش عادت میکنی.
I had absolutely nothing to gain by killing him.	من مطلقاً با کشتن او چیزی برای به دست آوردن نداشتم.
In addition, this study is a one-period study.	علاوه بر این، این مطالعه یک مطالعه تک بازه است.
There is some of that, for sure	مقداری از آن وجود دارد، مطمئنا
Little people in their own right	آدم های کوچک در حق خودشان
There were no weapons.	هیچ اسلحه ای در کار نبود.
Open your eyes and look at me	چشماتو باز کن و به من نگاه کن
He did really well.	او واقعاً خوب عمل کرد.
Of course, the beginning is never where you think it is.	اگرچه البته آغاز هرگز جایی نیست که شما فکر می کنید.
I could hardly recognize his face.	به سختی توانستم صورتش را تشخیص دهم.
The darkness that made you doubt your existence.	تاریکی که باعث شد به وجود خودت شک کنی.
Passing the university by people who needed legal entities.	گذراندن دانشگاه توسط افرادی که به افراد قانونی نیاز داشتند.
The same is true for employees.	و همین امر در مورد کارمندان نیز صادق است.
I like the feeling and the clicking sound.	من احساس و صدای کلیک را دوست دارم.
He would come back and tell me.	او برمی گشت و به من می گفت.
It was like living in a movie.	انگار در یک فیلم زندگی می کردیم.
The former may require a storefront, the latter may not.	مورد اول ممکن است نیاز به نمای فروشگاه داشته باشد، دومی احتمالاً نه.
If they were hurt, they would come out on their own.	اگر صدمه می دیدند خودشان بیرون می آمدند.
It is now free.	در حال حاضر رایگان است.
We say do it, but do it well.	ما می گوییم انجامش بده، اما خوب انجامش بده.
The end of his life here on earth is probably very close.	احتمالاً پایان زندگی او در اینجا روی زمین بسیار نزدیک است.
Response time is slow.	زمان پاسخگویی کند است.
Give me an hour to collect them again.	یک ساعت به من فرصت دهید تا دوباره آنها را جمع کنم.
I smiled and the others quickly fell silent.	من لبخند می زدم و بقیه به سرعت ساکت می شدند.
Well, I'm kind of happy	خب یه جورایی خوشحالم
Then he turned to me and smiled.	سپس به سمت من برگشت و لبخند زد.
I called three times and no one answered.	من سه بار تماس گرفتم و کسی جواب تلفن را نداد.
But sometimes they just look at you.	اما گاهی اوقات آنها فقط به شما یک نگاه می کنند.
Now the magic is back.	اکنون جادو بازگشته است.
I do not know what to say to them when they ask what happened.	نمی دانم وقتی می پرسند چه اتفاقی افتاده به آنها چه بگویم.
Order now and use my special price.	همین الان سفارش دهید و از قیمت ویژه من استفاده کنید.
I never hurt myself.	من هیچ وقت به خودم صدمه نمی زنم.
However, this is not enough for me.	با این حال، این برای من کافی نیست.
What a great surprise	چه شگفتی بزرگی
I did not know what to say at the meeting.	در جلسه نمی دانستم چه بگویم.
very soon	خیلی زود
At least we should not pay attention to him anymore.	لااقل دیگر نباید حواسمان به او باشد.
They did not forget him.	نه او را فراموش کردند.
The problem is that the other elements are over the line.	مشکل این است که عناصر دیگر بیش از خط هستند.
He is a very small man.	او یک مرد بسیار کوچک است.
You may want to take a look at their web page.	ممکن است بخواهید به صفحه وب آنها نگاهی بیندازید.
We could not stop it in time.	نتوانستیم به موقع جلوی آن را بگیریم.
It was accepted by the workers.	مورد قبول کارگران قرار گرفت.
The child may be dead	ممکنه بچه مرده باشه
My eldest son survived.	پسر بزرگترم زنده ماند.
He never was.	او هرگز نبود.
So they hope for war.	بنابراین آنها به جنگ امیدوار هستند.
I think most people think he really won that fight.	من فکر می کنم اکثر مردم فکر می کنند که او واقعاً در آن مبارزه پیروز شد.
He thought they were gone.	او فکر می کرد آنها رفته اند.
What we are talking about.	چیزی که ما صحبت می کنیم.
Everything was going well	همه چیز خوب پیش می رفت
So this is a hospital, yes.	پس این یک بیمارستان است، بله.
So that the children can count on this account as well.	تا بچه ها هم روی این حساب حساب کنند.
I also live there sometimes.	من هم گاهی اوقات آنجا زندگی می کنم.
I prefer to play.	من ترجیح می دهم بازی کنم.
He was sitting where he did not exist.	او در جایی نشسته بود که وجود نداشت.
There are many things I will learn from you.	چیزهای زیادی هست که از شما یاد خواهم گرفت.
Think that you are a man and no one will remember you.	فکر کن که مردی و هیچ کس تو را به یاد نخواهد آورد.
I learn myself	من خودم یاد میگیرم
Very valuable	خیلی با ارزشه
There were other places he could not see on his face, behind him.	جاهای دیگری بود که او نمی توانست روی صورتش ببیند، پشتش.
I have never heard an argument to solve this problem.	من هرگز استدلالی برای رفع این مشکل نشنیده ام.
The feeling almost engulfed him.	احساس آن تقریباً او را درگیر کرد.
Warm and smooth.	گرم و صاف.
This morning they said you went to the office.	امروز صبح گفتند رفتی دفتر.
Maybe you have too.	شاید شما هم داشته باشید.
You can now talk directly to the fans.	اکنون می توانید مستقیماً با طرفداران صحبت کنید.
It is strong and deep.	محکم و عمیق است.
Take a look because we will not be around much longer.	نگاهی گذرا بیندازید زیرا ما خیلی بیشتر در اطراف نخواهیم بود.
However, they were still in touch.	با این حال آنها همچنان در تماس بودند.
I like my job.	من شغلم را دوست دارم.
My view is based on facts and nothing more.	دیدگاه من مبتنی بر واقعیات است و نه بیشتر.
As a beauty tool.	به عنوان یک ابزار زیبایی.
A song in the wind that comes out of the water.	آهنگی در باد که از آب بیرون می آید.
He stayed there for a few days.	چند روزی آنجا ماند.
Then again and again.	سپس دوباره و دوباره.
He bought a big truck.	او یک کامیون بزرگ خرید.
But do not post one	اما یکی پست نکنید
But clearly more than that.	اما به وضوح بیش از این است.
I do not have any of my own equipment.	من هیچکدام از وسایل خودم را ندارم.
And then he surprised her.	و بعد او را غافلگیر کرد.
As long as what you want to write is just a wish.	تا زمانی که آنچه را که می خواهید بنویسید، فقط یک آرزو است.
I will protect my family.	من از خانواده ام محافظت خواهم کرد.
Rock.	سنگ.
This is a great advantage.	این یک امتیاز بزرگ است.
And it is actually one year old.	و در واقع یک ساله است.
This is not my blood	این خون من نیست
As we had planned and we are moving forward.	همانطور که برنامه ریزی کرده بودیم و پیش می رویم.
And not just heat, light and air.	و نه فقط به گرما و نور و هوا.
My face pressed against his hot chest.	صورتم به سینه داغش فشار داد.
We present the proof in two parts.	اثبات را در دو بخش ارائه می کنیم.
He wants me out	داره از من میخواد بیرون
Continue until there is only one child left.	ادامه دهید تا تنها یک فرزند باقی بماند.
This requires considerable time and effort.	این نیاز به زمان و تلاش قابل توجهی دارد.
Just like eating well	درست مثل خوب غذا خوردن
All patients provided informed written consent.	همه بیماران رضایت کتبی آگاهانه ارائه کردند.
Did not find anyone	کسی را پیدا نکرد
They can certainly work as parts on the table.	آنها مطمئناً می توانند به عنوان قطعات روی میز کار کنند.
I feel everything at once.	همه چیز را یکدفعه حس می کنم.
I saw this from the look on his face.	این را از حالت چهره اش دیدم.
They have fixed random variables.	متغیرهای تصادفی ثابت دارند.
In the center.	در مرکز.
He had seen enough.	او به اندازه کافی دیده بود.
So you tried so hard not to.	پس خیلی تلاش کردی که نکنی.
I will deal with you.	من با شما معامله می کنم.
Come on love	بیا عشق
I could not sleep at night.	شب ها نمی توانستم بخوابم.
It is a strong place.	جای محکمی است.
And we are part of the natural world.	و ما بخشی از دنیای طبیعی هستیم.
The model is still around.	مدل همچنان در اطراف است.
But they are different from the main concept used in this article.	اما آنها با مفهوم اصلی مورد استفاده در این مقاله متفاوت هستند.
And through the hole in the wall.	و از سوراخ دیوار.
The subject was corpses.	موضوع اجساد بود.
Most of the elderly are there, but it is comfortable and warm.	بیشتر افراد مسن آنجا هستند، اما راحت و گرم است.
But you never lose friends like that.	اما هرگز دوستانی را اینطور از دست نمی دهید.
I was friends with both of them at the time.	من در آن زمان با هر دوی آنها دوست بودم.
Check them out here.	آنها را اینجا بررسی کنید.
In football, like life, anything is possible.	در فوتبال، مانند زندگی، هر چیزی ممکن است.
He did it very well.	او این کار را خیلی خوب انجام داد.
This is not what you want.	این چیزی نیست که شما می خواهید.
All this was true and he had no defense.	همه اینها درست بود و او هیچ دفاعی نداشت.
Therefore, it is an exception to this method.	بنابراین، از این روش مستثنی است.
Make it more wonderful	فوق العاده تر کردنش
Then I was.	بعد من بودم.
It took a long time to recover from that injury.	بازگشت از آن مصدومیت خیلی طول کشید.
They do not want to lose a customer.	آنها نمی خواهند مشتری را از دست بدهند.
Maybe there was a time when it was practical.	شاید زمانی بوده که عملی بوده است.
Unfortunately, this statement is not supported by science.	متأسفانه این گفته توسط علم پشتیبانی نمی شود.
If you hear it at work, say something.	اگر در محل کار شنیدید، چیزی بگویید.
No Tell her no	نه بهش بگو نه
At least one did not have a video.	حداقل یکی ویدیو نداشت.
It was terrible.	این وحشتناک بود.
None of us did that, we lived our lives.	هیچ کدام از ما این کار را نکردیم، ما زندگی خود را کردیم.
So relax	پس راحت باش
Something no one else knows.	چیزی که هیچ کس دیگری نمی داند.
I wonder.	من تعجب می کنم.
Words have never been my strength.	کلمات هرگز قدرت من نبوده اند.
I got into technology.	من به تکنولوژی دست زدم.
Please join us if you wish.	لطفا در صورت تمایل به ما بپیوندید.
I dropped the ball and ran to work.	توپ را رها کردم و به سمت کار دویدم.
You are required to know the law.	شما ملزم به دانستن قانون هستید.
It was from me	از من بود
Almost half their value.	تقریباً نصف ارزش آنها.
Nothing Nothing.	هیچ چیز هیچ چیز.
Of course, I think the book is valuable.	البته فکر می‌کنم کتاب ارزشی دارد.
This is very complicated	این خیلی پیچیده است
Everything happened at once.	همه چیز به یکباره اتفاق می افتاد.
The next day	در روز بعد
One	یکی
These are of no use to others.	اینها هیچ فایده ای برای دیگران ندارد.
They are still out more than ever.	آنها هنوز هم بیشتر از همیشه بیرون هستند.
Several changes were made to the composition.	چند تغییر در ترکیب ایجاد شد.
He should not be told.	نباید به او گفت.
I show things.	من چیزها را ظاهر می کنم.
I did not decide to die	من تصمیم نگرفتم بمیرم
I just want to curse him	فقط میخوام لعنتش کنم
This is our share in life.	این سهم ما در زندگی است.
But these were the rules we set for ourselves.	اما این قوانینی بود که ما برای خودمان وضع کردیم.
I'm on it.	من روی آن هستم.
I hope he comes back.	امیدوارم برگردد.
We knew each other before we started.	قبل از شروع این کار همدیگر را می شناختیم.
Suddenly his face lights up.	ناگهان چهره اش روشن می شود.
For public and political services.	برای خدمات عمومی و سیاسی.
Clear and vivid memories returned.	خاطرات واضح و واضح برگشتند.
He took on a real human nature.	او ماهیت واقعی انسانی به خود گرفت.
The data show one of three independent experiments.	داده ها یکی از سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
It plays, and it plays well.	آن را پخش می کند، و آن را خوب بازی می کند.
It had just become a house for me. 	برای من تازه یک خانه شده بود. 
If you add multiple items, they will remain unless deleted.	اگر چندین مورد اضافه کنید، آنها باقی می مانند مگر اینکه حذف شوند.
They are my great beauty, even so.	آنها زیبایی بزرگ من هستند، حتی اینطور.
And keep it	و نگه داشتنش
I had to pour water on it to keep it down.	مجبور شدم روی آن آب بریزم تا پایین بماند.
I'm tired	من خسته ام
Then, he laughed.	سپس، او خندید.
I came about that business.	من در مورد آن تجارت آمده ام.
He was not ready to come on stage.	او برای آمدن به صحنه آماده نبود.
Any woman could move him.	هر زنی می توانست او را حرکت دهد.
I knew the truth.	من حقیقت را می دانستم.
I'm sure you can guess the answer.	من مطمئن هستم که شما می توانید پاسخ را حدس بزنید.
I'm sure we did a very important job last weekend.	مطمئنم آخر هفته گذشته کار بسیار مهمی انجام دادیم.
He does not feel the need to have it.	او نیازی به داشتن آن احساس نمی کند.
Although he is never a small talker, he is especially quiet tonight.	اگرچه او هرگز اهل صحبت های کوچک نیست، او به خصوص امشب ساکت است.
He told us in this post.	او در این پست به ما گفت.
Now we want to prove a stronger sentence.	اکنون می خواهیم یک جمله قوی تر را ثابت کنیم.
They picked up the children just to move them.	آنها بچه ها را فقط برای جابجایی آنها برداشتند.
I'll be back in about an hour	حدود یک ساعت دیگه برمیگردم
It's time to be seen.	زمان دیده شدن است.
They got some gasoline.	مقداری بنزین گرفتند.
He must fight in the next battle.	او باید در نبرد آینده بجنگد.
He is happy enough to walk twice a day.	او به اندازه کافی خوشحال است تا زمانی که دو بار در روز پیاده روی کند.
He loved them very much.	او آنها را بسیار دوست داشت.
Anyway, nothing like this.	به هر حال هیچ چیز شبیه این نیست.
Most people work very hard for enough money.	اکثر مردم برای پول کافی خیلی سخت کار می کنند.
No one was hurt on the ground.	به کسی روی زمین آسیبی نرسید.
There are some people who do not understand this well.	برخی از افراد هستند که این را به خوبی درک نمی کنند.
Blocking was fun for him.	بلاک کردن برای او لذت بخش بود.
I can not bear to look at him any more.	من طاقت ندارم بیشتر از این به او نگاه کنم.
He met with them.	با آنها ملاقات کرد.
Think about their source.	به منبع آنها فکر کنید.
In the role.	در نقش.
They had no choice but him.	آنها چاره ای بیشتر از او نداشتند.
Medical insurance	بیمه پزشکی
I need him in different ways.	من از طرق مختلف به او نیاز دارم.
Seek the answer and solve it, and get someone better.	به دنبال پاسخ و حل کردن آن، و به دست آوردن کسی بهتر.
You make healthy choices day by day.	روز به روز انتخاب های سالمی برای خود می کنید.
Well not home	خب خونه نیست
Instead of your life	به جای زندگی شما
Which leads to other bad news.	که منجر به اخبار بد دیگری می شود.
He could see the anger in my face.	او می توانست عصبانیت را در صورتم ببیند.
In fact, this is a weakness.	در واقع این نقطه ضعف است.
Beyond that lay darkness.	فراتر از آن تاریکی نهفته بود.
I really did not think it was a good performance.	واقعاً فکر نمی‌کردم اجرای خوبی باشد.
I could see them from my office.	من می توانستم آنها را از دفترم ببینم.
General is not simply defined.	عمومی به سادگی تعریف نمی شود.
Do not tell me this	اینو به من نگو
All six side view images are sample.	هر شش تصویر نمای جانبی نمونه است.
It tastes great !.	طعمش عالیه!.
Church members more than thirty years ago.	اعضای کلیسا بیش از سی سال پیش.
He did not look up.	او به بالا نگاه نکرد.
But for this	اما برای این
He played all his career for the same team.	او تمام دوران حرفه ای خود را برای همان تیم بازی کرد.
This can be very expensive.	این می تواند بسیار گران باشد.
He and the other guys who ran the blog.	او و دیگر بچه هایی که آن وبلاگ را اداره می کردند.
I'm not responsible for anything, you see.	من مسئول هیچ چیز نیستم، می بینید.
It snowed quickly.	برف به سرعت بارید.
Let's get it right.	بیایید درست به آن بپردازیم.
I myself have realized that this happens.	من خودم متوجه شده ام که این اتفاق می افتد.
This does not mean that it is not real.	این بدان معنا نیست که واقعی نیست.
He took his time.	وقتش را گرفت.
We live and we learn, that was a true statement.	ما زندگی می کنیم و یاد می گیریم، این یک جمله درست بود.
Does he really think so?	آیا او واقعاً چنین فکر می کند؟
He must do his job quickly and escape.	او باید سریع کارش را انجام دهد و فرار کند.
They do not have a small number of windows.	تعداد کمی پنجره ندارند.
Surely he knew we were coming.	مطمئناً او می دانست که ما داریم می آییم.
This is politics.	این سیاست است.
It was spring a few days ago.	چند روز پیش هوا بهار شد.
do not touch it	بهش دست نزن
He has suffered a lot since the beginning of the war.	او از زمان شروع جنگ رنج زیادی را متحمل شده است.
After that, everything changed in business.	بعد از آن همه چیز در تجارت تغییر کرد.
There is no life after death.	زندگی پس از مرگ وجود ندارد.
He was friendly and included me in everything.	او دوستانه بود و من را در همه چیز گنجاند.
You were there for a while.	شما مدتی آنجا بودید.
He saw his former student in distress and went to him.	شاگرد سابقش را در تنگنا دید و نزد او رفت.
What a powerful song	چه آهنگ قدرتمندی
File your future in the title of the file and be interview information.	آینده خود را در عنوان فایل کنید و اطلاعات مصاحبه باشید.
I followed him	دنبالش کردم
You will process things the way they are for the common good.	شما چیزها را به روشی که گفته شد برای منفعت کلی پردازش خواهید کرد.
Such a system, he said, could provide a search result.	او گفت که چنین سیستمی می تواند یک نتیجه جستجو ارائه دهد.
It still works well for me.	باز هم برای من خوب کار می کند.
I knew he was looking at me	میدونستم به من نگاه می کنه
I do not know any of you guys	من هیچکدومتونو نمیشناسم پسرا
I didn't even think about it twice	حتی دوبار بهش فکر نکردم
Please help me with some ideas.	لطفا با چند ایده به من کمک کنید.
Come have dinner	بیا شام هست
I just wanted to do a good job.	من فقط می خواستم یک کار خوب انجام دهم.
We wanted to get your point.	ما می خواستیم دیدگاه شما را دریافت کنیم.
Treatment is based on the patient's wishes.	درمان بر اساس خواسته های بیمار است.
Hell, a beer was eight dollars.	جهنم، یک آبجو هشت دلار بود.
I hope you understand and do not feel any bad.	امیدوارم درک کرده باشید و هیچ احساس بدی نداشته باشید.
And the boy used.	و پسر استفاده می شود.
Follow him !.	دنبالش باش!.
We were without it for several months.	چند ماه بدون آن بودیم.
We know everything there is by seeing magic.	هر چیزی که هست ما با دیدن جادو می دانیم.
I had to join them.	مجبور شدم به آنها ملحق شوم.
As long as you are with him, there is no other man.	تا زمانی که با او هستید، هیچ مرد دیگری وجود ندارد.
He looked kind of different.	او به نوعی متفاوت به نظر می رسید.
The changes that came from above.	تغییراتی که از بالاتر آمده بود.
It does not matter which one.	فرقی نمی کند کدام یک.
People say many things.	مردم چیزهای زیادی می گویند.
Up within minutes of the last.	تا در عرض چند دقیقه از آخرین.
This has nothing to do with our training.	این ربطی به تمرینات ما ندارد.
I think you can do great things.	من فکر می کنم شما می توانید کارهای بزرگ انجام دهید.
Day and night are repeating.	روز و شب در حال تکرار است.
We come to this conclusion based on several factors.	ما بر اساس عوامل متعددی به این نتیجه می رسیم.
That way they will see what you expect from them.	به این ترتیب آنها آنچه را که از آنها انتظار دارید در شما می بینند.
Unless you want them too.	مگر اینکه شما هم آنها را بخواهید.
He is here.	او اینجا است.
Well two questions	خب دو سوال
Sometimes men get angry about small things.	در برخی مواقع مردان به خاطر چیزهای کوچک عصبانی می شوند.
Then he hated her even more than he initially loved her.	سپس حتی بیشتر از آنچه که در ابتدا او را دوست داشت از او متنفر بود.
It was a turning point in my life.	نقطه عطفی در زندگی من بود.
Remind me of my wife	مرا به یاد همسرم بیاور
He lies there for two hours and can not get up.	او دو ساعت آنجا دراز می کشد و نمی تواند بلند شود.
Something comes to mind	یه چیزی به ذهنمون میرسه
Rest is important.	استراحت چیز مهمی است.
He never found the letter.	او هرگز نامه را پیدا نکرد.
He watched her more closely than he knew.	او با دقت بیشتری از آنچه می دانست او را تماشا کرد.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
He looked at the boy.	نگاهی به پسر انداخت.
Maybe he wanted to finish things.	شاید می خواست کارها را تمام کند.
Not far away	دور نیست
Problems have solutions	مشکلات راه حل دارند
So, you can choose to eat or rest.	بنابراین، می توانید به انتخاب خود برای خوردن یا استراحت توقف کنید.
This was the map	این نقشه بود
We want such stories.	ما چنین داستان هایی می خواهیم.
He is careful	اون مواظب
Which are prominent.	که برجسته هستند.
From the danger situation of a population	از وضعیت خطر یک جمعیت
God had prepared a great leader for us.	خداوند یک رهبر بزرگ برای ما آماده کرده بود.
But this is only their case.	اما این تنها مورد آنهاست.
And you will enjoy doing it.	و از انجام آن لذت خواهید برد.
Obviously it did not work.	بدیهی است که کار نمی کرد.
Think about what might have happened.	به آنچه ممکن است بوده باشد فکر کن.
This has helped the market grow.	این به رشد بازار کمک کرده است.
You never know what might have happened.	شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد.
They can contain a complete message from a book in one image.	آنها می توانند حاوی یک پیام کامل از یک کتاب در یک تصویر باشند.
His mother's bones.	استخوان های مادرش.
Experience at a large cancer center and review literature.	تجربه در یک مرکز بزرگ سرطان و بررسی ادبیات.
He knew something was going to happen.	او می دانست که قرار است اتفاقی بیفتد.
Because many died and he left me in the hospital.	چون خیلی ها مردند و او مرا در بیمارستان رها کرد.
He stood up.	او را ایستاد.
And was used as a download.	و به عنوان دریافت استفاده شد.
Giving someone a cold shoulder	دادن شانه سرد به کسی
I turned towards the green door.	به سمت در سبز رنگ چرخیدم.
Welcome to our world	به دنیای ما خوش آمدید
They each had a child and loved their children.	آنها هر کدام یک فرزند داشتند و به فرزندان خود عشق می ورزیدند.
It just seemed that way.	فقط اینطور به نظر می رسید.
He shook his head and looked at the others.	سرش را تکان داد و به بقیه نگاه کرد.
He did not want to ask.	او نمی خواست بپرسد.
However, the benefits were minor and short-lived.	با این حال، مزایای جزئی و کوتاه مدت بود.
I can understand why people want to keep them apart.	من می توانم بفهمم که چرا مردم می خواهند آن ها را جدا نگه دارند.
Many players at the time agreed.	بسیاری از بازیکنان آن زمان موافق بودند.
I'm so connected damn	من خیلی مرتبط هستم لعنتی
If it seemed like a crime, it was.	اگر جرم به نظر می رسید، این بود.
I have to break you first	اول باید بشکنمت
I find a job after school to help.	من بعد از مدرسه شغلی پیدا می کنم تا کمک کنم.
Very full of himself	خیلی پر از خودش
In fact, this is not true.	در واقع، این درست نیست.
He felt the power in it.	قدرت را در آن احساس کرد.
He never knew who you looked like.	او هرگز نمی دانست شما شبیه چه کسی هستید.
As a rule, they require much longer cooking.	به عنوان یک قاعده آنها به پخت و پز بسیار طولانی تری نیاز دارند.
They stopped having children until she started the business.	تا زمانی که او کسب و کار را شروع کرد، بچه دار شدن را متوقف کردند.
Let's assume we're in the third.	بیایید فرض کنیم که ما در سومی هستیم.
It feels strong in my hand	در دستم محکم احساس می شود
He could leave her there for an hour.	می توانست او را برای یک ساعت آنجا بگذارد.
This seems to be under control.	به نظر می رسد این موضوع تحت کنترل است.
Running fast requires young men.	دویدن سریع به مردان جوان نیاز دارد.
Just make good decisions	فقط تصمیمات خوب بگیرید
You're a good man.	تو آدم خوبی هستی.
He then completely lost his career due to injury.	سپس او به طور کامل حرفه خود را به دلیل مصدومیت از دست داد.
I fed it.	من به آن غذا می دادم.
He wanted more and more.	او بیشتر و بیشتر می خواست.
He died at the hospital.	او در بیمارستان فوت کرد.
Economy this year	اقتصاد امسال
Not good from their point of view.	نه از دید آنها خوب است.
Now this vote will be hard.	حالا این رای سخت خواهد بود.
I applied for a green card.	من برای گرین کارت اقدام کردم.
Due to lack of space, we have not reviewed this work here.	به دلیل کمبود جا، این اثر را در اینجا بررسی نکرده ایم.
They know that we are watching their every move.	آنها می دانند که ما هر حرکتی که انجام می دهند را زیر نظر داریم.
This is when you really start having fun.	این زمانی است که شما واقعاً شروع به تفریح ​​می کنید.
We came back as soon as possible.	هر چه سریعتر برگشتیم.
Which can affect it.	که می تواند بر روی آن تاثیر بگذارد.
Behind it is a thick wall of trees.	در پشت دیواره ای ضخیم از درختان دارد.
This will make your map appear.	با این کار نقشه شما ظاهر می شود.
A message had arrived just before dinner.	یک پیام درست قبل از شام رسیده بود.
My baby was gone	بچه ام رفته بود
Tells the subject how well it works.	به سوژه می گوید که چقدر خوب کار می کند.
Wrote the code used for the analysis.	کد مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل را نوشت.
This is my wife we ​​are talking about.	این همسر من است که در مورد آن صحبت می کنیم.
People like to make things.	مردم دوست دارند چیزهایی بسازند.
He was younger than her.	از او کوچکتر بود.
This is what we have reported on in the past.	این چیزی است که ما در گذشته در مورد آن گزارش داده ایم.
Work can begin.	کار می تواند شروع شود.
And he loved us.	و او ما را دوست داشت.
And now it seems to no longer work.	و اکنون به نظر می رسد که دیگر کار نمی کند.
Her thin yellow hair was prominent.	موهای نازک و زردش برجسته بود.
A possible explanation for these findings is discussed.	توضیح احتمالی برای این یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.
And probably other countries.	و احتمالا کشورهای دیگر.
The whole shared bathroom is probably the worst part of the university.	کل حمام مشترک احتمالاً بدترین قسمت دانشگاه است.
It was the result of his own actions.	نتیجه اقدامات خودش بود.
I sit in a chair and he does not talk to me.	من روی صندلی می نشینم و او با من صحبت نمی کند.
When he turned to her, he hit her again.	وقتی به سمت او برگشت، دوباره او را زد.
She just wanted to straighten her hair.	او فقط می خواست موهایش را درست کند.
I have to think about these issues little by little.	باید کم کم به این مسائل فکر کنم.
I could not absorb some of them fast enough.	من نمی توانستم به اندازه کافی سریع برخی از آن ها را در خود جذب کنم.
I look forward to next year.	من مشتاقانه منتظر سال آینده هستم.
His wife was red.	همسرش قرمز بود.
By doing this, you go very deep.	با این کار شما خیلی عمیق وارد می شوید.
We have had tremendous results.	ما نتایج فوق العاده ای داشته ایم.
First, every phone call is returned, without exception or failure.	اول، هر تماس تلفنی، بدون استثنا و یا شکست، برگشت داده می شود.
You were the best opportunity boy	تو بهترین فرصت بودی پسر
This is just the way the world works.	این فقط روشی است که دنیا کار می کند.
These objects usually have two components.	معمولاً این اشیا دو جزء دارند.
This was not his idea.	این ایده او نبود.
This photo shows him doing his best.	این عکس او را نشان می دهد که بهترین کار را انجام می دهد.
I have no backup, just lost.	من پشتیبان ندارم، فقط از بین رفته است.
Things will be even better than before.	اوضاع حتی بهتر از قبل خواهد شد.
His legs are forward.	پاهایش رو به جلو است.
They are afraid of the media.	آنها از رسانه ها می ترسند.
I think there is an ability to write your truth.	من فکر می کنم توانایی در نوشتن حقیقت شما وجود دارد.
A brief comparison with previous works is necessary.	مقايسه مختصري با آثار قبلي لازم است.
Someone will see it.	کسی آن را خواهد دید.
I never knew him growing up.	من هرگز او را در حال بزرگ شدن نشناختم.
An idea was formed.	یک ایده شکل گرفت.
The man had her.	مرد او را داشت.
Next to his gun	کنار اسلحه اش
With great examples to prove the content.	با مثال های عالی برای اثبات مطالب.
At that time, I could exist with or without a body.	آن موقع می توانستم با بدن یا بدون بدن وجود داشته باشم.
This must come from being a perfect brother.	این باید از برادر کامل بودن ناشی شود.
You are involved in this	شما درگیر این هستید
So you are alone from now on.	بنابراین شما از اینجا به بعد تنها هستید.
Women take care of young children and the home.	زنان از کودکان خردسال و خانه مراقبت می کنند.
I try very hard to live it.	من خیلی تلاش می کنم تا آن را زندگی کنم.
Most likely he never noticed.	به احتمال زیاد او هرگز متوجه نشد.
They found their first body at the top of the stairs.	آنها اولین جسد خود را در بالای پله ها پیدا کردند.
Another is that they are able to write.	دیگر اینکه آنها قادر به نوشتن هستند.
If you love someone, you love them.	اگر کسی را دوست دارید، او را دوست دارید.
Do not give up now	الان تسلیم نشو
Apparently he was a part of their team.	ظاهراً او فردی جزئی در تیم آنها بود.
But maybe it was because it was not summer yet.	اما شاید به این دلیل بود که هنوز تابستان نشده بود.
The village is growing rapidly.	روستا به سرعت در حال رشد است.
Burned years ago.	سالها پیش سوخت.
This seemed like a good idea.	این ایده خوبی به نظر می رسید.
I see his face.	صورتش را می بینم.
Telephone service was to be restricted in the area.	قرار بود خدمات تلفنی در منطقه محدود شود.
Just get up and play	فقط بلند شو و بازی کن
Sight and hearing are normal.	بینایی و شنوایی طبیعی است.
There is no violence in my mind.	هیچ خشونتی در ذهن من وجود ندارد.
Young people no longer want this model.	جوان ها دیگر این مدل را نمی خواهند.
I did not have to worry about this.	لازم نبود نگران این موضوع باشم.
They need someone to explain it to them.	آنها به کسی نیاز دارند که آن را برای آنها توضیح دهد.
Force yourself as much as you can.	تا جایی که بتوانید خودتان را مجبور کنید.
They were at home, most likely out on the ground.	آنها در خانه بودند، به احتمال زیاد بیرون روی زمین.
Let me think about it for a moment	بذار یه لحظه بهش فکر کنم
The software company saw the potential of its son.	شرکت نرم افزاری پتانسیل پسرش را دید.
Now he only knew how to do it.	در حال حاضر او فقط می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
He had them all his life.	همه زندگی آنها را داشت.
It was harder with men.	با مردها سخت تر بود.
At the end of the training program, several parameters were examined.	در پایان برنامه آموزشی چندین پارامتر مورد بررسی قرار گرفت.
But he was still silent.	اما او همچنان ساکت بود.
Wins in equal numbers.	به تعداد مساوی برنده شده است.
The water was cold.	آب سرد بود.
I am never out of sight	من هرگز دور از چشم نیستم
As mentioned, there are some figures.	همانطور که گفته شد، برخی از ارقام وجود دارد.
Wait for an enemy in someone you do not expect at all.	منتظر دشمنی در فردی باشید که اصلاً انتظارش را ندارید.
But there really is another way.	اما واقعا راه دیگری وجود دارد.
But they will not receive full power.	اما آنها قدرت کامل را دریافت نخواهند کرد.
You do not call us	شما با ما تماس نگیرید
I felt good about the actors.	احساس خوبی نسبت به بازیگران داشتم.
We lose one of them.	یکی از آنها را از دست می دهیم.
It depends on the amount his father can pay.	بستگی به مبلغی دارد که پدرش می تواند بپردازد.
I do not have a gift, but please bear this smile.	من هدیه ای ندارم، اما لطفا این لبخند را تحمل کنید.
There was only one problem.	فقط یک مشکل وجود داشت.
These people can help you make money.	این افراد می توانند به شما در کسب درآمد کمک کنند.
We went too far in the book.	ما بیش از حد از کتاب گذشتیم.
He could not speak.	نمی توانست حرف بزند.
Because you gave me the opportunity to learn in your kitchen.	برای اینکه به من فرصتی برای یادگیری در آشپزخانه شما دادید.
I believe this claim was made in good faith.	من معتقدم این ادعا با حسن نیت مطرح شده است.
Really keep going	واقعا ادامه بده
I was supposed to do it anyway.	به هر حال قرار بود این کار را انجام دهم.
I want them there too.	من هم آنها را آنجا می خواهم.
So this is what they need to keep in mind.	بنابراین این چیزی است که آنها باید در نظر داشته باشند.
Hot dogs, regardless of their history, come short.	هات داگ، مستقل از تاریخچه اش، کوتاه می آید.
life means.	زندگی، یعنی.
I wanted to tell him about my mother and father.	می خواستم از مادر و پدرم به او بگویم.
This was the main course.	اینجا غذای اصلی بود.
In some others, we failed.	در برخی دیگر شکست خوردیم.
About how we got here	در مورد اینکه چگونه به اینجا رسیدیم
There was a smile on his face.	لبخندی روی لبش بود.
Sometimes this is good and sometimes it is bad.	گاهی این خوب است و گاهی بد.
He was that weird.	او بود که عجیب بود.
Now he decided that such a moment had come.	حالا او تصمیم گرفت چنین لحظه ای فرا رسیده است.
But her daughter was no longer a little girl.	اما دخترش دیگر دختر کوچکی نبود.
I'm proud of this office.	من به این دفتر افتخار می کنم.
You grow up girl	تو رشد میکنی دختر
The road has not changed much since then.	از آن زمان تاکنون جاده تغییر چندانی نکرده است.
I am an older boy and I love my space.	من پسر بزرگتری هستم و فضایم را دوست دارم.
up to date.	به روز.
Do not ask any questions	هیچ سوالی نپرس
The cars will drive themselves.	ماشین ها خودشان رانندگی خواهند کرد.
He calmed down, began to read, then abruptly stopped.	او آرام گرفت، شروع به خواندن کرد، سپس ناگهان متوقف شد.
My mother made that dress to kill me.	مادرم آن لباس را برای کشتن من درست کرد.
No subjects were excluded by age or race.	هیچ آزمودنی بر اساس سن یا نژاد حذف نشد.
You are referring to a very valid point.	شما به نکته بسیار معتبری اشاره می کنید.
The team closed its doors and sold its equipment.	تیم درهای خود را بست و تجهیزات خود را فروخت.
We use the area for storage.	ما از منطقه برای ذخیره سازی استفاده می کنیم.
We made our way to the hotel.	ما راه خود را به هتل پیدا کردیم.
Instead, the gift of his life destroyed many other lives.	در عوض، هدیه زندگی او زندگی بسیاری دیگر را نابود کرد.
This is not a deal anymore.	این معامله دیگر نیست.
The floor plan looks open.	پلان طبقه باز به نظر می رسد.
I saw through him.	من از طریق او دیدم.
Sometimes stronger	گاهی قوی تر
It takes a long time for this to happen.	زمان زیادی طول می کشد تا این اتفاق بیفتد.
No, he thought, things should not be said.	نه، او فکر کرد، چیزها نباید گفته شود.
A good start could be to keep them away from the site.	یک شروع خوب می تواند دور نگه داشتن آنها از سایت باشد.
He loved to play.	او عاشق بازی بود.
The building is silent	ساختمان ساکت است
I do not cry anymore	من دیگه گریه نمیکنم
What happened next changed everything.	اتفاقی که بعد افتاد همه چیز را تغییر داد.
Every last one.	هر آخرین.
Load on demand is a cleaner way to get things done.	بار بر اساس تقاضا روش تمیزتری برای انجام کارها است.
He leaves the game calmly.	او با آرامش بازی را ترک می کند.
Sometimes we just need to be in someone else's presence.	گاهی اوقات ما به سادگی نیاز داریم که در حضور شخص دیگری باشیم.
Hence, no one can take others beyond himself.	از این رو هیچ کس نمی تواند دیگران را فراتر از خودش ببرد.
I'm not just great at it.	من فقط در آن عالی نیستم.
There is only darkness at night.	در شب فقط تاریکی وجود دارد.
All of them, well.	همه آنها، خوب.
They are also growing incredibly fast.	آنها نیز فوق العاده سریع در حال رشد هستند.
Unfortunately it is no longer implemented.	متأسفانه دیگر اجرا نمی شود.
He took me home, he loved me, he kept me safe.	او مرا به خانه برد، او مرا دوست داشت، او مرا در امان نگه داشت.
Help him get ready.	به او کمک کنید تا آماده شود.
He looked at it.	او به آن نگاه کرد.
I live by the sea	من کنار دریا زندگی میکنم
And one for his car	و یکی برای ماشینش
He believed in being with a woman at the same time.	او به بودن با یک زن در یک زمان اعتقاد داشت.
There are just so many things going on.	فقط چیزهای زیادی در جریان است.
We have seen enough.	ما به اندازه کافی دیده ایم.
And since it had no other name, it became his title.	و از آنجایی که نام دیگری نداشت، این عنوان او شد.
We tried to have children	برای بچه دار شدن تلاش کردیم
This will make the link or any word blue.	با این کار لینک یا هر کلمه ای آبی می شود.
There are many things to avoid.	چیزهای زیادی برای دور زدن وجود دارد.
I picked it up, tied my hand tightly around it.	آن را بالا گرفتم، دستم را محکم دورش بستم.
I want to get away from this man.	من می خواهم از این مرد دور شوم.
That was the real problem.	مشکل واقعی همین بود.
He is not as angry as he is now.	الان مثل خودش عصبانی نیست.
Not good art	هنر خوبی نیست
Try it for yourself, you will probably like it.	خودتان آن را امتحان کنید، احتمالاً آن را دوست خواهید داشت.
These are just known relationships.	اینها فقط روابط شناخته شده هستند.
Where there was doubt, there was hope.	آنجا که شک بود، امید بود.
To grow a young country.	که یک کشور جوان بزرگ شود.
Here it means in the context of our problem.	در اینجا معنای آن در زمینه مشکل ما است.
This is a bad feeling.	این حس بدی است.
You are free.	تو آزادی.
No one really knew what was going on.	هیچ کس واقعاً نمی دانست چه اتفاقی می افتد.
Yes, it got wet, but it survived.	بله خیس شد، اما زنده ماند.
It was very insane at the time.	در آن زمان بسیار دیوانه کننده بود.
Must be wrong	باید اشتباه بود
Most people are afraid of us because they do not understand us.	بیشتر مردم از ما می ترسند زیرا ما را درک نمی کنند.
My brother rolled his eyes.	برادرم چشمانش را گرد کرد.
Many times their master paid for it himself.	خیلی وقت ها اربابشان خودش هزینه اینها را می داد.
It's not like he's going anywhere anyway.	به هر حال اینطور نیست که او جایی برود.
In fact, he likes it more than people.	در واقع او آن را بیشتر از مردم دوست دارد.
This is simply not an option anymore.	این به سادگی این نیست که دیگر یک گزینه نیست.
My name is.	من نامیده می شوم.
And I have one or two of them.	و من یکی دو تا از آنها را نیز دارم.
Season with plenty of salt and pepper.	با نمک و فلفل زیاد مزه دار کنید.
These features were not a big difference.	این ویژگی ها تفاوت بزرگی نبود.
I can not help it.	من نمی توانم کمکی به آن کنم.
His face hit me.	صورتش به من ضربه زده بود.
But you have to do what you have to do.	اما شما باید کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
It makes such a difference.	چنین تفاوتی ایجاد می کند.
Loved it.	آن را دوست داشت.
This is how it should be.	این کار همانطور که باید باشد.
He has not had anyone to see him for months.	ماه هاست که کسی را نداشته که او را ببیند.
It was my whole life.	تمام زندگی من بود.
Balance is key.	تعادل کلیدی است.
Both ends move at the same speed in time.	هر دو انتها با سرعت یکسان در زمان حرکت می کنند.
I did not search for it	من برای آن جستجو نکردم
He did what he was asked to do without sound.	او آنچه از او خواسته شد را بدون صدا انجام داد.
Maybe it's worth the cost	شاید ارزش هزینه را داشته باشد
He went.	او رفت.
Show how each shape has an emotional impact on your personality.	نشان دهید که هر شکل چگونه بر شخصیت شما تأثیر عاطفی دارد.
But his promise to me was something else.	اما قول او به من چیز دیگری بود.
Just that, maybe	فقط همین، شاید
He was his world now.	او اکنون دنیای او بود.
I thought we might lie to ourselves that we are straight.	فکر کردم ممکن است به خودمان دروغ بگوییم که مستقیم هستیم.
Mother and son were standing on the road to watch.	مادر و پسر در جاده ایستاده بودند تا تماشا کنند.
It is not clear what the input was here.	کاملاً مشخص نیست که ورودی اینجا چه بوده است.
My memory disappoints me.	حافظه ام من را ناامید می کند.
The experiment was performed twice.	آزمایش دو بار انجام شد.
That is, do research	یعنی تحقیق کن
The husband had a special appearance.	شوهر ظاهر خاصی داشت.
He had left his people far behind.	او مردمش را خیلی پشت سر گذاشته بود.
You are a woman of your own	تو یک زن حرف خودت هستی
I continued to work in television.	من به کار در تلویزیون ادامه دادم.
I stepped back and repeated the scene two more times.	عقب رفتم و صحنه را دوبار دیگر تکرار کردم.
He even carried himself in a different way.	او حتی خود را به گونه ای دیگر حمل می کرد.
When the app is online, everything works.	وقتی برنامه آنلاین است، همه چیز کار می کند.
I raised my finger	انگشتم را بالا گرفتم
Suppose we have a general order for each.	فرض کنید برای هر کدام یک سفارش کلی داریم.
In a sense, it should be attractive to a different audience.	به یک معنا باید برای مخاطب متفاوتی جذابیت داشت.
On paper, it looks interesting.	روی کاغذ، به نظر جالب می رسد.
I put money on it	من روی آن پول می گذاشتم
I have to take control of my life.	من باید کنترل زندگی خودم را به دست بگیرم.
He may still want me	ممکنه هنوز منو بخواد
I can not emphasize this more.	نمی توانم بیشتر از این روی این موضوع تاکید کنم.
He wants to help.	او می خواهد کمک کند.
What one could not think of, another could.	چیزی که یکی نمی توانست به آن فکر کند، دیگری می توانست.
Highly recommended.	به شدت توصیه می شود.
Nothing in return.	هیچ چیز در عوض.
The goal was in.	هدف در بود.
Thanks for the internet	ممنون از اینترنت
Not the other kids	نه بچه های دیگه
I hated leaving	از رفتن متنفر بودم
I only left after two months	فقط بعد از دو ماه رفتم
I must.	من باید.
To be honest, short stories are not my usual style of writing or reading.	صادقانه بگویم داستان های کوتاه سبک معمول نوشتن یا خواندن من نیستند.
How much he really loved the old man.	چقدر واقعاً پیرمرد را دوست داشت.
Even more than before.	حتی بیشتر از قبل.
They move really slowly.	آنها واقعاً بسیار کند حرکت می کنند.
You are new as you want to be.	شما جدید همانی است که می خواهید باشید.
It was just a month before he killed himself.	این فقط یک ماه قبل از کشتن خود بود.
With big teeth.	با دندان های بزرگ.
This is your job.	این کار شماست.
I was there.	من اونجا بودم.
The doors did not open or close properly.	درها به درستی باز یا بسته نشدند.
The position you play does not matter.	پستی که بازی می کنی مهم نیست.
Even five minutes makes a positive connection.	حتی پنج دقیقه ارتباط مثبت ایجاد می کند.
I wish you would take the old place	ای کاش جای قدیمی را می گرفتی
But every boy wants his father to be proud of him.	اما هر پسری دوست دارد که پدرش به او افتخار کند.
Today, many people earn this amount in a week.	امروزه، بسیاری از مردم این مقدار را در یک هفته به دست می آورند.
But this is the beginning.	اما از اینجا شروعی است.
Sure, the review is complex.	مطمئنا، بررسی پیچیده است.
It is heavy, it is very heavy.	سنگین است، خیلی سنگین است.
It is not what it seems.	آن چیزی که به نظر می رسد نیست.
The same thing happened to me.	همان اتفاق برای من هم افتاد.
When this trust is lost, it will not return.	وقتی این اعتماد از بین برود دیگر برنمی گردد.
But there is no chance.	اما هیچ شانسی وجود ندارد.
Each stage of the process proceeded slowly and on time.	هر مرحله از فرآیند به آرامی و به موقع پیش رفت.
But this exercise continued and continued.	اما این تمرین ادامه داشت و ادامه پیدا کرد.
Look at their technology.	به تکنولوژی آنها نگاه کنید.
It was a big deal for a black woman.	این برای یک زن سیاه پوست یک معامله بزرگ بود.
I try to tell him the story and so on.	سعی می کنم ماجرا را برایش تعریف کنم و از این قبیل.
He did not know how many there were, but one thing was certain.	او نمی دانست چند نفر است اما یک چیز مطمئن بود.
And the weather is hot, very hot.	و هوا گرم است، بسیار گرم.
He was in contact with the girl over the years.	او در طول سالها با دختر در تماس بود.
Some schools were closed	برخی مدارس تعطیل شد
We definitely give ourselves time in this regard.	ما قطعا از این نظر به خودمان زمان می دهیم.
His first games were played in the streets near his house.	اولین بازی های او در خیابان های نزدیک خانه اش انجام شد.
Now we hope you enjoy this new website.	اکنون امیدواریم که از این وب سایت جدید لذت ببرید.
We were not treated like that.	با ما اینطور رفتار نشد.
Some people hate it.	بعضی ها از آن متنفرند.
It goes a long way.	کمی راه طولانی را طی می کند.
He wanted his mother to die.	او می خواست مادرش بمیرد.
This is not a maybe, this is a fact.	این یک شاید نیست، این یک واقعیت است.
But he certainly had moments in his hair that came and went.	اما او مطمئناً لحظات موهایش را داشت که می آمدند و می رفتند.
There are many ways to play this game.	روش های بسیار زیادی برای انجام این بازی وجود دارد.
And obviously you know it really was.	و واضح است که می دانید این واقعاً بود.
I'm glad to see him grow fast.	از اینکه می بینم او به سرعت رشد می کند بسیار خوشحالم.
The animals are moving there.	حیوانات در آنجا در حال حرکت هستند.
I just wanted to.	من فقط میخواستم.
My father is not the father of fiction.	پدر من پدر داستان نیست.
He was no longer like himself.	دیگر شبیه خودش نبود.
So make sure the team is super, super strong.	بنابراین مطمئن شوید که تیم فوق العاده، فوق العاده قوی است.
I watch it and I happen to like it.	من آن را تماشا می کنم و اتفاقاً از آن خوشم می آید.
That will last forever.	که برای همیشه طول خواهد کشید.
However, no such finding was observed.	با این حال، چنین یافته ای مشاهده نشد.
You can work hard.	شما می توانید سخت کار کنید.
His horse pulled him forward.	اسبش او را به جلو کشید.
He had never thought about it.	او هرگز به آن فکر نکرده بود.
Mom had given me a ride.	مامان رانندگی را به من داده بود.
Images of each species were taken in different lighting conditions.	تصاویر هر گونه در شرایط نوری مختلف گرفته شد.
He opened it.	او آن را باز کرد.
He does not even trust his mother.	حتی به مادرش هم اعتماد ندارد.
The second layer is the data link layer.	لایه دوم لایه پیوند داده است.
In order to use the code	به منظور استفاده از کد
So we have to see.	پس باید ببینیم.
He did not have the power to look with magic.	او قدرت نگاه کردن با جادو را نداشت.
Enter here	وارد اینجا شوید
Of course, it may not be as we know it.	البته ممکن است آنطور که ما می دانیم نباشد.
That was all.	همین بود.
Those things are hard to see.	دیدن آن چیزها سخت است.
Do not lose hope.	امیدت رو از دست نده.
Check the user guide for a simple example.	راهنمای کاربر را برای یک مثال ساده بررسی کنید.
He could only dream	فقط میتوانست رویا داشته باشد
Talking to two beautiful girls was an unusual behavior.	صحبت با دو دختر زیبا یک رفتار غیرعادی بود.
None of your friends	هیچی از دوستانت
I have bad news for you	خبر بدی برات دارم
The exact nature of these processes is unclear.	ماهیت این فرآیندها دقیقاً مشخص نیست.
There will be no questions.	هیچ سوالی وجود نخواهد داشت.
He opened his mouth to speak, but nothing came out.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما چیزی بیرون نیامد.
Hell, he was even once.	جهنم، او حتی یک بار بود.
I need it very much	خیلی بهش نیاز دارم
I love its design.	من عاشق طراحی آن هستم.
You just did it.	شما به سادگی این کار را انجام دادید.
It was to help me see.	این برای کمک به من بود که ببینم.
The playing pieces are great	قطعات نوازندگی عالی هستند
I look back to make sure he is following me.	به عقب نگاه می کنم تا مطمئن شوم او مرا تعقیب می کند.
Efforts to improve public health	تلاش برای بهبود سلامت عمومی
It still seems to be so.	به نظر می رسد که هنوز هم همینطور است.
He could not do it again.	او نمی توانست این کار را دوباره انجام دهد.
But maybe it was something else.	اما شاید چیز دیگری بود.
All individuals gave informed consent to enter the study.	همه افراد برای ورود به مطالعه رضایت آگاهانه دادند.
I did not want to disappoint him.	من نمی خواستم او را ناامید کنم.
We both want to win.	ما هر دو دوست داریم برنده شویم.
It was a house, once.	این یک خانه بود، یک بار.
Well now the good news.	خب حالا خبر خوب.
But these sites are of no use to anyone.	اما این سایت ها برای هیچ کس فایده ای ندارند.
It never seems to come back.	به نظر می رسد هرگز برنمی گردد.
It was a great job	کار عالی بود
It turned out we were red.	معلوم شد، ما قرمز شده بودیم.
We need to know where we are.	باید بدانیم کجا هستیم.
It was such a powerful dream.	چنین رویای قدرتمندی بود.
The city is still learning.	شهر هنوز در حال یادگیری است.
They compared the results in three groups.	آنها نتایج را در سه گروه مقایسه کردند.
We hear and see negative ideas and images in the news.	ما ایده ها و تصاویر منفی را در اخبار می شنویم و می بینیم.
It is looked at in another context.	در چارچوب دیگری به آن نگاه می شود.
Clicking on a link on a new page also works well.	کلیک روی پیوندی که صفحه جدید دارد نیز به خوبی کار می کند.
This seems to be something that should be simple.	این به نظر چیزی است که باید ساده باشد.
One meal with a lot of variety turned into another meal.	یک وعده غذایی با تنوع زیاد به غذای دیگر تبدیل شد.
They took part in the war.	در جنگ شرکت کردند.
There were no public records for the bill.	هیچ پرونده عمومی برای این لایحه وجود نداشت.
No one should ever know.	هیچ کس نباید هرگز بداند.
I think you will love it.	من فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت.
Obviously, every story has different aspects.	بدیهی است که هر داستانی جنبه های مختلفی دارد.
They can usually be obtained for free on request.	آنها را معمولاً می توان به صورت رایگان برای درخواست به دست آورد.
I've been going for a while.	مدتی است که قصد رفتن دارم.
It can happen anywhere.	هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد.
But whatever it was, he was happy.	اما هر چه بود خوشحال بود.
Not too far.	نه چندان دور.
It only enters and exits the right amount of heat once.	یک بار فقط مقدار مناسب گرما را وارد و خارج می کند.
One has to accept what one does.	آدم باید کاری را که انجام می دهد بپذیرد.
And it was not very deep.	و خیلی عمیق نمی شد.
Often, it seems that we know too much about him.	اغلب، به نظر می رسد که ما بیش از حد در مورد او می دانیم.
There are no obvious signs of damage.	هیچ نشانه ای از آسیب آشکار وجود ندارد.
My second morning started.	صبح روز دوم من شروع شد.
Look at me well	خوب به من نگاه کن
They are just	آنها فقط
First a small talk	اول صحبت کوچک
And version control	و کنترل نسخه
However, there must be another way.	با این حال باید راه دیگری وجود داشت.
God was the big boy	خدایا پسر بزرگ بود
The issue is complex and not as it seems.	قضیه پیچیده است و آنطور که به نظر می رسد نیست.
But you know, maybe there's something there too.	اما می دانید، شاید چیزی در آنجا نیز وجود داشته باشد.
This is what you asked me to do from the beginning.	این همان چیزی است که شما از همان ابتدا از من خواستید انجام دهم.
You have to keep your power high.	شما باید قدرت خود را بالا نگه دارید.
Which they did not mean.	که منظورشان نبود.
He is ready to play.	او برای بازی آماده شده است.
He laughs at me sometimes.	او گاهی مرا می خنداند.
There are other people who are in contact with him.	افراد دیگری هستند که با او در ارتباط هستند.
What they should not have done, but they probably did not know.	کاری که نباید انجام می دادند، اما احتمالاً نمی دانستند.
I just did not know where to go for help.	فقط نمی دانستم برای کمک به کجا مراجعه کنم.
Not quite, but not much more.	نه کاملاً، اما خیلی بیشتر نیست.
Use the standard method instead.	به جای آن از روش استاندارد سپس استفاده کنید.
The latter were introduced one by one in the model.	دومی ها یکی یکی در مدل معرفی شدند.
Let me ask you a simple question.	بگذارید یک سوال ساده از شما بپرسم.
He did it.	این کار را کرد.
He is interested in planning for his death.	او به برنامه ریزی برای مرگ خود علاقه مند است.
For the following reasons, we believe he did it.	به دلایلی که در ادامه می آید، ما معتقدیم که او این کار را کرده است.
it's really good	واقعا خوبه
It just does not fit together	فقط به هم نمیرسه
He was at home.	او در خانه بود.
And so it seems that we are too.	و بنابراین به نظر می رسد که ما نیز هستیم.
He is standing.	او ایستاده است.
We turned up and the horses are doing great.	ما بالا را چرخاندیم و اسب ها عالی کار می کنند.
We suggest you start with this.	پیشنهاد می کنیم با این شروع کنید.
The point is, this is who we are.	نکته این است که ما این هستیم.
But you have to follow the rules.	اما باید قوانین را رعایت کنید.
Probably not worth drinking.	احتمالا ارزش نوشیدن ندارد.
I am now the only woman who has a contract for teacher training.	من اکنون تنها زنی هستم که در تربیت معلم قرارداد دارم.
He says something they do not understand.	او چیزی می گوید که آنها نمی فهمند.
He had no desire to continue living with himself.	او هیچ تمایلی به ادامه زندگی با خودش نداشت.
Even you could not spend so much on clothes.	حتی شما نمی توانستید اینقدر برای لباس خرج کنید.
This is about people.	این در مورد مردم است.
He has not yet reached the base.	او هنوز روی پایه نرسیده است.
Well and so on.	خوب و فلان.
Therefore, military service was impossible for him.	بنابراین، شغل نظامی برای او غیرممکن بود.
She still loves him.	او هنوز او را دوست دارد.
He used everyone and left when he got what he wanted.	از همه استفاده کرد و وقتی به خواسته اش رسید، رفت.
So there are different levels of discussion.	بنابراین سطوح مختلفی از بحث وجود دارد.
I do about eight or nine good pages a day.	من تقریباً هشت یا نه صفحه خوب در روز انجام می دهم.
His nose, his eyes.	بینی اش، چشمانش.
And of course he hated me for it.	و البته او هم به خاطر آن از من متنفر بود.
Road accident is a word for it.	تصادف جاده ای یک کلمه برای آن است.
Good planning from him.	برنامه ریزی خوبی از طرف اوست.
Which may also make a difference.	که ممکن است تفاوتی نیز ایجاد کند.
They have a mission.	آنها یک ماموریت دارند.
The meeting was tomorrow	جلسه فردا بود
Each place has its own style.	هر مکان دارای سبک خاص خود است.
Three thousand feet	سه هزار پا
I can not even talk to anyone.	من حتی نمی توانم با کسی صحبت کنم.
I went to.	من رفتم به.
I do not know much about them.	من چیز زیادی در مورد آنها نمی دانم.
Said and did.	گفت و انجام داد.
We had a room, we had a lot of space.	ما اتاق داشتیم، فضای زیادی داشتیم.
We prioritize ourselves.	ما خودمان را در اولویت قرار می دهیم.
I hope you have learned something	امیدوارم چیزی یاد گرفته باشید
Another girl left today.	یکی دیگر از دختران امروز رفت.
And yes, it will.	و بله، این اتفاق خواهد افتاد.
They captured the city without a fight.	آنها بدون درگیری این شهر را تصرف کرده بودند.
The customer service is truly amazing.	خدمات مشتری واقعا شگفت انگیز است.
It is easier to accept things than to question them.	پذیرفتن چیزها آسان تر از زیر سوال بردن آنها است.
He will find his car soon.	او به زودی ماشین خود را پیدا می کند.
But it can be too much.	اما می تواند خیلی زیاده روی کند.
He has plans.	او برنامه هایی دارد.
It really hit me.	این واقعاً به من ضربه زد.
But only briefly.	اما فقط به طور خلاصه.
I did not tell women what to do with their bodies.	من به زنان نمی گفتم با بدن خود چه کنند.
I'm back in the meeting	برگشتم تو جلسه
Positive experiences occur much more often than negative experiences.	تجارب مثبت بسیار بیشتر از تجربیات منفی رخ می دهد.
Then they get lost when he wants them again.	سپس وقتی دوباره آنها را بخواهد گم می شوند.
It changed my life.	زندگی من را تغییر داد.
He got married very soon and had a child of his own.	خیلی زود ازدواج کرد و از خودش صاحب یک بچه شد.
He could not do that now.	حالا نمی توانست این کار را انجام دهد.
But not everything is so bad here.	اما همه چیز در اینجا چندان بد نیست.
I am too far away to believe this.	من برای باور کردن این موضوع خیلی دور شده ام.
He did not have to speak.	او مجبور نبود صحبت کند.
Do you want leave?	مرخصی میخوای
You are losing blood	داری خون از دست میدی
And you are not going to achieve anything.	و قرار نیست به چیزی برسید.
He certainly needed something to keep his mind off the work.	او مطمئناً به چیزی نیاز داشت که ذهنش را از کار دور کند.
So it took a little longer.	بنابراین کمی طولانی شد.
Some are just bad days.	بعضی ها فقط روزهای بدی هستند.
So be sure to take some time to practice.	بنابراین، مطمئن شوید که برای تمرین کمی وقت بگذارید.
But he still plays only once in each round.	اما او هنوز هم فقط یک بار در هر دور بازی می کند.
We are upset that we have to provide services.	ما ناراحت هستیم که باید خدمات ارائه دهیم.
Those on the right use more of their fair share for everyone.	کسانی که طرف راست هستند بیشتر از سهم منصفانه خود برای هر نفر استفاده می کنند.
They forget their call.	آنها تماس خود را فراموش می کنند.
He was just being kind	فقط داشت مهربان بود
Now that we have won, there is a lot of work to be done.	حالا که بردیم، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I am very satisfied with this.	از این مورد بسیار راضی هستم.
We saw everything we needed again.	دوباره همه چیزهایی را که لازم داشتیم دیدیم.
He died a few years later.	او چند سال بعد درگذشت.
In some cases, an underlying cause was identified for diagnosis.	در برخی موارد، یک علت زمینه ای برای تشخیص نشان داده شد.
It's too wild for me	برای من خیلی وحشی است
Draw.	کشیدن.
When they reach a certain point, they are done.	هنگامی که آنها به یک نقطه خاص رسیدند، کارشان تمام شده است.
When he was my age, he was exactly like me.	وقتی هم سن من بود، دقیقا شبیه من بود.
But face it.	اما با آن روبرو شوید.
Only then can production begin to grow.	تنها در این صورت تولید می تواند شروع به رشد کند.
I was hoping to take him.	من امیدوار بودم که او را ببرم.
It will take some time to complete the work.	مدتی طول می کشد تا کار را کامل کنم.
It's very slow.	خیلی کند است.
Impact and specificity are not a choice.	تاثیرگذاری و خاص بودن یک انتخاب نیست.
Yes, he is strong, but he is one.	بله، او قوی است، اما او یکی است.
Your daughter should have full time for her classes and studies.	دختر شما باید تمام وقت برای کلاس ها و مطالعاتش داشته باشد.
And wished him.	و او را آرزو کرد.
She leaves the child to it.	او بچه را به آن واگذار می کند.
I'm not in a bad place.	من در جای بدی نیستم.
See, there is no one to do anything.	ببین کسی نیست که کاری بکند.
He plays well.	او خوب بازی می کند.
This shows their trust in this man.	این نشان دهنده اعتماد آنها به این مرد است.
And everything the other side said happens.	و هر چیزی که طرف مقابل گفته بود اتفاق می افتد.
It took ten years to achieve this goal.	برای رسیدن به این هدف ده سال طول کشید.
And he will ask you.	و او از شما خواهد پرسید.
The players trust him.	بازیکنان به او اعتماد دارند.
I was very excited and very ready to play that game.	خیلی هیجان زده بودم و برای انجام آن بازی خیلی آماده بودم.
Glad he's here.	خوشحالم که او اینجاست.
The light turns green again.	چراغ دوباره سبز می شود.
Women were big, men were small.	زن ها بزرگ بودند، مردان کوچک.
I have seen what you have planned in your mind.	من آنچه را که در ذهن شما برنامه ریزی کرده اید دیده ام.
All these good books, little time.	اینهمه کتاب خوب، زمان کم.
It's been a while.	مدتی میشود.
Because there is only one operation to set the new value.	زیرا تنها یک عملیات برای تنظیم مقدار جدید وجود دارد.
It did not stop.	متوقف نمی شد.
They have been on the show several times.	آنها چندین بار در برنامه حضور داشته اند.
You mean, like, serious	منظورت از جدی هر چی هست
Because you did it on purpose	چون عمدا این کار را کردی
But worse, we often grow up receiving bad information.	اما بدتر از آن، ما اغلب با دریافت اطلاعات بد بزرگ می شویم.
I went back and saw you were down and.	برگشتم و دیدم پایین بودی و.
I think people should pay their share.	من فکر می کنم مردم باید سهم خود را بپردازند.
Prepared manuscripts and initial forms.	دست نوشته و شکل های اولیه را آماده کرد.
He did not need questions or instructions.	او به سوالات و دستورات نیازی نداشت.
However, the plaintiff did not request such a hearing from the trial judge.	با این حال، شاکی چنین جلسه ای را از قاضی پرونده درخواست نکرد.
I may be broken and unable to feed myself again.	ممکن است شکسته باشم و نتوانم دوباره به خودم غذا بدهم.
You get it.	شما آن را دریافت کنید.
How many pages of results you want depends on you.	اینکه چند صفحه از نتایج را می خواهید به شما بستگی دارد.
He had other ideas.	ایده های دیگری داشت.
We are going to kill each other	قراره همدیگرو بکشیم
None of them appeared above puberty.	هیچ یک از آنها بالاتر از سن بلوغ به نظر نمی رسید.
There is a lot of talk when you get to know each other.	وقتی با هم آشنا می‌شوید، صحبت‌های زیادی می‌شود.
He is known for his unique playing style and voice.	او برای سبک نوازندگی و صدای منحصر به فردش شناخته شده است.
I think we can be old enough to be friends.	من فکر می کنم ما می توانیم آنقدر بالغ باشیم که با هم دوست باشیم.
But go away	اما برو کنار
And a little too kind.	و کمی بیش از حد مهربان.
We are not going to buy ourselves into a better world.	ما قرار نیست خودمان را به دنیای بهتری بخریم.
He has no right to do so.	او حق این کار را ندارد.
We are children together.	ما فرزندانم مشترک هستیم.
The man stared.	مرد خیره شد.
He smiled warmly when he saw the children.	با دیدن بچه ها لبخند گرمی زد.
They can not see me.	آنها نمی توانند من را ببینند.
Click here to hear the full text.	برای شنیدن متن کامل اینجا کلیک کنید.
The single customer case study method was used.	از روش مطالعه موردی تک مشتری استفاده شد.
You still have a little work to do.	شما هنوز کمی کار دارید که باید انجام دهید.
We performed our analyzes using these three groups.	ما تحلیل های خود را با استفاده از این سه گروه انجام دادیم.
With you	در کنار شما
They both did, what it was, they both went on their way since then.	هر دو را انجام دادند، چه بود، هر دو از آن زمان به راه خود ادامه دادند.
But he could not remember that part either.	اما او نمی توانست آن قسمت را نیز به خاطر بیاورد.
If he was in love, he would not be.	اگر عاشق بود دیگر نیست.
In fact, you can.	در واقع، شما می توانید.
Very good like the second skin	خیلی خوبه مثل پوست دوم
I saw them'.	دیدمشون'.
I stopped treatment	من درمان را قطع کردم
Do this to the best of your ability.	در حد توان خود این کار را انجام دهید.
This approach demonstrates the strength of our approach.	این رویکرد قدرت رویکرد ما را نشان می دهد.
This surprises me.	این من را شگفت زده می کند.
Of course, the impact of that action will be minimal.	البته تاثیر آن عمل حداقل خواهد بود.
But, here it is.	اما، اینجاست.
I could leave.	من می توانستم ترک کنم.
He took a deep breath and held the phone to his ear.	با نفس عمیقی گوشی را کنار گوشش گرفت.
The camera must focus on one scene.	دوربین باید روی یک صحنه فوکوس کند.
But the walk takes half an hour.	اما پیاده روی نیم ساعت طول می کشد.
Time to get up	زمان بلند شدن
Two forms of class struggle	دو شکل مبارزه طبقاتی
I am going to work	قرار است کار کنم
I talked to this man	من با این مرد صحبت کرده ام
Has become part of the routine.	بخشی از روال شده است.
We did not leave the house for a long time when we received a text message.	خیلی وقته از خونه بیرون نرفتیم که یه پیامک گرفتیم.
One person gets into trouble and gets rid of it again.	یک نفر دچار مشکل می شود و دوباره از آن خلاص می شود.
This is a bad scene.	این صحنه بدی است.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
Many thought this would be the end of his work.	بسیاری فکر می کردند این پایان کار او خواهد بود.
The wind is dead.	باد مرده است.
Let it fall.	اجازه داد بیفتد.
It is not normal for them.	برای آنها عادی نیست.
They believed that they had to do something special.	آنها معتقد بودند که باید کار خاصی انجام دهند.
This is your body, your call.	این بدن شماست، تماس شماست.
For example, the following steps are provided.	برای مثال مراحل زیر ارائه شده است.
And part of the development of the world can be seen in numbers.	و بخشی از توسعه جهان را می توانید به اعداد ببینید.
But they are much more than that.	اما آنها بسیار بیشتر از این هستند.
Every choice was dangerous.	هر انتخابی خطرناک بود.
The potential side effects are well known.	عوارض جانبی بالقوه به خوبی شناخته شده است.
He seemed to suddenly decide to say a lot.	به نظر می‌رسید ناگهان تصمیم گرفت که خیلی گفته باشد.
And yes, that's a call.	و بله، این یک تماس بود.
For this experiment we follow.	برای این آزمایش ما دنبال می کنیم.
I believe he was out of it.	من معتقدم او خارج از آن بود.
And she was no longer that woman.	و او دیگر آن زن نبود.
This faith was an ideal.	این ایمان به عنوان یک آرمان بود.
Then he lost interest.	سپس علاقه خود را از دست داد.
I really wanted to do something with my hands.	خیلی دلم می خواست با دستانم کاری انجام دهم.
This game took about four years to make.	ساخت این بازی حدود چهار سال طول کشید.
Only he could do that.	فقط او می توانست این کار را انجام دهد.
You link to it on your blog.	شما در وبلاگ خود به آن لینک می دهید.
It never will be and never will be.	هرگز نخواهد بود و هرگز نبود.
His own child, by a woman he loved.	فرزند خودش، توسط زنی که دوستش داشت.
I know my race is over.	من می دانم که مسابقه من تمام شده است.
Just have fun	فقط خوش بگذره
He found a phone, got the information he wanted.	او یک تلفن پیدا کرد، اطلاعاتی را که می خواست به دست آورد.
This can happen to any of us.	این ممکن است برای هر یک از ما اتفاق بیفتد.
Listen	دم در گوش کن
I will talk to him.	من با او صحبت خواهم کرد.
Things that will be interesting for rich people.	چیزهایی که برای افراد ثروتمند جالب خواهد بود.
It happened in an instant.	در یک لحظه اتفاق افتاد.
This is a truth table called the input truth table.	این یک جدول حقیقت به نام جدول حقیقت ورودی است.
The service ended at eight o'clock.	ساعت هشت سرویس تمام شد.
They also finally made peace.	آنها نیز سرانجام صلح کردند.
The reason I was told was simple.	دلیل آن به من گفتند ساده بود.
Not every thought.	نه هر فکری.
Well, anyway, to him.	خب، به هر حال، به او.
Finally the group came together.	بالاخره گروه جمع شدند.
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I do not know if that program still exists or not.	نمی دانم آن برنامه هنوز وجود دارد یا نه.
Either way, you should be able to drill here.	در هر صورت، باید بتوانید اینجا را سوراخ کنید.
It used to be an air base.	قبلاً پایگاه هوایی بوده است.
Until it is done, there is reason to worry.	تا زمانی که انجام نشود، دلیلی برای نگرانی وجود دارد.
This is completely wrong.	این کاملاً اشتباه است.
He seemed to encounter a pair of brown eyes that hated him.	به نظر می رسید که او با یک جفت چشم قهوه ای روبرو شد که از او متنفر بودند.
I challenge everyone.	من هر کسی را به چالش می کشم.
This was our initial position.	این موقعیت اولیه ما بود.
He paid no attention to her.	هیچ توجهی به او نکرد.
He never left the bed.	هرگز تخت را ترک نکرد.
We played on pitches that were not great.	ما در زمین هایی بازی می کردیم که چندان عالی نبود.
I'm happy to report that it works.	من خوشحالم که گزارش می دهم که کار می کند.
More effort is not the answer.	صرف تلاش بیشتر راه حل نیست.
This is a threat to public safety.	این تهدیدی برای امنیت عمومی است.
I did not ask you to return it.	من از شما نخواستم که آن را برگردانید.
Please listen, enjoy, and don't forget to vote when done.	لطفا گوش دهید، لذت ببرید، و فراموش نکنید که پس از پایان کار رای دهید.
They got it right.	درست متوجه شدند.
They wanted to find the weakness of his character.	می خواستند نقطه ضعف شخصیت او را پیدا کنند.
Not on the same floor with your staff.	نه در یک طبقه با کارکنان شما.
There are many examples throughout history where workers do this.	نمونه های زیادی در طول تاریخ وجود دارد که کارگران این کار را انجام می دهند.
He was strong enough to keep you away.	او آنقدر قوی بود که تو را دور نگه دارد.
But he is still with us.	اما او همچنان با ماست.
They finished talking in ten minutes.	آنها ظرف ده دقیقه چیزهایی برای صحبت کردن تمام کردند.
I quite agree	کاملا موافقم
We had a happy surprise at breakfast.	هنگام صبحانه یک سورپرایز شاد داشتیم.
Call it whatever you want	اسمشو هر چی میخوای بذار
He if he can.	او اگر بتواند.
It got very close	خیلی نزدیک شد
New tumor, we're done, that's it.	تومور جدید، کارمان تمام شد، همین است.
The need is very real and there is a lot of demand.	نیاز بسیار واقعی است و تقاضای زیادی دارد.
I still need you and your skills.	من هنوز به تو و مهارت هایت نیاز دارم.
For eight hours	به مدت هشت ساعت
And must be active in it.	و باید در آن فعال باشند.
I did not think anything could really hurt him.	فکر نمی کردم واقعاً چیزی بتواند به او آسیب برساند.
That the disease won the war.	که این بیماری در جنگ پیروز شد.
Of course, I do not see everything.	البته من همه چیز را نمی بینم.
He was locked in his device.	او در دستگاه خود قفل شده بود.
A few days later, the latter was more serious.	چند روز بعد، دومی جدی تر بود.
To help you.	برای کمک به شما.
Name your price	قیمت خود را نام ببرید
Incredible loss	باور نکردنی از دست دادنش
Therefore, we think that our method has worked well.	بنابراین، ما فکر می کنیم که روش ما به خوبی جواب داده است.
The initial feedback from the market has been very good.	بازخورد اولیه از بازار بسیار خوب بوده است.
No problem at this stage	در این مرحله مشکلی نیست
It was his choice.	این انتخاب او بود.
The result of this marriage was a son and a daughter.	حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر بود.
Two things you can do a little here.	دو کار که می توانید در اینجا کمی انجام دهید.
I'm not doing anything wrong	من کار بدی نمیکنم
Is dead.	مرده است.
And that one needed to be touched.	و آن یکی نیاز به لمس آن داشت.
And you are the key	و تو کلید هستی
He needed a closer look.	او نیاز به نگاه دقیق تری داشت.
The only man on our team	تنها مرد تیم ما
there was a problem.	مشکلی بود.
His face was dark and stiff.	صورتش تیره و سفت بود.
And yet we had no idea.	و با این حال ما هیچ ایده ای نداشتیم.
You never guess it.	شما هرگز آن را حدس نمی زنید.
T to be safe	T برای ایمن بودن
It still goes to the home screen.	هنوز به صفحه اصلی می رود.
It is strange.	عجیب است.
He took her phone number and gave her her phone number.	شماره تلفنش را گرفت و شماره تلفنش را به او داد.
And customers just don't show up.	و مشتریان فقط ظاهر نمی شوند.
No wonder they do that.	جای تعجب نیست که آنها چنین کاری انجام دهند.
He lives in his world beyond reality.	او در دنیای خود فراتر از واقعیت زندگی می کند.
He felt like hell.	او احساس جهنم می کرد.
It was easy enough.	این به اندازه کافی آسان بود.
I still did not know what to say to him.	من هنوز مطلقاً نمی دانستم چه چیزی به او بگویم.
Just tell them what they need to know.	فقط آنچه را که باید بدانند به آنها بگویید.
I try to force a word out of a word.	سعی می کنم به زور یک صدا، یک کلمه را بیرون بیاورم.
And they cut it off at the first opportunity.	و در اولین فرصت آن را قطع می کنند.
I am not worth it	من ارزشش را ندارم
Do not be sick !.	مریض نباش!.
she started.	او شروع کرد.
Through and through, hit nothing important.	از طریق و از طریق، ضربه به هیچ چیز مهم است.
Living.	زندگي كردن.
But it is dark.	اما تاریک است.
But it's good that we found it.	اما خوب است که آن را پیدا کردیم.
These samples were taken before starting treatment.	این نمونه ها قبل از شروع درمان گرفته شد.
No one said a word to him.	هیچ کس یک کلمه به او نگفت.
It was time to catch up with the country.	زمان هم سطح شدن با کشور فرا رسیده بود.
You got that call	شما آن تماس را گرفتید
Well, he wanted so many things.	خوب، او چنین چیزهای زیادی می خواست.
I notice what they are trying to do.	من متوجه می شوم که آنها سعی می کنند انجام دهند.
I chose to stay.	من ماندن را انتخاب کردم.
This should not and should not be the duty of the court.	این نباید وظیفه دادگاه باشد و نیست.
But it was more than that.	اما بیش از این هم بود.
Again, you do not talk to anyone but him.	باز هم با هیچکس جز او صحبت نمی کنی.
So that was the point.	پس موضوع این بود.
He was dark and thin.	او تیره و لاغر بود.
He could not believe what was happening to him.	باورش نمی شد چه اتفاقی برایش می افتاد.
My mom is waiting outside	مامانم بیرون منتظره
Others actually have small names.	دیگران در واقع نام کوچک دارند.
You need to push your body to get stronger.	برای قوی تر شدن باید بدن خود را فشار دهید.
That one with my size	اونم با سایز من
People were not really looking for power.	مردم واقعاً دنبال قدرت نبودند.
It is written as a standard process or method claim.	بلکه به عنوان یک ادعای فرآیند یا روش استاندارد نوشته شده است.
There is a great football game.	یک بازی فوتبال بزرگ وجود دارد.
There were many photos of his work.	عکس های زیادی از کارش بود.
Sometimes men would come to the station and meet with us.	گاهی مردان به ایستگاه می آمدند و با ما ملاقات می کردند.
Changes of this kind will be neither easy nor fast.	تغییرات از این نوع نه آسان خواهد بود و نه سریع.
Get to know your man	مرد خود را بشناسید
And the brothers left here to run it.	و برادران اینجا را ترک کردند تا آن را اداره کنند.
He took his brother.	برادرش را گرفت.
I actually laughed	در واقع خندیدم
It has happened before.	قبل از آن اتفاق افتاده است.
Of course, we were very happy with his letter.	ما البته از نامه او بسیار خوشحال شدیم.
The differences in design are listed above.	تفاوت در طراحی در بالا ذکر شده است.
For example, there are many people who are shot very quickly.	به عنوان مثال، افراد زیادی هستند که خیلی سریع تیراندازی می شوند.
No gender differences were observed.	تفاوت جنسیتی مشاهده نشد.
Create separate sites for different areas of your life.	برای بخش های مختلف زندگی خود سایت های جداگانه ایجاد کنید.
To tell the world.	تا به دنیا حرفی بزنم.
But now it was too late for that.	اما الان برای آن دیر شده بود.
Imagination is easy, but no, it's wrong.	خیال پردازی آسان است، اما نه، اشتباه است.
His voice too	صداش هم
Put the skin on the skin.	پوست را روی پوست بگذارید.
Take a look at the site for a few examples.	برای چند نمونه به سایت نگاهی بیندازید.
Travel is not included.	سفر شامل نمی شود.
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
We put the features in front of the users and confuse them with the solution.	ما ویژگی ها را در مقابل کاربران قرار می دهیم و آنها را با راه حل اشتباه می گیریم.
The important thing is to keep moving, even if it is very slow.	نکته مهم این است که به حرکت ادامه دهید، حتی اگر بسیار کند باشد.
We went to my house with his car.	با ماشین او به خانه من رفتیم.
Until the square turns blue.	تا مربع آبی رنگ شود.
Was not ready	برای آماده شدن نبود
You have to sit in front of me and look into my eyes.	باید روبروی من بشینی و به چشمام نگاه کنی.
Your name in my post	نام تو در نوشته خودم
There was no place to sit or even fall.	جایی برای نشستن یا حتی زمین خوردن نبود.
Works to keep you safe in the background.	برای ایمن نگه داشتن شما در پس‌زمینه کار می‌کند.
We love anything that makes the process of building beautiful applications easier.	ما عاشق هر چیزی هستیم که روند ساخت اپلیکیشن های زیبا را آسان تر می کند.
But he had to get it right.	اما او باید آن را به درستی دریافت می کرد.
I was not cold	سردم نبود
It was just a standard quality room.	این فقط یک اتاق با کیفیت استاندارد بود.
Then writing was too easy or too hard for him.	سپس نوشتن برای او خیلی آسان یا خیلی سخت بود.
Get what you need to learn from it.	آنچه را که باید یاد بگیرید از آن بگیرید.
The rest of the story is history.	وبقیه ماجرا تاریخ است.
I know, it's good to hear that.	می دانم، شنیدن آن خوب است.
I ask you to repeat it tomorrow.	من از شما می خواهم که آن را فردا تکرار کنید.
In the other case, save me if you have the opportunity.	در مورد دیگر اگر فرصت دارید مرا نجات دهید.
It's up to us to win.	این به ما بستگی دارد که برنده شویم.
I mean, someone should have done that.	منظورم این است که یکی باید این کار را انجام می داد.
Elsewhere they did not develop.	جاهای دیگر آنها را توسعه ندادند.
Run for it.	برای آن بدوید.
Women need men to lead them.	زنان برای رهبری آنها به مردان نیاز دارند.
Maybe a number of smaller kids.	شاید تعدادی از بچه های کوچکتر.
A combination of music and singing became my best treatment.	ترکیبی از موسیقی و خواندن بهترین درمان من شد.
I just like to read	من فقط دوست دارم بخونم
They later met other people and still met other people.	آنها بعداً با افراد دیگری ملاقات کردند و هنوز با افراد دیگری آشنا شدند.
Even a gift from above.	حتی یک هدیه از بالا.
Assisted in writing the final version of the manuscript.	در نگارش نسخه نهایی دستنوشته کمک کرد.
Each time we do this, that memory becomes stronger.	هر بار که این کار را انجام می دهیم، آن حافظه قوی تر می شود.
Each person was done completely differently.	هر فرد کاملا متفاوت انجام شد.
It made a better scene, but it didn't.	صحنه بهتری می ساخت، اما اینطور نشد.
He told you	اون بهت گفت
The cards were still on the table.	کارت ها هنوز روی میز بود.
Eventually he realized how it came to be.	در نهایت او فهمید که چگونه به وجود آمده است.
A lot has happened in these three weeks.	در این سه هفته اتفاقات زیادی افتاده است.
The rest are in a special box at home.	بقیه در یک جعبه مخصوص در خانه هستند.
You need to think about how other critical safety software works.	باید به نحوه عملکرد سایر نرم افزارهای حیاتی ایمنی فکر کنید.
We have you now.	ما الان شما را داریم.
His mother was cool, but not so much.	مادرش باحال بود اما نه آنقدرها.
I carry them in the car.	من آنها را در ماشین حمل می کنم.
Maybe it was for him.	شاید برای او بود.
But he is definitely in pain.	اما او قطعا درد دارد.
I restrained myself.	جلوی خودم را گرفتم.
They know the area well and know how to hide.	آنها منطقه را به خوبی می شناسند و می دانند چگونه پنهان شوند.
The board has worked for every other industry.	هیئت مدیره برای هر صنعت دیگری کار کرده است.
Dogs need to get used to them.	سگ ها باید به آنها عادت کنند.
They could not live like this.	آنها نمی توانستند اینطور زندگی کنند.
On the other hand, walking in an open field was the same.	از سوی دیگر، قدم زدن در یک میدان باز نیز همینطور بود.
We totally agree.	ما کاملا موافقیم.
There really is no time for care.	واقعا زمانی برای مراقبت وجود ندارد.
I hope he was talking to my sister.	امیدوارم داشت با خواهرم صحبت می کرد.
They are not close	نزدیک نیستند
A doctor wants to change that.	یک دکتر می خواهد آن را تغییر دهد.
He really does not need me.	او واقعاً به من نیاز ندارد.
Home with interest	خانه با علاقه
I just stopped writing.	به همین اندازه از نوشتن دست کشیدم.
But without light	اما بدون نور
Have a normal interest rate.	نرخ بهره معمولی داشته باشید.
There is no money in it for me.	هیچ پولی در آن برای من وجود ندارد.
The stock market is in my blood.	بازار سهام در خون من است.
Work changes because man changes.	کار تغییر می کند زیرا مرد تغییر می کند.
However, more research is needed to support these findings.	با این حال، تحقیقات بیشتری برای حمایت از این یافته ها باید انجام شود.
Most people will find this perfectly normal when they realize it.	هنگامی که آنها درک کنند اکثر مردم این را کاملا طبیعی خواهند یافت.
Suddenly the wall collapsed.	ناگهان دیوار فرو ریخت.
Blue eyes of the sky.	چشم آبی رنگ آسمان.
I just did not want him to interfere.	من فقط نمی خواستم او دخالت کند.
And then another.	و سپس یکی دیگر.
The only difference is that you will have more edge pieces.	تنها تفاوت این است که قطعات لبه بیشتری خواهید داشت.
And not towards.	و نه به سمت در.
But there was no answer.	ولی جوابی وجود نداشت.
And then a few people break it.	و سپس چند نفر آن را می شکنند.
They never trust.	آنها هرگز اعتماد نمی کنند.
It did not matter out of fear or respect.	از ترس یا احترام، مهم نبود.
He was funny.	او خنده دار بود.
I want to know about this girl.	من می خواهم در مورد این دختر بدانم.
Maybe we can really find something.	شاید واقعا بتوانیم چیزی پیدا کنیم.
You act as if it is a personal thing.	شما طوری رفتار می کنید که انگار یک چیز شخصی است.
He stopped trying to walk, to stand.	او از تلاش برای راه رفتن، ایستادن دست کشید.
Quite the opposite is true.	کاملا برعکس درست است.
You know who you are and you know what you did for me.	می دانی که هستی و می دانی چه کاری برای من انجام دادی.
Each face in the bar turned to itself.	هر چهره ای در بار به سمت خود چرخیده بود.
If you do not know what to say, tell us where you are from.	اگر نمی دانید چه بگویید، بگویید اهل کجا هستید.
We did not try hard enough or hard enough.	ما به اندازه کافی خوب یا سخت تلاش نکردیم.
What they found is logical.	چیزی که آنها پیدا کردند منطقی است.
To be together for twenty years	تا بیست سال با هم باشیم
We will never see you again, and you will never see us again.	ما دیگر هرگز شما را نخواهیم دید، و شما هرگز ما را نخواهید دید.
Designed the study and contributed to the discussion.	مطالعه را طراحی کرد و به بحث کمک کرد.
Answer this question.	به این سئوال پاسخ دهید.
to be used.	استفاده شود.
I can even say it is creative.	حتی می توانم بگویم خلاقانه است.
This one can't kill you	این یکی نمیتونه تو رو بکشه
When he is good, he is good.	وقتی او خوب است، خوب است.
I really do not like that much.	من واقعاً آنقدرها دوست ندارم.
And that does not seem right.	و این درست به نظر نمی رسد.
I think there is more than one.	من فکر می کنم بیش از یک وجود دارد.
Someone is waiting to hear it.	کسی منتظر شنیدنش است.
I'm big enough, strong enough.	من به اندازه کافی بزرگ هستم، به اندازه کافی قوی هستم.
I remember my hair problems early in my career.	مشکلات موهایم را در اوایل کارم به یاد دارم.
Clinical trials	آزمایشات بالینی
These are signs of high blood pressure, boy.	اینها نشانه فشار خون بالا هستند پسر.
Cover them with water and season with salt and pepper.	روی آنها را با آب بپوشانید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
They do not seem to care.	به نظر می رسد اهمیتی نمی دهند.
You just moved	شما فقط حرکت کردید
Someone who can easily do what he wants.	کسی که به راحتی می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I liked more coffee.	من قهوه بیشتری دوست داشتم.
It was not as if he was seriously thinking about doing something else.	اینطور نبود که به طور جدی به انجام کار دیگری فکر کرده باشد.
Our training program was no different.	برنامه تمرینی ما هیچ تفاوتی نداشت.
The common core is a step forward.	هسته مشترک یک گام به جلو است.
Anyway, thank you for coming back	در هر صورت ممنون که برگشتی
I watch the video in its entirety and it seems easy enough.	من ویدیو را به طور کامل تماشا می کنم و به اندازه کافی آسان به نظر می رسد.
There is no reason not to wish him well.	دلیلی وجود ندارد که برای او آرزوی خوبی نداشته باشید.
He was growing into a young woman.	او در حال رشد به یک زن جوان بود.
Put it back.	دوباره آن را به عقب برگردانید.
He looked at the cut.	او به برش نگاه کرد.
The right foot was normal	پای راست طبیعی بود
Of course, we hope to achieve good interests.	البته امیدواریم به علایق خوب دست پیدا کنیم.
A knife pressed firmly to his throat.	چاقویی محکم به گلویش فشار داده است.
He stood in front of me.	جلوی من ایستاد.
They look surprised.	آنها متعجب به نظر می رسند.
This is a public safety issue.	این یک مسئله ایمنی عمومی است.
Now everything was personal bad.	حالا هر چیز بدی شخصی بود.
Understand how they speak, think and are.	درک کنید که آنها چگونه صحبت می کنند، فکر می کنند و چگونه هستند.
I put you both in the same bedroom.	من هر دوی شما را در یک اتاق خواب گذاشتم.
Mothers stood in line for their children.	مادران در صف فرزندان خود ایستادند.
They have put everything aside	همه چیز را کنار گذاشته اند
I think you will find it remarkable.	من فکر می کنم شما آن را قابل توجه خواهید یافت.
Give me a break when you leave the room.	وقتی از اتاق بیرون می روی، اوراقت را به من بده.
Many small children are running.	بچه های کوچک زیادی در حال دویدن هستند.
I remember you told me about him	یادم می آید که درباره او به من گفتی
I watched the door close.	بسته شدن در را تماشا کردم.
Instead he lost	در عوض او باخت
They can not fail fast enough.	آنها نمی توانند به اندازه کافی سریع شکست بخورند.
Right to the head.	درست به سر.
He was just driving	فقط داشت رانندگی میکرد
From that attack.	از آن حمله.
That was a big change and it was very difficult for me.	که یک تغییر بزرگ و برای من بسیار سخت بوده است.
Many humans.	بسیاری از انسان ها.
I immediately sent photos to everyone because this is the best thing.	من فوراً برای همه عکس فرستادم زیرا این بهترین چیز است.
You wore beautiful clothes	لباس های قشنگی می پوشید
No bones were broken.	هیچ استخوانی شکسته نشد.
I will hurt those you love.	من کسانی را که دوستشان دارید آزار خواهم داد.
You are a real friend	تو یک دوست واقعی هستی
And last night he proved to me that I am right.	و دیشب به من ثابت کرد که حق با من است.
He did a good job.	او کار خوبی کرد.
It was a chance.	شانس بود.
And received it.	و آن را دریافت کرد.
Everything seemed very clear.	همه چیز خیلی واضح به نظر می رسید.
In a sense, this is what science does.	این به یک معنا همان کاری است که علم نیز انجام می دهد.
You understand that one	شما آن یکی را بفهمید
I was not in the room.	من در اتاق نبودم.
Not everyone knew.	هرکسی که می دانست، نمی گفت.
He was wonderful too	او هم فوق العاده بود
We went out a little	کمی بیرون رفتیم
the earth.	زمین.
Which brings me to my final opinion.	که مرا به نظر نهایی من می رساند.
Right there on stage, in front of everyone.	همانجا روی صحنه، جلوی همه.
I was out for war	من برای جنگ بیرون بودم
Food and wine and an open window.	غذا و شراب و یک پنجره باز.
At the time, they only had four or five songs completed.	در آن زمان، آنها فقط چهار یا پنج آهنگ تمام شده داشتند.
I will come in three more tomorrow and see you later.	من فردا سه تا دیگه میام و بعد میبینیم.
He surrendered for a moment and allowed himself to shut his mouth.	یک لحظه تسلیم شد و اجازه داد دهانش را بگیرد.
So take your time to prepare.	بنابراین برای آماده شدن وقت خود را صرف می کنید.
thanks a lot.	خیلی ممنونم.
I was so worried about myself that I did not think about him.	من آنقدر نگران خودم بودم که به او فکر نمی کردم.
Because they have teeth and.	چون دندان دارند و.
The pressure slowly left him.	فشار آرام آرام او را ترک کرد.
They had a daughter	آنها یک دختر داشته اند
He can move smoke from one room to another.	او می تواند دود را از یک اتاق به اتاق دیگر منتقل کند.
And not at all.	و نه کلی برد.
This is not a boy.	این یک پسر نیست.
But when you grow up, you do it.	اما وقتی بزرگتر شدی این کار را می کنی.
I did not want to leave.	من نمی خواستم ترک کنم.
I am determined that it will be so.	من مصمم هستم که چنین خواهد شد.
He had seen himself as a man.	خودش را مرد دیده بود.
I wanted him to feel safe to finally open up to me.	می‌خواستم او احساس امنیت کند که بالاخره با من باز شود.
It looks like a step forward, two steps back.	به نظر می رسد یک قدم به جلو، دو قدم به عقب.
Of course, the children of the church are still present for services and activities.	مطمئناً، بچه های کلیسا همچنان برای خدمات و فعالیت ها حاضر می شوند.
You do not need him	شما به او نیاز ندارید
Because he could hardly walk.	چون به سختی می توانست راه برود.
Name not sure.	نام مطمئن نیست.
I knew that my mother had made many difficult choices.	می دانستم که مادرم انتخاب های سخت زیادی کرده است.
There are basically different protective devices.	اساساً وسایل حفاظتی مختلفی وجود دارد.
About five or six people were injured.	حدود پنج شش نفر ضربه خوردند.
The interest rate they receive.	نرخ بهره ای که می گیرند.
I tried to do the update again but it did not work.	دوباره سعی کردم آپدیت رو انجام بدم ولی بازم نشد.
Damn standing in the water	لعنت به آب ایستاده
It came in two forms.	به دو صورت آمد.
Give him a chance to be himself.	به او فرصت دهید تا خودش باشد.
I will show you how it is done.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه انجام می شود.
He seemed quite calm.	او کاملا آرام به نظر می رسید.
We have a mother and a father.	ما یک مادر و یک پدر داریم.
Be sure to see to the end	حتما تا آخر ببینید
But this will be a start.	اما این یک شروع خواهد بود.
Her hair was falling out and she could not eat.	موهایش می ریخت و نمی توانست غذا بخورد.
We tend to read from each other.	ما تمایل داریم از یکدیگر بخوانیم.
And died accordingly.	و بر همین اساس درگذشت.
No wonder he thought he was dead.	جای تعجب نیست که او فکر می کرد او مرده است.
It certainly had never happened to him.	مطمئناً هرگز برای او اتفاق نیفتاده بود.
It was a few steps down the aisle before turning.	قبل از اینکه بچرخد چند قدم پایین تر از راهرو بود.
Or the names were mixed up.	یا اسامی قاطی شده بود.
I would love to see him	دوست دارم ببینمش
In the name of sales.	به نام فروش است.
He looked up.	نگاهی به بالا انداخت.
He was very tired	خیلی خسته بود
I went about my life and became friends with others, as one does.	من به دنبال زندگی ام رفتم و با دیگران دوست شدم، همانطور که یکی می کند.
I often think of you and your family.	من اغلب به تو و خانواده ات فکر می کنم.
I kind of love her style.	من به نوعی عاشق سبک او هستم.
You saw my reaction	واکنش من رو دیدی
I'm right here	درست از اینجا می گذرم
salt and pepper.	نمک و فلفل.
I may post pictures of empty rooms and those that people do not have.	من ممکن است تصاویری از اتاق خالی و آنهایی که مردم ندارند را پست کنم.
See the music of his life.	ببینید موسیقی زندگی او بود.
He had no one to share his stories with.	او کسی را نداشت که داستان هایش را با او به اشتراک بگذارد.
He brings.	او می آورد.
Write our own pages in the process.	نوشتن صفحات خودمان در این فرآیند.
I did not have a chance	من فرصتی نداشتم
However, we will experiment a bit and see which one is correct.	با این حال، ما کمی آزمایش خواهیم کرد و خواهیم دید که کدام درست است.
They just did not have money.	آنها فقط پول نداشتند.
It did not look like real money.	پول واقعی به نظر نمی رسید.
All of these elements can be different.	همه این عناصر می توانند متفاوت باشند.
There is no company that does not make money.	هیچ شرکتی وجود ندارد که پولی به دست نیاورد.
Then you know what happens.	سپس متوجه می شوید که چه اتفاقی می افتد.
This item was removed from the scale.	این مورد از مقیاس حذف شد.
Get it anyway.	به هر حال آن را دریافت کنید.
I really entered this list.	من واقعا وارد این لیست شدم.
We prove it first.	ما ابتدا اثبات می کنیم.
They do everything right.	آنها همه چیز را به روش درست انجام می دهند.
From that day on, he no longer has a little boy.	از آن روز به بعد دیگر برای او پسر کوچکی وجود ندارد.
It is divided into three parts.	به سه قسمت تقسیم می شود.
Let your voice be heard.	بگذارید صدای شما شنیده شود.
A larger image on the screen means more energy.	تصویر بزرگتر روی صفحه به معنای انرژی بیشتر است.
Like many experiments, things did not go as planned.	مانند بسیاری از آزمایش‌ها، همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
They were shot and one died.	به آنها تیراندازی شد و یکی مرده افتاد.
He was married to a white woman and had a child.	با یک زن سفیدپوست ازدواج کرده بود و صاحب فرزند شد.
Now six feet	الان شش فوت
alone.	به تنهایی.
We wanted to make fun of it and use it.	می خواستیم مسخره اش کنیم و استفاده کنیم.
Learn how to listen.	یاد بگیرید چگونه گوش دهید.
Anything to take him away from him.	هر چیزی که او را از او بگیرند.
The result was close to his death.	نتیجه نزدیک به مرگ او بود.
Tell me about it again	دوباره در موردش بگو
At the end, he evaluated the students' program.	در پایان کار، برنامه دانش آموزان را ارزیابی کرد.
Not to this number.	نه به این تعداد.
This will also be interesting.	این هم جالب خواهد بود.
Most of them can not, this is what they invest in.	بیشتر آنها نمی توانند، این همان چیزی است که روی آن سرمایه گذاری می کنند.
Designed the experiment and wrote the paper.	آزمایش را طراحی کرد و کاغذ نوشت.
Take a football match, for example.	به عنوان مثال یک مسابقه فوتبال را در نظر بگیرید.
But he does not think so.	اما او اینطور فکر نمی کند.
It really was him	واقعا اون بود
It can be difficult to know which one is ideal.	ممکن است دشوار باشد که بدانید کدام یک ایده آل است.
Some may have never heard of it.	برخی ممکن است هرگز در مورد آن نشنیده باشند.
If you want.	اگر بخواهید.
Emotions produce sounds and thoughts speak.	احساسات صداها را تولید می کنند و افکار صحبت می کنند.
It's clear that you are.	معلومه که تو هستی.
Ok with you this afternoon	باشه امروز بعدازظهر با تو
I can not understand how to draw a line.	من نمی توانم بفهمم که چگونه باید خط کشید.
Go easy on your face	راحت برو روی صورتت
We were not on stage	سر صحنه نبودیم
They were not public property but private.	آنها اموال عمومی نبودند بلکه خصوصی بودند.
They played without energy, despite the fact that their season is on the line.	آنها با وجود اینکه فصلشان در خط است، بدون انرژی بازی کردند.
Now if I can make time	حالا اگه بتونم وقت بگیرم
Help build a home for a needy family.	کمک به ساخت خانه برای یک خانواده نیازمند.
The white room is pale and empty.	اتاق سفید کمرنگ و خالی است.
There is more wood coming from there.	چوب بیشتری وجود دارد که از آنجا آمده است.
The real problem is that it happened after that.	واقعاً مشکل این است که بعد از آن اتفاق افتاد.
It took us nine hours to get home.	نه ساعت طول کشید تا به خانه برسیم.
I have to ask	باید بپرسم
You could easily feel the difference.	می توانستی به راحتی تفاوت را احساس کنی.
He shook his head and started working.	سرش را تکان داد و مشغول کار شد.
Several changes were made as a result.	در نتیجه چند تغییر ایجاد شد.
I killed my friend and he asked me to do it.	من دوستم را کشتم و او از من خواست که این کار را انجام دهم.
This is my code below, but it does not work.	این کد من در زیر است، اما کار نمی کند.
Many people tend to do the exact opposite.	بسیاری از افراد تمایل دارند دقیقاً برعکس عمل کنند.
In your corner the so-called.	در گوشه شما به اصطلاح.
It was easy, he knew it.	این راه آسانی بود، او آن را می دانست.
This requires further development in the manuscript.	این نیاز به توسعه بیشتر در نسخه خطی دارد.
And as usual he did not have much to recommend.	و طبق معمول چیز زیادی برای توصیه نداشت.
And in words	و به کلمات
Our third son retreated in search of him.	پسر سوم ما برای جستجوی او عقب نشینی کرد.
The fact is that this was a mistake.	واقعیت این است که این یک اشتباه بود.
Direct contact with the community	تماس مستقیم با جامعه
What a boy	چه پسری
Anonymity meant that no one talked about it.	بدون نام به این معنی بود که هیچ کس در مورد آن صحبت نکرد.
We could have tried to do that.	ما می توانستیم برای انجام آن تلاش کنیم.
So let's look at a few simple things.	پس بیایید به چند مورد ساده نگاه کنیم.
Do not create your business logic in aspects.	منطق کسب و کار خود را در جنبه ها ایجاد نکنید.
The sun is rising.	خورشید طلوع می کند.
There was no other way.	راه دیگری نمی توانست پیش برود.
I saved some money last summer and last summer.	تابستان گذشته و تابستان قبل مقداری پول پس انداز کردم.
At some point in time, he wants to leave.	در برهه‌ای از زمان، او می‌خواهد راهش را ترک کند.
So we made the girls and we went there.	بنابراین ما دخترها درست کردیم و به آنجا رفتیم.
is a must.	اجباری است.
If this is not possible, the movement will disappear.	اگر این نیز امکان پذیر نباشد، حرکت از بین می رود.
You have seen it.	شما آن را دیده اید.
They wrote the book.	کتاب را نوشتند.
It was coming nonetheless.	با این وجود داشت می آمد.
This service is just an online service.	این سرویس فقط یک سرویس آنلاین است.
Maybe even for a week.	شاید حتی تا یک هفته.
In this case, the right is wrong.	در این مورد حق نادرست است.
I knew he had just dropped out of school.	من می دانستم که او به تازگی از مدرسه خارج شده است.
I have children	من بچه دارم
I looked at what was missing.	به آنچه کم مانده بود نگاه کردم.
And we'm glad we did.	و ما خوشحالیم که انجام دادیم.
It was worth it for me and my family.	برای من و خانواده ام، ارزشش را داشت.
The focus of their anger was somewhere different.	کانون عصبانیت آنها در جایی متفاوت بود.
We get it a lot.	ما آن را بسیار دریافت می کنیم.
Until he finally gave up on you.	تا اینکه بالاخره از تو دست کشید.
He never hit his mark, he hit his mark every time.	او هرگز نشان خود را نمی زد، او هر بار علامت خود را می زد.
He was an incredible dog.	او یک سگ باورنکردنی بود.
However, this approach has serious limitations.	با این حال، این رویکرد دارای محدودیت های جدی است.
This is a strange concept.	این مفهوم عجیب است.
But it is wrong to say that nothing is being done to address them.	اما این اشتباه است که بگوییم هیچ کاری برای رسیدگی به آنها انجام نمی شود.
I'm very excited about it.	من خیلی در مورد آن هیجان زده هستم.
That model is still available and still very good.	آن مدل هنوز موجود است و همچنان بسیار خوب است.
If the publication is not in writing.	اگر انتشار به صورت کتبی نباشد.
We were very busy running.	ما خیلی مشغول دویدن بودیم.
It changed a while ago and we know it.	چندی پیش، تغییر کرد و ما آن را می دانیم.
Tone is important	لحن مهم است
The conflict continued.	درگیری ادامه یافت.
Complete three sets of this.	سه مجموعه از این را کامل کنید.
Like you were afraid of me or something.	مثل اینکه از من می ترسید یا چیزی.
And when he opened them, he spoke.	و وقتی آنها را باز کرد صحبت کرد.
Most people were silent.	اکثر مردم ساکت بودند.
In some places you may find even more.	در بعضی جاها ممکن است حتی بیشتر پیدا کنید.
So treat yourself and buy the paper version too.	پس خودتان را درمان کنید و نسخه کاغذی آن را نیز بخرید.
Very excited to see the completion of this project.	بسیار هیجان زده از دیدن تکمیل این پروژه.
If not, take the turn to the next player.	اگر نه، نوبت را به بازیکن بعدی منتقل کنید.
You really create the book.	شما واقعا کتاب را خلق می کنید.
He has resources.	او منابع دارد.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما به همان کار روی زمین ادامه می دهیم.
It should be clear.	باید واضح باشد.
Its existence was public knowledge in society.	وجود آن دانش عمومی در جامعه بود.
He lifted it off his shoulders.	آن را از روی شانه ها برداشت.
Something was happening there again, he felt power there.	دوباره چیزی در آنجا اتفاق می افتاد، او آنجا احساس قدرت کرد.
He did not smoke in the past and had no health problems.	او در گذشته سیگار نمی کشید و هیچ مشکل سلامتی نداشت.
They are good.	آنها که خوب هستند.
I found a way	یه راهی پیدا کردم
Maybe he should have.	شاید او باید داشته باشد.
Well, it only took a few days.	خوب، فقط چند روز طول کشید.
He could not stop himself.	او نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
If he reaches his men, he can win.	اگر او به مردان خود برسد، می تواند برنده شود.
I will mention a little more.	من کمی بیشتر اشاره می کنم.
I'm giving it to you.	من آن را به شما.
Do not copy in whole or in part.	به طور کامل یا جزئی کپی نکنید.
In the larger court that did not matter.	در دادگاه بزرگتر که مهم نبود.
There are only a lot of fish in the sea.	فقط ماهی های زیادی در دریا وجود دارد.
But this was a hellish expectation.	اما این یک انتظار جهنمی بود.
It includes everything that has ever happened to you.	این شامل همه چیزهایی است که تا به حال برای شما اتفاق افتاده است.
He was full of ideas and plans for the future.	او پر از ایده و برنامه برای آینده بود.
You killed that horse	تو آن اسب را کشتی
I do not think that they do not care.	فکر نمی کنم این باشد که آنها اهمیتی نمی دهند.
I was writing a business.	من در حال نوشتن تجارت بوده ام.
The problem is their speed.	مشکل از سرعت آن هاست.
Not more, but at least.	نه بیشتر، اما حداقل.
I do not think the boys look back.	فکر نمی کنم پسرها به عقب نگاه کنند.
The first case is simply as explained.	اولین مورد به سادگی همانطور که توضیح داده شده است.
I hope you have fun here !.	امیدوارم اینجا به شما خوش بگذرد!.
He was on track now.	او اکنون در مسیر چیزی بود.
You can use the same technique for your variety.	شما می توانید از همین تکنیک برای انواع خود استفاده کنید.
This is the basic social structure.	این ساختار اجتماعی اساسی است.
They treated us like their children.	با ما مثل بچه هایشان رفتار می کردند.
This is far from the end.	این دور از پایان است.
For him, that was good.	برای او، این خوب بود.
The boat was moving.	قایق در حال حرکت بود.
People love you.	مردم شما را دوست دارند.
Not pharmaceutical companies	نه شرکت های دارویی
You simply did not provide enough details.	شما به سادگی جزئیات کافی ارائه نکرده اید.
None of the girls were arrested against their will.	هیچ یک از دختران بر خلاف میل خود بازداشت نشدند.
But the poor eat their share and shut down again.	اما بیچاره ها سهم خود را می خورند و دوباره تعطیل می شوند.
Not like you love him	نه مثل اینکه دوستش داری
These are good things.	اینها چیزهای خوبی هستند.
It was a short article	مقاله کوتاهی بود
They put up a sign to make fun of him.	برای مسخره کردنش تابلویی گذاشتند.
It does not work either.	این کار را هم نمی کند.
This is my chance.	این شانس من است.
Then a face appeared.	سپس چهره ای ظاهر شد.
This is not what you think.	این چیزی نیست که شما فکر می کنید.
The solution only makes sense if the argument is positive.	راه حل تنها زمانی معنا پیدا می کند که این استدلال مثبت باشد.
It was too late then.	در آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود.
But there is an additional and deeper reason.	اما یک دلیل اضافی و عمیق تر وجود دارد.
This kind of thing happened all the time.	این جور چیزها مدام اتفاق می افتاد.
I just want to take you to dinner	فقط میخوام ببرمت شام
to be.	بودن.
I thought you would see him enough during the day.	فکر می کردم در طول روز به اندازه کافی او را می بینید.
He does not leave it.	او آن را ترک نمی کند.
What girls games can tell us.	چه بازی های دختران می تواند به ما بگوید.
Even if he is not like us outside.	حتی اگر در بیرون شبیه ما نباشد.
He loved being there.	او آنجا بودن را دوست داشت.
Where it all begins.	جایی که همه چیز شروع می شود.
Please improve it.	لطفا آن را بهبود بخشید.
There is not much to say.	چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
It does not matter if you continue reading	مهم نیست به خواندن ادامه دهید
Now and then.	همین حالا و بعد.
We have to put them in position.	ما باید آنها را در موقعیت قرار دهیم.
But we are your family now	اما ما الان خانواده شما هستیم
I'm calling her tonight	امشب بهش زنگ میزنم
I'm trying to figure out where my head is	سعی میکنم بفهمم سرم کجاست
But you have nothing to go back to.	اما شما چنین چیزی ندارید که به آن بازگردید.
You do not receive it in a digital book.	شما در یک کتاب دیجیتال آن را دریافت نمی کنید.
Three factors were identified.	سه عامل شناسایی شد.
Maybe no one.	شاید هیچ کس.
This is great in theory.	این از نظر تئوری عالی است.
Just keep going forward.	فقط به طرف جلو ادامه دهید.
This is probably the most important part of the whole process.	این احتمالاً مهمترین بخش از کل فرآیند است.
This can be explained by our model.	این را می توان با مدل ما توضیح داد.
He did not say a word now.	حالا حرفی نزد.
I started doing this.	من شروع به انجام این کار کردم.
However, we need to pay more attention to our children.	با این حال، ما باید بیشتر به فرزندان خود توجه کنیم.
Do not sweat	عرقش نکن
He was lying on his back.	به پشت دراز کشیده بود.
This was not what he needed.	این چیزی نبود که او نیاز داشت.
Your touch must change.	لمس شما باید تغییر کند.
When he returned, he could not look me in the eye.	وقتی برگشت، نتوانست به چشمان من نگاه کند.
But this time he was standing much closer.	اما این بار او خیلی نزدیکتر ایستاده بود.
Others have problems at school or at home.	دیگران در مدرسه یا خانه دچار مشکل می شوند.
This means that they were weak.	این بدان معنی است که آنها ضعیف بودند.
My friends shook their heads.	دوستانم سری تکان دادند.
It is by no means certain	به هیچ وجه قطعی نیست
It is better to be ready to move as soon as we call.	بهتر است به محض فراخوانی آماده حرکت باشیم.
Therefore, you must be careful and use a protector.	بنابراین، شما باید مراقب باشید و از محافظ استفاده کنید.
And we had a lot in common.	و ما اشتراکات زیادی داشتیم.
I suggest everyone to use their services.	من به همه پیشنهاد می کنم از خدمات آنها استفاده کنند.
Instead, an object returns the map.	در عوض یک شی نقشه را برمی گرداند.
we hope so.	امیدواریم.
I hate all of them	از همه یکیشون متنفرم
Often you want to plan based on the numbers of the week.	اغلب شما می خواهید بر اساس اعداد هفته برنامه ریزی کنید.
Instead, illustrate it with the words or actions of that character.	در عوض، آن را با گفتار یا اعمال آن شخصیت نشان دهید.
And my friends welcome it.	و دوستان من از آن استقبال می کنند.
He turned his back on reading the charges against him.	با خواندن اتهامات علیه او پشت کرد.
You can stay as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید بمانید.
They will not smell us yet.	آنها هنوز بوی ما را نخواهند برد.
She was just a little nervous to say certain things to her mother.	فقط کمی عصبی بود که چیزهای خاصی را به مادرش بگوید.
I could see myself doing this.	می توانستم خودم را در حال انجام این کار ببینم.
Also with ice.	همچنین با یخ.
However, he did a great job.	با این حال او عالی عمل کرد.
A few minutes was one thing, but that long was another.	چند دقیقه یک چیز بود، اما این طولانی چیز دیگری بود.
He had a body.	او بدنی داشت.
Broke the law.	قانون را زیر پا گذاشت.
You can read more about me here.	میتوانی در اینجا بیشتر درباره من بخوانی.
Maybe he was parking	شاید داشت پارک می کرد
We do not even need to talk about it again.	حتی نیازی نیست دوباره در مورد آن صحبت کنیم.
Too fast to do something	خیلی سریع برای انجام کاری
And sometimes it was really crowded.	و گاهی اوقات واقعاً شلوغ بود.
It could be logical.	می توانست منطقی باشد.
This was my win	این برد من بود
This is true.	این درست است.
They talked about burning us.	از سوختن ما حرف می زدند.
This is not	این نیست
He could play forever.	او می توانست برای همیشه بازی کند.
Our thinking time has increased.	زمان تفکر ما بالا رفته است.
In fact, literally on fire.	در واقع، به معنای واقعی کلمه در آتش.
It is their unbelief to begin with that led them there.	این بی ایمانی آنها برای شروع است که آنها را به آنجا رساند.
We promise.	ما قول می دهیم.
I do not want to have such a beautiful mother.	من نمی خواهم مادری به این زیبایی داشته باشم.
Our customers are looking for great quality and incredible service.	مشتریان ما به دنبال کیفیت عالی و خدمات باورنکردنی هستند.
I was still good	من هنوز خوب بودم
I do not know how you did it, but it does not matter.	نمی دانم چطور این کار را کردی، اما مهم نیست.
They should not talk like that.	آنها نباید اینطور صحبت کنند.
When they come together, you can not defeat them.	وقتی آنها با هم جمع می شوند، نمی توانید آنها را شکست دهید.
He wanted to help in any way he could.	او می خواست به هر طریقی که می توانست کمک کند.
But you do not know who we are.	اما شما نمی دانید ما کی هستیم.
At this time it began to change.	در این زمان شروع به تغییر کرد.
Just so much worse	فقط خیلی بدتر
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
I lost access to my money for a few days.	برای چند روز دسترسی به پولم را از دست می دادم.
Without being noticed.	بدون اینکه مورد توجه قرار بگیرد.
I had to stop.	مجبور شدم توقف کنم.
I kept walking and nothing more happened.	من به راه رفتن ادامه دادم و چیزی بیشتر از این اتفاق نیفتاد.
That's right	خیلی هم درسته
And target it anyway.	و به هر حال آن را هدف قرار دهید.
On the other hand, I do not know what they are talking about.	از طرف دیگر، من نمی دانم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
But tears are of no use.	اما اشک هیچ فایده ای ندارد.
They also look good.	آنها نیز خوب به نظر می رسند.
It is a matter of life and death.	مسئله مرگ و زندگی است.
None of the cars on the busy road stopped.	هیچکدام از ماشین های جاده شلوغ توقف نکردند.
And this is not a problem.	و این اشکالی ندارد.
This must be impossible.	این باید غیرممکن باشد.
All the things we once shared, not so long ago.	همه چیزهایی که زمانی به اشتراک گذاشته بودیم، نه چندان دور.
He made things.	او چیزهایی درست کرد.
He had that special training and ability.	او آن آموزش و توانایی خاص را داشت.
He was and is my friend.	او دوست من بود و هست.
Build trust.	اعتماد ایجاد می کنند.
Although not entirely ideal, it is still a good result.	اگرچه کاملا ایده آل نیست، اما هنوز هم یک نتیجه خوب است.
Tricolor problem situation.	وضعیت مشکل سه رنگ.
Maybe come back.	شاید برگردد.
This is just his personal code, personal.	کد شخصی او فقط همین است، شخصی.
Your mother said you worked six days a week.	مادرت گفت تو شش روز در هفته مشغول کار بوده ای.
It was discovered very soon.	خیلی زود کشف شد.
I'm totally stuck.	من کاملا گیر کرده ام.
There is no reason to doubt this.	هیچ دلیلی برای شک در صحت این موضوع وجود ندارد.
But not a bad thing	اما چیز بدی نیست
But there is no one to do it.	اما کسی نیست که این کار را انجام دهد.
This was not real.	این موضوع واقعی نبود.
He hit her three times before she knew what was happening.	قبل از اینکه بفهمد چه اتفاقی دارد، سه بار به او ضربه زد.
I have written many books that never came to paper.	من کتاب های زیادی نوشته ام که هرگز به کاغذ نرسیدند.
Now I do not remember what the issue was.	الان اصلا یادم نیست موضوع چه بود.
I really was not	واقعا نبودم
I sent a message, but you never answered my letters.	من پیام فرستادم، اما شما هرگز به نامه های من پاسخ ندادید.
Take new measurements as often as possible.	اندازه گیری های جدید را تا حد امکان به دفعات انجام دهید.
Since then, he has not been able to return and has been missing for follow-up.	از آن زمان، او موفق به بازگشت نشد و برای پیگیری از دست رفت.
There are two ways to do this.	دو راه برای انجام این کار وجود دارد.
I was really scared	من واقعا ترسیدم
Just let me cry	فقط اجازه بده گریه کنی
Think about it.	بهش فکر کن.
You are a site, whether you have it or not.	شما یک سایت هستید، چه آن را داشته باشید و چه همیشه.
I will discuss this concept more in the following pages.	در صفحات پیش رو بیشتر به این مفهوم خواهم پرداخت.
They did everything right.	همه کارها را درست انجام دادند.
With the help of technology, production has increased.	با کمک فناوری، تولید افزایش یافته است.
He made them.	او آنها را ساخت.
But today, you look the other way and you are the enemy.	اما امروز، شما به طرف مقابل نگاه می کنید و دشمن هستید.
We never sell low quality car parts to our customers.	ما هرگز قطعات خودرو بی کیفیت را به مشتریان خود نمی فروشیم.
In fact, that was the reason for three games in three days.	در واقع، این دلیل سه بازی در سه روز بود.
So they had no structure.	بنابراین ساختاری نداشتند.
I did not see the photos today.	امروز عکس ها را ندیدم.
It can only kill you if you want to escape.	فقط زمانی می تواند شما را بکشد که بخواهید از آن فرار کنید.
He served in the army for three years.	ارتش و سه سال خدمت کرد.
There were some good points, though.	هر چند نکات خوبی هم وجود داشت.
I do not remember his name, maybe he never told me.	نام او را به خاطر نمی آورم، شاید او هرگز به من نگفت.
This is really unbelievable.	این واقعاً باورنکردنی است.
He is the one who can get any weapon.	او کسی است که می تواند هر سلاحی را بدست آورد.
I do not remember everything, but he speaks in my mind now.	من همه چیز را به خاطر نمی آورم، اما او اکنون در ذهن من صحبت می کند.
Amazing but there.	شگفت انگیز است اما وجود دارد.
nobody else.	هیچکس دیگر.
I carry a lot of things around.	من چیزهای زیادی را در اطراف حمل می کنم.
Looking back, it must have been hard for him.	اکنون که به گذشته نگاه می کنم، باید برای او سخت بوده باشد.
We have sold the companies.	ما شرکت ها را فروخته ایم.
First one, then another.	اول یکی، بعد دیگری جلو می رفت.
They were not sure where they were going.	آنها مطمئن نبودند که به کجا می روند.
You can use this to answer both questions.	می توانید از این برای پاسخ به هر دو سوال استفاده کنید.
Then the next morning he took me to one side.	سپس صبح روز بعد مرا به یک طرف برد.
He came home with me	با من اومد خونه
Find a group that writes and calls them.	گروهی را پیدا کنید که آنها را بنویسد و صدا کند.
We have been there.	ما آنجا بوده ایم.
They stopped it once.	یک دفعه جلوی آن را گرفتند.
Designed to lower it.	برای پایین آوردن آن طراحی شده است.
He has seen the same shape many times.	او همین شکل را چند بار دیده است.
Focus on that, not something else.	روی آن کار تمرکز کنید، نه چیز دیگری.
This was the best thing we did later.	بعداً این بهترین کاری بود که ما انجام دادیم.
At least not for you and me.	حداقل برای من و تو نه.
This is a big event.	این یک رویداد بزرگ است.
His skills play at this level.	مهارت های او در این سطح بازی می کند.
If you doubt his ability, trust me.	اگر به توانایی او شک دارید، به من اعتماد کنید.
Digital photos available.	عکس های دیجیتال موجود است.
In the second study, there were four groups.	در مطالعه دوم چهار گروه وجود داشت.
Or maybe it was because they lost, or both.	یا شاید به این دلیل بود که آنها باختند یا هر دو.
It just ends with my tears as usual.	فقط طبق معمول با اشک من تمام می شود.
He went to it several more times.	او چند بار دیگر به سمت آن رفت.
See you in class.	در کلاس می بینمت.
It was also successful	موفقیت هم داشت
It accommodates adult males.	نرهای بالغ را در خود جای داده است.
I just hoped to be with them.	فقط امیدوار بودم که با آنها باشد.
But it seemed to be exactly the opposite.	اما به نظر می رسید دقیقا برعکس بود.
He played with them later.	بعدها با آنها بازی کرد.
We were a team.	ما یک تیم بودیم.
What it does is give people another chance.	کاری که انجام می دهد این است که به مردم فرصت دیگری می دهد.
this is.	این است.
We were in a creative role.	ما در یک رول خلاقانه بودیم.
My mother came out running and crying.	مادرم دوان دوان بیرون آمد و گریه می کرد.
Many people do not think about living with these conditions.	بسیاری از مردم به زندگی با این شرایط فکر نمی کنند.
Let's use our enemy.	بیایید از دشمن خود استفاده کنیم.
Repeat if necessary.	در صورت لزوم تکرار کنید.
He went through me to catch them.	او از طریق من رفت تا آنها را بگیرد.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
There is no such office.	چنین دفتری وجود ندارد.
This was new.	این جدید بود.
But this time it was different.	اما این بار فرق داشت.
I was in trouble enough.	من به اندازه کافی در مشکل بودم.
The woman got into a fight with a man over the dog.	زن بر سر سگ با مردی درگیر شد.
Moves it to the free list.	آن را به لیست رایگان منتقل می کند.
It can be anyone.	این می تواند هر کسی باشد.
Then reduce by another third in a month.	سپس در یک ماه یک سوم دیگر کاهش دهید.
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
I wondered if he was leaving on his own.	به این فکر کردم که آیا او خودش می‌رود.
Just my thoughts on them	فقط افکار من در مورد آنها
Hours later he received an answer.	ساعاتی بعد او پاسخی دریافت کرد.
It was almost over.	تقریباً تمام شده بود.
My neck and shoulders.	گردن و شانه هایم.
He knew he would never be a community.	او می‌دانست که هرگز جامعه‌ای نخواهد بود.
Those for whom we have no answer are very important.	آنهایی که پاسخی برای آنها نداریم خیلی مهم هستند.
I'm going to rest for a while	قراره یه مدت استراحت کنم
There are two standard ways to handle variable length.	دو روش استاندارد برای رسیدگی به این مسئله طول متغیر وجود دارد.
He has brought a bill for himself.	او برای خودش یک صورت حساب آورده است.
We do not want any new numbers.	ما هیچ شماره جدیدی نمی خواهیم.
Everything is remarkable.	همه چیز قابل توجه است.
But I had a problem while using it.	اما در هنگام استفاده به مشکلی برخوردم.
I put them in separate cells.	من آنها را در سلول های جداگانه قرار دادم.
But this is something we can not help you.	اما این چیزی است که ما نمی توانیم به شما کمک کنیم.
This is just a way to find peace.	این فقط راهی برای یافتن آرامش است.
It was not like that now	الان اینطوری نبود
Error bars are the standard standard error for three independent experiments.	نوارهای خطا خطای استاندارد میانگین برای سه آزمایش مستقل هستند.
Pull it out.	آن را بیرون بکشید.
At this point, we have more questions than answers.	در این مرحله، ما سوالات بیشتری نسبت به پاسخ داریم.
I explained to them that we had to be bigger.	به آنها توضیح دادم که باید بزرگتر باشیم.
It is briefly discussed and then closed.	در مورد آن به طور خلاصه صحبت می شود و سپس در بسته می شود.
Everywhere you went, people were talking about it.	هر جا که می رفتی مردم در مورد آن صحبت می کردند.
Release and go up with your head.	رها کن و با سرت بالا برو.
They were now more than a degree.	آنها اکنون بیش از مدرک بودند.
I agree with you that it was so.	من با شما موافقم که اینطور بود.
One uses the first letter in the middle, but the other does not.	یکی از حرف اول وسط خود استفاده می کند، اما دیگری نه.
They can read each other and adjust each other.	آنها می توانند یکدیگر را بخوانند و یکدیگر را تنظیم کنند.
There are no words for us except human beings.	هیچ کلمه ای برای ما وجود ندارد، غیر از انسان.
It can be served as a main dish.	می توان آن را به عنوان غذای اصلی سرو کرد.
This process was repeated three times.	این روند سه بار تکرار شد.
The pressure is off.	فشار خاموش است.
Tell us the amount, time and day.	مقدار، زمان و روز را به ما بگویید.
I am very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کنم.
But his people were at a loss and could not offer anything.	اما افراد او در ضرر بودند و نمی توانستند چیزی را پیشنهاد کنند.
He knew where he was.	می دانست کجاست.
I do not know how long it will take.	نمی دانم چقدر طول می کشد.
He may try to kill you again.	او ممکن است دوباره سعی کند شما را بکشد.
I got angry	عصبانی شدم
Helps to look busy.	مشغول به نظر رسیدن کمک می کند.
The names have changed, but the meaning has not.	نام ها تغییر کرده اند، اما معنی آن تغییر نکرده است.
Up here to join us	اینجا بالا برای پیوستن به ما
so do not worry	پس نگران نباش
With social clocks and games.	با ساعت اجتماعی و بازی.
People love them, buy them and tell their friends to buy them.	مردم آنها را دوست دارند، آنها را می خرند و به دوستان خود می گویند آنها را بخرند.
Therefore, it seems almost impossible.	بنابراین، به نظر می رسد که تقریباً امکان پذیر نیست.
They only want basic human rights.	آنها فقط خواستار حقوق اولیه انسانی هستند.
You could be sleep deprived for weeks.	می‌توانستید هفته‌ها بی‌خواب باشید.
But of course the main problem remains.	اما البته مشکل اصلی همچنان وجود دارد.
I tell him and do as you say.	من به او می گویم و همانطور که شما می گویید عمل کنید.
Do not kill	قتل نکن
It looks different depending on who makes it.	بسته به اینکه چه کسی آن را می سازد، متفاوت ظاهر می شود.
This will have a negative effect on your quality point.	این روی نقطه کیفیت شما تاثیر بدی خواهد گذاشت.
Try to make life very simple.	سعی کنید زندگی را خیلی ساده کنید.
I read it on the ground there.	آنجا روی زمین آن را مطالعه کردم.
Just watch this happen	فقط این اتفاق را تماشا کنید
People learn to be men and women.	افراد یاد می گیرند که مرد و زن شوند.
But now he picked it up.	اما حالا آن را برداشت.
Asking questions about the way back	پرسیدن سوال در مورد راه برگشت
In any relationship, you fight.	در هر رابطه ای، با هم دعوا می کنی.
I had seen this in a few years from family members.	من این را در چند سال از اعضای خانواده دیده بودم.
He wanted to decide.	او می خواست تصمیم بگیرد.
He could actually see one or two of them jumping.	او در واقع می توانست یک یا دو نفر از آنها را ببیند که می پرند.
They finished almost at the same time.	تقریباً در همان زمان تمام کردند.
Keep them away from us so we do not have them at home.	آنها را از ما دور کنید تا در خانه نداشته باشیم.
I have seen this name before.	من قبلاً این نام را دیده بودم.
Sometimes you forget he is there.	گاهی فراموش می کنی او آنجاست.
We are close too	ما هم نزدیکیم
He must grow up fast.	او باید به سرعت پرورش یابد.
This is where you need to be honest with yourself.	اینجاست که باید با خودتان نیز صادق باشید.
One problem with computer processes is that sometimes a process fails.	یک مشکل در فرآیندهای کامپیوتری این است که گاهی اوقات یک فرآیند با شکست مواجه می شود.
This situation was different.	این وضعیت متفاوت بود.
Do not forget it.	آن را فراموش نکن.
You will not have to do much.	شما مجبور نخواهید بود کار زیادی انجام دهید.
He is no longer a customer.	دیگر مشتری نیست.
No one knew if he would decide to return to the streets.	هیچ کس نمی دانست که آیا او تصمیم می گیرد به خیابان برگردد.
Nobody said a word.	هیچکس حرفی نزد.
They say one thing and do another.	آنها یک چیز می گویند و چیز دیگری انجام می دهند.
It is difficult to do.	انجام آن دشوار است.
Sometimes good things happen.	گاهی اوقات اتفاقات خوبی می افتد.
Hearing the shooting, several men approached the scene.	با شنیدن تیراندازی چند مرد به صحنه نزدیک می شوند.
Our thoughts are with his family and friends.	افکار ما با خانواده و دوستان اوست.
Dogs are more likely than cats and so on.	شانس سگ بیشتر از گربه و غیره است.
I will surprise him, which makes it even more special!	من او را غافلگیر خواهم کرد، که آن را حتی خاص تر می کند!.
Nothing found	هیچی پیدا نشد
You have two commands	شما دوتا دستوراتتون رو دارید
Just lost again	فقط دوباره گم شده
She is not mean by saying that a man is never a woman.	او با گفتن اینکه یک مرد هرگز زن نیست بدجنس نیست.
Politics just seems more real.	سیاست فقط واقعی تر به نظر می رسد.
Back to the main room.	برگشت به سمت اتاق اصلی.
In addition, our results suggest that there may be gender differences.	علاوه بر این، نتایج ما نشان می دهد که ممکن است تفاوت های جنسی وجود داشته باشد.
So you can use it over and over again, because it's right.	بنابراین می توانید بارها و بارها از آن استفاده کنید، زیرا درست است.
No one else was around.	هیچ کس دیگری در اطراف نبود.
I love you.	دوستت دارم.
When you start, God is given a seat.	وقتی شروع می کنی، به خدا یک صندلی داده می شود.
It has a beautiful view and is very suitable for taking photos.	نمای زیبایی دارد و برای عکس گرفتن بسیار مناسب است.
This is known as after party.	این به عنوان پس از مهمانی شناخته می شود.
These were not just numbers.	این فقط اعداد نبود.
He had not come here in vain.	بیهوده تا اینجا نیامده بود.
Some experience is still needed, but it's very easy.	هنوز مقداری تجربه مورد نیاز است، اما بسیار آسان است.
We do not know what the debate is about.	ما نمی دانیم بحث بر سر چیست.
We did not know what to do with him.	نمی دانستیم از او چه کنیم.
Of course, it was close to summer.	البته نزدیک به تابستان بود.
You say you're going home	تو میگی داری برمیگردی خونه
They let him go, but they stopped me, so.	آنها او را راه دادند، اما آنها من را متوقف کردند، بنابراین.
He felt monotonous with life.	احساس می کرد با زندگی یکنواخت می شود.
He was walking like a wall.	او مانند یک دیوار راه رفتن بود.
I took myself seriously.	من خودم جدی گرفتم.
The message went.	پیام رفت.
He wanted his wife to be good to his family.	او دوست داشت همسرش با خانواده اش خوب باشد.
Because he knew this girl.	چون این دختر را می شناخت.
His blood is beautiful	خونش قشنگه
This is a waste season.	این فصل اتلاف است.
Then he saw a movement behind the car.	سپس او حرکتی را پشت ماشین دید.
First, the sample size of this study was relatively small.	اول اینکه حجم نمونه این مطالعه نسبتاً کوچک بود.
Only take pictures with your digital camera or phone.	فقط با دوربین دیجیتال یا گوشی خود عکس بگیرید.
Not a free seat in the hall.	نه یک صندلی آزاد در سالن.
We got off the road.	از جاده خارج شدیم.
Oh, wonderful work	اوه، کار فوق العاده ای
Just put it anywhere, really.	فقط آن را در هر جایی قرار دهید، واقعا.
We have it in my house.	ما آن را در خانه من داریم.
Imagine a simple case like the one below.	یک مورد ساده مانند مثال زیر را تصور کنید.
Of course not.	البته اینطور نیست.
Him.	به او.
Important things will be done with the help of friends.	کارهای مهمی با کمک دوستان انجام خواهد شد.
It never worked.	هرگز کار نکرد.
This is not your truth.	این حقیقت شما نیست.
The cast and crew agreed to work for free.	بازیگران و گروه موافقت کردند که به صورت رایگان کار کنند.
Fun for the whole family.	برای کل خانواده سرگرم کننده است.
Return to the original position and repeat with the other leg.	به حالت اولیه برگردید و با پای دیگر تکرار کنید.
This one looks especially fun.	این یکی به خصوص سرگرم کننده به نظر می رسد.
Your hair is beautiful and long.	موهای شما زیبا و بلند است.
I knew then.	آن موقع می دانستم.
I can not do this this time.	این بار نمی توانم این کار را انجام دهم.
Take me for example.	برای مثال من را در نظر بگیرید.
He made me feel a little.	او باعث شد من احساس کمی داشته باشم.
Not without me	بدون من نه
Men have done this before.	مردان قبلاً این کار را انجام داده اند.
This is a change that will progress even further in the future.	این تغییری است که در آینده حتی بیشتر پیشرفت خواهد کرد.
This is the last chance to bring him back this year.	این آخرین فرصت برای بازگرداندن او در سال جاری است.
I actually thought it might be fun to see and try it.	من در واقع فکر کردم که شاید دیدن و امتحان کردن آن سرگرم کننده باشد.
It feels good to have those letters after my name.	داشتن آن حروف بعد از نام من احساس خوبی دارد.
Memories come back.	خاطرات بر می گردند.
Car and driver if needed	ماشین و راننده در صورت نیاز
Or you traded with me.	یا با من تجارت کرده اید.
Everything went well	همه چیز خوب پیش رفت
Everyone was looking at me.	همه به من نگاه می کردند.
He took it out and held it in the air.	آن را بیرون آورد و در هوا نگه داشت.
Trade is not that complicated.	تجارت آنقدرها هم پیچیده نیست.
In fact, they survived.	در واقع، آنها خود را حفظ کردند.
He could still hear the cries of the stars in space.	او هنوز می توانست صدای گریه ستاره ها را در فضا بشنود.
He checked the text and looked up.	متن را چک کرد و به بالا نگاه کرد.
Let's be one in five.	بیایید یک پنج در درون باشیم.
I just want to finish this project on time.	من فقط می خواهم این پروژه را به موقع به پایان برسانم.
They had no desire to choose a side.	آنها هیچ تمایلی به انتخاب طرف نداشتند.
Everyone helps each other in case of problems.	همه در صورت بروز مشکل به یکدیگر کمک می کنند.
We never, ever tell the truth about our parents.	ما هرگز و هرگز حقیقت را در مورد والدین خود نمی گوییم.
my child	بچه من
After that, quite the opposite happened.	پس از پایان آن، کاملا برعکس اتفاق افتاد.
But this can not help.	اما این نمی تواند کمک کند.
You have got the job so far	تا الان کار رو گرفتی
But not with you, or not completely with you.	اما نه با شما، یا نه کاملاً با شما.
Click here to order !.	برای سفارش دادن، اینجا را کلیک کنید!.
Participants were asked about the positive aspects and what could be improved.	از شرکت کنندگان در مورد جنبه های مثبت و اینکه چه چیزی می تواند بهبود یابد سوال شد.
They were on the move most of the day but had just stopped.	آنها بیشتر روز در حال حرکت بودند اما تازه متوقف شده بودند.
The most common bone fracture is caused by a fall.	شایع ترین آسیب شکستگی استخوان های ناشی از زمین خوردن است.
I think the show is great.	نمایش به نظر من عالی است.
Indeed, if some things did not die, others would not be born.	به راستی اگر بعضی چیزها نمی مردند، بعضی دیگر متولد نمی شدند.
If it was still available, I would recommend it.	اگر هنوز در دسترس بود، آن را توصیه می کنم.
But someone or something has to control the money supply.	اما کسی یا چیزی باید عرضه پول را کنترل کند.
He thought I wanted to go home.	فکر کرد می خواهم به خانه بروم.
Literally anything you wanted.	به معنای واقعی کلمه هر چیزی که شما می خواستید.
In the end, it did not matter.	در نهایت مهم نبود.
But I will not say it again	ولی بازم نمیگم
There is no way they can do that.	هیچ شانسی وجود ندارد که آنها بتوانند این کار را انجام دهند.
It could be a list	میتونه یه لیست باشه
Without it, there would be no science and technology.	بدون آن هیچ علم و فناوری وجود نخواهد داشت.
However, studies to date have not directly addressed this issue.	با این حال، مطالعات تا به امروز به طور مستقیم این موضوع را بررسی نکرده اند.
And he had to make a living.	و مجبور بود امرار معاش کند.
I have heard a lot about you.	من خیلی چیزها در مورد شما شنیده ام.
No, they do not want to.	نه، آنها نمی خواهند.
He raised his hand.	دستش را بالا برد.
In this regard, several of these aspects will be discussed.	در این ارتباط چند مورد از این جنبه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
I thought you were a different customer.	من فکر می کردم شما یک مشتری متفاوت هستید.
I opened my eyes again.	دوباره چشمانم را باز کردم.
That's pretty obvious, you know.	کاملاً واضح است، می دانید.
Whatever it was, it had to be directly related.	هر چه بود باید مستقیماً مرتبط بود.
This is where we get into trouble.	اینجاست که ما با مشکل مواجه می شویم.
As you think.	همانطور که شما فکر می کنید.
This procedure will definitely stop.	این رویه قطعا متوقف خواهد شد.
But we need your help.	اما ما به کمک شما نیاز داریم.
He has many years ahead.	او سال های زیادی در پیش دارد.
Our online reviews speak for themselves.	بررسی های آنلاین ما برای خود صحبت می کنند.
They are afraid of failure.	آنها از شکست می ترسند.
It makes them feel happy and special.	این باعث می شود آنها احساس شادی و خاص کنند.
Let's just listen	بیایید فقط گوش کنیم
The history of religion is the history of violence.	تاریخ دین تاریخ خشونت است.
But saying it is easier said than done.	اما گفتنش از انجام دادنش آسونتره.
This works for many people.	این کار برای بسیاری از افراد همراه است.
But we did not stop there.	اما ما به همین جا بسنده نکردیم.
This is a message.	این یک پیام است.
I love her.	من او را دوست دارم.
Except do not try it	جز اینکه امتحانش نکن
I have news.	من خبرهایی دارم.
I thought it was super cool	فکر کردم فوق العاده باحال بود
My share in life is good.	سهم من در زندگی خوب است.
I want to get them out.	من می خواهم آنها را بیرون برانم.
No differences were found by sex and age.	هیچ تفاوتی بر اساس جنس و سن یافت نشد.
So the opposite is true.	پس درست برعکس است.
When he returned, he was quite well.	وقتی برگشت، حالش کاملا خوب بود.
But it used to be a huge source of anxiety.	اما قبلا منبع عظیمی از اضطراب بود.
You do not have to.	شما مجبور نیستید.
The population grew rapidly at that time.	جمعیت در آن زمان به سرعت افزایش یافت.
In fact, they seem so surprised that they can not even answer.	در واقع آن‌ها آنقدر متعجب به نظر می‌رسند که حتی نمی‌توانند پاسخ دهند.
Come to it.	بیا به آن.
Now it was just me	حالا فقط من بودم
Repeat until the mixture is complete.	تکرار کنید تا مخلوط تمام شود.
The number depends on the number of your words.	تعداد به تعداد کلمه شما بستگی دارد.
That does not fix it.	که آن را درست نمی کند.
I want to use him to reach them.	من می خواهم از او برای رسیدن به آنها استفاده کنم.
Unless otherwise provided by law.	زمانی که قانون به نحو دیگری مقرر نکرده باشد.
There was no point in him getting stuck in a particular case.	فایده ای نداشت که او در یک مورد خاص گیر کند.
I used to be very close with my father, but now.	قبلا با پدرم خیلی صمیمی بودم اما الان.
I will not be far away	من خیلی دور نخواهم بود
Not very good either	خیلی هم خوب نیست
As above.	مانند بالا.
I know the side.	طرف رو میشناسم.
Look, you said you know me	ببین تو گفتی منو میشناسی
It was only recently that he was introduced to her.	همین اواخر بود که او را به او معرفی کردند.
The country needed him.	کشور به او نیاز داشت.
So was the support he needed over the years.	حمایتی که او در طول سالها به آن نیاز داشت نیز همینطور بود.
Obviously, he had reduced his chances.	بدیهی است که او شانس خود را کم کرده بود.
Maybe you do things a little differently.	شاید شما کارها را کمی متفاوت انجام دهید.
This is known as frequency analysis.	این به آنالیز فرکانس معروف است.
Put your mark on the world	نشان خود را در جهان بگذار
A fair return	بازگشت منصفانه
I would love to see him again	دوست دارم دوباره ببینمش
The list could go on.	لیست میتوانست ادامه داشته باشد.
No need to.	بدون نیاز به.
Of course, these people were adults.	البته این افراد بالغ بودند.
Create a need to cash it.	نیازی ایجاد کنید تا پول نقد آن نیاز.
I hate the first day.	از روز اول متنفرم.
I grabbed it and was able to stop myself from falling.	به آن چنگ زدم و توانستم جلوی سقوطم را بگیرم.
Then there is one more goal.	آن وقت یک هدف بیشتر وجود دارد.
Worth a serious game	ارزش بازی جدی
He was a challenge, no doubt.	او یک چالش بود، بدون شک.
Really, alone.	واقعا، تنها.
I could not and did not want to go there myself.	من خودم نمی توانستم و نمی خواستم به آنجا بروم.
Resources are one of the reasons.	منابع یکی از دلایل است.
That is why it is different.	به همین دلیل متفاوت است.
He often found them.	اغلب آنها را پیدا می کرد.
It was hard because the wind was constantly changing.	سخت بود چون باد مدام تغییر می کرد.
Give us more options for doing things in games.	گزینه های بیشتری برای انجام کارها در بازی ها به ما بدهید.
Because you never know.	زیرا شما هرگز نمی دانید.
But he knows everything about sex.	اما او همه چیز را در مورد رابطه جنسی می داند.
We are waiting for our air to run out.	منتظریم هوایمان تمام شود.
It takes less than a minute to get started !.	کمتر از یک دقیقه طول می کشد تا شروع کنید!.
He chose the latter.	او دومی را انتخاب کرد.
I'm not just a player.	من فقط یک بازیکن نیستم.
That is not going to change.	که قرار نیست تغییر کند.
And you have the right to do so.	و شما حق دارید این کار را انجام دهید.
Or very, very little	یا خیلی خیلی کم
A bottle for you	یک بطری برای شما
Not surprisingly, he wanted to get himself back.	جای تعجب نیست که او می خواست خودش را پس بگیرد.
You can measure it.	می توانید آن را اندازه گیری کنید.
You just have to look out of our window to see it.	برای دیدن آن فقط باید به بیرون از پنجره ما نگاه کنید.
People avoid them.	مردم از آنها دوری می کنند.
Everyone should take the time to smell the flowers.	همه باید برای بوییدن گل ها وقت بگذارند.
His gaze asked questions.	نگاهش سوال می پرسید.
He could not speak.	او نمی توانست صحبت کند.
Folk music, good entertainment.	موسیقی محلی، سرگرمی خوب.
Certainly not you.	مطمئناً چنین فکری در شما نیست.
Why did you come back to him then?	چرا اون موقع بهش برگشتی
But the media is far from understood.	اما رسانه به دور از درک است.
Before taking up your current post	قبل از تصدی پست فعلی خود
Our name is written in water.	اسم ما را در آب می نویسند.
It seemed to surprise him.	به نظر او را شگفت زده کرد.
There is no charging station in sight	هیچ ایستگاه شارژی در چشم نیست
I say thank you very much.	من می گویم خیلی ممنون.
I told you this	من این را به شما گفته ام
It does not seem to be true.	به نظر می رسد درست نیست.
Watch them live	تماشای زنده آنها
Makes you do bad things.	شما را به انجام کارهای بد وامی دارد.
When this was not possible, they were burned.	وقتی این امکان وجود نداشت آنها را سوزاندند.
Until an hour later, he told me everything about school.	تا یک ساعت بعد، او همه چیز را در مورد مدرسه به من گفت.
Just stay here.	فقط اینجا بمان.
This more freedom means that we can improve the direct strategy.	این آزادی بیشتر به این معنی است که ما می توانیم استراتژی مستقیم را بهبود بخشیم.
Do not deal with them	باهاشون معامله نکن
Probably to the back of the whole set.	احتمالا به سمت پشت کل مجموعه.
I can put one and the other together.	می توانم یکی و یکی را کنار هم بگذارم.
His voice was low and like sweet music.	صدایش کم بود و مثل موسیقی شیرین.
He was still talking in that sweet, gentle voice.	او هنوز با آن صدای شیرین و ملایم صحبت می کرد.
This is logical.	این منطقی است.
Of course, we each did it our own way.	البته هرکدام به روش خود این کار را انجام دادیم.
That we are worried about what we should do, think or say.	این که نگران این هستیم که چه کاری باید انجام دهیم، فکر کنیم یا بگوییم.
Nothing was out of my mind.	هیچ چیز دور از ذهن من نبود.
It is supposed to be there.	قرار است آنجا باشد.
He knew he did not want that to happen.	او می دانست که او قصد نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
An event can result in more than one injury.	یک رویداد می تواند منجر به بیش از یک آسیب شود.
He wanted to meet her.	او قصد داشت با او آشنا شود.
He became the character of the books.	او تبدیل به شخصیت های کتاب ها می شد.
Then, do it again and again.	سپس، آن را دوباره و دوباره انجام دهید.
Or, it could indicate a health concern.	یا، می تواند نشان دهنده نگرانی در مورد سلامتی باشد.
And actually free.	و در واقع رایگان.
Some have been great.	برخی عالی بوده اند.
We know he is with you.	ما می دانیم که او با شماست.
Fifteen of them are black.	پانزده نفر از آنها سیاه هستند.
He could not focus on his text.	او نمی توانست روی متن خود تمرکز کند.
My father was one of them.	پدرم یکی از آنها بود.
Or a lot of me.	یا خیلی از من.
However, it does not seem to work.	با این حال، به نظر می رسد که کار نمی کند.
However, it certainly did not look like that.	با این حال، مطمئناً اینطور به نظر نمی رسید.
It came from within and this surprised him.	از درون آمد و این او را شگفت زده کرد.
On the other hand, you somehow need a bath.	از طرف دیگر، شما به نوعی به حمام نیاز دارید.
And across the country.	و در سراسر کشور.
The younger brother does not know.	برادر کوچکتر اطلاعی ندارد.
Waiting to be found	در انتظار پیدا شدن
Read the terms and conditions for more information.	برای اطلاعات بیشتر، شرایط و ضوابط را مطالعه کنید.
Place a hot water bottle on your back or chest.	یک بطری آب داغ را روی پشت یا سینه خود بگذارید.
The normal process is completely gone.	روند عادی کاملاً از بین رفته است.
You will have little or no memory of the whole visit.	شما از کل بازدید خاطره کمی خواهید داشت یا اصلاً خاطره ندارید.
We love you my son	دوستت داریم پسرم
Let the dead rest.	بگذار مرده ها آرام بگیرند.
He has made a noise.	او سر و صدا کرده است.
But for some people it makes a difference.	اما برای برخی افراد تفاوت ایجاد می کند.
He is happy and loves life.	او خوشحال است و عاشق زندگی است.
We limit the discussion here to some of the basic functions of these resources.	ما در اینجا بحث را به برخی از عملکرد اساسی این منابع محدود می کنیم.
But this is one of the things that can help many people.	اما این یکی از مواردی است که می تواند به بسیاری از افراد کمک کند.
He is his mother's son.	او پسر مادرش است.
He was hit again on the head.	دوباره ضربه ای به سرش خورد.
And they believe in these things.	و آنها به این چیزها اعتقاد دارند.
That was the solution for me.	این راه حل برای من بود.
The attachment number makes it easier to contact you.	شماره پیوست تماس با شما را آسان تر می کند.
We wanted to make the show we wanted.	ما می خواستیم نمایشی را که می خواستیم بسازیم.
Cultivation was positive after eight weeks.	کشت پس از هشت هفته مثبت بود.
And use them to engage your audience.	و از آنها برای جلب علاقه مخاطبان استفاده کنید.
So, let's get started.	بنابراین، بیایید شروع کنیم.
Not when he was watching them from inside the house.	نه زمانی که او از داخل خانه آنها را تماشا می کرد.
They can not touch it.	آنها نمی توانند آن را لمس کنند.
I just say that.	من فقط همین را می گویم.
I'm somewhere in the middle.	من یک جایی وسط هستم.
This is the book that matters.	این کتاب است که مهم است.
I have to write these things over and over again.	من باید این چیزها را بارها و بارها بنویسم.
I've been here before.	من قبلا اینجا بوده ام.
Oh I really wanted to do this because he had won one.	اوه کاملاً می خواستم این کار را انجام دهم زیرا او یکی را برده بود.
I pressed my ear right on the bedroom floor.	گوشم را درست روی در اتاق خواب فشار دادم.
He got up straight and ran to the bathroom.	مستقیم بلند شد و به سمت حمام دوید.
He started writing early in the morning.	او صبح زود شروع به نوشتن می کرد.
He had to give it up.	او باید آن را رها می کرد.
Due to the fact that nothing can defeat the light.	با توجه به این واقعیت که هیچ چیز نمی تواند نور را شکست دهد.
I think they came and took it.	فکر کنم آمدند و گرفتند.
He had problems with his own confidence.	او مشکلات اعتماد خودش را داشت.
He was not really surprised	واقعا تعجب نکرد
Music was never what he thought.	موسیقی هرگز آن چیزی نبود که او فکر می کرد.
Water became the path we follow.	آب راهی شد که ما آن را دنبال می کنیم.
Then click on the blue mark on the right.	سپس روی علامت آبی سمت راست کلیک کنید.
All this is completely standard.	همه اینها کاملا استاندارد است.
We feel compelled.	احساس می کنیم مجبوریم.
Of these, eight do not survive.	از این تعداد، هشت نفر زنده نمی مانند.
A beautiful view and a great camp.	یک منظره زیبا و کمپ عالی.
They endangered us.	آنها به ما خطر دادند.
What they needed.	همان چیزی که آنها نیاز داشتند.
Is and is not.	هست و نیست.
At least two mechanisms are involved in such learning.	حداقل دو مکانیسم در چنین یادگیری دخیل هستند.
It may not be necessary, but it is easy to do.	شاید لازم نباشد، اما انجام آن آسان است.
And he gave it for free.	و آن را رایگان داد.
They did not want to know.	آنها نمی خواستند بدانند.
You guys saw it on stage.	شما بچه ها آن را روی صحنه دیدید.
They had to enter.	مجبور شدند وارد شوند.
There are great resources to help solve these problems.	منابع بزرگی برای کمک به حل این مسائل وجود دارد.
And this is where the difference appeared.	و اینجا جایی بود که تفاوت ظاهر شد.
The light was going as it was.	نور، همان طور که بود، می رفت.
We feel to see you.	ما احساس می کنیم از شما ببینیم.
It was not too far	خیلی دور نبود
His whole body shape had changed.	تمام فرم بدنش تغییر کرده بود.
Remember, the practice continued.	به خاطر داشته باشید، تمرین همچنان ادامه داشت.
It had made a lot of things easy for him.	خیلی کار را برای او آسان کرده بود.
Oh, where are we going?	اوه، کجا داریم میریم
I thought life was about me and I had my way.	فکر می‌کردم زندگی به من مربوط می‌شود و راه خود را دارم.
I think he is here at his best.	فکر می‌کنم او در بهترین حالتش همین‌جاست.
I decided to ask about sex.	تصمیم گرفتم در مورد رابطه جنسی بپرسم.
It was short.	کم مانده بود.
She knew she had lost her chance to go with him.	او می دانست که شانس خود را برای رفتن با او از دست داده است.
We drink with the first glass of wine.	ما با اولین لیوان آب شراب می نوشیم.
The code is just the beginning.	کد فقط شروع است.
He was not in contact with my family.	او با خانواده من در تماس نبود.
Figures and other things can be added to the screen.	ارقام و چیزهای دیگر را می توان به صفحه نمایش اضافه کرد.
In good light	در نور خوب
They seemed surprised.	به نظر می رسید از این موضوع متعجب شده بودند.
You live in evil	تو در شر زندگی می کنی
But he let you come to the end.	اما او به شما اجازه داد تا در پایان بیایید.
Make sure you are fully prepared.	مطمئن شوید که کاملا آماده هستید.
This horrible incident was not an accident.	این حادثه وحشتناک تصادفی نبود.
I knew what was coming then	میدونستم اونوقت چی میاد
Which lasted nearly a month.	که نزدیک به یک ماه طول کشید.
The two returned	دوتا برگشتند
You will need a board item to do this.	برای این کار به یک آیتم تخته نیاز دارید.
Humans have no chance to get out of this situation.	انسانها هیچ شانسی برای رهایی از این وضعیت ندارند.
They arrived early and left after an event.	آنها زود رسیدند و پس از پایان یک رویداد، آنجا را ترک کردند.
I was busy	سرم شلوغ بود
Not in my life.	در زندگی من نیست.
Obviously we will.	واضح است که خواهیم کرد.
Someone came into our house.	یک نفر وارد خانه ما شد.
You took a stand and suffered the consequences.	شما موضع گرفتید و عواقب آن را متحمل شدید.
Look at the code.	به کد نگاه کنید.
They just work better.	آنها فقط بهتر کار می کنند.
He later became a general in the same army.	بعدها در همان ارتش سرلشکر شد.
They will know what to do with you.	آنها خواهند دانست که با شما چه کنند.
He loved her.	او را دوست داشت.
However, using a loss makes it impossible to achieve balance.	با این حال، استفاده از یک ضرر، دستیابی به تعادل را غیرممکن می کند.
Which is basically nothing.	که در اصل چیزی نیست.
He begins to feel a combination of emotions.	او شروع به احساس ترکیبی از احساسات می کند.
He believed in this place.	او به این مکان اعتقاد داشت.
Hence their name.	نام آنها از این رو است.
He can not get into his boat without help.	او بدون کمک نمی تواند وارد قایق خود شود.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
It hurt their feelings.	احساسات آنها را جریحه دار کرد.
I still had to jump.	هنوز مجبور بودم بپرم.
I loved this man.	من این مرد را دوست داشتم.
You should never have even seen this.	شما حتی نباید هرگز این را می دیدید.
He will see it.	او آن را خواهد دید.
My work is so good	کار من اینطوری خوبه
Sorry about that, everyone.	متاسفم برای این، همه.
Download both and continue on your way.	هر دو را دانلود کنید و راه خود را ادامه دهید.
Everyone tells him to wait, be patient.	همه به او می گویند صبر کن، صبور باش.
He looked at the house.	نگاهی به خانه انداخت.
It was sent because it was unknown to anyone.	از آنجا که برای کسی ناشناخته بود، فرستاده شد.
But there is no future.	اما هیچ آینده ای وجود ندارد.
I was excited to be back and have this opportunity.	برای برگشتن و داشتن این فرصت هیجان‌زده بودم.
He is the one you know what.	او یک است که می دانید چیست.
But it never occurs to you to protect yourself.	اما هرگز به ذهنتان خطور نمی کند که از خودتان محافظت کنید.
I think you model it	فکر کنم تو مدلش بذاری
But come in	اما بیا داخل
The experiment was performed for four weeks.	آزمایش به مدت چهار هفته انجام شد.
No one has talked about it.	هیچ کس در این مورد صحبت نکرده است.
You can fall on your face as easily as anyone else.	شما می توانید به راحتی مثل هر کس دیگری روی صورت خود بیفتید.
This can be for a variety of reasons.	این می تواند به دلایل مختلفی باشد.
The results were very clear.	نتایج بسیار واضح بود.
Maybe I can	شاید بتوانم
Now my father is dead too	حالا پدرم هم مرده
This only works for flat printing.	این فقط برای چاپ تخت کار می کند.
Check local media	رسانه های محلی را بررسی کنید
He was finished.	او به پایان رسیده بود.
One in three women has experienced physical violence.	از هر سه زن یک نفر خشونت فیزیکی را تجربه کرده است.
The weather did not stop him.	آب و هوا مانع او نشد.
Needs it.	به آن نیاز دارد.
Government jobs are so weird.	مشاغل دولتی اینطور عجیب هستند.
It was not dark outside for a few seconds.	در عرض چند ثانیه دیگر بیرون در تاریک نبود.
I was not interested in anyone.	من به کسی علاقه نداشتم.
He had not heard.	او نشنیده بود.
Sometimes there is blood, sometimes not	گاهی خون هست گاهی نه
My mom and dad certainly had enough of it.	مادر و پدرم مطمئناً به اندازه کافی از آن برخوردار بودند.
Do what he says.	آنچه می گوید را انجام دهید.
Player and opposing player	بازیکن و بازیکن مقابل
A man sat behind him.	مردی پشت سر نشست.
You have been taught that loving yourself is bad.	به شما آموخته اند که دوست داشتن خود بد است.
We have known your customers for many years.	ما مشتریان شما را سالهاست می شناسیم.
We do not talk about what we do for them.	ما در مورد آنچه که برای آنها انجام می دهیم صحبت نمی کنیم.
It has a very important position.	جایگاه بسیار مهمی دارد.
But that system may have destroyed itself over time.	اما آن سیستم ممکن است به مرور زمان خودش را نابود کرده باشد.
The whole trip took nine minutes.	کل سفر نه دقیقه طول کشید.
His foot is no longer his foot.	پایش دیگر پای او نیست.
We could never be friends.	ما هرگز نمی توانستیم با هم دوست باشیم.
It was better for us.	برای ما بهتر بود.
It still does, but we often do not have that option anymore.	هنوز هم دارد، اما ما اغلب دیگر آن گزینه را نداریم.
And he was more than a beautiful face.	و او چیزی بیش از یک چهره زیبا بود.
I'm really good at defense.	من واقعا در دفاع خوب هستم.
We sat by the fire.	کنار آتشش نشستیم.
Yes, yes we do.	بله، بله ما انجام می دهیم.
it is important.	مهم این است.
Such is the nature of life.	طبیعت زندگی چنین است.
It gets better this way	اینجوری بهتر میشه
And that has never changed since day one.	و این از روز اول هرگز تغییر نکرده است.
Sounds like a fun appointment.	به نظر می رسد یک قرار سرگرم کننده است.
I filled in my company name and information.	نام و اطلاعات شرکتم را پر کردم.
In fact several cases.	در واقع چندین مورد.
We achieve different goals.	ما به اهداف مختلف می رسیم.
Surprisingly, a year and a half has passed.	جای تعجب است که یک سال و نیم گذشته است.
Very unique item	مورد بسیار منحصر به فرد
We can direct our growth in any way we choose.	ما می توانیم رشد خود را به هر شکلی که انتخاب کنیم هدایت کنیم.
Men may kill him soon.	مردها ممکن است به زودی او را بکشند.
An old man	یک پیرمرد
People say it is a good house.	مردم می گویند خانه خوبی است.
The story is complex but in terms of good.	داستان پیچیده است اما از نظر خوبی.
Now there was no going back	حالا دیگه راه برگشتی نبود
Show him the money.	پول را به او نشان دهید.
How to share power	چگونه قدرت را به اشتراک بگذاریم
Try to be special.	سعی کنید خاص باشید.
It 's like they're trying to get to the real event.	مثل این است که آنها در حال تلاش برای رسیدن به رویداد واقعی هستند.
They will know our love.	آنها از عشق ما آگاه خواهند شد.
Well, he must seize the opportunity.	خوب، او باید از فرصت استفاده کند.
This is really beautiful	اینجا واقعا زیباست
This result can be explained as follows.	این نتیجه را می توان به شکل زیر توضیح داد.
I promise you.	بهت قول میدم.
Down and up.	پایین و بالا.
We are a properly established company.	ما به درستی تاسیس شرکت.
And we were very close, you know.	و ما خیلی نزدیک بودیم، می دانید.
There is nothing as we think.	هیچ چیز همانطور که ما فکر می کنیم وجود ندارد.
It's too much to pick just one.	خیلی زیاد است که فقط یکی را انتخاب کنید.
No fire accident.	بدون حادثه در آتش سوخت.
We just did what we thought we would do.	ما تنها کاری که فکرش را می کردیم انجام دادیم.
His hand touched his right shoulder.	دستی شانه راستش را لمس کرد.
Tell us everything	به ما گفتن همه چیز
One cut for two makes it eight overs.	یک برش برای دو نفر باعث می شود که آن را هشت تا از اوور.
He was not of legal age to consent to sexual activity.	او در سن قانونی برای رضایت به فعالیت جنسی نبود.
He did not want them.	او آنها را نمی خواست.
I think he needs work.	من فکر می کنم که نیاز به کار دارد.
Students should be comfortable and able to ask questions.	دانش آموزان باید راحت باشند و بتوانند سوال بپرسند.
The spirit of the garden lives.	روح باغ زندگی می کند.
The World Health Organization.	سازمان بهداشت جهانی.
We will be responsible for that	پاسخگوی آن خواهیم بود
But it is so	اما این طور است
There was danger in him.	هوای خطر در او وجود داشت.
I knew you had to see it to believe it	میدونستم باید ببینیش تا باورش کنی
And not just giving, but doing.	و نه فقط دادن، بلکه انجام دادن.
Our hands were full	دستمان پر بود
I never know either.	من هم هرگز آن را نمی دانم.
The dogs did not attack me.	سگ ها به من حمله نکردند.
The team that wanted to be champions.	تیمی که می خواست قهرمان شود.
I have to tell you this.	من باید همین را به شما بگویم.
And he uses it to prove his point.	و او از آن برای اثبات ادعای خود استفاده می کند.
They even turn it into a kind of religion.	حتی آن را به نوعی دین تبدیل می کنند.
He used a cell phone, without a landline.	او از تلفن همراه استفاده می کرد، بدون خط ثابت.
We weren't sure we could find another place we liked so much.	ما مطمئن نبودیم که مکان دیگری را پیدا کنیم که آنقدر دوست داشته باشیم.
Processes of change of opinion	فرآیندهای تغییر عقیده
There is not enough political will or money.	اراده سیاسی یا پول کافی وجود ندارد.
This is not the final answer to the question.	این پاسخ نهایی به سوال نیست.
He just watched.	او فقط تماشا کرد.
Those kids walked.	آن بچه ها پیاده روی کردند.
I was locked up in my room for three days.	سه روز در اتاقم حبس کردم.
If food appears in front of you, you eat it.	اگر غذا در مقابل شما ظاهر شود، آن را می خورید.
Available on request.	بر اساس تقاضا ارائه می شود.
Your mother is a good woman.	مادرت زن خوبی است.
Goes forward.	جلوتر می رود.
I can see where this is going now.	من می توانم ببینم این الان به کجا می رود.
Listen to his call.	به تماس او گوش دهید.
The customer may request additional changes at an additional cost.	مشتری ممکن است تغییرات بیشتری را با هزینه اضافی درخواست کند.
All standard and very good.	همه استاندارد و بسیار خوب.
He has been there, he has done it.	او آنجا بوده است، او این کار را انجام داده است.
Well then it must be a woman	خب پس باید زن باشه
When we entered the camp, it started to rain.	وقتی وارد کمپ شدیم، باران شروع به باریدن کرد.
Now your sister is afraid of you	حالا خواهرت از تو می ترسد
I thought it was time to get to know each other.	فکر کردم وقتش رسیده که همدیگر را بشناسیم.
How to run a session	نحوه اجرای یک جلسه
Yes, routine training.	بله، آموزش روتین.
Where they will finally find me, much later.	جایی که در نهایت من را پیدا خواهند کرد، خیلی دیرتر.
He looked up slowly and their eyes met.	او به آرامی به بالا نگاه کرد و چشمان آنها به هم رسید.
This is just the age of the people.	این فقط سن افراد است.
Animals bring us back to the present moment.	حیوانات ما را به لحظه حال باز می گردانند.
The bottle did not move.	بطری تکان نخورد.
Turn off email to get started.	برای شروع، ایمیل را خاموش کنید.
This song is the most successful song of the group to date.	این آهنگ موفق ترین آهنگ گروه تا به امروز است.
He has his own radio program.	او برنامه رادیویی خودش را دارد.
We made a video of it and raised a lot of money.	ما یک ویدیو از آن تهیه کردیم و پول زیادی جمع آوری کردیم.
Biological samples are provided.	نمونه های بیولوژیکی ارائه شده است.
You killed my life	تو زندگی من را کشت
You should check each option.	شما باید هر گزینه را بررسی کنید.
I do not like white	من رنگ سفید را دوست ندارم
Push your hand on the screen.	فشار دست روی صفحه.
But let's stay positive for now.	اما اجازه دهید فعلا مثبت بمانیم.
He had a very clear view on most issues.	او در مورد اکثر مسائل دیدگاه بسیار روشنی داشت.
It's old, but it gets old.	قدیمی است، اما درست می شود.
Things are changing for the worse.	اوضاع برای بدتر شدن تغییر می کند.
He died well.	او به خوبی درگذشت.
I just bought it a few weeks ago.	من همین چند هفته پیش خریدم.
I'm trying to start my own business.	من سعی می کنم کسب و کار خودم را راه اندازی کنم.
Love is love.	عشق عشق است.
Only time can tell.	فقط زمان می تواند بگوید.
He had heard the cry of life	فریاد زندگی را شنیده بود
He got married a few weeks later.	چند هفته بعد او ازدواج کرد.
He died on the tour.	او در تور درگذشت.
I managed to hit him once.	یک بار موفق شدم او را بزنم.
And today he had not yet tied his wedding ring.	و امروز هنوز حلقه ازدواجش را نبسته بود.
That is, they can build their own models.	یعنی می توانند مدل های خود را بسازند.
He was very playful.	او خیلی بازیگوش بود.
I had a lot to leave the city.	من چیزهای زیادی برای خروج از شهر داشتم.
I served them that beer.	آن آبجو را برایشان سرو کردم.
This would be terrible.	این وحشتناک خواهد بود.
He is free.	او آزاد است.
They did not do that, but they thought about it.	این کار را نکردند، اما در مورد آن فکر کردند.
We are a country of law.	ما کشور قانون هستیم.
He wanted to hurt her.	می خواست به او صدمه بزند.
Take this now	حالا این را بردارید
This is a great project that you can do with your kids too.	این یک پروژه عالی است که می توانید با بچه های خود نیز انجام دهید.
Or maybe for some people.	یا شاید برای برخی افراد.
Repeat once or twice.	یکی دو بار تکرار کنید.
Production took some time to develop and understand.	تولید به مدتی برای توسعه و درک نیاز داشت.
Literally, under the table.	به معنای واقعی کلمه، زیر میز.
He had to fight for them.	او مجبور شد برای آنها بجنگد.
He stared and stared and stared.	خیره شد و خیره شد و خیره شد.
It also needed a new bathroom.	همچنین، به یک حمام جدید نیاز داشت.
I realized that you were very far from him.	متوجه شدم که خیلی از او دوری کردی.
At least when seen through my eyes.	حداقل وقتی از چشمان من دیده می شود.
It was an example of a single center.	نمونه از یک مرکز واحد بود.
On this basis, we can not consider it.	بر این اساس نمی توانیم آن را در نظر بگیریم.
So take this	پس اینو بگیر
And that was my goal for the first time.	و این هدف من برای اولین بار بود.
I can get cash, no problem.	من می توانم پول نقد را بگیرم، مشکلی نیست.
There were several possible reasons for this.	چندین دلیل احتمالی برای این وجود داشت.
I am a newcomer to this.	من تازه وارد این هستم.
That is changing, a little.	که در حال تغییر است، کمی.
However, there are several limitations to this technique.	با این حال، چندین محدودیت برای این تکنیک وجود دارد.
Ten dogs were used as animal models.	ده سگ به عنوان مدل حیوانی استفاده شد.
You go to the police	تو میری پلیس
He told them that he was riding with several other people.	او به آنها گفت که او با چند نفر دیگر سوار شده است.
You just have to listen to it.	شما فقط باید به آن گوش دهید.
He says it's great, though.	او می گوید که این کار عالی است، هر چند.
But he could not stay away.	اما او نمی توانست دور بماند.
His eyes were dry again, his face was calm.	چشمانش یک بار دیگر خشک شد، صورتش آرام بود.
They never told me.	آنها هرگز به من نمی گفتند.
We went there and talked.	رفتیم آنجا و صحبت کردیم.
He is only fifteen years old.	او فقط پانزده سال دارد.
There was no need for such a thing.	نیازی به همچین چیزی نبود.
The glass looks more wonderful.	شیشه فوق العاده تر به نظر می رسد.
There is no sign of life	هیچ نشانی از زندگی نیست
I wanted to reach the top more than anything.	من بیشتر از هر چیزی می خواستم به اوج برسم.
Now everything goes.	حالا هر چیزی می رود.
Fear and emotion were strong.	ترس و احساسات قوی بود.
He died the following year.	او سال بعد درگذشت.
We can not imagine our world without him.	ما نمی توانیم دنیای خود را بدون او تصور کنیم.
They talked.	آنها صحبت کردند.
They are two very popular systems that are used in many companies.	آنها دو سیستم بسیار محبوب هستند که در بسیاری از شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند.
Those who enter never leave.	کسانی که وارد می شوند هرگز بیرون نمی روند.
You did not, no	نداشتی، نه
Less than none.	کمتر از هیچ.
This is not something we should be afraid of.	این چیزی نیست که ما باید از آن بترسیم.
Something has to be done.	چیزی باید انجام شود.
I just tried to make a game.	من فقط سعی کردم یک بازی بسازم.
I want it too.	من هم آن را می خواهم.
I do not remember who	یادم نیست کیه
S. decided to be his favorite country.	اس تصمیم گرفت کشور مورد علاقه او باشد.
Studies are currently underway.	در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است.
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را درک کنم.
I asked him if he was looking around and he did.	از او پرسیدم که آیا به اطراف نگاه می کند و او این کار را کرد.
And then it stopped.	و سپس متوقف شد.
I do not know where we will find the upper limit.	نمی دانم حد بالای آن را کجا خواهیم یافت.
Sometimes people can forget how normal it can be.	گاهی اوقات مردم می توانند فراموش کنند که چقدر عادی می تواند خوب باشد.
It was a good wedding but not big.	عروسی خوبی بود اما بزرگ نبود.
He was.	او بود.
So here it is in writing.	بنابراین در اینجا به صورت مکتوب است.
He knew the city.	او شهر را می شناخت.
Damn, they are good	لعنتی، اونا خوبن
Images do not make it too short.	تصاویر آن را خیلی کوتاه نمی کنند.
They were very happy.	آنها خیلی خوشحال بودند.
I need more details.	من به جزئیات بیشتری نیاز دارم.
Ten "open" measurements versus.	ده اندازه گیری «باز» در مقابل.
It is three days.	سه روز است.
At the heart of a library management system.	در قلب یک سیستم مدیریت کتابخانه است.
He was creative and funny.	او خلاق و بامزه بود.
I do not have an internet connection	من اتصال اینترنت ندارم
But two of them died quite young.	اما دو نفر از آنها کاملاً جوان مردند.
Not months	ماه ها نه
In fact, he looked very good today.	در واقع، او امروز خیلی خوب به نظر می رسید.
But no one says that.	اما هیچ کس این را نمی گوید.
At first I could not work in my field.	من در ابتدا نتوانستم در رشته خود کار کنم.
Tell them what you are doing before doing it.	قبل از انجام آن به آنها بگویید چه کاری انجام می دهید.
So, you may or may not be special.	بنابراین، ممکن است شما خاص باشید یا نباشید.
Everyone who comes here wants that.	همه کسانی که به اینجا آمده اند، همه همین را می خواهند.
Which should have been seriously pursued.	که باید به طور جدی پیگیری می شد.
I will never see them again.	من دیگر هرگز آنها را نخواهم دید.
Only from an idea, an action can occur.	فقط از یک ایده، یک عمل می تواند رخ دهد.
I'm going, of course	من میرم البته
Various methods have been developed to create these materials.	روش های مختلفی برای ایجاد این مواد ایجاد شده است.
Do it now	حالا این کار را بکن
Those whose departure had not yet been talked about.	کسانی که هنوز درباره رفتنشان صحبت نشده بود.
I'm watching that spaceship.	من در حال تماشای آن سفینه فضایی هستم.
The schedule never changed.	برنامه هرگز تغییر نکرد.
We see houses that do not need to do anything.	خانه هایی را می بینیم که نیازی به انجام کاری ندارند.
You both draw at the lottery stage.	هر دوی شما در مرحله قرعه کشی نقاشی می کنید.
But this is not your escape route.	اما این راه فرار شما نیست.
Parking for two cars.	پارکینگ برای دو ماشین.
Based on this, the number of components can be reduced.	بر این اساس می توان تعداد اجزا را کاهش داد.
People do this for a variety of reasons.	مردم به دلایل مختلف این کار را انجام می دهند.
I checked twice	دوبار چک کردم
She was married to him and had worked hard for years to fix everything.	او با او ازدواج کرده بود و سال‌ها سخت کار کرده بود تا همه چیز را درست کند.
I ignored the fact that we had little in common.	من این واقعیت را نادیده گرفتم که ما اشتراکات کمی داشتیم.
This is exactly what the show was full of.	این دقیقا همان چیزی است که این نمایش پر از آن بود.
So here it goes.	بنابراین اینجا می رود.
I knew he wanted something	میدونستم داره یه چیزی میخواد
The second time was harder.	بار دوم سخت تر بود.
Not in the water itself, but on its surface.	نه در خود آب، بلکه در سطح آن.
He never stays with them.	او هرگز با آنها نمی ماند.
His face turned pale.	صورتش رنگ پرید.
You are definitely in the top three teams.	شما مطمئنا در سه تیم برتر هستید.
This is a big deal for him.	این یک معامله بزرگ برای او است.
Of course I knew better.	البته من بهتر می دانستم.
Be strong and fair	قوی و عادل باش
The more resources you can visit, the better.	هر چه بتوانید از منابع بیشتری بازدید کنید، بهتر است.
We had dinner once or twice.	ما یکی دو بار شام خوردیم.
We had a plan	برنامه داشتیم
With her own son	با پسر خودش
Failure is not an option.	شکست یک گزینه نیست.
He and his parents were on the ship.	او و پدر و مادرش در کشتی بودند.
He was not identified	او مشخص نبود
I had taken most of it	بیشترش رو گرفته بودم
If not, add this to the end of that line.	اگر نه این را به انتهای آن خط اضافه کنید.
In our view, larger studies are needed.	از دیدگاه ما مطالعات بزرگتری مورد نیاز است.
Thus began the trouble.	اینطوری دردسر شروع شد.
A man must do what a man must do.	یک مرد باید کاری را انجام دهد که یک مرد باید انجام دهد.
Something is waiting for me here, something terrible.	اینجا چیزی در انتظار من است، چیزی وحشتناک.
It was just a part of our lives that made us happy.	این فقط بخشی از زندگی ما بود که ما را خوشحال کرد.
There is no problem reporting.	مشکلی برای گزارش وجود ندارد.
I have time	من وقت دارم
I almost lost my mind	تقریبا عقلم را از دست دادم
This is probably wrong.	این احتمالا اشتباه است.
At least they felt something.	حداقل چیزی را احساس می کردند.
He simply made a mistake.	او به سادگی اشتباه کرد.
Not great	عالی نیست
I will never get better at this.	من هرگز در این بهتر نمی شوم.
My brother plays very safe.	برادر من خیلی امن بازی می کند.
Comfortable room with a nice bed.	اتاق راحت با یک تخت زیبا.
Brings each person to himself.	هر فردی را به خود می آورد.
All participants provided informed consent before collecting data.	همه شرکت کنندگان قبل از جمع آوری داده ها رضایت آگاهانه ارائه کردند.
She is fine.	حالش خوب است.
It was just a cold, calm silence.	فقط سکوت سرد و آرامی بود.
I keep crying and feeling weak.	من مدام گریه می کنم و احساس ضعف می کنم.
Beauty is in everyone.	زیبایی در وجود همه است.
It seemed like you really wanted it.	به نظر می رسید که واقعاً آن را می خواستی.
We either stay here or we die here.	یا اینجا می مانیم یا اینجا می میریم.
I felt very dry	خیلی احساس خشکی کردم
They often deal with very specific issues.	آنها اغلب به مسائل بسیار خاص می پردازند.
They never know what hit them.	آنها هرگز نمی دانند چه چیزی به آنها ضربه زده است.
The results of the whole group were compared with the normal control group.	نتایج کل گروه با گروه شاهد عادی مقایسه شد.
But they do not need everything they eat.	اما آنها به هر چیزی که می خورند نیاز ندارند.
We are just very different	ما فقط خیلی متفاوتیم
What he really needs is the desire to start a better company.	چیزی که واقعاً نیاز دارد، اشتیاق برای ایجاد یک شرکت بهتر است.
This is what we saw.	این چیزی است که ما دیدیم.
There are some problems with this, though.	هر چند چند مشکل در این مورد وجود دارد.
I take a look inside.	یه نگاهی داخلش می اندازم.
This may pose a significant security risk.	این ممکن است منجر به یک خطر امنیتی قابل توجه شود.
You will be strong, healthy and fit.	شما قوی، سالم و متناسب خواهید شد.
I was a new person.	من آدم جدیدی بودم.
We are also careful	ما مراقب هم هستیم
Not good	خوب نیست
He returned to the room immediately.	بلافاصله به اتاق برگشت.
All this with a smooth face	همه اینها با صورت صاف
They kept silent for a long time.	آنها برای لحظات طولانی یکدیگر را در سکوت نگه داشتند.
He did the same a little later.	کمی بعد همین کار را کرد.
A means to an end has become a means in itself.	وسیله ای برای رسیدن به هدف به خودی خود وسیله ای شده است.
We can not do this without killing you.	ما نمی توانیم بدون کشتن تو این کار را انجام دهیم.
Now the hall was empty.	حالا سالن خالی بود.
My mind, my whole body is full of you.	ذهنم، تمام بدنم از تو پر شده است.
I did not even see a video in which this girl was present.	من حتی یک ویدیو ندیدم که این دختر در آن حضور داشته باشد.
It may be wrong	ممکنه اشتباه باشه
It's not exactly futuristic, but you have it.	این دقیقاً آینده نگر نبود، اما شما آن را دارید.
Her skin was dry.	پوستش خشک شده بود.
So his father did not kill his mother.	پس پدرش مادرش را نکشته بود.
Which unfortunately did not continue.	که متأسفانه ادامه پیدا نکرد.
In the dry season, a large part of the area is dry.	در فصل خشک، بخش بزرگی از منطقه خشک است.
Construction was completed.	ساخت و ساز تمام شد.
Sometimes it is not possible to contact parents to pick up their children.	گاهی اوقات نمی توان با والدین تماس گرفت تا فرزندانشان را تحویل بگیرند.
It was a long day and his legs were killing him.	روز طولانی بود و پاهایش او را می کشتند.
It was still too early	هنوز خیلی زود بود
He feels her again.	او دوباره او را احساس می کند.
He followed this advice.	او به این توصیه عمل کرد.
Having your own video on the page is something that attracts your business.	داشتن ویدیوی خود در صفحه یک چیزی است که کسب و کار شما را جلب می کند.
You probably can't even see the hidden camera.	احتمالاً حتی نمی توانید دوربینی را که مخفی است، ببینید.
Show him that you understand that it will be difficult for him.	به او نشان دهید که درک می کنید که برای او سخت خواهد بود.
I think his feelings were hurt.	فکر می کنم احساساتش جریحه دار شده بود.
But it's interesting to think about.	اما فکر کردن به آن جالب است.
Certainly such a decision must be a conscious one.	قطعا چنین تصمیمی باید یک تصمیم آگاهانه باشد.
Suddenly the house seemed very quiet.	ناگهان خانه بسیار ساکت به نظر می رسید.
If there are any errors, print them.	در صورت وجود خطا، آنها را چاپ کنید.
I just need a minute	من فقط یک دقیقه نیاز دارم
At first I did not think of anything	اولش هیچی بهش فکر نکردم
He had no right to it	حقی بر او نداشت
I will give you my number in my law office.	شماره ام را در دفتر وکالتم به شما می دهم.
But in the long run it never succeeded.	اما در درازمدت هرگز موفق نشد.
He looked nervous, upset and scared.	او عصبی، ناراحت و ترسیده به نظر می رسید.
Worse was the noise of the great army.	بدتر از آن سر و صدای ارتش بزرگ بود.
This gave me a terrible idea.	این به من یک ایده وحشتناک داد.
To have and not to have.	داشتن و نداشتن.
The day before.	روز قبل.
The list may be longer than you expected.	لیست ممکن است طولانی تر از آن چیزی باشد که انتظار داشتید.
How a man became what he is today.	چگونه یک مرد به آنچه امروز است تبدیل شد.
Your project is still valuable.	پروژه شما همچنان ارزشمند است.
People with big dreams	افرادی با آرزوهای بزرگ
It seems that this issue has not been considered before.	به نظر می رسد قبلاً به این موضوع توجه نشده بود.
Everything in the world was right.	همه چیز در دنیا درست بود.
He read it quickly and started smiling.	او آن را به سرعت خواند و شروع به لبخند زدن کرد.
He will definitely not come.	او قطعا نخواهد آمد.
This is a round.	این یک دور است.
Not from my mother	نه از مادرم
They are only active during the day.	آنها فقط در طول روز فعال هستند.
We did it.	ما آن را انجام دادیم.
I felt very clear inside.	من از درون خیلی شفاف احساس می کردم.
It does not move you forward.	این کار شما را به جلو نمی برد.
He will learn.	او یاد خواهد گرفت.
They smell it in you and wish to scare you.	آنها آن را در شما بو می کنند و آرزو می کنند شما را بترسانند.
We do not fight	ما جنگ نمی کنیم
Minimal special effects	حداقل جلوه های ویژه
Never limit yourself.	هرگز برای خود محدودیت قائل نشوید.
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I wanted to know what was going on.	دوست داشتم بدانم چه خبر است.
The last words he heard from you were loving words.	آخرین کلماتی که او از شما شنید، کلمات محبت آمیزی بود.
Leave a message.	پیام بگذارید.
Continue the recent work with black.	ادامه کار اخیر با مشکی.
It was a new experience.	این یک تجربه جدید بود.
The recent interpretation is used in the following description.	تفسیر اخیر در توضیحات زیر استفاده شده است.
Different computer computers but.	متفاوت کامپیوتر ارتش اما.
You can not answer it.	شما نمی توانید به آن پاسخ دهید.
I have never had anything like them.	من هرگز چیزی شبیه آنها نداشتم.
so be careful.	خیلی مراقب باش.
You become my eye	تو چشم من میشی
He had just found it	تازه پیداش کرده بود
In addition, they suffer.	علاوه بر این آنها رنج می برند.
Another access.	دسترسی دیگر است.
From her situation with her children.	از وضعیتش با فرزندانش.
In that case, it will not have the same effect on us.	در آن صورت آن اثر مشابهی روی ما نخواهد داشت.
Conduct research, collect and analyze data, and help write manuscripts.	انجام تحقیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، و کمک به نوشتن دستنوشته.
She gave birth to a son two and a half years ago.	دو سال و نیم پیش یک پسر به دنیا آورد.
Some may believe that nothing has changed for their company.	برخی ممکن است بر این باور باشند که هیچ چیز برای شرکت آنها تغییر نکرده است.
We could have stopped it.	می توانستیم جلوی آن را بگیریم.
I did not find any feelings inside me for anything. 	هیچ احساسی در درونم نسبت به چیزی پیدا نکردم. 
Need.	نیاز داشته باشد.
And given the current healthy situation.	و با توجه به شرایط فعلی سالم.
I want to work.	من می خواهم کار کنم.
We have a few people working on it.	ما چند نفر داریم که روی آن کار می کنند.
I appreciate your efforts very much.	من از زحمات شما بسیار قدردانی می کنم.
I love the challenge.	من عاشق چالش آن هستم.
All of this may be so obvious that it does not need to be said.	همه اینها ممکن است خیلی واضح باشد که نیاز به گفتن نداشته باشد.
We had no desire to build our house in the city itself.	ما هیچ آرزویی نداشتیم که خانه خود را در خود شهر بسازیم.
I kept my face straight.	صورتم را صاف نگه داشتم.
This is not a new problem	مشکل جدیدی نیست
I will not give up.	من رها نمی کنم.
Power analysis was not performed before animal studies.	تجزیه و تحلیل قدرت قبل از مطالعات حیوانی انجام نشد.
They were gone for five years and were never seen again.	آنها پنج سال می رفتند و دیگر هرگز دیده نمی شدند.
However, it is very difficult now.	با این حال، اکنون بسیار دشوار است.
Just wrong for me	فقط برای من اشتباهه
That means he was my brother.	یعنی او برادر من بود.
They were not afraid to give birth to children.	آنها از آوردن بچه ها به دنیا نمی ترسیدند.
However, there were no significant differences between the groups at any time.	با این حال، هیچ تفاوت معنی داری بین گروه ها در هیچ زمانی وجود نداشت.
Easily seen to hold.	به راحتی دیده می شود که نگه می دارد.
We searched it on the internet and talked about it.	ما آن را در اینترنت جستجو کردیم و در مورد آن صحبت کردیم.
Large white teeth	دندان های سفید بزرگ
He can not support anyone in the city.	او نمی تواند از هیچکس در شهر حمایت کند.
Will buy from there.	از آنجا خرید خواهد کرد.
When you kill someone, well, that's part of the deal.	وقتی کسی را می‌کشید، خوب، این بخشی از معامله است.
Again, this really helped to plan everything to the last detail.	باز هم این واقعاً به برنامه ریزی همه چیز تا آخرین جزئیات کمک کرد.
Let's look at a few of them.	اجازه دهید به چند مورد از آنها نگاه کنیم.
Not surprisingly, he did not wish to return.	جای تعجب نیست که او آرزوی بازگشت نکرد.
They definitely attracted a good group of people for this photo shoot.	آنها قطعاً گروه خوبی از افراد را برای این عکسبرداری جذب کردند.
It's amazing what they can do with technology today.	بسیار شگفت انگیز است که آنها امروز با فناوری چه کاری می توانند انجام دهند.
They may meet with us.	آنها ممکن است با ما ملاقات کنند.
I think the body is the mind.	فکر می کنم بدن ذهن است.
They stopped as soon as they saw me.	به محض دیدن من ایستادند.
Find a better understanding of their lifestyle.	درک بهتری از سبک زندگی آنها پیدا کنید.
Then they go to breakfast.	پس از آن به سمت صبحانه می روند.
Also, see if you can get me a room there.	همچنین، ببینید آیا می توانید برای من یک اتاق در آنجا بگیرید.
We never spoke to him except to answer our questions.	هرگز با ما صحبت نکردیم مگر برای پاسخ به سؤالات ما.
Serious for you and the boy.	برای شما و پسر جدی است.
Anyway, he no longer has the upper hand.	به هر حال او دیگر دست بالا را ندارد.
It did not last long.	مدت زیادی دوام نیاورد.
He did not appreciate it.	او قدر آن را نمی دانست.
The rest all died.	بقیه همه مردند.
The truth is that you will have less and less.	حقیقت این است که شما کمتر و کمتر خواهید داشت.
Even his work power.	حتی قدرت کاری او.
I find that.	من آن را پیدا کردم.
Very dangerous game	بازی بسیار خطرناک
this is the truth.	این حقیقت است.
He told them what he told me.	همان چیزی را که به من می گفت به آنها می گفت.
The hospital was calling.	بیمارستان زنگ می زد.
That day is me.	آن روز من هستم.
Another says it will not be his until he is born.	دیگری می گوید مال او تا زمان تولد فرد نخواهد بود.
I changed my opinion.	نظرم را عوض کردم.
This was achieved.	این امر محقق شد.
We just love people.	ما فقط مردم را دوست داریم.
However, the performance is poor.	با این حال، عملکرد بد است.
However, these resources are not the same for everyone.	با این حال، این منابع برای همه یکسان نیست.
These stories came and went.	این داستان ها می آمدند و می رفتند.
You have to try it, just do it.	شما باید آن را امتحان کنید، فقط آن را انجام دهید.
For unknown reasons, which surprised him.	به دلایلی نامعلوم، که او را شگفت زده کرد.
I only got four	من فقط چهار تا گرفتم
Because it's so good and you know it's true	چون خیلی خوبه و خودت میدونی که همینطوره
Both sides warmed up.	هر دو طرف گرم شدند.
We never closed.	ما هرگز نبستیم.
There must be a focal point.	باید یک نقطه تمرکز وجود داشته باشد.
Life will be as we plan and live it.	زندگی همانگونه خواهد بود که ما آن را برنامه ریزی می کنیم و زندگی می کنیم.
The sky was dark and so was the earth.	آسمان تاریک بود و زمین هم همینطور.
Good	خوب
He did not do it on purpose.	او از عمد این کار را نکرد.
, And spent almost every day in each other's company.	، و تقریباً هر روز را در شرکت یکدیگر می گذراندند.
He went forward himself.	خودش جلو رفت.
A kind of criminal	یک نوع جنایتکار
It was new, it was different, it was modern.	جدید بود، متفاوت بود، مدرن بود.
I did not want to drive or have one.	من نمی خواستم رانندگی کنم یا یکی را داشته باشم.
Selected the first plaintiff.	شاکی اولی را انتخاب کرد.
As most of the other kids are gone.	همانطور که بیشتر بقیه بچه ها رفته اند.
For the following reasons, we do not need to decide on this issue.	بنا به دلایلی که در ادامه می‌آید، نیازی به تصمیم گیری در مورد این موضوع نداریم.
So he had never heard the phone ring.	بنابراین او هرگز صدای زنگ تلفن را نشنیده بود.
But the pain you see is gone, you have to see it.	اما این دردی که می بینید رها می شود، باید آن را ببینید.
As far as I know.	تا آنجایی که من میدانم.
Not because of opposition to another political party.	نه به خاطر مخالفت با یک حزب سیاسی دیگر.
This is a new concept for me.	این یک مفهوم جدید برای من است.
It is better to find a way out.	بهتر است راهی برای خروج پیدا کنیم.
We need to attract more black votes.	ما باید بیشتر رای سیاه را جذب کنیم.
But the evidence is clear enough.	اما شواهد به اندازه کافی واضح است.
Not a terrible idea on paper.	یک ایده وحشتناک روی کاغذ نیست.
This is an issue that needs further investigation.	این موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
In turn, these class objects are constantly being created and destroyed.	به نوبه خود این اشیاء کلاس به طور مداوم ایجاد و از بین می روند.
How to do it?	چگونه انجامش بدهیم ؟.
For this purpose, appropriate measures are needed.	برای این منظور نیاز به اقدامات مناسب است.
His wife and daughter paid for his mistake.	همسر و دخترش تاوان اشتباه او را پرداختند.
It took a long time to get to where it is now.	خیلی طول کشید تا به جایی که الان هست رسید.
Human rights are referred to as the rights of individuals.	حقوق بشر به عنوان حقوق افراد مطرح می شود.
Basically no oil is added.	اصولاً هیچ روغنی اضافه نشده است.
Poor choices are very expensive.	انتخاب های ضعیف بسیار گران هستند.
Winning, losing or drawing has no effect on me.	برد، باخت یا مساوی، تاثیری بر من ندارد.
The perfect goal	هدف کامل
This may apply to you as well.	این ممکن است برای شما نیز صدق کند.
He turned and looked at her with a white face.	برگشت و با صورت سفید به او نگاه کرد.
You had a good time	تو خوش گذشت
This is just a small hole.	این فقط یک سوراخ کوچک است.
He has been in political contests one after another.	او یکی پس از دیگری در رقابت های سیاسی بوده است.
Reasonable value for money.	ارزش مناسب نسبت به محدوده قیمت.
The result must be.	نتیجه باید باشد.
This information was never shared with the public.	این اطلاعات هرگز با مردم به اشتراک گذاشته نشد.
But then it is too late	اما آن وقت خیلی دیر است
But there will never be a reason.	اما هرگز دلیلی وجود نخواهد داشت.
Finally, you can not have a dream without being able to see it.	در نهایت نمی توانید رویایی داشته باشید بدون اینکه بتوانید آن را ببینید.
If not, it should be.	اگر اینطور نیست، باید باشد.
Everything should be simple, straightforward, simple.	همه چیز باید ساده، ساده، ساده باشد.
It was short but sweet	کوتاه اما شیرین بود
But it was only a moment.	اما فقط یک لحظه بود.
Not as much as last time, note.	نه به اندازه دفعه قبل، توجه داشته باشید.
Repeat two more times.	دو بار دیگر تکرار کنید.
He paid for the apartment.	او هزینه آپارتمان را پرداخت کرد.
The facts themselves express everything.	واقعیات خود بیانگر همه چیز است.
One day you will hear your music.	یک روز با شنیدن موسیقی خود می‌دانی.
Sounds reasonable, except that properly controlled experiments are empty.	منطقی به نظر می رسد، با این تفاوت که آزمایش های کنترل شده مناسب خالی از آب در آمده اند.
I will get the whole story, believe me.	من کل داستان را دریافت خواهم کرد، باور کنید.
It is not clear from your code whether you did this.	از کد شما مشخص نیست که آیا این کار را انجام داده اید.
Great for my experiments.	برای آزمایش های من عالی است.
Of course, to date there is no such service.	البته تا امروز چنین سرویسی وجود ندارد.
Maybe he just wants to make sure you stay tonight.	شاید او فقط می خواهد مطمئن شود که امشب می مانی.
So they have to work to advance it.	بنابراین آنها باید برای پیشبرد آن تلاش کنند.
Even the man next to him.	حتی مرد کنارش.
He could not join the new world government.	نتوانست به دولت جدید جهانی بپیوندد.
This is not the case here.	این وضعیت اینجا نیست.
I was literally going crazy.	به معنای واقعی کلمه داشتم دیوانه می شدم.
We live in one.	ما در یکی زندگی می کنیم.
He said nothing, just leaned closer, closer.	او چیزی نگفت، فقط به نزدیک تر، نزدیک تر خم شد.
I had this dream a few years ago.	من چند سال پیش این خواب را می دیدم.
He should have known better, really.	او باید بهتر می دانست، واقعا.
This is not just for children, it is for everyone.	این فقط برای کودکان نیست، برای همه است.
What has been done to me so far.	کاری که تا به حال با من انجام شده است.
Listen to me, you must listen to me.	به من گوش کن، تو باید به من گوش کنی.
No, it does not matter nationally.	نه، مهم نیست ملی.
This is the trend.	این روند است.
Those in power want more power, not less.	کسانی که در قدرت هستند، قدرت بیشتر می خواهند، نه کمتر.
He wants you and only you	او تو را می خواهد و فقط تو را
His skin was very dark.	پوستش خیلی تیره بود.
With so many, you have no hope	با این تعداد زیاد امیدی ندارید
I have done something about this.	من در این مورد کارهایی انجام داده ام.
Only a few patients in our group received such treatment.	فقط برخی از بیماران در گروه ما چنین درمانی را دریافت کردند.
Something about those words excited me.	چیزی در مورد آن کلمات من را به هیجان آورد.
The ball will not stay round	توپ گرد نخواهد ماند
Maybe it was a chair move.	شاید این حرکت صندلی بوده است.
And not just mine	و نه فقط مال من
Attached is the suggested comment form.	ضمیمه فرم پیشنهادی نظر است.
This cost should not be passed on to those who buy insurance.	این هزینه نباید به کسانی که بیمه می خرند منتقل شود.
Makes us think about each other.	باعث می شود در مورد یکدیگر فکر کنیم.
Credit card numbers	شماره های کارت اعتباری
I think he is wrong.	من فکر می کنم او اشتباه می کند.
I've never.	من هرگز.
He also works with insurance companies for water damage.	همچنین برای خسارت آب با شرکت های بیمه کار می کند.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
I turn it in the right direction.	من آن را در جهت درست می چرخانم.
When you eat, eat	وقتی میخوری، بخور
You are literally lying on a board, straight on your back.	شما به معنای واقعی کلمه روی یک تخته دراز کشیده اید، روی پشت خود صاف.
Every day we hoped it would end.	هر روز امیدوار بودیم که تمام شود.
He did not want to be separated from her.	او نمی خواست از او جدا شود.
I give him the can.	قوطی را به او می دهم.
Then they begin to fall.	سپس آنها شروع به سقوط می کنند.
Keep your hands completely straight while doing this.	در حین انجام این کار دست را کاملا صاف نگه دارید.
Live the life	زندگی کن
This was not an option	این یک گزینه نبود
It is clear that you love each other deeply.	واضح است که شما عمیقاً یکدیگر را دوست دارید.
I write at the door with my fingers.	با انگشتانم در در می نویسم.
I will always think of you.	من همیشه برای شما فکر خواهم کرد.
I used to go inside	قبلا میرفتم داخل
We are trying to save them.	ما سعی می کنیم آنها را نجات دهیم.
We are happy when everything goes well for us.	وقتی همه چیز برایمان خوب پیش می رود خوشحال می شویم.
He thought he was older than her.	فکر می کرد بزرگتر از اوست.
I have met wonderful people.	من با افراد فوق العاده ای آشنا شده ام.
He stopped in front of the hotel.	جلوی هتل توقف کرد.
He can cook well.	او می تواند به خوبی آشپزی کند.
Not ten minutes.	ده دقیقه نه.
Nothing in his tone indicated that he would see us reunited.	هیچ چیز در لحن او نشان نمی داد که او ما را ببیند که دوباره دور هم جمع شده ایم.
The plaintiff does not challenge this finding.	شاکی این یافته را به چالش نمی کشد.
He had not learned more than this.	او بیشتر از این یاد نگرفته بود.
I am going with my sister	من با خواهرم می روم
However, he is popular among party members.	با این حال او در میان اعضای حزب محبوب است.
The message was for me.	پیام برای من بود.
I know you do not want to hear it, but it is true.	می دانم که نمی خواهی آن را بشنوی، اما حقیقت دارد.
Not much food for this little boy.	غذای زیادی برای این پسر کوچک نیست.
Each one is good in my opinion	هر کدوم از نظر من خوبه
Do you take care of your health?	آیا به سلامتی خود توجه می کنید؟
They seem to pass.	انگار می گذرند.
You and no one else	تو و هیچکس دیگه
A few younger ones come in.	چند جوان تر وارد می شوند.
We are here to support you at every step.	ما اینجا هستیم تا در هر مرحله از شما حمایت کنیم.
Of course, do not take this too far.	البته این را زیاد دور نگیرید.
There is no place for it.	جایی برای آن وجود ندارد.
He does his dirty work.	او کارهای کثیف خودش را انجام می دهد.
Does anyone else see this?	کس دیگری این را می بیند؟
Not recommended.	توصیه نمی شود.
Group and social versus	گروهی و اجتماعی در مقابل
He was only twenty years old.	او فقط بیست سال داشت.
Squares are suggested to indicate the other two levels of existence.	مربع برای نشان دادن دو سطح دیگر وجود پیشنهاد شده است.
This will be bad.	این بد خواهد شد.
Two of your own people were there.	دو نفر از افراد خودتان آنجا بودند.
He thought this was a strange place to die.	او فکر کرد این مکان برای مردن عجیب است.
In and out and went.	داخل و خارج و رفت.
But she was not beautiful, it was clear.	اما او زیبا نبود، معلوم بود.
The show began at five o'clock.	نمایش ساعت پنج شروع می شد.
I did not want to tell him about my heart attack.	نمی خواستم در مورد سکته قلبی به او بگویم.
An idea came to his mind.	فکری به ذهنش رسید.
I had to smile at myself.	مجبور شدم به خودم لبخند بزنم.
Ready to review	آماده بررسی
This is sweat, not tears.	این عرق است نه اشک.
I just tried to point out that this is not a new problem.	فقط سعی کردم به این نکته اشاره کنم که این مشکل جدیدی نیست.
His real name is ....	اسم واقعی او ... است.
The rest is history.	بقیه، تاریخ است.
But in general, we only include them exactly.	اما به طور کلی، ما فقط آنها را دقیقاً شامل این می‌کنیم.
They were hiding there.	آنها در آنجا پنهان شده بودند.
But their spirits were not broken.	اما روحیه آنها شکسته نشد.
Costs are the same for each location.	هزینه ها برای هر مکان برابر است.
You do not want this to happen to you.	شما اجازه نمی دهید این چیز به شما برسد.
I read it daily.	من روزانه آن را می خوانم.
It will not be cheap	ارزان نخواهد بود
Now you need to make the fire smaller.	حالا باید آتش را کوچکتر کنید.
However, its exact mechanism remains unknown.	با این حال، مکانیسم دقیق آن ناشناخته باقی مانده است.
Communication channels reopened in our family.	راه های ارتباطی در خانواده ما دوباره باز شد.
This is one of the reasons we are so scared.	این یکی از دلایلی است که ما خیلی می ترسیم.
Just for a second	فقط برای یک ثانیه
Others tell them where they landed.	دیگران به آنها می گویند که در کجا پیاده شده اند.
I hope you both come back.	امیدوارم هر دو برگردید.
Download the free app today !.	همین امروز برنامه رایگان را دانلود کنید!.
I found the hospital in a small church.	بیمارستان را در کلیسای کوچکی پیدا کردم.
The sub-characters of this book were also great.	شخصیت های فرعی این کتاب هم عالی بودند.
And in fact, it was as good as any other name.	و در حقیقت، این نام به خوبی هر نام دیگری بود.
I can not forget those past few months about the problems of the church.	من نمی توانم آن چند ماه گذشته را در مورد مشکلات کلیسا فراموش کنم.
Please do not comment twice	لطفا دوبار نظر ندهید
It didn't seem to matter much	به نظر زیاد مهم نبود
They discussed the next task.	در مورد کار بعدی بحث کردند.
It will not be as real.	به اندازه واقعی نخواهد بود.
It only lasted a few seconds.	فقط چند ثانیه طول کشیده بود.
He knew about her.	او از او خبر داشت.
Did not see him.	او را ندید.
Filling it does not take much time.	پر کردن آن زمان زیادی نمی برد.
So just go and find it for yourself.	پس فقط بروید و خودتان آن را پیدا کنید.
Until it closed.	تا اینکه بسته شد.
He thought nothing was going to happen tonight.	او فکر کرد امشب قرار نبود هیچ اتفاقی بیفتد.
You do what you have to do.	شما کاری را که باید انجام دهید.
However, he never had enough money.	با این حال، او هرگز پول کافی نداشت.
They do not know why.	می آیند نمی دانند چرا.
You just have to know your options.	شما فقط باید گزینه های خود را بدانید.
The world will not end.	دنیا به پایان نخواهد رسید.
For example, we have a person's gender.	به عنوان مثال، ما جنسیت فرد را داریم.
This is an exam.	این امتحان است.
a little fat	کمی چاق
He is one step closer to his dream.	او یک قدم به رویای خود نزدیکتر شده است.
And such a thing is a great event.	و چنین اتفاقی اتفاق بزرگی است.
Maybe it was very good	شاید خیلی خوب بود
That he could do.	که او می توانست انجام دهد.
That is why he will not return.	به همین دلیل او برنمی گردد.
But he certainly will not do that.	اما مطمئناً او این کار را نخواهد کرد.
One by one, they separated and followed them.	یکی یکی جدا شدند و دنبالشان آمدند.
He knew better than to say anything.	او بهتر از گفتن هر چیزی می دانست.
He is just a strange person.	او فقط یک فرد عجیب و غریب است.
He did not expect less.	او انتظار کمتری نداشت.
I do not try to get out of the man.	من سعی نمی کنم از مرد خارج شوم.
Then he extended his hand.	سپس دستش را دراز کرد.
This final view does not anger me.	این دیدگاه نهایی من را عصبانی نمی کند.
We stood in front of the door.	جلوی در ایستادیم.
He did not come to make a scene.	نیامده بود صحنه بسازد.
I am one of the lucky people in the world.	من یکی از افراد خوش شانس دنیا هستم.
We report preliminary clinical results with this technology.	ما نتایج اولیه بالینی را با این فناوری گزارش می کنیم.
Basic window update window.	قاب اولیه به روز رسانی پنجره.
This will not happen if you use or allow a local variable.	اگر از یک متغیر محلی استفاده کنید یا اجازه دهید این اتفاق نمی افتد.
we also.	ما هم همینطور.
His love for you is greater than this.	عشق او به تو بزرگتر از این است.
They come from our society.	آنها از جامعه ما می آیند.
There is no progress beyond this point.	فراتر از این نقطه هیچ پیشرفتی وجود ندارد.
They had to survive.	آنها باید برای زنده ماندن بودند.
One can only hope.	فقط می توان امیدوار بود.
Helps you make better decisions.	به شما کمک می کند تصمیمات بهتری بگیرید.
Everything you believe is gone	هر چی باور کنی از بین رفته
The government will not protect you	دولت از شما محافظت نخواهد کرد
He was very comfortable getting up.	او برای بلند شدن خیلی راحت بود.
I tried it, you may need to review it.	من آن را امتحان کردم، شاید لازم باشد آن را مرور کنید.
Then a thought came to his mind that he did not want to think about.	سپس فکری به ذهنش خطور کرد که نمی خواست به آن فکر کند.
If he ever had a choice, this is it.	اگر او هرگز انتخابی داشت، این است.
Maybe he was not a morning person.	شاید او آدم صبحگاهی نبود.
However it is a medicine.	با این حال یک دارو است.
But it's my job to figure it out.	اما این وظیفه من است که آن را بفهمم.
Hope you enjoy!.	امیدوارم لذت ببرید!.
Let me buy you a drink and a friend.	بگذار برای تو و دوستت نوشیدنی بخرم.
He saw other signs but could not read.	نشانه های دیگر را می دید اما نمی توانست بخواند.
The area where he was considered the top rifle.	منطقه، جایی که او تفنگ برتر در نظر گرفته شد.
This is not true at all.	این به طور کلی درست نیست.
It is not like this anymore	دیگه اینجوری نیست
All the houses and furniture of the city.	تمام خانه ها و وسایل شهر.
Sometimes he has to put up with more.	گاهی اوقات او باید بیشتر را تحمل کند.
I think we are the only ones covering it.	من فکر می کنم ما تنها افرادی هستیم که آن را پوشش می دهیم.
I grabbed it hard before it hit the ground.	قبل از اینکه به زمین بخورد به سختی آن را گرفتم.
There is some feedback though.	هر چند یک مقدار بازخورد وجود دارد.
Some really like it, some don't.	برخی واقعی آن را به دل می گیرند، برخی دیگر نه.
I love them as a group and as individual members.	من آنها را به عنوان یک گروه و اعضای فردی دوست دارم.
There was no time limit for participants.	محدودیت زمانی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته نشد.
You have to change your logic accordingly.	شما باید منطق خود را مطابق با آن تغییر دهید.
And so the human circle rounds, or appears.	و بنابراین دایره انسان گرد می شود، یا به نظر می رسد.
Whether he likes it or not, he seems to be involved.	او چه دوست داشته باشد چه نداشته باشد، به نظر می رسد که او درگیر آن است.
Change must now come from the business itself.	تغییر اکنون باید از خود کسب و کار ناشی شود.
And much more in addition.	و خیلی بیشتر علاوه بر این.
He did not know how he had not noticed it before.	او نمی دانست چگونه قبلاً متوجه آن نشده بود.
I liked the baby	از بچه خوشم اومد
And we will follow this for you in an hour.	و ما در طول یک ساعت این را برای شما دنبال خواهیم کرد.
The bridge is still high.	پل هنوز بالاست.
Because of this, my sleep disappears	بخاطر این خوابم از بین میره
We are brothers, whether we are blood relatives or not.	ما با هم برادریم، چه همخون باشیم و چه نباشیم.
I do not even know what the charge is for sure.	من حتی نمی دانم چه اتهامی به طور قطع است.
There is nothing to fear.	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
The important thing is to be present every day and do the work.	آنچه مهم است این است که هر روز حاضر شوید و کار را انجام دهید.
They are really the only people you can talk about.	آنها واقعاً تنها افرادی هستند که می توانید در مورد آنها چنین بگویید.
Damn, but the weather was cold	لعنتی ولی هوا سرد بود
Why does not matter	چرایی مهم نیست
But we can understand the difference and even measure it accurately.	اما ما می توانیم تفاوت را درک کنیم و حتی آن را دقیقا اندازه گیری کنیم.
Be the people who appear.	افرادی باشیم که ظاهر می شوند.
And as you can tell, it's very clear.	و همانطور که می توانید بگویید، بسیار واضح است.
You will not do it right.	درست نخواهید کرد.
The effort is not small	تلاش کم نیست
Of course, all this was true.	البته همه اینها درست بود.
I want to tell you everything in my heart.	من می خواهم همه آنچه در دلم است را به شما بگویم.
Stress is a simple type of stress.	فشار یک نوع استرس ساده است.
This is just the last attempt.	این فقط آخرین تلاش است.
My father is not like that	پدر من اینطوری نیست
For example, the techniques used by previous work are not applied directly.	به عنوان مثال، تکنیک های استفاده شده توسط کارهای قبلی به طور مستقیم اعمال نمی شود.
This makes it much harder to wear in wet conditions.	این امر پوشیدن آن را در شرایط مرطوب بسیار سخت تر می کند.
He is my brother.	برادر من است.
So far so good.	تا اینجای کار درست گفته اند.
Open as before and repeat.	مثل قبل باز کنید و تکرار کنید.
Someone else is up there	کس دیگری است آن بالا
They do not want us	آنها ما را نمی خواهند
The guys in the system have worked very hard.	بچه های سیستم خیلی سخت کار کرده اند.
But it is really a bad thing.	اما واقعاً عمل بدی است.
The woman had few options.	زن گزینه های کمی داشت.
Think about what you want to cook.	در مورد آنچه می خواهید بپزید فکر کنید.
No soldiers appear at first.	هیچ سربازی در ابتدا ظاهر نمی شود.
No noise source.	بدون هیچ منبع سر و صدا.
Go and look in the waiting room	برو به اتاق انتظارت نگاه کن
These countries act as a "cure" group.	این کشورها به عنوان یک گروه "درمان" عمل می کنند.
I really like to improve it.	من واقعاً دوست دارم آن را بهبود بخشم.
Let me start from the beginning.	اجازه دهید ازاول شروع کنم.
Ten or twenty years ago, no one paid much attention to them.	ده بیست سال پیش هیچ کس توجه چندانی به آنها نداشت.
Everything got up.	همه چیز بلند شد.
So he is free.	بنابراین او آزاد است.
He can not walk tomorrow.	او فردا نمی تواند راه برود.
But trying again brought back the pain.	اما تلاش دوباره درد را برگرداند.
Which apparently solved the problem.	که ظاهراً مشکل را حل کرد.
Something on the ground near his feet caught my eye.	چیزی روی زمین نزدیک پایش نظرم را جلب کرد.
Look at this	همین بالا را نگاه کن
No parts in stock.	هیچ قطعه ای در انبار موجود نیست.
Setting up one is easy and free.	راه اندازی یکی آسان و رایگان است.
This is really the only calm part of my day.	این واقعاً تنها بخش آرام روز من است.
The charges are high.	اتهامات وارده زیاد است.
It is better not to let him mention this.	بهتر است اجازه ندهید که او از این موضوع متذکر شود.
I can not walk on your feet, or you on my feet.	من نمی توانم روی پاهای تو راه بروم، یا تو روی پاهای من.
King was a great man.	کینگ انسان بزرگی بود.
Or worse, you lack something human.	یا بدتر از آن، شما فاقد چیزی انسانی هستید.
However, this man did not have a visible weapon.	با این حال، این مرد سلاح قابل مشاهده ای نداشت.
Then he looked at his child.	سپس به کودکش نگاه کرد.
I got another drink for myself and enjoyed the sunset.	برای خودم نوشیدنی دیگری گرفتم و از آفتاب غروب لذت بردم.
He is enough.	او بس است.
What they do has consequences.	کاری که انجام می دهند عواقبی دارد.
Or maybe it was the opposite of a program.	یا شاید برعکس یک برنامه بود.
This is my nature.	این طبیعت من است.
And that was the biggest failure of my life.	و این بزرگترین شکست زندگی من بود.
After doing this, remove the shoulder.	پس از انجام این کار، شانه را بردارید.
I met a man outside the hospital and we started talking.	بیرون بیمارستان با مردی آشنا شده بودم و شروع کردیم به صحبت کردن.
This was absolutely my model because it worked.	این کاملاً مدل من بود زیرا کار می کرد.
This was exactly what he was worried about.	این دقیقاً همان چیزی بود که او نگران آن بود.
After this, not so much.	بعد از این، نه چندان زیاد.
Nothing is known about her husband	از شوهرش چیزی معلوم نیست
You may want to share it.	ممکن است بخواهید آن را تقسیم کنید.
They even have their weapons in their hands.	آنها حتی سلاح های خود را در دست دارند.
Some of them are selected below.	برخی از آنها در زیر انتخاب شده اند.
He often did not do this.	او اغلب این کار را انجام نمی داد.
He wondered why.	او از علت تعجب کرد.
We do not want to do that.	ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Capacity is limited so try to come sooner.	ظرفیت محدود است پس سعی کنید زودتر بیایید.
They were very shocked.	آنها خیلی تکان خورده بودند.
Instruct them to follow the boat from a distance.	به آنها دستور دهید قایق را از راه دور دنبال کنند.
I could not wait to become a big bullet.	من نمی توانستم صبر کنم تا یک گلوله بزرگ شوم.
He asked who each one was.	او می‌پرسید که هر کدام کیست؟
The limited edition is available for free.	نسخه محدود به صورت رایگان در دسترس است.
You have no food	غذا نداری
He did not want to hurt anyone.	او نمی خواست به کسی صدمه بزند.
God, you scared me	خدایا تو منو ترسوندی
He was never hit.	هرگز مورد اصابت قرار نگرفته بود.
So we do things in front of him.	بنابراین ما کارها را جلوی او انجام می دهیم.
But this is my personal opinion.	اما این نظر شخصی من است.
Eventually, other people will begin to develop the right kind.	در نهایت، مردم دیگری شروع به پیشرفت نوع درستی خواهند کرد.
But there was no specific plan.	اما برنامه مشخصی وجود نداشت.
And he adjusted it.	و او آن را تنظیم کرد.
And we were usually both there during the day.	و معمولاً هر دو در طول روز آنجا بودیم.
I will be happy to share my experiences in this field later.	خوشحال می شوم تجربیات خود را در این زمینه بعداً به اشتراک بگذارم.
Work towards the goals you have written down.	برای رسیدن به اهدافی که یادداشت کرده اید، کار کنید.
And that was all.	و این ساخت فقط همین بود.
He did not cry	گریه نکرد
But he was tired and wanted to sleep.	اما او خسته بود و می خواست بخوابد.
There is a possibility of his presence.	احتمال حضور او وجود دارد.
That is, if you know, use it.	یعنی اگر بلد باشید از آن استفاده کنید.
He produced very few works of art for several years.	او برای چندین سال آثار هنری بسیار کمی تولید کرد.
Age was not an issue.	سن عاملی در بحث نبود.
They do not trust him, but they have no choice.	آنها به او اعتماد ندارند، اما چاره ای ندارند.
We must first clear the earth.	ابتدا باید زمین را پاک کنیم.
Seriously it was a very good year.	به طور جدی سال بسیار خوبی بود.
He thought I did.	فکر کرد من کردم.
He was so old he could not stop.	او خیلی پیر بود که نمی توانست متوقف شود.
Every year for sexual purposes	هر سال برای مقاصد جنسی
It was canceled for some reason.	بنا به دلایلی لغو شد.
We are just friends.	ما فقط دوستیم.
In modern home design, glass is more than just a building material.	در طراحی خانه مدرن، شیشه چیزی فراتر از یک مصالح ساختمانی است.
They will pull back.	آنها عقب خواهند کشید.
This is a fact of life.	این یک واقعیت از سبک زندگی است.
You go where others cannot or do not want to.	شما جایی می روید که دیگران نمی توانند یا نمی خواهند.
Use one or the other.	از یکی یا دیگری استفاده کنید.
All sold out.	همه فروخته شده اند.
The whole room seemed to be on fire.	به نظر می رسید همه جای اتاق در آتش بود.
Some rooms have sea views.	برخی از اتاق ها دارای منظره دریا هستند.
If you can keep two separate cooking parts in your home.	اگر می توانید دو قسمت پخت و پز جداگانه را در خانه خود نگه دارید.
He did his best.	او تمام تلاش خود را کرد.
It is too far	خیلی دور است
He could not do it.	او نتوانست آن را انجام دهد.
Front staff only	فقط کارکنان جلو
At least we can do that.	حداقل ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I have no problem with that	من در آن مشکلی ندارم
It consumes the right amount without overdoing it.	بدون اینکه زیاده روی کنید مقدار مناسبی را مصرف می کند.
Be quiet for a minute anyway.	به هر حال یک دقیقه ساکت باش.
But we did the numbers and it made sense.	اما ما اعداد را انجام دادیم و به نظر منطقی بود.
God what a thought	خدایا چه فکری
This is because of his knowledge as well as his experience.	این به دلیل دانش و همچنین تجربه او است.
We were the first group to play for ourselves.	ما اولین گروهی بودیم که برای خودمان بازی داشتیم.
However, this is not the best part of this new engine.	با این حال، این بهترین بخش این موتور جدید نیست.
Needed to be changed.	نیاز به تغییر داشته است.
But everything changed.	اما همه چیز تغییر می کرد.
Bring to a boil, close the lid and reduce the heat.	بگذارید به جوش بیاید، درب آن را ببندید و حرارت را کم کنید.
So it kind of makes sense.	بنابراین به نوعی منطقی است.
Good people.	آدم های خوب.
Once again the man fell to the ground.	یک بار دیگر مرد روی زمین افتاد.
They must be old.	آنها باید پیر باشند.
I will not cause you any problems	من هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنم
He had done that.	او این کار را کرده بود.
Need one hand	نیاز به یک دست
I like to work with plants indoors or outdoors.	من دوست دارم با گیاهان در داخل یا خارج کار کنم.
I'm sure you understand.	مطمئنم متوجه شده اید.
He was silent.	ساکت بود.
Interesting article, thank you	مقاله جالبیه، ممنون
Please enter a comment	لطفا یک نظر وارد کنید
Your day will come.	روز شما خواهد آمد.
The government is actually standing on this issue.	دولت در واقع روی این موضوع ایستاده است.
Not when he once fell in love with her.	نه زمانی که یک بار عاشقش شده بود.
The day has just begun.	روز تازه شروع شده است.
Clear clear	روشن روشن
What a business model.	چه مدل کسب و کاری.
But sometimes, that's not what it's supposed to be.	اما گاهی اوقات، این طور نیست که قرار است باشد.
And fell again.	و دوباره افتاد.
In appearance, this app is a great idea.	در ظاهر، این برنامه یک ایده عالی است.
Therefore, further study is necessary.	بنابراین مطالعه بیشتر ضروری است.
You can see them.	می توانید آنها را ببینید.
These are both examples of input.	این هر دو نمونه ای از ورودی هستند.
I started early tomorrow	من فردا زود شروع کردم
The records were perfect projects and every song was good.	رکوردها پروژه های کاملی بودند و هر آهنگ خوبی بود.
Fans can not believe it.	هواداران نمی توانند آن را باور کنند.
They came from everywhere.	از همه جا آمده بودند.
It was like that	انگار اون بود
This is a significant public health problem.	این یک مشکل بهداشت عمومی قابل توجه است.
An issue he could not help.	موضوعی که او هیچ کمکی نمی توانست بکند.
The guard said it did not matter.	نگهبان گفت مهم نیست.
Everyone was empty	همه خالی بودند
However, you can not put anything heavy in it.	با این حال نمی توانید چیز سنگینی در آن قرار دهید.
A lot of it.	بسیار از آن.
Is a constant or a person or a value of data.	یک ثابت یا یک فرد یا یک مقدار داده است.
We didn't really need big numbers for fun.	ما واقعاً برای تفریح ​​به اعداد بزرگ نیاز نداشتیم.
I could ask him about his parents.	می توانستم از او در مورد پدر و مادرش بپرسم.
However, there is a price to pay for it.	با این حال باید بهایی برای آن پرداخت.
Both guys did very well on the plane.	هر دو بچه در هواپیما خیلی خوب عمل کردند.
These parties have already appeared in this court.	این طرفین قبلا در این دادگاه حضور داشته اند.
We were not out	هیچی بیرون نبودیم
And was it always special	و آیا همیشه خاص بود
However, our study had some limitations.	با این وجود، مطالعه ما محدودیت هایی داشت.
After we worked with them, they never tried it again.	بعد از اینکه ما با آنها کار کردیم، دیگر هرگز آن را امتحان نکردند.
Here was a power play he might have used to his advantage.	در اینجا یک بازی قدرتی بود که او ممکن بود به نفع خود استفاده کند.
I really hope so.	من واقعاً امیدوارم.
And he was not stupid.	و او احمق نبود.
He was talking to someone.	داشت با کسی صحبت می کرد.
But this is simply not true.	اما این به سادگی واقعیت نیست.
Death is not the enemy.	مرگ دشمن نیست.
Not that he ever seemed to enjoy it much.	نه این که به نظر می رسید هرگز از آن لذت زیادی برده باشد.
Play a few video games.	چند بازی ویدیویی انجام دهید.
I would like to come back with you	دوست دارم با تو برگردم
He was the best player in the world for three years.	او به مدت سه سال بهترین بازیکن جهان بود.
But tonight, for the last time, he had to.	اما امشب، برای آخرین بار، مجبور شد.
So it's up to you where to put this type of code.	بنابراین بستگی به شما دارد که این نوع کدها را کجا قرار دهید.
No one but his family has heard their voices, maybe even them.	هیچ کس جز خانواده او صدای آنها را نشنیده است، شاید حتی آنها.
We now have a perfect society.	ما اکنون جامعه کاملی داشتیم.
There is only one other thing.	فقط یک چیز دیگر وجود دارد.
Read the job description again.	شرح کار را دوباره بخوانید.
Plus you looked scared.	به علاوه شما ترسیده به نظر می رسید.
It was definitely an emotion.	این قطعا یکی از احساسات بود.
Visiting the river is free.	بازدید از رودخانه رایگان است.
The following steps may be helpful for you.	مراحل زیر می تواند برای شما مفید باشد.
It means more to me than you can imagine.	برای من بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید معنی دارد.
I no longer have variable values.	من دیگر مقادیر متغیر ندارم.
Cases are not in a village or town.	موارد در یک روستا یا شهر نیست.
This is probably due to a number of mechanisms.	این احتمالاً به دلیل تعدادی مکانیسم است.
This interaction has not yet been found in animals.	این تعامل هنوز در حیوانات یافت نشده است.
Okay, this is about money as well.	بسیار خوب، این در مورد پول نیز هست.
What goes up must come down.	آنچه که بالا می رود باید پایین بیاید.
Money and value.	پول و ارزش.
Anyway, this is another story and we do not have time for other stories.	به هر حال این داستان دیگری است و ما برای داستان های دیگر وقت نداریم.
I did not want him to know about my family.	من نمی خواستم او در مورد خانواده من بداند.
And still bigger names	و هنوز نام های بزرگتر
It is not an issue from my point of view.	بحثی از نگاه من نیست.
If you know a cancer patient, it's a good gift.	اگر بیمار سرطانی را می شناسید، هدیه خوبی است.
I have to take care of them, that's my job.	من باید از آنها مراقبت کنم، این کار من است.
I read my article	من مقاله ام را خواندم
I'm a good man. 	من مرد خوبی هستم. 
Misfortune.	بدشانسی.
Or it is even better to download a table from the database.	یا حتی بهتر است یک جدول را از پایگاه داده بارگیری کنید.
Of course, other people do not necessarily remember the same story.	البته افراد دیگر لزوماً همان داستان را به خاطر نمی آورند.
I pay attention to what he says.	من به آنچه او می گوید توجه کرده ام.
Oh, have some more wine.	اوه، کمی شراب دیگر بخور.
The results were very positive.	نتایج بسیار مثبت بود.
And here it is easy compared to other places.	و اینجا در مقایسه با جاهای دیگر آسان است.
You know we were friends	میدونی ما دوست بودیم
And then came a summer storm.	و سپس یک طوفان تابستانی آمد.
After your side, you think we have moved towards you.	پس از طرف شما فکر می کنید ما به سمت شما حرکت کرده ایم.
I find this very wrong.	من این را بسیار اشتباه می دانم.
We stay until morning, then we enter.	تا صبح می مانیم، بعد وارد می شویم.
My dreams seemed to come true.	به نظر می رسید رویاهایم به حقیقت می پیوندند.
Everyone needs someone to point the finger at once.	همه به کسی نیاز دارند که یکباره انگشتش را نشان دهد.
This list follows the production order.	این لیست از دستور تولید پیروی می کند.
I know a few people like that.	من چند نفر را اینطور می شناسم.
Help those who are struggling.	به کسانی که مبارزه می کنند کمک کنید.
They live in their heads.	در سرشان زندگی می کنند.
Some rules are better than others.	برخی از قوانین بهتر از سایرین هستند.
The guns were in one of those houses.	اسلحه ها در یکی از آن خانه ها بود.
You will finally find it	بالاخره پیداش میکنی
He felt bad for her from the beginning.	او از همان ابتدا احساس بدی نسبت به او داشت.
do you.	آیا تو.
It was a sense of knowing.	این یک حس دانستن بود.
I will never get an answer	من هیچوقت جواب نمیگیرم
Cars were long, houses were wide.	ماشین ها دراز بودند، خانه ها عریض.
He was finished.	او تمام شد.
Then the noise starts at the other end.	سپس نویز صدا از انتهای دیگر شروع می شود.
However, we were not sure where to start.	با این حال، مطمئن نبودیم که از کجا شروع کنیم.
There is nothing left for the wedding.	کاری برای عروسی نمانده است.
Bad people get away.	آدم های بد دور می شوند.
I like how everyone works.	من دوست دارم همه چگونه کار می کنند.
I decided not to wait.	تصمیم گرفتم منتظر نباشم.
I understood very well	من خیلی درست فهمیدم
He called out again.	دوباره به بیرون زنگ زد.
If students could go to school, they were expected to go.	اگر دانش‌آموزان می‌توانستند به مدرسه بروند، انتظار می‌رفت که بروند.
But it does not matter, really.	اما مهم نیست، واقعا.
Such peace.	چنین آرامشی.
You can have a line for your business or a line for your friends.	شما می توانید یک خط برای کسب و کار خود یا یک خط برای دوستان داشته باشید.
Every single thing	تک تک چیزها
Then he called his cell phone.	بعد با موبایلش تماس گرفت.
Lots of crazy things	خیلی چیزهای دیوانه کننده
It was a pleasant meeting.	جلسه خوشحال کننده ای بود.
I have to rest and try again.	باید استراحت کنم و دوباره تلاش کنم.
I will call there now	الان با اونجا تماس میگیرم
He remained there until his death.	تا زمان مرگ در آنجا ماند.
He was in their hotel room.	او در اتاق هتل آنها بود.
Camping and running.	کمپ و دویدن.
That is why marriage has not appeared in the animal world.	به همین دلیل ازدواج در دنیای حیوانات ظاهر نشده است.
I did a normal turn.	من یک نوبت معمولی انجام دادم.
Go to this place every day and make it your special place.	هر روز به این مکان بروید و آن را مکان ویژه خود قرار دهید.
Even to myself	حتی به خودم
And the leaves were about the same size.	و برگها تقریباً به یک اندازه بودند.
He had family friends who supported him.	او دوستان خانوادگی داشت که از او حمایت کردند.
The second night, he went to the wine bar once.	شب دوم، او به سمت یک بار شراب رفت.
He was not looking for a company.	او به دنبال شرکت نبود.
We note that art.	توجه می کنیم که هنر.
The bars represent the average standard error.	میله ها نشان دهنده میانگین خطای استاندارد هستند.
I was never in it for one of these reasons.	من هرگز به یکی از این دلایل در آن نبودم.
Turn the heat to medium and bring to a boil.	حرارت را روی حرارت متوسط ​​روشن کنید و بگذارید بجوشد.
We can hide in the city for a while.	ما می توانیم مدتی در شهر پنهان شویم.
Money is really just energy.	پول در واقع فقط انرژی است.
They are strong.	آنها قوی هستند.
Do not feel bad when you come across such terms.	وقتی با چنین اصطلاحاتی برخورد می کنید، احساس بدی نداشته باشید.
It is a difficult question.	سوال سختی است.
At night the leaves close.	در شب برگها بسته می شوند.
However, sometimes this happens.	با این حال، گاهی اوقات این اتفاق می افتد.
Now we have to be careful here.	حالا اینجا باید مراقب باشیم.
Everything is really gathered there.	همه چیز واقعاً در آنجا جمع شده است.
All patients provided their informed written consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه کتبی خود را ارائه کردند.
I can not believe he did that	باورم نمیشه که همچین کاری کرده
This is a game by and for the poor.	این یک بازی توسط و برای افراد فقیر است.
If you can win it.	اگر می توانید آن را برنده شوید.
Big fine	جریمه بزرگ
Everyone was very excited.	همه خیلی هیجان زده بودند.
He is there now	او الان آنجاست
I understand that this is a long order.	من درک می کنم که این یک دستور بلند است.
But, she was incredibly beautiful.	اما، او فوق العاده زیبا بود.
I'm happy to learn the details.	من خوشحال می شوم که جزئیات را یاد بگیرم.
Parents are not perfect.	والدین کامل نیستند.
He must be released immediately.	او باید فورا آزاد شود.
I have to hear him say that to believe me.	باید بشنوم که او می گوید تا باور کنم.
Find out where you came from.	بفهمید که از کجا آمده اید.
He was fully clothed and sitting on the edge of my bed.	او کاملاً لباس پوشیده بود و لبه تخت من نشسته بود.
We thought he was beating her.	فکر می کردیم او را کتک می زند.
There is no known cure.	هیچ درمان شناخته شده ای وجود ندارد.
You may need to correct those numbers yourself.	شاید لازم باشد خودتان آن اعداد را تصحیح کنید.
He bent down a little more	کمی بیشتر خم شد
At least three.	حداقل سه.
It's going to happen to you at some point.	قرار است در یک مقطع زمانی برای شما اتفاق بیفتد.
I clearly do not understand anything.	من واضح است که چیزی را درک نمی کنم.
But the people themselves did not go.	اما خود مردم نرفته بودند.
Just dropped out of school	تازه از مدرسه خارج شده
As seen in their example.	همانطور که در مثال آنها دیده می شود.
So he made this big move.	بنابراین او این حرکت بزرگ را انجام داد.
He quickly got to his feet.	سریع روی پاهایش ایستاد.
You will work most of the year.	شما بیشتر اوقات سال کار خواهید کرد.
It was based on that.	بر اساس آن بود.
You get a map of many places to visit.	نقشه ای از مکان های زیادی برای بازدید دریافت می کنید.
Let me choose just one.	بگذارید فقط یکی را انتخاب کنم.
Actually a few times.	در واقع چند بار.
With or without government health insurance.	با بیمه درمانی دولتی یا بدون بیمه.
most of it.	بیشترش.
I hope you come to see me again	امیدوارم دوباره به دیدنم بیای
Because everything has to be lived.	زیرا همه چیز را باید زندگی کرد.
It is very familiar	خیلی آشناست
My father turned pale.	پدرم رنگ پریده شد.
He knew what he wanted.	او می دانست چه می خواهد.
There are no obstacles.	هیچ مانعی وجود ندارد.
There is no doubt about this.	در این مورد شکی نیست.
Fighting this change is not the right strategy.	مبارزه با این تغییر استراتژی درستی نیست.
We do this a hundred times a day.	ما این کار را روزی صد بار انجام می دهیم.
We take and.	می گیریم و.
Not left and right.	چپ و راست نیست.
He did not want to say yes.	او نمی خواست بگوید بله.
We may have it available.	ممکن است آن را در دسترس داشته باشیم.
His insurance will have no choice but to pay for everything.	بیمه او چاره ای جز پرداخت همه چیز نخواهد داشت.
I was even scared to see you before the show.	من حتی از دیدن شما قبل از نمایش خیلی می ترسیدم.
Sure, we had stars.	مطمئناً ما ستاره داشتیم.
He said he wanted to help him review his cards.	گفت که می‌خواهد به او کمک کند تا کارت‌هایش را مرور کند.
Whatever it was, it really came down that way.	هر چه بود، واقعاً به همین ترتیب پایین آمد.
All we had to do was wait for him.	تنها کاری که باید انجام داد این بود که منتظر او بمانیم.
I'm a woman.	من یک زن هستم.
Whoever wants, poor thing.	هر کس بخواهد، بیچاره.
I was told he was fine, above average.	به من گفتند او خوب است، بالاتر از حد متوسط.
He probably believed it.	او احتمالاً آن را باور کرده است.
As you can see, we never last long.	همانطور که می بینید، ما هرگز دوام زیادی نمی آوریم.
We played a lot of games and had long days of travel.	ما بازی های زیادی انجام دادیم و روزهای طولانی سفر داشتیم.
The band plays well.	گروه خوب می نوازد.
I think about it all the time.	مدام به آن فکر می کنم.
So the left hand was left.	پس دست چپ مانده بود.
And that's about it.	و این در مورد آن است.
It does not matter how hard you look.	مهم نیست چقدر به اندازه کافی سخت نگاه می کنید.
They will try to help you do that.	آنها سعی می کنند به شما در انجام آن کمک کنند.
My ability to love, to be close to others, will change forever.	توانایی من در دوست داشتن، نزدیک بودن به دیگران، برای همیشه تغییر خواهد کرد.
None of the dogs experienced severe side effects.	هیچ یک از سگ ها عوارض شدیدی را تجربه نکردند.
The discussion of education is here.	بحث آموزش اینجاست.
The first night you stop and camp.	شب اول می ایستید و کمپ می گذارید.
He thought he wanted me to listen in a different way.	او فکر کرد که از من می خواهد به روش دیگری گوش کنم.
It takes about five minutes or more.	در حدود پنج دقیقه یا بیشتر انجام می شود.
T is a wonderful chef.	تی آشپز فوق العاده ای است.
However, the speed of available data is very limited.	با این حال، سرعت داده در دسترس بسیار محدود است.
You will love it.	شما عاشق آن خواهید شد.
This is not the best way to make friends.	این بهترین راه برای به دست آوردن دوستان نیست.
Even somehow like that	حتی یه جورایی شبیه اونه
No one said a damn thing to us.	هیچ کس یک کلمه لعنتی به ما نگفته بود.
I try to keep my voice quiet.	سعی می کنم صدایم را آرام نگه دارم.
I am waiting for your questions and comments.	منتظر سوالات و نظرات شما هستم.
That means it was very crowded	یعنی خیلی شلوغ بوده
But this will not be due to lack of effort.	اما این به دلیل عدم تلاش نخواهد بود.
Periods and times have changed.	دوره و زمانه عوض شده.
This is a deep one	این یکی عمیق است
I will leave soon.	من به زودی خواهم رفت.
However, imagine it.	با این حال، آن را تصور کنید.
This way we will have more range.	از این طریق برد بیشتری خواهیم داشت.
Good afternoon everyone	ظهر همگی بخیر
The man was changing in front of his eyes.	مرد جلوی چشمانش تغییر می کرد.
You better go home now	بهتره الان برگردی خونه
Nothing was true about this man.	چیزی در مورد این مرد درست نبود.
He never led their relationship to something he was not ready for.	او هرگز رابطه آنها را به سمت چیزی سوق نداده بود که او برای آن آماده نبود.
And they are very important.	و اهمیت زیادی دارند.
A man focuses on the camera.	یک مرد روی دوربین تمرکز می کند.
Still early afternoon	هنوز اوایل بعد از ظهر
This can normally be achieved in two ways.	این به طور معمول می تواند از دو طریق به دست آید.
There is no turning point in any of these points.	در هیچ یک از این نکات بازگشتی وجود ندارد.
But stocks are not the only form of security.	اما سهام تنها شکل امنیت نیست.
The police were there.	پلیس آنجا بود.
Who did not respond with a long shot.	که با یک شوت از راه دور جواب نداد.
In our opinion, there is a strong reason for this.	به نظر ما، می توان دلیل محکمی برای این موضوع ایجاد کرد.
It is very beautiful.	بسیار زیباست.
He thought it was there, three cars behind.	فکر کرد آنجاست، سه ماشین عقب.
The rules are really few.	قوانین واقعا کمی هستند.
"I have a small theory about education," he says.	او می‌گوید: من یک نظریه کوچک درباره آموزش دارم.
I din't notice.	من متوجه نشدم.
I should have seen something	باید چیزی می دیدم
He was a terrible player, he did not follow the cards.	بازیکن وحشتناکی که بود، کارت ها را دنبال نمی کرد.
Of course he was not there.	البته او آنجا نبود.
You see things.	شما چیزهایی را می بینید.
There were three people in his parking lot.	در پارکینگش سه نفر بودند.
Not too bad.	خیلی هم بد نیست.
Wait a minute	صبر کن یک دقیقه صبر کن
I feel better now	الان احساس بهتری دارم
Contrary to his better judgment, he loved her.	برخلاف قضاوت بهتر او، او را دوست داشت.
Pressure is healthy, stress is not.	فشار سالم است، استرس نه.
But some are more unusual.	اما برخی غیرعادی تر هستند.
And the group and everyone recognized that.	و گروه و همه این را تشخیص دادند.
I loved beautiful clothes	من عاشق لباس های زیبا بودم
A different game	یک بازی متفاوت است
Ever since he started living life to the fullest.	از زمانی که او شروع به زندگی کامل با پتانسیل خود کرد.
This situation, as well as many others, requires special equipment.	این وضعیت، و همچنین بسیاری از موارد دیگر، به تجهیزات خاصی نیاز دارد.
All of these solutions brought significant economic benefits to the hotel.	همه این راه حل ها مزایای اقتصادی قابل توجهی برای هتل به همراه داشت.
I care less about these things now.	الان کمتر به این چیزها اهمیت می دهم.
From three independent examples	از سه نمونه مستقل
My cell was not there.	سلول من آنجا نبود.
He does not care much what it is.	او خیلی اهمیتی نمی دهد که چیست.
I have to talk to you.	من باید با شما صحبت کنم.
That was his damn idea	این ایده لعنتی او بود
But they do not succeed.	اما آنها موفق به انجام آن نمی شوند.
It was so much more	این خیلی بیشتر بود
That's why they ask you to agree with them.	به همین دلیل است که آنها از شما می خواهند که با آنها موافقت کنید.
The first time he had not prepared himself properly.	بار اول خودش را به درستی آماده نکرده بود.
He gets his job back with the help of the children.	او با کمک بچه ها کارش را پس می گیرد.
Unfortunately it did not work for me.	متاسفانه برای من کار نکرد.
Really this time	واقعا این بار
you asked for it.	خودت خواستی.
Man of the Law	مرد قانون
He really had to think about what he was doing.	او واقعاً باید فکر می کرد که چه می کند.
There is a lot of discussion about how to name database objects.	بحث های زیادی در مورد نحوه نامگذاری اشیاء پایگاه داده وجود دارد.
The problem is that most of us hate school.	مشکل این است که بیشتر ما از مدرسه متنفریم.
The purchase contract was concluded.	قرارداد خرید منعقد شد.
It's not just good looks that attract women.	فقط ظاهر خوب نیست که زنان را مورد توجه قرار می دهد.
Let's start this fight here.	بگذارید این مبارزه را از اینجا بگیریم.
He worked with them.	با آنها کار می کرد.
Anyway, I will do my best.	به هر حال تمام تلاشم را می کنم.
In general, this should be a bad thing.	به طور کلی، این باید چیز بدی باشد.
I have never seen it presented.	من هرگز ارائه آن را ندیده ام.
I am a very lucky boy.	من پسر بسیار خوش شانسی هستم.
But now he has other people to choose from.	اما اکنون او افراد دیگری را برای انتخاب دارد.
I will do my best.	من نهایت تلاشم رو میکنم.
I gave a gun to someone	به یک نفر تفنگ دادم
This is what he was working on.	این همان چیزی بود که او روی آن کار می کرد.
Both have independent hot and cold supply lines for each bathroom.	هر دو دارای خطوط تامین مستقل برای گرم و سرد برای هر حمام هستند.
I did not feel it.	من آن را احساس نکردم.
With a little work.	با کمی کار.
And they were, not least because his father had been arrested.	و آنها بودند، نه تنها به این دلیل که پدرش دستگیر شده بود.
But the situation is more difficult now.	اما شرایط اکنون سخت تر است.
The goal was incredibly simple when it arrived.	هدف، زمانی که رسید، فوق العاده ساده بود.
This time it sounded like crying.	این بار صدای گریه به نظر می رسید.
But come here	اما بیا اینجا
But then you have to show this.	اما پس از آن باید این را نشان دهید.
Killed him or not	او را کشته یا نکشته
It is the same on all sides.	از هر طرف یکسان است.
I had in the beginning.	من در ابتدا داشتم.
He did not need to escape.	او نیازی به فرار نداشت.
He had met most of them and found them friendly.	او بیشتر آنها را ملاقات کرده بود و آنها را دوستانه می دید.
It was the first time he was on the wrong side.	اولین موردی بود که او در سمت اشتباه قرار داشت.
There should be rooms to do work.	باید اتاق هایی برای انجام کار وجود داشت.
They just have to play calmly.	آنها فقط باید با آرامش بازی کنند.
He no longer looked up at the sky.	او دیگر به آسمان نگاه نکرد.
You need it now	الان بهش نیاز داری
Times have actually changed.	زمان در واقع تغییر کرده است.
There was nothing we could do but wait.	هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم جز صبر کردن.
Maybe you are in touch	شاید در تماس باشید
You cannot be him.	شما نمی توانید او باشید.
I'm not comfortable with that.	من با آن راحت نیستم.
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm sure he wants to meet my father.	من مطمئنم که او می خواهد با پدرم ملاقات کند.
He loved his job.	کارش را دوست داشت.
A man is quite a character.	یک مرد کاملاً یک شخصیت است.
But this is a different article !.	اما این یک مقاله متفاوت است!.
My code is really simple.	کد من واقعا ساده است.
We are here to work	ما اینجاییم تا کار کنیم
This hurts some countries.	این به برخی کشورها آسیب می رساند.
It took us days to reach a city.	روزها طول کشید تا به یک شهر رسیدیم.
This is well consistent with the present observations.	این به خوبی با مشاهدات حاضر سازگار است.
I just wanted to know more about you.	من فقط می خواستم در مورد شما بیشتر بدانم.
There were many people in need of work in this city.	در این شهر افراد زیادی نیازمند کار بودند.
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
Such a great writing should not be taken for granted.	چنین نوشته بزرگی را نباید بدیهی انگاشت.
We played with six boys last year.	ما سال گذشته با شش پسر بازی کردیم.
This is useful.	این مفید است.
Cross the street, oh man, that's it.	از خیابون رد کن، آه مرد، همین است.
I'm really trying to solve it for weeks.	من واقعاً هفته ها سعی می کنم آن را حل کنم.
He will not take anything from her again.	او دوباره چیزی از او نخواهد گرفت.
We are not going anywhere.	ما قصد نداریم به جایی برویم.
I do not know how you can say otherwise.	نمی‌دانم چگونه می‌توانید غیر از این بگویید.
People love money in politics.	مردم پول را در سیاست دوست دارند.
He was a wonderful friend.	او دوست فوق العاده ای بود.
This is like a criminal.	این مثل یک جنایتکار است.
Bring some water	کمی آب بیاور
I think this is a good idea.	من فکر می‌کنم این کلیت ایده خوبی است.
My information is consistent and valid for each other.	اطلاعات من برای یکدیگر سازگار و معتبر می شود.
I see this happening, but apparently not.	من می بینم که این اتفاق می افتد اما ظاهراً در این مورد نه.
Instead, they must respond with facts.	در عوض آنها باید با حقایق پاسخ دهند.
You want to get the right answer.	شما می خواهید پاسخ درست را دریافت کنید.
Yes, death frees me.	آری، مرگ مرا آزاد می کند.
I have no doubt that he knows everything about you.	من شک ندارم که او همه چیز را در مورد شما می داند.
They are one and the same.	آنها یکی و یکسان هستند.
It has been my biggest health problem.	بزرگترین مشکل سلامتی من بوده است.
So writing my own function was useful for my needs.	بنابراین نوشتن تابع خودم برای نیازهای من مفید بود.
This is not an option.	این یک گزینه نیست.
You never sit at home and do nothing.	شما هرگز در خانه ننشینید و کاری انجام ندهید.
in the court.	در دادگاه.
It was the first warm day of spring.	اولین روز گرم بهار بود.
Maybe it's time to take a stand.	شاید وقت آن رسیده است که موضع گیری کنید.
We love our customers and our customers love us.	ما مشتریان خود را دوست داریم و مشتریان نیز ما را دوست دارند.
Not knowing was the worst part.	ندانستن بدترین قسمت بود.
I tried and passed.	امتحان دادم و قبول شدم.
I'm trying not to drink	دارم سعی میکنم مشروب نخورم
I can not go on with any of them.	من نمی توانم با هیچ کدام از آنها ادامه دهم.
She is a good dog	اون سگ خوبیه
However, their expression and function are unknown.	با این حال، بیان و عملکرد آنها ناشناخته است.
The way we look, the way we talk, the way we move.	طرز نگاه کردن، طرز صحبت کردن، حرکت ما.
He was not.	او نبود.
The science of false memory.	علم حافظه کاذب.
I think most people are the same.	فکر می کنم اکثر مردم هم همینطور هستند.
This is the return value.	این مقدار بازگشتی است.
Uses energy.	از انرژی استفاده می کند.
I was born there.	من آنجا به دنیا آمدم.
But it's better than anything else.	اما بهتر از هر چیز دیگری است.
They are not seen as problems that need treatment.	آنها به عنوان مشکلاتی که نیاز به درمان دارند دیده نمی شوند.
That's why you's great for it.	به همین دلیل است که شما برای این کار عالی هستید.
The tension you feel does not come from you.	کششی که احساس می کنید از شما نمی آید.
You help people.	شما به مردم کمک می کنید.
Excellent service and breakfast	سرویس دهی و صبحانه عالیه
Remember who made you and why you were made.	به یاد داشته باشید که چه کسی شما را ساخته و چرا ساخته شده اید.
It is clear that this turn of events was nothing short of what he expected.	واضح است که این چرخش وقایع چیزی کمتر از آن چیزی نبود که او انتظار داشت.
No light was seen inside the house.	هیچ نوری در داخل خانه دیده نمی شد.
Make sure children have lots of different experiences.	اطمینان حاصل کنید که کودکان تجربیات مختلف زیادی دارند.
He is now the father of four children.	اکنون پدر چهار فرزند است.
This is a great help.	این کمک زیادی است.
Of course you stay for dinner.	البته برای شام می مانی.
He wanted to forget that place.	می خواست آن مکان را فراموش کند.
It has not been collected.	از آن جمع آوری نشده است.
He stopped it several months ago.	او چندین ماه پیش آن را متوقف کرد.
We felt comfortable at five o'clock.	ما در ساعت پنج احساس راحتی می کردیم.
This is the inner process of the church itself.	خود این فرآیند درونی کلیسا است.
Or eat before you go.	یا قبل از رفتن غذا بخورید.
We could not tell them that, of course.	ما نمی توانستیم این را به آنها بگوییم، البته.
All participants gave written informed consent before the experiment.	همه شرکت کنندگان قبل از آزمایش رضایت آگاهانه کتبی دادند.
A lovely piece, really	یک قطعه دوست داشتنی، واقعا
Comfort women exist even now.	زنان آسایش حتی در حال حاضر وجود دارند.
The car was white	ماشین سفید بود
See the full event here.	رویداد کامل را اینجا ببینید.
I love my comfort.	من عاشق راحتی خودم هستم.
And you can recreate it three or four times.	و شما می توانید آن را سه یا چهار بار دوباره ایجاد کنید.
There is nothing you can do	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی
Thank you for your daily reading.	با تشکر از شما برای خواندن مداوم روزانه.
You know he's not really six feet tall.	می دانی که او واقعاً شش فوت هم نیست.
He was deeply in love.	او عمیقاً عاشق بود.
He is really dead.	او واقعا مرده است.
Finally they got tired.	بالاخره خسته شدند.
The message can be displayed on any element on the page.	پیام را می توان روی هر عنصری در صفحه نشان داد.
He said they drove to a police station.	گفت که آنها به سمت یک پاسگاه پلیس رانندگی کردند.
Someone put his soul into building it.	یک نفر روح خود را برای ساخت آن گذاشت.
If he gets worse, you claim credit.	اگر او بدتر شد، شما ادعای اعتبار می کنید.
He will finish in the top five.	او در بین پنج تیم برتر به پایان خواهد رسید.
The door was closed.	در بسته بود.
I get in trouble in such places.	من در چنین جاهایی دچار مشکل می شوم.
Make sure they all have a good time.	مطمئن شوید که همه اوقات خوبی را سپری می کنند.
His job performance is what you pay for.	عملکرد کاری او همان چیزی است که شما برای آن پرداخت می کنید.
I work hard not to get out of control.	من سخت کار می کنم تا از کنترل خارج نشود.
He was placed and overthrown.	او قرار گرفت و سرنگون شد.
It looks really great inside.	در داخل واقعا عالی به نظر می رسد.
His face is stoned.	صورتش سنگی شده است.
If you do not want to take it, do not take it	اگه نمیخوای بگیری نگیر
There is still room for growth at a young age.	هنوز در سنین جوانی، جا برای رشد نیز وجود دارد.
And the world today is very different.	و دنیای امروز بسیار متفاوت است.
Therefore, existing products can be improved to be perfect.	بنابراین، محصولاتی که وجود دارند را می توان بهبود بخشید تا بی نقص باشند.
You set them up and your customers accept them.	شما آنها را تنظیم می کنید و مشتریان شما آنها را می پذیرند.
They have won as they think.	آنها همانطور که تصور می کنند برنده شده اند.
Do the same.	انجام همین کار.
I like to see how well it works in practice.	من دوست دارم ببینم در عمل چقدر خوب کار می کند.
You have to give people a reason to vote for you.	شما باید به مردم دلیل بدهید تا به شما رای دهند.
He was sure he had done it.	او مطمئن بود که او این کار را کرده است.
That is, every organization must have a goal.	یعنی هر سازمانی باید یک هدف داشته باشد.
However, the fee only appears once on your credit card.	با این حال، هزینه فقط یک بار در کارت اعتباری شما ظاهر می شود.
You understand what I mean	متوجه منظور من شدی
It's simple yet effective.	این ساده و در عین حال موثر است.
I play the game for the kids in this photo, my family.	من بازی را برای بچه های این عکس، خانواده ام انجام می دهم.
However, the scale value is not constant.	با این حال، مقدار مقیاس ثابت نیست.
He can be funny.	او می تواند خنده دار باشد.
In front was the bright lights of a car.	جلوتر چراغ های روشن یک ماشین بود.
The mother picked up the phone with the first bell.	مادر با اولین زنگ گوشی را برمی داشت.
He waited for a moment and then spoke.	چند لحظه صبر کرد و بعد صحبت کرد.
But it is not enough to have it.	اما برای داشتن آن کافی نیست.
Well, maybe he does not want it now.	خوب، شاید او اکنون آن را نمی خواهد.
But he does not do that, because he is actually very good and sweet.	اما او این کار را نمی کند، زیرا در واقع بسیار خوب و شیرین است.
The song we are sending is for help only.	آهنگی که ما ارسال می کنیم فقط برای کمک است.
The problem for children is exactly the opposite.	مشکل بچه هایی که با آنها روبرو می شوند دقیقا برعکس است.
No one seemed nervous.	هیچ کس عصبی به نظر نمی رسید.
Maybe he can still figure out a way out of this.	شاید او هنوز هم بتواند راه خود را برای خروج از این موضوع بیان کند.
Surely the truth was finally revealed.	مطمئناً حقیقت در نهایت آشکار می شد.
He could not lie.	نمی توانست دروغ بگوید.
Half a minute later he looked up.	نیم دقیقه بعد به بالا نگاه کرد.
Oh, and true love.	اوه، و عشق واقعی.
I am the opposite.	من برعکس آن هستم.
We loved our work.	ما کارمان را دوست داشتیم.
This is the type of movement we consider in this study.	این نوع حرکتی است که ما در این مطالعه در نظر می گیریم.
However some changes have been observed.	با این حال برخی تغییرات مشاهده شده است.
Most of them are now being discussed.	اکنون بیشتر آنها مورد بحث قرار گرفته است.
Obviously not, because he just looked at her.	بدیهی است که نه، زیرا او فقط به او نگاه کرد.
He did not know these men, but he did know their brigade.	او این مردان را نمی شناخت، اما تیپ آنها را می شناخت.
At first he spoke a little.	در ابتدا کمی صحبت کرد.
It was there though.	با این حال آنجا بود.
Performed the analysis.	تجزیه و تحلیل را انجام داد.
These files are for personal use only.	این فایل ها فقط برای استفاده شخصی هستند.
They are the end product of the experience.	آنها محصول نهایی تجربه هستند.
Models are counted behind the wall when they touch the wall.	مدل‌ها وقتی دیوار را لمس می‌کنند پشت دیوار حساب می‌شوند.
And my anonymity in this family.	و بی هویتی من در این خانواده.
And he does not.	و او این کار را نمی کند.
I tell everyone who is there.	من به هر کسی که آنجا باشد می گویم.
He said I will wait.	گفت صبر می کنم.
It will no longer exist.	دیگر وجود نخواهد داشت.
Otherwise it would not be deleted	وگرنه حذف نمیشد
We have to get out of here	باید از اینجا برویم
They are human.	آنها انسان هستند.
And then, something resembling a gun is pointed at the officer.	و سپس، چیزی که شبیه اسلحه است به سمت افسر نشانه می رود.
So it seems useful.	بنابراین مفید به نظر می رسد.
Only thought for three days.	فقط سه روز فکر کرد.
I do not know what happened to him.	من نمی دانم چه بر سر او آمده است.
Now the difference comes.	حالا تفاوت می آید.
Waste management must be done properly.	مدیریت پسماند باید به درستی انجام شود.
However, what awaited him in his apartment was no better.	با این حال، آنچه در آپارتمانش منتظر او بود بهتر از این نبود.
They do not play with us, they are afraid of our team.	آنها با ما بازی نمی کنند، آنها از تیم ما می ترسند.
All have been removed from the warehouse.	همه از انبار حذف شده اند.
People are also a product of nature.	مردم نیز محصول طبیعت هستند.
One click takes you from your friends to his friends.	یک کلیک شما را از دوستان خود به دوستان او می برد.
The man who never saw it came.	مردی که هرگز آن را ندید که آمد.
Several examples are discussed in detail.	چندین مثال به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
Up close he was real enough.	از نزدیک او به اندازه کافی واقعی بود.
I did not know what he was talking about	نمیدونستم داره از چی حرف میزنه
No significant difference was observed in the treatments used in the three groups.	تفاوت معنی داری در تیمارهای مورد استفاده در سه گروه مشاهده نشد.
We use random noise that follows a specific distribution.	ما از نویز تصادفی استفاده می کنیم که از توزیع خاصی پیروی می کند.
I'm in my own apartment.	من در آپارتمان خودم هستم.
He does not want any part of this.	او هیچ بخشی از این را نمی خواهد.
Death From Above.	مرگ از بالا.
Her husband no longer allows her to clean for me.	شوهرش دیگر اجازه نمی دهد برای من تمیز کند.
In this group.	در این گروه.
It is difficult to defeat him every time we face him.	هر بار که با او روبرو می شویم، شکست دادن او سخت است.
I could go on.	می توانستم ادامه دهم.
This is a free will choice.	این انتخابی است که با اراده آزاد انجام شده است.
But I can not access any amount.	اما من نمی توانم به هیچ مقداری دسترسی پیدا کنم.
I have no other job.	من کار دیگری ندارم.
Trying to understand each of them is useless.	تلاش برای درک هر یک از آن فایده ای ندارد.
I have no language	من زبان ندارم
This is not a new idea.	این ایده جدیدی نیست.
Colors do not even exist here.	رنگ ها اینجا حتی وجود ندارند.
I have to be more.	من باید بیشتر باشم.
Every word is male or female.	هر کلمه ای مرد یا زن است.
Get away from the station	از ایستگاه فاصله بگیرید
He allowed himself to be shot.	اجازه می داد با سلاح خودش به او شلیک کند.
You have to go up	باید بری بالا
He gave her a small smile.	به او لبخند کوچکی ارائه کرد.
Men are here.	مردهای اینجا هستند.
Your skin in the photo looked like you could touch it.	پوست شما در عکس به نظر می رسید که می توانید آن را لمس کنید.
Nothing stopped him.	هیچ چیز جلوی خود را گرفت.
I think this is what	من فکر می کنم این چیزی است که
This happened to me several times.	این چند بار برای من اتفاق افتاد.
The main point is the result.	نکته اصلی نتیجه است.
And so he knew he was great.	و بنابراین او می دانست که بزرگ است.
We were a little worried when the lots were sold there.	زمانی که لات ها در آنجا فروخته می شدند تا حدودی نگران بودیم.
He died three years later.	او سه سال بعد درگذشت.
But he knew it was his job.	اما او می دانست که این وظیفه اوست.
We all tell stories.	همه ما داستان می گوییم.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
We continue with the same skills.	ما همچنان به همان مهارت ها ادامه می دهیم.
The same goes for adult shows.	همین امر در مورد نمایش های بزرگسالان نیز صدق می کند.
I'm really sick	من واقعا مریضم
Guide to the care and use of experimental animals.	راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشی.
He had nothing.	او چیزی نداشت.
Then again, maybe they play it different there.	سپس دوباره، شاید آنها آن را به طور متفاوتی در آنجا بازی کنند.
We choose them.	ما آنها را انتخاب می کنیم.
We talked about the consequences.	ما در مورد عواقب صحبت می کردیم.
From then on there were only horses.	از آن زمان به بعد فقط اسب وجود داشت.
In fact, it was the worst kind of solution.	در واقع، این بدترین نوع راه حل بود.
Well, those are the two words.	خوب، این دو کلمه است.
Go damn out	برو لعنتی بیرون
We can hear you.	ما می توانیم شما را بشنویم.
The floor was also made of wood.	کف آن نیز از چوب ساخته شده بود.
This was one of the first things they did.	این یکی از اولین کارهایی بود که انجام دادند.
I noticed a big bag next to him.	متوجه کیف بزرگی در کنارش شدم.
They are not ready.	آنها آماده نیستند.
I think my sister left	فکر کنم خواهرم رفت
Not even an option	حتی یک گزینه هم نیست
But we will not go back.	اما ما به عقب بر نمی گردیم.
Well what the hell	خب چه جهنمی
But there was something in his emotion that made him look small.	اما چیزی در عاطفه اش وجود داشت که او را کوچک جلوه می داد.
Everything happened to him.	همه چیز برای او اتفاق افتاد.
This may not happen.	این ممکن نیست اتفاق بیفتد.
This is not where you want to be.	این جایی نیست که شما می خواهید باشید.
Read them and then contact me.	آنها را بخوانید و سپس با من تماس بگیرید.
Business calls only	فقط تماس های تجاری
Therefore, there is a significant improvement in the first line setting.	بنابراین، بهبود قابل توجهی در تنظیم خط اول وجود دارد.
It does not have extra bits.	آن بیت اضافی را ندارد.
But this is not the main problem for me.	اما این مشکل اصلی برای من نیست.
I was a little scared to go check the light.	کمی ترسیدم که بروم چراغ را چک کنم.
The last few weeks have been a good example of this.	چند هفته گذشته نمونه خوبی از این موضوع بوده است.
You have to come with me now	الان باید با من بیای
The world looks stable and solid.	جهان باثبات و محکم به نظر می رسد.
The front view looks much better than the photos.	نمای جلو بسیار بهتر از عکس ها ظاهر می شود.
He knows his worth.	او قدر خود را می داند.
He had to run fast.	او باید سریع فرار می کرد.
And watch the power.	و قدرت را تماشا کنید.
I wish it was, but it is not.	ای کاش بود، اما نیست.
I want to see his hands working on the surface.	می‌خواهم دست‌های او را در حالی که روی سطح کار می‌کنند ببینم.
I try to write	سعی میکنم بنویسم
Check out many of the success stories here.	بسیاری از داستان های موفقیت را در اینجا بررسی کنید.
Because usually one of them is still standing outside.	زیرا معمولاً یکی از آنها هنوز بیرون در ایستاده است.
But the total space is small.	اما فضای کل کم است.
What matters is the stories we can tell using this tool.	آنچه مهم است داستان هایی است که می توانیم با استفاده از این ابزار بگوییم.
It was not clear what was the cause and what was the effect.	اینکه کدام علت بود و کدام معلول، مشخص نبود.
Both doors were open.	هر دو در باز بود.
Thanks for the opportunity !.	با تشکر از فرصت!.
He says, yes, because we are here.	او می گوید، همینطور، چون ما اینجا هستیم.
It will not be easy.	آسان نخواهد بود.
I was very happy for you	خیلی برات خوشحال شدم
He finished the match lightly with six goals.	او مسابقه را به سبکی با شش گل به پایان رساند.
First, determine the purpose of your program.	ابتدا هدف برنامه خود را مشخص کنید.
For a moment he seemed to want to say something.	برای یک لحظه به نظر می رسید که او چیزی می خواهد بگوید.
But really, five is not that old.	اما واقعاً، پنج آنقدرها هم قدیمی نیست.
But look, he refuses.	اما ببین، او خودداری می کند.
But this feeling is wrong.	اما این احساس اشتباه است.
All this makes them very unique.	همه اینها آنها را بسیار منحصر به فرد می کند.
You can not escape madam	نمیتونی فرار کنی خانم
He probably won't even care.	او احتمالاً حتی اهمیتی نخواهد داد.
Build your own to save money and limit oil and salt.	برای صرفه جویی در هزینه و محدود کردن روغن و نمک، خودتان را بسازید.
These worked to some extent.	اینها تا حدی کار کردند.
There is no circumvention.	دور زدن این موضوع وجود ندارد.
But seeing his condition, they moved quickly.	اما با دیدن وضعیت او به سرعت حرکت کردند.
The same words that were repeated over and over in each session.	همان کلماتی که بارها و بارها در هر جلسه تکرار می شد.
The child has the face of a hellish child.	بچه صورت بچه ای جهنمی دارد.
Therefore, everything was basically written in stone from the beginning.	بنابراین، همه چیز اساساً از ابتدا با سنگ نوشته شده بود.
Unfortunately, there is more to the story.	متأسفانه داستان چیزهای بیشتری وجود دارد.
His eyes closed.	چشمانش بسته شد.
There is really little work for you.	واقعاً کار کمی برای شما وجود دارد.
I did not look at his car	به ماشینش نگاه نکردم
They are great at everything.	آنها در مورد همه چیز عالی هستند.
No one is happy about this	هیچ کس از این بابت خوشحال نیست
The girl was simple.	دختر ساده بود.
More examples can be given.	مثال های بیشتری می توان زد.
I have one or two hours free.	من یکی دو ساعت آزاد دارم.
Oh, he's coming, he's coming	اوه، داره میاد، داره میاد
This is the best place to find government services and information.	این بهترین مکان برای یافتن خدمات و اطلاعات دولتی است.
More resources to the security police.	منابع بیشتر به پلیس امنیت.
There were several dogs in each.	در هر کدام چند سگ بود.
Which lowers your core temperature very quickly.	که دمای هسته شما را خیلی سریع کاهش می دهد.
My soldiers did not know either.	سربازان من هم نمی دانستند.
Now everyone knows everyone and it's harder.	حالا همه همه را می شناسند و سخت تر است.
His son became the first.	پسرش اول شد.
Like getting lost in the sea	مثل گم شدن در دریا
Now his feelings are hurt.	حالا احساساتش جریحه دار شده است.
They looked like women compared to the younger girl.	آنها در مقایسه با دختر کوچکتر شبیه زن بودند.
If not, drop them.	اگر نه، آنها را رها کنید.
They all shot at me.	همه آنها به من شلیک کرده اند.
Night Silence.	سکوت شب.
It only takes a little longer for him to get there now.	فقط کمی بیشتر طول می کشد تا او اکنون به آن برسد.
He knows it.	او آن را می داند.
built. 	ساخته شده.
artificial.	مصنوعی.
I was maybe eight or nine years old.	شاید هشت یا نه ساله بودم.
One knew the accused from work.	یکی متهم را از سر کار می شناخت.
Touch something solid, something real.	چیزی محکم، چیزی واقعی را لمس کنید.
Now my stomach spins and I even look at him.	حالا شکمم می چرخد ​​حتی به او نگاه می کنم.
I think he was great in this situation.	من فکر می کنم او در این شرایط عالی بود.
See above for general technique.	برای تکنیک کلی بالا را ببینید.
Or almost as fast	یا تقریباً به همین سرعت
They decide to stay there.	تصمیم می گیرند آنجا بمانند.
Thanks to the lights, players could see the result.	به لطف چراغ ها، بازیکنان می توانستند نتیجه را ببینند.
Others offered to help.	دیگران پیشنهاد کمک کردند.
I do not know why, because by then the war was over.	نمی دانم چرا، چون تا آن زمان جنگ تمام شده بود.
He donated his equipment and received money in return.	تجهیزات خود را کمک کرد و در ازای آن پول دریافت کرد.
Also from the cut of her clothes, her expensive suit.	همچنین از برش لباس هایش، کت و شلوار گران قیمتش.
If you are here for fun, you are in the wrong place.	اگر برای تفریح ​​اینجا هستید، در مکان اشتباهی هستید.
You think about it later and laugh	بعدا بهش فکر میکنی و میخندی
Water was added for negative control.	برای کنترل منفی آب اضافه شد.
You never know where you might hear something.	شما هرگز نمی دانید کجا می توانید چیزی بشنوید.
Now is the time to listen, to pay attention.	اکنون زمان گوش دادن، توجه کردن است.
He had a bad death there.	او همان جا مرگ بدی داشت.
But it was you who defeated him.	اما این شما بودید که او را شکست دادید.
I love creating things out of them.	من عاشق خلق چیزهایی از آنها هستم.
Tell him you got it from me	بهش بگو از من گرفتی
He was injured	باعث مصدومیت شده بود
The damage does not go further than this.	آسیب بیشتر از این نمی رود.
I want you to say my name	میخوام اسممو بگی
Not a direct question	سوال مستقیم نیست
I once loved him so much.	یکباره خیلی دوستش داشتم.
Money is limited.	پول محدود است.
This in itself contains history.	این بنا به خودی خود حاوی تاریخ است.
I do not think about the future	من به آینده فکر نمی کنم
But you can't count on being safe.	اما نمی توانید روی ایمن بودن حساب کنید.
They have been good since last night.	خوب از دیشب آنها بودند.
Then he called his father.	سپس با پدرش تماس تلفنی گرفت.
As the afternoon wore on, things got worse.	با گذشت بعد از ظهر، اوضاع بدتر شد.
Which took from the time of my reading.	که از زمان خواندن من گرفت.
I do not know how to fix it.	نمیدونم چطوری درستش کنم.
I had never even heard of this before and had no idea.	من حتی قبلاً در مورد این موضوع نشنیده بودم و هیچ ایده ای نداشتم.
Of course, this will never happen.	البته این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
They can go out and score more drugs.	آنها می توانند بیرون بروند و داروهای بیشتری را به ثمر برسانند.
I told him for a while	بهش گفتم یه مدت
Population in the same age group.	جمعیت در همان گروه سنی.
So you did not see that it spoils in this particular way.	بنابراین شما نمی دیدید که آن را به این شکل خاص خراب می کند.
He did not need to think long.	او نیازی به فکر کردن طولانی نداشت.
Those were good years, though.	هرچند آن سال‌های خوبی بود.
How much he has changed! 	چقدر او تغییر کرده است!
she thought.	او فکر کرد.
Still not working.	هنوز هم کار نمی کند.
He thought it was good.	او فکر کرد خوب است.
Thinking about it makes me feel sick again.	فکر کردن به این موضوع باعث می شود دوباره احساس بیماری کنم.
We needed fresh energy and new ideas.	ما به انرژی تازه و ایده های جدید نیاز داشتیم.
Not from you	نه از تو
He had not seen the woman.	زن را ندیده بود.
Is not this an amazing idea	آیا این ایده شگفت انگیز نیست
But you can not stop at just the design.	اما شما نمی توانید فقط در طراحی متوقف شوید.
I can not validate it.	من نمی توانم آن را اعتبار کنم.
They seem to have lost something in their lives.	به نظر می رسد آنها چیزی را در زندگی خود از دست داده اند.
If you can not make it available to my TV, you have failed.	اگر نتوانید آن را در اختیار تلویزیون من قرار دهید، شکست خورده اید.
This is almost a natural reaction.	این تقریباً یک واکنش طبیعی است.
He could smell her, but.	او می توانست بوی او را حس کند، اما.
These seemed positive.	اینها مثبت به نظر می رسید.
Look deep inside	به عمق درون نگاه کن
Like our mother.	مثل مادرمان.
So they worked down the river.	بنابراین آنها در پایین رودخانه کار کردند.
But it can be protected against such a thing.	اما می توان در برابر چنین چیزی محافظت کرد.
Features for customers.	ویژگی ها برای مشتریان است.
Food, exercise, both.	غذا، ورزش، هر دو.
Oh, but we can not, so we must die now.	اوه، اما ما نمی توانیم پس اکنون باید بمیریم.
And it can really hurt.	و واقعاً می تواند صدمه بزند.
However, there are still problems with these approaches.	اما، مشکلات هنوز با این رویکردها وجود دارد.
You may ask why	شاید بپرسید چرا
I was going to university and studying.	من داشتم به دانشگاه می رفتم و تحصیل می کردم.
He did not want to be so emotional.	او قصد نداشت اینقدر احساساتی شود.
This seems to be a relatively complex problem.	به نظر می رسد که این یک مشکل نسبتاً پیچیده است.
I sat down and read them.	نشستم و آنها را مطالعه کردم.
But the numbers speak for themselves.	اما اعداد و ارقام گویای خود هستند.
Pour the milk mixture over it.	مخلوط شیر را روی آن بریزید.
Mother returned from the bathroom.	مادر از دستشویی برگشت.
Very rudimentary, but also powerful.	بسیار ابتدایی، اما قدرتمند نیز.
Please see the code below for reference.	لطفا برای مرجع کد زیر را ببینید.
This is not a sign of danger.	این نشانه خطر نیست.
None of those special conditions exist in these cases.	هیچ یک از آن شرایط خاص در این موارد وجود ندارد.
And it was very beautiful	و خیلی زیبا بود
It turned out to be a big operation.	معلوم بود که عملیات بزرگی است.
Okay, user error, try again.	بسیار خوب، خطای کاربر، دوباره امتحان کنید.
I haven't taken it completely yet.	من هنوز به طور کامل نگرفتم.
He was a very strange little man.	او یک مرد کوچک بسیار عجیب بود.
There was a lot of blood	خون زیادی بود
They will make the deal.	آنها معامله را انجام خواهند داد.
The first is the frequency of use.	اولین مورد فراوانی استفاده است.
This is very clear.	این خیلی واضح است.
The signed consent was obtained.	رضایت نامه امضا شده اخذ شد.
We have to do it hard.	ما باید این کار را به سختی انجام دهیم.
Six weeks ago	شش هفته پیش
Theory, appearance.	تئوری، ظاهر شدن.
But that was not his concern.	اما این دغدغه او نبود.
He adjusted it.	او آن را تنظیم کرد.
This situation is getting worse.	این وضعیت بدتر می شود.
But most recommend	اما توصیه اکثر
The big man had said.	مرد بزرگی گفته بود.
I will definitely buy it	حتما میخرمش
It was life or death for him.	برای او زندگی یا مرگ بود.
The same goes for the general public.	عموم مردم هم همینطور.
Immediate answers did not appear.	پاسخ های فوری ظاهر نشد.
I will help you.	من به شما کمک خواهم کرد.
The old school was burned.	مدرسه قدیمی سوخته بود.
We agree that this request does not address that issue.	ما موافقیم که این درخواست به آن موضوع توجهی نمی کند.
Some say it happened so easily.	برخی می گویند که این خیلی راحت اتفاق افتاد.
There were five of us.	ما پنج نفر بودیم.
He did not do this again.	او دیگر این کار را نکرد.
I will be happy to do this!	من خوشحال خواهم شد که این کار را انجام دهم!.
It should be given to the old man.	باید آن را به پیرمرد داد.
The same goes when I click hide.	وقتی روی مخفی کردن کلیک می کنم هم همینطور.
We drove.	ما راندیم.
We are not looking for suitable places.	ما به دنبال مکان های مناسب نیستیم.
He saw us and stopped when we entered.	ما را دید و وقتی وارد شدیم ایستاد.
I can see the light from under their door.	من می توانم نور را از پایین درب آنها ببینم.
They do not have many resources, including economic, social and physical.	آنها منابع زیادی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی ندارند.
Although I may be wrong	هرچند ممکنه اشتباه کنم
Now let's go back tonight and win.	حالا بیایید امشب برگردیم و برنده شویم.
Eyes inward.	چشم‌ها به سمت داخل خط توپ.
He had no desire to do more than that.	او تمایلی به انجام کاری بیشتر از این نداشت.
I wanted to know what happened next to him?	میخواستم بدونم کنارش چی شد؟
This product is a gold mine and it does not cost us anything.	این محصول یک معدن طلا است و هیچ هزینه ای برای ما ندارد.
Her lips tremble but there is no sound.	لب هایش تکان می خورد اما صدایی نمی آید.
There is no one to call	کسی نیست زنگ بزنه
We feel that fighting and killing is part of life.	ما در مورد جنگیدن و کشتن احساس می کنیم که بخشی از زندگی است.
He says he goes to my school.	او می گوید او به من مدرسه می رود.
A national flavor	یک طعم ملی
This man realizes.	این مرد متوجه می شود.
But such material can only be published after my death.	اما چنین مطالبی فقط پس از مرگ من قابل انتشار است.
I have to prepare the next one	باید بعدی رو آماده کنم
That was a few weeks ago.	این چند هفته پیش بود.
Try to return each stone.	سعی کنید هر سنگی را برگردانید.
I just got back from one	من تازه از یکی برگشتم
This is done by a good second-minute argument.	این توسط یک استدلال لحظه دوم خوب انجام می شود.
Any doctor can order this test.	هر پزشکی می تواند این آزمایش را سفارش دهد.
Let's give another example.	بیایید مثال دیگری بزنیم.
Hardly even a little.	به سختی حتی کمی است.
He never got off the line.	او هرگز از خط خارج نشد.
We were told he was here.	به ما گفتند او اینجاست.
It was fun, fun, fun.	سرگرم کننده، سرگرم کننده، سرگرم کننده بود.
He could not say whether it was true or not.	نمی‌توانست بگوید که آیا درست بود یا خیر.
Yes, you read that right.	بله شما آن را درست خواندید.
This is very dangerous	این خیلی خطرناکه
We just have to choose one of the best and the best.	ما فقط باید یکی از بهترین و بهترین ها را انتخاب کنیم.
His name did not matter	اسمش مهم نبود
It is a pity that this man did not raise this idea with me.	حیف که این مرد این ایده را با من مطرح نکرد.
He pulled it out and stared at the screen.	آن را بیرون آورد و به صفحه نمایش خیره شد.
He had played his heart and that was not enough.	او دلش را بازی کرده بود و این کافی نبود.
I am one of those children that no one wants.	من از آن بچه هایی هستم که هیچکس نمی خواهد.
He had to go.	او باید می رفت.
I was not recognized.	من شناخته نشدم.
It may be in the car	ممکنه تو ماشین باشه
He left the field right in the middle of the game.	او درست در اواسط بازی از زمین خارج شد.
I should have understood	باید متوجه می شدم
He looked around, saw a tree rising rapidly.	او به اطراف نگاه کرد، درختی را دید که به سرعت بالا می آید.
One thing says today, another thing tomorrow.	امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه.
It made them laugh.	آنها را به خنده انداخت.
So he tells me in his note.	بنابراین او در یادداشت خود به من می گوید.
Maybe you can explain this to him.	شاید بتوانید این را برای او توضیح دهید.
But these have side effects in the long run.	اما اینها در دراز مدت عوارض جانبی دارند.
This is very simple to do.	انجام این کار بسیار ساده است.
You are not either.	تو هم نیستی.
Hard.	سخت.
Fill the full frame with the card.	قاب کامل را با کارت پر کنید.
What mattered was that his body first took its own steps.	آنچه مهم بود این بود که بدن او ابتدا قدم های خودش را برد.
For every life he gave her.	برای هر زندگی که به او می داد.
The attack may have taken place in a church.	حمله ممکن است در یک کلیسا اتفاق افتاده باشد.
He said he would enter	گفت داخل میشه
Death has its own smell.	مرگ بوی خودش را دارد.
What a big nose	چه دماغ بزرگی داره
I was five or six years old.	پنج شش ساله بودم.
Use both hands.	از هر دو دست استفاده کنید.
He sits behind the door most of the afternoon.	بیشتر بعدازظهر پشت در نشسته است.
This is the most powerful set of cards you can have.	این قدرتمندترین مجموعه کارت هایی است که می توانید داشته باشید.
I did not want to think about things like hair color or eyes.	نمی خواستم به چیزهایی مثل رنگ مو یا چشم فکر کنند.
It is important to know this because of the nature of his claims.	دانستن این موضوع به دلیل ماهیت ادعاهای او مهم است.
Set it aside to warm only to the touch.	آن را کنار بگذارید تا فقط در لمس گرم شود.
Then everything is clear and correct at one time.	سپس همه چیز در یک زمان روشن و درست است.
But now he is gone again anyway.	اما حالا به هر حال او دوباره رفته است.
It was even worse than he expected.	این حتی بدتر از آن چیزی بود که او انتظارش را داشت.
He finished everything in less than a minute.	او تمام کار را در کمتر از یک دقیقه به پایان رساند.
The most interesting ones are briefly discussed here.	جالب ترین ها در اینجا به اختصار مورد بحث قرار می گیرند.
There was at least one thing	حداقل یه چیزی بود
It was made in the time of horses.	در زمان اسب ها ساخته شده بود.
We divided them into two groups.	آنها را به دو گروه تقسیم کردیم.
Your loved ones care about you and want to help.	عزیزانتان به شما اهمیت می دهند و می خواهند کمک کنند.
I have dreams about my parents' house.	من رویاهایی در مورد خانه پدر و مادرم دارم.
If I can avoid it.	اگر بتوانم از آن اجتناب کنم.
So they have little effect.	بنابراین تأثیر کمی دارند.
Call me and discuss with me.	با من تماس بگیرید و با من بحث کنید.
Do something important	یه کار مهم انجام بده
The city's population grew rapidly.	جمعیت شهر به سرعت افزایش یافت.
Mine worked well enough	مال من به اندازه کافی خوب کار کرد
Anger is the best	خشم بهترین
And that is not in my nature.	و این در ذات من هم نیست.
I cry and read it over and over again.	من گریه می کنم و بارها و بارها آن را می خوانم.
The men who locked him up there tried to break him.	مردانی که او را در آنجا قفل کرده بودند سعی کردند او را بشکنند.
Really give that one back.	واقعاً آن یکی را پس بده.
I do not know why, he just does.	من نمی دانم چرا، او فقط می کند.
Forget the fire	آتش را فراموش کن
You follow it.	شما آن را دنبال کنید.
So let's take a closer look at why.	پس بیایید نگاهی دقیق به چرایی آن بیاندازیم.
I say, yes and no.	من می گویم، بله و نه.
Thanks for the help, and sorry I kept you.	با تشکر از کمک، و متاسفم که شما را نگه داشته ام.
Then I went on my way and he went on his way.	سپس من به راه خود ادامه دادم و او به راه خود رفت.
You see, yes, but someone else was missing it.	شما متوجه شدید، بله، اما شخص دیگری آن را از دست می داد.
It's important how you design your class.	این مهم است که شما چگونه کلاس خود را طراحی می کنید.
He did not want the job he wanted.	او شغلی را که دوست داشت نمی خواست.
Motherly love can be considered pure love.	عشق مادری را می توان عشق خالص دانست.
The person holding the camera starts running.	شخصی که دوربین را در دست دارد شروع به دویدن می کند.
If it goes, it is good.	اگر برود خوب است.
My younger daughter wants to check it out.	دختر کوچکتر من می خواهد آن را بررسی کند.
He must have started it, even knowing it was not true.	مطمئناً او را به راه انداخته بود، حتی با دانستن اینکه این درست نیست.
He was fully clothed when he approached them.	وقتی به سمت آنها رفت لباس کامل پوشیده بود.
The second law can be an exception to the first law.	قانون دوم می تواند یک استثنا باشد قانون اول.
It's hard for me to go somewhere	برام سخته جایی برم
That is slowly changing.	که به آرامی در حال تغییر است.
I am a calm but serious woman.	من یک زن آرام اما جدی هستم.
This does not mean that we do it.	این بدان معنا نیست که ما آن را انجام می دهیم.
Maybe he has bad news.	شاید او خبر بدی داشته باشد.
Maybe he could not say what was in his heart.	شاید نمی توانست آنچه در دلش بود را بگوید.
These cars are the future.	این خودروها آینده هستند.
Be safe guys	ایمن باشید بچه ها
He did not back down and maintained his position.	او عقب نشینی نکرد و موضع خود را حفظ کرد.
This is a really great post.	این یک پست واقعا عالی است.
They were all very similar and at the same time very different.	همه آنها بسیار شبیه و در عین حال بسیار متفاوت بودند.
Stick to the topic	به موضوع بچسب
Not even mine, really	نه حتی مال من، واقعا
Therefore, no change was observed compared to the initial values.	بنابراین تغییری نسبت به مقادیر اولیه مشاهده نشد.
This was something to look forward to.	این چیزی بود که باید منتظرش بود.
Maybe a hundred times, in just one week.	شاید صد بار، فقط در یک هفته.
Take a moment first.	ابتدا یک لحظه وقت بگذارید.
Fight for me	برای من بجنگ
I hope you will work with me on this.	امیدوارم در این مورد با من همکاری کنید.
I can follow up later.	من می توانم بعداً پیگیری کنم.
Statistical analysis did not show a significant difference between the groups.	تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی داری بین گروه ها نشان نداد.
And then, you know, you try to figure it out.	و سپس، می دانید، سعی می کنید آن را کشف کنید.
He immediately realized that he had made a big mistake.	او بلافاصله متوجه شد که مرتکب یک اشتباه بزرگ شده است.
Just do not question it	فقط آن را زیر سوال نبرید
So wish me success	پس برای من آرزوی موفقیت کن
This is what the soldiers do.	این کاری است که سربازان انجام می دهند.
Without you, my life today would be very different.	بدون تو زندگی من امروز بسیار متفاوت خواهد بود.
Only one party member can join the player in battle.	فقط یک عضو حزب می تواند به بازیکن در نبرد ملحق شود.
Your people get the point.	مردم شما نکته را می گیرند.
Just a few minutes.	فقط چند دقیقه.
We did positive things.	ما کارهای مثبتی انجام دادیم.
Choose one and run with it.	یکی را انتخاب کنید و با آن بدوید.
I will take care of it from here	از اینجا بهش رسیدگی میکنم
However, we got married here.	با این حال، ما در اینجا ازدواج کردیم.
If not more.	اگر نه بیشتر.
nothing happened.	هیچ اتفاقی نیفتاد.
He never came.	هرگز نیامد.
However, some of them are still missing.	با این حال، تعدادی از آنها هنوز مفقود هستند.
And your love is the light of my soul.	و عشق تو نور روح من است.
Losing his friends.	از دست دادن دوستانش.
Enough about the weather.	در مورد آب و هوا کافی است.
Anyway, it was time to rest my food.	به هر حال وقت استراحت غذای من بود.
I just need a place to call myself.	فقط به جایی نیاز دارم که با خودم تماس بگیرم.
His friend threw his hand around him.	دوستش دستش را دور او انداخت.
He is a suitable person.	او یک فرد مناسب است.
The game is really as good as the reviews show.	بازی واقعاً به همان خوبی است که بررسی ها نشان می دهد.
Sometimes this is what you need to hear.	گاهی اوقات این چیزی است که شما باید بشنوید.
A little for us	کمی برای ما
Like every afternoon.	مثل هر بعد از ظهر.
It was a lot today.	امروز زیاد بود.
But a few whites were also there.	اما چند نفر سفیدپوست هم آنجا بودند.
Then someone knocked on my door.	بعد یکی به در من زد.
We have nothing	ما صاحب هیچ چیزی نیستیم
They did not shout.	آنها فریاد نمی زدند.
They are very convenient.	آنها بسیار مناسب هستند.
But the result was close.	اما نتیجه نزدیک بود.
These things are amazing.	این چیزها شگفت انگیز است.
He was shot.	او مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
I think this is a relatively interesting job.	به نظر من کار نسبتاً جالبی است.
The set can be a group, family or individual activity.	مجموعه می تواند یک فعالیت گروهی، خانوادگی یا فردی باشد.
I want to add an image in the background.	من می خواهم یک تصویر در پس زمینه اضافه کنم.
He was not ready for it.	او برای آن آماده نبود.
He did not look at her, but waited.	او به او نگاه نکرد، بلکه منتظر بود.
I never fight	من هرگز دعوا نمی کنم
For a moment.	برای یک لحظه.
He is in bed with another woman.	او با زن دیگری در رختخواب است.
It comes with strength training.	با آموزش قدرت می آید.
Or maybe even three.	یا شاید حتی سه.
This test is called a black box.	به این تست جعبه سیاه می گویند.
They can not block.	آنها نمی توانند مسدود کنند.
And within a certain range, it is a good tool for success.	و در یک محدوده مشخص، ابزار خوبی برای موفقیت است.
If he did, it would be a different matter.	اگر این کار را می کرد، این یک مورد متفاوت بود.
But he does not have it.	اما او آن را ندارد.
Be open about your feelings.	در مورد احساسات خود باز باشید.
One of the main results of this article is the following.	یکی از نتایج اصلی این مقاله موارد زیر است.
I do not like this post	من این پست را دوست ندارم
The findings showed the importance of friends.	یافته ها حاکی از اهمیت دوستان بود.
It has been published ever since.	از آن زمان به چاپ رسیده است.
His face was bright red.	صورتش قرمز روشن بود.
and other things.	و چیزهای دیگر.
While he was not rolling his eyes, he had some sort of.	در حالی که چشمانش را گرد نکرده بود، یک جورهایی داشت.
Over and over and over again.	بارها و بارها و بارها.
It looks like an adult dog.	شبیه سگ بالغ است.
May will be in charge of the camp.	مه مسئولیت این کمپ را بر عهده خواهد داشت.
He left her to have sex in her bedroom.	او را ترک کرد تا در اتاق خوابش رابطه جنسی داشته باشد.
I never went to university.	من هرگز به دانشگاه نرفتم.
I had no problem	من مشکلی نداشتم
Do the next thing	کار بعدی را انجام دهید
Blacks should have nothing to do with it.	سیاه پوستان نباید کاری با آن داشته باشند.
Push to move.	فشار برای حرکت.
He says his family does not want him to talk to me.	او می گوید که خانواده اش نمی خواهند او با من صحبت کند.
I have been waiting for this for more than a month now.	من الان بیش از یک ماه است که منتظر این هستم.
Just forget it.	فقط فراموشش کن.
I had a look at the numbers in your press release.	من نگاهی به اعداد در بیانیه مطبوعاتی شما داشتم.
Then again, maybe not.	سپس دوباره، شاید نه.
I'm not sure why this is happening.	من مطمئن نیستم که چرا این اتفاق می افتد.
The whole night around us was black and motionless.	تمام شب پیرامون ما سیاه و بی حرکت بود.
Of course they are different.	البته آنها متفاوت هستند.
We know that some things are right and some things are wrong.	ما می دانیم که برخی چیزها درست و برخی چیزها اشتباه هستند.
This result is more consistent with previous studies.	این نتیجه بیشتر با مطالعات قبلی مطابقت دارد.
He was at once.	او در یک بار بود.
But this fact should not surprise you.	اما این واقعیت نباید شما را شگفت زده کند.
There were only ten of us now.	الان فقط ده نفر بودیم.
Finally, the food supply was never put under one head.	در نهایت، عرضه مواد غذایی هرگز زیر یک سر قرار داده نشد.
Thanks for visiting me again	ممنون که دوباره به من سر زدی
He could flip through a book.	او می توانست یک کتاب را ورق بزند.
This land is what keeps our children away from drugs.	این سرزمین چیزی است که فرزندان ما را از مواد مخدر دور می کند.
I have been using this tea for the last two months.	من دو ماه گذشته از این چای استفاده کردم.
They just talk and everyone is happy.	آنها فقط صحبت می کنند و همه خوشحال هستند.
But let me give you my cell phone number.	اما اجازه بدهید شماره تلفن همراهم را به شما بدهم.
Of course he was still there.	البته او هنوز آنجا بود.
You too can believe in yours.	شما هم می توانید مال خود را باور کنید.
I have a picture of you and me on the table together.	من یک عکس از من و تو با هم بالای میزم دارم.
Nothing looks too interesting.	هیچ چیز خیلی جالب به نظر نمی رسد.
However, this drop is what most fans remember.	با این حال، این افت همان چیزی است که بیشتر طرفداران به یاد دارند.
He usually did.	معمولا انجام می داد.
It was written a day later than history.	یک روز دیرتر از تاریخ نوشته شده بود.
It can save my career.	می تواند حرفه من را نجات دهد.
Yet even now we look back with surprise.	با این حال حتی در حال حاضر ما با تعجب به گذشته نگاه می کنیم.
He had completely disappeared in a moment.	در لحظاتی کاملاً ناپدید شده بود.
So you will never have a problem this way.	بنابراین شما هرگز در این راه مشکلی نخواهید داشت.
I just had to play that line.	من فقط باید آن خط را بازی می کردم.
However, this is far from how the process is performed in the cell.	اما، این با نحوه انجام فرآیند در سلول فاصله زیادی دارد.
The same thing is likely to happen with those on the right.	اتفاق مشابهی احتمالاً در مورد آنهایی که در سمت راست هستند رخ می دهد.
Only the nature of the threat had changed.	فقط ماهیت تهدید تغییر کرده بود.
You can only sit back for a long time.	شما فقط می توانید برای مدت طولانی عقب بنشینید.
He is completely detached from reality.	او کاملاً از واقعیت جدا شده است.
Something he felt deep down.	چیزی که او در اعماق احساس می کرد.
You know, she makes her clothes for men.	می دانی، لباس هایش را برای مردان در می آورد.
And they come because they want to get rid of a little bit of their suffering.	و آنها می آیند زیرا می خواهند کمی از رنج خود رهایی یابد.
He loved his home.	خانه اش را دوست داشت.
They are not going to do anything to lower the world oil price.	آنها قرار نیست کاری برای کاهش قیمت جهانی نفت انجام دهند.
He had to make a list.	او باید فهرستی تهیه می کرد.
I gave him another half	نصف دیگه ای بهش دادم
It's very beautiful.	خیلی چیز زیبایی است.
He could care less.	کمتر می توانست اهمیت بدهد.
Consider an event and write it in different ways.	یک رویداد را در نظر بگیرید و آن را به روش های مختلف بنویسید.
We do things differently here.	ما اینجا کارها را متفاوت انجام می دهیم.
If anyone calls me about my other tree.	اگر کسی در مورد درخت دیگر من از شما با من تماس بگیرد.
A little quiet	یه کم ساکته
And this is just inside the office.	و این فقط در داخل دفتر.
However, it made no difference.	با این حال هیچ فرقی نکرد.
Knowing about it just because it has been shown to us.	دانستن در مورد آن فقط به این دلیل که به ما نشان داده شده است.
Not like before	نه مثل قبل
Without them we would not exist.	بدون آنها ما وجود نداشتیم.
There is nothing like it.	هیچ چیز شبیه آن نیست.
I feel there is something I have to wait for.	احساس می کنم چیزی هست که باید منتظرش باشم.
But there are times.	اما زمان هایی وجود دارد.
And finally we were not even in the same bed.	و بالاخره دیگر حتی در یک تخت هم نبودیم.
I do not know why he did this.	نمی دانم چرا این کار را کرد.
It could not end so easily.	این نمی توانست به این راحتی تمام شود.
They immediately grabbed me and gave me a fresh and easy style.	آنها فوراً مرا گرفتند و سبکی تازه و آسان به من دادند.
Now simply claim your organization.	اکنون به سادگی سازمان خود را ادعا کنید.
He obviously had to do a little research before going any further.	او به وضوح باید قبل از اینکه بیشتر از این پیش برود، کمی تحقیق می کرد.
This means that we take almost everything based on faith.	این بدان معناست که ما تقریباً همه چیز را بر اساس ایمان می گیریم.
But it is not right for me.	اما برای من درست نیست.
And my name	و اسم من
You can die if you continue in that direction.	شما می توانید بمیرید اگر به آن جهت ادامه دهید.
We will no longer hide in a corner.	ما دیگر در گوشه ای پنهان نخواهیم شد.
We can say what we like.	ما می توانیم آنچه را که دوست داریم بگوییم.
There is evidence.	شواهدی وجود دارد.
He turned to me at a critical moment in his life.	در یک لحظه حساس از زندگی خود به من روی آورد.
It gets stronger every day.	هر روز قوی تر می شود.
I think it was a small one	فکر کنم یکی کوچیک بود
At the moment he was just thinking of finding things.	در حال حاضر او فقط به یافتن چیزهایی فکر می کرد.
He only went a short way.	او فقط یک راه کوتاه رفت.
At least to see him	حداقل برای دیدنش
No one lives here and new people are joining it.	هیچ کس اینجا زندگی نمی کند و افراد جدیدی به آن می پیوندند.
You just keep going	تو فقط ادامه بده
Maybe some kind of student	شاید یه جورایی دانشجو
I will show you.	من به شما نشان خواهم داد.
From that school	از اون دانشکده
He believed in what children do.	او به کاری که بچه ها انجام می دهند باور داشت.
But in reality the situation was not so simple.	اما در واقعیت وضعیت به این سادگی نبود.
My friends, listen to me	دوستان من به من گوش کنید
Bring something to draw with !.	چیزی برای کشیدن با خود بیاورید!.
Go play	برو بازی کن
But the court did not do so.	اما دادگاه این کار را نکرد.
I will never consent	من هرگز رضایت نخواهم داد
I will call you.	بهت زنگ میزنم.
I'm still thinking about this.	من هنوز به این فکر می کنم.
Let's call it a single random variable.	اجازه دهید آن را یک متغیر تصادفی واحد بنامیم.
It is estimated that we will be about three years away.	محاسبه شده است که ما حدود سه سال دور خواهیم بود.
Turn off the lights	چراغ ها را خاموش کن
About eight members did not answer this question.	حدود هشت نفر از اعضا به این سوال پاسخ ندادند.
I have no real idea what to expect.	من هیچ ایده واقعی ندارم که چه انتظاری داشته باشم.
Oh, you will hear them in the coming days.	اوه، آنها را در روزهای آینده خواهید شنید.
We try very hard to save time.	ما خیلی تلاش می کنیم تا در زمان خود صرفه جویی کنیم.
Guys, this is elementary.	بچه ها این ابتدایی است.
Everything around him seemed dark.	همه چیز در اطراف او تاریک به نظر می رسید.
It is called respect for the weather.	به آن می گویند احترام به آب و هوا.
I can't talk to anyone else right now	فعلا نمیتونم با هیچکس دیگه صحبت کنم
And talked to the dogs.	و با سگ ها صحبت کرد.
He has a brown spot under his left eye.	زیر چشم چپش لکه قهوه ای دارد.
Bright white light enters from the bedroom window.	نور سفید و روشن از پنجره اتاق خواب وارد می شود.
A book next to it	یه کتاب کنارش
I will definitely have something for you next week	حتما هفته آینده چیزی براتون دارم
This opportunity does not happen every day, just ride.	این فرصت هر روز اتفاق نمی افتد، فقط سوار شوید.
The pleasure was stronger.	لذت قوی تر بود.
You do not need to look more than me	لازم نیست بیشتر از من نگاه کنی
Now it is finally time for us to respond.	حالا بالاخره زمان پاسخگویی ما فرا رسیده است.
His work was wonderful	کارش فوق العاده بود
But this is rare and out of reach.	اما این نادر و دور از دسترس است.
It has now increased sixfold.	حالا شش برابر شده است.
But we have control over how we react to the world.	اما ما بر نحوه واکنش خود به جهان کنترل داریم.
The second reaction can be described using both theories.	واکنش دوم را می توان با استفاده از هر دو نظریه توصیف کرد.
That's the way it is.	راهش همین است.
Obviously, it will not work for everyone.	بدیهی است که برای همه کار نخواهد کرد.
I have to ask him why	باید ازش بپرسم چرا
You are so funny.	تو خیلی بامزهای.
It depends on who you talk to	بستگی داره با کی صحبت کنی
But we have rules here.	ولی ما اینجا قانونهایی داریم.
Make sure you do the activities in this book.	مطمئن شوید که فعالیت های این کتاب را انجام می دهید.
Where there is a car.	که در آن یک ماشین وجود دارد.
One thing at a time, my friend.	یک چیز در یک زمان، دوست من.
He made sure he knew why he made it.	او مطمئن شد که او می داند چرا او آن را ساخته است.
He may have reached it in one day.	او ممکن است در یک روز به آن رسیده باشد.
There are some negative side effects that can be treated.	برخی عوارض جانبی منفی وجود دارد که قابل درمان است.
I have not started yet	من هنوز شروع نکردم
You may want to ask him about it for a while.	ممکن است بخواهید مدتی از او در مورد آن بپرسید.
You saved lives	جان ها را نجات دادی
People tend to remember the first and the last.	مردم تمایل دارند آنچه را اول و آخر را به یاد بیاورند.
Listen to me	به من گوش کن
I threw three times but continued to work.	سه بار پرتاب کردم اما به کارم ادامه دادم.
He got up again and headed home.	دوباره بلند شد و به سمت خانه حرکت کرد.
The first time my daughter met her older brother.	اولین باری که دخترم با برادر بزرگترش آشنا شد.
It was even hard to write.	حتی نوشتنش هم سخت بود.
Simple green eyes	چشمان سبز ساده
These cases usually end when the child comes home.	معمولا این موارد با آمدن کودک به خانه خاتمه می یابد.
Taste and cook everything that appears in different ways.	هر چیزی را که ظاهر می شود به روش های مختلف بچشید و بپزید.
Failure must leave you.	شکست باید شما را رها کند.
Pages never appeared.	صفحات هرگز ظاهر نشدند.
Share your work	کار خود را به اشتراک بگذارید
All result data is shown in the manuscript.	تمام داده های نتایج در دستنوشته نشان داده شده است.
Therefore, we need a more open approach to exercising power.	بنابراین، ما به رویکرد بازتری برای اعمال قدرت نیاز داریم.
He served himself a little of everything.	از همه چیز کمی به خودش خدمت کرد.
Prices are lower than the quantity and quality of food.	قیمت ها نسبت به مقدار و کیفیت غذا پایین است.
Authority is here	اقتدار اینجاست
This function is supposed to be state today.	این کارکرد امروز قرار است ایالتی باشد.
My parents did not garden.	پدر و مادرم باغبانی نکردند.
He calls.	او صدا می زند.
Maybe you have one, you have a clear definition.	شاید شما یکی داشته باشید، تعریف روشنی دارید.
Great is great.	بزرگ بزرگ است.
I have been thinking about this for a long time now	الان خیلی وقته به این موضوع فکر میکنم
Just let me read it	فقط بذار بخونمش
Parameters used in this paper	پارامترهای مورد استفاده در این مقاله
He does not realize it.	او متوجه آن نیست.
In this literature, this model fit is very weak.	در این ادبیات، این تناسب مدل بسیار ضعیف است.
That is why this project was created.	به همین دلیل این پروژه ایجاد شده است.
Back to my shop	برگشت به مغازه من
And this is a fair question to ask.	و این سوال منصفانه ای است که باید پرسید.
It is very dangerous for us.	برای ما خیلی خطرناک است.
He says he will follow me and this time he will take me.	او می گوید به دنبال من می آید و این بار من را خواهد گرفت.
He had said the weekend.	آخر هفته گفته بود.
He is also a leader and you will see this.	او یک رهبر نیز هست و شما این را خواهید دید.
I can not see it available.	من نمی توانم آن را در دسترس ببینم.
I knew it was not completely silent for him.	می دانستم که برای او کاملاً ساکت نیست.
He never used bad language.	او هرگز از زبان بد استفاده نکرد.
Labash was a question	لباش سوال بود
They had no children together.	آنها با هم فرزندی نداشتند.
No trace of such a fall experience was found.	هیچ اثری از چنین تجربه سقوط یافت نشد.
The situation was still very difficult.	اوضاع هنوز خیلی سخت بود.
So his death was not yet common here.	بنابراین مرگ او هنوز در اینجا عمومیت نداشت.
Above this temperature, the velocity constant increases rapidly with increasing temperature.	بالاتر از این دما، ثابت سرعت به سرعت با افزایش دما افزایش می یابد.
Both of these studies have a high impact.	هر دوی این مطالعات تاثیر بالایی دارند.
His father did not miss anything.	پدرش چیزی را از دست نداد.
Something completely different	چیزی کاملا متفاوت
And fell into hell.	و سقوط جهنمی کرد.
Identify the problem and take immediate action.	مشکل را شناسایی کنید و بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهید.
We have to do the same thing every year.	هر سال باید همین کار را انجام دهیم.
Upon arrival, many asked a simple question.	بعد از ورود، خیلی ها یک سوال ساده پرسیدند.
However, nothing has been added.	با این حال، چیزی اضافه نشده است.
The right vote will change your life.	رای درست زندگی شما را تغییر خواهد داد.
I can delete it right now.	همین الان می توانم آن را پاک کنم.
This is really what we need to think about.	این واقعاً چیزی است که باید به آن فکر کنیم.
There were good reasons for this.	دلایل خوبی برای این وجود داشت.
In his mind, he killed me.	در ذهنش، او مرا کشت.
Just the truth.	فقط حقیقت.
A train may have one or more classes.	یک قطار ممکن است یک یا چند کلاس داشته باشد.
And not every idea.	و نه هر ایده ای.
The final moments passed.	لحظات پایانی از آنجا گذشت.
Job is a means to an end.	شغل وسیله ای برای رسیدن به اهداف است.
Found his experience.	تجربه او را پیدا کرد.
You are confused.	تو گیج شده ای.
The little crowd is watching.	جمعیت کمی در حال تماشا.
I can not believe you got it, man.	من نمی توانم باور کنم که شما به آن دچار شده اید، مرد.
This is not going to happen to me	قرار نیست این اتفاق برای من بیفتد
And submit until we reach the final version.	و ارسال کنید تا به نسخه نهایی برسیم.
I hope they put me on the stand.	امیدوارم مرا روی جایگاه بگذارند.
Test performance parameters were obtained and compared with correct measurements.	پارامترهای عملکرد آزمون به دست آمد و با اندازه گیری های صحیح مقایسه شد.
A new and interesting person has entered your life.	یک نفر جدید و جالب وارد زندگی شما شده است.
There are so many of them that the police cannot control them.	تعداد آنها بسیار زیاد است که پلیس نمی تواند آن را کنترل کند.
My marriage and my family life in general were painful.	ازدواج من و به طور کلی زندگی خانوادگی من با رنج بود.
I do not believe he did what he seems to have done.	من باور نمی کنم که او کاری را که به نظر می رسد انجام داده باشد.
I do not want to upset those people.	من نمی خواهم آن مردم را ناراحت کنم.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
The basis of this sentence is not mentioned in this appeal.	اساس این حکم در این تجدیدنظر مطرح نیست.
I do not know what to do, where to stand.	نمی دانم چه کنم، کجا بایستم.
We have just entered the interview	تازه وارد مصاحبه شدیم
I'm really serious about my heart.	من واقعاً از نظر قلبی کاملاً جدی هستم.
This is the most common way.	این رایج ترین راه است.
I will not stand for it.	من برای آن ایستادگی نخواهم کرد.
The question is not evidence	سوال مدرک نیست
When you explain why there are rules.	وقتی توضیح می دهید که چرا قوانین وجود دارد.
But it 's usually funny.	اما معمولا خنده دار است.
But someone else has to do it.	اما شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
Tools should support the process, not the other way around.	ابزارها باید از فرآیند پشتیبانی کنند و نه برعکس.
The choice of breakfast is also good	انتخاب صبحانه هم خوبه
A few minutes and you are down.	چند دقیقه و شما پایین هستید.
But no evidence was required.	اما هیچ مدرکی لازم نبود.
I do not want such a dog	من یه همچین سگی نمیخوام
Whatever my father made.	هر چه پدرم ساخته بود.
This process has many problems.	این روند مشکلات زیادی دارد.
Remove the pan from the heat.	تابه را از روی حرارت بردارید.
Holds you.	شما را نگه می دارد.
It was a good summer day.	یک روز تابستانی خوب بود.
I never wanted a big house.	من هرگز یک خانه بزرگ نمی خواستم.
But not so with the earth.	اما در مورد زمین اینطور نیست.
We had to fix it.	باید درستش می کردیم.
I also liked the comfort and quality of construction better.	راحتی و کیفیت ساخت را هم بهتر دوست داشتم.
It was a crazy week.	این یک هفته دیوانه کننده بود.
Please do your work quickly and if possible in silence.	لطفا سریع و در صورت امکان در سکوت کار خود را انجام دهید.
He turned his gaze.	نگاهش را برگرداند.
forever.	برای همیشه.
He decided to walk.	تصمیم گرفت راه برود.
Surgery, like rest, is an option.	جراحی نیز مانند استراحت یک گزینه است.
But he was able to smile.	اما او توانست لبخندی بزند.
Not getting enough water	عدم دریافت آب کافی
I have to look at that device.     	من باید به آن دستگاه نگاه کنم.     
Majority.	اکثریت.
I changed the names of the people but I did not change the places.	من نام افراد را تغییر داده ام اما مکان ها را تغییر نداده ام.
And now we were resting	و الان استراحت میکردیم
The body was taken out.	جسد خارج شده بود.
And we have to consider why this is so.	و ما باید در نظر بگیریم که چرا اینطور است.
in village.	در روستا.
It was like living with his mother.	مثل اینکه با مادرش زندگی می کرد.
He finally called the player he wanted.	او در نهایت بازیکن مورد نظر را فراخواند.
Nobody heard anything	هیچکس چیزی نشنیده
Sometimes they are.	گاهی آنها.
Your approach gave me this idea.	رویکرد شما این ایده را به من داد.
However, you may not know what the other party wants.	با این حال، ممکن است ندانید طرف مقابل چه می خواهد.
His first task is here.	اولین وظیفه او اینجاست.
No phone call, no waiting.	بدون تماس تلفنی، بدون انتظار.
There is no limit to the number of times you can win.	هیچ محدودیتی برای تعداد دفعاتی که می توانید برنده شوید وجود ندارد.
I never wanted to call.	من هرگز دوست نداشتم تماس بگیرم.
All students begin their clinical experiences in this course.	همه دانشجویان تجربیات بالینی خود را در این دوره آغاز می کنند.
The problem is that they expect to be given it.	مشکل این است که انتظار دارند به آنها داده شود.
At the time of the study.	در زمانی که مطالعه انجام شد.
The problem, of course, is that people do not understand things.	البته مشکل این است که مردم مسائل را درک نمی کنند.
Ok a little good	باشه کمی خوب
The shock still held me tight for a minute.	شوک هنوز یک دقیقه محکم مرا نگه داشته است.
He did not seem to remember any of them in particular.	به نظر می رسید که او به خصوص هیچ یک از آنها را به خاطر نمی آورد.
Some of them are clearly more popular than others.	برخی از آنها، به وضوح، محبوب تر از دیگران هستند.
We basically communicate by phone.	ما اساساً از طریق تلفن رابطه داریم.
He may point to that point again.	ممکن است دوباره به آن نقطه اشاره کند.
But it is enough.	اما کافی است.
Otherwise them.	در غیر این صورت آنها را.
He did not look back.	به عقب نگاه نکرد.
He needs us now more than ever.	او اکنون بیش از هر زمان دیگری به ما نیاز دارد.
This is what drew me to this show and this man.	این چیزی است که من را به این نمایش و این مرد کشاند.
He took control of me.	کنترلم را در دست گرفت.
Then make your decision.	سپس تصمیم خود را بگیرید.
This is really great.	این واقعا عالی است.
He tells you a false teacher	بهت میگه معلم دروغین
No, stop, stop	نه، بس کن، بس کن
And these eyes may only be in an audience close to you !.	و این چشم ها فقط ممکن است در یک مخاطب نزدیک شما باشد!.
He told me he would come back to pick me up.	او به من گفت که برای گرفتن من برمی گردد.
The hotel was great	هتل عالی بود
No he was not.	نه، او نبود.
But everything suddenly went up.	اما همه چیز ناگهان بالا رفت.
We explain this in two ways.	ما این را به دو صورت توضیح می دهیم.
This time was an exception.	این بار یک استثنا بود.
I never do anything.	من هرگز کاری انجام نمی دهم.
Do it, check it out of my list.	آن را انجام دهید، آن را از لیست من بررسی کنید.
And they were mine.	و مال من بودند.
I suggest you adjust it.	من پیشنهاد می کنم آن را تنظیم کنید.
like always.	مثل همیشه.
Your other students who failed through education.	دانش آموزان دیگر شما که از طریق آموزش موفق نشدند.
Well, not anymore	بعدش باشه دیگه نه
It excites you.	شما را هیجان زده می کند.
No one will ever think about it again.	هیچ کس هرگز به آن فکر دیگری نخواهد کرد.
That lady is right.	آن خانم صحیح می گویند.
And how you treated me	و چگونه با من رفتار کردی
In another life he was in the army.	در زندگی دیگری او در ارتش بوده است.
Working with them was an amazing experience.	کار کردن با آنها تجربه شگفت انگیزی بود.
Never anything more.	هرگز چیزی بیشتر.
So let's go.	پس بزن که بریم.
A new day opens for you.	روز جدیدی به روی شما باز می شود.
But he was not good at it.	اما او در این کار خوب نبود.
There is nothing quite like it.	هیچ چیز کاملا شبیه آن وجود ندارد.
From now on, he will have nothing of his own.	از این به بعد، او چیزی از خود نخواهد داشت.
Then it depends on the weather.	سپس بستگی به آب و هوا دارد.
The same goes for the human body.	در مورد بدن انسان هم همینطور.
Well, by the way, to hit.	خوب، به هر حال، به ضربه.
This is where he started.	این او بود که شروع کرد.
I look forward to hearing from you!	من مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم!.
My first home	اولین خانه من
So this is actually another reason to love them.	پس این در واقع دلیل دیگری برای دوست داشتن آنهاست.
Well, we know why.	خوب، ما می دانیم چرا.
I have my freedom.	من آزادی خودم را دارم.
This points to a deeper truth.	این به یک حقیقت عمیق تر اشاره می کند.
Both are good	هردوشون خوبن
Everyone is dead here	اینجا همه مرده اند
When It Comes.	وقتی که می آید.
You do not sleep at night.	شب به شب او نمی خوابید.
It was great to have you call	خیلی خوب بود که با هم تماس گرفتی
Maybe he had to.	شاید مجبور بود.
But it was not just the wind.	اما فقط باد نبود.
My friend saw it and commented.	دوست من با دیدن آن نظر را بیان کرد.
I know what this is about.	من می دانم این در مورد چیست.
You can see.	میتوانی ببینی.
A safe place.	یک مکان امن.
His eyes fell in front of his eyes.	چشمانش جلوی چشمانش افتاد.
She started crying again.	او دوباره شروع به گریه کرد.
But things were changing for him too.	اما همه چیز برای او نیز در حال تغییر و تغییر بود.
The first time they were very good and useful.	بار اول خیلی خوب و مفید بودند.
The good news is that it is a standard.	خبر خوب این است که یک استاندارد است.
It was like someone else.	انگار کس دیگری بود.
Mean me	مرا معنا کن
In addition, he had no desire to find her.	علاوه بر این، او هیچ آرزویی برای یافتن او نداشت.
Good time to take a picture of the file now.	لحظه خوبی برای عکس گرفتن از پرونده در حال حاضر.
We live our lives based on values.	ما زندگی خود را بر اساس ارزش ها می گذرانیم.
I did, a lot	انجام دادم، خیلی
Shut up until then	تا اون موقع خفه شو
Even this has changed over time.	حتی این در طول زمان تغییر کرده است.
He did not ask us.	او از ما نمی خواست.
He really did not know what it was.	او واقعاً نمی دانست چه چیزی است.
Until then, we were stuck	تا اون موقع ما گیر کردیم
Do not waste your time reading this post.	وقت خود را با خواندن این پست تلف نمی کنید.
It will be very easy.	خیلی آسان خواهد بود.
He did not remember much about the trip.	چیز زیادی از سفر به یاد نداشت.
See if you notice	ببین متوجه شدی یا نه
The communication was bad	ارتباط بد بود
Going to a heavy session was wrong.	رفتن به یک جلسه سنگین اشتباه بود.
It was warm to the touch.	در لمس گرم بود.
Put them here.	آنها را اینجا بگذارید.
I'm like an old woman now.	من الان مثل یک پیرزن هستم.
Must have focused.	باید تمرکز می کرد.
Please be aware.	لطفا آگاه باشید.
And one cannot be tried twice for a crime.	و نمی توان برای یک جرم دو بار محاکمه شد.
Thank you, it means a lot	ممنون، خیلی معنی داره
Every other day, it's just big and empty.	هر روز دیگر، فقط بزرگ و خالی است.
I noticed something though	هر چند متوجه چیزی شدم
This is the worst game outside the home.	این بدترین بازی بیرون از خانه است.
Our concern here is the protection of life.	دغدغه ما در اینجا حفاظت از جان است.
In a good argument for.	در یک استدلال خوب برای.
It was great overall	در کل عالی بود
Even now, they were probably looking for him somewhere.	حتی الان هم احتمالاً در جایی به دنبال او بودند.
People you meet in the store.	افرادی که در فروشگاه با آنها برخورد می کنید.
But over time, you will learn more from yourself.	اما به مرور زمان بیشتر از خودتان یاد خواهید گرفت.
It works mostly against what you describe.	بیشتر بر خلاف آنچه شما توصیف می کنید کار می کند.
You felt stupid when you left the house at night.	وقتی شب از خانه بیرون رفتی احساس حماقت کردی.
This study did not receive any financial support.	این مطالعه هیچ گونه حمایت مالی دریافت نکرد.
We were going to buy a house.	قرار بود خانه بخریم.
If you press Enter, the page will be logged out.	اگر Enter را بزنید صفحه از سیستم خارج می شوید.
Just kick him out of the house	فقط از خانه بیرونش کن
It does not smell good	بوی خوبی نمیده
What you do has no practical effect.	کاری که شما انجام می دهید هیچ تاثیر عملی ندارد.
This may have been the purpose of the signal.	ممکن است هدف مورد نظر سیگنال همین بوده باشد.
It is malicious.	بد نیت است.
After their father died, they decided to continue living.	پس از مرگ پدر، آنها تصمیم گرفتند به زندگی ادامه دهند.
Their first attempt failed.	اولین تلاش آنها شکست خورد.
Thanks for being here tonight	ممنون که امشب اینجا بودی
The only problem is that the approach takes a long time.	تنها مشکل این است که رویکرد زمان زیادی می برد.
And was not to be destroyed.	و قرار نبود نابود شود.
In a way, this is the distribution that contains the least information.	به نوعی، این توزیعی است که حاوی کمترین اطلاعات است.
I put myself above the team's decision, which was wrong.	من خودم را بالاتر از تصمیم تیم قرار دادم که اشتباه بود.
He understood their feelings.	او احساس آنها را درک کرد.
There is no discussion about this bill.	هیچ بحثی در مورد این لایحه انجام نمی شود.
He followed us to the table.	او ما را به سمت میز دنبال کرد.
My students usually do this first.	شاگردان من معمولا در ابتدا این کار را انجام می دهند.
Their minds, themselves, are not bad.	ذهن آنها، خود آنها، بد نیست.
This is more of a mid-term plan.	این بیشتر یک برنامه میان مدت است.
The whole room was silent.	تمام اتاق ساکت شد.
I have to live with this feeling forever.	من باید تا ابد با این حس زندگی کنم.
I wanted him to stay that way.	می خواستم او همینطور بماند.
It's not our job to solve it, and you know it.	این کار ما نیست که بخواهیم حل کنیم، و شما این را می دانید.
And basically we did well.	و اساسا ما خوب کار کردیم.
All this is difficult.	همه اینها مشکل است.
First, the release report does not indicate why the charges were dropped.	اولاً، گزارش انتشار دلیل رفع اتهامات را نشان نمی دهد.
Yes, we understand that he is not a player you can win.	بله، ما درک می کنیم که او بازیکنی نیست که بتوانید با آن برنده شوید.
I found joy in the show and I still am.	من در نمایش شادی پیدا کردم و هنوز هم هستم.
University students reported this response.	دانشجویان دانشگاه این پاسخ را گزارش کردند.
I reached another level.	به سطح دیگری رسیدم.
It was refilled.	دوباره پر شده بود.
Any comments on this page about you.	هر نظر در این صفحه درباره شماست.
You must call it before other functions can be called.	قبل از فراخوانی سایر توابع باید آن را فراخوانی کنید.
Such a thing will be possible from today.	چنین چیزی از امروز امکان پذیر خواهد بود.
The data show the normal distribution.	داده ها توزیع نرمال را نشان می دهند.
The situation becomes more complicated.	اوضاع پیچیده تر می شود.
Then he went to bed slowly.	سپس به آرامی به رختخواب رفت.
Blank lines are ignored.	خطوط خالی نادیده گرفته می شوند.
It remains to be seen whether this year will make a difference.	باید دید امسال تفاوتی خواهد داشت یا خیر.
Assisted in analyzing and interpreting data and writing versions.	در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و نوشتن نسخه کمک کرده است.
Loss of my son	از دست دادن پسرم
Which creates a comparison table of each site.	که جدول مقایسه هر سایت را ایجاد می کند.
You could come clean and tell me everything before you leave.	تو می توانستی قبل از رفتنت تمیز بیایی و همه چیز را به من بگوی.
Notice which of these emotions is most present in your body.	توجه کنید که کدام یک از این احساسات بیشتر در بدن شما وجود دارد.
I have known him for months.	ماه هاست او را می شناسم.
That is, he was informed and he consented.	یعنی به ایشان اطلاع داده شد و ایشان رضایت دادند.
I hope you do too.	امیدوارم شما هم انجام دهید.
His term in this command was short.	دوره او در این فرماندهی کوتاه بود.
As you know, this is my default setting.	همانطور که می دانید، این تنظیمات پیش فرض من است.
Let's hear it	بگذار آن را بشنویم
I make political things.	من چیزهای سیاسی درست می کنم.
Go to sleep a little	برو یه کم بخواب
They are a very cheap company.	آنها یک شرکت بسیار ارزان هستند.
We must provide positive evidence for our model.	ما باید برای مدل خود شواهد مثبت ارائه کنیم.
Although I had to go	هر چند مجبور شدم برم
At least he did that that night.	حداقل آن شب این کار را کرد.
Family is the most important thing in my life.	خانواده مهمترین چیز در زندگی من است.
This indicates that this step is dropped.	این نشان می دهد که این مرحله انداخت.
He tried too late to stop the fight.	او خیلی دیر تلاش کرد تا دعوا را متوقف کند.
You can not move me.	شما نمی توانید من را حرکت دهید.
This is a global era.	این یک عصر جهانی است.
Then he hugs her.	سپس او را در آغوش خود می گیرد.
I hardly know how to say it.	من به سختی می دانم چگونه آن را بگویم.
This does not apply to one party or the other.	این مربوط به یک حزب یا طرف دیگر نیست.
I wanted to know what year is his head?	می خواستم بدانم سر او در چه سالی است؟
I really can not explain it.	من واقعا نمی توانم آن را توضیح دهم.
He answered the first bell.	در اولین زنگ جواب داد.
As he had done before, he touched her there to prepare her.	همانطور که قبلا انجام داده بود او را در آنجا لمس کرد تا او را آماده کند.
This is the time for every team at this time.	در این برهه زمانی برای هر تیمی اینطور است.
It is good to rest with him.	استراحت با او خوب است.
There is no option for left-handed controls.	هیچ گزینه ای برای کنترل های دست چپ وجود ندارد.
Prepare your dirt	گندت را آماده کن
They can be real.	آنها می توانند واقعی باشند.
I think it looks really stupid.	به نظر من واقعا احمقانه به نظر می رسد.
I surrender myself	من خودم را تحویل می دهم
Think about it.	در مورد آن فکر کنید.
Younger girls loved her smile.	دختران جوان تر لبخند او را دوست داشتند.
You should go and talk to him later	باید بری و بعدا باهاش ​​صحبت کنی
This seems impossible today.	این کار امروز غیرممکن به نظر می رسد.
This is just to change them.	این فقط برای تغییر آنهاست.
The room was too small.	اتاق خیلی کوچک بود.
Let's make it short and sweet.	بیایید آن را کوتاه و شیرین کنیم.
We must make sure that the treatment is safe.	ما باید مطمئن باشیم که درمان بی خطر است.
I tried to get to work and failed.	سعی کردم به کارش برسم و نشد.
I think this was a public event.	به نظر من این یک رویداد عمومی بود.
It was everything.	همه چیز بود.
It's me who wants help	این من هستم که کمک می خواهم
Everything went really well and worked.	همه چیز واقعا خوب پیش رفت و کار کرد.
Women are more likely to get the disease than men.	زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا می شوند.
Each was tall, wide and wide.	هر کدام بلند و بین و پهن بودند.
He could hear her.	او می توانست او را بشنود.
Before you change, understand that it includes us.	قبل از تغییر، درک کنید که شامل ما می شود.
This is a tool that many want, but few actually do.	این ابزاری است که بسیاری می خواهند باشد، اما تعداد کمی در واقع هستند.
Many people started "following" me.	افراد زیادی شروع به "دنبال کردن" من کردند.
Can not help.	نمی تواند کمک کند.
Maybe they are old.	شاید آنها قدیمی هستند.
He opened his mouth before he had a chance to open his mouth.	قبل از اینکه فرصتی پیدا کند دهانش را باز کند، او شروع به ورود کرد.
And it was not small.	و کم نبود.
And worked there for a while.	و برای مدتی در آنجا کار کرد.
I wrote a code for it.	من یک کد برای آن نوشتم.
But think again	اما دوباره فکر کن
It should have been more.	باید بیشتر بود.
For a full list of the areas we cover, please click here.	برای لیست کامل مناطقی که تحت پوشش قرار می دهیم، لطفا اینجا را کلیک کنید.
You have to hide it	باید پنهانش کنی
In addition, you may imagine more pressure than is available.	بعلاوه، ممکن است فشار بیشتری را نسبت به آنچه که وجود دارد تصور کنید.
And it can not be natural.	و نمی تواند طبیعی باشد.
Maybe they needed your help, maybe they didn't.	شاید آنها به کمک شما نیاز داشتند، شاید آنها نیاز نداشتند.
Two years later our house burned down.	دو سال بعد خانه ما سوخت.
Watch it below.	آن را در زیر تماشا کنید.
It worked well	خوب کار کرد
The first goal enters the goal and it is not what was expected.	گل اول وارد دروازه می شود و آن چیزی نیست که انتظار می رفت.
But he will take his own.	اما او مال خود را خواهد گرفت.
The date is often not notified until that date.	تاریخ، اغلب تا آن تاریخ به شما اطلاع نمی دهند.
Keep up the good work.	کار خوب خود را ادامه دهید.
I am very satisfied with my health at this stage.	من در این مرحله از سلامتی خود بسیار راضی هستم.
I had not been afraid for ten years.	ده سال بود که نترسیده بودم.
Resources are included for direct review.	منابع برای بررسی مستقیم گنجانده شده است.
And that can mean anything.	و این می تواند به معنای هر چیزی باشد.
There is no one to allow this to happen	کسی نیست که اجازه دهد این اتفاق بیفتد
We spoke briefly with them when you reported him missing.	زمانی که شما ناپدید شدن او را گزارش کردید، مختصری با آنها صحبت کردیم.
It's too valuable.	بیش از حد ارزشمند است.
When he got home.	وقتی به خانه رسید.
I will leave sooner	زودتر از اینجا میرم
It was just a matter of "joining you on stage".	این فقط یک چیز "به شما روی صحنه بپیوندید" بود.
He had taught boys his age, but never girls.	او به پسران هم سن و سال او آموزش داده بود، اما به دختران هرگز.
They are really tight.	آنها واقعاً تنگ هستند.
So leave it where it is.	پس آن را همانجا که هست رها کن.
I fight for a good cause.	من برای یک هدف خوب می جنگم.
However, there was more to it.	با این حال، چیزهای بیشتری در آن وجود داشت.
You know, man	میدونی مرد
His target had a face full of snow.	هدف او چهره ای پر از برف داشت.
He did not pay attention to the sound.	او به صدا توجهی نکرد.
We have shown that both approaches lead to the same results.	ما نشان دادیم که هر دو رویکرد به نتایج یکسانی منجر می‌شوند.
I often give people examples of a construction site.	من اغلب به مردم مثال می زنم از یک سایت ساختمانی.
An hour ago, at this point.	یک ساعت پیش، در این نقطه.
I gave him another chance.	به او فرصتی دیگر دادم.
I seem a week without him a year.	من هفته بدون او یک سال به نظر می رسد.
Several of them laughed.	چند نفر از آنها خندیدند.
He spoke again, putting the voices together better.	او دوباره صحبت کرد، صداها را بهتر کنار هم گذاشت.
But not today.	اما امروز نه.
They only progressed once.	فقط یک بار پیشرفت کردند.
He is a complex man.	او مرد پیچیده ای است.
Ten years later, society is in a better place.	ده سال بعد، جامعه در مکان بهتری قرار دارد.
He never went out to them.	او هرگز پیش آنها بیرون نمی رفت.
He takes people we can not help.	او افرادی را می برد که ما نمی توانیم به آنها کمک کنیم.
I can not silence my mind like this.	من نمی توانم ذهنم را اینطور ساکت کنم.
It should be so.	باید اینطور باشد.
turn up the volume.	صدا را زیاد کن.
Not by truck, no.	نه با کامیون، نه.
Not because of a silly bag.	نه به خاطر یک کیف احمقانه.
I thought some of it was still very good.	من فکر می کردم که برخی از آن هنوز هم بسیار خوب است.
I did not believe even for a minute	حتی یک دقیقه هم باور نکردم
See here for help!	برای کمک به اینجا اینجا را ببینید!
I did not see anyone during the whole time we were there.	در تمام مدتی که آنجا بودیم کسی را ندیدم.
Yes a real site	بله یک سایت واقعی
It's working now	الان داره کار میکنه
The day he said was over.	روزی که او گفت تمام می شد.
I'm not even happy.	من حتی خوشحال نیستم.
He could not give any explanation.	او نتوانست هیچ توضیحی بدهد.
I will refund your money this week.	من این هفته پول شما را پس می دهم.
We actually tried to combine before this game.	ما در واقع سعی کردیم قبل از این بازی را با هم ترکیب کنیم.
He stopped the engine and came down.	موتور را قطع کرد و پایین آمد.
Then he turned to them.	سپس رو به آنها کرد.
I recommend him to my friends and I will.	من او را به دوستانم توصیه می کنم و خواهم کرد.
I read them.	من آنها را مطالعه کردم.
But now face to face.	اما حالا چهره به چهره.
His voice was far away.	صدایش هم دور بود.
I'd better go	بهتره برم
The first is talking.	اول صحبت کردن است.
Just for an hour	فقط برای یک ساعت
He continued.	او ادامه داد.
This is not a government that works for the people.	این دولتی نیست که برای مردم کار کند.
Was about to participate.	نزدیک بود شرکت داشته باشد.
The unknown is not the future, it is the present.	ناشناخته آینده نیست، حال است.
Unfortunately, she has two young children.	متاسفانه او دو فرزند خردسال دارد.
Nothing very bad can happen to you.	هیچ چیز خیلی بدی نمی تواند برای شما اتفاق بیفتد.
Maybe you tried too hard this time.	شاید این بار خیلی تلاش کردی.
He must prove that he has metal to withstand fire.	او باید ثابت کند که فلزی برای تحمل آتش دارد.
I was weak	من ضعیف بودم
Another was missing from where he should have stood.	دیگری از جایی که باید می ایستاد گم شده بود.
I never really thought you could have someone who no one else shares.	من هرگز واقعاً فکر نمی کردم که شما می توانید کسی را داشته باشید که هیچ کس دیگری به اشتراک نگذارد.
This is a wood that can easily break in your hands.	این چوبی است که می تواند به راحتی در دستان شما بشکند.
Our number one concern is our security.	نگرانی شماره یک ما امنیت ماست.
Our website is truly amazing.	وب سایت ما واقعا شگفت انگیز است.
That shakes my hand every time.	که هر بار به من دست می دهد.
But there is something else.	اما چیز دیگری وجود دارد.
It really depends on what you want and need.	این واقعا به آنچه می خواهید و نیاز دارید بستگی دارد.
It is my will.	اراده من است.
The bone tool was by far the most effective.	ابزار استخوان تا حد زیادی موثرترین بود.
He accepted the position.	او این سمت را پذیرفت.
They need completely different production methods.	آنها به روش های تولید کاملاً متفاوتی نیاز دارند.
Woman and another person.	زن و شخص دیگری.
He first wanted to have a coffee shop.	او ابتدا می خواست یک کافی شاپ داشته باشد.
I was a big man, but you do not call me fat.	من مرد بزرگی بودم، اما شما به من نمی گویید چاق.
The paper was of excellent quality.	کاغذ با کیفیت عالی بود.
He joined him on tour.	او در تور به او پیوست.
That we can act as a data.	که ما می توانیم به عنوان یک داده رفتار کنیم.
When something exists, it can be achieved.	هنگامی که یک چیز وجود دارد، می توان آن را به دست آورد.
Here we describe this new method.	در اینجا ما این روش جدید را شرح می دهیم.
If not for you, for me.	اگر برای تو نیست، برای من.
There is no going back.	راه برگشتی نیست.
This is how art becomes.	اینطوری هنر می شود.
He looks a lot like a boy to me.	او برای من خیلی شبیه یک پسر است.
However, this does not seem to be the case.	با این حال، به نظر نمی رسد این اتفاق بیفتد.
He asked if we had fun.	او پرسید که آیا به ما خوش گذشت؟
Just for a look.	فقط برای یک نگاه.
It is the expression of rich ideas.	این بیان ایده های غنی است.
Surely you can understand it.	مطمئناً می توانید آن را درک کنید.
Mark followed	مارک دنبال کرد
Plan to buy	برای خرید برنامه ریزی کنید
"I'm not talking about it," he said.	او گفت من در مورد آن صحبت نمی کنم.
That means no record is available.	یعنی هیچ رکوردی در دسترس نیست.
I mean well.	منظورم این است که به خوبی.
I mean forever	منظورم برای همیشه
We could hardly see him anymore.	دیگر به سختی او را دیدیم.
I do not know how much time this will save you.	من نمی دانم این چقدر زمان شما را نجات می دهد.
Game for keeps.	بازی برای نگه می دارد.
This is where the big money comes from.	این در واقع جایی است که پول کلان از آنجا می آید.
The girls wrote to me several times about this.	دخترها چندین بار در مورد این موضوع برای من نامه نوشتند.
This should be interesting, because he has some power.	این باید جالب باشد، زیرا او مقداری قدرت دارد.
It's just a matter of trying them out.	این فقط یک موضوع است که آنها را آزمایش کنید.
We knew he was here to pick up the phone.	می دانستیم که او اینجاست تا آن تلفن را بگیرد.
Let's break it down.	بیایید آن را تجزیه کنیم.
Recently applied.	اخیرا اعمال شده است.
Right With Me	درست با من
From there you can understand	از اونجا میتونی بفهمی
This is just a great game.	این فقط یک بازی عالی است.
Create multiple files, one in each class.	چندین فایل، یکی در هر کلاس ایجاد کنید.
After some trial and error, we found that this shape works best.	پس از مدتی آزمون و خطا، ما تشخیص دادیم که این شکل بهترین عملکرد را دارد.
love and hate.	عشق و نفرت.
And this is something.	و این چیزی است.
No cell-free regions were observed in the control samples.	در نمونه های شاهد هیچ ناحیه ای بدون سلول مشاهده نشد.
Then, he stopped.	سپس، او متوقف شد.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
Only God came in and took care of everything.	فقط خدا وارد شد و مراقب همه چیز بود.
But we have to talk about serious things very soon.	اما ما باید خیلی زود در مورد چیزهای جدی صحبت کنیم.
I felt things that were impossible.	چیزهایی را حس کردم که غیرممکن بود.
But this is a lie.	اما این یک دروغ است.
It is still a tool.	هنوز یک ابزار است.
He now knows what he is doing day by day.	او اکنون می داند که روز به روز چه می کند.
But this is not the value of the book.	اما این ارزش کتاب نیست.
The case was closed, for sure	پرونده بسته شد، حتما
You lost me with it	تو مرا با آن از دست دادی
Most of the time it runs out.	بیشتر اوقات زمان آن تمام می شود.
check this out.	اینو ببین.
They explained the process, which was easy to understand.	آنها روند را توضیح دادند که به راحتی قابل درک بود.
The same thick smell of wood smoke, the same hot air on the skin.	همان بوی غلیظ دود چوب، همان هوای گرم روی پوست.
No significant relationship was observed between boys.	بین پسران رابطه معنی داری مشاهده نشد.
Provides another way to find content.	راه دیگری برای یافتن محتوا فراهم می کند.
Thanks for your comments guys.	ممنون از نظراتتون بچه ها.
The inside was dark and quiet.	داخل تاریک و ساکت بود.
Cool product for kids	محصول باحالی بچه ها
My description is based on fact.	توصیف من بر اساس واقعیت است.
It is everywhere now	الان همه جا هست
You are very thin on the ice there.	شما در آنجا روی یخ بسیار نازک هستید.
It is light and can be easily placed on the car.	سبک است و به راحتی روی ماشین قرار می گیرد.
You can discover it.	شما می توانید آن را کشف کنید.
He could continue to eat.	او می توانست به خوردن ادامه دهد.
It seems low	به نظر کم میاد
A little slow	کمی آهسته
He won for the second time five years later.	او پنج سال بعد برای دومین بار برنده شد.
They are really good players.	واقعا بازیکنان خوبی هستند.
They are also behind the camera.	آنها هم پشت دوربین هستند.
The main problem is often in the parents, not the children.	مشکل اصلی اغلب در والدین است نه بچه ها.
That means we had a week without a car.	یعنی یک هفته بدون ماشین داشتیم.
They paid for it.	هزینه آن را پرداخت کردند.
He will get better for a while.	او برای مدتی بهتر خواهد شد.
He will not be there for long.	او مدت زیادی آنجا نخواهد بود.
We met in treatment.	در درمان با هم آشنا شدیم.
They control the news media.	آنها رسانه های خبری را کنترل می کنند.
He stared at her again.	دوباره به او خیره شد.
Fortunately, his two children were not there.	خوشبختانه دو فرزندش آنجا نبودند.
They have no opinion.	آنها هیچ دیدگاهی ندارند.
Green for advice	سبز برای مشاوره
I know we have it great.	من می دانم که ما آن را عالی داریم.
When good	وقتی خوبه
But there are others.	اما دیگران هستند.
Then he told me that he was married.	سپس به من گفت که ازدواج کرده است.
Things that affect the story.	چیزهایی که روی داستان تاثیر می گذارد.
We seldom think about it, because everyone has to eat.	ما به ندرت به این موضوع فکر می کنیم، زیرا همه باید غذا بخورند.
He was eager to return.	اشتیاق داشت برمی گشت.
I remember his sons trying to play with me.	یادم می آید که پسرانش سعی می کردند با من بازی کنند.
Each outfit is a unique work of art.	هر لباس یک اثر هنری منحصر به فرد است.
Only some of them are prominent.	فقط برخی از آنها برجسته هستند.
What you are is much more important than what you should be.	آنچه که هستید بسیار مهمتر از آنچه باید باشید است.
, Among others.	، بین دیگران.
Some reached the peak.	برخی به اوج رسیدند.
in it.	داخل آن.
Basically my list needs to drop both values ​​of the same line.	اساساً به لیست من نیاز است که هر دو مقدار یک خط را رها کند.
I do not know what happened to him.	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است.
Instead, they released him and left early.	در عوض آزادش کردند، زود رفتند.
We did too.	ما هم انجام دادیم.
It must have been a fun break from your bigger work.	حتماً یک استراحت سرگرم کننده از کارهای بزرگتر شما بوده است.
The girl was very worried about the missing cat.	دختر خیلی نگران گربه گم شده بود.
After that, everything started quickly.	پس از آن، همه چیز به سرعت شروع شد.
Navigate and learn more about this place.	حرکت کنید و درباره این مکان بیشتر بدانید.
Any	هر
I checked the time.	زمان را چک کردم.
He said people will be there for a while.	او گفت مردم تا مدتی دیگر آنجا خواهند بود.
I have thought about this.	من در مورد این فکر کرده ام.
Girls sometimes had their uses.	دختران گاهی اوقات کاربردهای خود را داشتند.
Which caught his attention.	که توجه او را به خود جلب کرد.
Negative proof is hard.	اثبات منفی سخت است.
The answer is obvious.	پاسخ واضح است.
There are safety and behavior management concerns.	نگرانی های مدیریت ایمنی و رفتار وجود دارد.
I want to call and talk to your people.	من می خواهم با افراد شما تماس بگیرم و با آنها صحبت کنم.
Take responsibility for lost lives.	مسئولیت جان های از دست رفته را به عهده بگیرید.
I am very tired today	امروز خیلی خسته ام
I have selected three, but you can easily use more for this project.	من سه مورد را انتخاب کردم، اما شما به راحتی می توانید از موارد بیشتری برای این پروژه استفاده کنید.
We do not print things like this.	ما این جور چیزها را چاپ نمی کنیم.
They believe because they say I believe.	باور می کنند چون می گویند ایمان دارم.
This was something he was not ready for.	این چیزی بود که او برای آن آماده نبود.
We rarely take a full hour.	ما به ندرت یک ساعت کامل عکس می گیریم.
Always.	همیشه.
Maybe this fight should not be his fight.	شاید این مبارزه نباید دعوای او باشد.
The man looked up.	مرد به بالا نگاه کرد.
He leaned on his bed to open the window.	روی تختش خم شد تا پنجره را باز کند.
Especially for someone like me	مخصوصا برای یکی مثل من
In this case.	در این مورد.
I'm not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسم.
He returns to the map.	او به نقشه برمی گردد.
There must be restrictions.	باید محدودیت هایی وجود داشته باشد.
As a mother, my family was my concern.	به عنوان یک مادر، خانواده من دغدغه من بودند.
My father looks at him, then turns to me.	پدرم به او نگاه می کند، سپس به من باز می گردد.
It is not yours	اون مال تو نیست
Instead, he grabs my hand safely.	در عوض، با خیال راحت، دستم را می گیرد.
If it does not belong to him, everyone will think so.	اگر مال او نباشد، همه فکر می کنند که اینطور است.
He tried to run but his head was down.	سعی کرد بدود اما سرش پایین بود.
I should have been able to walk.	باید می توانستم از سر راه بروم.
The whole family is fine now.	حال کل خانواده خوب است.
All other factors were considered constant.	همه عوامل دیگر ثابت تلقی شدند.
no, does not matter.	نه، مهم نیست.
Eight people took part in the action.	هشت نفر در این اقدام شرکت کردند.
The thought of being able to leave leaves room for doubt.	فکر کردن به اینکه می توانید جای شک و تردید باقی می گذارد.
So they went up and waited.	پس بالا رفتند و منتظر ماندند.
Another month passed, then two months, to no avail.	یک ماه دیگر گذشت، سپس دو ماه، بدون نتیجه.
We must choose to love.	ما باید دوست داشتن را انتخاب کنیم.
I'm talking about people who can not be bought.	من در مورد افرادی صحبت می کنم که نمی توان آنها را خرید.
It was me, just me	من بودم، فقط من
I knew his love was obvious.	من عشق او را بدیهی می دانستم.
I really like red	من واقعا قرمز را دوست دارم
This is your story, this is your world now.	این داستان شماست، این دنیای شما اکنون است.
He has not even gone to a wedding.	او حتی به عروسی هم نرفته است.
His eyes were fixed on her.	چشم ها به او دوخته شد.
They were really good	واقعا خوب بودند
Do not ask me this	اینو از من نپرس
He wants to share.	او می خواهد به اشتراک بگذارد.
It literally added a lot to me.	به معنای واقعی چیزهای زیادی به من اضافه کرد.
Yes.	بله.
Well, as it was said, as it was done.	خوب، همانطور که گفته شد، همانطور که انجام شد.
The next one was just amazing.	بعدی فقط شگفت انگیز بود.
I lowered my head.	سرم را پایین انداختم.
He fell to the ground.	دوان دوان به زمین خورد.
It seemed that the explanation of this issue might take some time.	به نظر می رسید که توضیح این موضوع ممکن است کمی طول بکشد.
However, I will make a few points.	با این حال، چند نکته را ارائه خواهم کرد.
Hardly.	به سختی.
This is not our practice.	این رویه ما نیست.
This may be the last time he did this.	شاید آخرین باری باشد که این کار را کرد.
The number five is one of these parts.	عدد پنج یکی از این قسمت هاست.
If you want to lie to yourself, but do not lie to me.	اگر می خواهی به خودت دروغ بگو، اما به من دروغ نگو.
He was my heart and my history.	او قلب و تاریخ من بود.
I wish they were like that	کاش اینطور بودند
But, when the officers left their unit, the car got up.	اما، هنگامی که افسران از واحد خود خارج شدند، ماشین بلند شد.
I hope your men know this.	امیدوارم مردان شما این را بدانند.
All you have to do is let it be.	کاری که باید انجام دهید این است که اجازه دهید این کار باشد.
If necessary, studies are performed on humans.	در صورت لزوم، مطالعات بر روی انسان انجام می شود.
Remains active as always.	مثل همیشه فعال باقی می ماند.
Every second ends as it begins.	هر ثانیه همانطور که شروع می شود به پایان می رسد.
Telling you	به شما گفتن
So start now	پس همین الان شروع کن
This combination is still powerful.	این ترکیب هنوز هم قدرتمند است.
I mean serious look.	منظورم نگاه جدی است.
I set it.	آن را تنظیم کردم.
Finding a balance between the two is key.	یافتن تعادل بین این دو نکته کلیدی است.
He stared at her.	به او خیره شد.
Very beautiful operation on the eyes	عمل بسیار زیبا روی چشم
There are good things about going to church.	چیزهای خوبی در مورد رفتن به کلیسا وجود دارد.
I have to save his life.	من باید زندگی او را نجات دهم.
Together, they flipped through the pages of a large, heavy book.	آنها با هم صفحه به صفحه کتاب بزرگ و سنگین را ورق زدند.
The same is true in my house.	در خانه من هم همینطور است.
Please visit his site and follow him on social media.	لطفا به سایت او سر بزنید و او را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
Our situation was silent now.	موقعیت ما اکنون ساکت بود.
I'm trying to get another one	سعی میکنم یکی دیگه بگیرم
Our job may be comfortable and stable.	شغل ما ممکن است راحت و پایدار باشد.
Now check its taste.	حالا طعم آن را بررسی کنید.
It could be five minutes or half an hour.	می توانست پنج دقیقه یا نیم ساعت باشد.
In fact, this is not the case.	در حقیقت اینطور نیست.
They do not understand.	آنها نمی فهمند.
He gets out of his vehicle and follows him to his car.	از وسیله نقلیه اش پیاده می شود و او را به سمت ماشینش دنبال می کند.
Tried to hide it.	سعی کرد آن را پنهان کند.
Many things had to be proven.	خیلی چیزها باید ثابت می شد.
This was where they were concerned and you were not.	این همان جایی بود که دغدغه آنها بود و شما نه.
The side of the former shop will be the warehouse.	سمت مغازه سابق انبار خواهد بود.
Do not forget the children from your body.	بچه ها را از بدن خود فراموش نکنید.
But he did not speak.	اما او صحبت نکرد.
This is the problem	مشکل اینجاست
I knew it was not necessary	میدونستم لازم نیست
How quickly time changes	زمان چقدر زود عوض میشه
There was only one real explanation.	فقط یک توضیح واقعی وجود داشت.
Here is another witness.	در اینجا شاهد دیگری می آوریم.
It takes everything to a whole new level.	این همه چیز را به یک سطح کاملاً جدید می برد.
I do not particularly hate.	من به طور خاص بدم نمی آید.
Not exactly though.	نه دقیقا هر چند.
He was looking at me.	او به من نگاه می کرد.
Very very beautiful woman	زن بسیار بسیار زیبایی
We need to understand this.	ما باید این را بفهمیم.
I recommend a revisit.	من یک بازدید مجدد را توصیه می کنم.
He likes to act like a stubborn man.	او دوست دارد مانند یک مرد سرسخت رفتار کند.
One was of particular importance.	یکی اهمیت ویژه ای داشت.
They completely lost the subject.	آنها به طور کامل موضوع را از دست دادند.
But his appeal does not include the latter.	اما اخطار تجدیدنظر او شامل این موضوع دوم نمی شود.
It was not a special event	اتفاق خاصی نبود
We will try to fix it and get back to it.	ما سعی خواهیم کرد آن را برطرف کنیم و به آن برگردیم.
Will you come to me first?	اول میای پیش من؟.
Pick them up where the main plant starts.	آنها را تا جایی که گیاه اصلی شروع می شود بردارید.
I want to take the time to build them.	من می خواهم برای ساختن آنها زمان بگذارم.
You start to think that what you are writing is terrible.	شما شروع به فکر می کنید که چیزی که می نویسید وحشتناک است.
Without him, this incredible story would not have been told.	بدون او این داستان باورنکردنی گفته نمی شد.
You have to do your best.	شما باید بهترین کار را انجام دهید.
It's best to keep working.	بهترین کار برای ادامه کار است.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کرده ایم.
Otherwise we may fall.	در غیر این صورت ممکن است زمین بخوریم.
This is not new	این جدید نیست
lots of things.	خیلی چیزها.
I hope this helps someone else face this strange problem.	امیدوارم این به شخص دیگری کمک کند که با این مشکل عجیب روبرو شود.
And now it works	و الان داره کار میکنه
We had a good relationship, a family relationship, with them.	ما یک رابطه خوب، یک رابطه خانوادگی، با آنها برقرار کردیم.
No significant findings have been reported in his past medical and pharmacological history.	هیچ یافته مهمی در سابقه پزشکی و دارویی گذشته وی گزارش نشده است.
This will not be money	این پول نخواهد بود
We will definitely miss him	حتما دلمون براش تنگ میشه
Most people simply could not stand it.	اکثر مردم به سادگی نمی توانستند آن را تحمل کنند.
And you and he help each other	و تو و اون به هم کمک میکنی
It has to be the way everyone trades.	باید روشی باشد که همه تجارت می کنند.
But what you ask is impossible.	اما چیزی که شما می‌پرسید غیرممکن است.
It has actually been too long.	این در واقع خیلی طولانی شده است.
After eight months, seven of the eight patients reported improvement in symptoms.	پس از هشت ماه، هفت نفر از هشت بیمار بهبودی از علائم را گزارش کردند.
Tears welled up in my eyes.	اشک از چشمانم سرازیر شد.
These systems can be formed in different ways.	این سیستم ها را می توان به روش های مختلفی تشکیل داد.
Meet her dark eyes.	ملاقات با چشمان تیره او.
Yes. That's right.	بله همینطور است.
As if this is news.	مثل اینکه این یک خبر است.
They had a son and a daughter.	آنها یک پسر و یک دختر داشتند.
Be responsible for it.	مسئول آن باشید.
This must be the way they escaped.	این باید راهی باشد که آنها به آن فرار کردند.
Make sure you see as many offers as possible.	مطمئن شوید که تا حد امکان پیشنهادات بیشتری را مشاهده می کنید.
None of them looked interesting.	هیچ کدام از آنها جالب به نظر نمی رسید.
Then he forced himself to make a decision.	سپس خود را مجبور به تصمیم گیری کرد.
Or a boy	یا یک پسر
However, there is a catch.	با این حال، گرفتن وجود دارد.
No one had ever asked	تا حالا کسی نپرسیده بود
My gender does not really matter.	جنسیت من واقعاً مهم نیست.
Well, he said.	خوب، او گفت.
Look at my fear of being touched.	به ترس من از لمس شدن نگاه کن.
There are also different species of animals and trees.	گونه های مختلفی از حیوانات و درختان نیز وجود دارد.
When you try it, you will surely understand why.	وقتی آن را امتحان کنید، مطمئناً دلیل آن را خواهید فهمید.
He wants to make them better.	او می خواهد آنها را بهتر کند.
Then he put his hand on something metal.	سپس دستش را روی چیزی فلزی بست.
It surprised me, it really happened.	این من را شگفت زده کرد، واقعاً چنین شد.
And you do not want this.	و شما این را نمی خواهید.
It took a while to get in.	کمی طول کشید تا وارد شد.
I got dressed for practice	برای تمرین لباس پوشیدم
Like everyone else, I want a chance	منم مثل بقیه یه شانس میخوام
He responded accordingly.	او بر این اساس پاسخ داد.
My soul is trapped	نفسم حبس شده
Oh, he said.	اوه، او گفت.
They said he was only three months alive.	آنها گفتند که او فقط سه ماه دیگر زنده است.
A global learning set, a base and two local sets were used.	از یک مجموعه یادگیری سراسری، یک پایه و دو مجموعه محلی استفاده شد.
This is an eight-step process.	این یک فرآیند هشت مرحله ای است.
I do not know why people say that.	نمی‌دانم چرا مردم این حرف را می‌زنند.
They must believe that they can be effective.	آنها باید باور داشته باشند که می توانند موثر باشند.
I opened my mouth.	دهانم را باز کردم.
Worth to look at	ارزش نگاه کردن را دارد
Their mother had surgery this week.	جراحی مادرشان همین هفته بود.
And if that happens then who knows what the next step will be?	و اگر این اتفاق بیفتد، چه کسی می‌داند که در مرحله بعد چیست.
What an experience.	چه تجربه ای.
You do not need to bring one back.	نیازی نیست یکی از خودتان را برگردانید.
He is going to defeat it.	او قرار است آن را شکست دهد.
It's a good deal.	معامله خوبی است.
We kept him comfortable.	ما او را راحت نگه داشتیم.
This is a long time ago.	این خیلی وقت پیش است.
The story begins here.	داستان از اینجا شروع می شود.
She did not leave it to the man.	او آن را از کنار مرد نمی گذاشت.
I hope someone helps me.	امیدوارم کسی به من کمک کند.
They killed each other more.	همدیگر را بیشتر کشتند.
But they did not come.	اما آنها نیامدند.
He did not want to see his dreams again.	او نمی خواست دوباره رویاهایش را ببیند.
A total of ten animal studies were performed.	در مجموع ده مطالعه روی حیوانات انجام شد.
I have those skills	من آن مهارت ها را دارم
Return to mobile version	بازگشت به نسخه موبایل
All my code looks right.	همه کد من درست به نظر می رسد.
I was going to move that truck from there.	من قصد داشتم آن کامیون را از آنجا جابجا کنم.
It was not possible	ممکن نبود
Without light, they will die.	بدون نور، آنها خواهند مرد.
I do not want to extract that data by hand.	من نمی خواهم آن داده ها را با دست استخراج کنم.
It will definitely make you think.	قطعا شما را به فکر وا می دارد.
This data often comes from several different sources.	این داده ها اغلب از چندین منبع مختلف می آیند.
I see now	الان میبینم
It is stress	استرس است
But he is not kind.	اما او مهربان نیست.
What made me follow you	چی باعث شد بیام دنبالت
This can be useful for you in three ways.	این می تواند از سه طریق برای شما مفید باشد.
Everyone pushed.	همه فشار آوردند.
But note what happened in practice.	اما توجه داشته باشید که در عمل چه اتفاقی افتاد.
He was in shock for months.	او ماه ها در شوک فرو رفت.
No one unloaded me.	هیچ کس من را پیاده نکرده است.
He decided that eating meat was just something he did not do.	او تصمیم گرفت که خوردن گوشت فقط کاری است که انجام نمی دهد.
And make sure you check out the different types of users.	و مطمئن شوید که انواع مختلف کاربران را بررسی می کنید.
This makes it impossible to draw the desired patterns.	این باعث می شود نتوان الگوهای مورد نظر را ترسیم کرد.
This is not a physical book.	این یک کتاب فیزیکی نیست.
But at this point he looks really good and healthy.	اما در این مرحله او واقعاً خوب و سالم به نظر می رسد.
I do not know any better way than my father's behavior.	من هیچ راهی بهتر از رفتار پدرم نمی شناسم.
There were rules.	قوانینی وجود داشت.
When was the only unknown variable.	تنها متغیر ناشناخته کی بود.
He did not want to leave her either.	او هم نمی خواست او را ترک کند.
Name whatever you want	هر چی میخوای اسمشو بذار
So it is solved.	پس حل می شود.
I did not mean to kill me.	منظورم این نبود که مرا بکشد.
I know he can not block everything forever.	من می دانم که او نمی تواند همه چیز را برای همیشه مسدود کند.
Fourth for the university	چهارم برای دانشگاه
Nothing special, but it happened.	چیز خاصی نیست، اما شد.
I could not get up.	نمی توانستم بلند شوم.
He stared straight into her eyes.	مستقیم به چشمانش خیره شد.
Two mid-week afternoons.	دو بعد از ظهر وسط هفته.
The opposite is true.	برعکس این قضیه صادق است.
And he did.	و او انجام داد.
This is about doing it.	این در مورد انجام آن است.
This is where I go	اینجا رفتن من است
But there are not many new cases to find.	اما موارد جدید زیادی برای یافتن وجود ندارد.
Hand down the best	دست پایین بهترین ها
My blood cooled and turned to water.	خونم سرد شد و تبدیل به آب شد.
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکردم
Some advanced features may not be available.	برخی از ویژگی های پیشرفته ممکن است در دسترس نباشند.
Although they were not suitable, not for that section.	اگرچه آنها مناسب نبودند، نه برای آن بخش.
It was still a seven-foot drop.	هنوز یک قطره هفت فوتی بود.
I can get you out of here and settle down at home.	من می توانم شما را از اینجا خارج کنید و در خانه مستقر شوید.
I tell you what he said	بهت میگم چی گفت
He is still my father.	او هنوز پدر من است.
You did well to open my nose, girl	خوب کردی که دماغم رو باز کردی دختر
This is one of my passions.	این یکی از اشتیاق من است.
But when you do not know what you are fighting against, you have no direction.	اما وقتی نمی دانید با چه چیزی می جنگید، هیچ جهتی ندارید.
I will welcome you to the family with open arms.	من با آغوش باز از شما به خانواده استقبال خواهم کرد.
I am waiting for your opinion about it!	منتظر نظر شما در مورد آن هستم!.
However it is still very tight.	با این حال هنوز خیلی تنگ است.
It really happened at home.	آن اتفاق واقعاً در خانه رخ داد.
I do not see the road ahead.	جاده روبه رویم را نمیبینم.
They are great for extra storage next to her bed.	آنها برای ذخیره سازی اضافی و کنار تخت او عالی هستند.
It was a gift that not everyone had.	این هدیه ای بود که همه نداشتند.
This is best checked with the spirit level.	این بهتر است با سطح روح بررسی شود.
But something happens.	اما اتفاقاتی می افتد.
He held me tight.	او مرا محکم گرفت.
I barely had a chance to talk to him.	من به سختی فرصت صحبت با او را پیدا کردم.
Suddenly he looked up.	ناگهان به بالا نگاه کرد.
Check everything twice.	همه چیز را دو بار بررسی کنید.
Be aware that you can not drop this book.	آگاه باشید که نمی توانید این کتاب را زمین بگذارید.
Several racehorses were killed there.	چند اسب مسابقه در آنجا کشته شدند.
I asked him what he was doing and if he needed help.	از او پرسیدم که چه کار می کند و آیا به کمک نیاز دارد؟
This time there was no enthusiasm.	این بار هیچ اشتیاق وجود نداشت.
You were not yet four years old	هنوز چهار ساله نبودی
I want to talk about this.	من می خواهم در این مورد صحبت کنم.
And you know what your answer was.	و شما می دانید که پاسخ شما چه بود.
I need to lose weight	باید وزنم را کم کنم
Due to some events.	برخی از رویدادها به دلیل.
They said they were trying to find him.	آنها گفتند که در حال تلاش برای پیدا کردن او هستند.
It felt comfortable.	این احساس راحتی می کرد.
No specific treatment was performed.	درمان خاصی انجام نشد.
And around the world.	و در سراسر جهان.
No disease is to be lost.	قرار نیست هیچ بیماری از دست برود.
You can not avoid doing both.	شما نمی توانید از انجام این دو اجتناب کنید.
It may be just a few moments or a few hours.	ممکن است فقط چند لحظه یا چند ساعت باشد.
An image of the camera is recorded for each pattern.	برای هر الگو یک تصویر از دوربین ضبط می شود.
Of course, he had no choice.	البته او چاره ای در این زمینه نداشت.
I'm sorry, but none of you make sense.	متاسفم، اما هیچ کدام از شما منطقی نیست.
Dead too	مرده هم
They were against the big oil companies.	آنها علیه شرکت های بزرگ نفتی بودند.
Somehow.	به نوعی.
It's a bit of a cultural war.	کمی جنگ فرهنگی است.
At least I'm very good	حداقل بگم خیلی خوبه
The weather was quite cold.	هوا کاملا سرد بود.
Finally, the time has come.	بالاخره زمانش فرا رسیده است.
She refuses to give birth to my children.	او قبول نمی کند که فرزندان من را به دنیا بیاورد.
The color values ​​were very different.	مقادیر رنگ بسیار متفاوت بود.
Other months may work better.	ماه های دیگر ممکن است بهتر عمل کنند.
Or the patient failed.	یا بیمار شکست خورد.
Helped to analyze and interpret the data.	به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها کمک کرد.
I think he did a good job.	من فکر می کنم او کار خوبی انجام داد.
I do not care about the difference.	تفاوت برای من مهم نیست.
She just leaves this man.	او فقط این مرد را ترک می کند.
However, this is something we can not avoid in our lives.	اگرچه، این چیزی است که ما نمی توانیم در زندگی خود از آن اجتناب کنیم.
It may be from a neighbor.	ممکن است از شخص همسایه باشد.
He grabbed the metal handle and pulled.	دسته فلزی را گرفت و کشید.
Let me return to my first new experiences.	اجازه دهید به اولین تجربیات جدیدم برگردم.
Enjoy new clothes !.	از لباس های نو لذت ببرید!.
They just can not miss this opportunity.	آنها فقط نمی توانند این فرصت را از دست بدهند.
You either love him or you hate him.	یا دوستش داری یا ازش متنفری.
Great location close to many interesting and beautiful places to visit.	موقعیت مکانی عالی نزدیک به بسیاری از مکان های جالب و زیبا برای بازدید.
Keep it the same way so that the surface does not dry out.	آن را نیز به همین صورت نگهداری کنید تا رویه آن خشک نشود.
I hope to see you next week.	امیدوارم هفته آینده شما را ببینم.
Of course, these numbers are questionable.	البته این اعداد جای سوال دارند.
Gold letters can be difficult today.	نام‌های طلا می‌توانند امروز در روزهای سختی باشند.
U know.	میدونی.
We never do that.	ما هرگز آن را انجام نمی دهیم.
This is a political book.	این یک کتاب سیاسی است.
Something can happen in any kind of business.	در هر نوع کسب و کاری ممکن است اتفاقاتی بیفتد.
The old man and the old woman.	پیرمرد و پیرزن.
The first step is impossible	اولین قدم غیر ممکن
I knew the kids would both enjoy this one.	می دانستم که بچه ها هر دو از این یکی لذت خواهند برد.
So are several other women members of her government.	چندین عضو زن دیگر در دولت او نیز همینطور هستند.
Centipede	هزار پا
I really can not remember the details very clearly.	من واقعاً نمی توانم جزئیات را خیلی واضح به یاد بیاورم.
We did not really enter.	ما واقعاً وارد نشدیم.
But you have to find a lot of ideas.	اما شما باید ایده های زیادی پیدا کنید.
He took the scene of his life.	او منظره زندگی خود را گرفت.
Maybe when we get older, but what will he think of us?	شاید وقتی پیر شدیم، اما او در مورد ما چه فکری خواهد کرد.
He loved this house.	او این خانه را دوست داشت.
Your brain is an incredible thing.	مغز شما چیز باورنکردنی است.
His son leaned forward and held the burnt stick in his hand.	پسرش به جلو خم شد و چوب سوخته را در دست داشت.
The blue color destroyed his eyes.	رنگ آبی چشمانش را از بین برد.
Far away, he thought.	دور، او فکر کرد.
We learned a lot from each other.	ما چیزهای زیادی از یکدیگر یاد گرفتیم.
Less fun too	سرگرم کننده هم کمتر
He was not supposed to know these details.	او قرار نبود این جزئیات را بداند.
He was married and had two children, both of whom were healthy.	او متاهل بود و دو فرزند داشت و هر دو سالم بودند.
So you had your chance.	پس شما شانس خود را داشتید.
What a great fourth.	چه چهارمین بزرگ است.
You will experience its benefits.	منفعت آن را تجربه خواهید کرد.
But he was still pale.	اما او هنوز رنگ پریده بود.
Over the years.	در طول سال ها.
See, please take care of him	ببین لطفا مراقبش باش
Made him look bad.	او را بد جلوه داد.
Health insurance system	سیستم بیمه سلامت
Therefore, fitness is very important to us.	بنابراین، برای ما تناسب اندام بسیار مهم است.
I read it again	دوباره خواندمش
They can be obtained upon request.	آنها را می توان در صورت درخواست به دست آورد.
None found.	هیچ کدام پیدا نشد.
Plain water removes everything.	آب ساده همه چیز را خارج می کند.
Our laws must be in accordance with existing science and technology.	قوانین ما باید مطابق با علم و فناوری موجود باشد.
I went there every day for lunch.	من روزانه برای صرف ناهار به آنجا می رفتم.
They wondered how this could happen during a long drive home.	آنها متعجب بودند که چگونه ممکن است در طول رانندگی طولانی به خانه، این اتفاق بیفتد.
They have a lot of space.	آنها فضای زیادی دارند.
And as it grew it changed.	و همانطور که رشد کرد تغییر کرد.
The desired result follows.	نتیجه مطلوب در پی می آید.
It was as if something else was on his mind.	انگار چیز دیگری در ذهنش بود.
I also wanted to see the game.	من هم دوست داشتم بازی را ببینم.
The whole room is a good place.	سرتاسر اتاق جای خوبی است.
They met secretly.	آنها پنهانی ملاقات کردند.
Nothing will ever change.	هیچ وقت هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
Do not say anything about him	در مورد او چیزی نگو
When you disappeared into a clothing store, I took my distance.	وقتی داخل یک لباس فروشی ناپدید شدی فاصله ام را گرفتم.
This is about what they are worth.	این در مورد آن چیزی است که آنها ارزش دارند.
This argument must fail.	این استدلال باید شکست بخورد.
And he never lost it.	و این را هرگز از دست نداد.
There is only one very special thing about these two.	فقط یک چیز بسیار خاص در مورد این دو وجود دارد.
You can be just as creative.	شما می توانید به همان اندازه خلاق باشید.
No, more than excellent	نه، بیشتر از عالی
It makes a difference.	این تفاوت ایجاد می کند.
I really wanted to lie down.	بدجوری می خواستم دراز بکشم.
I have everything.	من همه چیز را دارم.
You have an inclusion with this name, but not views.	شما یک شامل با این نام دارید، اما نه نماها.
You know the story.	شما داستان را می دانید.
If the sun was rising outside my window, that would be it.	اگر خورشید از بیرون پنجره من طلوع می کرد، به این معنی بود.
He can go very far.	او می تواند خیلی دور برود.
My mouth goes down on his mouth.	دهن من روی دهان او پایین می آید.
This interaction was not necessary for most participants.	این تعامل برای اکثر شرکت کنندگان ضروری نبود.
It even offers several different ways to choose your weapons.	حتی چند راه مختلف برای انتخاب سلاح های شما ارائه می دهد.
A problem can appear as follows.	یک مشکل می تواند به صورت زیر ظاهر شود.
I'm very scared of something	خیلی از چیزی می ترسم
This is a routine issue.	این یک موضوع روتین است.
He is never here.	او هرگز اینجا نیست.
He does not listen to me	اون به من گوش نمیده
He was in her thoughts forever.	او برای همیشه در افکار او بود.
I did not want him to touch me.	نمی خواستم به من دست بزند.
I know everything was not right with your wall.	من می دانم که همه چیز با دیوار شما درست نبود.
Addressing these issues is essential in future studies.	پرداختن به این موضوعات در مطالعات آتی ضروری است.
I hated those things	از آن چیزها متنفر بودم
We trust each other.	ما به هم اعتماد داریم.
Seriously, they are the best.	به طور جدی، آنها بهترین هستند.
But he will not let me through the door.	اما او به من اجازه نمی دهد از در عبور کنم.
So he's in.	بنابراین او در.
He tells me we have to go.	به من می گوید باید برویم.
This was not its main place.	این مکان اصلی آن نبود.
A song to the depths of the song of death.	آهنگی به ژرفای آهنگ مرگ.
Here they formed a family.	در اینجا آنها تشکیل خانواده دادند.
In fact, he may be wrong about that.	در واقع، او ممکن است در این مورد اشتباه کند.
This is when our reality models are made.	این زمانی است که مدل های واقعیت ما ساخته می شود.
It's amazing how well he gets things right.	این شگفت انگیز است که او چقدر چیزها را درست می گیرد.
Looking at the big picture is also a key.	نگاه کردن به تصویر بزرگ نیز یک کلید است.
First ask what you want and wait for the answer.	ابتدا آنچه را که می خواهید بپرسید و منتظر پاسخ باشید.
It works great	اینجوری عالی کار میکنه
Watching them was really like a window into the past.	تماشای آنها واقعاً مانند پنجره ای به گذشته بود.
Until this future moment.	تا این لحظه آینده.
Sometimes they appear on the pages.	گاهی اوقات در صفحات بیرون می آیند.
Direct to the drink.	مستقیم به نوشیدنی.
In some cases it may be just to show their importance.	در برخی موارد ممکن است فقط برای نشان دادن اهمیت آنها باشد.
After that it became less and less.	بعد از آن کمتر و کمتر شد.
That one was three years old	اون یکی سه ساله بود
I want to go back to my ship.	من می خواهم به کشتی خود برگردم.
The format is beautiful	فرمت زیباست
But he still did not know her very well.	اما باز هم او را خیلی خوب نمی شناخت.
Here it seems that you are afraid of it.	در اینجا به نظر می رسد که شما از آن می ترسید.
you were asleep.	خواب بودی.
You can find their stories here.	شما می توانید داستان های آنها را اینجا بیابید.
He did not want to add to her stress.	او نمی خواست بر استرس او بیفزاید.
We are here to tell you otherwise.	ما اینجا هستیم تا در غیر این صورت به شما بگوییم.
So it can only go so far.	بنابراین فقط تا اینجا می تواند بچرخد.
The cause is not known.	علت شناخته شده نیست.
There is a lot of information about him.	اطلاعات زیادی در مورد او وجود دارد.
He had one day left to try the case.	او یک روز مانده بود تا این پرونده را محاکمه کند.
This animal is beyond any help.	این حیوان فراتر از هر کمکی است.
It should be in the name of both of us.	باید به نام هر دوی ما باشد.
This is not even an issue.	این حتی یک مسئله نیست.
I do not want to fight another war, especially this year.	من نمی خواهم جنگ دیگری بکنم، به خصوص امسال.
It was kind of the only thing he had.	به نوعی تنها چیزی بود که داشت.
I look forward to it.	من خیلی مشتاقانه منتظر آن هستم.
We make a difference.	ما تفاوت ایجاد می کنیم.
He said they bought the planet.	گفت آنها سیاره را خریده اند.
I went inside, shut up	رفتم داخل، ببند
But it does not matter one side or the other.	اما این یک طرف یا آن طرف فرقی نمی کند.
However, this method has only a limited value.	با این حال، این روش تنها ارزش محدودی دارد.
But anything is possible.	اما همه چیز ممکن است.
It's a lovely day out.	بیرون یک روز دوست داشتنی است.
Plants only make humans.	گیاهان فقط انسان را می سازند.
Probably from this morning	احتمالش از صبح امروز
He spends much, much more.	او خیلی خیلی بیشتر هزینه می کند.
Dad did not allow it	باباش اجازه نداد
This is the problem of the public school system.	این مشکل سیستم مدارس دولتی است.
I have heard a lot about him.	من خیلی در مورد او شنیده ام.
So, my computer is almost dead.	بنابراین، کامپیوتر من تقریباً مرده است.
I was told only after this fact.	فقط بعد از این واقعیت به من گفته شد.
You only have one chance	شما فقط یک فرصت دارید
They are the best black and the best white.	آنها بهترین سیاه و سفید و بهترین سفید هستند.
They stood behind military work.	پشت کار نظامی ایستادند.
No side effects were observed in our series.	هیچ عارضه ای در سریال ما مشاهده نشد.
The room was cold.	اتاق سرد بود.
They walked slowly.	آهسته راه می رفتند.
It was there.	آنجا بود.
This is one of the largest in the trade.	این یکی از بزرگترین در تجارت است.
His head felt like the size of a planet.	سرش احساس می کرد به اندازه سیاره است.
A smile spread across his face.	لبخندی روی صورتش پخش شد.
We are not like that	ما اونجوری نیستیم
A city that finally rains.	شهری که بالاخره باران می بارد.
All three are writers and have been really great.	هر سه نویسنده هستند و واقعا عالی بوده اند.
Other than that, you can choose.	غیر از این، شما می توانید انتخاب کنید.
But he also knows.	اما او هم می داند.
I will take care of him.	من از او مراقبت خواهم کرد.
Real had the opportunity here.	رئال این فرصت را در اینجا داشت.
The findings of this study are consistent with this theory.	یافته های این مطالعه با این نظریه مطابقت دارد.
He thought that too much for the weather.	او فکر کرد که خیلی برای آب و هوا.
I made it myself	خودم درستش کردم
I have to find a way to make money though.	هر چند باید راهی برای پول درآوردن پیدا کنم.
You should have taken him out seven years ago.	باید هفت سال پیش او را بیرون می آوردی.
Let's do it.	بیایید آن را انجام دهیم.
I was scared and came to the conclusion that this is dangerous.	من ترسیدم و به این نتیجه رسیدم که این خطرناک است.
I think the service was good.	به نظرم سرویس خوب بود.
Yes, we had bad teachers growing up.	بله، ما معلمان بدی داشتیم که بزرگ شدیم.
He had a knife in his hand.	چاقویی در دست داشت.
It's too bad for me.	برای من خیلی بد است.
Tell him you think it's a good idea.	به او بگویید فکر می کنید ایده خوبی است.
It was a thousand numbers that they had proved.	هزار عددی بود که ثابت کرده بودند.
But there is still a logic behind it.	اما باز هم یک منطق پشت آن نهفته است.
He took a step forward and looked at her.	یک قدم جلوتر رفت و نگاهی به او انداخت.
It was about how a person died.	این در مورد نحوه مرگ یک فرد بود.
I looked at him. 	نگاهی به او انداختم. 
go to hell.	برو به جهنم.
There was no blood in his eyes.	هیچ خونی در چشم نبود.
The language problem was certainly part of the problem.	مشکل زبان مطمئناً بخشی از مشکل بود.
There is no such thing as a "hidden hand".	چیزی به نام «دست پنهان» وجود ندارد.
Very simple things	خیلی چیزهای ساده
I called it my own tree because it was outside my bedroom window.	من آن را درخت خودم نامیدم زیرا بیرون پنجره اتاق خوابم بود.
But he does not know how women think.	اما او نمی داند زنان چگونه فکر می کنند.
But even that does not happen.	اما حتی این اتفاق نمی افتد.
It gives me something to look forward to.	این به من چیزی می دهد که منتظرش باشم.
I do not understand it, really	من آن را درک نمی کنم، واقعا
The old man did not move yet.	پیرمرد هنوز تکان نخورد.
I was playing and running on the field.	در زمین بازی می کردم و می دویدم.
But my theory is a little different.	اما نظریه من کمی متفاوت است.
A few minutes later he passed me again.	چند دقیقه بعد دوباره از کنارم گذشت.
None of this made sense	هیچ کدوم معنی نداشت
Be any father.	هر پدری باشد.
It seemed very strong	خیلی قوی به نظر می رسید
These are not the conditions of this case.	اینها شرایط این پرونده نیست.
If not, nothing.	اگر نیست، هیچ چیز نیست.
Everything else is a lie.	هر چیز دیگری دروغ است.
But so is winter.	اما دوباره زمستان هم همینطور.
I do not understand you anymore.	من دیگر شما را درک نمی کنم.
And you know and there.	و شما می دانید و وجود دارد.
Together they welcome the new year.	با هم آنها سال جدید خوش آمدید.
Pay attention to your heart	به قلبت توجه کن
Economic laws are not made naturally.	قوانین اقتصادی طبیعتاً ساخته نشده است.
The funny thing was that he somehow understood.	چیز خنده دار این بود که او به نوعی فهمید.
Severe side effects are rare.	عوارض شدید نادر است.
In some ways it is very simple, but it is very clear and beautiful.	از برخی جهات بسیار ساده است، اما بسیار واضح و زیبا است.
The mental health of children under public care is very worrying.	سلامت روان کودکان تحت مراقبت دولتی بسیار نگران کننده است.
My soul is like a river that loves you.	روح من مانند رودخانه ای است که تو را دوست دارد.
You who enjoy a lot of women.	شما که خیلی از زنان لذت می برید.
He enters.	او وارد می شود.
Try it !.	آن را امتحان کنید!.
Let it stay on the face for a few minutes.	اجازه دهید چند دقیقه روی صورت بماند.
This section is essential for the whole article.	این بخش برای کل مقاله فوق العاده ضروری است.
I wish it was true but	ای کاش حقیقت داشت اما
But this is a different program for different times.	اما این یک برنامه متفاوت برای زمان متفاوت است.
It was a challenge to look him in the camera.	این یک چالش بود که او را به دوربین نگاه کند.
But it is much harder to find	اما پیدا کردنش خیلی سخت تره
I have nothing to tell you, nothing to do with it.	من نه چیزی برای گفتن به شما دارم، نه چیزی و نه این کار را.
Talk for a few more minutes	چند دقیقه بیشتر صحبت کن
This is how you get to know your child.	اینگونه است که با کودک خود آشنا می شوید.
Or maybe he understands better	یا شاید بهتر بفهمد
I could not stop thinking.	نمی توانستم تمام فکر را متوقف کنم.
This is also a proof of opinion.	این نیز شاهد عقیده است.
None of my friends mentioned it.	هیچ یک از دوستان من به آن اشاره نکرده است.
It is true that not everyone understood it.	درست است که همه آن را درک نکردند.
Now let's make that dream come true.	حالا بیایید آن رویا را محقق کنیم.
They hold well and are comfortable.	آنها خوب نگه می دارند و راحت هستند.
He knocked me out.	مرا از پا درآورد.
This is good information.	این اطلاعات خوبی است.
You know, they make up stories.	می دانید، آنها داستان می سازند.
Well, this is not the world	خب این دنیا نیست
There was little time for anything else.	زمان کمی برای هر چیز دیگری وجود داشت.
"They regretted that we could not do it," he said.	او می گوید آنها متأسف بودند که ما نتوانستیم آن را انجام دهیم.
The food cooled.	غذا سرد شد.
Their energy spread on his skin.	انرژی آنها روی پوست او پخش شد.
Helps you focus.	به شما کمک می کند تمرکز کنید.
He suddenly called me old.	او ناگهان مرا پیر خواند.
These were comfortable from the first time.	اینها از اولین بار راحت بودند.
He did not hear.	او نشنید.
I once could not hate what I loved.	من یک بار نمی توانستم از چیزی که دوست داشتم متنفر باشم.
But there is certainly room for improvement.	اما مطمئناً جا برای پیشرفت وجود دارد.
I do not know what else it could be.	من نمی دانم چه چیز دیگری می تواند باشد.
Then a change was made for him.	سپس تغییری برای او ایجاد شد.
However, they are not offered cash payment.	با این حال، به آنها پرداخت نقدی ارائه نمی شود.
None of them did anything wrong.	هیچکدام کار اشتباهی نکردند.
Maybe not even then.	شاید حتی اون موقع هم نه.
To leave you and the memories that come with you.	برای رها کردن تو و خاطراتی که با تو می آیند.
And of course fire.	و البته آتش.
What these are has never been defined, it may never need to be defined.	آنچه اینها هستند هرگز تعریف نشده است، شاید هرگز نیازی به تعریف نداشته باشد.
Obviously, you definitely want to be higher than lower.	بدیهی است که شما مطمئناً می خواهید بالاتر از پایین تر باشید.
Everything will get better.	همه چیز بهتر خواهد شد.
I sat down and greedily put it aside.	نشستم و بغضم را کنار گذاشتم.
We want your freedom back from you.	ما آزادی خود را از شما پس می خواهیم.
We only did three things.	ما فقط سه کار را انجام داده بودیم.
Or both.	یا هر دو.
However this takes time.	با این حال این زمان می برد.
Dry with a heat gun.	با تفنگ حرارتی خشک کنید.
It is not that good relationships should start.	اینطور نیست که روابط خوب باید شروع شود.
I did perfectly.	من کاملا انجام دادم.
To understand him.	برای درک او.
Or able-bodied men walking the streets without a job.	یا مردان توانا بدون شغل در خیابان ها راه می روند.
Now nothing	حالا دیگه هیچی
I do not see any problem with that.	من مشکلی در آن نمی بینم.
They are still coming.	آنها هنوز هم می آیند.
Friend for his work	دوست برای کارش
No one has.	هیچ کس ندارد.
I believe he has a very good chance.	من معتقدم او شانس بسیار خوبی دارد.
She wants to be a good man.	او می خواهد به یک مرد خوب برگردد.
We have used him before.	ما قبلا از او استفاده کرده ایم.
I have a bad memory	من حافظه بدی دارم
For now, this is a great advice to make relationships more efficient.	در حال حاضر، این توصیه بسیار خوبی برای کارآمد کردن روابط است.
If you do not agree, close this site.	اگر موافق نیستید این سایت را ببندید.
He can spend it however he wants.	او می تواند آن را هر طور که می خواهد خرج کند.
We usually get what we want.	ما معمولاً به آنچه می خواهیم می رسیم.
The car was not very clean	ماشین خیلی تمیز نبود
We do not want to hurt you.	ما نمی خواهیم به شما صدمه بزنیم.
It does not have to be this way	لازم نیست اینجوری باشه
We do what we were supposed to do.	ما کاری را که قرار بود انجام دهیم انجام می دهیم.
Then in a slow voice	سپس با صدای آهسته
He is not only a great doctor, but also a good man.	او نه تنها یک دکتر عالی است، بلکه مرد خوبی است.
Imagine the numbers on the door.	اعداد روی در را تصور کنید.
But it feels for me.	اما برای من احساس می کند.
His back is to them	پشتش به آنهاست
in order to. 	به منظور.
For that. 	واسه اینکه.
because.	برای اینکه.
I looked around to see if anyone was going to claim it.	من به اطراف نگاه کردم تا ببینم آیا کسی قصد دارد آن را ادعا کند.
People choose small houses for different reasons.	مردم به دلایل مختلفی خانه های کوچک را انتخاب می کنند.
He knew what we would find here.	او می دانست که ما اینجا چه چیزی پیدا خواهیم کرد.
He does not go away.	او دور نمی شود.
Please give me a few minutes to fix this problem.	لطفا چند دقیقه به من فرصت دهید تا این مشکل را برطرف کنم.
Surely that was his view.	مطمئناً این دیدگاه او بود.
I said from the beginning that this would be very, very difficult.	من از ابتدا گفتم که این خیلی خیلی سخت خواهد بود.
And then you will change towards him.	و سپس شما نسبت به او تغییر خواهید کرد.
New type, not so much.	نوع جدید، نه چندان.
But only on certain days.	اما فقط در روزهای خاصی.
Understand that they are very different.	درک کنید که آنها بسیار متفاوت هستند.
Unless something happened to him.	مگر اینکه اتفاقی برای او افتاده باشد.
They continue as if there is no tomorrow.	آنها طوری ادامه می دهند که انگار فردا وجود ندارد.
I'm sure he never introduced himself to anyone as a big man.	من مطمئن هستم که به عنوان یک گنده هرگز او را به کسی معرفی نکرد.
Please let me know if there is anything else you need to see.	لطفاً اگر چیز دیگری وجود دارد که باید ببینید به من اطلاع دهید.
I recorded every moment in my mind to write about it later.	هر لحظه را در ذهنم ثبت می کردم تا بعداً درباره آن بنویسم.
This is not a light topic.	این یک موضوع سبک نیست.
I think it will take some time.	فکر کنم کمی زمان ببرد.
It was not very beautiful	خیلی قشنگ نبود
However, it is possible.	با این حال، ممکن است.
This was not a business concern.	این یک دغدغه تجاری نبود.
I have to do it my own way	باید به روش خودم انجامش بدم
It was just the worst time	فقط بدترین زمان بود
He knew the game.	او این بازی را می دانست.
I hope you work harder	امیدوارم بیشتر کار کنی
You know it, you know it.	شما آن را می دانید، شما آن را می دانید.
This is not a side issue.	این یک موضوع جانبی نیست.
Use in any way you can.	از هر راهی که می توانید استفاده کنید.
It seems to have potential	انگار پتانسیل داره
Let me name just two.	فقط دو مورد را نام ببرم.
They stared at him for a moment.	برای یک لحظه به او خیره شدند.
You literally make room for it in your life.	شما به معنای واقعی کلمه برای آن در زندگی خود جا باز می کنید.
This gave me another reason to be angry.	این به من دلیل دیگری برای عصبانیت داد.
As a general rule.	به عنوان یک قانون کلی.
The areas we worked on in practice were well eliminated.	حوزه هایی که در تمرین روی آنها کار کردیم به خوبی از بین رفتند.
I think this is really true.	من فکر می کنم این واقعا درست است.
It was amazing but unfortunately a little light.	شگفت انگیز بود اما متاسفانه نور کمی.
I want them to like my photos.	من می خواهم آنها عکس های من را دوست داشته باشند.
You love the person you love.	شما کسی را که دوست دارید دوست دارید.
But debate can change that.	اما بحث می تواند آن را تغییر دهد.
The world did not know him.	دنیا او را نشناخت.
Yes, like the same.	بله مثل همان.
His father often laughed.	پدرش اغلب می خندید.
We hope you find this new organization easier to use.	امیدواریم استفاده از این سازمان جدید برای شما آسانتر باشد.
One face came in and another followed.	چهره ای داخل شد و یکی دیگر به دنبالش آمد.
You are there.	شما همانجا هستید.
The man who did this to you is my enemy.	مردی که با تو این کار را کرد دشمن من است.
It was time for him to be part of the solution.	زمان آن رسیده بود که او بخشی از راه حل شود.
This effect was independent of age and treatment.	این اثر مستقل از سن و درمان بود.
Never forget this.	این را هرگز فراموش نکنید.
Considering everything, not many stocks are lost.	با در نظر گرفتن همه چیز، سهام زیادی از دست نمی رود.
You really need full experience.	شما واقعا به تجربه کامل نیاز دارید.
Cars enter their country.	ماشین ها وارد کشورشان می شود.
"I have to cross the road," he said.	او گفت، باید از کنار جاده بروم.
Square board.	تخته مربع.
My breathing returned to normal.	تنفسم به حالت عادی برگشت.
However, this is not a complete picture.	با این حال، این تصویر کامل نیست.
You go home and try to rest a little.	شما به خانه بروید و سعی کنید کمی استراحت کنید.
We return to his apartment.	ما به آپارتمان او برمی گردیم.
Currently at least running.	در حال حاضر حداقل در حال اجرا است.
A dark memory that did not disappear.	خاطره ای تاریک که از بین نمی رفت.
We were just young girls.	ما فقط دختران جوان بودیم.
The head is also tall, usually longer than the body.	سر نیز بلند است، معمولاً بیشتر از بدن.
First, this software gave their company a lot of money.	اول اینکه این نرم افزار به شرکت آنها پول زیادی داد.
We were very handsome and did not fix it.	ما خیلی خوش تیپ بودیم و درست نکردیم.
This is a much better purchase.	این خرید بسیار بهتری است.
Now they were ready as usual.	حالا آنها مثل همیشه آماده بودند.
He could not do that.	نمی توانست این کار را انجام دهد.
Hard Black Brothers.	برادران سیاه پوست سخت.
And you can see her damn better here.	و شما می توانید هر چه لعنتی او را در اینجا بهتر ببینید.
We need more and we need it now.	ما به چیزهای بیشتری نیاز داریم و اکنون به آن نیاز داریم.
With a new wife	با همسر جدید
I accepted but I was very scared	قبول کردم ولی خیلی ترسیده بودم
It was a small group.	این یک گروه کوچک بود.
But, there were none.	اما، هیچ کدام وجود نداشت.
The if statement and my error are below.	دستور if و خطای من در زیر آمده است.
This technology needs to work.	این فناوری نیاز به کار دارد.
We fight for each other	ما برای همدیگر می جنگیم
Or if he's not stupid, he can't figure out how a movie should work.	یا اگر احمق نباشد، نمی تواند بفهمد یک فیلم چگونه باید کار کند.
He was active in his church.	او در کلیسای خود فعال بود.
It was a good plan	طرح خوبی بود
I want to see snow.	می خواهم بارش برف را ببینم.
It's been a year since you told us about the research.	یک سال است که شما در مورد تحقیقات به ما گفتید.
If not, then the next day or the day after.	اگر نه، پس فردای آن روز یا فردای آن روز.
The poor do not have ten.	بیچاره ها ده ندارند.
If you have questions, save them.	اگر سوالی دارید، آنها را ذخیره کنید.
I take the previous position of the man and look.	موقعیت قبلی مرد را می گیرم و نگاه می کنم.
Lucky went ahead with him.	لاکی با او به جلو رفت.
There are different types.	انواع مختلفی دارد.
Therefore, there were two groups of participants.	بنابراین، دو گروه از شرکت کنندگان وجود داشت.
We were in the middle of dinner.	وسط شام بودیم.
This should be your database.	این باید پایگاه داده شما باشد.
This information helped them identify new improvement goals.	این اطلاعات به آنها کمک کرد تا اهداف بهبود جدید را شناسایی کنند.
He studied the scene beyond the door.	او صحنه را فراتر از در مطالعه کرد.
But you are a smart girl	اما تو دختر باهوشی هستی
One thing is for sure though.	هر چند یک چیز بسیار مطمئن است.
I do not care at the moment	فعلا برام مهم نیست
You will see him before he leaves	قبل از رفتن او را خواهید دید
It is possible to feel these emotions when testing.	این احتمال وجود دارد که هنگام آزمایش این احساسات را احساس کنید.
I just love that crowd.	من فقط آن جمعیت را دوست دارم.
When you risk it.	وقتی آن را به خطر می اندازید.
So much love	پس خیلی عشق
We help you develop beyond the basic idea.	ما به شما کمک می کنیم تا فراتر از ایده اولیه توسعه پیدا کنید.
I had never met anyone like him	من تا حالا با کسی مثل او ندیده بودم
At its true value.	به ارزش واقعی آن.
Many could not do this.	خیلی ها نمی توانستند این کار را انجام دهند.
They do not want to die.	آنها نمی خواهند بمیرند.
This is a great man card.	این یک کارت مرد عالی است.
This system, of course, is not without its drawbacks.	این سیستم البته خالی از اشکال نیست.
He offered no resistance	او هیچ مقاومتی نکرد
He should have known it even while they were waiting that morning.	او باید آن را حتی زمانی که آن روز صبح منتظر بودند می دانست.
This is a story.	این یک داستان است.
Now he wants to let me ride.	حالا او می خواهد بگذارد روی من سوار شود.
You already know these people.	شما قبلاً با همین افراد آشنا بودید.
You will probably never see this.	شما احتمالا هرگز این را نمی بینید.
When a child does not make enough money, the leader becomes angry.	وقتی کودک پول کافی به دست نمی آورد، رهبر عصبانی می شود.
I just do not pick it up and read.	من فقط آن را بر نمی دارم و می خوانم.
We could not do anything to prevent it in our circumstances.	ما نمی توانستیم در شرایط خود کاری برای جلوگیری از آن انجام دهیم.
You are not going to kill mother and daughter.	تو قرار نیست مادر و دختر را بکشی.
No one on either side was willing to fight.	هیچ کس در هر دو تیم دیگر تمایلی به مبارزه نداشت.
They know where each other is going.	آنها می دانند که یکدیگر قرار است به کجا بروند.
I have a child	یک بچه دارم
I have a user model and an event model.	من یک مدل کاربر و یک مدل رویداد دارم.
For now, it's hard to imagine any of them going on this trip.	در حال حاضر، تصور اینکه هر یک از آنها به این سفر بروند سخت است.
It worked very well.	خیلی خوب کار کرد.
He only has room for all these items in his memory.	او فقط برای این همه آیتم در حافظه اش جا دارد.
Patients kept coming and going.	بیماران همچنان می آمدند و می رفتند.
All those organs of the body together form a human being.	همه آن اعضای بدن با هم یک انسان را می سازند.
He could use this money.	او می توانست از این پول استفاده کند.
I knew my father.	من پدرم را می شناختم.
He was very much like her.	خیلی شبیه او بود.
Some do not believe us, no matter what we say to them.	برخی ما را باور نمی کنند، مهم نیست که ما به آنها چه می گوییم.
No, it is not.	نه، اینطور نیست.
It was time for me to get started.	وقت آن بود که دست به کار شوم.
Then you are examining yourself to find out what you are.	سپس شما در حال بررسی خود هستید تا بفهمید که چه هستید.
Naturally, they will use the resources they have.	طبیعتاً آنها از منابعی که دارند استفاده خواهند کرد.
Breakfast was great	صبحانه عالی بود
You do not have to bring the rest out.	شما مجبور نیستید بقیه را بیرون بیاورید.
So he stayed in that shed.	پس در آن سوله ماند.
You need to be able to trust each other completely.	شما باید بتوانید کاملاً به یکدیگر اعتماد کنید.
It was as if we did not know this.	انگار ما این را نمی دانستیم.
I'm still surprised about this.	من هنوز در این مورد تعجب می کنم.
He brought us the best.	او بهترین ها را برای ما به ارمغان آورد.
The city was then divided into two parts.	سپس شهر به دو قسمت تقسیم شد.
Some felt scared, others angry.	برخی احساس ترس کردند، برخی دیگر خشم.
We try to bring it down, to bring it back.	ما سعی می کنیم آن را پایین بیاوریم، آن را به عقب برگردانیم.
But you think they are saying something.	اما شما فکر می کنید آنها چیزی می گویند.
He decided to compose himself.	تصمیم گرفت خودش را جمع و جور کند.
Sometimes you can't make it work.	گاهی اوقات نمی توانید کاری کنید که کار کند.
That's what they said.	همین را گفتند.
In fact, however, there is little need to do so.	در حقیقت، با این حال، نیاز چندانی به انجام این کار وجود ندارد.
Often there is no underlying tumor mass.	اغلب توده تومور زمینه ای وجود ندارد.
Money is one of the reasons.	پول یکی از دلایل است.
In addition, the sun was setting.	علاوه بر این که خورشید در حال غروب بود.
Let me know if you like them.	اگر آنها را دوست دارید به من اطلاع دهید.
He will be really glad you did not hear.	او واقعا خوشحال خواهد شد که شما نشنیده اید.
He has told many stories about different aspects of his history.	او داستان های متعددی در مورد جنبه های مختلف تاریخ خود آورده است.
Its people, many of them, can not find work.	مردم آن، بسیاری از آنها، نمی توانند کار پیدا کنند.
It does not make sense.	این معنا ندارد.
You have to search for it.	شما باید آن را جستجو کنید.
And your money	و پول شما
Yes, she wants to keep her mother.	بله، او می خواهد که مادر را نگه دارد.
Like a mother.	مثل یک مادر.
He just does not understand me	اون فقط منو نمیفهمه
Sometimes insurance can pay for this method.	گاهی اوقات بیمه می تواند هزینه این روش را بپردازد.
He had to go after his gun, there was no other choice.	او باید دنبال تفنگش برود، چاره دیگری وجود نداشت.
Although the eyes are familiar.	هر چند چشم آشناست.
Success or failure.	موفقیت یا شکست.
Someone was still there waiting.	کسی هنوز آنجا بود و منتظر بود.
So you do not have to worry about them.	بنابراین لازم نیست نگران آنها باشید.
Writing is work.	نوشتن کار است.
Knowing them, they probably enjoyed doing it.	با شناختن آنها، احتمالاً از انجام این کار لذت می بردند.
And now my suggestion	و حالا پیشنهاد من
This has since been removed from the game.	از آن زمان این از بازی حذف شده است.
It was not designed for wet operation.	برای عملکرد مرطوب طراحی نشده بود.
There was no gas now	الان بنزین نبود
You may miss a day or even two.	شاید یک روز کاری یا حتی دو روز را از دست بدهید.
The real people were here	آدم های واقعی اینجا بودند
I stuck with it for two weeks.	من به مدت دو هفته با آن کار گیر کردم.
If it is never fixed, the record will never be closed.	اگر هرگز ثابت نشود، رکورد هرگز بسته نمی شود.
When that happens, it will be two to one.	وقتی این اتفاق بیفتد، دو بر یک خواهد بود.
Once, three years passed without contact.	یک بار، سه سال بدون تماس گذشت.
We haven't seen each other in twenty years.	بیست سال است که همدیگر را ندیده ایم.
Thanks for the wonderful answers and the whole process.	ممنون از پاسخ های فوق العاده و کل فرآیند.
Then he did it.	سپس آن را عملی کرد.
Just a second.	فقط یک ثانیه.
And the good news is that you can learn it too.	و خبر خوب این است که شما نیز می توانید آن را یاد بگیرید.
This is a natural and natural thing.	این یک چیز طبیعی و طبیعی است.
But that was not the only reason.	اما این تنها دلیل نبود.
I open the window.	من پنجره را باز می کنم.
Highly variable sets were used as negative sets.	مجموعه بسیار متغیر به عنوان مجموعه منفی استفاده شد.
In fact, he was too.	راستش او هم همینطور بود.
Come back to me now	حالا به من برگرد
This amount is done.	این مقدار انجام شده است.
It's too long.	خیلی طولانی است.
We have a relatively young boy at first.	ما در ابتدا یک پسر نسبتا جوان داریم.
Look at the box office.	به باکس آفیس نگاه کنید.
He just changes the game.	او فقط بازی را تغییر می دهد.
They did the same for me.	برای من هم این کار را کردند.
He has given up everything.	او از همه چیز دست کشیده است.
It was as if I was at home.	انگار در خانه بودم.
I did not know who he was at the time.	من در آن زمان نمی دانستم او کیست.
In any case, he wants money.	در هر صورت پول می خواهد.
I was looking at him	داشتم نگاهش میکردم
You do it.	شما این کار را انجام دهید.
This is a six-step process.	این فرآیند شش مرحله ای است.
Even a little angry.	حتی کمی عصبانی.
He actually fell asleep before his tears stopped.	او در واقع قبل از بند آمدن اشک هایش به خواب رفت.
So the population is good.	بنابراین جمعیت خوبی است.
Making simple examples is relatively easy.	ساختن نمونه های ساده نسبتاً آسان است.
The map shows the location of the site where the study was conducted.	نقشه نشان دهنده مکان سایتی است که مطالعه در آن انجام شده است.
However, parking the car there is a bit difficult.	با این حال، پارک ماشین در آنجا کمی مشکل است.
Of course, now there was something instead of nothing.	البته الان هم چیزی به جای هیچ چیز وجود داشت.
Pay attention to the wind, to yourself, to the person speaking.	به باد، به نفس خود، به فردی که صحبت می کند توجه کنید.
And this is not for lack of money.	و این برای بی پولی نیست.
I like the situation now.	من دوست دارم اوضاع الان چطور است.
The question was not whether this was going to happen.	مسئله این نبود که آیا قرار بود این اتفاق بیفتد.
His family had no contact with us.	هیچ ارتباطی از طرف خانواده او با ما وجود نداشت.
The agreement between the three methods in the controls was good.	توافق بین سه روش در کنترل ها خوب بود.
He often did.	او اغلب انجام می داد.
Some things can only be understood when you talk to a customer.	بعضی چیزها را فقط زمانی می توان فهمید که با مشتری صحبت می کنید.
He never seemed to care in the world.	به نظر می رسید که او هرگز در دنیا مراقبتی نداشته است.
The next two lines do not even call.	دو خط بعدی حتی تماس نمی گیرند.
What he should feel.	آنچه او باید احساس کند.
There is speed in many video games and it is possible to achieve it.	سرعت در بسیاری از بازی های ویدیویی وجود دارد و ممکن است به آن دست پیدا کند.
There are thousands of such examples.	هزاران نمونه از این دست وجود دارد.
I want to take his place.	من می خواهم جای او را بگیرم.
And we want to make a list of all those who have.	و ما می خواهیم لیستی از همه کسانی که دارند جمع آوری کنیم.
In the photos you could see that something was there.	در عکس ها می توانستید ببینید که چیزی آنجا بود.
Let the game begin.	اجازه دهید بازی شروع.
They live in bad conditions.	آنها در شرایط بدی زندگی می کنند.
The girl is fair.	دختر منصف است.
It was very high in the sky.	در آسمان بسیار بلند بود.
We do just one more layer.	ما فقط یک لایه دیگر را انجام می دهیم.
It seemed appropriate now.	در حال حاضر مناسب به نظر می رسید.
I will take some time later to be proud of it.	بعداً کمی وقت می گذارم تا به آن افتخار کنم.
Therefore, strict design conditions were required.	بنابراین، شرایط طراحی شدید مورد نیاز بوده است.
A public opinion course is also provided.	یک دوره نظر عمومی نیز در نظر گرفته شده است.
Or the army.	یا ارتش.
Familiar things were missing for him.	چیزهای آشنا برای او گم شده بود.
He walked beside her and made no attempt to hide.	او در کنار او راه افتاد و هیچ تلاشی برای پنهان شدن نکرد.
I wanted to touch them.	می خواستم به آنها دست بزنم.
period.	عادت زنانه.
I think this is strange.	به نظر من این عجیب است.
So you can decide based on that.	تا بتوانید بر اساس آن تصمیم بگیرید.
she's so beautiful.	آن دختر بسیار زیباست.
Another high pass.	باز هم یک پاس بالا.
We stop the train so that everyone can get on.	قطار را متوقف می کنیم تا همه بتوانند سوار شوند.
Looking for another.	به دنبال دیگر.
We will never see him again.	دیگر هرگز ندیم اش.
He did his best to separate us.	او تمام تلاشش را کرد تا ما را از هم جدا کند.
We represent progress.	ما نشان دهنده پیشرفت هستیم.
He wanted to touch her chest.	می خواست به سینه اش دست بزند.
Or any shot for that matter.	یا هر شلیک برای آن موضوع.
It was a policy.	این یک سیاست بود.
And doors between rooms.	و درهای بین اتاق ها.
I'm sorry, but it's true.	متاسفم، اما همینطور است.
What he said about this.	حرف او در این مورد.
I'm standing on his feet now	من الان پایش ایستاده ام
It was a real learning experience.	این یک تجربه یادگیری واقعی بود.
Very good guys	خیلی خوبه بچه ها
Of course we know him.	البته ما او را می شناسیم.
My husband even threw away half of it.	شوهرم حتی نصفش را دور انداخت.
I would like to see him grow up.	دوست دارم بزرگ شدنش را ببینم.
It really doesn't matter	واقعا هیچ فرقی نداره
And not every problem.	و نه هر مشکلی.
It was easier to kill some men than others.	کشتن برخی از مردان آسانتر از دیگران بود.
The service was not great.	خدمات فوق العاده نبود.
But he is like a starting guard in our face.	اما او در چهره ما مانند یک گارد شروع است.
Together they founded their company the following year.	آنها با هم در سال بعد شرکت خود را تأسیس کردند.
This should be checked.	این باید بررسی شود.
I was never meant to be fit.	من هیچوقت قرار نبودم کسی باشم که جا بیفتد.
I use it for everything.	برای هر کاری ازش استفاده میکنم.
It says nothing	هیچی نمیگه
He's just good about it.	او فقط در مورد آن خوب است.
It makes sense for them to simplify things.	ساده کردن کارها برای آنها معقول و هوشمندانه است.
He did not tell me what was happening.	او به من نمی گفت چه اتفاقی دارد می افتد.
You really should not talk to him like that	واقعا نباید باهاش ​​اینطوری صحبت کنی
If they repeat, this will be their fourth championship in five years.	اگر آنها تکرار کنند، این چهارمین قهرمانی آنها در پنج سال گذشته خواهد بود.
Several books have been published and are available online.	چندین کتاب منتشر شده و به صورت آنلاین در دسترس است.
Hall explained the issues clearly and answered my questions.	هال مسائل را به وضوح توضیح داد و به سوالات من پاسخ داد.
I'm confused.	من گیج شدم.
We put these for later reference.	ما اینها را برای مراجعات بعدی قرار دادیم.
You saw some of them tonight.	برخی از آنها را این شب دیدید.
All experiences seem new or unknown to that thing.	همه تجربیات برای آن چیز جدیدی یا ناشناخته به نظر می رسد.
No job is too big or too small.	هیچ شغلی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیست.
We have done this over and over again. 	ما این کار را بارها و بارها انجام داده ایم. 
I surrender.	من تسلیم می شوم.
Note, this is not the worst route here.	توجه داشته باشید، این بدترین مسیر در اینجا نیست.
The site has no responsibility for it.	سایت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
If not, fine and good.	اگر اینطور نیست، خوب است.
However, this is not the case.	با این حال اینطور نیست.
He told me about it.	او در مورد آن به من گفت.
But for many people, she was beautiful.	اما برای بسیاری از مردم، او زیبا بود.
Rates are generally lower than credit card interest rates.	نرخ ها به طور کلی کمتر از نرخ بهره کارت اعتباری است.
I just could not sit still.	من فقط نمی توانستم یک جا بنشینم.
That worked for me.	که برای من کار کرده است.
Do not post a topic more than once.	یک موضوع را بیش از یک بار پست نکنید.
Legs, back, strong hands.	پاها، پشت، دست های قوی.
Each show was sold.	هر نمایش فروخته شد.
I knew what to say.	می دانستم چه بگویم.
Critical opinions differed.	نظرات انتقادی متفاوت بود.
This made me think about exactly what makes a human being human.	این باعث شد به این فکر کنم که دقیقاً چه چیزی یک انسان را انسان می سازد.
I do not care if you can walk, they will take you.	برایم مهم نیست که بتوانی راه بروی، آنها تو را خواهند برد.
He does not seem to be aware of this.	به نظر می رسد که او از این موضوع آگاه نیست.
He looked at her for a long time.	خیلی طولانی به او نگاه کرد.
This is a floor, so there are no stairs.	این یک طبقه است، بنابراین هیچ پله ای نیست.
He did not just want marriage.	او فقط به نام ازدواج نمی خواست.
When things get tough, think of spring.	وقتی همه چیز سخت می شود، به بهار فکر کنید.
Now we have another example.	حالا یک مثال دیگر داریم.
I think it caught fire several times.	فکر کنم چند بار آتش گرفت.
I had to keep my mouth shut.	باید دهانم را بسته نگه داشتم.
I do not know why not.	نمی دانم چرا نه.
Just one.	فقط یکی.
We want to improve it.	ما می خواهیم آن را بهبود بخشد.
My only way was to escape.	تنها راه من فرار بود.
Sorry you had to wait	ببخشید مجبور شدی صبر کنی
One of their hands could completely cover his face.	یکی از دستان آنها می توانست صورتش را کاملا بپوشاند.
I could not think what to say.	نمی توانستم به این فکر کنم که چه بگویم.
This is a measure of information like sales.	این معیار اطلاعاتی مانند فروش است.
These words describe the personality and methods of false teachers.	این کلمات شخصیت و روش معلمان دروغین را توصیف می کند.
We were supposed to do the opposite.	قرار بود برعکس انجامش بدیم.
I think they sold out very quickly.	من فکر می کنم آنها خیلی سریع فروخته شدند.
They are stronger now than ever.	آنها اکنون قوی تر از همیشه هستند.
I never say bad things to anyone.	من هیچ وقت حرف بدی به کسی نمی زنم.
He said I did everything.	گفت من هر کاری می کردم.
I do not lack job security.	من کمبود امنیت شغلی ندارم.
For him to be ready	برای اینکه او آماده باشد
I'm so excited to give it to him.	من خیلی هیجان زده هستم که آن را به او بدهم.
The school then received my email.	سپس مدرسه ایمیل من را دریافت کرد.
I can not take you with me	من نمیتونم تو رو با خودم ببرم
However, his style left a lot to be desired.	با این حال، سبک او چیزهای زیادی را باقی گذاشت.
I did not miss anyone	هیچکس دلم برام تنگ نشده بود
If the product does not work, there is a problem.	اگر محصولی کارایی نداشته باشد، مشکل وجود دارد.
He has a whole.	او یک کل دارد.
This is not something you can plan for.	این چیزی نیست که بتوانید برای آن برنامه ریزی کنید.
Many players ask.	خیلی از بازیکنان می پرسند.
Drink a beer or something.	یک آبجو یا چیزی بنوشید.
There is no evidence that anyone knows.	هیچ مدرکی وجود ندارد که کسی بداند.
Maybe you can.	شاید بتوانید.
I feel good about myself.	احساس خوبی نسبت به خودم دارم.
It was just silence.	فقط سکوت بود.
I guess it can be said that this is the part that my father gave me.	حدس می‌زنم می‌توان گفت این بخشی است که پدرم به من داده است.
It is better to leave it.	بهتر است آن را رها کنید.
You have to do this	این کار را باید انجام دهید
I missed you so much	خیلی دلم برات تنگ شده بود
The screen told me that they were sent.	صفحه نمایش به من گفت که آنها فرستاده شده اند.
People want to keep their jobs.	مردم می خواهند شغل خود را حفظ کنند.
Thus they killed him.	به این ترتیب او را کشتند.
I like to laugh and make others laugh.	من دوست دارم بخندم و دیگران را بخندانم.
He said he would.	او گفت که خواهد کرد.
I wanted to make a different film.	می خواستم یک فیلم متفاوت بسازم.
I had never felt such awful silence.	هرگز سکوتی به این وحشتناکی را احساس نکرده بودم.
In these cases, my whole focus is on injury control.	در این موارد تمام تمرکز من روی کنترل آسیب است.
I need to tell him more about the team.	باید درباره تیم بیشتر به او بگویم.
These are the professionals who run this place.	این افراد حرفه ای هستند که این مکان را اداره می کنند.
Photo opened    	عکس باز شد    
Is.	است.
No, systems are not perfect in every state.	نه، سیستم ها در هر ایالت کامل نیستند.
Add white wine and cook until reduced by one third.	شراب سفید را اضافه کنید و بپزید تا یک سوم کم شود.
team member.	عضو تیم.
It does not matter where you put me	مهم نیست من را کجا می گذاری
But address data is harder.	اما داده های آدرس سخت تر است.
It is very rare.	بسیار نادر است.
Do it intentionally	عمدا انجامش بده
It has been great working with him.	کار کردن با او عالی بوده است.
I know how it feels to lose a loved one.	می دانم چه حسی دارد از دست دادن یکی از نزدیکان.
Maybe the music we like.	شاید موسیقی که دوست داریم.
It starts with continuous planning and marketing.	که با برنامه ریزی و بازاریابی مداوم آغاز می شود.
He performs much better.	او خیلی بهتر عمل می کند.
Just this warm feeling and great communication.	فقط این احساس گرم و ارتباط عالی.
The sound of other men breathing in the middle of the night.	صدای نفس کشیدن مردان دیگر در نیمه های شب.
This makes sense, but requires two teams to make the deal.	این منطقی است، اما برای انجام معامله به دو تیم نیاز است.
I looked at my watch again.	یک بار دیگر به ساعتم نگاه کردم.
So was a city	یک شهر هم همینطور بود
First a set, then a second.	اول یک مجموعه، سپس دوم.
Everything you have had a price.	هر چیزی که داشته اید قیمتی داشته است.
He is now under your command.	اکنون او تحت فرمان شماست.
He shook it.	او آن را تکان داد.
I had never touched it	من تا حالا بهش دست نزده بودم
This is great news for the environment.	این یک خبر عالی برای محیط زیست است.
But it was just smoke.	اما اینجا فقط دود بود.
But he was not dead.	او اما نمرده بود.
I met with the driver and identified myself.	با راننده ملاقات کردم و خودم را شناسایی کردم.
He does it in a minute.	او این کار را در یک دقیقه انجام می دهد.
I still think that will be part of his deal.	من هنوز فکر می کنم که این بخشی از معامله او خواهد بود.
Therefore, the source code is hidden.	بنابراین، کد منبع پنهان می شود.
That was the problem	این مشکل بود
It was funny	خنده دار بود
More people were asking for it.	تعداد بیشتری از مخاطبان آن را درخواست می کردند.
I never wanted to do that.	من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Which will not be required.	که مورد نیاز نخواهد بود.
I think we have to tell the truth about it.	من فکر می کنم که ما باید حقیقت را در مورد آن بگوییم.
Good morning and calm, calm sea.	صبح خوب و آرام، دریا آرام.
Here they were at nine thousand feet.	اینجا آنها در نه هزار پا بودند.
The moment is coming.	لحظه فرا می رسد.
You know where we have to go	میدونی کجا باید بریم
I have no fear of the consequences of this war.	من هیچ ترسی از نتایج این جنگ ندارم.
We never even read the code of data science.	ما هرگز حتی کد علم داده را نمی خوانیم.
A cash flow	یک جریان نقدی
But this language did not last long.	اما این زبان مدت زیادی دوام نیاورد.
This is definitely logical.	این قطعا منطقی است.
Start getting paid to do the things you love.	برای انجام کارهایی که دوست دارید شروع به دریافت پول کنید.
He said he wanted to show me pictures of his daughter.	او گفت می خواهد عکس های دخترش را به من نشان دهد.
I think that was what he was doing.	فکر می کنم این کاری بود که او انجام می داد.
Who is not given	کسی که هست داده نشده
Come inside the office	بیا داخل دفتر
She grew up as her mother's daughter.	او به عنوان دختر مادرش بزرگ شد.
One death occurred at the hospital.	یک مورد فوت در بیمارستان رخ داد.
As long as you like.	تا زمانی که شما دوست دارید.
People have to pay.	مردم باید پرداخت کنند.
They are afraid to use serious words.	آنها از به کار بردن کلمات جدی می ترسند.
This is a bigger issue.	این مسئله بزرگتر است.
Not enough can be said about it.	نمی توان به اندازه کافی خوب در مورد آن گفت.
He left her but she remained motionless.	او را رها کرد اما او بی حرکت ماند.
You get your way.	شما راه خود را می گیرید.
So this did not happen.	پس این اتفاق نیفتاده بود.
The good news was that there was a lot to build on.	خبر خوب این بود که ساختن روی آن بسیار زیاد بود.
His crew was one step ahead.	خدمه او یک قدم جلوتر بودند.
There is nothing so unusual.	هیچ چیز خیلی غیرعادی وجود ندارد.
In any case.	در هر صورت.
I will not let him confuse me	نمیذارم منو قاطی کنه
However, it does not change my opinion.	با این حال، نظر من را تغییر نمی دهد.
He had a small shop in the heart of a city.	او یک مغازه کوچک در قلب یک شهر داشت.
This was a broken law.	این یک قانون شکسته بود.
Then story marketing expresses that value.	سپس بازاریابی داستان آن ارزش را بیان می کند.
It looks even better on the person.	در شخص حتی بهتر به نظر می رسد.
He leaned on her.	روی او تکیه می کرد.
It is easy to work and ride with him.	کار کردن و سوار شدن با او آسان است.
This is a big small town.	این یک شهر کوچک بزرگ است.
And about your child	و در مورد کودک شما
But men are not his only problem.	اما مردان تنها مشکل او نیستند.
Answers were found.	پاسخ ها یافت می شد.
I have made my choices	من انتخاب هایم را کرده ام
Do not touch it for anything.	برای هیچ چیز به آن دست نزنید.
There is a spirit in him.	یک روح در او وجود دارد.
That night was like that.	آن شب چنین زمانی بود.
Attached to any action.	به هر عملی متصل است.
But the record is wrong.	اما رکورد اشتباه است.
I do not feel myself.	من خودم را احساس نمی کنم.
However, this was not the problem.	با این حال، مشکل از این جا نبود.
And now he expects to know everything.	و حالا او انتظار دارد همه چیز را بداند.
And we seem to experience them.	و به نظر می رسد که ما آنها را تجربه می کنیم.
I had to stay on it.	من باید روی آن می ماندم.
Every customer is different, with different needs.	هر مشتری متفاوت است، با نیازهای متفاوت.
Bring those people back	آن مردم را برگردان
This is not a complicated issue.	این موضوع پیچیده نیست.
I just want to keep it positive.	می خواهم آن را به همین سادگی مثبت نگه دارم.
This happens when there is a weak connection.	این زمانی اتفاق می افتد که یک اتصال ضعیف وجود دارد.
There are many examples of this.	مثال های زیادی برای این وجود دارد.
He did not do anything wrong.	او کار اشتباهی نکرده بود.
I'm a little too addicted to it these days.	این روزها کمی بیش از حد به آن وابسته شده ام.
He noticed their interest.	متوجه علاقه آنها شد.
He could tell when he had done too much.	او می‌توانست تشخیص دهد که چه زمانی بیش از حد انجام داده است.
I think it started there	فکر کنم از اونجا شروع شد
However, this remains a challenge.	با این حال، این یک چالش باقی مانده است.
In this case, there is no evidence of actual information.	در این مورد، هیچ مدرکی مبنی بر اطلاع واقعی وجود ندارد.
They never called.	آنها هرگز تماس نگرفتند.
But there was no picture of me, and it was painful.	اما یک عکس از من وجود نداشت، و این دردناک بود.
Heads.	سر آن.
You just can't keep quiet about it.	شما فقط نمی توانید در مورد آن ساکت شوید.
Most of them did not have it at all.	اکثر آنها به هیچ وجه آن را به هیچ وجه نداشتند.
One was holding the boy's shirt, the other was holding him by his feet.	یکی پیراهن پسر را گرفته بود، دیگری او را کنار پاهایش گرفته بود.
The point is, things can happen out of our control.	نکته این است که چیزهایی خارج از کنترل ما ممکن است رخ دهند.
He took a deep breath that released him very slowly.	نفس عمیقی کشید که خیلی آرام آزادش کرد.
The party did not last long, but it was real.	مهمانی زیاد طول نکشید، اما واقعی بود.
I will bring the real to your neck.	من واقعی را به گردن شما خواهم آورد.
During this time, they continue to drink their breast milk.	در این مدت آنها به نوشیدن شیر مادر خود ادامه می دهند.
Sorry this happened.	متاسفم که این اتفاق افتاد.
And they are still a problem.	و آنها هنوز یک مشکل هستند.
The same goes for previous medication.	مصرف قبلی دارو هم همینطور.
He was confused.	او گیج شده بود.
Sorry for those who took the time to help.	متاسفم برای کسانی که برای کمک کردن وقت گذاشتند.
And so he said nothing.	و بنابراین او چیزی نگفت.
They both hide and create an identity.	هم پنهان می کنند و هم هویت می سازند.
There is no new source.	هیچ منبع جدیدی وجود ندارد.
In fact, it is never that simple.	در واقعیت، هرگز به این سادگی نیست.
Yes, they do affect our emotions.	بله، آنها قطعاً بر احساسات ما تأثیر می گذارند.
We will take care of you and your sister.	ما از تو و خواهرت مراقبت خواهیم کرد.
You have to look back and play it.	شما باید به گذشته نگاه کنید و آن را بازی کنید.
In most patients, both therapeutic goals may be achieved.	در اکثر بیماران، هر دو هدف درمانی ممکن است محقق شود.
One building is not much different from another.	یک ساختمان با دیگری تفاوت چندانی ندارد.
This is not the only example.	این تنها مثال نیست.
He is so weak that he can hardly stand.	او آنقدر ضعیف است که به سختی می تواند بایستد.
I think you need food	فکر کنم به غذا احتیاج داری
I may see you before that.	من ممکن است قبل از آن شما را ببینم.
And make as much noise as you can.	و تا می توانید سر و صدا ایجاد کنید.
So you should never be afraid.	بنابراین هرگز نباید بترسید.
It must be very difficult for a woman not to push.	فشار ندادن برای زن باید خیلی سخت باشد.
I'm sleeping	من دارم بخوابم
I could feel angry.	می توانستم احساس عصبانیت کنم.
As you can see, your family is doing well.	همانطور که می بینید، وضعیت خانواده شما خوب است.
I finished that story	من آن داستان را تمام کردم
This list includes items that are available through this website.	این لیست شامل مواردی است که از طریق این وب سایت در دسترس هستند.
But he is not really well	ولی واقعا حالش خوب نیست
Everyone is competing.	همه در حال انجام مسابقه هستند.
They stood day and night forever.	آنها روز و شب برای همیشه ایستادند.
the best.	بهترین ها.
They may change their minds early in the night.	شاید اوایل شب نظرشان عوض شود.
The couple has three children.	این زوج سه فرزند دارند.
The war seemed to continue like this.	به نظر می رسید که جنگ به همین اندازه ادامه داشته باشد.
But according to my rules, this will be my way.	اما طبق قوانین من این راه من خواهد بود.
We love all those who love peace and love.	ما عاشق همه کسانی هستیم که صلح را دوست دارند و عشق را دوست دارند.
I hope we did.	امیدوارم انجام داده باشیم.
Consider the latter.	آخرش را در نظر گرفتن.
We may not need a statement.	شاید نیازی به بیانیه نداشته باشیم.
The city is really growing.	شهر واقعا در حال رشد است.
I really like them.	من واقعاً آنها را دوست دارم.
They wanted me to stay.	می خواستند من بمانم.
How do people get where they are?	چگونه مردم به جایی که می رسند می رسند.
He does not make a sound.	او صدایی در نمی آورد.
He grew up here	او اینجا بزرگ شده بود
No one spoke.	هیچ کس صحبت نمی کرد.
on the way home	در راه خانه
It certainly looked like that.	مطمئناً اینطور به نظر می رسید.
Data were obtained from at least three independent experiments.	داده ها از حداقل سه آزمایش مستقل به دست آمد.
He went to bed with them.	با آنها به رختخواب رفت.
Each time you miss a question, you miss a letter.	هر بار که هر یک از شما یک سوال را از دست می دهد، یک نامه را از دست می دهید.
I completely agree.	من کاملا موافقم.
There is just a lot of it.	فقط مقدار زیادی از آن وجود دارد.
Without any idea of ​​the future.	بدون هیچ ایده ای از آینده.
not only	نه فقط
And they knew.	و می دانستند.
I was not good at school.	من در مدرسه خوب نبودم.
Once again, I stood for a moment with emotion.	یک بار دیگر با احساسی یک لحظه ایستادم.
Most likely they will test me.	به احتمال زیاد آنها روی من آزمایش خواهند کرد.
I just got excited and walked away !.	من فقط هیجان زده شدم و از خود دور شدم!.
But this man told us we could not go.	اما این مرد به ما گفت که نمی‌توانیم برویم.
It is a crime not to keep such records.	عدم نگهداری چنین سوابقی را جرم می داند.
He never sleeps.	او هرگز نمی خوابد.
Or there is another way to answer this question.	یا راه دیگری برای پاسخ به این سوال وجود دارد.
Anyway, this explained the smell of the room.	به هر حال این بوی اتاق را توضیح داد.
They start giving differently.	آنها شروع به دادن متفاوتی می کنند.
I found two relatively simple ways to solve it.	من دو راه نسبتا ساده برای حل آن پیدا کردم.
This seems to be the only story we hear.	به نظر می رسد این تنها داستانی است که می شنویم.
He slept well at night.	شب ها خواب راحت داشت.
So far nothing new.	تا اینجا هیچ چیز جدیدی نیست.
He stated the following.	وی موارد زیر را بیان کرد.
In these cases it is free.	در این موارد رایگان است.
Don't just look at it	نه فقط نگاهش نکن
I never saw that man again.	من دیگر هرگز آن مرد را ندیدم.
The others did the same.	بقیه هم همین کار را کردند.
Man is beautiful because of freedom.	انسان به خاطر آزادی زیباست.
A hellish job	یه کار جهنمی
It seems that some teams are scared because of his injury.	به نظر می رسد برخی از تیم ها به دلیل مصدومیت او ترسیده اند.
Men and look you can make a case of that.	مردان و نگاه شما می توانید یک مورد که.
Add the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید.
Bring the wind up	باد را بالا بیاور
I think this is our main problem.	من فکر می کنم این به مشکل اصلی ما می رسد.
I wonder what he wants this time.	من تعجب می کنم که او این بار چه می خواهد.
The company paid for both.	شرکت هزینه هر دو را پرداخت کرد.
Open letters are good, and direct letters are good.	نامه های سرگشاده خوب هستند، نامه های مستقیم هم خوب هستند.
In addition, several clinical questions remain.	علاوه بر این، چندین سؤال بالینی باقی مانده است.
I was patient, I was silent.	صبور بودم، ساکت بودم.
It could be good or bad.	می توانست به نفع یا بد باشد.
He followed me for a long time.	خیلی وقت بود که به دنبال من آمد.
Or maybe you want to break his bones.	یا شاید می خواهید استخوان هایش بشکند.
My people have no money to talk.	مردم من پولی برای صحبت کردن ندارند.
Points are not recorded as part of our season.	امتیاز به عنوان بخشی از فصل ما ثبت نمی شود.
No one knows about his dreams.	هیچ کس از رویاهای او خبر ندارد.
There are four of us here.	اینجا به ما چهار نفر می رسد.
They heard him.	او را شنیدند.
Of course I thought that could not help.	البته فکر می‌کردم که نمی‌توان کمکی کرد.
The rest are ignored.	بقیه نادیده گرفته می شوند.
She was crying last night.	دیشب داشت گریه می کرد.
Capture our homes	گرفتن خانه های ما
But the police will not do this forever.	اما پلیس این کار را برای همیشه انجام نخواهد داد.
He may leave here	ممکنه اینجا رو ترک کنه
I asked him was he a boy or a girl?	از او پرسیدم پسر بود یا دختر؟
They will be here at all times.	آنها هر لحظه اینجا خواهند بود.
Points to a few cars above.	به چند ماشین بالا اشاره می کند.
Three days later he was gone.	سه روز بعد او رفته بود.
But we are not there yet.	اما ما هنوز آنجا نیستیم.
I'm coming back to take you.	من برمی گردم تا تو را ببرم.
They are in good condition.	آنها در شرایط خوبی هستند.
There was no sign of movement, human or animal.	هیچ نشانی از حرکت، انسان و حیوان نبود.
Data from healthy arms were used as control values.	داده های بازوهای سالم به عنوان مقادیر کنترل استفاده شد.
To my world	به دنیای من
And that's part of it.	و این بخشی از آن است.
This is not a good approach.	این رویکرد خوبی نیست.
We can not sell our oil.	ما نمی توانیم نفت خود را بفروشیم.
I deleted his mistakes.	خطاهایش را حذف کردم.
If there was a problem, he would leave.	اگر مشکلی وجود داشت، او جدا می شد.
Night was coming in the morning.	شب داشت به صبح می رسید.
But he could not fix it.	اما او نتوانست این را درست کند.
They did not take anything that night.	آن شب چیزی نگرفتند.
Consider your market as well.	بازار خود را نیز در نظر بگیرید.
Health policy research is in a similar situation.	تحقیقات سیاست سلامت نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد.
Authority is not far away.	اقتدار دور نیست.
A cry flows from him.	گریه ای از او سرازیر می شود.
All these books	اینهمه کتاب
These issues need to be understood and fully evaluated.	این مسائل باید درک شوند و به طور کامل ارزیابی شوند.
Lie in the bowl.	در کاسه دراز بکشید.
Tiny probably chose it herself.	تینی احتمالا خودش آن را انتخاب کرده است.
We had to have this long interruption due to network mode.	به دلیل حالت شبکه مجبور شدیم این وقفه طولانی را داشته باشیم.
But there are many and more and more every day.	اما تعداد زیادی وجود دارد و هر روز بیشتر می شود.
Anyway, that's what we needed.	به هر حال این همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم.
The government is no longer pure, but a mixed state.	دولت دیگر خالص نیست، بلکه حالت مختلط را تشکیل می دهد.
Now, the floor is clean.	در حال حاضر، کف تمیز است.
After eating, his sons disappeared to meet their friends.	پس از صرف غذا، پسرانش برای ملاقات با دوستان خود ناپدید شده بودند.
God is life in animals.	خدا حیات در حیوانات است.
Our initial experience with this method proved to be safe.	تجربه اولیه ما با این روش ثابت کرد که ایمن است.
I knew these people needed medical help.	می دانستم که این افراد به کمک پزشکی نیاز دارند.
When everyone gets together	وقتی همه دور هم جمع میشن
Which means more money for the site.	که به معنای پول بیشتر برای سایت است.
Some characters did not even have specific sad stories.	برخی از شخصیت ها حتی داستان های غم انگیز خاصی نداشتند.
Both are different.	هر دو متفاوت هستند.
They needed to eat.	آنها نیاز به خوردن داشتند.
But you got the point.	اما منظور را فهمیدی.
I followed the silent young boy around his house.	پسر جوان ساکت را در اطراف خانه اش دنبال کردم.
I can move on with my treatment and my life.	من می توانم با درمان و زندگی ام پیش بروم.
He laughed	او خندید
But this in itself is not good.	اما این به خودی خود خوب نیست.
If he did, his request would be denied.	اگر این کار را می کرد، درخواستش رد می شد.
Whatever was going to happen was happening.	هر اتفاقی قرار بود بیفتد، اتفاق می افتاد.
I did not know what was going on.	نمی دانستم چه خبر است.
You can import the file in the same way.	شما می توانید فایل را به همین ترتیب وارد کنید.
If you have the opportunity, just try to make this play.	اگر فرصتی پیدا کردید، فقط سعی کنید این نمایشنامه را بسازید.
This is basic research, but it can make a difference in the world.	این یک تحقیق اساسی است، اما می تواند تفاوتی در جهان ایجاد کند.
He stared at her in surprise.	با تعجب به او خیره شد.
Hardly anyone lived there.	به سختی کسی آنجا زندگی نمی کرد.
Not real anyway	به هر حال واقعی نیست
At that moment, a soft voice came from behind.	در همان لحظه صدای آرامی از پشت به گوش رسید.
And stop playing with that thing.	و بازی با آن چیز را متوقف کنید.
I have to bring the show to them.	باید نمایش را برایشان بیاورم.
And there is not even a reason	و حتی دلیل هم نیست
Count the number of times you hear or say it in a day.	تعداد دفعاتی که در یک روز آن را می شنوید یا می گویید بشمارید.
I just need to listen to it	فقط به گوش دادنش نیاز دارم
Show people what you have discovered.	آنچه را که کشف کرده اید به مردم نشان دهید.
And then turned off completely.	و سپس به طور کامل خاموش شد.
I told you these things to keep you calm.	من این چیزها را به شما گفتم تا آرامش داشته باشید.
We may live life without standing on our own two feet.	ممکن است زندگی را بدون اینکه روی سرمان بایستیم بگذرانیم.
I almost stopped eating completely.	تقریباً غذا خوردن را کاملاً متوقف کردم.
They cannot enter from anywhere else.	از جای دیگری نمی توانند وارد شوند.
Our eyes met and held.	چشمان ما به هم رسید و نگه داشت.
It just benefits.	این فقط به درد می خورد.
He will be replaced	او را عوض خواهند کرد
Bill and I were scared.	من و بیل ترسیدیم.
The place is set on fire	محل را آتش می زنند
This is his last speech.	این آخرین سخنرانی او است.
It is now described differently.	اکنون به شکل دیگری توصیف شده است.
There are one or two reasons for this.	یکی دو دلیل برای این وجود دارد.
Well, a lot.	خوب، زیاد است.
It had come from inside his head.	از داخل سرش آمده بود.
They are asked what they want to do in the kitchen.	از آنها می پرسند که می خواهند در آشپزخانه چه کاری انجام دهند.
A scene, that's it.	یک صحنه، همین.
He has a limited education. 	او تحصیلات محدودی دارد. 
Fair enough	به اندازه کافی منصفانه
Which was never taken seriously.	که هرگز به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت.
Yet we continue to stand.	با این حال ما همچنان به ایستادگی ادامه می دهیم.
I turned once more on the way out.	در راه خروج یک بار دیگر چرخیدم.
I knew what to do.	می دانستم چه باید کرد.
Unfortunately, this is not in sight.	این متأسفانه در چشم نیست.
Which, of course, he is not.	که، البته، او نیست.
Not a single decision was made here without his knowledge.	حتی یک تصمیم بدون اطلاع او در اینجا گرفته نشد.
I do not know why you thought so	نمیدونم چرا اینطور فکر کردی
Come to visit	برای بازدید تشریف بیاورید
Then they take you home.	بعد شما را به خانه می برند.
Well, that's definitely time.	خب، قطعا این زمان است.
They were like the rest of the fans.	آنها هم مثل بقیه هواداران بودند.
We followed the game program.	برنامه بازی را دنبال می کردیم.
There are now more than a minute left.	اکنون بیش از یک دقیقه باقی مانده است.
And begins to speak.	و شروع به صحبت می کند.
Mark the top of the line.	بالای خط را علامت بزنید.
Then he told me he was leaving.	سپس به من گفت که می رود.
They can be made with tools around the house.	آنها را می توان با وسایل اطراف خانه درست کرد.
I did this once.	من یک بار این کار را کردم.
We grew up together.	ما با هم بزرگ شدیم.
It reached me.	به من رسید.
And this is the simple truth.	و این حقیقت ساده آن است.
But do not cry	اما گریه نکن
you know it.	خودت میدونی.
Then you move on to other things.	سپس به سراغ چیزهای دیگر می روید.
You have to learn to manage it and play through it.	شما باید یاد بگیرید که آن را مدیریت کنید و از طریق آن بازی کنید.
I offered the card	من کارت پیشنهاد دادم
The layout of the article is as follows.	طرح مقاله به شرح زیر است.
They met in the summer.	آنها در تابستان ملاقات کردند.
What is not, is not.	چیزی که نیست، نیست.
Nothing happens without structure.	بدون ساختار هیچ اتفاقی نمی افتد.
He spoke with effort.	او با تلاش صحبت کرد.
I tell you even more	حتی بیشتر بهت میگم
Flowers are good	گلها خوبن
However, these studies followed patients for a short time.	با این حال، این مطالعات برای مدت کوتاهی بیماران را دنبال کردند.
I do not know anything about that.	در مورد اون چیزی نمیدونم.
Kill a letter	نامه ای بکش
But the record is really good.	اما رکورد واقعا خوب است.
He was not aware of that action.	از آن اقدام آگاه نبود.
You were in no danger	تو هیچ خطری نداشتی
I said you can not	گفتم نمی توانی
Let me take a little walk myself	خودم کمی قدم بزنم
I think it went better than we expected.	فکر می کنم بهتر از چیزی که انتظار داشتیم پیش رفت.
Click here to get started.	برای شروع، اینجا را کلیک کنید.
You sell them.	شما آنها را می فروشید.
A thousand words is four pages.	هزار کلمه چهار صفحه است.
I felt uncomfortable.	احساس ناراحتی کردم.
We can also use anything we want to prove it.	همچنین ما می توانیم از هر چیزی که می خواهیم برای اثبات این موضوع استفاده کنیم.
We have to find the words.	ما باید کلمات را پیدا کنیم.
The village does not take.	روستا نمی گیرد.
They need to follow up.	آنها برای پیگیری نیاز به فعالیت دارند.
It looks really interesting.	واقعا جالب به نظر می رسد.
I highly recommend him.	من به شدت او را توصیه می کنم.
It was easy to work with him.	کار کردن با او آسان بود.
It may be so.	ممکن است این نیز باشد.
He told them exactly where to go.	او دقیقا به آنها گفت که کجا بروند.
In fact, this information is a bit old.	در واقع، این اطلاعات کمی قدیمی است.
I can not help him.	من نمی توانم به او کمک کنم.
He takes it with him when he goes to work.	وقتی سر کار می رود آن را با خود می برد.
He wanted to live inside.	او می خواست که در درونش زندگی کند.
My husband's siblings came once.	خواهر و برادر شوهرم یک بار آمدند.
However, you will be wrong.	با این حال، شما در اشتباه خواهید بود.
Fish school is a fish.	مدرسه ماهی یک ماهی است.
It was a step in that direction.	گامی در این راستا بود.
This is a wonderful thing.	این یک چیز فوق العاده است.
This is amazing.	این شگفت انگیز است.
It was an important issue.	مساله ء مهمی بود.
It was just a beautiful thing	فقط یه چیز خیلی قشنگ بود
This is another situation that is too late.	این یک موقعیت دیگر است که خیلی دیر است.
Even talking about it, we can not think as a person.	حتی با صحبت از آن، ما نمی توانیم به عنوان یک فرد فکر کنیم.
Let me go through it	بذار ازش بگذرم
It was a sad moment.	لحظه غم انگیزی بود.
We are now on an equal footing.	ما اکنون در شرایط مساوی هستیم.
And your gift was too much	و هدیه شما خیلی زیاد بود
The quality is also excellent	کیفیتش هم عالیه
It relieves the pressure and my confidence is coming back!	فشار را از بین می برد و اعتماد به نفس من نیز در حال بازگشت است!.
Start opening the door to your future.	شروع به باز کردن درها به روی آینده خود کنید.
It was not like being a friend at home.	مثل این نبود که در خانه یک دوست باشم.
He did not have to read it again.	او مجبور نبود دوباره آن را بخواند.
If you think something is taking too long, relax.	اگر فکر می کنید چیزی خیلی طول می کشد، در آرامش باشید.
This drove my mother crazy.	این مادرم را دیوانه کرد.
Not only did he lose, he lost badly.	نه فقط باخت، بلکه بد باخت.
Without it, it's just radio.	بدون آن، فقط رادیو است.
I did not cry as a child.	من در کودکی گریه نکردم.
Quality has increased.	کیفیت افزایش یافته است.
I could understand it	تونستم بفهممش
I fully understand this.	من این را کاملا درک می کنم.
Her hair is on her body.	موهایش روی بدنش است.
He raised his head to make sure he had not injured himself.	سرش را بالا انداخت تا مطمئن شود خودش را زخمی نکرده است.
She was a girl.	یک دختر بود.
It may take time to see him.	ممکن است زمانی لازم باشد که او را ببینیم.
Allow to cool and serve.	بگذارید خنک شود و سرو کنید.
They tell you how good you are at playing the game.	آنها به شما می گویند که چقدر در انجام بازی مهارت دارید.
Internet access is required because the work is done at home.	از آنجا که کار در خانه انجام می شود دسترسی به اینترنت مورد نیاز است.
It may be useful.	ممکن است مفید باشد.
The answers were gone.	پاسخ ها از بین رفته بود.
Lots of ideas with a game like this.	ایده های زیادی با یک بازی مانند این.
There is no sound from the truck.	صدایی از کامیون نمی آید.
It looks very strange	خیلی عجیب به نظر می رسد
Those who could go faster went faster and learned more.	کسانی که می‌توانستند سریع‌تر بروند، سریع‌تر می‌رفتند و بیشتر یاد می‌گرفتند.
With good numbers	با ارقام خوبه
It was my job to get this job.	این وظیفه من بود که به این شغل برسم.
I needed them.	من به آنها نیاز داشتم.
You travel from world to world.	شما از این دنیا به دنیا سفر می کنید.
There was nothing for me.	کاری برای من وجود نداشت.
Everything is under control.	همه چیز تحت کنترل است.
We'd love to help you try out the library solution.	ما دوست داریم به شما کمک کنیم راه حل کتابخانه را امتحان کنید.
Get more results with less effort.	با تلاش کمتر نتیجه بیشتری بگیرید.
You need to know how to approach him.	شما باید بدانید که چگونه به او نزدیک شوید.
Memory devices are formed in memory areas.	دستگاه های حافظه در نواحی حافظه تشکیل می شوند.
We give ourselves reasons why they did what they did.	ما برای خود دلایلی می آوریم که چرا آنها کاری را که انجام داده اند انجام داده اند.
I like to make memories and live.	من دوست دارم خاطره بسازم و زندگی کنم.
This is very simple.	این خیلی ساده است.
It can be done, and it can be done well.	می توان آن را انجام داد، و می توان آن را به خوبی انجام داد.
Two cases will be examined below.	دو مورد در ادامه بررسی خواهد شد.
There are a few people we should watch, but that's normal.	چند نفر هستند که باید آنها را تماشا کنیم، اما این طبیعی است.
I have more things to avoid than him.	من چیزهای بیشتری از او برای اجتناب دارم.
They could have picked them up, but they never came close.	می‌توانستند آنها را بردارند، اما هرگز به آن نزدیک نشدند.
This is the silence you can feel on your skin.	این سکوتی است که می توانید روی پوست خود احساس کنید.
See people.	مردم را ببینید.
I ask him how he feels about it.	از او می پرسم که چه احساسی نسبت به آن دارد.
Know them about the earth.	آنها را در مورد زمین بدانند.
They did not need much time.	آنها به زمان زیادی نیاز نداشتند.
It was funny that people did not like to get wet.	خنده دار بود که مردم دوست نداشتند خیس شوند.
The list was long.	لیست طولانی بود.
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
The full version is much more complex.	نسخه کامل بسیار پیچیده تر است.
For a new experiment	برای یک آزمایش جدید
There is no movement here today	امروز هیچ حرکتی اینجا نیست
But he does not stop drinking.	اما او نوشیدن را متوقف نمی کند.
I'm just not that creative.	من فقط آنقدر خلاق نیستم.
Live in perfect beauty.	در زیبایی کامل زندگی کنید.
It was the opposite.	برعکس بود.
A perfectly healthy tip	یک نکته کاملا سالم
This was a very big mistake.	این یک اشتباه بسیار بزرگ بود.
She thinks she does not want to talk to him.	او فکر می کند که او نمی خواهد با او صحبت کند.
He is one of us now.	او اکنون یکی از ماست.
Yes he did.	بله انجام داد.
Let go	بذار ادامه بده
Not in four days	نه در چهار روز
I will be kind to him.	من با او مهربان خواهم بود.
Information from the website is in brief detail.	اطلاعات از وب سایت در جزئیات کوتاه است.
This week can be harder.	این هفته می تواند سخت تر باشد.
If the user answers yes, the software shuts down.	اگر پاسخ کاربر بله باشد، نرم افزار خاموش می شود.
Actually very good	در واقع خیلی خوبه
Discussed and developed the concept.	بحث شد و مفهوم را توسعه داد.
Made it possible.	امکان بیشتری ایجاد کرد.
I had not even told him my real name.	حتی اسم واقعی ام را هم به او نگفته بودم.
This study is part of that struggle.	این مطالعه بخشی از آن مبارزه است.
It may be highly critical of any other group.	شاید از هر گروه دیگری به شدت انتقادی باشد.
He could have no other choice.	او نمی توانست انتخاب دیگری داشته باشد.
He is a king.	او یک پادشاه است.
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر، اینجا کلیک کنید.
This is a war from a new perspective.	این جنگ از منظر جدید است.
Suddenly they wanted to win.	ناگهان می خواستند برنده شوند.
The water was clear and calm.	آب زلال و آرام بود.
In most cases, anything that was free will remain free.	در بیشتر موارد، هر چیزی که رایگان بود رایگان خواهد ماند.
Your friend is kind to you again.	دوست شما دوباره با شما مهربان است.
There was no chance with a child.	با یک بچه هیچ شانسی وجود نداشت.
A feeling of warmth began to fill me.	احساس گرمی شروع به پر کردن من کرد.
However, the data are limited, and most of them come from child support reports.	با این حال، داده‌ها محدود است و بیشتر آن‌ها از گزارش‌های حمایت از کودکان می‌آیند.
They love me.	آنها من را دوست دارند.
My children and I need time to get there.	من و فرزندانم برای رسیدن به آنجا به زمان نیاز داریم.
Our bodies are almost the same.	بدن ما تقریباً مشابه است.
I had a bad feeling about this project.	حس بدی نسبت به این پروژه داشتم.
It does not work.	این کار را نمی کند.
But he returned a few days later.	اما بعد از چند روز برگشت.
I will post my comments and observations here.	نظرات و مشاهداتم را اینجا درج خواهم کرد.
Please see the attachment.	لطفا پیوست را ببینید.
The two surrender soon.	این دو به زودی تسلیم می شوند.
I spoke for him.	من به جای او صحبت کردم.
The couple married the following year.	این زوج سال بعد ازدواج کردند.
To leave it behind.	تا آن را پشت سر بگذاریم.
A bar on one of them.	یک میله روی یکی از آنها.
They thought they would be needed.	آنها فکر می کردند که آنها مورد نیاز خواهند بود.
Start reading about the topic.	شروع به خواندن در مورد موضوع کنید.
A very reasonable week.	یک هفته بسیار معقول است.
I have not removed any of your property.	من هیچ یک از اموال شما را حذف نکرده ام.
We barely knew about it and then it was over.	ما به سختی از آن خبر داشتیم و بعد تمام شد.
A very essential case	یک مورد بسیار ضروری
I was walking with you anyway	به هر حال با تو قدم می زدم
I will not have dinner with you	من با شما شام نمیبرم
Defender says he died a natural death.	مدافع می گوید که او به مرگ طبیعی فوت کرده است.
There is no spaceship.	هیچ سفینه فضایی وجود ندارد.
Good treatment and course.	درمان و دوره خوب.
Click here for more details to see the full story.	برای جزئیات بیشتر، برای مشاهده داستان کامل اینجا را کلیک کنید.
This will make your death very easy.	این باعث می شود که مرگ شما را خیلی راحت پیدا کند.
The fourth step.	مرحله چهارم است.
And the reason is that.	و دلیل آن این است که.
This system is really weak in the rear beyond him.	این سیستم واقعاً در قسمت عقبی فراتر از او ضعیف است.
The middle of winter.	وسط زمستان.
I think this is more of a waste of time.	من فکر می کنم اینها بیشتر وقت تلف کردن است.
The art that brings the story to life.	هنری که داستان را زنده می کند.
At least three independent measurements.	حداقل از سه اندازه گیری مستقل.
And everyone knows it.	و همه آن را می دانند.
And we are very dangerous.	و ما بسیار خطرناک هستیم.
Go get out.	برو گمشو بیرون.
I was quickly checked and on my way.	من به سرعت بررسی شدم و در راه بودم.
We must balance power.	ما باید قدرت را متعادل کنیم.
I can not even believe this.	من حتی نمی توانم این را باور کنم.
I can not understand why	نمی توانم بفهمم چرا
You have to move forward.	شما باید جلو بروید.
Of course, this requires a trip to my happy place.	البته این مستلزم سفر به مکان شاد من است.
My walls are covered with pictures he took.	دیوارهای من با تصاویری که او کشیده پوشیده شده است.
Many things can change from now until then.	خیلی چیزها از الان تا آن زمان می توانند تغییر کنند.
But the sun was nothing to him.	اما خورشید برای او چیزی نبود.
We have come a long way and achieved a lot.	ما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ایم و به دستاوردهای زیادی رسیده ایم.
There were no serious complications.	هیچ عارضه جدی وجود نداشت.
But the law does not work that way.	اما قانون اینگونه عمل نمی کند.
To some extent this is the case.	تا حدودی اینطور است.
It seems that this record only continues my discussion.	به نظر می رسد این کارنامه فقط به بحث من ادامه می دهد.
There are no words for anyone outside our walls.	هیچ کلمه ای برای کسی خارج از دیوارهای ما نیست.
What actually happened was something else again.	آنچه در واقع اتفاق افتاد دوباره چیز دیگری بود.
None of them went well.	هیچ کدام خوب پیش نرفتند.
I want to write code	میخوام کد بنویسم
If they want to think that it's because we are strong, that's fine.	اگر بخواهند فکر کنند به این دلیل است که ما قدرتمند هستیم، خوب است.
He really is the best.	او واقعا بهترین است.
Show students that you are more valuable than what they see.	به دانش آموزان نشان دهید که ارزش بیشتری نسبت به آنچه می بینند دارید.
He was ordering one of his men.	داشت به یکی از افرادش دستور می داد.
It will get better over time.	به مرور زمان بهتر خواهد شد.
I think those global goals are also important.	من فکر می کنم آن اهداف جهانی نیز مهم هستند.
Everything is happening.	همه چیز در حال وقوع است.
I never wanted to be his wrong side.	من هرگز نمی خواستم طرف اشتباه او باشم.
But not books.	اما نه کتاب.
It had to be passed.	باید می گذشت.
He was working again in an old-fashioned way.	او دوباره در حالت یک نفوذ قدیمی کار می کرد.
And then again.	و سپس دوباره.
I am one.	من یک هستم.
Many things could happen this fall.	خیلی چیزها می توانست در پاییز امسال اتفاق بیفتد.
I will share them below.	آنها را در زیر به اشتراک می گذارم.
We know this now.	ما اکنون این را می دانیم.
While such processes are widely used, current technology is not ideal.	در حالی که چنین فرآیندهایی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، فناوری فعلی ایده آل نیست.
It hurts.	صدمه دیده است.
Everything remains at a good level.	همه چیز در سطح خوب باقی می ماند.
You could see that they were very upset that we were leaving.	می توانستید ببینید که آنها از رفتن ما بسیار ناراحت شدند.
I could not imagine	نمیتونستم تصورش کنم
You were very, very happy about this	از این بابت خیلی خیلی خوشحال بودی
The only difference was that the group was smaller than the eight people he expected.	با این تفاوت که گروه کوچکتر از هشت نفری بود که او انتظار داشت.
These are not bad kids	اینها بچه های بدی نیستند
Reading opens doors in your mind.	خواندن درها را در ذهن شما باز می کند.
Things are getting better.	اوضاع بهتر می شود.
You can still cross it.	شما هنوز هم می توانید از آن عبور کنید.
Undoubtedly, the area is bigger than that.	بدون شک، منطقه بزرگتر از آن است.
Free content, people.	محتوای رایگان، مردم.
The other two identified issues cannot be questioned.	نمی توان از دو موضوع شناسایی شده دیگر سؤال کرد.
You may think you are, but trust me, you are just standing there.	شما ممکن است فکر کنید که هستید، اما به من اعتماد کنید، شما فقط آنجا ایستاده اید.
It's just that you have no direct power over him.	فقط این است که شما هیچ قدرت مستقیمی بر او ندارید.
Just a chair	فقط یک صندلی
They are growing and they know better next time.	آنها در حال رشد هستند و دفعه بعد بهتر می دانند.
Attention to detail was insignificant.	توجه به جزئیات بی اهمیت بود.
Now he filled it and he agreed.	حالا او را پر کرد و او موافقت کرد.
In my team, we will be more than one match for him.	در تیم من، ما بیش از یک مسابقه برای او خواهیم بود.
This means that everything changes, but they keep moving.	این بدان معناست که همه چیز تغییر می کند، اما آنها به حرکت خود ادامه می دهند.
He had serious leg and throat problems.	او مشکلات جدی پا و گلو داشت.
Games, shows and funny things.	بازی ها، نمایش ها و چیزهای خنده دار.
But politics is politics.	اما سیاست همان سیاست است.
He may do it wrong.	او ممکن است این کار را اشتباه انجام دهد.
And they went to his office.	و به دفتر او رفتند.
Apparently not.	ظاهراً اینطور نیست.
This is unusual.	این غیر معمول است.
You just have to work hard.	فقط باید سخت کار کنی.
Well, no, actually.	خوب، نه، در واقع.
Others help to understand and guide clinical processes.	دیگران به درک و هدایت فرآیندهای بالینی کمک می کنند.
He really did not care and hated it.	او واقعاً اهمیتی نمی داد و از آن متنفر بود.
They died here in this hospital.	آنها اینجا در این بیمارستان فوت کردند.
Tomorrow is not hot	فردا گرم نیست
I find this historical material cold.	من این مطالب تاریخی را سرد می دانم.
Missed the train.	قطار را از دست داد.
I do not care which one you choose.	برای من مهم نیست شما کدام را انتخاب می کنید.
There are thousands.	هزاران است.
Designed the project.	پروژه را طراحی کرد.
Spring is coming again	دوباره بهار بیاد
It depends on them exactly what it means.	این به آنها بستگی دارد که دقیقاً به چه معنی است.
Together they release many people, but they can not take control of the ship.	آنها با هم افراد زیادی را آزاد می کنند، اما نمی توانند کنترل کشتی را به دست آورند.
We miss the most important questions about night work.	ما سوالات بسیار مهم در مورد کار شبانه را از دست می دهیم.
Hard and angry words he could not recognize.	کلمات سخت و خشمگینی که او نمی توانست تشخیص دهد.
But words only go that far.	اما کلمات فقط تا آنجا پیش می روند.
I help those who help themselves.	من به کسانی کمک می کنم که به خودشان کمک می کنند.
I just bought it last year.	من آن را فقط پارسال خریدم.
And this should be.	و این باید باشد.
I think this was my first mistake.	فکر می کنم این اولین اشتباه من بود.
This is not what you were looking for, right?	این چیزی نیست که شما به دنبال آن بودید، درست است؟
I know everything, remember.	من همه چیز را می دانم، به یاد داشته باشید.
I thought about how my life has changed.	به این فکر کردم که چگونه زندگی من تغییر کرده است.
It starts immediately.	بلافاصله شروع می شود.
And then he came forward.	و بعد اومد جلو.
They point to things they like or buy themselves.	آنها به چیزهایی که دوست دارند اشاره می کنند یا خودشان می خرند.
He leaves the decision to me.	او تصمیم گیری را به من واگذار می کند.
The girl sitting on the chair got up.	دختری که روی صندلی نشسته بود، بلند شد.
He told his father that he was cold.	به پدرش گفت که سرد است.
It's free.	آن رایگان است.
Please meet us if you wish and join us.	لطفا در صورت تمایل با ما ملاقات کنید و به ما بپیوندید.
We can not agree with any result.	با هیچ نتیجه ای نمی توانیم به توافق برسیم.
He told me.	او به من گفت.
It helped that the weather was great.	این کمک کرد که هوا عالی بود.
This is a lot of life.	این خیلی از زندگی است.
We helped the enemy.	ما به دشمن کمک کردیم.
My horses look really bad.	اسب های من واقعاً خیلی بد به نظر می رسند.
I wanted to go back to my training.	می خواستم به تمریناتم برگردم.
Even for health	حتی برای سلامتی
I'm glad that something smiles on your lips.	خوشحالم که چیزی لبخند بر لبان شما نشسته است.
Just let it take	فقط بذار طول بکشه
These people do not listen	این افراد گوش نمی دهند
The rock may be hot or cold.	سنگ ممکن است گرم یا سرد باشد.
He worked in his office for a year.	او یک سال در دفتر او کار کرد.
Until this morning	تا امروز صبح
We have an art teacher who has hair on his chest.	ما یک معلم هنر داریم که مو روی سینه اش دارد.
Feel that it will never come.	این احساس را داشته باشید که هرگز نخواهد آمد.
There is evidence.	شواهد وجود دارد.
I have seen many pictures of him as a player.	من تصاویر زیادی از او به عنوان یک بازیکن دیده ام.
You did not	نه نکردی
It works, and it 's fairly simple.	این کار می کند، و نسبتا ساده است.
Showing poor judgment was another serious problem.	نشان دادن قضاوت ضعیف یکی دیگر از مشکلات جدی بود.
There are no weapons.	هیچ سلاحی وجود ندارد.
I just need a date	فقط به تاریخ نیاز دارم
Then it stood and stared.	سپس آن نیز ایستاد و خیره شد.
After his release, he and his father joined the action.	پس از آزادی به همراه پدرش به این اقدام پیوستند.
Sleep driving, sleep working.	خواب رانندگی، خواب کار کردن.
They were the only ones on the page.	آنها تنها کسانی بودند که در صفحه بودند.
The world is round.	جهان گرد است.
To him, everything seemed evil in man and in nature.	از نظر او همه چیز در انسان و در طبیعت شیطانی به نظر می رسید.
No, he did not take her out to kill him.	نه، او را بیرون نیاورد تا او را بکشد.
He accepted and his answer is below.	او قبول کرد و پاسخ او در زیر آمده است.
It was really great	واقعا عالی بود
Hence, they acquire good cooking skills in their family environment.	از این رو، آنها در محیط خانوادگی خود مهارت های آشپزی خوبی کسب می کنند.
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
I loved my father	من پدر را دوست داشتم
If not, there is a problem	اگه نشد مشکل داره
I have made my decision.	من تصمیم خود را گرفته ام.
I left immediately.	بلافاصله رفتم.
everyday	هر روز
When talking to people who are on the move, everyone seems satisfied.	در صحبت با افرادی که در حال حرکت هستند، همه راضی به نظر می رسند.
We just do not know what each day will bring.	ما فقط نمی دانیم هر روز چه چیزی را به همراه خواهد داشت.
It was too late for another moment.	یک لحظه دیگر خیلی دیر شده بود.
However, no one really expected him to stay that way.	با این حال هیچ کس واقعاً انتظار نداشت که او در این راه بماند.
This is a good life.	این یک زندگی خوب است.
The title of the film was also remarkable.	عنوان فیلم هم قابل توجه بود.
I'm happy with the company	من از شرکت خوشحالم
And money too.	و پول نیز.
Note that medium sets are an ideal.	توجه داشته باشید که ست های متوسط ​​یک ایده آل را تشکیل می دهند.
Follow good advice to stay safe.	توصیه های خوب را دنبال کنید ایمن بمانید.
However, additional questions remain.	با این حال، سوالات اضافی باقی می ماند.
Players write down four numbers that are important to them.	بازیکنان چهار عدد را که برایشان مهم است یادداشت می کنند.
I was angry with my wife and her family.	من از دست همسرم و خانواده اش عصبانی شدم.
Playing harder on the game actually changes the game.	انجام بازی روی سختی سخت تر در واقع بازی را تغییر می دهد.
He knew he was coming.	او می دانست که می آید.
There is a small extra charge for the extra driver.	هزینه اضافی کمی برای راننده اضافی وجود دارد.
Something heavy and hot filled them again.	دوباره چیزی سنگین و داغ آنها را پر کرد.
That part was right	اون قسمت درست بود
This is the land of the free.	اینجا سرزمین آزادگان است.
And now it was definitely green.	و حالا قطعا سبز بود.
Then suddenly the body started moving towards me.	سپس ناگهان جسم شروع به حرکت به سمت من کرد.
I have to see him	باید ببینمش
I could approach him at any time of the day or night.	در هر زمانی از شب یا روز می توانستم به او نزدیک شوم.
Her hair was longer than you expected for an army soldier.	موهایش بلندتر از چیزی بود که برای یک سرباز ارتش انتظار داشتید.
But he immediately thought about it and agreed to leave.	اما بلافاصله در مورد آن فکر کرد و موافقت کرد که برود.
Why mix video?	چرا ویدیو را میکس کنید
It has given me strength.	این به من قدرت داده است.
They have his home address.	آدرس منزلش را دارند.
And he liked the idea of ​​a new challenge.	و او ایده یک چالش جدید را دوست داشت.
And then they said it actually takes months or years.	و سپس آنها گفتند که در واقع ماه ها یا سال ها طول می کشد.
He never thought of asking her himself.	او هرگز به این فکر نمی کرد که خودش از او بپرسد.
He told me that he seemed proud of himself.	او در این مورد به من گفت که انگار به خودش افتخار می کند.
Here and there, everywhere.	اینجا و آنجا، هر کجا.
Makes it easy to drink.	نوشیدن آن را آسان می کند.
That was what got me through the door.	این چیزی بود که من را از در عبور داد.
You're so beautiful.	شما خیلی زیبا هستین.
Some are sitting under his feet and others are standing behind him.	عده ای زیر پای او نشسته اند و برخی دیگر پشت سر او ایستاده اند.
The little ones started crying.	کوچکترها شروع کردند به گریه کردن.
No, in fact, this is not entirely true.	نه، در واقع، این کاملاً درست نیست.
It was left to be paid to his son.	مانده بود به پسرش پرداخت شود.
We returned to the hotel very soon.	خیلی زود به هتل برگشتیم.
Most things resolve on their own.	اکثر چیزها خود به خود حل می شوند.
It already existed.	قبلا وجود داشت.
So let us know what you think.	بنابراین نظر خود را با ما در میان بگذارید.
It is almost ready to move.	تقریباً آماده برای حرکت است.
You have to experiment a lot to get results.	شما باید خیلی آزمایش کنید تا به نتیجه برسد.
Something big and effective.	چیزی بزرگ و موثر.
And please do not tell me that it was to protect myself.	و لطفاً به من نگویید که برای محافظت از خودم بوده است.
This is not the answer	این جواب نیست
I tried to call him last night	دیشب سعی کردم بهش زنگ بزنم
He talked for more than an hour.	او بیشتر از یک ساعت صحبت می کرد.
Because if not then nothing.	چون اگر نه پس هیچی.
And when he started laughing, we realized we had it.	و وقتی شروع به خندیدن کرد، فهمیدیم که آن را داریم.
Please try it for yourself and share your opinion with us.	لطفا خودتان آن را امتحان کنید و نظر خود را با ما در میان بگذارید.
He did not know where it might be needed.	او نمی دانست کجا ممکن است مورد نیاز باشد.
But now comes the experimental part.	اما اکنون بخش تجربی می آید.
Seeing him build was completely from the wall.	دیدن ساختن او کاملاً از روی دیوار بود.
He said maybe you both should.	او گفت شاید هر دوی شما باید.
Undoubtedly so.	بدون شک اینطور است.
So you can think of these two things happening together.	بنابراین می توانید به این دو چیز فکر کنید که با هم اتفاق می افتد.
Users can search from one field at a time.	کاربران می توانند از یک فیلد در یک زمان جستجو کنند.
They knew exactly what they were looking for and they wanted them.	آنها دقیقا می دانستند که به چه چیزی نگاه می کنند و آنها را می خواستند.
The best thing to do with my husband was to just keep quiet.	با شوهرم بهترین کار این بود که فقط سکوت کنم.
He called someone and explained the story.	با یکی تماس گرفت و ماجرا را توضیح داد.
Can keep a secret.	می تواند یک راز را حفظ کند.
They can not handle it.	آنها نمی توانند آن را اداره کنند.
Here comes the dream	اینجا میاد خواب
Individuals signed a written informed consent form.	افراد شامل یک فرم رضایت آگاهانه کتبی امضا کردند.
But what a time we had with him.	اما چه روزگاری با او داشتیم.
Now he is dead.	حالا او مرده است.
You can buy it with a bag.	می توانید آن را با کیف خریداری کنید.
Learn something about them, you might really benefit.	چیزی در مورد آنها بیاموزید، ممکن است واقعاً سود ببرید.
I pointed to him and then to my room.	به او اشاره کردم و سپس به اتاقم.
So far, development has focused on applications.	تا کنون، توسعه بر روی برنامه های کاربردی متمرکز شده است.
I went facing.	رفتم روبرو.
Did any of us think that would happen?	آیا هیچکدام از ما فکر میکردیم اینطوری شود؟
Only the last four are on the record.	فقط چهار مورد آخر در رکورد هستند.
I will get to know them better every time we meet.	هر بار که ملاقات کنیم بیشتر با آنها آشنا خواهم شد.
At the same time, he missed his friends who had left.	در عین حال دلش برای دوستانی که رفته بودند تنگ شده بود.
In addition, young people should not correct adults.	علاوه بر این، جوانان نباید بزرگسالان را اصلاح کنند.
But it is really expensive.	اما واقعا گران است.
Glad you are	خوشحالم که تو هستی
Otherwise return to the first step.	در غیر این صورت به مرحله اول برگردید.
So were they.	آنها هم همینطور بودند.
Both men were good.	هر دو مرد خوبی بودند.
And what do you think?	و شما چه فکر میکنید؟.
Abundant hot water.	آب گرم فراوان.
We seemed to have given it up.	به نظر می رسید که آن را رها کرده بودیم.
At the same time he was no more.	در عین حال او دیگر نبود.
He changed her.	او را تغییر داد.
He especially liked white meat.	او مخصوصاً گوشت سفید را دوست داشت.
The house is solid but not perfect.	خانه محکم است اما کامل نیست.
I like to keep everything simple.	من دوست دارم همه چیز را ساده نگه دارم.
Went and had dinner.	رفت و شام خورد.
I just did it and keep going.	من به تازگی آن را انجام داده ام و ادامه داده ام.
The record clearly shows that only one order was imported.	رکورد به وضوح نشان می دهد که فقط یک سفارش وارد شده است.
The location was great and excellent.	موقعیت مکانی عالی و عالی بود.
He seemed to be sitting in the front seat writing something.	به نظر می رسید که روی صندلی جلو نشسته و چیزی می نویسد.
He moved to the edge of the hole.	او به سمت لبه سوراخ حرکت کرد.
He stared at her.	به او خیره شد.
Both times he was at the top.	هر دو بار او در صدر قرار گرفت.
Then a number is given to it.	سپس یک عدد به آن داده می شود.
He told her that he was the "one".	او به او گفت که او همان "یکی" است.
That was a year and a half ago.	این یک سال و نیم پیش بود.
We love doing this food in combination with a family game night.	ما عاشق انجام این غذا در ترکیب با یک شب بازی خانوادگی هستیم.
It must be funny	باید خنده دار باشه
I will try to support you instead of keeping silent.	من سعی خواهم کرد به جای سکوت، از شما حمایت کنم.
There were two types at the same time.	دو نوع در یک زمان وجود داشت.
But it does not end there.	اما به همین جا ختم نمی شود.
I could do that.	من می توانستم این کار را انجام دهم.
He seeks to strengthen and fight some of the top names.	او به دنبال تقویت و مبارزه با برخی از نام های برتر است.
Their reaction time is also a little better.	زمان واکنش آنها نیز کمی بهتر است.
Because he had done it before.	به این دلیل که قبلاً این کار را کرده بود.
I'm sure there are more reasons.	من مطمئن هستم که دلایل بیشتری نیز وجود دارد.
It is possible.	ممکنه.
And he answered each of them.	و او به هر یک از آنها پاسخ داد.
I support him.	من پشتیبان او هستم.
One was green and the other was red.	یکی سبز و دیگری قرمز بود.
Some of them even write books.	برخی از آنها حتی کتاب می نویسند.
We decided to take it back.	تصمیم گرفتیم آن را پس بگیریم.
he returned.	او برگشت.
The other thing is that you can not shoot.	مسئله دیگر این نیست که نمی توانید شلیک کنید.
It did not go because of me.	به خاطر من نرفت.
This was not appropriate.	این مناسب نبود.
However, you did not follow it.	با این حال، شما آن را دنبال نکردید.
We did not need to worry.	ما نیازی به نگرانی نداشتیم.
He saw the whole earth.	تمام زمین می دید.
I hope he comes home safe.	امیدوارم سالم به خانه بیاید.
He is like a car.	او مثل یک ماشین است.
You said you would see him tomorrow	گفتی فردا میبینیش
All this effort we are making.	این همه تلاشی که در حال انجام آن هستیم.
A long time ago, maybe he was hopeful.	خیلی وقت پیش شاید امیدوار بود.
I want to be there, when you do.	من می خواهم آنجا باشم، زمانی که شما انجام دهید.
I certainly did not want to upset him any more.	مطمئناً نمی خواستم بیشتر از این ناراحتش کنم.
We need a plan beyond anger.	ما به برنامه ای فراتر از خشم نیاز داریم.
He had never felt this way before.	او قبلاً چنین چیزی را احساس نکرده بود.
You can take it or leave it.	می توانید آن را بگیرید یا بگذارید.
I'm interested in how memory works with this.	علاقه مند به نحوه عملکرد حافظه با این هستم.
But these differences cannot be ignored.	اما نمی توان این تفاوت ها را نادیده گرفت.
This is the real debate.	این بحث واقعی اینجاست.
I haven't seen him in a while	مدتی است که او را ندیده ام
He came until next week and just came around.	او تا هفته بعد آمد و فقط به اطراف آمد.
Checked them again.	دوباره آنها را بررسی کرد.
News, email and search are just the beginning.	اخبار، ایمیل و جستجو فقط شروع است.
There is nothing to take it seriously.	چیزی برای جدی گرفتن آن وجود ندارد.
This is the only number one reason.	این تنها دلیل شماره یک است.
We hope you like it !.	امیدواریم که دوستش داشته باشید!.
Then we headed home in the rain.	سپس در میان باران فراوان به سمت خانه حرکت کردیم.
This is not a judgment, it is just a fact.	این یک قضاوت نیست، فقط یک واقعیت است.
Then you came to us	بعد اومدی پیش ما
I wanted to know what he knows.	می خواستم بدانم او چه می داند.
We could not cross each other even at night.	حتی در شب هم نمی توانستیم از همدیگر عبور کنیم.
We only argue about one of these possibilities.	ما تنها در مورد یکی از این احتمالات دلیل می‌آوریم.
Inside, country music is played on the radio.	در داخل، موسیقی کانتری از رادیو پخش می شود.
Just a look at my name and the behavior of different people.	فقط یک نگاه به نام من و رفتار مردم متفاوت است.
I like that.	من آن را دوست دارم.
They thought he was injured in a match.	آنها فکر می کردند او در یک مسابقه مصدوم شده است.
But this is not what we see.	اما این چیزی نیست که ما می بینیم.
Therefore, he has a kind of defense system.	بنابراین، او نوعی سیستم دفاعی را در اختیار دارد.
Education is important to them.	آموزش برای آنها مهم است.
He gave her what she wanted.	به او آنچه می خواست داد.
customer services	خدمات مشتری
It's not practical just for me.	فقط برای جای من عملی نیست.
After class and practice.	بعد از کلاس و تمرین.
So there is room for growth.	بنابراین جا برای رشد وجود دارد.
I feel very lucky to be back again this year.	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که امسال دوباره وارد شدم.
I hear.	گوشم.
As a general rule, let the child take the lead.	به عنوان یک قاعده کلی، اجازه دهید کودک رهبری را بر عهده بگیرد.
Image deleted.	تصویر حذف شده است.
I feel that both sides can reach a happy media.	من احساس می کنم هر دو طرف می توانند به یک رسانه شاد برسند.
The light is not on	چراغ روشن نیست
You are cheap, fast and noisy.	شما ارزان، سریع و پر سر و صدا هستید.
It was not just a matter of creative techniques.	این فقط یک موضوع تکنیک های خلاقانه نبود.
I'm sorry to say this is too scary.	متاسفم، گفتن این حرف خیلی وحشتناک است.
I grew up with them.	من با آنها بزرگ شدم.
It is not an exact science	علم دقیقی نیست
With its power	با قدرتش
The main description page was here.	صفحه توضیحات اصلی اینجا بود.
He wore the same white dress the night before.	او همان لباس سفید شب قبل را پوشید.
Structure size.	اندازه ساختار.
I was silent.	من سکوت کردم.
It was logical.	منطقی بود.
But nothing had changed.	اما چیزی را تغییر نداده بود.
Scare him.	او را بترسان.
He is a good boy to be.	او پسر خوبی برای بودن است.
I asked you for guidance and you gave it.	من از شما راهنمایی خواستم و آن را دادید.
You better shut up	بهتره خفه شو
All humans and cats started with a surprise.	همه انسان ها و گربه ها با تعجب شروع کردند.
Mom and father-in-law	مامان و پدرشوهر
He could not either.	او هم نمی توانست.
Whatever mistake you make in your life will make it better.	هر اشتباهی در زندگی شما پیش بیاید، حرکت آن را بهتر می کند.
Decide what you write for them.	تصمیم بگیرید که در مورد چه چیزی برای آنها می نویسید.
The mechanisms involved are probably complex.	مکانیسم های درگیر احتمالاً پیچیده هستند.
I got angry this morning	امروز صبح عصبانیت کردم
That should be your answer.	این باید پاسخ شما باشد.
This was the last time.	این آخرین بار بود.
If not here's a new product just for you!	اگر نداری، باشه.
The thought made him smile.	این فکر باعث لبخند شد.
When they lose their home, they lose everything.	وقتی خانه خود را از دست می دهند همه چیز را از دست می دهند.
Ask yourself a few important questions.	چند سوال مهم از خود بپرسید.
I weigh more than a year.	وزن من بیش از یک سال است.
These people are either really stupid or really smart.	این افراد یا واقعا احمق هستند یا واقعاً باهوش.
It was growing.	در حال رشد بود.
The whole family was there.	همه خانواده آنجا بوده اند.
They want to know the prices immediately and whether the products are available or not.	آنها می خواهند فوراً قیمت ها را بدانند و آیا محصولات موجود است یا خیر.
Anyway, they only made one series.	به هر حال فقط یک سریال ساختند.
Time is the real focus.	زمان تمرکز واقعی است.
He pressed her.	او را به او فشار داد.
He definitely wants to comment on this.	او قطعاً می خواهد در این مورد نظر بدهد.
Does not comply with normal rules.	با قوانین عادی مطابقت ندارد.
He never looked better.	او هرگز بهتر به نظر نمی رسید.
But we have to get you out of here right now.	اما ما باید تو را در همین لحظه از اینجا بیرون کنیم.
Some of them did not even offer to pay.	برخی از آنها حتی پیشنهاد پرداخت نکردند.
Some were private.	برخی خصوصی بودند.
He will not work	او کار نخواهد کرد
I arm the engine.	من موتور را اسلحه می کنم.
I will not need	نیازی نخواهم داشت
We walked around to look at the bedroom.	دور آن قدم زدیم تا به اتاق خواب نگاه کنیم.
I wish there was another way	کاش راه دیگه ای بود
I should probably have mentioned it.	احتمالاً باید به آن اشاره می کردم.
Remember to start slowly.	به یاد داشته باشید که باید به آرامی شروع کنید.
Of course, not everyone thinks the same.	البته، همه افراد یکسان فکر نمی کنند.
It started slowly.	آرام آرام شروع شد.
However, the mechanism of action is not well understood.	با این حال، مکانیسم عمل به خوبی درک نشده است.
Somehow like me	یه جورایی مثل من
It was fast.	سریع بود.
Get money myself	خودم پول بگیرم
If you have lost the book, please pay your fine.	اگر کتاب را گم کرده اید، لطفا جریمه خود را بپردازید.
It was too early	خیلی زود بود
For example, we had many friends.	مثلاً ما دوستان زیادی داشتیم.
He no longer knew what it meant.	او دیگر معنی آن را نمی دانست.
Side effects were recorded.	عوارض جانبی ثبت شد.
I saw a child who had no legs.	کودکی را دیدم که پا نداشت.
Boil their bones.	استخوان هایشان را بجوشانید.
Let's not think about it anymore	دیگه بهش فکر نکنیم
That is why the time has come	به این دلیل است که زمان آن فرا رسیده است
Everyone laughed when they heard the rules.	وقتی قوانین را شنیدند همه خندیدند.
And for the next few months, the range is open to everyone.	و برای چند ماه آینده، محدوده برای همه باز است.
Our study had limitations.	مطالعه ما محدودیت هایی داشت.
It was like hearing that damn thing	مثل شنیدن این حرف لعنتی بود
And none will return.	و هیچ کدام بر نمی گردد.
All questions are the same.	همه سوالات یکسان است.
Remove the meat to a clean plate.	گوشت را در یک بشقاب تمیز بردارید.
Now it may seem logical.	حالا ممکن است منطقی به نظر برسد.
The era of leaders is over.	دوران رهبران گذشته است.
And so we stay in this world.	و بنابراین ما در این دنیا می مانیم.
Authentic, he had heard, was sick.	معتبر، او شنیده بود، بیمار بود.
These are the basic components.	اینها اجزای اولیه هستند.
If he could get a phone.	اگر می توانست به یک تلفن دست پیدا کند.
In one application	در یک اپلیکیشن
Performed experiments and collected data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را جمع آوری کرد.
It is not a city you want to stay in for a long time.	شهری نیست که بخواهید مدت زیادی در آن بمانید.
I'm still here.	من هنوز اینجا هستم.
Come back in another hour	یک ساعت دیگه برگرد
No, not as he wished, but certainly as he needed to.	نه، نه آنطور که او دوست داشت، اما قطعاً همان طور که او نیاز داشت.
You do not have a chance then	اونوقت فرصت نداری
I tried many different things.	من چیزهای مختلف زیادی را امتحان کردم.
You cry they cry.	شما گریه می کنید آنها گریه می کنند.
You need a specialist to do this.	برای این کار به یک متخصص نیاز دارید.
On my feet	روی پایم
Or anyone else for that matter.	یا هر کس دیگری برای آن موضوع.
How dangerous some people are in this organization.	برخی از افراد در این سازمان چقدر خطرناک هستند.
He realized that God helps to take care of his family.	او متوجه شد که خدا به مراقبت از خانواده اش کمک می کند.
After that, it's entirely your choice to stay angry.	پس از آن این کاملاً انتخاب شماست که عصبانی بمانید.
We felt like we were part of a family.	احساس می کردیم جزئی از خانواده هستیم.
All her energy and money was spent on taking care of this girl.	تمام توان و پول او صرف نگهداری این دختر شد.
He did not intend to allow them to surrender.	او قصد نداشت به آنها اجازه دهد تسلیم شوند.
It would be good to start from the beginning.	شروع از ابتدا خوب خواهد بود.
For some of them, the bear was just another face.	خرس برای برخی از آنها فقط یک چهره دیگر بود.
I know this is a good moment.	می دانم که این لحظه خوب است.
And in some places it still is.	و در چند جا هنوز هم همینطور است.
It was a hell of a day.	روز جهنمی بود.
So, you have to think about a few things.	بنابراین، شما باید به چند چیز فکر کنید.
Your pattern will remain.	الگوی شما باقی خواهد ماند.
He is very smart.	او بسیار باهوش است.
I take a look at it.	یه نگاهی بهش می اندازم.
Magic is not the devil	جادو شیطان نیست
We must love living under the will of another.	ما باید زندگی تحت اراده دیگری را دوست داشته باشیم.
The truth is that we are perfect.	حقیقت این است که ما کامل هستیم.
With this smoke, there must be fire.	با این دود، باید آتش باشد.
Eight examples are shown.	هشت نمونه نشان داده شده است.
In the following, these cases are presented and discussed.	در ادامه این موارد ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.
I think otherwise.	من غیر از این فکر می کنم.
Although I do not think it's the place to be.	هر چند فکر می کنم جایی نیست که باید باشد.
This is an easy way to search for money if you need it.	این راهی برای جستجوی پول آسان در صورت نیاز است.
She'm like you	اونم مثل تو
This is what he says here.	این چیزی است که در اینجا می گوید.
If you let them go, they are right.	اگر شما آنها را رها کردید حق دارند.
Very blue eyes, very beautiful	چشمات خیلی آبیه خیلی قشنگه
Any missing data was reported as missing values.	هر گونه داده از دست رفته به عنوان مقادیر گمشده گزارش شد.
Look into his eyes	به چشمانش نگاه کن
You worked very hard for this chance	تو برای این شانس خیلی زحمت کشیدی
Failure is a beautiful thing.	شکست چیز زیبایی است.
I could totally miss him	میتونستم کلا ازش بدم بیاد
No one can line this up for you.	هیچ کس نمی تواند این را برای شما ردیف کند.
It does not change the fact that the game is very fun.	این واقعیت را تغییر نمی دهد که بازی بسیار سرگرم کننده است.
Instead of my comfort	به جای راحتی من
It is difficult to calm his thoughts.	آرام کردن افکار او سخت است.
Well just one really	خوب فقط یکی واقعا
What is fair is fair.	آنچه منصفانه است عادلانه است.
But, then, this was no surprise.	اما، پس، این تعجبی نداشت.
These numbers are not exact.	این اعداد دقیق نیستند.
Most people have never been on a boat.	اکثر مردم هرگز سوار قایق نشده اند.
That means many people are involved.	یعنی افراد زیادی دخیل هستند.
These can be good or bad.	اینها می توانند خوب یا بد باشند.
And this is not easy.	و این آسان نیست.
Two things work there.	دو چیز در آنجا کار می کند.
So, obviously this is a more positive environment.	بنابراین، بدیهی است که این یک محیط مثبت تر است.
More than that, he realized that he wanted her to leave.	بیشتر از آن، متوجه شد که او می‌خواهد او برود.
Review this material and take the test again.	این مطالب را مرور کنید و دوباره در آزمون شرکت کنید.
You are not going to cope with this.	شما قرار نیست با این کار کنار بیایید.
I let him talk to sleep.	گذاشتم حرف بزنه تا بخوابه.
Dinner survives well.	شام به خوبی زنده می ماند.
He believed in the safety of weapons.	او به ایمنی اسلحه اعتقاد داشت.
Love your son	عاشق پسرت باش
From there it became more and more complicated.	از آنجا پیچیده‌تر شد و هنوز هم پیچیده‌تر شد.
He did not know he was angry.	نمی دانست عصبانی است.
As he ran towards his father.	همانطور که به طرف پدرش دوید.
We have reached red.	ما به قرمزی رسیده ایم.
My father has a warm smile and a big heart.	پدرم لبخندی گرم و قلبی بزرگ دارد.
I will find out if any of you want to go.	اگر یکی از شما بخواهد برود متوجه خواهم شد.
Heads and hands are of special importance.	سر و دست ها اهمیت ویژه ای دارند.
But my words are simple.	اما حرف من ساده است.
My question is as follows.	سوال من به شرح زیر است.
Sometimes we ran.	گاهی می دویدیم.
You showed when the last time we talked is clear.	شما نشان دادید که آخرین بار چه زمانی صحبت کردیم که مشخص است.
God created man in his own image.	خداوند به صورت خود انسان آفرید.
You click on a device with your finger.	شما با انگشت خود روی یک دستگاه کلیک می کنید.
Read on to find out if it works.	ادامه مطلب را بخوانید تا متوجه شوید که آیا کار می کند یا خیر.
Please take the time to read each picture.	لطفا وقت بگذارید و هر تصویر را مطالعه کنید.
As well as high schools.	و همینطور دبیرستانها.
Their color is usually white or brown.	رنگ آنها معمولاً سفید یا قهوه ای است.
Add a little milk.	کمی از شیر را اضافه کنید.
I can not understand what the problem is	نمیتونم بفهمم مشکل چیه
You really showed me in his card	راستی تو کارتشو نشونم دادی
There is nothing beyond a certain point.	گذشته از یک نقطه خاص چیزی وجود ندارد.
Some areas were without electricity for 9 days.	برخی از مناطق به مدت 9 روز بدون برق بودند.
Marriage is for a perfect life.	ازدواج برای یک زندگی کامل است.
I see you behind that knife.	من تو را با آن چاقو در پشتت می بینم.
It is hard to move.	حرکت سخت است.
You did nothing	تو کاری نکردی
Just moments when something unexpected happened to me.	فقط لحظاتی که چیزی غیر منتظره به سراغم آمد.
Along with the next.	همراه با بعدی.
This was surprising because my practice was not in that area.	این تعجب آور بود زیرا تمرین من در آن منطقه نبود.
So more than one person had the information.	بنابراین بیش از یک نفر اطلاعات داشت.
Trust me	به حرف من اعتماد کن
You will set up there.	شما در آنجا راه اندازی خواهید کرد.
I would like you to tell me your opinion about it.	از شما می خواهم دیدگاه خود را در مورد آن به من بگویید.
Every woman did the same.	هر زنی همین کار را می کرد.
I will never have sex with you.	من هرگز با شما رابطه جنسی نخواهم داشت.
Each of us is sitting in our movie.	هر کدام از ما در فیلم خود نشسته ایم.
Most of the time they make us proud.	بیشتر اوقات باعث افتخار ما هستند.
He was fired in half an hour.	در نیم ساعت اخراج شد.
He turned his head but did not see much, just my bright lights.	سرش را برگرداند اما چیز زیادی نمی دید، فقط چراغ های روشن من را.
It is still ahead of our time.	هنوز از زمان ما جلوتر است.
It was good to be home	خونه بودن خوب بود
They are separated from me now.	آنها اکنون از من جدا شده اند.
He was gone.	او رفته بود.
No one knows his name	هیچ کس نام او را نمی داند
Literally, the first team in history.	به معنای واقعی کلمه، اولین تیم تاریخ.
Maybe he just has to buy time.	شاید او فقط باید زمان می خرید.
Each round starts with a double.	هر دور با یک دوبل شروع می شود.
I told our people.	به مردم خودمان گفتم.
But he did not live.	اما او زندگی نکرد.
I am very much on my feet during the day.	من در طول روز خیلی روی پاهایم هستم.
This process is expensive and complicated.	این فرآیند گران و پیچیده است.
This failure is probably due to two key issues.	این شکست احتمالاً به دلیل دو مسئله کلیدی است.
And everything seemed to come out of the water very well.	و به نظر می رسید همه چیز خیلی خوب از آب در آمده است.
And then we went inside in pairs.	و بعد دوتایی رفتیم داخل.
A simple gift	یک هدیه ساده
I did it here on this ship.	من این کار را اینجا در این کشتی انجام داده ام.
Snow asleep but not deep.	برف خوابیده اما نه عمیق.
However, none of these variables were significant in any of the models.	با این حال، هیچ یک از این متغیرها در هیچ یک از مدل ها معنی دار نبودند.
And he was going to find another place to work.	و قرار بود جای دیگری برای کار پیدا کند.
As a father should.	همانطور که یک پدر باید.
Words have the same ability.	کلمات هم همین توانایی را دارند.
But no, it was too big to be mine.	اما نه، خیلی بزرگ بود که مال من باشد.
I do not know what else you can expect.	من نمی دانم چه چیز دیگری می توانید انتظار داشته باشید.
They will be highlighted.	آنها برجسته خواهند شد.
Update your code	کد خود را به روز کنید
Daily sampling was performed.	نمونه برداری روزانه انجام شد.
And I'm sorry about what happened	و بابت اتفاقی که افتاده متاسفم
We are riding	داریم سوار میشیم
He did not even raise his voice.	حتی صدایش را هم بلند نکرد.
Or almost as good.	یا تقریباً به همان اندازه خوب است.
I wondered if it belonged to him?	تعجب کردم که آیا مال اوست؟
Maybe it will work this evening.	شاید امروز عصر کار کند.
They killed you.	آنها شما را می کشتند.
This is because of me.	این به خاطر من است.
Whether they like it or not.	چه بخواهند چه نخواهند.
Maybe you can get something else out of it	شاید بتونی چیز دیگه ای ازش بگیری
I still think this is true.	من هنوز فکر می کنم این درست است.
One of them is happening today.	یکی از آنها امروز اتفاق می افتد.
You see, that's why context is important.	ببینید، به همین دلیل است که زمینه مهم است.
No woman should tolerate this.	هیچ زنی نباید این را تحمل کند.
I'm not angry with him.	من با او عصبانی نیستم.
He had no answer for exactly anything in his life.	او دقیقاً برای هیچ چیز در زندگی خود پاسخی نداشت.
I feel very blue	من خیلی احساس آبی دارم
Drive around it and turn left.	در اطراف آن رانندگی کنید و به چپ بپیچید.
I learned to type myself.	خودم تایپ کردن را یاد دادم.
The teacher agreed.	معلم موافقت کرد.
You can not be responsible for someone to whom you have no authority.	شما نمی توانید مسئول کسی باشید که هیچ اختیاری بر او ندارید.
I asked him if the room below was empty.	از او پرسیدم آیا اتاق زیر خالی است؟
Right on the line	درست روی خط
But the facts did not matter.	اما واقعیت ها مهم نبودند.
What was he thinking?	به چی فکر می کرد
A different place and time, yes.	یک مکان و زمان متفاوت، بله.
There is no peace.	آرامش پیدا نمی شود.
I did not know where to start.	نمی دانستم از کجا شروع کنم.
He said he would take some time off.	گفت مدتی مرخصی می گیرد.
We worked well together.	ما با هم خوب کار کردیم.
The worst thing is to be ignored.	بدترین چیز این است که نادیده گرفته شویم.
Some of these things may seem so simple that they can not be mentioned.	برخی از این موارد ممکن است خیلی ساده به نظر برسند که نمی توان به آنها اشاره کرد.
More than anything else, he just wanted to see her again.	بیش از هر چیز دیگری فقط می خواست او را دوباره ببیند.
But even this can be dangerous.	اما حتی این ممکن است خطرناک باشد.
None of them will be.	هیچ کدام از آنها نخواهد بود.
Well, he did.	خوب، او همین کار را کرد.
I kept	نگه داشتم
At least that was the case before.	حداقل قبلا اینطور بود.
It may never exist.	ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.
At least it seems to be happening now in normal times.	حداقل به نظر می رسد که اکنون در زمان های عادی اتفاق می افتد.
It was discussed forever	برای همیشه مورد بحث قرار گرفت
I have been working on it for a few weeks now.	الان چند هفته است که روی آن کار می کنم.
He was just as determined not to do so.	او به همان اندازه مصمم بود که این کار را نکنند.
They are there to make money.	آنها برای پول درآوردن آنجا هستند.
I do this for anyone standing at my desk.	من این کار را برای هر کسی که سر میز من ایستاده انجام می دهم.
I love children.	من عاشق بچه ها هستم.
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I really did not care	واقعا برام مهم نبود
The second box of men was behind me.	جعبه دوم مردان پشت سر من بودند.
Therefore, having a basis for the reaction is essential.	بنابراین، وجود یک پایه برای واکنش ضروری است.
I just hope you get into trouble like us.	فقط امیدوارم شما هم مثل ما دچار مشکل شوید.
This does not mean that you can not enter.	این بدان معنا نیست که نمی توانید داخل شوید.
I could only feel him running	فقط میتونستم دویدنش رو حس کنم
It is eight hundred years old.	هشتصد سال قدمت دارد.
This is important for your health.	این برای سلامتی شما مهم است.
As we speak it may return.	همانطور که ما صحبت می کنیم ممکن است برگردد.
Government.	دولت.
They were a big blow.	آنها ضربه بزرگی بودند.
Everything you need is right around the corner.	هر چیزی که نیاز دارید دقیقاً در گوشه و کنار است.
At least this can be said.	حداقل این را می توان گفت.
No speed, no support.	بدون سرعت، بدون پشتیبانی.
Design your living room table.	میز سالن خود را طراحی کنید.
None of us have mentioned it.	هیچ کدام از ما به آن اشاره نکرده ایم.
But you can find your secondary projects for work.	اما می توانید پروژه های ثانویه خود را برای کار پیدا کنید.
Wait one	یکی صبر کن
Red indicates increased expression and blue indicates decreased expression.	قرمز نشان دهنده افزایش بیان و آبی نشان دهنده کاهش بیان است.
What is true will change.	آنچه حقیقت است تغییر خواهد کرد.
This is a big market.	این یک بازار بزرگ است.
I threw this away	اینو انداختم دور
They know that this will mean an increase in their salaries as well.	آنها می دانند که این به معنای افزایش حقوق برای آنها نیز خواهد بود.
A world where the strong respect the rights of the weak.	دنیایی که در آن قوی ها به حقوق ضعیف ها احترام می گذارند.
Look at this man who ran exactly by me, this is not very cool.	به این مرد که دقیقاً توسط من دویده است، نگاه کنید، این خیلی باحال نیست.
This did not go very well.	این خیلی خوب پیش نرفت.
I talked to a girl who said she would pass it on.	من با دختری صحبت کردم که گفت آن را منتقل می کند.
I see it differently.	من آن را متفاوت می بینم.
a man	یک مرد
A broken plate	یک بشقاب شکسته
It went faster.	سریعتر رفت.
You decide what will happen.	شما تصمیم می گیرید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
But this was not the case with any of the other branches of government.	اما این امر در مورد هیچ یک از شاخه های دیگر حکومت صادق نبود.
He got energy from it.	او از آن انرژی گرفت.
Only those who remember him.	فقط آنهایی که به یاد اوست.
And there are other parties.	و احزاب دیگر وجود دارد.
You control yourself	تو خودت را کنترل کن
It felt very dry and completely empty.	احساس می کرد خیلی خشک و کاملا خالی بود.
Be sure to choose what you like first.	ابتدا حتما چیزی را که دوست دارید انتخاب کنید.
He left because he was the only one who could.	می رفت چون تنها کسی بود که می توانست.
This is good news.	این خبر خوبی است.
This will happen one day on a happy tomorrow.	این یک روز در فردای شاد اتفاق خواهد افتاد.
Has no power.	قدرت ندارد.
What a great policy	چه سیاست عالی
So he wants to support you as much as he can.	بنابراین او می خواهد تا آنجا که می تواند از شما حمایت کند.
He was a lot.	او خیلی بود.
Impact on the world stage.	تاثیر در صحنه جهانی.
He died just five seconds ago in world history.	تنها پنج ثانیه پیش، در تاریخ جهان، او درگذشت.
You will laugh at me	به من خواهی خندید
But before touching, pull back.	اما قبل از لمس کردن، عقب کشید.
I did not want them.	من آنها را نخواسته بودم.
But this is only a necessary condition.	اما این فقط یک شرط ضروری است.
It's important how you treat yourself and those around you.	این مهم است که چگونه با خود و اطرافیانتان رفتار می کنید.
Which rarely happens.	که به ندرت اتفاق می افتد.
No one was around	هیچکس اطرافش نبود
But people focus on what they can see.	اما مردم روی چیزی که می توانند ببینند تمرکز می کنند.
I see no way around it.	من هیچ راهی در اطراف آن نمی بینم.
Deal with it.	با آن مقابله کنید.
I do not like this look in your eyes	از این نگاه تو چشماش خوشم نمیاد
Just say whatever it is	هر چه هست فقط بگو
Be sure to share your comments, opinions or concerns below.	حتما نظرات، نظرات یا نگرانی های خود را در زیر به اشتراک بگذارید.
Being kind-hearted	خوش قلب بودن
People think that girls like older men because they want a father.	مردم فکر می‌کنند دخترها از مردان بزرگتر خوششان می‌آید، زیرا آنها پدر می‌خواهند.
I stand on this stage tonight because of you.	من امشب به خاطر تو روی این صحنه ایستاده ام.
This may solve the problem.	این ممکن است مشکل را حل کند.
This period was more difficult than the previous one.	این دوره سخت تر از دوره قبلی بود.
I'm at your service	من در اختیار شما هستم
Who is ready to go.	که آماده رفتن است.
But the doubt is gone.	اما شک از بین رفته است.
It is here and now.	اینجا و اکنون است.
Many people talk about themselves this way.	بسیاری از مردم این گونه از خود صحبت می کنند.
I can't go on these days	این روزها نمیتونم ادامه بدم
In their shock, they go on and on.	در شوک خود، آنها به دور و بر این موضوع ادامه می دهند.
They need to understand when they are doing something wrong.	آنها باید بفهمند که چه زمانی کار اشتباهی انجام می دهند.
It was never easy to find.	یافتن آن هرگز آسان نبود.
It was for both months.	برای هر دو ماه بود.
I know if you do it wrong.	من می دانم اگر شما آن را اشتباه انجام دهید.
No, you can not do that.	نه، شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
They were treated with closed and open techniques.	آنها با تکنیک بسته و تکنیک باز درمان شدند.
And then died.	و بعد از آن مرد.
Let's hope so.	بیایید امیدوار باشیم.
Small steps each day can make a big difference over time.	گام های کوچک هر روز می تواند در طول زمان تفاوت بزرگی ایجاد کند.
You are here to make the law.	شما اینجا هستید تا قانون وضع کنید.
But these were my key people.	اما این افراد کلیدی من بودند.
Or rather, it is not.	یا بهتر بگویم اینطور نیست.
I remember this word was older.	یادم می آید این کلمه قدیمی تر بود.
It looks great.	به نظر عالی می رسد.
I'll try it.	امتحانش می کنم.
Two issues are prominent.	دو موضوع برجسته است.
So are my parents.	پدر و مادرم هم همینطور.
Can you please tell me how to do this?	میشه لطفا به من بگید چطوری این کار رو انجام بدم
They did not notice.	آنها متوجه نشدند.
Check the question below	سوال زیر را بررسی کنید
Will was angry about this.	ویل از این بابت عصبانی بود.
What are the possible side effects?	چه عوارض جانبی احتمالی وجود دارد.
He got up and stared at me for a moment and smiled.	از جایش بلند شد و چند لحظه به من خیره شد و لبخند زد.
Two things to achieve.	دو چیزی که به آن می رسد.
I can neither write nor read.	نه می توانم بنویسم و ​​نه بخوانم.
It's more like a play.	بیشتر شبیه یک نمایشنامه است.
The chef seemed to be looking at it too.	به نظر می رسید که آشپز نیز به آن نگاه می کند.
Which was probably true	که شاید درست بود
Time is shown in seconds.	زمان بر حسب ثانیه نشان داده شده است.
I'm not sure that's right.	من مطمئن نیستم که درست باشد.
So he went.	بنابراین او رفت.
And so will everyone else, including you, where they live.	و همه افراد دیگر، از جمله شما، در جایی که زندگی می کنند نیز همینطور خواهند بود.
In fact, it was my first good song.	در واقع این اولین آهنگ خوب من بود.
Then they put him to bed to dry.	سپس او را در رختخواب گذاشتند تا خشک شود.
Come on in, take a look	بیا داخل و منتظر باش
I'm here and they will find me anyway.	من اینجا هستم و به هر حال مرا پیدا خواهند کرد.
This one is better	این یکی بهتره
It is very lovely	خیلی دوست داشتنی است
Everything is still in the same place.	همه چیز هنوز در همان مکان است.
And please stay on topic	و لطفا در موضوع بمانید
But we must keep our eyes open.	اما ما باید چشمانمان را باز نگه داریم.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
It was cold.	سردش کرده بود.
Hardly on the ground, they are.	به سختی روی زمین، آن ها.
We do something that is fast or has worked the last time.	ما کاری را انجام می‌دهیم که سریع است یا آخرین بار کار کرده است.
It happened every week for four weeks.	به مدت چهار هفته هر هفته اتفاق افتاد.
He really caught his attention!	او واقعا توجه او را جلب کرد!.
I looked at the open screen on the table.	به صفحه باز روی میز نگاه کردم.
It was no longer dark.	دیگر تاریکی نبود.
He was very hurt	او خیلی صدمه دیده بود
I wondered how he handled it.	من تعجب کردم که او چگونه آن را مدیریت کرده است.
There are more in these lines.	بیشتر در همین خطوط وجود دارد.
I just go to the bathroom to get away from him.	فقط برای اینکه از او دور شوم به حمام سر می زنم.
Just a week ago, his father announced his disappearance.	درست یک هفته پیش پدرش از مفقود شدن او خبر داد.
However, much more progress was needed.	با این حال، پیشرفت بسیار بیشتر ضروری بود.
I will probably have a lot of time to study.	احتمالاً زمان زیادی برای مطالعه خواهم داشت.
You know what to forget	میدونی چیو فراموش کن
She is the only woman who has been with him.	او تنها زنی است که با او بوده است.
Wrote the text of the original manuscript.	متن دستنوشته اصلی را نوشت.
We do not think so.	ما اینطور فکر نمی کنیم.
We survived the most difficult part of our journey.	ما از سخت ترین قسمت سفر خود جان سالم به در برده بودیم.
But first you have to do something for me.	اما ابتدا باید کاری برای من انجام دهید.
He does the same.	او هم همین کار را می کند.
It was the truth	حقیقت هم بود
They were a girl and a woman.	دختر و زن بودند.
Without it you would never have gotten there.	بدون آن شما هرگز به آنجا نرسیدید.
Damn his sister	لعنت به خواهرش
And when that day comes	و وقتی آن روز فرا رسد
But when they enter the general population, they become less negative.	اما وقتی وارد جمعیت عمومی می شوند، کمتر منفی می شوند.
They are transferred to a third person camera to enjoy them.	آنها به دوربین سوم شخص منتقل می شوند تا از آنها لذت ببرند.
He must remove her.	او باید او را حذف کند.
You can not learn it.	شما نمی توانید آن را یاد بگیرید.
Do not pull me out	منو بیرون نکش
This is one of the styles that many women like.	این یکی از سبک هایی است که بسیاری از خانم ها آن را دوست دارند.
However, there are other people who could have done it.	به هر حال، افراد دیگری هستند که می توانستند این کار را انجام دهند.
I think he probably is, actually.	من فکر می کنم او احتمالا، در واقع.
You do not know this	تو این را نمی دانی
There was sweat in his eyes and behind his knees.	حالا عرق در چشمانش بود و پشت زانوهایش.
Each patient will act as their control.	هر بیمار به عنوان کنترل خود عمل خواهد کرد.
He looked at the page again.	دوباره نگاهی به صفحه انداخت.
that's kind of you.	این نشانه محبت شماست.
I'm not a person who wakes up early in the morning.	من آدمی نیستم که صبح زود بیداربشوم.
Every old move	هر حرکت قدیمی
I never speak these days, ever.	من هرگز در این روزها صحبت نمی کنم، هرگز.
This was the danger that was on the way.	این خطری که در راه بود.
I put everything on the table.	همه چیز را روی میز گذاشتم.
The boys become interested and the parents return next week.	پسرها علاقه مند می شوند و والدین هفته بعد برمی گردند.
He has people who take care of him.	او افرادی دارد که مراقب او هستند.
Even a beautiful.	حتی یک زیبا.
But he could not do that.	اما او نمی توانست این کار را انجام دهد.
Stir in the salt.	نمک را هم بزنید.
None of us really felt the need.	هیچ کدام از ما واقعاً نیازی را احساس نکردیم.
Sometimes the answers were hard.	گاهی اوقات پاسخ ها سخت بود.
No complications occurred during surgery.	هیچ عارضه ای در حین جراحی رخ نداد.
The reason is because of its distribution.	دلیل آن به دلیل توزیع آن است.
I told him he had to help me.	به او گفتم باید به من کمک کند.
It is too strong to break.	خیلی محکم تر از آن است که شکسته شود.
We can dream about it.	ما می توانیم در مورد آن خواب ببینیم.
You know well	تو خوب میدونی
Imagine a ten-year-old car.	یک ماشین ده ساله را تصویر کنید.
In any case, nothing was done.	در هر صورت هیچ کاری انجام نشد.
Remove from the pan and place on kitchen paper and set aside.	از ماهیتابه بردارید و روی کاغذ آشپزخانه بگذارید و کنار بگذارید.
One of them is not alive.	یکی از آنها زنده نمانده است.
I wish he kept his tongue.	کاش زبانش را نگه می داشت.
Nevertheless, the war continued.	با این وجود، جنگ ادامه داشت.
I love this song	من عاشق این آهنگ هستم
The message is long and clear.	پیام بلند و واضح است.
This is no previous work in this area.	این، هیچ کار قبلی در این زمینه وجود ندارد.
It's like a different apartment.	مثل یک آپارتمان متفاوت است.
It causes stress.	باعث استرس می شود.
It continued to increase in the following days.	در روزهای بعد به افزایش خود ادامه داد.
They learned about their relationship with the government.	آنها در مورد رابطه خود با دولت یاد می گرفتند.
He did it himself	خودش این کار را کرده بود
I have done everything they asked me to do in the last six months.	من تمام آنچه از من خواسته اند در شش ماه گذشته انجام داده ام.
I have to spend the weekend with my best friend.	باید آخر هفته را با بهترین دوستم بگذرانم.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که او را بگیریم و او را مال خود کنیم.
He will definitely stay here again.	قطعاً دوباره اینجا می ماند.
I use it in different ways.	من از آن به روش های مختلف استفاده می کنم.
This comes from his early experiences.	این از تجربیات اولیه او می آید.
As we should be.	همانطور که باید باشیم.
It's different, it's normal.	متفاوت است، طبیعی است.
Men, they work.	مردان، آنها کار می کنند.
Let it color a little.	بگذارید کمی رنگ شود.
We are not big yet	ما هنوز بزرگ نیستیم
Add the remaining salt and pepper.	نمک و فلفل باقی مانده را اضافه کنید.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
He never had.	او هرگز نداشت.
There is no way to say what he will decide.	هیچ راهی برای گفتن اینکه او چه تصمیمی می گیرد وجود ندارد.
Oh, he will not enter.	اوه، او وارد نخواهد شد.
Days and days.	روزها و روزها.
You can go again after all five comments.	بعد از هر پنج نظر می توانید دوباره بروید.
Honest war work	کار جنگی صادقانه
He seems completely spent.	او کاملاً خرج شده به نظر می رسد.
I have not created an example yet.	من هنوز نمونه ای ایجاد نکرده ام.
This was a perfectly normal thing for me to do.	این یک کار کاملاً طبیعی برای من بود.
They stopped the car, took some pictures and continued on their way.	ماشین را متوقف کردند، چند عکس گرفتند و به راه خود ادامه دادند.
I told you.	بهت گفته بودم.
I'm so sorry.	خیلی متاسفم.
But the accused was not present in this discussion.	اما متهم در این بحث حضور نداشت.
Mental state We have to build ourselves.	وضعیت ذهنی ما باید خودمان را بسازیم.
They simply do not know how to respond.	آنها به سادگی نمی دانند چگونه پاسخ دهند.
We must pay close attention to his argument.	ما باید با دقت به استدلال او توجه کنیم.
We do not hold it.	ما آن را نگه نمی دارد.
There are many things we do not know.	خیلی چیزها هست که ما نمی دانیم.
Do not let him know how scared you are.	اجازه نده او بفهمد که چقدر می ترسی.
This morning he thought for a moment that they would never find the knife.	امروز صبح برای یک لحظه فکر کرد که آنها هرگز چاقو را پیدا نمی کنند.
He did not want to hear me.	او نمی خواست من را بشنود.
One of these industries is the oilfield service industry.	یکی از این صنایع، صنعت خدمات میدان نفتی است.
It was a strange concept.	مفهوم عجیبی بود.
He asked me to find a job.	از من خواست تا کار پیدا کنم.
It was very rare.	خیلی نادر بود.
This time, however, there was no resistance.	این بار هر چند مقاومتی نشد.
Live with it	زندگی با آن
It should not be surprising.	نباید تعجب آور باشد.
He looked at the fields.	به مزارع نگاه کرد.
It is better if it is not used in court.	اگر در دادگاه استفاده نشود بهتر است.
Nothing else matters after that.	از آن به بعد هیچ چیز دیگری مهم نیست.
It was really good.	واقعا خوب بود.
The business environment is important for the home environment.	محیط کسب و کار برای محیط خانه مهم است.
So what do you want to happen?	پس دوست دارید چه اتفاقی بیفتد.
Hot red	داغ قرمز است
I'm tired of lying	دیگه دارم از دروغ خسته میشم
But whether this happens this season or not remains to be seen.	اما اینکه آیا این اتفاق در این فصل رخ می دهد یا نه، باید دید.
Who does this?	کی اینکارو میکنه
I have reached the same conclusion myself.	من خودم به همین نتیجه رسیده ام.
None of them forget the moment.	هیچ کدام لحظه را فراموش نمی کنند.
Men try to gain power through everything.	مردان سعی می کنند از طریق همه چیز به قدرت برسند.
This is what you are for.	این چیزی است که شما برای آن هستید.
I do not think this is what is happening.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که اتفاق می افتد.
They made something beautiful out of death.	از مرگ چیزی زیبا می ساختند.
There is nothing in the code to show it.	در کد چیزی برای نشان دادن آن وجود ندارد.
And that's not half the crazy place they know.	و این نیمی از مکان دیوانه کننده ای نیست که آنها می دانند.
He decided to be our son.	او تصمیم گرفت که پسر ما شود.
Women of color are especially at risk.	زنان رنگین پوست به ویژه در معرض خطر هستند.
An officer with soldiers appeared on the scene.	یک افسر با سربازان در صحنه ظاهر شد.
Has a collection of them.	مجموعه ای از آنها را دارد.
Without making money for ourselves.	بدون اینکه پولی برای خودمان در بیاوریم.
The real damage to itself is the presidential candidacy process.	آسیب واقعی به خود روند نامزدی برای ریاست جمهوری است.
All of this made me see the world as a bigger place.	همه اینها باعث شد دنیا را مکانی بزرگتر ببینم.
It might be interesting to try it	شاید امتحان کردنش جالب باشه
But we may try to go too far.	اما ممکن است تلاش کنیم بیش از حد پیش برویم.
It was considered a cold-blooded murder.	این یک قتل حساب شده بود که با خونسردی انجام شد.
We support our products.	ما از محصولاتمان حمایت می کنیم.
In the former.	در سابق.
There is only one left.	فقط یکی باقی مانده است.
Sales were still poor.	باز هم فروش ضعیف بود.
I did not sleep with his thoughts last night	دیشب با فکرش نخوابیدم
You have to tell me what happens.	شما باید به من بگویید چه اتفاقی می افتد.
There were individual houses all around, each with expensive air.	دور تا دور خانه های انفرادی بود که هر کدام هوای گران قیمتی داشتند.
To tell me	برای اینکه به من گفتن
In 'found.	In' پیدا شده است.
This possibility is currently under investigation.	این احتمال اکنون در دست بررسی است.
He has no right.	او هیچ حقی ندارد.
Danger was identified.	خطر شناسایی شده بود.
Hence for example crime.	از این رو به عنوان مثال جرم و جنایت.
Everyone is healthy	همه سالم هستند
The other two shoes were in the center of the frame.	دو کفش دیگر در مرکز قاب قرار داشت.
I love this place.	عاشق اینجام.
Few people in the middle class have more than one person.	تعداد کمی از افراد طبقه متوسط ​​بیش از یک نفر دارند.
But they were over now.	اما آنها اکنون از آن گذشته بودند.
He hoped it would be the key.	او امیدوار بود که این کلید باشد.
He has very good skills.	او مهارت های بسیار خوبی دارد.
I know what's going on here.	من می دانم اینجا چه خبر است.
I write about place or place memory.	من درباره مکان یا خاطره مکان می نویسم.
I fired again.	دوباره شلیک کردم.
I simply ran.	من به سادگی دویدم.
I can see it in your face.	من می توانم آن را در چهره شما ببینم.
To build a life, you have to get rid of those things.	برای ساختن یک زندگی، باید از آن چیزها خلاص شوید.
Not quite a smile, but not too far away.	نه کاملاً یک لبخند اما نه چندان دور.
He went under the load within two years.	او در عرض دو سال زیر بار رفت.
He had no one to guard and no way to help.	او کسی را برای نگهبانی نداشت و راهی برای کمک نداشت.
Or move on to this topic.	یا برای این موضوع حرکت کنید.
They can not plan in advance.	آنها نمی توانند از قبل برنامه ریزی کنند.
Over time, it becomes something.	با گذشت زمان، به چیزی تبدیل می شود.
Make sure you give him space.	مطمئن شوید که به او فضا می دهید.
Some people stop when they stop moving.	بعضی ها وقتی از حرکت باز می ایستند می ایستند.
They cannot influence the past.	آنها نمی توانند بر گذشته تأثیر بگذارند.
You are with me, so there is no problem	تو با من هستی پس مشکلی نیست
However, this issue has not yet been addressed.	با این وجود، این موضوع هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
I think you can help me understand	فکر کنم بتونی کمکم کنی بفهمم
He does not take any expensive items from his mother.	او هیچ اقلام گران قیمت مادرش را هم نمی برد.
You have to do this to help us.	برای کمک به ما باید این کار را انجام دهید.
What he has done with this war.	کاری که او با این جنگ انجام داده است.
The team was very ready.	تیم بسیار آماده بود.
The lighter you are, the less weight you have to carry.	هرچه وزن کمتری داشته باشید، وزن کمتری باید حمل کنید.
This is a tool to achieve the ultimate goal.	این ابزاری برای رسیدن به هدف نهایی است.
The train is moving very slowly.	قطار خیلی کند حرکت می کند.
Most of our work is done here.	بیشتر کارهای ما در اینجا انجام شده است.
I did not know what to expect.	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم.
In fact, it works well with it.	در واقع، آن را به خوبی با آن کار می کند.
To re-develop the film there.	برای توسعه دوباره فیلم در آنجا.
He can rest in the boat.	او می تواند در قایق استراحت کند.
I can see what you mean.	می توانم منظور شما را ببینم.
However, as they grow, they learn what they live.	با این حال، همانطور که رشد می کنند، آنچه را که زندگی می کنند یاد می گیرند.
You do not see it.	شما آن را نمی بینید.
He could have imagined that laugh.	می توانست آن خنده را تصور کند.
I will start working on it tonight.	از امشب کار روی آن را شروع می کنم.
Shows a large volume of space with different focus areas.	حجم زیادی از فضا را با مناطق مختلف فوکوس نشان می دهد.
She did not know this man.	او این مرد را نمی شناخت.
However, they are very much in love.	با این حال آنها بسیار عاشق هستند.
He is interesting and in a completely new way.	او جالب است و به روشی کاملاً جدید.
Yes, that's largely true.	بله، تا حد زیادی درست است.
This book is much better thanks to them.	این کتاب به لطف آنها بسیار بهتر است.
But he did not do that.	اما او این کار را نکرده بود.
I will come soon.	به زودی می آیم.
You just have to let it	فقط باید بهش اجازه بدی
You will be asked to save your project somewhere.	از شما خواسته می شود که پروژه خود را در جایی ذخیره کنید.
She is afraid to ask what her problem is.	می ترسد بپرسد چه مشکلی دارد.
The first season was great for us.	فصل اول فوق العاده ای برای ما بود.
Now consider the second case.	حال مورد دوم را در نظر بگیرید.
Most of the city is without electricity.	بیشتر شهر بدون برق است.
He does perfectly.	او کاملا انجام می دهد.
Read it now !.	الان بخونش!.
That made sense to me.	این برای من منطقی بود.
I have not heard an answer from him.	من جوابی از او نشنیده ام.
Hell, not interesting anyway.	جهنم، به هر حال جالب نیست.
We recommend you to anyone.	ما شما را به هر کسی توصیه می کنیم.
I got your favorite food	غذای مورد علاقه ات را گرفتم
I am not saying that your theory is completely wrong.	من نمی گویم نظریه شما کاملاً اشتباه است.
This year he had a good deal with him.	امسال او معامله خوبی با او داشت.
He came back surprised to see me.	با دیدن من متعجب برگشت.
It does not work for some reason.	به دلایلی کار نمی کند.
I would love to hear from you !.	من دوست دارم از شما بشنوم!.
This is not a walking party.	این یک مهمانی پیاده روی نیست.
He is closer	او بیشتر نزدیکتر است
We have to do what we have to do to survive.	ما برای زنده ماندن آنچه را که باید انجام دهیم.
He was not harmed	او آسیبی ندید
I know him.	من او را می شناسم.
It seemed important.	مهم به نظر می رسید.
The fact that they are made of water is creative and interesting.	این واقعیت که آنها از آب ساخته شده اند خلاقانه و جالب است.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	با این حال، اکثر ما معمولا با دومی پیش می رویم.
We did not immediately find a place to live.	ما بلافاصله جایی برای زندگی پیدا نکردیم.
Of course, this is only true in theory.	البته این فقط در تئوری صادق است.
This in turn increases the resolution time of the case.	این اقدام در عوض زمان حل پرونده را افزایش می دهد.
To make up for lost parking space	برای جبران جای پارک از دست رفته
Take out the instant camera you have already won.	دوربین فوری را که قبلاً برنده شده بودید بیرون می آورید.
It is impossible to say what this man will do to her.	نمی توان گفت که این مرد با او چه خواهد کرد.
I need you on the bridge	من روی پل به تو نیاز دارم
They are there.	آنها آنجا هستند.
I will meet everyone just by going there.	فقط با رفتن به آنجا همه را ملاقات خواهم کرد.
He knew them by name.	آنها را به نام می شناخت.
There was nothing special about this situation.	هیچ چیز خاصی در این وضعیت وجود نداشت.
We believe they do.	ما معتقدیم که آنها انجام می دهند.
For me at least.	برای من حداقل.
The nature of a lie is to satisfy.	ماهیت دروغ جلب رضایت است.
This is what they will start doing after a while.	این همان کاری است که آن ها بعد از مدتی شروع به انجام آن خواهند کرد.
A woman threw herself out of the window.	یک زن خود را از پنجره به بیرون پرت کرد.
Let go, let go.	بگذار برود، بگذار برود.
This is about one in nine people on earth.	این تقریباً یک نفر از هر نه نفر روی زمین است.
It was good and bad then.	آن زمان خوب و بد بود.
Materials play a role, but they are insignificant in comparison.	مواد نقشی را ایفا می کنند، اما در مقایسه با آن ناچیز است.
But this one could.	اما این یکی می توانست.
It is called professionalism.	به آن می گویند حرفه ای بودن.
I could not recognize the state of his face.	نمی توانستم حالت صورتش را تشخیص دهم.
First, everyone you meet in any situation is a potential enemy.	اول اینکه، هرکسی را که در هر موقعیتی ملاقات می کنید، یک دشمن بالقوه است.
And then go on to kill social evil.	و سپس به سراغ کشتن شر اجتماعی بروید.
Bill, sorry	بیل، متاسفم
Hence this study was proposed.	از این رو این مطالعه پیشنهاد شد.
I myself would like to know the answer.	من خودم دوست دارم جواب را بدانم.
He is especially successful in his profession.	او به ویژه در حرفه خود موفق است.
His eyes were on the boys.	چشمش به پسرها بود.
All internet prices change daily.	تمامی قیمت های اینترنت روزانه تغییر می کند.
This method involves several simple models of different types of frames.	این روش شامل چندین مدل ساده از انواع مختلف قاب است.
The meat fell down.	گوشت افتاد پایین.
Violence does not increase.	خشونت افزایش نمی یابد.
He has to play his football.	او باید فوتبالش را بازی کند.
Okay let me think	باشه بذار فکر کنم
You are covered with the dead	با مرده ها پوشیده شدی
This is the difference.	تفاوت اینجاست.
Nothing damn	چیز لعنتی نیست
That means it's time now.	یعنی زمانش همین الان است.
We still did not know each other that well.	هنوز آنقدرها همدیگر را نمی شناختیم.
It was a little more open.	کمی بازتر بود.
Keep your right foot straight.	پای راست خود را صاف نگه دارید.
Something was happening.	چیزی در حال وقوع بود.
His voice was clear and strong.	صدایش واضح و قوی بود.
I found something	من یه چیزی پیدا کردم
It looked much longer when it was wet.	وقتی خیس بود خیلی طولانی تر به نظر می رسید.
I am the enemy	من دشمنم
He will not survive	زنده نمی ماند
People like me	مردمی مثل من
It was different then.	در آن زمان ها طور دیگری بود.
Exact details of the deal have not yet been released.	هنوز جزئیات دقیقی از این معامله منتشر نشده است.
I asked them where the war was.	از آنها پرسیدم که جنگ کجاست؟
They sat by the window, which was a bad idea.	آنها نزدیک پنجره نشستند که ایده بدی بود.
You are right.	حق با شماست.
Open multiple files and save your changes.	چند فایل را باز کنید و تغییرات خود را ذخیره کنید.
He had a table, a chair and a bed.	یک میز، یک صندلی و یک تخت داشت.
But there are many things for children to do.	اما کارهای زیادی برای بچه ها وجود دارد که باید انجام دهند.
However, he could not propose to her.	با این حال، او نتوانست از او خواستگاری کند.
You can meet me at the station.	شما می توانید من را در ایستگاه ملاقات کنید.
All authors participated in the construction of the initial concept and design of the study.	همه نویسندگان در ساخت مفهوم اولیه و طراحی مطالعه شرکت داشتند.
Me and my son	من و پسرم
It will be a great experience as well.	تجربه بسیار خوبی نیز خواهد بود.
I feel he died very young.	احساس می کنم او خیلی جوان مرده است.
Well, you can.	خوب، شما می توانید.
The father looked up.	پدر به بالا نگاه کرد.
And then he.	و سپس او.
And we have to bring in new characters to make real things happen.	و ما باید شخصیت‌های جدیدی بیاوریم تا اتفاقات واقعی بیفتد.
I was moving towards him very fast.	خیلی سریع به سمتش حرکت می کردم.
It was as if he was falling asleep.	انگار داشت به خواب می رفت.
Maybe we'll get some answers when we get back.	شاید وقتی برمی گردیم، پاسخ هایی دریافت کنیم.
It can only mean one thing	میتونه فقط یه معنی داشته باشه
I'm going to jump forward.	من می روم جلوتر بپرم.
Workers	کارگران
Choose from the best types of real estate.	از بین بهترین انواع املاک انتخاب کنید.
We had a lot of bones from it.	استخوان های زیادی از آن داشتیم.
I thank them.	من از آنها تشکر می کنم.
It would be very easy	خیلی راحت هم می شد
There is no other choice for survival.	هیچ انتخاب دیگری برای بقا وجود ندارد.
I do not see anyone.	من کسی را نمی بینم.
And stay great !.	و عالی بمان!.
And he talked a lot about you.	و او در مورد شما زیاد صحبت کرد.
Store.	فروشگاه.
Participated in the experiment.	در انجام آزمایش شرکت کرد.
He seems to have understood this.	گویا او این را فهمیده است.
Hospitalization was usually less than a week.	بستری شدن در بیمارستان معمولا کمتر از یک هفته بود.
I have to tell you now	الان باید بهت بگم
Start each new line in each new move.	هر خط جدید را در هر حرکت جدید شروع کنید.
Say it three times.	سه بار بیان کنید.
He said I missed you	گفت دلم برات تنگ شده بود
Here, he fell short.	در اینجا، او کوتاه آمد.
He thought he did not have this in himself.	فکر کرد این را در خود نداشت.
He wondered why he was so different.	او تعجب کرد که چرا او اینقدر متفاوت است.
It does not make sense to him.	برای او معنی ندارد.
I do not understand why he wants to do this.	من نمی فهمم چرا او می خواهد این کار را انجام دهد.
Based on the results, improvement methods are proposed.	بر اساس نتایج، روش های بهبود پیشنهاد شده است.
I wrote about it and received no response.	من در مورد آن نوشتم و هیچ پاسخی دریافت نکردم.
He has no right to you	اون هیچ حقی به تو نداره
He was the key to a door.	او کلید یک در بود.
They knew each other very well.	آنها همدیگر را خیلی خوب می شناختند.
He could build and execute.	می توانست بسازد و اجرا کند.
This is a fact of life.	این یک واقعیت زندگی است.
But he is not able to.	اما او قادر نیست.
We are just getting started.	ما تازه در حال راه اندازی هستیم.
I was very much in the house of art.	من خیلی در خانه هنر بودم.
Someone was trying to enter.	یک نفر سعی می کرد وارد شود.
This was his last film before his death.	این آخرین فیلم او قبل از مرگ بود.
I think it is a benefit.	به نظر من یک فایده است.
I did not want to stop suddenly because he was.	من نمی خواستم ناگهان متوقف شوم زیرا او بود.
You were a designed human being	تو یک انسان طراحی شده بودی
I have never known him before.	قبلا هرگز او را نشناختم.
They reciprocate about it.	آنها در مورد آن متقابل می شوند.
The mechanism of this effect is unknown.	مکانیسم ایجاد این اثر ناشناخته است.
Strange things happen	اتفاقات عجیبی می افتد
His bright red eyes smiled at him.	چشمان قرمز روشنش به او لبخند زدند.
Is still here.	هنوز اینجاست.
There is a picture of him on the cover of his books.	روی جلد کتاب‌های او تصویر او وجود دارد.
People may look at you and say that not everyone can do it.	ممکن است مردم به شما نگاه کنند و بگویند که همه نمی توانند این کار را انجام دهند.
Sit there and watch hard	اونجا بشین و سخت نگاه کن
He needed her quiet presence.	او به حضور آرام او نیاز داشت.
Join the queue, work hard.	وارد صف شوید، سخت کار کنید.
Hope you enjoy.	امیدوارم که شما لذت بردن از.
It is currently closed due to construction.	در حال حاضر به دلیل ساخت و ساز تعطیل است.
You have to promise me	باید به من قول بدی
Although he did not let go.	هرچند او رهایش نکرد.
No network has received it.	هیچ شبکه ای آن را دریافت نکرده است.
Please, do not worry.	لطفا، نگران نباشید.
Sufficient product for single use	محصول کافی برای یک بار استفاده
He changed me	اون منو عوض کرد
I hated him on the face	روی صورتم ازش متنفر بودم
There were seven of them.	آنها هفت نفر بودند.
The route cannot be with you as usual.	مسیر نمی تواند طبق معمول با شما باشد.
When there is no other record, the method returns an empty set.	هنگامی که هیچ رکورد دیگری وجود ندارد، متد یک مجموعه خالی را برمی گرداند.
For about an hour, the whole village was fighting.	در حدود یک ساعت، تمام روستا در حال جنگیدن بود.
It also does not change what countries need to do.	همچنین کاری که کشورها باید انجام دهند را تغییر نمی دهد.
He did not remember coming from there.	یادش نبود که از آنجا آمده باشد.
Finally, the military took me to one of the officers.	بالاخره نظامیان مرا پیش یکی از افسران بردند.
If you make your unique point of view your source, you will be noticed.	اگر دیدگاه منحصر به فرد خود را منبع خود قرار دهید، مورد توجه قرار خواهید گرفت.
However, only one case does not need help for a comfortable trip.	با این حال، فقط یک مورد، برای سفر راحت نیازی به کمک ندارد.
My health is important to me again, more than ever.	سلامتی من دوباره برایم مهم است، بیشتر از همیشه.
I hear the sound of rain	من صدای باران را می شنوم
This means that your crew is the same, the starting sources are the same.	به این معنی که خدمه شما یکسان است، منابع شروع یکسان است.
But we did not see this from either of them.	اما ما این را از هیچ یک از این دو ندیدیم.
At the level, it should be easy.	در سطح، باید آسان باشد.
May generate a random number.	ممکن است یک شماره تصادفی ایجاد کند.
There was a great demand for education and information.	تقاضای زیادی برای آموزش و اطلاعات وجود داشت.
The situation got out of control and one was killed.	اوضاع از کنترل خارج شد و یکی کشته شد.
Not a bad idea.	فکر بدی نیست.
I look forward to asking you and your friends a few questions.	بی صبرانه منتظرم تا از شما و دوستانتان چند سوال بپرسم.
I was about to return	نزدیک بود برگردم
This is what you do well.	این کاری است که شما به خوبی انجام می دهید.
You are like me	تو هم مثل من آدمی
He did not want her to be his.	او نمی خواست او مال او باشد.
They said it was the best deal they had ever made.	آنها گفتند این بهترین معامله ای بود که تا به حال انجام داده اند.
And fight	و مبارزه کن
The background was immediate.	زمینه فوری بود.
The only downside is that they are much harder to play.	تنها هزینه این است که بازی کردن آنها بسیار سخت تر است.
He finally realized that the man wanted water.	بالاخره متوجه شد که آن مرد آب می خواهد.
Change is just change.	تغییر فقط تغییر است.
I can not understand the method in it.	من نمی توانم روش موجود در آن را بفهمم.
A man was standing in the middle of the room.	مردی در وسط اتاق ایستاده بود.
God is a pure soul.	خداوند روح پاک است.
This is not an issue.	این مورد بحث نیست.
It looked like one.	به نظر یکی بود.
I'm fine	من خوب باشم
By.	توسط.
Another player account	حساب بازیکن دیگر
There must be an explanation.	باید توضیحی وجود داشته باشد.
He took his mobile phone.	موبایلش را گرفت.
He should have known that such evidence could not exist.	او باید می دانست که چنین مدرکی نمی تواند وجود داشته باشد.
Believe me, it can really make or break your project.	باور کنید، واقعاً می تواند پروژه شما را شکست دهد یا شکست دهد.
Even the soldiers on leave stood to watch.	حتی سربازانی که در مرخصی بودند برای تماشا ایستادند.
I should probably put it at the top of my list.	من احتمالا باید آن را در بالای لیست خود قرار دهم.
And it started.	و شروع شد.
We do not do this to make money.	ما این کار را برای پول درآوردن انجام نمی دهیم.
He said the words instead.	او به جای آن کلمات را گفت.
Both patients were excluded from the trial.	هر دو بیمار از کارآزمایی حذف شدند.
If you need less, fill it with ice and beer.	اگر نیازتان کم است، آن را با یخ و آبجو پر کنید.
I may never feel that way again.	شاید دیگر هرگز این احساس را نداشته باشم.
So it took me a few minutes to call.	برای همین چند دقیقه طول کشید تا زنگ بزنم.
It brings back many memories.	خاطرات زیادی را زنده می کند.
I said simply ten.	گفتم به سادگی ده.
Their names are in the next ranks of the list.	نام آنها در رتبه های بعدی لیست قرار دارد.
Some do it.	برخی از آن را انجام می دهد.
No no wait	نه نه صبر کن
I thought he came and went.	فکر کردم اومده و رفته.
I think the way we have done it so far has been effective.	من فکر می کنم روشی که تا به حال آن را انجام داده ایم موثر بوده است.
He was growing and changing.	او در حال رشد و تغییر بود.
His mother died when he was two years old.	مادرش در دو سالگی فوت کرد.
He was under stress	اون تحت استرس بود
We were there for a while.	مدتی آنجا بودیم.
Help is easier.	کمک راحت تر است.
We do not share them with you.	ما آنها را با شما به اشتراک نمی گذاریم.
Repeat with another third and finally the last third.	با یک سوم دیگر و در نهایت یک سوم آخر تکرار کنید.
Lie the baby down with his head to one side.	کودک را طوری دراز بکشید که سرش به یک طرف باشد.
I was one of those students.	من یکی از آن دانشجویان بودم.
So there must be another program.	بنابراین باید برنامه دیگری باشد.
Let 's keep hoping	بگذارید همچنان امیدوار باشیم
And people are watching	و مردم در حال تماشا
Dreams come true!	رویاها به حقیقت می پیوندند!.
Maybe even more.	شاید حتی چیزی بیشتر.
He looked around.	نگاهی به اطراف انداخت.
There were men who waited a year.	مردانی بودند که یک سال منتظر بودند.
Put your logic with it and your problem will be solved.	منطق خود را با آن قرار دهید و مشکل شما حل می شود.
Let's get back as soon as possible	هر چه زودتر برگردیم
At least two of them	حداقل دو تای آنها
I think this is a problem because of the difference in design.	من فکر می کنم این یک مشکل به دلیل تفاوت در طراحی است.
They will only be there for a month.	آنها فقط یک ماه آنجا خواهند بود.
Content comes down.	محتوا پایین می آید.
Then there is the family layer.	سپس لایه خانواده وجود دارد.
I'm too small	من خیلی کوچیکم
His children and other officers also appear.	فرزندان او و سایر افسران نیز ظاهر می شوند.
Football, probably me.	فوتبال، احتمالا من.
Let the subject go.	بگذارید موضوع رها شود.
There are two questions that need to be considered.	در اینجا دو سوال وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
In fact, this is almost exactly what he did throughout his career.	در واقع، این تقریباً همان کاری است که او در تمام دوران حرفه ای خود انجام داد.
But, it is the same in every life.	اما، در هر زندگی همینطور است.
He gave it up.	او آن را رها کرد.
He remained in first place for another week.	یک هفته دیگر در رتبه اول باقی ماند.
Sometimes it happens, sometimes it doesn't.	گاهی می شود، گاهی نه.
That was the last thing he wanted.	این آخرین چیزی بود که او می خواست.
The news seems to have reached all members of the community.	به نظر می رسد اخبار به همه اعضای جامعه رسیده است.
If you've never heard of it, check it out.	اگر هرگز در مورد آن نشنیده اید، آن را بررسی کنید.
You just have to wait for him to decide.	فقط باید منتظر بود تا او تصمیم بگیرد.
The door opened and closed.	دری باز و بسته شد.
Both teams lost their key players.	هر دو تیم بازیکنان کلیدی خود را از دست دادند.
How they took him from them	چگونه او را از آنها گرفتند
But that did not mean anything to us.	اما این برای ما معنی نداشت.
There was a lot of blood	خون زیاد بود
His breath hardened in his ear.	نفسش در گوشش سختش کرد.
Not reported.	گزارش نشده است.
When he refused, he set off on his own.	وقتی او نپذیرفت، خودش به راه افتاد.
You have this gift.	شما این هدیه را دارید.
Let them think whatever they want.	بگذار هر چه می خواهند فکر کنند.
It's very busy	خیلی سرت شلوغه
But, according to my book, this statement is true.	اما، طبق کتاب من، این گفته درست است.
No one forced him to leave.	هیچ کس او را مجبور به رفتن نکرد.
You can do the same with.	شما می توانید همان رفتار را با.
Maybe not in our lives.	شاید در زندگی ما نباشد.
Eight years ago he did very well.	هشت سال پیش او خیلی خوب عمل کرد.
As he speaks, no one looks away.	در حالی که او صحبت می کند، هیچ کس نگاهش را برنمی گرداند.
He seemed bigger than life.	او بزرگتر از زندگی به نظر می رسید.
Maybe that was it	شاید همین بود
You do not even want to think about it.	شما حتی نمی خواهید به این فکر کنید.
But it turns out that they have a dark side.	اما معلوم می شود که آنها یک جنبه تاریک دارند.
We had to keep both sides separate from the beginning.	باید از همان ابتدا هر دو طرف را جدا نگه می داشتیم.
They are there.	آنجا هستند.
And it is a very public place.	و یک مکان بسیار عمومی است.
They asked me on the phone.	تلفنی از من خواستند.
The other soldiers grabbed him and lifted him up.	سربازان دیگر او را گرفتند و بلند کردند.
If it is gone, then it will be with us forever.	اگر آن از بین رفت، پس برای همیشه با ما خواهد بود.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
I am very happy about this.	من از این موضوع بسیار خوشحالم.
I want to walk together	میخوام با هم پیاده بشیم
But you can still drive and enjoy it.	اما همچنان می توانید رانندگی کنید و از آن لذت ببرید.
Disagreement with management	اختلاف نظر با مدیریت
I can not read it anymore.	من نمی توانم بیشتر آن را بخوانم.
However, tonight was different.	با این حال، امشب متفاوت بود.
There are several potential limitations to this research.	چندین محدودیت بالقوه برای این تحقیق وجود دارد.
And on him	و روی او
No he will not do it, if he is good he will love me for it.	نه او این کار را نخواهد کرد، اگر او خوب باشد، من را به خاطر آن دوست خواهد داشت.
Even though people felt about it, the law was on their side.	هر چند مردم در مورد آن احساس می کردند، قانون در کنار آنها بود.
He leaves.	او خارج می شود.
Which one is good to eat?	کدام یک برای خوردن خوب است.
I do not work	من کار ندارم
This is just what they take away from you.	این فقط چیزی است که آنها دست شما را از بین همه چیز می گیرند.
It does not look ideal	ایده آل به نظر نمی رسد
The bank asked me to sign the papers in person.	بانک از من خواسته بود که اوراق را شخصا امضا کنم.
I need to rest.	به استراحت نیاز دارم.
They were fast and there was no engine noise.	آنها سریع بودند و صدای موتور نمی آمد.
If he can get to practice, he can sit down and sign.	اگر بتواند به تمرین برسد، می تواند بنشیند و امضا کند.
Go out and get busy.	برو بیرون و مشغول شو.
I'm not sure if this is the right way.	من مطمئن نیستم که آیا این راه درست است.
He hardly noticed the girl anymore.	او دیگر به سختی متوجه دختر شد.
This was not a new development.	این تحول جدیدی نبود.
Yes, for free.	بله، به صورت رایگان.
Most of the songs were group work.	بیشتر آهنگ ها کار گروهی بود.
Evils can be easily drawn.	به راحتی می توان به بدی ها کشیده شد.
Some people who left government posts were happy to leave.	برخی از افرادی که مناصب دولتی را ترک کردند، از رفتن خوشحال بودند.
Maybe they are as smart as you.	شاید آنها هم مثل شما باهوش شوند.
This is what he did.	این کاری است که او انجام داد.
They loved this activity.	آنها این فعالیت را دوست داشتند.
He went there.	او به آنجا رفت.
Maybe tomorrow will never come	شاید فردا هرگز نیاید
It can never be too much.	از این هرگز نمی تواند زیاد باشد.
No error, nothing.	نه خطایی، نه هیچ چیز.
You have been seeing him for a year and two days now.	الان یک سال و دو روز است که او را می بینید.
I never found it.	من هرگز آن را پیدا نکردم.
It seems to have great potential.	به نظر می رسد پتانسیل بالایی دارد.
In the case of this site, it is the main area of ​​the body.	در مورد این سایت، ناحیه اصلی بدن است.
To listen, we must be free.	برای گوش دادن، باید آزاد باشیم.
I will lead the way.	من راه را هدایت خواهم کرد.
He did not expect an answer.	او انتظار پاسخ نداشت.
He is a very good player.	او بازیکن بسیار خوبی است.
I could have fired him or worse.	می توانستم اخراجش کنم یا بدتر.
I took careful notes and looked up.	با دقت یادداشت کردم و به بالا نگاه کردم.
The situation is different here	اینجا شرایط متفاوته
At least he was not ready for it.	او حداقل برای آن آماده نبود.
This is good and may even be better in some situations.	این خوب است و حتی ممکن است در برخی شرایط بهتر باشد.
He has had less practice.	او تمرین کمتری داشته است.
I lose a job and I see a problem appear.	من یک کار را از دست می دهم و می بینم که یک مشکل ظاهر می شود.
What died here tonight must have been a little god.	آنچه امشب در اینجا مرده بود، باید خدای کوچکی بوده باشد.
It is impossible to fall in love with him.	محال است که عاشقش شوی.
If you like, keep your code as it is.	اگر دوست دارید کد خود را همانطور که هست نگه دارید.
You have to tell me one of your own.	باید یکی از خودت را به من بگویی.
He is just late.	او فقط دیر کرده است.
But there is a worse case here.	اما در اینجا یک مورد بدتر وجود دارد.
Help the government, we just take the door.	دولت کمک کند، ما فقط در را می گیریم.
He smiled at me.	او به من لبخند زد.
Join the main force if you can.	اگر می توانید به نیروی اصلی بپیوندید.
He did not have much money	پول زیادی نداشت
And break high school rules.	و قوانین دبیرستان را بشکنید.
The problem is that the part number is different.	مشکل این است که شماره قطعه متفاوت است.
However, an important conclusion can be drawn.	با این حال، می توان یک نتیجه مهم گرفت.
He looked over his shoulder and watched her.	از روی شانه اش نگاه کرد و او را تماشا کرد.
I called our family doctor.	با پزشک خانواده مان تماس تلفنی گرفتم.
His new wife had me.	همسر جدیدش مرا داشت.
The suit went by default.	کت و شلوار به طور پیش فرض رفت.
Now the hands want it here, and then the hands want it there again.	حالا دست‌ها اینجا می‌خواهند، و بعد دوباره دست‌ها آنجا می‌خواهند.
We miss the things that pass before our eyes.	ما دلتنگ چیزهایی هستیم که جلوی چشمانمان می‌گذرد.
I will announce the results to you.	من نتایج را به شما اعلام می کنم.
I wanted someone to literally think more.	من کسی را می خواستم که به معنای واقعی کلمه بیشتر فکر کند.
You will find another time to pick up your belongings.	زمان دیگری برای برداشتن وسایل خود پیدا خواهید کرد.
You may value your time differently.	ممکن است برای وقت خود ارزش متفاوتی قائل شوید.
They are not uncultured.	آنها بی فرهنگ نیستند.
I have been trying to do that since the early days.	تلاش من برای انجام آن از همان روزهای اولیه است.
Market within two years due to low gasoline prices.	بازار ظرف دو سال به دلیل قیمت پایین بنزین.
Everything we do goes back to the model.	هر کاری که انجام می دهیم به مدل برمی گردیم.
We can not stay close to him	نمیتونیم نزدیکش بمونیم
So that he does not do the same with them.	تا او هم با آنها این کار را نکند.
You look good	خوب بهت نگاه میکنی
I never knew his name.	هیچ وقت اسمش را نمی دانستم.
We can have world peace.	ما می توانیم صلح جهانی داشته باشیم.
Knowing what to test is an experience, not a rule.	دانستن اینکه چه چیزی باید آزمایش شود، یک تجربه است، نه قوانین.
For the following reasons,	به دلایل زیر،
I love you too.	من هم شما را دوست دارم.
I had never seen him in such a state.	من هرگز او را در چنین حالتی ندیده بودم.
And yet he continued to do such foolish things.	و با این حال او همچنان کارهای احمقانه ای از این دست انجام می داد.
I had a lot to do with his music.	من خیلی با موسیقی او ارتباط داشتم.
He told a story similar to mine.	او داستانی شبیه داستان من تعریف کرد.
It will probably work.	احتمالا کار خواهد کرد.
They spoke words like half a word.	آنها با کلماتی مانند نیم کلمه صحبت کردند.
Nothing was right here.	اینجا چیزی درست نبود.
We made a mistake	ما اشتباه کردیم
The only place that needed improvement was breakfast.	تنها جایی که نیاز به بهبود دارد صبحانه بود.
Just click the button to the right.	فقط روی دکمه سمت راست کلیک کنید.
Teams do not do this.	تیم ها این کار را نمی کنند.
We do both.	ما هر دو انجام می دهیم.
I want to talk to my brother.	تقاضا دارم با برادرم صحبت کنم.
Most of this white matter fell into the air.	بیشتر از این مواد سفید در هوا می افتاد.
He is less than two feet tall.	طول او کمتر از دو فوت است.
They thought they could be destroyed by lies.	آنها فکر می کردند که می توانند با دروغ از بین بروند.
And every girl has gone through this situation.	و هر دختری این شرایط را پشت سر گذاشته است.
I need some air	کمی هوا نیاز دارم
The same goes for the ship.	طرف کشتی هم همینطور.
Power is power.	قدرت قدرت است.
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
I could not refuse to watch them.	نمی توانستم از تماشای آنها خودداری کنم.
Not just us	فقط ما نه
Number ten is on the way.	شماره ده در راه است.
Some time later, he received reports of a shooting.	مدتی بعد گزارش هایی مبنی بر تیراندازی به او رسید.
It takes eight to ten hours.	هشت تا ده ساعت طول می کشد.
Not night, just day	نه شب، فقط روز
He said it does not matter.	گفت مهم نیست.
We share memories of things that never happened.	ما خاطرات چیزهایی را که هرگز اتفاق نیفتاده اند به اشتراک می گذاریم.
This year is changing.	امسال تغییر می کند.
', for you '.	'، و است '.
There was no doubt in his mind.	هیچ شکی در ذهنش نبود.
Most of them are like you.	اغلب آنها شبیه شما هستند.
This is an unusual thing to show off, like you and me together.	این چیز غیرعادی است که خودنمایی می کند، مثل من و تو با هم.
It should be very simple in the early hours.	در ساعات اولیه باید بسیار ساده باشد.
And if the fans want it, we make sure they get it.	و اگر هواداران آن را بخواهند، مطمئن می شویم که آن را دریافت می کنند.
He did his best.	او تمام تلاشش را می کرد.
Sometimes faith must be beyond reason.	گاهی ایمان باید فراتر از عقل باشد.
I never realized how much it affects you.	هیچ وقت نفهمیدم چقدر روی تو تاثیر می گذارد.
He had many friends and was liked.	او دوستان زیادی داشت و مورد پسند بود.
I was in the hospital now	الان تو بیمارستان بودم
The police immediately dismissed the crime as a hate crime.	بلافاصله، پلیس این جنایت را یک جنایت ناشی از نفرت رد کرد.
We hope you take the time to find what works for you.	امیدواریم برای یافتن آنچه برای شما مفید است وقت بگذارید.
Big dark eyes	چشمان درشت تیره
I will take this seriously.	من این را جدی خواهم گرفت.
You are very new	تو خیلی تازه کار هستی
This is the game.	بازی همین است.
Which they may cross forever.	که ممکن است برای همیشه از آن عبور کنند.
We saw him.	ما او را دیدیم.
But people can find them.	اما مردم می توانند آنها را پیدا کنند.
I have to tell this to the user.	من باید این را به کاربر بگویم.
Impossible to answer	جواب دادن غیر ممکنه
This is an important part of the field.	این بخش مهمی از زمینه است.
In this report, two projects in line with this goal are described.	در این گزارش دو پروژه در راستای این هدف تشریح شده است.
I know you have been looking for him for a long time	میدونم خیلی وقته دنبالش میگردی
All alone	همه به تنهایی
These are not going to serve.	اینها قرار نیست خدمت کنند.
No sex differences were found.	هیچ تفاوت جنسی پیدا نشد.
It is usually a random map.	معمولاً یک نقشه تصادفی است.
I want to go around it in red.	من می خواهم آن را با رنگ قرمز دور بزنم.
This method is very useful for a variety of blood tests.	این روش برای انواع آزمایشات خون بسیار مفید است.
Thinking about it does not make it better.	فکر کردن به آن باعث نمی شود که بهتر نشود.
As you know, this is very dangerous.	همانطور که می دانید این بسیار خطرناک است.
My name was still on the list below.	نام من هنوز در لیست پایین بود.
They were children, they were parents.	آنها بچه بودند، پدر و مادر بودند.
Until you come to a parking lot.	تا زمانی که به یک پارکینگ بیایید.
When no one answered, he looked over his shoulder.	وقتی کسی جواب نداد، از روی شانه اش نگاه کرد.
Well, a photo does not tell the story.	خوب که یک عکس داستان را بیان نمی کند.
If your situation looks good, fine.	اگر به نظر می رسد وضعیت شما خوب است، خوب است.
But the goal is clear.	اما هدف مشخص است.
He will not even move.	او حتی حرکت نخواهد کرد.
Just click on the form field and add the correct text.	فقط روی فیلد فرم کلیک کنید و متن صحیح را اضافه کنید.
He had done nothing and now he was dead.	او هیچ کاری نکرده بود و حالا او مرده بود.
She loves it.	او آن را دوست دارد.
Write your comments in the comments !.	نظرات خود را در نظرات بنویسید!.
What happened is now past.	اتفاقی که افتاده، اکنون گذشته است.
In this world, anyone who has to carry a weapon is in danger of death.	در این دنیا، هر کسی که باید اسلحه حمل کند در خطر مرگ است.
We've talked about these things before.	ما قبلا در مورد این چیزها صحبت می کردیم.
It was a sign of things to come.	این نشانه چیزهای آینده بود.
Think about how different things might have been.	فکر کنید که ممکن است اوضاع چقدر متفاوت پیش رفته باشد.
She is a single mother with two children.	او یک مادر مجرد و دارای دو فرزند است.
It was too late	این خیلی زود گذشته بود
Bring it down again.	دوباره آن را پایین آورد.
There is giving and there is taking.	دادن وجود دارد و گرفتن وجود دارد.
I want to talk to you about your project.	من می خواهم در مورد پروژه شما با شما صحبت کنم.
This is a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده است.
Chicken and fish are so fresh that they are often still moving.	مرغ و ماهی آنقدر تازه هستند که اغلب هنوز در حال حرکت هستند.
Thanks for asking	ممنون که پرسیدید
Turn left on the light.	در چراغ به چپ بپیچید.
He should try harder.	او باید بیشتر تلاش کند.
And this is not a problem at all.	و این کاملاً اشکالی ندارد.
Wet them too much and do not touch them.	آنها را خیلی خیس کنید و به آنها دست نزنید.
And is available.	و موجود است.
I walk on my feet.	روی پاهایم می روم.
Try a light lunch.	سعی کنید یک ناهار سبک بخورید.
That should worry everyone.	که باید همه را نگران کند.
He will provide a list of required materials.	او لیست مواد مورد نیاز را ارائه خواهد کرد.
Good guys, not bad guys	بچه های خوب نه بچه های بد
It really depends on you.	واقعاً به شما بستگی دارد.
I had been to treatment before and it was useless.	من قبلا به درمان رفته بودم و فایده ای نداشت.
This is my idea.	این ایده من است.
He was angry now.	الان عصبانی بود.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
Remember, this is for entertainment only.	به یاد داشته باشید، این فقط برای سرگرمی است.
And there are some really important articles in it.	و چند مقاله واقعا مهم در آن است.
They told his parents never to tell him what had happened.	آنها به پدر و مادرش گفتند هرگز به او نگویند که چه اتفاقی افتاده است.
No one knows exactly what happened to them.	هیچ کس دقیقاً نمی داند چه اتفاقی برای آنها افتاده است.
Report to us	به ما گزارش دهید
There is no human action without thoughts.	بدون افکار هیچ عمل انسانی وجود ندارد.
This issue is in the court of appeal.	این موضوع در دادگاه تجدید نظر است.
My breath caught.	نفسم حبس شد.
You are not very happy	تو خیلی خوشحال عمل نمیکنی
Of course, anything was possible.	البته هر چیزی ممکن بود.
The days after they came home were also difficult.	روزهای بعد از آمدن آنها به خانه نیز سخت بود.
The differences are enduring and significant.	تفاوت ها پایدار و قابل توجه است.
They were one lap from the rest.	آنها در یک دور از بقیه بودند.
I accepted their words and they were great.	من حرفشان را قبول کردم و عالی بودند.
Yes, I'm very happy.	بله، خیلی خوشحالم.
Art cannot save itself.	هنر نمی تواند خودش را نجات دهد.
He is a great character.	او یک شخصیت بزرگ است.
I have to see him	باید ببینمش
Then he created man.	سپس انسان را آفرید.
He has only been there once and has never returned.	او فقط یک بار در آن بوده است و هرگز برنگشته است.
There is a damn thing on the internet	تو اینترنت لعنتی هست
And some words are very familiar.	و برخی از کلمات بسیار آشنا هستند.
Very scared to	خیلی ترسیده به
This is your responsibility	این بر عهده شماست
And dinner time	و وقت شام
It has no specific direction	جهت خاصی نداره
It turns out, it is not.	معلوم است، این نیست.
Take a moment to sort out your thoughts.	چند لحظه تا افکارش را مرتب کند.
Nothing can ever change that.	هیچ چیز هرگز نمی تواند آن را تغییر دهد.
I'm doing something wrong, but I do not know where it is.	من کار اشتباهی انجام می دهم، اما نمی دانم کجاست.
Did you think he performed better?	فکر کردی او عملکرد بهتری داشت.
I just asked what he thinks he is doing.	من فقط پرسیدم او فکر می کند دارد چه کار می کند؟
This time I had to take care of my baby.	این بار باید بچه ام را نگه می داشتم.
The end of the journey was just the beginning for me.	پایان سفر برای من فقط شروع بود.
However, I do not know if the effect is good or not.	با این حال، نمی‌دانم که تأثیر آن خوب است یا خیر.
Others were burned in their homes.	برخی دیگر در خانه هایشان سوزانده شدند.
He even took care of himself while he was hurting you.	حتی در حالی که به شما صدمه می زد از خودش مراقبت کرد.
What changed him is unknown.	چه چیزی او را تغییر داد ناشناخته است.
as you see.	همانطور که مشاهده می کنید.
I'm really big.	من واقعاً خیلی بزرگ هستم.
We need a leader.	ما به یک پیشرو نیاز داریم.
Two of these bad guys are definitely doing the job.	دو نفر از این پسران بد قطعا کار را انجام می دهند.
They quit most drugs.	آنها اکثر مواد مخدر را ترک کردند.
Those who appear walk very fast.	کسانی که ظاهر می شوند خیلی سریع راه می روند.
Not good stuff, note.	چیزهای خوبی نیست، توجه داشته باشید.
I feel it is coming	احساس میکنم داره میاد
He will be happy.	او خوشحال خواهد شد.
Then he got up and went out the door.	بعد بلند شد و از در بیرون رفت.
He made friends wherever he went.	هر جا می رفت دوست پیدا می کرد.
But there were still three left.	اما هنوز سه تا مانده بود.
Street v.	خیابان v.
He had stopped dead.	او متوقف شده بود مرده است.
They do not speak for anyone.	آنها به جای گروه های کسی صحبت نمی کنند.
What a pleasure to meet you.	چه لذتی دارم از آشنایی با شما.
They may disappoint you	شاید ناامیدت کنند
And you were the most beautiful woman there.	و تو زیباترین زن آنجا بودی.
And no questions asked	و بدون سوال
I may feel this way and still have a problem.	من ممکن است این احساس عالی داشته باشم و هنوز هم مشکلی داشته باشم.
Said a week goes by, maybe more.	گفت که یک هفته می رود، شاید بیشتر.
Will be done through them.	از طریق آنها انجام خواهد شد.
Then instruct him.	سپس به او دستور دهید.
But the first attempt failed.	اما اولین تلاش شکست خورد.
Good dreams know their way.	رویاهای خوب راه خود را می شناسند.
This disease occurs only naturally in humans.	این بیماری فقط به طور طبیعی در انسان رخ می دهد.
I decided to spend the night there.	تصمیم گرفتم شب را آنجا متوقف کنم.
We need drinking water.	به آب آشامیدنی نیاز داریم.
Bring someone to your file as soon as possible !!.	هر چه زودتر عده ای را به پرونده خود بیاورید!!.
Now they run the country, so you got to know it.	اکنون آنها کشور را اداره می کنند، بنابراین شما با آن آشنا شدید.
My problem is about the amount of gold period.	مشکل من در مورد مقدار دوره طلاست.
They can form any religion they want.	آنها می توانند هر دینی را که بخواهند تشکیل دهند.
A strange policy is underway	سیاست عجیبی در جریان است
It is spring.	بهار است.
Glad you liked the book.	خوشحالم که کتاب را دوست داشتید.
He offered to show him the way.	او به او پیشنهاد کرد که راه را نشان دهد.
Everyone was ready to go fast.	همه آماده رفتن سریع بودند.
The reports were unbelievable, but it was black and white.	گزارش‌ها باورنکردنی بود، اما در آنجا سیاه و سفید بود.
Therefore, an effective law depends on the correct use of names.	بنابراین قانون مؤثر بستگی به استفاده صحیح از نام ها دارد.
Thank you very much for your kind answer.	از پاسخ محبت آمیز شما بسیار سپاسگزارم.
This was his apartment.	این آپارتمان او بود.
He would love to know his name.	خیلی دوست داشت اسمش را بداند.
This is about family.	این در مورد خانواده است.
One example is parking.	یکی از نمونه ها پارکینگ است.
But it is very simple to use.	اما استفاده از آن بسیار ساده است.
Living together is simply wonderful.	زندگی مشترک به سادگی فوق العاده است.
This is not a criminal matter.	این یک موضوع جنایی نیست.
Very good very	خیلی خوبه خیلی
The basis of culture has changed.	اساس فرهنگ تغییر کرده است.
We removed the leaves or ears to study its effects.	ما برگ ها یا گوش ها را برداشتیم تا اثرات آن را بررسی کنیم.
I found the idea online, showed him the photo.	ایده را آنلاین پیدا کردم، عکس را به او نشان دادم.
There was a lot of calm in it.	آرامش زیادی در آن وجود داشت.
He was stable for several years.	او چند سال پایدار بود.
I was very angry	خیلی عصبانی میشدم
But one person used both of you.	اما یک نفر از هر دوی شما استفاده می کرد.
In my opinion, this was the right choice.	از نظر من، این انتخاب درستی بود.
What has been discovered is only a small part of it.	آنچه کشف شده تنها بخش کوچکی از آن است.
But his gaze suddenly stared into the distance.	اما نگاهش ناگهان به دوردست ها خیره شد.
But that night was a turning point for them.	اما آن شب برای آنها نقطه عطفی بود.
But no, this is better.	اما نه، این بهتر است.
But it no longer existed.	اما دیگر وجود نداشت.
When he came out, he was gone.	وقتی بیرون آمد، او رفته بود.
We do not forget.	ما فراموش نمی کنیم.
If the service is stopped, restart it.	اگر سرویس متوقف شد، دوباره آن را راه اندازی کنید.
I do not see why not.	نمی بینم چرا نه.
And now we have grown up like crazy.	و حالا مثل دیوانه ها بزرگ شده ایم.
However, this is one of the most well-known criteria of vision.	با این حال، این یکی از شناخته شده ترین معیارهای بینایی است.
This may not be the way it has been suggested to us in the past.	ممکن است این روشی نباشد که در گذشته به ما پیشنهاد شده است.
I have just lived my life.	من تازه زندگی ام را گذرانده ام.
Exaggeration in both directions is wrong and dangerous.	زیاده روی در هر دو جهت اشتباه و خطرناک است.
Here is how it works.	در اینجا نحوه عملکرد آن است.
We could have done more.	ما می توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
The smell of smoke and fire filled the air.	بوی دود و آتش فضا را پر کرده بود.
In her hair.	توی موهایش.
This is my ship.	این کشتی من است.
I really do not understand how people can think like this.	من واقعاً نمی فهمم مردم چگونه می توانند اینگونه فکر کنند.
The car doors were locked.	درهای ماشین را قفل کرده بودند.
And you have a lot of flowers	و تو خیلی گل داری
They have ways that are a little different.	آنها راه هایی دارند که کمی متفاوت است.
He reached it and lifted himself up.	به آن رسید و خودش را بالا کشید.
We did not consider the economic consequences.	ما نتایج اقتصادی را در نظر نگرفتیم.
This is an unusual situation.	این یک وضعیت غیرعادی است.
He returned to his base with this information.	او با این اطلاعات به پایگاه خود بازگشت.
Maybe he was right.	شاید راست می گفت.
New walls were built quickly.	دیوارهای جدید به سرعت ساخته شد.
I'm still not sure exactly how it will work.	من هنوز مطمئن نیستم که دقیقا چگونه کار خواهد کرد.
Not a memory but a real one.	نه یک خاطره بلکه واقعی است.
The only problem is how small they were.	تنها مشکل این است که چقدر کوچک بودند.
A safe city	یک شهر امن
He is not happy.	او خوشحال نیست.
Or the wall.	یا دیوار.
Until next week !.	تا هفته بعد!.
We give honest feedback.	ما بازخورد صادقانه می دهیم.
For some, pain has become an explanation.	برای برخی، درد به توضیح تبدیل شده است.
I liked the visit.	من از بازدید خوشم آمد.
Maybe it will work.	شاید این کار کند.
It means existence and everything.	یعنی وجود و همه چیز.
The patient was followed up without specific treatment for any of these conditions.	بیمار بدون درمان خاصی برای هر یک از این شرایط پیگیری شد.
Nothing you can do will change it, so stop thinking about it.	هیچ کاری که نمی توانید انجام دهید آن را تغییر نمی دهد، پس از فکر کردن به آن دست بردارید.
It just has to happen very soon.	فقط باید خیلی زود اتفاق بیفتد.
Everyone knew each other.	همه با هم آشنا بودند.
Nothing could stop you.	هیچ چیز نمی توانست شما را متوقف کند.
People got on quickly.	مردم به سرعت سوار شدند.
He ordered himself faster.	سریعتر به خودش دستور داد.
I get used to it	عادت می کنم
The question still came in an instant message box.	هنوز این سوال در یک جعبه پیام فوری آمد.
Probably not even true.	احتمالاً حتی صحت هم ندارد.
He just doesn't know it yet.	او فقط آن را هنوز نمی داند.
Two patients, two patients died.	دو بیمار، دو بیمار فوت کردند.
He took it in one hand and examined it.	او آن را در یک دست گرفت و او را بررسی کرد.
There is no substance.	هیچ ماده ای وجود ندارد.
At least one shock.	حداقل یک شوک است.
May it not be held against them.	باشد که علیه آنها برگزار نشود.
He was really happy about that.	او واقعاً از این بابت خوشحال بود.
He was not proud of it.	او به آن افتخار نمی کرد.
One of us is looking for another boy.	یکی از ما به دنبال پسر دیگر می گردد.
No one came back to hear.	هیچ کس برای شنیدن برگشت.
I turned left.	به چپ چرخیدم.
We were ready and there were many.	ما آماده بودیم و زیاد بودیم.
My younger clients will do the same.	مشتریان جوانتر من نیز چنین خواهند کرد.
Enjoy a fun night at home with new family games.	با بازی های خانوادگی جدید، از یک شب سرگرم کننده در خانه لذت ببرید.
No, he wanted this weekend.	نه، او این آخر هفته را می خواست.
Click on the link for more information.	برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.
I did not want to ask, they finally led me to him.	من سوال نمی خواستم، آنها در نهایت مرا به سمت او هدایت کردند.
Now look at yourself	حالا به خودت نگاه کن
His face worked	صورتش کار کرد
This is especially true in this case.	این امر به ویژه در این مورد صادق است.
They are on the move.	آنها در حرکت هستند.
Your kids are even more incredible than that meal.	بچه های شما حتی باورنکردنی تر از آن وعده غذایی هستند.
And it starts two weeks after the end of this one.	و دو هفته بعد از پایان این یکی شروع می شود.
It depends on the specific value at which the stage occurs.	این بستگی به مقدار خاصی دارد که مرحله در آن رخ می دهد.
I know that phrase.	من آن عبارت را می شناسم.
I have to see something	من باید چیزی ببینی
I'm going	من دارم میرم
I want to make something completely different from them.	من می خواهم چیزی کاملاً متفاوت از آنها بسازم.
If so, you have just found the right item.	اگر چنین است، شما فقط مورد مناسب را پیدا کرده اید.
Finally, the resistance cards were put in place.	بالاخره کارت های مقاومت سر جای خود قرار گرفتند.
They had to ride.	آنها باید سوار می شدند.
I can still see them, three men.	من هنوز می توانم آنها را ببینم، سه مرد.
The outcome of this meeting is unknown.	نتیجه این دیدار مشخص نیست.
This is so wonderful.	این خیلی فوق العاده است.
On the one hand, there are social ideas.	از یک طرف ایده های اجتماعی وجود دارد.
There is nothing he can do, no way.	او هیچ کاری نمی تواند بکند، به هیچ وجه.
They were more dangerous and worse.	آنها خطرناک تر و بدتر بودند.
This has made a huge difference in my studies.	این تفاوت زیادی در مطالعات من ایجاد کرده است.
Now let's see who these people are.	حالا بیایید ببینیم این افراد چه کسانی هستند.
Affect.	تاثیر می گذارند.
He did not go to games, or get involved in games.	او به بازی ها نمی رفت، یا درگیر بازی ها نمی شد.
Take memory, for example.	به عنوان مثال حافظه را در نظر بگیرید.
Of course you may not	البته ممکنه نباشی
I showed him with my hand that he had to raise it.	با دستم نشان دادم که باید آن را بالا ببرد.
It soon became his life.	خیلی زود به زندگی او تبدیل شد.
It does not do any of these things.	هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهد.
Maybe his off-season training is going very well.	شاید تمرینات خارج از فصل او خیلی خوب پیش می رود.
She has changed the lives of many young girls.	او زندگی بسیاری از دختران جوان را تغییر داده است.
Several research groups worked to understand the mechanism of the reaction.	چندین گروه تحقیقاتی برای درک مکانیسم واکنش کار کردند.
Then came the bill.	سپس صورت حساب آمد.
The night had occupied his mind in several ways.	شب از چند جهت ذهن او را درگیر کرده بود.
Their number had also increased.	تعداد آنها نیز افزایش یافته بود.
They probably have stories and that's it.	آنها احتمالاً داستانهایی دارند و اینها.
You just saved my life	تو فقط زندگی من را نجات دادی
They were not even sure they were on the right track.	آنها حتی مطمئن نبودند که در راه درست هستند.
But it was at this point that I really focused on the book.	اما درست در این مرحله، واقعاً روی کتاب تمرکز کردم.
If we win, they are out.	اگر ما برنده شویم، آنها بیرون هستند.
He still had his second half to run.	او هنوز نیمه دوم برنامه خود را برای اجرا داشت.
But, for now, this is the best way we have.	اما، در حال حاضر، این بهترین راهی است که ما داریم.
But they remained steady upwards.	اما آنها به سمت بالا ثابت ماندند.
We must keep our word.	ما باید به قولمان عمل کنیم.
Of course, there are many differences.	البته تفاوت های زیادی وجود دارد.
We had access to the living room and kitchen.	ما به اتاق نشیمن و آشپزخانه دسترسی داشتیم.
I had only half a bottle of water left at that point.	من فقط نصف بطری آب در آن نقطه باقی مانده بود.
Of course, the people who are here really want to be here.	البته افرادی که اینجا هستند بدجوری دوست دارند اینجا باشند.
He wondered if he would survive.	او در این فکر بود که آیا زنده خواهد ماند.
They have patients on the ground.	آنها بیماران را روی زمین دارند.
This result was called the immediate effect.	این نتیجه اثر فوری نامیده شد.
Do not forget to breathe	نفس کشیدن را فراموش نکنید
So when we really went for the trip, it went well.	بنابراین، وقتی واقعاً برای سفر رفتیم، خوب پیش رفت.
The argument is simple.	استدلال ساده است.
You know what we were trying to do	میدونی ما سعی میکردیم چیکار کنیم
It was great, but listen, it's too much.	این کار فوق العاده ای بود، اما گوش کنید، خیلی زیاد است.
My code is here.	کد من تا اینجا اینجاست.
Current location in this text	مکان فعلی در این متن
It's so good it can't be missed	خیلی خوبه که نمیشه ازش گذشت
White, black, whatever.	سفید، سیاه، هر چه باشد.
He was examined for his actions and their consequences.	او برای اعمال خود و عواقب آن مورد بررسی قرار گرفت.
He was in charge of the operation.	او مسئول عملیات بود.
I thank them for their efforts.	از زحمات آنها تشکر می کنم.
I saw this type of system and it worked very well.	من این نوع سیستم را دیدم و خیلی خوب کار کرد.
We do not have to make it better.	ما مجبور نیستیم آن را بهتر کنیم.
A beautiful pit	یه گودال زیبا
College in my area	کالج در منطقه من
Some small change	مقداری تغییر کوچک
But I can not do it.	اما من نمی توانم آن را کار کنم.
It was a strong hand	دست محکمی بود
Otherwise we have what we have.	در غیر این صورت آنچه را داریم داریم.
We are a few thousand feet above your head.	ما چند هزار پا بالاتر از سر شما هستیم.
The lower house then elected the upper house.	سپس مجلس پایین خانه بالا را انتخاب کرد.
In general, you get a very good range of motion from him.	در کل دامنه حرکتی بسیار خوبی از او دریافت می کنید.
Remember you taught me the movements	یادت باشه حرکات رو به من یاد دادی
Little by little, I think everything we see is incredibly old.	من کم کم دارم فکر می کنم هر چیزی که می بینیم فوق العاده قدیمی است.
I can not wait for the future.	من نمی توانم برای آینده صبر کنم.
Works well.	به خوبی کار می کند.
We see that people use it.	ما می بینیم که مردم از آن استفاده می کنند.
He had no magic.	او هیچ جادویی نداشت.
Or even a class.	یا حتی یک کلاس.
He must raise the last card.	او باید آخرین کارت را بالا ببرد.
I learned how to support my wife.	یاد گرفتم چطور از همسرم حمایت کنم.
Everything is fine now	الان همه چیز خوبه
All primary sources also point to this fact.	همه منابع اولیه نیز به این واقعیت اشاره دارند.
Do this once or twice a week.	این کار را یک یا دو بار در هفته انجام دهید.
Men want it.	مردان آن را می خواهند.
Outside, very successful.	در خارج، بسیار موفق.
I heard he was married to someone else.	شنیدم با یکی دیگه ازدواج کرده.
It only took a few times.	فقط چند بار طول کشید.
Marriage is between a man and a woman, period.	ازدواج بین زن و مرد است، دوره.
Nothing is right or wrong, but thinking does.	هیچ چیز درست یا نادرست نیست، اما فکر کردن باعث می شود.
More on energy research	بیشتر در مورد تحقیقات انرژی
He will be happy with your interest.	او از علاقه شما خوشحال خواهد شد.
And here is his website.	و اینجا وب سایت او است.
The day was coming to an end.	روز به پایان خود نزدیک شده بود.
The future was unknown to him to everyone.	آینده برای او ناشناخته بود که برای همه.
It will not be that simple.	به این سادگی نخواهد بود.
And so he told her and she smiled.	و بنابراین او به او گفت و او لبخند زد.
My brother will tell you.	برادرم به شما خواهد گفت.
The most popular version.	محبوب ترین نسخه.
He was practicing.	او در حال تمرین بود.
A strange smell	یه بوی عجیب
I say everything except his face.	من از همه چیز می گویم به جز چهره او.
Read them twice.	آنها را دو بار بخوانید.
I will not enter	من داخل نمی شوم
But the event continued.	اما این رویداد همچنان ادامه داشت.
His eyes fell on his neck.	چشمش به گردنش افتاد.
I just did not have time	فقط وقت نکردم
I could not post yet.	هنوز نتوانستم پست کنم.
It was much more.	خیلی بیشتر بود.
Maybe he pushed harder.	شاید او بیشتر فشار آورد.
Who knows what he was thinking	کی میدونه داشت به چی فکر میکرد
Those double doors burn with light.	آن درهای دوتایی با نور می سوزد.
He prevents me from taking anything seriously, including myself.	او مرا از جدی گرفتن هر چیزی، از جمله خودم، باز می دارد.
He does not ask you if you think he is a hot guy.	او از شما نمی پرسد که آیا فکر می کنید که او یک آدم داغ است.
But then again, maybe not.	اما پس از آن دوباره، شاید نه.
So people can think whatever they want.	بنابراین مردم می توانند هر چه می خواهند فکر کنند.
This missing data may have affected our results.	این داده های از دست رفته ممکن است بر نتایج ما تأثیر گذاشته باشد.
This is true for my mom and dad	این برای مامان و بابام صدق میکنه
I should have known.	باید می دونستم.
You can not be broken.	شما نمی توانید شکسته شوید.
I like how the lines work in this.	من دوست دارم که چگونه خطوط در این کار می کنند.
Code without purpose has no place in the program.	کد بدون هدف جایی در برنامه ندارد.
Of course, I knew who he was, but I had never seen him.	البته من می دانستم او کیست اما هرگز او را ندیده بودم.
We will adjust the contract later.	بعداً قرارداد را تنظیم می کنیم.
We can learn by doing.	ما می توانیم با انجام دادن یاد بگیریم.
He takes a step towards me	قدمی به سمت من برمی دارد
But I kept my word.	اما به قولم عمل شد.
Maybe this was not fair to them.	شاید این برای آنها عادلانه نبود.
Each step is clearly shown in the pictures.	هر مرحله به وضوح در تصاویر نشان داده شده است.
Safe food storage	نگهداری ایمن مواد غذایی
You say, you know, in the military.	شما می گویید، می دانید، در ارتش.
I'm telling you right now	همین الان بهت میگم
He did it for me.	برای من انجام داد.
He was very much like me	اون خیلی شبیه من بود
I was kind of lucky with that one	یه جورایی با اون یکی خوش شانس بودم
Although I just bought it as a second hand game.	هر چند من فقط مثل یک بازی دست دوم خریدم.
Fight for that final blow.	مبارزه برای آن ضربه نهایی.
I told you before	قبلا بهت گفته بودم
The army before him was like the sea.	ارتش قبل از او مانند دریا بود.
Ask them to help him now.	از آنها بخواهید که اکنون به او کمک کنند.
So we want to start in this direction.	بنابراین ما می خواهیم در این راستا کار را شروع کنیم.
I used the following code but it does not work.	من از کد زیر استفاده کردم ولی جواب نمیده.
I have nothing but the best of my army.	من چیزی جز بهترین های ارتشم ندارم.
You are interesting to me	تو برام جالبی
Not too thick.	خیلی ضخیم نیست.
Bring this to a boil.	این را به جوش بیاورید.
Press the red button.	دکمه قرمز را فشار داد.
Although some things are the same.	هر چند بعضی چیزها یکسان است.
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
It's been half the time we've known him.	نیمی از مدتی که از او خبر داشتیم رفته است.
He knew they were working.	او می دانست که آنها کار می کنند.
If you or your business is less.	اگر شما یا کسب و کارتان کمتر است.
The challenge continues and it makes me feel good.	چالش ادامه دارد و احساس خوبی به من می دهد.
You had your chance.	شما شانس خود را داشتید.
First, the level of security you need depends on who you are.	اولاً، سطح امنیت مورد نیاز شما بستگی به این دارد که چه کسی هستید.
They run great	عالی می دوند
Please contact us first, and photo documents must be provided.	لطفاً ابتدا با ما تماس بگیرید، و مدارک عکس باید ارائه شود.
I was very sad to lose this.	خیلی ناراحت شدم که این را از دست دادم.
She talked to him for hours, when he was fine.	ساعت ها با او صحبت می کرد، وقتی حالش خوب بود.
I'm sorry, but it's time to dump her.	متاسفم، اما وقت آن است که او را ترک کنم.
You can play on both sides until the last possible moment.	شما می توانید تا آخرین لحظه ممکن در هر دو طرف بازی کنید.
Eventually he surrenders and surrenders.	در نهایت تسلیم می شود و تسلیم می شود.
He added that his brother had been shot in the head and chest.	وی افزود که برادرش از ناحیه سر و سینه اش هدف گلوله قرار گرفته است.
be yourself	خودت باش
Eat a cold beer, a good meal.	خوردن یک آبجو سرد، یک غذای خوب.
He just looked straight at me.	او فقط مستقیم به من نگاه کرد.
There seemed to be no way out.	به نظر می رسید هیچ راهی برای خروج وجود ندارد.
I did not have much choice left.	انتخاب زیادی برایم باقی نمانده بود.
One of the employees went out to check the street.	یکی از کارکنان به بیرون رفت تا خیابان را بررسی کند.
This has not been previously reported in the literature.	این قبلاً در ادبیات گزارش نشده است.
His real life was more complicated.	زندگی واقعی او پیچیده تر بود.
My other three friends had a similar experience.	سه دوست دیگر من نیز تجربه مشابهی داشتند.
This was the next job.	این کار بعدی بود.
Or what the food really was in general.	یا واقعاً چه چیزی از غذاها به طور کلی بود.
They fight a little.	کمی دعوا می کنند.
Well, let's go back to the course.	خوب، بیایید به دوره برگردیم.
Many did not like him and did not trust him.	خیلی ها او را دوست نداشتند و به او اعتماد نداشتند.
I'm quite sure there are other people like that.	من کاملاً مطمئن هستم که افراد دیگری مانند آن نیز وجود دارند.
I am the other side of the issue.	من طرف مقابل قضیه هستم.
I can smell it.	بویش را حس می کنم.
Suppose it does not hold.	فرض کنید که نگه ندارد.
Each piece offers.	هر قطعه ارائه می دهد.
The interest rate is zero.	نرخ بهره صفر است.
Social services may be involved if they get worse.	خدمات اجتماعی در صورت بد شدن ممکن است درگیر شوند.
And he knows that is what he expected.	و او می داند که همان چیزی است که انتظارش را داشت.
You spend what you believe the component is really worth.	شما چیزی را خرج می کنید که معتقدید جزء واقعاً ارزش دارد.
He was hospitalized for eight days.	او هشت روز در بیمارستان بستری بود.
Then we will see what happens.	سپس خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
He was waiting for me to explain.	او منتظر بود تا من توضیح دهم.
O sweets	ای شیرینی
To the wall.	به دیوار.
Although it did not.	هر چند نشد.
As they should be.	همانطور که باید باشند.
I really appreciate it !.	من واقعا آن را قدردانی می کنم!.
And we mean in the best possible way.	و منظور ما این است که در بهترین شیوه ممکن.
A ship is not just a ship.	یک کشتی فقط یک کشتی نیست.
We really believe that we are stronger together.	ما واقعاً معتقدیم که با هم قوی تر هستیم.
He was a child.	او یک بچه بود.
I saw him every now and then.	هرازگاهی او را می دیدم.
Be big, act stupid, speak only when necessary.	بزرگ باش، احمقانه رفتار کن، فقط در مواقع ضروری صحبت کن.
They have no children.	آنها فرزندی ندارند.
To many men, he ignored it.	از بسیاری از مردان، او آن را نادیده می گرفت.
The fired team with the most problems attracts attention.	تیم آتش گرفته با بیشترین مشکلات توجه را به خود جلب می کند.
The man's voice was sharp and dangerous.	صدای مرد تند و خطرناک بود.
Whether he wants it there or not.	چه او آنجا را بخواهد یا نه.
The language did not change.	زبان تغییر نکرد.
You have to give it to those boys.	شما باید آن را به آن پسرها بدهید.
But his claim was trivial.	اما ادعای او ناچیز بود.
He drove in silence.	در سکوت رانندگی کرد.
This was definite	این قطعی بود
He was completely silent and tried to understand.	او کاملاً ساکت ماند و سعی کرد بفهمد.
I could not open my eyes or think of anything but pain.	نمی توانستم چشمانم را باز کنم یا به چیزی جز درد فکر کنم.
This time no one stopped him.	این بار کسی جلوی او را نگرفت.
A solution was available.	راه حلی در دسترس بود.
The test board pattern was unique.	الگوی تخته آزمایشی منحصر به فرد بود.
The old man stared at it.	پیرمرد به آن خیره شد.
The images represent three independent experiments.	تصاویر نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
He could control his thoughts or his body, not both.	او می توانست افکار یا بدنش را کنترل کند، نه هر دو را.
So it is more expensive.	بنابراین گران تر است.
I think most of the science teams thought about this.	فکر می کنم بیشتر تیم های علمی به این موضوع فکر می کردند.
So, not that.	بنابراین، نه آن.
Each had to play a role.	لازم بود که هر کدام نقشی را ایفا کنند.
All because we had a small fight.	همه به این دلیل که ما یک دعوای کوچک داشتیم.
He will be tough though.	هر چند او سخت خواهد بود.
He looked tired, cold and very thin.	او خسته، سرد و بسیار لاغر به نظر می رسید.
He got into the truck and went ahead.	سوار کامیون شد و جلوتر رفت.
I am satisfied with these ears, especially in terms of price.	من از این گوش ها راضی هستم مخصوصاً از نظر قیمت.
It's as if he didn't really say anything about your answer.	مثل اینکه او در واقع چیزی در مورد پاسخ شما نگفته است.
But the boys had no way of knowing this.	اما پسرها راهی برای دانستن این موضوع نداشتند.
We have recognized this in our previous cases.	ما این را در موارد قبلی خود تشخیص داده ایم.
Read on to find out how well it works.	در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که چقدر خوب کار می کند.
However, knowledge did a good thing for him.	با این حال، دانش یک چیز خوب برای او انجام داد.
I highly recommend it.	من مقدار زیادی را پیشنهاد می کنم.
He had not shown any error before.	قبلا هیچ خطایی نشان نداده بود.
Now he did not believe them.	حالا او آنها را باور نمی کرد.
But in many cases, it comes from somewhere else.	اما در بسیاری از موارد، از جای دیگری می آید.
The garden view was not real but it was good enough.	منظره باغ واقعی نبود اما به اندازه کافی خوب بود.
These places are different, new and interesting.	این مکان ها متفاوت، جدید و جالب هستند.
Think about it	به این فکر کن
It's that simple.	به همین سادگی است.
I got his identity.	هویتش را گرفتم.
There are several ways to distinguish one from the other.	راه های مختلفی برای تشخیص یکی از دیگری وجود دارد.
I was not there	من آنجا نبودم
I wanted to escape, to get away from everything, now.	می خواستم فرار کنم، از همه چیز دور شوم، حال.
Maybe you are right.	شاید حق با تو است.
I intend to send this information to him.	من قصد دارم این اطلاعات را برای او ارسال کنم.
He has a talent for style.	او استعداد سبک را دارد.
It was just common sense.	این فقط عقل سلیم بود.
Skills need practice, end point.	مهارت ها نیاز به تمرین دارند، نقطه پایان.
Prepare a press release for this visit.	یک بیانیه مطبوعاتی برای این بازدید آماده کنید.
They think you have.	آنها فکر می کنند شما دارید.
His voice was nervous.	صداش عصبی بود.
We did not want this, but we have to answer.	ما این را نخواستیم، اما باید پاسخ دهیم.
I mean, to be sure	منظورم این است که مطمئن شوم
After that, they started their relationship.	پس از آن، آنها رابطه خود را آغاز کردند.
Now he had lost his horse.	حالا اسبش را هم گم کرده بود.
You can see more pictures here !.	شما می توانید تصاویر بیشتر را اینجا ببینید!.
This is your story, but only you can live it.	این داستان شماست، اما فقط شما می توانید آن را زندگی کنید.
Yes, it reduces the material standard of living.	بله، استاندارد مادی زندگی شما را کاهش می دهد.
I am running the variety show	دارم واریته شو اجرا میکنم
I wonder what happened to him?	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای او افتاده است؟
You have a family	تو خانواده داری
This dog was from the night before.	این سگ از رویای شب قبلش بود.
I really do not think so.	من واقعاً فکر نمی کنم که دیگر اینطور باشد.
Yet his body is alive.	با این حال بدن او زنده است.
These were all his family.	این هم تمام خانواده او بودند.
I need to add a photo of a card.	من باید یک عکس از یک کارت اضافه کنم.
He goes home.	به سمت خانه می رود.
Then he was fine, quite calm.	سپس او خوب بود، کاملاً آرام.
Do not try us.	ما را امتحان نکنید.
Our history and identity	تاریخ و هویت ما
All is perfectly kept.	همه کاملا ثابت نگه داشته شده است.
We need to understand what went wrong.	باید بفهمیم چه اشتباهی رخ داده است.
He was	او بود
But he was sure he was right.	اما مطمئن بود که درست می گوید.
Let him change his heart.	اجازه دهید او تغییری در دل داشته باشد.
Nothing good will come of it.	هیچ چیز خوبی از آن حاصل نخواهد شد.
They had two customers ready to serve.	آنها دو مشتری آماده خدمت رسانی داشتند.
Which may mean it never happened.	که ممکن است به این معنی باشد که هرگز اتفاق نیفتاده است.
This is a positive aspect of politics.	این جنبه مثبت سیاست است.
It can become a very big thing.	ممکن است به یک چیز بسیار بزرگ تبدیل شود.
It seemed interesting, but in the end it did not help the situation.	جالب به نظر می رسید، اما در نهایت هیچ کمکی به وضعیت نکرد.
Do something I like	کاری کن که ازش خوشم بیاد
Hotel room, late that night.	اتاق هتل، اواخر همان شب.
There is a little more to build.	کمی بیشتر برای ساختن وجود دارد.
Not to my knowledge.	در حد اطلاع من نیست.
He is ready to go on the road.	او برای رفتن به جاده آماده است.
It is impossible to explain how we feel now.	توضیح اینکه الان چه احساسی داریم غیرممکن است.
He felt the smoke prove he was on fire.	او احساس کرد که دود ثابت می کند که او آتش زده است.
Everyone even has a free version.	همه حتی یک نسخه رایگان دارند.
I have had this leg pain for a long time.	من مدت زیادی است که این پا درد را دارم.
He loves these people despite himself.	او با وجود خودش این افراد را دوست دارد.
I smiled to let him know that there was nothing wrong.	لبخندی زدم تا به او بفهمانم که اشکالی ندارد.
They care, it's that simple.	آنها اهمیت می دهند، به همین سادگی است.
Quite the opposite happens.	کاملا برعکس اتفاق می افتد.
Power felt it was still coming.	قدرت احساس می‌کرد که همچنان می‌آمد.
If you want to save money and the environment, think small.	اگر می خواهید در پول و محیط زیست صرفه جویی کنید، کوچک فکر کنید.
Now comes the longer part of the process.	اکنون بخش طولانی تر فرآیند فرا می رسد.
I think it will be very effective.	من فکر می کنم که بسیار موثر خواهد بود.
He has clearly done so in this case.	او مشخصاً در این مورد چنین کرده است.
There is no such device	چنین دستگاهی وجود ندارد
This is not just fun.	این فقط سرگرم کننده نیست.
They don't just use technology as much as you do.	آنها فقط به اندازه شما از فناوری استفاده نمی کنند.
I could not do anything.	نتوتنستم کاری کنم.
We are going to take a few days off	قراره چند روز مرخصی بگیریم
I can not think it is connected.	نمی توانم فکر نکنم وصل شده است.
Remember these four records.	این چهار رکورد را به یاد داشته باشید.
But now there had to be room for them.	اما حالا باید برای آنها جا پیدا می کرد.
They brought us down.	ما را پایین آوردند.
Only the best.	تنها بهترین.
There is only one problem.	فقط یک مشکل وجود دارد.
And he is with them	و او با آنها
It looks black.	سیاه به نظر می رسد.
Provided that it is done by the book.	به شرطی که توسط کتاب انجام شود.
So truth is a group activity and freedom of expression is an essential component.	پس حقیقت یک فعالیت گروهی است و آزادی بیان یک جزء ضروری.
The story that was reported tonight is a lie.	داستانی که امشب طبق گزارش منتشر شد دروغ است.
The damage is just as real.	صدمه به همان اندازه واقعی است.
The city is still working.	شهر هنوز کار می کند.
It's good to be right.	خیلی خوب است که درست باشد.
It never worked.	این هرگز کارکرد آن نبود.
I do not know why we do not go there anymore.	من نمی دانم چرا ما بیشتر آنجا نمی رویم.
You may well believe what you believe.	شما ممکن است به خوبی آنچه را که باور دارید باور کنید.
Some do not have a problem	بعضیا مشکلی ندارن
The critical response was different.	پاسخ انتقادی متفاوت بود.
We felt good for two weeks.	دو هفته احساس خوبی داشتیم.
Enough, this is what happened to me.	به اندازه کافی، این همان چیزی است که برای من اتفاق افتاده است.
Five times their power.	پنج برابر قدرت آنها.
He is strong, stubborn and smart.	او قوی، سرسخت و باهوش است.
Make sure you are comfortable.	مطمئن شوید که راحت هستید.
The door was open.	در باز بود.
You gave up everything	همه چیز را رها کردی
Or another version of it	یا نسخه دیگری از آن
Instead, no, it was not his problem.	در عوض، نه، مشکل او نبود.
I do not know how serious	نمی دونم چقدر جدی
What a wonderful start to the day.	چه شروع فوق العاده ای برای روز.
This is not the case everywhere.	همه جا اینطور نیست.
You also become more intimate with customers.	همچنین برای داشتن مشتریان بیشتر صمیمی می شوید.
This data brings to mind three points.	این داده ها سه نکته را به ذهن متبادر می کند.
And there are things to consider.	و مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Maybe this will help.	شاید این کمک کند.
He could hear road traffic and rock music.	او می توانست ترافیک جاده ای و موسیقی راک را بشنود.
The fact that money was at work only made matters worse.	این واقعیت که پول در کار بود فقط اوضاع را بدتر کرد.
He was proud of his catch.	او به صید خود افتخار کرده بود.
We can not go under it.	ما نمی توانیم زیر آن برویم.
In a few moments he fell asleep.	در عرض چند لحظه او به خواب رفت.
He opened his mouth.	دهانش را باز کرد.
Practice it in weird moments.	آن را در لحظات عجیب و غریب تمرین کنید.
I will never forget you and what you did for me.	هرگز تو و کاری که برای من کردی را فراموش نمی کنم.
He picked up the case, turned it over.	کیس را بلند کرد، آن را برگرداند.
You have control over your life.	کنترل زندگی شما در اختیار شماست.
The flowers were fired up to five times.	گل ها تا پنج بار شلیک شد.
He lowered his mouth firmly on her mouth.	دهانش را محکم روی دهان او پایین آورد.
I just have to want it, command it, guide it.	من فقط باید آن را بخواهم، به آن فرمان دهم، هدایتش کنم.
I have not done anything to you	من هیچ کاری به تو نکرده ام
He could not see her look.	نمی توانست نگاه او را ببیند.
I just want to thank you again.	من فقط می خواهم دوباره از شما تشکر کنم.
Five months after his diagnosis.	پنج ماه پس از تشخیص او.
However, he is completely satisfied with this.	اگرچه او از این موضوع کاملاً راضی است.
This model is a good example.	این مدل نمونه خوبی است.
You are only aware of the result.	شما فقط از نتیجه آگاه هستید.
You will have everything on your list.	شما همه چیز را در لیست خود خواهید داشت.
But you do not need to delete the file.	اما شما نیازی به حذف فایل ندارید.
They continue it.	آن را ادامه می دهند.
They had gone hard.	آنها به سختی رفته بودند.
I hope to continue my education with them in the future.	امیدوارم در آینده با ایشان ادامه تحصیل بدهم.
He revives me.	او مرا زنده می کند.
It has no tree.	درختی ندارد.
It seemed as if he wanted to leave her.	به نظر می رسید که انگار می خواهد او را رها کند.
Time spacing is like space spacing.	فاصله زمان مانند فاصله فضا.
It seems that it can not be done without turning it into a service.	به نظر می رسد که نمی توان بدون تبدیل آن به یک سرویس انجام داد.
It's good to see them	دیدنشون خوبه
I'm fine without it	من بدون اون خوبم
Technology is changing rapidly.	تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است.
It was a hot month, there is no question about that.	این ماه گرم بود، در این مورد بحثی نیست.
This was the original plan.	این طرح اولیه بود.
He easily managed to get the 20th rank.	او به راحتی توانست رتبه بیست را به دست آورد.
There is no combination that can save it.	هیچ ترکیبی وجود ندارد که بتواند آن را نجات دهد.
However, time is a big problem.	با این حال، زمان یک مشکل بزرگ است.
at the office.	در دفتر.
When he had finished speaking, he turned his face to the window.	وقتی حرفش تمام شد، صورتش را به سمت پنجره چرخاند.
His body was not found.	جسد او پیدا نشده است.
I have a lot.	من زیاد دارم.
However, sometimes it is difficult to understand exactly what they are doing.	با این حال، گاهی اوقات درک اینکه آنها دقیقا چه می کنند دشوار است.
I should have given it back but I did not.	من باید آن را پس می دادم اما نکردم.
I never intended to	هیچ وقت قصد نداشتم
My life is falling apart	زندگیم داره از هم میپاشه
It takes some people.	برخی افراد را می گیرد.
I spend a lot of time with friends.	من زمان زیادی را با دوستان می گذرانم.
The early years can be very difficult.	سال های اولیه می تواند بسیار سخت باشد.
The more bottles you drink, the worse you will feel.	هر چه بیشتر بطری بنوشید، احساس بدتری خواهید داشت.
She loved becoming a mother.	او عاشق مادر شدن بود.
It will get better if you break your leg.	اگر پایتان بشکند بهتر می شود.
I started practicing with him.	تمرین را با او شروع کردم.
But he is long gone.	اما او خیلی وقت است که رفته است.
A long second passed.	یک ثانیه طولانی گذشت.
Women were no exception for mental health reasons.	زنان به دلایل سلامت روان مستثنی نشدند.
Of course, he was the first thought that came to my mind.	البته او اولین فکری بود که به سرم زد.
The success was immediate.	موفقیت آنی بود.
It is not a question of money	مسئله پول نیست
Do not look at anything other than the camera.	به چیزی غیر از دوربین نگاه نکنید.
The government has considered this as a model.	دولت این را به عنوان یک الگو در نظر گرفته است.
I still have not found a better place to bring the boat.	من هنوز جای بهتری برای آوردن قایق پیدا نکرده ام.
This will be useful later.	این بعدا مفید است.
They were going somewhere.	داشتند به جایی می رفتند.
Driving a race car is no different.	رانندگی با ماشین مسابقه تفاوتی ندارد.
Enter.	وارد .
He seemed to be burned in some places.	به نظر می رسید او در جاهایی سوخته است.
His skin was skin, not stone.	پوستش پوست بود نه سنگ.
He just wanted the best for me.	او فقط بهترین ها را برای من می خواست.
With very few of us, they can keep us apart.	با تعداد بسیار کمی از ما، آنها می توانند ما را از هم دور نگه دارند.
He is probably twenty years older than himself.	احتمالا بیست سال از خودش بزرگتر است.
However, it somehow does not work.	با این حال، به نوعی کار نمی کند.
Then they changed the name.	سپس نام را تغییر دادند.
He wanted to have a blood test.	می خواست آزمایش خون بدهد.
It is a tool for thinking.	ابزاری برای تفکر است.
He was standing on it.	روی آن ایستاده بود.
The face and legs are black and the eyes are light yellow.	صورت و پاها سیاه و چشم ها زرد روشن است.
And we could stay there and look for any amount of time.	و ما می‌توانستیم آنجا بمانیم و به دنبال هر مقدار زمانی باشیم.
They obviously did a great job in the winter.	آنها بدیهی است که در زمستان کار بزرگی انجام داده اند.
He turned to the officer.	رو به افسر کرد.
I can fight this.	من می توانم با این مبارزه کنم.
But he looks very weak now.	اما او اکنون بسیار ضعیف به نظر می رسد.
I will use it for another project.	من از آن برای پروژه دیگری استفاده خواهم کرد.
And so are they.	و آنها نیز همینطور.
Similar results were observed in two separate experiments.	نتایج مشابهی در دو آزمایش جداگانه مشاهده شد.
They denied the allegations.	آنها این اتهامات را رد کردند.
On the other.	از طرف دیگر.
His voice was happy.	صدایش خوشحال بود.
Probably her child.	احتمالا فرزندش.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
He just did.	او فقط انجام داد.
This made me a little better.	این باعث شد کمی حالم بهتر شود.
I will speak for you	من به جای تو صحبت خواهم کرد
You are not going anywhere without it.	بدون آن قرار نیست جایی بروید.
At that time, everything was going well for him.	در آن زمان همه چیز برای او خوب پیش می رفت.
She needs someone to take care of her.	او به کسی نیاز دارد که از او مراقبت کند.
He comes back again.	دوباره برمی گردد.
I like to fight him.	من دوست دارم با او مبارزه کنم.
We will inform the relevant people at the appropriate time.	در فرصت مناسب به افراد مربوطه اطلاع خواهیم داد.
We need you too	ما به شما هم نیاز داریم
I wanted people to understand.	می خواستم مردم بفهمند.
The fish must pass through it only once and as fast as possible.	ماهی باید فقط یک بار و با بیشترین سرعت ممکن از آن عبور کند.
You must not lose hope.	شما نباید امید خود را از دست بدهید.
Try the full version.	نسخه کامل را آزمایش کنید.
I have an office at my father's workplace.	من در محل کار پدرم دفتر دارم.
Another goes for a walk.	دیگری برای پیاده روی می رود.
If it is wrong, it is wrong	اگه اشتباه باشه اشتباهه
We had to create it.	ما باید آن را ایجاد می کردیم.
I come up with something more relevant.	من به چیزی مرتبط تر می رسم.
In very deep parts the stone becomes very black.	در قسمت های بسیار عمیق سنگ بسیار سیاه می شود.
When he arrived, he was pleased with what had been done.	وقتی وارد شد، از کاری که انجام شده بود خشنود شد.
have fun!.	خوش بگذره!.
Only really evil people die.	فقط افراد واقعاً شرور می میرند.
The army ordered us to retreat.	ارتش دستور داد به عقب برگردیم.
We will have more news in the next few years.	در چند سال آینده اخبار بیشتری خواهیم داشت.
For me, it was just a learning process.	برای من، این فقط یک فرآیند یادگیری بود.
It should be good for you to have that dog around.	باید برای شما خوب باشد، داشتن آن سگ در اطراف.
He started the season as a regular mainstay for the team.	او فصل را به عنوان یک تیم اصلی ثابت برای این تیم آغاز کرد.
He did not want to be remembered that way.	او نمی خواست او را اینطور به یاد بیاورد.
She is an amazing woman with a big heart.	او یک زن شگفت انگیز با قلب بزرگ است.
With each of them as president, we will continue to be divided.	با هر یک از آنها به عنوان رئیس جمهور، ما همچنان دودستگی خواهیم داشت.
He still lives on earth.	هنوز روی زمین زندگی می کند.
It should be noted that the analyzes were performed using point data.	لازم به ذکر است که تحلیل ها با استفاده از داده های نقطه ای انجام شده است.
I hate to see a beautiful married woman.	از دیدن یک زن زیبا متاهل متنفرم.
My mother is very ill and has a heart problem.	مادرم به شدت بیمار است و مشکل قلبی دارد.
I have no plans	هیچ برنامه ای ندارم
I am visible darkness	من تاریکی نمایان هستم
He has no personality.	هیچ شخصیتی ندارد.
It probably won't come back for hours	احتمالا ساعتها برنمیگرده
Let be a large number.	بگذارید یک عدد بزرگ باشد.
Let's see if we can make him smile.	بیایید ببینیم آیا می توانیم او را به لبخند زدن وادار کنیم.
It's been a long time.	مدت زیادی گذشته است.
Close your eyes	چشم ها را ببند
You are the right person.	شما یک فرد مناسب هستید.
That's right, as you will see.	درست است، همانطور که به خوبی خواهید دید.
Science vs.	علم در مقابل
I thought of him every minute we were apart.	هر دقیقه که از هم دور بودیم به او فکر می کردم.
At first, you may only be able to walk for a minute each day.	شاید در ابتدا فقط بتوانید هر روز یک دقیقه پیاده روی کنید.
To remove the empty shell	برای برداشتن پوسته خالی
There were many.	زیاد بودند.
We may never understand it.	ما ممکن است هرگز آن را درک نکنیم.
Click for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
There must be a legal process.	باید یک روند قانونی وجود داشته باشد.
Also, his final touch sometimes seems small.	همچنین، لمس نهایی او گاهی اوقات کمی به نظر می رسد.
You get a stick.	شما یک چوب می گیرید.
Of course, you have nothing to fear there.	شما البته در آنجا چیزی برای ترس ندارید.
But you are not that big.	اما شما آنقدر بزرگ نیستید.
Back in his head.	برگشت توی سرش.
To a variable.	به یک متغیر.
I heard fear in it.	من ترس را در آن شنیدم.
Very much, it turns out.	خیلی، معلوم است.
They are under contract to share their whole story.	آنها تحت قرارداد هستند تا کل داستان خود را به اشتراک بگذارند.
These are the basic things.	این چیزهای اساسی است.
It has to do with emotional balance.	این به تعادل عاطفی مربوط می شود.
Ask any woman my age	از هر زن هم سن و سال من بپرس
Or a straight arm stuck down.	یا یک بازوی مستقیم به پایین گیر کرده است.
After dinner, we talked about it.	بعد از شام، در مورد آن صحبت کردیم.
After that, it's hardly my concern.	پس از آن، به سختی نگرانی من است.
Nobody told me anything.	هیچکس به من چیزی نگفت.
Details are available in the instructions.	جزئیات در دستورالعمل موجود است.
I was going to the village store.	به فروشگاه دهکده می رفتم.
I had no idea.	من هیچ ایده ای نداشتم.
We wanted to connect with him.	می خواستیم با او در ارتباط باشیم.
There was some human error	یه مقدار خطای انسانی داشت
At least to see you return to the hotel.	حداقل برای دیدن برگشتن شما به هتل.
It was only time for one thing.	فقط برای یک چیز وقت بود.
I just leave it out.	من فقط آن را بیرون می گذارم.
I asked around and you agreed, as you remember.	من از اطراف پرسیدم و شما موافقت کردید، همانطور که به یاد دارید.
It did not matter to these people.	برای این افراد فرقی نمی کرد.
He just did not want to say it was a dream.	فقط نمی خواست بگوید خواب است.
Two other patients died.	دو بیمار دیگر فوت کردند.
It gives me such a strange feeling.	چنین حس عجیبی به من دست می دهد.
Live and let live.	زندگی کن و بگذار زندگی کند.
I can not wait to hear from you.	من نمی توانم صبر کنم تا از شما بشنوم.
Studies from each country were included.	مطالعات از هر کشوری گنجانده شد.
I thought it was funny.	فکرکردم خنده دار بود.
To live or not to live is the issue.	زندگی کردن یا زندگی نکردن، مسئله این است.
The only way they know.	تنها راهی که می دانند.
That's when everything seems to fall apart for me.	آن وقت است که به نظر می رسد همه چیز برای من به نوعی خراب می شود.
At the end of the interview we were fast friends.	در پایان مصاحبه ما دوستان سریعی بودیم.
If it were possible, this experience would bring us even closer.	اگر این امکان وجود داشت، این تجربه ما را حتی نزدیک‌تر کرد.
This was another game that went exactly as planned.	این یک بازی دیگر بود که کاملا طبق برنامه پیش رفت.
Make it basically a free event for you.	آن را اساساً به یک رویداد رایگان برای شما تبدیل کنید.
The question remains whether this will be enough or not.	این سوال باقی می ماند که آیا این کافی خواهد بود یا خیر.
Maybe he lost his phone.	شاید تلفن را از دست داده بود.
He turned to her.	به سمت او برگشت.
It cost him a lot.	این برای او خرج زیادی داشت.
He does not matter.	او مهم نیست.
This struggle needs our support.	این مبارزه به حمایت ما نیاز دارد.
He said more is planned.	او گفت که بیشتر برنامه ریزی شده است.
The situation was the same here.	اینجا هم اوضاع به همین شکل پیش می رفت.
Then go from there.	سپس از آنجا برو.
They want to know what is going on.	آنها دوست دارند از آنچه در حال وقوع است مطلع شوند.
I put my hand over my mouth.	دستم را روی دهانم گذاشتم.
The results were great, so he made another.	نتایج عالی بود، بنابراین او دیگری ساخت.
The called service may in turn call another service.	سرویس فراخوانده شده ممکن است به نوبه خود با سرویس دیگری تماس بگیرد.
It does not help them make informed decisions.	این کمکی به تصمیم گیری آگاهانه به آنها نمی کند.
A few minutes passed, no tea came.	چند دقیقه گذشت، چایی نیامد.
I will save it for later.	من آن را برای بعد ذخیره می کنم.
Sometimes it can even be useful, as a sport in style.	گاهی اوقات حتی می تواند مفید باشد، به عنوان یک ورزش در سبک.
This is part of our history.	این بخشی از تاریخ خود ماست.
The other girls arrived at the scene.	دختران دیگر به محل حادثه رسیدند.
It seems to help me for a reason.	به نظر می رسد به دلایلی به من کمک می کند.
He was clear.	او واضح بود.
Nothing worked.	چیزی کار نمی کرد.
With few friends, he is satisfied with a simple life.	با تعداد کمی از دوستان، او از زندگی ساده راضی است.
It can be created.	با آن می توان ایجاد کرد.
A true story.	یک داستان واقعی.
Different states played by different rules.	ایالت های مختلف با قوانین متفاوتی بازی می کردند.
We never said that.	ما هرگز آن را نگفتیم.
I do not believe so.	من چنین اعتقادی ندارم.
My arms are very strong	بازوهام خیلی قویه
Test Press.	پرس تست.
We do not have such a situation in the current case.	ما در مورد فعلی چنین وضعیتی نداریم.
And you were chosen as the voice	و تو به عنوان صدا انتخاب شدی
A simple yet effective activity.	یک فعالیت ساده و در عین حال موثر.
Whether he knew it or not is another matter.	این که خودش می دانست یا نه بحث دیگری است.
In this case, the judge did not take such care.	در این مورد قاضی چنین مراقبتی نکرد.
Be with them as you write.	هنگام نوشتن آنها، در کنار آنها باشید.
Let's do it.	بیا انجامش بدیم.
They probably knew me.	احتمالا مرا شناختند.
Do not try to say everything at once and everything.	سعی نکنید همه چیز را یکباره و همه چیز را بگویید.
I wanted a small thing, but not too small.	من یک چیز کوچک می خواستم، اما نه خیلی کوچک.
He can not say anything because he does not know anything.	او نمی تواند چیزی بگوید زیرا چیزی نمی داند.
This is a way of life.	این یک روش زندگی است.
You should talk, not him.	شما باید صحبت کنید نه او.
There was no one to rule for him.	دیگر کسی نبود که برای او حکومت کند.
This is a silly game and a waste of time and good land.	این یک بازی احمقانه و اتلاف وقت و سرزمین خوب است.
Did you meet him?	او را ملاقات کردی؟.
he will not.	او نمی خواهد.
Maybe he even loved her.	شاید حتی او را دوست داشت.
The teachers made sure he spoke well.	معلمان مطمئن شدند که او خوب و درست صحبت می کند.
Its working memory does not work at all.	حافظه کاری آن اساساً کار نمی کند.
But now we can have the next best thing.	اما اکنون می توانیم بهترین چیز بعدی را داشته باشیم.
But this is not necessarily true.	اما این لزوما درست نیست.
During their analysis.	در خلال تحلیل آنها.
Maybe he should tell someone.	شاید باید به کسی بگوید.
I can go on for hours.	میتوانم ساعتها ادامه دهم.
Maybe he was right.	شاید حق با او بود.
His words are not my words	حرف او نه حرف من
The reality is very different.	واقعیت بسیار متفاوت است.
It is better to be careful, it is better not to cry.	بهتر است مراقب باشید، بهتر است گریه نکنید.
There are many who offer similar services.	بسیاری هستند که خدمات مشابهی را ارائه می دهند.
Easy to eat on the go.	خوردن آسان در حال حرکت.
No one knew this better than he and his children.	هیچ کس این را بهتر از او و فرزندانش نمی دانست.
There is no place to move, but we continue to move forward.	جایی برای حرکت وجود ندارد اما ما همچنان به پیشروی ادامه می دهیم.
The fact is that if you mention the name of this complex, you will die.	واقعیت این است که اگر نام این مجتمع را بیاورید، می میرید.
The second day starts the same way.	روز دوم به همین ترتیب شروع می شود.
To continue and continue	برای ادامه دادن و ادامه دادن
Nothing in between.	هیچ چیز در این بین.
Let's say he was used to the garden.	بگذریم به باغ عادت کرده بود.
They do not work in the end, trust me.	آنها در نهایت کار نمی کنند، به من اعتماد کنید.
There is such a student.	چنین دانش آموزی وجود دارد.
It was definitely nice to see someone you know here.	مطمئناً دیدن کسی که اینجا می‌شناسید خیلی خوب بود.
Clothes come out around the room.	لباس ها در اطراف اتاق بیرون می آیند.
He had the first and second teams.	او تیم اول و دوم داشت.
His house would not be a house without him.	خانه او بدون او خانه ای نبود.
My heart can no longer tolerate pain	قلبم دیگه تحمل دردی نداره
At least one a week	حداقل هفته ای یکی
They had to be treated with whatever came their way.	آنها باید با هر چیزی که سر راهشان می آمد درمان می کردند.
This has been going on for a few days.	این چند روزی است که ادامه دارد.
The key aspects and major differences are detailed below.	جنبه های کلیدی و تفاوت های عمده در زیر به تفصیل آمده است.
He had not discovered another page.	او صفحه دیگر را کشف نکرده بود.
The taste of salt.	طعم نمک.
The camera is not completely mine.	دوربین کاملاً من نیست.
Raising your voice meant losing control.	بلند کردن صدایت به معنای از دست دادن کنترل بود.
If he jumps.	در صورتی که او را بپرد.
Mix salt, sugar and pepper in a small bowl.	نمک، شکر و فلفل را در یک کاسه کوچک با هم مخلوط کنید.
It felt good to say that	گفتنش حس خوبی داشت
But the end had not yet come.	اما آخرش هنوز نرسیده بود.
The boy will be fixed.	پسر ثابت خواهد شد.
Of course with wine	البته با شراب
Therefore, they are the same situation.	بنابراین، آنها همان وضعیت هستند.
Even if you are at the gas station.	حتی اگر در پمپ بنزین هستید.
The app is running and listening on that device.	برنامه در حال اجرا و گوش دادن در آن دستگاه است.
My blood is common.	خون من مشترک است.
It was very successful.	بسیار موفق بود.
After all, the art world seemed real to me.	بالاخره دنیای هنر برای من واقعی به نظر می رسید.
He died within a week.	در عرض یک هفته فوت کرد.
He thus made his first defeat on the line.	او بدین ترتیب اولین شکست را در خط انجام داد.
They should not do that.	آنها نباید این کار را انجام دهند.
Divide them into pieces.	آنها را تکه تکه از هم جدا کنید.
I work until lunch.	تا ناهار کار می کنم.
We hope you do not have the opportunity to find out.	امیدواریم فرصت پیدا کردن این موضوع را نداشته باشید.
I am neither	من هیچکدام نیستم
They had left him.	او را ترک کرده بودند.
Rock stars are better anyway.	به هر حال ستاره های راک بهتر هستند.
So he pushed.	بنابراین او فشار داد.
All this took several hours.	همه اینها چندین ساعت نیاز داشت.
We came from a different background.	ما از یک پس زمینه متفاوت آمدیم.
An ideal world	یک دنیای ایده آل
And we have not seen them yet.	و ما هنوز آنها را ندیده ایم.
Close your mouth and keep your eyes open.	دهان خود را بسته و چشمان خود را باز نگه دارید.
I could hardly hear it even from my side.	حتی از کنارم به سختی می توانستم آن را بشنوم.
Slowly the sky lit up.	آرام آرام آسمان روشن شد.
They work hard.	کارشان سخت است.
Such a difficult country	چنین کشور سختی
Then it seems that programs come to life.	سپس به نظر می رسد که برنامه ها زندگی خود را به دست می آورند.
These were the days.	این روزها بود.
I knew.	من می دانستم.
Or wearing another shirt.	یا پوشیدن پیراهن دیگری.
I did that and he smiled in response.	من این کار را کردم و او در جواب لبخند زد.
Her heart went out to him.	دلش به سمت او رفت.
Even his name could have been better.	حتی اسمش هم می توانست بهتر باشد.
This is not the subject of this study.	این موضوع این مطالعه نیست.
He said our father was dead.	گفت پدر ما مرده است.
The two seemed to be even closer.	به نظر می رسید که این دو هنوز به هم نزدیک تر شده بودند.
It is good to play a few more games like this.	خوب است که چند بازی دیگر مانند این بازی کنیم.
He tries to play both sides.	او سعی می کند هر دو طرف بازی کند.
It was important to know the right people.	شناخت افراد مناسب مهم بود.
It is best to pay attention to the early signs.	بهترین کار این است که به علائم اولیه توجه کنید.
I'm angry about my education.	من از تحصیلاتم عصبانی هستم.
It is left behind.	پشت سر گذاشته می شود.
This is the best option for your use.	این بهترین گزینه در مورد استفاده شما است.
We are here to do the latter.	ما اینجا هستیم تا دومی را انجام دهیم.
He was driving randomly.	او به صورت تصادفی رانندگی می کرد.
But if you think this sounds like good news, think again.	اما اگر فکر می کنید که این خبر خوب به نظر می رسد، دوباره فکر کنید.
Very interesting boy	خیلی پسر جالبیه
However, my success rate is not very good.	با این حال، میزان موفقیت من چندان خوب نیست.
You may even post directly to your wall right now.	حتی ممکن است در حال حاضر مستقیماً به دیوار خود پست کنید.
Was he looking for money or something else?	آیا او به دنبال پول بوده یا به دنبال چیز دیگری بوده است.
Or worse, tell her you love her.	یا بدتر از آن، به او بگویید دوستش دارد.
He passed by my desk and said good morning.	از کنار میز من گذشت و گفت صبح بخیر.
There was nothing strange about that.	هیچ چیز عجیبی در این مورد وجود نداشت.
Well, surprise, he looked as good as he felt.	خوب، تعجب، او به همان اندازه که احساس می کرد به نظر می رسید.
The location was very nice	لوکیشن خیلی قشنگ بود
A wonderful time	یک زمان فوق العاده خوب
I am fifteen years and five months old.	من پانزده سال و پنج ماهه هستم.
Let it stay that way.	بگذارید خوب همینطور بماند.
It was a new experience for me.	برای من تجربه جدیدی بود.
Negative values ​​were set to zero.	مقادیر منفی روی صفر تنظیم شد.
They did not want to hurt me more.	آنها نمی‌خواستند آسیب بیشتری به گردن من وارد کنند.
Pain in his lower back	درد در ناحیه کمر او
Extremely friendly service staff	کارکنان خدمات فوق العاده دوستانه
It performed very well	خیلی خوب اجرا شد
The practice of death is the practice of freedom.	تمرین مرگ، تمرین آزادی است.
I am more comfortable in the routine.	من در روتین راحت تر هستم.
The default is an empty list.	پیش فرض یک لیست خالی است.
It was no longer his concern.	دیگر دغدغه او نبود.
He kept trying.	او به تلاش ادامه داد.
Three for his mother	سه تا برای مادرش
The girl has a soul	دختر روح دارد
But, time worked against his brother.	اما، زمان بر علیه برادرش کار کرد.
Not the one you knew five years ago	اونی نیست که پنج سال پیش میشناختی
It is not something we discuss	چیزی نیست که ما بحث کنیم
it's very difficult.	خیلی سخت است.
The ship was finally showing what it was built for.	کشتی بالاخره داشت نشان می داد برای چه ساخته شده است.
This site does not offer medical advice, diagnosis or treatment.	این سایت توصیه پزشکی، تشخیص یا درمان ارائه نمی دهد.
It wasn't a movie, but it could have made a great movie.	این یک فیلم نبود، اما می توانست یک فیلم عالی بسازد.
This is because there is not enough.	به این دلیل است که به اندازه کافی وجود ندارد.
This engine was a mixed bag for me.	این موتور برای من یک کیسه مختلط بود.
You just have to have them.	شما فقط باید آنها را داشته باشید.
That was the only goal.	این تنها هدف بود.
The internal pages are very good	صفحات داخلی خیلی خوبه
Not in return	نه در عوض
Maybe someone else has a solution for you.	شاید شخص دیگری راه حلی برای شما داشته باشد.
Sometimes it was hard to tell.	گاهی تشخیص دادن با او سخت بود.
I was excited about it.	من در مورد آن هیجان زده بودم.
If it's done, it will not last long.	اگر کارش تمام شود، خیلی دوام نخواهد آورد.
Tell me what you think.	به من بگویید در مورد آن چه فکر می کنید.
This may take a few days or more.	این ممکن است چند روز یا بیشتر طول بکشد.
It can be used for good or evil.	می توان از آن برای خیر یا شر استفاده کرد.
I needed a job	من نیاز به کار داشتم
We live in a very interesting time.	ما در دوران بسیار جالبی زندگی می کنیم.
I will not tell you what to do.	من به شما نمی گویم چه کار کنید.
At least for now.	حداقل فعلا.
He spent most of his life in the hospital.	او بسیاری از عمر خود را در بیمارستان گذراند.
He says to himself.	با خودش می گوید.
He hasn't been a week or more, but he's back now.	او یک هفته یا بیشتر نبوده است، اما اکنون برگشته است.
Everyone is expected to say nothing but loving things about that person.	از همه انتظار می رود که چیزی جز چیزهای محبت آمیز در مورد آن شخص نگویند.
Only his body was a little quiet.	فقط بدنش کمی ساکت بود.
Other than that, he felt like me.	غیر از این، او هم مثل من احساس می کرد.
They are waiting for it.	آنها انتظار آن را دارند.
Similar values ​​are obtained for other samples.	مقادیر مشابهی برای نمونه های دیگر به دست آمده است.
I know about it.	من در مورد آن می دانم.
We will see what happens.	خواهیم دید چه پیش می آید.
Not like himself	نه مثل خودش
But that was not the case six months ago.	اما شش ماه قبل اینطور نبود.
However, in this analysis we do not follow it further.	با این حال، در این تحلیل بیشتر آن را دنبال نمی کنیم.
Write about what you know and write well about it.	در مورد آنچه می دانید بنویسید و در مورد آن خوب بنویسید.
He took the proposed hand and stood up.	دست پیشنهاد شده را گرفت و از جایش بلند شد.
In particular, the whole project.	به طور خاص، کل پروژه.
Obviously, this is no longer the case.	واضح است که دیگر اینطور نیست.
Most came from outside to stay inside.	بیشتر از بیرون آمدند تا در داخل ماندند.
But he said nothing.	اما او چیزی نگفت.
There are several factors here.	در اینجا عوامل مختلفی وجود دارد.
I've heard that song before	من اون آهنگ رو قبلا شنیدم
I can not use it in any way.	من به هیچ وجه نمی توانم آن را به کار بگیرم.
The room was clean and nice.	اتاق تمیز و زیبا بود.
You for gold	تو برای طلا
I was not offered this option.	این گزینه به من پیشنهاد نشد.
This is absolutely the worst approach.	این کاملاً بدترین رویکرد است.
Surgical technique is presented.	تکنیک جراحی ارائه شده است.
Everything about your boat is designed to move hard and fast.	همه چیز در مورد قایق شما به گونه ای طراحی شده است که سخت و سریع حرکت کند.
No one gets sick	هیچکس مریض نمیشه
In fact, he has had a wonderful time.	در واقع او اوقات فوق العاده ای را سپری کرده است.
But it does not have to continue that way.	اما لازم نیست به همین ترتیب ادامه یابد.
God does not work like that	خدا اینطوری کار نمیکنه
This is not a big deal though, especially in this case.	اگرچه این یک معامله بزرگ نیست، به خصوص در این مورد.
We have to do something right	باید یه کاری رو درست انجام بدیم
A source is provided for each content.	یک منبع برای هر یک از مطالب ارائه شده است.
There was no cover in our end.	هیچ سرپوشی در پایان ما وجود نداشته است.
No company can control wildlife, nature plays here.	هیچ شرکتی نمی تواند حیوانات وحشی را کنترل کند، طبیعت در اینجا بازی می کند.
You felt stronger and things were great.	احساس قوی‌تری می‌کردی و اوضاع عالی بود.
It goes without saying that he was several lives older than him.	ناگفته نماند که او چندین زندگی از او بزرگتر بود.
Yet it was impossible for him to lie to himself.	با این حال غیرممکن بود که به خودش دروغ بگوید.
These are our main reasons.	اینها دلایل اصلی ما هستند.
Life was too busy for that.	زندگی برای آن خیلی شلوغ بود.
He has to catch himself.	او باید خودش را بگیرد.
Nature, in fact, was second nature to him.	طبیعت، در واقع، طبیعت دوم برای او بود.
Two weeks later he came again and again and again.	دو هفته بعد دوباره آمد و دوباره و باز هم دوباره.
That's what everyone could do.	این کاری بود که همه می توانستند انجام دهند.
But the new books on his list were different.	اما کتاب های جدید فهرست او متفاوت بودند.
It was not enough	کافی نبود
I woke up early	من زود بیدار بودم
I could control myself better.	بهتر می توانستم خودم را کنترل کنم.
Men usually keep their emotions.	مردان معمولاً احساسات خود را حفظ می کنند.
I have seen this many times.	من این را بارها دیده ام.
He said, but he realized.	او گفت، اما او متوجه شد.
Gather a few of your friends together.	چند تا از دوستان خود را دور هم جمع کنید.
That's why my voice is so deep.	به همین دلیل است که صدای من بسیار عمیق است.
But you do not know how to recognize the danger.	اما شما نمی دانید چگونه خطر را تشخیص دهید.
Takes down government leaders from the president.	رهبران دولت را از رئیس جمهور به پایین می برد.
The only significant action was taken on the water.	تنها اقدام مهم روی آب انجام شد.
And often, customers do not pay.	و اغلب، مشتریان پرداخت نمی کنند.
Someone who has something to say.	کسی که چیزی برای گفتن دارد.
This could not have happened.	این نمی توانست اتفاق بیفتد.
They opened a little more every day.	هر روز کمی بیشتر باز می کردند.
I do not work like that	من اینطوری کار نمیکنم
The body wants to balance itself.	بدن می خواهد خود را متعادل کند.
He knew what	میدونست چیه
Just lose Gort.	فقط گورت رو گم کن.
She threw her arms around him.	دستانش را دور او انداخت.
I have seen that dream several times.	من آن خواب را چندین بار دیده ام.
If you are worried about shooting, do it in a public place.	اگر نگران تیراندازی هستید، این کار را در یک مکان عمومی انجام دهید.
It did not matter	ربطی نداشت
you can.	میتوانی.
Many situations are really in our hands that we need to correct.	بسیاری از موقعیت ها واقعاً در دستان ما هستند که باید آنها را اصلاح کنیم.
And soon.	او به زودی.
The lights came on.	چراغ ها روشن شد.
You mistyped the name and number	اسم و شماره رو اشتباه زدی
An action is anything you do in the game.	یک اکشن هر کاری است که در بازی انجام دهد.
No, we expect people to obey the law.	نه، ما انتظار داریم مردم قانون را رعایت کنند.
When school was over, they came back on the ice.	وقتی مدرسه تمام شد، دوباره روی یخ آمدند.
He knew the murder took place in the bathroom.	او می دانست که قتل در حمام اتفاق افتاده است.
At that time, I did not want to ask him much.	آن موقع دوست نداشتم چیز زیادی از او بخواهم.
The Major had ordered.	سرگردی دستور داده بود.
And these two numbers come together and then cross each other.	و این دو عدد به هم می رسند و سپس از یکدیگر عبور می کنند.
The boy can do anything.	پسر هر کاری می تواند بکند.
You want both.	شما هر دو را می خواهید.
We decided to take him out.	تصمیم گرفتیم او را بیرون بیاوریم.
My mind was just a thought, a picture and a word.	ذهن من فقط یک فکر، یک تصویر و یک کلمه بود.
You will be great for it.	شما برای آن عالی خواهید بود.
Maybe they received the order.	شاید آنها دستور دریافت کرده بودند.
You are about to enter people who are yours.	شما قرار است افرادی را وارد کنید که مال شما هستند.
I stop so that someone is between us.	من جلوی را می گیرم تا یکی بینمان باشد.
He must take part of the responsibility for this exercise.	او باید بخشی از مسئولیت این تمرین را بر عهده بگیرد.
No one believed him, but no one could prove otherwise.	هیچ کس او را باور نکرد اما هیچ کس هم نمی توانست خلاف آن را ثابت کند.
There was still a lot to look forward to.	هنوز چیزهای زیادی برای انتظار وجود داشت.
Welcome to the future	به آینده خوش آمدید
I have some idea of ​​what it takes to "build".	من تا حدودی ایده ای دارم که برای "ساختن" آن چه چیزی لازم است.
You do not fully understand me	تو کاملا منو درک نمیکنی
His house was searched and weapons were found.	خانه اش تفتیش شد و اسلحه پیدا شد.
God had this	خدا این را داشت
This combination should never have worked.	این ترکیب هرگز نباید کار می کرد.
You can directly model your desired behavior.	شما می توانید به طور مستقیم رفتار مورد نظر خود را مدل کنید.
And he did not.	و او این کار را نکرد.
So, my question is the same.	بنابراین، سوال من همان است.
What you learn in class you can practice at home.	آنچه را که در کلاس یاد می گیرید می توانید در خانه تمرین کنید.
Come on, there's a lot of money in this.	بیا، پول زیادی در این وجود دارد.
You go inside tomorrow	فردا میری داخل
I could not cope with him at this hour.	در این ساعت نمی توانستم با او کنار بیایم.
But he did not jump either.	اما او هم نپرید.
I will be in touch.	من در تماس خواهم بود.
I guess you have to believe it.	من حدس می زنم که شما باید آن را باور کنید.
No matter how hard it is, do not lose hope.	هرچقدر هم که سخت باشد امیدت را از دست نده.
We waited behind the window for half an hour for the train to stop.	نیم ساعت پشت پنجره منتظر ماندیم تا قطار متوقف شود.
To date, only ten cases have been reported in the literature.	تا به امروز، تنها ده مورد در ادبیات گزارش شده است.
In general, the results were similar among the control groups.	به طور کلی، نتایج در بین گروه های کنترل مشابه بود.
This is what he believed in, work and nothing but work.	این چیزی است که او به آن اعتقاد داشت، کار و چیزی جز کار.
You asked and he gave.	تو خواستی و او داد.
His guess was that the action was too much for them.	حدس او این بود که عمل برای آنها خیلی زیاد بود.
If you want to learn.	اگر می خواهید یاد بگیرید.
But you know the type.	اما شما نوع آن را می شناسید.
It does not work very well.	خیلی خوب کار نمی کند.
He does it because it's the right thing to do.	او این کار را انجام می دهد زیرا کار درستی است.
His eyes turned to them angrily.	چشمانش با عصبانیت به سمت آنها چرخید.
We knew he was not normal.	ما می دانستیم که او عادی نیست.
But he knew.	اما او می دانست.
And asked them to take him away.	و از آنها خواست که او را ببرند.
Know your limitations	محدودیت های خود را بشناسید
Hence my question.	از این رو سوال من است.
However, we will not cover them in this blog post.	با این حال، ما در این پست وبلاگ به آنها نخواهیم پرداخت.
I do not think he will be very successful.	من فکر نمی کنم که او موفقیت زیادی داشته باشد.
But we were under surveillance.	اما ما زیر نظر گرفته شده بودیم.
You did a good job	خوب کار کردی
I know you can see the program in your mind.	من می دانم که شما می توانید برنامه را در ذهن خود ببینید.
You will see it very soon.	خیلی زود آن را خواهید دید.
And that's why we do what we do, right?!.	و به همین دلیل است که ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم، اینطور نیست؟!.
Anyway, he came down.	به هر حال، او پایین آمد.
It was a big step forward.	این یک گام بزرگ به جلو بود.
In the following, we will deal with such an approach.	در ادامه به چنین رویکردی می پردازیم.
Measurements were total post-learning errors and errors in each experiment.	اندازه‌گیری‌ها خطاهای کل پس از یادگیری و خطا در هر آزمایش بود.
I had to bring him inside me.	مجبور شدم او را داخل خودم بیاورم.
He looks to the left and then to the right.	به سمت چپ و سپس به راست نگاه می کند.
Not a minute more, not a minute less.	نه یک دقیقه بیشتر، نه یک دقیقه کمتر.
We love our game and love to work on it.	ما عاشق بازی خود هستیم و دوست داریم روی آن کار کنیم.
I can not even explain my feelings to myself.	من نمی توانم احساساتم را حتی برای خودم توضیح دهم.
His father had died as a child.	پدرش در کودکی فوت کرده بود.
In addition, our study focuses only on women.	علاوه بر این، مطالعه ما فقط به افراد زن مربوط می شود.
Physical injury no longer mattered.	صدمه جسمی دیگر اهمیتی نداشت.
He did not die again	بازم نه مرد
I took him out of my mind too.	من هم او را از ذهنم دور کردم.
All he knows is that the scene is safe.	تنها چیزی که او می داند این است که صحنه امن است.
He did not touch her once.	یک بار هم به او دست نزد.
There is no other option	هیچ گزینه دیگری وجود ندارد
No explanation has been given for their failure to do so.	هیچ توضیحی در مورد کوتاهی آنها در انجام این کار ارائه نشده است.
It was hot, not hot	گرم بود نه گرم
This is difficult for children, for simple people.	این برای بچه ها، برای افراد ساده، سخت است.
I really did not find a solution to it.	من واقعاً هیچ راه حلی برای آن پیدا نکردم.
He wrote you in a book and he killed you.	او تو را در کتابی نوشت و او تو را کشت.
First, this idea is your challenge.	اول، این ایده چالش شماست.
Listen, call me at the office tomorrow morning.	گوش کن، فردا صبح در دفتر به من زنگ بزن.
My quick thought had saved her skin.	فکر سریع من پوست او را نجات داده بود.
What needs to be done.	کاری که باید انجام شود.
Scale bars are provided in each panel in the lower right corner.	نوارهای مقیاس در هر پانل در گوشه پایین سمت راست ارائه شده است.
By adding them, it should no longer be so.	با افزودن آنها، دیگر نباید اینطور باشد.
This advantage is called the edge.	این مزیت لبه نامیده می شود.
Complete it.	آن را کامل کنید.
Say three days	بگو سه روز
Then he moved back.	سپس او به عقب حرکت کرد.
If you think otherwise try this game.	اگر غیر از این فکر می کنید سعی کنید این بازی را انجام دهید.
I ask, where is this particular place?	می پرسم این مکان معین کجاست؟
After that, what he did depended on himself.	بعد از آن چه کرد به خودش بستگی داشت.
But not yet.	اما هنوز کاملاً نیست.
Sweat ran down his face.	عرق روی صورتش جاری شد.
Lie on your back with your legs straight.	به پشت دراز بکشید و پاهایتان صاف باشد.
He was standing by the bed.	کنار تخت ایستاده بود.
And not in a good way.	و نه به روش خوبی.
To do this, we use the following method.	برای این کار از روش زیر استفاده می کنیم.
I have many great memories.	من خاطرات عالی زیادی دارم.
I may need one hand.	من ممکن است به یک دست نیاز داشته باشم.
He did not know half of it.	نیمی از آن را نمی دانست.
I do not want to wear.	من نمی خواهم بپوشم.
Nothing seemed definite or stable.	هیچ چیز قطعی یا پایدار به نظر نمی رسید.
They will not be expelled, though.	هر چند آنها را بیرون نخواهند کرد.
If the performance goes well.	اگر عملکرد خوب پیش برود.
You did not think you could handle it	فکر نمی کردی از پسش بر بیای
Where is he?	او کجا دارد
It will cool down.	سرد خواهد شد.
Maybe he could do it now.	شاید الان می توانست این کار را انجام دهد.
The problem is that we need a new TV to work with.	مشکل اینجاست که ما به یک تلویزیون جدید برای کار با آن نیاز داریم.
Please let me know where I went wrong.	لطفا به من اطلاع دهید که کجا اشتباه کردم.
He understood his crime.	جنایتش را فهمید.
I could only imagine what he was going through.	من فقط می توانستم تصور کنم که او چه می گذرد.
He says nothing happened to it.	او می گوید هیچ اتفاقی برای آن نیفتاده است.
He got off and went inside.	پیاده شد و داخل شد.
A sharp knife and a few pieces of wood.	یک چاقوی تیز و چند تکه چوب.
They face a similar struggle and similar problems.	آنها با یک مبارزه مشابه و مشکلات مشابه روبرو هستند.
He was inside trying to stay warm.	او داخل بود و سعی می کرد گرم بماند.
Anyway, it was good talking to you.	به هر حال، صحبت کردن با شما خوب بود.
He was still the same, he was still the same to him.	او هنوز همان بود، او هنوز برای او همان بود.
Money management rules are much more important.	قوانین مدیریت پول بسیار مهمتر هستند.
Mark realized he was upset.	مارک متوجه شد که ناراحت است.
I actually watch the evening news often.	من در واقع اخبار عصر را اغلب تماشا می کنم.
He stood aside, holding the door.	کنار ایستاد، در را نگه داشت.
It was less here.	اینجا کمتر از آن بود.
If the weather is good, they feel good.	اگر هوا خوب باشد، احساس خوبی دارند.
This is a function, let's face it, this is a special function.	این یک تابع است، اجازه دهید با آن روبرو شویم، این یک عملکرد خاص است.
I hoped that none of them would draw too much attention to us.	من امیدوار بودم که هیچ یک از آن تعداد زیادی توجه خود را به سمت ما جلب نکند.
Health care industry.	صنعت مراقبت های بهداشتی.
We will deal with this storm	ما با این طوفان مقابله خواهیم کرد
Maybe this can get somewhere.	شاید این بتواند به جایی برسد.
You know this one	این یکی رو میدونی
Strong.	قوی.
He gives everyone the right to speak.	او به همه حق حرف زدن می دهد.
Starting an Internet Business.	راه اندازی کسب و کار اینترنتی.
It could not have gone better.	بهتر از این نمی توانست پیش برود.
Even his daughter.	حتی دخترش.
It seemed that every point he made ended in a point.	به نظر می رسید هر امتیازی که او ایجاد می کرد به امتیاز ختم می شد.
Nothing to do.	کاری برای انجام دادن نیست.
On and off.	روشن و دور.
And pushed me again.	و دوباره مرا هل داد.
His last move was to break hard.	آخرین اقدام او شکستن سخت بود.
In both cases it is used as an escape character.	در هر دو مورد از آن به عنوان یک شخصیت فرار استفاده می شود.
We were back on time for breakfast.	دوباره سر وقت برای صبحانه برمی گشتیم.
Get a court date and you will find out.	یک تاریخ دادگاه بگیرید متوجه خواهید شد.
However, he can tell you many things.	با این حال، او می تواند چیزهای زیادی را به شما بگوید.
Does not reason.	دلیل نمی کند.
One was highlighted.	یکی برجسته شد.
They take care of their parents.	آنها از والدین خود مراقبت می کنند.
Keep working on it.	به کار روی آن ادامه دهید.
I just wanted to send the search team.	من تازه می خواستم گروه جستجو را بفرستم.
Needs more treatment.	نیاز به درمان بیشتری دارد.
Below is my code to build the model.	در زیر کد من برای ساخت مدل است.
I sweated	عرق ریختم
He seemed to be worried about whether his message was being spread.	به نظر می رسید که او نگران است که آیا پیامش در حال پخش شدن است یا خیر.
This is just impossible.	این فقط غیرممکن است.
Left to right.	چپ به راست.
For some people, it plays a very important role.	برای برخی افراد نقش بسیار مهمی دارد.
Who also owns it	کی هم مال اونه
I am single.	من مجرد هستم.
They did not need him to tell them what to do.	آنها نیازی نداشتند که او به آنها بگوید چه کار کنند.
You tell me if this is true or false.	شما به من بگویید که آیا این درست است یا غلط.
They wanted to play well today.	آنها می خواستند امروز خوب بازی کنند.
I went through a winter and it was over.	یک زمستان را پشت سر گذاشتم و تمام شد.
Most of these are quite straightforward.	بیشتر اینها کاملاً مستقیم است.
All of this is certainly good advice and very important.	همه اینها مطمئناً توصیه خوبی است و بسیار مهم است.
That was what caught my attention.	این چیزی بود که توجه من را جلب کرد.
I will take the time	وقت خواهم گذاشت
An adult woman is carried on the back of another woman.	زنی بالغ بر پشت زن دیگری حمل می شود.
Seriously, this is one of the first things we want from anyone new.	به طور جدی، این یکی از اولین چیزهایی است که از هر کسی جدید می خواهیم.
When he appears, you will see it for yourself.	وقتی او ظاهر شد، خودتان آن را خواهید دید.
Let me illustrate the problems with a few examples.	بگذارید مشکلات را با چند مثال مطرح کنم.
He lit that fire and burned the girl.	آن آتش را افروخت و آن دختر را سوزاند.
It's interesting if you like this type of data.	اگر این نوع داده ها را دوست دارید بخوانید جالب است.
I tried different things but nothing works.	من چیزهای مختلف را امتحان کردم اما هیچ کار نمی کند.
There is no air	هوا هم نداره
A baby brother or sister.	یک برادر یا خواهر بچه.
This can mean the difference between life and death in some cases.	این می تواند به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ در برخی موارد باشد.
A sign outside tells people to enter as they are.	تابلویی در بیرون به مردم می گوید که همانطور که هستند وارد شوند.
My hands were cool and dry.	دستانم خنک و خشک بود.
A man was standing by the car talking on the radio.	مردی کنار ماشین ایستاده بود و با رادیو صحبت می کرد.
He took me inside and took care of me.	او مرا به داخل برد و از من مراقبت کرد.
You can do this for both dry and wet.	می توانید این کار را هم برای خشک و هم برای مرطوب انجام دهید.
He is actually wearing shoes.	او در واقع کفش پوشیده است.
Like a couple.	مثل زن و شوهر.
Sorry for asking here	ببخشید که اینجا پرسیدم
Plus, you're not doing it for money.	به علاوه، شما این کار را برای پول انجام نمی دهید.
You are never more than two people	هیچ وقت بیشتر از شما دو نفر نیستید
The worst that could happen	بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد
But it was I who went first.	اما این من بودم که اول رفتم.
It was amazing to see his reaction.	دیدن عکس العمل او شگفت انگیز بود.
His mother died when he was seven years old.	هفت ساله بود که مادرش فوت کرد.
They may come back to claim it, they may not.	آنها ممکن است برای ادعای آن برگردند، ممکن است نه.
House from house.	خانه از خانه.
He can do more.	او می تواند کارهای بیشتری انجام دهد.
Your complete construction looks like a release to me.	ساخت کامل شما برای من مانند یک انتشار به نظر می رسد.
We found a third way.	راه سومی پیدا کردیم.
You and I are not dead.	ما و شما نمرده ایم.
However, a detailed analysis of the surgical procedure was performed.	با این حال، تجزیه و تحلیل دقیق از روش جراحی انجام شد.
Not as complicated as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید پیچیده نیست.
They never returned.	آنها هرگز برنگشتند.
He just stood up.	او فقط ایستاد.
Or any way.	یا هر راهی هست.
Think of humans	به انسانها فکر کن
That was where my father lived and it seemed important.	آنجا جایی بود که پدرم زندگی می کرد و مهم به نظر می رسید.
It was very big	خیلی بزرگ بود
Even this was too much.	حتی این هم از حد گذشته بود.
Then follow up.	سپس پیگیری کنید.
I'm interested in what others think.	من به آنچه دیگران فکر می کنند علاقه مند هستم.
I stood and watched you go.	ایستادم و رفتنت را تماشا کردم.
You see its yellow	زردش رو میبینی
I do not exist	من وجود ندارم
How different it looked.	چقدر متفاوت به نظر می رسید.
My teacher may come back at any moment.	استاد من ممکن است هر لحظه برگردد.
This was not a small decision.	این تصمیم کمی نبود.
Can work.	می تواند کار کند.
I had no problem with my unit	هیچ مشکلی با واحد من نداشتم
Anger and pain.	عصبانیت و درد.
Or maybe he just wanted it to end.	یا شاید او فقط می خواست این کار تمام شود.
However, you never know.	با این حال، شما هرگز نمی دانید.
Number one jobs.	شماره یک مشاغل است.
But still, something has to change.	اما همچنان، چیزی باید تغییر کند.
This is easily done with a case statement.	این به راحتی با بیانیه موردی انجام می شود.
Add more water if you need it.	آب بیشتری اضافه کنید اگر احتیاج دارید.
I want to feel it.	من می خواهم آن را احساس کنم.
We are three	ما سه تایی
They were not arrested while using drugs.	آنها در حال مصرف مواد مخدر دستگیر نشدند.
So that was part of the initial conversation for me.	بنابراین این بخشی از گفتگوی اولیه برای من بود.
It has milk and is soft and warm.	شیر دارد و نرم و گرم است.
They are watching us	دارند ما را زیر نظر دارند
We love being active	ما عاشق فعال بودن هستیم
It was like playing kids soccer again.	مثل بازی کردن دوباره در فوتبال بچه ها بود.
These processes are especially useful in thin layer applications.	این فرآیندها به ویژه در برنامه های کاربردی لایه نازک مفید شده اند.
I still have to bring a printed book for it.	من هنوز باید یک کتاب چاپی برای آن بیاورم.
Some things can not change, but some things can.	بعضی چیزها نمی توانند تغییر کنند، اما بعضی چیزها می توانند.
This is what a man can sometimes look like.	این همان چیزی است که یک مرد گاهی اوقات می تواند شبیه باشد.
Think about how fast it happened.	به این فکر کنید که چقدر سریع اتفاق افتاد.
I learned to design and create.	من طراحی و خلق کردن را یاد گرفتم.
Everything goes forward.	همه چیز جلو می رود.
Then he tells me his story.	سپس او داستان خود را برای من تعریف می کند.
No other changes have been made since then.	از آن زمان تاکنون هیچ تغییر دیگری صورت نگرفته است.
It will be a long and emotional day.	یک روز طولانی و احساسی خواهد بود.
He is also going through hard times.	او هم روزهای سختی را سپری می کند.
As it was	همونی که بوده
Then he opened it again.	بعد دوباره بازش کرد.
Remember to ask.	به یاد داشته باشید که باید بپرسید.
I never want to go under the load again.	من هرگز نمی خواهم دوباره زیر بار بروم.
I have been wanting to tell you for some time.	من مدتی است که می خواهم به شما بگویم.
But for me this is not my problem.	اما برای من این مشکل من نیست.
Now go to sleep	حالا برو بخواب
Rarely is that the case.	به ندرت چنین است.
It is time to rest.	وقت استراحت است.
The image is related to the real product	تصویر مربوط به کالای واقعی است
We were great	ما خیلی عالی بودیم
I was told.	به من گفتهاند.
He probably did not feel anything.	او احتمالاً چیزی را احساس نکرده است.
What others think should not matter.	آنچه دیگران فکر می کنند نباید مهم باشد.
Both sides did so.	هر دو طرف این کار را کردند.
There, one who processes emotions on language.	در آنجا، یکی که احساسات را روی زبان پردازش می کند.
Others wait too long.	دیگران خیلی طولانی صبر می کنند.
I think this is like anything else in politics.	من فکر می کنم این مانند هر چیز دیگری در سیاست است.
Maybe it's right.	شاید درست باشد.
The door was wide open, broken.	در کاملاً باز بود، شکسته شده بود.
He just came in to look around.	او فقط وارد شد تا اطراف را نگاه کند.
It was not well received.	استقبال خوبی نشد.
We men were beaten	ما مردها کتک خوردیم
It does not matter how many times you hit the ground.	مهم نیست چند بار زمین بخوری.
I did not notice immediately.	من فوراً متوجه نشدم.
It was probably closer to eight.	شاید به هشت نزدیکتر بود.
Excellent description beyond comprehension.	توصیف عالی فراتر از درک.
I am lying there.	من آنجا دراز می کشم.
There are facts.	حقایقی وجود دارد.
Men need to work harder and have more fun.	مردان باید بیشتر کار کنند و بیشتر سرگرم شوند.
I grabbed him by the front of his shirt before he pulled the handle.	قبل از اینکه دسته را بکشد او را از جلوی پیراهن گرفتم.
Good night now	الان شب بخیر
This never happens in any other country.	این هرگز در هیچ کشور دیگری اتفاق نمی افتد.
He was better than that.	او بهتر از این بود.
Will feed it.	از آن تغذیه خواهد کرد.
I'm angry with him.	من با او عصبانی هستم.
I asked what is the truth?	پرسیدم حقیقت چیست؟
When it was released.	در زمانی که منتشر شد.
I'm the first hour	من ساعت اول هستم
You better go	بهتره بری
We worked hard for him.	ما برای او سخت کار کردیم.
I was not really sure	من واقعا مطمئن نبودم
But it was just a party.	اما این فقط یک مهمانی بود.
This is it, but everything looks good on stage.	این است، اما همه چیز روی صحنه خوب به نظر می رسد.
But of course he did.	اما البته او این کار را کرد.
His life was full enough.	زندگی او به اندازه کافی پر بود.
I was outside.	من بیرون بودم.
Follow the rules, because.	پیروی از قوانین، زیرا.
You may leave your room.	شما ممکن است اتاق خود را ترک کنید.
In fact, the feeling of weight was dead.	در واقع احساس وزن مرده بود.
There may be a romantic relationship for them.	ممکن است یک رابطه عاشقانه برای آنها وجود داشته باشد.
We simply loved each other.	ما به سادگی یکدیگر را دوست داشتیم.
We live	ما زندگی می کنیم
He believed that one could find her beautiful.	اعتقاد داشت که کسی می تواند او را زیبا بیابد.
But a few things come to mind.	اما چند نکته به ذهنم می رسد.
Suggested this.	این کار را پیشنهاد کرد.
Global events follow the same pattern.	رویدادهای جهانی نیز از همین الگو پیروی می کنند.
As you say, I am still the commander.	به قول شما همچنان فرمانده هستم.
Now is the day of freedom.	اکنون روز آزادی است.
Two patients were also excluded from the study due to loss of information.	همچنین دو بیمار به دلیل از دست دادن اطلاعات از مطالعه خارج شدند.
Money friend	پول دوست
Please contact me when you receive this.	لطفا وقتی این را دریافت کردید با من تماس بگیرید.
So as a friend	پس به عنوان یک دوست
I could see the hand.	می توانستم دست را ببینم.
Thank you very much for your continued support!	از حمایت مداوم شما بسیار سپاسگزاریم!.
This finding is supported by the record here.	این یافته توسط رکورد اینجا پشتیبانی می شود.
It was a clear decision in my mind.	این یک تصمیم روشن در ذهن من بود.
No significant differences were found in body weight or activity criteria.	هیچ تفاوت عمده ای در وزن بدن یا معیارهای فعالیت یافت نشد.
It was very emotional	خیلی احساسی بود
Finally, her crying stopped.	بالاخره گریه اش قطع شد.
His neck broke	گردنش شکست
I hope you reassure him about this.	امیدوارم که او را از این موضوع مطمئن کنید.
Neither good nor bad	نه خوبه نه بد
He had lost his will to live, his ability to fight.	او اراده خود را برای زندگی، توانایی خود را برای مبارزه از دست داده بود.
And now you can use it !.	و اکنون می توانید از آن استفاده کنید!.
A history that has come its way and ended.	تاریخی که مسیر خود را طی کرده و به پایان رسیده است.
Look below it	زیر آن را نگاه کن
Do not call, write	زنگ نزن، بنویس
They were there to guide and help if needed.	آنها آنجا بودند تا راهنمایی کنند و در صورت نیاز کمک کنند.
It certainly seemed that they clashed.	مطمئناً به نظر می رسید که آنها با یکدیگر برخورد کردند.
See the main field test report here.	به گزارش اصلی آزمون میدانی اینجا نگاه کنید.
I have to see this fight.	من باید این مبارزه را ببینم.
I could not explain the end of their relationship.	من نتوانستم پایان رابطه آنها را توضیح دهم.
He took credit for the work of others.	او اعتبار کار دیگران را می گرفت.
Sex had no effect	رابطه جنسی تاثیری نداشت
I lay on my back.	به پشت دراز کشیدم.
I felt he was short.	من احساس کرده ام او کوتاه است.
Something was going to happen.	قرار بود اتفاقی بیفتد.
But it does not make you happy.	اما شما را خوشحال نمی کند.
All rights are individual rights.	همه حقوق، حقوق فردی است.
Silence reigned again.	باز هم سکوت حاکم شد.
In any case, he was going through hard times.	در هر صورت، او روزهای سختی را سپری می کرد.
I do not intend to ask you about it anymore.	من دیگر قصد ندارم در مورد آن از شما بپرسم.
An hour later he died.	یک ساعت بعد او درگذشت.
So now it's hit and lose on days out there.	بنابراین در حال حاضر آن را ضربه و از دست دادن در روزهای خارج وجود دارد.
It must have been him.	باید او بود.
We support you.	ما از شما حمایت می کنیم.
He walked slowly and stood behind him.	آهسته رفت و پشت سرش ایستاد.
Although I get rain checks.	هر چند من چک باران می گیرم.
They are all my dogs.	همه سگ های من هستند.
Probably fine	احتمالا حالش خوبه
I mean, how cool these are	یعنی اینا چقدر باحالن
At least my first night	حداقل شب اولم
Real images are required for training.	تصاویر واقعی برای آموزش مورد نیاز است.
When done, you will know it is over.	پس از اتمام، خواهید فهمید که تمام شده است.
And we ate our beer.	و ما آبجومان را خوردیم.
We are not from any particular place.	ما اهل هیچ جای خاصی نیستیم.
Children with dirty faces pressed against their parents' feet.	کودکانی با صورت های کثیف به پاهای والدین خود فشار داده اند.
Or we can trade in the first round.	یا می توانیم در دور اول معامله کنیم.
Made progress.	پیشرفت داشت.
However, it seems so, but in reality it is not.	با این حال، اینطور به نظر می رسد، اما در واقعیت اینطور نیست.
Everyone has a past.	هر کسی گذشته ای دارد.
I only had one question	فقط یه سوال داشتم
This was his first word in two or three minutes.	این اولین حرف او در دو سه دقیقه بود.
The woman is dead.	زن مرده است.
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
I happen to know that you are not receiving any new help here.	من اتفاقاً می دانم که شما در اینجا کمک جدیدی دریافت نمی کنید.
Nothing will happen to you here.	در اینجا هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد.
There are no red notes to ruin their lives.	هیچ نت قرمزی برای خراب کردن زندگی آنها وجود ندارد.
I never really understood why that was.	من واقعاً هرگز نفهمیدم چرا اینطور بود.
But more importantly, you probably need to use them.	اما مهمتر از آن، احتمالاً نیاز به استفاده از آنها دارید.
He was coming back now	الان داشت برمیگشت
This is the role you learned to play.	این همان نقشی است که یاد گرفتی بازی کنی.
Now consider the general situation.	حال حالت کلی را در نظر بگیرید.
Life is truly beautiful than death.	زندگی واقعا زیبا از مرگ است.
No more learning.	یادگیری دیگر نیست.
Sure, sure, it should be.	مطمئناً، مطمئناً، این باید باشد.
Of these two weapons	از این دو سلاح
Release the original game.	انتشار بازی اصلی.
Reality has not reached this dream.	واقعیت به این رویا نرسیده است.
Do whatever you need to do.	هر کاری که نیاز دارید انجام دهید.
Eventually something comes out that is useful for something.	بالاخره چیزی بیرون می آید که برای چیزی مفید است.
Some started crying.	برخی شروع به گریه کردند.
We do not climb it, this building.	ما از آن بالا نمی رویم، این ساختمان.
It is said that a picture is worth a thousand words.	می گویند یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد.
I hope they can help somehow	امیدوارم بتونن یه جوری کمک کنن
However he does them one after the other.	با این حال آنها را یکی پس از دیگری انجام می دهد.
I must be seven years old	من باید هفت ساله شده باشم
Nothing comes back	چیزی بر نمی گرده
Hand	دستش
Silence will fall	سکوت فرو خواهد رفت
He needed to rest.	او نیاز به استراحت داشت.
It's sad to hear they judge so quickly.	غم انگیز است که می شنوی این همه زود قضاوت می کنند.
Something inside was broken	چیزی داخلش شکسته بود
So we did not include these two methods here.	بنابراین ما این دو روش را در اینجا وارد نکردیم.
It was like a dream!	مثل یک رویا بود!.
You may be the first person in your family to go to school.	ممکن است شما اولین نفر در خانواده خود باشید که به مدرسه می روید.
I take my position.	من موضع خود را اتخاذ می کنم.
Harder and harder, the wind increased its speed.	سخت تر و سخت تر، باد سرعتش را افزایش می داد.
He was particularly interested in learning about working in a school.	او به خصوص علاقه مند بود که در مورد کار در یک مدرسه اطلاعات کسب کند.
The law does not say this.	قانون این را نمی گوید.
A representative experiment is presented from three independent analyzes.	یک آزمایش نماینده از سه تجزیه و تحلیل مستقل ارائه شده است.
You may have to give up one or two other things.	ممکن است مجبور شوید یک یا دو چیز دیگر را رها کنید.
If this is how you feel about it, fine and good.	اگر این احساس شما در مورد آن است، خوب است.
We changed a few clothes.	چندتا لباس عوض کردیم.
They work against the people.	علیه مردم کار می کنند.
I continue	ادامه میدم
Then he saw that his eyes were not closed.	بعد دید که چشمانش بسته نیست.
And besides, he said, that would not change anything.	و علاوه بر این، او گفت، این چیزی را تغییر نخواهد داد.
Or definitely bigger	یا قطعا بزرگتر
They do not go on time.	به موقع نمی روند.
It also makes sense	منطقی هم هست
By reading it, you give it life.	با خواندن آن به آن جان می دهید.
Lots of room	اتاق زیاد
Therefore, signal strength is often used to determine distance measurements.	بنابراین، قدرت سیگنال اغلب برای تعیین اندازه گیری فاصله استفاده می شود.
You feel like everyone wants to help you.	احساس می کنید همه می خواهند به شما کمک کنند.
In fact, it is the opposite now.	در واقع الان برعکس است.
My heart goes out to the leaders.	قلب من برای رهبران است.
He was supposed to be the first teacher in space.	قرار بود اولین معلم در فضا باشد.
Or for any other reason.	یا به هر دلیل دیگری.
He was surprised that he could not open the door of his house.	او تعجب کرد که نمی تواند در ورودی خانه اش را باز کند.
you got that right.	درست فهمیدی.
It had a large hole in the front of its head.	جلوی سرش سوراخ بزرگی داشت.
We will not talk about it.	ما از آن صحبت نخواهیم کرد.
Are showing.	دارند نمایش می دهند.
Not necessarily like us.	لزوما مثل ما نیست.
The sun is relatively warm	آفتاب نسبتا گرم
We were not designed for this type of stress.	ما برای این نوع استرس طراحی نشده بودیم.
He got up and went to the street at night.	برخاست و به شب و خیابان رفت.
This was his day.	این کار روز او بود.
Responsible for performance management.	مسئول مدیریت عملکرد.
The pain in my legs brought tears to my eyes.	درد پاهایم اشک در چشمانم حلقه زد.
Pour hot water in it and let it boil.	آب داغ را در آن بریزید و بگذارید بجوشد.
The man stood up for what was right while the damn law did not.	آن مرد در حالی که قانون لعنتی این کار را نمی کرد، برای آنچه درست است ایستاد.
I tried a few examples and it's good there.	من چند نمونه را امتحان کردم و در آنجا خوب است.
There are certainly several ways to do this.	مطمئناً راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
We turned it off very quickly.	ما آن را خیلی سریع خاموش کردیم.
This will be done.	این کار انجام خواهد شد.
And he seems to be coming back for more.	و به نظر می رسد که او برای چیزهای بیشتری برمی گردد.
This can cause real problems for their child in the future.	این می تواند مشکلات واقعی را برای فرزندشان در آینده ایجاد کند.
Put anger aside for love.	خشم را به خاطر عشق کنار بگذارید.
It was complicated enough.	این به اندازه کافی پیچیده بود.
This is a good thing in most cases.	این در اکثر شرایط، چیز خوبی است.
They are in order.	آنها به ترتیب هستند.
Will be locked.	قفل خواهد شد.
There was little point.	نکته کمی وجود داشت.
Also check the reference section above.	همچنین بخش مرجع بالا را بررسی کنید.
I think it works better now	فکر کنم الان بهتر کار میکنه
My rule is to get out as much as possible.	قانون من این است که تا جایی که ممکن است بیرون بیاورم.
Very simple things	چیزهای خیلی ساده
It was clear that he wanted to be the center of attention.	واضح بود که او دوست دارد در مرکز توجه باشد.
The main idea, however, is relatively fixed.	ایده اصلی، با این حال، نسبتا ثابت است.
All but one team progressed immediately when he took over.	همه تیم ها به جز یک تیم زمانی که او آنها را تحویل گرفت بلافاصله پیشرفت کردند.
I can code if you want	اگه بخوای میتونم کد بذارم
Do not be afraid, they will not break anything.	نترس، چیزی را نمی شکنند.
In general, such a situation is too good to be true.	به طور کلی، چنین وضعیتی بیش از حد خوب است که واقعیت داشته باشد.
Repeat this five times with a short break in between.	پنج بار با استراحت کوتاهی در این بین این کار را تکرار کنید.
They were great	عالی بودند
If he lost, he would keep trying.	اگر از دست می داد، به تلاش خود ادامه می داد.
The good news is that we have found something extraordinary.	خبر خوب این است که ما چیز فوق العاده ای پیدا کرده ایم.
In general, these songs live on the questions themselves.	به طور کلی، این آهنگ ها در خود سوالات زندگی می کنند.
Not so with us kids.	در مورد ما بچه ها اینطور نیست.
This means that they can only have one application for you.	این بدان معناست که آنها فقط می توانند یک کاربرد برای شما داشته باشند.
And you threw everything away	و همه چیز را دور ریختی
Well, he said, gone.	خوب، گفت، رفته است.
We tried to avoid them by walking between them.	ما سعی کردیم با راه رفتن بین آنها از آنها دوری کنیم.
Something special came to my mind.	کار خاصی به ذهنم خطور کرد.
But no one could find them.	اما هیچ کس نتوانست آنها را پیدا کند.
I have not been one for a long time	من خیلی وقته که یکی نبودم
I agree with you to some extent	تا حدی با شما موافقم
It is now free for everyone.	اکنون برای همه رایگان است.
They went to the living room with him.	با او به اتاق نشیمن رفتند.
But then, maybe he did.	اما بعد، شاید او این کار را کرد.
I like your hair.	از موهایت خوشم می اید.
This app often has a waiting list.	این برنامه اغلب دارای یک لیست انتظار است.
The moment is so close.	لحظه حال آنقدر نزدیک است.
Each day can be different from the day before.	هر روز می تواند با روز قبل متفاوت باشد.
That our time together does not last.	که زمان با هم بودن ما دوام نمی آورد.
This was largely due to the technology of the time.	تا حد زیادی این به دلیل تکنولوژی آن زمان بود.
Fell from the tree.	از درخت افتاد.
Return home	به خانه برگرد
Went to the top of the house.	بالای خانه رفت.
His disciples knew to keep it clean and never move it.	شاگردانش می دانستند که آن را تمیز نگه دارند و هرگز آن را جابه جا نکنند.
Eventually, he made a face.	در نهایت، او چهره ای درآورد.
This boy was older	این پسر بزرگتر بود
Not without result.	بدون نتیجه نیست.
The fall felt safe.	سقوط احساس امنیت کرد.
His father not only surrendered, but also paid the price.	پدرش نه تنها تسلیم شد، بلکه تاوان داد.
He was better or better than them.	او به خوبی یا بهتر از آنها بود.
And even if you did, you would not understand.	و حتی اگر این کار را می کردی، نمی فهمید.
All but three participants fell last year.	همه شرکت کنندگان به جز سه شرکت کننده در سال گذشته سقوط کردند.
A bad feeling	یه حس بد
Please focus on the ongoing discussion.	لطفاً روی بحث در حال انجام تمرکز کنید.
Now the problem was how to get off this time.	حالا مشکل این بود که چگونه با این بار پیاده شویم.
I do not want the war to return.	من نمی خواهم جنگ برگردد.
He threw him on the ground until morning.	تا صبح زمین او را بر فراز خود انداخت.
He realized that he did not know what to say.	متوجه شد که نمی داند چه بگوید.
I do not take his blood	من خونش رو نمیگیرم
And so it proved.	و همینطور ثابت شد.
The attached banknote was $ 3,000 plus change.	اسکناس پیوست سه هزار دلار به اضافه پول خرد بود.
Some of them are human, some of them are not.	برخی از آنها انسان هستند، برخی از آنها نیستند.
You can't die even if you want to.	حتی اگر بخواهی هم نمی توانی بمیری.
There are no more questions about them.	دیگر هیچ سوالی در مورد آنها وجود ندارد.
Our goals here, in this article, are limited to political issues.	اهداف ما در اینجا، در این مقاله، محدود به مسائل سیاسی است.
However, most do not.	با این حال، بیشتر این کار را نمی کنند.
Cane for the old.	عصا برای قدیمی ها.
The lack of balance.	عدم تعادل.
A natural death	یک مرگ طبیعی
And then they were there.	و سپس آنها آنجا بودند.
I hope they are happy	امیدوارم خوشحال باشن
People please look at the big picture.	مردم لطفا به تصویر بزرگ نگاه کنید.
He would tell them a story before they went to bed.	قبل از اینکه بخوابند برایشان داستان تعریف می کرد.
He may do this.	او ممکن است این کار را انجام دهد.
And you do not need to smoke or smoke.	و نیازی به سیگار کشیدن یا سیگار کشیدن ندارید.
Statistical tests are added if necessary.	در صورت لزوم، آزمون های آماری اضافه شده است.
But he will show his true promise on stage.	اما او وعده واقعی خود را روی صحنه نشان خواهد داد.
They did not know this.	آنها این را نمی دانستند.
After a while, he did not even know how it was.	بعد از مدتی او حتی خودش هم نمی دانست که چگونه است.
We lost part of our building.	ما بخشی از ساختمان خود را از دست دادیم.
The flow, however, was still dangerous.	جریان اما همچنان خطرناک بود.
Use your own judgment	از قضاوت خودت استفاده کن
Now he can not say you did not try.	حالا او نمی تواند بگوید شما تلاش نکردید.
Not so little, actually.	نه چندان کم، در واقع.
Another man grabs his legs.	مرد دیگری پاها را می گیرد.
Why his opinion matters is beyond me.	اینکه چرا نظر او اهمیت دارد، فراتر از من است.
He likes to decide together.	او دوست دارد با هم تصمیم بگیریم.
He will meet with the President.	وی با رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.
Not every boy	نه هر پسری
A family of them live right next to the camp.	یک خانواده از آنها درست در کنار کمپ زندگی می کنند.
The offer is valid for standard rooms.	پیشنهاد برای اتاق استاندارد معتبر است.
This is a lot more time for me to spend with my family.	این زمان برای من خیلی بیشتر است که با خانواده ام بگذرانم.
None of these are members of the five sites listed above.	هیچ یک از اینها عضو پنج سایت ذکر شده در بالا نیستند.
They just move from one to another.	آنها فقط از یکی به دیگری به دیگری حرکت می کنند.
The girl was my age.	دختر هم سن من بود.
I ran towards him.	به سمتش دویدم.
It 's like I'm in love with my wife.	انگار دارم عاشق همسرم هستم.
He did not move.	او حرکت نمی کرد.
Or maybe it has.	یا شاید هم دارد.
He has no reason to believe he can do it.	او هیچ دلیلی برای این باور ندارد که می تواند آن را انجام دهد.
If he wanted to go back, he had to come down.	اگر می خواست برگردد، باید پایین بیاید.
But my output is not entirely correct.	اما خروجی من کاملا درست نیست.
Of course we went.	البته ما رفتیم.
We will delete that image or product as soon as possible.	ما آن تصویر یا محصول را در اسرع وقت حذف خواهیم کرد.
He could not ask for anything more from a man.	چیز بیشتری نمی توانست از یک مرد بخواهد.
I think we both had an idea of ​​what they might contain.	فکر می‌کنم هر دوی ما ایده‌ای داشتیم که ممکن است حاوی چه چیزی باشند.
I got nervous	عصبی شدم
So far so good	تا اینجای کار خوش گذشت
So, no I do not think you can do that.	بنابراین، نه من فکر نمی کنم شما این کار را انجام دهید.
Add the chicken pieces.	تکه های مرغ را اضافه کنید.
And he did.	و او هم این کار را می کرد.
There, down the hall, my daughter is sleeping on the floor.	آنجا، پایین راهرو، دخترم روی زمین خوابش می برد.
I still have one or two things to clarify here.	من هنوز یکی دو مورد را اینجا برای روشن کردن دارم.
He did not expect me to return so soon.	او انتظار نداشت من اینقدر زود برگردم.
Both of us.	هر دوی ما.
They stayed up until midnight and drank.	تا نیمه های شب بیدار نشستند و مشروب خوردند.
It takes everything one step further.	همه چیز را یک قدم جلوتر می برد.
It was successful.	موفقیت آمیز بود.
I found that their service is fast and professional.	من دریافتم که خدمات آنها سریع و حرفه ای است.
He said it was nothing.	او گفت که چیزی نبود.
I'm still good.	من هنوز خوب هستم.
The sound is felt in the back.	صدا در عقب تر احساس می شود.
We have a long understanding.	ما تفاهم طولانی داریم.
I think a lot of people have to deal with that.	فکر می کنم خیلی ها باید با آن کنار بیایند.
They are really becoming young men.	آنها واقعاً در حال تبدیل شدن به مردان جوان هستند.
When you have too much, it becomes something else.	وقتی چیزی بیش از حد داشته باشی به چیز دیگری تبدیل می شود.
Become a new person.	یک فرد جدید شوید.
In fact, he did not even know himself.	در واقع او حتی خودش هم نمی دانست.
A student was hit in the hand.	یک دانش آموز از ناحیه دست مورد اصابت قرار گرفت.
They offer several advantages.	آنها چندین مزیت را ارائه می دهند.
There were no children in that place.	هیچ بچه ای در آن مکان نبود.
He is a main person.	او یک فرد اصلی است.
The operation is as follows.	عملیات به شرح زیر است.
His tone did not surprise.	لحنش تعجب نکرد.
Unfortunately, he barely got the time of day.	متأسفانه، به سختی وقت روز را بدست آورد.
I mean quite literally.	منظورم کاملا تحت اللفظی این است.
But it is not enough.	اما کافی نیست.
Adjust the spouse.	همسر را تنظیم کنید.
This is not a happy relationship.	این یک رابطه خوشحال کننده نیست.
I can be myself, not fight me.	من می توانم خودم باشم، نه اینکه با من بجنگم.
As he drove home, he thought about the conversation.	هنگام رانندگی به سمت خانه، او به آن مکالمه فکر کرد.
And of course, he was.	و البته، او بود.
Hence the price.	از این رو قیمت.
Those who make us believe anything is possible.	کسانی که باعث می شوند باور کنیم هر چیزی ممکن است.
You look at each other to see what to do.	شما به یکدیگر نگاه می کنید تا بفهمید چه کاری انجام دهید.
Our relationship is about hellish sex.	رابطه ما در مورد رابطه جنسی جهنمی است.
I will finally get there.	من در نهایت به آنجا خواهم رسید.
I do not know if there is a problem or not	نمی دونم مشکلی هست یا نه
And there is a small garden in the back, look.	و یک باغ کوچک در پشت نیز وجود دارد، نگاه کنید.
He was released under the care of his father.	او تحت مراقبت پدرش آزاد شد.
Especially my age	مخصوصا سن من
It really worked.	واقعا کار کرد.
But there are some things we can not do.	اما برخی از کارها را نمی توانیم انجام دهیم.
I followed him, closing the door behind me.	دنبالش رفتم، در را پشت سرم بستم.
This is an important step that most people do not realize.	این مرحله مهمی است که اکثر مردم آن را درک نمی کنند.
We have difficulty finding a place to stay.	ما در پیدا کردن مکانی برای اقامت مشکل داریم.
I do not know if he will be happy at the end of this experience?	من نمی دانم که آیا او در پایان این تجربه خوشحال خواهد شد؟
They may be released sooner.	شاید زودتر آزاد شوند.
I wish he was still there when we chose.	ای کاش وقتی انتخاب کردیم هنوز آنجا بود.
And he was.	و او بود.
They live for weeks and weeks.	آنها هفته ها و هفته ها زندگی می کنند.
Everything is wrong to think exists.	همه چیز اشکال دارد که فکر کنیم وجود دارد.
I will not give up on this.	من این را رها نمی کنم.
The site contains information and resources.	سایت حاوی اطلاعات و منابع است.
You did not tell him before and you still tell him.	قبلا بهش نگفته بودی و الان هم بهش میگی.
The context may be different, but the message is the same.	زمینه ممکن است متفاوت بوده باشد، اما پیام یکسان است.
State Opening Weekend	آخر هفته افتتاحیه ایالتی
My husband and kids really liked it.	شوهر و بچه های من واقعاً آن را دوست داشتند.
It was not worse than this	نه بدتر از این بود
He had pushed enough.	او به اندازه کافی فشار آورده بود.
He lost three men	سه مرد را از دست داد
He had to think of a way out of this.	او باید به راه خود برای خروج از این فکر می کرد.
We laughed at that.	ما به آن می خندیدیم.
He returned without thinking and followed her.	بدون فکر برگشت و دنبالش رفت.
No final character in the game looks good.	هیچ شخصیت پایانی بازی خوب به نظر نمی رسد.
However, this leaves the poor without cover.	با این حال، این امر فقرا را بدون پوشش می‌گذارد.
Everything was secondary.	همه چیز ثانویه بود.
I thought it needed a lot of conflict.	من فکر می کردم که خیلی به نوعی درگیری نیاز دارد.
I had a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائل بودم.
Then another thought came to his mind.	بعد فکر دیگری به ذهنش خطور کرد.
Work is underway on an exact solution of this type.	کار بر روی یک راه حل دقیق از این نوع در حال انجام است.
Arrange a few fun parties.	چند مهمانی سرگرم کننده ترتیب دهید.
So we worked with this double photo in those days.	بنابراین ما در آن روزها با این عکس دوتایی کار کردیم.
It must be a good thing to be so rich.	انقدر ثروتمند بودن باید چیز خوبی باشد.
This experiment was repeated twice and the same results were obtained.	این آزمایش دو بار تکرار شد و نتایج مشابهی به دست آمد.
Now more than ever, quality education is essential for personal growth.	اکنون بیش از هر زمان دیگری، آموزش با کیفیت برای رشد فردی ضروری است.
The doctor in charge gave me his bed.	دکتر مسئول تختش را به من داد.
Everything seems to take a long time on this phone.	به نظر می رسد همه چیز در این گوشی زمان زیادی می برد.
He knew it had to be this way.	او می دانست که باید اینطور باشد.
Here, we only briefly describe our findings.	در اینجا، ما فقط یافته های خود را به اختصار شرح می دهیم.
Some children of working mothers.	برخی فرزندان مادران شاغل هستند.
Find a quiet place and play your favorite music.	یک مکان آرام پیدا کنید و موسیقی مورد علاقه خود را پخش کنید.
They are there and then you get an insurance for it.	آنها آنجا هستند و سپس شما یک بیمه برای آن.
Everyone was with us or against us.	همه با ما یا علیه ما بودند.
We lived in a city.	ما در یک شهر زندگی می کردیم.
However, the situation may be more complicated.	با این حال، وضعیت ممکن است پیچیده تر از این باشد.
Any variable outside a work area is shared by default.	هر متغیر خارج از یک منطقه کاری، به طور پیش فرض به اشتراک گذاشته می شود.
With all this little, anything can be important.	با این همه چیز کم، هر چیزی می تواند مهم باشد.
Is the current head.	سر فعلی است.
No man could.	هیچ مردی نتوانست.
Do not choose anything much less than the best.	در مقایسه با بهترین ها چیزی خیلی کمتر انتخاب نکنید.
But it was supposed to	اما قرار بود
There are also reasons to think it is wrong.	دلایلی نیز برای تصور نادرست بودن آن وجود دارد.
No one had to say it.	هیچ کس مجبور نبود آن را بگوید.
She can be very good.	اون میتونه خیلی با حال باشه.
He had to clear his throat before he could speak.	قبل از اینکه بتواند حرف بزند باید گلویش را صاف می کرد.
I hated being told what to do.	از اینکه به من می گفتند چه کار کنم متنفر بودم.
I know.	میدانم.
This means that you need strong central control.	این بدان معناست که شما به کنترل مرکزی قوی نیاز دارید.
Or rather, if.	یا بهتر بگویم، اگر.
Came suddenly.	ناگهان آمد.
You do your job and nothing can touch you.	کار خود را انجام می دهید و هیچ چیز نمی تواند شما را لمس کند.
He did not receive either.	او هم دریافت نکرد.
He rejected men, and they were written.	او مردها را رد کرده بود، و آنها هم نوشته شده بودند.
It was a passionate project.	این یک پروژه پرشور بود.
I also wanted to know the answer to the question.	میخواستم جواب سوال رو هم بدونم.
I went to his room to look around.	به اتاقش رفتم تا اطراف را نگاه کنم.
It had entered his feet, as he had suggested.	همانطور که او پیشنهاد داده بود، وارد پای او شده بود.
If we find gold, if we do not find gold.	اگر طلا را پیدا کنیم، اگر طلا را پیدا نکنیم.
Training is essential.	آموزش ضروری است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً بگویید اشکالی ندارد که این کار را انجام دهم.
Maybe that was enough.	شاید همین کافی بود.
And to create answers.	و برای ایجاد پاسخ.
It was signed	امضا شده بود
And take a good look at her amazing hands.	و به خوبی به آن دست های شگفت انگیز او نگاه کنید.
I mean the kind that makes tears flow on your feet.	منظورم نوعی است که باعث می شود اشک روی پاهای شما جاری شود.
It's just, like.	این فقط، مانند.
When did they return?	کی برمی گشتند
The reason is not far off.	دلیل آن چندان دور از دسترس نیست.
We talk less.	ما به هم کم می گوییم.
It just had to be released.	فقط باید آن را بیرون می داد.
Many people call them data or big data.	بسیاری از مردم آنها را داده یا داده های بزرگ می نامند.
I will take care of my wife	من از همسرم مراقبت خواهم کرد
He turned his eyes from special programs to systems.	او چشمان خود را از برنامه های خاص به سیستم ها معطوف کرد.
And from now on it must be so.	و از این به بعد باید همینطور باشد.
I'm not a person who has much to hide.	من آدمی نیستم که چیز زیادی برای پنهان کردن داشته باشم.
So it was great	پس عالی بود
I wanted to protect it at all costs.	من می خواستم به هر قیمتی از آن محافظت کنم.
But the important thing was that he came up with ideas.	اما مهم این بود که او ایده هایی را مطرح کرد.
He was still.	او هنوز بود.
Who else can it be.	چه کس دیگری می تواند باشد.
But this answer can not be too big.	اما این پاسخ نمی تواند خیلی بزرگ باشد.
However, this is by no means a surprise.	با این حال، به هیچ وجه موضوع تعجب نیست.
Being open is the only way he knows how to play.	باز بودن تنها راهی است که او می داند چگونه بازی کند.
To me, she is a professional model.	برای من، او یک مدل حرفه ای است.
But nothing was said.	اما چیزی گفته نمی شد.
He thought he knew where they were going.	او فکر می کرد که او می داند کجا می روند.
This can not be far from reality.	این نمی تواند دور از واقعیت باشد.
In some ways, these are the best parts of the book.	از برخی جهات، اینها بهترین بخش های کتاب هستند.
Glad you can laugh at that.	خوشحالم که می توانید به آن بخندید.
These people are almost impossible.	این افراد تقریبا غیرممکن هستند.
Well this is not really true.	خب این واقعا درست نیست.
And something was different between us.	و چیزی بین ما متفاوت بود.
You want to choose your moment carefully.	شما می خواهید لحظه خود را با دقت انتخاب کنید.
A few mothers too	چند تا مادر هم
I turned the radio on and off.	رادیو را روشن می‌کردم و خاموش می‌کردم.
Your team members will do what you do.	اعضای تیم شما همان کاری را که شما انجام می دهید انجام خواهند داد.
This is my reason for not watching the last three weeks.	این دلیل من برای تماشا نکردن سه هفته گذشته است.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
I will have something for my sleep.	برای خوابم چیزی خواهم داشت.
He tried to make each of his dreams come true.	او برای تحقق بخشیدن به تک تک رویاهای او تلاش کرد.
But this strategy was wrong.	اما این استراتژی اشتباه بود.
Although he looks lovely.	اگرچه او دوست داشتنی به نظر می رسد.
It is now our job to prove ourselves.	اکنون وظیفه ماست که خودمان را ثابت کنیم.
It's unbelievable.	آن باور نکردنی است.
And comments like this	و نظراتی از این دست
You stare at the crowd	تو به جمعیت خیره میشی
We did not meet	ما ملاقات نکردیم
He kept it short.	او آن را مختصر نگه داشت.
The president was talking to him.	رئیس جمهور داشت با او صحبت می کرد.
He lowered them to his right foot.	آنها را روی پای راست پیاده کرد.
I treat it as if it's my own.	من با آن رفتار می کنم که انگار مال خودم است.
It is beautiful to be different	متفاوت بودن زیباست
Intellectual food	غذای فکری
No one spoke to comfort him.	هیچ کس برای دلداری او صحبت نکرد.
Add an image in each cell.	در هر سلول تصویر اضافه کنید.
On the other hand, I could hardly look at my true twenties.	از طرف دیگر من به سختی به سن بیست سالگی واقعی ام نگاه می کردم.
For my father, this was the latter.	برای پدرم این دومی بود.
This is not a good tool to work with.	این ابزار مناسبی برای کار نیست.
It was a day we will never forget.	روزی بود که هرگز فراموش نخواهیم کرد.
Pushed it.	آن را فشار داد.
Error bars indicate standard error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد است.
They understood a lot.	آنها خیلی فهمیده بودند.
They did not advance from their area.	آنها از منطقه خود پیشروی نکردند.
But to me.	اما به من.
This is relatively unusual.	این نسبتاً غیرعادی است.
Therefore, in general, younger teeth can whiten very quickly.	بنابراین، به طور کلی، دندان‌های جوان‌تر می‌توانند خیلی سریع سفید شوند.
What he does, they do.	کاری که او انجام می دهد، آنها انجام می دهند.
However, none of them can usually affect humans.	با این حال، هیچکدام معمولا نمی توانند روی انسان تأثیر بگذارند.
They have good soldiers.	آنها سربازان خوبی دارند.
I'm lost now	من الان گم شدم
Because it does not matter.	چون مهم نیست.
The limitations of our study are as follows.	محدودیت های مطالعه ما به شرح زیر است.
Hence the general reality is granted.	از این رو واقعیت کلی اعطا می شود.
I will come soon tomorrow	فردا زود میام
He had met my mother.	او با مادرم آشنا شده بود.
I do not see any reference to another family, but you never know.	من هیچ اشاره ای به خانواده دیگری نمی بینم، اما شما هرگز نمی دانید.
The girls came and went.	دخترها آمدند و رفتند.
Makes you look bad.	شما را بد جلوه می دهد.
She is very patient and kind and loves children.	او بسیار صبور و مهربان است و بچه ها را دوست دارد.
But his back was broken.	اما کمرش شکسته بود.
The whole day was a very positive day.	کل روز یک روز بسیار مثبت بود.
Live every day for whatever it takes.	هر روز را برای هر آنچه که می شود زندگی کنید.
Participants were not given any control drugs.	به شرکت کنندگان کنترل هیچ دارویی داده نشد.
They continued, sometimes with glass walls or fire, which burned me.	آنها ادامه دادند، گاهی با دیوارهای شیشه ای یا آتش، که من را می سوزاند.
It was a month ago.	یک ماه پیش بود.
Or you can double it.	یا می توانید آن را دو برابر کنید.
You build knowledge on knowledge.	شما دانش را بر دانش بنا می کنید.
Then the exact solutions to the main problem are not clear.	سپس راه حل های دقیق مشکل اصلی مشخص نیست.
I tried to fix everything in my mind.	سعی کردم همه چیز را در ذهنم درست کنم.
Let them shape their approach and direction of work.	بگذارید رویکرد و جهت کار خود را شکل دهند.
They wanted to prove that their marriage did not need to go wrong.	می خواستند ثابت کنند که ازدواج آنها نیازی به اشتباه ندارد.
His vision is present in my heart every day.	دید او هر روز در قلب من حضور دارد.
There are a lot of photos.	تعداد زیادی عکس وجود دارد.
Works very well with my smooth upper range.	با محدوده بالای صاف من بسیار خوب کار می کند.
He says the world should know.	او می گوید جهان باید بداند.
He lights a match.	او یک کبریت روشن می کند.
I do not know the name of the person who lives on our street.	من اسم کسی را که در خیابان ما زندگی می کند، نمی دانم.
Instead, just write.	در عوض، فقط بنویسید.
I'm still not sure which model or where.	هنوز مطمئن نیستم کدام مدل یا از کجا.
However, something bad remains.	با این حال، چیزی بد باقی مانده است.
They never asked.	آنها هرگز نپرسیدند.
It was a hot afternoon.	بعد از ظهر گرم بود.
We sit in my car and talk.	توی ماشینم میشینیم و حرف میزنیم.
The court will hear.	دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
We agree with these observations.	ما با این مشاهدات موافقیم.
He was excited about the challenges, real and potential.	او در مورد چالش ها، واقعی و بالقوه هیجان زده بود.
Gift options are not available for this item.	گزینه های هدیه برای این مورد در دسترس نیست.
But we have to try	اما ما باید تلاش کنیم
Each couple has been great in their own way.	هر یک از زوج ها در نوع خود عالی بوده اند.
Although this was not enough.	هر چند این کافی نبود.
You do not know how to do it right.	شما نمی دانید چگونه آن را به درستی انجام دهید.
It was supposed to be like that.	قرار بود اینطور باشد.
And we have already found ways.	و ما قبلا راه هایی پیدا کرده ایم.
There can be several reasons for this.	دلایل متعددی برای آن می تواند وجود داشته باشد.
Suppose everything is in basic state.	فرض کنید همه چیز در حالت پایه است.
Each is effective in its own context.	هر کدام در زمینه مناسب خود موثر هستند.
Of course, not in terms of real features, but in terms of how they are arranged.	البته نه از نظر ویژگی های واقعی، بلکه در نحوه چیدمان آنها.
Therefore, we can cross the border as before.	بنابراین، ما می‌توانیم مانند قبل از مرز عبور کنیم.
I do not know the result	من نتیجه را نمی دانم
Please explain what happened.	لطفا توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است.
Sometimes, this can be the best thing that has ever happened.	گاهی اوقات، این می تواند بهترین اتفاقی باشد که تا به حال رخ داده است.
He was treated with respect and was able to work together.	با او با احترام برخورد کردند و توانستند با هم کار کنند.
He asked.	او را خواست.
It just seems to make them feel better.	فقط به نظر می رسد که باعث می شود احساس بهتری داشته باشند.
You know what to do and where to go.	شما می دانید چه کاری انجام دهید و کجا بروید.
Fresh solution was prepared daily.	محلول تازه روزانه تهیه می شد.
His recovery is still unknown.	روند بهبودی او هنوز مشخص نشده است.
You found those stupid things in his apartment.	تو آن چیزهای احمقانه او را در آپارتمان پیدا کردی.
So the situation is unclear.	بنابراین وضعیت نامشخص است.
Look at him now	حالا بهش نگاه کن
It was very, very good	خیلی خیلی خوب بود
Those who are important do not matter.	کسانی که مهم هستند، اهمیتی ندارند.
He did not want this life to end.	او نمی خواست این زندگی به پایان برسد.
He did not even reach out to anyone.	حتی دست روی کسی دراز نکرد.
This is actually threatening your mind and body.	این در واقع ذهن و بدن شما در معرض تهدید است.
I do not know why, but it was so.	نمی دانم چرا، اما چنین بود.
He was very sure that tonight was going to be night.	او خیلی مطمئن بود که امشب قرار است شب باشد.
He may be hurt, but his feelings are not wrong.	ممکن است صدمه دیده باشد، اما احساساتش اشتباه نیست.
And they meet and something happens.	و ملاقات می کنند و اتفاقی می افتد.
Many of our customers go there and buy things.	بسیاری از مشتریان ما به آنجا می روند و چیزهایی می خرند.
They put a chair for him near a long table.	نزدیک میز بلند برایش صندلی گذاشتند.
The fire is too much	آتش خیلی زیاد است
Each member state has one vote.	هر کشور عضو یک رای دارد.
At first, these places can only be described as rudimentary.	در ابتدا، این مکان‌ها را فقط می‌توان ابتدایی توصیف کرد.
You know and have been told.	شما می دانید و گفته شده است.
In fact, it is currently the most popular place in town for coffee.	در واقع، در حال حاضر محبوب ترین مکان در شهر برای قهوه است.
I really do not know how this could happen.	من واقعاً نمی‌دانم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
Accept it and write anyway.	آن را بپذیر و به هر حال بنویس.
No one else is involved.	هیچ کس دیگری درگیر نیست.
At least play hard in every game.	حداقل در هر بازی سخت بازی کنید.
amazing	فوق العاده
What do you want your job to be like?	می‌خواهید شغلتان چگونه باشد.
He was arrested one night.	یک شب او را گرفتند.
He had decided.	او تصمیم گرفته بود.
One said he was shot.	یکی گفت تیر خورده.
Enters the game when interaction is considered.	هنگامی که تعامل در نظر گرفته شود، وارد بازی می شود.
We are writing to you today to tell you that we are here.	ما امروز برای شما می نویسیم تا به شما بگوییم که اینجا هستیم.
I did to separate the background and the object.	من برای جدا کردن پس زمینه و شی انجام دادم.
He defends freedom of expression for all.	او از آزادی بیان برای همه دفاع می کند.
The right side has a text area that finally displays the content.	سمت راست دارای یک ناحیه متنی است که در نهایت محتوا را نمایش می دهد.
There is a world of safety in doubt.	دنیای ایمنی در شک وجود دارد.
It should not take long, maybe up to three days.	نباید زیاد طول بکشد، شاید حداکثر سه روز.
He could not remember why they were there or what had happened.	او نمی توانست به خاطر بیاورد که چرا آنها آنجا بودند یا چه اتفاقی افتاده بود.
Not in an object.	در یک شی نیست.
He said this is not his money, it is his.	گفت این پول او نیست، مال اوست.
Or state police	یا پلیس ایالتی
We participated in this show and it was a good show.	ما در این نمایش شرکت کردیم و نمایش خوبی بود.
This is the whole history of politics.	این کل تاریخ سیاست است.
The combination of red and green creates a brown color again.	ترکیب قرمز و سبز دوباره رنگ قهوه ای ایجاد می کند.
More available knowledge leads to better processes because of better information.	دانش در دسترس بیشتر به دلیل اطلاعات بهتر منجر به فرآیندهای بهتر می شود.
We should have finished it a long time ago.	ما باید خیلی وقت پیش با آن تمام می شدیم.
I'm investigating the real reason.	من در حال بررسی دلیل واقعی آن هستم.
There were no letters or telephone calls for years.	سال ها هیچ نامه و تلفنی نبود.
Especially sometimes when no one stays in school.	به خصوص گاهی که کسی در مدرسه نمی ماند.
Pay it and he will join you.	آن را بپردازید و او به شما خواهد پیوست.
Have a rest in bed.	استراحت در رختخواب داشته باشید.
Let one	اجازه دهید یک
The explanation may be correct.	ممکن است توضیحی درست باشد.
We have rules and you follow them.	ما قوانینی داریم و شما از آنها پیروی کنید.
This must be completely straightforward.	این باید کاملاً مستقیم باشد.
It was interesting	خیلی جالب بود
He showed up and was arrested without incident.	او حاضر شد و بدون حادثه دستگیرش کردند.
And he is, no doubt.	و او است، بدون شک.
In terms of survival means.	از نظر بقا یعنی.
Believe in yourself, not in the place.	به خودت ایمان داشته باش نه به مکان.
You may not even have to call his name.	شاید شما حتی مجبور نباشید نام او را صدا کنید.
I'm not happy about how my life is going.	از اینکه زندگیم چطور پیش می رود راضی نیستم.
There is no term or anything else.	هیچ اصطلاح یا هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
This book analyzes the problems of the country.	این کتاب به تحلیل مشکلات کشور پرداخته است.
You can not do it.	شما نمی توانید آن را انجام دهید.
But this is more important.	اما این مهمتر است.
He was happy about it.	او از این بابت خوشحال بود.
I know you very well, so do not try to lie.	من شما را خیلی خوب می شناسم پس سعی نکنید دروغ بگویید.
Again, diversity is key.	باز هم، تنوع کلیدی است.
I can not wait to come again.	نمی توانم صبر کنم تا دوباره بیایم.
Or is it really a long issue for that?	یا واقعاً برای آن موضوع طولانی است.
Last year it was cold	پارسال هوا سرد بود
What he does not have, or believes he will never have, is love.	چیزی که او ندارد، یا باور دارد که هرگز خواهد داشت، عشق است.
But this was not just a stone.	اما این فقط یک سنگ نبود.
Young adult population.	جمعیت بالغ جوان.
Other things were on my mind.	چیزهای دیگری در ذهنم بود.
See what our system says.	ببینید سیستم ما چه می گوید.
No initial end point was reached.	نقطه پایانی اولیه به دست نیامد.
This state was imposed on me.	این حالت به من تحمیل شد.
The government is told this and that is wrong.	به دولت می گویند این و آن اشتباه است.
I had years to practice.	من سالها وقت داشتم که تمرین کنم.
A year later he finished second in the same race.	یک سال بعد او در همان مسابقه دوم شد.
His argument does not address the issue of public policy.	استدلال او به موضوع سیاست عمومی نمی پردازد.
So we briefly repeat only the basic features.	بنابراین ما به طور خلاصه فقط ویژگی های اساسی را تکرار می کنیم.
There will be no purpose.	هیچ هدفی وجود نخواهد داشت.
Please find it attached to this message.	لطفا آن را ضمیمه این پیام بیابید.
Let's see if you believe me	ببینیم به من ایمان داری یا نه
Neither light nor man appeared.	نه نور ظاهر شد و نه انسان.
Then one fell.	بعد یکی افتاد.
I entered the hall.	وارد سالن شدم.
They offered to shoot them for us.	آنها پیشنهاد دادند که آنها را برای ما گلوله باران کنند.
That was my reality	این واقعیت من بود
Be deprived of the opportunity to serve.	از فرصت خدمت محروم شوند.
I write my problem in code.	من مشکلم را در کد می نویسم.
This is our source of power.	این منبع قدرت ماست.
We live on earth.	ما روی زمین زندگی می کنیم.
I kept thinking about him.	مدام به او فکر می کردم.
The woman refused his request and got out of the truck.	زن درخواست او را رد کرد و از کامیون خارج شد.
They bring me hours of fun.	آنها ساعت ها لذت را برای من به ارمغان می آورند.
I wanted to make it my own.	می خواستم آن را مال خودم کنم.
Green, can answer you.	سبز، می تواند به شما پاسخ دهد.
He knew he had no chance.	او می دانست که هیچ شانسی ندارد.
Something happened to him.	اتفاقی برایش افتاد.
He loved it though.	اگرچه او آن را دوست داشت.
This will be very difficult.	این خیلی سخت خواهد بود.
I want to use cold water.	من می خواهم از آب سرد استفاده کنم.
It often happened in the normal course of business.	اغلب در روند عادی تجارت اتفاق می افتاد.
He was surprised at how much he needed to tell her.	او را شگفت زده کرد که چقدر نیاز داشت به او بگوید.
This was a good thing to some extent.	تا حدی این چیز خوبی بود.
My head is in the game.	سرم در بازی است.
More than half of the post officers were present.	بیش از نیمی از افسران پست حضور داشتند.
It will be almost the first of the year.	تقریباً اول سال خواهد بود.
They were not fair to men.	آنها با مردان منصف نبودند.
It can not be used to save the jobs of other teachers.	نمی توان از آن برای نجات شغل معلمان دیگر استفاده کرد.
Goes down may or may not go.	پایین می رود ممکن است برود یا نرود.
He will start work next month.	او از ماه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
You are like him	تو مثل او هستی
I know you know this	میدونم اینو میدونی
That is, it was there	یعنی همونجا بود
So we did not really know what to expect at his due date.	بنابراین ما واقعاً نمی‌دانستیم که در زمان موعد او چه انتظاری داشته باشیم.
The mean age of children in both studies was eight years.	میانگین سنی کودکان در هر دو مطالعه هشت سال بود.
After that, marketing takes over.	پس از آن، بازاریابی کار را به دست می گیرد.
I believe you did as you said.	من معتقدم شما همانطور که گفتید انجام داده اید.
Two device-related complications occurred in two patients.	دو عارضه مرتبط با دستگاه در دو بیمار رخ داد.
I will give you an example in simple language.	من یک مثال به زبان ساده برای شما می زنم.
I never had an exact number as a target weight.	من هرگز عدد دقیقی به عنوان وزن هدف نداشتم.
Thanks and good luck	با تشکر و آرزوی موفقیت
Each point represents the average daily values ​​of four tests per day.	هر نقطه نشان دهنده میانگین مقادیر روزانه چهار آزمایش در روز است.
Trying to impose it makes an exception.	تلاش برای تحمیل آن استثنا می دهد.
Yes, they are natural.	بله طبیعی هستند.
The rooms are very comfortable.	اتاق ها بسیار راحت هستند.
One work each year	هر سال یک اثر
Our result is in good agreement with the experiment.	نتیجه ما مطابقت خوبی با آزمایش دارد.
Listen, she's gone through it as a woman.	گوش کن، او به عنوان یک زن از آن گذشته است.
I want to learn about you.	من می خواهم در مورد شما یاد بگیرم.
He was silent when it closed behind him.	وقتی در پشت سرش بسته شد، ساکت بود.
I can see how he is with him, poor boy.	من می توانم ببینم با او چگونه است، پسر بیچاره.
I could watch him forever.	می توانستم برای همیشه او را تماشا کنم.
No one had seen it.	هیچ کس آن را ندیده بود.
A wide range of methods have been tried over the years.	طیف گسترده ای از روش ها در طول سال ها امتحان شده است.
But, well, for now, let them stand.	اما، باشه، فعلا اجازه می‌دهیم بایستند.
I play him sweetly when needed.	من او را شیرین بازی می کنم وقتی که لازم باشد.
And send me a bill for today.	و یک صورت حساب برای امروز برای من بفرست.
It was the end of the growing season.	پایان فصل رشد بود.
Maybe he thought research had been done and nothing had happened.	شاید فکر می کرد تحقیقاتی انجام شده و اتفاقی نیفتاده است.
With that the door was closed on him.	با آن درب او به روی او بسته شد.
He was an excellent student.	او دانش آموز ممتازی بود.
But we can not raise a child.	اما ما نمی توانیم بچه بزرگ کنیم.
He wanted to open the door.	او خواست که در را باز کنند.
From the living space	از فضای زندگی
It is not interesting at all.	اصلا جالب نیست.
Of course, our government lost track of them.	البته دولت ما رد آنها را از دست داد.
Search parties can not work longer.	طرف های جستجو نمی توانند برای مدت طولانی تری کار کنند.
And stay away from men like him.	و از مردانی مثل او دوری کن.
But you know what worked	ولی میدونی چی کار کرد
Now he is visiting us.	حالا او به ما سر می‌زند.
It was literally a waste of space.	به معنای واقعی کلمه، اتلاف فضا بود.
Until recently, this was considered almost impossible.	تا همین اواخر، این امر تقریباً غیرممکن تلقی می شد.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
I had not done this before.	من قبلا این کار را نکرده بودم.
He had to do something before he could get to that.	قبل از اینکه به این موضوع برسد باید کاری انجام می داد.
Of course for that	البته برای همینه
Also the most expensive.	همچنین گران ترین.
And my clothes	و لباسم
They do not have time for this.	آنها برای این کار وقت ندارند.
This may indicate a new special function.	این ممکن است نشان دهد که یک عملکرد ویژه جدید است.
Takes your link directly to my page.	لینک شما را مستقیماً به صفحه من می برد.
Services currently include flow testing.	خدمات در حال حاضر شامل تست جریان است.
Just don't do it again	فقط دیگه تکرارش نکن
Processing in progress.	پردازش در حال انجام است.
Be sure to contact us at any time.	حتما در هر زمان با ما تماس بگیرید.
Maybe I'm honest	شاید هم صادق باشم
Please do not talk about this	لطفا در این مورد صحبت نکنید
But there were many.	اما خیلی ها بودند.
These images are not available anywhere else.	این تصاویر در هیچ جای دیگری موجود نیست.
They clearly do not know what health is.	آنها واضح است که نمی دانند سلامتی چیست.
Now he understands why	حالا متوجه شد چرا
We ran higher than that.	ما بالاتر از آن اجرا کردیم.
Stay with me, it makes sense quickly.	با من بمان، این به سرعت معنا پیدا می کند.
I ask you a simple question.	من از شما یک سوال ساده می پرسم.
We found a lot of differences between male and female players.	ما تفاوت های زیادی بین بازیکنان زن و مرد پیدا کردیم.
We were going to continue the next morning.	قرار بود صبح روز بعد ادامه دهیم.
I watched it at home with my husband and small children.	من آن را در خانه با شوهر و فرزندان کوچکم تماشا کردم.
Not after anything they had experienced that afternoon.	نه بعد از هر چیزی که آن بعد از ظهر تجربه کرده بودند.
Objects are the same.	اشیاء یکسان هستند.
I lived near death for years.	من سالها در نزدیکی مرگ زندگی کردم.
The other steps were as usual.	مراحل دیگر طبق معمول بود.
There was no shortcut to a better life on earth.	هیچ راه کوتاهی برای زندگی بهتر روی زمین وجود نداشت.
He gives me a lot of good advice.	او به من توصیه های خوب زیادی می کند.
Fear leads to anger.	ترس منجر به خشم می شود.
He also believed in the contract.	او هم به قرارداد اعتقاد داشت.
More importantly, this particular defendant does not appear to have such a belief.	مهمتر از آن، به نظر نمی رسد که این متهم خاص چنین اعتقادی داشته باشد.
I try to clean everything here.	من سعی می کنم همه چیز را اینجا تمیز کنم.
This approach has limited the whole.	این رویکرد کلیت را محدود کرده است.
Just like any other service, you get what you pay for.	درست مانند هر سرویس دیگری، شما همان چیزی را که برای آن پرداخت می کنید، دریافت می کنید.
And they draw a line themselves.	و خودشان یک خط رنگ می کشند.
I am the same	منم همینطورم
True or false.	درست است یا غلط.
No one will be left behind during the ride.	در طول سواری هیچ کس پشت سر نخواهد ماند.
We do not think.	ما فکر نمی کنیم.
No one was looking for me	هیچ کس دنبال من نبود
He looks healthy and strong.	او سالم و قوی به نظر می رسد.
Maybe he's not sure.	شاید او مطمئن نیست.
They have a family.	آنها خانواده دارند.
It's easy to do.	انجامش آسان است.
It was never locked	هیچ وقت قفل نشد
However, important questions remain about their status.	با این حال، سؤالات مهمی در مورد وضعیت اینها باقی می ماند.
They seem to have done well.	به نظر می رسد که آنها خوب عمل کردند.
He drives with a private purpose.	او با یک هدف خصوصی رانندگی می کند.
God does not kill.	خدا نمی کشد.
Maybe even ten.	شاید حتی ده.
This is an experience for everyone.	این تجربه برای همه است.
You can not buy love or family.	شما نمی توانید عشق یا خانواده را بخرید.
Guess what.	خوب حدس بزن چی.
Trying to find something to say is good.	تلاش برای پیدا کردن چیزی که بگوید این خوب است.
Learn everything.	همه چیز را یاد بگیرید.
For children.	برای بچه ها.
It was not light in his heart.	در دلش سبک نبود.
He did not think of names.	او به اسم ها فکر نمی کرد.
And they came to the court and told you this.	و به دادگاه آمدند و این را به شما گفتند.
None of us could get enough.	هیچ کدام از ما نتوانستیم سیر شویم.
Study of experimental animals.	مطالعه حیوانات تجربی.
There was confusion in the air.	گیجی در هوا بود.
The main reasons for using this method are as follows.	دلایل عمده استفاده از این روش به شرح زیر است.
This was a difficult part	این قسمت سخت بود
Experimental results are reported.	نتایج تجربی گزارش شده است.
A representative experiment of three is shown.	یک آزمایش نماینده از سه نشان داده شده است.
He had done his job.	کار خودش را کرده بود.
See text for other parameters.	برای بقیه پارامترها به متن مراجعه کنید.
In my hand.	در دست من.
You did not see things as they were.	شما چیزها را آنطور که بودند نمی دیدید.
He cannot receive a radio signal.	او نمی تواند سیگنال رادیویی دریافت کند.
He just wants to buy it and use it.	او فقط می خواهد آن را بخرد و از آن استفاده کند.
On the other hand, sex is sometimes seen as hidden, secretive and dirty.	از سوی دیگر، رابطه جنسی گاهی پنهان، مخفیانه و کثیف دیده می شود.
We definitely appreciate it.	ما قطعا آن را قدردانی می کنیم.
Not often, but there are opportunities.	نه اغلب، اما فرصت وجود دارد.
Actually four goals in one game.	در واقع چهار گل در یک بازی.
I need wood for the fire	برای آتش به چوب نیاز دارم
This is his third game in our system.	این سومین بازی او در سیستم ما است.
These are some of my findings from my recent visit.	اینها برخی از یافته های من در بازدید اخیرم است.
He noticed that he had changed his mind in the past hour.	او متوجه شد که در یک ساعت گذشته نظر خود را تغییر داده است.
I have saved the end of the deal.	من پایان معامله را حفظ کرده ام.
Her skin was pale white and her lips were blue.	پوستش سفید کمرنگ و لب هایش آبی بود.
The more you wake up, the better you will feel.	هر چه بیشتر بیدار باشید احساس بهتری خواهید داشت.
I did not mean such things.	منظورم همچین چیزایی نبود.
I really appreciate it.	من آن را بسیار قدردانی می کنم.
They will respond to it.	به آن پاسخ خواهند داد.
The rooms are large and very clean.	اتاق ها بزرگ و بسیار تمیز.
Time is given in seconds.	زمان بر حسب ثانیه داده می شود.
Your husband is not a child	شوهرت بچه نیست
Do it like a phone call.	این کار را مانند یک تماس تلفنی انجام دهید.
And then you are	و بعد تو هستی
It is better, but it is still difficult to get any volume.	بهتر است، اما هنوز به دست آوردن هر حجمی سخت است.
You can see the dot on the photo.	می توانید نقطه را روی عکس ببینید.
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطور باشد.
I told my parents and my wife that we were leaving.	به پدر و مادرم و همسرم گفتم که می رویم.
And the city.	و شهر.
It can be further increased.	می توان آن را بیشتر افزایش داد.
We know the importance of this game.	ما اهمیت این بازی را می دانیم.
All lights are on.	همه چراغ ها روشن است.
The flowers appear after the leaves.	گل ها بعد از برگ ظاهر می شوند.
They can paint them and design as they wish.	آنها می توانند آنها را رنگ کنند و هر طور که می خواهند طراحی کنند.
We knew each other by name.	ما همدیگر را به اسم می شناختیم.
Maybe you have been seriously injured.	شاید شما آسیب جدی دیده اید.
Things that matter	چیزهایی که اهمیت دارد
There was a lot of noise	سر و صدای زیادی به پا کرد
They treated each child as if they were their own.	آنها با هر کودکی طوری رفتار می کردند که انگار بچه خودشان است.
I did not take anything from you	هیچی برات نگرفتم
He wanted to die in his own bedroom.	او می خواست در اتاق خواب خودش بمیرد.
He says he is at home.	او می گوید او در خانه است.
So the movie experience is still very fresh in my mind.	بنابراین تجربه فیلم هنوز در ذهن من بسیار تازه است.
Learn how to get started today.	یاد بگیرید چگونه از امروز شروع کنید.
Right, left, right and on.	راست، چپ، راست و در.
They have the freedom to choose whether you agree or not.	آنها این آزادی انتخاب را دارند که شما موافق باشید یا نه.
I am scared like many others.	من هم مثل خیلی های دیگر می ترسم.
However, it is not as easy as it seems.	با این حال، آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
I want to count this one.	من می خواهم این یکی را بشمارم.
Clinical data were evaluated.	داده های بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
I won.	من بردم.
We are very happy to have you here.	ما خیلی خوشحالیم که شما را اینجا داریم.
But the point was that they did not have many fans.	اما نکته این بود که آنها طرفداران زیادی نداشتند.
This is a difficult place.	اینجا جای سختی است.
We have to wear the same clothes again.	ما باید همان لباس هایمان را دوباره بپوشیم.
This looks very good.	این خیلی خوب به نظر می رسد.
It was beautiful and pleasant	زیبا و دلنشین بود
Some do not tolerate each other.	بعضی ها تحمل همدیگر را ندارند.
I'm eager to play with him.	من مشتاق بازی با او هستم.
Minimum travel time on land	حداقل زمان سفر در خشکی
I was meeting with my teacher and a few other students.	در حال ملاقات با معلمم و چند دانش آموز دیگر بودم.
we also.	ما هم همینطور.
Many people think so.	خیلی ها اینطور فکر می کنند.
More people came.	افراد بیشتری می آمدند.
It is much easier to control us this way.	کنترل کردن ما از این طریق بسیار ساده تر است.
So, a lot of work to do.	بنابراین، کارهای زیادی برای انجام دادن.
The world becomes real for him.	دنیا برای او واقعی می شود.
This seems to be my death.	به نظر می رسد این یک مرگ من است.
Something about it.	چیزی در مورد آن.
Get as much as you can	تا میتونی یکی بگیر
I am satisfied with your service	من از خدمات شما راضی هستم
Very fun and friendly staff.	کارکنان بسیار سرگرم کننده و دوستانه.
It will look something like this.	چیزی شبیه زیر خواهد بود.
This is what he meant	منظورش این بود
I'm familiar with it.	من با آن آشنا هستم.
The card simplified it.	کارت آن را ساده کرد.
I tried	من سعی کردم
And now he has learned.	و حالا یاد گرفته است.
This sounds really weird.	این واقعاً عجیب به نظر می رسد.
The problem will not necessarily be clearly defined.	مشکل لزوماً به وضوح تعریف نخواهد شد.
He did not know what time it was.	نمی دانست ساعت چند است.
Getting the same argument does not change.	گرفتن همان استدلال را تغییر نمی دهد.
Danger creates a situation in which you have to unite.	خطر موقعیتی را ایجاد می کند که در آن باید یکی شوید.
I wonder what they get out of it.	من تعجب می کنم که آنها از آن چه نتیجه ای می گیرند.
It was not the next day that they were found.	روز بعد نبود که آنها پیدا شدند.
It was exactly like opening your mouth.	دقیقا مثل باز شدن دهان بود.
Provide critical analysis and discussion.	ارائه تحلیل انتقادی و بحث.
There was a map on it.	روی آن نقشه ای بود.
We carry the burden, we take the risk.	ما بار را حمل می کنیم، ریسک را به عهده می گیریم.
I had a choice.	من یک انتخاب داشتم.
I think my approach is wrong.	فکر می کنم رویکرد من اشتباه است.
He kept looking at the door.	او همچنان به در نگاه می کرد.
I fall in the dark	در تاریکی می افتم
I'm really nervous	واقعا عصبی میشم
But my name still got me to the right places.	اما نام من هنوز هم مرا به مکان های مناسب رساند.
They want to live without fear.	آنها می خواهند بدون ترس زندگی کنند.
I should have thought about it.	من باید به آن فکر می کردم.
It should be so.	باید اینطور باشد.
They were his brothers.	آنها برادران او بودند.
A good deal.	یک معامله خوب.
One was completely empty.	یکی کاملا خالی بود.
We are passing.	ما در حال عبور هستیم.
They have been gone for a month	یک ماه است که رفته اند
They did not.	که نکردند.
History is made by people.	تاریخ را مردم می سازند.
Neither this time nor this place.	نه این زمان و نه در این مکان.
If no, in the end he was relatively worse.	اگر هیچ، در پایان او نسبتا بدتر بود.
That means the job is done.	یعنی کار تمام شد.
I just hope we did our best.	فقط امیدوارم بهترین کار را انجام داده باشیم.
Finally, someone raised his hand like a schoolboy.	بالاخره یکی مثل بچه های مدرسه دستش را بالا برد.
Which made some money and had a good show.	که مقداری پول درآورد و نمایش خوبی داشت.
And he felt the same way.	و او هم همین احساس را داشت.
I love going to work.	من عاشق رفتن به سر کار هستم.
He did not need to slow down and enjoy the ride.	او نیازی به کاهش سرعت و لذت بردن از سواری نداشت.
No one dies today	امروز هیچ کس نمی میرد
It is biological.	بیولوژیکی است.
I start sweating	شروع می کنم به عرق کردن
I was free	من آزاد بودم
So we are uniform.	بنابراین ما یکنواخت هستیم.
He was better at it.	او در آن بهتر بود.
Some of us need a little time.	برخی از ما به زمان کمی نیاز داریم.
And we enjoy it.	و از آن لذت می بریم.
Can he make plays when he needs to?	آیا او می تواند نمایشنامه را در مواقعی که نیاز داشته باشد نیز بسازد؟
For a better gaming experience, please try it here.	برای تجربه بهتر بازی لطفاً آن را اینجا امتحان کنید.
Nothing had changed since he first saw the place.	از اولین باری که این مکان را دیده بود، هیچ چیز تغییر نکرده بود.
They did not do it for money.	برای پول این کار را نکردند.
This tool is not for everyone.	این ابزار برای همه نیست.
They had few features.	ویژگی های کمی داشتند.
The group continued recording.	گروه به ضبط ادامه داد.
The goal may or may not be given.	هدف ممکن است داده شود یا نباشد.
Offers may be for a limited time only.	پیشنهادات ممکن است فقط برای مدت محدود باشد.
And it may be because no one really wants them.	و ممکن است به این دلیل باشد که هیچ کس واقعا آنها را نمی خواهد.
We have a lot of things to work with.	ما چیزهای زیادی داریم که با آن کار می کنند.
That's what I meant	منظورم همین بود
The connection is very easy.	اتصال بسیار آسان است.
I could not find out if he was ever released.	من نتوانستم بفهمم که آیا او هرگز آزاد شده است یا خیر.
We were sitting at an empty table.	روی یک میز خالی نشسته بودیم.
What matters is what it means for women to make decisions.	آنچه اهمیت دارد این است که برای زنانی که تصمیم می گیرند چه معنایی دارد.
Come on, though.	بیا، هر چند.
But he returned to see his family.	اما او برگشت تا خانواده اش را ببیند.
He does not say anything about it.	او در این مورد چیزی نمی گوید.
I do not make this.	من این را نمی سازم.
They must follow what is written.	آنها باید از آنچه نوشته شده است پیروی کنند.
I will give you an example.	من برای شما یک مثال می زنم.
At that time, everyone said it was impossible.	در آن زمان همه می گفتند غیرممکن است.
Makes you think.	شما را به فکر وا می دارد.
Heavy rain began to fall.	باران شدیدتر شروع به باریدن کرد.
And they probably will never do that.	و به احتمال زیاد هرگز این کار را نخواهند کرد.
He looked at me seriously.	با جدیت به من نگاه کرد.
Accordingly, we will not go into that part of the command.	بر این اساس، ما به آن بخش از دستور نمی پردازیم.
I have my key.	من کلید خودم را دارم.
Strange pictures can be seen on the walls.	تصاویر عجیبی روی دیوارها دیده می شود.
They are more afraid of losing meaning than of losing life.	بیشتر از از دست دادن زندگی، از دست دادن معنا می ترسند.
At least I'm a little bad.	حداقل بگم کمی بد است.
In fact, it might work.	در واقع، این می تواند کار کند.
Not too strong, not too sweet.	نه خیلی قویه نه خیلی شیرین.
We are waiting for you in our room.	ما در اتاق خود منتظر شما هستیم.
That was enough for him.	همین برای او کافی بود.
Prepare for the surprise.	برای غافلگیری آماده شوید.
He should have been there waiting for me.	او باید آنجا بود و منتظر من بود.
Read the question carefully.	سوال را با دقت بخوانید.
Although I do not feel older.	هرچند احساس نمی کنم پیرتر باشم.
To be healthy	برای داشتن سلامتی
But it did not grow	اما رشد نکرد
In some places, the locally controlled public education system works very well.	در برخی نقاط، سیستم آموزش عمومی کنترل شده محلی بسیار خوب عمل می کند.
I found that it is very well designed.	متوجه شدم که خیلی خوب طراحی شده است.
noting	یادداشت برداری
I need you to trust me	نیاز دارم که به من اعتماد کنی
You will lose a game.	شما یک بازی را از دست خواهید داد.
The police recorded their statements.	پلیس اظهارات خود را ثبت کرد.
It is not that we have a choice.	اینطور نیست که ما یک انتخاب داشته باشیم.
He held it on the bed and let it fall.	آن را بالای تخت نگه داشت و گذاشت پایین بیفتد.
That's a wonderful story, isn't it?	داستان شگفت انگیزی است، اینطور نیست؟
This is not for everyone, but here's the point.	این برای همه نیست، اما نکته اینجاست.
It was a matter of safety	موضوع ایمنی بود
A representative result is given from three independent experiments.	یک نتیجه نماینده از سه آزمایش مستقل داده شده است.
They look good, they feel good and they do the job.	آنها خوب به نظر می رسند، احساس خوبی دارند و کار را انجام می دهند.
I definitely do.	من قطعا انجام می دهم.
They had to do something.	باید کاری می کردند.
He followed the sea for several years.	او چندین سال دنبال دریا رفت.
This movie does not have them.	این فیلم آنها را ندارد.
It was a long time ago	خیلی وقت پیش بود
Many people do not.	بسیاری از مردم نمی کنند.
Anything moving, anything alive.	هر چیزی متحرک، هر چیزی که زنده است.
No one comes forward	هیچ کس جلوتر نمی آید
see you again.	دوباره می بینمت.
I was wrong.	من اشتباه کرده ام.
I want you to join the queue soon	ازت میخوام زود وارد صف بشی
He put his finger on his lips.	انگشتش را روی لب هایش گرفت.
It is their government.	دولت آنهاست.
Everything shows that.	همه چیز نشان از آن دارد.
A lot has changed since then.	از آن زمان خیلی چیزها تغییر کرده بود.
There is no danger to you.	هیچ خطری برای شما وجود ندارد.
If it is off or set it to silent.	اگر خاموش باشد یا آن را در حالت بی صدا قرار دهید.
Let me state the problem here.	بگذارید مشکل را اینجا بیان کنم.
Active young patients	بیماران جوان فعال
And also useful.	و همچنین مفید.
Excited to relax.	هیجان زده برای استراحت.
And there is a woman in this class.	و یک زن در این کلاس وجود دارد.
Even if it puts him in danger.	حتی اگر او را در معرض خطر قرار دهد.
We can still have a good time together.	ما هنوز می توانیم لحظات خوبی را با هم داشته باشیم.
Maybe it was for insurance reasons.	شاید به دلایل بیمه ای بوده است.
You are my gift	تو هدیه منی
Our family is the focus during this month.	در طول این ماه تمرکز خانواده ماست.
Sometimes not for people who know.	گاهی نه برای افرادی که می شناسند.
Buildings were designed and built everywhere for different purposes.	همه جا ساختمان هایی برای اهداف متفاوتی طراحی و ساخته می شدند.
That was not the end of the matter	این پایان کار نبود
A month later he left.	یک ماه بعد او رفت.
He knows the two will never be reunited.	او می داند که آن دو هرگز دوباره به هم نزدیک نخواهند شد.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
When they are done, remove them and set them aside.	وقتی تمام شد آنها را بردارید و کنار بگذارید.
Search for his phone number below the description and call.	شماره تلفن او را در زیر توضیحات جستجو کنید و تماس بگیرید.
He stopped suddenly.	یکدفعه ایستاد.
The best way to deal with it is to put it aside.	بهترین راه برای مقابله با آن، کنار گذاشتن آنهاست.
The man was not stupid	آن مرد احمق نبود
He could not look, he could not face anything.	او نمی توانست نگاه کند، نمی توانست با هر چیزی که بود روبرو شود.
Maybe you should stay home.	شاید باید در خانه می ماندی.
These are longer and take up more space.	اینها طولانی تر هستند و فضای بیشتری را اشغال می کنند.
It is not a version that most people know about.	نسخه ای نیست که اکثر مردم در مورد آن می دانند.
Very good win	برد خیلی خوب
He said a good thing about me.	او یک چیز خوب در مورد من گفت.
Experimental cases were presented after the end of training trials.	موارد تجربی پس از پایان کارآزمایی‌های تمرینی ارائه شد.
It's about being clear and being yourself.	این در مورد واضح بودن و خود بودن است.
The teacher has never seen her wear different clothes.	معلم هرگز او را ندیده که لباس متفاوتی بپوشد.
If it is equal, nothing will happen.	اگر برابر باشد هیچ اتفاقی نمی افتد.
Mixtures without experimental samples were used as controls.	مخلوط بدون نمونه آزمایش به عنوان شاهد استفاده شد.
He is a killing machine.	او یک ماشین کشتار است.
I had no desire in the world to go there.	هیچ آرزویی در دنیا برای رفتن به آنجا نداشتم.
I understand his point of view but I felt that he was wrong.	من دیدگاه او را درک می کنم اما احساس کردم که او اشتباه می کند.
I think both have very good goals.	من فکر می کنم هر دو اهداف بسیار خوبی دارند.
Big heads, big legs	سرهای بزرگ، پاهای بزرگ
It will be just one of two.	فقط یکی از آن دو خواهد بود.
And here it is even more.	و در اینجا حتی بیشتر است.
I look forward to playing with you again soon.	به زودی منتظر بازی مجدد با شما هستم.
What you feel is not a hole, but a bond.	چیزی که شما احساس می کنید یک سوراخ نیست، بلکه یک پیوند است.
But both are not possible.	اما امکان هر دو وجود ندارد.
This is a tough game.	این یک بازی سخت است.
Also on the green card.	در گرین کارت نیز.
You have found the limit.	شما حد را پیدا کردید.
His shirt was stuck to his back.	پیراهنش به پشتش چسبیده بود.
This is one.	این یکی است.
We knew he had to come.	ما می دانستیم که باید بیاید.
Access to some sites is very narrow.	ورود به برخی سایت ها بسیار تنگ است.
People were closer.	مردم نزدیکتر بودند.
I saw it spin	دیدم چرخید
It starts with two children who say they are in love.	با دو کودک شروع می شود که می گویند عاشق هستند.
No other problems were reported.	هیچ مشکل دیگری گزارش نشده است.
It was then that blood transfusions to his shirt occurred.	در آن زمان بود که انتقال خون به پیراهن او اتفاق افتاد.
So choose which one you like.	پس انتخاب کنید که کدام را دوست دارید.
See you this afternoon.	امروز بعدازظهر همدیگر را می بینیم.
There was still hope.	هنوز امید بود.
He is patient, gives his professional opinion.	او صبور است، نظر حرفه ای خود را می دهد.
Sweet! 	شیرین!
Power is still there	قدرت هنوز وجود دارد
He will be ruined.	او خراب خواهد شد.
History tells us this.	تاریخ این را به ما می گوید.
We have just started my father.	تازه شروع کرده ایم به پدرم.
You can check the store online here.	از اینجا می توانید به صورت آنلاین فروشگاه را بررسی کنید.
I'm sure they enjoy it as much as we do.	مطمئنم که آنها هم مثل ما از آن لذت می برند.
Of course, they should not have done that.	البته نباید این کار را می کردند.
At this time of year without leaves.	در این زمان از سال بدون برگ.
Not a bad name really	اسم بدی نیست واقعا
Go my daughter	برو دخترم
See sex companies happen in the next stage.	ببینید شرکت های جنسی در مرحله بعدی اتفاق می افتد.
Otherwise, you can delete that part of the code.	در غیر این صورت، می توانید آن قسمت از کد را حذف کنید.
This is a numbers game, pure and simple.	این یک بازی اعداد، خالص و ساده است.
This was good for us.	این برای ما خوب بود.
Each child has their own box.	هر کودک جعبه مخصوص به خود را دارد.
I wish people understood this.	ای کاش مردم این را می فهمیدند.
In fact, it was suggested by a student many years ago.	در واقع، سالها پیش توسط یک دانشجو پیشنهاد شد.
The passion is gone and only memories remain.	اشتیاق از بین رفته و فقط خاطرات باقی مانده است.
This is not the only example.	این تنها مثال نیست.
There was little evidence that the trees changed color.	شواهد کمی مبنی بر تغییر رنگ درختان وجود داشت.
Usually we are not even aware of what lies ahead.	معمولاً ما حتی از آنچه سر راهمان است آگاه نیستیم.
That thousands and write.	که هزاران و بنویس.
No one else will.	هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد.
Give them space and behave well.	به آنها فضا بدهید و خوب رفتار کنید.
Please provide some input	لطفا مقداری ورودی بدهید
It was getting dark outside.	بیرون رو به تاریکی بود.
We knew this passion was gone.	ما می دانستیم که این اشتیاق از بین رفته است.
He helped make our stay very special.	او کمک کرد تا اقامت ما بسیار خاص شود.
She is very normal	اون خیلی عادیه
Network status is unknown.	وضعیت شبکه نامشخص است.
This one compensated more than that.	این یکی بیش از آن را جبران کرد.
He still does not accept my calls.	او هنوز تماس های من را نمی پذیرد.
He is on the team.	او در تیم است.
I proved the opposite to him.	من خلاف این را به او ثابت کردم.
Let us go.	اجازه دهید ما به.
I was surprised by my level of anxiety.	از سطح اضطرابم تعجب کردم.
I'm waiting for him to finally take it	منتظرم بالاخره ببرمش
It was supposed to, but no one really did.	قرار بود، اما هیچ کس واقعا این کار را نکرد.
There was not much you could do about it.	کار زیادی نمی توانستید در مورد آن انجام دهید.
However, the situation can be more involved in each individual case.	با این حال، وضعیت می تواند در هر مورد فردی بیشتر درگیر باشد.
But the system is completely out of control.	اما سیستم کاملاً از کنترل خارج شده است.
We need another definition.	ما به یک تعریف دیگر نیاز داریم.
I hope this helps!.	امیدوارم کمک کند!.
They never finish on time.	آنها هرگز به موقع تمام نمی کنند.
I have to wait	باید صبر کنم
I did not expect anything from this movie before watching it.	قبل از تماشای این فیلم هیچ انتظاری از این فیلم نداشتم.
This has been going on for a long time.	این مدت طولانی بود که ادامه داشت.
The sky is so big.	آسمان خیلی بزرگ است.
Full of water revenue.	کامل از آب درآمد.
He knew, of course, that he had started the fire.	او البته می دانست که آتش را به راه انداخته است.
It was a big decision.	این یک تصمیم بزرگ بود.
You have to too	تو هم مجبوری
Plus, smile at others to show that you love them.	به علاوه، لبخند به دیگران نشان می دهد که شما آنها را دوست دارید.
But the relationship had financial problems.	اما این رابطه مشکلات مالی داشت.
Please.	لطفا.
Oh, he really did.	اوه، او واقعا این کار را کرد.
He did good things.	او کارهای خوبی انجام داد.
Do not talk while sleeping or you will not eat.	هنگام خواب صحبت نکنید وگرنه غذا نخواهید خورد.
Examine your systems for how someone makes initial contact with you.	سیستم های خود را بررسی کنید که چگونه شخصی با شما تماس اولیه برقرار می کند.
That one got a little longer.	آن یکی کمی طولانی تر شد.
It does not cost you anything	این برای شما هزینه ای ندارد
it's hard for me.	برای من سخت است.
There was no prescription effect.	هیچ اثر دستور درمانی وجود نداشت.
It can even lead to death.	حتی می تواند منجر به مرگ شود.
Let's start?	بیایید شروع کنیم؟
No patients showed fair or poor performance.	هیچ بیمار نتایج منصفانه یا ضعیفی را در عملکرد نشان نداد.
I pulled back and sat with the engine off for a moment.	عقب کشیدم و یک لحظه با موتور خاموش نشستم.
I'm out, I'm not part of it anymore.	من در بیرون هستم، دیگر بخشی از آن نیستم.
Which is a little late.	که کمی دیر است.
You really did not get anywhere.	واقعاً به جایی نرسید.
It happened to me.	برای من اتفاق افتاده.
being in love.	عاشق بودن.
Finally decided to push the door.	بالاخره تصمیم گرفت در را فشار دهد.
It is not difficult to find	پیدا کردنش سخت نیست
A maximum of three players can unite at any time.	حداکثر سه بازیکن می توانند در هر زمان با هم متحد شوند.
Sometimes the user needs to provide information based only on numbers.	گاهی اوقات کاربر نیاز به ارائه اطلاعات تنها بر اساس اعداد دارد.
I collected it myself at a very high personal risk.	من خودم آن را با یک ریسک شخصی بسیار بزرگ جمع آوری کردم.
Start something new.	چیز جدیدی را شروع کنید.
I'm right	درست میرم
Not in the last few years.	نه در چند سال اخیر.
Your task is to create the complete set.	وظیفه شما ایجاد مجموعه کامل است.
Have a good day and be warm !!!!!.	روز خوبی داشته باشید و گرم باشید!!!!!.
I also know how he feels.	من هم می دانم که چه احساسی دارد.
He fell to the ground.	او روی زمین افتاد.
Well, give it to me instead of the world.	خوب، به جای دنیا، خودت به من بدهی.
Approaching death and life.	نزدیک شدن به مرگ و زندگی.
What he thought about death itself is indescribable.	آنچه او در مورد خود مرگ فکر می کرد، قابل گفتن نیست.
You Go Boys	شما برو پسرا
I walk around the block	دور بلوک می روم
He did not shoot completely.	او کاملاً شلیک نکرد.
Overall really good	در کل واقعا خوبه
One by one they fight, one by one they fall.	یکی یکی می جنگند، یکی یکی می افتند.
I was just dealing with the wrong people.	من فقط با افراد اشتباه درگیر بودم.
I know it 's very easy, please help us	میدونم خیلی راحته لطفا راهنماییم کنید
There is an office and that is the house.	آنجا دفتر است و آن خانه.
Ask them to close their eyes.	از آنها بخواهید چشمان خود را ببندند.
The soldiers picked him up.	سربازان او را بلند کردند.
His foot was the only part that was open.	پایش تنها قسمتی بود که باز بود.
Eventually, he secretly buys the house.	در نهایت، او خانه را مخفیانه می خرد.
Well, it does not matter.	خوب، مهم نیست.
This is a direct comparison of data types.	این یک مقایسه مستقیم از انواع داده ها است.
Call method according to the object.	روش فراخوانی با توجه به شی.
Everyone is supposed to test their code.	قرار است هر کسی کد خود را آزمایش کند.
Three important results will be obtained from this project.	سه نتیجه مهم از این پروژه حاصل خواهد شد.
Not the cold that kept them.	نه سرمایی که آنها را در خود نگه می داشت.
He was so tired that he did not move.	آنقدر خسته بود که تکان نخورد.
He can not be.	او نمی تواند باشد.
They sent notes.	یادداشت فرستادند.
It's you who raised me	این تو هستی که مرا بزرگ کردی
It is the same in any other role.	در هر نقش دیگری هم همینطور است.
Such a system does not currently exist.	چنین سیستمی در حال حاضر موجود نیست.
We asked him about the incident.	از او طرف ماجرا را جویا شدیم.
It did not upset me	ناراحتم نکرد
I pay attention to both.	من به هر دو توجه دارم.
Now we are meeting with a company that has money.	حالا با شرکتی که پول دارد جمع شدیم.
But he kept coming.	اما او به آمدن ادامه داد.
There is no gender effect on mental health outcomes.	هیچ تأثیر جنسیتی بر پیامدهای سلامت روان وجود ندارد.
Yes, there is such a place.	بله چنین مکانی وجود دارد.
Obviously not.	بدیهی است که اینطور نیست.
Not many questions	سوال زیاد نیست
The amount of drinking water was measured.	مقدار آب آشامیدنی اندازه گیری شد.
I brought them into the room as a challenge.	من آنها را به عنوان یک چالش وارد اتاق کردم.
He thought about it again and shook his head a little more.	او دوباره به این فکر کرد و کمی دیگر سرش را تکان داد.
The war was bad enough.	جنگ به اندازه کافی بد بود.
He had made no mistake	هیچ اشتباهی نکرده بود
It really made him feel safe.	به نوعی واقعی باعث شد که او احساس امنیت کند.
They have failed to do so.	آنها در انجام این کار شکست خورده اند.
The bed was quite comfortable and the room had a great view.	تخت کاملا راحت بود و اتاق منظره عالی داشت.
I could feel it myself	خودم میتونستم حسش کنم
This makes it easier because it affects your working relationships.	این کار را آسان تر می کند زیرا بر روابط کاری شما تأثیر می گذارد.
We will shoot the whole movie in one weekend.	کل فیلم را در یک آخر هفته فیلمبرداری می کنیم.
Another new law	یک قانون جدید دیگر
Of course, no one liked anyone more than this or they said.	البته هیچ کس بیش از این کسی را دوست نداشت یا آنها می گفتند.
one two Three.	یک دو سه.
Click here to listen on a player.	برای گوش دادن در یک پخش کننده، اینجا را کلیک کنید.
I're not just going to do that.	من فقط قرار نیست این کار را انجام دهم.
This is an effective device, for sure.	این یک دستگاه موثر است، مطمئنا.
However, the market says something else.	با این حال بازار چیز دیگری صحبت می کند.
I'm upset to fight with one hand behind my back.	از اینکه با یک دست پشت سرم بجنگم حالم به هم می خورد.
The more you type, the smaller the list of possible options becomes.	هرچه بیشتر تایپ کنید، لیست گزینه های ممکن کوچکتر می شود.
Only God knows this is still going on	فقط خدا میدونه که این هنوز ادامه داره
There was a significant improvement in the audience response.	بهبود قابل توجهی در واکنش مخاطبان وجود داشت.
It worked well for me, though	هرچند برای من خوب کار کرد
Return to computer	بازگشت به کامپیوتر
Only one patient had a stable disease.	فقط یک بیمار بیماری پایدار داشت.
under control.	تحت کنترل.
have a nice day!.	روز خوبی داشته باشید!.
Spend a lot of time completing this corner.	زمان زیادی را صرف کامل کردن این گوشه کنید.
But this goal is still a bit far.	اما این هدف هنوز تا حدودی فاصله دارد.
You will see the smoke from it for a while.	تا مدتی دود حاصل از آن را خواهید دید.
He is a practical man.	او مردی عملی است.
Nothing came of it.	چیزی از آن در نیامد.
Can not understand why	نمیشه فهمید چرا
Could not reach production.	نتوانست به تولید برسد.
They therefore keep one away from entertainment.	آنها بنابراین یکی را از سرگرمی دور می کنند.
You do not know anything	تو هیچی نمیدونی
This is what he must be accountable for.	این چیزی است که او باید پاسخگو باشد.
I knew who that side was now.	میدونستم الان اون طرف کیه.
This is the place.	این مکان است.
Captures color film different from black and white.	فیلم رنگی متفاوت از سیاه و سفید ضبط می کند.
Then you have a story for yourself.	سپس شما برای خود یک داستان دارید.
But he was with us spiritually.	اما او از نظر روحی با ما بود.
His shoulders were shaking, one strong, one half-destroyed.	شانه هایش می لرزید، یکی قوی، یکی نیمه ویران شده بود.
He hated going to bed or trying to sleep.	او از رفتن به رختخواب یا تلاش برای خوابیدن متنفر بود.
Or it never even started.	یا حتی هرگز شروع نشده است.
Before you go any further	قبل از اینکه جلوتر بروید
He had given her only four daughters, not the son she wanted.	او فقط چهار دختر به او داده بود، نه پسری که او می خواست.
Free of charge	هزینه رایگان است
Three bad moments	سه لحظه بد
I will never forget the noise of that first day.	هیچ وقت سر و صدای آن روز اول را فراموش نمی کنم.
He is tired of being strong and often angry.	او از قوی بودن خسته شده و اغلب عصبانی است.
In addition, your spouse should walk to your left.	علاوه بر این، همسر شما باید در سمت چپ شما راه برود.
The structure is made of a single material.	ساختار از یک ماده واحد ساخته شده است.
His wife brought some flowers today.	همسر امروز چند گل آورد.
Energy across the board.	انرژی در سراسر هیئت مدیره.
Nobody thought about it because it is not known.	هیچ کس در مورد آن فکر نمی کرد زیرا این موضوع در دست نیست.
So kind of perfect	پس یه جورایی کامل
He finally came to me.	او در نهایت برای من آمد.
However, one of those guys had a blog for himself.	با این حال، یکی از آن بچه ها برای خودش وبلاگ داشت.
Like two different people.	مثل دو نفر متفاوت است.
But he continued on his way.	اما او به راه خود ادامه داد.
They have changed direction.	آنها تغییر سمت داده اند.
Hold tight.	محکم نگه داشت.
This provides basic information about published models for each large animal.	این اطلاعات پایه ای در مورد مدل های منتشر شده برای هر حیوان بزرگ ارائه می دهد.
I'm getting worse news.	به خبر بدتر می گذرم.
We do not expect to earn more than one livelihood.	ما توقع نداریم بیشتر از یک امرار معاش کسب کنیم.
You can wear new clothes.	می توانید لباس نو بپوشید.
Stop lying to yourself	از دروغ گفتن به خود دست بردارید
He was last seen fleeing.	او آخرین بار دیده شد که در حال فرار است.
He just called me baby	اون فقط منو صدا زد عزیزم
The corner group was one of the groups.	گروه گوشه یکی از گروه ها بود.
And in his eyes was shock and desire and anger.	و در چشمانش شوک و میل و خشم بود.
He said something in the language of this city.	به زبان این شهر چیزی گفت.
Then he realized that he was on the side of the road.	بعد فهمید که در کنار جاده است.
Simultaneous.	همزمان.
That was their code and his code.	این رمز آنها و رمز او بود.
Events are free and open to the public.	رویداد ها رایگان و برای عموم آزاد است.
Please picture it for a second.	لطفا برای یک ثانیه آن را تصویر کنید.
This time he was coming.	این بار داشت می آمد.
I wondered how long it would take for them to fall.	تعجب کردم که چقدر طول می کشد تا سقوط کنند.
I need you to tell me the truth.	من نیاز دارم که حقیقت را به من بگویید.
But there is a difference.	اما یک تفاوت وجود دارد.
He never used it.	هرگز از آن استفاده نکرد.
Do it yourself.	خودتان آن را انجام دهید.
There was no land.	زمینی وجود نداشت.
That will absolutely happen.	که کاملاً اتفاق خواهد افتاد.
Are you ready to take the next step in the journey?	آیا برای برداشتن گام بعدی در سفر آماده اید؟
But the song was wrong.	اما آهنگ اشتباه کرده بود.
First and foremost, this required the death of religion.	اولاً و بدیهی است که این امر مستلزم مرگ دین بود.
Only his own fear prevented him.	فقط ترس خودش مانعش شده بود.
It is just too much.	فقط از حد گذشته است.
He fell asleep in her tight arms.	در آغوش محکم او به خواب رفت.
So, you know we have to go where the money is.	بنابراین، می دانید که ما باید به جایی می رفتیم که پول در آن است.
Can you please help me with this?	میشه لطفا در این مورد به من کمک کنید؟
Whoever is normal returns	هر کی معمولی باشه برمیگرده
They can be worn on top or bottom.	آنها را می توان بالا یا پایین لباس پوشاند.
A person can not help who he is.	یک شخص نمی تواند کمک کند که چه کسی است.
He said.	خودش گفت.
This is where he often thinks and writes.	اینجاست که او اغلب به فکر و نوشتن می آید.
I'm not entirely sure if this method works.	من کاملاً مطمئن نیستم که آیا این روش انجام می شود یا خیر.
I do not expect to be happy	من انتظار ندارم خوشحال باشم
Especially when you have clearly received an error.	به خصوص زمانی که شما به وضوح یک خطا دریافت کرده اید.
They basically accepted responsibility for his actions.	آنها اساساً مسئولیت اعمال او را می پذیرفتند.
Faster	سریعتر
You were here.	تو اینجا بودی.
I like a copy, if there is no problem.	من یک کپی را دوست دارم، اگر مشکلی نداشته باشد.
When we know customer care is easier.	وقتی بدانیم مراقبت از مشتریان آسانتر است.
Nothing changes except the names we give to things.	هیچ چیز تغییر نمی کند جز نام هایی که ما به چیزها می دهیم.
The coverage is good and the lines of vision are excellent.	پوشش خوب است و خطوط دید عالی هستند.
It grows late.	دیر رشد می کند.
Thank you for any help.	بابت هرگونه کمک سپاسگذارم.
Believe it or not, we recorded here.	باور کنید یا نه، ما اینجا ضبط کردیم.
You hit.	شما زده اید.
Aside from his skills, having a good weapon.	از مهارت های خودش که بگذریم، داشتن یک سلاح خوب است.
Such a thing had never occurred to him.	چنین چیزی به ذهن او خطور نکرده بود.
I do not know any of the people involved in this.	من هیچ یک از افرادی را که در این امر دخیل هستند نمی شناسم.
It's different now	حالا فرق کرده
I wanted to be someone	می خواستم کسی باشم
Let's get down from the wind	بیا از باد پایین بیاییم
I have the following code and it works fine.	من کد زیر را دارم و به خوبی کار می کند.
He is not even like you	او حتی از نوع تو نیست
He may lose you.	ممکن است شما را از دست بدهد.
This was home and he was here.	اینجا خانه بود و او اینجا بود.
The second time was more like that.	دفعه دوم هم بیشتر همینطور بود.
He told his mother that he was fine, healthy.	به مادرش گفت که حالش خوب است، سالم است.
In silence, you hear footsteps behind you.	در سکوت، قدم هایی را پشت سرت می شنوی.
You have one month	یک ماه وقت داری
However, you can not choose which pages have a background color.	با این حال، نمی توانید انتخاب کنید که کدام صفحات رنگ پس زمینه داشته باشند.
You could not tell from his face how he felt.	از چهره اش نمی شد فهمید چه احساسی دارد.
Well that's it, then.	خب همین است، پس.
Of course not available today.	البته امروز در دسترس نیست.
This is a costly way to deal with social problems.	این روشی پرهزینه برای مقابله با مشکلات اجتماعی است.
So he is there when he wants to talk.	بنابراین وقتی او می خواهد صحبت کند او آنجاست.
Hell, they will be gone soon.	جهنم، آنها به زودی خواهند رفت.
That means you.	که به شما از معنی است.
Prior to the study, participants expressed their written consent.	قبل از مطالعه، شرکت کنندگان رضایت کتبی خود را اعلام کردند.
He kept us safe.	او ما را در امان نگه داشت.
The smell was enough to keep most people away.	بو برای دور نگه داشتن بیشتر مردم کافی بود.
See, it's easier for everyone.	ببینید، برای همه راحت تر است.
He was not watching anything.	او هیچ چیز را تماشا نمی کرد.
We do not know that he had such an idea.	ما نمی دانیم که او چنین تصوری داشته است.
In fact, this exercise helps people to some extent.	در واقع، این تمرین تا حدی به مردم کمک می کند.
He said no immediately.	بلافاصله گفت نه.
I reached out and pushed the door handle.	دستم را دراز کردم و دستگیره در را فشار دادم.
Otherwise, they started drinking.	وگرنه به نوشیدن روی آوردند.
I was great too	منم خیلی عالی بود
All they do is extend a happy hand.	تنها کاری که آنها انجام می دهند این است که دست خوشحال را دراز می کنند.
Not much	چیز زیادی نیست
They are now a complete website.	اکنون آنها به یک وب سایت کامل تبدیل شده اند.
What will he do?	او چه خواهد کرد.
The majority never read the content.	اکثریت هرگز مطالب را نمی خوانند.
They work together.	آنها با هم کار می کنند.
Traffic logic changes.	منطق ترافیک تغییر می کند.
Your customer is dead	مشتری شما مرده است
This book raises questions in a larger worldview.	این کتاب سوالاتی را در یک جهان بینی بزرگتر مطرح می کند.
Maybe both will happen together if I mean.	شاید هر دو با هم اتفاق بیفتند اگر منظور من چیست.
I will give it back.	من آن را پس می دهم.
He had to leave a lot behind.	باید خیلی چیزها را پشت سر می گذاشت.
And found the bottle.	و بطری را پیدا کرد.
Do not look at him again and again.	بارها و بارها به او نگاه نکن.
I stood on one foot first, then on the other.	اول روی یک پا ایستادم بعد روی پای دیگرم.
And enjoy beer more.	و بیشتر از آبجو لذت می برند.
Death was out	مرگ بیرون بود
But no, they were wrong.	اما نه، آنها اشتباه کردند.
Several software programs will be used for this proposed kernel.	چندین برنامه نرم افزاری برای این هسته پیشنهادی استفاده خواهد شد.
Stay down and be quiet.	پایین و ساکت بمانید.
During the night, he goes down for a drink.	در طول شب، او برای نوشیدن یک نوشیدنی پایین می رود.
Design seems perfectly normal to him.	به نظر می رسد طراحی برای او کاملاً طبیعی است.
There was no bed.	تخت نبود.
You have to mean it.	باید منظورش را داشته باشی.
Then certain problems came to my mind again.	سپس دوباره مشکلات خاصی به ذهنم خطور کرد.
Only patients with complete clinical information were included in the analysis.	فقط بیمارانی که اطلاعات بالینی کاملی در دسترس داشتند در آنالیز وارد شدند.
Clearly, the problem was not performance.	واضح است که مشکل عملکرد نبوده است.
Each returned object is actually a different object.	هر یک از اشیاء بازگردانده شده واقعاً اشیاء متفاوتی هستند.
He could not remember.	او نمی توانست به خاطر بیاورد.
Be kind to us	با ما مهربان باش
He starts to walk away, but then he looks at me.	او شروع به دور شدن می کند، اما بعد به من نگاه می کند.
In fact, the situation became serious.	در واقع وضعیت جدی شد.
Humans need practice.	انسان نیاز به تمرین دارد.
This result is consistent with previous literature among methods and examples.	این نتیجه در بین روش‌ها و نمونه‌ها و با ادبیات قبلی سازگار است.
The darkness outside gets deeper.	تاریکی بیرون عمیق تر می شود.
This is a common practice in most developed countries.	این رویه رایج در اکثر کشورهای توسعه یافته است.
The wait can take a long time.	انتظار می تواند مدت زیادی طول بکشد.
Little by little, I was realizing	کم کم داشتم می فهمیدم
The day was supposed to be a little longer than expected.	قرار بود روز کمی طولانی تر از حد انتظار باشد.
The rest joined the work.	بقیه به کار پیوستند.
And he wants a little more.	و او کمی بیشتر می خواهد.
It may be a week, it may be two.	ممکن است یک هفته باشد، ممکن است دو باشد.
He tried to speak but the words did not come out.	سعی کرد حرف بزند اما کلمات بیرون نمی آمدند.
He answered with the first bell.	با زنگ اول جواب داده بود.
That way everything will change.	به این ترتیب همه چیز تغییر خواهد کرد.
Police have never announced the cause of death.	پلیس هرگز علت مرگ را اعلام نکرده است.
I tried it myself	من خودم امتحانش کردم
You grow in it.	شما در آن رشد می کنید.
He looked around the table again.	دوباره به دور میز نگاه کرد.
I think, in fact, that was the right thing to do.	من فکر می کنم، در واقع، این کار درستی بود.
At least that's what we think.	حداقل این چیزی است که ما فکر می کنیم.
Surely the value of control exists slowly at that time.	مطمئناً ارزش کنترل در آن زمان به آرامی وجود دارد.
I could not understand how they did it.	نمی‌توانستم بفهمم چگونه این کار را می‌کنند.
That day has not come yet.	آن روز هنوز نیامده است.
We may make the same mistake over and over again.	ممکن است بارها و بارها همان اشتباه را مرتکب شویم.
Let's talk more tomorrow	بیا فردا بیشتر صحبت کنیم
Just like any other part of the body.	درست مثل هر قسمت دیگر بدن.
I guess you have.	من فرض می کنم شما دارید.
Letting me make something out of it	گذاشتن من تا چیزی ازش درست کنم
But they both knew that there might be other answers.	اما هر دو می دانستند که ممکن است پاسخ های دیگری داشته باشد.
Several factors are known to lead to this issue.	چند عامل شناخته شده است که منجر به این موضوع می شود.
This is about mission.	این در مورد ماموریت است.
The bars show standard errors.	نوارها خطاهای استاندارد را نشان می دهند.
But these were different materials he had to work on.	اما این مواد متفاوتی بود که او باید روی آن کار می کرد.
Nobody even talks to me about working.	هیچ کس حتی در مورد کار با من صحبت نمی کند.
He reached out and touched her hand.	دستش را دراز کرد و دستش را لمس کرد.
I like his voice	از صداش خوشم میاد
He has many opinions to explain what is happening.	نظرات زیادی برای توضیح آنچه در حال رخ دادن است دارد.
If you are careful, your body will tell you what you need.	اگر دقت کنید، بدنتان به شما خواهد گفت که چه چیزی نیاز دارید.
Not somewhere like this	نه در جایی مثل این
Oh this is so good	اوه این خیلی خوبه
Conflict of time.	درگیری از زمان.
A private service will be held on the next date.	یک سرویس خصوصی در تاریخ بعدی برگزار خواهد شد.
Silence in the bathroom	سکوت در حمام
From then on, we were afraid that something would happen to him.	از آن به بعد ترسیدیم که اتفاقی برای او بیفتد.
And they are dogs	و آنها سگ
Which brings me back to my main question.	که مرا به سوال اصلی خود بازمی گرداند.
Not that this is a bad thing.	نه اینکه این چیز بدی باشد.
This bridge gives us faster access to fire.	این پل به ما دسترسی سریع تری به آتش می دهد.
Please direct this.	لطفاً این را مستقیم بفرمایید.
Definitely for you and me	برای من و تو حتما
The guard is back.	نگهبان برگشت.
Or at least put his lips on hers.	یا حداقل لب هایش را روی لب های او گذاشت.
Tell us what you need.	به ما بگویید چه چیزی نیاز دارید.
No one else was there.	هیچ کس دیگری آنجا نبود.
I am glad that it had a positive effect.	خوشحالم که تاثیر مثبتی داشت.
This makes it possible for someone to find a job.	این احتمال می‌دهد که کسی کار پیدا کند.
There was not even violence	حتی خشونت هم نبود
I was there myself	من خودم آنجا بودم
I still feel and watch my space.	من همچنان فضایم را حس می کنم و تماشا می کنم.
It's up to me.	این به من بستگی دارد.
Your father chose him.	پدرت او را انتخاب کرد.
We also sell food on the go.	ما در سفر هم غذا می فروشیم.
But you can see him.	اما شما می توانید او را ببینید.
You can do this.	شما می توانید این کار را انجام دهید.
Avoid their feet.	از پای آنها دوری کنید.
Or even a vineyard set.	یا حتی یک مجموعه تاک شو.
The world is the heart	دنیا قلب است
In two ways.	به دو صورت.
He did not say this for the show.	این را برای نمایش نگفته است.
But this effect was not observed for three levels of knowledge acquisition.	اما این تأثیر برای سه سطح از کسب دانش مشاهده نشد.
With the numbers, it was not worth the effort.	با اعداد و ارقام، ارزش تلاش را نداشت.
Leave me a comment	برای من کامنت بگذارید
One second passed, another and another.	یک ثانیه گذشت، دیگری و دیگری.
He just wants you to find him.	او فقط از شما می خواهد که او را پیدا کنید.
And everything looks good, as long as they are not good.	و همه چیز خوب به نظر می رسد، تا زمانی که آنها خوب نباشند.
The boy fell to the ground alone.	آن پسر به تنهایی به زمین افتاد.
He had called too	او هم تماس گرفته بود
And think about money	و به پول فکر کن
You try to get in my head and stop me from leaving.	تو سعی میکنی وارد سرم بشی و جلوی رفتنم رو بگیری.
I hope this can help you.	امیدوارم این بتواند به شما کمک کند.
That we can see with confidence, without question.	که ما می توانیم با اطمینان ببینیم، بدون سوال.
Words are no longer needed when seeing.	وقتی دیدن اتفاق می افتد دیگر نیازی به کلمات نیست.
An everyday outfit	یک لباس روزانه
This one did.	این یکی انجام داد.
In this case, he knew it was an exception.	در این مورد او می دانست که یک استثناست.
I was waiting for you to help me	منتظر بودم کمکم کنی
He did not know if he wanted to change.	نمی دانست می خواهد تغییر کند یا نه.
I wish my mother did not die.	کاش مادر خودم نمی مرد.
He was so small, so.	او خیلی کوچک بود، بنابراین.
She may or may not have children.	ممکن است بچه دار شود یا نه.
When you are not around	وقتی در اطراف نیستی
It had come now.	حالا آمده بود.
The party was actually in his favor.	حزب در واقع به نفع او بود.
He just took care of me, no questions asked.	او فقط از من مراقبت کرد، هیچ سوالی پرسیده نشد.
This was their law.	این قانون آنها بود.
Oh my.	اوه من.
Through this control, the driving power of the vehicle is controlled.	از طریق این کنترل، قدرت رانندگی وسیله نقلیه کنترل می شود.
You are not enough	تو کافی نیستی
Everything fell into place for me.	همه چیز برای من سر جای خودش قرار گرفت.
Not just what to do, but how to do it.	نه تنها چه باید کرد، بلکه چگونه آن را انجام داد.
I was just surprised he was playing.	من فقط تعجب کردم که او بازی می کرد.
He could not imagine what his life would be like without his brother.	او نمی توانست تصور کند زندگی اش بدون برادرش چه می شود.
With real numbers	با اعداد واقعی
He was like a child	مثل بچه اش بود
Then he comforted her because she had a good heart.	سپس او را دلداری می داد، زیرا قلب خوبی داشت.
This is not good.	این خوب نیست.
We are telling a story.	ما داریم داستان می گوییم.
It was a ring	حلقه بود
It was a click and then nothing.	یک کلیک بود و بعد هیچی.
Something was in the air.	چیزی در هوا بود.
He had only one choice, one way out.	او فقط یک انتخاب داشت، یک راه خروج.
I check my phone and see that he has left a message.	تلفنم را چک می کنم و می بینم که او پیام گذاشته است.
In other words, the stone is prepared there.	به عبارت دیگر سنگ در آنجا آماده شده است.
You hold the camera.	شما دوربین را نگه دارید.
People will say what they want to say.	مردم آنچه را که می خواهند بگویند خواهند گفت.
Went and went.	رفت و رفت.
Facts, facts, this is what he is very good at.	حقایق، حقایق، این چیزی است که او در آن بسیار خوب است.
Nothing forced them to answer.	هیچ چیز آنها را مجبور به پاسخگویی نکرد.
Keep in mind that the list has no specific order.	به خاطر داشته باشید که لیست هیچ ترتیب خاصی ندارد.
It worked really well	واقعا خیلی خوب کار شده
His answer was that he has two people.	پاسخ او این بود که دو نفر دارد.
Just stay here and warm up more	فقط همین جا بمون و بیشتر گرم کن
But humans look up and laugh.	اما انسان ها به بالا نگاه می کنند و می خندند.
They give of their time.	از وقت خود می دهند.
The whole project will be completed in about two weeks.	کل پروژه حدود دو هفته دیگر موعد انجام می شود.
I made money and bought more land.	پول درآوردم و زمین بیشتری خریدم.
Only sex is great, hot sex too.	فقط سکس زیاد است، سکس داغ نیز.
It may be something else.	ممکن است چیز دیگری باشد.
However few details were provided there.	با این حال جزئیات کمی در آنجا ارائه شد.
Must have shown them.	باید به آنها نشان می داد.
He was still in pain.	او هنوز احساس درد می کرد.
You get backup.	شما پشتیبان بگیرید.
The weather was great	هوا عالی بود
I heard you have to have music, but only a certain type.	شنیده ام که شما باید موسیقی داشته باشید، اما فقط یک نوع خاص.
Neither skin nor hair.	نه پوست و نه مو.
However, no one is dead.	با این حال، کسی نمرده است.
My whole past is lined up in front of me.	تمام گذشته من در مقابلم صف می کشد.
It is the opposite now.	الان برعکس است.
We heard that sound every day.	ما هر روز آن صدا را می شنیدیم.
It can be realized in many areas of life.	می توان آن را در بسیاری از زمینه های زندگی تحقق بخشید.
It has four parts, two males and two females.	چهار قسمت است، دو نر و دو ماده.
This is not one of us, it is both.	این یکی از ما نیست، هر دو است.
But as you say he continues.	اما همانطور که شما می گویید او ادامه می دهد.
I hate the idea of ​​kids behind closed doors.	من از ایده بچه های پشت درهای قفل شده متنفرم.
Waiting for food is a special kind of waiting.	انتظار برای غذا نوع خاصی از انتظار است.
So they landed hard on the boys.	بنابراین آنها به سختی بر پسرها فرود آمدند.
And your heart	و قلبت
This is a science.	این یک علم است.
We were together for about two years.	حدود دو سال با هم بودیم.
Back and forth inside the car.	برگشت و برگشت داخل ماشین.
Especially now, especially when he had finally found peace in his life.	مخصوصاً الان، مخصوصاً وقتی بالاخره آرامش را در زندگی اش پیدا کرده بود.
This can only be to get me.	این می تواند فقط برای به دست آوردن من باشد.
This is just new and there are many unknowns.	این فقط جدید است و چیزهای زیادی ناشناخته وجود دارد.
We are three people	ما سه نفر هستیم
A week passed, then eight days, no.	یک هفته گذشت، سپس هشت روز، نه.
You have a problem with drinking, stop drinking.	شما با نوشیدنی مشکل دارید، نوشیدن را متوقف کنید.
Well, maybe if you can see around it too.	خوب، شاید اگر بتوانید اطراف آن را هم ببینید.
This is something else.	این چیز دیگری است.
You may return to work or school.	ممکن است به محل کار یا مدرسه برگردید.
He stood and stared at his hands.	ایستاد و به دستانش خیره شد.
It does not make me happy.	این من را خوشحال نمی کند.
Then something came to my mind	بعد یه چیزی به ذهنم رسید
This was not the case	این همچین چیزی نبود
I hope this is useful for someone.	امیدوارم این برای کسی مفید باشد.
That shakes.	که تکان می خورد.
Helped to measure.	به اندازه گیری کمک کرد.
I can not rest.	من نمی توانم استراحت کنم.
And he was only a few feet away from a few other children.	و تنها چند فوت با چند کودک دیگر فاصله داشت.
Her eyes are naturally red.	چشمان او به طور طبیعی قرمز است.
Let us know if we miss anything.	اگر چیزی را از دست دادیم به ما اطلاع دهید.
They stay better when you have both.	هنگامی که شما هر دو را نیز در اختیار داشته باشید، بهتر می مانند.
And then we have a very short growing season.	و سپس ما یک فصل رشد بسیار کوتاه داریم.
This is not a general fact.	این یک واقعیت عمومی نیست.
A popular choice !.	یک انتخاب محبوب!.
And let me come back more.	و اجازه دهید بیشتر برگردم.
More than religion, it is a way of life.	بیشتر از دین، شیوه زندگی است.
Only sometimes they are not very few.	فقط گاهی اوقات آنها خیلی کم نیستند.
Being open means being kind.	باز بودن یعنی مهربان بودن.
Safe and smart.	ایمن و هوشمند.
You know you can not think of anything.	شما می دانید که شما نمی توانید به هیچ چیز فکر کنید.
I wanted to go with them.	من می خواستم با آنها بروم.
We will definitely miss him	قطعا دلمون براش تنگ میشه
I decided on the latter.	من در مورد دوم تصمیم گرفتم.
I'm talking about the modern world.	من در مورد دنیای مدرن صحبت می کنم.
He really was a great man.	واقعاً او مرد بزرگی بود.
Oh what a waste	اوه چه ضایعاتی
We expect further progress on this front in the next few weeks.	ما انتظار پیشرفت بیشتر در این جبهه را در چند هفته آینده داریم.
This post is about a topic very close to home.	این یک پست در مورد یک موضوع بسیار نزدیک به خانه است.
Off stage.	خارج از مرحله.
This is the worst.	این بدترین است.
City conditions were not his problem.	شرایط شهر مشکل او نبود.
This means that the download will continue in the background.	این بدان معناست که دانلود همچنان در پس‌زمینه ادامه خواهد داشت.
He was very tired of these fights.	خیلی از این دعوا خسته شده بود.
He opened his hands.	دست هایش را باز کرد.
I find the same thing about books.	من همین موضوع را در مورد کتاب ها پیدا می کنم.
We were children	ما بچه بودیم
His friend was dead	دوستش مرده بود
Sit down to read it.	نشست تا آن را بخواند.
And it seems to work.	و به نظر می رسد که کار می کند.
They offered him a choice.	آنها به او یک انتخاب ارائه کرده بودند.
Because it is very easy to make mistakes.	زیرا اشتباه کردن بسیار آسان است.
You don't even have to force it	حتی مجبور نیستی مجبورش کنی
Turns on the engine.	موتور را روشن می کند.
Records show that the trial court did not do so.	سوابق نشان می دهد که دادگاه بدوی این کار را انجام نداده است.
Not ready for such a mission.	برای چنین ماموریتی آماده نیست.
He worked, he worked.	او کار می کرد، او کار می کرد.
Believe that you can do it.	باور کنید که می توانید آن را انجام دهید.
Therefore, everyone should include exercise in their daily routine.	بنابراین همه باید ورزش را جزئی از برنامه روزانه خود قرار دهند.
But he could not retreat.	اما او نتوانست عقب نشینی کند.
I could slow down a little.	میتونستم کمی از سرعت درونم کم کنم.
Enough though.	هر چند از بس.
It changed my approach to recovery.	رویکرد من به بهبودی را تغییر داد.
The list goes on and on.	لیست همچنان در حال رشد است.
The answer is simple.	پاسخ ساده است.
Please this time	لطفا این بار
I want something from you.	من از شما چیزی می خواهم.
Police arrived minutes after the man left.	پلیس دقایقی پس از خروج مرد وارد محل شد.
Remember that injured people hurt people.	به یاد داشته باشید که افراد آسیب دیده به مردم صدمه می زنند.
Just for a moment	فقط برای یک لحظه
A new application may change it.	یک برنامه جدید ممکن است آن را تغییر دهد.
Nobody gave me a paper.	هیچ کس به من کاغذی نداده بود.
These people are pushing.	این افراد فشار می آورند.
And this is somehow true.	و این به نوعی درست است.
He knew they would not be.	او می دانست که آنها نخواهند بود.
I need fresh air	به هوای تازه نیاز دارم
And maybe they were right.	و شاید حق با آنها بوده است.
And so we did that with a lot of our players.	و بنابراین ما این کار را با تعداد زیادی از بازیکنانمان انجام دادیم.
The order between these two events cannot be determined in advance.	ترتیب بین این دو رویداد را نمی توان از قبل تعیین کرد.
We can do better than that.	ما بهتر از آن میتوانیم انجام دهیم.
We must stay active	ما باید فعال بمانیم
But then a rather interesting thing happens.	اما پس از آن اتفاق نسبتاً جالبی رخ می دهد.
I still get this error.	من هنوز این خطا را دریافت می کنم.
Well, maybe that's my story.	خوب، شاید داستان من باشد.
It was good one of me was satisfied.	خوب بود یکی از من راضی بود.
I feel comfortable and enjoy talking to people.	من احساس راحتی می کنم و از صحبت با مردم لذت می برم.
You may not turn right at a red light.	ممکن است روی چراغ قرمز به راست نپیچید.
In case, yes.	در صورت، بله.
In fact, they or their dual form will be my first choice.	در واقع آنها یا فرم دوگانه آنها اولین انتخاب من خواهد بود.
This pushed them out of the target area.	این باعث شد آنها از محدوده هدف خارج شوند.
I took my card and was able to go to the library.	کارتم را گرفتم و توانستم به سمت کتابخانه بروم.
They asked me to go.	از من خواستند که بروم.
Examined him.	او را بررسی کرد.
This is not the case in our work.	در کار ما اینطور نیست.
No court date provided.	هیچ تاریخ دادگاه ارائه نشده است.
However, the key is to find a good balance.	با این حال، کلید پیدا کردن یک تعادل خوب است.
It is definitely forbidden.	قطعاً ممنوع است.
The library may be your first stop for local research.	کتابخانه ممکن است اولین ایستگاه شما برای تحقیقات محلی باشد.
We found a standard display set.	ما یک مجموعه نمایش استاندارد پیدا کردیم.
Their memory problems increase and their symptoms become more noticeable.	مشکلات حافظه آنها افزایش می یابد و علائم آنها قابل توجه تر می شود.
They are detailed below.	آنها در زیر به تفصیل آمده اند.
He just wanted to see her.	فقط می خواست او را ببیند.
My personal experience is a good example of that.	تجربه شخصی من نمونه خوبی از آن است.
He was finding his balance.	داشت تعادلش را پیدا می کرد.
Everything was the same way my parents had left it.	همه چیز همان روشی بود که پدر و مادرم آن را ترک کرده بودند.
The work of four members in each session will be discussed.	کار چهار عضو در هر جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
He could force himself to do so.	او می توانست خود را مجبور به انجام آن کند.
Ready to count other bodies.	آماده برای شمارش بدن دیگر.
He knew better than to lie.	او بهتر از دروغ گفتن می دانست.
This was his last performance on stage.	این آخرین اجرای او روی صحنه بود.
I was upset for him.	من برای او ناراحت شدم.
Degree and length vary from woman to woman.	درجه و طول از زن به زن متفاوت است.
We are proud of each and every one of you.	ما به تک تک شما افتخار می کنیم.
He was given a week off following the incident.	در پی این اتفاق به او یک هفته استراحت داده شد.
To be or not to be.	بودن یا نبودن.
But he is safe.	اما او در امان است.
Success depends on not working too fast.	موفقیت به این بستگی دارد که خیلی سریع کار نکنید.
They realized today that none of them are out of our reach.	آنها امروز فهمیدند که هیچ یک از آنها دور از دسترس ما نیست.
I feel it is true.	احساس می کنم حقیقت دارد.
To free him	برای آزاد کردن او
I went upstairs	رفتم بالا
I have never had so much fun in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر لذت نبرده بودم.
I saw him last week	همین هفته پیش دیدمش
We moved to our house a few days ago.	چند روز قبل به خانه خودمان نقل مکان کرده بودیم.
He read a few books and watched a lot of TV.	چند کتاب خواند و زیاد تلویزیون تماشا کرد.
Be a part of it.	بخشی از آن شوید.
He left even before you got here.	او حتی قبل از اینکه شما به اینجا برسید رفت.
They may be assets.	آنها ممکن است دارایی باشند.
I do not have to tell you	من مجبور نیستم به تو بگم
It started after my mother died.	بعد از فوت مادرم شروع شد.
I believe he was interested in getting this job.	من معتقدم که او مورد علاقه برای رسیدن به این شغل بود.
I did not want this, but it was so.	من این را نمی خواستم، اما این طور بود.
You need to make noise to place your product.	برای قرار دادن محصول خود باید سر و صدا ایجاد کنید.
He may have seen or heard something.	او ممکن است چیزی دیده باشد یا چیزی شنیده باشد.
Please, no more.	لطفا، نه بیشتر.
He is scared.	او ترسیده است.
You saved me from traveling to the market.	تو مرا از سفر به بازار نجات دادی.
I can not wait to see it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را ببینم.
When we find a good item, we keep it.	وقتی یک مورد خوب پیدا می کنیم آن را حفظ می کنیم.
The code it uses is the standard security code.	کدی که استفاده می کند کد امنیتی استاندارد است.
I can see that he is fighting to control his anger.	می توانم ببینم که او برای کنترل عصبانیت خود می جنگد.
Trees at work.	درختان در کار.
It's time to change the subject.	زمان تغییر موضوع است.
Such rights remain for him because they are not given.	چنین حقوقی برای او باقی می ماند، زیرا به آنها داده نمی شود.
He had a gun in his hand.	اسلحه اش در دستش بود.
Do what you love.	کاری را انجام دهید که به آن علاقه دارید.
But we never fired a bullet.	اما ما هرگز یک گلوله شلیک نکردیم.
However, this is no longer the case in the second case.	با این حال این دیگر در مرتبه دوم صدق نمی کند.
He felt like he was losing things.	او این احساس را داشت که چیزهایی را از دست می دهد.
There seemed to be a wall between him and the rest.	به نظر می رسید بین او و بقیه دیواری وجود داشته باشد.
He came from talking to me.	از صحبت من با او آمد.
Two men, one woman	دو مرد، یک زن
They all paid their way.	همه آنها راه خود را پرداختند.
If you do not pass one, the default will be used.	اگر یکی را پاس نکنید، پیش فرض استفاده می شود.
We were given eight full points.	به ما هشت امتیاز کامل داده شد.
Nobody likes them.	هیچ کس به آنها علاقه ندارد.
He stared at her for a moment.	لحظه ای به او خیره شد.
It feels good to get back in the truck.	بازگشت به کامیون احساس خوبی دارد.
Just ask anything you want to know about me.	هر چیزی که دوست دارید در مورد من بدانید فقط بپرسید.
We were asked how we wanted to be introduced.	از ما پرسیدند که چگونه می‌خواهیم معرفی شویم.
To the subject we have today.	به موضوعی که امروز در دست داریم.
We have our brains.	ما مغزمان را داریم.
Today was the worst	امروز بدترین بود
Go out with the old and come in with the new.	با کهنه بیرون روید و با نو به داخل بیایید.
Everything that had happened between them in the end had changed everything.	هر چه در پایان بین آنها گذشته بود همه چیز را تغییر داده بود.
This is solid production from a third line center.	این تولید جامد از یک مرکز خط سوم است.
This may be what is happening here.	این ممکن است چیزی باشد که در اینجا اتفاق می افتد.
Purchase details are available here.	جزئیات خرید در اینجا موجود است.
At least not too much.	حداقل نه خیلی زیاد.
You may have to leave as soon as possible.	ممکن است مجبور شوید در اسرع وقت آنجا را ترک کنید.
I'm excited that everyone is talking about women too.	من هیجان زده هستم که همه درباره زنان نیز صحبت کنند.
Not that you realize.	نه اینکه متوجه شوید.
It was very hard work here.	اینجا کار خیلی سختی بود.
Have not disappeared.	ناپدید نشده اند.
The garden was clearly very beautiful.	باغ به وضوح بسیار زیبا بود.
Four to four more.	چهار رو به چهار دیگر.
His focus became clear.	تمرکز او مشخص شد.
And yet there is.	و با این حال وجود دارد.
And this is how it should be.	و این همانگونه است که باید باشد.
He was not there to study them.	او آنجا نبود که آنها را مطالعه کند.
Unfortunately, we have no idea how we can do this.	متأسفانه، ما هیچ ایده ای نداریم که چگونه می توانیم آن را انجام دهیم.
He began to worry.	او شروع به نگرانی کرد.
You tell me what you think.	شما به من بگویید که چه فکر می کنید.
The best surprise of my life	بهترین سورپرایز زندگیم
There is no way around it.	راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
In addition, my experience with him will be different.	علاوه بر این، تجربه من با او متفاوت خواهد بود.
Therefore, they are not new evidence.	بنابراین، آنها شواهد جدیدی نیستند.
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
The question was answered how to do development.	به این سوال پاسخ داده شد که چگونه توسعه را انجام دهیم.
But he is not dead	اما نمرده
In fact, it often is.	در واقع، اغلب اوقات چنین است.
All patients were able to return to their daily activities.	همه بیماران توانستند به فعالیت های روزمره خود بازگردند.
However, he had lost his left hand.	با این حال، او دست چپ خود را از دست داده بود.
The baby appears to be six months old or older.	به نظر می رسد کودک شش ماه یا بیشتر باشد.
Twenty minutes passed and the signal never came.	بیست دقیقه گذشت و سیگنال هرگز نیامد.
This is a very long way and it will take you some time.	این راه بسیار طولانی است و شما را کمی زمان خواهد برد.
I know if you are looking for something, you will find it.	می دانم اگر دنبال چیزی می گردید، آن را خواهید دید.
The light went out.	چراغ خاموش شد.
Especially tight	مخصوصا تنگ ها
You drink too much.	شما هم بیش از حد می نوشید.
Your question is an example.	سوال شما یک نمونه است.
Sometimes we have to make room for them.	گاهی باید برایشان فضا درست کنیم.
I can not tell you how much he raised us.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر ما را بالا برد.
They must be taught to be real men.	باید به آنها یاد داد که مردان واقعی باشند.
Of course he did not, but his face.	البته او این کار را نمی کرد، اما قیافه او.
A camera is attached to it.	یک دوربین به آن وصل شده است.
This possibility has not been considered before.	این احتمال قبلا در نظر گرفته نشده است.
This will not be easy in the confusion of battle.	در سردرگمی نبرد این کار آسانی نخواهد بود.
There were 9 others, each with their own new memories.	9 نفر دیگر بودند که هر کدام خاطرات جدید خودشان را داشتند.
Information used to be something separate from the real world.	اطلاعات قبلا چیزی جدا از دنیای واقعی بود.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
It was not a question of age	بحث سن نبود
I just finished and told you	من همین الان تموم کردم بهت گفتم
That's why he left.	برای همین رفت.
The first or second floor is great.	طبقه اول یا دوم عالی است.
I love colors and the patterns came out very well.	من عاشق رنگ ها هستم و الگوها خیلی خوب ظاهر شدند.
When they returned, it was completely dark.	وقتی دوباره برگشتند هوا کاملا تاریک بود.
They talked for an hour or more.	آنها یک ساعت یا بیشتر صحبت می کردند.
The sea fell on itself again and turned black.	دریا دوباره روی خودش افتاد و سیاه شد.
They brought that energy.	آن انرژی را آوردند.
I love you try it.	من دوست دارم شما آن را امتحان کنید.
Fresh weight was measured immediately after sample collection.	وزن تازه بلافاصله پس از جمع آوری نمونه اندازه گیری شد.
Resulting in a new situation.	و در نتیجه یک وضعیت جدید.
I had it this morning	امروز صبح داشتمش
But none of them did.	اما هیچ کدام این کار را نکردند.
But this is not true in my opinion.	اما این به نظر من درست نیست.
There is more, everyone.	بیشتر وجود دارد، همه.
With the doors open	با باز بودن درها
You take back your life	زندگیتو پس میگیری
He could easily have done that.	او به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
He was just sitting there	فقط اونجا نشسته بود
does not come.	نمی آید.
This must be true for shit.	این باید برای گه واقعی باشد.
You will even find a picture of it.	حتی یک عکس از آن پیدا خواهید کرد.
No one is exactly like the next person.	هیچ کس دقیقاً شبیه نفر بعدی نیست.
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت است.
He will get out of your way in the only possible way.	او به تنها روش ممکن از سر راه شما خارج می شود.
Rest when you are tired.	وقتی خسته هستید استراحت کنید.
They will never leave you when you need help.	آنها هرگز وقتی به کمک نیاز دارید از شما دور نمی شوند.
This is the only way we can solve it.	این تنها راهی است که بتوانیم آن را حل کنیم.
I'm glad I made that decision.	خوشحالم که در این مورد تصمیم خودم را دارم.
He saw her again.	او دوباره او را می دید.
None of the other men was ever heard from.	هیچ یک از مردان دیگر هرگز شنیده نشد.
Remember what each one does and make good use of it.	کارهایی که هر کدام انجام می دهند را به خاطر بسپارید و از آن به خوبی استفاده کنید.
His mother never gets angry.	مادرش هیچ وقت عصبانی نمی شود.
She was in the middle of labor.	او در وسط زایمان بود.
I saw him in a dream.	من او را در رؤیا دیدم.
Each is a condition.	هر کدام شرط است.
Maybe going slow was not a good idea.	شاید آهسته رفتن ایده خوبی نبود.
They only mention you.	آنها فقط شما را ذکر می کنند.
For a brief discussion of the differences.	برای یک بحث مختصر در مورد تفاوت.
He stretches out his hands.	دست هایش را دراز می کند.
You can then put it in your contact.	سپس می توانید آن را در تماس خود قرار دهید.
He had to do something.	او باید کاری می کرد.
Most projects use only one of these options.	اکثر پروژه ها فقط از یکی از این گزینه ها استفاده می کنند.
And he told me that the deal was cut.	و به من گفت که معامله قطع شده است.
Beyond that, they just talked to my life.	فراتر از آن، آنها فقط با زندگی من صحبت کردند.
There is one and there is another.	یکی هست و دیگری هست.
Note that the above question cannot be answered.	توجه داشته باشید که سوال فوق قابل پاسخگویی نیست.
Salt controlled what you did and did not say.	نمک کاری که انجام می دادی و نگفتی را کنترل می کرد.
And make a few changes.	و چند تغییر ایجاد کنید.
If you like it watch it or maybe.	اگر دوست دارید آن را تماشا کنید یا شاید.
I will definitely wear them again.	حتما دوباره آنها را می پوشم.
He just stared straight ahead.	او فقط به روبه رو به هیچ چیز خیره شد.
If there is anything special you want to build, just let me know.	اگر چیز خاصی وجود دارد که می خواهید ساخته شود، فقط به من اطلاع دهید.
Now I have the answer.	حالا من جوابم را دارم.
No child should be deprived of the opportunity.	هیچ کودکی نباید از فرصت محروم شود.
One has to make the law.	یک نفر باید قانون را وضع کند.
Great now	الان هم عالیه
It was not a good night in the office.	شب خوبی در دفتر نبود.
The same goes for hair.	موها هم همینطور.
This method changes the local description associated with a connection.	این روش توضیحات محلی مرتبط با یک اتصال را تغییر می دهد.
This indicates the strength of a system.	این نشان دهنده قدرت یک سیستم است.
This one was killed	این یکی کشته شد
Showed them out of context.	آنها را خارج از چارچوب نشان داد.
There is no chance to escape	فرصتی برای فرار نیست
His hands were tied around his throat.	دست ها دور گلویش بسته شد.
He never had a problem	هیچ وقت مشکلی نداشت
He could see something moving farther through the trees.	او می توانست چیزی را ببیند که در فاصله ای دورتر از میان درختان حرکت می کند.
She is an unusual woman.	او یک زن غیر معمول است.
The value for money is very good.	ارزش پول بسیار خوب است.
It will be very good when this is done.	وقتی این کار تمام شود بسیار خوب خواهد بود.
In other words, to buy myself.	به عبارت دیگر، برای خرید خودم.
Do whatever it takes to appreciate your body.	برای قدردانی از بدن خود هر کاری لازم است انجام دهید.
As if no one really knows.	انگار واقعا هیچ کس نمی داند.
Stay with the first, do not fight with it and create another.	با اولی بمان، با آن دعوا نکن و دیگری خلق کن.
They know the form.	فرم را می شناسند.
He turns to her.	به سمت او برمی گردد.
There is no such thing now.	الان چنین چیزی وجود ندارد.
He is death.	او مرگ است.
There is nothing to lose the latter.	چیزی برای از دست دادن دومی وجود ندارد.
One night after a show, we walked around the city.	یک شب بعد از یک نمایش ما در اطراف شهر قدم زدیم.
But his eyes	اما چشماش
But it can not be.	اما نمی تواند باشد.
It's like seeing a real sky.	مثل دیدن یک آسمان واقعی است.
There is no face left for it.	چهره ای برای آن باقی نمانده است.
But it has nothing to do with you	ولی به تو ربطی نداره
A family meeting was to be held.	قرار بود یک جلسه خانوادگی برگزار شود.
This is his help.	این کمک اوست.
I did not think it would go that far.	فکر نمی کردم تا این حد پیش برود.
But you are the last one	اما تو آخرین نفری
Maybe, we started to wonder, it never was.	شاید، ما شروع به تعجب کردیم، هرگز چنین نبوده است.
But there is hope here.	اما اینجا امید وجود دارد.
Gave to you.	به تو داد.
He may call later	ممکنه بعدا زنگ بزنه
It can be calculated as follows.	به صورت زیر قابل محاسبه است.
It is important to be careful about the situation.	مهم است که مراقب وضعیت باشید.
He can talk about anything.	او می تواند در مورد هر چیزی.
Literally in his presence, talking to him.	به معنای واقعی کلمه در حضور او، صحبت کردن با او.
Sometimes they got lucky.	گاهی شانس آوردند.
Take positive emotion, for example.	برای مثال، عاطفه مثبت را در نظر بگیرید.
I had looked at my watch before	قبلش به ساعتم نگاه کرده بودم
This seems to be closer to the truth.	به نظر می رسد این به حقیقت نزدیک تر است.
I accept four or five people every day.	من هر روز چهار یا پنج نفر را می پذیرم.
I could not hold myself.	نمی توانستم خودم را نگه دارم.
Well most of the time	خب اکثر اوقات
They can, finally.	آنها می توانند، در نهایت.
This step was repeated twice with fresh solution.	این مرحله دو بار با محلول تازه تکرار شد.
The army still runs the country.	ارتش هنوز این کشور را اداره می کند.
Maybe there is something better than the life we ​​have.	شاید چیزی بهتر از زندگی‌ای که در دست داریم وجود داشته باشد.
But the reality remains.	اما واقعیت همچنان پابرجاست.
And why did you come to me	و چرا پیش من آمدی
He lived for himself.	او برای خودش زندگی کرد.
You just have to move.	شما به سادگی باید خود را جابجا کنید.
I was not calm.	آرام نبودم.
There is no other traffic on the road.	هیچ ترافیک دیگری در جاده وجود ندارد.
He did not speak.	او صحبت نکرد.
It's easy to play and easy to control.	بازی کردن آن آسان و کنترل آن ساده است.
We have to go back and look at the whole picture.	باید به عقب برگردیم و به کل تصویر نگاه کنیم.
You just had to do enough.	فقط لازم بود به اندازه کافی این کار را انجام داده باشید.
Eat fresh air	هوای تازه بخور
I was so excited to try that song.	من خیلی هیجان زده بودم که آن آهنگ را امتحان کردم.
He did not know what they were talking about.	او نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
And people stay.	و مردم بمانند.
He had not drawn it completely.	او آن را به طور کامل نکشیده بود.
Get used to it	عادت کن
This exercise continues today.	این تمرین امروز نیز ادامه دارد.
Maybe a source	شاید یک منبع
He knew somewhere in the depths of his soul.	جایی در اعماق روحش می دانست.
Everything lives and dies in its own conditions.	هر چیزی در شرایط خودش زندگی می کند و می میرد.
This is really good.	این واقعا خوب است.
Suddenly something went wrong.	ناگهان مشکلی پیش آمد.
Really consider your environment, then make your list.	واقعاً محیط خود را در نظر بگیرید، سپس لیست خود را تهیه کنید.
is under consideration.	در حال بررسی است.
Now was his moment.	حالا این لحظه او بود.
Position your body so that you first enter the water legs.	بدن خود را طوری قرار دهید که ابتدا وارد پاهای آب شوید.
I lived for my daughter.	من برای دخترم زندگی کردم.
He knew he had to keep his mouth shut.	او می دانست که باید دهانش را بسته نگه می داشت.
I do not wear shoes	من کفش نمی پوشم
I am not one of them.	من یکی از آن ها نیستم.
She is a sweet girl and loves sex.	او دختر شیرینی است و عاشق سکس است.
We found the children.	ما بچه ها را پیدا کردیم.
Her hair was black and she was so long that it fell on her face.	موهایش سیاه بود و آنقدر بلند بود که به صورتش می افتاد.
Now to the functions.	حالا به توابع.
He said that if he took it hard, he would curse too.	می گفت اگر سخت می گرفت، او هم لعنتی می کرد.
You can not reduce them to parts.	شما نمی توانید آن ها را به قسمت های خود کاهش دهید.
It's good that you helped this family	چه خوب که به این خانواده کمک کردی
The first one escapes.	اولی فرار می کند.
Something seems familiar about him.	چیزی در مورد او آشنا به نظر می رسد.
Stop it early.	آن را توقف زودهنگام کنید.
By default, it should work.	به طور پیش فرض، باید کار کند.
But others made a lot of money.	اما دیگران پول زیادی به دست آوردند.
After a while, he fell asleep again.	بعد از مدتی دوباره خوابش برد.
You can not miss your shot.	شما نمی توانید ضربه خود را از دست بدهید.
Everything is very bad.	همه چیز خیلی خراب شده است.
But it worked.	اما نتیجه داد.
Now tell me what it's all about	حالا بگو قضیه چیه
I eat breakfast every morning	من هر روز صبح صبحانه میخورم
I would be really grateful if anyone could help me with this.	واقعا ممنون میشم اگه کسی بتونه در این مورد به من کمک کنه.
Not great, but not a waste of time.	عالی نیست اما اصلا اتلاف وقت نیست.
Or indeed in most developed countries.	یا در واقع در اکثر کشورهای پیشرفته.
It was as if he were standing on a solid gold plate.	انگار روی یک بشقاب طلای جامد ایستاده بود.
Tall and short men can be strong.	مردان قد بلند و کوتاه قد می توانند قوی باشند.
He's turned down the volume, for sure.	او صدا را کم کرده است، مطمئناً.
No one will protect nature.	هیچ کس از طبیعت محافظت نخواهد کرد.
He will think that the murder was a good thing.	او فکر خواهد کرد که قتل چیز خوبی بوده است.
And there are no questions about that.	و هیچ سوالی در این مورد وجود ندارد.
Let's get in there	بیا وارد اونجا بشیم
You know we have	میدونی که داریم
I had very good memories in this house.	من خاطرات بسیار خوبی در این خانه داشتم.
Since value growth is related to demand, it is related to human behavior.	از آنجایی که رشد ارزش مربوط به تقاضا است، به رفتار انسان مربوط می شود.
With everything in mind, you have in fact been quite successful.	با در نظر گرفتن همه چیز، شما در واقع کاملاً موفق بوده اید.
The only good thing about human beings is television.	تنها خوبی انسان تلویزیون است.
They are ignored, or used instead of the old ones.	آنها نادیده گرفته شده است، و یا به جای آنهایی که قدیمی استفاده می شود.
Said white.	گفت سفید است.
Never give up on others.	هرگز از شانس دادن به دیگران دست نکشید.
With simple instructions, anyone can do it.	با دستورالعمل های ساده، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
In fact, they may not know it.	در واقع، آنها ممکن است آن را ندانند.
We can move faster and faster than any village.	ما می توانیم سریعتر و بیشتر از هر روستایی حرکت کنیم.
These sights are better in winter.	این مناظر در زمستان بهتر است.
He does not touch it.	او آن را لمس نمی کند.
We still have to turn it into solid rock.	ما هنوز باید آن را به سنگ جامد تبدیل کنیم.
I'm not really sure if it's meant for the world.	واقعاً مطمئن نیستم که آیا برای دنیا در نظر گرفته شده است یا خیر.
But there will be.	اما وجود خواهد داشت.
Try to get better points each time.	سعی کنید هر بار امتیاز بهتری کسب کنید.
He wanted to get more bodies for himself and multiply.	او می‌خواست بدن‌های بیشتری برای خودش بگیرد و چندتایی شود.
The pain must be very severe	درد باید خیلی شدید باشه
For about an hour.	برای حدود یک ساعت.
Remove from heat and allow to cool slightly.	از روی حرارت بردارید و بگذارید کمی خنک شود.
The police do not believe me	پلیس حرفم را باور نمی کند
But now we have to wait	اما الان باید صبر کنیم
My day starts like any job.	روز من مثل هر شغلی شروع می شود.
Their lips met, warm and soft.	لب هایشان به هم رسید، گرم و نرم.
They are an important part of the staff.	آنها بخش مهمی از کارکنان هستند.
Trees are simply uprooted.	درختان به سادگی کنار زده می شوند.
Others see a new opportunity.	دیگران فرصت جدیدی را می بینند.
He was planning for his future.	برای آینده اش برنامه ریزی می کرد.
We are stronger together	ما با هم قوی تر هستیم
But he meant the child	اما منظورش بچه بود
Believe that you receive them.	باور کنید که آنها را دریافت می کنید.
I'm just playing.	من فقط دارم بازی میکنم.
His ability to move forward and attack is also of secondary importance.	همچنین توانایی او در جلو رفتن و حمله در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
Neither film was made.	هیچ کدام از این دو فیلم ساخته نشد.
I will not share you.	من شما را به اشتراک نمی گذارم.
Maybe it will be morning.	شاید صبح شود.
But he is generally a reasonable man.	اما او به طور کلی مرد معقولی است.
Like and comment.	لایک و نظر.
We can only offer them.	ما فقط می توانیم به آنها پیشنهاد دهیم.
The common denominator of these two people was beyond me.	وجه اشتراک این دو نفر فراتر از من بود.
I will soon have a wife and children to support them.	من به زودی زن و بچه ای خواهم داشت که از آنها حمایت کنم.
Be like a box	مثل جعبه باش
They reduced the number of employees by more than a third.	آنها تعداد کارکنان را بیش از یک سوم کاهش دادند.
We will have a trip to your house.	ما یک سفر به خانه شما خواهیم داشت.
The important thing is to be honest.	مهم این است که صادق باشیم.
He has never had such an experience before.	او قبلاً چنین تجربه ای را نداشته است.
I had not heard him open the kitchen door.	نشنیده بودم که در آشپزخانه را باز کند.
You will never find what you are looking for.	آنچه را که می خواهید انجام دهید، هرگز آن را پیدا نخواهید کرد.
As he explained, the game seemed easy.	همانطور که او توضیح داد، بازی آسان به نظر می رسید.
Your email address will not be shared.	آدرس رایانامه ی شما به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
Consider the opposite example.	مثال مخالف را در نظر بگیرید.
It was his duty.	وظیفه او بود.
We are at war	ما در جنگ هستیم
However, they are offered in the same price range.	با این حال، آنها در همان محدوده قیمت ارائه می شوند.
You know with family problems	میدونی با مشکلات خانوادگی
See and sit	ببین بشین
In fact, it is not mentioned anywhere.	در واقع هیچ جایی ذکر نشده است.
Just really, they are.	فقط واقعا، آنها هستند.
All added value	همه ارزش افزوده
I'm asking someone where you can get this book.	از کسی می پرسم این کتاب را از کجا می توانید تهیه کنید.
He must be very good or lucky to hit this blow.	او باید خیلی خوب یا خوش شانس باشد تا این ضربه را بزند.
It's really hard for me to talk.	حرف زدن برای من واقعا سخت است.
It became a little easier after that.	بعد از آن کمی راحت تر شد.
This is a very funny show.	این یک نمایش بسیار خنده دار است.
This system is relatively old.	این سیستم نسبتا قدیمی است.
I asked him what he does.	از او پرسیدم چه کار می کند؟
For this reason, many writers choose to change the sign.	به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان تغییر علامت را انتخاب می کنند.
This is just a little hassle.	این فقط کمی دردسر است.
A good boy.	یک پسر خوب.
His face is older now but he is still young.	چهره او اکنون پیرتر است اما هنوز جوان است.
The first time he was broken.	اولین بار او را شکسته بود.
Such an event usually lasts for several hours.	چنین رویدادی معمولاً در طول چند ساعت پخش می شود.
Reason had nothing to do with it.	عقل ربطی به آن نداشت.
We are satisfied	ما راضی هستیم
He was silent now	الان ساکت بود
Very little, but it was a start.	خیلی کم، اما این یک شروع بود.
Such times make me write less and do more.	چنین مواقعی باعث می شود که من کمتر بنویسم و ​​بیشتر انجام دهم.
They did the same.	آنها هم این کار را کردند.
His face was missing.	قیافه اش گم شده بود.
These are dark places, where bad things can be hidden.	این مکان‌ها مکان‌های تاریکی هستند، جایی که چیزهای بد می‌توانند پنهان شوند.
Then it got dark.	سپس هوا تاریک شد.
He will surely read well.	مطمئناً او خواندن خوبی خواهد داشت.
Nothing worked with him, just like the other two.	هیچ چیز با او کار نکرد، درست مانند دو نفر دیگر.
This transfer happened on paper.	این انتقال روی کاغذ اتفاق افتاد.
There is not much time left	زمان زیادی باقی نمانده است
There was nothing like a gift to carry out his plan.	هیچ چیز مانند هدیه برای اجرای نقشه او وجود نداشت.
Whatever it was, he thought, it was gone.	هر چه بود، فکر کرد، رفته است.
Every time someone comments, their number increases.	هر بار که کسی نظری می گذارد، تعداد آنها افزایش می یابد.
Their eyes are dark brown or black.	چشمان آنها قهوه ای تیره یا سیاه است.
My code does not do this.	کد من این کار را نمی کند.
No one in power seems to care.	به نظر می رسد هیچ کس در قدرت به این موضوع اهمیت نمی دهد.
This is the worst thing a person can do.	این بدترین کاری است که یک فرد می تواند انجام دهد.
The rest saw themselves in the latter.	بقیه خودشان را در دومی می دیدند.
By a girl who said she loves me.	توسط دختری که گفت دوستم دارد.
This is hardly the way the region was expected to develop.	این به سختی راهی است که انتظار می رفت منطقه توسعه یابد.
Season to taste with black pepper.	به دلخواه با فلفل سیاه مزه دار کنید.
And if it's fun, you're doing it wrong.	و اگر سرگرم کننده است، شما آن را اشتباه انجام می دهید.
Other similar cases have been recorded.	موارد مشابه دیگری نیز ثبت شده است.
I met a man at the train station.	در ایستگاه قطار با مردی آشنا شدم.
I do not see where the problem is	من نمیبینم مشکل کجاست
But it is never explained.	اما هرگز توضیح داده نمی شود.
Many of us have removed it here.	بسیاری از ما در اینجا آن را حذف و نابود کرده ایم.
Half the power left.	نصف توان باقی مانده است.
If you love what you do, you will succeed.	اگر عاشق کاری باشید که انجام می دهید، موفق خواهید بود.
You can change the type of question in text or image.	می توانید نوع سوال را به صورت متنی یا تصویری تغییر دهید.
He drew many paintings, none of which were real.	او نقاشی های زیادی کشید که هیچ کدام واقعی نشد.
They drive very close.	خیلی نزدیک رانندگی می کنند.
There is still work to be done.	هنوز جای کار وجود دارد.
Not immediately.	نه بلافاصله.
My advice is to keep the human inside.	توصیه من این است که درون انسان را حفظ کنید.
Which city to find records.	کدام شهر برای پیدا کردن سوابق.
Without knowledge, existence at any level would be impossible.	بدون دانش، وجود در هر سطحی غیرممکن خواهد بود.
I said what are you talking about?	گفتم چه حرفی میزنی؟
When he turns to us, his face is hard.	وقتی به سمت ما برمی گردد، صورتش سخت است.
Just my thoughts for the day	فقط افکار من برای روز
Cut quickly.	به سرعت برش دهید.
I hope it was like that.	امیدوارم که ای کاش اینطور بود.
In most cases this is not a big problem.	در بیشتر موارد این مشکل چندانی نیست.
I did not serve him	بهش خدمت نکردم
Except for the language	به جز زبان
Walk in the crowd.	در میان جمعیت راه بروید.
They wanted to use force.	آنها می خواستند از زور استفاده کنند.
Stay on topic and keep it as simple as possible.	روی موضوع بمانید و آن را تا حد امکان ساده نگه دارید.
Today's battle destroyed your apartment building.	نبرد امروز شما یک ساختمان آپارتمانی را از بین برد.
I have not been here for some time	من مدتی است که اینجا نبوده ام
It seems my luck has hit again.	به نظر می رسد شانس من دوباره ضربه زده است.
What actually happens in front.	آنچه در واقع اتفاق می افتد در مقابل.
None of this requires such attention.	هیچ یک از اینها نیاز به چنین توجهی ندارند.
Great character building	شخصیت سازی عالی
They welcome company.	آنها شرکت خوش آمدید.
The range of activities is good.	دامنه فعالیت ها خوب است.
You have to get to work	باید دست به کار بشی
They had to spend whatever they built to survive.	هر چه ساختند مجبور شدند برای زنده ماندن خرج کنند.
We just did the work.	ما فقط کار را انجام دادیم.
Seven years is enough.	هفت سال کافی است.
They did not say a word.	یک کلمه هم نگفتند.
Not a child anymore, not a woman yet.	نه دیگر یک بچه، نه هنوز یک زن.
Beautiful.	زیبا.
Very soon, in fact.	خیلی زود، در واقع.
Apparently this was the last time they opened the door.	ظاهرا این آخرین باری بود که در را باز کردند.
I did not change my mind	نظرم را عوض نکردم
The results of a representative experiment were performed from two.	نتایج از یک آزمایش نماینده از دو انجام شده است.
Reach out to him	دستی به سمتش دراز کن
He threw his hand around her.	دستش را دور او انداخت.
Animals were examined twice daily for health and general status.	حیوانات دو بار در روز از نظر سلامت و وضعیت عمومی بررسی شدند.
Representative data from an animal is shown.	داده های نماینده از یک حیوان نشان داده شده است.
Fights should not have happened	دعوا نباید اتفاق می افتاد
They are very common.	آنها بسیار رایج هستند.
And you know more.	و شما بیشتر از این می دانید.
The main purpose of most research today is to publish.	هدف اصلی اکثر تحقیقات امروزی انتشار است.
Sugar does not appear to be close to the flow point.	به نظر نمی رسد قند به نقطه جریان نزدیک باشد.
We need help.	ما به کمک نیاز داریم.
I did not intend to make fun of you	قصدم مسخره کردنت نبود
But before we know it, spring is coming.	اما قبل از اینکه بدانیم بهار خواهد آمد.
The effects were generally minimal.	اثرات به طور کلی حداقل بود.
And in the months that followed, the website slowly fell apart.	و در ماه های بعد، وب سایت به آرامی از هم پاشید.
No immediate side effects were observed.	عوارض جانبی فوری مشاهده نشد.
This is a new story.	این یک داستان جدید است.
It was good to feel something other than fear.	حس کردن چیزی غیر از ترس خوب بود.
We will be back soon !.	به زودی دوباره برمی گردیم!.
Some believe it, some do not.	برخی به آن اعتقاد دارند، برخی دیگر نه.
I did not play	من بازی نکردم
So some of the unit tests surprise them.	بنابراین برخی از تست های واحد آنها را غافلگیر می کند.
He is probably the only one who believed he could return.	او احتمالا تنها کسی است که باور داشت می تواند برگردد.
I have to fix this.	من باید این را درست کنم.
The same thought went through every mind.	از هر ذهنی همان فکر می گذشت.
But he loves me.	اما او من را دوست دارد.
In fact, much earlier than the story.	در واقع، خیلی زودتر از داستان.
It had better days	روزهای بهتری داشت
This may no longer be the case.	این ممکن است دیگر به اندازه واقعی نباشد.
That my question is simple.	که سوال من ساده است.
The accused cannot have it in either way.	متهم نمی تواند به هر دو صورت آن را داشته باشد.
Must be one of us.	باید یکی از ما باشد.
He came to me again two days later.	دو روز بعد دوباره پیش من آمد.
Nothing is far from the truth.	هیچ چیز دور از حقیقت نیست.
They say we provide simple answers to complex problems.	آنها می گویند ما برای مسائل پیچیده پاسخ های ساده ای ارائه می دهیم.
I mean at every level.	منظورم این است که در هر سطحی.
I agree with you.	من با شما موافقم.
Of course you can enter	البته میتونید وارد بشید
In our opinion, this was a good exercise.	از نظر ما، این تمرین خوبی بود.
They had not reached there yet.	هنوز به آنجا نرسیده بودند.
Everyone tried it.	همه آن را امتحان کردند.
You are here now and there is a lot of time.	شما اکنون اینجا هستید و زمان زیادی وجود دارد.
Participated in experimental design.	در طراحی آزمایشی مشارکت داشت.
Let's take a brief look at the examples.	اجازه دهید نگاهی گذرا به نمونه ها داشته باشیم.
At its core is something more complex.	در هسته خود چیزی پیچیده تر است.
Change the direction of your project without empty space.	مسیر پروژه خود را بدون فضای خالی تغییر دهید.
I did not wait for an answer	منتظر جواب نشدم
Do it yourself!	انجام این کار به عهده خودتان است!.
Everyone experiences fear and there is a good reason for it.	همه ترس را تجربه می کنند و دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
Let them take whatever they come.	بگذار هر چه آمده اند بگیرند.
However this is rarely true.	با این حال این به ندرت درست است.
If he wants to go, then we go.	اگر او می خواهد برود، پس ما می رویم.
He realized that he was a man.	فهمید که مرد است.
Do not expect anything else from me.	از من انتظار دیگری نداشته باش.
Trade is not free	تجارت آزاد نیست
Head here	به اینجا سر بزن
Read on to find out how well he plays.	در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که چقدر خوب بازی می کند.
Incidentally, they were not involved.	اتفاقاً آنها درگیر نبودند.
There is no way for everyone to choose.	هیچ راهی که انتخاب کنید راهی نیست که همه بخواهند.
All items in the sample were valid for analysis.	همه موارد در نمونه برای تجزیه و تحلیل معتبر بودند.
For more information, please visit the website	برای اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت مراجعه کنید
The doctor could not help.	دکتر نتوانست کمک کند.
Results were compared with a healthy reference population.	نتایج با یک جمعیت مرجع سالم مقایسه شد.
And they can maintain it.	و آنها می توانند آن را حفظ کنند.
They are not in a time frame.	در یک چارچوب زمانی نیستند.
My story was still new at the time and in high demand.	داستان من در آن زمان هنوز جدید بود و تقاضای زیادی داشت.
Everything and everyone in the world.	همه چیز و همه کس در دنیا.
But he was sure there was no tree.	اما او مطمئن بود که درختی وجود نداشت.
However, my husband thought it was great!	با این حال شوهرم فکر می کرد عالی است!.
I see everyone and how they do things.	من همه را می بینم و چگونه کارها را انجام می دهند.
He offered me to go to my hotel.	او به من پیشنهاد داد تا به هتلم بروم.
with high speed.	با سرعت بالا.
I do not wear more than two colors at a time.	من بیشتر از دو رنگ در یک زمان نمی پوشم.
He was getting used to it.	داشت به این عادت می کرد.
And they are not your friends.	و دوستان شما نیستند.
They did not fight.	آنها دعوا نمی کردند.
He is early, but only a few minutes.	او زود است، اما فقط چند دقیقه.
They were overthrown.	سرنگون شدند.
There will be time for such a word.	زمان برای چنین کلمه ای وجود خواهد داشت.
It takes a while for them to join us.	کمی طول می کشد تا آنها به ما بپیوندند.
This was considered the last important step in the construction process.	این آخرین مرحله مهم در روند ساخت و ساز در نظر گرفته شد.
This person will be your main point of contact to ask questions.	این شخص نقطه تماس اصلی شما برای پرسیدن سوالات خواهد بود.
And he did.	و همینطور هم کرد.
I went out and did something new myself.	رفتم بیرون و خودم کار جدیدی انجام دادم.
He stared at his shoes.	به کفش هایش خیره شد.
I could not speak	نمیتونستم حرف بزنم
You will need meat and you will want milk and eggs.	شما به گوشت نیاز دارید و شیر و تخم مرغ میل خواهید کرد.
The closer they are to the table, the less they will move.	هرچه به میز نزدیکتر باشند، کمتر حرکت خواهند کرد.
He just said wait	فقط گفت صبر کن
Do not expect us to do the same.	از ما انتظار نداشته باشید که همین کار را انجام دهیم.
It should not be started	نباید شروع کرد
However, he was there when the gun was tested for the second time.	با این حال، زمانی که اسلحه برای بار دوم آزمایش شد، او آنجا بود.
So these are the answers to your question.	پس اینها جواب سوال شماست.
But there is something more personal.	اما یک چیز شخصی تر وجود دارد.
Dark wooden floor	کف چوبی تیره
We have no reason to believe that your husband was killed.	ما هیچ دلیلی نداریم که باور کنیم شوهر شما کشته شده است.
I found this one but it does not work.	من این یکی را پیدا کردم اما کار نمی کند.
Once you get used to it, it's not so bad.	زمانی که به آن عادت کنید، آنقدرها هم بد نیست.
Some kind of update	نوعی به روز رسانی
It was a moment that changed my life.	لحظه ای بود که زندگی من تغییر کرد.
It made me laugh.	این باعث خنده ام شد.
Also, energy companies are part of the solution.	همچنین، شرکت های انرژی بخشی از راه حل هستند.
This is a perfect fit.	این یک تناسب کامل است.
These two sets had separate consequences.	این دو مجموعه پیامد جداگانه داشت.
Thanks for the date	بابت تاریخ متشکرم
Of course, he can not do that.	این را او البته نمی تواند انجام دهد.
They really will.	آنها واقعا این کار را خواهند کرد.
However, there are limitations to the data available.	با این حال، محدودیت هایی برای داده های موجود وجود دارد.
This is for him to give.	این برای اوست که بدهد.
But add this	اما این را اضافه کنید
He could have said that.	او می توانست این را بگوید.
He thought the story worked well.	او فکر می کرد که داستان خوب کار می کند.
We are happy and my family is fine.	ما خوشحالیم و خانواده ام خوب هستند.
The education system knows this is where we want to go.	سیستم آموزشی می داند که این جایی است که ما می خواهیم برویم.
In the dead, that light was extinguished.	در مردگان، آن نور خاموش شده بود.
Our team is great and growing.	تیم ما عالی است و در حال رشد است.
Some days will be harder than others.	بعضی روزها سخت تر از روزهای دیگر خواهند بود.
Confidence and anxiety were low.	اعتماد به نفس بالا و نگرانی کم بود.
I think you should not use it	فکر کنم نباید ازش استفاده کنی
And he has it.	و آن را او دارد.
But now you have to fix it.	اما اکنون باید آن را درست کنید.
I never tried to keep it a secret.	من هرگز سعی نکردم آن را مخفی نگه دارم.
Consider how your system should operate.	در نظر بگیرید که سیستم شما باید به چه روش هایی عمل کند.
Yes, it was like that.	آره اینجوری بود.
That upset me	که ناراحتم کرد
You rejected that move.	شما آن حرکت را رد کردید.
In fact, he demanded this meeting.	در واقع او خواستار این ملاقات شد.
That moment was a rare joy in elementary school.	آن لحظه شادی نادری در دبستان بود.
I would never go back	من هرگز برنمی گشتم
He lives with the body and soul of the character.	او با جسم و روح شخصیت زندگی می کند.
If they come here, we will cross that bridge.	اگر به اینجا بیایند از آن پل رد می شویم.
Many of them drank alcohol during the day.	بسیاری از آنها در طول روز مشروب نوشیده بودند.
Maybe he didn't mean it quite seriously.	شاید منظور او کاملاً جدی نبوده است.
He is deeply in love with them.	او عمیقاً مورد علاقه آنها است.
Easier does not mean that you can create it in one day.	آسانتر به این معنا نیست که بتوانید ظرف یک روز ایجاد کنید.
This year they	امسال آنها
If this is what you are currently using, that is.	اگر این همان چیزی است که شما در حال حاضر استفاده می کنید، یعنی.
You could not do that.	شما نمی توانستید این کار را انجام دهید.
But it was actually the mental changes that first impressed me.	اما در واقع بیشتر تغییرات ذهنی بود که اول مرا تحت تاثیر قرار داد.
There were no windows on this side.	این طرف هیچ پنجره ای نبود.
We can take it.	ما می توانیم آن را بگیریم.
Home, her parents, school starts next week.	خانه، پدر و مادرش، مدرسه از هفته آینده شروع می شود.
Because if you kill it, you will surely move it.	زیرا اگر آن را بکشید، مطمئناً آن را جابجا خواهید کرد.
In response, he threw the bottle at her.	در پاسخ، بطری را به سمت او پرتاب کرد.
I turned to both.	به طرف هر دو برگشتم.
Maybe he's not as sick as you think.	شاید او آنقدرها هم که شما فکر می کنید مریض نیست.
One out there has to take a risk	یکی اون بیرون باید ریسک کنه
I asked him, "Are you suffering?"	از او پرسیدم آیا رنج می بری؟
It is like any new organization.	مثل هر سازمان جدیدی است.
Defendant stated that he lived in the house.	متهم اشاره کرد که در خانه زندگی می کند.
Knowing that one person is missing, you put the two and two together.	با دانستن اینکه یک نفر گم شده است، دو و دو را کنار هم قرار می دهید.
I asked what happened to my friend?	پرسیدم چه اتفاقی برای دوستم افتاده است؟
Their business collapsed.	کسب و کار آنها سقوط کرد.
Much more than a chair and nothing else.	خیلی بیشتر از یک صندلی و هیچ چیز دیگری.
It will be less powerful than that.	قوی تر از آن کمتر خواهد بود.
It could not continue like this	اینجوری نمیشد ادامه داد
It's a tough choice really	انتخاب های سختی است واقعا
There is good general agreement between the model and the observations.	توافق کلی خوبی بین مدل و مشاهدات وجود دارد.
The war was starting.	جنگ شروع می شد.
I have it.	دارمش.
Then we stood together, not knowing what to say or think.	بعد دور هم ایستادیم، نمی دانستیم چه بگوییم یا چه فکر کنیم.
Nothing about himself	هیچی در مورد خودش
I will not fall into it.	من به آن نمی افتم.
It changed my whole view on this.	کل دیدگاه من را در این مورد تغییر داد.
It has nothing to do with prices	با قیمت ها هیچی نداره
I should not even think about it	حتی نباید بهش فکر کنم
They have stopped making them.	ساختن آنها را متوقف کرده اند.
He did not look more than twenty years old.	او بیست سال بیشتر به نظر نمی رسید.
He is a stupid kid.	او یک بچه احمق است.
These new questions are exactly the same as the real questions.	این سوالات جدید دقیقا مشابه سوالات واقعی هستند.
He felt the bones break.	او احساس کرد که استخوان ها شکستند.
We have that man.	ما آن مرد را داریم.
Tell me how you can do it.	به من بگویید چگونه می توانید آن را انجام دهید.
Not After Horses	نه بعد از اسب ها
They talked about what happened.	آنها در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کردند.
But then it 's really fun !.	اما پس از آن واقعا سرگرم کننده!.
I did not receive a single call from the customer.	من حتی یک تماس از مشتری دریافت نکردم.
Investigations were still ongoing.	هنوز تحقیقات در جریان بود.
His trial is set for early next year.	دادگاه او برای اوایل سال آینده تعیین شده است.
I wonder if other people are going through it?	من تعجب می کنم که آیا افراد دیگری نیز از آن عبور می کنند؟
Then, you two will need a teacher.	سپس، شما دو نفر به معلم نیاز خواهید داشت.
Death must come	مرگ باید بیاید
Your application mode management layer is responsible for this.	لایه مدیریت حالت برنامه شما مسئول این کار است.
He will say the wrong things.	او چیزهای اشتباهی خواهد گفت.
He was talking.	داشت صحبت می کرد.
Students can learn from each other.	دانش آموزان می توانند از یکدیگر بیاموزند.
He was convinced that there was now more than one source.	او مطمئن بود که اکنون بیش از یک منبع وجود دارد.
But I gave it up.	اما من آن را رها کردم.
But you do not have time to die alone.	اما شما وقت ندارید به تنهایی بمیرید.
Our future is bright	آینده ما روشن است
The unit has a parking lot	واحد دارای یک پارکینگ
The woman had to open it.	زن مجبور شد آن را باز کند.
He must be burned.	او باید سوزانده شود.
I'm excited to have "someone" to travel with again.	من از داشتن "کسی" برای سفر دوباره با او هیجان زده هستم.
All buildings are dark.	همه ساختمان ها تاریک است.
Price versus price discussion	بحث قیمت در مقابل
Its focus is set and cannot be changed.	فوکوس آن تنظیم شده است و قابل تغییر نیست.
We want to continue.	ما می خواهیم ادامه دهیم.
We have to do the opposite.	ما باید این کار را برعکس انجام دهیم.
This should be line four.	این باید خط چهار باشد.
He turns nine next month.	او ماه آینده نه ساله می شود.
I made it myself, similar in line and cut.	من خودم ساخته شده بود، مشابه در خط و برش.
Tried to solve the problem.	برای رفع مشکل تلاش کرد.
He must be in terrible pain.	او باید درد وحشتناکی داشته باشد.
Not that my mother was hunting at the time.	نه اینکه مادرم در آن زمان به دنبال صید بود.
But no, he did not abandon the manuscript.	اما نه، او دست نوشته را کنار نگذاشته بود.
I think this is a really good update.	من فکر می کنم که این یک به روز رسانی واقعا خوب است.
However, it has the same effect.	با این حال، همان اثر را دارد.
And of course the color of his eyes.	و البته رنگ چشمانش.
Now let me give you another one	حالا یکی دیگه بهت بدم
This was just a side advantage.	این فقط یک مزیت جانبی بود.
He could not take anything beyond that.	او چیزی فراتر از آن را نمی توانست بردارد.
I could come and go.	تونستم بیام و برم.
I'm sure you have seen worse people.	مطمئنم شما مردم بدتر دیده اید.
They are there now.	الان آنجا هستند.
And the vehicle itself	و خود وسیله نقلیه
I could not do this without your work.	من بدون کار شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
He left his place a little.	کمی جایش را رها کرد.
I need to know what his sources are.	من باید بدانم منابع او چیست.
Did not look	نگاه نکرد
At that time you can choose whether or not to join me.	در آن زمان می توانید انتخاب کنید که به من بپیوندید یا نه.
This should help him in the long run.	این باید در دراز مدت به او کمک کند.
Help young people find work.	به جوانان کمک شود تا کار پیدا کنند.
It was not a happy time.	زمان خوشی نبود.
This pattern must be seen, then it can be destroyed.	این الگو باید دیده شود، سپس می تواند از بین برود.
It's not our job	کار ما نیست
He does not make any money from it.	او هیچ پولی از آن به دست نمی آورد.
The truck came at the wrong time.	کامیون در زمان اشتباه آمد.
I waited a little longer.	کمی بیشتر صبر کردم.
It was a constant pattern.	الگوی همیشگی بود.
I'm happy to move.	من از حرکت خوشحالم.
I have to go there and talk to them	باید برم اونجا و باهاشون صحبت کنم
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، با آنچه دارید کار کنید.
He was unable to take up the post due to illness.	او به دلیل بیماری نتوانست این سمت را به عهده بگیرد.
However, little data is available.	با این حال، داده های کمی در دسترس است.
It was popular, it was welcomed.	محبوب بود، مورد استقبال قرار گرفت.
They do not pay attention.	توجه نمی کنند.
Apparently a panel is missing.	ظاهرا یک پنل از بین رفته است.
He felt it again after the shooting.	بعد از تیراندازی دوباره احساس کرد.
I want him to keep talking.	من می خواهم او به صحبت کردن ادامه دهد.
It was a sign of his struggle, of his care for him.	این نشان از مبارزه او، مراقبت او از او بود.
But the page itself is not updated.	اما خود صفحه آپدیت نمی شود.
Hence, the strategy of a particular game may not be pure strategy.	از این رو، استراتژی یک بازی خاص ممکن است استراتژی خالص نباشد.
It was one side of the sea.	یک طرف دریا بود.
When they see each other again, they are no longer suitable for each other.	وقتی دوباره همدیگر را می بینند، دیگر مناسب یکدیگر نیستند.
Nobody thought about it at that time.	هیچ کس در آن زمان چیزی در مورد آن فکر نکرده بود.
Rules are rules.	قوانین، قوانین هستند.
The first person to knock out lost.	اولین کسی که به بیرون ضربه زد باخت.
My call was made	تماس من انجام شد
She is locked in her mother's bedroom.	در اتاق خواب مادرش بسته است.
There is great software.	نرم افزارهای بسیار خوبی وجود دارد.
This is higher than the previous report.	این بالاتر از گزارش قبلی است.
He moved his fingers across the screen.	انگشتانش را روی صفحه نمایش حرکت داد.
He rinses his mouth.	دهانش را آب می کند.
They looked fresh and alive.	تازه و زنده به نظر می رسیدند.
Now we want this instead.	حالا ما در عوض این را می خواهیم.
Most of it is definitely just a comment.	بیشتر آن قطعا فقط نظر است.
He could carry it.	او می توانست آن را حمل کند.
It tastes good too	طعمش هم خوبه
All he wants is to win and he wants to play.	تنها کاری که او می خواهد برد است و می خواهد بازی کند.
Remember that if you touch the level you start again.	به یاد داشته باشید که اگر سطح را لمس کنید دوباره شروع می کنید.
It does not close in a bedroom.	در یک اتاق خواب بسته نمی شود.
He touched her eye.	چشمش را لمس کرد.
So there should be nothing to report for a few weeks.	بنابراین نباید چیزی برای گزارش برای چند هفته وجود داشته باشد.
Glad it was wrong	خوشحالم که اشتباه بود
However, this can cause problems with the technique.	با این حال، این باعث ایجاد مشکل در تکنیک می شود.
They finally set off.	بالاخره به راه افتادند.
We are ready to start the trial.	ما آماده شروع محاکمه هستیم.
Whatever happens, it takes me a few days to find my feet.	هر اتفاقی، چند روز طول می کشد تا پاهایم را پیدا کنم.
She may have parents.	او ممکن است پدر و مادر داشته باشد.
This may be your experience.	این ممکن است تجربه شما باشد.
He has thought and he has an answer.	فکر کرده و جوابی هم دارد.
Yes, such a person.	بله، چنین فردی.
But now it is true in his life.	اما اکنون در زندگی او صدق می کند.
Something strange happened when we hugged him.	وقتی او را در آغوش داشتیم، اتفاق عجیبی افتاد.
Let your child be a child.	بگذارید فرزندتان بچه باشد.
I was told.	به من گفتند.
You can search the website by its name.	می توانید وب سایت را با نام آن جستجو کنید.
Her skin seems to be burning	پوستش انگار داره میسوزه
This is a problem on several levels.	این یک مشکل در چندین سطح است.
So that's his value.	پس ارزش او همین است.
No overall survival benefit was observed.	هیچ مزیت بقای کلی مشاهده نشد.
And then their children.	و بعد از آن فرزندانشان.
This is not pure love.	این عشق خالص نیست.
Now we can look around and see where we are.	اکنون می توانیم به اطراف نگاه کنیم و موقعیتی را که در آن قرار داریم ببینیم.
They accept each other.	همدیگر را قبول دارند.
He should not have said that.	او نباید این را می گفت.
This is done by design.	این کار با طراحی انجام می شود.
I made this suit	من این کت و شلوار را درست کردم
I have a nice, cool place to put those things.	من یک مکان خوب و باحال دارم که می توانید آن چیزها را در آن قرار دهید.
They have their own applications.	کاربردهای خود را دارند.
There are two other problems in their argument.	دو مشکل دیگر در استدلال آنها وجود دارد.
Negative values ​​indicate financial gain.	مقادیر منفی نشان دهنده سود مالی است.
Routine use is not supported.	استفاده روتین پشتیبانی نمی شود.
You are meeting old friends who have not seen you in a while.	شما در حال ملاقات با دوستان قدیمی هستید که مدتی است شما را ندیده اند.
He is a very smart boy.	او پسر بسیار باهوشی است.
This is what they get.	این چیزی است که آنها به دست می آورند.
I have to be with my friend	من باید با دوستم باشم
Comments and questions about our policy are welcome.	نظرات و سوالات در مورد خط مشی ما پذیرفته می شود.
I absolutely have to leave it to him.	من کاملا باید آن را به او بسپارم.
You will never feel ready.	هرگز احساس آمادگی نخواهید کرد.
In both cases there is a law.	در هر دو مورد قانون است.
It was far away, but now it is very close.	خیلی دور بود، اما الان خیلی نزدیک است.
Never talk about me	هیچوقت در مورد من صحبت نکن
You can go with the flow.	شما می توانید با جریان بروید.
This is if he starts.	این در صورتی است که او شروع کند.
you knew	تو می دانستی
Soon he felt healthy again.	به زودی او دوباره احساس سلامت کرد.
Then we attack.	سپس حمله می کنیم.
We understand business and how it works.	ما تجارت و نحوه عملکرد آن را درک می کنیم.
What are the results?	نتایج آن چیست؟.
Obviously you have to take control of your orders.	بدیهی است که شما باید کنترل سفارشات خود را به دست بگیرید.
The girl certainly knew what she wanted.	دختر مطمئناً می دانست که چه می خواهد.
In both cases white should be on top.	در هر دو مورد سفید باید در بالا باشد.
Nothing was told to him about the world.	هیچ چیز در مورد جهان به او گفته نشده بود.
Obviously, the weather can play a role.	بدیهی است که آب و هوا می تواند نقش داشته باشد.
And you can not retreat now.	و شما نمی توانید اکنون عقب نشینی کنید.
Want, want, want !.	خواستن، خواستن، خواستن!.
But, oh, it enlightens him.	اما، اوه، او را روشن می کند.
That's quite the thing, actually.	این کاملاً چیزی است، در واقع.
The camera phone is ready, friends.	تلفن دوربین آماده است، دوستان.
State v.	State v.
He had not seen it for years, but he knew it.	سال ها بود که آن را ندیده بود، اما می دانست.
This never happened.	هرگز این اتفاق نمی افتاد.
We have been in a relationship for a whole year.	ما یک سال تمام با هم رابطه داشتیم.
There seem to be stars on the sidewalk.	به نظر می رسد ستاره هایی در پیاده روی کناری وجود دارد.
There was no place for him to say that.	جای او نبود که این حرف را بزند.
Then they will report to you.	سپس از شما گزارش می دهند.
He needed it wherever he went.	هر جا می رفت به آن نیاز داشت.
You should not go back.	شما نباید به عقب برگردید.
He should not even be around people.	او حتی نباید در اطراف مردم باشد.
Our team will help you get the best.	تیم ما به شما کمک می کند تا بهترین ها را بدست آورید.
Any help would be helpful.	هر کمکی مفید خواهد بود.
After that we talked about our dogs for a while.	بعد از آن مدتی در مورد سگ هایمان صحبت کردیم.
His horse was asleep a short distance away.	در فاصله کمی اسب او خوابیده بود.
I did not text him	بهش پیامک نمیدم
I came from the land across the sea.	من از خشکی آن سوی دریا آمده ام.
He tried to push back but to no avail.	سعی کرد عقب بزند اما فایده ای نداشت.
It must have been very close	حتما خیلی نزدیک بوده
We now have our own office space.	ما اکنون فضای اداری خود را داریم.
We talked about the future.	ما از آینده صحبت کردیم.
This is only once.	این فقط یک بار است.
A city does not have such an option.	شهری چنین اختیاری ندارد.
But this story is hardly new.	اما این داستان به سختی جدید است.
He goes to the kitchen.	او به آشپزخانه می رود.
But none of that is true.	اما هیچ کدام از آن چیزها درست نیست.
It's just as simple.	این به همان سادگی است.
Watch and listen to the video.	ویدیو را ببینید و گوش دهید.
He leaves the country.	او کشور را ترک می کند.
But our work is not over.	اما کار ما تمام نشده است.
All rooms were detailed in their own way.	همه اتاق ها به روش خاص خود جزئیات داشتند.
And unique.	و منحصر به فرد.
He was looking at me, then he was dead.	داشت به من نگاه می کرد، بعد مرده بود.
You were right to come here	حق با تو بود که اومدی اینجا
He was the one asking the questions.	او بود که سؤالات را می پرسید.
Everything can get bad quickly.	همه چیز می تواند به سرعت بد شود.
But do not let this make a difference between you and him.	اما اجازه ندهید این بین شما و او تفاوتی ایجاد کند.
There was no society.	جامعه نبود.
It was three months after his death.	این سه ماه پس از مرگ او بود.
They are still quite valid ways to build.	آنها هنوز هم روش های کاملا معتبری برای ساختن هستند.
What was the nature of the charge?	ماهیت اتهام چه بود.
There can be only one way.	فقط یک راه می تواند باشد.
He shows her how to drive there.	او به او نشان می دهد که چگونه در آنجا رانندگی کند.
I have never told him this in my life.	من هرگز در زندگی ام این را به او نگفته ام.
It was not looked at.	به آن نگاه نمی شد.
Then he heard someone enter his other bedroom.	سپس شنید که شخص وارد اتاق خواب دیگرش شد.
I sat on his bed.	روی تختش نشستم.
This happens to many people.	این اتفاق برای بسیاری از افراد می افتد.
I sat on the bed and thought of nothing.	روی تختم نشستم و به هیچ چیز فکر نکردم.
It is time for a change.	وقت تغییر است.
The others laugh and leave it.	بقیه هم می خندند و آن را رها می کنند.
Either way, he will fix it.	در هر صورت، او آن را درست خواهد کرد.
Big, varied and hard.	بزرگ، متنوع و سخت.
And somehow we knew he knew.	و به نوعی می دانستیم که او می داند.
it is a nice day.	روز خوبی است.
It takes time and it's not fun.	این کار زمان می برد و جالب نیست.
Your language is the last thing you think about putting it aside.	زبان شما آخرین چیزی است که در مورد کنار گذاشتن آن فکر می کنید.
It was an unusual time.	زمان غیرعادی بود.
The fact that she was a woman suddenly became irrelevant.	این واقعیت که او یک زن است به طور ناگهانی دیگر موضوعی نبود.
This is necessary to take care of their living environment.	این برای مراقبت از محیط زندگی آنها لازم است.
I was reading the comments and they said it was not enough.	داشتم نظرات را می خواندم و آنها گفتند که کم است.
Random numbers are often required as part of proof of zero knowledge.	اعداد تصادفی اغلب به عنوان بخشی از اثبات دانش صفر مورد نیاز هستند.
And that's what the song is about.	و این همان چیزی است که آهنگ در مورد آن است.
But whatever happens after you leave this office, never give up.	اما هر اتفاقی که بعد از ترک این دفتر می افتد، هرگز تسلیم نشوید.
There is nothing in the file to substantiate this claim.	هیچ چیزی در پرونده برای تأیید این ادعا وجود ندارد.
The bell watched it.	زنگ آن را تماشا کرد.
However, as often happens, things are never so simple.	با این حال، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، همه چیز هرگز به این سادگی نیست.
This is the reality.	واقعیت اینگونه است.
You can see this in the first two photos below.	این را در دو عکس اول زیر مشاهده می کنید.
This was a critical time.	این زمان بحرانی بود.
His mother and father said he was fighting.	مادر و پدرش گفتند که او می جنگد.
In the end, he said nothing.	در نهایت چیزی نگفت.
Or so it used to be.	یا قبلا اینطور بود.
He took a knife to hold me.	او چاقویی را گرفت تا من را نگه دارد.
Now he did not want any of them to be in his thoughts.	حالا نمی خواست هیچ کدام از آن ها در افکارش باشد.
Should not have.	نباید داشته باشد.
Do not trust them.	به آنها اعتماد نکنید.
It was a familiar group of people who had a good time.	این یک گروه آشنا از مردم بود که اوقات خوبی داشتند.
I just hope they fall for it.	فقط امیدوارم که به آن بیفتند.
And there are many of them in my country.	و تعداد زیادی از آنها در کشور من وجود دارد.
Not for him though.	هر چند برای او نیست.
A global threat brings countries and ideas together.	یک تهدید جهانی کشورها و ایده ها را به هم نزدیک می کند.
But there are some problems with this idea.	اما چند مشکل در این ایده وجود دارد.
They often lead to a lack of interest in sexual activity.	آنها اغلب منجر به عدم علاقه به فعالیت جنسی می شوند.
It is in one unit, but it measures three separate things.	این در یک واحد است، اما سه چیز جداگانه را اندازه گیری می کند.
When he returned, he worked much harder.	وقتی برگشت او خیلی بیشتر کار کرده بود.
Remember this day	این روز را به خاطر بسپار
It's not much around	این اطراف زیاد نیست
In this sense, stories never change.	از این نظر داستان ها هرگز تغییر نمی کنند.
There was no going around.	دور زدن آن وجود نداشت.
Can be used.	می تواند به کار رود.
He had never seen her again.	دیگر هرگز او را ندیده بود.
You just sit	تو فقط بنشین
That's what drove him out of society.	این چیزی بود که او را از جامعه بیرون کرد.
He knew the top men of the army and the air force.	او افراد بالای ارتش و نیروی هوایی را می شناخت.
If not, explain why not.	اگر نه، توضیح دهید که چرا نه.
I wish they were performed	ای کاش اجرا می شدند
People do not use these harsh words.	مردم از این کلمات سخت استفاده نمی کنند.
Today, these two models are not connected to each other.	امروزه این دو مدل به یکدیگر متصل نیستند.
All filled data is lost.	تمام داده های پر شده از بین رفته است.
He finished the song three days before his death.	سه روز قبل از مرگش آهنگ را تمام کرد.
They said the boat was going.	گفتند قایق می رود.
He was excited but we were both nervous.	او هیجان زده بود اما ما هر دو عصبی بودیم.
Read the whole article.	کل مطلب را بخوانید.
One in ten.	یکی از ده.
Ask anyone who has lived here for a long time or more.	از هر کسی که این مدت یا بیشتر در اینجا زندگی کرده است بپرسید.
I am only sending you one customer.	من فقط برای شما یک مشتری می فرستم.
I did not intend to	من قصد نداشتم
He just likes to play.	او فقط دوست دارد بازی کند.
Do not eat me	منو نخورد
This is an industrial problem.	این یک مشکل صنعتی است.
It does not bring him back to me.	این او را به من بر نمی گرداند.
But when we did, we were fighting for you.	اما وقتی این کار را کردیم برای تو می جنگیدیم.
I'm very, very excited.	من خیلی خیلی هیجان زده هستم.
The ground was built to clear me.	زمین مکانی برای پاک کردن من ساخته شد.
Promise finds it and posts it.	Promise آن را پیدا می کند و پست می کند.
The city is beautiful enough	شهر به اندازه کافی زیبا
He had to smile when he went to the front teeth.	وقتی سراغ دندان های جلو رفت مجبور شد لبخند بزند.
He thought this was a mine.	فکر کرد این یک معدن است.
Go ahead and write.	برو جلو و بنویس.
You should have completed it within two years.	شما باید آن را در عرض دو سال تکمیل می کردید.
He will have something to say about this	در مورد این موضوع چیزی برای گفتن خواهد داشت
They are still talking about him.	آنها هنوز در مورد او صحبت می کنند.
I tell you, there is something in it.	من به شما می گویم، چیزی در آن وجود دارد.
We waited a long time.	ما مدت زیادی منتظر ماندیم.
I'm trying to share some features between both windows.	من سعی می کنم برخی از ویژگی ها را بین هر دو ویندوز به اشتراک بگذارم.
How beautiful she was, how great she was, how much she loved him.	چقدر زیبا بود، چقدر عالی بود، چقدر او را دوست داشت.
They get paid more for less work.	آنها برای انجام کارهای کمتر دستمزد بیشتری دریافت می کنند.
They were different from everyone he had seen before.	آنها با تمام کسانی که قبلا دیده بود متفاوت بودند.
I'm on my way now to reach him.	من الان در راه هستم تا به او برسم.
Take a better look	بهتر هم نگاه کن
He had a sense that something was going to happen.	او این حس را داشت که قرار است اتفاقی بیفتد.
They were waiting.	منتظر بودند.
People went out.	مردم بیرون رفتند.
This process took months and months.	این روند ماه ها و ماه ها به طول انجامید.
Copy each sound as you hear it.	هر صدا را همانطور که می شنوید کپی کنید.
At any age.	در هر سنی.
I could read it on his face.	می توانستم آن را روی صورتش بخوانم.
He had a better relationship	رابطه بهتری داشت
He is the most important person in my being.	او مهمترین فرد وجود من است.
He did not feel a bit better.	او یک ذره احساس بهتری نداشت.
When almost cooled, add the wine.	وقتی تقریباً سرد شد، شراب را اضافه کنید.
He took a deep breath and moved towards her.	نفس عمیقی کشید و به سمت او حرکت کرد.
Think about where he might have come from.	فکر کنید که او ممکن است از کجا آمده باشد.
We used three models.	ما از سه مدل استفاده کردیم.
In the first opening	در اولین افتتاحیه
We have done a bad thing.	ما کار بدی کرده ایم.
It looks different.	به نوعی متفاوت به نظر می رسد.
And because of this situation, the whole panel can now collapse.	و به دلیل این وضعیت، اکنون کل پانل می تواند سقوط کند.
This is a possibility, not a promise.	این یک احتمال است، نه یک وعده.
I will send you the work we did soon.	به زودی کارهایی را که انجام می دادیم برای شما می فرستم.
Continue cooking as described above.	همانطور که در بالا توضیح داده شد به پخت ادامه دهید.
He hides the ring for a while.	او برای مدتی حلقه را مخفی نگه می دارد.
Judgment was entered in this amount.	قضاوت در این مقدار وارد شد.
We trust it.	ما به آن اعتماد داریم.
Which running shoes	کدام کفش دویدن
He must stop.	او باید متوقف شود.
No one could do it.	هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
where are you?	کجایی؟
His voice may sound cold, but he could not stop it.	شاید صدایش سرد به نظر برسد، اما نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
They show excellent compatibility with physical models.	آنها تطابق بسیار خوبی با مدل های فیزیکی نشان می دهند.
Two people later died in a car accident.	دو نفر بعداً بر اثر برخورد اتومبیل جان خود را از دست دادند.
This seems very serious.	این خیلی جدی به نظر می رسد.
I get up and look at my hands.	بلند می شوم و به دستانم نگاه می کنم.
It was amazing to have two of you.	داشتن شما دو نفر شگفت انگیز بود.
I remember feeling every beat in my chest while driving.	یادم می آید که در حین رانندگی هر ضربانی را در سینه ام حس می کردم.
If the children paid, they would stay.	اگر بچه ها پول می دادند، می ماندند.
We have not had a choice since we ordered the clothes online.	از زمانی که لباس را آنلاین سفارش دادیم، چاره ای نداشتیم.
However, they sometimes have trouble writing.	با این حال، آنها گاهی اوقات با کار مکتوب مشکل دارند.
It was not time to break his leg.	وقت شکستن پایش نبود.
I had to find the pattern.	من باید الگو را پیدا می کردم.
We both wanted to	هردومون میخواستیم
Who can raise his hand and press his lips to hers.	که بتواند دستش را بلند کند و لب هایش را به لب هایش فشار دهد.
Research does not confirm this concern.	تحقیقات این نگرانی را تایید نمی کند.
Well, the key.	خوب، کلید.
I know someone who knows this person.	من کسی را می شناسم که این شخص را می شناسد.
She is running away from her feelings	داره از احساساتش فرار میکنه
You are a big girl	تو دختر بزرگی هستی
But there is nothing else to do.	اما کار دیگری برای انجام دادن وجود ندارد.
We push together	با هم فشار می آوریم
I was really looking for something similar.	من واقعاً دنبال چیزی مشابه بودم.
Welcome to my house.	به خانه من خوش آمدید.
I'm only here for three weeks today.	من امروز فقط سه هفته اینجا هستم.
Finally the recent period is set in.	در نهایت دوره اخیر در تعیین شده است.
They were then shown pictures of their friend.	سپس تصاویری از دوستشان به آنها نشان داده شد.
The plan was followed at the time.	این طرح در آن زمان دنبال شد.
A map appeared.	یک نقشه ظاهر شد.
Then he came back.	بعد برگشت.
His permanent place was taken by the wounded.	جای همیشگی او توسط مجروحین گرفته شد.
But you have to be careful.	اما باید مراقب باشید.
But they did not notice.	اما آنها متوجه نشدند.
From the day before the murder.	از روز قبل از قتل.
I just used it	من فقط ازش استفاده کردم
We are a car.	ما یک ماشین هستیم.
He did not enjoy this kind of thing much.	او از این نوع چیزها زیاد لذت نبرده بود.
But the reality is quite different.	اما واقعیت کاملاً غیر از این است.
Which surprised him how much this man knows.	که او را متعجب کرد که این مرد چقدر می داند.
They do not know each other.	آنها همدیگر را نمی شناسند.
Which is therefore open to the public.	که برای عموم آزاد است بنابراین.
Let's help !.	بیایید کمک کنیم!.
I give it to him.	من آن را به او می دهم.
It was never about money.	این هرگز در مورد پول نبود.
You just saw that he defeated the last level.	شما فقط دیدید که او آخرین سطح را شکست داد.
And we will make a difference.	و ما تفاوت را ایجاد خواهیم کرد.
The first two focus on military, student, and military life.	دو مورد اول بر زندگی اردویی، دانشجویی و نظامی تمرکز دارند.
It was good as long as nothing changed.	تا زمانی که چیزی تغییر نمی کرد خوب بود.
But, in fact, there seems to be little going on about the new.	اما، در واقع به نظر می رسد که کمی در مورد جدید جریان دارد.
They are the enemy and have no place.	آنها دشمن هستند و جایگاهی ندارند.
These are the children of the family.	اینها بچه های خانواده هستند.
In other words, this is the technical part.	به عبارت دیگر، این بخش فنی است.
He spent everything he had for the poor.	هر چه داشت برای فقرا خرج کرد.
It was like this year after year.	سال به سال این طور بود.
There is a rock	اونجا یه سنگ
When you start looking for him, he will be everywhere.	وقتی شروع به جستجوی او کنید، او همه جا خواهد بود.
But it is difficult to pass him by.	اما به سختی می توان از او چیزی گذشت.
It does not matter who your father is or where you come from.	فرقی نمی کند پدرت کیست و اهل کجایی.
This may not be what you just wanted.	این نمی تواند چیزی باشد که شما فقط خواسته اید.
Such a distribution would not be physical.	چنین توزیعی فیزیکی نخواهد بود.
He usually spends every night of the week in another house.	معمولاً هر شب هفته در خانه دیگری سپری می شود.
My date of birth is also important here.	تاریخ تولد من هم اینجا مهم است.
We tend not to think that way.	ما تمایل داریم که اینطور به آن فکر نکنیم.
This was not my best.	این بهترین من نبود.
He has been here ever since.	او از آن زمان اینجاست.
So we got to that.	بنابراین به آن رسیدیم.
I can not wait to get out of here.	من نمی توانم صبر کنم تا از اینجا بروم.
We have to try.	ما باید تلاش کنیم.
It will almost double in the next year and a half.	در یک سال و نیم آینده تقریبا دو برابر خواهد شد.
In addition, you are doing the most important work in the world.	علاوه بر این، شما در حال انجام مهمترین کار در جهان هستید.
Let's go back to life	به زندگی برگردیم
There were few people on the street.	مردم کمی در خیابان بودند.
High pressure is removed.	فشار بالا برداشته می شود.
The new image was behind the office door.	تصویر جدید مربوط به پشت درب دفتر بود.
It was great to see him again	خیلی خوب بود دوباره دیدمش
No one has used the city yet.	هنوز کسی از شهر استفاده نکرده است.
Yes, it makes sense now.	بله این الان منطقی است.
He was very quiet, as if he were struggling with deep pain.	او خیلی ساکت بود، انگار در حال مبارزه با درد عمیقی بود.
History will not be kind.	تاریخ مهربان نخواهد بود.
I love using these products because they work so well.	من عاشق استفاده از این محصولات هستم زیرا بسیار خوب کار می کنند.
They solve various problems.	آنها مشکلات مختلفی را حل می کنند.
Ideas did not stop when we first had the concept.	زمانی که مفهوم اولیه را داشتیم، ایده‌ها متوقف نشدند.
So we decided to do the same.	بنابراین ما تصمیم به همان کار گرفتیم.
None of this existed.	هیچ کدام از اینها وجود نداشت.
But now imagine a lot of points.	اما اکنون نکات زیادی را تصور کنید.
they do not.	آنها نمی کنند.
Fans come in thousands.	هواداران به هزاران نفر می آیند.
He did not come for money.	برای پول نیامده بود.
We got a new one	جدید گرفتیم
Religion particularly interested him.	مذهب مخصوصاً به او علاقه داشت.
I had to try to listen to others in conversation.	باید سعی می کردم در مکالمه به صحبت های دیگران گوش کنم.
The first two methods are described in this guide.	دو روش اول در این راهنما توضیح داده شده است.
If he gets significantly stronger, he can be a force.	اگر او به طور قابل توجهی قوی تر شود، می تواند یک نیرو باشد.
This is not the meaning of the concept.	این معنای مفهوم نیست.
I can not explain why it affected me specifically, but it did.	نمی‌توانم توضیح دهم که چرا به‌طور خاص روی من تأثیر گذاشت، اما تأثیر گذاشت.
The goal is to stand on each pressure plate only once.	هدف این است که روی هر صفحه فشار تنها یک بار بایستید.
I was very good at it once.	من زمانی در آن خیلی خوب بودم.
This was something he had never thought of.	این چیزی بود که او هرگز به آن فکر نکرده بود.
You will never succeed in business.	شما هرگز در دنیای تجارت موفق نخواهید شد.
Everyone was like that.	همه همینطور بودند.
Just went on and on.	فقط ادامه داد و ادامه داد.
Mom guided me and kept me safe at the same time.	مامان راه را هدایت کرد و در عین حال من را ایمن نگه داشت.
Each time, he was reportedly "dissatisfied" and "wanted to leave."	در هر نوبت، گزارش می‌شد که او «راضی نبود» و «می‌خواست بیرون برود».
He did not know how long.	او نمی دانست چه مدت.
Yes, everything was the same.	بله همه چیز مثل هم بود.
I also went to work on foot.	من هم پیاده روی سر کار می رفتم.
He looked at her and turned his gaze to the road.	نگاهی به او انداخت و نگاهش را به جاده برگرداند.
And they are where the web happens.	و آنها جایی هستند که وب اتفاق می افتد.
This is where the magic happens.	اینجا جایی است که جادو اتفاق می افتد.
I have to go back to my daughter	باید برگردم پیش دخترم
He is the one who started it.	او کسی است که آن را شروع کرد.
But he made no attempt to stop him.	اما او هیچ تلاشی برای متوقف کردن او نکرد.
He has the heart and mind of a leader.	او قلب و ذهن یک رهبر را دارد.
Are you ready to stay with me a day or two ago.	آماده آمدی که یکی دو روز پیش من بمانی.
In any case, the police spend their time here.	در هر صورت، پلیس وقت خود را صرف اینجا می کند.
I could see that we were working with uppercase and lowercase letters.	می‌توانستم ببینم که با نام‌های بزرگ و بدون نام کار می‌کنیم.
This can be explained in two ways.	این را می توان به دو صورت توضیح داد.
They were silent.	سکوت کردند.
What a pain.	چه دردی.
No need to explain myself	نیازی به توضیح خودم نیست
You can understand what it means to him.	می توانید بفهمید که چه معنایی برای او دارد.
Many find the combination of image and text very powerful.	بسیاری ترکیب تصویر و متن را بسیار قدرتمند می دانند.
They know where you are.	آنها می دانند شما کجا هستید.
They come their way.	به راه خود می آیند.
We have to roll.	باید غلت بزنیم.
He did not look back.	او به عقب نگاه نکرد.
I love my life.	من زندگی ام را دوست دارم.
However, he did not look at the other children.	با این حال او به بچه های دیگر نگاه نکرد.
It really wasn't a big smile.	واقعاً این لبخند زیاد نبود.
I just love the community.	من فقط جامعه را دوست دارم.
There are many factors.	عوامل زیادی وجود دارد.
You may need to run to succeed.	ممکن است برای موفقیت نیاز به دویدن داشته باشد.
He will not come	او نخواهد آمد
I could only sit and experience the experience of sitting.	من فقط می توانستم بنشینم و تجربه نشستن را بدانم.
It does not matter much	زیاد فرقی نمیکنه که
By accident	از تصادفش
That was the noise	سر و صدا هم همین بود
It was here that everything became clear to me.	اینجا بود که همه چیز برایم روشن شد.
He said no thank you, he liked to walk.	گفت نه ممنون، دوست داشت راه برود.
They had water and it was relatively clean.	آب داشتند و نسبتاً تمیز بود.
Nothing on paper does that.	هیچ چیز روی کاغذ این کار را نمی کند.
This will cause injury.	این باعث مصدومیت خواهد شد.
Maybe it's a good thing.	شاید چیز خوبی باشد.
The biggest story in politics	بزرگترین داستان در سیاست
That he will.	که او خواهد کرد.
He thought he might have something at work.	او فکر کرد که او ممکن است چیزی در محل کار داشته باشد.
The main answer is to protect yourself against it.	پاسخ اصلی این است که از خود در برابر آن محافظت کنید.
Instead, the system itself must be tested.	در عوض، خود سیستم باید در معرض آزمایش قرار گیرد.
Thousands and thousands.	هزاران و هزاران.
I have to see it.	من باید آن را ببینم.
Both tests were negative	تست هر دو منفی بود
Blue Sky Cross.	صلیب آسمان آبی.
The crowd was silent.	جمعیت ساکت بود.
This will be our main focus here.	این تمرکز اصلی ما در اینجا خواهد بود.
He was not going to call this one.	او قرار نبود با این یکی تماس بگیرد.
Process, process, process.	فرآیند، فرآیند، فرآیند.
When he entered the door, he had hidden her.	وقتی او وارد در شد، او را پنهان کرده بود.
It was very easy.	این خیلی آسان بود.
Thanks for taking the time to post such valuable information.	با تشکر از زمانی که برای ارسال چنین اطلاعات ارزشمندی صرف کردید.
I do not think you are a criminal.	من فکر نمی کنم شما یک جنایتکار باشید.
We can do it.	ما می توانیم آن را انجام دهیم.
I weighed him a little while ago.	من او را کمی قبل وزن کردم.
It turned out that showed	معلومه که نشون داد
Hell, some people never go very far.	جهنم، بعضی ها هرگز خیلی جلوتر نمی روند.
He forced us to do experiments.	او ما را مجبور به انجام آزمایش کرد.
He played the lead role in the school play.	او نقش اول نمایش مدرسه را بازی کرد.
We stayed here for a while and really enjoyed it.	مدتی اینجا ماندیم و واقعاً از آن لذت بردیم.
He was wearing a shirt	یه پیراهن پوشیده بود
But it went too far.	اما از حد گذشت.
I'm a little better about it now.	من اکنون در مورد آن کمی بهتر هستم.
He asked her how she was.	از او پرسید که حالش چطور است.
They stayed there for many months.	ماه های زیادی در آنجا ماندند.
Death is not easy	مرگ آسانی نیست
He had written a good letter to his wife about this.	در این باره نامه خوبی به همسرش نوشته بود.
Maybe a little, maybe a lot.	شاید کمی، شاید زیاد.
I really want to go to university.	من واقعا قصد دارم به دانشگاه بروم.
He has them.	او آنها را دارد.
Solutions such as credit card processing.	راه حل هایی مانند پردازش کارت اعتباری.
Shows reference comparison versus.	مقایسه مرجع در مقابل را نشان می دهد.
I guess it's useful.	من حدس می زنم که مفید باشد.
You will understand.	متوجه خواهید شد.
I have no real problem with this.	من هیچ مشکل واقعی با این ندارم.
God gave me a limited time.	خدا به من زمان محدودی داد.
I myself am not interested in changing schools.	من خودم علاقه ای به تغییر مدرسه ندارم.
I felt it too	من هم حسش کردم
He tells you what you want and need to hear.	او آنچه را که می خواهید و باید بشنوید به شما می گوید.
Everyone has a story.	هر کس داستانی دارد.
I could feel it behind me	میتونستم پشت سرم حسش کنم
However, the situation is more complicated than this.	با این حال، وضعیت پیچیده تر از این است.
One good side, one evil side.	یک طرف خوب، یک طرف شر.
Everything is great.	همه چیز عالیست.
I do not believe we can ever be.	من باور نمی کنم که ما هرگز باشیم.
As great as the previous two series.	به اندازه دو سری قبلی عالی است.
Get some rest.	کمی استراحت کن.
None of these claims were true.	هیچ یک از این ادعاها درست نبود.
Without saying a word, he told me to follow him.	بدون اینکه حرفی بزنه گفت که دنبالش برم.
The only thing that stops us is us.	تنها چیزی که ما را متوقف می کند ما هستیم.
His father had been fired.	پدرش اخراج شده بود.
You have to be sure, you know.	باید مطمئن شوید، می دانید.
I could not even watch it	حتی نتونستم تماشاش کنم
If he said the camp is empty, it is empty.	اگر می گفت کمپ خالی است، خالی است.
I sent it	من فرستادمش
She and her husband had two children.	او و شوهرش صاحب دو فرزند شده بودند.
We do not even stop.	ما حتی متوقف نمی شویم.
There were more than a hundred questions.	بیش از صد سوال بود.
They came down to do this.	برای این کار پایین آمدند.
The final result of the president	نتیجه نهایی رئیس جمهور
This experiment finally proved to be a failure.	این آزمایش در نهایت شکست خود را ثابت کرد.
Many did not know this.	خیلی ها این را نمی دانستند.
Yes, to see if there is an even number.	بله، برای اینکه ببینیم آیا عدد زوج وجود دارد یا خیر.
Politics is his life and he gives it everything he has.	سیاست زندگی اوست و هر چه دارد به آن می دهد.
We did the same.	ما هم این کار را کردیم.
A few months older than when we knew him.	چند ماه بزرگتر از زمانی که او را می شناختیم.
At least in the short term.	حداقل در کوتاه مدت.
The trial court did not find any further findings.	دادگاه بدوی به یافته های بیشتری نرسید.
I do not have a day	روز ندارم
On his head.	روی سرش.
He was not angry or upset that he was leaving home.	او از اینکه او خانه اش را ترک می کند عصبانی یا ناراحت نشده بود.
I could not have wished for a better experience.	نمی توانستم تجربه بهتری بخواهم.
The air is entering	هوا داره وارد میشه
Like when the little boy is used.	مانند زمانی که پسر کوچک استفاده می شود.
Man.	انسان.
We have to live it.	ما باید آن را زندگی کنیم.
Have needs and meet them.	نیازهایی داشته باشید و آنها را برآورده کنید.
A few minutes pass	چند دقیقه می گذرد
There is no way to fail.	هیچ راهی برای شکست خوردن وجود ندارد.
He pushed her aside.	او را کنار زد.
You are the same	تو هم همینی
We did our job.	ما کار خود را انجام دادیم.
He said no.	گفت که نیست.
Give people a chance to think.	به مردم فرصت فکر کردن بدهید.
We listen to rock.	ما به راک گوش می دهیم.
The injury was not bad	مصدومیت بد نبود
However, no lie can last forever.	با این حال، هیچ دروغی نمی تواند برای همیشه باقی بماند.
I am not married and have no children.	من متاهل نیستم و فرزندی هم ندارم.
I told them the truth.	من حقیقت را به آنها گفتم.
He will just miss you.	او فقط دلتنگ خواهد شد.
Basically, everything is the same.	اصولاً همه چیز یکسان است.
it's very interesting.	خیلی جالبه.
I never do that.	هرگز چنین نمی کنم.
However, this study focused only on men.	با این حال، این مطالعه فقط بر روی مردان متمرکز شده است.
However, some facts and figures change.	با این حال، برخی از حقایق و ارقام تغییر می کنند.
It does this in several ways.	این کار را به چند روش انجام می دهد.
I happened to be on the same street.	اتفاقاً در همان خیابان بودم.
You need to know what you are doing.	شما باید بدانید که چه کاری انجام می دهید.
Ask other people involved.	از سایر افراد درگیر بپرسید.
The person usually has about ten minutes to prepare the speech.	فرد معمولاً حدود ده دقیقه فرصت دارد تا سخنرانی را آماده کند.
This mechanism was no longer small.	این مکانیسم دیگر کوچک نبود.
We had a lot of assets there.	ما در آنجا دارایی زیادی داشتیم.
Now this is a panel data structure.	اکنون این یک ساختار داده پانل است.
There is not even a bottle left.	حتی یک بطری باقی نمانده است.
We still have trouble getting home.	ما هنوز برای ورود به خانه مشکل داریم.
It was empty, like a	خالی بود، مثل یک
Outside of them you can draw lines that are smaller at the same time.	خارج از آن ها می توانید خطوط در عین حال کوچکتر بکشید.
This is really, really sad.	این واقعاً واقعاً غم انگیز است.
People have often reported that they have not had another experience like this.	مردم اغلب گزارش داده اند که تجربه دیگری مانند آن نداشته اند.
He knew this would happen.	او می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
I want him to say more.	از او می خواهم بیشتر بگوید.
They had a son and a daughter.	آنها یک پسر و دختر داشتند.
I am only in one important part	من فقط در یک بخش مهم هستم
Weapons were never found.	اسلحه هرگز پیدا نشده است.
I do not publish these thoughts anywhere other than this blog.	من این افکار را در جایی غیر از این وبلاگ منتشر نمی کنم.
I know you do not remember how important it is to you	میدونم یادت نمیاد چقدر برات مهمه
All that time is lost	تمام آن زمان از دست رفته
And that's what ultimately matters.	و این چیزی است که در نهایت اهمیت دارد.
Well established, which can be a good thing.	به خوبی تثبیت شده است، که می تواند چیز خوبی باشد.
But you do not have to worry.	اما لازم نیست نگران باشید.
Well, not as good as one might expect, but it's still something.	خوب، آنطور که می توان انتظار داشت خوب نیست، اما هنوز چیزی است.
Time passed very quickly.	زمان خیلی سریع گذشته بود.
There was something strange about it.	چیز عجیبی در آن وجود داشت.
Others thought differently.	دیگران طور دیگری فکر می کردند.
In practice, they are very difficult to distinguish.	در عمل، تشخیص آنها از هم بسیار دشوار است.
Professional jobs, many technical jobs and creative jobs.	مشاغل حرفه ای، بسیاری از مشاغل فنی و مشاغل خلاق.
Then he went to full sleep.	سپس به خواب کامل رفت.
And you know what that means.	و شما می دانید که چه معناست.
You have to take control.	شما باید کنترل خود را به دست بگیرید.
I do not want you to fight.	من از شما نمی خواهم دعوا کنید.
I just couldn't put the two and the two together.	فقط نتونستم دو و دو رو کنار هم قرار بدم.
Many times	خیلی وقت ها
There must be something inside us that is not completely normal.	باید چیزی در درون ما وجود داشته باشد که کاملاً عادی نیست.
I will give a simple example.	من یک مثال ساده می زنم.
Uses a database to store information.	از یک پایگاه داده برای ذخیره اطلاعات استفاده می کند.
The children hit very hard and he is not used to it.	بچه ها خیلی محکم ضربه می زنند و او به آن عادت ندارد.
This has been quite helpful.	این کاملا مفید بوده است.
I had lost the night	شب را گم کرده بودم
We could still create, but drugs and drinks affect different people differently.	ما هنوز هم می‌توانستیم خلق کنیم، اما مواد مخدر و نوشیدنی‌ها بر افراد خاصی تأثیر متفاوتی می‌گذارند.
I mean other than now.	منظورم غیر از همین الان است.
Trust me.	اعتماد به من.
His body felt heavy from wanting him.	بدنش از میل به او احساس سنگینی می کرد.
Others visit the site because of the blog.	دیگران به دلیل وبلاگ از سایت بازدید می کنند.
That is, the first but not the second.	یعنی اولی ولی نه دومی.
For some, this is a relief.	برای برخی، این یک آرامش است.
You probably know this too.	احتمالا شما هم این را می دانید.
That is, every time	یعنی هر بار
He never said anything about love.	او یک بار هم در مورد عشق چیزی نگفت.
Do not complete it.	آن را کامل نکنید.
This was initially accepted by both sides.	در ابتدا این مورد توسط هر دو طرف پذیرفته شد.
A car behind him in the dark that comes very fast.	ماشینی پشت سرش در تاریکی که خیلی سریع می آید.
See you here.	اینجا را می بینید.
I told him where to find my father and then I left.	به او گفتم پدرم را کجا پیدا کنم و بعد از حال رفتم.
Different types are for different purposes.	انواع مختلف برای اهداف متفاوتی هستند.
The power of the mind over matter.	قدرت ذهن بر ماده.
I play my games, wherever my games may be.	من بازی‌هایم را انجام می‌دهم، هر جا که شاید بازی‌هایم باشد.
What a surprise.	چه سورپرایزی.
Let's talk about something else.	بیایید در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.
Each country has its own history and sense of character.	هر کشوری تاریخ و حس شخصیت خاص خود را دارد.
I think he has such respect for his crime.	من فکر می کنم که او به دلیل جنایتش چنین احترامی دارد.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل آماری را انجام داد.
It may not be perfect, but it is simple.	ممکن است کامل نباشد، اما ساده است.
That night my life began to move in a new direction.	آن شب زندگی من شروع به حرکت در مسیر جدیدی کرد.
That's why we came	واسه همین اومدیم
Many others died in the war.	بسیاری دیگر در جنگ جان باختند.
They knew it would not help.	آنها می دانستند که کمکی نمی کند.
The device not only looks thin.	دستگاه نه تنها نازک به نظر می رسد.
And in any case, it offers a lot.	و در هر صورت، خیلی چیزها را ارائه می دهد.
There are reasons for that.	دلایلی برای آن وجود دارد.
I have never had such a beer before.	من قبلاً چنین آبجو نخورده بودم.
Because he certainly was.	زیرا او قطعاً چنین بود.
I added a new cat.	من یک گربه جدید اضافه کردم.
Broke the house record.	رکورد خانه را شکست.
I received them after his death.	من آنها را پس از مرگ او دریافت کردم.
But the war is coming to an end.	اما جنگ رو به پایان است.
There is nothing in it for them.	چیزی در آن برای آنها وجود ندارد.
From the hand.	از دستش.
Be sure to tell the truth	حتما درستش رو بگید
Sometimes we have a message.	گاهی اوقات ما یک پیام داریم.
I stand by these numbers.	من پای این اعداد ایستاده ام.
He watched as they held hands and ran to the sea.	او نگاه کرد که آنها دست در دست هم گرفتند و به سمت دریا دویدند.
It should be more than sex.	باید بیشتر از رابطه جنسی باشد.
When he wrote this	وقتی اون اینو نوشت
He stood for two minutes.	او این حالت را به مدت دو دقیقه به پا کرد.
At least it is not something that anyone can describe.	حداقل چیزی نیست که کسی بتواند آن را توصیف کند.
My smile finally faded.	لبخندم بالاخره محو شد.
They are not going to be happy with this.	آنها قرار نیست با این کار خوشحال شوند.
Lots to remember	چیزهای زیادی برای یادآوری
This is because they are deprived of the opportunity to access good education.	این به این دلیل است که آنها از فرصت دسترسی به آموزش خوب محروم هستند.
Under this system, at least one copy must occur each month.	تحت این سیستم، حداقل یک نسخه باید هر ماه رخ دهد.
That face was familiar to him.	آن چهره برایش آشنا بود.
The woman and child were silent.	زن و بچه ساکت بودند.
He had to see with his own eyes.	باید با دو چشم خودش می دید.
This is a great show.	این یک نمایش عالی است.
The water was cold.	آب سرد شده بود.
They were busy, making money and having a lot of fun.	آن‌ها مشغول بودند، پول درآوردند و بسیار سرگرم بودند.
I think it will get even better.	فکر می کنم حتی بهتر هم می شود.
It fell out like this.	اینجوری افتاد بیرون.
He will help us.	او به ما کمک خواهد کرد.
He appeared suddenly.	به یکباره ظاهر شد.
However, there was a call again.	با این حال دوباره تماس وجود داشت.
They must be tested.	آنها باید آزمایش شوند.
Hence, they know better than her how to become a mother.	از این رو، آنها بهتر از او می دانند که چگونه مادر شوند.
Does that make it a good question, not again.	آیا آن را به یک سوال خوب تبدیل می کند، دوباره نه.
He did this when he was young.	وقتی جوان بود این کار را کرد.
At this point they are at a point with us.	در این مرحله آنها با ما در یک نقطه قرار دارند.
Many give up hope.	خیلی ها امیدشان را قطع می کنند.
It's different for you.	برای شما متفاوت است.
Now he realized that he was dead.	حالا فهمید که او مرده است.
I know we can do it.	من می دانم که ما می توانیم آن را کار کنیم.
That contract was signed and nothing happened after that.	آن قرارداد امضا شد و بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتاد.
Remove from the heat and set aside on a plate.	از روی حرارت بردارید و در بشقاب کنار بگذارید.
And stop reading and go.	و از خواندن دست بردار و برو.
His car was not found	ماشینش پیدا نشده بود
He wanted to share a lot with her, but he was nervous.	می خواست خیلی چیزها را با او در میان بگذارد اما عصبی بود.
I just could not understand it	فقط نتونستم بفهممش
I know you are new to this job.	من می دانم که شما در این کار جدید هستید.
About the requirements and.	در مورد الزامات و.
It was their wedding day.	روز عروسی آنها بود.
Sleep training does not work for every child.	آموزش خواب برای هر بچه ای جواب نمی دهد.
You speak clearly and well.	شما واضح و خوب صحبت می کنید.
I just tell you what they tell me.	من فقط به شما می گویم که آنها به من می گویند.
The plane went to sea.	هواپیما به دریا رفت.
But something happened very suddenly.	اما خیلی ناگهانی اتفاقاتی افتاد.
I can even travel with you	حتی میتونم با تو سفر کنم
Because he is right	چون حق با اوست
This idea was certainly not new.	این ایده مطمئناً جدید نبود.
The latter does not work	دومی کار نمیکنه
Start tying the fingers of the left hand.	شروع به بستن انگشتان دست چپ کنید.
It shows you that you are never old enough to learn.	به شما نشان می دهد که شما هرگز آنقدر پیر نیستید که یاد بگیرید.
I loved my songs more than that.	من عاشق ترانه هایم بیشتر از اینها بودم.
Their work was done.	کار آنها انجام شد.
The water was cold, very cold.	آب سرد بود، خیلی سرد.
If he wants to shock and agree.	اگر بخواهد شوکه کند و موافقت کرد.
Development of basic behavioral patterns in young children.	توسعه الگوهای رفتاری اولیه در کودکان خردسال.
Our results speak for themselves.	نتایج ما برای خود صحبت می کند.
And won it.	و آن را برد.
Siah makes such statements.	سیاه چنین اظهاراتی را بیان می کند.
No end date	بدون تاریخ پایان
This apparently did not go as he thought.	این ظاهرا آنطور که او فکر می کرد پیش نمی رفت.
With the difference that this one was different.	با این تفاوت که این یکی متفاوت بود.
This is a part of life now.	این بخشی از زندگی در زمان حال است.
They are not children.	آنها بچه نیستند.
He worries about why tomorrow	او نگران این است که چرا فردا
He is a perfect boy and full of your love.	او پسر کاملی است و از عشق شما پر شده است.
You have to be strong.	باید قوی باشی.
But one thing is clear.	اما یک چیز واضح است.
The network was excited about it and said it looked interesting.	شبکه در مورد آن هیجان زده بود و گفت که به نظر جالب می رسد.
This is what he did.	این کاری است که او انجام داد.
They were then asked how happy they were.	سپس از آنها پرسیده شد که چقدر خوشحال هستند.
Whichever way you look at it, you have boys who can play.	به هر طرف که نگاه کنید، پسرانی دارید که می توانند بازی کنند.
Give it a try, just for one day.	آن را امتحان کنید، فقط برای یک روز.
Just living	فقط زندگی کردنه
We are very careful about this.	ما در این مورد بسیار مراقب هستیم.
But that's not all.	اما این تمام ماجرا نیست.
I have a great chance to play.	من شانس زیادی برای بازی دارم.
He wrote a note and then looked up.	او یک یادداشت نوشت و سپس به بالا نگاه کرد.
He could neither speak nor think.	نه می توانست حرف بزند و نه فکر کند.
Stop looking for differences.	از جستجوی تفاوت ها دست بردارید.
Errors happen	خطاها اتفاق می افتد
We want to be a free people.	ما می خواهیم مردمی آزاد باشیم.
He took her to his side.	او را به سمت خود گرفت.
He looked at the ground.	به زمین نگاه کرد.
The man was super controlled.	مرد فوق العاده تحت کنترل بود.
Play with the snow segment.	با سگمان برف بازی کنیم.
So the same argument is true.	بنابراین همان استدلال فوق صادق است.
Dad was wrong	بابا اشتباه کرد
I want to know who	میخوام بدونم کیه
But it's not really dinner that matters.	اما در واقع شام نیست که مهم است.
You have to be what your business needs.	شما باید همان چیزی باشید که کسب و کارتان به آن نیاز دارد.
Many of them did not have good quality points.	بسیاری از آنها امتیاز کیفی خوبی نداشتند.
We can not avoid it.	ما نمی توانیم از آن اجتناب کنیم.
This is how things are in our movement.	کارها در جنبش ما اینگونه است.
Do not buy white.	سفید نخرید.
I wish you had shot him, but you did not have such a chance.	ای کاش به او شلیک می کردی، اما چنین شانسی نداشتی.
But recently this effort has become more serious.	اما اخیرا این تلاش جدی تر شده است.
But everything is different.	اما همه چیز متفاوت است.
They are not paid by anyone.	آنها توسط هیچ کس پرداخت نمی شود.
I see people more clearly.	من مردم را واضح تر می بینم.
But you still can't find it.	اما باز نمی توانید پیدا کنید.
you know what.	میدونی چیه.
He had been in trouble since he was eight or nine years old.	از هشت یا نه سالگی به مشکل خورده بود.
We need this man	ما به این مرد نیاز داریم
He did not know how to deal with it.	او نمی دانست چگونه با این موضوع کنار بیاید.
In their view, there was no way to reconsider even this fact.	به نظر آنها هیچ راهی برای تجدید نظر حتی در مورد این واقعیت وجود نداشت.
But that was fifteen years ago.	اما این پانزده سال پیش بود.
I'm not playing anything right now.	در حال حاضر من چیزی بازی نمی کنم.
It was either a fall.	آن بود یا سقوط.
best love	بهترین عشق
Obviously it has to end.	واضح است که باید تمام شود.
Plus, he is a quality person.	به علاوه، او یک فرد با کیفیت است.
You can not leave him alone.	شما نمی توانید او را تنها بگذارید.
It was late now, ten was gone.	الان دیر بود، ده رفت.
Spinning a ship is a long and slow process.	چرخاندن کشتی یک فرآیند طولانی و کند است.
People who experienced such things began to think.	افرادی که چنین چیزهایی را تجربه کردند شروع به فکر کردن کردند.
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
Is the total length.	طول کل است.
While others stay at home forever.	در حالی که دیگران برای همیشه در خانه می مانند.
You are adding items at a regular price to your order.	شما در حال افزودن اقلام با قیمت معمولی به سفارش خود هستید.
The culture medium was maintained under the same conditions as the negative control.	محیط کشت تحت شرایط مشابه به عنوان شاهد منفی نگهداری شد.
No one knows what it will look like.	هیچ کس نمی داند شکل آن چگونه خواهد بود.
Do not be like that	اینطوری نباش
For example, first and your car.	مثلا اول و ماشین شما.
It really wasn't a game at that point.	واقعاً در آن مرحله یک بازی نبود.
It could be any business.	می توانست هر کسب و کاری باشد.
Something about his life change had been released to him.	چیزی در مورد تغییر زندگی اش در او آزاد شده بود.
This is my mother that you are talking about.	این مادر من است که شما در مورد آن صحبت می کنید.
My speech came back completely.	صحبت من کاملا برگشت.
He was on his way to town with his fish.	او با ماهی هایش راهی شهر بود.
Kelly had a good time.	کلی بهمون خوش گذشت.
I'm in a terrible nervous state.	من در یک وضعیت عصبی وحشتناک هستم.
She saw me as a mother.	او مرا به عنوان یک مادر می دید.
We can send you home with a number of each.	ما می توانیم شما را با تعدادی از هر کدام به خانه بفرستیم.
This time it might be me	این بار ممکن است من باشم
But no, not much.	اما نه، نه زیاد.
Think less about the political process and more about politics.	کمتر به روند سیاسی و بیشتر به سیاست فکر کنید.
And now he was following me again.	و حالا او دوباره مرا دنبال می کرد.
Just relax	فقط آرام باش
I sleep in the street	تو خیابون میخوابم
He was getting ready for marriage.	داشت برای ازدواج آماده می شد.
She bit the man and he was somewhat free, but not completely.	او مرد را گاز گرفت و او تا حدودی آزاد شد، اما نه به طور کامل.
If you do not have a support system, it will not work.	اگر سیستم پشتیبانی نداشته باشید، کار نخواهد کرد.
He has not seen the film yet.	او هنوز فیلم را ندیده است.
Just like his school life was over.	درست مثل اینکه زندگی مدرسه اش تمام شده بود.
He tried to retreat.	سعی کرد عقب نشینی کند.
They have a problem with the facts.	آنها مشکل واقعیات را دارند.
One thing comes next.	یک چیز از چیز بعدی می آید.
But this is not his story.	اما این داستان او نیست.
Will love win in the end?	آیا عشق در پایان پیروز خواهد شد؟
You can not be very careful in this work.	در این کار نمی توان خیلی مراقب بود.
But it is exactly the opposite.	اما دقیقا برعکس است.
This is a collective conversation.	این صحبت به صورت دسته جمعی است.
We must be able to dream again.	باید بتوانیم دوباره رویاپردازی کنیم.
It's like space	مثل فضاست
My mom is not the mother of the story.	مامان من مادر داستان نیست.
Workers could easily travel from one country to another.	کارگران می توانستند به راحتی از کشوری به کشور دیگر سفر کنند.
It happened a lot.	خیلی اتفاق افتاد.
It can still go on.	هنوز هم می تواند ادامه پیدا کند.
I just want to do things that really interest me.	من فقط می خواهم کارهایی را انجام دهم که واقعاً به من علاقه دارد.
You have to be different and unique.	شما باید متفاوت و منحصر به فرد باشید.
Easily the worst pain I have ever experienced.	به راحتی بدترین دردی که تا به حال تجربه کرده ام.
It even seems very hard to believe.	حتی باورش خیلی سخت به نظر می رسد.
Also, the argument can be rotated.	همچنین، استدلال را می توان بر سر آن چرخاند.
He makes everything fun.	او همه چیز را سرگرم کننده می کند.
He wants this to be clear from the beginning.	او می خواهد که این از همان ابتدا روشن باشد.
There are many things in it.	چیزهای زیادی در آن وجود دارد.
Because the time of their death has come.	چون زمان مرگشان فرا رسیده است.
People should just enjoy what they do.	مردم باید فقط از کاری که انجام می دهند لذت ببرند.
His house burned down.	خانه اش سوخت.
He was calling me	داشت منو صدا میکرد
Without looking back.	بدون اینکه به عقب نگاه کنم.
The two married that year.	آن دو در آن سال ازدواج کردند.
Then we really couldn't see the tree right outside the window.	سپس ما واقعاً نتوانستیم درخت را درست بیرون پنجره ببینیم.
I saw that the records were broken.	دیدم رکوردها از بین رفته است.
But then it started to open.	اما بعد شروع به باز شدن کرد.
They have new ways of doing things.	آنها روش های جدیدی برای انجام کارها دارند.
And at that point it gets really weird.	و در آن نقطه واقعاً عجیب می شود.
Results from three independent experiments.	نتایج حاصل از سه آزمایش مستقل.
We had a chance to win and we did not play.	ما شانس برد داشتیم و بازی نکردیم.
He has several people waiting for them.	او چندین نفر منتظر آنهاست.
He wants the surgery to be successful.	او می خواهد که جراحی موفقیت آمیز باشد.
He was happy to sit for a while.	او خوشحال بود که کمی بنشیند.
Definitely not for me.	قطعا برای من نبود.
I had to make up.	باید جبران می کردم.
He says he will do it later.	می گوید بعدا این کار را می کند.
He did not think about it.	او به این فکر نمی کرد.
It does not freeze with me.	با من یخ نمی کند.
Please let us know if you have any ideas.	لطفا اگر شما هر ایدهای دارید ما را هم مطلع نمایید.
Depending on what happened to you on this day.	بسته به اینکه در این روز چه اتفاقی برای شما افتاده است.
I still believe there is an opportunity.	من هنوز معتقدم که فرصتی وجود دارد.
But it didn't matter anyway.	اما به هر حال مهم نبود.
You are one of us	تو یکی از ما هستی
As long as possible off the field.	تا زمانی که ممکن است خارج از زمین مسابقه.
Take used flowers if you can.	اگر می توانید گل های مصرف شده را بردارید.
You are a person, not an object.	شما یک شخص هستید نه یک شی.
Please help me understand it.	لطفا به من کمک کنید تا آن را درک کنم.
In short, they think it's someone else.	به طور خلاصه، آنها فکر می کنند که آن شخص دیگری است.
We still feel, we still think.	ما هنوز احساس می کنیم، هنوز فکر می کنیم.
They were not supposed to touch it.	آنها قرار نبود به آن دست بزنند.
A really great idea	یک ایده واقعا عالی
We divide the proof into three stages.	ما اثبات را به سه مرحله تقسیم می کنیم.
We work on training.	ما روی آموزش کار می کنیم.
However, they are in contrast to the species tree.	با این حال، آنها در تضاد با درخت گونه هستند.
One big black door	یک در بزرگ سیاه
I never felt right at home, I never paid attention to it.	هرگز به درستی در خانه احساس نکردم، به آن توجه نکردم.
I remember when this happened.	یادم می آید زمانی که این اتفاق افتاد.
This is definitely not too much.	این قطعاً خیلی زیاد نیست.
Or the night before	یا شب قبل
You have to call him and tell him	باید بهش زنگ بزنی و بهش بگی
Each point represents a plant.	هر نقطه نشان دهنده یک گیاه است.
The way he looked through his eyes.	جوری که از چشمانش می نگریست.
I do not know how he felt or how he felt about something.	من نمی دانم او در مورد چیزی چه احساسی داشت یا چه احساسی دارد.
He told me he did not know.	او به من گفت که نمی داند.
They said he has a dog.	گفتند سگ دارد.
I once asked him how does it feel that you are not free?	یک بار از او پرسیدم چه حسی دارد که آزاد نیستی؟
Coffee without coffee.	قهوه بدون قهوه.
Silence spoke to thought, but thought did not.	سکوت به فکر بیان می کرد، اما فکر سکوت نبود.
Maybe even something more special.	شاید حتی چیز خاص تر.
The mean change in blood pressure was not significantly different between treatments.	میانگین تغییر فشار خون بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.
It happened so fast, so fast that no one was ready.	آنقدر سریع اتفاق افتاده بود، آنقدر سریع که هیچ کس آماده نبود.
The moment had come for them.	لحظه آنها فرا رسیده بود.
They made him wait.	او را وادار به صبر کردند.
I am much more patient now	الان خیلی صبور ترم
He will win your heart from the number one image, we are sure.	او قلب شما را از تصویر شماره یک به دست خواهد آورد، مطمئن هستیم.
He had every reason not to go.	او هر دلیلی برای نرفتن داشت.
I just did not know how to get rid of it.	من فقط نمی دانستم چگونه از آن خلاص شوم.
Because you are wrong	چون اشتباه میکنی
Officers cannot determine age.	افسران نمی توانند سن را تشخیص دهند.
That is far from the connection.	که به دور از ارتباط است.
They will rate your work with their comments and feedback.	آنها با نظرات و بازخوردهای خود به کار شما امتیاز خواهند داد.
He will wait until morning for you to answer him.	او تا صبح منتظر خواهد ماند تا شما به او پاسخ دهید.
Maybe the little girl is just lying on something that causes pain.	شاید دختر بچه فقط روی چیزی دراز کشیده است که باعث درد می شود.
It was as if his own son had been killed.	انگار پسر خودش کشته شده بود.
This is my answer	این پاسخ من است
Now I know he was right.	اکنون می دانم که حق با او بود.
My heart will be with you.	قلب من با تو خواهد بود.
The next step is ice therapy.	مرحله بعدی یخ درمانی است.
They will never say never	هرگز نخواهند گفت هرگز
Performance works well.	عملکرد به خوبی کار می کند.
So a closed set.	بنابراین یک مجموعه بسته.
His own father.	پدر خودش.
Company and team news functions are important tools to achieve this goal.	توابع اخبار شرکت و تیم ابزار مهمی برای رسیدن به این هدف هستند.
Of course it was a lot of fun.	البته خیلی سرگرم کننده بود.
We know we are special.	ما می دانیم که خاص هستیم.
His wait was over	انتظارش تمام می شد
There is no decision to make, no phone call to make.	هیچ تصمیمی برای گرفتن وجود ندارد، هیچ تماس تلفنی برای گرفتن وجود ندارد.
He felt very good.	او احساس بسیار خوبی داشت.
The team was constantly working on it.	تیم دائماً روی آن کار می کرد.
He was a good old dog.	او یک سگ قدیمی خوب بود.
He makes you play for him.	او شما را وادار می کند که برای او بازی کنید.
This is not what you want from the first.	این چیزی نیست که از اولین بار می خواهید.
We are excited too.	ما هم هیجان زده ایم.
The whole project can be completed in an hour or two.	کل پروژه را می توان در یک یا دو ساعت تکمیل کرد.
It is very difficult to change	تغییرش خیلی سخته
But this is not entirely true.	اما این کاملا درست نیست.
Maybe life was better or worse.	شاید زندگی بهتر یا بدتر بود.
He remained unknown for years.	سالها او ناشناخته ماند.
I help children write letters when asked.	من به بچه ها کمک می کنم وقتی می پرسند نامه بنویسند.
This action has also been transmitted to television.	این عمل به تلویزیون نیز منتقل شده است.
We are supposed to be proud.	قرار است ما افتخار کنیم.
Leave the talk to me	صحبت را به من بسپار
She had not been heard from for more than a year.	بیش از یک سال بود که از او خبری نداشت.
I'm going to go five by five.	من قرار است بروم پنج به پنج.
Communication time must be carefully considered.	زمان ارتباط باید با دقت در نظر گرفته شود.
We can argue why, but it's true.	ما می توانیم بحث کنیم که چرا، اما اینطور است.
And it must be said that it is very funny.	و باید گفت که بسیار خنده دار است.
The death of a planned future	مرگ یک آینده برنامه ریزی شده
Names are attached to him.	اسامی به او چسبیده است.
To find reading material	برای یافتن مطالب خواندنی
There is no easy answer.	هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد.
Note that we actually have an open system.	توجه داشته باشید که ما در واقع یک سیستم باز داریم.
You call it that.	شما به آن می گویید.
I have a younger sister.	من یک خواهر کوچکتر از خودم دارم.
But this was a mistake.	اما این یک اشتباه بود.
He definitely wanted to be her more than anything.	او قطعاً بیش از هر چیز می خواست که او باشد.
He died at the hospital due to blood loss.	در بیمارستان بر اثر از دست دادن خون درگذشت.
But here again another definition is needed.	اما در اینجا دوباره به یک تعریف دیگر نیاز است.
These are very real for the people who have them.	اینها برای افرادی که آنها را دارند بسیار واقعی هستند.
His gaze seemed to meet hers and he smiled.	به نظر می رسید که نگاهش با نگاهش روبرو شد و لبخند زد.
Things they recommend to know from the bottom of their hearts.	چیزهایی که توصیه می کنند از صمیم قلب بدانند.
They did not do anything wrong.	آنها کار اشتباهی نکردند.
He needed to be someone else.	او نیاز داشت که شخص دیگری باشد.
Maybe somewhere in the country	شاید جایی در کشور
Any advice can help.	هر نصحیتی می تونه کمک کنه.
He saw a horse standing in the way.	اسب را دید که در مسیر ایستاده است.
He could never understand her views.	او هرگز نمی توانست دیدگاه های او را درک کند.
Any time.	هروقت.
So choose only one	پس فقط یکی را انتخاب کنید
Make sure the old approach doesn't work, it doesn't create anything.	اطمینان حاصل کنید که رویکرد قدیمی کار نمی کند، چیزی ایجاد نمی کند.
It was in this battle that the battle got its name.	در این نبرد بود که نبرد نام خود را گرفت.
I have a quick question.	من یک سوال سریع دارم.
No matter how busy the day was.	مهم نیست روز چقدر شلوغ بود.
This in itself was not a problem.	این به خودی خود مشکلی نبود.
The doors were broken.	درها شکسته بود.
This is old news.	این یک خبر قدیمی است.
Because most people are not funny.	چون اکثر مردم خنده دار نیستند.
This is the most important line in the city.	این مهم ترین خط در محدوده شهر است.
It was morning.	صبح بود.
He does not know who he is.	او نمی داند او کیست.
I ran out the door.	از در بیرون دویدم.
They were learning.	یاد می گرفتند.
This is a car system in it.	این یک سیستم ماشین در آن است.
One hellish thing, one after another.	یک چیز جهنمی، پس از دیگری.
Please never change this tea.	لطفا هرگز این چای را عوض نکنید.
Let's check your location.	بیایید بریم مکان شما را بررسی کنیم.
They must be helped.	باید به آنها کمک کرد.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
I'm waiting for an answer	منتظرم جواب بدم
But look at everyone	اما به همه نگاه کن
This is totally crazy.	این کاملا دیوانه شده است.
No one can fire you.	هیچ کس نمی تواند شما را اخراج کند.
I still do not fully understand how you managed it.	من هنوز کاملاً متوجه نشدم که چگونه آن را مدیریت کردید.
This can include examples of usage.	این می تواند شامل نمونه هایی از استفاده باشد.
Contact me with any questions	با هر سوالی با من تماس بگیرید
This is not new	این جدید نیست
The man she was looking for stood over her head.	مردی که او دنبالش کرده بود بالای سرش ایستاد.
We are getting data	ما داریم داده می گیریم
There is basically more water on paper than the river itself.	اساساً روی کاغذ بیشتر از خود رودخانه آب وجود دارد.
But people continue to fight for these rights in practice.	اما مردم به مبارزه برای اعمال این حقوق در عمل ادامه می دهند.
But they had to look for a new line of work.	اما آنها مجبور شدند به دنبال خط جدیدی از کار باشند.
I need a clear solution.	من به یک راه حل واضح نیاز دارم.
However, it does not have exactly the options.	با این حال، دقیقاً گزینه های زیادی ندارد.
Now come and be quiet	حالا بیا و ساکت باش
This is a strange thought.	این یک فکر عجیب است.
I believe you will solve this.	من به شما ایمان دارم که این را حل خواهید کرد.
Not done yet.	هنوز انجام نشده است.
Someone had opened the door.	یک نفر در را باز کرده بود.
Escape to dreams, to memories.	فرار به رویاها، به خاطرات.
You can simplify or complicate the design as much as you want.	می توانید طرح را به همان اندازه که می خواهید ساده یا پیچیده کنید.
I lied to myself	به خودم دروغ گفته بودم
I am responsible.	من مسئول هستم.
And again in	و دوباره در
Hence coming here.	از این رو آمدن به اینجا.
I hurt my daughter when she needed my help.	زمانی که دخترم به کمک من نیاز داشت به او صدمه زدم.
To see him.	برای دیدن او.
Or for anyone for that matter.	یا برای هر کسی برای آن موضوع.
I thought it turned on very quickly	فکر کردم خیلی سریع روشن شد
I see other components in the frame.	من اجزای دیگر را در قاب می بینم.
These are all signs that you have a desire for your truth.	همه اینها نشانه هایی هستند که نشان می دهد شما آرزوی حقیقت خود را دارید.
They are the first family to be here.	آنها اولین خانواده ای هستند که در اینجا هستند.
Both are people who are familiar with my work.	هر دو افرادی هستند که با کار من آشنا هستند.
The government did in the war.	دولت در جنگ انجام می داد.
Some of them are great.	برخی از آنها عالی هستند.
He liked to talk to her.	او دوست داشت با او صحبت کند.
Readiness may not be the most important thing.	شاید آماده بودن مهمترین چیز نباشد.
Very well known and lovely eyes.	چشمان بسیار شناخته شده و دوست داشتنی.
Everyone in that place seemed to know him.	به نظر می رسید که همه در آن مکان او را می شناختند.
It seems.	انگار.
You can do this easily at home.	شما می توانید این کار را به راحتی در خانه انجام دهید.
Surely he can prepare with more practice.	مطمئناً او می تواند با تمرین بیشتر آماده شود.
The second advantage is that they should not be denied.	مزیت دوم در واقع این است که نباید آنها را انکار کرد.
I think they are me.	من فکر می کنم آنها به من هستند.
He denied any medical or surgical history.	او هرگونه سابقه پزشکی یا سابقه جراحی گذشته را انکار کرد.
It was a beautiful magic that was rare for me.	جادوی زیبایی بود که برای من کمیاب بود.
The experiment is about to begin.	آزمایش در شرف شروع است.
You can check out possible solutions in the comments.	می توانید راه حل های احتمالی را در نظرات بررسی کنید.
Words are powerful.	کلمات قدرتمند هستند.
This is a step forward in my mind.	این یک قدم رو به جلو به ذهن من است.
But this was not what he expected.	اما این آنطور که او انتظار داشت نبود.
And less treated than humans.	و کمتر از انسان درمان شد.
He was different now.	او اکنون متفاوت بود.
To listen to music.	برای گوش دادن به موسیقی.
This is why they think this product does not really work.	به همین دلیل است که آنها فکر می کنند این محصول واقعاً کار نمی کند.
But that is not the question.	اما سوال این نیست.
What is the most common.	چه چیزی رایج ترین است.
None of this has a history.	هیچ یک از این موارد سابقه نداشته است.
And little things.	و چیزهای کوچک.
And more and more.	و بیشتر و بیشتر.
He even spoke from the knee again in that room.	او حتی دوباره در آن اتاق، از روی زانو صحبت کرد.
It's been a while.	مدتی است که شده است.
All measures have been taken to reduce the suffering of animals.	تمام اقدامات برای کاهش رنج حیوانات انجام شده است.
I're just waiting here	من فقط اینجا منتظر می مانم
Apparently he is better than us.	ظاهرا او از ما بهتر است.
Finally, let me just say a word about values.	در پایان، اجازه دهید فقط یک کلمه در مورد ارزش ها بگویم.
It was quiet when they set off.	وقتی آنها به راه افتادند، آرام بود.
I love you mom	دوستت دارم مامان
Good title	عنوانت خوبه
He really had to deal with it.	او واقعاً باید با آن کنار می آمد.
He had lost hope	امیدش را از دست داده بود
Because he could not use this opportunity.	چون نتوانست از این فرصت استفاده کند.
Developed the concept and designed the experiments.	مفهوم را توسعه داد و آزمایش ها را طراحی کرد.
The game has to move forward and this is the way forward.	بازی باید به جلو برود و این راه رو به جلو است.
They have no idea what they are doing.	آنها هیچ ایده ای ندارند که دارند چه کار می کنند.
And it's good with that.	و با آن خوب است.
He did a lot of things right.	خیلی کارها را هم درست انجام داد.
On my part, there was nothing personal in it.	از طرف من هیچ چیز شخصی در آن وجود نداشت.
And we are working hard to release a new version.	و برای انتشار نسخه جدید سخت تلاش می کنیم.
Race never matters.	نژاد هرگز نقشی ندارد.
There will be times when no creative idea comes to mind.	لحظاتی وجود خواهد داشت که هیچ ایده خلاقانه ای به ذهن نمی رسد.
You are the one who followed him	تو همونی هستی که دنبالش اومد
From their marriage	از ازدواجشون
He knows a way to enter, he must know a way out, yes.	راهی برای ورود می شناسد، باید راهی برای خروج بداند، بله.
This day was full.	این روز دستش پر بود.
It could be anywhere.	می توانست هر جایی باشد.
This can be bad.	این می تواند بد باشد.
It turns out.	معلوم می شوند.
I picked it up and ate it, lots of it.	من آن را انتخاب می کردم و می خوردم، مقدار زیادی از آن.
Imagine that they both have wild hair and crazy eyes.	تصور کنید که هر دوی آنها موهای وحشی و چشمان دیوانه دارند.
Just look at the numbers.	فقط به اعداد نگاهی بیاندازید.
He touched her shoulders, her neck, her back.	شانه ها، گردنش، پشتش را لمس کرد.
Broke his spirit.	روحیه اش را شکست.
I'm still trying to figure it out.	من هنوز سعی می کنم آن را بفهمم.
Because you are important	چون تو مهمی
You can not fight them, but separate them.	شما نمی توانید با آنها مبارزه کنید، اما آنها را از هم جدا کنید.
My father takes me to take a picture.	پدرم مرا می برد تا عکس بگیرم.
Thanks for the help.	برای کمک ممنون.
But everything outside becomes more dangerous.	اما همه چیز در خارج خطرناک تر می شود.
Fall down.	زمین خوردن.
Let someone else run	بذار یکی دیگه اداره کنه
Also being more comfortable	همچنین راحت تر بودن
Baba had stepped aside and was watching.	بابا کنار رفته بود و داشت نگاه می کرد.
He killed two of my soldiers.	او دو تن از سربازان مرا کشت.
They do not get high scores.	آنها امتیاز بالایی نمی گیرند.
He certainly had time to bring one of them.	او مطمئناً وقت داشت که یکی از آنها را بیاورد.
The damn customer had picked him up.	مشتری لعنتی او را بلند کرده بود.
Some things will be very different.	برخی چیزها بسیار متفاوت خواهند بود.
They get thousands a day.	روزی هزاران می گیرند.
But he drove it.	اما او آن را راند.
I had more plans.	من برنامه های بیشتری داشتم.
He has nothing	اون هیچی نداره
He returns.	او برمی گردد.
Sometimes it takes a few weeks.	گاهی اوقات چند هفته طول می کشد.
something else.	یک چیز دیگر.
They will take care of you	آنها از شما مراقبت خواهند کرد
I put two fingers on my neck.	دو انگشتم را روی گردنم گذاشتم.
However, it is not necessary to focus on these two.	به هر حال تمرکز روی این دو لازم نیست.
Other cases are similar.	موارد دیگر مشابه این مورد است.
Easy to remember.	آسان به خاطر سپردن.
Most clearly, it is white and beautiful.	واضح تر از همه، سفید و زیبا است.
I did this and my problem did not change.	من این کار را کردم و مشکلم تغییری نکرد.
Water.	اب.
Tell her to stay there	بهش بگو اونجا بمونه
They just made it.	تازه درستش کرده اند.
Or play it online yourself.	یا خودتان آن را به صورت آنلاین پخش کنید.
I really wanted to love this book.	من واقعاً می خواستم این کتاب را دوست داشته باشم.
I checked with your office	با دفتر شما چک کردم
No need to show more.	نیازی به نمایش بیشتر نیست.
See what is not said.	ببینید چه چیزی گفته نمی شود.
His voice was very good	صداش خیلی خوب بود
''.	''.
Even if you ran	حتی اگر دویده باشی
I feel bad for him and I hate him	حالم ازش بهم میخوره و ازش بدم میاد
However, this is not the main point.	با این حال، این نکته اصلی نیست.
I need someone	من به کسی نیاز دارم
Or it's time to call your parents and friends.	یا زمان تماس با والدین و دوستانتان است.
Go back to him	برگرد پیشش
Most people are just interested.	بیشتر مردم فقط علاقه مند هستند.
Two little girls were there.	دو دختر کوچک آنجا بودند.
I'm ready for the fall	من برای پاییز آماده ام
Probably a long time ago.	احتمالاً زمان زیادی از این کار گذشته است.
And just everything	و فقط همه چیز
If something happened to him, I should be sorry.	اگر اتفاقی برایش افتاد باید متاسفم.
I have to try this with my next book, whatever it is.	باید این را با کتاب بعدی ام امتحان کنم، هر چه که باشد.
His father tells him that he is proud of him.	پدرش به او می گوید که به او افتخار می کند.
I'm so glad to have you here today.	من خیلی خوشحالم که امروز شما را اینجا دارم.
He checked his cell phone.	موبایلش را چک کرد.
I do not know what his real name was	نمیدونم اسم واقعیش چی بود
Most of them were still confined to their homes.	اکثر آنها هنوز در خانه های خود محبوس بودند.
Shows the direction of information flow.	جهت جریان اطلاعات را نشان می دهد.
There is no need to worry.	هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد.
They eat everything that is in their eyes and a lot of things that they do not eat.	آنها هر چیزی را که در چشم هستند می خورند و خیلی چیزهایی که نمی خورند.
Maybe so, but my last name is crazy.	شاید اینطور باشد، اما نام خانوادگی من دیوانه است.
However, the order of the return values ​​does not make sense.	با این حال ترتیب مقادیر برگشتی معنی ندارد.
A man comes out.	مردی بیرون می آید.
Man, party a few things	مرد، چند چیز مهمانی کن
There was a bed in the middle of the room.	وسط اتاق یک تخت بود.
Stick to me after months.	بعد از ماه ها به من چسبید.
You look and hope.	نگاه می کنی و امیدواری.
Maybe he was asleep	شاید خودش خواب بود
To animals	به حیوانات
It was very hard	خیلی سخت بود
Film reviews were above average.	نقد فیلم بالاتر از حد متوسط ​​بود.
He was never seen.	او هرگز دیده نشد.
But it was too much, too much.	اما خیلی زیاد بود، خیلی زیاد.
But there may be two of them.	اما ممکن است دو نفر از آنها وجود داشته باشد.
Then he can be their teacher.	سپس او می تواند معلم آنها باشد.
wanted.	خواستند.
He was often the first to notice its presence.	او اغلب اولین کسی بود که متوجه حضور آن شد.
There was nothing wrong with that.	اون موقع هیچ اشکالی نداشت.
Try to let them know that you enjoyed reading their work.	سعی کنید به آنها بفهمانید که از خواندن آثارشان لذت برده اید.
Religion was something else.	دین چیز دیگری بود.
Widely available.	به طور گسترده در دسترس قرار گرفته اند.
I am up to two sets to nothing and then worn out.	من تا دو ست به هیچ و سپس فرسوده هستم.
This time it was better.	این بار بهتر بود.
Very good service	خدمات بسیار خوب
He never left her, even when she was very happy.	هرگز او را ترک نمی کرد، حتی زمانی که او بسیار خوشحال بود.
And he did, it seems.	و او این کار را کرد، به نظر می رسد.
Dead inside.	مرده در داخل.
The bars show the standard error over time.	نوارها در دوره زمانی خطای استاندارد را نشان می دهند.
Anger does not solve the problem.	عصبانیت مشکل را حل نمی کند.
He says it will.	او می گوید که خواهد شد.
Remember, if you do not play, you can not win.	به یاد داشته باشید، اگر بازی نکنید، نمی توانید برنده شوید.
Others are not fair	دیگران منصف نیستند
There will be no such break this year.	امسال چنین وقفه ای وجود نخواهد داشت.
You can never sit back and rest on what you have done.	شما هرگز نمی توانید بنشینید و روی کاری که انجام داده اید استراحت کنید.
And so are the others.	و بقیه هم همینطور.
He went for medical tests and the result is not clear.	او برای آزمایش های پزشکی رفت و نتیجه مشخص نیست.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
But many questions remain.	اما سوالات زیادی باقی می ماند.
I saw him through the window	از پنجره دیدمش
I offered to pay my share, but he did not know.	من پیشنهاد دادم سهمم را بپردازم، اما او خبری از آن نداشت.
This fact makes them difficult to study.	این واقعیت مطالعه آنها را دشوار می کند.
You did a better job	کار بهتری کردی
She moved.	او حرکت کرد.
I got to know them better.	من با آنها بیشتر آشنا شدم.
Let us consider the following.	اجازه دهید به موارد زیر توجه کنیم.
He had no memory of his parents telling him.	او هیچ خاطره ای از پدر و مادرش نداشت که به او بگوید.
We are late.	ما دیر کردیم.
He left death.	مرگ را رها می کرد.
At least not in the near future.	حداقل در آینده نزدیک نه.
And it turned out to be true.	و معلوم شد که درست است.
However, an update has recently come out of it.	با این حال، اخیراً یک به روز رسانی از آن بیرون آمده است.
He is eager.	او اشتیاق دارد.
The truth, and nothing but the truth.	حقیقت، و چیزی جز حقیقت.
He said the same thing that night and the next night.	آن شب و شب بعد همانقدر گفت.
It seemed a lot at the time.	در آن زمان زیاد به نظر می رسید.
This is what happened here.	این چیزی است که در اینجا رخ داده است.
Pure.	خالص.
We have many plants in the house.	ما گیاهان زیادی در خانه داریم.
That was the end of the line.	این پایان خط بود.
I had my profession.	من حرفه ام را داشتم.
He is not a doctor	اون دکتر نیست
Everything comes back, play like a movie in my brain.	همه چیز برمی گردد، مثل یک فیلم در مغز من بازی کن.
Trying to stop me only makes things worse.	تلاش برای متوقف کردن من فقط اوضاع را بدتر می کند.
Oddly enough, this makes perfect sense.	به طرز عجیبی، این کاملا منطقی است.
it's killing me.	اون منو می کشه.
I was not aware of this fact	من از این واقعیت آگاه نبودم
They are silent	آنها ساکت هستند
I can cope with the difficult things that happen.	من می توانم با چیزهای سختی که پیش می آید کنار بیایم.
I know the lines	من از خطوط خبر دارم
And that's really where the data goes today.	و این واقعاً جایی است که داده ها امروز می روند.
They could only get there if they moved fast.	آنها فقط در صورت حرکت سریع می توانستند به آنجا برسند.
And he goes one step further.	و او یک قدم می رود.
The same goes for men and women.	زنان و مردان هم همینطور.
I have experienced this many times before.	من قبلاً چند بار این را تجربه کرده ام.
Things just change their shape.	چیزها فقط شکل خود را تغییر می دهند.
You are trying to understand where you are.	شما سعی می کنید بفهمید کجا هستید.
The letter arrived home.	نامه به خانه رسید.
Many policies have changed.	بسیاری از سیاست ها تغییر کرده است.
Then, or since.	سپس، یا از آن زمان.
I want him to see me again, to see me better.	می خواهم دوباره مرا ببیند، تا مرا بهتر ببیند.
Just as a woman should support her husband in her job.	همان طور که زن باید از شوهرش در شغلش حمایت کند.
Do some research and see what you can offer.	تحقیق کنید و ببینید چه چیزی می توانید ارائه دهید.
The day is very hot again.	روز دوباره بسیار گرم است.
There was also no significant change in blood pressure.	همچنین تغییر قابل توجهی در فشار خون مشاهده نشد.
They are just like that.	آنها فقط شبیه هستند.
And he has known me for years.	و او سالها مرا می شناسد.
And he is still the best player in the world.	و او همچنان بهترین بازیکن جهان است.
He was asked if we knew who he was, but we did not allow it.	از او پرسیدند که آیا می‌دانیم او کیست، اما اجازه ندادیم.
That was when he turned to the wall.	آن وقت بود که به دیوار چرخیده بود.
I think he is happy.	من فکر می کنم او خوشحال است.
He opened it to make sure the object was still inside.	او آن را باز کرد تا مطمئن شود که جسم هنوز داخل است.
This is a little strange to me.	این برای من کمی عجیب است.
Sometimes they get it right.	گاهی اوقات آنها آن را به درستی دریافت می کنند.
He was cool.	او باحال بود.
I really enjoyed making it	از درست کردنش خیلی لذت بردم
The boy quickly turned his face and made a strange noise.	پسر سریع صورتش را برگرداند و صدای عجیبی درآورد.
So you can attend products, years and events.	پس می توانید در محصولات، سال ها و رویدادها حضور داشته باشید.
The mean values ​​of these parameters were used in the analysis.	از مقادیر میانگین این پارامترها در تجزیه و تحلیل استفاده شد.
We can use this to create space.	ما می توانیم از این برای ایجاد فضا از هیچ استفاده کنیم.
Something was not right	چیزی کاملا درست نبود
At work, do something you enjoy.	در کار، کاری را انجام دهید که از آن لذت می برید.
They will stick together.	به هم خواهند چسبید.
That was the worst thing he could say.	این بدترین چیزی بود که می توانست بگوید.
He informed them that he was not home.	او به آنها اطلاع داد که او خانه نیست.
This evil is probably growing.	این شر احتمالاً در حال رشد است.
The program does not return errors.	برنامه خطاها را بر نمی گرداند.
Not very professional	خیلی حرفه ای نیست
To see a dream come true is a dream.	دیدن یک رویایی که به زندگی تبدیل می شود یک رویا است.
It tells you something.	این به شما چیزی می گوید.
Fill me in the background.	من را در پس زمینه ای پر کنید.
I did not even have a car yet.	من هنوز حتی یک ماشین هم نداشتم.
You did not notice it much during the game.	در حین بازی زیاد متوجه آن نشدید.
And hit the wall.	و به دیوار برخورد کرد.
I would like to see him take care of it.	دوست داشتم ببینم او از آن مراقبت می کند.
He must stand firm.	او باید محکم بایستد.
The data represent the mean with the standard mean error.	داده ها نشان دهنده میانگین با خطای استاندارد میانگین هستند.
Get a vision.	یک چشم انداز دریافت کنید.
It also helps.	این نیز کمک می کند.
Just like his father	درست مثل پدرش
The impact is clearly severe.	تاثیر آشکارا شدید است.
Yes or no.	بله یا خیر.
Conducted experimental studies.	مطالعات تجربی را انجام داد.
There are many things we need to learn from.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید از آنها یاد بگیریم.
My family really likes to hear it.	خانواده من واقعاً دوست دارند آن را بشنوند.
There are no click songs.	هیچ آهنگ کلیکی وجود ندارد.
This collection is great for gifts, this collection is a must have.	این مجموعه برای هدیه عالی است، این مجموعه باید داشته باشد.
They were basically tools for that purpose.	اساساً ابزاری برای آن هدف بودند.
This is interesting.	این جالبه.
I'm glad to see that he is just a human child.	خوشحالم که می بینم او فقط یک کودک انسان است.
So no, that's not true.	پس نه، درست نبود.
He cannot be known by the mind or even the heart.	او را نمی توان با ذهن و حتی قلب شناخت.
This is the criterion of a man.	معیار مرد چنین است.
Believe in your future.	به آینده خود ایمان داشته باشید.
There are a number of other important terms related to his mother.	یک سری اصطلاحات مهم دیگر مربوط به مادرش است.
Only new patients	فقط بیماران جدید
Must be good for something.	باید برای چیزی خوب باشد.
People are more than their disease.	مردم بیشتر از بیماری خود هستند.
He was not old enough to start again.	او برای شروع دوباره سن زیادی نداشت.
He was not there to take me	اون اونجا نبود که منو ببره
The test now begins.	اکنون آزمایش شروع می شود.
Suggest me a place.	به من پیشنهاد یک جایی را بدهید.
We are in a river of metal and lights.	ما در رودخانه ای از فلز و چراغ هستیم.
We believe in something bigger.	ما به چیزی بزرگتر ایمان داریم.
But they are there when they need them.	اما زمانی که به آنها نیاز داشته باشند آنجا هستند.
He said yes he could do it.	او گفته بود بله می تواند این کار را انجام دهد.
He is not there either	اون هم اونجا نیست
Then he went to the window.	سپس به سمت پنجره رفت.
He died of his injuries a few days later.	چند روز بعد بر اثر جراحات جان باخت.
I have not eaten since	از اون موقع تا حالا دیگه نخوردم
None of this is true.	هیچ کدام درست نیست.
Also, there are many opinions about products that do not even exist.	همچنین، نظرات زیادی در مورد محصولاتی وجود دارد که حتی وجود ندارند.
When we really want to say no, we say yes.	وقتی واقعاً می خواهیم نه بگوییم بله می گوییم.
He was a boy who had disappeared.	او پسری بود که ناپدید شده بود.
I had another question	من یه سوال دیگه داشتم
He needs sleep.	او به خوابش نیاز دارد.
This requires pressure.	این نیاز به فشار دارد.
He knows it's a lie.	او می داند که دروغ است.
In the second thought, it may be so.	در فکر دوم، شاید اینطور باشد.
You do this because you really care about them and their relationship.	شما این کار را انجام می دهید زیرا واقعاً به آنها و رابطه آنها اهمیت می دهید.
Or if he does not follow the rules, he will get into trouble.	یا اگر قوانین را رعایت نکرد، خود را به دردسر بیندازد.
They will come back again and again and again.	آنها دوباره و دوباره و دوباره باز خواهند گشت.
He was telling you what he thought.	او به شما می گفت که چه فکری می کند.
The defense will have a better end.	دفاع پایان بهتری خواهد داشت.
But, did our people know how to love?	اما، آیا مردم ما عشق ورزیدن را بلدند.
And you do not need to move.	و نیازی به حرکت ندارید.
He did not answer.	او پاسخ نداد.
The latter did not like football.	دومی فوتبال را دوست نداشت.
Only you and if you like someone else.	فقط شما و اگر دوست دارید یک نفر دیگر.
He told me to hold his hand and he would look at it.	او به من گفت که دست نگه دارم و او به آن نگاه خواهد کرد.
Does not die	نمی میرد
When you have done that, it's all over.	وقتی این کار را انجام دادید، تمام است.
It's kind of beautiful	یه جورایی قشنگه
I was not special	من خاص نبودم
They made a mistake.	اشتباه کردند.
It was time to put it together and put it out.	وقت آن بود که آن را کنار هم بگذارم و بیرون بگذارم.
under.	در زیر.
Working conditions were especially difficult in winter.	شرایط کار به خصوص در زمستان سخت بود.
Even in an attempt last year, only baby cells were used.	حتی در تلاشی که در سال گذشته انجام شد، فقط از سلول های نوزاد استفاده شد.
Not all follow current events.	همه رویدادهای جاری را دنبال نمی کنند.
Experimental results show the advantages of the proposed technique.	نتایج تجربی مزایای تکنیک پیشنهادی را نشان می‌دهد.
I knew there was something strange about you two	میدونستم یه چیز عجیب در مورد شما دوتا هست
Natural light during the day as well.	نور طبیعی در طول روز نیز.
Then he turned and headed to the hotel.	سپس برگشت و به سمت هتل حرکت کرد.
Yes, the brain can change, and that means we can change.	بله، مغز می تواند تغییر کند، و این بدان معنی است که ما می توانیم تغییر کنیم.
This blog is no different.	این وبلاگ هیچ تفاوتی ندارد.
All he wants is peace and freedom.	تنها چیزی که او می خواهد صلح و آزادی است.
This was the beginning of the end of the mine.	این آغاز پایان معدن بود.
And the thing is beautiful.	و چیز زیبایی است.
There are two ways to test this idea.	دو راه برای آزمایش این ایده وجود دارد.
My mother had told the story over and over again.	مادرم بارها و بارها ماجرا را گفته بود.
He does not even know where they are.	او حتی نمی داند کجا هستند.
Seven crew members left.	هفت خدمه رفتند.
You will know him by seeing him.	با دیدنش او را خواهید شناخت.
Their time was running out.	وقتشان تمام می شد.
If the box is empty, you will die.	اگر جعبه خالی بماند، می میرید.
This difference can only be explained by history.	این تفاوت فقط با تاریخ قابل توضیح است.
In addition, people enjoy these colors in everyday life.	علاوه بر این، مردم از این رنگ ها در زندگی روزمره لذت می برند.
Is a distance.	یک فاصله است.
So much so that they were ready to kill for it.	تا آنجا که آنها آماده کشتن برای آن بودند.
Keep your windows down	ویندوز خود را پایین نگه دارید
It was only locked in the room.	تنها در اتاق قفل بود.
You have to accept the facts and these are the facts.	شما باید حقایق را بپذیرید و اینها واقعیت هستند.
His faith had no beginning and no end.	ایمان او آغاز و پایانی نداشت.
The team stopped immediately.	تیم بلافاصله متوقف شد.
I can not wait to read more from you.	من نمی توانم صبر کنم تا چیزهای بیشتری از شما بخوانم.
It holds our whole body together and shapes it.	تمام بدن ما را در کنار هم نگه می دارد و به آن شکل می دهد.
You have to work for it.	تو باید برای آن کار کنی.
We did not have an office.	ما دفتری نداشتیم.
Men seem to live for sleep.	به نظر می رسد مردان برای خواب زندگی می کنند.
It is now considered the standard of care.	اکنون استاندارد مراقبت در نظر گرفته می شود.
Probably even both.	احتمالاً حتی هر دو.
One of the keys to a great trip is to become a family.	یکی از کلیدهای یک سفر عالی، تبدیل شدن به یک خانواده است.
Now it looks like it's here.	حالا انگار اینجاست.
It was the table before him	میز قبلش بود
I have many people who like my work.	من افراد زیادی دارم که کار من را دوست دارند.
And one of them has a story to tell.	و یکی از آنها داستانی برای گفتن دارد.
This is not really an argument, but more of an argument.	این واقعاً یک بحث نیست، بلکه بیشتر بحث است.
Everyone is on their feet.	همه روی پای خود هستند.
He must have heard that we are turning towards the street.	حتما شنیده که ما به سمت خیابان میپیچیم.
Not yet in homes.	هنوز در خانه ها نیست.
However, he was not entirely fair.	با این حال، او کاملاً منصف نبود.
Well, this is going to be fun.	خوب، این قرار است سرگرم کننده باشد.
I saw the groups.	من گروه ها را دیدم.
He is a player that kids look up to.	او بازیکنی است که بچه ها به او نگاه می کنند.
It is very interesting.	خیلی جالب است.
I should not have to	من نباید مجبور باشم
He wants everyone to know that you can do it.	او می خواهد همه بدانند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
There is a bit of a problem, nothing to mention.	کمی مشکل وجود دارد، چیزی برای ذکر نیست.
The author's own clinical work.	کار بالینی خود نویسنده.
It ended last year.	سال گذشته تمام شد.
Because the most important thing was that nothing happened.	زیرا مهمترین چیز این بود که هیچ اتفاقی نیفتاد.
A savage state comes upon him.	حالت وحشیانه ای بر او می آید.
And now the same thing may happen to you.	و حالا همین اتفاق ممکن است برای شما بیفتد.
It was a complete pleasure.	این یک لذت کامل بود.
We stood and watched.	ایستادیم و تماشا کردیم.
I highly recommend this to everyone.	من این را شدیدا به همه توصیه می کنم.
Studied and built.	درس خواند و ساخت.
You know their names.	شما نام آنها را می دانید.
This time more than a couple	این بار بیشتر از یک زوج
I decided to be honest.	تصمیم گرفتم صادق باشم.
Names should probably be short and easy to remember.	نام ها احتمالاً باید کوتاه و به راحتی قابل یادآوری باشند.
There is no music in the background.	موسیقی در پس زمینه وجود ندارد.
None of them did that.	هیچ کدام این کار را نمی کردند.
He certainly felt better.	او مطمئناً احساس بهتری داشت.
They were growing.	آنها در حال رشد بودند.
He felt very good about his body.	احساس خیلی خوبی نسبت به بدنش داشت.
Slowly adjust your movement before using the screen.	قبل از استفاده از صفحه نمایش، به آرامی حرکت خود را از روی آن تنظیم کنید.
No woman will leave.	هیچ زنی ترک نخواهد کرد.
The software may take appropriate action depending on the type of event.	نرم افزار ممکن است بر اساس نوع رویداد اقدامات مناسب را انجام دهد.
It's not pretty here	اینجا قشنگ نیست
Not the ones from the quiz.	نه آنهایی که از مسابقه.
Incidentally, the book is much better than the movie.	اتفاقاً کتاب خیلی بهتر از فیلم است.
This is amazing, though.	این شگفت انگیز است، هر چند.
I've done this before.	من قبلا این کار را کرده بودم.
Keep them behind doors, even if they are not locked.	آنها را پشت در نگه دارید، حتی اگر در قفل نباشد.
There is no other word for it.	فقط کلمه دیگری برای آن وجود ندارد.
So it does not count.	بنابراین به حساب نمی آید.
What happened in the last few hours did not seem real.	اتفاقات چند ساعت گذشته واقعی به نظر نمی رسید.
Well, he just has to take care of her.	خوب، او فقط باید مراقب او باشد.
I should have been there.	من باید آنجا بودم.
But he laughed.	اما او خندید.
Wrong is a mistake.	اشتباه یک اشتباه است.
Into three parts.	به سه قسمت.
They think that school and university activities are enough for them.	آنها فکر می کنند فعالیت های مدرسه و دانشگاه برای آنها کافی است.
Here is a word of additional explanation.	در اینجا یک کلمه توضیح تکمیلی به ترتیب آورده شده است.
Objects, things that should not be believed.	اشیاء، چیزهایی که نباید آنها را باور کرد.
They had to call the police.	مجبور شدند به پلیس زنگ بزنند.
Hold the bag	کیف را نگه دارید
Which should be simpler than it seems.	که باید ساده تر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.
Have not changed.	تغییر نکرده اند.
If you love nature and children, you will enjoy this program.	اگر عاشق طبیعت و بچه ها هستید از این برنامه لذت خواهید برد.
They did not explain the magic.	آنها جادو را توضیح ندادند.
It had more than a small effect on me.	بیش از یک تأثیر کوچک روی من داشت.
The driver stared into my eyes.	راننده به چشمانم خیره شد.
Any god who can end my existence does so.	هر خدایی که بتواند به وجود من پایان دهد این کار را می کند.
We reviewed the current literature.	ما ادبیات فعلی را بررسی کردیم.
It is not easy at work.	در کار آسان نیست.
Setup is very easy.	تنظیم بسیار آسان است.
As most of us seem to be.	همانطور که ظاهراً اکثر ما بودیم.
The following are some of the best in town.	موارد زیر تعدادی از بهترین های شهر هستند.
I'm having fun.	داره بهم خوش می گذره.
Not to admit to yourself that it was a good thing.	نه اینکه خودت را قبول کنی و بگویم که چیز خوبی بود.
We want to control oil for ourselves.	ما می خواهیم نفت را برای خودمان کنترل کنیم.
Easier to play	بازی کردن راحت تر
But, three years later, his health began to decline.	اما، سه سال بعد، سلامتی او شروع به شکست کرد.
And he may have.	و او ممکن است داشته باشد.
I stood up and then helped him to his feet.	من ایستادم و بعد به او کمک کردم تا بایستد.
Nothing changes from the original version.	هیچ چیز دیگری نسبت به نسخه اصلی تغییر نمی کند.
But his face was sad.	اما چهره اش غمگین بود.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	اکثر ما در مقطعی از زندگی خود با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
In a funny way, it made me feel special.	در یک راه خنده دار، آن را به من احساس خاص است.
And if you were weird, you would just be weird.	و اگر عجیب بودی، فقط عجیب بودی.
However, this is only the beginning of a long project.	با این حال، این تنها آغاز یک پروژه طولانی است.
Very interested.	بسیار علاقه مند است.
I have seen many changes	من تغییرات زیادی دیده ام
Just need a new version.	فقط نیاز به یک نسخه جدید است.
This is just a finger in the same hand.	این فقط یک انگشت در همان دست است.
And there are other things we can do.	و کارهای دیگری هم هست که می توانیم انجام دهیم.
I could not understand the reason.	نتوانستم دلیل آن را بفهمم.
I knew the rules.	من قوانین را می دانستم.
Thanks, and we look forward to seeing your feedback.	با تشکر، و ما مشتاقانه منتظر دیدن نظرات شما هستیم.
And again, thanks for the interesting feedback guys.	و باز هم از بازخورد جالب بچه ها متشکرم.
His brown eyes were dead again.	چشم های قهوه ای اش دوباره مرده بودند.
It's just different.	این فقط متفاوت است.
I was a freshman and still living with my parents.	من دانشجوی سال اول بودم و هنوز نزد پدر و مادرم زندگی می کردم.
Everything was done in silence	همه چیز در سکوت انجام شد
I was interested in theory.	من به نظریه علاقه مند بودم.
Its physical appearance and function are different.	ظاهر فیزیکی و نحوه عملکرد آن متفاوت است.
Look, you were great	ببین عالی بودی
He did not know what day it was.	او نمی دانست چه روزی است.
You worked for the other money you needed.	شما برای پول دیگری که نیاز داشتید کار کردید.
This was not my dream	این در رویای من نبود
And even now.	و حتی الان.
All errors are the responsibility of the authors.	تمامی خطاها به عهده نویسندگان می باشد.
You do not know how it's going to happen.	شما نمی دانید که چگونه قرار است اتفاق بیفتد.
He was good, but you were better.	او خوب بود، اما تو بهتر بودی.
I have to get up sitting down.	من باید به حالت نشسته بلند شده باشم.
So the dog sat down.	پس سگ نشست.
His main dream was to be the best teacher in the world.	آرزوی اصلی او این بود که بهترین معلم جهان باشد.
If you get caught, remember the map.	اگر گرفتار شدید نقشه را به خاطر بسپارید.
I think he is in your boat.	من فکر می کنم او در قایق شما است.
However, this one got away from us before we got there.	با این حال، این یکی قبل از رسیدن به آنجا از ما دور شد.
He spent a few days, maybe two weeks or more.	او چند روز، شاید دو هفته یا بیشتر را گذراند.
Change is happening on our earth.	تغییر در زمین ما اتفاق می افتد.
It was not long before he passed by.	چند لحظه نگذشته بود که از آن طرف عبور کرده بود.
I was very happy with them.	من از آنها بسیار خوشحال شدم.
There will be several events.	رویدادهای متعددی وجود خواهد داشت.
I was making him hell.	من باعث جهنم او می شدم.
He is close to me, though, perhaps very close.	او به من نزدیک است، هرچند، شاید خیلی نزدیک.
He may want to think that there is a hidden connection.	او ممکن است بخواهد فکر کند که یک ارتباط پنهان وجود دارد.
No one survived the battle.	هیچ کس از آخر هفته جان سالم به در نبرد.
Do not clutter the pan.	ماهیتابه را شلوغ نکنید.
His capture and escape is unbelievable.	گرفتن و فرار او باورنکردنی است.
This has a bad ending.	این پایان بدی دارد.
And they will not.	و نخواهند کرد.
I realized it did not exist.	من متوجه شدم که وجود ندارد.
You have no right to ask	حق نداری بپرسی
This real energy is described by physical variables that are smaller.	این انرژی واقعی توسط متغیرهای فیزیکی که کوچکتر هستند توصیف می شود.
We hugged each other for hours.	ساعت ها همدیگر را در آغوش می گرفتیم.
If there is a problem reading the user input.	اگر در خواندن ورودی کاربر مشکلی وجود دارد.
Save it.	آن را ذخیره کنید.
So is the team.	تیم هم همینطور.
The media never talks about good news.	رسانه ها هرگز در مورد اخبار خوب صحبت نمی کنند.
I'm good at it.	من در آن خوب هستم.
Or tell me what works.	یا به من بگویید چه کار می کند.
If you feel your voice is tired, give it a rest.	اگر احساس می کنید صدایتان خسته است، به آن استراحت دهید.
He was actually afraid of her.	او در واقع از او می ترسید.
The ability to work in a team is essential.	توانایی کار در یک تیم ضروری است.
He will not change.	او تغییر نخواهد کرد.
One foot in the future and one foot in the past.	یک پا در آینده و یک پا در گذشته.
This is very important for your business.	این برای کسب و کار شما بسیار مهم است.
It 's like we're dead	انگار مرده ایم
Then a post office.	سپس یک اداره پست.
Therefore, it is necessary to consider these factors in the model.	بنابراین لازم است این عوامل را در مدل در نظر بگیریم.
This growth seems unusual only to us.	این رشد فقط برای ما غیرعادی به نظر می رسد.
They had not met by the river.	آنها در کنار رودخانه ملاقات نکرده بودند.
I'm not saying they're hard to ride.	نمی گویم سواری آنها سخت است.
If not, you lose.	اگر نه، بازنده می شوید.
I had to have three science lessons.	من باید سه درس علوم داشتم.
Find a way to make sure it never happens.	راهی بیابید تا مطمئن شوید که هرگز اتفاق نمی افتد.
He was very close to freedom.	او خیلی به آزادی نزدیک شده بود.
Recognized one of them.	یکی از آنها را شناخت.
But that was not the point.	اما موضوع این نبود.
Test your hearing and vision once a year.	سالی یکبار شنوایی و بینایی خود را آزمایش کنید.
So the team did not move the boat.	بنابراین تیم قایق را تکان نداد.
That is a real warning.	یعنی اخطار واقعی.
The three of us can do things forever.	ما سه نفر می توانیم کارهایی را برای همیشه انجام دهیم.
He worked long and hard for me.	او برای من طولانی و سخت کار کرد.
He is using his voice.	او در حال استفاده از صدای خود است.
He hardly falls asleep.	او به سختی به خواب می رود.
But that was not the case.	اما این مورد نبود.
Sure, it should be.	مطمئنا، این باید باشد.
And the things on the walls are part of it.	و چیزهای روی دیوارها هم بخشی از آن است.
He could hardly see.	او به سختی می توانست ببیند.
The fight was over	دعوام تموم شده بود
This is a time for learning and love.	این زمان زمانی برای یادگیری و عشق است.
They have big arms.	آنها بازوهای بزرگی دارند.
Probably will.	احتمالاً هم خواهد شد.
He did not remember coming from anywhere.	یادش نبود که از جایی آمده باشد.
You are ready to answer the questions.	شما آماده پاسخگویی به سوالات هستید.
His mind is completely filled with him.	ذهنش کاملاً از او پر شده است.
These are small moments, that's why we do it.	چنین لحظات کوچکی است، به همین دلیل این کار را می کنیم.
A very strange way to process events.	روشی بسیار عجیب برای پردازش وقایع.
Moves to the right.	به سمت راست حرکت می کند.
That means it's done.	یعنی این کار تمام شده است.
Well, of course, it did not go according to plan.	خب البته طبق برنامه پیش نرفت.
Noticed.	متوجه شد.
Usually go back inside and press the door to open it.	معمولاً به داخل برگردید و در را فشار دهید تا باز شود.
Fights to save her child	دعوا برای نجات فرزندش
Data from at least four experiments in each condition.	داده ها از حداقل چهار آزمایش در هر شرایط است.
It's been five years.	پنج سال گذشته است.
I was sure it was blood	مطمئن بودم خون بود
Because he had to get lost	چون او باید گم می شد
I'm not entirely sure what the real reason was.	من کاملاً مطمئن نیستم که دلیل واقعی آن چه بوده است.
It is very general.	خیلی عمومی است.
I will let you know if it will continue.	به شما اطلاع خواهم داد که آیا ادامه خواهد داشت.
It had been eight months.	هشت ماه گذشته بود.
Our police are not good	پلیس ما خوب نیست
My only lead left	تنها سرب باقی مانده من
It has nothing to do with economics, the market is simple.	این ربطی به اقتصاد ندارد، بازار ساده است.
Children have the right to a stable and safe home environment.	کودکان حق داشتن یک محیط خانه باثبات و امن را دارند.
We looked at each other.	ما به یکدیگر نگاه کردیم.
I guess you should do for tonight.	من حدس می زنم باید برای امشب انجام دهید.
But there are things to be said.	اما چیزهایی هست که باید گفت.
These places desperately need your help, you can not leave it fast enough.	این مکان ها به شدت به کمک شما نیاز دارند، شما نمی توانید به اندازه کافی سریع آن را ترک کنید.
It was not closed.	در بسته نبود.
Each character takes their moment in the sun.	هر شخصیت لحظه خود را در خورشید می گیرد.
But his opportunity lies in the question itself.	اما فرصت او در خود سوال نهفته است.
In general, the least differences were found in the three sets of comparisons.	به طور کلی، حداقل تفاوت در سه مجموعه مقایسه پیدا شد.
There was nothing to wait for.	چیزی برای انتظار نبود.
It was very easy for him to reach me.	رسیدن به من برای او خیلی آسان بود.
Because anger is not an idea.	زیرا عصبانیت یک ایده نیست.
Hard kids, real hard kids.	بچه های سخت، بچه های سخت واقعی.
Trees are not just trees.	درختان فقط درخت نیستند.
Check it out here.	اینجا را بررسی کنید.
I do not know many people.	من انسان های زیادی را نمی شناسم.
He wondered which world this was.	تعجب کرد این کدام دنیاست.
So what they are doing is not simply science.	بنابراین آنچه آنها انجام می دهند به سادگی علم نیست.
This is not cool	این باحال نیست
Currently, there is no outlook.	در حال حاضر، هیچ چشم اندازی وجود ندارد.
A book that people should buy.	کتابی که مردم باید بخرند.
Everything else will be linked here.	هر چیز دیگری به اینجا پیوند خواهد خورد.
There is no going back.	راه برگشتی نیست.
I use reference books in the library.	من از کتاب های مرجع در کتابخانه استفاده می کنم.
But this is a secret in itself.	اما این یک راز از خودش است.
I appreciate the prompt response.	من از پاسخ فوری قدردانی می کنم.
Auditory result	نتیجه شنوایی
One of ten	یکی از ده
It is a kind of escape.	نوعی فرار است.
Everything is made and not bought.	همه چیز ساخته شده و خریداری نشده است.
This should not be a big surprise.	این نباید تعجب بزرگی باشد.
I'm not sure if that is still the case.	مطمئن نیستم که آیا هنوز هم همینطور است.
The game will be very difficult.	بازی بسیار سختی خواهد بود.
He was going to fight it.	او قرار بود با این موضوع مبارزه کند.
What does it mean to be like this and to live?	اینطور بودن و زندگی کردن یعنی چی.
However, you can not do it.	با این حال، شما نمی توانید آن را انجام دهید.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
With two players, a little easier.	با دو بازیکن، کمی راحت تر است.
We do not turn people away	ما مردم را دور نمی کنیم
So it was good	پس خوب بود
If in doubt, do not attempt to cross with your vehicle.	اگر شک دارید، سعی نکنید با وسیله نقلیه خود عبور کنید.
It was seven years ago.	هفت سال گذشته بود.
I hate your smell	از بوی تو متنفرم
Nothing is probably the answer.	هیچ چیز احتمالاً، پاسخ است.
He was there more than he had hoped.	او بیش از آنچه که امیدوار بود آنجا بود.
He forced himself to slow down.	خودش را مجبور کرد سرعتش را کم کند.
But it does not hurt to check it.	اما بررسی آن ضرری ندارد.
His face is known all over the world, his story is well known.	چهره او در سراسر جهان شناخته شده است، داستان او به خوبی شناخته شده است.
And maybe he has one or two enemies.	و شاید او یک یا دو دشمن داشته باشد.
They exist and live in my memories of them.	آنها وجود دارند و در خاطرات من از آنها زندگی می کنند.
Highly recommended.	بسیار توصیه می شود.
We can make this happen.	ما می توانیم این اتفاق بیفتد.
He needed the last push.	او به آخرین فشار نیاز داشت.
Which no rational person believes.	که هیچ آدم منطقی به آن ایمان نمی آورد.
Surely people came to the streets.	مطمئناً مردم به خیابان ها می آمدند.
Someone had not been there for some time.	مدتی بود که کسی آنجا نبود.
Other more direct approaches have been tried with limited success.	سایر رویکردهای مستقیم تر با موفقیت محدود امتحان شده اند.
Being human is hard and getting harder.	انسان بودن سخت است و سخت تر شدن.
It was a warm welcome.	استقبال گرمی بود.
I see it as extremely valuable information.	من آن را به عنوان اطلاعات فوق العاده ارزشمندی می بینم.
Which had definitely come before.	که قطعا قبلا آمده بود.
We need a new city.	ما به یک شهر جدید نیاز داریم.
He could certainly see the reason for his brother's interest.	او قطعاً می توانست دلیل علاقه برادرش را ببیند.
You can tell me.	شما می توانید به من بگویید.
So, it was certainly enough.	بنابراین، مطمئناً به اندازه کافی بود.
Language is a living thing.	زبان یک موجود زنده است.
If a boy falls to the ground, do not hit him when he is down.	اگر پسری به زمین بیفتد، وقتی او پایین است به او ضربه نمی‌زنید.
As if there will be no tomorrow.	انگار که فردایی نخواهد بود.
So we throw it away.	بنابراین آن را دور می اندازیم.
Use another key.	از کلید دیگری استفاده کنید.
You have to say something about it.	شما باید چیزی در مورد آن بگویید.
I have to find a place to keep it safe.	من باید جایی پیدا کنم تا آن را ایمن نگه دارم.
Simply put, we already had more flowers.	به بیان ساده، قبلاً گلهای بیشتری داشتیم.
Surely my post was published.	مطمئناً پست من منتشر شده بود.
Let me show you that message again.	بگذارید دوباره آن پیام را به شما نشان دهم.
It is not enough to emphasize how beautiful this drive was.	نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد که این درایو چقدر زیبا بود.
Stress levels are also high.	سطح استرس نیز بالاست.
Please help me fix that error.	لطفا به من کمک کنید تا آن خطا را برطرف کنم.
We will now briefly describe our idea for choosing these.	اکنون به طور خلاصه ایده خود را برای انتخاب اینها شرح می دهیم.
If you do not grow, you will die.	اگر رشد نکنی، میمیری.
The pieces are there.	قطعات آنجا هستند.
They never speak.	آنها هرگز صحبت نمی کنند.
At that time everyone accepted, girl and boy.	در آن زمان همه را قبول داشتند، دختر و پسر.
Wait, you will see	صبر کن خواهی دید
However, most materials of practical importance have more than two components.	با این حال، بیشتر مواد با اهمیت عملی بیش از دو جزء دارند.
I think the president should do something about it.	فکر می‌کنم رئیس‌جمهور باید کاری در این زمینه انجام دهد.
Which can mean less pain for the environment.	که می تواند به معنای درد کمتر برای محیط زیست باشد.
We conclude today	امروز نتیجه می گیریم
It was an away game.	این یک بازی خارج از خانه بود.
He was out of the house and they did not catch him.	او بیرون از خانه بود و او را نگرفتند.
The others did not mind him having this black woman.	بقیه بدشان نمی آمد که او این زن سیاه پوست را داشته باشد.
He must give his name.	او باید نام خود را بدهد.
It was related to land and water.	مربوط به زمین و آب بود.
Bring my photo on paper	عکس من را در کاغذ بیاور
The same goes for the bottom five to six.	همین امر در مورد پنج تا شش پایینی نیز صدق می کند.
The load was really high.	بار واقعاً زیاد بود.
People just have to use it and build it into their system.	مردم فقط باید از آن استفاده کنند و آن را در سیستم خود بسازند.
It was home, but it still had to deal with missed games.	خانه بود، اما هنوز باید با بازی های از دست رفته دست و پنجه نرم می کرد.
I refused to give up.	من حاضر به تسلیم نشدم.
Please listen.	لطفا گوش کنید.
He can hardly move, he is seeing light where there should be no light.	او به سختی می تواند حرکت کند، در حال دیدن نور در جایی است که نباید نور باشد.
The first person must go home.	یک نفر اول باید به خانه برود.
A few hours of normal life, gather our heads.	چند ساعت زندگی عادی، سرمان را جمع کن.
We will be happy to help.	ما خوشحال خواهیم شد که کمک کنیم.
My dream was to be a involved father.	آرزوی من این بود که یک پدر درگیر باشم.
It was almost as deep.	تقریباً به همان اندازه عمیق بود.
This is just a woman who changed her mind too late.	این فقط یک زن است که خیلی دیر نظرش را تغییر داده است.
It is clearer what each one is responsible for.	واضح تر است که هر کدام مسئول چه هستند.
But this was not the case here.	اما این وضعیت اینجا نبود.
He who is not the best team is not just the best team.	او که بهترین تیم نیست، فقط بهترین تیم نیست.
You must be dead	تو باید مرده باشی
Please do not delete it.	لطفا آن را حذف نکنید.
In other words, the house.	به عبارت دیگر خانه.
If there is one thing we can choose, then so be it.	اگر چیزی هست که بتوانیم انتخاب کنیم، پس همینطور باشد.
Its leaders refused to meet with him.	رهبران آن از ملاقات با او خودداری کردند.
However, there can be no other way.	با این حال راه دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
Made it worse	بدترش کرد
It is growing very fast.	خیلی سریع در حال رشد است.
You can find work here	می تونی اینجا کار پیدا کنی
But a strong government is still being pursued.	اما دولت قوی همچنان تحت تعقیب است.
He did what he was supposed to do.	او کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد.
Please help me solve my problem.	لطفا کمکم کنید تا مشکلم حل شود.
There are several types of online degree programs available.	انواع مختلفی از برنامه های آموزش مدرک آنلاین موجود است.
They were in the same hotel.	آنها همزمان در یک هتل بودند.
Anyone who finds out must die.	هر کس از آن مطلع شد باید بمیرد.
You have to take your belongings to the truck.	شما باید وسایل خود را به کامیون برسانید.
I do not want.	من نمی خواهم.
Above average but not good.	بالاتر از حد متوسط ​​اما خوب نیست.
But he did not listen.	اما او گوش نمی داد.
Very old memories	خاطرات خیلی قدیمی
He did not disclose this knowledge.	او این دانش را اعلام نکرده است.
I can not detect the error.	من قادر به تشخیص خطا نیستم.
And I found them very useful, so thank you.	و آنها را بسیار مفید یافتم، بنابراین از شما متشکرم.
He was saying again	دوباره داشت میگفت
Looks good now.	در حال حاضر خوب به نظر می رسد.
They said he could not run and was not very fast.	آنها گفتند که او نمی تواند بدود و خیلی سریع نیست.
More next week	هفته آینده بیشتر
Games are an obvious application.	بازی ها یک برنامه کاربردی آشکار هستند.
It turned out to be more fun.	معلوم شد که سرگرم کننده تر است.
But click here to see the full post.	اما برای مشاهده کامل پست اینجا کلیک کنید.
This is a short game.	این یک بازی کوتاه است.
Of course you did not find it	معلومه که پیدا نکردی
It's too late.	دیگر خیلی دیر شد.
The key to reality is still in my hands.	کلید واقعیت هنوز در دستان من است.
I'm afraid of the worst	من از بدترین می ترسم
I have nothing bad to say about this purchase.	در مورد این خرید هیچ چیز بدی برای گفتن ندارم.
Not very pretty, but it's probably effective.	خیلی زیبا نیست، اما احتمالا موثر است.
Either way, jobs in front	در هر صورت، مشاغل در مقابل
Mark the consequences	عواقب را علامت گذاری کنید
End them or end us.	به آنها پایان دهید یا به ما پایان دهید.
Put everything down	همه چیز را زمین بگذار
Be honest about where you are in the process.	در مورد جایی که در این فرآیند هستید صادق باشید.
Very good reasons	خیلی دلایل خوب
No severe side effects were observed during or after treatment.	هیچ موردی از عوارض شدید در طول درمان یا بعد از درمان مشاهده نشد.
He knew it would be different today.	او می دانست که امروز متفاوت خواهد بود.
Everyone knows that this is his show, his voice.	همه می دانند که این نمایش اوست، ندای او.
Faced a new challenge.	به چالش جدید برخاست.
It was just a series of events that were coordinated.	این فقط یک سری اتفاقات بود که با هم هماهنگ می شدند.
Then, publish this news.	سپس، این خبر را منتشر کنید.
Then I realized what he had done.	سپس متوجه شدم که او چه کرده است.
He had passed it once before.	قبلاً یک بار آن را پشت سر گذاشته بود.
And nothing seems to work.	و به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
I made this before	من قبلا اینو درست کردم
You know the truth.	شما حقیقت را می دانید.
There is no way to know how drugs affect you.	هیچ راهی برای دانستن اینکه مواد مخدر چگونه روی شما تأثیر می گذارد وجود ندارد.
Arrival was quick and easy and the staff were very friendly.	ورود سریع و آسان بود و کارکنان بسیار دوستانه بودند.
What a sad world we live in.	در چه دنیای غم انگیزی زندگی می کنیم.
I do everything and I work hard when there is work.	من هر کاری می کنم و وقتی کار هست سخت کار می کنم.
The whole city will be different.	کل شهر متفاوت خواهد بود.
The cross came a few weeks later.	صلیب چند هفته بعد آمد.
People like him brought their children here for a better life.	امثال او فرزندان خود را برای زندگی بهتر به اینجا آورده بودند.
But never in bed.	اما هرگز در رختخواب.
I was in hell	من در جهنم بودم
It was a kind of relationship, like a family.	این یک نوع رابطه بود، مثل یک خانواده.
Thank you for what you are doing.	ممنون برای کاری که انجام میدهید.
Some got angry with me.	برخی با من قهر کردند.
But he says nothing	اما اون هیچی نمیگه
He is not worth it.	او ارزش این را ندارد.
He took care of his teacher for a while.	مدتی مراقب معلمش بود.
This is necessary for both military and political reasons.	این امر هم به دلایل نظامی و هم به دلایل سیاسی ضروری است.
He started working in television and on stage.	کار در تلویزیون و صحنه را آغاز کرد.
For us, this was a real mission.	برای ما، این یک ماموریت واقعی بود.
So this will be one way.	بنابراین این یک راه خواهد بود.
We expect you to be determined	انتظار داریم مصمم باشید
This was not an easy decision.	این تصمیم آسانی نبود.
The front room seemed empty.	اتاق جلویی خالی به نظر می رسید.
Not necessarily related to sexual issues.	لزوماً با مسائل جنسی مرتبط نیست.
I could see that he was really sorry.	می توانستم ببینم که او واقعا متاسف است.
We like to find answers.	ما دوست داریم پاسخ ها را پیدا کنیم.
Here we use only a small part of it.	در اینجا ما فقط از بخش کوچکی از آن استفاده می کنیم.
You gave me very beautiful memories	خاطرات خیلی قشنگی به من دادی
Someone can tell me how it is possible	کسی میتونه به من بگه چطور ممکنه
Sometimes it seems a little too real.	گاهی اوقات کمی بیش از حد واقعی به نظر می رسد.
Same mess, different place, different day.	همان گند، مکان متفاوت، روز متفاوت.
We are much more now	الان خیلی بیشتر شدیم
And sometimes the effects are much worse.	و گاهی اوقات اثرات بسیار بدتر است.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
However, know your local laws.	با این حال قوانین محلی خود را بدانید.
You have nothing to prove to anyone	تو چیزی نداری که به کسی ثابت کنی
If you want a baby, everything will work out on its own.	اگر بچه را می خواهید، همه چیز خود به خود درست می شود.
They even did things for us in their time.	آنها حتی در زمان خود کارهایی را برای ما انجام می دادند.
I'm married, you know.	من متاهل هستم، می دانید.
But the lines changed so much that it was not very useful.	اما خطوط آنقدر تغییر کردند که خیلی مفید نبود.
I want to be successful.	من می خواهم موفق باشم.
For the media	برای رسانه
But it takes time.	اما زمان مناسبی را می طلبد.
But knowing the answer will help me.	اما دانستن پاسخ برای من مفید خواهد بود.
This gives you easy access to the open space.	این به شما امکان دسترسی آسان به فضای آزاد را می دهد.
If you are worried, do the test as soon as possible.	اگر نگران هستید در اسرع وقت آزمایش را انجام دهید.
I'm only one.	من فقط یک هستم.
The rules were formed in minutes.	قوانین در عرض چند دقیقه شکل گرفت.
I have a weapon in my brain.	من در مغزم سلاح دارم.
This is the only organization that does this.	این تنها سازمانی است که این کار را انجام می دهد.
They did not have such a function.	اینها چنین عملکردی نداشتند.
I know things about you that only you know.	من چیزهایی در مورد شما می دانم که فقط شما می دانید.
They usually travel together in groups.	آنها معمولا به صورت گروهی با هم سفر می کنند.
Like the health of that little girl.	مثل سلامتی اون دختر کوچولو.
In fact, he denied any wrongdoing.	در واقع او هرگونه اظهارنظری را تکذیب کرد.
Especially his brothers.	مخصوصاً برادرانش.
He is a silent leader.	او یک رهبر ساکت است.
You saw things they could never be.	چیزهایی را دیدی که هرگز نمی توانستند باشند.
She had dipped her fingers into a man's eyes.	انگشتانش را در چشمان مردی فرو کرده بود.
The tour is about people.	تور در مورد مردم است.
All patients had written informed consent.	همه بیماران رضایت نامه آگاهانه کتبی داشتند.
We were a great success, a great success.	ما یک موفقیت بزرگ بودیم، یک موفقیت بزرگ.
This is a great opportunity to get positive reviews fast.	این یک فرصت عالی برای دریافت سریع نقد مثبت است.
It was a long story.	داستان طولانی بود.
I think the players will love it.	فکر می کنم بازیکنان آن را دوست خواهند داشت.
And then you want more.	و سپس شما بیشتر می خواهید.
I also got this funny chest pain.	این درد قفسه سینه خنده دار را هم گرفتم.
He wanted to return as a champion.	او قصد داشت به عنوان قهرمانی بازگردد.
You think, show and talk about business at every opportunity.	شما در هر فرصتی درباره کسب و کار فکر می کنید، نشان می دهید و صحبت می کنید.
He drank another drink.	او یک نوشیدنی دیگر خورد.
I stood on one hand.	روی یک دست ایستادم.
Do not miss this	این را از دست ندهید
Their life is not easy.	زندگی آنها آسان نیست.
One does not really need it.	یک نفر در واقع به آن نیاز ندارد.
And he stood up.	و او ایستاد.
It was his father.	پدرش بود.
His heart went out to her.	دلش به سمتش رفت.
The way we did it	روشی که ما انجامش دادیم
The silent finger moved.	انگشت ساکت حرکت کرد.
Has won.	برنده شده است.
You are probably a politician.	شما احتمالا یک فرد سیاسی هستید.
We went through hell and came back together.	از جهنم گذشتیم و با هم برگشتیم.
I left it for you when you grew up.	وقتی بزرگ شدی برایت کنار گذاشته ام.
He made things easy.	کارها را آسان کرد.
The right tool for the right job.	ابزار مناسب برای کار مناسب.
I hope you understand soon	امیدوارم به زودی بفهمی
She's just me	اون فقط منم
Bring a good road map of the area in advance.	یک نقشه راه خوب از منطقه را از قبل بیاورید.
And has not worked.	و کار نشده است.
I have a daughter	من یک دختر دارم
They told their friend, "We never knew you had a brain."	به دوستشان گفتند ما هرگز نمی دانستیم که شما مغز دارید.
And you will have new experiences.	و شما تجربیات جدیدی خواهید داشت.
You assemble a team.	شما یک تیم جمع می کنید.
Now I can think more clearly.	اکنون می توانم واضح تر فکر کنم.
At one time they could see, as we see.	یک زمانی آنها می توانستند ببینند، همانطور که ما می بینیم.
Watching this is very sad.	تماشای این بسیار غم انگیز است.
I count with my fingers.	با انگشتانم می شمارم.
This gives people on the platforms something different to watch.	این به مردم حاضر در سکوها چیزی متفاوت برای تماشا می دهد.
They had to be connected.	آنها باید با هم مرتبط می شدند.
This is not a small thing.	این اتفاق کوچکی نیست.
He fired two more times.	دو بار دیگر شلیک کرد.
And there is nothing left.	و چیزی باقی نمانده است.
More than five words.	بیشتر از پنج کلمه باشد.
Two problems may occur with such controls.	دو مشکل با چنین کنترل هایی ممکن است رخ دهد.
We must begin life based on the truth we know.	ما باید زندگی را بر اساس حقیقتی که می دانیم آغاز کنیم.
He is in a private school.	او در یک مدرسه خصوصی است.
And promise not to hurt me anymore.	و قول بده که دیگر به من صدمه نزنی.
They looked thin though.	هرچند لاغر به نظر می رسیدند.
He was sitting in the closed door and was not looking at anything.	در بسته نشسته بود و به چیزی نگاه نمی کرد.
Six months later, these symptoms became a reality.	شش ماه بعد، این علائم به واقعیت تبدیل شد.
He told me not to trust anyone.	به من گفت به کسی اعتماد نکن.
His wife and children left him years ago.	همسر و فرزندانش سال ها پیش او را ترک کردند.
Such treatment decisions are best made early in the course of the disease.	چنین تصمیمات درمانی بهتر است در اوایل دوره بیماری گرفته شود.
Not a moment ago.	یک لحظه پیش نیست.
It's too much.	آن خیلی زیاد است.
I can see how you survive	من می توانم ببینم چگونه زنده می مانی
All he had to do was take the right people with him.	کاری که باید انجام داد این بود که افراد مناسب را با خود برد.
This is our story and it's over.	این داستان ماست و تمام شد.
But, it was time to decide.	اما، زمان تصمیم گیری بود.
Talking helps me sleep.	صحبت کردن به من کمک می کند که بخوابم.
Anyone who has ideas and stories to share with the world.	هر کسی که ایده ها و داستان هایی برای به اشتراک گذاشتن با جهان دارد.
The crowd becomes silent, then separates.	جمعیت ساکت می شوند، سپس از هم جدا می شوند.
There is nothing good about engaging.	هیچ چیز خوبی از درگیر شدن حاصل نمی شود.
Or at least hurt him a lot.	یا حداقل به او صدمه زیادی وارد کنید.
They come by car	با ماشین می آیند
They set me free to do something else.	آنها مرا آزاد می کنند تا کار دیگری انجام دهم.
I told him to hold the ring.	به او گفتم انگشتر را نگه دارد.
Disappeared in seconds.	در عرض چند ثانیه از بین رفت.
Because he really wanted to.	چون او واقعاً می خواست.
My heart rate is low.	ضربان قلبم پایین است.
The dead animals were on the wall.	حیوانات مرده روی دیوار بودند.
He is a character who tells the truth.	او شخصیتی است که حقیقت را می گوید.
We have not talked about politics for a long time.	ما مدت زیادی است که صحبت سیاسی نکرده ایم.
It was a quick but expressive moment.	لحظه ای سریع اما گویا بود.
But he could not reject it.	اما نتوانست آن را پس بزند.
Check their website.	وب سایت آنها را بررسی کنید.
Here's another way to think about it.	در اینجا راه دیگری برای فکر کردن به آن وجود دارد.
Then it went on for a week.	سپس به یک هفته در میان رفت.
Three two one.	سه دو یک.
Her husband leaves at four o'clock.	شوهرش ساعت چهارم می رود.
That's right, you can.	که درست است، شما می توانید.
I turned and looked at the crowd.	برگشتم و به طرف جمعیت نگاه کردم.
Make eye contact with the audience.	با مخاطب ارتباط چشمی برقرار کنید.
If an article was deleted, the reasons would be given.	اگر مقاله ای حذف می شد، دلایل ذکر می شد.
From today, he likes everything to be different.	از امروز دوست دارد همه چیز متفاوت باشد.
I have to make a quantity to send in return.	باید مقداری درست کنم که در ازای آن بفرستم.
He was a cool customer, for sure.	او یک مشتری باحال بود، مطمئنا.
I did some girls with short hair too.	من بعضی از دخترها را با موهای کوتاه هم انجام دادم.
I am a much older man now.	من الان یک مرد خیلی بزرگتر هستم.
He had not previously recognized this feature in him.	قبلاً این ویژگی را در او تشخیص نداده بود.
Tell me they are here.	به من بگو آنها اینجا هستند.
His collection was waiting for him there.	مجموعه او آنجا منتظر او بود.
He turned to us, smiled and rolled his eyes.	به سمت ما برگشت، لبخند زد و چشمانش را گرد کرد.
No one listened to him.	هیچ کس به او گوش نمی داد.
Never take a single step that might hurt us.	هرگز حتی یک قدم که ممکن است به ما آسیب برساند.
To his effects.	به اثرات او.
He certainly did not know that he had just been discharged from the hospital.	او مطمئناً نمی دانست که او به تازگی از بیمارستان خارج شده است.
Sometimes this is the case.	گاهی اوقات این مورد است.
It was harder to do than anything.	انجام این کار از هر کاری سخت تر بود.
I turn to him and look into his eyes.	به سمتش برمی گردم و به چشمانش نگاه می کنم.
It was a very good place	مکان خیلی خوبی بود
They can never find me here.	آنها هرگز نمی توانند من را اینجا پیدا کنند.
No need to bring anything	نیازی به آوردن چیزی نیست
Of course he knew	معلومه که میدونست
We consider it a local issue.	ما آن را یک موضوع محلی می دانیم.
Without thinking, he knew what had happened.	بدون اینکه فکر کند می دانست چه اتفاقی افتاده است.
It wasn't just me	فقط من هم نبودم
A woman needs a man	زن به مرد نیاز دارد
By no means are we the only ones suffering from it.	ما به هیچ وجه تنها افرادی نیستیم که از آن رنج می برند.
White men were no exception.	مردان سفید پوست نیز از این امر مستثنی نبودند.
I was just a kid.	من فقط یک بچه بودم.
Now this is a real privilege.	حالا این یک امتیاز واقعی است.
He looked lovely though.	اگرچه او دوست داشتنی به نظر می رسید.
I traveled extensively.	من به طور گسترده سفر کردم.
The reason is clear.	دلیلش روشن است.
Somewhere there	یه جایی اونجا
We need to focus on running the tests as quickly as possible.	ما باید روی اجرای هر چه سریعتر تست ها تمرکز کنیم.
That's why I ask for the solution.	به همین دلیل راه حل را می پرسم.
Of course I'm not in my own house	معلومه که تو خونه خودم نیستم
But, in practice, this is never the case.	اما، در عمل، هرگز چنین نیست.
Not anymore though.	هر چند دیگر نه.
There are many examples.	نمونه های زیادی وجود دارد.
However, this is not the case here.	با این حال، این مورد در اینجا نیست.
you said	خودت گفتی
Rich and deep sound	صدایی غنی و عمیق
You can like red or like blue.	می توانید قرمز را دوست داشته باشید یا آبی را دوست داشته باشید.
Has been reported.	گزارش شده است.
Not about the environment	نه در مورد محیط زیست
He did not cry for help.	او برای کمک گریه نمی کرد.
Parking service remains after construction is completed.	سرویس پارکینگ پس از اتمام ساخت و ساز باقی مانده است.
He went forward with his own weapon.	با سلاح خودش جلو می رفت.
I think you made a very good point there.	من فکر می کنم شما به یک نکته بسیار خوب در آنجا اشاره کردید.
Just do not take too long for many reasons.	فقط به دلایلی زیاد طول نکشید.
My old man is on his way.	پیرمرد من در راه است.
This is just a grammatical issue.	این فقط یک موضوع دستوری است.
I just wanted to look at him.	من فقط می خواستم به او نگاه کنم.
There is no time to rest now.	اکنون زمانی برای استراحت وجود ندارد.
I will do everything.	من همه چیز را انجام خواهم داد.
Do you agree to join us or not?	شما موافقید که به ما بپیوندید یا نه.
Hands of the Dead	دست مرده ها
Guys, drive those cars	بچه ها اون ماشین ها رو برانید
But it can do anything it can in other ways.	اما می تواند هر کاری را که می تواند به روش های دیگر انجام دهد.
Tell us something	یه چیزی به ما گفتن
He rolled under a car and held his breath.	زیر ماشینی غلتید و نفسش را حبس کرد.
I really like this idea.	من واقعا این ایده را دوست دارم.
I can only think it has to do with weight	فقط میتونم فکر کنم ربطی به وزن داره
Not his deeds.	نه اعمال او.
Oh, and listen to the phone.	اوه، و به تلفن گوش کن.
They had to bring me back.	مجبور شدند من را برگردانند.
He was close.	او نزدیک بود.
Thank you both.	از هر دوی شما متشکرم.
As if it really does not exist.	انگار واقعا وجود ندارد.
The main idea, in a nutshell, is as follows.	ایده اصلی، به طور خلاصه، به شرح زیر است.
First, there was the problem of control.	اولاً مشکل کنترل بود.
I could not believe we lost.	باورم نمی شد که باختیم.
I wondered how it would feel.	تعجب کردم که چه حسی خواهد داشت.
He left after about ten minutes.	بعد از حدود ده دقیقه رفت.
I knew your mother in those days.	آن روزها مادرت را می شناختم.
Of course it was.	البته این بود.
I go out and try to get ideas.	من بیرون می روم و سعی می کنم ایده هایی به دست بیاورم.
It is very fast and easy to use.	این بسیار سریع و آسان برای استفاده است.
Let's keep it that way.	بیایید آن را همینطور حفظ کنیم.
I sleep better	بهتر میخوابم
He must have felt pain.	او باید احساس درد می کرد.
Do not use topics that attract attention.	از موضوعات جلب توجه استفاده نکنید.
So they will fight to the death to save their house.	بنابراین آنها تا سر حد مرگ برای نجات خانه خود خواهند جنگید.
None of them could ever go home.	هیچ یک از آنها هرگز نتوانستند به خانه بروند.
If it is ready, make a copy.	اگر آماده است، یک کپی بگیرید.
There was nothing to identify him.	چیزی برای شناسایی او وجود نداشت.
It just didn't feel good	فقط حس خوبی نداشت
The rest have to speak for themselves.	بقیه باید خودشان صحبت کنند.
Tell me a little about it.	کمی در مورد آن به من بگویید.
I said and forced a smile.	گفتم و به زور لبخند زدم.
This is just part of being human.	این فقط بخشی از انسان بودن است.
He crossed the wall.	از دیوار گذشت.
Her husband can come and save her.	شوهرش می تواند بیاید و او را نجات دهد.
He can listen at any time.	او می تواند در هر زمان گوش دهد.
They really have no reason not to answer you.	آنها واقعاً دلیلی ندارند که به شما پاسخ ندهند.
They are the ones who make us rich, they are the ones who create opportunities.	آنها هستند که ما را ثروتمند می کنند، آنها هستند که فرصت ایجاد می کنند.
He was happy about it.	او از این بابت خوشحال بود.
I do not feel comfortable with it.	من با آن احساس راحتی نمی کنم.
But this is just the beginning.	اما این تازه شروع است.
This has been known in the private industry for many years.	سال هاست که در صنعت خصوصی نیز همین امر شناخته شده است.
Wants to satisfy you.	می خواهد شما را راضی کند.
make no mistake.	هیچ اشتباهی نکن.
He looked really familiar.	او واقعا آشنا به نظر می رسید.
Watch how a player comes out with the ball.	تماشا کنید که چگونه یک بازیکن با توپ خارج می شود.
I had never been to a wedding here before.	من قبلاً در عروسی اینجا نرفته بودم.
But not for long.	اما نه برای مدت طولانی.
Tell me if it is wet.	اگر خیس است به من می گوید.
He told me not to talk.	به من گفت حرف نزن.
We are not municipal employees	ما کارمند شهرداری نیستیم
Nothing in front of them	جلوی آنها هیچی
He did not have to think about it.	او مجبور نبود به آن فکر کند.
Besides, maybe this was his plan.	علاوه بر این، شاید این برنامه او بود.
The father leaves the family and never returns.	پدر خانواده را ترک می کند و دیگر برنمی گردد.
A smile that says try me please.	لبخندی که می گوید مرا امتحان کن لطفا.
We lived hard.	ما به سختی زندگی می کردیم.
I hope it continues to go well!	امیدوارم همچنان به خوبی پیش بره!.
He was naughty and angry.	او بدجنس و عصبانی بود.
I mean the way they dress.	منظورم طرز لباس پوشیدن آنهاست.
He returned to the line.	او به خط برگشت.
But now the emotions are back.	اما اکنون احساسات بازگشته اند.
People need to be able to cover their emotions.	مردم باید بتوانند احساسات خود را بپوشانند.
Nothing damn	چیز لعنتی نیست
Enjoy slow walks around the city.	از پیاده روی آهسته در اطراف شهر لذت ببرید.
You knew and you tried to stop him.	می دانستی و سعی کردی جلویش را بگیری.
Where is he?.	او کجاست؟.
I was not the only one	من فقط اون آدم نبودم
Selling is selling.	فروش، فروش است.
It only needs production volume.	فقط به حجم تولید نیاز دارد.
Uses are not listed.	موارد استفاده ذکر نشده است.
He came from home.	از خانه می آمد.
It seems so.	به نظر می رسد همین طور است.
There was no charge for submitting this article.	هیچ هزینه ای برای ارسال این مقاله وجود نداشت.
You want to be able to say that you did it.	شما می خواهید بتوانید بگویید که این کار را انجام دادید.
Ask us and we will set you up.	از ما بخواهید و شما را راه اندازی می کنیم.
I face his gaze.	با نگاهش روبرو می شوم.
This is one of the more severe conditions.	این یکی از شرایط شدیدتر است.
It does not have to be expensive.	لازم نیست گران باشد.
Cards are provided with each gift.	کارت ها به همراه هر هدیه ارائه می شود.
There are several different ways to do this.	چند راه مختلف برای انجام این کار وجود دارد.
The real process of making.	روند واقعی ساخت.
A small voice	یه صدای کوچیک
This is its simple truth.	این حقیقت ساده آن است.
I tried to look interested.	سعی کردم علاقه مند به نظر برسم.
I want to make them available to a customer for download.	من می خواهم آنها را برای دانلود در دسترس یک مشتری قرار دهم.
This is a great show.	این یک نمایش عالی است.
It is somewhat valid.	تا حدودی معتبر است.
There are two of them.	دو تا از آنها وجود دارد.
Finally the car appeared.	در نهایت ماشین ظاهر شد.
It is not true.	این درست نیست.
Of course, the data may be stuck in the old system.	مطمئناً ممکن است داده ها در سیستم قدیمی گیر کرده باشند.
They slept together.	با هم می خوابیدند.
Well, not at the same time.	خوب، نه در همان زمان.
I was taken to the hospital.	مرا به بیمارستان بردند.
He uses his arms and legs equally.	او از دست‌ها و پاهایش به همان اندازه استفاده می‌کند.
Take everything one step further.	همه چیز را یک قدم بردارید.
Only major research studies were included in the analysis.	فقط مطالعات پژوهشی اصلی در تجزیه و تحلیل گنجانده شد.
He was probably trying to clear his head.	احتمالا سعی می کرد سرش را پاک کند.
It was just a matter of getting things done.	فقط مسئله انجام کار بود.
Error bars represent the standard errors of the average of the three measurements.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد میانگین سه اندازه گیری است.
The kitchen was the kitchen and the table was just the table.	آشپزخانه آشپزخانه بود و میز فقط میز.
There is no change here	اینجا هیچ تغییری نیست
Therefore, it only remains to show its effectiveness.	بنابراین، تنها نشان دادن موثر بودن آن باقی می ماند.
He stopped.	او به توقف رسید.
He would not believe it, but he believed.	او آن را باور نخواهد کرد، اما او باور کرد.
Nothing came of them.	چیزی از آنها در نیامد.
, Where he lived until the end of his life.	، جایی که تا پایان عمر در آن زندگی کرد.
This seems like a strange decision.	این یک تصمیم عجیب به نظر می رسد.
Nobody does that here.	هیچ کس این کار را اینجا انجام نمی دهد.
They sleep at this time of day.	آنها در این ساعت از روز می خوابند.
The magic of blood	جادوی خون
Too many choices	انتخاب های خیلی زیاد
I'm scared of him there.	من با او در آنجا می ترسم.
Now seems to be a good time to expose it.	به نظر می رسد اکنون زمان خوبی برای افشای آن است.
She is beautiful.	او زیباست.
But his true self can.	اما خود واقعی اش می تواند.
I want to help you see it in full.	من می خواهم به شما کمک کنم تا آن را کامل ببینید.
He had a choice.	او یک انتخاب داشت.
I just do not have energy now	فقط الان انرژی ندارم
I am sure that such things will happen.	من مطمئن هستم که چنین اتفاقاتی رخ می دهد.
His father was right	باباش درست میگفت
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
It was a sign of struggle.	این علامت مبارزه بود.
It may happen several times a day.	شاید چند بار در روز اتفاق بیفتد.
These two big words were right at the top of the page.	این دو کلمه بزرگ، درست در بالای صفحه بودند.
Repeat this for three hundred pages or more.	این کار را برای سیصد صفحه یا بیشتر تکرار کنید.
You have to be forward and honest.	شما باید جلوتر و صادق باشید.
It's like a love story.	مثل یک داستان عاشقانه است.
He introduced himself and we shook hands.	خودش را معرفی کرد و با هم دست دادیم.
I have to watch the news	من مجبورم اخبار نگاه نکنم
To create safe working conditions on construction sites.	برای ایجاد شرایط کار ایمن در سایت های ساختمانی.
I do not need to worry	لازم نیست نگران باشم
We did not ask them here	اینجا ازشون نپرسیدیم
He knows the experience of a young man's mind.	او به تجربه ذهن یک مرد جوان را می شناسد.
He was so weak that he could not save himself.	او در نقطه ای به قدری ضعیف بود که نمی توانست خود را نجات دهد.
So please finish your comment there.	پس لطفا نظر خود را در آنجا پایان دهید.
I have to try to help him somehow	باید سعی کنم یه جوری بهش کمک کنم
I thought it was harder than it is.	فکر می کردم سخت تر از آن چیزی است که هست.
They loved their fans.	آنها عاشق هواداران خود بودند.
This little dark horse is there.	این اسب تاریک کوچک آنجاست.
Who knows what you might see when we get there.	چه کسی می داند وقتی به آنجا می رسیم ممکن است چه چیزی را ببینید.
This is due to your own actions.	این ناشی از اعمال خود شماست.
This is what you need, if you want to get out.	این چیزی است که شما نیاز دارید، اگر می خواهید خارج شوید.
He had to cross the road for food.	او مجبور شد برای غذا از جاده عبور کند.
You must read your child.	شما باید کودک خود را بخوانید.
Place time.	مکان زمان.
Lying to themselves first makes it very easy to lie to us.	دروغ گفتن به خودشان ابتدا دروغ گفتن به ما را بسیار آسان می کند.
He felt good inside and it was more possible with him.	او از درون احساس خوبی داشت و با او امکان پذیرتر بود.
To keep my letters and keep in touch again.	برای حفظ نامه هایم و حفظ ارتباط دوباره.
The reasons you have are important.	دلایلی که داشته باشید، مهم هستند.
And they were not.	و آنها نبودند.
Keep out of reach of children and adults.	دور از دسترس کودکان و بزرگسالان نگهداری شود.
I was reading a book	من کتاب می خواندم
Each member will have one vote.	هر عضو یک رای خواهد داشت.
They gain security in their place.	آنها امنیت را در جای خود به دست می آورند.
No one had told him.	هیچ کس به او نگفته بود.
He was still missing	هنوز گم شده بود
I remember being like that with my brothers.	یادم می آید با برادرانم همین طور بودم.
I apply home oil on my dry hair.	روغن خانه ام را روی موهای خشکم می زنم.
The room was clean and comfortable, everything was as expected.	اتاق تمیز و راحت بود، همه چیز مطابق انتظار بود.
He returns, he will become stronger.	او برمی گردد، او قوی تر خواهد شد.
I'm here to help you.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم.
No one seemed to be at home.	به نظر می رسید کسی در خانه نبود.
It was already late in the day.	در حال حاضر دیگر در اواخر روز بود.
He was very excited to have breakfast sooner.	او خیلی هیجان زده بود که زودتر صبحانه بخورد.
You will fall in love.	شما عاشق خواهید شد.
I could not enter it	نمیتونستم واردش بشم
This position is difficult for you.	این موقعیت برای شما سخت است.
The boy never said anything offline in my presence.	پسر هیچ وقت در حضور من چیزی خارج از خط نگفت.
I liked this kind of trust.	من این نوع اعتماد را دوست داشتم.
The party left me.	مهمانی مرا ترک کرد.
He thought that sometimes death is better, death is the end.	فکر می کرد گاهی مرگ بهتر است مرگ پایان است.
No need to worry because it is not so dark.	نیازی به نگرانی نیست زیرا آنقدرها هم تاریک نیست.
Will not.	نخواهد شد.
I'm between jobs	من بین شغل هستم
We are better than this	ما بهتر از این هستیم
They were setting up camp.	اردو درست می کردند.
And you can show how strong you are.	و می توانید نشان دهید که چقدر قوی هستید.
You are just looking for a simple solution.	فقط به دنبال یک راه حل ساده هستید.
It may be land rights.	ممکن است حقوق زمین باشد.
Not so much, in the end.	نه خیلی، در نهایت.
Hardly anyone expected the results.	به سختی کسی انتظار نتایج را داشت.
I asked him who he was talking about.	از او پرسیدم در مورد کی صحبت می کند؟
This is about me.	این به من مربوط می شود.
I start writing a few short stories.	من شروع به نوشتن چند داستان کوتاه می کنم.
Thank you for your help, vote and blog.	از کمک، رای و وبلاگ شما سپاسگزاریم.
Either make it yourself or ask someone to do it for you.	و یا خودتان آن را بسازید یا از کسی بخواهید این کار را برای شما انجام دهد.
By doing this, significant bone must be removed.	با انجام این کار، استخوان قابل توجهی باید برداشته شود.
I entered the room, gave them my name, and sat down on a chair.	وارد اتاق شدم و اسمم را به آنها دادم و روی صندلی نشستم.
He walked like you, very smooth and comfortable.	او هم مثل شما راه می رفت، خیلی صاف و راحت.
He knew what was going on.	او می دانست چه خبر است.
He should have good ideas on how to track people.	او باید ایده های خوبی در مورد چگونگی ردیابی افراد داشته باشد.
I have no parents	من هیچ پدر و مادری ندارم
But this is where it called.	اما اینجا بود که زنگ می زد.
It was a life-changing moment.	آن لحظه تغییر زندگی بود.
Or it may not be.	یا ممکن است نباشد.
We learned to love each other, note.	ما یاد گرفتیم همدیگر را دوست داشته باشیم، توجه داشته باشید.
Modern, busy and very active.	مدرن، شلوغ و بسیار فعال است.
This is too great to be true.	این برای واقعی بودن بیش از حد عالی است.
Thanks for this good product !.	تشکر برای این محصول خوب!.
He was going to drive her crazy.	قرار بود او را دیوانه کند.
I think it gave him an interesting look.	به نظرم ظاهر جالبی بهش داد.
He wants to talk to you about it.	او می خواهد در مورد آن با شما صحبت کند.
He never said a word.	او هرگز یک کلمه نگفت.
They are not part of the real program.	آنها بخشی از برنامه های واقعی نیستند.
Those papers are his property.	آن اوراق ملک اوست.
The only difference is what each mother values.	تنها تفاوت در این مورد، چیزی است که هر یک از مادران برای آنها ارزش قائل هستند.
We can have it here.	ما می توانیم آن را اینجا داشته باشیم.
A way to shop, actually.	راهی برای خرید، در واقع.
I just have to trust you	فقط باید به شما اعتماد کنم
It has zero information	اطلاعات صفر دارد
There, we are happy with a little.	در آنجا، ما با کمی خوشحالیم.
I pulled back	عقب کشیدم
Now the boy's mouth is open	حالا دهن پسر باز است
This has never happened to me.	چنین چیزی هرگز برای من اتفاق نیفتاده است.
No one called them friends.	هیچ کس آنها را دوست خطاب نمی کرد.
His thoughts were scattered in every direction.	افکارش به هر جهت پراکنده شد.
Thank you for the update.	از شما برای به روز رسانی متشکرم.
This is true regardless of the form of government.	این بدون توجه به شکل حکومت درست است.
But we have what we have.	اما آنچه را که داریم داریم.
Tends to work.	تمایل به کار دارد.
I think quite right.	به نظرم کاملا درسته.
His hand was warm.	دستش به دستش گرم بود.
They are still looking for me	اونا هنوز دنبال منن
I say this from personal experience.	این را از روی تجربه شخصی می گویم.
Otherwise it did not.	وگرنه نشد.
Three others got off.	سه نفر دیگر هم پیاده شدند.
Obviously, there are many similar situations.	بدیهی است که بسیاری از موقعیت های مشابه وجود دارد.
The left ear was used for treatment and the right ear for control.	از گوش چپ برای درمان و از گوش راست برای کنترل استفاده شد.
It started well	خوب شروع شد
Clinical data were collected.	داده های بالینی جمع آوری شد.
I need to know this	من باید این را بدانید
It killed us both.	هر دوی ما را می کشت.
He looked left and right and saw nothing.	به راست و چپ نگاه کرد و چیزی ندید.
But it's more or just different.	اما بیشتر از این است یا فقط متفاوت است.
But this is not the issue before us.	اما این موضوع پیش روی ما نیست.
He did not want to look silly so he said nothing.	او نمی خواست احمق به نظر برسد بنابراین چیزی نگفت.
They have a lot in common.	اشتراکات زیادی دارند.
Watch her breathe	مراقب نفس کشیدنش باش
And say thank you	و تشکر گفتن
And then suddenly, it was gone.	و سپس ناگهان، دیگر وجود نداشت.
But he was still standing firm.	اما او هنوز محکم ایستاده بود.
But this does not concern me.	اما این به من مربوط نیست.
Try to follow someone carefully without entering anything from yourself.	سعی کنید کسی را با دقت دنبال کنید بدون اینکه چیزی از خودتان وارد کنید.
I want it done right	میخوام درست انجام بشه
He was really strong.	او واقعا قوی بود.
By doing so, they prove that they are the worst.	با این کار آنها ثابت می کنند که بدترین هستند.
This used more of the stored memory.	این کار بیشتر از حافظه ذخیره شده استفاده می کرد.
The situation felt good.	موقعیت احساس خوبی داشت.
You took him	او را بردی
A very beautiful smile	یه لبخند خیلی قشنگ
His doctor gave one of my friends six months.	دکترش به یکی از دوستانم شش ماه مهلت داد.
Recently, a new concern came to him.	اخیراً نگرانی جدیدی به سراغش آمده بود.
I do not want to crash here.	من نمی خواهم اینجا تصادف کنم.
He has many memories of our old house.	او خاطرات زیادی با خانه قدیمی ما دارد.
There was no trace of him	اثری روی او نبود
It takes time and work and we need your help.	زمان و کار می خواهد و ما به کمک شما نیاز داریم.
I say that about right.	من می گویم که در مورد درست است.
Some are clearly "better" than others.	برخی به وضوح "بهتر" از دیگران هستند.
I am making progress	من دارم پیشرفت می کنم
But then she looks at her son.	اما بعد به پسرش نگاه می کند.
He stands but has a large incision in his abdomen.	او می ایستد اما شکمش بریدگی بزرگی دارد.
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
The first is the contact.	اولین مورد تماس است.
I just like wine.	من فقط شراب را دوست دارم.
He looks away.	او به دور نگاه می کند.
Pointed to the middle.	به وسط اشاره کرد.
You can completely accept my words.	شما می توانید حرف من را کاملاً قبول کنید.
I lifted him up.	او را بالا کشیدم.
I would like to come and see you in the hospital.	دوست داشتم بیام تو بیمارستان ببینمت.
Mind and body.	ذهن و بدن.
I want the function to run when the button is clicked.	من می خواهم زمانی که دکمه روی آن کلیک می شود عملکرد اجرا شود.
After doing this, it worked as expected.	پس از انجام این کار همانطور که انتظار می رفت کار کرد.
Words that people may not hear so much.	کلماتی که ممکن است مردم آنقدرها هم نشنوند.
Keep this in mind for the next few months.	این را در چند ماه آینده در نظر داشته باشید.
Nothing is going to change.	قرار نیست چیزی تغییر کند.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، چندین نفر احساس می کنند که واقعاً یک وضعیت واقعی است.
They finished it.	آن را تمام کردند.
It was as you say	همینطوری بود که میگی
I hope they do not fall	امیدوارم زمین نخورند
He reached for the ball.	دستش را به سمت توپ برد.
Does its job and more.	کار خود را انجام می دهد و بیشتر.
I think I will take her out of her hair for a while.	فکر می کنم برای مدتی او را از موهایش در بیاورم.
It disappeared a few seconds later.	چند ثانیه بعد از بین رفت.
Or maybe he's still trying to protect me.	یا شاید او هنوز در تلاش است از من محافظت کند.
However, like everything else, data was our guide.	با این حال، مانند هر چیز دیگری، داده ها راهنمای ما بودند.
There are a number of choices that can be made.	تعدادی انتخاب وجود دارد که می توان انجام داد.
My car arrived exactly the same day.	ماشین من دقیقا همان روز رسید.
When you lose your daughter, it does not matter where you live.	وقتی دخترت را از دست دادی، خیلی مهم نیست کجا زندگی می کنی.
This has not happened yet this year.	امسال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
It was a house to be cared for.	خانه ای بود که باید از آن مراقبت کرد.
You get the most nonsense and get fired first.	شما بیشترین چرند را می گیرید و اول اخراج می شوید.
That was when hell started.	آن زمان بود که جهنم شروع شد.
I hit them man.	من مرد آنها را زدم.
Dress according to the weather conditions of the day.	متناسب با شرایط آب و هوایی آن روز لباس بپوشید.
He said he might upset the animals inside the building.	او گفت که ممکن است حیوانات داخل ساختمان را ناراحت کند.
There were too many damn people.	مردم لعنتی خیلی زیاد بودند.
The little one is very small, but we kill him quickly.	کوچولو خیلی کوچک است، اما ما او را به سرعت می کشیم.
On that panel	روی آن پنل
She hugged her new husband.	او شوهر جدیدش را در آغوش گرفت.
In this case there is no edge mode.	در این حالت حالت لبه ای وجود ندارد.
I did not take the discussion seriously.	من بحث را جدی نگرفتم.
He seemed to know that people wanted to help him.	به نظر می رسید می دانست که مردم می خواهند به او کمک کنند.
Works well with by, but returns the list.	با by به خوبی کار می کند، اما لیستی را برمی گرداند.
He could read and write.	می توانست بخواند و بنویسد.
You must be free	باید آزاد باشی
I was.	من بودم.
But he did not watch them land.	اما او برای تماشای فرود آنها نماند.
You have to have things in common.	شما باید چیزهای مشترکی داشته باشید.
And the lost boy is a good boy.	و پسر گمشده که پسر خوبی است.
There was no doubt that they were better.	شکی نبود که آنها بهتر بودند.
Then answer the following questions.	سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.
So, life is better.	بنابراین، زندگی بهتر شده است.
I put the paper down.	کاغذ را گذاشتم.
He was only out for one day.	فقط یک روز بیرون بود.
I really like how this page appeared.	من واقعاً دوست دارم که چگونه این صفحه ظاهر شد.
But he did not know.	اما او نمی دانست.
He accepted their advice.	نصیحت آنها را پذیرفت.
Nothing was done.	هیچ کاری انجام نشد.
Keep only what you need in a small space.	در یک فضای کوچک فقط آنچه را که نیاز دارید نگه دارید.
do you.	آیا تو.
There is nothing like it.	هیچ چیز دیگری مانند آن وجود ندارد.
Sometimes the problem is out of the game.	گاهی اوقات مشکل خارج از بازی است.
Serials are usually positive.	سریال ها معمولا مثبت هستند.
Significant political changes were taking place.	تغییرات سیاسی مهمی در حال وقوع بود.
His father did not have so many customers.	پدرش این همه مشتری نداشت.
It cost at least twenty thousand lives.	به قیمت جان حداقل بیست هزار نفر تمام شد.
As the years go by, a strange thing happens.	با پیشرفت سالها، اتفاق عجیبی رخ می دهد.
They knew it.	آنها این را می دانستند.
She was fine with him.	با او خوب بود.
You could not stop your feet.	نمی توانستی جلوی پای خود را بگیری.
I will be back at ten o'clock.	ساعت ده در راه بازگشت خواهم بود.
He was still writing.	هنوز داشت می نوشت.
And it was something else, something other than darkness.	و چیز دیگری بود، چیزی غیر از تاریکی.
It's too long to trust any man with power.	خیلی طولانی است که بتوان به هر یک از مردان دارای قدرت اعتماد کرد.
Or anytime, for that matter.	یا هر زمان، برای آن موضوع.
I do not remember the name he used	اسمی که استفاده کرده یادم نیست
Others had this gift, but not all.	دیگران نیز این موهبت را داشتند، اما نه همه.
Time was running out and there was a lot of work to be done.	زمان رو به اتمام بود و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
He gathered on his knees to reach it.	روی زانوهایش جمع شد تا به آن برسد.
No significant difference was observed between the studied products.	تفاوت معنی داری بین محصولات مورد مطالعه مشاهده نشد.
The answer may vary depending on the industry and organization.	پاسخ ممکن است بسته به صنعت و سازمان متفاوت باشد.
He wondered if he had the power to open the door.	او به این فکر کرد که آیا قدرت باز کردن در را دارد یا خیر.
The rest stay out.	بقیه بیرون می مانند.
You know you can love a boy and have sex.	شما می دانید که می توانید یک پسر را دوست داشته باشید و رابطه جنسی داشته باشید.
With one arm	با یک بازو
I like both teams.	من هر دو تیم را دوست دارم.
These effects are not limited to the lower torso.	این اثرات به پایین تنه نیز محدود نمی شود.
And his ability to judge people.	و توانایی او در قضاوت مردم.
Parking up to six cars.	پارکینگ تا شش ماشین.
The women laughed.	زنها خندیدند.
Light and dark, good and bad, happy and sad.	روشن و تاریک، خوب و بد، شاد و غمگین.
But no one was there.	اما هیچ کس در آنجا نبود.
He was injured while fleeing.	او در حین فرار مجروح شد.
We are responsible.	ما مسئولیم.
Maybe the answer is that you do not want anything.	شاید پاسخ این باشد که چیزی نخواهید.
I was satisfied with it.	من از آن راضی بودم.
You may have to ask yourself why?	شاید باید از خود بپرسید چرا؟
But, rest assured	اما، خیالت راحت
Then he started smiling.	سپس شروع به لبخند زدن کرد.
But there is something else.	اما چیز دیگری نیز وجود دارد.
We were not even that close.	ما حتی آنقدر نزدیک هم نبودیم.
He hoped the speech would be short.	او امیدوار بود که سخنرانی کوتاه باشد.
The length of the game is now in the hands of its players.	طول بازی اکنون در دستان بازیکنان آن است.
He did not get up.	او بلند نشد.
But there was everything for it.	اما همه چیز برای آن وجود داشت.
This can be done as follows.	این میتواند بصورت زیر انجام شود.
The focus so far has been on the first part.	تمرکز تا کنون روی قسمت اول بوده است.
The article is divided into two parts.	مقاله به دو بخش تقسیم می شود.
Or was it, what, he was sitting in his chair.	یا این بود، چه، روی صندلی خود نشسته بود.
And they may be right.	و ممکن است حق با آنها باشد.
I'm angry about this behavior.	من از این رفتار عصبانی هستم.
I think it is very, very likely.	به نظرم خیلی خیلی محتمل است.
We must never forget it.	ما هرگز نباید آن را فراموش کنیم.
The boy reached out and he took it and stood up again.	پسر دستش را دراز کرد و او آن را گرفت و دوباره ایستاد.
Even attack his own brother.	حتی به برادر خودش حمله کند.
Not wrong.	اشتباه نیست.
We are happy to help you.	ما خوشحال میشیم به شما کمک کنیم.
Or anything like that	یا هر چیزی شبیه آن
If you want to stay here.	اگر می خواهید اینجا بمانید.
car.	خودرو.
We carry our children in our bodies.	ما بچه هایمان را در بدن خود حمل می کنیم.
But he knew.	اما خودش می دانست.
Quality is at the heart of everything we do.	کیفیت در قلب هر کاری است که انجام می دهیم.
The next time the girl left, she was there again.	دفعه بعد که دختر بیرون رفت، او دوباره آنجاست.
This is a character in a story.	این یک شخصیت در یک داستان است.
People needed something like that.	مردم به چنین چیزی نیاز داشتند.
You better find it	بهتره پیداش کنی
Let them know what is happening.	بگذارید بدانند چه اتفاقی دارد می افتد.
But the problem is deeper than that.	اما مشکل عمیق تر از این است.
I want to help you get there.	من می خواهم به شما کمک کنم تا به آنجا بروید.
But that was not the case	اما اینطوری نبود
I told him.	من به او گفته ام.
I had a cold and my period came soon.	سرما خوردم و پریودم زود اومد.
Her lips were soft, warm, firm.	لب هایش نرم، گرم، سفت بود.
Then he called his back to the darkness.	سپس پشت سر خود را به تاریکی فرا خواند.
Your home speaks to you in different ways.	خانه شما به طرق مختلف با شما صحبت می کند.
And sometimes it's so beautiful	و گاهی خیلی زیباست
But parents will never see their young children again.	اما والدین دیگر هرگز فرزندان خردسال خود را دیگر نخواهند دید.
Simply standardized.	به سادگی استاندارد شده است.
It did not cause them any problems	برایشان مشکلی ایجاد نکرد
This is good, very good.	این خوب است، بسیار خوب است.
It is the second leading cause of death after heart disease.	این دومین عامل مرگ پس از بیماری قلبی است.
Right on the water	درست روی آب
Two studies were performed.	دو مطالعه انجام شد.
This was also unusual.	این هم غیرعادی بود.
Slow down your breathing.	تنفس خود را کند کنید.
Of course, his belongings were gone.	البته وسایلش از بین رفته بود.
He can not be a happy man.	او نمی تواند یک مرد خوشحال باشد.
This will be something.	این چیزی خواهد بود.
But something else has happened.	اما اتفاق دیگری افتاده است.
There is no magic in it.	هیچ جادویی در آن وجود ندارد.
Thank you for doing the right thing and clearing your account.	ممنون که کار درست را انجام دادید و صورت حسابتان را از بین بردید.
It will never be necessary.	هرگز لازم نخواهد بود.
Too much I can not hold	خیلی زیاده که نمیتونم نگهش دارم
We do the same in the adult world.	ما در دنیای بزرگسالان هم همین کار را می کنیم.
I did that.	من این کار را کردم.
I make every decision	من هر تصمیمی میگیرم
Under normal circumstances, he would leave.	در شرایط عادی، او می رفت.
They did not know what they were fighting against.	آنها نمی دانستند که با چه چیزی می جنگند.
I did not get anything	چیزی به دست نیاوردم
The effects of different noise sources are analyzed in detail.	اثرات منابع مختلف نویز به تفصیل تجزیه و تحلیل می شود.
Maybe you can let me know if anything was discussed tonight.	شاید شما می توانید به من اطلاع دهید اگر چیزی در این شب مورد بحث قرار گرفت.
In terms of impact, you hit a home run there.	در مورد تاثیر، شما در آنجا یک هوم ران زدید.
I pulled it out again and opened the top.	دوباره آن را بیرون کشیدم و در بالا را باز کردم.
We just turn to them, so that we can really trust them.	ما فقط به آنها روی می آوریم، طوری که واقعاً می توانیم به آنها اعتماد کنیم.
I am your owner	من مالک تو هستم
That's my perfect morning.	آن صبح کامل من است.
And we identify.	و شناسایی می کنیم.
He is fine after the operation.	او بعد از عمل خوب شده است.
This will not happen unless you do something fast.	این اتفاق نمی افتد مگر اینکه کاری را سریع انجام دهید.
This was not a plan they recognized.	این نقشه ای نبود که آنها تشخیص دادند.
Do not trust it, do not run the correct address.	به آن اعتماد نکنید، آدرس درست آن را اجرا نکنید.
They looked at him quickly and then walked away.	آنها سریع به او نگاه کردند و سپس دور شدند.
This was remarkable.	این قابل توجه بود.
Nothing we say changes your mind.	هیچ چیزی که ما می گوییم نظر شما را تغییر نمی دهد.
However, boy friendly.	با این حال، پسر دوستانه.
These are checked quickly.	اینها سریع بررسی می شوند.
Anything that happens to any human being can happen to you.	هر چیزی که برای هر انسانی اتفاق افتاده است، ممکن است برای شما هم بیفتد.
I just finished the main page.	فقط صفحه اصلی را تمام کردم.
These are the only conditions that allow your family to live.	این تنها شرایطی است که به خانواده شما اجازه زندگی می دهد.
Each type has its own advantages.	هر نوع مزایای خاص خود را دارد.
There was never background music.	هرگز موسیقی پس زمینه نبود.
Women supported him greatly.	زنان تا حد زیادی از او حمایت کرده بودند.
One of three independent collections is shown.	یکی از سه مجموعه مستقل نشان داده شده است.
It was simply gone.	به سادگی رفته بود.
He will take care of them.	او مراقب آنها خواهد بود.
Located in an area defined by class points.	در منطقه ای قرار دارد که توسط نقاط کلاس تعریف شده است.
Her husband could not stand it anymore and left.	شوهرش دیگر طاقت نیاورد و رفت.
It was interesting to learn something new.	جالب بود چیز جدیدی یاد بگیرم.
It turned out that he missed his people.	معلوم بود دلش برای مردمش تنگ شده بود.
Well three of them	خب سه تایشون
Around your final result	حول و حوش نتیجه نهایی شما
Then they stood up.	سپس ایستادند.
There is a certain amount of true faith there.	یک مقدار ایمان واقعی در آنجا وجود دارد.
We already have two cars there.	ما در حال حاضر دو ماشین در آنجا داریم.
I tried not to look.	سعی کردم نگاه نکنم.
No wonder we lost that night.	جای تعجب نیست که آن شب را باختیم.
No love will be lost there.	هیچ عشقی در آنجا گم نخواهد شد.
I have been in contact with great people.	من با افراد بزرگی ارتباط برقرار کرده ام.
There is no chance to wait	فرصتی برای انتظار نیست
Consider the last two.	دو مورد آخر را در نظر بگیرید.
A very tall man, fast on his feet.	مردی بسیار قد بلند، سریع روی پاهایش.
Let me see.	اجازه بدید ببینم.
Stay here and watch	اینجا بمان و تماشا کن
They are on my wish list.	آنها در لیست آرزوهای من هستند.
It never happened.	هرگز اتفاق نیفتاد.
I had nothing on myself	من چیزی روی خودم نداشتم
I will be here with you.	من همین جا با تو خواهم بود.
Everything he fought for.	تمام چیزی که او برای آن می جنگید.
He was still on his knees.	او هنوز روی زانوهایش بود.
And bent slightly to one side and then to the other.	و کمی به یک طرف و سپس به طرف دیگر خم شد.
Here are some things that came to my mind.	در اینجا چند موردی است که به ذهن من رسید.
Just the thing.	فقط چیز.
He is very direct in his running.	در دویدن خود بسیار مستقیم است.
Getting rid of it was a great relief.	رهایی از آن یک آرامش بزرگ بود.
He absolutely hated it.	کاملاً از آن متنفر بود.
Everything was tightly closed.	همه چیز محکم بسته شده بود.
It takes time.	این زمان می برد.
This match ended in three sets.	این مسابقه سه ست به پایان رسید.
I remember last year	یادمه پارسال دیدم
I did not trust his mental state.	من به وضعیت روحی او اعتماد نداشتم.
He will progress in this system.	او در این سیستم پیشرفت خواهد کرد.
She decided what she needed was a little fun.	او تصمیم گرفت چیزی که او نیاز داشت کمی سرگرمی بود.
I do not want it in any other way.	من آن را به هیچ راه دیگری نمی خواهم.
Well, just come once and give us your ideas.	خوب، فقط یک بار بیایید و ایده های خود را به ما بدهید.
We saw a brown eye.	یک چشم قهوه ای دیدیم.
He spoke very little of his own experiences.	خودش خیلی کم از تجربیاتش صحبت کرد.
I can handle him.	من می توانم او را اداره کنم.
Few reported to family members.	معدودی که به اعضای خانواده گزارش دادند.
He recently decided to return.	اخیراً تصمیم گرفت که برگردد.
You are in my thoughts and dreams all day.	تو تمام روز در افکار و رویاهای من هستی.
He was so busy and happy that he did not know he was happy.	او خیلی سرش شلوغ و خوشحال بود که نمی دانست خوشحال است.
I have used force.	من از زور استفاده کرده ام.
I became very happy	خیلی خوشحال شدم
I like mine to be even smaller.	من دوست دارم مال من حتی کوچکتر باشد.
I would like to read more about this.	من دوست دارم در این مورد بیشتر بخوانم.
Is a group.	یک گروه است.
So you go !.	بنابراین شما بروید!.
It seemed just possible.	به نظر می رسید فقط ممکن است.
His works are currently at the top of the art market.	در حال حاضر آثار او در صدر بازار هنر قرار دارند.
There were several of them.	چند نفر از آنها بودند.
This is the next case.	مورد بعدی این است.
Maybe they should just give up.	شاید آنها فقط باید چیزها را رها کنند.
Consider this an update.	این را یک به روز رسانی در نظر بگیرید.
Performed and analyzed most of the experiments.	اکثر آزمایش ها را انجام و تجزیه و تحلیل کرد.
I will watch every game.	من هر بازی را تماشا خواهم کرد.
Its processing is too much, too much.	پردازش آن خیلی زیاد است، خیلی زیاد است.
I knew the eyes.	چشم ها را می شناختم.
Obviously you get one out of it.	بدیهی است که شما یکی را از آن خارج می کنید.
And this in turn helps advance the economy.	و این به نوبه خود به پیشبرد اقتصاد کمک می کند.
You have to be made of stone so that you do not get angry.	شما باید از سنگ ساخته شده باشید تا عصبانی نشوید.
We welcome your order !.	از سفارش شما استقبال می کنیم!.
You love him very much	خیلی دوستش داری
But he feels lucky.	اما او احساس خوش شانسی می کند.
Well, more about the party.	خب، بیشتر در مورد مهمانی است.
So, do it once or more every year.	بنابراین، آن را هر سال یک بار یا بیشتر انجام دهید.
He was a man.	او یک مرد بود.
The name of the movie is not clear to me.	نام فیلم برای من مشخص نیست.
How many has been.	چند بوده است.
We will be at your service.	ما در خدمت شما خواهیم بود.
But many did not live together.	اما بسیاری با هم زندگی نکردند.
We will take turns.	نوبت خواهیم گرفت.
If the kids are happy then we are happy too.	اگر بچه ها خوشحال هستند پس ما هم خوشحالیم.
Sure you know who	مطمئنی میدونی کیه
I really, really liked it.	واقعاً، واقعاً آن را دوست داشتم.
Free time is freedom.	وقت آزاد آزادی است.
His father mentioned that he had a very good degree.	پدرش اشاره کرد که مدرک تحصیلی کاملاً خوبی داشت.
Not unless they pass him.	نه مگر اینکه از او عبور کنند.
They had not looked at each other yet.	آنها هنوز به یکدیگر نگاه نکرده بودند.
"Never do that," he said.	او گفت: هرگز این کار را نکن.
You know what your experience is.	می دانید، تجربه شما چیست.
The health insurance company was giving us a hard time.	شرکت بیمه درمانی به ما سختی می‌داد.
He could have tried harder, but he did not.	او می توانست بیشتر تلاش کند و این کار را نکرد.
I hear the talk that has been prepared.	من نکات صحبتی را می شنوم که آماده شده است.
He could not see how each of these would ever be useful.	او نمی توانست ببیند که چگونه هر یک از اینها هرگز مفید خواهد بود.
This was new to me.	این برای من تازگی داشت.
He did not move, he did not do anything.	حرکتی نکرد، کاری نکرد.
But we will see.	اما خواهیم دید.
I definitely wanted to	من حتما می خواستم
We met on the street outside their house.	ما در خیابان بیرون خانه آنها با هم آشنا شدیم.
Or knew something about him.	یا چیزی در مورد او می دانست.
We knew we could not stay any longer.	می دانستیم که نمی توانیم بیشتر از این بمانیم.
I will return to it later.	بعداً به آن باز خواهم گشت.
They wanted to keep you clean.	آنها می خواستند شما را پاک نگه دارند.
He wanted an explanation.	او توضیح می خواست.
Probably with food	احتمالا با غذا
They do this in the name of anything.	آنها این کار را به نام هر چیزی انجام می دهند.
Not gone, but better.	نرفته، اما بهتر است.
I hope you come today	امیدوارم امروز بیایی
I'm just walking, thank you	من فقط راه میروم، ممنون
Well, he still had the sea.	خوب، او هنوز دریا داشت.
But only in a very general way, you will understand.	اما فقط در یک راه بسیار کلی، متوجه می شوید.
If air can enter, hot air can escape.	اگر هوا بتواند وارد شود هوای گرم می تواند فرار کند.
I attend your class.	من در کلاس شما شرکت می کنم.
Separate analyzes were performed for facial and voice tests.	تجزیه و تحلیل های جداگانه برای آزمایش های صورت و آزمایش های صوتی انجام شد.
I remember we had to learn a lot of new things.	به یاد دارم که باید چیزهای جدید زیادی یاد می گرفتیم.
The bowl was not that small	کاسه به این کوچکی نبود
The next thing we know is after six.	چیز بعدی که می دانیم بعد از شش است.
I do not know why this did not happen.	نمی دانم چرا این اتفاق نیفتاد.
They may not be available right now.	ممکن است اکنون در دسترس نباشند.
Note the opposite	توجه کنید در مقابل
And then they started fighting.	و سپس آنها شروع به مبارزه کردند.
There is no difference between us.	هیچ فرقی بین ما نیست.
These people are my people.	این افراد مردم من هستند.
He certainly did.	او قطعا انجام داد.
I am fully aware of that.	من کاملا از آن آگاهم.
Fact of life	واقعیت زندگی
We love it, so we went there.	ما آن را دوست داریم، بنابراین به آنجا رفتیم.
So in my opinion, success is not part of expression.	بنابراین به نظر من موفقیت بخشی از بیان نیست.
Is obtained.	به دست آمده است.
Her husband finally took her.	شوهرش بالاخره مال او را گرفت.
Does it really exist ???.	واقعا وجود داره؟؟؟.
They really were.	آنها واقعاً بودند.
There are two methods.	دو روش وجود دارد.
However, you still say that it is.	با این حال، شما همچنان می گویید که هست.
It just didn't look right	فقط درست به نظر نمی رسید
There was very little understanding of the difference between right and wrong behavior.	درک بسیار کمی از تفاوت بین رفتار درست و نادرست داشت.
I'm tired of running	حالم از دویدن بهم میخوره
Let them try to reach the ground and he will be ready.	بگذارید سعی کنند به زمین برسند و او آماده خواهد بود.
How poor people.	چقدر مردم فقیر.
I went inside, there was no one.	رفتم داخل، کسی نبود.
Sometimes they ask you to do more than your job description.	گاهی اوقات آنها از شما می خواهند که بیشتر از شرح شغل خود انجام دهید.
He liked that solution the most.	او آن راه حل را بیشتر دوست داشت.
There may be cold rain or snow.	در آنجا ممکن است باران سرد یا برف باشد.
Sometimes they had to practice in the water.	گاهی اوقات مجبور بودند در آب تمرین کنند.
Sometimes less than amazing wine.	گاهی کمتر از شراب شگفت انگیز است.
Four people were killed and a dozen or more were injured.	چهار نفر کشته و یک ده نفر یا بیشتر زخمی شدند.
We put our money where our mouth is.	پولمان را جایی می گذاریم که دهانمان باشد.
a human.	یک انسان.
Follow our main story.	دنبال کردن داستان اصلی ما.
If he refuses, times.	اگر او امتناع کرد، بار.
If you can find it	اگه میتونی پیدا کنی
He was a person.	او یک شخص بود.
You can check.	می توانی چک کنی.
In fact, communication is the key.	در واقع ارتباط کلید است.
Except as provided below.	به جز مواردی که در زیر ارائه شده است.
I did not know if I was excited or upset by this move.	نمی دانستم از این حرکت هیجان زده باشم یا ناراحت.
Close the distance	فاصله را ببند
You have the right to protect your personal space.	شما حق دارید از فضای شخصی خود محافظت کنید.
Remember to take it to the store.	به یاد داشته باشید که آن را به فروشگاه ببرید.
think.	فکر کردن.
Not necessarily bad, but very different.	لزوما بد نیست، اما بسیار متفاوت است.
But this is not a problem for him.	اما برای او این مشکلی نیست.
Their whole life was in front of them.	تمام زندگی آنها پیش روی آنها بود.
I decided this was not a good sign.	من تصمیم گرفتم که این نشانه خوبی نیست.
I was with him for a while.	مدتی با او بودم.
They are cheap and great.	آنها ارزان و عالی هستند.
Raise the right leg.	پای راست را بالا بیاورید.
His fighting spirit	روحیه جنگندگی او
I'm not just talking about war.	من فقط در مورد جنگ صحبت نمی کنم.
First try to click on the object.	ابتدا سعی کنید روی شی کلیک کنید.
It is open to all ages and races, just be cool.	برای هر سن و نژادی باز است فقط باحال باشید.
Or better yet, half of one.	یا بهتر است، نیمی از یک.
What is in our experience is in ourselves.	آنچه در تجربه ماست در خود ماست.
We have nothing to lose	ما چیزی برای از دست دادن نداریم
They had good reasons to think they were safe.	آنها دلایل خوبی داشتند که فکر می کردند در امان هستند.
All right, yes.	بسیار خوب، بله.
You are not what you believe.	شما آن چیزی نیستید که باور دارید.
But not about me.	اما در مورد من نه.
I wanted to live.	می خواستم زندگی کنم.
Learn from it and start next.	درس گرفتن از آن و شروع بعدی.
However, it is clear that this is possible.	با این حال، واضح است که این امکان وجود دارد.
They must have been strong.	حتما قوی بوده اند.
I have a wonderful husband and two sons.	من یک شوهر و دو پسر فوق العاده دارم.
And it happened to me.	و برای من هم اتفاق افتاد.
So we sat at home.	پس در خانه نشستیم.
And no, it may not.	و نه، ممکن است نه.
In this system, your page is divided into three parts.	در این سیستم صفحه شما به سه قسمت تقسیم می شود.
He was there for a few days	چند روزی اونجا بود
The world is waiting for a better solution.	دنیا منتظر راه حل بهتری است.
But it is a very difficult time.	اما زمان بسیار سختی است.
you should sleep.	تو باید بخوابی.
Keep it simple and focus only on what he knew.	آن را ساده نگه دارید و فقط روی چیزهایی که او می دانست تمرکز کنید.
Like something just is not appropriate.	مثل چیزی که فقط مناسب نیست.
It will be sad to see him go.	دیدن رفتن او غم انگیز خواهد بود.
He says what belongs to him is mine.	می گوید آنچه مال اوست مال من است.
I asked how life had taken them there.	می‌پرسیدم چگونه زندگی آنها را به آنجا برده است.
To prevent this from happening, we use a pressure system.	برای جلوگیری از این اتفاق، از یک سیستم فشار استفاده می کنیم.
It has had a great impact.	تاثیر بسزایی داشته است.
This may take some time, so please be patient.	این کار ممکن است کمی طول بکشد، پس لطفا صبور باشید.
Although I did not hold my breath.	هر چند نفسم را حبس نمی کردم.
His mother was dead.	مادرش مرده بود.
This is what he was looking for.	این همان چیزی بود که او به دنبال آن رفته بود.
I realized that he was interested in me.	فهمیدم که او به من علاقه مند است.
Obviously older data will be shown to me.	بدیهی است که داده های قدیمی تر به من نشان داده خواهد شد.
They had to be laid down.	آنها باید زمین گذاشته می شدند.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
And finally, do not grow old.	و در نهایت پیر نشوید.
At least here they were honest about it.	حداقل در اینجا آنها در مورد آن صادق بودند.
I do not need him to talk to me.	من نیازی ندارم که او با من صحبت کند.
Spring had its way into the world.	بهار راه خود را به جهان داشت.
The girls let you have it in vain.	دخترها بیهوده به شما اجازه می دهند آن را داشته باشید.
This may not be unique, but it is a customer position.	این ممکن است چندان منحصر به فرد نباشد، اما موقعیت مشتری است.
We will be safe	ما در امان خواهیم بود
They may even listen to the words of peace.	آنها حتی ممکن است به صحبت های صلح گوش دهند.
When no one answered, he opened the door with the key.	وقتی کسی جواب نداد، با کلید در را باز کرد.
Some of the men went to one side and some to the other.	بخشی از مردان به یک سمت رفتند و دیگری از سوی دیگر.
It was very pleasing to see it through his eyes.	دیدن آن از چشمان او بسیار لذت بخش بود.
But you know someone.	اما شما کسی را می شناسید.
If they hate you, they hate you.	اگر از شما متنفر باشند، از شما متنفرند.
So there has been little improvement.	بنابراین بهبود اندک بوده است.
Together and happy.	با هم و شاد.
This year is going to be a battle.	امسال قرار است یک نبرد باشد.
I was talking to him a few hours ago	چند ساعت پیش داشتم باهاش ​​حرف میزدم
It must have history, feelings and figures.	باید تاریخ، احساس و ارقام داشته باشد.
The women were crying and shouting.	زن ها گریه می کردند و فریاد می زدند.
They felt right.	آنها احساس درستی داشتند.
Understanding this process is self-knowledge.	درک این فرآیند، خودشناسی است.
I mean the model	منظورم مدلیه
I cut off his heart	قلبش را قطع می کنم
Just a big circle	فقط یک دایره بزرگ
More or less say what you said.	کم و بیش گفتن آنچه شما گفته اید.
Thousands of friends will notice you.	هزاران دوست شما را مورد توجه قرار می دهند.
People who have to work for them are not so lucky.	افرادی که باید برای آنها کار کنند چندان خوش شانس نیستند.
Then they were off.	سپس آنها خاموش بودند.
Not that her husband notices that kitchen.	نه اینکه شوهرش متوجه آن آشپزخانه شود.
Others have done it.	دیگران آن را انجام داده اند.
I hope it is a great success.	امیدوارم یک موفقیت بزرگ باشد.
Give me a little shoulder	کمی شانه به من بده
Water each plant as you plant.	هر گیاه را همانطور که می کارید آبیاری کنید.
I just lay there	من فقط آنجا دراز کشیدم
He often does not enjoy this.	او اغلب از این لذت نمی برد.
They become easier with it.	با آن راحت تر می شوند.
Keep accurate records of animal treatment for at least two years.	سوابق دقیق درمان حیوانات را حداقل به مدت دو سال نگه دارید.
He was definitely hopeful.	او قطعا امیدوار بود.
The results were performed from a representative experiment of three.	نتایج از یک آزمایش نماینده از سه انجام شده است.
All straight lines	همه خطوط مستقیم
He mostly served on special teams.	او بیشتر در تیم های ویژه خدمت می کرد.
I now understand that this is not the case.	الان فهمیدم که اینطور نیست.
It was his voice anyway.	به هر حال صدای او بود.
This was going to change.	این قرار بود تغییر کند.
Discuss it with you.	آن را با شما بحث کنید.
And hold shares or stock options in the company.	و سهام یا اختیار سهام را در شرکت نگه دارید.
It is an economic transaction	یک معامله اقتصادی است
I will break him.	من او را می شکنم.
He never returned.	او هرگز برنگشت.
The main policy number	خط مشی اصلی شماره
Gives a good amount.	مقدار خوبی می دهد.
They were the audience.	آنها مخاطب بودند.
I just need a few minutes to focus.	من فقط به چند دقیقه برای تمرکز نیاز دارم.
So he left and never returned.	بنابراین او رفت و دیگر برنگشت.
Definitely there.	قطعا وجود داشت.
On the same samples	روی همان نمونه ها
You know they will.	شما می دانید که آنها خواهند شد.
Take a deep breath and focus on something else.	نفس عمیق بکشید و روی چیز دیگری تمرکز کنید.
My study month was very good.	ماه مطالعه من خیلی خوب بود.
, Remains valid.	، معتبر باقی می ماند.
There is now evidence that this bond begins early in life.	اکنون شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این پیوند در اوایل زندگی شروع می شود.
Being such a woman	از همچین زنی بودن
The story changes.	داستان تغییر می کند.
Workers are not skilled.	کارگران مهارت ندارند.
They were still in good range.	آنها هنوز در محدوده خوبی بودند.
He shook his head and looked away.	سرش را تکان داد و به دور نگاه کرد.
Somehow he had to run away from it.	به نحوی مجبور شد از آن فرار کند.
We have a big social problem here.	ما در اینجا یک مشکل اجتماعی بزرگ داریم.
He must be looking for it.	او باید به دنبال آن باشد.
Stop everything you do.	تمام کارهایی که انجام می دهید را متوقف کنید.
Send it up	بفرستش بالا
Maybe it was in another hand.	شاید به دست دیگری بوده است.
I think it was good	به نظرم خوب بود
Once again, someone closed the door behind them.	یک بار دیگر یک نفر در را پشت سر آنها بست.
work report.	گزارش کار.
We simply can not return to normal business.	ما به سادگی نمی توانیم به تجارت عادی برگردیم.
Now he feels more confident.	حالا او احساس اطمینان بیشتری می کند.
You still see a work lamp from time to time.	شما هنوز هم هر از گاهی یک چراغ کار می بینید.
You made our day very special and you could not do enough for us.	شما روز ما را بسیار خاص کردید و نتوانستید به اندازه کافی برای ما انجام دهید.
And he hit it.	و او آن را زد.
He did nothing but run his mouth.	او کاری انجام نداده است، جز این که دهانش را دویده است.
And it should not contain logic.	و نباید حاوی منطق باشد.
But he gives up after a few days.	اما او بعد از چند روز منصرف می شود.
I did this and it seemed to us that day.	من این کار را کردم و آن روز به نظرمان رسید.
He wants to talk to one of your dogs.	او می خواهد با یکی از سگ های شما صحبت کند.
He started playing against himself.	او شروع به بازی علیه خودش کرد.
He especially did not consider himself a hunter.	او به خصوص خود را یک شکار نمی دانست.
This choice surprised many.	این انتخاب خیلی ها را شگفت زده کرد.
At the very least, it does not seem to draw conclusions from their explanations.	حداقل، به نظر نمی رسد که از توضیحات آنها نتیجه بگیرد.
What is bad is bad even if it is necessary.	آنچه بد است حتی در صورت لزوم بد است.
He saw in her eyes that she was happy.	از چشمان او دید که خوشحال است.
They wanted more blood and did everything they could to get it.	آنها خون بیشتری می خواستند و برای به دست آوردن آن دست به هر کاری می زدند.
I'm not a really good person	من واقعا آدم خوبی نیستم
Sleeping is a waste of time.	خوابیدن اتلاف وقت است.
And damn he could not understand that he has a daughter.	و لعنتی که نمیتونست بفهمه که دختر داره.
Make them responsible.	آنها را مسئول بدانیم.
Then we may consider a route as one of the routes.	سپس ممکن است یک مسیر را به عنوان یکی از مسیرها در نظر بگیریم.
He looked straight at me.	مستقیم به من نگاه کرد.
He looks down at the ground and hands me the phone.	نگاهش را روی زمین نگه می دارد و گوشی را به من می دهد.
This is not a dog culture.	این فرهنگ سگ نیست.
Which is not one of my better topics.	که یکی از موضوعات بهتر من نیست.
He waited for hours but heard nothing from you.	او ساعت ها منتظر ماند اما چیزی از شما نشنید.
And probably another one later.	و احتمالا بعد از آن یکی دیگر.
It may seem strange to me.	ممکن است از من عجیب به نظر برسد.
Do not believe	باور نکن
How to stop them.	چگونه آنها را متوقف کنیم.
This is what I was waiting for.	این چیزی بود که من هم منتظرش بودم.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
I leave it to the children	به بچه ها می سپارم
That should have helped.	که باید کمک می کرد.
Not even us	نه حتی ما
I still wanted to be with him.	من هنوز می خواستم با او باشم.
Get ready to discuss both.	برای بحث در مورد هر دو آماده شوید.
Photos will be posted soon.	به زودی عکس هایی قرار خواهد گرفت.
All white is not good.	تمام سفید خوب نیست.
In my mind, this question must be completely closed.	در ذهن من، این سوال باید کاملا بسته شود.
Tries to provoke me.	سعی می کند من را تحریک کند.
I think maybe something better	فکر کنم شاید چیز بهتری باشه
Most of this feeling was out of his arms.	بخش اعظم این احساس از آغوشش خارج شده بود.
You get what you put in it.	آنچه را که در آن می گذارید، از آن دریافت می کنید.
The fact is that this is happening.	واقعیت این است که این اتفاق می افتد.
what was that	چی بود
For each question, choose the answer you most agree with.	برای هر سوال، پاسخی را که بیشتر با آن موافق هستید انتخاب کنید.
We see the good things he has done.	ما شاهد کارهای خوبی هستیم که او انجام داده است.
He was a little too free.	او کمی بیش از حد آزاد بود.
This was bad	این بد بود
It's hard to come back after a game like this.	برگشتن بعد از یک بازی مثل این، سخت است.
I did everything for him.	من برای او هر کاری می کردم.
Therefore, the data were not "completely accidentally lost".	بنابراین داده‌ها "کاملاً تصادفی از دست رفته" نبودند.
The main materials may vary depending on the application.	مواد اصلی ممکن است بسته به کاربرد متفاوت باشد.
I do not know why anyone wants this job.	نمی دانم چرا کسی این شغل را می خواهد.
Well, this is not a natural system.	خب، این یک سیستم طبیعی نیست.
Hence, we decided to design our own set of rules.	از این رو، تصمیم گرفتیم مجموعه قوانین خود را طراحی کنیم.
They need to be renamed.	آنها نیاز به تغییر نام دارند.
That was some time ago.	این چند وقت پیش بود.
He says this will probably happen again this year.	او می گوید احتمالا امسال هم این اتفاق خواهد افتاد.
He came back to me like an old friend.	مثل یک دوست قدیمی به من برگشته است.
They were divided into two groups.	اینها به دو گروه تقسیم شدند.
They gave me peace of mind.	آنها آرامش روحی را به من هدیه دادند.
For example, this approach may reduce the cost of the car system.	به عنوان مثال، این رویکرد ممکن است هزینه سیستم خودرو را کاهش دهد.
Your life.	زندگی خود.
Having someone look at you	داشتن کسی که به تو نگاه می کند
I think even he knew what was going to happen.	فکر می کنم حتی او هم می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
My records were never perfect.	رکوردهای من هرگز کامل نبودند.
I will get to that later.	بعداً به آن خواهم رسید.
They knew each other.	همدیگر را شناختند.
The division is broken, but anyway.	تقسیم شکسته، اما به هر حال.
He seems surprised that he is here too.	او متعجب به نظر می رسد که او هم اینجاست.
It's like a game.	مثل یک بازی است.
He has no good family feelings.	او هیچ احساس خانوادگی مناسبی ندارد.
They say it is a complicated case but we do not agree.	آنها می گویند این یک پرونده پیچیده است اما ما موافق نیستیم.
I was silent.	من ساکت شدم.
Every creature now has the power to make a difference.	هر موجودی اکنون قدرت ایجاد تفاوت را دارد.
In the beginning, you can still eat.	در شروع، شما هنوز هم می توانید غذا بخورید.
Here is the fix.	در اینجا رفع است.
They are mixed just before use.	آنها درست قبل از استفاده با هم مخلوط می شوند.
There was something heavy in it.	چیزی سنگین در آن بود.
This feeling is somewhat valid.	تا حدودی این احساس معتبر است.
They failed again and again.	بارها و بارها شکست خوردند.
But it is not an object.	اما و یک شی نیست.
I did not work on the file	من روی پرونده کار نکردم
He said so.	او اینطور بیان کرد.
We had a lot of fun, over and over again.	به ما خیلی خوش گذشت، بارها و بارها.
I do not care, I really can not care.	من اهمیتی نمی دهم، واقعاً نمی توانم اهمیتی بدهم.
This is especially dangerous when driving.	این به ویژه در هنگام رانندگی خطرناک است.
You have to book fun events.	شما باید رویدادهای سرگرم کننده را رزرو کنید.
When prices went down, we sold it.	زمانی که قیمت ها پایین آمد، آن را فروختیم.
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
The human body does the same.	بدن انسان نیز به همین صورت عمل می کند.
So that earth is broken.	پس آن زمین شکسته است.
Accordingly, the panel examines this claim only because of an obvious error.	بر این اساس، پانل این ادعا را تنها به دلیل خطای آشکار بررسی می کند.
The need for energy around the world is a fundamental issue today.	امروزه نیاز به انرژی در سراسر جهان یک مسئله اساسی است.
When the army officers found out about it.	افسران ارتش وقتی از آن مطلع شدند.
Therefore, find unique content that is relevant to your team.	بنابراین، محتوای منحصر به فردی را پیدا کنید که برای تیم شما مفید باشد.
It was not interesting and art should be fun.	جالب نبود و هنر باید سرگرم کننده باشد.
Get away now	حالا دور شو
They knew they were wrong, but they tried to hide it.	آنها می دانستند که اشتباه می کنند، اما سعی کردند آن را پنهان کنند.
My goal was to create a background with a random color.	هدف من این بود که پس‌زمینه را با رنگ تصادفی بسازم.
Well, that gave him a job and a career.	خوب، این به او شغل و مسیری در زندگی داد.
In addition, I take full responsibility.	علاوه بر این، من مسئولیت کامل را بر عهده می‌گیرم.
I have some ideas.	من چند ایده دارم.
Looks like you really have it together.	به نظر می رسد شما واقعاً آن را با هم دارید.
And that show was there last night.	و آن نمایش دیشب وجود داشت.
He had been missing for about a week.	حدود یک هفته بود که گم شده بود.
Also take care of your school work.	همچنین مراقب کارهای مدرسه خود باشید.
His gaze slowly returned to the table in front of him.	نگاهش به آرامی به میز جلویش برگشت.
Similar processes are shown in middle age and beyond.	فرآیندهای مشابه در میانسالی و پس از آن نشان داده شده است.
I have worked very, very hard.	من خیلی خیلی سخت کار کرده ام.
She may have raised this boy as a child.	او ممکن است این پسر را از کودکی بزرگ کرده باشد.
You seem to have more control this way.	به نظر می رسد کنترل بیشتری در این راه دارید.
However, they claim that the violence is wrong.	با این حال آنها ادعا می کنند که خشونت اشتباه است.
It is good to leave it as it is.	خوب است آن را همانطور که هست رها کنیم.
To think that should happen.	این که فکر کنیم باید چنین اتفاقی بیفتد.
It turns out that the property needs basic work.	معلوم می شود که ملک نیاز به کار اساسی دارد.
He did not object, but lay down and breathed away.	مخالفتی نکرد، اما دراز کشید و از دور نفس می‌کشید.
Yes, it happened again.	بله، دوباره اتفاق افتاده بود.
And then she is my sister.	و سپس خواهر من است.
They make you something you do not want to be.	آنها شما را به چیزی تبدیل می کنند که نمی خواهید باشید.
Rose pulled a chair next to me.	رز یک صندلی کنارم کشید.
On the way to bed he said I love you.	در راه رفتن به رختخواب گفت دوستت دارم.
Thank you very much one	خیلی ممنون یکی
They could take care of eight people at a time.	آنها می توانستند از هشت نفر در یک زمان مراقبت کنند.
You have it now.	اکنون آن را دارید.
We know you live by your circumstances.	ما می دانیم که شما با شرایط خود زندگی می کنید.
He said it does not matter, the orders are from above.	گفت مهم نیست، دستورات از بالاست.
No one has a problem with that.	هیچ کس با آن مشکلی ندارد.
Exercising physical force against a person	اعمال زور فیزیکی علیه شخص
They wrote down the houses they liked.	از خانه هایی که دوست داشتند یادداشت می کردند.
But he failed the exam, which was worse.	اما او در امتحان مردود شده بود که بدتر بود.
It was stronger when you did that.	وقتی این کار را کردی، قوی تر بود.
We both enjoyed that boat.	ما هر دو از آن قایق لذت بردیم.
I watched him go	رفتنش را تماشا کردم
This man is my patient.	این مرد بیمار من است.
Every big city	هر شهر بزرگ
I'm not that	من اون نیستم
He must love his children.	او باید فرزندان خود را دوست داشته باشد.
So it will not be a lie, not the truth, and.	بنابراین دروغ نخواهد بود، نه حقیقت، و.
But they are really young and need the gift of time.	اما آنها واقعا جوان هستند و به هدیه زمان نیاز دارند.
Data analysis and literary research.	تجزیه و تحلیل داده ها و انجام تحقیقات ادبی.
He picked up his gun and got out of the truck.	اسلحه اش را برداشت و از کامیون خارج شد.
You just threw yourself in the mud	تو فقط خودت را در لجن انداختی
As we walked, he told me something from his life.	همانطور که راه می رفتیم، او چیزی از زندگی خود به من گفت.
It was not quite a smile.	این کاملاً یک لبخند نبود.
You can discuss this with them.	می توانید این موضوع را با آنها در میان بگذارید.
Now we hear once again that they are good.	حالا یک بار دیگر می شنویم که خوب هستند.
The system did not work.	سیستم کار نکرد.
What makes this game really fun is the battle system.	چیزی که این بازی را واقعا سرگرم کننده می کند سیستم نبرد است.
All approaches led to consistent results.	همه رویکردها به نتایج ثابتی منجر شد.
He came down.	او پایین آمد.
So far the work has been very successful.	تا اینجای کار بسیار موفق بوده است.
And is added.	و اضافه می شود.
To be free and clear.	برای اینکه آزاد و روشن باشد.
I can not leave my sister.	من نمی توانم خواهرم را ترک کنم.
And none of us have a family.	و هیچ کدام از ما خانواده ای نداریم.
He was afraid he would get lost or even hurt someone.	او می ترسید که او گم شود یا حتی ممکن است به کسی صدمه بزند.
They can be added at any rate.	آنها ممکن است با هر نرخ دلخواه اضافه شوند.
Please try the app.	لطفا برنامه را امتحان کنید.
Put some money aside	یه مقدار پول بذار کنار
Instead, they offered me some cold beer.	به جای آن مقداری آبجو سرد به من تعارف کردند.
They were interesting.	جالب بودند.
Write clearly and put a night under the door.	واضح بنویس و شبی زیر درش بگذار.
It makes you feel great.	به شما احساس فوق العاده می دهد.
Of course it can.	مطمئناً ممکن است این کار را انجام دهد.
He spread my knees and gave himself full access.	او زانوهایم را از هم باز کرد و به خودش دسترسی کامل داد.
It was light and now it is dark.	نور بود و حالا تاریکی است.
Also look for another job.	همچنین به دنبال شغل دیگری باشید.
He says he is not here.	او می گوید او اینجا نیست.
Go fight for good kids	برو برای بچه های خوب بجنگ
It is not our job to judge our work.	این وظیفه ما نیست که در مورد کار خود قضاوت کنیم.
The doctor never moved.	دکتر هیچ وقت حرکت نکرد.
The actual number can be calculated at any time.	تعداد واقعی را می توان در هر زمان محاسبه کرد.
I had to compare with this saw.	باید با این اره مقایسه می کردم.
In a way, we are a little more complete ourselves.	به نوعی ما خودمان کمی کاملتر هستیم.
We can buy you anything you want.	ما می توانیم برای شما هر چیزی که بخواهید بخریم.
I still have the list that the doctor gave me.	لیستی که دکتر بهم داده هنوز دارم.
I should not be surprised.	من نباید تعجب کنم.
But there is no time	اما وقت نیست
My screen just went black.	صفحه من فقط سیاه ماند.
People here are generally friendly.	مردم اینجا عموماً دوستانه هستند.
He went completely crazy.	او کاملاً دیوانه شد.
This method is much easier to sync.	همگام شدن با این روش بسیار ساده تر است.
It is easy to see.	دیدن آن آسان است.
Give us more reasons	دلایل بیشتری به ما بدهید
While the wife spends most of her time at home.	در حالی که همسر بیشتر وقت خود را در خانه می گذراند.
She is healthy, she has not done anything to get cancer.	او سالم است، هیچ کاری برای ابتلا به سرطان انجام نداده است.
Everything was fine.	همه چیز درست بود.
This is by no means an exception.	این به هیچ وجه استثنا نیست.
I do not know	نمیدونم واقعا اینطوره
Especially with us	مخصوصا با ما
We collected everything.	ما هر چیزی را جمع آوری کردیم.
This is just a path.	این فقط یک مسیر است.
This was the center.	این مرکز بود.
They can not touch my soul.	آنها نمی توانند روح من را لمس کنند.
Then read it aloud once or twice.	سپس یک یا دو بار آن را با صدای بلند بخوانید.
We do not need any anger or negativity.	ما به هیچ خشم یا چیز منفی نیاز نداریم.
I noticed something else	من متوجه چیز دیگری شدم
Except not to start	به جز شروع نکردن
Or what makes it difficult to succeed?	یا چه چیزی دستیابی به موفقیت را دشوار کرده است.
All that was left was the outer shell.	تنها چیزی که باقی مانده بود پوسته بیرونی بود.
A few years ago, this was just about everyone staring at you.	چند سال پیش، این فقط هر کسی بود که به تو خیره شد.
Make it between you and your mother	تو و مادر بین خودت درستش کن
is on the way.	در راه است.
Husband and father.	شوهر و پدر.
None of them were sure they wanted to deal with it.	هیچ یک از آنها مطمئن نبودند که می خواهند با آن کنار بیایند.
He will never accept anything from me.	او هرگز چیزی از من نمی پذیرد.
Shows the problems of our country.	مشکلات کشور ما را نشان می دهد.
I'm so glad we did.	من خیلی خوشحالم که انجام دادیم.
I can not stand it anymore.	من دیگر نمی توانم آن را تحمل کنم.
It was long but we are glad it was done.	طولانی بود اما ما خوشحالیم که انجام شد.
About three thousand women and seven hundred men work and live there.	حدود سه هزار زن و هفتصد مرد در آنجا کار و زندگی می کنند.
Blood and brain are important everywhere.	خون و مغز همه جا مهم است.
He had a lot of time.	او زمان زیادی داشت.
In your next meeting we will discuss the letter in full.	در دیدار بعدی شما در مورد نامه به طور کامل بحث خواهیم کرد.
It just helps us move forward.	این فقط به ما کمک می کند تا به جلو برویم.
This makes it very easy.	این کار را بسیار آسان می کند.
The battle was over before he started calling.	قبل از اینکه او شروع به برقراری تماس کند، نبرد به سختی تمام شده بود.
Not with a long shot.	نه با یک شوت از راه دور.
I need some water.	من مقداری اب نیاز دارم.
That was enough for now.	فعلا همین کافی بود.
Meet me	با من ملاقات کن
This was consistent with the above findings.	این با یافته های فوق مطابقت داشت.
I know they worked on it.	می دانم که روی آن کار می کردند.
Not that it can	نه اینکه بتونه
They must hear from us.	آنها باید از ما بشنوند.
Only in our small groups	فقط در گروه های کوچک ما
That was a big mistake	که اشتباه بزرگی بود
Save the trees	درختان را نجات دهید
I rarely drink good wine.	من به ندرت شراب خوب می نوشم.
Therefore, the impact of such additional factors must be considered more carefully.	بنابراین، تأثیر چنین عوامل اضافی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
They could have a language.	آنها می توانستند زبان داشته باشند.
I just thought this should be included in a song.	من فقط فکر کردم که این باید وارد یک آهنگ شود.
At least, we think.	حداقل، ما فکر می کنیم.
I guess that's not a bad idea.	من فرض می کنم که ایده بدی نیست.
We missed a lot of shows.	ما نمایش های زیادی را از دست دادیم.
I filled in the appropriate places in the form.	جاهای مناسب را در فرم پر کردم.
Every now and then someone would mention him.	هرازگاهی یکی از او یاد می کرد.
Take time and look around.	وقت بگذارید و به اطراف خود نگاه کنید.
Every day of the week.	هر روز هفته.
That night	همون شب
It has two parts.	دو قسمت دارد.
I think he is too tired to know.	من فکر می کنم او از دانستن بیش از حد خسته شده است.
You go whatever you choose and we trust you.	شما به هر روشی که انتخاب کنید پیش بروید و ما به شما اعتماد داریم.
I feel he can use another good idea.	من احساس می کنم می تواند از یک ایده خوب دیگر استفاده کند.
I felt he should be treated, not me.	احساس کردم او باید تحت درمان باشد نه من.
This is especially important for physical events.	این به ویژه برای رویدادهای فیزیکی مهم است.
He understood what it meant to me.	او فهمید که برای من چه معنایی دارد.
Sometimes you want your mind to be involved.	گاهی دلت میخواهد ذهنت درگیر باشد.
People call on TV.	مردم با تلویزیون تماس می گیرند.
It is as if someone asked you to control your breathing.	انگار یکی از شما خواسته که تنفس خود را کنترل کنید.
If there is an error, you can put the error in this section.	در صورت وجود خطا می توانید خطا را در این قسمت قرار دهید.
I can see this in him sometimes.	من می توانم این را گاهی در او ببینم.
Oh yes, you really are.	اوه بله، شما واقعا هستید.
This was his last battle.	این آخرین نبرد او بود.
I even used it on my face because it was so dry.	من حتی روی صورتم استفاده کردم چون خیلی خشک بود.
I can not for everyone on this board.	من نمی توانم برای همه در این هیئت مدیره.
However, there was a lack of physical understanding behind this.	با این حال، عدم درک فیزیکی در پشت این وجود داشت.
Two things happen.	دو اتفاق می افتد.
Shows the list of files and then an exception occurs.	لیستی از فایل ها را نشان می دهد و سپس یک استثنا رخ می دهد.
Well, that's what you do.	خوب، این چیزی است که شما انجام می دهید.
They served as a source of contraception.	آنها به عنوان منبع پیشگیری از بارداری بودند.
I will no longer be myself	من دیگر خودم نخواهم بود
Just listen to this one for a minute.	فقط یک دقیقه به این یکی گوش کنید.
You saw the news	اخبار را دیدی
He will notice.	او متوجه خواهد شد.
I loved him.	من او را دوست داشتم.
This was not easy	این کار آسانی نبود
Get advice from as many sources as possible.	تا جایی که ممکن است از منابع زیادی مشاوره بگیرید.
Because he did not know what to say	چون نمیدونست چی بگه
His eyes widened	چشمانش درشت شد
He is not sure what we need.	او مطمئن نیست که ما به چه چیزی نیاز داریم.
This has been removed.	این حذف شده است.
He knows now, somehow.	او اکنون می داند، به نوعی.
In the first step, we can develop a storage management system.	در مرحله اول می توانیم سیستم مدیریت ذخیره سازی را توسعه دهیم.
A strange thought came to my mind	فکر عجیبی به ذهنم رسید
Everything we use at such times.	همه چیزهایی که در چنین زمانی استفاده می کنیم.
I will stay with him until he is ready to go to bed.	من با او می مانم تا زمانی که او برای رفتن به رختخواب آماده شود.
very much.	خیلی زیاد.
Well, action is still needed.	خوب، هنوز اقدام لازم است.
We assume we are behind us.	ما فرض می کنیم پشت سر ماست.
He loved life.	او زندگی را دوست داشت.
He uses the phrase "my daughter" which is his favorite.	او از عبارت "دختر من" استفاده می کند که مورد علاقه اوست.
As you know yourself, you begin to know them.	همانطور که خودتان را می شناسید شروع به شناخت آنها می کنید.
Only one part of my body remains.	فقط یک قسمت از بدنم باقی مانده است.
If he survived, he would not be able to follow us.	اگر زنده می ماند، شرایطی نداشت که ما را دنبال کند.
I write about it.	من در مورد آن می نویسم.
I can certainly see why.	من مطمئناً می توانم دلیل آن را ببینم.
Maybe there was an interpretation there.	شاید تعبیری در آنجا وجود داشت.
I certainly do not remember them reading my rights.	من مطمئناً به یاد نمی آورم که آنها حقوق من را خوانده باشند.
The more scared he was, the more he tried to smile.	هر چه بیشتر می ترسید، بیشتر سعی می کرد لبخند بزند.
My sources told me he would be here.	منابع من به من گفتند که او اینجا خواهد بود.
But when people were free to move around.	اما زمانی که مردم در رفت و آمد آزاد بودند.
Created to solve the problem you described.	برای حل مشکلی که توضیح دادید ایجاد شده است.
I just wanted to find out what my best option is right now.	فقط می خواستم بررسی کنم که بهترین گزینه من در حال حاضر چیست.
It's really hard time	واقعا زمان سختی است
Cause and Effect.	علت و معلول.
In any case, he has had a bad year.	در هر صورت، او سال بدی را پشت سر گذاشته است.
Finally, some people care and some do not.	در نهایت، برخی از مردم اهمیت می دهند و برخی نه.
Every woman is different.	هر زن متفاوت است.
You can not, and for good reason.	شما نمی توانید، و دلیل خوبی دارد.
I did not see you there	من تو را آنجا ندیدم
And this is not just a male problem.	و این فقط یک مشکل مردانه نیست.
They see things differently.	آنها چیزها را متفاوت می بینند.
It's very hard to talk right now.	در حال حاضر صحبت کردن خیلی سخت است.
That claims the central database.	که ادعای پایگاه داده مرکزی.
No injuries were reported.	جراحتی گزارش نشده بود.
But the trial court did not do so.	اما دادگاه بدوی این کار را نکرد.
Marry a beautiful woman.	ازدواج با یک زن زیبا.
He left nothing to chance.	او چیزی را کم نگذاشت.
Only one eye per patient was randomly included in the analysis.	تنها یک چشم به ازای هر بیمار، به صورت تصادفی، در آنالیز گنجانده شد.
Or maybe some have done, but I have not read them carefully.	یا شاید برخی انجام داده اند، اما من آنها را به دقت مطالعه نکرده ام.
Houses every year	خانه ها هر سال
Can be served hot or cold.	را می توان گرم یا خنک سرو کرد.
I thought red and black would be a good combination.	من فکر می کردم که قرمز و مشکی ترکیب خوبی خواهد بود.
The country had moved.	کشور حرکت کرده بود.
Let yourself know	به خودت اطلاع بده
But it was more than three hours.	اما بیش از سه ساعت بود.
It's going to be my wedding	قراره عروسی من باشه
Therefore, we expect this problem not to be critical in our process.	بنابراین، ما انتظار داریم که این مشکل در روند ما حیاتی نباشد.
I do not know what they think.	من به چیزی که آنها فکر می کنند نمی دانم.
None of them are useful.	هیچ کدام مفید نیست.
Nothing else comes close.	هیچ چیز دیگری نزدیک نمی شود.
This view may be more correct.	این دیدگاه شاید درست تر باشد.
We contacted them by river.	ما از طریق رودخانه با آنها تماس گرفتیم.
It has been the subject of several critical analyzes.	موضوع چندین تحلیل انتقادی بوده است.
It can be fun if you are patient.	اگر فردی صبور باشید می تواند سرگرم کننده باشد.
Caught our attention.	توجه ما را جلب کرد.
Emails.	ایمیل ها.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	نمی خواهید در خارج از ایالت دچار مشکل شوید.
It felt very long.	این حس خیلی طولانی بود.
They still think that the brain is the place of the mind.	آنها هنوز هم تصور می کنند که مغز جایگاه ذهن است.
He does not want either.	او هم نمی خواهد.
Three mechanisms may explain these relationships.	سه مکانیسم ممکن است برای این روابط توضیح دهند.
Put me on	مرا بپوش
He had lived a long time.	او مدت زیادی زندگی کرده بود.
It does not work.	این کار را نمی کند.
Or so it seemed to me.	یا اینطور به نظرم رسید.
This is not just financial pain.	این فقط درد مالی هم نیست.
Things have a way around.	چیزها راهی برای دور زدن دارند.
And each step will feel better than you can imagine.	و هر قدم احساس بهتری نسبت به هر چیزی که می توانید تصور کنید خواهد بود.
Unfortunately, this is a slow process in most applications.	متأسفانه، این یک روند کند در اکثر برنامه ها است.
You have to be bad before you can be good.	قبل از اینکه بتوانید خوب باشید، باید بد باشید.
They are there to lead us in the wrong direction.	آنها آنجا هستند تا ما را به مسیر اشتباه هدایت کنند.
If you miss this year, come next year.	اگر امسال را از دست دادید، سال آینده بیایید.
My mother did that.	مادرم این کار را کرد.
You can dress as you wish.	شما می توانید هر طور که می خواهید لباس بپوشید.
The quality went up	کیفیت بالا رفت
Five patients were missing.	پنج بیمار مفقود شده بودند.
To discuss the parts	برای بحث در مورد قطعات
I'm glad he got home.	خوشحالم که به خانه رسید.
I have no memory of them leaving.	خاطره ای از رفتنشان ندارم.
I have no idea what you are talking about.	من هیچ ایده ای ندارم که شما در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
That afternoon, the task force made close contact.	بعدازظهر آن روز، گروه ضربت تماس نزدیک داشت.
They were very close.	خیلی نزدیک بودند.
Boil for three hours.	سه ساعت بجوشانید.
They want to kill him.	می خواهند او را بکشند.
Then they spend the two nights together.	سپس آن دو شب را با هم می گذرانند.
I just thought people would tolerate themselves better.	من فقط فکر می کردم مردم خودشان را به روشی بهتر تحمل می کنند.
When one cell is pressed, another view is pushed in.	هنگامی که یک سلول فشار داده می شود نمای دیگری به داخل فشار داده می شود.
And he just got away from them.	و او درست از آنها دور شده است.
Those four years	اون چهار سال
And every part of the collection is quite accurate.	و هر قسمت از مجموعه کاملاً دقیق است.
I do not know what the other lines do.	من نمی دانم خطوط دیگر چه می کنند.
And remain forever.	و برای همیشه باقی می مانند.
It's about doing the minimum to get more.	این در مورد انجام حداقل ها برای به دست آوردن بیشتر است.
All other effects were similar among the four groups.	تمام اثرات دیگر در بین چهار گروه مشابه بود.
It looked very sharp.	خیلی تیز به نظر می رسید.
But this can be to our advantage.	اما این می تواند به نفع ما باشد.
It was built in a very high place.	در مکانی بسیار مرتفع ساخته شده است.
None of them seemed political.	هیچ یک از آنها سیاسی به نظر نمی رسید.
The problem is trying to explain it.	مشکل در تلاش برای توضیح آن است.
This was the biggest case in recent years.	این بزرگترین مورد در چند سال اخیر بود.
you know what	میدونی چیه
A long ride in the open country.	یک سواری طولانی در کشور باز.
I am here to make you cleanse your behavior.	من اینجا هستم تا شما را وادار به پاکسازی رفتارتان کنم.
The different letters inside the bars show a significant difference.	حروف مختلف درون میله ها تفاوت معنی داری را نشان می دهد.
I mean carefree.	منظورم این است که بی خیال.
But you are important in this fight.	اما شما در این مبارزه مهم هستید.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
Maybe even if they are, he will still have sex with me.	شاید حتی اگر آنها باشند باز هم با من رابطه جنسی داشته باشد.
Not like this anyway	به هر حال نه به این شکل
Experience does not have to be on your own ground.	نیازی نیست که تجربه در زمین خودتان باشد.
And they needed something to bridge that moment.	و آنها به چیزی برای پل زدن آن لحظه نیاز داشتند.
Your business is your dream.	کسب و کار شما رویای شماست.
She cried.	او گریه کرده است.
Then make it big.	سپس آن را بزرگ انجام دهید.
Like a good boy	مثل یه پسر خوب
The most important thing then and now was to keep everything clean.	مهمترین چیز در آن زمان و اکنون این بود که همه چیز را تمیز نگه داریم.
At least some of you are still there.	حداقل بخشی از شما هنوز هست.
They still can't walk, so they can't get out of the way.	آنها هنوز نمی توانند راه بروند، بنابراین نمی توانند از مسیر خارج شوند.
I came back that was probably wrong.	برگشتم که احتمالا اشتباه بوده.
One is saved for days like this.	یکی برای روزهایی مانند این ذخیره شده است.
We just have to cut.	ما فقط باید قطع کنیم.
It was that moment.	آن لحظه بود.
The first game was close, the second was not.	بازی اول نزدیک بود، دومی نه.
Yes you were.	بله شما بودید.
They also had in the center.	آنها هم در مرکز داشتند.
Then we can really own the streets.	آن وقت ما واقعاً می توانیم مالک خیابان ها باشیم.
These are the eyes of an old fish.	اینها چشمان پیری به یک ماهی پیر هستند.
And if it gets much worse.	و اگر خیلی بدتر شود.
You pull back.	شما عقب بکشید.
He had such a kind heart for others.	او چنین قلب مهربانی برای دیگران داشت.
The website is just an information service.	وب سایت فقط یک سرویس اطلاع رسانی است.
Turns on the light.	چراغ را روشن می کند.
You may not even know what the benefits are.	حتی ممکن است ندانید که چه فوایدی دارد.
If you want feedback, please log in.	اگر بازخورد می خواهید، لطفا وارد شوید.
He was right, he had given the answer.	درست بود، جوابش را داده بود.
I need to rest quickly	باید سریع استراحت کنم
There was nothing he could do and he could not understand.	هیچ کاری نمی توانست بکند و نمی توانست بفهمد.
I had no idea about it.	من هیچ ایده ای در مورد آن نداشتم.
Tomorrow is the same day.	فردا همان روز است.
He must understand them.	او باید به آنها بفهماند.
All three will have a good conversation, he said.	او گفت که هر سه گفتگوی خوبی خواهند داشت.
He now looked at life on the planet differently.	او اکنون به طور دیگری به زندگی در این سیاره نگاه می کرد.
The other boys did not like it.	پسرهای دیگر آن را دوست نداشتند.
And something went wrong.	و مشکلی پیش آمد.
Make your full-time or summer memories here.	خاطرات تمام وقت یا تابستان خود را اینجا بسازید.
He thinks of something else.	به چیز دیگری فکر می کند.
I will not enter them.	من وارد آنها نمی شوم.
Boy, you may have meant that, but you must have played hell.	پسر، شاید منظورت خوب بود اما مطمئناً جهنم بازی کردی.
Probably to ask him why he did not mention having a friend.	احتمالاً برای اینکه از او بپرسم که چرا به داشتن یک دوست اشاره نکرده است.
But it was hers, all of it.	اما مال او بود، تمام آن.
A relationship must be created, it must progress.	یک رابطه باید ایجاد شود، باید پیشرفت کند.
But together, as friends.	اما با هم، به عنوان دوستان.
If he told anyone this, they would think he was crazy.	اگر این را به کسی می گفت، آنها فکر می کردند که او دیوانه است.
However, these approaches are usually effective for a limited time.	با این حال، این رویکردها معمولاً برای مدت زمان محدودی مؤثر هستند.
We are very strong.	ما خیلی قوی هستیم.
They will be there.	آنها آنجا خواهند بود.
I never thought it would get anywhere, but it did.	هیچ وقت فکر نمی کردم به جایی برسه، اما شد.
We entered and stopped them.	وارد شدیم و جلوی آنها را گرفتیم.
We had to enter the house with someone else.	مجبور شدیم با شخص دیگری وارد خانه شویم.
He found what he needed to enjoy his life.	او آنچه را که برای خوشحالی از زندگی خود نیاز داشت، پیدا کرد.
However, no data is available on this.	با این حال، هیچ داده ای در این مورد در دسترس نیست.
You can solve this problem with sound processing software.	با نرم افزار پردازش صدا می توانید این مشکل را برطرف کنید.
Love was instantaneous	عشق آنی بود
I had to kill him before his voice could be heard.	قبل از اینکه صدایش دربیاید مجبور شدم او را بکشم.
You have taste but you do not have the feeling of a complete piece.	شما طعم و مزه دارید اما حس یک قطعه کامل را ندارید.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
This happens with age.	با بالا رفتن سن این اتفاق می افتد.
But, something happens	اما، اتفاقی می افتد
And you have to get it.	و باید آن را تهیه کنید.
It has first and second members.	اعضای اول و دوم دارد.
I am a history student.	من دانشجوی تاریخ هستم.
Completely free and without the need for an internet connection.	کاملا رایگان و بدون نیاز به اتصال به اینترنت.
He liked the feeling he had after a good meal.	او احساسی را که بعد از یک غذای خوب داشت دوست داشت.
It was quiet.	آرام بود.
It was late and few people were on the streets.	دیر وقت بود و مردم کمی در خیابان بودند.
He must hate her	باید از او متنفر باشد
A number of men sent him letters to post.	تعدادی از مردان نامه هایی به او دادند تا پست کند.
There is little or no waiting to talk in a meeting.	برای صحبت در یک جلسه انتظار کمی وجود دارد یا اصلاً انتظار نمی رود.
He sat at the table and watched for a minute or two.	پشت میز نشست و یکی دو دقیقه تماشا کرد.
At first, my arms and legs were constantly tested in the hospital.	ابتدا دست و پاهایم را مدام در بیمارستان آزمایش می کردند.
It is completely different.	کاملاً متفاوت است.
But my life is very different now	اما زندگی من الان خیلی فرق کرده
It reaches him in an instant.	در یک لحظه به او می رسد.
But first he eats a drink.	اما اول یک نوشیدنی می خورد.
I love interesting	من عاشق جالب
But even they can tell a story.	اما حتی آنها نیز می توانند داستانی را تعریف کنند.
Like he wants to tell me something.	مثل اینکه می خواهد چیزی به من بگوید.
His every step was confident and decisive.	هر قدم او مطمئن و قطعی بود.
These three people only went through this once.	این سه نفر فقط یک بار از این راه گذشتند.
His policy	سیاست او
He had nothing wrong with that.	او از آن چیز بدی نداشت.
Of course, except for animals	البته به جز حیوانات
That makes me happy.	که باعث می شود من خوشحال.
They do not read the process before requesting.	آنها قبل از درخواست، روند را نمی خوانند.
I'm coming to bring you	من میام بیارمت
He needs to know that you are behind him.	او باید بداند که شما پشت او هستید.
A rich man.	یک مرد ثروتمند.
He did not talk to me.	او با من صحبت نمی کرد.
He was hopeful.	او امیدوار بود.
His mouth was dry, the words took up a lot of space.	دهانش خشک شده بود، کلمات فضای زیادی را اشغال می کردند.
Eyes on the way forward	چشم به راه پیش رو
He closed the door behind me.	در را پشت سرم بست.
I had never looked at them carefully before.	قبلاً هرگز با دقت به آنها نگاه نکرده بودم.
Rather, we are right in the middle of the road.	بلکه ما درست در میانه راه هستیم.
Do not look back, do not look back.	به عقب نگاه نکن، به عقب برنگرد.
He looks at many things.	او به چیزهای زیادی نگاه می کند.
Or move it away from the city center.	یا آن را از مرکز شهر دور کنید.
He served as its first president.	او به عنوان اولین رئیس جمهور آن خدمت کرد.
This is a national culture.	این فرهنگ ملی است.
But there is no such evidence.	اما چنین مدرکی وجود ندارد.
We performed several statistical tests during the present study.	ما چندین آزمون آماری را در طول مطالعه حاضر انجام دادیم.
You have never met them.	شما هرگز آنها را ملاقات نکرده اید.
I do not mistake it for anything.	من آن را به خطا در هیچ چیز.
They seemed to have a lot of fun together, a lot of fun.	به نظر می رسید که آنها با هم خیلی خوش می گذرانند، بسیار شادی می کنند.
But the information comes from failed tests.	اما اطلاعات از تست های ناموفق به دست می آید.
They are not very creative and they are completely happy that way.	آنها خلاقیت خاصی ندارند و از این طریق کاملاً خوشحال هستند.
All in five pages	همه در پنج صفحه
There are absolutely no words.	مطلقا هیچ کلمه ای وجود ندارد.
Technology refers to the state of development of a particular technology.	فناوری به وضعیت توسعه یک فناوری خاص مربوط می شود.
Too much now	الان خیلی زیاده
But only if it is useful.	اما فقط در صورتی که فایده ای داشته باشد.
He ordered everyone to leave him, even his daughters.	او به همه دستور داد او را ترک کنند، حتی دخترانش.
It is very old	خیلی قدیمیه
They go out together and return from the fields.	با هم بیرون می روند و از مزارع برمی گردند.
Adjusting their values ​​works well at first.	تنظیم مقادیر آنها در ابتدا به خوبی کار می کند.
We have not reported it to the police yet.	هنوز به پلیس گزارش نداده ایم.
Let cool.	بگذارید خنک شود.
It was like another world.	اینجا مثل دنیای دیگری بود.
Guess it was just about free help.	حدس بزنید این فقط در مورد کمک رایگان بود.
I wish you could hear	کاش میشد شنید
He was not asleep	او خواب نبود
And then these two weird ideas came up.	و سپس این دو ایده عجیب مطرح شد.
My father wants to kill me.	پدرم می خواهد مرا بکشد.
Many people could not accompany him.	افراد زیادی نمی توانستند با او همراهی کنند.
He heard it closed behind his head.	شنید که در پشت سرش بسته شد.
I'm sure it looks a lot worse when you slow it down.	مطمئنم وقتی سرعتش را کم می کنی خیلی بدتر به نظر می رسد.
I do not like good people	من از آدم های خوب خوشم نمیاد
His mother is dead.	مادرش مرده است.
I wondered what had changed.	تعجب کردم که چه چیزی تغییر کرده است.
But that may not be the case.	اما شاید هم اینطور نباشد.
So the week	پس هفته
However, at present its use remains experimental.	با این حال، در حال حاضر استفاده از آن تجربی باقی مانده است.
But even then you will not have a safe way.	اما حتی در آن زمان هم راه امنی نخواهید داشت.
But our fathers felt that, under any circumstances, they were people.	اما پدران ما احساس می کردند، هر شرایطی که باشد، مردم بودند.
But with us four	اما با ما چهار نفر
This makes the process much easier.	این روند را بسیار آسان تر می کند.
First was the construction of a new building.	ابتدا ساخت ساختمان جدید بود.
Sometimes less than six.	گاهی کمتر از شش.
Otherwise the image was flat.	در غیر این صورت تصویر صاف بود.
This is one of the things that makes him special.	این یکی از چیزهایی است که او را خاص می کند.
Here is a picture of some	اینم یه عکس از بعضیا
They can still do it.	آنها هنوز هم می توانند این کار را انجام دهند.
You can not say what he thinks about.	شما نمی توانید بگویید که او در مورد آن چه فکر می کند.
I do not know how to fix it	نمیدونم چطوری درستش کنم
Out of court now	الان خارج از دادگاه
Today we took him for the next visit.	امروز او را برای عیادت بعدی بردیم.
But he was wrong.	اما اشتباه کرد.
Add the icing and bring to the boil.	مایه کیک را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
We can separate.	ما می توانیم جدا شویم.
The plaintiff was not given anything during that time.	در آن مدت به شاکی کاری داده نشد.
They did their job.	آنها کارهای خود را انجام دادند.
Well done	باشه کار خوبیه
In other words, it does not seem like a big deal.	به عبارتی، به نظر چیز خیلی مهمی نمی رسد.
He had not lost anything.	چیزی از دست نداده بود.
The different staff were very, very good.	کارکنان مختلف بسیار بسیار خوب بودند.
They saw each other less and less.	کمتر و کمتر همدیگر را می دیدند.
There was no escape.	راه فراری نبود.
No, my old friend, we need fresh blood.	نه، دوست قدیمی من، ما به خون تازه نیاز داریم.
This method is supported by many studies.	این روش توسط بسیاری از مطالعات از جمله.
His wife was on the fourth floor.	همسرش طبقه چهارم بود.
This value is usually the largest part.	این مقدار معمولاً بزرگترین بخش است.
He fell asleep immediately, as if he had turned off the light.	فوراً خوابش برد، انگار چراغ را خاموش کرده باشد.
Nothing comes of it.	هیچ چیز از راه نمی رسد.
I am currently studying.	من الان در مرحله مطالعه هستم.
Which is common.	که معمول است.
Look, this is important, you know.	ببین، این مهم است، می‌دانی.
Use the power of video	از قدرت ویدیو استفاده کنید
It took forever before it was over.	قبل از اینکه تمام شود برای همیشه طول کشید.
He has been a different class.	او کلاس متفاوتی بوده است.
Supported by a music video that can be viewed here.	توسط یک موزیک ویدیو پشتیبانی می شود که می توانید اینجا ببینید.
When three minutes are up, stop.	وقتی سه دقیقه تمام شد، توقف کنید.
It is we who are afraid	این ما هستیم که می ترسیم
Here, the trial court correctly followed this procedure.	در اینجا، دادگاه بدوی به درستی از این رویه پیروی کرد.
When you use the key, you must delete that character again.	وقتی از کلید استفاده می کنید، باید دوباره آن کاراکتر را حذف کنید.
But that does not mean he was not afraid.	اما این بدان معنا نیست که او نمی ترسید.
It seemed like a live program, with no sound.	به نظر می رسید یک برنامه زنده است، بدون صدا.
He needed it.	به آن نیاز داشت.
Such thoughts did not help his mission.	چنین افکاری به مأموریت او کمکی نمی کرد.
This is the law.	این قانون است.
Money that goes directly into this account is tax-free.	پولی که مستقیماً وارد این حساب می شود، بدون مالیات است.
The problem was trying to see the game.	مشکل تلاش برای دیدن بازی بود.
My baby will die too.	بچه من هم خواهد مرد.
Enter a bedroom with a bed full of blood.	وارد اتاق خوابی شوید که تختی پر از خون دارد.
There is nothing about it.	چیزی در مورد آن وجود ندارد.
You have had similar cases before.	شما قبلاً موارد مشابه داشته اید.
Their skin is black.	پوست آنها سیاه است.
There are limited options and it is not available in stock.	گزینه های محدودی وجود دارد و در انبار موجود نیست.
This was his first day at work.	این اولین روز او در کار بود.
Very few people try.	افراد بسیار کمی تلاش می کنند.
He liked it more.	او این را بیشتر دوست داشت.
I added the quiz except to bypass that error.	من امتحان را اضافه کردم جز برای دور زدن آن خطا.
It is true.	صادق است.
She never saw the man.	او هرگز آن مرد را ندید.
In short, they like to talk about themselves.	به طور خلاصه، آنها دوست دارند در مورد خودشان صحبت کنند.
Sleep.	خواب.
We are friendly to anyone who wants to meet us.	ما با هر کسی که می خواهد با ما آشنا شود دوستانه رفتار می کنیم.
However, he knew he was there.	با این حال، او می دانست که آنجاست.
It seems completely random	کاملا تصادفی به نظر می رسد
This was a great time.	این زمان عالی بود.
I really did not want to talk to him now.	الان واقعا نمی خواستم با او صحبت کنم.
Back inside	برگرد داخل
You can add or remove things if you wish.	در صورت تمایل می توانید چیزهایی را اضافه یا حذف کنید.
It worked for him.	این برای او کار کرد.
Get used to little kids	بچه های کوچولو عادت کنید
I also have a strong feeling that he could have killed her.	من هم احساس قوی دارم که می توانست او را بکشد.
There is just so much to learn.	فقط چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
They were almost there.	آنها تقریباً آنجا بودند.
This collection was not professional.	این مجموعه حرفه ای نبود.
Several of them came.	چند نفر از آنها آمدند.
This increases the life of the software.	این امر باعث افزایش عمر نرم افزار می شود.
I go to my room to call.	به اتاقم می روم تا تماس بگیرم.
It was a bad time	روزگار بدی بود
There was no trial for them.	محاکمه ای برای آنها وجود نداشت.
You know what, that post has the real answer.	می دانید چیست، آن پست پاسخ واقعی را دارد.
We do not have it yet.	ما هنوز آن را نداریم.
Nothing, as expected.	هیچی، همانطور که انتظار می رفت.
You realized this.	این رو متوجه شدی.
I have to die while my will is still strong.	من باید بمیرم در حالی که اراده ام هنوز قوی است.
Write a book about it.	یک کتاب در مورد آن بنویسید.
It is clear that both modes are mixed.	واضح است که هر دو حالت مختلط هستند.
He had the power to stop it.	او این قدرت را داشت که جلوی این کار را بگیرد.
The workers are out.	کارگران بیرون هستند.
They raised five children.	آنها پنج فرزند خود را بزرگ کردند.
If you suggest it, he will be interested.	اگر شما آن را پیشنهاد کنید، او به آن علاقه پیدا می کند.
But he is not angry.	اما او عصبانی نیست.
In that context.	در آن زمینه.
Click on the image above to see more details.	برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عکس بالا کلیک کنید.
I have nothing to prove.	من چیزی برای اثبات ندارم.
The first night my small group met.	اولین شبی که گروه کوچک من ملاقات کردند.
Error bars indicate the range of values.	نوارهای خطا نشان دهنده محدوده مقادیر هستند.
My fingers knew what to do.	انگشتانم می دانستند باید چه کار کنند.
They want to bring the issue into the public business debate.	آنها می خواهند موضوع را وارد بحث تجاری عمومی کنند.
Your hand is not bleeding	دستت خون نمیشه
This is news for me	برای من خبری است
Organ.	اعضای بدن.
You have seen them.	شما آنها را دیده اید.
I looked at her clothes	به لباسش نگاه کردم
The words spoke to each other.	کلمات با یکدیگر صحبت می کردند.
Understand what it means to you.	بفهمید برای شما چه معنایی دارد.
Men are more likely than women to report improvement.	مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به گزارش بهبود دارند.
This is black code.	این کد سیاه است.
This is the time when it's important, at night.	این زمانی است که مهم است، در شب.
He had seen a lot	خیلی زیاد دیده بود
We will be fine at home.	ما در خانه خوب خواهیم شد.
I enjoy reading stories.	از خواندن داستان لذت می برم.
And anyway, as you look at it, he certainly was good.	و به هر حال، هر طور که به آن نگاه کردید، مطمئناً او خوب بوده است.
He did not need to worry extra.	او نیازی به نگرانی اضافی نداشت.
But it was a big mistake.	اما اشتباه بزرگی بود.
They soon returned.	خیلی زود آنها هم برگشتند.
But you did not see the man.	اما تو نگاه آن مرد را ندیدی.
Very few other people die of old age.	تعداد بسیار کمی از مردم دیگر بر اثر کهولت سن می میرند.
In the end, they demand death.	در انتها تقاضای مرگ می کنند.
Maybe it was a dream	شاید خواب بود
He moved towards it and picked it up.	به سمت آن حرکت کرد و آن را برداشت.
He told himself that it was definitely new.	او به خودش گفت که قطعاً جدید بود.
Your mind is not magic	ذهن شما جادو نیست
He moved around the room.	او در اتاق حرکت کرد.
They are pure gold.	آنها طلای خالص هستند.
You want to gain some control.	شما می خواهید کمی کنترل را به دست آورید.
Well, that's not exactly the case.	خوب، دقیقاً اینطور نیست.
He is much closer than that	او خیلی نزدیکتر از این است
You let this problem affect you because it is important to you.	شما اجازه می دهید این مشکل شما را تحت تأثیر قرار دهد زیرا برایتان مهم است.
The two became good friends.	آن دو با هم دوستان خوبی شدند.
That he only gave false hope to the city.	که او فقط امید واهی به شهر داد.
This is a terrible mistake.	این یک اشتباه وحشتناک است.
I'm not saying it necessarily made a difference.	من نمی گویم که لزوماً تفاوتی ایجاد می کرد.
I didn't even care if it was true.	حتی برایم مهم نبود که حقیقت داشته باشد.
There were more and more reports.	گزارش ها بیشتر و بیشتر شد.
Books were not out of place in the kitchen.	کتاب ها در آشپزخانه بی جا نبودند.
He is now that boy	اون الان اون پسره
Damn luck	لعنت به شانس
This was a special challenge for men and women in sex.	این یک چالش خاص برای مردان و زنان در روابط جنسی بود.
Here are the other two.	در اینجا دو نفر دیگر هستند.
Give it a minute.	یک دقیقه به آن فرصت دهید.
I knew the text.	متن را شناختم.
This year he did not go to his parents' house.	امسال او به خانه پدر و مادرش نرفت.
For a while.	برای مدتی.
Here are some of the things our customers have said about us.	در زیر برخی از چیزهایی که مشتریان ما در مورد ما گفته اند آورده شده است.
But now times have changed.	اما اکنون زمان تغییر کرده است.
My parents did a good job.	پدر و مادرم کار خوبی کرده بودند.
Click on the photo if you are interested.	در صورت علاقه روی عکس کلیک کنید.
Damn damn damn.	لعنت لعنت لعنت.
I could never feel at home, ever.	من هرگز نتوانستم احساس کنم در خانه هستم، هرگز.
It was easy to understand why.	فهمیدن دلیل آن آسان بود.
It did not matter.	این مهم نبود.
And not on the board.	و روی تابلو نیست.
It just got better and better.	فقط بهتر و بهتر می شد.
After discussing them, he will be exactly like him.	پس از بحث آنها دقیقاً مانند او خواهد بود.
In fact, he had other interests now.	در واقع، در حال حاضر او علایق دیگری داشت.
Black kids are your kids.	بچه های سیاه پوست بچه های شما هستند.
That was reasonable enough.	این به اندازه کافی معقول بود.
Six days later, it burned to the ground.	شش روز بعد، آن را به زمین سوخت.
We also find these properties useful.	ما این خواص را نیز مفید می دانیم.
However, he did not respond.	با این حال او پاسخی نداد.
Whatever it was, we did not need it.	هر چه بود، ما به آن نیاز نداشتیم.
People need such places.	مردم به چنین مکان هایی نیاز دارند.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
Was.	بود.
Just sit here and cling to the tree so you don't fall.	فقط همین جا بنشین و به درخت بچسب تا زمین نخوری.
I can hardly even remember how to do this.	من حتی به سختی یادم می آید چگونه این کار را انجام دهم.
If he is interested in it, this is it.	اگر او به آن علاقه دارد، این است.
In order to help them attract customers.	به منظور کمک به آنها برای جذب مشتری.
The second issue was "changing the social network."	موضوع دوم «تغییر شبکه اجتماعی» بود.
This is what social media helps you achieve.	این همان چیزی است که رسانه های اجتماعی به شما کمک می کنند تا به آن دست یابید.
And now they were both gone.	و حالا هر دو رفته بودند.
You could not buy one at that time.	در آن زمان نمی توانستید یکی بخرید.
Wine is a perfect example.	شراب یک مثال کامل است.
I know what it does to the body.	من می دانم که با بدن چه می کند.
I'm looking for code here.	من از اینجا به دنبال کد هستم.
They teach them.	به آنها آموزش می دهند.
Check out the section on religion under Culture and Identity.	بخش دین تحت عنوان فرهنگ و هویت را بررسی کنید.
Forms have been difficult to create for a long time.	برای مدت طولانی، درست کردن فرم ها دشوار بوده است.
Take a look at this past weekend.	به این آخر هفته گذشته نگاه کنید.
In your own image.	در تصویر خودتان.
It was not long enough	به اندازه کافی طولانی نبود
I did not use them for two years, but I got them anyway.	من از آنها دو سال استفاده نکردم، اما به هر حال آنها را گرفتم.
Because this was one of the main sources of influence.	زیرا این یکی از منابع اصلی نفوذ بود.
And trust me	و به من اعتماد کن
They speak from the bottom of their hearts in their own language.	آنها از صمیم قلب به زبان خودشان صحبت می کنند.
A little dangerous but	کمی خطرناک است اما
We put him on the bed.	او را روی تخت گذاشتیم.
I think most of us live very well.	فکر می کنم بیشتر ما خیلی خوب زندگی می کنیم.
The moment he got up, he went to school to study.	لحظه ای که بلند می شد برای درس خواندن به مدرسه می رفت.
I waited a few seconds	چند ثانیه صبر کردم
Let us prove the first claim.	اجازه دهید ادعای اول را ثابت کنیم.
It may be over.	ممکن است تمام شده باشد.
Give me peace	به من آرامش بده
I mean music.	منظورم موسیقی است.
And they may be here.	و ممکن است آنها در اینجا باشند.
But only for a second	اما فقط برای یک ثانیه
I have changed my mind	نظرم عوض شده
Something like this.	چیزی شبیه این است.
They are supposed to talk.	آنها قرار است صحبت کنند.
He found a hard place inside himself and went there.	او در درون خود جای سختی پیدا کرد و به آنجا رفت.
We both need rest and sleep.	ما هر دو به استراحت و خواب نیاز داریم.
If it was a game, two people could play.	اگر این یک بازی بود، دو نفر می توانستند بازی کنند.
That kid doesn't want anything	اون بچه هیچی نمیخواد
This couple was introduced by another couple.	این زوج توسط زوج دیگری معرفی شدند.
The phone refused to ring, but my stomach was ringing.	تلفن از زنگ زدن امتناع کرد، اما شکمم زنگ می زد.
Now you will know everyone there.	حالا شما همه را در آنجا خواهید شناخت.
I think this is the weekend	فکر کنم این آخر هفته باشه
People were far ahead of us.	مردم خیلی جلوتر از ما بودند.
We needed to stick to it.	ما نیاز داشتیم که به آن پایبند باشیم.
Oh, oh, right now	اوه، اوه، همین الان
This is culture.	این فرهنگ است.
He loved it more than his church expected.	او آن را بیشتر از آنچه کلیسایش انتظار داشت دوست داشت.
Until then, we had to get their badges.	تا آن زمان باید نشان آنها را می گرفتیم.
It was as if he was about to pass out.	انگار قرار بود از حال برود.
I am the second of three children.	من فرزند دوم از سه فرزند هستم.
All the individual components had familiar air.	همه اجزای منفرد هوای آشنا داشتند.
I do not have any side effects such as stomach upset or anything else.	هیچ عارضه ای مثل ناراحتی معده یا هر چیز دیگه ای ندارم.
Taste the pepper and let it boil.	فلفل را مزه دار کنید و بگذارید بجوشد.
If he believed them.	در صورتی که او آنها را باور کرد.
I got up in the morning and left.	صبح پوشیدم و رفتم.
He had never thought about it before.	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بود.
The only reason they exist is his memories.	تنها دلیل وجود آنها خاطرات اوست.
Great ideas are seldom revealed.	ایده های بزرگ به ندرت آشکار می شوند.
I got paid	من حقوق گرفته ام
Definitely explained one thing.	قطعا یک چیز را توضیح داد.
We look forward to seeing you!	در آرزوی دیدار شما هستیم!.
Things work the way they do.	کارها همانطور که کار می کنند کار می کنند.
This one is long enough !.	این یکی به اندازه کافی طولانی است!.
As Forever.	همانطور که برای همیشه.
However, the lines he drew between them were his own.	با این حال، خطوطی که او بین آنها کشیده بود، مال خودش بود.
That film was released last summer.	آن فیلم تابستان گذشته اکران شد.
His mother can not sleep, can not eat dinner.	مادرش نمی تواند بخوابد، نمی تواند شامش را بخورد.
He grew up there and felt something about it.	او در آنجا بزرگ شد و چیزی در مورد آن احساس کرد.
He may not have enough time to think about it.	او ممکن است وقت کافی برای فکر کردن به این موضوع را نداشته باشد.
It remained terrible for years.	سال ها وحشتناک ماند.
They told him to clean himself up for his trial.	آنها گفتند که خودش را برای محاکمه اش تمیز کند.
Heat the oil in a pan until it covers the bottom.	در تابه ای روغن را به اندازه ای گرم کنید که کف آن را بپوشاند.
Please show the right way	لطفا راه درست را نشان دهید
It is a half hour drive from here.	از اینجا با ماشین نیم ساعت راه است.
I got better later	بعدا بهتر شدم
Then you make the second card.	سپس کارت دوم را می سازید.
I have to test you	من باید شما را تست کنم
There is simply no way to test it.	به سادگی هیچ راهی برای آزمایش آن وجود ندارد.
His life was not what he had planned.	زندگی او آن چیزی نبود که برنامه ریزی کرده بود.
And even more.	و حتی بیشتر.
The staff is helpful	پرسنل کمک کننده هستند
Put a baby in me	یک بچه در من بگذار
As there is more structure, it can only get better.	همانطور که ساختار بیشتری وجود دارد، فقط می تواند بهتر شود.
Here is a simple example.	در اینجا یک مثال ساده است.
Get used to it.	کمی عادت کنید.
I did not find any difference after the update.	بعد از آپدیت هیچ تفاوتی پیدا نکردم.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
I fell to the ground.	روی زمین افتادم.
This will be the end of the matter.	این پایان کار خواهد بود.
There is no emotional cost at this stage.	در این مرحله هیچ هزینه احساسی وجود ندارد.
He is sick.	او مریض شده است.
He lost everything about his family.	او همه چیز مربوط به خانواده اش را از دست داد.
He continues.	او ادامه می دهد.
They are really important.	آنها واقعا مهم هستند.
Performed animal experiments.	آزمایش های حیوانی انجام داد.
He had only heard from them.	او فقط از آنها شنیده بود.
But its benefits can not be ignored.	اما مزایای آن را نمی توان نادیده گرفت.
Looking at it now, it does not seem to be appropriate.	اکنون که به آن نگاه می کنیم، به نظر نمی رسد که مناسب باشد.
He is behind you now	او الان پشت سر شماست
We had clean clothes and food on the table.	روی میز لباس و غذای تمیزی داشتیم.
He made no sense.	او هیچ معنایی نداشت.
He took it very slowly.	خیلی آهسته آن را در دست گرفت.
Our bodies are bad.	بدن ما بد است.
Game player information	اطلاعات پخش کننده بازی
But now he was here.	اما حالا او اینجا بود.
It was an incredible game.	این یک بازی باورنکردنی بود.
Return to main page.	بازگشت به صفحه اصلی.
Our data storage was lost.	ذخیره اطلاعات ما از بین رفت.
But no lights came on.	اما هیچ چراغی روشن نشد.
He had not noticed her before.	قبلاً متوجه او نشده بود.
Love was obtained and denied.	عشق حاصل شد و انکار شد.
He said he planned to meet with me over the weekend.	او گفت که در نظر دارد در اواخر هفته با من ملاقات کند.
He set fire to our meeting place.	محل ملاقات ما را آتش زد.
This is a stupid policy.	این یک سیاست احمقانه است.
It did not matter how they died.	مهم نبود چگونه مردند.
Little little thing with great big sound.	چیز کوچک کوچک با صدای بزرگ عالی.
No, it was not wood.	نه، چوب نبود.
Maybe about twenty or more.	شاید حدود بیست یا بیشتر.
It's not just a question about it	فقط سوالی در موردش نیست
The only new body we get is the body we make ourselves.	تنها بدن جدیدی که به دست می آوریم بدنی است که خودمان می سازیم.
He felt he was being forced to come.	او احساس می کرد که او را مجبور می کنند بیاید.
Now go please	حالا برو لطفا
Apparently I'm running for help.	ظاهراً دارم برای کمک می دوم.
You are funny	تو بامزه ای
At one time these things were hard to discuss.	زمانی این چیزها به سختی مورد بحث قرار می گرفت.
He was still open to the magic of this place.	او هنوز به جادوی این مکان باز بود.
Father	پدر
He did not like to talk to me about work.	او دوست نداشت در مورد کار با من صحبت کند.
As he knew it.	همانطور که او آن را می دانست.
You have to fight for him	باید برایش بجنگی
He discovered a love of history and began writing.	او عشق به تاریخ را کشف کرد و شروع به نوشتن کرد.
He watched the movie with me.	او با من فیلم را تماشا کرد.
He has now regained his health, his full strength.	او اکنون سلامتی خود را به دست آورده است، قدرت کامل خود را.
A question is asked.	یک سوال پرسیده می شود.
We have to do it right from the beginning.	ما باید از ابتدا آن را به درستی انجام دهیم.
This is not good enough to prove it can not be done.	این به اندازه کافی خوب نیست که ثابت کند نمی توان آن را انجام داد.
That you are part of the nature community.	اینکه شما بخشی از جامعه طبیعت هستید.
This country is in shape.	این کشور با فرم است.
Charging forward is easier than retracting.	شارژ کردن به جلو آسان تر از عقب نشینی است.
No, thank you very much	نه خیلی ممنون
You try this nonsense and it gets somewhere.	شما این مزخرف را امتحان کنید و به جایی می رسد.
So far he has not found an answer there but he enjoys the search.	تا کنون او پاسخی در آنجا پیدا نکرده بود اما از جستجو لذت می برد.
And so the world goes.	و به همین ترتیب جهان می رود.
It is believed that these cells eventually become superficial cells.	اعتقاد بر این است که این سلول ها در نهایت به سلول های سطحی تبدیل می شوند.
The first is security.	اولی مسئله امنیتی است.
This is bad.	این بد است.
Well, that's a good name	خب اسم خوبیه
My legs became heavy.	پاهایم سنگین شد.
You have to love and accept them exactly as they are today.	شما باید آنها را دقیقاً همانطور که امروز هستند دوست داشته باشید و بپذیرید.
They are afraid of it.	از آن می ترسند.
You have to worry about him.	شما باید نگران او باشید.
How wonderful that you had so many of them.	چقدر عالی که تو این همه از آنها را داشتی.
You must stop this immediately.	شما باید فوراً این کار را متوقف کنید.
I hope it is easy for you to follow.	امیدوارم دنبال کردن آن برای شما آسان باشد.
None of this should be considered news.	هیچ کدام از اینها نباید به عنوان یک خبر تلقی شود.
It is slow in the end, because it requires human effort.	در نهایت کند است، زیرا به تلاش انسان نیاز دارد.
And do not try to ask me questions while eating.	و سعی نکنید هنگام غذا خوردن از من سوال بپرسید.
We won three of the first four games.	ما از چهار بازی اول سه بازی را بردیم.
In front of him was a local street exhibition.	جلوتر از او یک نمایشگاه خیابانی محلی بود.
Proof is simple but still important.	اثبات ساده است اما با این وجود مهم است.
Trade, no doubt	تجارت، بدون شک
It was definitely something new.	مطمئناً چیز جدیدی بود.
I have to write for a few people.	من باید برای چند نفر بنویسم.
In addition, these names are not unique.	علاوه بر این، این نام ها منحصر به فرد نیستند.
I love my phone like everyone else.	من هم مثل بقیه گوشیم را دوست دارم.
But that project never really went ahead.	اما آن پروژه هرگز واقعاً جلو نرفت.
Let's find a solution that works for you.	اجازه دهید راه حلی را پیدا کنیم که برای شما مفید باشد.
They can actually reach out and touch it.	آنها در واقع می توانند دست دراز کنند و آن را لمس کنند.
Sleep is completely gone.	خواب کاملاً از بین رفت.
They want you to die	آنها تو را می خواهند که بمیری
That was not much	که زیاد نبود
Children could repair their cars on the street.	بچه ها می توانستند ماشین هایشان را در خیابان تعمیر کنند.
He grabbed the door handle, but it was locked.	دستگیره در را گرفت، اما در قفل بود.
Three hundred feet away.	سیصد پا فاصله زیادی دارد.
I stared back.	به عقب خیره شدم.
I'm not set up for it.	من برای آن تنظیم نشده ام.
It will probably hit me.	احتمالا به من ضربه خواهد زد.
They had placed themselves in his hands.	خود را در دستان او گذاشته بودند.
He waited for her to come down, he waited in the same room.	او منتظر بود تا او پایین بیاید، در همین اتاق منتظر ماند.
But they are not the same.	اما آنها یکسان نیستند.
He knows how close we used to be.	او می داند که قبلا چقدر به هم نزدیک بودیم.
This is an important characteristic of a political leader.	این یک ویژگی مهم برای یک رهبر سیاسی است.
It does not look exactly the same here.	اینجا کاملاً یکسان دیده نمی شود.
You have three seconds	شما سه ثانیه وقت دارید
You will hear everything	همه چیز را خواهید شنید
The streets are still there.	خیابان ها هنوز آنجاست.
Besides, it's too late.	علاوه بر این، خیلی دیر شده است.
They love to play.	آنها عاشق بازی هستند.
We have people on the way	ما مردمی در راه داریم
It can kill you.	می تواند شما را بکشد.
This is what remains important to me.	این چیزی است که برای من مهم باقی می ماند.
Families talk more about what will happen.	خانواده ها بیشتر در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، می گویند.
Sometimes night came and he did not ask anything.	گاهی شب می آمد و چیزی نمی پرسید.
That maybe was	که شاید بود
I really enjoyed both of his rooms.	من واقعا از هر دو اتاق او لذت بردم.
Your story is amazing.	داستان شما شگفت انگیز است.
We have a strong desire to move in the military.	ما در خدمت سربازی تمایل زیادی به جابجایی داریم.
This is the first decision to be made.	این اولین تصمیمی است که باید گرفته شود.
Child.	کودک.
Much about power.	خیلی در مورد قدرت.
I walk away from the window.	از پنجره دور می شوم.
He must have known this.	حتما این را می دانست.
Take care of your life today.	امروز مراقب زندگی خود باشید.
I wanted to make it smaller.	می خواستم کوچکش کنم.
Give up money.	دست از پول درآوردن.
And so far, so good.	و تا کنون، خیلی خوب است.
Hold for one second	یک ثانیه نگه دارید
Sorry if that's the case.	ببخشید اگر اینطور است.
The new plan.	طرح جدید.
But let's start from the beginning.	اما بیایید از ابتدا شروع کنیم.
They want things they can not have.	آنها چیزهایی را می خواهند که نمی توانند داشته باشند.
Then you can use it for any purpose you like.	سپس می توانید از آن برای هر هدفی که دوست دارید استفاده کنید.
Therefore, a memory card is required.	بنابراین، کارت حافظه مورد نیاز است.
It has a ring	یه حلقه داره
I'm pretty sure you do the same.	من نسبتاً مطمئن هستم که شما هم همین کار را می کنید.
This is a unique experience to try.	این یک تجربه منحصر به فرد برای امتحان کردن است.
You just sold me an idea you could not sell.	شما فقط ایده ای را به من فروختید که نمی توانید آن را بفروشید.
Not a bad effort though.	هرچند تلاش بدی نیست.
That would be great	که عالی خواهد بود
It seemed to be the only way to reach you.	انگار تنها راه رسیدن به تو بود.
It plays exactly like the main game	دقیقا مثل بازی اصلی بازی میکنه
Do not let any of the ideas in this book disappoint you.	اجازه ندهید هیچ یک از ایده های این کتاب شما را ناامید کند.
Sorry to lose you	برای از دست دادن شما متاسفم
In fact, this is how the initial proof was done.	در واقع اثبات اولیه به این صورت انجام شد.
They knew his return was impossible.	آنها می دانستند که بازگشت او غیرممکن است.
They are signs.	آنها نشانه هستند.
He stood in the middle of the road and waited.	وسط راه ایستاد و منتظر بود.
What is.	چیست.
Once provided, it works for once.	پس از ارائه دستورالعمل، برای یک بار کار می کند.
These are difficult days.	این روزهای سختی است.
This will cause the error you saw.	این باعث ایجاد خطای می شود که شما دیده اید.
I have never had stomach upset or anything.	من هیچ وقت ناراحتی معده یا چیزی نداشتم.
Then we move on.	سپس ما به راه خود ادامه می دهیم.
You might say.	شما ممکن است بگویید.
The government there is God.	حکومت آنجا خداست.
Then the clothes may also need to be changed.	سپس ممکن است لباس لباس نیز نیاز به تغییر داشته باشد.
The subjects were divided into either group.	افراد شامل در هر یک از دو گروه قرار گرفتند.
We have worked for three full years.	ما سه سال کامل کار کرده ایم.
However, you will not be harmed.	با این حال، شما هیچ آسیبی نمی بینید.
It was late at night.	اواخر شب بود.
His pain is my pain	درد او درد من است
His back looks twice as wide as before.	پشت او دو برابر گشادتر از گذشته به نظر می رسد.
The girl is even better	دختره حتی بهتره
I thought everything would work out for me.	فکر می کردم همه چیز به سراغم می آید.
We will make decisions about this in the following pages.	در صفحات بعدی تصمیماتی در این مورد خواهیم گرفت.
I never knew it was so much.	من هرگز نمی دانستم که آنقدر زیاد است.
So the smile came back, but it was different.	بنابراین لبخند برگشت، اما متفاوت بود.
That was a lot.	این مقدار زیادی بود.
Thank you for this visit.	از شما برای این دیدار متشکرم.
In fact, he did not miss her and no one else.	در واقع، دلش برای او و هیچ کس تنگ نشده بود.
It was his favorite.	مورد علاقه او بود.
You are not safe	تو در امان نیستی
But it may not be suitable for every student.	اما ممکن است برای هر دانش آموزی مناسب نباشد.
He answered the phone immediately.	بلافاصله تلفن را جواب داد.
I understand your concern.	من نگرانی شما را درک می کنم.
I listened to them. 	من به آنها گوش می دادم. 
reports.	گزارش ها.
There will be a lot of attention and a lot of people.	توجه زیادی وجود خواهد داشت و افراد زیادی.
Our kids still succeeded.	بچه های ما هنوز هم موفق شدند.
No one is forcing it on themselves.	هیچ کس آن را به خود مجبور نمی کند.
He is ready for it.	او برای آن آماده است.
And we have.	و داریم.
He knew what he wanted to say, but he did not say it.	می دانست چه می خواهد بگوید، اما آن را نگفت.
Nothing was clear.	هیچ چیز مشخص نبود.
But there are days when he does not appear.	اما روزهایی هست که او ظاهر نمی شود.
I try to win football games.	من سعی می کنم در بازی های فوتبال پیروز شوم.
damn you	لعنت به تو
Two relatively good things are open to me now.	اکنون دو مورد نسبتاً خوب برای من باز است.
They can say whatever they want.	آنها می توانند هر چه می خواهند بگویند.
That's what we are.	ما همین هستیم.
So he decided to leave me.	بنابراین او تصمیم گرفت من را رها کند.
Will be seen.	دیده خواهد شد.
I can not pass it.	من نمی توانم از آن عبور کنم.
For someone to come	برای اینکه کسی بیاید
My mother could not tell me how beautiful she is.	مادرم نمی توانست به من بگوید چقدر زیباست.
This is definitely not better than nothing.	این قطعا بهتر از هیچ کاری نیست.
We run a little further back.	ما کمی عقب تر می دویم.
There is a so-called but it is not there.	به اصطلاح وجود دارد اما آنجا نیست.
He answered without asking.	او بدون اینکه آنها بپرسند پاسخ داد.
I'm exactly like that	منم دقیقا همینطورم
A month ago, this seemed impossible.	یک ماه پیش، این امر غیرممکن به نظر می رسید.
Participated in data collection.	در جمع آوری داده ها مشارکت داشته است.
And a deep silence began again.	و سکوت عمیق دوباره شروع شد.
Therefore, we are waiting for you.	بنابراین، ما منتظر شما هستیم.
I have done my best to be a good wife.	من تمام تلاشم را کرده ام تا همسر خوبی باشم.
This happened to us.	در مورد ما این اتفاق افتاد.
Make sure the room is dark.	مطمئن شوید که اتاق تاریک است.
best chance.	بهترین شانس.
They make love once in their life and they do it with great enthusiasm.	آنها یک بار در زندگی خود عشق می ورزند و این کار را با اشتیاق زیاد انجام می دهند.
They hit it big.	آنها آن را ضربه بزرگ.
Every day has been a great day.	هر روز یک روز عالی بوده است.
Confidence is the opposite of fear.	اعتماد به نفس نقطه مقابل ترس است.
He had.	او داشت.
I love watching people in such a crowd.	من عاشق تماشای مردم در چنین جمعیتی هستم.
There is no doubt except that we will take full control of the city.	شکی نیست جز اینکه ما شهر را به طور کامل تصاحب می کنیم.
Once you have lost your teeth, it is no longer possible for them to return.	زمانی که دندان ها را از دست دادید، دیگر امکان بازگشت آنها وجود ندارد.
His fingers were cold.	انگشتانش سرد شده بود.
The boy said: The only man who is not like this is his old man.	پسر گفت: تنها مردی که اینطور نیست، پیر اوست.
I was very stupid	من خیلی احمق بودم
To reduce that aspect.	به منظور کاهش آن جنبه.
Someone may be present at any moment.	هر لحظه ممکن است کسی حاضر شود.
Out with the old.	خارج با قدیمی.
Whatever your goal of selling, we can help you get there.	هدف شما از فروش هر چه باشد، ما می توانیم به شما کمک کنیم تا به آنجا برسید.
He showed me the darkness around him.	تاریکی اطرافش را به من نشان داد.
I expect a lot in the future.	در آینده ام انتظار زیادی می بینم.
Does more.	بیشتر انجام می دهد.
He must give before he can receive.	قبل از اینکه بتواند دریافت کند باید بدهد.
Do not be among them.	در میان آنها نباش.
They make an amazing team.	آنها یک تیم شگفت انگیز تشکیل می دهند.
He spoke to the police.	او با پلیس صحبت کرد.
We call this analysis sound.	ما این تحلیل را صدا می یابیم.
You can choose from the following options.	می توانید از میان گزینه های زیر انتخاب کنید.
Numbers show time in seconds.	اعداد زمان را بر حسب ثانیه نشان می دهند.
The base was provided on a computer screen.	پایه بر روی صفحه نمایش کامپیوتر ارائه شد.
Then he told me to sit on the back of the bed.	بعد به من گفت روی تخت به پشت بنشین.
Now he was completely still.	حالا او کاملا ساکن بود.
The circumstances of his death are still debated.	شرایط مرگ او هنوز محل بحث است.
Your opinion is probably different.	نظر شما احتمالا متفاوت است.
You found me	تو منو پیدا کردی
I paid a high price for him.	من بهای زیادی برای او پرداختم.
He was the second child of six children.	او فرزند دوم شش فرزند بود.
As a regular user, run the following command.	به عنوان یک کاربر عادی، دستور زیر را اجرا کنید.
He thought about it.	او در مورد آن فکر کرد.
I have more to say	من چیزهای بیشتری برای گفتن دارم
It may be days before he thinks clearly again.	شاید روزها گذشته باشد که او دوباره به وضوح فکر می کند.
It was not difficult to identify him.	تشخیص او کار سختی نبود.
They are my friends.	آنها دوستان من هستند.
Study a culture online or in the library.	یک فرهنگ را به صورت آنلاین یا در کتابخانه مطالعه کنید.
I mean and it is.	منظورم هست و هست.
We do not break any law.	ما هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاریم.
He thought they were going home.	او فکر می کرد که آنها به خانه می روند.
I can not think of another explanation.	توضیح دیگری به ذهنم نمی رسد.
I feel it in my bones.	من آن را در استخوان هایم حس می کنم.
He was taken to a hospital.	او را به فلان بیمارستان بردند.
Would you like to see successful men?	دوست دارید مردان موفقی را ببینید.
Not a single person had walked the streets of the city.	حتی یک نفر در خیابان های شهر نرفته بود.
But in another job	اما در کار دیگری
Sometimes we come back with real damage, and some do not.	گاهی اوقات با آسیب واقعی برمی گردیم، و برخی دیگر نه.
However, it does not help others.	با این حال، به دیگران کمک نمی کند.
I did not either	من هم نکردم
No one else was supposed to.	هیچ کس دیگری قرار نبود.
Without clinical trials, there is no progress.	بدون آزمایشات بالینی، هیچ پیشرفتی وجود ندارد.
Mine was quite soft and wet.	مال من کاملا نرم و خیس بود.
This is beautiful.	این زیباست.
This was his first single in more than four years.	این اولین تک آهنگ او در بیش از چهار سال بود.
You can not keep such a thing secret forever.	شما نمی توانید چنین چیزی را برای همیشه مخفی نگه دارید.
But it definitely looks lovely.	اما قطعا به نظر می رسد دوست داشتنی است.
The wait was long.	انتظار طولانی شد.
No information is taken.	هیچ اطلاعی گرفته نمی شود.
It was a car.	یک ماشین بود.
We did not expect them to come.	انتظار نداشتیم بیایند.
Yes, this has happened in the past.	بله، این موارد در گذشته اتفاق افتاده است.
It's time to move	زمان حرکت است
I thought we were just a thousand people.	فکر می کردم فقط هزار نفر باشیم.
It is easier to listen to the engine.	گوش دادن به موتور راحت تر است.
He could no longer bear to be there.	او دیگر طاقت نداشت آنجا باشد.
Girl, she'm fine.	دختر، حالش خوب است.
The images show three independent experiments.	تصاویر نمایانگر سه آزمایش مستقل هستند.
It gives you daily practice in doing makeup.	این به شما تمرین روزانه در انجام آرایش می دهد.
We have considered problems at different levels.	ما مشکلات را در سطوح مختلف در نظر گرفته ایم.
We are not political	ما سیاسی نیستیم
He had to start over.	او باید از نو شروع می کرد.
She ignored it and focused on the dead man.	او آن را نادیده گرفت و روی مرد مرده تمرکز کرد.
Wrong conclusion	نتیجه گیری اشتباه
These will be used a lot!	از این ها زیاد استفاده خواهد شد!
So we have to stop.	پس باید بایستیم.
Most of them were girls, they looked lovely and happy.	بیشتر آنها دختر بودند، دوست داشتنی و شاد به نظر می رسیدند.
The vote itself was negative.	خود رای منفی بود.
So they have to be bigger than us.	بنابراین آنها باید بزرگتر از ما باشند.
His idea was interesting.	ایده او جالب بود.
If a member can not need a detailed discussion.	اگر یک عضو نمی تواند نیاز به بحث مفصل داشته باشد.
just love you	فقط دوستت دارم
In fact, they were there.	در واقع آنها آنجا بودند.
We know many people in this industry.	ما افراد زیادی را در این صنعت می شناسیم.
The new king	پادشاه جدید
The best thing is to experiment.	بهترین کار آزمایش است.
this is great.	این عالی است.
They pick up my clothes.	لباس هایم را می چینند.
He holds things longer than you expect.	او چیزها را بیشتر از آنچه انتظار دارید نگه می دارد.
I loved it like today.	من مثل امروز دوستش داشتم.
And a few issues later, we did.	و چند موضوع بعد، ما انجام دادیم.
Just a few years	فقط چند سال
Her husband had shot her in the face.	شوهرش به صورتش شلیک کرده بود.
But we will choose from the following books.	اما ما از بین کتاب های زیر انتخاب خواهیم کرد.
Keep your left arm behind you.	بازوی چپ خود را پشت سر خود نگه دارید.
They are his parents.	آنها پدر و مادر او هستند.
But none of this defined him.	اما هیچ کدام از این چیزها او را تعریف نکرد.
I was very determined to break the record.	من خیلی مصمم بودم که بخواهم رکورد را درست کنم.
Well he is not wrong.	خب او اشتباه نمی کند.
If you do not want to interview them, fine and good.	اگر نمی خواهید با آنها مصاحبه کنیم، خوب است.
He talked to the walls.	با دیوارها صحبت کرد.
I tried both methods but to no avail.	من هر دو روش را امتحان کردم اما نتیجه ای هم نداشت.
We do not need him with you or anyone else for that matter.	ما به او در کنار شما یا هیچ کس دیگری برای این موضوع نیاز نداریم.
The results of three independent experiments were used for statistical analysis.	نتایج حاصل از سه آزمایش مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
He smiled at each of them.	او به هر یک از آنها لبخند زد.
I see that he listens, but he does not hear.	می بینم که گوش می کند، اما نمی شنود.
One or two people did not answer my letters and did not answer my calls.	یکی دو نفر جواب نامه هایم را ندادند و به تماس هایم جواب ندادند.
So working in my garden is a pure pleasure for me.	بنابراین کار در باغ من برای من لذت خالص است.
Do some research first	ابتدا کمی تحقیق کنید
Many dogs think so.	بسیاری از سگ ها اینطور فکر می کنند.
They know two things.	آنها دو چیز را می دانند.
Next, fall to the ground.	بعد، به زمین بیفتید.
I simply did not like its appearance.	من به سادگی از ظاهر آن خوشم نیامد.
You do not call	شما زنگ نمی زنید
If it is the same set, then it is the same set.	اگر همان مجموعه است، پس همان مجموعه است.
Now this evidence is strong.	حالا این شواهد قوی است.
I do not need it now.	من در حال حاضر به آن نیاز ندارم.
It's time to vote.	وقت آن است که رای خود را اعلام کنید.
You still thought of one after five.	باز هم به یکی به دنبال پنج فکر کردید.
That was his job anyway.	به هر حال کار او همین بود.
The fear was gone.	ترس از بین رفته بود.
That was the amount of money we used to buy a house.	این مقداری از پولی بود که برای خرید خانه استفاده کردیم.
However, I have good news for you.	با این حال من یک خبر خوب برای شما دارم.
It was a long day.	روز طولانی بود.
He was in the right place today at the right time.	او امروز در مکان مناسب در زمان مناسب بود.
He looks confused and hurt, but you do not go back.	او گیج و آسیب دیده به نظر می رسد، اما شما به عقب برنگردید.
That was my day	اون روز من بود
They must be a style.	آنها باید یک سبک باشند.
If it sounds too good to be true, it probably is.	اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.
But no one saw it.	اما هیچ کس آن را نمی دید.
And you are generally right.	و به طور کلی حق با شماست.
This is a key point.	این یک نکته کلیدی است.
But he must be careful behind his back.	اما او باید مراقب پشت سرش باشد.
We had never seen anything like it in any of our games.	برای هیچ یک از بازی هایمان چیزی شبیه به آن ندیده بودیم.
I put my hand back and touched his fingers with my fingers.	دستم را به عقب بردم و انگشتانش را با انگشتانم لمس کردم.
And it did not work	و درست نشد
It was not like that	اون اینجوری نبود
And this is crazy.	و این دیوانه است.
Slow, direct and determined steps.	گام های آهسته، مستقیم و مصمم.
I mean, in general, good things.	منظورم در کل، چیزهای خوب است.
He did not elaborate on what happened to me.	او با جزئیات نگفت چه اتفاقی برای من افتاده است.
Please contact for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
He seemed too perfect.	او بیش از حد کامل به نظر می رسید.
These people take care of these animals.	این افراد مراقبت از این حیوانات را تامین می کنند.
We are stuck to the skin of our teeth.	ما به پوست دندان هایمان چسبیده ایم.
He hated pain.	از درد متنفر بود.
Making and keeping water warm.	درست کردن و گرم نگه داشتن آب.
Which may pull them out.	که ممکن است آنها را بیرون بکشد.
But his mother was not going to leave him so easily.	اما قرار نبود مادرش به این راحتی او را کنار بگذارد.
These people try to stay away from watching TV.	این افراد سعی می کنند با تماشای تلویزیون از خود دوری کنند.
Other than my bedroom, it is my favorite room.	به غیر از اتاق خواب من، اتاق مورد علاقه من است.
Such cases can be repeated if desired.	در صورت تمایل می توان چنین مواردی را تکرار کرد.
I will be a very good mother	من خیلی مادر خوبی خواهم شد
I smiled and that was enough for him.	لبخند زدم و همین برایش کافی بود.
We will keep our trip short.	ما سفر خود را کوتاه نگه خواهیم داشت.
You can not accompany him.	شما نمی توانید با او همراه شوید.
This is a big change.	این یک تغییر بزرگ است.
We talked about my options.	ما در مورد گزینه های من صحبت کردیم.
It did not matter who was on the other side.	فرقی نمی کرد چه کسی آن طرف بود.
We ask again if he went somewhere?	دوباره می پرسیم که آیا جایی رفته؟
Trying to prepare.	تلاش برای آماده کردن.
He saw nothing.	او چیزی ندید.
The full text of the book can be found here.	متن کامل کتاب را می توانید در اینجا ببینید.
I can hear them now.	اکنون می توانم آنها را بشنوم.
He felt his breath and knew it would be visible.	نفسش را حس می کرد و می دانست که قابل مشاهده خواهد بود.
Third, you have an hour to shop.	سوم، شما یک ساعت برای خرید فرصت دارید.
We have a shared bedroom.	ما یک اتاق خواب مشترک داریم.
Learn after them.	پس از آنها یاد بگیرید.
And they, apparently.	و آنها، ظاهرا.
It really helps me.	این واقعا به من کمک می کند.
None are provided in this case.	هیچ کدام در این مورد ارائه نشده است.
Without loss, the world does not work the way it does.	بدون از دست دادن، جهان به روشی که می کند کار نمی کند.
I actually felt good.	در واقع احساس خوبی داشتم.
But then this is not the case.	اما پس از آن این مورد نیست.
It's a good song	آهنگ خوبیه اون
Good use of available land	استفاده خوب از زمین موجود
I do not remember who he was, but this is not the case.	یادم نیست کی بود اما این موضوع نیست.
Fourth, I never spoke to him.	نفر چهارم، من، هرگز با او صحبت نکردم.
The problem is that he has not been here before.	مشکل اینجاست که قبلاً اینجا نبوده است.
These results show us that this is happening.	این نتایج به ما نشان می دهد که این اتفاق می افتد.
Know your worth	ارزش خود را بدانید
He was so stupid that he still had money in his hand.	او به قدری احمق بود که هنوز هم پول روی دستش بود.
The accused was driving.	متهم در حال رانندگی بود.
No need to call in advance.	نیازی به تماس از قبل نیست.
The boat started.	قایق راه افتاد.
I met someone who knows you.	من به کسی برخورد کردم که شما را می شناسد.
They eat well and take care of themselves.	آنها خوب غذا می خورند و مراقب خود هستند.
More fun, but ultimately more of the same.	سرگرم کننده تر، اما در نهایت بیشتر از همان.
Now come, drink.	حالا بیا، بنوش.
It's been a while since I've wanted to do one.	مدتی بود که می خواستم یکی را انجام دهم.
And now it has to happen.	و حالا باید این اتفاق بیفتد.
I make it easy for you.	من کار را برای شما آسان می کنم.
Know that it will pass.	بدانید که از آن عبور خواهد کرد.
This is where we live on this planet.	این جایی است که ما با زندگی روی این سیاره هستیم.
But he never talked about politics.	اما او هرگز درباره سیاست صحبت نکرد.
Everyone below was silent.	همه در زیر ساکت بود.
His voice was very quiet.	صدای او بسیار آرام بود.
Fear though	هر چند ترس
We both want to be comfortable.	هر دوی ما می خواهیم راحت باشیم.
Even more so because the story is generally a true story.	حتی بیشتر به این دلیل که داستان به طور کلی یک داستان واقعی است.
My feet never get too far off the ground.	پاهای من هیچ وقت خیلی از زمین دور نمی شوند.
I'm so lucky.	من خیلی خوش شانس هستم.
But we know that is not the case.	اما می دانیم که اینطور نیست.
In the dark of night they hardly looked human.	در تاریکی شب آنها به سختی انسان به نظر می رسیدند.
We do not care about those people.	ما به آن مردم اهمیت نمی دهیم.
Please log in to maintain your importance.	لطفا برای حفظ اهمیت خود وارد شوید.
Although it rarely means this, it can happen anyway.	اگرچه به ندرت به این معنی است، اما در هر صورت ممکن است رخ دهد.
I just try to listen to my words to get the right message.	من فقط سعی می کنم به حرف هایم گوش کنم تا پیام درست را دریافت کنم.
So, if you have a program that has three functions.	بنابراین، اگر برنامه ای دارید که سه عملکرد دارد.
This attempt failed.	این تلاش شکست خورد.
This is just funny.	این فقط خنده دار است.
He is also my child.	او هم فرزند من است.
And it was too much for him.	و برای او خیلی زیاد بود.
But where are the people.	اما جایی که مردم هستند.
Simple and smart, yet effective as well.	ساده و هوشمند، در عین حال موثر نیز.
This news was reassuring.	این خبر مایه آرامش بود.
But it is usually too late to prevent serious injury.	اما معمولا برای جلوگیری از آسیب جدی دیر است.
You could not stand me and you certainly could not save me.	تو نتونستی منو تحمل کنی و مطمئنا نمیتونی نجاتم بدی.
My children, my husband and myself.	فرزندانم، شوهرم و خودم.
His expression was open and easy.	بیان او باز و آسان بود.
It was a vote count.	این شمارش آرا بود.
I really do not care anymore	دیگه واقعا برام مهم نیست
Because he can not and he will not.	از آنجایی که او نمی تواند و او نخواهد.
Even support life.	حتی حمایت از زندگی.
Thanks everyone for listening.	با تشکر از همه برای گوش دادن.
When he got up from the ground, his box was gone.	وقتی از روی زمین بلند شد جعبه اش هم از بین رفته بود.
Your leaders know you did the right thing.	رهبران شما می دانند که شما کار درست را انجام دادید.
You can get money, you can add a second story.	می توانید پول را دریافت کنید، می توانید داستان دوم را اضافه کنید.
But they had no choice.	اما چاره ای نداشتند.
But that is not the point.	اما موضوع این نیست.
They break it.	آنها آن را می شکنند.
That way, people would know where to take me.	به این ترتیب، مردم می دانستند که مرا به کجا ببرند.
You should start with less than you think.	کمتر از چیزی که فکر می کنید باید شروع کنید شروع کنید.
This routine was repeated over and over again.	این روال بارها و بارها تکرار می شد.
The results between the two tests are very similar.	نتایج بین دو آزمون بسیار مشابه است.
Let your taste tell you when to choose.	اجازه دهید سلیقه شما به شما بگوید چه زمانی انتخاب کنید.
This is done below.	این کار در زیر انجام می شود.
Therefore, we limit ourselves to the main points.	بنابراین، ما خود را به نکات اصلی محدود می کنیم.
If you listen carefully, you can hear it coming.	اگر با دقت گوش کنید، می توانید صدای آمدن آن را بشنوید.
He tried to decide which way to run.	او سعی کرد تصمیم بگیرد که به کدام سمت بدود.
The president must elect two people from each state.	رئیس جمهور، باید از هر ایالت دو نفر انتخاب شوند.
That is why the government.	دولت برای همین است.
He could know clearly.	می توانست به وضوح بداند.
I saw you looked	دیدم نگاه کردی
But there was something else.	اما چیز دیگری نیز در آن وجود داشت.
I wish you a safe night	شب بی خطری براتون آرزو میکنم
This in itself is a very powerful tool.	این به خودی خود یک ابزار بسیار قدرتمند است.
We stayed one night.	یک شب هم ماندیم.
Worth a visit	ارزش یک بازدید را دارد
Everyone has these days.	همه این روزها را دارند.
Just think of the statement.	فقط به بیانیه فکر کنید.
You loved him	تو عاشقش بودی
Now this child gets sick from time to time.	حالا این بچه هر از چند گاهی مریض می شود.
Orders were orders.	سفارشات دستور بود.
Guess there is no job.	حدس بزنید، هیچ شغلی وجود ندارد.
Four in the morning	چهار صبح
Nice to see you again	خوشحالم که دوباره شما را می بینم
He is only here for one day for a specific problem.	او فقط برای یک روز برای یک مشکل خاص اینجاست.
Whatever it is, it reads us like an open book.	هر چه هست، مثل یک کتاب باز ما را می خواند.
So he went there and got lost for a moment.	بنابراین او به آنجا رفت و لحظه ای کمی گم شد.
I got lucky today	امروز شانس آوردم
He thought war was hell.	او فکر کرد که جنگ جهنم است.
If they do not take it, so are others.	اگر آن را نگیرند، دیگران هستند.
It looked very beautiful otherwise	خیلی زیبا به نظر می رسید وگرنه
This is what you want.	این چیزی است که خودت خواسته ای.
In fact, neither sex does.	در واقع هیچ یک از دو جنس این کار را نمی کند.
An improved website experience, plus many additional benefits.	یک تجربه وب سایت بهبود یافته، به علاوه بسیاری از مزایای اضافی.
It was very definite	خیلی قطعی بود
it is finished	تمام شد
This is actually a possibility.	این در واقع یک احتمال است.
This letter was introduced as evidence.	این نامه به عنوان مدرک معرفی شد.
If you have cancer, you need to stop it.	اگر سرطان دارید، باید آن را قطع کنید.
Broke the law, yes	قانون را شکست، بله
Even if you do not have to.	حتی اگر مجبور نباشد.
It's the best right now.	در حال حاضر بهترین است.
It was easy to believe them.	باور کردن آنها آسان بود.
And you are upset	و تو ناراحت شدی
It was not bad in terms of wood quality.	از نظر کیفیت چوب بد نبود.
There must be another way.	باید راه دیگری وجود داشته باشد.
He took things very seriously.	او مسائل را خیلی جدی گرفت.
You did not learn anything	هیچی یاد نگرفتی
There is no respect for the truth.	هیچ احترامی برای حقیقت وجود ندارد.
So he took the time to read it.	بنابراین او زمان خواست تا آن را بخواند.
But not everything is so simple.	اما همه چیز به این سادگی نیست.
See the half full glass!	نیمه پر لیوان را ببین!
You are five years old.	شما پنج ساله هستید.
We use it in different ways.	ما از آن به طرق مختلف استفاده می کنیم.
Some of what you ask depends on the wind.	برخی از آنچه می‌پرسید به باد بستگی دارد.
This is not something you know.	این چیزی نیست که شما بدانید.
I did not ask this question	من این سوال را نپرسیدم
It was a surprise in its organization.	غافلگیری در سازمان آن بود.
But most schools are not worried.	اما بیشتر مدارس نگران نیستند.
As a result, his work was finally published.	در نتیجه کار او در نهایت منتشر شد.
Details not sent because available over time.	جزئیات ارسال نشده است زیرا با گذشت زمان در دسترس است.
But science tells me that this is not possible.	اما علم به من می گوید که این احتمال وجود ندارد.
We moved there immediately after arriving.	بلافاصله بعد از رسیدن به آنجا حرکت کردیم.
I am very proud of this.	من خیلی به این افتخار می کنم.
Go to your friend's house	برو خونه دوستت
I had passed.	من پاس کرده بودم.
Somehow we do not think this is important.	به نوعی ما فکر نمی کنیم این مهم باشد.
It did not help him to find her and she was worried.	این به او کمک نکرد تا او را پیدا کند و او نگران بود.
He signed it.	او آن را امضا کرد.
Because you built your whole damn company on my back.	چون تو تمام شرکت لعنتی خود را روی پشت من ساخته ای.
They walked under the sun.	زیر آفتاب راه می رفتند.
I am attracted to this strange sight of my mother crying.	من به سمت این منظره عجیب مادرم که گریه می کند جذب شده ام.
I think this is part of a much bigger strategy.	من فکر می کنم این بخشی از یک استراتژی بسیار بزرگتر است.
And we have a final description of the ring.	و یک توصیف نهایی از حلقه به ما رسیده است.
They can comfort you.	آنها می توانند به شما آرامش دهند.
I can receive the reference if you wish.	در صورت تمایل می توانم مرجع را دریافت کنم.
The solution is not easy.	راه حل آسانی نیست.
I told him one more time	یه بار دیگه بهش گفتم
His father was a doctor.	پدرش پزشک بود.
It makes many of us look bad.	خیلی از ما را بد جلوه می دهد.
My feet wore more and more everything that worked best.	پاهایم بیشتر و بیشتر هر چیزی را می پوشیدند که بهترین کار را می کرد.
His voice sounds like children	صداش شبیه بچه هاست
I started doing group sports classes.	شروع کردم به انجام کلاس های ورزشی گروهی.
Turn off the heat	گرما، خاموش کن
It really did not reach your power.	واقعاً به قدرت شما نرسیده بود.
In his head.	در سر او.
Use the blog as evidence.	از وبلاگ به عنوان مدرک استفاده کنید.
Then nothing	بعدش هیچی
I do not want to play this game just for this game.	من نمی خواهم این بازی را فقط برای این بازی کنم.
No one introduced him.	کسی او را معرفی نکرد.
They become part of our control theory.	آنها بخشی از نظریه کنترل ما می شوند.
to the right.	به سمت راست.
Start practicing them and things like that.	شروع به تمرین آنها و مواردی از این قبیل.
Give information	اطلاعات بده
You can even make your own.	حتی می توانید خودتان درست کنید.
She thought she had known him for a long time.	فکر می کرد خیلی وقت است که او را می شناسد.
And do not think that anyone can help you get away from me.	و خیال نکن که کسی به تو کمک کند از من دور شوی.
I've had it for a little over a year.	من کمی بیشتر از یک سال است که آن را دارم.
I was relieved, it was really weird.	خیالم راحت بود، واقعا عجیب بود.
I have learned a lot.	من خیلی یاد گرفته ام.
Of course, if they believed it, they might not believe it.	البته اگر باورش می‌شد، شاید باورشان نشود.
Next bath	بعد حمام
His brother was gone.	برادرش رفته بود.
And it's working	و داره کار میکنه
He never said that.	او هرگز آن را نگفت.
This discussion does not make me happy.	این بحث من را خوشحال نمی کند.
All of this shows that the letter had an impact.	همه اینها نشان می دهد که نامه تأثیر داشته است.
He came here to find new contexts and challenges.	او برای یافتن زمینه و چالش های جدید به اینجا آمده بود.
Young people need people who believe in them.	جوانان به افرادی نیاز دارند که به آنها ایمان داشته باشند.
We pulled down the window.	پنجره را پایین کشیدیم.
It really is a special record.	واقعا رکورد خاصی است.
The latest information was used.	آخرین اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.
Maybe today is the wrong decision.	شاید امروز تصمیم اشتباهی باشد.
These techniques should not be the way humans do them.	این تکنیک ها نباید به گونه ای باشد که انسان ها آن را انجام می دهند.
Most people meet these three needs with separate tools.	اکثر مردم این سه نیاز را با وسایل جداگانه برآورده می کنند.
I'm like a good woman.	من مثل یک زن خوب هستم.
So little improvement has been made.	بنابراین بهبود کمی ایجاد شده است.
Five horses was probably standard.	پنج اسب شاید استاندارد بود.
Therefore, it is not a problem for the middle class.	بنابراین، برای طبقه متوسط ​​اشکالی ندارد.
As you did in those days.	همانطور که در آن روزها انجام دادید.
A meeting is scheduled, he said.	او گفت که قرار است جلسه ای برگزار شود.
I do not know how long it has been away	نمی دونم چند وقته که دور بوده
We can not prove that they broke any code.	ما نمی توانیم ثابت کنیم که آنها هیچ کدی را شکسته اند.
This should be good for the economy.	این باید برای اقتصاد خوب باشد.
They leave everything to the mother and this is wrong.	همه چیز را به مادر واگذار می کنند و این اشتباه است.
You do not want to know about it.	شما نمی خواهید در مورد آن بدانید.
He disrupted his class at school many times.	او بارها کلاس خود را در مدرسه به هم زد.
However, he could not stay long.	با این حال، او نتوانست مدت زیادی بماند.
And when he does, he will not allow himself to be hidden.	و وقتی این کار را کرد، دیگر اجازه نخواهد داد که پنهان شود.
We can meet your home and business needs.	ما می‌توانیم نیازهای خانگی و تجاری شما را برآورده کنیم.
I believe more needs to be done.	من معتقدم بیشتر از این باید تلاش کرد.
Welcome to the weekend	به آخر هفته خوش آمدید
In this case it is enough.	در این مورد کافی است.
The search continues.	جستجو ادامه دارد.
I missed both of them very much	دلم برای هردوشون خیلی تنگ شده بود
And that seems to be the point.	و به نظر می رسد که این نکته است.
I will have a conversation with him.	من یک گفتگو با او خواهم داشت.
He thought they came here.	او فکر کرد اینجا آمدند.
It is taught in schools.	در مدارس تدریس می شود.
He is married and has three children.	او متاهل است و سه فرزند دارد.
This interpretation has been supported over the years.	این تعبیر در طول سالیان پشتوانه داشته است.
We are fighting a group we have never seen before.	ما داریم با گروهی میجنگیم که مثل قبل ندیده بودیم.
This can include very difficult cases.	این می تواند شامل موارد بسیار دشوار باشد.
This is money that seems strange.	این پول است که عجیب به نظر می رسد.
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
Five years has been incredible.	پنج سال باورنکردنی بوده است.
It can even have physical and mental health consequences.	حتی می تواند عواقب سلامت جسمی و روانی داشته باشد.
Get messages for your friends.	برای دوستان خود پیام دریافت کنید.
No, but actually be careful.	نه، اما در واقع مراقب باشید.
Another danger is that it is crowded in traffic.	خطر دیگر، این است که در ترافیک شلوغ است.
Two things actually	دو چیز در واقع
Communicating with these people confuses you a lot.	ارتباط با این افراد شما را بسیار گیج می کند.
This is a great advantage for power and economy.	این یک مزیت بزرگ برای قدرت و اقتصاد است.
I will try to show what it can mean.	من سعی خواهم کرد نشان دهم که چه معنایی می تواند داشته باشد.
Men, this is the point you want to make.	مردان، این همان نقطه ای است که می خواهید به آن برسید.
From four independent experiments.	از چهار آزمایش مستقل.
Words are not good	کلمات خوب نیستند
I have a series of jobs	من یه سری کار دارم
No wonder he looks old.	جای تعجب نیست که او پیر به نظر می رسد.
At that time he had lost the ability to write.	در آن زمان او توانایی نوشتن را از دست داده بود.
Most of them can play music but have never understood music.	اکثر آنها می توانند موسیقی بنوازند اما هرگز موسیقی را درک نکرده اند.
The problem is that he should not be strong enough.	مشکل این است که او نباید به اندازه کافی قوی باشد.
Do not hesitate, let go of yourself.	درنگ نکن، خودت را رها کن.
You are in good condition.	شما در شرایط خوبی هستید.
I can understand by looking at you	با نگاه کردن به تو می توانم بفهمم
Honestly, it did not go well.	راستش خوب پیش نرفت.
So this was part of the battle site.	پس این بخشی از سایت نبرد بود.
Other times it has been a monologue.	مواقع دیگر تک حرفی بوده است.
Not forever, obviously.	نه برای همیشه، واضح است.
He's yours and you probably know he's yours.	او مال شماست و احتمالا می دانید که او مال شماست.
Although only a few minutes	هرچند فقط چند دقیقه
The idea that you can be anything you want to be.	این ایده که شما می توانید هر چیزی که می خواهید باشید.
As usual, we took the tour.	طبق معمول، تور را گرفتیم.
What we need is not just coffee.	آنچه ما نیاز داریم فقط قهوه نیست.
My mother's sister.	خواهر مادرم.
Faithful to his promise, he came to see us this morning.	وفادار به قولش، امروز صبح به دیدن ما آمد.
Questions only	فقط سوالات
No one looked at him.	هیچ کس به او نگاه نکرد.
He spoke as the fans spoke at home.	او همانطور که هواداران در خانه صحبت می کردند صحبت می کرد.
The solution is shown on the right side of the figure.	راه حل در سمت راست شکل نشان داده شده است.
So many different emotions	خیلی احساسات مختلف
From ancient times.	از قدیم.
Really damn angry	واقعا عصبانیه لعنتی
I love the little warm baby feet I hold.	من دوست دارم پاهای بچه گرم کوچکی که در دستم باشد.
The texture of the earth is essentially everything else in the plant.	بافت زمین اساساً هر چیز دیگری در گیاه است.
Maybe it affected my mind	شاید روی فکرم تاثیر گذاشته
This is where helping the future come into play.	اینجاست که به آینده‌اندیشی کمک می‌کند.
But not yet.	اما نه هنوز.
But it was your mother who bothered me first.	اما این مادرت بود که اول مرا آزار داد.
Well now here's home	خب الان اینجا خونه
I did not even notice	من حتی متوجه نشده بودم
This happens from time to time.	هر از گاهی این اتفاق می افتد.
He smiled like a man.	مثل یک مرد لبخند زد.
If we do not help them, they will die.	اگر به آنها کمک نکنیم آنها می میرند.
I lost four of the first five games.	من چهار بازی از پنج بازی اول را باختم.
We only missed a weekend if one of you was sick.	فقط اگر یکی از شما مریض بود یک آخر هفته را از دست دادیم.
Room in their boat.	اتاق در قایق آنها.
But he knew he would take care of it.	اما او می دانست که او از آن مراقبت خواهد کرد.
I have to stop thinking and just do it.	من باید از فکر کردن دست بردارم و فقط انجام دهم.
I do not think it needs to be explained.	فکر نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشد.
And eyes that can not be hidden and never lie.	و چشمانی که نمی توانند پنهان شوند و هرگز دروغ نمی گویند.
Without looking at the database, it is difficult to say exactly what causes it.	بدون دیدن پایگاه داده، سخت است بگوییم دقیقاً چه چیزی باعث این می شود.
This was where we talked	اینجا جایی بود که صحبت کردیم
Not in my own house	نه در خانه خودم
It started a war.	این یک جنگ را آغاز می کرد.
If families should watch, fine.	اگر خانواده ها باید تماشا کنند، خوب.
If you have similar problems, please follow it.	اگر با مشکلات مشابهی روبرو هستید، لطفا آن را دنبال کنید.
Some like rock.	برخی راک را دوست دارند.
I run a business.	من یک تجارت را اداره می کنم.
Please contact us if you have any questions.	لطفا اگر هر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.
Increases performance and decreases memory.	باعث افزایش عملکرد و کاهش حافظه می شود.
They should want me to do business here.	آنها باید بخواهند که من در اینجا تجارت کنم.
But we have reason to think they were wrong.	اما ما دلیلی داریم که فکر کنیم اشتباه می کردند.
We just wanted to wait for him	فقط می خواستیم منتظرش باشیم
That is the reality.	واقعیت همین است.
He helps you remember why you reached the stars.	او به شما کمک می کند تا به خاطر بیاورید که چرا به ستاره ها رسیده اید.
I want to have a family.	من می خواهم خانواده داشته باشم.
Of course there is a line.	البته یک خط وجود دارد.
Have fun with your eyes.	با چشمان خود لذت ببرید.
It took them four or five years to catch up.	چهار یا پنج سال طول کشید تا به عقب برسند.
He was not excited, he was just interested.	او هیجان زده نبود، فقط علاقه مند بود.
God commands you not to say.	خدا دستور می دهد که نگو.
I saw him last night.	دیشب تو بار دیدمش.
And then the people around took it.	و سپس اطرافیان نیز آن را برداشتند.
Nobody planned it, nobody wanted it.	هیچ کس آن را برنامه ریزی نکرد، هیچ کس آن را نمی خواست.
Game version.	نسخه بازی.
We went to our first appointment in the afternoon.	بعدازظهر به اولین قرارمان رفتیم.
The building was newly built.	ساختمان نوساز بود.
If it says it exists, then it is in stock.	اگر می گوید موجود است، پس در انبار است.
However, some people see it.	با این حال، برخی از مردم آن را می بینند.
You may go to another topic.	ممکن است به موضوع دیگری بروید.
They hit it very well.	خیلی خوب به آن ضربه زدند.
Someone who lived off the ground.	کسی که خارج از زمین زندگی می کرد.
Now he wanted his knife.	حالا چاقویش را می خواست.
I reached out and pulled him out.	دست دراز کردم و او را بیرون آوردم.
Or at least not in the way we know life.	یا حداقل نه به شکلی که ما زندگی را می شناسیم.
I have to try again	باید دوباره تلاش کنم
At least for today	حداقل برای امروز
His eight calls to the police were in vain.	هشت تماس او با پلیس هیچ نتیجه ای نداشت.
It never made a difference to me	هیچ وقت برای من فرقی نکرد
This should be him.	این باید او بود.
He is also a child	او هم بچه است
This caused problems in measuring correctly.	این باعث ایجاد مشکلاتی در اندازه گیری صحیح شد.
It can be.	می تواند باشد.
I just loved playing the characters.	من فقط بازی شخصیت ها را دوست داشتم.
He says it was then.	او می گوید که آن موقع بود.
A new wife	یه همسر جدید
I remember it very, very clearly.	من آن را خیلی خیلی واضح به یاد دارم.
He handed his horse to him.	اسبش را به او واگذار کرد.
The couple started making noise.	زن و شوهر با سر و صدا شروع کردند.
He could not close his mouth.	نمی توانست دهانش را ببندد.
But in real life, this does not happen.	اما در زندگی واقعی، این اتفاق نمی افتد.
The advantage of this technique is its very high speed.	مزیت این تکنیک سرعت بسیار زیاد آن است.
And then, yes.	و سپس، بله.
It tells us if he has gone to a certain place.	این به ما می‌گوید که آیا به جای خاصی رفته است.
He had proven to be a great guide.	او ثابت کرده بود که یک راهنمای عالی است.
About half boys, half girls.	تقریباً نصف پسرها، نیمی دختران.
Maybe many lives.	شاید زندگی های زیادی.
Silence closed like a ring on the door.	سکوت مثل حلقه در بسته شد.
And as far as we went.	و تا جایی که ما پیش رفتیم.
I can not see him now	الان نمیتونم ببینمش
Change can be good, especially when you feel stuck.	تغییر می تواند خوب باشد به خصوص زمانی که احساس می کنید گیر کرده اید.
But we were not talking about me.	اما ما در مورد من صحبت نمی کردیم.
He is married and has two adult children.	او متاهل و دارای دو فرزند بالغ است.
I have seen you in digital.	من شما را در دیجیتال دیده ام.
Twice in two weeks	دو بار در دو هفته
Our result was similar to their report.	نتیجه ما مشابه گزارش آنها بود.
This was a unique command.	این یک فرمان منحصر به فرد بود.
There are only limited.	فقط محدود وجود دارد.
I could not because they are only a few years younger than me.	من نمی توانستم چون آنها فقط چند سال از من کوچکتر هستند.
We must stop them.	ما باید جلوی آنها را بگیریم.
The types and distributions that occur are unusual.	انواع و توزیعی که رخ می دهد غیر معمول است.
They asked my opinion.	نظر من را پرسیدند.
We killed it.	ما آن را کشتیم.
For various reasons it did not work and it happens.	به دلایل مختلف نتیجه نداد و این اتفاق می افتد.
I do not know which program is responsible for creating these sounds.	من نمی دانم کدام برنامه مسئول ایجاد این صداها است.
They have absolutely nothing to do with us.	آنها مطلقاً هیچ رابطه ای با ما ندارند.
Then again, he's just like my dad.	بعد دوباره، او دقیقاً مثل پدر من است.
Whatever is valuable in this life, you fought to get it.	هر چیزی که در این زندگی ارزش داشتن را داشته باشد، برای به دست آوردن آن می جنگید.
I fell in love at first sight.	من در نگاه اول عاشق شدم.
We talked for a while and he asked me out.	کمی صحبت کردیم و او از من خواست بیرون.
I can care less about any of its characters.	من می توانم کمتر به هیچ یک از شخصیت های آن اهمیت بدهم.
And he is right.	و حق با اوست.
Real will never have a chance to produce again.	دیگر هرگز واقعی فرصتی برای تولید خود نخواهد داشت.
Not even that.	حتی این هم نیست.
She was a mother	اون یکی مادر بود
I realized that nature somehow does not want to be seen.	من متوجه شدم که طبیعت به نوعی نمی خواهد دیده شود.
No, this is pure evil.	نه، این شر محض است.
I told him exactly what	بهش گفتم دقیقا چیه
I started crying, I cried deeply.	شروع کردم به گریه کردن، عمیقا گریه کردم.
I know what they say about this.	می دانم در این مورد چه می گویند.
This was different from before.	این با قبل فرق داشت.
Or, at least, they are not the whole story.	یا، حداقل، آنها تمام داستان نیستند.
You look	نگاه میکنی
Don't forget to keep it alive.	فراموش نکنید که آن را زنده بگیرید.
Not a good time	زمان خوبی نیست
My friends are here.	دوستان من اینجا هستند.
Bright and wise eyes gave him pain and fear.	چشمان روشن و دانا به او درد و ترس می داد.
And they did not think he would survive for a while.	و آنها فکر نمی کردند که او برای مدتی زنده بماند.
And every team has done that with them.	و هر تیمی این کار را با آنها انجام داده است.
Let me know the good news of his final security.	خبر خوشحال کننده امنیت نهایی او را به من اطلاع دهید.
Everything works fine.	همه چیز به خوبی کار می کند.
I like cheap	من ارزان را دوست دارم
And even now it is being addressed.	و حتی در حال حاضر به آن رسیدگی شده است.
This was an experiment he did.	این آزمایشی بود که انجام داد.
No man wanted to raise another man's child.	هیچ مردی نمی خواست فرزند مرد دیگری را بزرگ کند.
To go out and do experiments.	برای اینکه بیرون بروید و آزمایشات را انجام دهید.
There is also a TV camera.	یک دوربین تلویزیونی نیز وجود دارد.
I immediately decided it was not for me.	بلافاصله تصمیم گرفتم که برای من نیست.
It's that easy.	به همین راحتی است.
His head was down to prevent eye contact.	سرش پایین بود تا از تماس چشمی جلوگیری کند.
I looked at him several times.	چند بار به او نگاه کردم.
They can't even take care of themselves.	آنها حتی نمی توانند از خود مراقبت کنند.
But she did it for her husband.	اما او این کار را برای شوهرش انجام داد.
Such thoughts are as far away from my mind as possible.	چنین افکاری تا جایی که می تواند از ذهن من دور باشد.
Maybe it was because talking made me distance myself from thinking.	شاید به این دلیل بود که صحبت کردن باعث شد من از فکر کردن فاصله بگیرم.
You got what you paid for.	شما چیزی رو گرفتید که قیمت ش رو پرداخت کردید.
But we are not where we should be.	اما ما در جایی که باید باشیم نیستیم.
I found myself on my wife's wedding night.	من خودم را در شب عروسی همسر یافتم.
I am not that kind of person	من آن جور آدمی نیستم
There is only one thing left to do before returning.	فقط یک کار باقی مانده است تا قبل از بازگشت انجام دهیم.
Seeing it made me wild.	دیدن آن من را وحشی کرد.
Maybe these are the questions he asked years ago.	شاید اینها سوالاتی باشد که او سالها پیش از پرسیدن آنها دست کشید.
We contacted each patient, explained our study, and received informed consent.	ما با هر بیمار تماس گرفتیم، مطالعه خود را توضیح دادیم و رضایت آگاهانه را دریافت کردیم.
Now half goes to one side and half to the other.	در حال حاضر نیمی به یک سمت می رود و نیمی به سمت دیگر.
Clearly much attention was paid to both the location and the audience.	به وضوح توجه زیادی هم به مکان و هم با مخاطب انجام شد.
The person is still somewhat responsible for that choice.	شخص هنوز تا حدودی مسئول آن انتخاب است.
I do not want to hear the details.	من نمی خواهم جزئیات را بشنوم.
A deep and relatively strange sound for them.	صدایی عمیق و نسبتاً عجیب برای آنها.
You may think hard about it.	شاید برای این کار سخت فکر کنید.
There are three types of these cells.	این سلول ها سه نوع هستند.
The photo is a stock photo.	عکس عکس استوک است.
But we are the ones who have to do it.	اما ما کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
No one had talked to him about such things before.	هیچ کس قبلاً با او در مورد چنین چیزهایی صحبت نکرده بود.
He continued to move.	به حرکت ادامه داد.
It was a perfect place.	جای کاملی بود.
Let us consider the previous approach.	اجازه دهید رویکرد قبلی را در نظر بگیریم.
He tells me everything.	او همه چیز را به من می گوید.
Looks like I made a mistake.	به نظر می رسد اشتباه کردم.
He did everything for her.	او برای او هر کاری می کرد.
It takes so long.	خیلی طول کشید.
I needed to go up	نیاز داشتم که بالا بروم
They should have no problem.	آنها نباید مشکلی داشته باشند.
It was half a year ago.	نیم سال گذشته بود.
To be sick means to be sick	مریض بودن یعنی مریض بودن
She was just a girl at the time	اون موقع فقط یه دختر بود
Not a good start	شروع خوبی نیست
Usually more than enough.	معمولا بیش از اندازه کافی است.
Performed experiments, data analysis and handwriting.	آزمایش ها، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن دست نوشته را انجام داد.
I did it.	من آن را انجام داده بودم.
Bad times.	روزگار بدی است.
Just to see what others have achieved.	فقط برای اینکه ببینم دیگران چه چیزی به دست آورده اند.
They have to go together.	باید با هم بروند.
This means that they must be able to move on to things.	این بدان معناست که آنها باید بتوانند به چیزهایی منتقل شوند.
But maybe it didn't matter.	اما شاید مهم نبود.
Especially recently.	مخصوصا جدیدا.
It makes me laugh to this day.	تا به امروز باعث خنده ام می شود.
We can go now	الان میتونیم بریم
He is calling after her	داره دنبالش زنگ میزنه
This is a fair aspect of the image.	این جنبه منصفانه تصویر است.
Anyway after ten	به هر حال بعد از ده
He taught them the rules and then disappeared.	او به آنها قوانین آموخت و سپس ناپدید شد.
You have to practice what you want to do.	شما باید کاری را که می خواهید انجام دهید تمرین کنید.
Not once, but over and over again.	نه یک بار، بلکه بارها و بارها.
Things that hold you back and get in your way.	چیزهایی که شما را عقب نگه می دارند و سر راهتان قرار می گیرند.
You have to be calm to think.	برای فکر کردن باید آرام باشی.
They did an amazing job.	آنها کار شگفت انگیزی انجام دادند.
with animals	با حیوانات
It was very dark.	زمان بسیار تاریکی بود.
Of these nine participants, five were female and four were male.	از این نه شرکت کننده، پنج نفر زن و چهار نفر مرد بودند.
It seemed to come naturally to him.	به نظر می رسید که به طور طبیعی به او می رسد.
I hope it is for private use	امیدوارم برای استفاده خصوصی باشه
And not even where they went.	و نه حتی جایی که آنها رفتند.
Oh no, this is not good.	اوه نه، این خوب نیست.
Therefore, data were collected at eight time points.	بنابراین، داده ها در هشت نقطه زمانی جمع آوری شد.
We had team members who got sick and fell out.	ما اعضای تیم را داشتیم که مریض شدند و بیرون افتادند.
Here are two reasons.	در اینجا به دو دلیل از این دست اشاره می کنیم.
Or for respect	یا برای احترام
The work was completed in an hour.	کار در یک ساعت تمام شد.
His eyes move, but nothing else, neither face nor hands.	چشمانش حرکت می کند، اما هیچ چیز دیگری، نه صورت و نه دست.
Again, you can trust our reviews to get this information.	باز هم، برای دریافت این اطلاعات می توانید به بررسی های ما اعتماد کنید.
We breathe in them.	در بار از آنها نفس می کشیم.
He forced us to move here.	او ما را مجبور کرد به اینجا حرکت کنیم.
He died two years ago.	او دو سال پیش فوت کرده بود.
Last night I learned that	دیشب یاد گرفتم که
This is the word.	این کلمه است.
there is nothing to say.	چیزی برای گفتن نیست.
I believe this book really saved my career.	من معتقدم این کتاب واقعاً حرفه من را نجات داد.
Just then a cry comes from above us.	درست در آن زمان یک فریاد از جایی بالای سر ما می آید.
Now in his life	الان تو زندگیش
But in our case it takes a long time.	اما در مورد ما زمان زیادی طول می کشد.
Recently, he has turned some of his attention to art.	اخیراً او بخشی از توجه خود را به هنر معطوف کرده است.
Green, then go to his office and walk away with him.	گرین، سپس به دفتر او بروید و با او دور شوید.
And they can be very expensive.	و می توانند بسیار گران باشند.
In fact, this is what he did in most of his classes.	در واقع این همان کاری بود که در بیشتر کلاس‌های او انجام می‌داد.
And this is where it stands.	و این همان جایی است که ایستاده است.
They often do.	آنها اغلب این کار را انجام می دهند.
Make great art	هنر عالی بسازید
Everything is in balance, you see.	همه چیز تعادل است، می بینید.
He went near it.	نزدیک آن رفت.
These are also free to play.	اینها هم برای بازی رایگان هستند.
There was nothing else for it.	هیچ چیز دیگری برای آن وجود نداشت.
He was not in the cold car now.	الان تو ماشین سرد نبود.
This is your system.	این سیستم شماست.
Absolutely no use.	مطلقاً هیچ فایده ای ندارد.
His father took it hard.	پدرش سخت گرفت.
They can not get answers to their questions.	آنها نمی توانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.
Go out most of the time	بیشتر اوقات بیرون بروید
Of course, this is what my parents did.	البته این کاری است که پدر و مادرم انجام می دادند.
Every place will be a new experience.	هر مکانی یک تجربه جدید خواهد بود.
A real war	یک جنگ واقعی
Your note, not mine	یادداشت شماست نه مال من
I can not find a clear print.	من نمی توانم یک چاپ واضح پیدا کنم.
I hate my body	از بدنم متنفرم
Four of them.	چهار نفر از آنها.
Led the project.	پروژه را رهبری کرد.
I decided to leave another room.	تصمیم گرفتم اتاق دیگری را رها کنم.
First, it needed direct control by the president.	اول، نیاز به کنترل مستقیم توسط رئیس جمهور داشت.
We never sat down to talk and decided.	ما هرگز به گفتگو ننشستیم و تصمیم گرفتیم.
That's your job.	به همین دلیل کار شماست.
Really funny content	واقعا مطالب خنده دار
For example, it is very close, but still wrong.	به عنوان مثال این که بسیار نزدیک است، اما هنوز اشتباه است.
The kid took it.	بچه آن را گرفت.
The long knife was still in his hand.	چاقوی بلند هنوز در دستش بود.
Well, at least for now.	خوب، حداقل در حال حاضر.
You do not know.	تو نمی دانی.
Your comments show this.	نظرات شما این را نشان می دهد.
The real news is the truth.	خبر واقعی حقیقت است.
It was great around.	عالی در اطراف عالی بود.
Or it takes too long	یا خیلی طول میکشه
In the field of law.	در رشته حقوق.
The goal is clear.	هدف مشخص است.
If you can be yourself, you will really stand out.	اگر بتوانید خودتان باشید، واقعاً برجسته خواهید شد.
It seemed very small in comparison.	در مقایسه خیلی کوچک به نظر می رسید.
Just try one more thing.	فقط یک چیز دیگر را امتحان کنید.
Maybe we talked to him	شاید باهاش ​​حرف زدیم
To space variables.	به متغیرهای فضا.
This was not a cure	این درمان نبود
This is part of the device.	این بخشی از وسیله است.
Diagnosis was of little importance to me.	تشخیص برای من اهمیت کمی داشت.
I did not know what was going on	نمیدونستم چه خبره
Everything was fixed.	همه چیز ثابت بود.
None of these people think they have a problem.	هیچ کدام از این افراد فکر نمی کنند مشکلی دارند.
Please make sure your review focuses on this.	لطفاً مطمئن شوید که بررسی شما روی این مورد متمرکز است.
All of these features are profound and powerful.	همه این ویژگی ها عمیق و قدرتمند هستند.
She is not the little girl you remember.	اون دختر کوچولویی نیست که شما به یاد دارید.
All side effects were recorded.	تمام عوارض جانبی ثبت شد.
Nevertheless, they are somehow right.	با این وجود، به نوعی حق با آنهاست.
The software developed for this software is described.	نرم افزار توسعه یافته برای این نرم افزار توضیح داده شده است.
Do not advise on something that does not matter to me	در مورد چیزی که برایم مهم نیست نصیحت نکن
He could not see her and was happy.	او نمی توانست او را ببیند و خوشحال بود.
Obviously anything that comes with it.	بدیهی است که هر چیزی که با آن وارد می شود.
They are in control.	آنها در کنترل هستند.
So, here is some good news.	بنابراین، در اینجا چند خبر خوب وجود دارد.
Most business analytics is based on sales volume.	بسیاری از تحلیل های تجاری بر اساس حجم فروش پایه است.
But our customers are not worried about this.	اما مشتریان ما نگران این موضوع نیستند.
do your thing.	به کارت برس.
Not one step ahead.	نه یک قدم جلوتر.
They have suffered at his hands.	آنها از دست او رنج کشیده اند.
The first feature is the name structure.	اولین ویژگی ساختار نام است.
The color is beautiful	رنگش قشنگه
I can not wait to reduce it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را کاهش دهم.
It can not be understood.	نمی توان آن را فهمید.
It looks like a good morning here.	به نظر می رسد اینجا صبح خوبی است.
This was the point he had reached before.	این تا جایی بود که قبلاً رسیده بود.
I will write what you have asked me.	مطالبی را که از من خواسته اید را می نویسم.
He hated knowing she knew.	از اینکه او می دانست متنفر بود.
Watching the class was fun, it was their first week.	تماشای کلاس جالب بود، اولین هفته آنها بود.
People who drink alcohol use drugs.	افرادی که مشروب می خورند، مواد مخدر مصرف می کنند.
Great sense for style	حس عالی برای سبک
Nothing goes according to plan from this point on.	هیچ چیز از این نقطه به بعد طبق برنامه پیش نمی رود.
He is a very selfish person	اون خیلی آدم خودشه
There are no restrictions on its use.	هیچ محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد.
It was simple and easy to understand.	ساده بود و به راحتی قابل درک بود.
We have determined the balance path.	ما مسیر تعادل را مشخص کرده ایم.
We were very pleased with the quality of the people he presented.	ما از کیفیت افرادی که او ارائه کرد بسیار راضی بودیم.
Everything in him was needed to stop the tears.	همه چیز در او لازم بود تا جلوی اشک ها را بگیرد.
He was human. 	او انسان بود. 
Selected for this purpose.	برای این منظور انتخاب شده است.
It's about how you treat others.	این در مورد نحوه رفتار شما با دیگران است.
As you know, everything has a word.	همانطور که می دانید هر چیزی یک کلمه دارد.
I saw what it was like	دیدم چه جوری بود
However, there are two major problems.	با این حال، دو مشکل عمده وجود دارد.
Everything that kept them closed was moving.	هر چه آنها را بسته نگه می داشت در حال جابجایی بود.
Some say, but this world is beautiful.	بعضی ها می گویند، اما این دنیا زیباست.
I advise everyone to learn film photography.	من به همه توصیه می کنم عکاسی با فیلم را یاد بگیرند.
I'm not your brother baby	برادرت نیستم عزیزم
Smile but did not come.	لبخند اما نمی آمد.
Great, no problem	عالیه، مشکلی نیست
There was no escape for me.	هیچ راه گریزی برای من نبود.
Our experience is presented with eight patients.	تجربه ما با هشت بیمار ارائه شده است.
It never occurred to him to ask why he wanted a drink.	هرگز به ذهنش خطور نکرد که بپرسد چرا نوشیدنی می‌خواهد.
To plan my next move	برای برنامه ریزی حرکت بعدی ام
He needed to prepare.	او نیاز به آماده سازی داشت.
I guess we are.	حدس می زنم ما هستیم.
We have become an incredibly consistent program every week.	ما هر هفته به یک برنامه فوق العاده ثابت تبدیل شده ایم.
The following is the case.	موردی پس از آن چنین است.
There are several problems with this.	مشکلات متعددی در این مورد وجود دارد.
He looked behind them.	او به پشت سر آنها نگاه کرد.
Then it hit a drive.	سپس به یک درایو برخورد کرد.
They take personal responsibility.	آنها مسئولیت شخصی را بر عهده می گیرند.
Or a hundred.	یا صد.
It works for me.	این برای من کار می کند.
Mom had not woken up yet	مامان هنوز بیدار نشده بود
I have more questions	من سوالات بیشتری دارم
Return with error	بازگشت با خطا
And car.	و ماشین.
He realized that the view was a problem.	او متوجه شد که دیدگاه یک مشکل بود.
The work of my hands.	کار دستان من.
In this case it is by not buying.	در این زمینه آن را با خرید نکردن است.
They were inside.	داخل بودند.
TV appearance	ظاهر تلویزیونی
No one has ever seen it done this way.	هیچ کس ندیده است که این کار به این شکل انجام شود.
Well, you know the story by now.	خوب، شما داستان را تا به حال می دانید.
Without money.	بی پول.
This is a great decision for government employees and for the people.	این یک تصمیم عالی برای کارمندان دولت و برای مردم است.
But, that is not all.	اما، همه چیز اینطور نیست.
Let's say there are many ways.	بیایید بگوییم روش های زیادی وجود دارد.
I am very afraid of taking a stand.	خیلی از موضع گیری می ترسم.
Video games they liked.	بازی های ویدیویی که آنها دوست داشتند.
No one paid much attention to the beginning.	هیچ کس، برای شروع، توجه زیادی نکرد.
You really do not need to know.	شما واقعا نیازی به دانستن ندارید.
He may be paid to do that.	او ممکن است برای انجام آن دستمزد دریافت کند.
Please contact me to ask any questions.	لطفا جهت طرح هرگونه سوال با من تماس بگیرید.
You may delay for a while	شاید مدتی درنگ کنید
There are such people.	چنین افرادی وجود دارند.
So this is something that exists in your class.	پس این چیزی است که در کلاس شما وجود دارد.
There is a lot of literature in this field.	ادبیات زیادی در این زمینه وجود دارد.
We decided that was it.	ما تصمیم گرفتیم که همین است.
He had the best potential.	بهترین پتانسیل را داشت.
But they can hear.	اما آنها می توانند بشنوند.
They were fighting again.	دوباره دعوا می کردند.
They died a long time ago and they do not know.	آنها خیلی وقت پیش مرده اند و نمی دانند.
We need you to make this a great year.	ما به شما نیاز داریم که امسال را به یک سال عالی تبدیل کنید.
Then his mouth opened.	بعد دهانش باز شد.
He looked down.	نگاهی به پایین انداخت.
Like I'm sorry, but no thanks.	لایک متاسفم، اما نه متشکرم.
You three will only call it once.	شما سه نفر آن را فقط یک بار صدا خواهید کرد.
The great dark hall is silent.	سالن بزرگ تاریک ساکت می شود.
I definitely won	من مشخصا برنده شدم
But you do not have to worry about that.	اما لازم نیست نگران این موضوع باشید.
It will only go where there is power.	فقط جایی خواهد رفت که قدرت باشد.
It was much easier to go than he expected.	رفتن خیلی راحت تر از چیزی بود که او انتظار داشت.
The man did not know who the group was.	آن مرد نمی دانست این گروه چه کسانی هستند.
I hope you help us.	امیدوارم به ما کمک کنید.
There is a lot of evidence to show this.	شواهد زیادی برای نشان دادن این موضوع وجود دارد.
This is not exactly true	این دقیقا درست نیست
But these are not your only options.	اما اینها تنها گزینه های شما نیستند.
Your name will never be mentioned.	نام شما هرگز مطرح نخواهد شد.
He came one day and looked terrible.	او یک روز آمد و ظاهر وحشتناکی داشت.
But it was an interesting experience.	اما تجربه جالبی بود.
To express their purpose.	تا هدف خود را بیان کنند.
He gave them medicine.	داروها را به آنها داد.
You've changed it before, so let's change it again.	شما قبلا آن را تغییر داده اید، پس بیایید دوباره آن را تغییر دهیم.
Each person is as unique as the others.	هر فردی مانند دیگران منحصر به فرد است.
They get bigger with increasing temperature.	اینها با افزایش دما بزرگتر می شوند.
But that takes us a little further.	اما این ما را کمی دورتر می کند.
He was smaller than himself and made the situation worse.	او از خودش کوچکتر بود و این وضعیت را بدتر کرد.
Although he was married, he was not the man of the family.	با اینکه متاهل بود اما مرد خانواده نبود.
There are several other similar images during their conversation.	در طول گفتگوی آنها چندین تصویر مشابه دیگر وجود دارد.
He was in very good condition, very strong.	او در شرایط بسیار خوبی بود، خیلی محکم.
And he wants everyone to know it.	و او می خواهد همه آن را بدانند.
We went to our summer house and that was good.	ما به خانه تابستانی خود رفتیم و این خوب بود.
He lived through it, none of the others did.	او از طریق آن زندگی کرد، هیچ یک از دیگران این کار را نکردند.
To see a river	برای دیدن یک رودخانه
But, there is something else.	اما، چیز دیگری وجود دارد.
Forgive to enjoy.	برای لذت بخشیدن ببخشید.
They just do not know how, they do not know where to start.	آنها فقط نمی دانند چگونه، آنها نمی دانند از کجا شروع کنند.
None of these differences were significant.	هیچ یک از این تفاوت ها معنی دار نبود.
So we need your help.	پس ما به کمک شما نیاز داریم.
Everything was great as always and we had a great week.	همه چیز مثل همیشه عالی بود و هفته فوق العاده ای داشتیم.
Tough conditions require tough action, he said.	او گفت که شرایط سخت نیازمند اقدامات سختگیرانه است.
I really never believed it.	من واقعا هرگز آن را باور نکردم.
I need help too	من هم به کمک نیاز دارم
Apart from that, the display was quiet.	جدا از آن، نمایشگر آرامی بود.
In the sun.	در خورشید.
Wrong in both respects.	از هر دو جنبه اشتباه است.
Other studies have shown similar effects.	مطالعات دیگر اثرات مشابهی را نشان داده اند.
In addition, we are not in the range.	علاوه بر این، ما در محدوده نیستیم.
There are several indications that drug use may be a factor.	چندین چیز نشان می دهد که مصرف مواد مخدر ممکن است یک عامل باشد.
The funny thing was that we had the same date of delivery.	نکته خنده دار این بود که ما همان تاریخ زایمان را داشتیم.
It seemed that his father could only put everything in perspective.	به نظر می‌رسید که پدرش فقط می‌تواند همه چیز را در چشم انداز قرار دهد.
but this.	اما این.
But in reality everything looks different for different age groups.	اما در واقع همه چیز برای گروه های سنی مختلف متفاوت به نظر می رسد.
Then came the diagnosis.	سپس تشخیص آمد.
Four and then a number.	چهار و سپس تعدادی.
It really wasn't for me	واقعا برای من نبود
My suggestion is still valid	پیشنهاد من همچنان پابرجاست
So many of them will fail.	بنابراین تعداد زیادی از آنها شکست خواهند خورد.
Note our website.	به وب سایت ما توجه داشته باشید.
Lots of them.	تعداد زیادی از آنها.
Not everyone can take this test.	همه نمی توانند در این آزمون شرکت کنند.
I was an intelligent child	من بچه باهوشی بودم
Only changeable without prior notice.	فقط و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
There is no such thing as a complete system.	چیزی به نام سیستم کامل وجود ندارد.
I have different interests	من علایق مختلفی دارم
You enter a place.	شما وارد یک جایی می شوید.
A guard will stand on each side.	یک نگهبان در هر طرف خواهد ایستاد.
In any case, research is the key to success.	در هر صورت، تحقیق کلید موفقیت است.
You are fighting for your life	تو برای زندگیت میجنگی
Creating it in business is not an easy task.	ایجاد آن در تجارت کار ساده ای نیست.
the correct answer.	پاسخ درست.
The facts in this case are as follows.	حقایق در این مورد به شرح زیر است.
And that scared me.	و این مرا ترساند.
I had a good conversation with him today.	امروز گفتگوی خوبی با او داشتم.
My door, my click.	درب من، کلیک من.
He enjoyed it, but he could never create it for himself.	او از این کار لذت می برد، اما هرگز نمی توانست آن را برای خودش ایجاد کند.
And he has also seen his business training.	و او نیز آموزش کسب و کار خود را دیده است.
Select the program you want to transfer and click on it.	برنامه مورد نظر را برای انتقال انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید.
It was a fast ball, a little wild but with good speed.	این یک توپ سریع بود، کمی وحشی اما با سرعت خوب.
I'm damn angry	من دارم عصبانیم لعنتی
Before they got home, he asked her if she could play the radio.	قبل از اینکه به خانه برسند، از او پرسید که آیا می تواند رادیو پخش کند.
This is an impossible ideal.	این یک ایده آل غیر ممکن است.
Then he looked away.	سپس نگاهش را به دور انداخت.
I will explain to anyone who may encounter this issue.	من برای هر کسی که ممکن است به این موضوع برخورد کند توضیح خواهم داد.
We are looking for how to do it.	ما به دنبال چگونگی انجام آن هستیم.
His life is nothing but a team.	زندگی او چیزی جز تیم است.
There was no address.	هیچ نشانی وجود نداشت.
His friends stay behind.	دوستانش پشت سر می مانند.
This will make you a stronger leader.	این شما را به یک رهبر قوی تر تبدیل می کند.
I can not tell you one thing that made me feel better.	نمی توانم یک چیز را به شما بگویم که حالم را بهتر کرد.
I get closer to the ground and listen.	به زمین نزدیک تر می شوم و گوش می دهم.
They were good for about a year.	آنها حدود یک سال خوب بودند.
The poor are poor because the rich are rich.	فقرا فقیر هستند زیرا ثروتمندان ثروتمند هستند.
Not valid on products	روی محصولات معتبر نیست
I think he was just trying to do the right thing.	من فکر می کنم او فقط سعی می کرد کار درست را انجام دهد.
It also works on wood	روی چوب هم کار میکنه
He taught at the school for several years.	او چند سال در مدرسه تدریس کرد.
He should be worried about the patient.	او باید نگران بیمار باشد.
The way he stood.	روشی که او ایستاده بود.
He could see.	او می توانست ببیند.
One says, this is a good thing.	یکی می گوید، این کار خوب است.
Of course, other factors are also involved.	البته عوامل دیگری نیز دخیل هستند.
It may be related to the scale of death.	شاید به مقیاس مرگ مربوط باشد.
Will release energy.	انرژی را آزاد خواهد کرد.
If you do not feel safe, maybe it's time to go.	اگر احساس امنیت نمی کنید، شاید وقت آن رسیده است که بروید.
What they had to insert was clear why.	آنچه که آنها باید درج می کردند روشن بود که چرا.
We were both really cold.	ما هر دو واقعا سرد بودیم.
His support was critical.	حمایت او از جهاتی انتقادی بود.
I think it was very good that they even saw it.	به نظرم خیلی خوب بود که آنها حتی آن را دیدند.
However, it needs research.	هرچند نیاز به تحقیق دارد.
He asked her out, but they were children.	او از او خواست بیرون، اما آنها بچه بودند.
But no one talks about it.	اما هیچ کس در این مورد صحبت نمی کند.
He worked for a short time.	مدت کوتاهی پیش او کار می کرد.
Some do not hate everyone	این بعضی ها از همه متنفر نیستند
As a result, the article was removed from our study.	در نتیجه، مقاله از مطالعه ما حذف شد.
It is still a difficult idea to get used to.	هنوز هم عادت کردن به آن ایده سختی است.
There are only two main players today.	امروز فقط دو بازیکن اصلی وجود دارد.
I want to say thank you very much.	من می خواهم بگویم از شما بسیار سپاسگزارم.
This is our most important right.	این مهمترین حق ماست.
This seemed like a very bad idea.	این یک ایده کاملا بد به نظر می رسید.
Be the light of their lives.	نور زندگی آنها باشید.
We have to play it by ear.	ما باید آن را با گوش بازی کنیم.
Often, the job is done with one click.	اغلب اوقات، با یک کلیک کار انجام می شود.
Please note why this is the case.	لطفاً توجه داشته باشید که چرا چنین است.
I have not fired him for years	سالهاست آن را اخراج نکرده ام
It should have made me angry.	باید من را عصبانی می کرد.
You know that boy	میدونی که اون پسر بدیه
It is a terrible crime.	جنایت وحشتناکی است.
This is a sign that change is happening.	این نشانه این است که تغییر در حال وقوع است.
He looked very nervous.	او بسیار عصبی به نظر می رسید.
You should note that with fewer eggs you get better faster.	باید توجه داشته باشید که با تخم مرغ کمتر سریعتر بهتر می شوید.
Most of them have not been published since they were made.	بیشتر آنها از زمانی که ساخته شده اند منتشر نشده اند.
They often did not practice with these.	آنها اغلب با اینها تمرین نمی کردند.
Absolutely amazing.	کاملا شگفت انگیز است.
Better choice too	انتخاب بهتری هم
Not because this is another secret.	نه به این دلیل که این یک راز دیگر است.
But these two words still apply and women need to be informed.	اما این دو کلمه همچنان صدق می کند و زنان باید مطلع شوند.
In the original rules, each created separate but similar effects.	در قوانین اصلی، هر یک افکت های جداگانه اما مشابه ایجاد می کردند.
That means my husband died	یعنی شوهرم فوت کرد
They are dogs.	سگ ها هستند.
There will be an opportunity.	فرصتی وجود خواهد داشت.
Therefore, you can feel satisfied when using it.	بنابراین، هنگام استفاده از آن می توانید احساس رضایت کنید.
Companies need access to them.	شرکت ها نیاز به دسترسی به آنها دارند.
sad girl	دختر غمگین
But the situation is still unclear.	اما وضعیت هنوز کاملا مشخص نیست.
So why don't other states do the same?	پس چرا سایر ایالت ها همین کار را نمی کنند؟
He spoke directly without fear.	او مستقیماً بدون ترس صحبت می کرد.
You knew about it from the beginning.	شما از همان ابتدا در مورد آن می دانستید.
Glad to hear you feel better.	از شنیدن احساس بهتر شما خوشحالم.
Thank you for giving me the opportunity	ممنون که به من فرصت دادید
He's hot stuff.	او چیزهای داغ است.
He was wonderful.	او فوق العاده بود.
Bad dreams every night.	هر شب خواب های بد.
I came eight times.	هشت بار آمدم.
Obviously, there are many ways to do this.	واضح است که راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
I knew their voices.	صدایشان را می دانستم.
So he has to be a major actor in the story.	بنابراین باید یک بازیگر اصلی در داستان باشد.
Adults Most species are of the same genus throughout their lives.	بزرگسالان اکثر گونه ها در طول زندگی خود از یک جنس هستند.
There must be an understanding of the real situation.	باید درک درستی از وضعیت واقعی وجود داشته باشد.
Many of them were crying.	بسیاری از آنها گریه می کردند.
It is strange for a hypothetical research.	برای یک تحقیق فرضی عجیب است.
One potential explanation may be the low levels of disease in the sample.	یک توضیح بالقوه ممکن است سطوح پایین بیماری در نمونه باشد.
They have a good mix of old and young.	آنها ترکیب خوبی از پیر و جوان دارند.
As a result, the site may not be displayed as designed.	در نتیجه ممکن است سایت آنطور که طراحی شده است نمایش داده نشود.
He can not talk to her.	او نمی تواند با او صحبت کند.
Double is not very good for this kind of thing.	دوبل برای این جور چیزها خیلی خوب نیست.
Decide how you measure your success and how many times.	تصمیم بگیرید که چگونه موفقیت خود را اندازه گیری می کنید و چند بار.
Request met.	درخواست ملاقات کرد.
Like a father, like a son.	مثل پدر، مثل پسر.
More things were on the way.	چیزهای بیشتری در راه بود.
You have to get it out	باید بیرونش کنی
I think we only recorded the second impression.	فکر می کنم ما فقط برداشت دوم را ضبط کردیم.
So for me, it was amazing.	بنابراین برای من، شگفت انگیز بود.
And only ten in our house.	و فقط ده در خانه ما.
think	فکر کن
We want to win.	ما می خواهیم برنده شویم.
Plus, you can do nothing at home.	علاوه بر این، هیچ کاری نمی توانید در خانه انجام دهید.
He closed his eyes and shook his head.	چشمانش را بست و سرش را تکان داد.
None of these elements are met.	هیچ یک از این عناصر برآورده نمی شوند.
He was sure of it.	او از آن مطمئن بود.
It's just me.	فقط من هستم.
The conversation will take place.	گفتگو انجام خواهد شد.
This makes them think about what aspects of themselves to present.	این آنها را وادار می کند تا به این فکر کنند که چه جنبه هایی از خود را ارائه دهند.
The truth does not interest them.	حقیقت به آنها علاقه ای ندارد.
You do not want her to be afraid.	شما نمی خواهید که او از آن بترسد.
You did not make any mistake	هیچ غلطی نکردی
But little by little, it was opening.	اما در کم کم داشت باز می شد.
We still do not know what makes this difference.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث این تفاوت می شود.
I talked to the doctor this morning	امروز صبح با دکتر صحبت کردم
The radio hardly makes a sound.	رادیو به سختی صدایی در می آورد.
You are here, and no one is.	شما اینجا هستید، و هیچ کس نیست.
If you need to prove it, just hit the play button.	اگر برای این کار نیاز به اثبات دارید، فقط دکمه پخش را بزنید.
They did not help anyone.	آنها به کسی کمک نکردند.
I can not feed those who are not mine.	من نمی توانم به کسانی که مال من نیستند غذا بدهم.
So much blood	اینهمه خون
Others have certainly worked in this field for a long time.	دیگران مطمئناً مدت طولانی تری در این زمینه کار کرده اند.
No, it was not.	نه، این نبود.
This may or may not be what you want it to be.	این ممکن است آن چیزی باشد که شما می خواهید یا نباشد.
This harms our government.	این به دولت ما آسیب می زند.
Can you think of anything else?	آیا می توانید به چیز دیگری فکر کنید؟
I do not print often.	من اغلب چاپ نمی کنم.
Our results show that this was not the case.	نتایج ما نشان می دهد که این مورد نبوده است.
As if they never happened.	انگار هرگز اتفاق نیفتاده اند.
It stops here for no reason.	اینجا بی دلیل متوقف می شود.
He even had children.	حتی بچه هم داشت.
Sorry man	متاسفم که مردی
And all those who tried have stopped working due to lack of information.	و همه کسانی که تلاش کرده اند به دلیل کمبود اطلاعات دست از کار کشیده اند.
The road comes and goes and suffers with it.	جاده می آید و می رود و با آن رنج می برد.
We were really like a family.	ما واقعا مثل یک خانواده بودیم.
I have been here for some time	مدتی بود که اینجا بودم
No team photos	بدون عکس تیمی
The man knows your son's son.	مرد می داند که پسر پسر شماست.
This is something that must be discovered through careful experimentation.	این چیزی است که باید از طریق آزمایش دقیق کشف شود.
I hoped it would not be a problem.	امیدوار بودم که مشکلی نداشته باشد.
And so, you have to get out of it somehow.	و بنابراین، شما باید به نوعی از آن خارج شوید.
He enjoyed it.	او از او لذت برد.
Loved her walk.	راه رفتن او را دوست داشت.
This film has made good progress.	این فیلم پیشرفت خوبی را به ثبت رسانده است.
They will run in any direction.	آنها به هر سمتی اجرا خواهند کرد.
I'm very hot	من خیلی گرمم
Although I could not do that.	هر چند نتوانستم این کار را انجام دهم.
Please test it.	لطفا آن را تست کنید.
This is what is happening in the world.	این چیزی است که در جهان اتفاق می افتد.
I am my mother's son.	من پسر مادرم هستم.
If you need to check the background, start immediately.	اگر نیاز به بررسی پس‌زمینه دارید، فوراً شروع کنید.
He smells the medicine on their skin.	او بوی دارو را روی پوست آنها حس می کند.
But there will still be many.	اما هنوز هم خیلی ها خواهند بود.
This is not even possible, because error is nothing.	این حتی ممکن نیست، زیرا خطا چیزی نیست.
They follow the law.	آنها قانون را دنبال می کنند.
That people love themselves and see value in themselves.	اینکه مردم خودشان را دوست داشته باشند و ارزش را در خود ببینند.
Let's be honest, he's hot.	بیایید صادق باشیم، او داغ است.
He said he would return to see the fire.	او گفت که برای دیدن آتش برمی گردد.
I am at the ideal point at the right time.	من در زمان مناسب در نقطه ایده آل هستم.
These were two terms for one thing.	اینها دو اصطلاح برای یک چیز واحد بودند.
He wanted to kill them.	می خواست آنها را بکشد.
They did an amazing job.	آن ها یک کار بهت انگیز انجام دادند.
And entered from a distance.	و از راه دور وارد شدند.
I feel that the game is very open right now.	من احساس می کنم که بازی در حال حاضر بسیار باز است.
We were going to leave the world.	قرار بود دنیا را کنار بگذاریم.
So, someone can help me explain why this happened.	بنابراین، کسی می تواند به من کمک کند تا دلیل این اتفاق را بیان کنم.
Our bad form continued that day.	فرم بد ما آن روز ادامه داشت.
This method may work well for most situations.	این روش ممکن است برای اکثر موقعیت ها به خوبی کار کند.
He did not know what to say.	او نمی دانست چه باید بگوید.
In practice, it may or may not work as designed.	در عمل، ممکن است همانطور که طراحی شده است کار کند یا نه.
And drink now	و حالا بنوش
The opposite of movement is rest.	نقطه مقابل حرکت، استراحت است.
My relationship is amazing.	رابطه من شگفت انگیز است.
You do not do this.	شما این کار را نمی کنید.
Too small to be a horse.	برای اسب بودن خیلی کوچک است.
No field notes were taken.	هیچ یادداشت میدانی انجام نشد.
He reports that everything there is handmade!	او گزارش می دهد که همه چیز در آنجا دست ساز است!.
Dedicated to you, part two	تقدیم به شما، قسمت دوم
Cover them thoroughly with water.	آنها را کاملا با آب بپوشانید.
I have never come to a customer to ask a particular problem.	من تا به حال مشتری نیامده ام که مشکل خاصی را بپرسد.
It is a bad combination.	ترکیب بدی است.
What are the clean ways to do it?	روش های تمیز برای انجام آن چیست؟
It went better	این بهتر گذشت
They spent a lot of time together.	زمان زیادی را با هم سپری کردند.
He was excited.	او هیجان زده شد.
The city had filled the plain.	شهر دشت را پر کرده بود.
Specific examples of these issues have been raised in individual studies.	نمونه های خاصی از این مسائل در بررسی های فردی مطرح شده است.
Something like happiness	چیزی شبیه شادی
That was all	فقط این بود
That he did it now was a sign of respect.	اینکه الان این کار را کرد نشانه احترام بود.
Three of them have the same mother.	سه نفر از آنها مادر یکسانی دارند.
Super calm.	فوق العاده آرام.
This is its first step in this direction.	این اولین قدم آن در این مسیر است.
So, basically, the deal is here.	بنابراین، اساسا، معامله اینجاست.
Another blow and he will surely come down.	یک ضربه دیگر و او مطمئناً پایین خواهد آمد.
We were on hour by hour that day.	آن روز ساعت به ساعت روشن بودیم.
You do not actually use even that much power.	شما در واقع حتی از بیشتر آن قدرت استفاده نمی کنید.
Please check back later!	لطفاً بعداً دوباره بررسی کنید!.
Most are dead today	امروز بیشتر مرده اند
Himself or me	خودش یا من
It can often be done by date.	اغلب می تواند توسط تاریخ انجام شود.
Everything became routine.	همه چیز روتین شد.
He tried to lift her.	سعی کرد او را بلند کند.
If we had a big game, he was there.	اگر بازی بزرگی داشتیم، او آنجا بود.
This will have a long perspective.	این یک چشم انداز طولانی خواهد داشت.
Just look at the things he likes to do in bed.	فقط به کارهایی که او دوست دارد در رختخواب انجام دهد نگاه کنید.
So this is what he did.	پس این کاری است که او انجام داد.
You will not fail.	شما شکست نخواهید خورد.
He knew.	او می دانست.
It's also almost over with my blog.	همچنین با وبلاگم تقریباً تمام شده است.
Although I wish him good health.	هرچند برایش آرزوی سلامتی می کنم.
So turn around	پس بچرخ
Four whole eggs	چهار تخم مرغ کامل
Maybe we will find another type of player.	شاید نوع دیگری از بازیکن را پیدا کنیم.
Many original records are missing.	بسیاری از سوابق اصلی گم شده اند.
That was my father	اون بابام بود
The plaintiff signed the contract and returned it.	شاکی آن قرارداد را امضا کرد و برگرداند.
That was part of it.	این بخشی از آن بود.
I love titration	من عاشق تیتراژ هستم
It was strange that everyone was together in my house.	عجیب بود که همه با هم و در خانه من باشند.
But today we have to ask different questions.	اما امروز باید سوالات متفاوتی بپرسیم.
You have to start over	باید از نو شروع کنی
I do not know why he told you this	نمی دونم چرا اینو بهت گفت
Time is only a cost.	زمان فقط یک هزینه است.
She is lovely, she bears no resemblance to her husband.	او دوست داشتنی است، هیچ شباهتی به شوهرش ندارد.
The difference between the two is in everything.	تفاوت این دو در همه چیز است.
That is where we are bound.	آنجاست که ما مقید هستیم.
Professional institutions were created.	نهادهای حرفه ای ایجاد شد.
Yes, they do post party photos.	بله، آنها عکس های مهمانی را ارسال می کنند.
If he came out, he could reach out to them.	اگر بیرون می‌آمد، می‌توانست به آنها دست دراز کند.
In addition, many of the user's products are getting smaller.	علاوه بر این، بسیاری از محصولات کاربر در حال کوچکتر شدن هستند.
But not in the material sense.	اما نه به معنای مادی.
Modern writing technology is truly amazing.	تکنولوژی مدرن نوشتن واقعا شگفت انگیز است.
This did not mean that they wanted it, but they did expect it.	این بدان معنا نبود که آنها این را می خواستند، اما آنها آن را انتظار داشتند.
Fear and worry are very much related.	ترس و نگرانی بسیار به هم مرتبط هستند.
What they do is raise the level.	کاری که آنها انجام می دهند بالا بردن سطح است.
It is in his own garden	توی باغچه خودش هست
I want to write.	من می خواهم بنویسم.
Our main results are as follows.	نتایج اصلی ما به شرح زیر است.
In fact, it often takes a line of text.	در واقع، اغلب یک خط متن را می گیرد.
I think it will be very popular.	من فکر می کنم بسیار محبوب خواهد بود.
There is probably a good chance of doing so.	احتمالاً شانس خوبی برای این کار وجود دارد.
Except for history.	به جز تاریخ.
No one sees why he should not do this.	کسی نمی بیند که چرا نباید این کار را می کرد.
This is my problem.	مسئله من اینجاست.
My back to the camera.	پشتم به دوربین.
We are here to help with a new feature.	ما اینجا هستیم تا با یک ویژگی جدید کمک کنیم.
Everyone was very tired.	همه خیلی خسته بودند.
This situation is not about at times.	این وضعیت در مورد در بار نیست.
For your own benefit	به نفع خودته
And the list goes on.	و لیست ادامه دارد.
I followed the group	من گروه را دنبال کرده ام
Not a single thing	نه یک چیز واحد
He knows they have to scale it.	او می داند که باید آن را مقیاس کنند.
I'm not that far away yet.	من هنوز آنقدر دور نیستم.
Every country has the right to protect itself.	هر کشوری حق دارد از خود محافظت کند.
How long ago	چقدر گذشته بود
Did not exist.	وجود نداشته است.
Nevertheless, the points we have made clearly seem important.	با این وجود، نکاتی که به وضوح بیان کردیم مهم به نظر می رسند.
Now to turn on the small details.	حالا برای روشن کردن اطلاعات کوچک.
He continued to cry.	او به گریه کردن ادامه داد.
They felt lost in a whole new place.	آنها احساس می کردند که در یک مکان کاملا جدید گم شده اند.
Just looking at the code, you realize that this is a failure.	فقط با نگاه کردن به کد متوجه می شوید که این یک شکست است.
This part does not work	این قسمت کار نمیکنه
These two items should be completed by early next week.	این دو مورد باید تا اوایل هفته آینده تکمیل شود.
I have never experienced a city or culture like that.	من هرگز شهری یا فرهنگی مانند آن را تجربه نکرده بودم.
Getting out is never easy.	بیرون آمدن هرگز آسان نیست.
All right, he moved.	بسیار خوب، او حرکت کرد.
Clean the house.	خانه را تمیز کن.
And in response, yes, we heard.	و در پاسخ، بله، ما شنیدیم.
Thank you very much for watching!	خیلی ممنون که نگاه کردید!.
It was a long day	خیلی روز بود
Or any kind of man, really.	یا هر نوع مرد، واقعا.
Looks like we did something he could not do.	به نظر می رسد ما کاری را انجام داده بودیم که او نتوانست.
These features usually make learning more difficult.	این ویژگی ها معمولا یادگیری را دشوارتر می کنند.
However, the report did not mention any work restrictions.	با این حال، در آن گزارش هیچ گونه محدودیت کاری ذکر نشده است.
Set up a good place	یک مکان خوب تنظیم کنید
Immediate response is expected.	پاسخ و واکنش فوری انتظار می رود.
However, this is a very limited right.	با این حال، این یک حق بسیار محدود است.
It is dangerous to return home.	بازگشت به خانه او خطرناک است.
I've been listening to him for years.	من سالهاست به او گوش می دهم.
However, building a community is a complex business.	با این حال، ایجاد یک جامعه یک تجارت پیچیده است.
It will be just a word.	این فقط یک کلمه خواهد بود.
Now you may judge me.	حالا ممکن است در مورد من قضاوت کنید.
In addition, there are restrictions.	علاوه بر این، محدودیت هایی نیز وجود دارد.
This thought did not make me happy.	این فکر من را خوشحال نکرد.
He came before anything.	او قبل از هر چیزی آمد.
I hope it does not surprise you.	امیدوارم که شما را شگفت زده نکند.
Not at any cost	نه به هر قیمتی
I reset it.	من آن را دوباره تنظیم کردم.
Before you can sell a hotel, you must sell the state.	قبل از اینکه بتوانید هتل را بفروشید، باید ایالت را بفروشید.
You will miss him forever	برای همیشه دلتنگ خواهی شد
You need to ask bigger questions about it.	شما باید سوالات بزرگ تری در مورد آن بپرسید.
He recommended a ground attack.	او حمله زمینی را توصیه کرد.
When you are done, read it aloud.	وقتی کارتان تمام شد آن را با صدای بلند بخوانید.
But now, every hour, every thought was his.	اما حالا، هر ساعت، هر فکری مال او بود.
Your mindset is changing.	طرز فکر شما در حال تغییر است.
Read more	ادامه مطلب
But you have to understand something.	اما شما باید چیزی را بفهمید.
There seemed to be nothing else to do.	به نظر کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
Was sent.	ارسال شده بود.
There were two little boys.	دو پسر کوچک بودند.
Please tell me what you think.	لطفا به من بگو چه فکری میکنی.
And the advantage of the best model varies in different situations.	و مزیت بهترین مدل در شرایط مختلف متفاوت است.
There is so much to love about this book.	چیزهای زیادی در مورد این کتاب وجود دارد که دوست داشته باشید.
This does not seem to be the case here.	به نظر نمی رسد در اینجا چنین باشد.
But this was different.	اما این مورد متفاوت بود.
Held by a few people.	توسط افراد کمی برگزار می شود.
This is not even a new plan, it has been done for years.	این حتی یک طرح جدید نیست، سال هاست انجام شده است.
It was a part of me	بخشی از من بود
Go your way	به راهت برو
It is broken into three parts.	به سه قسمت شکسته شده است.
But it will be over.	اما تمام خواهد شد.
They go to help children learn.	آنها برای کمک به یادگیری کودکان می روند.
Something tells me that he needs or wants something from us.	چیزی به من می گوید که او چیزی از ما نیاز دارد یا می خواهد.
A few seconds later another followed.	چند ثانیه بعد دیگری دنبال شد.
Transfer your skills	مهارت های خود را منتقل کنید
It did not mean anything to us.	برای ما این معنی نداشت.
First, our identity.	اول، هویت ما.
Therefore, they are not suitable for many applications.	بنابراین، آنها برای بسیاری از کاربردها مناسب نیستند.
It is a difficult time for patients and their families and friends.	دوران سختی برای بیماران و خانواده و دوستانشان است.
Every move	هر حرکت
The second is not for either.	دوم به هیچکدام نیست.
If dead	اگه مرده
Then a strange game began.	سپس یک بازی عجیب آغاز شد.
But perhaps the truth was that he felt useful.	اما شاید حقیقت این بود که او احساس مفیدی می کرد.
He dipped his fingers into her hair.	انگشتانش را لای موهایش فرو برد.
This is rarely true.	این به ندرت درست است.
There is power in the image of yourself.	در تصویری از خودتان قدرت وجود دارد.
He got up but soon fell again and the fighting stopped.	او برخاست اما به زودی دوباره سقوط کرد و درگیری متوقف شد.
They will kill you until they leave you.	آنها شما را خواهند کشت تا اینکه شما را رها کنند.
I hope they survive.	امیدوارم زنده بمانند.
He has a very good relationship with my sister and his wife.	او رابطه بسیار خوبی با خواهرم و همسرش دارد.
It was not a bad deal.	به قولی معامله بدی نبود.
Well, no more.	خوب، بیشتر نه.
All of this can also be seen in.	همه اینها را می توان در نیز مشاهده کرد.
There is a security thought.	فکر امنیتی وجود دارد.
So was he	مال او هم همینطور بود
There is no chance to get it back	شانسی برای پس گرفتنش نیست
He did not refuse.	او رد نمی کرد.
Then go back and fill out this form.	سپس برگردید و این فرم را پر کنید.
Never as an equal.	هرگز به عنوان یک برابر.
I can not have a dog in the city that does not go out.	من نمی توانم سگی در شهر داشته باشم که بیرون نرود.
We have to look at the system and help people work.	ما باید به سیستم نگاه کنیم و به مردم کمک کنیم تا کار کنند.
Set a goal to master one scale that day.	هدفی را تعیین کنید که در آن روز بر یک مقیاس مسلط شوید.
It is not difficult to obtain such conditions.	به دست آوردن چنین شرایطی سخت نیست.
I'm tired of lies enough.	به اندازه کافی از دروغ ها خسته شده ام.
Interesting can mean anything.	جالب می تواند به معنای هر چیزی باشد.
So we did that for about a year.	بنابراین ما این کار را برای حدود یک سال انجام دادیم.
Sleep function.	عملکرد خواب.
It was an opportunity for him to take control of the show.	این فرصتی برای او بود تا کنترل نمایش را در دست بگیرد.
It has changed when you change it.	هنگامی که آن را تغییر دهید، تغییر کرده است.
However, you no longer have to worry about it.	با این حال، از این پس دیگر نیازی به نگرانی در مورد آن ندارید.
Further studies are needed to identify the best treatment.	مطالعات بیشتری برای شناسایی بهترین درمان مورد نیاز است.
I can not understand why for the rest of my life	من تا آخر عمر نمیتونم بفهمم چرا
See where you go	ببین کجا میری
She is beautiful and energetic.	او زیبا و پر انرژی است.
You do it and he knows where we are.	شما این کار را می کنید و او می داند که ما کجا هستیم.
With age, the feeling of home can become especially important.	با افزایش سن، احساس خانه می تواند اهمیت ویژه ای پیدا کند.
The sister was at work	خواهر سر کار بود
You identify it as you wish.	شما آن را همانطور که می خواهید شناسه می دهید.
He needed direction.	او نیاز به جهت داشت.
I entered the library.	وارد کتابخانه شدم.
Before he realizes it, he starts avoiding sex.	قبل از اینکه متوجه شود، شروع به اجتناب از رابطه جنسی می کند.
However, a lot of life happens outside of the shared experience.	با این حال، بسیاری از زندگی خارج از تجربه مشترک مشترک اتفاق می افتد.
The situation changes very little.	اوضاع خیلی کم تغییر می کند.
Maybe he had	شاید داشت
I saw it in their faces.	من آن را در چهره آنها دیدم.
I will discuss this in the next section.	در بخش بعدی به این بحث خواهم پرداخت.
Then try to follow.	سپس سعی می کنند دنبال کنند.
Many educational programs have been published online.	برنامه های آموزشی زیادی به صورت آنلاین منتشر شده است.
My right shoulder was light.	شانه راستم سبک شده بود.
The boy looked a hundred years old.	پسر صد ساله به نظر می رسید.
No car is coming	هیچ ماشینی نمیاد
All characters play as a team.	همه شخصیت ها به صورت تیمی بازی می کنند.
This should be a standard rule.	این باید یک قانون استاندارد باشد.
I'm really happy.	من واقعا خوشحالم.
Not at me this time	در این زمان نه در من
No problem, you just have to wait.	مشکلی نیست، فقط باید منتظر بمانید.
However, it is not necessarily partisan politics.	با این حال لزوماً سیاسی حزبی نیست.
Like when you first came to live with me.	مثل زمانی که برای اولین بار آمدی با من زندگی کنی.
He had to drop out of school.	مجبور شد ترک تحصیل کند.
Below the knee.	زیر زانو.
It also has power and beauty.	قدرت و زیبایی هم دارد.
Do not enter it yet.	هنوز وارد آن نشوید.
But this process has just begun.	اما این روند تازه شروع شده است.
It can not be done, but the boy has done it.	این کار نمی تواند انجام شود، اما پسر این کار را انجام داده است.
Flavoring food with salt.	طعم دار نمودن غذا توسط نمک.
His expression is calm, perhaps determined.	بیان او آرام است، شاید مصمم.
I'm just trying to imagine a reason why someone might want you to die.	من فقط سعی می کنم دلیلی را تصور کنم که ممکن است کسی بخواهد شما بمیرید.
The facts are whatever they are.	حقایق هر چه هستند هستند.
At least to cry	حداقل برای گریه کردن
I will help them grow, however let them choose their path.	من به آنها کمک خواهم کرد تا رشد کنند، با این حال بگذار آنها مسیر خود را انتخاب کنند.
Be consistent in your actions.	در اعمال خود ثابت قدم باشید.
The contract will take care of itself.	قرارداد به خودی خود رسیدگی خواهد کرد.
He chose books for me to read.	او کتاب هایی را برای من انتخاب کرد تا بخوانم.
Let's look at a few minutes of video and decide.	بیایید به چند دقیقه ویدیو نگاه کنیم و تصمیم بگیریم.
This technique can no longer be used.	این تکنیک تا به حال دیگر قابل استفاده نیست.
It was too far.	خیلی دور بود.
He just wanted to make life easier.	او فقط می خواست زندگی را آسان تر کند.
One woman, he could not prove it.	یک زن، او نتوانست آن را ثابت کند.
He will be lucky if he has a weekend.	او خوش شانس خواهد بود اگر یک آخر هفته داشته باشد.
Time to go	زمان رفتن
I think they take.	من فکر می کنم آنها می گیرند.
But it really does not work.	اما واقعا کار نمی کند.
The doors looked solid.	درها محکم به نظر می رسیدند.
Except for the language you see.	به جز زبان شما که می بینید.
Tell me about it.	به من در مورد آن بگویید.
We think that is not the case.	ما فکر می کنیم که در این مورد نیست.
But he did not use this information to any advantage.	اما او از این اطلاعات به هیچ سودی استفاده نکرد.
I can not agree more that this opportunity should not be missed.	نمی توانم بیشتر موافق باشم که این فرصت را نباید از دست داد.
Six months later, the issue of having children was raised.	بعد از شش ماه، موضوع بچه دار شدن مطرح شد.
The line is often outside, so get there sooner.	خط اغلب از در بیرون است، بنابراین زودتر به آنجا بروید.
At least if you are who we are.	حداقل اگر شما ما هستید که ما هستیم.
Good paper stock is important.	موجودی کاغذ خوب مهم است.
The plan worked.	طرح کار کرد.
In any case, it did not matter.	در هر صورت فرقی نمی کرد.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
I've said it many times since you told us.	از زمانی که شما آن را به اطلاع ما رساندید، بارها آن را گفته ام.
We bought a copy.	ما یک نسخه خریدیم.
And so he came home.	و بنابراین او به خانه آمده بود.
They knew he was coming.	آنها می دانستند که او می آید.
I want to meet him.	من می خواهم با او ملاقات کنم.
This is where the magic happens.	اینجاست که جادو رخ می دهد.
It could very well be us.	این به خوبی می توانست ما باشیم.
These trials were excluded from the analysis.	این کارآزمایی ها از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
We decided now or never and went out.	تصمیم گرفتیم حالا یا هرگز و بیرون آمدیم.
Do anything else.	انجام هر کار دیگری.
This was true in the facts of this case.	این در حقایق این پرونده درست بود.
He came in and grabbed me hard.	آمد دم در و به من سخت گرفت.
That's good	اون خوبه
Contact them as they plan.	همانطور که آنها برنامه ریزی می کنند با آنها تماس بگیرید.
No, tools can be useful.	نه، ابزارها می توانند مفید باشند.
This is basically what you are answering now.	اساساً این همان چیزی است که شما اکنون پاسخ داده اید.
They may be anywhere.	آنها ممکن است هر جا باشند.
Well, he fixed it	خوب اون درستش کرد
There is a mistake.	اشتباه وجود دارد.
If you see something happen, take a quick photo.	اگر دیدید اتفاقی افتاده، سریع عکس بگیرید.
Many people in the bank are actually their customers.	بسیاری از افراد در بانک در واقع مشتریان آنها هستند.
And they can be used over and over again.	و می توان بارها و بارها از آنها استفاده کرد.
If they are not, you should consider seeing someone else.	اگر آنها نیستند، باید به دیدن شخص دیگری فکر کنید.
I wish no good came your way	کاش هیچ خوبی سر راهت قرار نمی گرفت
His condition will be difficult.	وضعیت او سخت خواهد بود.
I have enough in your eyes	من در چشم تو بس است
You can order them in any size you want.	شما می توانید آنها را در هر سایزی که می خواهید سفارش دهید.
But this will not be enough.	اما این کافی نخواهد بود.
Absolutely worth the price and great !.	کاملا به قیمتش می ارزه و عالیه!.
I still do not want to talk about it.	من هنوز نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
I look at my overall feed but not as much.	من به فید کلی خود نگاه می کنم اما نه به اندازه.
Now we are talking.	حالا داریم صحبت می کنیم.
Something was there, in the greater darkness.	چیزی آنجا بود، در تاریکی بزرگتر.
I just put it aside, when the time comes.	من فقط آن را یک طرفه می گذارم، زمانی که زمانش برسد.
I broke and broke.	من شکستم و شکستم.
We would like to know what you think about the game.	مایلیم بدانیم نظر شما در مورد بازی چیست.
I said we had a hard time partying but we worked hard.	گفتم ما به سختی مهمانی می‌گرفتیم اما سخت کار می‌کردیم.
I wrote that act that day, I was scared.	من آن روز آن عمل را نوشتم، ترسیده بودم.
He was thinking of a woman.	او به زن فکر می کرد.
It is not a table	میز نیست
Maybe even in the top seven.	شاید حتی در هفت نفر برتر.
He looked to his right and left.	به راست و چپش نگاه کرد.
There the old man said.	آنجا پیرمرد گفت.
Both are true.	هر دو چیز درست است.
In the present study, there are several limitations.	در پژوهش حاضر محدودیت های متعددی وجود دارد.
You have no choice	چاره ای نداری
Now he can learn and understand things better than before.	حالا او می تواند چیزها را بهتر از قبل یاد بگیرد و بفهمد.
I think this is the situation here.	به نظر من اینجا وضعیت همین است.
Not that you were really completely alone.	نه اینکه واقعاً کاملاً تنها بودید.
It was love	عشق بود
You may save my life with it.	ممکن است با آن جان من را نجات دهید.
It was just a word, a small word.	فقط یک کلمه بود، یک کلمه کوچک.
He told his story to the people.	او داستان خود را برای مردم تعریف کرده بود.
Click to remove it.	برای برداشتن آن کلیک کنید.
Humans can change ourselves.	انسان ها می توانند خودمان را تغییر دهند.
He even put his hand on the table once for something.	حتی یک بار برای چیزی دستش را روی میز برد.
He went to the officers' parking lot and got out of the car.	خود را به پارکینگ افسران رساند و از ماشین پیاده شد.
I know how it is done.	من می دانم چگونه انجام می شود.
The marriage broke up in a matter of days.	این ازدواج در عرض چند روز از هم پاشید.
I made this big deal, it made him feel special and great.	این معامله بزرگ را انجام دادم، باعث شد او احساس خاص و عالی کند.
These are good names.	این نام ها نام های خوبی هستند.
He watched her progress.	پیشرفت او را تماشا کرد.
I'm over his head	من بالای سرش هستم
The audience waited four hours before the show started.	تماشاگران چهار ساعت قبل از شروع نمایش منتظر ماندند.
To the skin.	به پوست.
Everyone wants some	هر کسی مقداری می خواهد
He looked at my feet.	او به پاهای من نگاه کرد.
And yet, not only does it look distant, it also feels distant.	و به هر حال، نه تنها دور به نظر می رسد، بلکه احساس دوردستی نیز می کند.
Many of you really do not like it.	خیلی از شما واقعاً آن را دوست ندارید.
They were ready to leave a day or two later.	یکی دو روز بعد آماده رفتن شدند.
For some reason you started crying	به دلایلی شروع کردی به گریه کردن
Easy songs become impossible.	آهنگ های آسان غیر ممکن می شوند.
It will not be worse than today.	این بدتر از امروز نخواهد بود.
They can do anything with them.	آنها می توانند هر کاری با آنها انجام دهند.
As far as I know, this should work.	تا جایی که من می دانم، این باید کار کند.
People want to look at you.	مردم می خواهند به شما نگاه کنند.
The review is divided into two main parts.	بررسی به دو بخش اصلی تقسیم می شود.
I did not see any human for seven days.	هفت روز هیچ انسانی ندیدم.
I did not like my voice so much before.	قبلا صدایم را آنقدر دوست نداشتم.
A vehicle in front	یک وسیله نقلیه در مقابل
Danger information is very important and should be identified quickly.	اطلاعات در مورد خطر بسیار مهم است و باید به سرعت شناسایی شود.
There are no names.	هیچ نامی وجود ندارد.
He wondered why his voice could be heard so far away.	تعجب کرد که چرا صدایش اینقدر دور به گوش می رسد.
I meant something much more serious than that.	منظورم چیز خیلی جدی تر از این بود.
And there are a lot of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
Let's get to it.	بیایید به آن برسیم.
He lives here.	او اینجا زندگی می کند.
Clearly, more research is needed to see who benefits the most.	واضح است که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا ببینیم چه کسی بیشترین سود را می برد.
However, the taste is successful.	با این حال، طعم موفق است.
We stay.	ما می مانیم.
The program should be as large as possible.	برنامه باید تا حد امکان بزرگ باشد.
But we were just hearing about the damage.	اما ما تازه در حال شنیدن خسارت بودیم.
They do not want to just perish.	آنها نمی خواهند فقط از بین برود.
His job, his authority, his power.	شغلش، اختیارش، قدرتش.
Every interview he did raises everyone, including us.	هر مصاحبه ای که انجام می داد، همه از جمله ما را بالا می برد.
You try not to deal with it, but it stays.	سعی می کنید با آن برخورد نکنید، اما باقی می ماند.
Note that changes are applied immediately.	توجه داشته باشید که تغییرات بلافاصله اعمال می شوند.
All views, of course, belong to me.	همه دیدگاه ها البته متعلق به من است.
None of them looked away.	هیچ کدام از آنها نگاهش را رها نکردند.
We are a small country but we are not weak.	ما کشور کوچکی هستیم اما ضعیف نیستیم.
It is just the beginning.	تازه شروع است.
But these are not the only things.	اما فقط این چیزها نیست.
I hope to see you two again	امیدوارم دوباره شما دوتا رو با هم ببینیم
Choose one to explain.	یکی را برای توضیح انتخاب کنید.
Enough about me now	حالا در مورد من کافیه
He could not believe me.	او نمی توانست من را باور کند.
Not many things he had seen, things he had not seen.	خیلی چیزهایی که دیده بود نبود، چیزهایی که ندیده بود.
Then the discussion continued.	سپس بحث ادامه پیدا کرد.
That was why he could not lose.	به همین دلیل بود که نمی توانست ببازد.
Just text me the address	فقط آدرس رو برام پیامک کن
I was really wondering if this is the same game?	من واقعاً تعجب کردم که آیا این همان بازی است؟
He escapes in the dark.	او در پوشش تاریکی فرار می کند.
I like it because most people do not know what it means.	من آن را دوست دارم زیرا اکثر مردم معنی آن را نمی دانند.
We still disagree about deciding on the level of care.	ما هنوز در مورد تصمیم گیری در مورد سطح مراقبت اختلاف داریم.
He did the same in his running.	او همین کار را در دویدن خود انجام داد.
We will look at your life from today.	ما از امروز به زندگی شما نگاه خواهیم کرد.
Please note that this event is being recorded.	لطفا توجه داشته باشید که این رویداد در حال ضبط است.
I will present both of them from beginning to end.	من هر دوی آنها را از ابتدا تا انتها ارائه خواهم کرد.
He took his situation seriously.	او به طور جدی وضعیت خود را در نظر گرفت.
His father is one.	پدرش یک است.
But he had not yet arrived.	اما او هنوز نرسیده بود.
So he sent his son.	پس پسرش را فرستاد.
When they are our friends, we expect them to understand us.	وقتی دوستان ما هستند، انتظار داریم که ما را درک کنند.
Sometimes I will dream	گاهی خوابش را خواهم دید
He was standing in front of her	مقابلش ایستاده بود
Do not think it was easy	فکر نکن راحت بود
But it seemed impossible.	اما غیرممکن به نظر می رسید.
Let's talk about it	بیا تا در موردش بحث کنیم
For a long time I did not enjoy myself so much.	خیلی وقت بود که اینقدر از خودم لذت نمی بردم.
This is from the president a year ago.	این از رئیس جمهور یک سال پیش است.
This is a movie with a deep message.	این یک فیلم با پیام عمیق است.
All of this happens as if it is moving slowly.	همه اینها به گونه ای اتفاق می افتد که گویی در حرکت آهسته است.
Prevents plants from burning.	از سوختن گیاهان جلوگیری می کند.
I did not know words could disappear, but they can.	نمی‌دانستم کلمات ممکن است از بین بروند، اما می‌توانند.
A system of values	سیستمی از ارزش ها
To develop nature video programs.	برای توسعه برنامه های ویدیویی طبیعت.
Everyone raises their hands.	همه دست ها را بالا می برند.
These are my thoughts at this time.	اینها افکار من در این زمان است.
Change is the result of a tension or pressure.	تغییر نتیجه یک کشش یا فشار است.
However, we can help you understand the options available.	با این حال، ما می توانیم به شما کمک کنیم تا گزینه های موجود را درک کنید.
And probably some drinks.	و احتمالا مقداری نوشیدنی.
They actually make great weapons.	آنها در واقع سلاح های عالی می سازند.
Another, not so much.	دیگری، نه چندان.
However, he made a good point.	با این حال، او به نکته خوبی اشاره کرد.
We paid with this settlement and left.	با این تسویه حساب پرداخت کردیم و رفتیم.
You limited your evidence to what you found in your original research.	شما شواهد خود را به آنچه در تحقیق اصلی خود یافتید محدود کردید.
For a particular species, there is natural diversity.	برای یک گونه خاص، تنوع طبیعی وجود دارد.
And it was hot.	و گرم بود.
Work well outside the box.	خارج از جعبه خوب کار کنید.
Anyway, that was what we thought.	به هر حال این چیزی بود که ما فکر می کردیم.
I am not saying that he will do much here.	من نمی گویم که او در اینجا کار زیادی انجام خواهد داد.
This was the system.	این سیستم بود.
However, keeping records is very important.	با این حال، حفظ سوابق بسیار مهم است.
A woman did not spend the night outdoors.	زنی شب را در فضای باز نگذراند.
I have seen it many times in my life.	من آن را بارها در زندگی ام دیده ام.
You should.	تو باید.
I believe you are an honest person.	من معتقدم شما یک فرد صادق هستید.
This is very history.	این خیلی تاریخ است.
Even then, the court nevertheless found that this was not enough.	حتی پس از آن، دادگاه با این وجود دریافت که این کافی نیست.
All the details are completely under control.	تمام جزئیات کاملاً تحت کنترل است.
He does not do the work.	او کار را انجام نمی دهد.
We make an exception.	یک استثنا می اندازیم.
Much lower than someone who works for you.	بسیار پایین تر از کسی که برای شما کار می کند.
This represents an area of ​​optimal recovery.	این نشان دهنده منطقه ای از بهبود مطلوب است.
You can not hold them.	شما نمی توانید آنها را نگه دارید.
My staff is calling now.	کارکنان من اکنون در حال برقراری تماس هستند.
No radio playback	بدون پخش رادیویی
Men are given to men.	مردان به مردان داده شده است.
I do not remember what the name of this program was.	یادم نیست اسم این برنامه چی بود.
They were simply too expensive.	آنها به سادگی بیش از حد گران بودند.
I answer questions for free.	من به صورت رایگان به سوالات پاسخ می دهم.
He could not face those eyes.	او نمی توانست با آن چشم ها روبرو شود.
Today we lost an officer and a friend.	امروز یک افسر و یک دوست را از دست دادیم.
It is not science.	علم نیست.
Only history can determine the reasons that cause it.	فقط تاریخ می تواند دلایلی را که باعث آن می شود تعیین کند.
Worried he watched.	نگران او را تماشا کرد.
Given to them.	به آنها داده می شود.
It can be difficult.	ممکن است سخت باشد.
We talked about every decision, every move.	ما در مورد هر تصمیم، هر حرکت صحبت کردیم.
But few did.	اما تعداد کمی این کار را کردند.
My second husband	شوهر دومم
As for your answer, it is absolutely correct.	در مورد پاسخ شما، کاملاً صحیح است.
Number of games played	تعداد بازی های انجام شده
I expected to finish him a long time ago.	انتظار داشتم مدتها قبل او را تمام کرده باشم.
He told me he wanted to kill me.	او به من می گفت که می خواهد مرا بکشد.
He makes a lot of money.	او پول زیادی به دست می آورد.
The whole world was changing.	تمام دنیا در حال تغییر بود.
It will be wonderful.	فوق العاده خواهد بود.
Be honest with yourself.	با خودت روراست باش.
None of that happened.	هیچ کدام از آن چیزها اتفاق نیفتاد.
The choice is random	انتخاب تصادفی است
One of the best of them	یکی از بهترین آنها
Then they put you in their place.	سپس شما را در جای خود قرار می دهند.
They still do not know the cause of death, possibly a heart attack.	آنها هنوز علت مرگ را نمی دانند، احتمالاً یک حمله قلبی.
I can not remember why, but we are here.	نمی توانم به خاطر بیاورم چرا، اما ما اینجا هستیم.
I was still dressed.	من هنوز لباس پوشیده بودم.
The second tap receives the saved screen from memory.	ضربه دوم صفحه ذخیره شده را از حافظه دریافت می کند.
Take action as quickly as you can.	اقدامات لازم را تا جایی که می توانید سریع انجام دهید.
You stand in line to order, then step aside to wait.	برای سفارش در صف می ایستید، سپس کنار می روید تا منتظر بمانید.
Both parents looked at him.	پدر و مادر هر دو به او نگاه کردند.
Film is a powerful medium.	فیلم رسانه قدرتمندی است.
Why this is so raises an interesting debate.	چرا اینطور است بحث جالبی را ایجاد می کند.
Obviously, everyone has something to say.	واضح است که هر کسی چیزی برای گفتن دارد.
This was our best chance of not getting sick.	این بهترین شانس ما برای مریض نشدن بود.
You never need to protect others.	شما هرگز برای محافظت از دیگران نیازی ندارید.
That last part will not be completed for another ten years.	آن بخش آخر تا ده سال دیگر تکمیل نخواهد شد.
There is nothing left to prove, he is simply.	چیزی برای اثبات باقی نمانده، او به سادگی است.
A few actually came.	تعداد کمی در واقع آمدند.
But in this team it is amazing.	اما در این تیم شگفت انگیز است.
Not necessarily.	لزوماً اینطور نیست.
So the advantage of a central location is much less.	بنابراین مزیت یک مکان مرکزی بسیار کمتر است.
The women stood perfectly still.	زنان کاملاً ثابت ایستاده بودند.
We went to dinner.	رفتیم شام.
Things you can't get in the library.	چیزهایی که نمی توانید در کتابخانه تهیه کنید.
It seems to fit the storyline.	به نظر می رسد با خط داستانی مطابقت دارد.
Consent is not required as a condition of service.	رضایت به عنوان شرط خدمات لازم نیست.
I kept it simple.	من آن را ساده نگه داشتم.
He looks ordinary	او به نظر معمولی است
The company then returns to select them.	سپس شرکت برای انتخاب آنها برمی گردد.
This is good news for the health of the human brain.	این خبر خوبی برای سلامت مغز انسان است.
He was a great man, much older than me.	او هم مرد بزرگی بود، خیلی بزرگتر از من.
They do not even care about their culture.	حتی به فرهنگ خود اهمیتی نمی دهند.
They want someone else over their head.	آنها شخص دیگری را بالای سر می خواهند.
Anyway, if you asked me, I would accept.	به هر حال اگر از من می پرسیدی قبول می کردم.
No data was lost.	هیچ داده ای گم نشد.
Here are just a few.	در اینجا فقط چند مورد است.
That was their job.	این کار آنها بود.
Learn the earth	زمین را بیاموزید
About this date or later.	تقریباً در این تاریخ یا کمی بعد.
Just remember to stick to it for a few weeks.	فقط به یاد داشته باشید که برای چند هفته به آن پایبند باشید.
I will tell you more about this when you come.	وقتی آمدی در این مورد بیشتر خواهم گفت.
I'm so sorry for the kids here	برای بچه های اینجا خیلی متاسفم
This is not just about women.	این موضوع فقط در مورد زنان صدق نمی کند.
He is shot dead.	او به ضرب گلوله انسان کشته می شود.
That is, at such a time.	یعنی در چنین زمانی.
But he did not.	اما او نداشت.
This figure is correct as far as we know.	این رقم تا جایی که ما می دانیم صحیح است.
Our initial tests	آزمایشات اولیه ما
This is the culture of talking.	این فرهنگ صحبت کردن است.
I take it after dinner just for fun.	من آن را بعد از شام فقط برای سرگرمی می‌برم.
It's not a good idea to take your job for free.	این ایده خوبی نیست که کار خود را رایگان بپذیرید.
Maybe you cry like a girl.	شاید شما هم مثل یک دختر گریه کنید.
He can't lose again, not like this.	او نمی تواند دوباره ببازد، نه اینگونه.
And it takes some time to think about it.	و فکر کردن به آن کمی زمان می برد.
They missed you.	دلشان برای شما تنگ شده بود.
The two looked at them together.	آن دو با هم به آنها نگاه کردند.
Thanks for my message	ممنون از پیام من
None of you will do this until it is too late.	هیچ یک از شما تا زمانی که خیلی دیر نشده این کار را انجام نمی دهید.
Each option has three possible outcomes.	هر گزینه سه نتیجه ممکن دارد.
We would love to have you on board.	ما دوست داریم شما را در کشتی داشته باشیم.
It worked well.	خوب کار کرد.
Everything was up and up.	همه چیز رو به بالا و بالا بود.
You say	داری میگی
We knew change was needed.	ما می دانستیم که تغییر لازم است.
Each time he made it with the skin of his teeth.	هر بار با پوست دندانش درست می کرد.
The card was good.	کارت خوب بود.
I had to go home.	مجبور شدم به خانه برگردم.
If not too tired.	اگر خیلی خسته نبود.
There is no such third party page.	چنین صفحه شخص ثالثی وجود ندارد.
The bill came quickly.	صورت حساب به سرعت آمد.
They did an amazing job in my house.	آنها کار شگفت انگیزی در خانه من انجام دادند.
Healthy teeth directly affect overall health.	دندان های سالم به طور مستقیم بر سلامت کلی تأثیر می گذارد.
Just explain yourself	فقط خودت توضیح بده
Take a look at her and wear dry things.	نگاهی به او بیندازید و چیزهای خشک بپوشید.
They are excellent.	آنها بسیار عالی هستند.
He loved the sound.	او صدا را دوست داشت.
We do not find such.	ما چنین پیدا نمی کنیم.
But someone did.	اما کسی انجام داد.
Everything feels good.	همه چیز حس خوبی دارد.
Stop what you are currently doing and check this out.	کاری را که در حال حاضر انجام می دهید متوقف کنید و این را بررسی کنید.
I wondered what they were doing.	من تعجب کردم که آنها چه کار می کنند.
However, I suggest you read the whole article.	با این حال پیشنهاد می کنم کل مقاله را بخوانید.
Here it is, just waiting.	اینجاست، فقط منتظرم.
Although we never did.	اگرچه ما هرگز این کار را نکردیم.
It looks terrible today	امروز وحشتناک به نظر می رسد
People and animals of course.	مردم و حیوانات البته.
Winter was dead.	زمستان مرده بود.
So that was part of our discussion.	بنابراین این یکی از اجزای بحث ما بود.
There is not as much danger as you think.	تقریباً به اندازه ای که فکر می کنید خطر وجود ندارد.
He had not yet been able to read the letters.	هنوز نتوانسته بود نامه ها را بخواند.
About his appearance	در مورد ظاهرش
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که او چگونه از این برنامه ها آگاه شده است.
Good conversation about good food	گفتگوی خوب روی غذای خوب
It's a little expensive, but it's definitely worth it.	با این حال کمی گران است اما قطعا ارزشش را دارد.
They reached the village ten minutes later.	ده دقیقه بعد به روستا رسیدند.
The same thing is happening now	الان هم همین اتفاق می افتد
We will see how far it will go.	خواهیم دید که تا کجا پیش خواهد رفت.
We both know this.	هر دوی ما این را می دانیم.
They did not survive.	آنها زنده نماندند.
They may search all the hotel rooms.	شاید تمام اتاق های هتل را جستجو کنند.
They were looking for an agreement that was signed in blood.	آنها به دنبال توافقی بودند که در خون امضا شده بود.
He served nothing and no one.	او به هیچ چیز و هیچ کس خدمت نکرد.
All details are reported to it.	همه جزئیات به آن گزارش می شود.
Nothing made sense.	چیزی معنا نداشت.
The subject is as follows.	موضوع به شرح زیر است.
I have to do this in a completely separate process.	من باید این کار را در یک فرآیند کاملا جداگانه انجام دهم.
We do not force anyone to do anything.	ما کسی را مجبور به انجام کاری نمی کنیم.
Thank you for giving me hope	ممنون که به من امید دادی
No one was interested in what happened to me.	هیچ کس به اتفاقی که برای من افتاد علاقه نداشت.
Everywhere in the world is beautiful, but in its own way.	همه جای این دنیا زیباست، اما به روش خودش.
I picked it up and turned it on.	برداشتم و روشنش کردم.
We played smart this year.	امسال هوشمندانه بازی کردیم.
Happy days are coming again.	روزهای خوش دوباره آمدند.
I did not expect an answer.	انتظار جواب نداشتم.
This is a sensible choice to start with.	یک انتخاب معقول برای شروع این است.
I needed air	به هوا نیاز داشتم
He just needed to survive.	او فقط به زنده ماندن از آن نیاز داشت.
But there is no such chance.	اما چنین شانسی وجود ندارد.
The user can click on a point in the image box on the right.	کاربر می تواند روی یک نقطه در کادر تصویر سمت راست کلیک کند.
Their leader came straight to me.	رهبر آنها مستقیماً به سمت من آمد.
Have a life	زندگیتو داشته باش
The models are compared with the data in the next section.	مدل ها با داده های بخش بعدی مقایسه می شوند.
It stopped though	هر چند متوقف شد
In general, the situation may be complex.	به طور کلی، وضعیت ممکن است پیچیده باشد.
No one can bleed.	هیچ کس نمی تواند خون بکشد.
And he is essential.	و او ضروری است.
Certainly not the man to choose.	مطمئناً نباید آن مرد را انتخاب کرد.
I heard the opening sound in the opposite bedroom.	صدای باز شدن در اتاق خواب روبرو را شنیدم.
Free and good open source.	رایگان و متن باز خوب است.
Music filled the air and he smiled.	موسیقی فضا را پر کرد و او لبخند زد.
And made the song.	و آهنگ را ساخت.
In Computer Science.	در علوم کامپیوتر.
Get the money he was supposed to demand.	پولی را که قرار بود مطالبه کند را دریافت کنید.
Maybe this danger is over.	شاید این خطر گذشته است.
Then you went home and went to bed.	بعد به خانه برگشتی و به رختخواب رفتی.
have to work.	باید کار کنم.
It was a train of thought.	آن قطار فکر بود.
No one was good enough for them.	هیچ کس به اندازه کافی برای آنها خوب نبود.
I suggest if you can see for yourself.	پیشنهاد می کنم اگر می توانید خودتان ببینید.
The teacher is in charge.	استاد مسئول است.
There are few reasons.	دلایل کمی وجود دارد.
His right hand came to the back of my neck.	دست راستش به پشت گردنم آمد.
This was a family home.	اینجا یک خانه خانوادگی بود.
Its god is more or less literally an eye in the sky.	خدای آن، کم و بیش به معنای واقعی کلمه، چشمی در آسمان است.
I felt good.	احساس خوبی داشتم.
This is hardly news.	این به سختی خبری است.
We went back to his apartment and had sex.	ما به آپارتمان او برگشتیم و رابطه جنسی داشتیم.
He picked up the phone by the bed.	گوشی کنار تختم را برداشت.
I have a book somewhere.	من یک جا کتاب دارم.
We were market leaders, an advanced law firm.	ما رهبران بازار بودیم، یک شرکت حقوقی پیشرفته.
There was no other choice.	هیچ انتخاب دیگری وجود نداشت.
I balance his books.	کتاب هایش را متعادل می کنم.
My parents had no opinion.	پدر و مادرم هیچ نظری نداشتند.
This was very strange.	این خیلی عجیب بود.
He knew it would not be easy.	او می دانست که کار آسانی نخواهد بود.
My life changed forever.	زندگی من برای همیشه تغییر کرد.
But this is a much more complicated issue.	اما این موضوع بسیار پیچیده تری است.
He has a model he wants to discuss.	مدلی دارد که می خواهد درباره آن بحث کند.
Guys pay attention	بچه ها توجه کنید
Done for you	برای شما درست شد
no he is not.	نه اون نیست.
It was too late to stop them.	خیلی دیر شده بود که جلوی آنها را بگیرم.
Ask them out well if they are no longer absorbed in the connection.	از آنها بپرسید که چه چیزی به خوبی کار می کند و نه چندان خوب.
I did the job.	من کار را انجام دادم.
It is not mentioned anywhere.	هیچ جایی به آن اشاره ای نشده است.
You will learn.	یاد خواهید گرفت.
Remember, pay now or pay later.	به یاد داشته باشید، اکنون پرداخت کنید یا بعدا پرداخت کنید.
Real football again tomorrow	فردا دوباره فوتبال واقعی
And now we know there is a better way.	و اکنون می دانیم که راه بهتری وجود دارد.
The rest of the clothes are completely fresh and clean.	بقیه لباس ها کاملا تازه و تمیز هستند.
For now, at least the range of motion is a good thing.	در حال حاضر، حداقل دامنه حرکت چیز خوبی است.
This song does it a lot.	این آهنگ این کار را بسیار انجام می دهد.
They knew we were coming.	آنها می دانستند که ما داریم می آییم.
I feel weird asking for such a thing though.	هر چند از درخواست چنین چیزی احساس عجیبی دارم.
But, he is not sure he is dead.	اما، او مطمئن نیست که او مرده است.
Let's have breakfast	بیا صبحانه بخوریم
The hair on my hand grew long.	موهای روی دستم بلند شد.
He returned to work.	به کارش برگشت.
I believe in everyone here.	من به همه اینجا ایمان دارم.
This is true for everyone, not just you.	این برای همه صدق می کند، نه فقط شما.
He could hardly talk about anything else.	او به سختی می توانست در مورد چیز دیگری صحبت کند.
His voice sounded soft.	صدایش ملایم به نظر می رسید.
Peace and hope.	آرامش و امید.
If both are down, your request will not be granted.	اگر هر دو رو به پایین فرود آیند، درخواست شما محقق نمی شود.
Now everything is different.	حالا همه چیز فرق کرده است.
To tell the truth.	حقیقت را گفته شود.
I got your help	من از شما کمک گرفتم
I hope they find what they need in life.	امیدوارم آنچه را که در زندگی خود نیاز دارند پیدا کنند.
It's weird for me	برام عجیبه
After dinner, a couple went home.	بعد از شام، یک زوج به خانه رفتند.
You want to test it unit.	شما می خواهید آن را تست واحد کنید.
And that you are	و اینکه تو میشی
He or I.	او یا من.
No one ever beat me	هیچ کس هرگز مرا شکست نداد
None of my back is limited	هیچ کدوم از پشتم محدود نمیشه
But it was for both of us.	اما برای هر دوی ما این بود.
And just looks at him for a minute.	و برای یک دقیقه فقط به او نگاه می کند.
Most likely, they never know.	به احتمال زیاد، آنها هرگز نمی دانند.
But then he knows who he is.	اما در آن صورت او می داند که کیست.
He could not have imagined that they would say no.	او نمی توانست تصور کند که آنها نه بگویند.
I was not satisfied with this.	من از این موضوع راضی نبودم.
Now not as much	حالا نه به اندازه
You play this	تو اینو بازی کن
Well, you can take my truck.	خوب، شما می توانید کامیون من را ببرید.
And people will be very angry and serious about it.	و مردم در مورد آن بسیار عصبانی و جدی خواهند شد.
My mother and father are dead.	مادر و پدرم مرده اند.
This is an economic stimulus in this state.	این یک محرک اقتصادی در این ایالت است.
You are free to move and talk as you wish.	شما آزاد هستید که هر طور که می خواهید حرکت کنید و صحبت کنید.
He could not feel them but he could feel that they were there.	او نمی توانست آنها را احساس کند اما می توانست احساس کند که آنجا هستند.
Do not forget this	اینو فراموش نکن
And this faith has not even come from you.	و این ایمان حتی از تو نیامده است.
It really is not comparable.	واقعاً قابل مقایسه نیست.
I somehow understand	یه جورایی بفهم
We tested it, and it works great.	ما آن را آزمایش کردیم، و عالی کار می کند.
It has brought life.	آن را زندگی آورده است.
Then came the pressure.	سپس فشار آمد.
Well, he should be.	خوب، او باید باشد.
This is a terrible idea.	این یک ایده وحشتناک است.
You do not seem to get it.	به نظر نمی رسد شما آن را دریافت کنید.
I'm quite comfortable here	من اینجا کاملا راحتم
I was able to get more involved than myself.	توانستم بیشتر از خودم را وارد کارم کنم.
But it will take a whole day for him to be here.	اما یک روز کامل طول خواهد کشید تا او بتواند اینجا باشد.
The time is ready.	زمان آماده است.
Wait and listen to me	صبر کن و به من گوش کن
The evidence does not really support this.	شواهد واقعاً این را تأیید نمی کند.
If they are not in the same place, there is no competition.	اگر آنها در یک مکان نباشند، هیچ مسابقه ای وجود ندارد.
Your father is gone now and we are family.	پدرت الان رفته و ما خانواده هستیم.
As far as we know this is not immediately clear.	تا جایی که ما می دانیم این بلافاصله مشخص نیست.
The team is happy.	تیم خوشحال است.
And two other boys	و دو تا پسر دیگه
Vote with your feet	با پاهای خود رای دهید
But this is not an interesting part of this experiment.	اما این بخش جالب این آزمایش نیست.
Mostly because they both played a little when they got here.	بیشتر به این دلیل است که هر دو وقتی به اینجا رسیدند بازی کمی داشتند.
That means you should enjoy talking to them.	یعنی باید از صحبت کردن با آنها لذت ببرید.
This was the first big death of the series.	این اولین مرگ بزرگ سریال بود.
You start where most of the workouts end.	شما از جایی شروع می کنید که بیشتر تمرینات به پایان می رسد.
This place quickly became our favorite.	این مکان به سرعت مورد علاقه ما شد.
He ended up with a gun.	او در نهایت با اسلحه تمام شد.
There is nothing new about it.	هیچ چیز جدیدی در مورد آن وجود ندارد.
He entered his house.	وارد خانه اش شد.
A boy like me, you can not keep me forever.	پسری مثل من، نمی‌توانی من را برای همیشه نگه دارید.
Two approaches can be used to address this issue.	برای پرداختن به این موضوع می توان از دو رویکرد استفاده کرد.
Oh well	اوه خوب
This is an incident seen throughout its history.	این یک حادثه در طول تاریخ خود دیده است.
And it happened over and over again, in one form or another.	و بارها و بارها این اتفاق افتاد، به یک شکل یا آن طرف.
Once something is known, it can no longer be unknown.	وقتی چیزی شناخته شد، دیگر نمی تواند ناشناخته باشد.
The rest must be deleted and saved in a new file.	بقیه باید حذف شوند و در یک فایل جدید ذخیره شوند.
And we have no easy answer.	و ما هیچ پاسخ آسانی نداریم.
It just won't change	فقط تغییر نخواهد کرد
I had never felt such anger before.	قبلاً چنین عصبانیتی را احساس نکرده بودم.
I used to take everything for granted.	من قبلاً همه چیز را بدیهی می دانستم.
This is a total of fifteen weeks.	این در کل پانزده هفته است.
Each light was independent of the other.	هر نور مستقل از دیگری بود.
It's good to have my own phone	خیلی خوبه که گوشی خودمو داشته باشم
See how people stand and line up in this video.	در این ویدیو ببینید که مردم چگونه می ایستند و صف می کشند.
I am deprived of this right.	من از این حق محروم هستم.
A living work of art.	یک اثر هنری زنده.
He has been here for years.	او سالهاست که اینجاست.
I do not know why we are having this conversation.	من نمی دانم چرا این گفتگو را انجام می دهیم.
Whatever you do, keep your hands away from your face.	هر کاری که انجام می دهید، دست های خود را از صورت خود دور نگه دارید.
Most importantly, do these things more than once.	مهمتر از همه، این کارها را بیش از یک بار انجام دهید.
I can not imagine that it does not work.	من نمی توانم تصور کنم که کار نمی کند.
I was lost without exercise.	من بدون ورزش گم می شدم.
I do not know why it is in the photo	نمیدونم چرا تو عکس هست
This was good in a way.	این از یک جهت خوب بود.
There is no one to hear his voice	کسی نیست که صدایش را بشنود
There is more.	مقدار بیشتری وجود دارد.
I definitely do not know.	من به طور قطع نمی دانم.
We did not know most of the students in the class.	ما اکثر دانش آموزان کلاس را نمی شناختیم.
I signed	من امضا کردم
We saw a lot of him.	ما مقدار زیادی از او را دیدیم.
So do it.	پس این کار را انجام دهید.
It was closed.	تعطیل کرده بود.
Also a good game	همچین بازی خوبی
It is very worth reading	خیلی ارزش خوندن داره
Sometimes we get sad.	گاهی غمگین می شویم.
That was until he set foot in his house.	همین بود تا اینکه پا به خانه اش گذاشت.
This is not going to change.	این قرار نیست تغییر کند.
You will have few friends.	شما دوستان کمی خواهید داشت.
It started a few days ago, without any explanation.	این اتفاق از چند روز پیش شروع شد، بدون هیچ توضیحی.
If not for yourself then for someone else	اگر برای خودت نیست پس برای دیگری
The two went on a secret mission and returned home.	آن دو ماموریت مخفی را پشت سر گذاشتند و به خانه بازگشتند.
He is not the first and will not be the last.	او اولین نفر نیست و آخرین نخواهد بود.
They will be easy to handle.	رسیدگی به آنها آسان خواهد بود.
Come in half an hour and have coffee with us.	نیم ساعت دیگه بیا و با ما قهوه بنوش.
Starting late in middle school.	شروع از اواخر دوره راهنمایی.
I have been married for three years	من سه ساله ازدواج کردم
We just have to give up the things that control us.	ما فقط باید از چیزهایی که بر ما کنترل دارند دست بکشیم.
It does not matter now	به هر حال الان مهم نیست
This is a money shot.	این پول شات است.
You have to read it.	شما باید آن را بخوانید.
That's how it worked	اینطوری کار کرد
They are not happy.	آنها خوشحال نیستند.
I applied for one of the boys and I was accepted.	من برای یکی از پسرها درخواست دادم و قبول شدم.
No job is too big or too small.	هیچ شغلی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیست.
While the above articles are a measured research comparison versus.	در حالی که مقالات فوق یک مقایسه تحقیقاتی اندازه گیری شده در مقابل.
We are talking about thousands of dollars here.	ما اینجا با هزاران دلار صحبت می کنیم.
He knew they had similar noses and teeth.	او می دانست که آنها بینی و دندان های مشابهی دارند.
They travel when they are told.	وقتی به آنها گفته می شود سفر می کنند.
So just pull it out and live your life.	پس فقط آن را بیرون کشید و زندگی خود را بگذراند.
It is in my soul	در روح من است
This is exactly what you dream of.	این دقیقاً همان چیزی است که شما رویای آن را می بینید.
He broke the country.	او کشور را شکست.
Read.	خواندن.
My hard work	کار سخت من
A judgment	یک قضاوت
It means dead	یعنی مرده
The thought of that conversation quickly stuck in my mind.	فکر آن مکالمه به سرعت در ذهنم نقش بست.
Also, no one should care that he wins a fight.	همچنین هیچ کس نباید اهمیت دهد که در یک مبارزه برنده می شود.
We men just have to make you	ما مردها فقط باید تو را بسازیم
Everyone was silent	همه ساکت بودند
However, we thought it was worth posting here.	با این وجود ما فکر کردیم ارزش پست کردن در اینجا را دارد.
If something happened to him, he would dream it.	اگر اتفاقی می افتاد که به او مربوط می شد، او آن را در خواب می دید.
Some of this.	برخی از این.
Something is now possible that has never been possible before.	چیزی در حال حاضر ممکن است که قبلا هرگز ممکن نبوده است.
But you have to trust your ability.	اما شما باید به توانایی خود اعتماد کنید.
You can enjoy it right now.	همین الان می توانید از آن لذت ببرید.
It is a big responsibility.	مسئولیت بزرگی است.
This approach leaves little room for error.	این رویکرد جای کمی برای خطا باقی می گذارد.
His maintenance game was good.	بازی نگهدارنده اش خوب بود.
One of two things has to happen in this situation.	یکی از دو مورد باید در این شرایط اتفاق بیفتد.
But he did and told him about this place.	اما او این کار را کرد و درباره این مکان به او گفت.
I knew what would happen next	میدونستم بعدش چی میشه
Duration of study.	مدت تحصیل.
It is his touch that sets us apart from the rest.	این لمس اوست که ما را بسیار بالاتر از بقیه قرار می دهد.
Then follow the only path you can.	سپس تنها راهی را که می توانید دنبال کنید.
All of this leads to the search for additional factors.	همه اینها منجر به جستجوی عوامل اضافی می شود.
He leaned back enough to look at her face.	آنقدر به عقب خم شد تا به صورت او نگاه کند.
Glad we didn't spend more.	خوشحالم که بیشتر خرج نکردیم.
Times have changed since then.	زمانه از آن زمان تغییر کرده است.
The truth is not enough.	حقیقت کافی نیست.
He told himself not to, he was just getting up.	به خودش گفت که نباید، او تازه از جایش بلند می شد.
We took.	ما گرفتیم.
Change can make a difference in your life.	تغییر می تواند در زندگی شما تغییر ایجاد کند.
I'm done with dark magic forever.	من با جادوی تاریک برای همیشه تمام شدم.
This price is great.	این قیمت عالیست.
He was supposed to handle this part of the business.	او قرار بود به این بخش از تجارت رسیدگی کند.
However, there are still limitations.	با این حال، هنوز محدودیت هایی وجود دارد.
He did not take care of it as usual that morning.	آن روز صبح به اندازه معمول مراقب آن نبود.
I think we did very well at the end of the day.	من فکر می کنم در پایان روز ما خیلی خوب کار کردیم.
I know, I experienced it many years ago.	می دانم، سال ها پیش آن را تجربه کرده ام.
I just dye my hair a little.	من فقط موهایم را کمی رنگ می کنم.
Even when he knew he was hurting me.	حتی وقتی می دانست که او به من صدمه می زند.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
This was actually the second point of the day.	این در واقع دومین امتیاز روز بود.
A crime story, an incident happened last night near here.	یک داستان جنایی، یک حادثه شب گذشته در نزدیکی اینجا اتفاق افتاد.
They shared the joy.	آنها شادی را تقسیم کرده بودند.
Get this from the library.	این را از کتابخانه بگیر.
The danger is not over yet	خطر هنوز تمام نشده است
This can take hours of silence.	این می تواند ساعت ها سکوت طول بکشد.
He was not sure why.	او مطمئن نبود چرا.
The longer you live with cancer, the greater the risk.	سرطان هر چه بیشتر عمر کنید خطر مشابهی دارد.
Maybe he has made close friends.	شاید او دوستان صمیمی پیدا کرده است.
This is a social aspect and not many people visit here.	این جنبه اجتماعی است و افراد زیادی از اینجا بازدید نمی کنند.
Sometimes this happens.	گاهی اوقات این اتفاق می افتد.
But he might shoot me.	اما او ممکن است به من شلیک کند.
He could very easily get lost	خیلی راحت میتونست گم بشه
Every move is familiar	هر حرکتی آشناست
And he is great.	و او عالی است.
Although it had its positive side.	گرچه جنبه مثبت خود را داشت.
He did not throw a match.	او یک مسابقه پرتاب نمی کرد.
We left their power on us.	ما قدرت آنها را بر ما رها کردیم.
Others were answered with a letter form.	به دیگران با فرم نامه پاسخ داده شد.
Nothing was settled between us.	هیچ چیز بین ما حل و فصل نشده بود.
The terms of the debate have been set.	شرایط مناظره تعیین شده است.
I can not force them to do such entertainment.	من نمی توانم آنها را مجبور به انجام چنین سرگرمی کنم.
I like to dream of writing.	من دوست دارم نوشتن را نوعی خواب ببینم.
Then the second and third.	سپس دومی و سومی.
He wanted to know if it cost more.	او می خواست بداند آیا هزینه آن بیشتر است یا خیر.
His father and one of his brothers had died since then.	پدر و یکی از برادرانش از آن زمان فوت کرده بودند.
I am at seven and a half.	من از هفت و نیم به در هستم.
Just pay attention to me	فقط به من توجه کن
We want to make sure you are as informed as possible.	ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما تا حد امکان مطلع هستید.
I did not understand what happened.	من نفهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
Some good, some not so good.	برخی خوب، برخی نه چندان خوب.
Something is wrong	یه چیزی داره اشتباه میشه
He was a fair man.	او مردی منصف بود.
I never had a belly.	هرگز شکم آن را نداشتم.
The conversation does not move forward	گفتگو جلو نمی رود
I used my chance	من از شانسم استفاده کردم
Smaller methods are easier to read and understand.	خواندن و درک روش های کوچکتر آسان تر است.
Be careful.	مراقب آن باشید.
He will have a challenge tonight.	امشب او یک چالش خواهد داشت.
They are only suitable for each other.	آنها فقط برای یکدیگر مناسب هستند.
Then talk about what you learned about stars.	سپس درباره آنچه در مورد ستاره ها آموخته اید صحبت کنید.
He was absolutely amazing.	او کاملا شگفت انگیز بود.
He knew what had happened.	او می دانست چه اتفاقی افتاده است.
Well, no big surprise.	خوب، جای تعجب بزرگ نیست.
Sometimes they disappear completely.	گاهی اوقات آنها به طور کامل ناپدید می شوند.
And it should be within a month.	و باید ظرف یک ماه باشد.
We are your new best friends.	ما بهترین دوستان جدید شما هستیم.
The president has produced this new type.	رئیس جمهور این نوع جدید را تولید کرده است.
It was really sweet to see him	واقعا دیدنش شیرین بود
Turn off the heat and cover the pan.	حرارت را خاموش کرده و در تابه را بپوشانید.
If you do not sell, you will not make money.	اگر نفروشید، پولی در نمی آورید.
We are working on lifting the boat.	ما روی برداشتن قایق کار می کنیم.
But they did not ask me	اما از من نپرسیدند
Right next to him is his brother.	درست کنارش برادرش است.
The bad news is that the man accepted my offer.	خبر بد این است که آن مرد پیشنهاد من را پذیرفت.
This is the last word.	این حرف آخر است.
And at that moment something happened to him.	و در آن لحظه اتفاقی برای او افتاد.
Another part of the door opened.	بخش دیگری از در باز شد.
Now I'm really sorry for this	الان واقعا متاسفم برای این
in the future.	در آینده.
I'm not sure about that.	من راجع به آن مطمئن نیستم.
Maybe they had a much worse past.	شاید آنها خیلی بدتر را پشت سر گذاشته بودند.
We offer one-day service on most orders.	ما خدمات یک روزه را در اکثر سفارشات ارائه می دهیم.
The soldiers present at the scene fired and killed the runner driver.	سربازان حاضر در صحنه تیراندازی کردند و راننده دونده را کشتند.
The choice is yours though	هر چند انتخاب با شماست
He has no business experience.	او هیچ تجربه تجاری ندارد.
It takes longer.	بیشتر طول می کشد.
He waited for a few moments and then opened the door and entered.	چند لحظه منتظر ماند و سپس در را باز کرد و وارد شد.
Your options are limited.	گزینه های شما محدود است.
fixed	درست شد
The damage is good and it has a good range.	آسیب خوب است و برد مناسبی دارد.
We will contact you, do not worry.	ما با شما تماس خواهیم گرفت، نگران نباشید.
They never work.	آنها هرگز کار نمی کنند.
Maybe he was aiming.	شاید او داشت هدف را می گرفت.
But he was ready.	اما او آماده بود.
They were surprised by themselves.	از خودشان تعجب کردند.
I want to see my friends.	من می خواهم دوستانم را ببینم.
And somehow.	و به نوعی داشت.
Okay, take it or leave it.	خوب است، آن را بگیر یا بگذار.
An article can be submitted without reading it.	می توان مقاله ای را بدون خواندن آن ارائه کرد.
But in general it is not very useful in this situation.	اما به طور کلی در این شرایط خیلی مفید نیست.
I did most of the cooking.	من بیشتر آشپزی را انجام دادم.
We went inside	رفتیم داخل
Neither old nor young.	نه پیر، نه جوان.
Sorry, this option seems to have been removed.	متاسفانه به نظر می رسد این گزینه حذف شده است.
His face was white.	صورتش سفید شده بود.
He said the shirt is for show only.	او گفت که این پیراهن فقط برای نمایش است.
He is sitting on the stairs.	او روی پله بالا نشسته است.
My ten-year-old son can handle it.	پسر ده ساله ام از پس آن بر می آید.
For example, a child is born once.	مثلا یک بچه یک بار به دنیا می آید.
But we know.	اما ما می دانیم.
Anyway, today is your lucky day.	به هر حال امروز روز شانس شماست.
Tries to reach him.	سعی می کند به او برسد.
I hate this idea	از این ایده متنفری
If not provided, each sample will be given a unit weight.	اگر ارائه نشود، به هر نمونه وزن واحد داده می شود.
I wanted him to understand that white is not simply white.	می خواستم او بفهمد که سفید به سادگی سفید نیست.
Just let him go, and he can be right.	فقط او را رها کنید، و او می تواند درست شود.
What an incredibly beautiful device	چه دستگاه فوق العاده زیبایی
They set a standard that few human fathers could meet.	آنها استانداردی را تعیین کردند که تعداد کمی از پدران انسانی می توانستند رعایت کنند.
We did not hear anything else.	چیز دیگری نشنیدیم.
Unfortunately it does not stay there.	متاسفانه آنجا نمی ماند.
If this works for parents it will give them more power.	اگر این برای والدین کار می کند قدرت بیشتری به آنها می دهد.
I worked on it.	من روی آن کار کردم.
He did not want a large audience.	او مخاطب زیادی نمی خواست.
They went to work.	سر کار رفتند.
I miss my mother.	دلم برای مادرم تنگ شده.
I fail regularly.	من به طور منظم شکست می خورم.
I give them the benefit of doubt.	من به آنها سود شک و تردید می دهم.
I saw this in my youth.	من این را در جوانی دیدم.
Nothing can feel better than this.	هیچ چیز نمی تواند بهتر از این احساس کند.
I cut it with him.	من آن را با او قطع کردم.
But he really worries you about special teams.	اما او واقعاً شما را در تیم های ویژه نگران می کند.
Especially now that he has his picture.	مخصوصا الان که عکسش رو داره.
This is a criminal.	این جنایتکار است.
The deeper the group got.	هر چه گروه عمیق تر می شد.
You exist for a moment and you are not after.	یک لحظه وجود داری و بعد نیستی.
His gaze was fixed on his chest and neck.	نگاهش روی سینه و گردنش دوخته شد.
However, patients were careful to make knowledgeable claims about their disease.	با این حال، بیماران مراقب بودند که ادعاهای دانشی در مورد بیماری خود داشته باشند.
I will buy something else to drink later	بعدا یه چیز دیگه میخرم که بنوشم
This really surprised me.	این واقعاً مرا غافلگیر کرد.
But this is not my concern.	اما این دغدغه من نیست.
It is not government influence.	نفوذ دولت نیست.
I very much appreciate that.	من بسیار قدردانی می کنم که.
But it is good that you are with him today.	اما خوب است که امروز با او هستید.
We settled immediately.	ما بلافاصله حل و فصل کردیم.
If so, you need to know the average lifespan of objects.	اگر چنین است، باید میانگین عمر اجسام را بدانید.
He is no longer poor.	او دیگر فقیر نیست.
You drive whatever you have on race day.	در روز مسابقه هر چه دارید رانندگی می کنید.
Well, this is my first case for a very long time.	خوب، اولین مورد من برای مدت بسیار طولانی است.
I mean, he has his problems, most kids have that problem.	منظورم این است که او مشکلات خود را دارد، اکثر بچه ها این مشکل را دارند.
About families and.	درباره خانواده ها و.
If it is zero, this is clear.	اگر یک صفر باشد این واضح است.
I wanted to meet someone to understand the problem a little better.	من می خواستم با کسی ملاقات کنم تا مشکل را کمی بهتر درک کنم.
Fifteen minutes ago, I was very busy taking pictures.	پانزده دقیقه پیش خیلی مشغول عکس گرفتن بودم.
I'm glad I reprinted these.	من خوشحالم که اینها را دوباره چاپ کردم.
You know what not	میدونی چیه نه
We will get through this together.	ما با هم از این امر عبور خواهیم کرد.
Go there and lie down.	خودت را برو آنجا و دراز بکش.
Most of my friends are like that	اکثر دوستان منم همینطورن
He turned on the heat, taking a step back.	حرارت را روشن کرد، قدمی که داشت عقب می انداخت.
It was really difficult	واقعا مشکل بود
Moving towards him was something else.	حرکت به سمت او چیز دیگری بود.
Your life is very busy	زندگیت خیلی شلوغه
We have to apply it.	ما باید آن را اعمال کنیم.
What was he driving? 	او در چه چیزی رانندگی می کرد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
They reported five feet.	آنها گزارش دادند که پنج فوت است.
He does not talk much to people his own age.	او با افراد هم سن و سال خودش زیاد صحبت نمی کند.
See you again	دوباره منو میبینی
There is no group	گروهی وجود ندارد
He thought I had beaten him hard at the time.	او فکر کرد که آن زمان به شدت او را شکست دادم.
You have not met him before.	شما قبلاً او را ملاقات نکرده اید.
He is not confused	او گیج نیست
I got off once	یک دفعه پیاده شدم
He is excited about something.	او در مورد چیزی هیجان زده است.
Had not tested	تست نکرده بود
I got another one.	دیگری را گرفتم.
However, public schools have a completely different story.	با این حال، مدارس دولتی داستان کاملاً متفاوتی دارند.
I put my head to one side to have a better view.	سرم را به یک طرف گذاشتم تا دید بهتری داشته باشم.
I watched what was happening.	من تماشا کردم که چه خبر است.
And he did not send anyone to him in vain.	و هیچ کسى را از او به ضرر و تهى نفرستاد.
This is lovely.	این دوست داشتنی است.
He never got tired of them.	او هرگز از آنها خسته نشد.
While he waited, he dressed cautiously.	در حالی که منتظر آن بود، با احتیاط لباس پوشید.
The man was identified by his brother.	این مرد توسط برادرش شناسایی شد.
We have to get out of here	باید از اینجا برویم
He and our daughter are on my account.	او و دخترمان به حساب من هستند.
I sat at the table to wait.	پشت میز نشستم تا منتظر باشم.
Sometimes people were confused with someone else.	گاهی اوقات مردم با شخص دیگری اشتباه گرفته می شدند.
I think it 's bad.	به نظر من بد است.
We certainly had our share.	ما مطمئناً سهم خود را داشته ایم.
For its own interpretation, it must really be seen first hand.	برای تفسیر خودش باید واقعاً آن را دست اول دید.
Be sure and look at me	مطمئن باش و به من نگاه کن
It was important to me	برای من مهم بود
We found the bodies.	اجساد را پیدا کردیم.
Recommended for a wide range of skills and interests.	برای طیف وسیعی از مهارت ها و علاقه پیشنهاد می شود.
Again, just this morning for breakfast.	باز هم، فقط امروز صبح هنگام صبحانه.
This move is a full-fledged professional.	این حرکت یک حرفه ای تمام عیار است.
I appreciate the atmosphere you have created here.	من از فضایی که در اینجا ایجاد کرده اید قدردانی می کنم.
I hear the glass but I do not feel it.	من شیشه را می شنوم اما آن را حس نمی کنم.
It was like ten minutes	انگار ده دقیقه بود
This includes property rights.	این شامل حقوق مالکیت می شود.
Also, we have to worry about him.	همچنین، ما باید نگران او باشیم.
With their friends	با دوستانشون
The old man there	پیرمرد آنجا
I look forward to seeing what you do!	بی صبرانه منتظرم ببینم چی درست میکنی!.
He is content to give each one what he has.	او راضی می شود که هر کدام آنچه را که دارد بدهد.
This next state must occur at some point in time.	این حالت بعدی باید در مقطعی از زمان اتفاق بیفتد.
So be prepared for that.	پس برای آن آماده باشید.
Designed and conducted the study.	مطالعه را طراحی و اجرا کرد.
I love women.	من زنان را دوست دارم.
The two were familiar with the game.	آن دو با این بازی آشنا بودند.
I took a slow breath.	نفس آهسته کشیدم.
People come and go.	مردم می آیند و می روند.
He loved birds.	او عاشق پرندگان بود.
He missed my brothers and my father was dead.	دلش برای برادرانم تنگ شده بود و پدرم مرده بود.
It will be interesting to see what you do with them.	جالب خواهد بود که ببینید با آنها چه می کنید.
Let it be.	بگذار باشد.
But if you need help, contact me.	اما اگر به کمک نیاز دارید با من تماس بگیرید.
I did not feel that we were really part of it.	من احساس نمی کردم که ما واقعاً بخشی از آن هستیم.
In what is considered the best versus.	در آنچه در نظر گرفته شده است بهترین در مقابل.
And nothing needs to be done.	و هیچ کاری لازم نیست انجام شود.
I think he expected them.	من فکر می کنم او از آنها انتظار داشت.
It looks so much better.	این خیلی بهتر به نظر می رسد.
No one could do that, he realized.	هیچ کس نمی توانست این کار را انجام دهد، او متوجه شد.
This is a disease.	این بیماری است.
For someone from here	برای کسی از اینجا
Do not take it literally.	آن را به معنای واقعی کلمه نگیرید.
I'm fine now	الان حالم خوبه
The answer depends on the scale of your development.	پاسخ به مقیاس توسعه شما بستگی دارد.
It is somewhat high.	تا حدی زیاد است.
Great stuff, just great !.	چیزهای عالی، فقط عالی!.
The answers they had access to were not my answers.	پاسخ هایی که آنها به آنها دسترسی داشتند، پاسخ های من نبود.
This program has been running for some time.	این برنامه مدتی است که در حال اجراست.
This in itself was strange.	این به خودی خود عجیب بود.
It could be a war or something.	ممکن است جنگ باشد یا چیزی.
It's yours now	الان مال توست
I tried a thousand ways but I did not succeed.	هزار راه امتحان کردم اما موفق نشدم.
I feel proud to be associated with it.	از اینکه با آن ارتباط دارم احساس غرور می کنم.
I'm trying to do some analysis on bad data sets.	من سعی می‌کنم تحلیلی را روی مجموعه داده‌های کمی بد انجام دهم.
The air was dry and cool.	هوا خشک و خنک بود.
It is important.	آن مهم است.
To see what others have not been able to see.	برای دیدن آنچه که دیگران نتوانسته اند ببینند.
I have more to read.	من چیزهای بیشتری برای خواندن دارم.
The group laughed when they saw the photo.	گروه با دیدن عکس خندیدند.
This is who you are now.	این همان کسی است که شما اکنون هستید.
Follow the light	از نور پیروی کنیم
Many of our young people find homes impossible.	بسیاری از جوانان ما خانه ها را غیرممکن می دانند.
for some days	برای چند روز
After that, it was simple.	بعد از آن، ساده بود.
I refused and entered the house with my wife.	نپذیرفتم و همراه همسرم وارد خانه شدم.
And hatred is back.	و نفرت برگشت.
This is how it works.	اینجوری کار میکند.
Outdoors.	در فضای باز.
There is still hope	هنوز امیدی هست
Apparently he was.	ظاهرا او بود.
There is no phone number.	شماره تلفنی وجود ندارد.
No one is stuck yet.	هیچ کس هنوز گیر نکرده است.
If you think you have felt something, you have felt it.	اگر فکر می کنید چیزی را احساس کرده اید، آن را حس کرده اید.
More is never better, especially when it comes to government.	بیشتر هرگز بهتر نیست، به خصوص وقتی صحبت از دولت باشد.
No legal errors appear.	هیچ اشتباه قانونی ظاهر نمی شود.
The pieces they have.	تکه هایی که دارند.
I do not care about his problems.	من به مشکلات او اهمیت نمی دهم.
The new law changes this.	قانون جدید این را تغییر می دهد.
If not, this is a cheap answer.	اگر نه، این یک پاسخ ارزان است.
He also apparently went to a party.	او نیز ظاهراً به مهمانی رفته بود.
To be able to do this	تا بتونی این کار رو انجام بدی
Mention them in the comments section below.	در بخش نظرات در زیر به آنها اشاره کنید.
However, when that was done, he could not wait to leave.	با این حال، هنگامی که آن کار انجام شد، او نمی توانست صبر کند تا آنجا را ترک کند.
Whatever is left.	هر چه باقی مانده است.
But not everyone wants to live in the same city.	اما همه نمی خواهند در یک شهر زندگی کنند.
I have a way to do this	من روشی برای این کار دارم
I can not understand why	نمی توانم بفهمم چرا
When they had to run away	وقتی اونها باید فرار میکردم
Second, many of them are difficult to use or program.	دوم، استفاده یا برنامه‌نویسی بسیاری از آنها دشوار است.
I smiled at him and he smiled at me.	من به او لبخند زدم و او به من لبخند زد.
This school is the only place he is safe from.	این مدرسه تنها جایی است که از دست او در امان است.
It will only end very close.	این فقط خیلی نزدیک به پایان خواهد رسید.
I do not seem to be in much contact this morning.	به نظر نمی رسد که امروز صبح زیاد در ارتباط باشم.
I can not talk much more. 	من نمی توانم خیلی بیشتر صحبت کنم. 
He finally won the stage four seconds ahead.	در نهایت با چهار ثانیه جلوتر برنده مرحله شد.
Well, I got old.	خوب، من قدیمی از راه رسید.
So far there is no evidence of his existence.	تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر وجود او وجود ندارد.
He was my big kid.	او بچه بزرگ من بود.
Put in the cold.	در سرما بگذارید.
He joined the resistance like any other young man in the area.	او مانند هر جوان دیگر منطقه به مقاومت پیوست.
I just want to join him in this.	من فقط دوست دارم در این کار به او بپیوندم.
He was good.	او خوب بود.
I think it's good to get up.	فکر می کنم خوب است که بلند شود.
You have to tell me again what happened that night.	شما باید دوباره به من بگویید آن شب چه اتفاقی افتاده است.
But the old man accepted it with a smile.	اما پیرمرد با لبخند آن را پذیرفت.
My cell was there.	سلول من آنجا بود.
He must be shot.	او باید تیرباران شود.
And he did not want to do that.	و او نمی خواست این کار را انجام دهد.
As mentioned earlier.	همانطور که قبلا ذکر شد.
My mouth was dry	دهنم خشک شده بود
The latter is an easy goal.	دومی یک هدف آسان است.
The states were affected.	ایالت ها تحت تاثیر قرار گرفتند.
I mean, I'm really going.	منظورم این است که واقعاً می روم.
And forgetting yourself means seeing everything else.	و فراموش کردن خود یعنی دیدن هر چیز دیگری.
Another political party	حزب سیاسی دیگر
I do not believe in luck	من به شانس اعتقادی ندارم
Everything seems normal.	همه چیز عادی به نظر می رسد.
The combination of yellow and black creates a brown color.	ترکیب زرد و سیاه رنگ قهوه ای ایجاد می کند.
I could not say exactly why.	نمی‌توانستم دقیقاً دلیلش را بگویم.
Go seize the opportunity	برو از فرصتت استفاده کن
We had a little of both tonight.	امشب کمی از هر دو را داشتیم.
Creative people need to focus on the blue.	افراد خلاق باید روی آبی تمرکز کنند.
A lot happened that year.	در آن سال خیلی اتفاق افتاد.
They make a difference and tell the whole story.	آنها تفاوت ایجاد می کنند و کل داستان را بیان می کنند.
I came in for my money.	من برای پول چکم وارد شدم.
Now this spirit was standing in front of him.	حالا این روح جلویش ایستاده بود.
Maybe he was crazy	شاید دیوونه بود
Maybe even a lie.	شاید حتی یک دروغ.
This should be a safe space.	این باید یک فضای امن باشد.
Certainly not him.	مطمئناً به او نمی گفتند.
He could do it with a glance or a gesture.	او می توانست این کار را با یک نگاه یا حرکت انجام دهد.
In humans, this force plays a limited role.	در انسان این نیرو به صورت محدود بازی می کند.
Now, you pay for what you use.	در حال حاضر، شما برای آنچه استفاده می کنید پرداخت می کنید.
Survival was also assessed.	بقا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
Our old friend	دوست قدیمی ما
I pass a large army truck.	از کنار یک کامیون بزرگ ارتش می گذرم.
Cover us	ما را بپوشان
I will end it now.	من در حال حاضر به آن پایان می دهم.
We will never understand.	ما هیچوقت نخواهیم فهمید.
We are beyond talking.	ما فراتر از صحبت هستیم.
Five minutes later it rained.	پنج دقیقه بعد باران آنها را گرفت.
No, he is not so strange or anything.	نه، او اینطور یا چیز دیگری عجیب نیست.
Chance to draw, that one.	شانس قرعه کشی، آن یکی.
Like any software project, we need to understand the requirements.	مانند هر پروژه نرم افزاری، ما باید الزامات را درک کنیم.
You can not learn it from a teacher.	شما نمی توانید آن را از یک معلم یاد بگیرید.
He looks familiar.	او آشنا به نظر می رسد.
I love others	من دیگران را دوست دارم
Explain if you can	اگه میشه توضیح بدید
I spent a lot of time outside talking about trees and plants.	من زمان زیادی را در بیرون از خانه صرف صحبت با درختان و گیاهان کردم.
He was talking about things that did not make sense.	او در مورد چیزهایی صحبت می کرد که معنی نداشت.
When he finished, he took a deep breath.	وقتی کارش تمام شد، نفس بلندی بیرون داد.
You have to pay for them.	شما باید برای آنها هزینه کنید.
This movement has just begun.	این جنبش تازه شروع شده است.
At least not because of objects.	حداقل به خاطر اشیا نیست.
Repeat once more.	یک بار دیگر تکرار کنید.
When working with table view.	هنگام کار با نمای جدول.
It is the same in life.	در زندگی هم همینطور است.
I'm just a little confused.	من فقط کمی سردرگم هستم.
I'm sure everyone knows the rules of the game.	من مطمئن هستم که همه قوانین بازی را می دانند.
I have given up trying to separate.	من از تلاش برای جدا شدن دست کشیده ام.
Memory that directly contains control words.	حافظه ای که مستقیماً حاوی کلمات کنترلی است.
But you can not even face him.	اما شما حتی نمی توانید با او روبرو شوید.
People could have lost their lives.	مردم می توانستند جان خود را از دست بدهند.
This year has been great so far	امسال تا الان عالی بوده
Both were good at it.	هر دو در آن خوب بودند.
His voice, not his voice	صدای او نه صدای او
He had returned out of his parents' bedroom at seven o'clock.	ساعت هفت به بیرون از اتاق خواب پدر و مادرش برگشته بود.
All three of my brothers went to the army.	هر سه برادرم به سربازی رفتند.
He must fast after ten days.	بعد از ده روز باید روزه بگیرد.
Soon from the mind and thus zero interest.	به زودی از ذهن و در نتیجه علاقه صفر است.
I lost in three sets.	من در سه ست باختم.
We look forward to hearing from you!	ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم!.
But the good news is that this is the doctor's last visit.	اما خبر خوب این است که این آخرین ویزیت پزشک است.
We are more than that	ما بیشتر از این هستیم
Be careful after dark.	پس از تاریک شدن هوا مراقب باشید.
With this knowledge, he refused to create one.	با این دانش از ایجاد یکی خودداری کرد.
And your first post	و پست اول شماست
Time, money and energy.	زمان، پول و انرژی.
There was trouble here	اینجا دردسر بود
So go and read my post, then read the rest.	پس برو و پست مربوط به من رو بخون، بعد بقیه رو بخون.
I want to be prominent.	من می خواهم برجسته باشم.
The less time they have, the better.	هرچه زمان کمتری داشته باشند، بهتر است.
Their clothes were not dirty	لباساشون کثیف نبود
None of this will be a big surprise.	هیچ کدام از اینها غافلگیر کننده بزرگی نخواهد بود.
All studies included men and women.	همه مطالعات شامل مردان و زنان بود.
He did not enter alone.	او به تنهایی وارد نمی شد.
It should flow exactly as you normally expect.	باید دقیقاً همانطور که معمولاً انتظار دارید جریان یابد.
I think they have to prove that they can still trust me.	فکر می کنم آنها باید ثابت کنند که هنوز هم می توانند به من اعتماد کنند.
I loved him now more than ever.	الان بیشتر از همیشه دوستش داشتم.
Just search for it.	فقط آن را جستجو کنید.
He did not say.	او نمی گفت.
This is relevant.	این مربوط است.
And make a note in your account file.	و در فایل اکانت خود یادداشت کنید.
The game is over before the start.	بازی قبل از شروع به پایان رسیده است.
I loved him and I loved them.	من او را دوست داشتم و آنها را دوست داشتم.
I sat outside for ten minutes without anyone coming out.	ده دقیقه بیرون نشستم بدون اینکه کسی بیرون بیاید.
That's a really good question.	واقعا سوال خوبی است.
Just go out and have a beer.	فقط بیرون بروید و یک آبجو بنوشید.
He was on the second floor.	او در طبقه دوم بود.
The data represent the average of three independent experiments.	داده ها نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
I still do not understand what you mean	من هنوز متوجه منظور شما نشدم
The other five animals served as controls.	پنج حیوان دیگر به عنوان کنترل خدمت کردند.
We want to prepare you for it in the best possible way.	ما قصد داریم شما را برای آن به بهترین شکل ممکن آماده کنیم.
That day is still one of.	آن روز همچنان یکی از.
Any remaining mistakes are certainly mine alone.	هر گونه خطای باقی مانده مطمئناً فقط مال من است.
The key name is the same, but its value has changed.	نام کلید یکسان است، اما مقدار آن تغییر کرده است.
They are my men, my responsibility.	آنها مردان من هستند، مسئولیت من.
We went back to the room.	به سمت اتاق عقب رفتیم.
The ship is here on the planet due to illness.	کشتی به دلیل بیماری در این سیاره اینجاست.
Last week, this did not seem to work.	در هفته گذشته، به نظر نمی رسید این کار موثر باشد.
They could feel the wind.	آنها می توانستند باد را احساس کنند.
It was a job.	این یک کار بود.
Not everyone can read their mind.	همه نمی توانند ذهن خود را بخوانند.
They were wrong.	آنها اشتباه می کردند.
I am your king and the king rules.	من پادشاه شما هستم و پادشاه حکومت می کند.
In fact, most of them will never do that.	در واقع، اکثر آنها هرگز این کار را نخواهند کرد.
It's bad for everyone.	برای همه بد است.
This is me.	این منم.
But this was against their education.	اما این برخلاف آموزش آنها بود.
If not cold, add more ice.	اگر سرد نیست، یخ بیشتری اضافه کنید.
In other words, the first copy time is relatively long.	به عبارت دیگر زمان کپی اول نسبتا طولانی است.
I have tried it several times.	من چندین بار آن را امتحان کرده ام.
So you tell me	پس تو به من بگو
I thought it was very, very hard.	به نظرم خیلی خیلی سخت بود.
That's why my legs really wanted to walk.	به همین دلیل بود که پاهایم به شدت می خواستند راه بروند.
But he had no choice.	اما او در این مورد چاره ای نداشت.
It was clearly wrong.	آشکارا اشتباه بود.
That big man	اون آدم بزرگه
The animal is still by his side.	حیوان هنوز در کنارش است.
I did not listen, but it was hard not to hear.	گوش نمی دادم، اما نشنیدنش سخت بود.
Stick, cross me and enjoy your stay.	بچسبید، به من خط بزنید و از اقامت خود لذت ببرید.
Making in public	ساختن در ملاء عام
They killed a large number of them.	تعداد زیادی از آنها را کشتند.
I only saw his face	من فقط صورتش را دیدم
Take that ring back	اون حلقه رو پس بگیر
It was open in the hall.	در سالن باز بود.
It's not necessarily that simple.	لزوماً به این سادگی نیست.
I enjoy.	من لذت می برم.
I only saved one video before.	من فقط یک ویدیو را قبل از این ذخیره کردم.
And this is especially true in the case of accidents.	و این به خصوص در مورد تصادف به همین شکل باقی می ماند.
It should not matter.	نباید مهم باشد.
You looked so good that you could not go for it.	شما خیلی خوب به نظر می رسید که نمی توانید برای این کار بروید.
Please, do not be just naughty	لطفا، فقط بدجنس نباش
Lucky for you, lucky for me.	خوش شانس برای شما، خوش شانس برای من.
One two and one zero.	یک دو و یک صفر.
Here we come to the same conclusion.	اینجا هم به همین نتیجه می رسیم.
They take a big risk that you do not accept.	آنها ریسک بزرگی را انجام می دهند که شما نمی پذیرید.
And now this has happened.	و حالا این اتفاق افتاده است.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
He shifted his weight, stood up, stepped back.	وزنش را جابجا کرد، ایستاد، عقب رفت.
I felt isolated from the rest of the world.	احساس می کردم از بقیه دنیا جدا شده ام.
we do not know.	ما نمی دانیم.
No you are only relevant to you.	نه شما فقط به شما مربوط است.
I closed my eyes and looked at him.	چشمانم را بستم و به او نگاه کردم.
He is great for you in every way.	او برای شما از هر نظر عالی است.
We describe three cases and review the literature.	ما سه مورد را شرح می دهیم و ادبیات را مرور می کنیم.
They have said this.	این را گفته اند.
And the police officers for whom they were arrested.	و افسران پلیس که به خاطر آنها دستگیر شد.
He does not want to go through it again.	او نمی خواهد دوباره از آن عبور کند.
Many systems have been tested.	سیستم های زیادی امتحان شده اند.
A man comes down next to me.	مردی کنارم پایین می آید.
The government offered a different proposal.	دولت پیشنهاد متفاوتی ارائه شد.
Everyone has cancer cells in their body.	هر فردی سلول های سرطانی در بدن دارد.
I did not want to see him like that.	نمی خواستم او را اینطور ببینم.
Even more than that.	حتی بیشتر از آن.
9 causes of death were described.	9 علت مرگ شرح داده شد.
I do not think he understands	فکر نمی کنم او بفهمد
He wanted to make love to her, but he could not.	می خواست با او عشقبازی کند، اما نتوانست.
Not negatively	نه به صورت منفی
He is unable to answer her.	او قادر به پاسخ به او نیست.
Constantly ahead of time.	مدام جلوتر از زمانش.
The future is green	آینده سبز است
So we did not get the names.	بنابراین ما به اسامی نرسیدیم.
I did not speak.	من صحبت نکردم.
Update your travel plans.	در سفر برنامه های خود را به روز کنید.
But you can choose.	اما شما می توانید انتخاب کنید.
Everyone is welcomed and no one is expected.	از همه استقبال می شود و از کسی انتظار نمی رود.
Waiting and listening.	انتظار و گوش دادن.
It's really fun for me.	برای من واقعا سرگرم کننده است.
He stretched it out in front of him, away from his body.	او آن را جلوی خود، دور از بدنش دراز کرد.
Never serve cold.	هرگز سرد سرو نکنید.
A moment later a very old woman opened it.	لحظه ای بعد زنی بسیار پیر آن را باز کرد.
We look great.	ما عالی به نظر می رسیم.
Topics include dogs and inanimate nature.	موضوعات شامل سگ و طبیعت بی جان است.
We look forward to hearing from you soon!	ما مشتاقانه منتظر شنیدن از شما به زودی هستیم!.
I saw him holding it in front of him.	او را دیدم که آن را جلویش نگه داشته است.
Do not copy our work unless you link directly to the article.	کار ما را کپی نکنید، مگر اینکه مستقیماً به مقاله پیوند دهید.
Sometimes it's not easy.	گاهی اوقات کار آسانی نیست.
Therefore, they are used in many applications and models.	بنابراین، آنها در بسیاری از برنامه ها و مدل ها استفاده می شوند.
This is not real news.	این یک خبر واقعی نیست.
You are under stress.	شما تحت استرس هستید.
He pointed to the village.	به روستا اشاره کرد.
She was fine	حالش خوب بود
From a representative experiment.	از یک آزمایش نماینده.
But this rarely happens, very rarely, you know.	اما این به ندرت اتفاق می افتد، خیلی به ندرت، می دانید.
He told them everything.	او همه چیز را به آنها گفت.
It's entirely up to you how you want to get things done.	این کاملاً به شما بستگی دارد که چگونه می خواهید کارها را انجام دهید.
The room and the bed were both quite comfortable.	اتاق و تخت هر دو کاملا راحت بودند.
His country does not even exist like him now.	کشور او حتی اکنون مانند او وجود ندارد.
That changes everything.	که همه چیز را تغییر می دهد.
This is the problem.	مشکل اینجاست.
The internet offers more options these days.	این روزها اینترنت گزینه های بیشتری را ارائه می دهد.
Or so he thought it was time.	یا اینطور فکر می کرد که وقتش است.
We loved it here.	ما اینجا را دوست داشتیم.
This example shows how those in military power were able to rule.	این مثال نشان می دهد که چگونه کسانی که قدرت نظامی داشتند توانستند حکومت کنند.
I was not myself	من خودم نبودم
I was on the run.	من در حال فرار بودم.
He extended his hand to me.	دستش را برای من دراز کرد.
I will make the best use of it.	من از آن بهترین استفاده را خواهم کرد.
It makes you a family too.	شما را نیز خانواده می کند.
We were out of the ordinary more than usual, but it was worth it.	ما بیشتر از حد معمول بیرون ماندیم اما ارزشش را داشت.
It does not matter what your religion is, it can be used to help many people.	فرقی نمی کند دین شما باشد، این می تواند برای کمک به افراد زیادی مورد استفاده قرار گیرد.
Their bodies break.	بدنشان می شکند.
I really should not have said that.	من واقعاً نباید این را می گفتم.
But he knew there was no hidden meaning here.	اما او می دانست که هیچ معنای پنهانی در اینجا وجود ندارد.
will provide.	ارائه خواهد شد.
Take a minute to save everything.	یک دقیقه وقت بگذارید تا همه چیز را نجات دهید.
On paper, this option looks great.	روی کاغذ، این گزینه بسیار خوب به نظر می رسد.
But not necessarily.	اما نه لزوما.
But, it's not just that.	اما، فقط این نیست.
I really like this book.	من این کتاب را خیلی دوست دارم.
We have only been planning to leave today for eight weeks.	فقط هشت هفته است که قصد رفتن امروز را داشتیم.
I loved him for it.	من او را برای آن دوست داشتم.
The sites were fast.	سایت ها سریع بودند.
This world is too late for us	این دنیا برای ما دیر است
Some are not.	برخی نیستند.
But there is another possibility.	اما احتمال دیگری وجود دارد.
He was not shot.	به او شلیک نکردند.
It was an incredible experience.	این یک تجربه باورنکردنی بود.
This panel is meant to be funny.	این پنل برای خنده دار بودن در نظر گرفته شده است.
I hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشید.
Another strange thing affected him.	یک چیز عجیب دیگر او را تحت تاثیر قرار داد.
He has never made love.	او هرگز عشق ورزی نکرده است.
I sat on the arm of a chair.	روی بازوی صندلی نشستم.
Do you know insurance companies?	شرکت های بیمه را می شناسید.
This year is rare for me.	امسال برای من نادر است.
The place is empty tonight	جای امشب خالی است
Like everything else, some of them are a little better done than others.	مانند هر چیز دیگری، برخی از آنها کمی بهتر از دیگران انجام شده اند.
Post title does not make sense	عنوان پست معنی نداره
We did not follow up	ما پیگیری نکردیم
He knew when the time was right.	او می دانست چه زمانی زمان مناسب است.
I had fans and I was growing.	من طرفداران داشتم و در حال رشد بودم.
Nothing more is removed from the truth.	هیچ چیز بیشتر از این از حقیقت حذف نمی شود.
Especially my family	مخصوصا خانواده من
It was more like a place to live for me.	برای من بیشتر شبیه محل زندگی بود.
He does not want you	اون تو رو نمیخواد
I'm not proud of that.	به آن افتخار نمی کنم.
They keep my feet very warm and very comfortable.	آنها پاهای من را خیلی گرم نگه می دارند و خیلی راحت هستند.
I heard nothing but this	چیزی نشنیدم غیر از این
Such a range of characters.	چنین طیفی از شخصیت ها.
But they enjoyed it.	اما آنها لذت بردند.
He tells her that his head is busy.	به او می گوید که سرش شلوغ است.
Do you like the customer while studying?	در حین مطالعه مشتری را دوست دارید.
It's big, and basically a church of its kind.	این بزرگ است، و اساسا یک کلیسا در نوع خود.
Fill a small bowl with some water.	یک کاسه کوچک را با مقداری آب پر کنید.
Making a feature film with that background is hard work.	ساختن یک فیلم بلند با آن پیشینه کار سختی است.
I choose to look to the future.	من انتخاب می کنم که به آینده نگاه کنم.
I really think the world is over.	من واقعا فکر می کنم دنیا تمام شده است.
He did not want this	او این را نمی خواست
So you have to fix it first.	پس ابتدا باید آن را برطرف کنید.
I was lucky	من خوش شانس بودم
Send me details about other related products from third parties.	جزئیات مربوط به سایر محصولات مرتبط را از اشخاص ثالث برای من ارسال کنید.
Oh is an exception	اوه استثناست
I wanted to force him to talk to me.	میخواستم مجبورش کنم باهام حرف بزنه.
I do not feel	من احساس ندارم
So, nothing related to my account depends on this.	بنابراین، هیچ چیز مربوط به حساب من به این بستگی ندارد.
I had nothing to do here, no role to play.	من نه کاری داشتم که اینجا باشم، نه نقشی برای بازی کردن.
They took off my shoes.	کفش هایم را درآورده اند.
I knew you were the one you were looking for	میدونستم تو اون کسی هستی که دنبالش میگردی
And no one goes to bed.	و هیچ کس به رختخواب نمی رود.
Everything is taken care of.	به همه چیز رسیدگی می شود.
In private, women also achieved a special position.	در خلوت، زنان به نوعی موقعیت خاص نیز دست یافتند.
I have useful skills	من مهارت های مفیدی دارم
I could not take my eyes off him.	نمی توانستم چشم از او بردارم.
You played poorly	بازی ضعیفی انجام دادی
Received the services you need.	خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرد.
Online sales are over.	فروش آنلاین به پایان رسید.
He was forced to resign because of it.	او به خاطر آن مجبور شد از سمت خود برکنار شود.
Water with room temperature or hot tea is best.	آب با دمای اتاق یا چای گرم بهترین است.
Users are more active than two years ago.	کاربران نسبت به دو سال پیش فعال تر هستند.
They have a great history.	آنها تاریخ عظیمی دارند.
See more of his series here.	بیشتر از سریال های او را اینجا ببینید.
So finally the written exam is over now.	پس بالاخره امتحان کتبی در حال حاضر تمام شد.
Here, nothing was left of him.	اینجا، چیزی از او باقی نمانده بود.
I can not bring it under another.	من نمی توانم آن را زیر دیگری بیاورم.
I have two wonderful children who have everything for me.	من دو فرزند فوق العاده دارم که برای من همه چیز دارند.
They play very hard and play very smart.	آنها خیلی سخت بازی می کنند و بسیار هوشمندانه بازی می کنند.
We really need this baby.	ما واقعا به این بچه نیاز داریم.
With each failure, you come one step closer to success.	با هر شکستی، یک قدم به موفقیت نزدیک می شوید.
You laughed on the phone.	توی گوشی خندید.
You mentioned the train	به قطار اشاره کردی
It was really hard to make them	درست کردنشون واقعا سخت بود
Or because we have a new leader.	یا چون رهبر جدیدی داریم.
It was a good idea then and it remains a good idea.	آن زمان ایده خوبی بود و ایده خوبی باقی می ماند.
Stronger than a man	از یک مرد قوی تر است
His voice thickened.	صدایش غلیظ شد.
He knew the sound well.	اون صدا رو خوب میشناخت.
Such questions are certainly relevant.	چنین سؤالاتی مطمئناً در موضوع هستند.
Remember, he is still relatively young.	به یاد داشته باشید، او هنوز نسبتا جوان است.
However, this was a secret growth.	با این حال این یک رشد مخفی بود.
I should be happy right now	من باید همین الان خوشحال باشم
No matter what you say, he only uses you.	مهم نیست چه می گویید، او فقط از شما استفاده می کند.
Milk was one of the first of these substances.	شیر یکی از اولین این مواد بود.
He gets nervous and does it as a comfortable job.	او عصبی می شود و این کار را به عنوان یک کار راحت انجام می دهد.
They are not his children.	آنها فرزندان او نیستند.
That was when he was upset.	آن موقع بود که ناراحت بود.
What happened next happened to me.	اتفاقی که بعد افتاد برای من افتاد.
Homes here sell out within hours of market launch.	خانه‌های اینجا ظرف چند ساعت پس از عرضه به بازار به فروش می‌رسند.
He has his friends, but, well, this is not the same.	او دوستان خود را دارد، اما، خوب، این یکسان نیست.
It is said that the king wanted to close.	می گویند شاه خواست که تعطیل شود.
Another night he dropped two short cases.	یک شب دیگر دو کیس از نوع کوتاه از آب انداخت.
He closed his eyes and said nothing.	چشمانش را بست و چیزی نگفت.
But few believe him completely.	اما تعداد کمی او را کاملاً باور دارند.
Agrees with the advice on this answer.	به نظر می رسد با توصیه در مورد این پاسخ موافق است.
There was no trace of him.	هیچ ردی روی او نبود.
All you have to do is use them.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از آنها استفاده کنید.
More coming soon.	بیشتر به زودی.
He wants to be something.	او می خواهد چیزی باشد.
I definitely recommend them.	من قطعا آنها را توصیه می کنم.
I even tried the black market for you.	من حتی بازار سیاه را برای شما امتحان کردم.
He did not say yes but he did not say.	نگفت بله اما نگفت.
You worked hard to prepare it, and it shows.	شما سخت کار کرده اید تا آن را آماده کنید، و این نشان می دهد.
Maybe because of that.	شاید به خاطر آن باشد.
He took my arm lightly.	بازویم را به آرامی در دستش گرفت.
He did not know what to think about her.	نمی دانست در مورد او چه فکری کند.
We are just getting everything ready today.	ما فقط امروز همه چیز را آماده می کنیم.
There is no sound of resistance.	صدای مقاومت در نمی آید.
But this is nothing new.	اما این چیز جدیدی نیست.
Not very good either	خیلی هم خوب نیست
And cry	و گریه
First, the total number of patients was small.	اول اینکه تعداد کلی بیماران کم بود.
He did not start talking at once.	یک دفعه شروع به صحبت نکرد.
He went up and down, remembering the boy's words.	بالا و پایین شد، با یاد حرف های پسر.
You do not need to reply to this letter.	نیازی نیست به این نامه پاسخ دهید.
All that is needed is a step.	تنها چیزی که لازم است یک قدم است.
I had seen them together.	من آنها را با هم دیده بودم.
I think that was the answer.	من فکر می کنم این جواب بود.
This is possible with standard techniques.	این با تکنیک های استاندارد امکان پذیر است.
But it is not yet possible to say what the outcome will be.	اما هنوز نمی توان گفت که نتیجه این کار چه می تواند باشد.
If it was a risk we would not take it.	اگر این یک ریسک بود ما آن را انجام نمی دادیم.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
God soft lips and hair and hands.	خدایا لبهای نرم و مو و دست.
This is just sex.	این فقط رابطه جنسی است.
It's long.	طولانی است.
Well, that's what he's directly facing.	خوب، این چیزی است که او مستقیماً با آن روبرو می شود.
I could not stand the steps of the car.	نمی توانستم قدم های ماشین را تحمل کنم.
He asked me for tea.	از من چای خواست.
You have to play the game.	شما باید بازی را انجام دهید.
He is in your class.	او در کلاس شماست.
Well, you do not even read this.	خب، شما حتی این را نمی‌خوانید.
I'm not sure how we want to do that.	من مطمئن نیستم که چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم.
They watered twice a day.	روزی دو بار آب می دادند.
I enjoyed the movie	از فیلم لذت بردم
One minute of careful walking and no doubt.	یک دقیقه پیاده روی دقیق و هیچ شکی وجود ندارد.
There is no security, that's why existence is so beautiful.	امنیت وجود ندارد، به همین دلیل است که وجود بسیار زیباست.
Or let him walk.	یا به او اجازه راه رفتن.
But only because.	اما فقط به این دلیل.
Inside an apartment	داخل یک آپارتمان
We can not do anything interesting this week.	این هفته نمی‌توانیم کار جالبی انجام دهیم.
There is a reason people are nervous about science and technology.	دلیلی وجود دارد که مردم در مورد علم و فناوری عصبی هستند.
And survived.	و از آن جان سالم به در برد.
See below for details.	برای جزئیات به زیر مراجعه کنید.
It starts very, very soon	خیلی خیلی زود شروع میشه
It is better to leave now and process this new information.	بهتر است همین الان ترک کنید و این اطلاعات جدید را پردازش کنید.
So there is a lot of theory and not much reality.	بنابراین تئوری زیاد است و واقعیت چندانی ندارد.
In summer, the yellow flowers open at night.	در تابستان، گل های زرد در شب باز می شوند.
It's like I can't breathe	انگار نمیتونم نفس بکشم
And so the police just walked away from the scene.	و بنابراین پلیس فقط از صحنه دور شد.
This was the first time he had shown it.	این اولین بار بود که او آن را نشان می داد.
Then he made sure it was falling.	بعد مطمئن شد که در حال سقوط است.
It makes things worse when we hide.	وقتی پنهان می کنیم اوضاع را بدتر می کند.
I like this move for no real reason.	من این حرکت را بدون هیچ دلیل واقعی دوست دارم.
However, the basic rules of war remained the same.	با این حال، قوانین اصلی جنگ ثابت باقی ماندند.
You will not have a problem now	الان مشکلی نخواهید داشت
This rule is at its best.	این قانون در بهترین حالت خود است.
It's good to see you.	دیدن شما خوب است.
Or maybe he doesn't remember it that way.	یا شاید او آن را به همان شکل به یاد نمی آورد.
I want to leave everything outdoors.	من می خواهم همه چیز را در فضای باز بگذارم.
Ability to write regular business reports.	توانایی نوشتن گزارش های تجاری معمولی.
The primary outcome measure was a live birth rate.	معیار پیامد اولیه نرخ تولد زنده بود.
I went back to the past.	به گذشته برگشتم.
They said they only saw single adults being held outside on the bridge.	آنها گفتند که فقط بزرگسالان مجردی را دیدند که بیرون روی پل نگه داشته شدند.
So is her husband.	شوهرش هم همینطور.
I could still see his face in my mind.	هنوز چهره او را در ذهنم می دیدم.
Fields fell asleep.	فیلدها به خواب رفتند.
They both come in and go out the way they want.	هر دو می آیند داخل و هر طور که می خواهند بیرون می روند.
But the situation still demands more.	اما وضعیت هنوز هم چیزهای بیشتری را می طلبد.
Which has never been repeated.	که هرگز تکرار نشده است.
I think he rides for a few hours, then gets up.	فکر می کنم او چند ساعت سوار می شود، سپس بلند می شود.
This was a big event with the network.	این یک اتفاق بزرگ با شبکه بود.
I could not do this except to cut my heart.	من نمی توانستم این کار را بکنم جز اینکه قلبم را بریده باشم.
Which can be done much sooner.	که می توان خیلی زودتر انجام داد.
He turned and ran.	برگشت و دوید.
Why he never magnified it is beyond me.	اینکه چرا او هرگز آن را بزرگ نکرد، فراتر از من است.
He is the fourth of six children.	او چهارمین فرزند از شش فرزند است.
It simply says it all.	این به سادگی خودش را می گوید.
The judge ruled that the stop was correct.	قاضی دادگاه تشخیص داد که توقف درست بوده است.
They can report and share their findings with you.	آنها می توانند گزارش دهند و یافته های خود را با شما در میان بگذارند.
Put aside his personal life.	زندگی شخصی او را کنار بگذارید.
The reason for its importance is that it was not his secret to keep.	دلیل اهمیت آن این است که راز نگه داشتن راز او نبود.
The piece on the left now becomes the piece on the right.	قطعه سمت چپ، اکنون به قطعه سمت راست تبدیل می شود.
Let's enjoy it.	بیایید از آن لذت ببریم.
He asked, "Who is there?"	او پرسید چه کسی آنجاست؟
All products were the right size.	همه محصولات دارای اندازه مناسب بودند.
Especially since he had such an obvious desire for something else.	مخصوصاً که او چنین اشتیاق آشکاری به چیز دیگری داشت.
The baby also needs sleep.	کودک نیز نیاز به خواب دارد.
And there is even evidence that it happens.	و حتی شواهدی وجود دارد که اتفاق می افتد.
I highly recommend him.	من به شدت او را توصیه می کنم.
All authors collected and studied literature.	همه نویسندگان ادبیات را جمع آوری و مطالعه کردند.
I was really sorry for him	واقعا براش متاسف شدم
Not cheap.	ارزان نیست.
But this is not perfect either.	اما این هم کامل نیست.
Oh, and wine.	اوه، و شراب.
You went a lot	خیلی رفتی
They did not go.	آنها نمی رفتند.
You do not need to know much.	نیازی به دانستن زیاد نیست.
Because he could not.	چون نمی توانست.
But apparently the father has other ideas for himself.	اما ظاهراً پدر ایده های دیگری برای خودش دارد.
He could not be himself.	نمی توانست خودش باشد.
Away from the eyes, away from the mind.	دور از چشم، دور از ذهن.
You will stay here.	شما همین جا خواهید ماند.
None of them are very successful.	هیچ کدام خیلی موفق نیستند.
In everyday life, sometimes a person can read black as white.	در زندگی روزمره، گاهی اوقات انسان می تواند سیاه را به سفید بخواند.
Call me when you want	وقتی میخوای ببرمت زنگ بزن
It comes out as a story.	به صورت داستان بیرون می آید.
We will update this content as much as possible.	ما این محتوا را تا حد امکان به روز می کنیم.
This is different from having a dream that you are sure is the same dream.	این با داشتن آرزویی که مطمئن هستید همان آرزو است متفاوت است.
It simply did not work.	به سادگی انجام نشد.
Two weeks later, the environment was removed.	دو هفته بعد، محیط حذف شد.
He stood slowly and took the time to figure out his next move.	او به آرامی ایستاده بود و زمان می برد تا حرکت بعدی خود را بفهمد.
What is the second small?	دومی کوچک چیست.
It was worth it.	ارزش آن را داشت.
If you are a single father, this can be very difficult.	اگر شما یک پدر مجرد هستید، این ممکن است بسیار دشوار باشد.
There is no way to fix this.	هیچ راهی برای درست کردن این موضوع وجود ندارد.
Yes, they came here.	بله، آنها وارد اینجا می شدند.
It's really good to be able to do that.	واقعاً خوب است که بتوانی آن را انجام دهی.
Thanks to his father.	با تشکر از پدرش.
I do not trust anyone	من به کسی اعتماد ندارم
I did it and it works.	من این کار را کردم و کار می کند.
If there is a will, there is a way.	اگر یک اراده وجود دارد، یک راه وجود دارد.
He could no longer imagine how his face might have changed.	او دیگر نمی توانست تصور کند که چه طور ممکن است چهره او تغییر کرده باشد.
The most useful thing is communication.	مفیدترین چیز، ارتباط است.
There was a name.	یک نام وجود داشته است.
Matter was the only thing involved.	ماده تنها چیزی بود که دخیل بود.
Nobody does that.	هیچ کس این کار را نمی کند.
He tried a different approach.	او رویکرد متفاوتی را امتحان کرد.
What you say goes.	آنچه شما می گویید می رود.
Here, for sure, is a strong man.	اینجا، مطمئنا، یک مرد قوی است.
They had only tried it once before.	قبلاً فقط یک بار آن را امتحان کرده بودند.
Of course, it still has to be done.	البته، هنوز هم باید دست به کار شود.
Further research efforts should focus on this area.	تلاش های تحقیقاتی بیشتر باید در این زمینه متمرکز شود.
Choose your dream site before others.	سایت رویایی خود را قبل از دیگران انتخاب کنید.
Tell me where you come from.	به من بگو از کجا می آیی.
Or if so, tell me what	یا اگه هست بگید چیه
After that, we have to talk.	پس از آن، ما باید صحبت کنیم.
He never gets to his feet.	او هرگز روی پاهایش بلند نمی شود.
Well, it is not.	خوب، اینطور نیست.
I think my only hope is to kill myself.	فکر می کنم تنها امیدم این است که خودم را بکشم.
The people got over it.	مردم از پس آن برآمدند.
It can be below, above or next to the door.	می تواند در زیر، بالا یا کنار در باشد.
We feel we are jumping on some people.	ما احساس می کنیم که از روی برخی افراد پرش داریم.
He came.	او آمد.
Maybe you want to sit down with us and talk about it.	شاید بخواهید با ما بنشینید و در مورد آن صحبت کنید.
My parents used to have one.	پدر و مادرم قبلا یکی داشتند.
The note said he could not keep their dinner date.	یادداشت می گفت که او نمی تواند تاریخ شام آنها را حفظ کند.
The body speaks to you.	بدن با شما صحبت می کند.
Things are going very badly.	اوضاع خیلی بد پیش می رود.
It starts with a simple phone call.	با یک تماس تلفنی ساده شروع می شود.
If something happened to you.	اگر اتفاقی برای شما افتاد.
It opened again a second later.	یک ثانیه بعد دوباره باز شد.
I assessed my condition.	وضعیتم را ارزیابی کردم.
Makes the morning and a healthy start is very important.	صبح روز را می سازد و شروع سالم بسیار مهم است.
Sorry that needs to be done.	متاسفم که باید انجام شود.
I went back to work	برگشتم سر کار
I just wanted to die to get rid of the pain.	من فقط می خواستم بمیرم تا از درد خلاص شوم.
He is an incredible teacher.	او یک معلم باورنکردنی است.
Then salt is applied.	سپس نمک اعمال می شود.
Both of them are very careful to protect him.	هر دوی آنها برای محافظت از او بسیار مراقب هستند.
These conditions can be secondary effects of a primary cause.	این شرایط می توانند اثرات ثانویه ناشی از یک علت اولیه باشند.
Suddenly, freedom came to me in my house.	ناگهان در خانه ام آزادی برای من به وجود آمد.
But they could not.	اما آنها نتوانستند.
You are here among friends.	شما در اینجا در میان دوستان هستید.
There are perfect companies that do this for you.	شرکت های کاملی هستند که این کار را برای شما انجام می دهند.
You laughed for the first time.	برای اولین بار هم خندید.
I know what I'm looking for right now.	من می دانم در حال حاضر به دنبال چه چیزی باشم.
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام می دهیم.
Out of the top ten.	خارج از ده بالا.
Strong demand is expected, so do not miss this opportunity.	تقاضای قوی انتظار می رود، بنابراین این فرصت را از دست ندهید.
Imagine what it must be like.	تصور کنید که باید چگونه باشد.
They examined their thoughts against each other.	آنها افکار خود را در برابر یکدیگر بررسی می کردند.
This was done for different sets of values ​​for charges.	این برای مجموعه های مختلف مقادیر برای اتهامات انجام شد.
I will send him to you.	من او را برای شما ارسال می کنم.
I have no problem sleeping at night.	من هیچ مشکلی برای خواب شبانه ندارم.
Both parties must agree.	هر دو طرف باید رضایت دهند.
This view is an exception.	این نظر یک استثناست.
A more complex mechanism seems to be involved.	به نظر می رسد مکانیسم پیچیده تری درگیر باشد.
I have never heard of anyone having such a problem	من تا حالا نشنیده بودم کسی همچین مشکلی داشته باشه
And that's what good teams do at the front.	و این کاری است که تیم های خوب در جلو انجام می دهند.
This support does not exist.	این پشتیبانی وجود ندارد.
Big changes had taken place in the small town.	تغییرات بزرگی در شهر کوچک رخ داده بود.
He is planning to cross.	او در حال برنامه ریزی برای عبور است.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
For this purpose.	به این منظور.
No, it was smaller	نه این کوچکتر بود
That's knowing the language.	دانستن زبان همین است.
It keeps me going.	این مرا ادامه می دهد.
A possible explanation for these differences could be the effect of speed.	توضیح احتمالی برای این تفاوت ها می تواند تاثیر سرعت باشد.
Sometimes it happened in public and scared people.	گاهی اوقات در ملاء عام اتفاق می افتاد و مردم را می ترساند.
No easy sign	بدون علامت آسان
That was what his young face was saying.	این چیزی بود که چهره جوانش می گفت.
But let's try to do this one.	اما بیایید سعی کنیم این یکی را عملی کنیم.
They will not vote for him this year.	امسال به او رای نمی دهند.
I will share it with some other girls.	من آن را با چند دختر دیگر به اشتراک می گذارم.
But he thought he had to wait until tomorrow.	اما او فکر کرد که باید تا فردا صبر کرد.
The pain arose, beyond where the pain had ever gone.	درد ایجاد شد، فراتر از جایی که درد تا به حال رفته بود.
And that definitely includes students.	و این قطعا شامل دانش آموزان نیز می شود.
I know you are scared	میدونم ترسیدی
I'm proud to know you.	من به شناختن شما افتخار می کنم.
Go do your job	برو کار خودت را بکن
Or rather, this particular effort will die.	یا بهتر است بگوییم، این تلاش خاص خواهد مرد.
Press this well.	این را خوب فشار دهید.
This is quite a photo.	این کاملا یک عکس است.
This is a relationship.	این یک رابطه است.
The king asked the judge.	پادشاه از قاضی پرسید.
These lights come on	این چراغ ها روشن می شود
Studies in this case were quite different.	بررسی ها در این مورد کاملاً متفاوت بود.
Life was divided between us.	زندگی بین ما تقسیم شد.
And my mother was a hardworking single mother.	و مادرم یک مادر مجرد سخت کوش بود.
Be like that	اینطور باش
There was no significant difference between the groups in terms of age.	بین گروه ها از نظر سن تفاوت معنی داری وجود نداشت.
In addition, there was no significant shortage.	علاوه بر این، کمبود قابل توجهی وجود نداشت.
It can not come without it	بدون اون نمیاد
His appearance does not change	قیافه اش تغییر نمی کند
He thought about it.	او به آن فکر کرد.
I did not see him come.	من ندیدم که آمد.
One or two steps ahead was another.	یکی دو قدم جلوتر یکی دیگر بود.
Think about it, so do the rest of his family.	فکرش را بکنید، بقیه اعضای خانواده او هم همینطور.
This is just the way the system works.	این فقط روشی است که سیستم کار می کند.
I rejected it.	من آن را رد کردم.
They do not tell me more.	آنها بیشتر به من نمی گویند.
And that's who we are.	و آن کسی ما هستیم.
There was glass everywhere.	همه جا شیشه بود.
If you do, they will remember you.	اگر این کار را بکنید شما را به یاد خواهند آورد.
A weight that can not be ignored.	وزنی که نمی توان نادیده گرفت.
Your families have been lucky to find each other.	خانواده های شما خوش شانس بوده اند که یکدیگر را پیدا کرده اند.
He wanted to put it in his mouth.	می خواست آن را در دهانش بگذارد.
The first two are dead.	دو نفر اول مرده اند.
Anyone can help me	هر کسی میتونه کمکم کنه
Which usually requires one plant or more loss.	که معمولاً نیاز به یک گیاه یا از دست دادن بیشتر دارد.
And then you laughed.	و بعد خندید.
Such a great song.	چنین آهنگ عالی.
People talk about it.	مردم در مورد آن صحبت می کنند.
Our initial end point was the cost of the hospital and the length of stay.	نقطه پایانی اولیه ما هزینه بیمارستان و مدت اقامت بود.
Raise your hands.	دستان خود را بالا ببرید.
However, none of this happens.	با این حال هیچ یک از این اتفاق نمی افتد.
I sat down again.	دوباره نشستم.
Or more like one and a half.	یا بیشتر شبیه یک و نیم.
He had told her this several times.	او این را چندین بار به او گفته بود.
He has another step in his game.	او یک قدم دیگر در بازی خود دارد.
After that, it's very easy.	پس از آن، بسیار آسان است.
He helped us.	به ما کمک کرد.
The conclusion makes a difference that I can not accept.	نتیجه‌گیری تفاوتی ایجاد می‌کند که من نمی‌توانم آن را بپذیرم.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
All of the above.	همه موارد فوق.
We are going to treatment.	ما به درمان می رویم.
Nothing but my name was written outside.	بیرون چیزی جز اسم من نوشته نشده بود.
Half of them are right	نصفشون درسته
Some will help you in your search.	برخی به شما در جستجوی شما کمک می کنند.
I really did very little, because the company did everything.	من واقعاً خیلی کم کار کردم، زیرا شرکت همه کارها را انجام داد.
His tone changed immediately.	لحنش بلافاصله تغییر کرد.
I never know which one it was.	من هرگز نمی دانم کدام بود.
Then he got himself here.	سپس او خودش را به اینجا رساند.
That game never got old.	آن بازی هرگز قدیمی نشد.
Give my love to friends	عشقم را به دوستان تقدیم کن
Anyway so far	به هر حال تا الان
Not an old man yet	هنوز نه پیرمرد
All you have to do is search for them and find them.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را جستجو و پیدا کنید.
His member was not on the train he went to visit.	عضو او در قطاری که برای ملاقات رفته بود نبود.
Trying to make sense of things.	تلاش برای معنا بخشیدن به چیزها.
We set.	تنظیم کردیم.
Stable values ​​can only be achieved through regular patient breathing.	مقادیر پایدار فقط از طریق تنفس منظم بیمار قابل دستیابی است.
The source of the information is not mentioned in the report.	منبع اطلاعات در گزارش ذکر نشده است.
I could talk to my cat normally.	من می توانستم به طور معمول با گربه ام صحبت کنم.
This is what you have.	این چیزی است که شما دارید.
I did not really know	من در واقع نمی دانستم
Protect him	از او محافظت کن
Pick up one while leaving.	در حین خروج یکی را بردارید.
Served on time.	به وقت خود خدمت کرد.
I have a husband.	من شوهر دارم.
These kinds of things will become a rule.	این نوع چیزها تبدیل به یک قانون خواهد شد.
His main issue is health.	مسئله اصلی او سلامتی است.
The soldiers opened fire.	سربازان آتش گشودند.
We have talked about this for hours and hours.	ما ساعت ها و ساعت ها در مورد این موضوع صحبت کرده ایم.
In our patient, this did not lead to an additional benefit.	در بیمار ما، این به یک مزیت اضافی منجر نشد.
Think of your brain as a machine.	مغز خود را به عنوان یک ماشین در نظر بگیرید.
Fail in the face of a single man or idea.	در مواجهه با یک مرد یا ایده مجرد شکست بخورید.
He wanted it that way	اون اینجوری میخواست
However, these ways are often considered a right.	با این حال، این راه ها اغلب به عنوان یک حق در نظر گرفته می شود.
His office was friendly and provided excellent service.	دفتر او دوستانه بود و خدمات عالی ارائه می داد.
Each a happy thought about what happened in my life.	هر کدام یک فکر خوشحال کننده در مورد آنچه در زندگی من گذشت.
I left my parents' house early that morning.	همان روز صبح زود از خانه پدر و مادرم خارج شدم.
Many of these people when in the process of failure.	بسیاری از این افراد زمانی که در روند شکست.
He will not consider these either.	او اینها را هم در نظر نخواهد گرفت.
I have made my decision	من تصمیمم را گرفته ام
They are thin and simple.	آنها نازک و ساده هستند.
Have everyone there	همه رو اونجا داشته باش
Because he seemed happy.	چون خوشحال به نظر می رسید.
A large plain white shirt.	یک پیراهن ساده و سفید بزرگ.
I really believe it is on the way.	من واقعاً معتقدم که در راه است.
You will hear how the body was removed.	خواهید شنید که چگونه جسد را برداشتند.
I will naturally pay you for your time and effort.	من طبیعتاً برای زمان و تلاش شما به شما پول خواهم داد.
We learn from past successes and failures.	ما از موفقیت و شکست گذشته درس می گیریم.
See what he says and talk to him	ببین چی میگه و باهاش ​​حرف بزن
But please, do not stay away from me.	اما خواهش می کنم، لطفاً از من دور نشوید.
We have your contact information.	ما اطلاعات تماس شما را داریم.
There is no follow-up to these reported findings.	هیچ پیگیری برای این یافته های گزارش شده وجود ندارد.
To spread happiness.	برای گسترش شادی.
And you can not have it.	و شما نمی توانید آن را داشته باشید.
I had a clear picture of it.	من تصویر واضحی از آن داشتم.
As often happens, it just happened by accident.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، فقط به طور تصادفی رخ داد.
This is the first night he spent without his wife.	این اولین شبی است که او بدون همسرش در آن سپری کرده است.
In the case of my father, it's just me.	که در مورد پدرم فقط من هستم.
So are my thoughts and worries.	افکار و نگرانی های من نیز همینطور.
He was concerned about health care.	او نگران مراقبت های بهداشتی بود.
I could hardly share power with them.	من به سختی توانستم قدرت را با آنها تقسیم کنم.
You better take care of it	بهتره مواظبش باش
There is no future without a home.	بدون خانه آینده ای وجود ندارد.
Rarely attends an office.	به ندرت در یک اداره حضور پیدا می کند.
Winter was definitely on its way.	زمستان قطعا در راه بود.
Because you have a lot of work to do.	زیرا حجم زیادی کار در پیش دارید.
And now it was command.	و حالا فرمان بود.
People who allow themselves to be oppressed.	افرادی که اجازه می دهند خود را سرکوب کنند.
He was a kind man.	او مرد مهربانی بود.
It should be enough.	باید کافی باشد.
First, the sample size was relatively small.	اول اینکه حجم نمونه نسبتاً کوچک بود.
He was not supposed to know.	قرار نبود او بداند.
He took the chair off the table and sat down.	صندلی را از روی میز بیرون آورد و نشست.
His eyes were a little small and deep.	چشمانش کمی کوچک و عمیق بود.
It literally changed the course of the war.	به معنای واقعی کلمه مسیر جنگ را تغییر داد.
I'm not fit.	من مناسب نیستم.
Quickly followed by five others.	به سرعت توسط پنج نفر دیگر دنبال شد.
I was excited about the next three months.	من در مورد سه ماه پیش رو هیجان زده بودم.
Unfortunately, that did not diminish much.	متأسفانه، این خیلی آن را کاهش نداد.
They have all made their way into the online digital industry.	همه راه خود را به صنعت دیجیتال آنلاین باز کرده اند.
It took a while.	کمی طول کشید.
See the example below	نمونه زیر را ببینید
And it costs money.	و این هزینه دارد.
First he goes to one table and then he sits at another table.	اول میز می رود و بعد میز دیگری می نشیند.
Other aspects are better.	جنبه های دیگر بهتر است.
I can not let you do this yourself.	من نمی توانم به شما اجازه دهم این کار را خودتان انجام دهید.
That clean social security number	اون شماره تامین اجتماعی تمیزه
With food and drink and music not once but twice.	با غذا و نوشیدنی و موسیقی نه یک بار بلکه دو بار.
But at the time.	اما در آن زمان.
This country is close to everything at the same time.	این کشور در عین حال به همه چیز نزدیک است.
It was hard to put his finger on exactly what it was.	سخت بود انگشتش را دقیقاً روی چیزی که بود گذاشت.
It makes a difference if they come to the hospital.	اگر به بیمارستان بیایند فرق می کند.
Another has appeared in the last two years.	دیگری در دو سال گذشته ظاهر شد.
However, it is believed that he went with her later that night.	با این حال، اعتقاد بر این است که او بعداً در همان شب با او رفت.
I had not thought about it for a long time.	خیلی وقته بهش فکر نکرده بودم.
I need to get the image source associated with the link address.	من باید منبع تصویر مرتبط با آدرس پیوند را دریافت کنم.
You understand his point of view.	شما دیدگاه او را درک می کنید.
Then, determine what language they need during the game.	سپس، مشخص کنید که در حین بازی به چه زبانی نیاز دارند.
Our children are the future.	فرزندان ما آینده هستند.
There he is the center of attention because of his strange behavior.	در آنجا او به دلیل رفتارهای عجیب و غریبش در مرکز توجه قرار می گیرد.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
First, the number of participants was small.	اول اینکه تعداد شرکت کنندگان کم بود.
He threw a chair.	یک صندلی پرت کرد.
And hated strong women.	و از زنان قوی متنفر بود.
It looks great, and it performs even better.	عالی به نظر می رسد، و حتی بهتر اجرا می شود.
I missed work	دلم برای کار تنگ شده بود
That remains.	که باقی می ماند.
And you want to know what is going to happen in the future.	و شما می خواهید بدانید که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد.
They do not come from our brain, they come from outside.	آنها از مغز ما نمی آیند بلکه از بیرون می آیند.
And that's what they found.	و این همان چیزی است که آنها پیدا کردند.
At first she was introduced as a silent girl.	ابتدا او را دختری ساکت معرفی کردند.
Social support was not evaluated due to the small number of studies.	حمایت اجتماعی به دلیل تعداد کم مطالعات مورد بررسی قرار نگرفت.
Dark to the right.	تاریک به سمت راست.
At the same time, something good was happening.	در همان زمان، اتفاق خوبی در حال وقوع بود.
The moment is his	لحظه مال اوست
Due to his mental state, he cannot be held responsible.	با توجه به وضعیت روحی او نمی توان مسئولیت پذیرفت.
Are they.	هستند آنها.
You have seen.	شما هم دیده اید.
You have a good risk	ریسک خوبی داری
He is playing like he is	داره مثل همونی که هست بازی میکنه
But I have made up my mind.	اما تصمیمم گرفته است.
It depends on them.	این به آنها بستگی دارد.
He smiled at me with a drink in his hand.	او با یک نوشیدنی در دست به من لبخند زد.
This was the measure of his success.	این معیار موفقیت او بود.
It's becoming clear to you	داره از شما معلوم میشه
Photos of my dog	عکس های سگ من
We will do this next time.	دفعه بعد این کار را می کنیم.
He looked around.	نگاهی به اطراف انداخت.
He was premature and small.	او زودرس و کوچک بود.
Everyone has an email address.	هر کسی یک آدرس ایمیل دارد.
My hair fell out.	موهایم ریخت.
He was out of breath.	نفسش رفته بود.
To get the damn out of there and find a better position.	برای اینکه لعنتی را از آنجا بیرون بیاورم و موقعیت بهتری پیدا کنم.
He has a secret	او رازی دارد
That one took me for a while.	آن یکی مدتی مرا گرفت.
How can I reach it.	چگونه می توانم به آن برسم.
The school opened several years later.	این مدرسه چندین سال بعد افتتاح شد.
It became a kind of mass movement.	به نوعی جنبش توده ای تبدیل شد.
Some employees have nothing to do with people.	برخی از کارمندان هیچ ارتباطی با مردم ندارند.
It is not absolute what will happen.	مطلق نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.
Easy to leave.	آسان برای ترک.
He has to finish it now	الان باید تمومش کنه
He killed my father	پدرم را کشت
A storm is what he needed.	یک طوفان، این چیزی است که او نیاز داشت.
And change the way they move and act in the world.	و نحوه حرکت و عمل آنها را در جهان تغییر دهید.
We have things to do.	ما چیزهایی داریم که باید انجام دهیم.
But this is true.	اما این حقیقت دارد.
Just tell me.	فقط به من بگو.
You like to think that it's different, that everything is going according to plan.	شما دوست دارید فکر کنید که متفاوت است، که همه چیز طبق برنامه پیش می رود.
He had severe pain in his side.	درد شدیدی در پهلویش داشت.
Clinical diagnosis of this rare disease is difficult.	تشخیص بالینی این بیماری نادر دشوار است.
Because now it goes without the main character.	چون الان بدون شخصیت اصلی پیش میره.
We do not ask them for land and money.	ما از آنها زمین و پول نمی خواهیم.
Give the example of a murder trial.	محاکمه برای قتل را مثال بزنید.
You can consider them as a product or whatever you want.	می توانید آنها را به عنوان محصول یا هر چیزی که می خواهید در نظر بگیرید.
It was a beautiful gift	هدیه زیبایی بود
And maybe it still can be.	و شاید هنوز هم می تواند باشد.
I also have a daughter	منم یه دختر دارم
Special cases can be easily proved.	موارد خاص را می توان به راحتی اثبات کرد.
I like old men.	من مردان مسن را دوست دارم.
I really do not care much about games.	من واقعاً زیاد به بازی ها اهمیت نمی دهم.
You can produce in your own big !.	شما می توانید در بزرگ خود تولید کنید!.
Values ​​are true or false.	مقادیر درست یا نادرست هستند.
Then he met the man's gaze.	سپس با نگاه مرد روبرو شد.
I looked everywhere for this particular example and did not find it.	من همه جا دنبال این نمونه خاص گشتم و پیدا نکردم.
I have had this phone since I came	من این گوشی رو از وقتی اومدم دارم
Anyone could do them.	هر کسی می توانست آنها را انجام دهد.
I have not seen him since you took him home.	از زمانی که او را به خانه بردی من او را ندیده ام.
My whole life has been taken from me.	تمام زندگی ام از من گرفته شده است.
I saw everything.	من همه چیز را دیدم.
I never thought about it then	اون موقع هیچوقت بهش فکر نکردم
With little or no control over your life.	با کنترل اندک یا بدون کنترل بر زندگی خود.
Most do not.	بیشتر این کار را نمی کنند.
I want to hold my book in my hands.	می خواهم کتابم را در دستانم بگیرم.
And he had stepped on it.	و روی آن پا گذاشته بود.
These are either they or without it.	این یا آنها هستند یا بدون آن.
You do not like me but you are listening	تو از من خوشت نمیاد ولی داری گوش میدی
Everything did not go according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
There is a dark side, both moral and physical.	یک جنبه تاریک وجود دارد، اخلاقی و همچنین فیزیکی.
Use a separate form for each patient.	برای هر بیمار از یک فرم جداگانه استفاده کنید.
It's too early to burden your body with anything else.	خیلی زود است که بدن خود را با هر چیز دیگری تکلیف کنید.
You have the biological knowledge of the machine.	شما دانش بیولوژیکی ماشین را دارید.
Although ten out of ten for his results.	هر چند ده از ده برای نتایج او.
Everyone caught a cold	همه سرما خوردند
Get away from your normal routine.	از روال عادی خود فاصله بگیرید.
We are married animals	ما حیوانات ازدواج هستیم
We are going to play some old songs and some new songs.	قرار است چند آهنگ قدیمی و چند آهنگ جدید را اجرا کنیم.
Unknown to everyone, he is not in the new city.	برای همه ناشناخته است، او در شهر جدید نیست.
We can not find him.	ما نمی توانیم او را پیدا کنیم.
Our parents were dead.	پدر و مادر ما مرده بودند.
I loved him for it.	من او را به خاطر آن دوست داشتم.
It was very frank and honest and really a love letter.	بسیار صریح و صادقانه و واقعاً نامه ای عاشقانه بود.
One of them had not been heard.	یکی از آنها شنیده نشده بود.
I want to know the process of making such a thing.	من می خواهم روند ساخت چنین چیزی را بدانم.
He has done better in communicating with me.	او در برقراری ارتباط با من بهتر عمل کرده است.
Or there was a drink left and he kept bringing it back.	یا یک نوشیدنی مانده بود و مدام آن را برمی‌گرداند.
But we did not have an issue.	اما ما موضوعی نداشتیم.
It has a long life ahead of it.	عمر طولانی در پیش دارد.
The best answer is to forget it.	بهترین پاسخ این است که آن را فراموش کنید.
Its time has passed.	زمان آن گذشته است.
And deep down we know that this is true.	و در عمق وجود ما می دانیم که این حقیقت دارد.
We loved home parties in middle school and high school.	در دوره راهنمایی و دبیرستان عاشق مهمانی های خانگی بودیم.
Its physical interpretation is as follows.	تفسیر فیزیکی آن به شرح زیر است.
Then they put him on a board.	سپس او را روی تخته ای گذاشتند.
The sounds of the camp were heard.	صداهای اردو به گوشش رسید.
Let it roll.	بگذارید غلت بزند.
We both knew the truth.	هر دوی ما حقیقت را می دانستیم.
I really have to go home	واقعا باید برگردم خونه
This weekend at your place	این آخر هفته در محل شما
Then he turned and looked at me.	سپس برگشت و به من نگاه کرد.
But they should also be watched.	اما آنها را نیز باید تماشا کرد.
Start each section from the wide end.	هر بخش را از انتهای پهن شروع کنید.
His words are not mine.	حرف های او نه من.
The entrance door was made of original wood.	درب ورودی از چوب اصلی بود.
One minute is too long.	یک دقیقه خیلی طولانی است.
Food for the mind	غذا برای ذهن
So the study room was moved to the second floor.	بنابراین اتاق مطالعه به طبقه دوم منتقل شد.
This is a very good drop in just one month.	این یک افت بسیار خوب تنها در یک ماه است.
Obviously, they do not present exactly the same problems to society.	بدیهی است که آنها دقیقاً همان مشکلات را به جامعه ارائه نمی کنند.
It can fight crime.	می تواند با جنایت مبارزه کند.
This made me really thank for the way our country is protected.	این باعث شد که واقعاً از نحوه محافظت از کشور ما تشکر کنم.
I really can't describe what happened next.	من واقعاً نمی توانم آنچه را که بعد از آن اتفاق افتاد بیان کنم.
But beyond that, he was good.	اما فراتر از این، او خوب بود.
I was behind the desk writing.	پشت میز بودم و می نوشتم.
He drank too much, slept too little.	او زیاد مشروب می‌نوشید، خیلی کم می‌خوابید.
I will do it.	من انجامش میدم.
Stars below the stars	ستاره ها زیر ستاره ها
It may even be positive for our players.	حتی ممکن است برای بازیکنان ما مثبت باشد.
But it felt good to have something to do.	اما حس خوبی بود که کاری برای انجام دادن داشته باشیم.
But, he does not want to.	اما، او نمی خواهد.
I tried to move it but I had no chance.	سعی کردم آن را جابجا کنم اما شانسی نداشتم.
This is good news.	این خبر خوب است.
His voice was positive, a little too positive.	صدای او مثبت بود، کمی بیش از حد مثبت.
And you can talk to it like a child.	و شما می توانید مانند یک کودک با آن صحبت کنید.
There was no sign of hearing.	هیچ نشانی از شنوایی نداشت.
I am my verb.	من فعل من هستم.
Say one of the best.	می گویند یکی از بهترین ها.
We became very good friends	خیلی دوستای خوبی شده بودیم
If we throw him out on a plate, he looks really stupid.	اگر او را در بشقاب بیرون بیاندازیم، واقعا احمق به نظر می رسند.
It turned out that it could not be hoped for.	معلوم شد که نمی توان به آن امیدوار بود.
And now it is gone.	و اکنون از بین رفته است.
Sometimes the product vision is not clear to the team.	گاهی اوقات چشم انداز محصول برای تیم مشخص نیست.
We have to get together.	باید دور هم جمع شویم.
We can do whatever we want.	ما می توانیم هر کاری که بخواهیم انجام دهیم.
You have to be more careful	باید بیشتر مراقب باشی
And so, only we can really do anything about it.	و بنابراین، فقط ما واقعاً می توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
I was out of it for a long time.	من مدت زیادی از آن خارج بودم.
The world we know was taking shape.	جهانی که ما می شناسیم در حال شکل گیری بود.
He had never seen anything like it before.	او قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
And their voices were loud.	و صدایشان بلند بود.
But it was good for the family to be together.	اما خوب بود که خانواده در کنار هم باشند.
Very few selectors prove to be even more than the initial receipt.	تعداد بسیار کمی از منتخب ثابت می کنند که حتی بیشتر از دریافت اولیه هستند.
I'm in it tomorrow.	من فردا در آن هستم.
I would love to hear what people have to say about this idea.	من دوست دارم نظر مردم در مورد این ایده را بشنوم.
This is my foot, this is my foot.	این پای من است، این پای من است.
Take lots of photos with the sunset behind me.	گرفتن عکس های زیادی با غروب خورشید پشت سرم.
In some places faster than others.	بعضی جاها سریعتر از بقیه.
He is now just about money.	او اکنون فقط در مورد پول است.
For a while.	برای مدت کمی.
He never tells you how good he is.	او هرگز به شما نمی گوید که چقدر خوب است.
The story holds us and we live within it.	داستان ما را نگه می دارد و ما در درون آن زندگی می کنیم.
Police were not called	پلیس تماس گرفته نشد
Only the frequency is increasing.	فقط فرکانس در حال افزایش است.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Then it was high, high, high.	سپس بالا، بالا، بالا بود.
Which occurs after evaluating the process.	که پس از ارزیابی فرآیند رخ می دهد.
It has become something that was not there in the beginning.	تبدیل به چیزی شده است که در ابتدا نبود.
I also wanted them home.	من هم آنها را خانه می خواستم.
So meeting him at home was completely safe.	بنابراین ملاقات با او در خانه کاملاً بی خطر بود.
I stood there and did not move, while the car turned away.	همانجا ایستادم و حرکت نکردم، در حالی که ماشین دور شد.
It's too early, but you have never felt this way about anyone before.	خیلی زود است، اما قبلاً هرگز چنین احساسی در مورد کسی نداشته اید.
These are for you.	اینها برای شما هستند.
Thanks for making me smile so hard.	ممنون که باعث شدید لبخند بزنم.
But the nature of things does not change.	اما ماهیت چیزها تغییر نمی کند.
These groups are tested before and after training.	این گروه ها قبل و بعد از تمرین مورد آزمایش قرار می گیرند.
This was really important for our team.	این واقعاً چیزی بود که برای تیم ما مهم بود.
And there was no snow	و برف نبود
This simple step prepares you professionally.	این مرحله ساده شما را حرفه ای و آماده می کند.
With their heads.	با سرشان.
They missed a season in the life of a great team.	آنها یک فصل از زندگی یک تیم بزرگ را از دست دادند.
However, a wonderful hand.	با این حال، یک دست فوق العاده است.
He is the man of his word.	او مرد حرفش است.
Our first challenge will be to tell the truth about this story.	اولین چالش ما گفتن حقیقت در مورد این داستان خواهد بود.
He felt connected.	او احساس ارتباط می کرد.
He seems to have disappeared.	به نظر می رسد او ناپدید شده است.
It often happened.	اغلب اتفاق می افتاد.
He had four brothers and one sister.	چهار برادر و یک خواهر داشت.
I do not know where their lives will take them.	نمی دانم زندگی آنها را به کجا خواهد برد.
I want to get it back.	میخواهم آنرا پس بگیرم.
He sat down again.	او دوباره نشست.
These results are very consistent with the present findings.	این نتایج با یافته های حاضر بسیار سازگار است.
I can easily move it from one room to another, which is great.	من به راحتی می توانم آن را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل کنم که فوق العاده است.
We were surprised by it.	ما از آن شگفت زده شدیم.
Anything you enter for the subject line becomes an image.	هر چیزی که برای خط موضوع وارد کنید به عنوان تصویر تبدیل می شود.
I'm slow to accept things.	من در پذیرش چیزها کند هستم.
He came in and asked for a rose.	داخل شد و گل رز خواست.
The end will be fast.	پایان سریع خواهد بود.
Should not be ignored.	نباید نادیده گرفته شود.
There was really nothing to do.	واقعا کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
He could not stop himself.	او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
You can check the empty attribute for each element.	می توانید ویژگی خالی را برای هر عنصر بررسی کنید.
Time was very short.	زمان خیلی کم بود.
There, he almost managed it.	در آنجا، تقریباً آن را مدیریت کرد.
However, this finding was based on limited data.	با این حال، این یافته بر اساس داده های محدود بود.
They were together now and took this terrible risk.	آنها اکنون با هم بودند و این خطر وحشتناک را به جان خریدند.
God is merciful because He has given us this choice.	خدا مهربان است زیرا این انتخاب را به ما داده است.
So is his mother.	مادرش هم همینطور.
But, this is a fact more than a month ago.	اما، این یک واقعیت بیشتر از یک ماه پیش است.
The first step is to disassemble your gun.	اولین قدم این است که تفنگ خود را جدا کنید.
All are durable	همه دوام دارند
He is still alive in his family and memories.	او هنوز در خانواده و خاطراتش زنده است.
Once, damn close, he stuck a stick in his throat.	یک بار لعنتی نزدیک، چوبی را در گلویش فرو کرد.
He heard silence and walked away from the door.	سکوت به گوشش رسید و از در فاصله گرفت.
I can not believe how simple the steps were.	نمی توانم باور کنم که مراحل چقدر ساده بودند.
Little girls and women everywhere should know that he was black.	دختران کوچک و زنان در همه جا باید بدانند که او سیاه پوست بود.
It is a relatively natural asset.	دارایی نسبتاً طبیعی است.
He even lost his hands.	حتی دستانش او را از دست داد.
He was not going to risk endangering another job.	قرار نبود او را به خطر بیاندازد که وارد کار دیگری شود.
It was just a personal decision.	این فقط یک تصمیم شخصی بود.
Cook every night as if you are the best in line.	هر شب طوری غذا بپزید که انگار بهترین در خط هستید.
This was the beginning of my strategy.	این شروع به استراتژی من شد.
All	همه
This result may be due to the small sample size analyzed.	این نتیجه ممکن است به دلیل حجم نمونه کوچک تجزیه و تحلیل شده باشد.
What you need to hear	چیزی که باید بشنوی
Please let go	لطفا ولش کن
He agreed and started writing.	او موافقت کرد و شروع به نوشتن کرد.
I like what happens in these games.	اتفاقاتی که در این بازی ها می افتد را دوست دارم.
Well five, actually, because we came to that conclusion.	خوب پنج، در واقع، زیرا ما به این نتیجه رسیدیم.
He was standing on the edge, looking at the water.	او در لبه ایستاده بود و به آب نگاه می کرد.
The man in the picture was really friendly.	آن مردی که در تصویر است واقعاً دوستانه بود.
I felt my temperature start to rise.	احساس کردم دمایم شروع به بالا رفتن کرد.
Eventually, as you know, they separated anyway.	در نهایت همانطور که می دانید به هر حال از هم جدا شدند.
No one took responsibility.	هیچ کس مسئولیت را بر عهده نمی گرفت.
I have another problem with that part of the logic.	من یک مشکل دیگر با آن بخش از منطق دارم.
But no one knows about it.	اما هیچ کس در مورد آن نمی داند.
We wanted to do everything for the people who were there.	ما می‌خواستیم برای افرادی که آنجا بودند، همه چیز را انجام دهیم.
He liked them the most.	او بیشتر آنها را دوست داشت.
I look at my ear again.	دوباره به گوشیم نگاه می کنم.
None of them did.	هیچ کدام این کار را نکردند.
Nothing moved.	هیچ چیز حرکت نکرد.
In practice, the opposite happened.	در عمل درست برعکس اتفاق افتاد.
This approach was wrong.	این رویکرد اشتباه بود.
It is difficult to get away from it.	دور شدن از آن سخت است.
Everyone looked to see what was going on.	همه نگاه می کردند تا ببینند چه خبر است.
We never agreed.	ما هرگز موافق نبودیم.
I have covered it.	من آن را پوشش داده ام.
The girls were much more interesting.	دخترها خیلی جالب تر بودند.
I told her to consult her doctor about it.	من به او گفتم که در مورد آن با دکترش مشورت کند.
I'm trying to find someone to join me.	سعی می کنم کسی را پیدا کنم که با من همراه شود.
I tell you, he was there.	من به شما می گویم، او آنجا بود.
He could only sleep for a few seconds.	او فقط می توانست چند ثانیه بخوابد.
Freedom to be who you want to be.	آزادی برای اینکه همانی باشید که می خواهید باشید.
They seemed to be running at full speed.	به نظر می رسید با تمام سرعت در حال دویدن بودند.
You have to look at yourself and change.	باید به خودت نگاه کنی و تغییر کنی.
We both know that this girl loves you.	ما هر دو می دانیم که این دختر عاشق شماست.
But it does not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
Next, we took a closer look at our details.	در مرحله بعد، ما به جزئیات خود نگاه دقیق تری داشتیم.
Make a silly face, move your hands.	یک چهره احمقانه بسازید، دستان خود را حرکت دهید.
I miss the ice so much	دلم برای یخ خیلی تنگ شده
Everything is there, but everything is black.	همه چیز آنجاست، اما همه چیز سیاه است.
However, this is not real legal advice.	با این حال، این یک مشاوره حقوقی واقعی نیست.
And people are different everywhere.	و مردم در همه جا متفاوت هستند.
It seemed fair.	منصفانه به نظر می رسید.
Season the fish with salt and pepper and place in a frying pan.	ماهی را با نمک و فلفل مزه دار کرده و در ماهیتابه قرار دهید.
I wonder how much time has passed since then.	من تعجب می کنم که چقدر از آن زمان گذشته است.
This is a matter of power and control.	این مسئله قدرت و کنترل است.
Love a few tonight	امشب چند دوست داشته باش
His advice was also correct.	نصیحتش هم درست بود.
Many people are better at learning books with their hands.	بسیاری از مردم با دستان خود بهتر از یادگیری کتاب هستند.
They are not wrong.	آنها اشتباه نمی کنند.
I mean, we are looking for a missing woman.	منظورم این است که ما به دنبال یک زن گم شده هستیم.
You will love this one.	شما این یکی را دوست خواهید داشت.
That night, we talked on the phone for four hours.	آن شب، تلفنی، چهار ساعت با هم صحبت کردیم.
However, we are three months behind.	با این حال ما سه ماه عقب هستیم.
Mom lost her power years ago.	مامان سال ها پیش قدرتش را از دست داده بود.
He turned his gaze.	نگاهش را برگرداند.
Especially when it was time for me to leave.	مخصوصاً وقتی وقت رفتنم بود.
Important part	بخش مهم
I'm a dog.	من یک سگ هستم.
No one could see me.	هیچ کس نتوانست مرا ببیند.
I am not going to limit myself like this.	قرار نیست خودم را اینطور محدود کنم.
So come in	پس بیا داخل
We prepared a report on this show.	گزارشی از این نمایش تهیه کردیم.
He understood this and allowed me to be.	او این را فهمید و اجازه داد من باشم.
I thought you had potential	فکر کردم پتانسیل داری
We have a great opportunity to win this series.	ما یک فرصت عالی برای بردن این سریال داریم.
I liked it anyway.	به هر حال دوست داشتم.
It is a way to get information.	روشی برای کسب اطلاعات است.
Here is a way.	اینجا یک راه است.
I grew up knowing these things.	من با دانستن این چیزها بزرگ شده ام.
Maybe they can not stop lying, who knows.	شاید آنها نمی توانند دست از دروغ گویی بردارند، چه کسی می داند.
They have their dreams.	آنها رویاهای خود را دارند.
Nervous.	عصبی.
You probably can't put that much information in one drive.	شما احتمالاً نمی توانید آنقدر اطلاعات را در یک درایو قرار دهید.
His parents taught him.	والدینش به او یاد دادند.
Three possible solutions to this problem have been proposed in the literature.	سه راه حل ممکن در ادبیات برای این مشکل پیشنهاد شده است.
But please understand that there are several items each week.	اما لطفاً درک کنید که هر هفته چندین مورد وجود دارد.
Everything was as it was.	همه چیز همانطور که بود بود.
This is an explanation of the process that takes place.	این توضیح فرآیندی است که اتفاق می افتد.
Consume them.	آنها را مصرف کنید.
It was completely different.	این کاملا متفاوت بود.
He is truly unique.	او واقعا منحصر به فرد است.
This is not even the road he took me on.	این حتی همان جاده ای نیست که او مرا در آن پیاده کرد.
In this article, we provide a brief explanation for this problem.	در این مقاله، دلیل کوتاهی برای این مشکل ارائه می کنیم.
I found the problem.	من مشکل را پیدا کردم.
About what you might become.	در مورد آنچه ممکن است تبدیل شوید.
I'm sorry, but he's down.	متاسفم، اما او پایین است.
There should be no open base.	نباید یک پایگاه باز وجود داشته باشد.
I felt much better.	احساس خیلی بهتری داشتم.
I stay right on the street.	من درست بالای خیابان می مانم.
I felt my knees were weak.	احساس کردم زانوهایم ضعیف شده اند.
I turned to our son and gave him a small smile.	به سمت پسرمان برگشتم و لبخند کوچکی ارائه کردم.
Each time a different person led the service.	هر بار یک نفر متفاوت خدمات را رهبری می کرد.
He told me.	او به من گفت.
It takes a few more steps.	چند قدم دیگر برمی دارد.
I do not follow his advice on how to get rich literally.	من از توصیه او در مورد چگونگی ثروتمند شدن به معنای واقعی کلمه پیروی نمی کنم.
It looks like we have now found some missing stars in this area.	به نظر می رسد اکنون ستاره هایی را در این منطقه گم شده پیدا کرده ایم.
Memories never escape me.	خاطرات هرگز از من فرار نمی کنند.
First, good.	اول، خوب.
The other seven give you better than twenty-one.	هفت نفر دیگر بهتر از بیست به یک به شما می دهند.
She enjoys watching her husband work.	او از تماشای کار مردش لذت می برد.
Brings new games to the table.	بازی های جدیدی را روی میز می آورد.
They must be added at the right time.	آنها باید در زمان مناسب اضافه شوند.
It does not matter if we have seen them or not.	فرقی نمی کند آنها را دیده باشیم یا نه.
The only things my mother does not control are my thoughts and feelings.	تنها چیزهایی که مادرم کنترل نمی کند افکار و احساسات من است.
For me, when a player starts playing, it has to be locked.	برای من وقتی بازی یک بازیکن شروع شد باید قفل شود.
I'm in college, man.	من در دانشگاه هستم، مرد.
I leaned out to watch it fall.	خم شدم بیرون تا سقوطش را تماشا کنم.
Everyone look at this or just.	همه به این نگاه کنید یا فقط.
This is not science, but it is still a very useful model.	این علم نیست، اما هنوز یک الگوی کاملا مفید است.
I'm talking about something very different.	من در مورد چیز بسیار متفاوتی صحبت می کنم.
But he could not stay forever.	اما او نتوانست برای همیشه بماند.
I did not have time to check	وقت نکردم چک کنم
The lecture was still an hour away.	زمان سخنرانی هنوز یک ساعت مانده بود.
As we mentioned at the time, this is relatively unbelievable.	همانطور که در آن زمان اشاره کردیم، این نسبتاً باورنکردنی است.
It is heavy and dirty work.	کار سنگین و کثیفی است.
But he did not have the resources to do so.	اما او منابع لازم برای این کار را نداشت.
They are not themselves	خودشون نیستن
Look, this is their card.	نگاه کنید، این کارت آنها است.
We are not perfect and seldom act in a perfect way.	ما کامل نیستیم و به ندرت به شیوه ای کامل عمل می کنیم.
Or you can ask them here.	یا می توانید اینجا از آنها بپرسید.
But he had some connection with them.	اما او به نوعی با آنها ارتباط داشت.
The game we thought of.	بازی در ما فکر کردیم.
I'm getting worried	من کم کم دارم نگران میشم
Half an hour, even that makes sense.	نیم ساعت، حتی آن هم منطقی است.
He said I would go, but he never did.	گفت می‌روم، اما هرگز نرفت.
But there are other ways.	اما راه های دیگری نیز وجود دارد.
Eventually you will die anyway.	در نهایت به هر حال خواهید مرد.
The night before the accident	شب قبل از تصادف
It reaches right into the emotional heart of the subject's life and love.	درست به قلب عاطفی زندگی و عشق سوژه اش می رسد.
It comes in from time to time.	هرازگاهی وارد می‌شود.
It turned out that this is the case.	مشخص شد که این مورد است.
I think he was ready to join us.	من فکر می کنم او آماده بود تا با ما همراه شود.
And it kind of makes perfect sense.	و به نوعی کاملاً منطقی است.
The three were released within hours.	این سه نفر پس از چند ساعت آزاد شدند.
Everything the man told you is a lie.	هر چه مرد به شما گفته دروغ است.
More pictures will be available upon request.	در صورت درخواست، تصاویر بیشتری در دسترس خواهد بود.
He finds it strange that we only met online.	او این را عجیب به نظر می‌رساند که ما فقط از طریق اینترنت ملاقات کردیم.
These systems need to be up and running for a while.	این سیستم ها باید مدتی به راه بیفتند.
As for design features, there is construction, from the provided covered.	همانطور که برای ویژگی های طراحی، ساخت و ساز وجود دارد، از ارائه شده تحت پوشش.
He thought that women would love that smile.	او فکر کرد که زنان آن لبخند را دوست خواهند داشت.
There is no interest in the contract.	هیچ سودی در قرارداد ارائه نشده است.
His first action was to close them.	اولین اقدام او بستن آنها بود.
I'm looking for information on food safety hazards.	من قصد دارم به دنبال اطلاعات مربوط به خطر ایمنی مواد غذایی باشم.
They work very well at home.	آنها در خانه خیلی خوب کار می کنند.
Their questions and ideas have helped shape my views.	سوالات و ایده های آنها به شکل گیری نظرات من کمک کرده است.
They are very small at the front.	آنها در جلو بسیار به کوچک هستند.
It turned out later	بعد معلوم شد
He had the main idea and designed the study.	ایده اصلی را داشت و مطالعه را طراحی کرد.
We do not care about them	ما به آنها اهمیت نمی دهیم
And of course he has to take it back.	و البته او باید آن را پس بگیرد.
Finished with a low note.	با یک نت پایین به پایان رسید.
They have great staff there.	آنها در آنجا کارکنان بزرگی دارند.
It was a really crowded group of boys growing up together.	این یک گروه واقعاً فشرده از پسرها بود که با هم بزرگ شدند.
I paid no attention to him.	من هیچ توجهی به او نکردم.
Fourth, there was no control group in the present study.	چهارم، در مطالعه حاضر هیچ گروه کنترلی وجود نداشت.
I could respect that.	من می توانستم به آن احترام بگذارم.
He has a lot of people in his security details.	او افراد زیادی در جزئیات امنیتی خود دارد.
They do it.	آنها این کار را انجام می دهند.
I can learn, but it never goes smoothly.	من می‌توانم یاد بگیرم، اما هرگز به آرامی پیش نمی‌رود.
We would be much better off if we did that.	اگر این کار را می کردیم خیلی بهتر بودیم.
It was bigger.	بزرگتر بود.
And he will continue to do so.	و او به این کار ادامه خواهد داد.
It was great to see you	دیدنت عالی بود
He fell on his left arm.	افتاد، روی بازوی چپش.
The moment is over.	لحظه به پایان رسیده است.
This time it happened again and he never really understood why.	این بار دوباره تکرار شد و او هرگز واقعاً دلیل آن را نفهمید.
I broke three bones	سه تا استخوان شکستم
I'm going to sleep.	من دارم میرم بخوابم.
We can do it.	میتوانیم انجامش دهیم.
This is not my problem.	این مشکل من نیست.
He kicked me out of the house.	او مرا از خانه بیرون کرد.
It has been associated with negative mental and physical health.	با سلامت روحی و جسمی منفی همراه بوده است.
You were very afraid of them.	شما خیلی از آنها می ترسید.
Only animal groups associated with this review are included.	فقط گروه های حیوانی مرتبط با این بررسی گنجانده شده است.
The baby's face appears in the camera feed.	صورت کودک در فید دوربین ظاهر می شود.
You know what that means	میدونی یعنی چی
The finished product was excellent	محصول تمام شده عالی بود
' History.	' تاریخ.
I have often been in love.	من اغلب عاشق بوده ام.
Then again, sometimes it's better.	بعد دوباره، گاهی اوقات بهتر است.
Why are they doing this? 	چرا آنها این کار را انجام می دهند؟
He asked.	او درخواست کرد.
Another age took me to endure.	سن دیگری طول کشید تا من را تحمل کنم.
Give a name to your new color collection.	یک نام برای مجموعه رنگ جدید خود ارائه دهید.
I had never met him before.	من قبلاً او را ملاقات نکرده بودم.
I found it on the ground covered with broken glass.	آن را روی زمین پوشیده از شیشه شکسته پیدا کردم.
If enough people start saying enough, we will get somewhere.	اگر افراد کافی شروع به گفتن کافی کنند، به جایی خواهیم رسید.
The court does this for several reasons.	دادگاه به چند دلیل این کار را انجام می دهد.
He never saw the knife.	او هرگز چاقو را ندید.
This is a fresh start.	این یک شروع تازه است.
I do not do it.	من آن را انجام نمی دهم.
This is the situation.	این چنین وضعیتی است.
Your credit card balance has remained stable over the past year.	موجودی کارت اعتباری شما در سال گذشته ثابت مانده است.
I do not seem to understand how to do it.	به نظر نمی رسد که بفهمم چگونه آن را انجام دهم.
He wanted to pull her out, to hear her story more.	او می خواست او را بیرون بکشد، داستانش را بیشتر بشنود.
They often do.	آنها اغلب انجام می دهند.
He said this several times and sat down on his bed.	چند بار این را گفت و روی تختش نشست.
We use only the data provided for training.	ما فقط از داده های ارائه شده برای آموزش استفاده می کنیم.
Eventually his heart stopped beating.	بالاخره قلبش از کار افتاد.
What do I like to do in my room?	دوست دارم در اتاقم چه کار کنم.
I have to eat eggs every day.	من باید هر روز تخم مرغ بخورم.
I did not waste time	وقت تلف نکردم
However, I eventually used this method.	با این حال من در نهایت از این روش استفاده کردم.
I was also a little irrelevant.	من هم کمی بی ارتباط بوده ام.
Cover and bring to a boil.	روی آن را بپوشانید و به جوش بیاورید.
We can still get the rest of the kids out.	ما هنوز می توانیم بقیه بچه ها را بیرون بیاوریم.
I was once again left with nothing.	من یک بار دیگر بدون هیچ چیز باقی می ماندم.
But he was a family.	اما او خانواده بود.
But this is a kind of point.	اما این یک نوع نکته است.
And it was not a sound.	و این صدایی هم نبود.
Here we focus on the main findings.	در اینجا ما بر یافته های اصلی تمرکز می کنیم.
He gave his hand to the child.	دستش را به بچه داد.
I have lived this village and its people.	من این روستا و مردمش را زندگی ام کرده ام.
We used to assume that everyone is like us.	ما قبلاً فرض می کردیم که همه مثل ما هستند.
And for at least half the food, no one said a word.	و حداقل برای نیمی از غذا، هیچ کس حرفی نزد.
The kids know this	بچه ها این را می دانند
Nine months of fear	نه ماه ترس
The children were happy.	بچه ها خوشحال بودند.
If they did not, you can ask if they know anyone who knows.	اگر این کار را نکردند، می‌توانید بپرسید که آیا کسی را می‌شناسند که این کار را می‌شناسد.
He knew what hard days would come upon him.	او می دانست چه روزهای سختی بر روی زمین خواهد آمد.
My needs have been met.	نیازهای من برآورده شده است.
But that is exactly the problem.	اما مسئله دقیقاً همین است.
It's different now	الان فرق کرده
But no one breathed.	اما هیچکس دم در نیامد.
Such an ordinary person	یه همچین آدم معمولی
It is not that these players do not care about the results of the games.	اینطور نیست که این بازیکنان به نتایج بازی ها اهمیت نمی دهند.
It seems to be going well.	به نظر می رسد خوب پیش می رود.
Everything again	همه چیز دوباره
With fewer ways to spend money, parties need it less.	با روش های کمتری برای خرج کردن پول، احزاب نیاز کمتری به آن دارند.
He had seen many boys die.	او مردن پسرهای زیادی را دیده بود.
Turn off the phone	گوشی رو خاموش کن
I continued.	من ادامه دادم.
In circumstances, no more.	در شرایط، دیگر نیست.
To talk about issues	برای صحبت کردن مسائل
This continued for most of the season.	این در بیشتر فصل ادامه داشت.
I was falling and falling to the ground.	داشتم می افتادم و می افتادم تا روی زمین بودم.
They may be an hour apart.	ممکن است یک ساعت فاصله داشته باشند.
Is this normal?	آیا این طبیعی است؟.
It was really just trying to survive in a very difficult business.	این واقعاً فقط تلاش می کرد در یک تجارت بسیار سخت زنده بماند.
I do not want to work for someone else.	من نمی خواهم برای شخص دیگری کار کنم.
It was powerful	قدرتمند بود
He must stop.	او باید متوقف شود.
We made informed decisions.	ما تصمیمات آگاهانه ای گرفتیم.
We are so happy that tears are flowing from our faces.	آنقدر خوشحالیم که اشک از صورتمان جاری می شود.
There is proof.	اثبات وجود دارد.
Both represent where they came from.	هر دو نشان دهنده جایی هستند که از آنجا آمده اند.
They think it's so funny.	فکر می کنند خیلی خنده دار است.
I think young	به نظر من جوان
A player can only do this once.	یک بازیکن فقط یک بار می تواند این کار را انجام دهد.
I saw this happen many times.	بارها این اتفاق را دیدم.
I think you are right	فکر کنم دقیقا درست میگی
His work was no better.	کار او بهتر از این نبود.
Police opened fire, killing two people.	پلیس تیراندازی کرد و دو نفر از آنها کشته شدند.
Just be careful, be safe	فقط مواظب باش، ایمن باش
There is no set rule for how songs are born.	هیچ قانون مشخصی برای چگونگی تولد آهنگ ها وجود ندارد.
Well let him escape	خب نذار فرار کنه
He has heard enough from him that he does this.	او به اندازه کافی از او شنیده است که این کار را انجام می دهد.
Who is not like him.	که شبیه او نیست.
Bring to a boil and cover, then reduce heat.	بجوشانید و روی آن را بپوشانید و سپس حرارت را کم کنید.
The following code is my solution and it works great.	کد زیر راه حل من است و عالی کار می کند.
He also did not confirm that he still intends to keep his promise.	او همچنین تایید نکرده است که همچنان قصد دارد به این وعده عمل کند.
I could not see that this was taking us anywhere.	نمی‌توانستم ببینم که این ما را به جایی می‌برد.
It looks like itself.	خودش به نظر می رسد.
I will watch again.	من دوباره تماشا خواهم کرد.
Not a bad start.	شروع بدی نیست.
No one was there.	هیچکس آنجا نبود.
If not, go ahead.	اگر نه، ادامه دهید.
He had not eaten breakfast with me for several months, maybe even a year.	چند ماه، شاید حتی یک سال بود که با من صبحانه نخورده بود.
Nobody wants it.	هیچ کس آن را نمی خواهد.
He has to do everything himself	باید همه کارها را خودش انجام دهد
So make sure you have several options in mind.	بنابراین مطمئن شوید که چندین گزینه در ذهن دارید.
I think your husband was taken.	به نظر من شوهرت گرفته شد.
He believed in me.	او به من ایمان داشت.
For example, make him real for one day.	مثلاً برای یک روز او را به طور واقعی تبدیل کنید.
This is too much to pay.	این برای پرداخت زیاد است.
However, there are conditions that need to be taken care of.	با این حال، شرایطی وجود دارد که باید مراقبت شود.
Our lives came out of a phase.	زندگی‌مان از مرحله‌ای خارج شد.
Of course, this is just a very special case.	البته این فقط یک مورد بسیار خاص است.
But there were still more to come.	اما هنوز تعداد بیشتری در راه بود.
All children completed the study and no obvious side effects occurred.	همه کودکان مطالعه را کامل کردند و هیچ عارضه جانبی آشکاری رخ نداد.
This is a cell in a table that is in a frame.	این یک سلول در یک جدول است که در یک قاب قرار دارد.
Then he took one last look around.	سپس آخرین نگاهی به اطراف انداخت.
Treatment is described.	درمان شرح داده شده است.
I do not feel so sick.	من آنقدرها احساس بیماری نمی کنم.
The result was just great.	نتیجه فقط عالی بود.
Nothing else is clear.	هیچ چیز واضح دیگری نیست.
There are probably more important aspects to look at.	احتمالاً جنبه های مهم تری وجود دارد که باید به آنها نگاه کرد.
He must stay calm.	او باید آرام می ماند.
This is an old version, please use the new version instead.	این نسخه قدیمی است، لطفا به جای آن از نسخه جدید استفاده کنید.
These are usually the ones who make the software and decide.	معمولاً این کسانی هستند که نرم افزار را می گیرند و تصمیم می گیرند.
I have no desire to be a superior dog.	من هیچ تمایلی به سگ برتر بودن ندارم.
So he changed it.	بنابراین او آن را تغییر داد.
We still knew it would be so.	باز هم می دانستیم که اینطور خواهد بود.
We have a lot of time to decide.	ما زمان زیادی برای تصمیم گیری داریم.
Our heads were busy	سرمان شلوغ بود
I write and talk about everything.	من می نویسم و ​​در مورد همه چیز صحبت می کنم.
He did not know why he entered.	اصلا نمی دانست چرا داخل شد.
He did it for the benefit of the people.	او این کار را به نفع مردم انجام داده بود.
But that is the problem.	اما مشکل همین است.
Movie made at the box office.	فیلم ساخته شده در باکس آفیس.
It's just a hard break, a weird game.	این فقط یک استراحت سخت است، یک بازی عجیب و غریب.
The damage was minor and no one was injured.	خسارت جزئی بود و به کسی آسیب نرسید.
This was part of the program.	این بخشی از برنامه بود.
He asked if gender is so great?	او پرسید که آیا جنسیت آنقدر عالی است؟
Other women decide that certain treatments are not right for them.	زنان دیگر تصمیم می گیرند که درمان های خاصی برای آنها مناسب نیست.
He pulled it out.	آن را بیرون کشید.
You saw the result	نتیجه رو دیدی
There are problems.	مشکلاتی دارد.
However, there are limitations in our study.	با این حال، در مطالعه ما محدودیت هایی وجود دارد.
So we tend to lower our heads and work.	بنابراین ما تمایل داریم سرمان را پایین بیاوریم و کار کنیم.
I opened them.	آنها را باز کردم.
They saved him in the program for later.	آنها او را برای بعد در برنامه ذخیره کردند.
Let's start here.	بیایید از اینجا شروع کنیم.
The song is very shocking.	آهنگ بسیار تکان دهنده است.
These relationships did not last long enough to make much sense.	این روابط آنقدر دوام نیاوردند که معنی زیادی داشته باشند.
And yet, it is important.	و با این حال، مهم است.
There is a lot to do in the community.	کارهای زیادی برای انجام دادن در جامعه وجود دارد.
There is also another version.	همچنین نسخه دیگری نیز وجود دارد.
It came out very cool	خیلی باحال بیرون اومد
The model is described in total with five parameters.	مدل در مجموع با پنج پارامتر توصیف می شود.
This is the code I wrote	اینم کدی که نوشتم
Another shot his wife and then shot himself.	یکی دیگر به همسرش شلیک کرد و سپس به خود شلیک کرد.
More flowers, more flowers.	گلهای بیشتر، گلهای زیاد.
The player is in the middle of the ball.	بازیکن وسط توپ را در اختیار دارد.
The operation time has sounded.	ساعت عمل به صدا درآمده است.
The stars will fall	ستاره ها خواهند افتاد
Nothing felt like warm clothes next to her body.	هیچ چیز به اندازه لباس گرم در کنار بدن او احساس نمی کرد.
And somehow, we did it.	و به نوعی، ما آن را انجام دادیم.
It's time to end the article.	زمان پایان مقاله است.
There are rules here.	قوانینی در اینجا وجود دارد.
That such data is available.	که چنین داده هایی در دسترس است.
It feels amazing.	حس شگفت انگیزی دارد.
He wanted to be the best he could be.	او می خواست بهترین باشد که می تواند باشد.
We got caught	گرفتار شدیم
But the next day he did not sleep.	اما روز بعد او نخوابید.
No more parties.	احزاب دیگر داده نمی شود.
I thought, it's a weird request to be sent to that show.	من فکر کردم، این درخواست عجیبی است که ما را در آن نمایش بفرستند.
Yes, there is a guest	بله مهمونی هست
At the end of the day both are injured.	در پایان روز هر دو آسیب دیده اند.
I think this could be a missed opportunity.	فکر می کنم این می تواند یک فرصت از دست رفته باشد.
There is no word between them	حرفی بین آنها نیست
They do not know this.	دانستن این موضوع دست آنها نمی ماند.
He loved her and she loved him.	او او را دوست داشت و او او را دوست داشت.
That was my office window	اون پنجره دفترم بود
To a greater or lesser degree, they certainly were not.	در درجه ای بیشتر و کمتر، مطمئناً چنین نبودند.
And saw love in them.	و در آنها عشق را دید.
Right behind you, whatever you order.	درست پشت سر شما، هر چه سفارش دهید.
I knew he would not forget me.	می دانستم که او مرا فراموش نخواهد کرد.
He said there is no way.	گفت راهی نیست.
I'm not sure how he got there.	من مطمئن نیستم که چگونه به آنجا رسیده است.
As well as with.	همینطور با.
I need to talk to an old friend who knows more.	من باید با یک دوست قدیمی صحبت کنم که بیشتر بداند.
No human was stronger and certainly no woman.	هیچ انسانی قوی تر و قطعاً هیچ زنی نبود.
This presented a very different picture.	این یک تصویر بسیار متفاوت ارائه کرد.
Instead it was his father's body.	در عوض جسد پدرش بود.
It was at that moment that everything changed.	در همان لحظه بود که همه چیز تغییر کرد.
It was as if he did not care about the child.	انگار به بچه اهمیت نمی داد.
Maybe one day we will get there.	شاید باید روزی به ما برسیم.
This has been a very complicated relationship.	این یک رابطه بسیار پیچیده بوده است.
Maybe tomorrow this house will be mine.	شاید فردا این خانه مال من باشد.
One male, one female, look young.	یکی نر، یکی زن، جوان به نظر می رسند.
We have never seen such a thing	ما هرگز چنین چیزی را ندیده بودیم
I have the main box and instructions.	من جعبه اصلی و دستورالعمل را دارم.
This approach is good for simple cases.	این رویکرد برای موارد ساده خوب است.
My mom never kept anything from us.	مامانم هیچ وقت چیزی از ما نگه نداشت.
The best gift anyone has ever given him.	بهترین هدیه ای که کسی به او داده است.
This was for the living.	این برای زنده ها بود.
I prepare the girls	دخترا رو آماده میکنم
Maybe knowing that they are going to die will help them see the truth.	شاید دانستن اینکه قرار است بمیرند به آنها کمک کند تا حقیقت را ببینند.
A moment later, he was in front of the door.	لحظه ای بعد، او جلوی در بود.
Or you can sell your place for free.	یا می توانید مکان رایگان خود را بفروشید.
It was worth the pain every minute.	ارزش هر دقیقه درد را داشت.
What follows is actually a very good scene.	آنچه به دنبال این اتفاق می افتد در واقع صحنه بسیار خوبی است.
It is now completely mandatory.	الان کاملا اجباری شده.
We may never meet again.	ممکن است دیگر هرگز همدیگر را ملاقات نکنیم.
It really pushed me back.	این واقعاً مرا عقب انداخت.
Some kids really like this.	بعضی از بچه ها واقعاً این را دوست دارند.
The water level never reached the wall.	سطح آب هرگز به دیوار نرسید.
We do not mean that it seems.	منظور ما این نیست که به نظر می رسد.
Amazing on many levels.	در بسیاری از سطوح شگفت انگیز است.
The intended lines of argument or opinion have not been developed.	خطوط استدلال یا نظر در نظر گرفته شده توسعه نیافته است.
So are the birds.	پرندگان هم همینطور.
His smile was especially beautiful.	لبخندش به خصوص زیبا بود.
He will probably suggest it, but you may want to discard it.	او احتمالاً آن را پیشنهاد خواهد کرد، اما ممکن است بخواهید آن را از بین ببرید.
The other two groups.	دو گروه دیگر.
In fact, nothing seemed to matter.	در واقع، هیچ چیز به نظر نمی رسید.
They proved the following.	آنها موارد زیر را ثابت کردند.
It's over me	بر سر من است
It was dark now	الان هوا تاریک بود
Charge it in my head, not in my heart.	آن را به سر من شارژ کن نه به قلب من.
However, there was no significant difference.	با این حال، تفاوت معنی داری وجود نداشت.
Let me help you with that.	اجازه دهید در آن به شما کمک کنم.
But these shoes are the shoes of the working class.	اما این کفش ها کفش طبقه کارگر است.
My focus right now is my son.	تمرکز من در حال حاضر پسرم است.
Maybe you can help each other.	شاید بتوانید به یکدیگر کمک کنید.
And you should too.	و شما نیز باید.
Levels of performance that can not be reached.	سطوح عملکردی که نمی توان به آنها رسید.
This is the data and research we see around the world.	این داده ها و تحقیقاتی است که ما در سراسر جهان می بینیم.
Research design and data analysis.	طراحی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها.
But it may be something completely different.	اما ممکن است چیزی کاملاً متفاوت باشد.
The boy thought it was possible.	پسر معتقد بود که ممکن است.
He does not want to think.	او نمی خواهد فکر کند.
And we have to see the meaning in this.	و ما باید معنی را در این ببینیم.
But when I try to do that, it gives me an error.	اما وقتی سعی می کنم این کار را انجام دهم به من خطا می دهد.
Not often, but sometimes.	نه اغلب، اما گاهی اوقات.
I can not stand this curse	من نمیتونم این لعنت رو تحمل کنم
The doctor was an hour late.	دکتر یک ساعت تاخیر داشت.
But it was not the food that caused the problem.	اما این غذا نبود که باعث این مشکل شد.
I remember them well.	من آنها را به خوبی به یاد دارم.
His mother and father are there.	مادر و پدرش آنجا هستند.
But women are very hot and men are women.	اما زن ها خیلی گرم هستند و مردها هم زن هستند.
I could not have been more than seven or eight years old.	نمی توانستم هفت هشت سال بیشتر داشته باشم.
Maybe they do not want to influence the outcome of the games.	شاید آنها نمی خواهند روی نتیجه بازی ها تأثیر بگذارند.
What I believe in you	کاری که من به تو ایمان بیاورم
He even seemed to be having fun.	او حتی به نظر می رسید که دارد سرگرم می شود.
In fact, the opposite happens.	در واقع برعکس این اتفاق می افتد.
This makes you see the world as a complex system.	این باعث می شود دنیا را به عنوان یک سیستم پیچیده ببینید.
It does not matter how little time you have.	مهم نیست چقدر زمان کمی دارید.
This was better left out of the discussion.	این بهتر بود از بحث کنار گذاشته می شد.
You have not even met them.	شما حتی آنها را ملاقات نکرده اید.
I want to be happy.	من می خواهم شاد باشم.
Remember how much we loved.	به یاد بیاور که چقدر دوست داشتیم.
I had never done that.	من هرگز آن را انجام نداده بودم.
He tried hard not to show anything on his face, but he did not succeed.	او خیلی تلاش کرد که صورتش چیزی نشان ندهد، اما موفق نشد.
I shot the first person, I just lost his shoulder.	به نفر اول شلیک کردم، فقط کتفش را از دست دادم.
After a while, I even felt like I was talking to an old friend.	بعد از مدتی حتی احساس می کردم که با یک دوست قدیمی صحبت می کنم.
So let me start.	پس اجازه دهید شروع کنم.
And we know very well what he means.	و ما به خوبی می دانیم منظور او چیست.
the only way.	تنها راه.
No further action was taken.	اقدام دیگری صورت نگرفت.
I decided	تصمیم گرفتم
It reaches me	به من میرسه
I will share the selected songs with the group.	آهنگ های انتخاب شده را با گروه به اشتراک خواهم گذاشت.
We can not tell the future.	ما نمی توانیم آینده را بگوییم.
You still can not find the right words.	هنوز نمی توانید کلمات مناسب را پیدا کنید.
Of course I knew what that meant.	البته میدونستم یعنی چی.
We must be transparent about this.	ما باید در این مورد شفاف باشیم.
I wanted to laugh at fear and blood and death.	دلم می خواست به ترس و خون و مرگ بخندم.
The crowd was very noisy at first.	ازدحام جمعیت در ابتدا بسیار پر سر و صدا بود.
It had become a game.	این به یک بازی تبدیل شده بود.
Listen to what the other person has to say.	به آنچه طرف مقابل می گوید گوش دهید.
If he was going to do it, he should have done it.	اگر قرار بود این کار را بکند، باید این کار را می کرد.
And therefore not recommended.	و بنابراین توصیه نمی شود.
People feel it.	مردم آن را حس می کنند.
I have my friends.	من دوستانم را دارم.
I can not think of this experience.	نمی توانم به این تجربه فکر نکنم.
This helps to avoid talking to them.	این کمک می کند تا از صحبت کردن با آنها دور شوید.
A driver is locked in the engine.	یک راننده در موتور قفل شده است.
Teacher vs.	معلم در مقابل
This series is for everyone to see.	این سریال برای دیدن همه است.
What a beautiful day to travel.	چه روز زیبایی برای سفر.
It was available, but students did not have to read it.	این مطالب در دسترس بود، اما دانش آموزان مجبور به خواندن آن نبودند.
They both want to make big things.	هر دوی آنها می خواهند چیزهای بزرگ بسازند.
He had to sit in the next game.	او باید در بازی بعدی می نشست.
His face had been pale in the library for long hours.	صورتش از ساعات طولانی در کتابخانه رنگ پریده بود.
The results will never stop.	نتایج هرگز متوقف نخواهد شد.
Do not let this happen to you.	نگذار این اتفاق برایت بیفتد.
I think everyone on the team is facing this battle.	من فکر می کنم همه افراد تیم نیز با این نبرد روبرو هستند.
And when you need to know it, you will find out.	و زمانی که نیاز به دانستن آن داشته باشید، متوجه خواهید شد.
We have come to help	ما آمده ایم کمک کنیم
Deal with it and move it.	با آن مقابله کنید و آن را حرکت دهید.
The workers of this factory have done a great job.	کارگران این کارخانه کار بزرگی انجام داده اند.
My children were my heart.	فرزندانم قلب من بودند.
This is not new.	این جدید نیست.
God did not mention him	خدا او را ذکر نکرد
Participated in the design of this study.	در طراحی این مطالعه مشارکت داشته است.
You have to show me what time it is and he did it.	شما باید به من نشان دهید که ساعت چند است و او این کار را کرد.
Both are good options	هر دو گزینه خوبی هستند
You will see four camera views.	چهار نمای دوربین را خواهید دید.
It was a house.	یک خانه بود.
Moving the camera requires more work.	حرکت دوربین نیاز به کار بیشتری دارد.
And your power	و قدرت تو
Go back and read	برگرد و بخون
In this case, the two additional expressions play a small role.	در این مورد، دو عبارت اضافی نقش کوچکی دارند.
You will surprise him.	شما او را غافلگیر خواهید کرد.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
Then they return to hell.	پس از آن به جهنم باز می گردند.
And if he leaves, you will lose more than him.	و اگر او برود، شما بیشتر از او را از دست خواهید داد.
Not strong enough.	به اندازه کافی قوی نیست.
This is a new problem.	این یک مشکل جدید است.
To work a number on a number line.	برای کار کردن یک عدد در خط اعداد.
I should have helped him.	باید به او کمک می کردم.
Something about the blog just makes it more fun.	چیزی در مورد وبلاگ فقط آن را سرگرم کننده تر می کند.
Few understand this.	تعداد کمی این را می فهمند.
On the other hand, the matches were burning fast.	از سوی دیگر، کبریت به سرعت در حال سوختن بود.
Police say several other parents were also present.	پلیس می گوید چند والدین دیگر نیز آنجا بودند.
I turned and saw that he was sitting on the ground.	برگشتم و دیدم که روی زمین نشسته است.
Some things can only be learned in the storm.	بعضی چیزها را فقط در طوفان می توان یاد گرفت.
This was never the case.	این هرگز موضوع نبود.
A quiet life	یک زندگی آرام
We told the big boys that we were playing there.	ما به پسرهای بزرگ گفته ایم که ما در آنجا بازی می کنیم.
In terms of pressure, temperature and flow in the desired area.	در شرایط فشار، دما و جریان در منطقه مورد نظر.
And that seems to be true.	و این درست به نظر می رسد.
All sites must be open on the same days and hours.	همه سایت ها باید در همان روزها و ساعات باز باشند.
I did not know half the facts.	نیمی از حقایق را نمی دانستم.
Testing.	آزمایش کردن.
I do everything with you.	من در کنار شما هر کاری انجام می دهید.
They form negative or positive images.	آنها تصاویر منفی یا مثبت را تشکیل می دهند.
It has an extra tool and great performance.	این یک ابزار اضافی و عملکرد عالی دارد.
He had to agree with his policy.	او باید با سیاست او موافقت می کرد.
This is great if you are trying to build a completely silent system.	اگر در تلاش برای ساختن یک سیستم کاملاً بی صدا هستید، بسیار خوب است.
Based on frequency versus	بر اساس فرکانس در مقابل
Your weapons have undoubtedly proved their worth.	سلاح های شما ارزش خود را بدون شک ثابت کرده اند.
But this is just music.	اما فقط این موسیقی است.
It's fast, simple, free and an addition to the quest.	این سریع، ساده، رایگان و علاوه بر این برای تلاش است.
Please take the time to read the various comments after my post.	لطفا برای خواندن نظرات مختلف بعد از پست من وقت بگذارید.
The train is falling off the bridge.	قطار در حال سقوط از روی پل است.
Don't come with me.	با من نیا.
Or just see me	یا فقط من را ببین
And the simpler a person is, the more effort he needs.	و هر چه انسان ساده تر باشد، به تلاش بیشتری نیاز دارد.
Clearly define what you want.	آنچه را که می خواهید به وضوح مشخص کنید.
However, they all came on the road.	با این حال، همه آنها در جاده آمده اند.
Click on the photo to learn my story.	برای یادگیری داستان من روی عکس کلیک کنید.
Do not stay in one place for too long, but continue.	خیلی طولانی در یک مکان نمانید، بلکه ادامه دهید.
You feel.	تو احساس میکنی.
In general, the construction time depends on the size of the scene.	به طور کلی، زمان ساخت به اندازه صحنه بستگی دارد.
Let him get angry.	بگذارید عصبانی شود.
These songs started coming out of me.	این آهنگ ها از من شروع به بیرون آمدن کردند.
He was very sick when he found out he had cancer.	زمانی که متوجه شد سرطان دارد، بسیار بیمار بود.
And to the streets.	و به خیابان ها.
I would like to have him by my side.	من دوست دارم او را در کنارش داشته باشم.
He knew how to do things.	او می دانست چگونه کارها را انجام دهد.
And he and his crew were not the last to get off the ship.	و او و خدمه اش آخرین نفری نبودند که از کشتی خارج شدند.
However, it may not be the same.	با این حال، ممکن است اتفاق بیفتد که یکی نباشد.
He did not take them.	او آنها را نگرفت.
I must say, the stay was simply wonderful.	باید بگویم، اقامت به سادگی فوق العاده بود.
And kept them.	و آنها را نگه داشت.
Which has been ignored.	که نادیده گرفته شده است.
We do the same today.	امروز هم همین کار را می کنیم.
The bad guy just catches us.	آدم بد فقط ما را گیر می کند.
I do not ask members of the community to interpret the text.	من درخواست تفسیر اعضای جامعه از متن را ندارم.
I know where they are.	می دانم کجا هستند.
You have to get used to using your voice, you know.	شما باید به استفاده از صدای خود عادت کنید، می دانید.
Can see them.	می تواند آنها را ببیند.
Maybe another day, maybe another size.	شاید یک روز دیگر، شاید اندازه دیگری.
But he can not read my mind.	اما او نمی تواند ذهن من را بخواند.
I knew the facts.	من حقایق را می دانستم.
I have to cut ties with my friends, family and loved ones.	من مجبورم با دوستان و خانواده و عزیزانم قطع رابطه کنم.
Probably enough to lose him.	احتمالاً به اندازه ای است که او را از دست بدهد.
It was needed now	الان نیاز بود
His first children	اولین فرزندانش
But you can still find a way to achieve this.	اما هنوز هم می توانید راهی برای رسیدن به این هدف ایجاد کنید.
Made for the table.	برای میز درست کرد.
He went to the empty meeting room and closed the door.	او به اتاق جلسه خالی رفت و در را بست.
It must be my job to invite me.	این باید کار من باشد که من را دعوت می کند.
Result	نتیجه
I will try it.	من آن را امتحان خواهم کرد.
Many lost	خیلی ها از دست دادند
Something like that, yes	یه همچین چیزی آره
In general, this seems to be a difficult problem.	به نظر می رسد به طور کلی این یک مشکل دشوار است.
Then they can share the findings with you.	سپس آنها می توانند یافته ها را با شما در میان بگذارند.
No gender differences were found.	هیچ تفاوتی بر اساس جنسیت یافت نشد.
He answered both one by one.	او به هر دو یک پاسخ داد.
Food makes our family.	غذا خانواده ما را می سازد.
It upset me a lot	خیلی ناراحتم کرد
The book is divided into three main sections.	کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است.
He was everywhere.	او همه جا بود.
He closed the door behind us and locked it.	پشت سر ما در را بست و قفل کرد.
They lie about numbers, just as they lie about everything else.	در مورد اعداد و ارقام دروغ بگویند، همانطور که در مورد هر چیز دیگری دروغ می گویند.
I feel we have a team that works well.	احساس می کنم تیمی داریم که خوب کار می کند.
A glass coffee table.	یک میز قهوه خوری شیشه ای.
Bad things can happen to any of us.	اتفاقات بد ممکن است برای هر یک از ما بیفتد.
There is a big difference.	تفاوت زیادی وجود دارد.
He was playing with the ring again.	دوباره داشت با حلقه بازی می کرد.
Will be explained in detail below.	در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
He was successful last week.	او در هفته گذشته موفق شده بود.
But with that, no one knows the story.	اما با این، هیچ کس داستان را نمی داند.
And then my loss could be to your advantage.	و در این صورت ضرر من می تواند سود شما باشد.
If one day they forget	اگر روزی فراموش کنند
The device setup process should now be repeated.	روند راه اندازی دستگاه اکنون باید تکرار شود.
If you are not interested, have a good day.	اگر علاقه ای ندارید، روز خوبی داشته باشید.
He did not find anyone there.	کسی را آنجا پیدا نکرد.
Perform the desired function.	عملکرد مورد نظر را انجام دهید.
You know exactly how important this is.	شما دقیقا می دانید که این چقدر مهم است.
We have thousands of things to do.	ما هزاران کار برای انجام دادن داریم.
It just is.	فقط هست.
He kept the secret.	او راز را حفظ می کرد.
Because something was planned for last night.	چون برای دیشب چیزی برنامه ریزی شده بود.
A new person is the highlight of their day.	یک فرد جدید نقطه اوج روز آنهاست.
This proves that people can come back.	این ثابت می کند که مردم می توانند برگردند.
That looks bad.	که بد به نظر می رسد.
But at the same time, he never stopped.	اما در عین حال، او هرگز چیزی را متوقف نکرد.
I did not get anything.	من چیزی به دست نمی آوردم.
But nothing happened to me.	اما هیچ اتفاقی برای من نیفتاده است.
I also really like the different neckline.	خط گردن متفاوت را هم خیلی دوست دارم.
They no longer need to feed on other human energy.	آنها دیگر نیازی به تغذیه از انرژی انسان های دیگر ندارند.
They wanted it every day.	آنها هر روز آن را می خواستند.
Be aware of the available cards.	از کارت های موجود آگاه باشید.
Now, the rest see the same thing.	حالا، بقیه هم همین را می بینند.
I miss them too	منم دلم براشون تنگ شده
He took off his face.	صورتش را درآورد.
I'm not fast	من سریع نیستم
Never a bad word, never.	هرگز یک کلمه بد، هرگز.
I have a lot of information and resources at your disposal.	من اطلاعات و منابع زیادی در دسترس شما دارم.
Details are not minor	جزییات جزئی نیست
Well, it looks like old ideas.	خوب، به نظر ایده های قدیمی است.
Black does not show any significant change.	مشکی هیچ تغییر قابل توجهی را نشان نمی دهد.
But a car can.	اما یک ماشین می تواند.
He had to do something, albeit small.	او باید کاری انجام می داد، هرچند کوچک.
Please support me.	لطفا از من حمایت کنید.
The injury played a small role in the movement.	مصدومیت کمی در حرکت نقش داشت.
He wanted to be set on fire.	او خواسته بود که او را به آتش بکشند.
There is not much left after that.	بعد از آن چیز زیادی باقی نمانده است.
They wish to be the best.	آنها آرزو دارند بهترین باشند.
This was the first week we had a hard time on the road.	این هفته اول بود که به سختی در راه بودیم.
Still dead !.	هنوز مرده!.
He could have said that.	او می توانست این را بگوید.
I just make the bedroom.	من فقط اتاق خواب را درست می کنم.
I did not know where to go.	نمی دانستم از کجا بروم.
I can get through it, but not easily.	من می توانم از آن عبور کنم، اما نه به راحتی.
I just had to talk to my husband.	من فقط باید با شوهرم صحبت می کردم.
My whole life, past and future, is for you.	تمام زندگی من، گذشته و آینده، برای توست.
He had just destroyed the little creatures.	او تازه موجودات زنده کوچک را نابود کرده بود.
I will use the energy of my fans.	من از انرژی هوادارانم استفاده خواهم کرد.
Fire and wood.	آتش و چوب.
The design was similar to the first experiment.	طراحی مشابه آزمایش اول بود.
He had a minor comment about the game.	یک نظر جزئی در مورد بازی داشت.
Check here for more details.	برای جزئیات بیشتر، اینجا را بررسی کنید.
But now he seems to be a good boy.	اما در حال حاضر به نظر می رسد که او پسر خوبی است.
I wanted to use it as the back cover of our record.	می خواستم از آن به عنوان پشت جلد رکوردمان استفاده کنم.
You really are incredible	واقعاً تو باورنکردنی هستی
Soccer teams still have people kneeling.	تیم‌های فوتبال هنوز افرادی دارند که زانو می‌گیرند.
His time is running out	وقتش رو به اتمام است
Some of the main effects and interactions were significant.	برخی از اثرات اصلی و اثرات متقابل معنی دار بود.
I hope you can find someone to help you.	امیدوارم بتوانید آن یک نفر را پیدا کنید که به شما کمک کند.
However, there have been some concerns.	با این حال، نگرانی های خاصی نیز وجود داشته است.
I will not do that.	من آن کار را نخواهم کرد.
He does not like the attention that comes with a difficult start.	او توجهی را که یک شروع دشوار به همراه می آورد را دوست ندارد.
The rest of his kind could not do anything with him.	بقیه هم نوعانش نمی توانستند با او کاری بکنند.
Not to be shot and killed.	نه اینکه تیر خورده باشد و کشته شود.
Sometimes this causes problems for people.	گاهی اوقات این مشکل برای افراد ایجاد می کند.
You do everything to have them.	شما برای داشتن آنها هر کاری می کنید.
For the student, the feeling of being busy and writing is too much.	برای دانش آموز، احساس مشغله کاری و نوشتن بیش از حد است.
We are none.	ما هیچ کدام نیستیم.
That we have gone beyond what he expected, perhaps.	اینکه ما فراتر از آن چیزی که او انتظار داشت پیش رفته ایم، شاید.
We are preparing a beautiful dinner for a loved one.	ما یک شام زیبا برای یکی از عزیزان آماده می کنیم.
I eat less	کمتر میخورم
But come back this evening	اما امروز عصر برگرد
His power is amazing.	قدرت او شگفت انگیز است.
I was there for two and a half years.	من دو سال و نیم آنجا بودم.
Most of them are very easy, but some of them seem difficult.	اکثر آنها بسیار آسان هستند، اما تعدادی از آنها سخت به نظر می رسند.
The more sugar you eat, the more sugar you will crave.	هرچه قند بیشتری بخورید، قند بیشتری میل خواهید کرد.
The other man is hardly in touch with reality.	آن مرد دیگر به سختی با واقعیت در تماس است.
Now pay attention to your shoulders and chest.	حالا به شانه ها و سینه خود توجه کنید.
It's a waste to come back now	الان برگشتن هدر میده
You touched them.	شما آنها را لمس کردید.
Keep warm until you make the rest.	تا زمانی که بقیه را درست می کنید گرم نگه دارید.
As a result, checking too large values ​​does not work.	در نتیجه، بررسی مقادیر خیلی بزرگ کار نمی کند.
I'm single enough.	من به اندازه کافی مجرد هستم.
You are right.	حق با شماست.
This worried me a lot.	این من را خیلی نگران کرد.
It makes me happier than anything in the world.	بهتر از هر چیزی در دنیا مرا خوشحال می کند.
I can not go any further.	من نمی توانم بیشتر از این بروم.
I used it.	من آن را به کار انداختم.
It does not matter how much you hate me now	مهم نیست الان چقدر از من متنفری
And it is good to mention it.	و ذکر آن خوب است.
That's how they catch you.	اینطوری شما را می گیرند.
All participants gave informed consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه داده اند.
Damn the cold weather	لعنت به هوای سرد
He was a beautiful and energetic dog.	او یک سگ زیبا و پر انرژی بود.
Temperature control continues.	کنترل دما همچنان ادامه دارد.
They do quality work at a fair price.	آنها کار با کیفیت را با قیمت منصفانه انجام می دهند.
Now think of the worst thing	حالا به بدترین چیز فکر کن
The game looks beautiful and plays as well.	بازی زیبا به نظر می رسد و همینطور بازی می کند.
It takes a lot of energy to stay angry.	برای عصبانی ماندن انرژی زیادی لازم است.
He told us that no one came to his house.	او به ما گفت که هیچ کس به در خانه او نیامده است.
Maybe you are right.	شاید حق با تو است.
These results are similar to our data in the dry period sample.	این نتایج مشابه داده های ما در نمونه دوره خشک است.
These people want to take back their country.	این مردم می خواهند کشورشان را پس بگیرند.
Even a real friend.	حتی یک دوست واقعی.
How bad it was.	این چقدر بد بود.
I miss my friend	دلم برای دوستم تنگ شده
I could only come in and help myself.	من فقط می توانستم وارد شوم و به خودم کمک کنم.
He was so far away that he could not do anything else.	او خیلی دور بود که نمی توانست کار دیگری انجام دهد.
This version is accepted.	این نسخه پذیرفته شده است.
However, no one talks about men.	با این حال هیچ کس در مورد مردان صحبت نمی کند.
همونجا	همونجا
There is no news about the results.	هیچ خبری در مورد نتایج وجود ندارد.
However, I have to provide evidence to the police.	با این حال، من باید مدارکی را به پلیس ارائه کنم.
This is the beginning and we are ready for more work.	این شروع است و ما برای کارهای بیشتر آماده ایم.
Nothing serious, just fun.	هیچ چیز جدی نیست، فقط سرگرم کننده است.
I run the school here.	من مدرسه را اینجا اداره می کنم.
He studied a lot.	او خیلی مطالعه کرد.
Agreed, he said.	موافقت کرد، او گفت.
Well, this must be done.	خوب، این باید انجام شود.
But the mother is not content with this.	اما مادر به همین جا بسنده نمی کند.
That is why this case has reached this point.	به همین دلیل این پرونده به این حد رسیده است.
Thank you for your kind letter.	از نامه محبت آمیز شما سپاسگزارم.
This happens wherever we go.	هر جا که می رویم این اتفاق می افتد.
He did not tell the truth.	راستش را هم او نمی گفت.
We build every time based on tried and tested approaches.	ما هر بار بر اساس رویکردهای آزمایش شده و آزمایش شده می سازیم.
This is a great day.	این یک روز بزرگ است.
These days went on, then the days turned into weeks.	این روزها ادامه یافت، سپس روزها به هفته ها تبدیل شدند.
But those eyes	اما اون چشما
Some showed it more than others.	برخی آن را بیشتر از دیگران نشان دادند.
And you will have a hellish view.	و شما یک منظره جهنمی خواهید داشت.
They are one to me.	آنها برای من یکی هستند.
He has to make big decisions.	او باید تصمیمات بزرگی بگیرد.
I want my children.	من بچه های خودم را می خواهم.
Oh, there is only one small problem.	اوه، فقط یک مشکل کوچک وجود دارد.
I want my bed.	من تخت خودم را می خواهم.
At first there was no answer.	در ابتدا هیچ پاسخی وجود نداشت.
This is from your article.	این از مقاله شماست.
It is funny how empty his hands were without him.	خنده دار است که چقدر دستان او بدون او در آنها خالی بود.
You can download it here !.	می توانید آن را از اینجا دانلود کنید!.
This list is for making things fun.	این لیست برای ساختن چیزهای سرگرم کننده است.
I did not mean to worry you	قصد نداشتم نگرانت کنم
It goes down immediately.	بلافاصله پایین می رود.
Tomorrow hides them in three different places.	فردا آنها را در سه مکان مختلف پنهان می کند.
He hit a man.	او یک مرد را زد.
We did that.	ما این کار را کردیم.
That should not be so difficult.	که نباید آنقدر سخت باشد.
The patient had no significant medical history.	بیمار سابقه پزشکی قابل توجهی نداشت.
Our best life right now	بهترین زندگی ما در حال حاضر
But we did not lose much this morning.	اما امروز صبح خیلی شکست نخوردیم.
Because immediate feedback is one of the most important learning factors.	زیرا بازخورد فوری یکی از مهم ترین عوامل یادگیری است.
Unfortunately, they are not really problematic.	متأسفانه، آنها واقعاً مبتنی بر مسئله نیستند.
He thought hard.	سخت فکر می کرد.
He can not, can not, can not.	او نمی تواند، نمی تواند، نمی تواند.
It was an amazing project and an amazing time to live there.	این یک پروژه شگفت انگیز و زمان شگفت انگیزی برای زندگی در آنجا بود.
When we reached you	وقتی به تو رسیدیم
They stood like that for a long time, not moved.	مدت زیادی همینطور ایستادند، نه تکان خوردند.
I have many plans to make it happen.	من برنامه های زیادی برای تحقق آن دارم.
Then you can fit the title more easily.	سپس می توانید عنوان را راحت تر جا دهید.
I'm just not sure what exactly plants are.	من فقط مطمئن نیستم دقیقاً چه گیاهانی هستند.
Informed written consent was obtained before data collection.	رضایت کتبی آگاهانه قبل از جمع آوری داده ها اخذ شد.
Good right hand, good left hand.	دست راست خوب، دست چپ خوب.
This proved to be a mistake.	ثابت شد که این یک اشتباه است.
They are like our people who are at home.	آنها مثل مردم ما هستند که در خانه هستند.
The differences.	تفاوت ها.
That is, it is turned off	یعنی خاموش شده
But here the officers found the door open.	اما در اینجا مأموران دری باز پیدا کردند.
He put his arm on her shoulders, pulling her towards him.	بازویش را روی شانه هایش گذاشت، او را به سمت خودش کشید.
The most important part.	مهمترین قسمت.
Credibility is not what we seek.	اعتبار آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم.
But there was no one.	اما کسی نبود.
My face gets hot with thinking.	با فکر کردن صورتم داغ می شود.
A base kick scored them.	یک ضربه پایه آنها را به ثمر رساند.
Not even the name.	نه حتی نام.
The line was still dead.	خط هنوز مرده بود.
There are more people than jobs.	تعداد افراد بیشتر از شغل است.
I have learned a lot.	من خیلی چیزها یاد گرفته ام.
The idea for this film somehow came from it.	ایده این فیلم به نوعی از آن سرچشمه گرفت.
I will mention a few.	من کمی به چند مورد اشاره می کنم.
Prior knowledge of the information produced did not assist the defendant.	آگاهی قبلی از اطلاعات تولید شده به متهم کمکی نمی کرد.
But this is not the case here.	اما اینجا اینطور نیست.
We do not even know what he looked like.	ما حتی نمی دانیم او چه شکلی بود.
Focus on doing some research.	روی انجام برخی تحقیقات تمرکز کنید.
Although he was strong and determined.	اگرچه او قوی و مصمم بود.
Every time you do this, you feel the first time.	هر بار که این کار را انجام می دهید، احساس می کنید اولین بار است.
The screen is larger and can show more information.	صفحه نمایش بزرگتر است و می تواند اطلاعات بیشتری را نشان دهد.
Just a love	فقط یه عشق
I have no use for anyone	من برای هیچکس کاربرد ندارم
They focused on the foot just below his mouth.	آنها روی پای درست زیر دهان او تمرکز کردند.
Let me know if he does anything other than character.	اگر کاری غیر از شخصیت انجام می دهد به من اطلاع دهید.
We work really well.	ما واقعاً خوب کار می کنیم.
But she is my daughter	اما اون دختر منه
Well, such a thing contradicts his opinion.	خوب، چنین چیزی در تضاد با نظر اوست.
Do you know where your son is?	میدونی پسرت کجاست
I asked him what he does with the unit.	از او پرسیدم که با واحد چه کار می کند؟
We are not interested in an arms race.	ما علاقه ای به مسابقه تسلیحاتی نداریم.
But at the same time we are far from equality.	اما در عین حال از برابری فاصله زیادی داریم.
I will pick one or two.	من یکی دو تا برداشت می کنم.
He did not write	او ننوشته بود
It was a record.	رکورد بود.
I mean, he is on the left in many of their important issues.	منظورم این است که او در بسیاری از مسائل مهم آنها با چپ است.
I tend to follow the rules.	من تمایل به پیروی از قوانین دارم.
The last time the job was opened, they lost the program window.	آخرین باری که کار باز شد، پنجره برنامه را از دست دادند.
The main problem is again his cost.	مشکل اصلی بار دیگر هزینه اوست.
I have noticed that it has been hit or lost.	من متوجه شده ام که ضربه خورده یا از دست رفته است.
No injuries.	جراحات نیست.
I love seeing you take it hard.	من عاشق دیدن شما هستم که سخت می گیرید.
This should not be necessary.	این نباید ضروری باشد.
He knew what he had to do, so he defeated him.	او می دانست چه حرکتی باید انجام دهد، بنابراین او را شکست داد.
Camp and above.	کمپ و بالاتر.
He said strange things	چیزهای عجیبی گفت
He had never spent time with a woman like this.	او تا به حال اینگونه با زنی وقت نگذرانده بود.
My life is not in them.	زندگی من در آنها نیست.
I lack faith	من کمبود ایمان دارم
This weapon was also familiar.	این سلاح هم آشنا بود.
It looks great.	به نظر می رسد نمایش عالی است.
And you offer them nothing but confusion.	و شما چیزی جز سردرگمی به آنها ارائه نمی دهید.
They knew what was valuable.	آنها می دانستند چه چیزی ارزشمند است.
Hardly what he had planned to go.	به سختی چیزی که برای رفتن به آن برنامه ریزی کرده بود.
He set the time and it was over.	او زمان تعیین کرد و تمام شد.
He decided to have a small party.	او تصمیم گرفت یک مهمانی کوچک برگزار کند.
We came together because we lived together.	ما با هم آمدیم چون با هم زندگی می کردیم.
You must provide the appropriate data type for each field.	باید به هر فیلد نوع داده مناسب بدهید.
We knew that living without children was not an option.	ما می دانستیم که زندگی بدون فرزند یک گزینه نیست.
The water was clear and beautiful.	آب زلال و زیبا بود.
They stood still for a second before turning a circle.	آنها قبل از چرخش دایره ای برای یک ثانیه ثابت ایستادند.
One second at a time.	یک ثانیه در یک زمان.
I still have to buy something to wear.	من هنوز باید چیزی بخرم که بپوشم.
The only problem he has is that his arm is short.	تنها مشکلی که او دارد این است که دستش کوتاه شود.
He looked.	او نگاه کرد.
Which is no different from before.	که تفاوتی با قبل ندارد.
This can be achieved in several ways.	این را می توان از چند طریق به دست آورد.
If you do not see your subject	اگر موضوع خود را نمی بینید
A more dangerous type	یک نوع خطرناک تر
My father left again.	پدرم دوباره رفت.
Try to be honest with your answers.	سعی کنید با پاسخ های خود صادق باشید.
Of course, this was not done as mentioned above.	البته همانطور که در بالا ذکر شد این کار انجام نشد.
Get up and stand on your feet.	برخیز و روی پاهایت بایست.
What about food?	در مورد غذا چطور.
They think they have blue blood and never need to climb.	آنها فکر می کنند که خون آبی دارند و هرگز نیازی به بالا رفتن ندارند.
This causes additional complications.	این باعث ایجاد عوارض اضافی می شود.
And he loved writing for the radio.	و نوشتن برای رادیو را دوست داشت.
Last night too	دیشب هم
Back to school.	برگرد به مدرسه.
Everyone in town knows him.	همه در شهر او را می شناسند.
Live.	زنده.
Participated in experiments and data analysis.	در آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشت.
In its correct place for a limited time.	در مکان صحیح خود در مدت زمان محدود.
Be a part of our history	بخشی از تاریخ ما شوید
There was something about his acting ability.	چیزی در مورد توانایی او در بازیگری وجود داشت.
Just try to hit me	فقط سعی کن منو بزن
This was a great place.	این مکان عالی بود.
I know this is anxiety.	من می دانم که این اضطراب است.
Take good care of them.	به خوبی از آنها مراقبت کنید.
He may even take your job back.	حتی ممکن است شغل شما را پس بگیرد.
You are not real	تو واقعی نیستی
It was better to die early and die well.	بهتر بود زود بمیری و خوب بمیری.
Its color was very light	رنگش خیلی روشن بود
Most of them did not seem completely real to him.	بیشتر آنها برای او کاملا واقعی به نظر نمی رسیدند.
We lie to ourselves.	ما به خودمان دروغ می گوییم.
But my plan failed.	اما نقشه من شکست خورده است.
If you get stuck, you can contact us.	اگر گیر کردید می توانید با ما تماس بگیرید.
I did not know what to think about his words.	نمی دانستم در مورد حرف های او چه فکر کنم.
Others in the office think the same.	دیگران در دفتر نیز همینطور فکر می کنند.
I can not tell you.	من نمی توانم به شما بگویم.
Let it be the face you show.	بگذارید آن چهره ای باشد که نشان می دهید.
In my opinion, at least it depends on the type of tea.	به نظر من حداقل به نوع چای بستگی دارد.
The internet service from the room was great.	سرویس اینترنت از اتاق فوق العاده بود.
second time.	بار دوم.
Maybe it was natural light.	شاید نور طبیعی بوده است.
They are scared and worried.	آنها می ترسند و نگران هستند.
I have nothing wrong with them.	من هیچ چیز بدی با آنها ندارم.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
This is generally true because of the following.	این به طور کلی به دلیل زیر صادق است.
Our enemy did this to me.	دشمن ما این کار را با من کرد.
Of course, there are limitations.	البته محدودیت هایی وجود دارد.
Such changes will be effective with or without prior notice.	چنین تغییراتی با یا بدون اطلاع قبلی قابل اجرا خواهد بود.
My first goal was to focus on what society had agreed on.	اولین هدف من تمرکز بر آنچه جامعه بر سر آن توافق کرده بود بود.
But none of them thought of returning.	اما هیچ کدام به فکر برگشتن نبودند.
Go a little further towards that area and stop.	به سمت آن منطقه کمی باز بروید و توقف کنید.
But he does not look very happy.	اما او چندان خوشحال به نظر نمی رسد.
I hate to see this	از دیدن این متنفرم
I can not stop.	من نمی توانم متوقف شوم.
They are now available.	اکنون در دسترس هستند.
I understand this	من این را فهمیده ام
No one knows who he is or where he came from.	هیچ کس نمی داند او کیست یا از کجا آمده است.
At least for its purposes.	حداقل برای اهدافش.
It was a test.	این یک امتحان بود.
Therefore, it is better not to go for it unless it is urgently needed.	بنابراین، بهتر است تا زمانی که به شدت مورد نیاز نیست سراغ آن نروید.
They are not going to happen	قرار نیست اتفاق بیفتند
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I was good in practice.	من در عمل خوب بودم.
When we feel it, it calls us to move.	وقتی آن را حس می کنیم، ما را به حرکت فرا می خواند.
So in a way, what they were showing was a past of the past.	بنابراین به نوعی، آنچه آنها نشان می دادند آینده ای گذشته بود.
There was no doubt in my mind.	در ذهن خودم هیچ شکی وجود نداشت.
Now others are building on it.	اکنون دیگران بر روی آن بنا می کنند.
He is good enough to stay here.	او به اندازه کافی خوب است که اینجا بماند.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
And yet, my check was here.	و با این حال، چک من اینجا بود.
This is shown by case reports.	این را گزارش های موردی نشان می دهد.
He has gold.	او طلا دارد.
Do not pay attention to the two-person method of dividing the page.	نه به روش دو نفره تقسیم صفحه، به شما توجه کنید.
He knows more than we do.	او بیشتر از ما می داند.
I'm not even going to lie	حتی قرار نیست دروغ بگم
But only words	اما تنها حرف
Then he could not go anymore	بعد دیگه رفتنی نبود
I would like it to stay that way for now.	من دوست دارم فعلا همینطور بماند.
Or see them among other plants.	یا آنها را در میان گیاهان دیگر ببینید.
Stands between them.	بین آنها می ایستد.
Speak with the door closed and locked.	از در بسته و قفل شده صحبت کنید.
There is no such "problem".	چنین "مساله ای" وجود ندارد.
He had not finished the manuscript.	دست نوشته را تمام نکرده بود.
You will love both.	شما هر دو را دوست خواهید داشت.
This is what they get paid for.	این چیزی است که آنها برای آن پول می گیرند.
And has paid its fine in full.	و جریمه خود را به طور کامل پرداخت کرده است.
We decided to go back	تصمیم گرفتیم برگردیم
I was scared but I refused.	می ترسیدم اما رد شدم.
My role in it remained unclear.	نقش من در آن نامشخص ماند.
The ball is beyond smooth and fast.	توپ فراتر از صاف و سریع است.
This is what people say.	این چیزی است که مردم می گویند.
Do not cook completely.	به طور کامل نپزید.
Sleeping is not one of these commands.	خوابیدن یکی از این دستورات نیست.
This is a big problem all over the world.	این یک مشکل بزرگ در سراسر جهان است.
If there is sound, it means that it is receiving feedback.	اگر صدا وجود داشته باشد، به این معنی است که بازخورد دریافت می کند.
I'm looking for it, no matter how long it takes.	من به دنبال آن هستم، هر چقدر که طول بکشد.
There was a big cross behind us.	یک صلیب بزرگ پشت سرمان بود.
It is really beautiful	واقعا خیلی زیباست
I have a problem.	من یک مشکل دارم.
I got into a fight with his father about it.	من در مورد آن با پدرش درگیر شدم.
In addition, there are only two more cases than we expected.	علاوه بر این، فقط دو مورد بیشتر از آنچه انتظار داشتیم است.
But the evidence does not lie.	اما شواهد دروغ نمی گوید.
Such an operation is known as following the path.	چنین عملیاتی به عنوان دنبال کردن مسیر شناخته می شود.
Here you go again, talking powerfully about things you do not know.	در اینجا دوباره می روید، با قدرت در مورد چیزهایی که نمی دانید صحبت می کنید.
You question the answers and care about doing what you think is right.	شما پاسخ ها را زیر سوال می برید و به انجام کاری که فکر می کنید درست است اهمیت می دهید.
There are challenges in this area.	چالش هایی در این زمینه وجود دارد.
Various factors will enter it.	عوامل مختلفی وارد آن خواهد شد.
No one ever lost a word to him.	هیچ کس هرگز یک کلمه او را از دست نداد.
It is difficult to measure the success of such groups.	اندازه گیری موفقیت چنین گروه هایی دشوار است.
I hated that he could do that to me.	من از اینکه او می تواند با من چنین کند متنفر بودم.
It's sad, but it's true.	غم انگیز است، اما واقعیت دارد.
Suppose this transaction is done.	فرض کنید که این معامله انجام شده است.
He did not expect anything else.	او انتظار دیگری نداشت.
Well, no one called me	خب کسی به من زنگ نزد
I really think you guys will enjoy it.	من واقعا فکر می کنم شما بچه ها از آن لذت خواهید برد.
It was very shocking.	خیلی تکان دهنده بود.
It does not matter now	الان فرقی نداره
He knew what line he would take.	او می دانست که او چه خطی را بر عهده خواهد گرفت.
Images belong to me or the person listed.	تصاویر متعلق به من یا شخص ذکر شده است.
Time of year.	زمان در سال.
I can not tell him what to do with the ball.	نمی توانم به او بگویم با توپ چه کار کند.
He will explain himself.	خودش توضیح خواهد داد.
Surprisingly, he asked me to walk for him.	در کمال تعجب از من خواست که برای او راه بروم.
Here you have my honest critique.	در اینجا شما نقد صادقانه من را دارید.
The problems are real.	مشکلات واقعی هستند.
There is no reason to risk your life for them.	دلیلی وجود ندارد که جان خود را به خاطر آنها به خطر بیندازید.
Second father	پدر دوم
I had no reality	من هیچ واقعیتی نداشتم
He made this app.	او این برنامه را ساخته است.
You are the power and the soul	تو قدرت و روح هستی
He felt a great need for her.	نیاز شدیدی به او احساس می کرد.
His soul is destroyed	روحش نابود شده
But there will be no news about the device.	اما خبری از دستگاه نخواهد بود.
So, suppose he has it.	بنابراین، فرض کنید که او آن را دارد.
she is going.	دارد می رود.
Fast and light.	سریع و سبک.
They were there and we are here.	آنها آنجا بودند و ما اینجا هستیم.
This is a true display tool.	این ابزاری برای نمایش درست است.
Before the trial	قبل از محاکمه
Then he looked into her eyes.	سپس به چشمان او نگاه کرد.
If necessary, we will keep everything until the end.	در صورت لزوم تا پایان همه چیز نگه خواهیم داشت.
Only surgery can kill this cancer.	فقط جراحی می تواند این سرطان را از بین ببرد.
Rejected the request.	درخواست را رد کرد.
Tumor growth was observed and tumor volume was calculated.	رشد تومور مشاهده شد و حجم تومور محاسبه شد.
He prepared himself for the worst.	او خود را برای بدترین شرایط آماده کرد.
However, they respond with confidence.	با این حال، آنها به اعتماد به نفس پاسخ می دهند.
This cat was special to us two.	این گربه برای ما دو نفر خاص بود.
People just make things.	مردم فقط چیزهایی درست می کنند.
It never comes.	هرگز نمی آید.
I saw you years ago	سالها پیش دیدمت
For me, these were two people.	برای من این دو نفر بودند.
We will never allow this to happen again.	ما هرگز اجازه نخواهیم داد که این اتفاق دوباره بیفتد.
Mother	ما در
He had to act fast.	او باید سریع عمل می کرد.
Other studies have confirmed this result.	مطالعات دیگر این نتیجه را تایید کرده اند.
Some had to fight to escape.	بعضی ها مجبور شدند برای فرار بجنگند.
My last chance	آخرین فرصت من
You can report the error.	می توانید خطا را گزارش کنید.
Both on and off rates are very slow.	هر دو نرخ خاموش و روشن بسیار کند هستند.
Close enough, you are.	به اندازه کافی نزدیک، شما هستید.
It was a big car, so it had a place to work.	ماشین بزرگی بود پس جای کار داشت.
It is very difficult for ordinary people to distinguish.	برای افراد عادی تشخیص تفاوت ها بسیار سخت است.
But the man was much stronger than him.	اما مرد بسیار قوی تر از او بود.
He did not just say that.	او فقط این را نگفت.
And they went, until nightfall.	و آنها می رفتند، تا شب.
He wants to be successful.	او می خواهد موفق باشد.
I believe someone else has used it.	من معتقدم شخص دیگری از آن استفاده کرده است.
He had looked at the picture several times on the way back.	او در راه بازگشت چندین بار به تصویر نگاه کرده بود.
It just turned out that they are not.	فقط معلوم شد که نیستند.
Religion is no exception to this rule.	دین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
This can happen several times a minute.	این می تواند چندین بار در دقیقه اتفاق بیفتد.
Notice the movement of your hands down and the approach of your fingers.	به حرکت دست های خود به سمت پایین و نزدیک شدن انگشتان خود توجه کنید.
He shared it out of love.	او آن را از روی عشق به اشتراک می گذاشت.
A number of fixed findings were mentioned.	تعدادی از یافته های ثابت ذکر شد.
Mass change was recorded as a function of temperature and time.	تغییر جرم به عنوان تابعی از دما و زمان ثبت شد.
Unfortunately, no one was listening.	متأسفانه کسی گوش نمی داد.
I want to be able to support my daughter and myself.	من می خواهم بتوانم زندگی دخترم و خودم را تامین کنم.
But keep it simple and know what you can do.	اما آن را ساده نگه دارید و بدانید که چه کارهایی می توانید انجام دهید.
I thought about it long and hard.	طولانی و سخت به آن فکر کردم.
And he did not seem to be very happy with that answer.	و به نظر نمی رسید که او از این پاسخ خیلی راضی باشد.
If you do, we will not be able to carry you forever.	اگر چنین کارهایی را انجام دهید، نمی توانیم شما را برای همیشه حمل کنیم.
Repeat with the left arm.	با بازوی چپ تکرار کنید.
You are his size.	شما اندازه او هستید.
They work very well.	خیلی خوب کار می کنند.
So the title was approved.	بنابراین عنوان تصویب شد.
They wanted their money back.	پولشان را پس می خواستند.
Through the book.	از طریق کتاب.
Representative views are shown.	نماهای نماینده نشان داده شده است.
Suddenly he feels death.	ناگهان احساس مرگ می کند.
You are very good at finding things.	شما در پیدا کردن چیزها بسیار خوب هستید.
I'm going to count now	الان میرم بشمارم
He remained there until his death the next morning.	او آنجا ماند تا صبح روز بعد درگذشت.
There was also blood at that time.	در آن زمان هم چنین خونی وجود داشت.
It was not going to happen, it was very clear.	قرار نبود این اتفاق بیفتد، خیلی واضح بود.
It was like the time of option.	مثل زمان آپشن بود.
He started cursing her	شروع کرد به لعنت کردنش
The temperature program was what was described above.	برنامه دما همان چیزی بود که در بالا توضیح داده شد.
His eyes were dark birds in the fresh snow.	چشمانش پرنده های تیره ای بود در برف تازه.
However, it can solve big problems.	با این حال، می تواند مشکلات بزرگ را حل کند.
But his eyes were still burning.	اما چشمانش همچنان می سوخت.
Apart from this it does not look big.	جدا از این به نظر بزرگ نیست.
It was a little too much.	کمی زیاد بود.
They are tough.	آنها سخت هستند.
These two have become the third, which includes both.	این دو تبدیل به سومی شده اند که هر دو را در خود دارد.
You can stay here with women.	شما می توانید اینجا با زنان بمانید.
He lay down next to her for a while and then decided.	مدتی کنارش دراز کشید و بعد تصمیم گرفت.
At least he knew what	حداقل میدونست چیه
You will not move	شما حرکت نخواهید کرد
I am willing to do this to any extent.	من حاضرم به هر میزانی این کار را انجام دهم.
I say no he does not.	من می گویم نه او نمی کند.
Every bone felt broken.	هر استخوانی احساس شکستگی می کرد.
Especially at his age.	به خصوص در سن او.
It gets hit to keep moving.	این ضربه می شود برای حفظ حرکت.
This program can be tried for free for ten days.	این برنامه را می توان به مدت ده روز رایگان امتحان کرد.
He was doing what he was supposed to do.	کاری که به تعبیری داشت انجام می داد.
And quality of life.	و کیفیت زندگی.
Questions were asked.	سوالاتی پرسیده شد.
For now, it seems the city may be listening.	در حال حاضر، به نظر می رسد که شهر ممکن است گوش کند.
Not drawn to scale.	به مقیاس کشیده نشده است.
I hope you find your dog	امیدوارم سگت رو پیدا کنی
Working with those big kids was fun.	کار کردن با آن بچه های بزرگ سرگرم کننده بود.
There are many things we do not know.	خیلی چیزها هست که ما نمی دانیم.
He usually loses.	او معمولا باخت.
More of a hassle	بیشتر از دردسر
And you will waste your time thinking about the past.	و وقتتان را با فکر کردن به گذشته تلف خواهید کرد.
Your company may be one of them.	ممکن است شرکت شما یکی از آنها باشد.
Maybe he was a father.	شاید او پدر بود.
Welcome back.	خوش برگشتی.
This is not something he worries about.	این چیزی نیست که او خودش را نگران کند.
Kneel down and believe.	زانو بزن و باور کن.
The baby is just eating	بچه فقط داره میخوره
There may be some running in small spaces.	در مکان کوچک ممکن است کمی دویدن وجود داشته باشد.
There is no need for a Freedom of Information Act.	نیازی به قانون آزادی اطلاعات نیست.
He came to a corner and turned left and continued.	به گوشه ای آمد و به چپ پیچید و ادامه داد.
We hurt him.	ما به او صدمه می زنیم.
The world can be a dangerous place.	دنیا می تواند مکان خطرناکی باشد.
I also add to my own.	من هم به مال خودم اضافه می کنم.
He cares about his customers and knows the law.	او مراقب مشتریانش است و قانون را می داند.
That was too much	این خیلی زیاد بود
You can roll over in bed and get severe pain.	می توانید در رختخواب غلت بزنید و با درد شدید گرفتار شوید.
But for now we have to prepare.	اما فعلا باید آماده شویم.
More on that later.	بیشتر از آن بعد.
Sweat covered him.	عرق او را پوشانده بود.
He must have her.	او باید او را داشته باشد.
But four years is a long time.	اما چهار سال زمان زیادی است.
Water was constant in my life.	آب در زندگی من ثابت بود.
He knows this is old news now.	او می داند که اکنون این یک خبر قدیمی است.
This man is worth the weight of gold.	این مرد به وزن طلا می ارزد.
Maybe he thought he was doing the right thing.	شاید فکر می کرد کار درستی انجام می دهد.
It's here, and he really has something in it.	اینجاست، و او واقعاً چیزی در آن دارد.
No need for further reporting	نیازی به گزارش بیشتر ندارد
He had nothing to look back on.	او چیزی برای نگاه کردن به عقب نداشت.
He thought it's not me.	فکر کرد این من نیستم.
The idea is very powerful.	ایده بسیار قدرتمند است.
Built on its old route.	بر روی مسیر قدیمی خود ساخته شده است.
I like a positive ending.	من یک پایان مثبت را دوست دارم.
Otherwise, little heat transfer will occur.	در غیر این صورت، انتقال حرارت کمی رخ خواهد داد.
But the response data tell a different story.	اما داده های پاسخ داستان متفاوتی را بیان می کنند.
Here, we continue with the direct image analysis.	در اینجا، ما با تجزیه و تحلیل در تصویر مستقیم ادامه می دهیم.
All participants in the study provided their informed written consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی خود را ارائه کردند.
Some were injured.	عده ای مجروح شدند.
Therefore, quality of life is of special importance.	بنابراین کیفیت زندگی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
But as the shock subsided, the world felt different.	اما با از بین رفتن شوک، دنیا احساس متفاوتی داشت.
They are your future leaders.	آنها رهبران آینده شما هستند.
His hands are blood.	دست هایش خون است.
There is absolutely no reason for this to happen.	مطلقاً هیچ دلیلی برای این اتفاق وجود ندارد.
I have to make the judge very angry.	باید قاضی را خیلی عصبانی کنم.
He started walking again.	دوباره شروع به راه رفتن کرد.
All answers are the same.	همه پاسخ ها یکسان است.
Your cards do the same.	کارت های شما هم همین کار را می کنند.
There was no pressure to feel.	هیچ فشاری برای احساس وجود نداشت.
He allows her to lead.	او به او اجازه رهبری می دهد.
I gave up on it.	من از آن منصرف شدم.
what are.	چه هستند.
The results show similar data with both techniques.	نتایج داده های مشابهی را با هر دو تکنیک نشان می دهد.
We will try to contact each of you.	ما سعی خواهیم کرد با هر یک از شما تماس بگیریم.
This was my place, my ship.	اینجا جای من بود، کشتی من.
So, cut it off by not following it around.	بنابراین، آن را با دنبال نکردن آن در اطراف قطع کنید.
I could not laugh out loud.	نمیتونستم جلوی بلندی بخندم.
If he can escape, he will definitely come here.	اگر بتواند فرار کند، مطمئناً به اینجا می آید.
But this was not a game.	اما این یک بازی نبود.
He can not see the woman who cut him.	او نمی تواند زنی را که او را بریده است ببیند.
It is quite deep.	کاملا عمیق است.
How's everything	اوضاع چطوره
Hence the title of this post.	از این رو عنوان این پست است.
The one that was your name	اونی که هم اسم تو بود
Although brief, it represents a common scene in the film.	اگرچه مختصر است، اما نمایانگر آن صحنه رایج فیلم است.
I want to talk to them.	می خواهم برای صحبت کردن با آنها صحبت کنم.
I felt good again.	دوباره احساس خوبی داشتم.
I love life	من زندگی را دوست دارم
This is a big bed.	این تخت بزرگ است.
He did the same	او هم همین کار را می کرد
But he was too far forward to look up without turning.	اما او بیش از حد پیش رفته بود که بدون چرخش به بالا نگاه کند.
Very clever to his advantage	خیلی باهوشه به نفع خودش
Or anyone, really.	یا هر کسی، واقعا.
It was harder even though the black box was aimed at me.	با این که جعبه سیاه به سمت من نشانه رفته بود سخت تر بود.
Learn a driving model	آموزش یک مدل رانندگی
To others, it seemed that he had experienced the truth for a moment.	برای دیگران به نظر می رسید که او لحظه ای حقیقت را تجربه کرده است.
They did not try to find as much as they could.	آنها سعی نمی کردند تا آنجایی که می توانستند پیدا کنند.
He must understand what is wrong and correct it.	او باید بفهمد چه چیزی اشتباه است و آن را درست کند.
College football players.	بازیکنان فوتبال کالج.
And yet it is here.	و با این حال اینجاست.
You are putting us in trouble.	تو ما را به دردسر می اندازی.
I heard my name over and over again.	نامم را بارها و بارها شنیدم.
Seeing how they really live.	با دیدن اینکه واقعاً چگونه زندگی می کنند.
Well for the pieces	خب برای قطعات خوبه
It is as if he has read everything.	انگار همه چیز را خوانده است.
This is what families really value.	این چیزی است که خانواده ها واقعاً برای آنها ارزش قائل هستند.
I believe everything you say.	من به هر چیزی که شما می گویید ایمان دارم.
I can not turn it off	نمیتونم خاموشش کنم
You do not grow old	تو پیر نمیشی
I did not want to stay at home.	من نمی خواستم در خانه بمانم.
Another had chosen another.	دیگری دیگری را انتخاب کرده بود.
We are not yet at the level we want.	ما هنوز در سطحی که می‌خواهیم نیستیم.
There was no man.	هیچ آدمی نبود.
He called himself A.	خودش را الف نامید.
Standing on your head or something strange.	ایستادن روی سر یا چیز عجیبی.
Poor girl	دختر بیچاره
He does not care about such things.	او به چنین چیزهایی اهمیت نمی دهد.
The other two men were standing outside.	دو مرد دیگر بیرون ایستاده بودند.
They are bright, beautiful and out of reach.	آنها روشن، زیبا و دور از دسترس هستند.
The deeper the level, the more severe the situation.	هر چه سطح عمیق تر باشد، وضعیت شدیدتر است.
The exercise is over	تمرين تموم شد
I informed the fire brigade	به تیم آتش نشانی اطلاع دادم
But this will not last.	اما این دوام نخواهد داشت.
Research shows that play is important.	تحقیقات نشان می دهد که بازی مهم است.
I have to sleep now.	الان باید بخوابم.
We are upset with ourselves	از خودمون ناراحتیم
Let everyone turn their heads.	همه سرشان را برگردانند.
Like it can be anyone	مثل اینکه میتونه هر کسی باشه
A few minutes later he found what he was looking for.	چند دقیقه بعد چیزی را که دنبالش بود پیدا کرد.
If it falls, there is no escape.	اگر بیفتد راه گریزی نیست.
But do not expect to do things you could not do before surgery.	اما انتظار نداشته باشید کارهایی را انجام دهید که قبل از جراحی نمی توانستید انجام دهید.
We have been watching a movie about him for weeks.	هفته هاست که فیلمی از او تماشا می کنیم.
He knew too much.	او بیش از حد می دانست.
None of them have money.	هیچکدام پول ندارند.
It was not a big wedding	عروسی بزرگی نبود
It was just the worst now.	فقط الان بدترین بود.
He was not afraid of anyone	او از کسی نمی ترسید
Did the research.	تحقیق را انجام داد.
It makes no sense to me.	هیچ حسی بمن نمیده.
Remember to respond immediately.	به یاد داشته باشید که بلافاصله پاسخ دهید.
Since a large number of online applications are used first, present later.	از آنجایی که تعداد زیادی از برنامه‌های آنلاین ابتدا استفاده می‌شوند، بعداً ارائه دهید.
People fell in love with their small garden.	مردم عاشق باغ کوچکشان شدند.
It looked very small	خیلی ریز به نظر می رسید
I wanted to learn everything that was here, everything that exists.	من می‌خواستم همه چیزهایی را که در اینجا بود، همه چیز موجود را یاد بگیرم.
Maybe it's just me.	شاید فقط من هستم.
We have three types of cars to choose from.	ما سه نوع ماشین برای انتخاب داریم.
They are the basis of the following discussions.	آنها مبنای بحث های زیر هستند.
It's incredibly funny in these things.	در این چیزها فوق العاده خنده دار است.
All three walked in silence.	هر سه در سکوت راه رفتند.
This hotel is very well built and newly built.	این هتل بسیار خوب ساخته شده و در حد نو ساخته شده است.
Share again	دوباره به اشتراک بگذارید
I do not know how long you will stay here	نمیدونم تا کی اینجا میمونی
If he was with me now	اگه الان با من بود
It was good too	خوب هم بود
We can find many examples of this.	ما می توانیم نمونه های زیادی از این دست پیدا کنیم.
He was ready to tell me everything.	او آماده بود همه چیز را به من بگوید.
In addition, very few people really said they were likely to move.	علاوه بر این، تعداد بسیار کمی از مردم واقعاً گفتند که احتمالاً حرکت می کنند.
How many times this evening, actually.	چند بار امروز عصر، در واقع.
We were watching the movie and they did a great job with it.	ما در حال تماشای فیلم بودیم و آنها کار فوق العاده ای در این زمینه انجام دادند.
Now it was time for work.	حالا نوبت به سر کار رسیده بود.
He is different from some others.	او با برخی از دیگران متفاوت است.
It is more like language to language.	بیشتر شبیه زبان به زبان است.
Do not leave me in this situation and wait for the judgment.	من را در این موقعیت رها نکنید و منتظر قضاوت باشم.
Everything was fixed	همه چیز ثابت بود
If due.	اگر به دلیل.
I appreciate any help.	من قدردان هر کمکی هستم.
You went looking	تو رفتی دنبال
I think it says a few things.	من فکر می کنم این چند چیز را می گوید.
He died three days later.	او سه روز بعد درگذشت.
I married a woman of another religion.	من با زنی ازدواج کردم که دین دیگری داشت.
But he had to say it.	اما او مجبور بود آن را بگوید.
Not small, not big.	نه کوچک است، نه بزرگ.
This was not his weapon.	این اسلحه او نبود.
It is a familiar story	داستانی آشناست
My sides hurt	پهلوهام درد میکنه
Share this post and if you like it, click the Like button.	این پست را به اشتراک بگذارید و اگر لذت بردید دکمه لایک را بزنید.
People often have to move to another city to buy a house.	مردم اغلب مجبورند به شهر دیگری نقل مکان کنند، خانه بخرند.
Differences were observed between groups.	تفاوت هایی بین گروه ها مشاهده شد.
I could see the joy.	می توانستم شادی را ببینم.
And you run ahead of time.	و شما جلوتر از زمان می دوید.
Who said it's so good so far, but now in yourself.	کی گفته تا اینجا خیلی خوبه، اما حالا تو خودت.
He hit five and walked four.	او پنج ضربه زده و چهار راه رفته است.
I tried not to show him how much it hurt.	سعی کردم به او نشان ندهم که چقدر درد دارد.
By the way, you can prepare any drink in any size you want.	به هر حال، شما می توانید هر نوشیدنی را در هر اندازه ای که می خواهید تهیه کنید.
But they saved everyone.	اما آنها همه را نجات دادند.
And it is not the science of religion.	و علم دین نیست.
This is half the war.	این نیمی از جنگ است.
And he knows my name	و اون اسم منو میدونه
But there was no sign of fear.	اما هیچ نشانی از ترس در آنجا نبود.
Be honest with me too	تو هم با من صادق باش
Do this safely for a full minute.	با خیال راحت این کار را برای یک دقیقه کامل انجام دهید.
They could not see any sign of him.	آنها نتوانستند نشانه ای از او ببینند.
In the meantime, the judge has changed.	در این بین، قاضی تغییر کرده است.
This one shook me.	این یکی مرا تکان داد.
People were not happy.	مردم خوشحال نبودند.
People are ready to fight.	مردم آماده مبارزه هستند.
Here he lived content.	در اینجا او محتوا زندگی می کرد.
How to choose even one word of the year.	چگونه می توان حتی یک کلمه سال را انتخاب کرد.
I still do not get the right results.	من هنوز به نتایج درستی نمی رسم.
In addition, he was very old.	علاوه بر این، او خیلی پیر شده بود.
I'm very angry with him	من خیلی باهاش ​​قهر می کنم
I remember saying before that words contain energy.	یادم می آید که از قبل از خودم می گفتم که کلمات حاوی انرژی هستند.
I hated having no control.	از نداشتن هیچ کنترلی متنفر بودم.
I did not answer and there was a long silence.	جوابی ندادم و سکوتی طولانی برقرار شد.
This is what happened in appearance.	این چیزی است که در ظاهر اتفاق افتاد.
There is a process for changing your car oil.	فرآیندی برای تعویض روغن خودروی شما وجود دارد.
Daily worries can bring you down.	نگرانی های روزانه می تواند شما را پایین بیاورد.
He has to learn for a while.	او باید مدتی یاد بگیرد.
Do not ask me how did they know where we are?	از من نپرس از کجا می دانستند ما کجا هستیم؟
Maybe an adult walking a dog.	شاید یک بزرگسال در حال پیاده روی یک سگ.
Many worked with him.	خیلی ها با او کار کردند.
But he did not think.	اما او فکر نمی کرد.
It seems to be a fact.	به نظر یک واقعیت است.
I recently found a great website.	من اخیرا یک وب سایت فوق العاده پیدا کردم.
Then I will come to you.	سپس به شما مراجعه خواهم کرد.
At the end of the day, you listen to your heartbeat.	در پایان روز به صدای قلب خود گوش می دهید.
It can actually be a sign of fitness.	در واقع می تواند نشانه ای از تناسب اندام باشد.
Because in his heart he was still on the river.	چون در دلش هنوز روی رودخانه بود.
You can not tell the number.	شما نمی توانید تعداد آنها را تشخیص دهید.
While he was at home, he was very careful.	در حالی که در خانه او بود، بسیار مراقب بود.
All services are provided to patients at no cost.	تمامی خدمات بدون هیچ هزینه ای به بیماران ارائه می شود.
We should not have pressured him.	ما نباید او را به آن فشار می دادیم.
I really start reading after five minutes.	من واقعاً بعد از دقیقه پنج شروع به خواندن می کنم.
You have no right	تو هیچ حقی نداری
No matter where he went, every eye followed him.	مهم نبود کجا می رفت، هر چشمی دنبالش می رفت.
That's a house	اون یه خونه
This made them happy, but there was also suffering.	این باعث شادی آنها شد، اما رنج نیز وجود داشت.
Not friendly faces	نه چهره های دوستانه
It is essential that our voice be heard.	ضروری است که صدای ما شنیده شود.
Well, it really wasn't a fight.	خب، واقعاً دعوا نبود.
We only went to the same school once.	ما فقط یک بار به همان مدرسه رفتیم.
Try something you have never tried before.	چیزی را امتحان کنید که قبلاً هرگز امتحان نکرده اید.
These are fantastic main characters who carry the book.	این شخصیت های اصلی فوق العاده هستند که کتاب را حمل می کنند.
It must stand above these kinds of things.	باید بالاتر از این نوع چیزها بایستد.
I have not heard about it at all.	من کلی در مورد آن نشنیده ام.
You really have to consider the time given to you.	شما واقعا باید زمانی را که به شما داده شده در نظر بگیرید.
I wanted to get out of here.	می خواستم از اینجا بروم.
Both were single and had one child.	هر دو مجرد و دارای یک فرزند بودند.
It may be hours.	ممکن است ساعت ها باشد.
This or your best is not good enough.	این یا بهترین شما به اندازه کافی خوب نیست.
But I do not think it is the right way.	اما به نظر من راه درستی نیست.
Training data is given by feature selection methods as input.	داده های آموزشی به روش های انتخاب ویژگی به عنوان ورودی داده می شود.
But that takes us to a longer post.	اما این ما را به یک پست طولانی تر می برد.
He will probably die soon.	او احتمالا به زودی خواهد مرد.
Let me illustrate this with an example.	اجازه دهید این را با یک مثال توضیح دهم.
To register, we are in that group.	برای ثبت، ما در آن گروه هستیم.
Even my request for good weather was able to meet these two.	حتی درخواست من برای هوای خوب توانست این دو را برآورده کند.
The code should be simple.	کد باید ساده باشد.
But we have met before.	اما ما قبلاً ملاقات کرده ایم.
Otherwise we repeat the above steps.	در غیر این صورت مراحل بالا را تکرار می کنیم.
I have to give him an honest last chance.	من باید آخرین فرصت صادقانه را به او بدهم.
Plus seen.	به علاوه دیده است.
I have the following code just to check how it works.	من کد زیر را فقط برای بررسی نحوه عملکرد آن دارم.
Then I smiled softly.	سپس به آرامی لبخند زدم.
On the website, you can find ways to serve your community.	در وب سایت، می توانید راه هایی برای خدمت در جامعه خود بیابید.
The snow on the left is another car.	برف سمت چپ ماشین دیگر است.
I think that might be wrong.	من فکر می کنم که ممکن است اشتباه باشد.
Because he will definitely be there.	چون مطمئناً او آنجا خواهد بود.
Not in the glow.	نه در تب و تاب.
He has people who are looking for you.	او افرادی دارد که به دنبال شما هستند.
She is now a happy woman.	او اکنون یک زن خوشحال است.
Besides, they were not worried about him.	علاوه بر این، آنها نگران او نبودند.
But we believe it.	اما ما آن را باور داریم.
I did not work by accident	تصادف کار نکردم
He put five on the bar.	او پنج را روی میله گذاشت.
I force my lips to smile.	لب هایم را به زور لبخند می زنم.
Lots of free coffee from work as well.	قهوه رایگان زیاد از محل کار نیز.
This finding may be due to the small sample size.	این یافته ممکن است به دلیل حجم نمونه کوچک باشد.
He wants the best.	او بهترین را می خواهد.
He will never leave us.	او هرگز ما را ترک نخواهد کرد.
Few people have this opportunity.	افراد کمی این فرصت را دارند.
They have been amazing over the last few weeks.	آنها در طول چند هفته گذشته شگفت انگیز بودند.
I only had one note from him there.	من فقط یک یادداشت از او آنجا داشتم.
We were all close	ما نزدیک بودیم همه
End users will appreciate the quality images and videos.	کاربران نهایی از تصاویر و ویدیوهای با کیفیت قدردانی می کنند.
We have everything there.	ما همه چیز را در آنجا داشته ایم.
The evening was clear and dry.	غروب صاف و خشک بود.
This is my request.	این درخواست من است.
I had never been to his bedroom.	من تا به حال در اتاق خواب او نرفته بودم.
You know, it's normal.	می دانید، معمول است.
They will be balanced, of course.	آنها البته تعادل خواهند داشت.
This does not mean that you should feel sorry for yourself every time you do something wrong.	این به این معنا نیست که هر بار که کار اشتباهی انجام می دهید متاسف باشید.
Some people are confused about how these needs are met.	سردرگمی برخی افراد این است که چگونه این نیازها برآورده می شود.
Appears in front of the name.	جلوی نام ظاهر می شود.
You have to think for a moment, but there was no chance.	بایست، یک لحظه فکر کن، اما فرصتی نبود.
They are seen everywhere.	همه جا دیده می شوند.
Returns true if the file path is absolute.	اگر مسیر فایل مطلق باشد، true را برمی‌گرداند.
You should be too	تو هم باید باشی
Also, there are issues with sample size in some situations.	همچنین، مسائل مربوط به اندازه نمونه در برخی از موقعیت ها وجود دارد.
They will not be part of this mission.	آنها بخشی از این ماموریت نخواهند بود.
He loves that line of the book very much.	او آن خط کتاب را خیلی دوست دارد.
It was a family photo	عکس خانوادگی بود
Maybe it kept him as a page too long.	شاید او را به عنوان یک صفحه بیش از حد طولانی نگه داشته است.
Especially this special.	به خصوص این خاص.
Some places require a court order from a judge.	برخی از مکان ها نیاز به حکم دادگاه از قاضی دارند.
Run them.	آنها را اجرا کرد.
I turned it on for him	برایش روشنش کردم
We had a boat on our wall a few years ago.	ما چند سال پیش یک قایق در دیوارمان داشتیم.
But these potential benefits come at a cost.	اما این مزایای احتمالی هزینه دارد.
Or maybe it was his legs.	یا شاید این پاهای او بود.
Then you are ready to create yourself.	سپس شما آماده هستید تا خود را ایجاد کنید.
You know the products they make and the things they do.	شما محصولاتی را که می سازند و کارهایی که انجام می دهند را می شناسید.
The boys touched me when they tried to touch me.	پسرها وقتی می خواستند به من دست بزنند، مرا لمس می کردند.
And three other friends	و سه دوست دیگر
Now he got it.	حالا او آن را دریافت کرد.
They could not think of what had happened.	آنها نمی توانستند به اتفاقی که افتاده بود فکر کنند.
I went to the kitchen.	به سمت آشپزخانه رفتم.
These results are discussed in the context of the primary cause versus.	این نتایج در زمینه علت اولیه در مقابل مورد بحث قرار می گیرند.
To fight in the air.	برای جنگیدن در هوا.
This gives a very low mass.	این یک جرم بسیار کم می دهد.
I had the same worries.	من هم همین نگرانی ها را داشتم.
Fantastic people, lovely city.	مردم فوق العاده، شهر دوست داشتنی.
Thank you for your support !.	ممنون از حمایت شما!.
We talk and laugh a little.	صحبت می کنیم و کمی می خندیم.
We examine this problem in a more general context.	ما این مشکل را در یک محیط کلی تر بررسی می کنیم.
This project is designed with some aspects of failure in mind.	این پروژه با در نظر گرفتن برخی از جنبه های شکست طراحی شده است.
The rest are waiting	بقیه منتظریم
He proposed for the small government.	او برای دولت کوچک مطرح کرد.
This mechanism should affect metal-rich systems and metal-poor systems.	این مکانیسم باید بر سیستم‌های غنی از فلز و سیستم‌های فقیر فلز تأثیر بگذارد.
At least in public.	حداقل در ملاء عام.
It was kind of hard, but we never lost new clothes.	یه جورایی سخت بود اما هیچوقت از دست لباسای جدید نیفتیم.
They can produce great sound.	آنها می توانند صدای عالی تولید کنند.
And there were marketing problems.	و مشکلات بازاریابی وجود داشت.
He could get used to this warm and heavy weight next to him.	او می توانست به این وزن گرم و سنگین کنارش عادت کند.
You saved five good men.	شما پنج مرد خوب را نجات دادید.
Nine days later.	نه روز بعد.
Got so upset.	خیلی ناراحت شد.
The search was negative	جستجو منفی بوده است
And in front of his sister.	و جلوی خواهرش.
So, that's what everything meant to them.	بنابراین، این چیزی بود که همه چیز برای آنها معنی داشت.
People must be free.	مردم باید آزاد باشند.
Accordingly, he is surprised by himself.	بر این اساس، او از خودش شگفت زده می شود.
This means you can do other things with it.	این بدان معنی است که شما می توانید کارهای دیگری را با آن انجام دهید.
I was not going to let him see his sister.	قرار نبود به او اجازه دهم خواهرش را ببیند.
I had to explain everything to you.	من باید همه چیز را برای شما توضیح می دادم.
He remained calm.	او آرام ماند.
They were hot.	آنها گرم بودند.
The property looked empty, only the hall lights were on.	ملک خالی به نظر می رسید، فقط چراغ های سالن روشن مانده بود.
We lost three hours this afternoon.	امروز بعدازظهر سه ساعت از دست دادیم.
I have been right every time.	هر بار حق با من بوده است.
We did not choose to have a mind like this.	ما انتخاب نکردیم که ذهنی داشته باشیم که اینگونه کار کند.
This means that you may no longer have to worry about him.	این بدان معناست که ممکن است دیگر لازم نباشد نگران او باشید.
Nice to see you too	از دیدن شما هم خوشحالم
It was wonderful to be with him again.	بودن دوباره با او فوق العاده بود.
With that sign, everyone stood as if they were stoned.	با آن علامت همه به گونه ای ایستادند که انگار سنگ شده بودند.
It was not entirely true.	کاملا درست نبود.
He is going to use you in a big way.	او قرار است از شما در یک راه بزرگ استفاده کند.
Adults are blue.	بزرگسالان آبی هستند.
This way we could love each other	اینجوری میتونستیم همدیگه رو دوست داشته باشیم
It is difficult for me to accept	قبولش برام سخته
We have enough information about you, as it is.	ما اطلاعات کافی در مورد شما داریم، همانطور که هست.
This was more than human nature could tolerate.	این بیش از آن بود که طبیعت انسان بتواند تحمل کند.
After a few wrong turns	بعد از چند چرخش اشتباه
Maybe next time we'll just go to your knees.	شاید دفعه بعد فقط تا زانوهای تو برویم.
Maybe raise and point.	شاید بالا بردن و اشاره.
You can count on it.	می توانید روی آن حساب کنید.
We are two years old	ما دو ساله هستیم
Well, you found the image.	خوب، شما تصویر را پیدا کردید.
There are many friends to find.	دوستان زیادی برای پیدا کردن وجود دارد.
My crew could protect me.	خدمه ام می توانستند از من محافظت کنند.
People will not believe me	مردم مرا باور نخواهند کرد
Their fall was a loss to the world.	سقوط آنها ضایعه ای برای جهان بود.
There they started to go down.	آنجا شروع کردند به پایین.
And this is how it all started.	و همه چیز اینگونه شروع شد.
It just wants you to be happy.	فقط از شما می خواهد که خوشحال باشید.
But the military denied this.	اما ارتش این کار را تکذیب کرد.
Note that an attempt has been made to improve.	توجه داشته باشید که تلاشی برای بهبودی صورت گرفته است.
He must reach a position for which he was not ready.	او باید به موقعیتی برسد که برای آن آماده نبود.
He did not risk sitting.	او خطر نشستن را نداشت.
This is a lot of pressure.	این فشار زیادی است.
I was determined to understand it.	مصمم بودم آن را بفهمم.
You just have to remember two things.	فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید.
I was more determined than ever.	مصمم تر از همیشه بودم.
I can not sleep	خوابم نمیبره
Now, though, for now.	در حال حاضر، هر چند، در حال حاضر.
For the rest of my life I could not understand what it was	تا آخر عمرم نتونستم بفهمم چی بود
I asked him to explain what he meant.	از او خواستم منظورش را توضیح دهد.
To the edge of the frame, then more.	به لبه قاب، سپس بیشتر.
He did not know exactly why he thought so, but it seemed logical.	او دقیقاً نمی‌دانست چرا چنین فکری می‌کند، اما منطقی به نظر می‌رسید.
They have just lost their way and hurt or hurt others.	آنها فقط راه خود را گم کرده اند و صدمه دیده اند یا به دیگران صدمه زده اند.
Of course it is about control.	البته در مورد کنترل است.
And "was" is definitely the right word.	و "بود" قطعا کلمه درستی است.
He was finished, he knew.	او تمام شده بود، او می دانست.
We go where the money is.	ما می رویم جایی که پول است.
I understand how everything works.	من درک می کنم که چگونه همه چیز کار می کند.
But he knew he had to tell her.	اما او می دانست که باید به او بگوید.
I was really quiet today	امروز واقعا ساکت بودم
At this point, it may be completely different.	در این مرحله، ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
This list looks very good.	به نظر می رسد این لیست بسیار خوبی است.
Tears welled up in my eyes and hope reached my heart.	اشک در چشمانم حلقه زد و امید به قلبم رسید.
He must have done some experiments on me.	او باید آزمایش هایی را روی من انجام داده باشد.
Again, just be ahead	باز هم فقط جلوتر باشید
This will help you or others to find the record again.	این به شما یا دیگران کمک می کند تا رکورد را دوباره پیدا کنید.
Many others never shoot a weapon.	بسیاری دیگر هرگز سلاح را شلیک نمی کنند.
Help was on the way.	کمک در راه بود.
None of our patients had a family history of cancer.	هیچ یک از بیماران ما هیچ سابقه خانوادگی سرطان نداشتند.
Separate models were created for each gender.	مدل های جداگانه برای هر جنس ایجاد شد.
does not match.	مطابقت ندارد.
At least heard from them.	حداقل از آنها شنیده شده است.
There was no trip around the world.	هیچ سفری به دور دنیا انجام نشده بود.
He was sure he would fail.	او مطمئن بود که او شکست خواهد خورد.
You say you want to be more human.	شما می گویید می خواهید انسان تر باشید.
None of the patients reported side effects.	هیچ یک از بیماران عوارض جانبی را گزارش نکردند.
He never did that.	او هرگز این کار را انجام نداد.
Which will not go away well.	که به خوبی از بین نخواهد رفت.
But this is other than the point.	اما این غیر از نکته است.
Maybe he does not know how.	شاید او نمی داند چگونه.
A complete list of possible causes includes many less common conditions.	فهرست کامل علل احتمالی شامل بسیاری از شرایط کمتر رایج است.
Just show up to ride and eat !.	فقط برای سوار شدن و خوردن ظاهر شوید!.
But there is nothing real in them.	اما هیچ چیز واقعی در آنها وجود ندارد.
If this is you, I'm very fond of your mom.	اگر این شما هستید، مامانتان را خیلی دوست داشتم.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
You feel as if you are about to lose the world.	شما احساس می کنید که انگار قرار است دنیا را از دست بدهید.
I felt happy to be here with him.	من احساس خوشبختی و خوشحالی می کردم که اینجا با او هستم.
Add water if necessary.	در صورت لزوم آب اضافه کنید.
It still looked too big.	هنوز خیلی بزرگ به نظر می رسید.
Not with my leave	نه با مرخصی من
I was still getting used to extra responsibilities.	هنوز داشتم به مسئولیت اضافه عادت می کردم.
Third, the patterns of movement on the ground floor.	سوم، الگوهای حرکت در طبقه همکف.
However, a tragic death was later discovered during the storm.	با این حال، یک مرگ غم انگیز در طول طوفان بعدا کشف شد.
Then we had to get him out.	سپس ما مجبور شدیم او را از آن خارج کنیم.
I could not seem less interested.	نمی توانستم کمتر علاقه مند به نظر برسم.
We could not do anything to get it off the air.	نتوانستیم کاری کنیم که آن را از روی آنتن ببرند.
He never understood, he only saw what he had done.	او هرگز نمی فهمید، او فقط کارهایی که او انجام داده بود را می دید.
Extended images can be used for many purposes.	از تصاویر توسعه یافته می توان برای موارد زیادی استفاده کرد.
This happened every evening all year round.	این اتفاق در تمام طول سال هر عصر رخ می داد.
I did and I won.	انجام دادم و بردم.
Oh, he was a handsome man, both physically and spiritually.	آه، او مرد زیبایی بود، هم از نظر جسم و هم از نظر روح.
This is convenient here.	این در اینجا مناسب است.
But there was another obvious goal.	اما یک هدف آشکار دیگر وجود داشت.
He studied the procedure.	رویه را مطالعه می کرد.
Designed and performed the experiments.	آزمایش ها را طراحی و اجرا کرد.
Then I had to reheat it.	اون موقع مجبور شدم دوباره گرمش کنم.
It was just the beginning	تازه اول راه بود
You are definitely a witness to that.	شما قطعاً گواه آن هستید.
Look at that cover	به اون جلد نگاه کن
It did not seem possible.	امکان پذیر به نظر نمی رسید.
Usually we fully identify with our emotions.	معمولاً ما با احساسات خود کاملاً همذات پنداری می کنیم.
Based on this, a sentence was issued for the accused.	بر این اساس حکم برای متهم صادر شد.
Go, treat someone you love or even yourself!	برو، با کسی که دوستش داری یا حتی خودت را درمان کن!.
That means several more people are supposed to enter.	یعنی قرار است چند نفر دیگر وارد شوند.
Navigate to common objects in your city or town.	به سمت اشیاء رایج در شهر یا شهر خود حرکت کنید.
Subject to credit.	مشمول اعتبار.
He really did not know what to do.	او واقعاً نمی دانست چه کار کند.
Contact us for anything else !.	برای هر چیز دیگری با ما تماس بگیرید!.
This new school year ahead of me is full of change.	این سال تحصیلی جدید که پیش روی من است پر از تغییر است.
Tried and passed.	امتحان داد و قبول شد.
They were very familiar to him.	آنها برای او بسیار آشنا بودند.
I left it.	من آن را رها کردم.
Then put him back together.	سپس او را دوباره کنار هم قرار دهید.
Hell, he gets paid more with food than with money.	جهنم، او بیشتر با غذا حقوق می گیرد تا با پول.
Then he did what he said and it became more logical.	سپس او سخنان خود را انجام داد و منطقی تر شد.
The result is far from certain.	نتیجه دور از قطعیت است.
Easy to work with the app.	آسان برای کار با برنامه.
But it does not work	اما کار نمی کند
Some refused to listen.	برخی از گوش دادن خودداری کردند.
And never such a person.	و هرگز چنین کسی.
Signing a digital book is hard.	امضای یک کتاب دیجیتال سخت است.
Both were tested	هر دو تست شده بودند
There are two ways we can stop.	از دو طریق می توانیم توقف کنیم.
It may be years before the disease is diagnosed.	ممکن است سالها قبل از تشخیص این بیماری بگذرد.
This is our life.	این زندگی ماست.
He said he would come as soon as they arrived.	او گفت به محض رسیدن آنها خواهد آمد.
Go to bed early and wake up early.	زود خوابیدن و زود بیدار شدن.
See what interests you	ببین چه چیزی بهت علاقه داره
They felt he had to have another more valid reason.	آنها احساس می کردند که او باید دلیل معتبرتر دیگری داشته باشد.
It gives you a feeling of freshness and coolness in this heat.	در این گرما به شما احساس تازگی و خنکی می دهد.
Yes, these are small things.	بله اینها چیزهای کوچکی هستند.
We, to with, often.	ما، به با، اغلب.
They can definitely handle it.	قطعا می توانند از عهده آن برآیند.
If the customer likes what is offered, it becomes an order.	اگر مشتری از چیزی که ارائه می شود خوشش بیاید، تبدیل به یک سفارش می شود.
He was not a very good judge of character.	او قاضی خیلی خوبی در مورد شخصیت نبود.
He does not come	اون نمیاد
It was the best summer weather.	بهترین هوای تابستان بود.
He was a very good friend.	او دوست بسیار خوبی بود.
I will definitely miss something.	من قطعاً چیزی را از دست می دهم.
We can enter the processing plant.	می توانیم وارد کارخانه فرآوری شویم.
We want freedom.	ما خواستار آزادی هستیم.
Come sit next to me	بیا کنارم بشین
But here ten thousand people lived inside the rock.	اما در اینجا ده هزار نفر در داخل صخره زندگی می کردند.
Another red circle	یه دایره قرمز دیگه
And may be used to travel from home to work.	و ممکن است برای سفر از خانه تا محل کار استفاده شود.
You just have to ask.	فقط لازم است طلب کنید.
I thought about it for a minute	یه دقیقه بهش فکر کردم
This is the main purpose of the present work.	این هدف اصلی کار حاضر است.
When we moved here, I had to do this.	وقتی به اینجا نقل مکان کردیم، مجبور شدم این کار را انجام دهم.
To get an inside look at the show and the characters.	برای دریافت نگاه درونی به نمایش و شخصیت ها.
But no more.	اما نه بیشتر.
The first and third parts are set in the present tense.	قسمت اول و سوم در زمان حال تنظیم شده است.
I was no longer a child.	من دیگر بچه نبودم.
Thoroughly clean like this	اینجوری کاملا تمیز کن
And it can.	و این می تواند.
They will not have children.	آنها فرزندی نخواهند داشت.
And then he realized.	و بعد فهمید.
The differences were not significant.	تفاوتها قابل توجه نبودند.
If their price is higher than their value, you should not buy them.	اگر قیمت آنها بیشتر از ارزششان است، نباید آنها را بخرید.
I can be there.	من می توانم آنجا باشم.
Now it's up to me.	حالا به من بستگی دارد.
Some were more serious than others.	بعضی ها جدی تر از بقیه بودند.
Two boys were killed right in front of my eyes.	دو پسر درست جلوی چشم من کشته شدند.
He was one.	او یکی بود.
However, when the sun rose, it was a different story.	هر چند وقتی خورشید طلوع کرد، داستان متفاوتی بود.
We know how it goes.	می دانیم که چطور پیش می رود.
Only significant findings are shown.	فقط یافته های قابل توجه نشان داده شده است.
However, this does not have to be the case.	با این حال، لازم نیست که اینطور باشد.
He looked at her as if there was nothing between them.	طوری به او نگاه کرد که انگار چیزی بین آنها نبود.
I remember it from the time he lived with us.	من آن را از زمانی که با ما زندگی می کرد به یاد دارم.
There are some of them.	برخی از آن ها وجود دارد.
In fact, there was not much to lose.	در واقع چیز زیادی برای از دست دادن وجود نداشت.
But this is probably not the case.	اما به احتمال زیاد اینطور نیست.
First, record a few basic moves.	ابتدا چند حرکت اساسی را ضبط کنید.
He had to go out and find her.	او باید از آنجا بیرون می رفت و او را پیدا می کرد.
He managed to smile.	موفق شد لبخند بزند.
Seriously, a woman can endure pain.	به طور جدی، زن می تواند درد را تحمل کند.
However, we did not push for luck and effort to eat.	با این حال، ما به شانس و تلاش برای خوردن فشار نیاوردیم.
Release mechanism is provided.	مکانیزم رهاسازی ارائه شده است.
The general context tells you whether this is a current or future event.	زمینه کلی به شما می گوید که آیا این یک رویداد فعلی یا آینده است.
However, the game will be nonsense.	با این حال، بازی مزخرف خواهد بود.
Forced to live among humans.	مجبور به زندگی در بین انسانها.
Put them in files.	آنها را در فایل ها قرار دهید.
And it was a lot of competition.	و بسیاری از آن مسابقه بود.
And this is the main thing.	و این اصلی ترین چیز است.
A month later they may be gone.	یک ماه بعد آنها ممکن است رفته باشند.
I'm glad you're better now	خوشحالم که الان وضعیت بهتری داری
He never felt sick before or after.	او هرگز قبل و بعد از آن احساس بیماری نکرد.
Thank you for creating this great company to work with.	از اینکه این شرکت بزرگ را برای کار کردن ایجاد کردید متشکرم.
Simply sit back in a chair and love the approach.	به سادگی دوباره یک صندلی بنشینید و رویکرد را دوست داشته باشید.
So, you decide.	بنابراین، شما تصمیم بگیرید.
The bathroom looked worse.	حمام بدتر به نظر می رسید.
The difference at the same time point between the groups was significant.	تفاوت در همان نقطه زمانی بین گروه ها معنی دار بود.
This happens six more times.	این شش بار دیگر اتفاق می افتد.
Guess it could be a dog	حدس بزن میتونه سگ باشه
He thought he had not heard her.	او فکر کرد که او او را نشنیده است.
I thought it was ruined	فکر کردم خرابه
It is harder to do it outside the home.	انجام آن در خارج از خانه سخت تر است.
We say and judge that different things are right or wrong.	ما می گوییم و قضاوت می کنیم که چیزهای مختلف درست یا نادرست است.
Many people have tried to think about it.	افراد زیادی سعی کرده اند به آن فکر کنند.
You want to go and not go.	می خواهی بروی و نرو.
That way we do nothing right now.	به این ترتیب ما در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی دهیم.
In fact, it's good, I know how good it feels.	در واقع خوب است، می دانم که چقدر حس خوبی دارد.
Some were black and some were white.	برخی سیاه و برخی سفید بودند.
Sometimes I would lie on the floor of my bedroom and enjoy the moments.	گاهی روی زمین اتاق خوابم دراز می کشیدم و از لحظات لذت می بردم.
So there it is.	بنابراین وجود دارد.
This mode	این حالت
I need to change	من نیاز به تغییر دارم
Also if you need special equipment.	همچنین در صورت نیاز به تجهیزات خاص.
I had never played for a spectator.	من تا به حال برای تماشاگران بازی نکرده بودم.
If at that level.	اگر در آن سطح باشد.
There is a serious reason.	یک دلیل جدی وجود دارد.
These women did.	این زنان انجام دادند.
I should learn.	باید یاد بگیرم.
That was enough for him to run.	همین برای دویدنش کافی بود.
And with the memories came two feelings.	و با خاطرات دو احساس به وجود آمد.
I have a house here	من اینجا خونه دارم
Running our country is a full-time job.	اداره کشور ما یک شغل تمام وقت است.
I understood his reaction.	من واکنش او را درک کردم.
By the time it was my turn, everyone was gone.	تا نوبت من بود همه رفته بودند.
That current is drawn directly to the ground.	آن جریان مستقیماً به زمین کشیده می شود.
And there was probably a reason they weren't.	و احتمالاً دلیلی وجود داشت که نبودند.
This must continue.	این باید ادامه پیدا کند.
Information and consent were sent to patients.	اطلاعات و رضایت نامه برای بیماران ارسال شد.
is dead.	مرده.
I accept what happened.	اتفاقی که افتاده را قبول دارم.
This was his big scene and he played it his own way.	این صحنه بزرگ او بود و او آن را به شیوه خودش بازی می کرد.
This is a big city and he lived in a short building.	این شهر بزرگ است و او در یک ساختمان کوتاه زندگی می کرد.
I had thought a lot	من خیلی فکر کرده بودم
Now only my brother and I went, and of course his wife.	الان فقط من و برادرم رفتیم و البته همسرش.
We have to learn before we have a chance.	قبل از اینکه فرصتی پیدا کنیم باید یاد بگیریم.
But he knew he understood.	اما او می دانست که می فهمد.
I looked outside.	بیرون را نگاه کردم.
He did not know where he was.	نمی دانست کجاست.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها چیزهایی هستند که ممکن است بتوانید آنها را اصلاح کنید.
Let go of your head	نذار به سرت بره
He accepted their words, which was the latter.	حرف آنها را قبول کرد که دومی بود.
No blood or blood products were given.	خون یا فرآورده های خونی داده نشد.
I ordered him to stop.	دستور دادم بایستد.
He looked back at the house.	برگشت به خانه نگاه کرد.
And within a few days, we realized that this was a success.	و در عرض چند روز فهمیدیم که این یک موفقیت است.
I think maybe you never loved me.	فکر می کنم شاید تو هرگز مرا دوست نداشتی.
It may be due to the small sample size.	ممکن است ناشی از حجم نمونه کوچک باشد.
This is a three-step process.	این یک فرآیند سه مرحله ای است.
Notably, the low number of questions related to clinical care.	نکته قابل توجه تعداد کم سوالات مربوط به مراقبت بالینی بود.
Mark was ready.	مارک آماده آمده بود.
However, none of these criteria measure the effect on cancer.	با این حال، هیچ یک از این معیارها اندازه اثر برای سرطان نیست.
So do not take such a thing to heart.	پس چنین چیزی را به دل نگیرید.
They had emotional content far beyond what he was used to.	آنها محتوای عاطفی بسیار فراتر از آنچه او به آن عادت داشت داشتند.
He told me to tell him where the computer was.	گفت به من بگو کامپیوتر کجاست.
We have known it since then.	ما آن را از آن زمان می شناسیم.
I ran to him and hugged him.	به سمتش دویدم و او را در آغوشم گرفتم.
I think it is important for families to serve others together.	من فکر می کنم برای خانواده ها مهم است که با هم به دیگران خدمت کنند.
I named people who might be able to help.	من نام افرادی را که ممکن است بتوانند کمک کنند به آنها دادم.
It was useful though	هرچند مفید بود
Remove these bodies.	این اجساد را بردارید.
It is not up to him to correct.	این به عهده او نیست که اصلاح کند.
The organization of the article is as follows.	سازماندهی مقاله به شرح زیر است.
I knew what he wanted.	من می دانستم او چه می خواهد.
The data structure does not matter in this case.	ساختار داده در این مورد مهم نیست.
I did not want these ideas to disappear.	من نمی خواستم این ایده ها از بین بروند.
To be honest, they are too scared to say.	صادقانه بگویم، آنها خیلی می ترسند که بگویند.
Nothing went as he had hoped.	هیچ چیز آن طور که او امیدوار بود نبود.
No need to specify.	نیازی به مشخص کردن نیست.
A thin black frame is applied.	قاب مشکی نازک اعمال شده است.
It is as if you came from another world	انگار از دنیای دیگری آمده ای
You know how this plane works.	شما می دانید این هواپیما چگونه کار می کند.
But not anything	اما نه هیچی
It was just hair	فقط مو بود
This is a joy.	این یک شادی است.
We own it.	ما مالک آن هستیم.
Terrible, but it's true.	وحشتناک است اما اینطور است.
Everyone was surprised.	همه تعجب کردند.
This can be a very expensive bag.	این می تواند یک کیف بسیار گران قیمت باشد.
Where they live.	جایی که زندگی می کنند.
We really appreciate your support!	ما واقعا از حمایت شما قدردانی می کنیم!
Come join us !.	بیا به ما ملحق شو!.
And you can not just.	و شما نمی توانید فقط.
If they do not work, we will kill them.	اگر آنها کار نکنند، آنها را می کشیم.
He thought for a moment that it was strange.	او فقط برای یک لحظه فکر کرد که عجیب است.
Sometimes speech is for lying.	گاهی گفتار برای دروغ گفتن است.
These places make him happy, because it was a challenge here.	این مکان ها او را به وجد می آورد، زیرا اینجا یک چالش بود.
I asked him to tell me the name of his friend.	از او خواستم نام دوستش را به من بگوید.
They have to fight their way out before the situation gets worse.	آنها باید قبل از بدتر شدن وضعیت، راه خود را برای خروج بجنگند.
Designed the experiment and analyzed the data.	آزمایش را طراحی و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
It means to be.	به معنای بودن.
What you focus on, your audience will focus on.	روی چیزی که تمرکز می کنید، مخاطب شما روی آن تمرکز خواهد کرد.
Oh it's too late	اوه خیلی دیر
The reason for this is not clear.	علت این امر به وضوح به نظر نمی رسد.
I'm glad to answer your question.	من خوشحالم که به سوال شما پاسخ می دهم.
It was right by the water.	درست کنار آب بود.
One of the officers then told the defendant to stop.	سپس یکی از افسران به متهم گفت که متوقف شود.
It is not fair to describe it in words.	توصیف آن با کلمات منصفانه نیست.
no problem.	مشکلی نیست.
It does not matter if I am younger or older.	کوچکتر یا بزرگتر از من بودن آنقدرها مهم نیست.
Three cases of infection were recorded.	سه مورد عفونت ثبت شد.
More than half of them are women.	بیش از نیمی از آنها زن هستند.
I'm good with programs.	من با برنامه ها خوب هستم.
Thank you for taking the time to contact us.	از اینکه برای تماس با ما وقت گذاشتید متشکریم.
Everyone must be right	همه باید درست باشند
This should keep everything right and level.	این باید همه چیز را درست و سطح نگه دارد.
I ran to forget	دویدم تا فراموش کنم
I have the photos somewhere.	من عکس ها را جایی دارم.
So he was not going to fight with me.	پس قرار نبود با من دعوا کنه.
Then I start writing	بعد شروع میکنم به نوشتن
Location.	محل استقرار.
Maybe that was a sign he had to go.	شاید این نشانه ای بود که او باید برود.
Those were my favorite moments to see him.	آن لحظه‌های مورد علاقه من از دیدن او بود.
Attempts were made to describe the selection of evidence in each section of the disease.	تلاش‌هایی برای توصیف انتخاب شواهد در هر بخش بیماری انجام شد.
This is what I have so far.	این چیزی است که من تا الان دارم.
And we were ignored.	و ما نادیده گرفته شده بودیم.
And you know you came	و تو میدونی که اومدی
A great ending to a great season	پایانی عالی برای یک فصل عالی
I needed to take care of him.	من نیاز داشتم از او مراقبت کنم.
Not my subject	موضوع من نیست
Despite everything, he wanted to laugh.	با وجود همه چیز، او می خواست بخندد.
I know those boys	من اون پسرا رو میشناسم
I spent most of the day writing everything down.	بیشتر روز را صرف نوشتن همه چیز کردم.
They can be run anywhere.	آنها می توانند در هر جای دیگری اجرا شوند.
That's what it is, was the answer.	این همان چیزی است که هست، پاسخ بود.
I like the idea of ​​having a lot of people see my work.	من این ایده را دوست دارم که افراد زیادی کارهای من را ببینند.
People have been forced to leave their homes.	مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
He must leave them.	او باید آنها را ترک کند.
Other cases are similar.	موارد دیگر مشابه هستند.
But this bill must be paid, remember this.	اما این قبض باید پرداخت شود، این را به یاد داشته باشید.
I do not know what happens in any of my classes.	من نمی دانم در هیچ یک از کلاس های من چه اتفاقی می افتد.
I want to know who they are	میخوام بدونم کی هستن
Repeat three or four times.	سه یا چهار بار تکرار کنید.
I started fighting with the hands that were on me.	شروع کردم به مبارزه با دست هایی که روی من بود.
Life offered no joy.	زندگی هیچ شادی ارائه نمی کرد.
Anyway the boy left.	به هر حال پسر رفت.
He could not do that.	او نمی توانست چنین کاری بکند.
Nobody wants to talk.	هیچ کس نمی خواهد صحبت کند.
While we share you in our block art, there is a huge demand.	در حالی که ما شما را در هنر بلوک خود به اشتراک می گذاریم، یک درخواست بسیار زیاد است.
His heart was not pure.	دلش پاک نبود.
This speech will be in three parts.	این سخنرانی در سه بخش خواهد بود.
This is for life.	این برای زندگی است.
There was a condition.	یک شرط وجود داشت.
There was no decision for me.	هیچ تصمیمی برای من وجود نداشت.
Population growth can be slower.	رشد جمعیت می تواند کمتر باشد.
I was struggling with the anxiety that his voice was giving me.	با اضطرابی که صدایش به من می داد مبارزه می کردم.
All that blood	اون همه خون
Let the market decide.	بگذارید بازار تصمیم بگیرد.
I'm so tired I can not write more.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم بیشتر بنویسم.
I think he died because of it	فکر کنم بخاطرش مرده
These people are dressed	این افراد لباس می پوشند
There are many useful cases.	موارد مفید بسیار زیادی وجود دارد.
When was this?	این کی بود
They surrender in their ability to achieve their goals.	آنها در توانایی خود برای رسیدن به اهداف خود تسلیم می شوند.
Otherwise, there is a critical point in the problem.	در غیر این صورت، یک نقطه بحرانی در مشکل وجود دارد.
It may be early next month.	ممکن است تا اوایل ماه آینده باشد.
He seems to be making it difficult.	به نظر می رسد که او این کار را دشوار می کند.
Please leave a comment if possible.	لطفا در صورت امکان کامنت بگذارید.
Here is an example that works well for me.	در اینجا یک مثال است که به خوبی برای من کار می کند.
I never looked at him clearly.	من هرگز به او نگاه واضحی نداشتم.
Maybe just you two.	شاید فقط شما دو نفر.
He knew my past and my future.	او گذشته من را می دانست و آینده من را می دانست.
Some aspects were lost.	برخی از جنبه ها از بین رفت.
Or at least, that was his cover.	یا حداقل، این پوشش او بود.
They both turned towards the door.	هر دو به سمت در چرخیدند.
The girl has good taste	دختره ذوق خوبی داره
Not a soul	نه یک روح
But most of them live outside the standard library.	اما اکثر آنها خارج از کتابخانه استاندارد زندگی می کنند.
I'm still in touch.	من هنوز در تماس هستم.
One of them is date and time.	یکی از آنها تاریخ و زمان است.
Wait it will be gone forever.	صبر کن برای همیشه از بین خواهد رفت.
This was a customer support error.	این یک اشتباه پشتیبانی مشتری بود.
This is just making every exercise.	این فقط ساختن هر تمرین است.
An older boy was standing next to him.	پسر بزرگتری نزدیک او ایستاده بود.
Here is one that does not.	در اینجا یکی است که ندارد.
One is because it is enjoyable to see this improvement.	یکی به این دلیل است که دیدن این بهبود لذت بخش است.
There is a serious problem.	یک مشکل جدی وجود دارد.
None of them have a name.	هیچ کدام از آنها نامی ندارند.
We check under the same basic standard.	ما تحت همان استاندارد اولیه بررسی می کنیم.
He believed it.	او آن را باور کرد.
Both here and there.	هم اینجا و هم آنجا.
He has to go to bed.	او باید به رختخواب برود.
The upper limit is set.	حد بالایی تعیین شده است.
When in doubt, think of children.	وقتی شک دارید به فکر بچه ها باشید.
And what a pleasant sound	و چه صدای دلنشینی
This was a story for this world.	این یک داستان برای این دنیا بود.
A very small town	یک شهر بسیار کوچک
It does not make sense.	این معنی ندارد.
He had seen it.	او آن را دیده بود.
Try not to sweat too much	سعی کن زیاد عرق نکنی
When the lights came on again, there was no group on stage.	وقتی چراغ ها دوباره روشن شد، هیچ گروهی روی صحنه نبود.
Page, two people said.	پیج، دو نفر گفتند.
Create two risk groups.	دو گروه خطر ایجاد کنید.
And they can show it to him.	و می توانند آن را به او نشان دهند.
A few things are clear enough though.	هر چند چند چیز به اندازه کافی روشن است.
Other workers in the same field extended their observations to other elements.	سایر کارگران در همان زمینه مشاهدات خود را به سایر عناصر گسترش دادند.
Then they meet somewhere or somewhere.	سپس آنها در جایی یا جایی ملاقات می کنند.
And then,.	و سپس،.
We never want to forget.	ما هرگز نمی خواهیم فراموش کنیم.
There is no right or wrong way to move.	هیچ راه درست یا غلطی برای حرکت وجود ندارد.
No girl of mine is allowed to be abused by a man.	هیچ دختر من اجازه نمی دهد مردی از او سوء استفاده کند.
People sitting and waiting tried to smile at me, but they stared.	افراد نشسته و منتظر سعی کردند به من لبخند بزنند، اما خیره شدند.
Or maybe they were men.	یا شاید هم مرد بودند.
He was gone, there was no doubt about it.	او رفته بود، شکی در آن نبود.
It took me half an hour to check my list of questions.	نیم ساعت طول کشید تا لیست سوالاتم را بررسی کنم.
I miss them.	من آنها را از دست می خورم.
No more pain or suffering.	دیگر نه دردی نه رنجی.
You must return immediately	باید فوراً برگردی
We were told to sit down.	به ما گفتند بنشینیم.
Maybe it will get better.	شاید بهتر شود.
And a great square lead.	و یک سرب میدان عالی.
Now consider the second strategy.	حالا استراتژی دوم را در نظر بگیرید.
People were there, a lot of them.	مردم آنجا بودند، تعداد زیادی از آنها.
So we started driving again.	بنابراین دوباره شروع به رانندگی کردیم.
You better not sit down	بهتره ننشینی
It just made me work harder.	فقط باعث شد بیشتر کار کنم.
He did not feel more comfortable in the games.	او در بازی ها احساس راحتی بیشتری نمی کرد.
Show me the boy	نشونم بده پسر
But failure is the first step to success.	اما شکست اولین قدم برای موفقیت است.
No severe injuries were reported.	هیچ آسیب شدیدی گزارش نشده است.
She seems to be crying.	به نظر می رسد که او در حال گریه کردن است.
And that was it.	و همین بود.
Some dream and work.	برخی رویاپردازی می کنند و کار می کنند.
Thank you for your interest and understanding!	از علاقه و درک شما متشکرم!.
I do not want to deal with it.	من نمی خواهم کاری با آن داشته باشم.
I decided to drink a glass of water instead.	تصمیم گرفتم به جای آن یک لیوان آب بنوشم.
Many times before.	بارها قبلا.
I will explain the problem more clearly.	من مشکل را واضح تر توضیح می دهم.
I was born here.	من در اینجا متولد شده ام.
This cove and the other one who escaped were also injured.	این یارو و اون یکی دیگه که فرار کرد هم صدمه دید.
As long as you are a customer, that is.	به شرطی که مشتری باشید، یعنی.
There are only three small windows left to do.	فقط سه پنجره کوچک برای انجام باقی مانده است.
And this is where it matters.	و اینجاست که اهمیت دارد.
We wish him success.	برای او آرزوی موفقیت داریم.
I still do.	من همچنان انجام میدهم.
Maybe I can stay in the air.	شاید بتوانم در هوا بمانم.
He could handle difficult situations.	او می توانست شرایط سخت را تحمل کند.
The image is a strong thing.	تصویر یک چیز قوی است.
I just nodded	فقط سرمو تکون دادم
It was long.	بلند بود.
Therefore, it is important for a person to use this magic.	بنابراین برای شخص مهم است که از این جادو استفاده کند.
Then test them again and see if your initial test continues.	سپس دوباره آنها را تست کنید و ببینید آیا آزمایش اولیه شما ادامه دارد یا خیر.
I grew up there and went to school.	آنجا بزرگ شدم و به مدرسه رفتم.
We can not thank them enough for what they did for us.	ما نمی توانیم به اندازه کافی از آنها برای کارهایی که برای ما انجام دادند تشکر کنیم.
I just wasn't happy.	من فقط خوشحال نبودم.
I have no problem with that.	من با آن مشکلی ندارم.
Some things are known and easy.	برخی از کارها شناخته شده و آسان است.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
Everything has reached him.	همه چیز به او رسیده است.
You have to write them for me.	شما باید آنها را برای من بنویسید.
What address did he use?	از چه آدرسی استفاده کرد
I could not say which one was worse.	نمی‌توانستم بگویم کدام یک حالش بدتر است.
There will be war.	جنگ خواهد شد.
If you do the code first.	اگر ابتدا کد را انجام می دهید.
But no one could help with the weather.	اما هیچ کس نمی توانست در مورد آب و هوا کمک کند.
He is finally dead.	او در نهایت مرده است.
Two issues may be responsible for this attention.	دو موضوع ممکن است مسئول این توجه باشد.
He stays in her arms and his face is attached to his chest.	او در آغوش او باقی می ماند و صورتش به سینه اش چسبیده است.
The engine stopped.	موتور خاموش شد.
Maybe you have your own ideas.	شاید شما ایده های خود را داشته باشید.
Memories of the attack are back.	خاطرات حمله برگشت.
Went to separate and got much better.	رفت تا جدا شد و خیلی بهتر شد.
It was mom	مامان بود
You are not him	تو اون نیستی
You know me well enough	به اندازه کافی من را می شناسید
I am part of you and you are part of me.	من بخشی از تو هستم و تو از من.
And his son had lost his life.	و پسرش جان خود را از دست داده بود.
You agreed to let me try to help you.	شما موافقت کرده بودید که به من اجازه دهید سعی کنم به شما کمک کنم.
His personality was determined.	شخصیت او مشخص شد.
He makes people think that what they do is important.	او باعث می شود مردم فکر کنند کارهایی که انجام می دهند مهم است.
And this is fun.	و این سرگرم کننده است.
We could no longer oppose for fear of our own lives.	از ترس جان خودمان دیگر نمی توانستیم مخالفت کنیم.
You have to meet them.	شما باید با آنها ملاقات کنید.
Maybe.	شاید.
I thought I would let his name die.	فکر کرده بودم بگذارم اسمش بمیرد.
Note, this does not make it last very long.	توجه داشته باشید، این کار باعث نمی شود که خیلی طولانی بماند.
Ask for as much information as possible.	بخواهید تا حد امکان اطلاعات ارسال شود.
I could see their bridge.	من می توانستم پل آنها را ببینم.
The nature of natural selection constraints	ماهیت محدودیت های انتخاب طبیعی
Try to get up here this weekend.	سعی کنید آخر هفته اینجا بلند شوید.
Knowing those things helps.	دانستن آن چیزها کمک می کند.
But this was never used except for that type of reference.	اما این هرگز به جز برای آن نوع مرجع استفاده نشد.
The game was great to watch.	بازی بسیار خوبی برای تماشا بود.
Almost half the bag went.	تقریباً نصف کیف رفت.
On the lower days, do a box jump.	در روزهای پایین تنه پرش باکس انجام دهید.
He could not ask for more	نمی توانست بیشتر بخواهد
Stay there anyway	به هر حال اونجا بمون
He could not do it.	او قادر به انجام آن نبود.
They had tried everything.	آنها همه چیز را امتحان کرده بودند.
Economic theory is scarce or non-existent in the book.	نظریه اقتصادی در کتاب کم است یا اصلا وجود ندارد.
They were not afraid of political change.	آنها از تغییر سیاسی هراسی نداشتند.
I know where my thoughts are.	می دانم افکارم کجاست.
We were happy to come home.	خوشحال شدیم که به خانه آمدیم.
Neither bed nor anything else	نه تخت و نه چیز دیگه
Reality is captured and you will have to fall.	واقعیت تسخیر می شود و شما ناچار به سقوط خواهید بود.
And my stomach	و شکمم
I'm sorry for you too	برای شما هم متاسفم
I try not to think about it	سعی میکنم بهش فکر نکنم
This is a safety issue for both of you.	این یک مسئله ایمنی برای هر دوی شماست.
One summer is not enough to remind him.	یک تابستان برای یادآوری برای او کافی نیست.
After this one	بعد از این یکی
Unfortunately, the content was very good.	متاسفانه مطالب خیلی خوب بود.
This will not be the case in any of these cases.	در هیچکدام از این موارد این موضوع صادق نخواهد بود.
At least for a while.	دستکم برای مدتی.
I missed you	دلم برات تنگ شده بود
Let everyone come and have fun.	همه بیایند و خوش بگذرانند.
Like thin air.	مثل هوای رقیق.
Everything he said was wrong	هر چی گفت اشتباهه
I got him out of the car.	او را از ماشین پیاده کردم.
His head fell behind me.	سرش به پشت سرم افتاد.
But the rest of the game was good.	اما بقیه بازی خوب بود.
This is his most important day.	این مهم ترین روز اوست.
She will soon be a mother.	او به زودی مادر می شود.
It should be a good local company.	باید یک شرکت خوب و محلی باشد.
Do this for any book you want to review.	این کار را برای هر کتابی که می‌خواهید درباره آن نقد شود، انجام دهید.
You don't even have to talk to me	حتی لازم نیست با من صحبت کنی
Especially not in my house.	مخصوصاً در خانه من نیست.
Or we cook	یا آشپزی می کنیم
A long journey should not mean anything to me.	یک سفر طولانی نباید برای من معنایی داشته باشد.
You knew he was going through a difficult time.	می دانستی که دوران سختی را پشت سر می گذارد.
I was too close to avoid it.	من خیلی نزدیک بودم که از آن اجتناب کنم.
I do not know if this will make you interesting or not.	من نمی دانم که آیا این مورد شما را جالب خواهد کرد یا خیر.
It was very quiet	خیلی ساکت بوده
It was just the opposite.	درست برعکس بود.
It's a little hard to describe right now.	در حال حاضر توصیف آن کمی سخت است.
I did not enjoy it, it was really sad.	من از آن لذت نبردم، واقعاً ناراحت کننده بود.
I had an hour for lunch.	یک ساعت ناهار داشتم.
He does not dream of telling anyone.	او در خواب نمی بیند که به کسی بگوید.
My mother had the same hair	مامانم همین موها رو داشت
But of course this could not be.	اما البته این نمی توانست باشد.
Because, to tell the truth, he could not imagine himself doing this.	زیرا، حقیقت را بگویم، او نمی‌توانست خودش را در حال انجام این کار تصور کند.
We have more than ten years of rich professional management experience.	ما بیش از ده سال تجربه مدیریت حرفه ای غنی داریم.
Which offers one of the free real money.	که یکی از پول واقعی رایگان را ارائه می دهد.
In that direction we prove the following result.	در آن جهت ما نتیجه زیر را ثابت می کنیم.
This is what these people believe in.	این چیزی است که این افراد به آن اعتقاد دارند.
His characters are rich.	شخصیت های او ثروتمند هستند.
He also received it.	او نیز آن را دریافت می کرد.
I promise it will get better with practice.	قول می دهم با تمرین بهتر خواهد شد.
I had to shoot him.	مجبور شدم به او شلیک کنم.
It is not a personal thing	چیز شخصی نیست
I felt something happening inside my left foot.	احساس کردم چیزی داخل پای چپم در حال رخ دادن است.
I will not give up these things, boy.	من این چیزها را رها نمی کنم، پسر.
Oh no.	وای نه.
Well, yes really.	خوب، بله واقعا.
You know what it is	شما هر چه باشد می دانید
Part of the common land.	بخشی از زمین مشترک است.
He is comfortable in front of the press and talking to members of the community.	او در مقابل مطبوعات و صحبت با اعضای جامعه راحت است.
He looked tired.	خسته به نظر می رسید.
Then they found that it works.	سپس آنها دریافتند که کار می کند.
I chose them.	من آنها را انتخاب کردم.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
It is the highest form of action.	بالاترین شکل عمل است.
He comes a few minutes later.	دقایقی بعد او می آید.
One of those expensive is low.	یکی از آن گران قیمت ها کم است.
They are power.	آنها قدرت هستند.
I stared at it for hours.	ساعت ها به آن خیره می شدم.
Her brother had objected to her husband.	برادرش علیه شوهرش مخالفت کرده بود.
Dogs and cats need a place to feel safe and secure.	سگ و گربه به مکانی برای احساس امنیت و آرامش نیاز دارند.
It is a matter of perspective.	بحث دیدگاه است.
Entered by the Court of First Instance.	وارد شده توسط دادگاه بدوی.
on that day.	در آن روز.
This is his money	این پول اوست
It was as if something was in the air.	انگار چیزی در هوا بود.
They did not speak on file.	آنها در پرونده صحبت نمی کردند.
You sit down and eat very soon.	خیلی زود می نشینی و غذا می خوری.
In fact, it would be very dangerous.	در واقع بسیار خطرناک خواهد بود.
The bright white overlay is shown in the image on the left.	روکش سفید روشن در تصویر سمت چپ نشان داده شده است.
And the list goes on.	و لیست ادامه دارد.
Finally he looked back and saw her returning to her baby.	در نهایت نگاهی به عقب انداخت و او را در حال برگشت به سمت نوزادش دید.
The others looked at him confused.	بقیه با گیجی به او نگاه کردند.
Never give up on a dream.	هرگز از رویا دست نکش.
Both are left and right cells at the same time.	هر دو در یک زمان، هر دو سلول چپ و راست هستند.
He wanted peace in his world.	او در دنیای خود صلح می خواست.
Imagine that art was born from that place.	تصور کنید هنر از آن مکان متولد شده است.
I stared at my book.	به کتابم خیره شدم.
Very high	خیلی بالاست
No one shows.	هیچ کس نشان نمی دهد.
The only thing was that getting there would not be half the fun.	تنها چیز این بود که رسیدن به آنجا نیمی از لذت نخواهد بود.
I will give you more one more time	یه وقت دیگه بیشتر بهت میدم
It has something for everyone and every age.	برای همه و هر سنی چیزی دارد.
We can plan.	ما می توانیم برنامه ریزی کنیم.
Have a long and hard real look.	نگاهی طولانی و سخت واقعی داشته باشید.
He seemed to need help, not him.	به نظر می رسید که او به کمک نیاز دارد، نه او.
It's amazing that they felt better throughout the class.	شگفت انگیز است که آنها در طول کلاس احساس بهتری داشتند.
The number cannot be negative, but the upper bound is unknown.	تعداد نمی تواند منفی باشد، اما کران بالایی ناشناخته است.
I believe he loves me too.	معتقدم او هم عاشق من است.
Although he did not interview well.	اگرچه او خوب مصاحبه نکرد.
They started going out without me.	آنها بدون من شروع به بیرون رفتن کردند.
It looked the same.	به نظر یکسان بود.
We were lost up there	اون بالا گم می شدیم
And it's very difficult to feel responsible for something you do not remember.	و خیلی سخت است که نسبت به چیزی که به یاد نمی آورید احساس مسئولیت کنید.
I do not know what plan he has for that photo.	من نمی دانم چه برنامه ای برای آن عکس دارد.
I should have been more direct.	من باید مستقیم تر رفتار می کردم.
The difference is not visible	تفاوت قابل مشاهده نیست
Related species cause disease in plants.	گونه های مرتبط باعث بیماری در گیاهان می شوند.
Go with the feeling	برو با احساس
The shop was to be closed for another hour.	قرار بود یک ساعت دیگر مغازه تعطیل شود.
He knew he did not have much time.	او می دانست که خیلی وقت ندارد.
The only difference is that my patients are men, not women.	تنها تفاوت این است که بیماران من مرد هستند نه زن.
We have done this.	ما این کار را کرده ایم.
It was a great little job.	این یک کار کوچک عالی بود.
You do not know anyone, so you are of no use.	شما هیچ کس را نمی شناسید، پس هیچ فایده ای ندارید.
There will be good eye contact between you and the patient.	ارتباط چشمی خوبی بین شما و بیمار وجود خواهد داشت.
We will talk a little more	کمی بیشتر صحبت خواهیم کرد
This expectation will be too much.	این انتظار بیش از حد خواهد بود.
Finally, the others asked him what he was saying.	در نهایت بقیه از او پرسیدند که او چه می‌گوید.
I will definitely visit this place again.	مطمئناً دوباره از این مکان دیدن خواهم کرد.
I could not understand what happened or why.	نمی‌توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده یا چرا.
Who we talk to, what we tell them.	با چه کسانی صحبت می کنیم، به آنها چه می گوییم.
He needs control.	او نیاز به کنترل دارد.
This is important for proper and effective weight loss.	این برای کاهش وزن مناسب و موثر مهم است.
His presence saved his life, at least at the time.	حضور او جان او را حداقل در آن زمان نجات داد.
Some walk, some run.	برخی راه می روند، برخی می دوند.
Everyone was dead enough to do something.	همه به اندازه مرده بودند مگر اینکه کاری انجام دهند.
The sound is played though.	هر چند صدا پخش می شود.
I have four children	من چهار بچه دارم
Health is very bad	بهداشت و درمان خیلی بد است
Some of these children even started going to university within a year.	برخی از این کودکان حتی در عرض یک سال شروع به رفتن به دانشگاه کردند.
No one will kill you.	هیچ کس تو را نخواهد کشت.
All of these are certainly steps in the right direction.	همه اینها مطمئناً گام هایی در مسیر درست هستند.
I am very satisfied with my purchase	من از خریدم بسیار راضی هستم
It is very difficult to know what is best.	خیلی سخت است که بدانیم چه چیزی بهترین است.
Oh, for sure, we went through that.	اوه، مطمئنا، ما از آن گذشتیم.
Even my own family can hardly bear to look at me.	حتی خانواده خودم هم به سختی تحمل نگاه کردن به من را دارند.
And those people have actually seen it.	و آن مردم در واقع آن را دیده اند.
Yes, he was so old.	بله، او آنقدر پیر بود.
He had the station for himself.	ایستگاه را برای خودش داشت.
He waited a long time.	او مدت زیادی منتظر ماند.
This is what the film is about.	این همان چیزی است که فیلم درباره آن است.
You did a very good job	خیلی خوب کار کردی
The default value is incorrect.	مقدار پیش فرض آن نادرست است.
I only know what you know.	من فقط چیزی را می دانم که شما می دانید.
I do not remember much after that.	بعد از آن چیز زیادی به یاد ندارم.
I went back to my house.	به سمت پشت در خانه ام رفتم.
How can he help me? 	او چگونه می تواند به من کمک کند؟
she thought.	او فکر کرد.
It is a smaller ship that can carry four hundred people.	این کشتی کوچکتر است که می تواند چهارصد نفر را جابجا کند.
Do something bad	یه کار بد بکن
Again, the code is good, the opinion is wrong.	باز هم، کد خوب است، نظر اشتباه است.
They were in love.	آنها عاشق بودند.
Most of them did, some did not.	اکثر آنها این کار را کردند، برخی نکردند.
Listen to what they have to say	گوش کن چی میگن
Rather, they are afraid of failure.	بلکه از شکست می ترسند.
He felt different when he arrived.	احساس متفاوتی نسبت به زمانی که وارد شده بود داشت.
This is about love and sex.	این در مورد عشق و رابطه جنسی است.
I think you took the picture	فکر کنم عکس رو گرفتی
You do this twice.	شما این کار را دو بار انجام می دهید.
Stay tuned for the rest of the experience.	برای بقیه تجربه بمانید.
Anyway its recent episodes.	به هر حال قسمت های اخیر آن.
All of these companies work in the same way.	همه این شرکت ها به نوعی به یک شکل کار می کنند.
Click and hold the red square.	مربع قرمز را کلیک کنید و نگه دارید.
He pulled out his gun slowly.	او به آرامی اسلحه را کشید.
He did not hear much, but he could read their gaze enough.	او چیز زیادی نمی شنید، اما می توانست به اندازه کافی نگاه آنها را بخواند.
There is no choice in it.	هیچ انتخابی در آن وجود ندارد.
Security service is a fixed rate service to the customer.	خدمات امنیتی یک سرویس با نرخ ثابت به مشتری است.
It's just too much.	فقط خیلی زیاد است.
These were amazing.	اینها شگفت انگیز بودند.
I did not look at the code much.	من زیاد به کد نگاه نکردم.
We knew we had to go there.	می دانستیم که باید به آنجا برویم.
Maybe he was under pressure for the time being.	شاید او برای زمان تحت فشار بود.
He catches you	اون تو رو میگیره
Stress and shock.	استرس و شوک.
I can not speak correctly	نمیتونم درست حرف بزنم
Obviously brown glass was better.	بدیهی است که شیشه قهوه ای بهتر بود.
We also choose.	ما هم انتخاب می کنیم.
He stood up and raised his hand.	ایستاد و دستش را بلند کرد.
I will be a record breaker.	من یک رکورد شکسته خواهم بود.
Both men were shot in the head.	هر دو مرد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند.
The family is here	خانواده همین جا
You do not even know this	شما حتی این را نمی دانید
Who had saved	چه کسی را نجات داده بود
I was still in the post	من هنوز در پست بودم
However this is just a small test of the game.	با این حال این فقط یک تست کوچک از بازی است.
The experiment was repeated six times.	آزمایش شش بار تکرار شد.
I'm the only one who says where he is.	من تنها کسی هستم که او می گوید کجاست.
You came to the right place.	جای درستی آمدی.
Well, a lot of people didn't like it.	خب خیلی ها این را دوست نداشتند.
Then he came in	بعد اومد داخل
That night, the boy in bed has an anxiety attack.	آن شب، پسر در رختخواب دچار حمله اضطراب می شود.
Come now	حالا بیا
I'm glad you got out of this kind of relationship.	خوشحالم که از این نوع رابطه بیرون آمدی.
This is not an easy task.	این کار ساده ای نیست.
You are a police officer	تو افسر پلیس هستی
The pain took him by surprise.	درد غافلگیرش کرد.
About whether.	در مورد اینکه آیا.
So it may happen.	بنابراین ممکن است اتفاق بیفتد.
Just a discussion really	فقط یک بحث واقعا
Here you get along well with the teacher and the other kids.	اینجا با معلمت و بچه های دیگر خوب می شوی.
But that did not change what had happened.	اما آن چیزی که اتفاق افتاده بود را تغییر نداد.
He made no mention of their son or him.	او هیچ اشاره ای به پسرشان نکرد و نه او.
But only half of them were available.	اما فقط نیمی از آنها در دسترس بودند.
You can bring him around.	می توانید او را به اطراف بیاورید.
Know what you eat	بدانید چه می خورید
Someone from the hotel was following him.	یک نفر از هتل دنبالش آمده بود.
One and the other.	یکی و دیگری.
This is a trip that you will surely enjoy.	این سفری است که مطمئنا از آن لذت خواهید برد.
This also did not happen.	این هم درست نشد.
The draw was determined immediately.	تساوی بلافاصله مشخص شد.
Or rather, he did, but he did not want to let it show.	یا بهتر است بگویم، او این کار را کرد، اما او نمی خواست اجازه دهد که نشان دهد.
I thought it was going to be about this city.	من فکر می کردم قرار است در مورد این شهر باشد.
Most of the time it is happy and fun.	بیشتر اوقات شاد و سرگرم کننده است.
Beauty	زیبایی
We do not know anyone	هیچ کس را نمی شناسیم
He had something he did not have.	او چیزی داشت که او نداشت.
But they do describe two things.	اما آنها از دو جنبه یک چیز را توصیف می کنند.
That's how they work.	اینطوری کار می کنند.
This has been my favorite gift so far	این تا الان هدیه مورد علاقه من بوده
I use the answer to this question.	من از پاسخ این سوال استفاده می کنم.
She saw her son killed.	او کشته شدن پسرش را دید.
Is there a function that can move a lot of notes for me?	آیا تابعی وجود دارد که بتواند بسیاری از یادداشت ها را برای من جابجا کند.
He disappeared very soon.	خیلی زود ناپدید شد.
A good fit	یک تناسب خوب
I have to live like you	من باید مثل تو زندگی کنم
That was his only hope.	این تنها امید او بود.
They do not even know the meaning of the words.	آنها حتی معنی کلمات را نمی دانند.
He had ordered her to go and examine him.	به او دستور داده بود که برود و او را بررسی کند.
I just had a baby	من تازه بچه دار شدم
That's why they come to school.	به همین دلیل به مدرسه می آیند.
First, he could not take the money.	اولاً، او می توانست پول را نگیرد.
This is not my house, this is not my house.	این خانه من نیست، خانه من نیست.
An hour went by.	یک ساعت پیش رفت.
Said you know.	گفت می دانی.
You never know what someone else is up to.	شما هرگز نمی دانید که شخص دیگری از چه قرار است.
It was time to move on.	زمان پیشروی بود.
Survival is a choice, an option.	بقا یک انتخاب است، یک گزینه.
There was no need to study anything else.	نیازی به مطالعه چیز دیگری نبود.
It was really helpful to be with friends who understand.	بودن با دوستانی که درک می کنند واقعا مفید بود.
He must show that the result has been different.	او باید نشان دهد که نتیجه متفاوت بوده است.
He had no previous medical history.	او سابقه پزشکی قبلی نداشت.
To some extent it is true	تا حدی درست است
He was like snow and ice.	او شبیه برف و یخ بود.
Expect a few days to be a big fight.	انتظار داشته باشید که چند روز یک مبارزه بزرگ باشد.
And as a result, the world of buildings will be better.	و در نتیجه دنیای ساختمان ها بهتر خواهد شد.
Otherwise, certain facts about this evidence are important.	در غیر این صورت، حقایق خاصی در مورد این شواهد مهم هستند.
You are healthy	تو سلامتی
However, you may be full of creative and original ideas.	با این حال، ممکن است پر از ایده های خلاقانه و اصیل باشید.
And this is actually a very difficult task.	و این در واقع یک کار بسیار دشوار است.
This is where change begins.	این جایی است که تغییر آغاز می شود.
So he went up	پس رفت بالا
Then we launched a new website.	سپس وب سایت جدید را راه اندازی کردیم.
These efforts were quite effective.	این تلاش ها کاملاً مؤثر بود.
You can see it in his face.	می توانید آن را در چهره او ببینید.
They know him.	او را می شناسند.
Both are very easy to set up and set up.	راه اندازی و راه اندازی هر دوی آنها بسیار آسان است.
Great.	عالیه.
When everything was very hot, go and run.	وقتی همه چیز خیلی داغ شد، برید و دوید.
Yes, here we go.	بله، در اینجا ما می رویم.
He said no.	او گفت نه.
I really miss having it	واقعا دلم برای داشتنش تنگ شده
Especially the following important construction was obtained there.	به ویژه ساخت و ساز مهم زیر در آنجا به دست آمد.
There he was silent.	آنجا ساکت شد.
I think we have reached this balance.	فکر می کنم به این تعادل رسیده ایم.
Many children do not live long enough to leave.	بسیاری از کودکان آنقدر عمر نمی کنند که بتوانند آنجا را ترک کنند.
He would have achieved a lot without him.	بدون او به موفقیت های زیادی می رسید.
I do not ask any questions	من هیچ سوالی نمیکنم
They fell and could not get up again.	آنها افتادند و نتوانستند دوباره بلند شوند.
I got the second call.	تماس دوم را گرفتم.
I can not bear this kind of worry.	من نمی توانم این نوع نگرانی را تحمل کنم.
This is the user.	این کاربر است.
He said yes.	او می گفت بله.
He wanted to wait for her to return.	می خواست منتظر بماند تا او برگردد.
Only one object can be carried at a time.	فقط یک شی را می توان در یک زمان حمل کرد.
The air was clear, the sky above was deep blue.	هوا صاف بود، آسمان بالای آبی عمیق بود.
You have been seeing him wherever you go for a few days.	چند روزی است که هر جا می روید او را می بینید.
The success of this fight depends on your support.	موفقیت این مبارزه به حمایت شما بستگی دارد.
I can continue to learn and grow.	من می توانم به یادگیری و رشد ادامه دهم.
The key is to get started.	کلید این است که شروع کنید.
Surgery is currently the best treatment option.	در حال حاضر جراحی بهترین گزینه درمانی است.
Just open the page instead.	به جای آن فقط صفحه را باز کنید.
We had a beautiful apartment right in front of the wedding hall.	ما یک آپارتمان زیبا درست روبروی تالار عروسی داشتیم.
Then he stood up, turned around, and asked a question.	سپس ایستاد، برگشت، سوالی پرسید.
Number of actual movements	تعداد حرکات واقعی
His power can control me.	قدرت او می تواند من را کنترل کند.
The mission failed.	ماموریت شکست خورد.
But not all were perfect.	اما همه کامل نشدند.
I'd better do it now	بهتره الان اینکارو بکنم
Just worry about yourself	فقط نگران خودت باش
They raised their hands.	دستانشان را بالا بردند.
I'm hit	ضربه خورده ام
They were clearly confused.	آنها آشکارا گیج شده بودند.
The bar, however, is a different story.	نوار با این حال، داستان متفاوت است.
Maybe I still have this chance.	شاید هنوز هم این شانس را داشته باشم.
It does not bother us again	دوباره ما را به دردسر نمی اندازد
He looked around and looked at the crowd.	نگاهی به اطراف انداخت و به جمعیت نگاه کرد.
He never did that or anything else.	او هرگز آن کار یا هر کار دیگری را انجام نداد.
Plus you got it started.	علاوه بر این شما آن را شروع کردید.
Your numbers will get better and so on.	اعداد شما بهتر خواهد شد و غیره.
We do great things.	ما کارهای بزرگی انجام می دهیم.
Worked for my smaller needs.	برای نیازهای کوچکتر من کار کرد.
Movies in the country	فیلم در کشور
And when it comes down to it, do not sit on your baby crying.	و هنگامی که آرامش فرا رسید، به گریه کودک خود ننشینید.
From the first day	از روز اول
This is great, it really is.	این عالی است، واقعاً همینطور است.
To this end, you will work hard for everyone.	برای این منظور، شما برای همه سخت کار خواهید کرد.
He does not eat.	او نمی خورد.
Then it becomes big news.	سپس به یک خبر بزرگ تبدیل می شود.
He does not understand what he likes.	او نمی فهمد چه چیزی را دوست دارد.
It can't be that bad.	نمی تواند آنقدر بد باشد.
He was one of nine children.	او یکی از 9 فرزند بود.
Look around these cars	دور این ماشین ها بگرد
How he thinks about starting his own business.	چگونه او به راه اندازی کسب و کار خود فکر می کند.
A young and very beautiful woman.	یک زن جوان و بسیار زیبا.
This is the end.	این خیلی پایان است.
People say whatever they want.	مردم هر چه می خواهند بگویند.
I tried to get away from him.	سعی کردم دورش کنم.
But this idea did not seem to get much attention.	اما به نظر می رسد که این ایده بیشتر مورد توجه قرار نگرفت.
It is important for us too	برای ما هم مهم است
The enemy seemed determined not to make this easy for us.	دشمن مصمم به نظر می رسید که این کار را برای ما آسان نکند.
The woman knew this.	زن این را می دانست.
Tell me the bell is not familiar.	به من بگو که زنگ آشنا نیست.
It flowers, then it flowers.	گل می دهد، سپس گل می دهد.
I need to learn more about it.	من باید در مورد آن بیشتر یاد بگیرم.
If so, you are in luck.	اگر اینطور است، شما خوش شانس هستید.
Do not worry, we will do it as soon as possible.	نگران نباشید ما این کار را در اسرع وقت انجام خواهیم داد.
Age was certainly a factor.	مطمئناً سن یک عامل بود.
They no longer make them.	آنها دیگر آنها را نمی سازند.
I was afraid they would do the same to me.	می ترسیدم با من هم این کار را بکنند.
This class can have a calculated property for the whole value.	این کلاس می تواند یک ویژگی محاسبه شده برای کل مقدار داشته باشد.
The woman got up before the others as usual.	زن طبق معمول قبل از بقیه بلند شد.
His best life.	بهترین زندگی اش.
This is crazy.	این دیوانه است.
However, I still do not think he is dead.	با این حال، من هنوز فکر نمی کنم که او مرده است.
, Is almost a separate game in its kind.	، در نوع خود تقریباً یک بازی جداگانه است.
The way he spoke.	روشی که او صحبت می کرد.
Hope for your health and family	به امید سلامتی شما و خانواده
All cards will be sent.	همه کارت ها ارسال خواهد شد.
Army and government employees.	ارتش و کارمندان دولت.
There is no respect from them.	هیچ احترامی از جانب آنها وجود ندارد.
The car must be right	ماشین باید درست باشه
He found it dry.	آن را خشک یافت.
And then his mother came to see me and her son.	و سپس مادرش به دیدن من و پسرش آمد.
It will be done in five minutes.	پنج دقیقه دیگر انجام خواهد شد.
These issues are taken very seriously by this government.	این مسائل توسط این دولت بسیار جدی گرفته می شود.
He looked back at me.	برگشت به من نگاه کرد.
Some were fighting, but most were fleeing.	برخی در حال مبارزه بودند، اما بیشتر آنها فرار می کردند.
Probably the best routine in the series.	احتمالا بهترین روتین این سریال.
I meant you	منظورم تو بودی
Until the end of next week.	تا پایان هفته آینده.
This story offers more details.	این داستان جزئیات بیشتری را ارائه می دهد.
I was completely confused.	کاملا گیج شدم.
Very rare quality these days.	کیفیت بسیار کمیاب این روزها.
I will give this case another two or three days.	دو سه روز دیگر به این پرونده فرصت می دهم.
In second grade, he sat next to her.	در کلاس دوم، او در کنار او نشست.
There are other possible side effects.	عوارض احتمالی دیگری نیز وجود دارد.
But his media presence remains strong.	اما حضور رسانه ای او همچنان قوی باقی مانده است.
Oh white people	آهای سفیدپوستان
Students find you funny, but you can not do what you do.	دانش‌آموزان شما را خنده‌دار می‌دانند، اما شما نمی‌توانید کاری را که انجام می‌دهید انجام دهید.
The crew is very friendly.	خدمه بسیار دوستانه هستند.
I never thought of making breakfast in them.	هرگز فکر نمی کردم صبحانه را در آنها درست کنم.
Some of the ideas of these works will be used below.	برخی از ایده های این آثار در زیر استفاده خواهد شد.
He took a long slow breath.	نفس آهسته ای طولانی کشید.
This required a player to win the match with both feet.	این امر مستلزم آن بود که یک بازیکن در مسابقه با دو پا برنده شود.
No one escapes trying to kill me and my men.	هیچ کس از تلاش برای کشتن من و مردانم فرار نمی کند.
Everyone is focused.	همه متمرکز هستند.
You must have lost your mind, woman	حتما عقلت رو از دست دادی زن
This is how I understand what is happening	اینجوری میفهمم که چه خبره
Go talk to someone new	برو با یکی جدید صحبت کن
And he was supposed to feel lucky.	و قرار بود او احساس خوش شانسی کند.
He grabs her arm.	بازوی او را می گیرد.
To be like time	تا مثل زمانی باشی
It is quite clear that there is something very wrong with this logic.	کاملا واضح است که در این منطق چیزی بسیار اشتباه وجود دارد.
Blood type and other groups are variable.	گروه خونی و گروه های دیگر متغیر هستند.
Health system this week	نظام سلامت در این هفته
I will give you letters to my brother.	من به شما نامه هایی به برادرم می دهم.
But walking has never been easier for me.	اما قدم زدن در هیچ مرحله ای برای من هرگز آسان نبوده است.
No progress was made on a new record.	هیچ پیشرفتی در یک رکورد جدید حاصل نشده بود.
Poorly prepared food can come from any country.	غذای بد تهیه شده می تواند از هر کشوری بیاید.
Again and again.	دوباره و دوباره.
This is no longer part of me.	این دیگر بخشی از من نیست.
It is clear enough.	به اندازه کافی واضح است.
A few weeks later, he said he had been arrested.	چند هفته بعد گفت که دستگیر شده است.
There was never anything to lose, not really.	هرگز چیزی برای از دست دادن وجود نداشت، نه واقعاً.
Therefore, certain results are more attractive.	بنابراین، نتایج معینی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
Here are the options.	در اینجا گزینه ها وجود دارد.
They were silent for a while and drowning in their thoughts.	آنها برای مدتی ساکت بودند و در افکار خود غرق شده بودند.
No you can not	نه نمی تونی
From front to back and from back to front.	از جلو به عقب و از پشت به جلو.
The reason is that it will be a lot of fun with us.	دلیل آن این است که با ما بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
It was a great little game.	این یک بازی کوچک عالی بود.
I was late.	من دیر کردم.
He is proud of his body and knows how to use it.	او به بدن خود افتخار می کند و می داند چگونه از آن استفاده کند.
Email him if you want to be included in the map.	اگر می خواهید در نقشه گنجانده شوید به او ایمیل بزنید.
At that moment, the man could not make any mistake.	در آن لحظه مرد هیچ غلطی نمی توانست بکند.
Trying to play a separate power role.	تلاش برای ایفای نقش قدرت جداگانه.
He prepared me for success.	او مرا برای موفقیت آماده کرد.
You did not see	تو ندیدی
It was in the middle of the room.	این وسط اتاق بود.
I want to make my dreams with you.	من می خواهم رویاهای خودم را با تو بسازم.
He is a good person.	او آدم خوبی است.
And we are denied.	و ما تکذیب شده ایم.
Dad taught me the name of the most important thing	بابام بهم یاد داد اسمت مهم ترین چیزه
So we do not expect them to move that far.	بنابراین ما انتظار نداریم که آنها تا این حد حرکت کنند.
With recorded music, selection and accident become one.	با موسیقی ضبط شده، انتخاب و تصادف یکی می شود.
There are other biological differences.	تفاوت های بیولوژیکی دیگری نیز وجود دارد.
We must have made a noise	حتما سر و صدا کردیم
When he looks at me again, he is more serious than before.	وقتی دوباره به من نگاه می کند، جدی تر از قبل است.
There will be no joy for him after that.	بعد از آن هیچ شادی برای او وجود نخواهد داشت.
However, I do not believe it.	با این حال، من آن را باور نمی کنم.
I continued to breathe.	به نفس کشیدن ادامه دادم.
This is the gift you give to others.	این هدیه ای است که شما به بقیه می دهید.
The idea was welcomed by members of the court.	این ایده مورد استقبال اعضای دادگاه قرار گرفت.
I think they felt burnt.	فکر می کنم آنها احساس سوختگی کردند.
They became friends.	با هم دوست شدند.
More orders	سفارشات بیشتر
Let the systems run the business and let the people run the systems.	اجازه دهید سیستم ها کسب و کار را اداره کنند و افراد سیستم ها را اداره کنند.
They did not know what to do with him.	آنها نمی دانستند که با او چه کنند.
This is the most important thing.	این مهمترین چیز است.
Of course, they did not find such a thing.	آنها البته چنین چیزی پیدا نکرده بودند.
Very few others do.	تعداد بسیار کمی از دیگران انجام می دهند.
I'm not sorry to hear that.	از شنیدن این حرف شما متاسف نیستم.
This is the natural part of being human.	این بخش طبیعی انسان بودن است.
Then, when those people think of your company, they will think of you.	سپس، وقتی آن افراد به شرکت شما فکر می کنند، به شما فکر خواهند کرد.
In the end, my advice is simple.	در پایان، توصیه من ساده است.
They can not be opened.	آنها نمی توانند باز شوند.
He was not looking for her, but he was looking for her.	او به دنبال او نرفته بود، اما به دنبال او بود.
Can not be done.	نمی توان انجام داد.
The situation of the children is much worse.	وضعیت بچه ها به مراتب بدتر است.
That was it	که همینطور بود
Yes, said an older couple.	بله، یک زوج مسن تر گفتند.
The players are good.	بازیکنان خوب هستند.
And the greatest boy	و عالی ترین پسر
There is a button on the side to turn it on and off.	یک دکمه برای روشن و خاموش کردن آن در کناره وجود دارد.
You do not expect to be able to make war impossible.	انتظار ندارید که بتوانید جنگ را غیرممکن کنید.
From time to time, everyone falls in love with them.	هر از گاهی همه به آنها دل می بندند.
He used it to move towards the bar.	از آن برای حرکت به سمت میله استفاده کرد.
Being weak means that things happen to you that you do not want.	ضعیف بودن به این معنی است که اتفاقاتی برای شما می افتد که نمی خواهید.
I do not know what else to do.	نمیدانم چه کار دیگری انجام دهم.
You will receive your hearing.	شما شنوایی خود را دریافت خواهید کرد.
I watched it once.	من یک بار تماشا کردم.
He jumped out of his arms and fell to his knees.	از آغوشش بیرون زد و روی زانوهایش افتاد.
It was really easy for me to do that.	برای من انجام این کار واقعاً آسان بود.
He was really interested in it.	او واقعاً به آن علاقه داشت.
Two faces of responsibility.	دو چهره مسئولیت.
Time will tell.	زمان نشان خواهد داد.
They say we are good.	می گویند ما خوب هستیم.
We talked about nothing and everything.	ما از هیچ چیز و از همه چیز صحبت کردیم.
Our two children were born there.	دو فرزند ما در آنجا به دنیا آمدند.
I will not have it anymore.	دیگر آن را نخواهم داشت.
There is something in his eyes when he looks at you.	وقتی به شما نگاه می کند چیزی در چشمانش است.
His soft and sweet body did not pass anything from you.	بدن نرم و شیرین او چیزی از شما رد نمی کرد.
But there is no choice here.	اما اینجا چاره ای نیست.
He followed and wrote down the place.	او به دنبال آن رفت و مکان را یادداشت کرد.
Come back next week	هفته بعد برگرد
Where everything is different is in the results.	جایی که همه چیز متفاوت می شود در نتایج است.
And there is no definite word about that eye.	و در مورد آن چشم هم صحبتی قطعی نمی شود.
The first four numbers are super good.	چهار عدد اول فوق العاده خوب هستند.
Thank you so much for making my wedding dress	خیلی ممنون که لباس عروسم رو درست کردی
Plus, any other normal daily activities.	به علاوه، هر فعالیت عادی روزانه دیگری.
We work hard to work with members.	ما تلاش زیادی برای همکاری با اعضا داریم.
This was something he never normally did.	این کاری بود که او به طور معمول هرگز انجام نمی داد.
Like a time machine, it pushed me back.	مثل ماشین زمان، مرا به عقب برد.
He is in the middle	اونم اون وسط
I no longer even care about the legal process.	من دیگر حتی به روند قانونی اهمیت نمی دهم.
You can choose peace.	شما می توانید صلح را انتخاب کنید.
Must walk on the path.	باید در مسیر قدم برداری.
But it's supposed to be cold.	اما قرار است سرد باشد.
There was nothing to say.	حرفی برای گفتن نبود.
Email is still one thing.	ایمیل هنوز یک چیز است.
Which is ours	که مال ماست
That means we did nothing	یعنی ما کاری نکردیم
He pushed her back.	او را به عقب هل داد.
Sorry, no more logs.	متأسفانه دیگر وارد نشد.
The same thing may happen to you tomorrow.	ممکن است فردا همین اتفاق برای شما بیفتد.
A day without wine is good, like a day without wine.	یک روز بدون شراب، خوب، مانند یک روز بدون شراب است.
Both had changed in a short time.	هر دو در مدت کوتاهی تغییر کرده بودند.
I do not know the reason	دلیلش را نمی دانم
At every opportunity.	در هر فرصتی.
It shows that you are strong and feel good.	این نشان می دهد که شما قدرت دارید و احساس خوبی دارید.
Until then, try not to be too good.	و تا آن زمان، سعی کنید خیلی خوب نباشید.
But this option is still open.	اما این گزینه همچنان باز است.
I sent you a note	برایت یادداشت فرستادم
He can never do that.	او هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
At the same time, I felt angry and upset.	در عین حال احساس عصبانیت و ناراحتی کردم.
I was cold all the time	تمام مدت سردم بود
Written informed consent was obtained.	رضایت کتبی آگاهانه اخذ شد.
It needs a longer season than us.	به فصل طولانی تری نسبت به ما نیاز دارد.
Then I have an important topic to talk about.	سپس من یک موضوع مهم برای صحبت دارم.
The frequency is also determined by it.	فرکانس نیز با آن تعیین می شود.
The web won big.	وب برنده بزرگی شد.
The key is honest communication.	کلید ارتباط صادقانه است.
The whole day was suddenly cut short by the time inside.	تمام روز، ناگهان، از زمان درون آن قطع شد.
Tears are coming harder now.	اکنون اشک ها سخت تر می آیند.
Save those things for the next date.	آن چیزها را برای تاریخ بعدی ذخیره کنید.
Will review your reviews.	بررسی های شما را بررسی خواهد کرد.
We appreciate the way he is doing for his business.	ما از راهی که او برای کسب و کارش پیش می‌رود قدردانی می‌کنیم.
In most cases the answer is yes.	در بیشتر موارد پاسخ مثبت است.
No we have to read	نه باید بخونیم
This was a really terrible thing.	این واقعاً چیز وحشتناکی بود.
The air defense of the strike group should have been in the first place.	پدافند هوایی گروه ضربت باید در درجه اول قرار می گرفت.
However, you can do it here.	با این حال، می توانید اینجا انجام دهید.
Of course, this did not make sense to him.	البته این برای او معنایی نداشت.
I was at least aware of that.	من حداقل از آن آگاه بودم.
I'm glad he had the opportunity to talk to you.	خیلی خوشحالم که او این فرصت را داشت که با شما صحبت کند.
Not everyone accepted that he was dead.	همه قبول نکردند که او مرده است.
Then my husband came home	بعد شوهرم اومد خونه
I left that bag at home.	من آن کیف را در خانه گذاشتم.
He can help his son learn to throw and catch the ball.	او می تواند به پسرش کمک کند تا پرتاب و گرفتن توپ را بیاموزد.
Maybe even perfect.	شاید حتی کامل.
He was happy to be home after the war.	او با خوشحالی به خانه آمده بود که جنگ را پشت سر گذاشت.
What! 	چی!
No pass	بدون پاس
What happened.	چطور شد.
And anyway, we are still young.	و به هر حال، ما هنوز جوان هستیم.
The full list is available in print only.	لیست کامل فقط به صورت چاپی موجود است.
Eight patients experienced stable disease.	هشت بیمار بیماری پایدار را تجربه کردند.
Had not seen him since.	از آن زمان او را ندیده بود.
You know, I had to call her something to get her attention.	میدونی باید یه چیزی صداش میکردم تا توجهش رو جلب کنه.
This is a problem for the living, for those who come after it.	این یک مشکل برای زنده ها است، برای کسانی که بعد از آن می آیند.
You should check your scores every week.	شما باید هر هفته امتیازات خود را بررسی کنید.
Can such love really die? 	آیا واقعاً چنین عشقی می تواند بمیرد؟
He asked himself.	او از خود پرسید.
It's funny though.	هرچند خنده دار است.
It will not be very difficult to add.	اضافه کردن خیلی سخت نخواهد بود.
His voice is great and he plays	صداش عالیه و بازی میکنه
We did not know if he was going to live or die.	ما نمی دانستیم که او قرار است زنده بماند یا بمیرد.
We tend to get sick more easily.	ما تمایل داریم که راحت تر بیمار شویم.
They treat it like a movie.	مثل یک فیلم با آن برخورد می کنند.
It is better to let the man continue.	بهتر است اجازه دهید مرد ادامه دهد.
This was the woman he had met.	این زنی بود که با او قرار ملاقات گذاشته بود.
I have changed my mind.	نظرم عوض شده است.
I will not open it	نمیذاره باز کنم
But for many people it is.	اما برای افراد بسیار زیادی اینطور است.
I will not miss it.	من آن را از دست نمی دهم.
I promise to be stronger	قول میدم قوی تر بشم
However, drinking under the hot sun is not a good idea.	به هر حال نوشیدن زیر آفتاب داغ ایده خوبی نیست.
I'm sure he will be fine.	من مطمئن هستم که او خوب خواهد شد.
I like that.	من آن را دوست دارم.
I use it from late spring to early fall.	من آن را اواخر بهار تا اوایل پاییز می کارم.
Don't have a headache tonight	سرم درد نکنه امشب
But they did not raise the issue again.	اما دوباره موضوع را مطرح نکردند.
The results of these two approaches do not match well.	نتایج این دو رویکرد مطابقت خوبی ندارند.
One evening session per month is required.	یک جلسه عصر در ماه لازم است.
He was very warm and great in every way.	او بسیار گرم و از هر نظر عالی بود.
Affects the first stage.	در مرحله اول اثر می گذارد.
They just go and make things	فقط میرن چیز درست میکنن
You know they never had it.	شما می دانید که آنها هرگز آن را نداشتند.
I like to learn from others instead of trial and error.	من دوست دارم به جای آزمون و خطا از دیگران یاد بگیرم.
Stay here as long as you want.	تا زمانی که می خواهی اینجا بمان.
So they have to create some.	بنابراین آنها باید مقداری ایجاد کنند.
This kind of confusion exists in other places as well.	این نوع سردرگمی در جاهای دیگر نیز وجود دارد.
To feel safe.	برای احساس امنیت.
They have not really changed anything.	آنها واقعاً چیزی را تغییر نداده اند.
Many of us do not walk long distances.	تعداد زیادی از ما راه دور راه نمی روند.
But the above expressions are still the same.	اما عبارات فوق هنوز یکسان هستند.
Good stuff right there	چیزهای خوب همان جا
The plaintiff did not appear at the hearing.	شاکی در جلسه رسیدگی به این دادخواست ظاهر نشد.
Students jump when they hear my voice.	دانش آموزان با شنیدن صدای من می پرند.
Well, he said.	خوب، او گفت.
In this section, we will discuss some examples of this.	در این بخش به چند نمونه از این دست می پردازیم.
I fired at the window behind me.	من به سمت پنجره پشتم شلیک کردم.
Now there is a guard	حالا یک نگهبان هست
Case asked him what was the matter?	کیس از او پرسید قضیه چیست؟
This is certainly true, but the names.	این مطمئناً درست است، اما نام ها.
Our request was denied.	درخواست ما رد شد.
I need to talk to someone	من باید با کسی صحبت کنم
I only know it in my bones.	من فقط آن را در استخوان هایم می دانم.
This requires more thought and discussion.	این نیاز به تفکر و بحث بیشتر دارد.
A few minutes passed, he did not know how many.	چند دقیقه گذشت، او نمی دانست چند.
He needed a new place.	او به یک مکان جدید نیاز داشت.
Teach this set of words using the following method.	این مجموعه کلمات را با استفاده از روش زیر آموزش دهید.
We never talked about it.	ما هرگز در مورد آن صحبت نکردیم.
He thinks he can't control his anger.	فکر می کند، نمی تواند خشم خود را کنترل کند.
It starts with accepting personal responsibility.	با قبول مسئولیت شخصی شروع می شود.
Or maybe they have.	یا شاید هم داشته باشند.
Then he came here	بعد اومد اینجا
I hear your name again.	من یک بار دیگر نام خود را می شنوم.
In fact, of course, it must be measured.	در واقعیت، البته، باید اندازه گیری کرد.
No, a little less.	نه، کمی کمتر.
It sounds complicated, but it is not.	پیچیده به نظر می رسد اما اینطور نیست.
I hope they are not so difficult to achieve.	امیدوارم آنها آنقدر سخت نباشند که بتوان به آنها دست پیدا کرد.
All these parameters were similar in the experimental and control groups.	همه این پارامترها در گروه آزمون و کنترل مشابه بودند.
I have to go back to the city.	من باید به شهر برگردم.
And he was fifteen years younger then.	و در آن زمان پانزده سال جوانتر بود.
He just wanted to stop it.	او فقط می خواست آن را متوقف کند.
It was too early	خیلی زود بود
The rest of us will support you.	بقیه ما از شما حمایت خواهیم کرد.
And we give them a note in their shop.	و یک یادداشت در مغازه شان به آنها می دهیم.
That's when he hit me.	آن موقع بود که به من برخورد کرد.
If you attack with a weapon, surely everything will be different.	اگر با سلاح حمله کنید، مطمئناً همه چیز متفاوت خواهد بود.
Any advice is accepted.	هر توصیه ای پذیرفته می شود.
Vision is a learned ability.	بینایی یک توانایی آموخته شده است.
This is not just for school or kids.	این فقط در مدرسه یا بچه ها نیست.
I decided to change my life.	تصمیم گرفتم زندگی ام را تغییر دهم.
But you did not do that.	اما شما این کار را نکردید.
They had thought about it.	آنها به آن فکر کرده بودند.
And there are many times that is desired in my work.	و بسیاری از مواقع وجود دارد که در کار من مورد نظر است.
I do not think it is fair to do so.	به نظر من انجام این کار منصفانه نیست.
There was no superficial evidence of either condition.	هیچ شواهد سطحی از هر دو حالت وجود نداشت.
Please do not copy the contents of this site.	لطفا مطالب این سایت را کپی نکنید.
Listen to me	به من گوش کن
Do we look at everything?	آیا ما به همه چیز نگاه می کنیم؟
He was not satisfied tonight	امشب راضیش نکرد
It has been up and down.	بالا و پایین بوده است.
But we will have a new family.	اما ما یک خانواده جدید خواهیم داشت.
They just made it.	آنها فقط آن را ساخته اند.
Plus, having someone around is good.	علاوه بر این، داشتن یک نفر در اطراف خوب است.
But there are limitations.	اما این محدودیت هایی دارد.
I believe it was much less.	من معتقدم خیلی کمتر بود.
You will never talk to us about school again.	شما دیگر هیچ وقت با ما در مورد مدرسه صحبت نمی کنید.
He called us by different names.	او ما را به نام های مختلف صدا می زد.
I'm not a bad person.	من آدم بدی نیستم.
If you value your health, bring them back to that point.	اگر برای سلامتی خود ارزش قائل هستید، آنها را به آن نقطه برگردانید.
But it scared me to hell.	اما من را به جهنم ترساند.
My father's mouth	دهان پدرم
They care about programs.	آنها به برنامه ها اهمیت می دهند.
No custom will be issued at this time.	در حال حاضر سفارشی صادر نخواهد شد.
This process has been too long.	این روند بیش از حد طولانی شده است.
He waited for the long summer light to come out of the sky.	منتظر ماند تا نور طولانی تابستان از آسمان خارج شود.
And our least expensive.	و کم هزینه ترین ما.
Do you know a good online store?	آیا فروشگاه اینترنتی خوب می شناسید؟
I knew he was lying	میدونستم داره دروغ میگه
And they should not be big or expensive things.	و نباید چیزهای بزرگ یا گران قیمت باشند.
Why? 	چرا؟
This is never for the sake of enriching it.	این هرگز به دلیل اهداف ثروتمند کردن آن نیست.
And only if we can not find another food source.	و تنها در صورتی که نتوانیم منبع غذایی دیگری پیدا کنیم.
I had finished the second one.	دومی را تمام کرده بودم.
These five participants were excluded from the analysis.	این پنج شرکت کننده از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
And now it is in the sound mix.	و اکنون در میکس صدا قرار دارد.
I think this will be a simple thing.	من فکر می کنم که این یک چیز ساده خواهد بود.
Older boys are as big as men.	پسرهای بزرگتر به اندازه مردان هستند.
He did not have to be here.	او مجبور نبود اینجا باشد.
By warning employees, they can start practicing.	با دادن اخطار به کارکنان، آنها می توانند شروع به تمرین کنند.
This was the result of the previous issue.	این نتیجه شماره قبلی بود.
It was clear to anyone with eyes.	برای هر کسی که چشم داشت واضح بود.
He was not well enough to go out.	آنقدر حالش خوب نبود که بیرون برود.
They had free access to fresh water during the experiment.	آنها در طول آزمایش به آب شیرین دسترسی آزاد داشتند.
In addition, he wanted to get closer to regular medical care.	علاوه بر این، او می خواست به مراقبت های پزشکی منظم نزدیک شود.
This is more than what we have here.	این بیشتر چیزی است که ما اینجا داریم.
It was like magic	مثل جادو بود
I want to cut off his head and take out his heart.	می خواهم سرش را جدا کنم و قلبش را بیرون بیاورم.
I think you are aware of the feeling.	فکر می کنم خودت از احساست آگاه هستی.
The meeting must be over.	جلسه باید تمام شده باشد.
Unable to control emotions.	قادر به کنترل احساسات نیست.
He introduced me to many writers and characters, plays and stories.	من را با بسیاری از نویسندگان و شخصیت ها، نمایشنامه ها و داستان ها آشنا کرد.
The general supported his main hands.	ژنرال از دستان اصلی خود حمایت می کرد.
Several methods have been proposed to achieve this.	چندین روش برای دستیابی به این امر پیشنهاد شده است.
All right, stop here	خیلی خب، همین جا بس کن
My and my mothers' tax returns.	اظهارنامه مالیاتی خودم و مادرانم.
It was hard not to notice.	متوجه نشدنش سخت بود.
We know what to ask and what to look for.	ما می دانیم که چه سؤالاتی را بپرسیم و به دنبال چه چیزهایی باشیم.
I mean, we were friends, but not very close.	منظورم این است که ما با هم دوست بودیم اما نه چندان صمیمی.
He knew where he was	می دانست کجاست
His next question will be this.	سوال بعدی او این خواهد بود.
I will use their bones in a different way.	من از استخوان های آنها به شکل دیگری استفاده خواهم کرد.
Please and thank you.	لطفا و ممنون.
I clear my throat.	گلویم را صاف می کنم.
Try this regularly.	این را به طور منظم امتحان کنید.
And pay more for it.	و برای آن هزینه بیشتری پرداخت کنید.
This is something we can not go through.	این چیزی است که ما نمی توانیم از آن عبور کنیم.
We are what we do.	ما همان کاری هستیم که انجام می دهیم.
So you kind of wore what the kids wore.	بنابراین شما به نوعی همان چیزی را می پوشید که بچه ها پوشیده بودند.
The result is this.	نتیجه این است.
I was too far away	خیلی دور بودم
In most cases, this is an individual decision.	در بیشتر موارد، این یک تصمیم فردی است.
It was like a simple day.	آنجا مثل روز ساده بود.
I have to go back to battle.	من باید به نبرد برگردم.
Save the world.	جهان را نجات دهید.
Nothing could be more false than this.	هیچ چیز دروغین تر از این نمی توانست باشد.
This page is an example.	این صفحه یک نمونه است.
I did not look at the man himself.	من به خود مرد نگاه نکرده ام.
This looks like a great experience.	به نظر می رسد این یک تجربه عالی خواهد بود.
Breakfast was good	صبحانه خوب بود
These charges were dropped in exchange for money.	این اتهامات در ازای دریافت پول حذف شد.
I did not care about some things	به بعضی چیزها اهمیت نمی دادم
We have surrendered.	ما تسلیم شده ایم.
Or maybe there are better solutions to this issue.	یا شاید راه حل های بهتری برای همین موضوع وجود داشته باشد.
Last week a store caught fire.	هفته گذشته یک فروشگاه در آتش سوخت.
And he did it last night.	و دیشب این کار را کرد.
I love it somehow well done.	من آن را دوست دارم یک جورهایی خوب انجام شده است.
However, the evidence is mixed.	با این حال، شواهد مختلط شده است.
I do not think this will ever change.	من فکر نمی کنم که این هرگز تغییر کند.
I know you were not there	میدونم اونجا نبودی
All he did was open the door and look behind the door.	تنها کاری که کرد این بود که در را باز کرد و پشت در را نگاه کرد.
We knew the numbers we needed and we had the technology.	ما اعداد مورد نیاز را می دانستیم و فناوری را در اختیار داشتیم.
We talked about books.	در مورد کتاب صحبت کردیم.
It is like talking about happiness.	مثل صحبت از شادی است.
But this is only part of our plan.	اما این تنها بخشی از برنامه ماست.
I extended my hand.	دستش را دراز کردم.
I felt very hurt	احساس کردم خیلی صدمه دیده
During this time the patients remained stable.	در طول این مدت زمان بیماران ثابت ماندند.
We did a normal show for the rest.	ما یک نمایش معمولی برای بقیه برگزار کردیم.
Be honest and let go of your emotions.	صادق باشید و احساسات خود را رها کنید.
Just have to.	فقط باید.
No need to look any further.	نیازی نیست بیشتر نگاه کنید.
About anything, he says.	در مورد هر چیزی، او می گوید.
Did not pay.	پرداخت نکرد.
And he could tell by his appearance that he felt it too.	و او می‌توانست از قیافه‌اش بفهمد که او هم آن را احساس کرده است.
And very smart	و بسیار باهوش
It snowed cold and heavy for several days.	چندین روز برف سرد و سنگین بارید.
I want to tell you.	می خوام بهت بگم.
But for me, those methods are very complicated.	اما برای من، آن روش ها بسیار پیچیده هستند.
There must be a solution.	باید راه حلی وجود داشت.
The plane was mine, but he did everything he could.	هواپیما مال من بود، اما او هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد.
He knows better than anyone.	او بهتر از هر کسی می داند.
We really loved each other.	ما واقعاً همدیگر را دوست داشتیم.
It's too late to exchange gifts.	برای تعویض هدیه خیلی دیر شده است.
Cover everything with the remaining oil.	همه چیز را با روغن باقی مانده بپوشانید.
Or at least, very damn content.	یا حداقل، محتوای بسیار لعنتی.
I did not even know why.	من حتی نمی دانستم چرا.
Every mother does this.	هر مادری این کار را می کند.
He was the only one who did that.	او تنها کسی بود که این کار را کرد.
Maybe he is completely different.	شاید او کاملاً برای جای دیگری باشد.
So each family had two minutes.	بنابراین هر خانواده دو دقیقه وقت داشتند.
Tell your people what you have learned.	آنچه را که آموخته اید به مردم خود بگویید.
Take care of yourself or your family immediately.	ابتدا به مسائل فوری خود یا خانواده تان رسیدگی کنید.
I found out about it.	من در مورد آن متوجه شدم.
He left within an hour, though it was long before dark.	او در عرض یک ساعت رفت، هرچند که خیلی قبل از تاریکی بود.
This was a major reason for the field position.	این یک دلیل اصلی برای موقعیت میدانی بود.
Wages for work are below average.	دستمزد برای کار کمتر از حد متوسط ​​است.
One of the first	یکی از اولین ها
That he was the only one who understood.	که او تنها کسی بود که فهمید.
One after another.	یکی پس از دیگری است.
Good smooth sound is much better than loud sound.	صدای صاف خوب خیلی بهتر از صدای بلند است.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
But he was not a cook.	اما او آشپز نبود.
That's not why.	به همین دلیل نیست.
You need to be in the right place at the right time.	شما باید در لحظه مناسب در مکان مناسب باشید.
The video is available here.	ویدئو در اینجا موجود است.
This movie did not mean anything to me until today.	این فیلم تا امروز این خبر برای من معنی نداشت.
Brings two elements.	دو عنصر می آورد.
But it was hard work.	اما این کار سخت بود.
Yet humans often fall short of this ideal.	با این حال انسان ها اغلب از این ایده آل کوتاه می آیند.
They meet at this moment.	آنها در این یک لحظه به هم می رسند.
Or if so, what does it mean?	یا اگر هست منظورش چیست.
You can not prove the negative.	شما نمی توانید منفی را ثابت کنید.
All the little girls	همه دخترای کوچولو
There was no house.	هیچ خانه ای وجود نداشت.
You have to choose strong.	شما باید قوی را انتخاب کنید.
This is not a fair system.	این یک سیستم منصفانه نیست.
But each in its own way !.	اما هر کدام به روش خود!.
He asked.	از او سؤال می کرد.
The bars show the average of the results of three independent experiments.	میله ها میانگین نتایج حاصل از سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
But people visit a lot.	اما مردم به تعداد زیادی بازدید می کنند.
walking.	راه رفتن.
I repeat the action.	من عمل را تکرار می کنم.
I know you take care of our children	میدونم که از بچه های ما مراقبت میکنی
This is just fine.	این فقط خوب است.
No, we are going to report this.	نه، ما قصد داریم این را گزارش کنیم.
We never really moved forward after that.	ما واقعاً بعد از آن هرگز به جلو حرکت نکردیم.
Meet me at the climax	در نقطه اوج با من ملاقات کن
I repeated the movement, the same answer.	حرکت را تکرار کردم، همان پاسخ.
This is not a state of being.	این یک حالت وجود نیست.
It opened in the living room.	در اتاق نشیمن باز شد.
And some others.	و برخی دیگر.
The demands of the people were low.	خواسته های مردم کم بود.
He had a large pan in front of him.	یک تابه بزرگ جلوی خودش چیده بود.
This is the tax rate this year.	این نرخ مالیات در سال جاری است.
The screen was at the top right of the screen.	صفحه نمایش در سمت راست بالای صفحه قرار داشت.
He is a boy who lives inside me.	او پسری است که در درون من زندگی می کند.
It is its own form	شکل خودش است
But there is nothing you can do about it.	اما شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
There was a short and complete silence in the room.	سکوتی کوتاه و کامل در اتاق حاکم شد.
Everyone works hard.	همه خیلی تلاش می کنند.
All of these have the same problem	همه این موارد مشکل یکسانی دارند
He called and talked to her.	زنگ زد و با او صحبت کرد.
I look forward to your great solutions.	منتظر راه حل های عالی شما هستم.
it's very interesting.	خیلی جالبه.
This blog is really great.	این وبلاگ واقعا عالی است.
As mentioned, it is very fluid and fast.	همانطور که گفته شد، بسیار روان و سریع است.
I understand that concept.	من آن مفهوم را درک می کنم.
Only this year	فقط امسال
I like to win.	من دوست دارم که برنده بشم.
However, there are certain problems with the quality of treatment.	با این حال، مشکلات خاصی در کیفیت درمان وجود دارد.
It was hot inside	داخلش گرم بود
Plus, you need a road trip.	به علاوه، شما به یک سفر جاده ای نیاز دارید.
You knew he was there.	می دانستی که او آنجاست.
I was lying down and trying to think of anything but the cold.	دراز کشیده بودم و سعی می کردم به هر چیزی فکر کنم، جز سرما.
He almost has a record.	او تقریباً رکورد دارد.
There is a possibility of escape in fear.	در ترس امکان فرار وجود دارد.
Like many things, you get what you get.	مانند بسیاری از چیزها، شما از آن چیزی که وارد می کنید به دست می آورید.
Clear now	حالا پاک کن
You know, the kids who have been here for years.	می دانید، بچه هایی که سال ها اینجا هستند.
I do not understand how to fix it	من نمیفهمم چطوری درستش کنم
Everyone knew that, but they did it anyway.	همه این را می دانستند، اما به هر حال این کار را کردند.
Nothing should be surprising about that.	هیچ چیز در مورد آن نباید تعجب آور باشد.
The sound of the radio could be heard in the distance.	صدای رادیو از دور به گوش می رسید.
There are three common multiple access systems.	سه سیستم دسترسی چندگانه مشترک وجود دارد.
He is not either.	او هم نیست.
I have to be there tonight	من باید امشب آنجا باشم
Not exactly what you think.	دقیقاً آن چیزی نیست که شما فکر می کنید.
Security kids do not tolerate this.	بچه های امنیتی این را تحمل نمی کنند.
Your company wants to do business with another company.	شرکت شما می خواهد با شرکت دیگری تجارت کند.
Waiting for the sound.	منتظر صدا ماند.
You have to be smart while you have a body.	شما باید باهوش باشید در حالی که بدنی دارید.
Take a look at these lovely ways to create place names. 	به این روش های دوست داشتنی برای ایجاد نام مکان ها نگاهی بیندازید. 
He woke up too late last night	دیشب خیلی دیر بیدار بود
Whatever his action was, it worked for him.	عمل او هر چه بود، برای او کارساز بود.
At the time of the study, the trees were five years old.	در زمان مطالعه، درختان پنج ساله بودند.
Female patients are slightly more affected.	بیماران زن کمی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
You know this, but it is not.	شما این را می دانید، اما اینطور نیست.
We should be with you, but we can not see you.	ما باید در کنار شما باشیم، اما نمی توانیم شما را ببینیم.
I could not recognize it a little.	من نمی توانستم آن را کمی تشخیص دهم.
We are, you will see it.	ما هستیم، آن را خواهید دید.
He would go and find a woman.	می رفت و زنی پیدا می کرد.
Very very bad.	خیلی خیلی بد.
This or that one.	این یا اون یکی.
Long story.	داستان بلند.
He came to me when he heard my voice.	وقتی صدایم را شنید به سمتم آمد.
But then they will fail.	اما پس از آن آنها شکست خواهند خورد.
He could not remember the last time his bank balance was on credit.	او نمی‌توانست به خاطر بیاورد که آخرین بار چه زمانی موجودی بانکش اعتباری بوده است.
This is a good version of something quite mediocre.	این یک نسخه خوب از چیزی کاملا متوسط ​​است.
And there are many more similar cases.	و موارد مشابه بسیار بیشتری وجود دارد.
You keep training fun.	شما آموزش را سرگرم کننده نگه می دارید.
But this book is not serious for deep reading.	اما این کتاب برای خواندن عمیق جدی نیست.
I felt ready	من احساس آمادگی کردم
He allowed himself to hope to escape.	به خود اجازه داد که امیدوار باشد که فرار کند.
Disease, especially eye disease, was common.	بیماری، به ویژه بیماری چشم، شایع بود.
The eyes do not enjoy.	چشم ها لذت نمی برند.
Those of you who go will notice.	کسانی از شما که میروید متوجه خواهید شد.
Now everything is clear to the people.	اکنون همه چیز در برابر مردم روشن است.
I do not know where his head is these days.	نمی دانم سرش این روزها کجاست.
No one needs this to happen to them.	هیچ کس نیازی ندارد که این اتفاق برای آنها بیفتد.
This is never a pure process.	این هرگز یک فرآیند خالص نیست.
His mother was in the kitchen as usual, behind the phone.	مادرش طبق معمول در آشپزخانه بود، پشت تلفن.
Find a comfortable position.	یک موقعیت راحت پیدا کنید.
At least it seemed so.	حداقل اینطور به نظر می رسید.
Maybe because they did.	شاید چون آنها هم داشتند.
Instead, he rolled his eyes and continued to clean.	در عوض چشمانش را برگرداند و به تمیز کردن ادامه داد.
May not exist.	ممکن است وجود نداشته باشد.
Many people are asleep.	بسیاری از مردم خواب هستند.
This is what makes the world work.	این چیزی است که باعث می شود دنیا کار کند.
He was immediately assisted out of court.	او بلافاصله در خارج از دادگاه کمک شد.
Thousands of horses entered the show.	هزار اسب وارد نمایش شده بودند.
In fact, they enjoyed doing it.	در واقع از انجام این کار لذت می بردند.
I rarely use food as a sedative.	من به ندرت از غذا به عنوان آرامش استفاده می کنم.
Recovery from negative emotions.	بهبودی از احساسات منفی.
There are wonderful things about being a little sister.	در مورد خواهر کوچک بودن چیزهای شگفت انگیزی وجود دارد.
He was learning.	داشت یاد می گرفت.
So should the church.	کلیسا نیز باید همینطور باشد.
It was real, very close.	واقعی بود، خیلی نزدیک.
Affects meat.	روی گوشت تاثیر می گذارد.
He needed an opinion on the case.	او به دیدگاهی در مورد پرونده نیاز داشت.
But I'm pretty sure it does not exist.	اما من خیلی مطمئن هستم که وجود ندارد.
Although I'm still a little confused.	هرچند هنوز کمی گیج هستم.
My blood pressure was high	فشارم بالا بود
I have, though.	من دارم، هر چند.
The staff was very friendly.	کارکنان بسیار دوستانه رفتار می کردند.
The weather is beautiful	هوا زیباست
I answered it.	من به آن پاسخ داده ام.
we are on the way	راه افتادیم
Six hundred dollars did not mean much to him.	ششصد دلار برای او معنی خاصی نداشت.
The world was beginning.	دنیا داشت شروع می شد.
And miss him	و دلتنگش شو
I focus more on running.	بیشتر روی دویدن تمرکز می کنم.
There was no difference in the results of the surgical site between the groups.	هیچ تفاوتی در نتایج محل جراحی بین گروه ها وجود نداشت.
May lead the work of others.	ممکن است کار دیگران را رهبری و هدایت کند.
My father was in the army.	پدرم ارتشی بود.
Bathroom.	حمام.
Obviously, there is no ideal solution.	بدیهی است که هیچ راه حل ایده آلی وجود ندارد.
It was just another identity to protect.	این فقط یک هویت دیگر برای محافظت بود.
If nothing else, he will have a different opinion about his point of view.	اگر هیچ چیز دیگری نباشد، او نظر دیگری در مورد دیدگاه خود خواهد داشت.
I will explain to you as soon as we sit down.	به محض اینکه بنشینیم برای شما توضیح خواهم داد.
He does what needs to be done.	او کاری را انجام می دهد که باید انجام شود.
Just the simple things we have in common.	فقط چیزهای ساده ای که ما مشترک هستیم.
But he was no more.	اما او دیگر نبود.
And there are reasons it is widely used.	و دلایلی وجود دارد که از آن بسیار استفاده می شود.
This was their worst fear confirmed.	این بدترین ترس آنها تایید شد.
I was not afraid of you like that.	من اینطوری از تو نمی ترسیدم.
Sometimes yellow and blue.	گاهی اوقات زرد و آبی.
He should have continued, regardless of cost.	او باید ادامه می داد، صرف نظر از هزینه.
How do you say.	چه طور میگی.
He was not his wife yet.	هنوز زنش نبود.
The same weight category	همون رده وزنی
Having said that, the fat man received the message.	هرچه گفته شد، مرد چاق پیام را دریافت کرد.
So keep in mind that the next time you want to smoke.	پس در نظر داشته باشید که دفعه بعد که می خواهید سیگار بکشید.
If we can do it, so can you.	اگر ما بتوانیم آن را انجام دهیم، شما هم می توانید.
ground and sky.	زمین و آسمان.
To do this, first start your program as mentioned above.	برای انجام این کار، ابتدا برنامه خود را همانطور که در بالا ذکر شد شروع کنید.
His horse was gone.	اسبش رفته بود.
You have to move	باید حرکت کنی
did not take long.	طولی نکشید.
A year later he left.	یک سال بعد او می رفت.
The king was really supposed to fight today.	واقعاً قرار بود امروز شاه بجنگد.
You really need to pay more attention	واقعا باید بیشتر توجه کنید
Worst of all, you get no feedback.	بدترین حالت، شما هیچ بازخوردی دریافت نمی کنید.
These can be logical, if you are careful.	اینها می توانند منطقی باشند، اگر مراقب آنها باشید.
And if he has enough time, he can protect his wife.	و اگر وقت کافی داشته باشد می تواند از همسرش محافظت کند.
It works as intended at the time of its introduction.	همانطور که در زمان معرفی آن در نظر گرفته شده بود کار می کند.
I show it to people.	من آن را به مردم نشان می دهم.
It is beautiful to watch	تماشایش زیباست
The house needed him.	خانه به او نیاز داشت.
We talked about him for the first time at that party.	بعد از اولین بار در آن مهمانی درباره او صحبت کردیم.
He felt he needed it for himself.	احساس کرد که برای خودش به آن نیاز دارد.
I could not let go.	نمی توانستم رهایش کنم.
We are better than this and we will prove it together.	ما بهتر از این هستیم و با هم این را ثابت خواهیم کرد.
He tried three times.	او سه بار تلاش کرد.
Keep your body rotated towards the window.	بدن خود را به سمت پنجره چرخانده نگه دارید.
At first he asked questions and simply shook his head at my answers.	در ابتدا سؤالاتی را مطرح کرد و به سادگی سر به پاسخ های من تکان داد.
He had felt this in his whole being.	این را در تمام وجودش احساس کرده بود.
There will be a large research space in this field.	فضای تحقیقاتی بزرگی در این زمینه وجود خواهد داشت.
Such a substance has the structure of small open cells.	چنین ماده ای دارای ساختار سلول های باز کوچک است.
I put that idea aside.	من این ایده را کنار گذاشتم.
Men are the same with their wives.	مردان در مورد زنانشان هم همینطور هستند.
He says he does not want anything from her in his office.	او می گوید هیچ چیزی از او در دفترش نمی خواهد.
It does not even add a new step.	این حتی یک مرحله جدید اضافه نمی کند.
He made me laugh.	او مرا به خنده انداخت.
His eyes held hers for a moment.	چشمانش لحظه ای چشمان او را نگه داشت.
The people at my place of work found it very difficult.	افرادی که در محل کار من بودند این کار را بسیار سخت می گرفتند.
And this is because of the issue.	و این به دلیل موضوع است.
The face begins to become more human.	صورت شروع به انسان تر شدن می کند.
does not show.	نشان نمی دهد.
I can jump that easily.	من می توانم به همین راحتی بپرم.
I think it should be clear.	فکر می کنم باید روشن شود.
game on.	بازی شروع شد.
We have a very short time here.	زمان خیلی کوتاهی که اینجا داریم.
Problems have occurred over and over again.	بارها و بارها مشکلی پیش آمده است.
And for us	و برای ما
He does not ask.	او نمی پرسد.
I did not say a word to him.	من حتی یک کلمه هم به او نگفتم.
He must have a good reason.	او باید دلیل خوبی داشته باشد.
He remained anonymous for eight months.	هشت ماه بی نام ماند.
Three years after their disappearance.	سه سال پس از ناپدید شدن آنها.
He could not control it.	او نمی توانست آن را کنترل کند.
A road must reach somewhere.	یک جاده باید به جایی برسد.
To lead again	برای رهبری دوباره
Let's have a match.	بیایید یک مسابقه داشته باشیم.
But the boys do not like it.	اما پسرها آن را دوست ندارند.
I gained weight	وزن بدن را اضافه کردم
You have a more general tree in your examples.	در مثال های خود درخت کلی تری دارید.
We want to add these games step by step.	ما می خواهیم این بازی ها را مرحله به مرحله اضافه کنیم.
Maybe you can try it	شاید بتوانی آن را امتحان کنی
More people arrived.	افراد بیشتری از راه رسیدند.
He wants to be her.	او می خواهد او باشد.
I knew how powerful you could be	میدونستم چقدر ممکنه قدرتمند باشی
I can see what you need.	من می توانم نیاز شما را ببینم.
Many new users are not aware of how things work.	بسیاری از کاربران جدید از نحوه کار کردن چیزها آگاه نیستند.
Death was excluded from our study.	مرگ، از مطالعه ما حذف شدند.
It actually got worse.	در واقع بدتر شد.
Music is played somewhere on the radio.	موسیقی در جایی از رادیو پخش می شود.
These are the things that help our children become responsible adults.	اینها چیزهایی هستند که به فرزندان ما کمک می کنند تا به بزرگسالانی مسئولیت پذیر تبدیل شوند.
I shared what my mother sent me.	آنچه را که مادرم برایم می فرستاد به اشتراک می گذاشتم.
And that's why.	و به همین دلیل است.
All of these analyzes require more skill.	همه این تحلیل ها به مهارت بیشتری نیاز دارند.
We selected the parameters as follows.	پارامترها را به صورت زیر انتخاب کردیم.
Soldiers are everywhere.	سربازان همه جا هستند.
They were not on the radio.	در رادیو نبودند.
Tell him to give a strong guard around the church.	به او بگویید که یک نگهبان محکم در اطراف آن کلیسا دستور دهد.
His mind was still playing with a subject.	ذهنش همچنان با یک موضوع بازی می کرد.
It was not easy to approach.	نزدیک شدن به آن موضوع آسانی نبود.
This is due to several simple facts.	این به دلیل چندین واقعیت ساده است.
Use this link for more details.	برای جزئیات بیشتر از این لینک استفاده کنید.
But no one was out.	اما هیچ آدمی بیرون نبود.
The heat on his face had begun to dissipate.	گرمای صورتش شروع به از بین رفتن کرده بود.
Thank you for taking care of them!	از اینکه مراقب آنها هستید متشکرم!
Days later, he decided.	روزها، او تصمیم گرفت.
Maybe it was not too late.	شاید هنوز دیر نشده بود.
I just gave him something to think about.	من فقط به او چیزی دادم که در مورد آن فکر کند.
I'm fighting for you	برات میجنگم
Most were two bedrooms.	اکثرا دو خوابه بودند.
We will be back before you know it	قبل از اینکه بدانی باز خواهیم گشت
I said so.	گفتم همینطور است.
Share your personal information	اطلاعات شخصی خود را به اشتراک بگذارید
This is not your money	این پول تو نیست
Problems really start there.	واقعاً مشکلات از آنجا شروع می شود.
It opened a new way for their research.	راه جدیدی را برای تحقیقات آنها باز کرد.
In theory this is a good idea.	در تئوری این ایده خوبی است.
That was funny	خنده دار همین بود
There is no effort.	هیچ تلاشی وجود ندارد.
I still had a boyish life.	من هنوز زندگی پسرانه ای داشتم.
There is no such thing as a free lunch.	چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد.
This is a period in my life where life was good.	اکنون این دوره ای از زندگی من است که در آن زندگی خوب بود.
A flower of hell	یک گل جهنمی
That is not easy yet.	که هنوز آسان نیست.
I thought running was great.	به نظر من دویدن عالی بود.
Only the impact of the human body had this effect.	فقط ضربه بدن انسان این تأثیر را داشت.
In fact, there is no money.	در واقع پولی وجود ندارد.
It worked well.	خوب کار می کرد.
The file has been deleted	فایل حذف شده است
A large section	یک بخش بزرگ
Some people you just know.	برخی از مردم را که فقط می شناسید.
Thanks for telling me as soon as you understand	ممنون که به محض اینکه فهمیدی بهم گفتی
This is sad for me.	این برای من ناراحت کننده است.
There is no such thing as knowing our position.	چیزی به نام دانستن جایگاه ما وجود ندارد.
In this situation, a child speaks exactly like this.	در این شرایط یک کودک دقیقاً اینگونه صحبت می کند.
He is a natural leader.	او یک رهبر طبیعی است.
You look at the real thing.	شما به چیز واقعی نگاه می کنید.
We will make children	ما بچه خواهیم ساخت
Now Roya was dead.	حالا رویا مرده بود.
But he is a good kid	ولی اون بچه خوبیه
Neither side won.	هیچ یک از طرفین برنده نشدند.
We just took it so we could solve it.	ما فقط آن را گرفتیم تا بتوانیم آن را حل کنیم.
A dream environment for a dream event.	یک محیط رویایی برای یک رویداد رویایی.
They only had one moment.	آنها فقط یک لحظه داشتند.
The policy sets it.	خط مشی آن را تنظیم می کند.
Their baby died.	بچه آنها مرد.
Energy becomes a flow.	انرژی به یک جریان تبدیل می شود.
I did not see most of it	بیشترش رو ندیدم
He never told me anything else.	او هرگز چیز دیگری به من نگفته است.
And they will continue to follow my death.	و به دنبال مرگ من ادامه خواهند داد.
You can still win the race.	هنوز هم می توان در مسابقه پیروز شد.
It took us a moment or two to get together.	یکی دو لحظه طول کشید تا با هم جمع شدیم.
I was the one who said it would stop you	من بودم که میگفتم جلوی شما رو میگیره
However, by the time we reached him, he was dead.	با این حال، زمانی که به او رسیدیم، او مرده بود.
I gave you the paper.	من کاغذ را به شما دادم.
Someone is trying to hit me	یکی داره میخواد منو بزنه
They talked for hours about what they were going to do.	آنها ساعت ها درباره کاری که قرار است انجام دهند صحبت کرده بودند.
One gave me a knife.	یکی به من چاقو داد.
No restrictions, really.	بدون محدودیت، واقعا.
I do not care why you want information without anyone knowing.	برای من مهم نیست که چرا شما اطلاعاتی می خواهید بدون اینکه کسی در مورد آن بداند.
They could not leave last year as planned.	آنها سال گذشته نتوانسته بودند طبق برنامه ریزی را ترک کنند.
He got up slowly and looked around.	آهسته بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت.
They say I've seen enough of them in my life.	اینها می گویند من به اندازه کافی از آنها در زندگی ام دیده بودم.
Not a wife over the church	نه همسر بر کلیسا
And of course he never did.	و البته او هرگز نداشت.
But this was not unusual.	اما این غیرعادی نبود.
The boys like it	پسرا خوششون میاد
It's really great and interesting to read.	واقعا خواندنی عالی و جالب است.
They know what makes me happy and what makes me happy.	آن‌ها می‌دانند چه چیزی من را به هم می‌رساند و چه چیزی مرا خوشحال می‌کند.
The more you play with it, the more you will understand.	هر چه بیشتر با آن بازی کنید بیشتر متوجه خواهید شد.
The business is open every day in the summer.	کسب و کار هر روز در تابستان باز است.
You will receive a salary increase.	افزایش حقوق دریافت خواهید کرد.
It should be the biggest newspaper of the year.	باید بزرگترین روزنامه سال باشد.
He was anything but a fool.	او هر چیزی جز احمق بود.
But he himself began to like it.	اما خود او شروع به دوست داشتن آن کرد.
It was natural for him to make such a comment.	طبیعی بود که او چنین اظهار نظری می کرد.
I knew there were a lot of kids there.	من می دانستم که بچه های زیادی آنجا هستند.
I will catch you	من تو را می گیرم
It took me about an hour to complete it.	تقریباً یک ساعت طول کشید تا آن را کامل کنم.
Then click outside the window.	سپس در خارج از پنجره کلیک کنید.
These questions are put together in a set of questions.	این سوالات در یک مجموعه سوال کنار هم قرار می گیرند.
This takes you out of the realm of words.	این شما را از حوزه کلمات خارج کرده است.
And so began his third life.	و به این ترتیب زندگی سوم او آغاز شد.
The beer is dark.	آبجو تیره است.
It seemed very serious.	ظاهراً خیلی جدی بود.
Directly from.	مستقیماً از.
By law, he can not do that.	طبق قانون، او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know this is not good for me.	من می دانم که این برای من خوب نیست.
He can not help himself.	او نمی تواند به خودش کمک کند.
I can not read without them.	بدون آنها نمی توانم بخوانم.
He has been number one for weeks.	او برای هفته ها شماره یک است.
No one has pushed these three.	هیچ کس این سه را هل نداده است.
And please, finally play on my desk.	و لطفا، در نهایت روی میز من بازی کنید.
Please do not believe everything you read.	لطفا هر چیزی را که می خوانید باور نکنید.
I had another bad dream.	خواب بد دیگری دیدم.
A development had taken place.	توسعه ای رخ داده بود.
If you pass this on to you, you will lose something great.	اگر این را به شما منتقل کنید، چیز بزرگی را از دست خواهید داد.
Then measure it from one edge to the other.	سپس آن را از یک لبه به لبه دیگر اندازه بگیرید.
So far it's been a successful week.	بنابراین تا اینجا هفته موفقی بوده است.
Nothing you can tell me shocks me.	هیچ چیزی که بتوانید به من بگویید من را شوکه نمی کند.
Who also says that	کی همچین حرفی میزنه
See it on social media.	آن را در شبکه های اجتماعی می بینند.
He explained that he had very bad news.	او توضیح داد که خبرهای بسیار بدی داشته است.
Does not kill.	نمی کشد.
Not too much heat	نه گرمای زیاد
Holding a gun	اسلحه در دست گرفتن
Of course he was	البته خودش بود
Nothing like this.	هیچ چیز شبیه این نیست.
Nothing worked for me.	هیچ چیز برای من کار نکرد.
I feel for his family and friends.	من برای خانواده و دوستان او احساس می کنم.
A small number were needed, most of them for extra credit.	تعداد کمی مورد نیاز بود، اکثر آنها برای اعتبار اضافی بودند.
You and now a child	تو و حالا یه بچه
We did not know what to do with them.	ما نمی دانستیم با آنها چه کنیم.
And we bring you another ball.	و ما یک توپ دیگر برای شما می آوریم.
I do not have time to fall in love with women.	من برای عشق ورزیدن با زنان وقت ندارم.
He had to learn things	باید چیزهایی یاد می گرفت
I do not say that it has.	نمی گویم که دارد.
It controls only one very well.	فقط یکی را خیلی خوب کنترل می کند.
You use your seat to position your dog in the correct position.	شما از صندلی خود برای قرار دادن سگ خود در موقعیت صحیح استفاده می کنید.
They were standing there looking at me.	آنجا ایستاده بودند و به من نگاه می کردند.
His eyes widened.	چشمانش گشاد شد.
It was as if he had broken a chair.	مثل اینکه او یک صندلی شکسته بود.
This is what creates your problems.	این چیزی است که شما مشکلات خود را ایجاد می کنید.
For the first time, he opened his heart completely.	برای اولین بار قلبش را کاملا باز کرد.
It has great scenery and great food.	مناظر عالی و غذاهای عالی دارد.
He was stubborn, of course.	او البته سرسخت بود.
It was as if they were looking for something.	انگار دنبال چیزی می گشتند.
He has done a better job in this regard.	او در این زمینه کار بهتری انجام داده است.
And it may have worked.	و ممکن است کار کرده باشد.
This is still an open question in this regard.	این هنوز یک سوال باز در این زمینه است.
They need to understand this.	آنها باید این را درک کنند.
We marketed it to sell.	ما آن را به بازار عرضه کردیم تا بفروشیم.
He was silent for a minute and then spoke.	یک دقیقه سکوت کرد و بعد صحبت کرد.
Check back soon for more information.	برای اطلاعات بیشتر به زودی دوباره بررسی کنید.
You know, play with them	میدونی باهاشون بازی کن
Just noise and noise	فقط سر و صدا و صدا
And now he was in trouble again.	و حالا دوباره به دردسر افتاده بود.
Lucky stared at them.	لاکی به آنها خیره شد.
You do not believe how complicated it was to get a new one.	شما باور نمی کنید که گرفتن یک جدید چقدر پیچیده بود.
This item is not supported by the record.	این مورد توسط رکورد پشتیبانی نمی شود.
From cover to cover.	از جلد به جلد.
You may remember him.	شما ممکن است او را به یاد بیاورید.
However, most people find that one or both knees fall out too much.	با این حال، اکثر مردم متوجه می شوند که یک یا هر دو زانو بیش از حد افتاده است.
I did not find him, he could not find me.	من او را پیدا نکردم، او نتوانست من را پیدا کند.
Someone must have seen me last night when I came home.	حتماً یکی دیشب مرا دیده که به خانه آمدم.
And finally, it was a really great combination.	و در نهایت، واقعا یک ترکیب عالی بود.
I think he hated me	فکر کنم از من متنفر بود
Another fact that football parents support the group.	واقعیت دیگری که والدین فوتبال از گروه حمایت می کنند.
I was sick the next day.	روز بعد بیمار مرده بودم.
They are the chosen people.	آنها مردم برگزیده هستند.
Is a lot.	زیاد است.
Here is zero logic.	اینجا منطق صفر است.
The end result was amazing.	نتیجه نهایی بسیار شگفت انگیز بود.
May require some form of government support.	ممکن است نیاز به نوعی حمایت دولتی داشته باشد.
Designed and researched.	طراحی و تحقیق کرد.
Written by your state.	توسط ایالت شما نوشته شده است.
Not great	عالی نیست
I wish you came up	کاش می آمدی بالا
Then he continued down from there until the image began to appear.	سپس از آنجا به پایین ادامه داد تا تصویر شروع به نمایان شدن کرد.
Separate, but equal.	جدا، اما برابر.
Feel the anger.	خشم را احساس کنید.
He called the complainant but did not answer.	او با شاکی تماس گرفت اما پاسخی نداد.
He played a great game with five minutes left in the game.	او در پنج دقیقه مانده به پایان بازی بزرگی انجام داد.
Should have been granted.	باید اعطا می شد.
She will be my wife.	او همسر من خواهد شد.
We have a completely different culture.	ما فرهنگ کاملاً متفاوتی داریم.
People do not do what you want them to do.	مردم آنچه را که شما می خواهید انجام نمی دهند.
Not now, not anymore.	نه الان، نه دیگر.
Food is expensive.	غذا گران است.
Load everything and move to the town house.	همه چیز را بار کنید و به خانه شهر منتقل کنید.
He leaned towards me.	به سمت من خم شد.
There is no future there.	هیچ آینده ای در آنجا وجود ندارد.
He was out last season.	او فصل گذشته بیرون بود.
Take now, for example.	به عنوان مثال اکنون را در نظر بگیرید.
It was years ago.	سال ها پیش بود.
They did the routine.	آنها روال را انجام دادند.
I never brought him around.	من هرگز او را به اطراف نیاوردم.
This attack has been going on for some time.	این حمله برای مدتی ادامه دارد.
You have a lot to do.	شما خیلی چیزها در پیش دارید.
Help with analysis and code.	کمک به تجزیه و تحلیل و کد.
I will find you	پیدات میکنم
He had worked himself out of proportion.	او خودش را به یک تناسب کار کرده بود.
And nine times out of ten, it was about money.	و نه بار از ده بار، این موضوع در مورد پول بود.
This was the order of the government.	این دستور دولت بود.
It depends on the amount of information in it.	بستگی به میزان اطلاعات موجود در آن دارد.
However, there is a problem.	با این حال یک گرفتاری وجود دارد.
He had a closed face waiting to be opened.	صورت بسته ای داشت که منتظر باز شدنش بود.
There are moments when the eyes meet.	لحظه هایی هست که چشم ها به هم سرازیر می شوند.
I know who they are.	من می دانم آنها چه کسانی هستند.
It was a simple and powerful idea.	این یک ایده به اندازه کافی ساده و قدرتمند بود.
I can and I want to protest this decision.	من می توانم و می خواهم به این تصمیم اعتراض کنم.
I work very well.	من خیلی خوب کار می کنم.
A negative number is a few days before maturity.	یک عدد منفی چند روز قبل از سررسید است.
And they will agree.	و آنها موافقت خواهند کرد.
Time and again.	زمان و دوباره.
Leave his house	ترک خانه اش
Girls do not do that	دخترا همچین کاری نمیکنن
I just remember him trying to calm us down.	فقط یادم می آید که سعی می کرد ما را آرام کند.
Even the walls were clean.	حتی دیوارها هم تمیز بود.
A good product at a reasonable price.	یک محصول خوب با قیمت مناسب.
You are never around.	شما هرگز در اطراف نیستید.
One who used the key.	یکی که از کلید استفاده می کرد.
This is about any football team.	این در مورد هر تیم فوتبال است.
But if it does not work, it does not work.	اما اگر کار نمی کند، کار نمی کند.
Your body will love you for it.	بدن شما به خاطر آن شما را دوست خواهد داشت.
No one needs to know	نیازی نیست کسی بداند
Finally, they walked normally.	بالاخره آنها هم عادی راه رفتند.
Everything was where it was supposed to be and clean.	همه چیز همان جایی بود که قرار بود و تمیز بود.
What enters must come out.	آنچه وارد می شود باید بیرون بیاید.
And it has been too long.	و خیلی طولانی شده است.
However, this technology is less advanced and may take longer to develop.	با این حال، این فناوری کمتر پیشرفته است و ممکن است توسعه آن بیشتر طول بکشد.
He is responsible for everything.	او مسئول همه چیز است.
I do not know if he was in the room or not.	نمی دانم او در اتاق بود یا نه.
You can not have one without the other.	شما نمی توانید یکی را بدون دیگری داشته باشد.
He has both power and right.	او هم قدرت دارد و هم حق.
He had to be careful about the books he chose.	او باید مراقب کتاب هایی بود که انتخاب می کرد.
All you have to do is apply online through our website.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از طریق وب سایت ما به صورت آنلاین درخواست دهید.
I waited and gave them time.	صبر کردم و به آنها وقت دادم.
Back to you.	برگردیم به تو.
Time is running out	زمان رو به اتمام است
It was a challenge.	این یک چالش بود.
He was really here.	او واقعاً اینجا بود.
Then his father	بعد پدرش
I'm sure it won't take long to finish it.	مطمئنم خیلی طول نمیکشه که تمومش کنن.
It would be nice if you could write a short example.	اگر بتوانید یک نمونه کوتاه بنویسید خوب است.
Please help me.	لطفا به من کمک کنید.
Because of this, they lost a child.	به همین دلیل یک فرزند را از دست دادند.
Check out some of the products below and click here for more options.	برخی از محصولات زیر را بررسی کنید و برای گزینه های بیشتر اینجا را کلیک کنید.
I do not have to continue	لازم نیست ادامه بدم
This is just the way we turn.	این فقط راهی است که ما می چرخیم.
What is hidden can be revealed.	آنچه پنهان است را می توان روشن کرد.
But as a general rule, this is not the case.	اما به عنوان یک قاعده کلی، اینطور نیست.
He wanted to get her out of here.	می خواست او را از اینجا بیرون کند.
White ranks second for similar reasons.	سفید به دلایل مشابه در رتبه دوم قرار می گیرد.
But there is definitely a sense that something bigger is happening.	اما قطعا این حس وجود دارد که اتفاق بزرگتری در حال رخ دادن است.
The rest are in the back seat.	بقیه روی صندلی عقب است.
He had many random days.	او روزهای تصادفی زیادی داشت.
There is no need to be afraid	نیازی به ترس نیست
It was not enough for them to take orders.	برای آنها سفارش گرفتن کافی نبود.
Or sit on it.	یا روی آن نشست.
They are not real life.	آنها زندگی واقعی نیستند.
He was about twenty minutes away from her.	او حدود بیست دقیقه با او فاصله داشت.
That, of course, was not enough.	این البته کافی نبود.
Many of these children did not know me.	خیلی از این بچه ها من را نمی شناختند.
To mean him.	برای اینکه منظور او باشد.
Or was it anyway	یا به هر حال بود
You feel like that person.	شما مثل آن شخص احساس می کنید.
It cleared quickly.	به سرعت صاف شد.
However, they will not be ignored.	با این حال، آنها نادیده گرفته نخواهند شد.
We can argue together.	ما می توانیم با هم استدلال کنیم.
But my sources say that your husband was there.	اما منابع من می گویند که شوهر شما آنجا بوده است.
For me, this is essential to my beauty routine.	برای من این امری ضروری برای روتین زیبایی من است.
Sound is a kind of feedback.	صدا نوعی بازخورد است.
I very much doubt that	من خیلی شک دارم که
And then somewhere ahead.	و سپس جایی جلوتر.
Based on the background the facts were written before him.	بر اساس پس زمینه حقایق قبل از خود نوشته شده است.
Instead, focus on your social media presence.	در عوض، بر حضور خود در رسانه های اجتماعی تمرکز کنید.
Do not miss to see them.	دیدن آنها را از دست ندهید.
Take care of yourself, my child	مواظب خودت باش فرزندم
This session is over.	این جلسه در پایان است.
He allows that to be enough.	او اجازه می دهد که کافی باشد.
He looks at the picture, he looks at you and he comes back.	او به عکس نگاه می کند، به شما نگاه می کند و دوباره برمی گردد.
The main thing was for the workers to use it.	نکته اساسی این بود که کارگران از آن استفاده کنند.
Turn it into a day to remember.	آن را به روزی برای یادآوری تبدیل کنید.
He does not know the trend.	او روند را نمی داند.
He had taken the time to choose the pair he liked best.	او برای انتخاب جفتی که بیشتر دوست داشت وقت گذاشته بود.
And so is he.	و او هم همینطور است.
Maybe, so, but there is no way around this.	شاید، بنابراین، اما هیچ راهی برای دور زدن این وجود ندارد.
And this is where the problem begins.	و اینجاست که مشکل شروع می شود.
It may take a few days to get started.	ممکن است چند روز طول بکشد تا شروع به کار کند.
Who is the first to find it?	چه کسی اولین کسی است که آن را پیدا می کند؟
And this was just the beginning of the mine.	و این تازه شروع معدن بود.
Not so today.	امروز اینطور نیست.
Their objects of power are few and national.	اشیاء قدرت آنها اندک و ملی است.
Lying, simply not telling the truth, can seem like a small thing.	دروغ گفتن، به سادگی نگفتن حقیقت، می تواند یک چیز جزئی به نظر برسد.
It goes very well	خیلی خوب پیش میای
I wanted to say that simple tools can be built very quickly.	می خواستم بگویم که ابزارهای ساده را می توان خیلی سریع ساخت.
Training is part of the market.	آموزش بخشی از بازار است.
It was his young man.	مرد جوان او بود.
I choose you of my choice.	من شما را به میل خودم انتخاب می کنم.
It is as if we no longer even know each other.	انگار دیگر حتی همدیگر را نمی شناسیم.
Female officers are much better with things like this.	افسران زن با این جور چیزها خیلی بهتر هستند.
He knew only two people in the whole state to talk to.	او در کل ایالت فقط دو نفر را می شناخت که با آنها صحبت کند.
This is about students learning the design thinking process.	این در مورد دانش آموزانی است که فرآیند تفکر طراحی را یاد می گیرند.
Time, place and application.	زمان، مکان و نرم افزار.
He later returns to the human body.	او بعداً به بدن انسان برمی‌گردد.
You can get this complete line in the online store here.	این خط کامل را می توانید در فروشگاه اینترنتی اینجا دریافت کنید.
Many women do not allow such a thing to die.	بسیاری از زنان اجازه نمی دهند چنین چیزی بمیرد.
You do not have a fair chance right now.	شما در حال حاضر شانس منصفانه ای ندارید.
You can expect them to do that.	شما ممکن است انتظار داشته باشید که آنها این کار را انجام دهند.
In a way, in a way it is.	به نوعی، به نوعی اینطور است.
I have no doubt that we can shoot the ball better.	شک ندارم که بهتر توپ را شوت می کنیم.
No one else is going to do this for us.	هیچ کس دیگری قرار نیست این کار را برای ما انجام دهد.
They need to be taught how to function properly in an open society.	باید به آنها آموزش داده شود که چگونه در جامعه باز به درستی عمل کنند.
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
The four of us went to my room.	چهار تایی رفتیم تو اتاقم.
Go back to your family	برگرد پیش خانواده ات
We need to talk about that later.	بعداً باید در مورد آن صحبت کنیم.
There were no relationships.	روابط مطرح نبود.
The body is more or less open.	بدن کم و بیش باز است.
"Course" takes me to the water.	"کورس" مرا به سمت آب می برد.
It works so well	اینجوری خوب کار میکنه
I never thought we would find him.	هرگز فکر نمی کردم او را پیدا کنیم.
I thought my TV was falling off the base.	فکر می کردم تلویزیونم از روی پایه می افتد.
It turned out to be a good and legal blow.	معلوم شد که یک ضربه خوب و قانونی بوده است.
They grew up together and took care of each other.	آنها با هم بزرگ شدند و مراقب یکدیگر بودند.
Do not rain a drop.	یک قطره باران نبارید.
Which can cause problems.	که می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
There are some differences.	برخی از تفاوت ها وجود دارد.
That was quite good	این کاملا خوب بود
Something may be happening here tonight, or it may not be.	ممکن است امشب چیزی در اینجا اتفاق بیفتد، یا ممکن است چیزی نباشد.
But, this is the pattern.	اما، این الگو است.
Give a test	تست بده
If either broke down, they could wait.	اگر هرکدام خراب شد، می‌توانستند صبر کنند.
We can take it.	ما می توانیم آن را بگیریم.
His tongue seemed too big.	زبانش خیلی بزرگ به نظر می رسید.
They are not going to stop us from doing our job.	قرار نیست ما را از انجام وظایفمان بازدارند.
Fill a bowl with warm water.	یک کاسه را با آب گرم پر کنید.
Sales were not necessarily great, but they were relatively stable.	فروش لزوماً عالی نبود، اما نسبتاً پایدار بود.
Please check this.	لطفا اینو چک کن.
He expected one of them to address him.	انتظار داشت یکی از آنها او را خطاب کند.
I say, take a step.	من می گویم، یک قدم آن را بردارید.
They balance each other.	آنها یکدیگر را متعادل می کنند.
Details are given in the article.	جزئیات در مقاله آورده شده است.
More about making me proud.	بیشتر درباره اینکه به من افتخار کنید.
Past and present.	گذشته و حال.
Everyone was so busy telling him what to do today.	همه خیلی مشغول بودند که به او می گفتند امروز چه کار کند.
We write papers.	ما اوراق را می نویسیم.
All content is subject to change without notice.	همه مطالب بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.
Thank you for coming.	ممنون که اومدی.
You are saying something with this	با این یه چیزی میگی
He could handle it though.	هر چند او می توانست از عهده آن برآید.
Life seemed too short.	زندگی خیلی کوتاه به نظر می رسید.
You do your best and that is what leads to progress.	شما تمام تلاش خود را می کنید و این چیزی است که منجر به پیشرفت می شود.
We looked up and down.	بالا و پایین به هم نگاه کردیم.
but yet.	اما هنوز.
There is no age limit for boys to marry.	محدودیت سنی برای ازدواج پسران وجود ندارد.
So just let me know.	پس فقط مرا در جریان بگذارید.
Add hot water until smooth.	آب داغ را اضافه کنید تا یکدست شود.
They needed to watch.	آنها نیاز به تماشا داشتند.
But in the end it did not matter what he thought.	اما در نهایت مهم نبود که او چه فکر می کند.
Please help a little	لطفا کمی راهنمایی کنید
I thought we made progress.	فکر می کردم پیشرفت کردیم.
That was good	این خوب بود
They are not fast friends.	آنها دوستان سریعی نیستند.
His entire group was under surveillance at the command post.	تمام گروه او در پست فرماندهی، تحت مراقبت نشسته بودند.
Influencing these factors is easier than a general company strategy.	تأثیرگذاری بر این عوامل از یک استراتژی کلی شرکت آسان تر است.
We do not expect any effect at that time.	ما انتظار هیچ تاثیری در آن زمان نداریم.
Did a run and wind completely disappear?	آیا یک دویدن و باد کاملاً از بین رفت.
He almost kept to himself.	او تقریباً خودش را برای خودش نگه داشت.
Once there, but outside the room.	یک بار وجود دارد، اما بیرون از اتاق است.
We can no longer run these projects without you.	ما دیگر نمی توانیم بدون شما این پروژه ها را اجرا کنیم.
To be perfect again	تا دوباره کامل بشی
A man got up to give me a chair.	مردی برخاست تا به من صندلی بدهد.
And it takes a long time.	و مدت زمان زیادی طول می کشد.
This should be the starting point of our work in this field.	این باید نقطه شروع کار ما در این زمینه باشد.
The problem is not new.	مشکل چیز جدیدی نیست.
It was as if he had never been there.	طوری رفته بود که انگار هرگز آنجا نبوده است.
Following the death of his father	به دنبال مرگ پدرش
Found this post.	این پست را پیدا کرد.
He is like a father.	او مثل یک پدر است.
I realized that he had seen me too.	فهمیدم که او هم مرا دیده است.
No, even that does not help.	نه، حتی این هم کمکی نمی کند.
This only makes the performance worse.	این فقط عملکرد را بدتر می کند.
He was never known for what he did.	او هرگز به خاطر کاری که انجام داد شناخته نشد.
It is possible that both men were simply lucky in this case.	این امکان وجود دارد که هر دو مرد به سادگی در این مورد خوش شانس بوده باشند.
Take care of yourself now	تو الان مواظب خودت باش
He has served us a lot.	خیلی به ما خدمت کرده است.
I thought there was a lot of interest.	فکر کردم علاقه زیادی وجود دارد.
This offer was accepted.	این پیشنهاد پذیرفته شد.
Well, that's a pretty honest way to look at it.	خوب، این یک روش کاملاً صادقانه برای نگاه کردن به آن است.
The head of this table	سر این میز
He is a quality player.	او بازیکن با کیفیتی است.
I love this new aspect of you.	من این جنبه جدید شما را دوست دارم.
He knows his car.	او ماشین او را می شناسد.
See additional information.	اطلاعات تکمیلی را ببینید.
Check out the small kitchen garden next to this house.	باغ آشپزخانه کوچک در کنار این خانه را بررسی کنید.
The war is now six days.	جنگ الان شش روزه است.
I just tried to calm him down.	من فقط سعی کردم او را آرام کنم.
I kept it.	من آن را نگه داشته ام.
Within three weeks, he was much better.	در عرض سه هفته، او خیلی بهتر شد.
He is eating and talking.	در حال خوردن و صحبت کردن است.
The world is beautiful everywhere	دنیا در هر جایی زیباست
I could see it on his face.	می توانستم آن را روی صورتش ببینم.
Choose positive to negative.	مثبت را به منفی انتخاب کنید.
They will not be there when he goes.	وقتی او به آن مکان می رود آنها آنجا نخواهند بود.
Therefore, the windows and doors were fully opened.	بنابراین، پنجره ها و درها کاملاً باز شد.
There were no physical measurements.	هیچ اندازه گیری فیزیکی وجود نداشت.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، مستقیماً به نتیجه گیری بپردازید.
He is absolutely right.	او کاملاً درست می گوید.
He turned to the raised bar.	او به سمت میله بلند شده چرخید.
This procedure was repeated six times.	این روش شش بار تکرار شد.
Surrender.	تسلیم شدن.
As the earth formed, other things appeared.	همانطور که زمین شکل گرفت، چیزهای دیگری نیز ظاهر شد.
However, I do a lot of work.	با این حال، من کارهای زیادی انجام می دهم.
This has been a great day for years.	از سال های گذشته، این روز بسیار خوبی بوده است.
They play it in the app.	آنها آن را در برنامه پخش می کنند.
He spoke very slowly.	خیلی آهسته صحبت می کرد.
He will be a man who is proud of himself again.	او مردی خواهد شد که دوباره به خودش افتخار می کند.
This is exactly the case in other parts of the world.	در سایر نقاط جهان دقیقاً همینطور است.
She lost her only son.	او تنها پسرش را از دست داد.
The clinical trial was successful.	آزمایش بالینی موفقیت آمیز بود.
It was an offer of help, direct.	این یک پیشنهاد کمک بود، مستقیم.
He never saw what came next.	او هرگز آنچه را که بعد از آن آمد ندید.
Just ask us	فقط از ما بپرسید
Then he fell asleep again.	سپس دوباره به خواب رفت.
From his mobile	از موبایلش
And now it has gotten worse	و الان بدتر هم شده
News and things are coming later.	اخبار و چیزهایی بعداً در راه است.
They do not wait, but immediately insert it into the ball.	آنها صبر نمی کنند بلکه بلافاصله آن را به توپ وارد می کنند.
If it does, that's great.	اگر این کار را انجام دهد، عالی است.
You have never had one of these before.	قبلاً هرگز یکی از آن ها را نداشته اید.
you must know.	شما باید بدانید.
Let's try and make it longer.	بیایید تلاش کنیم و آن را طولانی تر کنیم.
And you can stay as long as you want.	و شما می توانید تا زمانی که می خواهید بمانید.
It's worth it to me.	برای من ارزش دارد.
People there speak differently.	مردم آنجا جور دیگری صحبت می کنند.
Positive thoughts and hopes are sent to you.	افکار مثبت و امید به شما ارسال می شود.
This is not just one thing.	این فقط یک چیز نیست.
I am extremely excited about my new position.	در مورد موقعیت جدیدم فوق العاده هیجان زده هستم.
He had not heard my approach.	او رویکرد من را نشنیده بود.
Some patients felt that their cancer diagnosis was due to bad luck.	برخی از بیماران احساس می کردند که تشخیص سرطان آنها ناشی از بدشانسی است.
If so, the goal is a place for common ground.	اگر چنین است، هدف مکانی برای نقاط مشترک است.
I was about to die	نزدیک بود بمیرم
We met in the Air Force.	در نیروی هوایی با هم آشنا شدیم.
I asked around, but no one seemed to know.	من از اطراف پرسیدم، اما به نظر می رسد کسی نمی داند.
They are four and we are three.	آنها چهار نفر و ما سه نفر هستیم.
This is just a type of person.	این فقط یک نوع آدم است.
Has just arrived	تازه اومده
I'm not going to fight with you.	من قرار نیست با شما دعوا کنم.
That pain will not be repeated for me	اون درد دیگه برام تکرار نمیشه
But he is locked up and he can not get out.	اما در قفل است و او نمی تواند بیرون بیاید.
This seems to be true.	ظاهراً این واقعی است.
They come from different parts of the country.	آنها از نقاط مختلف کشور می آیند.
And for some people, they seem to be out of luck.	و برخی از مردم، به نظر می رسد که آنها از شانس خود محروم هستند.
He had asked, he had not received an answer.	پرسیده بود، جوابی نگرفته بود.
We die here	ما اینجا میمیریم
Trying to find the reason.	تلاش برای یافتن دلیل.
Reality is a process, not a set of things.	واقعیت یک فرآیند است نه مجموعه ای از چیزها.
He could no longer look at her.	دیگر نمی توانست به او نگاه کند.
I hate everything they do.	از هر کاری که انجام می دهند متنفرم.
I paid a week ago.	من یک هفته پیش پرداخت کردم.
We sold six games.	شش بازی را فروختیم.
He knows nothing.	او چیزی نمی داند.
I am ready to solve these problems.	من برای حل این مشکلات آماده هستم.
It will not be safe to go out the way we entered.	از راهی که وارد شدیم بیرون رفتن امن نخواهد بود.
I want to help you feel amazing about your body.	من می خواهم به شما کمک کنم احساس شگفت انگیزی نسبت به بدن خود داشته باشید.
There did not seem to be time in that place.	به نظر نمی رسید زمان در آن مکان وجود داشته باشد.
He wanted more.	او بیشتر می خواست.
He had his own ideas and read a lot.	او ایده های خودش را داشت و زیاد می خواند.
This is a short collection, yes, but it will be good.	این یک مجموعه کوتاه است، بله، اما خوب خواهد بود.
We had found them.	ما آنها را پیدا کرده بودیم.
Everyone knows who you are and where you live.	همه می دانند که شما کی هستید و کجا زندگی می کنید.
This needs further investigation.	این نیاز به بررسی بیشتر دارد.
There are times in life when there seems to be no clear path.	زمان هایی در زندگی وجود دارد که هیچ راهی روشن به نظر نمی رسد.
All parts of his body were covered.	تمام اعضای بدنش پوشیده بود.
This is literally a matter of life and death.	این به معنای واقعی کلمه یک موضوع مرگ و زندگی است.
It was so small it could not be home.	آنقدر کوچک بود که نمی توانست خانه باشد.
Even a very young woman.	حتی یک زن بسیار جوان.
It is time to take a stand.	وقت آن است که موضع گیری کنیم.
Let's change it.	اجازه دهید آن را تغییر دهیم.
I can see him.	من می توانم او را ببینم.
He could surrender to it.	می توانست خود را به آن بسپارد.
But I have numbers to back it up.	اما من اعدادی برای پشتیبان آن دارم.
Brown and white people were entering.	مردم قهوه ای و سفید داشتند داخل می شدند.
Certainly not in the near future.	مطمئناً در آینده نزدیک نه.
He wrote wonderful songs.	او آهنگ های فوق العاده ای نوشت.
In fact, it was a good thing.	در واقع این چیز خوبی بود.
A better future is on the way.	آینده بهتری در راه است.
You put your feet on the ground	پاهایت را روی زمین گذاشته ای
The following year there was public peace.	سال بعد صلح عمومی شد.
You are at a point.	شما در یک نقطه هستید.
He looked out of the bedroom window for the first time.	برای اولین بار از پنجره اتاق خواب نگاه کرد.
We have to go back to our desk.	ما باید به میز خود برگردیم.
You are the one who makes them.	شما هستید که آنها را می سازید.
That period was a real test for my career.	آن دوره یک آزمون واقعی برای حرفه من بود.
There should not be.	نباید وجود داشته باشد.
And please.	و لطفا.
Now he wanted to score a point.	حالا او قصد داشت یک امتیاز کسب کند.
These patients were excluded from further analysis.	این بیماران از تجزیه و تحلیل بیشتر حذف شدند.
Nothing we do seems to have an effect.	به نظر می رسد هیچ کاری که ما انجام می دهیم تأثیری ندارد.
Man, was it secluded there?	مرد، آیا آنجا خلوت بود؟
And he was calm.	و او آرام بود.
Not like them	نه مثل آنها
These are real feelings.	اینها احساسات واقعی هستند.
It was hard to know for sure.	دانستن چیزی با اطمینان سخت بود.
I fully understand this.	من این را کاملا درک می کنم.
Finally you will tell us.	در نهایت شما به ما خواهید گفت.
They must be scraps.	آنها باید اوراق باشند.
They can not take care of themselves.	آنها نمی توانند از خود مراقبت کنند.
I read a little but there are still many questions.	کمی مطالعه کردم اما هنوز سوالات زیادی وجود دارد.
I can not concentrate on writing any song.	من نمی توانم برای نوشتن هیچ آهنگی تمرکز کنم.
Of course, this can be done.	البته این امکان وجود دارد که انجام شود.
God commands for a reason.	خداوند به دلیلی دستور می دهد.
I can see a lot of things this way.	من می توانم خیلی چیزها را از این طریق ببینم.
The rest will be up to you.	بقیه به عهده شما خواهد بود.
And this is not unusual.	و این غیرعادی نیست.
Yes, we have a problem.	بله، ما دچار مشکل هستیم.
My son is on a school trip this week.	پسر من این هفته در سفر مدرسه است.
He decided to do some research himself.	او تصمیم گرفت خودش کمی تحقیق کند.
In practice, though, you will probably do both.	اگرچه در عمل، احتمالا هر دو را انجام خواهید داد.
I was just happy.	من فقط خوشحال بودم.
It's not hard work but it has to be done.	کار سختی نیست اما باید انجام شود.
None of her previous men had treated her like this.	هیچ یک از مردان قبلی او اینگونه با او رفتار نکرده بودند.
Your right hand can hold the stick, but it cannot hold itself.	دست راست شما می تواند چوب را نگه دارد، اما نمی تواند خود را نگه دارد.
Now let us consider and discuss a few specific cases.	حال اجازه دهید چند مورد خاص را در نظر بگیریم و بحث کنیم.
The answers can not be found in books.	پاسخ‌ها را نمی‌توان در کتاب‌ها یافت.
They know him better.	آنها او را بهتر می شناسند.
There they discovered an incredible sight.	در آنجا منظره ای باورنکردنی را کشف کردند.
Three experiments were performed with the same results.	سه آزمایش با نتایج یکسان انجام شد.
I want my children to have this freedom.	من می خواهم فرزندانم این آزادی را داشته باشند.
Move on and enjoy your life.	حرکت کنید و از زندگی خود لذت ببرید.
This makes it harder for someone to hide next to your house.	این امر مخفی شدن کسی در کنار خانه شما را سخت تر می کند.
He thought this was a good idea.	فکر کرد این ایده خوب است.
Please email with your comments.	لطفا با نظرات خود ایمیل بزنید.
Maybe he was killed by accident.	شاید به طور تصادفی او را کشته اند.
But words and deeds are two different things.	اما گفتار و کردار دو چیز متفاوت هستند.
Therefore, there is no need to go into more detail.	بنابراین، نیازی به پرداختن به جزئیات بیشتر نیست.
Make sure men are careful not to touch them directly.	مطمئن شوید که مردها مراقب باشند که مستقیماً آنها را لمس نکنند.
You have to have your life to lead.	شما باید زندگی خود را برای رهبری داشته باشید.
This article proposes several solutions.	در این مقاله چندین راه حل پیشنهاد شده است.
And it probably was, but you's the reason.	و احتمالا اینطور بوده است، اما شما دلیل آن هستید.
I think it's time to go back	فکر می کنم زمان بازگشت است
These were real.	اینها واقعی بودند.
Suitable for hard work	از کار سخت مناسب
I looked at the public room.	به اتاق عمومی نگاه کردم.
But he had to.	اما او مجبور بود.
He was in a lot of pain.	او درد زیادی داشت.
Money, apart from everything else.	پول، جدا از هر چیز دیگری.
I do not want to push anything.	من نمی خواهم چیزی را فشار دهم.
The problem will be the noise.	مشکل از نویز خواهد بود.
The goal difference may count.	اختلاف گل ممکن است به حساب بیاید.
However, so far the underlying physical process remains unknown.	با این حال، تا کنون فرآیند فیزیکی زمینه ناشناخته باقی مانده است.
You have to get in or out of bed.	شما باید داخل یا از رختخواب بیرون بیایید.
Leave it alone.	آن را به حال خود رها کنید.
Watch this video of her flowers.	این ویدیو از گل های او را ببینید.
Nobody learned anything	هیچکس چیزی یاد نگرفت
In nine games	در نه بازی
I hope this was helpful.	امیدوارم این مفید بوده باشد.
Our society is a society of spending and throwing away.	جامعه ما جامعه خرج و دور ریختن است.
Their son had been in the past two days.	پسر آنها در این دو روز گذشته بودند.
It made no sense	هیچی معنی نداشت
It was you who thought about it.	این شما بودید که به آن فکر کردید.
They turned slowly, back from the street, towards the house.	آهسته برگشتند، از خیابان برگشتند، به سمت خانه.
Please contact us when you are ready.	لطفاً وقتی آماده شدید با ما تماس بگیرید.
We have to move forward here	اینجا باید جلو برویم
We certainly felt like we were big things.	مطمئناً احساس می کردیم چیزهای بزرگی هستیم.
He pointed out that he does not call me by my title.	او به این نکته اشاره می کرد که من را با عنوانم صدا نمی کند.
The two were one.	آن دو یکی بودند.
Design, execute, and analyze experiments and help write manuscripts.	طراحی، اجرا، و تجزیه و تحلیل آزمایش ها و کمک به نوشتن نسخه خطی.
most of the time.	بیشتر اوقات.
That means it will be a story.	به این معنی که این یک داستان خواهد بود.
I still have to add lots of photos and stuff.	هنوز باید عکس ها و چیزهای زیادی اضافه کنم.
I'm waiting here	من اینجا منتظر می مانم
I had my players card, but apparently that was not enough.	من کارت بازیکنانم را داشتم، اما ظاهراً این کافی نبود.
I live far away from here.	من خیلی دور از اینجا زندگی می کنم.
You are in the middle of something	تو وسط یه چیزی هستی
We are influential role models and we need to keep that in mind.	ما الگوهای با نفوذ هستیم و باید این را به خاطر بسپاریم.
See this article and video.	این مقاله و ویدیو را ببینید.
That's when my emotions get out of control.	آن وقت است که احساسات من از کنترل من بالاتر می رود.
Failure wakes you up in the morning.	شکست شما را صبح از خواب بیدار می کند.
I looked as he got closer and closer to the edge.	نگاه کردم که به لبه نزدیکتر و نزدیکتر می شد.
But he kept his tongue.	اما زبانش را نگه داشت.
Do not feel so expensive.	احساس نکنید اینقدر گران است.
You are the last one who wants to try this file.	شما آخرین کسی هستید که آنها می خواهند این پرونده را امتحان کنند.
And if they knew, they would not have held it against me.	و اگر می دانستند آن را علیه من نگه نمی داشتند.
This man was the real deal.	این مرد معامله واقعی بود.
you do not know.	شما نمی دانید.
You are much younger than me	تو خیلی از من کوچکتر هستی
The driver bit again.	راننده دوباره گاز زد.
Maybe they are right.	شاید حق با آنهاست.
Demand and supply.	تقاضا و عرضه.
The simple meaning of the text cannot be limited.	نمی توان معنای ساده متن را محدود کرد.
Helped to collect samples.	به جمع آوری نمونه کمک کرد.
I have never heard anyone call you by your name.	من هرگز نشنیده ام که کسی شما را به نام خود صدا کند.
They lie around without any clothes.	آنها بدون هیچ لباسی در اطراف دراز می کشند.
This is the sound we will use from within.	این صدایی است که ما از درون آن استفاده خواهیم کرد.
I still can not.	من هنوز نمی توانم.
I have lived here for five hundred years.	من پانصد سال است که اینجا زندگی می کنم.
It is clear that everything has changed.	واضح است که همه چیز تغییر کرده است.
He was a man.	آن مرد بود.
This is a beautiful life.	این یک زندگی زیبا است.
These poor people	این بیچاره ها
You have to shoot me	باید به من شلیک کنی
It was like eating glass.	مثل خوردن شیشه بود.
Beyond that, there was no need to question him.	فراتر از آن، جای سؤال کردن او نبود.
The blog was done for today.	وبلاگ برای امروز انجام شد.
Or it will happen.	یا این اتفاق خواهد افتاد.
The police are not there to protect you.	پلیس برای محافظت از شما آنجا نیست.
He can lift you up from the chair.	او می تواند شما را از روی صندلی بلند کند.
I shook my head to wipe it.	سرم را تکان دادم تا پاکش کنم.
We did it over and over again.	بارها و بارها انجام دادیم.
Detailed information can be obtained from the project database.	اطلاعات دقیق را می توان از پایگاه داده پروژه به دست آورد.
I did not speak to him for another fifteen months.	پانزده ماه دیگر با او صحبت نکردم.
These fields either contain nothing or a reference.	این فیلدها یا حاوی هیچ چیزی نیستند یا یک مرجع.
Make him feel your presence, even if you are far away.	کاری کنید که حضور شما را حس کند، حتی اگر دور هستید.
It only needs to be called once.	این فقط یک بار باید فراخوانی شود.
Maybe that was his secret.	شاید راز او همین بود.
The whole world wants something it can't have.	تمام دنیا چیزی را می خواهد که نمی تواند داشته باشد.
This is the only life anyone has ever had.	این تنها زندگی است که هر کسی تا به حال داشته است.
That means you are someone who is great to me.	یعنی تو کسی هستی که برای من عالی هستی.
They seem to be waiting.	انگار منتظرند.
You do not know which one spins and which one jumps.	شما نمی دانید کدام یک می چرخد ​​و کدام یک می پرد.
No, you absolutely do not have to do everything yourself.	نه، شما مطلقاً نباید همه کارها را خودتان انجام دهید.
Trade for resources is essentially the same.	تجارت برای منابع اساساً یکسان است.
This day is over and it is a good day.	این روز تمام شد و روز خوبی است.
He may lose his life.	ممکن است جان خود را از دست بدهد.
Will be silent.	ساکت خواهد شد.
Something is being prepared.	چیزی در حال آماده شدن است.
There is no clear sign that something is getting better.	هیچ نشانه واضحی از بهتر شدن چیزی از یک طرف وجود ندارد.
Children have confused thoughts.	کودکان افکار مغشوش دارند.
However, it can be used for many more purposes.	با این حال، می توان از آن برای موارد بسیار بیشتری استفاده کرد.
That was a big part of how we played together.	این بخش بزرگی از نحوه بازی ما با هم بود.
There are several reasons for this.	دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد.
It is his duty to know such things.	این وظیفه اوست که چنین چیزهایی را بداند.
This is a cry for help.	این یک فریاد برای کمک است.
The music is gone.	موسیقی از بین رفته است.
The dollar, though the real cost will probably be higher.	دلار، اگرچه هزینه های واقعی احتمالا بیشتر خواهد بود.
I'm sure you will never want to hear it again.	من مطمئن هستم که دیگر هرگز نمی خواهید آن را بشنوید.
Apart from this, there is little information about this area.	به جز این، اطلاعات کمی در مورد این منطقه وجود دارد.
But three weeks is a long time to get away.	اما سه هفته زمان زیادی برای دوری است.
Now the important part is here.	حالا قسمت مهم اینجاست.
I wanted to reach the heart of rock and roll.	می خواستم به قلب راک اند رول برسم.
We need you on the ship	ما به شما در کشتی نیاز داریم
I'm secretly putting you somewhere.	من تو را مخفیانه در جایی قرار می دهم.
The young man was getting old.	جوان داشت پیر می شد.
If not, get it today.	اگر نه، همین امروز آن را دریافت کنید.
Today, its appearance is very different from when it was first built.	امروزه ظاهر آن بسیار متفاوت از زمانی است که برای اولین بار ساخته شده است.
They want it to be known.	آنها می خواهند آن را شناخته شود.
It was like pressing a cold stone on my chest.	مثل فشار دادن یک سنگ سرد روی سینه ام بود.
You have these people who want easy mode.	شما این افراد را دارید که حالت آسان را می خواهند.
They are not trying to make things better.	آنها برای بهتر کردن اوضاع تلاش نمی کنند.
People were running away from me.	مردم از من فرار می کردند.
There is no problem in trade.	هیچ مشکلی در تجارت وجود ندارد.
It was something else they shared.	بلکه چیز دیگری بود که بینشان به اشتراک گذاشتند.
The design and properties of this method have been reported.	طراحی و خواص این روش گزارش شده است.
This is the feeling you have to have.	این احساسی است که شما باید داشته باشید.
If he is given the opportunity, he can help and protect this country.	اگر به او فرصت داده شود می تواند به این کشور کمک کند و از آن محافظت کند.
He felt much better.	او احساس خیلی بهتری داشت.
I let her cry for us.	اجازه دادم برای ما گریه کند.
You must have a large mean error.	شما باید یک خطای میانگین بزرگ داشته باشید.
All participants completed the study.	همه شرکت کنندگان مطالعه را تکمیل کردند.
We are born into relationships that are usually in one place.	ما در روابطی متولد می شویم که معمولاً در یک مکان مستقر هستند.
They saw and felt a biological connection to their children at birth.	آنها ارتباط بیولوژیکی با فرزندان خود را در بدو تولد دیدند و احساس کردند.
For the opposite direction, assume that the condition is true.	برای جهت مخالف، فرض کنید که شرایط برقرار است.
The doctor got up again.	دکتر دوباره بلند شد.
He thought a scene.	او فکر کرد یک صحنه.
One foot on the ground, then the other foot.	یک پا روی زمین، سپس پای دیگر.
I said, do it, and he will do it.	من می گفتم، این کار را بکن، و او این کار را انجام می دهد.
The smile is sad, but it is there.	لبخند غمگینی است، اما آنجاست.
This cannot be done with current restrictions.	این را نمی توان با محدودیت های فعلی انجام داد.
Let's go home.	بچرخیم و به خانه برویم.
A complete copy	یک کپی کامل
Enemy.	دشمن.
Men and women have different types of difficulties.	مردان و زنان انواع مختلفی از دشواری دارند.
It happened to be great	اتفاقا عالی بود
An additional building was planned but never built.	یک ساختمان اضافی برنامه ریزی شده بود اما هرگز ساخته نشد.
I was working in a shop and I was dragged inside.	من در مغازه کار می کردم و به داخل آن کشیده شدم.
But we can make good guesses.	اما می‌توانیم حدس خوبی بزنیم.
But it takes a long time.	اما زمان زیادی می برد.
It was great to work with the kids.	کار کردن با بچه ها فوق العاده بود.
He told me that.	او به من گفت که.
He picked up a piece of paper.	تکه کاغذی را بالا گرفت.
I do not know what it was about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی بود.
And it went.	و در آن رفت.
I'm going out for lunch.	من برای ناهار بیرون خواهم بود.
Some may have even taken a course more than once.	برخی ممکن است حتی یک دوره را بیش از یک بار گذرانده باشند.
I may try to get lost for at least a few hours.	ممکن است سعی کنم حداقل برای چند ساعت گم شوم.
Sometimes things change that are not under any contract.	گاهی اوقات چیزهایی تغییر می کنند که تحت هیچ قراردادی قرار نمی گیرند.
Take care of the horse and he will take care of you.	مواظب اسبت باش و او هم از تو مراقبت خواهد کرد.
He is married and has three children.	او متاهل است و سه فرزند دارد.
I need money today	من امروز به پول نیاز دارم
She became a mother figure to many men.	او برای بسیاری از مردان تبدیل به شخصیت مادری شد.
So it really depends.	بنابراین واقعا بستگی دارد.
I followed the example below.	من از مثال زیر پیروی کردم.
This pattern is obtained from random initial conditions.	این الگو از شرایط اولیه تصادفی به دست می آید.
Never expect such respect.	هرگز انتظار چنین احترامی را نداشته باشید.
He had a really random question.	او یک سوال واقعا تصادفی داشت.
I think it only makes one copy for you running.	من فکر می کنم فقط یک کپی برای شما در حال اجرا ایجاد می کند.
If you have to replay it.	اگر مجبورید دوباره آن را پخش کنید.
No wonder they ran for their lives.	جای تعجب نیست که آنها برای جان خود دویدند.
It certainly was.	مطمئنا اینطور بود.
I could be.	من می توانستم باشم.
He is very good at reading.	او خیلی خوب است که بخواند.
Fire was a teacher, right?	آتش یک معلم بود، درست است.
And there was evening and there was morning, the second day.	و شام شد و صبح شد، روز دوم.
This is a big bill.	این یک صورت حساب بزرگ است.
This did not happen once.	یک بار هم این اتفاق نیفتاد.
Everyone was dressed in white.	همه لباس سفید پوشیدند.
Go ahead and tell someone !.	برو جلو و به کسی بگو!.
My legs are perfectly straight.	پاهای من کاملا صاف است.
I will not exchange it for anything	با هیچ چیز عوضش نمیکنم
I pressed the phone to my ear.	گوشی را روی گوشم فشار دادم.
I thought a lot about him and his wife.	من خیلی به او و همسرش فکر کردم.
I remember I left and our family came a year earlier.	یادم می آید که رفتم و خانواده ما یک سال زودتر آمدند.
This success, however, has its price.	این موفقیت اما بهای خود را دارد.
But they have not made any effort to do so.	اما آنها تلاشی برای این کار نکرده اند.
He walked a few steps from his bed to his bathroom.	از تختش تا حمامش چند قدمی راه می رفت.
Its taste is slightly different from the original taste.	طعم آن کمی با طعم اصلی متفاوت است.
Who lost their dogs or released them?	چه کسانی سگ های خود را از دست دادند یا آنها را آزاد کردند.
No secrets were safe with him.	هیچ رازی با او در امان نبود.
His amazing, firm and wise fingers began to move inside him.	انگشتان شگفت انگیز، محکم و دانا او شروع به حرکت در درون او کردند.
See front up.	جلوی بالا را ببینید.
Sources close to the film unit initially denied the reports.	منابع نزدیک به واحد فیلم ابتدا این گزارش ها را تکذیب کردند.
If it was one.	اگر یکی بود.
From behind	از پشت هم
We really had no choice.	واقعا چاره ای نداشتیم.
My family was gone and my apartment was empty.	خانواده ام رفته بودند و آپارتمانم خالی بود.
The bar will be open overnight.	بار در طول شب باز خواهد بود.
Only friends do.	فقط دوستان انجام می دهند.
Everyone knows it because it is used during training.	همه آن را می دانند زیرا در طول تمرین استفاده می شود.
He gave up running in the second round.	او در مرحله دوم از یک دویدن منصرف شد.
I knew he would be the best choice.	می دانستم که او بهترین انتخاب خواهد بود.
His bag probably	کیفش احتمالا
It was a good and clear evening	عصر خوب و شفافی بود
Do not waste time shooting, especially not in the dark.	زمان را برای عکاسی از دست ندهید، به خصوص نه در تاریکی.
No one was injured	کسی زخمی نشد
It never affected the earth.	هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد.
In less than half an hour.	در کمتر از نیم ساعت.
Of course, teachers can try to find work in private schools.	البته معلمان می توانند برای یافتن کار در مدارس خصوصی تلاش کنند.
There was something below that might be worth having.	چیزی زیر آن بود که شاید ارزش داشتن را داشته باشد.
I love you boy.	دوستت دارم پسر.
Oh, and work harder than anyone else.	اوه، و سخت تر از هر کس دیگری کار کنید.
This is the method of human culture.	این روش فرهنگ بشری است.
The mother does not sit down with the boy and raise issues like this.	مادر نمی نشیند پسری و اینجور مسائل را مطرح کند.
He knew what his job was.	می دانست شغلش چیست.
Here we use the following strategy instead.	در اینجا به جای آن از استراتژی زیر استفاده می کنیم.
My waist is good	کمرم خوبه
At least that was what he told me.	حداقل این چیزی بود که او به من گفت.
Now your right hand is free	حالا دست راستت آزاده
You have to get past it	باید از کنارش بگذری
This is about right.	این در مورد حق است.
He represents his children.	نماینده فرزندانش است.
We never said that.	ما هرگز این را نگفته ایم.
You can absolutely believe the lie.	شما کاملاً می توانید دروغ را باور کنید.
Very light and fast to complete.	بسیار سبک و سریع برای تکمیل.
tell me.	به من بگو.
He is there in the photo.	او در عکس آنجاست.
A state vote	رای یک ایالت
But this is something you have to do.	اما این کاری است که باید انجام دهید.
Think of anyone you have ever been in a relationship with.	به هر فردی که تا به حال با او رابطه داشته اید فکر کنید.
Or the wrong hands	یا دست های اشتباه
They are not animals.	حیوانات نیستند.
And, of course, it has to come from within you.	و البته، باید از درون شما نشات بگیرد.
Of course I knew you.	البته من شما را شناختم.
Think of the house and those who passed through it.	به خانه و کسانی که از آن عبور کردند فکر کنید.
He knows this.	او این را می داند.
I will kill them both.	من هر دوی آنها را خواهم کشت.
We want to prevent this from happening and it does.	ما می خواهیم از این اتفاق جلوگیری کنیم و این کار را انجام می دهد.
The comment does nothing of the sort.	نظر هیچ کاری از این دست انجام نمی دهد.
Glad you hit me	خوشحالم که به من سر زدی
He is very smart, in some ways.	خیلی باهوش است، از برخی جهات.
I tried to use it	سعی کردم ازش استفاده کنم
I was somewhere beyond, different in every way.	من در جایی فراتر بودم، از هر نظر متفاوت.
So was your mother	مادرت هم همینطور بود
This will give you a better idea of ​​where the error occurred.	این به شما ایده بهتری می دهد که خطا در کجا رخ داده است.
Our results are consistent with the results obtained using other models in the literature.	نتایج ما با نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های دیگر در ادبیات مطابقت دارد.
There was no movement inside.	هیچ حرکتی در داخل نبود.
I guess he's heard it before.	من حدس می زنم که او قبلاً آن را شنیده است.
This feeling is familiar to me, but something completely new from them.	برای من این احساس آشنا است، اما چیزی کاملاً جدید از آنها.
And so he did.	و همینطور او انجام داد.
Pay attention to blood pressure control	توجه به کنترل فشار خون
More members joined us and there was absolute silence.	تعداد اعضای بیشتری به ما پیوستند و سکوت مطلق حاکم شد.
This is definitely not a coincidence.	این قطعا تصادفی نیست.
I had to pay attention.	باید توجه می کردم.
But it may take a little effort.	اما ممکن است کمی تلاش لازم باشد.
Stupid stupid stupid.	احمق احمق احمق.
The most common example of this is email records.	متداول ترین نمونه از این سوابق ایمیل است.
He was a good man.	او آدم خوبی بود.
He does not drop one of the children.	او یکی از بچه ها را زمین نمی گذارد.
You have to be very creative.	شما باید خیلی خلاق باشید.
Although these were free, so we visited one.	اگرچه اینها رایگان بودند، بنابراین ما از یکی بازدید کردیم.
They work very hard on it.	خیلی سخت روی آن کار می کنند.
He said he had a train to catch.	او گفت که قطاری برای گرفتن داشت.
The sun had just begun to rise.	خورشید تازه شروع به طلوع کرده بود.
We need something for people to fall on again and fast.	ما به چیزی نیاز داریم که مردم دوباره روی آن بیفتند و سریع.
A relationship may end	ممکن است یک رابطه تمام شود
This means that you will be under more pressure than ever.	این بدان معنی است که شما سخت تر از همیشه تحت فشار خواهید بود.
We follow him.	ما او را دنبال می کنیم.
If a table is removed from the database.	اگر جدولی از پایگاه داده حذف شود.
I have no problem with this.	من با این موضوع مشکلی ندارم.
I do not know who told you this	نمی دونم کی اینو بهت می گفت
There were three main reasons for this.	سه دلیل اصلی برای این موضوع وجود داشت.
They want to learn, share or get ideas from their friends.	آنها می خواهند یاد بگیرند، به اشتراک بگذارند یا از دوستان خود ایده بگیرند.
It was as if he had no power in his voice.	یه جورایی انگار هیچ قدرتی در صدایش نداشت.
And he started cooking dinner.	و شروع به پختن شام کرد.
They will get sick.	با بیماری مواجه خواهند شد.
Do not waste your time, there is nothing to see here.	وقت خود را تلف نکنید، چیزی برای دیدن اینجا نیست.
Choosing to leave is not as simple as people think.	انتخاب ترک آنقدرها هم که مردم فکر می کنند ساده نیست.
The case is here on appeal.	پرونده در اینجا در دادگاه تجدید نظر است.
But this is what happens.	اما این چیزی است که اتفاق می افتد.
But in reality, neither life nor wine is that simple.	اما در واقعیت، نه زندگی و نه شراب به این سادگی است.
Yet it was better than nothing.	با این حال از هیچی بهتر بود.
This is bigger.	این بزرگتر است.
That scene raised a corner of his mouth.	آن صحنه یک گوشه دهانش را بالا برد.
He says you can go home	میگه میتونی بری خونه
Very clean sound	صدای بسیار تمیز
It now takes three to five years.	در حال حاضر سه تا پنج سال طول می کشد.
And it worked perfectly.	و کاملاً کار کرده بود.
It's very sad.	خیلی غم انگیز است.
I fired a bullet in the head.	گلوله ای روی سرش شلیک کردم.
This is a credit to you.	این یک اعتبار برای شماست.
The car is sold the same way	خودرو به همین صورت فروخته می شود
I know it did for me.	من می دانم که برای من انجام داد.
Not that it makes much difference.	نه اینکه خیلی تفاوتی ایجاد کند.
No one else can know.	هیچ کس دیگری نمی تواند بداند.
"Thank you," he says.	متشکرم، او می گوید.
Solid space is one of the experiences of space.	فضای جامد یکی از تجربیات فضاست.
They slowly gave way.	آرام آرام جای خود را دادند.
It depends on how you count	بستگی داره چطور بشماری
I could not see him.	من نمی توانستم او را ببینم.
He looks up.	او به بالا نگاه می کند.
Eliminate stress and suffering will disappear.	استرس را از بین ببرید و رنج از بین خواهد رفت.
Every patient has different needs.	هر بیمار نیازهای متفاوتی دارد.
They do not arrive on time.	آنها به موقع به نوبت نمی رسند.
Then he went to her.	سپس به سمت او رفت.
We stand for each other.	ما برای همدیگر می ایستیم.
If the pass was off target, jump behind the ball.	اگر پاس خارج از هدف بود، پشت توپ بپرید.
He could still barely walk without himself.	او هنوز به سختی می توانست بدون خودش راه برود.
You will be a number	شما یک عدد خواهید بود
If it is close, it is arranged small or badly.	اگر نزدیک باشد، کوچک یا بد چیده شده است.
It finally happened.	بالاخره اتفاق افتاد.
He definitely was.	او قطعا بود.
Clothes seemed like a necessity, but they were usually a necessity, he said.	او گفت که لباس‌ها یک نیاز به نظر می‌رسیدند، اما معمولاً یک نیاز بودند.
They do not work together.	آنها با هم کار نمی کنند.
This species is known to live in small family groups.	این گونه شناخته شده است که در گروه های خانوادگی کوچک زندگی می کند.
But he never wrote again.	اما او دیگر هرگز ننوشت.
But he can really reach you.	اما او واقعاً می تواند به شما برسد.
We stood up and formed a circle.	ایستادیم و دایره را تشکیل دادیم.
Now that we know what it is, we have a chance.	اکنون که می دانیم چیست، فرصتی داریم.
A, you know, divided.	A، می دانید، تقسیم.
Find in word seven.	در کلمه هفت پیدا کنید.
A black bear like me	خرس سیاهی مثل من
Ask questions if you do not understand what the doctor is saying.	اگر چیزی را که پزشک می گوید متوجه نمی شوید، سؤال بپرسید.
In a box.	در یک جعبه.
Used again.	دوباره استفاده کرد.
The most important part of the journey is becoming a brother.	مهمترین قسمت سفر برادر شدن است.
I did not know about it	من از آن خبر نداشتم
It is too far to see many things.	خیلی دور است برای دیدن چیزهای زیادی.
Our results were the best results on the methods reported to date.	نتایج به دست آمده ما بهترین نتایج در مورد روش های گزارش شده تا به امروز بود.
The error bar represents the average standard error.	میله خطا نشان دهنده میانگین خطای استاندارد است.
This was a late addition.	این اضافه شدن دیرهنگام بود.
He took two days off to review the new contract.	او برای بررسی قرارداد جدید دو روز مرخصی گرفت.
He quickly looked behind him.	سریع به پشت سرش نگاه کرد.
Rates vary depending on the season.	نرخ ها بسته به فصل متفاوت است.
Do not let this hatred prevail.	اجازه ندهید این نفرت پیروز شود.
In our study, over-treatment occurred more often than under-treatment.	در مطالعه ما، بیش از حد درمان بیشتر از تحت درمان اتفاق افتاد.
Or you can make a great meal.	یا می توانید یک غذای عالی درست کنید.
Anything to survive	هر چیزی برای زنده ماندن
You were lost	تو گم شده بودی
There may be a double meaning in these words.	ممکن است معنای دوگانه ای در این کلمات وجود داشته باشد.
Size calmed him down.	اندازه به او آرامش می داد.
The building will include a study room and a library.	این ساختمان شامل یک اتاق مطالعه و کتابخانه خواهد بود.
The couple had one child from this marriage.	این زوج از این ازدواج صاحب یک فرزند شدند.
He had to do it.	او مجبور بود این کار را انجام دهد.
I did a stupid thing, you know.	من یک کار احمقانه انجام دادم، می دانید.
But there is no harm in referring to it.	اما اشاره به آن ضرری ندارد.
Which may not be achieved.	که ممکن است به آن نرسد.
The figure showed the man.	شکل آن مرد را نشان می داد.
He felt it in his bones and blood.	او آن را در استخوان و خونش احساس کرد.
All the details.	تمام جزئیات.
The key was out and ready.	کلید بیرون و آماده بود.
Anyway, that's a good starting point.	به هر حال نقطه شروع خوبی است.
The problem is that they are not something like that.	مشکل این است که آنها چیزی شبیه به آن نیستند.
But they made no sense together.	اما آنها با هم هیچ معنایی نداشتند.
His eyes opened as he moved.	با حرکت او چشمانش باز شد.
Six soldiers escaped.	شش سرباز فرار کردند.
Art killed itself.	هنر خودش را می کشت.
There are several reasons for this.	دلایل متعددی برای این امر وجود دارد.
In fact, we do not know what is around.	در واقعیت، ما نمی دانیم که در اطراف چه چیزی است.
I could not stop it.	نمی توانستم جلوی آن را بگیرم.
He is human, he used bad judgment and accepted the consequences.	او انسان است، از قضاوت بد استفاده کرد و عواقب آن را پذیرفت.
This is the past.	این گذشته است.
Try to walk daily.	سعی کنید روزانه پیاده روی کنید.
He did not look at me.	او به من نگاه نکرد.
This is what they can do together.	این چیزی است که آنها می توانند با هم آب و هوا کنند.
It was a government job, you see.	این یک کار دولتی بود، ببینید.
What these kids have to go through is horrible.	چیزی که این بچه ها باید بگذرانند وحشتناک است.
However, this is nothing but the truth.	با این حال این چیزی جز حقیقت است.
Participated in the design of the study, analysis and interpretation of data.	در طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها مشارکت داشته است.
It may not be true	امکان نداره درست باشه
They studied carefully.	به دقت مطالعه کردند.
Put your tools in place while you work.	ابزارهای خود را در حین انجام کار بگذارید.
We will help you as much as you help us.	به همان اندازه که شما به ما کمک کنید به شما کمک خواهیم کرد.
And not without reason.	و نه بی دلیل.
No woman has served in this position before.	هیچ زنی قبلاً در این پست خدمت نکرده بود.
Their noise could have masked someone on the run.	سر و صدای آنها می توانست کسی را در حال فرار پوشانده باشد.
I will find clothes for you	من برات لباس پیدا می کنم
Everyone is listening to others.	همه در حال گوش دادن به دیگران هستند.
He seemed to remember something about the old country.	به نظر می رسید او چیزی در مورد کشور قدیمی به یاد می آورد.
This meant that it did not take much energy.	این بدان معنی بود که انرژی زیادی نمی گیرد.
It is not time to sleep	وقت خواب نیست
Two aspects of our results support the second account.	دو جنبه از نتایج ما از حساب دوم پشتیبانی می کند.
On the first day, only one customer entered the store.	روز اول فقط یک مشتری وارد فروشگاه شد.
His smile grew.	لبخندش بزرگ شد.
Then he went back and sat down again.	بعد برگشت و دوباره نشست.
Thus, the daily life of children in the average range remains unknown.	بنابراین زندگی روزمره کودکان در محدوده متوسط ​​ناشناخته باقی مانده است.
If you do not find anything, come back tomorrow at the same time.	اگر چیزی پیدا نکردید، فردا در همین ساعت به اینجا برگردید.
There was a difference in information.	تفاوت اطلاعات بود.
Being on the ice is still fun.	بیرون بودن روی یخ هنوز هم سرگرم کننده است.
Everyone is connected to everyone.	همه با همه مرتبط هستند.
Dreams, dreams	رویاها، رویاها
For my daughter, her whole world has changed.	برای دخترم تمام دنیای او را تغییر داده است.
Very important day	روز خیلی مهم
The woman smiled at him.	زن به او لبخند زد.
That there is nothing else.	که هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
So it's not really a good place to live.	بنابراین واقعاً مکان خوبی برای زندگی نیست.
He never wanted to meet me.	او هرگز نخواست با من ملاقات کند.
Let me ask you three questions.	به شما اجازه می دهم سه سوال از من بپرسید.
Most of it is wonderful.	بیشترش فوق العاده است.
Commuting.	رفت و آمد.
He wanted to run, but he could not.	می خواست بدود، اما نمی توانست بدود.
It certainly did not get anywhere.	مطمئناً به جایی نمی رسید.
You will find the best in others.	شما بهترین ها را در دیگران پیدا می کنید.
I have no purpose	من هدفی ندارم
Everything you need !.	هر چیزی که نیاز داری!.
And his mother	و مادرش
And no one was looking.	و هیچ کس نگاه نمی کرد.
I heard there	اونجا شنیدم
In addition, on one final point.	علاوه بر این، در یک نکته پایانی.
I can see the hints.	من می توانم نکات را ببینم.
However, there are some side effects.	با این حال، برخی از عوارض وجود دارد.
Your audience then decides what happens.	سپس مخاطب شما تصمیم می گیرد که چه اتفاقی می افتد.
A total of six plants will be studied.	در مجموع شش گیاه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
That's why we cover you with stupid clothes.	به همین دلیل لباس احمقانه به تو می پوشانیم.
Very hard days	خیلی روزا سخته
Your life should have more meaning than this.	زندگی شما باید بیشتر از این معنی داشته باشد.
But many companies work in the field of computer vision.	اما شرکت های زیادی در زمینه بینایی کامپیوتر کار می کنند.
Your future.	آینده تو.
We can discuss any of these.	ما می توانیم در مورد هر یک از اینها بحث کنیم.
I wanted a reason to bother him.	دلیلی می خواستم که او را اذیت کنم.
Third, he has no idea of ​​national defense.	ثالثاً او هیچ تصوری از دفاع ملی ندارد.
And they did not separate until one morning.	و تا یک بامداد از هم جدا نشدند.
So please let me know	پس لطفا به من اطلاع دهید
And a little different.	و کمی متفاوت است.
This one will put us next to the others.	این یکی ما را در کنار بقیه قرار خواهد داد.
Shortly after the incident.	مدت کوتاهی پس از این حادثه.
You smell it.	شما آن را بو می کنید.
The next morning we were going to separate.	صبح روز بعد قرار بود از هم جدا شویم.
We have to decide on our second guide.	ما باید در مورد راهنمای دوم خود تصمیم بگیریم.
They had a strange feeling.	احساس عجیبی داشتند.
I examined the injured leg,	پای آسیب دیده را معاینه کردم،
Find a better one for me	یکی بهتر برای من پیدا کن
I thought a lot during these four days.	در این چهار روز خیلی فکر کردم.
You are my first person	تو اولین نفر من هستی
This drug has side effects.	این دارو عوارض جانبی دارد.
We have to go now	الان باید بریم
What did they lose?	چه چیزی را از دست دادند.
Another road	جاده دیگر
Let's move this slowly.	بیایید این را آهسته پیش ببریم.
Then it was time to wait.	سپس زمان انتظار بود.
Fall in love with it as soon as possible.	هر چه سریعتر عاشق آن شوید.
Make sure you know how much sleep you need to function properly.	مطمئن شوید که می دانید برای عملکرد صحیح به چه مقدار خواب نیاز دارید.
You will serve me.	شما به من خدمت خواهید کرد.
It seemed, in a way, easy.	به نظر می رسید، به نوعی، آسان است.
He turned to me and smiled.	به سمت من برگشت و لبخند زد.
We passed his house.	از خانه او گذشتیم.
I was asking for one but they did not exist.	من برای یکی درخواست می کردم اما وجود نداشتند.
Really great	واقعا عالیه
He was confused, but only slightly injured.	او گیج شده بود، اما فقط کمی زخمی شد.
I will never forget you and your family	هرگز تو و خانواده ات را فراموش نخواهم کرد
Not that he wants to lose.	نه اینکه بخواهد ببازد.
A representative image of three different experiments is shown.	تصویری نماینده از سه آزمایش مختلف نشان داده شده است.
The website has since been removed.	وب سایت از آن زمان حذف شده است.
You wanted me the first time I was in my apartment.	تو من را از اولین باری که در آپارتمانم بودم می خواستی.
Home care experiences of cancer patients	تجربیات مراقبت در منزل از بیماران سرطانی
The only way to not lose is to not play.	تنها راه برای نباختن بازی نکردن است.
He leaned back inside.	به عقب خم شد داخل.
Seeing them together brings something to my heart that is simply amazing.	دیدن آنها در کنار هم چیزی به قلب من وارد می کند که به سادگی شگفت انگیز است.
We have a few other home games.	ما چند بازی خانگی دیگر داریم.
But that still does not answer that question.	اما این هنوز به این سوال پاسخ نمی دهد.
It is true.	درست است.
I never had that experience.	من هرگز آن تجربه را نداشتم.
I am very happy for your success.	من برای موفقیت شما بسیار خوشحالم.
I want people to try it.	من می خواهم مردم آن را امتحان کنند.
To be honest, they had a hard time stopping.	صادقانه بگویم، آنها به سختی متوقف شده بودند.
It means anything	این یعنی هر چیزی
It is very simple to cook.	طبخ آن بسیار ساده است.
Meet the audience.	با مخاطب ملاقات کنید.
No need to stay open while users are reading.	نیازی نیست در حالی که کاربران در حال مطالعه هستند باز بماند.
The next day, the judge granted the request.	یک روز بعد قاضی با این درخواست موافقت کرد.
It makes you stronger and you learn from it.	این شما را قوی تر می کند و از آن درس می گیرید.
This does not mean that others should do it.	این بدان معنا نیست که دیگران این کار را انجام دهند.
This book does not have to be the most detailed book in the world.	لازم نیست این کتاب مفصل ترین کتاب جهان باشد.
The low quality of the product made no difference.	کیفیت پایین محصول هیچ تفاوتی نداشت.
The boy liked it	پسر خوشش اومد
It can break down your body.	می تواند بدن شما را تجزیه کند.
Because moving is not just a simple word you hear.	زیرا حرکت کردن تنها یک کلمه ساده نیست که می شنوید.
Thank you so much for a great day	خیلی ممنون برای یک روز عالی
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
That is not necessary.	که لازم نیست.
The service is really good.	خدمات واقعا خوب است.
So we will stop the war.	پس ما از جنگ دست می کشیم.
However, this must be confirmed in future work.	با این حال این باید در کارهای آینده تایید شود.
Nothing seems to be right or flowing.	به نظر می رسد هیچ چیز درست به نظر نمی رسد یا جریان دارد.
As devices get smaller and smaller, these problems become much more important.	با کوچکتر و کوچکتر شدن دستگاه ها، این مشکلات بسیار مهم تر می شوند.
I did not trust you	من به شما اعتماد نداشتم
There was nothing in his world to offer them.	هیچ چیز در دنیای او وجود نداشت که آنها را به او پیشنهاد کند.
He likes to make this face.	او دوست دارد این چهره را بسازد.
This does not mean that we should not be prepared.	این بدان معنا نیست که ما نباید آماده باشیم.
One way is clear.	یک راه واضح است.
I will never hit him.	من هرگز او را نزنم.
Without a doubt, I believe they are far ahead of us.	بدون هیچ شکی معتقدم آنها خیلی جلوتر از ما هستند.
Not at least for some of them.	حداقل برای برخی از آنها نه.
Sure, it's easy to look at an example like this.	مطمئناً، نگاه کردن به مثالی مانند این آسان است.
Then one for ourselves.	سپس یکی برای خودمان.
Does not like them.	آنها را دوست ندارد.
Subjects provided informed written consent.	آزمودنی ها رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
However, this is not the case.	به هرحال، موضوع این نیست.
I was very worried about this problem.	من خیلی نگران این مشکل بودم.
Stay away from people you do not know.	از افرادی که نمیشناسید دوری کنید.
A high score is better.	نمره بالا بهتر است.
Their last position	آخرین موضع آنها
Instead, it had just begun.	در عوض، تازه شروع شده بود.
He had only seen her twice.	فقط دو بار او را دیده بود.
He really understood.	او واقعاً فهمید.
I guess we're about the same age, except you might look better.	من حدس می زنم که ما تقریباً همسن هستیم، با این تفاوت که شاید شما بهتر به نظر برسید.
In such cases, correct diagnosis is often difficult.	در چنین مواردی تشخیص صحیح اغلب دشوار است.
The idea was not to change women.	ایده این بود که زن را عوض نکنیم.
He may just say it.	ممکن است فقط آن را بگوید.
But he had not yet lost a ship.	اما او هنوز یک کشتی را گم نکرده بود.
When you have zero points, you die.	هنگامی که شما صفر امتیاز داشته باشید، می میرید.
Many of our friends were not so lucky.	خیلی از دوستان ما چندان خوش شانس نبودند.
Develop as a player	توسعه به عنوان یک بازیکن
The song of their team	آهنگ تیمشون
They need access to care.	آنها نیاز به دسترسی به مراقبت دارند.
We want our software to work, not fail.	ما می خواهیم نرم افزار ما کار کند، نه اینکه شکست بخورد.
There are many things to worry about.	چیزهای زیادی برای نگرانی وجود دارد.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
I think it only takes a few days.	فکر می کنم فقط چند روز طول بکشد.
I will tell you the story.	من داستان را برای شما تعریف می کنم.
We will update when we do this.	وقتی این کار را انجام دادیم به‌روزرسانی می‌کنیم.
I do not understand why he does this.	من نمی فهمم چرا این کار را می کند.
He needed something to work with.	به چیزی برای کار نیاز داشت.
Give people space to think for themselves.	به افراد فضایی بدهید تا خودشان فکر کنند.
And the list is working fine now.	و لیست در حال حاضر به خوبی کار می کند.
Construction of the hotel is expected to begin this year.	انتظار می رود ساخت این هتل در سال جاری آغاز شود.
This is where it all starts to get weird.	اینجاست که همه چیز شروع به عجیب شدن می کند.
It had nothing to do with you	به تو ربطی نداشت
The fewer people, the better.	هر چه تعداد افراد کمتر باشد بهتر است.
Maybe it was a shop somewhere.	شاید جایی مغازه بود.
I regularly issue points for entertainment.	من به طور منظم نقطه ای را برای سرگرمی صادر می کنم.
I did not have to see him again	لازم نبود دوباره ببینمش
And they have good reason.	و آنها دلیل خوبی دارند.
Yes, they were not real.	بله، آنها واقعی نبودند.
They looked very dangerous in the wind.	آنها در باد بسیار خطرناک به نظر می رسیدند.
It has reached a point of no return.	به نقطه بی بازگشت رسیده است.
They could do whatever they wanted with them.	آنها می توانستند هر کاری که می خواستند با آنها انجام دهند.
It has been locked for a long time	خیلی وقته که قفل شده
He could not think of a reason to change the course of events.	او نمی توانست دلیلی برای تغییر مسیر وقایع بیاندیشد.
So the first line above is valid.	بنابراین اولین خط بالا معتبر است.
Keep an eye on.	نگه داشتن چشم.
And soon people started advising on the features they wanted.	و به زودی مردم شروع به مشاوره در مورد ویژگی هایی کردند که می خواستند.
You are a kind man	تو مرد مهربانی هستی
I am proud to say that we have a powerful weapon here.	من با افتخار می گویم که ما در اینجا یک سلاح قدرتمند داریم.
However, this is not the case.	به هر حال، این چنین نیست.
The third season started super strong, but then something happened.	فصل سوم فوق العاده قوی شروع شد، اما بعد اتفاقی افتاد.
The full review will be published later.	بررسی کامل بعدا منتشر خواهد شد.
In fact, this is exactly the role he played for me.	در واقع این دقیقاً همان نقشی است که برای من بازی کرد.
Either way, both of our companies get rich.	در هر صورت هر دو شرکت ما ثروتمند می شوند.
This image is made as usual.	این تصویر طبق معمول ساخته شده است.
The defendant did not do so.	متهم این کار را نکرد.
They followed him.	به دنبال او می آمدند.
But we have passed the point of no return.	اما ما از نقطه بی بازگشت گذشته ایم.
He was here today	او امروز اینجا بود
I have better work to do	من کار بهتری برای انجام دادن دارم
I looked at a map.	به یک نقشه نگاه کردم.
Video game instructions and box included.	دستورالعمل بازی های ویدئویی و جعبه گنجانده شده است.
It took years to build a good system.	سالها طول کشید تا یک سیستم خوب ایجاد شود.
But if we do not really love ourselves, who will?	اما اگر خودمان را واقعاً دوست نداشته باشیم، چه کسی این کار را خواهد کرد.
It is good to note.	خوب است که توجه داشته باشیم.
This is just wrong.	این فقط اشتباه است.
In each experiment, three independent experiments were performed.	در هر آزمایش سه آزمایش مستقل انجام شد.
We went there and found them.	ما به آنجا رفتیم و آنها را پیدا کردیم.
The best worked on using the heart for weekend information.	بهترین ها، روی استفاده از قلب برای اطلاعات آخر هفته کار می کردند.
We will not need to define it here.	در اینجا نیازی به تعریف آن نخواهیم داشت.
No wonder he lasted so long.	جای تعجب نیست که او اینقدر طول کشیده است.
The brain remains a black box for science.	مغز برای علم، یک جعبه سیاه باقی مانده است.
Then it can be itself	اونوقت خودش میتونه باشه
Seriously, give it a try	جدی، امتحانش کن
He died at the cost of his life, which he did.	به قیمت جانش تمام شد، کاری که کرد.
We were really interested in it.	ما واقعاً به آن علاقه داشتیم.
You do not sleep	نمی خوابید
I loved the building, and the location was convenient.	من ساختمان را دوست داشتم، و موقعیت مکانی مناسب بود.
It has been used enough.	به اندازه کافی از آن استفاده شده است.
The weekend will feel great.	آخر هفته احساس بسیار خوبی خواهد داشت.
Tumor weight was assessed.	وزن تومور مورد بررسی قرار گرفت.
The faster, the better.	هر چه سریعتر، بهتر است.
And the future looked very promising.	و آینده بسیار پر از نوید به نظر می رسید.
It was clear that he was not getting what he wanted.	معلوم بود که به چیزی که می‌خواست نمی‌رسید.
I agree that education needs to change.	موافقم آموزش و پرورش نیاز به تغییراتی دارد.
Can be busy.	می تواند مشغول باشد.
Some are men and some are women.	برخی مرد و برخی زن هستند.
I said there would be nothing.	گفتم هیچی وجود نخواهد داشت.
But for me this is the point.	اما برای من این نکته است.
The experiment was performed three times and the reagent results are available.	آزمایش سه بار انجام شد و نتایج معرف موجود است.
Keep your home clean.	خانه خود را تمیز نگه دارید.
It is sweet and smooth.	شیرین و صاف است.
Everyone was in the dark.	همه در تاریکی بودند.
They were related at the time they were made.	در زمان ساخته شدن آنها مرتبط بودند.
Only the circumstances that followed.	فقط شرایطی که بعد از آن اتفاق افتاد.
It works but it is not my dream solution.	این کار می کند اما راه حل رویایی من نیست.
Remember this path	این مسیر را به خاطر بسپار
The baby started crying again.	بچه دوباره شروع کرد به گریه کردن.
Naturally it seems to be followed.	به طور طبیعی به نظر می رسد که دنبال شود.
I have decided this is my job in life.	من تصمیم گرفته ام این وظیفه من در زندگی است.
But it was not over yet.	اما هنوز تمام نشده بود.
Therefore, they have vital functions in growth and development.	بنابراین، آنها عملکردهای حیاتی در رشد و توسعه دارند.
Tell me your deep and special promise.	قول عمیق و ویژه خود را به من بگویید.
Remember, there are things you can do yourself.	به یاد داشته باشید، کارهایی هستند که می توانید خودتان انجام دهید.
It's like a debate.	مثل یک مناظره است.
This is a big decision.	این یک تصمیم بزرگ است.
We made a new friend.	ما یک دوست جدید پیدا کردیم.
The treatment itself will take about twenty minutes.	خود درمان حدود بیست دقیقه طول خواهد کشید.
They will sink to death.	آنها به سمت مرگ فرو خواهند رفت.
But this route was the only way to reach the base on foot.	اما این مسیر تنها راه دسترسی پیاده به پایگاه بود.
But it is still much better than this.	اما هنوز خیلی بهتر از این است.
Pain versus pain is an easy idea.	درد در مقابل درد ایده آسانی است.
Even our bodies have limitations.	حتی بدن ما هم محدودیت هایی دارد.
The second work	کار دوم
This is another area where we need to use real data.	این حوزه دیگری است که باید از داده های واقعی استفاده کنیم.
He would soon receive his first orders in his car.	به زودی اولین سفارشاتش را در ماشینش می گرفت.
It started where no one knew his name.	از جایی شروع می کرد که هیچ کس اسمش را نمی دانست.
It was hard to write.	نوشتن سخت بود.
Trying to hold her when she did not want to have him.	تلاش برای نگه داشتن او زمانی که او نمی خواست او را داشته باشد.
Start and go one step further.	شروع کن و یک قدم جلوتر برو.
He learned a lot.	خیلی یاد گرفت.
He refused to come.	او از آمدن منصرف شد.
If it is empty, it is an error.	اگر خالی باشد خطا است.
These include the right to life and a healthy environment.	از جمله حقوق زندگی و داشتن محیط زیست سالم است.
The power to return is beyond me.	قدرت در بازگشت فراتر از من است.
Obviously a mobile internet connection is required.	بدیهی است که اتصال اینترنت تلفن همراه مورد نیاز است.
It was as if they had just fallen.	انگار همین الان افتادند.
Do not consider this evidence for any other purpose.	این شواهد را برای هدف دیگری در نظر نگیرید.
I have a reason	من دلیل دارم
Clear them	پاکشون کن
I'm still doing this.	من هنوز این کار را انجام می دهم.
This was the room he had spent most of his life in.	این اتاقی بود که او بیشتر عمرش را در آن گذرانده بود.
I started thinking all my life.	من شروع کردم به فکر کردن در تمام زندگی ام.
It is part of his soul.	بخشی از روح و روان اوست.
I decided to ask him how he got through the war.	تصمیم گرفتم از او بپرسم که جنگ را چگونه گذرانده است.
But this is not the case.	اما در واقع اینطور نیست.
I will keep your word in mind	من حرف شما را در ذهن نگه خواهم داشت
He did not know about the song until that moment.	او تا آن لحظه از آهنگ خبر نداشت.
Maybe they are not in a regular relationship.	شاید آنها در روابط منظم نیستند.
I wrote years ago.	سالها پیش نوشتم.
The number of mobile device users has increased significantly.	تعداد کاربران دستگاه های تلفن همراه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
He tells me you are a poor man.	او به من می گوید تو مرد فقیری هستی.
But, of course, they failed.	اما، البته، آنها شکست خوردند.
This week has been in the news enough.	این هفته به اندازه کافی در اخبار بوده است.
Consider two short examples.	دو مثال کوتاه را در نظر بگیرید.
He was scared at first	او ابتدا می ترسید
And is usually significantly higher than its normal set temperature.	و معمولاً به طور قابل توجهی بالاتر از دمای تنظیم شده معمولی آن است.
My family is sad.	خانواده من غمگین هستند.
Prepared a manuscript and designed the experiments.	نسخه خطی را تهیه کرد و آزمایش ها را طراحی کرد.
His mother accepted him.	مادرش او را قبول کرد.
Some things never change.	بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
There is truth.	حقیقت وجود دارد.
The past is never good	گذشته هرگز خوب نیست
I recognized it immediately.	من بلافاصله آن را شناختم.
He saved his life.	او جان خود را نجات داد.
You do not need to complete a good enemy, just move a little.	نیازی نیست که دشمن خوبی را کامل بسازید فقط کمی حرکت.
An increasing number of factors increase the number of design experiments.	تعداد فزاینده ای از عوامل، تعداد آزمایش های طراحی را افزایش می دهد.
Contact our office today	امروز با دفتر ما تماس بگیرید
The enemy felt close, but could not see or hear them.	دشمن احساس نزدیکی می کرد، اما نمی توانست آنها را ببیند و بشنود.
Which is probably the hard part.	که احتمالاً قسمت سخت آن است.
For such a damn old band, they killed it.	برای چنین گروه قدیمی لعنتی، آنها آن را کشتند.
After that, it's up to you.	پس از آن، به شما بستگی دارد.
It costs money.	این هزینه دارد.
Lots of them.	تعداد زیادی از آنها.
Does anyone know a simple document or reference for it.	آیا کسی مدرک یا مرجع ساده ای برای آن می داند.
You did a very good job, you even surprised me.	خیلی خوب کار کردی، حتی من را هم غافلگیر کردی.
Balance of power	توازن قوا
They ran for a third chance.	آنها به سمت سومین شانس چهارم دویدند.
He told me to give you time	به من گفت بهت وقت بدم
We do not achieve much.	ما چیز زیادی به دست نمی آوریم.
We want you to take it.	ما می خواهیم شما آن را بگیرید.
Cut them off.	آنها را قطع کرد.
The nervous system is relatively simple.	سیستم عصبی نسبتا ساده است.
Save time.	در وقت خود صرفه جویی کنید.
Husband burned somewhere in the fire.	شوهر در جایی در آتش سوخت.
I know him very well.	من او را خیلی خوب می شناسم.
This is a quality work.	این یک کار با کیفیت است.
I still do not use it often.	من هنوز اغلب از آن استفاده نمی کنم.
It is on my upper left arm.	روی بازوی چپ بالای من است.
Then we see what we have.	سپس می بینیم که چه چیزی داریم.
So that was it.	پس این بود.
You can hardly see.	شما به سختی می توانید ببینید.
Grow up in my house.	در خانه من بزرگ شود.
This is what he said.	این چیزی است که او گفت.
I wanted to say no	میخواستم بگم نکن
Because they are not afraid	چون نمی ترسند
He is not going to do that.	قرار نیست این کار را بکند.
We have an hour and a half to eat.	یک ساعت و نیم وقت داریم بخوریم.
I'm very worried about this.	من خیلی نگران این هستم.
They never achieved anything.	آنها هرگز به چیزی نرسیدند.
So, we came up with ideas, and to see them flush it out, it's really fun.	بنابراین، ما با انجام هر کاری که آنها نیاز داشتند به پایان رسیدیم.
A sweet, soft and excellent beer that everyone should try once.	یک آبجوی شیرین، نرم و عالی که همه باید یک بار آن را امتحان کنند.
I will definitely appreciate it.	من مطمئنا از آن قدردانی می کنم.
I measure both.	من هر دو را اندازه می‌گیرم.
We are very satisfied with my purchase.	از خریدم بسیار راضیم.
So that was it.	پس همین بود.
None of these techniques worked.	هیچ یک از این تکنیک ها جواب نداد.
He did not have many choices.	او انتخاب های زیادی نداشت.
And very little money changes.	و پول بسیار کمی تغییر می کند.
It has its own identity.	هویت خودش را دارد.
The selection was based on two steps.	انتخاب بر اساس دو مرحله بود.
I remember looking for my father's answer.	یادم می‌آید به دنبال جواب پدرم بودم.
However, they are often directly affected when something changes.	با این حال، اغلب زمانی که چیزی تغییر می کند مستقیماً تحت تأثیر قرار می گیرند.
What happened.	اتفاقی که افتاد.
This is a positive place, so please be kind.	این مکان مثبتی است، پس لطفا مهربان باشید.
I called again	دوباره زنگ زدم
I nodded no	سرمو تکون دادم نه
Such systems usually provide voice and data services.	چنین سیستم هایی معمولا خدمات صوتی و داده ای را ارائه می دهند.
You are golden	تو طلایی
This was not good.	این خوب نبود.
I make everything for myself.	من همه چیز را برای خودم درست می کنم.
Contact me within five days.	ظرف پنج روز با من تماس بگیرید.
I know everyone.	من همه را می شناسم.
Conditions made it possible for me to start this summer instead.	شرایط این امکان را فراهم کرد که به جای آن تابستان امسال را شروع کنم.
We do not talk much	زیاد حرف نمیزنیم
Women have a much better sense of commonality than men.	زنان در این مورد نسبت به مردان حس مشترک بسیار بهتری دارند.
If you have smart people, free trade can be great.	اگر افراد باهوشی داشته باشید، تجارت آزاد می تواند فوق العاده باشد.
They can explain your options.	آنها می توانند گزینه های شما را توضیح دهند.
There are others that are less seen and have made this book possible.	دیگرانی هستند که کمتر دیده می شوند و این کتاب را ممکن ساخته اند.
Our actions change.	اقدامات ما باعث تغییر می شود.
Everyone should be really calm and calm.	همه باید واقعاً آرام باشند و آرام باشند.
But they did not have a chance to rest.	اما فرصتی برای استراحت نداشتند.
It's easy to laugh, now that the danger is gone.	خندیدن آسان است، حالا که خطر از بین رفته است.
Or one can draw wrong conclusions from data that is correct.	یا کسی می‌تواند از داده‌هایی که درست است نتیجه‌گیری اشتباه بگیرد.
This will help further research.	این به تحقیقات بیشتر کمک خواهد کرد.
Do it now	الان انجامش داد
But he is the best for me.	اما او برای من بهترین است.
Sometimes just a song.	گاهی اوقات فقط یک آهنگ.
But then they saw the river through the trees.	اما سپس رودخانه را از میان درختان دیدند.
He was kind of the best of them all.	او به نوعی بهترین آنها بود.
Our apartment building was like a family.	ساختمان آپارتمان ما مثل خانواده بود.
He thought that his dream had come true.	او فکر می کرد که این رویای او محقق شده است.
He is really living his dream.	او واقعاً رویای خود را زندگی می کند.
You will not have to pay to send me to university.	برای فرستادن من به دانشگاه نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت.
So it's my turn to ask a question.	پس نوبت من است که یک سوال بپرسم.
This is the idea.	این ایده است.
Rose looked up and looked straight at him.	رز به بالا نگاه کرد و مستقیم به او نگاه کرد.
Design and perform experiments, data analysis, and handwriting.	طراحی و انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل داده ها، و نوشتن دست نوشته.
All other rules of the game remain the same.	تمام قوانین دیگر بازی ثابت می ماند.
They are losing hope for a positive future.	آنها امید خود را برای آینده ای مثبت از دست می دهند.
These are not part of me.	اینها بخشی از من نیستند.
A song he once wrote	آهنگی که یکبار نوشت
In other words, there is still much room for improvement.	به عبارت دیگر، هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد.
But help me to change it and save it.	اما به من کمک کنید تا آن را تغییر دهم و ذخیره کنم.
They were very smart in this regard.	آنها در این زمینه بسیار باهوش بودند.
They were not ready.	آنها آماده نبودند.
Then he hugged her and looked around.	سپس او را در آغوش گرفت و به اطراف نگاه کرد.
While we are here.	در حالی که ما اینجا هستیم.
It certainly does not work.	مطمئناً به درد نمی خورد.
Cry like a baby	مثل بچه گریه کن
The time has come to start taking the right measures.	لحظه شروع انجام اقدامات درست فرا رسیده است.
Not only sound education but his alertness and dedication too are most required.	نه تنها این رقابتی است که هر رأیی در آن مهم است.
Size and weight are an issue.	اندازه و وزن یک مسئله است.
Another study treated family members in addition to the infected person.	مطالعه دیگر علاوه بر فرد مبتلا، اعضای خانواده را نیز درمان کرد.
I shook his hand and said the movie is great.	دستش را فشردم و گفتم فیلم عالی است.
Do whatever problems are in the book, even if they are not needed.	هر مشکلی در کتاب وجود دارد را انجام دهید حتی اگر نیازی به آن نباشد.
But, never lose hope.	اما، هرگز امید خود را از دست ندهید.
They do not understand me like anyone else.	آنها مرا مثل هیچ کس دیگری درک نمی کنند.
In fact he was.	در واقع او بود.
He lives above his shop.	او بالای مغازه اش زندگی می کند.
It goes on and on forever.	تا ابد ادامه دارد و ادامه دارد.
I lost my hand.	دستم رو شد.
I know there are some.	من می دانم که برخی هستند.
The soldiers laughed.	سربازها خندیدند.
And did not stop.	و متوقف نشد.
He has kept us for years.	سالها او ما را نگه داشته است.
I do not know where to go for help.	نمی‌دانم برای کمک به کجا مراجعه کنم.
The station building is at the bottom.	ساختمان ایستگاه در سمت پایین است.
And he said yes.	و او گفت بله.
No, that was not possible.	نه، این امکان پذیر نبود.
He was just sitting there and could not move.	فقط آنجا نشسته بود و نمی توانست حرکت کند.
Then he went out to the house.	بعد رفت بیرون کنار خونه.
The ideal product for me	محصول ایده آل برای من
He moves among the people, but separates from them.	او در میان مردم حرکت می کند، اما از آنها جداست.
It did not have to happen.	لازم نبود این اتفاق افتاده باشد.
Another died of shock after seeing his house destroyed.	یک نفر دیگر نیز پس از دیدن ویران شدن خانه اش بر اثر شوک جان باخت.
You just say war is bad.	شما فقط می گویید جنگ بد است.
His voice was soft.	صدایش ملایم بود.
A special court was set up for this purpose.	دادگاه ویژه ای برای این منظور ایجاد شد.
We did not have to prove ourselves.	ما مجبور نبودیم خودمان را ثابت کنیم.
The facts are clear.	حقایق روشن است.
It does not work here	اینجا کار نمیکنه
This was the last time he was seen.	این آخرین باری بود که او دیده شد.
This topic is over	این تاپیک تمام شد
And he could not return.	و او نتوانست برگردد.
Court in case of emergence.	دادگاه در صورت ظهور.
I do not know how to cope with this.	من نمی دانم چگونه با این کار کنار بیایم.
He will be there.	او آنجا خواهد بود.
Finally, they wanted brown.	در نهایت، آنها قهوه ای می خواستند.
I can not use it.	من نمی توانم آن را به کار بیاورم.
General patterns have been reported in patients with different types of conditions.	الگوهای عمومی در بیماران با انواع مختلف شرایط گزارش شده است.
However, he felt it and started writing.	با این حال او به آن حس داشت و شروع به نوشتن کرد.
He was too ready when he became a professional.	زمانی که او حرفه ای شد، بیش از حد آماده بود.
He did not know.	او نمی دانست.
Strange as it may seem, he accepted this.	هر چند عجیب به نظر برسد، او این را پذیرفت.
It was a public record.	این یک رکورد عمومی بود.
These were damage control words.	این کلمات کنترل آسیب بود.
In the kitchen, this happens.	در آشپزخانه، این اتفاق می افتد.
All.	همه چيز.
They think they have done enough.	آنها فکر می کنند به اندازه کافی کار کرده اند.
He took my hand and led me inside the house.	دستم را گرفت و به داخل خانه برد.
They like dark places.	آنها مکان های تاریک را دوست دارند.
Then, make that list.	سپس، آن لیست را بسازید.
I did not want to tell you, but here it is.	من نمی خواستم به شما بگویم، اما اینجاست.
We like to see the whole person.	ما دوست داریم کل فرد را ببینیم.
Take this blog as an example.	به عنوان مثال این وبلاگ را در نظر بگیرید.
We hurt each other so that no one could hurt us.	ما به همدیگر صدمه زدیم تا کسی نتواند به ما صدمه بزند.
Unless they are worried about it.	مگر اینکه نگران این موضوع نباشند.
This means that you can jump in and out of your choice.	این بدان معنی است که شما می توانید به انتخاب خود به داخل و خارج بپرید.
Which makes me feel better.	که حالم را بهتر می کند.
This is a wonderful product.	این یک محصول فوق العاده است.
But he did not kill a woman.	اما او یک زن را نکشت.
It is difficult to imagine a city without him.	تصور شهر بدون او دشوار است.
He could not let the crew see.	نمی‌توانست اجازه دهد خدمه ببینند.
Sometimes that's not a good thing for that organization.	گاهی اوقات برای آن سازمان چیز خوبی نیست.
Time has made such changes on his face, much removed.	زمان چنین تغییراتی را روی صورت او اعمال کرده است، بسیار حذف شده است.
Everyone gets tired of them.	همه از آنها خسته می شوند.
The officers used this long journey to train men.	افسران از این سفر طولانی برای آموزش مردان استفاده کردند.
Or it may be something you do yourself.	یا ممکن است کاری باشد که خودتان انجام می دهید.
I'm with the audience.	من با مخاطب هستم.
We are responsible for each other in this culture, in this society.	ما در این فرهنگ، در این جامعه در قبال یکدیگر مسئولیم.
You can even test its water flow characteristics.	حتی می توانید ویژگی های جریان آب آن را آزمایش کنید.
You are our only connection with him.	شما تنها پیوند ما با او هستید.
He had never met anyone quite like him.	او هرگز با کسی کاملاً شبیه او ندیده بود.
Do not ask yourself	خودت نپرسیدی
With so much cash, anything can happen.	با داشتن پول نقد زیاد هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
He saw things he should not have seen.	چیزهایی را دید که نباید می دید.
But inside, you are still scared.	اما در درون، شما هنوز می ترسید.
This was his age.	این سن او بود.
No one had the right to have another human being.	هیچ کس حق نداشت انسان دیگری داشته باشد.
He must go up	اون باید بره بالا
Running was out of the question.	دویدن دور از ذهن بود.
If you need advice, ask for it.	اگر به مشاوره نیاز دارید، آن را بخواهید.
This is just a trade.	این فقط تجارت است.
Both results can cause cancer.	هر دو نتیجه می توانند باعث سرطان شوند.
None of this is true.	هیچ کدام از اینها درست نیست.
You also gain weight	شما هم وزن اضافه می کنید
Let's take you to the ground	بیا تو رو بریم تو زمین
I do not know if you are interested in trying some of them.	من نمی دانم که آیا شما علاقه مند هستید که برخی از آنها را امتحان کنید.
The next step up.	پله بعدی بالا.
It was slow to sell at first.	در ابتدا فروش کند بود.
He had never seen such a dog.	او هرگز چنین سگی را ندیده بود.
Within a few weeks, he appeared to be ten years old.	در عرض چند هفته به نظر می رسید که او ده ساله شده است.
This is a difficult time.	این زمان سختی است.
Spring, shown.	بهار، نشان داده شده است.
This process continued until two hours later.	تا دو ساعت بعد این روند ادامه داشت.
Claim litigation.	ادعای روند دادرسی.
Everything will be fresh.	همه چیز تازه خواهد بود.
There are many details that you may be mistaken for.	جزئیات زیادی وجود دارد که ممکن است اشتباه کنید.
There is nothing else that is useful for you to know.	چیز دیگری وجود ندارد که دانستن آن برای شما مفید باشد.
They can be, for example, a field and work in any order.	آنها می توانند به هر ترتیبی مثلاً فیلد باشند و کار کنند.
Then you will not have to do this.	سپس شما مجبور به انجام این کار نخواهید بود.
This is not your company.	این شرکت شما نیست.
He can not tell us.	او نمی تواند به ما بگوید.
Talk about them.	در مورد آنها صحبت کنید.
It is better to wet the eyes with natural tears.	بهتر است چشم با اشک طبیعی خیس شود.
And this is not because the player wants to play the role of another character.	و این به این دلیل نیست که بازیکن می خواهد نقش شخصیت دیگری را بازی کند.
Everyone knows, but no one looks.	همه می دانند، اما هیچ کس نگاه نمی کند.
And the industry continues to grow.	و این صنعت همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
He tells us that this is what we should have thought.	او به ما می گوید که این همان چیزی است که باید فکر می کردیم.
The best are upstairs.	بهترین ها در طبقه بالا هستند.
Everything is very simple.	همه چیز خیلی ساده است.
He saved your life.	او زندگی شما را نجات داد.
They had a plan	آنها نقشه ای داشتند
Each photo has a story to tell.	هر عکسی داستانی برای گفتن دارد.
No, you went too far	نه، خیلی جلو رفتی
But he is wrong.	اما او اشتباه می کند.
Now let's count.	حالا بیایید حساب کنیم.
Things were really starting to improve.	اوضاع واقعاً شروع به بهبود کرده بود.
You can check the records.	می توانید سوابق را بررسی کنید.
They raised their hands.	دستانشان را بالا بردند.
There was not much time left until the show started.	زمان زیادی تا شروع نمایش باقی نمانده بود.
I do not see any mistake in doing what you want to do.	من هیچ اشتباهی در انجام کاری که می خواهید انجام دهید نمی بینم.
And you mentioned the good points	و به نکات خوبی اشاره کردی
Being high here	اینجا بالا بودن
It may be easier than you expect.	ممکن است ساده تر از آنچه شما انتظار دارید باشد.
I can not say it is not mine	نمیتونم بگم مال من نیست
This is a lady.	این یک خانوم هست.
I really do not know why.	من واقعا نمی دانم چرا.
We were proud of him for having the moment.	ما به او افتخار می کردیم که لحظه لحظه اش را داشته باشد.
He shook my hand and smiled.	دستم را فشرد و لبخند زد.
I guess he has no problem.	من حدس می زنم که او مشکلی ندارد.
This is actually a great picture of how the past is.	این در واقع تصویری عالی از چگونگی گذشته است.
But they did not accept the answer.	اما آنها نه را برای پاسخ قبول نکردند.
There was also crying.	همچنین گریه نیز وجود داشته است.
He does not know what caused him to leave.	او نمی داند چه چیزی باعث شده است که او را ترک کند.
I agree it takes time	موافقم زمان میبره
Teachers know better.	معلمان بهتر می دانند.
It makes it hard to trust someone.	اعتماد به کسی را سخت می کند.
He is confident that he will eventually surrender.	او مطمئن است که او در نهایت تسلیم خواهد شد.
Everyone agrees on one thing.	همه در گفتن یک چیز اتفاق نظر دارند.
It will do what it has to do.	کاری را که باید انجام دهد را انجام خواهد داد.
See what happened	ببینید چه اتفاقی افتاده
I am not among them.	من در بین آنها نیستم.
Let him do it.	که او این کار را انجام دهد.
We never see each other these days.	این روزها هرگز همدیگر را نمی بینیم و.
Does not move.	حرکت نمی کند.
You have good people	شما افراد خوبی دارید
But I can not use it for different times.	اما برای زمان های مختلف نمی توانم از آن استفاده کنم.
I do not know his name.	اسمش را نمی دانم.
The last case.	آخرین مورد.
The member asked just a few interesting questions about the bill.	عضو فقط چند سوال جالب در مورد این لایحه مطرح کرد.
He has hearings that you will never believe.	او شنیده هایی دارد که شما هرگز باور نمی کنید.
I liked listening to political debates.	من دوست داشتم به بحث های سیاسی گوش کنم.
However, we can not rule out the other two at this time.	با این حال، ما در حال حاضر نمی توانیم دو مورد دیگر را رد کنیم.
I think he was looking for the wrong audience.	به نظر من دنبال مخاطب اشتباه می رفت.
More than he had seen in a while.	بیشتر از چیزی که مدتی دیده بود.
Learning survival skills made sense.	یادگیری مهارت های بقا منطقی بود.
They are going to start a war.	آنها قرار است جنگی راه بیندازند.
But behavior is action.	اما رفتار، عمل است.
Just walk it somehow	فقط یه جورایی پیاده رویش کن
We took over that company,	ما آن شرکت را تحویل گرفتیم،
Best for kids	بهترین برای بچه ها
It is time for action.	وقت عمل است.
Two officers came out.	دو افسر بیرون آمدند.
He does not say a word	او یک کلمه نمی گوید
Or use them for routine style.	یا از آنها برای استایل روتین استفاده کنید.
I'm not just talking about money.	من فقط در مورد پول صحبت نمی کنم.
Season with ground pepper.	با فلفل آسیاب شده مزه دار کنید.
I'm going to meet him	من برم ملاقاتش کنم
I remember how many times he was injured tonight.	یادم می آید امشب چند بار صدمه دیده است.
One reason is certainly their quality.	یک دلیل مطمئناً کیفیت آنهاست.
Many in the world do not have such freedom.	بسیاری از جهان چنین آزادی ای ندارند.
Once again, many countries need it.	بار دیگر بسیاری از کشورها به آن نیاز دارند.
As you can tell, we enjoy a challenge.	همانطور که می توانید بگویید، ما از یک چالش لذت می بریم.
The length of the bars is specified in the pictures.	طول میله ها در تصاویر مشخص شده است.
Problems are a natural part of any business operation.	مشکلات بخش طبیعی هر عملیات کاری هستند.
Desire makes life attractive.	میل زندگی را جذاب می کند.
not here	اینجا نیست
We significantly reduced the workload.	حجم کار را به میزان قابل توجهی کاهش دادیم.
I'm done with him.	من با او تمام شده ام.
You could see the breath	می توانستی نفست را ببینی
Data analysis and manuscript preparation.	تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه نسخه خطی.
Eat both	تو هر دو رو بخور
This series is free and open to the public.	این سریال برای عموم آزاد و رایگان است.
If not, then it will be next.	اگر نه، پس بعدی خواهد شد.
I am the husband and father of two young boys.	من شوهر و پدر دو پسر جوان هستم.
This is just the name of the database.	این فقط نام پایگاه داده است.
He was right about the rain, though.	هرچند در مورد باران حق با او بود.
A boy's face is still with me.	صورت یک پسر هنوز با من است.
We worked hard, but we moved hard.	ما سخت کار می کردیم، اما به سختی حرکت می کردیم.
But this was not ideal.	اما این ایده آل نبود.
I can control it.	من می توانم آن را کنترل کنم.
The process of everything else seems right.	روند هر چیز دیگری درست به نظر می رسد.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
I am writing about	دارم در موردش می نویسم
He had a warm and fruitful laugh.	او خنده ای گرم و پربار داشت.
Of course plus sugar.	البته به علاوه شکر.
It is clear that relations between the two companies are starting to be strong.	واضح است که روابط بین دو شرکت در حال شروع قوی است.
These are the questions that inherently creative people ask themselves.	اینها سوالاتی است که افراد ذاتا خلاق از خود می پرسند.
They die when they hit the ground.	آنها با برخورد به زمین می میرند.
What you have done is right.	کاری که شما انجام داده اید درست است.
Your money, your call	پول شما، تماس شما
One died four years ago and the other died this week.	یکی چهار سال پیش و دیگری همین هفته درگذشت.
They had six hours for this final season.	آنها شش ساعت برای این فصل آخر وقت داشتند.
The boy had a big smile on his face.	آن پسر لبخند بزرگی بر لب داشت.
This piece is signed at the bottom.	این قطعه در پایین امضا شده است.
I'm sure his father had a lot to do with it.	مطمئنم که پدرش خیلی با آن کار داشت.
Eventually the girls are killed.	در نهایت دختران کشته می شوند.
This needs further explanation.	این نیاز به توضیح بیشتر دارد.
It occurs when the thought process is understood.	زمانی به وجود می آید که فرآیند تفکر درک شود.
I go to my room	به اتاقم سر میزنم
It took me a while to figure it out.	مدتی طول کشید تا آن را بفهمم.
I tried to smile at him.	سعی کردم به او لبخند بزنم.
I think a sense of responsibility has been added there.	من فکر می کنم احساس مسئولیت در آنجا اضافه شده است.
The characters talk fast and wear sharp clothes.	شخصیت ها سریع صحبت می کنند و لباس های تیز می پوشند.
And he keeps it.	و او آن را نگه می دارد.
I am sure this is his view.	مطمئنم دیدگاه او همین است.
They do not know what a bad decision they made.	آنها نمی دانند چه تصمیم بدی گرفته اند.
My answer has changed recently.	اخیراً پاسخ من تغییر کرده است.
And you want to keep your life private.	و شما می خواهید زندگی خود را خصوصی نگه دارید.
I looked at his bag.	نگاهی به کیفش انداختم.
There was nothing here	اینجا هیچی نبود
We did not have much of a plan.	برنامه چندانی نداشتیم.
Both are adults.	هر دو بالغ هستند.
There seems to be an error in the service file.	به نظر می رسد خطا در فایل سرویس است.
I found this article right now.	من این مقاله را همین الان پیدا کردم.
This is because.	به این دلیل است.
I will let you understand it.	من به شما اجازه می دهم آن را بفهمید.
The houses were destroyed for no reason, simply because they were there.	خانه ها بدون دلیل ویران شدند، صرفاً به این دلیل که آنجا بودند.
I have not been for years	سالهاست که نبودم
The room was very nice and clean.	اتاق بسیار زیبا و تمیز بود.
Two examples are provided.	دو نمونه ارائه شده است.
My father went inside the phone box and closed the door.	پدرم داخل جعبه تلفن رفت و در را بست.
It is supposed to be in our position.	قرار است در موقعیت ما قرار گیرد.
His shop was empty	مغازه اش خالی بود
But it was not easy.	اما آسان نبود.
That alone cannot be true.	فقط این نمی تواند واقعی باشد.
Take a break and let him know.	کمی استراحت کنید و اجازه دهید او آن را بفهمد.
Do not flatten the top.	بالا را صاف نکنید.
Every night the two met to discuss the day's events.	هر شب آن دو برای بحث در مورد وقایع روز ملاقات می کردند.
He did not think he had been hit.	فکر نمی کرد ضربه خورده باشد.
Evil.	شر.
But they do exist.	اما آنها وجود دارند.
I have to take care of my family.	من باید مراقب خانواده ام باشم.
Things happen in life.	اتفاقاتی در زندگی می افتد.
He did not give up.	او تسلیم نشد.
I've only seen him angry once before, rightly so.	قبلاً فقط یک بار او را عصبانی دیده بودم، به درستی عصبانی.
Then they are not too small.	سپس آنها خیلی جزئی نیستند.
How much they missed this one	چقدر دلشون برای این یکی تنگ شده بود
Surely he can get me there.	مطمئناً او می تواند مرا به آنجا برساند.
Ok we are good	باشه ما خوبیم
I have to tell him	باید بهش بگم
I'm not interested in what people like to see.	من علاقه ای به آنچه مردم دوست دارند ببینند ندارم.
He stopped eating again.	دوباره از خوردن دست کشید.
If you have this house behind you, you should find them.	اگر این خانه را پشت سر دارید، باید آنها را پیدا کنید.
What kind of music do you listen to?	چه نوع موسیقی گوش میدهی
This is a long time ago.	این مربوط به خیلی وقت پیش است.
No real man would even dream of doing this.	هیچ مرد واقعی حتی رویای انجام این کار را نخواهد داشت.
In short, nothing was responsive.	به طور خلاصه، هیچ چیز پاسخگو نبود.
Other things we do not like so much.	چیزهای دیگری که ما آنقدر دوست نداریم.
They give you food.	جای غذا را به شما می دهند.
A man commits murder to end his marriage.	مردی برای پایان دادن به ازدواج خود به قتل روی آورد.
Think like a criminal	مثل یک جنایتکار فکر کنید
I had two cards in front of me.	در مقابل دو کارت در دست داشتم.
This is a typical blog post.	این یک پست وبلاگ معمولی است.
Nobody told me his name.	کسی اسمش را به من نگفت.
Because you are somewhat good	چون تا حدی خوب هستی
From production to sales and management.	از تولید تا فروش و مدیریت.
Life is reduced to small actions.	زندگی به اقدامات جزئی خلاصه می شود.
I stand by this man because he defends things.	من در کنار این مرد می ایستم زیرا او از چیزهایی دفاع می کند.
It was a sensible plan and had a good chance of success.	این طرح معقول بود و شانس موفقیت خوبی داشت.
I have read the newspapers	من روزنامه ها را خوانده ام
We need fresh milk.	ما به شیر تازه نیاز داریم.
A good example is size.	یک مثال خوب اندازه است.
He came to my bedroom to ask me something.	او به اتاق خواب من آمد تا از من چیزی بخواهد.
But we have been doing this for almost two weeks.	اما ما نزدیک به دو هفته است که این کار را انجام می دهیم.
I'm lost in what's the best way.	من گم شده ام که بهترین راه چیست.
I was not aware of it.	من از آن مطلع نبودم.
I will be very grateful for your answers.	من از پاسخ های شما بسیار قدردانی خواهم کرد.
So it goes, around and around.	بنابراین می رود، به اطراف و اطراف.
Go to him, share a dream.	برو پیش او، یک رویا را به اشتراک بگذار.
Well, don't think about it too much	خب زیاد بهش فکر نکن
It is still raining.	بارش باران همچنان ادامه دارد.
He changed me	منو عوض کرد
The element of surprise is over, we return to them.	عنصر غافلگیری تمام شده است، ما به آنها برمی گردیم.
Everyone is on the ground.	همه روی زمین هستند.
We do not act exactly as they say, we lose our job.	ما دقیقاً به گفته آنها عمل نمی کنیم، کارمان را از دست می دهیم.
I said good night	گفتم شب بخیر
There is nothing else to mention on this card.	چیز دیگری برای ذکر در این کارت وجود ندارد.
Look, he was a good customer	ببین مشتری خوبی بود
The teacher can easily answer the question.	معلم می تواند به سادگی به سوال پاسخ دهد.
There are many needs and tools.	نیازها و ابزارهای زیادی وجود دارد.
Only in the physical sense.	فقط به معنای فیزیکی آشکار.
Everyone is calm	همه آرام است
This is a good team, a good group of kids.	این تیم خوبی است، گروه خوبی از بچه ها.
However, such relief was not available.	با این حال، چنین امدادی در دسترس نبود.
We want smart people to have more children.	ما می خواهیم افراد باهوش فرزندان بیشتری داشته باشند.
The car speeds ahead of us.	ماشین جلوتر از ما به سرعت بالا می آید.
Every day, every minute	هر روز هر دقیقه
This was about medicine.	این موضوع در مورد دارو بود.
Let everyone just walk on the plane.	بگذار همه فقط در هواپیما راه بروند.
They did not find any money.	پولی پیدا نکردند.
I usually only talk to the next person on the command line.	من معمولا فقط با نفر بعدی در خط فرمان صحبت می کنم.
He just thought he was the best.	او فقط فکر می کرد که بهترین است.
We buy time	ما زمان میخریم
I love this look.	من عاشق این نگاه هستم.
Please let me know what you would like me to do.	لطفا به من اطلاع دهید که دوست دارید چه کار کنم.
Then it never worked again.	سپس دیگر هرگز کار نکرد.
Yes, it was as complex as its sounds.	بله، به اندازه صداهایش پیچیده بود.
Show a simple window that we create ourselves.	یک پنجره ساده را که خودمان ایجاد می کنیم نشان دهید.
It was a good crowd.	جمعیت خوبی بود.
And he went out again, beyond the ordinary, for more looks.	و او دوباره بیرون می رفت، فراتر از فضای عادی، برای نگاه های بیشتر.
The agreement is good enough.	توافق به اندازه کافی خوب است.
But he can no longer come out.	اما او دیگر نمی تواند بیرون بیاید.
Everyone except me	همه به جز من
There was standing and moving and getting a few answers.	ایستادن و حرکت و گرفتن چند جواب بود.
You just have to add something to this code to make it work.	فقط باید چیزی به این کد اضافه کنید تا کار کند.
Anyway, the ones that really helped me.	به هر حال آنهایی که واقعاً به من کمک کردند.
This is the main focus of this article.	این تمرکز اصلی این مقاله است.
I can not say much without seeing it.	من نمی توانم بدون دیدن آن چیز زیادی بگویم.
And that means starting a research.	و این به معنای شروع تحقیق است.
Very sharp shoes.	کفش های بسیار نوک تیز.
Food safety issues have a real impact on me and my family.	مسائل ایمنی مواد غذایی تأثیر واقعی بر من و خانواده من دارد.
Most likely, he has not heard.	به احتمال زیاد، او نشنیده است.
He needed a drink.	او به یک نوشیدنی نیاز داشت.
I get it.	من آن را دریافت می کنم.
I needed to get away	نیاز داشتم دور شوم
He said he did not move.	گفت تکان نمی خورد.
If it works, there is no problem for you.	اگر کار کرد، مشکلی برای شما وجود ندارد.
All of the best.	همه از بهترین ها.
High quality is also available.	با کیفیت بالا نیز در دسترس است.
I feel like someone is going to be fired.	احساس می کنم یک نفر قرار است اخراج شود.
It will often be easier in five minutes.	اغلب در پنج دقیقه آسان تر خواهد بود.
And there were several others.	و چندین نفر دیگر بودند.
A few soldiers	چند سرباز
They work fast.	آنها سریع کار می کنند.
There is no doubt that their security is in question.	شکی نیست که امنیت آنها زیر سوال است.
This made him feel one with them.	این باعث شد که او احساس کند با آنها یکی است.
He watched the second goal come up and threw again.	او بالا آمدن هدف دوم را تماشا کرد و دوباره پرتاب کرد.
These findings are useful for several reasons.	این یافته ها به چند دلیل مفید هستند.
To his surprise he noticed.	در کمال تعجب متوجه شده بود.
It is definitely a great opportunity.	مطمئناً یک فرصت عالی است.
You can at least be happy.	شما حداقل می توانید خوشحال باشید.
Oh, if it was that easy.	آه، اگر به این آسانی بود.
I lost my faith	ایمانم را از دست دادم
You make good money for an old man.	برای یک پیرمرد پول خوبی بدست می آورید.
You will communicate strongly with these settings.	با این تنظیمات ارتباط قوی برقرار خواهید کرد.
They want quality of life.	آنها کیفیت زندگی می خواهند.
We love the challenge.	ما چالش را دوست داریم.
Do not worry, you can not harm anything.	نگران نباشید، با این کار نمی توانید به چیزی آسیب برسانید.
The look he presented was worth the trip.	ظاهری که او ارائه کرد ارزش سفر را داشت.
I just tried to protect you	من فقط سعی کردم از تو محافظت کنم
I entered the kitchen and stood there.	وارد آشپزخانه شدم و همانجا ایستادم.
You may return home.	ممکن است به خانه برگردید.
The bed was the same.	تخت هم همینطور بود.
Love for themselves	علاقه برای خودشون
Leave more.	بیشتر بگذارید.
The results were quite clear.	نتایج کاملاً واضح بود.
The girl on the left	دختر سمت چپ
Now his foot did not slow down.	حالا پایش از سرعتش کم نمی کرد.
But you will not see me.	اما تو مرا نخواهی دید.
But it did not happen.	اما نشد.
Noise, sound, and message.	سر و صدا، صدا، و پیام.
But somehow he still works at a high level.	اما به نوعی او هنوز در سطح بالایی کار می کند.
But also the people who live.	اما مردمی که زندگی می کنند نیز.
The scene was great	صحنه عالی بود
The head was made of high quality gold.	سر از طلای مرغوب ساخته شده بود.
The causes are complex.	علل آن پیچیده است.
If you agree great	اگه موافقی عالیه
Keep up the good work.	به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
But you have to play it as a human.	اما شما باید آن را به عنوان یک انسان بازی کنید.
So they will never get an answer.	بنابراین آنها هرگز پاسخی دریافت نخواهند کرد.
He lost more than five stones.	او بیش از پنج سنگ را از دست داد.
In most cases this is the case.	در بیشتر موارد همین موضوع.
There was no third choice.	انتخاب سومی وجود نداشت.
You should probably increase the size by half.	احتمالا باید نیم سایز را بالا ببرید.
He was here last year	او پارسال اینجا بود
The ball must move fast.	توپ باید سریع حرکت کند.
I told you you would live to see.	من به شما گفته ام که زنده خواهید ماند تا ببینید.
Probably not less.	به احتمال زیاد کمتر نیست.
Away to a different world	دور به دنیایی متفاوت
This is actually the design of the program.	در واقع این طراحی برنامه است.
My friends, whatever.	دوستان من، هر چه باشد.
He stood silent for a while and listened.	مدتی ساکت ایستاد و گوش داد.
He had never experienced defeat.	او هرگز شکست را تجربه نکرده بود.
Case report and literature review.	گزارش موردی و بررسی ادبیات.
This was true at both the group and individual levels.	این در هر دو سطح گروهی و فردی صادق بود.
Six months ago, maybe a little more.	شش ماه پیش، شاید کمی بیشتر.
It was too early for anyone to be there.	هنوز برای کسی زود بود که آنجا باشد.
You can not change them.	شما نمی توانید آنها را تغییر دهید.
I realized it myself	من خودم متوجه شده بودم
No, this is not a language	نه این یک زبان نیست
This was the best thing that ever happened to him.	این بهترین اتفاقی بود که برای او افتاده بود.
I see change immediately.	من بلافاصله تغییر را می بینم.
He could not hold fast.	او نمی توانست ثابت نگه دارد.
He is still working.	او هنوز کار دارد.
No one has done it before.	هیچ کس قبلاً آن را انجام نداده بود.
This was far from the truth.	این خیلی دور از واقعیت بود.
Their gaze "does not come out of their heads."	نگاهشان «از سرشان بیرون نمی آید».
now it's your turn.	حالا نوبت شماست.
But my house has enough of them.	اما خانه من به اندازه کافی از آنها برخوردار است.
Smooth and sweet from beginning to end.	از ابتدا تا انتها صاف و شیرین.
I never had children of my own.	من هیچ وقت از خودم بچه نداشتم.
Especially you	به خصوص شما
And there is a deeper and more important difference.	و یک تفاوت عمیق تر و مهم تر وجود دارد.
They went straight out of the production line and into battle.	آنها مستقیماً از خط تولید خارج شدند و وارد نبرد شدند.
There is no easy answer	هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد
A long order	یک سفارش بلند
Our working relationship was over.	روابط کاری ما به پایان رسیده بود.
He opened the door to black music.	او در را برای موسیقی سیاه باز کرد.
Every moment can be complete.	هر لحظه می تواند کامل شود.
It is the opposite of love.	برعکس عشق است.
He cleans	او تمیز می کند
I'm sure this is an amazing experience.	من مطمئن هستم که این یک تجربه شگفت انگیز است.
If they were not going to do that, someone else should have done it.	اگر آنها قرار نبود این کار را انجام دهند، شخص دیگری باید انجام می داد.
Check if they are following you.	بررسی کنید که آیا آنها شما را دنبال می کنند یا خیر.
He was wearing a blue dress that ended at his knees.	او یک لباس آبی پوشیده بود که به زانوهایش ختم می شد.
I feel my head is so heavy that I can no longer hold it.	احساس می کنم سرم آنقدر سنگین است که دیگر نمی توانم آن را نگه دارم.
Case report and literature review.	گزارش مورد و بررسی ادبیات.
I did not mention the situation, if that is what you are worried about.	من به شرایط اشاره نکردم، اگر این چیزی است که شما نگران آن هستید.
If he had to, he could run for it.	اگر مجبور بود می توانست برای آن بدود.
They were almost the same age.	تقریباً هم سن بودند.
Work is underway in this direction.	کار در این راستا در حال انجام است.
He allowed us to do that.	او اجازه داد این کار را انجام دهیم.
It just makes him the product of his time.	این فقط او را محصول زمانه خود می کند.
No, they were not.	نه، نبودند.
One was out	یکی بیرون بود
But it seems to work.	اما به نظر می رسد که کار می کند.
However, he sent other patients to me.	با این وجود، او بیماران دیگری را برای من فرستاد.
Any other action	هر اقدام دیگری
Makes men bigger, stronger and faster.	مردان را بزرگ‌تر، قوی‌تر و سریع‌تر می‌کند.
There must be.	باید وجود داشت.
He got a little closer to her.	کمی به او نزدیکتر شد.
These words were also wrong.	این کلمات نیز اشتباه می‌کردند.
The mission was successful.	ماموریت موفقیت آمیز بود.
I highly recommend doing art projects for yourself, just for fun.	من به شدت توصیه می کنم پروژه های هنری را برای خودتان انجام دهید، فقط برای سرگرمی.
This business model may not be suitable for everyone.	این مدل کسب و کار ممکن است برای همه مناسب نباشد.
It may never exist.	شاید هرگز وجود نداشته باشد.
This is part of our market right now.	این بخشی از بازار ما در حال حاضر است.
It was a long day and it was not over yet.	روز طولانی بود و هنوز تمام نشده بود.
They must be free.	آنها باید آزاد باشند.
Ideas happen in history.	ایده ها در تاریخ اتفاق می افتند.
Something was wrong, he knew it.	چیزی بدجوری اشتباه بود، او این را می دانست.
Everyone was looking at the camera.	همه به دوربین نگاه می کردند.
It may stop him from running.	ممکن است او را از دویدن باز دارد.
Gives a great view.	چشم انداز عالی می دهد.
Which reaches the needy.	که به دست افراد نیازمند می رسد.
His body should be ignored.	بدن او را باید نادیده گرفت.
People have asked.	مردم پرسیده اند.
I want to return it.	من می خواهم آن را برگردانم.
Add the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید.
The only thing it can not do is use force.	تنها کاری که نمی تواند انجام دهد استفاده از زور است.
The frequency was everything.	فرکانس همه چیز بود.
My brain is still trying to process it.	مغز من هنوز در تلاش است تا آن را پردازش کند.
There are better lives for me.	زندگی های بهتری برای من وجود دارد.
They beat us at home and we were a quality team.	آنها ما را در خانه خوب شکست دادند و ما تیم باکیفیتی بودیم.
In particular, you should not drink on an empty stomach.	به خصوص نباید با معده خالی بنوشید.
He did hard work.	او کارهای سخت را انجام می داد.
Young women expect more.	زنان جوان انتظار بیشتری دارند.
I did everything I could.	من هر کاری که ممکن بود انجام داده بودم.
He could never prove them.	او هرگز نتوانست آنها را ثابت کند.
I want new challenges.	من چالش های جدید می خواهم.
It will not be like that.	همینطور نخواهد بود.
That knife was not used to cut anything but air.	از آن چاقو برای بریدن چیزی جز هوا استفاده نمی شد.
The sun is shining in the garden.	خورشید در باغ روشن است.
We had no tax credit, we could not apply anything.	ما اعتبار مالیاتی نداشتیم، نمی توانستیم چیزی اعمال کنیم.
As a result, his works became scarce and valuable.	در نتیجه آثار او کمیاب و ارزشمند شدند.
Recorded clinical data included patient survival.	داده های بالینی ثبت شده شامل بقای بیمار بود.
You do not have to read the meaning first.	ضروری نیست که معنی آن را در ابتدا بخوانید.
Not this time either	این بار هم نه
He had to build it alone.	او مجبور بود به تنهایی آن را بسازد.
He believed that our team was ready.	او معتقد بود تیم ما آماده است.
I was eight and a half years old when the war started.	هشت و نیم ساله بودم که جنگ شروع شد.
thanks a lot!!.	خیلی ممنونم!!.
You need to know your audience.	شما باید مخاطبان خود را بشناسید.
He bought the best thing for the dog.	او بهترین چیز را برای سگ خرید.
But it is there.	اما آن وجود دارد.
He wondered who he was talking to.	او تعجب کرد که او با چه کسی صحبت می کند.
But first we need to know our minds much more clearly.	اما ابتدا باید ذهن خود را خیلی واضح تر بشناسیم.
He can meet them.	او می تواند آنها را ملاقات کند.
You look pale yourself	خودت رنگ پریده به نظر میرسی
Similar events were recorded in three men.	رویدادهای مشابه در سه مرد ثبت شد.
All those maps are out the window.	همه آن نقشه ها از پنجره بیرون است.
It is very important for the student as well as for the teacher.	برای دانش آموز و همچنین برای معلم بسیار مهم است.
I could not test it	نتونستم تستش کنم
To get to the next level, we need help.	برای رسیدن به سطح بعدی، به کمک نیاز داریم.
Become what they want.	تبدیل شدن به آن چیزی که آنها می خواهند.
We will send more details after collecting the items.	پس از جمع آوری موارد، جزئیات بیشتری را ارسال خواهیم کرد.
I am quite good and completely happy.	من کاملاً خوب و کاملاً خوشحال هستم.
This was a really lucky find.	این واقعا یک یافته خوش شانس بود.
He does not yet have a specific diagnosis for his pain.	او هنوز تشخیص خاصی برای درد خود ندارد.
He lives forever.	برای همیشه زندگی می کند.
Patient informed consent was written.	رضایت آگاهانه بیمار نوشته شد.
Let it continue.	اجازه دهید به آن ادامه دهد.
I do not play and I do not expect anything from anyone.	من بازی نمی کنم و از کسی هم انتظار ندارم.
It may or may not be.	ممکن است چنین باشد یا نباشد.
Worse, he felt used.	بدتر از آن، او احساس استفاده کرد.
You too, if you would like to come	شما هم اگه دوست داشتید تشریف بیارید
I will definitely enjoy each of those books.	من مطمئنا از هر یک از آن کتاب ها لذت خواهم برد.
I was trying to raise it.	سعی می کردم آن را بالا ببرم.
He wanted to work in a big city for a while.	او می خواست مدتی در یک شهر بزرگ کار کند.
Thus, the comparison focused on the effect of the drug versus the focus.	بنابراین، مقایسه بر اثر دارو در مقابل تمرکز داشت.
It does not matter what technique you use.	فرقی نمی کند از چه تکنیکی استفاده می کنید.
However, not every user can afford to spend.	با این حال، هر کاربر امکان خرج کردن را ندارد.
This has not been done before.	این کار قبلا انجام نشده بود.
I will stop one day forever.	من یک روز برای همیشه توقف خواهم کرد.
I do, sometimes.	من، گاهی اوقات.
Find that connection.	آن ارتباط را پیدا کنید.
I can hardly make a living.	من به سختی از پس زندگی بر می آیم.
He retreated from the table.	از روی میز عقب نشینی کرد.
We are very happy with the deal.	ما از معامله بسیار خوشحالیم.
In the case of lost data, only existing values ​​are used.	در مورد داده های از دست رفته، فقط از مقادیر موجود استفاده می شود.
Click here for photos !.	برای عکس ها اینجا را کلیک کنید!.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
As long as it lasts.	تا زمانی که طول بکشد.
They were not supposed to name him.	قرار نبود اسمش را بگذارند.
We are going to this local road.	به سمت این جاده محلی می رویم.
He keeps saying that this is the name by which he was born.	او مدام می گوید که این نامی است که با آن متولد شده است.
He does not give up this war until others win.	او این جنگ را رها نمی کند تا دیگران برنده شوند.
He shared these.	او اینها را به اشتراک گذاشت.
It looked good enough.	به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
You sweat and you sweat.	عرق می کنی و عرق می کنی.
I just liked the energy that the law created.	من فقط انرژی را که قانون ایجاد کرد دوست داشتم.
He was accustomed to attracting attention in other ways.	او به جلب توجه از راه های دیگر عادت کرده بود.
In this case, it is important to stay calm.	در این مورد مهم است که آرامش خود را حفظ کنید.
We had not seen bad people at that stage.	ما در آن مرحله با افراد بدی ندیده بودیم.
It really made me laugh	واقعا باعث خنده ام شد
Glad to show them to you.	خوشحال می شوم آنها را به شما نشان دهم.
Before that, it would be a bigger question.	قبل از این، این یک سوال بزرگتر خواهد بود.
He leaned against the wall again and waited.	دوباره به دیوار تکیه داد و منتظر ماند.
That got them there.	که آنها را به آنجا رساند.
The plays we've done before have never been so successful.	نمایش‌هایی که قبلاً اجرا کرده‌ایم، هرگز به این موفقیت نرسیده‌ایم.
This means you can browse twenty or thirty foods in minutes.	به این معنی که شما می توانید بیست یا سی ماده غذایی را در عرض چند دقیقه مرور کنید.
I do not want to live here.	من نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
Remember that your words are only for your eyes.	به یاد داشته باشید که کلمات شما فقط برای چشمان شما هستند.
Designed the study, experimented and wrote the article.	مطالعه را طراحی کرد، آزمایش کرد و مقاله نوشت.
His time frame	چارچوب زمانی او
But it was never easy for them.	اما هرگز برای آنها آسان نبود.
So here is my story.	پس داستان من اینجاست.
He made a fair point.	او به نکته ای منصفانه اشاره کرد.
To escape and hide.	برای فرار و پنهان شدن.
He left me.	اون منو ترک کرد.
And then the students are people like me.	و سپس دانش آموزان، افرادی مانند من هستند.
Another way to check is as follows.	راه دیگر برای چک کردن به شرح زیر است.
We were both happy.	هر دو خوشحال بودیم.
He did not understand the eyes of the people.	او چشم مردم را درک نمی کرد.
They are almost long and wide.	آنها تقریباً طولانی و گسترده هستند.
Flowers is still getting its money.	فلاورز هنوز دارد پولش را می گیرد.
And their eyes	و چشمانشان
I have never seen anything like this.	من هیچ وقت چیزی شبیه به این ندیده بودم.
There was no surprise there.	هیچ تعجبی در آنجا وجود نداشت.
And no one has done that.	و هیچ کس هم این کار را نکرده است.
This is consistent with our previous observations.	این با مشاهدات قبلی ما مطابقت دارد.
Now you can find your ball and get out of here.	حالا می توانید توپ خود را پیدا کنید و از اینجا خارج شوید.
Rights have nothing to do with it.	حقوق ربطی به آن ندارد.
Plus other things that have happened.	به علاوه چیزهای دیگری که اتفاق افتاده است.
There is no point in crying for it.	گریه کردن برای آن هیچ فایده ای ندارد.
He is lying outside	بیرون دروغ می گوید
This is the special interest that will be attractive to people.	این همان علاقه خاص است که برای مردم جذاب خواهد بود.
And behind it, women.	و پشت آن، زنان.
He just wanted to grab the boy's arm.	او فقط قصد داشت بازوی پسر را بگیرد.
It took money to get there.	برای رسیدن به آنجا پول لازم بود.
The house was full.	خانه پر بود.
This is a general rule for a long time.	این یک قانون کلی برای مدت طولانی است.
He did not win the event.	او در این رویداد موفق به پیروزی نشد.
Where it got stuck.	جایی که گیر کرد.
He hated his father in those moments.	در این لحظات از پدرش متنفر بود.
She is my little sister.	او خواهر کوچک من است.
Can wait.	میتواند صبر کند.
I still love them.	من هنوز هم آنها را دوست دارم.
It was a sexual act.	این یک عمل جنسی بود.
He was four years old.	چهار ساله بود.
We leave this open as a problem as well.	ما این را نیز به عنوان یک مشکل باز می گذاریم.
In general, we really enjoyed this trip.	در کل از این سفر بسیار لذت بردیم.
Never see me, no matter when, no matter where.	هرگز با دیدن من، مهم نیست چه زمانی، مهم نیست کجا.
He has previously run as an independent.	او پیش از این به عنوان یک استقلالی کاندیداتوری کرده است.
Cleans him.	او را پاک می کند.
I loved art but did not think of it as a profession.	من هنر را دوست داشتم اما به آن به عنوان یک حرفه فکر نمی کردم.
They thought it was very interesting.	آنها فکر می کردند که بسیار جالب است.
We are friends.	ما دوستیم.
A construction site	یک سایت ساخت و ساز
This is what mothers do.	این کاری است که مادران انجام می دهند.
But we do not do that	اما ما این کار را نمی کنیم
I had a safe place to stay.	جای امنی برای ماندن داشتم.
He hoped it would be a good sign.	او امیدوار بود که این نشانه خوبی باشد.
I was just doing my job.	من فقط کارم را انجام می دادم.
On paper, this should look great.	روی کاغذ، این باید خیلی خوب به نظر برسد.
You must first decide which class should be controlled here.	ابتدا باید تصمیم بگیرید که کدام کلاس باید در اینجا کنترل شود.
What was he doing anyway?	به هر حال او چه می کرد.
She was very beautiful and her story was interesting.	خیلی زیبا بود و داستانش هم جالب بود.
I could barely hear it move.	من به سختی حرکت آن را شنیدم.
And a few women	و چند زن
He wondered if he might ever love this woman.	او فکر می کرد که آیا ممکن است زمانی این زن را دوست داشته باشد.
Bad business model	مدل کسب و کار بد
These cases are covered by other events.	این موارد تحت پوشش رویدادهای دیگری قرار می گیرند.
we went	رفتیم
He had another place.	او جای دیگری داشت.
He smiled as if he had seen a beautiful girl.	طوری لبخند زد که انگار دختر زیبایی را دیده است.
This should be his real name.	این باید نام واقعی او باشد.
I'm kind.	من مهربان هستم.
My wife and I just got married.	من و همسرم تازه ازدواج کردیم.
The game was presented with a cover at the top of the box.	بازی با یک جلد در بالای جعبه ارائه شد.
Rarely are any of these claims about negative effects false.	به ندرت هیچ یک از این ادعاها درباره تأثیرات منفی نادرست است.
National security as well.	امنیت ملی نیز.
This is what we need most.	این چیزی است که ما بیشتر به آن نیاز داریم.
He had a secondary title.	او دارای عنوان ثانویه بود.
He had no choice	او چاره ای نداشت
It was not particularly strong.	به خصوص قوی نبود.
They told my father and he told me the news.	به پدرم گفتند و او هم خبر را به من داد.
It just happened that way.	این فقط یک جور اتفاق افتاد.
I just like oh, that beautiful shot there.	من فقط مثل اوه، آن شات زیبا وجود دارد.
It was a feeling and nothing more.	این یک احساس بود و نه بیشتر از این.
I just needed something else, something different.	من فقط به چیز دیگری نیاز داشتم، چیزی متفاوت.
It seems more and more likely.	به نظر بیشتر و بیشتر محتمل است.
we need to fix it	باید درستش کنیم
I liked the feeling that everyone is against me.	این احساس را دوست داشتم که همه علیه من هستند.
He made this ring.	او این انگشتر را درست کرده است.
A sensational night	یک شب پر شور
These are the facts.	اینها حقایق هستند.
I'm pretty sure you will read this anyway.	من بسیار مطمئن هستم که به هر حال این را خواهید خواند.
He may grab it and shoot you.	او ممکن است آن را بگیرد و به شما شلیک کند.
It was his worst eyes.	بدترین چشمانش بود.
He does not even know how many characters will die.	او حتی نمی داند چند نفر از شخصیت ها خواهند مرد.
He may go, he may not.	او ممکن است برود، ممکن است نه.
He loved that movie.	او آن فیلم را دوست داشت.
I was done with him, man.	من با او تمام شده بودم، مرد.
The city can do it again.	شهر می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
I think he was about something.	من فکر می کنم او در مورد چیزی بود.
My mom didn't even have a job	مامانم حتی کار هم نداشت
None of them had a star in their eyes.	هیچ مردی از آنها ستاره در چشمانش نبود.
He wanted to buy me clothes.	او دوست داشت برای من لباس بخرد.
So we showed.	بنابراین ما نشان دادیم.
Power without responsibility is very dangerous now.	اکنون قدرت بدون مسئولیت بسیار خطرناک است.
We killed them.	ما آنها را کشتیم.
They make fun of them.	آنها را مسخره می کنند.
I could not hold him and not give him money.	من نمی توانستم او را نگه دارم و به او پول ندهم.
I stepped, they stepped.	من پا گذاشتم، آنها پا گذاشتند.
And you even chose a husband without the need for motivation.	و حتی شوهری را بدون نیاز به انگیزه انتخاب کردی.
He was able to survive for a long time.	او توانست برای مدت طولانی زنده بماند.
Next is dinner	بعد شام هست
Trust yourself baby	به خودت اعتماد کن بچه
Great students respect hardworking teachers.	دانش آموزان بزرگ به معلمان سخت کوش احترام می گذارند.
It's not like he has a desk to go to.	اینطور نیست که او یک میز برای رفتن داشته باشد.
And this is my question.	و سوال من این است.
That will happen.	چنین اتفاقی خواهد افتاد.
You know, so knowing the difference is very good.	می دانید، پس دانستن تفاوت بسیار خوب است.
He came here to be real.	او به اینجا آمد تا واقعی باشد.
His influence continues in my library.	تأثیر او در کتابخانه من ادامه دارد.
I was burned	من سوخته بودم
He must consider public opinion and the strength of the law.	او باید افکار عمومی و قوت قانون را در نظر بگیرد.
And yet you behave as you are.	و با این حال شما همانطور که هست رفتار می کنید.
Surely someone will enter at this time.	مطمئناً کسی در این زمان وارد می شود.
Thousands of people live in it.	هزاران نفر در آن زندگی می کنند.
I think he is the best at doing this kind of thing.	من فکر می کنم او در انجام این نوع کارها بهترین است.
This task is still open.	این وظیفه هنوز باز است.
It was a powerful feeling.	احساس قدرتمندی بود.
It's very good to end with a win.	خیلی خوب است که با یک برد تمام شود.
An uncomplicated crime	جنایتی بدون عارضه
I am someone who has already shown himself to you.	من کسی هستم که پیش از این خود را به شما نشان داد.
No one wants their spouse or daughter to be brown in the sun.	هیچ کس نمی خواهد همسر یا دخترش قهوه ای از آفتاب باشد.
They need a lot of care.	آنها نیاز به مراقبت زیادی دارند.
A big part of getting us here	بخش بزرگی از رسیدن ما به اینجا
Images of four independent experiments are shown.	تصاویری از چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
From at least three independent experiments.	از حداقل سه آزمایش مستقل.
There is nothing unusual about this.	هیچ چیز غیرعادی در این مورد وجود ندارد.
that was weird.	عجیب بود.
But he does not.	اما او این کار را نمی کند.
At some point in your life you had to learn to type.	در مقطعی از زندگی باید تایپ کردن را یاد می گرفتی.
I wear this everywhere	من اینو همه جا میپوشم
That's why he never uses it.	به همین دلیل است که او هرگز از آن استفاده نمی کند.
In addition, the service is free for two weeks.	به علاوه، این سرویس به مدت دو هفته رایگان است.
There was no problem with it	باهاش ​​مشکلی نداشته
Registration in this service is easy.	ثبت نام در این سرویس آسان است.
I do not see them	من آنها را نمی بینم
You will learn later	بعد یاد میگیری
The mother was very worried	مادر خیلی نگران بود
What one needs, another will provide.	آنچه یک نفر به آن نیاز دارد، دیگری تامین خواهد کرد.
I had to write	باید می نوشتم
His back was flat.	پشتش صاف بود.
This often happens.	اغلب به این صورت اتفاق می افتد.
Please tell me more about it.	لطفا در مورد آن بیشتر به من بگویید.
Like mine, as far as it goes.	مثل مال من، تا آنجا که پیش می رود.
So we go again.	بنابراین ما دوباره می رویم.
It was a stupid question	سوال احمقانه ای بود
However, they must do.	با این حال، آنها باید انجام دهند.
Did he know? 	آیا او می دانست؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
More experiments should be performed on other objects in the future.	در آینده باید آزمایش‌های بیشتری روی اشیاء دیگر انجام شود.
The day my life changed started like any other day.	روزی که زندگی من تغییر کرد مانند روزهای دیگر شروع شد.
The background noise was loud.	صدای پس زمینه زیاد بود.
We look forward to doing something for one or the other.	مشتاقانه منتظر انجام کاری برای یکی یا دیگری هستیم.
It really is that simple in some cases.	واقعاً در برخی موارد به همین سادگی است.
At least not most of the time.	حداقل نه بیشتر اوقات.
Life puts pressure on you.	زندگی به شما فشار می آورد.
I did and I still have.	انجام دادم و هنوز هم دارم.
Sometimes you have to get to the floor.	گاهی اوقات باید به کف زمین رسید.
This is more than any other country.	این بیشتر از هر کشور دیگری است.
I guess we'll see	حدس میزنم ببینیم
He was on his feet.	روی پاهایش بود.
They lacked something.	چیزی کم داشتند.
We are very similar in many ways.	ما از بسیاری جهات بسیار شبیه هم هستیم.
A great party for him and us.	یک مهمانی عالی برای او و ما.
Maybe even by me.	شاید حتی توسط من.
These species have not been described before.	این گونه ها قبلاً شرح داده نشده اند.
There were no different levels on other sites.	در سایر سایت ها سطوح متفاوت نبود.
They were waiting to die.	منتظر مردن بودند.
About what really happened.	در مورد آنچه واقعا اتفاق افتاده است.
But you see the result in front of you.	اما شما نتیجه آن را پیش روی خود می بینید.
And then he saw.	و سپس او دید.
The world does.	دنیا انجام می دهد.
The answer is very short.	پاسخ کوتاه بسیار است.
The sound of this record is incredible.	صدای این رکورد باورنکردنی است.
You have never raised your hair	تو هیچ وقت موهایت را بلند نکرده ای
These items were removed from factor analysis.	این موارد از تحلیل عاملی حذف شدند.
The plane finally arrived.	بالاخره هواپیما وارد شد.
We did not know that he would bring three more people to the party.	ما نمی دانستیم که او سه نفر دیگر را به مهمانی خواهد آورد.
I realized that I was angry with him.	متوجه شدم که از دست او عصبانی هستم.
He tried to talk to her, but she did not answer.	سعی کرده بود با او صحبت کند، اما او جوابی نمی داد.
There are some other differences to consider.	برخی تفاوت های دیگر را نیز باید در نظر گرفت.
I certainly did not ask.	من مطمئناً سئوال نکردم.
I am not someone who was with a gun.	من کسی نیستم که با تفنگ بود.
But time and place were against him.	اما زمان و مکان بر ضد او بود.
I'm a cheap appointment.	من یک قرار ارزان هستم.
And we won.	و ما پیروز می شدیم.
He thought I could never tell him what had happened.	فکر کرد هرگز نمی توانم به او بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Two methods with completely different approaches.	دو روش با رویکرد کاملا متفاوت.
They even offered us cooking.	حتی به ما پیشنهاد پخت و پز دادند.
Not surprisingly, too.	جای تعجب نیست، بیش از حد.
This is especially true of the body language itself.	این به ویژه در مورد خود بدن زبان صادق است.
My mother told me.	مادرم به من گفت.
It was a second, eye contact between us.	این کار یک ثانیه بود، تماس چشمی بین ما.
The story was simply deleted.	داستان به سادگی حذف شد.
Just a few lights	فقط چند چراغ
And that's the card we have now.	و کارتی که الان داریم به این معناست.
Then again, he never had such a reaction to a woman.	بعد دوباره، او هرگز چنین واکنشی به یک زن نداشت.
Do not ask him why.	از او نپرسید برای چیست.
It all started from one point.	همه از یک نقطه شروع می کردند.
At this point, nothing that anyone recommended really worked.	در این مرحله، هیچ چیزی که کسی توصیه کرد واقعاً کار را انجام نداد.
They are doing their job	دارن کارشونو میکنن
He was a family friend.	او یک دوست خانوادگی بود.
Just like they want to see me.	دقیقاً مثل اینکه می خواهند من را ببینند.
I only buy used cars.	من فقط ماشین های دست دوم خریده ام.
Fifteen years is a long time when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید پانزده سال زمان بسیار طولانی است.
Sometimes one by one.	گاهی یکی یکی.
But he has never felt this way before.	اما قبلاً هرگز چنین احساسی نداشته است.
This issue sold out in three days.	این شماره در سه روز فروخته شد.
Great value for money	ارزش عالی برای پول
Then he turned his attention to the woman.	سپس توجه خود را به زن معطوف کرد.
Just keep in mind that these are big girls.	فقط به خاطر داشته باشید که اینها دختران بزرگ هستند.
Then they start playing with fire.	سپس آنها شروع به بازی با آتش می کنند.
We each have our reasons.	هر کدام دلایل خود را داریم.
Then he came back.	سپس او برگشت.
He knows something in his heart that can keep me going.	او چیزی در دلش می داند که می تواند مرا ادامه دهد.
Not football	فوتبال نیست
For my own path	برای مسیر خودم
He is like our insurance policy, what do you call him?	او شبیه بیمه نامه ماست، شما اسمش را چه می گذارید.
It just never came together	فقط هیچوقت جمع نشد
But it may not be the last.	اما شاید آخرین نباشد.
I did not change any of them	هیچ کدوم رو عوض نمیکردم
It penetrates you.	درون شما نفوذ می کند.
I know the man well.	من آن مرد را خوب می شناسم.
I waited half an hour for him to return.	نیم ساعت منتظر ماندم تا برگردد.
And so we must.	و بنابراین ما باید.
They are gender issues.	آنها مسائل جنسیتی هستند.
Which leaves room for error.	که جایی برای خطا باقی می گذارد.
God willing, you will have a good return	ان شاءالله که بازگشت خوبی داشته باشی
He pulls out one leg.	او یک پا را بیرون می آورد.
See things differently, but not better or worse.	چیزها را متفاوت ببینید، اما نه بهتر یا بدتر.
Another was considered as a witness.	دیگری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.
I just looked and unfortunately the answer is no.	من الان نگاه کردم و متاسفانه جواب منفی است.
Have a great show	نمایش عالی داشته باشید
I wish he could speak for me now.	کاش الان می توانست به جای من صحبت کند.
This was supposed to be the worst place on earth.	اینجا قرار بود بدترین مکان روی زمین باشد.
There are many reasons.	دلایل زیادی وجود دارد.
I feel responsible for this film.	من مسئولیت این فیلم را احساس می کنم.
Your client has just been killed.	مشتری شما به تازگی کشته شده است.
We have the power and we have done things.	ما قدرت داریم و کارهایی انجام داده ایم.
Success leads to money and money leads to success.	موفقیت منجر به پول و پول منجر به موفقیت می شود.
I could hear a movement behind me, but without struggle.	می‌توانستم حرکتی را از پشت سرم بشنوم، اما بدون تقلا.
For work sites	برای سایت های کاری
I was really confused	واقعا گیج شدم
He kicked her out of his house.	او را از خانه خودش بیرون کرد.
He shrugged.	شانه هایش را چرخاند.
We will be there in the video.	ما در ویدیو آنجا خواهیم بود.
His smile was cold.	لبخندش سرد بود.
Moderate blood pressure increased with increasing body weight with age.	فشار خون متوسط ​​با افزایش وزن بدن با افزایش سن افزایش یافت.
However, this can easily change in a year.	با این حال، این به راحتی می تواند در یک سال تغییر کند.
It was like a dream.	مثل یک رویا بود.
Because of course he did.	چون البته او این کار را کرد.
Mine seemed distant, and of course it was.	مال من دور به نظر می رسید و البته همینطور بود.
It may not even be likely to be the same.	حتی ممکن است این احتمال هم نباشد که یکی باشد.
But, you really do not know until you watch the show.	اما، شما واقعا تا زمانی که نمایش را تماشا نکنید، نمی دانید.
I did not want to do that.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Two occupants of the plane died.	دو سرنشین هواپیما جان باختند.
His fingers rest gently on your nose and mouth.	انگشتان او به آرامی روی بینی و دهان شما قرار می گیرند.
I followed him and stuck my head in the window.	دنبالش رفتم و سرم را به پنجره فرو کردم.
He has a voice.	او صدایی دارد.
I think he can knock and knock for good strength.	من فکر می کنم او می تواند برای قدرت خوب ضربه بزند و ضربه بزند.
I can not say that word.	من نمی توانم آن کلمه را بگویم.
His tone was enough.	لحنش کافی بود.
All is well and good.	همه خوب و خوب.
She just knew she loved him.	او فقط می دانست که او را دوست دارد.
Imagine this is a story.	تصور کنید این یک داستان است.
There was no other expression in his characteristics.	هیچ بیان دیگری در ویژگی های او وجود نداشت.
I have not been there for years	سالهاست که آنجا نرفته ام
I'm tired of lying	از دروغ خسته شدم
They have loved ones here too.	اینجا هم عزیزانی دارند.
We welcome change.	ما از تغییر استقبال می کنیم.
He wanted to adjust me.	او می خواست مرا تنظیم کند.
But there was someone else.	اما شخص دیگری هم بود.
It was hard to control.	کنترلش سخت بود.
I do not know what to say	کاملا نمی دانم چه بگویم
Not just the three of us who are fighting.	نه فقط ما سه نفری که دعوا می کنیم.
You will love him.	شما او را دوست خواهید داشت.
Ability to take full responsibility for patient care.	توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت کامل مراقبت از بیمار.
But none of them have ever published his story.	اما هیچ یک از آنها هرگز داستان او را منتشر نکرده اند.
They just don't seem to get it.	آنها فقط به نظر نمی رسد آن را دریافت کنند.
Water is matter.	آب ماده است.
He liked it too.	او هم از آن خوشش آمد.
I really liked your app	من واقعا برنامه شما را دوست داشتم
I am a separate person.	من یک فرد جدا هستم.
He took a step back and now he had opened my eyes.	او یک قدم به عقب رفت و حالا چشمانم را گشاد کرده بود.
You do not know how to play, but no one listens.	شما نمی دانید چگونه بازی کنید، اما هیچ کس گوش نمی دهد.
Sleep looks very good right now.	خواب در حال حاضر خیلی خوب به نظر می رسد.
And I have to see where he lives.	و باید ببینم کجا زندگی می کند.
He was hoping for something a little more personal.	او به چیزی کمی شخصی تر امیدوار بود.
Values ​​and interests.	ارزش ها و علایق.
Trying to play was useless.	تلاش برای بازی فایده ای نداشت.
We give him money to go.	ما به او پول می دهیم که برود.
The real power is internal.	قدرت واقعی درونی است.
It's very good to hear that.	شنیدن این خیلی خوب است.
Your taste is bad	مزه تو بدجوری
He did this several times when he was behind.	او این کار را چند بار زمانی که عقب بود انجام داد.
And it should be noted.	و باید توجه شود.
This is never a boy.	این هرگز یک پسر نیست.
It was over.	تمام می شد.
So the cost of the network is reduced.	بنابراین هزینه شبکه کاهش می یابد.
He did not understand enough.	او به اندازه کافی متوجه نشده بود.
We absolutely must.	ما کاملا باید.
Maybe even make a video of it.	شاید حتی یک ویدیو از آن بسازید.
Not a single possibility comes to mind.	حتی یک احتمال هم به ذهن نمی رسد.
He apparently lost his voice and died within a week.	او ظاهراً صدای خود را از دست داد و در عرض یک هفته مرد.
This reason is explained below.	این دلیل در زیر توضیح داده شده است.
You want them to be soft.	شما می خواهید آنها نرم باشند.
Anger from the child	عصبانیت از کودک
And see things the original way.	و چیزها را به روشی اصلی ببینید.
Our house is on the left.	خانه ما سمت چپ است.
If he did, he could never save his marriage.	اگر این کار را می کرد، هرگز نمی توانست ازدواج خود را نجات دهد.
Tired Of Tears.	خسته از اشک.
Nothing serious with him	هیچ چیز جدی با او نیست
I believed and thought that way.	من اینطوری اعتقاد داشتم و فکر می کردم.
No one could stop them from living like this.	هیچ‌کس نمی‌توانست جلوی آن‌ها را بگیرد که اینطور زندگی کنند.
Tonight, he did not care.	امشب، او اهمیتی نداد.
He thought it would be better to get better at it.	او فکر کرد که بهتر است در آن بهتر شویم.
However, this was not a decision to be taken immediately.	با این حال، این تصمیمی نبود که فوراً گرفته شود.
He wanted to watch the game.	او می خواست بازی را تماشا کند.
He had the chance to change everything.	او این شانس را داشت که همه چیز را تغییر دهد.
Or maybe not.	یا شاید هم اینطور نیست.
I hope others will consider the same.	امیدوارم دیگران هم همین را در نظر بگیرند.
He worked for them.	او برای آنها کار می کرد.
I kept myself in good shape.	من خودم را در شرایط خوبی نگه داشتم.
It's next to life itself.	در جایگاه بعدی قرار دارد تا خود زندگی.
You are your own power	تو قدرت خودت هستی
Not good news.	خبر خوبی نیست.
It seemed very natural to him.	برای او خیلی طبیعی به نظر می رسید.
Such an analysis cannot be provided here.	در اینجا چنین تحلیلی قابل ارائه نیست.
However, I deal with tears.	با این حال من با اشک ها مقابله می کنم.
He was sure that both of them could be together.	او مطمئن بود که هر دوی آنها می توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
It's funny how we talk to our dogs.	این خنده دار است که چگونه با سگ های خود صحبت می کنیم.
His service said he would call later.	سرویسش گفت بعدا زنگ میزنه.
In search of memory	در جستجوی خاطره
He did not cut a word.	او یک کلمه را قطع نکرد.
This has completely lost the point.	این کاملاً نکته را گم کرده است.
He does what he says.	او به آنچه می گوید عمل می کند.
So there was a stronger connection with the church.	بنابراین پیوند قوی تری با کلیسا وجود داشت.
But he was killed first.	اما اول کشته شد.
It must be something else	یه چیز دیگه باید باشه
And he did not want to eat her.	و او نمی خواست او را بخورد.
What do you want to see next?	بعدش چی میخوای ببینی؟
There were no people around.	هیچ آدمی در اطراف نبود.
Very fat, very white and very old.	خیلی چاق، خیلی سفید و خیلی پیر.
But then shooting does it for most people.	اما پس از آن شلیک این کار را برای اکثر مردم انجام می دهد.
The results were compared between groups.	نتایج بین گروه ها مقایسه شد.
He went himself.	خودش می رفت.
What about.	چه در مورد.
The father is afraid to send his son to school.	پدر می ترسد پسرش را به مدرسه بفرستد.
I will monitor your work, though not very closely.	من کار شما را زیر نظر خواهم داشت، هرچند نه خیلی نزدیک.
There is nothing wrong with my high activity.	فعالیت بالای من شکلی ندارد.
After a few minutes, my hand felt something.	بعد از چند دقیقه دستم چیزی را احساس کرد.
I was very proud	من خیلی افتخار کردم
All this love	این همه عشق
The government has introduced.	دولت معرفی کرده است.
I do not need to watch videos of them.	من نیازی به دیدن ویدیو از آنها ندارم.
We have a moral responsibility to carry this burden together.	ما یک مسئولیت اخلاقی داریم که با هم این بار را حمل کنیم.
But he received the message.	اما او پیام را دریافت کرد.
He died in ten days.	در ده روزگی مرد.
If we heard from him, we heard from him.	اگر از او شنیدیم، از او شنیدیم.
I was under the snow for hours.	ساعت ها زیر برف بودم.
View of them.	نمایی از آنها.
However, he is very important to the team.	با این حال، او برای تیم بسیار مهم است.
And so it has been different.	و بنابراین متفاوت بوده است.
A funny place for someone who has money to run there.	یک مکان خنده دار برای کسی که پول دارد به آنجا بدود.
Not even a few years to add.	هر چند سالی نیست که اضافه شود.
Especially by my parents	مخصوصا توسط پدر و مادرم
A social history	یک تاریخ اجتماعی
My people and I came to kill, not to talk.	من و مردمم برای کشتن آمدیم نه اینکه حرف بزنیم.
The extent of this charge, if any, has not yet been determined.	میزان این اتهام، در صورت وجود، هنوز مشخص نشده است.
This is a street law.	این یک قانون خیابانی است.
Take a moment to calm down and think.	چند لحظه تا خودش را آرام کند و فکر کند.
Never confuse views with business logic or databases.	هرگز دیدگاه را با منطق تجاری یا پایگاه داده مخلوط نکنید.
I am very satisfied with this company.	من از این شرکت بسیار راضی هستم.
Presented the concept and design.	کانسپت و طراحی را ارائه کرد.
Check out the exact writing here.	نوشتن دقیق اینجا را بررسی کنید.
Otherwise, no money will be handed out.	در غیر این صورت، هیچ پولی دست به دست نمی شود.
Maybe a better school	شاید مدرسه بهتری
Made six mistakes.	شش خطا انجام داد.
what should we do?.	چه باید کرد؟.
This is a case in point.	این یک مورد است.
Keep in mind that this was just my personal experience.	به خاطر داشته باشید که این فقط تجربه شخصی من بوده است.
It did not matter.	این مهم نبود.
It is well cut to fit like a second skin.	به خوبی برش داده شده تا مانند پوست دوم مناسب باشد.
Then my friend started from the hole.	سپس دوستم از سوراخ شروع کرد.
He will never leave her.	او هرگز او را رها نمی کند.
He can not love me	اون نمیتونه منو دوست داشته باشه
Lie down for a few days	چند روز دراز بکشید
I saw that they were looking for something.	می دیدم که دنبال چیزی می گردند.
We are in big trouble here.	ما اینجا در دردسر بزرگی هستیم.
Which can come later.	که می تواند بعدا بیاید.
I thought you were dead flesh, so he took you.	من فکر کردم تو گوشت مرده ای، طوری که او تو را گرفت.
For your happiness	برای شادی شما
He is as hot as anyone on the tour.	او به اندازه هر کسی در تور داغ است.
He is twenty years old.	او بیست سال دارد.
I like to eat a lot.	من دوست دارم زیاد بخورم.
Constant struggle to score	مبارزه مداوم برای گلزنی
They still choose to do so.	آنها هنوز هم این کار را انتخاب می کنند.
We can not go out.	ما نمی توانیم بیرون برویم.
More than anyone else in this world.	بیشتر از هر کس دیگری در این دنیا.
He was there with some friends.	او با چند دوست آنجا بود.
But few thinkers now believe in life after death.	اما تعداد کمی از افراد متفکر اکنون به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند.
No one really did that.	هیچ کس واقعا این کار را نکرد.
This lasted for at least a year.	این حداقل یک سال ادامه داشت.
With that let me be clear.	با آن اجازه دهید من واضح بگویم.
I do not remember him.	من او را به خاطر نمی آورم.
He checked his watch for time.	ساعتش را از نظر زمان بررسی کرد.
It will be hard to keep his attention on him.	سخت خواهد بود که توجه او را روی او نگه دارد.
Education is vital in this regard.	آموزش از این نظر حیاتی است.
Only he did not quite believe that he would do it.	فقط او کاملاً باور نداشت که این کار را خواهد کرد.
He knows these programs.	او این برنامه ها را می شناسد.
It was the number one smile of the week.	این لبخند شماره یک هفته بود.
They really love each other.	آنها واقعاً یکدیگر را دوست دارند.
He pointed to the door with his other hand.	با دست دیگرش به در اشاره کرد.
He has three children but they do not have a good life either.	او سه فرزند دارد اما آنها هم زندگی خوبی ندارند.
This sign did not seem to give much comfort to their marriage.	به نظر نمی رسید این علامت به ازدواج آنها آرامش زیادی بدهد.
This is a feeling.	این یک احساس است.
No one is ever right or wrong.	هیچ کس هیچ وقت درست یا نادرست نیست.
I will finalize it.	من آن را نهایی می کنم.
He knew this was very important.	او می دانست که این خیلی مهم است.
See what they can learn.	ببینید چه چیزی می توانند یاد بگیرند.
I wanted to see the report and have your say.	می خواستم گزارش را ببینید و نظر خود را داشته باشید.
when.	وقتی که.
You have to get off the ship before things get worse.	قبل از بدتر شدن اوضاع باید از این کشتی پیاده شوید.
I can feel him inside me.	می توانم او را در درونم احساس کنم.
I'm not big enough to be your father, but he 's close.	من آنقدر بزرگ نیستم که بتوانم پدرت باشم، اما نزدیک است.
Just running and playing a game was fun.	فقط دویدن و انجام یک بازی سرگرم کننده بود.
Maybe he should send someone to look for him.	شاید او باید کسی را بفرستد تا او را جستجو کند.
Set up in experimental experiments.	راه اندازی در آزمایشات تجربی.
Details not released.	جزئیات منتشر نشده است.
He had many memories tonight.	او امشب با خاطرات زیادی روبرو شده بود.
My eyes can hardly see.	چشمان من به سختی می توانند ببینند.
Although without it it is still lovely.	هر چند بدون آن هنوز هم دوست داشتنی است.
There are houses, but there are no houses.	خانه‌ها هست، اما خانه‌ای نیست.
I usually end with this.	من معمولاً با این مورد پایان می دهم.
The house is very quiet	خونه خیلی ساکته
They want dogs.	آنها سگ می خواهند.
Hell, much more than basic science.	جهنم، خیلی بیشتر از علوم پایه.
This was a big loss for me.	این برای من ضایعه بزرگی بود.
Then they became hard.	بعد سخت شدند.
Everyone gets their sport.	همه ورزش خود را دریافت می کنند.
Not a mistake.	خطا نیست.
There are never enough resources.	هیچ وقت منابع کافی وجود ندارد.
Took me.	من را گرفت.
Some things you can't help but happen if it makes sense.	بعضی چیزها که نمی توانید کمک کنید که اتفاق بیفتد، اگر منطقی باشد.
They get a little crazy when they have fun.	وقتی سرگرم می شوند کمی دیوانه می شوند.
Not much	زیاد نیست
I will be happy if you can help me	خوشحال میشم اگه بتونی کمکم کنی
Its complete history is known to be very rare.	تاریخچه کامل آن مشخص است که بسیار نادر است.
The people were so kind.	مردم اینطور مهربان بودند.
I have entered the bill.	من وارد لایحه شده ام.
We are looking for it.	ما به دنبال آن هستیم.
He was not weak	او ضعیف نبود
But take care of yourself	اما مراقب خودت باش
I see why girls lead boys to such things.	من می بینم که چرا دخترها پسرها را به چنین چیزهایی سوق می دهند.
I will probably wait a little later	احتمالا کمی بعد صبر کنم
Most injuries were to the chest or neck.	بیشتر جراحات از ناحیه قفسه سینه یا گردن بوده است.
You see, that was right after that.	ببینید، این درست بعد از آن بود.
Money has no role anymore.	پول دیگر هیچ نقشی ندارد.
It was late evening.	اواخر غروب بود.
Any topic you want	هر موضوعی که بخواهید
Well let's go	خب بیا بریم
He knew his job.	کارش را بلد بود.
I love this job.	من عاشق این کار هستم.
A total of 9 samples were required for the study.	در مجموع 9 نمونه برای مطالعه مورد نیاز بود.
To decide on this, you need to do an experiment.	برای تصمیم گیری در این مورد، باید یک آزمایش انجام دهید.
This is an old answer.	این یک پاسخ قدیمی است.
Or it is a process that is useful for the elderly.	یا این فرآیندی است که برای افراد مسن مفید است.
But it did not last long.	اما زیاد دوام نیاورد.
But no, he was not.	اما نه، او نبود.
It does not create any office.	هیچ دفتری ایجاد نمی کند.
It just made me a better footballer.	این فقط باعث شد من فوتبالیست بهتری شوم.
It may even make it stronger.	حتی ممکن است آن را قوی تر کند.
Ideas v.	ایده های v.
He neither owned nor controlled the car.	او نه مالک خودرو بود و نه کنترلی بر آن داشت.
A company needs such people.	یک شرکت به چنین افرادی نیاز دارد.
He opened his eyes and looked at her face.	چشمانش را باز کرد و به صورت او نگاه کرد.
This was not his issue.	این موضوع او نبود.
I saw his sentence.	من جمله اش را دیدم.
When our room is over, we continue.	وقتی اتاقمان تمام شد، ادامه می دهیم.
As now his life is over.	همانطور که در حال حاضر زندگی او به پایان رسیده است.
Eat beer	آبجو بخور
In this figure there are three groups.	در این شکل سه گروه وجود دارد.
The girl talks to the tree	دختر با درخت صحبت می کند
I tried to talk to him.	سعی کردم با او صحبت کنم.
Thank you!!!.	خیلی ممنون!!!.
It's up to you.	این به تو بستگی دارد.
They may lose their jobs.	آنها ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
Everything was a lie	همه چیز دروغ بود
Download the app.	برنامه را دانلود کنید.
He was still at the station.	او هنوز در ایستگاه بود.
This is looking to the future for at least a week.	این نگاه به آینده برای حداقل یک هفته است.
He was the teacher of both my teachers.	او معلم هر دو معلم من بود.
But he was no longer the man who was gone.	اما او دیگر آن مردی نبود که رفته بود.
There are many other forms of lying.	بسیاری از اشکال دیگر دروغ گفتن وجود دارد.
From making a difference.	از ایجاد تفاوت.
Obviously there is a big difference.	بدیهی است که تفاوت اندازه زیادی وجود دارد.
They want to hide.	آنها قصد دارند پنهان شوند.
He never came out, he never got home.	او هرگز بیرون نمی آمد، هرگز به خانه نمی رسید.
I can not stop them now.	الان نمی توانم جلوی آنها را بگیرم.
Reports the volume bound.	حجم صحافی شده را گزارش می دهد.
And they have every right to do so.	و آنها کاملاً حق دارند که این کار را انجام دهند.
Go and do it	برو و انجامش بده
Some men have not yet returned home from this war.	برخی از مردان هنوز از این جنگ به خانه نیامده اند.
We were never really separated.	ما در واقع هرگز از هم جدا نشدیم.
He said softly.	او به آرامی گفت.
You will notice that this list is not very long.	متوجه خواهید شد که این لیست خیلی طولانی نیست.
Keep the situation the same as much as possible.	تا جایی که ممکن است شرایط را یکسان نگه دارید.
This trend continues today.	این روند امروز ادامه دارد.
However, he survived.	با این حال، او زنده ماند و سالم شد.
They are not children	اونا بچه نیستن
This one-level house offers comfort and space.	این خانه تک سطحی راحتی و فضا را ارائه می دهد.
I wrote the code and I work.	من کد را نوشته ام و کار می کنم.
Especially for the economy.	به ویژه برای اقتصاد.
On a date, ie.	در یک تاریخ، یعنی.
He never guaranteed a place for any woman to stand.	او هرگز زمینی را برای ایستادن هیچ زنی تضمین نمی کرد.
The court may need treatment and monitor your progress.	ممکن است دادگاه نیاز به درمان داشته باشد و پیشرفت شما را پیگیری کند.
To be honest, it doesn't even seem real.	صادقانه بگویم، حتی به نظر واقعی نمی رسد.
We then compared the reaction time under different experimental conditions.	سپس زمان واکنش را در شرایط آزمایشی مختلف مقایسه کردیم.
He was saying things.	چیزهایی می گفت.
However, this was not something he often thought about.	با این حال این چیزی نبود که او اغلب به آن فکر می کرد.
This movie is now considered missing.	این فیلم اکنون گم شده در نظر گرفته می شود.
He answered more for my mother, who mentions him less.	بیشتر برای مادرم جواب داد که کمتر از او نام می برد.
It does not matter what people look like.	مسئله مهمی نیست که مردم چگونه به نظر می رسند.
I love her.	من او را دوست دارم.
A tired touch.	یک لمس خسته.
There is no pure evil.	شر محض وجود ندارد.
I'm sure it's not yours	مطمئنم مال تو نیست
We were just dying	ما فقط میمردیم
I did not play well	خوب بازی نکردم
You can ask him anything.	شما می توانید در مورد هر چیزی از او بپرسید.
Lots of things he was thinking about.	خیلی از چیزهایی که او به آنها فکر می کرد.
It's like what you have.	این شبیه چیزی است که شما دارید.
His bag was on top of the glass.	کیفش بالای شیشه بود.
We have to get them out.	ما باید آنها را بیرون بیاوریم.
In the background she could hear a young child begging for milk.	در پس‌زمینه او می‌توانست کودک خردسالی را بشنود که درخواست شیر ​​می‌کند.
But I'm not sure how to prove it.	اما مطمئن نیستم چگونه این را ثابت کنم.
We had not met him before.	ما قبلاً او را ملاقات نکرده بودیم.
But we have the mental strength to return.	اما ما قدرت روانی برای بازگشت داریم.
This move is a business trip.	این حرکت یک سفر کاری است.
This is where you want to save your music video files.	اینجا جایی است که می خواهید فایل های موزیک ویدئوی خود را ذخیره کنید.
I was supposed to be a calm photo.	قرار بود عکس آرامش باشم.
There are many people out there who can do this.	افراد زیادی در آنجا هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
That's why shoulders.	شانه ها برای همین است.
They followed him.	دنبالش رفتند.
They give you fast and effective results.	آنها نتایج سریع و موثری را به شما ارائه می دهند.
No one came home.	هیچکس به خانه نیامد.
My color is black	مشکی رنگ منه
So treat with love	پس با عشق رفتار کن
it broke down.	از کار افتاد.
Although nothing changed.	هر چند هیچ چیز تغییر نکرد.
It does not matter exactly where	دقیقا کجا مهم نیست
This is my work to date.	این کار من تا به امروز است.
That drove my father crazy.	که پدرم را دیوانه کرد.
The man holding the cross never said a word.	مردی که صلیب را در دست داشت هرگز یک کلمه نگفت.
They had a long night ahead of them before they could rest.	قبل از اینکه بتوانند استراحت کنند، یک شب طولانی در پیش رو داشتند.
They said something funny.	چیز خنده داری گفتند.
We had a great day	روز خیلی خوبی داشتیم
The young man is out of school.	مرد جوان از مدرسه خارج شده است.
I am fine.	خوبم.
Send help now	اکنون کمک بفرست
The changes he had seen	تغییراتی که دیده بود
The best way to keep moving	بهترین حالت برای ادامه حرکت
He was not a stupid man, he knew a lot.	او مرد احمقی نبود، او خیلی چیزها را می دانست.
There are those trees again.	دوباره آن درختان وجود دارد.
When no one else is left.	زمانی که هیچ کس دیگری باقی نمانده است.
I believe this is a good thing.	من معتقدم که این چیز خوبی است.
It must be like me	باید مثل من باشه
This is our kind of relationship.	این نوع رابطه ما است.
Prices are subject to change at any time without notice.	قیمت ها ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
Our lead is not in the wind.	سرب ما در باد نیست.
They just wanted me to feel bad that I was not like them.	آنها فقط می خواستند من احساس بدی داشته باشم که شبیه آنها نیستم.
Time spent together very quickly.	زمان با هم بودن آنها خیلی سریع سپری شده بود.
I needed one more field.	من به یک زمینه بیشتر نیاز داشتم.
one month later.	یک ماه بعد.
Food, beer and wine are available for purchase.	غذا، آبجو و شراب برای خرید در دسترس است.
Very very small.	بسیار بسیار کوچک است.
Hence, our findings need to be confirmed in larger clinical studies.	از این رو، یافته های ما باید در مطالعات بالینی بزرگتر تأیید شود.
Undoubtedly explainable.	بدون شک قابل توضیح است.
Strong, who said he would review it.	قوی، که گفت او آن را بررسی خواهد کرد.
However, they were more than practical tools.	با این حال، آنها چیزی بیش از ابزارهای عملی بودند.
We have to force it to call.	ما باید آن را مجبور کنیم که تماس بگیرد.
It is open most of the year.	بیشتر سال باز است.
They have to think about economic policy.	آنها باید به سیاست اقتصادی فکر کنند.
I shared it with you.	من آن را با شما به اشتراک گذاشته ام.
Or something	یا چیزی
One or two minutes pass	یکی دو دقیقه میگذره
She found a significant decrease in young women.	او کاهش قابل توجهی در زنان جوان پیدا کرد.
I do not kill people.	من مردم را نمی کشم.
He felt that his heart would break.	احساس کرد که قلبش خواهد شکست.
You know, the finger that points at you to shake.	می دانید، انگشتی که به شما اشاره می کند تا تکان دهید.
We are really happy with his photo and we will never miss them.	ما واقعا از عکس او راضی هستیم و هرگز آنها را از دست نمی دهیم.
I hope it helps someone to know.	امیدوارم به کسی کمک کند که بداند.
Contact the local police.	با پلیس محلی تماس بگیرید.
And cheap.	و ارزان است.
Not for money	نه برای پول
When the police arrived, they refused to go to the second floor.	وقتی پلیس رسید، آنها از رفتن به طبقه دوم خودداری کردند.
However, we had a good night's sleep.	با این حال، ما خواب خوبی داشتیم.
it's not mine	این مال من نیست
And this must be done from the bottom up.	و این باید از پایین به بالا انجام شود.
Each room has a shared bathroom.	هر اتاق دارای حمام مشترک است.
What was left appeared.	هر چه مانده بود ظاهر شد.
This is an independent girl service in the city.	این یک سرویس دخترانه مستقل در شهر است.
You complete the run of the place.	شما اجرا کامل از محل.
The kitchen was facing, small, but with everything he needed.	آشپزخانه روبه‌رو بود، کوچک، اما با هر چیزی که او نیاز داشت.
Accurate history and clinical examination were recorded for each patient.	شرح حال دقیق و معاینه بالینی برای هر بیمار ثبت شد.
We look forward to working with you on this.	ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما در این مورد هستیم.
The police at that time were different from today.	پلیس در آن زمان با امروز متفاوت بود.
It may be months without electricity.	ممکن است ماه ها بدون برق باشد.
I'm sitting on this one	من روی این یکی می نشینم
This will help you prepare for the upcoming summer and winter climate changes.	این کمک می کند تا برای تغییرات آب و هوایی آینده تابستان و زمستان آماده شوید.
A smart friend with a good idea.	یک دوست باهوش با یک ایده خوب.
Then they continue and say leave it out of the story.	سپس ادامه می دهند و می گویند آن را از داستان کنار بگذارید.
I wanted to endure the pain and smile at him.	می خواستم دردش را تحمل کنم و به او لبخند بزنم.
You've probably seen it several times throughout the blog.	احتمالاً چندین بار آن را در سراسر وبلاگ دیده اید.
He had a very good training today.	امروز تمرین بسیار خوبی داشت.
I realized that they do not do this.	متوجه شدم که این کار را نمی کنند.
It seems that a drink can make that woman feel better.	انگار یک نوشیدنی می تواند حال آن زن را بهتر کند.
I will pass it on.	من آن را منتقل می کنم.
Also comes with a progress bar.	همچنین با نوار پیشرفت همراه است.
Much better than me	خیلی بهتر از من
This is good	اینا خوبن
For regular care of the child because of the parents.	برای مراقبت منظم از کودک به دلیل والدین.
And we can not do.	و ما نمی توانیم انجام دهیم.
And if you do not call him, he will not come.	و اگر به او زنگ نزنی او نمی آید.
I can not count it.	من نمی توانم آن را حساب کنم.
Here is a small example.	در اینجا یک نمونه کوچک است.
His eyes and the movement of his fingers said these words.	چشمانش و حرکت انگشتانش این کلمات را گفت.
Demand for energy continues to rise.	تقاضا برای انرژی همچنان در حال افزایش است.
This is usually for one of two reasons.	این معمولا به یکی از دو دلیل است.
Red can laugh one moment and cry another.	قرمز می تواند یک لحظه بخندد و لحظه ای دیگر اشک بریزد.
That's why the man showed his original background image.	به همین دلیل مرد در تصویر پس‌زمینه اصلی خود را نشان داد.
Such things are not for us.	چنین چیزهایی برای ما نیست.
Those are all cards	اون همه کارت
His political plan came relatively late.	طرح سیاسی او نسبتاً دیر رسید.
You can not use complex language.	شما نمی توانید از زبان پیچیده استفاده کنید.
This is not the case here.	اینجا اینطور نیست.
I somehow fell in love with this	من یه جورایی عاشق این شدم
And if this makes me a bad person.	و اگر این از من آدم بدی بسازد.
Job interest in public practice is particularly low.	علاقه شغلی به عمل عمومی به ویژه کم است.
I just do not want him to make this particular deal.	من فقط نمی خواهم او این معامله خاص را انجام دهد.
We will escape in another hour.	ما یک ساعت دیگر فرار خواهیم کرد.
But after class, after that day, he stayed again.	اما بعد از کلاس، بعد از آن روز، او دوباره ماند.
Of course they did.	البته این کار را کردند.
They tried to get up and help.	سعی کردند بلند شوند و کمک کنند.
I wanted to keep it to myself.	می خواستم آن را برای خودم نگه دارم.
He was calling me.	او با من تماس می گرفت.
This attempt did not meet with significant success.	این تلاش با هیچ موفقیت قابل توجهی روبرو نشد.
It became easier when trust was established with this birth mother.	هنگامی که اعتماد با این مادر تولد ایجاد شد، آسان تر شد.
One was his.	یکی مال او بود.
I have seen this method before.	من قبلا این روش را دیده بودم.
Many flowers.	گل های زیادی.
A call to be himself.	فراخوانی برای اینکه خودش باشد.
You can use your fingers.	می توانید از انگشتان خود استفاده کنید.
But most studies do not confirm these results.	اما اکثر مطالعات این نتایج را تایید نمی کنند.
It is very easy to see the future, do not lead with it.	خیلی آسان است که آینده را مشاهده کنید، با آن رهبری نکنید.
At least those of this type.	حداقل آنهایی که از این نوع هستند.
They can be sad.	آنها می توانند غمگین باشند.
No one planned to fight there that day.	آن روز هیچ کس برای نبرد در آنجا برنامه ریزی نکرد.
But this proof is also completely wrong.	اما این اثبات نیز کاملاً اشتباه است.
It took him months to get started.	او ماه ها طول کشید تا آن را شروع کند.
This idea will not work.	این ایده کارساز نخواهد بود.
The data provided here is consistent with this.	داده های ارائه شده در اینجا با این مطابقت دارد.
They must have been local women.	حتما زنان محلی بوده اند.
You have to work on your core strength.	شما باید روی قدرت اصلی خود کار کنید.
Offers are subject to change without notice.	پیشنهادها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
I understood well that this is the end of our mission.	خوب فهمیدم که این پایان مأموریت ماست.
I think there is no technical reason for that, just commercial reasons.	من تصور می کنم هیچ دلیل فنی برای آن وجود ندارد، فقط دلایل تجاری.
He knew what love was.	او می دانست عشق چیست.
Please, just let him go out for coffee.	خواهش می کنم، فقط اجازه بده بیرون برود قهوه بخورد.
The task force never even started.	گروه ضربت حتی هرگز شروع به کار نکرد.
This process can take several months.	این روند ممکن است چندین ماه طول بکشد.
Let's stop here and move on to another question.	بیایید همین جا توقف کنیم و به سراغ یک سوال دیگر برویم.
When we return, we will solve our problem.	وقتی برگشت ما مشکلمان را حل می کنیم.
Creates a complex and interesting character.	شخصیت پیچیده و جالبی را به وجود می آورد.
If they were not, they would be today.	اگر نبودند امروز بودند.
If there is no other question.	اگر سوال دیگری وجود ندارد.
They have the right to do what they do.	آنها حق دارند کاری را که انجام می دهند انجام دهند.
You have to determine your path.	شما باید مسیر خود را تعیین کنید.
So there is that.	بنابراین وجود دارد که.
We do not share any personal information with any third party.	ما هیچ اطلاعات شخصی را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمی دهیم.
Second, interest rates may affect the current value of the option.	دوم، نرخ بهره ممکن است بر ارزش فعلی گزینه تاثیر بگذارد.
I can never hide my feelings from him.	من هرگز نمی توانم احساساتم را از او پنهان کنم.
None of the old crew is around yet.	هیچ یک از خدمه قدیمی هنوز در اطراف نیستند.
Yes, it will come.	بله، آن هم خواهد آمد.
They continued to talk to him.	به صحبت با او ادامه دادند.
They just added more characters.	آنها فقط شخصیت های بیشتری را اضافه کرده اند.
However, each person may experience different symptoms.	با این حال، هر فردی ممکن است علائم متفاوتی را تجربه کند.
An object is something we can really think about.	شی چیزی است که ما واقعاً می توانیم به آن فکر کنیم.
I know what's on the way.	من می دانم چه چیزی در راه است.
You know the truth when you hear it.	وقتی حقیقت را می شنوید می دانید.
They are just ordinary rooms with stars.	آنها فقط اتاق های معمولی با ستاره هستند.
Knowing what effect it had on this young boy, he clung to him.	با دانستن اینکه چه تاثیری بر این پسر جوان گذاشت، به او چسبید.
Advanced image processing	پردازش تصویر پیشرفته
They do not do anything	هیچی درست نمیکنن
And maybe not just yourself but others as well.	و شاید نه فقط خودت بلکه دیگران هم همینطور.
But then this is not necessarily a bad thing either.	اما پس از آن این نیز لزوما بد نیست.
Each bar represents an issue panel.	هر نوار نشان دهنده یک پانل مسئله است.
It will be gratifying.	خوشحال کننده خواهد بود.
I could tell him how to deal with it.	می توانستم به او بگویم چگونه با آن کنار بیاید.
And very soon	و خیلی زود
You have only one contact card.	شما یک و تنها یک کارت تماس دارید.
I still believe in it.	من هنوز به آن اعتقاد دارم.
I'm not drawn to it.	من به آن کشیده نمی شوم.
But this is not what he chose.	اما این چیزی نیست که آن را انتخاب کرده است.
Each patient was informed of the procedure by a physician.	هر بیمار توسط یک پزشک از روند عمل مطلع شد.
You decide to work from home.	تصمیم می گیرید از خانه کار کنید.
Much better than when our older kids were little.	خیلی بهتر از زمانی که بچه های بزرگتر ما کوچک بودند.
Judge for yourself	خودت قضاوت کن
But there must be a way.	اما باید راهی وجود داشت.
Take everything out to make room.	هر چیزی را بیرون بیاورید تا جا باز شود.
I'm familiar with the case	من با قضیه آشنا هستم
You loved me even after you left me	حتی بعد از اینکه ترکم کردی دوستم داشتی
As a special gift for your wonderful mother.	به عنوان یک هدیه ویژه برای مادر فوق العاده خود.
Last year was a very difficult day for our family.	در سال گذشته روزهای بسیار سختی برای خانواده ما بود.
Part of his ear was gone.	بخشی از گوشش رفته بود.
He put the phone back on his ear.	گوشی را دوباره روی گوشش گذاشت.
This is a place where you can enjoy the moments that families share.	اینجا جایی است که می‌توانید از لحظاتی که خانواده‌ها به اشتراک می‌گذارند لذت ببرید.
He can feel your presence.	او می تواند حضور شما را احساس کند.
But in the present case we do not have such a situation.	اما در مورد حاضر چنین وضعیتی نداریم.
That was more than enough for you	این برای شما بیش از اندازه کافی بود
I do not know what happened.	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
This may be a little better than a word.	این ممکن است کمی بهتر از یک کلمه باشد.
We supported that member when he needed support.	زمانی که آن عضو نیاز به حمایت داشت، ما از او حمایت کردیم.
I really like him for a teacher.	من واقعاً او را برای یک معلم دوست دارم.
This process can be time consuming.	این فرآیند ممکن است زمان بر باشد.
The accused fled.	متهم فرار کرد.
Then repeat them every once in a while.	سپس هر چند وقت یکبار آنها را تکرار کنید.
But they are four people.	اما آنها چهار نفر هستند.
But now it does not seem to be so.	اما اکنون به نظر می رسد که اینطور نیست.
My current situation is somewhat similar to my previous post.	وضعیت فعلی من تا حدودی شبیه پست قبلی من است.
Get some sleep now	حالا کمی بخواب
It was actually a week.	در واقع یک هفته تمام شده بود.
This is not just about negative things.	این فقط در مورد چیزهای منفی صدق نمی کند.
Sleep this one	این یکی را بخوابان
You are either here at the right time or not.	شما یا در زمان مناسب اینجا هستید یا نه.
That one person was supposed to be me.	آن یک نفر قرار بود من باشم.
A bed, sleep	یک تخت، بخواب
But this was not set in a particular world.	اما این در دنیای خاصی تنظیم نشده بود.
I tried to make the most of the night with him.	سعی کردم از شب با او نهایت استفاده را ببرم.
What a pleasure	چه لذتی
Policy is determined.	سیاست تعیین می شود.
It just seems wrong.	فقط اشتباه به نظر می رسد.
Eventually it reaches 9 players in the final table.	در نهایت به 9 بازیکن در جدول پایانی می رسد.
There are several options.	چندین گزینه وجود دارد.
This is a real game.	این یک بازی واقعی است.
It is strange that they think so.	عجیب است که آنها اینگونه فکر می کنند.
All he had to do was get there.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که به آنجا برسد.
I ask you to try and turn this against him.	من از شما می خواهم تلاش کنید و این را علیه او تبدیل کنید.
It puts a lot of stress on my relationship.	استرس زیادی به رابطه من وارد می کند.
We better take care of our own house	بهتره مواظب خونه خودمون باشیم
There is so much to love here.	اینجا چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
Sometimes the bank has to be defeated.	گاهی اوقات باید بانک را شکست داد.
Most likely taken.	به احتمال زیاد گرفته شده است.
They work full time and long hours.	آنها تمام وقت و ساعات طولانی کار می کنند.
You can save it on a property.	شما می توانید آن را در یک ملک ذخیره کنید.
And these are just a few examples.	و اینها فقط نمونه هایی هستند.
When you get into this, you push for the latter.	وقتی وارد این کار شدید، برای دومی فشار آوردید.
This was who he was and how he lived.	این بود که او کیست و چگونه زندگی می کرد.
Known by those who are old enough to remember first hand.	شناخته شده توسط کسانی که به اندازه کافی مسن هستند که دست اول به خاطر بسپارند.
He knew about pain management.	او در مورد مدیریت درد می دانست.
This is the only subject of his conversation.	این تنها موضوع گفتگوی اوست.
Which remains only the first and fourth.	که فقط اولی و چهارمی باقی می ماند.
And the answer to that	و پاسخی به آن
The light was too dim.	نور خیلی کم بود.
There are more things than ten years ago.	چیزهای بیشتری نسبت به ده سال پیش وجود دارد.
Glad I know you think on a superficial level.	خوشحالم که می دانم در سطحی فکر می کنید.
Two different types of comparisons were performed.	دو نوع مختلف مقایسه انجام شد.
I miss the sun	دلم برای خورشید تنگ شده
You are supposed to be at a wedding	قراره تو عروسی باشی
I think it should be called.	من فکر می کنم که باید صدا کرد.
Now ask them to say the text, to really listen to each other.	اکنون از آنها بخواهید که متن را بیان کنند، واقعاً به حرف یکدیگر گوش دهند.
Apparently it was a fair game but he was not.	ظاهراً بازی منصفانه ای بود اما او نه.
But now he must survive.	اما حالا باید زنده می ماند.
Look at this team.	به این تیم نگاه کنید.
It seemed a little sad.	این کمی غم انگیز به نظر می رسید.
He said yes, they were here.	گفت بله، اینجا بودند.
If you want to call this a war, fine and good.	اگر می خواهید این را جنگ بنامید، خوب است.
We have wonderful memories.	ما خاطرات فوق العاده زیادی داریم.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط باید حس سبک و هدف خود را توسعه دهید.
He needs his time and place.	او به زمان و مکان خودش نیاز دارد.
I have work for you to do.	من برای شما کار دارم که انجام دهید.
However, this did not improve the performance of the model.	با این حال، این باعث بهبود عملکرد مدل نشد.
There was something about it that he did not like.	چیزی در مورد آن وجود داشت که او دوست نداشت.
As usual a little out of focus.	طبق معمول کمی خارج از تمرکز.
It is clear that science and reality have no effect on him.	واضح است که علم و واقعیت هیچ تأثیری بر او ندارند.
That damn thing behind me	اون لعنتی پشت منه
You were so important to me that I could not give it up.	تو برای من خیلی مهم بودی که نتوانم آن را رها کنم.
This is great for him.	این برای او عالی است.
Only one thing concerned him.	فقط یک چیز به او مربوط می شد.
The impact will be severe.	تاثیر شدید خواهد بود.
He is your father	او پدر شماست
It cost them their jobs.	به قیمت کارشان تمام می شد.
We will be there in a few minutes.	چند دقیقه دیگر آنجا خواهیم بود.
It's entirely up to you which one to use.	این کاملا به شما بستگی دارد که از کدام یک استفاده کنید.
Like you heard or saw that someone used it and liked it.	مثل اینکه شنیدید یا دیدید که کسی از آن استفاده کرده و از آن خوشتان آمده است.
However, I did not find this discipline so entertaining.	با این حال، این رشته را آنقدر سرگرم کننده ندیدم.
Or not, no, no.	یا نه، نه، نه.
In other words, provide context for your content.	به عبارت دیگر، زمینه محتوای خود را ارائه دهید.
But we were really used to being happy with simple things.	اما ما واقعاً به شاد بودن با چیزهای ساده عادت کرده بودیم.
This will not be fair to anyone.	این برای کسی عادلانه نخواهد بود.
Sometimes this does not work well.	گاهی اوقات این کار به خوبی انجام نمی شود.
And so that conversation was taken out of the text.	و به این ترتیب آن گفتگو از متن خارج شد.
White hair.	موهای سفید.
It was just fair	فقط عادلانه بود
Take it seriously.	آن را جدی بگیر.
My mother ran out of the house and called my sister.	مادرم از خانه بیرون دوید و خواهرم را صدا کرد.
I started reading	شروع کردم به خواندن
But we have left a lot behind.	اما ما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ایم.
That's one of the ways to put it.	این یکی از راه های قرار دادن آن بود.
At first no one was sure what it was.	در ابتدا هیچ کس مطمئن نبود که چیست.
Our interview was short.	مصاحبه ما کوتاه بود.
The findings of this study seem to support previous data.	به نظر می رسد یافته های این مطالعه از داده های قبلی پشتیبانی می کند.
They love humans but hate each other.	آنها انسان ها را دوست دارند اما از یکدیگر متنفرند.
I do not care, if necessary.	من اهمیتی نمی دهم، اگر لازم باشد.
Of course, this is our goal.	البته این کاملا هدف ماست.
The best way to do this is heat.	بهترین راه برای انجام این کار گرما است.
I'm trying to sell a building.	در حال تلاش برای فروش یک ساختمان هستم.
Having another child does not help.	داشتن فرزند دیگر کمکی نمی کند.
This is due to many more and more common conditions.	این با توجه به بسیاری از شرایط بیشتر و بیشتر رایج است.
They have to accept that this is what it means to be a leader.	آنها باید بپذیرند که معنای رهبر بودن همین است.
They seem determined to achieve this in the years to come.	به نظر می رسد آنها مصمم هستند که این امر را در سال های آینده محقق کنند.
And think of ways to apply them in your life.	و به راه هایی فکر کنید که آنها را در زندگی خود به کار ببرید.
It works perfectly now.	این در حال حاضر کامل کار می کند.
My results were higher.	نتایج من بالاتر بود.
Her skin color was rose gold.	رنگ پوستش رزگلد بود.
The second service was also late.	سرویس دوم هم دیر شد.
This is the thinking of a healthy soldier.	این تفکر سرباز سالم است.
There are several sources of possible errors in this process.	منابع متعددی از خطاهای احتمالی در این فرآیند وجود دارد.
Few did.	تعداد کمی این کار را کردند.
He told me to think about my decision, to think about it.	او به من گفت که در مورد تصمیمم فکر کنم، به آن فکر کنم.
Also hence, this book.	همچنین از این رو، این کتاب.
Or maybe they do.	یا شاید هم انجام دهند.
The one that makes me cry	یکی که باعث میشه گریه کنم
We must move forward in these actions.	ما باید در این اقدامات پیش برویم.
And they loved him too.	و آنها نیز او را دوست داشتند.
But, you are right.	اما، حق با شماست.
There were differences between them.	بین آنها اختلافاتی وجود داشت.
We made the door ourselves.	در را خودمان درست کردیم.
Then he looked up.	سپس او به بالا نگاه کرد.
Shooting was just a pleasure.	شلیک کردن فقط یک لذت بود.
I waited until the last moment.	تا آخرین لحظه منتظر بودم.
Start again from the top.	دوباره از بالا شروع کنید.
I understand, I understand, I understand.	میفهمم، متوجه هستم، درک میکنم.
This was the context.	این زمینه بود.
My mind was open	ذهنم باز بود
And that one should be me	و اون یکی باید من باشم
I wanted him to believe me.	می خواستم حرفم را باور کند.
Now they both knew.	حالا هر دو می دانستند.
This number is finally increasing.	این تعداد بالاخره در حال افزایش است.
He gets off at a corner station next to an empty parking lot.	او در یک ایستگاه گوشه ای کنار یک پارکینگ خالی پیاده می شود.
It does not suit you	بهت نمیاد
He seemed to know little about the chosen people.	به نظر می رسید که او کمی در مورد افراد انتخاب شده می دانست.
But it is more complicated than that.	اما پیچیده تر از این است.
Her hair was cut short.	موهایش را کوتاه کرده بودند.
They did not stop.	آنها متوقف نشدند.
They were wonderful.	آنها فوق العاده بودند.
Some lost their faith.	برخی ایمان خود را از دست دادند.
I believe he does not work.	من معتقدم او کار نمی کند.
Because most people are in a city and stay there.	چون اکثر مردم یک شهر هستند و آنجا می مانند.
We could bring everything down.	ما می توانستیم همه چیز را پایین بیاوریم.
Six trials were presented.	شش کارآزمایی ارائه شد.
She was, of course, an old woman.	او البته یک پیرزن بود.
I wanted to believe that he was healthy.	می خواستم باور کنم که او سالم است.
Contributed to statistical analysis.	به تجزیه و تحلیل آماری کمک کرد.
Be careful.	مراقب آن باشید.
A picture is etched in my mind.	یک عکس در ذهنم نقش بسته است.
I'm not watching you jump.	من پریدن تو را تماشا نمی کنم.
Flowers look beautiful in the house.	گل ها در خانه زیبا به نظر می رسند.
You need to understand why you went through them.	شما باید بفهمید که چرا از آنها گذشتید.
So you could probably use an actor.	بنابراین احتمالاً می توانستید از یک بازیگر استفاده کنید.
We change our stories and then we laugh.	داستان هایمان را عوض می کنیم و بعد می خندیم.
For example, a car is spinning.	به عنوان مثال، یک ماشین در حال چرخش است.
I'm bringing a large glass of ice water.	یک لیوان بزرگ آب یخ با خودم می‌آورم.
This is something that has been very interesting to me.	این موردی است که برای من بسیار جالب بوده است.
I highly recommend it.	من آن را به شدت توصیه می کنم.
It does not take more than an hour on the road.	در جاده بیش از یک ساعت طول نمی کشد.
We see what they are going through and we feel it.	ما می بینیم که آنها چه می گذرند و آن را احساس می کنیم.
He turned in the direction he came from.	او به سمتی که از آن آمده چرخید.
It's a bit of a challenge in particular that should be appreciated at first.	به طور خاص کمی چالش است که در ابتدا باید قدردانی کرد.
It just isn't like that.	فقط اینطور نیست.
There is neither more nor less inside.	درون آن نه بیشتر و نه کمتر وجود دارد.
Home, home connection.	خانه، اتصال به خانه.
He had to find her.	باید او را پیدا می کرد.
The main results are as follows.	نتایج اصلی به شرح زیر است.
However, there are many things to accept.	با این حال، چیزهای زیادی برای پذیرش وجود دارد.
He does not talk much, but he is a good company.	او زیاد صحبت نمی کند اما شرکت خوبی است.
You take care of yourself girls	شما مواظب خودتون باشید دخترا
I care about both of you.	من به هر دوی شما اهمیت می دهم.
A sea view	یک منظره دریا
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
Old photos help.	عکس های قدیمی کمک می کند.
You may stay	ممکنه بمونی
And he wanted to come, he said.	و او می خواست بیاید، او گفت.
Consider these two images, for example.	برای مثال این دو تصویر را در نظر بگیرید.
If you have feedback, we'd love to hear from you.	اگر بازخوردی دارید، مایلیم از شما بشنویم.
He was fine as long as he did not move.	تا زمانی که تکان نخورد، حالش خوب بود.
I just come out with it.	من درست با آن بیرون می آیم.
But this is a spring exercise.	اما این تمرین بهاری است.
He stayed there for a while.	مدتی آنجا ماند.
We could have been in really good conditions.	ما می توانستیم در شرایط واقعا خوبی باشیم.
In the end, my friends had a hard time. We were very tired.	در پایان دوستانم به سختی تحمل کردند ما خیلی خسته بودیم.
Error-free	عاری از خطا
He stands or sits among the people, but apart from them.	او در میان مردم ایستاده یا نشسته است، اما جدا از آنها.
And look at it.	و به آن نگاه کنید.
I have to take care of him.	من باید مراقب او باشم.
I loved the work.	من کار را دوست داشتم.
Talk to them and listen to what they have to say.	با آنها صحبت کنید و به آنچه می گویند گوش دهید.
They just wanted him out of the way.	آنها فقط می خواستند او از سر راهش برود.
He threw me on the ground and told me to go home.	مرا روی زمین انداخت و گفت برو خانه.
He only tells the truth.	او فقط حقیقت را می گوید.
I wanted to do something that scared me.	می خواستم کاری انجام دهم که مرا ترساند.
Just for discussion	فقط برای بحث
But as they soon learn, life there is nothing but simple.	اما همانطور که آنها به زودی یاد می گیرند، زندگی در آنجا چیزی جز ساده است.
You have to see it.	شما باید به آن را ببینید.
I can only let go of myself.	من فقط می توانم خودم را رها کنم.
This process usually takes some time.	این روند معمولا مدتی طول می کشد.
And this was not satisfactory either.	و این نیز رضایت بخش نبود.
The money was gone and a note was left in it.	پول از بین رفته بود و یک یادداشت داخل آن گذاشته بودند.
Or they should be a good team.	یا باید تیم خوبی باشند.
You give us everything they give us.	شما هر چیزی را که آنها به ما می دهند، می دهید.
Driving from one place to another was another cause for concern.	رانندگی از یک مکان به مکان دیگر دلیل دیگری برای نگرانی بود.
Welcome people	به مردم خوش آمدید
This is the cost of the business.	این هزینه کسب و کار است.
But he never said.	اما او هرگز نگفت.
I know everything now.	من الان همه چیز را می دانم.
He was just.	او فقط بود.
And in the original text	و در متن اصلی
These tests do not show real results.	این آزمایش ها نتایج واقعی را نشان نمی دهند.
He never said that.	او هرگز چنین چیزی نمی گفت.
You can schedule this for your dog to go home.	شما می توانید این را زمان بندی کنید تا سگ شما به خانه برود.
I think we can definitely increase its audience right now.	فکر می‌کنم قطعاً می‌توانیم مخاطبان آن را در حال حاضر افزایش دهیم.
It was getting late now.	الان داشت دیر می شد.
A function of what happened in the trial court.	تابعی از آنچه در دادگاه بدوی رخ داد.
I felt so frustrated that it scared me.	احساس می کردم به گونه ای ناامید شدم که من را ترساند.
Now is the third drop, and you still have a chance.	حالا سومین افت است، و شما هنوز فرصت دارید.
Many will be closed.	بسیاری بسته خواهند شد.
I feel so much better	احساس خیلی بهتری دارم
We wanted to protect him, but we only made things worse.	ما می خواستیم از او محافظت کنیم، اما فقط اوضاع را بدتر کردیم.
But this money is hard to get by.	اما این پول به سختی دست به دست می شود.
Then he came to my room	بعد اومد تو اتاقم
The question was how to get it.	سوال این بود که چگونه می توان آن را دریافت کرد.
I can not wait forever.	من نمیتوانم برای همیشه منتظر بمانم.
He has no way to remove it.	او راهی برای حذف آن ندارد.
Many of these are probably familiar to you.	بسیاری از این موارد احتمالاً برای شما آشنا هستند.
Two things complicate it.	دو چیز آن را پیچیده می کند.
And it really is something close to anger.	و واقعا چیزی نزدیک به خشم است.
The others turned to him when he got up.	بقیه وقتی بلند شد به سمت او برگشتند.
How far he had not gone	چقدر داخل نرفته بود
It also does not return anything.	همچنین چیزی را پس نمی دهد.
Its appearance was not part of the original release plan.	ظاهر آن بخشی از برنامه اصلی انتشار نبود.
But we are not there yet	اما ما هنوز آنجا نیستیم
Basically, they can choose to do whatever they want.	اساساً آنها می توانند هر کاری را که می خواهند انجام دهند انتخاب کنند.
Zero objects were involved.	اشیاء صفر درگیر بودند.
Although it is difficult to understand him.	اگرچه درک او سخت است.
But he did not want to give it to her.	اما او نمی خواست آن را به او بدهد.
He did not want to open the door.	او نمی خواست در را باز کند.
Getting closer and closer.	نزدیک و نزدیکتر شدن.
That's why you got lost	برای همین گم شدی
Another stood.	دیگری ایستاد.
This year is two thousand and twenty.	این سال دو هزار و بیست است.
How it works is better explained by numbers.	این که چگونه کار می کند با اعداد بهتر توضیح داده می شود.
Be yourself to keep it high.	مال خودت باش تا آن را بالا نگه داری.
We talked to them not to try because we do not drink while on duty.	با آنها صحبت کردیم که امتحان نکنند چون ما در حین انجام وظیفه مشروب نمی خوریم.
Although it is a safe city, my advice is to be practical.	با وجود اینکه شهری امن است، توصیه من این است که عملی باشید.
However, there are many variables for both time and money.	با این حال، متغیرهای زیادی هم برای زمان و هم برای پول وجود دارد.
That room is our secret.	آن اتاق راز ماست.
However it only works with the first line.	با این حال فقط با خط اول کار می کند.
Move your bed up.	تخت خود را به سمت بالا حرکت دهید.
If this method is used inside a test.	اگر از این روش در داخل یک تست استفاده شود.
He only made your life easier.	او فقط زندگی شما را آسان کرد.
They won.	آنها پیروز می شدند.
This boy was older than his years.	این پسر بیشتر از سال هایش پیر بود.
Few of us are there now.	اکنون تعداد کمی از ما آنجا هستیم.
Not recommended	توصیه نمی شود
And randomized trials are actually the gold standard.	و آزمایشات تصادفی در واقع استاندارد طلایی هستند.
Each room has more complex rooms than the previous room.	هر اتاق دارای اتاق هایی پیچیده تر از اتاق قبلی است.
He was amazing.	او شگفت انگیز بود.
I did not like his appearance either	از ظاهرش هم خوشم نیومد
All the other players are having fun.	همه بازیکنان دیگر در حال تفریح ​​هستند.
Thank you, have a nice day.	متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
I have to share it.	من باید آن را به اشتراک بگذارم.
There was an error in the methods section.	در قسمت روش ها خطایی وجود داشت.
Maybe this was a word of hope.	شاید این صحبت امید بود.
He needed her much more than he did.	نیاز او بسیار بیشتر از او بود.
But it was only for a moment.	اما فقط برای یک لحظه بود.
All names from the database	همه اسامی از پایگاه داده
Not really fair	واقعا عادلانه نیست
It was neither too much nor too little.	نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم.
I do not know what happened.	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
It seems like a waste of time.	به نظر می رسد چنین اتلاف وقت است.
Just important enough for those who care.	فقط به اندازه کافی برای کسانی که اهمیت می دهند مهم است.
We are tired.	ما خسته ایم.
He refused to see any of them.	او از دیدن هیچکدام امتناع کرد.
I have kept what is behind my diagnosis close to me.	من چیزی که پشت تشخیصم است را نزدیک خودم نگه داشته ام.
from here.	از اینجا.
But we can.	اما ما می توانیم.
It has made him harder.	او را سخت تر کرده است.
Sometimes he won.	گاهی اوقات او برنده می شد.
Computer student.	دانشجوی رشته کامپیوتر.
We never got married.	ما هرگز ازدواج نکردیم.
It does not matter where they are.	فرقی نمی کند در چه سمتی باشند.
I love this fight	من عاشق این مبارزه هستم
Those claims were not substantiated.	آن ادعاها محقق نشده بود.
You are a doctor	تو دکتری
I still do not know how to fix it.	من هنوز نمی دانم چگونه آن را برطرف کنم.
You can see what he means to our team.	می توانید ببینید که او چه معنایی برای تیم ما دارد.
He is writing a letter	داره نامه مینویسه
This was unusual.	این غیرعادی بود.
I think it's more like that.	به نظر من بیشتر شبیه همین است.
Now I feel like a real man.	الان احساس می کنم یک مرد واقعی هستم.
Just an ordinary boy	فقط یه پسر معمولی
It was very brief	خیلی مختصر بود
Too far from the situation.	خیلی دور از موقعیت.
He does not do this much.	او این کار را زیاد انجام نمی دهد.
But more research is needed.	اما تحقیقات بیشتری لازم است.
It is not secondary.	ثانویه نیست.
He was talking to himself	داشت برای خودش حرف میزد
I walk as much as possible every day.	هر روز تا حد امکان پیاده روی می کنم.
Some take it easy and wait and see.	بعضی ها راحت می گیرند و صبر می کنند و می بینند.
At the top is a guard and a door.	در بالا یک نگهبان و یک در قرار دارد.
We do not know if they will ever return.	ما نمی دانیم که آیا آنها هرگز برمی گردند یا خیر.
The entire route of the storm is unknown.	کل مسیر طوفان مشخص نیست.
The presence of the option indicates that the option itself is on.	وجود گزینه نشان می دهد که خود گزینه روشن است.
He thought he knew the answer.	او فکر کرد که جواب را می داند.
Trust me.	به من اعتماد کن.
Seven hurt, too	هفت صدمه دیده، خیلی
After a few months, they think everything will be back to normal.	پس از چند ماه، آنها فکر می کنند همه چیز به حالت عادی باز می گردد.
The water felt good.	آب حس خوبی داشت.
At that time we did not have a name for these things.	در آن زمان ما نامی برای این چیزها نداشتیم.
I did not want to be known as a failed girl.	نمی خواستم به عنوان دختری که شکست خورده شناخته شوم.
We had a few minutes of compression.	چند دقیقه فشرده داشتیم.
I am fixed	من ثابت هستم
So you have a church full of great people.	پس شما کلیسایی پر از افراد عالی دارید.
Want this, have this, have this.	این را بخواه، این را داشته باشد، این را داشته باشد.
He played late like everyone else.	او مثل هر کسی دیر بازی کرد.
I'm waiting for it to be in the spotlight again.	منتظر می مانم تا دوباره در کانون توجه قرار گیرد.
He showed where the girl died.	او نشان داد که دختر کجا مرده است.
It is very old	خیلی قدیمیه
While there are many cheap options.	در حالی که گزینه های ارزان زیادی وجود دارد.
She's very, very bad	اون خیلی خیلی بد
In any case.	به هر شکلی.
He loved the content and found the classes interesting in their challenges.	او مطالب را دوست داشت و کلاس ها را در چالش هایشان جالب دید.
And finally they left.	و بالاخره رفتند.
You heard	شنیده شدی
Nothing important to them.	هیچ چیز مهمی برای آنها نیست.
But it will be.	اما خواهد بود.
The race is another five minutes.	مسابقه پنج دقیقه دیگر است.
And my family	و خانواده ام
Being upset does not help things.	ناراحت شدن کمکی به مسائل نمی کند.
Others have been less than they should be.	دیگران کمتر از آن چیزی بوده اند که باید باشند.
Even if he could find it better.	حتی اگر می توانست بهتر پیدا کند.
Not in most cases.	نه در بیشتر موارد.
Most people can't even name one.	اکثر مردم حتی نمی توانند یکی را نام ببرند.
But, it does not matter.	اما، این مهم نیست.
I enjoy talking about "hope".	من از صحبت از "امید" لذت می برم.
You are driving it.	شما در حال رانندگی آن هستید.
I felt nervous.	احساس عصبی کردم.
All men will miss you	همه مردها دلتنگت خواهند شد
We experienced much worse than this.	ما خیلی بدتر از این را تجربه کردیم.
So one includes these two.	بنابراین در یکی شامل این دو است.
Many things are wrong.	خیلی چیزها اشتباه شده است.
Time was short	زمان تنگ بود
Worth listening to	ارزش گوش دادن را دارد
White and pale blue.	سفید و آبی کمرنگ.
I can not allow the mother in this case, I'm sorry.	من نمی توانم در این مورد به مادر اجازه بدهم، متاسفم.
They are probably cold with it.	آنها احتمالا با آن سرد هستند.
These are the creative forces that come from God.	اینها نیروهای خلاقی هستند که از جانب خدا می آیند.
He had heard it since he was a child.	از بچگی شنیده بود.
You may be dangerous	ممکنه خطرناک باشی
I missed seeing my mother before she died.	دلم برای دیدن مادرم قبل از مرگش تنگ شده بود.
Nobody paid attention to him.	هیچکس به او توجهی نکرد.
The more you can write, the more you can earn.	هر چه بیشتر بتوانید بنویسید، می توانید درآمد بیشتری کسب کنید.
And no answer.	و بدون پاسخ.
Make a record	درست کردن رکورد
Then he sat down and went to sleep.	سپس نشست و به خواب رفت.
I've been waiting.	من منتظر بوده ام.
If one could find good	اگه یکی میتونست خوب پیدا کنه
You have to go and get some	باید بری یه کم بیاری
In the end, it was the trees that took him away.	در نهایت این درختان بودند که او را بردند.
This must have happened when they fell.	این باید زمانی اتفاق افتاده باشد که آنها سقوط کردند.
They have a past.	آنها گذشته دارند.
All options must be of the same type.	همه گزینه ها باید از یک نوع باشند.
He watched as the money flowed and the horse moved away.	او نگاه می کرد که پول ها دست به دست می شوند و اسب از آنجا دور می شود.
It is unique in how it is created.	در نحوه ایجاد آن منحصر به فرد است.
He was not stupid	او احمق نبود
He was not there	اون اونجا نبود
fail.	مردود شدن.
For the betterment of ourselves	برای بهتر شدن خودمان
I knew even then.	حتی آن موقع هم می دانستم.
If you stop, I will order you	اگر توقف کنی بهت دستور میدم
But they do not respect him.	اما به او احترام نمی گذارند.
No one seemed to ever think about it.	به نظر می رسید هیچ کس هرگز به این موضوع فکر نمی کرد.
We knew he did.	ما می دانستیم که او این کار را کرده است.
I ran to listen to music.	دویدم تا موسیقی گوش کنم.
He examined it, held it toward the light, turned it over.	او آن را بررسی کرد، آن را به سمت نور نگه داشت، آن را برگرداند.
Just enjoy doing it.	فقط از انجام آن لذت ببرید.
You have traveled and this is your moment.	تو سفرت را پیموده ای و این لحظه توست.
A way to start a marriage	راهی برای شروع ازدواج
But he was still gone.	اما باز هم رفته بود.
He should not come here.	او نباید به اینجا بیاید.
I will contact you as soon as possible.	در اسرع وقت با شما تماس خواهم گرفت.
Maybe, he thought.	شاید، او فکر کرد.
It might have been true.	ممکن بود درست باشد.
Here, take some meat.	در اینجا، کمی گوشت بردارید.
Other species have done this.	گونه های دیگر این کار را کرده اند.
He just couldn't handle it.	او فقط نمی توانست آن را اداره کند.
But he made a promise.	اما او یک قول داد.
I'm sleeping.	خوابم می برد.
He is right in a way	یه جورایی درست میگه
It continues to do so today.	امروزه نیز به این عملکرد ادامه می دهد.
You have to be strong for him	باید برای او قوی باشی
They were friends.	آنها دوست بودند.
You must write a class for each object.	شما باید برای هر شی یک کلاس بنویسید.
And you were a part of it	و تو بخشی از آن بودی
They certainly can not take themselves seriously.	مطمئنا نمی توانند خودشان را جدی بگیرند.
Traffic, he said.	ترافیک، او گفت.
But now there was no going back.	اما حالا دیگر راه برگشتی وجود نداشت.
He is talking about the law	داره از قانون حرف میزنه
But few remember the question he asked.	اما کمتر کسی سوالی را که او پرسید را به خاطر می آورد.
It is very much like a family.	خیلی شبیه یک خانواده است.
He then left.	او سپس رفت.
He does not take care of me and my children.	او مراقب من و فرزندانم نیست.
You are very fat	تو خیلی چاق شدی
One is simply.	یکی به سادگی است.
The church and the government are separate and must remain.	کلیسا و دولت جدا هستند و باید باقی بمانند.
Now let's move on to a topic that is very important.	حالا بیایید به موضوعی بپردازیم که بسیار مهمتر است.
It was definitely his daughter	قطعا دخترش بود
They took me to an office.	مرا به دفتری بردند.
I only laughed once	فقط یکبار خندیدم
After that, life goes on.	پس از آن، زندگی ادامه دارد.
I call on the government to do its job.	من از دولت می خواهم کار خود را انجام دهد.
The way the world sometimes beats him.	جوری که دنیا گاهی بر او می کوبید.
At the same time, my body became lighter.	در همان زمان بدنم سبک شد.
You did not even return mine	تو حتی مال من را پس ندادی
Same with me.	با من هم همینطور.
We went to cafes to watch games.	برای تماشای بازی ها به کافه ها می رفتیم.
Besides, these are just my experiences.	علاوه بر این، اینها فقط تجربیات من هستند.
Let's look at the second semester. 	بیایید به ترم دوم نگاه کنیم. 
Is obtained.	به دست آمده است.
He began to experience what it might be like to be free.	او شروع به تجربه کردن کرد که ممکن است آزاد بودن چگونه باشد.
In theory, this should execute your code faster.	در تئوری، این باید کد شما را سریعتر اجرا کند.
Do not worry, it will work.	نگران نباشید، این کار خواهد کرد.
It's good for them.	برای آنها خوب است.
Something we do not know if it is really going to be built or not.	چیزی که ما نمی دانیم آیا واقعاً قرار است ساخته شود یا خیر.
And if he did, damn him	و اگر این کار را کرد لعنت به او
Contact these programs directly for more information.	برای اطلاعات بیشتر مستقیماً با این برنامه ها تماس بگیرید.
I have to go a little further	یه کم دیگه باید برم
But he was warm and bright and funny and read well.	اما او گرم و روشن و بامزه بود و خوب خوانده بود.
I have never really discussed it with anyone.	من واقعاً هرگز در مورد آن با کسی بحث نکرده ام.
The house is in good condition.	خانه در شرایط خوب.
They look different.	آنها متفاوت به نظر می رسند.
I'm still working.	من هنوز در حال کار هستم.
I entered my details.	مشخصاتم را وارد کردم.
There are several important limitations to studying.	چندین محدودیت مهم برای مطالعه وجود دارد.
I like being single	من مجرد بودن را دوست دارم
He was wearing a white dress.	او یک لباس سفید پوشیده بود.
You see the results.	نتایج را می بینید.
They are the only ones who can.	آنها تنها کسانی هستند که می توانند.
Why weren't we surprised?	چرا شگفت زده نشدیم؟.
You write things down.	شما چیزها را یادداشت کنید.
On the lips.	روی لب.
It will also change.	آن نیز تغییر خواهد کرد.
He wondered if this was how a father felt about his son.	او فکر کرد که آیا این همان چیزی است که پدر نسبت به پسرش احساس می کند؟
Love the idea.	عاشق ایده.
This is the way you should look at these things.	این راهی است که شما باید به این چیزها نگاه کنید.
Hold down the number of times they touch the lines.	تعداد دفعاتی که آنها خطوط را لمس می کنند را نگه دارید.
I check with them	باهاشون چک میکنم
He will give you tea if you have a cold.	اگر سرما خورده ای به تو چای می دهد.
There are many other examples of actions that change the brain.	نمونه های بسیار دیگری از اقداماتی وجود دارد که مغز را تغییر می دهد.
I did not attend much in those days.	آن روزها زیاد حاضر نشدم.
It was the father who discovered the body.	این پدر بود که جسد را کشف کرد.
Many are young enough to be his daughter.	خیلی ها آنقدر جوان هستند که دختر او باشند.
The full text will be reviewed if necessary.	در صورت لزوم متن کامل بررسی خواهد شد.
A very happy customer	یک مشتری بسیار خوشحال
And in oil.	و در روغن.
God has provided good for us.	خداوند برای ما خیری در نظر گرفته است.
I'm walking slowly	کم کم دارم راه می روم
I want to join your group to learn.	من می خواهم برای یادگیری به گروه شما ملحق شوم.
It was supposed to be a challenge.	قرار بود یک چالش باشد.
We saw him coming.	ما آمدنش را دیدیم.
He certainly seemed to feel better.	مطمئناً به نظر می رسید که او احساس بهتری دارد.
And we only know who they did it with.	و ما فقط می دانیم که آنها این کار را با چه کسی انجام دادند.
Let it not be soon.	بگذار زود نباشد.
But it could be done.	اما می شد انجام داد.
Now I can talk to you about everything.	حالا من می توانم در مورد همه چیز با شما صحبت کنم.
None of them had heard of him.	هیچکدام از او نشنیده بودند.
Enough has been said about him.	به اندازه کافی در مورد او گفته شده است.
However very difficult	با این حال خیلی سخته
I have very similar problems.	من مشکلات بسیار شبیه به این دارم.
It is good in itself.	به خودی خود خوب است.
You do not let everything go wrong.	شما اجازه نمی دهید همه چیز خراب شود.
However it is possible to do so.	با این حال انجام این کار امکان پذیر است.
Which worked just as well.	که به همین خوبی کار کرد.
Children are more likely to be infected than adults.	کودکان بیشتر از بزرگسالان مبتلا می شوند.
Go to the bar cafe and order a drink.	به کافه بار بروید و نوشیدنی سفارش دهید.
Here are a few examples, the list goes on and on.	اینها چند نمونه هستند، لیست را می توان به آسانی ادامه داد.
They trusted you completely and completely.	آنها اعتماد کامل و کامل شما را داشتند.
He will compete throughout the city.	او در سراسر شهر مسابقه خواهد داد.
He got cold.	او سرد شد.
We want to import materials by sea.	ما می خواهیم مواد را از طریق دریا وارد کنیم.
Just go	فقط برو
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
What we do affects the people around us.	کارهایی که ما انجام می دهیم روی افراد اطرافمان تاثیر می گذارد.
He asked me to help him find you.	او از من می خواست که به او کمک کنم شما را پیدا کند.
He stood and followed the ball.	او می ایستاد و توپ را دنبال می کرد.
This scares him.	این موضوع او را می ترساند.
Speed ​​is the most important thing.	سرعت مهمترین چیز است.
He took them and they made him sick.	او آنها را گرفت و آنها او را بیمار کردند.
I love her.	من او را دوست دارم.
Just ordinary things	فقط چیزهای معمولی
We found similar results.	ما نتایج مشابهی پیدا کردیم.
This is due to his dismissal.	این به دلیل اخراج او مربوط می شود.
I do not explain.	من توضیح نمی دهم.
Of course, officers have to come to work every day.	مطمئناً افسران باید هر روز خودشان را سر کار بیاورند.
I have to be there to sign the papers.	من باید آنجا باشم تا اوراق را امضا کنم.
What is the most common.	چه چیزی رایج ترین است.
I do not know, that's a very good question.	نمی دانم، سوال بسیار خوبی است.
Surgical treatment was indicated.	درمان جراحی نشان داده شد.
Then they sent us an answer.	سپس برای ما پاسخ فرستادند.
There are six people here who are deeply interested.	شش نفر در اینجا هستند که عمیقاً علاقه مند هستند.
We added a few and it was very clean.	ما چند مورد اضافه کردیم و بسیار تمیز بود.
I supported him, he lost, he disappointed us.	من از او حمایت کردم، او باخت، ما را ناامید کرد.
He had also fallen asleep	همینطور خوابش برده بود
It is not even mentioned in your article.	حتی در مقاله شما اشاره ای نشده است.
And he did not actually do that.	و او در واقع این کار را نکرد.
He was smart, witty and kind.	او باهوش، شوخ طبع و مهربان بود.
The church remained.	کلیسا ماند.
They are in the city now	الان در شهر هستند
The other woman in her class was her mother.	زن دیگر کلاسش مادرش بود.
I think you will enjoy them.	فکر می کنم از آنها لذت خواهید برد.
However, I can not find that list right now.	با این حال، اکنون نمی توانم آن لیست را پیدا کنم.
He had not paid enough attention and had lost interest.	او به اندازه کافی توجه نکرده بود و علاقه خود را از دست داده بود.
But, he surprised me.	اما، او مرا شگفت زده کرد.
I do not represent anyone but myself	من نماینده هیچکس جز خودم نیستم
Then we wait for the rooms to open.	سپس منتظر می مانیم تا اتاق ها باز شوند.
And they just made one of you.	و فقط یکی از شما را ساختند.
One of them, with dark brown hair, was driving the car.	یکی از آنها که موهای قهوه ای تیره داشت ماشین را می راند.
When he looked into her eyes, he realized that he loved her.	وقتی به چشمان او نگاه کرد، فهمید که او را دوست دارد.
I could see where it was coming from.	می توانستم ببینم از کجا می آید.
There is no information about the link added here.	هیچ اطلاعاتی در مورد لینک اضافه شده در اینجا وجود ندارد.
Unfortunately, this is very rare.	متأسفانه این اتفاق بسیار نادر است.
Your email may be enough.	ایمیل شما ممکن است به اندازه کافی است.
I guess time will tell.	حدس میزنم زمان بیان خواهد نمود.
They were expected to fight to the death.	از آنها انتظار می رفت تا سر حد مرگ بجنگند.
But now it was different.	اما حالا فرق کرده بود.
You need to know trust.	شما باید اعتماد را بشناسید.
Yes, yes it is.	بله، بله همینطور است.
You should not be here alone.	شما نباید به تنهایی اینجا باشید.
In the whole history of the world.	در کل تاریخ جهان.
He will believe everything.	او هر چیزی را باور خواهد کرد.
I could not walk for six months.	شش ماه نمی توانستم راه بروم.
It is more expensive than what we received.	نسبت به چیزی که دریافت کردیم بسیار گران است.
Do anything but compose	هر کاری بکن جز آهنگ نویسی
I wish we had such a thing around	ای کاش چنین چیزی در این اطراف داشتیم
He is there at every step	او در هر قدم آنجاست
So they stood up and let him out.	پس ایستادند و او را بیرون گذاشتند.
I have tried several ways to do this.	من چندین راه را برای انجام این کار امتحان کرده ام.
I see where you come from	می بینم از کجا می آیی
He is one.	او هست یک.
However, a brief explanation will be provided.	با این وجود توضیح مختصری ارائه خواهد شد.
But you must learn to control yourself.	اما باید یاد بگیرید که خودتان را کنترل کنید.
We asked business executives what they wanted from the next government.	از مدیران تجاری پرسیدیم که از دولت بعدی چه می خواهند.
That's interesting to me.	نکته جالب برای من همین است.
Another moment he was touching me.	در لحظه ای دیگر او مرا لمس می کرد.
I have a wife and children and they are the first.	من زن و بچه دارم و آنها اول هستند.
He hardly knew himself.	او به سختی خودش را می شناخت.
He is certainly not normal and he knows a lot about me.	مطمئناً او عادی نیست و چیزهای زیادی در مورد من می داند.
That is the first step.	آن مرحله اول است.
Symptoms disappeared after surgery in most patients.	علائم پس از جراحی در اکثر بیماران ناپدید شد.
Because, there are other people who try things.	زیرا، افراد دیگری هم هستند که چیزهایی را امتحان می کنند.
What is round?	گرد چیست
Not really true	واقعا درست نیست
The truck is in good condition with some wear and tear.	کامیون در شرایط خوبی با مقداری فرسودگی است.
And they had failed.	و شکست خورده بودند.
We keep it simple.	ما آن را ساده نگه می داریم.
He was not what he seemed.	او آن چیزی که به نظر می رسید نبود.
And when you do not do this, you get hard on yourself.	و وقتی این کار را نمی کنی به خودت سخت می گیری.
I only finished fourth with my father.	من فقط با پدرم مقام چهارم را کسب کردم.
They were cool and no more.	آنها خنک و روان بودند و دیگر هیچ.
They can hurt you, but you can not hurt them.	آنها می توانند به شما صدمه بزنند، اما شما نمی توانید به آنها صدمه بزنید.
However, there are many things to consider.	با این حال، چیزهای زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
Everyone laughed at him.	همه به او خندیدند.
Because he felt he was on trial.	چون احساس می کرد در حال محاکمه است.
New books on failure are published.	کتاب های جدیدی در مورد شکست منتشر می شود.
And you're back on your feet, so that's fine.	و دوباره روی پای خود ایستاده اید، پس این خوب است.
Nobody explained this to me.	هیچ کس این را برای من توضیح نداده است.
We need to do more.	ما نیاز داریم که بیشتر انجام بدیم.
It has a driving range that is enjoyable.	محدوده رانندگی دارد که لذت بخش است.
He was no longer afraid of the truth.	او دیگر از حقیقت نمی ترسید.
I just let the flow go on without much attention.	من فقط اجازه دادم جریان بدون توجه زیاد ادامه پیدا کند.
It will be time for him later.	بعداً برای او وقت خواهد بود.
After that, leaving the show business behind was a relief.	پس از آن، پشت سر گذاشتن کسب و کار نمایشی یک آرامش بود.
The best solution is to eat.	بهترین راه حل این است که غذا را بخورید.
Logic seems to fail in both cases.	به نظر می رسد که منطق در هر دو مورد شکست می خورد.
A small kitchen in a corner.	یک آشپزخانه کوچک در یک گوشه.
After the examination, we will do your first tests.	پس از معاینه، اولین تست های شما را انجام خواهیم داد.
Sight speed.	سرعت بینایی.
When you add a bit, you double the value of the data patterns.	وقتی یک بیت اضافه می کنید، مقدار الگوهای داده را دو برابر می کنید.
Not for a specific reason	نه به دلیل خاصی
A variable is a variable and an object is an object.	یک متغیر یک متغیر است و یک شی یک شی است.
In fact, trade is usually a side issue.	در واقع، تجارت معمولا یک موضوع جانبی است.
Then we do the same counting.	سپس شمارش مشابهی را انجام می دهیم.
The poor thing just wanted to leave.	بیچاره فقط می خواست خودش را جا بیاندازد.
Say four couples.	بگو چهار زوج.
Here's how to use them now.	در اینجا نحوه استفاده از آنها در حال حاضر آمده است.
In fact, he seemed to be coming straight at her.	در واقع، به نظر می رسید که مستقیماً به سمت او می آید.
Medium player	بازیکن متوسط
How bad this is.	این چقدر بد است.
It was about survival.	درباره بقا بود.
It all happened in three weeks.	همه اینها در مدت سه هفته اتفاق افتاد.
I would like to have the best friend like him.	من دوست دارم بهترین دوستی مثل او داشته باشم.
Why the hell.	چرا جهنم او را.
The pain was terrible.	درد وحشتناکی بود.
I have never had it easy.	من هرگز آن را آسان نداشتم.
I know they talk about me.	من می دانم که آنها در مورد من صحبت می کنند.
All items must be in good condition.	همه اقلام باید در شرایط خوبی باشند.
You have to stop it	باید جلویش رو بگیری
The important thing is not to tell anyone	مهم اینه که به کسی نگی
I missed them very much	دلم براشون خیلی تنگ شده بود
He will not return	اون برنمیگرده
In fact, he did not even look angry.	در حقیقت، او حتی عصبانی به نظر نمی رسید.
If it does not exist, remove this key from the object.	اگر مقدار آن وجود ندارد، این کلید را از شی حذف کنید.
He was completely silent	کاملا ساکت بود
They have their problems	آنها مشکلات خود را دارند
Should be more.	باید بیشتر باشد.
There were a few changes, but overall they were minor.	تغییرات کمی وجود داشت، اما در کل جزئی بودند.
However, my work did not end there.	با این حال، کار من به همین جا ختم نشد.
He saw life, emotions and energy.	او زندگی، احساسات و انرژی را دید.
I was watching the first hour of dinner service.	من ساعت اول سرویس شام را تماشا می کردم.
You gave them a life they could never have otherwise.	تو به آنها زندگی ای دادی که در غیر این صورت هرگز نمی توانستند داشته باشند.
This is a land of opportunity.	اینجا سرزمین فرصت هاست.
There is something about this show.	چیزی در مورد این نمایش وجود دارد.
I'm very interested in working on your project.	من بسیار علاقه مند هستم که روی پروژه شما کار کنم.
Also, something that has bright colors will be good.	همچنین چیزی که رنگ های روشن داشته باشد خوب خواهد بود.
I think both sides can move forward.	به نظر من هر دو طرف می تواند پیش برود.
And it is very difficult to have these arms empty.	و خالی بودن این بازوها خیلی سخت است.
For the new life we ​​created.	برای زندگی جدیدی که ایجاد کردیم.
Many articles used my photo.	بسیاری از مقالات از عکس من استفاده کردند.
The samples were repeated three times.	نمونه ها سه بار تکرار شدند.
Let it fall	اجازه داد بیفتد
God has been good to us in many ways.	خدا از بسیاری جهات با ما خوب بوده است.
Now that he is gone, there is a lot of work to do.	حالا که او رفته است، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
He had no plans, he did not need them.	او هیچ برنامه ای نداشت، نیازی به آن نداشت.
Because not every friend can stand in front of these people.	زیرا هر دوستی نمی تواند در مقابل این افراد قرار بگیرد.
He may tell everyone.	او ممکن است به همه بگوید.
He can definitely throw.	او قطعا می تواند پرتاب کند.
No one knew his real name.	هیچ کس نام واقعی او را نمی دانست.
You are really learning to have several points of view in mind.	شما واقعاً دارید یاد می گیرید که چندین نقطه نظر را در ذهن داشته باشید.
I decided to save myself.	تصمیم گرفتم خودم را نجات دهم.
I shook my head.	سری به خودم تکان دادم.
One of the biggest, actually.	یکی از بزرگترین، در واقع.
I do not have a deep explanation for this.	من توضیح عمیقی برای این ندارم.
However, there is no harm in being careful.	با این حال، مراقب بودن ضرری ندارد.
Yes, tell him	آره بهش بگو
I knew why he wanted to go home.	میدونستم چرا میخواد بره تو خونه.
I show you that this is a long period.	من به شما نشان می دهم که این یک دوره طولانی است.
Do not argue, just listen to the person.	در مورد مسائل بحث نکنید، فقط صدای شخص را بشنوید.
Therefore, this should be tested in further research.	بنابراین، این باید در تحقیقات بیشتر مورد آزمایش قرار گیرد.
We do not have time	ما وقت نداریم
He was not satisfied with my opinion about his driving.	او از نظرات من در مورد رانندگی خود راضی نبود.
There were many reasons for that.	دلایل زیادی برای آن وجود داشت.
Well, let's see how much we can do.	خوب، بیایید ببینیم چقدر می توانیم انجام دهیم.
The results were complete.	نتایج کامل بود.
You want to choose a routine that works for you.	شما می خواهید روتینی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد.
Something you write your own wild stories about.	چیزی که در آن داستان های وحشیانه خود درباره آن می نویسید.
He never wanted to be anything but a girl.	او هرگز نمی خواست جز یک دختر باشد.
He had been harassed.	او را اذیت کرده بود.
Only entered from the outer line.	فقط از خط بیرونی وارد شد.
As those around are confused.	همانطور که اطرافیان در حال گیج شدن هستند.
Call and you are dead	صدا بزن و مرده ای
Love this thing	عاشق این چیز
I did not want him to leave me.	من نمی خواستم او مرا ترک کند.
Not surprisingly, we could not find him.	جای تعجب نیست که ما نتوانستیم او را پیدا کنیم.
With brown sugar.	با شکر قهوه ای.
The important thing is to know that you hate him	مهم اینه که بدونی ازش متنفری
And so we knew.	و بنابراین ما می دانستیم.
So we have to decide to do more.	پس باید تصمیم بگیریم که کارهای بیشتری انجام دهیم.
The question is how much lower.	سوال این است که چقدر پایین تر.
There were only two of us this morning.	امروز صبح فقط ما دو نفر بودیم.
It was not easy to find.	پیدا کردن آن آسان نبود.
It is likely to get out of control if seen.	به احتمال زیاد در صورت دیده شدن از کنترل خارج می شود.
That's why you really came here.	به همین دلیل است که شما واقعاً به اینجا آمدید.
With family and in laws.	با خانواده و در قوانین.
This is absolutely their right.	این کاملاً حق آنهاست.
However, this was not necessary.	با این حال نیازی به این کار نبود.
You may have heard	شاید شنیده باشید
The woman looked back at me.	زن برگشت به من نگاه کرد.
The first was not built, but construction of the second soon began.	اولی ساخته نشد، اما به زودی ساخت و ساز دومی آغاز شد.
We are here to help you.	ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.
He did what was right.	او آنچه را که درست بود انجام داد.
I was not going to make their job too easy.	من قرار نبود کار آنها را خیلی آسان کنم.
It should be the heart of the film.	باید قلب فیلم باشد.
When they got out, his train was scheduled.	وقتی بیرون آمدند قطارش موعد مقرر بود.
Take it easy and take a step back.	آرام باش و یک قدم به عقب برگرد.
Twenty minutes later he comes out with his bag on his shoulder.	بیست دقیقه بعد بیرون می آید و کیفش روی دوشش است.
Television was the enemy.	تلویزیون دشمن بود.
They sell well.	خوب می فروشند.
He pointed to his family members.	به اعضای خانواده اش اشاره کرد.
But that moment never came.	اما آن لحظه هرگز فرا نرسید.
Life will continue for them.	زندگی برای آنها ادامه خواهد داشت.
And what more, and worse, took him.	و چه بیشتر، و بدتر، او را گرفت.
They leave their family, their business and come to support me.	آن ها خانواده، کسب و کارشان را رها می کنند و برای حمایت از من می آیند.
Everything around me told me that this is the devil.	همه چیز اطرافم به من می گفت که این شیطان است.
Wild card.	کارت وحشی.
This is a simple transfer.	این یک انتقال ساده است.
That maybe they had.	که شاید داشتند.
He may still be useful to us.	او هنوز ممکن است برای ما مفید باشد.
You can not trust yourself.	شما نمی توانید به خودتان اعتماد کنید.
But that was something they could escape at the time.	اما این چیزی بود که در آن زمان می توانستند از آن فرار کنند.
And under those conditions.	و تحت آن شرایط،.
He looked around the room again.	دوباره به اتاق نگاه کرد.
His mother does not seem to have denied this.	به نظر نمی رسد که مادرش این موضوع را انکار کرده باشد.
But it will be very fast.	اما این خیلی سریع خواهد بود.
This is the focus of further research.	این تمرکز تحقیقات بیشتر است.
I know the pictures don't really look like anything to me.	من می دانم که تصاویر واقعاً شبیه هیچ چیز من نیستند.
I will be dead	من مرده خواهم بود
Well, at least they's with me.	خوب، حداقل، آنها با من هستند.
He lived five minutes away.	او پنج دقیقه دورتر زندگی می کرد.
Thank you for your attention.	سپاس از توجهتان.
His silence was like a challenge.	سکوتش مثل یک چالش بود.
The dog was there.	سگ آنجا بود.
I can not emphasize enough how strange this is.	من نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که این چقدر عجیب است.
thousands of people.	هزاران نفر.
The resistance is not the people you see outside.	مقاومت مردمی نیستند که شما در بیرون می بینید.
But then again	اما بعد دوباره
His will, for one.	اراده او، برای یک.
But the rest is good	ولی بقیه اش خوبه
They knew the bottom line well.	آنها به خوبی طرف پایین را می دانستند.
It was raining outside and turning to snow.	بیرون باران داشت به برف تبدیل می شد.
Not quite my goal, but still great.	کاملا هدف من نیست، اما هنوز هم بسیار عالی است.
They first escape legal crime and government violence.	آنها ابتدا از جرم قانونی و خشونت دولتی فرار می کنند.
During development.	در طول توسعه.
Delete them and the item belongs to you.	آنها را پاک کنید و مورد متعلق به شماست.
You can not see a bit of a bad place.	شما نمی توانید کمی از مکان بد را ببینید.
I'm getting very big	من دارم خیلی بزرگ میشم
So far, many efforts have been made in this area.	تاکنون تلاش های زیادی در این منطقه صورت گرفته است.
I barely survived.	من به سختی زنده ماندم.
But the enemy did not fire.	اما دشمن شلیک نکرد.
Who would have thought that it did not count because he was not dead?	چه کسی فکر می کرد که به خاطر نمرده نبودن او به حساب نمی آید.
But they know we're planning for something.	اما آنها می دانند که ما در حال برنامه ریزی برای چیزی هستیم.
We have a choice of three places.	ما یک انتخاب از سه مکان داریم.
He heard the boys come in and stand behind him.	او شنید که پسرها به سمت در آمدند و پشت سر او ایستادند.
This was people's house.	اینجا خانه مردم بود.
He spoke without raising his head.	بدون اینکه سرش را بلند کند صحبت کرد.
He did not pay much attention to the rules from the beginning.	او از ابتدا به قوانین توجه زیادی نکرده بود.
If you can wait to get back here.	اگر می توانید صبر کنید تا به اینجا برگردید.
We can only ask a lot of questions.	ما فقط می توانیم سوالات زیادی بپرسیم.
Therefore, everything you care about is taken care of by us.	بنابراین، هر چیزی که شما اهمیت می دهید توسط ما در نظر گرفته می شود.
Show him the facts and he will question your sources.	حقایق و ارقام را به او نشان دهید و او منابع شما را زیر سوال ببرد.
There may not be any pictures on the wall.	ممکن است هیچ عکسی روی دیوار نباشد.
One on my left, one window on my right.	یک در سمت چپ من، یک پنجره در سمت راست من.
Something terrible has happened.	اتفاق وحشتناکی افتاده است.
From what you did	از کاری که کردی
A thousand a week seemed good.	هزار در هفته خوب به نظر می رسید.
And then everything is fine but.	و پس از آن همه چیز خوب است اما.
Just put them in it, turn it on and let it happen.	فقط آنها را در آن قرار دهید، آن را روشن کنید و اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
I picked up the last bottle of water.	آخرین بطری آب را برداشتم.
He did not listen to anyone	به هیچکس گوش نکرد
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ شده
Find a way to say yes.	راهی برای بله پیدا کنید.
He wished his sister needed him, he wanted her.	او دوست داشت خواهرش به او نیاز داشت، او را می خواست.
If you want to try them on, add the next size.	اگر می‌خواهید آن‌ها را امتحان کنید، سایز بعدی را افزایش دهید.
Here he was very successful.	در اینجا او بسیار موفق بود.
In other words, you need to know something about a species.	به عبارت دیگر، شما باید چیزهای خاصی در مورد یک گونه بدانید.
That's why they feel comfortable enough to ask.	به همین دلیل است که آنها به اندازه کافی احساس راحتی می کنند که بپرسند.
Here are his observations.	در اینجا مشاهدات او است.
In a parking lot	در یک پارکینگ
All three were in her bedroom.	هر سه در اتاق خواب او بودند.
Either way, you have to do it.	در هر صورت، شما باید این کار را انجام دهید.
You have one year	یک سال فرصت دارید
Well now tell your story	خب حالا داستانت را بگو
I entered with very little resistance.	با مقاومت خیلی کمی وارد شدم.
From this point of view, his move is logical.	از این منظر حرکت او منطقی است.
I studied my hands for a moment, because everything seemed smaller.	یک لحظه دست هایم را مطالعه کردم، زیرا همه چیز کوچکتر به نظر می رسید.
Medical records were reviewed for clinical signs and symptoms.	سوابق پزشکی برای وجود علائم و نشانه های بالینی بررسی شد.
He could see it coming.	او می توانست آن را ببیند که می آید.
He could barely recognize a shape.	او کمی می توانست یک شکل را تشخیص دهد.
But the fire had not reached them.	اما آتش به آنها نرسیده بود.
I can use digital collections.	من می توانم از مجموعه های دیجیتال استفاده کنم.
We have done this before.	ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
I have a bad feeling about this	من حس بدی در این مورد دارم
Some are related while others are not.	برخی با یکدیگر مرتبط هستند در حالی که برخی دیگر نه.
This is song two	این آهنگ دو است
I had to.	مجبور بودم.
All authors discussed the results and wrote the manuscript.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند و دستنوشته را نوشتند.
I agree with the rest.	من با بقیه موافقم.
Now let them touch.	حالا بگذارید آنها را لمس کنند.
This is a great success for my kids.	این یک موفقیت بزرگ برای بچه های من است.
These were people who wanted everything.	اینها افرادی بودند که هر چیزی را می خواستند.
Taste for strength and add more tea leaves if needed.	برای قدرت مزه کنید و در صورت نیاز برگ های چای بیشتری اضافه کنید.
After talking, he was suddenly surprised that he had to ask.	بعد از صحبت کردن، ناگهان تعجب کرد که باید بپرسد.
You can do anything to get their attention.	هر کاری می توانید برای جلب توجه آنها انجام دهید.
We must grow what we eat and make what we use.	ما باید آنچه را که می خوریم رشد دهیم و آنچه را که استفاده می کنیم بسازیم.
After the last two minutes.	بعد از ساعت دو دقیقه گذشته.
Put it together very well	خیلی خوب کنار هم قرار بدید
I will not return.	من برنمی گردم.
It does not matter.	این مهم نیست.
This is my daily job.	این کار روزانه من است.
The workers were able to enter.	کارگران توانستند داخل شوند.
It does not work for me.	برای من کار نمی کند.
We look forward to our next project.	ما مشتاقانه منتظر پروژه بعدی خود هستیم.
This is where the cost of your event comes into play.	اینجاست که هزینه رویداد شما نقش مهمی ایفا می کند.
Make sure you are clear about the topic and its meaning.	اطمینان حاصل کنید که در مورد موضوع و مفهوم آن واضح هستید.
The reason is clear.	دلیلش واضح است.
Super easy.	فوق العاده آسان است.
Stay a little comfortable and look around !.	کمی راحت بمانید و به اطراف نگاه کنید!.
I myself did not believe exactly at first.	من خودم اولش دقیقاً باور نکردم.
He was not now	اون الان نبود
He shook his head in surprise.	او که غافلگیر شده بود، سریع سرش را تکان داد.
His parents were proud.	پدر و مادرش افتخار می کردند.
News media attention has increased.	توجه رسانه های خبری افزایش یافته است.
Driving seemed to last forever.	به نظر می رسید رانندگی برای همیشه طول بکشد.
He could not do anything else, because he knew nothing else.	کار دیگری نمی توانست بکند، چون چیز دیگری نمی دانست.
I think you will be fine	فکر کنم خوب میشی
As good as it is	همینطور که هست خوبه
You can register here.	شما می توانید اینجا ثبت نام کنید.
We are not here to judge	ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم
We protect you, we give you a home.	ما از شما محافظت می کنیم، به شما خانه می دهیم.
Now hurt	الان صدمه دیده
I do not want to know if he is the best for me.	من نمی خواهم بدانم که آیا او برای من بهترین است یا خیر.
Obviously, they have the time and resources to do just that.	بدیهی است که آنها زمان و منابع آزاد برای انجام درست این کار را دارند.
I can influence your every move to achieve my goals.	من می توانم بر هر حرکت شما برای رسیدن به اهدافم تأثیر بگذارم.
Think about it.	به این فکر کنم.
I am aware of it and I may return to it.	من از آن آگاه هستم و ممکن است به آن بازگردم.
Everyone started walking in a line and in complete silence.	همه در یک صف و در سکوت کامل شروع به راه رفتن کردند.
You can hate or love it, it's still happening.	شما می توانید متنفر باشید یا دوست داشته باشید، این هنوز در حال وقوع است.
I will dream of you	من خواب تو را خواهم دید
He was silent for a while, and so was he.	مدتی او ساکت ماند و او هم همینطور.
The next time he looked they were closer.	دفعه بعد که نگاه کرد نزدیکتر بودند.
Her three children are watching her from the front window.	سه فرزندش از داخل پنجره جلو او را تماشا می کنند.
But it has actually become a real pain.	اما در واقع به یک درد واقعی تبدیل شده است.
This negative point does not change until you mention it.	این نکته منفی تا زمانی که به آن اشاره نکنید تغییر نمی کند.
You know very well that this is not the case.	شما خوب می دانید که این طور نیست.
He can now put more on the ground.	او اکنون می تواند آن را بیشتر روی زمین بگذارد.
It was at least the length.	حداقل طولش بود.
Let's go out and do this.	بیایید بیرون و این کار را انجام دهیم.
We are doing a lot of the first.	ما در حال انجام بسیاری از اولین.
I really tried for this one.	من واقعا برای این یکی تلاش کردم.
Death is the beginning of another life.	مرگ آغاز زندگی دیگری است.
And he's at work now.	و او اکنون سر کار است.
I have to change it.	من باید آن را تغییر دهم.
If your car and save money.	اگر ماشین شما و صرفه جویی در پول.
We expected this from him.	ما این انتظار را از او داشتیم.
A similar finding was observed for white meat versus.	یافته مشابهی برای گوشت سفید در مقابل مشاهده شد.
I know you felt it too	میدونم تو هم حسش کردی
He seemed bound and determined to keep us apart.	او مقید و مصمم به نظر می رسید که ما را از هم دور نگه دارد.
I did not see it as a sign.	من آن را به عنوان یک نشانه ندیدم.
Breakthrough with right hand lead and short left hand.	دستیابی به موفقیت با دست راست سرب و دست چپ کوتاه.
We live free and do what we want.	ما آزاد زندگی می کنیم و آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم.
Therefore, the defendant was not required to use the signal.	بنابراین، متهم ملزم به استفاده از سیگنال نبود.
Something we are made for on this good land.	چیزی که ما در این زمین خوب برای آن ساخته شده ایم.
Everyone must protect it.	همه باید از آن محافظت کنند.
The exact day is missing.	روز دقیق گم شده است.
Tell me your opinion in the comments.	نظر خود را در نظرات به من بگویید.
Look at different marketing techniques to make a difference.	برای ایجاد تفاوت به تکنیک های مختلف بازاریابی نگاه کنید.
But in the end, none of them survived except their own kind.	اما در نهایت هیچ کدام به جز هم نوعان خود به آنها باقی نماند.
But you can move a program much better.	اما شما می توانید یک برنامه را خیلی بهتر جابجا کنید.
What you do is important.	کاری که با آن انجام می دهید مهم است.
I'm afraid of losing someone next	میترسم بعدش کی رو از دست بدیم
And he has a great laugh	و خنده ی عالی داره
Did not encounter any problems	با هیچ مشکلی مواجه نشد
We tried some really interesting things.	ما چیزهای واقعا جالبی را امتحان کردیم.
You can fall a tree six feet away.	شما می توانید یک درخت را با شش فوت از آن بیفتید.
He could accept these conditions in his life.	او می توانست این شرایط را در زندگی خود بپذیرد.
We will give you the power we can.	ما قدرتی که بتوانیم به شما خواهیم داد.
You know these things	این چیزا رو میدونی
All authors participated in the writing and discussion.	همه نویسندگان در نگارش و بحث مشارکت داشتند.
Just a beautiful piece	فقط یک قطعه زیبا
They discussed what they were looking for in a girl they could trust.	آنها در مورد آنچه که در دختری که می توانند به آنها اعتماد کنند به دنبال چه چیزی می گردند بحث کردند.
This was the worst thing.	این بدترین چیز بود.
Otherwise, you have a great article in your hands.	در غیر این صورت، شما یک مقاله عالی در دستان خود دارید.
I do not know.	من نمی دانم.
I thought maybe he got sick suddenly too.	فکر کردم شاید او هم ناگهان بیمار شده باشد.
I believe you can do it.	من معتقدم که شما می توانید آن را انجام دهید.
This method has not been used in the present study.	این روش در مطالعه حاضر استفاده نشده است.
Finally, voices were heard around me.	بالاخره صداهایی از اطرافم شنیده شد.
You may have a claim.	ممکن است ادعایی داشته باشید.
Every effort has been made to keep the secret.	تمام تلاش برای حفظ راز انجام شده است.
Every move he makes, on the ground and outside, is counted.	هر حرکتی که او انجام می دهد، در زمین و بیرون، حساب شده است.
I never thought this would happen.	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
I mean, if there is, there are rules about it.	منظورم این است که اگر وجود داشته باشد، قوانینی در مورد آن وجود دارد.
And the only way to do that, he says, is to prepare.	و تنها راه برای انجام این کار، او می گوید، آماده شدن است.
The water was off, but apparently it was already on.	آب قطع بود، اما ظاهراً قبلاً روشن شده بود.
He had never seen anyone more beautiful.	او هرگز کسی را زیباتر ندیده بود.
This will benefit them.	این به نفع آنها خواهد بود.
I do not recommend his book.	من کتاب او را توصیه نمی کنم.
Is this a fair comment.	آیا این یک اظهار نظر منصفانه است.
We know that the companies mentioned above do this.	ما می دانیم که شرکت های ذکر شده در بالا این کار را انجام می دهند.
We can not live this way, Father.	ما نمی توانیم به این شکل زندگی کنیم، پدر.
This was a behavior he especially liked.	این رفتاری بود که او به خصوص دوست داشت.
The houses sat down.	خانه ها نشستند.
His disciples and, you know, those around him brought it down.	شاگردانش و، می دانید، اطرافیانش آن را پایین آوردند.
It was a very creative period for everyone.	دوره بسیار خلاقانه ای برای همه بود.
Results may vary from person to person.	نتایج ممکن است بین افراد متفاوت باشد.
He has a very good staff.	او کادر بسیار خوبی دارد.
In fact, this is exactly what I think is right.	در واقع، این به نظر من دقیقاً درست است.
For them, it seems to balance the scales.	برای آنها به نظر می رسد که ترازو را متعادل می کند.
sometimes.	گاهی اوقات.
An example of an application is a word processing application.	نمونه ای از یک برنامه کاربردی، یک برنامه پردازش کلمه است.
Below the open book, there will be two bars.	در زیر کتاب باز، دو نوار وجود خواهد داشت.
It will not be even that hard.	حتی آنقدر هم سخت نخواهد بود.
It is on the other side of your mother's room.	آن طرف اتاق مادرت است.
Check and see.	بررسی کنید و ببینید.
Who defined him for what he does?	چه کسی او را تعریف کرد که چه کاری انجام می دهد.
He talked to this dress	با این لباس صحبت کرد
He looked at the water from his shoulder.	از روی شانه اش به آب نگاه کرد.
In fact, for many people, he had achieved that position.	در واقع برای بسیاری از مردم به آن موقعیت دست یافته بود.
The data represent one of two independent experiments with similar results.	داده ها نماینده یکی از دو آزمایش مستقل با نتایج مشابه هستند.
The officer's face was cold and hard.	قیافه افسر سرد و سخت بود.
However, he had not found anything.	با این حال، او چیزی پیدا نکرده بود.
We should not take anything for granted.	ما نباید هیچ چیز را بدیهی بدانیم.
Notice the white security camera in the window.	به دوربین امنیتی سفید رنگ در پنجره توجه کنید.
I just stood up because it was bedtime.	فقط بخاطر اینکه وقت خواب بود ایستادم.
Production value is very high	ارزش تولید خیلی بالاست
It should come out early in the summer	اوایل تابستان باید بیرون بیاید
He suddenly felt old, though he should not.	او ناگهان احساس پیری کرد، هرچند که نباید.
I drew it.	من آن را کشیدم.
He feels a little out of place here.	او در اینجا احساس می کند کمی از عنصر خود خارج شده است.
And we respect that.	و ما به آن احترام می گذاریم.
The brother called their father.	برادر به پدرشان زنگ زد.
I remember how he came	یادم میره چطوری اومد
See what pictures come to mind.	ببینید چه عکس هایی به ذهن می رسد.
I wanted to improve my knowledge, skills and understanding.	من می خواستم دانش، مهارت و درک خود را بهبود بخشم.
They do it anyway.	به هر شکلی انجام می دهند.
Yes, he is.	بله، او است.
Worry for a friend	نگرانی برای یک دوست
That's why I do not want to change.	به همین دلیل نمی خواهم تغییر کنم.
Experimental errors could not be checked.	خطاهای آزمایشی قابل بررسی نبودند.
We just have to listen and we will find it.	ما فقط باید گوش کنیم و آن را پیدا خواهیم کرد.
Actions are called when the condition is met.	اعمال زمانی فراخوانی می شوند که شرط برآورده شود.
Glad I finally met you.	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
Newspapers say they are crazy.	روزنامه ها می گویند آنها دیوانه هستند.
Maybe he became friends with her	شاید باهاش ​​دوست شد
Doors opened around him.	درهایی در اطراف او باز شد.
Now the situation was different.	الان اوضاع فرق کرده بود.
However, as with any surgery, complications can occur.	با این حال، مانند هر عمل جراحی، ممکن است عوارضی رخ دهد.
Shown is a representative experiment of two.	نشان داده شده یک آزمایش نماینده از دو است.
This requires very different energies.	این نیاز به انرژی بسیار متفاوتی دارد.
And yet, it is not entirely out of the question.	و با این حال، کاملاً دور از ذهن نیست.
Women were something he never understood.	زنان چیزی بودند که او هرگز نمی فهمید.
It changed my life.	زندگی من را تغییر داد.
Fantastic gun for very little money.	تفنگ فوق العاده برای پول بسیار کم.
They knew who we were.	آنها می دانستند ما کی هستیم.
Now I can hear it in my mind.	اکنون می توانم آن را در ذهنم بشنوم.
This is what brings people together.	این چیزی است که مردم را گرد هم می آورد.
Oh, one more thing.	اوه، یک چیز دیگه.
The walls looked thin.	دیوارها نازک به نظر می رسید.
Then there was the safe.	سپس گاوصندوق بود.
Diagnosis is often based on symptoms and physical examination.	تشخیص اغلب بر اساس علائم و معاینه فیزیکی است.
Anything, everything, well it can happen now.	هر چیزی، همه چیز، خوب ممکن است اکنون اتفاق بیفتد.
You broke up with me	تو از من جدا شدی
You better see this	بهتره اینو ببینی
This contract is a completed contract.	این قرارداد یک قرارداد تکمیل شده است.
So go back and look at your life.	پس به عقب برگرد و به زندگی خود نگاه کن.
More about me here.	اطلاعات بیشتر در مورد من در اینجا.
The kids are shopping and working hard.	بچه ها خرید کرده اند و سخت کار می کنند.
They understood as much as they could.	آنها تا آنجا که می توانستند فهمیده بودند.
it's all over.	همه چیز تمام شد.
And besides, we have each other now.	و علاوه بر این، ما هم اکنون همدیگر را داریم.
Gone because my father is gone.	رفته چون پدرم رفته.
I have a good week, then down and then up.	من یک هفته خوب دارم، سپس پایین و سپس بالا.
Factors that may be related to patient survival were analyzed.	عواملی که احتمالاً با بقای بیمار مرتبط هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It just didn't work for me.	این فقط برای من کار نمی کرد.
So I believe this is a letter form.	بنابراین من معتقدم که این یک نامه فرم است.
That's what it's supposed to be.	این همان چیزی بود که قرار بود باشد.
They do not go slowly.	آرام پیش نمی روند.
I want to know before he or she gets here.	من می خواهم قبل از اینکه او یا آنها به اینجا برسند بدانم.
He pulled his hand out of his arm.	دستش را از بازویش بیرون کشید.
Walk in this door to die.	در این در قدم بزن تا بمیری.
It is important to know the difference.	دانستن تفاوت مهم است.
Of course, we accept that this law may apply in some circumstances.	البته ما قبول داریم که این قانون ممکن است در برخی شرایط اعمال شود.
That is T.	که تی است.
I could not say how many.	نمی توانستم بگویم چند نفر.
It's actually one of my favorite places to tour.	در واقع یکی از مکان های مورد علاقه من برای تور است.
we also.	ما هم همینطور.
I was doing this.	من این کار را می کردم.
I was doing too much.	من بیش از حد انجام می دادم.
So are the teachers.	معلمان هم همینطور.
In our opinion, this is an obvious fact.	به نظر ما این یک حقیقت آشکار است.
The most important thing was that the work was lost.	مهمترین چیز این بود که کار از بین رفت.
There is no discussion	اونجا بحثی نیست
Including the minor version.	از جمله نسخه مینور.
He answered those questions.	او به آن سوالات پاسخ داد.
This is based on a memory error.	این بر اساس یک خطا در حافظه است.
It did not do any good	هیچ کار خوبی نکرد
It was impossible to guess how old he was.	حدس زدن چند سالش غیرممکن بود.
They waited for an hour.	یک ساعت صبر کردند.
Please do not send me	لطفا مرا نفرستید
Their circumstances make anything between them impossible.	شرایط آنها هر چیزی را بین آنها غیرممکن می کند.
He has a good reason for doing so.	او دلیل خوبی برای این کار دارد.
Somehow he was forced to sit down and play from the inside.	به نحوی از درون مجبور شد به نشستن و بازی ادامه دهد.
I do not want to lose my family.	من نمی خواهم خانواده ام را از دست بدهم.
We now know that this is not the case.	اکنون می دانیم که اینطور نیست.
But they can not touch you.	اما آنها نمی توانند شما را لمس کنند.
There was no bright light.	هیچ نور روشنی وجود نداشت.
Our response to this is to slow down.	پاسخ ما به این کاهش سرعت است.
He told me it's a combination of people, space and tools.	او به من گفت این ترکیبی از افراد، فضا و ابزار است.
Maybe he was just tired.	شاید او به سادگی خسته شده بود.
It was old.	قدیمی بود.
Let the battle begin.	بگذار نبرد آغاز شود.
I do not have time	من وقت ندارم
And he won.	و او پیروز شد.
You need to rest	به استراحتت نیاز داری
I still feel like nonsense	هنوز احساس می کنم مثل چرند
According to them, the problem is the lack of credit.	از نظر آنها مشکل کمبود اعتبار است.
And that was the end of our deal.	و این پایان معامله ما بود.
Be prepared for traffic at this time of year.	برای ترافیک در این زمان از سال آماده باشید.
They will continue to do so.	آنها به این کار ادامه خواهند داد.
If we stand for it, we will support anything.	اگر ما برای آن ایستادگی کنیم، از هر چیزی حمایت خواهیم کرد.
However, he made good use of their product.	با این حال، او به خوبی از محصول آنها استفاده کرد.
They need an engine, a body and everything else.	آنها به موتور، بدنه و هر چیز دیگری نیاز دارند.
He was an acquaintance.	او یک آشنا بود.
They do not bring luck.	آنها شانس نمی آورند.
Keep these areas clean.	این مناطق را تمیز نگه دارید.
You need a middle ground.	شما به حد وسط نیاز دارید.
However, this can not be far from the truth.	با این حال، این نمی تواند دور از واقعیت باشد.
He could hear it in his voice.	می توانست آن را در صدایش بشنود.
And now this one must have been the best ever.	و حالا این یکی که باید تا به حال بهترینش می بود.
Although there is no real rest for me.	هرچند برای من استراحت واقعی وجود ندارد.
It seems we have found a way and we are entering it.	به نظر می رسد ما راهی پیدا کرده ایم و وارد آن می شویم.
A good job	یک کار خوب
It is better to go without it.	بهتر است بدون آن بروید.
I'm sure now	الان مطمئنم
I remember reading this	یادم میاد اینو خوندم
His breath caught.	نفسش حبس شد.
There were only two other women.	فقط دو زن دیگر بودند.
There were no signs to read.	هیچ نشانه ای برای خواندن وجود نداشت.
I have different feelings about my job.	نسبت به شغلم احساسات متفاوتی دارم.
You have to go out, meet people.	شما باید بیرون بروید، با مردم ملاقات کنید.
And she can not find a man.	و او نمی تواند مردی را پیدا کند.
The costs of this false economy do not end there.	هزینه های این اقتصاد کاذب به همین جا ختم نمی شود.
They were hiding there between cars.	آنها در آنجا، بین ماشین ها پنهان شده بودند.
I loved it.	من عاشق آن بودم.
If he likes, he can keep it.	اگر دوست داشته باشد، می تواند آن را حفظ کند.
He did not understand why it affected him so much.	چرا اینقدر روی او تأثیر گذاشت، او نفهمید.
Happiness of friends.	شادی دوستان.
This is not his style	این سبک او نیست
I know it sounds like that, but you're wrong	میدونم اینطوری به نظر میاد ولی اشتباه میکنی
Cold beer sat on the coffee table.	آبجوی سرد روی میز قهوه نشست.
Food resources, energy, medical issues.	منابع غذایی، انرژی، مسائل پزشکی.
Skip and check the full press release.	پرش را بزنید و بیانیه مطبوعاتی کامل را بررسی کنید.
The two little boys will take charge for the next five years.	دو پسر کوچک مسئولیت پنج سال آینده را بر عهده خواهند گرفت.
I caught him.	من او را گرفتم.
He should have said more than that.	باید بیشتر از این حرف می زد.
I did not want to meet anyone.	من نمی خواستم یکی را ملاقات کنم.
No one else was moving tonight.	هیچ کس دیگری امشب حرکت نمی کرد.
But as long as it is hidden and concealed, it will not be.	اما تا زمانی که مخفی بماند و پنهان بماند، نخواهد بود.
Your house and everything else.	خانه مال شماست و همه چیز دیگر.
How beautiful the world looked from this distance.	چقدر دنیا از این دور زیبا به نظر می رسید.
This year, however.	امسال اما.
I wish it was over	کاش تمام می شد
As king, he was to be free to decide.	به عنوان پادشاه، قرار بود او در تصمیم گیری آزاد باشد.
Only if one of you came across this post again.	فقط اگر یکی از شما دوباره با این پست روبرو شد.
And that was the effect he had on everyone.	و این تاثیری بود که او روی همه گذاشت.
History is like that.	تاریخ چنین است.
This way, you feel "dirty" for many reasons.	به این ترتیب، شما به دلایل زیادی احساس "کثیف" می کنید.
He reached out and took her hand.	دست دراز کرد و دستش را گرفت.
Because we need	به دلیل نیاز داریم
I believe there are many things we should not know.	من معتقدم چیزهای زیادی وجود دارد که نباید بدانیم.
The number of men in both groups was more than women.	تعداد مردان در هر دو گروه بیشتر از زنان بود.
But he kept throwing, even when he was unsuccessful.	اما او به پرتاب کردن ادامه داد، حتی زمانی که موفقیتی نداشت.
This time it's me who wraps my arms around him.	این بار این من هستم که دستانم را دور او می گیرم.
Everyone knew who he was.	همه می دانستند کیست.
We have more serious things to discuss.	ما چیزهای جدی تری برای بحث داریم.
Not probably sleeping	نه احتمالا خوابه
Slowly but surely he began to care again.	به آرامی اما مطمئناً دوباره شروع به مراقبت کرد.
This is not the book.	این آن کتاب نیست.
It is midnight now.	حالا دیگر نیمه شب است.
The main result of this article.	نتیجه اصلی این مقاله است.
He seemed to have done both well and well.	به نظر می رسید که او هم خوب و هم خوب کار کرده است.
Not to look into the eyes	نه اینکه به چشم ها نگاه کنی
You could hear her calm breaths from the bedroom.	نفس های آرام او را از اتاق خواب می شنید.
He knows everything about us.	او همه چیز را در مورد ما می داند.
The big score was as expected.	امتیاز بزرگ مطابق انتظار بود.
The time has come.	زمانش فرا رسیده است.
This is considered a unique feature.	این یک ویژگی منحصر به فرد در نظر گرفته می شود.
I had a lot, no, no	خیلی داشتم نه نه
Let me see you in another week	یک هفته دیگه بیا ببینم
I received the message and I will handle it.	من پیام را دریافت کردم و رسیدگی خواهم کرد.
Questions to see him.	سوالاتی که برای دیدن او وجود دارد.
I do not think he is.	من فکر نمی کنم او باشد.
He was not present this evening.	او امروز عصر حاضر نبود.
She could not bring their child back.	او نتوانست فرزندشان را برگرداند.
The incision was deep enough to draw blood.	بریدگی به اندازه ای عمیق بود که بتوان خون گرفت.
You can repeat this command to go back in time.	می توانید این دستور را برای بازگشت به گذشته تکرار کنید.
Talk about conflicts of interest.	در مورد تضاد منافع صحبت کنید.
Instead, it just made me want it more.	درعوض، این فقط باعث شد که من آن را بیشتر بخواهم.
As if he does not remember you	مثل اینکه اون تو رو به یاد نمیاره
I guess this is an advantage.	من حدس می زنم که این یک مزیت است.
They will be here in a glass.	آنها در یک لیوان اینجا خواهند بود.
But they should not be able to lift them.	اما آنها نباید بتوانند آنها را بالا بکشند.
But even this was not the worst.	اما حتی این هم بدترین نبود.
Everything has to do with the internet.	همه چیز به اینترنت مربوط می شود.
I need him.	من به او نیاز دارم.
There were people who had to go when they had to.	کسانی بودند که وقتی باید می رفتند باید می رفتند.
Only death can separate us.	فقط مرگ می تواند ما را از هم جدا کند.
Then there is the issue of water.	سپس بحث آب مطرح است.
But he had to protect the food.	اما او باید از غذا محافظت می کرد.
Just paste it.	فقط آن را بچسبانید.
That person was holding a gun.	آن شخص یک اسلحه در دست داشت.
This damn thing is getting really heavy	این لعنتی داره واقعا سنگین میشه
I have no idea about this.	من هیچ ایده ای برای این موضوع ندارم.
These were more ready to report.	اینها بیشتر آماده گزارش بودند.
What happened?	چی شد که؟.
Forgive some	بعضی ها ببخشید
Better yet, your hands are on fire because the air is so hot.	بهتر از آن، دستان شما آتش گرفته است، زیرا هوا بسیار گرم است.
A new church	یک کلیسای جدید
I went there for myself.	من برای خودم به آنجا می رفتم.
Much worse things are happening in this country.	خیلی چیزهای بدتری در این کشور در حال وقوع است.
It's all about love and starting a family.	این در مورد عشق و ایجاد یک خانواده بهتر است.
He could not do that.	او نمی توانست این کار را انجام دهد.
And he will agree because it's me he wants.	و او با این موافقت خواهد کرد زیرا این من هستم که او می خواهد.
And have family members or friends in those places.	و اعضای خانواده یا دوستان را در آن مکان ها داشته باشید.
You have your share	شما سهم خود را دارید
Please follow me	خواهش میکنم لطفا بیا دنبال من
I thought we did really well.	من فکر می کردم که ما واقعاً خوب عمل کردیم.
It depends on many factors.	این به عوامل بسیار مختلف بستگی دارد.
I want a character.	من شخصیت می خواهم.
Or he may be lucky this time.	یا ممکن است این بار خوش شانس باشد.
From this morning	از امروز صبح
This is simply the case here.	اینجا به سادگی همینطور است.
Fewer numbers mean slower movement.	اعداد کمتر به معنای حرکت آهسته است.
This is a very serious matter.	این یک موضوع بسیار جدی است.
It was very interesting when he did that.	وقتی او این کار را کرد خیلی جالب بود.
Need for something he had never felt before.	نیازی به چیزی که قبلاً احساس نکرده بود.
When the problem starts, he can not get away.	هنگامی که مشکل شروع می شود، او نمی تواند دور شود.
A working dinner	یک شام کاری
Runs a little fast.	کمی سریع اجرا می شود.
For something like this, you can show real numbers.	برای چیزی به این خوبی، می توانید اعداد واقعی را نشان دهید.
This has been.	این بوده است.
Unfortunately, this village was on its way.	متاسفانه این روستا در مسیر خود قرار داشت.
Not in the back	نه در پشت
I do the time.	من زمان را انجام می دهم.
And they certainly did.	و مطمئناً انجام دادند.
He said he wanted to start a company for himself.	او گفت که می خواهد یک شرکت برای خودش راه اندازی کند.
I had not seen him for years	سالهاست ندیده بودمش
Otherwise I would be in trouble	در غیر این صورت دچار مشکل می شدم
It can only be properly understood as part of a larger context.	آن را فقط می توان به عنوان بخشی از یک زمینه بزرگتر به درستی درک کرد.
If you wish, contact me at the following email address.	در صورت تمایل با آدرس ایمیل زیر با من تماس بگیرید.
He does not welcome there.	او آنجا استقبال نمی کند.
Medication history was not significant.	سابقه دارویی معنی دار نبود.
I can hardly continue as it is.	من به سختی همین طور که هست ادامه می دهم.
But one image kept me.	اما یک تصویر مرا نگه داشت.
It is impossible for a family to sit together and watch.	محال است که یک خانواده دور هم بنشینند و تماشا کنند.
He keeps his team in the game.	او تیمش را در بازی نگه می دارد.
It was different then	اون موقع فرق کرده بود
And if you are rational, we can finish this here and now.	و اگر منطقی باشید می توانیم این را اینجا و اکنون تمام کنیم.
We come to work and work eight hours a day hard.	ما می آییم سر کار و روزی هشت ساعت سخت کار می کنیم.
In your opinion, we are not married to your church yet.	از نظر شما، با کلیسای شما، ما هنوز ازدواج نکرده ایم.
I'm actually looking forward to seeing it.	من در واقع مشتاقانه منتظر دیدن آن هستم.
You can see where this is going.	می توانید ببینید این به کجا می رود.
Finally the view in front of me opened.	بالاخره منظره ای که جلوی من بود باز شد.
Only he was there.	فقط او آنجا بود.
I chose it for him.	من آن را برای او انتخاب کردم.
We just need them to wait.	ما فقط به آنها نیاز داریم که صبر کنند.
We must continue the war to end it.	ما باید جنگ را ادامه دهیم تا آن را به پایان برسانیم.
It takes a little effort to control it.	تلاش کمی برای کنترل آن لازم است.
His eyes went round his head.	چشمانش در سرش گرد شد.
I was just kept in one house.	من را فقط در یک خانه نگه داشتند.
I can not find a good way to do this.	من نمی توانم راه خوبی برای انجام این کار پیدا کنم.
You have to focus.	شما باید تمرکز کنید.
There are laws against it and laws beyond those laws.	قوانینی علیه آن وجود دارد و قوانینی فراتر از آن قوانین.
It was a big deal.	این یک معامله بزرگ بود.
Really, you have a good blog here.	واقعاً، وبلاگ خوبی دارید که اینجا دارید.
We want to know why they do this.	ما می خواهیم بدانیم چرا آنها این کار را انجام می دهند.
Men in power	مردان در قدرت
No one likes to be talked to like that, especially in public.	هیچ کس دوست ندارد با او اینطور صحبت شود به خصوص در جمع.
I may sell thirty of them a week, in season.	من ممکن است سی عدد از آن ها را در هفته، در فصل بفروشم.
They have consistently produced great football teams over the years.	آنها در طول سال ها پیوسته تیم های فوتبال بزرگی تولید کرده اند.
You need to know what you want out of life.	شما باید بدانید که از زندگی چه می خواهید.
Or this is a theory.	یا این تئوری است.
You can sleep inside.	می توانید داخل بخوابید.
We will set you up and guide you through it.	ما شما را راه اندازی می کنیم و شما را از طریق آن راهنمایی می کنیم.
His mind was on future stories, as he said.	ذهنش همانطور که خودش می گفت روی داستان های آینده بود.
I did not do this to bother you.	من این کار را نکردم که شما را اذیت کنم.
And that we have lost a lot.	و اینکه ما خیلی چیزها را از دست داده ایم.
Or any agreement.	یا هر توافقی.
The top and bottom of the screen are displayed.	نقاط بالا و پایین صفحه نمایش داده می شوند.
That's why it does not work.	به همین دلیل کار نمی کند.
You are a completely different person.	شما یک فرد کاملا متفاوت هستید.
A dream is over or confused.	رؤیایی به پایان رسیده است یا گیج شده است.
And it seems.	و به نظر می رسد.
Which you can see below.	که در زیر می توانید ببینید.
I talk about it with others many times.	من بارها در مورد آن با دیگران صحبت می کنم.
Such names are good players who can undoubtedly improve the team.	چنین نام هایی بازیکنان خوبی هستند که بدون شک می توانند تیم را بهبود بخشند.
Let it grow for the boys.	بگذار برای پسرها رشد کند.
It's worth loving enough for me.	برای من به اندازه کافی ارزش دوست داشتنی دارد.
This is a numerical distance that is getting bigger and bigger day by day.	این فاصله عددی است که روز به روز بزرگتر و بزرگتر می شود.
Because it's not interesting	چون جالب نیست
But its phone policy is now up to date.	اما خط مشی تلفن آن اکنون به روز است.
He just wants to get back to normal, to be friends again.	او فقط می خواهد به حالت عادی بازگردد، دوباره دوست شود.
An appeal has been sent to this court.	از این حکم تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارسال شده است.
We were the same	ما هم همینطور بودیم
I can not stay with you	من نمیتونم با تو بمونم
And maybe they are right.	و شاید حق با آنها باشد.
I know you were both tough	میدونم هردوتون سخت بودین
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه ای نزدم
it is possible to be available.	ممکن است وجود داشته باشد.
It is not a question of interpretation.	بحث تفسیر نیست.
But it was a war.	اما این جنگ بود.
You know the trust factor.	فاکتور اعتماد را می دانید.
I was there to sell someone a car.	من آنجا بودم تا به کسی ماشین بفروشم.
Instead he just stood there.	در عوض او فقط آنجا ایستاد.
I know you must be very busy	میدونم باید خیلی سرت شلوغ باشه
We lived in poverty.	ما فقیرانه زندگی می کردیم.
I am myself and I do not play a role.	من خودم هستم و نقش بازی نمیکنم.
It will be dark on the other side.	آن سوی در تاریک خواهد بود.
The eyes followed me.	چشم ها دنبالم آمدند.
Maybe you are closer than ever	شاید نزدیکتر از همیشه باشی
White brought him out.	سفید، او را بیرون آورد.
He plays you.	او شما را بازی می کند.
When you start, your mind will be your biggest enemy.	هنگام شروع، ذهن شما بزرگترین دشمن شما خواهد بود.
The man is dead.	مرد مرده است.
It was like solid glass, hard and clear.	مثل شیشه جامد، سخت و شفاف بود.
All parties were reported from the entire apartment complex.	همه احزاب از کل مجتمع آپارتمانی گزارش شدند.
Everyone has their own bedroom.	هر کسی اتاق خواب خود را دارد.
Not so soon	نه به این زودی
And some things are just life on earth, simple and straightforward.	و بعضی چیزها فقط زندگی روی زمین هستند، ساده و ساده.
You should not touch them.	شما نباید آنها را لمس کنید.
This study has several limitations.	این مطالعه دارای چندین محدودیت است.
They still had questions.	آنها هنوز هم سؤالاتی داشتند.
I will continue to search for answers to my questions.	به جستجوی پاسخ سوالاتم ادامه خواهم داد.
Case definition created.	تعریف موردی ایجاد شد.
Once again, he said he would not execute unless he received arrears.	بار دیگر گفت اجرا نمی کند مگر اینکه حقوق معوقه دریافت کند.
This is just the result of following these rules.	این فقط نتیجه پیروی از این قوانین است.
What really matters is the impact of judgment.	آنچه واقعاً مهم است تأثیر قضاوت است.
Access to clean water is harder and harder.	دستیابی به آب تمیز سخت‌تر و سخت‌تر است.
I am glad that he will have another chance this year.	من خوشحالم که او امسال شانس دیگری خواهد داشت.
Some have just disappeared and others have just lost touch.	برخی به تازگی ناپدید شده اند و برخی دیگر فقط ارتباط خود را از دست داده اند.
I think he is good.	من فکر می کنم او خوب است.
He fixed his eyes on me and pointed to his head.	چشمانش را به من دوخت و به سرش اشاره کرد.
one of the best.	یکی از بهترین ها.
In the training room	در اتاق تمرین
As well as pictures.	و همچنین تصاویر.
This only happens as part of the characters.	این فقط به عنوان بخشی از شخصیت ها رخ می دهد.
One crime leads to another.	یک جنایت منجر به جنایت دیگری می شود.
We are very sorry	ما خیلی متاسفیم
We have been following this story since day one.	ما از روز اول این داستان را دنبال می کنیم.
He has a long waiting list.	او یک لیست انتظار طولانی دارد.
There is no traffic noise.	صدای ترافیک هم نمی آید.
Well, this is a comment, not a letter.	خوب، این یک نظر است، نه یک نامه.
The war changed everything.	جنگ همه چیز را تغییر داد.
Something surprising, that	چیزی غافلگیر کننده، آن
What are you doing now?	چیکار میکنی که الان میبینی.
It is everywhere.	همه جا هست.
That's right.	از آن حق.
I need to do something.	من نیاز دارم کاری انجام بدم.
The problem is the system.	مشکل از سیستم است.
You do your best and then move on to more important things.	شما تمام تلاش خود را می کنید و سپس به سراغ چیزهای مهم تر می روید.
You were a bigger man than me	تو مرد بزرگتری از من بودی
This will happen anyway.	به هر حال این اتفاق خواهد افتاد.
As always before	مثل همیشه قبل
I have another question though.	هر چند من یک سوال دیگر دارم.
Any ideas or plans?	هر ایده یا طرحی؟.
They are not up to new standards or anything like that.	آنها با استانداردهای جدید یا چیزی مشابه نیستند.
I do not want to trust them with my life either.	من هم نمی خواهم زندگی ام را به آنها اعتماد کنم.
Nobody noticed.	هیچکس متوجه نشد.
It was really special to be there and think about him.	واقعاً خاص بود که آنجا بودم و به او فکر می کردم.
At that time, as now, the goal was an established president.	در آن زمان مانند الان، هدف یک رئیس جمهور مستقر بود.
For me, that's when the best ideas come up.	برای من، آن موقع است که بهترین ایده ها مطرح می شود.
They pay for their house.	پول خانه شان را می دهند.
I am a weapon, nothing else.	من یک اسلحه هستم، هیچ چیز دیگری.
He looked, then looked away, as if he had seen nothing.	او نگاه می کرد، سپس به دور نگاه می کرد، انگار که چیزی ندیده است.
Before that an insurance company	قبل از آن یک شرکت بیمه
He thought of returning again.	او دوباره به بازگشت فکر کرد.
There is such a thing outside.	چنین چیزی در خارج وجود دارد.
We provide evidence below.	ما مدرکی را در زیر ارائه می کنیم.
The other members were angry.	بقیه اعضا عصبانی بودند.
However, this time it did not help.	با این حال، این بار کمکی نکرد.
I work for a large company.	من در یک شرکت بزرگ کار می کنم.
You rolled on the ground.	روی زمین غلتید.
Then again, this may be normal for him.	بعد دوباره شاید این برای او عادی باشد.
So cool	خیلی باحاله
You follow the law, you pay taxes, you die.	شما از قانون پیروی می کنید، مالیات می پردازید، می میرید.
He should not point to the knife.	او نباید به چاقو اشاره می کرد.
When it comes to the game, then the situation is a little different.	وقتی نوبت به بازی می رسد، آن وقت است که اوضاع کمی متفاوت می شود.
He may drop the object while moving with you.	ممکن است در حین حرکت با شما جسم را رها کند.
You can not get too close.	شما نمی توانید خیلی نزدیک شوید.
He gave her a lot of time.	او به او زمان زیادی می داد.
Well, I do not like him, of course.	خوب، در واقع او را دوست ندارم البته.
So there is really no right or wrong.	پس واقعاً هیچ درست یا غلطی وجود ندارد.
My husband saw the writing on the wall and we left.	شوهرم نوشته روی دیوار را دید و رفتیم.
We do not see his face.	صورتش را نمی بینیم.
And that may be good news for us.	و این ممکن است خبر خوبی برای ما باشد.
They only exist in this other possible world.	آنها فقط در این دنیای ممکن دیگر وجود دارند.
The two were close.	این دو به هم نزدیک بودند.
This may be crazy, but listen to me.	شاید این دیوانه است، اما به من گوش کن.
But he was very different from her.	اما او خیلی با او متفاوت بود.
Glass was never present in this dress.	گلس هرگز در این لباس حضور نداشت.
And different lengths	و طول متفاوت
When you have a negative thought, write it down.	وقتی فکر منفی دارید، آن را یادداشت کنید.
Death has no power over these words.	مرگ بر این کلمات قدرتی ندارد.
The one who did not let me go down.	همونی که نذاشت پایین برم.
There is a big difference between seeing food and not seeing it.	تفاوت بین دیدن غذا و ندیدن آن بسیار زیاد است.
And to get better.	و برای بهتر شدن.
Unable to share.	امکان اشتراک گذاری وجود ندارد.
Enough about money.	در مورد پول کافی است.
I am not ready with words.	من با کلمات آماده نیستم.
Like that patient who only spoke numbers.	مثل آن مریضی که فقط با اعداد صحبت می کرد.
I have to have you there.	من باید تو را آنجا داشته باشم.
He definitely wants to talk to you.	او قطعاً می خواهد با شما صحبت کند.
Easy to clean.	پاک شوندگی راحت.
That one is coming down	اون یکی داره میاد پایین
I made this happen too.	من هم باعث شدم این اتفاق بیفتد.
They were clearly under new and improved management.	آنها به وضوح تحت مدیریت جدید و بهبود یافته بودند.
He does not want you to do this on your own.	او از شما نمی خواهد که این کار را با قدرت خودتان انجام دهید.
You can remove it now if you wish.	در صورت تمایل می توانید آن را اکنون بردارید.
His vision was correct.	دید او درست بود.
He opened the door and entered.	در را باز کرد و وارد شد.
Every life is important.	هر زندگی مهم است.
Go try one	برو یکی امتحان کن
He had closed his mouth.	دهانش را گرفته بود.
And yet it drives us crazy.	و با این حال ما را دیوانه می کند.
That period was long gone.	آن دوره خیلی وقت بود که رفته بود.
Station.	ایستگاه.
Emotions are deep in this matter.	احساسات در این موضوع عمیق است.
The inside of the mouth is black.	داخل دهان سیاه است.
I had never looked at him like that	من هیچوقت اینطوری بهش نگاه نکرده بودم
Created the study plan.	طرح مطالعه را ایجاد کرد.
It's hard to see, but keep it until light.	دیدن آن سخت است، اما آن را تا نور نگه دارید.
This is a great company to attend.	این شرکت عالی برای حضور است.
We have to be good though	هر چند باید خوب باشیم
I recommend them to everyone !.	من آنها را به همه پیشنهاد می کنم!.
Repeat them with you.	آنها را با خود تکرار کنید.
I saw him many times.	بارها دیدمش.
I tried.	سعی کردم.
This is not like the maps you have ever seen.	این شبیه نقشه‌هایی نیست که تا به حال دیده‌اید.
Be prepared to work harder than ever.	آماده باشید تا سخت تر از همیشه کار کنید.
We waited for an hour in the heat, but they did not pass.	یک ساعت در گرما منتظر ماندیم، اما عبور نکردند.
Oh, baby hit me, hurt me.	اوه، عزیزم مرا زد، به من صدمه زد.
And it became very real	و خیلی واقعی شد
This is the end.	این آخرشه.
I went to him, I do not know why.	به سمتش رفتم، نمی دانم چرا.
But they still refused to come.	اما باز هم حاضر به آمدن نشدند.
I'm just waiting for the right time, the right words.	من فقط منتظر زمان مناسب، کلمات مناسب هستم.
He tells me to take off my shirt.	به من می گوید پیراهنم را در بیاور.
Let me hold on	بگذار نگه دارم
Some people know the situation of Lot.	برخی وضعیت لات را می دانند.
Large open room	اتاق باز بزرگ
We do our best to improve the quality of the product.	ما تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت محصول انجام می دهیم.
Just like life.	درست مثل زندگی.
In our opinion, both of these are national issues.	به نظر ما هر دوی اینها مسائل ملی است.
I want to know how he is even in control.	من می خواهم بدانم او حتی در کنترل چگونه است.
We have to look ahead.	ما باید به جلو نگاه کنیم.
Let her experience beauty.	بگذارید زیبایی را تجربه کند.
However, it must be true.	با این حال، باید درست باشد.
I think it is love.	به نظر من عشق است.
He chose one and came back to me.	یکی را انتخاب کرد و به من برگشت.
This is in the form of a blood test early in the morning.	این به شکل آزمایش خون در صبح زود است.
No, he was not a student.	نه دانشجو نبود.
He did not want to believe it.	او نمی خواست آن را باور کند.
This is a race down.	این یک مسابقه به پایین است.
It's our choice!	انتخاب باشماست!.
We found our way home.	راه خانه را پیدا کردیم.
That means we had a good event.	یعنی اتفاق خوبی داشتیم.
The same is true of our own science.	این موضوع در مورد علم خودمان هم همینطور است.
It was as if they had not yet been identified.	انگار هنوز شناسایی نشده بودند.
There is not much time to think about this.	زمان زیادی برای فکر کردن به این موضوع وجود ندارد.
But he could do it.	اما او می توانست این کار را انجام دهد.
This man has come.	این مرد آمده است.
The errors shown are statistical.	خطاهای نشان داده شده آماری هستند.
For care certainly, but for many people.	برای مراقبت قطعا، اما برای بسیاری از مردم.
Everything he says next is generally true.	همه چیزهایی که او بعد از آن می گوید به طور کلی حقیقت است.
So we do not really know what those people meant.	بنابراین ما واقعاً نمی دانیم منظور آن افراد چه بوده است.
It captures the hearts of others.	دل دیگران را می گیرد.
Dad came in front of the door.	بابا اومد جلوی در.
You did it for the best.	شما آن را برای بهترین انجام دادید.
You gave me back my life	تو زندگیمو بهم پس دادی
This is what those methods do.	این کاری است که آن روش ها انجام می دهند.
I added a second	یک ثانیه اضافه کردم
A breath of fresh air.	نفسی از هوای تازه.
The samples were analyzed for heavy metal content.	نمونه ها از نظر محتوای فلزات سنگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
He knew them from his previous projects and knew they were great.	او آنها را از پروژه های قبلی خود می شناخت و می دانست که فوق العاده هستند.
While you are not in the hospital.	در حالی که شما در بیمارستان نیستید.
I wish to do my share of peace for this country.	آرزو دارم سهم خود را از صلح برای این کشور انجام دهم.
Riding and shooting the boy was killed.	سوار شدن و تیراندازی به آن پسر کشته شد.
And both are round.	و هر دو گرد هستند.
However, he decided he did not want to know them.	با این حال، او تصمیم گرفت که نمی خواهد آنها را بشناسد.
I thought it was impossible.	فکر می کردم غیر ممکن است.
The man they saw had more crime.	مردی که دیدند جرم بیشتری داشت.
Their situation is similar and different.	وضعیت آنها از جهاتی مشابه و از جهاتی متفاوت است.
With one exception, everyone dropped out of high school.	به جز یک استثنا، همه از دبیرستان خارج شدند.
He simply played one.	او به سادگی یکی را بازی کرد.
Keep it moist.	آن را مرطوب نگه دارید.
All these years.	این همه سال.
Very useful.	بسیار مفید است.
He compared each to himself.	هر کدام را با خودش مقایسه کرد.
I tried not to inform my human friends.	سعی کردم به دوستان انسانیم اطلاع ندهم.
It's okay if this might change the situation, because it does not matter.	اگر این ممکن است اوضاع را تغییر دهد اشکالی ندارد، زیرا مهم نیست.
This is done intentionally so that you visit the site often.	این کار به عمد انجام می شود تا شما اغلب از سایت بازدید کنید.
When.	به هنگام.
Answers some of our questions.	به برخی از سوالات ما پاسخ می دهد.
He does not give up.	او کنار نمی کشد.
Somewhere in the middle of the night.	جایی در نیمه های شب.
It was not too bad	خیلی هم بد نبود
I used to live a short distance from my place of work.	من قبلاً در فاصله کمی از محل کارم زندگی می کردم.
Say it fast	سریع بگو
No one had a letter for him.	هیچ کس هیچ نامه ای برای او نداشت.
I did not have to look up to know what it was.	من مجبور نبودم بالا را نگاه کنم تا بدانم چیست.
Despite all this, no one has time to get sick.	با این همه اتفاق، هیچ کس وقت ندارد بیمار شود.
He feels more like a horse than a horse.	او بیشتر از اسب حس اسب دارد.
I do not even know where he is.	من حتی نمی دانم او کجاست.
At first he could not understand it.	در ابتدا او نمی توانست آن را درک کند.
Let's have some fun.	بیا کمی تفریح ​​کنیم.
But he is not ready to give it up yet.	اما او هنوز آماده نیست که آن را رها کند.
I know you will love it	میدونم که دوستش خواهی داشت
I get his job	کارش را می گیرم
Man, his religion.	مرد، دینش.
All are great.	همه عالی هستند.
Then he realized what the problem was.	بعد فهمید که مشکل چیست.
Which eventually became a concern.	که در نهایت به یک نگرانی تبدیل شد.
He signed the form.	برگه را امضا کرد.
No one has the right to force you.	هیچ کس حق ندارد شما را مجبور کند.
Maybe harder than ever	شاید سخت تر از همیشه
But it left its mark.	اما اثر خود را به جا گذاشت.
Level With Me	با من سطح
It turned out that they are two different things.	معلوم شد که آنها دو چیز متفاوت هستند.
It is a gift.	یک هدیه است.
However, this conversation is hardly new.	با این حال، این گفتگو به سختی جدید است.
I knew this was going to happen.	من می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد.
There are human rights.	حقوق بشر وجود دارد.
And if we do it right, we make a lot of money.	و اگر درست انجام دهیم، پول زیادی به دست می آوریم.
Try it on your little ones.	آن را روی بچه های کوچک خود امتحان کنید.
Must be pre-planned.	باید از قبل برنامه ریزی شده باشد.
This is a difficult problem.	این یک مشکل دشوار است.
It hurt a lot	خیلی درد داشت
But then we call everyone and no one is watching the baby.	اما بعد به همه زنگ می زنیم و هیچ کس بچه را تماشا نمی کند.
There may be an opportunity.	ممکن است فرصتی وجود داشته باشد.
For me, in the end, the speech made a very clear difference between the two sides.	برای من، در نهایت، سخنرانی کاملاً تفاوت بین طرفین را مشخص کرد.
I myself have never seen it.	من خودم هرگز آن را ندیدم.
Most of his pictures were never published, he said.	او گفت که اکثر تصاویر او هرگز منتشر نشدند.
More like them are hard.	بیشتر شبیه به آنها سخت است.
He did not say anything for a moment.	یک لحظه چیزی نگفت.
Speaking of words, it's time again.	صحبت از کلمات، دوباره آن زمان است.
Then he closed the door and put us together.	سپس در را بست و ما را کنار هم گذاشت.
Then report it to the police.	سپس آن را به پلیس گزارش دهید.
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
No wonder you can't sleep.	جای تعجب نیست که نمی توانید بخوابید.
Because they are comfortable with their bodies.	چون با بدنشان راحت هستند.
I can hardly go anywhere anymore.	من دیگر به سختی جایی می روم.
I mean, some of them were great and some of them were not.	منظورم این است که برخی از آنها عالی بودند و برخی از آنها نه.
He said he went there and they sent him home.	گفت به آنجا رفت و او را به خانه فرستادند.
That's why he was cursing here	برای همین اینجا داشت لعنت می کرد
Stop following the crowd	از دنبال کردن جمعیت دست بردارید
There was a big man with a deep voice.	در آن مرد بزرگ با صدای عمیق بود.
There were only two people left.	فقط دو نفر مانده بودند.
I was not a threat to anyone.	من تهدیدی برای کسی نبودم.
Please listen carefully	لطفا با دقت گوش کنید
He has a spirit	او روحیه دارد
We have done so.	ما چنین کرده ایم.
He also killed his child	بچه اش را هم میکشت
There is a problem with the selection process.	مشکلی در فرآیند انتخاب وجود دارد.
This is after years of effort.	این پس از سالها تلاش است.
It took a moment.	یک لحظه طول کشید.
He put a few feet right in front of me.	درست روبه‌روی من، چند فوتی‌تر، گذاشت.
Reasonable price to quality.	قیمت مناسب نسبت به کیفیت.
Their work got better over time.	کار آنها با گذشت زمان بهتر شد.
I just like to play for fun.	من فقط دوست دارم برای سرگرمی بازی کنم.
But the change in my physical appearance was just the beginning.	اما تغییرات در ظاهر بدنی من تنها آغاز کار بود.
I pay good attention to it.	من به آن توجه خوبی دارم.
Three, indeed.	سه، در واقع.
I'm glad we were able to save them.	خوشحالم که توانستیم آنها را نجات دهیم.
But there are still some skills that can not be learned.	اما هنوز برخی از مهارت ها وجود دارد که نمی توان یاد گرفت.
In the new year will choose everything.	در سال جدید همه چیز را انتخاب خواهد کرد.
He was certainly upset.	او مطمئناً ناراحت بود.
I did the rest.	بقیه کار را انجام دادم.
He will be asleep.	او خواب خواهد بود.
It will disappear when the function is finished.	با پایان یافتن عملکرد از بین خواهد رفت.
That they can shape their experience.	که آنها بتوانند تجربه خود را شکل دهند.
Participants provided samples on the final day of each course.	شرکت کنندگان نمونه هایی را در روز پایانی هر دوره ارائه کردند.
I had not been asked this before.	قبلاً این را از من نپرسیده بودند.
The king wants power.	شاه قدرت می خواهد.
There is a bedroom and a kitchen.	اینجا یک اتاق خواب و یک آشپزخانه وجود دارد.
There was still a little color on his face.	هنوز رنگ کمی روی صورتش بود.
And remained friends throughout college.	و در سراسر کالج دوست ماندند.
I leaned towards him	به سمتش خم شدم
Factors involved in the development of the method are discussed.	عوامل دخیل در توسعه روش مورد بحث قرار می گیرند.
And sometimes, if necessary, get into fear.	و گاهی اوقات اگر لازم است، پس وارد ترس شوید.
They knew for sure that this was coming.	آنها مطمئناً می دانستند که این در حال آمدن است.
Very middle-aged look and feel.	ظاهر و احساس بسیار میانسالی.
This is a magical show.	این نمایش جادویی است.
Sounds like a good time.	وقت خوبی به نظر میاد.
They told him how he killed himself.	گفتند چطور خودش را کشت.
Soon they will be together.	به زودی آنها در کنار یکدیگر خواهند بود.
The truth is that many go where customers go.	حقیقت این است که بسیاری به جایی می روند که مشتریان می روند.
I hope my mother gets better.	امیدوارم حال مادرم بهتر شود.
The damage was done.	خسارت وارد شده بود.
I did not shoot anyone	من به کسی شلیک نکردم
And he knew it, because he had tried.	و او می دانست، چون تلاش کرده بود.
I'm not even sure about myself.	من حتی در مورد خودم مطمئن نیستم.
It was completely dark for a second.	یک ثانیه کاملا تاریک شد.
He was very busy riding.	خیلی درگیر سوار شدن بود.
Have been transferred.	منتقل شده اند.
I lost a lot of my memory in the accident.	در تصادفم مقدار زیادی از حافظه ام را از دست دادم.
It then leads to action, in this case, the body.	سپس منجر به عمل، در این مورد، بدن می شود.
I knew from the beginning that this was different.	من از همان ابتدا می دانستم که این موضوع متفاوت است.
I lost my position	موقعیتم را از دست دادم
They have a very active group.	آنها گروه بسیار فعالی دارند.
Of course, he could not do anything.	البته کاری از دستش بر نمی آمد.
Facts that have no evidence	حقایقی که مدرک ندارند
No gay groups	بدون گروه های همجنس
We can not contact him.	ما نمی توانیم با او تماس بگیریم.
You are the stars	شما ستاره ها هستید
And he started.	و او شروع می کرد.
The girl in the front seat cries.	دختر در صندلی جلو گریه می کند.
Maybe they were places you could one day see.	شاید آن‌ها مکان‌هایی بودند که روزی می‌توانستید آن‌ها را ببینید.
His weapons were surprise and fear.	اسلحه هایش تعجب و ترس بود.
He likes to have a wife.	او دوست دارد یک زن داشته باشد.
Normally, only the book itself is included.	به طور معمول، فقط خود کتاب گنجانده شده است.
Little things really matter.	چیزهای کوچک واقعاً مهم هستند.
I'm not sure what your needs are, it's just something you need to think about.	من مطمئن نیستم که نیازهای شما چیست، فقط چیزی است که باید در مورد آن فکر کنید.
I find it very honest, warm and helpful.	من آن را بسیار صادقانه، گرم و مفید می دانم.
It still didn't make sense	هنوز هم معنی نداشت
You will not need to try to turn it off.	شما نیازی به تلاش برای خاموش کردن آن نخواهید داشت.
When we returned, it was cooking time.	وقتی برگشتیم زمان پخت بود.
This whole thing is very strange.	کل این موضوع خیلی عجیب است.
Gathering the right sample is important for diagnosis.	جمع آوری نمونه مناسب برای تشخیص مهم است.
He felt that his son should be there and fight.	او احساس می کرد که پسرش باید آنجا باشد و بجنگد.
In your opinion, it should not be more than a few days.	از دید شما نباید بیش از چند روز دیگر باشد.
For the first time, it makes possible features like the following.	برای اولین بار ویژگی هایی مانند موارد زیر را ممکن می سازد.
This will be amazing.	این شگفت انگیز خواهد بود.
are you there.	شما آنجا هستید.
If you want to save several pieces in it.	اگر می خواهید چندین قطعه را در آن ذخیره کنید.
He went to university but did not finish.	او به دانشگاه رفت اما تمام نکرد.
Damn, let's go again.	لعنتی، دوباره بریم.
You should never need to write a production code.	هرگز نباید به نوشتن کد تولید نیاز داشته باشید.
None of these methods were successful.	هیچ یک از این روش ها موفقیت آمیز نبود.
God wanted him	خدایا او را می خواست
They must be resolved as soon as possible.	آنها باید در اسرع وقت رفع شوند.
He lets me play.	او به من اجازه بازی می دهد.
He was going to go, he was not going to fight with me.	قرار بود بره، قرار نبود با من دعوا کنه.
He had other things on his mind.	چیزهای دیگری در سر داشت.
Then decide what and how to change things.	سپس تصمیم بگیرید که چه چیزی و چگونه چیزها را تغییر دهید.
Other children	بچه های دیگر
Damn it 's coming true	لعنتی داره واقعی میشه
They stayed on one side of the road.	آنها در یک طرف جاده ماندند.
It spun again, and the third was the fourth.	دوباره چرخید، و سومی، چهارمی بود.
please sit down.	لطفا بنشینید.
It is interesting to note that they reported the same amount of anxiety.	این واقعیت که آنها به همان میزان اضطراب را گزارش کردند جالب است.
All those things are important.	همه آن چیزها مهم هستند.
Well we arrived	خب رسیدیم
They never played.	آنها هرگز بازی نکردند.
Companies against each other	شرکت ها علیه یکدیگر
Maybe it will help.	شاید کمک کند.
And it does.	و همینطور می کند.
There is no problem writing here.	نوشتن اینجا مشکلی ندارد.
The other they had never seen before.	دیگری را که دیگر هرگز ندیده بودند.
Most people are naughty.	اکثر مردم بدجنس هستند.
Usually you both know where you end up.	معمولا هر دوی شما می دانید که در نهایت به کجا خواهید رسید.
Samples will be provided later.	نمونه ها بعدا آورده خواهد شد.
Certainly not me	مطمئنا من نبودم
Which goes by definition.	که طبق تعریف پیش می رود.
However, getting to that point is not an easy straight line.	با این حال، رسیدن به آن نقطه، یک خط مستقیم آسان نیست.
It was his	مال خودش بود
Second, the number of animals in our study is relatively small.	دوم، تعداد حیوانات در مطالعه ما نسبتاً کم است.
We were so far apart that we were together.	آنقدر از هم دور بودیم که با هم بودیم.
Glad you like it.	خوشحالم که دوستش داشتی.
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
A body was found.	جسدی پیدا شد.
If they ask long enough, they will eventually bore you.	اگر آنها به اندازه کافی طولانی بپرسند، در نهایت شما را خسته می کنند.
I was confused by this.	من از این گیج شدم.
I can not live in the past.	من نمی توانم در گذشته زندگی کنم.
He raises his four fingers.	چهار انگشتش را بالا می گیرد.
People know we have to create jobs.	مردم می دانند که ما باید شغل ایجاد کنیم.
A normal healthy life at heart is what they do.	زندگی سالم طبیعی در قلب کاری است که آنها انجام می دهند.
And this is just one of the things that can happen.	و این تنها یکی از چیزهایی است که ممکن است رخ دهد.
When they reached that bridge, they crossed that bridge.	وقتی به آن پل می رسیدند از آن پل عبور می کردند.
But this can not be about you.	اما این نمی تواند به شما مربوط باشد.
If it was that easy	اگر به همین راحتی بود
We have people who are looking into this.	ما افرادی داریم که در حال بررسی این موضوع هستند.
The next day their condition worsened.	روز بعد حالشان بدتر شد.
To return home	برای بازگشت به خانه
His unit witnessed very active services.	واحد او شاهد خدمات بسیار فعال بود.
I will talk to him for another time	یه مدت دیگه خودم باهاش ​​حرف میزنم
The kids had a great ride and it was finally over.	بچه ها سواری عالی بود و بالاخره تمام شد.
I can not think otherwise.	من نمی توانم غیر از این فکر کنم.
And sent to the doctor.	و برای دکتر فرستادند.
She loves me, not you	اون منو دوست داره نه تو رو
This is where you will die	اینجاست که خواهی مرد
There is all this.	همه اینها وجود دارد.
Not good, exactly, but good enough.	خوب نیست، دقیقا، اما به اندازه کافی خوب است.
This was a new experience.	این هم تجربه جدیدی بود.
The rest of the data is used for educational purposes.	بقیه داده ها برای اهداف آموزشی استفاده شده است.
Return the card.	کارت را برگرداند.
Children live through it, but it must hurt like hell.	بچه ها از طریق آن زندگی می کنند اما باید مثل جهنم درد داشته باشد.
But in the real world, physical contact was made.	اما در صورت واقعی، تماس فیزیکی برقرار شد.
Part of him	بخشی از او
And finding them has become much easier in the last few years.	و پیدا کردن آنها در چند سال گذشته بسیار آسان تر شده است.
You guys got a ship for yourself.	شما بچه ها برای خود یک کشتی گرفتید.
This is the weight he wants to play.	این وزنی است که او می خواهد در آن بازی کند.
As far as we know, this is a new result.	تا جایی که ما می دانیم، این نتیجه جدید است.
It was not awarded for another reason.	به دلیل دیگری اعطا نشده بود.
I like to be with my friends and my daughter.	دوست دارم با دوستانم و با دخترم باشم.
I ask you to release my child.	از شما می خواهم که فرزندم را آزاد کنید.
Write the truth	حقیقت را بنویس
It can be wonderful.	می تواند فوق العاده باشد.
The fact is that they have grown up and have children.	واقعیت این است که آنها بزرگ شده اند و بچه دارند.
He does not know the language	او زبان نمی داند
You tried to protect them	تو سعی کردی ازشون محافظت کنی
There were three key findings.	سه یافته کلیدی وجود داشت.
This is rare and very difficult.	این نادر و بسیار دشوار است.
They are not in conflict.	آنها در تعارض نیستند.
It told me that he at least survived the fire.	این به من گفت که او حداقل از آتش سوزی جان سالم به در برده است.
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
Yes, that was my mistake.	بله، این اشتباه من بود.
I have never lost to anyone.	تا هرگز به کسی نباختم.
It was impossible to find them.	یافتن آنها غیرممکن بود.
One of them uses for review.	یکی از آنها برای بررسی استفاده می کند.
He looked around at the rest.	نگاهی به اطراف انداخت به بقیه.
So we went to a place called ???.	پس رفتیم جایی به نام ???.
Still not working.	هنوز هم کار نمی کند.
I wanted to hear	میخواستم بشنوی
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید آن را بدانید.
You have to see for yourself.	خودت باید ببینی.
I'm going crazy here	من اینجا دارم دیوونه میشم
He raised his head.	سرش را بلند کرد.
Some of them are not really the solution.	برخی از آنها واقعا راه حل نیستند.
He reached them as soon as he finished his work here.	به محض اینکه کارش در اینجا تمام شد به آنها می رسید.
Safe and well cared for.	ایمن و به خوبی مراقبت شده است.
A couple was coming out of bed.	زن و شوهری روی تخت مشغول بیرون آمدن بودند.
These.	اینها.
Press.	مطبوعات.
Learn more about the evidence.	در مورد شواهد بیشتر بدانید.
Show the difference.	تفاوت را نشان دهید.
It felt good	حس خوبی داشت
But that's kind of on the side of the issue.	اما این به نوعی در کنار موضوع است.
I want to see him.	من می خواهم ببینمش.
And then on the training ground.	و سپس در زمین تمرین.
He said he really did.	او گفت واقعاً انجام داد.
However, this is how people feel about their bodies.	با این حال این همان احساسی است که مردم نسبت به بدن خود دارند.
This may mean that our participants were not a representative sample.	این ممکن است به این معنی باشد که شرکت کنندگان ما یک نمونه نماینده نبودند.
Think first back, then head.	فکر می کنم اول پشت، بعد سر.
Delete that file and try again.	آن فایل را حذف کنید و دوباره امتحان کنید.
Both teams have played tough games so far.	هر دو تیم تاکنون بازی های سختی انجام داده اند.
Not anymore.	دیگر نه.
You were supposed to be a doctor	قرار بود دکتر بشی
The deal was done.	معامله انجام شده بود.
An hour passed and then another hour.	یک ساعت گذشت و بعد یک ساعت دیگر.
There is no more news of soft failure.	دیگر خبری از شکست نرم نیست.
Except when you come to the bridge, like this.	به جز زمانی که به پل می آیید، مانند این.
I stood and still held his hand.	ایستادم و هنوز دستش را گرفته بودم.
He had the sleeping ball in his hands.	توپ خوابش را در دستانش گرفته بود.
Those people did something to me.	آن افراد با من کاری کردند.
It seemed like a great idea	به نظر ایده عالی بود
rich man	مرد پولدار
They were a good pair of birds.	یک جفت پرنده خوب بودند.
Instead, stick to one.	در عوض، به یکی بچسبید.
But to hell with it.	اما به جهنم با آن.
in my office.	در دفتر کار من.
And we never closed that one.	و ما هرگز آن یکی را نبستیم.
It is very useful to do this in the early stages.	انجام این کار در مراحل اولیه بسیار مفید است.
I wonder who makes such software.	من تعجب می کنم که چه کسی چنین نرم افزاری را می سازد.
Man can not eat anything that does not contain life.	انسان نمی تواند چیزی بخورد که حاوی زندگی نباشد.
I can not understand it.	نمی توانم آن را بفهمم.
And the wife has a lot of rights.	و زوجه از حقوق بسیار زیادی برخوردار است.
You have to be a little bit in everything.	شما باید کمی در همه چیز باشید.
In fact, it is possible that both.	در حقیقت، این احتمال وجود دارد که هر دو باشد.
I could see people being hit.	می‌توانستم ببینم که مردم ضربه می‌خورند.
Music was heard.	موسیقی شنیده می شد.
I rarely feel tired.	من به ندرت احساس خستگی می کنم.
I drove every once in a while.	من هر چند وقت یک بار رانندگی می کردم.
No need for design knowledge	بدون نیاز به دانش طراحی
He designed, performed, and analyzed most of the experiments.	اکثر آزمایش ها را طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل کرد.
I had time to go through the city.	وقت داشتم تا شهر را طی کنم.
Others will come.	دیگران خواهند آمد.
Yes, it has been very successful.	بله، بسیار موفق بوده است.
We have the rules for a reason.	ما قوانین را به دلایلی داریم.
What a silly idea	چه ایده احمقانه ای
Our trust was weak.	اعتماد ما ضعیف بود.
Or you have to give up on me	یا باید از من دست بکشی
He will do just that.	او درست با او انجام خواهد داد.
No, no, believe me	نه نه باور کن
His problem was lack of training time.	مشکل او کمبود زمان تمرین بود.
The debate is likely to continue for several months.	بحث بر سر این موضوع احتمالا چند ماه ادامه خواهد داشت.
Think far beyond that.	خیلی فراتر از این فکر کنید.
Good win without any problems	برد خوبه بدون هیچ مشکلی
Something worse happened than the fire.	اتفاقی بدتر از آتش سوزی افتاد.
I remember a story that never came to light.	من یک داستان را به یاد دارم که هرگز روشن نشد.
Both are well aware that he will never be equal to her.	هر دو به خوبی درک می کنند که او هرگز برابر او نخواهد بود.
He may have been hit.	او ممکن است ضربه زده باشد.
How scared he was	چقدر ترسیده بود
Well, today is such a day for you.	خوب، امروز برای شما چنین روزی است.
Teams were more than just my job.	تیم ها چیزی بیش از شغل من بود.
The child was dark.	بچه تاریک شده بود.
I'm looking at you.	دارم نگاهت می کنم.
Something to sell	چیزی برای فروش
It is as if he is asleep at work.	انگار سر کار خوابیده است.
This has become a serious choice for a fun camera.	این به یک انتخاب جدی برای یک دوربین سرگرم کننده تبدیل شده است.
This is not one side or the other of the document.	این یک طرف یا آن طرف مدرک نیست.
He did not receive it.	او آن را دریافت نمی کرد.
And each person is in a unique position.	و هر فردی در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد.
Nothing had passed him by so far.	تا به حال چیزی از او رد نشده بود.
Anyway the first straight man.	به هر حال اولین مرد مستقیم.
We are very excited.	ما خیلی هیجان زده ایم.
However, the mechanism behind this relationship is unclear.	با این حال، مکانیسم پشت این رابطه نامشخص است.
I could not stop his smile.	نتوانستم جلوی لبخندش را بگیرم.
Instead, he placed the bottle and bent over the bar.	درعوض، بطری را گذاشت و روی میله خم شد.
But he saw only one.	اما او فقط یکی را دید.
Something else came to my mind	یه چیز دیگه به ​​ذهنم رسید
Whatever it was, he seemed to calm everyone down.	هر چه بود، به نظر می رسید که او همه را پر از آرامش می کرد.
I ask you.	من از شما می پرسم.
That's his name	اسمش همینه
The other members of the group were too busy.	سایر اعضای گروه نیز بیش از حد مشغول شدند.
And now we come to the part where we talk about the middle ground.	و خب حالا به قسمت جالب میرسیم.
And yet it happened.	و با این حال این اتفاق افتاد.
Place the chicken in a layer on the pan.	مرغ را به صورت یک لایه روی تابه قرار دهید.
I can not find good use for this behavior.	من نمی توانم مورد استفاده خوبی برای این رفتار پیدا کنم.
I mentioned them before.	من قبلاً به آنها اشاره کردم.
For everyone on the planet	برای همه روی این سیاره
In fact, it is only the perfect exercise that completes it.	در واقع، فقط تمرین کامل باعث کامل شدن می شود.
Be there together	با هم اونجا باشید
You just have to experience it	فقط باید تجربه اش کنی
My friends are ready.	دوستان من آماده هستند.
The sample is very interesting, I recommend you check it out.	نمونه بسیار جالبی است، به شما توصیه می کنم آن را بررسی کنید.
The team will sell more by playing on their own ground.	این تیم بیشتر با بازی در زمین خود را خواهد فروخت.
And best friends take care of each other.	و بهترین دوستان از یکدیگر مراقبت می کنند.
There is no law against such a thing.	در برابر چنین چیزی، هیچ قانونی وجود ندارد.
There are three letters.	سه حرف وجود دارد.
Do not do it yet	هنوز انجامش نده
There is a lot of space on the plane.	فضای زیادی در هواپیما وجود دارد.
He was in his car.	او در ماشینش بود.
He said he had to work for me.	او گفت مجبور است برای من کار کند.
In short, the party has lost its way.	به طور خلاصه، حزب مسیر خود را از دست داده است.
But not often.	اما نه خیلی وقت ها.
It will only be for one season.	فقط برای یک فصل خواهد بود.
Dad looked around to see if anyone was watching.	پدر به اطراف نگاه کرد تا ببیند آیا کسی تماشا می کند.
I did not continue to watch	من به تماشا ادامه ندادم
Words.	کلمات.
This is how it works.	اینطوری کار می کند.
And after my mother died	و بعد از فوت مادرم
We have to control ourselves.	ما باید خودمان را کنترل کنیم.
That was not the case then.	آن موقع این چیزی نبود.
I think, in my opinion, this is just talking.	من فکر می کنم، به نظر من، این فقط صحبت است.
These are four of the five numbers.	اینها چهار عدد از پنج عدد هستند.
This is a big difference.	این یک تفاوت بزرگ است.
Dogs are tried in this country.	در این کشور سگ محاکمه می شود.
He was losing his job.	کارش را از دست می داد.
At this point no one has an idea.	در این مرحله هیچ کس ایده ای ندارد.
I ask you to bring your horse back.	من از شما می خواهم که اسب خود را دوباره برگردانید.
And the only way we see you is when you work here.	و تنها راهی که شما را می بینیم زمانی است که اینجا کار می کنید.
I do not want to wait until we.	من نمی خواهم تا زمانی که ما صبر کنیم.
And there are basically two reasons.	و اساساً دو دلیل وجود دارد.
I can go on, but you got the point.	میتونم ادامه بدم، ولی تو نکته رو گرفتی.
Yes, these things can really make us happy.	بله، این چیزها واقعاً ممکن است ما را خوشحال کند.
I really do not need anything more to worry about.	من واقعاً نیازی به یک چیز بیشتر برای نگرانی ندارم.
The rest of us know each other.	بقیه همدیگر را می شناسیم.
See Methods for more details.	برای جزئیات بیشتر به بخش روش ها مراجعه کنید.
I was just talking	فقط داشتم حرف میزدم
You will get there.	شما به آنجا خواهید رسید.
Just like he did a year ago.	درست همانطور که یک سال پیش انجام داد.
This did not necessarily mean equal treatment.	این لزوما به معنای رفتار برابر نبود.
Obviously, size and power are also factors.	بدیهی است که اندازه و قدرت نیز از عوامل هستند.
I was looking for the door	دنبال در بودم
His mother died when he was quite young.	مادرش زمانی که او کاملا جوان بود فوت کرد.
And they called it a battle.	و آن را نبرد نامیدند.
More features will be found by you.	ویژگی های بیشتر توسط شما پیدا می شود.
He could now clearly see the truck on his left.	او اکنون می‌توانست کامیون را در سمت چپ خود به وضوح ببیند.
We can use our TV to learn in other ways as well.	ما می توانیم از تلویزیون خود برای یادگیری به روش های دیگر نیز استفاده کنیم.
Numerous surgical techniques for this part of the nose are well known.	تکنیک های جراحی متعددی برای این قسمت از بینی به خوبی شناخته شده است.
He did not smile.	لبخند نزد.
After graduation, their whole life is in front of them.	پس از اتمام تحصیل، تمام زندگی آنها پیش روی آنهاست.
People who have small dogs, please do not worry.	افرادی که سگ های کوچک دارند، لطفا نگران نباشید.
You cannot do both at the same time.	شما نمی توانید این دو کار را در یک زمان انجام دهید.
The new number is a good number.	شماره جدید عدد خوبی است.
Otherwise the story is over.	در غیر این صورت ماجرا تمام شده است.
They are ready when the top feels finished.	آنها زمانی آماده هستند که قسمت بالایی احساس شود تمام شده است.
But he surprised me, he said.	اما او از من تعجب کرد، او گفت.
But there was no writing.	اما نوشته ای در کار نبوده است.
He was making breakfast.	داشت صبحانه درست می کرد.
And it gets worse from there.	و از آنجا بدتر می شود.
Quality and service remain at a high level.	کیفیت و خدمات در سطح بالایی باقی می ماند.
We have asked him less and less.	ما کمتر و کمتر از او خواسته ایم.
Interaction, player versus	تعامل، بازیکن در مقابل
It was a great shot.	یک شوت عالی بود.
What a world	چه دنیایی
There are many differences here.	در اینجا تفاوت های زیادی وجود دارد.
Excellent cover and elevated ground.	پوشش عالی و زمین مرتفع.
They do not need patience.	آنها نیازی به صبر ندارند.
that's too much.	اون خیلی زیاده.
It is the source of everything.	سرچشمه همه چیز است.
However, they can never go beyond turning it on or off.	با این حال، آنها هرگز قادر به فراتر از روشن یا خاموش کردن نیستند.
Spend a little of your day wearing this.	کمی از روز خود را اختصاص دهید و این را بپوشید.
Water does not fight with itself.	آب با خود نبرد.
And never more than now.	و هرگز بیشتر از الان.
Just don't think about it	فقط بهش فکر نکن
I still have the plan	من هنوز برنامه رو دارم
Most of the time, he is right.	بیشتر اوقات، او درست می گوید.
That is not a bad thing.	که چیز بدی نیست.
It must be true.	باید درست باشد.
I think there is additional evidence.	من فکر می کنم شواهد اضافی وجود دارد.
Only then do we know how to act.	فقط در این صورت است که می دانیم چگونه عمل کنیم.
I really enjoyed the role.	من واقعا از نقش لذت بردم.
But not that.	اما نه آن.
Then he thought it might be too long.	بعد فکر کرد شاید خیلی طولانی باشد.
This should not be the case.	این نباید اینطور باشد.
For some, that changed when they became mothers.	برای برخی، زمانی که مادر شدند، این تصویر تغییر کرد.
In fact, he tried to prevent her from falling.	در واقع سعی کرد از افتادن او جلوگیری کند.
Really, he is very lovable and just his type.	واقعاً، او بسیار دوست داشتنی است و فقط نوع اوست.
So let's be honest.	پس بیایید صادق باشیم.
To go with the flow.	برای رفتن با جریان.
When you walk, let it be so.	وقتی راه می روی، بگذار اینطور باشد.
He moved to his apartment and started taking art classes.	او به آپارتمان خود نقل مکان کرد و شروع به شرکت در کلاس های هنری کرد.
Instead, he shook his head.	در عوض سرش را تکان داد.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، می‌خواهید فضای منفی را در خود جای دهید.
It has power.	قدرتی دارد.
We find no evidence of this.	ما هیچ مدرکی در این مورد نمی یابیم.
He only sent the front without the back.	او فقط قسمت جلویی را بدون نسخه پشتی ارسال کرد.
It was a late kid.	این یک بچه دیر شده بود.
Let's all have fun getting involved.	بیایید همه سرگرم کننده است که درگیر باشید.
It was just a small building that looked a lot like a tool shed.	این ساختمان فقط یک ساختمان کوچک بود که بسیار شبیه یک سوله ابزار بود.
And then he was released.	و سپس او آزاد شد.
I do not think so anymore.	من دیگر اینطور فکر نمی کنم.
Give him a few more years, maybe he'll remember it again.	چند سال دیگر به او فرصت دهید، شاید دوباره آن را به خاطر بیاورد.
But it was a good place	ولی جای خوبی بود
This fear quickly subsided.	این ترس به سرعت فروکش کرد.
I just wanted to talk to him.	من فقط می خواستم با او صحبت کنم.
Just because he was inside does not make him a bad person.	فقط به این دلیل که او در داخل بوده است، او را به یک فرد بد تبدیل نمی کند.
He is a strange cat.	او گربه عجیبی است.
And sit next to him	و کنارش بشین
If anyone can do it, we can do it.	اگر کسی می تواند آن را انجام دهد، ما می توانیم آن را انجام دهیم.
The first two will continue.	دو مورد اول ادامه خواهند داد.
A statement is made against one party and is.	بیانیه علیه یک طرف ارائه می شود و است.
I came out for an examination.	برای معاینه بیرون آمدم.
He no longer tried to make her happy.	او دیگر سعی نمی کرد او را خوشحال کند.
Stay around and pick up what we have learned.	به اطراف بمانید و آنچه را که یاد گرفته ایم بردارید.
I do not respect it	من به آن احترام نمی گذارم
I did a good job in the military.	من در سربازی کار خوبی داشتم.
To me he was just a friend.	برای من او فقط یک دوست بود.
As a call	به عنوان یک فراخوان
They do not need to bother sending.	آنها برای ارسال نیازی به دردسر ندارند.
Months passed	ماه ها گذشت
This requires adequate training and research.	این امر مستلزم آموزش و تحقیق کافی است.
One letter on two	یک حرف بر دو
So he was aware that consent could be denied.	بنابراین او آگاه بود که می توان رضایت را رد کرد.
The girls did not listen.	دخترها نشنیدند.
I have news for you	یه خبر دارم برات
You want to see the kind of dinner we ate.	شما می خواهید نوع شامی را که ما خوردیم ببینید.
But, of course, many changes have taken place since then.	اما البته از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی صورت گرفته است.
It was a good idea, it came true.	ایده خوبی بود، به خوبی محقق شد.
I joined it.	من به آن پیوستم.
He ran our economy at a time when things were going well.	او اقتصاد ما را در زمانی اداره کرد که اوضاع خوب بود.
It is not quiet	آرام نیست
I tried a support group, but it was not for me.	من یک گروه پشتیبانی را امتحان کردم، اما برای من نبود.
If he followed my advice, that is.	اگر او به توصیه من عمل می کرد، یعنی.
In the end, only his knees went.	در نهایت فقط زانوهایش رفتند.
When he became an adult, he did everything with books.	او وقتی به بزرگسالی تبدیل شد همه چیز را با کتاب انجام داد.
I do not have access to the real data of these companies.	من به داده های واقعی این شرکت ها دسترسی ندارم.
The parking lot was outside.	پارکینگ خارج از آن بود.
No one is going to help me.	هیچ کس قرار نیست به من کمک کند.
Maybe something like a military force.	شاید چیزی شبیه نیروی نظامی.
But not now.	اما الان نه.
In our house.	در خانه ما.
News behind the news.	اخبار پشت خبر.
Just hearing them, they sounded like a pair.	فقط با شنیدن آنها، آنها مانند یک جفت صدا می کردند.
Nobody gave money to these children	هیچکس به این بچه ها پول نداد
I had not looked at him like that at all.	اصلاً اینطور به او نگاه نکرده بودم.
They will take our place	جای ما را خواهند گرفت
Her abdomen twisted.	شکمش چرخید.
Here are some of my favorite books by him.	در اینجا تعدادی از کتاب های مورد علاقه من از او وجود دارد.
There is a signal and there is noise.	سیگنال وجود دارد و نویز وجود دارد.
That is why writers do not include history.   	به همین دلیل است که نویسندگان تاریخ را درج نمی کنند.   
.	.
I felt him tall.	من او را قد بلند احساس کرده ام.
He leaned his shoulder against the door and entered.	شانه اش را به دری تکیه داد و داخل شد.
People are starting to die.	مردم شروع به مردن می کنند.
This is another solid show.	این یک نمایش محکم دیگر است.
I feel very strong	احساس می کنم خیلی قوی هستم
Yes he is down.	بله او پایین است.
There are many ways to achieve this goal.	راه های زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
Even if you were there, you would not know who he was	حتی اگه اونجا بودی نمیفهمیدی اون کیه
But the speech answered.	اما سخنرانی جواب داد.
Left, right, right.	چپ، راست، راست.
All experiments were performed at one time of day.	همه آزمایش ها در یک زمان از روز انجام شد.
Yes, I have been thinking about launching it for years.	بله، سال‌هاست که به راه‌اندازی آن فکر می‌کنم.
People say a lot of negative things about both sides.	مردم در مورد هر دو طرف چیزهای منفی زیادی می گویند.
Only one card may be transferred at a time.	فقط یک کارت در هر زمان ممکن است منتقل شود.
Most people do this once.	اکثر افراد دیگر این کار را یک بار انجام دادند.
He certainly looked like a different animal the next season.	او مطمئناً در فصل بعد حیوان متفاوتی به نظر می رسید.
I needed a new computer more than a new TV.	من به یک کامپیوتر جدید بیشتر از یک تلویزیون جدید نیاز داشتم.
I try to lift him from the other side.	من سعی می کنم او را از آن طرف بلند کنم.
The blood loss was severe.	از دست دادن خون شدید بود.
He had his first car to his new home.	او اولین ماشین سواری خود را به خانه جدید خود داشته است.
There was no one else at the moment who could think of him.	در حال حاضر هیچ کس دیگری وجود نداشت که بتواند به او فکر کند.
In fact, you do not even need to run.	در واقع، شما حتی نیازی به دویدن ندارید.
Well, that's not exactly true.	خوب، این دقیقاً درست نیست.
If not, just add enough water to seal.	اگر نه، فقط به اندازه ای آب اضافه کنید که ببندد.
It was my baby's head	سر بچه ام بود
After being foamed.	بعد از اینکه کف گذاشته شد.
People simply love him.	مردم به سادگی او را دوست دارند.
It was harder then	بعدش سخت تر بود
It can point anywhere.	می تواند به هر جایی اشاره کند.
It is about us.	در مورد ما هست.
It was a signal to feel terrible.	این یک سیگنال برای احساس وحشتناک بود.
This means doing more with less.	این به معنای انجام بیشتر با کمتر است.
He was quiet at camp, but played well throughout the game.	او در کمپ ساکت بود، اما در طول بازی خوب بازی کرد.
He could not believe how his daughters accepted him.	او نمی توانست باور کند که چگونه دختران دختر او را پذیرفتند.
He is of no use to us.	او هیچ فایده ای برای ما ندارد.
Again, no one moved or said a word.	باز هم کسی حرکت نکرد و حرفی نزد.
Our work is complex but not complicated.	کار ما پیچیده است اما پیچیده نیست.
It was a small living thing and he had no fear.	این یک چیز زنده کوچک بود و او هیچ ترسی نداشت.
I was also very ready for university.	من برای دانشگاه نیز بسیار آماده بودم.
He was definitely a leader and a master.	او قطعا رهبر و استاد بود.
He is eating and playing as if nothing has happened.	او دارد می خورد و بازی می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
You must bring these forms to our office.	شما باید این فرم ها را به دفتر ما بیاورید.
Especially as a professional woman.	به خصوص به عنوان یک زن حرفه ای.
Other people have not.	افراد دیگر این کار را نکرده اند.
I do not hurt him or anything like that.	من به او صدمه ای نمی زنم یا چیزی شبیه آن.
They did not say whether the results were significant.	آنها اشاره ای نکردند که آیا این نتایج قابل توجه است یا خیر.
I have lived only for myself.	من فقط برای خودم زندگی کرده ام.
We do not have water several times a day.	روزی چند بار آب نداریم.
But in practice it is not so simple.	اما در عمل به این سادگی نیست.
In this article, we will not discuss the relevant concept of the design.	در این مقاله مفهوم مربوطه طرح را مورد بحث قرار نخواهیم داد.
We are no longer fighting for freedom.	ما دیگر برای آزادی نمی جنگیم.
Current knowledge about its effect on cancer cells is limited.	دانش فعلی در مورد تأثیر آن بر سلول های سرطانی محدود است.
So the product you see today is the result.	بنابراین محصولی که امروز می بینید نتیجه آن است.
You will do this tonight.	شما امشب این کار را می کنید.
Let them work here.	بگذار آنها در اینجا کار کنند.
This may be due to species differences.	این ممکن است به دلیل تفاوت گونه ها باشد.
I choose the file system approach.	من رویکرد سیستم فایل را انتخاب می کنم.
He wanted to make every time he had by counting him.	او می خواست هر زمانی را که داشت با شمارش او بسازد.
Plus it was something else.	به علاوه چیز دیگری بود.
Nothing was found that could be used as evidence.	چیزی پیدا نشد که بتوان از آن به عنوان مدرک استفاده کرد.
What begins ends.	آنچه آغاز می شود، پایان می یابد.
They do not even have to accuse you of a crime.	آنها حتی مجبور نیستند شما را به جرمی متهم کنند.
I see this change happening to me every day.	من می بینم که این تغییر هر روز برای من اتفاق می افتد.
For insignificant.	برای غیر قابل توجه.
He did not find anything.	او چیزی پیدا نکرد.
I have friends or acquaintances almost everywhere.	تقریباً همه جا دوستان دارم یا افرادی را می شناسم.
In fact, our limitations will change accordingly.	در واقع، محدودیت های ما بر این اساس تغییر خواهد کرد.
They begin to love each other.	آنها شروع به دوست داشتن یکدیگر می کنند.
This is the theory.	این نظریه است.
There is no air coming through the glass doors.	از درهای شیشه ای هوا نمی آید.
If you want to follow me, fine	اگه میخوای بیای دنبال من خوبه
No decision was made and no consequences.	نه تصمیمی گرفته شد و نه عواقبی.
It certainly's a different picture than when we started this project.	مطمئناً تصویری متفاوت از زمانی است که ما این پروژه را شروع کردیم.
We just change the way we practice.	ما فقط نحوه تمرین خود را تغییر می دهیم.
The lights went out.	چراغ ها خاموش شدند.
But two things come to mind.	اما دو چیز به ذهن می رسد.
Finally, human judgment is essential to this process.	در نهایت، قضاوت انسان برای این فرآیند ضروری است.
From the first one.	از آن اول اولش.
However, many cases remain unknown.	با این حال، بسیاری از موارد ناشناخته باقی مانده است.
Five thousand tomans of stone	سنگ پنج هزار تومان
Very beautiful girl	خیلی دختر خوشگله
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اتفاقی می افتد.
The facts do not disprove his chosen method.	حقایق روش انتخابی او را رد نمی کند.
We complete the work.	کار را کامل می کنیم.
He fired from his chair	از روی صندلیش شلیک کرد
Less energy means you can only make worse choices.	انرژی کمتر یعنی شما فقط می توانید انتخاب های بدتری داشته باشید.
It was unclear how to achieve this.	چگونگی دستیابی به آن نامشخص بود.
There was no difference in length of hospital stay between groups.	هیچ تفاوتی در طول مدت بستری در بیمارستان بین گروه ها وجود نداشت.
He told me this too, but not now.	این را هم به من گفت اما الان نه.
Use real facts	از حقایق واقعی استفاده کنید
We must love and support each other.	ما باید همدیگر را دوست داشته باشیم و از هم حمایت کنیم.
They can be anything, anywhere.	آنها می توانند هر چیزی باشند، هر جایی بروند.
There was only one bedroom, so her bed went in the kitchen.	تنها یک اتاق خواب وجود داشت، بنابراین تخت او در آشپزخانه رفت.
We took pictures together	با هم عکس گرفتیم
Do not seek medical help	کمک پزشکی نکنید
They were getting used to each other.	داشتند به هم عادت می کردند.
Thus, their needs must be taken into account.	به این ترتیب، نیازهای آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
I was really miss you.	دلم واقعا برایت تنگ شده بود.
You can not stop me	نمیتونی جلوی من رو بگیری
First, worry about attracting customers.	اول نگران جذب مشتری باشید.
I was hoping the movie would be better.	من امیدوار بودم که فیلم بهتر باشد.
Guess what, he kept his word.	خوب حدس بزنید، او به قولش عمل کرد.
Well, that was not entirely true	خب این کاملا درست نبود
This is the world of their work.	این دنیای کار آنهاست.
I bent down and looked at him	خم شدم و نگاهش کردم
Now he feels more in control again.	اکنون دوباره احساس کنترل بیشتری می کند.
First identify the main character.	ابتدا شخصیت اصلی را مشخص کنید.
My complete world was gone.	دنیای کامل من دیگر نبود.
You could go to school if you wanted to.	اگر می خواستی می توانستی به مدرسه بروی.
People seem to be unaware of this.	به نظر می رسد که مردم در این مورد از موضوع غافل هستند.
He could wait or he could go in and look around.	می توانست صبر کند یا می توانست داخل شود و اطراف را نگاه کند.
The industry is making clear progress in the law.	صنعت پیشروی آشکاری در قانون دارد.
See how close they are	ببین چقدر به هم نزدیکند
Look at the real evidence instead.	در عوض به شواهد واقعی نگاه کنید.
I have something to tell you.	چیزی دارم که به تو بگویم.
She had that look	اون قیافه رو داشت
He was not right	اون حق نداشت
I'll be.	من خواهم بود.
My advice, do not buy cheap things.	توصیه من، چیزهای ارزان نخرید.
They say they are secondary.	آنها می گویند درجه دوم هستند.
There are two rooms in the structure.	دو اتاق در سازه وجود دارد.
I'm the last person in my line.	من آخرین نفر از خطم هستم.
He caused an accident.	او باعث تصادف شد.
I promise this is the place for your family.	قول می دهم این مکان برای خانواده شما باشد.
In addition, the sample size was relatively small.	علاوه بر این، حجم نمونه مطالعه نسبتاً کوچک بود.
I can not describe my love for this post.	نمی توانم عشقم را به این پست توصیف کنم.
This is not good.	این خوب نیست.
Some of these efforts were successful, while others were unsuccessful.	برخی از این تلاش ها موفقیت آمیز بود، در حالی که برخی دیگر موفق نبودند.
He was the first, but he was not alone.	او اولین بود، اما تنها نبود.
His job was to make it look different.	کار او این بود که متفاوت به نظر برسد.
A number of things came out of this.	یکسری چیزها از این به وجود آمد.
All authors performed and analyzed the experiments.	همه نویسندگان آزمایش ها را انجام و تجزیه و تحلیل کردند.
Only twice in 9 games.	فقط دو بار در 9 بازی.
Let's see, first figure.	بیایید ببینیم، ابتدا شکل.
It is natural to feel scared.	طبیعی است که احساس ترس کند.
It's just like cooking comes from experience.	این درست مانند آشپزی از تجربه ناشی می شود.
I tried different things, but it does not help.	من چیزهای مختلف را امتحان کردم، اما هیچ کمکی نمی کند.
My former guide seemed to be asleep.	به نظر می رسید راهنمای سابق من خواب بوده است.
There were only three left.	فقط سه تا مانده بود.
Oh see this	اوه اینو ببین
He could not find anything.	او چیزی پیدا نمی کرد.
I understand that no one is perfect.	من درک می کنم که هیچ کس کامل نیست.
There is still something here.	اینجا هنوز چیزی هست.
I did not think they would cry.	من فکر نمی کردم آنها گریه کنند.
Please try to understand	لطفا سعی کنید بفهمید
And they really say.	و واقعاً می گویند.
His father was about to die.	پدرش قرار بود بمیرد.
Or why the police do not take his concerns seriously.	یا چرا پلیس نگرانی های او را جدی نمی گیرد.
We get enough rain in winter.	در زمستان به اندازه کافی باران می‌باریم.
Only through my friends	فقط از طریق دوستانم
It works better.	این بهتر عمل می کند.
I have heard from them.	من از آنها شنیده ام.
Or we have a lot of salt.	یا نمک زیاد داریم.
The results obtained from the two approaches were well matched.	نتایج به‌دست‌آمده از دو رویکرد مطابقت خوبی داشتند.
I am not well.	من خوب نیستم.
Well, we're going here.	خوب، ما به اینجا می رویم.
I can never say anything clearly.	من هرگز نمی توانم چیزی را به وضوح بیان کنم.
That would be a big lie.	این یک دروغ بزرگ خواهد بود.
God is life in fish.	خدا زندگی در ماهی است.
I searched and found a few others there.	من جستجو کردم و چند نفر دیگر را در آنجا پیدا کردم.
Something very important	یه چیز خیلی مهم
It was his time, just as it was his time.	زمان او بود، درست همانطور که زمان او بود.
He could only go home.	او فقط می توانست به خانه برود.
He wondered what they would find when they got there.	او متعجب بود که وقتی به آنجا برسند چه چیزی پیدا خواهند کرد.
Found a few things.	چند چیز پیدا کرد.
Oh, it can not be.	اوه، نمی تواند باشد.
Make it again for style.	باز هم برای سبک درست کنید.
Expenses were reported by only two participants.	هزینه فقط توسط دو شرکت کننده گزارش شد.
This is about the results.	این در مورد نتایج است.
I expect few of you to have seen or heard it.	انتظار دارم تعداد کمی از شما آن را دیده یا شنیده باشید.
We see no reason to continue.	ما دلیلی برای ادامه آن نمی بینیم.
He paid more attention.	توجه بیشتری کرد.
I ask you to look closely.	از شما می خواهم از نزدیک نگاه کنید.
Please help	لطفا هر کمکی کنید
Our government is not working.	دولت ما کار نمی کند.
The blue piece is still my favorite.	قطعه آبی هنوز مورد علاقه من است.
He never took her.	هرگز او را نگرفت.
I hope you enjoyed the course.	امیدوارم از دوره لذت برده باشید.
You do not feel happy yourself	تو خودت احساس خوشبختی نمیکنی
I'm afraid of everything.	من از همه چیز می ترسم.
I was under orders	من تحت دستور بودم
A project is coming.	یک پروژه می آید.
But you do not hear anything.	اما چیزی نمی شنوی.
I could not recognize a word.	نمی توانستم یک کلمه تشخیص دهم.
There is a happy thought.	یک فکر خوشحال کننده وجود دارد.
No party would be complete without him.	هیچ مهمانی بدون او کامل نبود.
Pave the way.	راه را هموار کنید.
No, no, there is something	نه، نه، چیزی هست
The police arrested the couple and brought them to the police station.	پلیس این زوج را دستگیر کرد و به کلانتری آورد.
She was not a girl	اون دختر نبود
He had heard that there might be work.	او شنیده بود که ممکن است کار وجود داشته باشد.
We do what children do with our friends.	ما کاری را که بچه ها انجام می دهند، با دوستانمان انجام می دهیم.
I do not think people change much.	فکر نمی‌کنم آدم‌ها زیاد تغییر کنند.
I had to choose very carefully.	مجبور بودم خیلی حساب شده انتخاب کنم.
God remains dead	خدا مرده می ماند
As much as they could.	تا جایی که می توانستند.
They provide an explanation form, but are not required in most cases.	آنها فرم توضیح را می دهند، اما در بیشتر موارد الزامی نیستند.
He felt empowered.	او احساس قدرت می کرد.
Slowly, three more people followed.	آهسته آهسته، سه نفر دیگر از این راه پیروی کردند.
What it is and how to learn it.	چیست و چگونه آن را یاد بگیریم.
He took out my tears.	اشکم را درآورد.
His voice was soft and his face was silent.	صدایش ملایم و صورتش ساکت بود.
Sometimes it looks even better than.	گاهی اوقات به نظر می رسد حتی بهتر از.
He looked at my glass but it was still full.	به لیوان من نگاه کرد اما هنوز پر بود.
I work a lot	من خیلی وقته کار دارم
I feel the same love he had for you.	من همان عشقی را که او به تو داشت احساس می کنم.
He had probably been released by now	احتمالا تا الان آزاد شده بود
In fact, I do not think it is really in question.	در واقع فکر نمی کنم واقعاً در بحث باشد.
There is no real answer to going through hard times.	هیچ پاسخی واقعی برای عبور از روزهای سخت وجود ندارد.
Book now for the day you will not forget.	همین حالا برای روزی که فراموش نمی کنید رزرو کنید.
Add a personal touch.	یک لمس شخصی اضافه کنید.
He said he might want to.	گفت شاید بخواد.
This study showed no benefit.	این مطالعه هیچ فایده ای را نشان نداد.
Performed the experiment and analyzed the data.	آزمایش را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Now it scares me.	حالا من را ترساند.
This seems to be a feature you get for the price.	به نظر می رسد که این یک ویژگی است که نسبت به قیمت آن را دریافت می کنید.
Remember, nothing is fixed in your business plan.	به یاد داشته باشید، هیچ چیز در طرح کسب و کار شما ثابت نشده است.
Lose what is	آنچه هست را از دست بده
Then, he looked at her.	سپس، نگاهی به او انداخت.
Teaching everything in my book.	آموزش همه چیز در کتاب من است.
When the lie is gone, only the truth remains.	وقتی دروغ از بین رفت، تنها حقیقت باقی می ماند.
I learn something new every day.	هر روز چیز جدیدی یاد می گیرم.
Used in the past.	در زمان های گذشته استفاده شده است.
You need to start by saying what they are.	شما باید با گفتن اینکه آنها چه هستند شروع کنید.
However, this is how you know it is real.	با این حال، اینگونه می دانید که واقعی است.
If the statistical analysis showed a low response rate for the item number.	اگر تجزیه و تحلیل آماری نرخ پاسخ پایین را برای آیتم شماره نشان داد.
It does not fall apart and does not stick.	از هم نمی پاشد و نمی چسبد.
Then it does not matter what is left on the device.	سپس مهم نیست چه چیزی روی دستگاه باقی مانده است.
The car moved away.	ماشین دور شد.
The performance of the process has not been studied to date.	در مورد عملکرد فرآیند تا به امروز مطالعه نشده است.
How many fish are there?	چند ماهی آنجا هستند.
The future looks very bright.	آینده بسیار روشن به نظر می رسد.
He did not trust many people.	به خیلی ها اعتماد نداشت.
He was only one year old, a little less than a year old.	او فقط یک سال داشت، کمی کمتر از یک سال.
When he really looked at me.	وقتی واقعا به من نگاه کرد.
Energy dissipation is included in both cases.	اتلاف انرژی در هر دو مورد گنجانده شده است.
Or high school.	یا دبیرستان.
I can hardly sit.	به سختی می نشینم.
it is not clear.	معلوم نیست.
The house is perfectly clean	خونه کاملا تمیز
They killed those people.	آن مردم را کشتند.
However, this was not the result.	با این حال، این نتیجه نبود.
The next morning it was less welcomed.	صبح روز بعد کمتر استقبال شد.
The driver leaves the car	راننده ماشین را ترک می کند
You care about these three	تو به این سه تا اهمیت میدی
Here are a couple who have become different people.	اینجا زن و شوهری هستند که آدم های متفاوتی شده اند.
You have to prepare for it yourself.	شما باید خودتان برای آن آماده شوید.
Just for a minute	فقط برای یک دقیقه
But thank you for giving me one day.	اما ممنون که یک روز حضورت را به من دادی.
Known to be real.	شناخته شده به واقعی است.
But this is just my opinion.	اما این فقط نظر من است.
These are great and perfectly suited, which is the main point.	اینها بسیار عالی هستند و کاملاً مناسب هستند، که نکته اصلی همین است.
This is my opinion	این نظر منه
When we got home, we bought these nightstands.	وقتی وارد خانه شدیم این پایه های شب را خریدیم.
They must understand the people.	آنها باید مردم را درک کنند.
It really does not matter.	این واقعا مهم نیست.
There are other fundamental issues.	مسائل اساسی دیگری نیز وجود دارد.
Each of us wanted to be him.	هر یک از ما دوست داشتیم او باشیم.
I will let you know what happens.	من بهت خبر میدم که چه اتفاقی میفته.
Here is what you need to see	اینجا چیزی هست که باید ببینید
No plan, no ideal goal.	بدون برنامه، بدون هدف ایده آل.
He had brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان قهوه ای داشت.
It was hard to believe that these were high school players.	باورش سخت بود که اینها بازیکنان دبیرستانی بودند.
This should work and you can add more items easily.	این باید کار کند و شما می توانید موارد بیشتری را به راحتی اضافه کنید.
He looked at it from his own perspective.	او از منظر خودش به این موضوع نگاه می کرد.
They were good, ordinary people with good, ordinary lives.	آنها افراد خوب و معمولی با زندگی خوب و معمولی بودند.
I really could not say.	در واقع نمی توانستم بگویم.
It's not too late to jump on it.	هنوز برای پریدن روی آن دیر نیست.
This question is still in doubt.	این سوال هنوز در شک و تردید است.
He has no basis in reality.	او هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.
You will miss them	دلت برایشان تنگ خواهد شد
The answer was clear.	پاسخ واضح بود.
He did not believe that it was made that way.	او نگذاشته بود باور کند که این چنین ساخته شده است.
I will not hurt him.	من به او صدمه نمی زنم.
They kill each other.	همدیگر را می کشند.
He just runs among the people.	او فقط از میان مردم می دود.
One of three things	یکی از سه چیز
They are new and you will take them with you when you leave.	آنها جدید هستند و هنگام خروج آنها را با خود خواهید برد.
I'm in a big mess.	من در یک سردرگمی بزرگ هستم.
This has been my whole life.	تمام زندگی من اینطور بوده است.
The reason is life.	دلیلش زندگی است.
However, if you are interested in different types of services, read on.	با این حال، اگر به انواع خدمات علاقه دارید، ادامه مطلب را بخوانید.
But what works.	اما چیزی که کار می کند.
Heat but do not boil.	حرارت دهید اما نجوشد.
He was not there when we moved here.	وقتی به اینجا نقل مکان کردیم او آنجا نبود.
It did not help my horse gain much weight.	این کمک زیادی به افزایش وزن اسب من نکرد.
We just have to make the most of our time.	ما فقط باید از زمان خود بهتر استفاده کنیم.
He wondered who the woman was.	او تعجب کرد که آن زن کیست.
And over the years, they have only gotten better at it.	و با گذشت سالها آنها فقط در آن بهتر شده اند.
I will find this too.	این را هم پیدا می کنم.
He decided that he should not be so hard on himself.	او تصمیم گرفت که نباید آنقدر به خودش سخت بگیرد.
We just need more time.	ما فقط به زمان بیشتری نیاز داریم.
I do this.	من این کار را انجام می دهم.
Some buildings have wide windows.	برخی از ساختمان ها دارای پنجره های عریض هستند.
However, the real base mode can only choose one solution from among them.	با این حال، حالت پایه واقعی تنها می تواند یک راه حل را از بین آنها انتخاب کند.
He has been nervous ever since.	او از آن زمان عصبی است.
I'm with a friend.	من با یک دوست هستم.
This is an appeal to reason.	این توسل به عقل است.
They should be because this type of product is different.	آنها باید باشند زیرا این نوع محصول متفاوت است.
I hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشید.
We need to rest	باید استراحت کنیم
As described above.	همانطور که در بالا توضیح داده شد.
It was neither hot nor cold.	نه گرم بود و نه سرد.
This does not mean that we should not go.	این بدان معنا نیست که ما نباید برویم.
I am the target market.	من بازار هدف هستم.
It was food.	غذا بود.
The answer to this question can be obtained as follows.	پاسخ این سوال را می توان به صورت زیر بدست آورد.
The song is great	آهنگش عالیه
See the list below.	به لیست زیر نگاه کنید.
Then little by little he could not.	بعد کم کم نتوانست.
At the moment he has nothing to support his game.	در حال حاضر او چیزی برای حمایت از بازی خود نداشت.
None of us can escape or leave it.	هیچ کدام از ما نمی توانیم از آن فرار کنیم یا ترک کنیم.
It gave me strength.	این به من قدرت می داد.
He was put in a frame and taken away.	او را داخل قاب گذاشتند و بردند.
He could no longer do that.	او دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد.
We saw each other again.	دوباره همدیگر را می دیدیم.
It has everything on my list.	همه چیز را در لیست من دارد.
If you get big, be prepared.	اگر بزرگ را دریافت کردید، آماده باشید.
I want to know what happened and why they are saying this.	می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده و چرا این حرف را می زنند.
There may be an easier way, though.	اگرچه ممکن است راه آسان تری وجود داشته باشد.
I'm sorry for them.	من برای آنها متأسفم.
You do not die for a purpose	تو هدفی نمیری
The word is fixed.	کلمه ثابت است.
I could not be in two places at the same time.	نمی توانستم همزمان در دو جا باشم.
That's how you did it.	همینطور است که شما این کار را کرده اید.
In that case, the movement will lose its high moral status forever.	در آن صورت جنبش برای همیشه جایگاه عالی اخلاقی را از دست خواهد داد.
If the trip was long.	در صورتی که این سفر طولانی شد.
He is one of those around	اون یکی از اطرافیان
We started about two steps back.	حدوداً دو به عقب شروع کردیم.
My father was proud of me.	پدرم به من افتخار می کرد.
It must happen soon today	امروز باید زود اتفاق بیفتد
But that time is gone for that boy, that child, now.	اما آن زمان برای آن پسر، آن کودک، اکنون رفته است.
These two methods generally agree well.	این دو روش به طور کلی به خوبی موافق هستند.
The literature will support you in this regard.	ادبیات در این مورد از شما حمایت خواهد کرد.
All that they have done.	تمام آن کارهایی که انجام داده اند.
So you can not pass it	پس نمیتونی ازش بگذری
A separate judgment will be made.	قضاوت جداگانه ای وارد خواهد شد.
But no one could be sure.	اما هیچ کس نمی توانست مطمئن باشد.
His body was found lying on the sidewalk.	جسد او در حالی که در مسیر پیاده روی افتاده بود پیدا شد.
Woman is not on this planet	زن روی این سیاره نیست
I had seen him twice before.	قبلاً دوبار او را دیده بودم.
Maybe we should leave.	شاید باید ترک کنیم.
In this one, there was no police protection.	در این یکی، هیچ حفاظت پلیسی وجود نداشت.
And it sounds good	و صدای خوبی داره
Parking was easy and right across the street.	پارکینگ آسان و درست در آن طرف خیابان بود.
He had seen her do it.	او را دیده بود که این کار را می کند.
We will find you.	ما شما را پیدا خواهیم کرد.
We can find similar conditions in the literature.	ما می توانیم شرایط مشابهی را در ادبیات پیدا کنیم.
Almost a smile	تقریبا یک لبخند
There was no change in the test result.	هیچ تغییری در نتیجه آزمایش ایجاد نشد.
This works well in many cases.	این در بسیاری از موارد به خوبی کار می کند.
This time it is not a problem	این بار مشکلی نیست
He was good.	او خوب بود.
I was one of them	من یکی از اینها بودم
Feel those feelings now.	اکنون آن احساسات را احساس کنید.
They started to slow down.	آنها شروع به کند شدن کردند.
Infection can be difficult to treat.	درمان عفونت ممکن است دشوار باشد.
Well, you see.	خوب، می بینید.
But he did not think this would happen here.	اما او فکر نمی کرد این اتفاق در اینجا بیفتد.
And yet, he did not reach for his knife as much as possible.	و با این حال، او آنطور که ممکن بود دستش را به چاقویش نبرد.
from the beginning to the end.	از ابتدا تا انتها.
It should not have been.	نباید می شد.
He actually took it.	در واقع آن را گرفت.
I do not know why he does not tell me.	نمی دانم چرا به من نمی گوید.
Maybe there is room for improvement.	شاید جایی برای بهبود وجود داشته باشد.
He said to himself foolishly.	احمقانه به خودش گفت.
I guess someone told him	حدس میزنم یکی بهش گفته
Customer service was excellent.	سرویس مشتریان عالی بود.
I really enjoy this one	من از این یکی کاملا لذت می برم
We are the eyes and ears of the government.	ما چشم و گوش دولت هستیم.
He knows he has to continue his journey across the country.	او می داند که باید سفر خود را در سراسر کشور ادامه دهد.
I do not have a hearing problem, it is just a problem with my brain.	من مشکل شنوایی ندارم، فقط مشکلات ناشی از مغز من است.
But this conclusion can not be correct.	اما این نتیجه گیری نمی تواند درست باشد.
I need to think.	احتیاج دارم فکر کنم.
I just want to hear his voice.	من فقط می خواهم صدای او را بشنوم.
Everything was a fight until that moment.	همه چیز تا آن لحظه یک دعوا بود.
Then separate the shell.	سپس پوسته را از هم جدا کنید.
But the last car is the best	ولی ماشین آخری بهترینه
But, he did it anyway.	اما، او به هر حال این کار را کرد.
However, I'm interested in trying the blue tap.	با این حال، من علاقه مند به امتحان شیر آبی هستم.
It's better for me.	برای من بهتر است.
A door will open to the soul to pass through.	دری به روی روح باز خواهد شد که از آن عبور کند.
If you have experience, please let me know in the comments.	اگر تجربه ای دارید، لطفا در نظرات به من اطلاع دهید.
Seriously, they were fantastic.	به طور جدی، آنها فوق العاده بودند.
In terms of location, it can not be more excellent on the water.	در مورد موقعیت مکانی، نمی توان بیشتر از این روی آب عالی باشد.
Most people are somewhere on the scale between the two.	اکثر مردم جایی در مقیاس بین این دو قرار دارند.
Put it aside and move on.	آن را کنار بگذار و ادامه بده.
Only for a fraction of a second.	فقط برای کسری از ثانیه است.
This is not the only option.	این تنها گزینه نیست.
This is not the case for everyone.	برای همه اینطور نیست.
I want him to be safe.	من می خواهم او در امان باشد.
You will do your best to fix it.	شما تمام توان خود را برای رفع آن انجام خواهید داد.
This theory had serious problems.	این نظریه مشکلات جدی داشت.
At first they did not catch me.	اولش من را نمی گرفتند.
Water was coming.	آب می آمد.
We wrote, recorded and played to make that audience happy.	ما نوشتیم، ضبط کردیم و پخش کردیم تا آن مخاطب را خوشحال کنیم.
The other two returned it with big mistakes.	دو نفر دیگر آن را با خطاهای بزرگ برگرداندند.
Remember that the most important website for your business belongs to you.	به یاد داشته باشید که مهمترین وب سایت برای کسب و کار شما متعلق به خودتان است.
I was working in a corner of the box.	گوشه ای از جعبه کار می کردم.
This should happen rarely.	این باید به ندرت اتفاق بیفتد.
No one seemed to notice me or try to help me.	به نظر نمی رسید کسی متوجه من شود یا سعی نکرد به من کمک کند.
So hard	خیلی سخته
He had a very good record.	او سابقه بسیار خوبی داشت.
It may not be what you want.	ممکن است آن چیزی نباشد که شما می خواهید.
If he could go out, into the night, into solitude.	اگر می توانست به بیرون برود، به شب، به خلوت.
They are like children.	آنها مثل بچه ها هستند.
I highly recommend it to anyone.	من خیلی آن را به هر کسی توصیه می کنم.
If you have not paid attention.	اگر توجه نکرده اید.
I mean, this is exactly the way you were born.	منظورم این است که این دقیقاً به همان شکلی است که شما به دنیا آمده اید.
The people who live here wish to live somewhere else.	مردمی که اینجا زندگی می کنند آرزو می کنند که در جای دیگری زندگی کنند.
Bring to a boil.	به جوش بیاورید.
I can be brief here.	من می توانم در اینجا مختصر باشم.
I want something better.	من چیز بهتری می خواهم.
Around two, he got up from the bed.	حوالی دو، از روی تخت بلند شد.
Their stories must be heard loud and clear.	داستان های آنها باید با صدای بلند و واضح شنیده شود.
Will come tomorrow	فردا میاد
I did not know, if anything, what they did together.	من نمی دانستم، اگر چیزی، آنها با هم چه کردند.
The house was well filled for a surprise.	خانه به خوبی برای یک شگفتی پر شده بود.
This is especially important in winter.	این امر به ویژه در فصل زمستان بسیار مهم است.
So far, his research has yielded results.	تاکنون تحقیقات او نتیجه داده است.
I only have four	من فقط چهار تا دارم
Designed research studies	مطالعات پژوهشی طراحی شده
And the reaction to his escape only made matters worse.	و واکنش به فرار او فقط اوضاع را بدتر کرد.
This time closer	این بار نزدیک تر
How can I fix it?	چطوری میتونم درستش کنم
It did not go very well.	خیلی خوب پیش نرفت.
Previously, the patient had experienced training as a helper.	قبلاً، بیمار آموزش را به عنوان کمک کننده تجربه کرده بود.
The breakfast atmosphere was very good.	فضای صبحانه خیلی خوب بود.
He said yes, and that's it.	او می گفت بله، و همین می شود.
I wish I could give results	کاش می شد نتیجه داد
Want to do.	می خواهید برای انجام.
takes up a lot of time.	زمان زیادی می برد.
Or because you have to	یا چون مجبوری
So there is no social feeling.	بنابراین هیچ احساس اجتماعی وجود ندارد.
Thinking about it makes me feel bad.	فکر کردن به آن حالم را بد می کند.
Beer appeared in his hand.	آبجو در دستش ظاهر شد.
But he could not see it.	اما او نمی توانست آن را ببیند.
This was not a way for anyone to live.	این راهی برای زندگی کسی نبود.
But we have nothing beyond ourselves, we have no family.	اما ما چیزی فراتر از خود نداریم، هیچ خانواده ای نداریم.
In fact quite the opposite.	در واقع کاملا برعکس.
They should have known that the rest were coming.	آنها باید می دانستند که بقیه می آیند.
I just came out last year	تازه پارسال اومدم بیرون
It was absolutely horrible.	این کاملا وحشتناک بود.
I got very sick	خیلی مریض شدم
He kept most of the plant together.	بیشتر گیاه را کنار هم نگه می داشت.
This is a special one	این یکی خاصه
He could feel it in the lines himself.	خودش می توانست آن را در خطوط احساس کند.
Unfortunately, this was not enough	متاسفانه این کافی نبود
But it is really low.	اما واقعا کم است.
He just seemed happy.	او فقط خوشحال به نظر می رسید.
So get up and go to the bathroom if you need to.	پس بلند شوید و در صورت نیاز به دستشویی بروید.
One is the stress inside the metal.	یکی استرس درون فلز است.
He was taken care of like me.	او هم مثل من تحت مراقبت بود.
Therefore, goal communication should be improved for future studies.	بنابراین ارتباط هدف باید برای مطالعات آینده بهبود یابد.
He may have been wrong	ممکن بود اشتباه کرده باشد
He still covers his face and hides it.	او هنوز صورتش را پوشانده و پنهان نگه داشته است.
It looked like it might come out.	به نظر می‌رسید که ممکن است بیرون بزند.
I refer to him.	من به او اشاره می کنم.
You, like many of us, live on the dead.	شما مانند بسیاری از ما بر روی مردگان زندگی می کنید.
We started as an idea.	ما به عنوان یک ایده شروع کردیم.
I have a neurological disease.	من دچار یک بیماری عصبی شدم.
Even when it was necessary.	حتی زمانی که لازم بود.
There are people who have done it and there are people who have not.	افرادی هستند که این کار را انجام داده اند و افرادی که انجام نداده اند.
Do not do this, you will get hurt and die.	این کار را نکن، صدمه می خوری و می میری.
I learn something from each person here.	من از تک تک افراد اینجا چیزی یاد می گیرم.
There is something for everyone.	چیزی برای همه وجود دارد.
Only time says there.	فقط زمان می‌گوید آنجا.
They are just trying to protect him.	آنها فقط سعی می کنند از او محافظت کنند.
This was far from the truth.	این دور از واقعیت بود.
The internal police investigation accepted his explanation.	تحقیقات پلیس داخلی توضیحات او را پذیرفت.
Lots of food.	مقدار زیادی غذا.
But then it will be too late.	اما پس از آن خیلی دیر خواهد شد.
I appreciate any input or ideas.	من از هر ورودی یا ایده ای قدردانی می کنم.
So do not demand too much from them.	پس زیاد از آنها مطالبه نکنید.
Real numbers do not have a direct meaning per se.	اعداد واقعی به خودی خود معنای مستقیمی ندارند.
Time is time.	زمان زمان است.
He is a leader with a heart.	او یک رهبر با قلب است.
I have never felt so out of control.	هیچ وقت اینقدر احساس نکردم که کنترل بدنم ندارم.
And collected important background information.	و اطلاعات پس زمینه مهم را جمع آوری کرد.
Give him the material to make it himself.	مواد را به او بدهید تا خودش آن را بسازد.
Numerous class articles are great.	مقالات کلاسی متعدد و عالی هستند.
If he is unemployed, he will benefit.	اگر بیکار باشد منفعت می گیرد.
I'm a little busy lately	این اواخر کمی سرم شلوغ بود
They do not know what they are doing and it does not matter to them.	آنها نمی دانند دارند چه کار می کنند و برایشان مهم نیست.
This role plays a key role in the "double movement".	این نقش در «جنبش مضاعف» نقش اساسی دارد.
There is only one explanation, he said.	او گفت که فقط یک توضیح وجود دارد.
I receive comments every day.	من هر روز نظرات را دریافت میکنم.
He had given her a reason to smile again.	به او دلیلی برای لبخند زدن دوباره داده بود.
What happened.	اتفاقی که افتاده است.
I mean how these things are done.	منظورم این است که چگونه این کارها انجام می شود.
Come sit here with me	بیا اینجا با من بشین
I went for a good walk today	امروز رفتم یه پیاده روی خوب
Then another.	سپس دیگری.
Right at the end of the wall was a small door.	درست در انتهای دیوار یک در کوچک بود.
Several things came to the young man's mind at once.	چند چیز به یکباره به ذهن مرد جوان رسید.
Information or presence is required when providing information.	بلکه هنگام ارائه اطلاعات، اطلاع یا حضور الزامی است.
It has been a wonderful season.	فصل فوق العاده ای بوده است.
This music video was released four days ago.	این موزیک ویدیو چهار روز قبل منتشر شده بود.
You explain the game and then take turns.	شما بازی را توضیح می دهید و سپس به نوبت حرکت می کنید.
Construction work is currently underway.	در حال حاضر کار ساختمانی در حال انجام است.
In love this happens.	در عشق این اتفاق می افتد.
And true enough.	و به اندازه کافی صادق است.
From another.	از دیگر.
You know how they are.	شما می دانید که آنها چگونه هستند.
And yet he continued.	و با این حال او ادامه داد.
This is probably the best choice for school.	این احتمالا بهترین انتخاب برای مدرسه است.
The message was given to the person who was hit.	پیام به فردی که ضربه خورده است داده شده است.
So please change that field.	پس لطفا آن فیلد را تغییر دهید.
They are shown in white.	آنها در شکل سفید نشان داده شده اند.
He was calm even when they got angry.	حتی وقتی آنها عصبانی شدند، او آرام بود.
Many questions came to my mind.	خیلی سوالات به ذهنم خطور کرد.
They simply did not decide what to put on the phone.	آنها به سادگی تصمیم نگرفتند که چه چیزی را در آن تلفن قرار دهند.
All my contact information is there.	تمام اطلاعات تماس من وجود دارد.
I'm not sure which one.	من مطمئن نیستم کدام.
They will criticize what you write.	آنها از آنچه شما می نویسید انتقاد خواهند کرد.
Do not run away	فرار نکردن
both of them.	هر دوی آنها.
We believe we have power.	ما معتقدیم که قدرت داریم.
That program did not work for us.	آن برنامه برای ما کار نکرد.
A man must know his limitations.	یک مرد باید محدودیت های خود را بشناسد.
He lives at the end of the block.	او در انتهای بلوک زندگی می کند.
Some people abuse the people they allow.	برخی افراد از افرادی که به آنها اجازه می دهند سوء استفاده می کنند.
she should.	او باید.
I should know.	من باید بدانم.
She hardly knew him, but she knew how he felt.	او به سختی او را می شناخت، اما می دانست که او چه احساسی در او ایجاد می کند.
It is no surprise.	جای تعجب نیست.
But I think I can solve it in another way.	اما من فکر می کنم که می توانم آن را به روش دیگری حل کنم.
We can decide in the morning.	می توانیم صبح تصمیم بگیریم.
But it was then and it is now.	اما آن موقع بود و الان هم همین است.
Take this to him though.	هر چند این را پیش او ببرید.
And this was not a dream	و این یک رویا نبود
They were red.	قرمز بودند.
He was very impressed.	او بسیار متاثر شد.
Not everyone can do it.	همه نمی توانند آن را انجام دهند.
That time has passed.	آن زمان گذشته است.
At first it went well	اولش خوب پیش رفته بود
They could not monitor him most of the time.	آنها نمی توانستند بیشتر اوقات او را زیر نظر داشته باشند.
I could not talk to anyone about it.	من نمی توانستم در مورد آن با کسی صحبت کنم.
This woman had seriously upset him.	این زن او را به طور جدی از تعادل خارج کرده بود.
He missed two months of the season.	او دو ماه از فصل را از دست داد.
It upsets its customers.	باعث ناراحتی مشتریانش می شود.
That's what he did.	این کاری بود که او انجام داد.
You were this perfect light for him.	تو این نور کامل برای او بودی.
I am lost.	من گم شدم.
None of this happened.	هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
He stayed here many times, with different women.	او بارها اینجا ماند، با زنان مختلف.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
But people do good things.	اما مردم کارهای خوبی می کنند.
I can see what is going on in his mind.	می توانم ببینم در ذهنش چه می گذرد.
Tears welled up in his eyes.	اشک در چشمانش جمع شد.
Now write the purpose of your drink on a piece of paper.	اکنون هدف نوشیدن خود را روی یک کاغذ بنویسید.
It was still day.	هنوز روز بود.
This means that the treatment has failed.	این بدان معنی است که درمان شکست خورده است.
It did not make sense	این معنی نداشت
They stood out.	آنها در معرض توجه ایستادند.
Come home often to share your news, memories and dreams.	اغلب به خانه بیایید تا اخبار، خاطرات و رویاهای خود را به اشتراک بگذارید.
It was night and he could not see.	شب بود و او نمی توانست ببیند.
There is no doubt about it.	هیچ شکی در مورد آن نیست.
The reason was enough	دلیل کافی بود
Remember to give it a little age.	به یاد داشته باشید که به آن سن کمی بدهید.
There is more to life than football.	در زندگی چیزهای بیشتری از فوتبال وجود دارد.
Either way, he needs his hands.	به هر طریقی، او به دستانش نیاز دارد.
Parents probably never think about this aspect of a video game.	احتمالاً والدین هرگز به این جنبه از یک بازی ویدیویی فکر نمی کنند.
Different approaches were developed for this purpose.	برای این منظور رویکردهای متفاوتی ایجاد شد.
Sleep brought me down again.	خواب دوباره مرا پایین کشید.
But what matters most is what is behind the name.	اما آنچه بیش از همه مهم است این است که چه چیزی پشت این نام است.
I wanted to be friends with him again	میخواستم دوباره باهاش ​​دوست بشم
Changed for our purpose.	برای هدف ما تغییر کرد.
They found him early this morning.	امروز صبح زود پیداش کردند.
He made things without tools.	او چیزها را بدون ابزار درست می کرد.
They say what they have seen.	آنچه را که دیده اند می گویند.
But you have to understand, this is a big responsibility for me.	اما شما باید درک کنید، این یک مسئولیت بزرگ برای من است.
Very little really	خیلی کم واقعا
It worked well.	خوب کار کرده بود.
The exact reason for this is not clear.	دقیقاً دلیل این کار مشخص نیست.
But everything was gone.	اما همه چیز پیش رفته بود.
And try not to start a war.	و سعی کنید جنگ را شروع نکنید.
All we have today is.	تمام چیزی که داریم امروز است.
The staff is friendly and amazing beyond what they do.	کارکنان فراتر از کاری که انجام می دهند دوستانه و شگفت انگیز هستند.
Or at least he never thought that to himself.	یا حداقل او هرگز چنین فکری برای خودش نمی کرد.
His eyes stay on the road.	چشمانش به جاده می ماند.
He must kill her	باید او را بکشد
It's good to see this one not fired.	خوب است که می بینم این یکی شلیک نمی شود.
I had people	من مردم را داشتم
Very light payment	پرداخت بسیار سبک
And smell.	و بوی.
He really felt bad about it.	او واقعاً از این موضوع احساس بدی داشت.
This is a situation that no one wants.	این وضعیتی است که هیچ کس نمی خواهد.
I just hoped you were alive	من فقط امیدوار بودم که تو زنده باشی
He looked at me and smiled.	به من نگاه کرد و لبخند زد.
This image is a kind of map.	این تصویر نوعی نقشه است.
See more photos of him here.	عکس های بیشتر او را اینجا ببینید.
It will be a pleasure to see it again.	دیدن دوباره آن لذت بخش خواهد بود.
I wanted to make it more unique.	من می خواستم آن را منحصر به فرد تر کنم.
Since then, other programs have followed suit.	از آن زمان به بعد، برنامه های دیگری نیز از این روند پیروی کردند.
The end result was that my computer was put at greater risk.	نتیجه نهایی این بود که کامپیوتر من را در معرض خطر بیشتری قرار داد.
So, we want to respond.	بنابراین، ما می خواهیم پاسخ دهیم.
Her lips moved.	لب هایش حرکت می کرد.
She takes care of five children.	او از پنج فرزند مراقبت می کند.
, And others involved in the film.	، و دیگرانی که در این فیلم نقش دارند.
He loved history.	او عاشق تاریخ بود.
There is a relatively small sample size.	در این میان حجم نمونه نسبتاً کوچکی وجود دارد.
Be sure not to miss them when visiting!	هنگام بازدید حتما آنها را از دست ندهید!.
This certainly did not count.	مطمئناً این به حساب نمی آمد.
I did not wait	صبر نکردم
So it is with.	چنین است با.
This in itself is something that the country can do.	این به خودی خود چیزی است که کشور می تواند از عهده آن برآید.
However, many did not.	با این حال، بسیاری این کار را نکردند.
So this is quite like a lot of life.	بنابراین این کاملاً شبیه یک مقدار زیادی از زندگی است.
But we know more by the end of the year.	اما تا پایان سال بیشتر می دانیم.
He is right again	بازم راست میگه
And has no time.	و زمان ندارد.
They were aimless.	آنها بدون هدف بودند.
It just really does.	این فقط واقعا انجام می دهد.
I was not sure if you could get in or not	مطمئن نبودم که بتونی واردش بشی یا نه
I could not understand it before.	قبلاً نمی توانستم آن را درک کنم.
He did not release me.	او مرا آزاد نکرد.
No one knows where he went or what he did.	هیچ کس نمی داند کجا رفت و چه کرد.
There was no one to save him.	اینجا کسی نبود که او را نجات دهد.
Good with tea	با چای خوبه
Hence they delete these items.	از این رو این موارد را حذف می کنند.
Even in the wild, horses lived in groups.	حتی در طبیعت، اسب ها به صورت دسته جمعی زندگی می کردند.
Some claims will be fully valid.	برخی ادعای اعتبار کامل خواهند داشت.
But we will do that later.	اما ما بعداً این کار را انجام خواهیم داد.
He never had such a crowd.	او هرگز چنین جمعیتی نداشت.
Your free time is now my time.	اوقات فراغت شما اکنون وقت من است.
So guys stay inside	پس بچه ها داخل بمانید
We receive it.	ما آن را دریافت می کنیم.
He thought there was nothing else in his life at that time.	فکر می کرد در آن زمان هیچ چیز دیگری در زندگی او وجود نداشت.
I did not see the main point	من اصل مطلب را ندیدم
They will not have a chance	شانسی نخواهند داشت
This will be a waste of their time and gas.	این اتلاف وقت و بنزین آنها خواهد بود.
Sometimes it is even a common idea.	گاهی اوقات حتی یک ایده مشترک است.
This happened in both countries and every box office record was broken.	این اتفاق در هر دو کشور افتاد و هر رکورد باکس آفیس شکسته شد.
But the main reason is the cost.	اما دلیل اصلی هزینه است.
He did not want her to get out of his sight.	او نمی خواست که او از چشمانش دور شود.
I started this project last night.	من همین دیشب این پروژه را شروع کردم.
Therefore, a stable control system can be realized.	بنابراین، یک سیستم کنترل پایدار می تواند تحقق یابد.
You can be whatever you have in mind.	شما می توانید هر آنچه در ذهن خود دارید باشید.
You mentioned it last time	دفعه قبل اشاره کردی
Speak for me	به جای من حرف بزن
He had a large stone in his hand.	سنگ بزرگی در دست داشت.
where is it.	کجاست.
The development reaction was then stopped by adding stop solution.	سپس واکنش توسعه با افزودن محلول توقف متوقف شد.
Without them, he would definitely have been killed.	بدون آنها او قطعا کشته می شد.
My overall experience has been a great experience.	تجربه کلی من یک تجربه عالی بوده است.
The court accepted the request.	دادگاه این درخواست را پذیرفت.
Stop the war.	جنگ را متوقف کنید.
I ask you to learn from it.	من از شما می خواهم که از آن درس بگیرید.
Schools cannot function well without parental help.	مدارس بدون کمک والدین نمی توانند به خوبی کار کنند.
This was a problem.	این یک مشکل بود.
Take a look at the book via the link below.	پس از طریق لینک زیر به کتاب نگاهی بیندازید.
Sure, he will.	مطمئنا، او خواهد داشت.
Maybe they just remember him.	شاید فقط او را به یاد بیاورند.
Memories of a fruitful era.	خاطرات دوران پربار.
It was about the same.	تقریباً به همین اندازه بود.
I can not say anything more.	بیشتر از این نمی توانم چیزی بگویم.
I look ahead and see a man entering the road.	به جلو نگاه می کنم و مردی را می بینم که وارد جاده می شود.
He was completely detached from this feeling.	او کاملاً از این احساس جدایی می کرد.
For example, for point number.	به عنوان مثال، برای نقطه شماره.
He was not sure he could do it.	او مطمئن نبود که بتواند این کار را انجام دهد.
Let's push with this.	بیایید با این فشار دهیم.
It's time to face the music.	زمان مواجهه با موسیقی است.
This was the night he had been waiting for years.	این شبی بود که او سالها منتظرش بود.
I just shouldn't have answered, but he made me angry.	فقط باید جواب نمی دادم، اما او مرا عصبانی کرد.
Let's take this opportunity to see what happens.	بیایید به این فرصت بدهیم، ببینیم چه می شود.
I played in the fourth line.	من در خط چهارم بازی کردم.
And the world, as you know, is empty.	و جهان، همانطور که می دانید، خالی است.
that was it	خودش بود
There seem to be significant differences between the models.	به نظر می رسد که تفاوت های قابل توجهی بین مدل ها وجود دارد.
But he was a healthy young man.	اما او یک جوان سالم بود.
There is no conflict here.	اینجا هیچ تعارضی وجود ندارد.
I myself have a great desire to do this.	من خودم تمایل زیادی به این کار دارم.
Another asked the latter.	یکی دیگر از دومی پرسید.
Then we will have the whole summer together.	سپس کل تابستان را با هم خواهیم داشت.
You will love him.	شما او را دوست خواهید داشت.
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
You have to show and prove.	شما باید نشان دهید و ثابت کنید.
People choose to build software.	مردم انتخاب می کنند که نرم افزار بسازند.
But a long time had passed.	اما مدت زیادی گذشته بود.
It was not expected only for women.	فقط برای زنان انتظار نمی رفت.
So we did not see each other there.	بنابراین ما همدیگر را آنجا ندیدیم.
Finding oneself, gaining one's own identity.	پیدا کردن خودش، به دست آوردن هویت خودش.
And without it I would be really sick.	و بدون آن واقعاً بیمار خواهم بود.
Or what does this have to do with me	یا این چه ربطی به من داره
You get a car	ماشین میگیری
You may find that you like it.	ممکن است پیدا کنید که آن را دوست دارید.
We need to understand what happened.	ما باید بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
In fact, it is easy.	در واقع این کار آسانی است.
Working-class women often had to resort to sex work for survival.	زنان طبقه کارگر اغلب مجبور بودند به کار جنسی بقا روی آورند.
He was much older.	او خیلی بزرگتر بود.
They should record every physical movement while doing it.	آنها باید هر حرکت فیزیکی را در حین انجام آن یادداشت کنند.
He died for love.	او برای عشق مرد.
He was a terrible father.	او پدر وحشتناکی بود.
above the ground.	بالای سطح زمین.
Human nature could not do without it.	طبیعت انسان بدون آن نمی توانست.
I could not open that panel.	من نتوانستم آن پنل را باز کنم.
Put them on a hot seat.	آنها را روی صندلی داغ بگذارید.
Very comfortable bed.	تخت بسیار راحت.
He spent a few hours on it.	چند ساعتی را صرف آن کرد.
In some cases this may be true.	در برخی موارد این ممکن است درست باشد.
You may not like it but it is a fact.	ممکن است آن را دوست نداشته باشید اما این یک واقعیت است.
The dead are the subject of life insurance.	مرده، موضوع بیمه عمر هست.
Women with data missing in the database were excluded from the analysis.	زنان با داده های گمشده در پایگاه داده از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
There were no other signs.	هیچ نشانه دیگری وجود نداشت.
Plus, the debate is ongoing, so it's certainly not a bad thing.	به علاوه این بحث ادامه دارد، پس مطمئناً بد نیست.
It was somehow embedded in the design.	به نوعی در طراحی تعبیه شده بود.
The sun is setting, the weather is warm and lovely.	خورشید غروب می کند، هوا گرم و دوست داشتنی است.
He is also a new father.	او هم یک پدر جدید است.
They will believe me for a few more minutes.	تا چند دقیقه دیگر حرفم را باور خواهند کرد.
I got there this afternoon.	امروز بعدازظهر به آنجا رسیدم.
You meet him in a sky.	شما او را در یک آسمان ملاقات می کنید.
The simple solution is to stop doing things that do not feel good.	راه حل ساده این است که از انجام کاری که احساس خوبی ندارد دست بردارید.
Use what the conditions provide.	از آنچه شرایط فراهم می کند استفاده کنید.
He felt his breathing return to normal.	احساس کرد تنفسش به حالت عادی برگشت.
Please add something else	لطفا یه چیز دیگه اضافه کنید
He just hadn't thought about it at the time.	فقط در آن زمان به آن فکر نکرده بود.
You are constantly appearing.	مدام ظاهر می شوید.
Must be reviewed every month.	هر ماه باید رسیدگی شود.
The same question can be asked of other ethical issues.	در مورد سایر مسائل اخلاقی نیز می توان همین نوع سؤال را مطرح کرد.
Hatred is for the weak.	نفرت برای ضعیفان است.
Next, more than one nose.	بعدی، بیشتر از یک بینی.
However, our conversation was focused on women.	با این حال، گفتگوی ما بر زنان متمرکز بود.
He was not one of his own men.	او از مردان خودش نبود.
He did not receive any money.	او هیچ پولی نگرفت.
Then, you will have a very good measure of your success.	سپس، معیار بسیار خوبی برای موفقیت خود خواهید داشت.
The court ruled accordingly.	دادگاه بر این اساس تصمیم گرفت.
But he finally got her here.	اما بالاخره او را به اینجا رساند.
Very good friends	دوستان خیلی خوب
My mom was a great house cook.	مامانم آشپز خونه عالی بود.
Maybe you really should go now	شاید واقعا الان باید بری
They were really beaten.	واقعاً آنها را کتک زدند.
They need a little more time to feel comfortable.	آنها به کمی زمان بیشتر نیاز دارند تا احساس راحتی کنند.
It was easy to see the worry in his eyes.	به راحتی می شد نگرانی را در چشمانش دید.
According to him, it is a big job.	به قول او کار بزرگی است.
Nothing surprised me.	هیچ چیز مرا شگفت زده نکرد.
No one was surprised.	هیچ کس تعجب نکرد.
However, the book in practice clarifies it.	با این حال، کتاب در عمل آن را روشن می کند.
Those who put me on the path of life.	آنهایی که مرا در مسیر زندگی قرار دادند.
If you wish, you can read this book in the same way.	در صورت تمایل می توانید این کتاب را به همین صورت مطالعه کنید.
The rest of the cars soon disappeared.	خیلی زود بقیه ماشین ها ناپدید شدند.
Set smaller goals for the end of each week.	برای پایان هر هفته اهداف کوچکتری تعیین کنید.
I can not allow you to train soldiers.	من نمی توانم به شما اجازه آموزش سربازان را بدهم.
In fact, he found himself sitting.	در واقع، او خود را در حال نشستن دید.
Get it, actually.	آن را بگیرید، در واقع.
The two men shared a bedroom for years.	این دو مرد سال ها در یک اتاق خواب مشترک بودند.
Peace is power.	صلح قدرت است.
That was one thing.	این یک چیز بود.
A child on the way to becoming a woman	کودکی در راه زن شدن
He is not a man who does not know what he is doing.	او مردی نیست که نداند دارد چه می کند.
Time and professional training are required to inform.	برای اطلاع رسانی به زمان و آموزش حرفه ای نیاز است.
We look at numbers.	ما به اعداد نگاه می کنیم.
Internet price is only cash.	قیمت اینترنت فقط نقدی است.
Make your choice.	انتخاب خود را انجام دهید.
Order had no chance here.	سفارش در اینجا هیچ شانسی نداشت.
I think he did very well in this case.	فکر می کنم در این مورد خیلی خوب عمل کرد.
Come after him	پس از پسش بر بیای
Maybe it was important to me	شاید برام مهم بود
They fight for one.	آنها به دلیل یکی مبارزه می کنند.
When he had helped her and saved her.	وقتی به او کمک کرده بود و او را نجات داده بود.
wanted.	خواسته بود.
I could go now	الان میتونستم برم
You just have to read the first story.	شما فقط باید داستان اول را بخوانید.
The sun is higher in the sky and the days are longer.	خورشید در آسمان بالاتر است و روزها طولانی تر است.
The two together in a ball game.	آن دو با هم در یک بازی توپ.
It is very small and beautiful	خیلی کوچک زیباست
Believe there is hell.	باور کنید جهنمی وجود دارد.
At the end of the day, your body loses energy.	در پایان روز، بدن شما انرژی خود را از دست می دهد.
His eyes were red.	چشمانش قرمز شده بود.
He caused trouble, but he knew he would not cross the line.	او دردسر ایجاد کرد، اما می دانست که از خط عبور نکند.
Each party will have one voting base.	هر حزبی یک پایگاه رای خواهد داشت.
This should make you very happy.	این باید شما را بسیار خوشحال کند.
This time they have gone too far.	این بار زیاده روی کرده اند.
I choose my table and sit down.	میزم را انتخاب می کنم و می نشینم.
However, I have to face this man.	با این حال، من باید با این مرد روبرو شوم.
But my favorite thing about her blog is that she is so beautiful.	اما چیز مورد علاقه من در مورد وبلاگ او این است که کاملاً زیبا است.
He knew them very well.	آنها را خیلی خوب می شناخت.
He died about five years ago.	مرگ او حدود پنج سال پیش رخ داد.
But he seemed to feel that he had done it.	اما به نظر می رسید احساس می کرد که این کار را کرده است.
However, he has a long way to go.	با این حال، او راه طولانی را طی می کند.
This is not what they are for.	این چیزی نیست که آنها برای آن هستند.
We base our discussion on two starting points.	ما بحث خود را بر دو نقطه شروع بنا می کنیم.
Both are patterns.	هر دو الگو هستند.
I had tried	سعی کرده بودم
The meeting is over.	جلسه تمام شد.
He loves me.	او مرا دوست دارد.
I mean, I still do better.	منظورم این است که هنوز کارهای بهتری انجام دهم.
One half will probably finish me.	یک نیمه احتمالاً من را تمام می کند.
He even put his hand on the door handle but could not.	حتی دستش را روی دستگیره در گذاشت اما نتوانست.
I mean, please, what year.	یعنی خواهش میکنم چه سالی.
Too many variables	متغیرهای بسیار زیاد
It must come.	باید بیاید.
Well, he knew her from high school.	خوب، او را از دبیرستان شناخت.
It took eight or ten years.	هشت یا ده سال طول کشید.
This is a rock.	این یک سنگ است.
Sometimes, events do not sell well.	گاهی اوقات، رویدادها فروش خوبی ندارند.
We will return to ordinary lies tomorrow.	فردا به دروغ های معمولی برمی گردیم.
It only has physical here and there.	فقط فیزیکی اینجا و آنجا دارد.
Listen to your customers.	به مشتریان خود گوش دهید.
This is a great way to find out more about such topics.	این یک راه عالی برای اطلاع از چنین موضوعاتی است.
Separating storage logic from business logic is very common.	جدا کردن منطق ذخیره سازی از منطق تجاری بسیار رایج است.
So he asked her if she would bring the ring.	بنابراین از او پرسید که آیا حلقه را می آورد.
Maybe one a year	شاید یکی در سال
No one, especially not him, expects from him.	هیچ کس، به خصوص نه او، از او انتظار ندارد.
He learned a lot this way.	او از این طریق خیلی چیزها را یاد گرفت.
We do not know the exact mechanism.	مکانیسم دقیق آن را نمی دانیم.
There is nothing in between.	هیچ در این بین وجود ندارد.
Or is there ?.	یا وجود دارد؟.
Let's sit for a minute	یک دقیقه بشینیم
But we were sure we could be.	اما مطمئن بودیم که می توانستیم باشیم.
He will not hold any of these positions for long.	او هیچ یک از این سمت ها را برای مدت طولانی حفظ نخواهد کرد.
The same phrase data described in the section above is used.	از همان داده های عبارتی که در بخش فوق توضیح داده شده است استفاده می شود.
Will be remembered.	به یادگار خواهد ماند.
But these people just come and go.	اما این افراد فقط می آیند و می روند.
This is one of my favorite buildings.	این یکی از ساختمان های مورد علاقه من است.
It was a big, heavy horse.	اسبی بزرگ و سنگین بود.
He believed in me and in my eyes.	او به من ایمان داشت و به دید من ایمان داشت.
A complete family	یک خانواده کامل
We certainly did not intend for anyone to think differently.	قطعاً قصد ما این نبود که کسی متفاوت فکر کند.
The players loved and respected him.	بازیکنان او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.
He can accommodate different types of players.	او می تواند انواع مختلفی از بازیکنان را در خود جای دهد.
I know it's not true	میدونم درست نیست
The amount you pay is the same year.	مبلغی که پرداخت می کنید مبلغ همان سال است.
If you are not in it, do not log in.	اگر در آن نیستید، وارد نشوید.
I have to learn a lot from scratch.	من باید خیلی چیزها را از صفر یاد بگیرم.
One, it puts a little pressure on you.	یکی، کمی به شما فشار می آورد.
But there was no storm in the air.	اما هیچ طوفانی در هوا نبود.
The accused makes a mistake.	متهم خطا می آورد.
This, at least, does not appeal to me.	این حداقل برای من جذابیتی ندارد.
I did not want to deal with everyone.	نمی خواستم با همه سر و کار داشته باشم.
I guess those were the words he used to describe me.	حدس می زنم این کلماتی بود که او برای توصیف من به کار برد.
Therefore, we hope that they will be addressed.	از این رو امیدواریم به آنها رسیدگی لازم صورت گیرد.
He lives with his mother.	او با مادرش زندگی می کند.
There was a car right behind him in the parking lot.	درست پشت سرش در پارکینگ یک ماشین بود.
Is it good.	خوبه.
The woman died.	زن فوت کرد.
These things come from the people themselves.	این چیزها از خود مردم سرچشمه می گیرد.
I was not asked to go.	از من خواسته نشد که بروم.
The party is this small spot in the distance.	مهمانی این نقطه کوچک در دوردست است.
You abandoned yourself	خودت را رها کردی
Today only a few remain.	امروز فقط تعداد کمی باقی مانده است.
One of all the previously unidentified horses died.	یکی از تمام اسب ها که قبلاً تشخیص داده نشده بود، مرد.
I just do not know where to go from here.	من فقط نمی دانم از اینجا به کجا بروم.
I just stared at his shoes.	فقط به کفش هایش خیره شدم.
we sat.	نشستیم.
He says it's hard, but it will happen.	او می گوید سخت است، اما این اتفاق خواهد افتاد.
I thought about what it would be like to visit there.	به این فکر کردم که بازدید از آنجا چگونه خواهد بود.
He looked strange	قیافه اش عجیب بود
Things just need structure.	چیزها فقط به ساختار نیاز دارند.
They are the best things in my life.	آنها بهترین چیزهای زندگی من هستند.
He has no chance in court.	او هیچ شانسی در دادگاه ندارد.
He had a headache	سرش درد گرفت
It really made me laugh.	این واقعا باعث خنده ام شد.
And pulled him out at the last moment.	و در آخرین لحظه او را بیرون کشید.
If the teams can not fight on the map, they can not see each other.	اگر تیم ها نتوانند بر سر نقشه مبارزه کنند، نمی توانند یکدیگر را ببینند.
Not currently published.	در حال حاضر چاپ نشده است.
So you can find them quickly during construction.	بنابراین می توانید آنها را به سرعت در طول ساخت پیدا کنید.
The girl sold it, but left later.	دختر آن را می‌فروخت، اما بعداً می‌رفت.
I think that.	من فکر می کنم که.
Forget this for now	فعلا اینو فراموش کن
This is beyond my experience.	این خارج از تجربه من است.
Most are black.	اکثرا سیاه هستند.
The world is not yet ready to adapt to your full version.	جهان هنوز آماده نیست که با نسخه کامل شما سازگار شود.
Then slowly increase the volume until it is loud enough.	سپس به آرامی صدا را افزایش دهید تا زمانی که به اندازه کافی بلند باشد.
There is no big impact	هیچ تاثیر بزرگی وجود ندارد
It is true that it is difficult to understand.	این درست است که درک آن دشوار است.
The house was big.	خانه بزرگ بود.
They were a picture of each other.	آنها تصویر یکدیگر بودند.
Many wanted to be photographed.	خیلی ها می خواستند عکس بگیرند.
Your personal security	امنیت شخصی خودتان
Most of these ideas really turned into stories.	اغلب این ایده ها واقعاً به داستان تبدیل می شدند.
I took care of him.	من از او مراقبت می کردم.
After hearing this request, the court of first instance rejected this request.	پس از رسیدگی به این درخواست، دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
Works on both emotional and financial levels.	در دو سطح عاطفی و مالی کار می کند.
On a table	روی یک میز
To keep you from doing what he did not think you should do.	تا شما را از انجام کاری که او فکر نمی کرد باید انجام دهید باز دارد.
That child is mine, not hers	اون بچه مال منه نه مال اون
He never liked them	او هرگز آنها را دوست نداشت
I saw the city burning.	دیدم شهر در حال سوختن است.
at home.	در خانه.
It was said that they would be there for a long time.	گفته می شد که آنها برای مدت طولانی آنجا خواهند بود.
Some cases are easily solvable.	برخی از موارد به راحتی قابل حل است.
I did not do any of these.	من هیچ کدام از اینها را انجام ندادم.
Of course you can stop now.	البته می توانید در حال حاضر توقف کنید.
It is an increase in bone mass.	بلکه افزایش توده استخوانی است.
It is up to you whether to include them.	اینکه آیا آنها را شامل شود نیز به شما بستگی دارد.
Designed and executed the experiment.	آزمایش را طراحی و اجرا کرد.
Money to protect	پول برای محافظت
The rest of us have been together for half our lives.	بقیه، نصف عمرمان را با هم بوده ایم.
I know how you should feel.	من می دانم که شما باید چه احساسی داشته باشید.
Then you delete an old instance that used memory.	سپس یک نمونه قدیمی که از حافظه استفاده می کرد را حذف می کنید.
There is power to do this.	قدرت انجام این کار وجود دارد.
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ شده
In the past, this may have been the solution.	در گذشته، این ممکن است واقعا راه حل باشد.
He could not get close to the adults there.	او نمی توانست به بزرگسالان آنجا نزدیک شود.
There was a time when you realized	یه زمانی بود که فهمیدی
I know my family was excited too.	می دانم که خانواده من نیز هیجان زده بودند.
It's my fault.	اشتباه من است.
This is what happens when you kill people.	این چیزی است که وقتی مردم را می کشی اتفاق می افتد.
These are not enough to make weapons.	اینها برای ساختن سلاح کافی نیست.
And those guys were great for us, and different times.	و آن بچه ها برای ما بسیار بزرگ بودند، و زمان های مختلف است.
He set another time for us to return.	او زمان دیگری را برای بازگشت ما تعیین کرد.
And that he was stuck in his house.	و اینکه او در خانه اش گیر کرده بود.
Someone has to find it by morning.	کسی باید تا صبح آنجا را پیدا کند.
The fire is really burning in me.	واقعا آتش در من شعله ور می شود.
needs.	نیاز دارد.
See yourself through my eyes	خودت را از چشمان من ببین
It means a lot to him.	برای او خیلی معنی دارد.
So user feedback is very welcome.	بنابراین بازخورد کاربران بسیار استقبال می شود.
Now removing it is a damn pain.	حالا برداشتنش درد لعنتی است.
I want to record all this in the file.	من می‌خواهم همه اینها را در پرونده ثبت کنم.
I wish him good health	براش آرزوی سلامتی میکنم
They were more than the working class.	آنها بیشتر از طبقه کارگر بودند.
Let's assume this is not the case.	بیایید فرض کنیم که اینطور نیست.
He's right, of course.	حق با اونه، البته.
It looked like a small red heart.	به نظر می رسید که یک قلب قرمز کوچک است.
Make sure you have plenty of time.	مطمئن باشید که زمان زیادی دارید.
The cold did not stop him.	سرما مانع او نشد.
Life is not perfect and we are not.	زندگی بی نقص نیست و ما هم اینطور نیستیم.
They could not risk following them.	آنها نمی توانستند به دنبال آنها خطر کنند.
My world is better for having them in it.	دنیای من برای داشتن آنها در آن بهتر است.
Time will pass.	زمان پیش خواهد رفت.
It is used to support early life and transfer patients.	استفاده از آن برای حمایت از زندگی اولیه و انتقال بیماران است.
I did not see him then	اون موقع ندیدمش
They are simply different.	آنها به سادگی متفاوت هستند.
They read a lot.	آنها زیاد می خوانند.
He was even better in his second game.	او در بازی دوم خود حتی بهتر بود.
Obviously, they are very confused.	واضح است که آنها به شدت سردرگم هستند.
In one step he took care of the knife.	در یک قدمی راه از چاقو مراقبت کرد.
He was very full of life and love.	او بسیار پر از زندگی و عشق بود.
We are not afraid to call it quits.	ما ترسی نداریم که آن را صدا کنیم.
In other words, the operation was successful but the patient died.	به عبارت دیگر عمل با موفقیت انجام شد اما بیمار فوت کرد.
Try this link to see how it works.	این لینک را امتحان کنید تا ببینید چگونه انجام می شود.
No one had shown their understanding.	هیچ کس درک خود را نشان نداده بود.
Now let's put everything together.	حالا همه چیز را با هم جمع کنیم.
I found him here again and he was looking around.	او را دوباره اینجا پیدا کردم و به اطراف نگاه می کرد.
One or two throughout the year.	یکی دو تا در طول سال.
He smiled in response.	او در پاسخ لبخند زد.
Like my men	مثل مردان من
Not a word left the room.	یک کلمه از اتاق بیرون نمی رفت.
His focus was not on me.	تمرکز او روی من نبود.
You were there my love	تو اونجا بودی عشقم
But there are some physical problems.	اما برخی از مشکلات جسمی است.
Not light like you.	مثل شما سبک نیست.
You may be wondering what the purpose was.	ممکن است تعجب کنید که هدف از آن چه بود.
The answer is yes and yes.	پاسخ بله و بله است.
Often more than one choice.	اغلب بیش از یک انتخاب.
Lack of effort.	کمبود تلاش.
Do them.	آنها را انجام دهید.
What a strange option then	اونوقت چه گزینه عجیبی
Not everyone in the church does that.	همه در کلیسا این کار را نمی کنند.
Read our press release.	بیانیه مطبوعاتی ما را بخوانید.
However, comparisons never work.	با این حال، مقایسه هرگز جواب نمی دهد.
When the call arrived.	وقتی تماس رسید.
Representative examples are shown at the top of each panel.	نمونه های نماینده در بالای هر پانل نشان داده شده است.
This man did not naturally look at the world as a happy place.	این مرد به طور طبیعی به دنیا به عنوان یک مکان شاد نگاه نمی کرد.
When we do not do this, we grow old and get sick.	وقتی این کار را نکنیم، پیر می شویم و بیمار می شویم.
The reason for the silence was that the issue had been resolved.	دلیل سکوت این بود که موضوع حل شده بود.
He was surprised to see me.	از دیدن من تعجب کرد.
If you want them, get them.	اگر آنها را می خواهید، آنها را دریافت کنید.
You touch many lives.	شما زندگی های بسیاری را لمس می کنید.
That is why the street is so empty.	به همین دلیل است که خیابان اینقدر خالی است.
Some hated it.	برخی از آن متنفر بودند.
This is high school baby	اینجا دبیرستانه عزیزم
They could never know how many were killed.	آنها هرگز نمی توانستند بفهمند که چه تعداد کشته شده است.
Nothing else really matters.	هیچ چیز دیگری واقعا مهم نیست.
Like he can still make himself or something better.	مثل اینکه او هنوز می تواند خودش یا چیزی را بهتر کند.
Emotions are high right now, so make your big moves soon.	احساسات در حال حاضر بالاست، بنابراین به زودی حرکت های بزرگ خود را انجام دهید.
He was a special kind of player.	او یک نوع بازیکن خاص بود.
As if it did not exist.	انگار وجود نداشت.
So far so good.	تا اینجا واضح است.
But they had good bones.	اما آنها استخوان های خوبی داشتند.
He sat on that side forever.	او برای همیشه در آن سمت نشست.
So tomorrow we can both surrender together.	پس فردا هر دو با هم می توانیم تسلیم شویم.
He should never have joined them.	او هرگز نباید به آنها ملحق می شد.
Well, this is human nature for you.	خب، این طبیعت انسان برای شماست.
I was not sure what to expect.	مطمئن نبودم چه انتظاری داشته باشم.
I found one that was close but not perfect.	من یکی را پیدا کردم که نزدیک بود اما کامل نبود.
But, it did.	اما، آن را انجام داد.
Me and Dad	من و بابا
He will need more.	او نیاز بیشتری خواهد داشت.
And two on the right wall.	و دو تا در دیوار سمت راست.
This is a good suit.	این یک کت و شلوار خوب است.
I can not go this far just to fail.	من نمی‌توانم تنها برای شکست تا این حد پیش رفته باشم.
Also, most homes are still connected to regular telephone lines.	همچنین، اکثر خانه ها هنوز با خطوط تلفن معمولی متصل هستند.
All training conditions are kept the same.	تمام شرایط تمرین یکسان نگه داشته می شود.
The two must be very separate.	این دو باید خیلی جدا از هم باشند.
This is more than just an online store to offer products.	این چیزی بیش از یک فروشگاه آنلاین برای عرضه محصولات است.
You know what they are	میدونی چی هستن
He became a good father to me.	او برای من پدر خوبی شد.
The government does that.	دولت این کار را می کند.
But this one has something to offer him.	اما این یکی چیزی برای ارائه به او دارد.
He gives you this funny look.	او این نگاه خنده دار را به شما می کند.
Maybe a little of each.	شاید کمی از هر کدام از اینها باشد.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
Even word of mouth marketing can be effective.	حتی بازاریابی دهان به دهان ممکن است موثر بوده باشد.
No recorded versions are known to survive.	هیچ نسخه ضبط شده ای برای زنده ماندن شناخته نشده است.
He and his mouth.	او و دهانش.
Much better than dead bodies.	خیلی بهتر از اجساد مرده است.
I was that kid	من اون بچه بودم
The ball hits the ground.	توپ به زمین خورد.
So his point was clear.	بنابراین نظر او روشن بود.
We take our jobs seriously, to the detriment of our customers.	ما مشاغل خود را، به آزادی مشتریان خود، جدی می گیریم.
These are the problems	اینها مشکلات هستند
The factors in each list represent what needs to be considered.	عوامل موجود در هر فهرست نمایانگر آن چیزی است که باید در نظر گرفته شود.
I want you forever.	برای همیشه می خوامت.
He entered from the second line.	او از خط دوم وارد شد.
However, this does take some time to process.	با این حال، این مدتی طول می کشد تا پردازش شود.
Let me know what your results are.	به من اطلاع دهید که نتایج شما چیست.
I researched this.	من در این مورد تحقیق کردم.
Trade with you is good	تجارت با شما خوب است
It was easier to read at sunset.	با غروب خورشید، خواندن آن آسان تر بود.
And there seems to be no weapon in it, either.	و به نظر می رسد که سلاحی در آن وجود ندارد، یا.
But these were not new cases.	اما این موارد جدید نبود.
If we stayed together, everything would be different.	اگر با هم می ماندیم همه چیز فرق می کرد.
But we do not have any	اما ما هیچکدام نداریم
He was younger than me.	او از من هم کوچکتر بود.
I knew he was holding something from me.	می دانستم که او چیزی را از من نگه می دارد.
They are focused on the result.	آنها بر روی نتیجه متمرکز هستند.
Let what is to come.	بگذار آنچه می آید بیاید.
The woman behind the reception desk was quite calm.	زن پشت میز پذیرش کاملاً آرام بود.
The women of the family did things their own way.	زنان خانواده کارها را به روش خودشان انجام می دادند.
His voice seemed to come from afar.	صدایش انگار از دور می آمد.
He was in trouble, big trouble.	او به دردسر افتاده بود، دردسر بزرگ.
They will not enjoy it for long.	آنها مدت زیادی از آن لذت نخواهند برد.
I'm sure you have yours	مطمئنم مال خودت رو داری
They have no children together.	آنها با هم فرزندی ندارند.
According to their schedule.	طبق برنامه آنها.
He knew how to ride a horse.	اسب سواری بلد بود.
I tried to tell him a little about them this afternoon.	امروز بعدازظهر سعی کردم کمی در مورد آنها به او بگویم.
The path seemed clear.	مسیر روشن به نظر می رسید.
Sick, my foot.	مریض، پای من.
I do not know if he will return or if this happens often.	نمی دانم که آیا او برمی گردد یا این اتفاق اغلب می افتد.
Apply ideas to specific actions to take steps forward.	ایده ها را در اقدامات خاص بکار ببرید تا گام های رو به جلو رخ دهد.
This is the only thing that fits.	این تنها چیزی است که مناسب است.
Eight or ten, maybe.	هشت یا ده، شاید.
And it can be difficult to satisfy them.	و جلب رضایت آنها ممکن است دشوار باشد.
The boy is out of the house.	آن پسر از خانه بیرون است.
The worst	بدترینش
I just know what he's talking about.	من فقط می دانم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
It was impossible to read what was going on in his mind.	خواندن آنچه در ذهن او می گذرد غیرممکن بود.
If he came back, how would he explain the return?	اگر برمی گشت چگونه بازگشت را توضیح می داد.
Sounds silly, though.	احمقانه به نظر می رسد، اما.
We need to know the world beyond our known world.	ما باید جهان را فراتر از دنیای شناخته شده خود بشناسیم.
If you cut the dog's neck.	اگر گردن سگی را برید.
Soon, he gets a new car, a car that looked good.	به زودی، او یک ماشین جدید می گیرد، ماشینی که در آن ظاهر خوبی داشت.
He opened the door again.	دوباره در را باز کرد.
Need treatment.	نیاز به درمان دارند.
He was standing by the bar trying to get a free drink.	او در کنار بار ایستاده بود و سعی می کرد یک نوشیدنی رایگان خود را دریافت کند.
They did not want any side effects.	آنها هیچ عارضه ای نمی خواستند.
Human love is never perfect.	عشق انسانی هرگز کامل نیست.
People are very good	مردم خیلی خوب هستند
He has disappeared.	او ناپدید شده است.
However, the situation had clearly changed.	با این حال، وضعیت به وضوح تغییر کرده بود.
Even as his father, he had no idea.	حتی به عنوان پدرش، او هیچ ایده ای نداشت.
Little by little, I thought it would be too big for me.	کم کم داشتم فکر می کردم برای من خیلی بزرگ می شود.
No, it never goes away.	نه، هرگز از بین نمی رود.
He continued to do so for less than two years.	او کمتر از دو سال این کار را ادامه داد.
He looked at the gun I was holding.	به اسلحه ای که در دستم بود نگاه کرد.
I did, really	انجام دادم، واقعا
He walked like everyone else.	او هم مثل بقیه راه می رفت.
He opened the window and pulled his head out.	پنجره را باز کرد و سرش را بیرون آورد.
Spread your fingers to create a good base.	انگشتان خود را پهن کنید تا یک پایه خوب ایجاد کنید.
General and blood turned to milk and water.	ژنرال و خون به شیر و آب تبدیل شد.
I was simply excited.	من به سادگی هیجان زده بودم.
I mentioned this briefly last night.	دیشب به طور خلاصه به این موضوع اشاره کردم.
This was going to slow down.	این قرار بود کند شود.
The doctor did not do that	دکتر همچین کاری نکرد
I'm not saying this to end your relationship.	من این را برای متوقف کردن رابطه شما نمی گویم.
I just thought to myself	فقط به خودم فکر کردم
I checked my bank account.	حساب بانکی ام را چک کردم.
There are two left	دو تا دیگه مونده
Or like a horse	یا مثل اسب
Or the woman copes.	یا زن از خود کنار می آید.
This made him a god for me in a way.	این او را به نوعی برای من خدایی کرد.
It needs a different financial model.	به مدل مالی متفاوتی نیاز دارد.
It is far from the eyes.	دور از چشم است.
We do not talk about these things at school.	ما در مدرسه از این چیزها صحبت نمی کنیم.
Maybe we haven't gotten there yet.	شاید هنوز کاملاً به آنجا نرسیده ایم.
Then we went to sleep and started the whole process again.	سپس می خوابیدیم و کل فرآیند را از نو شروع می کردیم.
It was used throughout the game in a standard way.	این در سراسر بازی به روشی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.
A vehicle in front	یک وسیله نقلیه در مقابل
There are no contact hours.	ساعت تماسی وجود ندارد.
Now is the time to act.	اکنون زمان عمل است.
Maybe you should wait in front of the house.	شاید باید جلوی خانه منتظرش می ماندی.
Small items rarely cause problems and may never go unnoticed.	موارد کوچک به ندرت باعث ایجاد مشکل می شوند و ممکن است هرگز مورد توجه قرار نگیرند.
The program was beautiful and simple.	برنامه زیبا و ساده بود.
Have you ever seen the sea?	آیا تا به حال دریا را دیده اید؟
But they do not make him less than death.	اما آنها او را کمتر از مرگ نمی کنند.
Not just something of the moment.	نه فقط چیزی از لحظه.
We are waiting for your positive answer	منتظر پاسخ مثبت شما هستیم
He did not live, but he did not die.	او زندگی نکرد، اما نمرد.
He desperately needed her.	او به شدت به او نیاز داشت.
No one knew how long our wait could last.	هیچ کس نمی دانست انتظار ما چقدر می تواند طول بکشد.
several times.	چند بار.
But being together is so much harder than they realize.	اما بودن در کنار یکدیگر بسیار سخت تر از آن است که آنها متوجه شدند.
The plaintiff himself knew about it.	خود شاکی از آن خبر داشت.
You just have to get their schedule.	فقط باید برنامه آنها را دریافت کنید.
Well, you know what happens then	خب میدونی اونوقت چی میشه
Because he will take you to school.	زیرا او شما را به مدرسه خواهد برد.
He had told her that they had a son in common.	او به او گفته بود که یک پسر مشترک دارند.
I do only the best for business.	من فقط بهترین کار را برای تجارت انجام می دهم.
You need a little sleep before you can realize it.	قبل از اینکه بتوانید آن را بفهمید به کمی خواب نیاز دارید.
Our first published book	اولین کتاب منتشر شده ما
It has no special meaning	معنی خاصی نداره
No one knows more about energy than I do.	هیچ کس بیشتر از من در مورد انرژی نمی داند.
So each has different things to offer.	بنابراین هر کدام چیزهای متفاوتی برای ارائه دارند.
It is very complicated.	خیلی پیچیده است.
Cook until the wine is reduced by half.	بپزید تا شراب به نصف کاهش یابد.
I want to lie down and just listen.	من می خواهم دراز بکشم و فقط گوش کنم.
Only completely free.	تنها کاملاً رایگان.
Having a moment	یک لحظه داشتن
Check your information again	اطلاعات خود را دوباره بررسی کنید
Economic value of the document	ارزش اقتصادی مدرک
I was told they would give you twenty thousand dollars if necessary.	به من گفتند اگر لازم باشد بیست هزار دلار به تو می دهند.
We want to change it.	ما می خواهیم آن را تغییر دهیم.
They just went and did it.	فقط رفتند و این کار را کردند.
Not that it wasn't interesting	نه اینکه جالب نبود
We are really close.	ما واقعاً به هم نزدیک هستیم.
Turn down the heat and cover.	حرارت را کم کنید و بپوشانید.
Deep and warm comfort.	راحتی عمیق و گرم.
This is wrong on many levels.	این در بسیاری از سطوح اشتباه است.
Other things attracted them.	چیزهای دیگر آنها را جذب کرد.
It simply cannot be verified by anyone.	این به سادگی توسط کسی قابل بررسی نیست.
For any of the many reasons.	به هر یک از دلایل زیادی.
Two results show that this is not the case.	دو نتیجه نشان می‌دهد که اینطور نیست.
The whole family helps.	تمام خانواده کمک می کنند.
I just love seeing this	من فقط عاشق دیدن این هستم
The website does not cost you anything.	وب سایت هیچ هزینه ای برای شما ندارد.
He could not rest, he could not even sit still.	او نمی توانست استراحت کند، حتی نمی توانست آرام بنشیند.
I like these	من اینها را دوست دارم
Talk to your customers and consider them.	با مشتریان خود صحبت کنید و آنها را در نظر بگیرید.
A special time	یک زمان خاص
This disease can be treated naturally at home.	این بیماری را می توان در خانه به طور طبیعی درمان کرد.
This is just the activity section.	این فقط بخش فعالیت هاست.
You can get it.	شما می توانید آن را دریافت کنید.
I feel exactly like that.	من دقیقا همین طور حس می کنم.
He did not know her well enough to have an opinion on the matter.	او را به اندازه کافی نمی شناخت که در این مورد نظری داشته باشد.
The gun was ready to fire.	اسلحه آماده شلیک بود.
And worked.	و کار کرد.
There was no sound coming from outside or inside.	هیچ صدایی از بیرون و داخل نمی آمد.
There was a lot of space in the box.	در صندوقچه فضای زیادی وجود داشت.
I wrote here twice and did not answer.	دوبار اینجا نوشتم و جوابی ندادم.
Make it something you live for.	آن را به چیزی تبدیل کنید که زندگی می کنید.
He is full of energy	او پر از انرژی است
He wanted to know what he could do about them.	او می خواست بداند چه کاری می تواند در مورد آنها انجام دهد.
This post and your blog show that anyone can do it.	این پست و وبلاگ شما نشان می دهد که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
He must do the right thing.	او باید کاری را درست انجام دهد.
Eventually everyone goes out	بالاخره همه میرن بیرون
The crowd started loudly and the team came out smooth.	جمعیت با صدای بلند شروع کردند و تیم صاف بیرون آمد.
Unfortunately, after two years, he was removed from the series.	متأسفانه پس از دو سال او را از سریال کنار گذاشتند.
I wanted to help him, but he would not let me.	من می خواستم به او کمک کنم، اما او اجازه نمی دهد.
Without health, a full life is not possible.	بدون سلامتی، زندگی کامل امکان پذیر نیست.
No, your health does not take you that way.	نه سلامتی شما، اینطوری شما را نمی برد.
Therefore, at home, it is better to keep his room dark.	بنابراین، در خانه، بهتر است اتاق او را تاریک نگه دارید.
He is as great as he gets.	او به همان اندازه که می شود عالی است.
This was one of those days.	این یکی از آن روزها بود.
This is just the law of the land.	این فقط قانون کشور است.
I had never done that before.	من قبلاً چنین کاری انجام نداده بودم.
I only met a few good men.	من فقط چند مرد خوب را ملاقات کردم.
He took her hand and dragged her into the room.	دستش را گرفت و به داخل اتاق کشید.
Changing in the city is very easy.	تغییر در شهر بسیار آسان است.
I hugged her tightly	محکم بغلش کردم
They had chosen.	آنها برگزیده بودند.
To find food, we find people.	برای یافتن غذا، مردم را پیدا می کنیم.
I'm still working on one thing.	من هنوز روی یک چیز کار می کنم.
This part is hard, you know, waiting.	این قسمت سخت است، می دانید، انتظار.
That's not the whole story.	این هم تمام ماجرا نیست.
Sometimes people die, or leave.	گاهی اوقات مردم می میرند، یا می روند.
A good life situation can keep you healthy.	یک شرایط خوب زندگی می تواند شما را سالم نگه دارد.
He went back to the church and saw me.	بیرون در کلیسا برگشت و من را دید.
It seemed hours before food arrived.	ساعت ها تا رسیدن غذا به نظر می رسید.
Appropriately identified.	مناسب شناسایی شد.
As a country.	به عنوان یک کشور.
It limited the things they could do with the character.	کارهایی را که می توانستند با شخصیت انجام دهند محدود می کرد.
I had registered some time ago but I had not heard anything.	مدتی پیش ثبت نام کرده بودم اما چیزی نشنیده بودم.
He could not sleep that night.	آن شب نتوانست بخوابد.
They were something that brought people together to do what they loved.	آنها چیزی بودند که مردم را گرد هم می آوردند تا کاری را که دوست داشتند انجام دهند.
You notice something but you do not call it this or that.	شما متوجه چیزی می شوید اما آن را این و آن نمی نامید.
this is my sister.	این خواهر من است.
And keep your eyes on the ball.	و چشم خود را به توپ نگه دارید.
Visit their site for more information.	برای اطلاعات بیشتر از سایتشان دیدن کنید.
We have not agreed on everything, but it is not necessary.	ما در مورد همه چیز به توافق نرسیده ایم، اما این الزامی نیست.
However, every time, you push me.	با این حال، هر بار، تو مرا هل می دهی.
I am so confused.	من خیلی گیج شدم.
I could hardly believe it.	من به سختی می توانستم آن را باور کنم.
No, never in this world	نه، هرگز در این دنیا
Two sets of parameters are used.	دو مجموعه از پارامترها استفاده می شود.
Although it seemed to be my body.	هر چند انگار بدن من بود.
He has a combination of everything.	او ترکیبی از همه چیز دارد.
There were corpses everywhere.	همه جا اجساد بود.
He slowly entered the darkness.	او به آرامی وارد تاریکی شد.
Then he said it over and over again.	سپس او آن را بارها و بارها گفت.
some notes	چند نکته
But this does not work for other images.	اما این برای تصاویر دیگر کار نمی کند.
This is about freedom of choice in travel.	این در مورد آزادی انتخاب در رفت و آمد است.
And we can still play in the water!	و ما هنوز می توانیم در آب بازی کنیم!.
But not my dad	اما نه بابام
The work was lost	کار از بین رفت
It ended in a moment.	در لحظاتی تمام شد.
And you can not.	و شما هم نمی توانید.
But it can not have such an effect.	اما نمی تواند چنین تأثیری داشته باشد.
Maybe he didn't do it soon.	شاید زود این کار را نکرد.
You can have that one.	شما می توانید آن یکی را داشته باشید.
I have to be open about this.	من باید در این مورد باز باشم.
He is a great man, a great leader.	او مرد بزرگی است، رهبر عالی نیز.
You still have big decisions to make.	شما هنوز تصمیمات بزرگی برای گرفتن دارید.
Thank you for that.	از شما برای آن متشکرم.
Well, they thought they were normal.	خوب، آنها فکر می کردند که آنها عادی هستند.
He completely denied that he had taken it.	او کاملا انکار کرد که آن را گرفته است.
It's a journey.	یک سفر است.
I'm not sure what the danger was at the time.	من مطمئن نیستم که در آن زمان چه خطری وجود داشت.
No quality control	بدون کنترل کیفیت
He pushed them away a little and fixed it.	آنها را کمی دور کرد و آن را برطرف کرد.
He feels deeply, he says little.	او عمیقاً احساس می کند، کم می گوید.
However, the device has the following problems.	با این حال، دستگاه دارای مشکلات زیر است.
He hardly said anything to her.	او به سختی به او چیزی گفت.
Although he still could not move.	اگرچه او هنوز نمی توانست حرکت کند.
Not every day on this trip has been good.	هر روز در این سفر روزهای خوبی نبوده است.
Doctor, it was never published.	دکتر، هرگز منتشر نشد.
Your service was there	خدمتتون اونجا بود
We are better than that.	ما بهتر از آن هستیم.
It was really interesting	واقعا خیلی جالب بود
However, in reality, such things do happen.	با این حال، در واقعیت، چنین اتفاقاتی رخ می دهد.
Call any creative need you have.	هر نیاز خلاقانه ای که دارید، تماس بگیرید.
I like that side.	من آن طرف را دوست دارم.
I do not trust you without knowing me.	بدون شناختن من هم به من اعتماد نمی کنم.
It is certainly a different view from the air.	مطمئناً یک دیدگاه متفاوت از هوا است.
Have a wonderful day.	روز فوق العاده ای داشته باشید.
I felt really bad	واقعا احساس بدی داشتم
Her hair fell on my head.	موهایش روی سرم ریخت.
But these guys realized.	اما این بچه ها متوجه شدند.
Also note that there are floor plans.	همچنین توجه داشته باشید که پلان های طبقه وجود دارد.
He was waiting for the show to be needed.	او منتظر نمایش نیاز بود.
They can see the changes that are taking place.	آنها می توانند تغییراتی را که در حال انجام است را مشاهده کنند.
I hope we can help each other.	امیدوارم بتوانیم به هم کمک کنیم.
Give me from above	از بالا به من بده
This is what you are.	این همان چیزی است که شما هستید.
However, the potential limitations of the study must be considered.	با این حال، محدودیت های بالقوه مطالعه باید در نظر گرفته شود.
There is not much room for it now.	الان جای زیادی برای آن نیست.
You can tell me what you know along the way.	شما می توانید آنچه را که در راه می دانید به من بگویید.
Leaders change often.	رهبران اغلب تغییر می کنند.
Otherwise, the results may be wrong.	در غیر این صورت، نتایج ممکن است اشتباه باشد.
Here we go.	در اینجا ما می رویم.
But, when he hit me, he hit me hard.	اما، وقتی به من برخورد کرد، به شدت برخورد کرد.
They broke their promise.	آنها در وعده خود کوتاهی کردند.
It was too late.	این خیلی دیر بود.
He begins to go into the details of his personal life.	او شروع به پرداختن به جزئیات زندگی شخصی خود می کند.
They are his students and they play together.	آنها همان دانش آموزان او هستند و با هم بازی می کنند.
He is certainly ready for this responsibility.	مطمئناً او برای این مسئولیت آماده است.
We hope to see you there !!.	امیدواریم شما را آنجا ببینیم!!.
By children who played these types of games.	توسط کودکانی که این نوع بازی ها را انجام داده بودند.
And then we heard that he was dead.	و بعد می شنیدیم که او مرده است.
She wanted to please the man who raised her.	او می خواست مردی را که او را بزرگ کرده راضی کند.
You say it is a public institution now.	شما بگویید الان یک نهاد عمومی است.
So you have to use them.	بنابراین شما باید از آنها استفاده کنید.
But my heart did it.	اما قلبم این کار را کرد.
What was happening now was happening then.	اتفاقی که الان می افتاد آن موقع هم اتفاق می افتاد.
It was an ideal place in a busy part of town.	این یک مکان ایده آل در یک بخش شلوغ از شهر بود.
I have my own cell and everything.	من سلول خودم و همه چیز را دارم.
We will offer better offers in the next fiscal year.	در سال مالی آینده پیشنهادهای بهتری ارائه خواهیم کرد.
He is a kind of brain.	او نوعی مغز است.
For this, he died.	برای این، او مرد.
He played his part.	او نقش خود را ایفا کرد.
Then he himself entered the shop.	بعد خودش وارد مغازه شد.
You can definitely land there.	مطمئناً می توانید آنجا فرود بیایید.
You may have a chair.	ممکن است یک صندلی داشته باشید.
This is about people earning a living.	این در مورد مردم است که امرار معاش می کنند.
Do not ask me how	از من نپرس چطور
Police said he was away from school.	پلیس گفت که او از مدرسه دور شده بود.
The boys did not enjoy each other.	پسرها از همراهی یکدیگر لذت نمی بردند.
I drink coffee.	من قهوه می نوشم.
I gradually hate this court.	من کم کم از این دادگاه متنفرم.
Different companies work with completely different computer systems.	شرکت های مختلف با سیستم های کامپیوتری کاملا متفاوت کار می کنند.
But this was nothing new.	اما این چیز جدیدی نبود.
When he was first elected, he was only two weeks old.	وقتی برای اولین بار او را انتخاب کرد، او فقط دو هفته داشت.
Its variety can be a lot of fun.	ممکن است تنوع آن بسیار سرگرم کننده باشد.
They call his name.	اسمش را صدا می زنند.
You can not ask anyone	نمی تونی از کسی بپرسی
It is safe there.	آنجا امن است.
Your cars are here.	ماشین های شما اینجا هستند.
He did not do that that day.	آن روز او این کار را نکرد.
Day fishing	صید روز
In the following, we will examine how to do this.	در ادامه نحوه انجام این کار را بررسی خواهیم کرد.
Many different materials are available.	بسیاری از مواد مختلف در دسترس هستند.
It is his lies that keep you from freedom.	این دروغ های اوست که شما را از آزادی باز می دارد.
We did as it was said.	همانطور که گفته شد عمل کردیم.
See yourself doing this for two to four hours.	خودتان را در حال انجام این کار برای دو تا چهار ساعت ببینید.
Or so it seemed.	یا حداقل اینطور به نظر می رسید.
Remember, your baby knows when to be born.	به یاد داشته باشید، کودک شما می داند که چه زمانی به دنیا بیاید.
I leaned against the door frame and watched him.	به قاب در تکیه دادم و او را تماشا کردم.
I know he's the most amazing kid in the world.	من می دانم که او شگفت انگیزترین کودک جهان است.
Otherwise, we can move on to next week.	در غیر این صورت، می توانیم به هفته آینده ادامه دهیم.
We know enough.	ما به اندازه کافی می دانیم.
Everything will not be the same again.	همه چیز دوباره مثل قبل نخواهد شد.
Empty and silent.	خالی و ساکت.
Maybe it never ended.	شاید هیچ وقت تمام نمی شد.
The new team enjoyed working together.	تیم جدید از کار با یکدیگر لذت بردند.
The staff did not care.	کارکنان اهمیتی ندادند.
Too much to say.	برای گفتن خیلی زیاد است.
One eye opened.	یک چشمش باز شد.
Then they are silent again.	بعد دوباره ساکت می شوند.
and no.	و نه.
Obviously, this is what happened.	بدیهی است که همین اتفاق افتاده است.
He told himself I could not give up.	به خودش گفت من نمی توانم تسلیم شوم.
Worse than what you can not make it worse.	بدتر از چیزی که می توانید آن را بدتر نکنید.
I hope you can shake my hand	امیدوارم بتوانی به من دست بدهی
He said they came home.	گفت با خانه آمدند.
This request was denied by the teacher.	این درخواست توسط معلم رد شد.
He says he does not care who comes with us.	می گوید برایش مهم نیست کی با ما می آید.
All these things impressed me.	همه این چیزها مرا تحت تأثیر قرار داد.
The results obtained in this study were similar to previous studies.	نتایج به دست آمده در این مطالعه مشابه مطالعات قبلی بود.
The breaking point in the ready method is tapping.	نقطه شکست در روش آماده در حال ضربه زدن است.
They can not give meaning to life.	نمی توانند به زندگی معنا بدهند.
Both parents bring food for the children.	هر دو والدین برای بچه ها غذا می آورند.
He said it is possible	گفت امکانش هست
He took her hand.	دستش را برد.
One day you will understand	یه روز خواهی فهمید
I wanted to feel him.	می خواستم او را حس کنم.
He should think more about defense.	او باید بیشتر به دفاع فکر کند.
And call your father	و به پدرت زنگ بزن
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
They can overthrow you.	آنها می توانند شما را ساقط کنند.
The street was quiet and dark.	خیابان ساکت و تاریک بود.
They turn from the fire and look.	از روی آتش برمی گردند و نگاه می کنند.
Then, just talking to people is enough.	سپس، فقط صحبت با افراد کافی است.
And the same eyes do not stay dry for a long time.	و همین چشم ها برای مدت طولانی خشک نمی ماند.
You can talk to me	میتونی با من صحبت کنی
The tax depends on the rate of the property purchased.	مالیات بستگی به نرخ ملک خریداری شده دارد.
Also a topic of opinion, perhaps.	همچنین یک موضوع نظر، شاید.
Perform data analysis and data interpretation.	انجام تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر داده ها.
It seems to be the word of the week.	به نظر می رسد این کلمه هفته است.
Choose someone you want to work on for a particular job.	فردی را انتخاب کنید که می خواهید روی یک کار خاص کار کنید.
I did not believe him.	من او را باور نکردم.
You know they are waiting for more wind.	می دانید که آنها منتظر باد بیشتری هستند.
Must and must be very different.	باید و باید بسیار متفاوت است.
I was lucky enough to meet him twice.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که او را دو بار ملاقات کردم.
Network access is limited	دسترسی به شبکه محدود است
Oh well that was it then	اوه خب اون موقع همین بود
I have had amazing success with this very simple design.	من با این طرح بسیار ساده موفقیت شگفت انگیزی داشته ام.
But since then, many other companies have started to enter the market.	اما از آن زمان، بسیاری از شرکت های دیگر شروع به ورود به بازار کردند.
Amazing first for me	برای من اولی شگفت انگیز
It will be in your favor.	به نفع شما خواهد بود.
There is no need to be afraid.	نیازی به ترس نیست.
Start one.	یک شروع کنید.
The right to equal protection under the law.	حق برخورداری از حمایت برابر طبق قانون.
I thought so.	من اینطور فکر می کردم.
Stay tuned and watch what happens.	با جریان باشید و تماشا کنید که چه اتفاقی می افتد.
Then you create the table.	سپس جدول را ایجاد می کنید.
It won't take long now	الان خیلی طول نمیکشه
I hope you are cool enough	امیدوارم به اندازه کافی خونسرد باشید
Unfortunately we did not use it.	متاسفانه ما از آن استفاده نکردیم.
In the end he was a man.	در نهایت او یک مرد بود.
You do not want to be	نمیخوای باشه
The father asks me to advise the child.	پدر از من می خواهد که به بچه نصیحت کنم.
Otherwise, there would be no chance if they had to fight real.	در غیر این صورت، اگر آنها مجبور به مبارزه واقعی شوند، شانسی نداشت.
He spoke out loud for strong action.	صدا به صدا برای اقدام قوی صحبت می کرد.
But he was surprised.	اما او تعجب کرد.
The stage is over.	مرحله تمام شد.
You can not control it more than you can influence the weather.	شما نمی توانید آن را بیشتر از آنچه که می توانید بر آب و هوا تأثیر بگذارید، کنترل کنید.
Just let it pass	فقط بذار بگذره
The app starts but only shows a black screen.	برنامه شروع می شود اما فقط یک صفحه سیاه نشان می دهد.
This time the file size returned to normal.	این بار حجم فایل به حالت عادی برگشت.
We were just recording which felt good.	ما فقط داشتیم ضبط می کردیم که حس خوبی داشت.
I brought him here	آوردمش اینجا
You never assume anything.	شما هرگز چیزی را فرض نمی کنید.
However performance is only part of the overall picture.	با این حال عملکرد فقط بخشی از تصویر کلی است.
He had lost his wife.	همسرش را از دست داده بود.
He had waited five days.	او پنج روز صبر کرده بود.
I happened to learn something about those special teams.	اتفاقاً چیزی در مورد آن تیم های ویژه یاد گرفتم.
Quality and design.	کیفیت و طراحی.
And the sound of water near where he was found.	و صدای آب نزدیک جایی که او پیدا شد.
This is a game we have to win now.	این یک بازی است که اکنون باید برنده شویم.
I found faith	ایمان پیدا کردم
Life is not like a game	زندگی مثل بازی نیست
I love your blog	من وبلاگ شما را دوست دارم
I was trying to do a good job	سعی میکردم یه کار خوب انجام بدم
They like how they fit in their hands.	آنها دوست دارند که چگونه در دستان خود قرار می گیرند.
He just told me.	او فقط به من گفت.
Another attempt ends in the same way.	تلاش دیگری به همین ترتیب به پایان می رسد.
I have good news	یه خبر خوب دارم
They did not talk about his mother.	آنها در مورد مادرش صحبت نکرده بودند.
I woke up late	دیر بیدار بودم
But your father was bad	ولی پدرت بد بوده
The girl's actions were strange.	اقدامات دختر عجیب بود.
We hope you give us a chance to get to know you.	امیدواریم به ما فرصتی بدهید تا شما را بشناسیم.
That was our house	اون خونه ما بود
But I can not do that.	اما من قادر به انجام این کار نیستم.
He is kind to others because he is more respectful of them.	او با دیگران مهربان است زیرا احتمالاً برای آنها احترام بیشتری قائل است.
And he has.	و او دارد.
And you can really tell.	و شما واقعا می توانید بگویید.
This is good for indoors and outdoors.	این برای داخل دفتر و بیرون خوب است.
Work and family come first.	کار و خانواده حرف اول را می زند.
Death of his wife.	مرگ همسرش.
Although she was a girl.	با اینکه دختر بود.
Recently published.	به تازگی منتشر شده است.
Some did not last a week.	بعضی ها یک هفته دوام نیاوردند.
Tell your story	داستانت را بگو
But there is no such law.	اما چنین قانونی وجود ندارد.
They returned to their routine.	آنها به روال خود بازگشتند.
They seemed to be everywhere, new friends for him to play with.	به نظر می رسید آنها همه جا هستند، دوستان جدیدی برای او که می توانست با آنها بازی کند.
The findings identify key areas for research as well as practical applications.	یافته ها زمینه های کلیدی برای تحقیق و همچنین کاربردهای عملی را مشخص می کند.
Turn on some music	مقداری موسیقی را روشن کنید
They must be heard and understood.	آنها را باید شنید و فهمید.
This is taken from our office.	این، از دفتر ما گرفته شده است.
And there is nothing wrong with that.	و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.
All reports are ready	همه گزارش ها آماده است
You can not order it because there is no reason for it.	شما نمی توانید آن را منظور کنید زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.
No one even knows his name.	کسی حتی اسمش را هم نمی داند.
This is my favorite.	این مورد علاقه من است.
Well, that way they do not want to.	خوب، به این ترتیب آنها نمی خواهند.
It's a sad name for me.	برای من نام غم انگیزی است.
Build your group	گروه خود را بسازید
I can not recognize in the noise.	در سر و صدا نمی توانم تشخیص دهم.
He looked very shaken	به نظر خیلی تکان خورده بود
Make sure everyone knows to bring a digital camera.	مطمئن شوید که همه می دانند که یک دوربین دیجیتال بیاورند.
There are several half-written stories on my computer.	چندین داستان نیمه نوشته روی کامپیوتر من وجود دارد.
And forget the stars	و ستاره ها را فراموش کن
Maybe he is dead too.	شاید او هم مرده باشد.
It has many different features for easy use.	این دارای بسیاری از ویژگی های مختلف برای استفاده آسان است.
We had a very strong rule.	ما یک قانون کاملاً محکم داشتیم.
There were many web images that were similar.	تصاویر وب بسیاری وجود داشت که مشابه بودند.
Amazing answers, but not quite correct.	پاسخ های شگفت انگیز، اما نه کاملا درست.
It seemed to be a very friendly and loving community.	به نظر یک جامعه بسیار دوستانه و دوست داشتنی بود.
They took our book.	کتاب ما را گرفتند.
You can count me	می تونی منو حساب کنی
I needed money	به پول نیاز داشتم
And in appearance, it seems to work.	و در ظاهر، به نظر می رسد که کار می کند.
Thanks to my teachers, staff and friends.	از معلمان، کارکنان و دوستانم تشکر می کنم.
He has this strange power called luck.	او این قدرت عجیب را دارد که به آن شانس می گویند.
But consider now.	اما اکنون در نظر بگیرید.
Or fail.	یا شکست بخورد.
It was intentional	عمدا بود
Just one more thing.	فقط یه چیز دیگه.
So they lie about it.	بنابراین در مورد آن دروغ می گویند.
I'm worried about how to pay for it.	نگران نحوه پرداخت آن هستم.
You can not drag it to another room.	شما نمی توانید آن را به اتاق دیگر بکشید.
I do not see any problem with that.	من مشکلی در آن نمی بینم.
it did not work	کار نکرد
I'm from old school.	من از مدرسه قدیمی هستم.
But the mass movement is pushing it forward.	اما جنبش توده ای آن را به جلو می راند.
You have to ask him this.	این را باید از او بخواهید.
Save the data.	داده ها را ذخیره کنید.
This was not a normal conversation.	این یک مکالمه عادی نبود.
You should be proud	باید افتخار کنی
Do the same with images and events.	همین کار را با تصاویر و رویدادها انجام دهید.
However, there was a limit to what they could do.	با این حال، محدودیتی برای کاری که آنها می توانستند انجام دهند وجود داشت.
You can even include material things.	شما حتی می توانید چیزهای مادی را نیز بگنجانید.
There are two reasons	دو دلیل داره
It does not matter what was done to import me.	مهم نیست چه کاری برای وارد کردن من انجام شده بود.
Do not even think about it	حتی فکرش را هم نکن
I paid for everything myself.	هزینه همه چیز را خودم پرداخت کردم.
Mine will get worse, but put it aside again.	مال من بدتر خواهد شد، اما دوباره آن را کنار بگذار.
Do not let fear take over your life.	اجازه ندهید ترس زندگی شما را تسخیر کند.
None of us approached.	هیچ کدام از ما نزدیک نشدیم.
Like when we first set the reality key.	مثل زمانی که برای اولین بار کلید واقعیت را تنظیم کردیم.
But shoes are the first thing.	اما کفش اولین چیز است.
I'm not really sure why.	من واقعاً مطمئن نیستم که چرا.
We learned this from them.	ما این را از آنها یاد گرفتیم.
I wet my lips.	لب هایم را خیس کردم.
I think he is right.	فکر می کنم حق با اوست.
The first scene takes place in its kitchen.	صحنه اول در آشپزخانه آن اتفاق می افتد.
A wide range of different types of storage systems are known.	طیف گسترده ای از انواع مختلف سیستم های ذخیره سازی شناخته شده است.
He could give up.	او می توانست رها کند.
But he did not succeed.	اما او موفق نشد.
All media change, shape and influence their content.	همه رسانه ها تغییر می کنند، شکل می دهند و بر محتوای خود تأثیر می گذارند.
They also do not keep their history up to date.	آنها تاریخ خود را نیز به روز نگه نمی دارند.
He has been very open with her.	او با او بسیار باز بوده است.
The idea was relatively complex.	ایده نسبتا پیچیده ای بود.
But let's clarify this for now.	اما بیایید فعلا این موضوع را روشن کنیم.
Play in a play.	در یک نمایشنامه بازی کنید.
You will love this.	شما این را دوست خواهید داشت.
I was without service for a few days.	چند روزی بدون سرویس همراه بودم.
By then, another change had taken place in the group.	تا آن زمان تغییر دیگری در گروه ایجاد شده بود.
I just found out what happened.	تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
Who to choose.	چه کسی را انتخاب کند.
Then he put them together.	سپس آنها را با هم جمع کرد.
That's why everything looks so weird.	به همین دلیل است که همه چیز به همان اندازه عجیب به نظر می رسد.
This was verified using the participants' personal identification numbers.	این با استفاده از شماره هویت شخصی شرکت کنندگان بررسی شد.
Let's be friends again	بیا دوباره با هم دوست باشیم
They want me out.	آنها من را بیرون می خواهند.
Or weekend breakfast	یا صبحانه آخر هفته
He bent down with effort and picked it up.	با تلاش خم شد و آن را برداشت.
You did not follow direct instructions.	شما از دستورات مستقیم پیروی نکردید.
Hence each set contains exactly one element.	از این رو هر مجموعه دقیقاً حاوی یک عنصر است.
It can not be too much fun.	نمی تواند زیاد سرگرم کننده باشد.
You hear about them everywhere.	همه جا درباره آنها می شنوید.
Quality problems really	مشکلات کیفیت واقعا
All those things are good.	همه آن چیزها خوب است.
Accept you failed	قبول کن شکست خوردی
There was no time for it, no meaning in it.	نه زمانی برای آن وجود داشت، نه معنایی در آن وجود داشت.
Everything we wanted, no matter how hard we asked, was provided.	هرچه خواستیم، هرچند به سختی درخواست کردیم، فراهم شد.
When he loves you, he loves you.	وقتی او شما را دوست دارد، او شما را دوست دارد.
Take her love life, for example.	برای مثال زندگی عاشقانه او را در نظر بگیرید.
At least in theory.	حداقل در تئوری.
What did he do with it?	با چیکار کرد
A fresh look	یک نگاه تازه
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
Here is the code below.	در اینجا کد زیر است.
But there was no way out.	اما هیچ خروجی از آن وجود نداشت.
it is difficult.	مشکل است.
They waited until his strong head rose again.	صبر کردند تا سر قوی او دوباره بلند شد.
People must act and they must act now.	مردم باید عمل کنند و الان هم باید اقدام کنند.
But he went and applied for a job.	اما او رفت و درخواست کار کرد.
This is something that is completely lost in your understanding.	این چیزی است که در کل درک شما گم شده است.
If you have one, get up.	اگر یکی دارید، بلند شوید.
He knew his life was over.	او می دانست که زندگی او به پایان رسیده است.
He had no idea of ​​the distance.	او هیچ تصوری از فاصله نداشت.
Natural selection and material culture	انتخاب طبیعی و فرهنگ مادی
I actually paid for a template.	من در واقع برای یک الگو پول پرداخت کردم.
It was a welcome surprise.	این یک سورپرایز استقبال بود.
He was in everything he did.	در هر کاری که انجام می داد بود.
Somehow.	به نوعی.
They will be happy to be here.	آنها از حضور در اینجا خوشحال خواهند شد.
The sea is blue.	دریا آبی است.
Then the link works.	سپس لینک کار می کند.
They had lost everything, but they had such a spirit.	آنها همه چیز را از دست داده بودند اما چنین روحیه ای داشتند.
Turn on the radio.	رادیو را روشن کن.
And it's not like there is anyone around to help.	و اینطور نیست که کسی در اطراف باشد تا کمک کند.
A wonderful book	یک کتاب فوق العاده عالی
There has to be more to it than that.	باید بیشتر از این در آن وجود داشته باشد.
I'm sure they will not be, but they should not be.	من مطمئن هستم که آنها نخواهند بود، اما نباید باشند.
The other three boys were in the back seat.	سه پسر دیگر هم روی صندلی عقب بودند.
And it happened.	و این اتفاق افتاد.
This process can take up to three years and sometimes longer.	این روند ممکن است تا سه سال و گاهی بیشتر طول بکشد.
Said good dogs, good dogs.	گفت سگ های خوب، سگ های خوب.
Our argument for this account is in two parts.	استدلال ما برای این حساب در دو بخش است.
We immediately went to the bank and they started working.	بلافاصله به بانک رفتیم و آنها کار را به راه انداختند.
It feels good to sit here	اینجا نشستن حس خوبی داره
The mind can only be aware of its structure, its movement.	فکر فقط می تواند از ساختار خود، حرکت خود آگاه باشد.
But if you have more time, you can do them.	اما اگر زمان بیشتری دارید، می توانید آنها را انجام دهید.
You asked if driving is a crime?	پرسیدی که آیا رانندگی جرم است؟
Destroyed him.	او را نابود کرد.
Turn on the car and let it run on the drive.	ماشین را روشن کنید و بگذارید در درایو کار کند.
I saw him recently.	من او را اخیرا دیدم.
Kill him the moment you see him.	در لحظه ای که او را دیدید او را بکشید.
He was hardly used to the word.	به سختی به این کلمه عادت کرده بود.
Now take that horse inside	حالا اون اسب رو ببر داخل
Because even if he had.	چون حتی اگر داشت.
Do not give him this power	این قدرت رو بهش نده
It is full.	پر است.
Public authority is only real and strong power.	اقتدار عمومی تنها قدرت واقعی و قوی است.
These are the current standards.	اینها استانداردهای موجود در حال حاضر هستند.
This was our last chance.	این آخرین فرصت ما بود.
People trust us to know where this line is.	مردم به ما اعتماد دارند تا بدانیم این خط کجاست.
I use it often.	من اغلب از آن استفاده می کنم.
Apparently this can be explained as follows.	ظاهراً این را می توان به شرح زیر توضیح داد.
The music is so good	موسیقی آنقدر خوب است
The screen will feel cool, but water will not be visible.	صفحه احساس خنکی خواهد داشت، اما آب قابل مشاهده نخواهد بود.
My mind is stronger than anything.	ذهن من از هر چیزی قوی تر است.
It's great.	فوق العادست.
This is a car.	این یک ماشین است.
I do not want to be cut.	من نمی خواهم بریده شوم.
My favorite color changes.	رنگ مورد علاقه من تغییر می کند.
And of course there are many other places left.	و البته خیلی جاهای دیگر باقی مانده است.
It is still very wide.	هنوز خیلی گسترده است.
As he was.	همانطور که او بود.
But the baby was moving.	اما بچه حرکت می کرد.
It was great to win there.	کسب پیروزی در همان جا بزرگ بود.
They just got married again and again.	آنها فقط بارها و بارها ازدواج کردند.
Sometimes they play with words, but only stand out.	گاهی اوقات آنها با کلمات بازی می کنند، اما فقط برجسته می شوند.
I learned how to draw and draw.	من یاد گرفتم که چگونه نقاشی و نقشه بکشم.
Now let it dry completely.	حالا بگذارید کاملا خشک شود.
They did not believe in this disease.	آنها به این بیماری اعتقاد نداشتند.
What difference will it make.	چه فرقی خواهد کرد.
Something more calculated was at work.	چیزی حساب شده تر در کار بود.
I began to suffer from anxiety.	شروع کردم به رنج بردن از اضطراب.
Who will do it.	که آن را خواهد کرد.
Damn, you were the last one to leave	لعنتی تو آخرین نفری بودی که رفتی
No one set records.	هیچ کس رکوردها را تولید نکرد.
And so is mine.	و مال من هم همینطور.
Arrived at the church.	به کلیسا رسید.
I knew the river was flowing.	می دانستم رودخانه جاری است.
This law continues in full force.	این قانون با قدرت کامل ادامه دارد.
One must have the answers.	یکی باید پاسخ ها را داشته باشد.
Found in the world.	در جهان یافت می شود.
Six independent experiments	شش آزمایش مستقل
It made no difference.	هیچ تفاوتی نداشت.
Whatever food is out of its original state is bad.	هر چه غذا از حالت اولیه خود خارج شود بد است.
It is best to get health advice from your doctor.	بهتر است توصیه های بهداشتی را از پزشک خود دریافت کنید.
Instead, they play by the rules.	در عوض آنها طبق قوانین بازی می کنند.
We are talking about that now.	ما در حال حاضر در مورد آن صحبت می کنیم.
My computer is new and fast.	کامپیوتر من نو و سریع است.
Then his hand disappeared.	سپس دستش ناپدید شد.
The following results were of particular interest.	نتایج زیر مورد توجه خاص بود.
That's what he did best.	این کاری بود که او بهترین کار را انجام داد.
He was well prepared.	او به خوبی آماده شده بود.
This is because no one knows what the real danger is.	به این دلیل است که هیچ کس نمی داند خطر واقعی چیست.
We reached it in a few seconds and turned our backs on it.	در چند ثانیه به آن رسیدیم و پشتش را گرفتیم.
I did this once.	من یک بار این کار را کردم.
There is no point in talking about it	حرف زدن در موردش فایده ای نداره
Oh, but he did.	اوه، اما او این کار را کرد.
And most of them lack different features.	و اغلب آنها فاقد ویژگی های مختلف هستند.
That was his thought.	این فکر او بود.
And this is a problem.	و این یک مشکل است.
A young boy	یک پسر جوان
However, he shook his head.	با این حال سرش را تکان داد.
Of course, there are many ways to do this.	البته راه های بسیار زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
And difficult conditions make it difficult to change clothes.	و شرایط سخت، تعویض لباس را نیز دشوار می کند.
They found him here	اینجا پیداش کردند
He was born here and lived here for many years.	او در اینجا متولد شد و سال ها در اینجا زندگی کرد.
Or they did a bad thing in a previous life.	یا در زندگی قبلی کار بدی انجام داده اند.
That way you have no customers.	به این ترتیب است که شما هیچ مشتری ندارید.
You should have seen	باید می دیدی
You never seem to do anything these days.	به نظر می‌رسد این روزها هرگز کاری انجام نمی‌دهی.
Maybe it was just him.	شاید فقط او بود.
Glad he's gone.	خوشحالم که او رفته است.
Ask these kids	از این بچه ها بپرس
All to one goal	همه به یک هدف
Clear vision is normal.	دید واضح حالت طبیعی است.
He trusted me.	او به من اعتماد داشت.
Each girl chose a name.	هر دختر یک اسم انتخاب می کرد.
Nothing has been done yet.	هنوز هیچ کاری انجام نشده است.
Back pain and possibly neck pain.	کمردرد و احتمالاً گردن درد.
Then he collected a camera.	سپس یک دوربین جمع آوری کرد.
Only then did he realize how much	تازه اون موقع فهمید که چقدر
My legs are heavy and my hands do not want to move.	پاهایم سنگین است و دستانم نمی خواهند تکان بخورند.
it is here.	آن اینجاست.
I can not imagine my days without him.	نمی توانم روزهایم را بدون او تصور کنم.
Six sample data	داده های شش نمونه
I'm extremely excited.	من فوق العاده هیجان زده هستم.
But it can at least make a few sounds.	اما حداقل می تواند این چند صدا را در بیاورد.
The box now appears.	کادر در حال حاضر ظاهر می شود.
That was when the village was set on fire.	آن زمان بود که روستا را به آتش کشیدند.
And after that, obviously, more people started coming.	و بعد از آن، بدیهی است که افراد بیشتری شروع به آمدن کردند.
I was the one who had the power	من کسی بودم که قدرت داشتم
Maybe for many players.	شاید برای خیلی از بازیکنان اینطور باشد.
I think it has increased.	فکر کنم زیاد شده.
One day after another.	یک روز به روز دیگر.
He knows my name.	او نام من را می داند.
This book is a little different.	این کتاب کمی متفاوت است.
We used to have this, but we no longer have it.	قبلاً این را داشتیم، اما دیگر نداریم.
Record everything that comes to mind.	هر چیزی که به ذهنتان می رسد را ثبت کنید.
Our lives are changing.	زندگی ما در حال تغییر است.
Meet the man behind the movie.	با مرد پشت فیلم آشنا شوید.
The windows remain closed	پنجره ها بسته می مانند
He was happy with what we brought him.	او از چیزی که برایش آوردیم پر از شادی بود.
They often fail exams to pass.	آنها اغلب در آزمون‌ها موفق نمی‌شوند تا وارد شوند.
Not a good year at all.	به هیچ وجه سال خوبی نیست.
The bank obtained a default order.	بانک یک حکم نکول به دست آورد.
I was thinking.	داشتم فکر می کردم.
In that case it may not be up to date.	در آن صورت ممکن است به روز نباشد.
I have been well received.	استقبال خوبی از من شده است.
He did not lift it.	او آن را بلند نکرد.
If speech does not make the cut, almost everything goes.	اگر گفتار برش را ایجاد نکند، تقریباً همه چیز پیش می رود.
I knew about his list.	من از لیست او خبر داشتم.
This is a wonderful land, this	این سرزمین فوق العاده است، این
He is too busy with family business.	بیش از حد مشغول تجارت خانوادگی است.
But the chef had just started.	اما آشپز تازه شروع کرده بود.
It cannot be taken from us.	نمی توان آن را از ما گرفت.
But that was four years ago.	اما این چهار سال پیش بود.
It is a matter of beauty and truth.	موضوع زیبایی و حقیقت است.
Then we will finish our work for this morning.	سپس برای امروز صبح کارمان تمام خواهد شد.
He was very perfect.	او خیلی کامل بود.
Faith is stronger than stone.	ایمان قوی تر از سنگ است.
Turn your mind back	ذهنت را به عقب برگردان
They did it.	آنها این کار را کرده بودند.
It will definitely be repeated	حتما تکرار میشه
I do not know if it was serious or not.	نمی دانم جدی بود یا نه.
I never know.	من هرگز نمی دانم.
I have to get one	من باید یکی بگیرم
Tell them exactly what kind of deal you are looking for.	به آنها بگویید دقیقاً به دنبال چه نوع معامله ای هستید.
This site is great	این سایت عالیه
we are sure.	ما مطمئن هستیم.
I thought we would fall in love like this forever.	فکر می کردم تا ابد اینطور عاشق می شویم.
He did not care.	او اهمیتی نمی داد.
Many come and sell on the streets.	خیلی ها می آیند و در خیابان ها می فروشند.
I'm still in court.	من هنوز در دادگاه هستم.
They certainly did not notice.	قطعا متوجه نشدند.
He does not think so.	او اینطور فکر نمی کند.
But you prepare for it.	اما شما خود را برای آن آماده کنید.
This is also funny	این هم خنده داره
I know you weren't	میدونم که نبودی
I really like that boy.	من واقعاً آن پسر را دوست دارم.
Includes template.	شامل الگو می شود.
I think it is an ideal place for it.	به نظر من مکان ایده آلی برای آن است.
It is not easy to detect unless you are looking for it.	تشخیص آن آسان نیست مگر اینکه به دنبال آن باشید.
A good mix	یک مخلوط خوب
I know your secret	من راز تو را می دانم
Now he was often asked without him.	اکنون اغلب بدون او از او می پرسیدند.
She was not a suitable sister at that time.	خواهر مناسب آن عصر نبود.
He took her hand.	دستش را برد.
Save the image.	تصویر را ذخیره کنید.
They are published on the World Wide Web.	آنها در وب جهانی منتشر می شوند.
And there.	و وجود دارد.
They had to look for him.	مجبور شدند او را جستجو کنند.
He glanced at her hands and arms.	نگاهی به دست و بازوانش انداخت.
He was back to his old self.	او دوباره شبیه به همیشگی اش شده بود.
It has been said for years.	سال هاست که گفته می شود.
And these are as follows.	و اینها به شرح زیر است.
It killed me.	این مرا می کشت.
Every plant is perfect.	هر گیاه، کامل است.
And some of them could not be done.	و برخی از آنها قابل انجام نبود.
But this is not a new problem.	اما این مشکل جدیدی نیست.
You are welcome to join us.	شما خوش آمدید به ما بپیوندید.
I was also in the discussion but I did not make that connection.	من هم در بحث حضور داشتم اما این ارتباط را برقرار نکردم.
Maybe we can fix it there	شاید اونجا درستش کنیم
Let's go back to what we usually do.	به کاری که معمولا انجام می دهیم برگردیم.
You will lose a family member.	شما یکی از اعضای خانواده خود را از دست خواهید داد.
It needs show horses.	به اسب های نمایشی نیاز دارد.
Well, maybe not get lost	خوب شاید گم نشدن
I will see him again tomorrow night	فردا شب دوباره میبینمش
As long as we have a mother, death has no power.	تا زمانی که ما مادر داریم، مرگ قدرتی ندارد.
He is on my bed.	او روی تخت من است.
The journey began and then closed.	سفر شروع شد و بعد تعطیل شد.
Write down exactly what you want to do.	دقیقاً آنچه را که می خواهید انجام دهید بنویسید.
It is far beyond the line of common sense.	خیلی فراتر از خط عقل سلیم است.
But it is locked	اما قفل است
I heard him myself once.	من خودم یک بار او را شنیدم.
One touch meant death.	یک لمس به معنای مرگ بود.
The work was either right or wrong.	کار یا درست بود یا غلط.
They have another option.	آنها گزینه دیگری دارند.
She was afraid they should be, but she had to do something.	می ترسید، آنها باید باشند، اما او باید کاری انجام می داد.
I'm happy.	من خوشحال هستم.
We want to know.	ما میخواهیم بدانیم.
Listen to me now	حالا به من گوش کن
Low confidence indicates that more research is needed.	اطمینان کم نشان می دهد که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
He should have a big season this year.	او امسال باید فصل بزرگی داشته باشد.
You want to play with other great players.	شما می خواهید با دیگر بازیکنان بزرگ بازی کنید.
He loved stories and stories were told.	او عاشق داستان بود و داستان هایی تعریف می شد.
He did not come here much.	او زیاد به اینجا نمی آمد.
She will be just like her only child.	کاملاً مانند تنها فرزندش خواهد بود.
There is not much you can do if these problems occur.	در صورت بروز این مشکلات کار زیادی نمی توانید انجام دهید.
He wants answers to our economic problems.	او برای مشکلات اقتصادی ما پاسخ می خواهد.
It was hard but we kept going.	سخت بود اما ادامه دادیم.
He hated thinking about the rest.	از فکر کردن بقیه متنفر بود.
That's what he wanted.	این همان چیزی بود که او می خواست.
Waiting for one	منتظر یکی
He was sure the sound was coming from there.	او مطمئن بود که صدا از آنجا آمده است.
Success has no limits.	موفقیت هیچ محدودیتی ندارد.
Make more money	کسب درآمد بیشتر
Something that has kept you from thinking.	چیزی که شما خود را از فکر کردن باز داشته اید.
He closed the door and then opened it again.	در را بست و بعد دوباره باز کرد.
I leave my body.	بدنم را ترک می کنم.
Instead, he had to sit on the platforms.	در عوض، او باید روی سکوها می نشست.
I will never forget the silent world we created together.	هرگز آن دنیای ساکتی را که با هم ساختیم فراموش نمی کنم.
They know your address.	آدرس شما را می دانند.
And in appearance, that's exactly what it was.	و در ظاهر، دقیقاً همان چیزی است که بود.
Here are some preliminary results.	در اینجا برخی از نتایج اولیه آورده شده است.
Trying to find a good reason for it.	تلاش برای یافتن دلیل خوبی برای آن.
He has my support.	او از حمایت من برخوردار است.
The company says the system only gets better over time.	این شرکت می گوید که این سیستم فقط با گذشت زمان بهتر می شود.
Instead, be aware of when and where they occur.	درعوض، از زمان و زمان وقوع آنها آگاه باشید.
This marriage did not last long.	این ازدواج زیاد دوام نیاورد.
You see, you are not trying to destroy it.	می بینید، شما سعی نمی کنید آن را از بین ببرید.
But he had no choice.	اما چاره ای نداشت.
Only the cards do not speak to me today.	فقط کارت ها امروز با من صحبت نمی کنند.
He was killed.	او کشته بود.
There is nothing new.	هیچ چیز جدیدی وجود ندارد.
Not to their mother	نه به مادرشان
We worked together once before.	قبلا یک بار با هم کار کردیم.
I rarely go here without flowers.	من به ندرت اینجا بدون گل می روم.
It was not a very good photo	خیلی عکس خوبی نبود
If not, choose something that looks simple and easy.	اگر نه، چیزی را انتخاب کنید که ساده و آسان به نظر می رسد.
But here it is small and people like to talk.	اما اینجا کوچک است و مردم دوست دارند صحبت کنند.
It seems impossible.	غیر ممکن به نظر می رسد.
This is another photo they have shared !.	این عکس دیگری است که آنها به اشتراک گذاشته اند!.
And this provides an extra layer of support.	و این یک لایه پشتیبانی اضافی را فراهم می کند.
All this time I was trying to get a movie out of the ground.	در تمام این مدت تلاش می‌کردم فیلمی را از روی زمین بیرون بیاورم.
It was lonely here	اینجا خلوت بود
All parties were well aware of this.	همه احزاب به خوبی از این موضوع آگاه بودند.
This seemed to be a case in point.	به نظر می رسید که این یک مورد در این مورد باشد.
I did not think it was the right thing to do.	به نظرم کار درستی نبود.
I just changed	تازه عوض شدم
And we want to lose weight.	و ما می خواهیم وزن خود را بکشیم.
He is six feet tall.	او شش فوت قد دارد.
I was still dead	هنوز مرده ایستادم
Write your results	نتایج خود را بنویسید
Listen to us	به ما گوش کن
He asked for the address again.	دوباره آدرس را پرسید.
An image set is considered as a reference image set.	یک مجموعه تصویر به عنوان مجموعه تصویر مرجع در نظر گرفته می شود.
He was still with me.	او هنوز با من بود.
An explanation of the function class is required here.	توضیحی در مورد کلاس توابع در اینجا لازم است.
Maybe we even know how we die.	شاید حتی می دانیم که چگونه می میریم.
Find us a place to stay.	برای ما جایی برای اقامت پیدا کنید.
No significant difference was observed for the length of hospital stay.	تفاوت معنی داری برای مدت بستری در بیمارستان مشاهده نشد.
This is not just for me.	این فقط برای من نیست.
I have often thought so.	من اغلب چنین فکر کرده ام.
By such equipment	توسط چنین تجهیزاتی
He wanted to ask.	می خواست بپرسد.
This in turn leads to high equipment costs.	این به نوبه خود منجر به هزینه بالای تجهیزات می شود.
And it's worth clicking.	و ارزش کلیک کردن را دارد.
It's time to do what you do best.	وقت آن است که کاری را که بهترین انجام می دهید انجام دهید.
He could have played with her, but he did not think so.	او می توانست با او بازی کند، اما او اینطور فکر نمی کرد.
He was more than six feet tall.	او بیش از شش فوت قد داشت.
They are for everyone	آنها برای همه هستند
Grow this economy	این اقتصاد رو به رشد برسونید
He must find the child again.	او باید دوباره کودک را کامل پیدا کند.
I can be here for you.	من می توانم برای شما اینجا باشم.
The gift of life is yours.	هدیه زندگی از آن شماست.
This is the rest of the deal.	این بقیه معامله است.
He often repeated familiar things.	او اغلب موارد آشنا را تکرار می کرد.
It seems to be a good reason to have a party with me.	به نظر می رسد دلیل خوبی برای برگزاری یک مهمانی با من باشد.
It really was.	حقیقتاً چنین بود.
In many cases, they can be problematic in terms of health.	در بسیاری از موارد می توانند از نظر سلامتی مشکل ساز باشند.
This happened every time.	هر بار این اتفاق افتاد.
If workers can achieve anything without anything, many can.	اگر کارگران بتوانند چیزی را بدون هیچ چیز به دست آورند، بسیاری از آنها می توانند.
I could not let go.	نمی توانستم رهایش کنم.
You see, head injuries are very common.	ببینید، صدمات سر تا حد زیادی تکرار می شود.
We slept together in a row.	پشت سر هم با هم می خوابیدیم.
How was it that they had not thought about it before? 	چطور بود که قبلاً به آن فکر نکرده بودند؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
It has cost a lot.	هزینه های زیادی داشته است.
I have never seen such a thing in my mind about matter.	من هرگز چنین موردی از ذهن در مورد ماده ندیدم.
At least by me	حداقل توسط من
Another good sign	یک نشانه خوب دیگر
Besides, you know this to be true.	علاوه بر این، شما می دانید که این حقیقت است.
The lower torso is thin and has a large smooth surface.	پایین تنه نازک است و سطح صاف بزرگی دارد.
Loud noises come from the neighbor's house.	صداهای بلند از خانه همسایه می آید.
But he did not worry about it.	اما او خودش را با این موضوع نگران نمی کرد.
The results shown represent three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
Not like there	نه مثل اونجا
Just looking at the past is another matter.	صرفاً بازدید از گذشته موضوع دیگری است.
Obviously you were not born with them.	بدیهی است که شما با آنها متولد نشده اید.
This was another day at work for us.	این یک روز دیگر در کار برای ما بود.
These values ​​will vary depending on the type of camera used.	این مقادیر بسته به نوع دوربین مورد استفاده متفاوت خواهد بود.
There are two basic steps in this process.	دو مرحله اساسی در این فرآیند وجود دارد.
But he certainly does not feel that way.	اما مطمئناً چنین احساسی ندارد.
Touch you to lie	لمس شما برای دروغ گفتن
I could not have children	نمیتونستم بچه دار بشم
I would like to go back one day	دوست دارم یک روز به عقب برگردم
We raised you	ما تو را بزرگ کردیم
I signed with them.	من با آنها امضا کردم.
But now it's all your job.	اما اکنون تمام وظیفه او شما هستید.
When we got home, there were a lot of soldiers.	وقتی به خانه رسیدیم، تعداد زیادی سرباز بودند.
I only had three dollars.	فقط سه دلار داشتم.
Such early states will be called natural states in the future.	چنین حالت های اولیه در آینده حالت های طبیعی نامیده می شوند.
By calling as a condition, there is a feeling.	با تماس به عنوان شرایط، احساس وجود دارد.
His neck ached	گردنش درد گرفت
Even the sea may be exposed to land movement.	حتی دریا ممکن است در معرض حرکت خشکی باشد.
You are just scared	تو فقط می ترسی
Contact them for advice.	برای مشاوره با آنها تماس بگیرید.
If no one comes forward, we will involve the police.	اگر کسی جلو نیاید، پلیس را درگیر خواهیم کرد.
The weight was unbelievable.	وزن باورنکردنی چیزی نبود.
I think we will discard this code.	من فکر می کنم که ما از این کد صرف نظر خواهیم کرد.
I highly recommend staying here.	من اقامت در اینجا را به شدت توصیه می کنم.
He may have to do this.	او ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I answered on my own	در مال خودم جواب دادم
Building construction term papers.	اوراق ترم ساخت و ساز ساختمان.
He had seen the photos	عکسها را دیده بود
I just wonder who will pay these insane prices.	فقط تعجب می کنم که این قیمت های دیوانه کننده را چه کسی خواهد پرداخت.
You have to keep going.	شما باید به آن ادامه دهید.
He had considered one or two close friends.	او یکی دو دوست صمیمی را در نظر گرفته بود.
However, women who fight women are really looking for it.	با این حال، زنانی که با زنان می جنگند، واقعاً به دنبال آن هستند.
Such students had previously been excluded from these programs.	چنین دانش آموزانی قبلاً از این برنامه ها حذف شده بودند.
He can no longer distinguish right from wrong.	او دیگر نمی تواند درست و غلط را تشخیص دهد.
I'm not sure why it doesn't work.	من مطمئن نیستم که چرا کار نمی کند.
It's very simple	خیلی ساده است
He plays good football.	او فوتبال خوبی بازی می کند.
I looked closely at the real changes.	من از نزدیک به تغییرات واقعی نگاه کردم.
This is our life, this is how we live.	این زندگی ماست، اینگونه زندگی می کنیم.
This method is not widely known.	این روش به طور گسترده شناخته شده نیست.
It answers everywhere	هر جایی جواب میده
The title was no surprise	عنوان تعجبی نداشت
After tonight, everyone will see him in a whole new light.	بعد از امشب، همه او را در نوری کاملاً جدید خواهند دید.
The case was heard by a court.	این پرونده توسط دادگاه رسیدگی شد.
Then repeat the whole procedure several times on both sides.	سپس کل روش را چندین بار در دو طرف تکرار کنید.
So he even missed the stories.	بنابراین او حتی داستان ها را از دست داد.
I have seen that skinny man twice outside my house.	من آن مرد لاغر را دوبار از بیرون خانه ام دیده ام.
There was no traffic to worry about.	هیچ ترافیکی برای نگرانی وجود نداشت.
I respect you for using your power.	من برای شما احترامی برای استفاده از قدرت قائل هستم.
Definitely coming back.	قطعا برمی گردد.
They were supposed to be together.	قرار بود با هم باشند.
The human race is going somewhere.	نسل بشر به جاهایی می رود.
He looked at you	او به تو نگاه کرد
Screen.	روی صفحه نمایش.
Then my brain got involved in the conversation.	سپس مغزم با مکالمه درگیر شد.
The feature is expected to be available in the next few weeks.	انتظار می‌رود این ویژگی ظرف چند هفته آینده عرضه شود.
We have people like him.	ما افرادی مثل او را داریم.
I was twenty steps away from the stage.	من بیست قدم با صحنه فاصله داشتم.
I had to discover it.	من باید آن را کشف می کردم.
This is the kind of expression.	این نوع آن بیان است.
Killing is where you like to draw the line.	کشتن جایی است که دوست دارید خط بکشید.
I want to show you the rest of the house.	من می خواهم بقیه خانه را به شما نشان دهم.
This means that it may not work as expected.	این بدان معناست که ممکن است آنطور که انتظار می رود عمل نکند.
Missing data were removed from the analysis.	داده های از دست رفته از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
He is now dead.	او اکنون مرده است.
I think this gives me a big advantage.	فکر می کنم این مزیت بزرگی به من می دهد.
I knew that point was just between us.	من می دانستم که در آن نقطه فقط بین ما بود.
He thought it was very good	فکر کرد خیلی خوبه
He likes to do this from time to time.	او دوست دارد هر از چند گاهی این کار را انجام دهد.
You give him one.	شما به او یک.
From their parents.	از پدر و مادرشان.
It was my job to ask for things.	این کار من بود که چیزها را بخواهم.
But security is a major concern.	اما امنیت یک نگرانی اصلی است.
At best, he is the one to watch.	در بهترین حالت، او کسی است که باید تماشا کرد.
I got home from work today.	امروز از سر کار به خانه رسیدم.
He could have become a professional.	او می توانست حرفه ای شود.
This is a well-designed, light and really well-built phone.	این یک گوشی خوب طراحی شده، سبک و واقعا خوش ساخت است.
The man introduced himself.	مرد خود را معرفی کرد.
This was very unusual.	این بسیار غیرعادی بود.
In fact, if not, it might even be weird.	در واقع، اگر اینطور نباشد، ممکن است حتی عجیب باشد.
Build relationships with your customers.	با مشتریان خود روابط ایجاد کنید.
This is my impression of it.	این برداشت من از آن است.
I know your work well.	من کار شما را خوب می دانم.
He stopped the traffic.	او ترافیک را متوقف کرد.
He is not going to give them anything.	قرار نیست به آنها چیزی بدهد.
It was just an idea for me.	برای من فقط یک ایده بود.
life lover.	عاشق زندگی.
I really love this app and how well it works on mobile.	من واقعاً عاشق این برنامه هستم و چقدر خوب روی تلفن همراه کار می کند.
Build books from other books.	ساختن کتاب از کتاب های دیگر.
These findings have a wide range of potential applications.	این یافته ها طیف وسیعی از کاربردهای بالقوه دارند.
They spoke another language.	آنها به زبان دیگری صحبت می کردند.
Even the church has a lot to learn.	حتی کلیسا چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
listen to it	بهش گوش کن
I have to experiment here	من باید اینجا آزمایش کنم
They are business people.	آنها افراد تجاری هستند.
We do not find any errors.	ما هیچ خطایی پیدا نمی کنیم.
We do this for children.	ما این کار را برای کودکان انجام می دهیم.
They could not touch him here.	اینجا نمی توانستند او را لمس کنند.
I did not kill him.	من او را نکشتم.
I can not say for sure.	نمی توانم با اطمینان بگویم.
The behavior of this model basically depends on two characteristics.	رفتار این مدل اساساً به دو ویژگی بستگی دارد.
There was no chance for one.	فرصتی برای یکی نبود.
And if not, why not?	و اگر نه، چرا که نه؟.
But he must have an identity.	اما او باید هویت داشته باشد.
They went out to look for him.	بیرون رفتند دنبالش.
Money was already in people's commute.	پول در حال حاضر در رفت و آمد مردم بود.
Instead, lie down and focus on your breathing.	در عوض، بی حرکت دراز بکشید و روی تنفس خود تمرکز کنید.
We have measured the effect of seven specific recommended changes on exercise.	ما تأثیر هفت تغییر توصیه شده خاص را بر روی تمرین اندازه گیری کرده ایم.
Write interesting code that you can share.	کد جالبی بنویسید که بتوانید به اشتراک بگذارید.
Unaware of what was happening, the rest of us followed him.	ما که نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد، بقیه به دنبال او رفتیم.
He ignored the offer and sat down.	او به این پیشنهاد توجهی نکرد و نشست.
Love your prices and services.	قیمت ها و خدمات خود را دوست دارید.
He intended to follow them but saw that they were parked in a car.	او در نظر گرفت که آنها را دنبال کند اما دید که آنها در یک ماشین توقف کرده اند.
Ask me any questions.	در صورت وجود سوال از من بپرسید.
You can cross from there.	می توانید از آنجا عبور کنید.
Next, test the program.	بعد، برنامه را تست کنید.
Five patients were studied.	پنج بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند.
He knew he could do it.	او می دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
These are wonderful.	اینها فوق العاده هستند.
I thought fast	سریع فکر کردم
Most of the kids here are good except for a few.	اکثر بچه های اینجا به جز چند نفر خوب هستند.
It's hard to call	تماس گرفتن سخت است
Made by them.	توسط آنها ساخته شده است.
I knew where tall girls wanted.	می دانستم کجا دختران قدبلند می خواهند.
He could not give up music.	او نمی توانست تسلیم موسیقی شود.
Today, that is a goal.	امروز، این یک هدف است.
The police protect their skin.	پلیس از پوست آنها محافظت می کند.
What fits will be different.	آنچه مناسب است متفاوت خواهد بود.
The pressure returns to normal.	فشار به حالت عادی برمی گردد.
He is lying on his knees.	او روی زانوهایش افتاده است.
He was back.	او برگشته بود.
As a person.	به عنوان یک شخص.
More time to think	زمان بیشتر برای فکر کردن
But he does not show it.	اما او آن را نشان نمی دهد.
Now we wonder why some of these horrible things happen.	اکنون تعجب می کنیم که چرا برخی از این اتفاقات وحشتناک رخ می دهند.
If there is anything you want to know, come to me.	اگر چیزی هست که می خواهی بدانی، پیش من بیا.
He was in her bed.	او در تخت او بود.
Too much use	استفاده زیاد
But please mention my name in your report.	اما لطفاً نام من را در گزارش خود ذکر کنید.
They and we are there.	آنها و ما وجود دارد.
Medical schools without walls.	دانشکده های پزشکی بدون دیوار.
He is still my father, you know, and he knows nothing about me.	او هنوز پدر من است، می دانید، و او چیزی در مورد من نمی داند.
During this time the cells grew slowly.	در این زمان سلول ها به کندی رشد کردند.
You are just great	تو فقط عالی هستی
I'm sure they will be cool	مطمئنم باحال خواهند بود
It opened and closed too far at the entrance.	خیلی دور در ورودی باز و بسته شد.
I repeated this.	این را تکرار کردم.
This gives the government a lot of power over them.	این به دولت قدرت زیادی بر آنها می دهد.
I asked him to follow up with a written thank you.	از او خواستم با تشکر کتبی پیگیری کند.
But I do not know how to do it.	اما من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم.
However, the issue goes much deeper than this.	با این حال، موضوع بسیار عمیق تر از این است.
This is not.	این نیست.
Tell me what you think.	به من بگویید که چه فکر می کنید.
I'm not involved anymore.	من دیگر درگیر مسائل نیستم.
He was in no pain.	او هیچ دردی نداشت.
Then we will have a doctor and we can help you.	سپس ما دکتر را خواهیم داشت و می توانیم به شما کمک کنیم.
Ask this question if you want to have a big fight.	اگر می خواهید دعوای بزرگی داشته باشید، این سوال را بپرسید.
Everything they made together was in vain.	همه چیزهایی که با هم ساخته بودند، بیهوده.
Maybe he was just tired	شاید فقط خسته بود
And a few other series	و چند سری دیگر
This hotel has everything you need for a comfortable stay.	این هتل همه چیزهایی را که برای یک اقامت راحت نیاز دارید، دارد.
There is still plenty of time to rest to play.	هنوز زمان زیادی برای استراحت برای بازی وجود دارد.
I really did not know what to do.	واقعا نمیدونستم چیکار کنم.
They had met him in his office and signed everything.	آنها او را در دفترش ملاقات کرده بودند و همه چیز را امضا کرده بودند.
They can not, because it did not happen.	آنها نمی توانند، زیرا این اتفاق نیفتاد.
I told you when we saw each other	وقتی همدیگرو دیدیم بهت گفتم
Then it will be a lie.	سپس دروغ خواهد بود.
It was great	خیلی عالی بود
And he was small.	و او کوچک بود.
Maybe the better word is our history.	شاید کلمه بهتر تاریخ ما باشد.
But you may have something.	اما ممکن است چیزی داشته باشید.
I just saw him outside	فقط بیرونش را دیدم
No complicated statistical methods are required for this article.	هیچ روش آماری پیچیده ای برای این مقاله لازم نیست.
He really has to take more responsibility.	او واقعاً باید مسئولیت بیشتری بپذیرد.
Run ahead and see if you can tell which one.	جلوتر بدوید و ببینید که آیا می توانید بگویید کدام در.
I want to know about this.	من می خواهم در مورد این اتفاق بدونم.
He had died from a cut on his throat.	با بریدگی گلویش مرده بود.
The first image data is provided from the first individual image.	داده های تصویر اول از اولین تصویر فردی ارائه شده است.
The night before bed, he decided to try this process.	یک شب قبل از خواب، تصمیم گرفت این روند را امتحان کند.
A special fake smile	یک لبخند کاذب خاص
But it does not matter	اما چیز مهمی نیست
The design is original and beautiful.	طرح اصلی و زیبا است.
No one else is here for him to come home.	هیچ کس دیگری اینجا نیست که او به خانه بیاید.
I need to know what's going on.	باید بدانم چه خبر است.
I continued reading	به خواندن ادامه دادم
My son, that little piece of mine is free now.	پسرم، آن تکه کوچک من اکنون آزاد است.
Then they saw how impossible it was and returned.	آن وقت دیدند که چقدر غیرممکن است و پس برگشتند.
You have a beautiful daughter and you are a great mother.	شما یک دختر زیبا دارید و یک مادر عالی هستید.
Night or day.	شب یا روز.
I will describe several of the errors in detail.	من چندین مورد از خطاها را با جزئیات شرح می دهم.
I do not need or want to read what you say.	من نیازی ندارم یا نمی خواهم چیزی را که شما بگویید بخوانم.
But he knew how sorry they were.	اما او می دانست که آنها چقدر متاسف هستند.
This place is no longer about research.	این مکان دیگر در مورد تحقیق نیست.
He died soon after.	او به زودی درگذشت.
The magic brings him out.	جادو او را بیرون می آورد.
No one ever examines my clothes.	هیچ کس هرگز لباس های من را بررسی نمی کند.
Get well, you look good	خوب شو، ظاهرت خوبه
Babe.	عزیزم.
I was lucky to be in.	من خوش شانس بودم که وارد شدم.
Additional charges apply for other selected services.	هزینه های اضافی برای سایر خدمات انتخاب شده اعمال می شود.
A car crash in the state has killed a man.	تصادف سه خودرو در این ایالت باعث مرگ یک مرد شد.
are not the same.	یکسان نیست.
Just be careful though	هر چند فقط مراقب باش
But he is not.	اما او نیست.
Then we can die if we want to.	آن وقت اگر بخواهیم می توانیم بمیریم.
He was crying next to her body.	کنار بدنش گریه می کرد.
There is no reason to look at us twice.	دلیلی برای دو بار نگاه کردن به ما وجود ندارد.
His eyes were closed and his lips were moving.	چشمانش بسته بود و لب هایش تکان می خورد.
I leave things and things come out.	چیزها را می گذارم و چیزها بیرون می آید.
They must have thought that you could increase your speed.	آنها باید فکر می کردند که شما می توانید سرعت خود را بالا ببرید.
More than you think.	بیشتر از چیزی که فکر میکنی.
Then you go to sleep	بعد تو برو بخواب
He runs until he can no longer run.	او می دود تا زمانی که دیگر نتواند بدود.
Thank you, people.	با تشکر از شما، مردم.
It will take a few more hours.	چند ساعت دیگر طول می کشد.
Trust is the same for me.	اعتماد برای من یکسان است.
Ten minutes left.	ده دقیقه نماند.
There is no leadership and no structure.	رهبری وجود ندارد و ساختاری وجود ندارد.
He said he did.	او گفت که انجام داد.
Try different things.	چیزهای مختلف را امتحان کنید.
I have a lot of confidence in it as a great product.	من به عنوان یک محصول عالی به آن اعتماد زیادی دارم.
I never thought about it, but it makes perfect sense.	من هرگز به آن فکر نمی کردم، اما این کاملا منطقی است.
It's only been a month.	فقط یک ماه گذشته است.
His mouth was full of blood and he could not clean his head.	دهانش پر از خون بود و نمی توانست سرش را پاک کند.
But for me, nothing could be more meaningful than design.	اما برای من، هیچ چیز نمی تواند بیشتر از معنای طراحی باشد.
Then it's time to talk, relax, do something else.	سپس نوبت به صحبت کردن، استراحت کردن، انجام کار دیگری می رسد.
Capturing thousands of digital images is easy.	گرفتن هزاران تصویر با دیجیتال آسان است.
But he did not pay attention to this issue.	اما او به این موضوع توجه نکرد.
For this analysis	برای این تحلیل
It's me that you like to make love to	این منم که دوست داری باهاش ​​عشقبازی کنی
But, if we are to be so lucky, read it.	اما، اگر ما باید اینقدر خوش شانس باشیم، آن را بخوانید.
I say go out and have fun.	من می گویم برو بیرون و لذت ببر.
Internal strife and struggle and struggle.	دعوای درونی و مبارزه و مبارزه.
We did not rest	استراحت نکردیم
Do your homework and silence him in any way possible.	وظیفه خود را انجام دهید و او را در هر صورت ممکن ساکت کنید.
Build a house	خانه بساز
Related to each task is a task field.	مرتبط با هر کار، یک زمینه وظیفه است.
His wife and baby girl were crying.	زن و دختر بچه اش گریه می کردند.
As you can see, there are none.	همانطور که می بینید، هیچ کدام وجود ندارد.
We are both young.	ما هر دو جوان هستیم.
He suddenly stood up and went to the front window.	او ناگهان ایستاد و به سمت پنجره جلو رفت.
That's why he	به همین دلیل است که او
That you heard	که شنیدی
In and out again	دوباره داخل و خارج
They were the ones who released him first.	آنها کسانی بودند که او اول آزاد شدند.
It was not appropriate.	مناسب نبود.
Instead of leaving, he walked over to me.	به جای ترک، او به سمت من رفت.
People are looking for the next move.	مردم به دنبال حرکت بعدی هستند.
I did not actually intend to raise it.	من در واقع قصد نداشتم آن را مطرح کنم.
You have to see how much it hurts	باید ببینی چقدر درد داره
The others continued on their way.	دیگران به راه خود ادامه دادند.
His style was great	سبکش عالی بود
You know it's too late	میدونی که خیلی دیره
This idea was not key within the framework of his theory.	این ایده در چارچوب نظریه خودش کلیدی نبود.
You must send the data to see if the connection is lost.	باید داده ها را ارسال کنید تا ببینید آیا اتصال قطع شده است یا خیر.
There are people you may see that you will never see again.	افرادی هستند که ممکن است آنها را ببینید که دیگر هرگز نخواهید دید.
I simply pulled Mohammado back and got dressed.	ساده موهامو عقب کشیدم و لباس پوشیدم.
The total damage caused by the storm was minor.	خسارات کلی ناشی از طوفان جزئی بود.
Just like his mother	درست مثل مادرش
You have to keep it simple.	شما مجبور هستید آن را ساده نگه دارید.
Something went wrong.	جایی اشتباهی رخ داده است.
He gets bigger, he gets harder.	او بزرگتر می شود، سخت تر می شود.
So very interesting	پس خیلی جالبه
He had told her to go, so he left.	به او گفته بود که برود، پس او رفت.
more information.	اطلاعات بیشتر.
He certainly had no reason to lie.	او مطمئناً دلیلی برای دروغ گفتن نداشت.
He just kept walking.	او فقط به راه رفتن ادامه می داد.
So no matter who goes first, they lose.	بنابراین مهم نیست که چه کسی اول می رود، آنها می بازند.
All over my hands	سرتاسر دستام
Which fills him with more nonsense.	که او را پر از چرندتر می کند.
I just wish you were here to be with us.	فقط آرزو می کنم که شما اینجا باشید تا با ما باشید.
At least four people can easily get there.	حداقل چهار نفر به راحتی در آن جا می شوند.
Eventually, however, he managed to make his way inside.	با این حال، در نهایت، او موفق شد راه خود را به داخل باز کند.
To prevent them from crossing a waterfall.	تا آنها را از عبور از یک آبشار باز دارد.
He never defeated it.	او هرگز آن را شکست نداد.
And now he joined the battle.	و اکنون به نبرد ملحق شد.
Standing right next to me	درست کنارم ایستاده
I had different feelings about the series.	من احساسات متفاوتی در مورد سریال داشتم.
He fell back on the chair and closed his eyes.	دوباره روی صندلی افتاد و چشمانش را بست.
We know we can make progress.	ما می دانیم که می توانیم پیشرفت کنیم.
But, you have no money.	اما، شما پول ندارید.
You are very fast	تو خیلی سریع هستی
It only makes sense that he does not get what he's right.	فقط منطقی است که او به حق خود نرسد.
I did not know why.	نمی دانستم چرا.
This is not just a movie and not just a stage performance.	این فقط یک فیلم نیست و فقط یک اجرای صحنه ای نیست.
Politicize	سیاسی کن
They do not charge for walking.	آنها برای راه رفتن هزینه ای دریافت نمی کنند.
They said you came in last night with someone.	گفتند دیشب با یکی وارد شدی.
The role of the dead was nothing to them.	رول مردگان برایشان چیزی نبود.
He planned his day around it.	او روز خود را حول محور آن برنامه ریزی کرد.
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
It's okay to be there	اونجا باشه اشکالی نداره
The smell of sea and oil was very strong.	بوی دریا و نفت بسیار شدید بود.
Write as you wish.	همانطور که می خواهید بنویسید.
I never had that experience.	من هرگز آن تجربه را نداشتم.
It was very difficult but we were able to be here.	خیلی سخت بود اما توانستیم اینجا باشیم.
That door looks great and should stay flat from now on.	آن درب عالی به نظر می رسد و از اینجا به بعد باید صاف بماند.
Please enter your name here.	لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید.
This crew was tough.	این خدمه سختی بود.
We can print your images to fit any frame size.	ما می‌توانیم تصاویر شما را متناسب با هر اندازه قاب چاپ کنیم.
However, the change in total energy is relatively small.	با این حال، تغییر در انرژی کل نسبتا کم است.
The treatment is shown below.	درمان در پایین نشان داده شده است.
When he proposed, he rejected her because something happened between them.	وقتی او خواستگاری کرد او را رد کرد زیرا چیزی بین آنها پیش آمد.
He could not distinguish one from the other.	نمی توانست یکی را از دیگری تشخیص دهد.
Many of them do not understand it.	بسیاری از آنها آن را درک نمی کنند.
The church also worked.	کلیسا هم کار کرد.
You need to understand to improve.	برای بهبود باید درک کنید.
I returned it.	من آن را برگرداندم.
I'm trying to make some kind of argument.	من سعی می کنم نوعی استدلال را مطرح کنم.
A link to each is provided as well as a brief explanation.	لینکی برای هر کدام و همچنین توضیح کوتاهی ارائه شده است.
I am a guard.	من یک نگهبان هستم.
So that's it.	پس اینطور.
Save your time and visit something on the way.	در زمان خود صرفه جویی کنید و از چیزی در راه بازدید کنید.
Do not wear clothes, love.	لباس نپوش، عشق.
You did it yourself	خودت اینکارو کردی
But then the dreams begin.	اما پس از آن رویاها شروع می شوند.
Our store uses it a lot.	فروشگاه ما از آن بسیار استفاده می کند.
He's safe now, he knows that.	او اکنون امن است، او این را می داند.
This is a tough sale.	این یک فروش سخت است.
Different people have tried to get to where he practices.	افراد مختلف سعی کرده اند به جایی که او تمرین می کند بیایند.
No one is here for one more day.	هیچ کس در اینجا یک روز بیشتر نمانده است.
I can only go this far.	من فقط می توانم تا این حد در این راه بروم.
He looked young.	جوان به نظر می رسید.
But they are relatively far apart.	اما آنها نسبتاً از هم دور هستند.
Our main body was never under our control.	بدن اصلی ما هرگز تحت کنترل ما نبود.
He opened the first book and checked the number.	اولین کتاب را باز کرد و شماره را چک کرد.
Calls others.	دیگران را صدا می کند.
He started writing stories when he was only seven years old.	او از زمانی که تنها هفت سال داشت شروع به نوشتن داستان کرد.
They turn the pages.	ورق می زنند.
Three animals died of premature heart failure.	سه حیوان به دلیل نارسایی قلبی زودرس مردند.
When you land again, jump again.	وقتی دوباره فرود آمدید، دوباره بپرید.
The boy did not like to be touched.	پسر دوست نداشت که او را لمس کنند.
Everything is working fine.	همه چیز به درستی کار می کند.
They can no longer engage in another story.	آنها اکنون نمی توانند درگیر داستان دیگری شوند.
You can just follow, and come back again.	شما فقط می توانید دنبال کنید، و یک بار دیگر برگردید.
He was hopeful.	او امیدوار بود.
She can find you as a wife or as a mother.	می تواند شما را به عنوان یک همسر یا به عنوان یک مادر پیدا کند.
Let's look at an example.	بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم.
In other words, we have light within us.	به عبارت دیگر، ما نور را در درون خود داریم.
Because they are really learning.	چون واقعا در حال یادگیری هستند.
This probably lasted five minutes.	این احتمالاً پنج دقیقه ادامه داشت.
He is survived by his wife and four children.	از او همسر و چهار فرزندش به یادگار مانده است.
The problem is that people often make mistakes.	مشکل این است که مردم اغلب اشتباه می کنند.
Each value represents the average of three independent measurements.	هر مقدار نشان دهنده میانگین سه اندازه گیری مستقل است.
There is a lot of information there.	اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد.
And we can not stop there.	و ما نمی توانیم در آنجا متوقف شویم.
This is his power.	این قدرت اوست.
I just feel bad	فقط احساس بدی دارم
However, unfortunately it is not unique.	با این حال، متأسفانه منحصر به فرد نیست.
Of course, common names can be confusing.	البته نام های رایج ممکن است به سردرگمی منجر شده باشد.
She was like a girl to him.	برایش مثل یک دختر بود.
And we need to know where we are.	و ما باید بفهمیم کجا هستیم.
He could not give up so easily.	او نمی توانست به این راحتی تسلیم شود.
You and I will find a way to make things right.	من و شما راهی برای درست کردن اوضاع پیدا خواهیم کرد.
I will not allow him to do that.	من به او اجازه انجام این کار را نمی دهم.
It was just animal control.	فقط کنترل حیوانات بود.
I'm going to talk like a woman	قراره مثل یه زن حرف بزنم
May give them.	ممکن است آنها را بدهد.
It is clear that he does not care much about his appearance.	واضح است که او به ظاهر خود اهمیت چندانی نمی دهد.
He said they were not ready.	گفت که آماده نیستند.
It was not just a part of my life.	فقط بخشی از زندگی من نبود.
This is because their cost is clearly higher.	این به این دلیل است که هزینه آنها به وضوح بالاتر است.
Soon we were the ones talking.	به زودی ما کسانی بودیم که صحبت می کردیم.
Here is the definition.	اینجا تعریف است.
Anything worth having is worth working for.	هر چیزی که ارزش داشتن را داشته باشد ارزش کار کردن را دارد.
I doubt.	من شک دارم.
He had no problem drinking.	او مشکل نوشیدنی نداشت.
He could buy with those ten horses.	او می توانست با آن ده اسب بخرد.
As you probably will.	همانطور که احتمالا خواهید کرد.
Just ordinary stories	فقط داستان های معمولی
Imagine having full access to everything you need within a few steps.	تصور کنید دسترسی کامل به هر چیزی که در فاصله چند قدمی نیاز دارید داشته باشید.
Those who remain are fighting to improve working conditions.	کسانی که مانده اند برای بهبود شرایط کار می جنگند.
Each of them must get something.	هر کدام از آنها باید چیزی به دست آورند.
I have decided to make the army my job.	من تصمیم گرفته ام که ارتش را شغل خود کنم.
This is the key point here.	این نکته کلیدی اینجاست.
Maybe we should not believe him.	شاید ما نباید او را باور کنیم.
He pulled back.	عقب کشید.
This offer is good for a limited time.	این پیشنهاد برای مدت محدود خوب است.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
They are too much of it, and of the wrong kind.	آنها بیش از حد از آن، و از نوع اشتباه.
Trust for our mothers.	اعتماد برای مادران ماست.
I identified myself very accurately.	من خودم را خیلی دقیق شناسایی کردم.
If he survives to return.	اگر زنده می ماند تا برگردد.
No one knows this.	هیچ کس این را نمی داند.
No letters.	بدون حرف.
The bridge was dark and empty.	پل تاریک و خالی بود.
Start by learning the shape of your face.	با یادگیری فرم صورت خود شروع کنید.
He left without saying another word.	بدون حرف دیگری از آنجا دور شد.
But size does matter.	اما اندازه مهم است.
He did this every night.	هر شب این کار را می کرد.
Some people live for a day and do not look back.	برخی از مردم برای یک روز زندگی می کنند و به گذشته نگاه نمی کنند.
I never expected him to do that.	هرگز انتظار نداشتم این کار را انجام دهد.
Everyone wanted to tell their families that they loved them.	همه می خواستند به خانواده هایشان بگویند که آنها را دوست دارند.
Changes are being made to these and other cases.	تغییرات برای این موارد و موارد دیگر در حال انجام است.
You look at two pictures together.	شما به دو تصویر در کنار هم نگاه می کنید.
I think this is healthy.	به نظر من این سالم است.
I show them to my chosen friends and family.	من آنها را به دوستان و خانواده انتخابی خود نشان می دهم.
Let cool slightly.	بگذارید کمی خنک شود.
They saved my life!	جانم را نجات دادند!.
I want to hear someone ask why.	می‌خواهم بشنوم که کسی دلیلش را بپرسد.
I'm not done with you	من با تو تمام نشدم
We want to know the truth because that is what we love.	ما می خواهیم حقیقت را بفهمیم زیرا آن چیزی است که دوستش داریم.
I did not join them.	من به آنها نپیوستم.
Maybe the movie was too old.	شاید فیلم خیلی قدیمی بود.
This is his story.	داستان او همین است.
Obviously, this is a big threat to them.	واضح است که این یک تهدید بزرگ برای آنها است.
They did not do the right thing.	کار درستی نکردند.
Nothing more or less.	هیچ چیز کم و بیش نیست.
He is not going to stand up and hit his chest.	قرار نیست بایستد و سینه اش را بکوبد.
He had a good game tonight, he is having a good year.	او امشب بازی خوبی داشت، او سال خوبی را پشت سر می گذارد.
The same goes for the database to which it connects.	همچنین پایگاه داده ای که به آن متصل می شود نیز به همین صورت است.
Her husband is another story.	شوهرش داستان دیگری است.
Not just as a player but as a person.	نه تنها به عنوان یک بازیکن بلکه به عنوان یک شخص.
Then he was dead.	سپس او مرده بود.
This sentence has now been finalized.	این حکم اکنون قطعی شده است.
It was a really crazy experience for us.	این یک تجربه واقعا دیوانه کننده برای ما بود.
They are my security team.	آنها تیم امنیتی من هستند.
The children heard it.	بچه ها آن را می شنیدند.
We must assume that this is possible.	ما باید فرض کنیم که این امکان پذیر است.
The brain is a part of the body.	مغز بخشی از بدن است.
A minute later he saw him on the street.	یک دقیقه بعد او را در خیابان دید.
Black hair and white skin.	موهای سیاه و پوست سفید.
I want to do this fairly quickly if we can.	من می خواهم این را نسبتاً سریع انجام دهم اگر بتوانیم.
These business cards are very important for you and your business.	این کارت‌های ویزیت برای شما و کسب‌وکارتان بسیار مهم هستند.
I hope you can see that figure.	امیدوارم بتوانید آن رقم را ببینید.
He is still deep in thought.	او هنوز در افکار عمیق غرق است.
I will try it.	من آن را امتحان می کنم.
This was one of them, it was closer.	این یکی از آن‌ها بود، نزدیک‌تر بود.
Their hands are bigger than my legs.	دستان آنها از پاهای من بزرگتر است.
There are four questions you need to answer.	چهار سوال وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهید.
Things we did not see coming.	چیزهایی که ما نمی دیدیم که در حال آمدن هستند.
Let them come.	بگذار بیایند.
Nothing you can do does not change it.	هیچ کاری نمی توانید انجام دهید آن را تغییر نمی دهد.
It is easy to read.	خواندن آن آسان است.
A change of value	یک تغییر ارزش
None of it is currently in use.	هیچ کدام از آن در حال حاضر استفاده نمی شود.
It lasts for a year or more.	این برای یک سال یا بیشتر باقی می ماند.
I rarely just mix it up.	من به ندرت فقط مخلوطی را با هم می ریزم.
I just read a lot	فقط زیاد خوندم
Let the girl be happy.	بگذار دختر شاد باشد.
We just treated him and sent him home.	فقط مداواش کردیم و فرستادیمش خونه.
Small, beautiful, very clean and reasonably priced place.	جای کوچک، زیبا، بسیار تمیز و با قیمت های مناسب.
I do not know what to expect.	نمی دانم چه انتظاری دارم.
It was noon again	دوباره ظهر شد
Customers could pay to look.	مشتریان می توانستند برای نگاه کردن هزینه کنند.
He needed to know.	او نیاز داشت که بداند.
Or your little friend, there.	یا دوست کوچک شما، آنجا.
We were also out, which is great.	در ضمن بیرون بودیم که عالیه.
He will go through it.	او از آن عبور خواهد کرد.
A great drink, please	یک نوشیدنی بزرگ، لطفا
You will be surprised.	تعجب خواهید کرد.
If you really want.	اگر واقعاً می خواهید.
Press for one minute.	به مدت یک دقیقه فشار وارد کنید.
The family is necessarily at a unique stage.	خانواده لزوما در یک مرحله منحصر به فرد است.
There are no exceptions.	هیچ استثنایی وجود ندارد.
You know and this is the first time.	شما می دانید و این اولین بار است.
But in reality the situation is not so clear.	اما در واقع وضعیت چندان روشن نیست.
I naturally wonder about my future.	من به طور طبیعی در مورد آینده خود تعجب می کنم.
Difficulty reading and understanding word problems.	مشکل در خواندن و درک مشکلات کلمات.
Recent research, however, puts this method in a bad position.	با این حال، تحقیقات اخیر، این روش را در وضعیت بدی قرار می دهد.
The application has the ability to go to the next page.	اپلیکیشن قابلیت رفتن به صفحه بعد را دارد.
They planned and planned.	برنامه ریزی کردند و برنامه ریزی کردند.
The body is usually as deep as its width.	بدن معمولاً به اندازه عرض آن عمیق است.
However, these may not be enough.	با این حال، اینها ممکن است کافی نباشند.
I never thought of giving up.	هرگز به تسلیم شدن فکر نکردم.
In my opinion, there is no real difference between the two.	از نظر من تفاوت واقعی بین این دو وجود ندارد.
No matter how you look at the situation, it is not easy.	مهم نیست که چگونه به موقعیت نگاه کنید، آسان نیست.
Glad I finally met you	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم
It has nothing to do with you	این ربطی به تو نداره
They were on the right track.	آنها در مسیر درستی قرار داشتند.
You can not say in advance who is making it hard.	شما نمی توانید از قبل بگویید چه کسی آن را سخت می کند.
They knew that marriage would take them off the waiting list forever.	آنها می دانستند که ازدواج آنها را برای همیشه از لیست انتظار خارج می کند.
Not good enough.	به اندازه کافی خوب نیست.
The show never did.	نمایش هرگز این کار را نکرد.
There are two main limitations to the interpretation of this study.	دو محدودیت اصلی در تفسیر این بررسی وجود دارد.
I know many of you have heard of this book.	می دانم که بسیاری از شما درباره این کتاب شنیده اید.
Patients will consent to the study after obtaining accurate information.	بیماران پس از کسب اطلاعات دقیق به مطالعه رضایت خواهند داد.
I could tell he did not want to leave me.	می‌توانستم بگویم که او نمی‌خواهد من را ترک کند.
I am bad.	من بد هستم.
Confused, we must say.	گیج شده، باید بگوییم.
And stayed in the area for several hours.	و چندین ساعت در منطقه ماند.
Just put the phone aside	فقط گوشی رو بذار کنار
After that they will welcome.	پس از آن استقبال خواهند کرد.
Something very personal	چیزی خیلی شخصی
Or small.	یا کوچک ها.
He was the one who was supposed to understand these things.	او بود که قرار بود این چیزها را بفهمد.
Thanks for the suggestion.	بابت پیشنهاد ممنونم.
The dog did not come	سگ نیامد
Very good for a nine year old	برای یک بچه نه ساله خیلی خوبه
I do not understand this either.	من هم این را نمی فهمم.
The old man must die.	پیرمرد باید بمیرد.
His contract is long.	قرارداد او طولانی است.
Well, that's not true.	خوب، این درست نیست.
And that's what we get here.	و این چیزی است که ما در اینجا به دست می آوریم.
And it is true that many people identify with their work.	و این درست است که بسیاری از مردم خود را با کارشان شناسایی می کنند.
As he leaves your job.	همانطور که کار شما را ترک می کند.
He completely disagreed.	او کاملا موافق نبود.
And somehow it was.	و به نوعی اینطور بود.
He said more.	او بیشتر گفته است.
This may or may not be true.	این ممکن است درست باشد یا نباشد.
So you see what a chance he had.	بنابراین می بینید که او چه شانسی داشته است.
And at this stage a full investigation is underway.	و در این مرحله تحقیقات کامل در حال انجام است.
And today, things are changing faster than ever.	و امروز، همه چیز سریعتر از همیشه در حال تغییر است.
From there, you had to figure out where action was needed.	از آنجا، شما باید مشخص می‌کردید که کجا اقدام لازم است.
We sleep too much.	ما بیش از حد می خوابیم.
I wish them the best marriage.	من برای آنها بهترین ازدواج را آرزو می کنم.
They did not know it would happen, but it was the best they had.	آنها نمی دانستند که چنین خواهد شد، اما بهترین چیزی بود که داشتند.
Paper is culture, thought, social order.	کاغذ فرهنگ، اندیشه، نظم اجتماعی است.
That's right, your hand is there.	درست است، دست شما آنجاست.
The feedback was very positive.	بازخورد بسیار مثبت بود.
I do not even know what is best for me.	من حتی نمی دانم چه چیزی برای من بهترین است.
We will need a few things	ما به چند چیز نیاز خواهیم داشت
It is true that the evidence shows that there was a conflict.	درست است که شواهد نشان می دهد که درگیری وجود داشته است.
The rest of the blood tests were normal.	بقیه آزمایشات خون طبیعی بود.
But the quality is good	ولی کیفیت خوبه
With two children, this is not possible.	با دو بچه، این امکان وجود ندارد.
We have spent weeks together in three countries.	ما هفته ها را با هم در سه کشور گذرانده ایم.
But this was not the place.	اما اینجا جایش نبود.
We should have hoped for that.	ما باید این امید را داشتیم.
Three times in two years, to the same woman.	سه بار در دو سال، به همان زن.
It did not happen easily.	به راحتی اتفاق نیفتاد.
Not for too long	نه برای خیلی طولانی
And that was in the news.	و این در اخبار بود.
Show me who you are	نشون بده کی هستی
You are me	تو منی
They can go out and play.	آنها می توانند بیرون بروند و بازی کنند.
We do not want him to come too soon.	ما نمی خواهیم او خیلی زود بیاید.
There was no sound of joy.	صدای شادی نداشت.
Your skin is very soft	پوستت خیلی نرمه
We have a crew on stage.	ما یک خدمه در صحنه داریم.
These patients were included in the complete analysis set.	این بیماران در مجموعه آنالیز کامل قرار گرفتند.
He must act now	الان باید اقدام کنه
This effect was more significant with combination therapy.	این اثر با درمان ترکیبی معنی‌دارتر بود.
Others consider only some factors but do not consider others.	موارد دیگر فقط برخی از عوامل را در نظر می گیرند اما برخی دیگر را در نظر نمی گیرند.
That did not take long.	که خیلی طول نکشید.
See this link maybe it will help you.	این لینک را ببینید شاید کمکتان کند.
Sun was more fearful now and walked faster.	سان حالا بیشتر احساس ترس می کرد و تندتر راه می رفت.
The former president did not like this.	رئیس جمهور سابق این را دوست نداشت.
Thanks again for the help	بازم ممنون از کمک
The man angrily pointed a finger.	مرد با عصبانیت انگشتی را نشان داد.
Now he had less trouble dealing with it.	حالا او یک مشکل کمتر برای مقابله با آن داشت.
He said it does not matter.	گفت مهم نیست.
Give them what they want.	آنچه را که می خواهند به آنها بدهید.
We will watch you wherever you go and whatever you do.	ما شما را در هر کجا که بروید و هر کاری که انجام دهید تماشا خواهیم کرد.
Safety aspects were not part of their routine.	جنبه های ایمنی بخشی از رویه کاری آنها نبود.
It was later than he thought.	دیرتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
I leave the door open.	در را باز می گذارم.
If you have any questions, register.	اگر سوالی دارید، ثبت نام کنید.
He remembered	اون یادش اومد
You will fight your life to defeat him.	شما مبارزه زندگی خود را برای شکست دادن او خواهید داشت.
It was hot from contact with his skin.	از تماس با پوستش گرم بود.
He has found ways to control his emotions.	او راه هایی برای کنترل احساسات خود پیدا کرده است.
In any case, they will benefit.	در هر صورت آنها سود خواهند برد.
First to the essential.	اول به ضروری.
We recorded three songs last year.	سال گذشته سه آهنگ ضبط کردیم.
She did not go to bed with him.	با او به رختخواب نرفت.
Look at their security page.	به صفحه امنیتی آنها نگاه کنید.
You, me, everyone	تو، من، همه
They are of course possible.	آنها البته ممکن است.
You also need the word to accompany the document.	همچنین برای همراهی با مدرک نیز به کلمه نیاز دارید.
The option with the highest average is selected.	گزینه ای با بالاترین میانگین انتخاب می شود.
At home in space and with him.	در خانه در فضا و با او.
By understanding anxiety as stress and no more.	با درک اضطراب به عنوان استرس و نه بیشتر.
Its services are much cheaper than other services.	خدمات آن بسیار ارزانتر از سایر خدمات است.
We had no reason to bother him.	ما هیچ دلیلی نداشتیم که او را اذیت کنیم.
Im fine.	حالم خوب است.
You will not irrigate until new growth appears.	تا زمانی که رشد جدید ظاهر نشود، دیگر آبیاری نخواهید کرد.
Time was recorded in seconds.	زمان بر حسب ثانیه ثبت شد.
He does not have a great shot.	او شوت عالی ندارد.
You look like a rich man.	شما شبیه یک مرد ثروتمند هستید.
I have lost the path of most of them.	من مسیر اکثر آنها را گم کرده ام.
Can anyone identify please?	کسی میتونه شناسایی کنه لطفا؟
The constant struggle for control was not a way of life.	مبارزه مداوم برای کنترل راهی برای زندگی نبود.
Deep, or something that is difficult to describe in words.	عمیق، یا چیزی که توضیح دادن آن با کلمات دشوار است.
You have to choose your ideal in it.	شما باید ایده آل خود را در آن انتخاب کنید.
City in this period	شهر در این دوره
It was not a bad speech	سخنرانی بدی نبود
Higher values ​​in both forms are consistent with relatively advanced disease states.	مقادیر بالاتر در هر دو شکل با حالت های بیماری نسبتاً پیشرفته سازگار است.
Something was taken from me.	چیزی از من گرفته شده بود.
This time we did not communicate on a deep level.	ما این بار در سطح عمیقی با هم ارتباط برقرار نکرده بودیم.
Especially in the case of such a thing.	مخصوصاً در مورد چنین چیزی.
This is not for me.	این برای من نیست.
Nothing else is known about him.	چیز دیگری در مورد او شناخته شده نیست.
Make sure you understand one thing clearly.	مطمئن شوید که یک چیز را به وضوح درک کرده اید.
There is no conflict	هیچ درگیری وجود ندارد
In some cases, the time period may start earlier.	در برخی شرایط، دوره زمانی ممکن است زودتر شروع شود.
Do not get caught	گرفتار این نشو
We will see that this is done.	خواهیم دید که این کار انجام می شود.
I mean, it can't be done.	منظورم این است که آن را نمی توان انجام داد.
He calmed his breath.	نفسش را آرام کرد.
He loved her.	او عاشق او بود.
This is one of the worst hosts.	این یکی از بدترین هاست.
He was in great danger.	او در خطر بزرگی قرار داشت.
But it should not be news	ولی نباید خبری باشه
Here is a video of the ceremony	این هم ویدیویی از این مراسم
Lie to yourself	به خودت دروغ بگو
He was gone	اون رفته بود
But this was mine a long time ago.	ولی این مال خیلی وقت پیش بود.
At least not much.	حداقل نه زیاد.
Free breakfast is great.	صبحانه رایگان عالی است.
This forces me to end my week with a positive point.	این من را مجبور می کند هفته خود را با یک نکته مثبت به پایان برسانم.
The house is still there.	خانه هنوز آنجاست.
Let's move on.	بیایید به دور ادامه دهیم.
I am fine.	من خوبم.
He had never been to her house before.	او قبلاً هرگز در خانه او نرفته بود.
Put it on the opposite side.	آن را به طرف مقابل بسپارید.
I was happy to leave him in the dark.	خوشحال بودم که او را در تاریکی رها کردم.
I mean, there may be reasons why he did not tell me.	منظورم این است که ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که او به من نگفته است.
I think you could have done better.	من فکر می کنم که شما می توانستید بهتر عمل کنید.
There was no answer yet.	هنوز هیچ پاسخی وجود نداشت.
He felt he was really there.	او احساس می کرد که واقعاً آنجا بوده است.
He was not completely alone.	کاملاً به تنهایی نبود.
In this case, they make a lot of calls to the database.	در این شرایط آنها تماس های زیادی با پایگاه داده برقرار می کنند.
My parents were cheap.	پدر و مادرم ارزان بودند.
I sleep late	دیر میخوابم
There were eight seats at each table.	در هر میز هشت مکان وجود داشت.
I gave him my books and tried to push him.	من کتاب هایم را به او داده ام و سعی کرده ام او را هل بدهم.
That means you want to win.	یعنی می خواهید برنده شوید.
So it was easy to find the title.	بنابراین یافتن عنوان آسان بود.
However, for some reason my update is not working as intended.	با این حال، به دلایلی به روز رسانی من آنطور که در نظر گرفته شده کار نمی کند.
It takes about two minutes.	حدود دو دقیقه طول می کشد.
Some things change.	بعضی چیزها تغییر می کند.
This session is about that.	این جلسه در مورد آن است.
The problem is not the distance between us.	مشکل بین ما فاصله نیست.
Must be the last person	باید آخرین نفر باشد
Go on, go on	بدو، ادامه بده
For at least three years, and those who have not.	حداقل برای سه سال، و کسانی که این کار را نکرده اند.
And then it was over.	و بعد تمام شد.
This is a gift.	این یک هدیه است.
I hope to see you there!.	امیدوارم آنجا ببینمت!.
A light came on in the hall.	چراغی در سالن روشن شد.
It does not matter if it really sells or not.	مهم نیست که آیا واقعاً فروش را به همراه دارد یا خیر.
Then they were finally able to talk to him again.	سپس بالاخره توانستند دوباره با او صحبت کنند.
The company returned to the streets of the city with great ease.	شرکت با آسودگی فراوان به خیابان های شهر بازگشت.
He does not fight for anyone but himself.	او برای هیچ کس جز خودش نمی جنگد.
Parents need to be aware of the potential for this.	والدین باید از پتانسیل این امر آگاه باشند.
He wanted to know if he could send some beer.	می خواست بداند آیا می تواند مقداری آبجو بفرستد.
Here is the solution	راه حل اینجاست
If you have any concerns or questions, we have some suggestions.	اگر نگرانی و سؤالی دارید، ما توصیه هایی داریم.
Life should never be taken for granted.	هرگز نباید زندگی را بدیهی انگاشت.
He tried to speak.	سعی کرد حرف بزند.
That is, it was terrible	یعنی وحشتناک بود
Go get ready	برو آماده شو
Many have already experienced what you have been through.	آنچه را که شما از سر گذرانده اید، بسیاری قبلاً احساس کرده اند.
Not open for lunch	برای ناهار باز نیست
This is what matters.	این چیزی است که مهم است.
Sometimes deeper research is here.	گاهی تحقیقات عمیق تر در اینجاست.
Just a particle	فقط یه ذره
This game has a similar purpose to the previous game.	این بازی هدفی مشابه با بازی قبلی دارد.
I intend to use tax-free here.	من قصد دارم در اینجا از مالیات معاف استفاده کنم.
But he knows that men who read and write have an advantage.	اما او می داند که مردانی که می خوانند و می نویسند یک مزیت دارند.
We are not satisfied with the conditions of this record.	از شرایط این رکورد راضی نیستیم.
A terrible storm arose.	طوفان وحشتناکی برپا شد.
It had no foot taste	مزه پا نداشت
It tells you more about your position.	این به شما بیشتر در مورد موقعیت خود می گوید.
We have no clues.	سرنخ هم نداریم.
Public services began the next day.	خدمات عمومی از روز بعد آغاز شد.
It never changes, it can never change.	این هرگز تغییر نمی کند، هرگز نمی تواند تغییر کند.
One of them must be proportionate.	یکی از آنها باید متناسب باشد.
But if it was correct	اما اگر درست شد
We have six hours before delivery.	شش ساعت قبل از تحویل وقت داریم.
However, it is pointless not to eat the breakfast he made.	با این حال، بی معنی است که از صبحانه ای که او درست کرده بود استفاده نکنید.
We find another one	یکی دیگه رو پیدا میکنیم
They are a race, they are a set.	آنها یک مسابقه هستند، آنها یک مجموعه هستند.
Do this and that.	این و آن را انجام دهید.
And you have to be very careful.	و شما باید بسیار مراقب باشید.
I do not know what you were waiting for	نمی دونم منتظر چی بودی
I have my own style.	من سبک خاص خودم را دارم.
I have seen really good players.	من بازیکنان واقعاً بسیار خوبی را دیده ام.
Words do not save lives.	کلمات زندگی را نجات نمی دهند.
It was very clever.	این خیلی هوشمندانه بود.
He looked inside.	او به داخل نگاه کرد.
You are not his mother	تو مادرش نیستی
Although I did not take a picture	هرچند عکس نگرفتم
He did not want his married soldiers to live apart from their families.	او نمی خواست سربازان متاهلش جدا از خانواده هایشان زندگی کنند.
Because he knew he might never have that moment again.	چون می دانست که ممکن است دیگر هرگز این لحظه را نداشته باشد.
Read on to find out how well it works in practice.	در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که در عمل چقدر خوب کار می کند.
He saw her passion again.	دوباره اشتیاق او را دید.
They have families to feed on and they are like me.	آنها خانواده هایی برای تغذیه دارند و مثل من هستند.
I did not raise it.	من آن را مطرح نکردم.
I want to take him away from this place.	من می خواهم او را از این مکان دور کنم.
I will give it.	من به آن خواهم داد.
It's like anything.	مثل هر چیزی است.
In fact, you can take a look for yourself.	در واقع، شما می توانید برای خودتان نگاهی بیندازید.
You can see more examples here.	در اینجا می توانید نمونه های بیشتری را مشاهده کنید.
We are needed.	ما لازم هستیم.
Seriously.	به طور جدی.
You have to be ready.	شما باید آماده باشید.
He never got closer to where he started.	او هرگز به جایی که شروع کرده بود نزدیکتر نشد.
Let's go up there	بیا بریم اون بالا
But these were his wishes.	اما اینها آرزوهای او بودند.
Be sure to see to believe	حتما ببینید تا باور کنید
All the energy came out of the apartment.	تمام انرژی از آپارتمان خارج شد.
The news came too late.	خبر خیلی دیر رسید.
I'm sorry for that.	من برای آن متاسفم.
Although not with this movie	هرچند نه با این فیلم
You are responsible.	شما مسئول هستید.
He did not seem to be doing anything.	به نظر می رسید که او کاری انجام نمی دهد.
Below and in the middle of the current score.	در زیر و در وسط نمره فعلی.
We are creative with our ideas.	ما با ایده هایمان خلاق هستیم.
I do not even know what happened.	من حتی نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
And should have no other consequences.	و نباید هیچ نتیجه دیگری داشته باشد.
This one is personal	این یکی شخصیه
This process is then repeated for the other two colors.	سپس این روند برای دو رنگ دیگر تکرار می شود.
Sometimes he lied and it worked well.	گاهی اوقات او دروغ گفته بود و خوب کار می کرد.
This may be an experiment for you.	این ممکن است یک آزمایش برای شما باشد.
For eight years, we tried it.	به مدت هشت سال، ما آن را امتحان کردیم.
Six days at full speed.	شش روز با سرعت کامل.
But he decided to come and now he has to face it.	اما او تصمیم گرفت که بیاید و اکنون باید با این موضوع روبرو شود.
We'm glad you tried our hotel.	بسیار خوشحالیم که هتل ما را امتحان کردید.
They may not pay much.	ممکن است پول زیادی نپردازند.
But this is only part of the evidence.	اما این تنها بخشی از شواهد است.
Not after you follow my children	نه بعد از اینکه تو دنبال بچه های من بروی
Medical school is hard on the body.	دانشکده پزشکی برای بدن سخت است.
Life is busy and small things are easily forgotten.	زندگی شلوغ است و چیزهای کوچک به راحتی فراموش می شوند.
The windows of his mind were open.	پنجره های ذهنش باز بود.
Today we have the internet.	امروز ما اینترنت داریم.
Sometimes just one voice can bring us back.	گاهی اوقات فقط یک صدا می تواند ما را برگرداند.
He had begun to become human.	او شروع به انسان شدن کرده بود.
I heard that you got the job and you are completely legal.	من شنیدم که شما کار را گرفتید و کاملا قانونی هستید.
He just killed and went to the next murder.	او فقط کشت و به قتل بعدی رفت.
I miss the blood	یاد خون می افتم
All I want is to be with you again.	تنها چیزی که می خواهم این است که دوباره با تو باشم.
If the party has not made any move.	اگر طرف هیچ حرکتی نکرده باشد.
Every day.	هر روز است.
This is something that often happens in personal life.	این چیزی است که اغلب در زندگی شخصی اتفاق می افتد.
But that was the problem.	اما مشکل این بود.
Probably actually most of the time.	احتمالاً در واقع بیشتر اوقات.
How was he?	او چگونه بود.
I almost stopped eating.	تقریباً غذا خوردن را متوقف کرده بودم.
It started and stopped and started again.	شروع می کرد و متوقف می شد و دوباره شروع می کرد.
this is the truth.	این حقیقت است.
He helped raise them.	او به بزرگ کردن آنها کمک کرده بود.
You are here to stay.	شما اینجا هستید تا بمانید.
Finally broke the silence.	در نهایت سکوت را شکست.
They were good	خوب بودند
I never did, except for one that wasn't.	من هرگز انجام ندادم، به جز یکی که آن نوع نبود.
He could have continued his lifestyle, but much better.	او می‌توانست به شیوه زندگی خود ادامه دهد، اما بسیار عالی‌تر.
His team was in bad shape.	تیم او وضعیت بدی داشت.
He could not see her face where she was standing.	او نمی توانست صورت او را در جایی که ایستاده بود ببیند.
As noted, the trial judge was the trial judge.	همانطور که اشاره شد، قاضی رسیدگی کننده، قاضی پرونده بود.
But then you reduce it	ولی بعدش کمش میکنی
This is perfectly legal.	این کاملا قانونی است.
I have learned that a book can never be judged by its cover.	من آموخته ام که هرگز نمی توان یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت کرد.
Below is a complete working example.	در زیر یک نمونه کار کامل است.
You are not a father	تو پدر نیستی
You do not want to know.	شما هم نمی خواهید بدانید.
It should be later	باید بعدا باشه
And so is my blood	و خون من هم همینطور
He had tried very hard to escape from this incident.	او خیلی تلاش کرده بود تا از این ماجرا فرار کند.
He looked at the girl again.	دوباره به دختر نگاه کرد.
It was very special	خیلی خاص بود
Life is the sea	زندگی دریاست
It had just started to rain.	تازه باران شروع شده بود.
There is so much more to him.	خیلی بیشتر از این برای او وجود دارد.
Consider public health.	بهداشت عمومی را در نظر بگیرید.
He could not claim greater than this.	او نمی تواند ادعایی بزرگتر از این بر او داشته باشد.
Often seen in apartment buildings.	اغلب در ساختمان های آپارتمانی دیده می شود.
It is your responsibility to express your opinion.	این مسئولیت شماست که نظر خود را بیان کنید.
It goes through each case.	از تک تک موارد می گذرد.
Tongue and hand.	زبان و دست.
The weather is great today	امروز هوا عالیه
They said the boy had no chance.	می گفتند پسر شانسی ندارد.
He was short and very behind.	کوتاه بود و خیلی پشت سرش.
Play a long game.	بازی طولانی را انجام دهید.
I'm very excited about this.	من در مورد این بسیار هیجان زده هستم.
For more information about these classes, please send me a message.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کلاس ها لطفا به من پیام دهید.
There were three other houses on the street at that time.	در آن زمان سه خانه دیگر در خیابان وجود داشت.
His remains were never found.	بقایای او هرگز پیدا نشد.
Just for comparison	فقط برای مقایسه
When the leader says run away, everyone runs.	وقتی رهبر می گوید فرار کن، همه می دوند.
Everything happens in one context.	همه چیز در یک زمینه اتفاق می افتد.
You can experiment with other numbers to see how the results change.	می توانید با اعداد دیگر آزمایش کنید تا ببینید نتایج چگونه تغییر می کند.
He has no evidence to support such a claim.	او هیچ مدرکی برای اثبات چنین ادعایی ندارد.
It plays an important role in clinical practice.	نقش مهم و مهمی در عمل بالینی دارد.
The rain suffocated a little	بارون کمی خفه شد
He started with just two minutes.	او تنها با دو دقیقه شروع کرد.
I think it really had a positive effect on me.	فکر می کنم واقعا تاثیر مثبتی روی من داشته است.
I'm going crazy	من دارم دیوونه تو میشم
People may start to believe you.	ممکن است مردم شروع به باور شما کنند.
He was dragged into the water during the fight.	در طول مبارزه او به داخل آب کشیده شده بود.
This can be explained by the limited cases in our study.	این را می توان با موارد محدود در مطالعه ما توضیح داد.
I did not need to talk	نیازی به صحبت نداشتم
Just two more years	فقط دو سال دیگه
But it was here.	اما اینجا بود.
Please sit.	لطفا بنشین.
This definition is quite complex and we do not provide it here.	این تعریف کاملاً پیچیده است و ما در اینجا آن را ارائه نمی دهیم.
He loved nothing better than escape.	او هیچ چیز را بهتر از فرار دوست نداشت.
They wanted to know what we were facing.	آنها می خواستند بدانیم با چه چیزی روبرو هستیم.
If your team has a specific goal, write it down as well.	اگر تیم شما هدف مشخصی دارد، آن را نیز یادداشت کنید.
It is very easy to imagine both of these things.	تصور هر دوی این چیزها بسیار آسان است.
I grew up with my family.	من با خانواده ام بزرگ شدم.
It rains especially at night.	باران به خصوص در شب می بارد.
They thought he had left them forever.	آنها فکر می کردند که او آنها را برای همیشه ترک کرده است.
I could go myself	من خودم میتونستم برم
The screen turned white again.	صفحه دوباره سفید شد.
Maybe it can be fixed.	شاید بتوان آن را درست کرد.
Something was right	یه چیزی درست بود
They called me to see.	با من تماس گرفتند تا ببینم.
I did not say anything	هیچی نگفتم
I was sad to see him go	از دیدن رفتنش ناراحت شدم
But we will do well.	اما ما به خوبی انجام خواهیم داد.
It's weird here	اینجا عجیبه
It may just take a little longer.	فقط ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.
I did not know he was so young.	نمی دانستم اینقدر جوان است.
It took most of the day.	بیشتر روز را گرفت.
But the walls are so long and wide.	اما دیوارها آنقدر طولانی و پهن هستند.
They were easily recognizable.	آنها به راحتی قابل تشخیص بودند.
His recovery.	بهبودی او.
However, it started as a wild plant.	با این حال، به عنوان یک گیاه وحشی شروع شد.
We were told after the show.	بعد از نمایش به ما گفته شد.
However, things may go wrong.	با این حال، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود.
And in fact it is full of power.	و در واقع پر از قدرت است.
He hated her.	از او متنفر بود.
The smell of matter.	بوی ماده.
He can not go home.	او نمی تواند به خانه برود.
He looks at me, then he looks.	او به من نگاه می کند، سپس نگاه می کند.
I can not keep him at home.	من نمی توانم او را در خانه نگه دارم.
The car, maybe less.	ماشین، شاید کمتر.
Points have error bar of experimental data.	نقاط دارای نوار خطا داده های تجربی هستند.
I think he did.	من فکر می کنم او انجام داد.
This makes the process much easier.	این روند را بسیار آسان تر می کند.
Another way around the corner.	راه دیگری در گوشه و کنار.
Get this man out of my way	این مرد را از راه من دور کن
Suitable size for the proposed garden.	اندازه مناسب برای باغ پیشنهادی.
We just ask you not to go out.	فقط از شما می خواهیم که بیرون نروید.
I was thinking about him	داشتم بهش فکر میکردم
Was applied.	اعمال شده بود.
There is no other way around it.	راه دیگری در اطراف آن وجود ندارد.
Opportunities that everyone seems to have more than you.	موقعیت هایی که به نظر می رسد همه بیشتر از شما دارند.
And that felt right.	و این احساس می کرد که درست است.
Choose from a selection of options.	از بین گزینه ها انتخاب و انتخاب کنید.
The difference between me and him is in the process and something else.	تفاوت من و او در روند است و چیز دیگری.
They look just as big for her size.	برای اندازه او به همان اندازه بزرگ به نظر می رسند.
You are now playing in their world.	شما اکنون در دنیای آنها بازی می کنید.
Third, the sample size was relatively small.	سوم، حجم نمونه نسبتاً کوچک بود.
I do not understand what is going on here.	من نمی فهمم اینجا چه خبر است.
We believe that the time has come for change.	ما معتقدیم که زمان تغییر فرا رسیده است.
If this means something, you should use it.	اگر این به معنای چیزی است، باید از آن استفاده کنید.
There is no argument	هیچ بحثی وجود ندارد
I just hate him	فقط ازش متنفرم
I only talked to him a few times.	من فقط چند بار با او صحبت کردم.
The results somehow affect the party.	نتایج به نوعی بر حزب تأثیر می گذارد.
However, this represents an ideal case.	با این حال، این یک مورد ایده آل را نشان می دهد.
Each line was almost complete.	هر خط تقریباً کامل بود.
You will work here and work hard.	شما اینجا کار خواهید کرد و سخت کار خواهید کرد.
But he remembered.	اما او به یاد آورد.
Now I saw it was wrong	الان دیدم اشتباه بود
And this force of nature wanted to lay him down.	و این نیروی طبیعت می خواست او را بستر کند.
The man neither ate nor drank nor slept.	مرد نه خورد و نه نوشیدند و نه خوابید.
Now he brings flowers.	حالا او گل می آورد.
This is just a name.	این فقط یک نام است.
I heard your voice	صدایت را شنیدم
We challenge their conclusions for two reasons.	ما نتیجه گیری آنها را به دو دلیل به چالش می کشیم.
He told me that he is very good and very happy.	او به من گفت که خیلی خوب است و خیلی خوشحال است.
I do not like you at all	من هیچ چیز تو را دوست ندارم
Someone who raised and loved you right.	کسی که تو را درست بزرگ کرد و دوست داشت.
This is what he meant and he did not accept the answer "no".	منظورش این بود و جواب "نه" را نمی پذیرفت.
Again, this is not new.	باز هم، این جدید نیست.
I was a mom now	من الان مامان شده بودم
I agree with you, there is a need for a much more open discussion.	من با شما موافقم، نیاز به بحث بسیار بازتر وجود دارد.
Look at my blog	به وبلاگ من نگاه کن
They do not play fast enough forward.	آنها به اندازه کافی سریع به جلو بازی نمی کنند.
They were then divided into three groups.	سپس به سه گروه تقسیم شدند.
Just ask my mom	فقط از مامانم بپرس
There is no need for it, national security or without national security.	هیچ نیازی به آن وجود ندارد، امنیت ملی یا بدون امنیت ملی.
Learn to get rid of a full skin daily.	یاد بگیرید که روزانه یک پوست کامل را از بین ببرید.
He has the weight to throw.	او وزنی برای پرتاب کردن دارد.
It was a pleasure to read.	خواندن آن لذت بخش بود.
From the exact surface model.	از مدل دقیق سطح.
We just have to fix it in another week.	فقط یک هفته دیگر باید آن را درست کنیم.
He progressed in command learning.	او در یادگیری فرماندهی پیشرفت می کرد.
That way, you never spend more money than usual.	به این ترتیب هرگز بیش از حد معمول پول خرج نمی کنید.
The hard part is over.	قسمت سخت تمام شده است.
You have to do it yourself.	تو باید خودت انجامش بدی.
He moves with difficulty and does not eat or drink.	به سختی حرکت می کند و نمی خورد و نمی آشامد.
And now they have committed this murder.	و حالا این قتل را انجام داده اند.
Now explain more about books.	حالا در مورد کتاب ها بیشتر توضیح دهید.
Please help me in this regard.	لطفا به من در این زمینه کمک کنید.
Make the most of your time.	از راه خود بهترین استفاده را ببرید.
We then created the scale directly from those factors.	سپس مقیاس را مستقیماً از آن عوامل ایجاد کردیم.
He had lost everything and then he had lost.	او همه چیز را از دست داده بود و سپس او را از دست داده بود.
I was worried about us on the road.	در جاده نگران ما بودم.
And then the code can be very easy.	و سپس کد می تواند بسیار آسان باشد.
Money is not enough	پول کافی نیست
Especially this song	مخصوصا این آهنگ
Nature is power.	طبیعت قدرت است.
It was six.	شش بود.
To where he was dead.	به جایی که مرده بود.
They can walk.	آنها می توانند راه بروند.
We try to protect our families, our friends.	ما سعی می کنیم از خانواده ها، دوستانمان محافظت کنیم.
None of this had any effect on him.	هیچ کدام از اینها هیچ تأثیری روی او نداشت.
The field did not believe him.	میدان او را باور نکرد.
Age is important.	سن مهم است.
Good luck on your journey.	در سفرت موفق باشی.
He saw that it was his nature not to look too deep.	او دید که طبیعت او این بود که خیلی عمیق نگاه نکند.
I am old enough to know.	من آنقدر بالغ هستم که بدانم.
After the meeting, you can do this.	پس از جلسه، می توانید این کار را انجام دهید.
Not a speech, not a thing.	نه یک سخنرانی، نه یک چیزی.
There were many possible weapons there.	سلاح های احتمالی زیادی در آنجا وجود داشت.
I will no longer get sick from my children.	من دیگر از فرزندانم مریض نمی شوم.
I could not force myself to do anything.	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام کاری کنم.
And they are still learning.	و هنوز در حال یادگیری هستند.
The game is easy because oil is big.	بازی آسانی است زیرا نفت بزرگ است.
Home video game industry	صنعت بازی های ویدیویی خانگی
He is playing when he does.	وقتی او این کار را انجام می دهد در حال بازی است.
He could not feel interest in her.	او نمی توانست به او احساس علاقه کند.
I thought it would be interesting	فکر کردم جالب باشه
We are here for music	ما برای موسیقی اینجا هستیم
We know everything about you.	ما همه چیز را در مورد شما می دانیم.
I decided to slow down.	تصمیم گرفتم سرعتم را کم کنم.
That was the best they could do.	این بهترین کاری بود که می توانستند انجام دهند.
He certainly should not go out and wear women's clothes.	مطمئناً نباید بیرون برود و لباس زنانه بپوشد.
But, eventually, this will be.	اما، در نهایت، این خواهد شد.
In my previous post	در پست قبلی من
And he had not seen any of the children for five months.	و پنج ماه بود که هیچ یک از بچه ها را ندیده بود.
There must be more than a thousand girls in a weekend.	باید بیش از هزار دختر در یک آخر هفته وجود داشته باشد.
I really do not know where time went.	واقعا نمی دانم زمان کجا رفت.
For many people, this may not even be an option.	برای بسیاری از مردم این حتی ممکن است یک انتخاب نباشد.
Be there when he needed someone.	وقتی که به کسی نیاز داشت آنجا باشد.
You love each other.	شما همدیگر را دوست دارید.
In any world	در هر جهانی
It is a fact.	این یک واقعیت است.
This is a sad day for him, but it is also a day of pride.	این یک روز غم انگیز برای او است، اما همچنین یک روز غرور آفرین.
Try to give me an hour.	سعی کن یک ساعت به من فرصت بده.
Moments from a previous life	لحظاتی از زندگی قبلی
Efforts have recently been made to address these two limitations.	اخیراً تلاش هایی برای رفع این دو محدودیت صورت گرفته است.
You have to come out	باید بیای بیرون
It made it easier and a little funny.	این کار را آسان تر و کمی خنده دار کرد.
There was talk of gun violence in the town hall.	در تالار شهر درباره خشونت با اسلحه بود.
These things are not coherent.	این چیزها منسجم نیستند.
It was his	مال خودش بود
His identity has not been revealed.	هویت او فاش نشده است.
It sounds obvious, but it's not what most people do.	واضح به نظر می رسد، اما این چیزی نیست که اکثر مردم انجام می دهند.
I love yellow	من عاشق رنگ زرد هستم
I had to open myself to experience.	من باید خودم را به روی تجربه باز می کردم.
Ask your local police force how many female officers they have.	از نیروی پلیس محلی خود بپرسید که آنها چند افسر زن دارند.
You want less from others and you give more to be healthy.	شما از دیگران کمتر می خواهید و بیشتر می دهید که سالم است.
I tell myself that there is still a chance to return.	به خودم می گویم که هنوز فرصتی برای بازگشت وجود دارد.
Especially on a wet day.	به خصوص در یک روز مرطوب.
Damn nothing	لعنت به هیچ چیز
I was there	من آنجا بودم
I fell deeper	عمیق تر افتادم
We gave them something to think about.	ما به آنها چیزی دادیم که در مورد آنها فکر کنند.
Love was at first sight.	عشق در نگاه اول بود.
please help me.	لطفا کمکم کن.
He thought I was done.	او فکر کرد من تمام شده ام.
At the age of seven, he began writing books for himself.	در هفت سالگی شروع به نوشتن کتاب برای خودش کرد.
That signal he gave you	اون سیگنالی که بهت داد
There really was nothing else for me.	واقعاً کار دیگری برای من وجود نداشت.
It turned out that their time was up.	معلوم بود که وقتشان تمام شده است.
It remains to be seen whether he can return to that form.	باید دید که آیا او می تواند به آن فرم بازگردد یا خیر.
I said he was crazy.	گفتم او دیوانه است.
Several buildings remained around the water's edge.	چند ساختمان در اطراف لبه آب باقی مانده بود.
Because you do not understand what you are	چون نمیفهمی چی هستی
That must be done.	که باید انجام شود.
But it turned out that the disease did not kill him.	اما معلوم شد که این بیماری او را نمی کشد.
He has been able to show some of the biggest sales.	او توانسته است برخی از بزرگترین فروش ها را به نمایش بگذارد.
Freedom of the press is a fundamental human right.	آزادی مطبوعات یکی از حقوق اساسی بشر است.
He was still dead.	هنوز مرده بود.
We got lost again	باز هم گم شدیم
You are not, in your own words, a particular politician.	شما به قول خودتون سیاسی خاصی نیستید.
His last stop was his bedroom.	آخرین ایستگاه اتاق خوابش بود.
We are now moving the charge and protecting it.	ما الان شارژ را جابجا می کنیم و از آن محافظت می کنیم.
This is great, good.	این عالی است، خوب است.
It's all part of the game, you know.	همه بخشی از بازی است، می دانید.
It does not matter what the person has been in the past.	مهم نیست که فرد در گذشته چه بوده است.
The second major part is about test theory.	دومین بخش اصلی در مورد تئوری تست است.
Will live.	زندگی خواهند کرد.
It seemed to make him happy to just watch him.	به نظر می رسید او را خوشحال می کرد که فقط او را تماشا کند.
And you get a lot of it.	و شما مقدار زیادی از آن را دریافت می کنید.
Many were shot.	تعداد زیادی تیرباران شدند.
Eats on top.	بالای پا می خورد.
You need balance	شما نیاز به تعادل دارید
I kind of believe this argument.	من به نوعی به این استدلال اعتقاد دارم.
He hoped this would happen soon.	او امیدوار بود که به زودی این اتفاق بیفتد.
He even smiled a little.	او حتی کمی لبخند زد.
All three of us left the current topic of conversation.	هر سه ما موضوع فعلی گفتگو را رها کردیم.
I close my eyes.	چشمانم را می بندم.
Well, you know the hard days, my friend.	خوب، تو از روزهای سخت خبر داری دوست من.
Drug users have the same rights to health care as other patients.	مصرف کنندگان مواد مخدر مانند سایر بیماران از حقوق مشابهی برای خدمات بهداشتی برخوردار هستند.
I dropped the knife.	چاقو را انداختم.
This helped the cost of her marriage.	این به هزینه ازدواج او کمک کرد.
It's just faster that way	فقط اینطوری سریعتره
But you can check it out.	اما شما می توانید آن را بررسی کنید.
I promised him and I kept it.	قولم را به او دادم و آن را نگه داشتم.
They did not pay me.	آنها به من نپرداختند.
The word is important.	کلمه مهم است.
It is easy to understand that this is possible.	به راحتی می توان فهمید که این امکان پذیر است.
It was as if he wanted to lose himself.	انگار می خواست خودش را از دست بدهد.
Even as shown to you from the beginning.	حتی همانطور که از ابتدا به شما نشان داده شده است.
Even now it was very fast.	حتی الان هم خیلی سریع بود.
They will probably delete the word.	آنها احتمالاً این کلمه را حذف خواهند کرد.
I was working	داشتم کار میکردم
The number of women was several more than men.	تعداد زنان چند نفر بیشتر از مردان بود.
Use these online resources at no cost.	از این منابع آنلاین بدون هزینه استفاده کنید.
He designed the figures.	فیگورها را طراحی کرد.
Some others will go higher.	برخی از دیگران بالاتر خواهند رفت.
This is another girl, the one who is now missing.	این دختر دیگه هم هست، اونی که الان گم شده.
I never thought it would be me.	هیچ وقت فکر نمی کردم این من باشم.
However, the public key is known to all.	با این حال، کلید عمومی برای همه شناخته شده است.
It was cheap and there was no waste.	ارزان بود و ضایعاتی وجود نداشت.
Choose any job that comes your way.	هر شغلی که برایتان پیش می آید را انتخاب کنید.
Its history has been tragic ever since.	تاریخ آن از آن زمان تاکنون غم انگیز بوده است.
But nothing worked for me.	اما هیچ چیز برای من کار نکرد.
Even one click.	حتی یک کلیک.
Here is a complete example.	در اینجا یک نمونه کار کامل است.
More space will come.	فضای بیشتری خواهد آمد.
Good weather, lots of room.	هوای خوب، اتاق زیاد.
I lived hand in hand.	دست به دهان زندگی می کردم.
Do not allow yourself to become a rock	اجازه نده خودت تبدیل به سنگ بشی
I felt cramps in my stomach.	در شکمم احساس گرفتگی داشتم.
It is difficult to carry out this operation on a large scale.	انجام این عملیات در مقیاس بزرگ دشوار است.
It is good to bring them back.	خوب است که آنها را برگردانیم.
And so for me, and the event is much more than just food.	و بنابراین برای من، و رویداد بسیار بیشتر از صرف غذا است.
I lose interest very soon.	خیلی زود علاقه ام را از دست می دهم.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
This man is none of these things.	این مرد هیچ کدام از این چیزها نیست.
The man inside is actually changing.	مرد درون در واقع در حال تغییر است.
Very good	خیلی عالیه
So this must mean that the experiment was not successful.	بنابراین این باید به این معنی باشد که آزمایش موفقیت آمیز نبود.
More details here and my thoughts below.	جزئیات بیشتر در اینجا و افکار من در زیر.
Finding models was not easy.	پیدا کردن مدل ها آسان نبود.
But this is in view of his limitations.	اما این با چشم انداز محدودیت های اوست.
He had used the weekend before and the weekend before.	او از آخر هفته قبل و آخر هفته قبل از آن نیز استفاده کرده بود.
He did not offer to move to see the child.	او برای رفتن و دیدن کودک پیشنهاد حرکت نداد.
This was not a battle either.	این یک نبرد هم نبود.
I did not create a job.	من شغلی ایجاد نکردم.
The man ran away.	مرد دور زد.
What you mentioned is exactly the reason for this.	آنچه شما اشاره کردید دقیقاً دلیل این اتفاق است.
That is a bad thing.	که چیز بدی است.
Everyone is a movie.	هر آدمی یک فیلم است.
The only problem is that it only works once.	تنها مشکل این است که فقط برای یک بار کار می کند.
Consider for a moment some of them who work in the church.	برای لحظه ای برخی از آنها را در نظر بگیرید که در کلیسا کار می کنند.
I went into the kitchen.	به داخل آشپزخانه رفتم.
This can take many forms.	این می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
Beloved by families	محبوب خانواده ها
I can understand why	میتونم بفهمم چرا
And that was weird.	و این عجیب بود.
Indeed, he was not.	واقعاً، او نبود.
I had seen something that few had ever seen.	من چیزی دیده بودم که کمتر کسی تا به حال دیده بود.
There was something harder about you.	چیز سخت تری در مورد تو وجود داشت.
Do not talk to boys you do not know.	با پسرهایی که نمیشناسید صحبت نکنید.
Some never succeeded.	برخی هرگز موفق نشدند.
The man was out of his head.	مرد از سرش خارج شده بود.
This will give me a challenge.	این به من یک چالش خواهد داد.
That this will be a life change.	که این اتفاق تغییر زندگی خواهد بود.
There are people in this world who do not get half of it.	در این دنیا افرادی هستند که نصف آن را نمی گیرند.
All participants provided written informed consent before the study.	همه شرکت کنندگان قبل از مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
And each for him	و هر کدام برای او
Do not return to us now	حالا به ما برنگرد
His hand was held over his head.	دستش بالای سرش گرفته شده بود.
Rarely had he ever asked for anything bad, and never a woman.	به ندرت تا به حال چیزی بد خواسته بود، و هرگز یک زن.
Pour into the remaining prepared container.	در ظرف آماده شده باقی مانده بریزید.
Damn around and damn hard.	لعنتی به اطراف و لعنتی سخت.
It has nothing to do with their publication.	ربطی به انتشار آنها ندارد.
They think they can draw someone to you.	آنها فکر می کنند که می توانند یکی را به سمت شما بکشانند.
You do not know how the time machine works, but there is no problem.	شما نمی دانید ماشین زمان چگونه کار می کند، اما اشکالی ندارد.
I can not find a center for them.	من نمی توانم مرکزی برای آنها پیدا کنم.
I'm sure he can handle it somehow	مطمئنم یه جوری از پسش بر میای
From both directions	از هر دو مسیر
This requires further research.	این نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
A report will be prepared.	گزارشی تهیه خواهد شد.
We created this.	ما این را ایجاد کردیم.
I know some dogs are nervous in bad weather.	من می دانم که برخی از سگ ها در هوای بد عصبی هستند.
They wanted to come here and help me win.	آنها می خواستند به اینجا بیایند و به من کمک کنند که برنده شوم.
It was as if they needed more proof.	مثل اینکه نیاز به اثبات بیشتری داشتند.
Maybe they can have some kind of understanding with each other.	شاید آنها می توانند نوعی تفاهم با یکدیگر داشته باشند.
Everything will be the same again.	همه چیز دوباره مثل قبل خواهد شد.
I have a very good collection of myself.	من مجموعه بسیار خوبی از خودم دارم.
This is based on the following context.	این بر اساس زمینه زیر است.
There is a new spirit in you.	یک روح جدید در شما است.
This news does not make him happy.	این خبر او را خوشحال نمی کند.
He really was not.	او واقعا نبود.
He has been arrested.	او دستگیر شده است.
At least that's my best guess about what happened.	حداقل این بهترین حدس من در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
That's the point.	به همین موضوع می رسد.
Never mind a new beginning.	هرگز به یک شروع جدید اهمیت نده.
And life is not for this.	و زندگی برای این نیست.
They are such wonderful people.	آنها چنین مردم شگفت انگیزی هستند.
Then turn it off.	سپس آن را خاموش می کند.
It is not read like him and yet it is his writing.	مانند او خوانده نمی شود و با این حال نوشته اوست.
He has to say everything.	او باید همه چیز را بگوید.
Third, a professional solution definitely requires a solution for each client.	سوم، یک راه‌حل حرفه‌ای قطعاً برای هر مشتری راه‌حلی را می‌طلبد.
This is just a website.	این فقط یک وب سایت است.
That's what they said.	همین را گفتند.
This was never supposed to happen.	هرگز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
God is with you	خدا در کنار شماست
But you approached	اما تو نزدیک شدی
His fourth lie that summer.	چهارمین دروغ او در آن تابستان.
Glad you asked	خوشحالم که پرسیدی
You definitely can not find them here.	شما قطعا نمی توانید آنها را در اینجا ملاقات کنید.
This is his team.	این تیم اوست.
Need to rest.	نیاز به استراحت.
We have to take a step back and investigate why.	ما باید یک قدم دور شویم و دلیل آن را بررسی کنیم.
I think he knew	فکر کنم میدونست
You know he gets sick for this money.	شما می دانید که او برای این پول مریض می گیرد.
I will try it.	من آن را امتحان خواهم کرد.
I will continue to be accountable to the government.	من همچنان از دولت پاسخگو خواهم بود.
So the hard part is done.	بنابراین قسمت سخت انجام شده است.
He brought them out too.	آنها را هم بیرون آورد.
There is no doubt in my mind	هیچ شکی در ذهن من نیست
These results are very similar to our observations.	این نتایج بسیار شبیه مشاهدات ما هستند.
I can not come for dinner.	من نمی توانم برای شام بیایم.
He said the last time we were together.	آخرین باری که با هم بودیم گفت.
It was as if a fight was about to start.	انگار قرار بود دعوا شروع شود.
Please go there and comment.	لطفاً در صورت تمایل به آنجا مراجعه کنید و نظر بدهید.
دعواشون	دعواشون
As you can tell.	همانطور که می توانید بگویید.
We have to provide services to him.	ما باید به او خدمات ارائه دهیم.
He could handle me, so he got stuck around.	او می توانست من را اداره کند، بنابراین او در اطراف گیر کرد.
I can now download the download bar.	اکنون می توانم نوار دانلود را دریافت کنم.
They show who we are.	آنها نشان می دهند که ما کی هستیم.
That's how it stood.	این طوری بود که ایستاد.
He then issued his third order.	سپس فرمان سوم خود را صادر کرد.
I guess it looks like a door.	من حدس می‌زنم که شبیه درب حالت است.
No wonder he loves me more than you do.	جای تعجب نیست که او من را بیشتر از تو دوست دارد.
I looked up and to the right, he was there.	به بالا نگاه کردم و به سمت راست، او آنجا بود.
Below is just a small sample of what they made.	در زیر فقط یک نمونه کوچک از آنچه آنها ساخته اند است.
Do not download them.	آنها را بارگیری نکنید.
Breakfast is generally the same with little change.	صبحانه به طور کلی با کمی تغییرات یکسان است.
However, very few really follow it.	با این حال، تعداد بسیار کمی واقعاً آن را دنبال می کنند.
He put his hands on their shoulders.	دست هایش را روی شانه هایشان گذاشت.
The data represent four independent experiments.	داده ها نشان دهنده چهار آزمایش مستقل هستند.
He is no longer sure of his place in the world.	او دیگر از جایگاهش در دنیا مطمئن نیست.
In every final judgment.	در هر قضاوت نهایی.
When he sold it to him, he said it was old.	وقتی به او فروخت گفت قدیمی است.
It was the little things that made him great.	همین چیزهای کوچک بود که او را عالی می کرد.
Again, the example of parents is relevant.	باز هم مثال پدر و مادر مرتبط است.
They only say bad things, not good things.	آنها فقط چیزهای بد را می گویند، نه خوب را.
I looked up.	نگاهی به بالا انداختم.
There is only so much land	فقط اینقدر زمین هست
After that, we focused on semantics.	پس از این، ما بر روی معناسازی متمرکز شدیم.
Just talk to them	فقط باهاشون صحبت کن
He tried to define his life for me.	او سعی کرده زندگی خود را برای من تعریف کند.
It can appear anywhere.	می تواند در هر جایی ظاهر شود.
Not like snow	نه مثل برف
Decided to go to bed.	تصمیم گرفت به رختخواب برود.
They were all saved.	همه آنها نجات یافتند.
The numbers win, at least for a while.	اعداد حداقل برای مدتی برنده می شوند.
He came slowly to his desk.	به آرامی به سمت میزش آمد.
This is where I get into trouble.	اینجا جایی است که من با مشکل مواجه می شوم.
I have never participated in them.	من هرگز در آنها شرکت نکرده ام.
I missed him like myself	مثل خودم دلم براش تنگ شده بود
That was fifteen days ago.	که پانزده روز پیش بود.
several times.	چندین بار.
They were products.	آنها محصولات بودند.
So there is no one to do anything with.	بنابراین هیچ کس نیست که کاری با کسی انجام دهد.
I was in complete shock.	در شوک کامل بودم.
Apparently not his.	ظاهراً مال او نبود.
He looked at it from below.	از پایین به آن نگاه کرد.
Done for medical purposes.	برای اهداف پزشکی انجام شد.
At that point	در آن نقطه
Somehow he could feel their importance.	به نوعی می توانست اهمیت آنها را احساس کند.
He had taken the chair he usually used.	صندلی ای را که او معمولا استفاده می کرد گرفته بود.
Be the force of nature.	نیروی طبیعت باشید.
I recognized myself in it.	من خودم را در آن شناختم.
It is sad to ask people to pay in any way.	این که از مردم بخواهیم به هر طریقی پرداخت کنند، ناراحت کننده است.
Run the sample.	نمونه را اجرا کنید.
I want you to go back to work and be happy.	ازت میخوام برگردی سر کار و خوشحال باشی.
And yes, they know about it.	و بله، آنها در مورد آن می دانند.
That was good for us	که از نظر ما خوب بود
I just wanted to hear someone say.	فقط می خواستم بشنوم که یکی می گوید.
The first time you are given two choices and the second time you are given three choices.	بار اول دو انتخاب به شما داده می شود و بار دوم سه انتخاب.
I have no signal	من سیگنالی ندارم
Unless he wants to tell me where to look.	مگر اینکه قصد داشته باشد به من بگوید کجا را نگاه کنم.
Too much of both.	از هر دو خیلی زیاد.
He clearly thought so.	او به وضوح همین فکر را کرده بود.
It could not have happened at a better time in my life.	نمی توانست در زمان بهتری از زندگی من رخ دهد.
In other words, get as close to women as you can.	به عبارت دیگر، تا جایی که می توانید به زنان نزدیک شوید.
This event was very much intended to be a social event.	این رویداد بسیار در نظر گرفته شده بود که یک رویداد اجتماعی باشد.
We were very happy with the arrangement.	ما از تنظیم بسیار راضی بودیم.
His living room was full of pictures of birds.	اتاق نشیمن او پر از عکس پرندگان بود.
It was of no use	هیچ فایده ای نداشت
The army was present.	ارتش حضور داشت.
They are probably even closer than real brothers.	احتمالاً حتی از برادران واقعی هم نزدیکتر هستند.
Young Things Young.	چیزهای کوچک جوان.
His great defeat	شکست بزرگ او
He asked if and when he would meet her.	این سوال را مطرح کرد که آیا و کی او را ملاقات خواهد کرد.
A few more hours or something.	چند ساعت دیگر یا چیزی دیگر.
Maybe they were still worth some.	شاید هنوز مقداری ارزش داشتند.
Anything can happen.	هر چیزی می تواند رخ دهد.
So it was really a waste of their time.	پس این واقعا اتلاف وقت آنها بود.
Glad you saw	خوشحالم که دیدی
You never thought you would laugh again.	هرگز فکر نمی کردی دوباره بخندی.
She is my husband	شوهر من هست
So let's play with it for a moment.	پس اجازه دهید یک لحظه با آن بازی کنیم.
You need to make sure it turns off.	باید مطمئن شوید که خاموش می شود.
They want to go to university.	آنها می خواهند به دانشگاه بروند.
They somehow survived the crash.	آنها به نوعی از سقوط جان سالم به در برده بودند.
I have a protection order.	من دستور حفاظت دارم.
And the police are involved.	و پلیس درگیر است.
Many people have much less work in the long run.	بسیاری از افراد در درازمدت کار بسیار کمتری دارند.
Arrived very quickly, the case as described.	خیلی سریع رسید، مورد همانطور که توضیح داده شد.
He has two brothers.	او دوبرادر دارد.
Please take everything you came with.	لطفاً همه چیزهایی را که با آنها آمدید بردارید.
No need to stress too much - I will not order more.	لازم به تاکید بیشتر نیست - بیشترازاین سفارش نمی کنم.
This question is important.	این سوال اهمیت دارد.
There was a way to be sure.	یک راه برای مطمئن شدن وجود داشت.
The system, which is no longer a problem.	سیستم، که دیگر مشکلی نیست.
It was certainly the most emotional day in history.	مطمئناً احساسی ترین روز تاریخ بود.
So, read on.	بنابراین، به ادامه مطلب بروید.
Therefore, interpretation time does not improve.	بنابراین، زمان تفسیر بهبود نمی یابد.
Go from station to station and see what people do.	ایستگاهی به ایستگاه دیگر بروید و ببینید مردم چه می کنند.
I went to the market to order the things of the week.	من به بازار رفتم تا چیزهای هفته را سفارش دهم.
I walked here	اینجا قدم زدم
Monitor from below	از زیر نظر بگیرید
I was wearing ordinary clothes at that time.	اون موقع لباس معمولی می پوشیدم.
Just do something	فقط یه کاری بکن
He was home again.	او دوباره در خانه بود.
See more details below.	جزئیات بیشتر را در زیر ببینید.
But, the biggest thing is the lack of seat time on my part.	اما، بزرگترین چیز کمبود زمان صندلی از طرف من است.
Now it was clear to us what had happened.	حالا برای ما روشن بود که چه اتفاقی افتاده است.
Can you defeat it?	آیا می توانید آن را شکست دهید.
Then in a large area, you can put smaller areas.	سپس در یک منطقه بزرگ، می توانید مناطق کوچکتر را قرار دهید.
Wait for the big raise of eight of them.	صبر کنید raise بزرگ هشت آنها.
I'm just worried about how this will affect my recovery.	من فقط نگران هستم که این چگونه بر بهبودی من تأثیر می گذارد.
It was a good idea, but it's hard to come by.	ایده خوبی بود اما تحقق آن سخت است.
I thought you guys must know this.	فکر کردم حتما شما بچه ها این را می دانید.
The man came out and looked at us.	مرد در بیرون آمد و به ما نگاه کرد.
I know the type.	من نوع آن را می شناسم.
It can only make things worse.	فقط می تواند اوضاع را بدتر کند.
Well, that was really fun too.	خب، این در واقع بسیار سرگرم کننده نیز بود.
So please buy his book	پس لطفا کتابش را بخر
Maybe in one place, but never together.	شاید در یک مکان، اما هرگز با هم.
In a few months, your plants will grow.	در عرض چند ماه، گیاهان شما بزرگ خواهند شد.
I was surprised by the band members.	من از اعضای گروه شگفت زده شدم.
A photo or a book	یک عکس یا یک کتاب
The bottom line is that this can save our customers money.	نکته اصلی این است که این می تواند در هزینه مشتریان ما صرفه جویی کند.
Eat more fish and more chicken.	ماهی بیشتر و مرغ بیشتر بخورید.
I took a break in the second.	من یک استراحت در دوم.
He barely made it through the song.	او به سختی از طریق آهنگ عبور کرد.
But walking makes my mind spin.	اما راه رفتن باعث می شود ذهنم بچرخد.
Especially very close to its release.	مخصوصا خیلی نزدیک به انتشارش.
Take advantage of the order booklet that is distributed between them.	از مزایای دفترچه سفارش که بین آنها پخش شده است استفاده کنید.
All of these fields are available in one table.	همه این فیلدها یک جدول در دسترس هستند.
The two patients had no previous risk factors.	دو بیمار هیچ عامل خطر قبلی نداشتند.
I really enjoyed it.	من از آن بسیار لذت بردم.
However, in the present case, we do not find such a situation.	با این حال، در مورد فعلی، چنین وضعیتی را نمی یابیم.
But this does not happen and this is the end.	اما این اتفاق نمی افتد و این نهایی است.
The room was like something out of a movie.	اتاق شبیه چیزی از فیلم بود.
My wife changed it in two minutes.	همسرم در عرض دو دقیقه آن را عوض کرد.
The woman has gone to hell with her school and son.	آن زن با مدرسه و پسرش جهنم را پشت سر گذاشته است.
It had to be perfect.	باید کامل می بود.
That's half the truth.	این نیمی از واقعیت است.
It is clear that the child loves the man.	واضح است که کودک آن مرد را دوست دارد.
Six shows in six days	شش نمایش در شش روز
I really had it	واقعا داشتمش
The gun goes to your head, it changes you.	اسلحه به سرت نشانه می رود، تو را تغییر می دهد.
At this point, two officers prepared to pass through the front door.	در این هنگام دو افسر آماده شدند تا از درب ورودی عبور کنند.
In some ways, this man is a breakthrough.	از برخی جهات، این مرد یک پیشرفت است.
Was in serious danger.	در خطر جدی قرار داشت.
I think they have improved a lot.	من فکر می کنم آنها بسیار بهبود یافته اند.
I like a female president.	من یک رئیس جمهور زن را دوست دارم.
With every house, every door was opened and every room was checked.	با هر خانه، هر دری را باز می کردند و هر اتاق را چک می کردند.
The key box is a great feature.	جعبه کلید یک ویژگی عالی است.
Finally, after several years, they had come.	بالاخره بعد از گذشت چندین سال، آنها آمده بودند.
Do this safely as needed.	با خیال راحت این کار را تا حد نیاز انجام دهید.
That way, when you watch the movie, you feel real.	به این ترتیب وقتی فیلم را تماشا می کنید، احساس واقعی می کنید.
And passed	و گذشت
This makes us much harder.	این کار ما را بسیار سخت تر می کند.
Pictures of four patients	تصاویری از چهار بیمار
They send their children to school here.	بچه هایشان را اینجا به مدرسه می فرستند.
I'm staying home damn	من در خانه می مانم لعنتی
And so far, he was right about everything.	و تا اینجا، او در مورد همه چیز حق داشت.
However, this is not as simple as it seems.	با این حال، این به آن سادگی که به نظر می رسد نیست.
Love each other.	همدیگر را دوست داشته باشید.
I saw him working overhead.	او را دیدم که بالای سر کار می کند.
The subtle traces of his new contract remain.	آثار ظریف قرارداد جدید او باقی مانده است.
It was too late to return now.	الان برای برگشتن خیلی دیر شده بود.
He decided to accept this part because he found it interesting.	او تصمیم گرفت این قسمت را بپذیرد زیرا به نظرش جالب بود.
Excellent story and art in general, with a good selection of members.	داستان و هنر عالی به طور کلی، با انتخاب خوب از اعضا.
He just said he did it.	فقط گفت که این کار را کرده است.
None of them were afraid.	هیچ کدام نترسیده بودند.
She has no children.	او بچه ندارد.
Each bottle has one.	هر بطری یکی دارد.
If you can not keep the person safe, get help.	اگر نمی توانید شخص را ایمن نگه دارید، کمک بگیرید.
I saw no other way	راه دیگری ندیدم
I did not find any useful answer.	هیچ جواب مفیدی پیدا نکردم.
It will be much harder to deal with at that time.	در آن زمان مقابله با آن بسیار سخت تر خواهد بود.
There are other such cases.	موارد دیگری از این دست وجود دارد.
However, he could not include these materials in the appeal file.	با این حال، او نتوانست این مواد را در پرونده تجدید نظر درج کند.
In addition, we should not eat so much meat anyway.	به علاوه ما به هر حال نباید اینقدر گوشت بخوریم.
It is very difficult to avoid them completely.	اجتناب کامل از آنها بسیار دشوار است.
I still keep myself in good shape.	من هنوز خودم را در شرایط خوبی نگه می دارم.
It was absolutely right	کاملا درست شد
Well, my parents pay me a little more than you do.	خوب، پدر و مادرم کمی بیشتر از شما به من پول می دهند.
It was not just a matter of bad luck.	موضوع فقط بدشانسی نبود.
He took good care of one.	او به خوبی از یکی مراقبت کرد.
And mother.	و مادر.
And there is something else	و یه چیز دیگه هم هست
This collection offers not only challenges and questions, but also a lot of deep fun.	این مجموعه نه تنها چالش ها و سوالات، بلکه لذت بسیار عمیقی را ارائه می دهد.
They tend to kill you ahead of time.	آنها تمایل دارند قبل از زمان شما را بکشند.
By this point, the baby had stopped crying.	تا این لحظه گریه کودک قطع شد.
Maybe a truck	شاید یک کامیون
You saw me that first day	اون روز اول منو دیدی
Then there was no way for them.	سپس راهی برای آنها وجود نداشت.
I have a letter from my father here.	من اینجا نامه ای از پدرم دارم.
He is not a serious person	اون آدم جدی نیست
They were told that man is great.	به آنها گفته شده بود که انسان بزرگ است.
Do not agree with them, but respect them.	با آنها موافق نباشید اما به آنها احترام بگذارید.
He was driving the night he was killed.	شبی که کشته شد داشت رانندگی می کرد.
Such cases were known.	چنین مواردی شناخته شده بود.
That was when he was finished.	آن وقت بود که او تمام شد.
Now he was lying on his bed, waiting.	حالا روی تختش دراز کشید و منتظر بود.
My husband did not father your child	شوهر من فرزندت را پدر نکرد
Of course he did not.	او البته این کار را نکرد.
I think this is about contact with reality.	من فکر می کنم این در مورد تماس با واقعیت است.
I had worked before	من قبلاً کار کرده بودم
Their hands and feet may feel cold.	دست ها و پاهای آنها می توانند احساس سردی کنند.
They are the most important part of your business.	آنها مهمترین بخش کسب و کار شما هستند.
And maybe not for long.	و شاید نه برای مدت طولانی.
I appreciate the check.	من از چک قدردانی می کنم.
About a few weeks ago	چند هفته پیش در مورد
But the style is a little out of his usual box.	اما سبک کمی خارج از جعبه معمول او است.
Well, you know what that means	خب میدونی این یعنی چی
This is true for everyone in this world.	این برای همه در این دنیا صادق است.
If you can imagine it, there it is.	اگر بتوانید آن را تصور کنید، وجود دارد.
To die	برای مردن
You start from zero.	شما از صفر شروع می کنید.
I understand you very much.	من خیلی شما را درک می کنم.
So we just have to prove something else.	از این رو فقط باید دیگری را ثابت کنیم.
There are many ways to achieve this.	راه های زیادی برای دستیابی به این امر وجود دارد.
But this argument is true even in this case.	اما این استدلال حتی در این مورد نیز صدق می کند.
The same surgical management was performed.	همان مدیریت جراحی انجام شد.
Although I did not really run away from home.	اگرچه من واقعاً از خانه فرار نکردم.
Thoughts on color theory, the nature of art.	اندیشه هایی در مورد تئوری رنگ، ماهیت هنر.
I knew what he was doing.	من می دانستم که او چه کار می کند.
Each value represents the average of three independent experiments.	هر مقدار نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
Let it dry very well.	بگذارید خیلی خوب خشک شود.
Start the game now.	حالا بازی را شروع کنید.
He was still lying there.	با این حال آنجا دراز می کشید.
This was new to me.	این برای من جدید بود.
However, every year another part of me can not wait.	با این حال، هر سال بخش دیگری از من نمی تواند صبر کند.
And he was angry.	و او هم عصبانی بود.
I'm sorry we ended up with bad conditions before.	متاسفم که قبلا با شرایط بدی به پایان رسیدیم.
Pay attention to ordinary numbers.	به اعداد معمولی توجه کنید.
I hope it gets better somehow	امیدوارم یه جورایی درست بشه
They found	پیدا می کردند
We have a lot of time.	ما کلی وقت داریم.
Maybe more than that, actually.	شاید بیشتر از این، در واقع.
And they did nothing for us.	و هیچ کاری برای ما نکردند.
I talked to them after that and we really understood each other.	بعد از آن با آنها صحبت کردم و واقعاً همدیگر را درک کردیم.
Obviously, he considered them to be the value of his excess weight.	بدیهی است که او آنها را ارزش وزن اضافه خود می دانست.
The reasons for the results were discussed in this section.	دلایل نتایج به دست آمده در این بخش مورد بحث قرار گرفت.
Money came in and out.	پول وارد و خارج شد.
His face is calm.	قیافه اش آرام است.
It is not easy to find you	پیدا کردنت آسان نیست
In the last game of the game they ended it by force.	در آخرین بازی از بازی آنها آن را به زور تمام کردند.
Maybe the man falls off the bridge or out the window.	شاید مرد از روی پل یا از پنجره بیفتد.
Learn more about how this works.	درباره نحوه کار این کار بیشتر بیاموزید.
We have more control over them.	ما کنترل بیشتری روی آنها داریم.
They chose action.	عمل را انتخاب کردند.
The government does not care if you are killed or not.	دولت اهمیتی نمی دهد که شما کشته شوید یا نه.
But the bottom is different	ولی پایین فرق میکنه
We do not need to hate us any more.	نیازی نیست بیشتر از این از ما متنفر باشیم.
Help me do this.	به من کمک کن این کار را انجام دهم.
You will not do this in the next launch.	در پرتاب بعدی این کار را نخواهید کرد.
Which must have come from above.	که باید از بالاتر آمده باشد.
Give me another week or two.	یکی دو هفته دیگر به من فرصت دهید.
Suppose an hour.	فرض کنید یک ساعت.
He had not been told anything else.	دیگر چیزی به او گفته نشده بود.
They are worth something now.	آنها اکنون ارزش چیزی را دارند.
There were very few others.	تعداد بسیار کمی دیگر بودند.
This is a trial.	این یک دادرسی است.
helps me.	به من کمک می کند.
Please use it.	لطفا از آن استفاده کنید.
We are happy to serve you, not just sell you.	خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، نه اینکه فقط به شما بفروشیم.
And this is with my right hand.	و این با دست راست من است.
He changed his hair	موهاشو عوض کرد
But your son is dead	ولی پسرت مرده
He did not die, he did not die.	او نمرد، او نمرد.
No one factor is more important than the other.	هیچ عاملی مهمتر از دیگری نیست.
I really did not know their names yet.	من واقعاً هنوز نام آنها را نمی دانستم.
So is he.	او هم همینطور.
And then decide if you want to get insurance.	و سپس تصمیم بگیرید که آیا می خواهید بیمه بگیرید.
I know what he wants.	من می دانم چه می خواهد.
However, this is not the case.	با این حال، در واقع این مورد نیست.
You and I.	تو و من.
No production	بدون تولید
It was very funny	خیلی خنده بود
However, the rest of the game is comfortable.	با این حال، کل بقیه بازی راحت است.
I see no reason to object to this.	من دلیلی برای اعتراض به این عمل نمی بینم.
What you saw was what you got.	چیزی که دیدی همان چیزی بود که به دست آوردی.
Put marriage aside.	ازدواج را کنار بگذارید.
And she was supposed to be related to that man.	و قرار بود با آن مرد فامیل شود.
My arms and shoulders were stiff.	دست ها و شانه هایم سفت شده بود.
He will not remain dead.	او مرده نخواهد ماند.
It does not matter how much.	اصلا مهم نیست چقدر.
We could not see it.	ما نتوانستیم آن را ببینیم.
But the game is so much more than you think.	اما بازی خیلی بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
There is no way, because there is no darkness.	هیچ راهی وجود ندارد، زیرا تاریکی وجود ندارد.
I loved that gun.	من آن اسلحه را دوست داشتم.
They were looking for answers.	آنها به دنبال پاسخ بودند.
Easy to make, easy to eat.	درست کردن آسان، خوردن آن آسان است.
Four subjects were excluded from the study.	چهار آزمودنی از مطالعه حذف شدند.
I was like that	من اینطور بودم
All experiments were performed three times independently.	تمام آزمایش ها سه بار مستقل انجام شد.
I know that many of these developments are not visible.	من می دانم که بسیاری از این پیشرفت ها قابل مشاهده نیست.
This should not really be surprising.	این واقعاً نباید تعجب آور باشد.
He smiled and shook my hand.	لبخندی زد و دستم را فشرد.
Not my mother	نه مادرم
However, I have come to believe that it starts sooner.	با این حال، من به این باور رسیده ام که زودتر از آن شروع می شود.
He had to look twice.	مجبور شد دوبار نگاه کند.
Put the chicken in the pan.	مرغ را در تابه قرار دهید.
We had evidence for that.	ما شواهدی برای آن داشتیم.
I know enough not to do this.	من به اندازه کافی می دانم که این کار را نکنم.
We currently have four projects underway with children.	در حال حاضر چهار پروژه با کودکان در دست اجرا داریم.
But he forced himself to continue.	اما او خودش را مجبور کرد ادامه دهد.
Clinical data were obtained from medical records.	داده های بالینی از پرونده های پزشکی به دست آمد.
The man who takes care of himself comments.	مردی که از خودش مراقبت می کند، اظهار نظر می کند.
Or just use it to find great new places to try.	یا فقط از آن برای یافتن مکان های محلی جدید و عالی برای امتحان کردن استفاده کنید.
The whole way they interacted over the summer seemed to change.	به نظر می رسید که کل نحوه تعامل آنها در تابستان تغییر کرده است.
He did not like it.	او آن را دوست نداشت.
That was right.	این کار درستی بود.
Politics is a world where people want things now.	سیاست دنیایی است که در آن مردم اکنون چیزهایی را می خواهند.
This is probably one of my favorite games this year.	این احتمالا یکی از بازی های مورد علاقه من امسال است.
If it goes well, we will tell our parents.	اگر خوب پیش برود، به پدر و مادرمان می گوییم.
She had lost a child.	او بچه را از دست داده بود.
You need to be careful not to use it.	باید در نظر داشته باشید که از آن استفاده نکنید.
Performed experiments and analyzed the results.	آزمایش ها را انجام داد و نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
I took him out immediately.	بلافاصله او را بیرون آوردم.
So take the issue seriously.	پس موضوع را جدی بگیرید.
Tissue weight was then measured and recorded.	سپس وزن بافت اندازه گیری و ثبت شد.
Something called love	چیزی به نام عشق
I like light-skinned women.	من خانم های با پوست روشن را دوست دارم.
There is a deep pain in speaking and listening.	درد عمیقی در گفتن و شنیدن وجود دارد.
Wait for the screen to adjust.	صبر کنید تا صفحه نمایش تنظیم شود.
The officer was doing his job.	افسر داشت کارش را می کرد.
The same goes for the rest	برای بقیه هم همینطور
Thank you for taking the time to comment.	از شما برای زمانی که برای نظرخواهی گذاشتید متشکریم.
But that made no sense.	اما این هیچ معنایی نداشت.
At first it seemed like it.	در ابتدا این کار به نظر می رسید.
I expect a lot more people than other days.	نسبت به روزهای دیگر انتظار مردم بسیار بیشتری را دارم.
Until recently, their country was very poor.	تا همین اواخر کشورشان بسیار فقیر بود.
In the long run, we could not stand it.	در دراز مدت نتوانستیم آن را تحمل کنیم.
We will make sure of that.	ما از آن مطمئن خواهیم شد.
The other person is talking.	آن شخص دیگر حرفی می زند.
You know you have to live without it.	شما می دانید که باید بدون آن زندگی کنید.
This can and often does affect your quality of life.	این می تواند و اغلب بر کیفیت زندگی شما تأثیر می گذارد.
Well, not completely.	خوب، نه به طور کامل.
The bed was stiff, but not as big as the floor.	تخت سفت بود، اما نه به اندازه کف.
I'm sure it's the same for him	مطمئنم برای اون هم همینطوره
This should be obvious to everyone.	این باید برای همه آشکار باشد.
Our team's response was excellent.	پاسخ تیم ما عالی بود.
Obviously something was very, very wrong there.	واضح است که چیزی در آنجا بسیار بسیار اشتباه بود.
You may be right.	ممکن است حق با شما باشد.
He looked confused for a second.	او برای یک ثانیه گیج به نظر می رسید.
But something was dying in him forever.	اما چیزی در او برای همیشه می مرد.
You can make them bigger or smaller.	می توانید آنها را بزرگ یا کوچک کنید.
Not in this report.	در این گزارش نیست.
They see the results every day.	هر روز نتایج را می بینند.
This is not exactly the case.	این دقیقاً مورد نیست.
Sometimes you just want to eat away from home.	گاهی اوقات شما فقط می خواهید دور از خانه غذا بخورید.
It calmed him down because he loved her so much.	این به او آرامش داد، زیرا او او را بسیار دوست داشت.
Patients will be selected from health insurance claims data.	بیماران از داده های مطالبات بیمه سلامت انتخاب خواهند شد.
He has two problems with this.	او در این مورد دو مشکل دارد.
You add your company name to your customers control panel.	شما نام شرکت خود را به کنترل پنل مشتریان خود اضافه می کنید.
I remember thinking how strange it was.	یادم می آید که فکر می کردم چقدر عجیب بود.
I did not know what you meant	نمیدونستم منظورت
It will be hard.	سخت خواهد بود.
Many of them returned to their homes.	بسیاری از آنها به خانه های خود بازنگشتند.
Only did it once or twice.	فقط یکی دو بار انجام داد.
There was nothing that these people could not do.	کاری وجود نداشت که این افراد انجام ندهند.
He threw it on the ground.	آن را روی زمین انداخت.
But not for me.	اما برای من نیست.
Worse, he was right.	بدتر از آن، حق با او بود.
But I will find out if it is available on the web.	اما من متوجه خواهم شد که آیا در وب موجود است یا خیر.
They are constantly looking for ways to improve themselves.	آنها دائماً به دنبال راه هایی برای بهبود خود هستند.
it is not complete	کامل نیست
They try to see both sides of this.	آنها سعی می کنند هر دو طرف این را ببینند.
Because this is not just a secret military battle.	زیرا این فقط یک نبرد نظامی مخفی نیست.
He told her that you guys are safe and asked how the meeting went.	به او گفت که شما بچه ها در امان هستید و پرسید که جلسه چگونه پیش رفت.
Read the book online.	کتاب را آنلاین بخوانید.
We will win this game	ما در این بازی پیروز خواهیم شد
I am with you with almost everything here.	با تقریباً همه چیز در اینجا کاملاً با شما همراه هستم.
Bones found.	استخوان ها پیدا شده است.
Then everything happened very quickly.	سپس همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
There is a book somewhere	یه جایی اونجا یه کتاب هست
But it really works.	اما واقعا کار می کند.
Do not focus on what is far away from you.	روی چیزی که از طرف شما دور است تمرکز نکنید.
These things keep me from looking directly at the phone.	این چیزها من را از نگاه مستقیم به تلفن باز می دارد.
This is a good thing.	این چیزی است که خوب است.
I need someone to take his place.	من به کسی نیاز دارم که جای او را بگیرد.
Horse man.	مرد اسب.
As long as he remains his friend, good questions.	تا زمانی که او دوست او باقی بماند، سؤالات خوب است.
He laughs at me every day.	او هر روز مرا می خنداند.
When it was over, he got up and left the room.	وقتی تمام شد بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
Time does not matter	زمان مهم نیست
My decision	تصمیم من
His whole family was there to support him.	تمام خانواده اش آنجا بودند تا از او حمایت کنند.
They came to visit me just as much.	آنها به همان اندازه به ملاقات من می آمدند.
I reached for my face.	به سمت صورتم رسیدم.
You really should not ask too much.	واقعاً نباید زیاد بپرسید.
I gave birth to her.	او را به دنیا آوردم.
This was an option.	این یک گزینه بود.
Of course, credit goes to the right source.	البته اعتبار به منبع مناسب می رسد.
Three of them won by less than one in ten.	سه مورد از این ها با کمتر از یک در ده برنده شدند.
I wish he knew how to fix it	کاش میدونست چطوری درستش کنه
I do not understand why this is so.	من نمی فهمم چرا اینطور است.
Well, you are very upset	خب خیلی ناراحت شدی
The price is not your job, but your life.	بهای آن شغل شما نیست، بلکه زندگی شما خواهد بود.
His eyes were wide and his face was pale.	چشمانش گشاد شده بود و صورتش رنگ پریده بود.
Surely there are things that change society for the better.	مطمئناً چیزهایی وجود دارند که جامعه را به سمت بهتر تغییر می دهند.
There is enough quality.	کیفیت کافی وجود دارد.
No pleasure was as complete and immediate as killing.	هیچ لذتی به اندازه کشتن کامل و فوری نبود.
And I think that was a good life.	و این هم به نظرم زندگی خوبی بود.
This was repeated several times.	این چند بار تکرار شد.
Both groups had similar survival when considering treatment.	هر دو گروه هنگام در نظر گرفتن درمان، بقای مشابهی داشتند.
The blood had dried on his shirt.	خون روی پیراهنش خشک شده بود.
I went so low that I had to either change or die.	آنقدر پایین رفتم که مجبور شدم یا تغییر کنم یا بمیرم.
It does not have to be long or even complete.	لازم نیست طولانی و یا حتی کامل باشد.
Okay, so you might get new players.	خوب، پس ممکن است بازیکنان جدیدی دریافت کنید.
Therefore, this system is very simple.	بنابراین، این سیستم بسیار ساده است.
Look at something else	یه چیز دیگه نگاه کن
Long and very good piece	قطعه بلند و بسیار خوب
She is a hopeful woman who continues to do good deeds.	امید زنی است که به انجام کارهای خوب ادامه می دهد.
Which is kind of a complicated thing.	که به نوعی چیز پیچیده ای است.
This is what he wants	این اوست که او می خواهد
I must go	من باید بروم
I think not bad	فکر کنم بد نیست
The truth is realized.	حقیقت محقق می شود.
I got it a few days ago, great	چند روز پیش گرفتمش عالیه
I am confident that with more understanding, hope will return.	من اعتماد دارم که با درک بیشتر، امید باز خواهد گشت.
You are very worried.	زیادی نگران هستی.
Now you just sit	حالا شما فقط بنشین
As fast as possible.	به همان سرعتی که ممکن است.
For sites of a certain size, this system works relatively well.	برای سایت هایی با اندازه مشخص، این سیستم نسبتاً خوب کار می کند.
In appearance he was right.	در ظاهر حق با او بود.
Ground Action War.	اقدام زمینی جنگ.
But unfortunately this does not happen.	اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد.
The media was silent	رسانه ها سکوت کردند
You should not know him.	دانستن او نباید.
There were moments when his feet did not fall to the ground.	لحظاتی بود که پاهایش به زمین نمی خورد.
That's why you are both good members.	به همین دلیل است که هر دوی شما اعضای خوبی خواهید بود.
Even in the face of events that are often beyond our control.	حتی در مواجهه با رویدادهایی که اغلب خارج از کنترل ما هستند.
It depends on what you want to do.	بستگی به کاری دارد که می خواهید انجام دهید.
Eat as it is	همانطور که هست بخور
I understand that people do not go, there is no place to go.	من درک می کنم که مردم نمی روند، جایی برای رفتن وجود ندارد.
It is equal in size to the input data.	از نظر اندازه با داده های ورودی برابر است.
Some were between two and three feet long.	طول برخی از آنها بین دو تا سه فوت بود.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
Seriously, that's right.	به طور جدی، دقیقاً همینطور است.
Then the media changed every day.	سپس رسانه ها هر روز تغییر می کردند.
It remains like a house, something that was already lost.	مثل یک خانه می ماند، چیزی که در حال حاضر گم شده بود.
I'm not sure if my understanding is correct.	من مطمئن نیستم که درک من درست است یا خیر.
I understand what you mean	متوجه منظورت شدم
There are many details.	جزئیات زیادی وجود دارد.
We did our job.	ما کارمان را انجام دادیم.
There is a group of us and we are growing.	یک گروه از ما وجود دارد و ما در حال رشد هستیم.
Even people who usually never talked to me.	حتی افرادی که معمولاً هرگز با من صحبت نمی کردند.
He knew what he could do.	او چیزی می دانست که می تواند.
It was as if he was looking behind him.	انگار به پشت سرش نگاه می کرد.
They asked him to come down and be a part of it.	آنها از او خواستند که پایین بیاید و بخشی از آن باشد.
they want.	آنها می خواهند.
Make sure he breathes naturally.	مطمئن شوید که او به طور طبیعی نفس می کشد.
Police did not report any information.	پلیس هیچ اطلاعاتی را گزارش نکرد.
He did not want to sit.	نمی خواست بنشیند.
Apparently he had not yet quenched his anger.	ظاهراً هنوز عصبانیتش را از بین نبرده بود.
He must have known earlier.	حتما زودتر می دانست.
I do not have the opportunity to search for it.	من فرصتی برای جستجوی آن ندارم.
Everything that was said about him was true.	هر چیزی که در مورد او گفته می شد حقیقت داشت.
Patients in the control group received routine care.	بیماران گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند.
I'm really looking forward to it.	من واقعا مشتاقانه منتظر آن هستم.
Can distinguish between a maximum of three people.	می تواند تفاوت بین حداکثر سه نفر را تشخیص دهد.
This is work.	این کار است.
Have a long and slow walk in a beautiful environment.	پیاده روی طولانی و آهسته در محیطی زیبا داشته باشید.
Everything he did from that day on, he did for them.	هر کاری که از آن روز به بعد انجام داد، برای آنها انجام داد.
He was very hurt.	او خیلی صدمه دیده بود.
We have to wait again.	باید دوباره صبر کنیم.
Something to smile about, the money they make.	چیزی برای لبخند زدن، پولی که به دست می آورند.
Somehow none of them reached them.	یه جورایی هیچ کدومشون بهشون نرسید.
He did most of the analysis.	بیشتر تحلیل ها را انجام داد.
And it was a great moment.	و این یک لحظه عالی بود.
It is never a bad thing	هرگز چیز بدی نیست
I miss each and every one of them and I think about them often.	دلم برای تک تک آنها تنگ شده و اغلب به آنها فکر می کنم.
Do a little research, consider the source and vote.	کمی تحقیق کنید، منبع را در نظر بگیرید و رای دهید.
Learn from it and thank me later.	که از آن درس بگیرید و بعداً از من تشکر کنید.
It does not matter anyway.	به هر حال چیز مهمی نیست.
They are no more than pale.	آنها نیز فراتر از رنگ پریده نیستند.
I'm not sure what they've been waiting for before.	من مطمئن نیستم که آنها قبلاً منتظر چه چیزی بوده اند.
I was excited about it and could not wait to call him.	من در مورد آن هیجان زده بودم و نمی توانستم صبر کنم تا با او تماس بگیرم.
I told them you are the best	بهشون گفتم تو بهترینی
This is where the story becomes interesting.	اینجاست که داستان جالب می شود.
He was forcing her to do this.	داشت او را وادار به انجام این کار می کرد.
Funny and a little familiar.	خنده دار و کمی آشنا.
Several years of private practice.	چندین سال تمرین خصوصی.
I learned valuable work skills.	مهارت های کاری ارزشمندی را یاد گرفتم.
I like to just see them and watch their work.	من دوست دارم فقط آنها را ببینم و کار آنها را تماشا کنم.
They said very strange things.	چیزهای خیلی عجیبی گفتند.
The first factor is the financial product itself.	اولین عامل خود محصول مالی است.
Only	فقط
He picked the same food.	همان غذا را برداشت.
I thought it was weird	به نظرم عجیب بود
In fact, most of them did not need money and did not really want it.	در واقع اکثر آنها نه به پول نیاز داشتند و نه واقعاً می خواستند.
They are fast and fun.	آنها سریع و سرگرم کننده هستند.
This is a great game.	این یک بازی بزرگ است.
Will become gold.	تبدیل به طلا خواهد شد.
I like it when there is a greater amount of action.	من آن را دوست دارم زمانی که یک مقدار عمل بیشتری وجود دارد.
We want to be here.	ما می خواهیم اینجا باشیم.
I do not think it is purchased at the current level.	فکر نمی کنم در سطح فعلی خریدی باشد.
And certainly this verb or activity is a verbal act.	و یقیناً این فعل یا فعالیت یک عمل گفتاری است.
A real failure	یک شکست واقعی
I was still	من هنوز بودم
The little girl of my dreams	دختر کوچولوی رویای من
I may have lost content or have old content.	ممکن است محتوا را گم کرده باشم یا محتوای قدیمی داشته باشم.
These things happen, though never to me before.	این چیزها اتفاق می افتد، هر چند قبلا برای من هرگز.
Makes my graphics card work hard too.	باعث می شود کارت گرافیک من نیز سخت کار کند.
I have run out of cards, but so is he.	من کارت تمام شده ام اما او هم همینطور است.
The problem is that they are too far away to visit every week.	مشکل این است که آنها برای بازدید هر هفته خیلی دور هستند.
He did not say more now than before.	او اکنون بیشتر از قبل از افکار خود چیزی نگفت.
If you can find it, work there	اگر تونستی پیداش کنی کار اونجا
Weight is a big challenge.	وزن چالش بزرگی است.
He refused to come too close to me.	او حاضر نشد خیلی به من نزدیک شود.
But there is something in those eyes that you can not get away from.	اما چیزی در آن چشم ها وجود دارد که از آنها دور نمی شوید.
I have to come back soon	باید زود برگردم
Suddenly it hit me.	ناگهان به من برخورد کرد.
This time the driver did not give up.	این بار راننده تسلیم نشد.
I'm an old man.	من یک پیرمرد هستم.
I believe in strong families.	من به خانواده های قوی اعتقاد دارم.
They are read a lot.	آنها بسیار خوانده می شوند.
He will probably get better.	او احتمالاً خوب می شود.
It felt like three or four times.	مثل سه چهار بار احساس شد.
Talk to me.	با من حرف بزن.
See another example below.	نمونه دیگری را در زیر ببینید.
These treatments are used for hair dressings.	این درمان ها برای پانسمان مو استفاده می شود.
Numbers but without names	اعداد اما بدون نام
I really did not think there was such a woman.	من واقعاً فکر نمی کردم چنین زنی وجود داشته باشد.
Other comments are more like half-dreams.	نظرات دیگر بیشتر شبیه رویاهای نیمه است.
Default judgment must be set aside.	قضاوت پیش فرض باید کنار گذاشته شود.
Which allows me to review the design process.	که من را به امکان فرآیند بررسی طراحی می رساند.
And you distance yourself from yourself	و از خودت فاصله میگیری
We have no choice but to go there and follow up.	چاره ای جز رفتن به آنجا و پیگیری نداریم.
Nothing changes for the products.	هیچ چیز برای محصولات تغییر نمی کند.
We will definitely be back	حتما برمیگردیم
However, this was not done.	با این حال، این کار انجام نشد.
They want to know how the world works.	آنها می خواهند بدانند جهان چگونه کار می کند.
It seems a little different from what actually happened.	به نظر می رسد کمی متفاوت از آنچه در واقع اتفاق افتاده است.
I do not have a voice	من صدا ندارم
It was useless though	هر چند فایده ای نداشت
Otherwise, they knew what had happened to him.	وگرنه می دانستند چه بر سر او آمده است.
He helps others make their dreams come true.	او به دیگران کمک می کند تا رویاهای خود را بسازند.
We should have won the game but we equalized.	باید بازی را می بردیم اما مساوی کردیم.
This was one of the few things that could not happen.	این یکی از معدود چیزهایی بود که نمی توانست اتفاق بیفتد.
The risk is too high.	خطر خیلی زیاد است.
Easy application of layer effects.	اعمال آسان افکت های لایه.
Download the app for free.	برنامه را به صورت رایگان دانلود کنید.
Let's look at this.	بیایید به این نگاه کنیم.
It was very hard to leave	ترکش خیلی سخت بود
Industry for support	صنعت برای حمایت
I was very proud of him.	خیلی بهش افتخار کردم.
We had a great company together again.	ما یک شرکت عالی را دوباره با هم داشتیم.
You can see the house.	می توانید خانه را ببینید.
He is silent before the speech.	او قبل از سخنرانی، در سکوت می آید.
I raised my camera.	دوربینم را بالا بردم.
His family decided not to tell him anything immediately.	خانواده اش تصمیم گرفتند فورا به او چیزی نگویند.
Children grow up and no longer need their parents.	بچه ها بزرگ می شوند و دیگر به والدین خود نیاز ندارند.
They missed the broken bones in my back.	دلشان برای استخوان های شکسته پشتم تنگ شده بود.
We have to make it work.	باید کاری کنیم که کار کند.
Two groups of patients were studied.	دو گروه از بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند.
This is also clearly true.	این نیز آشکارا درست است.
We were like a couple of old couples.	ما مثل چند زوج پیر بودیم.
They may never meet again.	آنها ممکن است دیگر هرگز ملاقات نکنند.
So every day you have to play as if it were your last game.	بنابراین هر روز باید طوری بازی کنید که انگار آخرین بازی شماست.
This is a good thing in many cases.	این در بسیاری از موارد چیز خوبی است.
He will be there too.	او نیز آنجا خواهد بود.
And often with the loss of some of them.	و اغلب با گم شدن برخی از آنها.
The Times wrote about him.	تایمز در مورد او نوشت.
I think they should be involved too.	من فکر می کنم آنها نیز باید درگیر شوند.
He wanted to reach her anyway.	او قصد داشت هر طور شده به او برسد.
But having a website is just the beginning.	اما داشتن یک وب سایت تنها آغاز راه است.
It was terrible.	وحشتناک بود.
Tell me how it is for you.	به من بگو برای تو چگونه است.
At first it was just silence.	اول فقط سکوت بود.
I taste it.	مزه اش را می برم.
Every team needs such a person.	هر تیمی به چنین کسی نیاز دارد.
Exposed to view the whole world.	در معرض نمایش برای دیدن تمام جهان.
For many, many years, my life was simple.	برای سالهای بسیار بسیار، زندگی من ساده بود.
Yes we have.	بله ما داریم.
But this was not possible for ten years.	اما این ده سال ممکن نبود.
This article was very interesting for me.	برای من این مقاله بسیار جالب بود.
Within eight years, they became the parents of six children.	در عرض هشت سال آنها والدین شش فرزند شدند.
He knew me all my life.	او من را تمام زندگی من می شناخت.
My daughter loves this kind of thing	دختر من عاشق این جور چیزهاست
I have seen him with my own eyes and felt his strong arm.	من او را با چشمان خود دیده ام و بازوی قدرتمند او را حس کرده ام.
It was mine	اون مال من بود
He looked at her and saw her smile.	به او نگاه کرد و با لبخندش روبرو شد.
He knows no difference.	او هیچ تفاوتی نمی داند.
The status display may take a moment.	نمایش وضعیت ممکن است یک لحظه طول بکشد.
I can clarify this for him.	من می توانم این را برای او روشن کنم.
For more than thirty years, no one had rejected his check.	بیش از سی سال بود که هیچ کس چک از او رد نکرده بود.
His speech cost him his life.	سخنرانی او بهای جان او را داشت.
To see what songs our fans especially liked.	برای اینکه ببینیم طرفداران ما به خصوص چه آهنگ هایی را دوست داشتند.
This is a gift to the whole world.	این یک هدیه به تمام جهان است.
He stood behind a large parking sign.	پشت تابلوی بزرگ پارکینگ ایستاد.
But where a man comes from never mattered to me.	اما جایی که یک مرد از آنجا می آید هرگز برای من اهمیت زیادی نداشت.
Results are reported for the first year of use.	نتایج برای سال اول استفاده گزارش شده است.
As the leader goes, so does the team.	همانطور که رهبر می رود، تیم نیز می رود.
Prevents.	مانع می شود.
They are very similar to you, in fact.	خیلی شبیه شما هستند، در واقع.
All animals are endangered.	همه حیوانات در معرض خطر هستند.
It is clear that they have not experienced.	واضح است که آنها تجربه نکرده اند.
Then the fourth face looks at me from below.	سپس چهره چهارم از پایین به من نگاه می کند.
Which silenced him for a moment.	که او را برای یک لحظه ساکت کرد.
No other significant changes were observed.	هیچ تغییر قابل توجه دیگری مشاهده نشد.
They shared a house.	آنها یک خانه مشترک داشتند.
He knows her body very well.	او بدن او را خیلی خوب می شناسد.
But they are natural numbers.	اما آنها اعداد طبیعی هستند.
It makes them feel good.	به آنها احساس خوبی می دهد.
It seems to have changed.	به نظر می رسد تغییر کرده است.
I'm not going out	من نمیرم بیرون
He looked really bright and happy that day.	او آن روز واقعاً درخشان و خوشحال به نظر می رسید.
He got closer.	او نزدیک تر شد.
First, some background information.	اول، برخی از اطلاعات پس زمینه.
They thought it was the right thing to do.	آنها فکر می کردند این کار درستی است.
You can even open a school widely if needed.	در صورت نیاز حتی می توانید یک مدرسه را به طور گسترده باز کنید.
A win or a loss does not matter.	یک برد یا یک باخت اهمیت خاصی ندارد.
I do not remember.	یادم نمیاد.
Sales within a year	فروش در عرض یک سال
But every day they get up and go to work.	اما هر روز بلند می شوند و سر کار می روند.
We can not simply act on it.	ما نمی توانیم به سادگی روی آن عمل کنیم.
He had chosen not to come.	او انتخاب کرده بود که نیاید.
He sat down next to me and raised his hand.	کنارم نشست و دستش را بالا آورد.
Contact us instead	در عوض با ما تماس بگیرید
As an adult, you may make the same decision.	به عنوان یک بزرگسال، ممکن است شما هم همین تصمیم را بگیرید.
I quickly put the phone back in my ear.	سریع گوشی را به گوشم برگرداندم.
We watched a movie.	فیلمی را تماشا کردیم.
And that makes sense to me.	و این به نظر من منطقی است.
The facts are quite the opposite.	حقایق بسیار مخالف آن است.
That was something else on his mind.	این چیز دیگری در ذهن او بود.
I was a brigade for him.	من برای او یک تیپ بودم.
He was dead within five minutes.	او در عرض پنج دقیقه مرده بود.
You will see the signs anyway, but the path is very long.	به هر حال علائم را خواهید دید، اما مسیر بسیار طولانی است.
We had to make the audience care about him.	باید کاری می‌کردیم که مخاطب به او اهمیت بدهد.
No one was seriously injured and the group continued their tour.	هیچ کس آسیب جدی ندید و گروه به تور خود ادامه داد.
He became interested.	او علاقه مند شد.
They raise children.	بچه ها را بزرگ می کنند.
I can not believe this.	من نمی توانم این را باور کنم.
The rest of your problems are to solve them.	بقیه ایرادات شما برای رفع آنهاست.
Under his rule.	تحت حکومت او.
Approached it.	به آن نزدیک شد.
One of two things, then.	از دو چیز یکی، پس.
He closed his eyes and covered them with his hands.	چشمانش را بست و با دستانش آنها را پوشاند.
This is a deeply wrong idea.	این یک ایده عمیقا اشتباه است.
The transfer itself was done.	انتقال خودش انجام شده بود.
Why anyone comes to this conclusion is beyond me.	اینکه چرا کسی به این نتیجه می رسد فراتر از من است.
I was very proud of his version.	من به نسخه او بسیار افتخار می کردم.
We have the idea that we can live our own way.	ما این ایده را داریم که می توانیم به شیوه خودمان زندگی کنیم.
By removing the program and restarting it, the values ​​become great.	با از بین بردن برنامه و راه اندازی مجدد آن، ارزش ها عالی می شوند.
This has never happened in my place.	چنین چیزی هرگز در محل من اتفاق نیفتاده است.
I will email you when the video is over.	وقتی ویدیو تمام شد برایتان ایمیل می‌کنم.
Measures are being taken to improve the performance of the court.	اقداماتی برای بهبود عملکرد دادگاه در حال انجام است.
Mark was kind enough to talk to me.	مارک به اندازه کافی مهربان بود که با من در میان بگذارد.
See the original text for more details.	برای جزئیات بیشتر به متن اصلی مراجعه کنید.
He fell to his knees, beside the bed.	روی زانو افتاد، کنار تخت.
I have a life to live	من یک زندگی برای زندگی دارم
He approached me, but then stopped.	او به من نزدیک شده بود، اما بعد ایستاد.
He was just a human being, not ready to see it that way.	او که فقط یک انسان بود، آماده نبود که آن را اینطور ببیند.
Let stand for about a minute.	بگذارید حدود یک دقیقه بماند.
They are needed.	آنها مورد نیاز هستند.
So the problem is as follows.	بنابراین مشکل به شرح زیر است.
My hand is much better	دستم خیلی بهتره
The party left him.	حزب او را ترک کرد.
I may be there when I do.	من هم ممکن است در زمان انجام آن آنجا باشم.
However, we do not use it.	با این حال ما از آن استفاده نمی کنیم.
This did not change the problem.	این مشکل را تغییر نداد.
You can get better there	اونجا میتونی بهتر بشی
Kill them instead	در عوض آنها را بکش
Serve with really cold milk.	با شیر واقعا سرد سرو کنید.
He had many people in his life, many projects.	او افراد زیادی در زندگی خود داشت، پروژه های زیادی.
This is just the nature of business.	این فقط ماهیت تجارت است.
Which does.	که انجام می دهد.
Go to sleep and stop being this kid.	برو بخواب و دست از این بچه بودن بردار.
But he kept going further and further.	اما او همچنان بیشتر و بیشتر جلوتر می رفت.
He has money.	او پول دارد.
I can only imagine what he's going through.	من فقط می توانم تصور کنم که او چه می گذرد.
Most people can not.	اکثر مردم نمی توانند.
I could not prove it.	من نتوانستم این را ثابت کنم.
He did not want to enjoy burning objects so much.	او نمی خواست آنقدر از سوزاندن اشیا لذت ببرد.
And even that changes.	و حتی این تغییر می کند.
There is no other explanation	توضیح دیگه ای نداره
After twenty minutes, he felt a click and opened the box.	بعد از بیست دقیقه صدای کلیک را حس کرد و جعبه را باز کرد.
Well, they got caught for the second time.	خوب، آنها برای بار دوم گرفتار شدند.
He could not understand the need for it.	او نمی توانست نیاز آن را درک کند.
Let's try to live our dreams.	بیایید سعی کنیم رویاهایمان را زندگی کنیم.
We want to help save time and make your job easier.	ما برای صرفه جویی در زمان و تسهیل کار شما کمک می خواهیم.
There is no one better in today's game.	هیچ کس بهتری در بازی امروز وجود ندارد.
Instead, we must provide a direct reason.	در عوض، ما باید یک دلیل مستقیم ارائه دهیم.
Our error has been of a very different kind.	خطای ما از نوع بسیار متفاوتی بوده است.
Nobody is perfect	هیچکس کامل نیست
Then he was injured.	سپس او آسیب دید.
I saw no weapons or anything.	نه اسلحه دیدم نه چیز دیگه.
Blood	خون
Very good, but not yet human.	خیلی خوبه ولی هنوز انسانی نیست.
And, to be honest, they were often very funny.	و، صادقانه بگویم، آنها اغلب بسیار خنده دار بودند.
Because it is clear that fitness is a big reason for our victory last year.	چون واضح است که تناسب اندام دلیل بزرگی برای برد ما در سال گذشته است.
Oh, it must have been beautiful once	اوه حتما یه بار قشنگ بوده
You may be fine.	شما ممکن است خوب باشید.
This means that we are getting the right amount of rain.	این بدان معنی است که ما مقدار مناسبی باران می‌باریم.
Let's take a look at its structure.	بیایید کمی به ساختار آن نگاه کنیم.
About everyone we know was there.	درباره همه کسانی که می شناسیم آنجا بودند.
Ten years comfortable	ده سال راحت
It was great, you know	خیلی عالی بود، میدونی
Probably so.	احتمالاً اینطور بوده است.
He hated feeling out of control.	او از احساس خارج از کنترل متنفر بود.
I feel that we have started to take back our government.	من احساس می کنم که ما شروع به پس گرفتن دولت خود کرده ایم.
They did not seem to be approaching the other end.	به نظر می رسید که آنها به انتهای دیگر نزدیک نمی شوند.
There were not many people standing behind me.	افراد زیادی نبودند که پشت من بایستند.
He explained that this has not been done.	او توضیح داد که این کار انجام نشده است.
I will probably just show up and hope for the best.	من به احتمال زیاد فقط حاضر می شوم و به بهترین ها امیدوارم.
I do not know what color his eyes are.	نمی دانم چشمانش چه رنگی است.
Worked harder, built more.	بیشتر کار کرد، بیشتر ساخت.
Check the playing time	زمان بازی را بررسی کنید
All my friends were boys.	همه دوستانم پسر بودند.
And there were times when	و مواقعی بود که
We have been married for a long time now	ما الان خیلی وقته که ازدواج کردیم
That's what helped me tonight.	این چیزی بود که امشب به من کمک کرد.
They are very interesting and new.	آنها بسیار جالب و جدید هستند.
However there are significant differences in language.	با این حال تفاوت های قابل توجهی در زبان وجود دارد.
My answer is usually no.	پاسخ من معمولا هیچ است.
I was not happy but this is normal.	من خوشحال نبودم اما این طبیعی است.
It must have been very different this morning	امروز صبح باید خیلی متفاوت بود
That's how he felt anyway.	به هر حال احساسش همین بود.
A good cool morning	یه صبح خنک خوب
Let's hope so.	بیایید امیدوار باشیم.
It really is not something that takes me away from myself.	واقعاً چیزی نیست که مرا از خود دور کند.
But it can not be said, because many things could change.	اما نمی توان گفت، زیرا خیلی چیزها می توانستند تغییر کنند.
Not extremely useful	فوق العاده مفید نیست
I did not see very well	خیلی خوب نمی دیدم
He liked to show off.	دوست داشت خودنمایی کند.
He had taken out his book and everything.	کتابش و همه چیز را بیرون آورده بود.
I really think it was the best	واقعا فکر میکنم بهترین بود
Above all, you need more skills.	بالاتر از این به مهارت های بیشتری نیاز دارید.
My friend was not like that, but it was not because we loved you.	دوست من هم اینطور نبود، اما به این دلیل نبود که ما شما را دوست داشتیم.
Everything was a foot and a half tall.	همه چیز یک پا و نیم قد داشت.
Or tomorrow morning	یا فردا صبح
There is no wine this morning	امروز صبح شراب نیست
So you have my name and address.	بنابراین شما نام و آدرس من را دارید.
You may be lucky and win.	ممکن است شما خوش شانس باشید و برنده شوید.
Let the magic come in	بگذار جادو وارد شود
From studies, no.	از مطالعات، خیر.
Well, promise to write about that blog if you do.	خوب، قول بده که اگر این کار را کردی در مورد آن وبلاگ بنویسی.
It's hardly important whether you believe it or not.	به سختی مهم است که شما آن را باور کنید یا نه.
All eyes were on him and he had to do something.	همه نگاه ها به او بود و او باید کاری می کرد.
Everything makes me nervous.	همه چیز من را عصبی می کند.
Some may use the time to attend classes.	برخی ممکن است از زمان برای شرکت در کلاس ها استفاده کنند.
They are getting nervous	دارن عصبی میشن
And you can see his opinion.	و شما می توانید نظر او را ببینید.
He can not live without me.	او بدون من نمی تواند زندگی کند.
They told me they wanted to kill me.	آنها به من گفتند که می خواهند مرا بکشند.
He knew it was wonderful.	او می دانست که فوق العاده است.
We were not far away	خیلی دور نشدیم
People are scared.	مردم می ترسند.
Red top with shoulders.	تاپ قرمز با شانه.
Here are the new details of this policy.	در اینجا جزئیات جدید این سیاست آمده است.
Works in video mode but not for taking photos.	در حالت ویدیو کار می کند اما برای عکس گرفتن نیست.
This is the beauty of the whole story.	زیبایی کل ماجرا همین است.
I, the game has changed.	من، بازی تغییر کرده است.
But the truth does not help him.	اما حقیقت به او کمک نمی کند.
It would be great if you could talk to him	اگه بتونی باهاش ​​حرف بزنی عالی میشه
We went to the track together.	با هم به پیست رفتیم.
Decomposes harder in water.	در آب سخت تر تجزیه می شوند.
You can definitely do it.	شما قطعا می توانید آن را انجام دهید.
I put it straight on.	من آن را مستقیم در.
I like this length very much.	من این طول را خیلی دوست دارم.
Someone can go for murder.	کسی می تواند برای قتل برود.
It does not have much complexity and may significantly improve your design.	پیچیدگی خاصی ندارد و ممکن است طراحی شما را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.
I did it and it's behind me.	من آن کار را انجام دادم و آن کار پشت سرم است.
Having really good traffic too.	داشتن ترافیک واقعاً خوبی نیز.
A man was killed.	یک مرد کشته شد.
I tried the following but it does not give the expected results.	من موارد زیر را امتحان کردم اما نتایج مورد انتظار را نمی دهد.
He can be that man.	او می تواند آن مرد باشد.
They may ask for your advice.	آنها ممکن است توصیه شما را بخواهند.
My wife told me	همسرم به من گفت
It takes a little practice.	این کار کمی تمرین می خواهد.
Most members of his party do not do the same.	اکثر اعضای حزب او هم این کار را نمی کنند.
Where you do not want to be.	جایی که شما نمی خواهید باشد.
This is very personal.	این خیلی شخصی است.
I watched him out of sight.	دور از چشم او را تماشا کردم.
He was dead	اون مرده بود
Helped to improve the writing.	به بهبود نوشتار کمک کرد.
My favorite time of year.	زمان محبوب من در سال.
That's all kids	اینهمه بچه
He did not lie.	او دروغی نگفته است.
They can not reach the depths of the flowers for food.	آنها نمی توانند برای غذا به عمق گل ها برسند.
I expect too much	انتظارم خیلی زیاده
And then people find out and ask what's wrong.	و سپس مردم متوجه می شوند و می پرسند چه مشکلی دارد.
I have seen amazing progress in his understanding.	من پیشرفت شگفت انگیزی در درک او دیده ام.
So it went a long way toward working together.	بنابراین این کار تا حد زیادی به سمت همکاری با یکدیگر رفت.
Not when it was too close.	نه زمانی که خیلی نزدیک بود.
He sends your father to school.	پدرت را به مدرسه می فرستد.
This may have been true at one time, but it is no longer.	این ممکن است زمانی درست بوده باشد، اما دیگر اینطور نیست.
He chose the tiny shape and raised both his hands towards it.	شکل ریز را انتخاب کرد و هر دو دستش را به سمت آن بلند کرد.
I cook sometimes.	من گاهی آشپزی می کنم.
I've read your content before and you are just as amazing.	من مطالب شما را از قبل مطالعه کرده ام و شما به همان اندازه شگفت انگیز هستید.
Sounds simple.	ساده به نظر می رسد.
Or maybe the old man was not interested.	یا شاید پیرمرد علاقه ای نداشت.
I think they are brothers	فکر کنم اونا برادرن
Everything is planned.	همه چیز برنامه ریزی شده است.
But they may not have experienced it.	اما ممکن است آن را تجربه نکرده باشند.
Not all employees can be more helpful.	همه کارکنان نمی توانند بیشتر کمک کننده باشند.
Discuss something with you.	در مورد چیزی با شما بحث کنید.
But you see, no.	اما می بینید، نه.
You can not focus on bigger things.	شما نمی توانید روی چیزهای بزرگتر تمرکز کنید.
Not the rest	نه بقیه
They have the most amazing foods.	شگفت انگیزترین غذاها را دارند.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
His family is here with him.	خانواده اش اینجا با او هستند.
Nothing bad happens.	هیچ اتفاق بدی نمی افتد.
However, the majority opinion will do exactly the opposite.	با این حال، نظر اکثریت دقیقا برعکس عمل خواهد کرد.
I know very well what he will say.	من خوب می دانم که او چه خواهد گفت.
This will be a new market for them.	این یک بازار جدید برای آنها خواهد بود.
He will be hit.	او ضربه خواهد خورد.
Good men, as far as their contemporaries went.	مردان خوب، تا جایی که هم نوعانشان پیش رفتند.
What works for one woman may not work for another.	آنچه برای یک زن مؤثر است ممکن است برای زن دیگر مؤثر نباشد.
The last frame is not repeated.	فریم آخر تکرار نمی شود.
Going this morning	امروز صبح رفتن
More modern, yes.	مدرن تر، بله.
So he returned to work slowly.	بنابراین او به آرامی به سر کار بازگشت.
He laughs about it.	او در مورد آن می خندد.
Man does he look good.	مرد آیا او خوب به نظر می رسد.
In fact, emotions are deeply related to the words we learn as children.	در واقع، احساسات عمیقاً با کلماتی که در کودکی یاد می گیریم مرتبط است.
However, equally, they will not work.	با این حال، به همان اندازه، آنها کار نخواهند کرد.
He knew who he was and what he was.	او می دانست که او کیست و چیست.
This is important because our system has strong feedback.	این از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا سیستم ما بازخورد قوی دارد.
But we do not care about people.	اما ما به فکر افراد نیستیم.
By default, it now only performs tests on modified files.	به طور پیش فرض اکنون فقط آزمایش های مربوط به فایل های تغییر یافته را اجرا می کند.
Or the same interest seems to be repeated over time.	یا به نظر می رسد همان علاقه در طول زمان تکرار می شود.
Someone has to do dirty work on this planet.	یک نفر باید کارهای کثیف روی این کره خاکی را انجام دهد.
The government must take action and shut down these people.	دولت باید وارد عمل شود و این افراد را تعطیل کند.
Maybe it's because he had a lot of problems.	شاید به این دلیل است که او مشکلات زیادی داشت.
You can not just enter into a marriage.	شما نمی توانید فقط وارد یک ازدواج شوید.
I may be wrong.	من ممکن است اشتباه کنم.
He was like his own kind	مثل هم نوع خودش بود
Probably even people you know.	احتمالاً حتی افرادی که می شناسید.
There is no way away from it.	هیچ راه دوری از آن وجود ندارد.
But not everyone could come down.	اما همه نمی توانستند پایین بیایند.
Because you love me and protect me and make me laugh.	زیرا تو مرا دوست داری و از من محافظت می کنی و مرا می خندانی.
To be honest, how many people think they are the same.	راستش را بخواهیم بگوییم چند نفر فکر می کنند که آنها یکسان هستند.
Touch the base with them.	پایه را با آنها لمس کنید.
His body had no choice but to respond.	بدن او چاره ای جز پاسخ نداشت.
At a price.	به قیمت.
Two in one, two groups.	دو در یک، دو گروه.
If you think the situation has improved since then, think again.	اگر فکر می کنید که از آن زمان وضعیت بهتر شده است، دوباره فکر کنید.
It will be much easier to surrender.	تسلیم شدن خیلی ساده تر خواهد بود.
Nothing is really good enough to wear to dinner.	واقعاً هیچ چیز آنقدر خوب نیست که بتوانم برای شام بپوشم.
He was talking.	داشت حرف می زد.
I'm only a little.	من فقط کمی هستم.
There are ball pitches on the left.	زمین های توپ در سمت چپ وجود دارد.
The horse was still out of sight among the trees.	اسب هنوز در میان درختان دور از چشم بود.
He seems to be breathing	انگار داره نفس میکشه
He read it.	او آن را خواند.
By him	توسط او
Authors are responsible for the content of the work.	نویسندگان مسئولیت محتوای اثر را بر عهده می گیرند.
We have never seen such a move forward in public opinion.	ما هرگز چنین حرکتی رو به جلو در افکار عمومی ندیده بودیم.
He returned to meet her.	برگشت تا او را ملاقات کند.
That event will never happen now.	آن رویداد در حال حاضر هرگز رخ نخواهد داد.
So it was worth it	پس ارزشش را داشت
"You may not need it anymore," he said.	او گفت شاید دیگر به آن نیاز نداشته باشی.
But there are other reasons.	اما دلایل دیگری نیز وجود دارد.
I am responsible now	من الان مسئول هستم
Lots and lots of food.	غذای زیاد و زیاد.
Most of them were mediocre.	اکثر آنها متوسط ​​بودند.
You have to go and try it	باید بری امتحانش کن
I will never lose him	من هرگز او را از دست نمی دهم
I hear that the police or the security forces quickly took control of the situation.	من می شنوم که پلیس یا نیروهای امنیتی به سرعت کنترل اوضاع را در دست گرفتند.
Someone is watching him.	یک نفر از چیزی او را تماشا می کند.
As it is.	همانطور که دارد.
I seemed to do a lot of this.	به نظر می رسید این کار را زیاد انجام می دهم.
I could see how much they needed to be together.	می توانستم ببینم چقدر به با هم بودن نیاز دارند.
His wife disappeared and he called the police.	همسرش ناپدید شد و با پلیس تماس گرفت.
Some make sense	بعضیا معنی دارن
I can not answer you.	من نمی توانم به شما پاسخ دهم.
It did not change my behavior	هیچ تغییری در رفتارم ایجاد نکرد
It is actually a light.	در واقع یک نور است.
Anger was soothing.	عصبانیت مایه آرامش بود.
But, it should be only a limited amount.	اما، باید فقط یک مقدار محدود باشد.
The sun came over them and they waited.	آفتاب بر سرشان آمد و منتظر ماندند.
I have a name and an address.	من نام و آدرس را دارم.
He was lying.	او دروغ می گفت.
This is what they learned early in the war.	این چیزی بود که در اوایل جنگ آموختند.
Plays well on both sides.	در هر دو طرف خوب بازی می کند.
Except he saw me looking.	جز اینکه مرا دید که دارم نگاه می کنم.
This is the context.	این زمینه است.
She is also a good girl	او هم دختر خوبی است
He did not know how valuable this creature would be.	او نمی دانست این موجود چقدر ارزشمند خواهد بود.
We will discuss this in more detail.	ما در این مورد به طور مفصل تر بحث می کنیم.
And we lost about six.	و ما حدود شش شکست خوردیم.
Life can be normal again.	زندگی می تواند دوباره طبیعی شود.
We got off topic	از موضوع خارج شدیم
It only gets worse every week	فقط هر هفته بدتر میشه
Will have.	خواهد داشت.
So let's call the police.	پس بیایید با پلیس تماس بگیریم.
Anything can happen in the code.	هر چیزی ممکن است در کد اتفاق بیفتد.
In the main experiment, two subjects were used.	در آزمایش اصلی از دو آزمودنی استفاده شد.
Several pieces from the collection were sold.	چندین قطعه از مجموعه فروخته شد.
This is a solid study and the manuscript is well written.	این یک مطالعه محکم است و نسخه خطی آن به خوبی نوشته شده است.
As we heard today, there are security issues.	همانطور که امروز شنیدیم، مسائل امنیتی وجود دارد.
He loves them though.	هر چند او آنها را دوست دارد.
Well, he did it right.	خوب، او این کار را درست انجام داد.
We left the party earlier because we knew.	ما زودتر مهمانی را ترک کردیم چون می دانستیم.
Of course, he is not a student.	البته او دانشجو نیست.
Now something happened.	حالا یه چیزی شد.
Experience and business interests in the field of energy and defense technology.	تجربه و علایق تجاری در زمینه انرژی و فناوری دفاعی است.
There was no one though.	هر چند کسی نبود.
Half the money we spend every year.	نصف پولی که هر سال خرج می کنیم.
Ask yourself this	این را از خود بپرس
It helped a lot.	خیلی کمک کرد.
Do not forget which number it was	یادت نره کدوم شماره بود
They are not here to make you happy.	آنها اینجا نیستند که شما را خوشحال کنند.
I hope this makes sense to you.	امیدوارم این برای شما منطقی باشد.
I am working on the same setting as mentioned above.	من در حال کار بر روی تنظیم مشابه همانطور که در بالا ذکر شد.
Someone cut him with a knife.	یک نفر او را با چاقو برید.
I do not think this is a big issue.	من فکر نمی کنم که این موضوع آنقدر بزرگ باشد.
This is where the problems start to increase.	اینجاست که مشکلات شروع به افزایش می کنند.
That's why he wanted to make this trip.	به همین دلیل می خواست این سفر را انجام دهد.
And you no longer need the try function.	و از این پس به تابع try نیازی ندارید.
You feel that you can not walk properly.	احساس می کنید که نمی توانید درست راه بروید.
I paid for it myself.	هزینه اش را خودم پرداخت کردم.
Help me do what is right again.	دوباره به من کمک کن تا آنچه را که درست است انجام دهم.
Not long ago.	نه خیلی وقت پیش.
Coffee makes you more active.	قهوه باعث تحرک بیشتر شما می شود.
And it works.	و کار می کند.
Keep whatever you do and grow as you grow.	هر کاری که انجام می دهید و به هر نحوی که رشد می کنید، آن را حفظ کنید.
As a result, sex work provides a very unique sexual experience.	در نتیجه، کار جنسی یک تجربه جنسی بسیار منحصر به فرد را فراهم می کند.
In any case, it is very high.	در هر صورت خیلی بالاست.
I think it's time to think about continuing.	فکر می کنم زمان آن رسیده که به ادامه کار فکر کنیم.
Then comes the meat of animals.	بعد گوشت حیوانات می آید.
But the bed did not move again.	اما تخت دوباره تکان نخورد.
I write more about food, wine and travel.	من بیشتر در مورد غذا، شراب و سفر می نویسم.
I can not figure out how to do this.	من نمی توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
People started to find it funny.	مردم شروع به خنده دار یافتن آن کردند.
We have done this more than a hundred times.	ما بیش از صد بار این کار را انجام دادیم.
After that, you are very welcome.	پس از آن، شما بسیار خوش آمدید.
We are here to help!	ما برای کمک اینجا هستیم!.
Bigger legs work better here.	پاهای بزرگتر اینجا بهتر کار می کنند.
Do not play	یک بازی کند
I receive many letters from girls.	من از دختران نامه های زیادی دریافت می کنم.
I hope your library can get a new version soon.	امیدوارم کتابخانه شما بتواند به زودی نسخه جدیدی دریافت کند.
State law is higher than that.	قانون ایالتی بالاتر از آن است.
They will not leave the city without me.	آنها بدون من شهر را ترک نمی کنند.
I thought my life was over.	فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است.
He turned to those people.	او به سوی آن مردم بازگشت.
That job was really created for you.	آن شغل واقعا برای شما ایجاد شده است.
Nevertheless, her husband and family decided to stay.	با وجود این، شوهرش و خانواده اش تصمیم گرفتند بمانند.
He turned to the right with his back to the wall.	به سمت راست رفت تا پشتش به دیوار بود.
He worked his throat.	گلویش را کار کرد.
I take a step	قدم می گذارم
Some stayed and some left.	برخی مانده بودند و برخی رفته بودند.
But well, here it is.	اما خب، اینجاست.
Basically you have two options right now.	اساسا شما در حال حاضر دو گزینه دارید.
So let me run this through my path.	بنابراین اجازه دهید من این را از طریق مسیر خود اجرا کنم.
But we must also do the right thing with our sons.	اما ما نیز باید با پسرانمان درست عمل کنیم.
If that's not happening, go somewhere else.	اگر اتفاقی نمی افتد، به جای دیگری بروید.
When you do this, your life will never be the same again.	وقتی این کار را انجام می دهید، زندگی شما هرگز مثل قبل نمی شود.
This is what we want.	این همان چیزی است که ما می خواهیم.
He was listening to me.	داشت به من گوش می داد.
It depends on the system resources.	این بستگی به منابع سیستم دارد.
Life is not the same when we are apart.	وقتی از هم دور هستیم زندگی یکسان نیست.
It was like a second wind.	مثل باد دوم بود.
The children needed him now.	بچه ها الان به او نیاز داشتند.
It is believed to exist in those states.	اعتقاد بر این است که در آن ایالت ها وجود دارد.
But apart from that, and my dogs, no.	اما جدا از آن، و سگ های من، نه.
There were tears.	اشک می آمد.
I felt happy.	احساس خوشبختی کردم.
Database description provided.	توضیحات پایگاه داده ارائه شده است.
They just want me to die.	آنها فقط می خواهند من بمیرم.
We were just a group that followed him.	ما فقط گروهی بودیم که او را دنبال می کرد.
I wanted to hold the hand that we had been walking before.	می خواستم دستش را بگیرم که قبلاً در حال قدم زدن بودیم.
I expected the same here.	اینجا هم همین انتظار را داشتم.
I reach out and open it.	دستش را دراز می کنم و بازش می کنم.
Now and more forever.	در حال حاضر و برای همیشه بیشتر.
But the resistance will continue.	اما مقاومت ادامه خواهد داشت.
It was all because he wanted something he was not supposed to have.	همه اینها به این دلیل بود که او چیزی را می خواست که قرار نبود داشته باشد.
Each result may point to a different set of defined content.	هر نتیجه ممکن است به مجموعه متفاوتی از محتوای تعریف شده اشاره کند.
Treatment scheduling time was also assessed.	همچنین زمان برنامه ریزی درمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
However, we did with that tour.	با این حال، ما با آن تور انجام دادیم.
I start things.	من کارها را شروع می کنم.
Something to "put his teeth in."	چیزی که «دندانش را در آن بیاورد».
He was asleep when they got home.	وقتی به خانه رسیدند او خواب بود.
And they taste good.	و طعم خوبی دارند.
The top title looks great, but the other two titles are not.	عنوان برتر عالی به نظر می رسد، اما دو عنوان دیگر اینطور نیستند.
Fill it and return it the next day.	آن را پر کنید و روز بعد آن را برگردانید.
Every time you go out, you have to do your best.	هر بار که بیرون می آیید، باید بهترین تلاش خود را بکنید.
The girl was asleep.	دختر خوابیده بود.
It feels very private.	احساس بسیار خصوصی می کند.
I wanted your shoes	کفشاتو میخواستم
I consider myself lucky.	من خودم را خوش شانس می دانم.
I'm not sure what the best solution is.	من مطمئن نیستم که بهترین راه حل چیست.
A child is a child.	کودک یک کودک است.
I think you took the picture	فکر کنم عکس رو گرفتی
Even when the beautiful young wife of his medical student disappeared.	حتی زمانی که همسر جوان و زیبای دانشجوی پزشکی او ناپدید شد.
And even then, hardly.	و حتی پس از آن، به سختی.
He was in the White House	در کاخ سفید بود
One day he said he was going to have a drink with some people.	روزی گفت با چند نفر می رفت مشروب بخورد.
You are proud of me	تو به من افتخار می کنی
In a sense, it came out of it.	به یک معنا از آن بیرون آمده است.
He has a really good shot and a lot of energy.	او یک شوت واقعا خوب و انرژی زیادی دارد.
The child was normal in every way.	بچه از هر نظر عادی بود.
But they also come with a set of challenges.	اما آنها با مجموعه ای از چالش های خود نیز همراه هستند.
He never returned.	هرگز برنگشت.
School building is the worst.	مدرسه سازی بدترین است.
I remember thinking it was very fast, very easy.	یادم می‌آید فکر می‌کردم خیلی سریع، خیلی آسان است.
Two people simply could not be more different.	دو نفر به سادگی نمی توانند متفاوت تر از این باشند.
The older one watched her like a big sister.	بزرگتر مثل یک خواهر بزرگ او را زیر نظر داشت.
It takes a lot of our time, money and hard work.	این مقدار زیادی از زمان، پول و کار سخت شخصی ما را می گیرد.
This is real.	این واقعی است.
You have come a long way.	به اندازه کافی در این راه پیش رفته اید.
Maybe the next time they do this, they will think twice.	شاید دفعه بعد که این کار را انجام می دهند دو بار فکر کنند.
Choose your place well	جای خود را خوب انتخاب کنید
I hate it.	من از آن متنفرم.
He is especially funny.	او به خصوص بامزه است.
They have to happen.	آنها باید اتفاق بیفتند.
I could not do anything better than this	هیچ کاری بهتر از این نداشتم
Unfortunately, these growth rates are too slow for practical applications.	متأسفانه، این نرخ های رشد برای کاربردهای عملی بسیار کند هستند.
A few days later, he died in surgery.	چند روز بعد، او در عمل جراحی درگذشت.
One click and you are there.	با یک کلیک و شما آنجا هستید.
This is not blood, it is not physical.	اینجا خونی نیست، بدنی نیست.
This may be a little helpful.	این ممکن است کمی به درد بخورد.
Here are some numbers.	در اینجا تعدادی از اعداد آمده است.
We made sure you did not know.	ما مطمئن شدیم که شما نمی دانید.
He had found the game, but had not taken it.	او بازی پیدا کرده بود، اما آن را نگرفته بود.
Stupid, he looked so stupid.	احمق، او خیلی احمق به نظر می رسید.
It really wasn't a big choice	واقعا انتخاب زیادی نبود
Maybe everything was supposed to be fine now.	شاید الان قرار بود همه چیز خوب باشد.
Because it usually wasn't like that.	چون معمولاً اینطور نبود.
No one could find it.	هیچ کس نتوانست آن را پیدا کند.
I have something	من یه چیزی دارم
But they are not available.	اما آنها در دسترس نیستند.
Thank you all.	از همگی ممنون.
this is clear.	این واضح است.
The first is definitely not needed.	اولین مورد قطعا مورد نیاز نیست.
You have a good story	داستان خوبی داری
You will not know until you get the results.	تا زمانی که نتایج را بدست نیاورید، نمی توانید بدانید.
My mother worked a lot with the church.	مادرم خیلی با کلیسا کار می کرد.
In my opinion, it is an example of poor classroom design.	به نظر من نمونه ای از طراحی کلاس ضعیف است.
It does not matter to him what name you call him.	برایش مهم نیست که با چه اسمی او را صدا می کنید.
He had just tasted like a normal person.	او فقط طعم یک آدم عادی بودن را چشیده بود.
I know this is a female body.	من می دانم که این بدن زن است.
This may not be the case.	ممکن است اینطور نباشد.
He stood up and looked up.	او ایستاد و به بالا نگاه کرد.
We just started and it looks like they really like it.	ما تازه شروعش کردیم و به نظر می رسد آنها واقعاً آن را دوست دارند.
Simple little stories are not really enough for them.	داستان های کوچک ساده واقعاً برای آنها زیاد نیست.
Which way is it running?	در کدام مسیر در حال اجرا است.
Yes, this looks like an app.	بله، این به نظر یک برنامه است.
They are not my parents.	پدر و مادر من نیستند.
I did not see him for a few days	چند روزه ندیدمش
He told them one or two.	یکی دو تا را به آنها گفت.
He is a great piece.	او یک قطعه بزرگ است.
Consider his example from the river once again.	مثال او از رودخانه را یک بار دیگر در نظر بگیرید.
He looked smaller.	او کوچکتر به نظر می رسید.
It had happened again	دوباره اتفاق افتاده بود
This has a lot to do with a few words.	این خیلی با چند کلمه ارتباط دارد.
I love my color so much	من عاشق رنگم خیلی
Decide to enjoy yourself.	تصمیم بگیرید که از خودتان لذت ببرید.
I asked if he wanted to continue.	پرسیدم آیا می‌خواهد ادامه دهد؟
My guess is that none of you are right.	حدس من این است که هیچ کدام از شما درست نمی گویید.
As far as he knew, he had never done this before.	تا آنجا که او می دانست، او هرگز قبلاً این کار را نکرده بود.
The most expensive drugs are usually cancer treatment.	گران ترین داروها معمولاً درمان سرطان هستند.
And somehow, another year ended.	و به نوعی، یک سال دیگر به پایان رسید.
Each group is related to a weight.	هر گروه به یک وزن مرتبط است.
Head and neck.	سر و گردن.
It is simply presented.	به همین سادگی ارائه شده است.
I did not need to say those things.	من نیازی به گفتن آن چیزها نداشتم.
He could not force himself to do so.	او نمی توانست خود را به انجام این کار با دست خود مجبور کند.
But you are not who you used to be.	اما تو همان کسی نیستی که بودی.
When he spoke later, he realized that he was fighting with tears.	وقتی بعد صحبت کرد متوجه شد که در حال مبارزه با اشک است.
Money is one of these effects.	پول یکی از این تأثیرات است.
See you in a little while.	تا اندکی دیگر شما را می بینیم.
Think about it for a moment.	لحظه ای به این موضوع فکر کنید.
You two, or even me, or anyone.	شما دو نفر، یا حتی من، یا هر کسی.
Then to my lips.	سپس به لبهای من.
I have nothing to do with them.	من با آنها کاری ندارم.
Army control	کنترل ارتش
They move into their old apartment together.	آنها با هم به آپارتمان قدیمی خود نقل مکان می کنند.
I think it makes no sense.	من فکر می کنم هیچ معنایی ندارد.
I call the police and report this.	من به پلیس زنگ می زنم و این را گزارش می کنم.
While in this mode, the program continues to run.	در حالی که در این حالت، برنامه همچنان اجرا می شود.
Let the children choose the colors they want to use.	اجازه دهید بچه ها رنگ هایی را که می خواهند استفاده کنند انتخاب کنند.
You may ask, how can this be done?	ممکن است بپرسید چگونه می توان این کار را انجام داد؟
Check them again.	دوباره، آن ها را بررسی کنید.
He smelled blood while he knew he should not be able to do so.	او بوی خون را حس می کرد در حالی که می دانست نباید قادر به این کار باشد.
But they did not have to.	اما آنها مجبور نبودند.
He said I should have found it.	گفت باید پیداش می کردم.
And here we come to the middle.	و در اینجا ما به وسط می آییم.
Many people never change in real life.	بسیاری از افراد در زندگی واقعی هرگز تغییر نمی کنند.
But none of them felt they had a choice.	اما هیچ یک از آنها احساس نمی کردند که انتخابی دارند.
If so, then the system life is almost imminent.	اگر چنین است، پس عمر سیستم تقریباً نزدیک است.
It tells you what model you really have there.	این به شما می گوید که واقعاً چه مدلی در آنجا دارید.
This can be especially valuable for children.	این می تواند به ویژه برای کودکان ارزشمند باشد.
But these are only obvious cases.	اما اینها تنها موارد آشکار هستند.
The meal was almost over.	غذا تقریبا تمام شده بود.
I was still focused on what he was saying.	من هنوز روی چیزی که او گفته بود متمرکز بودم.
A big mistake	یک اشتباه بزرگ
It was impossible to walk	راه رفتن غیرممکن بود
But no one was against the idea.	اما هیچ کس مخالف این ایده نبود.
That is our potential.	پتانسیل ما همین است.
This is the best way to describe him.	این بهترین راه برای توصیف اوست.
I will never lose hope	من هرگز امیدم را از دست نمی دهم
The two soon found common ground.	این دو به زودی نقاط مشترکی پیدا کردند.
He was deprived of relief.	او از امداد محروم شد.
Let me go and spend my life.	بگذار بروم و زندگی ام را بگذرانم.
The image appears normally.	تصویر به طور معمول ظاهر می شود.
You get better over time and you learn things.	با گذشت زمان بهتر می شوید و چیزهایی یاد می گیرید.
We still had to go out	باز هم باید می رفتیم بیرون
He could have arrested you.	او می توانست شما را دستگیر کند.
The stone was hard.	سنگ سخت بود.
God works on our loved ones.	خدا روی عزیزان ما کار می کند.
I want to know how good he is.	من می خواهم بدانم او چقدر خوب است.
He touched one.	یکی را لمس کرد.
Kids still need to know.	بچه ها هنوز باید بدانند.
The job is not done	کار انجام شده نیست
My body and he were a little different.	اندام من و او کمی متفاوت بود.
He knew how to play the game.	می دانست چگونه بازی را انجام دهد.
Maybe a lot.	شاید خیلی.
This is difficult to explain.	توضیح این موضوع سخت است.
Their small country was completely safe.	کشور کوچک آنها کاملا امن بود.
You definitely have a favorite kid.	شما قطعا یک بچه مورد علاقه دارید.
I write for a simple reason.	من به یک دلیل ساده می نویسم.
And none with.	و هیچکدام با.
Each law has a condition section and a procedure section.	هر قانون یک بخش شرط و یک بخش رویه دارد.
He said you are right.	او گفت حق با شماست.
Read my research review or discussion about fat versus.	مرور تحقیق یا بحث من در مورد چربی در مقابل را بخوانید.
Other than that it looks very beautiful.	غیر از این به نظر می رسد بسیار زیبا است.
Some of them can solve problems.	برخی از آنها می توانند مشکلات را حل کنند.
They do not even see me.	آنها حتی مرا نمی بینند.
Unusual things happen	اتفاقات غیرعادی می افتد
They both started talking at the same time.	هر دو همزمان شروع به صحبت کردند.
The Internet is a great place to find useful information.	اینترنت مکانی عالی برای اطلاعات مفید است.
He stopped and stared at me as he approached.	با دیدن نزدیک شدنم ایستاد و به من خیره شد.
This website has beautiful photos of him and his family members.	این وب سایت عکس های بسیار زیبایی از او و اعضای خانواده دارد.
This brings me back to your first experiment.	این مرا به اولین آزمایش شما برمی گرداند.
I liked the little progress.	من از پیشرفت کمی خوشم آمد.
And gave me hope.	و به من امید داد.
For a moment his back is to me, an easy blow.	برای یک لحظه پشت او به من است، یک ضربه آسان.
It makes me angry.	منو عصبانی میکنه.
He will not live.	او زندگی نخواهد کرد.
All that was right.	همه آن چیزها درست بود.
I called them	باهاشون تماس گرفتم
Nothing could comfort us.	هیچ چیز نمی توانست به ما آرامش دهد.
I can come to your station.	من می توانم به ایستگاه شما بیایم.
No attempt was made to protect women.	هیچ تلاشی برای محافظت از زنان صورت نگرفت.
Help them make progress in their work.	به آنها کمک کنید تا در کار خود پیشرفت کنند.
You will hear a shot, this will be the signal.	شما یک شات را خواهید شنید، این سیگنال خواهد بود.
This is not a white vs. black issue.	این یک مسئله سفید در مقابل سیاه نیست.
No, he does not say.	نه، او نمی گوید.
It turned out that he had made a decision.	معلوم بود تصمیمی گرفته بود.
We want to do the same with your story.	ما می خواهیم همین کار را با داستان شما انجام دهیم.
The kids loved him.	بچه ها او را دوست داشتند.
My poor boy	پسر بیچاره من
The results are shown on the leaves of the tree.	نتایج روی برگ درخت نشان داده شده است.
Especially when they are very new.	مخصوصا وقتی خیلی جدید هستند.
I will probably play it again soon.	احتمالا به زودی دوباره آن را بازی خواهم کرد.
Not the way he came back at the age of five.	نه به روشی که در پنج سالگی برگشت.
But it can be very hot.	اما ممکن است خیلی گرم باشد.
I know where he will be.	من می دانم او کجا خواهد بود.
His chest was thick.	سینه اش کلفت بود.
Of course about another girl who has seen him.	البته در مورد دختر دیگری که او را دیده است.
This caused many images to be lost.	این باعث شد که بسیاری از تصویر از بین برود.
It never works though.	هر چند هرگز کار نمی کند.
The dogs seemed to be asleep.	سگها انگار خواب بودند.
I have other things.	من چیزهای دیگری دارم.
This seems to be where it grows.	به نظر می رسد این جایی است که در آن رشد می کند.
Common sense of the people	عقل سلیم مردم
He should not be able to buy.	او نباید قادر به خرید باشد.
You keep the file.	شما پرونده را نگه دارید.
We will build theory and practice.	ما تئوری را خواهیم ساخت و عمل را انجام خواهیم داد.
The reason for his release is unknown.	دلیل آزادی او مشخص نیست.
Will this work for you	آیا این برای شما کار خواهد کرد
This is what we are.	این چیزی است که ما هستیم.
You won fairly.	منصفانه برنده شدید.
I quickly stopped that nonsense.	من به سرعت جلوی آن مزخرف را گرفتم.
Draw a line for me somehow	یه جورایی برام خط بکش
You can start a blog based on your book.	شما می توانید یک وبلاگ بر اساس کتاب خود راه اندازی کنید.
Her mother found some pictures with me while reviewing her content.	مادرش در بررسی مطالبش چند عکس با من پیدا کرد.
He is a professional.	او حرفه ای است.
They were good customers.	مشتریان خوبی بودند.
Now he had really lost everything.	حالا او واقعاً همه چیز را از دست داده بود.
Of course he loved her.	البته او را دوست داشت.
They both want to shoot their guns at you.	هر دوی آنها می خواهند اسلحه خود را روی شما بکشند.
Gold was amazing	طلا شگفت انگیز بود
This can be felt through experience.	این را می توان با تجربه احساس کرد.
Excessive trial and error.	آزمون و خطای بیش از حد.
He did not need constant guarding.	او نیازی به نگهبانی دائمی نداشت.
Let's find another topic	یه موضوع دیگه پیدا کنیم
He may have been at the event.	او ممکن است در رویداد مورد نظر بوده باشد.
I love him and he is my dog.	من او را دوست دارم و او سگ من است.
How many more items are needed to break them?	چند مورد دیگر برای شکستن آنها لازم است؟
This is remarkable.	این قابل توجه است.
I tried several ideas, but none of them worked.	من چندین ایده را امتحان کردم، اما هیچ کدام جواب ندادند.
I did not know who would do it again.	نمی دانستم کی دوباره این کار را می کند.
I have to tell you	باید بهت بگم
Between two population groups.	بین دو گروه جمعیتی.
Something about silence, pain in his voice.	چیزی در مورد سکوت، درد در صدای او.
I have seen many men.	مردهای زیادی را دیده ام.
There is no evidence that he did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که او این کار را کرده است.
After a few moments, he left the letter.	بعد از چند لحظه نامه را گذاشت.
Maybe he will let me be part of his circle of friends.	شاید او به من اجازه دهد بخشی از حلقه دوستان او باشم.
I knew what he was doing	میدونستم داره چیکار میکنه
I love your company and support.	من عاشق شرکت و حمایت شما هستم.
War will kill thousands.	جنگ هزاران نفر را خواهد کشت.
Parents and teachers tell children to do what they say without any questions.	والدین و معلمان به بچه ها می گویند آنچه را که می گویند بدون هیچ سوالی انجام دهند.
He did not talk about the impact of medical practice.	درباره تأثیر عملکرد پزشکی صحبت نکرد.
They do not take it.	آنها آن را نمی گیرند.
This is a good question.	این سوال خوبیه.
Especially ladies	مخصوصا خانم ها
It is very limited.	خیلی محدود است.
The media changed three times a week.	رسانه سه بار در هفته عوض می شد.
Worth the cost, will see to increase my company.	ارزش هزینه را دارد، برای افزایش شرکت من خواهد دید.
For those who have not played, this will probably not make much sense.	برای کسانی که بازی نکرده اند، این احتمالاً چندان منطقی نخواهد بود.
The second is the random noise model.	دومی مدل نویز تصادفی است.
Make people laugh.	مردم را خنداندن.
I can give them to you.	من می توانم آنها را به شما بدهم.
They say every crazy girl is a sharp man dressed.	آنها می گویند هر دختری دیوانه یک مرد تیز لباس است.
I do not like now.	الان دوست ندارم.
I could take it with me or we can drink it here.	می‌توانستم آن را با خودم ببرم یا می‌توانیم آن را اینجا بنوشیم.
That was good	این خوب بود
These are not places to "go to" when you die.	آن‌ها مکان‌هایی نیستند که وقتی می‌میرید «به آن‌ها بروید».
He works to satisfy his father, his country.	او کار می کند تا پدرش، کشورش را راضی کند.
It was much bigger and he did not like it.	این خیلی بزرگتر بود و او آن را دوست نداشت.
But do not let anyone tell you that this will be easy.	اما اجازه ندهید کسی به شما بگوید که این کار آسان خواهد بود.
He was called back to service.	دوباره به خدمت فراخوانده شد.
He glanced at me.	نگاه کوتاهی به من انداخت.
Stayed for lunch.	برای ناهار ماند.
I was raised by my mother.	من توسط مادرم بزرگ شدم.
I tried very hard to reach this moment.	خیلی تلاش کردم تا به این لحظه برسم.
It just didn't make sense to us	فقط برای ما معنی نداشت
Please tell me what you think.	لطفا بگو به چه می اندیشی.
He knows his team.	او تیمش را می شناسد.
Especially when you eat a certain way throughout your life.	مخصوصاً زمانی که در تمام زندگی خود به روش خاصی غذا می خورید.
I know it does not receive any data.	من می دانم که هیچ داده ای دریافت نمی کند.
Read on to see both.	برای مشاهده هر دو به ادامه مطلب بروید.
Please ask staff for details.	لطفا از کارکنان برای جزئیات بپرسید.
That was it for him.	برای او همین بود.
This anger is inside me as well.	این خشم درون من نیز هست.
Then this idea seemed impossible.	سپس این ایده غیرممکن به نظر می رسید.
I was never able to do this in time to answer the phone call.	من هرگز نتوانستم این کار را به موقع انجام دهم تا به تماس تلفنی پاسخ دهم.
This winter was held.	زمستان امسال برگزار شد.
He did both well in a stressful environment.	او هر دو را در یک محیط پرفشار به خوبی انجام داده است.
How to fix it.	چگونه آن را درست کنیم.
The same era	همان عصر
This shows that you really do not know anything about it.	این نشان می دهد که شما واقعاً چیزی در مورد آن نمی دانید.
The procedure is essentially the same, with one difference.	رویه اساساً یکسان است، با یک تفاوت.
You were worried that we would have enough.	شما نگران بودید که ما به اندازه کافی داشته باشیم.
He read it while sitting by the glass.	در حالی که کنار لیوان نشسته بود آن را خواند.
I just had to come and say a few lines.	من فقط باید می آمدم و چند خط را می گفتم.
The human search will not be denied.	جستجوی انسان انکار نخواهد شد.
This question is not asked here.	این سوال در اینجا مطرح نیست.
You carry it.	شما آن را حمل می کنید.
But it does not seem to return the desired type.	اما به نظر می رسد که نوع دلخواه را بر نمی گرداند.
We are making progress now.	اکنون در حال پیشرفت هستیم.
There can be no mistake.	هیچ اشتباهی ممکن است وجود نداشته باشد.
For a moment he just asked.	برای لحظه ای او فقط پرسید.
One of the best in the business.	یکی از بهترین ها در تجارت.
Test a few shots	چندتاشو تست کن
How many boys	چند تا پسر
Each case must clarify its own facts.	هر مورد باید واقعیت های خود را روشن کند.
You did not care	بهش اهمیت ندادی
Everything gets bad and ends in total confusion.	همه چیز بد می شود و به سردرگمی کلی ختم می شود.
And there seems to be another condition.	و به نظر می رسد یک شرط دیگر وجود دارد.
These can be made from a wide variety of different materials.	اینها را می توان از طیف گسترده ای از مواد مختلف تشکیل داد.
When he lies down, he also lies down.	وقتی او دراز می کشد او نیز دراز می کشد.
Built on a part of it.	بر روی بخشی از آن ساخته شده است.
I'm not sure if this's just me or part of the process.	مطمئن نیستم که این فقط من هستم یا بخشی از فرآیند.
They really did.	واقعا این کار را کردند.
Drive and pick a spot.	رانندگی کنید و یک نقطه را انتخاب کنید.
The article is well written and presented in a fair way.	مقاله به خوبی نوشته شده و به شیوه ای منصفانه ارائه شده است.
Now everything starts to look the same.	در حال حاضر همه چیز شروع به یک جور به نظر می رسد.
So this was a major influential woman.	بنابراین این یک زن با نفوذ عمده بود.
Cleaning up after both of us is not important.	تمیز کردن بعد از هر دوی ما کار مهمی نیست.
I took it to him	بردمش پیشش
I love this description	من عاشق این توصیف هستم
They hate it.	از آن متنفرند.
Let me look at you	بگذار نگاهت کنم
In the last step, you added a wrong photo.	در مرحله آخر یک عکس اشتباه اضافه کردید.
Otherwise he would have killed her.	در غیر این صورت او را می کشت.
He had a very deep voice.	او صدای بسیار عمیقی داشت.
I let fear control me.	اجازه دادم ترس مرا کنترل کند.
A full staff is waiting for you.	یک پرسنل کامل منتظر شما هستند.
It is very difficult to do things when your children are small.	وقتی بچه های شما کوچک هستند انجام کارها بسیار سخت است.
And who it might be.	و چه کسی ممکن است باشد.
If they are still running for free here, chances are.	اگر آنها هنوز در حال دویدن رایگان در اینجا هستند، شانس محض است.
You will not need any special training	نیازی به آموزش خاصی نخواهید داشت
Even if you make a mistake, keep going!	حتی اگر اشتباه کردی، ادامه بده!.
The players only played until the end of the match.	بازیکنان فقط تا پایان مسابقه بازی کردند.
You do not take me because you respect me.	من را نمی گیری چون به من احترام می گذاری.
We were ready, strong and fast.	ما آماده و قوی و سریع بودیم.
You usually do not have complete freedom when writing a program.	معمولا هنگام نوشتن برنامه آزادی کامل ندارید.
We never found the front.	ما هرگز جبهه را پیدا نکردیم.
We will provide special construction until the end.	ما ساخت و ساز خاص را تا پایان ارائه خواهیم کرد.
Then came the great storm.	سپس این طوفان بزرگ وارد شد.
But the two were one.	اما آن دو یکی بودند.
So we have to keep trusting.	پس باید به اعتماد ادامه دهیم.
It's like a song.	شبیه یک آهنگ است.
I want but this phone again.	من می خواهم اما این گوشی دوباره.
I never left the songs as their songs affected me.	هیچ‌وقت آهنگ‌ها بر من آن‌طور که آهنگ‌هایشان تأثیر گذاشت، نگذاشته‌ام.
One year experience versus	تجربه یک ساله در مقابل
I love the fans.	من هواداران را دوست دارم.
Basically, this is the point.	اساساً نکته این است.
The government can actually create jobs.	دولت در واقع می تواند شغل ایجاد کند.
Then you can eat.	سپس می توانید بخورید.
Maybe she will come with her son.	شاید او با پسرش بیاید.
Or you bring your lunch to work every three days.	یا هر سه روز یکبار ناهار خود را به محل کار می آورید.
When he returned, his car was gone.	وقتی برگشت، ماشینش رفته بود.
Then go back to yourself.	سپس به نفس خود برگردید.
A to ID	الف به شناسه
This room was used for storage and had no other access available.	این اتاق برای ذخیره سازی استفاده می شد و هیچ دسترسی در دسترس دیگری نداشت.
And next to them is something like one.	و در کنار آنها چیزی شبیه یک است.
He had moved not so far.	او در نه چندان دور نقل مکان کرده بود.
Yes, this template looks very nice.	بله، این الگو بسیار زیبا به نظر می رسد.
Then, the experiment started right, with no feedback.	بعد، آزمایش درست شروع شد، که بازخوردی هم نداشت.
Drink from yourself	از خودت بنوش
Everyone could know what was happening, as it happened.	همه می توانستند بدانند چه اتفاقی می افتد، همانطور که اتفاق افتاده است.
Like a stone that becomes more stone.	مثل سنگی که بیشتر سنگ می شود.
But he knew his role was insignificant.	اما او می‌دانست که نقشش بسیار کم اهمیت است.
If both have a value, while neither has either.	اگر هر دو مقداری دارد، در حالی که هیچکدام نیست.
I had never believed it before.	قبلاً هرگز آن را باور نکرده بودم.
There was not even a chance to think about such a thing.	حتی فرصت فکر کردن به چنین چیزی وجود نداشت.
We are not responsible for third party links.	ما مسئولیتی در قبال اشخاص پیوند ثالث نداریم.
I think the city was beautiful.	به نظر من شهر زیبا بود.
Finally and at exorbitant costs.	در نهایت و با هزینه های گزاف.
I'm getting away from you	من از تو دور می شوم
The ride was fun.	سواری سرگرم کننده ای بود.
He had a job.	او کار داشت.
They call me to find out what's going on.	با من تماس می گیرند تا بفهمند چه خبر است.
He does not know any of them well enough to choose a side.	او هیچ یک از آنها را به اندازه کافی نمی شناسد که بتواند طرفی را انتخاب کند.
Do it at home.	در خانه انجام دهید.
I have done this enough in my life.	من به اندازه کافی در زندگی ام این کار را انجام داده ام.
Parents and teachers have an important role to play.	والدین و معلمان نقش مهمی دارند.
This position was not really fair to any of us.	این موضع واقعا برای هیچ کدام از ما عادلانه نبود.
I did not test much	زیاد تست نکردم
These are just words.	اینها فقط کلمات هستند.
The sample size was relatively small.	حجم نمونه نسبتاً کوچک بود.
There is nothing to see here	اینجا چیزی برای دیدن نیست
I have heard such names.	من چنین نام هایی را شنیده ام.
Images were selected from the cell representative.	تصاویر از نماینده سلول ها انتخاب شدند.
Feel their security.	احساس امنیت آنها.
I actually registered you to attend the program.	من در واقع شما را برای حضور در برنامه ثبت نام کردم.
Within a week he was two days behind reality.	در عرض یک هفته او دو روز از واقعیت عقب بود.
Bring it back.	آن را برگرداند.
Beautiful property, great location, great price.	ملک زیبا، موقعیت عالی، قیمت عالی.
We had not heard him enter the office.	ما نشنیده بودیم که وارد دفتر شود.
Maybe it was small, not what he expected.	شاید در حد کوچکی بود، نه آن چیزی که او انتظار داشت.
But they seemed to be asking such questions.	اما به نظر می رسید که آنها چنین سؤالاتی می پرسیدند.
Think about it, tell this to a child.	در مورد آن فکر کنید، این را به یک بچه بگویید.
He had done his job and was ready to be left out.	کار خود را انجام داده بود و آماده کنار گذاشته شدن بود.
And tell us your opinion!	و نظرتون رو بگید!.
But this is my baby.	اما این بچه من است.
I have this code	من این کد را دارم
Their two faces reached him like when they were young girls.	دو چهره آنها مانند زمانی که دختران جوان بودند به او می رسید.
If you have the opportunity, go and fill it.	اگر فرصت کردید، بروید و آن را پر کنید.
After each line change, raise it.	پس از هر تغییر خط، آن را بالا ببرید.
He went there.	آنجا رفت.
He also works very hard for a number of reasons.	او همچنین به دلایلی بسیار سخت کار می کند.
Fear of the unknown and getting it wrong.	ترس از ناشناخته و اشتباه گرفتن.
A really bad time	یک زمان واقعا بد
Unfortunately, one of them was mine.	متاسفانه یکی از آنها مال من بود.
He has been ill for several weeks, but no one has thought about it.	او چند هفته است که بیمار است، اما هیچ کس به این فکر نکرده است.
And a man was lying on the bed, dead.	و مردی روی تخت دراز کشیده بود که مرده بود.
I need you to help me.	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید.
I was thinking about my baby.	داشتم به بچه ام فکر می کردم.
Do not do this type of exercise	این نوع ورزش را انجام ندهید
There did not appear to be a key to his cell.	به نظر نمی رسید کلیدی برای سلول او وجود داشته باشد.
You get better	تو بهتر میشی
And you can make a lot of things with them.	و شما می توانید چیزهای زیادی با آنها بسازید.
I use the free version.	من از نسخه رایگان استفاده می کنم.
All authors discussed for this review.	همه نویسندگان برای این بررسی بحث کردند.
But it is not mine	ولی مال من نیست
I have three	من سه تا دارم
I have discovered many of these.	من خیلی از اینها را کشف کرده ام.
He wanted to cross it.	او می خواست از آن عبور کند.
Support that great man.	از آن مرد بزرگ حمایت کنید.
here it is.	ایناهاش.
No one was home anymore	دیگه کسی خونه نبود
I think that was my biggest mistake.	فکر می کنم این بزرگترین اشتباه من بود.
A clean project should really help.	پروژه تمیز باید واقعا کمک کند.
You do not know anything about beauty and obviously you will never understand.	شما چیزی در مورد زیبایی نمی دانید و بدیهی است که هرگز نخواهید فهمید.
Customers can see this and their families can see this.	مشتریان می توانند این را ببینند و خانواده های آنها می توانند این را ببینند.
He knew this face because he had seen it before.	او این چهره را می شناخت زیرا قبلاً آن را دیده بود.
He was a little older than me.	او کمی از من بزرگتر بود.
I definitely do.	من قطعا.
The following is the desired answer.	در ادامه پاسخ مورد نظر آمده است.
Thanks for the love and support.	تشکر بابت محبت و حمایت.
He had thought about it too.	او هم به آن فکر کرده بود.
And you are.	و شما هستی.
What a good song	چه آهنگ خوبی
I got up and went out to see who was calling me.	بلند شدم و بیرون رفتم تا ببینم چه کسی مرا صدا می کند.
However, there is still much work to be done.	با این حال، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
He taught me what to look for in defense.	او به من یاد داد که در دفاع به دنبال چه چیزی باشم.
Seeing them calmed him down.	دیدن آنها به او آرامش بخشید.
Many of his children	خیلی از بچه هاش
From the ID	از شناسه
Everything will change when he does that.	وقتی او این کار را انجام دهد همه چیز تغییر خواهد کرد.
We find that it does.	متوجه می شویم که این کار را می کند.
Talk about everything you do and describe what your child is doing.	در مورد هر کاری که انجام می دهید صحبت کنید و آنچه را که فرزندتان انجام می دهد توصیف کنید.
You know I helped your mother	میدونی من به مادرت کمک کردم
I did not find any examples of this.	من هیچ نمونه ای در این مورد پیدا نکردم.
The more you can do, the more you will benefit.	هر چه بیشتر بتوانید انجام دهید، مزیت بیشتری خواهید داشت.
He may be right.	ممکن است او حقیقت داشته باشد.
But you got the point.	اما نکته را متوجه شدید.
In this way they were able to keep it completely dry.	به این ترتیب آنها توانستند کاملاً خشک نگه دارند.
Your home can handle more.	خانه شما می تواند بیشتر را تحمل کند.
Plus, you may not know why.	علاوه بر این، ممکن است شما هم ندانید چرا.
In the living room there is a study room for complete study.	در اتاق نشیمن یک اتاق مطالعه برای مطالعه کامل وجود دارد.
We know who is responsible.	ما می دانیم که چه کسی مسئول است.
Or wait, he says something else.	یا صبر کنید، او چیز دیگری می گوید.
Conflict in the middle voice	درگیری در صدای میانی
He again felt that he was strong enough for both.	او دوباره این حس را داشت که برای هر دو به اندازه کافی قوی است.
I was afraid his father would kill him.	می ترسیدم پدر او را بکشد.
A week came and went.	یک هفته آمد و رفت.
He fired at the police.	او به سمت پلیس تیراندازی کرد.
The test location is unknown.	محل آزمون مشخص نیست.
It gets bigger and gets out of control even more.	بزرگتر می شود حتی بیشتر از کنترل خارج می شود.
But they will work.	اما آنها کار خواهند کرد.
It was very much in my mind	خیلی تو ذهنم بود
And maybe for good reason.	و شاید با دلیل موجه.
He had seen a few things when he was there.	وقتی آنجا بود چند چیز دیده بود.
Every change takes time.	هر تغییری به زمان نیاز دارد.
He was of a different kind.	او از نوع دیگری بود.
We had no one to do them.	ما کسی را نداشتیم که آنها را انجام دهد.
I will show them to you in an instant.	من آنها را در یک لحظه به شما نشان خواهم داد.
Not sure why	مطمئن نیستم چرا
It was easy to walk.	راه رفتن راحت بود.
You need a reason, a reason, a mission.	شما به یک دلیل، یک علت، یک مأموریت نیاز دارید.
And I never looked back	و هرگز به عقب نگاه نکردم
But a lot of amazing things happen.	اما اتفاقات شگفت انگیز زیادی رخ می دهد.
You are having lunch with friends.	شما در حال خوردن ناهار با دوستان هستید.
We were dead long before you came back	خیلی قبل از اینکه تو برگردی ما مرده بودیم
I studied years ago.	سالها پیش درس خواندم.
The music industry is highly developed as a result of technology.	صنعت موسیقی در نتیجه تکنولوژی بسیار توسعه یافته است.
Make sure you get the information you need.	اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورده اید.
This is not the same as talking.	این با صحبت کردن یکسان نیست.
So, yes, something was wrong.	بنابراین، بله، چیزی آنجا بود.
He doesn't tell me almost as much as you think.	او تقریباً آنقدر که شما فکر می کنید به من نمی گوید.
They took small people home to bring next time.	عده‌ای کوچک را به خانه بردند تا دفعه بعد بیاورند.
There is a lot of confusion about these terms.	در مورد این اصطلاحات سردرگمی زیادی وجود دارد.
However, this was not true.	با این حال، این درست نبود.
Appropriate patients were placed on a waiting list.	بیماران مناسب در لیست انتظار قرار گرفتند.
Military air will cost more.	هوای نظامی هزینه بیشتری خواهد داشت.
I wish I could turn back time through these still images.	کاش می توانستم از طریق این تصاویر ثابت زمان را به عقب برگردانم.
He saw nothing.	او چیزی ندید.
This was good news.	این خبر خوب بود.
It is worth showing off	ارزش خودنمایی را دارد
These men and women.	این مردان و زنان.
What you wear is not real and has no meaning.	آن چیزی که می پوشید واقعی نیست و هیچ معنایی ندارد.
It has been studied by many authors.	توسط بسیاری از نویسندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
The reason for this remains unknown.	دلیل این امر ناشناخته باقی مانده است.
Just for one night here	فقط برای یک شب اینجا
They can track it somehow.	آنها می توانند آن را به نحوی پیگیری کنند.
There is no way out.	هیچ راهی به بیرون نیست.
But this is real.	اما این واقعی است.
And if there is a problem, there are relief parties.	و اگر مشکلی پیش بیاید، مهمانی های امدادی وجود دارد.
Driving made him feel empowered and in control.	رانندگی باعث شد او احساس قدرت و کنترل کند.
It remains to show two features in the statement.	باقی مانده است که دو ویژگی را در بیانیه نشان دهیم.
But we have to make at least one game a year.	اما ما باید حداقل یک بازی در سال بسازیم.
This result is important for two reasons.	این نتیجه به دو دلیل مهم است.
Something more is needed.	چیزی بیشتر مورد نیاز است.
Stopping is much more dangerous than slowing down.	توقف بسیار خطرناکتر از کاهش سرعت است.
Promise me you will not die anywhere this time	بهم قول بده این بار جایی نمیری
He sat on the bed.	روی تخت نشست.
And ten others	و ده دیگه
I understand what you are saying.	چیزی را که می گویید متوجه می شوم.
There was absolutely no difference between them.	مطلقاً هیچ تفاوتی بین آنها وجود نداشت.
Click on the link.	روی لینک کلیک کنید.
In this case, a more general approach is needed.	در این صورت، رویکرد کلی تری لازم است.
That part worked	اون قسمت کار کرد
Or maybe he would do it and then get sad.	یا شاید این کار را می کرد و سپس غمگین می شد.
Where my whole body is heavy.	جایی که تمام بدنم سنگین می شود.
Tomorrow he would cut his hair as short as possible.	فردا موهایش را تا حد امکان کوتاه می کرد.
I need some freedom to move.	من برای حرکت به مقداری آزادی نیاز دارم.
We are people who face responsibility.	ما افرادی هستیم که با مسئولیت روبرو هستیم.
It was a boy.	آن پسر بود.
Gives the error that the function is not defined.	این خطا را می دهد که تابع تعریف نشده است.
Your sister appeared crying about an hour ago.	خواهرت حدود یک ساعت پیش با گریه ظاهر شد.
He was a little older.	او کمی بیشتر بود.
And we want that to happen this year.	و ما می خواهیم که امسال این اتفاق بیفتد.
Make sure your work lives beyond you.	مطمئن شوید که کار شما فراتر از شما زندگی می کند.
It has been an interesting read.	خواندن جالبی بوده است.
However, the basic process is the same.	با این حال، فرآیند اساسی آن یکسان است.
He never did anything to stop it.	او هرگز کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد.
He said food is out of this world.	گفت غذا خارج از این دنیاست.
From the terms of love.	از شرایط عشق.
I'm just glad he's back.	من فقط خوشحالم که او برگشته است.
We had to cut it short	باید کوتاهش می کردیم
Show additional information	نمایش اطلاعات اضافی
I thought this was great news.	من فکر می کردم که این یک خبر بزرگ بود.
It has been great so far	تا الان عالی بوده
Try to be original.	سعی کنید اورجینال باشید.
You can easily book this trip online.	شما به راحتی می توانید این سفر را به صورت آنلاین رزرو کنید.
The meeting itself was to be held inside a store.	خود جلسه قرار بود در داخل یک فروشگاه برگزار شود.
He knows who shot him.	او می داند چه کسی به او شلیک کرده است.
Talking to both of you is really great.	صحبت کردن با هر دوی شما واقعا عالی است.
I expected to question myself.	انتظار داشتم خودم را زیر سوال ببرم.
Believe me, getting in that place was harder than going out.	باور کنید ورود به آن مکان از بیرون رفتن سخت تر بود.
They respect him.	به او احترام می گذارند.
I was not in a good place	جای خوبی نبودم
He looked for the ship and saw it.	او به دنبال کشتی گشت و آن را دید.
These signs can not be the most effective way to show things.	این نشانه ها نمی توانند مؤثرترین راه برای نشان دادن چیزها باشند.
Tell me if you need anything.	اگر به چیزی احتیاج داشتی به من بگو.
But he still loves food.	اما او هنوز عاشق غذا است.
Others are created with weight loss as the primary goal.	برخی دیگر با کاهش وزن به عنوان هدف اولیه ایجاد می شوند.
Do not read this one at night.	این یکی را در شب نخوانید.
A man took it and got up.	مردی آن را گرفت و بلند شد.
I do not stand against them.	من در مقابل آنها نمی ایستم.
I think the main story has a few things to do.	من فکر می کنم که داستان اصلی چند کار دارد.
They put everything on paper.	همه چیز را روی کاغذ آوردند.
Having this system at home will save you a lot of money.	با داشتن این سیستم در خانه، مقدار زیادی صرفه جویی خواهید کرد.
I just could not hear it.	من فقط نمی توانستم آن را بشنوم.
He did not want to know.	خودش نمی خواست بداند.
Now the results are back	حالا نتایج برگشته
So it's another book.	پس کتاب دیگری است.
No one can take it from me.	هیچ کس نمی تواند آن را از من بگیرد.
Do a lot of research and decide for yourself.	تحقیقات زیادی انجام دهید و خودتان تصمیم بگیرید.
No one knew how it came out.	هیچ کس نمی دانست چگونه بیرون می آید.
This code has very limited comments.	این کد نظرات بسیار محدودی دارد.
Be careful not to fall into the water.	مراقب باشید که در آب نیفتد.
This was a really stupid mistake on my part.	این یک اشتباه واقعا احمقانه از طرف من بود.
He had no chance with either.	او هیچ شانسی با هیچ کدام نداشت.
Details of his case were filled out by his father.	جزئیات پرونده او توسط پدرش پر شد.
I had no line to speak.	من هیچ خطی برای صحبت نداشتم.
I have to live it for a reason.	من باید آن را به دلیلی زندگی کنم.
Recent Studies vs.	مطالعات اخیر در مقابل
But it will certainly be more than anyone wants.	اما مطمئناً اینجا بیشتر از آنچه هر کسی بخواهد خواهد بود.
There are many birds there	پرنده های زیادی آنجاست
However, the results are variable.	با این حال، نتایج متغیر است.
Be sure to limit your application to five years in advance.	حتما درخواست خود را به پنج سال قبل محدود کنید.
The place was on fire and the man was behind me.	محل در آتش بود و آن مرد پشت من بود.
Too much for the boy.	برای پسر خیلی پوشیده است.
One post says it's very easy, but gives no information.	یک پست می گوید که بسیار آسان است، اما هیچ اطلاعاتی نمی دهد.
But these two elements cannot be received.	اما نمی توان این دو عنصر را دریافت کرد.
My friend introduced me to him.	دوستم مرا به او معرفی کرد.
He said he loves her very much.	گفت خیلی دوستش دارد.
But you love me too	ولی تو هم منو دوست داری
I could not be satisfied or happy with the end result.	من نمی توانستم از نتیجه نهایی راضی یا خوشحال باشم.
The only problem is that the frame is a little too big for me.	تنها مشکل این است که فریم برای من کمی بزرگ است.
I did not want you to know	نمیخواستم بدونی
I could feel it fall on my nose.	میتونستم حس کنم روی دماغم افتاد.
At least one person appears in the image three times.	حداقل یک نفر سه بار در تصویر ظاهر می شود.
This is what he wants to do.	این چیزی است که او می خواهد انجام دهد.
Waiting to find out.	منتظر معلوم شدن.
At that point, we realized how important this finding was.	در آن مرحله، متوجه شدیم که این یافته چقدر مهم است.
For example here.	مثلا اینجا.
They are now half people.	الان نصف مردم هستند.
They are easy to care for.	مراقبت از آنها آسان است.
All you could do was wait.	تنها کاری که می توانستید انجام دهید این بود که صبر کنید.
Three or four times a day, stand and wait.	سه چهار بار در روز، ایستاده و منتظر.
Do it baby, do it	انجامش بده عزیزم، انجامش بده
He has one minute to get as many stars as possible.	او یک دقیقه فرصت دارد تا هر چه بیشتر ستاره بگیرد.
I can say that he did not walk without much food.	می توانم بگویم که او بدون غذا زیاد راه نرفته بود.
Natural gas is currently being discovered more than oil.	در حال حاضر گاز طبیعی بیشتر از نفت کشف می شود.
Worst possible to see	بدترین ممکن برای دیدن
He bent down again.	دوباره به داخل خم شد.
His site is worth reading and watching.	سایت او ارزش خواندن و تماشا را دارد.
At first I refused to consider it.	در ابتدا حاضر به در نظر گرفتن آن نشدم.
However, a more detailed analysis reveals a number of differences.	با این حال، یک تجزیه و تحلیل دقیق تر، تعدادی از تفاوت ها را نشان می دهد.
This is a two-person job.	این یک کار دو نفره است.
In fact, this is not the case.	در واقعیت اینطور نیست.
He wants to help us.	او می خواهد به ما کمک کند.
I'm very worried about him.	من خیلی نگران او هستم.
I can still use more input if someone wants to give it away.	من هنوز هم می‌توانم از ورودی بیشتری استفاده کنم اگر کسی بخواهد آن را بدهد.
The girl's father did not know anything about it.	پدر دختر از آن چیزی نمی دانست.
He did not want to approach the investigation.	او نمی خواست به تحقیق نزدیک شود.
I realized that the building itself is in full light.	متوجه شدم که خود ساختمان در نور کامل است.
Anything can go up	هر چیزی ممکن است بالا برود
And that was when he saw it.	و آن وقت بود که آن را دید.
This is a very good thing.	این خیلی چیز خوبی است.
This is how your thinking ability works.	توانایی تفکر شما اینگونه عمل می کند.
Season with more pepper and salt.	با فلفل و همچنین نمک بیشتر مزه دار کنید.
He did not want to hurt me.	او نمی خواست به من صدمه بزند.
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
If something goes wrong.	در صورتی که مشکلی پیش بیاید.
I love that boy.	من آن پسر را دوست دارم.
Please help me fix it	لطفا کمکم کنید درستش کنم
This is exactly the time we will be here.	دقیقاً این مدت است که ما اینجا خواهیم بود.
Place in a large bowl.	در کاسه ی بزرگی قرار دهید.
This will be the fight of our lives.	این دعوای زندگی ما خواهد بود.
He is playing with your life	داره با زندگیت بازی میکنه
We have a lot of information and resources at your disposal.	ما اطلاعات و منابع زیادی در دسترس شما داریم.
I'm listening to you too	من هم به شما گوش می دهم
All this is true.	همه اینها درست است.
But that was not the word he came out to do.	اما این صحبتی نبود که او برای انجام آن بیرون آمده بود.
But it is not sweet, no, it is dark.	اما شیرین نیست، نه، تاریک است.
Will eventually be studied.	در نهایت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
This practice became common for me over the years.	این عمل در طول سال ها برای من رایج شد.
I have learned the benefits of research and study, discussion and listening.	من مزایای تحقیق و مطالعه، بحث و گفتگو و گوش دادن را آموخته ام.
Improve the situation.	اوضاع را بهتر کنید.
There are just so many rules.	فقط قوانین زیادی وجود دارد.
We fixed it once	یکبار درستش کردیم
Everyone on our friends list sees this.	همه افراد در لیست دوستان ما این را می بینند.
They think we need them.	آنها فکر می کنند ما به آنها نیاز داریم.
And now look at this nonsense	و حالا به این مزخرف نگاه کن
If you do not want me like this, go soft	اگه منو اینجوری نمیخوای برو نرم
All right, we have to go to this place and see it.	خیلی خوب، ما باید به این مکان برویم و آن را ببینیم.
Treatment is discussed.	درمان مورد بحث قرار گرفته است.
I had lost hope.	امیدم را از دست داده بودم.
He can not believe that his time has come.	او نمی تواند باور کند که زمان او فرا رسیده است.
Also consider the activity level of your home.	همچنین سطح فعالیت خانه خود را در نظر بگیرید.
There may be a problem	ممکنه مشکلی داشته باشه
Only you can decide.	فقط شما می توانید تصمیم بگیرید.
Identify them.	آنها را مشخص کنید.
The Black Church is a great example.	کلیسای سیاه یک نمونه عالی است.
And if they didn't have any, they just kept quiet.	و اگر هیچکدام نداشتند، فقط سکوت کردند.
I was never asked where the next episode came from.	هیچ وقت از من نپرسیدند که قسمت بعدی از کجا می آید.
I wrote about this here	در این مورد اینجا نوشتم
It must be cut at once.	باید یکباره بریده شود.
Unfortunately, the patient died one year and three months after surgery.	متأسفانه بیمار یک سال و سه ماه پس از جراحی فوت کرد.
Cars are waiting for you for the race.	ماشین ها منتظر شما برای مسابقه هستند.
I hope it's someone.	امیدوارم کسی باشد.
Now say what you want	حالا بگو چی میخوای
Some still live that way.	بعضی ها هنوز هم همینطور زندگی می کنند.
Unfortunately, these have two side effects.	متأسفانه این دو عارضه دارد.
Maybe with our understanding there is no other way.	شاید با درک ما راه دیگری نباشد.
And there is other bad news.	و خبرهای بد دیگری نیز وجود دارد.
Maybe there is nothing in it.	شاید چیزی در آن نباشد.
He says he even becomes.	او می گوید او حتی می شود.
I was the only one watching	من فقط کسی بودم که نگاه میکردم
He wanted to put her in danger.	او می‌خواست او را در معرض خطر قرار دهد.
It was great to see him again.	خیلی خوب بود که دوباره او را دیدم.
One side was missing.	یک طرف آن گم شده بود.
"All you need is a look," he says.	او می گوید، تنها چیزی که نیاز دارید یک نگاه است.
I can not understand it	من نمی توانم آن را درک کنم
They were not the only ones performing there.	آنها تنها کسانی نبودند که آنجا اجرا می کردند.
Just fifteen minutes ago	همین پانزده دقیقه پیش
He had good reason to worry.	او دلیل خوبی برای نگرانی داشت.
Think about who is involved.	به این فکر کنید که چه کسی درگیر است.
They look at him.	به او نگاه می کنند.
We were excited because he was usually very regular.	از آنجایی که او معمولاً بسیار منظم بود، ما هیجان زده شدیم.
However, we can not say how much faster.	با این حال، نمی توانیم بگوییم چقدر سریعتر.
Please do not use it	لطفا از آن استفاده نکنید
He eats nothing else for the rest of the day.	او هیچ چیز دیگری برای بقیه روز نمی خورد.
Say something about the future	در مورد آینده چیزی بگو
In general, they are, and are.	به طور کلی، آنها هستند، و دارند.
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
Even that area is a big area.	حتی آن منطقه یک منطقه بزرگ است.
He wanted to hire people like me.	او می خواست افرادی مثل من را به خدمت بگیرد.
So, it was like a fact check.	بنابراین، آن را مانند یک بررسی واقعیت بود.
This is a small bridge with a big name and a bigger story.	این پل کوچک با نام بزرگ و داستان بزرگتر است.
I wanted to feed him comfortably.	می خواستم به او غذای راحتی بدهم.
However, he was very careful.	با این حال او بسیار مراقب بود.
It was a small move.	این یک حرکت کوچک بود.
You go to where the customer is the target of your vehicle.	شما به جایی می روید که مشتری هدف وسیله نقلیه شما باشد.
At first he was cleaning the house.	در ابتدا او خانه را تمیز می کرد.
He mostly sat by the fire and read his book.	بیشتر کنار آتش می نشست و کتابش را می خواند.
Well, at least he did not go down without explaining himself first.	خوب، حداقل همه چیز برای او خوب پیش می رود.
His plan went this far.	نقشه او تا اینجا پیش رفت.
It never will be.	هرگز نخواهد بود.
It makes me very happy.	اون من را خیلی خوشحال میکنه.
He was a little worried about her silence.	از سکوت او کمی نگران بود.
Maybe it was a dead end.	شاید این یک بن بست بود.
I called three times	من سه بار زنگ زدم
I want to simply print everything on one page.	من می خواهم به سادگی همه چیز را در یک صفحه چاپ کنم.
This idea probably needs better analysis.	این ایده احتمالاً نیازمند تحلیل بهتر است.
It was not difficult	این سخت نبود
Days and weeks passed and then months.	روزها و هفته ها از رفتن او گذشت و سپس ماه ها.
Let's hear it for them.	بیایید آن را برای آنها بشنویم.
Number two, we must be ready.	شماره دو، ما باید آماده باشیم.
This can not be explained in detail here.	این را نمی توان در اینجا به تفصیل توضیح داد.
We can not read a word.	هیچ کلمه ای نمی توانیم بخوانیم.
None of us broke it.	هیچ کدام از ما آن را نشکستیم.
This is my only reason.	این تنها دلیل من است.
It certainly came with difficulty.	مطمئناً به سختی پیش آمد.
Every day is a new day to try again.	هر روز روز جدیدی برای تلاش دوباره است.
Do not worry, roses are not the only option.	نگران نباشید، گل رز تنها گزینه نیست.
Very good thing	خیلی چیز خوبیه
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
It was clear that he was not going to sleep that night.	معلوم بود که اون شب دیگه قرار نبود بخوابه.
We have to run	باید بدویم
But look at it today.	اما امروز به آن نگاه کنید.
Examples of this are still few.	نمونه هایی از این دست هنوز اندک است.
Maybe it's worth six thousand	شاید ارزشش شش هزار باشه
This plan never seems to be fully developed.	به نظر می رسد این طرح هرگز به طور کامل توسعه نیافته است.
We can set conditions.	ما می توانیم شرایطی را تعیین کنیم.
Discussion with the patient and informed consent are essential.	بحث با بیمار و رضایت آگاهانه ضروری است.
I wanted to make my own books.	می خواستم کتاب های خودم را بسازم.
The city was silent as always.	شهر مثل همیشه ساکت بود.
It will never be smooth again.	هرگز دوباره صاف نمی شود.
And here, too, little or no research has been done.	و در اینجا نیز تحقیقات کمی انجام شده یا اصلاً انجام نشده است.
I will tell you about the fire.	من از آتش به شما خواهم گفت.
We look forward to seeing you soon!	ما منتظریم به زودی شما را ملاقات کنیم!.
Do not continue this fight	به این دعوا ادامه نده
I want to hear everyone tell the truth as they see it.	من می خواهم بشنوم که همه حقیقت را همانطور که می بینند بگویند.
This is the right thing to do.	این کار درستی است.
It was clearly very old and very well made.	به وضوح بسیار قدیمی و بسیار خوش ساخت بود.
Recovery questions are important.	سوالات بازیابی مهم هستند.
The climate here, very close to the sea, was always changing.	آب و هوای اینجا، خیلی نزدیک به دریا، همیشه در حال تغییر بود.
I am not done.	کار من هنوز تموم نشده.
In fact, most of the room is empty.	در واقع بیشتر اتاق خالی است.
Having them will make you a better person.	با داشتن آنها شما را به فرد بهتری تبدیل می کند.
Something went wrong.	مشکلی پیش آمد.
We returned to our city.	برگشتیم شهرمان.
There is another sign on the wall that is different from the others.	علامت دیگری روی دیوار است که با بقیه تفاوت دارد.
Then he started walking.	سپس راه افتاد.
To get teachers and other students to do what he wanted them to do.	تا معلمان و سایر دانش آموزان را وادار به انجام آنچه او می خواست انجام دهند.
He worked really hard to get it.	او برای به دست آوردن آن واقعاً سخت کار کرد.
Love them as much as you can.	تا جایی که می توانید به آنها محبت کنید.
So we continue.	پس ادامه می دهیم.
As this link will explain.	همانطور که این لینک توضیح خواهد داد.
But it was foolish to try and lie.	اما تلاش و دروغ گفتن احمقانه بود.
This is my damn name	این اسم لعنتی منه
At least, not so.	حداقل، نه به این صورت.
You would die with those words in your mouth.	با آن کلمات در دهانت می مردی.
Our conversations did not last as long as sometimes.	صحبت های ما مثل بعضی وقت ها طولانی نشد.
there was no use	فایده ای نداشت
An announcement here provides details about the site.	اطلاعیه ای در اینجا جزئیاتی در مورد سایت ارائه می دهد.
But the problem is that this is not the case.	اما مشکل اینجاست که اینطور نیست.
More features will be added over time.	با گذشت زمان ویژگی های بیشتری اضافه خواهد شد.
I look forward to everything except winter.	من مشتاقانه منتظر همه چیز هستم به جز زمستان.
Kelly is very	کلی خیلی
Except that it is necessary	جز اینکه لازمه
We have to have a plan and stick to it.	ما باید یک برنامه داشته باشیم و به آن پایبند باشیم.
Neither was very helpful.	هیچ کدام از این دو چندان مفید نبودند.
Our business model is simple.	مدل کسب و کار ما ساده است.
I liked the perfect shape.	من شکل کامل را دوست داشتم.
Only As long as you	فقط تا زمانی که تو
Controls for each cell line.	کنترل برای هر خط سلول.
I was near the table	نزدیک میزم بودم
He had seen many cases of danger that had gotten worse.	او موارد زیادی از خطر را دیده بود که بد شده بود.
I hardly noticed the change.	من به سختی متوجه تغییر شدم.
Each view uses the required variables.	هر نما از متغیرهای مورد نیاز استفاده می کند.
We have to look at the idea.	ما باید به ایده نگاه کنیم.
Maybe his service was better	شاید خدماتش بهتر بود
Try to check your goals.	سعی کنید اهداف خود را بررسی کنید.
You will find many great things there.	چیزهای عالی زیادی در آنجا خواهید یافت.
Please take a moment to rest.	لطفا یک لحظه استراحت کنید.
This baby was too much for him to come.	این بچه آمدن برای او خیلی زیاد بود.
I train the way a dog needs me to train it.	من طوری تربیت می کنم که سگ برای تربیتش به من نیاز دارد.
Lunch was great	ناهار عالی بود
Not a good idea.	ایده ی خوبی نیست.
The couple we gave it to them really liked it too.	زوجی که ما آن را به آنها دادیم نیز واقعاً آن را دوست داشتند.
he is here.	اون اینجاست.
Design increases with interest.	طراحی با علاقه افزایش می یابد.
Otherwise, there are better choices.	در غیر این صورت، انتخاب های بهتری وجود دارد.
In most cases, no further treatment will be needed.	در بیشتر موارد نیازی به درمان بیشتر نخواهد بود.
He even provided safety.	او حتی ایمنی را گذاشته بود.
Each line represents a separate patient.	هر خط نشان دهنده یک بیمار جداگانه است.
His game behavior has improved.	رفتار بازی او بهتر شده است.
I needed to rest	نیاز به استراحت داشتم
Areas that need special focus will be management and human resources.	حوزه هایی که نیاز به تمرکز ویژه دارند مدیریت و منابع انسانی خواهند بود.
It can be normal	میتونه عادی باشه
However, this does not raise the issue.	با این حال، این مورد آن موضوع را مطرح نمی کند.
And there was something else	و یه چیز دیگه هم بود
This is a simple matter.	این یک موضوع ساده است.
Of course you should.	البته که باید.
Today is a day of rest.	امروز روز استراحت است.
All these things will be fine.	همه این چیزها خوب خواهد بود.
I knew his father.	پدرش را می شناختم.
Mom stopped him at the front door.	مامان جلوی در متوقفش کرد.
You do not have to come	لازم نیست بیای
Which is kind of beneficial.	که به نوعی به نفع است.
Leave a light on in the dark, maybe guide someone inside.	در تاریکی یک چراغ روشن بگذارید، شاید کسی را به داخل راهنمایی کنید.
My father has no credit line.	پدرم خط اعتباری ندارد.
His eyes were wide.	چشمانش گشاد شده بود.
Much more than you wanted	خیلی بیشتر از چیزی که خواسته بودی
Be who you are and what you can do.	همان فردی باشید که هستید و آنچه می توانید انجام دهید.
Humans need to be aware of their health.	انسان ها باید در مورد سلامتی خود آگاه باشند.
"Yes, we know," their faces said.	قیافه‌شان می‌گفت «بله، می‌دانیم».
There are several types available.	انواع متعددی در دسترس است.
He knew and did not seem to care.	او می دانست و به نظر می رسید، اهمیت خاصی نمی داد.
He thought I was dying.	فکر کرد من دارم میمیرم.
And luck worked.	و شانس کار کرد.
He said something	یه چیزی گفت
Not anymore.	نه دیگر.
There is certainly nothing hidden about my running.	مطمئناً هیچ چیز پنهانی در مورد دویدن من وجود ندارد.
The result is the same.	نتیجه یکسان است.
And listen to them.	و به آنها گوش دهید.
His only need is to be accepted as a man.	تنها نیاز او به پذیرفته شدن به عنوان یک مرد وجود دارد.
The film did well at the box office.	این فیلم عملکرد خوبی در گیشه داشت.
He was not the first to walk the road.	او اولین کسی نبود که از جاده پیاده روی کرد.
I just wasn't active in it.	من فقط در آن فعال نبودم.
We can not do one without the other.	ما نمی توانیم یکی را بدون دیگری انجام دهیم.
In addition, there is a lack of software available to fit these models.	علاوه بر این، کمبود نرم افزار در دسترس برای مناسب این مدل ها وجود دارد.
His vision darkened.	دیدش تاریک شد.
Rarely works.	به ندرت کار می کند.
No one in his mind should see it well.	هیچ کس در ذهن او نباید آن را خوب ببیند.
And our love made him greater than he was.	و عشق ما او را بزرگتر از آنچه بود کرد.
This is the court that goes to our hearts.	این دادگاه است که به قلب ما می رود.
I was very sad.	من خیلی غمگین بودم.
I needed a job and I still have it.	من به یک کار نیاز داشتم و هنوز هم دارم.
I checked that the front is locked.	چک کردم که در جلو قفل است.
But the film is about freedom.	اما فیلم درباره آزادی است.
I almost had to change the house.	تقریبا مجبور شدم خانه را عوض کنم.
Someone has to try	کسی باید تلاش کند
It is also a kind of brain exercise.	این نوعی تمرین مغز نیز هست.
You never thought you would do anything but take him home.	هیچ وقت فکر نمی کردی کاری بکنی جز اینکه او را به خانه ببری.
He looked bad.	او بد نگاه می کرد.
I could not do it without looking for that face.	نمی‌توانستم بدون جستجوی آن چهره، از پس آن بر بیایم.
He did not get angry.	او عصبانی نشد.
We never stop learning at any age.	ما در هر سنی که هستیم هرگز از یادگیری دست نمی کشیم.
I can not wait to see next year.	من نمی توانم صبر کنم تا سال آینده را ببینم.
The results were analyzed by eye.	نتایج با چشم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I love his growth.	من رشد او را دوست دارم.
However, it is clear that this is not a real issue.	با این حال، واضح است که این موضوع واقعی ارائه شده نیست.
Then you see two pale faces in the distance.	سپس دو چهره رنگ پریده را از دور می بینید.
Keeps things fresh.	چیزها را تازه نگه می دارد.
I'm really lucky that their names are so many.	من واقعاً خوش شانس هستم که نام آنها بسیار زیاد است.
Now he can remove this from his mind	حالا میتونه اینو از ذهنش حذف کنه
I do not use it much	من زیاد ازش استفاده نمیکنم
Everything should be adjusted accordingly.	همه چیز باید بر این اساس تنظیم شود.
Such people had lost interest.	چنین افرادی علاقه خود را از دست داده بودند.
I try to do this fast.	من سعی می کنم این را سریع انجام دهم.
These people were not even members of his force.	این افراد حتی از اعضای نیروی او هم نبودند.
The arguments do not support them.	موارد استدلال آنها را تأیید نمی کند.
But it never helped.	اما هیچ وقت کمک نشد.
And now it's like this.	و حالا مثل این است.
Do not be crazy	دیوونه نباش
A girl does not do this if her mother is something special.	یک دختر این کار را نمی کند اگر مادرش چیز خاصی باشد.
If you are really interested, please let me know.	اگر واقعاً علاقه دارید، لطفاً به من اطلاع دهید.
Members say one thing and do another.	اعضا یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند.
I want to be there.	من می خواهم آنجا باشم.
It was probably made for football.	احتمالا برای فوتبال ساخته شده بود.
No problem so far	هیچ مشکلی تا الان
The statement claims that it will take about an hour to complete.	این بیانیه ادعا می کند که تکمیل آن حدود یک ساعت طول می کشد.
He did not force himself to turn back.	او خود را وادار نکرد که به عقب برگردد.
Do not say anything for a week	یک هفته چیزی نگو
It is especially useful when a person has a cold.	مخصوصاً زمانی که فرد سرما خورده است مفید است.
Do not use directly.	مستقیم استفاده نکنید.
This is very fast.	این خیلی سریع است.
The property is simply excellent.	ملک به سادگی عالی است.
please help me.	لطفا کمکم کن.
The battle failed.	نبرد شکست خورد.
It has many uses.	کاربردهای زیادی دارد.
The general public has a short memory.	عموم مردم حافظه کوتاهی دارند.
He is probably in our government now.	او احتمالا اکنون در دولت ما است.
To hell with him too.	به جهنم او نیز.
This is your profession that we are talking about.	این حرفه شماست که در مورد آن صحبت می کنیم.
She shared good moments with him.	لحظات خوبی را با او به اشتراک گذاشت.
Let them be.	بگذار آنها باشند.
And yet, even without them, the number had increased.	و با این حال، حتی بدون آنها، تعداد افزایش یافته بود.
Or break	یا بشکن
One thing is about learning.	یک مورد در مورد یادگیری است.
Only things that are really valuable to you are worth keeping.	فقط چیزهایی که واقعاً برای شما ارزشمند هستند ارزش نگه داشتن آنها را دارند.
They are great too.	آنها هم بزرگ هستند.
Every action has an important impact.	هر اقدامی تاثیر مهمی دارد.
The second step will focus on how to respond.	مرحله دوم بر نحوه پاسخگویی متمرکز خواهد بود.
I think they are great, and I can not wait to hear them perform.	من فکر می کنم آنها فوق العاده هستند، و نمی توانم منتظر شنیدن اجرای آنها باشم.
So it was good	پس خوب بود
Having a bad event, well, it's better to take a step back.	داشتن یک اتفاق بد، خوب، بهتر است یک قدم به عقب برگردید.
And radio	و رادیو
We stand together.	کنار هم می ایستیم.
Activities for creative writing	فعالیت هایی برای نوشتن خلاقانه
I fall asleep next to him	کنارش خوابم می برد
I had never seen it so happily.	من هرگز آن را به این خوشحالی ندیده بودم.
I calm down and put my hands behind my back.	آروم میشم و دستامو میذارم پشتم.
Just angry and very very sad.	فقط عصبانی و خیلی خیلی غمگین.
Add water if needed.	در صورت نیاز، آب را به آن اضافه کنید.
We believe that management is important.	ما معتقدیم که مدیریت مهم است.
Which meant people other than himself.	که به معنای افراد دیگری غیر از خودش بود.
We did not have much time to talk about it, about ourselves.	ما زمان زیادی برای صحبت در مورد آن، در مورد خودمان نداشتیم.
Healthy is beautiful	سالم زیباست
I know how it is.	من می دانم اوضاع چگونه است.
I just could not believe it.	من فقط نمی توانستم آن را باور کنم.
I like to spend a lot of time with my family.	من دوست دارم زمان زیادی را با خانواده ام بگذرانم.
A married woman, she now managed herself differently.	او که یک زن متاهل بود، اکنون خود را به گونه دیگری اداره می کرد.
I am not in favor of such things	من طرفدار این جور چیزها نیستم
That is, it sets a variable.	یعنی یک متغیر را تنظیم می کند.
He was then asked how long?	سپس از او پرسیده شد که چه مدت؟
What we liked most about it was the location.	چیزی که ما در مورد آن بیشتر دوست داشتیم موقعیت مکانی بود.
The question was quite appropriate for being real.	سوال کاملاً برای واقعی بودن بسیار مناسب بود.
Otherwise none of these problems would be easily diagnosed.	در غیر این صورت هیچ یک از این مشکلات به راحتی تشخیص داده نمی شد.
I have to get blood	باید خون به دستم برسه
This is the fast step you have to breathe.	این مرحله سریع است که شما باید نفس بکشید.
The main question is where this movement will take us.	سوال اصلی این است که این جنبش ما را به کجا خواهد برد.
Probably nothing.	احتمالا هیچی.
It was a tough battle.	این یک نبرد سخت بود.
Maybe now is not the time to talk.	شاید الان زمان مناسبی برای صحبت کردن نباشد.
These were interesting points.	اینها نکات جالبی بود.
it is.	این هست.
No severe complications occurred.	هیچ عارضه شدیدی رخ نداد.
This is another example of their creative thinking.	این یک نمونه دیگر از تفکر خلاق آنهاست.
They are not fun when they are on their heads.	وقتی روی سرشان هستند سرگرم کننده نیستند.
This is just women and other women.	این فقط زنان و زنان دیگر است.
They were eight men.	آنها هشت مرد بودند.
It is mental or physical.	ذهنی یا جسمی است.
I could have made another decision.	می توانستم تصمیم دیگری بگیرم.
The body had suddenly become an easy part.	بدن ناگهان تبدیل به بخش آسان شده بود.
Well, you know better	خب خودت بهتر میدونی
Is coming back to me	داره به من برمیگرده
There is a reason for their shortness.	دلیلی برای کوتاه بودن آنها وجود دارد.
I did not know then why.	آن موقع نمی دانستم چرا.
He had to recognize the symptoms himself.	او باید خودش نشانه ها را تشخیص می داد.
There is no need to continue living with pain.	نیازی به ادامه زندگی با درد نیست.
We also knew, come the next day and we can check it out.	ما هم می دانستیم، روز بعد بیا و می توانیم آن را بررسی کنیم.
Three weeks later, the murder trial begins.	سه هفته بعد، دادگاه قتل شروع می شود.
He really supported me.	او واقعاً از من حمایت کرد.
They had no heart.	آنها دل نداشتند.
I have to look inside	باید به داخل نگاه کنم
These results have been confirmed using different initial conditions.	این نتایج با استفاده از شرایط اولیه مختلف تایید شده است.
This is not funny.	این خنده دار نیست.
Please give what you can.	لطفا آنچه را که میتوانید بدهید.
You do not want to miss it.	شما نمی خواهید آن را از دست بدهید.
The available data show that this is not the case.	داده های موجود نشان می دهد که اینطور نیست.
That was one thing.	این یک چیز بود.
See what you think	ببین چی فکر میکنی
Which is never done.	که هرگز انجام نمی شود.
That's why he took your friend.	برای همین دوستت را برد.
Do not let me just run by them every time.	اجازه نده که من فقط هر بار توسط آنها بدوم.
I'm supposed to look better than anyone on this planet.	قرار است من از هر کس دیگری در این سیاره ظاهر بهتری داشته باشم.
However, resistance and the ability to change resistance can not be determined.	با این وجود، مقاومت و توانایی تغییر مقاومت را نمی توان تعیین کرد.
Weekend hours are different.	ساعات کاری در آخر هفته متفاوت است.
And he wanted to, but he did not go.	و می خواست، اما نرفت.
In fact, your brain is constantly changing.	در واقع مغز شما مدام در حال تغییر است.
I remember some.	من بعضی ها را به یاد دارم.
Click here to buy online.	برای خرید آنلاین اینجا کلیک کنید.
We can not do that with any certainty.	ما با هیچ اطمینانی قادر به انجام این کار نیستیم.
He called me two or three times anyway.	به هر حال دو سه بار به من زنگ زد.
Hold him along the arm.	او را در امتداد بازو نگه دارید.
Take anger, for example.	برای مثال عصبانیت را در نظر بگیرید.
When the door was closed, the interior light went out.	با بستن در، چراغ داخلی خاموش شد.
I vote we ride him.	من رای می دهم او را سوار می کنیم.
I love this city.	من عاشق این شهر هستم.
Such a person can never make any mistake.	چنین فردی هرگز نمی تواند هیچ غلطی بکند.
I have a very difficult time with this.	من دوران بسیار سختی با این موضوع دارم.
He looked out the window for a while and said:	مدتی از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت:
I have a complicated opinion about it.	من نظر پیچیده ای در مورد آن دارم.
However, there was something behind these words.	با این حال، چیزی پشت این کلمات وجود داشت.
So you have to hope for it to some extent.	پس تا حدودی باید به آن امیدوار بود.
I saw you with them	من تو را با آنها دیده ام
This is the approach we take in the next section.	این رویکردی است که در بخش بعدی اتخاذ می کنیم.
There are many positive aspects.	جنبه های مثبت بسیار است.
If people were so happy, nothing bad could happen.	اگر مردم اینقدر خوشحال بودند، هیچ اتفاق بدی نمی توانست بیفتد.
But that may not make sense.	اما این ممکن است هیچ معنایی نداشته باشد.
Her first birth was a very happy natural birth.	اولین تولد او یک زایمان طبیعی بسیار خوشحال کننده بود.
There is a strong focus on player interaction.	تمرکز قوی روی تعامل بازیکن است.
A word of advice.	حرف نصیحت.
I want to try this one next year.	من می خواهم این یکی را سالی بعد امتحان کنم.
You could have been killed today	ممکن بود امروز کشته بشی
And now use it again for the next case.	و اکنون دوباره از آن برای مورد بعدی استفاده کنید.
We have to pull them out.	ما باید آنها را بیرون بکشیم.
He had been ill for seven years.	هفت سال بود که بیمار بود.
But for a moment nothing can touch him.	اما یک لحظه هیچ چیز نمی تواند او را لمس کند.
Of course, a lot has changed.	البته خیلی تغییر کرده است.
Words can wait.	کلمات می توانند منتظر بمانند.
But reality is reality.	اما واقعیت واقعیت است.
We do not stand in the way of each other.	ما سر راه همدیگر قرار نمی گیریم.
It gets a little better from here on out.	از اینجا به بعد کمی بهتر می شود.
He married one of you.	او با یکی از شما ازدواج کرد.
I realized that we are in another country now.	فهمیدم که الان در کشور دیگری هستیم.
You are saving my life	تو داری زندگی منو نجات میدی
A big difference	یک تفاوت بزرگ
Being fast and ahead is definitely a good feeling.	سریع بودن و جلو بودن قطعا احساس خوبی است.
It was a shock to me to come here.	آمدن به اینجا برای من بسیار شوک بود.
We are sure of that.	ما از آن مطمئن هستیم.
I'm very nervous	خیلی عصبی میشم
It looks different after you lose someone.	بعد از اینکه کسی را از دست می دهید، به نظر متفاوت است.
But you never know when.	اما شما هرگز نمی دانید چه زمانی.
Allow to cool then slice.	بگذارید خنک شود سپس آن را تکه تکه کنید.
We have just started the version.	ما تازه شروع نسخه را داشتیم.
All photos and content belong to me, unless otherwise stated.	تمام عکس‌ها و مطالب متعلق به من است، مگر اینکه غیر از این ذکر شده باشد.
It was like living in a book.	مثل زندگی کردن در یک کتاب بود.
You say the government, but the government takes money from the people.	شما می گویید دولت، اما دولت از مردم پول می گیرد.
Relax.	راحت باش.
Let them have freedom.	بگذار آزادی داشته باشند.
We do not know who it is.	نمی دانیم که هست.
I'm afraid for my family	من برای خانواده ام می ترسم
It was impossible not to feel it.	حس نکردنش غیرممکن بود.
He thought so, a seat of power.	او اینگونه فکر می کرد، یک کرسی قدرت.
The issue of economic losses had the highest average likes.	موضوع زیان اقتصادی بیشترین میانگین لایک را داشت.
I have never seen anyone like him.	من هرگز کسی مثل او را ندیده بودم.
We leave this problem for later work.	این مشکل را برای کارهای بعدی می گذاریم.
But all log in	اما همه وارد شوید
So he took his glass to his mouth.	پس لیوانش را به سمت دهانش برد.
You receive the message.	شما پیام را دریافت می کنید.
I do not know how to proceed from here, nothing works.	من نمی دانم چگونه از اینجا ادامه دهم، هیچ چیز کار نمی کند.
He threw our breakfast at us.	او صبحانه ما را به سمت ما پرت کرد.
Please do not cut your limbs.	لطفا اعضای بدن خود را نبرید.
All this is neither here nor there.	همه اینها نه اینجاست و نه آنجا.
He knew what these men were saying.	او می دانست این مردها چه می گویند.
Talk about your idea with other people.	در مورد ایده خود با افراد دیگر صحبت کنید.
See text for details and data sources.	برای جزئیات و منابع داده، به متن مراجعه کنید.
So it was an incredible period.	بنابراین دوره ای باورنکردنی بود.
He was hardly stronger than a baby.	او به سختی قوی تر از یک نوزاد بود.
Three large houses	سه خانه بزرگ
I will reach it as soon as possible.	در اسرع وقت به آن خواهم رسید.
I will be back.	باز خواهم گشت.
It never occurred to him that he might be in danger.	به ذهنش خطور نکرده بود که ممکن است در خطر باشد.
I can't do this for any other reason.	به هر دلیلی دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
He as soon as these people were gone.	او به محض اینکه این افراد رفته بودند.
Of course, this list is far from complete.	البته این لیست تا کامل شدن فاصله زیادی دارد.
We were warmly welcomed.	استقبال گرمی از ما شد.
I have to try to make myself with music.	باید سعی کنم با موسیقی خودم را بسازم.
I support you.	من از شما حمایت.
He died of natural causes just two months after the opening.	او تنها دو ماه پس از افتتاحیه به مرگ طبیعی درگذشت.
Content analysis can be applied to any written or recorded communication.	تجزیه و تحلیل محتوا را می توان برای هر ارتباط نوشتاری یا ضبط شده اعمال کرد.
Be sure to take it	حتما بگیرش
Now you wake up for the night.	حالا شما برای شب بیدار شوید.
I'm not afraid of anyone	من از هیچکس نمی ترسم
And his answer	و پاسخ او
You have to play	باید بازی کنی
All authors contributed to the interpretation of the model.	همه نویسندگان به تفسیر مدل کمک کردند.
In a way that seemed too silly for words.	به نحوی که برای کلمات خیلی احمقانه به نظر می رسید.
Required to enter email address.	برای وارد کردن آدرس ایمیل نیاز است.
This was the last thing that was possible.	این آخرین چیزی بود که ممکن بود.
Now when I talk about it, my eyes fill with tears.	الان که در موردش حرف میزنم چشمام پر از اشک میشه.
They do not know where it is.	آنها هم نمی دانند کجاست.
And so is my other dog.	و همینطور سگ دیگر من.
Some space will not be used	مقداری فضا استفاده نخواهد شد
You know that reality is usually as short as everything is.	شما می‌دانید که واقعیت معمولاً کوتاه است، همانطور که همه چیز هستند.
We can do this.	ما میتونیم این کارو انجام بدیم.
I am constantly told to fill out the form again.	مدام به من می گویند که دوباره فرم را پر کن.
That must be understood.	که باید درک شود.
What revolves around comes.	آنچه در اطراف می چرخد، می آید.
This makes us five.	این ما را پنج نفر می کند.
Like you, I want city life.	من هم مثل شما زندگی شهری را می خواهم.
He had no rest	او استراحتی نداشت
Go to her house	رفتن به خانه او
Now he could see something, but what not.	حالا می توانست چیزی را ببیند، اما چه چیزی را نه.
A few months later, he underwent surgery for the disease.	چند ماه بعد او برای این بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفت.
You will be the son of a public figure.	شما پسر یک شخصیت عمومی خواهید بود.
But, his life is falling apart.	اما، زندگی او در حال فروپاشی است.
Then they fled.	سپس آنها فرار کردند.
Things were back to normal.	اوضاع به حالت قبل برمی گشت.
But first, we have little time for my station.	اما اول، ما برای ایستگاه من وقت کم داریم.
But so are the horses.	اما اسب ها هم همینطور.
So it is difficult to detect.	بنابراین تشخیص آن سخت است.
Test these ideas.	این ایده ها را تست کنید.
Now there are more than three or four.	الان بیشتر شده سه چهار تا.
But he looked so sick, he did not know what else to do.	اما او خیلی بیمار به نظر می رسید، او نمی دانست چه کار دیگری انجام دهد.
Although today the weather is cold, so everything is back to normal.	اگرچه امروز هوا سرد است، بنابراین همه چیز به حالت عادی باز می گردد.
But normally, they fall.	اما به طور معمول، آنها زمین می خورند.
Instead, they have their own web-based control panel.	در عوض، آنها کنترل پنل مبتنی بر وب خود را دارند.
You can get closer to me	میتونی به من نزدیک بشی
It's probably time to dump her and move on.	احتمالاً زمان آن فرا رسیده است که با این موضوع روبرو شوید و اقدام کنید.
Second, they must support high current without damage.	دوم اینکه آنها باید جریان بالا را بدون آسیب پشتیبانی کنند.
We have a problem that we have to solve	ما یک مشکل داریم که باید حل کنیم
Please think of someone who has taught you often.	لطفاً به کسی فکر کنید که اغلب به شما آموزش داده است.
You can do good things.	شما می توانید کارهای خوبی انجام دهید.
This was when a boy died.	این زمانی بود که پسری مرد شد.
But this is not fast enough.	اما این به اندازه کافی سریع نیست.
It came from outside the walls.	از بیرون دیوارها می آمد.
If you like, you can even share it with your friends.	اگر دوست داشتید، حتی می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
I say please give me something, anything.	من می گویم لطفاً به من کاری بدهید، هر کاری.
He wanted me to listen to it.	او قصد داشت من به آن گوش کنم.
They do not even know that they are doing this.	آنها حتی نمی دانند که دارند این کار را می کنند.
Hold for two minutes.	دو دقیقه ثابت بمانید.
The same goes for the sound.	جهت صدایش هم همینطور.
Six of his plays remain.	شش نمایشنامه او باقی مانده است.
I have to keep trying!	من باید به تلاش ادامه دهم!.
Two hours of fun !.	دو ساعت سرگرم کننده است!.
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
look on the bright side.	خوش بین باش.
But something happened last spring.	اما بهار گذشته اتفاقی افتاد.
You had the right to choose and you made a mistake.	تو حق انتخاب داشتی و اشتباه کردی.
And women have changed very little.	و زنان بسیار کمی تغییر کرده اند.
Do not ask me about that one	در مورد اون یکی هم از من نپرس
Explanation Do not wait long.	توضیح دیری نپایید.
He knew there was a place to his left.	او می دانست که آنجا در سمت چپ او جایی است.
Materials should be what people want.	مواد باید همان چیزی باشد که مردم می خواهند.
They only get the highest.	آنها فقط بالاترین را می گیرند.
Now think about what it means to write against.	حالا به این فکر کنید که این برای نوشتن در مقابل چه معنایی دارد.
Two of his men cut the body and left it out.	دو نفر از افراد او جسد را بریدند و بیرون گذاشتند.
The streets he knew.	خیابان هایی که می شناخت.
He does not eat with the help of food.	او با کمک غذا نمی خورد.
Focus on the things that are useful.	روی چیزهایی که مفید هستند تمرکز کنید.
He wanted to be here with his family.	می خواست اینجا با خانواده اش باشد.
Even if they did.	حتی اگر انجام دادند.
I found a few people who have the same problem but have no solution.	من چند نفر را پیدا کردم که همین مشکل را دارند اما راه حلی ندارند.
His face looks dead.	صورتش مرده به نظر می رسد.
So he decided to talk.	بنابراین تصمیم گرفت که صحبت کند.
I know what you are thinking	میدونم به چی فکر میکنی
There was no time to think or talk about it.	زمانی برای فکر کردن یا صحبت کردن در مورد آن وجود نداشت.
It is easy to prove.	اثبات آن آسان است.
Compliance with the experimental data pattern is close.	مطابقت با الگوی داده های تجربی نزدیک است.
This concept cannot be repeated enough.	این مفهوم را نمی توان به اندازه کافی تکرار کرد.
From its center.	از مرکز آن.
The system failed.	سیستم شکست خورد.
If anyone survived.	اگر کسی زنده مانده بود.
You must complete the report.	شما باید گزارش را تمام کنید.
The player can choose the perspective of each weapon.	بازیکن می تواند چشم انداز هر سلاح را انتخاب کند.
I am a real person.	من یک فرد واقعی هستم.
It is time to mature.	زمان بالغ شدن فرا رسیده است.
This was an open question.	این یک سوال باز بود.
To shorten the story, they often die within a year.	برای کوتاه کردن داستان، آنها اغلب در عرض یک سال می میرند.
He wanted to hear his opinion on their father's condition.	او می خواست نظر او را در مورد وضعیت پدرشان بشنود.
Unfortunately, not getting his name makes it difficult to find his book.	متأسفانه نگرفتن نام او یافتن کتاب او را دشوار می کند.
I had not really thought about it	واقعا بهش فکر نکرده بودم
I do not mean that he is young.	منظورم این نیست که او جوان است.
He was very happy.	او خیلی خوشحال بود.
Soon, he had no choice.	به زودی، او حتی انتخابی نداشت.
I'm logical so it works.	من منطقی هستم پس این کار می کند.
He could not say, he did not care to know.	او نمی توانست بگوید، او اهمیتی به دانستن نداشت.
It did not work quite that way.	کاملاً به این ترتیب کار نکرد.
Thirty minutes without a run.	سی دقیقه بدون اجرا.
Release the girl	دختر را آزاد کن
Some of the names he was called were his age.	برخی از نام هایی که نامیده می شد، سن او بود.
But it worked perfectly.	اما کاملاً کار کرد.
The first attack was defeated.	حمله اول شکست خورده بود.
This is still a difficult issue.	این موضوع همچنان سخت است.
That's why you play football.	به همین دلیل است که چرا فوتبال می کنید.
There was nothing else you could do	هیچ کار دیگه ای نمیتونستی انجام بدی
I did not feel safe there.	آنجا احساس امنیت نمی کردم.
We were ready for this one for months.	ماه ها برای این یکی آماده بودیم.
But you wanted to	اما تو می خواستی
We drove	ما رانندگی کردیم
This woman made him even crazier.	این زن او را دیوانه تر می کرد.
I laughed instead	به جایش خندیدم
He looked at all four streets in turn.	به نوبت به هر چهار خیابان نگاه کرد.
The local boy got well.	پسر محلی خوب شد.
Let's change your answer.	بیایید پاسخ شما را تغییر دهیم.
I just needed that beautiful green.	من فقط به آن رنگ سبز زیبا نیاز داشتم.
He wrapped his arms around me.	او دست هایش را دور من حلقه کرد.
You always tell him	تو همیشه بهش میگی
We just have to provide the information we want to provide.	ما فقط باید اطلاعاتی را ارائه کنیم که می خواهیم در آن ارائه دهیم.
He knew for weeks that you were coming.	او هفته ها می دانست که تو می آیی.
Check floor by floor.	طبقه به طبقه بررسی کنید.
I lost the moment	لحظه را از دست دادم
The crying was still going on.	گریه هنوز ادامه داشت.
A little full of himself.	کمی پر از خودش.
Only now it gets worse from bad.	فقط در حال حاضر از بد به بدتر می شود.
They looked good.	آنها خوب به نظر می رسیدند.
Listen and learn from the patient.	از بیمار بشنوید و یاد بگیرید.
It was not very hard work	کار خیلی سخت نبود
I'm looking at it.	من در حال بررسی آن هستم.
Excellent bloodlines	خطوط خونی عالی
In this case, it might be an advantage.	در این شرایط، شاید یک مزیت باشد.
But in a healthy relationship, both people feel good about it.	اما در یک رابطه سالم، هر دو نفر احساس خوبی نسبت به آن دارند.
You are on the run.	شما در حال فرار هستید.
His sister did the same.	خواهرش هم همین کار را کرد.
It must have been terrible.	باید وحشتناک بوده باشد.
I wanted to do the job.	من می خواستم کار را انجام دهم.
All aspects of our business are growing.	همه جنبه های کسب و کار ما در حال رشد است.
I could not close my mouth.	نتوانستم دهانم را ببندم.
I am always waiting in space.	من منتظر همیشه در فضا هستم.
Better than before	بهتر از قبلی
Cook the meat while it is still hot, as it makes the job easier.	گوشت را در حالی که هنوز گرم است بچینید، زیرا کار را آسان تر می کند.
I just need myself for a moment	فقط یک لحظه به خودم نیاز دارم
In fact, not a particle makes a difference.	در واقع یک ذره تفاوت ایجاد نمی کند.
I did not believe that both had really happened.	باور نمی‌کردم که هر دو واقعاً اتفاق افتاده باشد.
Two weeks later, two of them left the main team.	دو هفته بعد، دو نفر از آنها از تیم اصلی خود خارج شدند.
He was there.	او آنجا بود.
The same thing you ordered	همان چیزی که شما سفارش داده اید
The game is half over.	بازی به نیمه رسیده است.
You caught fire	آتیش گرفتی
I do not see a higher value than the cost of extracting them.	من ارزش بالاتر از هزینه استخراج آنها را نمی بینم.
Keep it as warm as possible.	آن را تا حد امکان گرم نگه دارید.
Many of them are still around.	بسیاری از آنها هنوز در اطراف هستند.
The second man died where he was standing.	مرد دوم در جایی که ایستاده بود جان سپرد.
The results, in circumstances, are as bad as they can be.	نتایج، در شرایط، تا آنجا که می توانند بد هستند.
It's hard for the family.	برای خانواده سخت است.
I was close.	من نزدیک بود.
I want to help people.	من میخواهم به مردم کمک کنم.
He is perfectly capable of doing anything.	او کاملاً قادر به انجام هر کاری است.
His apartment was empty	آپارتمانش خالی بود
Even dogs think the weather is too hot.	حتی سگ ها هم فکر می کنند هوا خیلی گرم است.
But we did not see anything from his feet.	اما از پاهایش چیزی ندیدیم.
Take your truth and share it.	حقیقت خود را بردارید و آن را به اشتراک بگذارید.
It is a good exercise for him.	برای او تمرین خوبی است.
Tomorrow is a new day.	فردا یک روز جدید است.
That is not the place	که جایش نیست
The return we have to pay has improved over time.	بازدهی که ما باید بدهیم، زمان بهبود یافته است.
I did not want to pay.	من نمی خواستم پول بدهم.
Drag this second shape into the main shape.	این شکل دوم را داخل شکل اصلی بکشید.
It all depends on how long it takes you to finish the rest.	همه چیز بستگی دارد که چگونه طول می کشد تا بقیه آن را تمام کنید.
I saw the clothes.	لباس ها را دیدم.
Everyone is talking to someone, every ball.	همه دارند با کسی صحبت می کنند، هر توپی.
Without respect for authority	بدون احترام به اقتدار
A born teacher, a man who made the most of his time.	یک معلم متولد شده، مردی که از زمان خود بهترین استفاده را کرد.
These comments are remarkable.	این نظرات قابل توجه است.
He must be gone.	او باید رفته باشد.
We will never give up.	ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.
You do not need to know.	شما لازم نیست بدانید.
He has lived there ever since.	او از آن زمان در آنجا زندگی می کند.
I did not see a horse.	اسب ندید.
Well, maybe it was too much	خب شاید خیلی زیاد بود
It existed once.	یک بار وجود داشته است.
The clock is bad	ساعت بد است
I can not tell.	نمی توانم بگویم.
Just go to that building.	فقط به آن ساختمان برو.
I endured this trip very well, but I am very tired.	من این سفر را خیلی خوب تحمل کردم، اما بسیار خسته هستم.
We tried many times.	بارها تلاش کردیم.
But there does not seem to be a way to do this.	اما به نظر نمی رسد راهی برای این کار وجود داشته باشد.
Just give me a moment	فقط یک لحظه به من فرصت بده
And ran up.	و دوان دوان برخاست.
On paper, we have the next six points in Kyiv.	روی کاغذ، شش امتیاز بعدی را در کیف داریم.
His words had to come out by force.	حرف های او باید به زور بیرون می رفت.
He needed to get up.	نیاز داشت بلند شود.
At rest, even his fingers looked normal.	در حالت استراحت، حتی انگشتانش عادی به نظر می رسید.
And there is a part of me that fully meets what he thinks.	و بخشی از من وجود دارد که به طور کامل به آنچه او فکر می کند می رسد.
Just because he was perfect.	فقط به این دلیل که او کامل بود.
Here is my expression.	اینجا بیان من است.
I stayed in great shape.	من در فرم عالی ماندم.
And do not tell love stories.	و داستان عشق نمی گویند.
He makes a good move for someone who is suffering.	او برای کسی که رنج می کشد یک حرکت خوب انجام می دهد.
They really know how to make a girl's belly happy.	آنها واقعاً می دانند چگونه شکم دختر را شاد کنند.
So try to be a good role model.	بنابراین سعی کنید الگوی خوبی باشید.
Outside, people were looking at things he could not do.	بیرون، مردم به کارهایی که او نمی تواند انجام دهد نگاه می کردند.
From what is true about the world.	از آنچه در مورد جهان صادق است.
Even the hall light did not help much.	حتی نور سالن هم کمک چندانی نکرد.
I felt pity for him	دلم براش سوخت
I had to be there to protect him.	من باید آنجا می بودم تا از او محافظت کنم.
The representative experiment was repeated twice with similar results.	آزمایش نماینده دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
It was made by them.	ساخت آنها بود.
It was just a nice, clean bullet to the head.	فقط یک گلوله خوب و تمیز به سر بود.
Creating an overall solution is not easy.	ایجاد یک راه حل کلی آسان نیست.
I assume this is to reduce potential injuries.	من فرض می کنم این برای کاهش صدمات احتمالی است.
Heard a lot of good things about them.	چیزهای خوب زیادی در مورد آنها شنیده است.
They pursued different goals.	آنها اهداف مختلفی را دنبال کردند.
With a cool name	با اسم باحال
I look down and try to understand it.	به پایین نگاه می کنم و سعی می کنم آن را بفهمم.
On bad days, you love someone and stay.	در روزهای بد هم کسی را دوست دارید و می مانید.
I stand over his head and try to figure out how damaged he is.	من بالای سرش می ایستم و سعی می کنم بفهمم چقدر آسیب دیده است.
I was more nervous than him.	من عصبی تر از او بودم.
Weapons are only as good as the person who uses them.	سلاح ها فقط به اندازه فردی که از آنها استفاده می کند خوب هستند.
However, it makes sense.	با این حال، منطقی است.
And in these parts it is good and calm.	و در این قسمت ها خوب و آرام است.
But that's just the issue.	اما این فقط موضوع است.
A white wall of light remained for him.	برای او یک دیوار سفید از نور باقی ماند.
We are no different.	ما تفاوتی نداریم.
For example, the listener must first state a statement or question.	برای مثال، ابتدا شنونده باید بیانیه یا سوالی را بیان کند.
I was very upset to leave	از رفتن خیلی ناراحت بودم
It was never supposed to be another way.	هرگز قرار نبود راه دیگری باشد.
These differences narrowed after centralized staff training.	این تفاوت ها پس از آموزش متمرکز کارکنان کاهش یافت.
Until you may see the inner meaning.	تا شاید معنای درون را ببینید.
Then there are the next times.	سپس زمان های بعدی وجود دارد.
You will not like it.	شما آن را دوست نخواهید داشت.
Obviously not recently.	واضح است که اخیرا نیست.
You know the number of people and the warmth of each person.	شما تعداد افراد و گرمای هر نفر را می دانید.
The fight will be settled	دعواش درست میشه
He is what you are talking about, in person.	او همان چیزی است که شما در مورد آن صحبت می کنید، در یک شخص.
Similar claims are often made on the Internet.	ادعاهای مشابه اغلب در اینترنت تکرار می شود.
Reading is reading.	خواندن خواندن است.
I was three years old.	من سه ساله بودم.
Instead.	به جای.
Those who are actually in the post.	کسانی که در واقع در پست هستند.
I know he talked to you about it.	من می دانم که او در مورد آن با شما صحبت می کرد.
We passed a small village.	از روستای کوچکی گذشتیم.
I thought time should be running out.	من فکر می کردم که زمان باید نزدیک به پایان باشد.
That was the big lie of his whole life.	آن دروغ بزرگ تمام زندگی او بود.
Contact us for any incoming calls.	هر تماسی که وارد شد با ما تماس بگیرید.
But then something else happened.	اما بعد اتفاق دیگری افتاد.
Please come and join us for our big day.	لطفا بیایید و برای روز بزرگ ما به ما بپیوندید.
We used to play this song when we were kids.	بچه که بودیم این آهنگ رو اجرا میکردیم.
Too hot, hell	خیلی گرم، جهنم
He could not remember the last time he felt this calm.	یادش نمی آمد آخرین بار کی این آرامش را احساس کرده بود.
Why not start today!	چرا از امروز شروع نکنید!.
Cell culture support is provided.	پشتیبانی از کشت سلولی ارائه شده است.
I was a little surprised but satisfied.	کمی تعجب کردم اما راضی بودم.
Then a brain tumor.	سپس تومور مغزی.
Allow them to cool before you can take them out.	قبل از شروع به بیرون آوردن آنها به آنها زمان دهید تا خنک شوند.
Those on the other side saw it differently.	کسانی که در آن طرف بودند، آن را متفاوت دیدند.
Next year will bring a lot of amazing changes.	سال آینده تغییرات شگفت انگیز زیادی را به همراه خواهد داشت.
I really think he knows what he's in.	من واقعاً فکر می کنم او می داند که در چه چیزی قرار دارد.
I have a big dream.	من رویای بزرگ و بلندی دارم.
I know my limitations	من محدودیت های خود را می دانم
I love a comfortable silence with a special person.	من عاشق یک سکوت راحت با یک شخص خاص هستم.
There is no clear picture of what will happen in less than a year.	چشم انداز روشنی از آنچه در کمتر از یک سال آینده اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد.
I think they like to see that we have a full life.	فکر می کنم آنها دوست دارند ببینند که ما یک زندگی کامل داریم.
Do this with a specific customer in mind.	این کار را با در نظر گرفتن یک مشتری خاص انجام دهید.
I'm still sitting on the bed.	من هنوز روی تختم نشسته ام.
I will be one of those people.	من یکی از آن افراد خواهم بود.
The chances of making it were slim.	شانس درست کردنش کم بود.
The data related to it is mixed.	داده های مربوط به آن مخلوط است.
There is no third party.	شخص ثالثی وجود ندارد.
Sorry to keep you here.	متاسفم که شما را اینجا نگه می دارم.
You know the data well.	شما داده ها را به خوبی می دانید.
Please find my solution below.	لطفا راه حل من را در زیر پیدا کنید.
I have a gift for the little one.	یک هدیه برای کوچولو دارم.
Look for a good camp, run, find a good camp.	به دنبال یک کمپ خوب باشید، بدوید، یک کمپ خوب پیدا کنید.
I used to answer for a long time.	قبلاً طولانی جواب می دادم.
I just laughed	من فقط خندیدم
He kind of gave	یه جورایی داد
The world moved from one position to another.	جهان از یک موقعیت به موقعیت دیگر حرکت کرد.
The program seems to crash when executing code.	به نظر می رسد برنامه هنگام اجرای کد از کار می افتد.
He just knows what to do.	او تازه می داند که چه کاری باید انجام دهد.
He got up from the chair so fast that the chair fell.	آنقدر سریع از روی صندلی بلند شد که صندلی افتاد.
They get what they want.	آنها به خواسته خود می رسند.
You know the patient	مریض میدونی
And it seems that this is a conflict.	و به نظر می رسد که این یک درگیری است.
The ones that matter in our society and the ones that don't.	آنهایی که در جامعه ما اهمیت دارند و آنهایی که اهمیت ندارند.
He glanced at the wall.	نگاهی به دیوار باز انداخت.
This violence could have led to his death.	این خشونت می توانست به مرگ او منجر شود.
However, one thing is certain.	با این حال، یک چیز قطعی است.
It was easy enough for us to see.	دیدن آن برای ما به اندازه کافی آسان بود.
Love you	عشق به تو
I love you too.	من هم شما را دوست دارم.
Most species are very small.	بیشتر گونه ها بسیار کوچک هستند.
The approach depends on the moon.	رویکرد بستگی به ماه دارد.
A soft travel bag comes with each frame.	یک کیف مسافرتی نرم با هر قاب همراه است.
You certainly do not look like that.	شما مطمئناً اینطور به نظر نمی رسد.
The data represent two independent experiments.	داده ها نماینده دو آزمایش مستقل.
Society is confused about the various claims.	جامعه در مورد ادعاهای مختلف سردرگم است.
He watched her for a while or seemed to be watching her.	او مدتی او را تماشا می کرد یا به نظر می رسید او را تماشا می کرد.
And this is something very terrible.	و این چیزی است که بسیار وحشتناک است.
I just don't seem to be helping.	من فقط به نظر نمی رسد کمکی به آن کنم.
We have work	ما کار داریم
But someone seemed to be preparing him.	اما به نظر می رسید که کسی او را آماده کرده است.
We talked for about half an hour.	حدود نیم ساعت صحبت کردیم.
I have a lot to say about that book.	در مورد آن کتاب حرف های زیادی برای گفتن دارم.
They see him as their father and do everything for him.	آنها او را به عنوان پدر خود می بینند و هر کاری برای او انجام می دهند.
This is not a challenge.	این یک چالش نیست.
I did not want anger.	من عصبانیت را نمی خواستم.
Please send your comments	لطفا نظرات خود را ارسال کنید
Then the whole thing close to death.	سپس کل چیزی نزدیک به مرگ.
Hell, you look smaller than me.	جهنم، از نظر ظاهری تو از من کوچکتر هستی.
I just want to get rid of it.	من فقط می خواهم آن را از سر راه بردارم.
The band did not yet have a number one single.	گروه هنوز یک تک آهنگ شماره یک را نداشت.
Many people here do not leave a game soon.	افراد زیادی در اینجا زود از یک بازی خارج نمی شوند.
Help us keep it clean and safe.	به ما کمک کنید آن را تمیز و ایمن نگه داریم.
He proved this both inside and outside the ring.	او این را هم در داخل رینگ و هم در خارج از رینگ ثابت کرد.
It never exists.	هرگز وجود ندارد.
He had traveled the area carefully.	او منطقه را با دقت طی کرده بود.
He certainly surprised me.	او مطمئناً من را شگفت زده کرد.
He could tell he was in pain.	او می توانست بگوید او درد دارد.
The location is very close to the city but the area is quiet.	موقعیت مکانی بسیار نزدیک به شهر است اما منطقه آرام است.
I want to research new technology.	من می خواهم در مورد تکنولوژی جدید تحقیق کنم.
You speak for your life	تو برای زندگیت حرف میزنی
The service is definitely not the best.	خدمات قطعا بهترین نیست.
And there is no way out of this area quickly.	و راهی برای خروج سریع از این منطقه وجود ندارد.
They were as good as they said.	به اندازه حرفشان خوب بودند.
More interesting is the value that different actors have.	جالب تر، ارزشی است که نقش آفرینان مختلف دارند.
I did not think it was beautiful.	به نظرم زیبا نبود.
And now it happens.	و اکنون این اتفاق می افتد.
Bill seemed to be thinking.	به نظر می رسید که بیل فکر می کرد.
But this research can have other applications as well.	اما این تحقیق می تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد.
I'm not sure how to get it.	من مطمئن نیستم که چگونه به آن دست پیدا کنم.
This is the key.	این کلید است.
But you have a lot of background for it.	اما شما پیش زمینه زیادی برای آن دارید.
Someone must have opened the door for him to enter.	حتماً یک نفر در را باز کرده تا او وارد شود.
You will start to improve, your breathing will improve over time.	شما شروع به بهبود خواهید کرد، تنفس شما با گذشت زمان بهتر می شود.
For example, it can take negative values.	به عنوان مثال، می تواند مقادیر منفی بگیرد.
To request relief	برای تقاضای تسکین
it's positive.	مثبت است.
We are dead meat	ما گوشت مرده ایم
Lines were drawn in the world.	در دنیا خطوطی کشیده شد.
Each tool tracks a different activity.	هر ابزار فعالیت متفاوتی را پیگیری می کند.
It should not force the person to do it.	نباید فرد را مجبور به انجام آن کند.
Beautiful place, lovely culture, good people.	مکان زیبا، فرهنگ دوست داشتنی، مردم خوب.
Unfortunately, there are times when the wrong traction of an item occurs.	متأسفانه، مواقعی وجود دارد که کشش اشتباه یک آیتم رخ می دهد.
We must be practical	ما باید عملی باشیم
And this person and you make exactly that claim.	و این شخص و شما دقیقاً چنین ادعایی می کنند.
Why don't you dress her	چرا بهش لباس نمیدی
You assume you will never see them again.	شما فرض می کنید که دیگر هرگز آنها را نخواهید دید.
This mode is really cold.	این حالت واقعا سرد است.
was destroyed.	از بین رفت.
The latter seems to be a better option.	به نظر می رسد دومی گزینه بهتری باشد.
I expect it to be cold but warm.	انتظار دارم سرد باشد اما گرم است.
Give your hand to the hospital.	دستش را به بیمارستان بدهید.
My brother is scared	برادرم ترسیده
It is clear that the work has paid off.	واضح است که کار نتیجه داده است.
The city is dead	شهر مرده است
They must be real.	آنها باید واقعی باشند.
Because it was dark again.	چون دوباره تاریک شده بود.
You can control yourself in a fight, you know that.	شما می توانید خود را در یک دعوا کنترل کنید، این را می دانید.
I put them at the end for a reason.	من آنها را به دلیلی در پایان قرار دادم.
I think that makes a lot of sense.	من فکر می کنم که بسیار منطقی است.
Patient in a double room	بیمار در اتاق دو نفره
This is about us.	این در مورد ما است.
I did not feel any power.	هیچ قدرتی احساس نمی کردم.
He helps a lot in our house.	او در خانه ما خیلی کمک می کند.
I created a simple screen that has a text box and buttons.	من یک صفحه نمایش ساده ایجاد کردم که دارای یک جعبه متن و دکمه است.
He had the same.	او هم همین را داشت.
I stood outside.	بیرون آن ایستادم.
There is no fish that has heard it.	ماهی هم وجود ندارد که آن را شنیده باشد.
This is what we are talking about here.	این همان چیزی است که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم.
They are rare but essential.	آنها نادر اما ضروری هستند.
But it is done.	اما این کار انجام شده است.
However, there is a police report that says otherwise.	با این حال، یک گزارش پلیس وجود دارد که خلاف آن را می گوید.
He felt better when he decided what to do.	وقتی تصمیم گرفته بود چه کار کند، احساس بهتری داشت.
The man was breathing in his face, his mouth.	مرد به صورتش، دهانش نفس می کشید.
Down with himself	پایین با خودش
I think we were tired too.	فکر کنم ما هم خسته بودیم.
Write down their answers.	پاسخ آنها را یادداشت کنید.
We know who did it.	می دانیم چه کسی این کار را کرده است.
When he left, his voice was no better than his own.	وقتی رفت صدایش بهتر از صدایش نبود.
That in itself was great.	این به خودی خود عالی بوده است.
Everything is done for you here.	همه چیز در اینجا برای شما انجام می شود.
I know it's not that simple.	می دانم که به این سادگی نیست.
All it took was two hours.	تنها چیزی که نیاز داشت دو ساعت بود.
They just come.	آنها فقط می آیند.
Good place to stay in a city with few choices.	مکان خوبی برای اقامت در شهری با انتخاب های کمی.
I practice a lot.	من خیلی تمرین می کنم.
They do not talk to a friend on the phone.	آنها با یک دوست تلفنی صحبت نمی کنند.
They just wait and give me time to think.	آنها فقط صبر می کنند و به من زمان می دهند تا فکر کنم.
But nothing is better than homemade chicken broth.	اما هیچ چیز به خوبی آب مرغ خانگی نیست.
Right in the heart of the old town.	درست در قلب شهر قدیمی.
Data traffic to or from the device is low or non-existent.	ترافیک داده به یا از دستگاه کم است یا اصلاً وجود ندارد.
Which corresponds to a valid last name.	که با نام خانوادگی معتبر مطابقت دارد.
Something that has been tried once has been tried once before.	چیزی که یک بار امتحان شده بود قبلا یک بار امتحان شده بود.
Run as fast as you can.	تا جایی که می توانست سریع بدود.
This time it was not burnt.	این بار نسوخته بود.
He is left in a dark room and does not help anyone.	در اتاقی تاریک رها شده و به هیچ کس کمکی نمی‌کند.
It was at this age that he met you.	او در این سن بود که با شما آشنا شد.
God is there	خدا آنجاست
You are here, there.	شما اینجا هستید، آنجاست.
This statement is obviously not true.	این گفته بدیهی است که درست نیست.
No one was in my apartment.	هیچ کس در آپارتمان من نبود.
Late afternoon, rain.	اواخر بعد از ظهر، باران.
They were looking for a reason to kill him.	دنبال دلیلی برای کشتن او بودند.
The rooms were simple but comfortable.	اتاق ها ساده اما راحت بودند.
There are several possible reasons for this difference.	دلایل متعددی ممکن است این تفاوت را توضیح دهد.
I did not meet only such people.	من فقط با چنین افرادی ملاقات نکردم.
We will talk about using it or losing it.	در مورد استفاده از آن یا از دست دادن آن صحبت خواهیم کرد.
Dreams are more important than anything else.	رویاها از هر چیز دیگری مهمترند.
This makes people happy.	این باعث شادی مردم می شود.
And he did not just listen.	و او نه تنها گوش می داد.
The rooms were comfortable and clean.	اتاق ها راحت و تمیز بود.
In fact, it is impossible.	در واقع، غیر ممکن است.
We will take him with us and ask the doctor what is better.	ما او را با خود خواهیم برد و از دکتر می‌پرسیم که چه چیزی بهتر است.
It can be associated with high maintenance costs.	می تواند با هزینه نگهداری بالایی همراه باشد.
I mean, you found me	یعنی تو منو پیدا کردی
A person who does not give much to others on an emotional level.	فردی که در سطح عاطفی چیز زیادی به دیگران نمی دهد.
I started to feel very sick, weak.	من شروع به احساس بیماری شدید، ضعیف کردم.
We cut the film.	ما فیلم را برش می دهیم.
As you might expect.	همانطور که می توان انتظار داشت.
There is no show about it.	در مورد آن هیچ نمایشی انجام نشده است.
The two care deeply about each other.	این دو عمیقاً به یکدیگر اهمیت می دهند.
Just about any other set is real.	فقط هر مجموعه دیگری واقعی است.
We had just had dinner	تازه سر شام بودیم
Many applications are still under development.	بسیاری از برنامه ها هنوز در حال توسعه هستند.
They rule this world.	آنها بر این جهان حکومت می کنند.
I need to go out please	من به بیرون نیاز دارم لطفا
So we used these four cell lines to do the following experiments.	بنابراین ما از این چهار رده سلولی برای انجام آزمایشات زیر استفاده کردیم.
This is not the case for large parts of the nervous system.	این مورد برای بخش های بزرگی از سیستم عصبی صدق نمی کند.
You will have five minutes.	پنج دقیقه وقت خواهید داشت.
It may even give me the confidence to go out again.	حتی ممکن است به من اعتماد به نفس بدهد که دوباره بیرون بروم.
Another suit and back to the car.	یک کت و شلوار دیگر و برگشت به ماشین.
If you want to help support this trip, email me !.	اگر می خواهید به حمایت از این سفر کمک کنید، به من ایمیل بزنید!.
Just as everything is intended.	درست همانطور که همه چیز در نظر گرفته شده است.
He makes this impossible for him.	او این کار را برای او غیرممکن می کند.
He just wanted you to consider them.	او فقط می خواست شما آنها را در نظر بگیرید.
Little things, not big things.	چیزهای کوچک، نه چیزهای بزرگ.
All the men on the ship were very nice to me.	همه مردان کشتی با من خیلی خوب بودند.
Naturally, the doctor could not see anyone.	طبیعتاً دکتر نمی توانست کسی را ببیند.
However, their ride was very short.	با این حال سواری آنها خیلی کوتاه بود.
Closing speed and selling price.	سرعت بسته شدن و قیمت فروش.
Click here for more information on how we contribute.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مشارکت ما، اینجا را کلیک کنید.
I hated the world	از دنیا متنفر بودم
This book cannot be sold or given away.	این کتاب را نمی توان فروخت یا به دیگران هدیه داد.
Or even more than an hour later.	یا حتی بیش از یک ساعت بعد.
We hate it, we really do.	ما از این متنفریم، واقعاً داریم.
They had three children with you.	آنها با هم از شما سه فرزند داشتند.
It's not mine anyway	به هر حال مال من نیست
We will reach it.	ما به آن خواهیم رسید.
The news spread quickly.	خبر به سرعت پخش شد.
You just can not be	فقط نمیتونی تو باشی
The whole family survived the war, but it was hard work.	تمام خانواده از جنگ جان سالم به در بردند، اما کار سختی بود.
They were not friendly.	آنها دوستانه نبودند.
They died but he survived.	آنها می مردند اما او زنده می ماند.
The request was rejected after the hearing.	پس از جلسه رسیدگی، این درخواست رد شد.
They basically reduce your contract to zero.	اساسا آنها قرارداد شما را به صفر می رسانند.
They accept responsibility.	مسئولیت را می پذیرند.
He does a little routine.	او کمی روتین انجام می دهد.
She needs his help to get back on her feet.	او به کمک او نیاز دارد تا دوباره روی پاهایش بایستد.
This is not the case.	این وضعیت نیست.
But not completely out.	اما نه کاملاً بیرون.
He could not believe what his ears were telling him.	آنچه را که گوش هایش به او می گفتند باور نمی کرد.
You have thought about it.	شما در مورد آن فکر کرده اید.
Except he was not dead.	به استثنای این که او نمرده بود.
It was in that remittance.	در آن حواله بود.
So, even, it has its name.	بنابراین، حتی، نام خود را دارد.
These programs are changeable.	این برنامه ها قابل تغییر هستند.
This is not a good metal.	این فلز خوبی نیست.
Even now it was hard to put all his weight on it.	حتی الان هم سخت بود که تمام وزنش را روی آن بگذارد.
They do not, here.	آنها این کار را نمی کنند، اینجا.
This is just a short thing.	این فقط چیز کوتاه است.
Of course tears of joy	البته اشک شوق
That was over now	که الان تمام شده بود
This is evident in the ball unit.	این در یونیت توپ آشکار است.
Without knowing how he had given himself an hour to fill.	بدون اینکه بداند چگونه یک ساعت به خود فرصت داده بود تا پر کند.
But at some point they came.	اما در مقطعی می آمدند.
If it was even one thing.	اگر حتی یک چیز بود.
Go to the main point.	برو سر اصل مطلب.
Anyway, come and enjoy	به هر حال بیا و لذت ببر
I just wanted to be healthy.	من فقط می خواستم سالم باشم.
This was his last mistake	این آخرین اشتباهش بود
Both are going to	هر دو قراره برن
Take a breath	نفست را بگیر
However, the company remained a family business.	با این حال، این شرکت یک تجارت خانوادگی باقی ماند.
It was better than expected.	این بهتر از حد انتظار بود.
He knows you're lost	او می داند که تو گم شده ای
Therefore, ground penetration can be eliminated.	بنابراین، نفوذ زمین را می توان حذف کرد.
But then there are moments that revive me.	اما بعد از آن لحظاتی هستند که مرا زنده می کنند.
And this is a bad situation.	و این موقعیت بدی است.
But he did not want money on her either.	اما او پول را روی او هم نمی خواست.
Within a month of the expiration date.	در عرض یک ماه از تاریخ گذشته بود.
I hope it helped you find more new patients.	امیدوارم به شما کمک کرده باشد که بیماران جدید بیشتری پیدا کنید.
There seems to be a place and a time.	به نظر می رسد که مکان و زمان وجود دارد.
I see myself in him.	من خودم را در او می بینم.
I have been a student of political science.	من دانشجوی علوم سیاسی بوده ام.
In us you can explain why.	در ما می توانید توضیح دهید که چرا.
They followed it from familiar houses.	آنها آن را از کنار خانه های آشنا دنبال کردند.
Well, not the first time	خب بار اول نیست
It is a two-way street for us.	برای ما یک خیابان دو طرفه است.
I felt like a single mother in marriage.	من در ازدواج احساس مادری مجردی داشتم.
And you did.	و شما انجام دادید.
They have 5 points out of their last 8 points.	آنها در 5 امتیاز از 8 امتیاز اخیر خود دارند.
I am looking for a long term sex.	من به دنبال یک رابطه جنسی طولانی مدت هستم.
The recent situation is the current situation.	وضعیت اخیر، وضعیتی است که در دست است.
Its name is derived from the action of the play.	نام آن برگرفته از کنش نمایشنامه است.
It was a minor thing.	یک چیز جزئی بود.
continue! 	ادامه دادن!
There is more to say.	چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد.
We will look at current patterns of family structure and function.	ما به الگوهای فعلی ساختار و عملکرد خانواده خواهیم پرداخت.
The next ship arrives and takes me home with my baby.	کشتی بعدی که می آید مرا به خانه نزد کودکم می برد.
I am responsible for what is inside him.	من مسئول آن چیز درون او هستم.
This is his space.	این فضای اوست.
I could not wait to review the whole post	حوصله نداشتم کل پست رو مرور کنم
They said that the country could not be run in the current way.	آنها گفتند که نمی توان کشور را به روش فعلی اداره کرد.
These are your choices.	اینها انتخاب های شماست.
I do not want.	من نمی خواهم.
These are no longer children	اینا دیگه بچه نیستن
There was no time other than action.	هیچ زمانی جز اقدام نبود.
There is an option for that.	یک گزینه برای آن وجود دارد.
You can enter information much faster.	شما می توانید اطلاعات را خیلی سریعتر وارد کنید.
Make a smooth path from your points.	از امتیازات خود یک مسیر صاف بسازید.
Suddenly, it was.	ناگهان، شد.
The word you gave me	کلمه ای که به من دادی
I did not know his eyes could be so sad.	نمیدونستم چشماش میتونه اینقدر غمگین بشه.
Many people needed his help.	بسیاری از مردم به کمک او نیاز داشتند.
Let me tell you - he did a great job.	بگذارید به شما بگویم او کار بزرگی انجام داد.
Nobody wants you here	هیچ کس تو را اینجا نمی خواهد
That is a dangerous place.	که مکان خطرناک است.
Getting ready for bed.	آماده شدن برای خواب.
The line was crowded	خط شلوغ بود
I was not really bored with anything serious.	واقعاً حوصله هیچ چیز جدی نداشتم.
He was there today	امروز اونجا بود
That is, there are two random variables for each team.	یعنی برای هر تیم دو متغیر تصادفی وجود دارد.
In blue, my favorite color.	در آبی، رنگ مورد علاقه من.
Do not be afraid to try again.	از تلاش مجدد نترسید.
Drugs for women	مواد مخدر برای زنان
It's clear it's working	معلومه که داره کار میکنه
Coincidentally, the two people came here from their village.	اتفاقاً آن دو نفر از روستای خود به اینجا راه افتادند.
I will only stay for a while.	من فقط برای مدتی می مانم.
He was interested in what he had discovered.	او به آنچه که او کشف کرده بود علاقه مند بود.
Hence, general variables were retained for further analysis.	از این رو، متغیرهای کلی برای تجزیه و تحلیل بیشتر حفظ شدند.
You seem to be going through a difficult time right now.	به نظر می رسد که در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می گذارید.
It does not give me exactly what I am looking for.	این دقیقاً چیزی را که به دنبالش هستم به من نمی دهد.
Even if it is just clothes.	حتی اگر فقط لباس باشد.
So, for that.	بنابراین، برای آن.
Now it was twice a week.	حالا این دو بار در یک هفته بود.
Simple reality made the choice easier.	واقعیت ساده انتخاب را آسان تر کرد.
It will take some time to prepare it.	کمی زمان می برد تا آن را آماده کنم.
And please do not start now	و لطفا از الان شروع نکنید
The same thing happened to me	همین اتفاق برای من افتاد
I am part of that movement.	من بخشی از آن جنبش هستم.
We continued to build because it was fun for us.	ما به ساختن ادامه دادیم زیرا این کار برای ما لذت بخش شده بود.
It was something after two.	چیزی بعد از دو بود.
At any moment, from any window.	در هر لحظه، از هر پنجره ای.
We bring the results in	ما نتایج را در
There was no need to do that.	نیازی به انجام آن نبود.
There is the required information.	اطلاعات مورد نیاز وجود دارد.
These aspects become a series of blogs.	این جنبه ها به یک سری وبلاگ تبدیل می شوند.
The day and night will be cool.	روز و شب خنک خواهد بود.
Will own and develop the project.	مالک و توسعه پروژه خواهد بود.
I was very careful not to look into his eyes.	خیلی مواظب بودم تو چشماش نگاه نکنم.
Again, this comparison is not due to the effects of direct selection.	باز هم این مقایسه به دلیل اثرات انتخاب مستقیم نیست.
. 	.
He knew what he was doing	او میدانست چکار می کند
But group air travel was far away.	اما سفرهای هوایی گروهی به دور بود.
No one else in the outside world knows about this yet.	هیچ کس دیگری از دنیای بیرون هنوز از این موضوع اطلاعی نداشته است.
I do not know how they chose it so well.	نمی دانم چگونه آن را به این خوبی انتخاب کردند.
In this life.	در این زندگی.
The same thing you prefer.	همان چیزی که شما ترجیح می دهید.
I could not even think beyond the moment, beyond the power.	حتی نمی توانستم فراتر از لحظه، فراتر از قدرت فکر کنم.
This was the best	اینجوری بهترین بود
The other two windows were dark.	دو پنجره دیگر تاریک بود.
It is enough to go to university as soon as it is time.	همین که وقتش رسید بتوانید به دانشگاه بروید کافی است.
But he thinks of other things.	اما فکرش به چیزهای دیگری به نظر می رسد.
Came suddenly.	یکدفعه آمد.
I even wanted to reach somehow.	من می خواستم حتی یک جوری برسم.
Just go inside and sit in the box they have.	فقط برو داخل آن و در جعبه ای که دارند بنشین.
This is a real fact.	این واقعیت واقعی است.
You can smell it, it's dry.	می توانی آن را بو کنی، خشک است.
Love to get books	عاشق گرفتن کتاب
My second job was a place with a lot of sugar.	شغل دوم من جایی بود که قند زیادی داشت.
This knowledge will be useful not only for you but also for your patients.	این دانش نه تنها برای شما بلکه برای بیمارانتان نیز مفید خواهد بود.
When done, interview other students.	پس از اتمام، با دانش آموزان دیگر مصاحبه کنید.
I might lose	ممکنه ببازم
Violence was part of a familiar pattern.	خشونت بخشی از یک الگوی آشنا بود.
But no one knows where they are.	اما هیچ کس نمی داند کجا هستند.
The rules apply to people.	قوانین برای افراد صادق است.
He had never been so far before.	او قبلاً هرگز اینقدر دور نرفته بود.
And the house next to him.	و خانه کنار او.
This is really great.	این واقعا عالیه.
Given the arms, it makes sense.	با توجه به بازوها، منطقی است.
We used these numbers to produce good, clean images.	ما این اعداد را برای تولید تصاویر خوب و تمیز مشاهده کردیم.
Please wait for me.	لطفا برای من صبر کن.
I can not put my finger on it, but.	نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم، اما.
Have a card writing night.	یک شب کارت نویسی داشته باشید.
By playing the game, the player becomes involved in this world.	با انجام بازی، بازیکن درگیر این دنیا می شود.
He picked up the phone.	گوشی را برداشت.
They are here to stay	آنها اینجا هستند تا بمانند
He was the only one to receive it four times.	او تنها کسی بود که چهار بار آن را دریافت کرد.
I realize they are looking at me.	من متوجه هستم که آنها به من نگاه می کنند.
Otherwise the problem would get worse.	در غیر این صورت مشکل بدتر می شد.
It turned out that he had told this to everyone, not just him.	معلوم شد که او این را به همه نه فقط به او گفته است.
Some were obvious.	برخی آشکار بودند.
Some of them are quite large and thin.	برخی از آنها کاملاً بزرگ و نازک هستند.
If they talked to you in the market, do not say anything.	اگر در بازار از من با شما صحبت کردند، چیزی نگویید.
Builds and runs this program.	این برنامه را ساخته و اجرا می کند.
Compared to the rest of the room, it was pale.	در مقایسه بقیه اتاق را رنگ پریده کرد.
Brown, one of three children. 	براون، یکی از سه فرزند. 
I'm glad I'm not the only one	خوشحالم که فقط من نیستم
A large number of people entered.	تعداد زیادی از مردم وارد شدند.
And this is his right.	و این حق اوست.
Many did not make it to the second round.	خیلی ها به دور دوم راه پیدا نکردند.
In the following, we will create a way to do it.	در ادامه، راهی برای انجام آن ایجاد می کنیم.
You only think about it when you turn off the device.	فقط وقتی دستگاه را خاموش می کنید به آن فکر می کنید.
It really is.	واقعا اینطور است.
He was so weak that he had to try twice to open it.	او آنقدر ضعیف بود که مجبور شد دو بار تلاش کند تا آن را باز کند.
Put that database in your application.	آن پایگاه داده را در برنامه خود قرار دهید.
I see the story.	من داستان را می بینم.
It offers no common solution or context, only pain.	هیچ راه حل یا زمینه مشترکی ارائه نمی دهد، بلکه فقط درد دارد.
From the door you told me	از دری که به من گفتی
I have to get up, paint.	باید بلند شوم، نقاشی بکشم.
Look at a page of text you have never read before.	به صفحه ای از متن نگاه کنید که قبلاً هرگز نخوانده اید.
You can make a difference.	می توان تفاوت ایجاد کرد.
But anyway, it was a big inconvenience without a doubt.	اما به هر حال، این یک ناراحتی بزرگ بود بدون شک.
Not just one but both.	نه فقط یکی بلکه هر دو.
In the current situation, do your best.	در شرایط فعلی تمام تلاش خود را بکنید.
However, the underlying mechanisms of these findings have not yet been elucidated.	با این حال، مکانیسم های زیربنایی این یافته ها هنوز مشخص نشده است.
So we will definitely be around.	بنابراین ما قطعا در اطراف خواهیم بود.
Call me a stranger	مرا غریب صدا کن
He could not do anything with us.	او نمی توانست با ما کاری کند.
It is not difficult to explain.	توضیح آن سخت نیست.
It was an apartment block.	این یک بلوک آپارتمانی بود.
Thank you so much for listening, enjoy this week.	خیلی ممنون که گوش دادید، از این هفته لذت ببرید.
He taught the students that no one else wanted.	او به دانش آموزان یاد می داد که هیچ کس دیگری نمی خواست.
No one can see what you are thinking or feeling.	هیچ کس نمی تواند ببیند که شما به چه فکر می کنید یا چه احساسی دارید.
I was very scared for a while	یه مدت خیلی ترسیدم
He kept his head down.	سرش پایین ماند.
It did not matter what the heat source was.	مهم نبود منبع گرما چیست.
Therefore, changes in treatment could not explain the results of the current study.	بنابراین، تغییرات در درمان نمی تواند نتایج مطالعه فعلی را توضیح دهد.
That was not what he was talking about.	این چیزی نبود که او در مورد آن صحبت می کرد.
They took a very friendly and customer-oriented approach to their business.	آنها رویکردی بسیار دوستانه و مشتری مدار به کسب و کار خود ارائه کردند.
We may never know what happened to him.	شاید هرگز نفهمیم چه اتفاقی برای او افتاده است.
My daughters are everywhere.	دختران من همه جا هستند.
He did not look at me or say anything.	به من نگاه نکرد و چیزی نگفت.
It was not real! 	واقعی نبود!
He told himself	به خودش گفت
Maybe this issue has played its part.	شاید این موضوع خودش را بازی کرده است.
I just hope they had a good time at home.	فقط امیدوارم در خانه خوبی به سر برده باشند.
Next, choose which paper is the base.	بعد، انتخاب کنید که کدام کاغذ پایه باشد.
Both are relatively rare and obvious.	هر دو نسبتاً کم و واضح هستند.
I was the only one who grew up.	من تنها کسی بودم که بزرگتر شدم.
But you did not know	اما تو نمی دانستی
Does this make sense.	این معقول است.
It was too much to ask him.	خیلی زیاد بود که از او بخواهیم.
Everything was still moving.	همه چیز همچنان در حال حرکت بود.
He has never really been a threat.	او هرگز واقعاً یک تهدید نبوده است.
I needed him to see the truth and tell me.	نیاز داشتم که حقیقت را ببیند و به من بگوید.
We understand that everything that happens has a bigger purpose.	ما درک می کنیم که هر چیزی که اتفاق می افتد هدف بزرگ تری دارد.
I can see where they support each other.	من می توانم ببینم آنها کجا از یکدیگر حمایت می کنند.
So it only works for small files.	بنابراین فقط برای فایل های کوچک کار می کند.
He stood and looked at the crowd.	ایستاد و به جمعیت نگاه کرد.
The first days were very good.	روزهای اول خیلی خوب بود.
He came straight to me and laughed in my eyes.	مستقیم به سمتم آمد و در چشمانم خندید.
I was not really careful	واقعا دقت نکرده بودم
But he made a small mistake.	اما او یک اشتباه کوچک مرتکب شد.
In any case, there is nothing he should "do".	در هر صورت، کاری وجود ندارد که او باید "انجام دهد".
I should never have let him go with me.	من هرگز نباید اجازه می دادم با او بروی.
We do not have to worry about anything	ما نباید نگران چیزی باشیم
Use the name of your specific network device.	از نام دستگاه شبکه خاص خود استفاده کنید.
Today I met people who did not know what a blog is.	امروز با افرادی آشنا شدم که نمی دانستند وبلاگ چیست.
Sometimes it was very hot and dry.	گاهی خیلی گرم و خشک بود.
That being said, it is getting better.	گفته می شود، در حال بهتر شدن است.
Do not keep any secrets	هیچ رازی نگه ندارید
My friend ran to me and told me to calm down.	دوستم به سمتم دوید و گفت آرام باشم.
I could not pass it	نتونستم ازش بگذرم
The dream is over.	رویا به پایان رسید.
Reviews were poor.	بررسی ها ضعیف بود.
We will give him every opportunity to be free again.	ما هر فرصتی را در فرصتی دوباره در آزادی به او خواهیم داد.
And everything is very poorly managed.	و همه چیز خیلی بد مدیریت شده است.
Like, really, really good.	مثل، واقعا، واقعا خوب است.
You will see many notes and letters inside the case.	در داخل کیس یادداشت ها و حروف زیادی خواهید دید.
For a silly incident at once last night.	برای یک اتفاق احمقانه در یک بار دیشب.
There was no other traffic nearby.	هیچ ترافیک دیگری در نزدیکی وجود نداشت.
Will be passed on to them.	به آنها منتقل خواهد شد.
And looked into the eyes of the pure devil.	و به چشمان شیطان خالص نگاه کرد.
You can then release the key.	سپس می توانید کلید را رها کنید.
I hope more will come	امیدوارم بیشتر بیاد
He has three.	او سه تا دارد.
Then be a leader.	سپس رهبر باشید.
Do not let yourself break normally.	اجازه ندهید که شما را به طور معمول در دسترس شکستن.
We can not feel safe until he dies.	ما نمی توانیم تا زمانی که او نمرده احساس امنیت کنیم.
I draw a line somewhere.	یک جایی خط می کشم.
I did not like the whole idea of ​​the statement.	کل ایده بیانیه را دوست نداشتم.
Such a technique may not be without limitations.	چنین تکنیکی ممکن است بدون محدودیت نباشد.
Here, we have science that supports us.	در اینجا، ما علمی داریم که از ما حمایت می کند.
Just do not call yourself.	فقط به خودتان زنگ نزنید.
Let me clarify this.	بگذارید این را روشن کنم.
This will be a simple book.	این یک کتاب ساده خواهد بود.
He killed eight other people, including himself.	او باعث مرگ هشت نفر دیگر از جمله خودش شد.
The road is down.	جاده پایین است.
And they have some big kids in that group.	و آنها چند بچه بزرگ در آن گروه دارند.
Also in the municipality	همچنین در شهرداری
I got it this afternoon	امروز بعدازظهر گرفتمش
Never do that.	هرگز این کار را نکنید.
He had gone to section eight.	او بخش هشت را رفته بود.
We will find peace.	ما آرامش خواهیم یافت.
I generally do.	من به طور کلی انجام می دهم.
No start or middle and end.	بدون شروع یا میانه و پایان.
I hope you understand about service workers.	امیدوارم در مورد کارگران خدماتی متوجه شده باشید.
Now they knew he was telling the truth.	حالا آنها می دانستند که او حقیقت را گفته است.
I'm not perfect	من کامل نیستم
it's wrong.	این اشتباه است.
Other systems were normal.	سیستم های دیگر نرمال بود.
We are losing our political power.	ما قدرت سیاسی خود را از دست می دهیم.
Down the hall to your right.	پایین سالن سمت راست شما.
I was going to be with someone who is opening up.	قرار بود با کسی باشم که در حال باز شدن است.
And for power.	و برای قدرت.
You can't even look at him.	حتی نمی توان به او نگاه کرد.
Breakfast was really good.	صبحانه واقعا خوب بود.
Or if they are simple, they are hard for me.	یا اگر ساده باشند برای من سخت هستند.
Of course not, he never took them.	البته نه، او هرگز آنها را نگرفت.
Ask what you can do for your country.	بپرسید چه کاری می توانید برای کشور خود انجام دهید.
They were making a frame.	داشتند یک قاب درست می کردند.
Dead on the walk	مرده در پیاده روی
I will stay here.	من اینجا خواهم ماند.
I do not believe it a bit	من یک ذره آن را باور نمی کنم
This was confirmed by our experimental analysis.	این با تجزیه و تحلیل تجربی ما تایید شد.
I was made to run	من برای دویدن ساخته شده ام
I mean to keep that promise.	منظورم این است که به این قول وفا کنم.
This is a great opportunity for him.	این یک فرصت عالی برای او است.
There was balance and beauty.	تعادل و زیبایی وجود داشت.
Save your time and hassle and buy something else.	در زمان و دردسر خود صرفه جویی کنید و چیز دیگری بخرید.
No one has looked at that face more than once.	هیچ کس بیش از یک بار به آن چهره نگاه نکرده است.
Not found on the scene	در صحنه پیدا نشد
There are six members, four men and two women.	شش عضو، چهار مرد و دو زن هستند.
Fail then try.	شکست بخورید سپس تلاش کنید.
Break the spring and its back	بهار و کمرش بشکن
Mix him up so he doesn't think right.	او را با هم مخلوط کنید تا درست فکر نکند.
One person just announced the results and that's it.	یک نفر فقط نتایج را اعلام کرد و بس.
Half an hour left.	نیم ساعتی ماند.
The space was very clean and well arranged.	فضا بسیار تمیز و به خوبی چیده شده بود.
These people can probably use close air support.	این افراد احتمالا می توانند از پشتیبانی هوایی نزدیک استفاده کنند.
She has a sister	خواهرت داره
You may be surprised at other things you can find.	ممکن است از چیزهای دیگری که می توانید پیدا کنید شگفت زده شوید.
But he respects, up and down.	اما او احترام دارد، بالا و پایین.
He did not even see that his eyes were red.	او حتی ندید که چشمان او قرمز شده است.
It is very emotional	خیلی احساسی است
Mother and child became closer.	مادر و فرزند به هم نزدیک تر شدند.
Maybe this is a moment.	شاید این یک لحظه باشد.
Which makes it difficult to position properly.	که موقعیت مناسب آن را سخت می کند.
I am ready for reasonable offers.	من برای پیشنهادات معقول آماده هستم.
completely reverse	کاملا برعکس
We just need him to make it.	ما فقط به او نیاز داریم تا آن را بسازد.
They can not care.	آنها نمی توانند اهمیتی دهند.
I really can't live without it.	من واقعاً نمی توانم بدون آن زندگی کنم.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید کمکم کنید.
My question is about the hard drive.	سوال من در مورد هارد است.
This was his father's method.	این روش پدرش بود.
I can not imagine him doing much about it.	من نمی توانم تصور کنم که او کار زیادی در مورد آن انجام دهد.
Some think more about politics than faith.	برخی بیشتر به مسائل سیاسی فکر می کنند تا ایمان.
I am not looking for a solution	من دنبال راه حل نیستم
The difference between the two boys was incredible.	تفاوت این دو پسر باور نکردنی بود.
He was very thin.	او خیلی لاغر بود.
Anything can happen.	هر چیزی می تواند رخ دهد.
Not even once	نه حتی یکبار هم اینطور نیست
It is worth practicing four times a week.	ارزش چهار بار در هفته برای تمرین دارد.
Then we watched you to make sure.	سپس شما را تماشا کردیم تا مطمئن شویم.
As far as the government was concerned, the case was closed.	تا جایی که به دولت مربوط می شد، پرونده بسته شد.
You know I followed him until he lost me.	میدونی دنبالش رفتم تا اینکه منو از دست داد.
changed	تغییر کرد
It is not completely empty	کاملا خالی نیست
it wont happen again	دیگه تکرار نمیشه
He went to the rock and sat down.	به سمت صخره رفت و نشست.
And it was a great experience.	و این یک تجربه عالی بود.
I ask him to watch it.	من از او می خواهم که آن را تماشا کند.
I will try to explain	سعی میکنم توضیح بدم
There are many things you can do to help your situation.	کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای کمک به وضعیت خود انجام دهید.
Most TVs are better.	اکثر تلویزیون ها بهتر هستند.
He did not know his name	اسمش را نمی دانست
Do not go back here	به اینجا هم برنگرد
I have to have them.	من باید آنها را داشته باشم.
At this moment	در همین لحظه
Now I feel strong	الان احساس میکنم قوی هستم
Look at what the absolute free press has produced.	نگاه کنید که مطبوعات آزاد مطلق چه تولید کرده اند.
I want to study business, possibly marketing.	من می خواهم در زمینه تجارت، احتمالاً بازاریابی، تحصیل کنم.
I can not sit here and talk to an empty room.	من نمی توانم اینجا بنشینم و با یک اتاق خالی صحبت کنم.
Your words are very good	تو کلامت خیلی خوبه
I could not bear to think that you were doing this.	طاقت نداشتم به این فکر کنم که این کار را می کنی.
He had nothing to say to her.	او چیزی برای گفتن به او نداشت.
Enter your chance to win below!	شانس خود را برای برنده شدن در زیر وارد کنید!
Use short and fast steps.	از مراحل کوتاه و سریع استفاده کنید.
They do not let him sit and paint.	نمی گذارند بنشیند و نقاشی بکشد.
Of course, there is no difference in absolute values.	البته در مقادیر مطلق تفاوت هیچ است.
His teeth are small, his hands are small, even his eyes are small.	دندان های کوچک، دست های کوچک، حتی چشم هایش کوچک است.
They were cut off in a certain year.	در فلان سال قطع کرده بودند.
He did not look at us.	او به ما نگاه نکرد.
They said they liked to look inside.	آنها گفتند که دوست دارند به داخل نگاه کنند.
Buy land and build your house.	زمین را بخرید و خانه مورد نظر خود را بسازید.
He died within seconds.	او در عرض چند ثانیه مرد.
But it can not.	اما نمی تواند.
, Which has not yet been published.	، که هنوز منتشر نشده است.
I do not think this was a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی بود.
I was expecting your little brother	انتظار برادر کوچکت را داشتم
However, several reports provide some answers.	با این حال، چندین گزارش برخی از پاسخ ها را ارائه می دهد.
I never forget you	هرگز فراموشت نمی کنم
The test results prove that the river contains human blood.	نتایج آزمایش ثابت می کند که رودخانه حاوی خون انسان است.
He has to handle the task.	باید به وظیفه رسیدگی کند.
That name you call me	اون اسمی که تو منو صدا میکنی
Start with something simple.	با چیز ساده شروع کنید.
You can not go out easily.	شما نمی توانید به راحتی بیرون بروید.
A representative image of two independent experiments is shown.	تصویری نماینده از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He was not here when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد او اینجا نبود.
Get results quickly	سریع نتیجه بگیرید
There is plenty of space to park.	فضای زیادی برای پارک وجود دارد.
Four of them are smaller than him, two are bigger.	چهار نفر از آنها کوچکتر از او، دو بزرگتر.
He was much worse than me.	او خیلی بدتر از من بود.
Maybe it's always so different.	شاید همیشه اینقدر متفاوت باشد.
Six studies were identified and included in the analysis of our data.	شش مطالعه شناسایی شد و در تجزیه و تحلیل داده های ما گنجانده شد.
But parents know this.	اما والدین این را می دانند.
A handsome black boy	یه پسر سیاهپوست خوشگل
These are real stories, real pasts.	اینها داستانهای واقعی هستند، گذشته واقعی.
And he will be right.	و حق با او خواهد بود.
No wonder, maybe.	جای تعجب نیست، شاید.
The girls who returned from death.	دخترانی که از مرگ برگشتند.
He had no idea at this point.	او در این مرحله ایده ای نداشت.
It is supposed to be a friendly game.	قرار است بازی دوستانه باشد.
We think these are the two factors that should be important in success.	ما فکر می کنیم این دو عاملی هستند که باید در موفقیت مهم باشند.
I will not let him think	نمیذارم فکر کنه
There are some other limitations of the studies.	برخی محدودیت های دیگر مطالعات وجود دارد.
You can not avoid the future.	شما نمی توانید از آینده اجتناب کنید.
Come up whenever you can	هر وقت تونستی بیا بالا
But in the end men	اما در نهایت مردها
In addition, there is no time difference.	علاوه بر این، هیچ تفاوت زمانی وجود ندارد.
But you do not need to answer every question.	اما شما نیازی به پاسخ هر سوال ندارید.
He did not return.	او برنگشت.
very slow	خیلی آرام
They do not want to find it.	آنها نمی خواهند آن را پیدا کنند.
I will tell you a story.	من برای شما یک داستان تعریف می کنم.
Or not what he wanted for his life.	یا نه آن چیزی که او برای زندگی اش می خواست.
Therefore, it should be well maintained before winter comes.	بنابراین، قبل از آمدن زمستان باید آن را به خوبی نگهداری کنید.
This piece was never written.	این قطعه هرگز نوشته نشد.
He had arrived at the last minute.	او در آخرین لحظه رسیده بود.
It was like that.	اینطور شده بود.
This is not for you to know, not yet.	این برای شما نیست که بدانید، هنوز نه.
He raised his hand again.	دوباره دستش را بالا برد.
He gave me a phone number.	یک شماره تلفن به من داد.
This analysis was reported and published.	این تحلیل گزارش و منتشر شد.
I found the right man for you	من مرد مناسب برای شما پیدا کردم
Shoot him.	به او شلیک کنید.
This will be a great addition to your home.	این یک افزودنی فوق العاده برای خانه شما خواهد بود.
He started lying	شروع کرد به دروغ گفتن
Then one hand came down quickly.	سپس یک دست به سرعت پایین آمد.
It did not work for me.	برای من کار نکرد.
The signal was received.	سیگنال دریافت شده بود.
I think we usually get a little closer in the race.	فکر می‌کنم در مسابقه معمولاً کمی نزدیک‌تر می‌شویم.
You are smarter than him now	تو الان باهوش تر از اونی
We consider our plans for the day.	ما برنامه های خود را برای روز در نظر می گیریم.
They stopped a short distance from the scene.	آنها در فاصله کمی از صحنه توقف کردند.
With men and women.	با زنان و مردان.
He became really immoral.	او واقعاً بد اخلاق شد.
The girl looked at me and my mom.	دختر به من و مامانم نگاه کرد.
His face had not even changed.	قیافه اش حتی تغییر نکرده بود.
And not particularly special.	و به خصوص خاص نیست.
No solution found	راه حلی پیدا نشد
I put on the shirt again.	دوباره پیراهن را پوشیدم.
Obviously, this man was very little that he did not know.	بدیهی است که این مرد خیلی کم بود که نمی دانست.
For example, you are unemployed.	به عنوان مثال، شما بیکار هستید.
Old statistical records are broken by new records.	رکوردهای آماری قدیمی توسط رکوردهای جدید شکسته می شود.
I tried all this last month.	تمام این ماه گذشته تلاش کردم.
I told you but you do not believe	بهت میگفتم ولی تو باور نمیکنی
Some of the most basic rules are as follows.	برخی از اساسی ترین قوانین به شرح زیر است.
This approach is not specific to any particular treatment theory or strategy.	این رویکرد مختص هیچ نظریه یا استراتژی درمانی خاصی نیست.
The rules of the procedure act as a means of "quality control".	قواعد روش به عنوان وسیله ای برای "کنترل کیفیت" عمل می کنند.
And they were very fair.	و آنها بسیار منصف بودند.
There is nothing to shoot here either.	اینجا هم چیزی برای شلیک نیست.
There was no evidence that they met.	هیچ مدرکی دال بر ملاقات آنها وجود نداشت.
Knowing the course and what to expect will be a key factor.	دانستن دوره و آنچه باید انتظار داشت، یک عامل کلیدی خواهد بود.
Create a logical doubt	شک منطقی ایجاد کنید
He was a broken man.	او مردی شکسته شد.
But other children see that I do not answer.	اما بچه های دیگر می بینند که من جواب نمی دهم.
I hear at least once a week.	حداقل هفته ای یکبار میشنوم.
Assistance also plays a role in defense.	همچنین کمک به دفاع نقش دارد.
There is no "safe time" for me.	هیچ "زمان امنی" برای من وجود ندارد.
It was as if they wanted to kill him too.	انگار می خواستند او را هم بکشند.
I do this sometimes.	من گاهی این کار را می کنم.
Sometimes we simply read it to fast.	گاهی اوقات ما آن را به سادگی می خوانیم تا روزه بگیریم.
If a military secret is found, the article will be removed.	اگر یک راز نظامی پیدا شد، مقاله خارج می شود.
I do not know if we can take the body back or not.	نمی دانم می توانیم جسد را پس بگیریم یا نه.
Not so with us.	در مورد ما اینطور نیست.
His own work was more important.	کار خودش مهمتر بود.
Existence is less than nothing.	هستی کمتر از هیچ است.
It benefits both parties.	به نفع هر دو طرف است.
I will call you again tonight	امشب دوباره بهت زنگ میزنم
We have reached this point	تا اینجا رسیدیم
There is one of you who wants something.	یک شما هست که چیزی می خواهد.
These can be applied in two ways.	اینها را می توان به دو صورت اعمال کرد.
Create a single customer perspective.	یک دیدگاه مشتری واحد ایجاد کنید.
He may spend a lot of time looking at the street.	او ممکن است زمان زیادی را صرف نگاه کردن به خیابان کند.
Maybe add another group stage.	شاید یک مرحله گروهی دیگر اضافه کنیم.
But that, of course, depends on the business.	اما این البته به تجارت بستگی دارد.
Traffic was recorded for a few minutes.	ترافیک برای چند دقیقه ثبت شد.
We can experiment here.	ما می توانیم همین جا آزمایش کنیم.
I love these people in my life.	من عاشق وجود این افراد در زندگی ام هستم.
The reason for these differences is unclear.	دلیل این تفاوت ها نامشخص است.
Get better at marketing	بهتر شدن در بازاریابی
Provided my mother even allows me to stay.	به شرطی که مادرم حتی اجازه دهد بمانم.
That is, the return of money was either impossible or very difficult.	یعنی برگشت پول یا غیرممکن یا خیلی سخت به همراه داشت.
He wanted an answer.	او جواب می خواست.
It was more like an established operation.	بیشتر شبیه یک نوع عملیات تاسیس شده بود.
They are not for.	آنها برای از نه.
Sex was never considered.	رابطه جنسی هرگز مورد توجه قرار نگرفت.
Blood pressure in most people increases with age.	فشار خون در اکثر افراد با افزایش سن افزایش می یابد.
Then he got up and opened the window.	سپس بلند شد و پنجره را باز کرد.
This is a contest.	این یک مسابقه است.
I still am.	من هنوز هستم.
They moved slowly and in silence.	آهسته و در سکوت حرکت کردند.
But who knows the future.	اما چه کسی از آینده خبر دارد.
I tried to feel what it must be like to be him.	سعی کردم احساس کنم که بودن او چگونه باید باشد.
And that means one of two things has happened.	و این بدان معناست که یکی از دو اتفاق افتاده است.
This is a necessary thing that no woman can say no to.	این یک امر ضروری است که هیچ زنی نمی تواند به آن نه بگوید.
I believe in this team.	من به این تیم ایمان دارم.
I had absolutely no idea what was going on.	من مطلقاً نمی دانستم چه خبر است.
Try not to worry too much about this at this stage.	سعی کنید در این مرحله زیاد نگران این موضوع نباشید.
I forgot his name	اسمش را فراموش کردم
We must take this man to the hospital immediately.	ما باید فورا این مرد را به بیمارستان ببریم.
Take a look at your home.	نگاهی به خانه خود بیندازید.
We worked directly with him on this.	ما مستقیماً با او در این زمینه کار کردیم.
The hole gets deeper.	سوراخ عمیق تر می شود.
And it got worse page by page.	و صفحه به صفحه بدتر شد.
They did not take many of the other steps you might expect them to take.	بسیاری از گام‌های دیگر که ممکن است انتظار داشته باشید آنها را بردارند، انجام ندادند.
Even before we opened the door, we knew it was not good news.	حتی قبل از اینکه در را باز کنیم، می دانستیم که خبر خوب نیست.
Not by women who make more, but by men who make less.	نه توسط زنان که بیشتر بسازند، بلکه توسط مردان کمتر.
He did not talk about his life before we met.	او قبل از ملاقات ما در مورد زندگی خود صحبت نکرد.
Physical and psychological effects.	اثرات جسمی و روانی است.
He must have noticed her too.	حتماً او هم متوجه او شده است.
If he moved he would die.	اگر حرکت می کرد می مرد.
That amount decreased.	آن مقدار کاهش یافت.
Although my help is worth it.	هر چند کمک من بهایی دارد.
Remember we are here for you.	به یاد داشته باشید که ما اینجا برای شما هستیم.
You can not join the ordinary community.	شما نمی توانید به جامعه عادی بپیوندید.
Maybe he was one of them.	شاید او یکی از آنها بود.
But this is not entirely true.	اما این کاملا درست نیست.
To visit	برای بازدید
Fear itself is the only thing we have.	خود ترس تنها چیزی است که داریم.
That did not happen here.	که اینجا اتفاق نیفتاد.
But not now.	اما الان نه.
Therefore, he wanted to increase its speed.	بنابراین، او می خواست سرعت آن را افزایش دهد.
When the women came back inside, the children came out in a hurry.	وقتی زن ها به داخل برگشتند، بچه ها دوان دوان بیرون آمدند.
You live there.	شما آنجا زندگی می کنید.
Two other men followed suit.	دو مرد دیگر نیز از این راه پیروی کردند.
You laughed with others when he said something funny.	وقتی حرف خنده‌داری می‌گفت با بقیه می‌خندید.
They started an arms race.	مسابقه تسلیحاتی را آغاز کردند.
Join us to start this journey.	برای شروع این سفر با ما همراه باشید.
So you call your friend and ask for a rain check.	بنابراین شما با دوست خود تماس می گیرید و درخواست چک باران می کنید.
If you hear me, everything you do will pay off.	اگر صدایم را می شنوی، هر کاری که انجام می دهی جواب می دهد.
I had never heard of it before.	قبل از این هرگز در مورد آن نشنیده بودم.
Running	در حال دویدن
Everyone wants to be your friend.	همه می خواهند دوست شما باشند.
It was better after we left the city.	بعد از اینکه از شهر خارج شدیم، بهتر بود.
Young people want something else.	جوان ها چیز دیگری می خواهند.
Where the hell did he go	کجا رفت لعنتی
It can be very easy.	آن می تواند خیلی آسان باشد.
It is used to describe love between family members.	این برای توصیف عشق بین اعضای خانواده استفاده می شود.
You learned a lot there.	شما چیزهای زیادی در آنجا یاد گرفتید.
I do not care what you do	من خیلی برام مهم نیست که چیکار میکنی
He has to give something.	چیزی باید بدهد.
I had a good weekend myself and the weather was great.	من خودم آخر هفته خوبی داشتم و هوا عالی بود.
You were the one who had to find it	تو بودی که باید پیداش میکردی
They are too much on the left.	آنها بیش از حد در سمت چپ هستند.
It's the man who cares.	این خود مرد است که به او اهمیت می دهد.
Finally he got up and went to the corpse and examined it.	سرانجام برخاست و به سمت جسد رفت و آن را معاینه کرد.
We want to thank them.	می خواهیم از آنها تشکر کنیم.
Consider emotions.	احساسات را در نظر بگیرید.
Good paper	کاغذ خوبه
But this will never stop people.	اما این هرگز جلوی مردم را نخواهد گرفت.
I knew it was close	میدونستم نزدیکه
I have to submit in less than two weeks.	کمتر از دو هفته دیگر باید ارائه کنم.
However, there is a difference in how the model learns.	با این حال، تفاوت در نحوه یادگیری مدل است.
I hardly fell in love with him	به سختی عاشقش شدم
Maybe the wind again	شاید دوباره باد
There seems to be a connection.	به نظر می رسد که ممکن است یک ارتباط وجود داشته باشد.
I know you will be upset for a week but calm down.	من می دانم که برای یک هفته ناراحت می شود اما خود را آرام کنید.
Even for one night	حتی برای یک شب
Others were not so sure.	دیگران چندان مطمئن نبودند.
Half of them had higher education than high school.	نیمی از آنها تحصیلات بالاتر از دبیرستان داشتند.
It may have been heard before, but it's worth saying again.	شاید قبلا شنیده شده باشد اما ارزش دوباره گفتن دارد.
Her husband was apparently dead and her dog was injured.	ظاهراً شوهرش مرده بود و سگش مجروح شد.
They have to listen to me.	آنها باید به من گوش دهند.
This type of fear is deep and difficult to describe.	این نوع ترس عمیق است و توصیف آن سخت است.
And so he worked with them for a while.	و بنابراین او برای مدتی با آنها کار کرد.
You have no particle	تو ذره ای نداری
Yes, he has to stand on his own two feet.	بله، او باید روی پای خود می ایستاد.
He was put through her.	او از طریق او قرار داده شد.
Go let them run wild.	رفتن به آنها اجازه اجرا وحشی.
I have no doubt about that.	من در آن شکی ندارم.
A lovely way to end the evening.	یک راه دوست داشتنی برای پایان دادن به عصر.
Used as the primary mass storage device.	به عنوان دستگاه ذخیره انبوه اولیه استفاده شد.
Life is lived in the first and higher story.	زندگی در داستان اول و بالاتر زندگی می شود.
The site is divided into two parts.	سایت به دو قسمت تقسیم شده است.
They did and still do.	آنها این کار را می کردند و هنوز هم انجام می دهند.
I did not want to call this man cold.	من نمی خواستم سرد به این مرد زنگ بزنم.
He told her he wanted her and he would have her.	به او گفت که او را می خواهد و او را خواهد داشت.
Many people can not do this.	افراد زیادی نمی توانند این کار را انجام دهند.
Making it is more important than anything else.	درست کردن آن مهمتر از هر چیز دیگری است.
Hands are not required but can be used.	دست مورد نیاز نیست اما می توان از آن استفاده کرد.
I know he is suffering	میدونم داره عذاب میکشه
We will be happy again.	ما دوباره خوشحال خواهیم شد.
None of them had ever mentioned a great separation from them.	هیچ یک از آنها هرگز به جدایی بزرگی از آنها اشاره نکرده بودند.
The windows were thick and tall.	پنجره ها ضخیم و بلند بود.
I wrote never to go this time.	یادداشت کردم که هرگز به این بار نرو.
Another stayed there.	دیگری آنجا ماند.
So the system is definitely a big part of it.	بنابراین قطعاً سیستم بخش بزرگی از آن است.
The options are now a little more open.	اکنون گزینه ها کمی بازتر هستند.
Think about how many times they ask about you.	به این فکر کنید که آنها چند بار در مورد شما می پرسند.
He says he wants to be warned about a game for a week.	او می‌گوید که می‌خواهد یک هفته در مورد یک بازی اخطار داشته باشد.
They were given to me by their parents.	آنها توسط والدینشان به من سپرده شده اند.
I can write a book.	من می توانم کتاب بنویسم.
So he came to practice.	پس به تمرین آمد.
I wish you do not worry	آرزو میکنم نگران نباشی
It was very private	خیلی خصوصی بود
Tried to give him extra food.	سعی کرد به او غذای اضافی بدهد.
He covered it too late.	او خیلی دیر آن را پوشاند.
He did not expect anyone to answer his call.	او انتظار نداشت کسی به تماس او پاسخ دهد.
Which is no longer the case.	که دیگر اینطور نیست.
They looked at you	به تو نگاه کردند
The answer is how we choose to respond to these challenges.	پاسخ این است که چگونه ما برای پاسخ به این چالش ها انتخاب می کنیم.
I can still hardly explain it.	من هنوز به سختی می توانم آن را توضیح دهم.
It plays well and its sound is great	خوب پخش میکنه و صداش عالیه
Now on the left we have a real opinion.	اکنون در سمت چپ ما یک نظر واقعی داریم.
It rained, or it did not rain.	باران آمد، یا نیامد.
This shows that it is possible to be without.	این نشان می دهد که امکان بدون بودن وجود دارد.
He took her hand again.	دوباره دستش را گرفت.
I could only hear my own breath.	فقط نفس های خودم را می شنیدم.
All this is to improve our services.	همه اینها برای بهبود خدمات ما است.
I knew they would work well together.	من می دانستم که آنها با هم به خوبی عمل خواهند کرد.
The fight is over.	دعوا تمام شد.
This is a member of my family.	این یکی از اعضای خانواده من است.
Come late and go out soon.	دیر بیا و زود بیرون برو.
The examination has been dropped.	معاینه کنار گذاشته شده است.
You can eat fruit if you like.	اگر دوست دارید می توانید میوه را بخورید.
We think the world needs it now more than anything.	ما فکر می کنیم که جهان در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
A good amount has come out of it.	مقداری خوبی از آن بیرون آمده است.
Let me help you right now	بذار فعلا کمکت کنم
Consider a simple example.	یک مثال ساده را در نظر بگیرید.
I was honest with you	من با شما صادق بودم
You are supposed to be here	تو قراره اینجا باشی
Only darkness remains	فقط تاریکی باقی مانده است
We have seen this in our previous article.	ما این را در مقاله قبلی خود دیده ایم.
He said he did not want one.	او گفت که یکی را نمی خواهد.
This makes access to the outside world difficult.	به این ترتیب دسترسی از دنیای بیرون دشوار است.
You know your work.	شما کارهای خود را می دانید.
This method tells you how the class works.	این متد به شما می گوید که کلاس چگونه کار می کند.
They have exactly the same file structure.	آنها دقیقا ساختار فایل مشابهی دارند.
If you discovered the company through an event or article, share it.	اگر شرکت را از طریق یک رویداد یا مقاله کشف کردید، آن را به اشتراک بگذارید.
They will say whatever they want.	هر چه بخواهند خواهند گفت.
If anyone knows more than I do, please help.	اگر کسی بیشتر از من در این مورد می داند لطفا راهنمایی کند.
The default parameters in our system are described as follows.	پارامترهای پیش فرض در سیستم ما به صورت زیر توضیح داده شده است.
It was easy to make	درست کردنش راحت بود
You worried a lot of people	خیلی ها را نگران کردی
The beads move, they do not control themselves.	مهره ها جابه جا می شوند، خودشان را کنترل نمی کنند.
But the end products were on the sidelines.	اما محصولات نهایی در کنار موضوع بودند.
He has made us his children.	او ما را فرزندان خود قرار داده است.
And reduced it.	و آن را کاهش داد.
That's what he had to do.	این کاری بود که او باید انجام می داد.
Everyone was watching.	همه داشتند می دیدند.
You know what you are looking for, and the police can not.	شما می دانید که به دنبال چه چیزی باشید، و پلیس نمی تواند.
You can have one without the other.	شما می توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید.
Although you're probably still good for a few years.	اگرچه احتمالاً برای چند سال هنوز خوب هستید.
They proposed clinical research and basic science.	آنها تحقیقات بالینی و علوم پایه را پیشنهاد کردند.
It was not like that	اینطور نبود
Resources used by patients in the trial have been identified.	منابع مورد استفاده بیماران در کارآزمایی شناسایی شده است.
He learned quickly.	او به سرعت یاد گرفت.
So he got a little angry.	پس کمی عصبانی شد.
For the rest.	برای بقیه است.
"I'm surprising you," he said.	او گفت: من تو را غافلگیر می کنم، به همین دلیل است.
He did not mean it.	منظوری از آن نداشت.
No questions from the spouse	بدون سوال از طرف همسر
It is a crime	جرم است
The only thing they got was his cover, that was it.	تنها چیزی که آنها به دست می آورند پوشش او بود، همین بود.
There is data to support it.	داده هایی برای پشتیبانی از آن وجود دارد.
It was a little late for a second thought.	برای فکر دوم کمی دیر بود.
If that part is even true.	اگر آن بخش حتی درست باشد.
Find out what happened in an accident.	دریابید که در یک تصادف چه اتفاقی افتاده است.
However, it may be changing.	با این حال، ممکن است در حال تغییر باشد.
Things that just work.	چیزهایی که فقط کار می کند.
It was good to work with you	کار کردن با شما خوب بود
Of course, they did not say it in the face.	البته به صورتش نمی گفتند.
A great day awaited him.	یک روز عالی برای او در انتظار بود.
Unfortunately, he was so strong that he could not be completely left out.	متأسفانه، او آنقدر قوی بود که نمی‌توانست کاملاً کنار گذاشته شود.
Various experiences are presented in this video.	تجربیات مختلفی در این ویدئو ارائه شده است.
But your point is well taken.	اما نکته شما خوب گرفته شده است.
I asked why	پرسیدم چرا
Try not to let this disappoint you.	سعی کنید اجازه ندهید این شما را ناامید کند.
Are busy.	مشغول هستند.
If not, they would have stopped.	اگر نبود آنها متوقف می شدند.
The children are coming out	بچه ها بیرون می آیند
I leave the rest to the marketing people.	بقیه اش را به افراد بازاریابی می سپارم.
It will not be available any time soon.	به زودی به زودی موجود نخواهد شد.
However, he did not care.	با این حال او به این موضوع اهمیتی نمی داد.
He felt that he had given up on the story.	احساس می کرد که او از داستان دست کشیده است.
Five thousand people were present.	پنج هزار نفر حاضر بودند.
I can not say enough good about it.	نمی توانم به اندازه کافی خوب در مورد آن بگویم.
I can control and understand the logical part of the problem.	من می توانم بخش منطقی مشکل را کنترل و درک کنم.
The food was ready.	غذا آماده بود.
Then they will be happy.	سپس آنها خوشحال خواهند شد.
They agreed quickly.	آنها به سرعت موافقت کردند.
He will probably do that.	او احتمالا این کار را خواهد کرد.
You have not done your duty.	شما به وظیفه خود عمل نکرده اید.
It can help you think about a problem or develop an idea.	می تواند به شما کمک کند تا در مورد یک مشکل فکر کنید یا ایده ای را توسعه دهید.
The afternoon before the accident	بعدازظهر قبل از تصادف
It came with a cold night.	با شب سرما آمد.
These thoughts followed him all day.	تمام روز این افکار او را دنبال می کردند.
There is no such thing	همچین چیزی وجود نداره
He did not want to hurt her.	او نمی خواست به او صدمه بزند.
I want to avoid malice while separating.	من می‌خواهم در حین جدایی از بدخواهی اجتناب کنم.
But the child seemed to want to stay a little longer.	اما به نظر می رسید که بچه می خواست کمی بیشتر بماند.
We live well.	ما خوب زندگی می کنیم.
But he refused to consider it.	اما او از در نظر گرفتن آن خودداری کرده بود.
He said a word of command.	او یک کلمه فرمان گفت.
I lost both my land and my car.	هم زمین و هم ماشینم را از دست دادم.
I picked them up and brought them closer to me.	آنها را برداشتم و به خودم نزدیکشان کردم.
Some things were very difficult.	بعضی چیزها خیلی سخت بود.
The first steps are clear.	اولین قدم ها مشخص است.
Here I want to be very clear.	اینجا می خواهم خیلی واضح بگویم.
This is not a quick fix.	این یک راه حل سریع نیست.
I have to remember it.	من باید آن را به خاطر بسپارم.
They love language.	آنها عاشق زبان هستند.
He turned me away.	او مرا دور کرد.
He had two dogs.	او دو سگ داشت.
There is nothing we can do tonight.	امشب هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
It was honest.	صادقانه این بود.
However, music is a key creative component to any film.	با این حال، موسیقی یک جزء خلاقانه کلیدی برای هر فیلم است.
This woman was driving him crazy, but he was not worried.	این زن او را دیوانه می کرد، اما او نگران نبود.
I can stay as long as they need me to stay.	من می توانم تا زمانی که آنها به ماندن من نیاز داشته باشند، بمانم.
We show that item i.	ما آن مورد i را نشان می دهیم.
There was no ear, although he seemed to hear.	گوش وجود نداشت، اگرچه به نظر می رسید گوش می کند.
You have confidential information that you do not share with me.	شما اطلاعات محرمانه ای دارید که با من به اشتراک نمی گذارید.
What my wife wants too.	چیزی که همسرم هم می خواهد.
I do not think they looked too hard.	من فکر نمی کنم آنها خیلی سخت نگاه کردند.
He went around and took a lot of measurements.	به اطراف رفت، اندازه گیری های زیادی انجام داد.
They want it badly.	آنها آن را بد می خواهند.
Plus, gift sets as well.	به علاوه، مجموعه های هدیه نیز.
Glad you are here	خوشحالیم که اینجا هستید
I was given a job.	به من کار داده شد.
They can hear this and decide for themselves whether.	آنها می توانند این را بشنوند و خودشان تصمیم بگیرند که آیا.
It's time for me to come back.	وقت آن است که برگردم.
Some days it hurts	بعضی روزا درد داره
We as human beings give it meaning.	ما به عنوان انسان به آن معنا می دهیم.
Effective communication is good at expressing what you really think.	ارتباط موثر خوب بیان کردن آنچه واقعا فکر می کنید است.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	ناشناخته این است که آن چرخش در کجا اتفاق خواهد افتاد.
Understand stronger, faster, and defense.	قوی تر، سریع تر، و دفاع را درک کنید.
Yes they are.	بله آنها هستند.
They are more valuable than me	اونا از من با ارزش ترن
Especially for marketing people.	به خصوص برای افراد بازاریابی.
And it's amazing.	و شگفت انگیز است.
He squeezed his eyes and closed them.	چشمانش را فشار داد و بست.
No, that does not make sense.	نه، این منطقی نیست.
That game was great late in the game.	آن بازی در اواخر بازی بسیار عالی بود.
Combining the two may help you to make it better.	ترکیب این دو ممکن است به شما کمک کند تا آن را بهتر کنید.
He hated that sound.	از آن صدا متنفر بود.
He was in the water for about a minute and a half.	او حدود یک دقیقه و نیم در آب بود.
Unfortunately, due to family circumstances, we had to change our wedding date.	متاسفانه به دلیل شرایط خانوادگی مجبور شدیم تاریخ عروسی خود را تغییر دهیم.
Any advice is accepted.	هر نوع توصیه ای پذیرفته می شود.
Prices are set as much as the market can afford.	قیمت ها به اندازه ای که بازار تحمل می کند تعیین می شود.
Very close.	خیلی نزدیک.
A representative experiment of three.	یک آزمایش نماینده از سه.
However, it is worth the time.	با این حال ارزش وقت گذاشتن را دارد.
You think instead of a better place to talk, fine.	به جای بهتری برای صحبت فکر می کنی، خوب.
I need it now	الان بهش نیاز دارم
However, there was something else in the game.	با این حال، چیز دیگری در بازی بود.
Some people present that night were upset by this video.	برخی از افراد حاضر در آن شب از این ویدیو ناراحت بودند.
This data really solves this question.	این داده ها واقعاً این سؤال را حل کرده است.
You will not have any.	شما هیچ کدام را نخواهید داشت.
We will deal with our own problems.	ما با مشکلات خودمان مقابله خواهیم کرد.
The story of the game underwent many changes during development.	داستان بازی در طول توسعه تغییرات زیادی را تجربه کرد.
But the city was built for cars.	اما شهر برای ماشین ساخته شد.
Who knows what might be proven.	چه کسی می داند که ممکن است ثابت شود.
In general, these two methods achieved similar results.	به طور کلی، این دو روش نتایج مشابهی به دست آوردند.
Maybe this was his gift to her.	شاید این هدیه او به او بوده است.
But the defendant did not make such a request.	اما متهم چنین درخواستی را مطرح نکرد.
I raised my voice for them to hear.	صدایم را بلند کردم تا آنها بشنوند.
There will be no additional rules.	هیچ قانون اضافی وجود نخواهد داشت.
Ask them a question.	از آنها یک سوال بپرسید.
This political will is absolutely necessary.	این اراده سیاسی کاملا ضروری است.
I do not see who started it.	من نمی بینم چه کسی آن را شروع کرد.
He would stand or fall.	با این کار او می ایستاد یا می افتاد.
I do this when you are there.	من این کار را زمانی انجام می دهم که شما در آنجا باشید.
It's all raining	اینهمه بارون
This section does not specify requirements.	این بخش الزامات خاصی را بیان نمی کند.
They tried again but it seemed to be exactly what it was.	آنها دوباره تلاش کردند اما به نظر می رسید که دقیقاً همان چیزی است.
That's the goal every day.	هدف هر روز همین است.
Here we can say that the critical crime can not be ignored.	در اینجا می توان گفت که جرم بحرانی را نمی توان نادیده گرفت.
He needed it.	او به آن نیاز داشت.
They will not trust us and will not share their feelings or problems with us.	آنها به ما اعتماد نخواهند کرد و احساسات یا مشکلات خود را با ما در میان نخواهند کرد.
Stress plays a role.	استرس در آن نقش دارد.
Feel free to link to any blog post.	با خیال راحت به هر پست وبلاگ پیوند دهید.
The first seemed cheap.	اولی ارزان به نظر می رسید.
However, most people often work with this concept.	با این حال اکثر مردم اغلب با این مفهوم کار می کنند.
The hand is very brown from the sun.	دست بسیار قهوه ای از خورشید است.
This is what my father taught me.	این چیزی است که پدرم به من یاد داده است.
He shook his chair and leaned forward.	صندلیش را تکان داد و به جلو خم شد.
But we need this dialogue.	اما ما نیاز به این گفتگو داریم.
A representative experiment of two experiments with similar results is shown.	یک آزمایش نماینده از دو آزمایش با نتایج مشابه نشان داده شده است.
It was terrible.	این وحشتناک بود.
Words took something away from our feelings.	کلمات چیزی را از احساس ما دور می کردند.
You may even be forced by law.	حتی ممکن است طبق قانون مجبور شوید.
He never wants to talk to me again.	او هرگز نمی خواهد دوباره با من صحبت کند.
They were tired.	خسته بودند.
The doctor is late	دکتر دیر کرده
He did not cry.	او گریه نمی کرد.
He was really short of money.	او واقعاً با پول تنگ شده بود.
This is where the business goes.	این جایی است که تجارت در حال انجام است.
We find the opposite.	ما برعکس آن را می یابیم.
You look at me	تو به من نگاه کن
And his heart beat faster.	و ضربان قلبش تندتر شد.
A drink and some money.	یک نوشابه و پول خرد.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه؟
Cold summer evening, rain is on the way.	عصر سرد تابستان، باران در راه است.
Offers empty methods.	روش های خالی را ارائه می دهد.
He did not pay attention to the toilers.	حواسش به زحمتکشان نبود.
One after another.	یکی پس از دیگری.
Except for him	به جز او
The air you breathe is matter.	هوایی که شما تنفس می کنید ماده است.
And one of them is injured.	و یکی از آنها مجروح شده است.
However, I did not find a related article.	با این حال، مقاله مرتبطی پیدا نکردم.
I just get excited thinking about it	فقط با فکر کردن بهش هیجان زده میشم
We went ahead and looked for the best place to run.	جلوتر رفتیم و به دنبال بهترین مکان برای دویدن بودیم.
This time you.	این بار شما.
At least they were tried.	حداقل آنها را محاکمه کردند.
But often for a price.	اما اغلب برای یک قیمت است.
That makes me smile.	که باعث می شود لبخند بزنم.
Go back and watch the game we played against each other.	برگردید و بازی را که مقابل هم انجام دادیم تماشا کنید.
I say again	بازم میگم
Dogs are friendly.	سگ ها دوستانه هستند.
We have them, many of them.	ما آنها را داریم، بسیاری از آنها.
Find something to do with it.	کاری برای انجام دادن با آن پیدا کنید.
He is the only one who can make a decision.	او تنها کسی است که می تواند تصمیم بگیرد.
My goal is to take some of the stress away from you.	هدف من این است که مقداری از استرس را از شما دور کنم.
At least he was still human.	حداقل او هنوز انسان بود.
God can only provide where there is something to offer.	خدا فقط در جایی می تواند عنایت کند که چیزی برای ارائه وجود داشته باشد.
He told us about it just a minute ago.	او فقط یک دقیقه پیش در مورد آن به ما گفت.
This was the letter above.	نامه بالا این بود.
If you work here, you will realize that this is not just a job.	اگر اینجا کار کنید، متوجه می شوید که این فقط یک شغل نیست.
This is something that dogs should not do.	این کاری بود که سگ ها نباید انجام می دادند.
He did not try to get close.	او سعی نکرد نزدیک شود.
It was not supposed to be so cold	قرار نبود اینقدر سرد باشه
We bring the case when the case is ready to be drafted.	زمانی پرونده می آوریم که پرونده آماده طرح است.
Did you see what a serious person he was.	دیدی چه آدم جدی بود.
I just loved it.	من فقط آن را دوست داشتم.
You do not know how it feels	نمیدونی چه حسی داره
But this was a lie.	اما این یک دروغ بود.
You are here for one reason and only one reason.	شما به یک دلیل اینجا هستید و فقط یک دلیل.
He could not have been more kind to this young child.	نمی شد بیشتر از این با این بچه جوان مهربان بود.
There is something for everyone.	چیزی برای همه وجود دارد.
Just like he had on a field trip.	درست همانطور که در سفر میدانی داشت.
Things are happening around us.	چیزهایی در اطراف ما می گذرد.
He would come in, sit down, light up and listen.	وارد می شد، می نشست، نور می گرفت و گوش می داد.
The same thing happened every time he came.	هر بار که می آمد همین اتفاق می افتاد.
It does not just develop over time.	این فقط در طول زمان توسعه نمی یابد.
I'm still crying	هنوزم دارم گریه میکنم
No one is listening, he said.	هیچ کس گوش نمی دهد، او گفت.
Straight from the front.	مستقیم از جلو.
May focuses on family and the end of the school year.	ماه می بر خانواده و پایان سال تحصیلی متمرکز است.
About your stories	درباره داستان های شما
Put them back in the bag.	آنها را به کیسه برگرداند.
He became interested in the company.	او به این شرکت علاقه مند شد.
He does not say.	او نمی گوید.
No signal, nothing	نه سیگنالی نه هیچی
He loved this time of day.	او این زمان از روز را دوست داشت.
Free people have the right to say whatever they want.	افراد آزاد حق دارند هر چه می خواهند بگویند.
They create magic when you hold them in your hands.	وقتی آنها را در دستان خود می گیرید جادو ایجاد می کنند.
There is no reason to give up.	دلیلی برای تسلیم شدن وجود ندارد.
He stood and looked at it in silence.	ایستاد و در سکوت به آن نگاه کرد.
We want the person to feel good throughout the game experience.	ما می‌خواهیم که فرد در کل تجربه بازی احساس خوبی داشته باشد.
You will regret it	پشیمون میشی
Some companies make s according to the needs of their customers.	برخی از شرکت ها با توجه به نیاز مشتریان خود s را می سازند.
I love her very much.	او را بسیار دوست دارم.
Facts about where he went, what he did when he was there.	حقایقی در مورد اینکه کجا رفت، وقتی آنجا بود چه کرد.
I did not live in this state	من در این حالت زندگی نکردم
We have to see if they reach it or not.	باید ببینیم به آن می رسند یا نه.
The floor was level and dry.	کف زمین تراز و خشک بود.
Therefore further investigation is needed.	بنابراین بررسی بیشتر لازم است.
He had done this before.	قبلا این کار را کرده بود.
He may also have tried to destroy a stone block.	او همچنین ممکن است سعی کرده باشد که یک بلوک سنگی را از بین ببرد.
But now there are signs that the time is right.	اما اکنون نشانه هایی وجود دارد که روزگار آنهاست.
The initial end point was the overall response rate.	نقطه پایانی اولیه نرخ پاسخ کلی بود.
But it's a lot of fun.	اما خیلی سرگرم کننده است.
I think it was important to me.	فکر می کنم برای من مهم بود.
You need.	شما نیاز دارید.
You could not move without me knowing.	شما نمی توانستید بدون اینکه من در مورد آن بدانم حرکت کنید.
This was a pattern.	این یک الگو بود.
He said something about it anyway.	او به هر حال چیزی در این رابطه گفت.
And do not even think about opening it.	و حتی به باز کردن آن در فکر نکنید.
"We'll probably have to talk to you again," he said.	او گفت: احتمالاً باید دوباره با شما صحبت کنیم.
I got him coffee and the interview started.	برایش قهوه گرفتم و مصاحبه شروع شد.
The smoke is in his hands	دود در دستانش است
He asked for a house and a lot, but he refused.	او تقاضای خانه و مقدار زیادی کرد، اما نپذیرفت.
I can not remember.	من نمی توانم به خاطر بیاورم.
Down on him	پایین بر او
Maybe that's it.	شاید همین باشد.
But we desire the love of a man.	اما ما آرزوی عشق یک مرد را داریم.
They will be released soon.	به زودی آنها آزاد خواهند شد.
And he loved her very much.	و او را بسیار دوست داشت.
We realized that this is an important change in our performance.	ما متوجه شدیم که این یک تغییر مهم در عملکرد ما است.
He had planned to do so.	برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
There is no one to protest.	کسی نیست که اعتراض کند.
This is your road	این جاده شماست
I'm talking about calm and focused energy.	من در مورد انرژی آرام و متمرکز صحبت می کنم.
In other cases, the material must be moved.	در موارد دیگر، مواد باید جابجا شوند.
That's all there is to it.	این همه پس، آن است.
All data points larger than any of these values ​​were deleted.	تمام نقاط داده بزرگتر از هر یک از این مقادیر حذف شدند.
He calls her again	دوباره بهش زنگ میزنه
One went to answer, the others fell silent.	یکی رفت تا جوابش را بدهد، بقیه ساکت شدند.
Turns on when the seat is available.	وقتی صندلی در دسترس باشد روشن می شود.
Your dog will trust himself and you.	سگ شما به خودش و شما اعتماد خواهد کرد.
Behind you, your earth, is the night.	پشت تو، زمین تو، شب است.
He had to try.	او باید تلاش می کرد.
Now anything can be said and done about you.	حالا هر چیزی می توان در مورد شما گفت و با شما انجام داد.
Samples were collected again after one week.	نمونه ها پس از یک هفته دوباره جمع آوری شد.
Suddenly everything seemed different.	ناگهان همه چیز متفاوت به نظر می رسید.
As people often say, only one bad day lasts.	همانطور که مردم اغلب می گویند، فقط یک روز بد طول می کشد.
We are lucky fans of today's music.	ما طرفداران موسیقی امروزی خوش شانس هستیم.
Therefore, the sample may not represent the whole country.	بنابراین، نمونه ممکن است نماینده کل کشور نباشد.
And gave them half of his catch.	و نصف صید خود را به آنها داد.
Progress was slow at first, but accelerated.	پیشرفت در ابتدا کند بود، اما سرعت آن افزایش یافت.
This could not be done without considerable effort.	این بدون تلاش قابل توجهی انجام نشد.
It's like trying to tell a story.	مثل این است که بخواهی یک داستان تعریف کنی.
Here are some good tips.	در اینجا توصیه های خوبی وجود دارد.
I will take care of you too	من هم از تو مراقبت خواهم کرد
Being a mother was hard enough.	مادر بودن به اندازه کافی سخت بود.
They can also be included in adult rooms.	به همین ترتیب می توان آنها را در اتاق های بزرگسالان گنجاند.
He wondered what he knew about what happened there.	او تعجب کرد که او در مورد آنچه در آنجا اتفاق افتاد چه می داند.
Then a small truck showed up at the school and then left.	سپس یک کامیون کوچک در مدرسه ظاهر شد و سپس آنجا را ترک کرد.
His whole face was long and pointed, especially his nose.	تمام صورتش دراز و نوک تیز بود، به خصوص بینی اش.
Then the door opened.	سپس در باز شد.
Tell the whole internet	به کل اینترنت بگو
When he was ready to move, he ordered another car.	وقتی آماده حرکت بود ماشین دیگری سفارش می داد.
You can not treat us like this.	شما نمی توانید با ما اینطور رفتار کنید.
Let me have one of those birds too.	بگذارید من هم یکی از آن پرنده ها را داشته باشم.
That was the problem	مشکل همین بود
Get ready to spend the night.	برای گذراندن شب آماده باشید.
One, they are dead, and there is nothing you can do to bring them back.	یکی، آنها مرده اند، و هیچ کاری نمی توانید انجام دهید آنها را برگرداند.
Everyone has their own answer to this question.	هر کس پاسخ فردی خود را برای این سوال دارد.
I did not think you could know more than two words.	فکر نمی کردم هیچ کلمه ای بیشتر از دوتا بلد نباشی.
Great food options	گزینه های غذایی عالی
We will be happy even if we do not win.	حتی اگر پیروز نشویم خوشحال خواهیم شد.
Six books one book a week.	شش کتاب یک کتاب در هفته.
It was just too much	فقط خیلی زیاد بود
Well, maybe not so easily, but.	خوب، شاید نه به همین راحتی، اما.
And it was probably much bigger.	و احتمالاً خیلی بزرگتر بود.
But other newspapers picked up the story.	اما روزنامه های دیگر داستان را برداشتند.
Or, at least, not there yet.	یا، حداقل، هنوز آنجا نیست.
Maybe a week	شاید یک هفته
Read more Read more	ادامه مطلب در ادامه مطلب
Blood, a lot of blood	خون، خیلی خون
It really should be	واقعا باید باشه
Running more every minute	هر دقیقه دویدن بیشتر
We found no indication of fat burning ability.	هیچ اشاره ای به توانایی چربی سوزی پیدا نکردیم.
This is where you need to be happy.	جایی که باید خوشحال باشید همین جاست.
This is the only way.	این تنها راه است.
couple of hours ago.	چند ساعت قبل.
They find out who they are fighting and where.	آنها متوجه می شوند که با چه کسی می جنگند و مکان آن.
We haven't given it to him for a week.	یک هفته است که به او نداده ایم.
A hard day	یک روز سخت
Buy at your own risk.	با مسئولیت خودتان خرید نمایید.
He raised his hands to touch her.	دستانش را بالا برد تا او را لمس کند.
People put it there for a reason.	مردم به دلیلی آن را آنجا می گذاشتند.
Thank you very much again for your words of gratitude.	یک بار دیگر از شما بابت سخنان سپاسگزاری بسیار سپاسگزارم.
He is much more dangerous than spinning.	او خیلی خطرناک تر از آن است که بچرخد.
Another shot hit me in the abdomen.	یک شلیک دیگر به شکمم زد.
Right in the middle, the bodies were bigger.	درست در وسط، بدن ها بزرگتر بودند.
Not an order	دستور نیست
I did not understand this point well.	من این نکته را خوب متوجه نشدم.
And if you like, join me.	و اگر دوست دارید به من بپیوندید.
The oil industry saw an opportunity.	صنعت نفت فرصتی را دید.
We chose this as follows.	ما این را به صورت زیر انتخاب کردیم.
It would be best if he got away from here and now.	بهترین حالت اگر او همین الان از اینجا و اکنون دور می شد.
He is the best thing that ever happened to me.	او بهترین اتفاقی است که برای من افتاده است.
All files are changed frequently.	همه فایل ها به طور مکرر تغییر می کنند.
Strong things do not work.	چیزهای محکم کار نمی کنند.
He asked him questions about the world and himself.	او از او سؤالاتی در مورد جهان و خودش پرسید.
Which are few.	که تعداد کمی هستند.
No, he wanted to say.	نه، می خواست بگوید.
I'm sure you can imagine.	من مطمئن هستم که می توانید تصور کنید.
Not with him	نه با او
The days got longer.	روزها طولانی تر می شدند.
I want him to have a happy life.	من می خواهم او زندگی شادی داشته باشد.
I accepted the challenge	من چالش رو قبول کردم
It is we who must continue to suffer.	این ما هستیم که باید به رنج ادامه دهیم.
In fact, he had never been involved in this before.	در واقع، او قبلاً هرگز درگیر این موضوع نشده بود.
This is the situation we are in today.	این وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم.
I will take another walk today.	امروز یک پیاده روی دیگر انجام خواهم داد.
This time it worked.	این بار کار کرد.
He was tired and sometimes even in pain.	او تا به حال خسته بود و حتی گاهی اوقات درد داشت.
I usually just let go.	من معمولاً فقط اجازه می دهم.
We want to hear what you have to say!	ما می خواهیم آنچه می گویی را بشنویم!.
I dream of you every night	هر شب خواب تو را می بینم
But otherwise, it was just the two of them.	اما در غیر این صورت، فقط آن دو بودند.
But we will see.	اما خواهیم دید.
Then they started arguing with each other.	سپس آنها شروع به دعوا با یکدیگر کردند.
It is his existence that matters, not why.	این وجود اوست که مهم است، نه چرایی آن.
if U.S.	اگر ما.
I did not order the phone	من گوشی سفارش ندادم
Never before have so many men and women lived on earth.	هرگز این همه مرد و زن بر روی زمین زندگی نکرده اند.
He was just there for me.	او فقط برای من آنجا بود.
It must be in the evening.	این باید در عصر باشد.
Provided technical support.	پشتیبانی فنی ارائه کرد.
There are several reasons.	چندتا دلیل داره.
Someone who is somehow lost	کسی که به نوعی گم شده است
Keep notes of what you learned from the process.	هر عنصر یا استراتژی را که معمولا استفاده می کنید یادداشت کنید.
He was not in sight.	در چشم نبود.
Or maybe just reading an email.	یا شاید فقط خواندن یک ایمیل.
I just heard part of it.	من تازه بخشی از آن را شنیدم.
It was great until a few weeks ago.	تا همین چند هفته پیش عالی بود.
I see a tree that has a certain shape and size.	من درختی را می بینم که شکل و اندازه خاصی دارد.
This is what everyone does.	این کاری است که هر کسی انجام می دهد.
His father was not in the driver's seat.	پدرش روی صندلی راننده نبود.
Uses property throughout the book.	از اموال در سراسر کتاب استفاده می کند.
You have to decide what is more important.	شما باید تصمیم بگیرید که چه چیزی مهمتر است.
Available in different colors on our site.	در رنگ های مختلف در سایت ما ارائه شده است.
Just make yours a little better	فقط مال خودت رو یه کم بهتر بزن
His mother is suffering from cancer.	مادرش از سرطان رنج می برد.
Or, you can add a video.	یا، می توانید یک ویدیو اضافه کنید.
But my name was not me	اما اسمم من نبودم
It was midnight.	نیمه های شب بود.
Just add what you think you want.	فقط آنچه را که فکر می کنید می خواهید اضافه کنید.
Unfortunately, they do not have that one yet.	متأسفانه، آنها هنوز آن یکی را ندارند.
I could not reach him to get him out.	نتونستم بهش برسم تا بیرونش بیارم.
I did not find any problem.	من مشکلی پیدا نکردم.
You can not treat me like this	نمیتونی با من اینطوری رفتار کنی
And that was not the problem	و مشکل این نبود
I do not remember which one	یادم نمیاد کدوم
Pictures like this	عکس هایی از این دست
He has found the distance.	او فاصله را پیدا کرده است.
They can provide us with useful information.	آنها می توانند اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهند.
He opened it cautiously.	با احتیاط آن را باز کرد.
That's how it works then	اونوقت اینطوری کار میکنه
Someone was sitting there waiting for him.	کسی آنجا نشسته بود و منتظرش بود.
Answers to specific problems may not apply to everyone.	پاسخ به مشکلات خاص ممکن است برای همه صدق نکند.
Finish this	این را تمام کن
Number four includes the different types of data that are now possible.	شماره چهار شامل انواع مختلفی از داده است که اکنون امکان پذیر است.
We did what society wanted us to do.	آنچه جامعه خواسته بود را انجام دادیم.
I'm not even quite sure what we wanted.	من حتی مطمئن نیستم که ما به طور کامل چه می خواستیم.
I never knew them either.	من هم هرگز آنها را نمی شناختم.
We are just people	ما فقط مردمیم
At least we have to find water and food.	حداقل باید آب و غذا پیدا کنیم.
I will tell him.	من به او خواهم گفت.
Only a few hundred cases have been reported.	فقط چند صد مورد گزارش شده است.
They appear as very red areas.	آنها به صورت مناطق بسیار قرمز ظاهر می شوند.
No blood was shed	هیچ خونی ریخته نشده بود
It is like saying, if you can read, you can act.	این مثل این است که بگوییم، اگر می‌توانی بخوانی، می‌توانی عمل کنی.
My words fail because there is no word for what is happening.	کلمات من را ناکام می گذارند زیرا هیچ کلمه ای برای آنچه اتفاق می افتد وجود ندارد.
I got up and tried to go.	بلند شدم و سعی کردم برم.
Go and check it out, it will not cost you anything.	بروید و آن را بررسی کنید، هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
I heard great	شنیدم عالیه
We just do not know you	ما فقط شما را نمی شناسیم
They called me a few minutes later.	بعد از چند دقیقه با من تماس گرفتند.
Let me know if you have any questions.	اگر سوالی دارید به من اطلاع دهید.
He can see them both far below, far apart, growing.	او می تواند هر دوی آنها را بسیار زیرتر، از هم دور، در حال رشد ببیند.
And then release it.	و سپس آن را رها کنید.
Everything fell silent	همه چیز ساکت شد
But we both ran for cover.	اما هر دوی ما برای پوشش می دویدیم.
He finally stood in front of one.	بالاخره جلوی یکی ایستاد.
We are not sure which one	ما مطمئن نیستیم کدام
Three of them, two young men and one old man.	سه نفر از آنها، دو مرد جوان و یکی پیر.
Nobody knows anything.	هیچ کس چیزی نمی داند.
You just said the words.	شما فقط کلمات را گفتید.
I know him well.	من او را خوب می شناسم.
I have heard from you.	من از شما شنیده ام.
Let the cars go over the frame and listen to them.	بگذارید ماشین ها از چارچوب عبور کنند و به آنها گوش دهید.
Although not from my family.	هرچند از خانواده ام نیست.
We did not know when the ship was going or something.	ما نمی دانستیم کشتی کی می رود یا چیز دیگری.
It also saved time.	در زمان نیز صرفه جویی کرد.
My program was a good program	برنامه من برنامه خوبی بود
It was very, very special	خیلی خیلی خاص بود
Left, left, left.	چپ، چپ، چپ.
The hands took the knife.	دست ها چاقو را گرفتند.
This is a start.	این یک شروع است.
And this was not the first time.	و این اولین بار نبود.
How they are distributed is insane.	نحوه پخش شدن آنها دیوانه کننده است.
Well, he died	خب اون از دنیا رفت
And there is one more thing.	و یک چیز دیگر وجود دارد.
control group.	گروه کنترل.
He took our bodies in the car.	او اجساد ما را در ماشین برد.
But the real answer is this.	اما پاسخ واقعی این است.
This life was as usual.	این زندگی طبق معمول بود.
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی حرکتم را بگیرم.
It will hurt like hell.	به عنوان جهنم درد خواهد داشت.
When we grew up, everything was in it.	وقتی بزرگ شدیم همه چیز در آن بود.
Early days	روزهای اولیه
Metal has been used in at least one case.	حداقل در یک مورد از فلز استفاده شده است.
I'm sure the kids will love them.	من مطمئن هستم که بچه ها آنها را دوست خواهند داشت.
They are basically human	آنها اساسا انسان هستند
The scenery was great	منظره عالی بود
I think you have a good mouth.	به نظر من شما دهان خوبی دارید.
At two o'clock in the morning there is almost no traffic on the road.	ساعت دو بامداد تقریباً هیچ ترافیکی در جاده وجود ندارد.
I do not like young girls.	من دخترهای جوان را دوست ندارم.
I will tell him later	بعدا بهش میگم
We had three hours of school tonight.	امشب سه ساعت مدرسه داشتیم.
This requires a great deal of understanding of the types of businesses and services you provide.	این نیاز به درک زیادی از انواع کسب و کار و خدمات شما دارد.
Other than that, nothing important happens.	غیر از این اتفاق مهمی نمی افتد.
Comment on this image to let us know that you are logged in.	روی این تصویر نظر دهید تا به ما اطلاع دهید که وارد آن هستید.
It showed what the situation was really like that day.	این نشان داد که در آن روز اوضاع واقعاً چگونه بود.
Not to date.	نه تا به امروز.
All they did was do their job.	تنها کاری که آنها انجام دادند، کارشان بود.
It was a dangerous decision.	تصمیم خطرناکی بود.
By my handwriting	به دست نوشته من
The father has not been arrested.	پدر دستگیر نشده است.
Plus, everything became emotional.	به علاوه، همه چیز احساسی شد.
complete list.	لیست کامل.
He just did not allow us to do that.	او فقط به ما اجازه این کار را نمی داد.
Each player receives two cards that only he can see.	هر بازیکن دو کارت می گیرد که فقط خودش می تواند ببیند.
I sat and waited.	نشستم و منتظر شدم.
I found water	آب پیدا کردم
We put it in secondary cases.	ما آن را در موارد ثانویه قرار می دهیم.
And of course an increasing pleasure.	و البته یک لذت فزاینده.
But he should know better.	اما او باید بهتر بداند.
I went to town to discuss a book.	من برای بحث درباره یک کتاب به شهر رفته بودم.
He started to go around her.	شروع به دور زدن او کرد.
Then it worked well	بعدش خوب کار کرد
Once again it was a wonderful period.	یک بار دیگر دوره فوق العاده ای بود.
But they do not have a house or even a common policy.	اما آنها خانه یا حتی سیاست مشترک ندارند.
Finally he stepped inside.	بالاخره پا به داخل گذاشت.
I think they had easy questions.	من فکر می کنم آنها سوالات آسانی داشتند.
One more thing altogether	یه چیز دیگه کلا
I started moving towards him.	شروع کردم به حرکت کردن به سمتش.
I really have a problem with this part of my project.	من واقعاً با این بخش در پروژه خود مشکل دارم.
He had done many things in his life.	او در زندگی خود کارهای زیادی انجام داده بود.
There was calm until sunset before the final storm.	تا غروب آرامش قبل از طوفان نهایی وجود داشت.
I read the letter briefly.	نامه را مختصر خواندم.
If he does not know something, he learns.	اگر چیزی را نداند، یاد می گیرد.
It's clear that you did	معلومه که کردی
At least one start.	حداقل یک شروع است.
But this amount is financially reasonable.	اما این مقدار معینی از نظر مالی منطقی است.
But there are factors that are influential.	اما عواملی وجود دارند که تأثیرگذار هستند.
Loves color and design	عاشق رنگ و طرح
We met a lot of amazing people.	ما با افراد شگفت انگیز زیادی آشنا شدیم.
Where were you going	جایی که می رفتی
In particular, there is no general constant.	به طور خاص، هیچ ثابت کلی وجود ندارد.
The show will never be the same again.	نمایش هرگز مثل قبل نخواهد بود.
They talked for hours on a bottle of wine.	آنها ساعت ها روی یک بطری شراب صحبت کردند.
Finally, statistical analysis was performed to interpret the data.	در نهایت تجزیه و تحلیل آماری برای تفسیر داده ها انجام شد.
I was very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کردم.
Lots for a few village boys to hide in.	مقدار زیادی برای چند پسر روستایی که در آن پنهان شوند.
It was bad to talk to himself	حرف زدن با خودش بد بود
And everyone has a way of seeing it.	و هر کس راهی برای دیدن آن دارد.
There are a few options here that seem to work best.	چند گزینه در اینجا وجود دارد که به نظر می رسد بهترین عملکرد را دارند.
Many of them are people who never vote.	بسیاری از آنها افرادی هستند که هرگز رای نمی دهند.
He neither drank, nor smoked, nor used drugs.	او نه مشروب می خورد، نه سیگار می کشید و نه مواد مخدر مصرف می کرد.
He repeated it.	او آن را تکرار کرد.
There is no piece.	قطعه ای وجود ندارد.
Winter sign that is on the way.	نشانه زمستانی که در راه است.
He was reading them in the library at any cost.	به هر قیمتی شده بود آنها را در کتابخانه می خواند.
I had kept it.	من آن را حفظ کرده بودم.
If he had planned, he could not have had a better shot.	اگر برنامه‌ریزی می‌کرد، نمی‌توانست ضربه بهتری داشته باشد.
The same can be said about me.	همین را می توان در مورد من گفت.
Word and sign.	کلمه و علامت.
He was very successful in several cases.	او در چندین مورد بسیار موفق بود.
He could not ignore the company he owned.	او نمی توانست توجهی به شرکتی که داشت نکند.
She had heard a man's voice, the same as the night before.	او صدای مردی را شنیده بود، همان صدای شب قبل.
The doors open slowly.	درها کم کم باز می شوند.
And that may be true, but it's something you have to decide.	و شاید این درست باشد، اما این چیزی است که شما باید تصمیم بگیرید.
Do not lie about others.	در مورد دیگران دروغ نگویید.
He wanted more than one game.	او چیزی بیش از یک بازی می خواست.
We loved him so much.	اینقدر دوستش داشتیم.
I have been isolated from society for the last eight years.	من در هشت سال گذشته از جامعه جدا بودم.
And they are fighting.	و آنها در حال مبارزه هستند.
Do not forget his name	اسمش یادت نره
But before going to bed he wrote another case.	اما قبل از رفتن به رختخواب یک مورد دیگر نوشت.
This is different.	این فرق داره.
The night was clean again.	شب دوباره تمیز شد.
The man was there doing stupid things.	آن مرد آنجا بود و کارهای احمقانه انجام می داد.
Unfortunately, he faced a lot of resistance.	متأسفانه با مقاومت زیادی روبرو شد.
Love to see her	عاشق دیدنش
Your task is completed.	وظیفه شما به پایان رسیده است.
There is something in your face, in your voice, in your eyes.	چیزی در چهره شما، در صدای شما، در چشمان شما وجود دارد.
Halfway it was quiet.	نیمی از راه ساکت بود.
For a moment he could think of nothing to say.	برای یک لحظه او نمی توانست چیزی برای گفتن فکر کند.
We used almost no code from our old engine code.	ما تقریباً از هیچ کدی از کدهای موتور قدیمی خود استفاده نکردیم.
No one else knew.	هیچ کس دیگری آن را نمی دانست.
The shock was about to kill me.	شوک آن نزدیک بود مرا بکشد.
This was a very dangerous thing.	این یک چیز بسیار خطرناک بود.
The work was a week or more.	کار یک هفته یا بیشتر بود.
Remove from heat, cool and serve.	از روی حرارت بردارید، خنک کنید و سرو کنید.
Her lips were turning blue.	لب هایش داشت آبی می شد.
But you never know what will happen.	اما هرگز نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد.
I have to return the other cards.	من باید کارت های دیگر را برگردانم.
Except it was a shock.	جز این از شوک بود.
He can not find her.	او نمی تواند او را پیدا کند.
The main focus can be the relationship between these three people.	تمرکز اصلی می تواند رابطه بین این سه نفر باشد.
I could not see my life without him.	نمی توانستم زندگی ام را بدون او ببینم.
Valid insurance is very important.	بیمه معتبر بسیار مهم است.
And they did not fill his whole life.	و تمام زندگی او را پر نکردند.
It was something that happened	اتفاقی بود که افتاد
This is something you will never have.	این چیزی است که هرگز نخواهید داشت.
Does not stay out	بیرون نمی ماند
However, his view did not end there.	با این حال، دیدگاه او به همین جا ختم نشد.
Take the money.	پول رو بگیر.
He looked at her for a moment.	لحظه ای به او نگاه کرد.
Fantastic area, close to nature and with beautiful scenery.	منطقه فوق العاده، نزدیک به طبیعت و با چشم اندازی زیبا.
Maybe they brought them down and sent them to the camp.	شاید آنها را پایین آوردند و به اردوگاه فرستادند.
There are much better options.	گزینه های بسیار بهتری وجود دارد.
But let's not go ahead yet.	اما بیایید هنوز جلو نرویم.
Take the time to ask about how others feel.	وقت بگذارید و درباره احساس دیگران بپرسید.
I really enjoyed the game.	من واقعا از بازی لذت بردم.
But in security he did not reach the other side.	اما در امنیت به طرف مقابل نرسید.
He is my age, but from another time.	او هم سن من است، اما از زمان دیگری است.
I think he will win more.	فکر می کنم او بیشتر برنده خواهد شد.
My weapons	سلاح های من
Then, the bank withdraws that money.	سپس، بانک از آن پول خارج می شود.
I have made my decision	تصمیمم را گرفته ام
I can't wait to get more on this line.	من نمی توانم صبر کنم تا در این خط بیشتر به دست بیاورم.
This study did not directly use the language network component map.	این مطالعه مستقیماً از نقشه مؤلفه شبکه زبانی استفاده نکرد.
Take care of your work and your immediate environment.	به کار و محیط نزدیک خود رسیدگی کنید.
This was such a sign of his expectation.	این چنین نشانه ای از انتظار او بود.
He gives them the opportunity to speak in a controlled environment.	او به آنها فرصت می دهد تا در یک محیط کنترل شده صحبت کنند.
He appreciated what was left of his family.	او قدر آنچه از خانواده اش باقی مانده بود می دانست.
We did not think of the name	به اسم فکر نکرده بودیم
Our passion sends us in some way.	اشتیاق ما ما را به نوعی می فرستد.
We must be prominent.	ما باید برجسته باشیم.
And soon there will be a third.	و به زودی سومی وجود خواهد داشت.
I could spend hours in the kitchen every day.	می توانستم هر روز ساعت ها در آشپزخانه بگذرانم.
The seat next to me was empty.	صندلی کنارم خالی بود.
I let you know what you think	اجازه دادم نظرت رو بگی
Stir once or twice, then stir.	یکی دو بار دیگر هم بزنید، سپس میل کنید.
Help us protect our environment.	به ما کمک کنید از محیط زیست خود محافظت کنیم.
However, the reality is different.	با این حال، واقعیت متفاوت است.
A welcome post is waiting for you.	یک پست خوش آمدگویی در انتظار شماست.
So most of the time he was alone.	بنابراین اغلب این روزها او تنها بود.
He did not stay on stage.	او روی صحنه نماند.
Or because we are leaving right now.	یا چون همین الان داریم میرویم.
Also failed.	همچنین اعمال نشد.
I think about how old he is.	به این فکر می کنم که او چند ساله می شود.
No matter how impossible it seems.	مهم نیست چقدر غیر ممکن به نظر می رسد.
At first he did not know how much they were worth.	او ابتدا نمی دانست چقدر ارزش دارند.
However, it does happen.	با این حال، اتفاق می افتد.
Started forward.	به جلو شروع کرد.
This leave, although requested twice, was not granted.	این مرخصی اگرچه دو بار درخواست شد، اما اعطا نشد.
Even Without Me.	حتی بدون من.
It's worth the money anyway	به هر حال ارزش پولش رو داره
Any thoughts will be useful.	هر فکری مفید خواهد بود.
Follow my father	دنبال بابام برید
I have evidence, a lot of them.	من شواهد دارم، خیلی از آنها.
The images show at least six independent experiments.	تصاویر حداقل شش آزمایش مستقل را نشان می دهند.
It was a really good day for that.	واقعاً روز خوبی برای آن بود.
I tried to hold on	من سعی کردم نگه دارم
I think this is important.	من فکر می کنم این مهم است.
It could not be easy for him, but he tried.	نمی توانست برای او آسان باشد، اما او تلاش کرد.
Let me know if you are interested.	اگر علاقه مند هستید مرا در جریان بگذارید.
I'm not going to lie about that.	من قرار نیست در مورد آن دروغ بگویم.
He wanted to say the same thing, but he stopped himself.	همین را می خواست بگوید، اما جلوی خودش را گرفت.
There is no reason to be afraid of parties that offer clear choices.	دلیلی برای ترس از احزاب وجود ندارد که انتخاب های روشنی ارائه می دهند.
It should not be mixed with fat.	این نباید با چربی مخلوط شود.
The Last Man Band is running again.	گروه آخرین مرد دوباره اجرا می شود.
But this is not the reason for this blog site.	اما این دلیل وجود این سایت وبلاگ نیست.
For several months, the system seemed to work fine.	برای چندین ماه، به نظر می رسید که سیستم به خوبی کار می کند.
He makes a lot of changes.	او تغییرات زیادی ایجاد می کند.
It's amazing what a bit of blood does.	شگفت انگیز است که یک بیت خون چه می کند.
People were getting nervous.	مردم کم کم داشتند عصبی می شدند.
I would also like to talk to him.	من هم دوست دارم با او صحبت کنم.
But that was what it was.	اما همان شد که بود.
He has completely changed.	او کاملا تغییر کرده است.
The boy was not afraid of me.	پسر از من نمی ترسید.
His feet were cold.	پاهایش سرد شده بود.
But their time is up.	اما زمان آنها تمام شده است.
I was trying to make music.	سعی می کردم موسیقی بسازم.
They want a show.	آنها نمایش می خواهند.
And that is enjoyment, enjoyment and feeling comfortable.	و آن لذت بردن، لذت بردن و احساس راحتی است.
That person is looking at you.	آن شخص به شما نگاه می کند.
It may be what you want.	ممکن است آن چیزی باشد که شما می خواهید.
It's time to fix it.	زمان اصلاح آن فرا رسیده است.
He did not seem to make noise in that house.	به نظر نمی رسید در آن خانه سروصدا کند.
In rare cases, you should use! Important.	در موارد نادر باید از !important استفاده کنید.
I have seen this happen twice in my own world, for others.	من این اتفاق را در دنیای خودم، برای دیگران، دو بار تماشا کرده ام.
This is one of the hardest things to do.	این یکی از آن چیزهایی است که کار کردن به آن سخت است.
It was no surprise here.	اینجا جای تعجب نداشت.
We care about getting the right results.	ما به کسب نتایج مناسب اهمیت می دهیم.
Each was a story.	هر کدام یک داستان بود.
However, he kept me in my throat.	با این حال من را در گلویم نگه داشت.
This is over now.	این در حال حاضر تمام شده است.
After a long time he asked two more questions.	بعد از مدتها دو سوال دیگر پرسید.
In each experimental unit, 10 plants were randomly selected.	در هر واحد آزمایشی 10 بوته به صورت تصادفی انتخاب شدند.
It makes perfect sense	کاملا منطقی است
Working with them is really fun.	کار کردن با آنها واقعا لذت بخش است.
And that was a fact.	و این یک واقعیت بود.
If it works.	اگر کار کند.
Even in his last season, he was still strong.	حتی در آخرین فصل خود، او همچنان قوی بود.
I'm not late in recognizing these things.	من در تشخیص این چیزها دیر نیستم.
And yet it was here.	و با این حال اینجا بود.
Believe it or not, this was a new feeling for me.	باور کنید یا نه، این برای من حس جدیدی بود.
Let's see if we can keep him there.	بیایید ببینیم آیا می توانیم او را همانجا نگه داریم یا خیر.
Which forced him to stop.	که او را مجبور به توقف کرد.
Make the most of every moment.	از هر لحظه نهایت استفاده را ببرید.
Most web uses	بیشتر استفاده های وب
The web is no longer a two-part team.	وب دیگر یک تیم دو بخشی نیست.
I am a person who is positive about all aspects of life.	من فردی هستم که در مورد همه جنبه های زندگی مثبت هستم.
I am the target	من هدف هستم
There was nothing wrong with that team that year.	آن سال هیچ چیز بدی در آن تیم وجود نداشت.
It usually seems to move around but is usually quiet.	معمولاً به نظر می رسد در اطراف حرکت می کند اما معمولاً ساکت است.
I knew what was going on.	می دانستم چه خبر است.
He pointed to a spot on the map.	او به نقطه ای روی نقشه اشاره کرد.
So and live it for three years.	بنابراین و آن را زندگی و برای سه سال.
Which can pass.	که می تواند بگذرد.
They did not mention the experimental method they used in their study.	آنها در مطالعه خود به روش آزمایشی که استفاده کردند اشاره نکردند.
If this is not what you like, please read on.	اگر آن چیزی نیست که دوست دارید، لطفاً چیز دیگری بخوانید.
They need the power of a man.	آنها به قدرت یک مرد نیاز دارند.
I was sitting at the table talking to him.	کنار میز نشسته بودم و با او صحبت می کردم.
Now, while they still need you.	در حال حاضر، در حالی که آنها هنوز به شما نیاز دارند.
I guess where that event is.	من حدس می زنم که آن رویداد کجاست.
Open the app.	برنامه را باز کنید.
When they succeeded, their self-confidence increased.	وقتی آنها موفق شدند، اعتماد به نفس آنها افزایش یافت.
The morning found him for a weaker journey than that.	صبح او را برای سفر ضعیف تر از آن یافت.
We make such a move.	ما چنین حرکتی می کنیم.
Only read books once, you know.	فقط یک بار کتاب ها را بخوانید، می دانید.
One or two questions	یکی دو سوال
He continued.	او ادامه داد.
None of this is possible without you people.	بدون شما مردم هیچ یک از اینها ممکن نیست.
I'm upset about this	حالم از این بهم میخوره
And the wind, as they drove, was very gentle and cold.	و باد، همانطور که آنها راندند، بسیار ملایم و سرد بود.
All you need to do is say a simple yes or no.	تنها چیزی که نیاز دارید این است که یک بله یا نه ساده بگویید.
It's amazing how busy life can be for you.	شگفت انگیز است که زندگی چقدر می تواند شما را مشغول کند.
He brings a lot of energy to our team.	او انرژی زیادی به تیم ما می آورد.
He wanted to do something.	می خواست کاری بکند.
I thought you understood	فکر کردم فهمیدی
Maybe he did not come to the office that day.	شاید آن روز به دفتر نمی آمد.
So it looks good.	بنابراین به نظر می رسد که خوب است.
And he says no.	و او می گوید نه.
It's great to be here.	اینجا بودن عالی است.
He is in the next queue.	او در صف بعدی است.
It is even better if you have a deal on it.	حتی بهتر است اگر روی آن معامله ای داشته باشید.
You do not need to clear the entire map.	نیازی نیست کل نقشه را پاک کنید.
My mother fired first.	مادرم اول شلیک کرد.
Probably a good case in point.	احتمالاً یک مورد خوب است.
This is and more.	این است و بیشتر.
However, this is something that more people can enjoy.	با این حال، این چیزی است که افراد بیشتری می توانند از آن لذت ببرند.
And my health has nothing to do with it.	و سلامتی من ربطی به این موضوع ندارد.
Let's make a suggestion for this stupid house.	بیایید یک پیشنهاد برای این خانه احمقانه ارائه دهیم.
Everything was in full swing.	همه چیز به دور کامل درآمده بود.
Do not ask me my reasons.	از من دلایلم را نپرسید.
Actors are also generally younger.	بازیگران نیز به طور کلی جوان تر هستند.
There are only a few hours left of the darkness.	فقط چند ساعت از تاریکی باقی مانده است.
My only choice	تنها انتخاب من
I was on God's side	من طرف خدا بودم
His color was worse than ever and he was constantly tired.	رنگش بدتر از همیشه بود و مدام خسته بود.
And continued to build others.	و به ساختن دیگران ادامه داد.
No one was hurt, but they want another driver arrested.	به کسی آسیبی نرسید، اما آنها می خواهند راننده دیگر دستگیر شود.
He returned for his sister.	برای خواهرش برگشت.
He was smart enough.	او به اندازه کافی باهوش بود.
It was as if twenty years had passed.	انگار بیست سال ریخته بود.
He can not escape.	او نمی تواند فرار کند.
However, this issue is still debated.	با این حال، این موضوع هنوز مورد بحث است.
This is because they are here and they work for you.	این به این دلیل است که آنها اینجا هستند و برای شما کار می کنند.
He smiled and went forward.	لبخندی زد و جلوتر رفت.
It was an interesting evening	عصر جالبی بود
You can not lose him.	شما نمی توانید او را از دست بدهید.
I do not know, man.	من نمی دانم، مرد.
He did not know but he was hopeful.	او نمی دانست اما امیدوار بود.
We will use this result in our analysis.	ما از این نتیجه در تحلیل خود استفاده خواهیم کرد.
Not worth it.	ارزشش را ندارد.
One was white and the other was black.	یکی سفید و دیگری سیاه بود.
I'm looking for a walk	من دنبال راه رفتن هستم
Look for good schools even if you do not need them.	به دنبال مدارس خوب باشید حتی اگر به آن نیاز ندارید.
Ends from the top.	از بالا به پایان می رسد.
I'm not even sure it's true.	من حتی مطمئن نیستم که درست باشد.
Items with missing values ​​were deleted.	موارد با مقادیر از دست رفته حذف شدند.
I wanted to see the world.	می خواستم دنیا را ببینم.
He was a different dog there.	او در آنجا یک سگ متفاوت بود.
This is nothing to me.	این برای من هیچی نیست.
Then he went to his brother and did the same for him.	سپس نزد برادرش رفت و همین کار را برای او کرد.
He was in trouble.	او به دردسر افتاده بود.
Other men of the country	سایر مردان کشور
It comes by itself.	خود به خود می آید.
So this is a fact.	پس این واقعیت است.
They know who they are.	آنها می دانند که چه کسانی هستند.
I did not ask them the questions before.	من سوالات را از قبل به آنها نگفتم.
The initial symptoms were not good.	علائم اولیه خوب نبود.
I know what he is thinking	میدونم داره به چی فکر میکنه
Men who change.	مردانی که دست به تغییر می زنند.
I was stronger than him.	من قوی تر از او بودم.
A woman must choose.	یک زن باید انتخاب کند.
Yes, he will die.	بله، او خواهد مرد.
This is a real village.	این یک روستای واقعی است.
I wore it and it was not the best decision.	من او را پوشیدم و این بهترین تصمیم نبود.
Let's go from here	بیا از اینجا برویم
Very good of you	از شما خیلی خوبه
Success	موفقیت
This is a completely strange argument.	این یک استدلال کاملاً عجیب است.
Then others followed.	سپس دیگران را دنبال کردند.
I had a special student that was really a job.	من شاگرد خاصی داشتم که واقعاً یک کار بود.
Photos of men with children.	عکس مردان با بچه.
Except for the first name of the list.	به جز نام اول لیست.
Lost his position.	موقعیت خود را از دست داد.
Just leave your phone at home.	فقط گوشی خود را در خانه بگذارید.
Each helps the other.	هر کدام به دیگری کمک می کند.
The summer was hard.	تابستان سختی را پشت سر گذاشته بود.
In any case, he will be slow.	در هر صورت او کند خواهد بود.
It was a long time ago.	خیلی وقت پیش بود.
And you will not hear this now.	و شما الان این حرف را نخواهید شنید.
He was much bigger and much stronger.	او خیلی بزرگتر و خیلی قوی تر بود.
Call it the Strong Reality Study.	آن را بررسی واقعیت قوی بنامید.
We expect the same results in humans.	ما انتظار داریم همین نتایج را در انسان ها نیز داشته باشیم.
We can.	ما میتوانیم.
Full picture.	تصویر کامل.
You can use one of these programs or code something yourself.	می توانید از یکی از این برنامه ها استفاده کنید یا خودتان چیزی را کدنویسی کنید.
But we have not seen such a thing for several months now.	اما ما الان چندین ماه است که چنین چیزی را ندیده ایم.
I want them to come back.	من آنها را می خواهم که برگردند.
You are like me.	شما مانند من هستید.
Sit down and talk to him	بشین باهاش ​​حرف بزن
The office opened.	در دفتر باز شد.
The code is not working properly at the moment.	در حال حاضر کد به درستی کار نمی کند.
They are obliged not to use your information for other purposes.	آنها موظفند از اطلاعات شما برای اهداف دیگری استفاده نکنند.
This is a complete political act.	این یک کار سیاسی کامل است.
Yes, what you heard is true.	بله آنچه شنیدید درست است.
There are a number of problems	یه سری مشکلات هست
There is no cost.	هیچ هزینه ای ندارد.
We are our worst enemy.	ما بدترین دشمن خودمان هستیم.
It brings me back to the wonderful memories of this summer.	این باعث می شود به خاطرات شگفت انگیز این تابستان برگردم.
Pick up the ball with both hands.	با دو دست توپ را بردارید.
They looked at him.	به او نگاه کردند.
I took a step towards him.	قدمی به سمتش برداشتم.
Nothing moved beyond them.	چیزی فراتر از آنها حرکت نکرد.
Not everyone likes it.	همه آن را دوست ندارند.
He said.	او گفت.
On the other hand, different customers may have different data quality requirements.	از سوی دیگر، مشتریان مختلف ممکن است الزامات کیفیت داده متفاوتی داشته باشند.
Big person, big family.	شخص بزرگ، خانواده بزرگ.
It just can not.	این فقط نمی تواند.
He does not believe me.	او حرف من را باور نمی کند.
However, these applications may provide a poor user experience.	با این حال، این برنامه ها ممکن است تجربه کاربری ضعیفی را ارائه دهند.
It was as if she should have known that her husband was dead.	انگار باید می دانست که شوهرش مرده است.
He knew he had to give it back to her.	او می دانست که باید آن را به او برگرداند.
In this program, we will use this advantage to repeat several steps.	در این برنامه از این مزیت برای تکرار چندین مرحله استفاده خواهیم کرد.
I look forward to his training.	من مشتاقانه منتظر آموزش او هستم.
He does not come.	او نمی آید.
it was not correct	درست نبود
I love peace	من عاشق آرامش هستم
God is a woman	خدا زن است
He bought half of it from me.	نصفش را از من خرید.
Only us girls	فقط ما دخترا
I felt very little	احساس خیلی کمی داشتم
Not everything can be hidden	نمی توان همه چیز را پنهان کرد
I touched my face and my fingers turned red.	صورتم را لمس کردم و انگشتانم قرمز شدند.
So come out and make some	خب بیا بیرون و کمی درست کن
You can go.	میتونی بری.
A new form appears.	یک فرم جدید ظاهر می شود.
All risk variables remain significant and positive.	همه متغیرهای ریسک معنی دار و مثبت باقی می مانند.
We do them later.	ما آنها را بعد از آن انجام می دهیم.
I can not go well and leave the little boy.	من نمی توانم به خوبی بروم و پسر کوچک را ترک کنم.
You have good thoughts while moving.	شما در حین حرکت افکار خوبی دارید.
However, this point is valid.	با این حال، این نکته معتبر است.
This is shown out of range.	این خارج از محدوده نشان داده شده است.
He will be there.	او آنجا خواهد بود.
It takes a few days.	این چند روز طول می کشد.
The challenge is only between two people.	چالش فقط بین دو نفر است.
However, some concerns remain.	با این حال، برخی نگرانی ها همچنان باقی است.
They can protect themselves.	آنها می توانند خود را حفظ کنند.
In fact, it is built to keep you safe.	در واقع، برای حفظ امنیت شما ساخته شده است.
My data is very simple.	داده های من بسیار ساده است.
The title is just a title.	عنوان فقط یک عنوان است.
When those people return home after a hard day.	وقتی آن افراد پس از یک روز سخت به خانه بر می گردند.
You can never escape this.	شما هرگز نمی توانید از این فرار کنید.
And weird adults	و بزرگسالان عجیب و غریب
You think there will be more.	شما فکر می کنید بیشتر خواهد بود.
There are many ways to explain it.	راه های زیادی برای توضیح آن وجود دارد.
You have to pick them up and be a professional driver.	شما باید آنها را بردارید و راننده حرفه ای باشید.
But nothing comes.	اما چیزی نمی آید.
Something amazing and new, something you love.	چیزی شگفت انگیز و جدید، چیزی که دوست دارید.
Such claims must be determined by state law.	چنین ادعاهایی باید طبق قوانین ایالتی تعیین شوند.
And force your kids to eat them.	و بچه هایتان را مجبور کنید آنها را بخورند.
The problem was from here.	مشکل از همین جا بود.
I wrote about everything	در مورد همه چیز می نوشتم
I will not lose the freedom of those times.	آزادی آن زمان ها از دست من نمی رود.
I had no idea what it was going to be like.	هیچ ایده ای نداشتم که قرار است چگونه شود.
I will stand against my party, against strong interests.	من در مقابل حزب خود، در برابر منافع قدرتمند ایستادگی خواهم کرد.
Has not failed.	شکست نخورده است.
He was very important to us.	او برای ما خیلی مهم بود.
It does not feed us two.	این به ما دو نفر غذا نمی دهد.
Read to learn.	بخوان تا یاد بگیری.
He knew what to do.	او می دانست که چه کاری انجام دهد.
Most of them are never seen again.	اکثر آنها دیگر هرگز دیده نمی شوند.
It does not matter to him whether you agree with him or not.	برایش مهم نیست که شما با او موافق هستید یا نه.
I get the following error.	من خطای زیر را دریافت می کنم.
Then do it.	سپس آن را انجام دهید.
He was only a child when they were removed.	او فقط وقتی بچه بود که آنها را حذف کردند.
It may return a new object, or it may return itself.	ممکن است یک شی جدید را برگرداند، یا ممکن است خودش را برگرداند.
They contain.	آنها حاوی.
I had my gun there.	من اسلحه خودم را آنجا داشتم.
Please select your question from the list below.	لطفا سوال خود را از لیست زیر انتخاب کنید.
Well, you's in the right place for the best stories.	خوب، شما در مکان مناسبی برای بهترین داستان ها هستید.
Anyway, no one is looking for them.	به هر حال کسی دنبال آنها نمی آید.
You can not forget.	شما نمی توانید فراموش کنید.
Thanks for starting	ممنون برای شروع این کار
You stand for something.	شما برای چیزی ایستادگی می کنید.
You spent years in medical school and it was not easy.	شما سال‌ها را در دانشکده پزشکی گذراندید و این کار آسانی نبود.
Go through the door	از درب برو
Sold, I worked in private security.	فروخته شد، در امنیت خصوصی مشغول به کار شدم.
Only the original post please	فقط نوشته اصلی لطفا
Even when he said the words, he did not really believe it.	حتی وقتی کلمات را می گفت، واقعاً آن را باور نمی کرد.
I wanted to send it to you	میخواستم برات بفرستم
I do not know how to help him.	من نمی دانم چگونه به او کمک کنم.
Ice, if you have it.	یخ، اگر آن را دارید.
Then something goes wrong.	سپس چیزی اشتباه می شود.
In one patient the cause of death was unknown.	در یک بیمار علت مرگ ناشناخته بود.
We were in it.	ما در آن بودیم.
We are going with a large group.	با یک گروه بزرگ می رویم.
I do not know why they do this.	من نمی دانم چرا آنها این کار را می کنند.
I touched it with my hand.	با دستم لمسش کردم.
He did not smile.	لبخند نزد.
After a while, he was gone.	بعد از مدتی، او نبود.
Thanks to everyone who came and participated.	با تشکر از همه کسانی که آمدند و شرکت کردند.
This is stupid for two reasons.	این به دو دلیل احمقانه است.
Good for you, you found such a good product.	برای شما خوب است، شما چنین محصول خوبی پیدا کردید.
It can actually fill the whole class.	این در واقع می تواند کل کلاس را پر کند.
All authors participated during the analysis and writing process.	همه نویسندگان در طول فرآیند تحلیل و نگارش مشارکت داشتند.
I'm a very, very bad person.	من آدم خیلی خیلی بدی هستم.
They have four shows.	آنها چهار نمایش دارند.
His voice dropped immediately	صداش همون موقع پایین اومد
However, they were older and more experienced.	با این حال، آنها مسن تر و با تجربه تر بودند.
This is on my to-do list.	این در لیست کارهای من است.
There are many things in it.	چیزهای زیادی در آن وجود دارد.
we also.	ما هم همینطور.
I could hardly do that.	من به سختی توانستم این کار را انجام دهم.
I just thought it was worth a try.	فقط فکر کردم ارزش امتحان کردن را دارد.
I'm a good cook	من آشپز خوبی هستم
There are two notable points.	دو نکته قابل توجه است.
And it makes it a lot easier.	و این کار را بسیار ساده تر می کند.
I left home and now I do not know where to start.	خانه را رها کردم و حالا نمی دانم از کجا شروع کنم.
Took advantage of it.	از آن بهره برد.
And maybe I'm happy to see him	و شاید از دیدنش خوشحالم
By completing the required activities, you will see an increase in your progress.	با تکمیل فعالیت های مورد نیاز، شاهد افزایش پیشرفت خود خواهید بود.
Looks like what happened here.	به نظر می رسد آنچه در اینجا اتفاق افتاده است.
Or he was waiting, for that matter.	یا انتظارش را داشت، برای این موضوع.
It will be done tomorrow or the day after tomorrow.	فردا یا پس فردا انجام خواهد شد.
For example, small things like snow create obstacles.	به عنوان مثال، چیزهای کوچکی مانند برف مانع ایجاد می شود.
Named first	ابتدا نام داده شده
They did not realize that he was trying to protect them.	آنها متوجه نشدند که او سعی دارد از آنها محافظت کند.
He wanted to see her, remember him.	او می خواست او را ببیند، او را به خاطر بسپارید.
The house number surprised me.	شماره خانه مرا شگفت زده کرد.
At that time, nothing interested me.	در آن زمان هیچ چیز علاقه من را جلب نمی کرد.
But luck is one way to win.	اما شانس یکی از راه های پیروزی است.
Just import them.	فقط آنها را وارد می کنند.
He just asked her to spend time with him.	فقط از او خواست که با او وقت بگذراند.
And then there were the books.	و بعد کتابها بود.
Because he thought you were smart	چون فکر می کرد تو باهوشی
I'm not lying, call to ask yourself.	من دروغ نمی گویم، زنگ بزنید تا خودتان بپرسید.
For some reason it takes a little longer to dry.	به دلایلی کمی بیشتر طول می کشد تا خشک شود.
She wants to wear it every day.	او می خواهد هر روز آن را بپوشد.
I tried as hard as anyone else to endorse them.	من به اندازه هر کس دیگری برای تایید آنها تلاش کردم.
Fill out the form and learn more today !.	فرم را پر کنید و امروز بیشتر بدانید!.
This was the first surprise, you know.	این اولین سورپرایز بود، می دانید.
I do not like myself.	من خودم را دوست ندارم.
He said there could never be another like him.	او گفت هرگز نمی تواند دیگری مانند او وجود داشته باشد.
He seems to be trying to make us smile.	به نظر می رسد که او سعی می کند به ما لبخند بزند.
You have to choose.	شما باید انتخاب کنید.
I mean.	منظورم این است.
The first model.	مدل اول.
There is so much to learn and so much to love.	در اینجا چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد و چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
In other words, you can make the necessary changes at this stage.	به عبارت دیگر، می توانید در این مرحله تغییرات لازم را انجام دهید.
The game will probably just make you angry.	بازی احتمالا فقط شما را عصبانی خواهد کرد.
Or I mistaken the time for an hour or more.	یا زمان را یک ساعت یا بیشتر اشتباه گرفتم.
We do not think this is necessarily a good idea.	ما فکر نمی کنیم که این لزوماً تفکر خوبی باشد.
We will not have it next year.	ما آن را در سال آینده نخواهیم داشت.
However, they both have obvious problems.	اما، هر دوی آنها مشکلات آشکاری دارند.
Any attempt to connect will fail.	هر گونه تلاش برای اتصال با شکست مواجه خواهد شد.
I love the bars and the nightlife here.	من بارها و زندگی شبانه را در اینجا دوست دارم.
An officer tried to calm him down.	یک افسر سعی کرد او را آرام کند.
But with everything else, we may not need him.	اما با هر چیز دیگری، شاید ما به او نیازی نداشته باشیم.
I decide to believe that the characters have control over their lives.	من تصمیم می‌گیرم باور کنم که شخصیت‌ها بر زندگی‌شان کنترل دارند.
Strong will survive.	قوی زنده خواهد ماند.
Suddenly you speak to the voice of that pure animal.	ناگهان با صدای آن حیوان پاک صحبت می کنی.
Cancer cells can spread everywhere.	سلول های سرطانی ممکن است در همه جا پخش شوند.
He wanted to put himself in a position to win a ring.	او می خواست خود را در موقعیتی قرار دهد که یک حلقه را به دست آورد.
Oh, it's really a wonderful world.	اوه واقعاً دنیای شگفت انگیزی است.
It can be less	میتونه کمتر باشه
You take us there	ما را به آنجا می بری
Some people need more, some less.	برخی افراد بیشتر نیاز دارند، برخی کمتر.
That boy is really the best	اون پسر واقعا بهترینه
We have not heard about that request.	ما در مورد آن درخواست جلسه استماع نداشته ایم.
It was really nice to see them again.	دیدن دوباره آنها واقعاً خوب بود.
We put social value on the table.	ما ارزش اجتماعی را روی میز می گذاریم.
It never works.	هرگز کار نمی کند.
He did not like this.	این را دوست نداشت.
And with because this is the time for higher than with.	و با چون این زمان برای بالاتر از با است.
I know he has not been feeling well in the last few weeks.	می دانم که او در چند هفته گذشته حال خوبی نداشت.
Whatever it is, we must stop it.	هر چه هست، باید جلویش را بگیریم.
I believe that is not the case.	من معتقدم که اینطور نیست.
I will take you to another room.	من شما را به اتاق دیگری منتقل می کنم.
You are my everything.	تو همه چیز من هستی.
No one worked as hard as he did.	هیچ کس به اندازه او کار نکرد.
It does not matter how you fall.	نحوه سقوط شما مهم نیست.
His father.	پدرش.
Although the first book was good, the second was incredible.	اگرچه کتاب اول خوب بود، این کتاب دوم باورنکردنی بود.
He is confident.	او اعتماد به نفس دارد.
They have no children.	آنها بچه ندارند.
It must take thousands of years.	باید هزاران سال طول بکشد.
I think of you, lots and lots of love.	به تو فکر می کنم، عشق زیاد و زیاد.
He came back to me.	به من برگشت.
Not decided yet.	هنوز تصمیم نگرفته.
Tell others what makes them special.	به دیگران بگویید چه چیزی آنها را خاص می کند.
There is a point that you will reach later.	نکته ای وجود دارد که بعداً به آن خواهید رسید.
Our kids did a really good job.	بچه های ما واقعاً کار خوبی کردند.
I thought it was a waste of money.	فکر کردم پول هدر دادن است.
Mobile device users may have a wide range of customer service needs.	کاربران دستگاه های تلفن همراه ممکن است طیف وسیعی از نیازهای خدمات مشتری را داشته باشند.
We think he has lost something very important.	ما فکر می کنیم که او چیزی بسیار مهم را از دست داده است.
They may not.	آنها ممکن است نه.
A tree fell on his car.	درختی روی ماشینش افتاد.
If you can use it, you can have it.	اگر بتوانید از آن استفاده کنید، می توانید آن را داشته باشید.
After complete treatment, the patient's condition was good.	پس از درمان کامل، وضعیت بیمار خوب بود.
He wanted her to go, and he had worked for that goal.	او می خواست که او برود، و او برای این هدف تلاش کرده بود.
He did not want to die.	او نمی خواست بمیرد.
I do not remember the tree in the middle in front being red.	یادم نمی‌آید که درخت وسط جلو قرمز باشد.
We simply put him aside each time.	هر بار به سادگی او را کنار می گذاشتیم.
Most of them were angry.	بیشتر آنها عصبانی بودند.
I do not care where it is as long as we have sex.	تا زمانی که رابطه جنسی داریم برایم مهم نیست کجاست.
We will need it.	ما به آن نیاز خواهیم داشت.
This means that they can get better.	این به این معنی است که آنها می توانند بهتر شوند.
He has worked.	او کار داشته است.
But he did not do any of these.	اما او هیچ کدام از اینها را انجام نداده بود.
That's why the list of options is long.	به همین دلیل است که لیست گزینه های طولانی.
A healthy relationship is based on love, trust and communication.	یک رابطه سالم بر پایه عشق، اعتماد و ارتباط بنا شده است.
His face was pale and stretched and he looked scared.	صورتش رنگ پریده و کشیده بود و ترسیده به نظر می رسید.
Free flow of information	جریان آزاد اطلاعات
They had fresh air.	آنها هوای تازه داشتند.
There was your real test.	آزمون واقعی شما وجود داشت.
I'm just glad to hear from you.	من فقط خوشحالم که از شما شنیدم.
Perhaps new evidence was found.	شاید شواهد جدیدی پیدا شد.
Surely he loved to kill.	مطمئناً او عاشق کشتن بود.
I mean, you can not repeat.	منظورم این است که شما نمی توانید تکرار کنید.
If you are interested, please call today.	اگر علاقه مند هستید لطفا همین امروز تماس بگیرید.
A roadmap	یک نقشه راه
He moved easily with men thirty years younger.	او به آسانی مردان سی سال کوچکتر حرکت می کرد.
But you can not live for him.	اما شما نمی توانید برای او زندگی کنید.
Makes everything very easy.	همه چیز را بسیار آسان می کند.
I'm sure they will not catch me.	من مطمئنم امیدوارم که آنها مرا نگیرند.
That means think about it	یعنی بهش فکر کن
I'm sorry.	متاسفم.
Bringing it to buildings should not be too much.	آوردن آن به ساختمان ها نباید زیاد باشد.
I did not see anything alive	من چیزی زنده ندیدم
He performed exceptionally well.	او عملکرد فوق العاده ای ارائه کرد.
He felt an extraordinary weight.	وزن فوق العاده ای را احساس می کرد.
This is a long walk but it can be done.	این یک پیاده روی طولانی است اما می توان انجام داد.
No side effects were observed.	هیچگونه اثرات جانبی مشاهده نشد.
And no special skills are required.	و هیچ مهارت خاصی لازم نیست.
So you are angry with yourself.	بنابراین شما از دست خود عصبانی هستید.
But check it out.	اما آن را بررسی کنید.
He was out with his wife.	او با همسرش بیرون بود.
This is about realizing these dreams.	این در مورد تحقق این رویاها است.
We could not focus on anything else.	ما نتوانستیم روی چیز دیگری تمرکز کنیم.
So, in most cases, you can count on a quick response.	بنابراین، در بیشتر موارد، می توانید روی یک پاسخ سریع حساب کنید.
You can not jump.	شما نمی توانید بپرید.
A piece larger than the element caught fire and broke.	یک قطعه بزرگتر از عنصر آتش گرفت و شکست.
I did not last the night in that place.	من شب را در آن مکان دوام نیاوردم.
There is a change.	یک تغییر وجود دارد.
This in itself was not a big shock.	این به خودی خود شوک بزرگی نبود.
We think he's the right kind of guy.	ما فکر می کنیم او نوع پسر مناسبی است.
And yet, the sea was a place of hope.	و با این حال، دریا جای امید بود.
One called last night	دیشب یکی زنگ زد
I did not know they might be needed.	نمی دانستم ممکن است به آنها نیاز باشد.
He put a smile on his face.	لبخندی روی صورتش نشاند.
On the other hand, they had not found any other clues so far.	از سوی دیگر، آنها تاکنون هیچ سرنخ دیگری پیدا نکرده بودند.
We had last week.	هفته گذشته داشتیم.
Not what you think.	آن چیزی که شما فکر می کنید نیست.
There is no way back	راهی برای بازگشت وجود ندارد
At least close my mouth	حداقل دهنم را ببندم
I will definitely have a weekend together.	حتما آخر هفته با هم خواهم داشت.
Everyone was following, we were moving one by one.	همه دنبال می شدند، ما یکی حرکت می کردیم.
When we see something better, we just change it.	وقتی چیز بهتری می بینیم، فقط به آن تغییر می کنیم.
It felt very good	خیلی حس خوبی داشت
I was next	من بعدی بودم
He was getting worse.	او بدتر می کرد.
It was still now.	حالا هنوز بود.
I had heard from him, he had heard from me.	من از او شنیده بودم، او از من شنیده بود.
In the evening, open activities were carried out in the program areas.	در شب فعالیت های باز در مناطق برنامه انجام شد.
He did not kill anything.	او چیزی نکشت.
We could not see the damage, we just heard it.	ما نمی توانستیم آسیب را ببینیم، فقط آن را شنیدیم.
There were no hidden messages.	هیچ پیام پنهانی وجود نداشت.
Or maybe there was more to it than that.	یا شاید بیشتر از این در آن وجود داشت.
What he could do and what he could not do.	چه کارهایی می توانست انجام دهد و چه کارهایی نمی توانست انجام دهد.
Two important results can be seen in this figure.	دو نتیجه مهم در این شکل قابل مشاهده است.
Of course not.	البته اینطور نیست.
This is something new.	این چیز جدیدی است.
This could be his job in a matter of weeks.	این می تواند در عرض چند هفته به کار او تبدیل شود.
He needed to get out of the light every second he had to.	او به هر ثانیه ای که مجبور بود نیاز داشت از نور خارج شود.
It is difficult to determine who really started the conflict.	تعیین اینکه چه کسی واقعاً درگیری را آغاز کرده است دشوار است.
Maybe a few customers.	شاید چند تا مشتری.
But maybe that was the point.	اما شاید موضوع همین بود.
You need to follow that conversation with two more steps.	باید آن صحبت را با دو مرحله دیگر دنبال کنید.
This actually works better for me.	این در واقع برای من بهتر جواب می دهد.
The person using it should not even know.	شخصی که از آن استفاده می کند حتی نباید بداند.
Let me just say that it's nothing.	فقط بیانش کنم که انگار چیزی نیست.
I want the option.	من گزینه را می خواهم.
But when this is done, he must die.	اما وقتی این کار انجام شد، او باید بمیرد.
You accept this country, which is very good for you.	شما این کشور را قبول دارید که برای شما بسیار خوب است.
It was a little fast but sweet.	کمی سریع اما شیرین بود.
Wait another minute.	مدتی دیگر صبر کنید.
It got dark after dark.	بعد از تاریک شدن هوا رسید.
Nothing more.	چیزی بیشتر.
What their wives and what other women.	چه زنان آنها و چه زنان دیگر.
I think this is the right way.	فکر می کنم این راه درستی است.
This is a lot of fun for me.	این برای من بسیار سرگرم کننده است.
The records contain evidence to support this finding.	سوابق حاوی شواهدی برای حمایت از این یافته است.
Great character development.	توسعه شخصیت عالی است.
When things go awry, you know he's there.	وقتی همه چیز به طرز باورنکردنی اشتباه پیش می رود، می دانید که او آنجاست.
Lots of moving pieces	تعداد زیادی قطعه متحرک
I am ready for this discussion.	من برای این بحث آماده هستم.
You have arrived on time.	شما به موقع رسیده اید.
I just can not get out of this situation.	من فقط نمی توانم این وضعیت را از سرم بیرون کنم.
This happened to me once	یه بار این اتفاق برام افتاد
Note the different scales used for the left and right panels.	به مقیاس های مختلف استفاده شده برای پانل چپ و راست توجه کنید.
In between lies the Internet.	در این بین اینترنت نهفته است.
We will come from a public school.	ما از مدرسه دولتی خواهیم آمد.
He was scared.	او ترسیده بود.
I was going to take the lead.	قرار بود رهبری را بر عهده بگیرم.
This is a real performance test.	این آزمون واقعی عملکرد است.
We will see a new beginning in the future.	در آینده شاهد شروعی جدید خواهیم بود.
It just goes to show how important a healthy diet is for many families.	این فقط نشان می دهد که تغذیه سالم برای بسیاری از خانواده ها چقدر مهم است.
Because he had given his soul	چون روحش را داده بود
They are cinema people.	اهالی سینما هستند.
This was not interesting enough.	این به اندازه کافی جالب نبود.
You can read his original post here.	می توانید پست اولیه او را اینجا بخوانید.
It belongs to your father	مربوط به پدرت است
This is not him.	این او نیست.
Both are part of a system.	هر دو بخشی از یک سیستم هستند.
You can learn more about these products here.	در اینجا می توانید با این محصولات بیشتر آشنا شوید.
For this, its design guide is basic.	برای این، راهنمای طراحی آن اولیه است.
He could not quite remember what.	او نمی توانست کاملاً به یاد بیاورد که چه چیزی.
But when he left the room, he was lovely.	اما وقتی از اتاق خارج شده بود دوست داشتنی بود.
At least three measurements were performed on each sample.	حداقل سه اندازه گیری در هر نمونه انجام شد.
With a lot of pain, a lot of tears are released.	با درد زیاد، اشک زیاد رها می شود.
I do not want to hear that tone from any of you.	من نمی خواهم آن لحن را از هیچ کدام از شما بشنوم.
He was telling them that you had chosen the wrong person.	او به آنها می گفت که شما شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید.
In critical experiments, there were two common error patterns.	در آزمایش‌های بحرانی، دو الگوی خطای رایج وجود داشت.
However, our study has several limitations.	با این حال، مطالعه ما چندین محدودیت نیز دارد.
What are they talking about in this world?	در این دنیا از چه چیزی صحبت می کنند.
There was only a small window on a house.	فقط یک پنجره کوچک روی یک خانه بود.
I was not in that meeting	من در آن جلسه نبودم
It is the same with us today.	امروز در مورد ما هم همینطور است.
Therefore, they should show more color changes.	بنابراین، آنها باید تغییرات رنگ بیشتری را نشان دهند.
It was in his tone	با لحنش بود
I decided to search my internet.	تصمیم گرفتم در اینترنتم جستجو کنم.
I survived.	من زنده مانده ام.
In general, our results are consistent with these three results.	به طور کلی، نتایج ما با این سه نتیجه سازگار است.
He took medicine.	دارو مصرف کرد.
He will not hear it.	او از آن نخواهد شنید.
I'm not a bit cold	من یه ذره سردم نیست
This time with a little more detail.	این بار با کمی جزئیات بیشتر.
thanks again!!.	بازم ممنون!!.
All authors collected and analyzed data.	همه نویسندگان به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند.
But there were other related elements.	اما عناصر مرتبط دیگری نیز وجود داشت.
Many of them laughed.	بسیاری از آنها خندیدند.
He was a different man.	مرد متفاوتی بود.
The school background is similar to yours.	زمینه مدرسه شبیه به شماست.
You do not need a special method to start selling.	برای شروع فروش نیازی به روش خاصی ندارید.
But he fell on a rock and hit his head.	اما او به سنگی افتاد و به سرش برخورد کرد.
It may help.	ممکن است کمک کند.
However, the third minute of the story was completely different.	با این حال، دقیقه سوم داستان کاملا متفاوت بود.
However, he somehow felt that his father knew what life was like.	با این حال، به نوعی احساس می کرد که پدرش می داند زندگی چیست.
Unfortunately, we did not move very fast.	متأسفانه ما خیلی سریع حرکت نمی کردیم.
That You Should Hate Me	که باید از من متنفری
Do not worry about him	نگران او نباش
He got up again.	دوباره بلند شد.
He has to write his own book.	او باید کتاب خودش را بنویسد.
All authors contributed to this article.	همه نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت داشتند.
They certainly would not go home anymore.	مطمئناً آنها دیگر به خانه نمی رفتند.
Look, it's hard to do	نگاه کن، انجامش سخته
They do a lot of things wrong.	آنها خیلی کارها را اشتباه انجام می دهند.
Go spend money for no reason	برو بی دلیل پول خرج کن
Contact us today !.	امروز با ما تماس بگیر!.
King, sister of his first wife.	کینگ، خواهر همسر اولش.
I want my life to take me somewhere.	می خواهم زندگی مرا به جایی ببرد.
It took a long time to build	ساختنش خیلی طول کشید
Then he returned to his art.	سپس به هنر خود باز می گشت.
Everything is fine and works as expected except for one problem.	همه چیز خوب است و به جز یک مشکل همانطور که انتظار می رود کار می کند.
We learn together	با هم یاد میگیریم
Four bodies were found inside the house.	چهار جسد در داخل خانه پیدا شد.
The day before collection	روز قبل از جمع آوری
Do whatever you want with him, use him however you want.	هر کاری می خواهی با او انجام بده، هر طور که می خواهی از او استفاده کن.
There was no water and no water did not mean breakfast.	آب نبود و نبود آب به معنای صبحانه نبود.
I will inform him.	به او اطلاع خواهم داد.
There was no cure.	هیچ درمانی وجود نداشت.
There were people at least one of whom was never found.	افرادی بودند که حداقل یکی از آنها هرگز پیدا نشد.
That was the truth.	این حقیقت آن بود.
He won ten.	ده را برد.
That night, however, something changed.	آن شب اما چیزی تغییر کرد.
They are really great for each other.	آنها واقعاً برای یکدیگر عالی هستند.
It goes up and it goes down.	بالا می رود و پایین می آید.
But the issues were much deeper.	اما مسائل بسیار عمیق تر بود.
In any case, it was not summer now.	در هر صورت الان تابستان نبود.
The unit has a parking lot	واحد دارای یک پارکینگ
Of course, this is a different situation.	البته این یک وضعیت متفاوت است.
I had to look at time.	باید به زمان نگاه می کردم.
I got such thoughts out of my mind.	چنین افکاری را از ذهنم بیرون کردم.
There are two main problems with this technique.	دو مشکل اصلی در این تکنیک وجود دارد.
So where is the house?	پس خانه کجاست؟
No, this method does not work.	نه، این روش کار نمی کند.
His sea speed was in service conditions only in service.	سرعت دریا او در شرایط بار در سرویس فقط بود.
Our results are consistent with previous relevant studies.	نتایج ما با مطالعات مرتبط قبلی مطابقت دارد.
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
And last week they finally decided what to do.	و هفته گذشته بالاخره تصمیم گرفتند چه کار کنند.
Life shows you who you have become.	زندگی به شما نشان می دهد که چه کسی شده اید.
For example, on this site, you may find a great explanation.	به عنوان مثال، در این سایت، ممکن است یک توضیح عالی پیدا کنید.
He was completely black.	او کاملا مشکی پوشیده بود.
The first step to recovery	اولین قدم برای بهبودی
The following year, his remains were found there.	سال بعد بقایای او در آن مکان پیدا شد.
Entry meant death.	ورود به معنای مرگ بود.
This is how he was born	اینطوری متولد شد
I will get better if we move.	اگر جابه جا شویم بهتر می گیرم.
He certainly never gives me a reason.	او مطمئناً هرگز دلیلی برای من نمی آورد.
It could be worse	میتونه بدتر باشه
Maybe he will never go out.	شاید او هرگز بیرون نمی رود.
I'm really satisfied.	من واقعا راضی هستم.
Collected data, analyzed it and wrote the manuscript.	داده ها را جمع آوری کرد، آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
In my file, look if you like.	در پرونده من است، اگر دوست دارید نگاه کنید.
I could have let him go.	می توانستم او را رها کنم.
Our vision is clear.	دید ما روشن است.
He is smart and he is getting closer.	او باهوش است و دارد نزدیک تر می شود.
The name is beautiful	اسم قشنگیه
This is a human being.	این یک انسان است.
Then he went to law school.	سپس به دانشکده حقوق رفت.
I do not understand why they are voting to remove it.	من نمی فهمم چرا آنها رای به حذف آن می دهند.
He kept his voice down.	صدایش را پایین نگه داشت.
Boy, were we surprised?	پسر، غافلگیر شدیم؟
It makes him late for school and I'm at work.	این باعث می شود که او برای مدرسه دیر شود و من سر کار.
Nothing has helped me.	هیچ چیز به من کمک نکرده است.
this is the truth.	این حقیقت است.
No need for the suggested code	بدون نیاز به کد پیشنهادی
You practice for the race.	شما برای مسابقه تمرین می کنید.
Gain some experience	کمی تجربه کسب کنید
This is of course a lie.	این البته دروغ است.
One may cause the following concern.	یکی ممکن است نگرانی زیر را ایجاد کند.
It does not even count.	حتی به حساب نمی آید.
I do not care who he is or how he got here.	برای من مهم نیست که او کیست و چگونه به اینجا رسیده است.
This will be an important step forward.	این یک گام مهم رو به جلو خواهد بود.
Unless I forget to wear it.	مگر اینکه فراموش کنم آن را بپوشم.
Look at it on the map.	روی نقشه به آن نگاه کنید.
He opened the door and pulled me inside.	در را باز کرد و مرا از داخل کشید.
It has nothing to do with murder	ربطی به قتل نداره
He could hardly believe his eyes.	به سختی می توانست چشمانش را باور کند.
He has to do it.	او باید این کار را انجام دهد.
But playing with my teeth did not last.	اما بازی با دندان های من دوام نداشت.
Nobody likes it.	هیچ کس آن را دوست ندارد.
Rather, we become like God by being measured.	بلکه با سنجیده شدن شبیه خدا می شویم.
Watch the man	مرد را تماشا کن
He could read the two like a book.	او می توانست این دو را مانند یک کتاب بخواند.
I think we can build a great team.	فکر می کنم می توانیم تیم بزرگی بسازیم.
Men like men's company.	مردان از شرکت مردان خوششان می آید.
Those eyes are locked on his mother.	آن چشم ها به مادرش قفل شده است.
However, the text you entered is in the cell.	با این وجود، متنی که وارد کردید در سلول است.
He died a year later.	او یک سال بعد درگذشت.
That was the end of it.	این پایان کار بود.
Not currently approved.	در حال حاضر تایید نشده است.
It ultimately depends on your decision.	این در نهایت به تصمیم شما بستگی دارد.
It can be driven without much effort.	ممکن است بدون تلاش زیاد به سمت آن سوق داده شود.
Not so.	نه به آن ترتیب.
She was the girl he wanted to curse	اون دختری بود که میخواست لعنتش کنه
And your mother	و مال مادرت
Well, it does.	خوب، این کار را انجام می دهد.
You just have to have faith	فقط باید ایمان داشته باشی
Release the shirt, let it fall behind.	پیراهن را آزاد کرد، بگذار پشت سرش بیفتد.
You will make interesting memories	خاطرات جالبی خواهید ساخت
I understand where we are traveling.	می فهمم کجا سفر می کنیم.
The bar above shows the clinical stage of each patient.	نوار بالا نشان دهنده مرحله بالینی هر بیمار است.
Just Above My Head	درست بالای سر من
They just want everything to work out.	آنها فقط می خواهند همه چیز کار کند.
I am one of those people who speaks or is silent.	من از آن دسته افرادی هستم که حرف می زند یا ساکت می شود.
None of those men have a family to return to.	هیچ یک از آن مردان خانواده ای برای بازگشت ندارد.
The answer seemed simple and stuck easily between his teeth.	پاسخ ساده به نظر می رسید و به راحتی بین دندان های او گیر می کرد.
They have different people, different situations and different resources in their lives.	آنها افراد مختلف، موقعیت های متفاوت و منابع متفاوتی در زندگی خود دارند.
I do not trust it.	من به آن اعتماد ندارم.
It has been good for a long time	خیلی وقته خوب بوده
Some girls show sexual development before the age of three.	برخی از دختران رشد جنسی را قبل از سه سالگی نشان می دهند.
But only available in views.	اما فقط در نماها در دسترس است.
His luck was won at the end of the war.	شانس او ​​در پایان جنگ به دست آمد.
Public art changes everything around it.	هنر عمومی همه چیز را در اطراف خود تغییر می دهد.
As much as we spend time together, you think you know someone.	به همان اندازه که با هم وقت می گذرانیم، فکر می کنی یک نفر را می شناسی.
One thing went first and then another.	اول یک چیز رفت و بعد یک چیز دیگر.
It's a little simple but you have to get an idea.	کمی ساده است اما باید ایده بگیرید.
Be ready to run.	آماده اجرا باشید.
His condition was to change.	قرار بود وضعیت او تغییر کند.
His garden is certainly more beautiful than mine.	باغ او مطمئناً زیباتر از باغ من است.
Finally, you will call the results hours later at home.	در نهایت ساعت ها بعد در خانه با نتایج تماس می گیرید.
Must have the power to build and enter.	باید قدرت ساخت و ورود داشته باشد.
They can only tell them not to ask.	آنها فقط می توانند به آنها بگویند که از آنها هم نپرسند.
Whatever happens, it feels good.	هر اتفاقی بیفتد حس خوبی دارد.
He expected it not to be just a few days.	او انتظار داشت که فقط چند روزی نباشد.
Society, technology	جامعه، تکنولوژی
He needed to talk to someone.	او نیاز داشت با کسی صحبت کند.
They need to read things letter by letter and think about them.	آنها باید حرف به نامه مسائل را بخوانند و در مورد آنها فکر کنند.
In fact, luck often does not fall on you.	در واقعیت، شانس اغلب به سمت شما نمی افتد.
The animals showed no clinical signs.	حیوانات علائم بالینی را نشان ندادند.
Knife.	چاقو.
You will not return	تو برنمی گردی
I was the first	من اولین نفر بودم
The smoke was still covering it.	هنوز دود آن را پوشانده بود.
It helps me to work with this idea and explain it to myself.	به من کمک می کند تا با این ایده کار کنم و آن را برای خودم توضیح دهم.
I was a good teacher	من معلم خوبی بودم
As it goes up, it must go down.	هر چه بالا می رود، باید پایین بیاید.
I could not go on as if nothing was wrong.	نمی‌توانستم ادامه بدهم انگار هیچ چیز اشتباهی نیست.
But they did not like us very much.	اما آنها ما را خیلی دوست نداشتند.
Whether they are happy or not, they are at least satisfied.	چه خوشحال باشند و چه نباشند، حداقل راضی هستند.
He did not know what was funny, but he smiled anyway.	او نمی دانست چه چیزی خنده دار است اما به هر حال لبخند زد.
See you this weekend	آخر این هفته می بینمت
Tell him about your father being white.	از سفیدپوست بودن پدرت به او بگو.
I'm not angry with you.	من از دست شما عصبانی نیستم.
And this is great.	و این بزرگ است.
All of this affects us.	همه اینها روی ما تأثیر می گذارد.
You look like a wild woman.	شما شبیه یک زن وحشی هستید.
You want this one to last.	شما می خواهید این یکی دوام بیاورد.
Make one large, one medium and one smaller.	یکی را بزرگ، یکی متوسط ​​و یکی کوچکتر کنید.
This is the only thing that can connect us to him.	این تنها چیزی است که می تواند ما را به او پیوند دهد.
I should have been accepted here.	من باید اینجا قبول می شدم.
Another hour passes.	یک ساعت دیگر می گذرد.
I like to do my business fast, even with friends.	من دوست دارم تجارتم را به سرعت انجام دهم، حتی با دوستان.
Everything the man said was true.	هر چه آن مرد گفت درست بود.
Those we know.	کسانی که ما آنها را می شناسیم.
Do not abuse.	سوء استفاده نکنید.
This is what matters.	این چیزی است که اهمیت دارد.
Your city is like a child, a child.	شهر شما مثل یک کودک، یک کودک است.
He moves to a new city, starts a new life.	او به شهری جدید نقل مکان می کند، زندگی جدیدی را آغاز می کند.
People were asleep.	مردم خواب بودند.
It is a matter of politics.	مسئله سیاست است.
Plus, for a hard finish, he ran quite well.	به علاوه، برای یک پایان سخت، او کاملاً خوب دوید.
See my name	ببین اسم منه
There is nothing new about birds lately.	اخیراً در مورد پرندگان چیز جدیدی نیست.
This group may try.	ممکن است این گروه تلاش کند.
It takes about an hour.	حدود یک ساعت طول می کشد.
Otherwise, they are out of luck.	در غیر این صورت، آنها از شانس هستند.
There were only a few pages left.	فقط چند صفحه مانده بود.
This is what they say happened.	این چیزی است که آنها می گویند اتفاق افتاده است.
He was probably born early, but he seemed to be fully developed.	به احتمال زیاد زود به دنیا آمده بود، اما کاملاً رشد یافته به نظر می رسید.
He was not fired	اخراج نشد
If not, they are weak.	اگر نه، آنها ضعیف هستند.
We went though	هرچند ما رفتیم
He said the sound in it is amazing.	او گفت که صدا در آن شگفت انگیز است.
Requires a new hard drive.	به هارد دیسک جدید نیاز دارد.
The gun may have been fired.	ممکن است اسلحه کشیده شده باشد.
Use only these terms	فقط از این اصطلاحات استفاده کنید
They explained what happened and how much he felt lost.	آنها توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است و چقدر از دست دادن او احساس می شود.
Better yet, the promise came from where it came from.	بهتر از این، این وعده از جایی که از آن سرچشمه می گرفت، وجود داشت.
I will be a little surprised if this does not continue.	اگر این کار ادامه پیدا نکند کمی تعجب خواهم کرد.
It was very normal for him to work late.	تا دیروقت کار کردن برای او بسیار عادی شده بود.
I had a mission now	من الان ماموریت داشتم
Also, there is the money agent.	همچنین، عامل پول وجود دارد.
It was great for security purposes.	برای اهداف امنیتی عالی بود.
I'm so glad you found my blog.	خیلی خوشحالم که وبلاگ من را پیدا کردید.
But the point is to get the details.	اما مسئله به دست آوردن جزئیات است.
He added in his head like you.	او هم مثل شما در سرش اضافه کرد.
He is not special	او خاص نیست
It makes it easier for me.	این کار را برای من آسان تر می کند.
But he had it in him.	اما او آن را در خود داشت.
But it was good as it was.	اما همانطور که بود خوب بود.
It didn't have to be.	نیازی نبود که باشد.
Again, not the best day.	باز هم، بهترین روز نیست.
Close to it.	نزدیک به آن.
I really, really.	من واقعا، واقعا.
Like many other things, he was taken away forever.	مثل خیلی چیزهای دیگر، او را برای همیشه برده بودند.
Someone will hear this.	کسی این را خواهد شنید.
He felt sick.	او احساس بیماری کرد.
You can not take your eyes off the ball or you are lost.	شما نمی توانید چشم خود را از توپ بردارید وگرنه گم شده اید.
Here we focus on the previous case.	در اینجا ما بر روی مورد قبلی تمرکز می کنیم.
He squeezed and held my hand.	دستم را فشرد و نگه داشت.
One could be a woman.	یکی می توانست زن باشد.
And then just the same to do again.	و سپس فقط به همان اندازه برای انجام دوباره.
Everyone had the same idea of ​​using the weather.	همه فکر یکسانی برای استفاده از آب و هوا داشتند.
In addition, the signal they see is very strong.	علاوه بر این، سیگنالی که آنها می بینند بسیار قوی است.
Or, better yet, vice versa.	یا، بهتر است، برعکس.
Your likes are visible.	لایک های شما قابل مشاهده هستند.
The power of change.	قدرت تغییر.
If you stay with it, it will be the same !!!!!!.	اگه باهاش ​​بمونی همینطوری!!!!!!.
It is never beautiful	هیچ وقت زیبا نیست
There is nothing wrong with hitting the ground over and over again.	اشکالی ندارد که بارها و بارها زمین بخورید.
Maybe it was wrong, I talked to him.	شاید اشتباه بوده، صحبت من با او.
Only valid for very minor price changes.	فقط برای تغییرات بسیار جزئی قیمت معتبر است.
He said he could see me at 4:30 today.	او گفت که امروز ساعت چهار و نیم می تواند مرا ببیند.
Sometimes he felt more than his eyes except his eyes.	گاهی به جز چشم هایش بیشتر احساس می کرد تا ظاهر.
They are doing something with you that you never expected.	آنها کاری را با شما انجام می دهند که هرگز انتظارش را نداشتید.
Songs and like the first, amazing results.	آهنگ و مانند اولین، نتایج شگفت انگیز.
He told me my future.	او آینده ام را به من گفت.
My numbers are not too bad.	اعداد من زیاد بد نیست.
He could not go out and play.	او نمی توانست بیرون برود و بازی کند.
I understand that you have to do what you have to do.	من درک می کنم که شما باید کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
The higher the score, the stronger the ability to think critically.	هر چه نمره بالاتر باشد، توانایی تفکر انتقادی قوی تر است.
For example, most experimental approaches value sample size.	به عنوان مثال، اکثر رویکردهای تجربی، حجم نمونه را ارزش گذاری می کنند.
No questions asked, no tests.	بدون سوال پرسیده شده، بدون آزمایش.
The words you use can be very important.	کلماتی که استفاده می کنید می توانند بسیار مهم باشند.
I know it's hard to believe, but it's true.	می دانم که باورش سخت است اما حقیقت دارد.
This is my reaction to what matters.	این واکنش من به آن است که مهم است.
You can camp here as long as we want.	تا زمانی که ما بخواهیم می توانید در اینجا کمپ بزنید.
I came in hair.	من در مو آمده ام.
If it is small, it emits very little light.	اگر کوچک باشد، نور بسیار کمی را وارد می کند.
He had been dead for several weeks	چند هفته بود که مرده بود
I loved the movie.	من فیلم را دوست داشتم.
Hell, sometimes the bottom falls completely.	جهنم، گاهی اوقات ته به طور کامل می ریزد.
He had never seen it like this.	او هرگز آن را اینگونه ندیده بود.
Start with a simple idea.	با یک ایده ساده شروع کنید.
I thought it was you	فکر کردم که تو هستی
A short walk after a meal is recommended.	پیاده روی کوتاه بعد از غذا توصیه می شود.
He was patient.	او صبور بود.
He worked with or for someone else.	او با یا برای شخص دیگری کار می کرد.
I follow him	دنبالش می دوم
But they have one thing in common.	اما آنها یک چیز مشترک دارند.
He was using drugs with someone.	او در حال مصرف مواد مخدر با کسی بود.
I was wrong about that.	من در این مورد اشتباه کردم.
To do this, we must examine their story event.	برای انجام این کار، ما باید رویداد داستانی آنها را بررسی کنیم.
He had to do another experiment.	او باید آزمایش دیگری انجام می داد.
Not necessarily about your father, just about the future.	نه در مورد پدرت، لزوما، فقط در مورد آینده.
They will be out in a few weeks.	آنها چند هفته دیگر بیرون خواهند آمد.
I felt it very deeply.	من آن را بسیار عمیق احساس کردم.
But for now it seemed impossible.	اما در حال حاضر غیرممکن به نظر می رسید.
He had kept it before	قبلا نگهش داشت
We went out to eat	رفتیم بیرون غذا بخوریم
Then you will have the earth.	سپس زمین را خواهید داشت.
Good salt and pepper.	نمک و فلفل خوب.
I could not find much about it.	من نتوانستم چیز زیادی در مورد آن پیدا کنم.
I obviously want to know why.	من بدیهی است که می خواهم بدانم چرا.
Just did not do.	فقط انجام نشد.
It makes you feel good.	این احساس خوبی به تو می دهد.
He was seeing the light.	داشت نور را می دید.
Years had passed but this was not the case.	سالها گذشته بود اما اینطور نبود.
My code is as follows.	کد من به صورت زیر است.
After our separation, nothing meant anything to me.	بعد از جدایی ما هیچ چیز برایم معنی نداشت.
We want real progress.	ما پیشرفت واقعی می خواهیم.
Some cry silently.	برخی بی صدا اشک می ریزند.
I do not know, maybe it will take longer	نمی دونم شاید بیشتر طول بکشه
Take me home, do whatever you like with me.	مرا به خانه ببر، هر کاری دوست داری با من بکن.
In the next section, we will discuss these differences in detail.	در بخش بعدی به تفصیل به این تفاوت ها خواهیم پرداخت.
So far no problem	تا الان مشکلی نیست
A child he could not forget.	کودکی که او نتوانست فراموش کند.
All this business is with me.	تمام این تجارت با من است.
I do not need money	من به پول نیاز ندارم
It is clear how many years have passed since then.	مشخص است که چند سال از آن زمان گذشته است.
He looks pale.	او رنگ پریده به نظر می رسد.
He had not seen beyond them.	فراتر از آنها را ندیده بود.
I'm sorry to do that.	من از انجام آن ناراحتم.
They did not have.	اینها نداشتند.
This name does not take the police anywhere anyway.	این نام به هر حال پلیس را به جایی نمی برد.
However, each of these programs has different service requirements.	با این حال، هر یک از این برنامه‌ها نیازمندی‌های خدمات متفاوتی دارند.
Complications were analyzed.	عوارض آنالیز شد.
And some agree.	و برخی موافقند.
Balance is the key.	تعادل کلید است.
This central role may be an explanation for our findings.	این نقش مرکزی ممکن است توضیحی برای یافته های ما باشد.
It was like that most of the time.	بیشتر اوقات همینطور بود.
Try it for yourself.	خودت آن را امتحان کن.
I love children	من عاشق بچه ها هستم
They grow up to be good people in that state.	آنها در آن ایالت افراد خوبی رشد می کنند.
He was not our regular doctor.	او دکتر همیشگی ما نبود.
Then they died.	سپس آنها مردند.
Kill himself	خودش را بکشد
The faster you go, the higher your score.	هر چه سریعتر بروید امتیاز بالاتری خواهید داشت.
So smell it	پس یه بو بکش
Although I did not get very close.	هرچند خیلی نزدیک نشدم.
He never seems to care.	به نظر می رسد که او هرگز اهمیتی نمی دهد.
I wonder what these guys think of me.	تعجب می کنم که این بچه ها در مورد من چه فکری می کنند.
We have to move fast.	ما باید سریع حرکت کنیم.
But the body knows.	اما بدن می داند.
Sleep a little	کمی بخواب
Otherwise you will fail.	در غیر این صورت با شکست مواجه می شوید.
They brought down four trees.	چهار درخت پایین آوردند.
And you did not do that.	و شما این کار را نکردید.
No, that was not really an option.	نه، این واقعاً یک گزینه نبود.
They could not hear anything.	آنها نمی توانستند چیزی بشنوند.
Why shouldn't we be a part of it?	چرا نباید خودمان را بخشی از آن کنیم.
I was seriously thinking about taking a sleeping bag up last night.	به طور جدی به فکر بردن یک کیسه خواب دیشب آن بالا بودم.
This is difficult and significant for me.	این برای من سخت است و قابل توجه است.
He knows this.	او این را می داند.
This ignorance is a reason for his existence.	این ندانستن دلیلی بر وجود اوست.
He did it very, very well.	او این کار را بسیار بسیار خوب انجام داد.
I want to know what happened to the maps they sent you?	می‌خواهم بدانم نقشه‌هایی که برایت فرستادند چه شد؟
Add more water if necessary.	در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.
It will not be the last	آخرین نخواهد بود
Take it out and overcome yourself.	آن را بیرون بیاور و بر خودت غلبه کن.
Repeat for the other side.	برای طرف مقابل هم تکرار کنید.
But they could not do about it.	اما آنها نمی توانستند در مورد آن انجام دهند.
Better than any woman	بهتر از هر زنی
Email will be fine	ایمیل خوب میشه
And we talk about everything.	و ما در مورد همه چیز بحث می کنیم.
We repeated this process three times.	ما این روند را سه بار تکرار کردیم.
I remember everything from every life.	من همه چیز را از هر زندگی به یاد دارم.
And such an agreement will probably be reached today.	و احتمالاً امروز چنین توافقی منعقد خواهد شد.
But do not leave me	اما من را ترک نکن
Then the violence did not stop.	سپس این خشونت متوقف نشد.
The reason is lack of understanding.	دلیل آن عدم درک است.
It benefits from within because that is what fathers do.	از درون به درد می خورد زیرا این کاری است که پدران انجام می دهند.
We were not very close	خیلی نزدیک نبودیم
Each set of experiments was performed at least three times.	هر مجموعه آزمایش حداقل سه بار انجام شد.
A new family has been identified and is being evaluated.	خانواده جدیدی شناسایی شده و در حال ارزیابی است.
You are something completely different	تو چیزی کاملا متفاوت هستی
He turned them over and over and could feel it.	او آنها را پشت سر هم می چرخاند و می توانست آن را حس کند.
Anyway, I hope so.	به هر حال امیدوارم.
He will be healthy in every way	او از هر نظر سالم خواهد بود
Using the site is simple and interesting.	استفاده از سایت ساده و جالب است.
And this is it.	و این است.
He had not repeated it this morning.	امروز صبح آن را تکرار نکرده بود.
More details below	جزئیات بیشتر در زیر
Our results were quite close to their report.	نتایج ما کاملاً به گزارش آنها نزدیک بود.
You want it.	شما آن را می خواهید.
And maybe he was.	و شاید او بود.
No similar study has been reported.	مطالعه مشابهی گزارش نشده است.
The second finger joined the first finger.	انگشت دوم به انگشت اول پیوست.
The search may end.	جستجو ممکن است در نهایت به پایان برسد.
You could not have chosen a better team to represent your company.	شما نمی توانستید تیم بهتری را برای نمایندگی شرکت خود انتخاب کنید.
I really had.	واقعا داشتم.
He did not have a loud voice.	صدای بلندی نداشت.
He saw her again one day.	او یک روز دوباره او را می دید.
Nevertheless, he is far from worried.	با وجود این، او به دور از نگرانی است.
Then after a moment he saw it.	سپس بعد از لحظه ای آن را دید.
It can even be some of your assets.	این حتی می تواند مقداری از دارایی شما باشد.
That's my problem	دردسر من همینه
We never raised it.	ما هرگز آن را مطرح نکردیم.
I wish my face was between them	کاش صورتم بین آنها بود
There was still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود داشت.
We did not have time to laugh at them.	وقت نداشتیم به آنها بخندیم.
Talk and do it on the board.	در هیئت مدیره در مورد آن صحبت کنید و انجام دهید.
The quality was excellent overall	کیفیت در کل عالی بود
Link the source	منبع را لینک کنید
I will not let him get out of charge.	من نمی گذارم او از زیر بار مسئولیت خارج شود.
In the first year of life we ​​learn to trust.	در سال اول زندگی یاد می گیریم که اعتماد کنیم.
He was steadfast.	او ثابت بود.
Not yet, he thought.	هنوز نه، فکر کرد.
Reference types via the following code.	انواع مرجع از طریق کد زیر.
You did this in the evening.	شما این کار را در عصر انجام دادید.
Here it is considered as a variable.	در اینجا به عنوان یک متغیر در نظر گرفته می شود.
This may seem like a very limited area of ​​control.	ممکن است این یک حوزه کنترل بسیار محدود به نظر برسد.
Not so for the second apartment.	برای آپارتمان دوم اینطور نیست.
When they read something, they can not remember what they read.	وقتی چیزی را می خوانند، نمی توانند آنچه را که خوانده اند به خاطر بیاورند.
In another second, it becomes unavailable.	در یک ثانیه دیگر، از دسترس خارج می شود.
They had done this before.	قبلا این کار را کرده بودند.
Achieved experimental measures.	به اقدامات تجربی دست یافت.
Inside the house, match the heat distribution to the activity.	در داخل خانه، توزیع گرما را با فعالیت مطابقت دهید.
This is the only way to prevent it.	این تنها راه جلوگیری از وقوع آن است.
He must go.	او باید برود.
Maybe he could.	شاید او می توانست.
He was holding a gun.	یک اسلحه در دست داشت.
Somehow he's really there.	به نوعی او واقعاً آنجاست.
But not like me	اما نه مثل من
I loved hearing this book.	من عاشق شنیدن این کتاب بودم.
That kid wanted	که بچه می خواست
Not better, not worse.	نه بهتر، نه بدتر.
Launch it.	آن را راه اندازی کنید.
Interesting what you say	جالبه چی میگی
It does not make sense.	این معنی ندارد.
It does not say anything about this.	در این مورد در مورد کسی چیزی نمی گوید.
You get nervous	عصبی میشی
And now everything was done.	و حالا همه چیز انجام شد.
I took a few pieces here and there.	من چند قطعه از اینجا و آنجا برداشته ام.
But not surprising.	اما شگفت انگیز نیست.
They can do the same here.	آنها می توانند همین کار را در اینجا انجام دهند.
However, the situation is still unclear.	با این حال، وضعیت هنوز روشن نیست.
There was silence for a few seconds.	چند ثانیه سکوت حاکم شد.
I was not happy about this.	من از این موضوع خوشحال نبودم.
Everything is fine.	همه چی درست می شود.
Cool slightly to hold comfortably.	کمی خنک کنید تا به راحتی در دست بگیرید.
You can even go out and fight.	حتی می توانید بیرون بروید و بجنگید.
He does not make us move.	او ما را وادار به حرکت نمی کند.
We can not answer "tomorrow" to him.	به او نمی توانیم «فردا» را پاسخ دهیم.
However, there is insufficient research evidence to prove their true impact.	با این حال، شواهد تحقیقاتی کافی برای اثبات تأثیر واقعی آنها وجود ندارد.
I have to go home now	الان باید بره خونه
I'm sure you've seen one before.	من اطمینان دارم که قبلاً یکی را دیده اید.
Medium, low in contrast	متوسط، کم در مقابل
I have a bad feeling about this.	من حس بدی نسبت به این موضوع دارم.
And we kind of hope for the best.	و ما به نوعی به بهترین ها امیدواریم.
' I !.	' من !.
To date no answer has been given.	تا به امروز پاسخی داده نشده است.
This is the question they will ask you.	این همان سوالی است که آنها از شما خواهند پرسید.
Like we care	مثل اینکه ما اهمیت می دهیم
But we will defeat the storm.	اما ما طوفان را شکست خواهیم داد.
The whole book.	کل کتاب.
Dogs of course	سگ البته
They decide to cook and eat the dead dog.	آنها تصمیم می گیرند سگ مرده را بپزند و بخورند.
Some students are better at this than others.	برخی از دانش آموزان در این امر بهتر از سایرین هستند.
He is very similar to her.	خیلی شبیه اوست.
The next day.	روز بعد.
May lead to criminal charges.	ممکن است منجر به اتهامات جنایی شود.
I'm so excited and well, it goes off.	من خیلی هیجان زده می شوم و خوب، خاموش می شود.
We call it the strategy of big countries.	ما آن را استراتژی کشورهای بزرگ می نامیم.
This keeps him busy.	این کار او را مشغول می کند.
There will be nothing to ask for.	چیزی برای خواستن وجود نخواهد داشت.
You know the audience is more selective.	می دانید که مخاطبان منتخب تری هستند.
So the soul is limited to the experience of the body.	پس روح محدود به تجربه بدن است.
The Internet is everything	اینترنت همه چیز
No, that was about something else.	نه، این در مورد چیز دیگری بود.
He can not listen to music.	او نمی تواند به موسیقی گوش کند.
Your daughter	دختر شماست
Build a whole.	یک کل ساخت.
From the shoulder, his arms, from one leg.	از شانه، بازوهایش، از یک پا.
One can only stand and wonder.	فقط می توان ایستاد و تعجب کرد.
They had found out a lot about him.	آنها اطلاعات زیادی در مورد او بررسی کرده بودند.
Sit in front of him	روبرویش بشین
So this is in me, for sure.	پس این در من است، قطعا.
We may not know, but we are.	شاید ندانیم، اما هستیم.
I talk to him every day.	من هر روز با او صحبت می کنم.
Whether the policy is positive or negative.	چه سیاست مثبت باشد چه منفی.
We took a certain path to reach that.	ما برای رسیدن به آن مسیر مشخصی را در پیش گرفتیم.
By an officer, in the color of authority, based on one person.	توسط یک افسر، به رنگ اقتدار، بر اساس یک فرد.
A beautiful photo for each state.	یک عکس زیبا برای هر ایالت.
I guess it has already happened.	من فرض می کنم که در حال حاضر اتفاق افتاده است.
Or so the link states.	یا اینطوری لینک بیان می کند.
I went out with him when my stomach was happy.	وقتی شکمم خوشحال بود با او بیرون می رفتم.
When he left, he never looked behind him.	وقتی رفت، هرگز پشت سرش را نگاه نکرد.
Especially if they can stay out of sight.	به خصوص اگر آنها بتوانند دور از چشم بمانند.
The price of everything goes up.	قیمت همه چیز بالا می رود.
The others joined him one by one.	بقیه یکی یکی به او پیوستند.
One thing led to another.	یک چیز منجر به دیگری شد.
Thank you but no thank you	ممنون اما نه ممنون
Yours is very beautiful	مال شما خیلی زیباست
He showed us and he really did.	او به ما نشان داد و واقعاً این کار را کرد.
Tonight we take back our lives and gain our freedom.	امشب ما زندگی خود را پس می گیریم و آزادی خود را به دست می آوریم.
God has a purpose in your suffering.	خداوند در رنج شما هدفی دارد.
It did not take long for him to fall asleep.	طولی نکشید که او به خواب رفت.
Your hand reached for one without thinking.	دستت بدون فکر به سمت یکی دراز می شد.
Says the girl is his daughter.	می گوید دختر دختر اوست.
There is a situation here that is full of difficulty and danger.	در اینجا موقعیتی وجود دارد که پر از دشواری و خطر است.
Six weeks have passed since the start of the new study.	شش هفته از شروع مطالعه جدید می گذرد.
Stuck in a version of the future.	گیر افتادن در یک نسخه از آینده.
There was no place for him anymore.	دیگر جایی برای او آنجا نبود.
He should probably leave them soon.	او احتمالاً باید به زودی آنها را رها کند.
The sex industry was male.	صنعت سکس مرد بودند.
I did not welcome	من استقبال نکردم
Maybe we'll get guns in a few years.	شاید چند سال دیگر اسلحه بگیریم.
From where we have already proven ourselves.	از جایی که فعلاً خودمان را ثابت کرده ایم.
Fix something or drop it.	چیزی را ثابت کنید یا آن را رها کنید.
He liked her so much that he could not talk to her.	او آنقدر از او خوشش می آمد که نمی توانست با او صحبت کند.
This is a natural way.	این راه طبیعی است.
These are very different elements for it.	این عناصر بسیار متفاوتی برای آن است.
It was not even a question of not receiving good reviews.	حتی بحث عدم دریافت نقدهای خوب هم نبود.
There was a kind of challenge involved.	نوعی چالش درگیر بود.
This program cannot be applied to the entire population.	این برنامه نمی تواند برای کل جمعیت اعمال شود.
Or we may not be.	یا ممکن است ما نباشیم.
This cannot explain our data for two reasons.	این نمی تواند داده های ما را به دو دلیل توضیح دهد.
Therefore, the safety factor is eventually reduced.	بنابراین ضریب ایمنی در نهایت کاهش می یابد.
This color is perfect.	این رنگ کامل است.
The mind will probably last about five years.	ذهن احتمالاً حدود پنج سال طول خواهد کشید.
And so the day passed.	و به این ترتیب روز گذشت.
They are nervous.	عصبی هستند.
The man in black, however, was happy.	مرد سیاهپوش، اما، هر چه بود، خوشحال بود.
This takes us to a thousand or two years ago.	این ما را به هزار یا دو سال پیش می برد.
I think they want this.	من فکر می کنم آنها این را می خواهند.
You can read more about it here.	در اینجا می توانید در مورد آن بیشتر بخوانید.
It is better to do these things and not be destroyed.	بهتر است این کارها را انجام دهید و نابود نشوید.
He is right	حق اوست
It does not matter though	هر چند مهم نیست
When he opened them again, he was gone.	وقتی دوباره آنها را باز کرد، او رفته بود.
It was a hot night.	شب گرم بود.
Think as if the subject or signs are related to someone else.	طوری فکر کنید که گویی موضوع یا نشانه ها مربوط به شخص دیگری است.
Let the news spread.	بگذارید خبرها منتشر شود.
And life has been hard with it.	و زندگی با آن سخت بوده است.
This may be explained by several factors.	این ممکن است با چندین عامل توضیح داده شود.
These are the people who have no worries.	این مردم هستند که هیچ نگرانی ندارند.
In the light of the fire, two young men were fighting.	در نور آتش دو مرد جوان در حال دعوا بودند.
He really got into it.	او واقعاً وارد آن شد.
Do not drive if you experience any of these.	در صورت تجربه هر یک از این موارد رانندگی نکنید.
He ran to his car.	به سمت ماشینش دوید.
His body was on fire.	بدنش آتش گرفته بود.
If we ever enter	اگر زمانی وارد شویم
It was a conversation.	یک گفتگو بود.
You cannot send messages to your friend page.	شما نمی توانید به صفحه دوست پیام ارسال کنید.
Just trust me in this case, what you were afraid of is completely wrong.	فقط در این مورد به من اعتماد کنید، چیزی که از آن می ترسید کاملا نادرست است.
However, no videos are shown to confirm this conclusion.	با این حال، هیچ فیلمی برای تایید این نتیجه گیری نمایش داده نمی شود.
I think he saved me.	فکر می کنم او مرا نجات داد.
More control in wet conditions, more control everywhere.	کنترل بیشتر در شرایط مرطوب، کنترل بیشتر در همه جا.
They knew they would not go far tonight.	آنها می دانستند که امشب راه دوری نخواهند رفت.
I had no part in the decision.	من هیچ بخشی از تصمیم نداشتم.
The judge shook his head.	قاضی سرش را تکان داد.
We can do it.	ما می توانیم آن را انجام دهیم.
If you do not do this, the symptoms will get worse over time.	اگر این کار را نکنید، علائم به مرور زمان شدیدتر می شوند.
They got lucky a few times this season.	آنها در این فصل چند بار شانس آوردند.
I do not know what he said, it was in another language.	نمی دانم چه گفت، به زبان دیگری بود.
I'm really interested in it.	من واقعاً به آن علاقه مند هستم.
I contacted him.	من با او ارتباط برقرار کردم.
If we are closed, we are closed.	اگر در بسته باشیم، در بسته ایم.
I thought it might be short	فکر کردم ممکنه کوتاه بیاد
Then text appeared on the black screen.	سپس متنی روی صفحه سیاه ظاهر شد.
Just look at their record.	فقط به کارنامه آنها نگاه کنید.
When he returned, he took them both.	وقتی برمی گشت هر دو را می گرفت.
We had great success early on.	اوایل موفقیت بزرگی داشتیم.
The steps are very simple, as described above.	مراحل بسیار ساده هستند، همانطور که در بالا توضیح داده شد.
One does not just build these big houses there.	آدم فقط این نوع خانه های بزرگ را آنجا نمی سازد.
Hair is just hair.	مو فقط مو است.
I promise you will never see them again.	قول می دهم که دیگر هرگز نخواهی آنها را ببینی.
Now he's late	حالا اون دیر اومده
The text had changed very little.	متن خیلی کمی تغییر کرده بود.
And that new life is sometimes hard.	و آن زندگی جدید گاهی اوقات سخت است.
"Despite the recent events, he has to stay," he says.	او می گوید، با وجود حوادث اخیر، باید باقی بماند.
Money is a call to energy.	پول فراخوان انرژی است.
I left his house.	در خانه اش را ترک کردم.
The numbers are increasing every day.	اعداد هر روز در حال افزایش هستند.
Before You Come Here	قبل از اینکه بیای اینجا
Old methods are the best.	روش های قدیمی بهترین هستند.
That everything came into being out of nothing.	که همه چیز از هیچ به وجود آمده است.
As much as possible.	تا حد امکان.
Now they are silent.	حالا سکوت کرده اند.
You have to look at the numbers.	شما باید به اعداد نگاه کنید.
If his father had answered him, he would not have heard him.	اگر پدرش جواب او را می داد، او حرف او را نمی شنید.
Therefore, determining their parameters is generally difficult.	بنابراین، تعیین پارامترهای آنها به طور کلی دشوار است.
Sometimes you see people crying.	گاهی اوقات می بینید که مردم گریه می کنند.
Well, not at all.	خوب، نه کاملاً هیچ چیز.
We think they want to control it instead.	ما فکر می کنیم که آنها می خواهند در عوض آن را کنترل کنند.
He moved from one hotel to another.	او از هتلی به هتل دیگر نقل مکان کرد.
However, I liked those clothes.	با این حال من آن لباس ها را دوست داشتم.
Anyone can make something for kids to enjoy.	هر کسی می‌تواند چیزی را که بچه‌ها از آن لذت ببرند، بسازد.
I hope one day he can do this with everyone.	امیدوارم روزی بتواند این کار را با همه انجام دهد.
You must hide while doing this.	هنگام انجام این کار باید پنهان شوید.
This is not what we as a people are.	این چیزی نیست که ما به عنوان یک مردم هستیم.
Keep you apart.	شما را جدا نگه دارید.
I was talking about it, but it really wasn't there.	من در مورد آن صحبت می کردم، اما واقعاً آنجا نبود.
However, only two of this class will be built.	با این حال، تنها دو مورد از این کلاس ساخته خواهد شد.
There was nothing else.	هیچ چیز دیگری وجود نداشت.
Not much, but home.	زیاد نیست، اما خانه است.
I'm not the person you remember me for	من اون آدمی نیستم که تو منو به خاطرش بگیری
And yes I got them! 	و بله من آنها را دریافت کردم!
In fact, now I'm completely happy !!.	در واقع الان من کاملا خوشحالم!!.
Where we could talk and laugh and hear each other talk.	جایی که می توانستیم حرف بزنیم و بخندیم و حرف های هم را بشنویم.
Nothing happens then.	آن وقت هیچ اتفاقی نمی افتد.
It's really that simple.	واقعاً به همین سادگی است.
He will have the worst breath because of this.	او بدترین نفس را به خاطر این موضوع خواهد داشت.
The answer was immediate.	پاسخ آنی بود.
It should not feel so good	نباید اینقدر حس خوبی داشته باشه
Let's go back to what we came for.	بیایید آنچه را که برایش آمده بودیم و برگردیم.
Is greater than one.	از بزرگتر از یک است.
The engine was on when he tried to turn it on.	وقتی او سعی کرد آن را روشن کند، موتور روشن شده بود.
We have time	ما وقت داریم
Did not escape	فرار نکرد
In the first light I will go another way.	در اولین نور از راه دیگری خواهم رفت.
I usually visit them in the city.	من معمولا در شهر به آنها سر می زنم.
This war is coming to an end.	این جنگ به پایان خود نزدیک شده است.
They know they are thin on the ice.	آنها می دانند که روی یخ نازک هستند.
Left that can never go back.	چپ که هرگز نمی توانند برگردند.
It is not so common.	آنقدرها هم رایج نیست.
But their fight did not end there.	اما دعوای آنها به همین جا ختم نشد.
Something went wrong with your husband.	چیزی با شوهرت از تعادل خارج شد.
Every year there is a new language or set of tools to use.	هر سال یک زبان جدید یا مجموعه ای از ابزارها برای استفاده وجود دارد.
But so and then.	اما بنابراین و پس از آن.
After that he spent most of his time writing.	پس از آن بیشتر وقت خود را صرف نوشتن کرد.
But life is not free	اما زندگی رایگان نیست
I am ready for any suggestion in this regard.	من برای هر پیشنهادی در این مورد آماده هستم.
He pointed to my plate.	به بشقاب من اشاره کرد.
He is the one that people look at and look for answers.	او کسی است که مردم به او نگاه می کنند و به دنبال پاسخ هستند.
Then you have to sit down and see what they think.	سپس باید بنشینید و ببینید آنها چه فکر می کنند.
Well forget it, the game does not like this.	خوب فراموشش کن، بازی این را دوست ندارد.
You have to have variety to show.	برای نمایش باید تنوع داشته باشید.
It may be a social group or a working group.	ممکن است یک گروه اجتماعی یا یک گروه کاری باشد.
Source code is included naturally.	کد منبع به طور طبیعی گنجانده شده است.
This is a small number.	این یک عدد کوچک است.
None of us have.	هیچ کدام از ما نداریم.
Young people go to church.	جوانان به کلیسا می روند.
It becomes expensive.	گران می شود.
All year round.	در تمام طول سال.
In the control group, only six animals were given vehicles.	در گروه کنترل به شش حیوان فقط وسیله نقلیه داده شد.
Weight is body weight.	وزن، وزن بدن است.
All he did was leave.	تنها کاری که او انجام داده بود ترک بود.
He did not come this time	این بار نیامد
I looked into his eyes to read.	به چشمان او نگاه کردم تا بخوانم.
If you think it's useful for you, give it a try.	اگر فکر می کنید برای شما مفید است، آن را امتحان کنید.
However, women worked.	با این حال، زنان کار می کردند.
But then, it did not concern him.	اما بعد، این به او مربوط نبود.
And there was even a chance he would do it again.	و حتی این شانس وجود داشت که دوباره این کار را انجام دهد.
I am determined to leave everything to you guys this year.	من مصمم هستم امسال همه چیز را به شما بچه ها بسپارم.
What he did then, he is doing again now.	کاری که اون موقع انجام داد، الان داره دوباره انجام میده.
At this stage, it is limited to two shows per week.	در این مرحله، به دو نمایش در هفته محدود می شود.
Not against this team	نه مقابل این تیم
Even his eyes were not open in the photo.	حتی چشمانش در عکس باز نبود.
I love places.	من مکان را دوست دارم.
He's funny and camping, but he's super smart.	او بامزه و کمپ است، اما فوق العاده باهوش است.
He was caught seeing and thinking and feeling.	گرفتار دیدن و فکر و احساس شد.
He says nothing happened.	می گوید اتفاقی نیفتاده است.
Better.	بهتر.
He and his brother.	او و آن برادرش.
They will be around for a long time.	آنها برای مدت طولانی در اطراف خواهند بود.
And in yours too.	و در مال شما نیز.
He is worried about something.	او نگران چیزی است.
He wants.	او می خواهد.
Your writing is beautiful	نوشته شما زیباست
Then he did it again.	بعد دوباره این کار را کرد.
He should not allow her to use him.	او نباید به او اجازه استفاده از او را بدهد.
Those for whom he could not do anything.	کسانی که نمی توانست برایشان کاری انجام دهد.
I want him to die.	من او را می خواهم که بمیرد.
If you do not receive an answer, you just have to continue.	اگر پاسخی دریافت نکردید، فقط باید ادامه دهید.
But it is clear that he is no longer performing for us.	اما واضح است که او دیگر برای ما اجرا نمی کند.
Given your description of them as evil, it is difficult to know.	با توجه به توصیف شما از آنها به عنوان شرور، دانستن آن دشوار است.
However, he was cool about it.	با این حال، او در این مورد باحال بود.
He later explained this to me.	این را هم بعداً برای من توضیح داد.
He called you	اون بهت زنگ زد
Usually they do everything but not each other.	معمولاً آنها همه کار را انجام می دهند اما نه یکدیگر.
Low light images are simply great.	تصاویر با نور کم به سادگی عالی هستند.
No one really goes there for the bar scene.	هیچ کس واقعاً برای صحنه بار به آنجا نمی رود.
Waiting for someone to come	منتظر آمدن کسی
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
And my mother was crying.	و مادرم گریه می کرد.
Leaving the target was interesting.	ترک هدف جالب بود.
For many of us, activity is a medicine.	برای بسیاری از ما، نوعی فعالیت، دارو است.
The whole city respects me.	تمام شهر به من احترام می گذارند.
This did not seem to be a special season.	به نظر می رسید اینجا فصل خاصی نیست.
I'm not worried about your face	من نگران چهره شما نیستم
I'm just coming back	من به سادگی برمیگردم
He was absolutely right	کاملا درست گفته بود
You push it to the limit.	شما آن را به حد مجاز می رسانید.
No one can destroy it.	هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد.
No man lives here	هیچ مردی اینجا زندگی نمی کند
Not only are the skills different, but the values ​​are also different.	نه تنها مهارت ها متفاوت است، بلکه ارزش ها نیز متفاوت است.
His mother was right	مامانش درست میگفت
that's life.	زندگی همین است.
When there is a danger, you take the front line.	وقتی خطری وجود دارد، خط مقدم را می گیرید.
In both cases there is a complete illumination of the light.	در هر دو مورد نور معمولاً تابیده می شود.
This is rarely an important decision support environment.	این به ندرت در یک محیط پشتیبانی تصمیم مهم است.
However, this question has another aspect.	با این حال، این سؤال جنبه دیگری نیز دارد.
This was written by someone a long time ago.	این را یکی خیلی وقت پیش نوشته بود.
And in fact, when you think about it, it's not that expensive.	و در واقع، وقتی به آن فکر کنید، آنقدر گران نیست.
None can leave.	هیچ کدام نمی توانند رها کنند.
Maybe using us is a better word.	شاید استفاده از ما کلمه بهتری باشد.
I do not know exactly what	نمیدونم دقیقا چیه
He entered the world war	وارد جنگ جهانی شد
continue!.	ادامه بده!.
The danger we were coming from	خطری که از آن می آمدیم
I pulled it out of somewhere else.	من آن را از جای دیگری بیرون کشیدم.
It's not about the content and the form.	این به محتوا و شکل آن نیست.
I was a street kid.	من بچه خیابان بودم.
What passed was never enough.	هر چه می گذشت هرگز کافی نبود.
He had been planning this for months.	او این را برای ماه ها برنامه ریزی کرده بود.
He could have killed me.	او می توانست مرا بکشد.
It's up to you to decide which one to feed.	این بستگی به شما دارد که کدام یک را تغذیه کنید.
You may even know who is hurting with your shoes.	حتی ممکن است بدانید چه کسی با کفش های خود آسیب می رساند.
But you must know the truth.	اما شما باید حقیقت را بدانید.
The simple fact is that every country is different in its development.	واقعیت ساده این است که هر کشوری در توسعه خود متفاوت است.
It was as if he could see my past and my future.	انگار می توانست گذشته و آینده ام را ببیند.
This is consistent with our results.	این با نتایج ما مطابقت دارد.
Every day of my life was recorded in your book.	هر روز از زندگی من در کتاب شما ثبت شد.
The group that was once very close separated.	گروهی که زمانی خیلی نزدیک بودند، از هم جدا شدند.
We kind of walked in the middle	یه جورایی وسط راه رفتیم
In terms of age, we were less than a season apart.	از نظر سنی کمتر از یک فصل بین ما فاصله بود.
This is only half the problem.	این فقط نیمی از مشکل است.
Or maybe he's at home.	یا شاید او در خانه است.
But he never stands in front of her.	اما او هرگز در مقابل او نمی ایستد.
We have to choose how we spend our time.	ما باید انتخاب کنیم که زمان خود را چگونه بگذرانیم.
He did not slow down.	او سرعتش را کم نمی کرد.
It actually looks great.	در واقع عالی به نظر می رسد.
He entered.	او وارد شد.
Well, maybe so, but not this time.	خوب، شاید اینطور شد، اما این بار نه.
We actually made money from performing the show.	ما در واقع از اجرای نمایش درآمد کسب کردیم.
In many cases, they have been very specific about cases and individuals.	در بسیاری از موارد، آنها در مورد موارد و افراد بسیار خاص بوده اند.
I am absolutely proud of you.	من کاملا به شما افتخار می کنم.
The war was over.	جنگ بسته شد.
I kept notes.	یادداشت نگه می داشتم.
I tried to follow the online standard without a chance.	من سعی کردم به دنبال استاندارد آنلاین بدون شانس باشم.
Ask your mother	از مادرت بپرس
You do not know the future	شما از آینده خبر ندارید
Then it breaks.	سپس می شکند.
People in My Block	مردم در بلوک من
However, better results are obtained if two different species are used.	با این حال، اگر از دو گونه مختلف استفاده شود، نتایج بهتری حاصل می شود.
We have dinner	شام میخوریم
The water was sweet	آب شیرینی بود
He entered and closed behind him.	وارد شد و پشت سرش بسته شد.
They were evil.	آنها شرور بودند.
Only the necessary variables were selected for the present analysis.	تنها متغیرهای لازم برای تحلیل حاضر انتخاب شدند.
But you have to do it right after that.	اما باید بلافاصله پس از آن این کار را انجام دهید.
As he passed, he saw two white men.	همانطور که گذشت، او دو مرد سفیدپوست را دید.
Hands were everywhere.	دست ها همه جا بود.
He was a combination of everything.	او ترکیبی از همه چیز بود.
The dogs also got very sick.	سگ ها هم خیلی مریض شدند.
But only one patient showed a stable disease.	اما فقط یک بیمار بیماری پایدار را نشان داد.
Damage has been done.	خسارت وارد شده است.
It is time to act independently.	زمان آن است که به عنوان مستقل رفتار کنیم.
The boy is not old.	پسر سن و سالی ندارد.
You know the feeling.	شما احساس را می دانید.
They understood the sign and stood up.	علامت را فهمیدند و ایستادند.
In fact, this is exactly where things got tough.	در واقع، اینجا دقیقاً جایی بود که همه چیز سخت شد.
Obviously, the problem is something else.	واضح است که مشکل چیز دیگری است.
His eyes were green, the color of rose petals.	چشمانش سبز بود، به رنگ برگ های رز.
It was very clean and had everything we needed.	بسیار تمیز بود و همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
Of course, murder is the most severe form of personal violence.	البته قتل شدیدترین شکل خشونت شخصی است.
We can not control everyone.	ما نمی توانیم حرف های همه را کنترل کنیم.
And this is not a bad deal.	و این معامله بدی نیست.
This can be done as a review or on the current topic.	این می تواند به عنوان یک بررسی یا در مورد موضوع فعلی انجام شود.
I told him you laugh at him	بهش گفتم بهش میخندی
It may still happen to me.	هنوز هم ممکن است برای من اتفاق بیفتد.
You have to go back to school with us.	شما باید با ما به مدرسه برگردید.
There are three main findings.	سه یافته اصلی وجود دارد.
Every president did that.	هر رئیس جمهور این کار را کرد.
Twenty of them were women.	بیست نفر از آنها زن بودند.
trusted.	قابل اطمینان.
Then he leaned forward again.	سپس دوباره به جلو خم شد.
There is no custom	اونجا سفارشی نیست
After a while it showed the exact location.	بعد از مدتی محل دقیق را نشان داد.
Where are the events?	اتفاقات کجاست
This is what we should have done and you are doing your best.	این کاری است که ما باید انجام می دادیم و شما تمام تلاش خود را می کنید.
I should have had it.	باید می داشتمش.
An officer caught him.	یک افسر او را گرفت.
He knew the score.	او نمره را می دانست.
I like it too.	منم ازش خوشم میاد.
It turned out that it could take a lot longer.	معلوم شد که می تواند خیلی بیشتر طول بکشد.
Use your word	از کلمه تو استفاده کن
I heard your voice	صدایت را شنیدم
He missed being with the people he loved and knew.	دلش برای بودن با افرادی که دوستشان داشت و می شناخت تنگ شده بود.
You seem to be a dangerous man to know.	به نظر می رسد که شما مرد خطرناکی هستید که بدانید.
I doubt the sound of gunfire can be heard clearly.	من شک دارم که صدای شلیک به وضوح شنیده شود.
Before that, let me tell you my background.	قبل از آن اجازه بدهید پیشینه خودم را بگویم.
This was his last chance to speak.	این آخرین فرصت او برای صحبت بود.
All seated	همه نشسته ها
Please help the following code	لطفا راهنمایی کنید کد زیر
It has no moral value.	ارزش اخلاقی ندارد.
Anyway his plans	به هر حال برنامه های او
At least until the situation in the world became more stable.	حداقل تا زمانی که وضعیت در جهان پایدارتر شده بود.
First, you do something for yourself.	اول، شما کاری برای خود انجام می دهید.
So do it	پس اینطوری کن
This had to be done twice a day.	این کار باید دو بار در روز انجام می شد.
There is at least one guard inside.	در داخل حداقل یک نگهبان وجود دارد.
I did not hear a single bullet.	من حتی یک گلوله هم نشنیدم.
Do not mix too much.	بیش از حد مخلوط نکنید.
We met.	ملاقات می کردیم.
Let us be the ones who strive for and protect our freedom.	بیایید افرادی باشیم که برای آزادی خود تلاش می کنیم و از آن محافظت می کنیم.
But throwing him out is not easy.	اما بیرون انداختن او چندان آسان نیست.
They simply came too far.	آنها به سادگی بیش از حد پیش آمده بودند.
As we know, it is not completely printed.	همانطور که می دانیم کاملاً چاپ نشده است.
This is just perfect.	این فقط کامل است.
Good Night.	شب بخیر.
This causes them severe pain.	این باعث درد شدید آنها می شود.
They had not gone, but this place was no longer theirs.	آنها نرفته بودند، اما این مکان دیگر مال آنها نبود.
Just imagine how this could be.	فقط تصور کنید که این چگونه می شد.
However, they did not make it easy.	با این حال، آنها آن را آسان نداشتند.
But we may do the same again.	اما ممکن است دوباره همین کار را انجام دهیم.
Find a better model	مدل بهتری پیدا کن
Deal with it as it is.	همانطور که هست با آن برخورد کنید.
The rest came home.	بقیه با خانه آمدند.
Waiting time was cited as the main reason for leaving home.	زمان انتظار به عنوان دلیل اصلی خروج از خانه معرفی شد.
Of course, there is no such thing.	البته چیزی از این دست نیست.
They have two mothers.	آنها دو مادر دارند.
We just imagine it to be so.	ما فقط تصور می کنیم که اینطور باشد.
You have time now, so why not look anymore.	شما اکنون زمان دارید، پس چرا دیگر نگاه نکنید.
First they think about the moral issue.	اول به موضوع اخلاقی فکر می کنند.
You are not supposed to know	قرار نیست بدونی
He was never afraid of getting his hands dirty.	او هرگز از کثیف شدن دستانش نمی ترسید.
You have to open your mouth and come and get it	باید دهنتو باز کنی و بیای بگیرش
Everything was for him.	برای او همه چیز بود.
But not as much as you think.	اما نه آنقدر که فکر می کنید.
I could still picture her wearing that dress at home.	هنوز می‌توانستم او را در حالی که آن لباس را در خانه پوشیده است، تصویر کنم.
This is the real way.	این مسیر واقعی است.
They really needed hope and change.	آنها نیاز واقعی به امید و تغییر داشتند.
Repeatedly.	بارها و بارها.
On paper, the starting line is very much the same.	روی کاغذ خط شروع خیلی همینطور است.
They are preparing to take control of the village again.	آنها آماده می شوند تا روستا را دوباره تحت کنترل بگیرند.
But he did not say that and went back to the kitchen.	اما او این را نگفت و به آشپزخانه برگشت.
In response to the special issue number	در پاسخ به شماره ویژه شماره
Which slightly increases the situation.	که کمی اوضاع را افزایش می دهد.
In the article review them.	در مقاله بررسی آنها.
Today, we will actually start reading the story.	امروز، ما در واقع شروع به خواندن داستان خواهیم کرد.
I have to do two things.	من باید دو کار انجام دهم.
Just listen.	فقط گوش کن.
There was not much discussion	بحث زیادی نشد
It had no effect	هیچ تاثیری نداشت
Lights on in apartment buildings	روشن شدن چراغ ها در ساختمان های آپارتمانی
It was an eye-opening experience.	این یک تجربه باز کردن چشم بود.
Keep it there for a few months.	آن را برای چند ماه در آنجا نگه دارید.
Proven with good performance and correct.	با عملکرد خوب امتحان شده و درست است.
You have no hellish things to lose.	چیزهای جهنمی برای از دست دادن ندارید.
At least they have it for them.	حداقل آنها این کار را برایشان دارند.
We usually feel comfortable talking or listening.	ما معمولاً هنگام صحبت کردن یا گوش دادن احساس راحتی می کنیم.
And that's the way it should be.	و این راهی بود که باید می شد.
At least two major problems are involved.	حداقل دو مشکل مهم دخیل است.
The experience was empty	تجربه خالی بود
When they got tired of it, they visited the shows.	وقتی از این کار خسته می شدند از نمایش ها بازدید می کردند.
Remember, keep your mind sharp.	یادت هست، ذهنت را تیز نگه دار.
They were not the first.	آنها اولین نفر نبودند.
The first two weeks are over	دو هفته اول تموم شد
It should also be felt clearly and easily in people.	همچنین آن چیز باید به وضوح و به راحتی در افراد احساس شود.
We just played better.	فقط بهتر بازی کردیم.
Everyone is perfect in their own way.	هر کس به روش خود کامل است.
The problems were very big and very widespread.	مشکلات خیلی بزرگ و خیلی گسترده بود.
Most likely both.	به احتمال زیاد هر دو.
We know other such things from our personal lives.	ما از زندگی شخصی موارد دیگری از این قبیل را نیز می دانیم.
It has many variable features.	ویژگی های متغیر زیادی دارد.
Women, on the other hand, last longer.	از سوی دیگر، زنان بیشتر طول می کشند.
Find a job without the help of your family.	بدون کمک خانواده شغلی پیدا کنید.
They must determine.	آنها باید تعیین کنند.
They shared their food, culture and colors with us.	آنها غذا، فرهنگ و رنگ های خود را با ما به اشتراک گذاشتند.
Does not add.	اضافه نمی کند.
Start from the beginning.	از ابتدا شروع کنید.
It's beautiful for me to feel this difference.	برای من زیباست که این تفاوت را احساس کنم.
This is a good chance for great success.	این یک شانس خوب برای موفقیت بزرگ است.
It's hard to find anymore	دیگه پیدا کردنش سخته
He stared at my feet and toes.	به پاها و انگشتانم خیره شد.
But it also had an advantage.	اما یک مزیت هم داشت.
I do not take any medicine	من هیچ دارویی مصرف نمی کنم
The only option was to sleep standing up.	تنها گزینه این بود که ایستاده بخوابید.
This is what causes problems.	این همان چیزی است که مشکلات را ایجاد می کند.
However, only a few do.	با این حال، فقط برخی این کار را انجام می دهند.
Needs a door.	نیاز به در دارد.
This is a technique for success in life.	این یک تکنیک برای موفقیت در زندگی است.
He could have told her anything and she did.	او می توانست هر چیزی را به او بگوید و این کار را کرد.
He was in the army for some time.	مدتی در ارتش بود.
You may also get out and walk, the faster you will get there.	همچنین ممکن است بیرون بیایید و راه بروید، سریعتر به آنجا خواهید رسید.
I had a feeling it might be something like that	یه حسی داشتم شاید یه همچین چیزی باشه
I know you are somewhere here	میدونم جایی اینجا هستی
Seeing me, he quickly turned around.	با دیدن من سریع رویش را برگرداند.
I believe this is true.	من معتقدم این درست است.
However, such production has several limitations.	با این حال، چنین تولیدی دارای محدودیت های مختلفی است.
You will find it too.	شما آن را نیز خواهید یافت.
It happens in different places.	در مکان های مختلف اتفاق می افتد.
The church behind the church doors	کلیسای پشت درهای کلیسا
He stood for a moment, breathing hard and thinking.	لحظه ای ایستاد و به سختی نفس می کشید و فکر می کرد.
I love people and I like to be with people.	من مردم را دوست دارم و دوست دارم در کنار مردم باشم.
That means it has everything	یعنی همه چیز داره
The central core area is indicated by a yellow box.	ناحیه هسته مرکزی با کادر زرد نشان داده می شود.
Everyone died in that building.	همه در آن ساختمان مردند.
I'm not feeling well today	امروز حالم خیلی خوب نیست
The country felt old.	کشور احساس پیری می کرد.
Unless he comes back to life.	مگر اینکه دوباره زنده شود.
It has nothing to do with you and me	ربطی به تو و من نداره
The ground was dry and the sun was hot.	زمین خشک بود و خورشید گرم بود.
He got even worse.	او حتی بدتر شد.
You can not say whether it is a date.	شما نمی توانید بگویید که آیا آن یک تاریخ است.
I hope more people watch.	امیدوارم افراد بیشتری تماشا کنند.
He is worried about something but does not want to talk about it.	او در مورد چیزی نگران است اما نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Maybe just two clothes changes.	شاید فقط دو تعویض لباس.
And it still does not end there.	و هنوز هم به همین جا ختم نمی شود.
Just out of sight.	فقط از دید خارج شده است.
The message of this group is loud and clear.	پیام این گروه با صدای بلند و واضح است.
My husband has never owned more than one vehicle at home.	شوهر من هرگز بیش از یک وسیله نقلیه در خانه نداشته است.
High blood pressure is still a growing health problem.	فشار خون بالا همچنان یک مشکل رو به رشد سلامتی است.
I don't think there's really anything wrong with making fun of these things.	به نظر من مسخره کردن این چیزها واقعاً اشکالی ندارد.
Now he had come to take his daughter home.	حالا آمده بود دخترش را به خانه ببرد.
Contact us for more information about this connection.	برای اطلاعات بیشتر در مورد این ارتباط با ما تماس بگیرید.
You did not miss anything	چیزی را از دست ندادی
His tone went down	لحنش پایین اومد
It took these songs to another level.	این آهنگ ها را به سطح دیگری برد.
At least there are a few issues here.	حداقل می توان گفت چند مسئله در اینجا وجود دارد.
However, complications may still occur.	با این حال، عوارض همچنان ممکن است رخ دهد.
Two if there is a cover letter.	دو در صورت وجود یک جلد نامه.
He hits from the beginning.	او از همان ابتدا ضربه می زند.
We need a win	ما به برد نیاز داریم
You are right.	شما درست می گویید.
This explanation made me happy.	این توضیح من را خوشحال کرد.
I accept full credit.	من اعتبار کامل را می پذیرم.
They both wrote books about their experiences.	هر دوی آنها درباره تجربیات خود کتاب نوشتند.
He is definitely on his way.	او مطمئناً در راه است.
You can still play it, but remember to make the right changes.	هنوز هم می توانید آن را بازی کنید، اما به یاد داشته باشید که تغییرات مناسب را اعمال کنید.
This is the purpose of this website.	هدف این وب سایت همین است.
It does not hurt	به دردش نمیخوره
What matters is the temperature of the time.	آنچه مهم است دمای آن زمان است.
It was deserted there.	آنجا خلوت بود.
It was just very hard work	فقط کار خیلی سختی بود
I am very interested in world politics.	من علاقه زیادی به سیاست جهانی دارم.
They are really excited.	آنها واقعا هیجان زده هستند.
But if we take a step back, our perspective changes.	اما اگر یک قدم به عقب برداریم، دیدگاه ما تغییر می کند.
The door is opening	دری در حال باز شدن
Function.	عملکرد.
And some of it was.	و برخی از آن بود.
I can see it clearly.	من می توانم آن را به وضوح ببینم.
Finally he could not bear it.	بالاخره طاقت نیاورد.
He started again.	او دوباره شروع کرد.
This is a bad deal, you know.	این یک معامله بد است، می دانید.
Check the time.	زمان را بررسی کنید.
Unfortunately, he was wrong.	متأسفانه، او اشتباه کرده است.
The action was full of anger.	عمل پر از خشم بود.
And this one was perfect.	و این یکی کامل بود.
I did not even think he was.	من حتی فکر نمی کردم او باشد.
Finding books was difficult and very expensive.	یافتن کتاب ها سخت و بسیار گران بود.
Walk with faith	با ایمان قدم بردارید
That was weird	که عجیب بود
He walked over to the block, reached in, and touched her.	به سمت بلوک رفت، دستش را به داخل برد و او را لمس کرد.
Somehow dry	یه جورایی خشکه
And forget about hot dogs.	و هات داگ را فراموش کنید.
They think that their logic will prevail.	آنها تصور می کنند که منطق آنها پیروز خواهد شد.
Eight needed secondary surgery.	هشت مورد نیاز به جراحی ثانویه داشتند.
This is a cat.	این یک گربه است.
She knows how her skin works.	او می داند که پوست او چگونه کار می کند.
They like to play like this.	دوست دارند اینطور بازی کنند.
It is relatively simple for a man.	برای یک مرد نسبتاً ساده است.
He had nothing to do with her.	او با او کاری نداشت.
But my sons were scared, they were angry and confused.	اما پسران من می ترسیدند، آنها عصبانی و گیج و گم شده بودند.
Can't come down tonight	امشب نمیتونه بیاد پایین
But the worst thing that could have happened was trying to fail.	اما بدترین چیزی که می‌توانست اتفاق بیفتد، تلاش برای شکست بود.
Two people from our floor get on.	دو نفر از طبقه ما سوار می شوند.
It would be better for both if he stayed there.	اگر آنجا می ماند برای هر دو بهتر بود.
This was the end	این پایان می یافت
I have to keep him calm, before he kills himself.	من باید او را آرام نگه دارم، قبل از اینکه خودش را بکشد.
But now is the time to start.	اما اکنون زمان آن است که ما شروع کنیم.
That's why he grew up on several songs.	به همین دلیل است که او در چندین آهنگ بزرگ شده است.
Let it grow for a year.	بگذارید یک سال پیر شود.
So please try and be patient.	پس لطفا تلاش کنید و صبور باشید.
All evil will come from it.	همه بدی ها از آن سرچشمه خواهند گرفت.
We have application forms in our office.	ما فرم های درخواست را در دفتر خود داریم.
Came again.	دوباره آمد.
No past that can be reached.	هیچ گذشته ای که بتوان به آن رسید.
This meant that he could go anywhere with anyone anytime.	این بدان معنی بود که او می تواند با هر کسی در هر زمان به هر جایی برود.
See if there is anything else you can learn.	ببینید آیا چیز دیگری وجود دارد که ممکن است یاد بگیرید.
More details on this here.	جزئیات بیشتر در این مورد در اینجا.
But they want a good society and a healthy government.	اما آنها جامعه خوب و دولت سالم می خواهند.
Stir and then serve.	هم بزنید و سپس سرو کنید.
I stretched out towards him.	به سمتش دراز کردم.
A teacher is nothing but an enemy.	معلمی جز دشمن نیست.
Live music events are often held.	رویدادهای موسیقی زنده اغلب برگزار می شود.
Take care of your family.	مراقب خانواده خود باشید.
I nodded	سرمو به هیچی تکون دادم
Who would have thought that a few years ago.	چند سال پیش چه کسی فکرش را می کرد.
He had no right to keep her here.	حق نداشت او را اینجا نگه دارد.
And that was for his mother.	و این برای مادرش بود.
We fight for our children.	ما برای فرزندانمان می جنگیم.
Mostly differences in understanding and interpreting questions.	عمدتاً تفاوت در درک و تفسیر سؤالات.
Two lines of evidence show that this is a reasonable interpretation.	دو خط شواهد نشان می دهد که این یک تفسیر معقول است.
I do not have to lie in a book.	من مجبور نیستم در یک کتاب دروغ بگویم.
It may be the right thing to do from a company perspective.	ممکن است از منظر شرکت کار درستی باشد.
I have to get closer and see what he reads.	باید نزدیکتر شوم و ببینم او چه می خواند.
Of course, science is a method.	البته علم یک روش است.
But the show is really great	ولی واقعا نمایش عالیه
Anxiety will come.	اضطراب خواهد آمد.
I was a little confident.	کمی اعتماد به نفس ایجاد کرده بودم.
I feel you know this	حس میکنم اینو میدونی
And that's all.	و فقط همین است.
We have the power to change that.	ما قدرت تغییر آن را داریم.
With young '.	با جوان '.
You will see it from my code.	شما آن را از کد من خواهید دید.
This is not just a price to look for.	این فقط قیمتی نیست که باید دنبالش بود.
I did not find anything close to it.	من چیزی نزدیک به آن پیدا نکردم.
I was able to calm him down	تونستم آرومش کنم
I have a positive feeling that my plan is right.	من احساس مثبتی دارم که برنامه من درست است.
You have to come and see it	باید بیای و ببینیش
There was no way to be sure how things would turn out.	هیچ راهی برای اطمینان از چگونگی پیشرفت وقایع وجود نداشت.
This is an opinion.	این یک نظر است.
He was the little boy of the title.	او پسر کوچک عنوان بود.
Each cell may contain text or numbers.	هر سلول ممکن است حاوی متن یا اعداد باشد.
The app is not working yet.	برنامه هنوز کار نمی کند.
Perhaps, perhaps not.	شاید شایدم نه.
Nervous system signs and symptoms were evaluated in detail.	علائم و نشانه های سیستم عصبی با جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفت.
This happens at every party.	در هر مهمانی این اتفاق می افتد.
And, of course, it.	و مطمئناً، آن را.
I do not know if my father went to university?	نمی دانم که آیا پدرم به دانشگاه رفته است؟
We do not need to address this issue and we do not.	ما نیازی به رسیدگی به این موضوع نداریم و نمی کنیم.
His employees knew.	کارمندانش می دانستند.
Maybe this is really what we should be looking for.	شاید واقعاً این چیزی است که ما باید دنبال آن باشیم.
Damn the man	لعنت به مرد
I want to make sure it's good to go out.	من می خواهم مطمئن شوم که بیرون رفتن خوب است.
No one needed to know.	هیچ کس نیازی به دانستن نداشت.
His main problem arises after his service.	مشکل اصلی او بعد از سرویسش به وجود می آید.
Change your focus, solve the problem.	تمرکز خود را تغییر دهید، مشکل را حل کنید.
He said then the others came and it was dark again.	گفت بعد بقیه آمدند و دوباره هوا تاریک شد.
If you can do it, be sure to do it.	اگر می توانید آن را انجام دهید، حتماً آن را انجام دهید.
It certainly makes life easier for everyone.	این مطمئناً زندگی را برای همه آسان تر می کند.
Write to me one more time	یه بار دیگه برام بنویس
Statistical analysis was performed for each possible factor.	تجزیه و تحلیل آماری برای هر عامل ممکن انجام شد.
He did this with his friend.	او این کار را با دوستش انجام داده بود.
This gives a run with an extra ball to play.	این به یک دویدن با یک توپ اضافی برای بازی می دهد.
Do not let anyone see you	اجازه نده کسی تو را ببیند
He could not face it.	او نمی توانست با آن روبرو شود.
It was much bigger than a dog.	خیلی بزرگتر از سگ بود.
This fear of him may also be overcome.	ممکن است بر این ترس از او نیز غلبه کند.
Two people went missing.	دو نفر مفقود شدند.
It and start.	آن و شروع.
His face turned blue.	صورتش آبی شد.
They can not be far from here.	آنها نمی توانند از اینجا دور باشند.
The others went down and drank to the end.	بقیه پایین رفتند و تا آخر مشروب خوردند.
The main idea is as follows.	ایده اصلی به شرح زیر است.
You can not see anything.	شما نمی توانید چیزی را ببینید.
This is our government building.	اینجا ساختمان دولتی ماست.
Check your answers.	پاسخ هایتان را بررسی کنید.
He said it is possible.	او گفت ممکن است.
They are going out now	الان میرن بیرون
All in hand	همه در دست
He did not say anything	چیزی نگفت
He is probably worried about how this will affect business.	او احتمالاً نگران این است که چگونه این امر بر تجارت تأثیر می گذارد.
They realized that they needed to learn more about money.	آنها متوجه شدند که باید در مورد پول بیشتر بیاموزند.
However he did.	با این حال او داشت.
It was the wild life we ​​had.	زندگی وحشی بود که ما داشتیم.
The staff were very friendly and helpful.	کارکنان بسیار دوستانه و مفید بودند.
Very well organized from start to finish	سازماندهی بسیار خوبی از ابتدا تا انتها
This smile made him look half his age.	این لبخند باعث شد نیمی از سنش به نظر برسد.
Reported last night's events.	اتفاقات شب گذشته را گزارش کرد.
The men decided who they wanted to kill.	مردان تصمیم گرفتند که چه کسی را می خواهند بکشند.
However, it caused a long break from driving.	اگرچه باعث استراحت طولانی مدت رانندگی شد.
His research and literature analysis were compared.	تحقیقات خود و تجزیه و تحلیل ادبیات مقایسه شد.
This is not what my mother raised me to be.	این چیزی نیست که مادرم مرا به آن بزرگ کرده است.
Even finding a reasonable match is very difficult.	حتی یافتن یک تطابق معقول بسیار دشوار است.
Of the dead	از مردگان
I did not speak	من حرف نداشتم
Obviously I do not know how to put it there.	واضح است که نمی دانم چگونه آن را در آنجا قرار دهم.
We first describe our method through an example.	ابتدا روش خود را از طریق یک مثال شرح می دهیم.
They came out changed.	عوض شده بیرون آمدند.
He moved slowly towards the bed.	به آرامی به سمت تخت حرکت کرد.
Anyway, it is still playing	به هر حال هنوز پخش میشه
The first person to fall.	اولین کسی که سقوط کرد.
There was something strange in the air.	چیز عجیبی در هوا بود.
I was close but I was not dead	نزدیک بودم اما نمرده بودم
Until he fell asleep.	تا اینکه خوابش برد.
Home, they did not have.	خانه، آنها را نداشتند.
But we can be in place, ready, before any attack.	اما ما می‌توانیم در جای خود، آماده، پیش از هر حمله‌ای باشیم.
Move a little and take more photos.	کمی حرکت کنید و عکس های بیشتری بگیرید.
Each cost activity happens right before you on the screen.	هر یک از فعالیت های هزینه درست قبل از شما روی صفحه اتفاق می افتد.
It was our pleasure	لذت ما بود
He is just missing.	او فقط گم شده است.
Typing and viewing the screen is hard.	تایپ کردن و دیدن صفحه نمایش سخت است.
Long hours to consider your days that may be spent.	ساعت‌های طولانی برای در نظر گرفتن روزهایتان که ممکن است سپری شود.
I dialed his number on my cell.	شماره او را روی سلولم زدم.
I close my eyes and listen to any familiar voice.	چشمانم را می بندم و به هر صدای آشنا گوش می دهم.
Tonight his silence made him nervous, made him think too much.	امشب سکوت او را عصبی کرد، باعث شد بیش از حد فکر کند.
Costs are just rising	هزینه ها فقط بالا می رود
He did not have that choice.	او این انتخاب را نداشت.
This is your car that you have to drive now.	این ماشین شماست که الان باید رانندگی کنید.
I talk to everyone	من با همه صحبت می کنم
The smile on his face is full of promise.	لبخند روی لبش پر از نوید است.
He was fast and smart.	او سریع و باهوش بود.
Although you can not stay too long.	اگرچه نمی توان خیلی طولانی ماند.
I will find a way back	راهی برای بازگشت پیدا خواهم کرد
He saw the government as a contract between the people.	او حکومت را قراردادی میان مردم می دانست.
The lights went out.	چراغ ها خاموش شد.
The air was so dark that he could not recognize his face.	هوا خیلی تاریک بود که نمی توانست صورتش را تشخیص دهد.
Let go of that storm	تو آن طوفان را رها کن
Then he let go of his hand.	سپس دستش را رها کرد.
Three water models are considered.	سه مدل آب در نظر گرفته شده است.
Seven were men.	هفت نفر مرد بودند.
I loved the ship.	من کشتی را دوست داشتم.
But this is a word he never uses.	اما این کلمه ای است که او هرگز استفاده نمی کند.
He looked down on their backyard.	از پایین به باغچه پشتی آنها نگاه می کرد.
If this was done, there would be records.	اگر این کار انجام می شد، سوابق وجود داشت.
They wanted to do more with us.	کارهای بیشتری می خواستند با ما انجام دهند.
In fact, it was not bad.	در واقع، این بد نبود.
Everyone saw what happened.	همه دیدند چه شد.
The steps to do this in a mobile app are very similar.	مراحل انجام این کار در اپلیکیشن موبایل بسیار مشابه است.
Let's talk about this in detail.	اجازه دهید در مورد این مورد با جزئیات صحبت کنیم.
I wanted it to look like we made this damn music video.	می خواستم به نظر برسد که این موزیک ویدیوی لعنتی را ما ساخته ایم.
But it was a few weeks of rest.	اما چند هفته استراحت بود.
He is not there tonight	امشب اونجا نیست
He is just an amazing person.	او فقط یک فرد شگفت انگیز است.
It is not so impossible.	آنقدرها هم غیرممکن نیست.
He never hit me.	او هرگز به من ضربه نزد.
Learn through study and research to prepare yourself for success.	از طریق مطالعه و تحقیق یاد بگیرید تا خود را برای موفقیت آماده کنید.
How terrible for him.	چقدر برای او وحشتناک است.
He must be responsible for everything.	او باید پاسخگوی همه چیز باشد.
And that's something great about it.	و این چیزی است که در مورد آن بسیار عالی است.
He wants you to know him	او می خواهد که او را بشناسی
the pain	درد
All the other dogs were there.	همه سگ های دیگر آنجا بودند.
It is necessary to have this.	داشتن این واجب است.
What was clear now was that he was playing for the guards.	آنچه اکنون مشخص بود این بود که او برای نگهبانی ها بازی می کرد.
He called himself.	خودش زنگ زد.
However, this really does not benefit us.	با این حال، این واقعاً هیچ سودی برای ما ندارد.
How nice of you to do this	چقدر خوبه که این کارو کردی
The doctor, who was usually in the military, bled a lot.	دکتر که معمولاً نظامی بود، حجم زیادی خون کشید.
I loved this boy very much.	من این پسر را خیلی دوست داشتم.
He was happy to take responsibility.	او از قبول مسئولیت خوشحال بود.
We remember something else in those places.	ما در آن مکان ها چیز دیگری را به یاد داریم.
Not very useful	زیاد مفید نیست
He knew he would not make a decision soon.	او می دانست که به زودی به تصمیمی نمی رسد.
Keep their heads down	سرشون پایین باشه
I still can not let out	من هنوز نمیتونم اجازه بدم بیرون
He looked up and saw us standing by the window.	نگاهی به بالا انداخت و ما را دید که کنار پنجره ایستاده ایم.
He does not know who they were, how they entered.	او نمی داند که آنها چه کسانی بودند، چگونه وارد شدند.
We knew what was going on, but no one talked about it.	می دانستیم چه خبر است، اما هیچ کس در مورد آن صحبت نکرد.
Today we have the chance to show ourselves better and move on.	امروز ما این شانس را داریم که خودمان را بهتر نشان دهیم و ادامه دهیم.
As he got up, so did he.	همانطور که او بلند شد، او نیز چنین کرد.
Other people who have more hearing can hear it.	سایر افرادی که شنوایی بیشتری دارند می توانند آن را بشنوند.
I never thought he could do that.	اصلاً فکر نمی کردم که او بتواند چنین کاری را انجام دهد.
How long this truth would remain was another story.	این که تا چه زمانی این حقیقت باقی بماند، داستان دیگری بود.
It is difficult to fit a thin man.	تناسب یک مرد لاغر سخت است.
He has to decide what to do.	او باید تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
It led to a door into the shed.	به دری به داخل سوله منتهی می شد.
And again and again.	و دوباره و دوباره.
This is not the case now.	این وضعیت در مورد فعلی نیست.
No significant difference was observed between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
My whole heart and mind is here.	تمام قلب و ذهن من اینجاست.
Everyone knows it.	همه دنیا آن را می دانند.
He is still there	او هنوز آنجاست
When they save money, they make more money.	وقتی پول پس انداز می کنند، پول بیشتری به دست می آورند.
We work with everyone.	ما با همه کار می کنیم.
I do not have time for that	من وقت آن را ندارم
Very little is known about women from her time.	در مورد زنان از دوره زمانی او اطلاعات بسیار کمی در دست است.
Now we want to do the same for online events.	اکنون می خواهیم همین کار را برای رویدادهای آنلاین انجام دهیم.
No one took him seriously.	کسی او را جدی نگرفت.
This plant can be grown.	این گیاه قابل رشد است.
This was her little way to show everyone that she was a girl.	این راه کوچک او برای نشان دادن دختر بودنش به همه بود.
I knew they could smell me and hear my voice.	می دانستم که می توانند مرا بو کنند و صدایم را بشنوند.
I have no interest in getting a player.	من هیچ علاقه ای به گرفتن بازیکن ندارم.
The running water is low and hot.	آب جاری کم و گرم است.
He will literally be destroyed.	او به معنای واقعی کلمه نابود خواهد شد.
This method is applied to samples that have precise solutions.	این روش برای نمونه هایی که دارای راه حل های دقیق هستند، اعمال شده است.
Not just for food.	نه فقط برای غذا.
They made plays.	نمایشنامه می ساختند.
Dollars, each side.	دلار، هر طرف.
The shape of his head, his legs.	شکل سرش، پاهایش.
It is that they can not bear, not their own suffering.	این است که آنها نمی توانند تحمل کنند، نه رنج خودشان.
In fact, one should not be surprised.	در واقع، نمی توان تعجب کرد.
Go to law school	به دانشکده حقوق بروید
I want my house.	من خانه ام را می خواهم.
Do you believe that there is no one at home in this whole building?	آیا باور می کنید در کل این ساختمان کسی در خانه نیست؟
I do not think it is a problem for me.	فکر نمی کنم مشکلی برای من باشد.
He must be sorry.	او باید پشیمان باشد.
He stood for a moment with shock and fear in his eyes.	لحظه ای ایستاد و شوک و ترس در چشمانش بود.
So they withdrew.	بنابراین آنها کنار کشیدند.
Although you are at the right time.	اگر چه شما در زمان مناسب.
Some are just street people	برخی فقط مردم خیابانی
His father is a caring man.	پدرش مرد مراقبی است.
He had a very bad game today.	او امروز بازی بسیار بدی داشت.
We know it can change the lives of families and individuals.	ما می دانیم که می تواند زندگی خانواده ها و افراد را تغییر دهد.
many of them.	خیلی از آنها.
On one street, the corner of a building was down.	در یک خیابان، گوشه یک ساختمان پایین آمده بود.
I'm there with you, man.	من همانجا با تو هستم، مرد.
Thirty dollars for a volume.	سی دلار برای یک جلد.
They were a couple, right with you.	یک زوج بودند، حق با شماست.
You used to love school	تو قبلا عاشق مدرسه بودی
There was no one else in his family.	هیچ کس دیگری هم از خانواده او نبود.
The bank wants your money, not your house.	بانک پول شما را می خواهد نه خانه شما را.
They should look him in the eye, he said.	او گفت، آنها باید چشم خود را به او نگاه کنند.
Certainly you have never heard of them.	قطعا تا به حال نام آنها را نشنیده اید.
Maybe next time, but he really didn't need it.	شاید دفعه بعد اما واقعاً نیازی به آن نداشت.
Three, but neither gives way.	سه، اما هیچ کدام راه را نمی دهد.
Many of them become relationships and trust.	بسیاری از آنها تبدیل به روابط و اعتماد می شود.
My personal goal is to register for three hours.	هدف شخصی من، برای ثبت، سه ساعت است.
Depending on the support of the action, we have to treat several cases.	بسته به حمایت از اقدام باید چندین مورد را درمان کنیم.
We did not play well	خوب بازی نکردیم
For almost every player, he is the first choice.	تقریباً برای هر بازیکن، او اولین انتخاب است.
He tried to help her.	سعی می کرد به او کمک کند.
Come to help	برای کمک بیا
Falling into bed	افتادن تو تخت
Sorry to lose you	برای از دست دادن شما متاسفم
It makes a good story	داستان خوبی میسازه
The water was not so deep.	آب آنقدرها هم عمیق نبود.
I do not see any benefit for this very limited device at that price.	من هیچ فایده ای برای این دستگاه بسیار محدود با آن قیمت نمی بینم.
Well, maybe not in the same way.	خوب، شاید نه به همان شکل.
As he was about to step on them, they suddenly became metal again.	در حالی که می خواست روی آنها پا بگذارد، ناگهان دوباره فلزی شدند.
This process is necessary for the following reasons.	این فرآیند به دلایل زیر ضروری است.
It seemed a serious moment.	یک لحظه جدی به نظر می رسید.
They need to need.	آنها نیاز به نیاز دارند.
I see the edge of his hand towards his gun.	لبه دستش را به سمت تفنگش می بینم.
Read the rest here.	بقیه را اینجا بخوانید.
One of the situations they were in most of the time was guarding.	یکی از موقعیت هایی که اکثراً در آن قرار داشتند، نگهبانی بود.
Those lost workers are there.	آن کارگران گمشده آنجا هستند.
The sad thing was that he was right.	نکته غم انگیز این بود که حق با او بود.
He was big and strong.	او بزرگ و قوی بود.
No one was good to me except you.	هیچ کس جز تو با من خوب نبود.
They had no right to take my son.	حق نداشتند پسرم را ببرند.
Otherwise it works very well and very easily.	وگرنه خیلی خوب کار میکنه و خیلی راحته.
It was a very positive experience.	تجربه بسیار مثبتی بود.
I had no model to work with.	من هیچ مدلی برای کار کردن با این موضوع نداشتم.
He is one of our most important players.	او یکی از مهم ترین بازیکنان ما است.
What works for one works for others.	چیزی که برای یکی جواب می دهد برای دیگران هم کار می کند.
I see him.	می بینمش.
They were responsible.	مسئول بودند.
He was also supposed to be killed.	قرار بود او را هم بکشند.
We love our work!	ما عاشق کارمان هستیم!.
Studying in the Third World is not free.	تحصیل در جهان سوم رایگان نیست.
But beyond that, remember that this is what they want from you.	اما فراتر از آن، به یاد داشته باشید که این چیزی است که آنها از شما می خواهند.
It took me a few days to get the books.	چند روزی طول کشید تا کتاب ها به دستم رسید.
His parents have a bad marriage.	والدین او ازدواج بدی دارند.
The defense did not make such a claim.	دفاع چنین ادعایی نکرد.
I do not have to	من لازم نیستم
That's your job	اون کار خودته
Well, he said.	خوب، او گفت.
And indeed it is.	و در واقع این چنین است.
I definitely enjoyed making this one.	من قطعا از ساخت این یکی لذت بردم.
He should have been told.	باید به او می گفت.
I will never forget it.	من هرگز آن را فراموش نمی کنم.
See the discussion around.	بحث را در اطراف ببینید.
He could have changed his mind then	اون موقع میتونست نظرش رو عوض کنه
He goes out.	او بیرون می رود.
But it was not my job.	اما کار من نبود.
And in most cases they will.	و در بیشتر موارد این کار را خواهند کرد.
Not when he was in the marriage market.	نه زمانی که او در بازار ازدواج بود.
Other men will join him soon.	مردان دیگر به زودی به او می پیوندند.
You tell him baby	تو بهش بگو بچه
Religion informed him of trade and trade to his religion.	دین تجارت او را خبر داد و تجارت به دین او.
Music is an art.	موسیقی هنر است.
And she was a beautiful woman.	و او یک زن زیبا بود.
There are two reasons why this is impossible.	دو دلیل برای غیرممکن بودن این امر وجود دارد.
This was not part of her routine, but because she needed it.	این به عنوان بخشی از روتین او نبود، بلکه به این دلیل بود که به آن نیاز داشت.
Caused more attention to this area.	باعث توجه بیشتر به این حوزه شد.
The air was closed properly	هوا درست بسته شده بود
We had a long drive.	ما یک رانندگی طولانی داشتیم.
In fact, he began to love this place.	در واقع، او شروع به دوست داشتن این مکان کرده بود.
Now we do what you want us to do.	حالا ما کاری را انجام می دهیم که شما می خواهید انجام دهید.
He entered what he had.	آنچه داشت وارد کرد.
The crowd surprised him.	حجم جمعیت او را شگفت زده کرد.
We base our conclusions on several factors.	ما نتیجه گیری خود را بر اساس چندین عامل استوار می کنیم.
The fact is that we do not have.	واقعیت این است که ما نداریم.
Analyzed and discussed the data.	داده ها را تجزیه و تحلیل و مورد بحث قرار داد.
Will to win, desire to live.	اراده برای پیروزی، میل به زندگی.
For some reason, there was a lot left.	بنا به دلایلی چیزهای زیادی باقی مانده بود.
Knowledge is a wonderful power.	دانش یک قدرت فوق العاده است.
She took the child and moved to her parents' house.	او بچه را گرفت و به خانه پدر و مادرش نقل مکان کرد.
He could see it, but he wanted to bleed.	او می توانست آن را ببیند، اما می خواست خون بکشد.
Many were looking for ways to free him.	بسیاری به دنبال راه هایی برای آزادی او بودند.
You were born in it.	شما در آن متولد شده اید.
I mean, if you really want, we can do it in church.	منظورم این است که اگر واقعاً بخواهید، می توانیم آن را در کلیسا انجام دهیم.
I'm glad they let me keep you safe.	خوشحالم که به من اجازه دادند شما را در امان نگه دارم.
I wanted to see it.	من می خواستم آن را ببینم.
You are never home	تو هیچوقت خونه نیستی
None of the lights were on.	هیچ کدام از چراغ ها روشن نبودند.
No significant difference was observed for low birth weight.	تفاوت معنی داری برای وزن کم هنگام تولد مشاهده نشد.
Go hate us	برو از ما متنفر باش
I am not saying that any of this is wrong.	من نمی گویم هیچ کدام از اینها اشتباه است.
Now his son is helping him.	حالا پسرش به او کمک می کند.
He has not been looking for a job since his release.	او از زمان آزادی به دنبال کار نبود.
They thought we were on the wrong track.	آنها فکر می کردند ما مسیر را اشتباه گرفته ایم.
If you can order earlier, it might be worth it.	اگر بتوانید زودتر سفارش دهید، ممکن است ارزشش را داشته باشد.
The most important thing is how you introduce yourself.	مهمتر نحوه معرفی خود است.
They walk for days without food or drink.	آنها روزها بدون غذا و نوشیدنی راه می روند.
He looked tired and exhausted.	خسته و خسته به نظر می رسید.
Talk about the side effects that worry you.	در مورد عوارض جانبی که نگران شما هستند صحبت کنید.
Let's see now	حالا ببینیم
I can not be beautiful	من نمیتونم زیبا باشم
I love what he does on earth.	من کاری که او در زمین انجام می دهد را دوست دارم.
That's their job.	کار آنها همین است.
You judge the quality of these cars.	شما در مورد کیفیت این خودروها قضاوت کنید.
It is one page.	تک صفحه ای است.
they do not have.	آنها ندارند.
At present, this does not seem to be the case.	در حال حاضر، به نظر می رسد که چنین نیست.
But everything is fine.	اما همه چیز خوب است.
Some people at least.	برخی افراد حداقل.
He took her to find out she was there.	او را گرفت تا بداند او آنجاست.
Or vice versa.	یا در واقع برعکس.
If you do not want to tell me	اگر نمی خواهی به من نگو
There was no sound	صدایی نبود
And he had not found the ring.	و او حلقه را پیدا نکرده بود.
The product itself is excellent	خود محصول عالیه
So, please help us to inform this word.	بنابراین، لطفا به ما کمک کنید تا این کلمه را به اطلاع برسانیم.
If there is no product, you are the same product.	که اگر محصولی وجود نداشته باشد شما همان محصول هستید.
This simply means that the method is wrong.	این به سادگی به این معنی است که روش اشتباه است.
He does not curse about anything.	او در مورد هیچ چیز لعنتی نمی کند.
He came to the beauty of his world.	به زیبایی دنیای او آمد.
Man, he can not go home now.	مرد، او اکنون نمی تواند به خانه برود.
The sound of birds was incredible.	صدای پرندگان باورنکردنی بود.
You are an important man	تو مرد مهمی هستی
Damn it going through his brain	لعنتی که از مغزش میگذره
The item in the bar is an example of this.	مورد در نوار یک مثال در این مورد است.
He was testing her.	داشت او را آزمایش می کرد.
It weakens you.	شما را ضعیف می کند.
He was lucky and he really found it.	او خوش شانس بود و واقعاً آن را پیدا کرد.
It was one thing to face another man with a gun.	روبرو شدن با مرد دیگری با تفنگ یک چیز بود.
I can not describe it.	نمی توانم آن را توصیف کنم.
He considered the boy because he was the key.	او پسر را در نظر داشت زیرا او کلید بود.
The weekend was not too bad.	آخر هفته خیلی بد نبود.
They were obliged to bring it to the country.	آنها موظف بودند که آن را به کشور بیاورند.
Her lips twitch but no sound comes out.	لب هایش تکان می خورد اما صدایی بیرون نمی آید.
He never had to ask.	هرگز مجبور به درخواست نشد.
I can never find male friends.	من هرگز نمی توانم دوستان مرد پیدا کنم.
They did not do so until late in the day.	آنها این کار را تا اواخر روز انجام ندادند.
Check it out and let us know what you think.	آن را بررسی کنید و نظر خود را با ما در میان بگذارید.
This is really great.	این واقعا عالی است.
He did not think of such things.	او به چنین چیزهایی فکر نمی کرد.
And progress was enough for many, but many.	و پیشرفت برای بسیاری، اما بسیاری، کافی بود.
We used this data to address four general questions.	ما از این داده ها برای پرداختن به چهار سوال کلی استفاده کردیم.
This is what matters.	این چیزی است که مهم است.
It does not surprise me	من را شگفت زده نمی کند
He seemed to be smart about it now.	به نظر می رسید که او اکنون برای آن باهوش بود.
He saw the defendant lying on the floor in the same room.	او متهم را دید که در همان اتاق روی زمین دراز کشیده بود.
This was never done.	این کار هرگز انجام نشد.
How much fat could it store?	چقدر چربی توانسته ذخیره کند.
Deep security can not help.	امنیت عمیق نمی تواند کمکی ارائه کند.
Your problems are our problems	مشکلات شما مشکلات ماست
He was looking for a certain type of criminal.	او به دنبال نوع خاصی از جنایتکار بود.
There is nothing unusual about it.	هیچ چیز غیرعادی در مورد آن وجود ندارد.
It helps to keep it.	این به نگه داشتن آن کمک می کند.
He could say he needed someone like him.	می توانست بگوید که به کسی مثل او نیاز دارد.
They will not go back until everyone is dead or free.	آنها تا زمانی که همه مرده یا آزاد نشوند به عقب بر نمی گردند.
He showed himself bigger.	او خود را بزرگتر نشان داد.
These parameters were significantly higher in tumor tissue.	این پارامترها به طور قابل توجهی در بافت تومور بالاتر بود.
I returned to my company and got to work.	به شرکتم برگشتم و به کارم رسیدم.
Please take a look at my photo.	لطفا به عکس من نگاهی بیندازید.
It was never part of the program.	هرگز بخشی از برنامه نبود.
Even if it means the suffering of others, even children.	حتی اگر به معنای رنج دیگران باشد، حتی کودکان.
Obviously this was not true.	بدیهی است که این درست نبود.
But they may be independent favorites.	اما آنها ممکن است مورد علاقه مستقل باشند.
It happens in a few moments.	در چند لحظه اتفاق می افتد.
I'm talking about this	من در مورد این نکته
It was actually beautiful	در واقع زیبا بود
I know he's wrong	میدونم اشتباه میکنه
We do not know what is going on.	ما نمی دانیم چه خبر است.
Your friends did not find us	دوستان شما ما را پیدا نکردند
They hide from me.	از من پنهان می کنند.
Something to that effect.	چیزی به آن اثر.
To my wife	به همسرم
I do not need to hide anything from you	من نیازی ندارم چیزی را از شما پنهان کنم
I was not completely involved in that relationship, but it did not last long.	من کاملا وارد آن رابطه نشده بودم، اما طولی نمی کشید.
Each experiment was performed at least three times.	هر آزمایش حداقل سه بار انجام شد.
There are several ways to approach it.	چند راه برای نزدیک شدن به آن وجود دارد.
None of the boys move.	هیچ کدام از پسرها حرکت نمی کنند.
You will never win such a thing.	شما هرگز چنین چیزی را برنده نمی شوید.
First, workers like to use the best tools at work.	اول اینکه کارگران دوست دارند از بهترین ابزار برای کار استفاده کنند.
One of them is that your code needs to be checked.	یکی از آنها این است که کد شما نیاز به بررسی دارد.
The middle finger of my left hand no longer works.	انگشت وسط دست چپم دیگر کار نمی کند.
He could not remember how wide or deep it was.	او نمی توانست به خاطر بیاورد که چقدر پهن یا عمیق است.
There are some very good ones available.	چند مورد بسیار خوب موجود است.
I can say they are real size.	من می توانم بگویم آنها به اندازه واقعی هستند.
Then we were many.	بعد ما زیاد بودیم.
The damage was enormous, both human and otherwise.	آسیب بسیار بزرگ بود، چه انسانی و چه غیر آن.
They happen, but we do not see them.	آنها اتفاق می افتد، اما ما آنها را نمی بینیم.
We could not do much about it.	ما نمی توانستیم کار زیادی در مورد آن انجام دهیم.
But you have to deliver it to them.	اما شما باید آن را به آنها تحویل دهید.
Everything disappears very quickly and easily.	همه چیز خیلی سریع و راحت از بین می رود.
Then it makes things easier for me.	آن وقت کارها را برای من راحت تر می کند.
These are the military leaders who keep our children safe at night.	این رهبران نظامی هستند که شب ها فرزندان ما را ایمن می کنند.
This article has remained unknown.	این مقاله ناشناخته مانده است.
It's quite simple.	این کاملا ساده است.
Now personal	الان شخصیه
You, of course, have to do whatever you want.	شما، البته، باید هر طور که می خواهید انجام دهید.
We have to do it.	ما باید این کار را انجام دهیم.
It was a sad case	مورد غم انگیزی بود
I do not think they are real.	من فکر نمی کنم آنها واقعی باشند.
More people came, but the sign did not come down.	افراد بیشتری آمدند، اما تابلو پایین نیامد.
However, it is obvious that the building is not that old.	با این حال، بدیهی است که ساختمان آنقدرها هم قدیمی نیست.
Now the sun was setting fast.	حالا خورشید به سرعت غروب می کرد.
After that, the mother turned her back again.	پس از آن، مادر دوباره پشتش را برگرداند.
Damn if we do not have a moment	لعنتی اگر لحظه ای نداریم
Sometimes life is like that.	گاهی اوقات زندگی همینطور است.
But more cases followed.	اما موارد بیشتری دنبال می شد.
Maybe ten days would pass.	شاید ده روز هم می گذشت.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
Good is not good enough.	خوب به اندازه کافی خوب نیست.
No, it does not move	نه حرکت نمیکنه
And there is evidence that this strategy may work.	و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این استراتژی ممکن است کار کند.
This side should be smooth and even.	این طرف باید صاف و صاف باشد.
They are going to kill him	قراره اونو بکشن
They took the rest with them.	بقیه را با خود بردند.
The city is changing.	شهر در حال تغییر است.
Maybe the media was right.	شاید حق با رسانه ها بود.
I was just thinking out loud.	من فقط با صدای بلند فکر می کردم.
It was a terrible day for us too.	برای ما هم چند روز وحشتناک بود.
There is still no success in our end.	هنوز هیچ موفقیتی در پایان ما وجود ندارد.
You work to live	تو کار میکنی تا زندگی کنی
So, maybe you should not go there.	بنابراین، شاید بهتر است به آنجا نروید.
I would probably kill him eventually.	احتمالاً در نهایت او را می کشتم.
We looked at each other	به هم نگاه کرده بودیم
But it is clear that they were concerned about women.	اما واضح است که آنها نگران زنان بودند.
Suddenly both stop.	ناگهان هر دو متوقف می شوند.
Something was trying to stop him.	چیزی سعی داشت جلوی او را بگیرد.
I even know the man's name.	من حتی اسم آن مرد را می دانم.
I make more for family and friends.	من برای خانواده و دوستان بیشتر می سازم.
I think of the people in the movie.	به افراد حاضر در فیلم فکر می کنم.
And he does not eat enough.	و تقریباً به اندازه کافی غذا نمی خورد.
None of them started.	هیچ کدام شروع نکردند.
You will hear from me.	شما از من خواهید شنید.
Not as complicated as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید پیچیده نیست.
No, he could not think that about her.	نه، او نمی توانست این را در مورد او فکر کند.
As most of the time it ends badly.	همانطور که بیشتر اوقات بد تمام می شود.
It is better to examine him by a doctor.	بهتر است او را توسط دکتر معاینه کنید.
And they are not going anywhere.	و آنها به جایی نمی روند.
Then there are the differences between him and his wife.	سپس اختلافات بین او و همسرش وجود دارد.
You were proud of me	تو به من افتخار می کردی
We had an instant language to share.	ما یک زبان فوری داشتیم که به اشتراک می گذاشتیم.
We will help the needy.	ما به نیازمندان کمک خواهیم کرد.
Imagine such a family decision.	چنین تصمیم خانوادگی را تصور کنید.
Make a mouth under the eyes.	یک دهان زیر چشم بکشید.
Maybe it was kind of high	شاید یه جورایی بالا بود
I do not think any words are bad.	به نظر من هیچ کلمه ای بد نیست.
In fact, a ball with legs and a handle.	در واقع، یک توپ با پا و یک دسته.
I just did not say anything	فقط چیزی نگفتم
Two of them were on duty.	دو نفرشان در حال انجام وظیفه بودند.
I better go and change them immediately	بهتره فورا برم عوضشون کنم
It was marriage and having children for me.	برای من ازدواج و بچه دار شدن بود.
They learned to walk there.	آنها راه رفتن را در آنجا یاد گرفتند.
He did not eat.	او نخورد.
Just another season	فقط یک فصل دیگر
This is the key, respectively.	این کلید است، به ترتیب.
Dating these sites is difficult.	تاریخ گذاری این سایت ها دشوار است.
But it did not work and little attention was paid to it.	اما کار نکرد و توجه چندانی به آن نشد.
However, I will use it again, so we will see how they help in this case.	با این حال، من دوباره استفاده می کنم، بنابراین خواهیم دید که چگونه در این مورد کمک می کنند.
Well, if the truth is told.	خوب، اگر حقیقت گفته شود.
At first, their professional relationship was friendly.	در ابتدا رابطه حرفه ای آنها دوستانه بود.
This includes you.	این شامل خود شما نیز می شود.
This did not seem to be an exception.	این هیچ استثنایی به نظر نمی رسید.
My little girl	دختر بچه من
Try to understand.	سعی کن بفهمی.
Said there is more than a call.	گفت: بیش از فراخوان وجود دارد.
Any impact on the earth is unknown.	هر گونه تأثیر بر روی زمین ناشناخته است.
Anyway, this is a title that catches your attention.	به هر حال این عنوانی است که توجه شما را به خود جلب می کند.
They are in the register.	آنها در ثبت هستند.
No other related medical findings were reported.	هیچ یافته پزشکی مرتبط دیگری ذکر نشد.
I have to take better care of my family.	من باید از خانواده ام بهتر مراقبت کنم.
I have absolutely no defense against myself.	من مطلقا هیچ دفاعی از خودم ندارم.
He played cards with him.	با او ورق بازی کرد.
Active listening to a wider audience means that everyone needs to be heard.	گوش دادن فعال با مخاطبان بیشتر به این معنی است که همه باید شنیده شوند.
However, this was a special drive.	با این حال، این رانندگی ویژه بود.
They looked tired.	آنها خسته به نظر می رسیدند.
He must be scared	او حتما می ترسد
Women only ask this when they know the answer.	زنان تنها زمانی این را می پرسند که پاسخ را بدانند.
And this does not even reach the first years.	و این حتی به سالهای اول هم نمی رسد.
Fear of what may lie ahead.	ترس از آنچه ممکن است در پیش باشد.
In my opinion, they were much better for music and they were not clear.	به گوش من آنها برای موسیقی بسیار بهتر بودند و روشن نبودند.
After we had something to eat, we continued.	بعد از اینکه چیزی برای خوردن داشتیم، ادامه دادیم.
Great in some cases.	در برخی موارد عالی است.
We will explain this in more detail later.	این را نیز بعداً با جزئیات بیشتر توضیح خواهیم داد.
by his side.	در کنار او.
We depend on something that does not really exist.	ما به چیزی وابسته هستیم که در واقع وجود ندارد.
I understand the question.	من سوال را درک کرده ام.
Too much time	زمان خیلی زیاد
So immediately, your technical writing looks solid.	بنابراین فوراً، نوشته فنی شما محکم به نظر می رسد.
I want to know more.	من می خواهم بیشتر بدانم.
At least for me.	حداقل برای من وجود دارد.
It just makes me sad	فقط غمگینم میکنه
So yes, it is slow.	پس بله، کند است.
Set the pan aside with cooking oil.	ماهیتابه را با روغن آشپزی کنار بگذارید.
It happened ten years ago.	ده سال پیش اتفاق افتاد.
The parts we let others feed.	قسمت هایی که به دیگران اجازه می دهیم تغذیه کنند.
Other factors, such as differences in results, may be responsible.	عوامل دیگری مانند تفاوت در نتایج ممکن است مسئول باشند.
But people do not need to see the processes.	اما مردم نیازی به دیدن فرآیندها ندارند.
He believed him, of course, he could see it.	او او را باور کرد، البته، او می توانست این را ببیند.
On the far wall, a film of full-scale war was playing.	روی دیوار دور، فیلمی از جنگ تمام عیار پخش می شد.
This story made me cry like a child.	این داستان باعث شد مثل بچه ها گریه کنم.
I did not go anywhere so it did not matter.	من جایی نرفتم پس چیز مهمی نبود.
Dreams seem very real for the first time.	رویاها برای اولین بار بسیار واقعی به نظر می رسند.
That was you.	اون تو بودی.
But do not expect us to turn on the heat.	اما از ما انتظار نداشته باشید که گرما را روشن کنیم.
They are so funny, so sweet, like one.	آنها خیلی بامزه هستند، بسیار شیرین، مانند یک.
Get lost in each other.	در یکدیگر گم شوید.
Have better sex	رابطه جنسی بهتری داشته باشید
Now this is my second idea.	حالا این ایده دوم من است.
And hidden.	و پنهان.
It will not be long enough yet.	هنوز به اندازه کافی طولانی نخواهد شد.
A better shot	یک ضربه بهتر
I want to, but.	من می خواهم، اما.
Of course, information is not really lost.	البته اطلاعات واقعاً از بین نمی روند.
This is neither true nor true.	این نه صادق است و نه درست.
It has now been decided.	حالا تصمیم گرفته شده است.
And another and then another.	و دیگری و سپس یکی دیگر.
I got off the computer last night and went into the kitchen.	دیشب از کامپیوتر پیاده شدم و وارد آشپزخانه شدم.
At least they did before.	حداقل قبلا این کار را می کردند.
It is getting dark.	دارد تاریک میشود.
This is crazy.	این دیوانه است.
I must be free	من باید آزاد باشم
And its construction was not accidental.	و ساخت آن تصادفی نبود.
I almost had to get up from the ground.	تقریباً مجبور شدم از روی زمین بلند شوم.
He had a gentle touch but noticed.	لمس ملایمی داشت اما توجه کرد.
He said the same thing.	او هم همین را گفت.
Thank you for being with us tonight	ممنون که امشب با ما بودید
It can not be said that it happens on a particular day.	نمی توان گفت که در روز خاصی رخ می دهد.
His camera	دوربین اوست
Nothing was locked, which was a good thing.	هیچ چیز قفل نشده بود، که چیز خوبی بود.
He looked small.	او کوچک به نظر می رسید.
The boy can talk	پسر میتونه حرف بزنه
Open the doors for us	درها را به روی ما باز کنید
She did not do that feminine thing.	او آن کار زنانه را انجام نداد.
This is weird, you think.	این عجیب است، شما فکر می کنید.
He had the chance, but he was busy with his career.	او این شانس را داشت، اما مشغول حرفه‌اش بود.
These are described below.	این موارد در زیر توضیح داده شده است.
This is not a big change if you do not want to.	اگر نمی خواهید این تغییر بزرگی نیست.
You need to find out if it is really worth it.	شما باید بفهمید که آیا واقعا ارزشش را دارد یا خیر.
I guess you might.	من حدس می زنم شما ممکن است.
For his point of view.	برای دیدگاه اوست.
I agree, but the power here is not just the network.	موافقم، اما قدرت اینجا فقط شبکه نیست.
In fact, the opposite has happened.	در واقع برعکس این اتفاق افتاده است.
There were not many left.	تعداد زیادی باقی نمانده بود.
You no longer have to wish he was here.	دیگر لازم نیست آرزو کنی کاش او اینجا بود.
The woman knew who was behind which door.	زن می دانست چه کسی پشت کدام در است.
It had no quality anywhere.	هیچ جا آن کیفیت را نداشت.
He must get out of this sun.	او باید از این خورشید خارج شود.
The girl's bed was empty.	تخت دخترک خالی بود.
Thank you so much to everyone who watched.	خیلی ممنون از همه کسانی که تماشا کردند.
And now they are working hard on them.	و در حال حاضر سخت روی آنها کار می کنند.
Used properly, buildings can be cool.	اگر از آنها درست استفاده کنید، ساختمان‌های مستعمل می‌توانند خنک باشند.
It was the same when he played.	وقتی بازی می کرد هم همینطور بود.
We are taking leave now	حالا مرخصی میگیریم
I want to somehow delete this empty option element.	من می خواهم به نحوی این عنصر گزینه خالی را حذف کنم.
Strength - power.	استحکام - قدرت.
Or maybe	یا شاید هم بشه
Found in animals and the environment.	در حیوانات و محیط زیست یافت می شود.
An average person needs seven to eight hours of sleep.	یک فرد به طور متوسط ​​به هفت تا هشت ساعت خواب نیاز دارد.
So this question seems to have been answered.	بنابراین به نظر می رسد به این سوال پاسخ داده شده است.
I will love you	من تو را دوست خواهم داشت
The earth has returned from the dead.	زمین از مردگان باز گشته است.
It has a certain length.	طول مشخصی دارد.
They are the best.	آنها بهترین هستند.
I know it's hard	میدونم که سخته
I learned a lot.	من خیلی چیزها یاد گرفتم.
But, this nonsense continued, it happened.	اما، این مزخرف ادامه یافت، اتفاق افتاد.
You made some very good points.	نکات بسیار خوبی را مطرح کردید.
Not anyone else.	نه هیچ کس دیگری.
under sea.	زیر دریا.
Sell ​​some things.	برخی چیزها را بفروش.
But it happened.	اما این پیش آمد.
You have a very complicated history with your mother.	شما سابقه بسیار پیچیده ای با مادرتان دارید.
I told him not to talk to me anymore.	به او گفتم که دیگر با من صحبت نکن.
It is important to check them.	مهم است که آنها را بررسی کنید.
It seemed to bring new power.	به نظر می رسید که قدرت جدیدی را به ارمغان می آورد.
I was not there for you at first.	من در ابتدا برای شما آنجا نبودم.
I did not understand its meaning until a long time later.	من تا مدت ها بعد متوجه معنی آن نشدم.
He can not watch everyone to see who came in first.	او نمی تواند همه را تماشا کند تا ببیند چه کسی اول وارد شده است.
And the next day, we change.	و روز بعد، ما تغییر می کنیم.
We have to wait to see this in our review.	ما باید منتظر بمانیم تا این را در بررسی خود ببینیم.
I guess we should see	حدس میزنم باید ببینیم
Not news, bad news	خبری نیست، خبر بد
I get both paper and digital.	هم کاغذی میگیرم هم دیجیتال.
After two hours we stopped to rest and drink.	بعد از دو ساعت توقف کردیم تا استراحت کنیم و بنوشیم.
So we have a president.	پس ما رئیس جمهور داریم.
This is what made it difficult for him.	این چیزی است که کار را برای او سخت کرده است.
It really happened that way.	واقعا اینطور شد.
Trying to escape was to no avail.	تلاش برای فرار فایده ای نداشت.
The house is large and the camp is empty and silent.	خانه بزرگ و کمپ خالی و ساکت است.
He is absolutely right	کاملا درست میگه
Use this power to your advantage.	از این قدرت به نفع خود استفاده کنید.
However, such an agreement may be considered.	با این حال، چنین توافقی ممکن است در نظر گرفته شود.
Does the question need to be improved?	آیا سوال نیاز به بهبود دارد؟
My husband does not take me to the doctor	شوهرم منو دکتر نمیبره
To them in the first place.	در وهله اول به آنها.
Someone on his shoulder could.	کسی که در شانه او بود، می توانست.
Suddenly, none of this seemed to matter.	ناگهان به نظر می رسید که هیچ کدام از اینها مهم نبود.
The medical records of these patients were reviewed.	سوابق پزشکی این بیماران بررسی شد.
He told everyone to go and shut up.	به همه گفت که بروند و تعطیل کنند.
So do it, until you know what else to do.	پس این کار را انجام دهید، تا زمانی که بدانید چه کار دیگری باید انجام دهید.
I ran for it.	من برای آن دویدم.
I found many of them.	من خیلی از آنها را پیدا کردم.
The first real time like this, signed, was much more valuable.	اولین بار واقعی مانند این، امضا شده بود، ارزش بسیار بیشتری داشت.
I gave what other women gave when they came out of their clothes.	من آنچه را زنان دیگر دادند دادم که از لباسشان بیرون آمدند.
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائلم
He did not want to hear.	او نمی خواست بشنود.
I was happy in the queue.	من در صف خوشحال بودم.
Everyone is in it.	همه در آن هستند.
We were both shot in the hands.	هر دو در دستانمان تیر خوردیم.
You do not need to add a routine.	شما نیازی به اضافه کردن یک روال ندارید.
I guess this is possible.	حدس می زنم این امکان پذیر باشد.
A note, really	یک یادداشت، واقعا
He says whatever comes to mind at that moment.	هر چه در آن لحظه به سرش می آید می گوید.
Of course, all my friends have had it before.	همه دوستان من البته قبلا داشته اند.
If one has to have it, one must have it.	اگر کسی باید آن را داشته باشد، باید داشته باشد.
Maybe it was hers	شاید مال او بود
It is then collected for storage in the main process.	سپس برای ذخیره سازی در فرآیند اصلی جمع آوری می شود.
It was within the framework of the performance.	در چارچوب اجرا بود.
Maybe a little better.	شاید کمی بهتر است.
He had to make sure he could look at her again.	او باید مطمئن می شد که می تواند دوباره به او نگاه کند.
It was as if he had a plan in mind.	انگار نقشه ای در سرش جمع کرده بود.
Our hands stick together perfectly.	دست های ما کاملا به هم می چسبد.
This manuscript is now missing.	این نسخه خطی در حال حاضر گم شده است.
It wasn't even really planned.	حتی واقعاً برنامه ریزی نشده بود.
Cut them in half.	نیمی از آنها را برش دهید.
Cook the way you want.	با روش دلخواهتان بپزید.
They were playing cards or something and then a fight started.	داشتند ورق بازی می‌کردند یا چیزی دیگر و بعد دعوا شروع شد.
I never want to hear that noise again.	من هرگز نمی خواهم دوباره آن سر و صدا را بشنوم.
Although it's not my thing.	هرچند چیز من نیست.
God can make you choose evil and then judge you for it.	خداوند می تواند شما را وادار به انتخاب شر کند و سپس شما را به خاطر آن قضاوت کند.
I put my hands on my face.	دست هایم را روی صورتم گرفتم.
Any other benefit that reaches him.	هر منفعت دیگری که به او برسد.
First one hour, then two, then three.	اول یک ساعت بعد دو و بعد سه.
He was really popular.	او واقعاً بسیار محبوب بود.
Do not think that you have the time or the chance.	فکر نکنید وقت یا شانس خواهید داشت.
That was the reason for our presence.	دلیل حضور ما هم همین بود.
None of them thought he would live much longer.	هیچ یک از آنها فکر نمی کردند که او خیلی بیشتر زندگی کند.
However, they saw growing anger in the eyes of my people.	با این حال، آنها خشم فزاینده را در چشمان مردم من دیدند.
Powerful day game.	بازی روز قدرتمند است.
My mother met me there.	مادرم آنجا مرا ملاقات کرد.
He never goes further.	او هرگز جلوتر نمی رود.
I could not have asked for a better support system when he was involved.	وقتی او درگیر است نمی‌توانستم سیستم پشتیبانی بهتری بخواهم.
Leave it to the other teams.	این کار را به تیم های دیگر بسپارید.
He said to himself that this time is different.	با خودش گفت این بار فرق می کند.
Do not place your foot where you can not see.	پای خود را در نقطه ای که نمی توانید ببینید قرار ندهید.
Because we are not talking about murder here.	زیرا ما در اینجا در مورد قتل صحبت نمی کنیم.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
However, you did not pull them.	با این حال، شما آنها را نکشیدید.
And of course that was the end of it.	و البته این پایان کار بود.
They have a length equal to fold.	آنها طولی برابر با تا دارند.
There is no direct relationship between the type of variable and its location.	هیچ ارتباط مستقیمی بین نوع متغیر و مکان آن وجود ندارد.
But they will be held.	اما برگزار خواهند شد.
But this is a problem reducing the full map.	اما این یک مشکل کاهش نقشه کامل است.
Five years later.	پنج سال بعد.
She was sure she would never see her husband again.	او مطمئن بود که دیگر هرگز شوهرش را نخواهد دید.
This includes the father.	این شامل پدر می شود.
Four, he thought.	چهار، او فکر کرد.
I do not have a husband	من شوهر ندارم
In good shape.	در شکل خوب.
The benefits of this defense are unique.	مزایای این دفاع منحصر به فرد است.
The results represent four independent experiments.	نتایج نماینده چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
The audience is free to read it.	مخاطب آزاد است که آن را بخواند.
Very very good throughout writing.	بسیار بسیار خوب در سراسر نوشتن.
It was a difficult decision.	این تصمیم سختی بود.
With birds, green things and heat.	با پرندگان، چیزهای سبز و گرما.
They were careful and protected themselves.	آنها مراقب بودند و خودشان را حفظ کردند.
The video will start playing forward.	ویدیو به جلو شروع به پخش خواهد کرد.
They both wanted them.	هر دو آنها را می خواستند.
What surprised me most was how funny it was.	چیزی که بیش از همه من را شگفت زده کرد این بود که چقدر این موضوع خنده دار بود.
But this is the case.	اما موضوع به این صورت است.
But this was not possible.	اما این امکان پذیر نبود.
Any	هر
They may be faster than you.	آنها ممکن است سریعتر از شما باشند.
You know our service, our heart and our mind.	شما خدمات، قلب و ذهن ما را می دانید.
Maybe after you pick up your selection.	شاید بعد از اینکه گزیده کاری خود را بردارید.
As individuals, people are not so different from the rest of us.	به عنوان یک فرد، مردم آنقدرها با بقیه ما متفاوت نیستند.
He pulled to release it, lost his balance and fell.	کشید تا آن را آزاد کند، تعادلش را از دست داد و افتاد.
I return the bone.	استخوان را بر می گردم.
They were very real	خیلی واقعی بودند
They spend hours there with family and friends.	آنها ساعت ها را در آنجا با خانواده و دوستان می گذرانند.
We continued to look at the wall, but no one moved.	به تماشای دیوار ادامه دادیم، اما هیچکس حرکتی نکرد.
He desperately wanted to hear exactly what had happened to them.	او به شدت می خواست بشنود که دقیقاً چه اتفاقی برای آنها افتاده است.
Until further notice.	تا اطلاع ثانوی.
He stood slowly on his feet.	به آرامی روی پاهایش ایستاد.
However, his eyes did not lie.	با این حال چشمانش دروغ نمی گفت.
Not to me, think	به من نیست، فکر کن
We were the first	ما اول بودیم
A number of additional factors will also be affected.	تعدادی از عوامل اضافی نیز تأثیر خواهند داشت.
Both datasets are essential for this analysis.	هر دو مجموعه داده برای این تحلیل ضروری هستند.
That was it for them.	برای آنها همین بود.
This helps some.	این به برخی کمک می کند.
The form is very beautiful	فرم خیلی قشنگه
I have to think	باید فکر کنم
He said wait two weeks	گفت دو هفته صبر کن
I love to play.	من عاشق بازی کردن هستم.
I'm in control of everything.	من همه چیز را در دست گرفته ام.
We put a lot of pressure on children to run.	ما برای اجرا به بچه ها فشار زیادی وارد می کنیم.
This forces people to sometimes wait for hours for their turn.	این امر مردم را مجبور می کند که گاهی ساعت ها منتظر نوبت خود باشند.
It must be somewhere in the house	باید یه جایی تو خونه باشه
Suppose it is worth seven thousand dollars.	فرض کنید ارزش آن هفت هزار دلار است.
And we will look at it in more detail.	و ما با جزئیات بیشتری به آن نگاه خواهیم کرد.
He knew the decision was with me.	او می دانست که تصمیم با من بود.
Please help me convey this message to my father.	لطفا به من کمک کنید تا این پیام را برای پدرم برسانم.
You can watch a video of this incident below.	در ادامه می توانید ویدئویی از این حادثه را مشاهده کنید.
More power to them.	قدرت بیشتر به آنها.
Twenty minutes later he had to do it.	بیست دقیقه بعد که باید این کار را می کرد.
I do not care how.	برایم مهم نیست چگونه.
There is no need to be weak	نیازی به ضعیف بودن نیست
You got a job interview	مصاحبه کاری گرفتی
Stiff and hot.	سفت و داغ.
Not on time	نه به موقع
So we stay inside	پس ما داخل می مانیم
He wanted to do it himself.	خودش می خواست این کار را بکند.
This was clear a long time ago.	این خیلی وقت پیش واضح بود.
That's the problem	مشکل همینه
It may just be enough for both of us.	ممکن است فقط برای هر دوی ما کافی باشد.
This is definitely a good project.	مطمئناً این پروژه خوبی است.
The instructions, however, are quite clear.	اگرچه دستورالعمل ها کاملاً واضح است.
He wanted to return to his previous life.	او می خواست زندگی قبلی خود را برگرداند.
They do not know me.	آنها مرا نمی شناسند.
Months pass without reaction.	ماه ها بدون واکنش می گذرد.
There is currently no effective treatment.	در حال حاضر هیچ درمان موثری وجود ندارد.
Missed the point completely	نکته را کاملا از دست داد
He played me.	او من را بازی کرد.
I was very involved in the settlement.	من خیلی درگیر تسویه حساب بودم.
Of course, these changes raise questions as much as they do.	البته این تغییرات به همان اندازه که به آنها پاسخ می‌دهد، سؤال ایجاد می‌کند.
I suggested this morning is good.	من پیشنهاد کردم امروز صبح خوب است.
They were in a relationship for a year.	آنها یک سال با هم رابطه داشتند.
And we have the right to think independently.	و ما حق اندیشه مستقل داریم.
I had never seen it like this	من هرگز آن را اینگونه ندیده بودم
However, there were questions that needed to be answered.	با این حال، سؤالاتی وجود داشت که باید پاسخ داده شود.
And on earth, it's simply different from last year.	و روی زمین، به سادگی با سال گذشته متفاوت است.
I needed space	به فضا نیاز داشتم
However, the present study presented completely different results.	با این حال، مطالعه حاضر نتایج کاملا متفاوتی ارائه کرد.
The government has decided to target these people.	دولت تصمیم گرفته است که این افراد را هدف قرار دهد.
Available online here.	در اینجا به صورت آنلاین موجود است.
You do not need to bother yourself anymore	دیگه نیازی نیست خودتو اذیت کنی
But another type was divided.	اما نوع دیگر تقسیم شد.
His dog has disappeared and asks you to find him.	سگش ناپدید شده و از شما می خواهد که او را پیدا کنید.
Maybe when he was ten years old	شاید وقتی ده ساله شد
They seemed to enjoy the violence.	به نظر می رسید از خشونت لذت می بردند.
You do not see any of them.	شما هیچ کدام را نمی بینید.
I want to know what is going on.	می خواهم بفهمم چه خبر است.
However, it may be just me.	با این حال، ممکن است فقط من باشم.
Her husband had died a year ago.	شوهرش یک سال قبل فوت کرده بود.
We discussed it once, then agreed to forget about it.	ما یک بار در مورد آن بحث کردیم، سپس موافقت کردیم که آن را فراموش کنیم.
The result surprised everyone.	نتیجه همه را غافلگیر کرد.
Sometimes, we see.	گاهی اوقات، ما می بینیم.
Honestly, sometimes writing takes a lot of things from me.	راستش را بخواهید گاهی نوشتن چیزهای زیادی از من می گیرد.
But this is something that is interesting to see.	اما این چیزی است که دیدن آن جالب است.
Cry a lot	گریه زیاد
No need to take it	نیازی به گرفتنش نیست
Keep up to date.	در جریان باشید.
Well see you	خب ببینمت
Hardly, indeed.	به سختی، در واقع.
I will not allow this to be a lie.	من اجازه نمی دهم این دروغ باشد.
I thought it would be good	فکر کردم خوب میشه
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
Similar to food tax.	مشابه مالیات بر مواد غذایی.
Just scared	فقط ترس
But this one does not seem to be easy.	اما به نظر نمی رسد این یکی آسان باشد.
The bar is not really that high.	نوار واقعاً آنقدر بالا نیست.
You never know when they will come.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی می آیند.
It depends on what you are looking for.	بستگی به چیزی دارد که دنبال آن هستید.
From both sides.	از طرفین.
Instead of working for themselves, they worked for someone else.	به جای اینکه برای خودشان کار کنند، برای دیگری کار کردند.
What we do is not an easy way in life.	کاری که ما انجام می دهیم راه آسانی در زندگی نیست.
It answers very well	خیلی خوب جواب میده
There is no place for such a man in two lands.	در یک سرزمین برای دو نفر چنین مردی جا نیست.
Here we offer two additional approaches.	در اینجا ما دو رویکرد اضافی را ارائه می دهیم.
Our father introduced us.	پدر ما را معرفی کرد.
I smell something	یه چیزی بو میدم
The spirit of the tree was broken.	روح درخت شکسته شد.
Of course, many things will not work after that.	البته پس از آن بسیاری از چیزها کار نخواهد کرد.
Unable to identify cause.	قادر به تشخیص علت نیست.
I could still feel it, and so could he.	من هنوز آن را احساس می کردم و او هم همینطور.
Nothing was cut	چیزی قطع نشد
However, medications are not the ultimate answer to relieving pain.	با این حال، داروها پاسخ نهایی برای تسکین درد نیستند.
And then go play a show	و بعد برو یه نمایش بازی کن
He certainly did not seem to be eating or sleeping properly.	او مطمئناً به نظر می رسید که به درستی غذا نمی خورد یا نمی خوابید.
I leave out the search for my biological father.	بخش جستجوی پدر بیولوژیکی ام را کنار می گذارم.
You can read the whole review here.	شما میتوانید کل این بررسی را اینجا مطالعه کنید.
I did a little research and found the product online.	من کمی تحقیق کردم و محصول را آنلاین پیدا کردم.
But that was enough to know what the others lost.	اما همین کافی بود تا بدانیم بقیه چه چیزهایی را از دست دادند.
It is clear that he had read that book	معلومه که اون کتاب رو خونده بود
I like the meaning of it.	من مفهوم آن را دوست دارم.
One or two people may stay.	ممکن است یکی دو نفر بمانند.
Not a step towards the officers.	نه یک قدم به سمت افسران.
Images of living cells were shown.	تصاویری از سلول های زنده نشان داده شد.
Music from the radio	موسیقی از رادیو
Of course, the results are clear.	البته نتایج واضح است.
When we are ready to leave the city.	وقتی آماده شدیم شهر را ترک کنیم.
I will take him home as soon as possible.	من او را در اسرع وقت به خانه برمی گردانم.
They are the ones who should own the changes to these programs.	آنها کسانی هستند که باید مالک تغییرات این برنامه ها باشند.
No one can get it.	هیچ کس نمی تواند آن را دریافت کند.
This spirit is usually associated with the mind.	این روح معمولاً با ذهن مرتبط است.
The person who answered the phone was a girl.	فردی که تلفن را جواب داده بود یک دختر بود.
He has to understand this himself.	این را خودش باید بفهمد.
So is my husband	شوهر منم همینطور
There are several factors.	عوامل متعددی وجود دارد.
However, this option does not appear on my system.	با این حال، به نظر می رسد که این گزینه در سیستم من وجود ندارد.
Nothing your father can say hurts my feelings.	هیچ چیز پدرت نمی تواند بگوید احساسات من را جریحه دار می کند.
Again, no problem.	باز هم ایرادی ندارد.
He could feel red.	می توانست احساس کند که قرمز شده است.
I am his security.	من امنیت او هستم.
I want to force him to fight me.	من می خواهم او را مجبور به مبارزه با من کنم.
She was a unique and wonderful woman.	او یک زن منحصر به فرد و فوق العاده بود.
This service is free of charge.	این سرویس هیچ هزینه ای ندارد.
I see wildlife.	من زندگی وحشی را می بینم.
I know my brother.	من برادرم را می شناسم.
The woman lived far away from our village.	زن خیلی دور از روستای ما زندگی می کرد.
Men can do it, and women can.	مردان نیز می توانند این کار را انجام دهند و زنان نیز می توانند.
He was really at the center of the stage.	او واقعاً در مرکز صحنه بود.
Life is not like that	زندگی اینطوری نیست
Someone knows the solution	کسی راه حلشو میدونه
This is a wonderful building that is much needed.	این یک ساختمان فوق العاده است که بسیار مورد نیاز است.
He knew well.	خوب می دانست.
For a moment everything was calm.	یک لحظه همه چیز آرام بود.
Everything got dark	همه چیز تاریک شد
And users can decide which class of service to buy.	و کاربران می توانند تصمیم بگیرند که کدام کلاس خدمات را خریداری کنند.
We could go for something to eat.	می توانستیم برای خوردن چیزی برویم.
He closed the door and sat down in his chair.	در را بست، روی صندلیش نشست.
That move is rejected.	آن حرکت رد می شود.
None of those events happened.	هیچ یک از آن رویدادها رخ نداد.
And maybe other eyes.	و شاید چشم های دیگر.
I do not want anything to happen between us.	من نمی خواهم چیزی بین ما بیفتد.
You have to set yourself on fire	باید خودت را آتش بزنی
I mean just amazing.	منظورم فقط شگفت انگیز است.
You know me	میدونی منم
Status is what you put on someone else.	وضعیت چیزی است که شما بر روی شخص دیگری قرار می دهید.
Must be destroyed.	باید نابود شود.
A place that is special to you.	مکانی که برای شما خاص است.
It seems somehow.	به نوعی به نظر می رسد.
The knowledge of the community should be at the service of their art therapy.	دانش جامعه باید در خدمت هنر درمانی آنها باشد.
They shook hands and saw the eyes.	دست دادند و چشم ها را دیدند.
Both sides of me	هر دو طرف من
I think it 's magic.	به نظر من جادو است.
I began to imagine him.	شروع کردم به تصور او.
Good luck however you decide to manage things.	موفق باشید با این حال شما تصمیم می گیرید که کارها را مدیریت کنید.
He is fine, he will not call me unless he has to.	او خوب است، تا زمانی که مجبور نباشد به من زنگ نمی‌زند.
The search button is sending a new post.	دکمه جستجو در حال ارسال یک پست مجدد است.
Everyone is there.	همه آنجا هستند.
The film failed at the box office and critics.	این فیلم در گیشه و منتقدان شکست خورد.
I'm a little late than usual.	من کمی دیرتر از زمان عادی ام هستم.
Give her a dog and she will be happy.	اونم همینطوره یه سگ بهش بده خوشحال میشه.
However, there are no hard and fast rules.	با این حال، هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد.
It was like any other day.	مثل هر روز دیگری بود.
A moment later he opened the door and two men entered.	لحظه ای بعد در را باز کرد و دو مرد وارد شدند.
We created it in the client's sister's living room.	ما آن را در اتاق نشیمن خواهر مشتری ایجاد کردیم.
I knew he had a lot.	من می دانستم که او تعداد زیادی دارد.
Fifteen minutes later we started working.	پانزده دقیقه بعد مشغول کار شدیم.
He has been away from me more than ever	بیشتر از همیشه از من دور بوده
He did not want to.	او نمی خواست.
He has a deeper reason.	او دلیل عمیق تری دارد.
By changing the temperature.	با تغییر دما.
This does not happen often, but it is a problem.	این اغلب اتفاق نمی افتد اما به اندازه ای است که یک مشکل باشد.
They have moved harder than they should.	آنها از سخت تر از آنچه که باید باشند، به سختی حرکت کرده اند.
At least we hope so.	حداقل امیدواریم اینطور باشد.
Then he started reading books.	سپس او شروع به خواندن کتاب کرد.
Unfortunately, the answer is no.	با این حال، متاسفانه، پاسخ منفی است.
This is due to its very complex structure.	این به دلیل ساختار بسیار پیچیده آن است.
I wanted to see his mother.	می خواستم مادرش را ببینم.
This is a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده است.
He has limitations	او محدودیت هایی دارد
Unfortunately, his small bedroom was not empty.	متأسفانه اتاق خواب کوچکش خالی نبود.
The government will provide the legal status.	دولت وضعیت قانونی ارائه خواهد داد.
It was thanks to you	این به لطف شما بود
Clearly something had happened.	مشخصاً چیزی رخ داده بود.
Watch, download and enjoy this piece.	این قطعه را ببینید، دانلود کنید و لذت ببرید.
With it you can believe.	با داشتن آن می توانید باور کنید.
Reality may be more than the physical world.	ممکن است واقعیت بیش از دنیای فیزیکی باشد.
I entered, put down the box, and stood by the door.	وارد شدم، جعبه را گذاشتم و کنار در ایستادم.
He has nothing to lose.	او چیزی برای از دست دادن ندارد.
We still have a lot of work to do.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن داریم.
To repel fear	برای عقب راندن ترس
He knows how to meet a big car.	او می داند که چگونه ماشین بزرگ را برآورده کند.
At the same time, he felt hope and peace.	در عین حال احساس امید و آرامش می کرد.
It should not take too long	نباید خیلی طول بکشد
Keep up the good content.	به کاری که او انجام داده و در آن مهارت دارد ادامه دهید.
You should not have done this	تو نباید این کارو میکردی
Instead of writing, he focused on producing it.	او به جای نوشتن بر تولید آن تمرکز کرد.
We prove that the answer is no.	ما ثابت می کنیم که پاسخ منفی است.
I think it works well.	به نظر من خوب کار می کند.
We boys had sex	ما که پسر بودیم رابطه جنسی داشتیم
I picked up the armrest.	تکیه گاه دست را برداشتم.
The car is very good	ماشین بسیار خوبی است
The second view perhaps	دید دوم شاید
Note the individual techniques and methods used.	به تکنیک ها و روش های فردی مورد استفاده توجه داشته باشید.
However, patients experience complications at some point in their lives.	با این حال، بیماران در برخی از مراحل زندگی خود دچار عوارض می شوند.
He again had two arms, two hands and ten fingers.	او دوباره دو بازو، دو دست و ده انگشت داشت.
This report was published some time ago.	این گزارش چندی پیش منتشر شد.
There was no question to say no.	سوالی برای نه گفتن وجود نداشت.
We should not think about whether there is hope or not.	ما نباید فکر کنیم که آیا امیدی وجود دارد یا خیر.
There were no custom effects.	هیچ اثر سفارشی وجود نداشت.
He can tell from his breath that he is excited.	از نفس هایش می تواند بفهمد که هیجان زده است.
The question is whether we get good or bad.	مسئله این است که ما خوب شویم یا بد.
He was sitting at a corner table.	پشت میزی گوشه ای نشسته بود.
He will control it.	او آن را کنترل خواهد کرد.
Sorry, no error bars associated with these data points are provided.	متأسفانه، نوارهای خطای مرتبط با این نقاط داده ارائه نشده است.
However, this was different.	با این حال این متفاوت بود.
We decide according to the model used with the user.	ما با توجه به مدل مورد استفاده به همراه کاربر تصمیم می گیریم.
I waited and waited	صبر کردم و منتظر ماندم
Well, a lot of dogs didn't do that when we were younger.	خوب، بسیاری از سگ ها این کار را نکردند، زمانی که ما جوانتر بودیم.
Former Independent Woman in the Age of National Intelligence.	زن سابق مستقل در عصر اطلاعات ملی.
But they should not.	اما آنها نباید.
But so is the rest of the world.	اما بقیه دنیا هم همینطور.
They do it in any way.	آنها این کار را به هر روشی انجام می دهند.
My wife was in danger.	همسرم در خطر بود.
What can I do about it? 	برای این چه کاری می توانم انجام دهم؟
please help me.	لطفا کمکم کن.
He was given a lot of opportunity to change his behavior.	به او فرصت زیادی داده شد تا رفتار خود را تغییر دهد.
Most of them are honest and fair.	اکثر آنها صادق و منصف هستند.
Suddenly it was our last day.	ناگهان آخرین روز ما بود.
This is not a real memory	این یک خاطره واقعی نیست
It changed our lives.	زندگی ما را تغییر داد.
I have to get over this	من باید این را از سرم بگذرانم
His health had deteriorated, and he would die within a few years.	سلامتی اش به هم ریخته بود، در عرض چند سال می میرد.
The world is not yours	دنیا مال تو نیست
But it is very cold here.	اما اینجا خیلی سرد است.
If they have time.	اگر وقت داشته باشند.
With that, a new majority was born.	با آن، اکثریت جدیدی متولد شد.
Lots of damn talk about it	خیلی حرف لعنتی در این مورد
Better sleep also helped.	خواب بهتر نیز کمک کرد.
It hurt a little, then more.	کمی درد داشت، سپس بیشتر.
Another push and the shoulders were released.	یک فشار دیگر و شانه ها آزاد شدند.
There was no time when he was not for me.	زمانی نبود که او برای من نبود.
So it was here.	پس اینجا بود.
So at this time very few people are present in detail.	بنابراین در این زمان تعداد بسیار کمی از افراد به طور جزئی حضور دارند.
Bring to a boil.	به جوش بیاورید.
If we do not do this, they will kill us.	اگر این کار را نکنیم، ما را خواهند کشت.
He took the gun out of his bag and took a deep breath.	اسلحه را از کیفش بیرون آورد و نفس عمیقی کشید.
It is difficult to express in words.	بیان آن در قالب کلمات سخت است.
We see the scene in the evening light.	ما صحنه را در نور عصر مشاهده می کنیم.
He knew he would never be chosen for it.	او می دانست که هرگز او را برای آن انتخاب نمی کردند.
The store.	فروشگاه است.
It happens to me.	برای من اتفاق می افتد.
In the second half, they gained confidence.	در نیمه دوم آنها اعتماد به نفس پیدا کردند.
Still interesting times	هنوز زمان های جالب
This is exactly why the system needs to change.	دقیقاً به همین دلیل است که سیستم باید تغییر کند.
This is probably for the best.	این احتمالا برای بهترین است.
Our population was divided into three groups.	جمعیت ما به سه گروه تقسیم شد.
Stir well, season to taste and add salt.	خوب هم بزنید، مزه دار کنید و نمک اضافه کنید.
He almost paid the price with his life.	او تقریباً تاوان این تصمیم را با جانش پرداخت کرد.
We felt we were going to kill him.	احساس می کردیم او را بکشیم.
He did not descend.	او نازل نشد.
I had full use of the kitchen and living space.	من از آشپزخانه و فضای نشیمن استفاده کامل داشتم.
Should be checked with them.	باید با آنها بررسی شود.
Just play them and trade.	فقط آنها را بازی کنید و معامله کنید.
Over time, other methods were used.	با گذشت زمان، روش‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفت.
He was not involved in data analysis or handwriting.	در تجزیه و تحلیل داده ها یا نوشتن دستنوشته دخالتی نداشت.
Or maybe so.	یا شاید اینطور باشد.
Letters come from language.	نامه ها از زبان می آیند.
They had names.	اسم داشتند.
Nothing good could come of our fight.	هیچ چیز خوبی نمی توانست از دعوای ما حاصل شود.
It was as if he no longer knew her.	انگار دیگر او را نمی شناخت.
I believe in it.	من به آن اعتقاد دارم.
Take time to enjoy this video.	برای لذت بردن از این ویدیو وقت بگذارید.
Help the player who has the ball.	به بازیکنی که توپ را در اختیار دارد کمک کنید.
They did the same with my last phone.	با آخرین گوشی من هم همین کار را کردند.
However, there may be a problem with the search results.	با این حال ممکن است در نتایج جستجو مشکلی وجود داشته باشد.
could not be better	بهتر از این نمیشه
The relationship between religion and government.	رابطه دین و دولت.
What is clear is that he will not take us back home.	آنچه واضح است این است که ما را به خانه باز نمی گرداند.
I'm afraid.	میترسم.
How can I overcome this problem?	چگونه می توانم از این مشکل عبور کنم.
And besides, they are much more.	و علاوه بر این، آنها بسیار بیشتر هستند.
He was not going to do it again.	قرار نبود دوباره این کار را بکند.
Will enter the TV.	وارد تلویزیون خواهد شد.
He was on his feet now.	حالا روی پاهایش بود.
In such a place you can really have a view of things.	در چنین مکانی واقعاً می توانید دیدگاهی نسبت به چیزها داشته باشید.
Those days are long gone.	آن روزها خیلی گذشته است.
I have resources that are new.	من منابعی دارم که جدید هستند.
He was clear.	او در زلال بود.
The groups were divided according to age, gender and professional status.	گروه ها بر اساس سن، جنس و وضعیت حرفه ای تقسیم شدند.
He planned everything so that he could have a younger brother.	او همه چیز را برنامه ریزی کرد تا بتواند یک برادر کوچکتر داشته باشد.
I could not stand this look.	من نمی توانستم این نگاه را تحمل کنم.
I'm not saying you have no right	نمیگم حق نداری
Speech is mandatory	گفتار اجباری است
Your site is very useful.	سایت شما بسیار مفید است.
At least we think.	حداقل ما فکر می کنیم.
He surprised her.	او را شگفت زده کرد.
We were never really fully introduced.	ما در واقع هرگز کاملاً معرفی نشده بودیم.
And as skin instead of sight.	و به عنوان پوست به جای بینایی.
He decided to get off the ground.	او تصمیم گرفت از زمین خارج شود.
Colors may vary.	رنگ ها ممکن است متفاوت باشد.
It is easy to forget when your mind is busy with something else.	فراموش کردن آسان است، زمانی که ذهن شما درگیر چیز دیگری است.
Three years is a profession for many players.	سه سال برای بسیاری از بازیکنان یک حرفه است.
He is just young.	فقط جوان است.
We are sure you will agree.	ما مطمئن هستیم که شما موافقت خواهید کرد.
Many things can change in four months.	خیلی چیزها می توانند در چهار ماه تغییر کنند.
Schools are closed until further notice.	مدارس تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
Gender reciprocal attractiveness is not good, but it is good on a good level.	جذابیت متقابل جنسیتی خوب نیست، اما در سطح خوب خوب است.
Check and say yes	بله بررسی کن و بعد بگو
He had known for a long time	او خیلی وقت بود که می شناخت
He had dragged his mother and father between them.	او مادر و پدرش را با خودش بین آنها کشیده بود.
This is a song of freedom.	این یک آهنگ آزادی است.
They are not just his friends.	آنها فقط دوستان او نیستند.
In the spring, move the plants outside.	در بهار، گیاهان را به بیرون منتقل کنید.
We never talked about fights or tears.	ما هرگز در مورد دعوا یا اشک صحبت نکردیم.
I grew up in the first days of life in a village.	من در روزهای اول زندگی در یک روستا بزرگ شدم.
This was a good life for us.	اینجا برای ما زندگی خوبی بود.
I know that sound everywhere.	من آن صدا را هر جا می شناسم.
We, including the President.	ما، از جمله رئیس جمهور.
In it he can see the sky through the window.	در آن او می تواند آسمان را از طریق پنجره ببیند.
He is still hot.	او هنوز گرم است.
And somehow, it actually works.	و به نوعی، در واقع کار می کند.
A small number last year.	تعداد کمی در سال گذشته.
He stepped aside.	کنار رفت.
I had never seen him like this	من هرگز او را اینطور ندیده بودم
He does not know how good he is.	او نمی داند چقدر خوب است.
We were left in the dark.	ما در تاریکی رها شدیم.
But this morning he was sure, if never before.	اما امروز صبح او مطمئن بود، اگر قبلا هرگز.
We should welcome this dialogue.	ما باید از این گفتگو استقبال کنیم.
I have not failed.	من شکست نخورده ام.
They opened my mind.	ذهنم را باز کردند.
And love is not lost so easily.	و عشق به این راحتی از دست نمی رود.
What matters ultimately is the text of the policy.	آنچه در نهایت اهمیت دارد متن سیاست است.
We have worked for good people.	ما برای افراد خوب کار کرده ایم.
We are open now	ما الان باز هستیم
I think we will understand each other then	فکر کنم اون موقع همدیگه رو درک میکنیم
She cried again.	او دوباره گریه کرده است.
They should have used their advice.	آنها باید از توصیه های خود استفاده می کردند.
But he was not there, not remotely.	اما او آنجا نبود، نه از راه دور.
He is beyond that.	او فراتر از این است.
All you think about is work.	تمام چیزی که به آن فکر می کنید کار است.
I just can't live another day like this.	من فقط نمی توانم یک روز دیگر مانند این زندگی کنم.
And we know you will follow it.	و ما می دانیم که شما آن را دنبال خواهید کرد.
I bit him	گازش گرفتم
The problem is practice	مشکل تمرینی است
Make no mistake now	حالا اشتباه نکن
I love music, movies and reading.	من عاشق موسیقی، فیلم و خواندن هستم.
It was impossible to close.	بستن آن غیرممکن بود.
I hate myself.	از خودم متنفرم.
It makes me feel absolutely amazing.	این به من احساس کاملا شگفت انگیز می دهد.
No operation occurred.	هیچ عملیاتی رخ نداد.
For this purpose, we mix the two solutions obtained above.	برای این منظور دو محلول به دست آمده در بالا را با هم مخلوط می کنیم.
The population is stable.	جمعیت پایدار است.
We have published pictures of severe side effects.	تصاویری از عوارض شدید منتشر کرده ایم.
He meant a lot to it.	او از آن منظور زیادی داشت.
It was getting closer.	داشت نزدیک می شد.
It was the end of our relationship.	در اواخر رابطه ما بود.
It turned out that a program was working.	مشخص شد که برنامه ای در کار است.
He knew you were gone.	او می دانست که تو رفته ای.
They have no fear of failure.	آنها هیچ ترسی از شکست ندارند.
No significant difference was observed in other groups of patients.	در سایر گروه های بیماران تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
I tell you, there is no other way.	من به شما می گویم، راه دیگری وجود ندارد.
I could not control my initial thoughts.	نمی توانستم افکار اولیه ام را کنترل کنم.
You have to decide.	شما باید تصمیم بگیرید.
It has a great location and an interesting design.	موقعیت مکانی عالی و طراحی جالبی دارد.
All measurements were taken directly during surgery.	تمام اندازه‌گیری‌ها مستقیماً در حین جراحی انجام شد.
He did not know what to do with the letter.	او نمی دانست از نامه چه باید بکند.
In the system that makes it like this.	در سیستمی که آن را به این شکل می سازد.
I'm going to take a look.	من قصد دارم نگاهی بیندازم.
The same is true of the other elements of the play.	همین موضوع در مورد سایر عناصر نمایش نیز صادق است.
I was expecting a lot and I got a lot more.	خیلی انتظار داشتم و خیلی بیشتر هم گرفتم.
My head was weird.	سرم عجیب بود.
You do not have the option to not have one.	شما این گزینه را ندارید که یکی را نداشته باشید.
There are so many of them.	تعداد آنها بسیار زیاد است.
But one question	اما یک سوال
But you're not here to hear the fun details.	اما شما اینجا نیستید که در مورد آن جزئیات سرگرم کننده بشنوید.
Maybe nothing.	شاید هیچی.
And well you should not.	و خوب شما نباید.
They turned and ran to the next plane.	برگشتند و به طرف هواپیمای بعدی دویدند.
Sometimes it is.	در مواقعی اینطور است.
You have to make a play	شما باید نمایشنامه بسازید
This is a tight race.	این یک مسابقه فشرده است.
I finally understood	بالاخره فهمیدم
Without their attention to detail, this volume could not have been completed.	بدون توجه آنها به جزئیات، این جلد نمی توانست تکمیل شود.
Then remove one of the middle.	سپس یکی از وسط را بردارید.
No differences were observed between treatments.	هیچ تفاوتی بین تیمارها مشاهده نشد.
I lived with my mother.	من با مادرم زندگی می کردم.
I can no longer read it	دیگه نمیتونم بخونمش
You are not interested in individual cases.	شما به موارد فردی علاقه ای ندارید.
You are my sister	تو خواهر منی
We developed our study design with these aspects in mind.	ما طراحی مطالعه خود را با توجه به این جنبه ها توسعه دادیم.
Each experiment was repeated six times.	هر آزمایش شش بار تکرار شد.
Of course, he missed his family.	البته دلش برای خانواده اش تنگ شده بود.
Check and go.	بررسی کن و برو.
He put his hand on her chest.	دستی را روی سینه اش گذاشت.
I have to keep the plane straight.	من باید هواپیما را صاف نگه دارم.
He was no better than those parts for his journey.	او برای سفرش از آن بخش‌ها بهتر نبود.
I can not run	من نمیتونم بدوم
Instead, the flowers stopped growing.	در عوض، گلها از رشد خودداری کردند.
You laughed from beginning to end.	از اول تا آخر خندید.
Remember, look at the red box.	به یاد داشته باشید، به کادر قرمز نگاه کنید.
People have different views on money.	مردم دیدگاه های متفاوتی در مورد پول به روابط می آورند.
And there he saw him.	و در آنجا او را دید.
Things are only getting worse.	اوضاع فقط بدتر می شود.
If we leave.	اگر بگذاریم.
We can do the same here.	ما می توانیم همین کار را در اینجا انجام دهیم.
This is only part of the job.	این فقط بخشی از کار است.
Believe in yourself and trust us.	به خودت ایمان داشته باش و به ما اعتماد کن.
I do not go much	من زیاد نمی روم
We love the records we publish.	ما رکوردهایی را که منتشر می کنیم دوست داریم.
Everything he said was true.	هرچه گفت درست بود.
He was a wonderful person.	او یک فرد فوق العاده بود.
Check back next week for my next article.	هفته آینده برای مقاله بعدی من دوباره بررسی کنید.
He worked for me.	او برای من کار داشت.
Also, yes, your role is moving on the move.	همچنین، بله، نقش شما در حال حرکت قابل تغییر است.
Help me help her	کمکم کن کمکش کنم
The light was very bright.	نور خیلی روشن بود.
We are here among friends.	ما اینجا بین دوستان هستیم.
They should have stayed at the top.	آنها باید در اوج می ماندند.
But the work is not over.	اما کار به پایان نمی رسد.
Each area of ​​the surface is designed with a specific purpose.	هر منطقه از سطح با هدف خاصی طراحی شده است.
He did not know how to begin to answer it.	او نمی دانست چگونه شروع به پاسخ دادن به آن کند.
He looked at his notes.	به یادداشت هایش نگاه کرد.
We will take him back.	ما او را پس خواهیم گرفت.
Your best friend.	بهترین دوست شما.
That was a new time	اون موقع جدید بود
Find your site location.	مکان سایت خود را پیدا کنید.
This is something that is impossible to escape.	این چیزی است که فرار از آن ممکن نیست.
Reading music.	خواندن، موسیقی.
I had two older brothers and they took us around.	من دو برادر بزرگتر داشتم و آنها ما را به اطراف می بردند.
He put it between his lips.	بین لبهایش گذاشت.
The same with us	با ما هم همینطوره
I could not win	من نتوانستم برنده شوم
I'm really worried about what to expect.	من واقعاً نگران هستم که چه انتظاری داشته باشم.
To get some gasoline	برای گرفتن مقداری بنزین
What should happen.	اتفاقی که باید بیفتد.
And she is lovely.	و او دوست داشتنی است.
Of course, if the information was complete, it might not matter.	البته، اگر اطلاعات کامل بود، این ممکن است مهم نباشد.
Then another band played.	سپس یک گروه دیگر نواخت.
If it had hit.	اگر زده بود.
He took me home.	او مرا به خانه برد.
And loves playing ball.	و عاشق توپ بازی است.
And that really upset me.	و این واقعا مرا ناراحت کرد.
No one knows his real name.	هیچ کس نام واقعی او را نمی داند.
Please help us.	لطفا به ما کمک کنید.
Give it a try.	آن را امتحان کنید.
There is a lot of communication.	ارتباطات بسیار زیاد است.
This does not happen immediately.	این بلافاصله اتفاق نمی افتد.
My child is getting bigger and bigger.	فرزندم بیشتر و بیشتر می شود.
But this is not just space.	اما این فقط فضا نیست.
There is no economic plan for us.	هیچ برنامه اقتصادی برای ما وجود ندارد.
We definitely wanted to learn more.	ما قطعاً می خواستیم بیشتر یاد بگیریم.
The story still contains this information.	داستان همچنان حاوی این اطلاعات است.
Suddenly they see the truth.	ناگهان حقیقت را می بینند.
We hold tight.	محکم نگه می داریم.
Now he had to do something.	حالا او باید کاری می کرد.
I am currently.	من در حال حاضر.
They pay attention to different things.	آنها به چیزهای مختلفی توجه دارند.
I think it's important.	من فکر می کنم مهم است.
Your children are very good	بچه هاتون خیلی خوبن
They can not be satisfied.	آنها نمی توانند سیر شوند.
In fact, the value of their stocks rose slightly.	در واقع ارزش سهام آنها اندکی افزایش یافت.
I handed it to him.	آن را برای او دراز کردم.
He was on another planet.	او در سیاره دیگری بود.
However you say it is a bad thing.	با این حال شما می گویید چیز بدی است.
This situation will not change for at least three to five years.	این موقعیت حداقل برای سه تا پنج سال تغییر نخواهد کرد.
Many want to help us, but the doors are closed.	خیلی ها می خواهند به ما کمک کنند، اما درها بسته است.
This is not enough to support yourself.	این برای حمایت از خود کافی نیست.
I just have a lot of focus, driving and a lot of friends.	من فقط تمرکز، رانندگی و دوستان زیادی دارم.
He was so angry that he did not care if he survived or died.	او آنقدر عصبانی بود که برایش مهم نبود زنده بماند یا بمیرد.
He should have known more numbers.	او باید از اعداد بیشتری مطلع می شد.
He probably won't believe her anyway.	به هر حال او احتمالاً او را باور نخواهد کرد.
Then he put it on the handle.	سپس آن را روی دسته گذاشت.
He saw nothing but darkness.	او چیزی جز تاریکی نمی دید.
The problem is that no one uses them.	مشکل این است که هیچ کس از آنها استفاده نمی کند.
I'm surprised you have not reviewed it yet.	تعجب می کنم که هنوز آن را بررسی نکرده اید.
A change in me	یک تغییر در من
Clean in the middle of the ring.	تمیز و در وسط حلقه.
She was about to shed tears.	نزدیک بود اشک بریزد.
He was definitely looking at a written language.	او قطعاً به یک زبان نوشتاری نگاه می کرد.
It was actually a lot of fun.	در واقع خیلی سرگرم کننده بود.
And it is very expensive.	و بسیار گران است.
I can go in and close the door.	من می توانم وارد شوم و در را ببندم.
It is important to be calm and not be afraid.	مهم این است که آرام باشید و نترسید.
This is just an educational process of the real concept.	این فقط یک فرآیند آموزشی از مفهوم واقعی است.
So, just about.	بنابراین، فقط در مورد.
He started using it a month or a few months ago.	یک ماه یا چند ماه پیش شروع به استفاده از آن کرد.
In fact, my whole family loved the doctor.	در واقع همه خانواده من دکتر را دوست داشتند.
They are very beautiful.	آنها خیلی زیبا هستند.
I started from the hospital office.	از دفتر بیمارستان شروع کردم.
We will address three problems.	ما به سه مشکل خواهیم پرداخت.
They both knew there was nothing wrong with the photos.	هر دو می دانستند که در عکس ها چیزی نیست.
We will contact you if you have any questions about the design.	در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد طراحی با شما تماس خواهیم گرفت.
He certainly tries to do too much.	او مطمئناً سعی می کند بیش از حد انجام دهد.
He looked up in surprise.	با تعجب به بالا نگاه کرد.
Then I will be at peace	آنوقت من در آرامش خواهم بود
Hold the frame in place and close the door.	قاب را در جای خود نگه داشت و در را بست.
The only clue was a demand note.	تنها سرنخ یک یادداشت تقاضا بود.
There is a bigger problem and question here.	یک مشکل و سوال بزرگتر در اینجا وجود دارد.
I feel completely detached from my audience.	احساس می کنم کاملا از مخاطبم جدا شده ام.
Has been noticed by fans.	مورد توجه طرفداران قرار گرفته است.
These are the ideal lights for a small garden.	اینها چراغ های ایده آل برای یک باغ کوچک هستند.
But there are many other drawbacks.	اما اشکال بسیار دیگری نیز دارد.
We need your understanding.	ما به درک شما نیاز داریم.
If even in the first place it is possible.	اگر حتی در وهله اول ممکن است.
At the time, they had cool colors but no design.	در آن زمان آنها رنگ های سردی داشتند اما هیچ طرحی نداشتند.
The following yes	موارد زیر بله
Also, real life comes first.	همچنین، زندگی واقعی حرف اول را می زند.
Where strange things happen.	جایی که اتفاقات عجیبی می افتد.
Finally a girl	بالاخره یه دختر
Stone could not identify it.	استون نتوانست آن را شناسایی کند.
The task he had now undertaken.	وظیفه ای که اکنون بر عهده گرفته بود.
He did not come with anything.	او با چیزهایی نیامده بود.
We see two problems in this analysis.	ما دو مشکل در این تحلیل می بینیم.
Well, so it actually starts the same way.	خوب، به طوری که در واقع به همان روش شروع می شود.
It can be worth anything.	می تواند ارزش هر چیزی را داشته باشد.
Not a single person suggested that I do this.	حتی یک نفر به من پیشنهاد نکرد که این کار را انجام دهم.
But he says those letters are unusual.	اما او می گوید آن نامه ها غیرعادی هستند.
It will never go back.	هرگز به عقب برنمی گردد.
His voice trembled when he began to speak again.	وقتی دوباره شروع به صحبت کرد صدایش لرزید.
You really love him	واقعا دوستش داری
I looked around and saw no one who might leave it.	من به اطراف نگاه کردم و کسی را ندیدم که ممکن است آن را رها کند.
Everything at once	همه چیز به یکباره
His wife did the same.	همسرش هم این کار را می کرد.
I do not think it is even clear	فکر نکنم حتی روشن شده باشه
Such views can be called realistic views.	چنین نماهایی را می‌توانیم نماهای ملکی بنامیم.
An important leader in one step.	یک رهبر مهم در یک مرحله.
And you do it very well.	و شما این کار را خیلی خوب انجام می دهید.
This is a big deal, in most parts of the world.	این یک معامله بزرگ است، در اکثر نقاط زمین.
It's time to change that.	زمان آن فرا رسیده است که آن را تغییر دهیم.
It can be positive, zero or negative.	می تواند مثبت، صفر یا منفی باشد.
He will have access to the personal lives of those around him.	او به زندگی شخصی اطرافیانش دسترسی خواهد داشت.
I think this is a wrong word.	به نظر من حرف اشتباهی است.
Hot.	گرم.
This is what it is for.	این همان چیزی است که برای آن است.
But the show was better.	اما نمایش بهتر بود.
He was shot in the leg while running.	در حالی که در حال دویدن بود، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
No significant difference was observed between survival and treatment failure time.	تفاوت معنی داری بین بقا و زمان شکست درمان مشاهده نشد.
This quiet time can happen at different times during the day.	این زمان آرام می تواند در زمان های مختلف در طول روز اتفاق بیفتد.
In fact, fighting them is a lot of fun.	در واقع مبارزه با آنها بسیار سرگرم کننده است.
The police and the army are part of the government.	پلیس و ارتش بخشی از دولت هستند.
I told him there was no chance	بهش گفتم شانسی نیست
Data is available upon reasonable request.	داده ها در صورت درخواست معقول در دسترس هستند.
He was still in the city hospital.	او هنوز در بیمارستان شهر بود.
He had lost something.	او چیزی را گم کرده بود.
Perform statistical analysis, study design and article writing.	انجام تجزیه و تحلیل های آماری، طراحی مطالعه و نگارش مقاله.
Fresh and complete.	تازه و کامل.
He set new rules.	او قوانین جدیدی وضع می کرد.
There is an exception to this.	یک استثنا در این مورد وجود دارد.
Or maybe not.	یا ممکن است نه.
You can believe it.	می تونی باور کنی.
Lots of anger, but no passion.	خشم فراوان، اما بدون اشتیاق.
We can hide things even from ourselves for years.	ما قادریم چیزها را حتی از خودمان برای سالها پنهان کنیم.
Even the dogs are dead there.	در آنجا حتی سگ ها مرده اند.
So it was cool	پس باحال بود
Just look and tell me everything.	فقط خوب نگاه کن و همه چیز را به من بگو.
Maybe no one knew who he was.	شاید هیچ کس نمی دانست او کیست.
I sent everyone out to play in the snow.	همه را فرستادم بیرون برف بازی کنند.
I will hardly have to touch him.	من به سختی مجبور خواهم بود او را لمس کنم.
He has won it twice.	او دو بار آن را برده است.
And health care in their own language.	و مراقبت های بهداشتی به زبان خودشان.
He took it too hard or too far.	او آن را خیلی سخت یا خیلی دور گرفت.
There was no joy.	هیچ شادی وجود نداشت.
And of course they were right to say that he did not do much.	و البته حق داشتند که گفتند کار زیادی نکرده است.
He has left a lot behind.	او خیلی چیزها را پشت سر گذاشته است.
No, he refused to be nervous.	نه، او حاضر نشد عصبی باشد.
He was in love now.	او حالا عاشق شده بود.
His face was thin, his nose was sharp, his eyes were dark.	صورتش لاغر، بینی تیز، چشمانش تیره بود.
I actually thought we might have a future together.	من در واقع فکر می کردم که ممکن است آینده ای با هم داشته باشیم.
And so was he, if you were looking for it.	و او هم همینطور بود، اگر شما به دنبال آن بودید.
A good dream, quite clear.	یک رویای خوب، کاملاً واضح و روشن.
Check and check.	بررسی و بررسی کنید.
I need more evidence.	من به شواهد بیشتری نیاز دارم.
He tells me that he published this news.	او به من می گوید که این خبر را منتشر کرده است.
It may happen at this moment.	ممکن است در این لحظه اتفاق بیفتد.
Data are presented as mean and standard mean errors.	داده ها به عنوان میانگین و خطاهای استاندارد میانگین ارائه می شوند.
You can only do it alone.	شما فقط می توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
This fear was even greater.	این ترس حتی بزرگتر بود.
Or stay and die	یا بمون و بمیر
He started only three games that season.	او در آن فصل تنها سه بازی را شروع کرد.
a while back.	چندی پیش.
On the other hand, people never really say what they think.	از سوی دیگر، مردم هرگز واقعاً آنچه را که فکر می کنند، نمی گویند.
A strange thing had happened to the girl.	اتفاق عجیبی در مورد دختر افتاده بود.
Party in a city with high temperatures.	مهمانی در شهری که گرما بالاست.
It turned out to be harder than it seemed.	سخت تر از چیزی که به نظر می رسید ثابت شد.
Each of these is a data source.	هر یک از این موارد یک منبع داده است.
Big is different.	بزرگ متفاوت است.
The price of these two charges is very high.	قیمت این دو شارژ، بسیار زیاد است.
inside of the building.	داخل ساختمان.
I could not control my anger and pain.	نمی توانستم جلوی عصبانیت و درد را بگیرم.
It fell and it was terrible.	افتاد و وحشتناک بود.
The glass has a purpose.	لیوان هدفی دارد.
When a baby is born, anything can happen.	وقتی یک نوزاد به دنیا می آید، ممکن است هر اتفاقی بیفتد.
The case in the sample hand is good enough.	مورد در دست نمونه به اندازه کافی خوب است.
Accept my gift	هدیه من را بپذیر
Our eyes were locked	چشمامون قفل شد
However, he was not finished.	با این حال، او تمام نشده بود.
It may take a while	ممکن است کمی طول بکشد
Try harder next time	دفعه بعد بیشتر تلاش کن
And he wanted anything he could not afford at the time.	و او هر چیزی را می خواست که در آن زمان نمی توانست به آنها اجازه دهد.
The media never affects learning.	رسانه ها هرگز بر یادگیری تأثیر نمی گذارند.
Be patient and stay positive.	صبور باشید و مثبت بمانید.
There was no game to doubt.	هیچ بازی ای وجود نداشت که در آن شک داشته باشیم.
No, this is not a video game, it's a movie about them.	نه، این یک بازی ویدیویی نیست، بلکه فیلمی درباره آنهاست.
Literature review and three case reports.	بررسی ادبیات و سه گزارش موردی.
This is discussed in this section.	این مورد در این بخش بررسی می شود.
Just because he could.	فقط به این دلیل که می توانست.
It did not make sense	معنی نداشت
I lost a lot of things	خیلی چیزا رو از دست دادم
This happens from time to time.	هر از گاهی این اتفاق میافتد.
Let us now state our two main conclusions.	اجازه دهید اکنون دو نتیجه اصلی خود را بیان کنیم.
But no one listened.	اما کسی گوش نمی داد.
No more than two samples from one patient were considered.	بیش از دو نمونه از یک بیمار در نظر گرفته نشد.
But no one knows.	اما هیچ کس آن را نمی داند.
He does not do it now	الان انجامش نمیده
It was a strange move, but it really helped me.	حرکت عجیبی بود، اما واقعا به من کمک کرد.
He was looking at the front of his shirt.	به جلوی پیراهنش نگاه می کرد.
He prefers to work.	او ترجیح می دهد برای کار کند.
I had to find a place for myself.	باید جایی برای خودم پیدا می کردم.
I like it in almost everything.	من تقریباً در همه چیز آن را دوست دارم.
I started playing the ball a little.	کمی شروع به توپ بازی کردم.
This is about the child.	این در مورد کودک است.
Where do I start? 	از کجا آغاز کنم؟
please help.	لطفا کمک کنید.
To this day it has never been found.	تا به امروز هرگز پیدا نشده است.
Something must happen from this.	چیزی باید از این اتفاق بیفتد.
I'm sorry but this is the truth.	متاسفم اما این حقیقت است.
I could not be sure.	نمی توانستم مطمئن باشم.
There is nothing wrong with making a mistake.	اشکالی ندارد که اشتباه کنید.
But who are sure they should not do.	اما چه کسانی مطمئن هستند که نباید انجام دهند.
They were looking for bodies and body parts.	آنها به دنبال اجساد و تکه های بدن بودند.
I do not believe what they say.	من چیزی که آنها می گویند را باور نمی کنم.
The voice you heard	صدایی که شنیدی
What he said was his simple truth.	آنچه او گفت حقیقت ساده او بود.
Reality and lies became one in my head.	واقعیت و دروغ در سرم یکی شد.
Nothing can count for anything anymore.	دیگر هیچ چیز نمی تواند برای هیچ چیزی به حساب بیاید.
That radio worked.	آن رادیو کار کرد.
We believe that was not the case.	ما معتقدیم که اینطور نبود.
Being a real human being is what matters.	یک انسان واقعی بودن چیزی است که اهمیت دارد.
I discovered something	من یه چیزی کشف کردم
He liked to run away from the table.	او دوست داشت از روی میز فرار کند.
And now you have actually brought something home.	و حالا شما در واقع چیزی را به خانه آورده اید.
Obviously, this is not the case with him.	بدیهی است که این موضوع در مورد او صادق نیست.
I see it in the pictures when I was young.	من آن را در زمان جوانی در تصاویر می بینم.
No need	نیازی نیست
I have helped to develop many things on earth.	من به توسعه خیلی چیزها روی زمین کمک کرده ام.
Issue shares this to better submit your book.	Issue این را برای ارسال بهتر کتاب شما به اشتراک می گذارد.
He immediately realized that he was right.	بلافاصله فهمید که حق با اوست.
If there is an error, make an exception.	اگر خطایی وجود دارد، یک استثنا مطرح کنید.
In short, no one knows.	خلاصه، هیچ کس نمی داند.
Sense of Place.	حس مکان.
And by changing the title	و با تغییر عنوان
His face was aching.	صورتش از درد کشیده شده بود.
It is a deeper topic than what can be elaborated here.	موضوعی عمیق تر از آن چیزی است که در اینجا می توان به تفصیل اشاره کرد.
He knew very well.	خیلی خوب می دانست.
After a short break we will talk more about travel.	بعد از استراحت کوتاه بیشتر در مورد سفر صحبت خواهیم کرد.
Then he went back to becoming a doctor.	سپس او دوباره به پزشک شدن بازگشت.
Good good good.	خوب خوب خوب.
An opportunity to meet people.	فرصتی برای ملاقات با مردم.
I will not have any discussion on the subject.	من هیچ بحثی در مورد موضوع نخواهم داشت.
It happens.	این اتفاق می افتد.
Sure, they talked about it.	مطمئناً، آنها در مورد آن صحبت کرده بودند.
I was not good	حالم خوب نبود
He or anyone else who happened to be tonight.	او یا هر کس دیگری که اتفاقاً این شب بود.
Nothing less.	چیزی کمتر نیست.
This is part of my journey.	این بخشی از سفر من است.
I took my little girl.	دختر کوچکم را بردم.
His fear is around his wife.	ترس او در اطراف همسرش است.
I found your book	من کتاب شما را پیدا کردم
He told himself to continue.	به خودش گفت ادامه بده.
I did not expect to return home so soon.	انتظار نداشتم به این زودی به خانه برگردم.
Two others followed.	دو نفر دیگر هم دنبال کردند.
The first is the small number of patients.	اول تعداد کم بیماران است.
It just goes slowly.	فقط آرام آرام می رود.
But even when I play, it looks beautiful.	اما حتی با بازی کردن من هم زیبا به نظر می رسد.
Again the list is long.	باز هم لیست طولانی است.
This is my medicine, this is my religion, this is what brings people together.	این داروی من است، این دین من است، این چیزی است که مردم را دور هم جمع می کند.
I have to create space.	من باید فضا ایجاد کنم.
It should have been like this.	باید این چنین میشد.
I will add it to the list.	من آن را به لیست اضافه می کنم.
We look forward to his return.	ما مشتاقانه منتظر بازگشت او هستیم.
I do not know why, because it was a good answer.	نمی دانم چرا، چون جواب خوبی بود.
I'm glad you enjoyed your stay with us.	خوشحالم که از اقامت در کنار ما لذت بردید.
This is definitely true.	این قطعا درست است.
But it does.	اما دارد.
The child was just as bad.	بچه هم به همان اندازه بد بود.
He is going to kill us both at the same time.	او قرار است هر دوی ما را همزمان بکشد.
They had a good marriage.	ازدواج خوبی داشتند.
They knew that too.	آنها هم این را می دانستند.
We think he might be involved in something terrible.	ما فکر می کنیم او ممکن است درگیر چیزی وحشتناک باشد.
Maybe not.	شاید اینطور نبود.
Good luck with the new software.	با نرم افزار جدید موفق باشید.
Change the law first, but be careful what you wish for.	ابتدا قانون را تغییر دهید اما مراقب باشید چه آرزویی دارید.
Insert it into your damn thick heads.	آن را به کله های کلفت لعنتی خود وارد کنید.
I find a reason to be accused, but there is no problem.	دلیلی برای اتهام گرفتن از من پیدا می کنم، اما اشکالی ندارد.
He let go of those memories.	آن خاطرات را از سرش بیرون زد.
But you know, that says a lot about you.	اما می دانید، این چیزهای زیادی در مورد شما می گوید.
But apparently not.	اما ظاهراً اینطور نیست.
What a ride.	چه سواری.
A quick response	یک پاسخ سریع
Of the items that a user has considered.	از مواردی که یک کاربر در نظر گرفته است.
Most of us have social anxiety.	اکثر ما اضطراب اجتماعی داریم.
I believe in having a full life.	من به داشتن یک زندگی کامل اعتقاد دارم.
One ran out	یکی دوید بیرون
I hope his friends are amazed enough to learn from this.	امیدوارم دوستانش آنقدر متحیر شوند که از این موضوع درس بگیرند.
In my new job at church, I started making friends.	در کار جدیدم در کلیسا شروع به دوست یابی کردم.
Blood-soaked hands move away from his body.	دست هایی که غرق در خون از بدنش دور می شوند.
All he wants is for it to end.	تنها چیزی که او می خواهد این است که تمام شود.
He is very patient.	او بسیار صبور است.
They run too.	آنها هم می دوند.
Or at least, they thought they had.	یا حداقل، آنها فکر می کردند که دارند.
So they decided to close the deal on his apartment.	بنابراین آنها تصمیم گرفتند معامله را در آپارتمان او ببندند.
You have to see someone	باید کسی رو ببینی
Not even a bar.	نه حتی یک نوار.
This is the path we must take.	این مسیری است که باید به سمت آن برویم.
Each group had its own function.	هر گروه کارکرد خاص خود را داشت.
Of course they have.	البته که دارند.
We kept trying to get there.	ما به تلاش خود ادامه دادیم تا به آن رسیدیم.
Bring to a boil and stir well.	به جوش بیاورید و خوب هم بزنید.
I can lead a group but I do not do certain methods.	من می توانم یک گروه را رهبری کنم اما روش های خاصی را انجام نمی دهم.
It means continuing the path.	به معنای ادامه مسیر است.
He put it in my hand	گذاشت تو دستم
The boys were divided into two groups.	پسرها به دو گروه تقسیم شدند.
In addition, there is a way to fix this problem.	علاوه بر این، روشی برای رفع این مشکل وجود دارد.
The couple married until his death.	این زوج تا زمان مرگ او ازدواج کردند.
He chose his steps carefully and his eyes were on the ground.	قدم هایش را با دقت انتخاب کرد و چشمانش به زمین بود.
It approaches from the direction of the sun.	از جهت خورشید نزدیک می شود.
They became his family and kept him safe.	آنها خانواده او شدند و او را در امان نگه داشتند.
Do not mix too much	بیش از حد مخلوط نکنید
This has been going on for some time.	مدتی است که این موضوع ادامه دارد.
An old man like him is not in very good health.	پیرمردی مثل او، سلامتش خیلی خوب نیست.
Army forces in various ways.	نیروهای ارتش به طرق مختلف.
Let's talk about another boy for a change.	بیایید در مورد پسر دیگری برای تغییر صحبت کنیم.
I'm not finished.	من تمام نشده ام.
The answer to your question probably is not.	جواب سوال شما احتمالا اینطور نیست.
The small figure is different from other workers.	رقم کوچک با سایر کارگران متفاوت است.
I did not take my music seriously.	موسیقی ام را جدی نگرفتم.
The other hand	دست دیگر هم
But the memory of his mother kept him.	اما یاد مادرش او را نگه داشت.
Nobody told me.	هیچکس به من نگفت.
It is very difficult to see.	دیدنش خیلی سخته.
You have no worries about facts or logic.	شما هیچ نگرانی برای حقایق یا منطق ندارید.
I have to make sure they come in.	من باید مطمئن شوم که آنها وارد می شوند.
There was nothing but the wind outside to hear.	چیزی جز باد بیرون برای شنیدن نبود.
At least, he was fairly confident.	حداقل، او نسبتا مطمئن بود.
This is a great place to start.	این یک محل عالی برای شروع است.
God designed us to have one right hand and one left hand.	خدا ما را طوری طراحی کرد که یک دست راست و یک دست چپ داشته باشیم.
Not that it's not an interesting idea.	نه اینکه فکر جالبی نیست.
I sat directly behind them.	مستقیم پشت سرشان نشستم.
But this is wrong.	اما این اشتباه است.
From a year ago.	از یک سال پیش.
I can pass	من میتونم بگذرم
Now I knew everything, including the details.	اکنون همه چیز، از جمله جزئیات را می دانستم.
This can be both good and bad.	این می تواند هم خوب باشد و هم بد.
But by then it was almost too late.	اما در آن زمان برای آن تقریباً دیر شده بود.
They were in vain.	آنها بیهوده بودند.
He was crying.	داشت گریه می کرد.
This is both a great freedom and a great responsibility.	این هم آزادی بزرگ است و هم مسئولیت بزرگ.
With files in the proper order.	با فایل ها به ترتیب مناسب.
At first, their work will not be easy.	در ابتدا، کار آنها آسان نخواهد بود.
He had achieved what he wanted.	او به آنچه می خواست رسیده بود.
He happened to be lying on a bed in the dark.	تصادفاً در تاریکی روی تخت دراز کشیده بود.
Corporate and city interests are involved.	منافع شرکت های بزرگ و شهر دخیل است.
Fingers of fire rise from its surface.	انگشتان آتش از سطح آن بلند می شوند.
Thank you very much for entering	خیلی ممنون از ورودی
Weather, we know what to wear.	آب و هوا، ما می دانیم چه بپوشیم.
She later became the group's women leader.	او بعداً سرپرست زنان این گروه شد.
And see if it changes your perspective.	و ببینید آیا دیدگاه شما را تغییر می دهد یا خیر.
At first he just smiled at himself.	در ابتدا او فقط به خودش لبخند زد.
The red and blue bodies were still lying on the ground.	بدن های قرمز و آبی همچنان روی زمین افتاده بودند.
You start here	شما از اینجا شروع کنید
And tell your friends after the show.	و بعد از نمایش به دوستان خود می گویند.
It was easy.	کار آسانی بود.
We were saved.	نجات یافتیم.
It was a car	ماشین بود
Now I understand what he meant	الان فهمیدم منظورش چی بوده
I did very well in school.	من در مدرسه خیلی خوب عمل کردم.
This is hardly a way to progress.	این به سختی راهی برای پیشرفت است.
We were just the best	ما فقط بهترین بودیم
I closed my left eye and kept my right eye open.	چشم چپم را بستم و چشم راستم را باز نگه داشتم.
it was dark.	تاریک بود.
And yes, on time	و بله، به موقع
I have to take care of myself	من باید مراقب خودم باشم
I felt amazing and proud of myself.	احساس شگفت انگیزی داشتم و به خودم افتخار می کردم.
It should not matter, such things did not exist before.	نباید مهم باشد، چنین چیزهایی قبلاً وجود نداشت.
You have to work with numbers.	باید با اعداد کار کنید.
I think this is a good move for them.	به نظر من این حرکت خوبی برای آنهاست.
A pleasure he had never seen.	لذتی که او هرگز ندیده بود.
And you are right.	و شما درست می گویید.
Clearly, that was not what he wanted to hear.	واضح است که آن چیزی نبود که می خواست بشنود.
Do not enter the full diagnosis code.	کد تشخیص کامل را وارد نکنید.
I understood almost nothing about them.	من تقریباً چیزی در مورد آنها نفهمیدم.
The school had rules.	مدرسه قوانینی داشت.
His eyes, ice	چشمانش، یخ
It does not matter what they believe or do not believe.	فرقی نمی کند که چه چیزی را باور دارند یا ندارند.
They are still wrong	هنوز هم اشتباه می کنند
He was afraid in his soul.	در روحش ترسید.
But it wants money and it wants will.	اما این پول می خواهد و اراده می خواهد.
What looks like the best ship on paper may not win.	چیزی که روی کاغذ بهترین کشتی به نظر می رسد ممکن است برنده نشود.
Eventually the damn failed.	سرانجام لعنتی شکست خورد.
It can be fixed.	می توان آن را رفع کرد.
But it does take time, practice and a bit of trial and error.	اما این نیاز به زمان، تمرین و کمی آزمون و خطا دارد.
Extra full cut for added convenience.	برش کامل اضافی برای راحتی بیشتر.
Missing information may affect the results of community analysis.	اطلاعات از دست رفته ممکن است بر نتایج تجزیه و تحلیل جامعه تأثیر بگذارد.
Let me tell you this.	بگذارید اینطور برای شما بیان کنم.
They will have more time with their family.	آنها زمان بیشتری را با خانواده خود خواهند داشت.
Most likely their chance to hit.	به احتمال زیاد شانس آنها برای ضربه زدن است.
There is research that seems to confirm his concern.	تحقیقاتی وجود دارد که به نظر می رسد نگرانی او را تایید می کند.
Start again.	دوباره شروع کنید.
But he needs you.	اما او به شما نیاز دارد.
Has this happened.	آیا این اتفاق افتاده است.
He was not smart	باهوش نبود
He could hardly feel the pain due to the cold.	او به سختی درد را به دلیل سرما احساس کرد.
However, you definitely feel that there are different approaches to each situation.	با این حال، شما قطعا احساس می کنید که رویکردهای متفاوتی برای هر موقعیتی وجود دارد.
I was dying for them	براشون میمردم
They do not die in war.	آنها در جنگ نمی میرند.
It is very obvious.	بسیار بدیهی است.
They have difficulty understanding what others think.	آنها در درک آنچه دیگران فکر می کنند مشکل دارند.
Everyone walks away from him.	همه از او کنار می روند و دور می شوند.
I had the step size in the wrong place.	اندازه گام را در جای اشتباهی داشتم.
A friend raised this issue yesterday.	یکی از دوستان روز گذشته این موضوع را مطرح کرد.
The problem is, you can only do this once.	مسئله این است که شما فقط یک بار می توانید این کار را انجام دهید.
One child has just hit another child.	کودکی به تازگی کودک دیگری را زده است.
He will be an easy meal.	او یک وعده غذایی آسان خواهد بود.
This is due to several factors.	این به دلیل عوامل مختلفی است.
To support his daughter in the moment in the best possible way.	برای حمایت از دخترش در لحظه به بهترین شکل ممکن.
However, this is not true.	به هر حال، این امر درست نمی باشد.
Again, no thanks	باز هم نه ممنون
Government system with other political systems.	نظام حکومتی با سایر نظام های سیاسی.
It is a test for us	برای ما امتحان است
Everything could be seen through the open windows.	از پنجره های باز همه چیز دیده می شد.
This is about our children.	این مربوط به بچه های ماست.
These are true.	اینها درست است.
I did not want to come up	نمی خواستم بیام بالا
There is no way to avoid it.	هیچ راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.
I found a job	یه کار پیدا کردم
It looks pale and spent.	رنگ پریده و خرج شده به نظر می رسد.
With hot dogs	با هات داگ
Finally, I want to say one thing.	در پایان می خواهم یک نکته را بگویم.
He could not hurt me.	نمی توانست به من صدمه بزند.
They were also not responsible for the strange actions of his horse.	آنها نیز مسئول اعمال عجیب اسب او نبودند.
It was incredibly cold in our room.	در اتاق ما فوق العاده سرد بود.
Then look for the most common problems.	سپس به دنبال رایج ترین مشکلات باشید.
So drink your milk.	پس شیر خود را بنوشید.
Important, so please read the details carefully.	مهم است، پس لطفا جزئیات را با دقت مطالعه کنید.
I still watch it and I still believe in it.	من هنوز آن را تماشا می کنم و تا به امروز به آن اعتقاد دارم.
The second wind, he had thought on his way to the station.	باد دوم، او در راه خود به ایستگاه فکر کرده بود.
Which turns it into an order.	که آن را به یک سفارش تبدیل می کند.
He tried again and again and could not get over it.	او بارها و بارها تلاش کرد و نتوانست از آن عبور کند.
Good adults anyway.	خوب بزرگسالان به هر حال.
Then he got up again.	سپس دوباره بلند شد.
He saw that he did not trust him this morning.	او می دید که او امروز صبح به او اعتماد ندارد.
He did not drive very fast.	خیلی سریع رانندگی نمی کرد.
And don't even look at them.	و حتی به آنها نگاه نکنید.
I would like to be separate from your family.	من دوست دارم جدا از خانواده شما باشم.
This is not enough for me.	این برای من کافی نیست.
Please call to talk in more detail and get started.	لطفا تماس بگیرید تا در مورد جزئیات بیشتر صحبت کنید و شروع کنید.
single child.	تک فرزند.
I want to hear what he says to himself.	من می خواهم بشنوم که او برای خودش چه می گوید.
But it's not for me to make you think anyway.	اما این برای من نیست که به هر حال شما را مجبور به فکر کردن کنم.
I have to lie down to wait	باید دراز بکشم تا منتظریم
The basic problem is as follows.	مشکل اساسی به شرح زیر است.
She wanted to have her own child.	او می‌خواست بچه خودش داشته باشد.
Some page text can be selected.	برخی از متن های صفحه را می توان انتخاب کرد.
My car worked really well.	ماشین من واقعاً خوب کار کرد.
This city has become a very dark city.	این شهر به شهری بسیار تاریک تبدیل شده است.
He's at work.	اون سر کاره.
We will be a group again one night.	ما یک شب دیگر دوباره یک گروه خواهیم بود.
It was stupid and even dangerous.	احمقانه و حتی خطرناک بود.
Therefore, we are not so worried.	بنابراین، ما چندان نگران نیستیم.
He never succeeded.	او هرگز موفق نشد.
Open the facade	نما را باز کنید
I have heard enough.	من به اندازه کافی شنیده ام.
He loved showing his arm.	او عاشق نشان دادن بازویش بود.
When they saw it, they were very sorry and left.	وقتی دیدند خیلی پشیمان شدند و رفتند.
Choose one or two or make your own.	یکی یا دو مورد را انتخاب کنید یا خودتان بسازید.
During the winter months.	در طول ماه های زمستان.
And it did not smell special.	و بوی خاصی نمی داد.
There, it started.	آنجا، شروع شده است.
It was a sound of joy.	صدای شادی بود.
So do not curse these	پس اینا رو لعنت نکن
There is only because he exists.	فقط به این دلیل وجود دارد که او وجود دارد.
One has to count one, two.	آدم باید یک، دو بشمارد.
Games make the world smaller.	بازی ها دنیا را کوچکتر نشان می دهند.
It was not a good time	زمان مناسبی نبود
We were never going to hurt you	ما هیچوقت قرار نبود بهت صدمه بزنیم
It was a beautiful summer day.	یک روز زیبای تابستانی بود.
If this sounds too good to be true, it's because it's true.	اگر این خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، به این دلیل است که اینطور است.
I do not want people to look at me.	من نمی خواهم مردم به من نگاه کنند.
He had called her beautiful.	او را زیبا صدا کرده بود.
This is of course wrong.	این البته اشتباه است.
They are there every day	هر روز اونجا هستن
Just not too bad and wrong and not good.	فقط خیلی بد و اشتباه و خوب نیست.
Just ask my wife	فقط از همسرم بپرس
Its temperature and pressure are equal to the ambient pressure.	دما و فشار آن برابر با فشار محیط است.
No wait this is not true	نه صبر کن این درست نیست
To see if this behavior changes the player's movement.	برای اینکه ببینید آیا این رفتار، حرکت بازیکن را تغییر می دهد یا خیر.
Hands on him.	دست روی او.
Dinner did not taste good anymore.	شام دیگر طعم خوبی نداشت.
It is the same even when he grows up.	حتی وقتی بزرگتر می شود هم همینطور است.
I do not take risks	من ریسک نمی کنم
Of course not in the face.	البته نه به صورتش.
This issue will continue.	این موضوع ادامه خواهد داشت.
It was the computer that talked to the computer.	این کامپیوتر بود که با کامپیوتر صحبت می کرد.
He knew he had to be very powerful.	او می دانست که او باید بسیار قدرتمند باشد.
No one enters when we start.	وقتی ما شروع می کنیم هیچ کس وارد نمی شود.
One is higher tax rates for tall people.	یکی نرخ مالیات بالاتر برای افراد بلند قد است.
This brings me to the first story.	این مرا به داستان اول می رساند.
How to explain it.	چگونه آن را توضیح دهیم.
He does them well.	او آنها را به خوبی انجام می دهد.
Turn on the water and test.	آب را روشن کنید و تست کنید.
So that's basically what we're going to do.	بنابراین اساساً این کاری است که ما انجام خواهیم داد.
The first time looked good.	نوبت اول به نظر خوب بود.
Used to stop and receive two events.	استفاده شده توقف و دریافت دو رویداد.
I did a little research and came up with the following idea.	من تحقیقات کوچکی انجام دادم و به ایده زیر رسیدم.
But anyway, this is something with drugs.	اما به هر حال، این چیزی با مواد مخدر است.
Give them the freedom to do so.	به آنها آزادی انجام این کار را بدهید.
We were definitely not disappointed.	ما قطعا ناامید نشدیم.
You have to write a lot of programs.	شما باید برنامه های زیادی بنویسید.
I think this makes sense.	من فکر می کنم این منطقی است.
we can not.	ما نمی توانیم.
He is one of the few people.	او یکی از معدود افراد است.
I wanted my best friend to come back.	می خواستم بهترین دوستم برگردد.
The load of his body moving in it changed.	بار بدن او در حال حرکت در آن، تغییر کرد.
Many people like this.	بسیاری از مردم این را دوست دارند.
He did not even know that someone had shot at him.	او حتی نمی دانست که یک نفر به سمت او شلیک کرده است.
You will find a job	کار پیدا میکنی
His whole life changed.	تمام زندگی او تغییر کرد.
Especially when it comes to children's bedrooms.	مخصوصاً وقتی صحبت از اتاق خواب کودکان می شود.
I had a common sense not to sell it.	من عقل سلیمی داشتم که آن را نفروشم.
I do not know if it is yet.	من نمی دانم که آیا آن را هنوز.
Today is the first day of school.	امروز اولین روز مدرسه است.
He did not leave it open for us.	او آن را برای ما باز نگذاشته است.
He likes to control them.	او دوست دارد آنها را کنترل کند.
They will soon have the opportunity to file their case.	آنها به زودی فرصت خواهند داشت تا پرونده خود را مطرح کنند.
I Just Wanted Out	من فقط می خواستم بیرون
You never knew him, but he did.	تو هرگز او را نشناختی اما او همینطور بود.
To increase costs later this month.	برای افزایش هزینه ها در اواخر این ماه.
Something terrible must have happened.	باید اتفاق وحشتناکی افتاده باشد.
It did not matter what day it was.	فرقی نمی کرد چه روزی بود.
It has become a game for me ever since.	از آن به بعد برای من تبدیل به یک بازی شد.
Everyone at that school is excellent.	همه در آن مدرسه بسیار عالی هستند.
I had to do the same myself.	من خودم مجبور شدم همین کار را انجام دهم.
I looked down and noticed that he was in a terrible state.	به پایین نگاه کردم و متوجه شدم که او در حالت وحشتناکی است.
But these works, in general, disappointed me.	اما این آثار، به طور کلی، من را ناامید کردند.
My big brother.	برادر بزرگم.
Problems persist, and that's what they're working on.	مشکلات همچنان پابرجاست و این همان چیزی است که روی آن کار می کنند.
But these are issues for another day.	اما این مسائل برای روز دیگری است.
You have questions, and we can't wait to answer them.	شما سوالاتی دارید، و ما نمی توانیم منتظر پاسخ به آنها باشیم.
This is an adult man.	این یک مرد بالغ است.
Silence on these issues kills us.	سکوت در مورد این مسائل ما را می کشد.
Free tools for general analytics work well.	ابزارهای رایگان برای کار تجزیه و تحلیل عمومی به خوبی کار می کنند.
walk with me.	با من قدم بزن.
Do not take them too seriously.	آنها را خیلی جدی نگیرید.
Anyway a copy of it	به هر حال یک کپی از آن
I had images and sounds and emotions.	من تصاویر و صداها و احساسات داشتم.
Those who will sell, may now be a different story.	آنهایی که خواهند فروخت، حالا ممکن است داستان متفاوتی باشد.
I did not support it.	من از آن حمایت نکردم.
Has no right to object	حق اعتراض ندارد
I have not stopped from that point.	من از آن نقطه متوقف نشده ام.
It will be a completely new scene for you.	برای شما یک صحنه کاملاً جدید خواهد بود.
I hear the man outside as he walks again, closer.	صدای مرد را از بیرون می شنوم که دوباره قدم می زند، نزدیک تر.
Another bullet was fired.	گلوله دیگری شلیک شد.
The woman does not understand	زن نمی فهمد
When we are there, just look around.	هنگامی که ما آنجا هستیم، فقط به اطراف خود نگاه کنید.
Pick up small children to prevent them from running.	بچه های کوچک را بردارید تا از دویدن آنها جلوگیری کنید.
Mix everything well.	همه چیز را خوب هم بزنید.
I'm too tired to continue reading	من خیلی خسته هستم برای خواندن ادامه
We run the single file after him.	ما تک فایل را بعد از او اجرا می کنیم.
Content is important.	مهم محتواست.
I live inside	من در درونم زندگی دارم
Like schools, this is a relationship-based business.	مانند مدارس، این یک تجارت مبتنی بر روابط است.
First time for it, for him.	اولین بار برای آن، برای او.
I was glad he was taking a break.	خوشحال بودم که او کمی استراحت می کرد.
I walk down the path and go home.	مسیر را طی می کنم و به سمت خانه می روم.
Everything was new.	همه چیز چیز جدیدی بود.
Games can help you, but you have to try.	بازی ها می توانند به شما کمک کنند، اما شما باید تلاش کنید.
At that time, many people will lose it.	در آن زمان بسیاری از مردم آن را از دست خواهند داد.
However, no game or series can stay on top forever.	با این حال، هیچ بازی یا سریالی نمی تواند برای همیشه در اوج بماند.
I did not think they were going to talk about my name.	فکر نمی کردم قرار باشد در مورد نام من صحبت کنند.
A world that is not over.	دنیا که به پایان نرسیده.
This is just the dark form of a man.	فقط همین شکل تاریک یک مرد است.
He must take it and return to his duty.	او باید آن را بگیرد و به وظیفه خود بازگردد.
If it was beautiful	اگر زیبا بود
What he has been building for years and years.	چیزی که او سال ها و سال ها ساخته است.
There was another person.	یک نفر دیگر بود.
Enter the time	زمان را وارد کنید
They did what he wanted them to do.	آنها آنچه را که او می خواست انجام می دادند.
A great victory for the president	یک پیروزی بزرگ برای رئیس جمهور
Four people are reported to be in critical condition.	حال چهار نفر وخیم گزارش شده است.
It was quite full of people and cars.	کاملا پر از مردم و ماشین بود.
Drinking too much, and almost not enough.	نوشیدن بیش از حد، و تقریباً کافی نیست.
And my other sister was still at school.	و خواهر دیگرم هنوز در مدرسه بود.
I hope to be half the man he was.	امیدوارم نصف مردی باشم که او بود.
He will be like a round bullet.	او مانند یک گلوله گرد خواهد بود.
Fear is natural because death closes the door forever.	ترس طبیعی است زیرا مرگ در را برای همیشه می بندد.
This does two things.	این باعث دو چیز می شود.
I felt it in my sleep patterns.	من آن را در الگوهای خواب خود احساس کردم.
They may not have.	ممکن است نداشته باشند.
There is no problem if they are not completely in line.	اشکالی ندارد اگر آنها کاملاً در صف قرار نگیرند.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
But this was not a struggle against the elements.	اما این مبارزه علیه عناصر نبود.
It will not be like that tomorrow.	فردا اینطور نخواهد بود.
You could not take me away from you.	نمی توانستی مرا از خود دور کنی.
You must be of legal age to enter these pages.	برای ورود به این صفحات باید به سن قانونی رسیده باشید.
What a kind man	چه مرد مهربونی
I'm not looking for money	من دنبال پول نیستم
A man appeared at the other end.	مردی در انتهای دیگر ظاهر شد.
Comments are available here.	نظر در اینجا موجود است.
There will be nothing to eat.	چیزی برای خوردن نخواهد بود.
My message is that music is for everyone.	پیام من این است که موسیقی برای همه است.
The repair was clear.	تعمیر روشن بود.
They both smiled at each other.	هر دو به هم لبخند زدند.
You only get one new car now.	اکنون فقط یک ماشین جدید دیگر دریافت می کنید.
We had a good relationship.	ما رابطه خوبی داشتیم.
Do not expect to find one that is easy to find.	انتظار نداشته باشید که برای پیدا کردن یکی از آنها کار آسانی داشته باشید.
It was a long and dangerous journey.	راه طولانی و خطرناکی بود.
They are a good team.	آنها تیم خوبی هستند.
He did not need to.	او نیازی نداشت.
He wanted to make a lot of money.	او می خواست پول زیادی به دست آورد.
Where to start?	از کجا شروع کنیم.
My friends.	دوستان من.
In the end, the "self" is constantly changing.	در پایان، «خود» دائماً در حال تغییر است.
Running had become a freedom for me.	دویدن برای من تبدیل به آزادی شده بود.
The art of flowing words.	هنر جریان کلمات.
Just a brief moment	فقط یک لحظه کوتاه
I want to hear everything.	من می خواهم همه چیز را بشنوم.
I'm listening to me	دارم به حرفم گوش میدم
Take one and round them.	یکی را بردارید و آن ها را گرد کنید.
Larger values ​​change better.	مقادیر بزرگتر تغییر بهتر است.
There were three children inside.	سه تا بچه داخلش بودند.
Only then did he leave his position and head for the door.	تنها پس از آن او موقعیت خود را ترک کرد و به سمت در رفت.
This method works in this business.	این روش در این تجارت کار می کند.
Let the news spread in a controlled way.	اجازه دهید اخبار به شیوه ای کنترل شده منتشر شود.
It's time to change that.	زمان تغییر آن فرا رسیده است.
In fact, this was the latter.	در واقع این دومی بود.
The mind has decided that the body does not count.	ذهن تصمیم گرفته است که بدن به حساب نمی آید.
He told the children not to tell anyone he was there.	او به بچه ها گفت که به کسی نگویند او آنجاست.
He could not look down.	او نمی توانست به پایین نگاه کند.
He is a strong man, a very physical player.	او یک مرد قوی است، یک بازیکن بسیار فیزیکی.
I understand the lottery.	من قرعه کشی را درک می کنم.
I was sad but I never showed it.	غمگین بودم اما هرگز نشانش ندادم.
Because at first my book was interesting.	زیرا در ابتدا کتاب مرا مورد توجه قرار داده بود.
Again, just because it is new does not mean it is better.	باز هم، فقط به این دلیل که جدید است به این معنی نیست که بهتر است.
He raised his head and tested the air again.	سرش را بلند کرد و دوباره هوا را آزمایش کرد.
Only this time, for good.	فقط این بار، برای خیر است.
I do not think you will find a misplaced hair.	من فکر نمی کنم شما یک موی بی جا پیدا کنید.
And then he took my hand and took me to a house.	و بعد دستم را گرفت و به خانه ای برد.
Not when my daughter was lying a few steps sick.	نه زمانی که دخترم در چند قدمی بیمار دراز کشیده بود.
When he was with her, she was safe from everything.	وقتی او با او بود، از همه چیز در امان بود.
Those who love him love him.	کسانی که او را دوست دارند، او را دوست دارند.
Therefore, feeling is vital.	بنابراین، احساس حیاتی است.
But soon they saw it again in the distance.	اما به زودی دوباره آن را در دوردست دیدند.
A severe blow to the head was the main cause of death.	ضربه شدید به سر علت اصلی مرگ بود.
But we did not go to school yet.	اما هنوز مدرسه نرفتیم.
I do not remember that he took me	یادم نمیاد منو برده باشه
I had planned to be at his house for the first night.	من برنامه ریزی کرده بودم که برای اولین شب خانه او آنجا باشم.
He said you understand.	او گفت فهمیدی.
Spring or summer.	بهار یا تابستان.
This is quite a challenge for me.	این برای من کاملا یک چالش است.
I'm surprised you do not know me better.	تعجب می کنم که تا به حال من را بهتر نمی شناسید.
Input was provided to the study background.	ورودی به پیشینه مطالعه ارائه شد.
You never knew what was going to happen next.	هرگز نمی دانستی که قرار است بعد از آن چه اتفاقی بیفتد.
My best friend.	بهترین دوست من.
They see such things every day.	آنها هر روز چنین چیزهایی را می بینند.
People can no longer understand social and political systems.	مردم دیگر نمی توانند نظام های اجتماعی و سیاسی را درک کنند.
It will be a double trouble for their body.	برای بدنشان دردسر مضاعف خواهد بود.
If you have any questions about salaries, please.	اگر در مورد حقوق سوالی دارید لطفا.
Therefore, it is important to consider such errors.	بنابراین مهم است که چنین خطاهایی را در نظر بگیریم.
I still have to talk to him.	من هنوز باید با او صحبت کنم.
We will see how it goes.	خواهیم دید که چطور پیش می رود.
So do what he said.	بنابراین آنچه را که گفت انجام دهید.
Most of them went back.	اغلب آنها به عقب برگشتند.
He had never felt love.	او هرگز عشق را احساس نکرده بود.
We did not talk in the air unless necessary.	ما هیچ صحبتی در هوا نداشتیم مگر اینکه لازم باشد.
And finally his last words.	و در نهایت آخرین سخنان او.
But now that he has the information, he has changed his mind.	اما حالا که اطلاعاتش را دارد، نظرش عوض شده است.
Too much for a man.	برای یک مرد زیاد است.
In fact, he looks much less friendly now.	در واقع، او اکنون بسیار کمتر دوستانه به نظر می رسد.
They chose time and place.	زمان و مکان را انتخاب می کردند.
Worse than men	بدتر از مردا
No other family members were with him.	هیچ عضو دیگری از خانواده با او نبود.
I seem to be doing great in it.	به نظر می رسد من در آن عالی عمل می کنم.
I look forward to choosing these products for a creative driving test.	من مشتاقانه منتظر این هستم که این محصولات را برای یک تست رانندگی خلاقانه انتخاب کنم.
The message was formed as the process continued.	پیام با ادامه روند شکل گرفت.
Great day for us.	روز بزرگی برای ماست.
In addition, the case was tried twice.	علاوه بر این، این پرونده دو بار محاکمه شد.
I opened the front door of my house.	در جلوی خانه ام را باز کردم.
And everything is gone.	و همه چیز پیش رفته است.
Despite your best efforts, they will do what they want.	با وجود بهترین تلاش شما، آنها کاری را که می خواهند انجام می دهند.
However, the role may not be great for you.	با این حال، نقش ممکن است برای شما عالی نباشد.
The lines went down.	خطوط پایین رفت.
They will not be	نخواهند بود
We may choose one or two days.	ممکن است یکی دو روز را انتخاب کنیم.
He has to see if anyone is inside.	او باید ببیند آیا کسی داخل است یا خیر.
I wish you would listen	کاش گوش میدادی
To his credit, he was actually silent.	به اعتبار او، او در واقع سکوت کرد.
What he really wanted to talk about was his own security.	چیزی که او واقعاً می خواست درباره آن صحبت کند امنیت خودش بود.
I tried several ways but none of them solved the problem.	من چندین راه را امتحان کردم اما هیچ کدام مشکل را حل نکرد.
The experiments were repeated twice and showed consistent results.	آزمایش ها دو بار تکرار شد و نتایج ثابتی را نشان داد.
All our data is original.	همه داده های ما اصلی هستند.
But he's not here, so we can talk about it.	اما او اینجا نیست، بنابراین ما می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
Every boy has his own style.	هر پسری سبک خاص خود را دارد.
A fair but strong leader.	یک رهبر منصف اما قوی.
They are very important.	آنها اهمیت زیادی دارند.
I eat healthy at work.	من در محل کار سالم غذا می خورم.
This is just a rule, simply.	این فقط یک قانون است، به همین سادگی.
But they will not continue to do so.	اما آنها به این کار ادامه نخواهند داد.
Just keep writing	فقط به نوشتن ادامه بده
We just have to move.	ما فقط باید حرکت کنیم.
I do not believe this to be entirely true.	من معتقد نیستم که این کاملا درست باشد.
Or even a weapon to use.	یا حتی یک سلاح برای استفاده.
So a little bit of that argument probably makes sense to him.	بنابراین کمی از این بحث احتمالاً برای او منطقی است.
The higher the score, the worse the mental health status.	هر چه نمره بالاتر باشد، وضعیت سلامت روان بدتر است.
Whatever we do, we must act fast.	هر کاری که می کنیم، باید سریع کار کنیم.
I paint better with my eyes closed than open.	من با چشمان بسته بهتر نقاشی می کنم تا باز.
Free trade is on the right side of history.	تجارت آزاد در سمت راست تاریخ است.
Our country is important to us.	کشور ما برای ما مهم است.
He does not hide it.	او آن را پنهان نمی کند.
I will be fine again soon.	به زودی دوباره خوب می شوم.
The features of this site are unique.	ویژگی های این طرف منحصر به فرد است.
He now works here on this website.	اکنون او در این وب سایت اینجا کار می کند.
I preferred not to run away.	من ترجیح دادم فرار نکنم.
You are killing yourself	داری خودتو میکشی
Set aside to cool.	کنار بگذارید تا خنک شود.
Then, he replied with a smile.	سپس، او با لبخند پاسخ داد.
Top is down.	بالا پایین است.
Each interview was recorded.	هر مصاحبه ضبط شد.
This is a great place to start a business.	این یک مکان عالی برای آوردن یک تجارت است.
But it is effective.	اما موثر است.
After running the search, a page will be displayed showing you the results.	پس از اجرای جستجو، صفحه ای نمایش داده می شود که نتایج را به شما نشان می دهد.
I tried to listen to them.	سعی کردم به مکالمه آنها گوش کنم.
They change often.	آنها اغلب تغییر می کنند.
Now they were burning.	حالا می سوختند.
If they tried, they could not move.	اگر تلاش می کردند نمی توانستند حرکت کنند.
The tour received mostly positive reviews.	این تور اکثراً نقدهای مثبتی دریافت کرد.
But it must be said that not every treatment is effective.	اما باید گفت که هر درمانی موثر نیست.
We are not like other animals.	ما مثل حیوانات دیگر نیستیم.
And at the same time trying to start a business.	و در عین حال تلاش برای راه اندازی یک کسب و کار.
But to be on the other side.	اما برای بودن در آن سوی آن.
Be careful when passing.	هنگام عبور مراقب باشید.
There was a break in the circle.	وقفه ای در دایره رخ داد.
There is nothing to do but go.	چیزی برای انجام دادن وجود نداره ولی برو تو.
He is quite a person.	او کاملا یک فرد است.
Sometimes two or three.	گاهی دو سه تا.
I'm upset	حالم به هم خورد
Stir well and let it heat for a minute.	خوب هم بزنید و بگذارید یک دقیقه با هم داغ شود.
It could be anyone.	می توانست هر کسی باشد.
It was there again, not every vegetable.	دوباره آنجا بود، و نه هر سبزی.
Spin before crossing it.	قبل از عبور از آن چرخید.
I had to grow up to live without you.	من باید بزرگ می شدم تا بدون تو زندگی کنم.
Or it happens just as fast.	یا به همین سرعت اتفاق می افتد.
He received my content and they had an opening.	او مطالب من را دریافت کرده بود و آنها یک افتتاحیه داشتند.
It calmed me down.	این مرا آرام کرد.
But without him there would be nothing.	اما بدون او هیچ چیز وجود نخواهد داشت.
He and his family will be on the move.	او و خانواده اش در حال حرکت خواهند بود.
I feel a new storm is coming.	احساس می کنم طوفان جدیدی در راه است.
You will learn it.	شما آن را یاد خواهید گرفت.
I like to change	من دوست دارم تغییر کنم
There is not much news right now.	در حال حاضر خبر زیادی وجود ندارد.
He could no longer see anything from his left.	او دیگر چیزی از سمت چپ خود نمی دید.
Just thought a little more.	فقط کمی بیشتر فکر کرد.
The trip should take less than two hours.	سفر باید کمتر از دو ساعت طول بکشد.
Or your own parts	یا قطعات خودت
Maybe he was done.	شاید او کار را تمام می کرد.
They may also tell you that it is black and white.	آنها همچنین ممکن است به شما بگویند که سیاه سفید است.
It can only work with very short and slow steps.	فقط با گام های بسیار کوتاه و آهسته می تواند عمل کند.
I do not drink tea	من چای نمیخورم
The river is really high right now.	رودخانه واقعاً در حال حاضر بالاست.
This is a movie.	این یک فیلم است.
Not very good in this case.	در این مورد خیلی خوب نیست.
I think he is too.	فکر کنم او هم همینطور باشد.
Do not show any difference between the two experimental groups.	تفاوتی بین دو گروه آزمایشی نشان ندهد.
At some point, government money runs out.	در یک مقطع مشخص، پول دولت تمام می شود.
Maybe his face was a little red.	شاید صورتش کمی قرمز شده بود.
When we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم.
Just do not say anything	فقط چیزی نگو
Planning for it was useless.	برنامه ریزی برای آن هم فایده ای نداشت.
This was very much asked of him.	این خیلی از او خواسته بود.
I'm building a game plan for my final year project.	من در حال ساخت یک برنامه بازی برای پروژه سال آخرم هستم.
I just want to run away for a little longer.	من فقط می خواهم برای کمی بیشتر فرار کنم.
And this is a damn hard game.	و این یک بازی لعنتی سخت است.
If he wants to write, he writes.	اگر بخواهد بنویسد، می نویسد.
It is like that in that city.	در آن شهر این طور است.
As they go, they stop a few steps though.	همانطور که می روند، هر چند قدم متوقف می شوند.
But it is interesting.	اما جالب است.
Guys, you really did it this time.	بچه ها این بار واقعا این کار را کردید.
She was one of the few successful mothers.	او از معدود مادرانی بود که در کار موفق بود.
Do not consider half full.	نیمه پر را در نظر نگیریم.
I would like a knife.	من چاقو را می خواهم.
I do not know if he has a secret or something.	نمی دانم آیا او هم رازی دارد یا چیزی.
As an individual or as a unit.	به عنوان یک فرد یا به عنوان یک واحد.
Few people reject me.	کمتر کسی مرا رد می کند.
I do not want to wait either.	من هم نمی خواهم منتظر بمانم.
However, it is very beautiful and elegant.	با این حال، بسیار زیبا و زیبا است.
And he will continue at your request.	و او به درخواست شما ادامه خواهد داد.
He did not really travel lightly.	او واقعاً سبک سفر نمی کرد.
This result represents two independent experiments.	این نتیجه نماینده دو آزمایش مستقل است.
I'm sure this is a clear thing.	من مطمئن هستم که این یک چیز واضح است.
Reads every book that has ever been written.	هر کتابی که تا به حال نوشته شده بود را می خواند.
I do not know exactly what he is doing	دقیقا نمیدونم داره چیکار میکنه
There is also no context that will give you an advantage.	همچنین یک زمینه وجود ندارد که به شما مزیتی بدهد.
It was an incredible sign of the change that was about to happen.	این نشانه باورنکردنی از تغییراتی بود که قرار بود اتفاق بیفتد.
It is a fact.	واقعیت است.
Then he stopped and turned from side to side.	سپس ایستاد و از این طرف به آن طرف چرخید.
This is not the issue	موضوع این نیست
In fact, this was a public opinion.	در واقع این نظر عمومی بود.
He took her in his arms.	دستان او را در دستانش گرفت.
This time an opportunity was available and he took it.	این بار موقعیتی در دسترس بود و او آن را گرفت.
He often did.	او اغلب این کار را کرده بود.
They were standing against the wall, out of sight of the camera.	آنها کنار دیوار و دور از دید دوربین ایستاده بودند.
He knows a lot	اون خیلی میدونه
People on the bridge seemed to share this feeling.	به نظر می رسید که مردم روی پل این احساس را به اشتراک می گذارند.
He could tell that he was still injured from that day.	او می‌توانست بگوید که از آن روز هنوز آسیب دیده است.
Short people work.	افراد کوتاه قد کار می کنند.
Others hate them.	دیگران از آنها متنفرند.
I'm glad you found it.	من از این که شما پیدا کردید خوشحالم.
Adult women do.	زنان بالغ انجام می دهند.
I put almost everything in the right direction.	من همه چیز را تقریباً در مسیر درست قرار داده ام.
He lay on the bed with his hands behind his back.	روی تخت دراز کشید و دستانش را پشت سرش گذاشت.
Your web is very cool	وبتون خیلی باحاله
I liked her growing up, for sure.	من از بزرگ شدن او خوشم آمد، مطمئنا.
It was a family affair	یه چیز خانوادگی بود
I love it and I'm amazed at how it came to fruition.	من دوست دارم و از این که چگونه به نتیجه رسیده است شگفت زده هستم.
In fact, it is getting worse	در واقع داره بدتر میشه
He will not return her.	او را برنمی گرداند.
They have learned to make the most of it.	آنها یاد گرفته اند که از آن نهایت استفاده را ببرند.
But this was not my movie, so it was not my call.	اما این فیلم من نبود، بنابراین تماس من نبود.
It's very nice to see him	دیدنش خیلی خوبه
Here is a world under your feet.	اینجا زیر پاها یک دنیاست.
What happened was an accident.	اتفاقی که افتاد یک تصادف بود.
However, he knew that his time would end before it got dark.	با این حال او می دانست که قبل از تاریک شدن هوا وقتش تمام می شود.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
He thought he knew the way.	فکر کرد راه را بلد است.
I've not been active for a while	مدتی است که فعال نشده ام
I could hardly hear him.	من به سختی می توانستم او را بشنوم.
In fact, some people did not make much progress until they did.	در واقع، برخی از مردم تا زمانی که این کار را انجام ندادند، پیشرفت عمده ای پیدا نکردند.
Surely the president knew beforehand.	مطمئناً رئیس جمهور از قبل از آنها اطلاع داشته است.
And he probably liked what he saw.	و احتمالاً از آنچه دیده بود خوشش آمده بود.
A relatively large difference	یک تفاوت نسبتاً بزرگ
But what he represents is extremist.	اما آنچه او نمایندگی می کند افراطی است.
They sit down to pick it up and he gets up.	می نشینند تا آن را بردارند و او بلند می شود.
He wanted to know her, to understand her.	می خواست او را بشناسد، او را درک کند.
There really is no middle class anymore.	واقعاً دیگر طبقه متوسط ​​وجود ندارد.
There is no other way to say it.	فقط راه دیگری برای گفتن وجود ندارد.
Responsible for data analysis.	مسئولیت تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده داشت.
But we know.	اما ما می دانیم.
And that makes it very easy for me.	و این کار من را بسیار آسان می کند.
He kept looking at the bottle instead of me.	او همچنان به جای من به بطری نگاه می کرد.
If it does not work, you will not remember anything but the recent past.	اگر کار نمی کند، چیزی جز گذشته نزدیک را به خاطر نمی آورید.
However, we did not see it.	با این حال ما آن را ندیدیم.
Which provides any arrangement.	که هر ترتیبی را فراهم می کند.
It seems that its remnants are not recent.	به نظر می رسد که بقایای آن اخیراً نیست.
Shown here for reference.	برای مرجع در اینجا نشان داده شده است.
It was the night before	شب قبل بود
It smoothes out after an hour or so.	بعد از یک ساعت یا بیشتر صاف می شود.
At least three independent biological samples were analyzed.	حداقل سه نمونه بیولوژیکی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
However, your freedom of speech is not denied.	با این حال آزادی بیان شما انکار نمی شود.
It feels different when it is not set up for service.	وقتی برای سرویسی تنظیم نشده باشد، احساس متفاوتی دارد.
And I feel in my body that I'm tired of it.	و در بدنم احساس می کنم که این موضوع مرا خسته کرده است.
He makes it very easy.	او این کار را بسیار آسان می کند.
That's why they travel, they are very happy.	برای همین به سفر می روند، خیلی خوشحال هستند.
There may also be technical problems when using them.	همچنین ممکن است هنگام استفاده از آنها مشکلات فنی رخ دهد.
I also got a special meal for us	یه غذای مخصوص هم برامون گرفتم
Maybe it was a very simple event.	شاید این یک رویداد بسیار ساده بود.
He stood with his eyes closed.	با چشمان بسته ایستاد.
He is sleeping in another room.	او در اتاق دیگر خوابیده است.
There are two of them, so you can like one.	دو تا از آنها وجود دارد، بنابراین می توانید یک دوست داشته باشید.
This is very close.	این خیلی نزدیک است.
People have used it in our place.	مردم از آن در محل ما استفاده کرده اند.
This is not really something new.	این واقعا چیز جدیدی نیست.
This was a very logical request.	این یک درخواست کاملا منطقی بود.
Some of my friends also came.	چند تا از دوستانم هم آمدند.
And I do not think you can handle it too soon	و فکر نمیکنم خیلی سریع از پسش بر بیای
This is a measure of practice.	این معیار تمرین است.
They set out to find a way to bring him back.	آنها به راه افتادند تا راهی برای بازگرداندن او بیابند.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Then he tried to change the subject.	سپس سعی کرد موضوع را عوض کند.
And you can know how much this trip cost me.	و می توانید بدانید که این سفر چه هزینه ای برای من داشته است.
Room with another teacher.	اتاق با یک معلم دیگر.
Not even close, really	حتی نزدیک هم نیست، واقعا
Well, amazing.	خوب، شگفت انگیز است.
Now, they are stuck as they are.	در حال حاضر، آنها همانطور که هستند گیر کرده اند.
You may want to do this.	ممکن است بخواهید این کار را انجام دهید.
He wanted to improve their physical relationship, but he did not.	او می خواست رابطه فیزیکی آنها را جلو ببرد، او این کار را نکرد.
Only seven of the 30 crew survived.	از یک خدمه سی نفره فقط هفت نفر زنده ماندند.
Maybe in years	شاید در سالها
He is survived by his wife and two children.	از او همسر و دو فرزند به یادگار ماند.
I'm worried about your safety	من نگران امنیت شما هستم
He turned the truth on his head.	او حقیقت را روی سرش برگرداند.
Important events happened on this day.	اتفاقات مهمی در این روز رخ داد.
Years later, my brother served in the state police.	سالها بعد برادرم در پلیس ایالتی خدمت کرد.
He did not end where he thought he would.	او به جایی که فکر می کرد به پایان نرسید.
Everything is together.	همه چیز با هم است.
Remember, he had a lot of experience in this area.	به یاد داشته باشید، او تجربه زیادی در این زمینه داشت.
I was very, very bad	حالم خیلی خیلی بد بود
Where to go	کجا برویم
I looked at the five people who were still silent.	به پنج نفری که هنوز ساکت بودند، نگاه کردم.
I would love to hear from you.	دوست دارم از شما بشنوم.
This is a knife.	این یک چاقو است.
Designed for the comfort and safety of children.	با توجه به راحتی و ایمنی کودکان طراحی شده است.
It was probably too late now.	احتمالا الان خیلی دیر شده بود.
Turn the device over.	دستگاه را برگردانید.
Although he loves her, he only focuses on something that he is not.	اگرچه او او را دوست دارد، اما او فقط روی چیزی تمرکز می کند که او نیست.
He walked on the death and life of this old man.	روی مرگ و زندگی این پیرمرد قدم زد.
Give me a day.	یک روز به من بدهید.
However, such actions can often reduce convenience.	با این حال، چنین اقداماتی اغلب می تواند راحتی را کاهش دهد.
It's really, really sad.	واقعاً واقعاً غم انگیز است.
Power and breathlessness were restrained.	قدرت و نفسش بند آمده بود.
One with blue eyes	یکی با چشمای آبی
I just wanted you to know a few things about it	فقط میخواستم چند نکته در موردش بدونی
He could not stop.	او نمی توانست متوقف شود.
He knows football very well, he has a lot of knowledge.	او فوتبال را خیلی خوب می شناسد، دانش زیادی دارد.
However, these differences are not significant for current purposes.	با این حال، این تفاوت ها برای اهداف فعلی اهمیتی ندارند.
You have to live	تو باید زندگی کنی
And it was even somewhat logical.	و حتی تا حدی منطقی بود.
He kept most of it to himself.	بیشتر آن را برای خودش نگه داشت.
Like any other change, you may have trouble doing this at first.	مانند هر تغییر دیگری، ممکن است در ابتدا با این کار با مشکل مواجه شوید.
Job has an answer.	ایوب پاسخی دارد.
It had a familiar ring name.	این نام حلقه ای آشنا داشت.
The player with the highest move score must attack first.	بازیکنی که امتیاز حرکت بالاتری داشته باشد ابتدا باید حمله کند.
And he was still trying to help me.	و هنوز هم سعی می کرد به من کمک کند.
However, come home and take your chances.	با این حال، به خانه بیایید و از شانس خود استفاده کنید.
He accepted their offer and learned his business on the spot.	او پیشنهاد آنها را پذیرفت و تجارت خود را در محل یاد گرفت.
Everyone wants to put their words in it.	هر کسی می خواهد صحبت های خود را در آن قرار دهد.
Remind me of my brothers	مرا برای برادرانم یاد کن
He replied that my work was ready for me there.	جواب داد که آنجا کارم برایم آماده است.
For a moment he was clearly visible.	برای یک لحظه او به وضوح قابل مشاهده بود.
And guess what, each of them is wrong.	و حدس بزنید، هر یک از آنها اشتباه می کنند.
The world seemed like a dream again.	دنیا دوباره مثل یک رویا به نظر می رسید.
Please give today !.	لطفا امروز بدهید!.
I wanted to eat more of them.	می خواستم بیشتر از آنها بخورم.
We respect each other in a healthy way.	ما برای همدیگر احترام سالم قائل هستیم.
He smiled from inside.	از درون لبخند زد.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
At the bottom of a chest.	در پایین یک سینه.
I am at work.	من در محل کار هستم.
I know what happened.	من می دانم چه اتفاقی افتاده است.
Such a picture seemed modern.	چنین تصویر مدرنی به نظر می رسید.
Set aside.	به یک طرف بگذارید.
I went to bed.	به رختخواب رفتم.
The article has since been deleted.	مقاله از آن زمان حذف شده است.
John saved him.	جان او را نجات داد.
Meet your son	با پسرت دیدار کن
Remarkable and real.	قابل توجه و واقعی است.
It is only a wish	فقط آرزو هست
First of all, water.	قبل از هر چیز دیگری، آب.
Many were here tonight.	خیلی ها امشب اینجا بودند.
We are responsible for the whole future.	ما در قبال کل آینده مسئولیت داریم.
I also started to grow in my role.	من نیز شروع به رشد در نقش خود کردم.
You are not suitable for the company.	شما برای شرکت مناسب نیستید.
He is my age, two years younger than his brother.	او هم سن من است، دو سال از برادرش کوچکتر است.
Unless he causes a problem, they live.	مگر اینکه او مشکلی ایجاد کند، آنها زندگی می کنند.
We now have a chance to fight.	ما الان شانس مبارزه داریم.
But there is no one to help me.	اما کسی نیست که به من کمک کند.
The wood is for winter use only.	چوب فقط برای استفاده در زمستان است.
When you are on it, you feel much smaller than it looks.	وقتی روی آن هستید، بسیار کوچکتر از آنچه به نظر می رسند احساس می کنید.
This requires only minor changes, which we will explain below.	این فقط به تغییرات جزئی نیاز دارد که در ادامه توضیح می دهیم.
It can take a few moments or hours.	می تواند چند لحظه یا چند ساعت طول بکشد.
The two are clearly happy and satisfied.	این دو به وضوح خوشحال و راضی هستند.
However, it is still a good idea to ask your doctor.	با این حال، هنوز هم ایده خوبی است که از پزشک خود بپرسید.
He had no power and did not know what to do.	او هیچ قدرتی نداشت و نمی دانست چه کند.
Only white round and cut were shown.	فقط رنگ سفید دور و برش نشان داده شد.
I'm sure we will.	من مطمئنم که خواهیم کرد.
We see you.	ما شما را می بینیم.
This also works, with everything related in place.	این نیز کار می کند، با همه چیز مرتبط در جای خود.
The data are independent of six experiments.	داده ها از شش آزمایش مستقل هستند.
But he still had that bright look in his eyes.	اما هنوز آن نگاه درخشان را در چشمانش داشت.
I like it in the morning.	من آن را در صبح دوست دارم.
This is where we come in.	اینجاست که ما وارد می شویم.
I really have no idea.	من واقعا هیچ نظری ندارم.
Try this on every photo.	این را در هر عکسبرداری امتحان کنید.
He will not win easily.	او به راحتی برنده نخواهد شد.
He realized in an instant.	او در یک لحظه متوجه می شد.
And now he hoped his mother was right.	و حالا امیدوار بود که مادرش درست گفته باشد.
It was once a year.	سالی یکبار بود.
Focus on your breathing as you see fit.	همانطور که می شمردید، روی تنفس خود تمرکز کنید.
I'm very worried about you	من خیلی نگرانت هستم
Often, when they started talking, you could hardly stop them.	اغلب، زمانی که آنها شروع به صحبت می کردند، به سختی می توانستید جلوی آنها را بگیرید.
This will be your best choice.	این بهترین انتخاب تو خواهد بود.
Which are two of my favorite things.	که دو مورد از چیزهای مورد علاقه من هستند.
A hard surface appeared behind him.	یک سطح سخت پشت سر او ظاهر شده بود.
It really does not pass by the stars.	واقعاً از کنار ستاره ها نمی گذرد.
He made a statement at the time.	او در آن زمان بیانیه ای داد.
We stood and looked out the window.	ایستادیم و از پنجره بیرون را نگاه کردیم.
About individual risk	در مورد ریسک فردی
He was thinking fast.	او داشت به سرعت فکر می کرد.
I will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهم گشت.
Not my phone	گوشی من نیست
Women are probably talking to me or being silent.	زنان احتمالاً با من صحبت می کنند یا ساکت هستند.
But there is something unusual about this summer.	اما در تابستان امسال چیزی غیرعادی وجود دارد.
But as always it is necessary.	اما مثل همیشه ضروری است.
We can start again in the morning.	می توانیم از صبح دوباره شروع کنیم.
I felt lost and happy to return to the hotel.	احساس گمراهی کردم و از بازگشت به هتل خوشحال شدم.
This is not really an interesting part of the story.	این در واقع بخش جالب داستان نیست.
But he will not return	اما اون برنمیگرده
The accident happened here	تصادف اینجا اتفاق افتاد
Until recently, this was not true.	تا همین اواخر این درست نبود.
Just be one with yourself and come to terms with your being.	فقط با خودت یکی باش و با بودنت کنار بیای.
It was very different from anything he had done before.	با هر کاری که قبلا انجام داده بود خیلی فرق داشت.
The second letter is under construction.	نامه دوم در دست ساخت است.
He told me not to go down this weekend.	او به من گفت که این آخر هفته پایین نروم.
I have to ride	من باید سوار شوم
Their hatred increased.	نفرت آنها بیشتر شد.
Here in our community, he had many friends.	اینجا در جامعه ما، او دوستان زیادی داشت.
No, do not.	نه، نکن.
There are not many left.	تعداد زیادی از این دست باقی نمانده است.
Go down and go.	برو پایین و برو.
It says something to the world.	چیزی به دنیا می گوید.
He survived the accident unharmed.	او از این تصادف بدون هیچ آسیبی جان سالم به در برد.
Very weak	خیلی ضعیفه
However, everything about this face refers to that sense of happiness.	با این حال، همه چیز در مورد این چهره به آن حس شادی اشاره دارد.
It is anything but.	هر چیزی است جز.
They could not travel that far, so this was a great solution.	آنها نمی توانستند آنقدر دور سفر کنند، بنابراین این راه حل عالی بود.
Much smaller	خیلی کوچکتر
' To '.	' به '.
It was a great moment.	لحظه عالی بود.
Let the thought become an experience and live with that future reality right now.	بگذارید فکر به تجربه تبدیل شود و همین حالا با آن واقعیت آینده زندگی کنید.
If you hate it, you can still change it.	اگر از آن متنفر هستید، باز هم می توانید آن را تغییر دهید.
He waited three days.	سه روز منتظر ماند.
Suggested thoughts and words'.	افکار و کلمات پیشنهادی'.
It's like learning random numbers.	مثل یادگیری اعداد تصادفی است.
For others it is on the hot side.	برای دیگران آن را در سمت گرم است.
Face it, man	با آن روبرو شو، مرد
The content on the website is for reference only.	مطالب موجود در وب سایت فقط برای مرجع است.
I just threw him down.	من فقط او را زمین انداختم.
You may no doubt sleep.	ممکن است بدون شک بخوابید.
This was not usually what he was doing.	معمولاً این کاری نبود که او انجام می داد.
I'm going to let the army tell me what to do.	می روم به ارتش اجازه می دهم به من بگوید چه کار کنم.
You try it.	شما آن را امتحان کنید.
Then, he did it.	سپس، او این کار را انجام داد.
Some parents may be like that.	شاید برخی از والدین چنین باشند.
We do not come from that world	ما از آن دنیا نمی آییم
This is the key point that we want to address in our article.	این نکته کلیدی است که ما می خواهیم در مقاله خود به آن بپردازیم.
Start by talking to your spouse about your concerns.	با صحبت در مورد نگرانی خود با همسرتان شروع کنید.
I know that happens in every war.	می دانم که در هر جنگی چنین اتفاقاتی می افتد.
They are very thin.	آنها بسیار نازک هستند.
Such comments will be deleted immediately.	این گونه نظرات فورا حذف خواهند شد.
I am free	من آزادم
Leave them to me completely.	آنها را کاملا به من بسپار.
You were right about me not being good	در مورد خوب نبودن من درست گفتی
A woman follows a real man to hell and back.	یک زن یک مرد واقعی را به جهنم و بازگشت دنبال می کند.
I need to be able to follow people moving in.	من باید بتوانم افرادی را که به داخل حرکت می کنند دنبال کنم.
I walked most of the way here.	بیشتر راه را اینجا پیاده رفتم.
The course of his life had changed.	مسیر زندگی او تغییر کرده بود.
There is a real change in how people feel about money.	یک تغییر واقعی در احساس مردم نسبت به پول وجود دارد.
This means that it should not be too obvious.	این به این معنی است که نباید خیلی واضح باشد.
Do not be soft.	نرم نشوید.
Not that he knows but does not act.	نه این که می داند اما اعمال نمی کند.
Public Service Law	قانون وظیفه عمومی
Put yourself in the place of your subjects.	خود را به جای سوژه هایتان بگذارید.
His family was dead and no one could bring them back.	خانواده او مرده بودند و هیچ کس نتوانست آنها را برگرداند.
Easier to understand	درک راحت تر
I stared at the scene.	به صحنه خیره شدم.
It will be a test for everyone on earth.	برای همه کسانی که روی زمین زندگی می کنند، آزمایشی خواهد بود.
This is a surprise.	این یک تعجب است.
Yes there is a difference.	بله یک تفاوت وجود دارد.
The shop was both my home and my job.	مغازه هم خانه و هم کار من بود.
Everything was much bigger here	اینجا همه چیز خیلی بزرگتر بود
At least not for me.	حداقل برای من نیست.
He brought his hand to his mouth.	دستش را به سمت دهانش آورد.
In your own way	به روش خودت
We have to wait, but time is enough.	ما باید صبر کنیم، اما زمان کافی است.
He said no one was home.	گفت کسی در خانه نیست.
I do not care how this happens.	برای من مهم نیست که چگونه این اتفاق می افتد.
There have certainly been good days as well as bad days.	مطمئناً روزهای خوب و همچنین بدی وجود داشته است.
He did not look good.	قیافه اش خوب نبود.
However, please keep posting your stories.	با این حال، لطفا به ارسال داستان های خود ادامه دهید.
Do not stop listening just because you are busy.	فقط به این دلیل که مشغول هستید گوش دادن را متوقف نکنید.
You only see yourself	تو فقط خودت را می بینی
You may have to run around before it appears.	ممکن است مجبور شوید قبل از اینکه ظاهر شود به اطراف بدوید.
Then he tried to slow down his friend.	سپس سعی کرد سرعت دوستش را کم کند.
Almost everyone in the country wants me to go out.	تقریباً همه در کشور می خواهند من بیرون بروم.
But it did not have to be logical.	اما لزومی نداشت که منطقی باشد.
No matter how big they are.	مهم نیست چقدر بزرگ هستند.
Other parameters are kept constant.	سایر پارامترها در تناسب ثابت نگه داشته می شوند.
There was a set of things.	مجموعه ای از چیزها وجود داشت.
You can count on me.	می توانی روی من حساب کنی.
We knew that politics was against us.	می دانستیم که سیاست علیه ماست.
Then stay where you are.	سپس همان جایی که هستید بمانید.
You care about everything in this case.	شما در این مورد به همه چیز اهمیت می دهید.
I grew up in the wild, when everything was falling apart.	من در دوران وحشی بزرگ شدم، زمانی که همه چیز در حال فروپاشی بود.
He dreams about it.	او در مورد آن خواب می بیند.
The code is below.	کد زیر است.
Then eight more.	سپس هشت مورد دیگر.
But not too close.	اما نه خیلی نزدیک.
You had nothing else to ask me	چیز دیگری نداشتی که از من بپرسی
Friend for his great walking and speech.	دوست به خاطر راه افتادن و سخنرانی عالی اش.
In fact, you can see the growth of this plant in front of your eyes.	در واقع می توانید رشد این گیاه را جلوی چشمان خود ببینید.
He certainly did not intend to.	او مطمئناً قصد نداشت.
I do not feel completely.	من کاملاً خودم را احساس نمی کنم.
But the battle will not be won without a fight.	اما نبرد بدون مبارزه پیروز نمی شود.
I call it the beginning.	من آن را شروع می نامم.
It just makes me feel comfortable.	این فقط برای من احساس راحتی می کند.
We were just talking	فقط حرف میزدیم
Since the last update two hours ago, the eye continues to contract.	از آخرین آپدیت دو ساعت پیش، چشم همچنان به انقباض خود ادامه می دهد.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
The answer seems to be yes.	به نظر می رسد که پاسخ مثبت است.
This is to be expected.	این کاملاً قابل انتظار است.
I brought it	آوردمش
One thing is unique or not.	یک چیز منحصر به فرد است یا نیست.
No one will ever want it.	هیچ کس هرگز آن را نمی خواهد.
It depends on the facts in each case.	بستگی به حقایق در هر مورد دارد.
I have a home call and my rate is low.	من تماس خونه دارم و نرخم پایینه.
It looks very strange and at the same time it is very simple.	خیلی عجیب به نظر می رسد و در عین حال بسیار ساده است.
They returned home after a month after seeing little action.	آنها پس از یک ماه به خانه بازگشتند که اقدامات کمی دیده بودند.
I just went with the sound	من فقط با صدا رفتم
He is a tall man.	او مرد قد بلندی است.
It was not hard	سخت نبود
Here we report this by reviewing the literature.	در اینجا ما این مورد را با مرور ادبیات گزارش می کنیم.
I do not know who followed whom.	من نمی دانم چه کسی چه کسی را دنبال کرده است.
It was as if there were no windows.	انگار هیچ پنجره ای نداشت.
They did not have to do that, and he knew it.	آنها مجبور نبودند این کار را انجام دهند و او این را می دانست.
Start with goals and then work on your plans.	با اهداف شروع کنید و سپس برنامه های خود را انجام دهید.
However, this is closer to what is happening.	با این حال، این به آنچه در حال وقوع است نزدیک تر است.
Her heart stopped and she wanted to cry.	قلبش ایستاد و می خواست گریه کند.
We do what we want.	ما آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم.
You are basically done now.	اکنون اساساً کار شما تمام شده است.
We rest, we have something to eat, maybe a little sleep.	استراحت می کنیم، چیزی برای خوردن داریم، شاید کمی بخوابیم.
In fact, it is rarely done.	در حقیقت به ندرت انجام می شود.
Maybe our power was not enough.	شاید قدرت ما کافی نبود.
No truth was possible.	هیچ حقیقتی ممکن نبود.
They are normal and humane.	آنها عادی و انسانی هستند.
Recorded facts and speak for themselves.	حقایق ثبت شده و برای خود صحبت می کنند.
And you care about what is happening in our country.	و شما به آنچه در کشور ما می گذرد اهمیت می دهید.
Isn't that too big?	این خیلی بزرگ نیست؟
Then the image will be stronger.	سپس تصویر قوی تر خواهد شد.
These symptoms affect the patient's quality of life.	این علائم بر کیفیت زندگی بیمار تأثیر می گذارد.
Like most things.	مثل اکثر چیزها.
Sit down and wait for anything to happen.	بنشین و منتظر هر اتفاقی که قرار است بیفتد باشید.
Cold air hit his face.	هوای سرد به صورتش خورد.
A new chapter is ahead of us	فصل جدید پیش روی ماست
That means good air, water and land.	یعنی هوا، آب و زمین خوب.
He can hardly say good night in seven minutes.	او به سختی می تواند در هفت دقیقه شب بخیر بگوید.
Hold it.	آن را نگه دارید.
He returns the next day to finish the job.	روز بعد برمی گردد تا کار را تمام کند.
We can not do what we want.	ما نمی توانیم آنچه را که می خواهیم انجام دهیم.
Those kids lived wherever they could.	آن بچه ها هر جایی که می توانستند زندگی می کردند.
In those circumstances, eating will not be enjoyable.	در آن شرایط، غذا خوردن لذتی نخواهد داشت.
Unfortunately, they had disappeared.	متأسفانه ناپدید شده بودند.
I have learned to move one day in life.	من یاد گرفته ام که یک روز در زندگی حرکت کنم.
Do whatever you like	هر کاری دوست داری انجام بده
Naturally, this is just normal.	طبیعی است که این تنها کار عادی است.
Dryness is more important than warmth.	خشک بودن مهمتر از گرم بودن است.
They will be granted up to six months.	تا شش ماه به آنها اعطا خواهد شد.
But that doesn't make sense to kids today.	اما این برای بچه های امروز معنی ندارد.
Yes, of course it is legal.	بله، البته قانونی است.
They moved with the goal.	آنها با هدف حرکت کردند.
in a year.	در یک سال.
There, word patterns were simpler.	در آنجا، الگوهای کلمه ساده تر بودند.
Except it got worse and worse.	جز اینکه بدتر و بدتر شد.
But most media outlets missed his second lovely comparison.	اما بیشتر رسانه ها دومین مقایسه دوست داشتنی او را از دست دادند.
I did not notice this time	این بار متوجه نشدم
He showed this will to the plaintiff.	او این اراده را به شاکی نشان داد.
A moment later he found what he wanted.	لحظه ای بعد آنچه را که می خواست پیدا کرد.
Enough to fill a complete room.	به اندازه کافی برای پر کردن یک اتاق کامل.
We looked at it, but we moved forward relatively quickly.	نگاهی به آن انداختیم اما نسبتاً سریع جلو رفتیم.
At the station.	در ایستگاه.
Anyone can use it.	هر کسی می تواند از آن استفاده کند.
We enjoyed every second of our day.	از هر ثانیه روزمان لذت بردیم.
Cut the meat.	گوشت را برش دهید.
Just trying to help.	فقط سعی می کند کمک کند.
It was not absolute darkness.	تاریکی مطلق نبود.
It really wasn't much work.	واقعاً کار چندانی نبود.
If we want to win it, we can play with anyone.	اگر می‌خواهیم آن را ببریم، می‌توانیم با هر کسی بازی کنیم.
It can change everything.	این می تواند همه چیز را تغییر دهد.
King, according to the contract, was halved.	کینگ، طبق قرارداد، نصف می‌شد.
No, I'm not satisfied	نه راضی نیستم
I don't even have a house	حتی خونه هم ندارم
Money is one of them.	پول یکی از آنهاست.
I feel tired.	من احساس خستگی می کنم.
In this section, we will introduce some of them to you.	در این قسمت تعدادی از آنها را به شما معرفی می کنیم.
In other words, the conflict got worse.	به عبارت دیگر، درگیری بدتر شد.
About this property	در مورد این ملک
He ordered, not asked.	او دستور می داد نه درخواست.
Here, we will talk about it.	در اینجا، ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
But see what happens.	اما ببینید چه اتفاقی می افتد.
How stupid both sides are here.	چقدر هر دو طرف اینجا احمقانه.
He believed that every child should get something.	او معتقد بود که هر بچه ای باید چیزی به دست آورد.
There was work, money, and a little power.	آنجا کار بود، پول، و کمی قدرت.
This is a research process.	این یک فرآیند تحقیق است.
This is our simple part that can not be ignored.	این بخش ساده ماست که نمی توان نادیده گرفت.
Everything had to be much smaller.	همه چیز باید خیلی کوچکتر می بود.
Get it.	آن را دریافت کنید.
I love you too	تو را هم دوست دارم
So this is an improvement.	پس این یک پیشرفت است.
Nice to see you again soon	خوشحال میشم دوباره به این زودی ببینمت
You get what you pay for, but many of them are very good.	شما همان چیزی را می گیرید که برای آن هزینه می کنید، اما بسیاری از آنها بسیار خوب هستند.
But we do not live in such a system.	اما ما در چنین سیستمی زندگی نمی کنیم.
His profession was to sleep.	حرفه اش این بود که بخوابد.
But every great journey begins with the first step.	اما هر سفر بزرگ با اولین قدم شروع می شود.
The man never appeared when the court date came.	وقتی تاریخ دادگاه فرا رسید، آن مرد هرگز حاضر نشد.
The series has not returned since.	از آن زمان این سریال دیگر برنگشته است.
Continued.	ادامه پیدا کرد.
In addition, his efforts paid off.	علاوه بر این، تلاش های او نتیجه داد.
He loves my stories.	او داستان های من را دوست دارد.
I didn't even look at him.	من حتی به او نگاه نکردم.
I know people who loved it and some who hated it.	من افرادی را می شناسم که آن را دوست داشتند و برخی را که از آن متنفر بودند.
It depends on what we find.	بستگی به این دارد که چه چیزی پیدا کنیم.
Others told me about it.	بقیه در مورد آن به من گفتند.
I want to go to another project.	من می خواهم به پروژه دیگری بروم.
He smiled in response and shook his head.	او در جواب لبخند زد و سری تکان داد.
He did not say a word.	او هم حرفی نزد.
The goal is performance.	هدف عملکرد است.
So, what is this book about?	بنابراین، این کتاب در مورد چیست؟
The man you shot has nothing to do with me.	اون مردی که تو شلیک کردی به من ربطی نداره.
Everyone else, find something to make noise.	هر کس دیگری، چیزی برای ایجاد سر و صدا پیدا کنید.
This is slightly earlier than other sources of evidence.	این کمی زودتر از سایر منابع شواهد است.
Tell them enough.	به آنها بگویید بس است.
And no one went	و هیچکس نرفت
Choose something and stick to it.	چیزی را انتخاب کنید و به آن بچسبید.
Every child has their own book.	هر کودکی کتاب خود را دارد.
And some who really enjoyed it.	و برخی که واقعا لذت بردند.
People will not see you.	مردم شما را نخواهند دید.
Even then, he did not leave the house at first.	حتی در آن زمان هم در ابتدا از خانه بیرون نمی رفت.
Nobody really paid attention.	هیچ کس واقعاً توجه نکرده است.
I do not know what to say anymore	نمیدونم دیگه چی بگم
It was impossible though.	هرچند غیرممکن بود.
Therefore, more research is needed in material design.	بنابراین تحقیقات بیشتری در طراحی مواد لازم است.
If he heard the details, he would not believe it.	اگر جزئیات را می شنید، باور نمی کرد.
There was no significant change in body weight in the two groups.	وزن بدن در دو گروه تغییر معنی داری نداشت.
You think you's going to be great.	شما فکر می کنید قرار است چیزی عالی شوید.
What we were going to have for the central parts.	چیزی که قرار بود برای قطعات مرکزی داشته باشیم.
This is a sign of loss and great strength.	این نشانه از دست دادن و نیروی بزرگ است.
I mean clearly	منظورم واضح است
They love their cars.	آنها عاشق ماشین هایشان هستند.
I want you to take this and keep it for me.	من می خواهم این را بردارید و برای من نگه دارید.
We decided to create our own version.	ما تصمیم گرفتیم نسخه خود را ایجاد کنیم.
There was not much love in his life.	عشق زیادی در زندگی او وجود نداشت.
We left it too.	ما آن را نیز رها کردیم.
Have a great day!	یک روز عالی به قصد داشته باشید!.
Each goal is presented three times.	هر هدف سه بار ارائه می شود.
I do not think it is very important.	فکر نمی کنم خیلی مهم باشد.
It just came out of the water.	فقط از آب در آمد.
You must have a good answer	باید جواب خوبی داشته باشی
I had no choice but to use weapons.	چاره ای جز استفاده از سلاح نداشتم.
All the other girls seem to want to cut her off.	همه دخترهای دیگر انگار می خواهند او را قطع کنند.
It's so stupid that a lot of people think it's weird.	خیلی احمقانه است که بسیاری از مردم فکر می کنند عجیب است.
I used to be a metal head.	من قبلا یک سر فلزی بودم.
He took her seriously.	او را جدی می گرفت.
Very very upset	خیلی خیلی ناراحته
He shook his head with a smile.	با لبخند سرش را تکان داد.
Then a right.	سپس یک حق.
Then he moved and took the glass.	بعد حرکت کرد و لیوان را گرفت.
He walked away.	او دور شد.
Things were going great with him.	اوضاع با او عالی پیش می رفت.
The numbers fell correctly but the board moves.	اعداد به درستی سقوط کردند اما تابلو حرکت می کند.
Be careful though	هر چند مراقب باش
As a result, relationships may change, but not because of you.	در نتیجه، روابط ممکن است تغییر کند، اما نه به خاطر شما.
It was outside his new place.	بیرون محل جدیدش بود.
I think this is fair.	من فکر می کنم این عادلانه است.
However, this does not necessarily have to be true.	با این حال، این لزوما نباید درست باشد.
Very welcome	بسیار خوش آمدید
I'm surprised you ask me	تعجب می کنم که از من بپرسی
I said three or four times.	سه چهار بار گفتم.
Its most important feature, for current purposes, is the subject.	مهمترین ویژگی آن، برای اهداف فعلی، موضوع است.
The meaning of a hundred things is different.	معنی صد چیز متفاوت است.
This is a created fear.	این یک ترس ایجاد شده است.
He fell from the damn horse a week ago.	او یک هفته پیش از اسب لعنتی افتاد.
I do not know what the main character of this game is.	من نمی دانم شخصیت اصلی این بازی چیست.
They became images, faces.	تبدیل به تصویر، چهره شدند.
He knew he was falling in love.	او می دانست که دارد عاشق می شود.
It could be you.	میتوانست تو باشی.
I wanted to ask him if he writes.	می خواستم از او بپرسم که آیا می نویسد؟
Other people are weird in their own way.	افراد دیگر نیز به شیوه خود عجیب و غریب هستند.
Logic reaches zero.	منطقی به صفر می رسد.
I want to change the white background to a light blue background.	من می خواهم پس زمینه سفید را به پس زمینه آبی روشن تغییر دهم.
Or one like that	یا یکی مثل آن
You should be happy about this.	شما باید از این بابت خوشحال باشید.
All of them have been identified in widely published sources.	همه آنها در منابعی که به طور گسترده منتشر شده اند، شناسایی شده اند.
He did not want to lose anything.	او نمی خواست چیزی را از دست بدهد.
Nothing was going to happen.	قرار نبود هیچ اتفاقی بیفتد.
He is known for his quick action.	او برای اقدام سریع خود شناخته شده است.
You can imagine my wife being a little upset.	می توانید تصور کنید که همسرم کمی ناراحت است.
This time is different.	این بار متفاوت است.
Business can be completely destroyed.	کسب و کار می تواند به طور کامل از بین برود.
Now everyone has new ideas.	حالا همه ایده های جدیدی دارند.
For himself, for us, for my father.	برای خودش، برای ما، برای پدرم.
We are probably both.	ما احتمالا هر دو هستیم.
I also jumped from my skin	من هم از پوستم می پریدم
Sorry about that.	برای آن متاسفم.
It is far enough.	به اندازه کافی دور است.
Many of us are not familiar with the original series.	بسیاری از ما با سریال اصلی آشنا نیستیم.
No need anymore.	دیگر نیازی نیست.
But when you are in court, you want to be free.	اما وقتی در دادگاه هستید، می خواهید آزاد باشید.
It was usually the other way around.	معمولاً برعکس بود.
But this does not mean that the teams are not close.	اما این بدان معنا نیست که تیم ها به هم نزدیک نشده اند.
Just inside and out and no problem about.	فقط در داخل و خارج و هیچ مشکلی در مورد.
We understand that this can sometimes be a challenge.	ما درک می کنیم که این گاهی اوقات می تواند یک چالش باشد.
Not without her late husband.	نه بدون شوهر مرحومش.
He only expresses politics.	او فقط سیاست را بیان می کند.
There are several experiments that can be used.	چندین آزمایش وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.
There was nothing to talk about on this trip.	در این سفر چیزی برای گفت و گو وجود نداشت.
It is not clear whether this is the same man or not.	مشخص نیست که آیا این همان مرد است یا نه.
It is very easy to check.	بررسی آن بسیار آسان است.
The character gets older over time.	شخصیت با گذشت زمان پیر می شود.
However, this study has certain limitations.	با این حال، این مطالعه دارای محدودیت های خاصی است.
For some reason, this kind of surprised me even more.	بنا به دلایلی این نوع من را بیشتر متحیر کرد.
But stay for a while	ولی یه مدت بمون
You will not have to separate us.	شما مجبور نخواهید بود ما را از هم جدا کنید.
The adult calls again.	بزرگسال دوباره زنگ می زند.
I mean big	منظورم بزرگه
It was not like that.	اینطور نبود.
And maintain the skills they have.	و حفظ مهارت هایی که دارند.
Someone else will.	شخص دیگری خواهد کرد.
There was no need to talk between them.	نیازی به گفتگو بین آنها نبود.
I could try.	می توانستم امتحان کنم.
I take responsibility for it.	من مسئولیت آن را می پذیرم.
There may be a fourth person with a gun to the girl's head.	ممکن است نفر چهارمی با تفنگ به سر دختر باشد.
It gets worse every day	هر روز بدتر میشه
It is growing	داره بزرگ میشه
However, it turns out that this is not true.	با این حال، معلوم می شود که این درست نیست.
Several unique limitations of the sample collection status are described.	چندین محدودیت منحصر به فرد وضعیت جمع آوری نمونه شرح داده شده است.
Registration is easy.	ثبت نام آسان است.
I think they made me live longer.	فکر می‌کنم آن‌ها باعث شدند بیشتر عمر کنم.
Although not a big problem for me.	هر چند که برای من مشکل بزرگی نیست.
Instead, the data collection period was limited in time.	در عوض، دوره گردآوری داده ها محدود به زمان بود.
My life found meaning again.	زندگی من دوباره معنی پیدا کرد.
Everything went well with him.	همه چیز با او خوب پیش رفته بود.
And they made it bigger than it was.	و آن را بزرگتر از آنچه بود کردند.
But this is not a policy.	اما این یک سیاست نیست.
It just works.	به همین سادگی کار می کند.
it's too big	خیلی بزرگه
You have seen this with your own eyes.	شما این را با چشمان خود دیده اید.
My app works as well as expected.	برنامه من همانطور که انتظار می رود به خوبی کار می کند.
This time it works and we do not lose anyone else.	این بار کار می کند و ما هیچ کس دیگری را از دست نمی دهیم.
He needs people to look at him.	او نیاز دارد که مردم به او نگاه کنند.
I hope they make a new one.	امیدوارم یک جدید بسازند.
I know him.	من او را می شناسم.
Of course, no one was asleep, because they were in a state of war.	البته هیچ کس نخوابیده بود، زیرا در شرایط جنگی بودند.
He lived at home for several months.	چند ماه در خانه زندگی کرد.
Well, he's just worried about you.	خوب، او فقط نگران شماست.
I'm just not sure what that will be.	فقط مطمئن نیستم که چه چیزی خواهد بود.
Grow comfortable together	رشد راحت با هم
That means more expensive energy.	یعنی انرژی گران تر.
I was very afraid of him.	من خیلی از او می ترسیدم.
And are nervous.	و عصبی هستند.
The higher the demand, the higher the price.	هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت نیز بالاتر خواهد بود.
But at least he was honest with me.	اما حداقل او با من صادق بود.
I know others have reported this, so it's not just me.	می دانم که دیگران این را گزارش کرده اند، بنابراین فقط من نیستم.
Do not let them look at me and do not look at me.	نگذار به من نگاه کنند و خودت هم به من نگاه نکن.
I had these big windows.	من این پنجره های بزرگ را داشتم.
Anyway, life flows in our minds, it will disappear.	به هر حال زندگی در ذهن ما جریان دارد، از بین خواهد رفت.
He raised his hand to the water again.	دوباره دستش را به سمت آب برد.
These values ​​are obtained as follows.	این مقادیر به صورت زیر بدست می آیند.
Or you can call me here using the contact form.	یا می توانید با استفاده از فرم تماس اینجا به من خط بزنید.
They had ideas.	آنها ایده هایی داشتند.
I do not like children to go out	من دوست ندارم بچه ها بیرون بروند
It was months ago	این ماه ها پیش بود
I have two game points.	من دو امتیاز بازی دارم.
If you do not have them.	اگر آنها را ندارید.
I like to always give, give, give.	دوست دارم همیشه بدهم، بدهم، بدهم.
And see my previous answer immediately above.	و پاسخ قبلی من را بلافاصله در بالا ببینید.
I only have a minute or two.	من فقط یک یا دو دقیقه وقت دارم.
Here's where extra learning can help.	اینجا جایی است که یادگیری اضافی می تواند کمک کند.
His cadre was small, the effort was minimal.	کادر او کوچک بود، تلاش حداقل بود.
I stood and looked back and waited.	ایستادم و به عقب نگاه کردم و منتظر ماندم.
It took a long time to build.	مدت زیادی طول کشید تا ساخته شود.
And you do not want to do that.	و شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Both edges burned.	هر دو لبه را سوختند.
This is the only thing we have to be careful about.	این تنها چیزی است که باید مراقب آن باشیم.
His books still talk to me.	کتاب‌های او همچنان با من صحبت می‌کنند.
In fact, hair can be rare.	در واقع، مو می تواند نادر باشد.
And people do not use it.	و مردم از آن استفاده نمی کنند.
I have thought about it.	من به آن فکر کرده ام.
But no, it's too far.	اما نه، خیلی دور است.
You made the finding.	شما یافته را انجام دادید.
Look at my hands	به دستانم نگاه کن
This is what we need to stop.	این همان چیزی است که باید متوقف کنیم.
Eventually, he stopped it.	در نهایت، او آن را متوقف کرد.
You have to do something for me	تو باید یه کاری برام بکنی
He did not get up.	او بلند نشد.
He told himself that no one had the right to be so happy.	به خودش گفت هیچکس حق نداشت اینقدر خوشحال باشد.
For a bad day	برای یک روز بد
What many did.	کاری که خیلی ها انجام دادند.
I was just a boy.	من فقط یک پسر بودم.
But a girl like you should not come here.	اما دختری مثل تو نباید بیاید اینجا.
I'm trying to see	دارم سعی میکنم ببینم
But so far we have not heard or seen any of them.	اما تاکنون هیچ یک از آنها را نشنیده و ندیده ایم.
So it has a real impact.	بنابراین تأثیر واقعی دارد.
This is a valuable support for the whole world.	این یک حمایت ارزشمند برای کل جهان است.
Then we will not need you	اونوقت ما بهت نیاز نخواهیم داشت
Do not think of it as a big effect.	آن را به عنوان یک اثر بزرگ تصور نکنید.
So we tried to limit it as much as we could.	بنابراین تا جایی که می‌توانیم سعی کردیم آن را محدود کنیم.
there is no problem.	هیچ مشکلی وجود ندارد.
You, if needed.	شما، در صورت نیاز.
You lose your cool.	شما خونسردی خود را از دست می دهید.
In the remaining studies, there were no patients.	در مطالعات باقی مانده، هیچ بیمار وجود نداشت.
He has no reason to know.	دلیلی ندارد که بداند.
I finished	حرفم تموم شد
This issue is discussed further below.	این موضوع در ادامه بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.
He was a good kid.	او بچه خوبی بود.
In, not next to.	در، نه در کنار.
It is lunch time and there are six of us at the table.	وقت ناهار است و ما شش نفر سر میز هستیم.
All of this may be so.	همه اینها ممکن است اینطور باشد.
Leave the other options as they are.	انتخاب های دیگر را همان طور که هستند رها کنید.
This program works well on the computer that made it.	این برنامه روی کامپیوتری که آن را ساخته به خوبی کار می کند.
I mean our future	منظورم آینده ماست
I had to meet him at work.	من باید در محل کار او را ملاقات می کردم.
She could call him, find out where he is.	می توانست به او زنگ بزند، بفهمد کجاست.
This was not the time to slow down.	این زمان برای کاهش سرعت نبود.
Suddenly he realized that he wanted to escape.	ناگهان متوجه شد که می خواهد فرار کند.
But he should not lower himself in front of the people.	اما نباید خودش را در برابر دیدگان مردم پایین بیاورد.
How could he save for university?	چگونه می توانست برای دانشگاه پس انداز کند.
Quality in touch.	کیفیت در لمس.
But it was just down the street.	اما این فقط پایین خیابان بود.
But this is not within the jurisdiction of the court.	اما این در صلاحیت دادگاه نیست.
And asked me to find him.	و از من خواست که او را پیدا کنم.
Right next to him.	درست در کنار او.
He is not of our gender	او از جنس ما نیست
But nothing happens.	اما هیچ اتفاقی نمی افتد.
He lies on the back of his bed, arms outstretched.	به پشت در رختخوابش دراز می کشد، دست هایش را از هم باز کرده است.
Let's pull back.	بیایید عقب بکشیم.
Instead, we will work together.	در عوض، ما با هم کار خواهیم کرد.
Such a question is clearly present in the case before us.	چنین سؤالی به وضوح در پرونده پیش روی ما وجود دارد.
I do not know, they will sleep tonight	بعید میدونم امشب بخوابن
Must be in full sun.	باید در آفتاب کامل باشد.
Speed ​​was the question	سرعت سوال بود
All crews should be proud of themselves.	همه خدمه باید به خود افتخار کنند.
There was nothing missing	چیزی هم کم نداشت
Another job well done.	یک کار دیگر به خوبی انجام شده است.
We are at a turning point.	ما در یک نقطه عطف هستیم.
That's four on you.	که چهار بر شما می شود.
I want to take you there the next time you visit.	می‌خواهم دفعه بعد که به آنجا سر بزنید، شما را به آنجا ببرم.
Some of them seem quite obvious.	برخی از آنها کاملا واضح به نظر می رسند.
But this function was a series of issues.	اما این تابع یک سری مسائل بود.
We ask the first three questions whether they did this or not.	از سه موضوع اول می‌پرسیم که آیا این کار را انجام داده‌اند یا خیر.
All other parameters are fixed.	تمام پارامترهای دیگر ثابت هستند.
I definitely agree with the concept.	من قطعا با مفهوم موافقم.
The meeting itself has three main goals.	خود جلسه سه هدف اصلی دارد.
The first is about what it might do for us.	اولی مربوط به کاری است که ممکن است برای ما انجام دهد.
Any help can be valuable.	هرگونه کمکی میتواند ارزشمند باشد.
It makes no sense	هیچی معنی نداره
It is an approach that we should be familiar with.	رویکردی است که باید با آن آشنا باشیم.
I'm waiting for the call that my father is dead.	من منتظر تماس هستم که پدرم فوت کرده است.
If this is true, it will come at the right time.	اگر این درست باشد، در زمان مناسب خواهد آمد.
How he was there for her.	چگونه او آنجا برای او بود.
The next day the same blue car followed me.	روز دیگر همان ماشین آبی به دنبال من آمد.
This made him laugh out loud and he continued from there.	این موضوع باعث خنده شدید او شد و او از آنجا ادامه داد.
Do not worry about your beautiful little head	نگران سر کوچولوی خوشگلت نباش
It did not matter if they were still together.	مهم نبود که هنوز با هم باشند.
If they are lucky	اگر خوش شانس باشند
Or below power lines.	یا زیر خطوط برق.
But no one had seen him.	اما هیچ کس او را ندیده بود.
As the work progresses, the project is likely to become clearer.	با پیشرفت در کار، پروژه احتمالا واضح تر می شود.
I thought I did not answer	به این فکر کردم جواب ندادم
Worth the trip	ارزش سفر را دارد
Somehow he knew	یه جورایی میدونست
There may be reciprocal talk.	ممکن است صحبت های متقابلی در جریان باشد.
It was an action.	این یک عمل بود.
But each of us has a unique story.	اما هر کدام از ما داستان منحصر به فردی داریم.
He knew his own name.	اسم خودش و میدونست.
I do not like some changes.	بعضی از تغییرات را دوست ندارم.
Wrap the corner and open the cell door.	گوشه را پیچید و در سلول سلول را باز کرد.
So travel more and save money while doing it.	بنابراین بیشتر سفر کنید و در حین انجام آن در هزینه خود صرفه جویی کنید.
As the sun rose, the sea wind was warm.	با طلوع خورشید، باد دریا گرم شده بود.
Killing you was not enough	کشتن تو کافی نبود
He showed me that this can be done.	او به من نشان داد که این کار قابل انجام است.
I'm sure you will find some of yourself on my blog.	من مطمئنم که شما کمی از خودتان را در وبلاگ من پیدا خواهید کرد.
His fingers were twice the size of a normal size.	اندازه انگشتانش دو برابر اندازه معمولی بود.
The walls are very thin	دیوارها بسیار نازک
I will put the relevant code below.	کد مربوطه را در زیر قرار خواهم داد.
Of course, only time will tell.	البته فقط زمان مشخص خواهد کرد.
He has to write something	باید چیزی بنویسد
And it has many health benefits.	و این فواید بسیاری برای سلامتی دارد.
He stayed down for a moment.	یک لحظه پایین ماند.
Your child wants to be part of the action.	کودک شما می خواهد بخشی از عمل باشد.
We were very lucky that our first day was beautiful.	ما خیلی خوش شانس بودیم که روز اول ما زیبا بود.
Today he was wearing a white suit.	امروز او کت و شلوار سفید پوشیده بود.
You just have to trust me on this.	شما فقط باید در این مورد به من اعتماد کنید.
He needed to be outside.	او نیاز داشت بیرون باشد.
We look forward to working with you.	ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.
Do only the best you can.	فقط بهترین کاری را که می توانید انجام دهید انجام دهید.
But that feeling passed quickly.	اما این احساس به سرعت گذشت.
Just two to no more	فقط دو تا نه بیشتر
If you're interested in surgery and enjoy it, this is for you.	اگر به جراحی علاقه دارید و از آن لذت می برید، این برای شماست.
I just want to be	من فقط می خواهم باشم
داغونم	داغونم
Its soldiers were the first to enter the war and the first to die.	سربازان آن اولین کسانی بودند که وارد جنگ شدند و اولین کسانی بودند که جان باختند.
They can be on any contact page.	آنها می توانند در هر تماس صفحه.
It turns out, not so much.	معلوم است، نه چندان.
If we can find such a place, we will fight.	اگر بتوانیم چنین جایی را پیدا کنیم، می جنگیم.
Because you are not worried enough	چون به اندازه کافی نگران نیستی
Several factors contributed to this result.	عوامل متعددی در این نتیجه نقش داشتند.
Not an animal, but a truck is coming towards him.	نه یک حیوان، بلکه یک کامیون به سمت او می آید.
Images of his past rose in front of him one after another.	تصاویری از گذشته او یکی پس از دیگری در برابر او بالا می رفت.
His number will be up again soon.	شماره او دوباره به زودی بالا می آید.
This was not difficult because real names were only about money.	این کار سختی نبود زیرا نام های واقعی فقط به پول مربوط می شد.
I doubt it will change this time.	من شک دارم که این بار تغییر کند.
It will be affordable for us.	برای ما مقرون به صرفه خواهد بود.
If he is lucky.	اگر او خوش شانس باشد.
And there was another problem.	و علاوه بر آن مشکل دیگری نیز وجود داشت.
This time something different.	این بار چیزی متفاوت است.
I have something to tell you.	چیزی دارم که به تو بگویم.
Click on the image for more information and registration !.	برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی تصویر کلیک کنید!.
But in the future, using it will turn into hell.	اما در آینده استفاده از آن به جهنم تبدیل خواهد شد.
It was definitely a surprise.	مطمئناً یک شگفتی بود.
That would be right.	این درست خواهد بود.
I will actually go beyond that.	من در واقع فراتر از آن خواهم رفت.
Ask them to support it.	از آنها بخواهید که از آن حمایت کنند.
We will make peace.	ما صلح خواهیم کرد.
He saw her get closer, he saw those clear blue eyes.	او را دید که نزدیک تر می شود، آن چشم های شفاف و آبی را دید.
I will do this with my own hands if necessary.	اگر لازم باشد این کار را با دست خودم انجام خواهم داد.
Naturally, this issue continued a few days later.	طبیعتاً چند روز بعد این موضوع ادامه داشت.
I will never remember being a child	هیچوقت یادم نمیاد بچه بودم
I wrote the following code.	من کد زیر را نوشته ام.
The school was a few steps from their house.	دانشکده در چند قدمی خانه آنها بود.
He wanted the news to spread in the city.	او می خواست این خبر در شهر پخش شود.
To keep things the same, she must be a woman.	برای برابر نگه داشتن شرایط، باید یک زن باشد.
Then draw the next card that shows a new language.	سپس کارت بعدی را می کشید که یک زبان جدید را نشان می دهد.
He should have been saved.	باید او را نجات می داد.
And the city gave it a lot of material.	و شهر مواد زیادی به آن داد.
Nature knows better.	طبیعت بهتر می داند.
I will go to hear him.	من برای شنیدن او خواهم رفت.
It may occur within a few hours to four or five days later.	ممکن است در عرض چند ساعت تا چهار یا پنج روز بعد رخ دهد.
However, he did nothing.	با این حال، او هیچ کاری نکرد.
It is designed to help you with any web technology.	این برای کمک به شما با هر فناوری وب طراحی شده است.
Four patients dropped out.	چهار بیمار ترک تحصیل کردند.
Also, stay in control for as long as possible.	همچنین، تا زمانی که ممکن است در کنترل بمانید.
My mother did not write this	مامانم اینو ننوشته
He said you are beautiful too	گفت تو هم خوشگلی
Thank you!!.	خیلی ممنون!!.
In that case, less could be better.	در این صورت، کمتر می تواند بهتر باشد.
He had brought it home safe and sound.	او آن را سالم و سالم به خانه رسانده بود.
But the letter did not end there.	اما نامه به همین جا ختم نشد.
This is definitely one of them.	این قطعا یکی از آن هاست.
The result was zero.	نتیجه صفر شد.
His neck was locked in place.	گردنش در جای خود قفل شده بود.
Keep colors pale.	رنگ ها را کم رنگ نگه دارید.
But it does not work here.	اما اینجا کار نمی کند.
The man was going to lay her down.	مرد قرار بود او را دراز بکشد.
It is very much a part of society.	بسیار بخشی از جامعه است.
I have to go home to my baby	من باید برم خونه پیش بچه ام
And he will be.	و او خواهد بود.
I thought it would catch your attention.	فکر می کردم توجه شما را جلب کند.
Your father and now this	پدرت و حالا این
The other half of the question	نیمه دیگر سوال
It is still closed and will remain closed.	هنوز بسته است و بسته خواهد ماند.
I will probably come back to this one again.	من احتمالا دوباره به این یکی باز خواهم گشت.
So every part of a field is a field.	بنابراین هر قسمت از یک میدان یک میدان است.
Some people have to believe that the world is flat.	برخی از مردم باید باور کنند که دنیا مسطح است.
A series of powers are just new people coming.	یک سری قدرت فقط افراد جدیدی هستند که می آیند.
God willing, you will find the strength to finish it	انشالله قدرت پیدا کنی که تمومش کنی
I had to listen and act accordingly.	باید گوش می دادم و مطابق آن عمل می کردم.
But times have changed.	اما زمانه تغییر کرده است.
I do not know if he is wrong or they are.	من نمی دانم که آیا او اشتباه می کند یا آنها.
There was no sign of you	هیچ نشانی از تو نبود
The clothes were not even me.	لباس حتی من نبود.
When that band is playing, you do not want to look at that band.	وقتی آن گروه می نواختند، نمی خواهید به آن گروه نگاه کنید.
This is completely natural, completely human.	این کاملاً طبیعی است، کاملاً انسانی.
Well, maybe freedom.	باشه، شاید آزادی.
He had broken the marriage contract.	او قرارداد ازدواج را شکسته بود.
I like to be better in every match.	من دوست دارم در هر مسابقه بهتر باشم.
He told me that he did not want to draw attention to himself.	او به من گفت که نمی خواهد توجه را به خودش جلب کند.
Put the things you found right there in Josh's head.	چیزایی رو که پیدا کردی بزار همونجا سر جاش.
I have an account and everything.	من یک حساب و همه چیز دارم.
These are the things we have to do.	اینها کارهایی است که ما باید انجام دهیم.
Do not explain the distance	دورش توضیح نده
I'm sorry, but this is happening.	متاسفم، اما این اتفاق می افتد.
I absolutely did not agree	من مطلقا موافق نبودم
Maybe his eyesight was gone.	شاید بینایی او از بین رفته بود.
None of them can win.	هیچ کدام از آنها نمی توانند برنده شوند.
If you notice something is missing, tell me.	اگر متوجه شدید چیزی کم شده است، بگویید.
But there is a name.	اما یک نام وجود دارد.
Site speed is very slow.	سرعت سایت بسیار کند است.
Maybe this is our next discussion.	شاید این بحث بعدی ما باشد.
He had been dead for several hours	چند ساعتی بود که مرده بود
He felt empowered.	او احساس قدرت می کرد.
You have no children	تو بچه نداری
Easy to put together, easy to use.	آسان برای کنار هم قرار دادن، آسان برای استفاده.
However, tonight was different.	با این حال، امشب فرق داشت.
I never had to deal with it.	من هرگز مجبور به مقابله با آن نبودم.
They also did not think they could do it.	آنها نیز فکر نمی کردند که بتوانند این کار را انجام دهند.
The subject is not new.	موضوع نکته جدیدی نیست.
We were impressed by the film.	ما تحت تأثیر فیلم قرار گرفتیم.
Even its amount seemed like a sign of luck.	حتی مقدار آن نیز نشانه شانس به نظر می رسید.
I should never have asked.	من هرگز نباید می پرسیدم.
But this is not even the worst part.	اما این حتی بدترین قسمت هم نیست.
His command pleased him.	فرمان او را خشنود کرد.
Sometimes a movie has to end with fire, tears or blood.	گاهی یک فیلم باید با آتش، اشک یا خون تمام شود.
He referred to this incident with the child.	او به این ماجرا با کودک اشاره کرد.
To apply, simply use the contact form on my website.	برای ثبت درخواست، به سادگی از فرم تماس در وب سایت من استفاده کنید.
This technique is still under investigation.	این تکنیک هنوز در دست بررسی است.
Even suicide does not necessarily end your suffering.	حتی خودکشی هم لزوماً به رنج شما پایان نمی دهد.
Even some of their real customers.	حتی برخی از مشتریان واقعی آنها.
But the free game is free.	اما بازی رایگان رایگان است.
One in the package	یک در بسته
He knew no other way to understand her.	او راه دیگری برای درک او نمی دانست.
It is clear that he does not see me as a threat.	واضح است که او مرا به عنوان یک تهدید نمی‌داند.
The movement of the hand was above his head.	حرکت دست بالای سرش بود.
None of them found his task easy.	هیچ‌کدام وظیفه‌اش را آسان نمی‌دانست.
Go ahead, accept the challenge.	برو جلو، چالش را قبول کن.
The journey takes about an hour.	سفر حدود یک ساعت طول می کشد.
So take the girls !.	پس بگیر دخترا!.
You do not even have to bother with your head down or close your eyes.	حتی نیازی نیست سر خود را اذیت کنید یا چشمان خود را ببندید.
He can put pressure on me if he wants to.	اگر بخواهد می تواند به من فشار بیاورد.
I mean, you're trying to get value from another system.	منظورم این است که شما سعی می کنید از سیستم دیگری ارزش بگیرید.
Please register your order as usual.	لطفا طبق معمول سفارش خود را ثبت کنید.
Everything around him closed.	همه چیز در اطراف او بسته شد.
I think he has a point.	من فکر می کنم او یک نکته دارد.
We are not told why this is so.	به ما نمی گویند چرا اینطور است.
This is the problem with the truth.	این مشکل با حقیقت است.
Those things are expensive	اون چیزا گرونه
Evidence is presented.	شواهد و استدلال ارائه شده است.
But now he can not work anywhere else.	اما اکنون او نمی تواند در جای دیگری کار کند.
He was never one to talk too much about work.	او هرگز فردی نبود که در مورد کار زیاد صحبت کند.
His approach was very different from anyone else's.	رویکرد او بسیار متفاوت از هر کس دیگری بود.
Just lie there and let it be what it is.	فقط آنجا دراز بکش و بگذار همان چیزی که هست باشد.
From good ground, there is none.	از زمین خوب، هیچ کدام وجود ندارد.
Valid for one or two people.	برای یک یا دو نفر معتبر است.
I was kind of angry then	اون موقع یه جورایی عصبانی بودم
And he was her.	و او او بود.
Of course, they are not ready	البته آماده نیستند
Instead, his questions came straight to my mind.	در عوض، سؤالات او مستقیماً در ذهن من ظاهر شد.
He looks worried.	او نگران به نظر می رسد.
What is the main claim.	چه ادعای اصلی.
A lot was happening.	اتفاقات زیادی در حال رخ دادن بود.
We did not play with them during the regular season.	ما در طول فصل عادی با آنها بازی نکردیم.
People of taste and style.	اهل سلیقه و سبک.
This time it was different	این بار فرق کرده بود
So the evidence was quite relevant.	بنابراین شواهد کاملاً مرتبط بودند.
In a word, it will save you valuable time.	در یک کلام، در زمان ارزشمند شما صرفه جویی خواهد شد.
Or until the supply is over.	یا تا زمانی که عرضه تمام شود.
Runs the entire length of the door, panel or box.	تمام طول در، پانل یا جعبه را اجرا می کند.
Your dream was to become one with your master	آرزوی تو این بود که با اربابت یکی بشی
Then he asked if he could do the back cover.	سپس پرسید که آیا می تواند پشت جلد را انجام دهد.
I even felt angry.	حتی احساس عصبانیت کردم.
I'm on the ground.	من روی زمین هستم.
The body was older than the previous body.	بدن از بدن قبلی پیرتر بود.
Here, move on	اینجا، حرکت کن
This article reports two of the four.	این مقاله دو مورد از چهار مورد را گزارش می کند.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی در این صورت ارسال ایمیل به مشتری ایمیل شما بستگی دارد.
The basic premise is to prepare for the worst.	مفهوم اساسی این است که برای وقوع بدترین اتفاقات آماده شوید.
It really does not give me more information.	این واقعاً اطلاعات بیشتری به من نمی دهد.
Or without talking	یا بدون صحبت
Or trying to do that.	یا تلاش برای انجام این کار.
This is my house and this is my rules.	اینجا خانه من است و این قوانین من است.
You just grabbed us by the neck	تو همین الان ما را از گردن گرفتی
It will never work.	هرگز کار نخواهد کرد.
I am not lying to you.	من به شما دروغ نمی گویم.
A girl is with him.	دختری با اوست.
He goes with my heart.	او با قلب من می رود.
Please empower them and tell them that they love them.	لطفا به آنها قدرت بدهید و به آنها بگویید که دوستشان دارند.
A beautiful room with an incredible view.	اتاقی زیبا با منظره ای باورنکردنی.
They did not do that.	آنها این کار را نکردند.
It was that I did not know which way to point it.	این بود که نمی دانستم آن چیز را به کدام سمت نشان دهم.
You may note that this is no ordinary criminal case.	ممکن است توجه داشته باشید که این یک پرونده جنایی معمولی نیست.
You feel bad about it	شما از آن احساس بدی دارید
He read it for a moment.	برای یک لحظه او آن را مطالعه کرد.
We are different in every way	ما از هر نظر با هم فرق داریم
For various reasons we decided to find a closer church.	به دلایل مختلف تصمیم گرفتیم کلیسای نزدیک تری پیدا کنیم.
Sex should be according to her circumstances.	رابطه جنسی باید مطابق شرایط او باشد.
Maybe the red light is on	شاید چراغ قرمز روشن شده
Any kind of theory would be great.	هر نوع نظری عالی خواهد بود.
It was not that big of a deal.	آنقدرها هم کار بزرگی نبود.
He started to feel like he was really making a movie.	او شروع کرد به این احساس که واقعاً در حال ساختن یک فیلم است.
There is no error but the image is not visible.	هیچ خطایی وجود ندارد اما تصویر قابل مشاهده نیست.
His family does not lie.	خانواده اش دروغ نمی گویند.
However, this thought does not bring him any hope.	با این حال این فکر برای او امیدی به ارمغان نمی آورد.
Maybe the data is solid.	شاید داده ها محکم باشند.
This does not happen in any of our examples.	در هیچ یک از نمونه های ما این اتفاق نمی افتد.
But it will certainly happen long before the oil runs out.	اما مطمئناً خیلی قبل از تمام شدن نفت این اتفاق خواهد افتاد.
I do not know what happened to it.	من نمی دانم با آن چه اتفاقی افتاد.
Think how much history changed.	فکر کنید که چقدر تاریخ را تغییر می داد.
It leaves no problem for men.	هیچ مشکلی برای مردان باقی نگذاشته است.
I wonder what he thought he meant?	تعجب می کنم که او فکر می کرد منظورش از آن چیست؟
You must have noticed.	حتما شما هم متوجه شده اید.
You are not sorry, oh wait, yes you are.	شما متاسف نیستید، اوه صبر کنید، بله شما هستید.
This evil has been around for a long time.	این شر از دیرباز است.
I did not mean to do anything wrong.	من قصد نداشتم کار اشتباهی انجام دهم.
What happened to your arm? 	چه اتفاقی برای بازوی شما افتاده است؟
He said.	او گفت.
This approach is unique in the literature.	این رویکرد در ادبیات منحصر به فرد است.
A very beautiful woman.	یک زن بسیار زیبا.
I have to work until late at night to support my children.	من باید تا پاسی از شب برای حمایت از فرزندانم تلاش کنم.
This will probably not happen.	احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
Five of the eight crew survived.	پنج نفر از هشت خدمه جان سالم به در بردند.
Its properties are unknown.	خواص آن ناشناخته است.
Not every film can be successful in the eyes of critics and the box office.	هر فیلمی نمی تواند از نظر منتقدان و باکس آفیس موفق باشد.
Just a dream.	فقط یک رویا.
But I do share something fun.	اما من یک چیز سرگرم کننده را به اشتراک می گذارم.
But this was a project with a difference.	اما این یک پروژه با یک تفاوت بود.
We hope to try again next week.	امیدواریم هفته آینده دوباره تلاش کنیم.
Around him, the control room is silent.	در اطراف او، اتاق فرمان ساکت است.
This must be done.	این باید انجام شود.
They should be there.	آنها باید آنجا باشند.
Get the kids ready.	بچه ها را آماده کنید.
They will do anything to help improve the performance of our students.	آنها هر کاری برای کمک به بهبود عملکرد دانش آموزان ما انجام خواهند داد.
So he gets to work.	بنابراین او دست به کار می شود.
All this was behind us.	همه اینها پشت سر ما بود.
But both seem to be involved.	اما به نظر می رسد که هر دو درگیر هستند.
Some will be, some will not.	برخی خواهند بود، برخی دیگر نمی شوند.
Such approaches were not uncommon at the time.	چنین رویکردهایی در آن زمان غیرعادی نبود.
When they are made, they will be shells.	وقتی آن ها ساخته شوند، پوسته خواهند بود.
I work with different sources.	من با منابع مختلف کار می کنم.
Had not collided	برخورد نکرده بود
It does not matter what your religion is, clearly something is happening here.	فرقی نمی کند دین شما باشد، به وضوح چیزی در اینجا در حال رخ دادن است.
Although I could not let this pass.	هر چند نمی توانستم بگذارم این بگذرد.
I'm not a schoolgirl.	من یک دختر مدرسه ای نیستم.
Be very careful in humid weather.	در هوای مرطوب بسیار مراقب باشید.
Moreover, it was not a material error.	علاوه بر این، اشتباه مادی نبود.
The final scene	صحنه پایانی
Now other small things that were different showed themselves.	حالا چیزهای کوچک دیگری که متفاوت بودند خودشان را نشان دادند.
do not say anything	هیچی نگو
Others do not.	دیگران این کار را نمی کنند.
Damn it	اینجوری لعنتی
The results presented represent at least three independent experiments.	نتایج ارائه شده نماینده حداقل سه آزمایش مستقل است.
There really is nothing more than that.	واقعاً چیزی بیشتر از آن وجود ندارد.
Now we are waiting for him to die.	حالا منتظریم تا بمیرد.
The weather is super fresh.	هوا فوق العاده تازه است.
She looks very healthy.	او خیلی سالم به نظر می رسد.
And if you can not have it, you turn off.	و اگر نتوانید آن را داشته باشید، خاموش می شوید.
Obviously it worked.	بدیهی است که کار کرده است.
Security place	جای امنیه
He said last week that he had given up on life.	هفته گذشته او گفت که از زندگی منصرف شده است.
It is about men.	در مورد مردان است.
The little boy has been sitting right next to me ever since.	پسر کوچولو از آن زمان درست کنار من نشسته است.
In the next section, we will describe the relevant work in detail.	در بخش بعدی به تفصیل به شرح کارهای مربوطه می پردازیم.
This is about how the family looks.	این در مورد چگونگی ظاهر خانواده است.
My first class is research methods.	کلاس اول من روش تحقیق است.
This wedding is on its way	این عروسی در راه است
Or after you came	یا بعد از اینکه اومدی
He never taught me how to write.	او هرگز به من یاد نداد که چگونه بنویسم.
But he most likely will not.	اما او به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
They wanted me to let people die.	آنها از من می خواستند مردم بمیرم.
God, call to light.	خدا، دعوت به نور.
The king will have our head.	شاه سر ما خواهد داشت.
He told his brothers not to touch him.	او به برادرانش گفت که به او دست نزنند.
They do what they do.	آنها کاری را که انجام می دهند انجام می دهند.
This effect is now ready for player testing.	این اثر اکنون برای تست بازیکنان آماده است.
The idea is that this was a special day.	ایده این است که این یک روز خاص بود.
They have two children your age.	آنها دو بچه در سن شما دارند.
At least one relationship returns to normal.	حداقل یک رابطه به حالت عادی برمی گردد.
Much guessing is required and the results are often not the same.	کار حدس زدن زیادی مورد نیاز است و نتایج اغلب یکسان نیستند.
I was finally able to listen to this one properly.	بالاخره توانستم به درستی به این یکی گوش کنم.
My head will open	سرم باز خواهد شد
They want a great world for them.	آنها یک دنیای عالی برای آنها می خواهند.
Here we have two of them.	در اینجا ما دو تا از آنها را داریم.
Let me make those things a little in the background.	بگذارید آن چیزها را کمی در پس زمینه بسازم.
Food is love.	غذا عشق است.
He can only draw the main characters of the game.	او فقط می تواند شخصیت های بازی اصلی را ترسیم کند.
Therefore, it is easy for many girls to talk about their feelings.	بنابراین، برای بسیاری از دختران آسان است که در مورد احساسات خود صحبت کنند.
Little girls were often sold away from their mothers.	دختران کوچک اغلب به دور از مادرانشان فروخته می شدند.
Their past begins to catch them.	گذشته آنها شروع به گرفتن آنها می کند.
I think we both really enjoy working together.	من فکر می کنم ما هر دو واقعا از کار کردن با هم لذت می بریم.
are you there.	شما آنجا هستید.
Suggest a number below twenty again to save time.	برای صرفه جویی در وقت مجددا عدد زیر بیست را پیشنهاد دهید.
Is the sound.	صدا است.
He takes care of himself	او از خودش مراقبت می کند
It may be valuable evidence.	ممکن است شواهد ارزشمندی باشد.
I was the chairman of my student body.	من رئیس هیئت دانشجویی ام بودم.
But it looks like you sold drugs.	اما به نظر می رسد که شما مواد مخدر فروخته اید.
Sometimes we would gather in each other's houses.	گاهی اوقات در خانه های یکدیگر دور هم جمع می شدیم.
It helps a lot.	کمک زیادی می کند.
But that was not enough to prove it.	اما این هنوز برای اثبات کافی نبود.
However, the experience should not be extreme.	با این حال، تجربه نباید افراطی باشد.
They do not have leaders who have the interests of countries in mind.	آنها رهبرانی ندارند که منافع کشورها را در دل داشته باشند.
This is one of the main components of their economy.	این یکی از مولفه های اصلی برای اقتصاد آنها است.
I said there is a car in the river.	گفتم ماشینی داخل رودخانه است.
We review our business members and every job is for review.	ما اعضای تجاری خود را بررسی می کنیم و هر شغلی برای بررسی است.
I have done my job	من کارم را انجام داده ام
Private so in our daughter to determine it.	خصوصی بنابراین در دختر ما برای تعیین از آن.
I mean, he's crazy.	منظورم این است که دیوانه است.
Focused on the breath.	روی نفسش متمرکز شد.
That means let's guys	یعنی بیایید بچه ها
This is just something to get used to.	این فقط چیزی است که باید به آن عادت کرد.
This is my third book.	این سومین کتاب من است.
He told himself to face the facts.	به خودش گفت با حقایق روبرو شوید.
But in the front there are only more things that were behind.	اما در جلوتر فقط چیزهای بیشتری وجود دارد که پشت سر بود.
Not worse than this	بدتر از این نیست
However, I acted very quickly for them.	با این حال من برای آنها خیلی سریع عمل کردم.
And then we grew up every weekend.	و بعد هر آخر هفته بزرگ شدیم.
But he had not written it before.	اما او قبلاً آن را ننوشته بود.
But it is not far	اما دور نیست
There was no relevant medical or family history.	هیچ سابقه پزشکی یا خانوادگی مرتبطی وجود نداشت.
It can be left for the next day.	می توان آن را برای روز بعد گذاشت.
I do not want to spend a lot of money.	من نمی خواهم پول زیادی خرج کنم.
This is exactly how things work in many parts of the world.	این دقیقاً راهی است که کارها در بسیاری از نقاط جهان کار می کنند.
He was a terrible and wonderful man.	او مرد وحشتناک و شگفت انگیزی بود.
Be calm and relaxed.	آرام و در آرامش باشید.
There were some, but not so many.	برخی بود، اما نه آنقدر.
And it is possible that some of them simply did not hear about it.	و این امکان وجود دارد که برخی از آنها به سادگی در مورد آن چیزی نشنیده باشند.
He had to harass her to set her free.	مجبور شد او را اذیت کند تا او را آزاد کند.
He stayed where he was.	همان جا که بود ماند.
Now, that's really simple.	در حال حاضر، آن را واقعا ساده است.
And wherever the mind goes, the body will surely follow.	و جایی که ذهن می رود، بدن مطمئناً دنبال خواهد شد.
My mother told us she was running away.	مادرم به ما گفت که او در حال فرار است.
For map details	برای جزئیات نقشه
This is the worst moment of the day.	این بدترین لحظه روز است.
He pulled himself up on one hand.	خودش را روی یک دستش کشید.
This is part of my training.	این بخشی از آموزش من است.
Well do not worry	خب نگران نباش
Which happens every hour.	که هر ساعت در ساعت اتفاق می افتد.
Not displayed as expected.	آنطور که انتظار می رفت نمایش داده نمی شود.
A local issue	یک مسئله محلی
If it is open, wait.	اگر باز است، منتظر بمانید.
And that's right.	و درست است.
I think we learned this about each other, it's been a long time.	من فکر می کنم ما این را در مورد یکدیگر یاد گرفتیم، خیلی وقت است.
It was as if he were himself.	انگار خودش بود.
I just wanted to play cards.	من فقط می خواستم ورق بازی کنم.
Measure the movement to each opening on the ground floor.	حرکت به هر دهانه در طبقه همکف را اندازه گیری کنید.
We took him home and he never left.	ما او را به خانه بردیم و او هرگز آنجا را ترک نکرد.
It was a lot of effort	خیلی تلاشی بود
Further studies are needed to discover the mechanism behind this effect.	مطالعات بیشتری برای کشف مکانیسم پشت این اثر مورد نیاز است.
This is a lot of people.	این تعداد زیادی از مردم است.
So we just keep increasing it.	بنابراین ما فقط به افزایش آن ادامه می دهیم.
I am very young.	من خیلی جوان هستم.
Even if it takes an hour.	حتی اگر یک ساعت طول بکشد.
But our journey did not end there.	اما سفر ما به همین جا ختم نشد.
They are hard to make.	ساختن آنها سخت است.
Or the man who was supposed to be dead and was not.	یا مردی که قرار بود مرده باشد و نبود.
First they see two people entering the house.	ابتدا دو نفر را می بینند که وارد خانه می شوند.
I believe it.	من آن را باور دارم.
He told himself he could do it.	او به خودش گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
It was their floor.	کف آن ها بود.
I decided to solve the issue.	مصمم شدم موضوع را حل کنم.
He never showed anything but love for children.	او هرگز چیزی جز عشق به بچه ها نشان نداد.
I was waiting for him to be arrested.	منتظر بودم تا او را دستگیر کنند.
He dropped his hands.	دست هایش را انداخت.
The number of update records varies depending on the request.	تعداد رکوردهای به روز رسانی بسته به درخواست تغییر می کند.
Maybe he was simply surprised.	شاید او به سادگی شگفت زده شده بود.
There are several magical values.	چندین ارزش جادویی وجود دارد.
I'm just saying.	من فقط می گویم.
Without your work, this book would not exist.	بدون کار شما، این کتاب وجود نداشت.
I usually do not talk like this	من معمولا اینجوری حرف نمیزنم
Expect too much.	بیش از حد انتظار.
I know very well how difficult this process is.	من به خوبی می دانم که این روند چقدر سخت است.
It is not military work	کار نظامی نیست
I'm sorry to never do that.	من متاسفم که هرگز این کار را انجام می دهم.
Are living	دارند زندگی می کنند
But the goal is much more complex.	اما هدف بسیار پیچیده تر است.
At least they look at the economic reality.	حداقل آنها به واقعیت اقتصادی نگاه می کنند.
The latter may be for a variety of reasons.	مورد دوم ممکن است به دلایل مختلفی باشد.
Just spend a second of your day.	فقط یک ثانیه از روز خود را صرف کنید.
Do not get involved and do not help him.	درگیر نشوید و به او کمک نکنید.
I heard it once and I can not get it out of my mind.	من یک بار شنیدم و نمی توانم آن را از ذهنم بیرون کنم.
Never more than a thousand words at a time.	هرگز بیش از هزار کلمه در یک زمان نیست.
Those in control do not want a problem.	کسانی که در کنترل هستند مشکلی نمی خواهند.
And it probably won't change him much.	و احتمالاً او را تغییر زیادی نخواهد داد.
He had seen those words before.	او قبلاً آن کلمات را دیده بود.
If he could go back and tell her.	اگر می توانست برگردد و به او بگوید.
We loved so much, so much passion.	ما خیلی عشق داشتیم، خیلی اشتیاق.
It really put me under pressure.	واقعاً مرا تحت فشار گذاشت.
This is shown in the right pane.	این در پانل سمت راست نشان داده شده است.
They have no other options for the left field.	آنها گزینه های دیگری برای میدان چپ ندارند.
They had a lot in common.	آنها اشتراکات زیادی داشتند.
There were three people in the car.	سه نفر در خودرو بودند.
I am ready to die here and now.	من حاضرم اینجا و الان بمیرم.
It can be good clean entertainment.	می تواند سرگرمی تمیز خوبی باشد.
He is right behind me.	او درست پشت سر من است.
Valuable material is wasted.	مواد با ارزش به هدر می رود.
And he was there.	و او آنجا بود.
It really seemed like no one cared.	واقعاً به نظر می رسید که هیچ کس دلش در آن نبود.
Its health bar is shown above.	نوار سلامت آن در بالا نشان داده شده است.
He continued.	او ادامه داد.
I saw it on a website and it called my name.	من آن را در یک وب سایت دیدم و نام من را صدا زد.
Most of the time, you come with nothing.	بیشتر اوقات، شما بدون هیچ چیز می آیید.
This is his reaction.	عکس العمل او هم همین است.
This plan will not work.	این طرح کارساز نخواهد بود.
I can definitely picture it.	من قطعا می توانم آن را تصویر کنم.
The old man could not pass it.	پیرمرد نمی توانست از آن بگذرد.
A very good value for money.	یک ارزش بسیار خوب نسبت به قیمت.
We think it's because of the rain.	ما فکر می کنیم به خاطر باران است.
Do not talk to anyone and do not let anyone.	با کسی صحبت نکن و به کسی اجازه نده.
Of course for the good of the movie.	البته برای خوبی فیلم.
I just want to feel better.	من فقط می خواهم احساس بهتری داشته باشم.
Sports equipment can be expensive.	تجهیزات ورزشی ممکن است گران باشد.
He thought to himself that it was time to start listening.	با خودش فکر کرد وقت شروع به گوش دادن است.
It's high now	الان اون بالاست
I even proposed marriage.	حتی پیشنهاد ازدواج دادم.
I want one though.	هر چند من یکی را می خواهم.
Others said they were very busy.	دیگران گفتند که خیلی سرشان شلوغ است.
All lies have an effect.	همه دروغ ها تاثیر دارند.
We have a lot in common, you know.	ما شباهت های زیادی با هم داریم، می دانید.
What do you men think?	نظر شما مردها چیست؟
The cause of the fire is unknown.	علت آتش سوزی مشخص نیست.
Each page leads to the next page.	هر صفحه به صفحه بعدی منتهی می شود.
There was little chance of finding them.	شانس کمی برای یافتن آنها وجود داشت.
It was warm	خوب گرم بود
If so, our job is done.	اگر اینطور باشد کار ما تمام شده است.
He wanted her, he had taken her.	او را می خواست، او را برده بود.
Running in conjunction with.	در حال اجرا در ارتباط با.
I actually had two different lives.	من در واقع دو زندگی متفاوت داشتم.
He designed.	او طراحی کرد.
He asked my name.	اسمم را پرسید.
I had everything for myself.	همه چیز برای خودم داشتم.
Then everything changed.	سپس همه چیز تغییر کرد.
Finally, such materials are usually expensive.	در نهایت، چنین موادی معمولاً گران هستند.
It was my head that played with me.	این سر خودم بود که با من بازی می کرد.
No, that's not true.	نه، درست نیست.
So you get more than you pay for.	بنابراین شما بیشتر از آنچه برای آن پرداخت می کنید دریافت می کنید.
This is the time to kill.	زمان کشتن همین است.
I tried my phone again	گوشیمو دوباره امتحان کردم
Research article in.	مقاله پژوهشی در.
The cost is determined by the weight and position of the customer.	هزینه بر اساس وزن و موقعیت مشتری تعیین می شود.
But for your dog, they are very different actions.	اما برای سگ شما، آنها اقدامات بسیار متفاوتی هستند.
This season is not over	این فصل تمام نشده است
His world was over.	دنیای او به پایان رسیده بود.
And if they do not find something, you will live again.	و اگر چیزی پیدا نکردند، دوباره زنده خواهید ماند.
They also have their own life story.	آنها داستان زندگی خود را نیز دارند.
They worked together until the end of the year.	تا پایان سال آنها با هم کار می کردند.
The friend continued to watch him.	دوست به تماشای او ادامه داد.
Now very hot	الان خیلی داغونه
But the best media try.	اما بهترین رسانه ها تلاش می کنند.
He had friends with her one night.	یک شب با او دوستانی داشت.
And for two reasons	و به دو دلیل
There are error bars but they are often smaller than the dots.	نوارهای خطا وجود دارند اما اغلب کوچکتر از نقاط هستند.
I had a crew of four, including me.	من یک خدمه چهار نفره داشتم، از جمله من.
It worked well for a few days	چند روز خوب کار کرد
He had heard a voice.	صدایی شنیده بود.
Did not they agree to say as little as possible?	آیا قبول نکردند که تا حد امکان کمتر بگویند.
Help said so.	راهنما اینطور گفت.
Another small voice	یه صدای کوچیک دیگه
It's bad for us	برای ما بد است
As angry as he was, there was an opportunity here.	همانطور که او عصبانی بود، فرصتی در اینجا وجود داشت.
Bigger and better.	بزرگتر و بهتر.
Tell me now	حالا به من بگو
I tell him this.	این را به او می گویم.
But the results are the same.	اما نتایج یکسان است.
One direction is clear.	یک جهت روشن است.
If you do this, the driver will increase your speed or cut you off.	اگر این کار را انجام دهید، راننده سرعت شما را افزایش می دهد یا شما را قطع می کند.
In fact, this was the first.	در واقع این اول می شد.
I prepared some lovely chicken for you tonight.	من برای شام امشب شما چند مرغ دوست داشتنی آماده کردم.
Ask the government a question	از دولت سوال بپرسید
All he could see was the light.	تنها چیزی که می توانست ببیند نور بود.
please come	لطفا بیا
I had no money or food in my empty apartment.	در آپارتمان خالی ام نه پول داشتم و نه غذا.
I did not need to contact the police at that time.	آن موقع نیازی به تماس با پلیس نداشتم.
But it was not a bed.	اما تخت نبود.
God is dead	خدا مرده
I looked at the things you asked about.	من به آن مواردی که شما در مورد آنها پرسیدید نگاه کردم.
No War Tonight	امشب بدون جنگ
From his best friend	از بهترین دوستش
I served there for four years.	من چهار سال در آن سمت خدمت کردم.
He knew he had seen him enter.	می دانست که او را دیده که وارد می شود.
How tired I am of looking at him.	چقدر از نگاه کردن به او خسته می شوم.
The content of some of these cases will be explained in detail in the next section.	محتوای برخی از این موارد در بخش بعدی به تفصیل بیان می شود.
We are like any other couple	ما مثل هر زوج دیگری هستیم
Make no mistake	اشتباه نکنید
You have four healthy players in a big market.	شما چهار بازیکن سالم در یک بازار بزرگ دارید.
Add the chicken and mix until well combined.	مرغ را به آن اضافه کنید و آن را مخلوط کنید تا کاملا ببندد.
Everyone in my family knew that look.	همه اعضای خانواده من این نگاه را می‌شناختند.
This is pure devil.	این شیطان محض است.
And had frightened him to hell.	و او را به جهنم ترسانده بود.
The build quality is good  	کیفیت ساختش خوبه  
that in.	که در.
He should have solved this case and sent him on his way.	او باید این پرونده را حل می کرد و او را به راه می فرستاد.
That was the idea.	این ایده بود.
He kept the word in his head for a moment.	کلمه را برای لحظه ای در سرش نگه داشت.
They named the game.	اسم بازی را گذاشتند.
Then his face became serious when he looked at me.	بعد با برخورد با نگاهم صورتش جدی شد.
They are now lying on their side.	آنها اکنون به پهلو دراز کشیده اند.
Add value to your business.	به کسب و کار خود ارزش ارائه دهید.
Some men, in fact, did not know why they joined.	برخی از مردان، در واقع، نمی دانستند که چرا به آن پیوستند.
My father is my best friend.	پدر من بهترین دوست من است.
He asked me not to stop.	از من خواست توقف نکنم.
But if different people ask us different things.	اما اگر افراد مختلف از ما چیزهای متفاوتی بپرسند.
Everything looks light and easy.	همه چیز سبک و آسان به نظر می رسد.
Obviously, there is a serious problem with this image.	واضح است که مشکلی جدی در این تصویر وجود دارد.
How likely is it that my skin will get worse before it gets better?	چقدر احتمال دارد که پوست من قبل از بهتر شدن بدتر شود؟
The work is not over yet.	کار اما هنوز تمام نشده است.
My gift to you	هدیه من به شماست
I would love to read more about their relationship.	من دوست دارم در مورد رابطه آنها بیشتر بخوانید.
The mind is a time machine.	ذهن ماشین زمان است.
This is my son	این پسرم
Come and join us.	بیا و با ما بپیوند.
We found.	ما پیدا کردیم.
However, my husband continues to work.	با این حال، شوهرم به کار خود ادامه می دهد.
It did not even occur to me to research such a thing.	حتی به ذهنم نرسید که در مورد چنین چیزی تحقیق کنم.
They stop in the middle of what they are doing.	آنها در وسط کاری که انجام می دهند متوقف می شوند.
We have guns here	ما اینجا اسلحه داریم
You want to see everything.	شما می خواهید همه چیز را ببینید.
And you have to be careful when they do that.	و وقتی آنها این کار را انجام می دهند باید مراقب باشید.
I can not answer	نمیتونم جواب بدم
Each sample was tested five times.	هر نمونه پنج بار مورد آزمایش قرار گرفت.
In general, anything can be taught to the human brain.	به طور کلی به مغز انسان هر چیزی را می توان آموزش داد.
One with his mouth open, the other with his mouth.	یکی با دهان باز، دیگری با دهان او.
I call again	دوباره تلفن میزنم
A chair was offered and the woman sat down.	یک صندلی پیشنهاد شد و زن نشست.
They stay away from the hospital for a long time.	آنها برای مدت طولانی در بیمارستان دور می مانند.
In the end, not much could be done.	در نهایت کار چندانی نمی شد کرد.
I can say he does it when the ball comes out.	می‌توانم بگویم او با بیرون آمدن توپ را انجام می‌دهد.
But he did not eat anything	اما چیزی نخورد
The child is then asked why he or she is doing this.	سپس از کودک پرسیده می شود که چرا این کار را انجام می دهد.
At least once a year	حداقل سالی یکبار
A very light design that offers excellent protection and is an ideal gift.	یک طراحی بسیار سبک که محافظت عالی را ارائه می دهد و یک هدیه ایده آل است.
He had such a wide range.	او چنین طیف گسترده ای داشت.
I need someone and you are what we want	من به کسی نیاز دارم و این تو هستی که ما می خواهیم
These are facts and facts have no meaning.	اینها حقایق هستند و حقایق هیچ معنایی ندارند.
But at this point I play smart with my medicine.	اما در این مرحله من با داروی خود هوشمندانه بازی می کنم.
Good mood.	خوش به حالت.
But still one	اما هنوز یکی
The latter seems to be the problem here.	به نظر می رسد که مسئله اخیر مشکل اینجاست.
He believed in looking to the future.	او به نگاه کردن به آینده اعتقاد داشت.
I wanted to go to beautiful places	میخواستم برم جاهای قشنگ
Finding a job is not easy.	پیدا کردن کار آسان نیست.
They could not find my feet down.	پاهایم پایین را پیدا نمی کردند.
I tried the door.	در را امتحان کردم.
I have never seen anything like it.	من هرگز شبیه آن را ندیده ام.
There was nothing really unique about the work.	هیچ چیز واقعا منحصر به فردی در کار وجود نداشت.
We did the job.	ما کار را انجام دادیم.
And then they know about us.	و سپس آنها در مورد ما می دانند.
They live in a world that is supposed to be a world.	آنها در دنیایی زندگی می کنند که قرار است یک دنیا باشد.
I did not want you to be like that	نمی خواستم اینطوری باشی
You will sleep again soon	به زودی دوباره می خوابی
We have made this very clear.	ما این را خیلی واضح اعلام کرده ایم.
Lots of space inside.	فضای زیادی در داخل.
He did not say much about it.	او چیز زیادی در مورد آن نگفت.
You waited a long time	خیلی صبر کردی
Let's give this to each other	اینجوری برای هم بدیم
The letter was from him.	نامه از او بود.
He didn't care, really	او اهمیتی نمی داد، واقعا
We can not worry about what happened to us.	ما نمی توانیم نگران اتفاقاتی که در مقابل ما افتاده است باشیم.
They give up going to school.	آنها از رفتن به مدرسه منصرف می شوند.
I could not look up.	نمی توانستم به بالا نگاه کنم.
This is how he came here to be seen here.	او اینگونه به اینجا آمده تا اینجا دیده شود.
In fact, we can do better.	در واقع، ما می توانیم بهتر از این کار کنیم.
It is an environment that changes from year to year.	محیطی است که سال به سال تغییر می کند.
People you can trust.	افرادی که می توانید به آنها اعتماد کنید.
There is simply no explanation for this.	به سادگی هیچ توضیحی برای این وجود ندارد.
You should feel angry.	شما باید احساس عصبانیت کنید.
Of course more than the answer.	البته بیشتر از پاسخ.
The light caused problems.	نور باعث ایجاد اشکال شد.
He opened his mouth to listen better.	دهانش را باز کرد تا بهتر گوش کند.
The national database was used in this study.	در این مطالعه از پایگاه داده ملی استفاده شد.
I want to set the default area based on the location of the users.	من می خواهم منطقه پیش فرض را بر اساس موقعیت مکانی کاربران تنظیم کنم.
He felt he had to be somewhere, somewhere but here.	او احساس می کرد که باید در جای دیگری باشد، هر جایی جز اینجا.
The rich are responsible for what the rest of us want.	ثروتمندان علیرغم آنچه بقیه ما می خواهیم، ​​مسئول هستند.
This never happened when my hair was long.	وقتی موهایم بلند بود هرگز این اتفاق نیفتاد.
Then six months.	سپس شش ماه.
He can be such a great leader.	او می تواند چنین رهبر بزرگی باشد.
I will tell you one day with a beer.	من یک روز با یک آبجو به شما خواهم گفت.
Sense of separation.	حس جدا شدن.
And most people agree.	و اکثر مردم موافق هستند.
The bathroom is outside the room.	حمام بیرون از اتاق است.
We shape the future.	ما آینده را شکل می دهیم.
Together or not.	با هم یا نه.
I started to fall and put my hand on the chair.	شروع کردم به زمین خوردن و دستم را به سمت صندلی بردم.
Strong hands held me down.	دستان قوی مرا پایین نگه داشتند.
The development of the distribution system will take several more years.	توسعه سیستم توزیع به چندین سال دیگر نیاز دارد.
I do not want tax problems.	من مشکلات مالیاتی نمی خواهم.
It really hit me.	واقعا به من رسید.
The scale and pattern were fixed forever.	مقیاس و الگو برای همیشه ثابت شد.
He has not called me that for a long time	خیلی وقته به من اینطوری صدا نزده
But even after that change, the function will not work.	اما حتی پس از ایجاد آن تغییر، عملکرد کار نخواهد کرد.
Their dreams were also shortened.	رویاهای آنها نیز کوتاه شده بود.
This is the size of a bank credit card.	این همان اندازه یک کارت اعتباری بانکی است.
And women are better at it.	و زنان در آن بهتر هستند.
We did not need to experiment and we did not do it.	ما نیازی به آزمایش نداشتیم و انجامش نمی دادیم.
As you probably know, it is different at night.	همانطور که احتمالاً می دانید در شب متفاوت است.
The woman had a little girl with her.	این زن یک دختر کوچک همراه خود داشت.
This can be easily explained.	این را می توان به راحتی توضیح داد.
I just have to play a new season mode.	فقط باید یک حالت فصل جدید بازی کنم.
The spectators loved this game.	تماشاگران این بازی را دوست داشتند.
I do not care what man can do.	برای من مهم نیست که انسان چه کاری می تواند انجام دهد.
The bathroom was relatively small.	حمام نسبتا کوچکی بود.
That was exactly what he was.	او دقیقاً همین بود.
We value each person's feedback on everything we do.	ما برای بازخورد هر فردی در هر کاری که انجام می دهیم ارزش قائل هستیم.
They do not see.	آنها نمی بینند.
Food was never a problem there.	غذا هرگز در آنجا مشکلی نداشت.
Lack of faith.	فقدان ایمان.
It is easy for people to get confused.	گیج شدن برای مردم آسان است.
We did not smile	ما لبخند نزدیم
This is the first thing they ask.	این اولین چیزی است که می پرسند.
I hold my hair high.	موهایم را بالا نگه می دارم.
God knows he had to try.	خدا می داند که باید تلاش می کرد.
They could not see anything.	آنها نمی توانستند چیزی ببینند.
Give it a day here, take it there for a day.	یک روز به اینجا بدهید، یک روز به آنجا ببرید.
Now you do not care.	حالا شما به این موضوع اهمیت نمی دهید.
Set aside and keep warm until ready to serve.	کنار بگذارید و گرم نگه دارید تا آماده سرو شود.
Sometimes bad things happen.	گاهی اوقات اتفاقات بدی رخ می دهد.
That was not enough.	این کافی نبود.
I do not remember talking to him.	صحبتی با او به خاطر ندارم.
There is no specific reason and not in anger.	دلیل خاصی وجود ندارد و نه در عصبانیت.
I like how it ended.	من دوست دارم که چگونه به نتیجه رسید.
And that will be my responsibility.	و این بر عهده من خواهد بود.
This man does not know fear	این مرد ترسی نمی شناسد
You buy an old house and make a bed and breakfast.	خانه قدیمی را می خرید و یک تخت خواب و صبحانه باز می کنید.
No less and no more, this will be the secret.	نه کمتر و نه بیشتر، این راز خواهد بود.
We will follow this to see how he plays.	ما این را دنبال خواهیم کرد تا ببینیم چگونه بازی می کند.
He had a choice and a chance.	او یک انتخاب داشت و یک شانس.
I will check to see what the problem is	بررسی میکنم ببینم مشکلش چیه
He is coming to a city near you.	او به شهری نزدیک شما می آید.
It did not work	کار نمی کرد
For effective and early disease management.	برای مدیریت موثر و زودهنگام بیماری.
Nothing moved in the dark, nothing seemed out of place or unusual.	هیچ چیز در تاریکی حرکت نمی کرد، هیچ چیز نابجا یا غیرعادی به نظر نمی رسید.
Anyone interested in going?	کسی علاقه مند به رفتن است؟
It depends on the father	بستگی به پدر داره
Service opportunity	فرصت خدمت
The government must work	دولت باید کار کند
It should be easy for others to add to it.	این باید برای دیگران آسان باشد که به آن اضافه کنند.
The same independent variables were entered into the model.	همان متغیرهای مستقل به مدل وارد شد.
This is high level love.	این عشق سطح بالایی است.
Things we didn't talk about killed us.	چیزهایی که در مورد آنها صحبت نمی کردیم ما را می کشتند.
An old one.	یک قدیمی.
We are here to offer you this.	ما اینجا هستیم تا این را به شما ارائه دهیم.
In the heart.	در قلب.
I am a changed man.	من یک مرد تغییر یافته هستم.
I have to see if he breathes or not	باید ببینم نفس میکشه یا نه
You're rich.	تو ثروتمند هستی.
He was out of service until the end of the war.	او تا پایان جنگ از خدمت خارج شد.
A drop a.	یک قطره الف.
You can do the same with your dog.	شما می توانید همین کار را با سگ خود انجام دهید.
Even if it is only a little.	حتی اگر فقط کمی باشد.
He does not accept it.	او آن را نمی پذیرد.
On the one hand, the public interest in this case is significant.	از یک سو، منافع عمومی در این مورد قابل توجه است.
The game was just friendly.	بازی فقط دوستانه بود.
This is done in several steps.	این در چند مرحله انجام می شود.
His right arm and right leg were injured.	دست راست و پای راست او آسیب دیده بود.
I was looking for another place	دنبال جای دیگری بودم
That was my goal, obviously.	این هدف من بود، واضح است.
To have good memories of them who were satisfied with you.	تا خاطرات خوبی از آنها داشته باشم که از شما راضی بوده اند.
Police have arrested eight people in connection with the case.	پلیس هشت نفر را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است.
This reverts to any procedure returned.	این هر رویه ای را که برگردانده شده را برمی گرداند.
That group is the working class.	آن گروه طبقه کارگر است.
And no, you will not find them.	و نه، شما آنها را پیدا نخواهید کرد.
He was happy.	خوشحال بود.
There is a special feeling in it.	یک حس خاصی در آن وجود دارد.
I did not want them to see me.	نمی خواستم مرا ببینند.
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No one returns to him.	هیچ کس به او باز نمی گردد.
You do not know what your future holds.	شما نمی دانید که آینده شما چه خواهد بود.
I have seen enough	من به اندازه کافی دیده ام
You can change it at any time.	شما می توانید آن را در هر زمان تغییر دهید.
At least once.	حد اقل یک بار.
We stepped inside	پا گذاشتیم داخل
The only way to learn is to work at work.	تنها راه یادگیری کار در محل کار است.
Anyway, I love it every day.	به هر حال هر روز دوستش دارم.
They have the power to stop it.	آنها قدرت توقف آن را دارند.
I was lying	دروغ میگفتم
I seemed to know that it worked for me.	به نظر می‌رسید می‌دانستم که برای من کار می‌کند.
This approach works well in most cases.	این رویکرد در اکثر موارد به خوبی کار می کند.
Then it opened in the house.	سپس در خانه باز شد.
They looked perfectly paired together.	آنها با هم کاملا جفت به نظر می رسیدند.
The fake name is used here.	در اینجا از نام جعلی استفاده شده است.
He succeeded, but not without screaming in pain.	او موفق شد، اما نه بدون فریاد درد.
I mean, my brother is here, my son is there.	یعنی برادرم اینجاست، پسرم آنجاست.
Design experimental aspects of the project.	طراحی جنبه های تجربی پروژه.
He was supposed to do it.	او قرار بود این کار را انجام دهد.
I start with a character.	من با یک شخصیت شروع می کنم.
I do not know why, but my audience does not object.	نمی دانم چرا، اما مخاطب من مخالفتی ندارد.
When we reached that bridge, we crossed that bridge.	وقتی به آن پل می‌رسیدیم از آن پل عبور می‌کردیم.
Being a man is not an art.	مرد بودن هنری است که نیست.
However, he somehow did it.	با این حال به نوعی این کار را انجام داد.
Sometimes finding a home is easy.	گاهی اوقات پیدا کردن خانه بخش آسانی است.
The result in this example is the ideal input signal.	نتیجه در این مثال ایده آل سیگنال ورودی است.
It does not matter if the other child is dead.	مهم نیست بچه دیگر مرده باشد.
But he could not find it.	اما او نتوانست آن را پیدا کند.
Not for us	برای ما نیست
The first of several times.	اول از چند بار.
I had a really good relationship with them.	من واقعاً با آنها رابطه خوبی داشتم.
Real human life is what you create.	زندگی واقعی انسان چیزی است که شما خلق می کنید.
You are both in	شما هر دو در
The child wants to be seen as part of the group.	کودک می خواهد به عنوان بخشی از گروه دیده شود.
The second is behavior.	دوم رفتار است.
No appeal was made.	درخواست تجدید نظر صورت نگرفت.
He may well come up with an answer.	او به خوبی ممکن است به یک پاسخ برسد.
I wish you could come here for a day or two	کاش میتونستی یکی دو روز بیای اینجا
Therefore, the main strength of the present study is the place of study.	بنابراین نقطه قوت اصلی تحقیق حاضر محل مطالعه است.
That house was moved there relatively recently.	آن خانه نسبتاً اخیراً به آنجا منتقل شد.
He was released from the hospital within three weeks.	و در عرض سه هفته از بیمارستان خارج شد.
Not everything can end that way.	همه چیز نمی تواند به همین سادگی تمام شود.
They were not soldiers	آنها سرباز نبودند
This step can be done up to a week in advance.	این مرحله را می توان تا یک هفته قبل انجام داد.
More than the shape you set up in the beginning.	بیشتر از شکلی که در ابتدا تنظیم کردید.
The weather was very kind for us.	هوا برای ما خیلی مهربان بود.
They are more obvious in men than women.	آنها در مردان آشکارتر از زنان هستند.
Maybe next year	شاید سال آینده
It is a strong gun.	آن تفنگ محکم است.
Must be included.	لزوماً شامل شود.
This is important to remember.	این مهم است که به یاد داشته باشید.
I had to find out where my husband was.	باید می فهمیدم شوهر کجاست.
So, you might want to do a few experiments here as well.	بنابراین، ممکن است بخواهید چند آزمایش را در اینجا نیز انجام دهید.
I did the removal steps and it was deleted.	من مراحل حذف آن را انجام دادم و حذف شد.
It makes him quieter than usual.	او را ساکت تر از حد معمول می کند.
So please be very careful	پس لطفا خیلی مراقب باشید
I'm trying to make up for it now	الان دارم سعی میکنم جبران کنم
Tried another.	دیگری را امتحان کرد.
But it does not benefit you either.	اما برای شما هم هیچ سودی ندارد.
I can hardly think about it.	من به سختی می توانم در مورد آن فکر کنم.
Look, now there's that smile again.	ببینید، حالا دوباره آن لبخند وجود دارد.
An interesting event for a great purpose.	رویداد جالب برای یک هدف بزرگ.
These changes may increase the cost of the system significantly.	این تغییرات ممکن است هزینه سیستم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
Never miss a local story.	هرگز یک داستان محلی را از دست ندهید.
Your criticism is before me.	نقد شما پیش روی من است.
Some may not.	برخی ممکن است نه.
Not yet anyway	به هر حال هنوز نه
But think about it.	اما به این فکر کنید.
Take care of the world	مراقب دنیا باش
Only we were comfortable	فقط ما راحت شدیم
Holding back is a false security.	عقب نگه داشتن یک امنیت کاذب است.
We heard about it.	ما در مورد آن شنیدیم.
The sun had completely disappeared.	خورشید کاملا ناپدید شده بود.
It is where he was and he should be.	جایی است که او بود و او هم باید باشد.
It was difficult to enter the country.	مشکل ورود آن به کشور بود.
There are a number of facts that are unclear.	تعدادی از حقایق وجود دارد که نامشخص است.
I was going to show you a picture	قرار بود یه عکس نشونت بدم
Sometimes it's just trial and error.	گاهی اوقات فقط آزمون و خطا است.
Do not look ahead.	جلوترش رو نگاه نکن.
I do not even bother to ask	حتی حوصله ندارم بپرسم
I threw it at him	پرتش کردم سمتش
I said no again	گفتم نه بازم
At the very least, he will force you to flee the city.	حداقل، او شما را مجبور به فرار از شهر می کند.
He tried to move forward.	سعی کرد جلو برود.
I have children there.	من آنجا بچه دارم.
There is only one additional condition that needs to be adjusted.	فقط یک شرط اضافی وجود دارد که باید تنظیم شود.
Finally they can not help	بالاخره نمی توانند کمک کنند
It was better to think of him in the picture.	بهتر بود به او در تصویر فکر کنید.
First, we used six samples in each group.	ابتدا از شش نمونه در هر گروه استفاده کردیم.
I was either nervous or excited or both.	یا عصبی یا هیجان زده بودم یا هر دو.
Look, imagine the end of the line.	نگاه کن، آخر خط را تصور کن.
We have a lot of resources in school.	ما منابع زیادی در مدرسه داریم.
The fact that our defense will fail is not a reason to avoid battle.	اینکه دفاع ما شکست خواهد خورد دلیلی برای اجتناب از نبرد نیست.
With training, character and class.	با آموزش، شخصیت و کلاس.
Because of my father	بخاطر پدرم
He picks up the phone and calls my parents.	تلفنش را در می آورد و به پدر و مادرم زنگ می زند.
However, improvement may have occurred anyway.	با این حال، بهبود ممکن است به هر حال رخ داده باشد.
We will not stay here anymore.	ما دیگر اینجا نمی مانیم.
There are no jobs.	هیچ شغلی وجود ندارد.
But we have a new theory.	اما ما یک نظریه جدید داریم.
I do not want to be poor myself.	من خودم نمی خواهم فقیر باشم.
It really does not work for him to be seen here.	واقعاً برای او کار نمی کند که اینجا دیده شود.
He was only present in the final minutes of the film.	او تنها در دقایق پایانی فیلم حضور داشت.
I went inside	رفتم داخل
They were working.	آنها کار داشتند.
They expected me to have someone with me.	آنها از من انتظار داشتند که یک نفر با من باشد.
He is something more.	او چیزی بیشتر است.
He is what he is and he is what he is.	او همان است که هست و او همان است که هست.
Help me here	اینجا به من کمک کن
It was so good	خیلی خوب بود
I could save some money for the university.	می توانستم مقداری پول برای دانشگاه بگذارم.
We like to get what we expect.	ما دوست داریم آنچه را که انتظار داریم بدست آوریم.
The others laughed and pointed.	بقیه خندیدند و اشاره کردند.
After that, life at home was not so difficult.	بعد از آن زندگی در خانه چندان سخت نبود.
It was not easy for me.	برای من آسان نبود.
Your view is incredible	دیدگاه شما باورنکردنی است
But that never happened.	اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
They were not afraid to be identified.	آنها از شناسایی شدن هراس نداشتند.
A new window should appear.	یک پنجره جدید باید ظاهر شود.
Both understand the situation.	هر دو شرایط را درک می کنند.
Ask each child to sit in a chair.	از هر کودک بخواهید روی یک صندلی بنشیند.
He will probably be only eight years old.	او احتمالا فقط هشت سال خواهد داشت.
He looked at her belly.	به شکمش نگاه کرد.
I turn to look at myself.	روشن می شوم که به خودم نگاه کنم.
He received no treatment.	او هیچ درمانی دریافت نکرد.
Then he looked at her.	سپس نگاهی به او انداخت.
They would talk to you if you had a problem.	اگر مشکلی داشتید با شما صحبت می کردند.
I just could not work	فقط نتونستم کار کنم
I have several thoughts.	من چندین فکر دارم.
He wants us to hurt each other.	او از ما می خواهد که همدیگر را اذیت کنیم.
Not from me, you do not want.	نه از من، شما نمی خواهید.
It's happening to me right now.	در حال حاضر برای من اتفاق می افتد.
These are like experiments, though you may not have noticed.	اینها مانند اجرای آزمایشی هستند، اگرچه ممکن است به آنها توجه نکرده باشید.
Hot Dogs To Eat	هات داگ برای خوردن
They came close to his feet.	از نزدیک پایش می آمدند.
I never thought of such a thing.	من هرگز به چنین چیزی فکر نمی کردم.
It does not matter where you are.	مهم نیست کجا باشی.
You suggest it a little for women.	شما آن را کمی برای زنان مطرح کنید.
The final contract will be signed	قرارداد نهایی امضا می شود
This is my choice.	این انتخاب من است.
I knew it was down here	میدونستم اینجا پایینی
They give us a lot, they say the same thing.	خیلی به ما می دهند، همین را می گویند.
This is just a meal.	این فقط یک وعده غذایی است.
I think he did.	من فکر می کنم او این کار را می کرد.
I thought something was wrong.	من فکر کردم چیزی اشتباه است.
These results are consistent with previous measurements in the literature.	این نتایج با اندازه گیری های قبلی در ادبیات مطابقت دارد.
Maximum one thousand	حداکثر هزار تا
When it was not popular, it stopped.	زمانی که محبوبیت نداشت، ایستاد.
Where he will definitely be found.	جایی که او قطعا پیدا خواهد شد.
He could not have.	او نمی توانست داشته باشد.
But only the world as we know it.	اما فقط جهان آنطور که ما می شناسیم.
This only makes them more likely to make a mistake.	این فقط باعث می‌شود که آنها احتمال اشتباه دیگری را داشته باشند.
It was as if he could see exactly what was on his mind.	انگار می‌توانست دقیقاً آنچه در ذهن اوست را ببیند.
Baby steps are a way to go.	قدم های کودک راهی برای رفتن هستند.
But you do not forget	اما فراموش نمی کنی
Each point represents an individual.	هر نقطه نشان دهنده یک فرد است.
In an hour, my whole world can change.	در عرض یک ساعت، تمام دنیای من می تواند تغییر کند.
Use the details around.	از جزئیات موجود در اطراف استفاده کنید.
They agreed with each other.	آنها با یکدیگر توافق کردند.
We mention them in order to consider them.	ما آنها را به منظور در نظر گرفتن آنها ذکر می کنیم.
More importantly, the schools were gone.	مهمتر از آن، مدارس رفته بودند.
A relatively major example	یک مثال نسبتاً عمده
Advises you on the moves you should try.	در مورد حرکت هایی که باید امتحان کنید به شما مشاوره می دهد.
And for me, it eventually became radio.	و برای من، در نهایت به رادیو تبدیل شد.
He was pale, not from worry, but from anger.	رنگش پریده بود، نه از نگرانی، بلکه از عصبانیت.
He lay on the bed for half an hour.	نیم ساعت روی تخت دراز کشید.
We immediately felt at home.	بلافاصله احساس کردیم که در خانه هستیم.
Each side in the shed.	هر طرف در سوله.
Not only does he love me, he takes my time.	او نه تنها مرا دوست می‌داند، بلکه وقت هم می‌گیرد.
I had to leave that room.	باید از آن اتاق بیرون می رفتم.
That's running	دویدن یعنی همین
Learning is life.	یادگیری زندگی است.
Anyway at least in theory.	به هر حال حداقل در تئوری.
Having a lot of experience will be very useful.	داشتن تجربه زیاد بسیار مفید خواهد بود.
I can not give up.	من نمی توانم تسلیم شوم.
You really get involved in what you do.	شما واقعاً درگیر کاری می شوید که انجام می دهید.
But for something else.	اما برای چیز دیگری.
He was in constant pain.	او مدام درد داشت.
Many groups have used this space.	گروه های زیادی از این فضا استفاده کرده اند.
There is evidence of increased levels of physical activity among women.	شواهدی مبنی بر افزایش سطح فعالیت بدنی در میان زنان وجود دارد.
He was also a doctor.	او هم پزشک بود.
But unfortunately, people have learned it very well.	اما متأسفانه مردم آن را خیلی خوب یاد گرفته اند.
It only happens over time that you understand the field.	این فقط در طول زمان به وجود می آید که شما میدان را درک کنید.
There is no evidence for either claim.	هیچ مدرکی برای هر دو ادعا وجود ندارد.
He was willing to let me lead.	او راضی بود که به من اجازه رهبری را بدهد.
You may not have time to review everything there.	ممکن است وقت نداشته باشید که همه چیز را در آنجا مرور کنید.
More content will be added to your list.	مطالب بیشتری به لیست شما اضافه می شود.
If a good local band was playing, we would go for it.	اگر گروه محلی مناسبی در حال نواختن بود، ما به سراغ آن می رفتیم.
People were trying to enter.	مردم سعی می کردند وارد شوند.
He said I want to thank you.	گفت می خواهم تشکر کنم.
I really did not expect such a thing to happen.	من واقعاً انتظار نداشتم که چنین چیزی امکان پذیر باشد.
There was no reason to vote.	دلیلی برای رای دادن وجود نداشت.
Did we say we love dogs?	آیا ما گفتیم که ما سگ ها را دوست داریم؟
They talk but we do not hear them.	آنها صحبت می کنند اما ما آنها را نمی شنویم.
In addition, the shape of the potential has changed.	علاوه بر این، شکل پتانسیل تغییر کرده است.
Only a few survive.	فقط تعداد کمی زنده می مانند.
They do not need to worry about us.	آنها نیازی به نگرانی ما ندارند.
Some have had strange experiences.	برخی تجربه عجیبی داشته اند.
Unfortunately, we are not at the forefront of either technology.	متأسفانه، ما در هیچ یک از این دو فناوری پیشرو نیستیم.
I want this episode to continue forever	میخوام این قسمت تا ابد ادامه داشته باشه
He fell to his knees.	به زانو افتاد.
Which, of course, is the point.	که البته نکته این است.
I just do not know how you think enough to say.	من فقط نمی دانم چگونه به اندازه کافی برای گفتن فکر می کنید.
He is trying, so quit.	او دارد تلاش می کند، پس کار را رها کنید.
You can not fix everything, and most of them do not matter anyway.	شما نمی توانید همه چیز را درست کنید، و بیشتر آنها به هر حال مهم نیستند.
It was light, yes, from afar.	نور بود، بله، از دور.
Please do not fire me	لطفا من را اخراج نکنید
We stayed that night.	آن شب ماندیم.
He was tired and dead.	او خسته مرده بود.
They walk in and decide to be friends.	آنها قدم می زنند و تصمیم می گیرند با هم دوست شوند.
Little could continue his drug trade.	لیتل می توانست به تجارت مواد مخدر خود ادامه دهد.
Not only was he talking dirty, but he did it really well.	او نه تنها کثیف صحبت می کرد، بلکه این کار را واقعاً خوب انجام داد.
I set aside six months for that time, and it never came together.	من شش ماه برای آن وقت گذاشتم، و هرگز جمع نشد.
It had a good purpose	خوب بود هدف داشت
They had no idea what was going on at the computer center.	از آنچه در مرکز کامپیوتر می گذشت، آنها هیچ ایده ای نداشتند.
He was looking for something special.	او دنبال چیز خاصی بود.
I tried many ways.	راه های زیادی را امتحان کردم.
Not all companies are the same.	همه شرکت ها یکسان نیستند.
But you will follow the instructions given to you.	اما شما طبق دستورالعملی که به شما داده شده است عمل خواهید کرد.
Most of these girls were drafted.	بیشتر این دختران در خدمت قرار گرفتند.
At this point, you called the patient.	در این مرحله، شما بیمار تماس گرفتید.
Trust has no place in science.	اعتماد در علم جایی ندارد.
We talked for another half an hour.	نیم ساعت دیگر صحبت کردیم.
The group has received widespread support from the community and the public.	این گروه حمایت گسترده ای از جامعه و عمومی دریافت کرده است.
It was just an information page.	فقط یک صفحه اطلاعات بود.
We are exploring the options.	ما در حال بررسی گزینه ها هستیم.
He holds it so that he never wants to give it up.	او آن را طوری نگه می دارد که هرگز نمی خواهد آن را رها کند.
Few saw it, but none were unaware of its appearance.	تعداد کمی آن را دیدند اما هیچ کدام از ظاهر آن غافل نشدند.
I was before	من قبلا بودم
He went to law school and, as they say, got well.	او به دانشکده حقوق رفت و به قول خودشان خوب شد.
Within a second, my entire website disappeared.	در عرض یک ثانیه، کل وب سایت من ناپدید شد.
The world you know, the lives you have lived, they are.	دنیایی که شما می شناسید، زندگی هایی که شما کرده اید، آنها هستند.
He spun again.	دوباره چرخید.
All have great food and reasonable prices.	همه غذاهای فوق العاده و قیمت مناسب دارند.
He must be about twenty years old.	او باید نزدیک به بیست سال سن داشته باشد.
I almost got dirty	من تقریباً خودم را گند زدم
I knew he was going to be me	میدونستم که قراره جای من باشه
That will not be necessary	که لازم نخواهد بود
I do not waste our time	وقتمان را تلف نمی کنم
Good, but impossible.	خوب است، اما غیرممکن است.
One of these people was his father.	یکی از این افراد پدرش بود.
At the top on.	در بالای بر روی.
But it soon became clear that something was wrong.	اما خیلی زود مشخص شد که چیزی اشتباه است.
The court did not register their names.	دادگاه نام آنها را ثبت نکرد.
I can not stand that he suffers.	من نمی توانم تحمل کنم که او رنج می برد.
That's why you play football.	به همین دلیل است که شما بازی فوتبال را انجام می دهید.
Other parents hate it as much as you do.	والدین دیگر به اندازه شما از آن متنفرند.
Right after the storm	درست بعد از طوفان
Military law.	قانون نظامی.
So there will be less meaning to that person.	بنابراین معنای کمتری برای آن فرد وجود خواهد داشت.
Not my cell phone	تلفن همراه من نیست
Now he knew this was not going to happen.	حالا می دانست که این اتفاق نمی افتد.
I went and introduced myself and sat at his desk.	رفتم و خودم را معرفی کردم و پشت میزش نشستم.
The best time of year	بهترین زمان سال
We definitely agree.	ما قطعا موافقیم.
In addition, the girls do not seem to have a problem.	علاوه بر این، به نظر می رسد که دختران مشکلی ندارند.
I could no longer doubt	دیگه نمیتونستم شک کنم
The government has denied us access to those people.	دولت ما را از دسترسی به آن افراد محروم کرده است.
None of us knew what to expect.	هیچ کدام از ما نمی دانستیم که چه انتظاری داریم.
Damn, they make money.	لعنتی، پول در می آورند.
I did not have one of them for a long time.	برای مدت طولانی یکی از آنها را نداشتم.
You have control over how you collect and use this information.	شما بر نحوه جمع آوری و استفاده از این اطلاعات کنترل دارید.
At least they found something, a little hope.	حداقل چیزی پیدا کردند، کمی امید.
Speed ​​increases over time.	سرعت با گذشت زمان افزایش می یابد.
I rarely buy physical books anymore.	من دیگر به ندرت کتاب فیزیکی می خرم.
I saw no evidence, no change in expression.	من نه مدرکی دیدم، نه تغییری در بیان.
It's just.	این فقط.
We are not saying that they should do that, of course.	ما نمی گوییم که آنها این کار را انجام دهند، البته.
To understand this space of action, we give an example.	برای درک این فضای عمل مثالی می زنیم.
They do not control our entire planet.	آنها تمام سیاره ما را کنترل نمی کنند.
Surgical instruments and feedback devices.	ابزارهای جراحی و دستگاه های بازخورد.
Our cars were full of leaves.	ماشین های ما پر از برگ بود.
Uses what you have.	از آنچه شما دارید استفاده می کند.
That means hoping for the worst.	یعنی امیدوار به بدترین اتفاقات.
They did not listen to music.	آنها به یک موسیقی گوش نمی دادند.
This hardly leaves time for independent research.	این به سختی زمانی را برای تحقیق مستقل باقی می گذارد.
No one should impose himself on anyone.	هیچ کس نباید خودش را به کسی تحمیل کند.
He immediately shook my hand.	بلافاصله دستش را به من داد.
I wondered what he bought.	من تعجب کردم که او چه خریده است.
He never talked about it.	او هرگز در مورد آن صحبت نکرد.
This is the way it works in this business.	این روشی است که در این تجارت کار می کند.
Please put me down	لطفا مرا زمین بگذار
Well, most of the time it was my bed.	خب، بیشتر اوقات تخت من بود.
They did what they should have done.	آنها کاری را که باید انجام می دادند انجام داده اند.
Things change.	چیزها تغییر می کند.
If you do not have it, you do not have it.	اگر آن را ندارید، آن را ندارید.
He offers you.	او به شما پیشنهاد می دهد.
Anyway, he never let me forget it.	به هر حال، او هرگز اجازه نداد آن را فراموش کنم.
Unless he knows something.	مگر اینکه چیزی بداند.
His mother died and his father left him.	مادرش از دنیا رفت و پدرش او را ترک کرد.
I do not say anything	هیچی نمیگیم
He could hardly believe his eyes looking around.	با نگاه کردن به اطراف به سختی می توانست چشمانش را باور کند.
She had run away from him	از او فرار کرده بود
They have used it for us.	آنها برای ما استفاده کرده اند.
Besides, he could not go back there.	و علاوه بر این، او نمی توانست به آنجا برگردد.
I have to believe that he achieved his goal here.	من باید باور کنم که او در اینجا به هدف خود عمل کرد.
It is possible, but far from simple.	ممکن است، اما به دور از سادگی است.
But you came back to him	ولی تو برگشتی بهش
He realized how little he knew her.	متوجه شد که چقدر او را کم می شناسد.
But many others never succeeded.	اما بسیاری دیگر هرگز موفق نشدند.
They will have four children.	آنها چهار فرزند خواهند داشت.
And yes, you are right.	و بله، شما درست می گویید.
Now he felt dead inside.	حالا او از درون احساس مرده می کرد.
I take it and he helps me.	من آن را می گیرم و او به من کمک می کند.
I hate them	متنفرم از آنها متنفرم
He is very happy about this.	او از این بابت بسیار خوشحال است.
The cells were then placed on ice for ten minutes.	سپس سلول ها به مدت ده دقیقه روی یخ قرار گرفتند.
Everyone loves the new version.	همه نسخه جدید را دوست دارند.
I love this feeling.	من عاشق این حس هستم.
This comment is one of them.	این کامنت یکی از همین موارد است.
What matters is not the coverage.	آنچه مهم است پوشش نیست.
Half a step, half a step, half a step home.	نیم قدم، نیم قدم، نیم قدم به خانه.
Because giving money is what they have to do.	چون پول دادن کاری است که آنها باید انجام دهند.
Incidentally, it is the software that he wrote.	اتفاقاً نرم افزاری است که او نوشته است.
But that is certainly not enough to run a company.	اما مطمئناً این برای اداره یک شرکت کافی نیست.
We simply start like this garden.	مانند این باغ به سادگی شروع می کنیم.
We do not know about back doors or windows.	ما از درهای پشتی یا پنجره ها اطلاعی نداریم.
There is a lot of water under the bridge.	زیر پل آب زیادی است.
That in itself was reason enough for me to get involved.	این به خودی خود دلیل کافی برای من بود تا درگیر شوم.
He was hot.	او داغ بود.
Keep what you fear for yourself and believe me.	از آنچه می ترسی برای خودت نگه دار و مرا باور کن.
The shell must be broken.	پوسته باید شکسته شود.
Clothes for battle.	لباس برای نبرد.
I will inform them.	من به آنها اطلاع خواهم داد.
Know what they want to add to your application.	بدانید که آنها می خواهند چه چیزی را در برنامه خود اضافه کنید.
An internal struggle	یک مبارزه داخلی
But not properly.	اما نه به شکل مناسبی.
These samples were tested using different methods of data analysis.	این نمونه ها با استفاده از روش های مختلف تجزیه و تحلیل داده ها مورد آزمایش قرار گرفتند.
And then it rolled on me.	و بعد روی من غلتید.
I did not open the door	درو باز نکردم
He was nine years old.	او نه ساله بود.
I never thought he or his heart was gone.	هرگز فکر نمی کردم او یا قلبش از اینجا رفته است.
He leaned in.	او به داخل خم شد.
There are bigger things in life than career in front of the camera.	چیزهای بزرگتری در زندگی نسبت به حرفه در مقابل دوربین وجود دارد.
There was nothing more to do.	دیگر کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
Place objects in front of us.	جای اشیا در مقابل ماست.
No clinical information has been recorded about these patients.	هیچ اطلاعات بالینی در مورد این بیماران ثبت نشده است.
I smiled.	من لبخند زدم.
This time next spring will end.	این زمان بهار آینده تمام می شود.
Only two patients maintained their activity level.	فقط دو بیمار سطح فعالیت خود را حفظ کردند.
That page is all that remains.	آن صفحه تنها چیزی است که باقی مانده است.
You did this with us	تو این کار را با ما کردی
This study was designed directly to support regular exercise.	این تحقیق مستقیماً برای حمایت از تمرین منظم طراحی شده بود.
This name could not be more appropriate.	این نام نمی تواند مناسب تر باشد.
No car was ahead of them.	هیچ ماشینی جلوتر از آنها نبود.
On other days	در روزهای دیگر
They just opened fire on them.	آنها فقط به سمت آنها آتش گشودند.
I remember sitting alone for lunch for weeks.	یادم می آید هفته ها سر ناهار تنها می نشستم.
This does not mean that not everyone knew.	این بدان معنا نیست که همه نمی دانستند.
And we enjoy the good things in life.	و از چیزهای خوب زندگی لذت می بریم.
He can have one of my three rooms for himself.	او می تواند یکی از سه اتاق من را برای خودش داشته باشد.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
Glad to have you.	خوشحالم که شما را دارم.
He said he could not believe it	گفت باورم نمیشه
We will take him back.	ما او را پس خواهیم گرفت.
We had little money	پول کمی داشتیم
I am not your general or your mother.	من ژنرال شما یا مادر شما نیستم.
The bone was a big boy.	استخوان پسر بزرگی بود.
List any way you can think of to solve this problem.	هر راهی را که برای حل این مشکل فکر می کنید فهرست کنید.
He went to bed and refused to eat.	به تختش رفت و از خوردن غذا امتناع کرد.
In that one, five people were killed.	در آن یکی نیز پنج نفر کشته شدند.
Let's see here.	بیایید اینجا را ببینیم.
All players were present.	همه بازیکنان حضور داشتند.
I have another question.	من یک سوال دیگر هم دارم.
Here he took a real step instead of his father.	در اینجا او گامی واقعی به جای پدرش برداشت.
To do the right thing.	برای انجام کار درست.
He is a relatively handsome man.	او مرد نسبتاً زیبایی است.
This led to a relatively special look at the issues.	همین امر باعث شد تا نگاه نسبتاً ویژه ای به مسائل پیدا شود.
People did not have to be the same.	مردم مجبور نبودند یکسان باشند.
There were no children from this marriage.	از این ازدواج فرزندی وجود نداشت.
I focus on travel.	من روی سفر تمرکز می کنم.
None of you lost.	هیچ کدام از شما باخت.
I know, there are many.	من می دانم، تعداد زیادی وجود دارد.
Things that have changed since then.	چیزهایی که از آن به بعد تغییر کرده است.
Variables are used to store specific values.	متغیرها برای ذخیره مقادیر خاص استفاده می شوند.
Suddenly the hall is full of light.	ناگهان سالن پر از نور می شود.
Go write the show	برو نمایشت را بنویس
You have a phone call four times a day.	هر روز چهار بار در روز یک تماس تلفنی دارید.
This is what happens to me.	چنین مواقعی است که برای من اتفاقی می افتد.
Too much play	بازی هم زیاده
above the line.	بالای خط.
I'm not here to tell women what to wear.	من اینجا نیستم که به زنان بگویم چه بپوشند.
My hand stays strong	دستم محکم می ماند
He thought fast.	سریع فکر کرد.
This is a job, this is just a job.	این یک شغل است، این فقط یک شغل است.
This is not surprising.	این جای تعجب نیست.
This will be worse.	این بدتر خواهد بود.
They must be potential members of the class.	آنها باید اعضای بالقوه کلاس باشند.
Tell them you need help.	به آنها بگویید که به کمک نیاز دارید.
The reason for this is not entirely clear.	دلیل این امر کاملاً مشخص نیست.
I want to push it.	من می خواهم به آن فشار بیاورم.
All we ask for is your email address.	تنها چیزی که ما درخواست می کنیم آدرس ایمیل شماست.
So we are ultimately responsible.	بنابراین ما در نهایت مسئول هستیم.
But they never do.	اما آنها هرگز انجام نمی دهند.
He knew that if he did not work, he would lose her forever.	می دانست که اگر کار نمی کرد، او را برای همیشه از دست می داد.
Light throw light.	نور پرتاب نور.
Obviously you do not know this	واضح است که شما این را نمی دانید
Maybe I look at it from the outside.	شاید از بیرون به آن نگاه می کنم.
I was in that shop	من تو اون مغازه بودم
He had a point.	او یک نکته داشت.
Great business sense	حس تجاری عالی
I have not seen that for six months.	من شش ماه است که آن چیز را ندیده ام.
This does not really make sense to me.	این واقعا برای من منطقی نیست.
Your data has none.	داده های شما هیچ کدام را ندارند.
She has two other children from other relationships.	او دو فرزند دیگر از روابط دیگر دارد.
Its a dream.	رویای آن.
Just do music because it makes you feel good.	فقط موسیقی انجام دهید زیرا به شما احساس خوبی می دهد.
I have never seen this stone before.	من قبلا این سنگ را ندیده بودم.
Family, as you can see, the mother is still crying.	خانواده، همانطور که می بینید، مادر هنوز هم گریه می کند.
The move can be performed without me.	حرکت می تواند بدون من اجرا شود.
He said he would take me there.	او گفت من را به آنجا می برد.
You still have a lot to learn.	شما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارید.
I was there these days watching.	همین روزها آنجا بودم و تماشا می کردم.
Problems start right here.	مشکلات دقیقاً از اینجا شروع می شود.
However, clinical observations suggest that it may occur even sooner.	با این حال، مشاهدات بالینی نشان می دهد که ممکن است حتی زودتر رخ دهد.
It has never been on the right track.	هرگز در مسیر درستی نبوده است.
Then he wanted to talk to me.	سپس او خواست تا با من صحبت کند.
Or my favorite, the cost for a suitable solution was very high.	یا مورد علاقه من، هزینه برای یک راه حل مناسب بسیار بالا بود.
But still few people had it.	اما باز هم تعداد کمی از مردم این کار را داشتند.
Worth to see	ارزش دیدن را دارد
Season both sides of the chicken with salt and pepper.	دو طرف مرغ را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
Let's finally make it a reality.	بیایید در نهایت آن را به واقعیت تبدیل کنیم.
It is easier to enter a divided society.	در یک جامعه تقسیم شده راحت تر می توان وارد آن شد.
Oh well, live and learn.	اوه بسیار خوب، زندگی کنید و یاد بگیرید.
Darkness closed in on me.	تاریکی در من بسته شد.
This is love.	این عشقه.
I never took it seriously then.	آن موقع هرگز جدی به آن نگاه نکردم.
He said he would not forget to tell you	گفت یادت نمیره بهت بگه
He can not resist forever.	او نمی تواند برای همیشه مقاومت کند.
Horses are easy to buy and hard to sell.	خریدن اسب آسان و فروش آن سخت است.
Well, well, have fun.	خوب، خوب، از آن لذت ببرید.
And he loved it.	و او آن را دوست داشت.
So it has become interesting again.	بنابراین دوباره جالب شده است.
Go clean and test	تمیز برو و تست بده
Please don't be too upset baby	خواهش میکنم عزیزم خیلی ناراحت نباش
I was waiting for their wedding	منتظر عروسیشون بودم
Start with a quick explanation of what this is.	با توضیح سریع در مورد اینکه این چیست شروع کنید.
It did not belong to him.	مال او نبود.
Really damn me	واقعا لعنت به من
This is a simple social media rule.	این یک قانون ساده رسانه های اجتماعی است.
Obviously, it is constantly changing.	بدیهی است که مدام در حال تغییر است.
It was easy to smile at his good features.	لبخند روی ویژگی های خوب او آسان بود.
There are similar systems for young children.	سیستم های مشابهی برای کودکان خردسال وجود دارد.
It may take until it gets dark.	ممکن است تا تاریک شدن هوا طول بکشد.
So it was mobile.	پس موبایل بود.
Clearly, he restrained his tears and found some positive points.	به وضوح، اشک هایش را مهار کرد و برخی از نکات مثبت را یافت.
He knew the reasons.	می دانست دلایلش چیست.
Nothing in the cast.	هیچ چیز در بازیگران.
Especially water.	به خصوص آب.
Heard the interview.	مصاحبه را شنید.
This project has been proposed in three studies.	این پروژه در سه مطالعه پیشنهاد شده است.
Stir to cool and set aside until ready to use.	هم بزنید تا سرد شود و کنار بگذارید تا آماده استفاده شود.
Just a few weeks	فقط چند هفته
Do not go to any of the rooms yet.	هنوز به هیچ یک از اتاق ها نروید.
It was not very interesting and it took me more than two weeks.	خیلی جالب نبود و بیش از دو هفته از من گرفت.
You think they have a hospital here.	شما فکر می کنید آنها یک بیمارستان اینجا دارند.
Hell maybe did	جهنم شاید انجام داد
Talk about anything you are comfortable with.	در مورد هر چیزی که راحت هستید صحبت کنید.
Everyone had failed.	همه شکست خورده بودند.
It means it is late	یعنی دیر اومده
If you have any questions, please ask.	اگه سوالی دارید، لطفا بپرسید.
If you take one course, you do not take another.	اگر یک دوره را می روید، دوره دیگری را نمی روید.
They did not even break it.	حتی آن را هم نشکستند.
They should not have to worry.	آنها نباید نگران می شدند.
The ground was dry.	زمین خشک شده بود.
One or two days	یکی دو روزه
I knew what struggle was.	می دانستم که مبارزه و نبرد چیست.
The other three were here with him.	سه نفر دیگر در اینجا با او بودند.
So low quality	اینقدر بی کیفیته
I was in a critical moment of time.	من در یک لحظه حساس از زمان بودم.
Think of your game as a car.	به بازی خود مانند یک ماشین فکر کنید.
This image will be relatively small.	این تصویر نسبتاً کوچک خواهد بود.
Specific written findings from reality.	یافته های کتبی خاص از واقعیت.
He did not fit in and that was the end of it.	او جا نیفتاد و این پایان کار بود.
I needed a better strategy.	به استراتژی بهتری نیاز داشتم.
His green eyes were round with surprise and something like pleasure.	چشمان سبزش از تعجب و چیزی شبیه لذت گرد شده بود.
It was almost empty	تقریبا خالی بود
Why? 	چرا؟
He asked his friend	از دوستش پرسید
And then very well.	و بعد خیلی خوب.
And may be resident.	و ممکن است ساکن باشند.
He got up quickly and walked towards her.	سریع بلند شد و به سمتش رفت.
If your song sounds like a thousand other songs, that's fine.	اگر آهنگ شما مانند هزار آهنگ دیگر به نظر می رسد، کاملاً واضح است.
Mine has never worked	مال من هیچوقت کار نکرده
This is normal.	این یک چیز عادی است.
You guys have to do this.	شما بچه ها باید این کار را انجام دهید.
We were on the ground for the first hour.	تمام ساعت اول را روی زمین بودیم.
Both of these work well using the following method.	هر دوی اینها با استفاده از روش زیر به خوبی کار می کنند.
And know that if they lose power they can not do it.	و بدانید که اگر قدرت را از دست بدهند نمی توانند این کار را انجام دهند.
Be careful now	الان مواظب باش
But instead he had a son.	اما در عوض یک پسر داشت.
It made me think of something else.	باعث شد به چیز دیگری فکر کنم.
What drove me back was how clean his clothes were.	چیزی که من را به عقب برد این بود که لباس هایش چقدر تمیز بود.
We use the first approach in this work.	ما در این کار از رویکرد اول استفاده می کنیم.
It was a public store.	فروشگاه عمومی بود.
And made him laugh.	و او را به خنده انداخت.
Ask for help, even if you have already helped.	درخواست کمک کنید، حتی اگر قبلا کمک کرده اید.
When they finally realized, I could see it in their eyes.	وقتی بالاخره فهمیدند می توانستم آن را در چشمانشان ببینم.
Give them a reason to spend more.	برای این کار به آنها دلیلی برای خرج کردن بیشتر بدهید.
Sometimes you just liked the old version more.	گاهی اوقات شما فقط نسخه قدیمی را بیشتر دوست داشتید.
And here everything has changed.	و اینجا همه چیز تغییر کرده است.
He continued to do so.	او به انجام آن ادامه داد.
It seemed to come right over our heads.	به نظر می رسید که درست بالای سرمان می آید.
They say it will be on their bodies.	آنها می گویند که بر روی اجساد آنها خواهد بود.
I checked on his two sons.	دو پسرش را چک کردم.
I found my answer	جوابم را پیدا کردم
Instead, it only makes things worse.	در عوض، فقط اوضاع را بدتر می کند.
Yes, anything is possible if the data is different.	بله، اگر داده ها متفاوت باشد، هر چیزی ممکن است.
You buy a call.	شما یک تماس بخرید.
They send images to the monitor.	آنها تصاویر را به نمایشگر ارسال می کنند.
They stopped talking.	آنها دیگر صحبت نمی کردند.
There was certainly no doubt about its effect.	مطمئناً در تأثیر آن شکی وجود نداشت.
His voice was not his own.	صدایش مال خودش نبود.
I have lived as a man.	من به عنوان یک مرد زندگی کرده ام.
So the answer is not for everyone to save more.	بنابراین پاسخ این نیست که همه پس انداز بیشتری کنند.
And for less.	و برای کمتر.
We have also met several times in person.	ما هم چند بار حضوری ملاقات کرده ایم.
I see no reason why he should not do this.	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا او نباید این کار را انجام دهد.
But it would be wrong for me.	اما برای من اشتباه خواهد بود.
You will find what you are looking for there.	آنچه را که به دنبالش هستید در آنجا خواهید یافت.
Probably angry	احتمالا با عصبانیت
You never guess what will happen.	شما هرگز حدس نمی زنید چه اتفاقی می افتد.
Although it is exactly the opposite.	اگرچه دقیقا برعکس است.
There may be more than one cause of injury.	ممکن است بیش از یک علت آسیب وجود داشته باشد.
I have to add another one	باید یکی دیگه بهش اضافه کنم
However, nothing came of it.	با این حال، هیچ چیز به جایی نمی رسید.
However, you are new to this field.	با این حال، شما در این زمینه تازه کار هستید.
But he had his moments.	اما او لحظات خود را داشت.
It would be great if someone could give it to me	اگه کسی بتونه به من بده خیلی عالی میشه
We arrested two men who were guarding the shop.	ما دو مرد را که مغازه را نگه داشتند دستگیر کردیم.
The image has since been deleted.	تصویر از آن زمان حذف شده است.
It was crazy	دیوونه بود
We will be excited to have a place to call ourselves.	ما هیجان زده خواهیم بود که مکانی داشته باشیم که آن را خودمان بنامیم.
Look at how they stand.	به نحوه ایستادن آنها نگاه کنید.
Just make sure they look good in the book.	فقط مطمئن شوید که آنها در کتاب خوب به نظر می رسند.
I do not do this here.	من اینجا این کار را نمی کنم.
He must know that it may be a goal.	او باید بداند که ممکن است یک هدف باشد.
It was a long, low, warm room.	اتاقی طولانی، کم ارتفاع و گرم بود.
The rest is clear.	بقیه اش مشخص است.
it's here.	اینجاست.
Not surprisingly, after all he did overnight.	پس از تمام کارهایی که او در طول شب انجام داده بود، جای تعجب نیست.
Get closer to your audience.	به مخاطبان خود نزدیک شوید.
I experienced it myself	من خودم تجربه کردم
This is a really lovely place.	این واقعا جای دوست داشتنی است.
They never made that movie now.	آنها هرگز آن فیلم را الان نمی ساختند.
The couple had five children.	این زوج صاحب پنج فرزند شدند.
He brought it right to me directly.	او به درستی آن را مستقیماً برای من آورد.
Apparently his bed never got cold.	ظاهرا تختش هرگز سرد نشد.
It even felt weird.	حتی این احساس عجیبی داشت.
You can do this anywhere you like.	شما می توانید این کار را در هر جایی که دوست دارید انجام دهید.
They still have a gun.	آنها هنوز یک اسلحه دارند.
He lost.	او باخت.
You have been paid	به شما پرداخت شده است
Make a sad face.	چهره ای غمگین بسازید.
He feels comfortable.	او احساس راحتی می کند.
We have to build it.	ما باید آن را بسازیم.
Time was completely out of focus.	زمان کاملاً از تمرکز خارج شده بود.
You put a lot of pressure on him	خیلی بهش فشار آوردی
We are not like the women of your country.	ما مثل زنان کشور شما نیستیم.
I have about four days	حدود چهار روز وقت دارم
After that, you can only use the value inside your code.	پس از آن، فقط می توانید از مقدار داخل کد خود استفاده کنید.
I did not know where to go from there.	نمی دانستم از آنجا به کجا بروم.
He died and left thousands.	او مرد و هزاران چیز را به جا گذاشت.
You may be the best answer.	شما ممکن است بهترین پاسخ باشید.
He came into your life just to use you.	او فقط برای استفاده از شما وارد زندگی شما شده است.
Those kids never go to court.	آن بچه ها هرگز به دادگاه نمی روند.
I am a sign	من نشانه هستم
Few details were available at the time.	در آن زمان جزئیات کمی در دسترس بود.
Return to the original state and repeat.	به حالت اولیه برگردید و تکرار کنید.
You study, you learn, you try new ways to love me.	شما مطالعه می کنید، یاد می گیرید، راه های جدیدی را برای دوست داشتن من امتحان می کنید.
I'm not even sure how.	من حتی مطمئن نیستم چگونه.
Everyone knows that the situation is bad.	همه می دانند که اوضاع بد است.
So in conclusion, we still need a lot.	بنابراین در جمع بندی، ما هنوز به چیزهای زیادی نیاز داریم.
They reported several reasons for this improvement.	آنها دلایل متعددی را برای این بهبود گزارش کردند.
Her lips were cool.	لب هایش باحال بود.
You are probably planning.	احتمالاً در حال برنامه‌ریزی هستید.
I tried to move my body but it did not listen.	سعی کردم بدنم را به حرکت درآورم اما گوش نمی داد.
Not a terrible crime	جنایتی نه چندان وحشتناک
Although he fought hard, he defeated it.	گرچه به سختی می‌جنگید، او آن را شکست می‌داد.
And you can reach me	و تو هم میتونی به من برسی
We were in a very special situation.	ما در شرایط بسیار خاصی قرار داشتیم.
Think about it through friends.	از طریق دوستان به آن فکر کنید.
We can stop to look at it.	ما می توانیم برای نگاه کردن به آن توقف کنیم.
We missed the cat.	دلمان برای گربه تنگ شده بود.
You are so funny	تو خیلی بامزه ای
They had three children together.	آنها با هم سه فرزند داشتند.
Definitely out of fear	حتما از ترس
Military history	تاریخچه نظامی
Not when you look like this	نه وقتی که اینجوری نگاه میکنی
It had to be changed	باید عوض می شد
That's because.	که به دلیل.
There he received a letter threatening to kill him.	در آنجا نامه ای با تهدید به مرگ دریافت کرد.
I go out.	من می روم بیرون.
When we passed the door, he did not say a word.	وقتی از در رد شدیم، حرفی نزد.
He simply cannot accept the evidence in my eyes.	به سادگی نمی تواند شواهد چشمان من را بپذیرد.
It's half past nin.	ساعت نه و نیم است.
These products are not random.	این محصولات تصادفی نیستند.
With real examples	با مثال های واقعی
I see tears in your eyes	اشک تو چشمات میبینم
I think so there is a balance.	من فکر می کنم بنابراین تعادل وجود دارد.
I feel the contradiction within you.	من تضاد را در درون شما احساس می کنم.
Dad is not afraid of work.	بابا از کار نمی ترسد.
It's been several years since then and few sites have really done that.	چندین سال از آن زمان می گذرد و تعداد کمی از سایت ها واقعاً این کار را انجام داده اند.
Choose what you can create about it.	آنچه را که می توانید درباره آن ایجاد کنید انتخاب کنید.
We can only respond if they take action against us.	ما فقط زمانی می توانیم پاسخ دهیم که آنها علیه ما حرکتی انجام دهند.
He has these goals for a long time.	او این اهداف را برای مدت طولانی دارد.
Yes, he could see the houses.	بله، او می توانست خانه ها را ببیند.
The more he worked, the less progress he made.	هر چه بیشتر کار می کرد، پیشرفت کمتری داشت.
I miss holding someone	دلم برای نگه داشتن کسی تنگ شده
He must go too.	او هم باید برود.
I will do what you asked me to do.	کارهایی را که از من خواسته اید انجام خواهم داد.
Tell me how it feels	بهم بگو چه حسی داره
Make life good for my wife and child.	زندگی را برای همسر و فرزندم خوب کن.
There are many good things to do here.	چیزهای خوب زیادی برای کار کردن در اینجا وجود دارد.
Find something else to do.	کار دیگری برای انجام دادن پیدا کنید.
Let's find a place	بیا یه جایی پیدا کنیم
He said we have one month and eight days.	گفت یک ماه و هشت روز فرصت داریم.
Only four boys who loved each other.	فقط چهار پسر که همدیگر را دوست داشتند.
There is nothing left for me.	چیزی برای خودم نمانده.
At	در
It is not possible to live like this	اینطوری نمیشه زندگی کرد
No water argument.	استدلال آب ندارد.
Focusing on the future is ideal.	تمرکز بر روی آینده ایده آل است.
You have to have it in your hands.	شما باید آن را در دستان خود داشته باشید.
Therefore, this vehicle is suitable for it.	بنابراین، این وسیله نقلیه مناسب برای آن است.
Therefore, we must continue on our way.	بنابراین، ما باید به راه خود ادامه دهیم.
There was a lot of attention, a lot of fans were here.	توجه زیادی وجود داشت، طرفداران زیادی اینجا بودند.
One or two more feet and they will be at the end of it.	یکی دو فوت دیگر و آنها در انتهای آن خواهند بود.
I never thought I would check them out sooner.	هیچ وقت فکر نمی کردم زودتر آنها را بررسی کنم.
Why he does this is beyond me.	اینکه چرا او این کار را می‌کند، فراتر از من است.
If the body is right, the mind will certainly work perfectly.	اگر بدن مناسب باشد، مطمئناً ذهن کاملاً کار می کند.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
You can drink some water.	می توانید مقداری آب مصرف کنید.
Children as well as adults really love me.	کودکان و همچنین بزرگسالان واقعاً من را دوست دارند.
For a long time, he focused a lot on service results.	برای مدت طولانی، تمرکز زیادی روی نتایج خدمات داشت.
Ask him a question	از او سوال بپرس
Some of them were beautiful works of art.	برخی از آنها آثار هنری زیبا بودند.
If so, that's great.	اگر چنین است، عالی است.
The wild country was what he needed.	کشور وحشی چیزی بود که او نیاز داشت.
He did not need to do his job at that time.	او نیازی به انجام وظیفه در آن زمان نداشت.
You can learn to drive with a stick.	شما می توانید رانندگی با چوب را یاد بگیرید.
I think he did.	من فکر می کنم او انجام داد.
But you still see the movement.	اما همچنان حرکت را می بینید.
None of this helped	هیچ کدام از این موارد کمکی نکرد
It made me question everything.	باعث شد همه چیز را زیر سوال ببرم.
There must be a way to open these doors.	باید راهی برای باز کردن این درها وجود داشته باشد.
He knows what to do.	او می داند چه باید بکند.
All that is needed is for you to be somehow connected.	تنها چیزی که لازم است این است که شما به نوعی به هم متصل بوده اید.
Do not let them do this to you.	اجازه نده این کار را با تو انجام دهند.
However, my work just does not want to work.	با این حال، کار من فقط نمی خواهد کار کند.
Just a little common sense	فقط کمی عقل سلیم
We broke up	ما از هم جدا شدیم
He lived upstairs.	او در طبقه بالا زندگی می کرد.
In the example, the correct answer is the upper center.	در مثال پاسخ صحیح مرکز بالایی است.
Many tears have been shed.	اشک های زیادی ریخته شده است.
He came out, he came out.	او بیرون آمد، او بیرون آمد.
Just for one day	فقط برای یک روز
It is not worth trying to express them.	ارزش تلاش برای بیان آنها را ندارد.
Well, maybe it wasn't too accidental.	خب شاید خیلی هم تصادفی نبود.
I looked at his lips	به لباش نگاه کردم
Normally, it was just water from behind him.	به طور معمول، این فقط آب از پشت او بود.
Maybe most things in this world are like that.	شاید بیشتر چیزها در این دنیا همینطور باشد.
I expect him to do that for another two months.	من انتظار دارم که او این کار را برای دو ماه دیگر انجام دهد.
His left leg broke.	پای چپش شکست.
He is a powerful character.	او شخصیت قدرتمندی است.
They were successful.	آنها موفق بودند.
stop	بس کن
But this was not the worst thing.	اما این بدترین کار نبود.
What they could not see was that there was nothing like it.	چیزی که آنها نمی توانند ببینند این است که چیزی شبیه به آن نبود.
Quickly ordered.	سریع نظم داد.
I talk to people.	من با مردم صحبت می کنم.
I hate not knowing	از ندانستن متنفرم
More information is available on their website.	اطلاعات بیشتر در وب سایت آنها موجود است.
People who believe in you and believe in you.	افرادی که شما را باور دارند و به شما ایمان دارند.
And it was not so much his words as his behavior.	و این خیلی حرف هایش نبود که رفتارش.
And how he lost	و چگونه باخت
We know how they work.	ما می دانیم که آنها چگونه کار می کنند.
They were there.	آنها آنجا بودند.
It's just not true for any of the reasons.	فقط به هیچ یک از دلایل درست نیست.
I can not follow him.	من نمی توانم او را دنبال کنم.
The rest fail.	بقیه شکست می خورند.
You just do not want to.	شما فقط نمی خواهید.
He made a good living.	امرار معاش خوبی کرد.
This will certainly have a big impact.	این مطمئناً تأثیر زیادی خواهد داشت.
I have never seen this in any other project.	من هرگز این را در هیچ پروژه دیگری ندیده ام.
But this time they lack strong magic.	اما این بار آنها فاقد جادوی قوی هستند.
There was still no safe place to escape.	هنوز جای امنی برای فرار وجود نداشت.
That nothing was going to happen.	که قرار نبود هیچ اتفاقی بیفتد.
Nothing is more complicated than that.	هیچ چیز پیچیده تر از آن نیست.
There may be other mechanisms.	مکانیسم های دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد.
Reasonable prices, great values.	قیمت های مناسب، ارزش های عالی.
The job was important, but so was his health.	شغل مهم بود، اما سلامت او هم مهم بود.
I do not receive any errors.	من هیچ خطایی دریافت نمی کنم.
Drugs are somehow involved.	داروها به نحوی در این مورد دخالت دارند.
He thought that meant he was feeling better.	او فکر می کرد این بدان معنی است که او احساس بهتری دارد.
Sit down to drink water.	نشست تا آب بنوشد.
The best for them	بهترین برای آنها
Instead, it is hardly mentioned.	در عوض، به سختی به آن اشاره شده است.
And it is free and open to the public.	و برای عموم آزاد و رایگان است.
All tests are performed at room temperature.	همه ازمایشات در دمای اتاق انجام می شود.
This is not only proven at birth.	این فقط در بدو تولد ثابت نمی شود.
It tells us a lot of useful things.	چیزهای مفید زیادی به ما می گوید.
Please continue the discussion here as you intended.	لطفا بحث را در اینجا همانطور که در نظر گرفته اید ادامه دهید.
This land is nobody.	این سرزمین هیچ کس نیست.
I never stick to plans.	من هرگز به برنامه ها پایبند نیستم.
I understand what	میفهمم چیه
There are things that need to be done	کارهایی هست که باید انجام شود
What a sad situation	چه وضعیت غم انگیزی
Like the ones covered in our video.	مانند مواردی که در ویدیوی ما پوشش داده شده است.
But for some it is very slow.	اما برای برخی خیلی کند پیش می‌رود.
There are a lot of girls at home.	دخترها زیاد در خانه هستند.
How do you see everything?	چطور همه چیز را می بینی
Surely we could figure out how to do it.	مطمئناً می‌توانستیم بفهمیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
To help and protect me.	برای کمک و محافظت از من.
You really do not need this	واقعا نیازی به این نیست
Of course, I really liked it	البته من اصلشو دوست داشتم
If he was not, he could have used another method.	اگر او نبود، می توانست از روش دیگری استفاده کند.
I can not face myself.	من نمی توانم با خودم روبرو شوم.
Consider some recent examples.	چند نمونه اخیر را در نظر بگیرید.
President.	رئيس جمهور.
University life versus	زندگی دانشگاهی را در مقابل
He could not stand it anymore	دیگه نمیتونست تحمل کنه
Commuting to work.	رفت و آمد به محل کار.
They wanted to see the show, but they were scared.	آنها می خواستند نمایش را ببینند، اما ترسیده بودند.
Which is probably very true.	که احتمالا بسیار درست است.
This is not the issue	موضوع این نیست
Everything in between is part of the view.	همه چیز در این بین بخشی از نظر است.
Suppose the other party is trying to do a good job.	فرض کنید طرف مقابل در تلاش است تا کار خوبی انجام دهد.
There is a lot of confusion.	سردرگمی زیادی وجود دارد.
They are building a new house.	آنها یک خانه جدید ایجاد می کنند.
So I wonder why this is happening.	بنابراین من تعجب می کنم که چرا این اتفاق می افتد.
The other two boys are still holding on.	دو پسر دیگر هنوز نگه دارند.
I tried several times and came to the same conclusion.	چندین بار امتحان کردم و به همین نتیجه رسیدم.
He certainly thought he was going to die.	او مطمئناً فکر می کرد که خواهد مرد.
These effects were similar in quiet and noisy conditions.	این اثرات در شرایط آرام و سر و صدا مشابه بود.
Then try to open the fourth window.	سپس سعی کنید پنجره چهارم را باز کنید.
Of course, anxiety was not just in my mind.	البته اضطراب فقط در ذهن من نبود.
Given the nominal value, this view is well supported by their data.	با توجه به ارزش اسمی، این دیدگاه به خوبی توسط داده های آنها پشتیبانی می شود.
They eat everything.	همه چیز را می خورند.
But we can see our hope here.	اما ما می توانیم امید خود را همین جا ببینیم.
Maybe it's because you're not used to each other yet.	شاید به این دلیل است که هنوز به یکدیگر عادت نکرده اید.
This is not someone	این کسی نیست
Most of it was burnt.	بیشترش سوخته بود.
Apparently it went well	ظاهرا خوب پیش رفت
Rose was not informed until years after the murder.	رز تا سال ها بعد از این قتل مطلع نشد.
There was nothing he could do.	هیچ کاری نمی توانست بکند.
Another green.	سبز دیگر.
The questions they ask are not logical.	سوالاتی که می پرسند منطقی نیست.
I have the best friends in the whole world.	من بهترین دوستان را در تمام دنیا دارم.
Now take my wife	حالا همسرم را ببر
The details are beautiful too	جزئیات هم زیباست
He sat quietly	ساکت نشست
This is in line with the views of this article.	این با دیدگاه این مقاله مطابقت دارد.
We take history from it.	تاریخ را از آن خود کنیم.
He was having a good time.	داشت خوش می گذشت.
Mix with your hands.	با دستان خود مخلوط کنید.
It seemed like a threat.	انگار یک تهدید بود.
He turned to the side.	به پهلو چرخید.
For a short time	مدت کوتاهی
More than you know.	بیشتر از آنچه می دانید.
You are caught in this environment	گرفتار این محیط شدی
One was talking.	یکی صحبت می کرد.
The work will be done	کار تمام خواهد شد
Well, it's good to know that.	خوب، دانستن آن خوب است.
It is better to keep him away from him.	بهتر است او را از او دور نگه دارید.
I took one and bit it.	یکی گرفتم و گاز گرفتم.
My tears came.	اشکم در اومد.
This is a very successful first step.	این اولین قدم بسیار موفق است.
You were able to break your neck	تونستی گردنت بشکنی
He did not look into the eyes of any of us.	به چشم هیچکدام از ما نگاه نکرد.
However, it was no longer just about me.	با این حال، دیگر فقط به من مربوط نمی شد.
He wanted to open his eyes every morning and simply leave her behind.	او می خواست هر روز صبح چشمانش را باز کند و به سادگی او را پشت سر بگذارد.
The second sample was used as a reference.	نمونه دوم به عنوان مرجع استفاده شد.
But then he hit me.	اما بعد به من برخورد کرد.
This is a long struggle, a struggle that never ends.	این یک مبارزه طولانی است، مبارزه ای که هرگز تمام نمی شود.
Entering the river was interesting.	ورود به رودخانه جالب بود.
Therefore, the total score was not.	بنابراین مجموع امتیاز نه شد.
Soldiers smell blood.	سربازان بوی خون را حس می کنند.
He did what he could.	او آنچه از دستش بر می آمد انجام داده بود.
My mother killed a little girl.	مادرم یک دختر بچه را کشته است.
I just found the solution on the internet.	فقط راه حل را در اینترنت پیدا کردم.
It goes in one ear and out of the other.	در یک گوش می رود و از گوش دیگر خارج می شود.
Stones for variable discussions.	سنگ برای بحث های متغیر.
He went through the kitchen window.	از پنجره آشپزخانه گذشت.
I called the number	با شماره تماس گرفتم
Skill-based test	آزمون مبتنی بر مهارت
Probably hard for them	احتمالا براشون سخته
It was great to have another old friend on tour.	خیلی خوب بود که یک دوست قدیمی دیگر در تور بود.
My family was there.	خانواده من آنجا بودند.
There are many things we do not yet know and do not understand.	خیلی چیزها هست که ما هنوز نمی دانیم و نمی فهمیم.
Nothing is more important than freedom, health and life itself.	هیچ چیز مهمتر از آزادی، سلامتی و خود زندگی نیست.
It depends on the time spent.	بستگی به زمان صرف شده دارد.
I knew my son.	من پسرم را می شناختم.
You go to the girls	میری سراغ دخترا
We have to fight to the end	ما باید تا آخر بجنگیم
And many people do.	و بسیاری از مردم انجام می دهند.
He held his head in his hands.	سرش را بین دستانش گرفت.
Not like him	نه مثل او
They did not give it a common name.	اسم مشترکی به آن ندادند.
You will not believe that she has given birth to three children.	شما باور نمی کنید که او سه فرزند به دنیا آورده است.
This is your first goal for convenience.	این اولین هدف شما برای راحتی است.
The men did this and saw a good land.	مردان این کار را کردند و سرزمین خوبی را دیدند.
But this was not done.	اما این کار انجام نشد.
Definitely great for us.	قطعا برای ما بزرگ است.
No one could see what people did in other countries.	هیچ کس نمی توانست ببیند مردم در کشورهای دیگر چه کردند.
Many of them were my friends.	خیلی از آنها دوستان من بودند.
The presiding judge rejected the appeal.	رئیس دادگاه تجدید نظر را رد کرد.
No horse experience required !.	بدون تجربه اسب لازم است!.
People no longer needed to live next to work.	مردم دیگر نیازی به زندگی در کنار کار نداشتند.
If he was sick, it would be different.	اگر او مریض بود موضوع متفاوت بود.
None of us finally saw much of the film.	هیچ کدام از ما در نهایت بخش زیادی از فیلم را ندیدیم.
The rest of the article will be as follows.	بقیه مقاله به شرح زیر خواهد بود.
You worked on yourself day and night.	روز به شب روی خودت کار کردی.
He was one of those people who went about his business.	او از آن دسته بود که با مسائل پیش می رفت.
The air warmed up	هوا گرم شد
I totally agree.	کاملا قبول دارم.
I have seen many memories in the last two weeks.	من خاطرات زیادی را در دو هفته گذشته دیدم.
But luck was not with him.	اما شانس با او نبود.
It makes me happy to be with you today.	امروز با شما بودن برای من باعث خوشحالی است.
He did not know what to expect.	او نمی دانست چه انتظاری دارد.
I live mouth to mouth now	من الان دست به دهان زندگی میکنم
They do not have time to sit and learn.	آنها وقت ندارند بنشینند و یاد بگیرند.
In general, the following observations can be used.	در حالت کلی می توان از مشاهدات زیر استفاده کرد.
He pointed to another.	او به دیگری اشاره کرد.
There is nothing worse than this	هیچ چیز بدتر از این نیست
Never start gently with hard-working people.	هرگز با افرادی که سخت تربیت شده اند با ملایمت شروع نکنید.
He had seen this happen.	او این اتفاق را دیده بود.
But they ask for help.	اما آنها درخواست کمک می کنند.
I had a great car.	من یک ماشین فوق العاده داشتم.
The only thing we can see at first is darkness.	تنها چیزی که می توانیم ببینیم در ابتدا تاریکی است.
Not everyone, no	نه همه، نه
Do not tell them how to dress.	به آنها نگویید چگونه لباس بپوشند.
Think about what you do in a sexual experience.	به آنچه در یک تجربه جنسی انجام می دهید فکر کنید.
Maybe we will do it.	شاید ما این کار را انجام دهیم.
Maybe more depending on where it takes me.	شاید بیشتر بسته به اینکه من را به کجا می برد.
We received very good feedback which helped make this book much stronger.	ما بازخورد بسیار خوبی دریافت کردیم که کمک کرد این کتاب بسیار قوی‌تر شود.
We felt our lives were not perfect.	احساس می کردیم زندگی مان کامل نیست.
Anything of value is normal.	هر چیزی که ارزش دارد به طور معمول است.
All authors participated in the writing of this manuscript.	همه نویسندگان در نگارش این دست نوشته مشارکت داشتند.
Others were trying to escape.	دیگران در تلاش برای فرار بودند.
This is the power of choice.	این قدرت انتخاب است.
You have to push them hard.	شما باید آنها را به شدت تحت فشار قرار دهید.
Really a slave	واقعا برده
I said we must be back a lot.	گفتم حتما خیلی برگشتیم.
But you know.	اما میدونی.
But nothing was familiar to him.	اما هیچ چیز برای او آشنا نبود.
The president was expected to travel there, but refused.	انتظار می رفت که رئیس جمهور به آنجا سفر کند، اما حاضر نشد.
So we can even fall to that point.	بنابراین ما می توانیم حتی تا آن نقطه سقوط کنیم.
During the summer.	در طول تابستان.
Come on, team, with the keyword team here.	بیا، تیم، با تیم کلمه کلیدی در اینجا.
There is no way to prove it	راهی برای اثباتش نیست
If there is no growth, there is no job.	اگر رشد نباشد، شغل هم وجود ندارد.
We will have law and order.	ما قانون و نظم خواهیم داشت.
I hope he becomes a better man.	امیدوارم او مرد بهتری شود.
Such growth on such a large scale is unusual.	چنین رشدی در چنین مقیاس بزرگی غیرعادی است.
So guys, enjoy this video and learn.	پس بچه ها، از این ویدیو لذت ببرید و یاد بگیرید.
The same is true of religion.	در مورد دین نیز وضعیت به همین منوال است.
Give whatever you have.	هر چی داری بده.
These tests give you a lot of confidence that everything is working.	این تست ها اطمینان زیادی به شما می دهد که همه چیز کار می کند.
And do it again.	و یک بار دیگر این کار را انجام دهید.
His goal was to bring out the bad guys.	هدف او این بود که افراد بد را بیرون بکشد.
This helps prevent colds.	این به جلوگیری از سرما کمک می کند.
So they can have it.	بنابراین آنها می توانند آن را داشته باشند.
I took four photos of their entire family.	من چهار عکس از خانواده کامل آنها گرفتم.
My eyes are wide open.	چشمانم کاملا باز است.
He told her not to say anything about what had happened.	به او گفت در مورد اتفاقی که افتاده چیزی نگو.
It is hard to believe that he is your student.	باورش سخت است که شاگرد شما باشد.
There is a kitchen	اونجا آشپزخونه
Trying to find answers they were not ready to find.	تلاش برای یافتن پاسخ هایی که برای یافتن آماده نبودند.
It helped to win the day.	این به پیروزی در روز کمک کرد.
Some may do.	شاید برخی انجام دهند.
But he was not supposed to reach the audience.	اما او قرار نبود به تماشاچیان راه پیدا کند.
But he was not good	اما اون خوب نبود
Made them fall in love.	آنها را به عشق ورزیدن واداشت.
Those who did not want to were forced.	آنهایی که نمی خواستند مجبور شدند.
However, they failed.	با این حال، آنها شکست خوردند.
He could take care of it.	او می توانست از آن مراقبت کند.
No one should care.	هیچ کس نباید اهمیت دهد.
I was just as happy to be back here.	من به همان اندازه خوشحال بودم که به اینجا برگشتم.
And it was everywhere.	و همه جا بود.
We think it will work.	ما فکر می کنیم کار خواهد کرد.
Status.	و وضعیت.
Thanks for the great article	با تشکر از مقاله عالی
Do not leave me	من را رها نکن
So this logic does not work.	بنابراین این منطق برقرار نیست.
It did not take long to build.	ساخت آن طولی نکشید.
This is very little evidence.	این شواهد بسیار کمی است.
Once in three, it works this way.	یک بار در سه، آن را به این شکل کار می کند.
He laughed and turned to return to the stage.	خندید و برگشت تا به صحنه برگردد.
But it is strange that he wants to come at this hour.	اما عجیب است که او بخواهد در این ساعت بیاید.
He knew they would start talking about him.	او می دانست که آنها شروع به صحبت در مورد او خواهند کرد.
In an instant the world disappeared.	در یک لحظه جهان ناپدید شد.
Moral police is a pain.	پلیس اخلاقی یک درد است.
This is a new and very dangerous type of weapon.	این یک نوع جدید و بسیار خطرناک از سلاح است.
A picture is worth a thousand words.	یک تصویر ارزش هزار کلمه است.
But it was too late.	اما خیلی دیر آمده بود.
I'm going to get some clothes and things	من میرم چندتا لباس و چیزا بیارم
We could not do such a good job.	ما نمی توانستیم چنین کار خوبی انجام دهیم.
The end of a note is the beginning of the note below.	پایان یک یادداشت شروع یادداشت زیر است.
This was rejected.	این رد شده بود.
The band plays.	گروه می نوازد.
He raised his hands.	دستانش را بلند کرد.
When there is freedom, there will be no government.	وقتی آزادی وجود داشته باشد، دولتی وجود نخواهد داشت.
And in fact a very sweet spot.	و در واقع یک نقطه بسیار شیرین.
We definitely need at least one front face.	ما مطمئناً حداقل به یکی از چهره های جلو نیاز داریم.
Any other child his age is likely to break up.	هر بچه دیگری هم سن او احتمالاً در هم شکسته می شود.
That was real	که واقعی بود
My hope is to eat real, whole and fresh food.	امید من این است که از غذاهای واقعی، کامل و تازه استفاده کنید.
He gently touched my hand.	به آرامی دستم را لمس کرد.
I felt very sick	خیلی احساس بیماری کردم
You will win with this spirit.	با این روحیه پیروز خواهید شد.
There is not much for it.	چیز زیادی برای آن وجود ندارد.
It is a matter of perspective and degree.	بحث دیدگاه و درجه است.
I was not with anyone else	من با هیچ کس دیگری نبودم
He needed a ride home.	او نیاز به یک سواری به خانه داشت.
At this time, it happened every other week.	در این زمان، این یک هفته در میان اتفاق می افتاد.
Please forward it somehow.	لطفا به طریقی آن را فوروارد کنید.
This was very dangerous	این خیلی خطرناک بود
Probably no more than fifteen minutes.	احتمالاً پانزده دقیقه بیشتر نیست.
So keep it clean.	پس آن را تمیز نگه دارید.
Consider the following conversation.	گفتگوی زیر را در نظر بگیرید.
The rich are better than the poor.	ثروتمند بهتر از فقیر است.
We take care of each other.	ما مراقب همدیگر هستیم.
Through your eyes	از طریق چشمانت
Yes, one of these people	بله یکی از همین افراد
Thought.	فکر و اندیشه.
She was a good girl	دختر خوبی بود
Before you know spring is coming!	قبل از اینکه بدانی بهار خواهد آمد!
Both look great.	هر دو عالی به نظر می رسند.
And of course he was right to some extent.	و البته تا حدی حق داشت.
I have never been married.	من هرگز ازدواج نکرده ام.
What a special place	چه جای خاصی
This thing was the enemy now.	این چیز حالا دشمن بود.
It was hot in the office.	در دفتر گرم بود.
I can not leave the church.	من نمی توانم کلیسا را ​​ترک کنم.
Music.	موسیقی.
But several such areas continued to struggle for days.	اما چند منطقه از این دست مبارزه را برای روزها ادامه دادند.
But we will go.	اما ما خواهیم رفت.
Everyone has a chair, please have a chair.	هرکسی صندلی دارد لطفا یک صندلی داشته باشد.
Even up to her sex life.	حتی تا زندگی جنسی او.
Do not hate a player who hates the game.	از بازیکنی که از بازی متنفر است متنفر نباشید.
Finally their bones.	سرانجام استخوان هایشان.
Things that seemed to not exist.	چیزهایی که انگار وجود نداشتند.
But he knew her well.	اما او را از روی دید خوب می شناخت.
There was silence for almost a minute.	نزدیک به یک دقیقه سکوت برقرار شد.
However, he did not feel any difference here.	با این حال او در اینجا هیچ تفاوتی احساس نمی کرد.
There are several ways to deal with this.	راه های مختلفی برای مقابله با این موضوع وجود دارد.
You do research	تحقیق میکنی
We did this in two ways.	ما این کار را به دو صورت انجام دادیم.
He also saw.	او هم دید.
I've been there before and seen it many times.	من قبلاً آنجا بوده ام و بارها آن را دیده ام.
Little that remained.	اندکی که باقی ماند.
But love dogs.	اما سگ ها را دوست داشته باشید.
You could owe less	می توانستی کمتر اهمیت بدهی
There are few plants that enjoy wet feet.	تعداد کمی از گیاهان وجود دارند که از پاهای خیس لذت می برند.
I liked its security.	من امنیت آن را دوست داشتم.
Look at the source code.	به کد منبع نگاه کنید.
I had no camera and no money to buy.	نه دوربین داشتم و نه پولی برای خرید.
But he certainly set a strong case for himself.	اما او مطمئناً یک مورد قوی برای خود ارائه کرد.
I found something bad	بدی پیدا کردم
End the resistance you have.	به مقاومتی که در برابر آن دارید پایان دهید.
It simply was not so.	به سادگی اینطور نبود.
I like to think of it as health insurance.	من دوست دارم به آن به عنوان بیمه درمانی فکر کنم.
And soon, everyone knows.	و به زودی، همه می دانند.
Again, these will be completely unique and different for everyone.	باز هم، اینها برای هر کسی کاملاً منحصر به فرد و متفاوت خواهند بود.
He knew he would come.	او می دانست که او خواهد آمد.
Schools must also change the gender balance of teachers.	مدارس نیز باید تعادل جنسیتی معلمان را تغییر دهند.
Really really sick	واقعا واقعا مریضه
I can talk about the quality of student work.	من می توانم در مورد کیفیت کار دانش آموز صحبت کنم.
I am a very good boy who can be easily talked to.	من پسر بسیار خوبی هستم که به راحتی می توان با او صحبت کرد.
Initially, there were 9 men.	در ابتدا 9 مرد بودند.
I was not the one doing this.	من کسی نبودم که این کارها را انجام می داد.
He no longer knew what was going to happen.	او دیگر نمی دانست چه اتفاقی می خواهد بیفتد.
The three of us were together and reconnected.	ما سه نفر با هم بودیم و دوباره وصل شدیم.
Depending on your perspective, this may be a good thing.	بسته به دیدگاه شما، این ممکن است چیز خوبی باشد.
It was really hard to find him at night.	در شب پیدا کردنش واقعا سخت بود.
For starters, some of the changes were surprising.	برای شروع، برخی از تغییرات غافلگیر کننده بود.
But he could never tell her that.	اما او هرگز نتوانست این را به او بگوید.
The whole process took between fifteen and twenty minutes.	کل پروسه بین پانزده تا بیست دقیقه طول کشید.
No need to ask which one.	نیازی نیست کسی بپرسد کدام یک.
Feeling connected and supported is what matters.	احساس ارتباط و حمایت چیزی است که مهم است.
He spent three years making a play.	او سه سال را صرف ساخت یک نمایش کرد.
Just support yourself and the process and you will see the result.	فقط از خود و فرآیند حمایت کنید و نتیجه را خواهید دید.
Besides, he is right.	علاوه بر این، حق با اوست.
It was another river.	رودخانه دیگری بود.
Choose a disease	یک بیماری را انتخاب کنید
And a little more for another.	و کمی بیشتر برای دیگری.
This is a great place to hear where they came from.	این یک مکان عالی برای شنیدن اینکه آنها از کجا آمده اند است.
They had no meaning for him before.	آنها قبلاً برای او معنایی نداشتند.
However, they usually contain a heavy internal power supply.	با این حال، آنها معمولا شامل یک منبع تغذیه داخلی سنگین هستند.
I grew up in politics.	من در سیاست بزرگ شدم.
This only made matters worse.	این فقط اوضاع را بدتر کرد.
I just want to kill him and I'm done.	من فقط می خواهم او را بکشم و کارم تمام شود.
But even he has questions.	اما حتی خودش هم سوالاتی دارد.
I just wanted to hear from you	فقط میخواستم از دهنت بشنوم
Not everything is good	هر چیزی خوب نیست
We have not told them yet.	ما هنوز به آنها نگفتیم.
It was not hard work.	کار سختی نبود.
This collection is in excellent condition.	این مجموعه در شرایط عالی می باشد.
Took the money.	پول گرفت.
You need to follow this pattern in your life.	شما باید این الگو را در زندگی خود دنبال کنید.
But that was enough for him.	اما برای او همین کافی بود.
You made this dream a reality	تو این رویا را به واقعیت تبدیل کردی
They lose, and they definitely go on the road with a short break.	باخت، و قطعاً با استراحت کوتاه به جاده می‌روند.
This could not be more than the reality.	این نمی توانست بیشتر از واقعیت باشد.
This just makes perfect sense.	این فقط کاملاً منطقی است.
A car was rejected.	ماشینی رد شد.
You left me	تو مرا ترک کردی
I never knew what it was.	من هرگز نمی دانستم آن چیست.
It was done very quickly.	خیلی سریع انجام شد.
From communication with others.	از ارتباط با اطرافیان.
I say let them go.	من می گویم آنها را رها کنید.
We want to do it here.	ما می خواهیم آن را در اینجا انجام دهیم.
He does not give many free points.	او امتیاز رایگان زیادی نمی دهد.
Be very careful when going to work for these people.	هنگام رفتن به کار برای این افراد بسیار مراقب باشید.
Many things are unknown on both sides of the war.	چیزهای زیادی در هر دو طرف جنگ ناشناخته است.
The focus group method was used.	از روش گروه متمرکز استفاده شد.
Tomorrow's practice will be great for him.	تمرین فردا برای او بزرگ خواهد بود.
We have to take you home with us	باید تو را با خود به خانه ببریم
Everyone was working until the next morning.	همه تا صبح روز بعد در حالت کار بودند.
The following example shows that this is not the case.	مثال زیر نشان می دهد که اینطور نیست.
Like, I actually see it with my own eyes.	مانند، در واقع آن را با چشمان خودم ببینم.
It was not like that for us	برای ما اینطور نبود
I put it aside.	من آن را کنار می گذارم.
He should have given it up right now.	او باید همین الان آن را رها کرده باشد.
Living away from family is very difficult.	زندگی دور از خانواده بسیار سخت است.
He knew how they felt.	او می دانست که آنها چه احساسی دارند.
The color looks simple.	رنگ ساده به نظر می رسد.
Then he sat down.	سپس او نشست.
Well, he was more than sorry for himself.	خوب، او بیش از این بود که برای خودش متاسف باشد.
If true.	اگر درست باشد.
Use it of your choice.	به انتخاب خود از آن استفاده کنید.
He took a step in that direction.	او یک قدم در این راه برداشت.
First, we designed the study as a one-arm study.	ابتدا مطالعه را به صورت مطالعه تک بازویی طراحی کردیم.
It is even harder to know now.	اکنون دانستن آن حتی سخت تر است.
You are not just taking responsibility.	شما فقط مسئولیت خود را به عهده نمی گیرید.
He was wrong.	او اشتباه می کرد.
Unfortunately you do not have a chance	متأسفانه شما شانسی ندارید
It must be in their favor in some way.	باید به نحوی به نفع آنها باشد.
This could easily have been raised in the meeting, but it was not.	این به راحتی می‌توانست در جلسه مطرح شود، اما نشد.
Then he stood in my office.	سپس در دفتر من ایستاد.
Such a day	یه همچین روزی
It is important to be aware of situations and times like these.	مهم است که از موقعیت ها و زمان هایی مانند این آگاه باشید.
Definitely his wife	قطعا همسرش
Of course, not that he has a chance to say.	البته نه اینکه او فرصتی برای گفتن داشته باشد.
Generate energy that can change.	تولید انرژی که می تواند تغییر کند.
This video records what he recommends to girls.	این فیلم ضبط می کند که به دختران توصیه می کند.
They watch him with interest to see what happens next.	آنها با علاقه او را تماشا می کنند تا ببینند بعد چه می شود.
You do not care what the facts are.	برای شما مهم نیست که واقعیت ها چیست.
And also none of them lost their lives.	و همچنین هیچ یک از آنها جان خود را از دست ندادند.
Surprisingly, he agreed to his request.	در کمال تعجب، با درخواست او موافقت کرد.
I really like this answer.	من واقعاً این پاسخ را دوست دارم.
Makes things easy.	کارها را آسان می کند.
All writers were involved in planning and writing.	همه نویسندگان در برنامه ریزی و نگارش نقش داشتند.
I'm tired of crying too	منم از گریه کردن خسته شدم
thousands of people.	هزاران نفر.
I did not blacken or anything like that.	من سیاه نمایی نکردم یا چیزی شبیه این.
This can only happen if the pattern is consistent everywhere.	این تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که الگو در همه جا سازگار باشد.
I threw out a boy	من یک پسر را بیرون انداختم
We can still see it.	ما هنوز می توانیم آن را ببینیم.
I love reading about what it could be, or probably will be.	من عاشق خواندن در مورد آنچه می تواند باشد، یا احتمالا خواهد بود.
Then every time they asked a question, it just kept growing.	سپس هر بار که سؤالی می پرسیدند، فقط مدام افزایش می یافت.
I do not know how it might end.	نمی‌دانم چطور ممکن است تمام شود.
And he stopped there, two steps away.	و همانجا توقف کرد، دو قدم دورتر.
The two of us could work together.	ما دو نفر می توانستیم با هم کار کنیم.
Seriously, there is nothing to do.	به طور جدی، کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
They were dirty.	آنها کثیف بودند.
There is no discussion about it.	هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد.
Sometimes they put the list below.	گاهی اوقات آنها لیستی را در زیر می گذارند.
I should not have asked	نباید می پرسیدم
We will examine the issue carefully in future work.	در کارهای آینده موضوع را با دقت بررسی خواهیم کرد.
I put it down again	دوباره گذاشتمش پایین
I did not comment on that.	من در مورد آن نظر ندادم.
He was her.	او او بود.
We were sure we would do much better.	مطمئن بودیم که خیلی بهتر عمل می کنیم.
The test display was provided until participants responded.	نمایش آزمون تا زمانی که شرکت کنندگان پاسخ دادند ارائه شد.
We last talked to him a few days ago.	آخرین بار چند روز پیش با او صحبت کردیم.
They are called.	نام می برند.
He is a good horse.	اسب خوبی است.
This can be an experience they have had together.	این می تواند تجربه ای باشد که با هم تجربه کرده اند.
Voice call or download.	تماس صوتی یا دانلود.
Know what to look for.	بدانید که به دنبال چه چیزی باشید.
And we are tired of it.	و ما از آن خسته شده ایم.
This will be an action.	این یک عمل خواهد بود.
Then they did.	سپس آنها انجام دادند.
They neither catch fish nor hunt.	آنها نه ماهی می گیرند و نه شکار می کنند.
He was not sure of anything today.	امروز دیگر از هیچ چیز مطمئن نبود.
Now a child	حالا یه بچه
His patient shook his head.	بیمارش سری تکان داد.
Then we had a garden right near the road.	سپس ما یک باغ درست در نزدیکی جاده داشتیم.
Not just because it was more valuable, but because it was harder.	نه فقط به این دلیل که ارزش بیشتری داشت، بلکه به این دلیل که سخت تر بود.
Usually a year.	معمولا یک سال.
Unfortunately, there are many who still believe that this is a solution.	متأسفانه بسیاری هستند که هنوز معتقدند این یک راه حل است.
But there are things you are not used to.	اما چیزهایی هست که به آنها عادت ندارید.
Well, that's nothing	خب اون هیچی نیست
This is exactly the nature of life in this world.	این دقیقاً ماهیت زندگی در این دنیاست.
He is a team player.	او یک بازیکن تیم است.
All right, we do it your way.	بسیار خوب، ما آن را به روش شما انجام می دهیم.
I think we should stay close to home.	فکر می کنم باید نزدیک خانه بمانیم.
He wanted people around him.	او افرادی را در اطراف خود می خواست.
Especially the ears	مخصوصا گوش ها
That way you will definitely get there.	به این ترتیب مطمئناً به آنجا خواهید رسید.
I remember seeing a woman once.	یادم می آید که یک بار زن را دیدم.
It took me a minute to figure it out.	یک دقیقه طول کشید تا آن را بفهمم.
And with homework, which was not clearly defined.	و با تکلیف، که به وضوح تعریف نشده بود.
Taking the time.	وقت گذاشتن.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تا به حال هیچ تلاشی برای انجام این کار از سوی کسی ثبت نشده است.
This report was published in the same year.	این گزارش در همان سال منتشر شد.
His smile met you for the first time, as soon as your eyes hit him.	لبخند او اولین بار با شما ملاقات کرد، به محض اینکه چشمان شما به او برخورد کرد.
I needed him right here	من همین جا به او نیاز داشتم
Some of us forget where we came from.	برخی از ما فراموش می کنیم که از کجا آمده ایم.
It finally rolled.	بالاخره غلت زد.
You can see some of them here.	می توانید برخی از آنها را در اینجا ببینید.
I have to do a contest with this old damn thing.	من باید یک مسابقه با این لعنتی قدیمی کار کنم.
Blue Sky.	آسمان آبی.
With them he may lose the middle.	با آنها ممکن است وسط را از دست بدهد.
This last point, the initial size adjustment, is actually important.	این نکته آخر، تنظیم اندازه اولیه، در واقع مهم است.
Growing at an incredible rate.	رشد با سرعت باورنکردنی.
These are common and some others.	این موارد رایج هستند و برخی دیگر.
Not a single one of them knew about it.	حتی یک نفر از آنها از این موضوع خبر نداشت.
This can make female employees and customers feel less secure.	این می تواند باعث شود کارکنان و مشتریان زن احساس امنیت کمتری داشته باشند.
Maybe there's a train nearby.	شاید قطاری در این نزدیکی باشد.
He helped people a lot.	خیلی به مردم کمک کرد.
Is there a way we can use the planet as one?	آیا راهی وجود دارد که بتوانیم از سیاره به عنوان یک استفاده کنیم؟
This term is appropriate.	این اصطلاح مناسب است.
It is very light while it is extremely strong.	بسیار سبک است در حالی که فوق العاده قوی است.
If only we lived in that house.	اگر فقط در آن خانه زندگی می کردیم.
He did not win the event.	او در این رویداد موفق به پیروزی نشد.
If it goes too low, no one will.	اگر خیلی پایین بیاید، هیچکس آن را نخواهد.
It was very extreme.	خیلی افراطی بود.
You live badly, that's why it's bad.	تو خودت بد زندگی میکنی برای همین بد است.
I do not have a child	من بچه ندارم
God, it feels so good	خدایا خیلی حس خوبیه
I thought of him tonight.	امشب به او فکر کردم.
The night before	عصر قبل
It creates stubborn people.	این افراد سرسخت ایجاد می کند.
That was interesting	که جالب بود
Unless you come out	مگر اینکه بیرون بیایی
Also, he says it has never been this good before.	همچنین، او می‌گوید که قبلاً هرگز به این شکل خوب نبوده است.
The woman charged.	زن اتهام زد.
My poor father probably lost his hearing that night.	پدر بیچاره من احتمالاً آن شب شنوایی خود را از دست داده است.
You just laughed at me	فقط به من خندید
The thought made him smile.	این فکر باعث شد لبخند بزند.
Sit down baby	بشین بچه
This time it was my baby	این بار اون بچه من بودم
I knew how it felt to be hit like this.	می دانستم چه حسی دارد که اینطور ضربه خوردم.
I think we can find something that suits you.	من فکر می کنم ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که مناسب شما باشد.
This is a great combination.	این یک ترکیب عالی است.
But take his life for power.	اما جانش را برای قدرت گرفتن.
You can read the previous episodes here.	قسمت های قبلی را می توانید اینجا بخوانید.
However, like everything, there is no free lunch.	با این حال، مانند همه چیز، ناهار رایگان وجود ندارد.
About what we do not know exactly.	در مورد چیزی که دقیقاً نمی دانیم.
Not even much at the time, but it was a start.	حتی در آن زمان هم زیاد نبود، اما یک شروع بود.
But only because of the role you play, not because of the character you are.	اما فقط به خاطر نقشی که بازی می کنید، نه به خاطر شخصیتی که هستید.
This is not just me.	این فقط از من نیست.
The point is to finally get where you want to go.	نکته این است که در نهایت به جایی که می خواهید برسید.
This is very easy to do.	انجام این کار خیلی آسان است.
He is still on medical leave.	او هنوز در مرخصی پزشکی است.
I try to stay very light	سعی می کنم خیلی سبک بمانم
Maybe we agree	شاید ما موافق باشیم
Or maybe it still is	یا شاید هنوز هست
Or any really large number.	یا هر عدد واقعا بزرگی.
Some are major.	برخی عمده هستند.
Take care of him	مراقب او باش
Performed experiments and analyzed samples and data.	آزمایش را انجام داد و نمونه ها و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Maybe not everything.	شاید همه چیز نباشد.
I do not know if he can hear me or not.	نمی دانم می تواند صدایم را بشنود یا نه.
I was quite happy.	من کاملا خوشحال بودم.
You left me.	تو منو ترک کردی.
Experiments prove that they have a good memory.	آزمایش ها ثابت می کند که آنها حافظه خوبی دارند.
In many cases we can cook very well.	در بسیاری از موارد می توانیم خیلی خوب بپزیم.
A great song	یک آهنگ عالی
For others, like me, this is clearly the first time.	برای دیگران، مثل من، واضح است که اولین بار بود.
It is a general suffering.	رنج کلی است.
It means nothing to you.	برای شما هیچ معنایی ندارد.
The debate turned into a fight.	بحث تبدیل به دعوا شد.
He repeated the message and waited.	پیام را تکرار کرد و منتظر ماند.
You are in an office building.	شما در یک ساختمان اداری هستید.
He knew how the child felt.	او می دانست که کودک چه احساسی دارد.
But it should not be surprising.	اما نباید تعجب آور باشد.
That's the stone.	سنگ برای همین است.
Refill for more fun!	برای سرگرمی بیشتر دوباره پر کنید!
Often he is wonderfully prepared, though sometimes he is not.	اغلب او فوق العاده آماده است، اگرچه گاهی اوقات نه.
He never pressed for an explanation.	او هرگز برای توضیح فشار نیاورد.
It was burning from the dry heat.	از گرمای خشک می سوخت.
Then, the term you define is personal.	سپس، اصطلاحی که شما تعیین می کنید شخصی است.
But this is still a dangerous team.	اما این هنوز تیم خطرناکی است.
Selection was performed using a controlled sample.	انتخاب با استفاده از یک نمونه کنترل شده انجام شد.
I know this may sound strange.	می دانم که ممکن است عجیب به نظر برسد.
Just let me finish my work	فقط بذار کارمو تموم کنم
You need to know what that means.	باید بدانی معنی آن چیست.
Different techniques required for each.	تکنیک های مختلف مورد نیاز برای هر کدام.
The interior is really great	داخلی واقعا عالیه
But it did not mean anything to me.	اما برای من این معنی نداشت.
The worst was over	بدترین اتفاق افتاده بود
No special work method or very strong work is required.	هیچ روش کار خاصی یا کار بسیار قوی لازم نیست.
He looked up and down the street and saw no one.	به بالا و پایین خیابان نگاه کرد و کسی را ندید.
I've not seen him in a while.	مدتی است که او را ندیده ام.
I will come in the winter and see you.	من در زمستان می آیم و شما را می بینم.
My kids used to be in a private school.	بچه های من قبلا در یک مدرسه خصوصی بودند.
They had planned it for weeks.	آنها آن را برای هفته ها برنامه ریزی کرده بودند.
White on your left	سفید سمت چپ شما
Therefore, studies are needed to address these issues.	بنابراین مطالعاتی برای رفع این مسائل ضروری است.
None of these consequences have anything to do with eating.	هیچ یک از این عواقب ربطی به خوردن ندارد.
And this was in writing.	و این به صورت مکتوب بود.
These cars have become very valuable.	این ماشین ها خیلی با ارزش شده اند.
I do not like their appearance very much.	من خیلی از ظاهر آنها خوشم نمی آید.
The performance is beautiful	اجرا زیباست
I went ahead of course	رفتم جلو البته
How they create something wonderful together.	چگونه آنها با هم چیز فوق العاده ای خلق می کنند.
But no one appeared except in Windows.	اما هیچ کس به جز در ویندوز ظاهر نشد.
I am a new user.	من یک کاربر جدید هستم.
The pain does not go away	درد از بین نمی رود
I need a word with you too	من هم نیاز به یک کلمه با شما دارم
Can anyone tell me where I am wrong?	آیا کسی می تواند به من بگوید که کجا اشتباه می کنم؟
He is a great student.	او دانش آموز بزرگی است.
A pattern that should not have been fixed.	الگویی که نباید ثابت می بود.
Really a little	واقعاً کمی
But you can not be negative about anything or anyone right now.	اما شما نمی توانید در حال حاضر در مورد هیچ چیز یا کسی منفی باشید.
This makes a little sense.	این کمی منطقی است.
The others got up and walked away to avoid a friendly fire.	بقیه برای جلوگیری از آتش دوستانه بالا کشیده و دور شدند.
Or at least fans of TV shows.	یا حداقل طرفداران برنامه های تلویزیونی.
They knew how the system worked, how it played.	آنها می دانستند که سیستم چگونه کار می کند، چگونه بازی می کند.
In a week to meet with our study group.	در یک هفته برای ملاقات با گروه مطالعه ما.
I understood his concern.	نگرانی او را درک کردم.
No party is clean.	هیچ حزبی پاک نیست.
If true, he did not have a car.	اگر درست باشد او ماشین نداشت.
I wonder how much he heard.	تعجب می کنم که چقدر شنیده است.
He was lowering his age.	داشت سنش را پایین می آورد.
Clarify your facts or get out of it.	حقایق خود را روشن کنید یا از آن خارج شوید.
We must continue	باید ادامه بدیم
This is what happened, so I thank my brother.	این چیزی است که اتفاق افتاده است، بنابراین از برادرم تشکر می کنم.
And yet he is not a boy.	و با این حال پسر نیست.
Almost you name it.	تقریباً شما آن را نام ببرید.
It does a few other things.	چند کار دیگر را انجام می دهد.
God knows how much they paid for it.	خدا می داند چقدر برای آن پول داده اند.
This contract will include a base year and four years of tenure.	این قرارداد شامل یک سال پایه و چهار سال اختیار خواهد بود.
He came and went in the shortest time.	او در کمترین زمان داخل و خارج می شد.
He said play according to the rules.	گفت طبق قوانین بازی کن.
We have to go home	باید بریم خونه
When they go to work, they leave it at home.	وقتی سر کار می روند آن را در خانه می گذارند.
He has a heart	او دل دارد
Study design and data analysis.	طراحی مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها.
The girl in the photos is a family friend.	دختری که در عکس ها قرار دارد یکی از دوستان خانواده است.
This kind of thing was serious.	این جور چیزها جدی بود.
On your wedding day, everyone wants you to be perfect.	در روز عروسی شما، همه می خواهند که شما کامل باشید.
The service at the reception desk is excellent.	خدمات در میز پذیرش عالی است.
Let's vote	بگذار رای بدهیم
When he came to meet.	وقتی برای ملاقات آمده بود.
The focus is on training, let's ask your questions.	تمرکز روی آموزش است، بیایید سوالات خود را بپرسید.
He understood too late.	او خیلی دیر فهمید.
He knew exactly what they were thinking.	او دقیقا می دانست که آنها به چه چیزی فکر می کنند.
He puts you in position.	او شما را وارد موقعیت می کند.
At least three samples were tested for each condition.	حداقل سه نمونه برای هر شرایط مورد آزمایش قرار گرفت.
Definitely not worth the wait.	مطمئنا ارزش صبر کردن را ندارد.
When you're not in it, you're not there.	وقتی شما در آن نیستید، شما آنجا نیستید.
But my parents	اما پدر و مادرم
This is a completely free device to receive the product.	این یک وسیله کاملا رایگان برای دریافت محصول است.
Then he hid it from her.	سپس آن را از او پنهان کرد.
The question is not evidence	سوال مدرک نیست
That's why they do not enlighten me.	به همین دلیل است که من را روشن نمی کنند.
It had to be adjusted.	باید تنظیم می شد.
The second is the path that our society has taken.	دوم مسیری است که جامعه ما در پیش گرفته است.
He did not even look.	او حتی نگاه نکرد.
Until finally finally	تا بالاخره بالاخره
He saw it and knew that his enemy had seen it too.	او آن را دید و دانست که دشمنش نیز این چیزها را دیده است.
I do not know if this thing exists or not.	من نمی دانم که آیا این چیز وجود دارد یا نه.
I liked the way he talked about it.	از نحوه صحبت او در مورد آن خوشم آمد.
She was a good woman.	او زن خوبی بود.
In these circumstances, silence was the best policy.	در این شرایط، سکوت بهترین سیاست بود.
I realized he was smart.	متوجه شدم او باهوش است.
See the map here.	نقشه را اینجا ببینید.
No one had a clear idea of ​​what had happened here.	هیچ کس تصور روشنی از آنچه اینجا اتفاق افتاده بود نداشت.
They will decide for themselves.	خودشان تصمیم خواهند گرفت.
He wants to make a deal.	او می خواهد معامله کند.
That added to a big damn.	که به یک لعنتی بزرگ اضافه شد.
I do not want to hurt you	نمیخوام صدمه ببینی
And how do you know he will die?	و چگونه می دانید که او خواهد مرد؟
He stopped running.	از دویدن ایستاد.
In the other case, the cause was not specified.	در مورد دیگر، علت مشخص نشد.
We played with everyone last year.	ما پارسال با همه بازی کردیم.
He had done the impossible.	او غیرممکن را انجام داده بود.
As likely as it was then.	به همان اندازه احتمال دارد که آن موقع بود.
This is what he wanted.	این چیزی است که او می خواست.
You think they do, but they do not.	شما فکر می کنید آنها این کار را می کنند، اما آنها این کار را نمی کنند.
Having content makes more people want to read your blog.	داشتن محتوا باعث می شود افراد بیشتری تمایل به خواندن وبلاگ شما داشته باشند.
He tried to speak again, but he was exhausted.	دوباره سعی کرد حرف بزند، اما توانش تمام شد.
It was another.	آن دیگری بود.
I looked at his picture from below.	از پایین به عکسش نگاه کردم.
To trade perhaps.	به تجارت شاید.
He is much worse than that.	او خیلی بدتر از آن است.
When done well.	وقتی به خوبی انجام شد.
All the pressure is on me.	تمام فشارها روی من است.
The great story makes it easier.	داستان عالی این کار را آسان تر می کند.
This is no longer the case	دیگر اینطور نیست
His rule did not last long because he died at a young age.	حکومت او چندان دوام نیاورد زیرا در سنین پایین مرد.
If you think it's important I will give you their names.	اگر فکر می کنید مهم است نام آنها را به شما می دهم.
I will take good care of what he never does.	من به خوبی مراقبت خواهم کرد که او هرگز انجام نمی دهد.
Just go straight	فقط مستقیم برو
I have to go out and meet it.	من باید بیرون بروم و آن را ملاقات کنم.
He took me to my husband and son.	من را به شوهرم و پسرم رساند.
The food is good	غذا خوبه
We do to them what they do to us.	ما همان کاری را با آنها انجام می دهیم که آنها با ما می کنند.
And this is hard.	و این سخت است.
To take care of them.	برای مراقبت از آنها.
Every man could turn on others and buy his freedom.	هر مردی می‌توانست روی دیگران بچرخد و آزادی خود را بخرد.
They looked for traffic and then started from the street.	آنها به دنبال ترافیک گشتند و سپس از خیابان شروع کردند.
Tax return every year	اظهارنامه مالیاتی هر سال
long time.	زمان طولانی.
This is where we put people together.	اینجا جایی است که ما مردم را مرتب می کنیم.
They looked at me.	آنها به من نگاه کردند.
I am not responsible for your problems.	مشکلات شما به عهده من نیست.
He told me to make the deal.	او به من گفته است که معامله را انجام دهم.
Price hurt	قیمت صدمه دیده
You can go to the next page.	می توانید به صفحه بعدی مراجعه کنید.
Just pause for a moment and enter it.	فقط یک لحظه توقف کنید و آن را وارد کنید.
Problems are related to the complex structure of these materials.	مشکلات مربوط به ساختار پیچیده این مواد است.
An essential action	یک اقدام ضروری
This is the power of music, nothing more.	این قدرتی است که موسیقی دارد، نه بیشتر.
Tonight looking for tomorrow and looking for it tonight.	امشب به دنبال فردا و به دنبال آن امشب.
Let me tell you a little secret.	بگذارید یک راز کوچک را به شما بگویم.
And do it as soon as you think about it.	و به محض اینکه به آن فکر کردید این کار را انجام دهید.
This is what makes this show really special.	این چیزی است که این نمایش را واقعا خاص می کند.
I can not fill out the plans now.	اکنون نمی توانم برنامه ها را پر کنم.
They are in season during these months.	آنها در این ماه ها در فصل هستند.
I needed freedom	من نیاز به آزادی داشتم
Wild is hardly there.	وحشی به سختی وجود دارد.
And being aware of finding him.	و آگاه بودن از یافتن او.
He felt tired.	احساس خستگی می کرد.
That was what they wanted.	این همان چیزی بود که آنها می خواستند.
It was a party together.	یک مهمانی با هم بود.
The idea of ​​reasoning is as follows.	ایده استدلال به شرح زیر است.
I value when people do that.	وقتی مردم این کار را می کنند ارزش قائل هستم.
This definition says nothing about the limitations of beauty.	این تعریف چیزی در مورد وجود محدودیت در زیبایی نمی گوید.
However, now the system is a bit thinner.	با این حال اکنون سیستم کمی نازک شده است.
For the city to grow, it needed fundamental changes.	برای رشد شهر، به تغییرات اساسی نیاز داشت.
Today we have a new student.	امروز یک دانشجوی جدید داریم.
Decide which one you are.	تصمیم بگیرید که کدام یک هستید.
But we heard from it.	اما ما از آن شنیدیم.
He was surprised to find that he was happy.	او با تعجب متوجه شد که خوشحال است.
But there may be another explanation.	اما ممکن است توضیح دیگری وجود داشته باشد.
I open it and look at its pages.	بازش می کنم و صفحاتش را نگاه می کنم.
Well not a person, but a kind of presence.	خوب نه یک شخص، بلکه یک نوع حضور.
That's why we're here.	به خاطراین هست که ما اینجاییم.
No business should be analyzed by one criterion.	هیچ تجارتی نباید با یک معیار تحلیل شود.
Cold water rises from your nose.	آب سرد از بینی شما بالا می رود.
The hands are placed on your body and held there for a few minutes.	دست ها روی بدن شما قرار می گیرند و برای چند دقیقه در آنجا نگه داشته می شوند.
I should have more	باید بیشتر داشته باشم
Some things had not changed	بعضی چیزها تغییر نکرده بود
This is how we came into being.	به این ترتیب ما به وجود آمدیم.
Figures in dreams often do this.	ارقام در رویاها اغلب این کار را انجام می دهند.
Never cross your legs.	هرگز پاهای خود را روی هم نگذارید.
Already done.	قبلا انجام داد.
He has had a long journey.	او یک سفر طولانی داشته است.
This was our best progress so far.	این تا به حال بهترین پیشروی ما بود.
Then we decide what to do with you.	سپس تصمیم می گیریم با شما چه کنیم.
We continued the group.	ما گروه را ادامه دادیم.
Decide what you want.	تصمیم بگیرید که چه چیزی می خواهید.
In this section, we present a similar feature.	در این بخش، ویژگی مشابهی را ارائه می دهیم.
At this point, we were not bad at it.	در این مرحله، ما در آن بد نبودیم.
We have no idea what to expect in the future.	ما هیچ ایده ای نداریم که در آینده چه انتظاری داشته باشیم.
This will be possible with our solution.	این با راه حل ما امکان پذیر خواهد بود.
He does not want to debate.	او نمی خواهد مناظره کند.
Take off your shoes.	کفش هایت را دم در در بیاور.
He looked at me.	نگاهی به من انداخت.
I want to refer to it by name.	من می خواهم آن را با نام ارجاع دهم.
Let's hope for the best.	بیایید به بهترین ها امیدوار باشیم.
I'm so glad you're here	خیلی خوشحالم که اینجایی
Or maybe two.	یا شاید دو تا.
However, times were constantly changing.	با این حال، روزگار مدام در حال تغییر بود.
Went to the door.	به سمت در رفت.
I can not explain what happened to the people who lived there.	نمی توانم توضیح دهم که برای مردمی که در آنجا زندگی می کردند چه گذشت.
The way for him	راه برای او
If you can not wait that long, please do not place an order.	اگر نمی توانید آنقدر منتظر بمانید لطفا سفارش را ثبت نکنید.
It totally depends on the year and the person.	این کاملاً سال به سال و شخص به فرد بستگی دارد.
My work became the reason for my life.	کار من دلیل زندگی من شد.
But in his second pass, he noticed something.	اما در پاس دومش متوجه چیزی شد.
It saved me.	این کار من را نجات داد.
There seems to be no media of happiness.	ظاهرا هیچ رسانه شادی وجود ندارد.
Click here for more photos.	برای عکس های بیشتر اینجا کلیک کنید.
Work on interesting projects	کار روی پروژه های جالب
Each of these groups has different needs.	هر یک از این گروه ها نیازهای متفاوتی دارند.
That was the truth.	این حقیقت بود.
It does not taste too bad	مزه خیلی بدی نداره
I felt the car move slowly.	احساس کردم ماشین به آرامی حرکت می کند.
But much more than that.	اما خیلی بیشتر از این است.
It surprised me a little.	کمی مرا متعجب کرد.
Construction and performance are described.	ساخت و عملکرد شرح داده شده است.
But no results were obtained.	اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
But his voice was quiet.	اما صدایش آرام بود.
He had no children.	او فرزندی نداشت.
But the boys were very closely monitored.	اما پسران تحت نظر بسیار دقیق بودند.
Let me be clear.	بگذارید کاملاً واضح بگویم.
But he left.	اما رفت.
I was asleep before	قبلش خواب بودم
That was what we called it.	این چیزی بود که ما به آن می گفتند.
Many bad things happened to him.	اتفاقات بد زیادی برایش افتاد.
Had just come out.	تازه بیرون آمده بود.
But not today's whites.	اما نه سفیدپوستان امروزی.
Turn off the lights.	چراغ ها را خاموش کن.
Discussing ideas here seems difficult to me for obvious reasons.	بحث در مورد ایده ها در اینجا به دلایل واضح برای من دشوار به نظر می رسد.
This is a community that produces content.	این جامعه ای است که محتوا تولید می کند.
There are big issues here.	اینجا مسائل بزرگی وجود دارد.
You know how they are now.	شما می دانید که آنها در حال حاضر چگونه هستند.
It was of no use	فایده چندانی نداشت
All this with one click	همه اینها با یک کلیک
This in itself was not uncommon in his class.	این به خودی خود در بین کلاس او خیلی غیرعادی نبود.
New friends, knowledge, parties and great memories.	دوستان جدید، دانش، مهمانی ها و خاطرات عالی.
They can be raised or leveled with the rest of the garden.	آنها را می توان با بقیه قسمت های باغ بلند یا هم تراز کرد.
He no longer allows himself to be weakened.	او دیگر اجازه نمی دهد که ضعیف شود.
Will appreciate the help.	از کمک قدردانی خواهد کرد.
Each side can maintain its land.	هر طرف می تواند زمین خود را حفظ کند.
And they are not friendly.	و آنها دوستانه نیستند.
But by then it was too late.	اما تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود.
Family, love and trust meant nothing to him.	خانواده، عشق و اعتماد برای او هیچ معنایی نداشت.
I wanted to keep it.	من می خواستم آن را حفظ کنم.
For his sake.	بخاطر او.
None of these roles weighed much.	هیچ کدام از این نقش ها وزن زیادی نداشتند.
Their situation is still somewhat unclear.	هنوز وضعیت آنها تا حدودی نامشخص است.
He cut himself.	خودش را قطع کرد.
I love places.	من مکان را دوست دارم.
So, here it is.	بنابراین، اینجاست.
The plan was surprising.	نقشه غافلگیر کننده بود.
These colors are only available at this time of year.	این رنگ ها در این زمان از سال فقط در این فصل وجود دارند.
But he did not want to talk to them.	اما او نمی خواست با آنها صحبت کند.
She is very quiet now	الان خیلی ساکته
Well it was really bad	خب واقعا بد بود
I could not understand this.	من نتوانسته ام این را بفهمم.
I do not think that makes any sense.	من فکر نمی کنم که هیچ منطقی باشد.
"I like this," he says.	او می گوید من این را دوست دارم.
And look at his feet	و به پاهایش نگاه کن
This message is exactly what it says.	این پیام دقیقاً همان چیزی است که می گوید.
And get the job done.	و کار را انجام دهید.
Each was on the street for a specific reason.	هر کدام به دلیل خاصی در خیابان بودند.
Hold the big girls by the little girls	دخترای بزرگ دست کوچولوها رو بگیر
We never knew how smart they were.	ما هرگز نمی دانستیم که آنها چقدر باهوش هستند.
There are many useful resources here.	منابع مفید بسیاری در اینجا موجود است.
But he is right, we must be ready for a big attack.	اما حق با اوست، ما باید برای یک حمله بزرگ آماده باشیم.
I do not expect you to thank me	انتظار ندارم از من تشکر کنی
I'm still very dark about them.	من هنوز در مورد آنها بسیار در تاریکی هستم.
Improvement to normal hearing was observed in six of nine patients.	بهبودی به شنوایی طبیعی در شش بیمار از نه بیمار مشاهده شد.
I extended my hands.	دست هایم را دراز کردم.
I do not know how.	من نمی دانم چگونه.
You will know it.	شما آن را خواهید دانست.
Nothing is exactly as it seems.	هیچ چیز دقیقاً آنطور که به نظر می رسد نیست.
Seven patients were male.	هفت بیمار مرد بودند.
But, it's not good to read.	اما، خواندن آن خوب نیست.
I should have known that such a thing was on the way.	باید می دانستم که چنین چیزی در راه است.
It will create the same problems.	همین مشکلات را ایجاد خواهد کرد.
No one knows exactly what happened.	هیچ کس نمی داند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
The story of a man was particularly prominent.	داستان یک مرد به طور خاص برجسته بود.
We cross another street.	از خیابان دیگری پیاده می شویم.
No vote was called.	هیچ رای فراخوانی گرفته نشد.
Whether or not he achieves something was another matter.	اینکه آیا به چیزی می رسد یا نه، موضوع دیگری بود.
I suddenly realized that I was so hard that it hurt.	من ناگهان متوجه شدم که آنقدر سخت هستم که درد دارد.
You thought then as you do now	تو اون موقع همونجوری فکر میکردی که الان فکر میکنی
The whole trip took a month.	کل سفر یک ماه طول کشیده بود.
He had a lot to drink.	او مقدار زیادی نوشیدنی داشت.
The fact that the cargo space was small made people talk.	این واقعیت که فضای بار کوچک بود باعث شد مردم صحبت کنند.
He only said that sleeping together was a mistake.	او فقط گفته بود که با هم خوابیدن یک اشتباه بوده است.
And yet we have little information about him.	و با این حال ما اطلاعات کمی در مورد او داریم.
I did not know that this would be a career.	نمی‌دانستم که این کار به یک حرفه ختم می‌شود.
I worked on these from the first of the month.	من از اول ماه روی اینها کار کردم.
This is politics and it is to be expected.	این سیاست است و قابل انتظار است.
It can be stopped.	می توان آن را متوقف کرد.
An opportunity has arisen for me.	فرصتی برای من پیش آمده است.
It is very complicated.	خیلی پیچیده ست.
Let me see it	بذار ببینمش
Of course, no man can do this alone.	البته هیچ مردی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
The world is a big place.	دنیا جای بزرگی است.
They spent the first night at the hotel.	شب اول را در هتل گذراندند.
Consider the previous example.	مثال قبلی را در نظر بگیرید.
We are done with the experiment.	ما با آزمایش تمام شده ایم.
Please get information, please update this blog with more information.	لطفاً با کسب اطلاعات، لطفاً این وبلاگ را با اطلاعات بیشتر به روز کنید.
I thought maybe you could	فکر کردم شاید بتونی
Nothing can.	هیچ چیز نمی تواند.
Involve your community	جامعه خود را درگیر کنید
However, there is a weight factor between the two.	با این حال، یک فاکتور وزن بین این دو وجود دارد.
We can still be in love.	ما هنوز می توانیم عاشق باشیم.
Exercise parameters were similar between groups.	پارامترهای تمرین بین گروه ها مشابه بود.
We told war stories.	ما داستان های جنگ را تعریف کردیم.
His mother was strong and funny.	مادرش قوی و بامزه بود.
I know you care about him or you would not stay here.	می دانم که به او اهمیت می دهی وگرنه اینجا نمی ماندی.
Each person may have only one account.	هر شخص ممکن است فقط یک حساب کاربری داشته باشد.
People are coming in	مردم وارد می شوند
An hour after lunch, he dipped his fingers into her hair.	یک ساعت بعد از ناهار انگشتانش را لای موهایش فرو کرد.
That was the whole point of the article.	این تمام هدف مقاله بود.
His running style was strange.	سبک دویدنش عجیب بود.
There was another and a third.	دیگری بود و سومی.
I offer it to you for free.	من آن را رایگان به شما پیشنهاد می کنم.
He stood perfectly still and listened.	او کاملاً ثابت ایستاده بود و گوش می داد.
Nobody really told me, but it was quite clear.	هیچ‌کس واقعاً به من نگفت، اما کاملاً واضح بود.
I tried and it was not easy for me.	من تلاش کردم و برای من آسان نبود.
And there is truth in them.	و حقیقتی در آنها وجود دارد.
These two points can be taken in turn.	این دو نکته را می توان به نوبه خود گرفت.
Rights are taken away.	حقوق سلب می شود.
Do the same for them.	برای آنها هم انجام دهید.
You accepted once	یکبار قبول کردی
But we believe we are in a good position.	اما ما معتقدیم که در موقعیت خوبی هستیم.
So he will be at least happy.	بنابراین او حداقل خوشحال خواهد شد.
I believe in the player.	من به بازیکن اعتقاد دارم.
So death is a valid option.	پس مرگ یک گزینه معتبر است.
We gave birth to lovely children.	ما بچه های دوست داشتنی به دنیا آوردیم.
So it should be published.	پس باید منتشر شود.
Then he moved towards each of the men.	سپس به سمت هر یک از مردان حرکت کرد.
Starting a relationship right away does not solve the problem.	شروع فوری یک رابطه مشکلی را حل نمی کند.
We'd love to tell you more about it!	ما دوست داریم در مورد آن بیشتر به شما بگوییم!.
And began investigating the cause of the fire.	و بررسی علت آتش سوزی را آغاز کرد.
This time the service was slightly improved.	این بار خدمات کمی بهبود یافته بود.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
I'm still not sure if they are worth what they are made of.	من هنوز مطمئن نیستم که ارزش آن چیزی که از آن ساخته شده اند را داشته باشند.
However, if you press the bottom right button, you can stop it.	با این حال، اگر دکمه پایین سمت راست را فشار دهید، می توانید آن را متوقف کنید.
It is possible that the book has nothing to do with anything.	این احتمال وجود دارد که کتاب هیچ ربطی به چیزی نداشته باشد.
Sorry, the top is off.	با عرض پوزش، قسمت بالایی قطع شده است.
It is familiar to me.	برای من آشناست.
Which brings us health.	که ما را به سلامتی می رساند.
You never expect their name to be on your screen.	شما هرگز انتظار ندارید نام آنها روی صفحه نمایش شما باشد.
It was a good day.	روز خوبی بود.
It really wasn't like that.	واقعاً اینطور نبود.
Many friends	دوستان زیادی
Try to stay calm.	سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.
I was never interested	هیچ وقت علاقه نداشتم
If you decide to run in the snow, be careful with your steps.	اگر تصمیم دارید در برف بدوید مراقب قدم های خود باشید.
I may be wrong this way.	من ممکن است به این راه اشتباه بیایم.
Now look to your right.	حالا به سمت راست خود نگاه کنید.
I noticed that my feet were on the ground.	متوجه شدم که پاهایم به زمین متصل است.
Nobody paid much attention to him.	هیچ کس توجه زیادی به او نکرد.
He is a very good player	بازیکن خیلی خوبیه
Several techniques are currently available.	در حال حاضر چندین تکنیک در دسترس است.
He went back to search the darkness but found no one.	برگشت تا تاریکی را جستجو کند اما کسی را ندید.
I got in my car and saw where it took me.	سوار ماشینم می‌شدم و می‌دیدم کجا مرا برد.
I thought he knew what you did	فکر کردم میدونه چیکار کردی
But it speeds things up.	اما کارها را سرعت می بخشد.
I forget why	فراموش می کنم چرا
A little more each time.	هر بار کمی بیشتر.
And it must go	و باید برود
Four more hours to prepare myself.	چهار ساعت دیگر تا خودم را آماده کنم.
This shows how much pain I have when writing.	این نشان دهنده میزان درد من در زمان نوشتن است.
As shown in the example.	همانطور که در مثال نشان می دهد.
There are six locker rooms.	شش رختکن وجود دارد.
And then he talks about things that are changing along the way.	و سپس در مورد چیزهایی که در مسیری در حال تغییر هستند می گوید.
That lunch you took me	اون ناهاری که منو بردی
For the last game, we had a lot of expansion.	برای آخرین بازی، ما گسترش زیادی داشتیم.
He can find this just as easily.	می تواند این را به همین راحتی پیدا کند.
It's as valuable to me as the world.	برایم به اندازه دنیا ارزش دارد.
It was the most beautiful time	اون موقع زیباترین بود
A woman from a wedding.	یک زن از عروسی است.
I'm sure we're doing some sort of walking tour today, probably.	من معتقدم که ما امروز در حال انجام نوعی تور پیاده روی هستیم، احتمالا.
According to the literature, only seven other cases have been reported.	طبق ادبیات، تنها هفت مورد دیگر گزارش شده است.
This is an interesting and important topic.	موضوع جالب و مهمی است.
The old man looked at us.	پیرمرد به ما نگاه کرد.
The rest of the answer further explains how.	بقیه پاسخ در ادامه توضیح می دهد که چگونه.
They came back with my mother.	با مادرم برگشتند.
These are just a few things to keep in mind.	اینها فقط چیزهای کوچکی هستند که باید در نظر بگیرید.
It was very quiet, otherwise	خیلی ساکت بود وگرنه
You stand under it and look up.	زیرش می ایستی و به بالا نگاه می کنی.
I read about him	من در مورد او خوانده ام
I could use that much.	من می توانستم از این مقدار زیادی استفاده کنم.
They just lay on the ground, sometimes for years.	آنها فقط روی زمین دراز می کشیدند، گاهی اوقات برای سالها.
The world knows them.	دنیا آنها را می شناسد.
Mine is one of them	مال من هم جزو آنهاست
It was amazing how well it works.	این شگفت انگیز بود که چقدر خوب کار می کند.
The air war began.	جنگ هوایی آغاز شد.
I can not remember any of it.	من نمی توانم هیچ یک از آن را به یاد بیاورم.
They seemed satisfied with his leadership.	به نظر می رسید آنها از رهبری او راضی بودند.
And it makes a difference.	و این تفاوت را ایجاد می کند.
You fail enough in everything in life.	در هر چیزی در زندگی به اندازه کافی شکست می خورید.
I may check with them again.	ممکن است دوباره با آنها چک کنم.
Now they have to do it.	حالا باید این کار را بکنند.
Well, it has changed over the years.	خوب، در طول سال ها تغییر کرده است.
This is how I understood the answer	من جواب رو اینجوری فهمیدم
He killed us.	او ما را کشت.
However, it may break down in a few places.	با این حال، ممکن است در چند مکان خراب شود.
And this is cool.	و این باحال است.
The only thing they had in this hell was each other.	تنها چیزی که آنها در این جهنم داشتند، یکدیگر بودند.
I wonder what they did today.	من تعجب می کنم که آنها امروز چه کردند.
Keep costs reasonable	هزینه ها را معقول نگه دارید
But at least they are supported.	اما حداقل از آنها حمایت می شود.
You give good advice	توصیه خوبی می کنید
He sat on his bed and looked at the phone.	روی تختش نشست و به گوشی نگاه کرد.
You said one by one	گفتی یک به یک
Let the world take care of itself.	بگذار دنیا مراقب خودش باشد.
So we need really good weapon control.	بنابراین ما به کنترل سلاح واقعا خوب نیاز داریم.
It was one and a half o'clock in the afternoon.	ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود.
If you have any questions, write your comment or email me.	در صورت داشتن هرگونه سوال، نظر خود را بنویسید یا به من ایمیل بزنید.
I do not find any option to change it.	من هیچ گزینه ای برای تغییر آن پیدا نمی کنم.
Soon.	به زودی.
Everything and everything is important.	همه چیز و همه چیز مهم است.
He was a kind of skinny.	او یک نوع لاغر بود.
Everything is lovely	همه چیز دوست داشتنی
But they had not seen my parents yet.	اما هنوز پدر و مادرم را ندیده بودند.
We are going to have so much fun tonight	امشب قراره اینقدر خوش بگذرونیم
And people care a little.	و افراد کمی اهمیت می دهند.
Everything is red.	همه چیز قرمز است.
I have been in pain for a long time.	من مدت زیادی است که درد دارم.
Visit the site to find out the reason.	برای اطلاع از علت آن به سایت مراجعه کنید.
It does.	آن را انجام می دهد.
I did what he did.	من کاری که او انجام داد را انجام دادم.
When they are appropriate, it is very good.	وقتی آنها مناسب هستند، خیلی خوب است.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
This is my father's ship.	این کشتی پدر من است.
They want to go and find out.	آنها می خواهند بروند کشف کنند.
Sometimes you just have to know what you want.	گاهی اوقات شما فقط باید بدانید که چه چیزی را بخواهید.
If you do not want.	اگر شما نمی خواهید.
Modify it to name a local database if necessary.	در صورت لزوم آن را تغییر دهید تا یک پایگاه داده محلی را نامگذاری کند.
He was calling me.	او مرا صدا می زد.
The Last King	آخرین پادشاه
This is a car that people seem to have a lot to do with.	این خودرویی است که به نظر می رسد مردم با آن ارتباط زیادی دارند.
But we had good teams and good games.	اما ما تیم های خوب و بازی های خوبی داشتیم.
It was an amazing issue.	مسئله شگفت انگیزی بود.
You are free to do whatever you want, of course.	شما آزادید هر کاری که دوست دارید انجام دهید، البته.
I promised him not to tell anyone.	به او قول دادم که به کسی نگویم.
Fight to use your brain.	مبارزه برای استفاده از مغز شماست.
Life is a struggle.	زندگی مبارزه است.
It's amazing how big this system is.	شگفت انگیز است که این سیستم چقدر بزرگ است.
No related experiments have been identified yet.	هیچ آزمایش مرتبطی هنوز شناسایی نشده است.
Finally, another part of the Third World is still changing.	سرانجام، هنوز بخش دیگری از جهان سوم در حال تغییر است.
That's why they are closed tonight.	برای همین امشب تعطیل هستند.
I was going for a walk	می رفتم پیاده روی
Only he is dead	فقط اینکه اون مرده
And they are beautiful on both sides.	و از هر دو طرف هم زیبا هستند.
I'm not involved in real numbers.	من درگیر عدد واقعی نیستم.
It really moves a lot of water.	این چیز واقعاً مقدار زیادی آب را حرکت می دهد.
This is a big mistake in judgment.	این یک اشتباه بزرگ در قضاوت است.
The wind rose quickly.	باد به سرعت بلند شد.
The project includes the entire living space.	پروژه شامل کل فضای زندگی می باشد.
There is not much information about their nature.	اطلاعات زیادی در مورد ماهیت آنها وجود ندارد.
In fact, the defensive game was the same.	در واقع بازی دفاعی هم همینطور بود.
Go cut it	برو ببرش
I could feel my heart in my throat.	می توانستم قلبم را در گلویم حس کنم.
Or not happen.	یا اتفاق نیفتد.
Therefore, there are important differences between the two approaches.	بنابراین، تفاوت های مهمی بین این دو رویکرد وجود دارد.
They are ready to take, waiting for you to find them.	آنها برای گرفتن آماده هستند، منتظرند تا شما آنها را پیدا کنید.
His body language was different.	زبان بدنش متفاوت بود.
You can only call once	فقط یکبار میشه تماس گرفت
The truth that those children and adults will remember.	واقعی که آن کودکان و بزرگسالان به یاد خواهند آورد.
Come your way	به راه خود بیایید
This really destroys the main part of the program.	این واقعاً بخش اصلی برنامه را از بین می برد.
Then when they did not believe me.	بعد وقتی حرفم را باور نکردند.
It will not do that.	این کار را نخواهد کرد.
But there is a lot of love	اما عشق زیادی آنجاست
I will definitely buy more	حتما بیشتر میخرم
We have special effects.	ما جلوه‌های ویژه‌ای داریم.
Stay here with me for a few days.	چند روز اینجا با من بمون.
We would be fine	خوب می شدیم
I know he will hurt you.	من می دانم که او به شما صدمه خواهد زد.
In fact, there is not much to say.	در واقع، چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
Because we can not reach them.	چون نمی توانیم به آنها برسیم.
But he did not come to help.	اما او برای کمک نیامده بود.
Suppose the claim is true.	فرض کنید ادعا درست است.
He really hit something.	او واقعاً به چیزی برخورد کرده بود.
This is a really easy project.	این یک پروژه واقعا آسان است.
Of course the lock	البته قفله
To say more at this stage is to say too much.	گفتن بیشتر در این مرحله، گفتن بیش از حد است.
There is no business left open.	یک کسب و کار باز باقی نمانده است.
I moved towards him	به سمتش حرکت کردم
What can he think about?	او در مورد چه چیزی می تواند فکر کند؟
Then he looked at her confused.	سپس با گیجی به او نگاه کرد.
Our political officer is dead.	افسر سیاسی ما مرده است.
He said he would go there anyway.	گفت به هر حال به آنجا می رود.
Your computer address book is a database.	دفترچه آدرس رایانه شما یک پایگاه داده است.
And once again we can be sure that something bad will happen.	و یک بار دیگر می توان مطمئن بود که اتفاق بدی خواهد افتاد.
If they are the same, fine.	اگر آنها یکسان هستند، خوب است.
The plot behind the map went through his busy brain.	طرح پشت نقشه از مغز مشغول او گذشت.
I do not mean any talking.	منظورم هیچ گونه صحبت کردن نیست.
Anyway, he did not think much about the name.	به هر حال زیاد به اسم فکر نمی کرد.
At least I could not go until the next day.	حداقل تا فردای آن روز نمی توانستم بروم.
They will understand.	آنها متوجه خواهند شد.
Although too early	هرچند خیلی زوده
He was never with us wholeheartedly.	او هرگز از صمیم قلب با ما نبود.
It really does not matter if it is true or not.	واقعاً مهم نیست که درست باشد یا نه.
That made my father happy.	که پدرم را خوشحال کرد.
Anyone please help me with this.	هر کسی لطفا در این مورد به من کمک کند.
But he knew it could not happen.	اما او می دانست که نمی تواند اتفاق بیفتد.
Add salt and pepper if needed.	در صورت نیاز نمک و فلفل اضافه کنید.
So to do this you need control logic.	بنابراین برای انجام این کار به منطق کنترل نیاز دارید.
This is one of the most common reasons for people to see a doctor.	این یکی از رایج ترین دلایل مراجعه مردم به پزشک است.
This is just a really interesting story, and of course very sad.	این فقط یک داستان واقعا جالب است، و البته بسیار غم انگیز نیز.
Which is not going to stop.	که قرار نیست متوقف شود.
They give you this device instead of your name or number.	به جای اینکه اسم یا شماره شما را بگیرند، این دستگاه را به شما می دهند.
I felt sick.	احساس بیماری کردم.
When all goes well, they share the credit.	وقتی همه چیز خوب پیش می رود، اعتبار را با هم تقسیم می کنند.
You work to support improving relationship skills.	شما برای حمایت از بهبود مهارت های روابط کار می کنید.
I know they need me.	می دانم که به من نیاز دارند.
Maybe Maybe Maybe.	شاید شاید شاید.
But they ran out of time.	اما آنها وقت خود را تمام کردند.
Instead, it is the laws of logic that make this impossible.	در عوض، این قوانین منطق است که این امر را غیرممکن می کند.
In the end it will be the best.	در نهایت این بهترین خواهد بود.
Until he does, we are stuck here.	تا زمانی که او این کار را نکند، ما اینجا گیر کرده ایم.
I will stay with my mother	من پیش مادرم خواهم ماند
Our cause is just.	علت ما عادلانه است.
This time he did it.	این بار او این کار را انجام داده است.
I pressed my call button.	دکمه تماسم را فشار دادم.
People are beautiful.	مردم زیبا هستند.
This is something beyond my greatest wish.	این چیزی است که فراتر از بزرگترین آرزوی من است.
So it will be.	بنابراین خواهد شد.
And a year later he said the same to his sister.	و یک سال بعد همین را به خواهرش گفت.
The location was great, everything was walking.	موقعیت مکانی عالی بود، همه چیز پیاده روی بود.
He stepped back and pushed again.	عقب رفت و دوباره هل داد.
You provide code that tells you how to process each group.	شما کدی را ارائه می کنید که به آن می گوید چگونه هر گروه را پردازش کند.
But he has had a mental change.	اما او یک تغییر روحی داشته است.
It does not correct anything or change the situation.	نه چیزی را اصلاح می کند و نه وضعیت را تغییر می دهد.
And stop me for anything that is not right.	و من را برای هر چیزی که درست نیست متوقف کنید.
I have it under control these days.	این روزها دارم آن را تحت کنترل دارم.
She is really having a good time with him.	او واقعاً با او خیلی خوش می گذرد.
I hear your mother coming.	صدای آمدن مادرت را می شنوم.
I was written from the show.	من از نمایش نوشته شده بودم.
You.	شما.
He had no choice.	او در این موضوع چاره ای نداشت.
This is just an issue.	این فقط یک موضوع است.
I definitely recommend.	من قطعا توصیه می کنم.
They like to play.	آنها دوست دارند بازی کنند.
Look at the internet	به اینترنت نگاه کن
With a green circle.	با دایره سبز رنگ.
I really need it.	من واقعا به آن نیاز دارم.
There was no way to get used to it.	هیچ راهی برای عادت کردن به این موضوع وجود نداشت.
They were very good times.	آنها دوران بسیار خوبی بودند.
This is an easy exercise for most dogs.	این یک ورزش آسان برای اکثر سگ ها است.
He looks at her.	او نگاهی به او دارد.
Continue your speech as you prepare.	همانطور که آماده کرده اید به سخنرانی خود ادامه دهید.
I could shoot you	میتونستم بهت شلیک کنم
I had to find strength within myself to keep going.	باید در درون خودم قدرت پیدا می کردم تا ادامه دهم.
These women suffered most of the time.	این زنان بیشتر اوقات رنج می بردند.
A boy here, a girl there.	یک پسر اینجا، یک دختر آنجا.
There is a point to what we do.	کاری که ما انجام می دهیم یک نکته دارد.
I have experienced this myself and it is not interesting.	من خودم این را تجربه کرده ام و جالب نیست.
I only saw you for a few moments	من فقط چند لحظه تو را دیدم
The trial court granted the request.	دادگاه بدوی این درخواست را پذیرفت.
They both knew it was not over.	هر دوی آنها می دانستند که این تمام نشده است.
We barely survived that attack.	ما به سختی از آن حمله جان سالم به در بردیم.
And help cure the disease.	و به درمان بیماری کمک کند.
Otherwise, the test conditions were kept constant in both locations.	در غیر این صورت، شرایط آزمایش در هر دو مکان ثابت نگه داشته شد.
They themselves have never been.	خودشان هرگز نبوده اند.
This was really confirmed.	این واقعا تایید شد.
In such cases, use real-life mental patterns.	در چنین مواردی از الگوهای ذهنی زندگی واقعی استفاده کنید.
He does not remember turning off the gas.	یادش نمی آید بنزین را خاموش کرده باشد.
I did not have much to do with him.	من زیاد با او کاری نداشتم.
Depending on the circumstances it may get worse.	بسته به شرایطی که ممکن است بد شود.
But few things in life have zero risk.	اما چیزهای کمی در زندگی خطر صفر دارند.
A really bad night	یه شب واقعا بد
As he walked, the memories began to return.	همانطور که راه می رفت، خاطرات شروع به بازگشت کردند.
I never helped them.	من هرگز به آنها کمک نکردم.
In fact, it only made matters worse.	در واقع، این فقط اوضاع را بدتر کرد.
He is young and has abilities.	او جوان است و توانایی هایی دارد.
This is a deal.	این معامله است.
They are just wonderful people.	آنها فقط افراد فوق العاده ای هستند.
I love water.	من عاشق آب هستم.
I have to laugh at myself for this.	برای این باید به خودم بخندم.
I'm telling you something	یه چیزی بهت میگم
I had never thought of him like this before.	تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم.
Be sure to watch for more information !.	برای اطلاعات بیشتر حتما تماشا کنید!.
We should not try either.	ما هم نباید تلاش کنیم.
He must be treated with great love and respect.	او باید با عشق و احترام فراوان رفتار شود.
The driver saw the boy, but did not stop.	راننده پسر را دید، اما متوقف نشد.
They forced him to stop using those substances.	آنها او را مجبور کردند استفاده از آن مواد را متوقف کند.
This is not something we can easily accept.	این چیزی نیست که ما به راحتی آن را قبول کنیم.
Naturally there is a danger	طبیعتا یک خطر وجود دارد
This discussion is for the application of personal life.	این بحث برای کاربرد زندگی شخصی است.
Definitely not.	حتما چرا که نه.
In his case, very fast.	در مورد او، خیلی سریع.
This time she was a woman and she was more than helpful.	این بار یک زن بود و او بیشتر از آن کمک کننده بود.
There is really no problem	واقعاً اشکالی ندارد
Why, it seems like only a few minutes since we left the girls.	چرا، به نظر می رسد تنها چند دقیقه از زمانی که ما دختران را ترک کرده ایم.
He forced himself to take a long, deep breath.	او خودش را مجبور کرد تا نفسی طولانی و عمیق بکشد.
The photo is really simple.	عکس واقعاً ساده است.
I do not want to talk right now	فعلا نمیخوام حرف بزنم
And we do not want to know what we know now.	و ما نمی‌خواهیم آنچه را که اکنون می‌دانیم بدانیم.
Its authors seem to have a former claim.	به نظر می رسد که نویسندگان آن ادعای سابق را دارند.
I care about this city.	من به این شهر اهمیت می دهم.
The answer to this question will be zero.	پاسخ به این سوال صفر خواهد بود.
If he tried, someone could catch him.	اگر سعی می کرد کسی می توانست او را بگیرد.
I'm picking up the phone	من دارم گوشی رو میزارم
That hair does not belong to my mother	اون مو مال مادرم نیست
He will be killed.	او کشته خواهد شد.
These guys do not last a single day on the movie stage.	این بچه ها حتی یک روز هم سر صحنه فیلم دوام نمی آورند.
He was happy to sit down.	او خوشحال بود که می‌نشیند.
There are several practical reasons for this.	دلایل عملی مختلفی برای آن وجود دارد.
As shown in the sample code.	به عنوان نمایش در کد نمونه.
Ask me how I know.	از من بپرس از کجا می دانم.
The mission is to go.	ماموریت رفتن است.
I made another drink	یه نوشیدنی دیگه درست کردم
He takes the space of two people.	او فضای دو نفر را می گیرد.
Of course, many children do the same.	البته خیلی از بچه ها هم همینطور.
I turn on my phone and find a picture of my brother.	گوشیم را روشن می کنم و عکس برادرم را پیدا می کنم.
Small people make small points.	افراد کوچک نکات کوچکی را بیان می کنند.
From this force in front	از این نیرو در مقابل
Whatever happens to him tonight will happen to him.	هر اتفاقی که امشب برای او بیفتد برای او نیز اتفاق می افتد.
Although they will get up soon.	اگرچه آنها به زودی بلند می شوند.
The truth is that there are many.	حقیقت این است که تعداد زیادی وجود دارد.
I shook my head and looked around.	سرم را تکان دادم و به اطراف نگاه کردم.
Stories that are going to come a little later.	داستان‌هایی که قرار است کمی بعد بیایند.
He had trouble sleeping.	او برای خوابیدن مشکل داشت.
We had two goals.	ما دو هدف داشتیم.
I do not know what to say.	نمیدانم چه بگویم.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
I took a few photos and left.	چند تا عکس گرفتم و رفتم.
I doubt anyone even noticed.	من شک دارم که کسی حتی متوجه شده باشد.
I keep getting this connection error.	من مدام این خطای اتصال را دریافت می کنم.
Consider shape solutions.	راه حل های شکل را در نظر بگیرید.
I really liked this idea.	من این ایده را خیلی دوست داشتم.
I'm a child	من بچه ام
He had never seen anything like it.	هرگز چیزی شبیه آن را ندیده بود.
Light up his feet as much as he does.	به اندازه او به پاهایش نور بزنید.
And there were a number of writers.	و تعدادی از نویسندگان بودند.
Throughout this article, we fix and.	در طول این مقاله، ما رفع و.
This is a struggle trade.	این تجارت مبارزه است.
I can not wait for lunch to end.	من نمی توانم صبر کنم تا ناهار تمام شود.
People watched them.	مردم آنها را تماشا کردند.
I felt much better after talking to him.	بعد از صحبت با او احساس خیلی بهتری داشتم.
I think it's a lot longer than most people think.	من فکر می کنم خیلی طولانی تر از آن چیزی است که اکثر مردم فکر می کنند.
I even went to my wife after she left me.	حتی بعد از اینکه همسرم مرا ترک کرد به سراغ او رفتم.
They were imprisoned for fear of what they could do.	آنها از ترس اینکه چه کاری می توانند انجام دهند، زندانی شدند.
Both men are down and out of the ring.	هر دو مرد پایین و بیرون از رینگ هستند.
But this is what happened to them.	اما این چیزی است که برای آنها اتفاق افتاده است.
This is not possible	این امکان پذیر نیست
Ask them to prepare all the rooms of the ship.	از آنها بخواهید که تمام اتاق های کشتی را آماده کنند.
He had learned from the heart.	از دل یاد گرفته بود.
I just said that we do not know how to raise animals.	فقط گفتم که ما نمی دانیم چگونه حیوانات پرورش دهیم.
He was happy with his share of life.	او از سهم خود در زندگی خوشحال بود.
I know people.	من مردم را می شناسم.
They need help, and sometimes a lot of help.	آنها نیاز به کمک دارند، و گاهی اوقات کمک زیادی.
Definitely a moment.	قطعا یک لحظه است.
Now in their faces.	حالا در چهره آنهاست.
They get stuck in their room.	آنها در اتاق خود گیر می کنند.
When you challenge your friends, they challenge your friends and so on.	وقتی دوستان خود را به چالش می کشید، آنها دوستان خود را به چالش می کشند و غیره.
That his family will be fine	که خانواده اش خوب خواهند شد
My problem with such a question is that it is very open.	مشکل من با چنین سوالی این است که بسیار باز است.
No, he said.	نه، او گفت.
Will you be part of their journey?	آیا شما بخشی از سفر آنها خواهید بود؟
There are even health careers.	حتی مشاغلی در حوزه سلامت وجود دارد.
No one knows the exact answer.	هیچ کس جواب دقیق را نمی داند.
He felt born again.	احساس می کرد دوباره متولد شده است.
That would make sense.	این منطقی خواهد بود.
A bowl is quite medium.	یک کاسه کاملا متوسط ​​است.
That was cool	که باحال بود
A real case	یک مورد واقعی
The lights are on	چراغ ها روشن است
My first thought was that someone should do such services.	اولین فکر من این بود که کسی باید چنین خدماتی را انجام دهد.
The rest is what you expect.	بقیه این همان چیزی است که شما انتظار دارید.
She was waiting for him	منتظرش بود
At this stage, add some salt to taste.	در این مرحله مقداری نمک به مزه اضافه کنید.
We are a young couple, we are not ready and we do not have sex.	ما یک زوج جوان هستیم، آماده نیستیم و رابطه جنسی نداریم.
Even now, he continues to do so.	حتی در حال حاضر، او به این کار ادامه می دهد.
About being with the two of them	در مورد بودن با اون دوتاشون
More than a little.	بیشتر از کمی.
The problem is, we can only say when this is safe.	مشکل این است که بگوییم چه زمانی انجام این کار بی خطر است.
Remember, they know nothing.	به یاد داشته باشید، آنها چیزی نمی دانند.
He is not full of hatred.	او پر از نفرت نیست.
The president does not run the government.	رئیس جمهور دولت را اداره نمی کند.
You have been added to our list and you will hear from us soon.	شما به لیست ما اضافه شده اید و به زودی از ما خواهید شنید.
I wrote an article for a class on game studies.	من یک مقاله برای یک کلاس در مورد مطالعات بازی نوشتم.
I saw this with my own eyes.	من این را به چشم خودم دیدم.
keep in touch.	در تماس باش.
I have three of these and they work very, very well.	من سه تا از اینها دارم و خیلی خیلی خوب عمل می کنند.
I'm not talking	من حرفم را نمی زنم
He was the agent.	او عامل بود.
Life is a very short decision, you have to start having fun.	زندگی تصمیم گیری خیلی کوتاه است، باید شروع به تفریح ​​کنید.
I was not a real leader, there was no leader.	من رهبر واقعی نبودم، هیچ رهبر وجود نداشت.
This structure is complex and cannot be produced on a large scale.	این ساختار پیچیده است و نمی توان آن را در مقیاس بزرگ تولید کرد.
I did not want to finish the wedding.	من نمی خواستم عروسی را تمام کنم.
They did not have the necessary skills for it.	آنها مهارت لازم برای آن را نداشتند.
I did not want him to die.	من نمی خواستم او بمیرد.
But it's a good story	ولی داستان خوبیه
I just wanted the pain to go away.	من فقط می خواستم درد از بین برود.
There is no such product.	چنین محصولی وجود ندارد.
You really bring people back to life.	شما واقعاً مردم را به زندگی برمی گردانید.
Both were teachers.	هر دو معلم بودند.
There is something special about them.	چیز خاصی در مورد آنها وجود دارد.
Kids win the ideas that are spread.	بچه ها ایده هایی که پخش می شوند برنده می شوند.
He could not wait to find others for him and his family.	او نمی توانست صبر کند تا دیگرانی از او و خانواده اش را پیدا کند.
Since we were stuck there, we definitely wanted to.	از آنجایی که ما آنجا گیر کرده بودیم، مطمئناً می خواستیم.
You know he is not.	شما می دانید که او نیست.
Maybe we can use it, try to remind me of him.	شاید بتوانیم از آن استفاده کنیم، سعی کنید او را به یاد من بیاورید.
If something is too easy, make it harder.	اگر چیزی خیلی آسان است، آن را سخت تر کنید.
So is his treatment of nature.	رفتار او با طبیعت هم همینطور است.
They tried, but they were wrong.	آنها تلاش کردند، اما اشتباه کردند.
And not just because she is beautiful.	و نه فقط به این دلیل که او زیباست.
I will miss him.	دلم برایش تنگ خواهد شد.
In this section, we will discuss the rules.	در این قسمت به نکاتی در مورد قوانین می پردازیم.
He has a soul.	او روح دارد.
This will be easy to do.	انجام این کار راحت خواهد بود.
For what they do now, they do not know.	نسبت به آنچه اکنون، آنها نمی دانند.
You have submitted a request.	شما یک درخواست خود را مشاهده کردید.
It turned out that he likes.	معلوم شد که دوست دارد.
I thought for a minute I was.	یک دقیقه فکر کردم من هستم.
They did a wonderful job with the subject matter given to them.	آنها با موضوعی که به آنها داده شد کار فوق العاده ای انجام دادند.
Eating again will not affect you.	خوردن دوباره روی شما تاثیری نخواهد داشت.
And it really makes it different.	و واقعاً آن را متفاوت می کند.
If they knew.	اگر می دانستند.
There are many options.	گزینه های زیادی وجود دارد.
I saw 30 patients a day in the office every day for ten years.	من به مدت ده سال روزانه سی بیمار را در مطب می دیدم.
So the situation should be fine-tuned even with your code.	بنابراین وضعیت باید حتی با کد شما به خوبی تنظیم شود.
I never wanted to be in a church and he never wanted to.	من هرگز نمی خواستم در یک کلیسا باشم و او هم نمی خواست.
No way.	امکان نداره.
The reason he chose him was that he was weak.	دلیلی که او را انتخاب کرد، او را ضعیف می دانست.
He is somewhere on the road.	او در جایی در جاده است.
The choice of other interesting names offers color theory.	انتخاب نام های جالب دیگر تئوری رنگ را ارائه می دهد.
This strategy will be the subject of the next section.	این استراتژی موضوع بخش بعدی خواهد بود.
He said we will have a week together.	گفت یک هفته با هم خواهیم داشت.
The image as a whole was compatible with noise.	تصویر در کل با نویز سازگار بود.
Or what can be added.	یا چه چیزی می تواند اضافه شود.
I forced him to leave the house.	مجبورش کردم از خانه بیرون برود.
He noticed that his breath was trapped.	متوجه شد که نفسش حبس شده است.
But there are other options for parents to consider.	اما گزینه های دیگری برای والدین وجود دارد که باید به آنها مراجعه کنند.
I use you baby	من از تو استفاده میکنم بچه
There is a lot of time for that.	زمان زیادی برای آن است.
He could not stop.	او نمی توانست متوقف شود.
I see a lot of teeth and I do not have a brain.	من دندان های زیادی می بینم و مغز ندارم.
That does not seem to be the case.	به نظر نمی رسد که چنین باشد.
We covered production design.	ما طراحی تولید را پوشش دادیم.
It is too early to reject something.	برای رد کردن چیزی خیلی زود است.
Which used to work.	که قبلا کار می کرد.
That is, everything is wrong and things are not going well.	یعنی همه چیز اشتباه است و اوضاع خوب پیش نمی رود.
When we see war like men, we miss everything they lose.	وقتی جنگ را مانند مردان می بینیم، دلتنگ همه چیزهایی هستیم که آنها از دست می دهند.
It's mine	مال خودم است
I just did not want my family to be forced to do this.	من فقط نمی خواستم خانواده ام مجبور به انجام این کار شوند.
The pleasure of lunch and a good conversation with them was pure pleasure.	لذت ناهار و گفتگوی خوب با آنها لذتی محض بود.
You can not find a better set of parents to deal with.	شما نمی توانید مجموعه ای بهتر از والدین برای مقابله با آنها پیدا کنید.
That is, it really is a function.	یعنی واقعاً یک تابع است.
So do not smile	پس لبخند نزن
And they smile at me.	و به من لبخند می زنند.
Examples of these types of problems are provided below.	نمونه هایی از این نوع مشکلات در زیر ارائه شده است.
Both extremes lead to problems.	هر دو افراطی منجر به مشکلات می شود.
Some of them can be made more effective.	برخی از آنها را می توان مؤثرتر کرد.
I believe that less is more.	من اعتقاد دارم که کمتر بیشتر است.
I try to support my daughter.	من سعی می کنم زندگی دخترم را تامین کنم.
So the average score varies between one and five.	بنابراین میانگین امتیاز بین یک تا پنج متغیر است.
I am nobody	من هیچکس نیستم
He wanted me old and we old.	او من پیر و ما پیر را می خواست.
It has been shown to slow down the hair loss process.	این برای کند کردن روند ریزش مو نشان داده شده است.
I finally stand there for a long time.	من در نهایت برای مدت طولانی آنجا می ایستم.
Well, the last day is over now.	خوب، آخرین روز در حال حاضر تمام شده است.
Listen to your body	به بدنت گوش کن
I really want to go back to those times.	خیلی دلم می خواهد به آن زمان ها برگردم.
He knew it was important for the operation, and in fact it was the third command.	او می دانست که برای عملیات مهم است و در واقع سومین فرماندهی است.
You just know what to do	فقط میدونی چیکار کنی
Somehow it seems right	یه جورایی به نظرت درست میاد
Because it causes damage to the whole device.	زیرا باعث خرابی کل دستگاه می شود.
He wanted to fight for it.	او می خواست برای آن بجنگد.
I will review them tomorrow.	فردا آنها را بررسی خواهم کرد.
But still no one could figure out exactly what it was.	اما هنوز هیچ کس نمی توانست دقیقاً بفهمد که چه چیزی چیست.
You know how these things are.	شما می دانید این چیزها چگونه هستند.
All three lost significant time due to injuries.	هر سه به دلیل مصدومیت زمان قابل توجهی را از دست دادند.
We felt cool and fresh as if we had grown new skin.	احساس خنکی و شادابی می‌کردیم انگار که پوست جدیدی رشد کرده‌ایم.
The future looks bright for both players.	آینده برای هر دو بازیکن روشن به نظر می رسد.
Put the chicken mixture on it.	مخلوط مرغ را روی آن قرار دهید.
And his number came long before me.	و شماره او خیلی قبل از من آمد.
I do not know where they come from.	نمی دانم از کجا می آیند.
The project was successfully implemented.	طرح با موفقیت اجرا شد.
I was a woman who had nothing to do with this.	من زنی بودم که اصلاً کاری به این موضوع نداشتم.
That's not mine either	اون هم مال من نیست
It was no use that he did not really like people.	فایده ای نداشت که او واقعاً مردم را دوست نداشت.
Beyond that, probably no other members will be added.	فراتر از آن، احتمالاً هیچ عضو دیگری اضافه نخواهد شد.
You will decide.	شما تصمیم خواهید گرفت.
But many others are not so sure.	اما بسیاری دیگر چندان مطمئن نیستند.
And then we added more of each.	و سپس تعداد بیشتری از هر کدام را اضافه کردیم.
This is for two reasons.	این به دو دلیل است.
My mother died because of my father.	مادرم به خاطر پدرم فوت کرد.
This gives us a chance to fix it.	این به ما فرصتی می دهد تا آن را برطرف کنیم.
It was a phone call.	تلفنی بود.
I do not want to think or feel.	من نمی خواهم فکر کنم یا احساس کنم.
Then you can use left and right clicks with it.	سپس می توانید از کلیک چپ و راست با آن استفاده کنید.
You can text on it and the words will appear on your screen.	می توانید روی آن پیامک ارسال کنید و کلمات روی صفحه نمایش شما ظاهر می شوند.
But when one method was abandoned, another method replaced it.	اما وقتی یک روش کنار گذاشته شد، روش دیگری جای آن را گرفت.
They are completely at peace with it.	آنها با آن کاملاً در صلح هستند.
This should save some instructions.	این باید برخی از دستورالعمل ها را ذخیره کند.
Something that everyone around can see.	چیزی که همه اطرافیان می توانند ببینند.
Or he.	یا او.
Lighten it	سبکش کن
Everything is wet.	همه چیز خیس است.
We will take responsibility.	ما مسئولیت را بر عهده خواهیم گرفت.
This is a big change.	این یک تغییر بزرگ است.
He has been and is my strength.	او نقطه قوت من بوده و هست.
If not, return false.	اگر نه، false را برگردانید.
If you see a threat, check it.	اگر تهدیدی دیدید، علامت بدهید.
three years ago.	سه سال پیش.
He really wants the best for you.	او واقعاً بهترین ها را برای شما می خواهد.
More power to him.	قدرت بیشتر به او.
Mine was great	مال من خیلی عالی بود
This was not done with the consent of the majority.	این اقدام با توافق اکثریت صورت نگرفت.
Do not put them first.	اول قرار دادن آنها نیست.
I try to accept the loss of you from my life.	من برای پذیرش از دست دادن تو از زندگیم تلاش می کنم.
The intensity of the storm is heard.	شدت طوفان به گوش می رسد.
They said they could ask for almost anything.	او گفت که آنها تقریباً می توانند هر چیزی را بخواهند.
He spent another week there.	یک هفته دیگر را در آن مکان گذراند.
He is probably one of the most important things in this book.	او احتمالا یکی از مهمترین چیزهای این کتاب است.
I pull everyone out in the middle.	من هر کس را در این وسط بیرون می کشم.
He provided for me.	او برای من فراهم کرد.
Maybe they are just having a bad day.	شاید آنها فقط روز بدی را سپری می کنند.
There was no sign of him.	هیچ نشانی از او نبود.
It was not long before they realized.	دیری نگذشت که متوجه شدند.
Just about the king of the world these days.	فقط در مورد پادشاه جهان این روزها.
They rarely had a life of their own.	آنها به ندرت زندگی خود را داشتند.
You want to go out and see more of the world.	می خواهید بیرون بروید و دنیا را بیشتر ببینید.
See you next week	هفته آینده می بینمت
Eat good clean food	غذای تمیز خوب بخورید
You want to make sure it is clear.	می خواهید مطمئن شوید که روشن است.
Her skin was soft and warm.	پوستش نرم و گرم بود.
Each person has added a special meaning to this book.	هر فرد معنای خاصی به این کتاب اضافه کرده است.
I went to middle school.	به مدرسه راهنمایی رفتم.
I was waiting for an answer and no one came.	منتظر جواب بودم و کسی نیامد.
Someone who does not need a home	کسی که نیازی به خانه ندارد
A damn good movie	یه فیلم خوب لعنتی
he is over there.	او آنجاست.
He could not be here.	او نمی توانست اینجا باشد.
So you are now	پس الان هستی
And maybe not.	و شاید هم نه.
Although it is not clear how many there are.	اگرچه مشخص نیست چند نفر است.
Followed by a space on the first line.	به دنبال آن یک فاصله در خط اول.
They are logical.	آنها منطقی هستند.
We accepted the offer.	ما این پیشنهاد را پذیرفتیم.
in the city center.	در مرکز شهر.
Customers do not do much.	مشتریان کار زیادی انجام نمی دهند.
I have planned it.	من آن را برنامه ریزی کرده ام.
Open only one bottle of solution at a time.	هر بار فقط یک بطری محلول را باز کنید.
I received the wrong item.	من مورد اشتباهی دریافت کرده ام.
You have to stay with them.	شما باید با آنها بمانید.
His skin was red.	جلدش قرمز بود.
We appreciate any help provided.	از هر گونه کمک ارائه شده قدردانی می کنیم.
My father never wanted her to be my wife.	پدر هیچ وقت دوست نداشت که او همسر من شود.
Therefore, it seems better to go down as much as possible.	بنابراین، به نظر می رسد بهتر است تا حد ممکن پایین بیایید.
Sometimes right, sometimes wrong.	گاهی اوقات درست است، گاهی اوقات اشتباه است.
All you need is money.	تنها چیزی که لازم است پول است.
Of course the first day he goes.	البته روز اولی که می رود.
Amazing value at current rates.	ارزش شگفت انگیز با نرخ های فعلی.
Cool the pan from the heat for a few minutes.	ظرف را چند دقیقه از روی حرارت خنک کنید.
This representative action	این اقدام نماینده
We decide to have a dream.	تصمیم می گیریم رویا داشته باشیم.
Focus on that right now.	همین الان روی آن تمرکز کنید.
My husband is the second of four children.	شوهر من پسر دوم از بین چهار است.
I was looking because of it.	داشتم به دلیلش نگاه می کردم.
He glanced at me	نیم نگاهی به من کرد
You aimed at your shoulders, you looked at the target.	شانه‌ات را نشانه گرفته بودی، چشمت را به هدفت نگاه می‌کردی.
This created the desired effect.	این اثر مطلوب را ایجاد کرد.
I'm just interested in work.	من فقط به کار علاقه دارم.
We knew this would eventually happen to us.	ما می دانستیم که در نهایت این اتفاق برای ما خواهد افتاد.
You know, he held out his hand.	می دانید، او دستش را دراز کرد.
Instead, it is a pattern that is pushed to the side.	در عوض، این یک الگوی است که به پهلو فشار داده شده است.
It should be easy to separate.	باید به راحتی جدا شود.
Clicking on it will take you to this page.	با کلیک بر روی آن به این صفحه هدایت خواهید شد.
Come inside both of you	بیا داخل هردوتون
Well, it's too late	خب دیر شده
These children did not have the patience to speak at all.	این بچه ها اصلاً حوصله حرف زدن نداشتند.
It has already happened on this planet.	قبلاً در این سیاره اتفاق افتاده است.
This was certainly true of my family.	این مطمئناً در مورد خانواده من صادق بود.
And someone wants him to die for that.	و کسی برای این کار او را می خواهد که بمیرد.
It continued to win the second.	آن را به پیروزی دومی ادامه داد.
I hate that everything is so nonsense	من از اینکه همه چیز اینقدر مزخرف باشد متنفرم
Honest and fast.	صادقانه و سریع.
This is also strange.	این هم عجیب است.
I do not own a specific country	من صاحب کشور خاصی نیستم
You will not fail with it.	با آن شکست نخواهید خورد.
But maybe not.	اما شاید نه.
He held the edge of the chair and felt the cold stone.	لبه صندلی را نگه داشت و سنگ سرد را حس کرد.
The people who hated him waited.	مردمی که از او متنفر بودند منتظر ماندند.
For some, this was not a problem.	برای برخی، این مشکلی نداشت.
There is no place for them	جای آنها نیست
I do not call it a healthy society.	من اسم آن را جامعه سالم نمی گذارم.
These are many things together.	این خیلی چیزها با هم است.
Hate them with interest.	با علاقه از آنها متنفر باشید.
The rest of the party was made of ordinary materials.	بقیه مهمانی از مواد معمولی بود.
I will definitely take him out	حتما میبرمش بیرون
Sometimes you will need help.	گاهی اوقات به کمک نیاز خواهید داشت.
The trade balance is terrible.	تراز تجاری وحشتناک است.
He's due in a few months.	او چند ماه دیگر موعد آن است.
It is easier for me to hold my tongue.	نگه داشتن زبانم برایم راحت تر است.
And most of it is on their mobile device.	و بیشتر آن در دستگاه تلفن همراه آنها در حال حرکت است.
I put my book aside	کتابم را کنار گذاشتم
Take her hand	دستش را بگیر
Just for fun people.	فقط برای تفریح ​​مردم است.
You can escape in the end.	شما می توانید در پایان فرار کنید.
We examined three main research questions.	ما سه سوال اصلی تحقیق را بررسی کردیم.
The callback button then returns the undefined reference error.	پس از آن، دکمه فراخوانی دوباره خطای تعریف نشده مرجع را برمی‌گرداند.
He never returned home.	او هرگز به خانه برنگشت.
You should not either.	شما هم نباید.
Shortly afterwards, he moved on to other topics.	کمی بعد به سراغ موضوعات دیگری رفت.
This was my way of exercising and it worked relatively well.	این روش من برای ورزش کردن بود و نسبتاً خوب جواب داد.
I'm sure they were right about that.	من مطمئن هستم که آنها در این مورد حق داشتند.
Read it again with a flat face.	آن را دوباره با چهره صاف بخوانید.
However, teams often struggle with problems.	با این حال تیم ها اغلب با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.
He only spoke with great effort.	او فقط با تلاش زیاد صحبت کرد.
Then he called me again.	بعد دوباره با من تماس می گرفت.
Every day is a new day for a new experience.	هر روز یک روز جدید برای یک تجربه جدید است.
I closed the door and turned on the water.	در را بستم و آب را رد کردم.
We must now focus on the future.	اکنون باید روی آینده تمرکز کنیم.
Records of more than one student.	سوابق بیش از یک دانش آموز.
She knew who the man was.	او می دانست آن مرد کیست.
Stick the fat on the outside.	چربی را در قسمت بیرونی بچسبانید.
I lower my head and move.	سرم را پایین می اندازم و حرکت می کنم.
He told us a lot about the struggle.	او مقدار زیادی از مبارزه را به ما گفت.
As you gain more experience, you will see some more.	با کسب تجربه بیشتر، برخی از موارد دیگر را خواهید دید.
We rarely think about it.	ما به ندرت به آن فکر می کنیم.
Come here on the stairs and shake my hand.	بیا اینجا روی پله ها و به من دست بده.
All you have is what people do.	تنها چیزی که دارید کارهایی است که مردم انجام می دهند.
How their bodies are broken.	چگونه بدن آنها شکسته است.
He started telling me who he was, what he had done.	شروع کرد به من گفت که او کیست، چه کرده است.
I believe you should look at it.	من معتقدم شما باید به آن نگاه کنید.
In addition, the constant change of sea conditions must be considered.	علاوه بر این، تغییر مداوم شرایط دریا باید در نظر گرفته شود.
Add salt only at the end of cooking time.	نمک را فقط در پایان زمان پخت اضافه کنید.
Dogs were used.	از سگ ها استفاده شد.
To form their own action.	تا اقدام خود را تشکیل دهند.
Not since last week	از هفته گذشته نه
It took me a long time to get here.	خیلی طول کشید تا به اینجا رسیدم.
The girl was a real job.	دختر یک کار واقعی بود.
Tall are he knew the poor are now at the time.	قد بلند هستند او می دانست فقیر در حال حاضر در آن زمان است.
The defendant did not present any defense.	متهم هیچ دفاعی ارائه نکرد.
I was supposed to be late	قرار بود دیر بیام
I did not expect	من انتظار نداشتم
The others were still asleep.	بقیه هنوز خواب بودند.
You may try to control them.	ممکن است سعی کنید آنها را کنترل کنید.
I started watching twenty years ago.	من بیست سال پیش شروع به تماشا کردم.
It is not, it is far from it.	این نیست، دور از آن است.
But they are not here today.	اما آنها امروز اینجا نیستند.
It's really good for the fish market.	برای بازار ماهی واقعاً خوب است.
But then our work got better.	اما بعد کار ما بهتر شد.
Their eyes are very big.	چشمانشان خیلی بزرگ است.
This is an interesting and useful advice about fighting.	این یک توصیه جالب و مفید در رابطه با مبارزه است.
Also use common sense.	همچنین از عقل سلیم استفاده کنید.
Not surprisingly, his mother could not talk about it.	جای تعجب نیست که مادرش نتوانسته بود در مورد آن صحبت کند.
Both systems look good.	هر دو سیستم ظاهر خوبی دارند.
This is the nature of programs.	ماهیت برنامه ها همین است.
They lay down together.	با هم دراز کشیدند.
No, he does not know his name	نه اسمش رو نمیدونه
It goes a long way.	خیلی جلو می رود.
Body weight was measured every two days.	وزن بدن هر دو روز یکبار اندازه گیری شد.
The players were selected in the first round.	بازیکنان در دور اول انتخاب شدند.
We throw men in the street.	ما مردان را در خیابان می اندازیم.
Drink it, like a good kid.	آن را بنوش، مثل یک بچه خوب.
If it was logical	اگر منطقی بود
These things only help in the short term.	این چیزها فقط در کوتاه مدت کمک می کند.
But it just drew my attention to another food source.	اما فقط توجه من را به یک منبع غذایی دیگر جلب کرد.
I would like to read your comments.	دوست دارم نظرات شما را بخوانم.
The pattern continued.	الگو ادامه یافت.
It looks like a real book.	به نظر یک کتاب واقعی است.
But the customer still receives the same error.	اما همچنان مشتری همان خطا را دریافت می کند.
Life was going on without him.	زندگی بدون او در جریان بود.
He makes something happen.	او کاری می کند که اتفاق بیفتد.
Obviously, we just have to manage the new storage and upload features.	بدیهی است که ما فقط باید ویژگی های ذخیره و بارگذاری جدید را مدیریت کنیم.
He knew.	او می دانست.
This is the person who has the key.	این کسی است که کلید دارد.
Its power is very high.	قدرت آن بسیار زیاد است.
And it just wasn't open.	و فقط باز نبود.
No one else knows about this mission.	هیچ کس دیگری از این ماموریت اطلاعی ندارد.
He really took himself seriously.	واقعا خودش را جدی گرفت.
That everything started from here and ended here.	که همه چیز از این به بعد شروع شد و به اینجا ختم شد.
Available in three different colors.	در سه رنگ مختلف عرضه می شود.
She let out a thin cry and began to fall.	با گریه ای نازک رها کرد و شروع کرد به پایین افتادن.
It never crossed my mind	هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد
Nothing more than this.	چیزی بیشتر از این نیست.
What a waste of tax dollars.	چه هدر دادن دلارهای مالیاتی.
Chef Boy	پسر آشپز
I feel its weight sometimes	سنگینیش رو گاهی حس میکنم
He had waited four and a half years for this.	او چهار سال و نیم طولانی برای این کار صبر کرده بود.
One of her men was waiting.	یکی از مردانش منتظر بود.
There is just no sign of it	فقط هیچ نشانی از آن نیست
They knew something about technology.	آنها چیزی در مورد فناوری می دانستند.
I got the horse.	من اسب را گرفتم.
It may reach more audiences soon.	ممکن است به زودی به مخاطبان بیشتری برسد.
And not so far away.	و نه چندان دور.
He was everything.	او همه چیز بود.
I thought maybe for a while.	فکر کردم شاید برای مدتی باشد.
Whatever you choose, make an informed decision about whatever you want.	هر آنچه را که انتخاب می کنید، در مورد هر چیزی که می خواهید آگاهانه تصمیم بگیرید.
He was right.	حق با او بود.
It's just so sweet	فقط خیلی شیرین است
But the human voice has more power than this.	اما صدای انسان قدرتی بیش از این دارد.
He was a little over five feet short.	او کمی بیشتر از پنج فوت بود با پاهای کوتاه.
That can be difficult for most people.	که برای اکثر مردم می تواند سخت باشد.
He had his hands on his knees.	دست هایش را روی زانوهایش گذاشته بود.
We tell the world we are angry.	ما به دنیا می گوییم که عصبانی هستیم.
I mean never.	منظورم این است که هرگز.
If it was somehow wrong	اگه یه جورایی اشتباه بود
We froze smoothly and firmly.	صاف و محکم به یخ زدیم.
But the simple truth was that he could.	اما حقیقت ساده این بود که او می توانست.
I can not, he said.	من نمی توانم، او گفت.
His house is one floor.	خانه او یک طبقه است.
Heat until warm enough.	آنقدر گرم کنید که به اندازه کافی گرم شود.
The defendant introduced himself in response.	متهم در پاسخ خود را معرفی کرد.
I have been following him and his thoughts for some time.	مدتی است که او و افکارش را دنبال می کنم.
No, we do not want to.	نه، ما نمی خواهیم.
He waited, breathing hard.	او منتظر بود، به سختی نفس می کشید.
The house has a private parking.	خانه دارای پارکینگ اختصاصی است.
I have to leave here at two o'clock to arrive on time.	من باید ساعت دو اینجا را ترک کنم تا به موقع برسم.
But not this week	اما این هفته نه
Women can sometimes be weird.	زنان گاهی اوقات ممکن است عجیب باشند.
Or just think deeply.	یا فقط عمیق فکر می کنم.
God had given him another chance.	خدا به او فرصت دیگری داده بود.
We both had great things to do.	هر دوی ما کارهای بزرگی داشتیم.
Understand what they serve and act on it.	درک کنید که آنها به چه هدفی خدمت می کنند و بر اساس آن عمل کنید.
It can probably be and maybe it can be definitive.	احتمالاً می تواند به شاید و شاید می تواند تبدیل به قطعی شود.
I very much hope it will be approved	خیلی امیدوارم تصویب بشه
However, you do not mind talking about you.	با این حال شما بدتان نمی آید که در مورد شما صحبت کنیم.
This was not a small word for me.	این برای من حرف کوچکی نبود.
There is no limit to what we can do with it.	محدودیتی در مورد کاری که می توانیم با این کار انجام دهیم وجود ندارد.
Only one man	فقط مال یک مرد
And other species are experiencing loss.	و گونه های دیگر نیز از دست دادن را تجربه می کنند.
She shed only two tears and it was over very soon.	فقط دو قطره اشک ریخت و خیلی زود تمام شد.
But that's only half the show.	اما این فقط نیمی از نمایش است.
Then they ate dinner.	بعد شام خوردند.
This is true of both science and religion.	این هم برای علم و هم برای دین صادق است.
We have to find a way to get them to talk.	ما باید راهی پیدا کنیم تا آنها را وادار به صحبت کنیم.
Someone called me by that name.	یک نفر من را در آن نام صدا کرد.
That's why you came here	واسه همین اومدی اینجا
What's going on?.	چه خبره؟.
Visit him before going to work.	قبل از رفتن سر کار به او سر بزنید.
It is difficult to sleep because of the heat.	به دلیل گرما خوابیدن مشکل است.
See you at the store sooner	زودتر در مغازه ملاقات کنید
I do not know the answer.	من جواب آن را نمی دانم.
This is still my game.	این هنوز بازی من است.
I know it's because of its size	میدونم بخاطر سایزش هست
And yet he was not on any police surveillance list.	و با این حال او در هیچ لیست نظارت پلیس قرار نداشت.
He could not see.	او نمی توانست ببیند.
You will never look at a tree the same way again.	دیگر هرگز به درختی به همان شکل نگاه نخواهی کرد.
The client has cancer and the type is car.	مراجعه کننده سرطان دارد و نوع آن ماشین است.
Each image pair was presented twice.	هر جفت تصویر دو بار ارائه شد.
It took him a while to settle down.	مدتی طول کشید تا او ساکن شد.
I hate that he did that	متنفرم که این کارو کرد
We often think that successful lying is difficult.	ما معمولاً فکر می کنیم که دروغگویی موفق دشوار است.
He lives there.	آنجا زندگی می کند.
I did not mean that	منظورم این نبود
Now it is the other way around.	حالا برعکس است.
Upstairs, where his parents were waiting to hear him.	بالای زمین، جایی که والدینش منتظر شنیدن او بودند.
You definitely have to do something with your hair.	مطمئناً باید کاری با موهای خود انجام دهید.
You may see the countdown start again.	ممکن است مشاهده کنید که شمارش دوباره شروع می شود.
Done and done.	انجام شد و انجام شد.
This is just a fact.	این فقط یک واقعیت است.
They did not come again from the following year.	از سال بعد دیگر نمی آمدند.
Currently, only three states offer paid family leave.	در حال حاضر، تنها سه ایالت مرخصی خانوادگی با حقوق ارائه می دهند.
I did not go into details.	وارد جزئیات نشدم.
Hope that helps !. 	امیدوارم که کمک کند!. 
That works with me	که با من کار می کند
A local guide who knows the area well.	راهنمای محلی که منطقه را به خوبی می شناسد.
Anyway, we had a problem.	به هر حال مشکل پیدا کردیم.
I want to buy something to drink.	من می خواهم برای نوشیدن چیزی بخرم.
Not as you hear them can be.	نه آنطور که می شنوید آنها می توانند باشند.
You will not have much time to wait.	زمان زیادی برای انتظار نخواهید داشت.
I loved this planet so much before there were people on it.	من این سیاره را قبل از اینکه مردمی روی آن باشند خیلی بیشتر دوست داشتم.
If it did, it would probably break.	اگر این کار را می کرد، احتمالاً می شکند.
Say, and what, he saw her.	بگو، و چه چیزی، او او را دید.
This is something he has a lot of energy about.	این چیزی است که او انرژی زیادی در مورد آن دارد.
Makes it difficult to diagnose.	تشخیص را دشوار می کند.
I did not talk more	من بیشتر صحبت نکردم
Get out of the station	از ایستگاه برو بیرون
This year, too, they have a core of established players.	امسال نیز آنها هسته ای از بازیکنان تثبیت شده دارند.
People stand in the way to let him go.	مردم از سر راه می ایستند تا او را رها کنند.
Don't be like me	مثل من نباش
Who thought a little.	که کمی فکر کرد.
Not during the day, he plays during the day.	نه در روز، در طول روز او بازی می کند.
she is sick.	او بیمار است.
I looked at them again.	دوباره به آنها نگاه کردم.
He may face a show of strength in response to force.	شاید در پاسخ به زور با نمایش قدرت روبرو شود.
There is nothing like them	هیچ چیز شبیه آنها نیست
I love how you fell	من دوست دارم چطوری زمین خوردی
It has been a difficult time in our lives.	دوران سختی در زندگی ما بوده است.
I'm not quite sure how much more.	من کاملاً مطمئن نیستم که چقدر بیشتر است.
I could sleep	میتونستم بخوابم
I had to go out.	مجبور بودم بروم بیرون.
This is what makes them.	این چیزی است که آنها را درست می کند.
She is covered in hair.	او پوشیده از مو است.
He was also looking at the smoke.	او هم به دود نگاه می کرد.
But this is a very unusual type of library.	اما این یک نوع کتابخانه بسیار غیر معمول است.
Three, go around tonight and we've got everything ready.	سه، امشب دور بزن و ما همه چیز را آماده کرده ایم.
It should be easy enough.	باید به اندازه کافی آسان باشد.
It's even worse.	از این هم بدتر است.
I think more about my brother.	بیشتر به برادرم فکر می کنم.
We realized that we live around the block from each other.	ما متوجه شدیم که ما در اطراف بلوک از یکدیگر زندگی می کنیم.
A space to move for fresh thoughts.	فضایی برای حرکت برای افکار تازه.
Somehow we never seem to die.	یه جورایی انگار هیچوقت نمیمیریم.
You probably know some.	احتمالاً تعدادی را می شناسید.
These are sometimes called long scales and short scales.	اینها را گاهی مقیاس بلند و مقیاس کوتاه می نامند.
It has worked well so far	تا الان خوب کار میکرد
Whatever it is, you will be comfortable all the time.	هر چه که باشد، شما در تمام مدت راحت خواهید بود.
People tried to keep me in a box for a long time.	مردم سعی کردند من را برای مدت طولانی در یک جعبه نگه دارند.
The more realistic they make the images, the less real they become.	هر چه آنها تصاویر را واقعی تر کنند، کمتر واقعی می شوند.
We need a better explanation.	به توضیح بهتری نیاز داریم.
Their color was also the color of snow.	رنگشان هم رنگ برف بود.
He carried a body on his shoulder.	او جسدی را روی شانه خود حمل کرد.
You can end the power struggle by moving away.	شما می توانید با دور شدن، به جنگ قدرت پایان دهید.
Truth is a truth.	حقیقت یک حقیقت است.
He still could not make his decision.	او هنوز نمی توانست تصمیم خود را بگیرد.
Sometimes even beyond that.	گاهی حتی فراتر از آن.
Or at least the last thing he knew.	یا حداقل آخرین موردی که او می دانست.
I knew then that at least part of him was out.	آن موقع می دانستم که حداقل بخشی از او بیرون است.
But it was an accident.	اما این یک تصادف بود.
First knowledge came out.	ابتدا دانش بیرون آمد.
I can't even make a living.	من حتی نمی توانم امرار معاش کنم.
See that you will allow yourself to become	نگاه کن که به خودت اجازه خواهی داد تبدیل بشی
He played hard but clean.	او سخت اما تمیز بازی می کرد.
But that was not what he meant.	اما منظور او این نبود.
Credit costs may increase.	هزینه های اعتبار ممکن است افزایش یابد.
We have a man down.	ما یک مرد پایین داریم.
Note that this solution will be unique.	توجه داشته باشید که این راه حل منحصر به فرد خواهد بود.
The best we could do was fix them.	بهترین کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که آنها را اصلاح کنیم.
This only makes things worse.	این فقط اوضاع را بدتر می کند.
Just to think about it.	فقط برای فکر کردن به آن.
The tree can be fully grown using the first data set.	درخت را می توان با استفاده از اولین مجموعه داده به طور کامل رشد داد.
Roll a ball for a child.	یک توپ را برای یک کودک بغلتانید.
This is a definite decision.	این تصمیم قطعی است.
You learn to use your brain more than most people.	شما یاد می گیرید که از مغز خود بیشتر از بسیاری از مردم استفاده کنید.
Both were good	هر دو خوب بودند
Each client has its own users and projects.	هر مشتری کاربران و پروژه های خاص خود را دارد.
My feet are the first to give.	پاهای من اولین کسانی هستند که می دهند.
He repeated his question.	سوالش را تکرار کرد.
There is a lot of money	پول زیادی هست
He did the same for her.	او همین کار را برای او انجام داد.
He was only doing something for himself in time.	او فقط به موقع برای خودش کاری انجام می داد.
You saved his life	جانش را نجات دادی
The storm returns with the right hand.	طوفان با دست راست برمی گردد.
I know it's not magic	میدونم جادویی نداره
Of course, everyone has the same idea of ​​their work.	البته هرکسی همین تصور را از کار خودش دارد.
But if we are at our best, we should not be afraid.	اما اگر در بهترین حالت خود هستیم، نباید بترسیم.
He is an exemplary leader.	او رهبر نمونه است.
But they are here to stay, and in some cases they really make sense.	اما آنها اینجا هستند تا بمانند، و در برخی موارد واقعاً منطقی هستند.
Trust what you know.	به آنچه می دانید اعتماد کنید.
This is your part	این قسمت شماست
It is beautiful and smooth.	زیبا و صاف است.
did not have.	نداشتند.
Do not just pull the fruit from the tree.	فقط میوه را از درخت نکشید.
I saw that one	من اون یکی رو دیدم
It is still before now.	الان هنوز قبل از وقوع است.
The rest of the work will be managed by our staff.	بقیه کار توسط کارکنان ما مدیریت خواهد شد.
This situation is more complicated than a regular system.	این وضعیت پیچیده تر از یک سیستم منظم است.
He loved to travel.	او دوست داشت سفر کند.
I was a very lucky woman.	من زن بسیار خوش شانسی بودم.
People are afraid of it.	مردم از آن می ترسند.
There were many things we accepted at once.	خیلی چیزها بود که به یکباره پذیرفتیم.
Very serious and shocking conversation.	گفتگو بسیار جدی و تکان دهنده.
As a result, we lost a lot of money.	در نتیجه پول زیادی از دست دادیم.
Every black boy in the camp is against you.	هر پسر سیاهی در اردوگاه علیه شماست.
The group needs cash to start over.	برای شروع دوباره گروه نیاز به پول نقد است.
He is standing in front of me with the support of several men.	او با حمایت چند مرد روبروی من ایستاده است.
In summer, many people go out four to five times.	در تابستان، بسیاری از مردم چهار تا پنج بار بیرون می روند.
He stood like a rock, like other horses.	او مانند یک صخره ایستاده بود، مانند اسب های دیگر.
Clinical characteristics were obtained from patients' medical records.	مشخصات بالینی از سوابق پزشکی بیماران به دست آمد.
He just let me sit there while he was talking.	او فقط اجازه داد من آنجا بنشینم در حالی که او صحبت می کند.
It may be described as follows.	ممکن است به صورت زیر توصیف شود.
At least two months ago	حداقل دو ماه پیش
It is the opposite.	برعکس است.
There was a light in the kitchen.	چراغی در آشپزخانه می سوخت.
Otherwise it is a gift to the president.	در غیر این صورت هدیه ای به رئیس جمهور است.
Religion may have been important in the past.	دین ممکن است در گذشته مهم بوده باشد.
Avoid culture by default.	به طور پیش فرض از فرهنگ اجتناب کنید.
But these men are nothing new.	اما این مردان چیز جدیدی نیستند.
He was normal.	او عادی بود.
We go to a corner of him.	ما به گوشه ای از او می رویم.
It was hard to say why.	گفتن دلیلش سخت بود.
Today, the price has fallen once again.	امروز، قیمت یک بار دیگر کاهش یافته است.
Once upon a time, the same faces were full of love.	زمانی همان چهره ها پر از عشق بود.
What works for you this day may change later.	آنچه در این روز برای شما کار می کند ممکن است بعداً تغییر کند.
They slept outside the house one night and the girl was in the middle.	آنها یک شب بیرون از خانه خوابیده بودند و دخترک وسط بود.
He said he would return later	گفت بعدا برمیگرده
Highly, highly recommended.	بسیار، به شدت توصیه می شود.
But this did not happen.	اما این اتفاق نیفتاد.
He had to look into her eyes.	مجبور شد به چشمان او نگاه کند.
And believe it	و باورش کن
However, we feel that much more can be done.	با این حال، ما احساس می کنیم که خیلی بیشتر می توان انجام داد.
So is he	اون هم همینطوره
He can do whatever he wants.	او می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I'm afraid my men will lose their way.	می ترسم مردانم مسیر را از دست بدهند.
The third method is through the computer.	روش سوم از طریق رایانه است.
I open it quickly	سریع بازش میکنم
The idea is to keep it simple.	ایده این است که آن را ساده نگه دارید.
The services provided by the government are important.	خدماتی که دولت ارائه می دهد اهمیت دارد.
Answer me one question though as your mother.	هر چند به عنوان مادرت به من یک سوال جواب بده.
That was his answer.	این پاسخ او بود.
As you can see, most users pay in the first few days.	همانطور که می بینید، اکثر کاربران در چند روز اول هزینه می کنند.
Larger right than left	سمت راست بزرگتر از چپ
Maybe that was the way.	شاید راهش همین بود.
The next day he came in and said he had bought one.	روز بعد وارد شد و گفت که یکی خریده است.
In addition, he has played five games with the team.	به علاوه، او پنج بازی با این تیم انجام داده است.
Our country is better because of them.	کشور ما به خاطر آنها بهتر است.
You promise me that you will do and you will keep that promise.	تو به من قول می دهی که انجام می دهی و به این قول وفا می کنی.
Those who have, should mention it in their forms.	کسانی که دارند، باید آن را در فرم های خود ذکر کنند.
It was found that training did not make a significant difference in the observed changes.	مشخص شد که آموزش تفاوت معنی داری در تغییرات مشاهده شده ایجاد نمی کند.
This record is recorded directly here.	این رکورد مستقیماً در اینجا ثبت می شود.
And believe me, we do not want anything to happen to this man.	و باور کنید ما نمی خواهیم برای این مرد اتفاقی بیفتد.
Well, yes, since you heard everything.	خوب، بله، از آنجایی که همه چیز را شنیدید.
None of these ideas were particularly new.	هیچ یک از این ایده ها به خصوص جدید نبود.
He had tried his best to hurt her, to break her.	تمام تلاشش را کرده بود که به او صدمه بزند، بشکند.
And they were in a sense.	و به یک معنا بودند.
I do not like small words.	من از حرف های کوچک خوشم نمی آید.
A beautiful day.	یک روز زیبا.
Better than anyone else.	بهتر از هر کس دیگری.
Random testing will be great at other events as well.	تست تصادفی در رویدادهای دیگر نیز عالی خواهد بود.
I have done it seven times now	الان هفت بار انجامش دادم
Then he was there and opened the door.	سپس او آنجا بود و در را باز کرد.
His eyes are bright.	چشمانش روشن است.
The results of these studies are mixed.	نتایج این مطالعات مختلط است.
This is a significant majority.	این یک اکثریت قابل توجه است.
He may not be dead.	او ممکن است نمرده باشد.
Open and close my eyes.	چشمانم را باز و ببند.
He hoped he could do it.	او امیدوار بود که بتواند این کار را انجام دهد.
And two, this was not one of his kind.	و دو، این یکی از نوع او نبود.
And the hand you extend is empty like mine.	و دستی که دراز می کنی مثل دست من خالی است.
No one has done this before.	هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود.
A big one.	یک بزرگ.
The baby was crying again.	بچه دوباره گریه می کرد.
I was asleep myself.	من خودم در خواب بودم.
Two other free parameters were used.	دو پارامتر رایگان دیگر استفاده شد.
I have insurance but it has nothing to do with them.	من بیمه دارم اما به آنها ربطی ندارد.
The fact that he would be out surprised him.	اینکه او بیرون خواهد بود او را شگفت زده کرد.
I'm still very nervous.	من هنوز خیلی عصبی هستم.
I wanted to show you this.	من می خواستم این را به شما نشان دهم.
In fact, the two have nothing in common.	در واقع این دو هیچ وجه اشتراکی ندارند.
You are his life, his love and his leader.	شما زندگی، عشق و رهبر او هستید.
They formed a single being.	آنها یک موجود واحد را تشکیل دادند.
And then people started dying.	و سپس مردم شروع به مردن کردند.
No one knew much about him.	هیچ کس چیز زیادی از او نمی دانست.
This is important for technique.	این برای تکنیک مهم است.
But they told me that they care.	اما آنها به من گفتند که آنها اهمیت می دهند.
They certainly look beautiful	آنها مطمئناً زیبا به نظر می رسند
This will be a long journey for us.	این یک سفر طولانی برای ما خواهد بود.
This is how the world is designed.	دنیا اینگونه طراحی شده است.
They only kept one family.	آنها فقط یک خانواده را نگه داشتند.
The place was definitely quiet.	مکان قطعا ساکت بود.
People came back to make a living.	مردم برگشتند تا امرار معاش کنند.
His reason is that it can never be returned.	دلیل او این است که هرگز نمی توان آن را پس داد.
Now we have to put you outdoors for a while.	حالا ما باید شما را برای مدتی در فضای باز قرار دهیم.
But you may be interested in zero time local time.	اما ممکن است به زمان محلی در صفر علاقه مند شوید.
Young people probably grew up in the city.	جوانان به احتمال زیاد در شهر بزرگ شده بودند.
This time there was no news of keeping the wedding a secret.	این بار خبری از مخفی نگه داشتن عروسی نبود.
He felt he had pulled himself out.	او احساس کرد که خودش را بیرون کرده است.
I do not know why he stopped me from the beginning.	نمی دانم چرا از اول جلوی من را گرفت.
I hope she is a girl	امیدوارم دختر باشه
To hell with him.	به جهنم او.
This is later in the new house.	این بعداً در خانه جدید است.
He allowed them to enter shortly afterwards.	کمی بعد به آنها اجازه ورود داد.
But it is currently effective	ولی فعلا موثره
We will explain when he gets there.	وقتی او به آنجا رسید توضیح خواهیم داد.
It is easy to see why they say yes.	به راحتی می توان فهمید که چرا آنها بله می گویند.
But still, what an amazing rose.	اما با این حال، چه گل رز شگفت انگیزی.
After the third season, the effect is even stronger.	بعد از فصل سوم، اثر حتی قوی تر است.
He told me to go and get it.	به من گفت برو و بگیر.
He just had to rest and hope.	او فقط باید استراحت می کرد و امیدوار بود.
He did not ask for help.	او کمک نخواست.
We are children.	ما بچه هستیم.
I like to turn the pages	دوست دارم ورق بزنم
Finally, the most amazing thing about that scene is its economy.	در نهایت، شگفت انگیزترین چیز در مورد آن صحنه، اقتصاد آن است.
First air	اول هوا
You never knew what might happen.	شما هرگز نمی دانستید که چه چیزی ممکن است رخ دهد.
They are a quiet family.	آنها خانواده آرامی هستند.
Below is my code.	در زیر کد من است.
Made it easier.	آسان تر کرد.
He was not and has never been a team player.	او بازیکن تیمی نبود و هرگز هم نبوده است.
The experiments were repeated twice with similar results.	آزمایش ها دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
This opportunity will change for us in the future.	این فرصت را برای ما در ادامه راه تغییر خواهد داد.
Plus that guy is weird.	به علاوه آن مرد عجیب است.
Money and art.	پول و هنر.
I went to tell my father.	رفتم به پدرم بگویم.
I know it sounds weird.	می دانم عجیب به نظر می رسد.
Both inside and outside the training course.	هم داخل و هم خارج از دوره آموزشی.
I think it is easy to understand why.	من فکر می کنم درک دلیل آن آسان است.
So I think the problem is with the camera itself.	بنابراین من فکر می کنم مشکل از خود دوربین است.
Oh anyway.	آه به هر حال.
I hope you find it useful.	امیدوارم برای شما مفید باشد.
He is standing at the foot of the bed.	او پای تخت ایستاده است.
Know that we are just a distant thought.	بدانید که ما فقط یک فکر دور هستیم.
Apparently some people like to just look.	ظاهراً برخی افراد دوست دارند فقط نگاه کنند.
They looked very sharp.	آنها بسیار تیز به نظر می رسیدند.
Just like that other man.	درست مثل آن مرد دیگر.
Even if you use some similar characters.	حتی اگر از برخی از شخصیت های مشابه استفاده کنید.
And that it's very good for me.	و اینکه برای من خیلی خوب است.
In addition, different views can be selected.	علاوه بر این، نماهای مختلف را می توان انتخاب کرد.
I wanted to kill him.	می خواستم او را بکشم.
He definitely needs love too.	او قطعا به عشق نیز نیاز دارد.
But you did not answer my question	اما تو به سوال من جواب ندادی
We stayed in the dark for three hours.	سه ساعت در تاریکی ماندیم.
Play with them to see what happens.	با آنها بازی کنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد.
This can be a picture worth thousands of words.	این می تواند تصویری به ارزش هزاران کلمه باشد.
I say I hope you enjoy and come back.	میگم امیدوارم لذت برده باشید و برگردید.
I fully understand this.	من کاملا این را درک می کنم.
I had a hard time reading any of the texts.	برای خواندن هر یک از متن ها به شدت مشکل داشتم.
Get them now.	اکنون آنها را دریافت کنید.
However, he was surprised.	با این حال او تعجب کرد.
The world was water now	دنیا حالا آب بود
My friends and I are usually crazy about him.	من و دوستانم معمولاً دیوانه او هستیم.
I will make something out of them one day.	من یک روز از آنها چیزی خواهم ساخت.
I do not remember that he worked.	من هم یادم نمی آید که کار کرده باشد.
They may not be obvious.	ممکن است آشکار نباشند.
I stared into his eyes.	به چشمانش خیره شدم.
First we had a small sample size.	ابتدا حجم نمونه کوچکی داشتیم.
To kill him	برای کشتن او
He did not allow his eyes to turn red.	اجازه نمی داد چشمانش قرمز شود.
One is to find more friends.	یکی این است که دوستان بیشتری پیدا کنید.
But he survived.	اما او زنده مانده بود.
I did not close the door	در را نبستم
It is quite clear what is happening.	کاملاً مشخص است که چه اتفاقی دارد می افتد.
But he moved his legs quickly.	اما پاهایش را به سرعت حرکت داد.
The night before.	شب قبل از.
Music not played	موسیقی پخش نشد
They are written by different people.	آنها توسط افراد مختلف نوشته شده اند.
Or higher and high oil resistance.	یا بالاتر و مقاومت روغن بالا.
This is a video game.	این یک بازی ویدیویی است.
Looking is happening.	نگاه کردن در حال وقوع است.
There was no escape.	راه گریزی نبود.
Without responsibility, one cannot progress in society.	بدون مسئولیت پذیری نمی توان در جامعه پیشرفت کرد.
Selected blood parameters were analyzed.	پارامترهای خونی منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
We have been told that the car overturned several times.	به ما گفته شده که خودرو چندین بار واژگون شده است.
They did not speak.	آنها صحبت نکردند.
There were people coming and going in their cars.	افرادی بودند که به ماشین هایشان رفت و آمد می کردند.
And we are still here.	و هنوز ما اینجاییم.
The file was too large to send an email.	فایل برای ارسال ایمیل خیلی بزرگ بود.
It was like a professional game.	مثل بازی حرفه ای بود.
There is no source yet	هنوز منبعی وجود ندارد
When he got to university, everything changed.	زمانی که او به دانشگاه رسید، همه چیز تغییر کرد.
They agreed that she would stay until the baby was born.	آنها توافق کردند که او تا زمان تولد بچه بماند.
For stable patients, the decision is based on clinical judgment.	برای بیماران پایدار، تصمیم بر اساس قضاوت بالینی است.
He tried to stop them.	سعی کرد جلوی آنها را بگیرد.
Please try again later.	لطفاً بعداً دوباره سعی کنید.
This is not a test that a new customer will never order.	این آزمایشی نیست که یک مشتری جدید هرگز سفارش دهد.
Up or down, it does not matter.	بالا یا پایین، مهم نیست.
And no, you certainly did not lie.	و نه مطمئنا دروغ نگفتی.
You can laugh or cry.	می توانید بخندید یا گریه کنید.
It turned out that my information was correct	معلوم شد که اطلاعاتم درست بوده
The difference lies in the details.	تفاوت در جزئیات نهفته است.
They do not even notice him.	آنها حتی متوجه او نمی شوند.
Three hundred dollars	سیصد دلار
I just can not stand him.	من فقط نمی توانم او را تحمل کنم.
The easier, the better.	هر چه راحت تر، بهتر.
Let me talk to the baby	بذار با بچه حرف بزنم
Go take a shot and drink everything at once.	برو یک شات بریز و یکدفعه همه چیز را بنوش.
He had not found any address.	هیچ نشانی پیدا نکرده بود.
I started to be so easy and steady.	شروع کردم به این آسانی و ثابت بودن.
The same is true of knowledge.	دقیقاً همین امر در مورد دانش نیز صادق است.
I hope you like it like this	امیدوارم اینجوری خوشتون بیاد
It's really amazing how fast they grow.	واقعاً شگفت انگیز است که آنها چقدر سریع بزرگ می شوند.
I eat almost everything at room temperature.	من تقریباً همه چیز را با دمای اتاق می خورم.
I urge you to never take this freedom for granted.	من از شما می خواهم که هرگز این آزادی را بدیهی نگیرید.
He said yes, don't call it that, make it a topic.	او گفت بله، آن را اینطور صدا نکنید، آن را یک موضوع بگذارید.
The team is responsible.	تیم مسئول است.
It was close to home.	نزدیک خانه بود.
I used his name in the police, yes.	من از نام او در پلیس استفاده کرده بودم، بله.
He thought he had to break his way.	فکر می کرد باید راهش را بشکند.
me and you.	من و تو.
At least, not at all that they could see.	حداقل، نه به هیچ وجه که آنها می توانستند ببینند.
Who could not cross the edge of the ice.	چه کسی نتوانست از لبه یخ بگذرد.
This is my weapon.	این اسلحه من است.
It was hard to say.	گفتنش سخت بود.
Now I have found a new love for it.	اکنون عشق جدیدی برای آن پیدا کرده ام.
When we saw this, we left the church.	وقتی این را دیدیم، کلیسا را ​​ترک کردیم.
Know what is important to the other party.	بدانید چه چیزی برای طرف مقابل مهم است.
Can not play	نمیشه بازی کرد
I have to fix my teeth	من باید دندونامو درست کنم
The two were standing together.	آن دو با هم ایستاده بودند.
Insurance companies do not like to be out of control.	شرکت های بیمه دوست ندارند تحت کنترل نباشند.
Here is an example.	در اینجا یک نمونه است.
Write it.	آن را بنویسید.
We need immediate coverage	به پوشش فوری نیاز داریم
Now he was listening to the distances.	حالا داشت به فاصله ها گوش می داد.
At least so far.	حداقل تا اینجا.
Hold it up to the window.	آن را تا پنجره نگه داشت.
What does his soul think?	روحش چه فکر می کند؟
That must happen.	که باید اتفاق بیفتد.
Everything should be in order.	همه چیز باید مرتب باشد.
He was a lost man.	او یک مرد گمشده بود.
Here it is like everywhere.	اینجا هم مثل همه جاست.
He had to go with them.	او باید با آنها می رفت.
He will be fine.	او خوب خواهد شد.
Then three and then two.	سپس سه و سپس دو.
The rest without.	بقیه بدون.
No one worked harder.	هیچ کس بیشتر کار نکرد.
But he had lost all respect for her.	اما او هر گونه احترامی را که برای او قائل بود از دست داده بود.
Salt and pepper, no doubt.	نمک و فلفل، بدون شک.
Dad had said it before	بابا قبلا گفته بود
I will update it as soon as possible.	در اسرع وقت آن را به روز خواهم کرد.
This is a really good fun forum.	این واقعا یک انجمن سرگرم کننده خوب است.
I sat on the customer's chair.	روی صندلی مشتری نشستم.
Good luck with that.	موفق باشید با آن.
Now even magic could not help him.	حالا حتی جادو هم نمی توانست به او کمک کند.
At the time, I thought it was worth it.	در آن زمان فکر کردم ارزشش را دارد.
And today, we're back for a good event.	و امروز، برای یک اتفاق خوب برگشتیم.
I do not know if he will ever make another offer.	نمی‌دانم او هرگز پیشنهاد دیگری خواهد داد یا نه.
I remember knowing that something was wrong, feeling unbalanced and suddenly scared.	یادم می آید که می دانستم چیزی اشتباه است، احساس عدم تعادل کردم و ناگهان ترسیدم.
They were no longer available.	حالا دیگر در دسترس نبودند.
There was emotion in the whole group.	احساسی در کل گروه وجود داشت.
He is still asleep.	او هنوز خواب است.
The love that is involved in this process.	عشقی که در این روند دخیل است.
We know this from the beginning.	ما این را از ابتدا می دانیم.
This misses an important aspect of what science is.	این یک جنبه مهم از چیستی علم را از دست می دهد.
Oh, me, or.	آه، من، یا.
This should not take more than one or two weeks.	این نباید بیش از یکی دو هفته طول بکشد.
The set of steps together create a reaction mechanism.	مجموعه مراحل با هم یک مکانیسم واکنش را ایجاد می کنند.
He has no choice but to tell her to follow him.	او چاره ای ندارد جز اینکه به او بگوید دنبالش برود.
But only one of the sites ended on time.	اما فقط یکی از سایت ها به موقع تمام شد.
In any case, the ideal of the industry is constantly changing.	در هر صورت، ایده آل صنعت دائما در حال تغییر است.
There was a note on the bed next to me.	روی تخت کنار من یک یادداشت بود.
People wanted to feel better.	مردم می خواستند احساس بهتری داشته باشند.
You are welcome to them.	شما به آنها خوش آمدید.
That is why we lose the goal.	به همین دلیل است که ما هدف را از دست می دهیم.
The scene aired in complete darkness.	صحنه در تاریکی مطلق پخش شد.
He was finally here.	بالاخره او اینجا بود.
He did not need to look at it.	او نیازی به نگاه کردن به آن نداشت.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	گاهی اوقات کار می کند، گاهی اوقات نه.
He did not know what she thought of him.	او نمی دانست که او در مورد او چه فکر می کند.
As you can see it is clean.	همانطور که می بینید تمیز است.
It is difficult to know where to start.	دشوار است بدانیم از کجا شروع کنیم.
Just thinking about it makes me very sad.	فقط فکر کردن به این موضوع من را خیلی خراب می کند.
Let him agree, then you come with me	بذار موافقت کنه بعد تو با من بیا
Here, just here in this shop.	اینجا، فقط اینجا در این مغازه.
Then, follow the temperature.	سپس، دما را دنبال کنید.
The effects of treatment were stronger in women than men.	اثرات درمان در زنان قوی تر از مردان بود.
His mother became really ill just when they moved here.	مادرش درست در زمانی که آنها به اینجا نقل مکان کردند واقعاً بیمار شد.
What you do not know is the reason.	چیزی که شما نمی دانید دلیل آن است.
Raise your arm a little higher.	بازوی خود را کمی بیشتر بالا بیاورید.
It was a good idea, but it was not going to happen at all.	ایده خوبی بود، اما به هیچ وجه قرار نبود اتفاق بیفتد.
That's right, you have seen these things.	درست است، شما این چیزها را دیده اید.
We can see it as follows.	ما می توانیم آن را به شکل زیر ببینیم.
I was away from home a few days ago.	چند روز گذشته از خانه دور بودم.
That is hard work.	که کار سختی است.
However, the weather was a bit hot.	اما، هوا کمی گرم بود.
We finished dinner.	ما شام را تمام کردیم.
He had prioritized his profession.	حرفه خود را در اولویت قرار داده بود.
There may be several reasons for this change.	ممکن است دلایل مختلفی برای این تغییر ذکر شود.
She is great, that woman.	او عالی است، آن زن.
We learn through experience.	ما از طریق تجربه یاد می گیریم.
I am your friend.	من دوست تو هستم.
And no one even knows where they came from.	و هیچ کس حتی نمی داند از کجا آمده اند.
Everything is related to everything else.	همه چیز به هر چیز دیگری مرتبط است.
Contact your doctor if you get stuck around.	اگر به اطراف چسبید، با پزشک خود تماس بگیرید.
Of course, their careers were over.	زندگی حرفه ای آنها البته تمام شده بود.
You take it very literally, that little bit.	شما آن را خیلی تحت اللفظی در نظر می گیرید، آن کمی.
The facts spoke for themselves.	حقایق برای خود صحبت کردند.
Low number but people and great price.	تعداد کم اما مردم و قیمت عالی.
In the end it will be worth it.	در نهایت ارزشش را خواهد داشت.
Players need time and experience to progress.	بازیکنان برای پیشرفت به زمان و تجربه نیاز دارند.
The next section deals with the first problem.	بخش بعدی به مشکل اول می پردازد.
This is an amazing idea.	این ایده شگفت انگیز است.
He was surprised.	او غافلگیر شده بود.
He designed the study, conducted the experiments, and wrote the paper.	مطالعه را طراحی کرد، آزمایش ها را انجام داد و مقاله نوشت.
He turned and the road ahead was clear.	برگشت و راه پیش رو روشن بود.
They have to tell us what really happened here.	آنها باید به ما بگویند که واقعاً اینجا چه اتفاقی افتاده است.
Come dry your eyes	بیا چشماتو خشک کن
I just come here every day to play.	من فقط هر روز برای بازی به اینجا می آیم.
I have a better way	من راه بهتری دارم
They made me very bad.	آنها من را خیلی بد کردند.
I'm sure of that.	من به آن اطمینان پیدا کرده ام.
Remember what he told us on the first call.	به یاد داشته باشید که او در اولین تماس چه چیزی به ما گفت.
That was about a year ago.	این حدود یک سال پیش بود.
This is not what he expected.	هر چه او انتظار داشت، این نیست.
But we had a lot of crazy things happening.	اما ما اتفاقات دیوانه وار زیادی داشتیم.
That was when things got worse.	آن وقت بود که اوضاع بدتر شد.
Like going back to where we started.	مثل برگشتن به جایی که شروع کردیم.
This is the beauty of numbers.	این زیبایی اعداد است.
He was dead and there were no two ways to do it.	او مرده بود و دو راه برای آن وجود نداشت.
I'm afraid it 's serious	میترسم جدی باشه
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
The majority of the study population were male.	اکثریت جامعه مورد مطالعه مرد بودند.
At least we can not.	حداقل ما نمی توانیم.
We can no longer.	ما دیگر نمی توانیم.
It does not look good	قیافه خوبی نیست
Then the poor people who need it can not get it.	سپس مردم فقیری که به آن نیاز دارند نمی توانند آن را دریافت کنند.
It's your mind that is confused.	این ذهن شماست که گیج شده است.
I can not imagine how he is now.	نمی توانم تصور کنم الان چه حالی دارد.
I'm in trouble.	من به دردسر افتاده ام.
In clinical cases, this is a fact.	در موارد بالینی، این یک واقعیت است.
Apparently no problem	ظاهرا مشکلی نداره
A lot of money goes hand in hand.	پول زیادی دست به دست می شود.
I find it and throw it on my head.	پیداش می کنم و می اندازم روی سرم.
He left no other message.	او پیام دیگری نگذاشت.
He just wanted to finish and get out of there.	او فقط می خواست تمام شود و از آنجا خارج شود.
Similar results have been found in other studies.	نتایج مشابهی در مطالعات دیگر یافت شده است.
There is nothing to tell him about his father.	چیزی نیست که به او چیزی درباره پدرش بگویم.
You want to focus and focus on your community as much as possible.	شما می خواهید تا جایی که ممکن است روی جامعه خود تمرکز و توجه داشته باشید.
Just like us, he said.	درست مثل ما، او گفت.
For example, two recent examples.	برای مثال دو نمونه اخیر.
You say you're leaving now and that's good.	می گویید الان می روی و این خوب است.
You are not old enough to remarry.	سن شما زیاد نیست که دوباره ازدواج کنید.
I just love the story of becoming something.	من فقط عاشق داستان تبدیل شدن به چیزی هستم.
Both times this request was rejected.	هر دو بار این درخواست رد شد.
You killed them.	شما آنها را کشته اید.
There was no good solution for any of these.	هیچ راه حل خوبی برای هیچ یک از اینها وجود نداشت.
Maybe not.	شاید هم نداشت.
This is a great reference for novice students.	این یک مرجع عالی برای دانش آموزان تازه کار است.
We were coming home soon.	به زودی به خانه می رسیدیم.
This can be called progress.	این را می توان پیشرفت نامید.
Something changed in the world.	چیزی در دنیا تغییر کرد.
They knew there were problems with that film a year ago.	آنها می دانستند که یک سال پیش مشکلاتی در آن فیلم وجود دارد.
It may save you a lot of trouble.	ممکن است شما را از مشکلات زیادی نجات دهد.
I do not really understand this	من واقعا این را نمی فهمم
Of course, everyone has their own version.	البته هر کس نسخه خودش را دارد.
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
I have sex and drugs in my head.	من رابطه جنسی و مواد مخدر را در سرم قاطی کرده ام.
This action is presented as follows.	این عمل به صورت زیر ارائه شده است.
Choose one and enjoy.	یکی را انتخاب کنید و لذت ببرید.
Or not here, be dead.	یا اینجا نباش، مرده باش.
I highly recommend him.	من او را به شدت توصیه می کنم.
This is better because she can never want me.	اینجوری بهتره چون اون هیچوقت نمیتونه منو بخواد.
This is just a physical attack, a little stronger than the initial attack.	این فقط یک حمله فیزیکی است، کمی قوی تر از حمله اولیه.
It is easier to cope with a short break.	کنار آمدن با یک استراحت کوتاه راحت تر است.
We want the whole deal for everyone.	ما کل معامله را برای همه می خواهیم.
I'm glad to receive you, my son	از پذیراییت خوشحالم پسرم
Her husband is dead	شوهرش فوت کرده
If only you were listening to me	اگر فقط به من گوش می دادی
The main event is tonight.	رویداد اصلی امشب است.
He is now grown up and married and has children.	او اکنون بزرگ شده و متاهل است و بچه دارد.
They agree very well.	آنها خیلی خوب موافق هستند.
This food was made with love and a lot of time.	این غذا با عشق و وقت زیادی درست شد.
With food and no relocation plan in the near future.	با غذا و بدون برنامه جابجایی در آینده نزدیک.
I knew he would come in a few days.	میدونستم بعد از چند روز میاد.
But everything is going to change.	اما همه چیز قرار است تغییر کند.
But the gun did not go out.	اما اسلحه خاموش نشد.
Men did almost the same thing.	مردان نیز تقریباً همین کار را کردند.
No mistake, they took him.	اشتباه نیست، او را گرفته اند.
You try to lift one leg again.	شما سعی می کنید دوباره یک پا را بلند کنید.
I have to.	مجبور هستم.
His face was hot.	صورت خودش داغ بود.
I prepared myself to take that step.	خودم را برای برداشتن آن قدم آماده کردم.
Most participants were male.	اکثر شرکت کنندگان مرد بودند.
Off turns on.	خاموش، روشن کردن این کار را انجام می دهد.
So, if there is, it is here.	بنابراین، در صورت وجود، اینجاست.
To play a more active role.	برای ایفای نقش فعال تر.
The kids will probably say no.	بچه ها احتمالاً نه خواهند گفت.
Just follow me	فقط از من پیروی کن
Do not let it get out of your sight	اجازه نده از چشمت دور بشه
I stayed in this place for six months.	من شش ماه در این مکان ماندم.
Vote for your top choice	به انتخاب برتر خود رای دهید
I have included them here for the perspective.	من آنها را در اینجا برای چشم انداز گنجانده ام.
This can happen in different ways.	این می تواند به روش های مختلف اتفاق بیفتد.
The man with her was older and black.	مردی که با او بود پیرتر و سیاه پوست بود.
God has a gift for you.	خداوند برای شما هدیه ای دارد.
I can still hear the pain	هنوز درد را می شنوم
More than that tomorrow.	فردا بیشتر از همین.
There was a point in the pain where the medicine was released.	نقطه ای در درد بود که دارو رها شد.
No contact was made with his father.	با پدرش تماسی گرفته نشده بود.
I was very proud of him.	من به او خیلی افتخار می کردم.
thanks for your answer.	با تشکر از پاسخ شما.
Do not expect more	انتظار بیشتری نداشته باشید
I'm calling him though.	با این حال من به او زنگ می زنم.
This is what he will say later in the interview.	این زمینه چیزی است که او بعداً در مصاحبه می گوید.
Information is power.	اطلاعات قدرت است.
Things were on me	چیزهایی روی خودم بود
The next time we see him, we may have to kill him.	دفعه بعد که او را ببینیم، ممکن است مجبور شویم او را بکشیم.
I'm going out a little	یه کم میرم بیرون
There is really no other place like it in the world.	واقعاً هیچ جای دیگری مانند آن در جهان وجود ندارد.
It didn't even take long.	حتی خیلی طول نکشید.
Second, note what their concerns are.	دوم، توجه داشته باشید که نگرانی آنها چیست.
That is, there is no appeal.	یعنی تجدید نظر وجود ندارد.
They changed me.	آنها مرا تغییر دادند.
I wish you find it	آرزو میکنم پیداش کنی
I stood or lay there like a piece of wood.	مثل یک تکه چوب آنجا ایستادم یا دراز کشیدم.
Everyone expected them to lose, so they lost.	همه انتظار داشتند که آنها ببازند، بنابراین آنها شکست دادند.
It would be against the law	خلاف قانون خواهد بود
In this article, we will fully answer both questions.	در این مقاله به هر دو سوال پاسخ کامل می دهیم.
I'm leaving soon	من به زودی می روم
No schedule, no pattern and no pain.	بدون برنامه، بدون الگو و بدون درد.
I do not even go back to my friends.	حتی پیش دوستانم هم برنمی گردم.
There was no significant difference between the two groups.	بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
Faster than you	سریعتر از شما
Your baby will eventually sleep alone.	کودک شما در نهایت به تنهایی می خوابد.
I love you so much for doing this.	من تو را خیلی دوست دارم که این کار را انجام دهم.
But these groups say they do.	اما این گروه ها می گویند که این کار را انجام می دهند.
All he wanted to do was to somehow make things better for her.	تنها کاری که او می خواست انجام دهد این بود که به نوعی اوضاع را برای او بهتر کند.
Number two, people who fail in their goal.	شماره دو، افرادی که در هدف خود شکست می خورند.
We have to go together and we have to stay together.	ما باید با هم برویم و باید با هم بمانیم.
Over time, they accept it.	با گذشت زمان، آنها آن را می پذیرند.
This fish was not from the river.	این ماهی از رودخانه نبود.
We accept most major insurances.	ما اکثر بیمه های اصلی را می پذیریم.
He picked me up on the way home.	در راه خانه مرا بلند کرد.
That was almost the beginning.	این تقریباً شروع بود.
Yes, he did.	بله، او انجام داد.
Thanks again	باز هم سپاس فراوان
Without their tools you can not do it yourself.	بدون ابزار آنها نمی توانید خودتان این کار را انجام دهید.
So, they love it.	بنابراین، آنها آن را دوست دارند.
He has never been this long.	او هرگز به این مدت طولانی نبوده است.
But it can happen.	اما ممکن است اتفاق بیفتد.
There are other things in it.	چیزهای دیگری نیز در آن وجود دارد.
It seemed that the government should take action.	به نظر می رسید که دولت باید وارد عمل شود.
It took me three hours to clean it even halfway.	سه ساعت طول کشید تا آن را حتی تا نیمه تمیز کنم.
See the full list.	لیست کامل را ببینید.
No one saw any car or people.	هیچ کس هیچ ماشین یا مردمی را ندید.
I thought it would change the world	فکر میکردم دنیا رو عوض میکنه
The court never buys it.	دادگاه هرگز آن را خریداری نمی کند.
The analysis is divided into two parts.	تجزیه و تحلیل به دو بخش تقسیم می شود.
He is not going to go to bed	قرار نیست به رختخواب برود
He felt good inside and was calm.	او از درون احساس خوبی داشت و آرام بود.
He keeps asking about you.	او مدام در مورد شما می پرسد.
Why, he could not say.	چرا، نمی توانست بگوید.
The characters left a lot to be desired.	کاراکترها چیزهای زیادی را رها کردند.
He knew how to eat, and it was basically the same thing.	او می دانست چگونه غذا بخورد و اساساً همان چیز بود.
Not so many people who are born here.	بسیاری از افرادی که در اینجا به دنیا آمده اند نیز چنین نیستند.
It was just so much fun.	فقط خیلی سرگرم کننده بود.
It is clear that the time has come for public release.	واضح است که زمان انتشار عمومی فرا رسیده بود.
I will shorten it.	من آن را کوتاه می کنم.
We are short of our goal and need help.	ما از هدف خود کوتاه هستیم و به کمک نیاز داریم.
He has since returned to university.	او از آن زمان به دانشگاه بازگشته است.
But he is old.	اما او پیر است.
It just makes a great TV.	این فقط یک تلویزیون عالی می سازد.
He hoped they would relax a little in their sleep.	او امیدوار بود که در خواب کمی آرامش پیدا کنند.
Those who failed disappeared.	آنهایی که شکست خوردند ناپدید شدند.
When that happened, people disappeared.	وقتی این اتفاق افتاد مردم ناپدید شدند.
Question of authority	سوال مرجعیت
Maybe one of us gets injured and we can no longer work.	شاید یکی از ما مجروح شود و دیگر نتوانیم کار کنیم.
But at that time it was just a number for me.	اما در آن زمان برای من فقط یک رقم بود.
No data on similar effects have been found in the literature.	داده هایی در مورد عوارض مشابه در ادبیات پیدا نشده است.
Looking at the paper	نگاه کردن روی کاغذ
I really want you to be with me tonight.	من واقعاً می خواهم امشب با من همراه باشید.
I never used money because.	من هرگز از پول استفاده نکردم زیرا.
They say we ran.	می گویند ما دویدیم.
Others are others and maybe they are right.	دیگران دیگران هستند و شاید حق با آنهاست.
But you never know with us.	اما شما هرگز با ما نمی دانید.
We just kept working hard.	ما فقط به کار سخت ادامه دادیم.
He tried to force a few words, but to no avail.	سعی کرد چند کلمه را به زور بیرون بیاورد اما چیزی نیامد.
He will no longer have a role in it.	او دیگر نقشی در آن نخواهد داشت.
There was a demand for change.	تقاضا برای تغییر وجود داشت.
As shown in the figures, there are three features.	همانطور که در آن شکل ها نشان داده شده است، سه ویژگی وجود دارد.
He was like someone trying to remember something.	او شبیه کسی بود که سعی دارد چیزی را به خاطر بسپارد.
He had waited long enough.	او به اندازه کافی صبر کرده بود.
What happened and what can be done about it?	چه اتفاقی افتاده است و چه کاری می توان برای آن انجام داد.
After all, they never give good news.	به هر حال آنها هرگز خبر خوب نمی دهند.
Two comments stuck to me.	دو نظر به من چسبید.
They have nothing against women at all.	آنها در کل چیزی علیه زنان ندارند.
Its main properties are determined by the specific structure.	خواص اصلی آن توسط ساختار خاص تعیین می شود.
The questions were tough	سوالات سخت بود
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
And yet, they had to fight for the right to enlist.	و با این حال، آنها مجبور بودند برای حق سرباز شدن مبارزه کنند.
I do not need to know how anyone feels.	من نباید بدانم کسی چه احساسی دارد.
Which of course is impossible.	که البته غیرممکن است.
This was in our minds.	این در ذهن ما بود.
It was as if he did not need money.	انگار به پول نیاز نداشت.
The single cell is indicated by a black box.	سلول واحد با قاب سیاه نشان داده می شود.
We laugh at them.	ما به آنها می خندیم.
He is now painless.	او هم اکنون بدون درد است.
It was tall, very tall	بلند، خیلی بلند بود
You also cannot check the type of a function.	همچنین نمی توانید نوع یک تابع را بررسی کنید.
Take notes	یادداشت بردارید
He loved to play with children.	او خیلی دوست داشت با بچه ها بازی کند.
It is now.	الان هست.
Many experiments were performed to prove this point.	آزمایش های زیادی برای اثبات این موضوع انجام شد.
However, we are here.	با این حال ما اینجا هستیم.
You have to work on it.	باید روی آن کار کرد.
He and the defendant never discussed the horses.	او و متهم هرگز در مورد اسب ها بحث نکردند.
He is.	او هست.
You have to explain why people should want to vote for you.	شما باید توضیح دهید که چرا مردم باید بخواهند به شما رای دهند.
They just find ways to influence the game and help the teams win.	آنها فقط راه هایی برای تأثیرگذاری بر بازی و کمک به تیم ها برای پیروزی پیدا می کنند.
We just can not.	ما فقط نمی توانیم.
The city did not seem to be burned.	شهر به نظر نمی رسید که سوخته باشد.
What does he mean?	منظور او چیست.
He wanted to stop it but had no power.	او می خواست آن را متوقف کند اما قدرت نداشت.
Says he does not know.	می گوید نمی داند.
He could not walk.	او نمی توانست راه برود.
It is a matter of balance.	بحث تعادل است.
And then measure its effects on the amount of fruit produced.	و سپس اثرات آن را بر روی مقدار میوه تولید شده اندازه گیری کنید.
In each figure, a representative experiment is shown.	در هر شکل، یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
Winter is especially early on this day.	مخصوصاً در این روز زمستان زود است.
My own side is worried.	طرف خود من نگران است.
It is worth it, but it has no freedom.	ارزش دارد اما آزادی ندارد.
Not for those who are violent.	برای کسانی که خشونت می کنند نیست.
It happens for several reasons.	به چند دلیل اتفاق می افتد.
They like my story.	آنها داستان من را دوست دارند.
He saw what he saw.	او چیزی را دید که او دید.
They just aren't there yet.	آنها فقط هنوز آنجا نیستند.
Obviously, none of this is good.	بدیهی است که هیچ کدام از اینها خوب نیست.
I have been working on this book for eight years.	هشت سال است که روی این کتاب کار می کنم.
Then he drove.	سپس او راند.
I think we should start from there.	فکر می کنم از آنجا شروع کنیم.
It was published several months after its production.	انتشار آن چندین ماه از ساخت آن می گذشت.
They wanted to make it great.	آنها می خواستند آن را عالی کنند.
It is a musical element.	عنصر موسیقی است.
I will not ask you for anything	از شما چیزی نخواهم
They had three children together.	آنها با هم سه فرزند داشتند.
Parking is available for students driving to school.	برای دانش آموزانی که با ماشین به مدرسه می روند، پارکینگ در دسترس است.
Before us was showing.	قبل از ما داشت نمایش می داد.
That is, people understand us.	یعنی مردم ما را درک می کنند.
He sent me to get it.	او مرا فرستاد تا آن را بگیرم.
Or cut in half.	یا از وسط قطع شد.
Especially since he probably knew.	به خصوص که او احتمالا می دانست.
But they have given up.	اما آنها آن را رها کرده اند.
It is not going to happen	قرار نیست اتفاق بیفتد
The work is so good that it can not end with a bad note.	کار آنقدر خوب است که نمی توان با یک نت بد تمام شود.
I took him to the car.	او را به سمت ماشین بردم.
No one else lives here.	هیچ کس دیگری اینجا زندگی نمی کند.
It is great to see this kind of pressure from within the community.	دیدن این نوع فشار از درون جامعه بسیار عالی است.
I just love this time of year.	من فقط این زمان از سال را دوست دارم.
Tired, he put his black hands on the table.	خسته، دست های سیاهش را روی میز گذاشت.
It really made me happy.	واقعاً مرا خوشحال کرد.
Let's try not to let this happen again.	بیایید سعی کنیم دیگر این اتفاق نیفتد.
The thought of violence excited him.	فکر خشونت او را هیجان زده کرد.
You are either with him or against him.	شما یا با او هستید یا مخالف او.
Ten minutes ago I woke up fifteen minutes ago.	ده دقیقه من پانزده دقیقه قبل بیدار شده بود.
Off the shoulder.	خارج از شانه.
I know their limits.	من حد آنها را می دانم.
I tried them too and I liked them very much.	من هم آنها را امتحان کردم و خیلی خوشم آمد.
And we do not know why.	و ما نمی دانیم برای چه.
With two other men	با دو مرد دیگر
If the weather is very hot, then you know where to go.	اگر هوا خیلی گرم است، پس می دانید کجا بروید.
I thought it was legal	فکر کردم قانونیه
Let's meet them.	بیایید آنها را ملاقات کنیم.
The police do not believe him.	پلیس او را باور نمی کند.
I've probably written a lot of words about this already.	احتمالاً در حال حاضر کلمات بسیار زیادی در این مورد نوشته ام.
Many seem to indicate that his problem is between the ears.	به نظر می رسد بسیاری نشان می دهند که مشکل او بین گوش است.
There is even a link.	حتی یک لینک است.
Great things happened in the community.	اتفاقات بزرگی در جامعه افتاد.
He did not have time for these girls.	او برای این دختران وقت نداشت.
I remember now	الان یادم اومد
Nobody said a word	هیچکس حرفی نزد
That is a crime.	که جرم است.
Sex is war	سکس جنگ است
If you pay for the best, you will get the best.	اگر برای بهترین ها هزینه کنید، بهترین ها را خواهید گرفت.
For services to local government and the community.	برای خدمات به دولت محلی و جامعه.
There was no paper in it.	کاغذی در آن نبود.
He looked up and his eyes stared at her.	به بالا نگاه کرد و چشمانش به او خیره شد.
We tried last year, but there are many requirements.	ما سال گذشته تلاش کردیم، اما الزامات زیادی وجود دارد.
He just needs to understand how to approach them.	او فقط باید بفهمد که چگونه به آنها نزدیک شود.
You two are the same	شما دوتا هم همینطور
Now listen to me as your friend.	حالا به عنوان دوستت به من گوش کن.
The media has not yet figured out how to maintain the score.	رسانه ها هنوز متوجه نشده اند که چگونه امتیاز را حفظ کنند.
This has happened many times.	این چند بار اتفاق افتاده است.
Returns two.	دو را برمی گرداند.
He speaks when he is ready.	وقتی آماده شد صحبت می کند.
it's not dangerous	خطرناک نیست
He got lost in his head	در سرش گم شد
But we do not look.	اما ما نگاه نمی کنیم.
He is a rich man.	او مرد ثروتمندی است.
I can not be free.	من نمی توانم آزاد شوم.
Did he take this opportunity to come here and.	آیا از این فرصت استفاده می کرد تا به اینجا بیاید و.
They play for money, you know.	آنها برای پول بازی می کنند، می دانید.
We think it can be used more.	ما فکر می کنیم که می توان بیشتر از آن استفاده کرد.
I hope to see you there!!.	امیدوارم آنجا ببینمت!!.
I will take you to him	میبرمت پیشش
Once a bear	یک بار خرس
For some reason, this loss hurt more than the others.	به دلایلی این باخت بیشتر از بقیه صدمه زد.
So the race can never begin.	بنابراین مسابقه هرگز نمی تواند شروع شود.
Not that he has a better job to do.	نه اینکه او کار بهتری برای انجام دادن داشته باشد.
Nobody mentioned it.	کسی به آن اشاره نکرد.
Is locked.	قفل شده است.
This requires work for the following reasons.	این کار به دلایل زیر نیاز به کار دارد.
Give it time.	به آن زمان بدهید.
The building was closed and no performances were performed.	ساختمان تعطیل شد و هیچ نمایشی اجرا نشد.
I wanted to see the room.	خواستم اتاق را ببینم.
He does not even hide it too much.	او حتی آن را خیلی پنهان نمی کند.
They also do not represent the biological response that may be obtained.	آنها همچنین نماینده پاسخ بیولوژیکی که ممکن است به دست آید نیستند.
People throw it away as if it doesn't matter.	مردم آن را دور می اندازند که انگار چیز مهمی نیست.
Thank you for taking the time to write such a beautiful review.	ممنون از اینکه وقت گذاشتید و چنین نقد زیبایی را نوشتید.
I never said they were lying.	من هرگز نگفتم آنها دروغ می گویند.
I know he knows.	من می دانم که او می داند.
You can not taste it.	شما نمی توانید طعم آن را بچشید.
What a mouth	چه دهانی
Go home for a few hours of sleep.	رفتن به خانه برای چند ساعت خواب.
Basically a large green space in a city.	اصولاً یک فضای سبز بزرگ در یک شهر.
These kids know how to get down.	این بچه ها می دانند چگونه پایین بیایند.
We have reached what we are in the middle of.	ما به چیزی رسیده ایم که در وسط آن هستیم.
And this is because of energy.	و این به خاطر انرژی است.
They work in a business.	آنها در یک تجارت کار می کنند.
Sex, love and marriage.	رابطه جنسی، عشق و ازدواج.
Down, now.	پایین، در حال حاضر.
I got there and realized that my problems were following me.	به آنجا رسیدم و متوجه شدم که مشکلاتم مرا دنبال می کنند.
Designed the experiments, analyzed the results, and wrote the manuscript.	آزمایش ها را طراحی کرد، نتایج را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
Probably not a dog	احتمالا سگی نیست
Either through you or anyone else.	یا از طریق شما یا هر کس دیگری.
But it is not clear where this cash will come from.	اما مشخص نیست که این پول نقد از کجا خواهد آمد.
She knew her son well and knew her friends.	او پسرش را خوب می شناخت و دوستانش را هم می شناخت.
Let me make this first recommendation.	اجازه دهید این اولین توصیه را ارائه دهم.
Air Force	نیروی هوایی ارتش
In fact, we can go even further.	در واقع ما می توانیم از این هم فراتر برویم.
Or at least a small name.	یا حداقل نام کوچک.
And in the hospital.	و در بیمارستان.
Well, we better rest now.	خوب، بهتر است الان استراحت کنیم.
We will think of a solution	ما به راه حلی فکر خواهیم کرد
It is not necessary.	لازم نیست.
But he did not come.	اما او نیامد.
Supply forms another.	عرضه، دیگری را تشکیل می دهد.
Those men are bad	آن مردها بد هستند
Ride looks good.	سواری خوبی به نظر می رسد.
Violence is never the solution.	خشونت هرگز راه حل نیست.
And yet he takes me to the third set.	و با این حال او مرا به ست سوم می برد.
A man, and to one side.	یک مرد، و به یک طرف.
Their problem is that they think everyone is like them.	مشکل آنها این است که فکر می کنند همه شبیه آنها هستند.
It was not something he called and wanted.	چیزی نبود که او زنگ بزند و بخواهد.
They wanted that.	آنها می خواستند که.
Take it out	آن را بیرون بیاور
The short answer is that they were.	پاسخ کوتاه این است که آنها بودند.
It was not such a bad place	اونقدرا جای بدی نبود
The fruit was good, the tree was bad, as they found it.	میوه خوب بود، درخت بد بود، همانطور که آن را پیدا کردند.
I hate stupid people	از آدمای احمق متنفرم
He opened his mouth to say something and then closed it.	دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید و سپس آن را بست.
We reached out and found each other and started building something.	دست دراز کردیم و همدیگر را پیدا کردیم و شروع کردیم به ساختن چیزی.
In my example any type of image.	در مثال من هر نوع تصویر.
Everyone went to the bathroom before going to bed.	همه افراد قبل از رفتن به رختخواب به دستشویی رفتند.
Then we followed you along the river.	پس از آن ما به دنبال شما رودخانه را دنبال کردیم.
However, he knew the metal was there because it was too heavy.	با این حال او می دانست که فلز آنجاست، زیرا بسیار سنگین بود.
He had a unique way with words.	او روش منحصر به فردی با کلمات داشت.
He brushed his teeth.	دندان هایش را آسیاب کرد.
Any way it is done is good for me.	هر راهی که انجام شود برای من خوب است.
Oh, that newcomer, says the fat man.	آه، آن مرد تازه وارد، مرد چاق می گوید.
You just have to want to be good	فقط باید بخواهی خوب باشی
Only in other ways	فقط از راه های دیگر
Simplicity is beautiful.	سادگی زیباست.
I look at his face now.	الان به صورتش نگاه می کنم.
For both parties	برای هر دو طرف
Continue with your responsibility.	با مسئولیت خود ادامه دهید.
They hated it and wanted to go home.	آنها از آن بدشان آمده بود و می خواستند به خانه بروند.
You are a great gift for many.	شما یک هدیه عالی برای خیلی ها هستید.
Oh, unbelievable	اوه، باور نکردنی
We just have to take responsibility.	ما فقط باید مسئولیت را بپذیریم.
I am not interested in monetary policy.	من به سیاست پول علاقه ای ندارم.
Try to learn more about it.	سعی کنید در مورد آن بیشتر بدانید.
That thing does not have him.	آن چیز او را ندارد.
Such an event is very rare.	چنین رویدادی بسیار نادر است.
So, just do it, guys.	بنابراین، فقط آن را انجام دهید، بچه ها.
I'm free tomorrow morning	فردا صبح آزادم
The problem was him	مشکل از او بود
I will try to explain the idea.	من سعی خواهم کرد ایده را توضیح دهم.
Get half of what you normally want.	نصف چیزی را که معمولاً می خواهید دریافت کنید.
This meant that no show, no song was performed the same.	این بدان معنی بود که هیچ نمایشی، هیچ آهنگی یکسان اجرا نمی شد.
Of course he did not.	البته این کار را نکرد.
But it was not ready for filming yet.	اما هنوز برای فیلمبرداری آماده نشده بود.
If people can and want to give, they should do so.	اگر مردم می توانند و می خواهند بدهند، این کار را بکنند.
Note, it has been raining a lot this winter.	توجه داشته باشید، باران زیادی در این زمستان باریده است.
The next morning the car went missing.	صبح روز بعد ماشین گم شد.
For example, let's consider first.	به عنوان مثال، اجازه دهید در ابتدا در نظر بگیریم.
It must be known to the people.	باید برای مردم شناخته شود.
Then he lay down.	سپس او دراز کشید.
This is a step towards preserving political records.	این یک اقدام برای حفظ سوابق سیاسی است.
I definitely love the people there.	من مطمئنا عاشق مردم آنجا هستم.
The other end was removed after a loop.	انتهای دیگر پس از یک حلقه برداشته شد.
Maybe not for a year or two.	شاید برای یکی دو سال نه.
There were no problems.	هیچ مشکلی وجود نداشت.
You finally got there	در نهایت به آنجا رسیدی
This rate can vary from month to month.	این نرخ می تواند هر ماه متفاوت باشد.
But it makes me sad.	اما من را غمگین می کند.
Play like you do in real life.	همانطور که در زندگی واقعی انجام می دهید بازی کنید.
Understand this, people like to be with people who are like them.	این را درک کنید، مردم دوست دارند با افرادی باشند که شبیه آنها هستند.
Hell and dual hell.	جهنم و جهنم دوگانه.
Of course you do.	البته شما انجام می دهید.
Writing is his passion, something he was born to do.	نویسندگی اشتیاق اوست، کاری که برای انجام آن به دنیا آمده است.
These issues have been resolved.	این مسائل رفع شده است.
He seems to have done whatever he wanted.	به نظر می رسد که او هم هر کاری می خواست انجام دهد.
I was running on a road that most cars did not use.	من در جاده ای می دویدم، جاده ای که اغلب ماشین ها از آن استفاده نمی کردند.
But his will was not strong enough.	اما اراده او به اندازه کافی قوی نبود.
I just wanted you to know this	فقط میخواستم اینو بدونی
We are involved in it, believe me	ما درگیر آن هستیم، باور کن
Where does this take us at all?	اصلا این ما را به کجا می رساند؟
Of course, this is just me.	البته این فقط من هستم.
You just have to pull it out sometimes.	فقط گاهی باید آن را بیرون بیاوری.
He does not mention such a thing here.	در اینجا او به چنین چیزی اشاره نمی کند.
It has entered him a lot.	خیلی به او وارد شده است.
Expect to do this more than once.	انتظار داشته باشید که این کار را بیش از یک بار انجام دهید.
I'm not afraid of the future.	من از آینده نمی ترسم.
I just do not do it somehow.	من فقط یک جورایی این کار را نمی کنم.
We have a lot of time now	ما الان زمان زیادی داریم
Or they would not leave him alone.	یا او را در آرامش رها نمی کردند.
And the pages soon turned yellow.	و صفحات به زودی زرد شدند.
It works better for men than women.	تأثیر آن برای مردان بهتر از زنان است.
And don't really stop here.	و واقعاً در اینجا متوقف نشوید.
Please take me with you	لطفا منو با خودت ببر
There is more to it than that.	چیزی بیشتر از این در آن وجود دارد.
Some will be able to do this better than others.	برخی بهتر از دیگران قادر به انجام این کار خواهند بود.
No one else has appropriated time in the same way.	هیچ کس دیگری به همین شکل زمان را تصاحب نکرده است.
So you can feel better about yourself.	بنابراین می توانید احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.
Such a dream in itself is nothing to write about.	چنین رویایی به خودی خود چیزی برای نوشتن نیست.
He was better and bigger than her.	او بهتر و بزرگتر از او بود.
But he did not believe me.	اما او حرف من را باور نکرد.
He could not open it for a week, not even to eat.	او یک هفته نتوانست آن را باز کند، حتی برای غذا خوردن.
Even at the professional level.	حتی در سطح حرفه ای.
That is, nothing went wrong	یعنی هیچی خراب نشد
He did not smile, woman.	لبخند نزد، زن.
It does not matter to you	برای تو هیچ اهمیتی ندارد
They are tired, worried and sick.	آنها خسته، نگران و بیمار هستند.
It was very complicated	خیلی پیچیده بود
Both are very useful.	هر دو بسیار مفید هستند.
And then he did not.	و بعد او این کار را نکرد.
My parents were also excited.	پدر و مادرم هم هیجان زده بودند.
But in general, they can not or will not talk about it.	اما به طور کلی آنها نمی توانند یا نمی خواهند در مورد آن صحبت کنند.
The school checked this.	مدرسه این را بررسی کرد.
But now it is more complete.	اما اکنون کامل تر است.
I can not take his place.	من نمی توانم جای او را بگیرم.
The request was filled quickly.	درخواست به سرعت پر شد.
I called my husband to pick them up and kill him.	من به شوهرم زنگ می زدم که آنها را بگیرم و بکشم.
The box was lost	جعبه گم شد
Whatever you want	هر چیزی که بخواهی
However, it could have misled me.	با این حال ممکن بود من را اشتباه کند.
Ok hold on	باشه نگه دار
But it did.	اما این کار را کرد.
Food did not taste.	غذا امتحان نکرد.
The pain subsided for several months.	درد برای چند ماه کاهش یافت.
You repeat those things to the children and they eventually tell you.	شما آن چیزها را برای بچه ها تکرار می کنید و در نهایت به شما می گویند.
The pair soon became close.	این جفت به زودی به هم نزدیک شدند.
Because it does not help anyone.	چون به هیچ کس کمک نمی کند.
He really said that.	او واقعاً این را گفت.
This can not be stopped.	این را نمی توان متوقف کرد.
A record that still stands.	رکوردی که هنوز پابرجاست.
He knew this place.	او این مکان را می شناخت.
No other player exceeded seven.	هیچ بازیکن دیگری از هفت نفر گذشت.
But this is not really the case.	اما واقعاً اینطور نیست.
We have a clear picture.	ما یک تصویر واضح داریم.
You know, we found out	میدونی، ما متوجه شدیم
His characteristics corresponded to his name.	ویژگی های او مطابق با نام او بود.
Or is supposed to be.	یا اینکه قرار است باشد.
Oh, you smile	اوه، تو لبخند بزن
My favorite pair	جفت مورد علاقه من
But no one seems to care.	اما به نظر می رسد هیچ کس اهمیت نمی دهد.
There was only one metal pillar that connected the pieces.	فقط یک ستون فلزی وجود داشت که قطعات را به هم متصل می کرد.
It is very effective.	بسیار موثر است.
Very very wrong	خیلی خیلی اشتباهه
We do not have a last name	ما نام خانوادگی نداریم
He was to be tried.	قرار بود با او محاکمه شود.
You can test your driving skills.	می توانید مهارت های رانندگی خود را آزمایش کنید.
Three young women are not good for her dead.	سه زن جوان برای مرده او خوب نیستند.
To ensure contact.	برای اطمینان تماس با.
But he knew the true nature of reality.	اما او ماهیت واقعی واقعیت را می دانست.
And then the dream comes alive.	و سپس رویا زنده می شود.
This thought made him angry.	این فکر او را عصبانی کرد.
A lot has changed in our letters over the years.	در طول این سال ها چیزهای زیادی در نامه های ما تغییر کرده است.
A black dog was sleeping under my feet.	یک سگ سیاه زیر پای من خوابیده بود.
He is in a very difficult situation.	او در شرایط بسیار سختی قرار دارد.
As a senior officer.	به عنوان افسر ارشد.
When we get back we can tell you at dinner.	وقتی برگشتیم می‌توانیم به شما بگوییم هنگام شام.
Adults should read it too.	بزرگسالان نیز باید آن را بخوانند.
Therefore, we record more probability in this table.	بنابراین احتمال بیشتری را در این جدول ثبت می کنیم.
But it will pass.	اما خواهد گذشت.
However, the term probably had a more specific meaning.	با این حال، این اصطلاح احتمالاً معنای خاص تری داشت.
Try again in another hour.	یک ساعت دیگر دوباره امتحان کنید.
I noticed him, for sure	من متوجه او شدم، مطمئنا
They can choose who they want to put in that position.	آنها می توانند انتخاب کنند که چه کسی را می خواهند در آن موقعیت قرار دهند.
It may become too large and then break the glass.	ممکن است خیلی بزرگ شود و سپس شیشه بشکند.
People tell me things.	مردم چیزهایی به من می گویند.
But even then, he simply refused to believe it.	اما حتی در آن زمان نیز به سادگی حاضر به باور آن نشد.
This seems very difficult right now.	این در حال حاضر بسیار دشوار به نظر می رسد.
This was a change.	این یک تغییر بود.
It is formed in many variables.	در متغیرهای زیادی شکل می گیرد.
Nothing seems to help.	به نظر می رسد هیچ چیز کمکی نمی کند.
Then he stopped moving.	سپس او دیگر حرکت نمی کرد.
happening.	رخ دادن.
Now the street knows it.	اکنون خیابان آن را می شناسد.
He was a young man.	او مرد جوانی بود.
The other man was ruined.	مرد دیگر خراب شد.
Are object files being examined.	آیا فایل های شی مورد بررسی قرار می گیرند.
Actions hurt people.	اعمال به مردم صدمه می زند.
Children and parents do not know who this man is.	بچه ها و والدین نمی دانند این مرد کیست.
I'm having tea	یه چایی میخورم
You must have taken them before.	حتما قبل از آن آنها را گرفته اید.
Or really late	یا واقعا دیر
It should not take more than a few hours.	نباید بیش از چند ساعت طول بکشد.
I put it there.	من آن را آنجا گذاشتم.
How small a thought it took	چقدر فکر کوچکی طول کشید
So, magic words.	بنابراین، کلمات جادویی.
Cut, cut, cut.	برش، برش، برش.
He had never lost so many people on a mission.	او قبلاً در یک مأموریت این همه نفر را از دست نداده بود.
He knew what that meant.	او می دانست که این به چه معناست.
I found something more interesting.	چیز جالب تری پیدا کردم.
I am very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کنم.
We could choose.	ما می توانستیم انتخاب کنیم.
He thought he was relatively wonderful, he had never seen anyone like him.	او فکر می کرد که او نسبتاً فوق العاده است، هرگز کسی مانند او را ندیده بود.
Their policy is to arrest and release.	سیاست آنها دستگیری و رهاسازی است.
Problems are not as they appear.	مشکلات آنقدر که ظاهر می شوند نیستند.
There is no human in the eye.	یک انسان در چشم نیست.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
Summer is a time when everything is relatively calm.	تابستان زمانی است که همه چیز نسبتاً آرام است.
This starts you.	این شما را شروع می کند.
It has never happened anywhere on earth.	هرگز در هیچ کجای زمین اتفاق نیفتاده است.
Trees have no defense mechanism.	درختان هیچ مکانیسم دفاعی ندارند.
Not just the equipment, but the cards that were used.	نه تنها تجهیزات، بلکه کارت هایی که استفاده شده بود.
It should not be too hard.	این نباید خیلی سخت باشد.
I was confused about that one.	من در مورد آن یکی گیج شده بودم.
Of course not everywhere.	البته نه همه جا.
Then start your meal.	سپس غذای خود را شروع کنید.
Each pattern is unique.	هر الگوی منحصر به فرد است.
The responsibility is entirely with you.	مسئولیت کاملاً با شماست.
I love experimenting with colors.	من عاشق آزمایش با رنگ ها هستم.
I loved him	من او را دوست داشتم
I had a really deep sleep.	واقعاً خواب عمیقی داشتم.
"We are going to see him," he said.	او گفت: ما به دیدنش می رویم.
Be silent now	حالا خاموش باش
I respect you for saying something.	من به شما احترام می گذارم که چیزی می گویید.
He left it to drive me crazy.	او آن را رها کرد تا من را دیوانه کند.
The air of your relationship is in the relationship between you.	هوای رابطه شما در ارتباط بین شما وجود دارد.
Think about what it is like for an adult.	فکر کنید برای یک بزرگسال چگونه است.
It can be done, for sure	می توان انجام داد، مطمئنا
You can do it alone, absolutely.	شما می توانید آن را به تنهایی انجام دهید، کاملا.
He probably wanted this business.	او احتمالاً این تجارت را می خواست.
That means you understand	یعنی میفهمی
I think this is a good way of life.	من فکر می کنم این یک راه خوب برای زندگی است.
Two children came at once and supported him.	دو تا بچه به یکباره آمدند و از او حمایت کردند.
Tell me what to do	بگو چکار کنم
It made him stronger.	او را قوی تر کرد.
His son was never normal.	پسرش هرگز عادی نبود.
Exactly this minute	درست همین دقیقه
I was silent	ساکت موندم
And they have this structure because it is a stable structure.	و آنها این ساختار را دارند زیرا آن ساختار پایدار است.
God sent for sure	خدا فرستاد حتما
It just worked.	فقط کار کرد.
I was too impressed by the news.	من بیش از حد تحت تأثیر اخبار قرار گرفتم.
When they have problems, they will see a bigger picture.	وقتی با مشکلاتی مواجه می‌شوند، تصویر بزرگ‌تری را خواهند دید.
We found that most dogs fall into one of two main types.	ما متوجه شدیم که بیشتر سگ ها در یکی از دو نوع اصلی قرار می گیرند.
I hope he gets the right information and makes the right decision.	امیدوارم اطلاعات درستی کسب کند و تصمیم درستی بگیرد.
I see what he does	میبینم چیکار میکنه
And it's good.	و خوب است.
Here are some examples.	در اینجا چندین نمونه ارائه شده است.
But he was talking	اما اون داشت حرف میزد
I'm not sure what happened there.	مطمئن نیستم آنجا چه اتفاقی افتاده است.
Make any sound you like.	هر جور دوست داری صدا برن.
A place that was never completed.	مکانی که هرگز تکمیل نشد.
But it happened.	اما این اتفاق افتاد.
Then they help me.	سپس آنها به من کمک می کنند.
But some are like that	ولی بعضیا اینجوری بودن
The whole nature seemed happy.	تمام طبیعت خوشحال به نظر می رسید.
And what you ask for.	و آنچه شما برای آن درخواست می کنید.
He did not yet have the power to judge and curse them.	او هنوز قدرت قضاوت و لعنت کردن آنها را نداشت.
I just have to put up with it	فقط باید تحملش کنم
His throat stuck from this scene.	گلویش از این منظره گیر کرد.
And it certainly has to make sense.	و مطمئناً این باید معنایی داشته باشد.
Talk about what you wrote	در مورد چیزی که نوشتی صحبت کن
So keep reading.	پس به خواندن ادامه دهید.
And if your fingers are wet, they may stick to the metal.	و اگر انگشتان شما خیس هستند، ممکن است به فلز بچسبند.
He wondered if a girl could.	او فکر کرد که آیا یک دختر می تواند.
There is no practical way to do this.	هیچ راه عملی برای انجام این کار وجود ندارد.
I'm not kidding you.	با تو شوخی ندارم.
And people know this is the system that works.	و مردم می دانند که این سیستمی است که کار می کند.
He thought he should have known his mother.	او فکر کرد باید مادرش را می شناخت.
I just wake up a little earlier.	فقط کمی زودتر بیدار می شوم.
They are deeply involved in this path.	آنها عمیقاً درگیر این مسیر هستند.
Today is their day	امروز روز آنهاست
Then one thought	بعد یکی فکر کرد
I do not want to disappoint you like this again	نمیخوام دوباره اینطوری ناامیدت کنم
Prepare your help desk team.	تیم میز کمک خود را آماده کنید.
Apparently he loved her too.	ظاهراً او را نیز دوست داشت.
And everyone else around.	و هر کس دیگری در اطراف.
These numbers are necessary for several reasons.	این اعداد به چند دلیل ضروری هستند.
We are ready to accept any choice.	ما آماده پذیرش هر انتخابی هستیم.
Because, let's face it, we're just another part of the planet.	زیرا، اجازه دهید با آن روبرو شویم، ما فقط بخشی دیگر از این سیاره هستیم.
This is where it all starts.	اینجاست که همه باید شروع کنند.
The street was empty.	خیابان خالی بود.
Oh, and our work even made headlines.	آه، و کار ما حتی خبرساز شد.
And move it.	و آن را حرکت دهید.
Physical model	مدل فیزیکی
You can easily search for some of our customers' feedback.	به راحتی می توانید برخی از نظرات مشتریان ما را جستجو کنید.
In practice, it was anything but.	در عمل هر چیزی جز این بوده است.
I liked to write	دوست داشتم بنویسم
God, I'm sorry	خدایا متاسفم
You say it as it is.	شما آن را همانطور که هست می گویید.
The truth was the truth, pure and simple.	حقیقت حقیقت بود، ناب و ساده.
Or if not, they just started before they had the chance.	یا اگر نه، آنها فقط قبل از اینکه این فرصت را داشته باشند شروع کردند.
And we can never stop fighting them.	و ما هرگز نمی توانیم از مبارزه با آنها دست برداریم.
Just be cool.	فقط خونسرد باش.
He confused me as he got closer.	با نزدیک تر شدن او مرا گیج می کرد.
I thought it was definitely solved.	من فکر کردم مطمئناً حل شده است.
Sometimes it's because he moves so slowly he can't get into the picture.	گاهی اوقات به این دلیل است که او خیلی آهسته حرکت می کند و نمی تواند وارد عکس شود.
I immediately felt like I was old again.	بلافاصله احساس کردم دوباره مثل من قدیمی هستم.
He could not see them.	او نمی توانست آنها را ببیند.
I had both dogs with me.	من هر دو سگ را با خودم داشتم.
Part of our world	بخشی از دنیای ما
It was locked behind his head.	در پشت سرش قفل شده بود.
So they have to love it.	بنابراین آنها باید آن را دوست داشته باشند.
I closed my eyes and focused	چشمامو ببند و تمرکز کردم
This is not even a new technology.	این حتی یک فناوری جدید نیست.
None of them were destroyed at that time.	در آن زمان هیچ کدام ویران نشدند.
I can fix this.	من می توانم این را درست کنم.
I hope the teacher returns the book to him.	امیدوارم معلم کتاب را به او برگرداند.
I thought we would continue, but we did not.	فکر می‌کردم ادامه می‌دهیم، اما نکرده‌ایم.
The air was clear and the temperature was warm.	هوا صاف بود و دما گرم.
Time is still friendly.	زمان هنوز دوستانه است.
I went there every day.	هر روز به آنجا می رفتم.
Lord, help me	خدایا کمکم کن
He was big and strong.	او بزرگ بود و قوی بود.
Reaction mixtures were collected at specified time points.	مخلوط واکنش در نقاط زمانی مشخص شده جمع آوری شد.
If anything, they are even stronger today.	اگر هر چیزی، آنها امروز حتی قوی تر هستند.
You are one of these weapons	شما یکی از این سلاح ها هستید
I hope you like them and enjoy this new part of the trip.	امیدوارم که آنها را دوست داشته باشید و از این بخش جدید سفر لذت ببرید.
He had heard her speak.	او صحبت کردن را شنیده بود.
He just stared into those deep brown eyes.	او فقط به آن چشمان قهوه ای عمیق خیره شد.
Now this is the worst.	حالا این بدترین است.
A full range of answer options was used for each item.	طیف کاملی از گزینه های پاسخ برای هر مورد استفاده شد.
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم.
And wait and see what he does	و صبر کن ببینم چیکار کرده
Nevertheless, long waiting times occur.	با وجود آن، زمان انتظار طولانی رخ می دهد.
It was cancer	سرطان بود
Use what is left out.	از آنچه کنار گذاشته شده است استفاده کنید.
He did what was right.	او آنچه را که درست بود انجام داده بود.
And then what comes about it.	و سپس چه چیزی در مورد آن آمده است.
School is going well and work is work.	مدرسه خوب پیش می رود و کار کار است.
This was the first face my new eyes had ever seen.	این اولین چهره ای بود که چشمان جدیدم دیده بودند.
Just a place to sleep please	فقط یه جایی برای خوابیدن لطفا
For another, he was tired.	برای دیگری، او خسته بود.
He is going through hard times	او روزهای سختی را می گذراند
Maybe it was too early	شاید خیلی زود بود
No one had seen us get out of here together.	هیچ کس ما را ندیده بود که با هم از اینجا بیرون برویم.
Straight Dark	تاریک مستقیم
That part of the movie did not work in my head.	آن قسمت از فیلم سر من کار نمی کرد.
He can feel it.	او می تواند آن را احساس کند.
We are not here to hold their hand.	ما اینجا نیستیم که دست آنها را بگیریم.
A man and a boy were walking towards him.	مرد و پسری به سمت او می رفتند.
There was real anxiety for a few days.	برای چند روز اضطراب واقعی وجود داشت.
I was finally able to do the front doors today!	بالاخره امروز توانستم درهای جلو را انجام دهم!.
Now they love it.	حالا آنها آن را دوست دارند.
One of the cell bars can be removed.	یکی از میله های سلول را می توان برداشت.
You can see it on their faces.	می توانید آن را در چهره آنها ببینید.
But at the end of the week he got a phone call.	اما در پایان هفته با او تماس تلفنی گرفت.
Quality does not matter	کیفیت مهم نیست
Not the marriage part, before.	نه قسمت ازدواج، قبلش.
And for that, this app should be completely free.	و برای آن، این برنامه کاملاً باید کاملاً رایگان باشد.
He did not expect her to get up and start around the table.	او انتظار نداشت که او بلند شود و دور میز شروع کند.
Create a research program	ایجاد یک برنامه تحقیقاتی
I did not want to look at his face.	نمی خواستم به صورتش نگاه کنم.
This is a beautiful morning	اینجا یک صبح زیباست
It is a beautiful place.	مکان زیبایی است.
Three independent biological samples were used.	از سه نمونه بیولوژیکی مستقل استفاده شد.
No attempt should be made to avoid it.	هیچ تلاشی برای اجتناب از آن نباید انجام شود.
That means we have the ability to change interest rates.	یعنی ما توانایی تغییر نرخ سود را داریم.
It's the right move	حرکت درستی است
This is a big picture.	این تصویر بزرگ است.
I can make many women smile about this.	من می توانم بسیاری از زنان را در این مورد لبخند بزنم.
What is the third great value?	سومین ارزش بزرگ در چیست.
I just wanted to be sure	فقط میخواستم مطمئن بشم
However, what we chose to learn was often left to us.	با این حال، آنچه را که برای یادگیری انتخاب می کردیم، اغلب به خودمان واگذار می شد.
But they have a river.	اما آنها یک رودخانه دارند.
Bad place to be	جای بدی برای بودن
People paid me to tell them information.	مردم به من پول می دادند تا اطلاعات مربوط به اطلاعات را به آنها بگویم.
We want you to be happy.	ما میخوایم که خوش حال باشی.
This group came in second.	این گروه در جایگاه دوم قرار گرفت.
He had little education.	او تحصیلات کمی داشت.
We must limit information.	ما باید اطلاعات را محدود کنیم.
Killed him.	او را کشت.
This can be a number or a date.	این می تواند یک عدد یا یک تاریخ باشد.
Listen and read if you have time.	اگر وقت دارید گوش کنید و بخوانید.
We can go or you can see him.	ما می توانیم برویم یا شما می توانید او را ببینید.
They are made in different ways.	آنها به روش های مختلف ساخته می شوند.
For this reason he was familiar with the lies of the earth.	به همین دلیل با دروغ زمین آشنا بود.
I just have normal anxiety right now.	الان فقط اضطراب معمولی دارم.
Please take the time to read the information carefully.	لطفاً برای مطالعه دقیق اطلاعات زیر وقت بگذارید.
Has the most background required	دارای بیشترین پیش زمینه مورد نیاز
I leave it to you to make your decision.	من شما را می گذارم تا تصمیم خود را بگیرید.
Open your windows	پنجره هایت را باز کن
And they did it their own way.	و آنها به روش خودشان این کار را کردند.
He did not think about it.	او به آن فکر نمی کرد.
As much as possible, they talked around it.	تا جایی که امکان داشت، در اطراف آن صحبت می کردند.
Maybe he will live to serve you now.	شاید اکنون او زنده بماند تا به شما خدمت کند.
These are available in wet or dry options.	اینها در گزینه های مرطوب یا خشک موجود هستند.
They now wanted other things they could not have.	آنها اکنون چیزهای دیگری را می خواستند که نمی توانستند داشته باشند.
This will help you.	این به شما کمک خواهد کرد.
Say it now	حالا بگو
In fact, it was better to go to court.	در واقع، بهتر بود به دادگاه بروند.
They are both.	آنها هر دو هستند.
Obviously, my attempt to hide my frustration was not very successful.	بدیهی است که تلاش من برای پنهان کردن ناراحتی ام چندان موفقیت آمیز نبود.
The man knew how to be funny and knew how to write.	مرد از خنده دار می دانست و می دانست چگونه بنویسد.
Say we are the winner of this thing.	بگو ما برنده این چیز هستیم.
So for me, it felt right.	بنابراین برای من، احساس درستی داشت.
It was an exam	امتحان بود
I remember that laugh to this day.	من آن خنده را تا امروز به یاد دارم.
He was the first of them and they felt the weight of the decision.	او اولین آنها بود و آنها سنگینی تصمیم را احساس کردند.
I told her not to talk with her mouth full.	بهش گفتم با دهن پر حرف نزن.
I still want to make the book on you.	من هنوز هم می خواهم کتاب را روی تو بسازم.
For each approach, we sort the results based on their reliability.	برای هر رویکرد، نتایج را بر اساس اطمینان آنها مرتب می کنیم.
I can not see this	من نمی توانم این را ببینم
The house was clean.	خانه تمیز بود.
He had his plan.	او نقشه خود را داشت.
They were safe for a while.	برای مدتی در امان بودند.
Not so, it is zero.	اینطور نیست، صفر است.
But it does not have to work that way.	اما لازم نیست اینطوری کار کند.
I can no longer stomach it.	من دیگر نمی توانم آن را معده کنم.
Apparently the government wants to trade.	ظاهراً دولت می خواهد تجارت کند.
They asked what does it mean?	پرسیدند یعنی چه؟
This time it was the man who answered.	این بار این خود مرد بود که جواب داد.
For him, sex is a tool, a means to an end.	برای او، سکس یک ابزار، وسیله ای برای رسیدن به هدف است.
It is still possible for everyone to come back and go back there.	هنوز ممکن است همه برگردند و به آنجا برگردند.
He turned it off, he did not know what to say at the moment.	خاموشش کرد، فعلاً نمی دانست چه بگوید.
I said it was bad	گفتم بد بود
This is the first time such an experiment has been performed.	این اولین بار است که چنین آزمایشی انجام می شود.
So we have.	بنابراین ما داریم.
He was ready to act, as he was.	او آماده عمل بود، همانطور که بود.
Yes, so what does it mean?	بله، پس به چه معناست.
In the hot summer months, count every actor.	در ماه‌های گرم تابستان، هر بازیگری را به حساب بیاورید.
You will never have to work again.	شما هرگز مجبور نخواهید بود دوباره کار کنید.
The players made powerful moves and the people turned on the players.	بازیکنان حرکات قدرتی انجام دادند و مردم بازیکنان را روشن کردند.
However, this is not generally true.	با این حال، این به طور کلی درست نیست.
This makes me very excited.	این مرا بسیار هیجان زده می کند.
What else can we do?	چه چیز دیگری می توانیم.
Your book will be a great help.	کتاب شما کمک بزرگی خواهد بود.
He still loved her.	او هنوز عاشق او بود.
Great is good.	بزرگ خوب است.
In circumstances, a normal conversation.	در شرایط، یک گفتگوی معمولی.
This was really my only option.	این واقعا تنها گزینه من بود.
He still could not decide which one was responsible.	او هنوز نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام یک مسئول است.
It was an emotional moment for me.	برای من لحظه ای احساسی بود.
I could not take a chance anymore	دیگه نمیتونستم شانس بیارم
we also.	ما هم همینطور.
You may be wondering where to start.	ممکن است از خود بپرسید که از کجا شروع کنید.
You can care less about it.	شما می توانید کمتر به آن اهمیت دهید.
God, push that man to live.	خدایا، فشار برای زندگی کردن به آن مرد.
He did not want to lose any of them.	او نمی خواست هیچ کدام را از دست بدهد.
Brain changes in response to experience	تغییرات مغز در پاسخ به تجربه
Another man comes out.	مرد دیگری بیرون می آید.
The results of three experiments.	نتایج حاصل از سه آزمایش است.
Download a few games, whatever you know.	چند بازی را دانلود کنید، هر چه که می دانید.
Darkness is falling.	تاریکی در حال سقوط است.
But they have money.	اما آنها پول دارند.
But you are not interested.	اما شما علاقه ای ندارید.
There are many of them.	تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
Every point is still important.	هر نکته همچنان مهم است.
And he ran a school.	و او یک مدرسه را اداره می کرد.
Every woman should be happy to work for her husband.	هر زنی باید خوشحال باشد که برای مردش کار کند.
Add the better numbers.	اعداد بهتر را جمع کنید.
Absolutely nothing is an exception.	مطلقاً هیچ چیز مستثنی نیست.
Tonight was later than ever.	امشب دیرتر از همیشه بود.
But he never appeared on earth.	اما او هرگز در زمین ظاهر نشد.
There are similar choices for other factors of production.	انتخاب های مشابهی برای سایر عوامل تولید وجود دارد.
Plus, it's full of books.	به علاوه، پر از کتاب است.
He is the one who pointed to her.	اوست که به او اشاره کرد.
You do not know what you want.	شما نمی دانید چه می خواهید.
Until then, you know now.	تا آن زمان، اکنون می دانید.
He needed some air.	او به کمی هوا نیاز داشت.
Someone who had absolute rule.	کسی که حکومت مطلق داشت.
It gives you real data to base your decision on.	این به شما داده های واقعی می دهد تا تصمیم خود را بر اساس آن قرار دهید.
To return to the beginning.	برای بازگشت به ابتدا.
It must become a political party.	باید به یک حزب سیاسی تبدیل شود.
You can not understand them and not see their point of view.	شما نمی توانید آنها را درک نکنید و نقطه نظرات آنها را نبینید.
I could not speak, I just looked at him	نمیتونستم حرف بزنم فقط نگاهش کردم
Oh, and you should know.	اوه، و شما باید بدانید.
The game is really good	واقعا بازی خیلی خوبیه
Nobody cares.	هیچ کس اهمیت نمی دهد.
Now people know how to enjoy life.	اکنون مردم می دانند چگونه از زندگی لذت ببرند.
I're simply not going to go there.	من به سادگی قرار نیست به آنجا بروم.
And he was close.	و او نزدیک بود.
None of this is certain.	هیچ کدام از اینها قطعی نیست.
Do not worry, it will be easier	نگران نباش کار راحت تر میشه
The woman said she had no expectations.	زن گفت که هیچ انتظاری ندارد.
It's been a while.	مدتی بوده است.
But it was in my favor.	اما به نفع خودم بود.
A tree down here	یک درخت اینجا پایین
The bad answer to speech is more speech.	جواب بد گفتار، گفتار بیشتر است.
I never have the patience to do that.	من هیچ وقت حوصله انجام این کار را ندارم.
Add one again.	دوباره یکی اضافه کنید.
We only mention the differences.	فقط به تفاوت ها اشاره می کنیم.
That must be corrected first	که اول باید درست بشه
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
Each of us will die tomorrow.	هر کدام از ما فردا می‌میرد.
However, it left no trace.	با این حال، اثری از خود باقی نگذاشت.
There is no way to escape, get help or even move a lot.	هیچ راهی برای فرار، کمک گرفتن یا حتی حرکت زیاد وجود ندارد.
I liked the details of the game.	من جزئیات بازی را دوست داشتم.
Finally, more needs to be done to reduce waste.	در نهایت، برای کاهش ضایعات باید کارهای بیشتری انجام شود.
They must meet.	آنها باید ملاقات کنند.
Never shoot in the air with just your gun.	هرگز فقط با تفنگ خود به هوا شلیک نکنید.
I was ready to shake.	آماده تکان دادن بودم.
This project works well on my computer.	این پروژه روی کامپیوتر من به خوبی کار می کند.
Designed an experimental animal study.	مطالعه آزمایشی حیوانی را طراحی کرد.
He is a completely wild card.	او یک کارت کاملا وحشی است.
When the patient is out of the hospital.	زمانی که بیمار خارج از بیمارستان است.
Ten minutes passed, there was no movement.	ده دقیقه گذشت، حرکتی نداشت.
They just get dirty again.	آنها فقط دوباره کثیف می شوند.
Body and mind.	بدن و ذهن.
Then we had teachings about having faith.	سپس ما آموزش هایی در مورد داشتن ایمان داشتیم.
But this is almost a loss for the rest.	اما این یک ضرر تقریباً برای بقیه است.
I stood for a moment.	یک لحظه ایستادم.
God told me to do this.	خدا به من گفت این کار را بکن.
Nothing could be further from my mind.	هیچ چیز نمی توانست دور از ذهن من باشد.
The strong point here is the characters.	نقطه قوت در اینجا شخصیت ها هستند.
I can not imagine why he mentions my name.	نمی توانم تصور کنم که چرا او نام من را به زبان می آورد.
And you are sitting here on your technology.	و شما اینجا روی فناوری خود نشسته اید.
These players are not perfect.	این بازیکنان کامل نیستند.
They open easily.	آنها به راحتی باز می شوند.
Usually no one is interested in these details.	معمولاً کسی به این جزئیات علاقه ندارد.
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
For over thirty years.	برای بیش از سی سال.
no no no.	نه نه نه.
And only for money.	و فقط برای پول.
I was sure I would get cancer	مطمئن بودم سرطان میگیرم
This did not work either.	این هم کار نکرد.
We will let you know.	در جریانت خواهیم گذاشت.
Go to your homes.	به خانه های خود بروید.
I have enough.	به اندازه کافی دارم.
It seems to shrink.	به نظر منقبض می شود.
The number of patients involved was very small.	تعداد بیماران مشمول بسیار کم بود.
Now think in your own language	حالا به زبانت فکر کن
Something was off	چیزی خاموش بود
They accepted that he was.	آنها قبول کردند که او بود.
And cold.	و سرد است.
He turns to me.	به سمت من برمی گردد.
It would be completely impossible to have any kind of life.	وجود هر نوع زندگی کاملاً غیرممکن خواهد بود.
The sun was setting.	خورشید داشت غروب می کرد.
He works today.	او امروز کار می کند.
We know how to do it.	ما می دانیم که چگونه آن را انجام دهیم.
We had a beautiful house and a beautiful life.	ما یک خانه زیبا و یک زندگی زیبا داشتیم.
I'm collecting the latter now.	من الان دارم دومی را جمع می کنم.
He gets closer.	او نزدیک تر می شود.
Go back very soon and you will only make things worse.	خیلی زود به عقب برگردید و فقط اوضاع را بدتر خواهید کرد.
Their appearance was kept secret until the day of the game.	ظاهر آنها تا روز بازی مخفی نگه داشته شد.
He does not really stand for himself or do anything for himself.	او واقعاً برای خودش نمی ایستد یا کاری برای خودش انجام نمی دهد.
I actually thought it was great.	من در واقع فکر کردم عالی بود.
I'm still working on it.	من هنوز روی آن کار می کنم.
Smooth and dark red.	صاف و قرمز تیره.
And for the most part, this is exactly what he does.	و در بیشتر موارد، این دقیقاً همان کاری است که او انجام می دهد.
I found a way to silence him.	راهی پیدا کردم که او را ساکت کنم.
I think he wants to surprise me.	فکر می کنم می خواهد مرا غافلگیر کند.
He could not speak either.	او هم نمی توانست صحبت کند.
If you want to help, you can tell there.	اگر می خواهید کمک کنید، می توانید در آنجا بگویید.
Air temperature and air pressure entered by the engine.	دمای هوا و فشار هوای وارد شده توسط موتور.
They are often small.	آنها اغلب کوچک هستند.
Naturally, the system is stable in solution without any reaction.	به طور طبیعی، سیستم در محلول بدون هیچ واکنشی پایدار است.
The woman killed someone	زن کسی را کشت
I found it interesting	به نظرم جالب آمد
I want to believe.	می خواهم باور کنم.
You are afraid of love	از عشق می ترسی
She and her big mouth	اون و دهن بزرگش
Once you get there, you can change.	وقتی به آنجا رفتید، می توانید تغییر کنید.
Read more about it here.	اطلاعات بیشتر در مورد آن را اینجا بخوانید.
Thank you very much for giving me this book.	اگر این کتاب را به من بدهید واقعا ممنون می شوم.
Put your dollars on the line.	دلارهای خود را روی خط بگذارید.
At least that's what it looks like.	حداقل این چیزی است که به نظر می رسد.
Blood and flesh.	خون و گوشت.
However, you did not say anything	با این حال چیزی نگفتی
I loved him very much.	من او را خیلی دوست داشتم.
I pay legal fees.	من هزینه های قانونی را پرداخت می کنم.
They got whatever they wanted.	هر چه می خواستند به دست آوردند.
He spoke again in a very slow voice.	دوباره با صدای بسیار آهسته صحبت کرد.
We said get into it.	گفتیم که وارد شدن به آن.
Subjects were recorded with a video camera for further analysis.	افراد برای تجزیه و تحلیل بیشتر توسط دوربین فیلمبرداری ضبط شدند.
I have to be me	من باید من باشم
We will deal with the second case.	ما به مورد دوم خواهیم پرداخت.
This looks like a straight line.	این مانند یک مسیر مستقیم به نظر می رسد.
These results are consistent with the above experimental results.	این نتایج با نتایج تجربی فوق مطابقت دارد.
I know his voice very well	من صداشو خیلی خوب میشناسم
Most people struggle to be normal.	اکثر مردم در تقلا برای عادی بودن هستند.
We have to reach a conclusion very quickly.	ما باید خیلی سریع به نتیجه برسیم.
The default is "black".	پیش فرض "سیاه" است.
No, it is not.	نه اینطور نیست.
But he knew his path and purpose.	اما او بود که مسیر و هدف خود را می دانست.
We want love, but love in a relationship requires openness.	ما عشق می خواهیم، ​​اما عشق در یک رابطه مستلزم گشایش است.
Hope was in the room.	امید در اتاق بود.
We state the result below without evidence.	نتیجه را در زیر بدون مدرک بیان می کنیم.
The situation was very quiet.	اوضاع خیلی ساکت بود.
Any change will be good for you.	هر تغییری برای شما خوب خواهد بود.
But he knew the people very well.	اما مردم را خیلی خوب می شناخت.
So this is evaluated exactly as above.	بنابراین این دقیقاً مانند بالا ارزیابی می شود.
He did not know where they might have gone.	او نمی دانست کجا ممکن است رفته باشند.
He did not have the strength to know and he should have known.	طاقت دانستن را نداشت و باید می دانست.
The default value is zero.	مقدار پیش فرض صفر است.
Everyone said it makes sense.	همه گفتند منطقی است.
Two of them were children, one older and the other younger.	دو نفر از آنها بچه بودند، یکی بزرگ و دیگری کوچکتر.
We had reached the horses.	به اسب ها رسیده بودیم.
Ball with a slow and thick sound.	توپ با صدای آهسته و غلیظ.
It will never be the same again.	دیگر هرگز شبیه به هم نخواهد بود.
His eyes opened but he did not seem to concentrate.	چشمانش باز شد اما به نظر نمی رسید تمرکز کند.
The fact that he could enter.	واقعیتی که او می توانست وارد آن شود.
Many of them are in school and many are simply unable to pay.	بسیاری از آنها در مدرسه هستند و بسیاری به سادگی قادر به پرداخت نیستند.
This is how it turned out.	این طور مشخص شد.
I do not sleep well at night for various reasons.	شب ها به دلایل مختلف خوب نمی خوابم.
In other words, what could have been.	به عبارت دیگر، آنچه ممکن است بوده باشد.
I met with the people of the church.	من با مردم کلیسا ملاقات کردم.
He looked very good in it and he knew it.	او در آن خیلی خوب به نظر می رسید و آن را می دانست.
He took the job but it did not work.	کار را برداشت اما کار نکرد.
Both were denied.	هر دو تکذیب شده بودند.
His mother told him no and come home immediately.	مادرش به او گفت نه و فوراً به خانه بیا.
He came home with two of them.	او با دو نفر از آنها به خانه آمد.
Lack of self.	فقدان خود.
This will be a great social event.	این یک رویداد اجتماعی بزرگ خواهد بود.
Studies prove this.	مطالعات این را ثابت می کند.
I saw it coming	دیدم داره میاد
It starts cooking from the bottom.	از پایین شروع به پختن می کند.
It was not necessary.	این لازم نبود.
He works for someone else.	او برای دیگری کار می کند.
It records the great moments of our time.	لحظات بزرگ زمان ما را ثبت می کند.
Now, this is my game.	حالا، بازی من است.
He was in the office trying to spend his day.	او در دفتر بود و سعی می کرد روز خود را بگذراند.
We could not go anywhere.	هیچ جا نمی توانستیم برویم.
His hands were empty.	دستانش خالی بود.
There is no demand for them.	تقاضایی برای آنها وجود ندارد.
He told me that this is the bitter reality of life.	او به من گفت که این واقعیت تلخ زندگی است.
If they find otherwise.	اگر غیر از این پیدا کنند.
Stir again a few times and remove from the heat.	دوباره چند بار هم بزنید و از روی حرارت بردارید.
It was a long day.	روز طولانی ای بود.
Crossing that line is much easier than crossing the back.	عبور از آن خط بسیار آسان تر از عبور از عقب است.
She saw how the man had changed.	او دید که مرد چگونه تغییر کرده است.
Apparently the last thing added was the brain.	ظاهراً آخرین موردی که اضافه شد مغز بود.
But he had to follow orders now, it was a war, not a school.	اما او اکنون باید دستورات را دنبال می کرد، این جنگ بود، نه مدرسه.
In addition, people only notice when everything is dirty.	علاوه بر این، مردم فقط زمانی متوجه می شوند که همه چیز کثیف باشد.
After their lights, ie.	بعد از چراغ آنها، یعنی.
You could hear the sound.	می توانستی صدا را بشنوی.
They were as secret places as they were.	آنها به اندازه خود مکان مخفی بودند.
Her hair was longer.	موهایش بلندتر بود.
This is just against nature.	این فقط خلاف طبیعت است.
None of us are better than anyone.	هیچ کدام از ما بهتر از کسی نیستیم.
But these things happen.	اما این اتفاقات می افتد.
Because this is my life.	چون زندگی من به این شکل است.
We need to know more about him.	ما باید در مورد او بیشتر بدانیم.
He wanted me to use whatever way he thought.	او می خواست از من هر راهی که فکر می کرد استفاده کند.
This was familiar	این آشنا بود
I'm going out next month to see them	ماه آینده میرم بیرون تا ببینمشون
under any circumstances.	تحت هر شرایطی.
Then he died.	سپس درگذشت.
By understanding the issue, they receive it.	با درک موضوع، آنها آن را دریافت می کنند.
We had lunch	ناهار بودیم
لعنت به	لعنت به
It is easy to grow and even easier to care for.	رشد آن آسان است و حتی مراقبت از آن آسان تر است.
He raised his voice again and the planet began to grow.	او دوباره صدا را در آورد و سیاره شروع به رشد کرد.
In fact, it is expected for the rest of the year.	در واقع، برای بقیه سال انتظار می رود.
You have to live in it.	شما باید در آن زندگی کنید.
The balance was lost.	تعادل از بین رفت.
Not that we do not love you as you are.	نه اینکه ما تو را آنطور که هستی دوست نداریم، حواست باشد.
They are leaving.	آنها در حال رفتن هستند.
He was telling the truth about you.	راستش را هم در مورد تو می گفت.
I will warm up again soon	به زودی دوباره گرم می شوم
He will definitely miss her	حتما دلتنگش خواهد شد
That poor woman	اون زن بیچاره
This camp is very comfortable	این کمپ خیلی راحته
Which is the first case of size.	که اولین مورد اندازه است.
Every thinking person knows this.	هر انسان متفکری این را می داند.
I said so.	اینطوری گفتم.
Does not work.	کار نمیکند.
No one knows what he is doing.	هیچ‌کس نمی‌داند دارد چه می‌کند.
For a while	برای مدتی
I want a driver to bring you.	من یک راننده می خواهم که شما را بیاورد.
In this case, the situation is never even assessed.	در این مورد، شرایط هرگز حتی ارزیابی نمی شود.
It is more difficult for some people than others.	برای برخی افراد دشوارتر از دیگران است.
Although he was tired, he felt that he could not sleep very excited.	با وجود اینکه خسته بود، احساس می کرد خیلی هیجان زده نمی شود بخوابد.
We think this is the case in many physical systems.	ما فکر می کنیم که این مورد در بسیاری از سیستم های فیزیکی است.
And it certainly was for me.	و مطمئناً برای من اینطور بود.
Asked for our web address.	آدرس وب ما را پرسید.
And that hurt me.	و این به من صدمه زد.
He does not fight.	او دعوا نمی کند.
Football does not work like that.	فوتبال اینطوری کار نمی کند.
When it comes to space travel, really.	در مورد سفر فضایی، واقعا.
I need to know you need me	باید بدانم به من نیاز داری
Which is hardly a major crime.	که به سختی جرم بزرگی محسوب می شود.
He shook both hands and pointed to his chest.	هر دو دستش را تکان داد و به سینه اش اشاره کرد.
Just watching it is great.	فقط تماشای آن عالی است.
I am young and my whole life is ahead of me.	من جوان هستم و تمام زندگی من پیش روی من است.
You never have to refill one of these.	شما هرگز مجبور نیستید یکی از این موارد را دوباره پر کنید.
In fact, the opposite is possible.	در واقع برعکس این احتمال وجود دارد.
We see that a problem is solved.	می بینیم که یک مشکل حل می شود.
We want it for fun.	ما آن را برای لذت می خواهیم.
Shop at.	فروشگاه در.
Good security, feel safe.	امنیت خوب، احساس امنیت کنید.
He had to turn around and leave.	او مجبور شد بچرخد و برود.
I got out of the way	من از سر راهش موندم
Lots of love.	عشق فراوان.
It is so in every religion.	در هر دینی چنین است.
But they are not over yet.	اما آنها هنوز تمام نشده اند.
But some were even more successful than others.	اما برخی حتی موفق تر از دیگران بودند.
I sit across the street and wait for him to leave.	آن طرف خیابان می نشینم و منتظر می مانم تا او برود.
Because he was still there.	چون هنوز آنجا بود.
They are more professional.	آنها حرفه ای تر هستند.
I understand.	درک میکنم.
Then he moved easily.	سپس به راحتی حرکت می کرد.
I tried nothing on another computer	روی کامپیوتر دیگه امتحان کردم هیچی
You have to try and test several different items.	شما باید چندین مورد مختلف را امتحان کنید و آزمایش کنید.
Learn to tell stories.	داستان گفتن را یاد بگیرید.
The more sugar, the better.	هر چه شکر بیشتر باشد بهتر است.
They were now a strong group of men.	آنها اکنون یک گروه قوی از مردان بودند.
It only makes us look weak.	فقط ما را ضعیف جلوه می دهد.
And there is a battle of death.	و در یک نبرد مرگ وجود دارد.
I never understood why this is so.	من هرگز نفهمیدم چرا اینطور است.
Longer words are worth more points.	کلمات طولانی تر ارزش امتیاز بیشتری دارند.
This is not an unknown act in nature.	این یک عمل ناشناخته در طبیعت نیست.
Go to another country	به کشور دیگری بروید
Removed from his path and mark, he was able to set me free.	از سر راه و علامت او برداشته شد، او توانست مرا آزاد کند.
It actually took a whole team.	در واقع یک تیم کامل را گرفت.
He gets what he needs and keeps going.	او آنچه را که نیاز دارد می گیرد و ادامه می دهد.
We still can not go into space.	ما هنوز نمی توانیم به فضا برویم.
This system has different mental states.	این سیستم دارای حالات ذهنی مختلف است.
Can you handle it for me?	آیا می توانید آن را برای من مدیریت کنید؟
Six minutes passed after a third.	شش دقیقه بعد از یک سوم گذشت.
I think that was what the numbers said.	فکر می‌کنم این اعداد بود که گویای آن بودند.
You ask them.	شما از آنها بپرسید.
It will be very useful for us.	برای ما بسیار مفید خواهد بود.
They wanted to know everything.	آنها می خواستند همه چیز را بدانند.
They are not completely related.	آنها کاملاً به هم مرتبط نیستند.
My right ear comes out more	گوش راستم بیشتر بیرون میاد
I think you need a normal view here.	من فکر می کنم شما نیاز به یک نمای عادی در اینجا دارید.
We had an argument that was good.	ما بحثی داشتیم که خوب بود.
But they are effective.	اما آنها موثر هستند.
I will be someone else for him.	من برای او شخص دیگری خواهم بود.
You feel very strange here without doing anything.	احساس خیلی عجیبی در اینجا بدون هیچ کاری انجام دادی.
He talked to her in a dream.	او در خواب با او صحبت کرد.
You gave us	تو به ما دادی
Leaders accept one by one.	رهبران یکی یکی قبول می کنند.
It was so good.	خیلی خوب بود.
I'm not sure what 's wrong.	من مطمئن نیستم که چه چیزی اشتباه می شود.
I understand.	من درک می کنم.
Of course not.	البته اینطور نیست.
I am stronger now, you are stronger too.	من الان قوی ترم، تو هم قوی تر.
And indeed, this could be any of us.	و واقعاً، این می توانست هر یک از ما باشد.
You had more than your share these few days.	تو این چند روز بیشتر از سهمت داشتی.
Damn, these are too many pages to read.	لعنتی، این صفحات زیادی برای خواندن است.
A third came behind both men.	پشت سر هر دو نفر سومی آمد.
He has a brother who is two years younger than him.	او یک برادر دارد که دو سال از او کوچکتر است.
I just moved here.	من تازه به اینجا نقل مکان کردم.
On the one hand, these are solutions in law.	از یک طرف اینها راه حل هایی در قانون هستند.
However, it is the same in every case.	با این حال، در هر صورت یکسان است.
Really fix the system	واقعا سیستم رو درست کن
Anyway, your right foot	به هر حال پای راستت
Nothing of the sort has happened there.	هیچ چیز از این نوع در آنجا اتفاق نیفتاده است.
Talk to him.	با اون صحبت کن.
However, many of these people do not really live it themselves.	با این حال بسیاری از این افراد واقعاً خودشان آن را زندگی نمی کنند.
I should have just missed it for a few minutes.	من باید فقط چند دقیقه آن را از دست داده باشم.
They can track them.	می توانند آنها را ردیابی کنند.
I started looking for others who needed help.	شروع کردم به توجه و جستجوی دیگرانی که نیاز به کمک داشتند.
He held her in his arms for a long time and held her.	او برای مدت طولانی در آغوش او ماند و او را نگه داشت.
They may or may not have a due date.	آنها ممکن است تاریخ سررسید داشته باشند یا نداشته باشند.
I want to make it tonight and I hope my daughter likes it.	امشب میخوام درست کنم و امیدوارم دخترم ازشون خوشش بیاد.
It was normal	طبیعی بود
He is holding her hand now.	او اکنون دست او را گرفته است.
Let's play, one of these things is not like the rest.	بیایید بازی کنیم یکی از این چیزها مثل بقیه نیست.
I was definitely not direct.	من قطعا مستقیم نبودم.
He is still in trouble.	او هنوز در دردسر است.
I just do not know how to feel better.	من فقط نمی دانم چگونه احساس بهتری داشته باشم.
I did not do this.	من این کار را نکردم.
Why? 	چرا؟
I do not have any idea.	هیچ نظری ندارم.
This is not a thing.	این امری نیست.
But it was only for a few weeks.	اما فقط برای چند هفته بود.
I say let's look there first	میگم اول اونجا رو نگاه کنیم
I am a newcomer to the ship.	من تازه وارد کشتی هستم.
And there are probably several ways to do it.	و احتمالاً چندین راه برای انجام آن وجود دارد.
He chose her.	او را انتخاب کرد.
But this attack will never happen, of course.	اما این حمله هرگز اتفاق نخواهد افتاد، البته.
But you come	اما تو می آیی
results in.	نتیجه می دهد.
This can change, of course.	این می تواند البته تغییر کند.
But so far so good.	اما تا کنون خیلی خوب است.
That is why we offer you the solution today.	به همین دلیل است که ما امروز راه حل را به شما ارائه می دهیم.
Does not know the type so must find the type.	نوع را نمی شناسد بنابراین باید نوع را پیدا کند.
We just have to start rejecting people.	فقط باید شروع به رد کردن مردم کنیم.
So are the rest of my family.	بقیه اعضای خانواده من هم همینطور.
It was a pleasure to work with you, your family and your friends.	کار کردن با شما، خانواده و دوستانتان بسیار لذت بخش بود.
The last moment was insane.	آخرین لحظه دیوانه کننده بود.
This is not part of our culture.	این بخشی از فرهنگ ما نیست.
We will answer their phone calls and answer their concerns.	ما به تماس های تلفنی آنها پاسخ خواهیم داد و به نگرانی های آنها پاسخ خواهیم داد.
Anyway, the eyes are on both sides of their heads.	به هر حال چشم به دو طرف سرشان است.
What is needed though is experience.	هر چند آنچه لازم است تجربه است.
Sounds simple enough.	به نظر می رسد به اندازه کافی ساده است.
I urge you to focus on movement.	از شما می خواهم روی حرکت تمرکز کنید.
I know what my sister was doing.	میدونم خواهرم چیکار میکرد.
Very cheap, simple and a great addition to any meal.	بسیار ارزان، ساده و افزودنی عالی برای هر وعده غذایی.
The complete print was his own.	چاپ کامل مال خودش بود.
He was seriously injured.	او به شدت مجروح شد.
Do this process for a while.	این روند را برای مدتی انجام دهید.
History was important to him.	تاریخ برایش مهم بود.
With dark clothes	با لباس های تیره
Sit down right now	همین دقیقه بشین
I did not see them clearly.	من آنها را به وضوح ندیدم.
Instead, he spoke.	در عوض، او صحبت کرد.
More than anyone in the world	بیشتر از هر کسی در دنیا
The standard is just a white background.	استاندارد فقط یک پس زمینه سفید است.
And we actually know about it for a very long time.	و ما در واقع برای مدت بسیار طولانی در مورد آن می دانیم.
Rooms for computer equipment may use less space.	اتاق های مخصوص تجهیزات کامپیوتری ممکن است از محدوده کمتری استفاده کنند.
This is no longer a new idea.	این دیگر ایده جدیدی نیست.
Here I am looking for a small direction.	در اینجا به دنبال جهت کوچکی می گردم.
The following is an example of the original data structure.	در زیر نمونه ای از ساختار داده اصلی آورده شده است.
Will is something for the living.	اراده امری برای زندگان است.
He shook his head and focused on him again.	سرش را تکان داد و دوباره روی او متمرکز شد.
They are later seen sleeping together in bed.	بعداً دیده می‌شوند که در رختخواب با هم می‌خوابند.
Growing up in the word	بزرگ شدن در کلمه
There are only many people who do not know.	فقط خیلی ها هست که مردم نمی دانند.
That is why it is pushed down.	به همین دلیل به پایین هل داده شده است.
He looks to that side.	به آن سمت نگاه می کند.
Each work item has different fields depending on its type.	هر آیتم کاری بسته به نوع خود دارای فیلدهای متفاوتی است.
You may not receive the type of advice you need.	شما ممکن است نوع مشاوره مورد نیاز را دریافت نکنید.
Anxiety	اضطراب
Hours and hours every night.	ساعت ها و ساعت ها هر شب.
My body could not stand it	بدنم طاقت نداشت
The boys' father is trying to find them.	پدر پسرها در تلاش است تا آنها را پیدا کند.
His attention to me	توجه او به من
But this is just wrong.	اما این فقط اشتباه است.
I tried the other leg.	پای دیگر را امتحان کردم.
He helped, but it was not enough.	او کمک کرد، اما کافی نبود.
You know this is not true	میدونی که این حقیقت نیست
I thought almost correctly about the distance.	در مورد مسافت تقریباً درست فکر کردم.
These studies are small.	این مطالعات کوچک هستند.
I think that's great.	من فکر می کنم که فوق العاده است.
This situation is completely different from the situation presented here.	این وضعیت کاملاً متفاوت از وضعیتی است که در اینجا ارائه شده است.
To do this, more systems need to be introduced.	برای انجام این کار، سیستم های بیشتری باید معرفی شوند.
I go to the bank, not far from home.	به سمت بانک می روم، نه چندان دور از خانه.
I think the war made women much more independent.	من فکر می کنم که جنگ زنان را بسیار مستقل تر کرد.
None of course not.	هیچ البته نه.
You have to work to make it happen.	برای تحقق آن باید تلاش کنید.
There was still the question of what would happen to them.	هنوز این سوال وجود داشت که چه بلایی سر آنها می آید.
None of this is true.	هیچ کدام درست نیست.
Too many memories	خاطرات خیلی زیاد
We love our animals very much.	ما حیواناتمان را خیلی عمیق دوست داریم.
They were wet.	خیس شده بودند.
But please explain to me.	اما بی زحمت برای من توضیح دهید.
Would you please take him home?	لطفا او را با خود به خانه ببرید؟
He found himself in great trouble.	او خود را در دردسر بزرگی دید.
I could not see what they were doing there.	من نمی توانستم ببینم آنها در آنجا چه کار می کنند.
It is bad and it is getting worse.	بد است و بدتر می شود.
With your style	با سبک شما
He did not ask.	او نمی پرسید.
It makes sense to him now.	اکنون برای او منطقی است.
He can not tell me enough about you.	او نمی تواند به اندازه کافی در مورد شما به من بگوید.
I also got the dead soldier radio.	رادیوی سرباز مرده را هم گرفتم.
This country was all they had.	این کشور تنها چیزی بود که داشتند.
Believe in him, because he is love.	به او ایمان داشته باشید، زیرا او خود عشق است.
Because you are different from us	چون تو با ما فرق داری
There are better options.	گزینه های بهتری وجود دارد.
To.	به.
This is not about history, but as always it is just about money.	این در مورد تاریخ نیست، بلکه مثل همیشه صرفاً در مورد پول است.
And then they stood together for the last time.	و بعد برای آخرین بار کنار هم ایستادند.
I can do this later.	بعداً می توانم این کار را انجام دهم.
And they could not enter with him.	و با او آنجا نمی توانستند وارد شوند.
Or sometimes not enough.	یا گاهی اوقات نه به اندازه کافی.
The last of my crew died in my arms.	آخرین نفر از خدمه ام در آغوش من جان باخت.
We get better	بهتر میشیم
My father never made that mistake.	پدرم هرگز این اشتباه را نکرد.
Therefore, he must be careful of everything he does and says.	بنابراین، او باید مراقب هر کاری که می کند و می گوید باشد.
It was hard to get used to him making life easier.	عادت کردن به اینکه او زندگی را آسان کند، سخت بود.
At that moment, she realized something very important about her husband.	در آن لحظه، او متوجه چیز بسیار مهمی در مورد شوهرش شد.
He knew what he was doing that night.	می دانست آن شب چه می کند.
And components that contain those variables.	و قطعاتی که حاوی آن متغیرها هستند.
Now you are here.	حالا شما اینجا هستید.
He did not care what the hell it was.	برایش مهم نبود چه جهنمی است.
Then he went to the kitchen window.	سپس به سمت پنجره آشپزخانه رفت.
Listen to yourself	به خودت گوش کن
He can make it look like something else.	او می تواند آن را شبیه چیز دیگری کند.
He looks like a good spirit.	او روح خوبی به نظر می رسد.
Writing the original linear text, designing and conducting research.	نگارش متن خطی اصلی، طراحی و انجام تحقیق.
Either way, everything can move in the opposite direction.	در هر صورت، همه چیز می تواند در جهت مخالف حرکت کند.
I do not want to think about this past.	من نمی خواهم از این گذشته فکر کنم.
Since life insurance is an asset, it can generally be sold.	از آنجایی که بیمه عمر دارایی است، به طور کلی می توان آن را فروخت.
However, there was no clear pattern of change.	با این حال، هیچ الگوی واضحی از تغییر وجود نداشت.
At its heart.	در دل آن.
In comparison, language changes slowly.	در مقایسه، زبان به کندی تغییر می کند.
Totally hard to wear	در کل سخت پوشیدن
Good night	خوب شب
That's why you have to map the collection of images.	به همین دلیل است که باید روی مجموعه تصاویر نقشه برداری کنید.
Now then the girls	حالا پس دخترا
I'm so excited to try it.	من خیلی هیجان زده هستم که آن را امتحان کنم.
Maybe it has a hidden meaning.	شاید معنای پنهانی داشته باشد.
This request was simple.	این درخواست ساده بود.
I do not know where he came from.	نمی دانم از کجا آورده است.
There was no way to say that.	هیچ راهی برای گفتن این موضوع وجود نداشت.
He raises his hand and looks at the blood on it.	دستش را بالا می گیرد و به خون روی آن نگاه می کند.
It meant nothing to me, none.	برای من معنی نداشت، هیچ کدام.
But you will see what it means.	اما خواهید دید که چه معنایی دارد.
As far as we know, this has not been mentioned in the literature before.	تا آنجا که ما می دانیم این قبلاً در ادبیات ذکر نشده است.
He realized, especially that he had left it behind.	او متوجه می شد، به خصوص که خودش آن را پشت سر گذاشته است.
They know how to practice.	آنها می دانند چگونه باید تمرین کنند.
You hurt me	تو به من صدمه زدی
It takes me a long time to get out of here.	خیلی طول می کشد تا من را از اینجا بیرون بیاورم.
You never know what is going to happen.	شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد.
He spoke out against church leaders.	او علیه رهبران کلیسا سخن گفت.
Especially if you are close to children.	به خصوص اگر در نزدیکی کودکان هستید.
They can even stay in this small room and curse.	آنها حتی می توانند در این اتاق کوچک بمانند و لعنت کنند.
In the second thought, just stand here and say or do nothing.	در فکر دوم، فقط اینجا بایستید و چیزی نگویید یا انجام ندهید.
When they enter their new form, their lives change once again.	هنگامی که آنها به شکل جدید خود وارد می شوند، زندگی آنها یک بار دیگر تغییر می کند.
He wanted to know what the management had said, but had not asked.	او می خواست بداند مدیریت چه گفته است، اما نپرسیده بود.
They wanted a new church to be built.	آنها می خواستند یک کلیسای جدید ساخته شود.
This happens every year.	هر سال این اتفاق می افتد.
Just click the button to download the video.	برای دانلود ویدیو کافیست روی دکمه کلیک کنید.
But leave me out of the plans.	اما من را از برنامه ها کنار بگذارید.
Water is the most familiar example.	آب آشناترین مثال است.
I will talk to him about it later tonight.	بعداً امشب در مورد آن با او صحبت خواهم کرد.
He wanted to be hurt.	می خواست صدمه ببیند.
I kept looking at the last page to find out.	من مدام به صفحه آخر نگاه می کردم تا بفهمم.
This is just the starting point.	این فقط نقطه شروع است.
I'm going away.	من می روم دور.
Just to try things out	فقط برای امتحان کردن چیزها
He could not find the words.	او نتوانست کلمات را پیدا کند.
Some rooms have city views.	برخی از اتاق ها منظره شهر دارند.
However, every once in a while it is likely to happen.	اما به هر حال هر چند وقت یکبار این احتمال وجود دارد که اتفاق بیفتد.
This is confirmed during your stay.	این در طول اقامت شما تایید می شود.
His research focuses on music education and educational policy.	تحقیقات او بر آموزش موسیقی و سیاست آموزشی متمرکز است.
However, he could not keep his face straight.	اگرچه او نمی‌توانست چهره خود را صاف نگه دارد.
The first is the overall size.	اولین مورد اندازه کلی است.
The customer gets food.	مشتری غذا می گیرد.
How right he was and true to his word.	چقدر حق داشت و به قولش وفادار بود.
But these did not last long.	اما اینها زیاد دوام نیاوردند.
And the best part is that the prices were very reasonable.	و بهترین بخش این است که قیمت ها بسیار مناسب بود.
I did not know you were interested in work	نمیدونستم به کار علاقه داری
That seems reasonable enough.	این به اندازه کافی معقول به نظر می رسد.
And the heart, for me, was the city.	و قلب، برای من، شهر بود.
See, it's very simple.	ببین، خیلی ساده است.
But it is not clear how to do this.	اما نحوه انجام این کار مشخص نیست.
It could finally be him	بالاخره میتونست خودش باشه
Its length is zero.	طول آن صفر است.
This upsets everyone.	چنین چیزی هر کسی را از تعادل خارج می کند.
At any point in time	در هر نقطه زمانی
Make sure everything you want is in writing.	اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که می خواهید به صورت مکتوب باشد.
There was a fire there.	آن جا آتشی بود.
Not about any.	نه در مورد هیچ کدام.
Somehow he knew	یه جورایی میدونست
He thought it was the best place to find it.	او فکر می کرد بهترین مکان برای یافتن آن است.
I do not even know what.	من حتی نمی دانم چیست.
This issue has been confirmed.	این موضوع تایید شد.
He is fine with the court.	او با دادگاه خوب است.
We can go home and meet our people.	ما می توانیم به خانه برویم و با مردم خود روبرو شویم.
One of these is safety.	یکی از این موارد ایمنی است.
The smell was really bad	بویش واقعا بد بود
He raised his hand and showed me his fingers.	دستش را بالا گرفت و انگشتانش را به من نشان داد.
Think of your future as your best friend.	به آینده خود به عنوان بهترین دوست خود فکر کنید.
Decide what is important and leave the rest behind.	تصمیم بگیرید چه چیزی مهم است و بقیه را پشت سر بگذارید.
You do not get anything for free.	شما هیچ چیز را مجانی نمی گیرید.
It all depends on what you are trying to achieve.	همه چیز بستگی به این دارد که شما در حال تلاش برای رسیدن به آن هستید.
You have seen them.	شما آنها را دیده اید.
He has to change his name and go back to school.	او باید نام خود را تغییر دهد و به مدرسه برگردد.
His country needs men like him more than they know.	کشورش بیش از آنچه که بدانند به مردانی مانند او نیاز دارد.
But since.	اما از آنجایی که.
Leave them out for a few hours and bring them back in.	آن ها را برای چند ساعت بیرون بگذارید و دوباره به داخل بیاورید.
However, there are only a few such reports.	با این حال، تنها چند گزارش از این نوع وجود دارد.
New people every night, every week, and every day.	افراد جدید هر شب، هر هفته، و هر روز.
Differences in effort required.	تفاوت در تلاش مورد نیاز است.
But there will be others who are afraid of me.	اما دیگرانی خواهند بود که از من می ترسند.
Never ask me before you leave.	قبل از رفتن هرگز از من نپرسیدی.
This is what brings hope where hope is lost.	این چیزی است که امید را در جایی که امید از دست رفته است به ارمغان می آورد.
His spirit is strong	روحش قویه
It was not real.	واقعی نبود.
You have been defending your power ever since.	شما از آن زمان تا کنون از قدرت خود دفاع کرده اید.
You can add several types.	می توانید چندین نوع اضافه کنید.
Success is the ability to solve problems.	موفقیت توانایی حل مشکلات است.
We hear you now.	اکنون شما را می شنویم.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه بسیاری از ما از انجام این کار می ترسیم.
It slows down.	آن کند.
You see, this was the first time this had happened.	ببینید، اولین بار بود که این اتفاق افتاد.
Requested.	درخواست دادند.
Let go and you can move on with your life	ولش کن و میتونی به زندگیت ادامه بدی
However, no one was seen behind the door.	با این حال هیچ کس پشت در دیده نمی شد.
I mean seriously	منظورم جدیه
He was living evidence that they were not very good at their job.	او شواهد زنده ای بود که نشان می داد آنها در کارشان خیلی خوب نیستند.
He ordered his men to put more pressure.	او به افرادش دستور داد که بیشتر فشار بیاورند.
A mobile phone.	یک تلفن همراه.
Familiar examples will help you understand the ideas.	مثال های آشنا به شما کمک می کند تا ایده ها را درک کنید.
He does not eat	او غذا نمی خورد
Maybe because most of them are standing on a very small amount of it.	شاید به این دلیل که اکثر آنها روی مقدار بسیار کمی از آن ایستاده اند.
I was a different person.	من آدم متفاوتی بودم.
He had a very thick neck.	او گردن بسیار کلفتی داشت.
It is not insignificant either.	هم کم اهمیت نیست.
You are a police officer	تو افسر پلیس هستی
Several similar situations occurred after this.	پس از این چند بار شرایط مشابهی اتفاق افتاد.
In some cases, the representational images are designed by humans.	در برخی موارد، تصاویر معرف توسط انسان طراحی می شود.
That you may know.	که ممکن است بدانید.
Your post is my hope	پست شما امید من است
Did he try	آیا او تلاش می کرد
You bought freedom with our blood	آزادیت را با خون ما خریدی
It made sense for him to play the medium.	منطقی بود که او مدیوم را بازی کند.
I really enjoy your comments.	من واقعا از نظرات شما لذت می برم.
He can see his breath.	او می تواند نفس خود را ببیند.
Sorry he's gone.	متاسفم که او رفته است.
It doesn't take a minute	یک دقیقه نمی شود
Then the man came out and sat down.	سپس مرد بیرون آمد و نشست.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
If you want to laugh	اگه خواستی بخند
What a wonderful day	چه روز فوق العاده ای
What they do not know is how he got there.	چیزی که آنها نمی دانند این است که او چگونه به این راه رسیده است.
And now it seems to be the best place to be.	و در حال حاضر بهترین مکان برای بودن به نظر می رسد.
But finally its volume came.	اما بالاخره حجمش اومد.
And this added mass is unlikely to remain.	و این توده اضافه شده به احتمال زیاد باقی نمی ماند.
They give more space to people who have not read books.	آنها زمینه بیشتری را به افرادی می دهند که کتاب ها را نخوانده اند.
When you decide, let me be the first to know.	وقتی تصمیم گرفتید، اجازه دهید من اولین کسی باشم که می دانم.
Yes, you will need training.	بله، شما نیاز به آموزش خواهید داشت.
He knows that he is doing this only for himself.	این که او این کار را انجام می دهد فقط برای خود شخص می داند.
Or you can do both.	یا می توانید هر دو را انجام دهید.
This surprises everyone.	این باعث تعجب هر کسی می شود.
He had actually learned about magic.	او در واقع به این موضوع درباره جادو پی برده بود.
Inside the room.	داخل اتاق.
The code used and some data are given below.	کد استفاده شده و مقداری داده در زیر آمده است.
One is that you have to be there to win it.	یکی این است که برای بردن آن باید در آن حضور داشته باشید.
It is good that it is on paper.	خوب است که در کاغذ است.
No one even gave me the first idea.	هیچ کس حتی اولین ایده را به من نداد.
Be very careful in these situations.	در این مواقع سخت مراقب باشید.
The show he performed.	نمایشی که او اجرا کرده بود.
This is because the students were processing their pain.	این به این دلیل است که دانش آموزان در حال پردازش درد خود بودند.
Two were of particular importance for the development of the movement.	دو مورد برای توسعه جنبش اهمیت ویژه ای داشتند.
The baby began to cry.	بچه شروع به گریه کرد.
Keep him there	او را آنجا نگه دار
It is beyond what we see or even feel.	فراتر از آن چیزی است که می بینیم یا حتی احساس می کنیم.
God help you if you do this to him.	اگر این کار را با او انجام دادی، خدا کمکت کند.
Then he tells her that he feels for her too.	سپس به او می‌گوید که نسبت به او نیز احساس دارد.
In my opinion, it should not be made.	به نظر من نباید ساخته شود.
It was not me who ran away from him.	این من نبودم که از او فرار می کرد.
I could only hope that they were gone.	فقط می توانستم امیدوار باشم که آنها بیرون رفته باشند.
No data loss ever.	هیچ از دست دادن داده ها هرگز.
This is where people often lose money.	این جایی است که مردم اغلب در آن پول از دست می دهند.
He was waiting for me to do it first.	او منتظر بود تا من اول این کار را انجام دهم.
Write customer feedback	نظر مشتری را بنویسید
This was one of the main topics of discussion.	این موضوع یکی از موضوعات اصلی مورد بحث بود.
it is not that much.	خیلی زیاد نیست.
They do not allow themselves to do otherwise.	آنها به خود اجازه نمی دهند غیر از این انجام دهند.
In fact, the second time the points ended for me very soon.	در واقع بار دوم امتیاز برای من خیلی زود تمام شد.
Our website looks great right now !! 	وب سایت ما در حال حاضر عالی به نظر می رسد!!
We are very satisfied with that	ما خیلی از آن راضی هستیم
He is not dead, he is not with another woman.	او نمرده است، او با زن دیگری نیست.
He felt completely in the dark.	او کاملاً در تاریکی احساس می کرد.
I say what happened, what you did, how he saved lives.	من می گویم چه اتفاقی افتاد، چه کردید، چگونه جان ها را نجات داد.
I was wrong about that	من در این مورد اشتباه کردم
So we can not be sure.	بنابراین نمی توانیم در مورد صحت موضوع مطمئن باشیم.
Traffic reports and the like.	گزارش های ترافیکی و مانند آن.
Now he has eight.	حالا او هشت دارد.
Our experience was great	تجربه ما عالی بود
Then he sat down and pointed.	سپس او نشست و اشاره کرد.
He kept a list on his desk.	او فهرستی را روی میزش نگه داشت.
In this case, the second exception is debatable.	در این مورد، این استثنای دوم است که مورد بحث است.
We sat outside one evening.	یک عصر بیرون با هم می نشستیم.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
Not to him, but in my life, myself.	نه به او، بلکه در زندگی من، خودم.
Experiment with sound and movement.	با صدا و حرکت آزمایش کنید.
We are together to talk about it.	ما با هم هستیم تا در مورد آن صحبت کنیم.
This site has been online for at least six years.	این سایت حداقل شش سال است که آنلاین است.
My responsibility is to help you be a man.	مسئولیت من این است که به شما کمک کنم مرد باشید.
The women entered.	زن ها وارد شدند.
I may not judge too soon.	شاید در آینده خیلی زود قضاوت نکنم.
He tried to come back.	سعی کرد برگردد.
Just once	فقط یکبار
Choose your language and continue.	زبان خود را انتخاب کنید و ادامه دهید.
There is only the word.	فقط کلمه وجود دارد.
Only one body	فقط یک بدن
It was a big blow.	این یک ضربه بزرگ بود.
So the cost was actually very low.	بنابراین هزینه در واقع بسیار کم بود.
He looked straight at me.	مستقیم به من نگاه کرد.
Although you have to drag it to your real enemy.	اگرچه شما باید آن را به دشمن واقعی خود بکشید.
He did not laugh.	او نخندید.
He was one of seven children in the marriage.	او یکی از هفت فرزند این ازدواج بود.
How they coordinate	چگونه آنها با هم هماهنگ می شوند
Soon he thought he was starting to warm up.	به زودی او فکر کرد که شروع به گرم شدن کرده است.
We brought him home	آوردیمش خونه
He was near a low peak.	او در نزدیکی قله کم ارتفاع بود.
You decide how big you want your house to be.	شما تصمیم می گیرید که می خواهید خانه شما چقدر بزرگ باشد.
A woman who fights with two men and a woman, three against one.	زنی که با دو مرد و یک زن می جنگد، سه در برابر یک.
Let's not work too much on this.	بیایید زیاد در این مورد کار نکنیم.
Life can be very sweet sometimes.	زندگی گاهی اوقات می تواند بسیار شیرین باشد.
Many were successful even without a piece of paper.	بسیاری حتی بدون تکه کاغذ هم موفق بودند.
They often appreciate your kind words to them.	آنها اغلب از کلمات محبت آمیز شما که به آنها می کنید قدردانی می کنند.
Do not turn violence into violence.	خشونت را به خشونت ندهید.
You said no.	شما گفتید نه.
Listen, guys, why don't you join us for dinner.	گوش کنید، بچه ها چرا برای شام به ما ملحق نمی شوید.
Then we did the noise tests.	سپس تست های نویز را انجام دادیم.
There are problems with this method.	مشکلاتی در این روش وجود دارد.
He did not want you to know that you could do it.	او نمی خواست شما بدانید که می توانید این کار را انجام دهید.
Yes, it did.	بله همینطور گذشت.
I do a lot of these things.	من خیلی از این کارها را انجام می دهم.
Hate speech is not welcomed in our society.	سخنان تنفرآمیز در جامعه ما مورد استقبال قرار نمی گیرد.
He has a good sense of the game.	او حس خوبی نسبت به بازی دارد.
He thought he could not expect more.	او تصور می کرد که نمی تواند انتظار بیشتری داشته باشد.
We are practical people.	ما آدم های عملی هستیم.
You may have to.	ممکن است مجبور شوید.
She had not seen her old teacher in years.	سال‌ها بود که معلم قدیمی‌اش را ندیده بود.
Throughout those years	در سراسر آن سالها
Not everyone is in it.	همه در آن نیستند.
The overall impact in this area was minor.	تأثیر کلی در این منطقه جزئی بود.
So we say he was born.	پس می گوییم او به دنیا آمده است.
I might even buy it when it comes out.	حتی ممکن است وقتی بیرون بیاید بخرم.
It's here to show it to whoever you choose.	اینجاست تا به هر کسی که انتخاب می‌کنید نشانش دهید.
You can see our numbers.	می توانید شماره های ما را ببینید.
The reasons for this decision are quite clear.	دلایل این تصمیم کاملاً واضح است.
We go into the parking lot.	به داخل پارکینگ می رویم.
Maybe he has taken it out of his system now.	شاید او اکنون آن را از سیستم خود خارج کرده است.
I was very happy to finally eat.	خیلی خوشحال شدم که بالاخره خوردم.
I really like what you leave us.	من واقعاً آنچه را که برای ما می گذارید دوست دارم.
It is both the thing and the nature of it.	هم خود چیز است و هم ماهیت آن چیز.
And not just in the monetary sense.	و نه فقط به معنای پولی.
He knows everyone in the works, even by name.	او همه را در آثار، حتی با نام می شناسد.
I'm coming back	من برمی گشتم
There is no use in these games.	هیچ فایده ای در این بازی ها وجود ندارد.
Do not take yourself so seriously	اینقدر خودتو جدی نگیر
Look amazing	به دنبال شگفت انگیز باشید
Maybe one day he will be back here.	شاید یک روز او به اینجا برگردد.
I'm the last person here to know what people think.	من آخرین نفری هستم که در اینجا می دانم نظر مردم چیست.
I wish we had more than that	کاش از اینها بیشتر داشتیم
She was wonderful, beautiful.	او فوق العاده بود، زیبا.
He could not escape.	نمی توانست فرار کند.
But people are changing.	اما مردم تغییر می کنند.
Logic worked.	منطق کار کرد.
My sister looked at him and me.	خواهرم به او و من نگاه کرد.
And the same amount to return you again.	و همین مقدار برای برگرداندن شما دوباره.
He was the largest man in the population.	او به اندازه بزرگ ترین مرد جمعیت بود.
Our parents are fighting.	پدر و مادر ما دعوا می کنند.
No significant change was observed in other groups.	در سایر گروه ها تغییر معنی داری مشاهده نشد.
One can get used to almost anything.	یک فرد می تواند تقریباً به هر چیزی عادت کند.
In fact, there may never be time.	در واقع، ممکن است هرگز زمانی وجود نداشته باشد.
Only one thing was wrong.	فقط یک چیز اشتباه بود.
But not as I said	اما به قول من نه
Stay away from anyone who might try to talk to him.	دور بودن از هر کسی که ممکن است سعی کند با او صحبت کند.
And every day should be their day.	و هر روز باید روز آنها باشد.
Since then, he has been trying to bring her back.	از آن زمان، او در تلاش برای بازگرداندن او بود.
It's quite simple, and when you drop it, that's it.	این کاملا ساده است، و وقتی آن را رها کردید، تمام است.
You read that one correctly.	شما آن یکی را درست خواندید.
And of course the place.	و البته مکان.
This makes me want to give up any interaction at that moment.	این باعث می‌شود که بخواهم از هرگونه تعامل در آن لحظه دست بکشم.
Patients in the control group did not use eye drops.	بیماران گروه کنترل از قطره چشمی استفاده نمی کردند.
But this role is not imposed on you.	اما این نقش به شما تحمیل نشده است.
No more than this.	بیشتر از این نه.
I spent time talking to each family.	زمانی را صرف صحبت با هر یک از خانواده ها کردم.
I can not let it go under my skin	نمیتونم بذارم زیر پوستم بره
My job is to figure out what it's all about.	کار من این است که بفهمم آن چیز دیگری چیست.
However, this method is different from the standard clinical setting.	با این حال، این روش با محیط استاندارد بالینی متفاوت است.
As you approach you can hear music from afar.	با نزدیک شدن به شما می توانید موسیقی را از دور بشنوید.
Can be returned to him	می توان به او برگرداند
Our goal must be pain.	هدف ما باید درد باشد.
The longer it lasts, the less time we have.	هر چه بیشتر ادامه پیدا کند زمان کمتری داریم.
He opened the door.	در رو باز کرد.
All three are true.	هر سه اینها درست است.
He still did not even like her.	حتی هنوز او را دوست نداشت.
But as you know, my eyes are blue.	اما همانطور که می دانید چشمان من آبی است.
The attached photo is related to the real book.	عکس ضمیمه مربوط به کتاب واقعی است.
So think before you speak.	پس قبل از صحبت فکر کنید.
I get help	کمک میگیرم
He did not want anyone to find them here.	او نمی خواست کسی آنها را اینجا پیدا کند.
Breathe, and now you answer.	نفس بکش، و حالا تو جواب بده.
That should be there.	که باید آنجا باشد.
He was excited, too excited.	او هیجان زده شد، بیش از حد هیجان زده شد.
Performed most of the manuscript analysis and writing.	اکثر تجزیه و تحلیل و نگارش نسخه خطی را انجام داد.
Serve slightly warm or at room temperature.	کمی گرم یا در دمای اتاق سرو کنید.
I finally had a hard time discovering it.	بالاخره به سختی آن را کشف کرده بودم.
At least in an initial form.	حداقل در یک شکل اولیه.
You have nothing to fear or worry about here.	اینجا چیزی برای ترس و نگرانی ندارید.
He has a good taste in music, coffee and beer.	او سلیقه خوبی در موسیقی، قهوه و آبجو دارد.
It was inside a small table in the center.	داخل یک میز کوچک در مرکز بود.
This is a real love song.	این یک آهنگ عاشقانه واقعی است.
He thought of his friends and teachers.	او به دوستان و معلمان خود فکر می کرد.
Art may be worn out or destroyed.	هنر ممکن است فرسوده شود یا از بین برود.
This is the age of activity.	این عصر فعالیت است.
I was still not sure what had happened.	هنوز مطمئن نبودم چه اتفاقی افتاده است.
I never check.	من هرگز چک نمی کنم.
But his mind refused to work.	اما ذهنش حاضر به کار نشد.
This is what we have.	این چیزی است که ما داریم.
It was in his bedroom, you know.	در اتاق خواب او بود، می دانید.
You do not know how this will improve your business.	شما نمی دانید که چگونه این کار باعث بهبود کسب و کار شما می شود.
I do not know what you have ever seen in him.	من نمی دانم شما تا به حال در او چه دیده اید.
Second, we decide what skills and background they have.	دوم، ما تصمیم می گیریم که آنها کدام مهارت ها و پیشینه آنها را داشته باشند.
It was so bad he couldn't even sit down.	خیلی بد بود که حتی نمی توانست بنشیند.
That's the end of the deal.	آن پایان معامله است.
People need to be able to find you.	مردم باید بتوانند شما را پیدا کنند.
This wait seemed to take hours.	به نظر می رسید این انتظار ساعت ها طول می کشد.
It will be a unique experience in life.	این یک تجربه بی نظیر در زندگی خواهد بود.
Out of myself somewhat	خارج از خودم تا حدودی
Various tools are provided for driving the tool.	وسایل مختلفی برای راندن ابزار در نظر گرفته شده است.
This difference may be due to two reasons.	این تفاوت ممکن است به دو دلیل باشد.
You go, look at it.	شما بروید، به آن نگاه کنید.
There is a reason why people here drink a lot of coffee.	دلیلی وجود دارد که مردم اینجا قهوه زیادی می نوشند.
An empty shape that seems to be waiting.	یک شکل خالی که به نظر می رسد در انتظار است.
Let it happen.	بگذار اتفاق بیفتد.
No one was supposed to help them.	قرار نبود کسی به آنها کمک کند.
The second patient was examined before surgery at our center.	بیمار دوم قبل از جراحی در مرکز ما معاینه شد.
You are the rest of the world.	شما بقیه دنیا هستید.
I tried to stand up and lost my balance.	سعی کردم بایستم و تعادلم را از دست دادم.
The people who live here will still be here after we leave.	مردمی که اینجا زندگی می کنند بعد از رفتن ما همچنان اینجا خواهند بود.
Well, it's not important.	خوب است، چیز مهمی نیست.
This is real work.	این کار واقعی است.
However, there is room for improvement.	با این حال، جا برای بهبود وجود دارد.
I feel like a big weight has been lifted from me.	احساس می کنم وزنه بزرگی از روی من برداشته شده است.
But now no one was looking at me.	اما الان هیچ کس به من نگاه نمی کرد.
That money was nothing	اون پول هیچی نبود
It never seems to have been used to make a call.	به نظر می رسد هرگز از آن برای برقراری تماس استفاده نشده است.
Will you be provided with this knowledge or not?	به شما این دانش ارائه می شود یا خیر.
Can not help.	نمی تواند کمک کند.
His trouble was more than worth it.	دردسر اون یکی بیشتر از ارزشش بود.
I really have to bring back the funny.	من واقعاً باید خنده دار را برگردانم.
The ground was shaking around him.	اطرافش زمین می لرزید.
You try to read it.	شما سعی کنید آن را بخوانید.
This is a very bad idea	ایده بسیار بدی است
They wanted to make up for lost time.	آنها می خواستند زمان از دست رفته را جبران کنند.
However, this is not the case here.	با این حال، موضوع اینجا نیست.
I do not know how to explain it.	من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم.
We spend a long and lovely weekend together.	آخر هفته طولانی و دوست داشتنی را با هم سپری می کنیم.
And this is where the danger lies for the government.	و این همان جایی است که خطر برای دولت نهفته است.
The offer is suitable for any home.	پیشنهاد برای هر خانه مناسب است.
It will be over.	تمام خواهد شد.
But we control day and night, darkness and light.	اما ما روز و شب، تاریکی و روشنایی را کنترل می کنیم.
The two had known each other for a long time.	این دو نفر از مدت ها قبل همدیگر را می شناختند.
Not just a good friend, but a deep and strong friend.	نه فقط یک دوست خوب، بلکه یک دوست عمیق و محکم.
The trial court found that the application had been rejected.	دادگاه بدوی دریافت که درخواستی مطرح شده و رد شد.
This worked great for that particular app.	این برای آن برنامه خاص عالی کار می کرد.
I wanted to ride them.	من می خواستم سوار آنها شوم.
Went to it.	به سمت آن رفت.
But consider another aspect.	اما جنبه دیگری را در نظر بگیرید.
The one that made me sweat	یکی که باعث شد عرق کنم
He came home today.	او همین امروز به خانه آمد.
Come back to me	برگرد پیش من
The two women sat in silence while waiting.	دو زن در حالی که منتظر بودند ساکت نشستند.
He could never do that.	او هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
It is actually designed to be useful.	در واقع برای مفید بودن طراحی شده است.
Analyzed experimental data.	داده های تجربی را تجزیه و تحلیل کرد.
I set him to the right and to the left.	من در سمت راست او را در سمت چپ تنظیم کردم.
The question is whether you are ready for it or not.	سوال این است که آیا شما برای آن آماده هستید یا خیر.
I had to say something.	باید چیزی می گفتم.
It is rural.	روستایی است.
Without water, man could not survive.	بدون آب انسان نمی توانست زنده بماند.
He was sad and looked good.	غمگین بود و خوب به نظر می رسید.
She did not want this man to join her.	او نمی خواست این مرد به او بپیوندد.
I wanted to see	میخواستم ببینم
There was no darkness.	هیچ تاریکی در آنجا نبود.
He is there to help you do what you want to do.	او دقیقاً آنجاست تا به شما کمک کند تا آنطور که می خواهید انجام دهید.
And its cross.	و صلیب آن.
The music played clearly for a moment.	موسیقی یک لحظه به وضوح پخش شد.
This is a unique and very fun place.	این یک مکان منحصر به فرد و بسیار سرگرم کننده است.
Or on the dog	یا روی سگ
The land is available	زمین موجود است
This dream was not at least a dream.	این رویا حداقل رویایی نبود.
And he wanted to help.	و او می خواست کمک کند.
As much as we can hope.	تا جایی که می توانیم امیدوار باشیم.
How can a man like this remain in charge?	چگونه یک مرد مانند این مسئول امور باقی می ماند؟
most of them.	بیشتر آنها.
You know what a good price	میدونی چه قیمتی خوبه
It's not just my body that talks to me.	این فقط بدن من نیست که با من صحبت می کند.
We can work together.	ما می توانیم با هم کار کنیم.
It will not harm you.	این به شما آسیبی نمی رساند.
There is no good reason not to give up coffee.	دلیل خوبی برای ترک نکردن قهوه وجود ندارد.
Let us know if you have any other concerns or questions.	اگر نگرانی یا سوال دیگری دارید به ما اطلاع دهید.
It was very different	این خیلی متفاوت بود
And men are stupid.	و مردها احمق هستند.
Comment.	اظهار نظر.
in the car.	در ماشین.
Seriously, that was their explanation.	جدی، این توضیح آنها بود.
And so it should be.	و بنابراین باید.
He was determined to walk on his own.	او مصمم بود که خودش راه برود.
Now your mission	اکنون ماموریت شماست
They both cry.	هر دو گریه می کنند.
No, he has no more information.	نه، او اطلاعات بیشتری ندارد.
The father and his children were building a new home for the family.	این پدر و فرزندانش در حال ساختن خانه جدیدی برای خانواده بودند.
I really did not mean that	واقعا منظورم این نبود
We call it rebirth.	ما به آن تولد دوباره می گوییم.
If they were lucky.	اگر آنها خوش شانس بودند.
One, as if you want to kill that person.	یکی، انگار می خواهی آن شخص را بکشی.
You need two	شما به دو تا نیاز دارید
On the other hand, they work for people who do not need help.	آن طرف دیگر، آنها برای افرادی کار می کنند که نیازی به کمک ندارند.
People were not good for no reason.	مردم بی دلیل خوب نبودند.
This is not a window, but another car, something called a TV.	این یک پنجره نیست، بلکه یک ماشین دیگر است، چیزی به نام تلویزیون.
And we only know what they said when they did.	و ما فقط می دانیم که وقتی این کار را کردند چه گفتند.
It was a great win.	این یک برد عالی بود.
It looked like a study room or a library.	به نظر می رسید نوعی اتاق مطالعه یا کتابخانه باشد.
They both look at me.	هر دو به من نگاه می کنند.
I was almost certain he would not hand me over.	تقریبا مطمئن بودم که او مرا تحویل نمی دهد.
This makes it difficult to turn off the input.	این کار خاموش کردن ورودی را دشوار می کند.
I would.	من می خواهم.
This is my biggest concern.	این بزرگترین نگرانی من است.
All we did was point.	تنها کاری که انجام دادیم این بود که اشاره کنیم.
This is not a food safety issue.	این یک موضوع ایمنی مواد غذایی نیست.
The post can be ignored.	پست را می توان نادیده گرفت.
You looked great.	شما عالی به نظر می رسید.
I should never go back to work.	هرگز نباید سر کار برمی گشتم.
The two boys looked at each other.	دو پسر به هم نگاه کردند.
He did not believe he understood this.	او باور نمی کرد که او این را بفهمد.
Four five six seven.	چهار پنج شش هفت.
There were all the standard features.	تمام ویژگی های استاندارد وجود داشت.
I could feel it	میتونستم حسش کنم
The tour itself works great.	خود تور عالی کار می کند.
Your video processing is not finished.	پردازش ویدیوی مورد نظر شما به پایان نرسیده است.
Then there is nothing but silence	اونوقت چیزی جز سکوت نیست
If you are, know this.	اگر شما آن هستید، این را بدانید.
It is difficult to understand, but it is quite normal and expected.	درک آن دشوار است، اما کاملاً عادی و قابل انتظار است.
So this is my plan for this year.	بنابراین برنامه من برای امسال این است.
He does not want to discuss.	بحث نمی خواهد.
He has done this before for food.	او قبلاً این کار را برای غذا انجام داده است.
All she wanted was shoes for her men.	تنها چیزی که او می خواست کفش برای مردانش بود.
Then they continued to run.	سپس به دویدن ادامه دادند.
I explained the rules to him and he follows them.	من قوانین را برای او توضیح دادم و او آنها را رعایت می کند.
He did not need an hour.	او یک ساعت نیاز نداشت.
He has been waiting for this for years	او سالها منتظر این بود
I take a stand	من موضع میگیرم
This approach has potential problems.	این رویکرد مشکلات بالقوه ای دارد.
He said it might happen and it happened.	او گفت که ممکن است اتفاق بیفتد و اتفاق افتاده است.
You are the only hope	تو فقط امیدواری
They had not lived there for a few more days.	چند روز بیشتر بود که آنجا زندگی نکرده بودند.
I do everything for the organization.	من برای سازمان هر کاری انجام می دهم.
I hope you like it.	امیدوارم دوست داشته باشید.
There may be two reference variables that need to be changed.	ممکن است دو متغیر مرجع وجود داشته باشد که باید تغییر کند.
Here are some examples.	نمونه هایی را ذکر می کنیم.
Our results show the opposite pattern.	نتایج ما الگوی مخالف را نشان می دهد.
So he turned to a man who was not entirely a man.	از این رو او به مردی روی آورد که کاملاً مرد نیست.
I can not even say what you look like.	من حتی نمی توانم بگویم شما چه شکلی هستید.
I know you guys will do the same.	من می دانم که شما بچه ها نیز چنین خواهید کرد.
Surely he must love her.	مطمئناً او باید او را دوست داشته باشد.
People can still go out and kill other people.	مردم هنوز هم می توانند بیرون بروند و افراد دیگر را بکشند.
But this is not what we are talking about.	اما این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
We got closer	ما به هم نزدیکتر شدیم
I do not know how long he will be out.	نمی‌دانم او تا کی بیرون خواهد بود.
Now your work begins.	حالا کار شما شروع می شود.
The murder was not bad enough.	قتل به اندازه کافی بد نبود.
It makes you feel small.	این به شما احساس کوچکی می دهد.
You have to tell what happens.	شما باید بگویید چه اتفاقی می افتد.
He did it very well	خیلی درستش کرده
And he is in the movie.	و او در فیلم حضور دارد.
But this is not what happens.	اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد.
This is a global problem.	این یک مشکل جهانی است.
Medical staff	کادر پزشکی
I will make the call.	من تماس را انجام خواهم داد.
These approaches can be used in combination.	این رویکردها را می توان به صورت ترکیبی استفاده کرد.
I mean for a team meeting.	منظورم برای یک جلسه تیمی است.
If you find it useful, go twice a day.	اگر به نظرتان مفید است، روزی دو بار بروید.
We want to play more.	ما می خواهیم بیشتر بازی کنیم.
I think they are both gone	فکر کنم هر دو رفته اند
He could still be at home, but he was asleep.	می توانست هنوز در خانه باشد، اما خواب باشد.
But he will not help you.	اما او هیچ کمکی به شما نخواهد کرد.
You decide if it's right for you.	شما تصمیم می گیرید که آیا برای شما مناسب است یا خیر.
They accepted me.	آنها مرا پذیرفتند.
I will answer only a few points of your letter.	من فقط چند نکته از نامه شما را پاسخ می دهم.
It was right outside in the bathroom.	درست بیرون در حمام بود.
There are no restrictions.	هیچ محدودیتی وجود ندارد.
Knowing my luck, the probability of it happening is half.	با دانستن شانس من، احتمال وقوع آن نصف است.
Supported here.	در اینجا قابل پشتیبانی است.
These were answered.	اینها پاسخ داده شد.
I look down at the gun.	از پایین به اسلحه نگاه می کنم.
It forces itself to retreat.	خود را مجبور به عقب نشینی می کند.
I will think about my options.	به گزینه هایم فکر خواهم کرد.
Something similar is happening here.	چیزی مشابه اینجا در حال وقوع است.
This is especially true here.	این به ویژه در اینجا صادق است.
Men, women and children.	مردان، زنان و کودکان.
It may never jump over another piece.	ممکن است هرگز از روی قطعه دیگری نپرد.
I think this should be possible.	من فکر می کنم این باید امکان پذیر باشد.
The man opened the door with a heavy key.	مرد با یک کلید سنگین در را باز کرد.
Some time ago.	مدتی قبل.
But let me be clear here.	اما اجازه دهید در اینجا واضح بگویم.
But there are signs of change.	اما نشانه هایی از تغییر وجود دارد.
You will never hear from them.	شما هرگز چیزی از آنها نخواهید شنید.
Oh, this has occurred to me many times.	اوه، این بارها به ذهنم خطور کرده است.
It is knowledge that is acquired before need.	دانشی است که قبل از نیاز به دست می آید.
He is a good person	اون آدمای خوبیه
Something important happened here.	اینجا اتفاق مهمی افتاد.
His life is exemplary.	زندگی او نمونه است.
That is, it was perfect	یعنی کامل بود
But after a moment, he came to the conclusion that the man looked familiar.	اما پس از یک لحظه، او به این نتیجه رسید که آن مرد آشنا به نظر می رسد.
They should have seen it in writing.	آنها باید آن را به صورت مکتوب می دیدند.
You will enter a message to receive groups.	برای دریافت گروه ها به داخل یک پیام وارد می شوید.
They have not been able to avoid it so far.	آنها تاکنون نتوانسته اند از آن اجتناب کنند.
My computer man could not log in.	مرد کامپیوتر من نمی توانست وارد سیستمش شود.
The old man was arguing with the old woman.	پیرمرد با پیرزن دعوا می کرد.
I had to let him go	مجبور شدم بذارمش بره
But you are his sister	ولی تو خواهرش هستی
First the general structure and then the details.	ابتدا ساختار کلی و سپس جزئیات آن است.
I can not talk enough about the hotel and its staff.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد هتل و کارکنان آن صحبت کنم.
It will taste amazing.	طعم شگفت انگیزی خواهد داشت.
Come sit next to me	بیا بشین کنارم
To keep him close	برای نزدیک نگه داشتن او
He should not have said anything.	او نباید چیزی می گفت.
They are there.	آنها در آنجا هستند.
Take his statement and leave the house.	بیانیه او را بگیرید و از خانه خارج شوید.
You know you know my parents	میدونی پدر و مادرم رو میشناسی
It turned out to be three or four.	معلوم شد سه چهار تا بود.
Please listen to me	لطفا به من گوش کن
These are great first steps.	اینها چند قدم اول عالی هستند.
You can check for a specific key though.	هر چند می توانید وجود یک کلید خاص را بررسی کنید.
Heat, electricity and connection.	گرما و برق و اتصال.
I wondered what his plan was.	من تعجب کردم که او چه برنامه ای دارد.
Click here for more information	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید
He answered my questions very quickly.	خیلی سریع به سوالات من پاسخ داد.
This is for at least two reasons.	این حداقل به دو دلیل است.
But he knew he would never be free.	اما او می دانست که هرگز از دست او آزاد نخواهد شد.
Much more than once	خیلی بیشتر از یک بار
Very different from what he had offered her a long time ago.	بسیار متفاوت از آنچه او مدتها پیش به او پیشنهاد داده بود.
He did not stop there.	او در فعالیت خود به این بسنده نکرد.
But I did not find the answer to the following.	اما پاسخی برای موارد زیر پیدا نکردم.
This was a possibility from the beginning.	این از همان ابتدا یک احتمال بود.
Do this before or between games.	این کار را قبل از بازی یا بین بازی انجام دهید.
He did not speak.	او صحبت نمی کرد.
Get a statement from him.	از او بیانیه بگیرید.
I'm stuck on my last step now.	من الان روی پله آخرم گیر کرده ام.
"You're really good with him," he said.	او گفت: تو واقعاً با او خوب هستی.
This order could be from any number of people.	این سفارش می توانست از هر تعداد نفر باشد.
Shoot safe nearby, find the green center.	شوت امن در نزدیکی، پیدا کردن مرکز سبز.
I did not have a name to register in the file.	هیچ اسمی برای ثبت نام در پرونده نداشتم.
Men who did not carry guns were given four days to leave.	به مردانی که اسلحه به دست نمی گرفتند چهار روز فرصت داده شد تا آنجا را ترک کنند.
I think people can make their own decisions about what happened.	من فکر می کنم مردم می توانند تصمیم خود را در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگیرند.
He played very well last year.	او پارسال خیلی خوب بازی کرد.
It took time and energy.	این کار زمان و انرژی گرفت.
His god was the god of the book.	خدای او خدای کتاب بود.
The situation was the same everywhere.	همه جا اوضاع همینطور بود.
You can see the same.	شما می توانید به همان اندازه ببینید.
I belonged to him	من مال او بودم
They are not so smart.	آنقدرها هم باهوش نیستند.
Then he tried and immediately returned from the ground.	سپس تلاش کرد و بلافاصله از زمین برگشت.
So you have an empty variable.	بنابراین شما یک متغیر خالی دارید.
The main features of these results are as follows.	ویژگی های اصلی این نتایج به شرح زیر است.
I wanted to go to the bathroom.	می خواستم برم حموم.
Only one user can exist.	فقط یک کاربر می تواند وجود داشته باشد.
I put them on and go back to my father.	آنها را می پوشم و به سمت پدرم برمی گردم.
He has a long beginning for us.	او شروعی طولانی برای ما دارد.
He was hit by a boy.	ضربه ای به دست پسر خورد.
It may take years.	ممکن است سالها باشد.
Until your voice is heard.	تا صدای شما شنیده شود.
I just do not understand what is in the picture	من فقط نمیفهمم تو عکس چه خبره
The first option empties the space to do something in the second option.	گزینه اول فاصله انجام کاری را در گزینه دوم خالی می کند.
U know.	میدونی.
They finally agreed with me.	در نهایت با من موافقت کردند.
But they never do.	اما آنها هرگز انجام نمی دهند.
I really needed this kind of support for my online marketing.	من واقعاً برای بازاریابی آنلاین خود به این نوع پشتیبانی نیاز داشتم.
Tired of running.	خسته از دویدن.
We know they are a good team.	ما می دانیم که آنها تیم خوبی هستند.
Needed coverage.	نیاز به پوشش داشت.
They take care of children or parents after work.	آنها بعد از کار از بچه ها یا والدین مراقبت می کنند.
So, pick them up.	بنابراین، آنها را بردارید.
And he continued this.	و او این را ادامه داد.
It was still dark.	هوا هنوز تاریک بود.
Any worries come back to me	هر نگرانی به من برگردد
He was not sure how he felt.	او مطمئن نبود که چه احساسی دارد.
One person has not specified their place of residence.	یک نفر محل زندگی خود را مشخص نکرده است.
Now this was a good way to spend his time waiting.	حالا این راه خوبی برای گذراندن وقتش در انتظار بود.
But not to this number.	اما نه به این تعداد.
His voice was great	صداش عالی بود
We are workers and students.	ما کارگر و دانشجو هستیم.
He is in one of our cells.	او در یکی از سلول های نگهداری ما است.
But not much.	اما نه زیاد.
They do not even eat.	آنها حتی غذا نمی خورند.
I feel like I'm wasting a lot of time.	احساس می کنم زمان بزرگی را از دست می دهم.
I'm still learning how to shoot well, load well and build well.	من هنوز یاد می‌گیرم که چطور خوب تیراندازی کنم، خوب بارگیری کنم و خوب بسازم.
Some of them may be new.	برخی از آنها ممکن است جدید باشند.
Take sugar out of your life.	شکر را از زندگی خود خارج کنید.
She is older than a man now	الان از یه مرد بزرگتره
This happened a lot in those early days.	این اتفاق در آن روزهای اول زیاد بود.
I take my children away from his eyes.	من فرزندانم را از چشم او دور می کنم.
A representative example of three is shown.	یک مثال نماینده از سه نشان داده شده است.
There are pictures of women there, but more than children.	عکس هایی از زنان در آنجا وجود دارد، اما بیشتر از کودکان.
I knew she was worried about her mother.	می دانستم که نگران مادرش است.
He wants the facts.	او واقعیت ها را می خواهد.
Therefore, do this at least once a day.	بنابراین، حداقل یک بار در روز این کار را انجام دهید.
And the police did everything they could.	و پلیس هر کاری که می توانست انجام داد.
Download a copy of it and give it a try.	یک نسخه از آن را دانلود کنید و آن را امتحان کنید.
I know what he will say.	من می دانم که او چه خواهد گفت.
But this next session will not be for long.	اما اینکه این جلسه بعدی برای مدت طولانی نخواهد بود.
I saw your arm	من بازوی تو را دیده ام
He had taken her.	او را گرفته بود.
There are pieces of my mother in many of the characters.	در بسیاری از شخصیت ها تکه هایی از مادرم وجود دارد.
He did not see her even then.	حتی آن زمان هم او را ندید.
We asked him for food from time to time.	هرازگاهی از او غذا می خواستیم.
Our real life seemed very far away and at the same time very close.	زندگی واقعی ما بسیار دور و در عین حال بسیار نزدیک به نظر می رسید.
I simply do not lose anymore.	من به سادگی دیگر نمی‌بازم.
Rooms have windows or no windows.	اتاق ها دارای پنجره یا بدون پنجره هستند.
So, we have the same number of zeros.	بنابراین، ما به همان تعداد وجه صفر داریم.
It's like going out to dinner with a group of friends.	مثل این است که با یک گروه از دوستان برای شام بیرون برویم.
Few of you know some.	تعداد کمی از شما برخی را می شناسید.
What he did.	کاری که او انجام داد.
People have heard your voice.	مردم صدای شما را شنیده اند.
This is how we did it.	ما این کار را به این صورت انجام دادیم.
But he was careful to stand at a distance.	اما او مراقب بود که در فاصله ای بایستد.
I love you.	خیلی دوست دارم.
We came from a different place.	ما از جایی متفاوت از او آمده ایم.
He does not take orders from anyone, but he is ready to offer a lot.	هیچ دستوری از کسی نمی گیرد، اما آماده است تا مقدار زیادی را ارائه دهد.
I learn a lot from you	من از شما خیلی چیزها یاد میگیرم
Do as you choose not to do.	همانطور که شما انتخاب کرده اید که این کار را نکنید.
Nothing we did could eradicate this curse.	هیچ کاری که ما انجام دادیم نتوانست این لعنتی را از بین ببرد.
Let's see how well it turns out.	بیایید ببینیم که چقدر خوب معلوم می شود.
Now this year is different.	حالا امسال فرق کرده است.
Now with this rain he was at home.	حالا با این باران او در خانه بود.
I love his expression too	من هم عاشق بیانش هستم
The strange sadness is almost over.	غم انگیز عجیب تقریباً به پایان رسیده است.
Its equipment is very good	وسایلش خیلی خوبه
And he never managed it.	و او هرگز آن را مدیریت نکرده بود.
I wish for a dark night	آرزوی یک شب تاریکی را دارم
He told himself to look.	به خودش گفت باید نگاه کنی.
In general, related art may or may not be considered prior art.	به طور کلی، هنر مرتبط ممکن است هنر قبلی در نظر گرفته شود یا نباشد.
I smiled and looked at him for a while.	لبخندی زدم و مدتی نگاهش کردم.
All this is your personal mind, your little mind.	همه اینها ذهن شخصی شماست، ذهن کوچک شما.
I suggest you write the last one	پیشنهاد میکنم آخرش بنویسی
He was sleeping between us.	بین ما خوابیده بود.
Or have a good memory and a long history here.	یا یک حافظه خوب و سابقه طولانی در اینجا داشته باشید.
Or at least meet someone cool.	یا حداقل با یک نفر باحال ملاقات کنید.
And another case.	و مورد دیگر.
That was all.	همه چیز فقط همین بود.
He was better at everything.	او در همه چیز بهتر بود.
Again, you need to create a unique instance of each.	باز هم، شما باید یک نمونه منحصر به فرد از هر کدام ایجاد کنید.
This was not the first time.	این اولین بار هم نبود.
He looks like a great man with a great mind.	به نظر می رسد یک مرد عالی با ذهن عالی است.
He walked away.	او راه افتاد.
This is not just for you and for general knowledge.	این فقط برای شماست و برای دانش عمومی نیست.
Now he could understand why he was worried.	حالا می‌توانست بفهمد که چرا نگران است.
For my best players, that was the case.	برای بهترین بازیکنان من، این مورد بود.
I have and the answers are yes.	من دارم و پاسخ ها مثبت است.
I just want to go to bed.	من فقط می خواهم به رختخواب بروم.
Only adults see the differences.	فقط بزرگسالان تفاوت ها را می بینند.
Limited range of motion was observed again due to pain.	دامنه حرکت محدود دوباره به دلیل درد مشاهده شد.
Be calm	در آرامش باش
He shook his head and looked away.	سرش را تکان داد و نگاهش را رها کرد.
I tried to take photos that were as up-to-date as possible.	سعی کردم عکس‌هایی بگیرم که تا حد امکان به روز باشند.
Who would have thought?	چه کسی فکرش را می کرد؟
He lived for football.	او برای فوتبال زندگی کرد.
Pointed near the top of the stone bowl.	نزدیک بالای کاسه سنگ اشاره کرد.
You may miss interesting things.	ممکن است چیزهای جالبی را از دست بدهید.
Now, let me be very consistent here.	حالا، اجازه دهید من در اینجا بسیار سازگار باشم.
The questions will be very long.	سوالات خیلی طولانی خواهند شد.
But it did not matter today.	اما امروز مهم نبود.
A possible mechanism for this effect was suggested.	مکانیزم احتمالی برای این اثر پیشنهاد شد.
Tells her the title.	عنوانش را به او می گوید.
Please send an update	لطفا یک به روز رسانی ارسال کنید
This often takes years to achieve.	این اغلب سالها طول می کشد تا به دست آید.
And next time there will be.	و دفعه بعدی وجود خواهد داشت.
This makes the season very long.	این باعث می شود فصل بسیار طولانی باشد.
He died last year, you know.	او سال گذشته مرد، می دانید.
Eventually.	در نهایت.
Caused by conditions such as.	ناشی از شرایطی مانند.
This small amount will definitely add up over time.	این مقدار کم قطعا به مرور زمان اضافه می شود.
I hear the sound of water flowing in the bathroom.	صدای جاری شدن آب در حمام را می شنوم.
He was staring straight ahead.	او چشمانش را به چیزی مستقیماً جلوتر دوخته بود.
This technique is simple and is described in detail.	این تکنیک ساده است و با جزئیات شرح داده شده است.
That must have been it	حتما همین بود
We list pain and pleasure in this way for a reason.	ما درد و لذت را به این ترتیب به دلیلی فهرست می کنیم.
I thought it would go on for a year or more.	فکر می کردم یک سال یا بیشتر می رود.
I do this on my chair with my legs up.	من این کار را روی صندلیم با پاهایم بالا انجام می دهم.
I heard it through a third party or through the internet.	از طریق شخص ثالث یا از طریق اینترنت شنیدم.
Here, names did not matter.	در اینجا، نام ها مهم نبود.
Which is not unusual	که غیرعادی نیست
Know more.	بیشتر بدانید.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
Notice these differences.	به این تفاوت ها توجه کنید.
No one even knows where he is.	هیچ کس حتی نمی داند او کجاست.
They lack training and skills.	آنها فاقد آموزش و مهارت هستند.
I have to stop then.	من باید پس از آن متوقف شود.
I'm at work together	من سر کارم با هم هستم
But they do not mean bad.	اما آنها به معنای بد نیستند.
he is similar to	او، مانند
It is emotional.	احساسی است.
Power is back in us.	قدرت به ما بازگشته است.
It finally happened	بالاخره اتفاق افتاد
But it still seems to be stuck.	اما باز هم انگار گیر کرده است.
Look at this, you see this right here.	این را ببینید شما این را دقیقاً اینجا می بینید.
Well, more music really.	خوب، بیشتر موسیقی واقعا.
The truth is that he did not feel anything.	حقیقت این است که او چیزی احساس نمی کرد.
All works well	همه خوب کار می کند
There seems to be a double standard for evidence here.	به نظر می رسد در اینجا معیار دوگانه ای برای شواهد وجود دارد.
The central case is then treated as described above.	پس از آن، مورد مرکزی همانطور که در بالا توضیح داده شد درمان می شود.
Somewhere inside you know how to use your magic.	جایی در درون خود، می دانید چگونه از جادوی خود استفاده کنید.
Not in your contract.	در قرارداد شما نیست.
He is believed to have lived there for a year or two.	اعتقاد بر این است که او یک یا دو سال در آنجا اقامت داشته است.
Here was a woman waiting.	اینجا زنی بود که منتظر ماند.
It costs money, but it's great value.	هزینه دارد، اما ارزش آن عالی است.
In this case, the energy of the system is the same as the internal energy.	در این حالت انرژی سیستم همان انرژی درونی است.
To be honest, a lot of extra damage has been done.	صادقانه بگویم، آسیب های اضافی زیادی وارد شده است.
There I explained why each property was used.	در آنجا توضیح دادم که چرا از هر ملک استفاده شده است.
Get ready for bed as usual.	طبق معمول برای خواب آماده شوید.
It may take two years for this country to return.	ممکن است دو سالی باشد که این کشور به دور خود برگردد.
The idea was too silly to consider.	این ایده بیش از حد احمقانه بود که نمی شد در نظر گرفت.
Those who are sitting around you right now need you.	کسانی که الان در این جلسه دور شما نشسته اند به شما نیاز دارند.
School kids understand this.	بچه های مدرسه این را می فهمند.
Power button on the right.	دکمه پاور در سمت راست.
But the soldiers are busy.	اما سربازها مشغول هستند.
I stayed at home until the officers came and arrested me.	در خانه ماندم تا مأموران آمدند و مرا گرفتند.
They are as dead as they are.	آنها به اندازه مرده هستند.
We got used to it quickly.	ما به سرعت آن عادت کردیم.
When officers said they saw him violating several traffic laws.	وقتی مأموران گفتند که او را دیده‌اند که چندین قانون راهنمایی و رانندگی را زیر پا گذاشته است.
The room was not clean.	اتاق تمیز نبود.
I do not think any of us thought it would last.	فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از ما فکر نمی‌کردیم که دوام بیاورد.
I'm not really sure about that.	من واقعاً در مورد آن مطمئن نیستم.
Can not end with a sad note.	نمی توان با یک یادداشت غم انگیز تمام کرد.
Maybe you never did.	شاید شما هرگز انجام ندادید.
Took responsibility.	مسئولیت را بر عهده گرفت.
No more can be requested.	نمی توان بیش از این درخواست کرد.
For the second case, we find relatively different behavior.	برای مورد دوم، رفتار نسبتاً متفاوتی پیدا می کنیم.
Great for everything.	برای همه چیز عالی است.
These two series hate each other.	این دو سریال از هم متنفرند.
It depends on the condition of another object.	به وضعیت جسم دیگری بستگی دارد.
He had a beautiful face	چهره زیبایی بود
It suddenly became very heavy.	ناگهان خیلی سنگین شد.
But he is not serious about the team.	اما او در مورد تیم جدی نیست.
They probably need it more.	آنها احتمالاً به آن نیاز بیشتری دارند.
It was the best four years of my life.	بهترین چهار سال زندگی من بود.
The question is whether you are serious or not.	سوال این است که آیا شما جدی هستید یا نه.
I can not get used to anyone else	نمیتونم به هیچکس دیگه عادت کنم
No, it's just you	نه، فقط تو هستی
Weak support.	ضعف پشتیبانی.
If not more.	اگر نه بیشتر.
We have worked with them for years and grown together.	ما سال ها با آنها کار کرده ایم و با هم رشد کرده ایم.
It came out of my lips easily and almost immediately.	به راحتی و تقریباً بلافاصله از لبانم بیرون آمد.
However, they could not stop the pain.	با این حال، آنها نتوانستند جلوی درد را بگیرند.
He says he does not want to be seen together.	او می گوید که نمی خواهد با هم دیده شوند.
Visit the Resources page.	از صفحه منابع دیدن کنید.
The user can still select it and go back.	کاربر همچنان می تواند آن را انتخاب کند و به جلو باز می گردد.
He was an incredible man.	او مردی باورنکردنی بود.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
Happiness can be found even on bad days.	شادی را می توان حتی در روزهای بد پیدا کرد.
This game is no exception to this rule.	این بازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
One that was better than the other.	یکی که بهتر از بقیه بود.
He refused to accept it.	او از پذیرش آن امتناع کرد.
So technology is not a tool.	بنابراین فناوری هیچ وسیله ای نیست.
The old interest was quickly lost.	علاقه قدیمی به سرعت از دست رفت.
This has been tested.	این تست شده است.
I'm in one right now.	من در حال حاضر در یکی هستم.
The race was at our place.	مسابقه در محل ما بود.
Our system is there.	سیستم ما وجود دارد.
I got up and answered.	بلند شدم و جواب دادم.
Please do not do this to yourself	لطفا با خودت اینکارو نکن
It turns out that this is not the case.	معلوم می شود که اینطور نیست.
This is a natural and human experience.	این یک تجربه طبیعی و انسانی است.
I want to help.	من برای کمک می خواهم.
He will be turned off.	او خاموش خواهد شد.
I try to do my job better every time.	سعی می کنم هر بار کارم را بهتر کنم.
We knew this was a risk.	می دانستیم که این یک ریسک است.
Yes, he was right.	بله حق با او بود.
This is what makes him so interesting that no one knows who he really is.	این چیزی است که او را بسیار جالب می کند که هیچ کس نمی داند او واقعاً کیست.
I hope he does.	من امیدوارم که او انجام دهد.
Clinical results were compared between the three groups.	نتایج بالینی بین سه گروه مقایسه شد.
I was never supposed to be on the street.	من هرگز قرار نبود در خیابان باشم.
It has never been open to the public.	هرگز برای عموم باز نبوده است.
Otherwise, the facts come in and then come out.	در غیر این صورت، حقایق وارد می شوند و سپس به بیرون برمی گردند.
I love making	من ساختن را دوست دارم
This may happen again.	این ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
Let's first look at the meaning of the words.	اجازه دهید ابتدا به معنای کلمات نگاه کنیم.
I just hope these kids have moments in their lives.	فقط امیدوارم این بچه ها لحظات زندگی خود را داشته باشند.
I saw a special training.	من یک آموزش ویژه دیدم.
At least not yet.	حداقل تا الان نه.
It was not a high culture	فرهنگ بالایی نبود
So, so, very lucky.	پس، پس، خیلی خوش شانس.
that's why,.	به این دلیل،.
The dead were under care.	مردگان تحت مراقبت بودند.
Wait a week to send the thank you note.	برای ارسال یادداشت تشکر یک هفته صبر کنید.
I cried	گریه دادم
There is no explanation as to why there is no signal.	هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا سیگنال وجود ندارد وجود ندارد.
I better get to work	بهتره دست به کار بشم
We are not perfect.	ما کامل نیستیم.
They say we are dirty	میگن ما کثیفیم
Food was prepared for use in various ways.	غذا برای استفاده به طرق مختلف تهیه می شد.
He wanted to deal with any problem.	او می خواست با هر مشکلی کنار بیاید.
It was much more than what was inside.	خیلی بیشتر از آن چیزی بود که داخل آن جا می شد.
He gave me this opportunity.	او این فرصت را به من داد.
However, the results provide useful information for future work.	با این حال، نتایج اطلاعات مفیدی را برای کارهای آتی فراهم می کند.
I could listen and watch and think about home.	می توانستم گوش کنم و تماشا کنم و به خانه فکر کنم.
He had never found some parts of his soul again.	برخی از بخش های روح او را هرگز دوباره پیدا نکرده بود.
A computer is usually used for the latter.	یک کامپیوتر ماشینی معمولاً برای دومی استفاده می شود.
She could not imagine her as a young woman.	او نمی توانست او را به عنوان یک زن جوان تصور کند.
Yes, it was possible.	بله، امکان پذیر بود.
We were afraid to order clothes online.	ما از سفارش آنلاین لباس می ترسیدیم.
I really had no place in their lives but the bedroom.	من واقعاً در زندگی آنها جایی جز اتاق خواب نداشتم.
Additional data were collected on companies.	داده های اضافی در شرکت ها جمع آوری شد.
It's like plate glass.	مثل شیشه بشقاب است.
We both had trouble believing what we had.	هر دوی ما در مورد اینکه چه چیزی را باور کنیم دچار مشکل شده بودیم.
They went together.	با هم رفتند.
Only thoughts do not have such power.	فقط افکار چنین قدرتی ندارند.
This was his first time.	این اولین بار او بود.
Five years later, sales were still tough.	پنج سال بعد، فروش همچنان سخت بود.
Feel what the group wants.	احساس کنید که گروه چه می خواهد.
a real friend	یک دوست واقعی
He will surely read well.	مطمئناً او خواندن خوبی خواهد داشت.
I certainly can not stop you now.	من مطمئنا نمی توانم الان شما را متوقف کنم.
Such processing takes time.	چنین پردازشی زمان می برد.
Listen and be fully present.	گوش کنید و کاملا حضور داشته باشید.
I could not imagine.	نمی توانستم تصور کنم.
I was worried about what others thought.	من نگران این بودم که دیگران چه فکری می کنند.
But he shook my hand during the day for the deal.	اما او در طول روز برای معامله دست من را فشرد.
Fixed price only	قیمت ثابت فقط
But people want to know who you are.	اما مردم می خواهند بدانند شما کی هستید.
Because he did not know what to say anymore.	چون نمی دانست دیگر چه بگوید.
History and life of blacks who are making history today.	تاریخ و زندگی سیاهپوستانی که امروز در حال ساختن تاریخ هستند.
But that was it.	اما این بود.
There was not a day that he did not do extra work.	روزی نبود که او کار اضافی انجام ندهد.
He left them and gave them the same orders.	آنها را رها کرد و همان دستورات را به آنها داد.
It burned from his chest.	از سینه اش سوخت.
He showed it to his father.	به پدرش نشان داد.
I have been watching it for years.	من سالهاست دارم تماشاش میکنم.
It did not make sense to turn this into an argument.	منطقی نبود که این را به یک استدلال تبدیل کنیم.
He was very stupid to get lost.	از گم شدنش خیلی احمق بود.
How you feel about it is a really important question.	اینکه شما در مورد آن چه احساسی دارید یک سوال واقعا مهم است.
That was probably it	احتمالا همین بود
silence of death.	سکوت مرگ.
For example, if you take a case about sex.	به عنوان مثال، اگر موردی را در مورد رابطه جنسی بگیرید.
My daughter was born five years later.	دخترم پنج سال بعد به دنیا آمد.
But boy, did he ever return it.	اما پسر، آیا او هرگز آن را برگرداند.
A strange child	یه بچه عجیب
They had great players.	آنها بازیکنان بزرگ و بزرگی داشتند.
People at lunch time in the office.	مردم در وقت ناهار در دفتر.
I do not want to go without you	من نمیخوام بدون تو برم
The function must be in three variables.	تابع باید در سه متغیر باشد.
These parameters can change the behavior and structure of the model.	این پارامترها می توانند رفتار و ساختار مدل را تغییر دهند.
The primary outcome was the total number of live children born.	پیامد اولیه تعداد کل کودکان زنده متولد شده بود.
Some users use more fans to cool the case.	برخی از کاربران از فن های بیشتری برای خنک کردن کیس استفاده می کنند.
His family realized that he was forgetting the little things.	خانواده اش متوجه شدند که او چیزهای کوچک را فراموش می کرد.
Make him think	او را به فکر وادار
A box is placed on top of the table.	یک جعبه در بالای میز قرار داده شده است.
In this case, however, there was an additional reason.	در این مورد، اما، یک دلیل اضافی وجود داشت.
His voice is very loud	صداش خیلی بلنده
My Real Parents	پدر و مادر واقعی من
It did not seem difficult.	به نظر سخت نمی آمد.
You can download your reports here.	از اینجا می توانید گزارش های خود را دانلود کنید.
Not about much	نه در مورد چیز زیادی
Simple things are not necessarily easy to prove.	چیزهای ساده لزوماً به راحتی قابل اثبات نیستند.
A name that will last for two thousand years.	نامی که دو هزار سال ماندگار شود.
This day becomes a lovely day.	این روز به یک روز دوست داشتنی تبدیل می شود.
This is not a problem.	مشکل این نیست.
We prepare our dead for a long sleep.	ما مردگان خود را برای خواب طولانی آماده می کنیم.
We are talking about the living force in the body.	ما از نیروی زنده در بدن صحبت می کنیم.
It takes about an hour, but may require five sessions of treatment.	حدود یک ساعت طول می کشد، اما ممکن است به پنج جلسه درمان نیاز داشته باشد.
I thought it would be the same if you caught him.	فکر کردم اگر او را بگیری همینطور می شود.
He does not say anything.	او چیزی نمی گوید.
Although it is quite good.	هر چند که کاملاً خوب است.
I will return to it later.	بعداً به آن باز خواهم گشت.
They take to the streets because they cannot return home.	آنها به خیابان ها می روند زیرا نمی توانند به خانه برگردند.
Even a few days are welcome.	حتی چند روز خوش آمدید.
It makes you feel special.	به شما احساس خاص بودن می دهد.
We find people, and more to a good ending.	ما مردم را پیدا می کنیم، و بیشتر به یک پایان خوب.
I have never heard of it.	هرگز راجع به آن چیزی نشنیده ام.
They come out of it well.	آنها به خوبی از آن بیرون می آیند.
Instruct him to lie down.	به او دستور دهید که دراز بکشد.
On the other hand, do not do this.	از طرف دیگر، این کار را نکنید.
Take it in one direction.	آن را به یک مسیر ببرید.
This can be sex, but it is not necessary.	این می تواند رابطه جنسی باشد، اما لازم نیست.
Expect it to rain about half the time.	انتظار داشته باشید که تقریباً نیمی از اوقات باران ببارد.
I turn and go back to the table.	برمیگردم و به سمت میز برمیگردم.
I know he has.	من می دانم که او دارد.
He told me that many of his clients are like family.	او به من گفت که بسیاری از مشتریانش مانند خانواده هستند.
"The city will buy the land it needs," he said.	وی گفت: شهر زمین مورد نیاز را خریداری خواهد کرد.
Gender had no effect.	جنسیت تاثیری نداشت.
All this time, little light was burning inside him.	در تمام این مدت، نور کمی از درون او می سوخت.
I do not want to put it in my business card.	من نمی خواهم آن را در کارت ویزیت خود قرار دهم.
Search through it.	از طریق آن جستجو کنید.
This camp is free for girls and boys.	این اردو برای دختران و پسران آزاد است.
This project is changing direction extensively.	این پروژه به طور گسترده در حال تغییر جهت است.
These are issues that we have to address as a country.	اینها مسائلی است که ما باید به عنوان یک کشور به آنها بپردازیم.
Men like this.	مردان این را دوست دارند.
The rooms were very clean and comfortable.	اتاق ها بسیار تمیز و راحت بودند.
He did not know what he was trying to do next.	او نمی دانست که در مرحله بعد چه تلاشی می کند و چه کاری انجام می دهد.
It was full of blood.	پر از خون بود.
You know what you did	میدونی چیکار کردی
Young adults are especially at risk.	بزرگسالان جوان به ویژه در معرض خطر هستند.
This relationship quickly turns into marriage.	این رابطه به سرعت تبدیل به ازدواج می شود.
You better take me with you	بهتره منو با خودت ببری
Each has its own problems and limitations.	هر کدام مشکلات و محدودیت های خاص خود را دارند.
In fact, he made his words come true.	او در واقع سخنان خود را واقعی ساخته است.
Let me guess.	بگذار حدس بزنم.
Now I had heard the music.	حالا موسیقی به گوشم رسیده بود.
Others never returned.	برخی دیگر هرگز برنگشتند.
I noticed that some people are angry	متوجه شدم بعضی ها عصبانی هستند
He is just beginning.	او تازه شروع می کند.
I do not think you intended to kill him.	فکر نمی کنم قصد کشتن او را داشتی.
It is recommended that you do this.	توصیه می شود این کار را انجام دهید.
You will be fine	تو خوب میشی
However, they must first find it.	اگرچه آنها ابتدا باید آن را پیدا کنند.
And he ran.	و او دوید.
Unless the debate turns into politics.	مگر اینکه بحث به سیاست تبدیل شود.
The smell of burnt coffee.	بوی قهوه سوخته.
What is important is that there is balance in our emotions.	آنچه مهم است این است که در احساسات ما تعادل وجود داشته باشد.
Sex work is completely different.	کار جنسی کاملا متفاوت است.
He wanted advice to make a possible break.	او برای ایجاد یک استراحت احتمالی مشاوره می خواست.
Bring to a boil over high heat.	روی حرارت زیاد بگذارید بجوشد.
We have asked him a few questions, but he has few answers.	ما از او چند سوال پرسیده ایم، اما او پاسخ های کمی دارد.
Because you can.	برای اینکه تو میتونی.
Now he is back to try again.	حالا او برگشته تا دوباره تلاش کند.
I hope it stays that way.	امیدوارم همینطور بماند.
He was not human.	انسان نبود.
The world is over when you die	دنیا وقتی تموم میشه که تو بمیری
But he did another important thing.	اما کار مهم دیگری انجام داد.
Felt the door.	در را احساس کرد.
When that's not the case, we think we should do something wrong.	وقتی اینطور نیست، فکر می کنیم باید کار اشتباهی انجام دهیم.
Do a mental experiment.      	یک آزمایش فکری انجام دهید.      
.	.
Tomorrow seemed to be a question day.	به نظر می رسید فردا روز سوال باشد.
There must be another explanation.	باید توضیح دیگری داشته باشد.
This should answer your question because it is clear to me.	این باید به سوال شما پاسخ دهد زیرا برای من واضح است.
They are not completely wrong.	آنها کاملاً اشتباه نمی کنند.
Questions may be on the talk page of this page.	سوالات ممکن است در صفحه بحث این صفحه قرار گیرند.
It was a very bad thing	خیلی چیز بدی بود
A baby never dies from crying.	یک نوزاد هرگز از گریه نمی مرد.
He did not want to know, but he knew.	او نمی خواست آن را بداند، اما می دانست.
I'm coming to my place	میام سر جای خودم
It was as if nothing had happened by morning.	تا صبح انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
The two were good friends.	آن دو دوست خوبی بودند.
He is the key to who we want to be.	او کلید کسی است که ما می خواهیم.
I have a drug-free life.	من یک عمر عاری از مواد مخدر هستم.
I did not trust the offer	من به پیشنهاد اعتماد نکردم
Fear held him back, though.	هر چند ترس او را عقب نگه داشت.
They both ran the ball hard.	هر دوی آن‌ها به شدت توپ را دویدند.
You do not have to print in white.	مجبور نیستید با فضای سفید چاپ کنید.
I was raised by strong and intelligent women.	من توسط زنان قوی و باهوش بزرگ شدم.
They will show you the solutions they use.	آنها راه حل هایی را که استفاده می کنند به شما نشان خواهند داد.
He wanted to read me.	می خواست مرا بخواند.
We covered it.	ما آن را پوشش دادیم.
I think fast	سریع فکر میکنم
The time was right.	زمان مناسب بود.
I know my dog ​​does.	من می دانم که سگ من این کار را می کند.
Press to end.	برای پایان دادن فشار دهید.
But these days it is very rare.	اما این روزها بسیار نادر است.
I will send someone to show you.	من یک نفر را می فرستم تا به شما نشان دهد.
I have to keep her as my mother.	من باید او را به عنوان مادرم نگه دارم.
I keep up to date.	می گذارم به روز.
Just to get a feel for him.	فقط برای اینکه حسی نسبت به او پیدا کنم.
You feel better about market value.	شما احساس بهتری نسبت به ارزش بازار دارید.
We are sure that hell is stuck at this point.	ما مطمئن هستیم که در این نقطه جهنم گیر کرده است.
Good luck in your decision!	در تصمیم خود موفق باشید!
Maybe I was not right.	شاید خیلی درست نگفته باشم.
He can only enjoy himself.	او فقط می تواند از خودش لذت ببرد.
The older you get, the more you achieve yourself.	هر چه بزرگتر می شوید، بیشتر به خودتان می رسید.
He was her last hope.	او آخرین امید او بود.
This is the news right now.	این خبر فعلاً همین است.
You see, there are only six of them.	ببینید، فقط شش نفر از آنها وجود دارد.
The patient was further evaluated in this regard.	بیمار از این نظر بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفت.
The reality may be quite different.	واقعیت ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
And so it was.	و همینطور هم شد.
They take money from you for everything because they can.	آنها برای همه چیز از شما پول می گیرند زیرا می توانند.
May be turned off for overheating.	ممکن است برای دمای بیش از حد خاموش شود.
Something was wrong up there	یه چیزی اون بالا اشتباه بود
I know the general did not do that.	من می دانم که ژنرال این کار را نکرد.
Maybe even now he wants to be known.	شاید حتی الان بخواهد شناخته شود.
Then they were my family.	سپس خانواده من بودند.
We have new information	ما اطلاعات جدیدی داریم
Running really helped shape my personality.	دویدن واقعا به شکل گیری شخصیت من کمک کرد.
It definitely looks like that.	قطعا اینطور به نظر می رسد.
That's why the eyes looked so familiar.	به همین دلیل بود که چشم ها خیلی آشنا به نظر می رسید.
I really lived with it.	من واقعاً با آن زندگی کردم.
Before you do anything, make sure you have the facts directly.	قبل از انجام هر کاری مطمئن شوید که حقایق را مستقیماً در اختیار دارید.
They needed training.	نیاز به آموزش داشتند.
He is excellent in that movie.	او در آن فیلم بسیار عالی است.
He was waiting for me to leave.	او منتظر بود تا من بروم.
He wanted the man arrested.	او می خواست این مرد دستگیر شود.
in this place.	در این مکان.
I love things.	چیزها را دوست دارم.
I'm not surprised you could not hear it.	من تعجب نمی کنم که شما نتوانستید آن را بشنوید.
And that's good enough.	و این به اندازه کافی خوب است.
The fact of his existence gave me meaning.	واقعیت وجود او به من معنا داد.
And notice that it has started to move.	و توجه کنید که شروع به حرکت کرده است.
He knows it was made for so much more.	او می داند که برای خیلی بیشتر ساخته شده است.
He is that age	او در آن سن است
You or someone you know can be among them.	شما یا کسی که می شناسید می توانید در میان آنها باشید.
Instead, describe the exercise.	در عوض، تمرین را شرح دهید.
This will be the last important victory of his career.	این آخرین پیروزی مهم دوران حرفه ای او خواهد بود.
This directly leads to the discussion of being and becoming.	این به طور مستقیم به بحث از بودن و شدن منجر می شود.
You see, this is the problem.	می بینید مشکل همین است.
Every woman who attended my classes had heard of these studies.	هر زنی که در کلاس های من شرکت می کرد در مورد این مطالعات شنیده بود.
They were powerful.	قدرتمند بودند.
God was silent	خدا ساکت بود
Now let me ask you this.	حالا این را از شما بپرسم.
They were.	آنها بودند.
We enjoy life.	ما از زندگی لذت می بریم.
The technical man helped a lot during the process.	مرد فنی در طول فرآیند کمک زیادی کرد.
He is the same principle that the other two wanted to become.	او همان اصلی است که دو نفر دیگر می خواستند تبدیل شوند.
You will see how everything is arranged for you.	خواهید دید که چگونه همه چیز برای شما چیده شده است.
Most of them make a living somewhere.	اکثر آنها در جایی امرار معاش می کنند.
I need to find out soon	من باید به زودی بفهمم
Because it's old, it weighs a little hard.	چون قدیمیه وزنش کمی سخته.
They know, but they do not want to tell me.	آنها می دانند، اما نمی خواهند به من بگویند.
We just need to understand how	فقط باید بفهمیم چطور
He fell asleep once	یه وقتایی خواب اومد
The camera was shooting.	دوربین شلیک می کرد.
I'm not going to another radio station.	من به ایستگاه رادیویی دیگری نمی روم.
He did not break any law	او هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاشت
Part of me hoped it would go away forever.	بخشی از من امیدوار بود که برای همیشه از بین برود.
But now there were no tears.	اما حالا اشکی نبود.
I did not think this would be possible for you.	فکر نمی کردم این برای شما امکان پذیر باشد.
Definitely one of the best things about that movie.	قطعا یکی از بهترین چیزهای آن فیلم است.
He needs our help.	او به کمک ما نیاز دارد.
I love my mother more than anyone in the world.	من مادرم را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست دارم.
This is what they are talking about.	این چیزی است که آنها در مورد آن صحبت می کنند.
Well let me tell you	خب بذار بهت بگم
It seemed a little too good to be true.	کمی بیش از حد خوب به نظر می رسید که درست باشد.
Let them do what they have to do.	بگذارید کاری را که باید انجام دهند انجام دهند.
And do not waste words.	و کلمات را هدر نمی دهد.
Numerous cases can be considered as a factor in this.	موارد متعددی را می توان به عنوان عامل این امر در نظر گرفت.
You still have to wake up early	هنوز باید زود بیدار بشی
I know a teacher who does not know.	من معلمی را می شناسم که نمی داند.
I could not imagine what they were talking about.	نمی توانستم تصور کنم در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
The third floor was secluded.	طبقه سوم خلوت بود.
And you want it to stop now.	و شما می خواهید که اکنون متوقف شود.
Very good, the atmosphere is growing.	خیلی خوب است، فضای رو به رشدی است.
This was not good enough.	این به اندازه کافی خوب نبود.
Luck leaves many things to chance.	شانس خیلی چیزها را به شانس واگذار می کند.
I tell them that the answer changes day by day.	به آنها می گویم که پاسخ روز به روز تغییر می کند.
The rooms and common areas were very clean.	اتاق و فضاهای مشترک بسیار تمیز بود.
He threw it in the room.	آن را در اتاق پرتاب کرد.
They were the only friends he had.	آنها تنها دوستانی بودند که او داشت.
In fact, he does not do any of these things.	در واقع، او هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهد.
This has been their main focus.	این تمرکز اصلی آنها بوده است.
There will be no long form.	هیچ فرم طولانی وجود نخواهد داشت.
He will go crazy.	او دیوانه خواهد شد.
I still try to prove it after a year.	هنوز بعد از یک سال سعی می کنم آن را ثابت کنم.
Be ready for me	برای من آماده باش
But he is thinking.	اما او دارد فکر می کند.
Some small children began to cry.	بعضی از بچه های کوچک شروع به گریه کردند.
He later called me when he got home.	بعداً وقتی به خانه رسید با من تماس گرفت.
If you want to feel small, stand by it.	اگر زمانی می خواهید احساس کنید که کوچک هستید، در کنار این بایستید.
In the last few years, these two cases have actually been confirmed.	در چند سال گذشته این دو مورد در واقع تایید شده است.
There was a story for them.	داستانی برای آنها وجود داشت.
Do research and live better for it.	تحقیق کنید و به خاطر آن بهتر زندگی کنید.
The cover is also great	کاور هم عالی
Said mine	گفت مال منه
Wet clothes	لباس های خیس
I look at him.	من بهش نگاه می اندازم.
I heard everything that was said.	من تمام آنچه گفته شد شنیدم.
I know you were afraid to be me.	می دانم که می ترسید من باشم.
He calls this to rest.	او این را برای استراحت صدا می کند.
There he goes again.	آنجا او دوباره می رود.
You will have the best advice.	شما بهترین مشاوره را خواهید داشت.
The answer is actually quite clear.	پاسخ در واقع کاملا واضح است.
Do not even listen	حتی گوش نده
It was nothing but looking.	کاری جز نگاه کردن نبود.
But perhaps my worst but not my first mistake.	اما شاید بدترین اما نه اولین اشتباه من.
it is so beautiful	خیلی زیباست
It's all over	همه چی تموم شد
The discussion is there.	بحث آنجاست.
Seven hours drive	هفت ساعت رانندگی
He does not get younger and this is a difficult part.	او جوان تر نمی شود و این قسمت سخت است.
I was not made for this place.	من برای این مکان ساخته نشده ام.
I'm involved in something without knowing exactly what it is.	من درگیر چیزی هستم بدون اینکه دقیقا بدانم آن چیست.
He has a very confident judgment.	او قضاوت بسیار مطمئنی دارد.
He had never seen her in such a state.	هرگز او را در چنین حالتی ندیده بود.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
I will not put you on that list.	من شما را در آن لیست قرار نمی دهم.
It has another title for itself.	عنوان دیگری برای خود دارد.
More authority.	اقتدار بیشتر است.
But again, he should have known better.	اما دوباره، او باید بهتر می دانست.
This is the context of this report.	این زمینه این گزارش است.
It was his word	حرف خودش بود
I made time for him	برایش وقت گذاشتم
God can help	خدا میتونه کمکت کنه
There was just more time to sleep.	فقط زمان بیشتری برای خواب وجود داشت.
To better understand this game, we need a general theory of games.	برای درک بهتر این بازی نیاز به تئوری کلی بازی ها داریم.
He is back and he is gone.	برمی گردد و رفته است.
So it seems that the science of the mind is impossible.	بنابراین به نظر می رسد که علم ذهن غیرممکن است.
The people there are completely divided.	مردم آنجا کاملاً تقسیم شده اند.
thank you for your attention.	از توجه شما ممنونم.
We would like to have one.	ما دوست داریم یک نفر داشته باشیم.
Again, this is within the rules.	باز هم این در چارچوب قوانین است.
That's right	همینطور درسته
This is shown in the following figure.	این در شکل بعدی نشان داده شده است.
A band even wrote a song about the incident.	حتی یک گروه ترانه ای درباره این حادثه نوشته بود.
In such a situation, whatever people say does not apply to them.	در چنین شرایطی، هر چه مردم بگویند، علیه آنها مصداق ندارد.
He put his mouth on her.	دهانش را روی او گذاشت.
Look at the type of language each character uses.	به نوع زبانی که هر شخصیت استفاده می کند نگاه کنید.
There are no more children and few adults are employed.	دیگر هیچ کودکی وجود ندارد و تعداد کمی از بزرگسالان شاغل هستند.
Although the sound had stopped, it did not make it any easier.	اگرچه صدا متوقف شده بود، اما این کار را آسانتر نمی کرد.
The group moved slowly in a row in the hall.	گروه به آرامی پشت سر هم در سالن حرکت کردند.
But it is difficult for us.	اما برای ما سخت است.
Now just add a little.	حالا فقط کمی اضافه کنید.
As you said, the costs associated with it.	همانطور که شما گفتید، هزینه های مربوط به آن.
You have to play a game.	شما باید یک بازی انجام دهید.
I returned to the records for another month.	من یک ماه دیگر در رکوردها برگشتم.
Everywhere except my parents.	هر جایی جز پدر و مادرم.
Student without a major	دانشجویی بدون رشته
I'm on the ground	من روی زمین هستم
They still could not accept his sight, he did not see much.	آنها هنوز نمی توانند بینایی او را بپذیرند، او چیز زیادی نمی دید.
Trying to hide them	تلاش برای پنهان کردن آنها
Because of this, we meet at different members' homes every month.	به همین دلیل، ما هر ماه در خانه های اعضای مختلف ملاقات می کنیم.
We were not in a position to stop it.	ما در موقعیتی نبودیم که جلوی آن را بگیریم.
The color and image may differ from the image shown below.	رنگ و تصویر ممکن است با عکس نشان داده شده ما متفاوت باشد.
He was told.	به او گفته شد.
This information is obtained from the database.	این اطلاعات از پایگاه داده به دست آمده است.
He was dressed for it.	او برای آن لباس پوشیده بود.
For treatment about once a week last year.	برای درمان حدود یک بار در هفته در سال گذشته.
Slowly he took another deep breath.	آرام آرام نفس عمیق دیگری کشید.
This is the expression, measure and quality of our energy.	این بیان، معیار و کیفیت انرژی ماست.
I never felt that way.	من هرگز چنین احساسی نداشتم.
The map matches the map well.	نقشه مطابقت خوبی با نقشه دارد.
As in most countries of the world.	همانطور که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.
Then he was gone.	سپس او رفته بود.
We were dead	ما مرده بودیم
I get errors, but I do not know why.	من خطاهایی دریافت می کنم، اما نمی دانم چرا.
I am not positive about this.	من در این مورد مثبت نیستم.
Their eyes widened.	چشمانشان در نظر گرفت.
It was supposed to happen.	قرار بود اتفاق بیفتد.
Now he knew he was close to home.	حالا می دانست که به خانه نزدیک است.
Error above.	خطا در بالا.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
Bring the water to a boil, then reduce it to a simmer.	آب را به جوش بیاورید سپس آن را کم کنید تا بجوشد.
He seemed to be happy with the activity.	به نظر می رسید او از این فعالیت خوشحال است.
I know almost nothing about him.	من تقریباً هیچ چیز در مورد او نمی دانم.
Your father and I were good friends.	من و پدرت دوستان خوبی بودیم.
It spun slowly.	به آرامی چرخید.
Both of my children are my biological children.	هر دو بچه من بچه های بیولوژیک من هستند.
Neither that time nor any minute of my life since then.	نه آن زمان و نه هیچ دقیقه ای از زندگی من از آن زمان.
When you look into your eyes every day, you see love.	وقتی هر روز به چشمان خود نگاه می کنید، عشق را ببینید.
Oh yes it looks great.	اوه بله عالی به نظر می رسد.
Still get them, but less, and with less force.	هنوز آنها را دریافت کنید، اما کمتر، و با نیروی کمتر.
This is a good friend.	این یک دوست خوب است.
I just want to push	من فقط می خواهم فشار بیاورم
But they have good reasons to be.	اما آنها دلایل خوبی برای بودن دارند.
No stomach problems	مشکل معده نداره
The guidelines are the eyes.	خطوط راهنمای چشم هستند.
It does not make me feel old, it's just great.	این به من احساس پیری نمی دهد، فقط بزرگ است.
I asked him where he got the book from.	از او پرسیدم کتاب را از کجا آورده است؟
For example, consider the following report.	به عنوان مثال، گزارش زیر را در نظر بگیرید.
Maybe you remember it.	شاید شما آن را به یاد داشته باشید.
I know it will increase in a few days.	من می دانم که در عرض چند روز افزایش خواهد یافت.
You are all wrong.	همه شما اشتباه گفته اید.
Most things could wait.	بیشتر چیزها می توانستند صبر کنند.
But he has it.	اما او آن را دارد.
Everything had definitely changed.	همه چیز قطعا تغییر کرده بود.
You will naturally know some models better than others.	شما طبیعتاً برخی از مدل ها را بهتر از بقیه خواهید شناخت.
This was not a good sign.	این نشانه خوبی نبود.
The point is, the floor often changes.	نکته این است که کف اغلب اوقات تغییر می کند.
He just wanted to make people laugh.	او فقط می خواست مردم را بخنداند.
Voting day, as it were.	روز رای گیری، همانطور که بود.
Some say it was close to 1,500.	برخی می گویند نزدیک به هزار و پانصد بود.
Ask yourself why you feel this way.	از خود بپرسید که چرا چنین احساسی دارید.
Officer on the scene	افسر در صحنه
Our son we are proud	پسر ما افتخار می کنیم
He looks surprised.	او متعجب به نظر می رسد.
You do not have to be sorry	لازم نیست متاسف باشید
However, it is our choice that ends.	با این حال، این انتخاب ماست که به پایان می رسد.
A trip to the company did not benefit him at all.	سفر به شرکت عنوان هیچ سودی برای او نداشت.
I knew my mother was working hard to give us our apartment.	می‌دانستم که مادرم سخت کار می‌کند تا آپارتمان خودمان را به ما بدهد.
I do not like to text	من دوست ندارم پیامک بدهم
If not.	که نه.
The real problem is that our fans still love us and our music.	واقعاً مسئله این است که طرفداران ما هنوز ما و موسیقی ما را دوست دارند.
There is a man above his head.	بالای سرش مردی است.
Apparently they were preparing for a fight.	ظاهراً آنها مشغول آماده شدن برای مبارزه بودند.
Many have, right?	بسیاری دارند، درست است.
You have to think about it a little bit.	باید کمی در مورد آن فکر کرد.
They tell each other nothing but the truth.	آنها جز حقیقت چیزی به یکدیگر نمی گویند.
He still did not believe in my success.	او هنوز موفقیت من را باور نمی کرد.
A young man from.	یک مرد جوان از.
Could be more about, therefore.	می تواند بیشتر در مورد، بنابراین.
There is no science here	اینجا هیچ علمی نیست
The only thing you can take with you is your life experiences.	تنها چیزی که می توانید با خود ببرید تجربیات زندگیتان است.
We just have to do it.	ما فقط باید آن را انجام دهیم.
It is the beginning.	آغاز است.
I get the following error.	من با خطای زیر مواجه می شوم.
We just wanted it to end.	ما فقط می خواستیم با آن تمام شود.
No one prepared me to expect such a thing.	هیچ کس من را برای انتظار چنین چیزی آماده نکرد.
Most of the results in this section are standard.	اکثر نتایج این بخش استاندارد هستند.
See that you are standing on the point of success.	ببینید که در نقطه موفقیت ایستاده اید.
The top and bottom of the bottle were cut.	بالا و پایین بطری بریده شده بود.
He had to close his eyes for a moment.	برای لحظه ای مجبور شد چشمانش را ببندد.
Maybe ten people.	شاید ده نفر شده بود.
Everything is exactly as it is.	همه چیز دقیقاً همانطور که هست است.
Tell them what you expect to do to relieve the pain.	به آنها بگویید در راه تسکین درد چه انتظاری دارید.
But he has chosen something else.	اما او چیز دیگری را انتخاب کرده است.
Walk as far as you have to.	تا جایی که باید بروید پیاده روی کنید.
He does not know what words to offer.	او نمی داند چه کلماتی را ارائه دهد.
He felt it in the depths of his being.	او آن را در اعماق وجودش احساس کرد.
Many other things.	خیلی چیزهای دیگر.
They are very simple to describe more complex characters.	آنها برای توصیف شخصیت های پیچیده تر بسیار ساده هستند.
The door opened without calling.	در بدون اینکه زنگ بزنم باز شد.
You want to know why music matters to them.	شما می خواهید بدانید که چرا موسیقی برای آنها اهمیت دارد.
But when the weather was bad, he was worried.	اما وقتی هوا بد شد، نگران شد.
I never want to experience such a cold again.	من هرگز نمی خواهم دوباره چنین سرماخوردگی را تجربه کنم.
See what they do	ببین چیکار میکنن
People may not respect the police, but they are afraid of them.	مردم ممکن است به پلیس احترام نگذارند، اما از آنها می ترسند.
Or even in full view.	یا حتی در نمای کامل.
sleep time.	وقت خواب.
This game is just fun, dot.	این بازی فقط سرگرم کننده است، نقطه.
I did not say anything until we entered the parking lot.	من چیزی نگفتم تا اینکه وارد پارکینگ شدیم.
I knew him all my life and he was never dead.	من تمام عمرم او را می شناختم و او هرگز نمرده بود.
Put a little bit of yourself into your design.	کمی از خود را در طراحی خود قرار دهید.
Here he is.	تا اینجا او.
He had done nothing	هیچ کاری نکرده بود
Cook another sample.	یک نمونه دیگر بپزید.
But the enemy could not carry out his plan.	اما دشمن نتوانست نقشه خود را عملی کند.
The game is very smooth and very fun.	بازی بسیار روان است و بسیار سرگرم کننده است.
I know what is going on in your mind.	من می دانم در ذهن شما چه می گذرد.
His eyes changed everything.	چشمانش همه چیز را تغییر داد.
Not sure if you knew or not.	مطمئن نیستید که می دانستید یا نه.
Very good men	مردای خیلی خوبی
The parties agree that the title was never closed.	طرفین توافق دارند که عنوان هرگز بسته نشد.
Take photos or videos of each stage.	از هر مرحله عکس یا فیلم بگیرید.
Traffic and cost of living are high.	ترافیک و هزینه زندگی بالاست.
It was better than the truth.	بهتر از حقیقت بود.
But never forget who is responsible.	اما هرگز فراموش نکنید که چه کسی مسئول است.
You can change for the better at any time in your life.	شما می توانید در هر زمانی از زندگی خود برای بهتر شدن تغییر کنید.
Some really liked it.	بعضی ها واقعاً آن را دوست داشتند.
Whether he wants to or not is another matter.	اینکه بخواهد یا نه، بحث دیگری است.
You do not have to worry about any of them.	شما نباید از هیچ یک از آنها نگران باشید.
There is no published information about these aspects.	هیچ اطلاعات منتشر شده ای در مورد این جنبه ها وجود ندارد.
Right there on the living room floor.	همانجا در کف اتاق نشیمن.
They are in medicine, but they love music.	آنها در زمینه پزشکی هستند، اما موسیقی را دوست دارند.
A first-class army soldier.	سرباز ارتش درجه یک.
And he had the best party.	و او بهترین مهمانی را داشت.
See you at dinner	سر شام میبینمت
But it is not.	اما اینطور نیست.
We sat there and talked.	آنجا نشستیم و صحبت کردیم.
But he was still talking to us.	اما او همچنان داشت با ما صحبت می کرد.
I have different feelings about this.	من در این مورد احساسات متفاوتی دارم.
Today, tomorrow, next week.	امروز، فردا، هفته آینده.
He had a strange feeling that they were watching him.	او احساس عجیبی داشت که او را تماشا می کردند.
We worked very hard on this issue.	ما روی این موضوع خیلی سخت کار کردیم.
He does this only under the following conditions.	او این کار را فقط با شرایط زیر انجام می دهد.
Their power and influence will continue to be great.	قدرت و نفوذ آنها همچنان زیاد خواهد بود.
There is no more news about it.	دیگر از آن خبری نیست.
I do not think they do.	من فکر نمی کنم آنها انجام دهند.
There is literally no way out of this one.	به معنای واقعی کلمه هیچ راهی برای خروج از این یکی وجود ندارد.
In general, there was no strong relationship.	به طور کلی، هیچ رابطه قوی وجود نداشت.
People just have to accept what you say.	مردم فقط باید حرف شما را قبول کنند.
I'm not even close to being in the morning.	من حتی به یک صبحگاهی بودن نزدیک نیستم.
How can he not see it.	چطور می تواند آن را نبیند.
I wanted to be prominent.	می خواستم برجسته باشیم.
We know how expensive quality work can be.	ما می دانیم که کار با کیفیت چقدر گران می شود.
Everything they have in common is transferred to the background.	همه چیزهای مشترک آنها به پس‌زمینه منتقل می‌شود.
The trip was amazing.	سفر شگفت انگیز بود.
My brother has just been born.	برادر من تازه متولد شده است.
Another reason is given in the example below.	دلیل دیگر در مثال زیر ارائه شده است.
I held on tight	محکم نگه داشتم
You can tell them too.	شما هم می توانید به آنها بگویید.
A matter of personal taste	موضوع سلیقه شخصی
He looked good tonight.	او امشب خوب به نظر می رسید.
I feel responsible for you.	من در قبال شما احساس مسئولیت می کنم.
I only ate one meal a day.	من فقط یک وعده در روز می خوردم.
No one seemed to be outside of his big heart.	به نظر می رسید که هیچ کس بیرون از قلب بزرگ او نیست.
He was amazing, he was very creative, but we got the top two.	او فوق‌العاده بود، بسیار خلاق بود، اما ما دو بهترین را گرفتیم.
We like it.	ما خوشمون میاد.
A couple asked us for help.	زوجی از ما کمک خواستند.
And so on.	و به همین ترتیب ارسال شد.
By doing so, the company may stand or fall.	با این کار، شرکت ممکن است بایستد یا سقوط کند.
It took the police forever to get there.	پلیس را برای همیشه گرفت تا به آنجا برسد.
Only the correct trials were analyzed.	فقط کارآزمایی های صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Also make sure there are no other errors.	همچنین مطمئن شوید که هیچ خطای دیگری وجود ندارد.
At one point he lost interest in life.	در مقطعی علاقه خود را به زندگی از دست داده بود.
But enough about that.	اما در مورد آن کافی است.
He is very tall.	او خیلی بلند است.
He was upset that many were injured and that the police did nothing.	او از اینکه بسیاری مجروح شدند و پلیس هیچ کاری انجام نداد ناراحت بود.
His team lost by one point in the state title game.	تیم او در بازی عنوان ایالتی با یک امتیاز شکست خورد.
You cut something from it	یه چیزی ازش بریدی
I believe he never married.	من معتقدم که او هرگز ازدواج نکرد.
Not your class	کلاس شما نیست
I'm too fast for him.	من برای او خیلی سریع هستم.
Finally, the exercise is complete.	در نهایت، تمرین کامل می شود.
Very confused, and very different from what it looks like.	بسیار گیج، و بسیار متفاوت از آنچه به نظر می رسد.
He even sold some in the market.	او حتی تعدادی را در بازار فروخت.
But he could not try.	اما او نتوانست تلاش کند.
But one thing is holding me back.	اما یک چیز مرا کمی عقب نگه می دارد.
This is what you need to do.	این چیزی است که شما باید انجام دهید.
It was crazy to hear him like that.	دیوانه کننده بود که او را چنین می شنیدم.
However, we know their names.	با این حال، نام آنها را می دانیم.
You can shape the world based on your point of view.	شما می توانید جهان را بر اساس دیدگاه خود شکل دهید.
Her lips were blue, her hair was full of ice.	لب هایش آبی بود، موهایش پر از یخ بود.
The same is true of information.	در مورد اطلاعات هم همینطور است.
Do not call more than once a year.	بیش از یک بار در سال تماس نمی گیرد.
The whole team is not like that.	کل تیم اینطور نیست.
Recommend books you like, because stories are for sharing.	کتاب‌هایی را که دوست دارید توصیه کنید، زیرا داستان‌ها برای اشتراک‌گذاری هستند.
Then a little faster.	سپس کمی سریعتر.
I really needed something to help me get everything right.	من واقعاً به چیزی نیاز داشتم که به من کمک کند همه چیز را درست نگه دارم.
I fell to the ground after only an hour and was very tired.	فقط بعد از یک ساعت زمین خوردم و خیلی خسته بودم.
And this is vital here.	و این در اینجا حیاتی است.
Making a big change does not mean changing the world.	ایجاد تغییر بزرگ به معنای تغییر جهان نیست.
We all have to work hard on it.	همه ما باید در مورد آن سخت عمل کنیم.
Yes, that was right.	بله درست بود.
Still very dead	هنوز خیلی مرده
It's a good word.	کلمه خوبی است.
He was eating their food.	داشت غذای آنها را می خورد.
A big and special dream, having a good dream is not wrong.	رویای بزرگ و خاص، خوب داشتن یک رویا اشتباه نیست.
This fight we have is stupid.	این دعوا که ما داریم احمقانه است.
One was hot and the other was cold.	یکی گرم بود و دیگری سرد.
Under normal growth conditions.	در شرایط رشد طبیعی.
I can not even imagine how many people work here.	من حتی نمی توانم تصور کنم که آنها چند نفر در اینجا کار می کنند.
And they are certainly not my friends.	و مطمئناً آنها دوستان من نیستند.
My mother used to live here	مامانم قبلا اینجا زندگی میکرد
In the next shot, the lights go out.	در شات بعدی، چراغ ها از بین رفته اند.
It was a tough match.	مسابقه سختی بود.
How could they.	چگونه می توانستند.
Depending on the day or week is good.	بسته به یک روز یا یک هفته خوب است.
Then came the university.	سپس دانشگاه آمد.
That is a threat.	که این یک تهدید است.
If you notice a mistake, please comment.	اگر متوجه اشتباهی شدید لطفا نظر خود را اعلام کنید.
I am very happy with my progress.	من از پیشرفتم بسیار خوشحالم.
Sometimes it was enough to put a path in the path.	گاهی اوقات کافی بود که یک راه را در مسیر قرار دهیم.
He wanted to save them.	او می خواست آنها را نجات دهد.
He told me that he had not even told his wife.	او به من گفت که حتی به همسرش هم نگفته است.
No one had ever seen him.	هیچ کس تا به حال او را ندیده بود.
Fifteen minutes later he began to slow down.	پانزده دقیقه بعد شروع به کم کردن سرعت کرد.
They are not necessary parties in history.	آنها احزاب ضروری در سابقه نیستند.
Real correspondence seemed as powerful as any other language.	نامه نگاری واقعی مانند زبان دیگری قدرتمند به نظر می رسید.
Finish without damage.	بدون آسیب به پایان برسانید.
Page came to him with this message.	پیج با این پیام نزد او آمد.
For this reason, we take their reading of your works seriously.	به همین دلیل، خواندن آنها از آثار شما را جدی می گیریم.
Prices may change	قیمت ها ممکن است تغییر کند
It's like a good movie.	مثل یک فیلم خوب است.
I wanted to be accepted and loved.	می خواستم قبول شوم و دوست داشته باشم.
If called.	اگر تماس گرفته شود.
It cost us more than them.	این برای ما بیشتر از آنها هزینه داشت.
The sun is visible and the stars are visible.	خورشید قابل مشاهده است و ستاره ها نیز قابل مشاهده هستند.
If you have any questions about our products, please let us know.	لطفا اگر در مورد محصولات ما سوالی دارید با ما در میان بگذارید.
About murder	در مورد قتل
And eat, eat, eat.	و بخور، بخور، بخور.
But there is a strange problem here.	اما اینجا یک مشکل عجیب وجود دارد.
Two cases were raised.	دو مورد مطرح شد.
I follow orders	من به دستورات عمل می کنم
Then you can do whatever you want.	آن وقت می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید.
Your work must be made by you.	کار شما باید توسط شما ساخته شود.
He will definitely be a piece of work in the end.	او قطعاً در نهایت یک قطعه کار خواهد بود.
They can not pass him.	آنها نمی توانند از کنار او عبور کنند.
I had never thought of him like this before	قبلا اینطوری بهش فکر نکرده بودم
To provide a view of the world through their eyes.	برای ارائه چشم اندازی از جهان از طریق چشمان آنها.
This was something that was very difficult.	این چیزی بود که خیلی سخت بود.
I'm still angry with him.	من هنوز با او عصبانی هستم.
I could hear his voice.	صدایش را می شنیدم.
I wanted to dress like my brother.	می خواستم مثل برادرم لباس بپوشم.
I remember what it looked like until today.	یادم می آید که تا به امروز چگونه به نظر می رسید.
You can look at it in two different ways.	می توانید به دو صورت متفاوت به آن نگاه کنید.
He looked crazy.	دیوانه به نظر می رسید.
But it did not give me the feeling that we were doing something wrong.	اما این احساس را به من نمی داد که داریم کار اشتباهی انجام می دهیم.
This is part of the definition of his personality.	این بخشی از تعریف شخصیت اوست.
Great people to play with.	افراد بسیار خوبی برای بازی کردن با آنها.
I do not know why this is difficult to understand.	نمی دانم چرا درک این موضوع دشوار است.
It was very strange to see him in our living room.	دیدن او در اتاق نشیمن ما بسیار عجیب بود.
I did what needed to be done.	کاری که باید انجام می شد را انجام دادم.
You have to stop reading the internet and go to the world.	شما باید خواندن اینترنت را متوقف کنید و به دنیا بروید.
Someone tell me what to do	کسی به من بگه چیکار کنم
The room fell silent	اتاق ساکت شد
It is essential that the model component be kept relatively simple.	ضروری است که جزء مدل نسبتاً ساده نگه داشته شود.
I just called and called these people.	من همین الان تلفن زدم و با این افراد تماس گرفتم.
You are so powerful.	اینقدر شما قدرتمندید.
Put it aside	آن را کنار بگذار
However, we have no evidence of this.	با این حال، ما هیچ مدرکی در این مورد نداریم.
Larger and minimal element with this feature.	عنصری بزرگتر و مینیمال با این ویژگی.
Winter, at least the worst, must stop.	زمستان، حداقل بدترین آن، باید متوقف شود.
This time the screen turned straight white.	این بار صفحه نمایش مستقیماً سفید شد.
The global supply situation is as above.	وضعیت عرضه جهانی مانند بالا است.
Everyone is born with natural rights, such as the right to life.	همه با حقوق طبیعی متولد می شوند، مانند حق زندگی.
If both of us have to go back quickly.	در صورتی که هر دوی ما مجبور شویم سریعاً به عقب برگردیم.
However, times were different.	با این حال روزگار متفاوت بود.
Money is an asset.	پول دارایی است.
There were some who did that.	عده ای بودند که این کار را کردند.
Let's see now	حالا ببینیم
Then he leaned forward.	سپس به جلو خم شد.
First, the number of patients studied is relatively small.	اولاً، تعداد بیماران مورد مطالعه نسبتاً کم است.
No one wants to introduce such an element.	هیچ کس نمی خواهد چنین عنصری معرفی شود.
We have to get there	باید برسیم
However, this will probably not be easy.	با این حال، به احتمال زیاد این کار به این سادگی نخواهد بود.
Stop what you are doing.	کاری را که انجام می دهید متوقف کنید.
You are sitting here in the dark	تو اینجا در تاریکی نشسته ای
He had to believe it.	او باید آن را باور می کرد.
To help each other.	برای کمک به یکدیگر.
Also, be special.	همچنین، خاص باشید.
Good for the stars	برای ستاره ها خوبه
We know exactly how everyone feels.	ما دقیقاً می دانیم که همه چه احساسی دارند.
What works in one situation may not necessarily work in another.	آنچه در یک موقعیت مؤثر است، ممکن است لزوماً در موقعیت دیگر مؤثر نباشد.
But more is happening.	اما چیزهای بیشتری از این اتفاق می افتد.
However, you have to do it right.	با این حال، شما باید آن را به درستی انجام دهید.
I have to respect him for that.	برای این باید به او احترام بگذارم.
He had no history of heart disease.	او سابقه بیماری قلبی نداشت.
Everyone is constantly asking you to have the final head count.	همه دائماً از شما می خواهند که شمارش نهایی سر را داشته باشید.
I'm late so do not wait	من دیر میرسم پس منتظر نباش
The impact seems to have been very limited.	به نظر می رسد تاثیر بسیار محدود بوده است.
He is survived by his wife, son, brother and sister.	از او همسر، پسر، برادر و خواهرش به یادگار مانده است.
We do not travel with our bodies.	ما با بدنمان سفر نمی کنیم.
One bad working day was behind him.	یک روز کاری بد پشت سر او بود.
So thank you	پس ممنون
In most cases, you do not want to shake the boat.	در بیشتر موارد، شما نمی خواهید قایق را تکان دهید.
A hellish movie	یک فیلم جهنمی
In fact, it is probably not even worth it.	در واقع، احتمالاً حتی آنقدر هم ارزش ندارد.
This effort was, of course, impossible.	این تلاش البته غیرممکن بود.
Tell them this	اینو بهشون بگو
Heart failure was the most common diagnosis in both groups.	نارسایی قلبی شایع ترین تشخیص در هر دو گروه بود.
Excellent quality	کیفیت عالیه
It was bad, of course, but no one was seriously injured.	بد بود، البته، اما کسی آسیب جدی ندید.
I was very happy with my recovery.	از بهبودی خود بسیار خوشحال شدم.
But he no longer does that.	اما او دیگر این کار را نمی کند.
Having a wall around you is not the goal.	داشتن یک دیوار در اطراف شما هدف نیست.
Souls are lost.	جان ها از دست می رود.
Only two parameters are free.	فقط دو پارامتر رایگان است.
But watching them grow is really fun.	اما تماشای رشد آنها واقعا سرگرم کننده است.
I haven't heard anything for days	روزهاست که چیزی نشنیدم
It would not be a good idea to stop suddenly.	این ایده خوبی نخواهد بود که ناگهان متوقف شود.
Let it boil.	بگذارید بجوشد.
This is supposed to happen in these situations.	قرار است در این مواقع این اتفاق بیفتد.
But the situation was the same.	اما وضعیت همان بود که بود.
Not that it makes much difference.	نه اینکه خیلی فرق کند.
Can you check the class file?	آیا می توانید فایل کلاس را بررسی کنید؟
Different people can have different views and both are still true.	افراد مختلف می توانند دیدگاه های متفاوتی داشته باشند و همچنان هر دو درست باشند.
Only his voice was good	فقط صداش خوب بود
Also, turning off the interaction is not easy.	همچنین، خاموش کردن تعامل آسان نیست.
He became a consistent player from the first season as a central defender.	او از فصل اول به عنوان مدافع میانی به یک بازیکن ثابت تبدیل شد.
He could not be more suitable for our family.	او نمی تواند برای خانواده ما مناسب تر باشد.
Now our people know you.	حالا مردم ما شما را می شناسند.
I became a man	من مرد شدم
In addition, this phone is very user friendly.	علاوه بر این، این گوشی بسیار کاربر پسند است.
This will help your decision making process.	این به فرآیند تصمیم گیری شما کمک می کند.
Here he comes.	اینجا او می آید.
I decided to keep talking.	تصمیمم را گرفتم که به حرف زدن ادامه دهم.
If you do not look at him, he will disappear.	اگر به او نگاه نکنی از بین خواهد رفت.
In fact, he said.	در واقع او گفت.
He was just a good man.	او فقط یک مرد خوب بود.
Two of my most beloved people	دو نفر از محبوب ترین افراد من
No decision has been made about where they play.	هیچ تصمیمی در مورد محل بازی آنها گرفته نشده است.
You might say that was the only source of anxiety.	شاید بگویید این تنها منبع اضطراب بود.
I continued reading.	به خواندن ادامه دادم.
They do what you need them to do.	آنها آنچه شما نیاز دارید را انجام می دهند.
He did not need a red dress.	او نیازی به لباس قرمز نداشت.
They do not complete their rounds before the storm strikes.	آنها دور خود را قبل از وقوع طوفان به پایان نمی‌رسانند.
You will also learn about the value of coffee.	با ارزش قهوه نیز آشنا می شوید.
I do not want to go anywhere else.	من نمی خواهم جای دیگری بروم.
However, we have had herbal experiments here.	با این حال، ما در اینجا آزمایش های گیاهی داشته ایم.
I was one	من یکی بودم
For now, this is just crazy.	در حال حاضر، این فقط دیوانه است.
There is no shock.	هیچ شوکی وجود ندارد.
His voice is better	صداش بهتره
His wife was sitting at the table watching him.	همسرش پشت میز نشسته بود و او را تماشا می کرد.
Exactly two women have won it so far.	دقیقاً دو زن تا به حال برنده آن شده اند.
Surely there is more to the game.	مطمئنا چیزهای بیشتری برای بازی وجود دارد.
So we knew that people had good things in them.	بنابراین می دانستیم که مردم خوبی ها را در خود دارند.
This is urgent.	این فوری است.
He was a very smart man.	او مرد بسیار باهوشی بود.
Which failed again.	که باز هم شکست خورد.
A man and a woman.	یک مرد و یک زن.
Surely every normal person can know this about himself.	مطمئناً هر انسان عادی می تواند این را در مورد خودش بداند.
You can not stand against the local god.	شما نمی توانید در مقابل خدای محلی بایستید.
You will never find them.	شما هرگز آنها را پیدا نخواهید کرد.
The other children were gone.	بچه های دیگر رفته بودند.
No one notices.	هیچ کس متوجه نمی شود.
He held out his hands.	دستانش را دراز کرد.
That in itself felt great.	این به خودی خود احساس بسیار خوبی داشت.
Country is more important than the individual.	کشور مهمتر از فرد است.
This method was safe and effective.	این روش ایمن و موثر بود.
He asked the next question.	او سوال بعدی را مطرح کرد.
Is a function.	یک تابع است.
He was dead and they had to eat.	مرده بود و باید بخورند.
He was young again.	او دوباره جوان بود.
I just know what he told me.	من فقط می دانم که او به من چه گفت.
However, the result was nothing but close.	با این حال، نتیجه چیزی جز نزدیک بود.
We certainly weren't rich, at least in those early years.	ما مطمئناً ثروتمند نبودیم، حداقل در آن سالهای اول.
I just do not want you in the team.	من فقط تو را در تیم نمی خواهم.
Older children and adults can enjoy other activities.	کودکان بزرگتر و بزرگسالان می توانند از فعالیت های دیگر لذت ببرند.
Then he did it for the second time just above the eye.	سپس برای بار دوم درست بالای چشم این کار را انجام داد.
However, as much as possible, this is your team.	با این حال، هر چه ممکن است، این تیم تیم شماست.
Do you think of something?	یه چیزی فکر میکنی
First, make sure you drink plenty of water.	ابتدا مطمئن شوید که آب زیادی می نوشید.
A lot of time.	زمان زیادی است.
This project was supposed to start.	این طرح قرار بود شروع شود.
I went straight to their house and stayed with them.	من مستقیم به خانه آنها رفتم و پیش آنها ماندم.
We went through some problems	ما مشکلاتی را پشت سر گذاشتیم
All cold and still on the ground.	همه سرد و هنوز روی زمین.
He learned to be afraid of humans and to hide from them.	یاد گرفت که از انسان ها بترسد و از آنها پنهان شود.
We briefly describe each term below.	در زیر هر اصطلاح را به اختصار توضیح می دهیم.
Be better in every way possible	از هر راه ممکن بهتر بودن
I could not eat anything.	من نتوانسته بودم چیزی بخورم.
Listen to industry news.	اخبار صنعت را بشنوید.
Please help in this case.	لطفا در این مورد کمک کنید.
He did not want to lie to her.	او نمی خواست به او دروغ بگوید.
He only said that he was going to find another job.	او فقط گفت که قصد دارد شغل دیگری پیدا کند.
People laughed at him.	مردم به او می خندیدند.
Until then, many of them had weekend jobs.	تا آن زمان، بسیاری از آنها شغل آخر هفته داشتند.
Several factors support our decision.	چندین عامل از تصمیم ما حمایت می کند.
This is a silent process.	این یک روند خاموش است.
There is no other question	سوال دیگه ای نیست
It's all gone	همه اش رفت
Ask a few questions	چند سوال بپرس
Mother worked.	مادر کار می کرد.
He says he has become.	او می گوید به او تبدیل شده است.
I'm glad to be back on the ground.	خوشحالم که به سطح زمین برگشتم.
So this is where really bad things happen.	بنابراین این موردی است که در آن اتفاقات واقعاً بدی رخ می دهد.
He could not go without seeing his brother.	او بدون دیدن برادرش نمی رفت.
Yes, there is science to say this.	بله علم وجود دارد که این را بگوید.
He could buy what he needed.	او می توانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
This is how we spent that year, on the edge of something big.	آن سال را اینگونه گذراندیم، در لبه یک چیز بزرگ.
Think carefully about whether you want this.	به دقت فکر کنید که آیا این را می خواهید.
Well, no problem right now	خب فعلا اشکالی نداره
However, he had little interest in cooking.	با این حال، او تمایل کمی به آشپزی داشت.
One said it was very hot.	یکی گفت هوا خیلی گرم بود.
the truth is that.	حقیقت این است که.
You really look like a different person	واقعا آدم متفاوتی به نظر میای
It actually looks weird.	در واقع عجیب به نظر می رسد.
Events were moving fast.	وقایع به سرعت در حال حرکت بودند.
He asked me to take him to my bedroom to separate it.	او از من خواست که او را به اتاق خوابم ببرم تا آن را جدا کنم.
You have to look at it.	شما باید به آن نگاه کنید.
Then water, water, water.	سپس آب، آب، آب.
He could not see anything.	او نمی توانست چیزی ببیند.
Let us prove the second expression.	اجازه دهید بیان دوم را ثابت کنیم.
This was a success.	این با موفقیت هایی روبرو شد.
My mother wants to leave but she can't miss a day's work.	مادرم می خواهد برود اما نمی تواند یک روز کار را از دست بدهد.
Work with people.	با مردم کار کنید.
We will report the details as soon as they arrive.	ما جزئیات را به محض ورود آنها گزارش خواهیم کرد.
Tired of naming	خسته از نام بردن
Suppose for now.	فعلاً این را فرض کنید.
Limited information was available on the results of the study.	اطلاعات محدودی در مورد نتایج مورد مطالعه در دسترس بود.
No one took it seriously.	هیچ کس آن را جدی نگرفت.
It makes me happy to finally post here.	باعث خوشحالی است که بالاخره در اینجا پست می کنم.
They discover it.	آنها آن را کشف می کنند.
I have to go back to my apartment and change.	باید به آپارتمانم برگردم و عوض کنم.
Nobody said anything, they did not know what was happening.	هیچ کس حرفی نمی زد، نمی دانست چه اتفاقی می افتد.
He was not perfect, but no one is.	او کامل نبود، اما هیچ کس نیست.
Its artistic style was very precise, maybe even too much.	سبک هنری آن بسیار دقیق بود، شاید حتی بیش از حد.
Offers double benefits.	مزایای مضاعف ارائه می دهد.
He is not so sure.	او، چندان مطمئن نیست.
Only when it is yours is knowledge.	فقط زمانی که مال شما باشد، دانش است.
He often spends his days in silence.	او اغلب روزها را در سکوت می گذراند.
One of my favorite times of the year.	یکی از زمان های مورد علاقه من در سال است.
If so, so be it.	اگر گرفتار شدیم، پس همینطور باشد.
The higher the speed, the greater the distance.	هر چه سرعت بیشتر باشد فاصله بیشتر می شود.
They do not have their own power.	آنها قدرت خود را ندارند.
So far, it has never been successful.	تا به حال، هرگز موفق نبوده است.
I do not intend to kill them.	من قصد کشتن آنها را ندارم.
The image shown here represents at least three independent experiments.	تصویر نشان داده شده در اینجا نماینده حداقل سه آزمایش مستقل است.
This resting potential will be constant.	این پتانسیل استراحت ثابت خواهد بود.
I saw where the crowd was	دیدم جمعیت کجاست
They can not be stored for long.	آنها را نمی توان برای مدت زمان طولانی نگه داشت.
He never married and lived with his mother.	او هرگز ازدواج نکرد و با مادرش زندگی کرد.
I have no problem with that	من هیچ مشکلی با آن ندارم
It is projected to double in the next twenty years.	پیش بینی می شود در بیست سال آینده دو برابر شود.
You got this baby	بچه اینو گرفتی
But, to their surprise, they did not listen to anything.	اما، آنها در تعجب خود گوش برای چیزی نداشتند.
Tonight is the last night of your old life.	امشب آخرین شب زندگی قدیمی شماست.
Maximum one hundred men	حداکثر صد مرد
I did not know he was in this city.	نمی دانستم او در این شهر است.
The first is education about healthy eating.	اولین مورد آموزش در مورد غذای سالم است.
And when you think about it, it makes sense.	و وقتی به آن فکر می کنید، منطقی است.
I used that weapon for many years and I loved it.	من چندین سال از آن اسلحه استفاده کردم و آن را دوست داشتم.
Let's say a person really only talks about what he has done today.	بیایید بگوییم که یک نفر واقعاً فقط در مورد کاری که امروز انجام داده است صحبت می کند.
And it helped the relationship a lot.	و خیلی به رابطه کمک کرد.
Well it is not clear why	خب معلوم نیست چرا
He could have had it.	او می توانست آن را داشته باشد.
His plan was right.	نقشه او درست بود.
And these people have different views of the general public.	و این افراد دیدگاه های متفاوتی نسبت به عموم مردم دارند.
We then examine the evidence presented at trial.	سپس شواهد ارائه شده در محاکمه را بررسی می کنیم.
And second, make sure you are comfortable with the companies you own.	و دوم، مطمئن شوید که با شرکت‌هایی که دارید راحت هستید.
There was no time for tears.	وقت اشک نبود.
On stage.	در مرحله.
There is an easy mode and a normal mode.	یک حالت آسان و یک حالت عادی وجود دارد.
He shook his head and said nothing.	سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
It felt very good, and very true.	حس خیلی خوبی داشت، و خیلی درست.
He was looking for the ground.	او به دنبال زمین بود.
I am happy that he is finally playing with his potential.	خوشحالم که او بالاخره با پتانسیل خود بازی می کند.
This is basically a love song.	این در اصل یک آهنگ عاشقانه است.
Push the boat out	قایق را هل بده بیرون
I am very proud of it.	من خیلی به آن افتخار می کنم.
He was a really good shot.	او واقعا شوت خوبی بود.
And they both got great points.	و هر دو به نکات بسیار خوبی دست یافتند.
And oh, what a breakfast.	و اوه، چه صبحانه ای بود.
The truth does not matter.	حقیقت مهم نیست.
It comes back to us in many ways.	از بسیاری جهات به ما برمی گردد.
It took a few years, but we defeated him.	چند سال طول کشید، اما او را شکست دادیم.
What really matters is the type of execution time of the object.	آنچه در واقع مهم است نوع زمان اجرا شی است.
I can not imagine the pain you have now.	من نمی توانم دردی را که در حال حاضر دارید تصور کنم.
And everyone else here did the same.	و هر کس دیگری در اینجا همین کار را کرد.
But my own opinion was that politics was wrong.	اما نظر خود من این بود که سیاست اشتباه بود.
It was really the worst thing	واقعا بدترین چیز بود
will come.	خواهند آمد.
I fixed it.	درستش کردم.
We can share your problems with you.	می توانیم مشکلات شما را با هم در میان بگذاریم.
The same goes for your team's big performance events or change efforts.	همین امر در مورد رویدادهای عملکرد بزرگ تیم شما یا تلاش های تغییر نیز صدق می کند.
Please enter an item if possible.	لطفا در صورت امکان یک مورد را وارد کنید.
I was about to make a mistake	نزدیک بود اشتباه کنم
We are just random people on the internet.	ما فقط افراد تصادفی در اینترنت هستیم.
If he is very good	اگه اون خیلی خوبه
We are careful too	ما مراقب هم هستیم
Oh, so much more.	اوه، خیلی بیشتر.
But this world has different rules.	اما این دنیا قوانین متفاوتی دارد.
But we have to trust someone.	اما ما باید به کسی اعتماد کنیم.
Thanks for the call.	با تشکر از تماس.
Eight patients were treated more than once.	هشت بیمار بیش از یک بار تحت درمان قرار گرفتند.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
He can save himself.	او می تواند خود را نجات دهد.
The facts of life are very simple.	حقایق زندگی بسیار ساده است.
To his surprise, he watched her with keen eyes.	در کمال تعجب او با چشمانی تیزبین او را تماشا می کرد.
I opened the door and called the dog.	در را باز کردم و سگ را صدا کردم.
See what we did	ببین چیکار کردیم
You have to be open and honest with people.	شما باید با مردم باز و صادق باشید.
I run for your personal freedom.	من برای حمایت از آزادی شخصی شما می دوم.
I just stood up and ran to the boat.	من فقط ایستادم و به سمت قایق دویدم.
It was getting dark when he passed through the door.	تازه داشت تاریک می شد که از در عبور کرد.
Woman and child	زن و بچه
We will see how this is done.	خواهیم دید که چگونه این کار انجام می شود.
My heart goes out to your family.	قلبم برای خانوادهی تو میتپد.
He had changed since he met her.	او از زمانی که او را ملاقات کرد تغییر کرده بود.
It will not come until the end of the month	تا آخر ماه نمیاد
I'm not half done	من نیمه تمام نشده ام
Like negative energy	مثل انرژی منفی
The critical response was very different.	پاسخ انتقادی بسیار متفاوت بود.
It was a beautiful day and everyone was out.	روز زیبایی بود و همه بیرون بودند.
Get rid of me	از دستم بردار
This is clear.	این روشن است.
People must regain power to gain control.	مردم برای به دست آوردن کنترل باید قدرت را پس بگیرند.
I wanted to prove that we have our own voice and style.	می خواستم ثابت کنم که ما صدا و سبک خودمان را داریم.
Whatever the law says, there is a right.	هر چه قانون بگوید حق وجود دارد.
Then pressed the door.	سپس در را فشار داد.
But there are still concerns.	اما همچنان نگرانی وجود دارد.
Mark will be a great teacher.	مارک معلم بزرگی خواهد بود.
They make me angry.	آنها مرا عصبانی می کنند.
The moment passed.	لحظه گذشت.
I need a flat head	به سرم صاف نیاز دارم
Kids who want to get better.	بچه هایی که می خواهند بهتر شوند.
But, now look a little closer.	اما، حالا کمی نزدیک تر نگاه کنید.
My customers were happy.	مشتریان من خوشحال بودند.
You better stay here for any occasion	بهتره برای هر موردی اینجا بمونی
It does absolutely nothing.	مطلقا هیچ کاری نمی کند.
He really created this character.	او واقعا این شخصیت را خلق کرده است.
It seemed so.	اینطور به نظر می رسید.
Look at your daughter	به دخترت نگاه کن
You do not get into trouble.	شما وارد مشکلات نمی شوید.
We are not as young as we used to be.	ما مثل گذشته جوان نیستیم.
But this is not intended for me.	اما این برای من در نظر گرفته نشده است.
Then came the letter.	بعد نامه آمد.
Until someone else knows how to continue.	تا زمانی که شخص دیگری بفهمد چگونه آن را ادامه دهد.
The rest learn well	بقیه خوب یاد میگیرن
He will get better.	او بهتر خواهد شد.
Do it directly in the morning and before bed for a week.	به مدت یک هفته به طور مستقیم صبح و قبل از خواب انجام دهید.
In this community	در این جامعه
I ran ahead	جلوتر دویدم
This is the second death.	این مرگ دوم است.
Instead, the standard Windows sound is played.	در عوض صدای استاندارد ویندوز پخش می شود.
They are bad people.	آنها آدم های بدی هستند.
That is why it is not necessary.	به همین دلیل لازم نیست.
The door opened a little and a man came out.	در کمی باز شد و مردی بیرون آمد.
There is no doubt that you will be accepted tomorrow	شکی نیست که فردا قبول میشی
And something else, something he did not want to think about.	و چیز دیگری، چیزی که او نمی خواست به آن فکر کند.
Out of number is the only way out.	خارج از عدد تنها راه خروج است.
Tell people stories about what you saw while watching.	درباره چیزهایی که در حین تماشای افراد دیده اید به آنها داستان بگویید.
Like art, when you see it, you know it.	مانند هنر، وقتی آن را می بینید، آن را می شناسید.
I could not think of them.	نمی توانستم به آنها فکر کنم.
Let's see how it goes in the next few weeks.	ببینیم در چند هفته آینده چگونه خواهد شد.
And then	و بعدش هم
He continued to grow and listen.	او همچنان رشد کرد و گوش داد.
We are together now	ما الان با هم هستیم
I just went to the store.	من فقط به فروشگاه رفتم.
You are not fair	تو منصف نیستی
It was better that way	اینطوری بهتر بود
Of course, it is not enough.	البته کافی نیست.
So there has to be a way to change that.	بنابراین باید راهی برای تغییر این موضوع وجود داشت.
And it will really shock the world.	و واقعاً جهان را شوکه خواهد کرد.
Twice as much.	دو برابر بیش از حد.
The general physical health of the patients was worse than the general mental health.	سلامت جسمانی عمومی بیماران بدتر از سلامت روان عمومی بود.
He recognized it immediately.	او بلافاصله آن را تشخیص داد.
He released his friend and turned away.	دوستش را آزاد کرد و روی برگرداند.
The rest is almost complete.	بقیه تقریباً کامل است.
He could not do anything to stop him from doing what he had chosen.	او نتوانست کاری کند که او را از انجام کاری که انتخاب کرده باز دارد.
I did not even have a family in the city to support me.	من حتی خانواده ای در شهر نداشتم که از من حمایت کند.
But it's worth it, for sure!	اما ارزش انجام آن را دارد، مطمئناً!.
Eat your lunch	ناهارتو بیرون بخور
For the next ten years or so.	برای حدود ده سال آینده.
Its impact on politics has been really great.	تأثیر آن در سیاست واقعاً زیاد بوده است.
I was not an ordinary child, as you say.	من آن چیزی که شما می گویید یک بچه معمولی نبودم.
I enjoyed the course.	من از دوره لذت بردم.
We pay attention to the following two cases.	به دو مورد زیر توجه می کنیم.
The rooms face the garden.	اتاق ها رو به باغ هستند.
If you do not like it, stop reading.	اگر آن را دوست ندارید، خواندن را متوقف کنید.
What a perfect choice he must have been.	او باید چه انتخاب کاملی بوده است.
He felt he had no choice but to be equal to them.	او احساس می کرد که چاره ای جز برابری با آنها ندارد.
But the machines are open.	اما ماشین آلات باز است.
He is a natural leader, he turns to go and everyone follows.	او یک رهبر طبیعی است، به رفتن روی می آورد و همه دنبال می کنند.
They charge very quickly and have many functions.	آنها خیلی سریع شارژ می شوند و دارای عملکردهای متعددی هستند.
Someone sent you to get really good.	یک نفر برای شما فرستاده تا واقعا خوب شوید.
All my tests came back well.	همه آزمایشاتم خوب برگشت.
It does not work anyway.	به هر حال کار نمی کند.
I have to measure some	من باید مقداری اندازه گیری کنم
This trip had several purposes.	این سفر چند هدف داشت.
I would come down one line every other day.	من یک روز در میان فقط یک خط پایین می آمدم.
It looked like a big missing link.	به نظر می رسید که یک حلقه گمشده بزرگ است.
Tonight I say thank you	امشب میگیم ممنون
There are only a few other products like that.	فقط چند محصول دیگر مانند آن وجود دارد.
Had to ask	مجبور شد بپرسد
But there is no reason why he should not be killed.	اما دلیلی وجود ندارد که او را نتوان کشت.
Number one, winter is on its way, which makes me very sad.	شماره یک، زمستان در راه است که من را بسیار ناراحت می کند.
That means three full hours	یعنی سه ساعت کامل
It does not matter, he said to himself.	مهم نیست، به خودش گفت.
I have my reasons and views, believe me.	من دلایل و دیدگاه های خودم را دارم، باور کنید.
I never knew about this.	من هرگز از این موضوع خبر نداشتم.
He had no plans.	او هیچ نقشه ای نداشت.
Do not say anything to yourself	به خودت چیزی نگو
But cook them.	اما آنها را بپزید.
All this for a very high cost and at the same time a very low profit.	همه اینها برای هزینه بسیار زیاد و در عین حال سود بسیار کم.
I was afraid to ask why	ترسیدم بپرسم چرا
You and I.	تو و من.
But we are here to help.	اما ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.
He did not hear anything.	او چیزی نشنید.
People who happen to be in the city.	افرادی که اتفاقاً در شهر هستند.
He did not understand the language but he loved them.	او زبان را نمی فهمید اما آنها را دوست داشت.
To understand him, at least to some extent.	برای درک او، حداقل تا حدی.
Both patients had a positive family history of the disease.	هر دو بیمار سابقه خانوادگی مثبتی از این بیماری داشتند.
I can rest soon.	به زودی می توانم استراحت کنم.
This will continue throughout his career.	این در تمام دوران حرفه ای او ادامه خواهد داشت.
The main factor is that the procedure can be very fast and simple.	عامل اصلی این است که روال ممکن است بسیار سریع و ساده باشد.
Just very good	فقط خیلی خوب
The father did the only thing he could do.	پدر تنها کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
None of them could stop it.	هیچکدام نتوانستند جلوی آن را بگیرند.
It was difficult for them to understand people.	درک مردم برایشان سخت بود.
We will probably get there tomorrow.	احتمالاً فردا به آنجا خواهیم رسید.
There were no related complications.	هیچ عارضه مرتبطی وجود نداشت.
But his head was busy.	اما سرش شلوغ بود.
I needed silence and concentration to wait for the numbers.	من به سکوت و تمرکز نیاز داشتم تا منتظر اعداد باشم.
For some, this is good.	برای برخی، این خوب است.
If you have to start over, do it.	اگر باید از نو شروع کنید، این کار را انجام دهید.
He sat down in his chair.	روی صندلیش نشست.
We moved to this place immediately.	بلافاصله به سمت این مکان حرکت کردیم.
I preferred not to cover the whole plate.	من ترجیح دادم کل بشقاب را نپوشانم.
I'm open	من باز هستم
Then there was blood.	سپس خون بود.
This is not a serious war.	این جنگ جدی نیست.
Oh yes, it is completely safe.	اوه بله، کاملا امن است.
They are random numbers from one to ten.	آنها اعداد تصادفی از یک تا ده هستند.
He was going to die here	قرار بود اینجا بمیره
Give a reason	دلیل بیاور
The rules of life in society are not necessarily yours.	قوانین زندگی در جامعه لزوماً از آن شما نیست.
He turned quickly and made a move.	سریع چرخید و حرکتی انجام داد.
See your new location.	مکان جدید خود را ببینید.
It is a beautiful country	آنجا کشور زیبایی است
Because the story really started there.	چون داستان واقعاً از آنجا شروع شد.
That is, when they are really playing.	یعنی زمانی که آنها واقعاً در حال بازی هستند.
That was the word.	این کلمه بود.
He actually turned green.	او در واقع سبز شد.
If you have lost my number, this is it.	در صورتی که شماره من را گم کرده باشید این است.
A new house and car for my mother.	یک خانه و ماشین جدید برای مادرم.
It was worse than the final version.	از نسخه نهایی بدتر بود.
I just came back for the money	من فقط بخاطر پول برگشتم
You have to be a professional.	شما باید حرفه ای باشید.
But this is not getting married	اما این ازدواج نکردن است
They closed onto the kitchen.	به سمت آشپزخانه بسته شدند.
As if there is no real choice in this case.	گویی هیچ انتخاب واقعی در این مورد وجود دارد.
Sure you do not want	مطمئنی که نمیخوای
I will deliver it from there	از اونجا تحویلش میگیرم
It was as if his fingers knew the next word before his brain knew.	انگار انگشتانش کلمه بعدی را قبل از اینکه مغزش بداند می دانستند.
The next function is called to select the contact.	تابع بعدی برای انتخاب مخاطب فراخوانی می شود.
The wife, however, did not object at this hearing.	همسر اما در این جلسه اعتراضی به این دلیل نداشت.
Go to the hospital and buy some.	برو بیمارستان و مقداری بخر.
He did not do that.	او این کار را نکرده است.
Or lie down for a few hours. 	یا چند ساعت دراز بکشید. 
Enjoy your dinner tonight.	امشب در شام خود لذت ببرید.
In addition, everyone knows that these cases are carefully investigated by the government.	علاوه بر این، همه می دانند که این موارد توسط دولت به دقت بررسی می شود.
That high	اون بالا
You will be able to tell that story.	شما قادر خواهید بود برای آن داستان بگویید.
Just look at the box score and find out.	فقط به نمره جعبه نگاه کنید و متوجه شوید.
From there it somehow grew.	از آنجا به نوعی رشد کرد.
He did not know what love was.	او نمی دانست عشق چیست.
And indeed it does.	و در واقع دارد.
There is no way he is unaware of this.	هیچ راهی وجود ندارد که او از این موضوع خبر نداشته باشد.
I had relatively little pain	درد نسبتا کمی داشتم
Unfortunately, only one player has returned for the new season.	متاسفانه فقط یک بازیکن برای فصل جدید برگشته است.
We want a deal.	ما یک معامله می خواهیم.
From.	از.
They were mostly men.	آنها بیشتر مرد بودند.
When it comes to everything, everything around here seems very calm.	وقتی صحبت از آن شد، همه چیز در این اطراف بسیار آرام به نظر می رسد.
May not be a new code snippet.	ممکن است قطعه کد جدیدی نباشد.
I do not think this is a better situation.	به نظر من این وضعیت بهتری نیست.
No, you absolutely do not.	نه، شما مطلقا این کار را نمی کنید.
But it is not a complete solution.	اما راه حل کاملی نیست.
How much was that pass season again?	بازم اون فصل پاس چند بود؟.
This was a kid	این بچه بود
On the other hand gas.	از طرفی گاز.
Overall there is a good deal.	در کل توافق خوبی وجود دارد.
Then he turned to his work in confusion.	سپس با سردرگمی به کار خود روی آورد.
Come from this side please	از این طرف بیا لطفا
He brings his food from a distance.	غذایش را از راه دور می آورد.
It starts with you.	با شما شروع می شود.
He is still very excited.	هنوز خیلی هیجان زده است.
Really great man	واقعا مرد بزرگی
Hence gender is included in the data analysis.	از این رو جنسیت در تجزیه و تحلیل داده ها گنجانده شده است.
This should take about a week, but probably not much longer.	این باید حدود یک هفته طول بکشد اما احتمالاً خیلی بیشتر نیست.
They were so happy.	آنها چنین شادی داشتند.
More are added daily.	روزانه بیشتر اضافه می شود.
The next thing is that it is very quiet.	مورد بعدی این است که بسیار ساکت است.
Dinner was served at about five o'clock in the afternoon.	شام حدودا ساعت پنج بعد از ظهر سرو شد.
He realized he could not get out of her sight.	او متوجه شد که نمی تواند از چشمان او دور شود.
This is what can happen.	این چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد.
This number may be positive or negative.	این عدد ممکن است مثبت یا منفی باشد.
This book is great, and it reads fast.	این کتاب عالی است، و سریع خوانده می شود.
I was not sure if it worked or not.	مطمئن نبودم که کار می کند یا نه.
I love our house.	من خانه مان را دوست دارم.
But this was not the case at first.	اما در ابتدا اینگونه نبود.
Today we no longer have a local market for food.	امروز دیگر بازار محلی برای مواد غذایی نداریم.
I could not a moment ago	نمیتونستم یه لحظه قبل
And often, of course, this does not even happen.	و اغلب، البته، حتی این اتفاق نمی افتد.
And then two.	و سپس دو.
Yes I am.	بله من هستم.
The body was taken in the morning.	صبح جسد را برده بودند.
I think this is how my love for reading came about.	فکر می‌کنم عشق من به مطالعه این‌گونه به وجود آمد.
It is now used as an event space.	اکنون به عنوان فضای رویداد استفاده می شود.
The service was from our wedding.	دستور سرویس از عروسی ما بود.
In addition, you should refrain from using the location unless you have no other choice.	به علاوه، باید از استفاده از مکان خودداری کنید، مگر اینکه انتخاب دیگری نداشته باشید.
They never saw each other again.	آنها دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند.
"Everything about me is so big," he said.	او گفت همه چیز در مورد من خیلی بزرگ است.
Unfortunately, this center point is not visible to the player.	متأسفانه این نقطه مرکزی برای بازیکن قابل مشاهده نیست.
But not a bit of it.	اما نه ذره ای از آن.
But none comes.	اما هیچ کدام نمی آید.
I just applied right now	من همین الان درست درخواست کردم
But these were just words.	اما اینها فقط حرف بود.
You do not have to pay.	شما مجبور به پرداخت نیستید.
You ask him a question, you get a policy answer.	شما از او یک سوال بپرسید، یک پاسخ سیاستی دریافت می کنید.
Like they did last night.	مثل دیشب که کردند.
This is the decision.	این تصمیم است.
Will took the letters to the office.	ویل نامه ها را به دفتر برد.
We talked a little about my education.	کمی در مورد تحصیلاتم صحبت کردیم.
He would take it or destroy it.	او آن را می گرفت یا از بین می برد.
There is nothing like the original	هیچی شبیه اصلش نیست
So neither you are wrong nor you are right.	پس نه شما اشتباه می کنید و نه حق دارید.
People look at me.	مردم به من نگاه می کنند.
Hand in hand.	دست در دست.
I forced myself inside	به زور خودم را داخل کردم
Not having a heart for him	دل نداشتن برایش
Design with a secondary meaning may not be.	طراحی با معنای ثانویه ممکن است نباشد.
Once you do that, you will have to adjust it.	هنگامی که این کار را انجام دهید، مجبور خواهید شد آن را مناسب کنید.
Someone can help me how to fix it	کسی میتونه کمکم کنه چطوری درستش کنم
He really was home.	او واقعاً خانه بود.
It had a handle that did not spin.	دسته ای داشت که نمی چرخید.
There was something more important in my mind.	چیز مهم تری در ذهنم بود.
They do not do that today.	امروز آنها این کار را نمی کنند.
He is not dangerous.	او خطرناک نیست.
I have to understand this	من باید این را بفهمم
But that must change.	اما این باید تغییر کند.
The content of the lines will fail.	محتوای خطوط شکست خواهد خورد.
This is not the case now.	مورد فعلی چنین موردی نیست.
They lost their property and trade.	اموال و تجارت خود را از دست دادند.
This place does not make sense	این مکان معنایی ندارد
I will be with you in a day or two	یکی دو روز دیگه با شما هستم
But a lot of damage was done.	اما خسارات زیادی وارد شد.
Something like finding.	چیزی شبیه به پیدا کردن.
There must be a new focus.	باید تمرکز جدیدی وجود داشته باشد.
He went out.	او بیرون رفت.
A red color	یه رنگ قرمز
There are more details about it here.	در اینجا جزئیات بیشتری در مورد آن وجود دارد.
It grew for twenty long years.	برای بیست سال طولانی رشد کرد.
He never looked at her feet, not like that.	او هرگز به پاهای او نگاه نکرد، نه آنطور.
It was like a king.	انگار شاه بود.
This is what is going on in my head.	این چیزی است که در سر من می گذرد.
Even this hand	حتی همین دست
I would like to stay longer	دوست دارم بیشتر بمونم
It was a kind of secret smile.	این یک نوع لبخند مخفیانه بود.
It was very quiet outside.	بیرون خیلی خلوت بود.
If it came in, it would save valuable time.	اگر وارد می شد، در زمان با ارزش خود صرفه جویی می کرد.
You can start searching here or here.	می توانید شروع به جستجو در اینجا یا اینجا کنید.
However, the plaintiff does not do either.	با این حال، شاکی هیچ کدام را انجام نمی دهد.
He was just the kind of man he made friends with.	او فقط از آن نوع مردی بود که دوست پیدا می کرد.
I love this first record.	من عاشق این اولین رکورد هستم.
It must have been high	حتما بالا بوده
The next shell fell even closer.	پوسته بعدی حتی نزدیکتر افتاد.
He never knows.	او هرگز نمی داند.
Not sure what to say.	مطمئن نیستم چه بگویم.
Sometimes these stories are true, sometimes not.	گاهی این داستان ها درست است، گاهی نه.
Based on the status of the form.	بر اساس وضعیت فرم.
You may be worried because you have spent too much.	ممکن است نگران باشید زیرا بیش از حد لازم خرج کرده اید.
The sound of him running was interrupted.	صدای دویدنش قطع شده بود.
But he had to act fast.	اما او باید سریع عمل می کرد.
He played it growing up.	او آن را در بزرگ شدن بازی کرد.
They know it, and so do you.	آنها این را می دانند و شما هم همینطور.
He is not aware of drugs and can not stop himself.	او حواسش به مواد مخدر نیست و نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.
Write something and it happens.	چیزی بنویس و اتفاق می افتد.
As you know, none of us do this alone.	چون می دانید، هیچ یک از ما این کار را به تنهایی انجام نمی دهیم.
We do not have it now.	در حال حاضر ما آن را نداریم.
He has almost no memory of seeing it.	او تقریباً هیچ خاطره ای از دیدن آن ندارد.
I prevent them from approaching you.	من آنها را از نزدیک شدن به شما باز می دارم.
A second later another joined.	یک ثانیه بعد یکی دیگر به آن ملحق شد.
It does not consume hard disk space.	فضای هارد را نمی خورد.
But treatment and recovery also mean changes in your life.	اما درمان و بهبودی به معنای تغییراتی در زندگی شما نیز هست.
He looks at the screen.	او به صفحه نمایش نگاه می کند.
It is not good to be in the water.	در آب بودن خوب نیست.
He could tell them he was missing.	او می توانست به آنها بگوید که او گم شده است.
We have just started	ما تازه راه افتادیم
So far so good.	تا کنون خیلی خوب است.
In addition, the situation may vary between plant species.	علاوه بر این، وضعیت ممکن است بین گونه های گیاهی متفاوت باشد.
You have come for more.	شما برای بیشتر آمده اید.
No such test is currently available.	در حال حاضر چنین آزمایشی در دسترس نیست.
Each side of the brain controls the other side of the body.	هر طرف مغز سمت دیگر بدن را کنترل می کند.
We should both be there.	ما هر دو باید آنجا باشیم.
He put it on the chair next to him.	آن را روی صندلی کنارش گذاشت.
These are the issues.	اینها مسائل است.
However, after the first step you can see that an error has occurred.	با این حال، پس از اولین مرحله می توانید ببینید که یک خطا رخ داده است.
I had heard enough	به اندازه کافی شنیده بودم
It made me grow up big.	این باعث شد من به شکلی بزرگ بزرگ شوم.
I do not want to take your time.	من نمی خواهم وقت شما را بگیرم.
The problem is that he says one thing but does another.	مسئله این است که او یک چیز می گوید اما چیز دیگری انجام می دهد.
Obviously not completely smooth.	واضح است که کاملاً صاف نیست.
The game is very strong	بازی خیلی قویه
More research is needed to focus on the reaction mechanism.	تحقیقات بیشتری نیاز به تمرکز بر مکانیسم واکنش دارد.
you do not want.	شما نمی خواهید.
They are actually very bad.	آنها در واقع بسیار بد هستند.
Sometimes I hold their hands.	گاهی دستشان را می گیرم.
Such a good surprise !.	چنین سورپرایز خوبی!.
You feel your way is good or bad.	شما احساس می کنید راه خود را خوب یا بد می کنید.
He was changing, no doubt.	او در حال تغییر بود، بدون شک.
He informed the court that he was ill.	او به دادگاه خبر داد که بیمار است.
I tried to speak but he raised his hand.	سعی کردم حرف بزنم اما دستش را بالا گرفت.
It takes twenty years to show their early symptoms.	بیست سال طول می کشد تا علائم اولیه خود را نشان دهند.
Everyone was fine	همه خوب بودند
I think waiting is one of my least favorite activities.	فکر می کنم انتظار یکی از کم علاقه ترین فعالیت های من است.
There was someone here	اینجا کسی بود
But it is out of the question.	اما از بحث خارج است.
Or if we want we can and do.	یا اگر بخواهیم می توانیم و انجام می دهیم.
I hope you can help me	امیدوارم بتونی کمکم کنی
It was too short	خیلی کوتاه بود
It was a beautiful and sweet story	داستان قشنگ و شیرینی بود
Must be included in programs.	باید در برنامه ها گنجانده شود.
It will be a dangerous job	کار خطرناکی خواهد بود
This should be line six.	این باید خط شش باشد.
One of them cannot be determined without knowing the other.	یکی از آنها را نمی توان بدون شناخت دیگری تعیین کرد.
It was just an action, an action.	عمل فقط همین بود، یک عمل.
His poor mother worked and then went to school.	مادر بیچاره اش کار می کرد و بعد به مدرسه می رفت.
He had seen what had happened to his mother.	او دیده بود که چه اتفاقی برای مادرش افتاده است.
Our society is better than this.	جامعه ما بهتر از این است.
Of course, there are many such cases.	البته مواردی از این دست بسیار زیاد است.
He fled first, then returned.	او اول فرار کرد، سپس به سمت آن برگشت.
You have to look inside yourself and respond to it.	شما باید به درون خود نگاه کنید و به آن پاسخ دهید.
I do not know.	نمیدونم.
That's why it was so important for him to build a relationship.	به همین دلیل بود که ایجاد رابطه برای او بسیار مهم بود.
There are parts of the brain that are not formed.	قسمت هایی از مغز وجود دارد که تشکیل نشده اند.
Thank you for your post.	از پستتان ممنونم.
He touched your face.	صورتت را لمس کرد.
Well, let me just say that it works perfectly.	خوب، فقط بگویم که کاملاً کار می کند.
They identify with those in power.	آنها با افراد صاحب قدرت همذات پنداری می کنند.
And local laws of the country	و قوانین محلی کشور
To me, this sounded like a damn good conversation.	از نظر من، این یک مکالمه لعنتی خوب به نظر می رسید.
I promise you that the winter months are far better than the summer months.	من به شما قول می دهم که ماه های زمستان به مراتب بهتر از تابستان است.
It was a good moment under the sun.	لحظه خوبی بود زیر آفتاب.
His eyes looked away and he could not hold his gaze.	چشمانش به دور نگاه می کرد و نمی توانست نگاهش را نگه دارد.
He had not thought of any of those things.	او به هیچ یک از آن چیزها فکر نکرده بود.
I took nothing but air	جز هوا چیزی نگرفتم
I love my life and my body.	من زندگی و بدنم را دوست دارم.
Four studies did not report group size.	چهار مطالعه اندازه گروه را گزارش نکردند.
My parents were looking for me.	پدر و مادرم به دنبال من بودند.
And everything was really great	و واقعا همه چیز عالی بود
The game is one on one.	بازی یک به یک در یک است.
He does this when he needs time to think.	او این کار را زمانی انجام می دهد که به زمان نیاز دارد تا فکر کند.
If you do not have one, ask your friends.	اگر خودتان ندارید، از دوستانتان بپرسید.
Sometimes they die.	گاهی می میرند.
Note, this will be a very dark story.	توجه داشته باشید، این یک داستان بسیار تاریک خواهد بود.
I only know what my actions are, which is love.	من فقط می دانم که اعمال من چیست که عشق است.
He was shot and killed.	او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
We can not bring everyone back.	ما نمی توانیم همه را برگردانیم.
However, there is no such conflict in the present case.	با این حال، چنین تعارضی در مورد حاضر وجود ندارد.
I could not let anyone approach me.	نمی توانستم اجازه دهم کسی به من نزدیک شود.
In this case, it may actually be the best option.	در این مورد، ممکن است در واقع بهترین گزینه نیز باشد.
I never thought we could go back to living together.	هرگز فکر نمی کردم بتوانیم دوباره به زندگی مشترک برویم.
Now they seemed to have no meaning.	حالا انگار هیچ معنایی نداشتند.
It just seems a little complicated to me.	فقط به نظر من کمی پیچیده است.
You will understand.	خواهی فهمید.
The general case can be proved by the same method.	حالت کلی را می توان با روش مشابه اثبات کرد.
Sometimes your blog was something that finished me off during the week.	گاهی اوقات وبلاگ شما چیزی بود که من را در طول هفته به پایان رساند.
She was very beautiful.	او خیلی زیبا بود.
He says their work is over	میگه کارشون تموم شده
I was going to tell him about you	قرار بود در مورد تو بهش بگم
I do not know what it was or what it was.	من نمی دانم این چیست یا چه می شد.
I knew he would have been killed if he had died.	می دانستم اگر مرده بود کشته شده بود.
It did not matter to him what he said.	برایش مهم نبود که گفته باشد.
Today it is still below zero.	امروز اینجا هنوز زیر صفر است.
Treat them with respect.	با آنها با احترام رفتار کنید.
Many people like us were waiting.	افراد زیادی مثل ما منتظر بودند.
If he had never been abroad.	اگر او هرگز خارج از کشور بود.
He looked at the girls again.	دوباره نگاهی به دخترها انداخت.
It was here.	اینجا بود.
All these new and unanswered questions.	همه این سوالات جدید و بدون پاسخ.
We will definitely see much more than that.	قطعا ما خیلی بیشتر از آن را می بینیم.
I just say it.	من فقط آن را می گویم.
Start wondering what's going on.	شروع به تعجب کردن که چه خبر است.
If you still feel tired, you probably need more sleep.	اگر هنوز احساس خستگی می کنید، احتمالاً به خواب بیشتری نیاز دارید.
Stay away from me	از من دور باش
What he said makes sense to me.	چیزی که او گفت، برای من منطقی است.
He was gone now.	حالا رفته بود.
At first he thought it was a very large form.	در ابتدا او فکر کرد که یک فرم بسیار بزرگ است.
A lot of work had to be done.	کارهای زیادی باید انجام می شد.
According to our experiments, we have found the following problems.	طبق آزمایشات ما، مشکلات زیر را پیدا کرده ایم.
I am not a thinker	من آدم متفکری نیستم
Do not buy food prematurely.	قبل از موعد غذا نخرید.
I need space	من به فضا نیاز دارم
Transfer each sugar to a bowl as needed.	هر شکر را تا زمانی که لازم باشد به یک کاسه منتقل کنید.
Great length is probably its biggest plus.	طول عالی شاید بزرگترین نقطه مثبت آن باشد.
It was just an idea.	این فقط یک ایده بود.
I had a dream.	من یک خواب دیدم.
No one was going to open the door for us.	کسی قرار نبود در را به روی ما باز کند.
It was very close.	خیلی نزدیک بود.
But a useful case	اما یک مورد مفید
Never sit back.	هرگز عقب ننشینید.
He could not remember the last time such a meal was served to him.	او نمی توانست آخرین باری را که چنین وعده غذایی از او سرو شده بود به یاد بیاورد.
A number of people watched the match.	تعدادی از مردم این مسابقه را تماشا کردند.
None of this was done completely.	هیچکدام کاملاً انجام نشد.
I will solve it, my son	حلالیت میکنم پسرم
This is their choice.	این انتخاب آنهاست.
But do it right	اما درست انجامش بده
I am very happy to read each post.	از خواندن هر پست بسیار خوشحالم.
We worked on this project for two and a half years.	ما دو سال و نیم روی این پروژه کار کرده بودیم.
They looked at each other without saying a word.	آنها بدون بیان به یکدیگر نگاه کردند.
Really.	براستی.
I sat down and they brought my head in front of me.	نشستم و سر را جلوی من آوردند.
Wrote the original version of the article.	نسخه اولیه مقاله را نوشت.
Which puts these things above their survival.	که این چیزها را بالاتر از بقای خود قرار می دهد.
He called me an old boy.	او مرا پسر پیر صدا می کرد.
It sounded like something from another planet.	صدایی شبیه چیزی از سیاره دیگر بود.
You decide they are not.	شما تصمیم می گیرید که نیستند.
We will see that the children are taken care of.	خواهیم دید که از بچه ها مراقبت می شود.
I guess this is not possible.	من حدس می زنم که این امکان پذیر نیست.
This is a problem.	این گرفتاری است.
God guide us	خدایا ما را هدایت کن
We hope it is not serious.	امیدواریم چیز جدی نباشد.
you do not understand	تو نمی فهمی
Your chair should have a backrest.	صندلی شما باید پشتیبان کمر داشته باشد.
I do not want to think about it now	الان نمیخوام بهش فکر کنم
He felt it more than he thought, just as children do.	او این را بیشتر از آنچه فکر می‌کرد، حس می‌کرد، همان‌طور که بچه‌ها می‌کنند.
Finally opened the low door.	در پایان در کم ارتفاعی را باز کرد.
To water four horses	برای آب دادن به چهار اسب
Each idea is explained in a video.	هر ایده در یک ویدیو توضیح داده شده است.
Any chance ?.	هر شانسی؟.
And yet, this is what it should be.	و با این حال، این چیز باید باشد.
But it will come from confusion.	اما از سردرگمی خواهد آمد.
It just looks more stable.	فقط پایدارتر به نظر می رسد.
Coarse hair was large.	موهای درشت بزرگ بود.
Thank you for putting that smile on my face	ممنون که این لبخند رو روی لبم گذاشتی
Let's change it.	بیایید آن را تغییر دهیم.
Something about it gives me hope.	چیزی در مورد آن من را امیدوار می کند.
I can not imagine living in a country of this size.	نمی توانم تصور کنم در کشوری به این بزرگی زندگی کنم.
Fell to the ground.	روی زمین افتاد.
I see it as it is.	من آن را همانطور که هست می بینم.
I really am.	من واقعا هستم.
you do not worry	شما نگران نباشید
But at this stage there is no evidence of it.	اما در این مرحله هیچ مدرکی از آن وجود ندارد.
We usually do not get that much snow early in the season.	معمولاً در اوایل فصل آنقدر برف نمی‌باریم.
We did not find this issue.	ما این موضوع را پیدا نکردیم.
The second man was much younger.	مرد دوم خیلی جوانتر بود.
We speak thousands of words a week.	ما در هفته هزاران کلمه صحبت می کنیم.
There is a smile on his back	یه لبخند پشتش هست
For many of them, you are the one who saved their lives.	برای بسیاری از آنها، شما کسی هستید که جان آنها را نجات دادید.
We stand by you.	ما در کنار شما ایستاده ایم.
Unless wild people live there.	مگر اینکه انسانهای وحشی در آنجا زندگی کنند.
He is really dating your friend for two reasons.	او واقعاً به دو دلیل با دوست شما قرار می گذارد.
Once the face is detected, you may start the test.	هنگامی که چهره تشخیص داده شد، ممکن است آزمایش را شروع کنید.
This is an adult show.	این یک نمایش بزرگسالان است.
They called him.	او را صدا زدند.
It may be at the current level.	ممکن است در حد فعلی باشد.
Or maybe just a single human.	یا شاید فقط یک انسان مجرد.
I had a lot more control.	من خیلی بیشتر کنترل داشتم.
It is now more than half	الان بیشتر از نصف شده
In practice, none of these apply to most real-world applications.	در عمل هیچ یک از اینها برای اکثر برنامه های کاربردی دنیای واقعی اعمال نمی شود.
I can not cope with these things of the future.	من نمی توانم با این چیزهای آینده کنار بیایم.
He just shook his head.	او فقط سر تکان داد.
No one can expect to be good at what they do not do.	هیچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد که در کاری که انجام نمی دهد خوب باشد.
It was my chance to apply it to myself.	این شانس من بود تا آن را برای خودم اعمال کنم.
But we got a lot of them.	اما ما تعداد زیادی از آنها را دریافت کردیم.
And one more thing.	و یک چیز دیگر.
I do not believe he has.	من باور نمی کنم که داشته باشد.
You have to feel it	باید حسش کنی
He had grown up in the city.	او در شهر بزرگ شده بود.
She was very good	اون خیلی خوب بود
There is still a lot of work to be done.	هنوز جای کار زیاد است.
Finally, he smiled.	در نهایت، او لبخندی ارائه کرد.
Use the contact page of this site.	از صفحه تماس این سایت استفاده کنید.
This is freedom.	این آزادی است.
You do not seem to understand	انگار نمیفهمی
If you have to watch, sit on the floor and work your legs.	اگر باید تماشا کنید، روی زمین بنشینید و پاهایتان را کار کنید.
Something very big but a dream.	یه چیزی خیلی بزرگه ولی خواب بود.
This may not happen in real life.	این ممکن است در زندگی واقعی اتفاق نیفتد.
They just feel familiar.	آنها فقط احساس آشنایی می کنند.
He was able to hide their presence.	او توانست حضور آنها را پنهان کند.
Good for this time period.	برای این مقطع زمانی خوب است.
He did not care, he had to write it.	او اهمیتی نمی داد، او باید آن را بنویسد.
Unfortunately, we do not have preoperative patient information.	متاسفانه ما اطلاعات بیماران قبل از عمل را نداریم.
His eyes were wide.	چشمانش گشاد شده بود.
It was not necessary to believe.	لازم نبود باور شود.
We have the opportunity to remain special.	ما این فرصت را داریم که همچنان خاص باشیم.
This is what we talked about before the game.	این چیزی است که قبل از بازی در مورد آن صحبت کردیم.
Well, maybe one or two.	باشه، شاید یکی دو تا.
You have to be able to let go	باید بتونی رها کنی
That's just that, man.	فقط همین است که این مرد است.
We now know how to reduce the power of class and position.	ما اکنون می دانیم که چگونه قدرت طبقه و جایگاه را کاهش دهیم.
However, I get the next point.	با این حال، امتیاز بعدی را کسب می کنم.
You know, we can use other tools to solve different problems.	می دانید، ما می توانیم از ابزارهای دیگری برای حل مشکلات مختلف استفاده کنیم.
The highest snow will be fresh.	بالاترین برف تازه خواهد بود.
I took six fish out of the bag.	شش ماهی از کیسه بیرون آوردم.
Treated blood pressure returned to normal.	فشار خون تحت درمان به مقدار طبیعی بازگشت.
You can sit there and work or you can just sit there.	می توانید آنجا بنشینید و کار کنید یا فقط می توانید آنجا بنشینید.
He fired at the men, women and children inside for about five minutes.	او حدود پنج دقیقه به سمت مردان، زنان و کودکان داخل تیراندازی کرد.
Everyone can study for the test.	همه می توانند برای آزمون مطالعه کنند.
Follow these comments.	به دنبال این نظرات.
The other three did not look at anyone else.	سه نفر دیگر به هیچ کس دیگری نگاه نکردند.
And that remains our driving force.	و این نیروی محرکه ما باقی می ماند.
He opened the door and felt his heart stop.	در را باز کرد و احساس کرد قلبش ایستاد.
Just email us	فقط به ما ایمیل بزنید
After that, both produce the same results for the list.	پس از آن، هر دو نتایج یکسانی را برای لیست ایجاد می کنند.
I love that boy.	من آن پسر را دوست دارم.
How can he be.	او چگونه می تواند باشد.
His problem is that the rules are obeyed.	مشکل او این است که قوانین رعایت می شود.
I thought he was happy	فکر میکردم خوشحالت میکنه
Both methods lead to essentially the same results.	هر دو روش اساساً به نتایج یکسانی منجر می شوند.
Girls keep telling everyone what happened to you.	دخترها مدام به همه می گویند که چه اتفاقی برای شما افتاده است.
It is possible	ممکنه
One, there was no doubt that this was a woman.	یکی، شکی نبود که این یک زن بود.
We have to do something to stop them, and we can still do it.	ما باید کاری کنیم که آنها متوقف شوند، و ما هنوز هم می توانیم این کار را انجام دهیم.
However I have written again.	با این حال من دوباره نوشته ام.
His hand was warm, real.	دستش گرم بود، واقعی.
You are in the real world.	شما در دنیای واقعی هستید.
Next summer.	تابستان بعد.
We may need to look for a walk.	شاید لازم باشد به دنبال قدم زدن باشیم.
His physical appearance had changed.	ظاهر فیزیکی او تغییر کرده بود.
We will meet your physical strength with the power of your spirit.	ما نیروی جسمانی شما را با نیروی روح ملاقات خواهیم کرد.
It changed me for the better.	من را برای بهتر شدن تغییر داد.
He is now in the kitchen.	او اکنون در آشپزخانه است.
Although that does not mean it is bad	هر چند به این معنی نیست که بد است
They were about to ride on the moving water.	نزدیک بود روی آب متحرک سوار شوند.
The school was mixed.	مدرسه مختلط بود.
On-the-job training will be provided.	آموزش حین کار ارائه خواهد شد.
Make sure they can be a great help to you.	مطمئن شوید که آنها می توانند کمک بزرگی برای شما باشند.
They were never supposed to survive.	آنها هرگز قرار نبود زنده بمانند.
The difference is that today is and is not another day.	تفاوت این است که امروز است و روز دیگری نیست.
That woman must really love me.	آن زن باید واقعاً مرا دوست داشته باشد.
Things that break us.	چیزهایی که ما را می شکند.
This money is in both directions.	این پول در هر دو جهت است.
We just feel our way, it does not.	ما فقط راه خود را حس می کنیم، اینطور نیست.
The existence of such an effect was confirmed.	وجود چنین اثری تایید شد.
That experience stayed with me.	آن تجربه با من ماند.
He wanted more.	او بیشتر می خواست.
I'm there with you	من آنجا با شما هستم
You know, if you're close, keep working on it.	می دانید، اگر نزدیک هستید، به کار روی آن ادامه دهید.
I suggest you start there.	من پیشنهاد می کنم از آنجا شروع کنید.
Never before has it taken so long.	قبل از این هرگز آنقدر طول نکشید.
I waited for you to wear yourself out.	منتظر ماندم تا خودت را فرسوده کنی.
He just needs confidence and constant work.	او فقط به اعتماد به نفس و کار مداوم نیاز دارد.
No one knows where he has gone.	هیچ کس نمی داند کجا رفته است.
It seems to be a crime against culture.	به نظر جنایت علیه فرهنگ است.
The same goes for busy streets.	در خیابان های شلوغ هم همینطور.
The only problem is who.	تنها مشکل این است که چه کسی.
You can not let this happen.	شما نمی توانید اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
He was back in his body and ready to face the world again.	او دوباره در بدنش بود و آماده بود تا دوباره با جهان روبرو شود.
As a political strategy	به عنوان یک استراتژی سیاسی
But summer passed.	اما تابستان گذشت.
He was healthy, neither sad nor angry.	او سالم بود، نه غمگین و نه عصبانی.
He goes to bed.	او به رختخواب می رود.
This is simply awesome.	این به سادگی عالی است.
That seemed to be the only fair way.	به نظر می رسید که این تنها راه عادلانه بود.
He eventually walked away from her.	او در نهایت از او دور شد.
This is a big city with a complicated history.	این یک شهر بزرگ با تاریخ پیچیده است.
This is a great app for if you are single.	اگر مجرد هستید این یک برنامه عالی به نظر می رسد.
Neither humans nor animals could work on it.	روی آن، نه مردم و نه حیوانات نمی توانستند کار کنند.
It was like everything else.	مثل هر چیز دیگری بود.
He just stared forward, at the blank screen.	او فقط به جلو، به صفحه خالی خیره شد.
If the leaves turn brown, reduce the amount of water.	اگر برگ ها قهوه ای شدند، مقدار آب را کم کنید.
Even with a little silence	حتی با کمی سکوت
You can pick the rest yourself.	می توانید بقیه آن را خودتان بچینید.
If that function fails, I want to do another process.	اگر آن تابع ناموفق باشد، می‌خواهم فرآیند دیگری را انجام دهم.
Sometimes emotions come in front of you.	گاهی اوقات احساسات در مقابل شما قرار می گیرند.
Read these letters.	این نامه ها را بخوانید.
There is a minimum of experience	حداقل تجربه هست
Take a look at it below.	نگاهی به آن در زیر بیاندازید.
For that little boy.	برای پسر کوچکی که بود.
He shook the doctor again.	دوباره دکتر را تکان داد.
The world is changing rapidly.	جهان به سرعت در حال تغییر است.
After what you did tonight, you are a man.	بعد از کاری که امشب انجام دادی، تو یک مرد ساخته شده ای.
The film took six months to make.	ساخت فیلم شش ماه طول کشید.
Then he saw them.	سپس آنها را دید.
You came and took my mother.	آمدی مادرم را بردی.
They turn a corner.	گوشه ای می پیچند.
But you have to be prepared to follow.	اما باید برای دنبال کردن آماده باشید.
Their eyes light up.	چشمانشان روشن می شود.
We believe that success comes from within you.	ما معتقدیم موفقیت از درون شما می آید.
The fight was over	دعوا سر من بود
You will have an arms race we have never seen.	شما یک مسابقه تسلیحاتی خواهید داشت که هرگز ندیده ایم.
That way you know exactly how much you are getting.	به این ترتیب شما دقیقا می دانید که چقدر دریافت می کنید.
And they will need every hand.	و آنها به هر دستی نیاز خواهند داشت.
People you grew up with.	افرادی که با آنها بزرگ شده اید.
It will come later, but there is nothing before.	این بعداً می آید، اما قبلاً چیزی وجود ندارد.
Check it out on your phone or on the website.	آن را در تلفن خود یا در وب سایت بررسی کنید.
However, the last article was more important.	با این حال مقاله آخر مهمتر بود.
You decide as you wish.	شما آن طور که می خواهید تصمیم بگیرید.
However, it does not matter.	با این حال، مهم نیست.
as it mentioned.	همانطور که اشاره شد.
We are going to the market right now.	همین الان به سمت بازار می رویم.
No one will ever notice.	هیچ کس هرگز متوجه نخواهد شد.
It was very big	خیلی بزرگ بود
He hoped the girls were asleep.	او امیدوار بود دخترها خواب بودند.
Both cars feel good.	هر دو ماشین احساس خوبی دارند.
Just because everything was quiet did not mean that something was wrong.	فقط به این دلیل که همه چیز ساکت بود به این معنی نبود که چیزی اشتباه بود.
He got up and went to the window to breathe.	از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت تا نفس بکشد.
I'm not sure here	اینجا مطمئن نیستم
This seems to be more common in men.	به نظر می رسد این در مردان شایع تر است.
He looks more like a man he knew before.	او بیشتر شبیه مردی است که قبلا می شناخت.
But what really attracts you is fear.	اما آنچه واقعاً شما را به خود جذب می کند ترس است.
I just thought he was pushing you too hard.	من فقط فکر می کردم او بیش از حد به شما فشار می آورد.
Maximum one	حداکثر یکی
We must want and try to change our appearance.	ما باید بخواهیم و سعی کنیم ظاهر خود را تغییر دهیم.
It depends on the region	بستگی به منطقه داره
He looked at the girl and said nothing.	به دختر نگاه کرد و چیزی نگفت.
And which in from.	و کدام در از.
They refused to help.	آنها از کمک خودداری کردند.
This is a small word pressed in your mouth.	این یک کلمه کوچک فشرده در دهان شماست.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد.
What do you like most and why do you like it?	چه چیزی را بیشتر دوست دارید و چرا آن را دوست دارید.
Only one tree stood there.	فقط یک درخت آنجا ایستاده بود.
The theory was perfect.	تئوری کامل بود.
I will do anything to get it	برای بدست آوردنش هر کاری می کنم
This must be a big deal.	این باید کار بزرگی باشد.
I can follow the argument in the book.	من می توانم استدلال را در کتاب دنبال کنم.
Animated and color images	تصاویر متحرک و رنگی
Says important	میگه مهمه
The pleasure he felt.	لذتی که او احساس کرد.
If it is long, cut it in half again.	اگر بلند بود دوباره از وسط نصف کنید.
Now I do the same	حالا منم همین کارو بکنم
He had not died for a long time.	مدت زیادی بود که نمرده بود.
When that message was delivered, he returned to where he was before.	هنگامی که آن پیام ارائه شد، او به جایی که قبلا بود برمی گشت.
No one else can be you.	هیچ کس دیگری نمی تواند شما باشد.
and finally.	و در نهایت.
Attending court would kill him.	حضور در دادگاه او را می کشت.
It was like this	اینجوری بود
I knocked in his mouth	زدم تو دهنش
But there seems to be a serious problem.	اما به نظر می رسد یک مشکل جدی وجود دارد.
But this will be a stalemate.	اما این یک بن بست خواهد بود.
The problem with the speaker brain is that it does not have a mouth.	مشکل مغز سخنگو این است که دهان ندارد.
One hundred and thirty-nine women were involved.	صد و سی و نه زن درگیر بودند.
This is the main issue	مسئله اصلی همین است
New rules are needed to continue.	برای ادامه، قوانین جدیدی لازم است.
The other two boys drove them to the camp circle.	دو پسر دیگر آنها را به سمت دایره کمپ می راندند.
They will be fine with you there.	آنها آنجا با شما خوب خواهند بود.
You are newly created and everything is new to you.	شما تازه آفریده شده اید و همه چیز برای شما جدید است.
The response has been excellent.	پاسخ بسیار عالی بوده است.
He was a truck driver most of the time during the war.	او بیشتر اوقات در جنگ راننده کامیون بود.
People are on their way.	مردم در راه خود قرار دارند.
I reach out and hug him.	دست دراز می کنم و او را در آغوشم می کشم.
It was as if he could see.	انگار می توانست ببیند.
Dad gave it to you on your wedding day.	پدر آن را در روز عروسی به شما داد.
The doors opened and he ran.	درها باز شد و او دوید.
It seems to have pointed to a point.	انگار به نکته ای اشاره کرده است.
It was long enough with my fingers.	با وجود انگشتانم به اندازه کافی بلند بود.
Stop playing now.	همین حالا بازی را متوقف کنید.
One says he was ill two weeks before his death.	یکی می گوید که او دو هفته قبل از مرگ بیمار بود.
Especially at that price point.	به خصوص در آن نقطه قیمت.
Ahead of time to.	جلوتر از زمان به.
They want us to die.	آنها می خواهند ما بمیریم.
However, they can not stop using.	با این حال، آنها نمی توانند استفاده را متوقف کنند.
He left here today, tomorrow.	امروز اینجا، فردا رفت.
We were in the kitchen	تو آشپزخونه بودیم
Less planning, less thinking.	برنامه ریزی کمتر، تفکر کمتر.
He knew exactly what he meant.	او دقیقاً منظور او را می دانست.
Bring us your deal	معامله خود را برای ما بیاورید
I live for myself.	من برای خودم زندگی می کنم.
Which was rejected.	که رد شد.
That thing will not go away.	آن چیز دور نخواهد شد.
And well, he hit.	و خوب، او ضربه زد.
They know how to plan and find.	آنها می دانند چگونه برنامه ریزی کنند و پیدا کنند.
We suddenly felt really cold.	ما ناگهان احساس کردیم واقعاً خیلی سرد شده است.
The first and last answer can be received from me.	پاسخ اولین و آخرین را می توان از من دریافت کرد.
And his strong and confident arms away.	و بازوهای قوی و مطمئنش دورش.
But you will never see this.	اما شما هرگز این را نمی بینید.
I think digital communication tools are easy to use.	به نظر من ابزارهای ارتباط دیجیتالی برای استفاده آسان است.
It is very easy.	بسیار آسان است.
It can be a direct power versus.	این می تواند یک قدرت مستقیم در مقابل.
Thank you very much.	خیلی خیلی سپاسگزارم.
You have no faith, that's it.	شما فاقد ایمان هستید، همین است.
They fired him for about fifteen, twenty jobs this year.	آنها او را برای حدود پانزده، بیست شغل امسال کنار گذاشته بودند.
Both work together as a mechanism.	هر دو با هم به عنوان یک مکانیسم کار می کنند.
I really miss you	واقعا دلم برات تنگ میشه
These two are close friends.	این دو دوست صمیمی هستند.
We have never had a memory problem before.	ما هرگز در گذشته مشکل حافظه نداشتیم.
There was no safety plan.	هیچ طرح ایمنی وجود نداشت.
This game was literally the worst.	این بازی به معنای واقعی کلمه بدترین بود.
Their master was not like this	اربابشون اینجوری نبود
Not just for behavior but for sleep as well.	نه فقط برای رفتار بلکه برای خواب هم.
It was in his nature.	در ذات او بود.
It is not clear why he intended to go there.	اینکه چرا او قصد رفتن به آنجا را داشت، مشخص نیست.
Then there was the fact that he had never won.	سپس این واقعیت وجود داشت که او هرگز برنده نشده بود.
Two are amazing and one seemed to have died last year.	دو تا شگفت انگیز هستند و یکی به نظر می رسید که سال گذشته مرده است.
He had stopped her when she tried to get out of history.	وقتی او سعی کرد از تاریخ خارج شود او را متوقف کرده بود.
He also wondered how history would judge his actions.	او همچنین متعجب بود که تاریخ چگونه اعمال او را قضاوت خواهد کرد.
Now you want to take your knowledge and make something real.	اکنون می خواهید دانش خود را بردارید و چیزی را واقعی کنید.
Otherwise, the game will not exist.	در غیر این صورت، بازی وجود نخواهد داشت.
He really only played those minutes for a month or more.	او واقعاً فقط یک ماه یا بیشتر آن دقایق را بازی می کرد.
I'm really happy for him.	واقعا برای او خوشحالم.
Without it, they will have no future.	بدون آن آینده ای نخواهند داشت.
Bring the kids here	بچه ها را بیاور اینجا
I did not tell him why	بهش نگفتم چرا
In fact, they support it.	در واقع از آن حمایت می کنند.
All final sales.	تمام فروش نهایی.
It will never exist.	هرگز وجود نخواهد داشت.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
It was so stupid to turn him away.	خیلی احمق بود که او را دور کرد.
Lots of space to move and feel at home.	فضای زیادی برای حرکت و احساس در خانه بودن.
It will only be two more days.	این فقط دو روز دیگر خواهد بود.
I bought it and never used it with clothes.	من آن را خریدم و هرگز از آن با لباس استفاده نکردم.
I will have coffee with you	من با شما قهوه خواهم خورد
A bad day.	یک روز بد.
In addition, getting your result is easy.	علاوه بر این، دریافت نتیجه شما ساده است.
I eventually did a lot of writing.	من در نهایت نوشتن زیادی انجام دادم.
You have to go and look at his statements	باید بری به اظهاراتش نگاه کنی
He had never said such a thing before	تا حالا همچین چیزی نگفته بود
look at these	به این نگاه کن
To visit.	برای بازدید.
But this was no longer necessary.	اما این دیگر ضروری نبود.
Money was an important factor.	پول عامل مهمی بود.
Although one of the best hosts.	هرچند یکی از بهترین هاست.
I want to work with the community to meet this challenge.	من می خواهم برای رفع این چالش با جامعه کار کنم.
We just weren't close	فقط نزدیک نبودیم
I will be back.	برخواهم گشت.
He is not going to receive money.	قرار نیست پولی دریافت کند.
Here in your world	اینجا در دنیای شما
But, simply, it did not work.	اما، به سادگی، کار نکرد.
He did not really need their money.	او واقعاً به پول آنها نیاز نداشت.
That's why it takes.	به همین دلیل طول می کشد.
He had surgery to remove the crime.	او یک عمل جراحی برای برداشتن جرم داشت.
All that was left was to touch him.	تنها چیزی که باقی مانده بود این بود که او را لمس کند.
I really liked it at first.	من در ابتدا کاملاً آن را دوست داشتم.
We finally won a match that was great.	ما در نهایت یک مسابقه به دست آوردیم که عالی بود.
It happens a lot.	زیاد اتفاق می افتد.
He had paid for it with blood.	او هزینه او را با خون پرداخت کرده بود.
You are being treated.	شما در حال درمان هستید.
Not even a marriage.	نه حتی یک ازدواج.
He said he should talk to me.	او گفت که باید با من صحبت کند.
You are very heavy	تو خیلی سنگینی
I know very well how this process works.	من به خوبی می دانم که این روند چگونه کار می کند.
Your mother is not even cold, poor child.	مادرت حتی سرد نیست، بچه بیچاره.
Get users one by one.	کاربران را یکی یکی دریافت کنید.
The first win in the first year is huge.	کسب اولین برد در سال اول بسیار بزرگ است.
So why are you waiting ??.	پس برای چی منتظری ؟؟.
But we are both small countries globally.	اما ما هر دو کشور کوچکی از نظر جهانی هستیم.
God, he looks wonderful	خداییش فوق العاده به نظر میرسه
If several errors are found, the first one will be used.	اگر چندین خطا پیدا شود، اولین مورد استفاده خواهد شد.
We grew old and died like ordinary people, they lived forever.	ما پیر شدیم و مثل مردم عادی مردیم، آنها برای همیشه زندگی کردند.
We add it.	آن را اضافه می کنیم.
Just click on the photo to be taken to the purchase site.	کافی است روی عکس کلیک کنید تا به سایت خرید آن منتقل شوید.
It's like talking to each other and things like that.	مثل اینکه برای همدیگر حرف بزنیم و چیزهایی از این قبیل.
You came for the news	برای خبر آمدی
She really did not want a baby, yet.	او واقعاً بچه ای نمی خواست، هنوز.
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
I could not believe my ears.	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم.
At least look at it from a biological point of view.	حداقل از منظر بیولوژیکی به آن نگاه کنیم.
It gives me an error.	این خطا را به من می دهد.
It does not start after that.	بعد از آن شروع نمی شود.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
I was strongly offered to return.	خیلی به من پیشنهاد دادند که برگردم.
He may be lying on the streets.	او ممکن است در خیابان ها خوابیده باشد.
He had never encountered such a problem before.	او قبلاً هرگز با چنین مشکلی روبرو نشده بود.
And milk, he loves milk too.	و شیر، او هم شیر را دوست دارد.
We know big names.	ما نام های بزرگ را می شناسیم.
We were a match.	ما یک مسابقه بودیم.
People started living much longer.	مردم شروع به زندگی بسیار طولانی تری کردند.
He was thin.	او لاغر بود.
However, this is the biggest experience.	با این حال، این بزرگترین تجربه است.
You are not safe.	شما در امان نیستید.
Less than six months later.	کمتر از شش ماه بعد،.
No hard feeling, my friend.	بدون احساس سخت، دوست من.
I control him.	من او را تحت کنترل دارم.
Red indicates high expression and white indicates low expression.	قرمز بیانگر بیان بالا و سفید نشان دهنده بیان کم است.
The silence lasted for months.	سکوت ماه ها ادامه داشت.
In most cases, you are the target market.	شما در بیشتر موارد بازار هدف هستید.
There was a moment of silence.	یک لحظه سکوت حاکم شد.
This action has interesting features.	این اکشن ویژگی های جالبی دارد.
Just what the doctor ordered !.	فقط آنچه را که دکتر دستور داد!.
I know this is the most powerful thing in the world.	من می دانم که این قدرتمندترین چیز در جهان است.
Everyone was very different.	همه خیلی با هم فرق داشتند.
He barely recognized himself.	او به سختی خود را تشخیص داد.
It is much better.	خیلی بهتر است.
However, he must know.	با این حال، باید بداند.
I know a few friends who do this.	من چند دوست را می شناسم که این کار را انجام می دهند.
Then a doubt arose	بعدش یه شک پیش اومد
Do this	در این کار کنید
The economy is empty	اقتصاد خالی است
Well, he does not ask anything.	خوب، او چیزی نمی پرسد.
Just let him go	فقط او را رها کن
I remember that I had to stand up to him in this case.	یادم می‌آید که در این مورد باید مقابل او بایستم.
However, there is little evidence of this.	با این حال، شواهد کمی در مورد این موضوع وجود دارد.
Then he got up and went to the study.	سپس بلند شد و به اتاق مطالعه رفت.
They have no place in this debate.	در این بحث جایی ندارند.
He felt sorry for the girls, but not enough to help them.	او برای دختران متاسف بود، اما به اندازه کافی برای کمک به آنها نبود.
I really depend on the weather.	من واقعاً به آب و هوا بستگی دارم.
Very very good hours to play and learn programming.	ساعت های بسیار بسیار خوبی برای بازی کردن و یادگیری برنامه نویسی.
Brought to himself.	به روی خودش آورد.
The latter is different and without any description.	دومی متفاوت و بدون هیچ توصیفی است.
But he does not retreat from the rest.	اما او از بقیه عقب نشینی نمی کند.
He was not supposed to enter.	او قرار نبود وارد شود.
I found it on my third attempt.	من آن را در سومین تلاشم پیدا کردم.
This is a race down.	این یک مسابقه به پایین است.
Full sun for the best fruit eating	آفتاب کامل برای بهترین میوه خوری
It is mentioned a lot	زیاد به آن اشاره می شود
You can say intellectual food.	غذای فکری می توانید بگویید.
I made a mental note to call him.	یک یادداشت ذهنی گذاشتم که با او تماس بگیرم.
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
I want to talk to them.	من می خواهم با آنها صحبت کنم.
Put it on paper.	آن را روی کاغذ بیاورید.
Everything was done.	همه چیز انجام شده بود.
I hope you feel the same way.	امیدوارم شما هم همین حس را داشته باشید.
A battle for time	نبردی برای زمان
It was never easy.	هرگز آسان نبود.
It is completely locked and locked in it.	کاملاً قفل شده و در آن قفل شده است.
But they were ordered to withdraw.	اما به آنها دستور داده شد که کنار بروند.
Sometimes you did	گاهی این کار را کردی
I mean, yes, for that.	منظورم این است که بله، برای آن.
It can be used anywhere.	ممکن است در هر جایی استفاده شود.
He closed it.	او آن را بست.
We are on the way.	ما در راه هستیم.
He had waited long enough.	او به اندازه کافی صبر کرده بود.
Although not my mother.	هر چند مادرم نیست.
About birds	در مورد پرندگان
However, the issue is clearly different.	با این حال، موضوع به وضوح متفاوت است.
Listen, thank you both for coming.	گوش کن، از هر دوی شما متشکرم که آمدید.
I opened the door and it was dark everywhere.	در را باز کردم و همه جا تاریک بود.
The location of his house was well chosen.	محل خانه او به خوبی انتخاب شده بود.
Every woman sat on a chair.	هر زن روی صندلی نشست.
I'll get something later	بعدا یه چیزی میگیرم
You need marketing, you need a lot of marketing.	شما نیاز به بازاریابی، بازاریابی بسیار زیاد دارید.
He raised his hand.	دستش را بلند کرد.
That deal did not happen.	آن معامله اتفاق نیفتاد.
Used by the press for entertainment.	توسط مطبوعات برای سرگرمی استفاده می شود.
Remote.	از راه دور.
This is not a lie	این دروغ نیست
So it was fast.	پس سریع بود.
I started with the basics.	من با پایه شروع کردم.
This is being a player.	این همان بازیکن بودن است.
I'm not even sure what it is.	من حتی مطمئن نیستم که چیست.
Others follow suit.	بقیه هم از این کار پیروی می کنند.
He hoped it would be.	امیدوار بود که باشد.
So one of the benefits of putting it there is direct software support.	بنابراین یکی از مزایای گذاشتن آن در آنجا پشتیبانی مستقیم نرم افزار است.
He had just lost everything.	او فقط همه چیز را از دست داده بود.
There are many people by your side.	افراد زیادی در کنار شما هستند.
In two cases, a family member was present at the interview.	در دو مورد یکی از اعضای خانواده در مصاحبه حضور داشت.
There was a lot of anxiety.	اضطراب زیادی وجود داشت.
If so, then two conditions must be met.	اگر چنین است، پس باید دو شرط رعایت شده باشد.
He feels bad about the situation and leaves.	او احساس بدی نسبت به وضعیت پیدا می کند و می رود.
I could feel independent and at the same time very welcome.	می توانستم احساس استقلال کنم و در عین حال بسیار خوش آمدید.
He had chosen the left path.	او راه چپ را انتخاب کرده بود.
Do or never do.	انجام دهید یا هرگز انجام دهید.
Obviously, he did a great job.	بدیهی است که او کار بزرگی را انجام داد.
There are two main differences.	باید به دو تفاوت اصلی اشاره کرد.
I promise you do, you do.	من به شما قول می دهم انجام دهید، شما انجام دهید.
Not to take anything away from the state.	نه اینکه چیزی را از حالت دور کند.
No real decision was made.	هیچ تصمیم واقعی در جریان نبود.
He has no reason to stop.	او دلیلی برای توقف ندارد.
Although not these two	هرچند نه این دو تا
He told me the whole story.	او تمام ماجرا را به من گفت.
Such a good box	چنین جعبه خوبی
They offered one to my mother, but she never used it.	آنها یکی را به مادرم پیشنهاد کردند، اما او هرگز از آن استفاده نکرد.
No feeling of failure for the child	عدم احساس شکست برای کودک
But he does not.	اما او این کار را نمی کند.
Let stand for ten minutes.	بگذارید ده دقیقه آنجا بماند.
Let it run.	بگذار اجرا شود.
He was standing outside the door, looking at her.	بیرون در باز ایستاده بود و به او نگاه می کرد.
If nothing else, simply square.	اگر هیچ چیز دیگری، به سادگی مربع است.
This is not a theory	این تئوری نیست
This will be managed individually by the research team.	این توسط تیم تحقیقاتی به صورت فردی مدیریت خواهد شد.
Now that the door was open, he could look around a little.	حالا در باز بود، او می توانست کمی به اطراف نگاه کند.
Sometimes people were closed.	گاهی اوقات مردم تعطیل می شدند.
We have been lucky so far	ما تا الان خوش شانس بوده ایم
The rest was history, as the saying goes.	بقیه به قول معروف تاریخ بود.
However, there is one that he does not want.	با این حال، یکی وجود دارد که او نمی خواهد.
A certain calmness and confidence.	آرامش و اعتماد به نفس خاصی.
But not inside a computer.	اما داخل یک کامپیوتر اینطور نیست.
There is currently no such letter.	در حال حاضر چنین نامه ای وجود ندارد.
He could at least try to be friendly.	او حداقل می توانست سعی کند دوستانه باشد.
But we need your help!	اما ما به کمک شما نیاز داریم!.
And this is the advantage of this solution to its problem.	و این مزیت این راه حل مشکل آن است.
You ask anyone	شما از هر کسی بپرسید
He was also a child.	او هم یک بچه بود.
He has such an amazing ability.	او چنین توانایی شگفت انگیزی دارد.
The present study had some limitations.	مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی بود.
I'm happy about this.	من از این خوشحالم.
Now it was time to finish it.	حالا وقت تموم کردنش بود.
There is a smile on my face.	لبخندی روی لبم است.
Help me spread the word.	به من کمک کن این خبر را منتشر کنم.
But these are people we have never met.	اما اینها افرادی هستند که هیچ یک از ما هرگز ندیده ایم.
There is a difference between the two.	تفاوت بین این دو وجود دارد.
You said the situation has changed	گفتی اوضاع عوض شده
Here and here.	اینجا و اینجا.
And yet, you girls never give me a chance.	و با این حال، شما دختران هرگز به من فرصت نمی دهید.
We do not even know each other's last names.	ما حتی نام خانوادگی یکدیگر را نمی دانیم.
We want to work with everyone on the same ground.	ما می خواهیم با همه در یک زمین کار کنیم.
Only a little will be done now.	فقط کمی در حال حاضر انجام خواهد شد.
I live with my wife and four children.	من با همسرم و چهار فرزندم زندگی می کنم.
But it may not depend on the context.	اما ممکن است بسته به زمینه نباشد.
Note that we only post what we receive from you.	توجه داشته باشید که ما فقط آنچه از شما دریافت می کنیم را پست می کنیم.
I am my mother's garden	من باغ مادرم هستم
Photo of my high school year book.	عکس کتاب سال دبیرستان من.
We are still here	ما هنوز اینجا هستیم
However, with your speed we have to finish quickly.	با این حال، با سرعت شما باید به سرعت تمام کنیم.
This may be a good thing.	این ممکن است چیز خوبی باشد.
Mark once again feels neglected.	مارک بار دیگر احساس می کند نادیده گرفته شده است.
So, there were feelings of it.	بنابراین، احساسات از آن وجود داشت.
It is usually only one at a time.	معمولاً فقط یکی در یک زمان است.
The second and most important point	نکته دوم و مهمتر
I wanted to die like that	دلم میخواست اونجوری بمیرم
He dealt with us.	او با ما برخورد کرد.
Let it prove to be clean.	بگذار ثابت کند که پاک است.
And these guys	و این بچه ها
You taught me	تو به من یاد دادی
Something has to guide this.	چیزی باید این را هدایت کند.
Or staff.	یا کارکنان.
I'm going to bring my daughter and her friends.	من می روم دخترم و دوستانش را بیاورم.
There is only one way back from here	از اینجا فقط راه برگشتی هست
The doctor said he was lucky.	دکتر گفت او خوش شانس بود.
The poor child could not read his book and did not feel well.	بچه بیچاره نتوانست کتابش را بخواند و احساس خوبی نداشت.
He has never done that.	او هرگز این کار را نکرده است.
The others did not notice at first, it was like wind.	بقیه اول متوجه نشدند، مثل باد بود.
None of us used the words dead, death or death.	هیچ کدام از ما از کلمات مرده، مرگ یا مرگ استفاده نکردیم.
They were relatively easy to understand.	درک آنها نسبتاً آسان بود.
All three were standing there waiting.	هر سه در آنجا ایستاده بودند و منتظر بودند.
He also says his milk.	شیرش را هم می گوید.
Yes, we found an apartment.	بله، ما یک آپارتمان پیدا کرده بودیم.
They had to fight.	آنها باید مبارزه می کردند.
You were just you	تو فقط تو بودی
We do not want it.	ما آن را نمی خواهیم.
I tell myself now	الان به خودم میگم
I started a third in a small house.	من یک سوم را در خانه کوچک شروع کرده بودم.
Read the instructions.	دستورالعملها را بخوان.
We are very close to it now.	ما الان خیلی به آن نزدیک هستیم.
At best, he can travel without rest.	در بهترین حالت، او می تواند بدون استراحت سفر را انجام دهد.
And the house next to it	و خانه کنار آن
You can choose which method to use.	شما می توانید انتخاب کنید که از چه روشی استفاده کنید.
But the path of true love never goes smoothly.	اما مسیر عشق واقعی هرگز آرام پیش نمی رود.
That means take a look	یعنی یه نگاهی بنداز
And when you do it that way, it's not that hard.	و وقتی این کار را به این شکل انجام می دهید، آنقدرها هم سخت نیست.
This is a tough business.	این یک تجارت سخت است.
But this is too much.	اما این خیلی زیاد است.
It got stuck in my throat.	در گلویم گیر کرد.
Cats and dogs were also very good.	گربه و سگ هم خیلی خوب بودند.
This is his way.	این راه اوست.
Those programs did not get there overnight in those circumstances.	آن برنامه ها در آن شرایط در یک شب به آنجا نرسیدند.
The company is looking for people who can grow, think, dream and create.	این شرکت به دنبال افرادی است که می توانند رشد کنند، فکر کنند، رویاپردازی کنند و خلق کنند.
Who knows, maybe they will shoot even better than us.	چه کسی می داند، شاید آنها حتی بهتر از ما شلیک کنند.
I tried to research the company and found nothing.	من سعی کردم در مورد شرکت ذکر شده تحقیق کنم و چیزی پیدا نکردم.
However the picture is complex.	با این حال تصویر پیچیده است.
Yes, Sure.	بله حتما.
It was not important.	مهم نبود.
And then he did.	و سپس او انجام داد.
Show it	نشونش نده
I was here for a while	مدتی اینجا بودم
He told me how poor he was as a child.	او به من گفت که در کودکی چقدر فقیر بوده است.
My wife asked him if he had any strange dreams during this time.	همسرم از او پرسید که آیا در این مدت خواب های عجیبی دیده است؟
He did not start as a bad boy.	او به عنوان یک پسر بد شروع نکرد.
There is very little time left for you.	زمان بسیار کمی برای شما باقی مانده است.
I came here to think of you	اومدم اینجا به تو فکر میکنم
A name can be anything.	نام می تواند هر چیزی باشد.
The rules of the game change, but the search for love remains.	قوانین بازی تغییر می کند، اما جستجو برای عشق باقی می ماند.
He really did not know	او واقعاً نمی دانست
This challenge is a key game mechanism in hidden role play.	این چالش یک مکانیسم کلیدی بازی در بازی های نقش پنهان است.
He never left the apartment but could not stop moving.	هرگز از آپارتمان خارج نشد اما نمی توانست از حرکت دست بکشد.
Do not call the police	به پلیس زنگ نزن
He will be everything, no one else will be anything.	او همه چیز خواهد بود، هیچ کس دیگری چیزی نخواهد بود.
Note that comments close after one month.	توجه داشته باشید که نظرات پس از یک ماه بسته می شوند.
He has been married twice.	او دو بار ازدواج کرده است.
Both are missed by the man.	هر دو برای مرد تنگ شده اند.
He waited, but not much.	او صبر کرد، اما نه خیلی.
His father was starting his own business.	پدرش مشغول راه اندازی کارش بود.
Eventually they agreed to meet.	در نهایت آنها موافقت کردند که ملاقات کنند.
Or too political.	یا خیلی سیاسی.
Will continue.	ادامه خواهند داشت.
There was fear and pain in their faces and fear behind them.	ترس و درد در چهره هایشان بود و ترس پشت سرشان.
I write blogs as part of my treatment and to share my experiences.	من به عنوان بخشی از درمانم و برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتم وبلاگ می نویسم.
He wrote.	او نوشته است.
But first focus on one.	اما در ابتدا روی یکی تمرکز کنید.
He said he was going to do that.	او گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I was angry about this news.	از این خبر عصبانی شدم.
Well, wait, update it.	خوب، صبر کنید، آن را به روز کنید.
But this is quite interesting.	اما این کاملا جالب است.
till next time!.	تا دفعه بعد!.
I feel like everyone brings something of their own.	احساس می‌کنم هر کس چیز خودش را به آن می‌آورد.
We did not wait long to hear them.	ما خیلی صبر نکردیم تا آنها را شنیدیم.
I was really gone a lot	من واقعا رفته بودم خیلی
We all have that button.	همه ما آن دکمه را داریم.
To be a little less afraid of the unknown.	تا کمی کمتر از ناشناخته ها بترسیم.
Not that he expected much security.	نه اینکه او انتظار امنیت زیادی داشت.
We do not even know what is going to happen yet.	ما حتی نمی دانیم هنوز چه اتفاقی قرار است بیفتد.
They knew you were going to come home for a while.	آنها می دانستند که شما سعی می کنید یک زمانی به خانه برگردید.
He had eaten very little dinner.	او شام بسیار کمی خورده بود.
And it will be clear.	و معلوم خواهد شد.
In my opinion, this was far beyond the line.	به نظر من این خیلی فراتر از خط بود.
It just seems like games are happening fast for him right now.	فقط به نظر می رسد که در حال حاضر بازی ها برای او سریع اتفاق می افتد.
I have no record of you using contraception.	من هیچ سابقه ای در مورد استفاده شما از کنترل بارداری ندارم.
He just got tired of both us and our crazy people.	او فقط از هر دوی ما و دیوانه های ما خسته شد.
Because he already knew exactly where he was.	چون الان هم دقیقا می دانست کجاست.
In general, there are many types.	به طور کلی، انواع زیادی وجود دارد.
He was about three or four steps away.	او تقریباً سه یا چهار قدم با در فاصله داشت.
This is my profession.	این حرفه من است.
It cannot be forced.	نمی توان آن را مجبور کرد.
He has a point.	او یک نکته دارد.
But the issue does not end there.	اما موضوع به این تعریف ختم نمی شود.
In both and there.	در هر دو و وجود دارد.
You have special hands that you can hold because of your past experiences.	شما دست های خاصی دارید که می توانید به دلیل تجربیات گذشته خود در دست بگیرید.
In most cases, last year's model works well.	در بیشتر موارد، مدل سال گذشته به خوبی عمل می کند.
We have a good group here.	ما اینجا گروه خوبی داریم.
However, there is no real evidence for this.	با این حال هیچ مدرک واقعی برای این وجود ندارد.
This is as sad as it is dangerous.	این به همان اندازه غم انگیز است که خطرناک است.
He could not think of any.	او نمی توانست به هیچ کدام فکر کند.
You do not pay taxes or insurance.	نه مالیات می پوشید و نه بیمه.
We are going to a place where no one has gone before.	ما به جایی می رویم که قبلاً کسی نرفته است.
I only did this once.	من فقط یک بار این کار را انجام دادم.
He does not get up from it	او از آن بلند نمی شود
But of course it did not matter.	اما البته حداقل اهمیتی نداشت.
They are not both restrictions.	آنها هر دو محدودیت نیستند.
That you know	که میدونی
Keep people away from him.	مردم را از او دور نگه دارید.
That was the truth.	این حقیقت بود.
The company shook his head.	شرکت سرش را به او داد.
Only a third of people who commit suicide leave even a single note.	فقط یک سوم افرادی که خودکشی می کنند حتی یک یادداشت از خود می گذارند.
However the whole show was a lot of fun.	با این حال کل نمایش بسیار سرگرم کننده بود.
In fact, it is worse.	در واقع بدتر است.
A piece of black glass.	یک تکه شیشه سیاه.
Movie opening always	افتتاحیه فیلم همیشه
However, there are several limitations to our analysis.	با این حال، چندین محدودیت برای تحلیل ما وجود دارد.
If used well.	اگر خوب استفاده شود.
Definitely so.	مطمئنا همینطوره.
I just have to feel how it feels tonight.	فقط باید حس کنم امشب چه حسی دارد.
Be who you want to be, no matter what.	همانی باشید که می خواهید باشید، به هر قیمتی که باشد.
He shot himself and committed suicide before police arrived in the room.	او قبل از رسیدن پلیس به اتاق، به خود شلیک کرد و خودکشی کرد.
That land, which was very rich and wonderful.	آن سرزمین، که بسیار غنی و شگفت انگیز بود.
Our findings are consistent with those reports.	یافته های ما با آن گزارش ها مطابقت دارد.
It is written inside a function.	منظور این است که در داخل یک تابع نوشته شود.
All four women are currently in the ring.	هر چهار زن در حال حاضر در رینگ هستند.
Look at the dying life.	به زندگی در حال مرگ نگاه کنید.
I know this, he knows this.	من این را می دانم، او این را می داند.
The sun fell beyond the trees.	خورشید فراتر از درختان افتاد.
Peace has been lost in our society.	صلح در جامعه ما از بین رفته است.
So, there's nothing in between, you know.	بنابراین، چیزی در این بین وجود ندارد، می دانید.
You knew he would be there, of course.	می دانستی که او آنجا خواهد بود، البته.
He did it.	او آن را عملی کرد.
A separate judgment will be made accordingly.	بر این اساس یک قضاوت جداگانه وارد خواهد شد.
On the strength of literature.	بر قوت ادبیات.
I happen to be good at it, but most people are not.	من اتفاقاً در آن خوب هستم، اما بیشتر مردم اینطور نیستند.
Not necessarily a bad thing.	لزوماً چیز بدی نیست.
They did not have any specimens of any kind.	آنها از هر نوع نمونه ای نداشتند.
You and pay attention to me	تو و توجهت به من
I'm sure you do too.	مطمئنم شما هم همینطور.
But this was not true	اما این درست نبود
Everyone was surprised to see me there.	همه از دیدن من در آنجا تعجب کردند.
I mean, imagine you have to do this.	منظورم این است که تصور کنید باید این کار را انجام دهید.
In the sense that he is at his best.	از این نظر که او در بهترین حالت خود قرار دارد.
The appeal is taken from the lawsuit.	تجدیدنظرخواهی از دادنامه گرفته شده است.
Upload occurred.	بارگذاری اتفاق افتاد.
This means that anyone can download anything for free.	یعنی هر کسی می تواند هر چیزی را رایگان دانلود کند.
I miss my friends	دلم برای دوستانم تنگ شده
The basis of a man will be ideal.	اساس یک مرد ایده آل خواهد شد.
Participants had to show the direction of the walk.	شرکت کنندگان باید جهت پیاده روی را نشان می دادند.
Being bigger	بزرگتر بودن
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
But there seemed to be no logic in this process.	اما هیچ منطقی در این روند به نظر نمی رسید.
But in this case, they do not.	اما در این مورد، آنها این کار را نمی کنند.
Biological activity and data analysis.	فعالیت بیولوژیکی و تجزیه و تحلیل داده ها.
It can be hard to watch.	تماشای آن می تواند سخت باشد.
This is a moment to remember.	این لحظه ای برای یادآوری است.
I shook my head and touched my finger to my lip.	سرم را تکان دادم و انگشتم را روی لبم لمس کردم.
Just go ahead and take a different photo.	فقط به جلو بروید و یک عکس متفاوت انجام دهید.
It turns out they are not.	معلوم است که نیستند.
A name that is easy to remember.	اسمی که به راحتی به یاد می‌آید.
Among their experiments was shock therapy.	از جمله آزمایشات آنها شوک درمانی بود.
He was comfortable in that world.	او در آن دنیا راحت بود.
Often, this is why they maintain it in the first place.	اغلب، به همین دلیل است که آنها در وهله اول آن را حفظ می کنند.
This city is a lost love.	این شهر یک عشق گمشده است.
That may be.	که ممکن است باشد.
I loved the smell of fresh air.	من عاشق بوی هوای تازه بودم.
He had no reason to attend.	او دلیلی برای حضور نداشت.
Get us off soon	ما را به زودی پیاده کنید
All fish are individual.	همه ماهی ها فردی هستند.
It is clear that the time has come.	واضح است که زمان آن فرا رسیده است.
A terrible crime	جنایتی وحشتناک
I no longer know what they mean.	من دیگر نمی دانم منظور آنها چیست.
Let's see how good he is at teaching us.	بیایید ببینیم او چقدر در آموزش ما مهارت دارد.
It all starts here and ends here.	همه چیز از اینجا شروع می شود و به اینجا ختم می شود.
They can do it, but they do not want to.	آنها می توانند این کار را انجام دهند، اما نمی خواهند.
Which had not been seen before.	که قبلا دیده نشده بود.
He felt that everything was going well.	او احساس کرد همه چیز درست پیش می رفت.
And it is in you too.	و در تو نیز هست.
But let's see.	اما بیایید ببینیم.
If they want video content, they know where to go for it.	اگر آنها محتوای ویدیویی می خواهند، می دانند برای آن به کجا مراجعه کنند.
You think and act on those thoughts.	شما فکر می کنید و بر اساس آن افکار عمل می کنید.
He looks at me in bed.	در تخت به من نگاه می کند.
This is a security man.	این یک مرد امنیتی است.
He means business.	منظورش تجارت است.
Cold	سرد
I really wanted to love him.	خیلی دلم می خواست که دوستش داشته باشم.
General information was provided to parents.	اطلاعات کلی به والدین ارائه شد.
And it's great for us.	و برای ما عالی است.
Want to know more about something else?	می خواهید در مورد چیز دیگری بیشتر بدانید.
And in fact there was.	و در واقع وجود داشت.
We leave as soon as the weather allows us to travel.	به محض اینکه هوا به ما اجازه سفر بدهد، می رویم.
What they could become.	آنچه می توانستند تبدیل شوند.
I thought maybe you could suggest something.	فکر کردم شاید بتوانید چیزی پیشنهاد دهید.
Maybe you did, but you did not tell me.	شاید شما این کار را انجام دهید، اما به من نگفتید.
No one is born that way.	هیچ کس اینطور به دنیا نمی آید.
Maybe they have another deal under construction.	شاید آنها معامله دیگری در دست ساخت دارند.
Click here to see the full video.	برای دیدن ویدیوی کامل اینجا کلیک کنید.
Serious and professional	جدی و حرفه ای
He remained silent.	او خاموش ماند.
He is very full of himself.	او بسیار پر از خودش است.
This is true, but it does not need to be repeated.	این درست است، اما نیازی به تکرار آن نیست.
Your baby can walk.	کودک شما می تواند راه برود.
He had dark brown hair and light green eyes.	موهای قهوه ای تیره و چشمان سبز روشن داشت.
He used his words to reach everywhere.	از کلماتش برای رسیدن به همه جا استفاده می کرد.
I only care about my friends.	من فقط به دوستانم اهمیت می دهم.
But no one had mentioned such a thing to them before.	اما هیچ کس قبلاً چنین چیزی را برای آنها ذکر نکرده بود.
Up to one man.	تا یکی از مرد.
The third arrived a little later.	سومی کمی بعد وارد شد.
It was a moment of calm.	لحظه ای آرامش بود.
Beer is social.	آبجو اجتماعی است.
I can not stand more than this.	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم.
Our church has seen this.	کلیسای ما این را دیده است.
However, something was wrong.	با این حال، چیزی اشتباه بود.
And a religion	و یک دین
I was born there.	من آنجا به دنیا آمدم.
Then he pulled himself aside and sat up straight.	سپس خود را کنار کشید و صاف نشست.
He said I have no problem.	گفت عیبی ندارم.
Some were dead.	برخی مرده بودند.
I was there in an interview dress.	من با لباس مصاحبه آنجا بودم.
If we surrendered, we would be done.	اگر از خودمان تسلیم شدیم، تمام شده بودیم.
He wants his patients to be well and healthy.	او می خواهد بیمارانش خوب و سالم باشند.
Anything can happen.	ممکن است هر اتفاقی بیفتد.
Show your support for the fight against cancer.	حمایت خود را از مبارزه با سرطان نشان دهید.
This place is now banned.	این مکان از هم اکنون ممنوع است.
Add white wine and halve.	شراب سفید را اضافه کنید و نصف کنید.
He never lost the ball.	او هرگز توپی را از دست نداد.
Now it's my turn to start seeing things.	حالا نوبت من است که شروع به دیدن چیزها کنم.
You learn to work with your limitations.	شما یاد می گیرید که با محدودیت های خود کار کنید.
What the hell was he thinking?	لعنتی داشت به چی فکر میکرد
One of his legs was weak.	یکی پاهایش ضعیف بود.
He had ways to make the most of his time.	او راه هایی برای استفاده بهینه از وقتش داشت.
They never saw me.	آنها هرگز مرا ندیدند.
It helps me.	کمکم می کنه.
Taste and season with salt and pepper as needed.	بچشید و به میزان لازم با نمک و فلفل مزه دار کنید.
I slow down and stand at a safe distance from him.	سرعتم را کم می کنم و در فاصله ای مطمئن از او می ایستم.
We have no right to judge	ما حق قضاوت نداریم
I do not understand how I can reach this answer.	من نمی فهمم چگونه می توانم به این پاسخ برسم.
I can do it fast.	من می توانم آن را به سرعت انجام دهم.
But he needed more sleep.	اما اینکه او به خواب بیشتری نیاز داشت.
If you still have problems, come back.	اگر هنوز مشکل دارید برگردید.
His eyes burned.	چشمانش سوخت.
That may be it.	ممکن است همین باشد.
Time could not pass so quickly.	زمان نمی توانست به این سرعت بگذرد.
I push against the screen wall.	به سمت دیوار نمایشگر فشار می‌آورم.
Someone loves you.	کسی شما را دوست دارد.
Makes you angry in new places.	شما را در مکان های جدید عصبانی می کند.
This was done for three men.	این کار برای سه مرد انجام شد.
Seemed familiar.	آشنا به نظر می رسید.
I think it was very good	به نظرم خیلی خوب بود
Six months or maybe more.	شش ماه یا شاید بیشتر.
Asking for money from the rich is the right thing to do.	درخواست پول از ثروتمندان کار درستی است.
At least he felt that way.	حداقل او این احساس را داشت.
Like walking on an egg	مثل راه رفتن روی تخم مرغ
No other developed country even comes close to these figures.	هیچ کشور توسعه یافته دیگری حتی به این ارقام نزدیک نمی شود.
Both men fell to their knees.	هر دو مرد به زانو درآمدند.
Resources to fight	منابع برای مبارزه
I think they are kind.	من فکر می کنم آنها مهربان هستند.
I did not think the older boys would like him.	فکر نمی کردم پسرهای بزرگتر دوستش داشته باشند.
His real name is unknown.	نام واقعی او مشخص نیست.
I think this method is wrong.	به نظر من این روش اشتباه است.
They go there and find another note in the boat.	آنها به آنجا می روند و یادداشت دیگری در قایق پیدا می کنند.
We are part of nature.	ما جزئی از طبیعت هستیم.
Email me for a copy.	برای یک کپی به من ایمیل بزنید.
Just above his eyes	درست بالای چشمش
Simply stop doing them.	به سادگی انجام آنها را متوقف کنید.
Only seven survived.	فقط هفت نفر زنده ماندند.
They are talking politics.	دارند حرف سیاسی می زنند.
I will leave you a clean piece of paper	یه کاغذ تمیز دورش برات میذارم
I think he was right.	فکر می کنم حق با او بود.
And three days before	و سه روز قبل از آن
A little small but they work for me.	کمی کوچک اما برای من کار می کنند.
Late night.	شب دیروقت.
I just correct my facts.	من فقط حقایقم را درست می کنم.
Make it as important as any other part of your daily life.	آن را به اندازه هر بخش دیگری از زندگی روزمره خود مهم در نظر بگیرید.
There are currently no figures for construction.	در حال حاضر هیچ ارقامی برای ساخت و ساز وجود ندارد.
This week.	این هفته است.
I have to be alone for a while	باید یه مدت تنها باشم
The kids spend the day at school, going out and then having fun.	بچه ها روز را در مدرسه می گذرانند، بیرون می روند و سپس سرگرم می شوند.
They are here too	اونا هم اینجا هستن
And then he came back and disappeared through the back door.	و سپس برگشت و از در پشتی ناپدید شد.
Not yet anyway.	به هر حال هنوز نه.
You really do not have to act.	واقعاً لازم نیست عمل کنید.
I think about it a lot	خیلی بهش فکر میکنم
I'm sorry, but this is the way it should be.	متاسفم، اما این راه باید باشد.
Come on damn man	بیا لعنتی مرد
Power is built within them.	قدرت در درون آنها ساخته شده است.
I thought this was covered in cost.	من فکر می کردم این در هزینه پوشش داده شده است.
Besides, my father never takes a day off.	علاوه بر این، پدر من هرگز یک روز مرخصی نمی گیرد.
My hand is very hot on my face, it is very hot.	دستش به صورتم خیلی داغ است، خیلی داغ است.
And they are not necessary.	و آنها ضروری نیستند.
Sometimes it is.	گاهی هم هست.
Now I can see that he needs someone like him.	اکنون می توانم ببینم که نیاز به کسی مثل او دارد.
When he returned, there was hope.	وقتی برگشت امیدی بود.
Oh and your only son	اوه و تنها پسرت
However, patients needed care, support and information.	با این حال، بیماران به مراقبت، حمایت و اطلاعات نیاز داشتند.
Yes, it was a scene	بله صحنه بود
This is the current national record.	این رکورد ملی در حال حاضر است.
I wanted to think about it for a few days.	چند روزی خواستم تا در موردش فکر کنم.
I knew then what he wanted to do.	آن موقع می دانستم که او چه می خواهد بکند.
He expected to hear a heavy fall.	او انتظار داشت که یک سقوط سنگین بشنود.
And provides information.	و اطلاعات را ارائه می دهد.
How mental systems believe.	سیستم های ذهنی چگونه باور می کنند.
in a month.	در یک ماه.
If it seems too much, go up in time.	اگر خیلی زیاد به نظر می رسد، در زمان خود بالا بروید.
It can not happen so easily.	نمی تواند به همین سادگی اتفاق بیفتد.
Patient characteristics and medication determine treatment.	ویژگی های بیمار و دارو تعیین کننده درمان است.
Not even a man.	نه حتی یک مرد.
This can be significant.	این می تواند قابل توجه باشد.
I take pictures	عکس میگیرم
But he should have known for sure.	اما او باید به طور قطع می دانست.
Talking is just talking	حرف زدن فقط حرف زدنه
I see them first.	من اول آنها را می بینم.
But this is not the only way.	اما این تنها راه نیست.
Something important about it.	چیزی در مورد آن مهم بود.
This is a common behavior.	این یک رفتار رایج است.
Maybe not moving yet.	شاید هنوز حرکت نمی کند.
This is probably the most common place for short cuts to occur.	این احتمالاً رایج ترین مکان برای وقوع کوتاهی است.
Close it, close it.	ببندش، تعطیلش کن.
I know that sounds weird.	می دانم که عجیب به نظر می رسد.
Not when you have the time and desire.	نه زمانی که وقت و میل دارید.
So that doctor	پس اون دکتره
It is.	همینطور است.
For example, public perception of money was growing rapidly.	برای مثال، درک عمومی از پول به سرعت در حال افزایش بود.
I'm not like a man.	من مثل یک مرد نیستم.
The imagination was comfortable	خیالت راحت بود
It 's still early.	هنوز اوایل است.
He wanted to believe.	او می خواست باور کند.
He could have done the same with his brother.	او می توانست همین کار را با برادرش انجام دهد.
I could never completely surrender.	من هرگز نتوانستم خودم را کاملاً تسلیم کنم.
I'm sure he did not sleep well either	مطمئنم اون هم خوب نخوابیده
What followed was a little more unusual.	آنچه که در پی داشت کمی غیرعادی تر بود.
The door had to be locked last night.	دیشب باید در را قفل می کرد.
It was something hard, round and heavy.	چیزی سخت، گرد و سنگین بود.
You do not know what it means to me	تو نمیدونی برای من چه معنی داره
Somehow we find the money	یه جوری پولش رو پیدا میکنیم
They started again as soon as he arrived.	به محض اینکه می آمد دوباره شروع می کردند.
Each element is a daily series that is divided into months.	هر عنصر یک سری روزانه است که به ماه تقسیم می شود.
They returned to their word.	آنها به قول خود بازگشتند.
We did not even care that he was two years older than him.	ما حتی اهمیتی نمی دادیم که او دو سال از او بزرگتر باشد.
The good thing is that every day has a different culture.	خوبی این است که هر روز فرهنگ متفاوتی دارد.
I wish.	کاش می شد.
It is not easy to keep them away.	دور نگه داشتن آنها آسان نیست.
I'm sorry	یک مورد متاسفم
He no longer knew himself or his father.	او دیگر نه خود را می شناخت و نه پدرش را.
It can mean political gain.	می تواند به معنای سود سیاسی باشد.
Often such classes are offered for little or no money.	اغلب چنین کلاس هایی با پول کم یا بدون پول ارائه می شود.
They pushed it as far as they could.	آنها آن را تا آنجا که می شد هل دادند.
More players and more injuries.	بازیکنان بیشتر و مصدومان بیشتر.
His face turns red.	صورتش قرمز می شود.
But you are the judge	اما شما قاضی باشید
This political support is very important.	این حمایت سیاسی بسیار مهم است.
He signaled to you	بهت علامت داد
Two types of materials were made for this purpose.	برای این منظور دو نوع مواد ساخته شد.
Most of them simply passed by, as is their right.	اکثر آنها به سادگی از آنجا عبور کرده بودند، همانطور که حق آنهاست.
He sat back against the wall.	پشت به دیوار نشست.
I like that part more	من اون قسمت رو بیشتر دوست دارم
A good solution to the problem	راه حل خوبی برای مشکل
We have his car and we know his address.	ما ماشینش را داریم و آدرسش را می دانیم.
He was like the sun to her.	او برای او مانند خورشید بود.
So we can use this for other purposes.	بنابراین ما می توانیم از این برای اهداف دیگری استفاده کنیم.
Real people with real life.	افراد واقعی با زندگی واقعی.
They must flee now.	آنها باید در حال حاضر فرار کنند.
The boy grew up in his father's culture.	پسر در فرهنگ پدرش بزرگ شد.
Also according to the user code.	همچنین با توجه به کد کاربری.
You were there last night	دیشب اونجا بودی
He walked apart from the rest.	جدا از بقیه راه رفت.
You were before	قبلا بودی
According to the model.	با توجه به مدل.
The past was the past.	گذشته گذشته بود.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
The words had no meaning.	کلمات هیچ معنی نداشت.
I want to help you.	من قصد دارم به شما کمک کنم.
The attitude of the staff was good but the service was a bit slow.	برخورد کارکنان خوب بود اما خدمات دهی کمی کند بود.
Some soldiers do the same.	برخی از سربازان هم همینطور.
The great weather had taken on a different effect.	هوای عالی جلوه دیگری پیدا کرده بود.
He was a man you knew well.	او مردی بود که شما خوب می شناختید.
I have to see those kids.	من باید آن بچه ها را ببینم.
Bring the water to a boil.	آب رو بزار جوش بیاد.
Now that you have started reading this, do not give up.	حالا که شروع به خواندن این مطلب کردید، دست از کار نکشید.
I have neither memory nor energy.	من نه حافظه و نه انرژی آن را دارم.
His third as a married man.	سومین او به عنوان یک مرد متاهل.
Records show that this is what has been done.	سوابق نشان می دهد که این همان کاری است که انجام شده است.
It keeps the app on track.	این برنامه را در مسیر خود نگه می دارد.
But there was nothing to return.	اما چیزی برای بازگشت وجود نداشت.
His mind took the form of words.	ذهنش شکل کلمات را پیدا کرد.
He wants to go back inside	او می خواهد برگردد داخل
We pass on the word as an argument.	در لغت به عنوان برهان می گذریم.
Just like the day before, anyone could come in.	دقیقاً مثل روز قبل که هر کسی می توانست وارد شود.
He could not run.	او قادر به اجرا نبود.
This room was not friendly.	این اتاق دوستانه نبود.
You need to finish eating and rest.	شما باید غذا خوردن را تمام کنید و استراحت کنید.
He begins to struggle to get to his feet.	او شروع به تقلا می کند تا به پاهایش برود.
Unfortunately, none of this happened.	متأسفانه هیچ کدام از این موارد اتفاق نیفتاد.
You need to reduce fat in the specific area you want to strengthen.	شما نیاز به کاهش چربی در آن ناحیه خاص دارید که می‌خواهید آن را تقویت کنید.
There was something like a cat in a man.	چیزی شبیه یک گربه در مرد وجود داشت.
Severe cases cause leaves to fall.	موارد شدید باعث ریزش برگها می شود.
Do not lose hope yet.	هنوز امید خود را از دست ندهید.
To have a concept, you have to have a mind.	برای داشتن یک مفهوم باید ذهن داشت.
Just follow the sign.	فقط علامت را دنبال کنید.
We got a new piece	یه قطعه جدید گرفتیم
Thank you very much	با تشکر فراوان از شما
I'm sure	من مطمئنم
He did not find anything.	او چیزی پیدا نکرد.
I can not recognize a street.	من نمی توانم یک خیابان را تشخیص دهم.
I would like to be a part of it.	من دوست دارم بخشی از آن باشم.
The court does not believe in this.	دادگاه اعتقادی به این موضوع ندارد.
He took out a piece of paper and some money.	از آن یک تکه کاغذ و مقداری پول بیرون آورد.
They have no political or economic rights.	از هیچ حقوق سیاسی و اقتصادی برخوردار نیستند.
He loves me very much and you love me very much.	او من را خیلی دوست دارد و شما هم من را خیلی دوست دارید.
This is what men did, going home.	این کاری بود که مردها انجام دادند، رفتن به خانه.
I look at it from below.	از پایین به آن نگاه می کنم.
But of course this is not the main reason.	اما البته این دلیل اصلی نیست.
Everyone knows it and yet little is done about it.	همه آن را می دانند و با این حال کار کمی در مورد آن انجام می شود.
He did not particularly like water.	او به خصوص آب را دوست نداشت.
Both of his children lived there.	هر دو فرزندش آنجا ساکن شده بودند.
Then it was time to show up on the road.	سپس نوبت به نمایش در جاده رسید.
Because he knows what he is in.	چون می‌داند در چه چیزی است.
But the point is bigger than this.	اما نکته بزرگتر از این است.
All samples gave negative results.	همه نمونه ها نتایج منفی دادند.
One of them handed him over.	یکی از آنها او را تحویل داد.
This is what they do.	این کاری است که آنها انجام می دهند.
This is a simple impact test.	این یک تست ضربه ساده است.
Oh, and milk.	اوه، و شیر.
It took too much	گرفتنش خیلی زیاد بود
It helped a little.	کمی کمک کرد.
The sky was blue.	آسمان آبی بود.
But such a world is just a dream.	اما چنین دنیایی فقط یک رویاست.
Sorry to say.	برای گفتن متاسفم.
You will find that it can provide you with many features.	متوجه خواهید شد که می تواند ویژگی های بسیاری را در اختیار شما قرار دهد.
Do not be afraid to call or email them.	از تماس یا ایمیل با آنها نترسید.
No, he was not sure.	نه، او مطمئن نبود.
The man did not let me finish.	مرد نگذاشت حرفم را تمام کنم.
I have to go.	من باید برم.
I could not match it, not yet, not now.	من نتوانستم با آن مطابقت کنم، نه هنوز، نه در حال حاضر.
It cost us.	برای ما هزینه کرد.
In fact, it has been a while.	در واقع مدتی است که تمام شده است.
Does not work in your code.	در کد شما کار نمی کند.
There was no sense of self anymore.	دیگر هیچ حسی از خود وجود نداشت.
The main political parties fully agree on this.	احزاب سیاسی اصلی در این مورد توافق کامل دارند.
They rise from your nose and enter your ear.	آنها از بینی شما بالا می روند و وارد گوش شما می شوند.
Does not know how.	نمی داند چگونه.
At first, he was excited about it.	در ابتدا، او در مورد آن هیجان زده بود.
My memory is that no one raised their hand.	خاطره من این است که هیچکس دستش را بلند نکرد.
Finally, friends, you have to walk.	در نهایت، دوستان، شما باید راه بروید.
And now our team is at peace.	و اکنون تیم ما در آرامش است.
I am so far away that I can not understand the words, if any.	من خیلی دور هستم که نمی توانم کلمات را درک کنم، اگر وجود داشته باشد.
It may not be you.	این ممکن نیست شما باشید.
I have children.	من بچه دارم.
Snow felt good about himself at that moment.	اسنو در آن لحظه احساس خوبی نسبت به خودش داشت.
It was a cold night of stars.	شب سردی از ستاره ها بود.
However, when they do occur, they can have significant consequences.	با این حال، زمانی که آنها رخ می دهند، می توانند عواقب قابل توجهی داشته باشند.
But in the end, they left.	اما در نهایت، آنها رفتند.
We decided to share.	تصمیم گرفتیم به اشتراک بگذاریم.
Now, enjoy something new.	حالا، از چیز جدید لذت ببرید.
Just call	فقط صدا بزن
It has changed a bit	کمی تغییر کرده است
However, he did not feel anything.	با این حال او چیزی احساس نمی کرد.
Let's start a search.	بیایید یک جستجو را شروع کنیم.
We and everything about us are really nothing in the material sense.	ما و هر چیزی که در مورد ماست در واقع به معنای مادی هیچ نیستیم.
His eyes were full of calm, not fear and pain.	چشمانش پر از آرامش بود نه ترس و درد.
A lot of data is needed to send.	داده های زیادی برای ارسال نیاز است.
It didn't make sense, it didn't matter.	منطقی نبود، هیچ کدام از اینها نبود.
There are a number of different solutions to this problem.	تعدادی راه حل مختلف برای این مشکل وجود دارد.
One-third of patients did not receive any specific treatment.	یک سوم بیماران هیچ درمان خاصی دریافت نکردند.
So let's go.	پس بزن که بریم.
No words can describe it.	هیچ کلمه ای نمی تواند آن را توصیف کند.
They make things worse.	آنها اوضاع را بدتر می کنند.
I know how to access information, especially in this country.	من می دانم چگونه به اطلاعات دسترسی داشته باشم، به خصوص در این کشور.
So there will be no money in it.	بنابراین هیچ پولی در آن وجود نخواهد داشت.
Is it.	آیا آن است.
And my parents were proud.	و پدر و مادرم افتخار کردند.
Think about where you start this journey.	به این فکر کنید که این سفر را از کجا شروع می کنید.
The second came from the other side.	دومی از طرف دیگرش بالا آمد.
Maybe to himself or my mother.	شاید به خودش یا مادرم.
You can not feel it.	شما نمی توانید آن را احساس کنید.
Thank you so much for this high quality and effective help.	خیلی ممنون از این کمک با کیفیت بالا و موثر.
They were not human	آنها انسان نبودند
So you do not go to the page.	بنابراین شما به صفحه نمی روید.
He added a lot to the program.	او چیزهای زیادی به برنامه اضافه کرد.
You just missed your wife	فقط دلت برای همسرت تنگ شده بود
She is a professional model.	او یک مدل حرفه ای است.
So, there's a whole circle.	بنابراین، یک دایره کامل در آنجا وجود دارد.
I have recently come to myself.	من اخیراً به سراغ خودم رفته ام.
Several examples can be found in previous studies.	چندین نمونه را می توان در مطالعات قبلی یافت.
The first version prepared the manuscript.	نسخه اول نسخه خطی را آماده کرد.
To address this, we use the following argument.	برای رسیدگی به این مورد از استدلال زیر استفاده می کنیم.
Laughing was a good feeling	خندیدن حس خوبی بود
He was a big boy	پسر بزرگ بود
When everything changes, it means that someone has learned something.	وقتی همه چیز تغییر می کند، به این معنی است که کسی چیزی یاد گرفته است.
We know we have these weapons.	ما می دانیم که این سلاح ها را داریم.
Someone who can help her.	کسی که بتواند به خاطر او به او کمک کند.
Someone called his name	کسی اسمش را صدا زد
In full color.	در رنگ کامل.
Never so big though.	هرچند هرگز به این بزرگی.
We will see what he says.	خواهیم دید که او چه می گوید.
I'm not here to waste time.	من برای تلف کردن زمان اینجا نیستم.
I was used.	من مورد استفاده قرار گرفتم.
Let go and follow your heart.	رها کن و دنبال دلت برو.
Everything will help.	همه چیز کمک خواهد کرد.
We then reviewed each group to get their answers.	سپس هر گروه را مرور کردیم تا پاسخ آنها را دریافت کنیم.
It is generally used when we have a huge amount of data.	به طور کلی زمانی استفاده می شود که حجم عظیمی از داده در اختیار داریم.
This was the action itself.	این خود عمل بود.
He left you alone in that house.	او تو را به تنهایی در آن خانه رها کرد.
Just be cool and both of us may live this way.	فقط خونسرد باش و هر دوی ما ممکن است از این طریق زندگی کنیم.
And come back for the same, over and over again.	و برمیگردند برای همان، بارها و بارها.
He seemed open and closed at the same time.	او همزمان باز و بسته به نظر می رسید.
He has this gift.	او این هدیه را دارد.
His mother taught him how to play.	مادرش به او یاد داد چگونه بازی کند.
Each user has a limited number of test minutes per month.	هر کاربر تعداد محدودی دقیقه تست در ماه دارد.
If you want to enjoy your life time, contact me.	اگر می خواهید از زمان زندگی خود لذت ببرید، با من تماس بگیرید.
Logic stood in front of me.	منطق جلوی من ایستاده بود.
What a little mother.	چه مادر کوچکی است.
Boy, what was wrong with that?	پسر این چه اشتباهی بود
I was very happy to see him	از دیدنش خیلی خوشحال شدم
Email with any questions	با هر سوالی ایمیل بزنید
There were no other words for it.	هیچ کلمه دیگری برای آن وجود نداشت.
There are simple ways you can protect yourself.	راه های ساده ای وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید از خود محافظت کنید.
However, he found his way.	با این حال، او راه خود را پیدا کرد.
He got up and got dressed for work before making his breakfast.	او از جایش بلند شد و قبل از اینکه صبحانه اش را درست کند برای کار لباس پوشید.
My future was less bright.	آینده من کمتر روشن بود.
I'm on the way	من در مسیر هستم
You opened the door and let him in.	در را باز کردی و اجازه دادی وارد شود.
Everything seemed bigger than it should have been.	همه چیز بزرگتر از آنچه باید به نظر می رسید.
He brought one here in the first place.	در وهله اول یکی را به اینجا آورد.
And of course, nothing came of it.	و البته هیچ چیز از هیچ کدام حاصل نشد.
I think it's interesting	فکر کنم جالب باشه
I do not say so.	من نمی گویم اینطور است.
And are watching.	و در حال تماشا هستند.
It will no longer be valid.	دیگر معتبر نخواهد بود.
I am a just man.	من یک مرد عادل هستم.
What is the path called because it changes.	چه مسیری نامیده می شود زیرا تغییر می کند.
We have built something that is based on houses.	ما چیزی ساخته ایم که بر اساس خانه ها است.
It was nearing the end of a year	نزدیک پایان یک سال بود
Let's see if we can find them	ببینیم می تونیم پیداشون کنیم
Everyone was doing their own thing, yet everyone was watching me.	همه مشغول کار خاص خود بودند، با این حال همه مرا زیر نظر داشتند.
It was a perfect fit.	این یک تناسب کامل بود.
It takes less than a minute or more.	این کمتر از یک دقیقه یا بیشتر طول می کشد.
It is on everything	روی همه چیز هست
Probably better to be dead	احتمالا مرده بودن بهتره
I say this with tears in my eyes.	این را با چشمانی اشکبار می گویم.
Like the mental aspect like the way it goes up.	مانند جنبه ذهنی مانند راه آن بالا.
That was the best thing he had.	این بهترین چیزی بود که داشت.
This is good news.	این خبر خوبی است.
There are literally thousands of jobs waiting for you.	به معنای واقعی کلمه هزاران شغل در انتظار شما هستند.
They are the ones you remember.	آنهایی هستند که شما به یاد دارید.
I really haven't taken care of him yet.	من واقعاً هنوز به او رسیدگی نکرده ام.
I like that.	من آن را دوست دارم.
It was a fun experience.	این یک تجربه سرگرم کننده بود.
He just makes them.	او فقط آنها را می سازد.
Myself, my little child.	مال خودم، بچه کوچولوی من.
One morning, he felt a heavy hand on his shoulder.	یک روز صبح، دستی سنگین را روی شانه اش احساس کرد.
When we were done, they called us one by one.	وقتی کارمان تمام شد، یکی یکی با ما تماس گرفتند.
I think you're riding	فکر کنم داری سوار میشی
He first took a gun for her and fired it.	او ابتدا برای او اسلحه گرفت و آن را شلیک کرد.
Or come back	یا برگرد
Such information is very valuable in the diagnosis and treatment of the patient.	چنین اطلاعاتی در تشخیص و درمان بیمار بسیار ارزشمند است.
It was definitely a hot, dry day.	قطعا روز گرم و خشکی بود.
Still mind	هنوز ذهن
He wants someone to love him for his mind.	او کسی را می خواهد که او را برای ذهنش دوست داشته باشد.
And without food	و بدون غذا
I'm sorry I came in like this	متاسفم که اینجوری وارد شدم
Thank you for working with us today.	از اینکه امروز با ما کار کردید متشکریم.
It is one of two things.	یکی از دو چیز است.
By now most of us have heard the message loud and clear.	تا به حال اکثر ما پیام را با صدای بلند و واضح شنیده ایم.
They were like family.	مثل خانواده شده بودند.
This is nothing but a normal business practice.	این چیزی جز یک رویه تجاری عادی نیست.
The rest was history	بقیه اش تاریخ بود
That's why he came to check on me	برای همین اومده بود منو چک کنه
In response to increasing demand.	در پاسخ به افزایش تقاضا.
At least a few streets away.	حداقل چند خیابان دورتر.
Hardly anyone could be seen on the street.	به سختی کسی در خیابان دیده می شد.
I love my family.	من خانواده ام را دوست دارم.
He did not know what to expect.	او نمی دانست چه انتظاری داشته باشد.
Plus, you get a lot more than you expect.	به علاوه، شما بسیار بیشتر از آنچه انتظار دارید دریافت می کنید.
He was comfortable with the world.	با دنیا راحت بود.
I'm very excited.	من بسیار هیجان زده هستم.
It turned out that this was not the case.	معلوم شد که اینطور نیست.
He was successful.	او موفق بود.
Their marriage broke down.	ازدواج آنها به هم خورد.
That would be right.	درست خواهد بود.
He had never seen her before and had never seen her again.	او قبلاً او را ندیده بود و دیگر هرگز او را ندیده بود.
He will not live forever.	او برای همیشه زنده نخواهد ماند.
In his face, around his eyes.	در صورتش، دور چشمانش.
But, as it is, it's just me.	اما، همانطور که هست، فقط من هستم.
Nothing was right.	چیزی درست نمی نشست.
First, the number of participants was relatively small and from one center.	اول اینکه تعداد شرکت کنندگان نسبتا کم و از یک مرکز بود.
I say you have to back it up.	من می گویم باید از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید.
But this can not be.	اما این نمی تواند باشد.
I do not know when it will change	نمیدونم کی عوض میشه
Sometimes we may throw it away.	گاهی ممکن است آن را پرتاب کنیم.
But no explanation was given.	اما توضیحی داده نشد.
I sweat a lot	من خیلی عرق میکنم
I did not know the score	نمره رو نمیدونستم
There is no image or cross on it.	هیچ تصویر یا صلیب روی آن نیست.
The first time he was behind a team of dogs.	اولین بار او پشت تیمی از سگ ها بود.
But there was a promise.	اما قول وجود داشت.
Less than five minutes walk.	کمتر از پنج دقیقه پیاده روی است.
This is a challenge that is important in our time.	این چالشی است که در زمان ما مهم است.
Someone outside the window tries to enter.	یک نفر بیرون از پنجره سعی می کند وارد شود.
He was told he would be released at that time.	به او گفته شد که در آن زمان آزاد خواهد شد.
However, let me continue with my real opinion.	با این حال اجازه دهید به نظر واقعی خود ادامه دهم.
All right, he has to go.	خیلی خوب، او باید برود.
But you are wrong, you know.	اما شما اشتباه می کنید، می دانید.
He recognized her immediately.	بلافاصله او را شناخت.
A glass of cold white wine.	یک لیوان شراب سفید سرد.
Many life changing events.	بسیاری از رویدادهای تغییر زندگی.
They take it really seriously.	آنها آن را واقعا جدی می گیرند.
I could never raise such a child.	من هرگز نمی توانستم چنین بچه ای بزرگ کنم.
Land for several years.	زمین برای چندین سال.
I look forward to being one of those players.	من مشتاقانه منتظر هستم که یکی از آن بازیکنان باشم.
One to which adherence is essential.	یکی که پایبندی به آن اساسی است.
Our experience shows that it does not work.	تجربه ما نشان می دهد که کار نمی کند.
There is no war to talk about	جنگی برای صحبت نیست
Go straight to the area through the door you went through.	مستقیماً از دری که از آن عبور کردید به منطقه بروید.
In my time, kids were really running away.	در زمان من بچه ها واقعا فرار می کردند.
They move body to body.	بدن به بدن حرکت می کنند.
To prepare.	برای آماده شدن.
Do a very good job.	انجام یک کار بسیار خوب.
His love can be based on this.	عشق او می تواند بر این اساس باشد.
It works like this.	مثل این کار می شود.
I do what you guys do.	من کاری را انجام می دهم که شما بچه ها انجام می دهید.
This was done focusing on the method.	این کار با تمرکز بر روش انجام شد.
Many have little, some have little.	خیلی ها کم دارند، عده کمی زیاد دارند.
Burning it has helped us build industry.	سوزاندن آن به ما در ایجاد صنعت کمک کرده است.
He can still read it twenty years later.	او هنوز هم می تواند بیست سال بعد آن را بخواند.
Security, you know.	امنیت، می دانید.
Well it is not possible	خب محتمل نیست
I saw the old man tell him this.	دیدم پیرمرد این را به او گفت.
But it was never easy.	اما هرگز آسان نبود.
You look inside	تو به داخل نگاه کن
Below is the code for reference, but it's just bad.	زیر کد برای مرجع، اما آن را فقط بد است.
Yellow and blue.	زرد و آبی.
I have to get lucky	باید شانس بیاورم
Bring a date	تاریخ بیاور
Someone who is not just interested in having sex.	کسی که فقط به داشتن رابطه جنسی علاقه ای ندارد.
A difficult and dangerous journey is ahead of us.	سفر سخت و خطرناکی پیش روی ماست.
The government wants you to consider this a victory.	دولت از شما می خواهد که این را یک پیروزی بدانید.
You are doing a wonderful job	شما کار فوق العاده ای انجام می دهید
But it must be heard.	اما باید شنید.
I saved.	من ذخیره کردم.
It is good to have them.	در دست داشتن آنها خوب است.
Every single one of those tears was completely real.	تک تک آن اشک ها کاملا واقعی بودند.
A few dogs that will help you.	چند سگ که به شما کمک خواهند کرد.
He was there for two years.	او دو سال آنجا بود.
And it is a long way from marriage.	و با ازدواج فاصله زیادی دارد.
I thought maybe	فکر کردم شاید
Most men do not.	بیشتر مردها این کار را نمی کنند.
That's why the team works.	به همین دلیل تیم کار می کند.
He could have conveyed this to me.	او می توانست با این حرف من را به من برساند.
We were given the right to choose.	به ما حق انتخاب داده شد.
With you now.	با شما در حال حاضر کنار.
Boys who lie to themselves are straightforward.	پسرهایی که به خودشان دروغ می گویند که مستقیم هستند.
I like how they match everything.	دوست دارم که چگونه با همه چیز مطابقت دارند.
I do not think you can.	فکر نمی کنم بتوانید.
He is much older than me.	او از من خیلی بزرگتر است.
He needed to get away.	او نیاز داشت که دور شود.
He does the same for me.	او هم برای من این کار را می کند.
I do not know what he is talking about.	من نمی دانم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
To claim it.	برای ادعای آن.
Their existence is ignored, or perhaps worse.	وجود آنها نادیده گرفته می شود، یا شاید بدتر.
I do not even think he will get his money back.	حتی فکر نمی کنم پولش را پس بگیرد.
Seeing his interest, he continued.	با دیدن علاقه اش ادامه داد.
It was not a friendly smile.	این یک لبخند دوستانه نبود.
Approved by the father	توسط پدر تایید شد
This was my experience with it.	این تجربه من هم با آن بود.
There does not seem to be much of a final game.	به نظر نمی رسد که بازی پایانی زیادی وجود داشته باشد.
They do one or the other but not both.	آنها یکی یا دیگری را انجام می دهند اما هر دو را نه.
This is who you are and what you are.	این است که شما کی هستید و چیست.
We went to the bar.	ما به سمت بار رفتیم.
And get one	و یکی بگیر
I loved that he wanted to help.	من دوست داشتم که او می خواست کمک کند.
Thanks to them.	با تشکر از آنها.
There was no rest for him that night.	آن شب برای او استراحتی نبود.
I see you all there.	همه شما را آنجا می بینم.
Some have written about this experience.	برخی در مورد این تجربه خود نوشته اند.
They waited two thousand years for him to appear.	آنها دو هزار سال منتظر بودند تا او ظاهر شود.
I was waiting for you	منتظرت بودم
I knew he was going to make a deal.	من می دانستم که او قرار است معامله ای را انجام دهد.
The point is, we will never know.	نکته این است که ما هرگز نخواهیم فهمید.
In this country, we have freedom of religion.	در این کشور ما از آزادی مذهب برخورداریم.
But this is not all.	اما تنها این نیست.
Please comment below or send me a message.	لطفا در زیر نظر دهید یا به من پیام دهید.
Which had a short life	که عمر کوتاهی داشت
He wanted to expose them to the public.	او قصد داشت آنها را در معرض دید عموم قرار دهد.
There are only a lot of bars in the city center.	فقط بارهای زیادی در مرکز شهر وجود دارد.
But these questions have to wait.	اما این سوالات باید منتظر ماند.
Conducted the study.	مطالعه را انجام داد.
He needed something.	او به چیزی نیاز داشت.
They are excellent.	آنها عالی هستند.
I needed his help to put pressure on him.	من به کمک او نیاز داشتم تا روی آن فشار بیاورم.
This seems to be a logical explanation for what you have found.	به نظر می رسد این یک توضیح منطقی برای آنچه شما پیدا کرده اید است.
I'm not interested in that either.	من هم به آن علاقه ای ندارم.
I had his measure from the beginning.	من از اول پیمانه اش را داشتم.
It's very, very close now	الان خیلی خیلی نزدیکه
We never throw anything out.	ما هرگز چیزی را بیرون نمی اندازیم.
But we just	اما ما فقط
To give you what you need.	تا آنچه را که نیاز دارید به شما بدهد.
I could not imagine this.	نمی توانستم این را تصور کنم.
Check the mixture.	مخلوط را بررسی کنید.
Heat in fire and light.	گرما در آتش و نور.
He looked at her and she smiled.	به او نگاه کرد و او لبخند زد.
These two sections determine the order in which work begins.	این دو بخش ترتیب شروع کارها را تعیین می کند.
I can hardly imagine anything worse.	من به سختی می توانم چیز بدتری را تصور کنم.
He has good ideas and some not so good ideas.	ایده های خوبی دارد و برخی ایده های نه چندان خوب.
The whole affair lasted only a few seconds.	کل ماجرا فقط چند ثانیه طول کشید.
They only had one problem	فقط یک مشکل داشته اند
Not much now	حالا نه خیلی
Give him access tonight.	به او اجازه دسترسی امشب را بدهید.
In doing so, he broke his nose several times.	در این کار او چندین بار بینی خود را شکست.
But if you want my opinion, here it is.	اما اگر نظر من را می خواهید، اینجاست.
So we did it.	بنابراین ما این کار را انجام دادیم.
I am like that.	من اینطوری هستم.
And his current plan, he has described it.	و نقشه فعلی اش، او آن را توصیف کرده است.
I hope the question is clear now.	امیدوارم سوال در حال حاضر روشن باشد.
See notes at the bottom of the list.	یادداشت ها را در انتهای لیست ببینید.
The voice continues to speak.	صدا به صحبت ادامه می دهد.
We met him for lunch.	برای ناهار با او ملاقات کردیم.
I have heard great things about him.	من چیزهای بسیار خوبی در مورد او شنیده ام.
Stood in the water.	داخل آب ایستاد.
He later wondered why he had done this.	بعداً تعجب کرد که چرا این کار را کرده است.
He thought about what would happen when his mother found out.	فکر می کرد وقتی مادرش بفهمد چه اتفاقی می افتد.
Stay behind me and cover my back	پشتم بمون و پشتم رو بپوش
Of course, we will present it to you live.	بدیهی است که ما آن را به صورت زنده برای شما ارائه خواهیم کرد.
However this is our special task in this place at this hour.	با این وجود این وظیفه خاص ما در این مکان در این ساعت است.
Another followed it and then another.	دیگری آن را دنبال کرد و سپس دیگری.
I have to be quiet, for my boys.	من باید ساکت باشم، برای پسرانم.
So he kept his men for the next battle.	بنابراین او افراد خود را برای نبرد آینده نگه داشت.
Too small or not tall enough beyond my room.	خیلی کوچک است یا به اندازه کافی بلند نیست فراتر از اتاق من.
It was almost perfect.	تقریباً کامل بوده است.
The top circle is much smaller than the bottom.	دایره بالایی بسیار کوچکتر از پایین است.
Sure, it did, but at what cost?	مطمئناً کار را انجام داد، اما به چه قیمتی.
Man, dogs are great.	مرد، سگ ها عالی هستند.
Like your normal activities, none of the activities will cost you much.	مانند اعمال عادی شما، هیچ یک از فعالیت ها چیز زیادی از شما نمی خواهد.
This is the model we are trying to achieve.	این مدلی است که ما در تلاش برای رسیدن به آن هستیم.
I knew anger was in my voice.	می دانستم عصبانیت در صدایم است.
We do not show their faces while telling their story.	ما چهره آنها را در حالی که داستانشان را تعریف می کنند نشان نمی دهیم.
Nobody cares.	هیچ کس اهمیت نمی دهد.
Yes, the economy as a whole needs certain constitutions.	بله، قطعاً اقتصاد به عنوان یک کل به قوانین اساسی خاصی نیاز دارد.
He knew nothing about magic.	او از جادو چیزی نمی دانست.
All this makes the heart not to be lost.	همه اینها باعث می شود که قلب گم نشود.
I felt it as my own.	من آن را به عنوان مال خودم احساس کردم.
To love.	برای عشق ورزیدن.
The women were scared.	زن ها ترسیدند.
At least two, probably three.	حداقل دو، احتمالاً سه.
We have a lot of data.	ما داده های زیادی داریم.
It came very hard.	خیلی سخت آمد.
It was a very strange experience.	تجربه بسیار عجیبی بود.
He lost it.	او آن را از دست داد.
If one does not work, we try to find another.	اگر یکی کار نمی کند سعی می کنیم یکی دیگر پیدا کنیم.
Command wants to test this for a month.	Command می خواهد این را برای یک ماه آزمایش کند.
Honestly, he was not sure where to start.	راستش را بخواهید، او مطمئن نبود از کجا شروع کند.
When he heard that, he ran to his car.	هر چه شنید او را به سمت ماشینش دوید.
For some people, it is the language of faith.	برای برخی از مردم، آن زبان ایمان است.
Share with you.	با شما به اشتراک گذاشتن.
This is what I wanted	من اینو میخواستم
We were really young and angry.	ما واقعا جوان و عصبانی بودیم.
I'm in high school.	من در دبیرستان هستم.
And it looked amazing.	و شگفت انگیز به نظر می رسید.
You can feel them.	می توانید آنها را احساس کنید.
You have to tell us the code.	شما باید کد را به ما بگویید.
The situation is more difficult.	شرایط سخت تری است.
So the problem was solved.	بنابراین رفع مشکل وارد شد.
It was as if they were standing in a church.	انگار در کلیسا ایستاده بودند.
You can probably guess what the difference is just by name.	احتمالاً فقط از روی نام می توانید حدس بزنید که تفاوت چیست.
Your main hand can send text messages, you can not.	دست اصلی شما می تواند پیامک ارسال کند، شما نمی توانید.
Until a few moments ago, the fire was burning there.	تا چند لحظه قبل آتش در آنجا شعله ور بود.
I just do not believe that they will happen.	من فقط باور نمی کنم که آنها اتفاق بیفتند.
Excited to stay for a while.	هیجان زده از اینکه برای مدتی ساکن بمانم.
It's hard to read.	خواندن آن سخت است.
But it is worth trying.	اما ارزش امتحان کردن را دارد.
You have no choice.	تو انتخابی نداری.
None of them can work.	هیچ کدام نمی توانند کار کنند.
No one else was with us.	هیچ کس دیگری با ما نبود.
But in fact it is the opposite.	اما در واقع برعکس است.
It is necessary for both of us.	برای هر دوی ما لازم است.
He just shook his head.	فقط سرش را تکان داد.
The cat sat on another.	گربه روی یکی دیگر نشست.
Anger flared up inside him.	خشم درونش شعله ور شد.
The attack was planned months ago.	این حمله از ماهها قبل برنامه ریزی شده بود.
I tried to read his face.	سعی کردم صورتش را بخوانم.
They do not need savage parties every night.	آنها به مهمانی های وحشیانه هر شب نیاز ندارند.
The father was a child	پدر بچه بود
But so far we have not seen a single case of it.	اما تاکنون حتی یک مورد از آن را ندیده ایم.
It is not that he does not want to achieve it.	اینطور نیست که او دوست نداشته باشد به آن دست یابد.
Not particularly long.	به خصوص طولانی نیست.
A very good copy	یک کپی بسیار خوب
I never listen to the radio.	من هرگز رادیو گوش نمی کنم.
I'm planning a head-to-head comparison.	من در حال برنامه ریزی یک مقایسه سر به سر هستم.
He is still standing behind the open door.	او هنوز پشت در باز ایستاده است.
He is sure he will do it.	او مطمئن است که او این کار را می کند.
No one else liked this place.	هیچ کس دیگری این مکان را دوست نداشت.
And we want to thank everyone who called.	و ما می خواهیم از همه کسانی که تماس گرفتند تشکر کنیم.
Take a deep breath.	یک نفس عمیق بکشید.
The same goes for the cold.	در مورد سرما هم همینطور است.
We were one from the first corner.	ما از گوشه اول یکی بودیم.
The meeting is over.	جلسه به پایان رسید.
He has no one.	او کسی را ندارد.
Other conditions apply.	سایر شرایط اعمال می شود.
I think he would rather have this book for hours.	فکر می‌کنم او ترجیح می‌دهد این کتاب ساعت‌ها را داشته باشد.
People rarely saw me, and if they did, they never looked closely.	مردم به ندرت مرا می دیدند، و اگر می دیدند، هرگز از نزدیک نگاه نمی کردند.
As a rule, he spoke quickly.	به عنوان یک قاعده، او به سرعت صحبت می کرد.
So, guys, you have a chance here.	بنابراین، بچه ها، شما یک فرصت در اینجا دارید.
Just stay long enough to have a drink.	فقط به اندازه کافی بمانید تا یک نوشیدنی بنوشید.
No one really wants to say that, something so heavy.	هیچ کس واقعاً نمی خواهد این را بگوید، چیزی به این سنگینی.
It's like high school	انگار دبیرستانه
I am not saying that planning is not necessary.	نمی گویم برنامه ریزی لازم نیست.
The place also looked bigger.	مکان نیز بزرگتر به نظر می رسید.
To find the relevant mechanism.	برای یافتن مکانیسم مربوطه.
If you do not understand, no problem	اگه متوجه نشدی مشکلی نیست
I do not know, says the doctor.	من نمی دانم، دکتر می گوید.
Are you on your feet?	پایش هستی؟.
Growing up may be something completely different.	بزرگ شدن ممکن است یک چیز کاملاً متفاوت باشد.
I can only say many things.	من فقط می توانم خیلی چیزها را بگویم.
Everything is working fine now and those errors are gone.	همه چیز در حال حاضر خوب کار می کند و آن خطاها از بین رفته اند.
In addition, the apps enjoy customer support.	علاوه بر این، برنامه ها از پشتیبانی مشتری لذت می برند.
Maybe you remember my friend	شاید یادت بیاد دوست من
If you want to learn, go to school.	اگر می خواهید یاد بگیرید، به مدرسه بروید.
And we ask them to drive in private hours as well.	و از آنها می خواهیم که در ساعات خلوت نیز رانندگی کنند.
Literally on my watch.	به معنای واقعی کلمه روی ساعت من.
This is a story from a local newspaper.	این یک داستان از روزنامه محلی است.
So it makes it hard.	بنابراین کار را سخت می کند.
I was ready to accept any challenge I faced.	من آماده بودم تا هر چالشی را که پیش رو داشتم قبول کنم.
They must be executed in a single frame.	آنها باید در یک فریم واحد اجرا شوند.
How many dogs are there?	چند تا سگ هستن
His confusion increased.	سردرگمی او بیشتر شد.
It took several hours.	چندین ساعت طول کشید.
You have to be there to experience	باید اونجا بودی تا تجربه کنی
He shook his hands and tried to remove the beer from them.	دستانش را تکان داد و سعی کرد آبجو را از روی آنها بردارد.
I can see it.	من می توانم آن را ببینم.
They know where they are.	آنها می دانند کجا هستند.
And the boy has been helpful.	و پسر مفید بوده است.
However, he will say.	با این حال، او خواهد گفت.
Dark hair a little longer.	موهای تیره کمی بلندتر.
And do not have to cut.	و مجبور به کاهش نیست.
We saved the end.	ما پایان خود را حفظ کردیم.
I'm not sure it's valid.	من مطمئن نیستم که معتبر باشد.
He knew he would eventually follow her.	او می دانست که او در نهایت به دنبال او خواهد آمد.
Also, he was extremely nervous.	همچنین، او به شدت عصبی بود.
He does that.	او این کار را می کند.
You were created for me to love	تو برای من آفریده شده ای که دوستش داشته باشم
Definitely a good improvement	قطعا یک پیشرفت خوب
He was in the previous service, so he helped me in some way.	او در خدمت قبلی بود، بنابراین به نوعی به من کمک کرد.
Anger was not out of control.	عصبانیت خارج از کنترل نبود.
That said, thank you for the long note.	گفته شد، از یادداشت طولانی متشکرم.
More about our work	بیشتر در مورد کار ما
I walked away from him.	من از او دور شدم.
The others went with him.	بقیه با او رفتند.
Maybe to someone else	شاید به دیگری
I do not spend a few days or weeks.	من چند روز یا چند هفته را صرف آن نمی کنم.
He was weird and that was good.	او عجیب و غریب بود و این خوب بود.
I was about to be released.	نزدیک بود مرا رها کنند.
He told us never to forget.	او به ما گفت هرگز فراموش نکنید.
At home in this family.	در خانه در این خانواده.
I hoped everything changed for you.	من امیدوار بودم که همه چیز برای شما تغییر کرده باشد.
I lose my ear and someone takes it.	من گوشیم را گم می کنم و کسی آن را می گیرد.
There are actually three sets of falls.	در واقع سه مجموعه سقوط وجود دارد.
I can stand it.	من می توانم آن را تحمل کنم.
He sat down happily in his chair.	او با خوشحالی روی صندلی خود نشست.
Open the app.	برنامه را باز کنید.
He was not perfect	او کامل نبود
Now everything started to make sense.	حالا همه چیز شروع به معنا کرد.
This is a kind of open question.	این یک نوع سوال باز است.
But the term became popular.	اما این اصطلاح رواج پیدا کرد.
He knew he would look good.	او می دانست که ظاهر خوبی خواهد داشت.
This is the wrong approach.	این رویکرد اشتباهی است.
They just found it and the cat did not go.	تازه آنجا را پیدا کردند و گربه نمی رفت.
Give an example of each type of plant.	از هر نوع گیاه یک مثال بزنید.
We did not know what to do next	نمیدونستیم دیگه چیکار کنیم
You just sat and looked into my eyes	تو فقط نشستی و به چشمام نگاه کردی
Too much, to a large extent.	بیش از اندازه کافی، تا حد زیادی.
Now, that does not seem to be the case.	حالا، به نظر می رسد که اینطور نیست.
I could not be the same person in another body.	من نمی توانستم همان فرد در بدن دیگری باشم.
That was twenty years ago.	این بیست سال پیش بود.
He could not move it.	او نمی توانست آن را حرکت دهد.
No, they say they will never have to leave.	نه، آنها می گویند که هرگز مجبور نیستند ترک کنند.
Easy to repair and remove.	آسان برای تعمیر و حذف.
Just another ten seconds	فقط ده ثانیه دیگر
He was not hopeful.	او امیدوار نبود.
This is exactly what we did in the previous section.	این دقیقاً همان کاری است که در بخش قبل انجام دادیم.
For you.	به خاطر تو.
Not to you	نه به تو
But you can not do that.	اما شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
You will somehow hold the camera up.	شما به نوعی دوربین را بالا نگه خواهید داشت.
It can work very fast.	می تواند خیلی سریع کار کند.
Hot was the most common type.	داغ رایج ترین نوع بود.
I decided to sleep for a few hours before calling.	تصمیم گرفتم قبل از زنگ زدن چند ساعت بخوابم.
It was very good for me too.	برای من خیلی هم خوب بود.
And it starts soon	و زود شروع میشه
He saved your life	او جان شما را نجات داد
I tried to get his phone number.	سعی کردم شماره تلفنش را بگیرم.
He may help them get where they are.	او ممکن است به آنها کمک کند تا به جایی که رسیده اند برسند.
So let it not be so.	پس بگذار اینطور نباشد.
He was able to keep his people organized.	او توانسته بود مردم خود را مرتب نگه دارد.
In the end, I want to address specific issues regarding resources.	من می‌خواهم در پایان به موارد خاص در مورد منابع بپردازم.
Everything else is on the same floor.	همه چیز دیگر در یک طبقه است.
The proposed model is analyzed with experimental results.	مدل پیشنهادی با نتایج تجربی تحلیل می‌شود.
They have the right to make mistakes.	آنها حق دارند اشتباه کنند.
Has been launched.	راه اندازی شده است.
The two events were not related.	آن دو رویداد به هم مرتبط نبودند.
There is also no good reason why they should do it.	همچنین دلیل خوبی وجود ندارد که چرا آنها باید انجام دهند.
Probably small things here and there.	احتمالا چیزهای کوچک اینجا و آنجا.
In this section we show that this effect does occur.	در این بخش نشان می‌دهیم که این تأثیر واقعاً رخ می‌دهد.
Another period of growth.	یک دوره رشد دیگر.
He does not move	او حرکت نمی کند
It was a practical move.	این حرکت یک حرکت عملی بود.
A boy or a girl we never know, not in this life.	پسر یا دختری که هرگز نمی‌شناسیم، نه در این زندگی.
We take turns cooking.	به نوبت آشپزی می کنیم.
Performed initial data analysis.	تجزیه و تحلیل داده های اولیه را انجام داد.
We make great beers.	ما آبجو عالی درست می کنیم.
He wants to know who she is.	او می خواهد بداند او کیست.
I meant every single one of his words	منظورم تک تک کلماتش بود
My friend's answer was more interesting.	پاسخ دوستم پاسخ جالب تری بود.
I stand for my people.	من برای مردمم می ایستم.
The case, and how to do them.	مورد، و نحوه انجام آنها.
He had this ability.	او این توانایی را داشت.
Open function	عملکرد باز
You are also very welcome.	شما نیز بسیار خوش آمدید.
His people knew what to do and when to do it.	مردم او می دانستند که چه کاری باید انجام دهند و چه زمانی آن را انجام دهند.
He was determined to end the journey as soon as possible.	او مصمم بود که این سفر را در اسرع وقت به پایان برساند.
You must call it from within the source file.	شما باید آن را از داخل فایل منبع فراخوانی کنید.
A different answer leads the girl in another direction.	یک پاسخ متفاوت، دختر را به مسیر دیگری هدایت می کند.
I understand my body better now.	الان بدنم را بهتر می فهمم.
Maybe they were.	شاید هم بودند.
It did not look healthy.	به نظر سالم نمی رسید.
However, you do not have to leave.	با این حال لازم نیست ترک کنی.
Sense of expectation.	حس انتظار داشت.
To improve myself	برای بهبود خودم
From the ship.	از کشتی.
However, something was missing.	با این حال چیزی کم بود.
His eyes turned yellow.	چشمانش زرد شد.
Red is not a good choice.	قرمز انتخاب خوبی نیست.
But there is no problem in setting.	اما هیچ مشکلی در تنظیم وجود ندارد.
At the end of the building, the two parts meet again.	در انتهای ساختمان، هر دو قسمت دوباره به هم می رسند.
So it is better not to surprise anyone.	پس بهتر است کسی تعجب نکند.
I'm an old engine.	من یک موتور قدیمی هستم.
Exactly the same words	دقیقا همین کلمات
The next morning he talked to his sister.	صبح روز بعد با خواهرش صحبت کرد.
For a crime that never happened.	برای جنایتی که هرگز اتفاق نیفتاد.
God never intended for man to be limited.	خداوند هرگز قصد محدود بودن انسان را نداشته است.
The doctor, in turn, had to "attack" the disease.	دکتر نیز به نوبه خود مجبور شد به بیماری "حمله" کند.
Some men also leave them for a long time.	برخی از مردان نیز آنها را برای مدت طولانی رها می کنند.
We have to believe in ourselves.	ما باید خودمان را باور کنیم.
I like dark characters.	من شخصیت های تاریک را دوست دارم.
The city was deep and tall.	شهر عمیق و بلند بود.
You will say bad things.	حرف بدی خواهید زد.
There are many issues with them.	مسائل زیادی با آنها وجود دارد.
He came from his office to have lunch with us.	او از دفترش آمده بود تا با ما ناهار بخورد.
Finally, our relationship returned.	بالاخره رابطه ما با هم برگشت.
You either do or you do not.	شما یا انجام می دهید یا نمی کنید.
They are also part of our social systems.	آنها نیز بخشی از سیستم های اجتماعی ما هستند.
As the boat filled with water, it became dangerous.	با پر شدن آب قایق شروع به خطرناک شدن کرد.
I fall forward	جلو می افتم
They know that it is difficult to return when we get here.	آنها می دانند که وقتی به اینجا رسیدیم، بازگشت سخت است.
It was still too early.	هنوز خیلی زود بود.
We are going down	داریم پایین میرویم
It does not seem to have happened today.	به نظر نمی رسد که امروز اتفاق افتاده باشد.
It was as if twenty evil men were running together.	انگار بیست مرد شرور با هم می دویدند.
Search the body as usual.	طبق معمول بدن را جستجو کنید.
For one thing, he had no better idea.	برای یک چیز، او ایده بهتری نداشت.
There are many who support him.	خیلی ها هستند که از او حمایت می کنند.
There is no one.	هیچ کس نیست.
It seems to me that this is a good thing.	برای من به نظر می رسد که این کار خوب است.
But so is he.	اما، او نیز همینطور است.
It seemed funny	انگار خنده دار بود
Finally, you asked the reason for this law.	در نهایت، دلیل این قانون را پرسیدید.
The law is broken.	قانون شکسته است.
We have reached a good level.	ما به یک حد خوب رسیده ایم.
We never seem to have enough time together.	به نظر می رسد ما هیچ وقت وقت کافی با هم نداریم.
Because this is not in the program.	چون این در برنامه نیست.
If so, we have a solution.	اگر چنین است راه حلی داریم.
Boil gently and then remove from heat.	به آرامی بجوشانید و سپس از روی حرارت بردارید.
Although not deep	هرچند عمیق نیست
We will not see them again this season.	ما دیگر آنها را در این فصل عادی نخواهیم دید.
Finally he raised his head.	بالاخره سرش را بلند کرد.
Killing in any situation is murder in my opinion.	کشتن در هر شرایطی به نظر من قتل است.
I could not wait to start my career.	من نمی توانستم صبر کنم تا حرفه ام را شروع کنم.
Return to your position.	به موقعیت خود برگشت.
However, I will not wait long.	با این حال زیاد منتظر نمی مانم.
Military.	نظامی.
Write them down whenever you have the chance.	هر فرصتی که به دست می آورید آنها را بنویسید.
But he did well enough.	اما او به اندازه کافی خوب عمل کرد.
The apartment was dark.	آپارتمان تاریک بود.
He came to your private view.	او به دید خصوصی شما آمد.
Takes the first, second and so on.	عنصر اول، دوم و غیره را می گیرد.
It may not have been clean, but it did its best.	شاید تمیز نرفته باشد، اما تمام تلاشش را کرده بود.
Very beautiful and user friendly.	بسیار زیبا و کاربر پسند.
The second stage of this analysis is more important than the first stage.	مرحله دوم این تحلیل مهمتر از مرحله اول است.
Or just leave it there.	یا فقط آنجا را رها کنید.
And he taught me one thing.	و یک چیز را به من آموخت.
Nothing is useful for us here.	هیچ چیز اینجا برای ما مفید نیست.
I could see it.	من می توانستم آن را ببینم.
I grew up in a large family.	من در یک خانواده پرجمعیت بزرگ شدم.
I just helped her stay with you.	من فقط به او کمک کردم که بتواند با تو بماند.
But they were there at the wrong time.	اما آنها در زمان اشتباه آنجا بودند.
If the service process.	اگر سرویس فرآیند.
They want to feel natural.	آنها می خواهند احساس طبیعی داشته باشند.
It does not seem like much.	این خیلی به نظر نمی رسد.
Do not expect much from the movie.	از فیلم انتظار زیادی نداشته باشید.
It was right there	دقیقا اونجا بوده
How hard is this	این چقدر سخته
Such things never happen to me.	چنین چیزهایی هرگز برای من اتفاق نمی افتد.
And that was not the only thing that changed about him.	و این تنها چیزی در مورد او نبود که تغییر کرده بود.
It's like heart disease.	مانند بیماری قلبی است.
The level of power and danger was high.	سطح قدرت و خطر بالا بود.
I miss him.	من دلم براش تنگ شده.
These parameters were studied as a function of time and temperature.	این پارامترها به عنوان تابعی از زمان و دما مورد مطالعه قرار گرفتند.
The permanent army is the only arm of the permanent government.	ارتش دائمی تنها بازوی دولت دائمی است.
So there are two things we need to look at.	بنابراین دو چیز وجود دارد که باید به آنها نگاه کنیم.
It makes me sick	مریضم میکنه
I had your future in my hands	من آینده تو را در دستانم داشتم
I had not seen them until then.	من تا آن زمان آنها را ندیده بودم.
And this is sad.	و این غم انگیز است.
And you can only have one of each.	و شما فقط می توانید یکی از هر کدام را داشته باشید.
His lovely boy could be me.	پسر دوست داشتنی او می تواند من باشد.
As mentioned, following them is fun.	همانطور که گفته شد، دنبال کردن آنها سرگرم کننده است.
The quality of the evidence was considered low.	کیفیت شواهد پایین در نظر گرفته شد.
It does not matter to us whether it is true or false.	درست یا نادرست بودن آن برای ما مهم نیست.
He had to keep his mouth shut.	او باید دهانش را بسته نگه می داشت.
This is a great sign.	این یک نشانه عالی است.
This is not a good place to be.	این موقعیت مناسبی برای حضور در آن نیست.
You may be different because you have many friends.	شما ممکن است متفاوت باشید زیرا دوستان زیادی دارید.
And it's really, really simple.	و واقعاً بسیار ساده است.
So you have published a new book.	بنابراین شما یک کتاب جدید منتشر کرده اید.
I hope it will be useful for people.	امیدوارم برای مردم مفید واقع شود.
Otherwise it is a waste of time and opportunity.	در غیر این صورت اتلاف وقت و فرصت است.
I looked around.	به اطراف نگاه کردم.
It's sad that it's supposed to be, but it's the case.	ناراحت کننده است که باید اینطور باشد، اما اوضاع اینگونه است.
We could live in their house for two years.	می توانستیم دو سال در خانه آنها زندگی کنیم.
He was great.	او عالی بود.
They said he could not speak because his throat was severely injured.	گفتند نمی تواند حرف بزند چون گلویش جراحت شدید دارد.
He is not cancerous	او سرطانی نیست
In fact, no one received money.	در واقع هیچکس پولی دریافت نکرد.
They were full.	پر بودند.
The man standing outside spoke first.	مردی که بیرون ایستاده بود اول صحبت کرد.
I say this is progress.	من می گویم این پیشرفت است.
You know you can trust them.	شما می دانید که می توانید به آنها اعتماد کنید.
Or the soul.	یا روح.
There is a lot of talk about it in the city.	در شهر صحبت های زیادی در مورد آن وجود دارد.
First, they want to protect them.	اول، آنها می خواهند از آنها محافظت کنند.
Do not do.	انجام ندهید.
It takes a few seconds.	چند ثانیه طول می کشد.
But he did not seem to think we had noticed.	اما به نظر نمی رسید که او فکر کند ما متوجه شده ایم.
But the influence continues.	اما نفوذ همچنان ادامه دارد.
The name got stuck	اسم گیر کرد
And we count these moments.	و ما این لحظه ها را می شماریم.
He knows a lot about them too.	در مورد آنها نیز چیزهای زیادی می داند.
The good days they had before.	روزهای خوبی که قبلا داشتند.
Not especially listening or talking.	نه به خصوص گوش دادن یا صحبت کردن.
However, there is a problem with taste.	با این حال، یک مشکل در مورد سلیقه وجود دارد.
The day before the special performance.	در روز قبل از اجرای خاص.
Such solutions are worse than the problem they are addressing.	چنین راه حل هایی بدتر از مشکلی هستند که به آن می پردازند.
You have to keep your eyes on it.	شما باید چشم خود را روی آن نگه دارید.
Instead of tracking each sample, it is difficult to set it up.	به جای ردیابی هر نمونه، تنظیم آن سخت است.
It was a short list	لیست کوتاهی بود
A computer or movie recorder captures images.	یک کامپیوتر یا فیلم مخصوص تصاویر را ضبط می کند.
I think the next day was better.	فکر کنم روز بعد بهتر بود.
Did not see him.	او را ندید.
I'm amazed at how little things have changed.	من از این که چقدر همه چیز کمی تغییر کرده است تعجب می کنم.
You know what is going to happen	میدونی قراره چی بشه
You know you should not do this	میدونی نباید اینکارو بکنی
I became a very bad student.	من دانش آموز بسیار بدی شدم.
My students never fail.	دانش آموزان من هرگز شکست نمی خورند.
It was very heavy	خیلی سنگین بود
These are representatives.	اینها نماینده هستند.
I see their opinion.	من نظر آنها را می بینم.
The general idea is basic.	ایده کلی اساسی است.
My hair is first.	موهای من اول است.
He feels he has to sit down.	او احساس می کند که باید بنشیند.
I asked my mother if she had seen it.	از مادرم پرسیدم که آیا آن را دیده است؟
I got my calls	من تماس هایم را گرفته ام
I think this should happen.	من فکر می کنم که باید این اتفاق بیفتد.
They were divided into groups based on the type of system request.	آنها بر اساس نوع درخواست سیستم به گروه‌هایی تقسیم شدند.
And you even told yourself	و حتی به خودت گفتی
Some days he could not stop drinking for more than five minutes.	بعضی روزها نمی توانست بیش از پنج دقیقه نوشیدنی را ترک کند.
The pain continued to spread.	درد به گسترش ادامه داد.
I hope the new song will be released before our next live.	امیدوارم آهنگ جدید قبل از لایو بعدی ما منتشر بشه.
You have to put it to work.	شما باید آن را در حال انجام کارها قرار دهید.
Mention the skills.	به ذکر مهارت ها توجه کنید.
That is my name.	اون اسم منه.
But it is not there.	اما آنجا نیست.
We read, listen and watch everything.	همه چیز را می خوانیم، گوش می دهیم و تماشا می کنیم.
Love them	عشق بر آنها
His throat was tight.	گلویش سفت شده بود.
Revive the questions now.	اکنون سوالات را زنده کنید.
return to home	برگشت به خانه
Let's explain this idea better.	اجازه دهید این ایده را بهتر توضیح دهیم.
He got used to it.	او به آن عادت کرد.
About these people and everything they say and what they were.	درباره این افراد و هر چه می گویند و هر چه بودند.
Went to it.	به سمت آن رفت.
His mind was a weapon.	ذهن او یک سلاح بود.
Advice was provided to security personnel.	مشاوره به کارکنان امنیتی ارائه شد.
He felt he was putting himself aside.	احساس کرد دارد خودش را کنار می گذارد.
It is never less interesting.	هرگز کمتر از جالب است.
Especially when he is upset, which is a lot.	به خصوص زمانی که او ناراحت است، که بسیار است.
To make things easy	برای آسان گرفتن کارها
It was actually a scene of effort.	در واقع صحنه ای تلاش بود.
I want you to be comfortable with me	میخوام کنارم راحت باشی
We are getting better	ما خوب می شویم
I could decide when they would happen.	من می توانستم تصمیم بگیرم که چه زمانی اتفاق بیفتند.
These two become good friends.	این دو دوست خوبی می شوند.
He had no friends.	او هیچ دوستی نداشت.
A focus group discussion with mothers confirmed this.	بحث گروهی متمرکز با مادران این موضوع را تایید کرد.
Yes there is.	بله وجود دارد.
Will treatment help.	آیا درمان کمک خواهد کرد.
He knew before us.	او قبل از ما می دانست.
The current market value will be zero.	ارزش فعلی بازار صفر خواهد بود.
We choose based on many things.	ما بر اساس خیلی چیزها انتخاب می کنیم.
But it is still true.	اما با این وجود درست است.
It was hard to believe everything anyone said.	باور کردن هر چیزی که کسی می گوید سخت بود.
He works a lot on these faces and it shows.	او خیلی روی این چهره ها کار می کند و این نشان می دهد.
There is a lot to say and a little time.	چیزهای زیادی برای گفتن و زمان کمی وجود دارد.
I knew what he meant	میدونستم منظورش چیه
It's time to get a new board.	زمان برای گرفتن یک هیئت مدیره جدید است.
Welcome to church this morning.	امروز صبح به کلیسا خوش آمدید.
You want a clear course of action.	شما یک مسیر عمل واضح می خواهید.
Probably right in front of our face as usual.	احتمالاً طبق معمول درست جلوی صورت ماست.
They could not, they did not.	آنها نمی توانستند، انجام نمی دادند.
schools	مدارس
He was bad.	او بد بود.
Someone may also promise to release their chef.	همچنین ممکن است کسی قول دهد که آشپز خود را آزاد کند.
His wife left me years ago.	همسرش سالها پیش مرا ترک کرد.
He is a special one.	او یک خاص است.
He said this had never happened to him before.	او گفت که قبلاً چنین چیزی برای او اتفاق نیفتاده بود.
It was another.	دیگری بود.
The truth is the opposite.	حقیقت اما برعکس است.
Some had flowers in their hands.	بعضی ها گل در دست داشتند.
The beer was really good, but it was beer.	آبجو واقعا خوب بود، اما آبجو بود.
None of them do that.	هیچ کدام این کار را نمی کنند.
We could be anything.	ما می توانستیم هر چیزی باشیم.
We enjoyed your visit and look forward to seeing you next time.	ما از ملاقات شما لذت بردیم و مشتاقانه منتظر دیدار بعدی هستیم.
I'm very upset with them	خیلی حالم ازشون بهم میخوره
Let's look at 't'.	بیایید به 't' نگاه کنیم.
I do not think this is just an action.	من فکر نمی کنم این فقط یک عمل باشد.
You make your light.	شما نور خود را می سازید.
Fun Fun Fun.	تفریح ​​تفریح ​​تفریح.
Over time, you will forget about him and find a better person.	به مرور زمان او را فراموش خواهید کرد و فرد بهتری را پیدا خواهید کرد.
I do not want these spaces.	من این فضاها را نمی خواهم.
name !.	نام !.
It does not stay high !.	آن بالا نمی ماند!.
Until he can start the next part of his program.	تا اینکه بتواند قسمت بعدی برنامه اش را شروع کند.
Pour enough water to seal.	به اندازه ای آب بریزید که ببندد.
Whether this is for the better or for the worse remains to be seen.	اینکه آیا این برای بهتر یا بدتر است باید دید.
Not in a car accident	نه در تصادف رانندگی
But then they took my father too.	اما پس از آن پدرم را هم می گرفتند.
Specific contacts are an example of this behavior.	تماس های خاص گونه نمونه ای از این رفتار است.
He remained silent.	او ساکت ماند.
And shoot bullets.	و شلیک به گلوله.
We are old and young.	ما کم و پیر هستیم.
This method is the only suitable method.	این روش تنها روش مناسب است.
As if the future could really be like this.	مثل اینکه آینده واقعاً می تواند اینگونه باشد.
He did not ask.	او نپرسید.
A full minute	یک دقیقه کامل
Fifteen minutes passed and then twenty.	پانزده دقیقه گذشت و بعد بیست.
I know you are on the verge of death.	من می دانم که در شرف مرگ هستید.
You are asked to enjoy yourself while you are here.	از شما خواسته می شود تا زمانی که اینجا هستید از خود لذت ببرید.
Don't forget to share this post with others.	فراموش نکنید که این پست را با دیگران به اشتراک بگذارید.
A story without a story	داستانی بدون داستان
My family, to me	خانواده ام، به من
At night, do the opposite safely.	در شب، با خیال راحت برعکس این کار را انجام دهید.
His head was gone.	سرش رفته بود.
This form is not unique.	این فرم منحصر به فرد نیست.
Just wait	فقط تو صبر کن
We stop thinking.	ما از فکر کردن دست می کشیم.
He was hurt, that was for sure.	او صدمه دیده بود، این مسلم بود.
You ignored me	تو مرا نادیده گرفتی
These animals must have relatively poor hearing on land.	این حیوانات باید در خشکی شنوایی نسبتاً ضعیفی داشته باشند.
You just have to believe in yourself	فقط باید به خودت ایمان داشته باشی
Oh, long story short.	اوه، داستان طولانی است.
Unfortunately, they make it difficult to identify the book.	متأسفانه آنها تعیین هویت کتاب را دشوار می کنند.
He came back day by day and worked several hours every day.	او روز به روز برمی گشت و هر روز چندین ساعت کار می کرد.
It is demolished	از بین رفته است
Not everyone sitting there survives.	هر کس آنجا نشسته بود زنده نمی ماند.
Trust me, he's as good as his books.	به من اعتماد کن، به اندازه کتاب های او خوب است.
He turned.	چرخید.
Get ready to move	آماده حرکت کنید
The house, the father's house, was like any other.	خانه، خانه پدر، مثل دیگران بود.
I find that my skills in both improve over time.	من می بینم که مهارت هایم در هر دو با گذشت زمان بهتر می شود.
This was a natural part of life.	این یک بخش طبیعی از زندگی بود.
Like his first attempt, the second attempt ended in failure.	مانند اولین تلاش او، تلاش دوم با شکست به پایان رسید.
This can help.	این می تواند کمک کند.
Please bring him back.	لطفا او را برگردانید.
There are only a few things to do here.	فقط چند کار در اینجا وجود دارد.
If you want to stay warm, you need fat.	اگر می خواهید گرم بمانید، به چربی نیاز دارید.
We closed our eyes and he walked over to me.	چشم ها را قفل کردیم و او به سمت من پیش رفت.
It benefits everyone.	به نفع همه است.
And somewhere pain	و یه جایی درد
The child had left many things behind.	بچه چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته بود.
It's all in our heads	این همه چیز در سر ماست
They both stood to see what was happening.	هر دو ایستادند تا ببینند چه خبر است.
We want to share your knowledge.	ما می خواهیم دانش شما را به اشتراک بگذاریم.
The doctor told him there was nothing he could do.	دکتر به او گفت که هیچ کاری نمی تواند بکند.
Make a card for them	براشون کارت درست کن
He was not wrong.	او اشتباه نمی کرد.
Brush it !.	به آن برس!.
This man is a real work.	این مرد یک کار واقعی است.
See the command reference for more information.	برای اطلاعات بیشتر به مرجع فرمان مراجعه کنید.
I look around my room.	دور اتاقم را نگاه می کنم.
I pushed back	فشار دادم عقب
They do not need.	آنها نیازی ندارند.
He has gone home.	او به خانه رفته است.
He wondered how he was and what he was doing.	او تعجب کرد که او چگونه است و چه کار می کند.
But we still reach out.	اما هنوز هم دست را دراز می کنیم.
The way this place works is funny.	طرز کار این مکان خنده دار است.
You guys have been nice and quiet all this time.	شما پسرها در تمام این مدت خوب و ساکت بودید.
It just has.	فقط دارد.
This can happen in two ways.	این می تواند به دو صورت رخ دهد.
This blog contains my story.	این وبلاگ حاوی داستان من است.
But they came in very fast and very high.	اما آنها خیلی سریع و خیلی بالا وارد شدند.
The injury is not serious	آسیب جدی نیست
So everyone should contact them immediately about the problem.	بنابراین همه باید فوراً در مورد مشکل با آنها تماس بگیرند.
But it is necessary for personal growth.	اما برای رشد شخصی لازم است.
And he was supposed to be a professional.	و قرار بود حرفه ای باشد.
In both cases.	در هر دو مورد.
This value is not consistent with our measurements.	این مقدار با اندازه گیری های ما سازگار نیست.
It was as if he was saying something.	مثل اینکه داشت چیزی می گفت.
Or try to touch him.	یا سعی می کنید او را لمس کنید.
I have done this more than once.	من این کار را بیش از یک بار انجام داده ام.
It was very strange	خیلی عجیب بود
this is very difficult.	این خیلی سخته.
He finished the rest of his shot quickly.	بقیه شوتش را سریع تمام کرد.
Let's not go crazy here	بیا اینجا دیوانه نشویم
This was not a natural fire.	این یک آتش سوزی طبیعی نبود.
But the goal of exercise is not to look natural.	اما هدف تمرین این نیست که طبیعی به نظر برسد.
You made me hate you	تو باعث نفرت من شدی
You better stay	بهتره بمونی
I felt bad for him.	دلم برایش بد شد.
If they were real.	اگر واقعی بودند.
If the time comes.	اگر وقتش برسد.
I told them they did not need to question you.	من به آنها گفتم که لازم نیست شما را زیر سوال ببرند.
And it gets worse.	و بدتر می شود.
But he did not believe in war.	اما او جنگ را باور نمی کرد.
The end of the world is hidden at every moment.	پایان جهان در هر لحظه پنهان است.
They only needed one person to fill it.	آنها فقط به یک نفر نیاز داشتند که آن را پر کند.
However, do not let that disappoint you.	با این حال، اجازه ندهید که شما را ناامید کند.
He can stand against physical action.	او می تواند در مقابل عمل فیزیکی بایستد.
And you do everything through them.	و شما همه چیز را از طریق آنها انجام می دهید.
And we played with it.	و ما با آن بازی کردیم.
This is just about fun.	این فقط در مورد سرگرم کننده است.
This has never been a problem for him.	این هرگز برای او مشکلی نبوده است.
It was impossible to say how long he had been there.	غیرممکن بود که بگویم چقدر آنجا بوده است.
He had been contacted twice but received a reply message.	دوبار با او تماس گرفته بود اما پیام پاسخ او را دریافت کرد.
But this is only a matter of time.	اما این فقط موضوع زمان است.
He was supposed to go home the next day.	فردای آن روز قرار بود به خانه برود.
He thought he might not be well.	فکر کرد شاید حالش خوب نیست.
There was a connection, a.	ارتباطی وجود داشت، الف.
I hope this helps you.	امیدوارم این به شما کمک کند.
You should never work.	شما هرگز نباید کار کنید.
I tell the police	به پلیس می گویم
Suffering is not getting your way, not living for yourself.	رنج در نگرفتن راه خود است، زندگی نکردن برای خودت.
Be patient and kind.	صبور و مهربان باشید.
We boarded the boat together.	با هم سوار قایق شدیم.
I loved those things	آن چیزها را دوست داشتم
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
Doing so is not a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نیست.
If he is, he may call us.	اگر او باشد، ممکن است با ما تماس بگیرد.
Then he returned to the state.	سپس به ایالت برمی گشت.
Brown has been the opposite.	براون برعکس بوده است.
he said.	او نگفت.
This longitudinal scale has not yet been reported.	این مقیاس طولی هنوز گزارش نشده است.
That you did not lie about	که در موردش دروغ نگفتی
They won that case.	در آن پرونده پیروز شدند.
But if these are the conditions, so be it.	اما اگر اینها شرایط هستند، همینطور باشد.
But we try.	اما ما تلاش می کنیم.
Which is actually a kind of lie.	که در واقع نوعی دروغ است.
Know the game, the role and the context.	بازی، نقش و زمینه را بشناسید.
We call this.	ما به این می گوییم.
He decided he never really liked them.	او تصمیم گرفت که هرگز آنها را واقعا دوست نداشته است.
This intense time pressure creates several problems.	این فشار زمانی شدید مشکلات متعددی را ایجاد می کند.
We basically buy games for the price, for only a few dollars.	ما بازی‌ها را اساساً با قیمت تمام شده می‌خریم، فقط با چند دلار.
Come and go as you like.	هر طور که دوست داری بیا و برو.
Most of the story goes to the journey of the main characters.	بیشتر داستان به سفر شخصیت های اصلی می رود.
This can be good or bad.	این می تواند خوب یا بد باشد.
The house is done before a longer time.	خانه قبل از مدت زمان بیشتری انجام می شود.
We are getting to the bottom of this.	ما داریم به ته این موضوع می رسیم.
I like the game very much.	من بازی را خیلی دوست دارم.
We can set up in the room in front of you.	ما می توانیم در اتاق جلوی شما راه اندازی کنیم.
After me, he had to take my brother out of school.	بعد از من مجبور شد برادرم را از مدرسه بردارد.
When a mother stood there without her child.	وقتی مادر بدون فرزندش آنجا ایستاد.
Does not need a lot of food.	نیاز به مقدار زیادی غذا ندارد.
Notice which things work and which do not.	توجه کنید که کدام چیزها کار می کنند و کدام کار نمی کنند.
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
But, unfortunately, you came at the wrong time.	اما، متأسفانه، شما در زمان اشتباه حاضر شدید.
You know the state of the economy.	می دانید که اقتصاد در چه وضعیتی است.
He helps the terrible child to calm down.	او به کودک وحشتناک کمک می کند تا آرامش پیدا کند.
He was happy that morning	اون صبح خوشحال بود
It does both very well.	هر دوی آنها را خیلی خوب انجام می دهد.
It was really good, thank you	واقعا خوب بود ممنون
His mother is unknown.	هویت مادرش مشخص نیست.
And yet.	و هنوز.
I was shocked	من تکان خوردم
He should be close to death, but he has energy.	او باید نزدیک به مرگ باشد، اما انرژی دارد.
Apparently they are planning to release him now.	ظاهراً اکنون قصد دارند او را آزاد کنند.
He told him of very wooden houses.	او از خانه های بسیار چوبی به او گفته است.
This was a part of the count that few had seen.	این بخشی از شمارش بود که کمتر کسی آن را دیده بود.
He pulled his weight once we moved.	یک بار که ما حرکت کردیم وزنش را کشید.
We are here to help.	ما اینجاییم تا کمک کنیم.
I know you still have	میدونم هنوز داری
It feels weird	احساس عجیبی است
Claims are the key word.	ادعاها کلمه کلیدی هستند.
I mean, there is a risk of infection or serious complications.	منظورم این است که خطر عفونت یا عوارض جدی است.
I had no right to be upset.	حق نداشتم ناراحت باشم.
The bars indicate moderate activity.	میله ها نشان دهنده فعالیت متوسط ​​هستند.
Error bars indicate data expansion.	نوارهای خطا نشان دهنده گسترش داده ها هستند.
His staff is friendly and patient.	کارکنان او دوستانه و صبور هستند.
You see, they put out the fire.	می بینید که آتش را خاموش می کنند.
There were several soldiers.	چند سرباز بودند.
can not hear.	نمی شنود.
A large number of police were present to guide the crowd.	تعداد زیادی از پلیس برای راهنمایی جمعیت حاضر بودند.
He did not take care of himself	مراقب خودش نبود
This one is different, as if he were several.	این یکی متفاوت است، گویی او چندین بوده است.
Peace within myself, peace for others and peace in the world.	آرامش در درون خودم، صلح برای دیگران و صلح در جهان.
This is my favorite photo of him.	این عکس مورد علاقه من از او است.
He saved his little sister before he had a chance.	قبل از اینکه فرصت پیدا کند، خواهر کوچکش را نجات داد.
These are the things that really matter to me.	اینها چیزهایی هستند که واقعا برای من مهم هستند.
However fear is often wrong.	با این حال ترس اغلب اشتباه است.
The situation seemed under control.	اوضاع تحت کنترل به نظر می رسید.
And it was more like a statement than a question.	و بیشتر شبیه یک بیانیه بود تا یک سوال.
He shook his head gently.	به آرامی سرش را تکان داد.
He stepped forward and put his hand on her chest.	جلو رفت و دستی روی سینه اش گذاشت.
I can not say for sure now.	الان نمی توانم با اطمینان بگویم.
I have to cross it again at sea, or almost.	باید دوباره در دریا از کنارش رد شده باشم یا تقریباً.
Will pass.	خواهد گذشت.
If not now soon	اگه الان نه به زودی
Nothing beyond that can be seen.	چیزی فراتر از آن قابل مشاهده نیست.
Maybe go with it?	شاید با آن بروید؟.
Thanks in advance for your reply	پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم
I hate waiting.	از انتظار کشیدن متنفرم.
We will do that.	ما این کار را انجام خواهیم داد.
I was finding another job, I was losing it and something was wrong.	کار دیگری پیدا می‌کردم، آن را از دست می‌دادم و مشکلی پیش می‌آمد.
There are more than a few options.	بیش از چند گزینه وجود دارد.
Is there a specific item you are looking for?	آیا مورد خاصی وجود دارد که به دنبال آن هستید؟
Communication has been key.	ارتباطات کلیدی بوده است.
This will be a clear sign.	این یک نشانه واضح خواهد بود.
The defendant decided to go back and talk to the officer.	متهم تصمیم گرفت به عقب برود و با افسر صحبت کند.
This must have happened.	حتما این اتفاق می افتاد.
He did not want to continue lying.	او نمی خواست به دروغ گفتن ادامه دهد.
I'm out now.	من در حال حاضر از در خارج هستم.
Made for us.	برای ما ساخته شده است.
And some have very interesting and unusual behavior.	و برخی رفتار بسیار جالب و غیرعادی دارند.
they do not care.	آنها اهمیتی نمی دهند.
Let's focus on another area for a moment.	بیایید یک لحظه روی یک منطقه دیگر تمرکز کنیم.
This is a simple and effective attack method.	این یک روش حمله ساده و موثر است.
Absolute rest was what he needed most.	استراحت مطلق چیزی بود که او بیشتر نیاز داشت.
This is all we are not.	این همه چیزی است که ما نیستیم.
I did not take any.	من هیچکدام را نگرفتم.
I never had time to read books.	من هیچ وقت برای خواندن کتاب ها وقت نداشتم.
It was clear that he was receiving a lot of such material.	واضح بود که او مطالب زیادی از این قبیل دریافت می کند.
And here we help you.	و در اینجا ما به شما کمک می کنیم.
It is not where we are.	جایی که هستیم نیست.
You are not white	تو سفید نیستی
It turns out that they are somehow eliminated.	معلوم است که به نوعی حذف می شوند.
I did not know who they were.	من نمی دانستم آنها چه کسانی هستند.
He also had a pair of them.	او هم یک جفت از آنها داشت.
I did not want to take it any further.	من نمی خواستم آن را بیشتر از این ببرم.
Walking on the street	قدم زدن در خیابان
He was unplanned	او برنامه ریزی نشده بود
The requirements are very complex.	الزامات بسیار پیچیده هستند.
Did.	انجام داد.
He moves around the circle and does the same for each one.	او در اطراف دایره حرکت می کند و همین کار را برای هر یک انجام می دهد.
You have to find love	عشق را باید پیدا کنی
He had just left a few minutes ago.	او فقط چند دقیقه قبل رفته بود.
He is very worried about his feet.	او خیلی نگران پاهایش است.
Dogs can be trusted with anything.	با هر چیزی می توان به سگ اعتماد کرد.
A hard room can bring great music.	یک اتاق سخت می تواند موسیقی عالی را به ارمغان بیاورد.
He said it works for someone else.	گفت برای دیگری کار می کند.
When this was done, winter was with him.	وقتی این کار انجام شد، زمستان هم همراهش بود.
Rest is when you work.	استراحت زمانی است که کار می کنید.
We are now living the pain we see on TV every night.	ما اکنون دردی را که هر شب در تلویزیون می بینیم زندگی می کنیم.
But he was too late.	اما او خیلی دیر شده بود.
I want them to have a life.	من می خواهم آنها یک زندگی داشته باشند.
It was a minor dispute.	یک دعوای جزئی بود.
He waited for her to reach him.	منتظر ماند تا به او برسد.
However, it is possible.	با این حال، امکان پذیر است.
Remove and cool under running water.	برداشته و زیر آب جاری سرد کنید.
Maybe they are right and we are wrong.	شاید آنها درست می گویند و ما اشتباه می کنیم.
I will wait instead.	در عوض صبر می کنم.
We tested them for the first time.	ما برای اولین بار آنها را آزمایش می کردیم.
Click the Save button.	بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
More than five.	بیش از پنج.
You have a bad stop and you have lost everything.	توقف بدی دارید و همه چیز را از دست داده اید.
He smiled and shook his head.	لبخندی زد و سری به خودش تکان داد.
It still feels good.	هنوز احساس خوبی دارد.
He is a small fast number.	او یک عدد کوچک سریع است.
He was not the first to see this connection.	او اولین کسی نبود که این ارتباط را دید.
This has been my goal since high school.	این هدف من از دوران دبیرستان بود.
But the evidence shows that it is much more.	اما شواهد نشان می دهد که بسیار بیشتر است.
She is fine now	الان حالش خوبه
I will come back	من برمیگردم
You will benefit the organization with your efforts.	شما با تلاش خود به نفع سازمان خواهید بود.
I do not have to be kept in one style.	من مجبور نیستم در یک سبک نگه داشته شوم.
Then he saw him square his shoulders and follow him.	سپس او را دید که شانه هایش را مربع کرده و او را دنبال می کند.
Cut into rods.	به میله ها برش دهید.
Do not repeat a mistake	یک اشتباه را تکرار نکن
The head is usually brown.	سر معمولا قهوه ای است.
His voice was calm and controlled.	صدایش آرام و کنترل شده بود.
They sometimes group with those other humans.	آنها گاهی اوقات با آن انسان های دیگر گروه می شوند.
The control he gives to the business is really great.	کنترلی که به تجارت می دهد واقعاً عالی است.
There was no doubt that the crime had taken place.	شکی نبود که جنایت اتفاق افتاده است.
This poor soul is almost as cold as the soul beside him.	این روح بیچاره تقریباً به اندازه روح کنار او سرد است.
Will not listen	گوش نخواهد کرد
Whatever our circumstances, everything will go well.	شرایط ما هر چه باشد، همه چیز به بهترین شکل پیش خواهد رفت.
Maybe he knew what was going on.	شاید او می دانست که چه چیزی در راه است.
It must be a rich and wonderful world.	باید دنیایی غنی و شگفت انگیز باشد.
We are not done with him	کار ما با او تمام نشده است
And it was more or less easy.	و کم و بیش آسان بود.
My book first told the truth about him.	کتاب من برای اولین بار حقیقت را در مورد او بیان کرد.
I hear it in his voice.	من آن را در صدای او می شنوم.
We seem to hope for the best and plan accordingly.	به نظر می رسد ما به بهترین ها امیدواریم و بر اساس آن برنامه ریزی می کنیم.
Here it comes.	اینجا می آید.
It's time for a new look.	زمان برای ظاهری جدید است.
Look, we have a little influence.	ببین، ما کمی نفوذ داریم.
You certainly do not know this.	شما مطمئناً این را نمی دانید.
I had never heard anyone talk about doing this.	من هرگز نشنیده بودم کسی در مورد انجام این کار صحبت کند.
Make no mistake though	هر چند اشتباه نکنید
Half of the participants were male.	نیمی از شرکت کنندگان مرد بودند.
Leaders in every section of society.	رهبران در هر بخش از جامعه.
This part of the design is easily accessible.	این بخش از طرح به راحتی قابل دستیابی است.
They did not see anything.	چیزی نمی دیدند.
God has put it this way.	خداوند آن را این گونه قرار داده است.
There is no way that spring is beyond my reach.	هیچ راهی وجود ندارد که بهار فراتر از دسترس من باشد.
In some cases, these can lead to more than perfect errors.	اینها در برخی موارد می توانند باعث خطاهای بیش از درجه کامل شوند.
But it was necessary.	اما لازم بود.
Sing for yourself	خودت بخون
And they are very direct.	و آنها بسیار مستقیم هستند.
The last two are the same.	دو مورد آخر هم همینطور.
But these stories must be considered in their context.	اما این داستان ها را باید در چارچوب خود در نظر گرفت.
All the way up.	تمام راه بالا.
We discuss two methods that meet these requirements.	ما دو روش را مورد بحث قرار می دهیم که با این الزامات مطابقت دارد.
I just ask the question	من فقط سوال را می پرسم
Do not pay any attention.	هیچ توجهی نکن.
In general, students in the online course were positive about their experience.	به طور کلی، دانش آموزان در دوره آنلاین در مورد تجربه خود مثبت بودند.
He had come, but he probably would not stay.	آمده بود، اما احتمالاً نمی ماند.
There is no greater comfort than this.	هیچ آسایشی بالاتر از این وجود ندارد.
They say this is culture.	می گویند این فرهنگ است.
And then we did our discussion.	و سپس ما بحث خود را انجام دادیم.
I feel supported.	احساس می کنم حمایت می شود.
You must take responsibility for your actions.	شما باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرید.
Make the most of it.	بیشترین بهره را از آن ببرید.
Happiness came in second.	شادی در رتبه دوم قرار گرفت.
He is sleeping now	الان میخوابه
His eyes are bright with power and his voice is still strong.	چشمانش از قدرت درخشان است و صدایش همچنان قوی است.
I have never laid hands on anyone in this job.	من هرگز در این شغل دست روی دست کسی گذاشته ام.
We want security.	ما امنیت می خواهیم.
This show will continue from now on.	از هم اکنون این نمایش ادامه خواهد داشت.
And then something strange happened.	و بعد، اتفاق عجیبی افتاد.
These stories come from there.	این داستان ها از آنجا می آیند.
This makes it clear that the rules are what is needed.	این امر آشکار می کند که قوانین همان چیزی هستند که مورد نیاز است.
I enjoyed him while he was around.	من از او لذت بردم در حالی که او در اطراف بود.
Where were they kept?	کجا نگهداری می شدند.
A good place to come with a group or with kids.	جای خوبی برای آمدن با گروه یا با بچه ها.
Stay there as long as possible.	تا آنجا که ممکن است در آنجا بمانید.
For several years.	برای چندین سال.
The path that has not been taken remains in the mind.	راهی که طی نشده در پس ذهن باقی می ماند.
This is the best weapon we have.	این بهترین سلاحی است که ما داریم.
Other changes to labor laws may be made later.	سایر تغییرات قوانین کار ممکن است بعداً انجام شود.
The next step, however, depends entirely on him.	قدم بعدی اما کاملاً به او بستگی دارد.
And it has worked hard ever since.	و از آن زمان تاکنون به سختی کار کرده است.
Some died	بعضی ها می مردند
far from home.	دور از خانه.
I hope you can find this in yourself.	امیدوارم بتوانید این کار را در خودتان پیدا کنید.
If you like, you have to finish it	اگه دوست داری باید باهاش ​​تمومش کنی
I never thought it would be so bad.	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر بد باشد.
This will continue.	این ادامه خواهد داشت.
Even the office itself looks different, smaller and less important.	حتی خود دفتر نیز متفاوت، کوچکتر و کم اهمیت به نظر می رسد.
But it is hard to imagine a better job.	اما تصور بهتر از این کار سخت است.
You do not mean anything	منظورت چیزی نباشه
This is not a guess.	این یک حدس نیست.
His face, chest and hands are covered in blood.	صورت، سینه و دستانش غرق خون است.
At the beginning, the hands did not press.	هنگام شروع، دست ها فشار نیاوردند.
I thought he was not sure he was there.	فکر می کردم او مطمئن نیست که آنجا باشد.
The first case was the publication of technical information months ago.	اولین مورد انتشار اطلاعات فنی از ماهها قبل بود.
We have it every day.	ما هر روز آن را داریم.
Except, none, no more.	به جز، هیچ، دیگر وجود نداشت.
Here is a personal example.	در اینجا یک مثال شخصی است.
They do not think that the government should be used to help the people.	آنها فکر نمی کنند که دولت باید برای کمک به مردم استفاده شود.
Our conversation follows.	گفتگوی ما در ادامه می آید.
It will take three months.	سه ماه طول خواهد کشید.
This is where the relationship should begin.	اینجاست که رابطه باید شروع شود.
no to.	نه به.
They have found you.	آنها شما را پیدا کرده اند.
However, there are other ways to achieve it.	با این حال، راه های دیگری برای رسیدن به آن وجود دارد.
You do not do the small things you have to do.	شما کارهای کوچکی را که باید انجام دهید انجام نمی دهید.
They must have had other reasons.	حتما دلایل دیگری هم داشتند.
The benefits are described below.	مزایا در زیر توضیح داده شده است.
This option is on or not.	این گزینه روشن است یا خیر.
I thank you and thank you very much.	من از شما تشکر می کنم و بسیار سپاسگزارم.
All authors reviewed the article.	همه نویسندگان مقاله را بررسی کردند.
It had never occurred to me before.	قبلاً به ذهنم خطور نکرده بود.
The city shook hands several times.	شهر چندین بار دست به دست شد.
He returned to the game.	او به بازی برگشت.
He was beaten again and he fell.	دوباره او را زدند و او افتاد.
Relationship is more important to us than money.	رابطه برای ما مهمتر از پول است.
Just hold me	فقط منو نگه دار
I know yours too	من مال شما را هم می شناسم
Someone else has to be found	باید شخص دیگری را پیدا کرد
They are not alike.	آنها شبیه هم نیستند.
I learned a lot by watching that game.	با دیدن آن بازی چیزهای زیادی یاد گرفتم.
You did nothing	هیچ کاری نکردی
I think it's too little	فکر کنم خیلی کم باشه
Trying to determine the cause	در حال تلاش برای تعیین علت
Eight other patients were missing for follow-up.	هشت بیمار دیگر برای پیگیری از دست رفتند.
But within a few days the problem reappeared.	اما در عرض چند روز دوباره مشکل ظاهر شد.
We can not get around it.	ما نمی توانیم آن را دور بزنیم.
In most cases, this is not the case.	در بیشتر موارد، اینطور نیست.
He loved it.	او این را دوست داشت.
I wanted to live, so I had no choice.	می خواستم زندگی کنم، پس چاره ای نبود.
I'm sure his name will come to me	مطمئنم اسمش به من میاد
Sometimes, the infection does not cause any symptoms.	گاهی اوقات، عفونت هیچ علامتی ایجاد نمی کند.
He looks like a very special player.	او یک بازیکن بسیار خاص به نظر می رسد.
But they were few and the rest were many.	اما آنها کم بودند و بقیه بسیار.
We count on you completely.	ما کاملاً روی شما حساب می کنیم.
I was kept under his will, able to leave.	من تحت وصیت او نگه داشته شدم، قادر به ترک کردن.
Start a sad weekend, boys.	شروع یک آخر هفته ناراحت باشید، پسران.
The measurements were compared.	اندازه گیری ها با هم مقایسه شدند.
This was his fourth appearance at the event.	این چهارمین حضور در این رویداد بود.
Data are the tools of three independent measurements.	داده ها ابزارهای سه اندازه گیری مستقل هستند.
You can not see it first.	شما نمی توانید اول آن را ببینید.
I have known my father more than his wife for many years.	من پدر را سال هاست که بیشتر از همسرش می شناسم.
I am not the enemy here	من دشمن اینجا نیستم
This is between us	این بین ماست
He had entered	اون داخل شده بود
Then we send the next group.	سپس گروه بعدی را ارسال می کنیم.
Then finally he did.	سپس در نهایت او انجام داد.
Tough challenge	سخت کردن چالش
However, no one was left to take pictures of the event.	با این حال، کسی برای عکس گرفتن از این رویداد باقی نگذاشت.
One minute passed, then another minute.	یک دقیقه گذشت، سپس یک دقیقه دیگر.
The meaning is clear.	معنی واضح است.
It was clear.	روشن بود.
They have used A.	از الف استفاده کرده اند.
However, the degree of pain is individual.	با این حال، درجه درد فردی است.
It gets heavy, it gets light.	سنگین می شود، سبک می شود.
You know that.	تو می دانی که.
He did not even say what kind of activities he was talking about.	حتی نگفت در مورد چه نوع فعالیت هایی صحبت می کند.
His parents' quick action that.	اقدام سریع والدینش که.
It never occurred to him to get away from the heat.	به ذهنش خطور نمی کرد که از گرما دور شود.
This is a lucky thing.	این یک چیز خوش شانسی است.
He also left a note for his wife.	به علاوه برای همسرش یادداشتی گذاشت.
Or keep it simple, just the two of you.	یا آن را ساده نگه دارید، فقط شما دو نفر.
He wants to move forward.	او می خواهد جلو بیفتد.
He was somewhere here.	او جایی اینجا بود.
Frightened, he fled.	ترسید، فرار کرد.
Most likely about power.	به احتمال زیاد در مورد قدرت است.
He finally understood.	بالاخره او فهمید.
Then you just learn your lines and appear.	سپس شما فقط خطوط خود را یاد می گیرید و ظاهر می شوید.
Magic is suggested but rarely seen.	جادو پیشنهاد می شود اما به ندرت دیده می شود.
Little is known about him and none of his writings remain.	اطلاعات کمی در مورد او وجود دارد و هیچ یک از نوشته های او باقی نمانده است.
They, of course, have great political consequences.	آنها البته پیامدهای سیاسی بزرگی دارند.
He stopped for a moment and could not speak.	لحظه ای ایستاد و نتوانست حرفی بزند.
No one knew why.	هیچ کس نمی دانست چرا.
A surgery costs a lot.	یک عمل جراحی هزینه زیادی دارد.
His original plans for appeal have been canceled.	طرح های اولیه او برای تجدید نظر لغو شده است.
I suggest you.	من به شما پیشنهاد می کنم.
Your name will appear next to your comment.	نام شما در کنار دیدگاه شما ظاهر خواهد شد.
I became interested	من علاقه مند شدم
It is essential that you use only the services provided.	ضروری است که فقط از خدمات ارائه شده استفاده کنید.
I just take a knife and cut your face.	من فقط یک چاقو برمی دارم و صورتت را می برم.
There was basically no emotional weight for me.	اساساً وزن عاطفی برای من وجود نداشت.
I thought about that one a lot	خیلی به اون یکی فکر کردم
Maybe later.	بعد شاید.
They are lovely.	آنها دوست داشتنی هستند.
From these results, four main points can be extracted.	از این نتایج می توان چهار نکته اصلی را استخراج کرد.
War at home	جنگ در خانه
However, this claim is hard to believe.	با این حال، باور این ادعا دشوار است.
I knew because of his eyes.	به خاطر چشمانش می دانستم.
He is very good at it.	او در آن بسیار خوب است.
I could hear the short officer's voice in my head.	صدای افسر کوتاه قد را در سرم می شنیدم.
I have to go home and write	باید برم خونه و بنویسم
I have just entered a new challenge	من تازه وارد چالش جدید شدم
At the same time, sex was absolutely amazing.	در همان زمان، جنسیت کاملاً شگفت انگیز بود.
His hand shook the papers.	دستش کاغذها را تکان داد.
One day, everything will be normal again.	یک روز، همه چیز دوباره عادی خواهد شد.
We can build a good life together here.	ما می توانیم اینجا با هم زندگی خوبی بسازیم.
This was easy for him.	این موضوع برای او آسان بود.
But none of them did.	اما هیچکدام این کار را نکردند.
He felt the same way.	او همین احساس را داشت.
His new plan was to make the most of a bad situation.	برنامه جدید او این بود که از یک موقعیت بد بهترین استفاده را بکند.
And, of course, you can only work with what you have.	و، البته، شما فقط می توانید با آنچه که دارید کار کنید.
You must be satisfied	باید راضی باشی
And definitely stress	و حتما استرس
I like this idea.	این ایده را می پسندم.
You are not here to fight anyone.	شما اینجا نیستید که با کسی بجنگید.
he's not.	او نیست.
Before the war, their mixed marriage was nothing unusual.	قبل از جنگ ازدواج مختلط آنها هیچ چیز غیرعادی نبود.
Cross the thick end again from left to right in front.	انتهای ضخیم را دوباره از چپ به راست از جلو عبور دهید.
I know it's worth it	میدونم ارزش داره
There is evidence for one, not the other.	شواهدی برای یکی وجود دارد، نه دیگری.
They just did not know where he was.	آنها فقط نمی دانستند او کجاست.
And five.	و پنج.
You want to ask a stupid question	میخوای یه سوال احمقانه بپرسی
You have a lot in common.	شما نقاط مشترک زیادی دارید.
It was never right.	هیچ وقت درست نبود.
He was also looking at the faces in the room.	او هم در اتاق به چهره‌ها نگاه می‌کرد.
There is no physical need for meat.	هیچ نیاز فیزیکی به گوشت وجود ندارد.
At first no one noticed.	در ابتدا کسی متوجه نشد.
Glad you finally found it	خوشحالم که بالاخره پیداش کردی
He was black.	او سیاه پوست بود.
After that, the animal's open field behavior was recorded.	پس از آن، رفتار میدان باز حیوان ثبت شد.
Never touch the hair	هرگز به موها دست نزنید
This is a big serious problem.	این یک مشکل جدی بزرگ است.
There was nothing here, just empty stones.	اینجا چیزی نبود، فقط سنگ خالی بود.
He was unemployed.	او بیکار بود.
And the sense of touch will also be useful.	و حس لامسه نیز مفید خواهد بود.
Determined to make a difference.	مصمم به ایجاد تفاوت.
The majority of students absolutely need schools.	اکثریت دانش آموزان کاملاً به مدارس نیاز دارند.
Well, you should.	خوب، شما باید.
It requires a lot of strength and a lot of practice.	این نیاز به قدرت زیاد و تمرین زیاد دارد.
Just be aware of its limits	فقط حواستون به حد و حدودش باشه
Many others can not.	خیلی های دیگر نمی توانند.
But here he does what he wants, wild and free.	اما در اینجا او آنچه را که می خواهد انجام می دهد، وحشی و آزاد.
No name anywhere.	بدون نام به هیچ کجا.
He did not have a computer with him.	او کامپیوتری هم همراهش نداشت.
He tried to control the infection.	او سعی کرد عفونت را مهار کند.
We can work in good jobs like everyone else.	ما می توانیم مانند بقیه در مشاغل خوب کار کنیم.
This is the moment that girls dream of all their lives.	این لحظه ای است که دختران تمام زندگی خود را آرزو می کنند.
You know why you love him	میدونی چرا دوستش داری
leaned forward.	به جلو خم شد.
I just could not leave.	من فقط نمی توانستم ترک کنم.
You have to go back	باید برگردی
There was nothing left for him here.	اینجا دیگر چیزی برای او وجود نداشت.
This was accompanied by good and bad.	این با خوب و بد همراه شد.
Hold me high too	من را هم بالا نگه دار
He became interested in literature as a child.	از کودکی به ادبیات علاقه مند شد.
Watch the video below !.	ویدیوی زیر را تماشا کنید!.
Such a simple photo	چنین عکس ساده ای
It is true.	درست است.
I sometimes read things over and over again.	من گاهی اوقات مطالب را پشت سر هم می خوانم.
It can be the same	میتونه همون باشه
Now was a dangerous time	الان زمان خطرناکی بود
Even if you have not seen him before.	حتی اگر قبلاً او را ندیده اید.
It was a cure.	این یک درمان بود.
Some of these records are the subject of this action.	برخی از این سوابق موضوع این اقدام است.
Serve at room temperature.	در دمای اتاق سرو کنید.
It is natural to wonder how it will be.	طبیعی است که تعجب کنیم که چگونه خواهد بود.
I have a new little boy	من یه پسر کوچولوی جدید دارم
The last reason is that there is little risk in this decision.	دلیل آخر این است که ریسک کمی در این تصمیم وجود دارد.
To put someone in a situation where the car does not know.	برای قرار دادن کسی در موقعیتی که ماشین بلد نیست.
I need him here with me.	من او را اینجا با من نیاز دارم.
Wait a day will change.	یک روز صبر کنید تغییر خواهد کرد.
I was constantly losing words.	کلمات را مدام از دست می دادم.
They say the camera never lies.	آنها می گویند دوربین هرگز دروغ نمی گوید.
There can be a hundred of them.	می تواند صد نفر از آنها وجود داشته باشد.
Then they opened another one.	سپس یکی دیگر را باز کردند.
He could hardly breathe.	به سختی می توانست نفس بکشد.
Another type of energy is sound energy.	نوع دیگر انرژی، انرژی صوتی است.
This is too much for you.	این کار برای شما زیاد است.
The only thing we can do.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم.
He was good at it.	او در این کار خوب بود.
You are the one trying to silence me here.	تو هستی که اینجا سعی میکنی من رو ساکت کنی.
And the next day comes and no one calls again.	و روز بعد می آید و هیچ کس دوباره تماس نمی گیرد.
There was no law of silence here.	اینجا قانون سکوت وجود نداشت.
I never noticed	من هیچ وقت متوجه نشدم
Then he looked at her out of the corner of his eye.	سپس از گوشه چشم به او نگاه کرد.
You have a list of things.	شما یک لیست از چیزها دارید.
You can easily save it for a month.	به راحتی می توانید آن را به مدت یک ماه ذخیره کنید.
He went to his office again and locked the door.	دوباره به دفترش رفت و در را قفل کرد.
This gives people a really level playing field.	این به مردم یک زمین بازی واقعاً مساوی می دهد.
It was like a childish set	مثل ست بچه گانه بود
But listen, there is no problem.	اما گوش کن، اشکالی ندارد.
You probably never look at those things or do anything with them.	احتمالاً هرگز به آن چیزها نگاه نمی کنید یا کاری با آنها انجام نمی دهید.
I enjoyed your comment in general and I agree with you.	از دیدگاه شما در کل نظر شما لذت بردم و موافقم.
Your trip is complete	سفر شما کامل شد
I mean, you know what	منظورم اینه که معلومه چیه
I answer the door.	در را جواب می دهم.
No, it was not.	نه، اینطور نبود.
In this case, none of these conditions exist.	در این مورد هیچ یک از این شرایط وجود ندارد.
If you do not have any of these yet, do not worry.	اگر هنوز هیچ کدام از اینها را ندارید، نگران نباشید.
He did not cause much harm.	او آسیب زیادی نرسانده است.
I did not talk to him	من با او صحبت نمی کردم
I am accustomed to something beyond a logical doubt.	من به چیزی فراتر از یک شک منطقی عادت کرده ام.
There were no interactions.	هیچ اثر متقابلی وجود نداشت.
Four people were promoted to high positions during that period.	چهار نفر در آن دوره به مقام عالی ارتقا یافتند.
He was out of the house.	او بیرون از خانه بود.
Unfortunately, we probably won't find out until it's too late.	متأسفانه، احتمالاً تا زمانی که خیلی دیر نشده است، نخواهیم فهمید.
And let's not forget its beauty.	و زیبایی آن را فراموش نکنیم.
We could never see this stupid movie.	ما هرگز نتوانستیم این فیلم احمقانه را ببینیم.
He just went.	او فقط رفت.
Free as free.	آزاد مانند آزادی آزاد.
He looked at her in every direction he turned.	به هر طرف که می چرخید به او نگاه می کرد.
He stopped only when he was very close.	او فقط زمانی متوقف شد که خیلی نزدیک بود.
When everything calms down, I send someone.	وقتی همه چیز آرام شد، یک نفر را می فرستم.
This is naturally a very dangerous state of mind.	این به طور طبیعی یک وضعیت ذهنی بسیار خطرناک است.
I kind of like him.	من یک جورهایی در مورد او دوست دارم.
But please do not do anything	ولی خواهش میکنم کاری نکن
We had problems recently.	اخیراً مشکلاتی داشتیم.
And tell him to come see me when the card is over.	و به او بگو وقتی کارت تمام شد به دیدن من بیاید.
Information smoke screen.	صفحه نمایش دود اطلاعات.
Your size caused a human download.	اندازه شما باعث دانلود انسانی شد.
They have a band.	آنها یک گروه موسیقی دارند.
Press the skin to test.	برای آزمایش، پوست را فشار دهید.
The army has entered and taken control of the situation.	ارتش وارد شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است.
It was not much.	زیاد نبود.
That was what changed.	همین باعث تغییر شده بود.
This could be due to the lack of a template.	این می تواند به دلیل عدم وجود الگو باشد.
I do not know why, but he is not getting better.	نمی دانم چرا، اما حالش بهتر نمی شود.
You are usually the first technique.	شما معمولاً اولین تکنیک است.
Their colors determined their use.	رنگ های آنها کاربرد آنها را مشخص می کرد.
It didn't matter much	خیلی مهم نبود
I look forward to hearing from it and watching it.	من مشتاقانه منتظر شنیدن آن هستم و آن را تماشا خواهم کرد.
I can close him forever.	می توانم برای همیشه او را ببندم.
Which certainly did not happen often.	که مطمئناً اغلب اتفاق نمی افتاد.
You only have problems with standards.	شما فقط با رعایت استانداردها مشکل دارید.
I loved my father.	من پدرم را دوست داشتم.
Will guide you.	شما را هدایت خواهد کرد.
Please contact us for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
We compared the two groups.	ما دو گروه را با هم مقایسه کردیم.
Things were better when they went to dinner.	وقتی به شام ​​رفتند اوضاع بهتر بود.
There was reason to be silent and reason to tell the world.	دلایلی برای سکوت و دلایلی برای گفتن به دنیا وجود داشت.
A new wine	یک شراب جدید
I completely agree with this idea.	من با این ایده کاملا موافقم.
It was worth the effort to do.	ارزش تلاش برای انجام دادن را داشت.
They keep the game attractive.	آنها بازی را جذاب نگه می دارند.
As you did.	همانطور که شما انجام دادید.
never give up	هرگز تسلیم نشو
Look at his left hand	به دست چپش نگاه کن
But he had a job and a child to return to.	اما او شغل و فرزندی داشت که باید به آن برگردد.
Their choice is to sign or not to sign.	انتخاب آنها این است که امضا کنند یا امضا نکنند.
His friends knew something else.	دوستانش چیز دیگری می دانستند.
That was his decision.	این تصمیم او بود.
Bring it now	حالا بیارش
Some of those races probably survived.	برخی از آن نژاد احتمالا زنده مانده بودند.
His body and mind had to go on.	بدن و ذهنش باید ادامه می داد.
He did not know what to do with his hands.	نمی دانست با دستانش چه کند.
They do not need to hear his voice.	آنها نیازی به شنیدن صدای او ندارند.
It only took me a few seconds to solve it.	فقط چند ثانیه طول کشید تا آن را حل کنم.
He just wants a chance to prove himself.	او فقط فرصتی برای اثبات خود می خواهد.
They agreed.	آنها موافقت کردند.
He is a big kid off the ground.	او یک بچه بزرگ خارج از زمین است.
He told me he could not stay long.	او به من گفت که نمی تواند برای مدت طولانی بماند.
He was not doing anything wrong.	او کار اشتباهی انجام نمی داد.
We have to find our way.	ما باید راه خود را پیدا کنیم.
You see how it works.	می بینید که چگونه کار می کند.
But this is not very clear.	اما این خیلی واضح نیست.
You knew exactly where he stood on this.	شما دقیقاً می دانستید که او در این مورد کجا ایستاده است.
You know.	شما می دانید.
They are the best shoes	بهترین کفش ها هستند
So watch your back	پس مراقب پشتت باش
Especially someone who did not seem happy about it.	به خصوص کسی که از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
They killed the children.	بچه ها را کشتند.
A bad situation	یک وضعیت بد
He never has and never will.	او هرگز نداشته و نخواهد داشت.
I recently decided to join.	من اخیراً تصمیم به پیوستن گرفتم.
Incidentally, the audience hated it.	اتفاقاً تماشاگران از آن متنفر بودند.
Then we will not disturb the order.	آن وقت ما نظم را زیر پا نمی گذاریم.
Then print it.	سپس آن را چاپ کنید.
And it was a good choice.	و انتخاب خوبی بود.
I never had to make my own fire.	من هرگز مجبور به ساختن آتش خودم نبودم.
I wish more men did that.	ای کاش مردان بیشتری این کار را می کردند.
Not enough information	اطلاع کافی نیست
I wish he was with us today	کاش امروز با ما بود
There was no such thing on land.	چنین چیزی در خشکی وجود نداشت.
Main engine start command	فرمان استارت موتور اصلی
They looked at me and saw what they wanted to see.	آنها به من نگاه کردند و آنچه را که می خواستند ببینند، دیدند.
Can anyone please help	کسی میتونه لطفا کمک کنه
We had a new house.	ما یک خانه جدید داشتیم.
So-called cut off the whole middle man.	به اصطلاح، کل مرد میانی را قطع کنید.
I think everyone did what they could.	من فکر می کنم همه هر کاری که ممکن بود انجام دهند را انجام دادند.
Is he happy now that he did not?	آیا او اکنون خوشحال است که این کار را نکرد؟
Video helps us better understand.	ویدیو به ما در درک بهتر کمک می کند.
The reasons for this are numerous.	دلایل این امر متعدد است.
It took me a month to come up with an idea.	یک ماه طول کشید تا به یک ایده رسیدم.
I did not work very well	من خیلی خوب کار نکردم
By working in this field, there are many options for coffee.	با کار در این زمینه، گزینه های زیادی برای قهوه وجود دارد.
Very good	خیلی عالیه
I will change this suit and I will be with you.	من این کت و شلوار را عوض می کنم و با شما هستم.
I can say I have normal skin	میتونم بگم پوست معمولی دارم
He has the right to remain silent.	او حق دارد سکوت کند.
Well, nothing happens here.	خوب، اینجا چیزی نمی شود.
I wonder why he did not give it.	من تعجب می کنم که چرا آن را نداد.
The distribution of clinical events was similar between the groups.	توزیع رویدادهای بالینی بین گروه ها مشابه بود.
Not on this trip	نه در این سفر
My mother used to tell us.	مادرم به ما می گفت.
Very honestly damn	خیلی صادقانه لعنتی
I have never had it before.	من قبلا هرگز نداشتم.
He thought about what he should do.	فکر کرد که چه باید بکند.
Your voice matters	صدای شما مهم است
They looked human.	آنها انسان به نظر می رسیدند.
He is silent for a moment.	لحظه ای سکوت می کند.
But it tells me something.	اما چیزی به من می گوید.
He said neither I nor he understood his problem.	او گفت نه من مشکل او را درک کردم و نه او.
Of course he was lucky	البته خوش شانس بود
I stared forward in silence for a while.	مدتی در سکوت به جلو خیره شدم.
He got a third wife, the same age as the second.	او همسر سومی گرفت، به همان سن و سال دوم.
He thought why not give him this first night.	فکر کرد چرا این شب اول را به او ندهیم.
You make him happy.	شما او را خوشحال می کنید.
Claims can be different, but longer life at home.	ادعا می تواند متفاوت باشد، اما زندگی طولانی تر در خانه.
He does not even know how scared he is.	او حتی نمی داند چقدر می ترسد.
Service objects are perfect small steps.	اشیاء خدمات گام کوچک کاملی هستند.
Sorry old man	متاسفم پیرمرد
I still like to see more stories for him.	من هنوز هم دوست دارم داستان های بیشتری را برای او ببینم.
He told me a lot about it.	او در مورد آن خیلی به من گفته بود.
It is good to watch when everything else is seen.	وقتی همه چیز دیگر دیده شده است تماشای آن خوب است.
He wanted, he wanted.	او می خواست، او می خواست.
None of us knew the "good relationship" model.	هیچ کدام از ما مدل «رابطه خوب» را نمی دانستیم.
I saw the man's lips move.	لب های مرد را دیدم که حرکت می کند.
The whole building burned down.	تمام ساختمان در آتش سوخت.
They had never walked together.	آنها هرگز با هم پیاده روی نکرده بودند.
Click here to read the full version.	برای خواندن نسخه کامل اینجا کلیک کنید.
Therefore, they are used in analysis.	بنابراین، آنها در تجزیه و تحلیل استفاده می شوند.
This is just freedom.	این فقط آزادی است.
We are not going anywhere	ما هیچ جا نمی رویم
It must have a purpose.	باید هدف داشته باشد.
The college was run entirely by management.	کالج کاملاً توسط مدیریت هدایت می شد.
There is neither a mind nor a memory in this land.	در این سرزمین نه ذهنی وجود دارد و نه خاطره ای.
Both contain very similar data.	هر دو حاوی داده های بسیار مشابهی هستند.
So not every old fat.	بنابراین نه هر چربی قدیمی.
Fan time off or on was recorded.	زمان خاموش یا روشن شدن هواداران ضبط شد.
He dropped his gun and walked over.	اسلحه اش را انداخت و به آن سمت رفت.
That means listen	یعنی گوش کن
We simply state the results of these models.	ما به سادگی نتایج این مدل ها را بیان می کنیم.
He needed too much.	او بیش از حد نیاز داشت.
Today, the garden finally enters.	امروز بالاخره باغ وارد می شود.
He was more interested in story and character.	او بیشتر به داستان و شخصیت علاقه مند بود.
But it is not.	اما اینطور نیست.
Talk about clothes, not war.	در مورد لباس صحبت کنید نه جنگ.
He still wants to be with me.	او هنوز هم می خواهد در کنار من باشد.
Maybe this will keep you three safe too.	شاید این شما سه نفر را نیز ایمن نگه دارد.
He fell to his knees.	به زانو افتاد.
Hard to talk about, hard to reach.	صحبت کردن در موردش سخته، رسیدن بهش سخته.
There may be another logic to dealing with the general exception, but it no longer makes sense.	شاید منطق دیگری برای رسیدگی به استثنای کلی وجود داشته باشد، اما دیگر منطقی نیست.
He bit his lip.	لب هایش را گاز گرفت.
He was not going to read them at the moment.	او در حال حاضر قرار نبود آنها را بخواند.
Many periodic houses had this feature, but modern houses often do not.	بسیاری از خانه های دوره ای این ویژگی را داشتند، اما خانه های مدرن اغلب این ویژگی را ندارند.
However, it remains to be seen in detail.	با این حال، باقی مانده است که این را با جزئیات نشان دهیم.
There is no question about this and he did it very well.	در این مورد سوالی نیست و او این کار را خیلی خوب انجام داد.
Has not gone	نرفته است
But suddenly it does not work.	اما ناگهان کار نمی کند.
I'm leaving right now.	من همین الان می روم.
It is possible that they will catch fire again.	این احتمال وجود دارد که دوباره آتش بگیرند.
I give you a special style.	من به شما یک سبک خاص می دهم.
He wrote his notes as a child.	او از کودکی یادداشت های او را می نوشت.
Some of you have been hurt by the church.	برخی از شما توسط کلیسا صدمه دیده اید.
He was an art in motion.	او هنر در حرکت بود.
I ran through the snow, his mouth saying silent words.	در میان برف دویدم، در حالی که دهانش کلمات بی صدا را می گفت.
Record your score	امتیاز خود را ثبت کنید
I have access to recovery and download.	من به بازیابی و دانلود دسترسی دارم.
The people really ruled.	مردم واقعا حکومت کردند.
It has been a lot of fun.	بسیار سرگرم کننده بوده است.
Threw them away.	آنها را دور انداخت.
They think, they think they own you.	آنها فکر می کنند، فکر می کنند مالک شما هستند.
He helped me get up	کمکم کرد بلند شوم
Therefore, the production load must be kept much lower than this.	بنابراین بار تولید باید بسیار کمتر از این حد نگه داشته شود.
The second source with more details	منبع دوم با توضیحات بیشتر
So we are in a constant battle within ourselves.	بنابراین ما در درون خود در نبرد دائمی هستیم.
Knowledge and support.	دانش و پشتیبانی.
No one expected it to be used this way.	هیچ کس انتظار نداشت که از آن به این شکل استفاده شود.
He did not know what he was facing.	او نمی دانست با چه چیزی روبرو است.
The bed had not come down beside him.	در کنار او، تخت پایین نیامده بود.
He does not even know it.	او حتی از آن خبر ندارد.
As a student.	به عنوان یک دانش آموز.
They lose their trust in the people.	آنها اعتماد خود را به مردم از دست می دهند.
The group was confronted with a field of blue flowers.	گروه با مزرعه ای از گل های آبی روبرو شدند.
My favorite way is to look deep into history.	راه مورد علاقه من نگاه کردن به تاریخ عمیق است.
Although he keeps calling it football.	اگرچه او مدام آن را فوتبال می نامد.
You are afraid for a reason	با دلیل می ترسی
I could not ask the staff.	نمی توانستم از کارکنان بپرسم.
I consider myself clean.	من خودم را پاک می دانم.
And yet there was no one like him.	و با این حال هیچ کس مانند او وجود نداشت.
There will be a lot of pain.	درد زیادی وجود خواهد داشت.
I wanted a moment for myself.	دلم یک لحظه برای خودم می خواست.
They are easily identifiable.	به راحتی قابل شناسایی هستند.
This project was stopped after fifteen months.	این پروژه پس از پانزده ماه متوقف شد.
He was the first to step aside.	او اولین کسی بود که کنار رفت.
No one could say for sure, but everyone had an opinion.	هیچ کس نمی توانست با اطمینان بگوید، اما همه نظری داشتند.
It was his show that did what he wanted to do.	این نمایش او بود که کاری را که می خواست انجام دهد.
I never resisted the teachers.	من هیچ وقت از معلمان مقاومت نکردم.
We had ideas.	ما ایده هایی داشتیم.
I think it 's my favorite.	فکر می کنم مورد علاقه من است.
When your work is different.	وقتی کار شماست، فرق می کند.
And it probably was	و احتمالا درست بود
Not that it was less dangerous.	نه اینکه خطر کمتری داشت.
I gave it to myself.	من از شخص خودم داده ام.
You take them hard.	شما به آنها سخت می گیرید.
The numbers are amazing.	اعداد شگفت انگیز هستند.
We only look at it from the perspective of language.	ما فقط از منظر زبان به این موضوع نگاه می کنیم.
I just stand there and look at it.	من فقط آنجا ایستاده ام و به آن نگاه می کنم.
All three of my kids are really good people.	هر سه بچه من واقعاً افراد خوبی هستند.
Slight damage to the device.	آسیب کمی به دستگاه وارد شده است.
We are told what the site should look like.	به ما گفته می شود که وضعیت سایت باید چگونه باشد.
He put it in his mouth.	آن را در دهانش گذاشت.
But you have a book.	اما شما یک کتاب دارید.
However, we should not force people to do this.	با این حال، ما نباید مردم را مجبور به این کار کنیم.
You do not need to use them.	شما نیازی به استفاده از آنها ندارید.
Not general knowledge.	دانش عمومی نیست.
And, it was actually fun.	و، در واقع سرگرم کننده بود.
I shook my head in thanks.	سرم را برای تشکر تکان دادم.
This argument was incorrect.	این استدلال نادرست بود.
He is the best character, our place is in him.	او بهترین شخصیت است، جایگاه ما در اوست.
This was their atmosphere.	این فضای آنها بود.
Thank you very much for your excellent article	از مقاله عالی شما بسیار سپاسگزارم
Not just us, but everyone.	نه فقط ما، بلکه همه.
I really like this chair.	من واقعا این صندلی را دوست دارم.
But we like these two just because they taste great.	اما ما این دو را دوست داریم فقط به این دلیل که طعم عالی دارند.
I can not tell you the reasons for my interest.	نمی توانم دلایل علاقه ام را به شما بگویم.
He tells everything to his family.	او همه چیز را به خانواده اش می گوید.
Because he was trying	چون سعی می کرد
We do not enjoy food.	ما از غذا لذت نمی بریم.
Maybe they are necessary.	شاید آنها ضروری هستند.
I am those things.	من آن چیزها هستم.
It was once.	یک بار بود.
the final.	آخرین.
The answer is no.	پاسخ منفی است.
However, words are used to describe things.	اما، از کلمات برای توصیف چیزها استفاده می شود.
Simply put, they actually taste bad.	ساده، آنها در واقع طعم بدی دارند.
They are the same crazy people.	آنها همان دیوانه ها هستند.
This is a great thing.	این چیز عالی است.
To see you, in your office.	برای دیدن شما، در دفترتان.
Do not be afraid to rest.	از استراحت نترسید.
I do not know where he is.	من نمی دانم او کجاست.
But why are you so interested now?	اما چرا الان اینقدر علاقه دارید؟
Make sure no air remains in the bottle.	اطمینان حاصل کنید که هوا در بطری باقی نمی ماند.
One dimension after another	یکی بعد دیگری
However, there are two problems here.	با این حال، در اینجا دو مشکل وجود دارد.
The first group is the normal stage.	گروه اول مرحله طبیعی است.
Challenge yourself to be proud of who you are.	خودتان را به چالش بکشید تا به فردی که هستید افتخار کنید.
I will be here if you need anything.	من اینجا خواهم بود اگر شما چیزی نیاز دارید.
Slowly, a familiar feeling came over him.	آرام آرام احساس آشنای او را فرا گرفت.
His father had taught him.	پدرش به او یاد داده بود.
I'm not the one you want to kill	من اونی نیستم که بخوای بکشی
I laughed to death	من تا حد مرگ خندیدم
This is difficult enough.	این به اندازه کافی دشوار است.
I hope you understand what I mean?	امیدوارم منظورم را متوجه شده باشید؟
What a strange week has passed	چه هفته ی عجیبی گذشت
Until he felt it.	تا اینکه او آن را احساس کرد.
No other details have been released.	جزئیات دیگری منتشر نشده است.
I know they never are.	من می دانم که آنها هرگز قرار نیست باشند.
The patient was prepared for surgery.	بیمار برای عمل جراحی آماده شد.
I'm sure it's done.	من مطمئن هستم که امیدوارم انجام شود.
You can also write it.	شما هم می توانید آن را بنویسید.
I wish someone would come to me like that.	ای کاش یکی همینطور پیش من می آمد.
Choose the best option.	بهترین گزینه را انتخاب کنید.
The duty officer there told him not to worry.	افسر وظیفه آنجا به او گفت نگران نباش.
We did, too, but they surprised us.	ما هم این کار را کردیم، اما آنها ما را غافلگیر کردند.
In fact, it is very healthy for you.	در واقع، برای شما بسیار سالم است.
So much blood	اینهمه خون
The company is relatively open about everything.	شرکت نسبتاً در مورد همه چیز باز است.
I did not believe that it might be true.	من باور نمی کردم که ممکن است درست باشد.
No, he could not believe it.	نه، او نمی توانست آن را باور کند.
Confidence is the key to success.	اعتماد به نفس عامل اصلی موفقیت است.
He won more than he lost.	او بیشتر از باخت برد.
I was no longer in the army.	من دیگر در ارتش نبودم.
I am fully aware now	الان کاملا آگاهم
Well, so some of us can.	خوب، بنابراین برخی از ما می توانیم.
Time of the month.	زمان ماه.
I watched them go inside.	من آنها را تماشا می کردم که به داخل می روند.
I had to decide immediately.	باید فوراً تصمیم می گرفتم.
The camera feature is very basic and the images look at it.	ویژگی دوربین بسیار ابتدایی است و تصاویر به آن نگاه می کنند.
They were over.	آنها تمام شده بودند.
Instead there was knowing.	در عوض دانستن وجود داشت.
That makes sense.	که منطقی است.
He is not stable	او پایدار نیست
Probably behind the old station.	احتمالا پشت ایستگاه قدیمی.
I will be happy to know more.	از دانستن موارد بیشتر خوشحال خواهم شد.
We are an amazing office.	ما یک دفتر شگفت انگیز هستیم.
We need you to know, you tell what happened.	ما نیاز داریم که بدانید، شما بگویید چه اتفاقی افتاده است.
They have guns.	اسلحه دارند.
We took a very different approach.	ما رویکرد بسیار متفاوتی در پیش گرفتیم.
For us, this is just metal.	برای ما، این فقط فلز است.
He touched the ball.	او توپ را لمس کرد.
Of course, two of you need this relationship to work.	البته دو نفر از شما لازم است تا این رابطه کار کند.
Do not stir.	هم نزنید.
I could never.	من هرگز نتوانستم.
It does not even move, it just stands.	حتی حرکت نمی کند، فقط ایستاده است.
This option does not require a little work and experience.	این گزینه نیازی به کار و تجربه کمی ندارد.
You can not eat just one number.	شما نمی توانید فقط یک عدد بخورید.
No experience required	هیچ تجربه ای لازم نیست
Knowledge is key.	دانش کلیدی است.
They want order.	نظم می خواهند.
You can read the story of the cover here.	داستان جلد را می توانید اینجا بخوانید.
We will help advance the research as much as we can.	ما تا جایی که بتوانیم به پیشرفت تحقیق کمک خواهیم کرد.
One day the horse escaped.	یک روز اسب فرار کرد.
My parents are both dead.	پدر و مادرم هر دو مرده اند.
It must be the same boy	باید همون پسر باشه
After a few years you just know.	بعد از چند سال شما فقط می دانید.
weather was very good	هوا خیلی خوب بود
Thank you for telling me.	مرسی که بهم گفتی.
Asks you if I have any problems.	از شما می پرسد که آیا با مشکلاتی روبرو هستم.
He should have filled my mind.	او باید ذهن من را پر می کرد.
I know this is a really long post but please.	من می دانم که این یک پست واقعا طولانی است اما لطفا.
He put his hand around her shoulder, pulled her closer.	دستی به دور شانه‌اش انداخت، او را به نزدیکی کشید.
Designed and executed experimental work.	کار آزمایشی را طراحی و اجرا کرد.
However, the underlying mechanism has been unclear.	با این حال، مکانیسم اساسی نامشخص بوده است.
We still have room for ourselves.	ما هنوز برای خودمان اتاق داریم.
Now everyone is welcome to join them.	اکنون همه خوش آمدند به آنها بپیوندند.
God created me in this world.	خدا مرا در این دنیا به وجود آورد.
But he knew he could not waste time.	اما او می دانست که نمی تواند زمان را تلف کند.
To the right people	به افراد مناسب
Then he picked it up and looked again.	سپس آن را برداشت و دوباره نگاه کرد.
Only people do things and have goals.	فقط مردم کارها را انجام می دهند و اهدافی دارند.
This was a waste law.	این یک قانون زباله بود.
He needed to die.	او نیاز به مردن داشت.
No one likes to read them and no one likes to write them.	هیچ کس دوست ندارد آنها را بخواند و هیچ کس دوست ندارد آنها را بنویسد.
No one but you can complete you.	هیچ کس جز خودت نمی تواند تو را کامل کند.
They can leave when school is over.	وقتی مدرسه تمام شد می توانند آنجا را ترک کنند.
We just need your email.	ما فقط به ایمیل شما نیاز داریم.
But collecting data is not easy.	اما جمع آوری داده ها آسان نیست.
Changes on Earth are destroying many species today.	تغییرات روی زمین امروزه بسیاری از گونه ها را از بین می برد.
I am the link between the two.	من رابط بین این دو هستم.
Season with salt and pepper.	با نمک و فلفل مزه دار کنید.
It was not going very well	خیلی خوب پیش نمی رفت
This is not the only aspect of his program.	تنها جنبه برنامه او نیست.
Another problem	یه مشکل دیگه
Then they announced the numbers for the second time.	سپس آنها برای بار دوم اعداد را اعلام می کردند.
Works great on their form and especially the effect with color.	کار بسیار خوبی در فرم آنها و به خصوص اثر با رنگ.
You know a big battle is on the way.	می دانید که یک نبرد بزرگ در راه است.
And then he told her who she was.	و سپس به او گفت که او کیست.
I really have nothing to add.	من واقعا چیزی برای اضافه کردن ندارم.
There is another way to look at things.	راه دیگری برای نگاه کردن به مسائل وجود دارد.
If he does, he will make a big mistake.	اگر این کار را بکند، اشتباه بزرگی مرتکب می شود.
He knows well the difference between right and wrong.	او به خوبی فرق بین حق و باطل را می داند.
We are done.	ما تمام شدیم.
That's four times more than any white president.	این چهار برابر بیشتر از هر رئیس جمهور سفیدپوستی است.
He does not want attention	او توجه نمی خواهد
The key was hers.	کلید مال او بود.
Let's say the global economy can not support the increase in related prices.	بگوییم اقتصاد جهانی نمی تواند از افزایش قیمت های مرتبط حمایت کند.
Who should remember who did what show or whatever?	چه کسی باید به خاطر بیاورد که چه کسی چه نمایشی یا هر چیز دیگری انجام داده است.
Values ​​vary depending on the model.	مقادیر بسته به مدل متفاوت است.
You should be able to see it.	شما باید بتوانید آن را ببینید.
He has a good mind, he just never had to use it too much.	او ذهن خوبی دارد، فقط هرگز مجبور نشد زیاد از آن استفاده کند.
Cases of women are reported more than men.	موارد زنان بیشتر از مردان گزارش شده است.
When he returned the next afternoon, he did not mention it again.	بعد از ظهر روز بعد که برگشت، دیگر به آن اشاره نکرد.
Language as knowledge and existence.	زبان به مثابه دانش و هستی.
It was a really sweet story that had some very interesting moments.	این یک داستان واقعا شیرین بود که لحظات بسیار جالبی داشت.
He was there to protect the children.	او آنجا بود تا از بچه ها محافظت کند.
He may be dead.	او ممکن است مرده باشد.
I drink more coffee	من قهوه بیشتری میخورم
We have more ways to travel	راه بیشتری برای سفر داریم
So, you know, look bright!	بنابراین، می دانید، به سمت روشن نگاه کنید!.
But eventually we found the rest.	اما در نهایت بقیه را پیدا کردیم.
No one was home except me.	هیچکس جز من در خانه نبود.
We will now explain how to do this.	اکنون نحوه انجام این کار را شرح می دهیم.
Such an example would be.	چنین مثالی خواهد بود.
His hair is a real boy's hair.	موهایش موی پسر واقعی است.
I had to find him.	باید پیداش می کردم.
Recommended bedtime varies from person to person.	ساعات خواب توصیه شده از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
All dogs survived without clinical side effects.	همه سگ ها بدون عوارض جانبی بالینی زنده ماندند.
I'm nervous.	من عصبی هستم.
There was no sound signal effect.	هیچ اثری از نوع سیگنال صوتی وجود نداشت.
Written consent has been provided to all patients.	به همه ی بیماران رضایت نامه کتبی ارائه شده است.
He felt it was made for them.	او احساس می کرد که برای آنها ساخته شده است.
It was because of the horrible things that happened to me.	این به خاطر کارهای وحشتناکی بود که با من انجام شد.
The war was finally over and he could go home.	بالاخره جنگ تمام می شد و او می توانست به خانه برود.
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
They are still good players at every level.	آنها هنوز در هر سطحی بازیکنان خوبی هستند.
He seemed quite calm.	او کاملا آرام به نظر می رسید.
Obviously, this comes with the cost of performance.	بدیهی است که این هزینه عملکرد را به همراه دارد.
Now you can have children	حالا تونستی بچه دار بشی
Then his arm.	سپس بازوی او.
I talked to two other customers before leaving the store.	من با دو مشتری دیگر قبل از خروج از فروشگاه صحبت کردم.
He even asked her to bring him water.	حتی از او خواست تا برایش آب بیاورد.
Now, we can go back to what we used to do.	اکنون، می توانیم به کاری که انجام می دادیم برگردیم.
You can feed him there.	می توانید آنجا به او غذا بدهید.
I can tell you so much	میتونم اینقدر بهت بگم
If food is not healthy, it should not be sold.	اگر غذا سالم نیست، نباید فروخته شود.
He gave us a chance to win.	او به ما فرصت برد داد.
The officers were familiar with him.	مأموران با او آشنا بودند.
We are tired of being close	از نزدیک بودن خسته شدیم
The present article continues this work.	مقاله حاضر این کار را ادامه می دهد.
We had the best experience at this hotel.	ما بهترین تجربه را در این هتل داشتیم.
But we were not.	اما ما نبودیم.
Your teachers will be waiting for you.	معلمان شما منتظر شما خواهند بود.
Someone who never started the game.	کسی که هرگز بازی را شروع نکرد.
We have followed his rule and pattern.	ما از قاعده و الگوی او پیروی کرده ایم.
We will be here.	ما اینجا خواهیم بود.
A light came on for me.	چراغی برای من روشن شد.
He really loves you, you know.	او واقعا شما را دوست دارد، می دانید.
We say people need to learn how to learn.	ما می گوییم مردم باید یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند.
They walk.	آنها قدم بر می دارند.
This is an animal.	این یک حیوان است.
This conversation will start from the ground.	این گفتگو از سطح زمین شروع خواهد شد.
We children talk	بچه ها حرف میزنیم
He should have made more efforts to stay in touch.	او باید تلاش بیشتری برای حفظ ارتباط می کرد.
Think outside the box.	خارج از چارچوب فکر کنید.
No, you are my first call	نه، تو اولین تماس من هستی
It felt weird but comfortable.	این احساس عجیب اما راحت بود.
Not safe enough.	به اندازه کافی ایمن نیست.
She is very dangerous	اون خیلی خطرناکه
We believe the same.	ما هم همین را باور داریم.
I'm leaving, under their feet.	من می روم، زیر پای آنها.
All the memories of the last seven years	تمام خاطرات هفت سال گذشته
Excellent service is often related to the total number of users.	خدمات عالی اغلب با تعداد کل کاربران مرتبط است.
He extends his hand.	دستش را دراز می کند.
Maybe we can learn from his example.	شاید ما از مثال او درس بگیریم.
Most rates include breakfast.	بیشتر نرخ ها شامل صبحانه می شود.
These two are not a problem	این دوتا مشکلی نداره
She should try to talk to him this afternoon.	اون بعد از ظهر باید سعی کنه باهاش ​​حرف بزنه.
This data is valuable to the individual.	این داده ها برای فرد ارزشمند است.
I'm happy man	من خوشحالم مرد
please help.	لطفا کمک کنید.
Just like my dream	دقیقا مثل رویای منه
Please do not even clean it.	لطفا حتی آن را تمیز نکنید.
I like it very much.	من آن را خیلی دوست دارم.
Drink for the man	برای مرد بنوش
You can hold the whole structure in your hands at once.	می توانید کل ساختار را به یکباره در دستان خود نگه دارید.
Published background data were used for the models.	داده های پس زمینه منتشر شده برای مدل ها استفاده شد.
Measurements are made on the human face.	اندازه گیری ها بر روی صورت انسان انجام می شود.
Yes, it changed, in front of my eyes.	بله، تغییر کرد، جلوی چشمان من.
Or maybe you want to frame it.	یا شاید بخواهید آن را قاب کنید.
This will make the treatment easier for you.	این کار درمان را برای شما آسان تر می کند.
He did not want to trade death stories.	او نمی خواست داستان های مرگ را معامله کند.
Hold it somehow	یه جوری نگهش دار
Everything will be connected in the future.	همه چیز در آینده متصل خواهد شد.
You will see him when you meet him.	وقتی او را ملاقات کردید خواهید دید.
In fact, he needs them.	در واقع او به آنها نیاز دارد.
You will love it.	شما آن را دوست خواهید داشت.
Because he was angry with me the next morning.	چون صبح روز بعد با من قهر بود.
I write something that will last forever.	چیزی را می نویسم که تا ابد باقی بماند.
I wanted a normal family life.	من یک زندگی خانوادگی معمولی می خواستم.
The third attempt, and no.	تلاش سوم، و هیچ.
I'm sure they will thank you.	مطمئنم که از شما تشکر خواهند کرد.
The reason is probably explained here.	دلیل آن احتمالاً در اینجا شرح داده شده است.
And this is yours	و این مال شماست
I went to sleep and had an accident.	رفتم بخوابم تصادف شد.
We are more likely to get angry	احتمال اینکه عصبانیم کنه بیشتره
He lifted me off the wall	مرا از دیوار بالا برد
But now that has changed.	اما اکنون این تغییر کرده است.
New files are exported.	پرونده های جدید از بیرون آورده می شود.
One could not prevent knowing him.	یکی نمی توانست از شناختن او جلوگیری کند.
He called me one night.	یک شب به من زنگ زد.
You get up	تو بلند شو
They have three children.	آنها سه فرزند دارند.
But now I do not seem to be able to do it.	اما اکنون به نظر نمی رسد که بتوانم آن را عملی کنم.
But he just wanted to put them to sleep.	اما او فقط می خواست آنها را بخواباند.
Here we need only the basic facts.	در اینجا ما فقط به حقایق اساسی نیاز داریم.
Because the fact is that we are not going to talk.	چون واقعیت این است که ما قرار نیست صحبت کنیم.
Some positive feedback	برخی از بازخوردهای مثبت
I still think of him.	من هنوز به او فکر می کنم.
Pain levels were low during the study.	سطح درد در طول مطالعه کم بود.
Keep your head down.	سرت رو پایین نگه دار.
Let people set up their teams according to their needs.	اجازه دهید افراد تیم های خود را بر اساس نیاز خود راه اندازی کنند.
Everything was going well.	همه چیز خوب پیش می رفت.
Many people are making a lot of money.	بسیاری از مردم در حال کسب درآمد زیادی هستند.
He was well paid.	او دستمزد خوبی گرفته بود.
You will be very satisfied with it.	شما از آن بسیار راضی خواهید بود.
It is clear that television has an effect on your eating habits.	واضح است که تلویزیون روی غذا خوردن شما تأثیر دارد.
For three whole years.	برای سه سال تمام.
But he never tried to hurt you.	اما او هرگز سعی نکرد به شما صدمه بزند.
He is literally changing the way he plays.	او به معنای واقعی کلمه در حال تغییر روش بازی است.
Use common sense to do this.	برای این کار از عقل سلیم استفاده کنید.
A waiting code	یک کد انتظار
In these seven years, a lot has changed.	در این هفت سال، خیلی چیزها تغییر کرده است.
But this time he added a new element.	اما این بار یک عنصر جدید اضافه کرد.
And very soon, the number of people will be older than the number of younger people.	و خیلی زود، تعداد افراد مسن تر از افراد جوان تر خواهد بود.
We talk to men differently from women.	ما با مردان متفاوت از زنان صحبت می کنیم.
I have nothing bad to say about it.	من حرف بدی در موردش ندارم.
I know it and I hear my father say that.	من آن را می دانم و شنیده ام که پدرم چنین می گوید.
In an example.	در یک مثال.
I need to talk to him as soon as possible	باید هر چه زودتر باهاش ​​صحبت کنم
He was not going to get sick again.	قرار نبود دوباره مریض شود.
However, they are not married yet.	با این حال، آنها تا کنون ازدواج نکرده اند.
This is not the issue.	این است که مسئله نیست.
These reaction times were reported as a result.	این زمان‌های واکنش را به عنوان یک نتیجه گزارش کردند.
Time will never be right.	زمان هرگز درست نخواهد بود.
The problem is that you do not need the original version.	مشکل اینجاست که نیازی به نسخه اصلی نیست.
At first, they had trouble producing it.	آنها در ابتدا برای تولید آن مشکل داشتند.
Don't worry, you know what you want.	بیخیال، خودت میدونی که میخوای.
He got up before he could see who was in the car.	قبل از اینکه ببیند چه کسی سوار ماشین شده است بلند شد.
Do not draw attention to it	توجه را به آن جلب نکن
The rest is about two or three weeks ago.	بقیه چیزها حدود دو یا سه هفته قبل است.
This is true for me.	این برای من صادق است.
My only reason is that it should never be my concern.	فقط دلیل من این است که هرگز دغدغه من نباشد.
I asked him if he knew anyone who knew him.	از او پرسیدم آیا کسی را می شناسد که او را می شناسد؟
In short, you will not have much time to learn.	به طور خلاصه، شما زمان زیادی برای یادگیری نخواهید داشت.
One of them was a girl.	یکی از آنها دختر بود.
He looked down at the table.	به پایین به میز نگاه کرد.
People do this when their job is sitting still.	مردم زمانی این کار را انجام می دهند که شغلشان در حال نشستن است.
This was his moment.	این لحظه او بود.
Just bad running	فقط بد در حال اجرا
This was just for the black bear.	این فقط برای خرس سیاه بود.
Let yourself be understood.	اجازه دهید خود را درک کنید.
will not be.	نخواهد بود.
But really, they trust you.	اما واقعاً، آنها به شما اعتماد داریم.
I do not want.	من نمی خواهم.
Everyone has it.	همه آن را در خود دارند.
This was definitely something that everyone was thinking about.	این قطعا چیزی بود که هر کسی به آن فکر می کرد.
And that would be a problem.	و این مشکل خواهد بود.
She wanted to make love to him in her bed.	می خواست با او در تختش عشق بازی کند.
She is a beautiful thing.	او چیز زیبایی است.
Keep them with you.	آنها را با خود نگه دارید.
Everything else is interesting to him but not so important.	هر چیز دیگری برای او جالب است اما آنقدرها مهم نیست.
Cancer does not harm your loved ones.	سرطان به عزیزان شما آسیب نمی رساند.
It 's inside, it' s outside.	در داخل است، بیرون بیرون است.
This is nothing new	اینجا چیز جدیدی نیست
No news of his father.	از پدرش خبری نشد.
I did not like them.	من آنها را دوست نداشتم.
I did not want to get in trouble.	نمی خواستم به دردسر بیفتد.
Let's do the same in the group.	بگذارید همین کار را در گروه انجام دهیم.
She will take good care of him now.	حالا به خوبی از او مراقبت خواهد کرد.
The celebration started tomorrow	فردا جشن شروع می شد
I will walk with my wife and two children.	من با همسر و دو بچه ام پیاده روی خواهم کرد.
Or less for just a few minutes.	یا کمتر فقط برای چند دقیقه.
And they were the ones who could make a real difference.	و آنها کسانی بودند که می توانستند تغییر واقعی ایجاد کنند.
It is no longer a world	دیگه دنیایی نیست
How we deal with this situation is important.	نحوه برخورد ما با این وضعیت مهم است.
But it can fall.	اما سقوط می تواند داشته باشد.
The blood was amazing.	خون شگفت انگیز بود.
He was not sure how to read these men.	او مطمئن نبود که چگونه این مردان را بخواند.
He thought he looked good now.	فکر کرد حالا او خوب به نظر می رسد.
They worked very well.	خیلی خوب کار کردند.
Their friends were a few steps away.	دوستانشان در چند قدمی راه بودند.
Success is much harder if you hate your job.	اگر از شغل خود متنفر باشید، موفقیت بسیار دشوارتر است.
You have a lot of force that moves in your position.	شما نیروی زیادی دارید که در موقعیت شما حرکت می کند.
When my wife came back that night, she was angry too.	وقتی همسرم آن شب برگشت، او هم عصبانی بود.
But no one called.	اما کسی زنگ نزده بود.
However, this is really the last original piece missing.	با این حال، این واقعا آخرین قطعه اصلی گم شده است.
It was no longer fun.	دیگر داشت سرگرم کننده نبود.
The trip took place without incident.	سفر بدون هیچ حادثه ای انجام شد.
Direction.	مسیر.
We take everything and decide to go.	همه چیز را می گیریم و تصمیم می گیریم که برویم.
In fact, it says almost the opposite.	در واقع، تقریباً خلاف آن را می گوید.
He himself enjoys the training, at least most of it.	خود او از آموزش لذت می برد، حداقل بیشتر آن.
They are radio and television.	رادیو و تلویزیون هستند.
You have bad taste in music or something.	شما در موسیقی یا چیزی بد سلیقه هستید.
But about doing them, no.	اما در مورد انجام آنها، خیر.
But, they seem to be doing very well without me.	اما، به نظر می رسد که آنها بدون من خیلی خوب کار می کنند.
Here are the things that might happen.	در اینجا چیزهایی است که ممکن است پیش بیاید.
They should be well on the right.	آنها باید به خوبی در سمت راست باشند.
The man grabbed it again.	مرد دوباره چنگ زد.
should be.	باید باشد.
In other parts of the year.	در سایر بخش های سال.
I grew up here as a person.	من به عنوان یک شخص اینجا بزرگ شده ام.
Not a good topic to talk about.	موضوع مناسبی برای گفتگو نیست.
He sat there for about a month.	حدود یک ماه آنجا نشست.
Moments later, they were arrested on the run.	چند لحظه بعد آنها در حال فرار دستگیر شدند.
He will give you the power you need.	او به شما قدرت لازم را خواهد داد.
He hit four.	او چهار ضربه را زد.
I never seemed to have such a problem before moving.	به نظر نمی رسید قبل از حرکت هرگز چنین مشکلی نداشته باشم.
I make peace and I create evil.	من صلح می کنم و شر می آفرینم.
However, everything is just slow.	با این حال، همه چیز فقط کند است.
A tax penalty for doing something wrong.	جریمه مالیاتی برای انجام یک کار اشتباه است.
This is not something that can be done this way.	این کاری نیست که بتوان به این شکل انجام داد.
He began to travel.	او شروع به سفر کرد.
It started to rain just as we entered.	درست زمانی که وارد شدیم باران شروع به باریدن کرد.
This is a big question for us	از ما این سوال زیاد است
I tried very hard to be strong	خیلی سعی کردم قوی باشم
Here it is possible to adjust the background color.	در اینجا امکان تنظیم رنگ پس زمینه وجود دارد.
They were of no use to him anymore.	آنها دیگر هیچ فایده ای برای او نداشتند.
You made a decision about me a long time ago	خیلی وقت پیش تصمیمت رو در مورد من گرفتی
If they knew who or what he really was, they would be afraid.	اگر می دانستند او واقعاً کیست یا چیست، می ترسیدند.
If this is true for you, you need to find out for yourself.	اگر این برای شما صادق است، باید خودتان آن را کشف کنید.
It had a purpose.	هدفی داشت.
But instead it turns completely black.	اما در عوض کاملا سیاه می شود.
It starts with the little things.	از چیزهای کوچک شروع می شود.
He found out that other girls fall in love and get married.	او متوجه شد که دختران دیگر عاشق می شوند و ازدواج می کنند.
However, running it on a real phone indicates a wrong date.	با این حال، اجرای آن بر روی یک گوشی واقعی تاریخ اشتباهی را نشان می دهد.
I told him not to do that.	به او گفتم این کار را نکن.
Did the cells test?	آیا سلول ها آزمایش کردند.
He looked at us.	او به ما نگاه کرد.
Like, they have no business as good as they are.	مانند، آنها هیچ کسب و کار به خوبی به عنوان آنها هستند.
We are here for you.	ما برای شما اینجا هستیم.
It was hard to stay dry.	خشک ماندن سخت بود.
He has loved me for years.	سالهاست که او مرا دوست دارد.
It is important to consider your level of ability.	مهم است که سطح توانایی خود را در نظر بگیرید.
This is not impossible	این غیر ممکن نیست
People need to know them better.	مردم باید آنها را بیشتر بشناسند.
It was very similar to the picture you show here.	خیلی شبیه عکسی بود که در اینجا نشان می دهید.
They just want to live in peace.	آنها فقط می خواهند در آرامش زندگی کنند.
However, the cases are not safe.	با این حال، موارد ایمن نیستند.
Bring ideas together.	با هم ایده بیاورید.
When his death came, he wanted to see it.	وقتی مرگش فرا رسید می خواست آن را ببیند.
Has made progress.	پیشرفت داشته است.
There has never been such an opportunity before.	قبلاً هرگز چنین فرصتی وجود نداشته است.
He was going to bring me back here when he did.	او قرار بود من را به اینجا برگرداند که این کار را انجام داد.
But he is still much more on track than he initially seemed.	اما او هنوز خیلی بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسید در مسیر است.
He is them and not himself.	او آنهاست و نه خودش.
Women's life projects	پروژه های زندگی زنانه
Your report will continue to be written in front of your address for future reference.	گزارش شما همچنان در برابر آدرس شما برای مراجعات بعدی یادداشت خواهد شد.
Some work, some do not.	برخی کار می کنند، برخی نه.
Know who gets his name.	بدانید چه کسی نامش را می گیرد.
He did not want to be perfect.	او نخواست که کامل باشد.
He is there too.	او هم آنجاست.
Instead of continuing to you	به جای ادامه دادن به شما
There was power here, yes, he felt it.	اینجا قدرتی بود، بله، او آن را احساس کرد.
There was no way he could lose it.	هیچ راهی وجود نداشت که او آن را از دست بدهد.
Small details make a big difference.	جزئیات کوچک تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
I mean yes.	یعنی بله.
Clinical data were collected and analyzed.	داده های بالینی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It showed no anger, surprise or fear.	خشم، تعجب یا ترس را نشان نمی داد.
The most expensive schools in the world	گران ترین مدارس جهان
Because if you push yourself, two things can happen.	چون اگر از خودت جلو بزنی دو اتفاق ممکن است بیفتد.
Four years later it is clinical.	چهار سال بعد بالینی است.
return way.	راه برگشت.
Probably about a week from now.	احتمالا حدود یک هفته آینده.
They do not make mistakes and do not open the wrong box.	آنها اشتباه نمی کنند و جعبه اشتباهی را باز نمی کنند.
In a few weeks we saw a big difference.	در عرض چند هفته شاهد تفاوت بزرگی بودیم.
Unfortunately, the data show that this is not the case.	متأسفانه داده ها نشان می دهد که اینطور نیست.
This is especially true of sleep.	این به ویژه در مورد خواب صادق است.
He said other things that made his blood boil.	از چیزهای دیگری گفت که خونش را به جوش آورد.
Then he opened the door.	سپس در را باز کرد.
Each dot represents a patient sample.	هر نقطه نشان دهنده یک نمونه بیمار است.
He knew how long he had been with her in that box.	او می دانست که چه مدت با او در آن جعبه بوده است.
It really felt really good	واقعا حس خیلی خوبی بهم دست داد
Maybe you understand now	شاید الان فهمیدی
He watched us pass without comment.	او بدون اظهار نظر عبور ما را تماشا کرد.
But not by looking.	اما نه با نگاه کردن.
I did not want to perform that many shows.	من نمی خواستم این تعداد نمایش را اجرا کنم.
I do not know how much, but some	نمیدونم چقدره ولی بعضیا
Out of print.	از چاپ خارج شده است.
Someone on the other side is ready to give it to you.	یک نفر در طرف مقابل آماده است آن را به شما بدهد.
See exactly how he does it.	دقیقاً ببینید که او چگونه این کار را انجام می دهد.
This is my sleeping bag.	این کیسه خواب من است.
Hell, that's not even easy to hold.	جهنم، این چیز حتی در دست گرفتن راحت به نظر نمی رسد.
I did not eat anything on the plane.	من در هواپیما چیزی نخوردم.
I had a theory about this.	من یک نظریه در این مورد داشتم.
He said he did not do that	گفت این کار را نکرد
Living it was a lot.	زندگی کردن به آن بسیار بود.
The negative control was zero.	کنترل منفی صفر بود.
Although I'm not proud of having that much money.	هر چند من به خاطر داشتن این همه پول افتخار نمی کنم.
You tell me who did it.	شما به من بگویید چه کسی این کار را کرده است.
When it is empty, your stomach is relatively small.	وقتی خالی باشد، معده شما نسبتاً کوچک است.
This world is just a bridge.	این دنیا فقط یک پل است.
They need space in front of them to deal with it.	آنها نیاز به فضایی در جلوی خود دارند تا با آن برخورد کنند.
In short, it hurt	خلاصه درد داشت
These are my people.	اینها مردم من هستند.
But this is not the main issue.	اما مساله ی اصلی این نیست.
I am very full of you	من خیلی پر از تو هستم
You were right.	درست میگفتی.
The child did not say anything for a minute, just looked at him.	بچه یک دقیقه هم چیزی نگفت، فقط به او نگاه کرد.
I can say you like to talk	میتونم بگم دوست داری حرف بزنی
The mind and the world actually change together.	ذهن و جهان در واقع با هم تغییر می کنند.
This will be a big project.	این یک پروژه بزرگ خواهد بود.
He looked at his hand.	به دستش نگاه کرد.
However, not all people with gait recovery goals benefit.	با این حال، همه افرادی که اهداف ریکاوری از راه رفتن را دارند سود نمی برند.
It was like home.	مثل خانه بود.
Play like this for the next week or two.	یکی دو هفته آینده اینطوری بازی کنید.
They will come home soon.	به زودی به خانه خواهند آمد.
That's what my driver knew.	این چیزی بود که راننده من می دانست.
It started this morning but I did not have time to check it.	امروز صبح شروع شد اما وقت بررسی آن را نداشتم.
Of course, this time he did not have to climb the walls.	البته این بار مجبور نبود از دیوارها بالا برود.
Please keep us up to date.	لطفا ما را به این صورت به روز نگه دارید.
I did not take any more photos	دیگه عکس نگرفتم
Now, we write our program as a combination of components.	اکنون، ما برنامه خود را به صورت ترکیبی از اجزا می نویسیم.
Just more than what you see here.	فقط بیشتر از آنچه در اینجا می بینید.
He takes me	اون منو میبره
His career went in the opposite direction.	حرفه او مسیری برعکس را طی کرد.
All of this happened over a period of about a month.	همه اینها در یک بازه زمانی حدود یک ماه اتفاق افتاد.
They have a lot of resources.	آنها منابع زیادی دارند.
They are a company.	آنها یک شرکت هستند.
Many other students do this and you can too.	بسیاری از دانش آموزان دیگر این کار را انجام می دهند و شما نیز می توانید.
I kept some of his belongings.	من چند تا از وسایلش را نگه داشته ام.
God simply loves.	خدا به سادگی دوست دارد.
He said no.	گفت که نیست.
However, patients in the higher education group than in high school were significantly younger.	با این حال، بیماران در گروه تحصیلات بالاتر از دبیرستان به طور قابل توجهی جوان تر بودند.
But this was not funny	اما این خنده دار نبود
I can not stay here	من نمیتونم اینجا بمونم
I was impressed.	متاثر شدم.
I did not feel very well	خیلی حس خوبی نداشتم
You do it anyway.	شما به هر حال این کار را انجام دهید.
I said yes, but my wife was out of town.	گفتم بله اما همسرم خارج از شهر بود.
This is a simple statement.	این یک بیانیه ساده است.
You can fail fast.	شما می توانید سریع شکست بخورید.
Its light weight moves me.	وزن سبک آن مرا به حرکت در می آورد.
Few people did.	افراد کمی انجام دادند.
In another face, the sign attracted attention.	در چهره ای دیگر، علامت توجه را جلب می کرد.
And there were many challenges.	و چالش های زیادی وجود داشت.
I could hear them.	می توانستم آنها را بشنوم.
Money supply is a key element here.	عرضه پول در اینجا عنصر کلیدی است.
Very scared.	خیلی ترسید.
It was so hot inside that they could no longer see their breath.	داخل آن چنان گرم بود که دیگر نفس خود را نمی دیدند.
It will not be easy to write.	نوشتن آن آسان نخواهد بود.
He was not sure he had heard correctly.	او مطمئن نبود که درست شنیده باشد.
Check your blood sugar.	قند خون خود را چک کنید.
This never happens.	این هرگز اتفاق نمی افتد.
They paid to see a show.	آنها پول خود را برای دیدن یک نمایش پرداخت کردند.
This is our only hope	این تنها امید ماست
Remember that your job is to make things easy for him.	به یاد داشته باشید که وظیفه شما این است که کارها را برای او آسان کنید.
That love never changes.	آن عشق هرگز تغییر نمی کند.
Initial reviews were mixed.	بررسی های اولیه مختلط بود.
They have found the key items of the game in different order.	آنها آیتم های کلیدی بازی را با ترتیب های مختلف پیدا کرده اند.
As mentioned, this does not affect the results discussed below.	همانطور که گفته شد، این بر نتایج مورد بحث در زیر تأثیری ندارد.
Turn your office space into an environment that works!	فضای اداری خود را به محیطی تبدیل کنید که نتیجه بگیرد!
However, he must continue.	با این حال او باید ادامه دهد.
However, she was now a married woman.	با این حال، او اکنون یک زن متاهل بود.
Learn their names.	نام آنها را یاد بگیرید.
No one can get cancer.	هیچ کس سرطانی نمی تواند.
Now sometimes you do not want to continue.	حالا شما گاهی اوقات نمی خواهید ادامه دهید.
A hand on his arm shortened him.	دستی روی بازویش او را کوتاه کرد.
The images shown represent two independent experiments.	تصاویر نشان داده شده نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
And because you know the place.	و از آنجایی که شما مکان را می شناسید.
It seems to be just common sense.	به نظر می رسد فقط عقل سلیم است.
Do not ask	از تو نپرسید
They all put their hands on these pages.	همگی دستشان را روی این صفحات گذاشته بودند.
Or maybe his clever wife.	یا شاید همسر باهوش او.
More like twenty.	بیشتر شبیه بیست.
Simply perfect, actually.	به سادگی کامل، در واقع.
The name of the garden is related to his name.	نام باغ با نام او مرتبط است.
That's why he thought it was so great.	به همین دلیل بود که فکر می کرد آنقدر عالی است.
Much better than solid	خیلی بهتر از جامد
A total of four months	کلا چهار ماه
Gives an error	خطا میده
He examined her remaining clothes.	لباس های باقی مانده او را بررسی کرد.
Maybe a tool like that	شاید ابزاری مثل آن
He left and left me	اون رفت و منو ترک کرد
After that, everything will be somewhat easier.	بعد از آن همه چیز تا حدودی آسان تر خواهد شد.
Such a result is in relatively good agreement with the experiment.	چنین نتیجه ای در تطابق نسبتاً خوبی با آزمایش است.
He does most of the work.	اکثر کارهای او انجام می دهد.
The war is not over	جنگ تمام نشده است
At the end.	در انتها.
It just looks bad.	به سادگی بد به نظر می رسد.
Usually, if he was silent, he would do so.	معمولاً اگر او سکوت می کرد، این کار را می کرد.
Or rather, you can not.	یا بهتر بگوییم، شما نمی توانید.
It will never leave you.	هرگز شما را ترک نخواهد کرد.
It is close to the ear.	نزدیک گوش است.
You can give it to them.	شما می توانید آن را به آنها بدهید.
Usually he was.	معمولاً او بود.
This is the experience of the day.	این تجربه روز بازی است.
Sounds honest, if not.	صادقانه به نظر می رسد، اگر اینطور نیست.
When it is spent, it disappears forever.	زمانی که خرج شود، برای همیشه از بین می رود.
And during this time the girl died.	و در این مدت دختر مرد.
This is what he did.	اینها را او انجام داده است.
My personal life has been the same.	زندگی شخصی من هم همینطور بوده است.
This court was basically of the same opinion.	این دادگاه اساساً همین نظر را داشت.
His words flee to the dead wind.	سخنان او بر باد مرده می گریزد.
He also liked meat.	گوشت هم دوست داشت.
Also fear of loss.	همچنین ترس از دست دادن.
Writing a copy can be better than writing a blog.	نوشتن کپی می تواند بهتر از نوشتن وبلاگ باشد.
Finding friends online is the best way.	جستجوی دوستان آنلاین بهترین راه است.
We have two.	ما دو تا داریم.
The vote was approved.	رای تصویب شد.
Limits to.	محدود می کند به.
Water is free.	آب رایگان است.
I really want him to read them.	من واقعاً می خواهم او آنها را بخواند.
Let me support first.	اجازه دهید ابتدا به پشتیبانی بپردازم.
Grow towards a clear goal.	به سمت یک هدف روشن رشد کنید.
Find your true standard.	استاندارد واقعی خود را پیدا کنید.
I did not pay much attention.	من آنقدرها توجه نکردم.
Don't just stay with it	نه فقط باهاش ​​بمون
Not food yet	هنوز غذا نیست
I wish he knew	کاش می دانست
Do you want me to help you?	میخوای کمکت کنم
We have an input element.	ما یک عنصر ورودی داریم.
Open the doors to the people.	درها را به روی مردم باز کنید.
Of course, he had not received anything yet.	البته هنوز چیزی نگرفته بود.
None of us talk, but we do not cut off eye contact.	هیچ کدام از ما صحبت نمی کنیم، اما ارتباط چشمی را قطع نمی کنیم.
Unless the court issues another order.	مگر اینکه دادگاه دستور دیگری بدهد.
The solution is that we can sit at the table.	راه حل این است که می توانیم سر میز بنشینیم.
These effects are expected.	این اثرات قابل انتظار است.
But anything can happen!	اما هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد!.
I received.	دریافت کردم.
The whole process is internet based which is a big advantage.	کل فرآیند مبتنی بر اینترنت است که یک مزیت بزرگ است.
He pushed me on the floor in the corner of the bathroom.	او مرا در گوشه حمام روی زمین هل داد.
I knew that was not really the case	میدونستم واقعا اینطور نیست
This time with feeling	این بار با احساس
Turn the pan over medium heat.	تابه را روی حرارت متوسط ​​برگردانید.
But be quiet	اما ساکت باش
He could hardly breathe.	به سختی می توانست نفسش را بگیرد.
We stayed right with him.	ما درست با او ماندیم.
They are trying to catch you and save me.	آنها سعی می کنند شما را بگیرند و من را نجات دهند.
I like his expression more than anything else.	من بیان او را بیش از هر چیز دیگری دوست دارم.
Three lines represent three classes.	سه خط نشان دهنده سه کلاس است.
There was a long silence and then another.	یک سکوت طولانی و سپس دیگری آمد.
What a view	چه منظره ای
If you help us, we will help you.	اگر به ما کمک کنید ما به شما کمک خواهیم کرد.
I want to grow old next to him	میخوام کنارش پیر بشم
He was surprised for a second.	او برای یک ثانیه تعجب کرد.
Not because of what they do, not because of what they are.	نه به خاطر کاری که انجام می دهند، نه به خاطر هر کاری که هستند.
He finally solved it, even though he was sweating.	او در نهایت آن را حل کرد، هر چند که عرق کرده بود.
I made many good friends there.	من دوستان خوب زیادی در آنجا پیدا کردم.
But not once did he try to grab her hands.	اما یک بار هم سعی نکرد دستان او را بگیرد.
He thought back.	او به عقب فکر کرد.
Then he should stay in bed for a week.	سپس باید یک هفته در رختخواب بماند.
But this was secondary.	اما این ثانویه بود.
It just is.	فقط هست.
I could hear him talking.	می توانستم حرف زدنش را بشنوم.
I did not care when we should go out.	برایم مهم نبود که چه زمانی باید بریم بیرون.
He had a very serious active heart disease.	او یک بیماری قلبی فعال بسیار جدی داشت.
It just means it's a lot harder.	فقط به این معنی است که خیلی سخت تر است.
He had not done so for years.	سالها بود که این کار را نکرده بود.
Ways away from the law.	راه هایی در طرف دور از قانون.
We give you time.	ما به شما زمان می دهیم.
This may be possible.	این ممکن است امکان پذیر باشد.
But the smell was not from there.	اما بو از آنجا نبود.
Well, it was close, but it was not close in this game.	خوب، نزدیک بود، اما نزدیک در این بازی به حساب نمی آمد.
You can not think of your own way of this.	شما نمی توانید راه خود را از این موضوع فکر کنید.
We arrange it.	ما آن را مرتب می کنیم.
People say or write it because it is often used.	مردم آن را می گویند یا می نویسند زیرا اغلب استفاده می شود.
You see, money goes into everything.	می بینید که پول وارد همه چیز می شود.
We just do not know exactly why.	ما فقط نمی دانیم دقیقا چرا.
My friend is gone	دوستم رفته
I could never stay focused.	هیچ وقت نتوانستم متمرکز بمانم.
He tried to get up from it.	سعی کرد از آن بلند شود.
They got much closer	خیلی نزدیکتر شدند
Then, sometimes, he would go this way for days.	سپس، او گاهی اوقات، برای روزها به این سمت می رفت.
He does not look up.	او به بالا نگاه نمی کند.
Please read it.	لطفا آن را بخوانید.
It's right now.	هم اکنون درست شد.
You can not imagine how great it was.	نمی توانید تصور کنید چقدر عالی بود.
And you.	و شما.
Our natural resources	منابع طبیعی ما
You have an immediate history there.	شما در آنجا سابقه فوری دارید.
Watch the video and rate this fight !.	ویدیو را تماشا کنید و به این مبارزه امتیاز دهید!.
I sleep on it.	من روی آن می خوابم.
We think he did.	ما فکر می کنیم که انجام داد.
We spent the money we got	پولی که گرفتیم خرج کردیم
The police come in to shoot him.	پلیس برای شلیک به او وارد می شود.
This was a real behavior.	این یک رفتار واقعی بود.
But let's face it.	اما اجازه دهید واقعیت را در اینجا در نظر بگیریم.
Well, there is nothing to do but do it.	خوب، کاری جز انجام آن نیست.
Sometimes you get a little work.	گاهی اوقات شما کمی کار پیدا می کنید.
There was no name on it.	هیچ اسمی روی آن نبود.
The space between their bodies disappeared.	فضای بین بدن آنها ناپدید شد.
will be.	خواهد بود.
State exactly where you are and clearly state how scared you are.	دقیقاً بگویید کجا هستید و به وضوح بیان کنید که چقدر می ترسید.
I think something similar is happening here.	من تصور می کنم چیزی مشابه اینجا اتفاق می افتد.
I was looking for small things that were not.	دنبال چیزهای کوچکی بودم که نبود.
You can read the first performance here.	می توانید اولین اجرا را در اینجا بخوانید.
So, yes, I've been thinking about that for a hundred years.	بنابراین، بله، احتمالاً صد سال دیگر به آن فکر می کردم.
But that's another story. '	ولی اون یک ماجرای دیگه است'.
Do not pay attention to it at all	اصلا بهش توجه نکن
He did not allow me to see a doctor.	اجازه نداد دکتر بگیرم.
You are the best we can do against his threat.	شما بهترین اقدامی هستید که در برابر تهدید او داریم.
Now he would go home to his room without thinking anymore.	حالا بدون اینکه بیشتر فکر کند به خانه به اتاقش می رفت.
Address, previous address, place of birth.	آدرس، آدرس قبلی، محل تولد.
This is great for me.	برای من این عالی است.
Because he could not force himself to tell me the truth.	چون نمی توانست خودش را مجبور کند که حقیقت را به من بگوید.
Are the guidelines of the eye.	خطوط راهنمای چشم هستند.
The same is true in many other countries.	در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تقریباً همین امر صادق است.
You have to get up	باید بلند شوی
I guess that's why he's like that.	من حدس می زنم به همین دلیل است که او چنین است.
He knew this had to be the first thing he had to do.	او می دانست که این باید اولین چیزی باشد که باید برود.
I hate talking	از حرف زدن متنفرم
It's fast, it's easy and it works.	این سریع است، آسان است و کار می کند.
However, other reports seem to shed light on these questions.	با این حال، به نظر می رسد گزارش های دیگر این سؤالات را روشن می کند.
First, the number of patients was small.	اول اینکه تعداد بیماران کم بود.
This is how my father calls me.	پدرم مرا اینگونه صدا می کند.
I think what you said is very important.	من فکر می کنم آنچه شما گفتید بسیار مهم است.
The rest of his family members were killed.	بقیه اعضای خانواده اش کشته شدند.
They were very sure of their number.	آنها از تعدادشان خیلی مطمئن بودند.
He looked different now.	او اکنون متفاوت به نظر می رسید.
And then he started coming.	و سپس او شروع به آمدن کرد.
It seemed forever.	برای همیشه به نظر می رسید.
Only the woman was lying down.	فقط زن دراز کشیده بود.
This one had a gun	این یکی تفنگ داشت
I do not say a word.	من یک کلمه نمی گویم.
Make sure you have ...	مطمئن شوید که ... را دارید.
And now this center will be their world.	و اکنون این مرکز، دنیای آنها خواهد بود.
Three guidelines were suggested by the city.	سه مورد از دستورالعمل ها توسط شهر پیشنهاد شد.
But believe me, you will not find it	اما باور کن پیداش نمی کنی
The old woman said I hate it.	پیرزن گفت من متنفر شده ام.
He wants to be a friend.	او می خواهد دوست باشد.
God had a purpose in giving him brown eyes.	خداوند هدفی از دادن چشمان قهوه ای او داشت.
Although it was in the city, it was quite beautiful.	با وجود اینکه در شهر بود، کاملاً زیبا بود.
It is much better to be honest and then move on.	خیلی بهتر است صادق باشیم و سپس ادامه دهیم.
This is my next goal.	این هدف بعدی من است.
You were just	تو فقط بودی
No god is needed	هیچ خدایی لازم نیست
Just say no, that's what it means.	فقط بگو نه یعنی همین.
Can anyone explain it to me in their own language?	آیا کسی می تواند آن را به زبان خودش برای من توضیح دهد.
But he was real.	اما او واقعی بود.
Everyone is watching him.	همه او را تماشا می کنند.
They certainly can not be ignored.	قطعا نمی توان از آنها گذشت.
I'm still stuck, but I'm getting it.	با این حال من هنوز گیر کرده ام اما کم کم این را دریافت می کنم.
If he wants to let him show off.	اگر می خواهد اجازه دهید خودنمایی کند.
I was very, very confused	من خیلی خیلی گیج شدم
They are and so are we.	آنها هستند و ما هم همینطور.
We want our home to be like part of your home.	ما می خواهیم خانه ما مانند بخشی از خانه شما باشد.
He spent most of his time eating, but he also played a little.	بیشتر وقت خود را صرف غذا خوردن می کرد، اما کمی هم بازی می کرد.
Every human being has the power to do this.	هر انسانی قدرت انجام این کار را دارد.
In general, he is the best judge of whether or not you have.	به طور کلی، او بهترین قاضی در مورد داشتن یا نداشتن شماست.
One can understand why they may think so.	می توان درک کرد که چرا آنها ممکن است چنین فکر کنند.
I agree, their services are secondary.	من موافقم، خدمات آنها در درجه دوم قرار دارد.
But finally it was this year.	اما بالاخره این سال شد.
Lying can be a simple way to keep your head above water.	دروغ گفتن می تواند راهی ساده برای نگه داشتن سر در بالای آب باشد.
Of course, it had nothing to do with him.	البته به او ربطی نداشت.
Go ahead and take places.	برو جلو و جاهایی بگیر.
For example, it's time to leave him.	مثلاً وقت آن است که او را ترک کند.
But a comfortable chair is something that can not be bought with money.	اما یک صندلی راحت چیزی است که نمی توان با پول خرید.
You can drop your drink around.	شما می توانید نوشیدنی خود را و در اطراف سقوط.
When warm, add the eggs.	وقتی گرم شد، تخم مرغ ها را اضافه کنید.
A few things seemed wrong.	چند چیز به نظر اشتباه بود.
He was very young.	او خیلی جوان بود.
I know how much you like to read	میدونم چقدر دوست داری بخونی
The only difference is in the movement on the surface.	تنها تفاوت در حرکت روی سطح است.
When he is not, we are very silent.	وقتی او نیست ما خیلی ساکتیم.
I had no life left.	دیگر جانی برایم باقی نمانده بود.
Add some water or water if necessary.	در صورت لزوم، مقداری آب یا آب اضافه کنید.
And continue	و ادامه بده
So that's it.	پس همین است.
Up and down.	بالا و پایین.
All these things, but something else, too.	همه این چیزها، اما چیز دیگری، بیش از حد.
You did not ask the right things.	شما چیزها را درست نپرسیدید.
From four independent experiments	از چهار آزمایش مستقل
This solution was given.	این راه حل داده شده بود.
You can not see why	تو نمیتونی چرتو ببینی
I do not know how good this works.	من نمی دانم که چگونه این کار خوب است.
That is, just as long as it was not.	یعنی درست تا زمانی که نبود.
But there is no need to contact him today.	اما امروز نیازی به تماس با او نیست.
But it is not soft.	اما نرم نیست.
He wanted to bring his hands down from his sides.	می خواست دست هایش را از پهلوهایش پایین بیاورد.
I will come for that spring.	من برای آن بهار خواهم آمد.
I just love him.	من فقط او را دوست دارم.
He killed whoever he loved most.	هر کس را که بیشتر دوست داشت، کشت.
Hardly a soul in the eye.	به سختی روح در چشم است.
Which turns into volume over the years.	که در طول سال ها به حجم تبدیل می شود.
I use this word carefully.	من با دقت از این کلمه استفاده می کنم.
At that time, if you came out, you could not go back.	در آن زمان، اگر بیرون می آمدی، نمی توانستی برگردی.
I will call	من تماس میگیرم
He is still learning from his players.	او هنوز در حال یادگیری بازیکنانش است.
We can not change it.	ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
You get a little sad.	کمی غمگین می شوید.
He does not say much.	او چیز زیادی نمی گوید.
Or okay	یا باشه خوبه
I never saw him again and he never opened his mouth.	من دیگر او را ندیدم و او هرگز دهانش را باز نکرد.
This helps you identify who you are on the network.	این کمک می کند تا تشخیص دهید که چه کسی در شبکه هستید.
After this period, you get tired of a project.	بعد از این مدت، از یک پروژه خسته می شوید.
It was getting dark soon.	به زودی هوا تاریک می شد.
Something had happened.	اتفاقی افتاده بود.
It turned out to be so.	هر چه معلوم شد همینطور بود.
It smells thin	اون بوی نازک
It is the wood inside that is important.	این چوب در داخل است که مهم است.
he went out.	رفت بیرون.
They had nothing to do with the outside world.	هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتند.
As everyone thought he was stupid, and he was not.	همانطور که همه فکر می کردند او احمق است، و او اینطور نبود.
Police cars came from everywhere.	ماشین های پلیس از همه جا آمدند.
I have every reason to believe that they will.	من تمام دلایلی دارم که باور کنم آنها این کار را خواهند کرد.
My hands do.	دست های من انجام می دهند.
Police power was even used to control our political process.	حتی از قدرت پلیس برای کنترل روند سیاسی ما استفاده شد.
I wake up three times during the night to feed our baby.	من سه بار در طول شب بیدار می شوم تا به کودکمان غذا بدهم.
Unless it's really cold.	مگر اینکه واقعا سرد باشد.
I liked working with my hands.	من دوست داشتم با دستانم کار کنم.
This is a very difficult problem for me.	این یک مشکل بسیار سخت برای من است.
I have no balance	من تعادل ندارم
But there is a way to prove me wrong.	اما راهی برای اثبات اشتباه من وجود دارد.
He should not have been among them.	او نباید در میان آنها قرار می گرفت.
This is an interesting method.	این روش جالبی است.
As soon as you get out of this, start giving it.	به محض اینکه از این در خارج شدید، شروع به دادن آن کنید.
I used the delete method	من از روش حذف استفاده کردم
Typically, this is done by one or the other.	به طور معمول، این یک یا دیگری را انجام می دهد.
The same kind of people	همون جور آدما
But now that path no longer exists.	اما اکنون آن مسیر دیگر وجود ندارد.
Eventually the economy was going to fail.	در نهایت اقتصاد قرار بود شکست بخورد.
It was like a bad dream.	این تجربه مثل یک رویای بد بود.
Your employees are a real credit to your company.	کارکنان شما یک اعتبار واقعی برای شرکت شما هستند.
This was the first national board he had ever sat on.	این اولین هیئت ملی بود که او تا به حال روی آن نشسته بود.
Cancer is a major cause of human death.	سرطان عامل اصلی مرگ انسان است.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
I'm glad I had that option.	خوشحالم که این گزینه را داشتم.
Both sides do a lot of damage.	هر دو طرف ضرر زیادی می کنند.
And then you can continue on your way.	و سپس می توانید راه خود را ادامه دهید.
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
I'm a little stuck.	من کمی گیر کرده ام.
Repeat with the other ears.	این کار را با گوش های دیگر تکرار کنید.
a lot of them.	بسیاری از آنها را.
People in other countries are different from us.	مردم کشورهای دیگر با ما فرق دارند.
They feed on each other's motivation to become something else.	آنها از انگیزه یکدیگر برای تبدیل شدن به چیز دیگری تغذیه می کنند.
One of the first lied to him.	یکی از اولش بهش دروغ گفته.
Second, it doubles the cost of training.	دوم، هزینه آموزش را دوبرابر می کند.
There may be more in the future.	در آینده ممکن است بیشتر باشد.
They go on tour for a living.	برای امرار معاش به تور می روند.
In fact, years ago.	در واقع سالها پیش.
It works now.	حالا کار میکند.
These people can do whatever they want.	این افراد می توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند.
He is a great teacher who likes to show you new techniques.	او معلم بزرگی است که دوست دارد تکنیک های جدید را به شما نشان دهد.
Therefore, only a small number of people go to the next level.	بنابراین، تنها تعداد کمی از افراد به سطح بعدی می روند.
At least that is my opinion.	حداقل این نظر من است.
We are friends now	ما الان با هم دوستیم
My dad lives with this the most	بابام بیشتر از همه با این زندگی میکنه
It was not what he expected.	اون جایی که انتظار داشت نبود.
It made him who he was.	او را به کسی که بود تبدیل می کرد.
Several points have been made against this argument.	در مقابل این استدلال چند نکته مطرح شده است.
I believe in contraception but I do not believe in murder.	من به پیشگیری از بارداری اعتقاد دارم اما به قتل اعتقاد ندارم.
It feels great	حس فوق العاده ای داره
I sit down, holding my head.	می نشینم، سرم را گرفته ام.
The practice felt good.	تمرین حس خوبی داشت.
You look as if you are going to be unconscious	جوری به نظر میرسی که انگار قراره بیهوش بشی
This rarely works, and most people who try put their shoulders at risk.	این به ندرت جواب می دهد و بیشتر کسانی که تلاش می کنند شانه های خود را در معرض خطر قرار می دهند.
I think this is true, especially in the case of the first season.	فکر می کنم این درست است، به خصوص در مورد فصل اول.
Those days are gone.	آن روزها رفتند.
It seems that no one else has.	به نظر می رسد که هیچ کس دیگری ندارد.
Which may be quite the opposite.	که ممکن است کاملا برعکس باشد.
Focus on the ideas.	روی ایده ها تمرکز کنید.
He even said that.	او حتی چنین گفت.
None of them got their jobs back.	هیچ کدام از آنها شغل خود را پس نگرفتند.
I was dead dead	من مرده خسته بودم
Part of our common culture.	بخشی از فرهنگ مشترک ماست.
He explained visually.	با دید، توضیح داد.
It will not be great anymore.	دیگر عالی نخواهد بود.
It took a long time for the corpse to be processed from the fire.	مدت زیادی طول کشید تا جسد از آتش سوزی پردازش شود.
The time of attack and defense is over.	زمان حمله و دفاع گذشته است.
The other two were smaller.	دو تای دیگر کوچکتر بودند.
I'm doing a great job.	من دارم از هیچ کار بزرگی می کنم.
We did a lot of art and music.	ما کارهای هنری و موسیقی زیادی انجام دادیم.
This was hardly unusual.	این به سختی غیرعادی بود.
But these guys were good customers.	اما این بچه ها مشتری های خوبی بودند.
Because you only experience which group you are in.	زیرا شما فقط تجربه می کنید که در کدام گروه هستید.
I do not know what happened to me.	من نمی دانم چه اتفاقی برای من افتاده است.
My husband is a good and kind man.	شوهر من مرد خوب و مهربانی است.
He controlled everything we did or saw.	او هر کاری را که انجام می دادیم یا می دیدیم کنترل می کرد.
Designed the research.	تحقیق را طراحی کرد.
This is the starting point for these numbers.	این نقطه شروع برای این اعداد است.
The full program can be viewed here.	برنامه کامل در اینجا قابل مشاهده است.
They said they would check again before long.	آنها گفتند که قبل از مدت طولانی دوباره چک می کنند.
And we came up with answers.	و ما به پاسخ هایی رسیدیم.
Buildings that have not yet been completed.	ساختمان هایی که هنوز تکمیل نشده اند.
But another view is possible.	اما دید دیگری ممکن است.
I was impressed.	من متاثر شدم.
None of us have ever seen him show such a level of anger.	هیچ یک از ما هرگز او را ندیده بودیم که چنین سطحی از خشم را نشان دهد.
When the red box appears around it, click on the block.	وقتی کادر قرمز رنگ در اطراف آن ظاهر شد روی بلوک کلیک کنید.
This man is probably very dangerous.	این مرد احتمالاً بسیار خطرناک است.
They were finally here.	بالاخره اینجا بودند.
That was the dream	رویا همین بود
It's going to be a class	قراره کلاس بشه
And in it.	و در آن.
However, this is not the case.	با این حال، این مورد در بار نیست.
It has a total area.	دارای مساحت کل است.
One was running backwards.	یکی دویدن به عقب بود.
The first case is easy to achieve.	دستیابی به اولین مورد آسان است.
He was fine until the end of the night.	تا آخر شب حالش خوب بود.
They give you many options on where to put your feet.	آنها گزینه های زیادی را در اختیار شما قرار می دهند که کجا پاهای خود را قرار دهید.
He did not think so.	او اینطور فکر نمی کرد.
He had killed her	او را کشته بود
Everyone loves passion.	همه اشتیاق را دوست دارند.
If that happened then we would all be in big trouble.	اگر این اتفاق بیفتد، پس قرار بود.
For about two days.	برای حدود دو روز.
A moment later another news began.	لحظه ای بعد خبر دیگری آغاز شد.
You need to know what is important to you and others.	شما باید بدانید چه چیزی برای شما و دیگران مهم است.
In fact, he should stop talking.	در واقع، او باید صحبت را متوقف کند.
I killed him.	من او را کشتم.
It did not end on the next page.	در صفحه بعد هم تمام نشد.
Her husband died before the end of the war.	شوهرش قبل از پایان جنگ فوت کرد.
Maybe they were following me here	شاید اینجا دنبالم می کردند
My mother came to my room to see what happened.	مامانم اومد تو اتاقم ببینه چی شده.
I do not need to judge you	من نیازی به قضاوت در مورد شما ندارم
I am very satisfied.	من خیلی راضی هستم.
So let's talk about it really fast.	بنابراین اجازه دهید در مورد آن واقعا سریع صحبت کنیم.
Let the pair be complete.	بگذارید جفت کامل باشد.
But a little.	اما کمی.
Then came his own voice asking where they were going.	بعد صدای خودش آمد که می پرسید کجا می روند.
He left very soon	خیلی زود رفت
In the end, he could not access anyone or anything.	در نهایت، او نمی توانست به هیچ کس یا چیزی دسترسی داشته باشد.
Or it always will be.	یا همیشه خواهد بود.
This makes it more difficult to sell products in the market.	این امر فروش محصولات را در بازار دشوارتر می کند.
You will love it, but you may want to start preparing.	شما آن را دوست خواهید داشت، اما ممکن است بخواهید آماده شدن را شروع کنید.
Both will help	هر دو کمک خواهند داشت
I felt this power, a strange feeling in me.	من این قدرت را حس کردم، احساس عجیبی در وجودم.
And that was the worst part	و این بدترین قسمت بود
Strange relationships are established.	روابط عجیبی برقرار است.
Recording this was really fun.	ضبط این واقعاً سرگرم کننده بود.
It was easy to follow them.	دنبال کردن آنها آسان بود.
Even to me.	حتی به من.
I do not know where it came from.	من نمی دانم از کجا آمده است.
However, this is not a problem.	با این حال، این یک مشکل نیست.
I plan to spend my entire career in the military.	من قصد دارم تمام دوران حرفه ای ام را در ارتش بگذرانم.
No, the hard part is not wanting, but falling in love.	نه، بخش سخت این نیست که بخواهند، بلکه عاشق شدن است.
Someone else made this happen.	شخص دیگری باعث شد این اتفاق بیفتد.
A base station	یک ایستگاه پایه
Find the letter	پیدا کردن نامه
The following lines gave me one number at a time.	خطوط زیر به من یک عدد در یک زمان دادند.
Others accepted the call.	دیگران تماس را پذیرفتند.
He trusts them, but not their love.	او اعتماد آنها را دارد، اما عشق آنها را نه.
If it weren't for him, I wouldn't be here today.	اگر او نبود امروز اینجا نبودم.
So much so that it took days for them to die.	تا جایی که روزها طول کشید تا آنها بمیرند.
This is exactly what he needed to get there.	این دقیقا همان چیزی بود که او برای رفتن به آن نیاز داشت.
Be honest with us and yourself.	با ما و خودتان صادق باشید.
Unless you like it.	مگر اینکه شما آن را دوست داشته باشید.
Only important behavior	فقط رفتار مهمه
Be smart and think smart.	باهوش باشید و هوشمندانه فکر کنید.
It was really weird	واقعا عجیب بود
He took me, took me towards him.	او مرا گرفت، به سمت خود گرفت.
But it was a bigger deal than many.	اما این یک معامله بزرگتر از بسیاری بود.
He ran like this to remember home.	اینجوری دوید تا بیاد خونه.
However, his approach can not handle this.	با این حال، رویکرد او نمی تواند این مورد را اداره کند.
The court granted his request.	دادگاه با درخواست او موافقت کرد.
Let's go to	بیایید به
I just have to think of something else.	فقط باید به چیز دیگری فکر کنم.
He says this is not the first time he has done this.	او می گوید این اولین بار نیست که او این کار را انجام می دهد.
Put out everything that burns inside you.	هر چه در درونت می سوزد، بگذار بیرون.
You have to be passionate	باید اشتیاق داشته باشی
He took a deep breath before speaking to calm himself down.	قبل از صحبت نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند.
No serious complications were observed.	هیچ عارضه جدی مشاهده نشد.
And do it with better hair.	و این کار را با موهای بهتر انجام دهید.
Better when you were there	بهتره وقتی اون اونجا بودی
He looked at the bright white hall behind him.	به سالن روشن و سفید پشت سرش نگاه کرد.
Read more for our review.	برای بررسی ما به ادامه مطلب مراجعه کنید.
Something was moving right in front of them.	چیزی درست جلوی آنها حرکت می کرد.
In this way he gains knowledge of the nature of the mind.	از این طریق او به شناخت ماهیت ذهن دست می یابد.
A little background is needed.	کمی زمینه لازم است.
We enjoy the audience because they are entertained.	ما مخاطبان لذت می بریم زیرا آنها سرگرم می شوند.
It is easy to see me.	دیدن من آسان است.
We can not own anything.	ما نمی توانیم مالک چیزی باشیم.
These conditions must be consistent with the physical content of the issue under study.	این شرایط باید با محتوای فیزیکی مسئله مورد مطالعه مطابقت داشته باشد.
This is what eventually turns my belly.	این چیزی است که در نهایت شکم من را می چرخاند.
And I did not take anything back	و چیزی پس نگرفتم
There are no such conditions here.	چنین شرایطی در اینجا وجود ندارد.
More than twenty years at work.	بیش از بیست سال در کار.
I was not happy with the drink	نوشیدنی خوشحالم نکرد
We will open it tonight	امشب بازش میکنیم
That was not the case at all.	واقعیت کاملاً اینطور نبود.
We live to serve.	ما زندگی می کنیم تا خدمت کنیم.
One is not better than the other.	یکی بهتر از دیگری نیست.
This is the simple version.	این نسخه ساده است.
It was very strange.	خیلی عجیب بود.
He really does not like it.	او واقعا آن را دوست ندارد.
Keep your cards secret	کارت های خود را مخفی نگه دارید
It looks free.	به نظر می رسد رایگان است.
There are other techniques that work and may be quite helpful.	تکنیک های دیگری وجود دارد که کار می کنند و ممکن است کاملا مفید باشند.
He will not buy anything for you	برات چیزی نمیخره
So at least he had a chance to experience it.	بنابراین حداقل او این شانس را داشت که آن را تجربه کند.
Each year is just a few steps behind.	هر سال آینده فقط چند قدم عقب تر است.
It was a dress	این لباس بود
I'm really glad you're back	واقعا خوشحالم که برگشتی
He thought he heard gunshots.	او فکر کرد که صدای شلیک را شنیده است.
But we are a little different.	اما ما کمی متفاوت هستیم.
And we know that birds have a problem.	و ما می دانیم که پرندگان مشکل دارند.
And he was good to me.	و او برای من خوب بود.
These names come from there.	این اسامی از آنجا آمده است.
They reduced the price by almost the same amount.	آنها قیمت را نیز تقریباً به همان میزان کاهش دادند.
They were dead here.	اینجا مرده بودند.
I will not enter it.	من وارد آن نمی شوم.
We try to do better.	سعی می کنیم بهتر عمل کنیم.
Above my head, the stars were thick and bright.	بالای سر من، ستاره ها غلیظ و درخشان بودند.
Enter it.	وارد آن شوید.
The coffee was great, of course	قهوه البته عالی بود
It's really special to me.	برای من واقعاً خاص است.
While it worked well, it was a secondary choice for a while.	در حالی که کار خوب بود، برای مدتی یک انتخاب ثانویه بود.
It is a disease.	این یک بیماری است.
Read more as a lottery.	بیشتر به عنوان قرعه کشی خوانده می شود.
A family of precise solutions will be used to do this.	برای این کار از خانواده ای از راه حل های دقیق استفاده خواهد شد.
It helped us to know who they were.	این کمک کرد که بدانیم آنها چه کسانی هستند.
Which may be so.	که شاید همینطور باشد.
This is supposed to be the final decision.	قرار است تصمیم نهایی همین باشد.
You have to see for yourself.	این را باید خودتان ببینید.
I'm talking about the kids you will bring out.	من در مورد بچه هایی صحبت می کنم که شما بیرون خواهید آورد.
They killed you.	آنها شما را می کشتند.
The important thing is not to miss the bigger picture.	نکته مهم این است که تصویر بزرگتر را از دست ندهید.
The couple neither spoke nor moved.	زن و شوهر نه صحبت می کردند و نه حرکت می کردند.
Just sat there	فقط اونجا نشست
You do not say.	شما نمی گویید.
He appeared soft.	او نرم ظاهر شد.
The student runs away, but know that this is true.	دانش آموزی فرار می کند، اما بدانید که این درست است.
He helps us.	او به ما کمک می کند.
Others may block you and prevent you from being yourself.	دیگران ممکن است جلوی شما را بگیرند و شما را از اینکه خودتان باشید باز دارند.
The game was very serious though.	هرچند بازی خیلی جدی بود.
The tooth is broken.	دندان شکسته شده است.
Much more than you can imagine.	خیلی بیشتر از چیزی که بتوانید تصور کنید.
Something pushed him back with constant force.	چیزی او را با نیروی مداوم به عقب هل داد.
I was running in the room.	داشتم در اتاق می دویدم.
I hate my back	از پشتم متنفرم
So every thirty seconds or so, he looks back over his shoulder.	بنابراین هر سی ثانیه یا بیشتر، او از بالای شانه‌اش به عقب نگاه می‌کند.
I want to continue it.	من می خواهم به آن ادامه دهم.
I thought this was the only way to save you from him.	فکر می کردم این تنها راه نجات تو از دست اوست.
However, they chose to travel.	با این حال، آنها سفر را انتخاب کردند.
People are now questioning everything.	مردم الان همه چیز را زیر سوال می برند.
One of the special files is the device private key.	یکی از فایل های خاص کلید خصوصی دستگاه است.
Not three years later	نه سه سال بعد
His face was hard on them.	صورتش نسبت به آنها سخت بود.
He said he would.	او گفت که خواهد کرد.
Like it matters	مثل اینکه مهمه
It is afternoon.	بعد از ظهر است.
I will never talk about him.	من هرگز در مورد او صحبت نمی کنم.
It had the advantage of knowing the importance of practice.	این مزیت را داشت که اهمیت تمرین را می دانستم.
That's enough.	این کافی است.
please stand up	لطفا بلند شو
Maybe he still did.	شاید هنوز این کار را می کرد.
Still widely accepted.	هنوز به طور گسترده پذیرفته شده است.
I can not move here.	من نمی توانم اینجا حرکت کنم.
Think they own these damn streets.	فکر کن آنها مالک این خیابان های لعنتی هستند.
The name died on his lips.	نام بر لبانش مرد.
Not when you are in your own country where there is help.	نه زمانی که در کشور خود هستید که در آن کمکی وجود دارد.
He dropped his finger.	انگشتش را رها کرد.
However, it is hard to say.	با این حال، گفتن با آن سخت است.
Show only men.	فقط مردان را نمایش دهید.
Focus on what is important to you, not your teacher.	روی آنچه برای شما مهم است تمرکز کنید، نه معلمتان.
But in the end, we never run away.	اما در نهایت، ما هرگز فرار نمی کنیم.
Try not to choose small things.	سعی کنید چیزهای کوچک را انتخاب نکنید.
Unfortunately he went here	متاسفانه اینجا رفت
So they paid attention.	پس توجه کردند.
So it seemed like a natural break.	بنابراین به نظر یک وقفه طبیعی بود.
Bring more people if you can.	اگر می توانید افراد بیشتری بیاورید.
This is very, very wrong.	این خیلی خیلی خیلی اشتباه است.
I could do it myself at home.	من خودم می توانستم این کار را در خانه انجام دهم.
Our tracking in the snow is easy.	ردیابی ما در برف آسان است.
And order in this way.	و به این ترتیب دستور دهید.
And it will be.	و خواهد بود.
I can tell you something.	میتونم یه چیزی بهت بگم.
That should be the focus of my next post.	باید تمرکز پست بعدی من باشد.
I'm not interested in giving it to someone else.	علاقه ای به دادن آن به دیگری ندارم.
The horses are gone.	اسب ها رفته اند.
A light was still on in the parking lot.	یک چراغ هنوز در پارکینگ روشن بود.
The circular method is used.	از روش دایره ای استفاده می شود.
They work really hard on it.	آنها واقعاً سخت روی آن کار می کنند.
In addition, such a structure takes up more space.	علاوه بر این، چنین ساختاری فضای بیشتری را اشغال می کند.
Put the meat on the bone.	گذاشتن گوشت روی استخوان.
You left with a very good feeling	با احساس خیلی خوبی رفتی
I did not kill them	من آنها را نکشتم
I can only tell you that I have a problem with this.	من فقط می توانم به شما بگویم که در این موضوع مشکل دارم.
Two years later, they bought their own house.	دو سال بعد آنها خانه خودشان را خریدند.
It does not disappear.	از بین نمی رود.
He told me he could help me find my parents.	به من گفت که می تواند کمک کند تا پدر و مادرم را پیدا کنم.
This decision was made to reduce costs.	این تصمیم برای کاهش هزینه ها اتخاذ شد.
It has not been made for me since.	از آن زمان برای من ساخته نشد.
But they did not think about everything.	اما آنها به همه چیز فکر نکردند.
My life should not be like this.	زندگی من نباید اینطور باشد.
If your string is not very healthy, it will take longer.	اگر رشته شما چندان سالم نباشد بیشتر طول می کشد.
But he looked different now.	اما او اکنون متفاوت به نظر می رسید.
It's time to just accept it and move on.	وقت آن است که فقط آن را بپذیرید و ادامه دهید.
We believed that the battle had been won.	ما معتقد بودیم که نبرد پیروز شده است.
However, this is not necessary.	با این حال، این ضروری نیست.
You both have to help me keep her.	هر دوی شما باید به من کمک کنید تا او را نگه دارم.
Public schools were closed before the storm.	مدارس دولتی پیش از طوفان تعطیل شدند.
It made us really independent.	ما را واقعاً مستقل کرد.
I still think it's one of the most beautiful names.	هنوز هم فکر می کنم یکی از زیباترین نام هاست.
Everyone knows this.	همه این را میدانند.
I will email the list of studies soon.	به زودی لیست مربوط به مطالعات را ایمیل خواهم کرد.
They knew full well that time was running out.	آنها به خوبی می دانستند که زمان در حال اتمام است.
Name filled.	نام پر شد.
You never even set foot in the place where the murder took place.	شما هرگز حتی پا در جایی که قتل اتفاق افتاده است، نگذاشته اید.
Which should come down well.	که باید به خوبی پایین بیاید.
It's like love at first sight or something.	مثل عشق در نگاه اول یا چیزی شبیه این است.
Today is different	امروز فرق کرده
It happens.	این اتفاق می افتد.
We have to go and see him	باید بریم ببینیمش
He shook his head in the open air.	سرش را به سمت فضای باز تکان داد.
All he wanted to do was draw a picture of his life.	تنها کاری که او می خواست انجام دهد این بود که زندگی خود را ترسیم کند.
He did not see how a single man could do this.	او نمی دید که چگونه یک مرد مجرد می تواند این کار را انجام دهد.
You may be looking for an electrical box.	شاید به دنبال جعبه برق باشید.
So do not be too hard on yourself.	پس زیاد به خودتان سخت نگیرید.
Now is the time to act.	الآن وقت عمله.
Anything for his art.	هر چیزی برای هنرش.
But it just stays like a block.	اما فقط مثل بلوک باقی می ماند.
To leave the room	برای ترک اتاق
This is great, you think.	این عالی است، شما فکر می کنید.
They do not like it.	آنها آن را دوست ندارند.
No, oh, no	نه، اوه، نه
For further clinical development	برای توسعه بالینی بیشتر
As strong as you like	هر طور که دوست داری محکم
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
I just want one.	من فقط یکی را می خواهم.
The damn kids thought they knew better.	بچه های لعنتی فکر می کردند بهتر می دانند.
He looked at the sound and wondered who could make it.	او به سمت صدا نگاه کرد و متعجب بود که چه کسی می تواند آن را ایجاد کند.
Its price was worth the comfort	قیمتش ارزش آرامش داشت
Anyway in small issues.	به هر حال در مسائل کوچک.
Can you take a look and help me solve it ??	میشه یه نگاهی بندازید و کمکم کنید حلش کنم؟؟
The order was returned	سفارش برگشت داده شد
He was like that.	او اینگونه بود.
He is such a big dog.	او چنین سگ بزرگی است.
Not at this stage	در این مرحله نه
It does not matter much	خیلی هم مهم نیست
Otherwise there is nothing higher.	در غیر این صورت هیچ چیز بالاتری وجود ندارد.
There is nothing else.	هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
They were already acquainted with each other.	در حال حاضر آنها با یکدیگر آشنا شده بودند.
Well, that he had done.	خوب، که او باعث شده بود.
Or he says he thought so.	یا می گوید که او چنین فکر می کرد.
I can not bear the thought of going to other times now.	الان نمی توانم فکر رفتن به زمان های دیگر را تحمل کنم.
You like to go there.	شما دوست دارید به آنجا بروید.
They work just like home.	آنها درست مانند خانه کار می کنند.
He lifted it to access her skin.	او آن را بلند کرد تا به پوست او دسترسی پیدا کند.
This is part of being human.	این بخشی از انسان بودن است.
But this is just not true.	اما این فقط درست نیست.
They have moved.	آنها حرکت کرده اند.
He must be practical.	او باید عملی باشد.
Earlier that day, my dad sent me an email.	اوایل آن روز، پدر خودم برایم ایمیلی فرستاده بود.
Be prepared to pay for reading the article online.	در مورد خواندن مقاله به صورت آنلاین، آماده پرداخت هزینه آن باشید.
If I find a real solution to this problem, I will update.	اگر راه حل واقعی برای این مشکل پیدا کنم، به روز خواهم کرد.
Books are available for purchase.	کتاب برای خرید موجود است.
The Internet and other forms of education technology will change.	اینترنت و سایر اشکال فناوری آموزش را تغییر خواهند داد.
That was enough reason to call the police immediately.	همین دلیل کافی بود تا بلافاصله با پلیس تماس بگیریم.
If so, we increased the number of observations once.	اگر چنین بود، تعداد مشاهدات را یک بار افزایش دادیم.
Full source included.	منبع کامل گنجانده شده است.
Open this door	این در را باز کن
Information and the like.	اطلاعات و امثال آن.
Our hearts burned for him.	دلمان برایش سوخت.
She had never left him.	هرگز او را ترک نکرده بود.
To go somewhere	برای رفتن به جاهایی
Largely part of each other.	تا حد زیادی بخشی از یکدیگر.
He must have lost it.	او باید آن را از دست داده باشد.
We still have a few hours to go.	هنوز چند ساعت راه داریم.
All showed the same results.	همه نتایج مشابهی را نشان دادند.
This is an unusual view.	این یک دید غیر معمول است.
What a guest he was	چه مهمونی بود
And it was moving.	و در حال حرکت بود.
It all happened in one week.	همه اینها در یک هفته اتفاق افتاده است.
We lose some, we lose some.	بعضی ها را می بریم، بعضی ها را از دست می دهیم.
I just wrote them.	من فقط آنها را نوشتم.
And more than that, these are real patients.	و بیشتر از آن، اینها بیماران واقعی هستند.
Safe in the hands of the police	امان در دست پلیس
They were dead on the road.	آنها در جاده مرده بودند.
I would love to have my energy in this house.	من خیلی دوست دارم انرژی من در این خانه باشد.
So he works well alone.	بنابراین او به تنهایی خوب کار می کند.
You can see it in action above.	شما می توانید آن را در عمل در بالا مشاهده کنید.
Let us know if you know of any errors.	اگر شما از هر گونه خطا اطلاع دارید به ما اطلاع دهید.
So, a smile is not necessary, but it can help.	بنابراین، لبخند ضروری نیست، اما می تواند کمک کند.
It has been so.	همینطور بوده است.
Performs safe tasks.	کارهای ایمن انجام می دهد.
But that was exactly what he needed.	اما دقیقاً همان چیزی بود که او نیاز داشت.
I'm looking for him there	اونجا دنبالش میگردم
Only remove dead leaves as soon as it happens.	فقط برگهای مرده را به محض اینکه اتفاق می افتد بردارید.
They were not kind and that was the news.	آنها لطف نمی کردند و این خبر بود.
And get ready for a long lunch.	و برای یک ناهار طولانی آماده شوید.
This is what it takes to play in the game.	این چیزی است که برای بازی کردن در بازی لازم است.
Maybe they are in the wrong place at the wrong time.	شاید آنها در زمان نامناسب در مکان اشتباه قرار گرفته اند.
It seems we are not going to run away.	انگار قرار نیست فرار کنیم.
Hands behind your head	دست ها پشت سرت
I have to fix it	باید درستش کنم
Nothing happened that was good.	هیچ اتفاقی نیفتاد که خوب بود.
He was my husband.	او شوهر من بود.
I have the best	من بهترین ها را دارم
They worked in him.	در او کار می کردند.
But this will not go away.	اما این از بین نخواهد رفت.
This is a real deal.	این معامله واقعی است.
I will come back.	من برمیگردم.
The problem is not that they do not have a home.	مشکل آنها این نیست که خانه ندارند.
One for you, one for me	یکی برای تو یکی برای من
There may be down the road.	ممکن است در پایین جاده وجود داشته باشد.
Changed the routine.	باعث تغییر روال شد.
I was with him	من باهاش ​​بودم
He may eventually reach the second base.	او ممکن است در نهایت به پایگاه دوم برسد.
You may or may not progress to a lower level.	ممکن است در جایی پایین تر پیشرفت کنید یا نشوید.
We hope you join us.	امیدواریم که شما به ما بپیوندید.
Or maybe you choose.	یا شاید شما انتخاب کنید.
This year was very difficult	امسال خیلی سخت بود
No one reached me from behind.	هیچکس از پشت به من نرسید.
Points are closed.	امتیاز بسته است.
In any case, it's really good.	در هر صورت، واقعاً خوب است.
I do it again and again.	من آن را دوباره و دوباره انجام می دهم.
I can not remember his face.	من نمی توانم چهره او را به یاد بیاورم.
Because we have to relieve the pressure from time to time.	زیرا باید هر چند وقت یکبار فشار را از بین ببریم.
Maybe these kids are really different.	شاید این بچه ها واقعاً متفاوت باشند.
He did not want to do what others did.	او نمی خواست کاری را انجام دهد که دیگران انجام می دادند.
As before, he sat at the same point a few steps away.	مثل قبل در همان نقطه چند قدمی نشست.
They may want something that they believe will bring suffering.	آنها ممکن است چیزی را بخواهند که معتقدند رنج به همراه خواهد داشت.
I saw him, touching the light on his head and shoulders.	او را دیدم، لمس نور روی سر و شانه هایش.
That eliminates living in an apartment block.	که زندگی در یک بلوک آپارتمان را منتفی می کند.
He has a family of three.	او یک خانواده سه فرزند دارد.
And none of them were satisfied with him.	و هیچ یک از آنها از او راضی نبود.
-Light colors in a particular pattern.	، رنگ های روشن در یک الگوی خاص.
He said to himself that this is not true.	با خودش گفت این درست نیست.
It is not bad to take him for a roll.	بد نیست او را برای یک رول ببریم.
But it does not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
I just hope the situation does not get much worse.	فقط امیدوارم اوضاع خیلی بدتر نشود.
The great doctor worked	دکتر عالی کار کرد
So we are waiting for your order !.	بنابراین منتظر سفارش شما هستیم!.
I wonder what this means for my interview.	من تعجب می کنم که این برای مصاحبه من چه معنایی دارد.
No one knew he was leaving.	هیچ کس نمی دانست که او می رود.
And they have done a lot of work.	و کارهای زیادی انجام داده اند.
It was like a test run.	مثل یک مرحله آزمایشی بود.
You have worked hard to achieve this goal.	شما برای رسیدن به این هدف سخت کار کرده اید.
Longer if needed.	در صورت نیاز طولانی تر.
The government is silent.	دولت ساکت است.
No foot	نه پایش
It was a good night	شب خوبی بود
He did not want her to do that.	او نمی خواست او این کار را انجام دهد.
But man, this will be a close call.	اما مرد، این یک تماس نزدیک خواهد بود.
It seemed lost.	گمشده به نظر می رسید.
The air seemed much calmer than usual.	هوا خیلی آرام تر از حد معمول به نظر می رسید.
We can go deeper and it showed tonight.	ما می توانیم عمیق تر برویم و این امشب نشان داد.
The others left very soon.	بقیه خیلی زود رفتند.
This is a key point.	این یک نکته کلیدی است.
We have to go back to work	باید برگردیم سر کار
Just like during the war.	درست مثل دوران جنگ.
But now, we're happy to say we're together.	اما اکنون، خوشحالیم که بگوییم با هم هستیم.
It was a difficult time for the family.	دوران سختی برای خانواده بود.
What happened that day is very serious.	اتفاقی که در آن روز افتاد بسیار سنگین است.
I will not dwell on this aspect of the question any further.	من بیشتر از این به این جنبه از سوال نمی پردازم.
Only my mother never criticized me.	فقط مادرم هیچ وقت از من انتقاد نکرد.
This is not us.	این ما نیستیم.
This was one	این یکی بود
But maybe they should not be.	اما شاید آنها نباید باشند.
It is difficult to present a true picture.	ارائه یک تصویر واقعی دشوار است.
I'm interested in seeing you.	علاقمند به دیدن تو هستم.
He was with me	با من بود
And now we come to the part where we talk about the middle ground.	و اکنون به رویداد اصلی می رسیم.
He knew what was coming.	او می دانست که چه چیزی در راه است.
I am eight years old.	من هشت ساله هستم.
She smiled at her son.	به پسرش لبخند زد.
But at first there was nothing to see.	اما در ابتدا چیزی برای دیدن وجود نداشت.
See the latest article for more information.	برای اطلاعات بیشتر به آخرین مقاله ذکر شده مراجعه کنید.
I do not know the details.	من از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	چه تجارتی معلوم نیست.
The key will be how we think about the future.	کلید این خواهد بود که چگونه در مورد آینده فکر کنیم.
But we never talked to my parents about it.	اما ما هرگز در این مورد با پدرم یا مادرم صحبت نکردیم.
But this theory is wrong.	اما این نظریه اشتباه است.
Maybe even later.	شاید حتی بعد از آن.
Yes, call him	آره بهش زنگ بزن
There must be a reason	حتما دلیلی داره
I need time.	من نیاز به زمان دارم.
Surely someone liked it so much that he could not do without it.	حتماً کسی آنقدر از آن خوشش می‌آمد که بدون آن نمی‌توانست انجام دهد.
Finally I went out and bought a book that had a lot of pictures.	بالاخره بیرون رفتم و کتابی خریدم که عکس های زیادی داشت.
The girl had black and wild hair.	آن دختر با موهای سیاه و وحشی بود.
He can not help but.	او نمی تواند کمک کند اما.
The answer was that it was time to start.	پاسخ این بود که زمان شروع فرا رسیده بود.
He had not asked her to call.	از او نخواسته بود که زنگ بزند.
Research aircraft design	طراحی هواپیمای تحقیقاتی
However, having a mind requires more than just one brain.	با این حال، داشتن ذهن به چیزی بیش از یک مغز نیاز دارد.
I learned it does not matter who you are	یاد گرفتم مهم نیست کی هستی
We will return to this point later.	بعداً به این نکته باز خواهیم گشت.
I think tears are flowing down my face, but they do not.	فکر می‌کنم اشک‌ها روی صورتم سرازیر می‌شوند، اما نمی‌کنند.
Let your body be active.	بگذارید بدن شما فعال باشد.
But other news can wait.	اما اخبار دیگر می تواند منتظر بماند.
I do not know what he wants to tell me.	نمی دانم او می خواهد به من چه بگوید.
Yes, this is about politics.	بله، این در مورد سیاست است.
He is a very good man	اون خیلی مرد خوبیه
Let her know that you appreciate it.	بگذارید بداند که از آن قدردانی می کنید.
He had said he wanted to get me down his throat.	او گفته بود که می خواهد مرا از گلویش پایین بیاورد.
She, who did not really know her husband, eventually lost him.	او که واقعاً شوهرش را نمی شناخت، سرانجام او را از دست داد.
They were not interesting experiences.	آنها تجربیات جالبی نبودند.
I went and stood near them.	رفتم و نزدیکشون ایستادم.
Rather, the accused was still standing on the shoulder of the road.	بلکه متهم همچنان روی شانه جاده ایستاده بود.
In the big a little better.	در بزرگ کمی بهتر است.
Cook over medium heat until the mixture boils.	روی حرارت متوسط ​​بپزید تا مخلوط به جوش بیاید.
He did the best he could.	او بهترین کاری را که می توانست انجام داده بود.
Nothing serious, but he seems to have problems one after another.	هیچ چیز جدی نیست، اما به نظر می رسد که او یکی پس از دیگری مشکلات دارد.
We see them as a good opportunity for creativity.	ما آنها را فرصت خوبی برای خلاقیت می بینیم.
This year, everything went according to plan.	امسال همه چیز طبق روال خودش پیش رفت.
It was about twenty-five o'clock.	ساعت حدودا بیست تا پنج بود.
he has gone.	او رفته است.
Then he turned to me.	سپس به سمت من برگشت.
It's the same for me.	برای من هم همینطور است.
Both are dead	هر دو مرده
I did not think about it any more	بیشتر از این بهش فکر نکردم
We do not need to pay much attention to this issue.	ما نیازی به توجه زیادی به این موضوع نداریم.
Then turn on the engine.	سپس موتور را روشن می کنید.
He was also a family	اون هم خانواده بود
Good customer service without problems.	خدمات مشتری خوب است بدون مشکل.
It generally means that they are dirty.	به طور کلی به این معنی است که آنها گند هستند.
Unfortunately, other cases have not been thoroughly investigated.	متأسفانه سایر موارد به این صورت دقیق بررسی نشده است.
This answer seems appropriate.	به نظر می رسد که این پاسخ مناسب است.
Exactly at the right moment	دقیقا در لحظه مناسب
There are no such problems between governments.	چنین مشکلاتی در بین دولت ها وجود ندارد.
Only three days	فقط سه روز
I just want it to be mentioned as a background.	من فقط می خواهم که به عنوان پس زمینه ذکر شود.
No one has to participate.	هیچ کس مجبور نیست شرکت کند.
But he did not tell her anything except what he had about animals.	اما او چیزی به او نمی گفت جز در مورد چیزهایی که در مورد حیوانات دارد.
But it will not work.	اما این کار نخواهد کرد.
Right now, this is an essential product and an essential item.	در حال حاضر، این یک محصول ضروری است و یک مورد ضروری است.
You are responsible.	شما مسئول هستید.
Twenty participants were evaluated.	بیست شرکت کننده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
He shook his head as he passed.	هنگام عبور سرش را به او تکان داد.
It seems that work is beyond our reach.	به نظر می رسد که کار از دسترس ما خارج است.
Listen more to talk	بیشتر گوش کن تا حرف بزنی
The mass, however, can.	توده، با این حال، می تواند.
He waited and held his breath.	او منتظر ماند و نفسش حبس شد.
There are several problems there.	چندین مشکل در آنجا وجود دارد.
I just kept running.	من فقط به دویدن ادامه دادم.
I do not want people to think less of me.	من نمی خواهم مردم کمتر به من فکر کنند.
But not war.	اما جنگ نه.
But it was not written by the officers.	اما توسط مأموران نوشته نشده است.
It just feels the breath.	این فقط نفس را حس می کند.
Because that was not true	چون این درست نبود
Everything returned to normal.	همه چیز به حال طبیعی خود بازگشت.
Yes, a black man is responsible for the free world.	بله، یک سیاه پوست مسئول دنیای آزاد است.
I hate to see a church die.	من از دیدن مرگ یک کلیسا متنفرم.
He did not think very clearly.	او خیلی واضح فکر نمی کرد.
It is not just politics or war.	فقط سیاست یا جنگ نیست.
That was the look.	این نگاه بود.
We live far away from here.	ما خیلی دور از اینجا زندگی می کنیم.
Now let's look at another case.	اکنون مورد دیگر را بررسی می کنیم.
So, let me help.	بنابراین، اجازه دهید من کمک کنم.
I like to spend time	دوست دارم وقت بگذارم
White is good	سفید خوبه
It is fully open now	الان کاملا باز است
It was an acceptance.	این یک پذیرش بود.
Of course, they made no sense at the time, but they were there.	البته آنها در آن زمان هیچ معنایی نداشتند، اما آنجا بودند.
I did not know it would be so hard	نمیدونستم اینقدر سخت بگیره
The internet works great	اینترنت عالی کار میکنه
But nothing can be said.	اما نمی شود چیزی گفت.
I was glad he really wanted to see it.	خوشحال شدم که او واقعاً می خواست آن را ببیند.
Again, this is just the beginning.	باز هم، این فقط یک شروع است.
Quality of life must be improved.	کیفیت زندگی باید بهبود یابد.
My mother was about to die at the same time.	در همان زمان مادرم قرار بود بمیرد.
There is a time when you do not want anything.	یه زمانی هست که هیچی نمیخوای.
I now have a way of knowing such things.	من الان راهی برای دانستن چنین چیزهایی دارم.
I looked out the window, it was another girl.	از پنجره به بیرون نگاه کردم، این دختر دیگر بود.
This shows the results of the first step above.	این کار نتایج مرحله اول بالا را نشان می دهد.
I lost my trust	اعتمادم را از دست دادم
He put aside his thoughts.	افکارش را کنار گذاشت.
Who knows, man.	چه کسی می داند، مرد.
There were many children.	بچه های زیادی بودند.
I was really scared of him.	من واقعا از او می ترسیدم.
He took the point.	او نکته را گرفت.
All you have to do is come to my house.	کاری که خواهی کرد این است که به خانه من بیای.
He was very hot.	او بسیار گرم بود.
Hence this claim is as follows.	از این رو این ادعا به شرح زیر است.
The following property is more sensible.	معقول تر ملک زیر است.
They chose.	آنها انتخاب کردند.
You say he killed five of you.	شما می گویید او پنج نفر از شما را کشته است.
I wonder how it was done.	تعجب می کنم که چگونه انجام شد.
It seems he may not be cheap.	به نظر می رسد او ممکن است ارزان نباشد.
Existence is not perfect.	وجود کامل نیست.
Today he knows less.	امروز او کمتر می داند.
It told me that the whole audience was lost.	این به من گفت که کل تماشاگران از دست رفته بودند.
Especially the kids who work here.	به خصوص بچه هایی که اینجا کار می کنند.
People treated us like animals.	مردم با ما مثل حیوانات رفتار می کردند.
"We have to do it again," he said.	او گفت ما باید این کار را دوباره انجام دهیم.
Unfortunately, we are not able to access them from our system at this time.	اما متاسفانه ما در حال حاضر نمی توانیم از سیستم خود به آنها دسترسی داشته باشیم.
He knew my name.	او اسم من را می دانست.
No wonder he has worked so hard.	جای تعجب نیست که او اینقدر کار کرده است.
While our contract was signed 9 years ago.	ضمن اینکه قرارداد ما 9 سال پیش بسته شد.
If you do, it's up to you.	اگر انجام می دهید، این به شما مربوط است.
This is the simple meaning of the language used.	این معنای ساده زبان مورد استفاده است.
Learn more.	هر چه بیشتر بدانید.
I do not know you	من شما را نمی شناسم
Not personal	شخصی نیست
Practice stopped.	تمرین متوقف شد.
It was just about him.	فقط در مورد او بود.
Therefore, it increases costs.	بنابراین باعث افزایش هزینه ها می شود.
This may be the most important case.	این ممکن است مهمترین مورد باشد.
However, basically no significant impact was detected in any of the cases.	با این حال، اساسا در هیچ موردی ضربه قابل توجهی شناسایی نشد.
Nor should it determine how we treat others.	همچنین نباید نحوه رفتار ما با دیگران را تعیین کند.
I was not there when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد من آنجا نبودم.
They could be anything.	آنها می توانستند هر چیزی باشند.
They keep searching but never find him.	آنها به جستجوی خود ادامه می دهند اما هرگز او را پیدا نمی کنند.
And you're not in bed, you're here.	و تو در رختخواب نیستی، اینجایی.
Drag it.	آن را بکشید.
free.	به صورت رایگان.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، معامله به ندرت می تواند ارزش آن را داشته باشد.
I decided to try his method.	تصمیم گرفتم روشش را امتحان کنم.
So I used the following code for it.	بنابراین برای آن از کد زیر استفاده کرده ام.
It may not be a mix, but the songs are.	شاید میکس نباشد، اما آهنگ ها اینطور هستند.
We had to escape underwater	مجبور شدیم زیر آب فرار کنیم
I stared at him.	به او خیره شدم.
Young people have less opportunity to learn how to make decisions.	جوانان فرصت کمتری برای یادگیری نحوه تصمیم گیری داشته اند.
I called him for a while.	مدتی به او زنگ زدم.
Instead, he fell down.	در عوض، پایین افتاد.
Of course, we were never going to see it.	مطمئناً، هرگز قرار نبود آن را ببینیم.
And we need a third person.	و به یک نفر سوم نیاز داریم.
His father refused.	پدرش امتناع کرد.
He did not want to hear the outside world.	او نمی خواست دنیای بیرون را بشنود.
But this is an explanation.	اما این یک توضیح است.
He had to agree with her.	او باید با او موافقت می کرد.
You're going that way	تو داری میری اون طرف
Good with kids	با بچه ها خوبه
Be prepared to ask tough questions.	برای پرسیدن سوالات سخت آماده باشید.
Of course there were stars and then there were stars.	البته ستاره ها بودند و بعد ستاره ها بودند.
No one had seen him for weeks.	هفته ها بود که هیچ کس او را ندیده بود.
Well, never do that	خوب، کاری کن که هرگز
He thought he had gotten rid of it.	او فکر می کرد که از این کار خلاص شده است.
So it went on.	بنابراین ادامه یافت.
I have a problem with a specific part of the code.	من با بخش خاصی از کدم مشکل دارم.
The reason does not matter	دلیلش مهم نیست
I know him, he knows me.	من او را می شناسم، او مرا می شناسد.
He knows better	اون بهتر میدونه
You have to provide the rules and the structure.	شما باید قوانین و ساختار را ارائه دهید.
Your problems are my problems.	مشکلات شما مشکلات من است.
When a new message is sent, it is sent to the customer.	هنگامی که پیام جدیدی وجود دارد، به مشتری ارسال می شود.
To see how he is	تا ببینم حالش چطوره
Then the king began to speak.	سپس پادشاه شروع به صحبت کرد.
We were coming back.	برمی گشتیم.
And when it did, it was of terrible quality.	و زمانی که این کار انجام شد کیفیت وحشتناکی داشت.
I stayed away from it.	من از آن دور ماندم.
We will only talk about the parameters that can affect performance.	ما فقط در مورد پارامترهایی صحبت خواهیم کرد که می توانند بر عملکرد تأثیر بگذارند.
There are several possible reasons for this.	چندین دلیل احتمالی برای این وجود دارد.
They are like him.	شبیه او هستند.
But one of them did not die on the front.	اما یکی از آنها در جبهه نمرده بود.
This is truly unique.	این واقعا منحصر به فرد است.
You can not ask my father anything directly.	شما نمی توانید مستقیماً چیزی از پدرم بپرسید.
Dragged him to the ground again.	او را دوباره به زمین کشید.
We consider each of these in turn.	ما هر یک از این موارد را به نوبه خود در نظر می گیریم.
Keep things as simple as possible	ساده نگه داشتن کارها تا حد امکان
So very sick	پس خیلی مریض
It was great to see some of them take a step towards it.	دیدن برخی از آنها که قدمی به سوی آن برداشتند عالی بود.
But these efforts were not enough.	اما این تلاش ها کافی نبود.
There is no place to go	جایی برای رفتن نیست
It was his secret	راز او بود
They were not easy to identify.	تشخیص آنها آسان نبود.
My views are my views.	دیدگاه های من دیدگاه های من هستند.
Unfortunately, he could not do that.	متأسفانه او نتوانست این کار را انجام دهد.
This whole trip has been in vain.	تمام این سفر بیهوده بوده است.
He hoped it was not too late.	او امیدوار بود که دیر نشده باشد.
He did not want to be noticed.	او نمی خواست متوجه شود.
He knows exactly what he did to me.	او دقیقا می داند که با من چه کرد.
I could not say who they are.	نمی توانستم بگویم چه کسانی هستند.
The sound is very accurate and with full range.	صدا بسیار دقیق و با برد کامل است.
I watched my mother and the audience.	من مادرم و تماشاگران را تماشا کردم.
I could not believe it completely.	من نمی توانستم کاملا آن را باور کنم.
And this is their choice.	و این انتخاب آنهاست.
The results are similar for the other two companies.	نتایج برای دو شرکت دیگر مشابه است.
It was neither war nor war.	نه جنگ بود، نه جنگ.
Life and death.	زندگی و مرگ.
The way to achieve this goal is as follows.	راه رسیدن به این هدف به شرح زیر است.
I think that's a good thing.	به نظر من نکته خوبی است.
His father will be tired.	پدرش خسته خواهد شد.
You should watch to appreciate this.	برای قدردانی از این باید مشاهده کنید.
I'm comfortable with it.	من با آن راحت شده ام.
Her legs were amazing.	پاهایش شگفت انگیز بود.
I want to be here for them.	من می خواهم برای آنها اینجا باشم.
This was one of the results he did not plan for.	این یکی از نتایجی بود که او برای آن برنامه ریزی نکرده بود.
He smiled and took her hand.	لبخندی زد و دستش را گرفت.
Not everyone has the right to serve in the army.	همه حق ندارند در ارتش خدمت کنند.
now I see!.	الان فهمیدم!.
The bottom cell has a background view and a set of selected background views.	سلول پایین دارای نمای پس‌زمینه و مجموعه نمای پس‌زمینه انتخابی است.
Only we do not know who they are.	فقط ما نمی دانیم آنها چه کسانی هستند.
As You Wanted	همونطور که تو میخواستی
Some remain in crisis.	برخی در وضعیت بحرانی باقی مانده اند.
Such things did not happen in our lives.	چنین چیزهایی در زندگی ما اتفاق نیفتاد.
So we may assume this particular shape from the beginning.	بنابراین ممکن است از ابتدا این شکل خاص را فرض کنیم.
More men are gathered below.	مردان بیشتری در زیر جمع آوری شده اند.
That person then engages another person and so on.	آن شخص سپس شخص دیگری را درگیر می کند و غیره.
I need time to figure this out for myself.	من به زمان نیاز دارم تا خودم این را بفهمم.
We know we have a good team.	می دانیم که تیم خوبی هم داریم.
We have come to take immediate access to information for granted.	ما آمده ایم تا دسترسی فوری به اطلاعات را امری بدیهی بدانیم.
Just ask me anything	فقط از من هر چیزی بپرس
It was a vision or something.	این یک نوع دید یا چیزی بود.
I can not miss it either.	من هم نمی توانم آن را از دست بدهم.
We just do not win	ما فقط برنده نمی شویم
Your feedback is essential.	بازخورد شما ضروری است.
He does not call.	او تماس نمی گیرد.
I need to know what he does and what he brings.	باید بدانم او چه می کند و چه می آورد.
We eat whatever we want.	هر چه بخواهیم می خوریم.
I'm your mother	من مادرت هستم
Or its position but not its speed.	یا موقعیتش ولی سرعتش نه.
This was our first long wait.	این اولین انتظار طولانی ما بود.
He fired at her and was surprised.	او از او آتش زد و متعجب شد.
If you stay by his side, they will take you.	اگر کنارش بمانی تو را می برند.
We spent a week there and immediately felt at home.	ما یک هفته را آنجا گذراندیم و بلافاصله احساس کردیم که در خانه هستیم.
He may not have time, he may forget.	ممکن است وقت نداشته باشد، ممکن است فراموش کند.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
Not that he expected them to.	نه اینکه او از آنها انتظار داشت.
Play for them again before surgery.	یک بار دیگر قبل از جراحی برای آنها بازی کنید.
They tell me, they feel good and happy everywhere.	آنها به من می گویند، همه جا احساس خوبی دارند و خوشحال هستند.
We are going through a difficult season.	ما فصل سختی را پشت سر می گذاریم.
But before the money must reach the political will.	اما قبل از پول باید به اراده سیاسی برسد.
I liked reading a lot of action.	من از خواندن اکشن های زیادی خوشم آمد.
They are with him.	آنها با هم او هستند.
This is not a point, it is a goal.	این امتیاز نیست، هدف است.
Then he fell.	سپس او سقوط کرد.
He has published seven books.	از او هفت کتاب منتشر شده است.
When we said that, we meant it.	وقتی گفتیم منظورمان این بود.
I do not see it.	من آن را نمی بینم.
All authors participated in the interpretation of the results and discussion.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج و بحث مشارکت داشتند.
Please be comfortable	خواهش میکنم، راحت باش
Just the right time	فقط زمان مناسب
And he kind of did it.	و او به نوعی به آن پرداخت.
We provide details of each method.	ما جزئیات هر یک از روش ها را ارائه می دهیم.
This is a long order.	این یک دستور بلند است.
If our men went wild.	اگر مردان ما وحشی شدند.
This does not happen often.	این اغلب اتفاق نمی افتد.
Must be tested to be sure.	برای اطمینان باید تست شود.
I do not know how it works.	نمی دانم چگونه این کار را می کند.
He could never surprise me.	او هرگز نتوانست مرا غافلگیر کند.
The whole system is very bad.	در کل سیستم بسیار بدی است.
We were lucky.	ما خوش شانس بودیم.
I hate being by his side	از بودن در کنارش متنفرم
Away from that, actually.	دور از آن، در واقع.
Early and late results were analyzed.	نتایج اولیه و دیررس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It is less clear how many and how thin these features are.	کمتر مشخص است که این ویژگی ها چقدر زیاد و چقدر نازک می شوند.
It's over and it's over.	تمام شد و تمام شد.
Another argument, third.	یک استدلال دیگر، سوم.
But it was still cool inside.	اما هنوز داخلش خنک بود.
But nothing really worked.	اما هیچ چیز واقعا کار نمی کرد.
They will tell you that they feel anything but positive about their experience.	آنها به شما خواهند گفت که در مورد تجربه خود هر چیزی جز مثبت بودن احساس می کنند.
I asked what he was doing.	پرسیدم او چه کار می کند؟
It was not my job either.	کار من هم نبود.
Party system added.	سیستم حزبی اضافه شد.
I eat well	خوب غذا میخورم
I hope your family is well.	امیدوارم حال خانواده شما خوب باشد.
Maybe this is the day he finally becomes a real customer.	شاید این روزی باشد که او بالاخره یک مشتری واقعی می شود.
I highly recommend not using them.	من به شدت توصیه می کنم از آنها استفاده نکنید.
His decision should have been easy.	تصمیم او باید آسان می بود.
So are lies.	دروغ ها هم همینطور.
I made friends who stayed friends for years.	دوستانی پیدا کردم که سال ها دوست ماندند.
They escaped with murder.	آنها با قتل فرار کردند.
It's a little funny.	کمی خنده است.
Serials are my favorite because they are basically long books.	سریال ها مورد علاقه من هستند زیرا اساساً کتاب های طولانی هستند.
We seriously have the worst food scene here.	ما به طور جدی بدترین صحنه غذا را در اینجا داریم.
Let's choose our land and be ready.	اجازه دهید زمین خود را انتخاب کنیم و آماده باشیم.
You can take it on the road.	می توانید آن را در جاده ببرید.
I do not know what, but it works	نمیدونم چیه ولی کار میکنه
for long time.	برای مدت طولانی.
His voice was not right	صداش درست نبود
She will be fine	اون خوب میشه
No one catches the cat.	هیچ کس گربه را نمی گیرد.
The pain itself cannot be improved.	خود درد را نمی توان بهتر کرد.
This is the kind of player he is.	این همان نوع بازیکنی است که او است.
We do not make much money and we never do.	ما پول زیادی به دست نمی آوریم و هرگز هم نداریم.
This is what I mean	این دفعه منظورم همینه
This is a very technical issue.	این یک موضوع بسیار فنی است.
Data are presented as means for two independent measurements.	داده ها به عنوان میانگین برای دو اندازه گیری مستقل ارائه شده است.
And another.	و یکی دیگر.
He remained a member throughout his career.	او در تمام عمر کاری خود به عنوان عضو باقی ماند.
If not, go ahead.	اگر نه، ادامه دهید.
The idea that no one knew he belonged.	این تصور که هیچ کس نمی دانست که او مال اوست.
It may have happened directly to them.	شاید مستقیماً برای آنها اتفاق افتاده باشد.
These are your goals every year.	اینها اهداف هر سال شما هستند.
In a reasonable way and in a reasonable way.	در حدود معقول و به شیوه ای معقول.
She had a child at the age of nine.	او در نه سالگی صاحب فرزند شد.
wait.	صبر کن.
To bank it.	برای بانک کردن آن.
I do not like this word	من این کلمه را دوست ندارم
Now he eagerly hated it.	حالا با اشتیاق از آن متنفر بود.
I love books.	من عاشق کتب هستم.
It is true?.	درست است؟.
Every job has something and you deal with them as soon as you come.	هر شغلی چیزی دارد و شما به محض آمدن با آنها برخورد می کنید.
I did a background check on him.	من یک بررسی پیشینه او را انجام دادم.
So are the loved ones who pass away.	عزیزانی که میگذرند همینطورند.
The same can be said of logic.	همین را می توان در مورد منطق نیز گفت.
This is a significant effect.	این یک اثر قابل توجه است.
According to his mother, this was a bad area.	این به قول مادرش منطقه بدی بود.
That boy had been gone for a long time	اون پسر خیلی وقته رفته بود
With my body, no.	با بدن من، نه.
At first we managed to get in touch by phone.	در ابتدا موفق شدیم از طریق تلفن در تماس باشیم.
The color of the solution was yellow.	رنگ محلول زرد بود.
I tell you, we are in good shape.	من به شما می گویم، ما در شرایط خوبی هستیم.
This can be achieved through item development.	این را می توان از طریق توسعه آیتم به دست آورد.
You do not need to buy to enter or win.	برای ورود یا برنده شدن نیازی به خرید نیست.
Every night was more special.	هر شب خاص تر بود.
More people need to be involved.	افراد بیشتری باید درگیر شوند.
He came back every ten to fifteen minutes.	هر ده تا پانزده دقیقه برمی‌گشت.
Start reading what you have prepared.	شروع کنید به خواندن آنچه آماده کرده اید.
And you will see everything that is going on.	و همه چیزهایی که در جریان است را خواهید دید.
These are great games in their own right.	اینها در نوع خود بازی های فوق العاده ای هستند.
I knew he would be a boy	میدونستم اون پسر میشه
I find it really interesting.	به نظر من واقعا جالب است.
When you are young, you may go home every year or two.	وقتی جوان هستید، ممکن است هر یا دو سال به خانه بروید.
You hate me	تو از من متنفری
So we knew until then.	بنابراین تا آن زمان می دانستیم.
And if you still do not want to read, we are here to help.	و اگر هنوز نمی خواهید بخوانید، ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.
Something is missing.	چیزی گم شده است.
Well I have a few things to show.	خوب من چند کار برای نشان دادن دارم.
But they came back	اما آنها برمی گشتند
He even called her once, but she did not answer.	حتی یک بار به او زنگ زده بود، اما او جواب نداد.
At least one of them thought clearly.	حداقل یکی از آنها به وضوح فکر می کرد.
Many of them will not feel anything.	بسیاری از آنها چیزی احساس نخواهند کرد.
I do not even know what to call you.	من حتی نمی دانم شما را چه صدا کنم.
He was sure he had heard it.	او مطمئن بود که آن را شنیده است.
You should never do it again.	شما هرگز نباید دوباره آن را انجام دهید.
But it was good that the story was in a row.	اما خوب بود که داستان پشت سر هم داشت.
This may take some time.	این ممکن است کمی طول بکشد.
He needs to know what to do now.	او باید بفهمد که اکنون چه باید بکند.
Speech is a physical act.	گفتار یک عمل فیزیکی است.
So that's obviously part of my problem.	بنابراین واضح است که بخشی از مشکل من است.
But then reason started.	اما بعد عقل راه افتاد.
The car had no effect	خودرو بدون اثر بود
Now it works without any problems	الان بدون مشکل کار میکنه
Religion was a tool of political control.	دین ابزار کنترل سیاسی بود.
No, please sit here	نه لطفا اینجا بشین
There was reason to believe.	دلیلی برای باور وجود داشت.
If you win directing, how do you want it?	اگر کارگردانی را بردید چگونه آن را می خواهید.
Change the baby	بچه رو عوض کن
There is a problem with this, though.	هر چند در این مورد مشکلی وجود دارد.
If you did, you would see relationships.	اگر این کار را می کردید، روابط را می دیدید.
very much.	خیلی زیاد.
Take it off and let it cool down to make it easier to hold.	آن را بردارید و بگذارید خنک شود تا در دست گرفتن راحت شود.
Think of the gift of time.	به هدیه زمان فکر کنید.
Until that day.	تا آن روز.
His presence in this show has been very slow.	حضور او در این نمایش بسیار کند بوده است.
I will explain the basic elements of crime to you later.	عناصر اساسی جنایت را بعداً برای شما توضیح خواهم داد.
This report calls for a real balance between public and private interests.	این گزارش خواستار تعادل واقعی بین منافع عمومی و خصوصی است.
It worked for me.	برای من کار کرد.
In the end, what we got was the result.	در نهایت چیزی که به آن رسیدیم نتیجه آن بود.
So we have to go to the last semester.	بنابراین باید به ترم آخر بپردازیم.
So Felt had to live a double life.	بنابراین فلت مجبور شد زندگی دوگانه ای داشته باشد.
I am afraid for your health, even for your life.	من برای سلامتی شما حتی برای جان شما می ترسم.
And sometimes different is just fine.	و گاهی اوقات متفاوت فقط خوب است.
He got up and walked past me and entered the living room.	بلند شد و از کنارم رد شد و وارد اتاق نشیمن شد.
But he must be told.	اما باید به او گفت.
The truth is that those at the top generally do whatever they want.	حقیقت این است که آنهایی که در راس هستند عموماً هر کاری که می خواهند انجام می دهند.
So he turns his screen to the right so I can look.	بنابراین او صفحه نمایش خود را به سمت راست می چرخاند تا من نگاه کنم.
In fact, it is one of the most common home insurance claims.	در واقع یکی از متداول ترین خسارت های بیمه خانه است.
She and my husband went to school together.	او و شوهرم با هم به مدرسه رفتند.
You can see this in the picture.	این را می توانید در تصویر ببینید.
But being positive is not enough.	اما مثبت بودن کافی نیست.
So, with that.	بنابراین، با آن.
But you may need support.	اما ممکن است نیاز به حمایت داشته باشید.
I love women so much that I can not even go there.	من زنان را آنقدر دوست دارم که حتی نمی توانم به آنجا بروم.
I want my dad	من بابامو میخوام
Give me time to sort it out and make a decision.	به من زمان بده تا این موضوع را مرتب کنم و تصمیم بگیرم.
Let me try to meet him tomorrow.	بگذار سعی کنم فردا با او ملاقات کنم.
Her husband may not be there to help her.	ممکن است شوهرش برای کمک به او نباشد.
It was a great time, a great event and a great experience.	این یک زمان عالی، یک رویداد عالی و یک تجربه عالی بود.
This problem needs to be treated separately.	این مشکل نیاز به درمان جداگانه دارد.
You all read about the events of a week ago.	همه شما در مورد وقایع یک هفته پیش خوانده اید.
He says women should be like men and children.	او می گوید زنان باید مانند مردان و کودکان باشند.
He thought of his brother.	به برادرش فکر کرد.
In most places there was none.	در بیشتر جاها هیچ وجود نداشت.
It will not be like that.	اینطور نخواهد بود.
In a way that everything falls apart.	در روشی که همه چیز از هم می پاشد.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
Well, I've not seen a sign in hours.	خب، ساعت هاست که نشانه ای ندیده ام.
I heard from everyone over the weekend.	در طول آخر هفته از همه شنیدم.
You are special.	تو خاصی.
He sat down at his desk and tried to figure out his next move.	پشت میزش نشست و سعی کرد حرکت بعدی خود را بفهمد.
Avoid them and he was fine.	از آنها اجتناب کنید و او خوب بود.
Friends, family and loved ones.	دوستان، خانواده و عزیزان.
The instructions are very clear.	دستورالعمل ها بسیار واضح است.
Their request was denied.	درخواست آنها رد شد.
And he is right.	و حق با اوست.
Go through the entrance and turn sharply to the right.	از در ورودی عبور کرده و به سمت راست تیز بپیچید.
Set it aside.	آن را کنار بگذارید.
Well, let's feel comfortable	خب بیا خیالت راحت باشه
We received a great response.	ما یک واکنش بزرگ دریافت کردیم.
And this became the model from then on.	و این از آنجا به بعد الگو شد.
Not an email, not a text.	نه یک ایمیل، نه یک متن.
The public will remember the duplicate image.	عموم تصویر تکراری را به خاطر خواهند آورد.
They were both in the room tonight.	امشب هر دو در اتاق بودند.
He was worried about this for years.	او سال ها نگران چنین اتفاقی بود.
I do not know, if we go to bed now, you do not care?	نمی‌دانم اگر ما الان به رختخواب برویم، برایتان مهم نیست؟
They formed several small groups.	آنها چندین گروه کوچک تشکیل داده بودند.
I'm really proud of him and our other kids.	من واقعاً به او و دیگر بچه هایمان افتخار می کنم.
However, they do not.	با این حال، آنها نمی کنند.
He can not let go.	او نمی تواند رهایش کند.
His way is excellent with words.	راه او با کلمات بسیار عالی است.
He showed her exactly what to do.	دقیقاً به او نشان داد که چه کاری باید انجام دهد.
This court does not agree.	این دادگاه موافق نیست.
He decided he should.	او تصمیم گرفت که باید.
But he had reason to be unusual.	اما او دلیلی برای غیرعادی بودن داشت.
Did a lot of searching, but still not working as expected.	جستجوی زیادی انجام داد، اما هنوز آنطور که انتظار می رفت کار نمی کند.
They lived together for ten years.	ده سال با هم زندگی کردند.
I was really scared about it.	من واقعا در مورد آن وحشتناک بوده ام.
Each offers slightly different features.	هر یک ویژگی های کمی متفاوت ارائه می دهد.
To run the country, to carry out various processes.	برای اداره کشور، برای اجرای فرآیندهای مختلف.
However, this experience only lives on your phone.	با این حال، این تجربه فقط در تلفن شما زندگی می کند.
I recommend it to anyone and it was very valuable.	به هر کسی توصیه می کنم و ارزش زیادی داشت.
He hated himself more than those other hands.	از خودش بیشتر از آن دست های دیگر متنفر بود.
Then yes, yes it does.	سپس بله، بله این کار را می کند.
I have not discussed this method for two reasons.	من به دو دلیل در مورد این روش بحث نکرده ام.
There is no talk about it.	هیچ صحبتی در مورد آن وجود ندارد.
Think of that opportunity.	به آن فرصت فکر کنید.
I started walking on that side.	شروع کردم به راه رفتن در آن سمت.
No need to worry on an empty stomach.	با معده خالی نیازی به نگرانی نیست.
You know my male clients often do that.	می دانید مشتریان مرد من اغلب این کار را می کنند.
Unfortunately, they had a hundred other needs.	متأسفانه صد نیاز دیگر داشتند.
We put ourselves in this situation.	ما خودمان را در این شرایط قرار دادیم.
The general trend is as follows.	روند کلی به شرح زیر است.
Breakfast is fairly good.	صبحانه نسبتا خوب است.
You choose to put him on the air.	شما انتخاب می کنید که او را روی آنتن بگذارید.
They can not take care of others.	آنها نمی توانند از دیگران مراقبت کنند.
And they have very good reasons for doing so.	و آنها دلایل بسیار خوبی برای این کار دارند.
They look through me.	آنها از طریق من نگاه می کنند.
The players are very important to me.	برای من بازیکنان خیلی مهمتر هستند.
And they must be given hope.	و باید به آنها امید داد.
Just start	فقط شروع کن
The other answer is much more interesting and much less obvious.	پاسخ دیگر بسیار جالب تر و بسیار کمتر آشکار است.
It is as if life is empty.	انگار زندگی خالی است.
There is so much to do now.	اکنون کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Neither more nor less.	نه بیشتر نه کمتر.
I love the meaning of this room.	من عاشق معنای این اتاق هستم.
Five are women and three are men.	پنج نفر زن و سه نفر مرد هستند.
This is a girl who is on the verge of something.	این دختری است که در لبه چیزی است.
I had never seen so full	تا حالا اینقدر پر ندیده بودم
Yes, that's one of my early plans.	بله، این یکی از برنامه های اولیه من بود.
Five thousand feet.	پنج هزار پا.
I love what she shared because we are human as parents.	من چیزی را که او به اشتراک گذاشت دوست دارم زیرا ما به عنوان پدر و مادر نیز انسان هستیم.
What he did with them, things.	کاری که او با آنها انجام می داد، چیز.
I just can not go that way.	من فقط نمی توانم به آن سمت بروم.
You are worried about the car.	شما نگران ماشین هستید.
It is completely different from what it was.	کاملاً با آنچه که بود متفاوت است.
The reality, however, was somewhat different.	واقعیت اما تا حدودی متفاوت بود.
Approaches the family.	به خانواده نزدیک می شود.
Man has a purpose.	انسان هدف خود را دارد.
The space looks very small, the air is very thin.	فضا خیلی کوچک به نظر می رسد، هوا خیلی رقیق است.
Said I am not.	گفت من نیستم.
But check this man.	اما این مرد را بررسی کنید.
I do not comment on my actions.	من در مورد اعمال خودم اظهار نظر نمی کنم.
Everyone works differently.	هر کس متفاوت کار می کند.
I knew this was going to be really bad.	می دانستم که این قرار است واقعاً بد باشد.
I was surprised that my son showed no resistance.	من را شگفت زده کرد که پسرم هیچ مقاومتی نشان نداد.
The higher the score the better.	نمره بالاتر بهتر است.
Then come those who fight for money and power.	بعداً کسانی که برای پول و قدرت می جنگند می آیند.
They stood together.	آنها با هم ایستادند.
Well, we ask around.	خوب، ما در اطراف بپرسیم.
You do not pass	نمی گذری
As a rule, I did not fail.	طبق این قاعده، من شکست نخوردم.
And this is perhaps the modern problem.	و این شاید مشکل مدرن است.
The government is not the only one giving way.	دولت تنها راه دادن نیست.
Free up your time	وقت خود را آزاد کنید
You can experience this for yourself when you walk down the street.	وقتی در خیابان قدم می زنید، می توانید این را خودتان تجربه کنید.
I want to touch her and get close to her.	من می خواهم او را لمس کنم و به او نزدیک شوم.
Language is language.	زبان، زبان است.
I do not care where they go.	برایم مهم نیست کجا می روند.
And then failed.	و بعد نشد.
But it was not safe enough.	اما به اندازه کافی ایمن نبود.
But he had nothing against them.	اما او چیزی در برابر آنها نداشت.
So frequency is not so rare.	بنابراین فرکانس آنقدر نادر نیست.
But at the time, it seemed worth the photo.	اما در آن زمان، به نظر می‌رسید که ارزش گرفتن عکس را داشته باشد.
I was getting nervous	داشتم عصبی میشدم
You now value different things in life.	اکنون برای چیزهای مختلف در زندگی ارزش قائل هستید.
Pull back immediately	فورا عقب بکش
Respect each other's feelings.	به احساسات یکدیگر احترام بگذارید.
So, let's get past this.	بنابراین، اجازه دهید از این گذشته عبور کنیم.
This is true.	این درست است.
But they can cause trouble without end.	اما آنها می توانند بدون پایان دردسر ایجاد کنند.
And we think he was absolutely right.	و به نظر ما کاملا درست می گفت.
At least he did.	حداقل این کار را کرده بود.
It was easy enough to understand what danger meant.	به اندازه کافی آسان بود که بفهمیم به معنای خطر است.
It's like anyone can turn their head.	مثل اینکه هرکسی می تواند سرش را دور بزند.
There must be a safe place for people to go to learn.	باید مکان امنی وجود داشته باشد که مردم برای یادگیری بروند.
Perhaps he had lost this most.	شاید او این را بیشتر از همه از دست داده بود.
But this is exactly what happened.	اما این چیزی هست که دقیقا اتفاق افتاده.
Their ability to get back to work and much more.	توانایی آنها برای بازگشت به کار و خیلی چیزهای دیگر.
Some of them are completely open at the top.	برخی از آنها کاملاً در قسمت بالایی باز هستند.
Time is my biggest challenge, it is never enough.	زمان بزرگترین چالش من است، هرگز کافی نیست.
He was a child	اون بچه بود
Add some ground coffee to your coffee can.	مقداری از قهوه آسیاب شده را به قوطی قهوه خود اضافه کنید.
It was finally done	بالاخره انجام شد
I have not told my wife yet	هنوز به همسرم نگفتم
Lucky to be alive.	خوش شانس که زنده مانده است.
Start taking steps to reach your goal.	شروع به برداشتن گام برای رسیدن به هدف خود کنید.
He had to return.	مجبور به بازگشت شد.
None of these relationships have given me stories worth telling.	هیچ‌کدام از این روابط داستان‌هایی را به من نداده‌اند که ارزش گفتن داشته باشند.
I consider myself a heavy user of the phone.	من از نظر خودم یک کاربر سنگین گوشی هستم.
It looks so much better in my ear now.	در گوش من اکنون بسیار بسیار بهتر به نظر می رسد.
Light brown skin.	پوست قهوه ای روشن.
He hated the way he did it.	او از روشی که او این کار را کرد متنفر بود.
I want to say that.	میخواهم بگویم که.
I write our three names.	من سه نام ما را می نویسم.
I knew it was right	میدونستم درسته
I had done several different things by then.	من تا آن زمان چندین کار مختلف انجام داده بودم.
Just based on a different country	فقط بر اساس یک کشور متفاوت
I have to be busy	من باید مشغول شوم
Because you can not, you know.	برای اینکه نمی توانی، می دانی.
This does not require the same result.	در این مورد به نتیجه مشابه نیاز ندارد.
I do not know exactly why	نمیدونم دقیقا دلیلش چیه
I was at university.	من در دانشگاه بودم.
I want to get over this pain and move on.	من می خواهم از این درد عبور کنم و ادامه دهم.
There is no problem with land ownership rights.	هیچ مشکلی با حقوق مالکیت زمین وجود ندارد.
So he came to the hospital.	بنابراین او به بیمارستان آمد.
No connection in animals.	اتصال در حیوانات موجود نیست.
None of them.	هیچکدام از آنها.
Only small things	فقط چیزهای کوچک
The art trade is nothing but fair.	تجارت هنر چیزی جز عادلانه نیست.
He is coming soon and everything will continue.	او به زودی می آید و همه چیز ادامه خواهد داشت.
I don't think you really know.	به نظر من واقعاً نمی دانید.
Consequences of failure.	عواقب شکست.
You talk to their management.	شما با مدیریت آنها صحبت کنید.
But not everyone does.	اما همه این کار را نمی کنند.
But this woman does not know any of this.	اما این زن هیچ یک از اینها را نمی داند.
I go there and say, "You have to go to the hospital."	من به آنجا می روم و می گویم، "شما باید به بیمارستان بروید".
I read more	بیشتر خوندمش
There are basically two ways to do this.	اساساً دو راه برای این کار وجود دارد.
We played mediocre today and we will learn from it.	ما امروز متوسط ​​بازی کردیم و از آن درس خواهیم گرفت.
And wear this, he said.	و این را بپوش، او گفت.
I have to work and the pain that is bad is not fun.	من باید کار کنم و دردی که بد باشد لذتی ندارد.
Provided biological materials.	مواد بیولوژیکی را فراهم کرد.
Do not force anything.	چیزی را مجبور نکنید.
Some may even want to keep him.	حتی ممکن است برخی بخواهند او را نگه دارند.
One of them was a woman.	یکی از آنها یک زن بود.
He was right next to her until the body was discovered.	تا زمانی که جسد کشف شد او درست در کنار او بود.
By doing this, you move the society forward.	با این کار جامعه را به جلو می برید.
I want to go to work	میخوام برم سر کار
Everything in life gets complicated.	همه چیز در زندگی پیچیده می شود.
Let's make history.	بیایید تاریخ بسازیم.
I look forward to your letter.	من مشتاقانه منتظر نامه شما هستم.
They are in the market for money.	آنها برای کسب درآمد در بازار هستند.
Hold the camera steady unless there is a reason to move it.	دوربین را ثابت نگه دارید مگر اینکه دلیلی برای حرکت دادن آن وجود داشته باشد.
And every step seemed to be a burden on his chest.	و هر قدمش انگار سنگینی روی سینه اش بود.
Maybe you will go again tomorrow	شاید فردا دوباره رفتی
Sometimes, this is what he really needs.	گاهی اوقات، این چیزی است که او در واقع به آن نیاز دارد.
Extra long sample text	متن نمونه فوق العاده طولانی
I will not listen to it anymore.	دیگر به آن گوش نخواهم داد.
They paid for it.	آنها برای این هزینه پرداخت می کردند.
This causes the dog to do those bad things again.	این باعث می شود که سگ دوباره آن کارهای بد را انجام دهد.
Politics is now made by public sentiment.	سیاست در حال حاضر توسط احساس عمومی ساخته شده است.
I went to high school with the girl I have known since then.	من با آن دختر به دبیرستان رفتم که از آن زمان او را می شناسم.
He had no other symptoms.	علائم دیگری نداشت.
I like people to think outside the box.	من دوست دارم مردمی خارج از چارچوب فکر کنند.
Before the war, they wanted to talk about things.	قبل از جنگ، آنها می خواستند درباره مسائل صحبت کنند.
Well, well, that's right.	خوب، خب، این طور است.
And it 's usually too late for them.	و معمولاً برای آنها دیر است.
I never saw him.	من هرگز او را ندیدم.
This problem did not go away	این مشکل از بین نمی رفت
His orders are still true.	دستورات او همچنان صادق است.
However return is very easy !.	با این حال بازگشت بسیار آسان است!.
After doing this, a new object of that type is created.	پس از انجام این کار، یک شی جدید از آن نوع ایجاد می شود.
It happened a long time ago.	خیلی وقت پیش اتفاق افتاد.
Where we are, this place is wrong.	جایی که ما هستیم، این مکان، اشتباه است.
In fact, in some ways this is life itself.	در واقع، از برخی جهات این خود زندگی است.
But they will not be here to pick up the parts.	اما آنها برای برداشتن قطعات اینجا نخواهند بود.
Well, it's time guys	خب وقتشه بچه ها
This has not worked for me.	این طوری برای من کار نکرده است.
And he went.	و او رفت.
Not that this is necessarily good news.	نه اینکه این لزوماً خبر خوبی باشد.
The various steps are detailed in the text.	مراحل مختلف در متن به تفصیل آمده است.
The teacher said nothing.	معلم چیزی نگفت.
This class is called from many activities.	این کلاس از بسیاری از فعالیت ها فراخوانی می شود.
Something he was thinking about now.	چیزی که الان به آن فکر می کرد.
This is a rapid leap in technology.	این یک جهش سریع فناوری است.
The music is bad.	موسیقی بد است.
And this is familiar.	و این هم آشناست.
I even sent him a photo.	حتی برایش عکس فرستادم.
He hoped that feeling would go away.	او امیدوار بود که این احساس از بین برود.
Only half board.	فقط نیم تخته.
The figure shows four independent experiments.	تصویر نمایانگر چهار آزمایش مستقل است.
That was the definition of a tour.	این تعریف تور بود.
I was able to spend quality time.	من توانستم زمان با کیفیتی را سپری کنم.
There is no question about this	در این مورد سوالی نیست
Not literally anyway.	به هر حال نه به معنای واقعی کلمه.
He did not expect to feel this way about anyone anymore.	او انتظار نداشت که دیگر چنین احساسی در مورد کسی داشته باشد.
We will proceed according to the following plan.	طبق برنامه زیر پیش خواهیم رفت.
Nothing every time	هر بار هیچی
They will do the hard work.	آنها کارهای سخت را انجام خواهند داد.
Now comes the first.	حالا اول می آید.
Several of his friends managed to free him.	چند نفر از دوستانش موفق شدند او را آزاد کنند.
And he loves women.	و او زنان را دوست دارد.
All those test runs proved their worth.	تمام آن دویدن های آزمایشی ارزش خود را ثابت کرده بودند.
Let's work on it together.	بگذارید با هم روی آن کار کنیم.
It is not a dream for you	برای تو خواب نیست
You should too	شما هم باید
She will one day become a mother.	او یک روز مادر می شود.
Now the others had noticed him.	حالا بقیه هم متوجه او شده بودند.
I'm on my way.	من خودم در راه هستم.
Now they have to fight.	حالا باید با هم بجنگند.
His speech went well.	صحبتش خوب پیش رفت.
There are very few people here.	اینجا افراد بسیار کمی هستند.
This time of day makes me believe in magic.	این زمان از روز باعث می شود به جادو ایمان بیاورم.
We all benefit from these new systems.	همه ما از این سیستم های جدید سود می بریم.
Other sources are less clear.	سایر منابع کمتر مشخص هستند.
However, those of us who are here may be helpful.	با این حال، کسانی از ما که اینجا هستیم ممکن است مفید باشند.
I left it where it was	گذاشتمش همونجا که بود
Feel free to post a comment and share it with your network.	در صورت تمایل یک نظر ارسال کنید و با شبکه خود به اشتراک بگذارید.
Someone talked about the sign behind you.	یک نفر در مورد علامت پشت شما صحبت کرد.
Anyway, it was too late now.	به هر حال الان خیلی دیر شده بود.
I like how you support for a good cause.	من دوست دارم چگونه برای یک هدف خوب حمایت می کنید.
I believe he did the same.	من معتقدم که او همین کار را کرد.
I lost the game	من بازی را باختم
Not that this girl needs a secret.	نه این که این دختر نیاز به پنهان کاری داشته باشد.
Meet my parents anyway	به هر حال ملاقات با پدر و مادرم
He paid attention to an important issue.	به موضوع مهمی توجه کرد.
He said this has happened before	گفت قبلا این اتفاق افتاده
He still does it by hand.	هنوز این کار را با دست انجام می دهد.
First, the facts.	اول، حقایق.
It was only a few months.	فقط چند ماهش بود.
They change a lot.	آنها خیلی تغییر می کنند.
He felt sad.	احساس غم داشت.
Do not go home until we talk, the message was read.	تا زمانی که صحبت نکنیم به خانه نرو، پیام خوانده شد.
And another man	و یک مرد دیگر
Remember you said you would help me kill my wife?	یادت هست گفتی به من کمک می کنی همسرم را بکشم.
He wondered what they were.	او تعجب کرد که آنها چه هستند.
But it can be hard to see it from the outside.	اما دیدن آن از بیرون می تواند سخت باشد.
Eventually, he would usually get tired after an hour.	در نهایت، معمولاً بعد از یک ساعت خسته می‌شد.
He was in the middle of every conflict.	او وسط هر درگیری بود.
I do not believe it.	من آن را باور نمی کنم.
The next crossroads to the left.	چهارراه بعدی که به سمت چپ می روید.
Good for some, bad for others.	برای برخی خوب است، برای برخی دیگر بد.
It does not make it easy, though.	هر چند این کار را آسان نمی کند.
He just could not stand it.	او فقط نمی توانست تحمل کند.
But his power disappears.	اما قدرت او از بین می رود.
Clear the state and put it in a new state.	ایالت را تمیز کنید و حالت جدید را بگذارید.
And this is what happened here.	و این چیزی است که در اینجا اتفاق افتاد.
Because they change things.	چون آنها چیزها را تغییر می دهند.
I will do one for you	من یکی برات انجام میدم
Someone with full weight stepped on my hand.	یک نفر با وزن کامل روی دستم پا گذاشت.
It seems every day.	هر روز به نظر می رسد.
Stress and anxiety are increasing.	استرس و اضطراب در حال افزایش است.
When you are with him, there are no rules.	وقتی با او هستید، هیچ قانونی وجود ندارد.
Dark night came out.	شب تاریک بیرون آمد.
This is a good time for everything to move forward.	زمان مناسبی است که همه چیز به جلو حرکت کند.
Black hair is cut short around the ears.	موهای سیاه و صاف دور گوشش کوتاه شده است.
I do not even remember correctly	حتی درست یادم نیست
It often does not go well.	خیلی وقت ها خوب پیش نمی رود.
When he was sure he was dead, he went after his brother.	وقتی مطمئن شد مرده است به دنبال برادرش رفت.
They seem to know this and respect him.	به نظر می رسد آنها این را می دانند و به او احترام می گذارند.
So bring the book, but book in advance.	پس کتاب را بیاورید، اما از قبل رزرو کنید.
Who knows what might come next?	چه کسی می‌داند که چه چیزی ممکن است بیاید؟.
Apparently this was true once, not anymore.	ظاهرا این یک بار درست بود، دیگر نه.
It could not have been easier.	نمی توانست راحت تر باشد.
However, some do not agree.	با این حال برخی موافق نیستند.
It got a little crazy here	اینجا کمی دیوانه شد
This is something they do not understand.	این چیزی است که آنها نمی فهمند.
I asked for help but it was not there.	دنبال کمک گشتم ولی نبود.
He has a quick move.	او یک حرکت سریع دارد.
They become more complicated.	پیچیده تر می شوند.
We will work for it tonight.	ما امشب برای آن تلاش می کنیم.
Sure, that makes sense.	مطمئنا، این منطقی است.
As people do.	همانطور که مردم انجام می دهند.
Just leave space for your story and you will write it down.	فقط فضایی برای داستان خود بگذارید و آن را یادداشت خواهید کرد.
I push myself to get out of the house.	به خودم فشار می‌آورم تا از خانه بیرون بروم.
God knows what He has found in me.	خدا می داند که در من چه یافته است.
He rejected it.	او آن را رد کرد.
This was not what the elders wanted to hear.	این چیزی نبود که بزرگان می خواستند بشنوند.
Finally won a week.	بالاخره یک هفته پیروز شد.
I love both men and women.	من هر دو زن و مرد را دوست دارم.
You can not wait to see your spouse.	شما نمی توانید برای دیدن همسرتان صبر کنید.
Well, at least he knew where he was.	خوب، حداقل می دانست کجاست.
Such an environment is useful for various purposes.	چنین محیطی برای اهداف مختلف مفید است.
In my opinion, they are crying.	چه از دید من، آنها گریه می کنند.
Representative figures are shown from four independent experiments.	ارقام نماینده از چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Maybe you can really taste money.	شاید واقعا بتوانید طعم پول را بچشید.
Then bring your stronger foot to the stairs.	سپس پای قوی تر خود را به سمت پله بیاورید.
For many reasons	به دلایل زیادی
This time there were several people.	این بار چند نفر بودند.
What sees you.	چه چیزی تو را می بیند.
This is the whole religion.	این کل دین است.
And I do not understand it.	و من آن را نمی فهمم.
I do not think you sleep with men for a while	فکر نکنم یه مدت با مردا بخوابی
I had no specific plans	هیچ برنامه مشخصی نداشتم
Check it out with them.	آن را با آنها بررسی کنید.
Let it pass        	بگذار بگذری        
compared.	مقایسه کرد.
They look amazing.	آنها شگفت انگیز به نظر می رسند.
It seems to be just a song.	به نظر می رسد فقط یک آهنگ باشد.
Life insurance is a good example.	بیمه عمر مثال خوبی است.
One of them does nothing	یکیشون هیچ کاری نمیکنه
I like to be fast	دوست دارم سریع باشه
They basically produce anything that makes money.	آنها اساساً هر چیزی را تولید می کنند که پول درآورد.
He did something wrong.	او کار اشتباهی کرده بود.
This is my library tree.	این درخت کتابخانه من است.
In us.	در ماست.
You have to keep yourself safe.	شما باید خود را بدون آسیب نگه دارید.
Very simple solution.	خیلی برای راه حل ساده.
If there is a secret, it is the goal.	اگر رازی وجود دارد، آن هدف است.
Do not read this because it actually works.	این را نخوانید زیرا در واقع کار می کند.
This time he stayed down.	این بار پایین ماند.
They think talking about a problem will solve it.	آنها فکر می کنند صحبت در مورد یک مشکل آن را حل می کند.
You keep saying you want to visit them.	شما مدام می گویید که می خواهید از آنها بازدید کنید.
I stand on their shoulders.	روی شانه هایشان می ایستم.
But the idea was that they had to get through.	اما ایده این بود که آنها باید از آنجا عبور کنند.
It will surprise you.	باعث تعجب شما می شود.
These two methods are significantly different.	این دو روش تفاوت قابل توجهی دارند.
This usually happens in the summer.	معمولاً در تابستان است که این اتفاق می افتد.
In fact many times.	در واقع بسیاری از اوقات.
It works great, you just have to make another change.	عالی کار می کند، فقط باید یک تغییر دیگر ایجاد کنید.
It was just pain	فقط درد بود
At the space station	در ایستگاه فضایی
The bed was still tidy.	تخت هنوز مرتب بود.
Based on.	بر اساس.
It is almost impossible to do this while lying on your back.	تقریباً غیرممکن است که این کار را در حالت دراز کشیدن به پشت انجام دهید.
But that is not the case	اما اون اینطوری نیست
If not, please do.	اگر نه، لطفا انجام دهید.
It does not cause you any pain.	هیچ دردی برای شما ایجاد نمی کند.
I can handle it.	از عهده اش بر می آیم.
Trying to publish a record that has such an impact.	تلاش برای انتشار رکوردی که چنین تأثیری داشته باشد.
Do not think too much about things.	بیش از حد لازم در مورد چیزها فکر و صحبت نکنید.
They especially do this together.	مخصوصاً این کار را با یکدیگر انجام می دهند.
And they do not look happy.	و خوشحال به نظر نمی رسند.
Free car parking.	پارکینگ رایگان ماشین.
Show me that you love me	به من نشان بده که دوستم داری
This is a good service.	این یک سرویس خوب است.
Brown told us.	براون به ما گفت.
Enter a name for the file.	یک نام برای فایل وارد کنید.
He was then told who had been shot.	سپس به او گفته شد که چه کسی تیر خورده است.
There are things that even we do not understand.	چیزهایی هست که حتی ما هم نمی فهمیم.
We lose it in sweat and breathing.	ما آن را در عرق و تنفس از دست می دهیم.
There were more books on the ground.	کتاب های بیشتری روی زمین بود.
They hate us	از ما متنفرند
They informed me.	آنها مرا در جریان گذاشتند.
You are that rare animal, a leader born of men.	شما آن حیوان کمیاب هستید، یک رهبر متولد شده از مردان.
For analysis, samples must be in pure form.	برای تجزیه و تحلیل، نمونه ها باید به شکل خالص باشند.
This should not be considered the only source of information.	این نباید تنها منبع اطلاعات در نظر گرفته شود.
Again, you can see how beautiful and thin this product is.	باز هم می بینید که این محصول چقدر زیبا و نازک است.
He will be the leader of a great national movement.	رهبر یک جنبش بزرگ ملی خواهد بود.
He knew what he had to do.	اون میدونست که باید چکار کنه.
A world without power	دنیای بدون قدرت
There was no one to tell him how to live.	کسی نبود که به او بگوید چگونه زندگی کند.
You have a dream.	شما یک رویا دارید.
it was good.	خوب بود.
Then they wore them and wore them the next night.	سپس آنها را می پوشیدند و شب بعد می پوشیدند.
Read more about form objects here.	اطلاعات بیشتر در مورد اشیاء فرم را در اینجا بخوانید.
It was very bad for a few years.	برای چند سال خیلی بد بود.
Maybe a little of both.	شاید کمی از هر دو.
I'll be back in an hour or so.	من یک ساعت یا کمی بیشتر برمی گردم.
I made it my home.	من آن را به خانه خود تبدیل کرده ام.
Thanks for making	ممنون از ساختن
We laughed together	با هم می خندیم
We can cover more and read faster.	ما می توانیم مطالب بیشتری را پوشش دهیم و سریعتر مطالعه کنیم.
There must be a signal somewhere.	باید یک سیگنال در جایی وجود داشته باشد.
But this will come later.	اما این بعداً وارد می شود.
Just like you guys	درست مثل شما بچه ها
But few do.	اما تعداد کمی از آنها این کار را نمی کنند.
In any case, the photo was not beautiful.	در هر صورت، عکس زیبایی نبود.
It was easier than fighting.	راحت تر از جنگیدن بود.
I do not intend to hide in a bottle.	من قصد ندارم در یک بطری پنهان شوم.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید که برای نوشیدنی به ما ملحق شود.
Information is provided here for your information.	اطلاعات در اینجا برای اطلاع شما ارائه شده است.
I love both of them.	من عاشق هر دو آنها.
Adjustment had no effect on the result.	تنظیم هیچ تاثیری بر نتیجه نداشت.
This is not a problem.	این مشکلی نیست.
Therefore, telephone calls were made.	بنابراین، تماس های تلفنی برقرار شد.
Just promise me this	فقط این را به من قول بده
try.	امتحان کردن.
I said this so that he would not say no, but he did not do it.	این را گفتم تا او نه بگوید، اما این کار را نکرد.
For example today	به عنوان مثال امروز
I started with employees who do not have families.	من با کارکنانی شروع کردم که خانواده ندارند.
That old file that did not disappear.	آن پرونده قدیمی که از بین نمی رفت.
This means that we must allow both sides to express their views.	این بدان معناست که ما باید به هر دو طرف اجازه دهیم که نظر خود را مطرح کنند.
He just made sure they were safe inside.	او فقط مطمئن شد که آنها در داخل امن هستند.
But he could not do everything.	اما نمی توانست همه کارها را انجام دهد.
This cannot be changed during the game.	این را نمی توان در طول بازی تغییر داد.
Or maybe a combination of both.	یا شاید ترکیبی از هر دو باشد.
I love these people.	من عاشق این مردم هستم.
The forces were still limited.	نیروها هنوز محدودیت داشتند.
The weather is heavy and hot.	هوا سنگین و گرم است.
Like a week number about you.	مانند یک عدد هفته در مورد شما.
Maybe too much.	شاید خیلی زیاد.
The program worked.	برنامه کار کرد.
It feels very heavy	حس خیلی سنگینی داره
Keep this in mind at all times.	این را مدام در ذهن داشته باشید.
Issues may be managed differently.	ممکن است مسائل به گونه ای متفاوت مدیریت شوند.
This will be discussed in detail below.	در ادامه این مورد به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
I signed him.	من او را امضا کردم.
This argument is appropriate for trial, not appeal.	این استدلال برای محاکمه مناسب است نه تجدید نظر.
It was very far from our world.	خیلی با دنیای ما فاصله داشت.
The day his father died, his mother called and said he had disappeared.	روزی که پدرش فوت کرد، مادرش زنگ زد و گفت ناپدید شده است.
This article examines the evidence to support such a clinical approach.	این مقاله شواهدی را برای حمایت از چنین رویکرد بالینی بررسی می‌کند.
I read the reviews and bought them in half size.	من نظرات را خواندم و اینها را در نیم سایز بزرگتر خریدم.
When your thoughts are smaller and more limited, you are easier to control.	وقتی افکارتان کوچکتر و محدود هستند، کنترل شما آسانتر است.
It seems very comfortable to others and it is impossible to me.	برای بقیه خیلی راحت به نظر می رسد و برای من غیرممکن است.
Unfortunately, finding such people is far and away.	متأسفانه، یافتن چنین افرادی بسیار دور و کم است.
We did not find it anywhere	هیچ جا پیداش نکردیم
He had never left the room.	او هرگز اتاق را ترک نکرده بود.
The values ​​shown represent the boundary v.	مقادیر نشان داده شده نشان دهنده کران v است.
He said it would be useless to give them later.	او گفت بعدا دادن آنها فایده ای ندارد.
Now my father will inform you of your call.	حالا پدرم از تماس شما به او خبر خواهد داد.
I have a question.	یک سوال دارم.
A copy is created.	کپی ایجاد می شود.
It just can't take the lead.	این فقط نمی تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد.
Then we went to sleep.	بعد رفتیم بخوابیم.
It is never worth seeing	هیچوقت ارزش دیدن نداره
Suppose one frame every second.	فرض کنید هر ثانیه یک فریم.
I love this time of year.	من عاشق این زمان از سال هستم.
Put yourself in my place	خودت را بگذار جای من
It seemed cold, as if he had been waiting a long time.	سرد به نظر می رسید، انگار که مدت زیادی منتظر بوده است.
It does not hurt me and you.	این به من و شما آسیب نمی رساند.
I can sleep and they come to me.	من می توانم بخوابم و آنها پیش من می آیند.
Go to your room and go to sleep.	برو تو اتاقت و برو بخواب.
He ran to the house and locked the door.	در خانه دوید و در را قفل کرد.
No one else and no event can make you feel this way.	هیچ کس دیگری و هیچ رویدادی نمی تواند این احساس را در شما ایجاد کند.
Oh, it was a good effort.	اوه، تلاش خوبی بود.
Then lower it a little more.	سپس مقداری دیگر آن را پایین بیاورید.
Let's see what else there is.	بیایید ببینیم چه چیز دیگری وجود دارد.
And when they want to share, he is ready to read them.	و هنگامی که آنها می خواهند به اشتراک بگذارند، او آماده خواندن آنها است.
It was that day.	آن روز بود.
I will take the use of force very seriously.	من استفاده از زور را بسیار جدی خواهم گرفت.
The end of money does not mean anything to him.	پایان پول برای او معنایی ندارد.
He had a number he wanted to talk about.	او شماره ای داشت که می خواست درباره آن صحبت کند.
These are real	اینها واقعی هستند
He could hardly see.	او به سختی می توانست ببیند.
You should get more	باید بیشتر بگیری
Yesterday morning he paid his bill and left.	صبح روز گذشته او صورتحساب خود را پرداخت و خارج شد.
The current account works better in this regard.	حساب فعلی در این زمینه بهتر عمل می کند.
I have new hands	من دست های جدیدی دارم
You will notice how everything is set up for you.	متوجه خواهید شد که چگونه همه چیز برای شما تنظیم شده است.
Data points represent individual cells.	نقاط داده نشان دهنده سلول های فردی هستند.
However, the patient did not respond to treatment.	با این حال، بیمار به درمان پاسخ نداد.
Things get complicated again.	کارها دوباره پیچیده می شوند.
This is a great win as well, because we are back.	این یک برد عالی نیز هست، زیرا ما برگشتیم.
There are several things.	چند چیز هست.
This is what a woman my age lives for.	این چیزی است که یک زن هم سن و سال من برای آن زندگی می کند.
The streets are not safe.	خیابان ها امن نیست.
The idea was too much.	ایده آن خیلی زیاد بود.
We returned as soon as the hospital called.	به محض تماس بیمارستان برگشتیم.
You bring the file and follow me, but not behind.	شما پرونده را بیاورید و دنبال من بیایید اما نه پشت سر.
This means that you start the journey from where you are today.	این بدان معنی است که شما سفر را از جایی که امروز هستید آغاز می کنید.
I came back here, I did strange things.	به اینجا برگشتم، کارهای عجیبی انجام دادم.
I shook my head and he took my hand.	سرم را تکان دادم و او دستش را برداشت.
He thought there.	آنجا فکر کرد.
Even with her injury, her beauty took her breath away.	حتی با مجروحیت او، زیبایی او نفس او را بند آورد.
I have to talk to what is inside the woman.	من باید با چیزی که درون زن است صحبت کنم.
There is nothing in hand to move it.	چیزی درون دست نیست که آن را حرکت دهد.
What's new.	چه چیز جدیدی.
You can talk whatever you want.	شما می توانید هر چه می خواهید صحبت کنید.
Fifteen months ago	پانزده ماه پیش
He had accepted his position.	موقعیتش را پذیرفته بود.
Maybe you live longer than yourself.	شاید شما بیشتر از خودش زندگی کنید.
When it comes to being a woman, a woman is too small.	در مورد خیلی زن بودن، زن خیلی کوچک.
Just a particle.	فقط یه ذره.
If you love yourself, you love others.	اگر خودتان را دوست دارید، دیگران را دوست دارید.
Focus on your goals for this conversation.	برای این گفتگو روی اهداف خود تمرکز کنید.
Nothing works or lives near it.	هیچ چیزی در نزدیکی آن کار یا زندگی نمی کند.
But the study does not show such a thing.	اما مطالعه چنین چیزی را نشان نمی دهد.
He forced us to keep in touch.	او ما را مجبور کرد به تماس ادامه دهیم.
Then everything was fixed.	سپس همه چیز ثابت بود.
When those decisions end.	که آن تصمیمات به پایان برسد.
Police were called.	پلیس فراخوانده شد.
You can place it any way you want.	شما می توانید آن را به هر شکلی که می خواهید قرار دهید.
Of course, this number changes over time.	البته این عدد در طول زمان تغییر می کند.
There was no one to meet us when we arrived.	وقتی وارد شدیم کسی نبود که ما را ملاقات کند.
But this is my shot.	اما این یک شات من است.
You might go back there, please	شما ممکن است به آنجا برگردید، لطفا
A boy was like a man.	یک پسر شبیه یک مرد بود.
Now ask them to play the scene.	حالا از آنها بخواهید که صحنه را بازی کنند.
We left the place and fell on ourselves.	از محل خارج شدیم روی خودمان افتادیم.
It does not make sense given how they are designed.	با توجه به نحوه طراحی آنها منطقی نیست.
I will be in touch with you in any way soon.	به زودی به هر طریقی با شما در تماس خواهم بود.
Less than none.	کمتر از هیچ.
But they could not risk such a war, not yet.	اما آنها نمی توانستند چنین جنگی را به خطر بیندازند، نه هنوز.
I did not know what	نمیدونستم چیه
Often, he had no choice.	اغلب، او چاره ای نداشت.
You have to learn the language.	شما باید زبان را یاد بگیرید.
If, that is, he is at the right point.	اگر، یعنی، او در نقطه مناسب است.
You do not die	تو نمیمیری
I did not want you to have to live like this	نمیخواستم مجبور بشی اینجوری زندگی کنی
He should have looked at my students.	او باید به شاگردان من نگاه می کرد.
Free for small teams !.	رایگان برای تیم های کوچک!.
His father had been arrested.	پدرش دستگیر شده بود.
An educational program was created.	یک برنامه آموزشی ایجاد شد.
In fact, anything that comes with it.	در واقع، هر چیزی که با آن همراه است.
But the design is like yours	ولی طرحش مثل شماست
There, we said the word "v".	در آنجا، کلمه "v" را گفتیم.
Follow one by one with your middle, ring and little fingers.	با انگشتان وسط، حلقه و کوچک خود یکی یکی دنبال کنید.
In fact, it has just begun.	در واقع، تازه شروع شده است.
There is simply no reason	فقط هیچ دلیلی وجود ندارد
I do not know exactly why or how.	دقیقاً نمی دانم چرا یا چگونه.
He looked much older.	او خیلی پیرتر به نظر می رسید.
A change in circumstances causes a change in oneself.	تغییر در شرایط باعث تغییر در خود می شود.
That's why we try to keep it quiet.	به همین دلیل است که ما سعی می کنیم این موضوع را ساکت نگه داریم.
Then he went home and thought about how he did not have anyone to talk to.	سپس به خانه رفت و فکر کرد که چگونه کسی را ندارد که با او صحبت کند.
Find everything you need to organize your article.	هر چیزی را که برای سازماندهی مقاله خود پیشنهاد می کنید پیدا کنید.
Come on man	بیا مرد
Put them aside.	آنها را کنار بگذارید.
Make it good in the center.	در مرکزش خوب بسازید.
Take a walk with him for a while.	مدتی با او قدم بزنید.
It looks very nice when wet.	وقتی خیس است خیلی زیبا به نظر می رسد.
I tried to run faster.	سعی کردم سریعتر بدوم.
It does very good research.	تحقیقات بسیار خوبی انجام می دهد.
He could follow it.	او می توانست آن را دنبال کند.
I will get there soon.	من به زودی به آنجا خواهم رسید.
And fire	و آتش
He discussed the changes from darkness to light.	او تغییرات از تاریکی به روشنایی را مورد بحث قرار داد.
But he has a problem.	اما او یک مشکل دارد.
Your back was in front of it, and there was nothing wrong with that.	پشت شما در مقابل آن بود، و اشتباهی نبود.
Do the first three things a week, then move on.	سه مورد اول را در هفته انجام دهید سپس از آنجا پیشرفت کنید.
I'm a big kid.	من بچه بزرگی هستم.
Personal with clear access	شخصی با دسترسی روشن
Get more air without heat and flow faster.	بدون گرما هوای بیشتری دریافت کنید و جریان سریعتری داشته باشید.
Contributed to the concept and design of this study.	به مفهوم و طراحی این مطالعه کمک کرد.
Neither big nor small.	نه به بزرگ و نه به کوچک.
But if there is enough interest.	اما اگر علاقه کافی وجود داشته باشد.
Talk to yourself while solving practice problems.	در حین حل مشکلات تمرینی با خود صحبت کنید.
Exercise and eat well.	ورزش کنید و خوب غذا بخورید.
He has only one ear.	او فقط یک گوش دارد.
The engine is still on, the driver is still full.	موتور هنوز روشن است، راننده هنوز کامل است.
They performed well.	آنها عملکرد خوبی داشتند.
There was no darkness.	تاریکی وجود نداشت.
These are stories within a story.	اینها داستانهای درون داستانی هستند.
I wrote about it before	قبلا در موردش نوشتم
He saved me over and over again.	او بارها و بارها مرا نجات داد.
People really enjoy his company.	مردم واقعاً از همراهی او لذت می برند.
A man may fight for many things.	یک مرد ممکن است برای خیلی چیزها بجنگد.
I will leave the city in three days.	سه روز دیگر شهر را ترک می کنم.
There was also a bed	تخت هم بود
He thought there was nothing wrong this time.	فکر کرد این بار هیچ اشتباهی وجود ندارد.
The good news was that no one had come for him yet.	خبر خوب این بود که هنوز کسی برای او نیامده بود.
She was the same age as her daughter.	او هم سن دخترش بود.
And he had learned absolutely nothing.	و مطلقاً چیزی یاد نگرفته بود.
The other side knows that they are at war, because they started the war.	طرف مقابل می داند که در حال جنگ هستند، زیرا آنها جنگ را شروع کردند.
This is a blog post.	این یک مطلب وبلاگی است.
They have brought him luck.	آنها برای او شانس آورده اند.
Glad to see you girl	از دیدنت خوشحالم دختر
Repeat on the other side.	همین کار را در طرف دیگر تکرار کنید.
Someone who believed	کسی که باورش کرد
You see whichever you like, just let me know.	شما هر کدام را که دوست دارید می بینید، فقط به من اطلاع دهید.
They will eat with us.	آنها با ما غذا خواهند خورد.
All as well as one might expect.	همه به همان خوبی که می توان انتظار داشت.
The past that has not been told yet.	گذشته ای که هنوز گفته نشده است.
Only my main development machine does that.	فقط ماشین توسعه اصلی من این کار را می کند.
It has nothing to do with him.	ربطی به او ندارد.
Two factors are involved here.	دو عامل در اینجا دخیل هستند.
He opened his hands and waited.	دستانش را باز کرد و منتظر ماند.
My problem is something he did not explain.	مشکل من چیزی است که او توضیح نداد.
Must know social media management well.	باید مدیریت شبکه های اجتماعی را به خوبی بلد باشد.
You could hear him even a block away.	حتی یک بلوک دورتر می توانستی صدای او را بشنوی.
This answer will be useful for you.	این پاسخ برای شما مفید خواهد بود.
I guess it worked.	حدس می زنم کار کرده باشد.
I tell you what it means	بهت میگم یعنی چی
Maybe it's time to talk to him again.	شاید وقت آن رسیده که دوباره با او صحبت کنیم.
But this was just the beginning of his vision.	اما این تازه آغاز دیدگاه او بود.
We can see their mistakes but they can not.	ما می توانیم اشتباه آنها را ببینیم اما آنها نمی توانند.
They will follow me	دنبال من خواهند آمد
We are on our way	ما در راهیم
He did not know what it meant, but it meant something.	او نمی دانست معنی آن چیست، اما معنی آن چیزی بود.
The opposite is true, if anything.	این برعکس آن است، اگر چیزی باشد.
Males will be used.	از نرها استفاده خواهد شد.
I love his books	من عاشق کتاب هایش هستم
It was separated from the rest of the square.	از بقیه میدان جدا شده بود.
When we are in this mind, we can not really change.	وقتی در این ذهن هستیم، نمی‌توانیم واقعاً تغییر کنیم.
Maybe next weekend	شاید آخر هفته آینده
He needs a safe place.	او به یک مکان امن نیاز دارد.
He said he recognized the blood from his work experience.	او گفت که خون را از تجربه‌اش در کار تشخیص داده است.
This is a significant issue.	این موضوع قابل توجهی است.
Anyway, the poor are there.	به هر حال بیچاره ها آنجا هستند.
High values ​​indicate high symptoms.	مقادیر بالا نشان دهنده علائم بالا است.
It was anxiety	اضطراب بود
Nothing was done.	هیچ کاری انجام نشد.
They tried the doors but they were locked.	آنها درها را امتحان کردند اما قفل بودند.
It's a complete story.	یک داستان کامل است.
He could not understand at first.	او ابتدا نمی توانست بفهمد.
You seem to know a lot.	به نظر می رسد که شما خیلی چیزها را می دانید.
And everything went on for several days.	و همه چیز برای چندین روز همچنان ادامه داشت.
It is one of the best cars in the world.	یکی از بهترین ماشین های دنیاست.
We had lost them.	ما آنها را گم کرده بودیم.
But it is very important to me.	اما برای من بسیار مهم است.
He could not work when he was crucified.	او نمی تواند کار کند زمانی که او صلیب بود.
More or less one step higher.	کم و بیش یک پله بالاتر.
I'm out of the house, you get what you want.	من بیرون از خانه هستم، شما به آنچه می خواهید رسیدید.
I will not stay long	من زیاد نخواهم ماند
They wanted to return in two hours.	می خواستند دو ساعت دیگر برگردند.
If he could trust her	اگر می توانست به او اعتماد کند
I like the people here very much, they are very friendly.	من مردم اینجا را خیلی دوست دارم، آنها بسیار صمیمی هستند.
Go because we want to have a chance to create a good memory.	برو چون ما می خواهیم فرصتی برای ایجاد یک خاطره خوب داشته باشیم.
He shook his head, tried to control it.	سرش را تکان داد، سعی کرد آن را کنترل کند.
In my opinion, these places are the best places to shop.	به نظر من این مکان ها بهترین مکان ها برای خرید هستند.
Yes, they might as well save him.	بله، شاید او را نجات دهند.
I did not try to abuse you	من سعی نکردم از تو سوء استفاده کنم
The result is a 'dream experience'.	نتیجه یک تجربه خواب است که'.
She actually looks very sweet.	او در واقع بسیار شیرین به نظر می رسد.
He is gone now	اون الان رفته
But it is not.	اما اینطور نیست.
Now this has been added to the methods.	اکنون این به روش ها اضافه شده است.
Everything on the site just works.	همه چیز در سایت فقط کار می کند.
I have been friends with him for many years before the church camp.	من از سالها پیش از اردوگاه کلیسا با او دوست بودم.
Where no one can watch you.	جایی که هیچ کس نمی تواند شما را تماشا کند.
He would come later to check on me.	او بعداً می آمد تا من را بررسی کند.
I did that.	من این کار را کردم.
They do not do this anymore.	آنها دیگر این کار را نمی کنند.
But then he spent days talking thousands of words.	اما پس از آن روزهایی را سپری می کرد که در آن هزاران کلمه صحبت می کرد.
And the boy wanted to be good.	و پسر قصد داشت خوب باشد.
You have to stop him in any way you can.	شما باید به هر طریقی که می توانید جلوی او را بگیرید.
It does not matter what you think.	مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
Maybe there is no escape for people like him.	شاید هیچ راه فراری برای امثال او نباشد.
You are the only one who had cancer	تو فقط کسی هستی که سرطان داشتی
Just do a little more to balance the defense.	فقط کمی بیشتر برای حفظ تعادل دفاع انجام دهید.
We all basically consider several much better things.	همه ما اساساً از نظر چندین مورد بسیار بهتر را در نظر می گیریم.
However, you can get your words out of there.	با این حال، شما می توانید کلمات خود را از آنجا بیرون بیاورید.
Do not forget though	هر چند یادت نره
He did this to me	این کارو با من کرد
The text is less than one page.	متن کمتر از یک صفحه است.
Does not stay close	نزدیک نمی ماند
It can be understood as follows.	می توان به صورت زیر فهمید.
Hands at work	دست در محل کار
One to guide the horse, one to shoot.	یکی برای هدایت اسب، یکی برای تیراندازی.
Leaders will discuss this tomorrow.	رهبران فردا در این مورد بحث خواهند کرد.
There was no one.	هیچ کس نبوده است.
In our dreams, we are ourselves in some ways above ourselves.	در رویاهای ما، خود ما از برخی جهات فوق خود ماست.
I make this small	اینو درست میکنم کوچولو
Is it.	آیا آن است.
Completely.	به طور کامل.
Let it take action.	بگذارید اقدام شود.
We had to move.	باید حرکتی می کردیم.
But look for many of these.	اما به دنبال بسیاری از این موارد باشید.
But nothing comes of this about the nature of truth.	اما چیزی از این در مورد ماهیت حقیقت نتیجه نمی گیرد.
It does not matter when you have a gun.	وقتی اسلحه داشته باشید سن فرق نمی کند.
I went back	عقب رفتم
We have to leave our land and get out of here.	ما باید سرزمینمان را ترک کنیم و از اینجا برویم.
No individual patient data was collected.	هیچ داده فردی بیمار جمع آوری نشده است.
This is a template.	این یک قالب است.
All patients except one patient experienced complete relief of symptoms after surgery.	همه بیماران به جز یک بیمار پس از جراحی تسکین کامل علائم را تجربه کردند.
None of the others played with me.	هیچ یک از بقیه با من بازی نمی کردند.
There was nothing above his head.	چیزی بالای سرش نبود.
It was hard for us to believe this.	باور این موضوع مخصوصاً برای ما سخت بود.
Arrange things.	ترتیب کارها.
He was telling her now	الان بهش میگفت
And of course the story time.	و البته زمان داستان.
Therefore, our analysis did not focus on this particular comparison.	بنابراین، تحلیل ما بر این مقایسه خاص متمرکز نشد.
What a wonderful thing.	چه چیز فوق العاده ای.
It was that my brain was telling me something.	این بود که مغزم چیزی به من می گفت.
Focus on your business and let us deal with support.	روی کسب و کار خود تمرکز کنید و به ما اجازه دهید با پشتیبانی مقابله کنیم.
Took Hall and a copy of his book.	هال و یک نسخه از کتابش را گرفت.
Why it matters to others is strange to me.	اینکه چرا برای دیگران مهم است برای من عجیب است.
Then he goes home.	سپس به خانه می رود.
In your private sector	در بخش خصوصی شما
I have to wait for that trial to end.	من باید صبر کنم تا آن دادگاه تمام شود.
I wanted to see them together.	می خواستم آنها را با هم ببینم.
Everything in that place is really great.	همه چیز در آن مکان واقعا عالی است.
I will fight until the end	تا آخر بجنگم
Well, it doesn't matter this year either.	خوب امسال هم فرقی نمی کند.
I use both, in fact.	من از هر دو استفاده می کنم، در حقیقت.
He seems to be at his best at the end of the close games.	به نظر می رسد او در اواخر بازی های نزدیک در بهترین حالت خود قرار دارد.
I was sick	حالم بد شده بود
Definitely a great post.	قطعا یک پست عالی.
And then you have to write, write and write.	و بعد باید بنویسی، بنویسی و بنویسی.
And this is what happens.	و این چیزی است که اتفاق می افتد.
He looks very nervous.	او بسیار عصبی به نظر می رسد.
So we ran away with that one.	بنابراین ما با آن یکی فرار کردیم.
At least if he did, he would eventually lose the mark.	حداقل اگر او این کار را می کرد، او در نهایت علامت را از دست می داد.
What he did over the next three to four hours is still unclear.	آنچه او در طول سه تا چهار ساعت آینده انجام داد هنوز نامشخص است.
We have studied you.	ما شما را مطالعه کرده ایم.
It was strong	قوی بود
You can play it on the train.	می توانید آن را در قطار بازی کنید.
This is not a good idea at all.	به طور کلی این ایده خوبی نیست.
You can help us.	شما می توانید به ما کمک کنید.
This year will surely follow the same trend.	امسال مطمئناً همین روند را دنبال خواهد کرد.
These are the facts.	حقایق اینهاست.
It was never mine.	هرگز در مال من هم نبود.
Everyone with eyes could see it.	هر کس چشم داشت می توانست آن را ببیند.
Man is like a father to me.	انسان برای من مانند یک پدر است.
If it's too hard, it may not be possible for him to do it.	اگر خیلی سخت باشد، ممکن است انجام آن برای او غیرممکن باشد.
I do not know who this person is.	من نمی دانم این شخص کیست.
Safety is our first concern.	ایمنی اولین دغدغه ماست.
I like most of his work.	من بیشتر کارهایش را دوست دارم.
They have no religion.	دین ندارند.
It is suggested that their interaction may be through direct combination.	پیشنهاد می شود که تعامل آنها ممکن است از طریق ترکیب مستقیم باشد.
In any case, he did not give me any chance.	در هر صورت هیچ فرصتی به من نداد.
Look further.	نگاه بیشتر.
it is nothing.	چیزی نیست.
He took a few steps closer.	چند قدم نزدیکتر رفت.
No casualties or damage were reported.	گزارشی از تلفات یا خسارات وارده گزارش نشده است.
I also had a hard time getting it out.	من هم به سختی آن را بیرون آوردم.
They are my brothers.	آنها برادران من هستند.
Come in today	امروز بیا داخل
There is no such thing as a bad hand.	دست بدی وجود ندارد.
If not, you can read my first piece here.	اگر نه، می توانید اولین قطعه من را اینجا بخوانید.
In my opinion, there is absolutely nothing wrong with that.	به نظر من مطلقاً هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد.
Great job with this blog.	کار بسیار خوبی با این وبلاگ است.
These people did a great job.	این افراد کار بزرگی کردند.
Just did not do	فقط انجام نشد
Otherwise we just throw it away.	در غیر این صورت فقط آن را دور می اندازیم.
When there was no infection.	زمانی که عفونت وجود نداشت.
Has him.	او را دارد.
They can not even move alone.	آنها حتی نمی توانند به تنهایی حرکت کنند.
I tried many things and came empty.	من چیزهای زیادی را امتحان کردم و خالی آمدم.
The authors discussed the article.	نویسندگان مقاله را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
He is calm during the storm.	او آرامش در هنگام طوفان است.
We sat at the table.	سر میز نشستیم.
At least I can try.	حداقل می توانم تلاش کنم.
He has no memory of the events of the night.	او هیچ خاطره ای از وقایع شب ندارد.
Write as much code as you need.	هر چقدر که نیاز دارید کد بنویسید.
This was no exception.	این هم مستثنی نبود.
He was just crazy, nothing to see here.	او فقط دیوانه بود، چیزی برای دیدن اینجا نیست.
Something he could claim they could not.	چیزی که او می توانست ادعا کند که آنها نمی توانند.
Will gave a quiet signal and then one to stay.	ویل یک سیگنال آرام داد و سپس یکی برای ماندن.
Each substance was used once.	هر ماده یک بار استفاده شد.
Maybe once he gets married, it will be easier.	شاید یک بار ازدواج کند، راحت تر باشد.
So a test shows that we have a theory of mind.	بنابراین یک آزمون نشان می دهد که ما نظریه ذهن داریم.
It is often difficult for some people to understand what we have done.	درک کاری که ما انجام دادیم اغلب برای برخی افراد دشوار است.
Well, if you want, think of me for a moment.	خوب، اگر می خواهید، به من یک لحظه فکر کنید.
At the same time, the point he is making is correct.	در عین حال، نکته ای که او به آن اشاره می کند، صحیح است.
And even with him everything was different now.	و حتی با او همه چیز اکنون متفاوت بود.
This is the only solution, in fact the only way out.	این تنها راه حل است، در واقع تنها راه خروج.
The boy felt this was not for me.	پسر احساس کرد این برای من نیست.
This is about growing up.	این در مورد بزرگ شدن است.
Great map.	نقشه بزرگ است.
For that better way	برای اون راه بهتر
The element is hidden.	عنصر پنهان است.
She married him because of that.	به خاطر آن با او ازدواج کرد.
But that alone is not enough.	اما فقط همین کافی نیست.
The man laughed.	مرد خندید.
It is especially difficult if you are poor.	اگر فقیر هستید، به ویژه دشوار است.
We have a system that works.	ما سیستمی داریم که کار می کند.
Five days of fresh air.	پنج روز هوای صاف باقی مانده است.
During the second challenge, none of the dogs showed clinical signs of disease.	در طول چالش دوم، هیچ یک از سگ ها علائم بالینی بیماری را نشان ندادند.
It is very difficult to get there.	رسیدن به آنجا خیلی سخت است.
I feel my chest tighten.	احساس می کنم سینه ام سفت شده است.
Then he looked at me.	بعد به من نگاه کرد.
I saw a camera change into a dog's head.	دیدم که دوربینی به سر یک سگ تغییر می کند.
No announcements were made.	هیچ اطلاعیه ای داده نشد.
It was reduced to two months.	به دو ماه کاهش یافت.
You do not have to win every debate.	لازم نیست در هر بحثی برنده شوید.
Which he does.	که او انجام می دهد.
And no one, he did not believe he knew what he was.	و هیچ کس، او باور نمی کرد که بداند او چیست.
Saved a life.	یک زندگی را نجات داد.
I think the government should work harder.	من فکر می کنم که دولت باید بیشتر کار کند.
We have to go, he said.	ما باید برویم، او گفت.
look	نگاه کن
He got in the car and left.	سوار ماشین شد و ماشین رفت.
He does not say anything.	او چیزی نمی گوید.
They are used to pressure	آنها به فشار عادت کرده اند
Sometimes I need to ask my students to help me do that.	گاهی اوقات لازم است از دانش آموزانم بخواهم که در انجام آن به من کمک کنند.
At least it can be said that it is interesting.	حداقل می توان گفت جالب است.
Only he started the trouble, the violence and all that.	فقط او شروع به دردسر، خشونت و اینها کرد.
The sky was dark.	آسمان تاریک شد.
Instead, these colors change only in value.	در عوض این رنگ ها فقط از نظر ارزش تغییر می کنند.
Let's go to the left and just see what happens.	بیایید به سمت چپ برویم و فقط ببینیم چه اتفاقی می افتد.
I was ready and stable enough to have a baby.	من به اندازه کافی آماده و پایدار بودم تا بچه دار شوم.
Therefore, secondary outcome measures are often used.	بنابراین اغلب از معیارهای پیامد ثانویه استفاده می شود.
The city says people should apply quickly.	شهر می گوید مردم باید سریع درخواست کنند.
What really matters is the world of the future, on the other hand.	آنچه واقعاً اهمیت دارد، دنیای آینده است، از سوی دیگر.
Something had to be done.	باید کاری انجام می شد.
Lie here	اینجا دراز بکش
I learned a lot	خیلی چیزا یاد گرفتم
Then this result is more or less known.	سپس این نتیجه کم و بیش شناخته شده است.
The wall just collapsed	دیوار فقط فرو ریخت
There was no house here	اینجا خونه نبود
Only matter	فقط ماده
no, does not matter.	نه، مهم نیست.
Long periods were good and almost constant.	دورهای طولانی خوب و تقریباً ثابت بود.
When time is limited.	زمانی که مدت محدود.
This leads to the above error.	این منجر به خطای فوق می شود.
This year will not be different.	امسال هم تفاوتی نخواهد داشت.
But it was a very different thing.	اما این یک چیز بسیار متفاوت بود.
Blood seemed to be coming from his left shoulder and chest.	به نظر می رسید خون از شانه چپ و سینه اش می آمد.
I called my insurance company.	با شرکت بیمه ام تماس گرفتم.
It had been a long time since he had touched her.	خیلی وقت بود که او را لمس کرده بود.
I have a number of them.	من تعدادی از آنها را دارم.
The class itself has a weird name.	خود کلاس کمی نام عجیب دارد.
I believe this was just one case.	من معتقدم که این فقط یک مورد بود.
Can pass them.	می تواند از آنها عبور کند.
It made a little sense to him.	این برای او کمی منطقی بود.
The site was then covered and was long and extensive.	سپس سایت تحت پوشش قرار گرفت و طولانی و گسترده بود.
This is my church, just like yours.	این کلیسای من است، درست مثل کلیسای شما.
Then it suddenly hit me.	سپس ناگهان به من رسید.
This one needs immediate action.	این یکی نیاز به اقدام فوری دارد.
The main threat is still heavy rain.	تهدید اصلی همچنان باران شدید است.
Of course, there is still room for improvement.	البته هنوز جای پیشرفت وجود دارد.
He came closer.	او نزدیکتر آمد.
This is a big risk.	این یک ریسک بزرگ است.
He just never gives up.	او فقط هرگز تسلیم نمی شود.
Call it outdoors for a week.	آن را در خارج، یک هفته صدا کنید.
We never eat such things.	ما هرگز چنین چیزهایی را نمی خوریم.
I tried, but it's wrong.	من تلاش کردم، اما اشتباه است.
Someone to tell you who you are	کسی که به شما بگوید شما کی هستید
In our knowledge there are no similar results in the literature.	در دانش ما نتایج مشابهی در ادبیات وجود ندارد.
I will take them back.	من آنها را پس خواهم گرفت.
It was a very good band	خیلی گروه خوبی بود
Identifying design factors that affect performance is crucial.	شناسایی عوامل طراحی موثر بر عملکرد بسیار مهم است.
Make a list of what comes to mind.	فهرستی از آنچه به ذهنتان می رسد تهیه کنید.
This is not the first time this has happened.	این اولین جایی نیست که این اتفاق می افتد.
Many say she was beautiful.	خیلی ها می گویند او زیبا بود.
We hope they give you some comfort.	ما امیدواریم که آنها کمی به شما آرامش دهند.
He felt the power begin to return to his feet and stand up.	احساس کرد قدرت شروع به بازگشت به پاهایش شد و ایستاد.
I could help him with that.	من می توانستم در این زمینه به او کمک کنم.
I sometimes read it just for fun.	من آن را گاهی اوقات فقط برای سرگرمی می خوانم.
If you have a question, this site probably has an answer.	اگر سوالی دارید، این سایت احتمالا پاسخی دارد.
Thanks	دستت درد نکنه
If this person was watching the hotel, he would probably follow me.	اگر این شخص در حال تماشای هتل بود، احتمالاً من را دنبال می کند.
I saw what you wanted to do with him.	من دیدم که تو می خواهی با او چه کنی.
You have a time limit of twenty minutes.	شما بیست دقیقه محدودیت زمانی دارید.
No one was home at the time.	در آن زمان هیچکس خانه نبود.
He did not know why he was upset.	نمی دانست چرا ناراحت است.
I cross the deserted street.	از خیابان خلوت عبور می کنم.
Cards are managed downwards.	کارت ها رو به پایین مدیریت می شوند.
Most of the time they were better.	اکثر اوقات آنها بهتر بودند.
It was the same with us.	در مورد ما هم همینطور بود.
It does not have time and only interest is refunded.	این مدت زمان ندارد و فقط سود بازپرداخت می شود.
I need to know what happens next	باید بدونم بعدش چی میشه
It was given to me.	به من داده شد.
Not only did he fight her, he had to kill her.	نه فقط با او جنگید، بلکه مجبور شد او را بکشد.
He loved it.	او آن چیز را دوست داشت.
It does not work for any reason.	به هر دلیلی کار نمی کند.
So there is no easy solution to change.	بنابراین هیچ راه حل آسانی برای تغییر وجود ندارد.
Make no mistake about it.	در این مورد اشتباه نکن.
Is the place.	مکان است.
Only this feeling was more real.	فقط این احساس واقعی تر بود.
I mean just everyone, everyone.	یعنی فقط همه، همه.
When he got home, he told his father that he was in love.	وقتی به خانه رفت به پدرش گفت که عاشق است.
That was right.	این درست بود.
This is a common problem.	این یک مشکل رایج است.
Freedom is good.	آزادی خوب است.
Almost all of his leg bones were broken but he went out.	تقریباً تمام استخوان پای او شکست اما او بیرون رفت.
If you can avoid it, never let it get into a fight.	اگر می توانید از آن اجتناب کنید، هرگز اجازه ندهید که به دعوا کشیده شود.
This is where the song comes in.	اینجاست که آهنگ به میان می آید.
I did not know what to say.	نمیدانستم چه بگویم.
For best results.	برای بهترین نتایج.
I'm sure he will go first then.	من مطمئن هستم که او بعد از آن به مقام اول خواهد رفت.
The lives of these children	زندگی این بچه ها
No one is going to hurt you	قرار نیست کسی بهت صدمه بزنه
I can not account for what he does.	من نمی توانم برای آنچه او انجام می دهد حساب کنم.
If it makes sense	اگر منطقی باشد
An unknown cause is still ongoing.	علت نامعلومی هنوز در جریان است.
This game is just a great deep fun story for me.	این بازی برای من فقط یک داستان عمیق سرگرم کننده عالی است.
Finally, these are the same rules as driving.	در نهایت، این قوانین همان قوانین رانندگی است.
Then take me back to the village.	سپس مرا به دهکده برگردانید.
This is administrative policy, it does not matter to me.	این سیاست اداری است، به من ربطی ندارد.
He will be happy.	او خوشحال خواهد شد.
Force and matter.	نیرو و ماده.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
And this is the whole product.	و این در کل محصول است.
I did not want to hear anything about them.	من نمی خواستم چیزی در مورد آنها بشنوم.
Go out and see and learn what others are doing.	بیرون بروید و ببینید و یاد بگیرید که دیگران چه می کنند.
Sell ​​that soul	اون روح رو بفروش
He pointed to a monitor.	به یک نمایشگر اشاره کرد.
Requires less code.	به کد کمتری نیاز دارد.
But it may take half a day.	اما شاید نصف روز طول بکشد.
All the government wanted was for someone, anyone, to be charged.	تنها چیزی که دولت می‌خواست این بود که کسی، هر کسی، متهم شود.
I want to help.	من می خواهم کمک کنم.
The whole sky.	تمام آسمان.
It makes me wonder if we are going to be like that.	باعث می‌شود به این فکر کنم که آیا قرار است چنین باشیم.
They were going to have dinner that night.	قرار بود آن شب شام بخورند.
One of the cards is drawn from the bag.	یکی از کارت ها از کیسه کشیده می شود.
There is no possibility of final growth and expression.	امکان رشد و بیان پایانی ندارد.
He came home once a weekend to visit his family.	او آخر هفته یکبار به خانه می آمد تا خانواده اش را ملاقات کند.
Think of ways you can change your training routine.	به روش هایی فکر کنید که می توانید روال تمرینی خود را تغییر دهید.
His body hair was burnt.	موهای بدنش سوخته بود.
He has this crazy style and class.	او این سبک و کلاس دیوانه را دارد.
The night is very quiet	شب خیلی ساکت میشه
This is what we call fruit breaking.	این همان چیزی است که ما آن را شکستن میوه می نامیم.
You have to decide first.	ابتدا باید تصمیم بگیرید.
Other than that there is a problem.	به جز این یک مشکل وجود دارد.
My mother made my job easier	مامانم کارم رو راحت کرد
Yes, it's a real place.	بله، یک مکان واقعی است.
There was something soothing about that thought.	در این فکر کردن چیزی آرامش بخش بود.
These devices identify the user input characters.	این دستگاه ها کاراکترهای ورودی کاربر را شناسایی می کنند.
And it was clear and early.	و روشن و زود بود.
He has taken out his phone.	او گوشی اش را بیرون آورده است.
They keep my feet warm at night.	شب ها پاهایم را گرم نگه می دارند.
I want land, not just money.	من زمین می خواهم، نه فقط پول.
Lower your head and repeat two more times.	سر خود را پایین بیاورید و دو بار دیگر تکرار کنید.
It makes a lot of sense, it really does.	معنی زیادی دارد، واقعاً همینطور است.
All participants signed informed consent forms.	همه شرکت کنندگان فرم های رضایت آگاهانه را امضا کردند.
It no longer made sense.	دیگر هیچ معنایی نداشت.
I believe you can fix this.	من معتقدم که شما می توانید این را درست کنید.
In the remaining animals, there was no difference between the parties.	در حیوانات باقی مانده، هیچ تفاوتی بین طرفین وجود نداشت.
It would be great if someone could help me	خیلی خوب میشه اگه کسی بتونه کمکم کنه
It gives me a taste of pleasure and I want more.	طعم لذت را به من می‌چشاند و بیشتر می‌خواهم.
We can try it anyway.	به هر حال می‌توانیم آن را امتحان کنیم.
I did not withdraw	من کنار نکشیدم
Lack of good eye contact with the camera	عدم تماس چشمی خوب با دوربین
A case is approaching.	یک مورد نزدیک می شود.
The red cross indicates where the person is holding their energy.	صلیب قرمز نشان می دهد که فرد انرژی خود را در کجا نگه می دارد.
When he picked up the small box, a card fell out.	وقتی جعبه کوچک را بالا کشید، کارتی افتاد بیرون.
He seems to have become really close with some of them.	به نظر می رسد که او واقعاً با برخی از آنها صمیمی شده بود.
He never agreed with me.	هرگز با من موافق نبود.
And then there were the faces.	و سپس چهره ها بودند.
Very beautiful music	موسیقی بسیار زیبا
Suddenly, he had changed.	ناگهان، او تغییر کرده بود.
He felt it with his hands.	با دستانش حس کرد.
However, it is important to target the right group of older people.	با این حال، مهم است که گروه مناسبی از افراد مسن را هدف قرار دهیم.
Provides practical tools by which parties may protect against costs.	ابزار عملی را فراهم می کند که توسط آن طرفین ممکن است در برابر هزینه ها محافظت کنند.
It is just off the road, but hidden from the road.	این فقط خارج از جاده است، اما از جاده پنهان است.
But mark the expression of the other end.	اما بیان سر دیگر را علامت بزنید.
Once again, it's important to pay attention to the environment.	بار دیگر، توجه به محیط زیست مهم است.
They had to go to the city.	آنها باید به شهر می رفتند.
Not like your share	مثل سهم تو نیست
You have to do better than this	باید بهتر از این کار کنی
I do not tell him anything	من به او چیزی نمی گویم
The case of water is a good example.	مورد آب مثال خوبی است.
You have to choose what happens and when.	شما باید انتخاب کنید که چه اتفاقی می افتد و چه زمانی.
Let's see if your words are true to your title.	بیایید ببینیم آیا کلمات شما با عنوان شما صادق است یا خیر.
I have no control myself	من خودم کنترل ندارم
I have to check it though.	هر چند باید آن را بررسی کنم.
Father tell me	پدر به من بگو
Long Autumn	پاییز طولانی
It's hard to believe what you see.	باور کردن چیزی که می بینید سخت است.
You speak on behalf of the silent majority.	شما از طرف اکثریت ساکت صحبت می کنید.
When he comes to school.	وقتی به مدرسه می آید.
The other children did not pay attention to him.	بچه های دیگر به او توجهی نکردند.
You go straight to the point.	شما مستقیم به سر اصل مطلب می روید.
"It's very strange," he says.	او می گوید: خیلی عجیب است.
This card, like, was written this big.	این کارت، مانند، نوشته به این بزرگی بود.
Interviews with authors.	مصاحبه با نویسندگان.
But look at this	اما به این نگاه کن
He is not sure and tells us to be by his side.	او مطمئن نیست و به ما می گوید که کنارمان باشیم.
This is neither time nor place.	این نه زمان است و نه مکان.
Everything was changing, though only for a short time.	همه چیز داشت تغییر می کرد، هرچند فقط برای مدت کمی.
This often happens when you want to start the engine.	اغلب وقتی می خواهید موتور را روشن کنید این اتفاق می افتد.
This nonsense is killing me	این مزخرف داره منو میکشه
Apps have apparently changed.	ظاهراً برنامه ها تغییر کرده است.
I got it black	مشکی گرفتمش
We look at the professional experience so far in their profession.	ما به تجربه حرفه ای تا کنون در حرفه آنها نگاه می کنیم.
It also does not require direct access to the database.	همچنین به دسترسی مستقیم به پایگاه داده نیاز ندارد.
He disappeared when the ball was not in his hands.	وقتی توپ در دستانش نبود ناپدید شد.
Seven minutes that changed his life.	هفت دقیقه ای که زندگی او را تغییر داد.
We were ready to go.	آماده رفتن شدیم.
The file is completely under control	پرونده کاملا تحت کنترل
His suit is completely destroyed.	کت و شلوار او کاملاً نابود می شود.
There is no wind.	باد وجود ندارد.
I'm making a good small business here.	من در اینجا یک تجارت کوچک خوب ایجاد می کنم.
I just never did.	من فقط هرگز انجام ندادم.
So they really have no control over where they go.	بنابراین آنها واقعاً کنترلی بر جایی که می روند ندارند.
It seems obvious.	واضح به نظر می رسد.
You can never say a bad word about brothers.	شما هرگز نمی توانید یک کلمه بد در مورد برادران بگویید.
I did not care much	خیلی برام مهم نبود
I tried to be good to you	سعی کردم باهات خوب باشم
For my children	برای فرزندانم
I did not say that	من این را نگفتم
Talk to him about it.	با او در مورد آن صحبت کنید.
I want the truth to be shown.	من می خواهم حقیقت نشان داده شود.
Well, that was not going to happen.	خب، قرار نبود این اتفاق بیفتد.
You killed them.	شما آنها را کشتید.
Thank you for doing this.	برای انجام این کار از شما سپاسگزارم.
What did you say about?	در مورد چی گفتی
More or less, almost.	کم و بیش، تقریبا.
But it is not made.	اما آن را ساخته نشده است.
I do not know how these people do it.	من نمی دانم این افراد چگونه این کار را انجام می دهند.
Policy transfer means that access is easily granted.	انتقال سیاست به این معنی است که دسترسی به سادگی اعطا می شود.
I absolutely love you	من کاملا دوستت دارم
I grew up to be a black boy who looked like a white man.	من پسری سیاهپوست بزرگ شدم که شبیه سفیدپوستان بود.
Unanswered questions	سوالاتی که پاسخ داده نمی شود
And you seem to know him too.	و به نظر می رسد شما هم او را می شناسید.
Get to know your audience again.	باز هم مخاطبان خود را بشناسید.
He was small and round.	او کوچک و گرد بود.
He hoped he had not done so.	او امیدوار بود که او این کار را نکرده باشد.
By any chance, it will eventually be solved forever.	با هر شانسی، در نهایت برای همیشه حل خواهد شد.
We said at least once a year.	گفتیم حداقل سالی یکبار.
There was nothing but anger in his eyes and face.	در چشم ها و چهره اش چیزی جز خشم وجود نداشت.
I do not like to do it too fast these days.	این روزها دوست ندارم خیلی سریع انجام دهم.
They are people like us.	آنها هم مثل ما افرادی هستند.
We were sitting on a step.	روی یک پله نشسته بودیم.
This is not about something you can not do.	این در مورد کاری نیست که شما نمی توانید انجام دهید.
Without the help of anyone.	بدون کمک از کسی.
I needed that damn money	من به اون پول لعنتی نیاز داشتم
I have worked hard.	من سخت کار کرده ام.
And then comes one.	و بعد از آن یکی می آید.
Man, what food.	مرد، چه غذایی.
Check your internet connection if it is correct.	اگر درست است اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
People are watching you.	مردم شما را تماشا می کنند.
Our house got it.	خانه ما آن را دریافت کردیم.
You know how deep children can sleep.	شما می دانید که کودکان چقدر می توانند عمیق بخوابند.
I think everyone knows who they are.	من فکر می کنم همه می دانند که آنها چه کسانی هستند.
This is your country too, do not drink.	این کشور شما هم هست، مشروب نخورید.
Will kill you.	شما را خواهد کشت.
There was a long stone knife on it.	یک چاقوی سنگی بلند روی آن قرار داشت.
He sat down and looked at the bars.	نشست و به میله ها نگاه کرد.
That's why he turned it into a dog fight.	به همین دلیل آن را به دعوای سگ تبدیل کرد.
I stayed in the office for the last working day of the week.	من برای آخرین روز کاری هفته در دفتر ماندم.
Another issue and it is quite good.	یک موضوع دیگر و کاملاً خوب است.
I give my file a break.	من به پرونده ام استراحت می دهم.
My brother was not there at the time.	برادرم در آن زمان نبود.
He provided it.	او آن را فراهم کرد.
He asks you to call him.	از شما می خواهد که به او زنگ بزنید.
Why not join today	چرا امروز ملحق نمی شوید
And maybe that's a good thing.	و شاید این چیز خوبی باشد.
For one thing, he was not a good doctor.	یک چیز، او دکتر خوبی نبود.
We may have developed a little more about this technology.	ما شاید کمی بیشتر در مورد این فناوری توسعه داده ایم.
Consider opening the doors.	جهت باز شدن درها را در نظر بگیرید.
His work was before me.	کار او قبل از من بود.
There is a place for everyone.	جایی برای همه وجود دارد.
Nobody knew him.	هیچ کس او را نمی شناخت.
This is one of the good things.	این یکی از خوبی هاست.
Iman was now so scared that he stopped crying.	ایمان اکنون آنقدر ترسیده بود که گریه اش را قطع کرده بود.
Taste it before use.	قبل از استفاده آن را بچشید.
Need to become more energy independent.	آیا نیاز به مستقل شدن از انرژی بیشتری دارد.
But so is one of you.	اما یکی از شما همینطور.
You take it for granted.	شما آن را بدیهی می گیرید.
It is nothing but looking	کاری جز نگاه کردن نیست
He will not love you less because you were his brother.	او تو را کمتر دوست نخواهد داشت چون تو برادرش بودی.
This was not true	این درست نبود
Quick check, several options may or may not match.	بررسی سریع، چند گزینه ممکن است مطابقت داشته باشند یا نباشند.
But there was no way to elevate the moment.	اما هیچ راهی برای بالا بردن لحظه وجود نداشت.
He simply sat down.	او به سادگی نشست.
What is memory for?	حافظه برای چیست
Cells without any treatment were used as negative controls.	سلول های بدون هیچ گونه تیمار به عنوان کنترل منفی استفاده شد.
No major effects were found on family structure.	هیچ اثر اصلی برای ساختار خانواده یافت نشد.
I wanted him to take my place.	می خواستم به جای او مرا ببرد.
Tell us about your plans.	از برنامه هایتان بگویید.
None of this is really a new taste, he said.	او گفت هیچ کدام از اینها واقعاً طعم جدیدی نیست.
And naturally he was not good at all.	و طبیعتاً او اصلاً خوب نبود.
That is why we must make the most of it.	به همین دلیل باید از آن نهایت استفاده را ببریم.
After he entered my life	بعد از اینکه او وارد زندگی من شد
Please cover them.	لطفا آنها را بپوشانید.
I can not say how important this point.	نمی توانم این نکته چقدر مهم باشد.
If you can listen live, please do.	اگر می توانید به صورت زنده گوش دهید، لطفا انجام دهید.
Nothing surprises me.	هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند.
Let us know what you think.	به ما اطلاع دهید که چه فکر می کنید.
I never tried again.	من هرگز دوباره امتحان نکردم.
But these are just words.	اما اینها فقط کلمات هستند.
No jobs on and after.	در تاریخ و پس از آن شغل ندارد.
I have a very high sexual desire.	من میل جنسی بسیار بالایی دارم.
It is not expected to be considered later this year.	در حال حاضر انتظار نمی رود تا اواخر امسال در نظر گرفته شود.
He came home and found people in his house.	او به خانه آمد و افرادی را در خانه اش پیدا کرد.
No complications were reported in either group.	در هر دو گروه هیچ عارضه ای ثبت نشد.
It was locked.	در بسته و قفل بود.
It scares him.	او را می ترساند.
We have done that now.	ما الان این کار را انجام دادیم.
Must be broken.	باید شکسته شود.
In his opinion, everything should be like this.	به نظر او همه چیز باید اینگونه باشد.
But my ears never leave him.	اما گوش های من هرگز او را ترک نمی کنند.
He said they did and did not find such an effect.	گفت انجام دادند و چنین تاثیری پیدا نکردند.
I have left my damn body and soul behind.	من جسم و روح لعنتی را پشت حرفم گذاشته ام.
If he did not speak and explain, he might walk away.	اگر حرف نمی‌زد و توضیح نمی‌داد، ممکن بود دور شود.
The whole book was really good until the end.	کل کتاب تا آخرش واقعا خوب بود.
But it was just a little.	اما فقط یک کوچولو بود.
It would be nice if I could shut up	خیلی خوبه اگه بتونم دهنمو ببندم
He could not cross it.	او نمی توانست از آن عبور کند.
I could still see the white and red of his skin.	هنوز سفید و قرمز پوستش را می دیدم.
He is the only doctor in his family.	او تنها پزشک خانواده اش است.
I do not know what world this person lives in.	من نمی دانم این آدم در چه دنیایی زندگی می کند.
This was a challenge.	اینجا یک چالش بود.
It is not hard to believe	باورش سخت نیست
Do whatever it takes to hold them tight.	هر کاری که لازم است انجام دهید تا آنها را محکم نگه دارید.
Maybe he can explain.	شاید بتواند توضیحی بدهد.
Not me but	نه من اما
for diffrent reasons.	به دلایل مختلف.
There are many good things in this.	خوبی های زیادی در این وجود دارد.
He is out.	او بیرون است.
Soon, he says.	به زودی، او می گوید.
I will try.	من تلاش خواهم کرد.
The first is security.	اول امنیت است.
You are not even quite like yourself.	شما حتی کاملا شبیه خودتان نیستید.
Second, we did not do our economic duty using real money.	ثانیاً، ما وظیفه اقتصادی را با استفاده از پول واقعی انجام ندادیم.
Local time at some point in the study period.	زمان محلی در مقطعی از دوره مطالعه.
I hit the ground	زدم زمین
The clothes you are allowed to wear are made of paper.	لباس هایی که به شما اجازه می دهند بپوشید از کاغذ است.
It may not be clear.	ممکن است واضح نباشد.
In the background.	در پس زمینه.
God laughed and looked at me.	خدا خندید و به من نگاه کرد.
First, let's laugh together	اول اینکه با هم بخندیم
Well, that was not entirely true	خب این کاملا درست نبود
In my opinion it is a public service.	به نظر من خدمات عمومی است.
I never wanted my sister in my life.	من هرگز در زندگی ام خواهرم را نخواستم.
This is impossible with the first part of the proof.	این با بخش اول اثبات غیرممکن است.
There is nothing left to fight in this political order.	در این نظم سیاسی چیزی برای مبارزه باقی نمانده است.
We will have his power by our side.	ما قدرت او را در کنار خود خواهیم داشت.
Everything just happens, there is no time to think about it.	همه چیز فقط اتفاق می افتد، زمانی برای فکر کردن در مورد آن وجود ندارد.
The business layer has access to the database.	لایه کسب و کار به پایگاه داده دسترسی دارد.
The lights were off.	چراغ ها خاموش بود.
I felt safe and loved.	احساس امنیت و عشق می کردم.
Unfortunately for both of them, he chose the wrong man to jump.	متاسفانه برای هر دوی آنها، او مرد اشتباهی را برای پریدن انتخاب کرد.
He plays ball with me.	او با من توپ بازی می کند.
How do you get the code you are probably asking?	کدی را که احتمالاً می‌پرسید چگونه دریافت می‌کنید.
word by word.	کلمه به کلمه.
Those who did so went down in history.	کسانی که این کار را کردند به تاریخ پیوستند.
No he did not forget	نه فراموش نکرد
He just stays here to sleep, not a minute longer.	او فقط برای خوابیدن اینجا می ماند، نه یک دقیقه بیشتر.
However, we are interested in going one step further.	با این حال، ما علاقه مندیم که یک قدم فراتر برویم.
This is supposed to be quite an event.	این قرار است کاملا یک رویداد باشد.
There was a payphone on the street.	یک تلفن پولی بالای خیابان بود.
The only option left.	تنها گزینه باقی مانده است.
He must have a show.	او باید نمایش داشته باشد.
After the first show, we realized we were involved in something.	بعد از اولین نمایش، متوجه شدیم که درگیر چیزی هستیم.
It was actually a few minutes.	در واقع چند دقیقه بود.
But it was not just you and him.	اما فقط شما و او نبودید.
He noticed people coming in for a closer look.	او متوجه شد افرادی که برای نگاه دقیق تر وارد می شوند.
I want to do this myself.	من خودم می خواهم این کار را انجام دهم.
Please take them.	لطفاً آنها را ببرید.
It is just over now	الان تازه داره تموم میشه
No one can see anything from the outside.	هیچ کس نمی تواند چیزی را از بیرون ببیند.
Never before.	قبلا هرگز نداشت.
At the top was a big, black, round thing.	در بالا یک چیز بزرگ، سیاه و گرد بود.
I do not call it anxiety anymore.	من دیگر به آن اضطراب هم نمی گویم.
Anyway, they kept coming to see it.	به هر حال مدام برای دیدن آن می آمدند.
We can make more progress.	ما می توانیم بیشتر پیشرفت کنیم.
There they developed their own culture.	آنجا فرهنگ خودشان را توسعه دادند.
They explained the different actions and the names of the different products.	آنها اقدامات مختلف و نام محصولات مختلف را توضیح دادند.
Wet returns.	خیس برمی گردد.
That's why he loved the younger man so much.	به همین دلیل پیرمرد کوچکتر را بسیار دوست داشت.
Please come back soon !.	لطفا زود برگرد!.
You just take care of yourself	تو فقط مواظب خودت باش
He had tried one, but stopped quickly.	او یکی را امتحان کرده بود، اما به سرعت متوقف شد.
I have seen women looking at you.	من زنان را دیده ام که به تو نگاه می کنند.
I rule the world.	من بر جهان حکومت می کنم.
The engine spun in two seconds.	موتور در دو ثانیه چرخید و گیر کرد.
He could see it now.	او اکنون می توانست آن را ببیند.
He will tell you one thing, but do not believe him.	او یک چیز را به شما خواهد گفت، اما او را باور نکنید.
Some on the front have no sign to indicate what is inside.	برخی از جلو هیچ علامتی ندارند که نشان دهد داخل آن چه نهفته است.
It was the only place that seemed right to me right now.	تنها جایی بود که الان برای من مناسب به نظر می رسید.
They formed an experimental group and a control group.	آنها یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل تشکیل دادند.
Use what you have just learned to keep your family safe.	از چیزهایی که به تازگی یاد گرفته اید برای حفظ امنیت خانواده خود استفاده کنید.
's' will square the value.	's' مقدار را مربع خواهد کرد.
The train is right in front of you.	قطار درست روبروی شماست.
Imagine being read this way for three full days.	تصور کنید سه روز کامل با این روش برای شما خوانده می شود.
Between each, we get heavier.	در بین هر کدام، ما سنگین می شویم.
I also searched for it on the internet.	من هم در اینترنت دنبالش گشتم.
I could not control it	نمیتونستم کنترلش کنم
About five feet ten.	حدود پنج فوت ده.
I knew it was coming	میدونستم داره پیش میاد
However, they should be told not to do this anymore.	با این حال، باید به آنها گفت که دیگر این کار را انجام ندهند.
And yet.	و با این حال است.
Nothing will grow.	هیچ چیز رشد نخواهد کرد.
Political leaders seem to talk to everyone but each other.	به نظر می رسد رهبران سیاسی با همه به جز یکدیگر صحبت می کنند.
In a match, you have a team.	در مسابقه، شما یک تیم دارید.
It's different for me	برای من فرق داره
There was no ship in sight.	یک کشتی در چشم نبود.
But now he knows better.	حالا اما او بهتر می داند.
It was really natural	واقعا طبیعی بود
I have to believe this.	من باید این را باور کنم.
He prefers to experience pain.	او ترجیح می دهد درد را تجربه کند.
Let's have a drink	بیا یه نوشیدنی بخوریم
He was very good at it.	او برای آن خیلی خوب بود.
But we do not really know what he looks like.	اما ما واقعاً نمی دانیم که او چگونه به نظر می رسد.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
Chapter and that.	فصل و آن.
State version of events without serious scrutiny.	نسخه دولتی از رویدادها بدون بررسی جدی.
I'm strong enough to do that.	من برای این کار به اندازه کافی قوی هستم.
I just have to make time	فقط باید وقت بگذارم
I've really seen this movie before.	من واقعا این فیلم را قبلا دیده بودم.
He makes me want to do better.	او باعث می شود که بخواهم بهتر عمل کنم.
These suggestions are the starting point.	این موارد پیشنهادی نقطه شروعی هستند.
Many people were injured.	افراد زیادی مجروح شدند.
At least you have a lot of small objects in it.	در آن حداقل شما پس از آن اشیاء کوچک زیادی دارید.
Eventually we get together just like how we record a song.	در نهایت درست مثل نحوه ضبط آهنگ دور هم جمع می شویم.
We recommend cutting the side without the image.	توصیه می کنیم کناره را بدون تصویر برش دهید.
I think he needs a friend.	من فکر می کنم او به یک دوست نیاز دارد.
He had allowed this man to control everything.	او به این مرد اجازه داده بود همه چیز را کنترل کند.
A little.	کمی.
It just doesn't work that way.	فقط اینطوری کار نمی کند.
This absolutely never happens.	این مطلقا هرگز اتفاق نمی افتد.
This description is correct.	این توصیف درست است.
I do not want to go back here.	من نمی خواهم دوباره به اینجا برگردم.
Mostly sleep, work or eat.	احتمالاً بیشتر خواب، کار یا خوردن است.
After it fails to shoot.	پس از شکست آن در شلیک.
So this young man made a big decision.	بنابراین این جوان تصمیم بزرگی گرفت.
In winter you are cold.	در زمستان شما سرد هستید.
He was not well and was very ill.	حالش خوب نبود و خیلی مریض بود.
It can be hard to focus.	ممکن است تمرکز کردن سخت باشد.
You do not play for fun.	شما برای تفریح ​​بازی نمی کنید.
He even seemed to be having fun with them.	حتی به نظر می رسید که با آنها سرگرم می شود.
Fear was the word that came to my mind.	ترس کلمه ای بود که به ذهنم خطور کرد.
I've let it go.	رها کردم.
You should look for an easy-to-clean design.	شما باید به دنبال طراحی آسان برای تمیز کردن باشید.
You have been lovely	دوست داشتنی بوده ای
Both parameters change over time.	هر دو پارامتر در زمان تغییر می کنند.
Send another	یکی دیگه رو بفرست
We enabled it to take a look at the call record.	ما آن را فعال کردیم تا نگاهی به رکورد تماس بیندازیم.
In fact, it may taste better.	در واقع ممکن است طعم بهتری داشته باشد.
My body does not move	بدنم تکان نمی خورد
They did not have a chance.	آنها فرصتی نداشتند.
No one seems to have checked anything.	به نظر می رسد کسی چیزی را بررسی نکرده است.
Maybe it will help you focus better.	شاید به شما کمک کند تا بهتر تمرکز کنید.
Accept unequivocally.	بی چون و چرا پذیرفتن.
I have no idea how to achieve it.	من هیچ ایده ای برای رسیدن به آن ندارم.
Otherwise it may be your last chance.	در غیر این صورت ممکن است این آخرین فرصت شما باشد.
It is not stable.	پایدار نیست.
At the same time, they were nothing more than evidence.	در عین حال آنها مدرکی بیش نبودند.
I have ordered more for my own use.	برای استفاده خودم بیشتر سفارش داده ام.
I am not a customer in the same city.	من در همان شهر مشتری نیستم.
Cook for about five minutes and then add water.	حدود پنج دقیقه بپزید و سپس آب را اضافه کنید.
I see art where others see things.	من هنر را جایی می بینم که دیگران چیزها را می بینند.
That office was involved again.	که این دفتر دوباره درگیر شد.
I reach out to take one of his hands.	دستم را دراز می کنم تا یکی از دستانش را بگیرم.
They do not go to church.	آنها به کلیسا نمی روند.
This tree here is not so old.	این درخت اینجا، آنقدرها کهنسال نیست.
Use it instead if possible.	در صورت امکان به جای آن استفاده کنید.
But it still leaves us with a second problem.	اما همچنان ما را با یک مشکل دوم رها می کند.
Everything looks good.	همه چیز خوب به نظر می رسد.
You got a real shot of walking the block again.	شما یک شات واقعی در راه رفتن دوباره بلوک دریافت کردید.
I have to talk about it.	من باید در مورد آن صحبت کنم.
Then we will have something to talk about.	سپس ما چیزی برای صحبت خواهیم داشت.
One of the things you can do for yourself is have sex twice.	یکی از کارهایی که خودتان می توانید انجام دهید این است که دو بار سکس داشته باشید.
Keep the best part for yourself	نگه داشتن بهترین قسمت برای خودش
It has been to the source of this river and to its mouth.	تا سرچشمه این رودخانه و به دهانه آن بوده است.
Or we will just do it another way.	یا فقط به روش دیگری این کار را انجام خواهیم داد.
I watched the man walk away and be in the corner.	مرد را تماشا کردم که دور شد و در گوشه ای بود.
But first he needed money.	اما ابتدا به پول نیاز داشت.
Nothing came to my mind.	چیزی به ذهنم نرسید.
I wanted to be with those people.	می خواستم در کنار آن افراد باشم.
But no one was bothered by the man.	اما هیچ کس توسط آن مرد معذب نشد.
City did not oppose the argument at the time.	سیتی در آن زمان با این استدلال مخالفت نکرد.
I remember our first meeting.	اولین دیدارمان را به یاد دارم.
The windows here have eyes, the walls have ears.	پنجره های اینجا چشم دارند، دیوارها گوش دارند.
His lucky paper is to have his own aspect.	کاغذ شانس او ​​این است که جنبه خودش را داشته باشد.
He must have it.	او باید آن را داشته باشد.
Many got lost on the way.	خیلی ها در راه گم شدند.
My experience is the opposite.	تجربه من برعکس است.
But this will not start until next week.	اما این تا هفته آینده آغاز نخواهد شد.
They said no one was lying to the man.	گفتند هیچکس برای آن مرد دروغ نمی گوید.
We know where they are.	ما می دانیم آنها کجا هستند.
Literally, it means that you have not read very well.	به معنای واقعی کلمه، این به این معنی است که شما خیلی خوب خوانده نشده اید.
He does not look straight.	او مستقیم نگاه نمی کند.
I will definitely contact them for future jobs.	قطعاً برای مشاغل آینده با آنها تماس خواهم گرفت.
In other words, even its presence is hidden.	به عبارت دیگر حتی حضور آن نیز پنهان است.
I'm looking forward to something.	من مشتاقانه منتظر یک چیز هستم.
Decreased tumor volume	کاهش حجم تومور
Come on, he said.	بیا، او گفت.
This is exactly what was found.	این دقیقاً همان چیزی است که پیدا شده است.
Two different things happened that literally made me fall to the ground.	دو اتفاق متفاوت افتاد که به معنای واقعی کلمه باعث افتادن من روی زمین شد.
So my advice to you is not to even comment on these comments.	بنابراین توصیه من به شما این است که حتی به این نظرات نپردازید.
Public health collapsed.	بهداشت عمومی از هم پاشید.
Now let me tell you something	حالا یه چیزی بهت بگم
Explanation in the comments	توضیح در نظرات
People who can do what others do not.	افرادی که می توانند کاری را که دیگران انجام نمی دهند انجام دهند.
When it's though.	هر چند وقتی آن را.
We played with our hands.	دستمان را بازی کردیم.
He had been missing for two days.	او دو روز مفقود شده بود.
The little boy was his son.	پسر کوچولو پسرش بود.
The heat really makes me sick.	گرما واقعا حالم را بد می کند.
I do not think about the final.	من به فینال فکر نمی کنم.
There is little information about managed data care clients' use of data.	اطلاعات کمی در مورد استفاده مشتریان مراقبت مدیریت شده از داده ها وجود دارد.
He asked again	دوباره پرسید
He made his decision.	تصمیمش را گرفت.
This is not the first time you have done them on humans.	شما اولین بار آنها را بر روی انسان انجام نمی دهید.
Everything seemed right, but something was very wrong.	همه چیز درست به نظر می رسید، اما چیزی بسیار اشتباه بود.
The best private schools, and spend him in a good college.	بهترین مدارس خصوصی، و او را در یک کالج خوب بگذرانید.
He told me to tell them he was not here.	به من گفت که به آنها بگویم او اینجا نیست.
I'm taking us home.	من ما را به خانه می برم.
Usually something is close.	معمولاً چیزی نزدیک است.
It did not make sense, but he did not care.	منطقی نبود اما او اهمیتی نمی داد.
But it was locked.	در اما قفل بود.
I am texting	پیامک می دهم
Thank you very much damn	خیلی ممنون لعنتی
I loved that time.	آن زمان را دوست داشتم.
We hope to see you there!	امیدواریم شما را آنجا ببینیم!.
Your choice about the gun.	انتخاب شما در مورد تفنگ.
A few minutes passed and his face reappeared.	چند دقیقه ای گذشت و دوباره صورتش ظاهر شد.
And this year it does not matter.	و امسال هم فرقی نمی کند.
There are no words for this.	برای این موضوع، هیچ کلمه ای در آن وجود ندارد.
I look for these errors and try to find solutions.	من این خطاها را جستجو می کنم و راه حل های آنها را امتحان می کنم.
The first sign that he heard her.	اولین نشانه ای که از شنیدن او داشت.
And here it is, look.	و اینجاست، نگاه کنید.
They shook their heads.	سرشان را برای هم تکان دادند.
And the second table explains which services are related to which.	و جدول دوم توضیح می دهد که کدام خدمات مربوط به کدام است.
He will solve it in his own way.	او آن را به روش خودش حل خواهد کرد.
But it will still be at least three to five minutes.	اما باز هم حداقل سه تا پنج دقیقه خواهد بود.
It gets worse and worse.	بدتر و بدتر می شود.
And they tried to live without money.	و سعی کردند بدون پول زندگی کنند.
I'm not sure why this is happening.	مطمئن نیستم چرا این اتفاق می افتد.
There are ideas to improve this issue.	ایده هایی برای بهبود این موضوع وجود دارد.
There is a larger model that needs to be evaluated.	مدل بزرگتری وجود دارد که باید ارزیابی شود.
They have appeared a little, but nothing extreme.	آنها کمی ظاهر شده اند، اما هیچ چیز افراطی.
This information is little known to people.	این اطلاعات برای افراد کمی شناخته شده است.
Must stand up to examination.	باید در برابر معاینه بایستد.
A few hundred years.	چند صد سال.
His eyes were cool	چشماش خنک بود
I will tell you why.	من به تو خواهم گفت چرا.
This is a basic technique that has many applications.	این یک تکنیک اساسی است که کاربردهای زیادی دارد.
I found a wonderful home for him.	من یک خانه فوق العاده برای او پیدا کردم.
Just watch the drops.	فقط قطره را تماشا کنید.
He held the ball high once, but lost control.	او یک بار توپ را بالا نگه داشت، اما کنترل آن را از دست داد.
He said no again	دوباره گفت نه
As the rest of the people here said.	همانطور که بقیه مردم اینجا گفتند.
However, they do have size restrictions.	با این حال، آنها محدودیت هایی در اندازه دارند.
I got a little spring break.	کمی به تعطیلات بهاری رسیدم.
But if he has his own way, he will undoubtedly fall behind.	اما اگر او راه خودش را داشته باشد، بدون شک عقب می ماند.
We have plans	ما برنامه هایی داریم
This is how you planned	اینطوری برنامه ریزی کردی
It was about how to deal with a project.	در مورد نحوه برخورد با یک پروژه بود.
Components of a simple boat	اجزای سازنده یک قایق ساده
He made us feel good.	او باعث شد که ما احساس خوبی داشته باشیم.
Using any mechanism it uses.	با استفاده از هر مکانیزمی که استفاده می کند.
We know the truth.	ما واقعیت را می دانیم.
More than differences in strategy	بیش از تفاوت در استراتژی
The bottle is formed in a two-step process.	بطری در یک فرآیند دو مرحله ای تشکیل می شود.
And it was a death, he knew it.	و این یک مرگ بود، او این را می دانست.
Of course, this only happened in very special circumstances.	البته این فقط در شرایط بسیار خاص اتفاق افتاده است.
Sometimes they work late.	گاهی دیر کار می کنند.
Design and analysis of experiments presented in this study.	طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش های ارائه شده در این مطالعه.
They have just started looking for it.	به تازگی شروع به دنبال کردن آن کرده اند.
That's perfectly fine.	کاملاً خوب است.
Bill was a great comfort to him.	بیل برای او آرامش بزرگی بود.
But there was something else.	اما چیز دیگری هم وجود داشت.
There was no new story in the world.	داستان جدیدی در دنیا نبود.
Exercise had no effect on blood pressure.	ورزش تاثیری بر فشار خون نداشت.
The trial court denied the request.	دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
Note that the shape of the input signal does not change.	توجه داشته باشید که شکل سیگنال ورودی تغییر نکند.
Unfortunately, at the moment, not everything looks good.	متاسفانه، در حال حاضر، همه چیز خوب به نظر نمی رسد.
And again, these would mean that you have to spend for these processes.	و باز هم شاید اشتباه باشد که از کسی انتظار داشته باشیم.
It takes eight hours.	هشت ساعت زمان نیاز دارد.
I have left this behind.	من هم این را پشت سر گذاشته ام.
From one place to another.	از یک جا به جای دیگر.
His father had taught him how to do this.	پدرش به او یاد داده بود که چگونه این کار را انجام دهد.
Go and drink	برو پس بنوش
It will probably come back in time.	احتمالاً در زمان باز خواهد گشت.
Return from the exhibition	برگشت از نمایشگاه
In most cases this is a terrible mistake.	در بیشتر موارد این یک اشتباه وحشتناک است.
It makes you happy too.	شما را هم خوشحال می کند.
And by the end of the film, there was no challenge.	و در پایان فیلم، دیگر چالشی نبود.
Let people know.	به مردم اطلاع دهید.
It looked good.	خوب به نظر می رسید.
Apparently there are people who still use it.	ظاهراً افرادی هستند که هنوز از آن استفاده می کنند.
He was given to me to protect him.	او را به من دادند تا از او محافظت کنم.
I must definitely talk to him	حتما باید باهاش ​​صحبت کنم
Will give credit to the new government.	به دولت جدید اعتبار خواهد داد.
A good title is great	عنوان خوب عالی است
Fix it fast	سریع درستش کن
Base unit, top unit and lot.	واحد پایه، واحد بالا و لات.
Or he knew me.	یا شناختن من را کار خودش کرده بود.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
As a result, nothing gets too serious.	در نتیجه هیچ چیز خیلی جدی نمی شود.
I have given him a reason in the past and I will probably do it again.	من در گذشته به او دلیل داده ام و احتمالاً دوباره این کار را خواهم کرد.
This required a lot of driving.	این کار نیاز به رانندگی زیادی داشت.
But finally here it is.	اما بالاخره اینجاست.
We first find the things to consider.	ابتدا مواردی را پیدا می کنیم که باید در نظر بگیریم.
Something no one here understands	چیزی که اینجا هیچکس نمی فهمد
Now he could see that he was gone.	حالا می توانست ببیند که او رفته است.
This is based on hearing.	این بر اساس شنیدن گفتن است.
I can not, I just can not.	نمی توانم، فقط نمی توانم.
There he found only a few people to help.	در آنجا او فقط چند نفر را پیدا کرد که کمک کنند.
They should have had different jobs, different conditions than us.	آنها باید شغل های متفاوتی داشتند، شرایط متفاوتی نسبت به ما داشتند.
I have chosen to follow your ways.	من انتخاب کرده ام که راه های تو را دنبال کنم.
Have a brother.	یک برادر داشته باشید.
But you know his record.	اما کارنامه او را می دانید.
If he wanted me to know, he would tell me soon.	اگر می خواست من بدانم، به زودی به من می گفت.
This fact, once known, does not cause any other facts to be lost.	این واقعیت، پس از شناخته شدن، باعث نمی شود که هیچ حقایق دیگری از بین برود.
All he had to do was run away.	فقط به او مانده بود که فرار کند.
Their father was at the top of the list.	پدرشان در رأس این لیست قرار داشت.
I might add because sometimes the code looks good, but it's not perfect.	من ممکن است به این دلیل اضافه کنم که گاهی اوقات کد خوب به نظر می رسد، اما کامل نیست.
I do not really bring boys.	من واقعاً پسرها را نمی‌آورم.
I bought my clothes two years ago.	من دو سال قبل لباسم را خریده بودم.
Teachers can help make this happen.	معلمان می توانند در تحقق این امر کمک کنند.
You go to the final table.	شما به میز پایانی بروید.
We found that they work well.	ما متوجه شدیم که آنها به خوبی کار می کنند.
People really laughed.	مردم واقعا خندیدند.
Sometimes funny	گاهی اوقات خنده دار
He manages the work.	او کار را اداره می کند.
I just tried to keep the example simple.	من فقط سعی کردم مثال را ساده نگه دارم.
Color.	رنگ.
I had lost my children.	بچه هایم را از دست داده بودم.
Read more below for more information and further reading.	برای اطلاعات بیشتر و مطالعه بیشتر به ادامه مطلب زیر مراجعه کنید.
I have done absolutely nothing with myself.	من مطلقا هیچ کاری با خودم انجام نداده ام.
It actually starts here.	در واقع از اینجا شروع می شود.
There is silence.	سکوتی به دنبال دارد.
It was good to try a new technique!	خوب بود که یک تکنیک جدید را امتحان کنم!.
He was a complex task.	او یک کار پیچیده بود.
He often had this feeling.	او اغلب این احساس را داشت.
Oh no we are not the first	اوه نه ما اولین نفر نیستیم
He left in the middle of the night.	نیمه های شب رفت.
And now let it seem like a lot of minutes have passed.	و حالا بگذارید به نظر برسد که دقایق زیادی گذشته است.
This design is more like a proper racing car.	این طراحی بیشتر شبیه یک ماشین مسابقه ای مناسب است.
He found that the more he worked, the better he felt.	او متوجه شد که هر چه بیشتر کار کند، احساس بهتری دارد.
The reason for these differences is not clear.	دلیل این تفاوت ها به خوبی مشخص نیست.
In other words, the main content.	به عبارت دیگر محتوای اصلی.
I had to get involved.	باید درگیر می شدم.
I love my children, my family.	من عاشق بچه هایم، خانواده ام هستم.
In winter the bear is very fat.	در زمستان خرس بسیار چاق است.
He turned his attention to the building again.	او دوباره توجه خود را به ساختمان معطوف کرد.
But this is a bad choice.	اما این انتخاب بدی است.
I could see why it was hard to stand.	می توانستم ببینم چرا ایستادن سخت است.
Any woman who is healthy enough to have children is afraid of having children.	هر زنی که آنقدر سالم باشد که بچه دار شود از بچه دار شدن می ترسد.
And this is my favorite shirt.	و این پیراهن مورد علاقه من است.
They had a ready answer.	پاسخی آماده داشتند.
Every plane has one.	هر هواپیما یکی دارد.
And guess what.	و حدس بزنید چه.
Something worth living.	چیزی که زندگی را ارزش زندگی کردن دارد.
That's why the man could not hold anything.	به همین دلیل بود که مرد نتوانست چیزی نگه دارد.
You have lost.	شما از دست داده اید.
There to make money.	برای پول درآوردن وجود دارد.
But give me another five minutes.	اما پنج دقیقه دیگر از این به من بدهید.
He looked down at himself.	از پایین به خودش نگاه کرد.
How different they were.	چقدر متفاوت بودند.
The ship left the ground about two weeks ago.	کشتی حدود دو هفته پیش زمین را ترک کرد.
One down and he comes.	یکی پایین و او می آید.
I will never forget it.	هرگز فراموشش نخواهم کرد.
Plus, how can you learn anything if you work hard enough?	علاوه بر این، چگونه اگر به اندازه کافی سخت کار کنید، می توانید هر چیزی را یاد بگیرید.
The experiment was realized.	آزمایش را متوجه شد.
We will look at how things are going.	ما نگاه خواهیم کرد که اوضاع چگونه پیش می رود.
But at first it was hard to read about him.	اما در ابتدا خواندن در مورد او سخت بود.
If they do, the game will start again.	اگر این کار را انجام دهند، بازی دوباره شروع می شود.
Can help control the length.	می تواند به کنترل طول کمک کند.
He was now ready to accept that at least this was impossible.	او اکنون آماده پذیرش این بود که حداقل این غیرممکن است.
I did not expect to find anything.	انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم.
During this time you will experience many things.	در این مدت شما چیزهای زیادی را تجربه خواهید کرد.
They just work day in and day out.	آنها فقط روز به روز کار می کنند.
Certainly not.	قطعا این نیست.
He knew what he had to do.	او می دانست که باید چه کار کند.
I thought the other kids were different.	فکر می کردم بچه های دیگر با هم فرق دارند.
Was founded by them.	توسط آنها تأسیس شد.
Then this process happens again.	سپس این روند دوباره اتفاق می افتد.
The first thing we need is money.	اولین چیزی که نیاز داریم پول است.
I'm too scared to tell my family.	من خیلی می ترسم به خانواده ام بگویم.
Probably did not eat them.	احتمالا آنها را نخورد.
You can complete your application online or by phone.	می توانید درخواست خود را به صورت آنلاین یا تلفنی تکمیل کنید.
All controlled trials showed no effect.	تمام آزمایشات کنترل شده هیچ اثری را نشان نداده اند.
They seemed to promise that the sky was really the limit.	به نظر می رسید قول می دادند که آسمان واقعاً حد بود.
Drink more water.	آب بیشتری بنوشید.
But it was not really the same.	اما واقعاً یکسان نبود.
He has the business in mind.	او کسب و کار را در ذهن دارد.
Thanks to everyone who was involved in making this film.	با تشکر از همه کسانی که در ساخت این فیلم نقش داشتند.
Delete both, no longer needed.	هر دو را حذف کنید، دیگر نیازی نیست.
Now go home damn	حالا برو خونه لعنتی
Maybe his arm too	شاید بازویش هم
Instead, what matters is whether these errors are significant.	در عوض آنچه اهمیت دارد این است که آیا این خطاها قابل توجه هستند.
Most of his works are still in print.	بیشتر آثار او هنوز در دست چاپ هستند.
I would love to be back here, no doubt.	من دوست داشتم به اینجا برگردم، بدون شک.
That is, someone who knew	یعنی کسی که میشناخت
He had a unique problem as the first person to do so.	او به عنوان اولین کسی که این کار را کرد، یک مشکل منحصر به فرد داشت.
Young and old.	جوان و پیر.
However, food and food issues have caused me problems.	با این حال، غذا و مسائل مربوط به غذا باعث ایجاد مشکلاتی برای من شده است.
They used people from business schools and the army.	آنها از افراد مدارس بازرگانی و ارتش استفاده کردند.
They did nothing.	هیچ کاری نکردند.
I had never met anyone like him.	من تا حالا با کسی مثل او ندیده بودم.
Certainly not in his personal interest.	مطمئناً به نفع شخصی او نبود.
But today was something very different.	اما امروز چیزی بسیار متفاوت بود.
What happens depends on who we are.	چه اتفاقی می افتد بستگی به این دارد که ما چه کسی هستیم.
Oh, the side effects.	اوه، عوارض جانبی.
There is a lot of free information out there.	اطلاعات رایگان زیادی در آنجا وجود دارد.
Relatively quick review here.	بررسی نسبتاً سریع در اینجا.
This happened last week.	هفته گذشته چنین اتفاقی افتاد.
The wind is with us	باد با ماست
People at work are worried about him, he said.	او گفت که مردم در محل کار نگران او هستند.
He had no other way to know.	او راه دیگری برای بودن بلد نبود.
But listen and judge for yourself	اما خودت بشنوی و قضاوت کنی
Well, he had that too	خب اون هم همینو داشت
Something dirty and	یه چیز کثیف و
They look good on their single wall.	روی تک دیوارشان خوب به نظر می رسند.
He felt he no longer had the upper hand in my life.	او احساس می کرد دیگر در زندگی من حرف اول را نمی زند.
These are skills that develop at completely different times.	اینها مهارت هایی هستند که در زمان های کاملاً متفاوت رشد می کنند.
People make me very angry.	مردم من را خیلی عصبانی می کنند.
But do not force me	اما مجبورم نکن
I do not have such an option	من چنین اختیاری ندارم
A point of no return	نقطه ای بی بازگشت
His best days are ahead as far as production is concerned.	بهترین روزهای او تا جایی که تولید می شود در پیش است.
Not that he will ever back down.	نه اینکه او هرگز از آن عقب نشینی کند.
Whichever you ask, I can usually fix it.	هر کدام را که بپرسید من معمولاً می توانم آن را درست کنم.
He entered	او داخل شد
But anyway, let's have some fun with this idea.	اما به هر حال بیایید با این ایده کمی سرگرم شویم.
The program is very good.	برنامه بسیار خوبی است.
I can not do more than this.	من نمی توانم بیشتر از این.
I will miss the order.	من سفارش را از دست می دهم.
And he really wants it.	و او واقعاً آن را می خواهد.
This is my whole experience.	این تمام تجربه من است.
We will not share your email.	ما ایمیل شما را به اشتراک نمی گذاریم.
Everyone has one.	همه یکی دارند.
And they were not easy kids.	و آنها بچه های آسانی نبودند.
More light, more blue.	نور بیشتر، آبی بیشتر.
However, how good it is.	با این حال، چقدر خوب است.
We have them in the audience.	ما آنها را در بین مخاطبان داریم.
It was different, it was very different.	این متفاوت بود، خیلی متفاوت بود.
You were one of many	تو یکی از خیلی ها بودی
There are no videos to worry about.	هیچ ویدیویی برای نگرانی وجود ندارد.
This was a little boy doing what little boys do.	این پسر کوچکی بود که همان کاری را که پسرهای کوچک انجام می دهند انجام می داد.
The data we have obtained is very significant.	داده هایی که ما به دست آورده ایم بسیار قابل توجه است.
You should never stay at home	هرگز نباید در خانه می ماندی
So here we are.	بنابراین ما اینجا هستیم.
The body was at the bottom of a deep hole.	جسم در ته یک سوراخ عمیق قرار داشت.
The game is not in his hands.	بازی در دستان او نیست.
That was one or two weeks ago.	این یکی دو هفته پیش بود.
That is, guide me about the book.	یعنی من را در مورد کتاب راهنمایی کنید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	بعداً چه اتفاقی افتاد نامشخص است.
He no longer held his ring.	او دیگر حلقه اش را به دست نداشت.
They immediately noticed a movement in the living room.	همان موقع متوجه حرکتی در اتاق نشیمن شدند.
This is war.	این جنگ است.
Such good news can be maintained.	چنین اخبار خوبی می تواند حفظ شود.
These factors are unlikely to change.	احتمال تغییر این عوامل وجود ندارد.
This is just weird.	این فقط عجیب است.
This technology has been almost successful in treating various fields of medicine.	این فناوری در درمان رشته های مختلف پزشکی تقریباً موفق بوده است.
Like who does bad.	مثل اینکه چه کسی بد می کند.
In the usual comments have been models.	در نظرات معمولی مدل ها بوده است.
If you are interested, please contact me.	اگر شما علاقه مند هستید، لطفا با من تماس بگیرید.
Not just the poor, not just the negatives.	نه تنها فقرا، نه تنها منفی.
Do whatever you want with it.	هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید.
But our time is running out.	اما زمان ما در حال اتمام است.
And so are the fingers.	و انگشتان هم همینطور.
Be silent for two minutes	دو دقیقه سکوت کنید
One of them can do things from here.	یکی از آنها می تواند کارها را از اینجا اجرا کند.
Everyone on board is considered dead.	همه افراد سرنشین هواپیما مرده محسوب می شوند.
And how old was he really? 	و واقعا چند سالش بود؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I'm sure the answer to this is very rudimentary.	من مطمئن هستم که پاسخ به این بسیار ابتدایی است.
He seemed to be working hard, his head down.	به نظر می رسید که او سخت مشغول کار است، سرش پایین است.
The right people at the right time	افراد مناسب در زمان مناسب
The family was brought there.	خانواده را با خود به آنجا آورده بودند.
Just an experience like the rest.	فقط یه تجربه مثل بقیه.
City of Dreams.	شهر رویاها.
He was no longer the leader and no one in charge.	دیگر نه رهبر بود و نه کسی مسئول.
It has nothing to do with race that no one can control.	این هیچ ربطی به نژادی که هیچ کس نمی تواند کنترل کند ندارد.
Then the work gets harder.	سپس کار سخت تر می شود.
We have recently seen the price of food and other prices double.	ما به تازگی شاهد دو برابر شدن قیمت غذا و دیگر قیمت ها بوده ایم.
Maybe we want our own path.	شاید مسیر خودمان را بخواهیم.
People are here.	مردم اینجا هستند.
I asked some of them which side they are on.	از برخی از آنها پرسیدم طرف چه طرفی هستند؟
I wish he was here now	کاش الان اینجا بود
instead of ?.	بجای ؟.
Then they started getting to know each other.	سپس آنها شروع به شناختن یکدیگر کردند.
Their names have not yet been determined.	نام آنها هنوز مشخص نشده است.
But the rest of his statements were equally wrong.	اما بقیه اظهارات او به همان اندازه اشتباه بود.
He shot him in the back of the head while he was asleep.	وقتی خواب بود به پشت سرش شلیک کرد.
She could have easily changed her man, but she did not.	او ممکن بود به راحتی مرد خود را تغییر دهد، اما این کار را نکرد.
In the first place, this was a silly idea.	در وهله اول این ایده احمقانه او بود.
We have had a good start so far	تا اینجا شروع خوبی داشته ایم
I want them to close.	من می خواهم آنها را تعطیل کنند.
That was the moment when everything reached its lowest point.	آن لحظه بود که همه چیز به پایین ترین حد خود رسید.
This is not just the top	این فقط اون بالا نیست
A third had a broken leg.	سومی پایش شکسته بود.
Strong wins them.	قوی آنها را برنده می شود.
Certainly not mine.	مطمئناً در مال من نیست.
At least three, four times, before surrendering.	حداقل سه، چهار بار، قبل از اینکه تسلیم شود.
He is relatively upset.	او نسبتاً ناراحت می شود.
Women are not weak enough to face the truth.	زنان آنقدر ضعیف نیستند که با حقیقت روبرو شوند.
From last night, if you remember, away from it.	از دیشب، اگر یادتان باشد از آن دور.
No one stopped him.	هیچ کس مانع او نمی شد.
So you two are definitely going back a bit.	بنابراین شما دو نفر مشخصاً مدتی به عقب برگشته اید.
A big action took place near his house.	در نزدیکی خانه او اقدام بزرگی صورت گرفت.
This is not a series of political debates.	این مجموعه ای از بحث های سیاسی نیست.
Receives the current request code to find the user.	کد درخواست فعلی برای یافتن کاربر را دریافت می کند.
Get this.	دریافت این.
Like, really fun.	مثل، واقعا سرگرم کننده است.
We had no right.	ما هیچ حقی نداشتیم.
I will be careful	من مراقب باشم
We see his power many times.	قدرت او را چندین بار می بینیم.
He said it happened very quickly	گفت خیلی سریع اتفاق افتاد
However he thought.	با این حال او فکر می کرد.
My performance had not improved.	عملکرد من بهبود نیافته بود.
The stress level of writing a book helped me not to eat.	سطح استرس نوشتن کتاب به من کمک کرد غذا نخورم.
Finally the train arrived and we started our way back.	بالاخره قطار آمد و ما راه برگشت را شروع کردیم.
Tonight he reappeared on the quiet streets.	این شب او دوباره در خیابان های آرام ظاهر شد.
But this is the past.	اما این گذشته است.
Special memory should not be used like regular memory.	حافظه ویژه نباید مانند حافظه معمولی استفاده شود.
He helped you get in your car	کمک کرد سوار ماشینت بشی
And that is when times are given situations that make you sick.	و این است که زمان ها موقعیت هایی داده می شود که بیمار می شوند.
This may or may not work for you.	این ممکن است برای شما کار کند یا نه.
Sweet and kind.	شیرین و مهربان.
Tired but good	خسته اما خوب
You can continue with it.	می توانید با آن ادامه دهید.
Please help and guide him in the best way.	لطفا کمکش کنید و به بهترین نحو راهنماییش کنید.
That was more than enough.	این خیلی بیشتر از کافی بود.
I moved here to go to school.	من برای رفتن به مدرسه به اینجا نقل مکان کردم.
Oh, thank you very much.	آه، از شما بسیار متشکرم.
You just have to focus on the positive side.	فقط باید روی جنبه مثبت آن تمرکز کنید.
Maybe the horse had told the officers to take care of us.	شاید اسب به افسران گفته بود که مراقب ما باشند.
His green eyes were focused and ready to go.	چشمان سبزش متمرکز بود و آماده رفتن بود.
No one knew him until he left.	هیچ کس او را نشناخت تا زمانی که او رفت.
what do you think.	شما چی فکر میکنید.
There may just be another one.	فقط ممکن است یکی دیگر وجود داشته باشد.
Hell, they count on it.	جهنم، آنها روی آن حساب می کنند.
But research must be done first.	اما ابتدا باید تحقیقاتی انجام شود.
You can search for anything you want.	شما می توانید هر چیزی را که می خواهید از آن جستجو کنید.
To the next side.	به سمت بعدی.
And there are many reasons.	و دلایل زیادی وجود دارد.
There are many differences between the two.	تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد.
People will remember you.	مردم شما را به یاد خواهند آورد.
The three data families are described below.	سه خانواده داده در زیر توضیح داده شده است.
So far so good.	تا اینجا حق با شماست.
You are just starting your problem.	شما تازه مشکل خود را شروع می کنید.
He must be good to send you a message.	او باید خوب باشد تا برای شما پیام بگذارد.
However, this view is not generally accepted.	با این حال، این نظر به طور کلی پذیرفته نیست.
Not just about goals, but football.	نه فقط در مورد گل ها، بلکه در مورد فوتبال.
Our customers love it.	مشتریان ما آن را دوست دارند.
He could not remember the exact details.	او نمی توانست جزئیات دقیق را به خاطر بیاورد.
صاف.	صاف.
It did not look like a physical brigade.	به نظر تیپ فیزیکی نبود.
Go look for something that feels good	برو دنبال چیزی که حس خوبی داره
There seemed to be one or two more each week.	هر هفته به نظر می رسید یکی دو نفر دیگر هم هستند.
I have to do a little research	باید کمی تحقیق کنم
The idea of ​​a peace process really only exists in name.	ایده یک روند صلح واقعاً فقط به نام وجود دارد.
We describe the efforts and progress made towards this goal.	ما تلاش ها و پیشرفت های انجام شده در راستای این هدف را شرح می دهیم.
Attending a large gathering did not help.	حضور در جمع بزرگ کمکی نکرده بود.
He liked the idea.	او این ایده را دوست داشت.
I never want to be him again.	من هرگز نمی خواهم دوباره او باشم.
This is the only place we can go.	این تنها جایی است که می توانیم برویم.
But you must have fire.	اما شما باید آتش داشته باشید.
To know who his biological parents were.	تا بداند والدین بیولوژیکی او چه کسانی بودند.
There is a lot of stress, routine and noise in daily life.	استرس، روتین و سر و صدای زیادی در زندگی روزمره وجود دارد.
This is really true.	این واقعا درست است.
If you were there you would know	اگه اونجا بودی میدونستی
To escape from the house	برای فرار از خانه
You do not need to smile	نیازی نیست لبخند بزنی
I was happy to be there.	از حضور در آنجا خوشحال شدم.
I really enjoy talking to everyone.	من واقعا از صحبت کردن با همه لذت می برم.
He could see that he was waiting for more reaction.	او می توانست ببیند که او منتظر واکنش بیشتری است.
I had to go through the bad to reach the good.	باید از بدی ها می گذشتم تا به خوبی ها برسم.
This is just something about my face.	این فقط چیزی در مورد چهره من است.
He thought quickly.	او به سرعت فکر می کرد.
The master bedroom and the view were quite something.	اتاق خواب اصلی و نمای آن کاملاً چیزی بود.
But they do not.	اما این کار را نمی کنند.
It was not enough.	کافی نبود.
That one was the worst	اون یکی بدترین بود
It may be necessary, but it is never sweet and is rarely true.	ممکن است لازم باشد، اما هرگز شیرین نیست و به ندرت درست است.
More details below	جزئیات بیشتر در ادامه
His station is great	ایستگاهش خیلی عالیه
This is not a game	این بازی نیست
The real world is a system, just like a game.	دنیای واقعی یک سیستم است، درست مثل یک بازی.
It is easy to see how this can be achieved.	به راحتی می توان دید که چگونه می توان به این امر دست یافت.
The difference between current and expected future losses.	تفاوت بین زیان فعلی و زیان مورد انتظار آینده.
Female patients were excluded from the study with a positive test result.	بیماران زن با نتیجه آزمایش مثبت از مطالعه حذف شدند.
I managed to escape.	موفق شدم در موقعیتی قرار بگیرم که فرار کنم.
It was a big shock for the whole family.	این یک شوک بزرگ برای کل خانواده بود.
You could not understand when he was arrested.	نمی توانستی بفهمی چه زمانی او را گرفت.
Please Go.	لطفا برو.
In the second block, the variables of interest were entered.	در بلوک دوم متغیرهای مورد علاقه وارد شدند.
That does not happen.	اون اتفاق نمی افته.
Anyway as much fun as it can be.	به هر حال تا آنجا که می تواند سرگرم کننده باشد.
Add salt and cover.	نمک بزنید و بپوشانید.
He can hear your thoughts even without talking to him.	او حتی بدون صحبت کردن با او می تواند افکار شما را بشنود.
But it costs money.	اما هزینه دارد.
You can read it below.	می توانید آن را در زیر بخوانید.
The main problem is too much communication.	مشکل اصلی ارتباط زیاد است.
He answered and said yes.	او پاسخ داد و گفت بله.
However, this is hardly shown in this series.	با این حال، این به سختی در این سریال نشان داده می شود.
We grew it for about three years.	ما آن را حدود سه سال رشد دادیم.
Cars play an important role in our daily lives.	خودروها نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارند.
Unfortunately, this is easier said than done.	متأسفانه، گفتن این کار آسانتر از انجام آن است.
But it has to be something more than that.	اما باید چیزی بیشتر از این باشد.
There were two people.	دو نفر بودند.
It did not look good from the outside.	از بیرون در شرایط خوبی به نظر نمی رسید.
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت شده است.
Three people were not identified.	سه نفر شناسایی نشدند.
This is absolutely nothing.	این مطلقا چیزی نیست.
He set the tone for what was to come.	این لحن را برای آنچه در آینده بود تعیین کرد.
Some images are very special, you want to highlight them.	برخی از تصاویر بسیار خاص هستند، شما می خواهید آنها را برجسته کنید.
They took her children.	بچه هایش را بردند.
Such actions are not possible now.	اکنون چنین اقداماتی امکان پذیر نیست.
However, there are several problems here as well.	با این حال، در اینجا نیز مشکلات متعددی وجود دارد.
I will do it tomorrow.	من فردا آنرا انجام خواهم داد.
Each ring filled him with more and more anxiety.	هر حلقه او را با اضطراب بیشتر و بیشتر پر می کرد.
Could not increase the value of his interest.	نمی توانست ارزش علاقه او را افزایش دهد.
It was the size of a small bear.	به اندازه یک خرس کوچک بود.
The content is fantastic.	مطالب فوق العاده است.
I asked him to tell me.	از او خواستم آن را برای من بیان کند.
He now had three children around him.	الان سه تا بچه دور خودش داشت.
Now use it.	حالا از آن استفاده کرد.
It is quite convenient and very comfortable.	کاملا مناسب است و بسیار راحت است.
He came to help and he helped.	او برای کمک آمده بود و کمک هم می کرد.
I was never turned on in those weeks.	من هرگز در آن هفته ها روشن نشدم.
Your two main characters have to make love on the phone.	دو شخصیت اصلی شما باید به عشق تلفنی بپردازند.
I still have a piece to walk on	هنوز تکه ای برای راه رفتن دارم
I give him money too.	من هم به او پول می دهم.
It made everyone talk.	باعث می شد همه حرف بزنند.
He was running towards his house when he heard the second shot.	او به سمت خانه اش می دوید که صدای شلیک دوم را شنید.
Just keep the dog	فقط سگ رو نگه دار
You do not have to strangle someone.	شما مجبور نیستید گلوی کسی را گلو کنید.
In any case, he did not imagine me to be an ideal man.	به هر حال او تصور من از یک مرد ایده آل نبود.
Your heart is amazing.	قلب شما شگفت انگیز است.
He has a plan and it will be realized.	او برنامه ای دارد و محقق خواهد شد.
Understanding language change	درک تغییر زبان
However, with weather conditions it can be done quickly and easily.	با این حال، با شرایط آب و هوایی می تواند به سرعت و به راحتی.
Moreover, that argument has nothing to do with it.	علاوه بر این، آن استدلال چیزی در خود ندارد.
You have not hidden anything before.	شما قبلا هیچ چیز را پنهان نکرده اید.
I'm a good cook.	من آشپز خوبی هستم.
Defense is no longer my main concern.	دفاع دیگر دغدغه اصلی من نیست.
Simply open your form on the screen and fill in the fields.	به سادگی فرم خود را روی صفحه باز کنید و فیلدها را پر کنید.
But of course we have to bring the boys too.	اما مطمئناً باید پسرها را هم بیاوریم.
They will only work with games in the same area.	آنها فقط با بازی های همان منطقه کار خواهند کرد.
Listening takes you further in life.	گوش دادن شما را در زندگی به دورتر می رساند.
The difference is in how we feel about it.	تفاوت در احساس ما نسبت به آن است.
He was very good to me.	او با من خیلی خوب بود.
We both knew that.	ما هر دو این را می دانستیم.
Above and another below.	در بالا و دیگری در زیر آن.
This can be done if we try hard enough.	اگر به اندازه کافی تلاش کنیم می توان این کار را انجام داد.
Then you.	سپس شما.
He pressed his fingers to his fingers.	انگشتانش را در انگشتانش فشار داد.
They are not a place to start.	آنها جایی برای شروع نیستند.
We see no reasonable basis for the new test order.	ما هیچ مبنای معقولی برای دستور آزمایش جدید نمی بینیم.
It can not continue like this forever	تا ابد نمیشه اینجوری ادامه داد
This process is very important and effective in our experience.	این فرآیند در تجربه ما بسیار مهم و موثر است.
Really bad things happened	واقعا اتفاقات بدی افتاد
This is the resistance.	مقاومت همین است.
But he looked much bigger than us.	اما او خیلی بزرگتر از ما به نظر می رسید.
It is not easy to surprise yourself, but it is possible in writing.	غافلگیر کردن خود آسان نیست، اما در نوشتن ممکن است.
There are other children as well	بچه های دیگه هم هستن
In the prior art, various methods have been developed to address these parameters.	در هنر قبلی، روش های مختلفی برای رسیدگی به این پارامترها توسعه داده شده است.
That is how he was born.	او چنین به دنیا آمد.
We only prove existence.	ما فقط وجود را ثابت می کنیم.
It took me a while to figure out which colors to use.	مدتی طول کشید تا بفهمم از کدام رنگ ها استفاده کنم.
I could not believe we had gone so far.	باورم نمی شد تا این حد پیش رفته بودیم.
This was an error	این خطا بود
This is the city.	این شهر است.
I was surprised that the table was kept under high pressure.	تعجب کردم که میز زیر فشار بالا نگه داشته شد.
One inside the other.	یکی داخل دیگری.
I can't believe it had never occurred to me before	باورم نمیشه قبلا به ذهنم خطور نکرده بود
With that knife	با اون چاقو
If it was, it was the other way around.	اگر هم بوده، برعکس بوده است.
When you do something with love, money will follow.	وقتی کاری را با عشق انجام دهید، پول به دنبال آن خواهد آمد.
He knows we are not doing anything wrong.	او می داند که ما کار اشتباهی انجام نمی دهیم.
This result, in our view, is supported by the weight of authority.	این نتیجه، به نظر ما، با وزن اقتدار پشتیبانی می شود.
This is where we break up the company.	اینجا جایی است که ما شرکت را جدا می کنیم.
He said it is.	گفت که هست.
Experiment with it.	با آن آزمایش کنید.
The old process we use.	فرآیند قدیمی ما استفاده می کنیم.
Let's prove the truth.	بگذارید واقعیت را ثابت کنیم.
Free Trade Agreement.	توافقنامه تجارت آزاد.
For twenty minutes	به مدت بیست دقیقه
He went to the ground and extended his hand.	روی زمین رفت و دستش را دراز کرد.
This article is highly recommended.	در این مقاله به شدت توصیه می شود.
I appreciate your time this morning.	قدردان وقت شما هستم امروز صبح.
Here, eye examination is still the best technique.	در اینجا، معاینه با چشم همچنان بهترین تکنیک است.
There are several examples in the code block above.	چند نمونه در بلوک کد بالا وجود دارد.
His teeth were small and perfect.	دندان هایش کوچک و بی نقص بود.
For about five seconds	برای حدود پنج ثانیه
He tried to remember where he was.	سعی کرد به یاد بیاورد که کجاست.
And only him	و فقط او
Missing data were deleted if present in the analysis.	داده های از دست رفته در صورت وجود در تجزیه و تحلیل حذف شدند.
Just tell me what you need	فقط به من بگو چه نیازی داری
I'm probably second or third.	من احتمالا از دوم یا سوم هستم.
It's great to be back here and play again.	خیلی خوب است که به اینجا برگشته و دوباره بازی می کنم.
However, there are some challenges associated with this.	با این حال، برخی از چالش های مرتبط با این وجود دارد.
Of course, her clothes were in the worst shape.	البته لباس‌هایش بدترین حالت را گرفته بود.
This is an animal.	این یک حیوان است.
He is the man of details in a big world.	او مرد جزئیات در یک دنیای بزرگ است.
From the time of treatment, he can see the way forward.	از زمان درمان، او می تواند مسیر پیش رو را ببیند.
Hours pass.	ساعت ها می گذرد.
They finally saw him.	بالاخره او را دیدند.
You escaped	فرار کردی
Our team will carefully review your request.	تیم ما درخواست شما را به دقت بررسی خواهد کرد.
I'm used to it.	من به آن عادت کرده ام.
Only for the first.	فقط برای اولی است.
They can not work.	آنها نمی توانند کار کنند.
I will continue to order from them.	من به سفارش دادن از آنها ادامه خواهم داد.
So it does not update the image.	بنابراین تصویر را به روز نمی کند.
However, we did not find any significant differences between the three groups.	اما، ما هیچ تفاوت معنی داری بین این سه گروه نیافتیم.
Of course, this is just a mental exercise.	البته این فقط یک تمرین ذهنی است.
There is storage.	ذخیره سازی وجود دارد.
That they want to live in this trust.	از اینکه آنها بخواهند به این اعتماد زندگی کنند.
The sum will be zero or close to it.	مجموع صفر یا نزدیک به آن خواهد بود.
They need your smile.	آنها به لبخند زدن شما نیاز دارند.
There is a single supply for each product.	عرضه واحد برای هر کالا وجود دارد.
Every trip seems to do that.	به نظر می رسد هر نوع سفری این کار را انجام می دهد.
I learned to live with it	یاد گرفتم باهاش ​​زندگی کنم
There have been a few good cases.	چند مورد خوب وجود داشته است.
The judge says we do not have that.	قاضی می گوید ما آن کار را نداریم.
It makes no difference during the night	در طول شب تفاوتی ندارد
Everyone enters and steps on the gas and comes out again.	همه وارد می شوند و روی گاز پا می گذارند و دوباره بیرون می آیند.
It was where they went to solve things.	جایی بود که آنها رفتند تا کارها را حل کنند.
The lower the hall, the worse it gets.	پایین سالن، فقط بدتر می شود.
So this does not bother me much.	پس این خیلی من را نگران نمی کند.
You have none.	شما هیچکدام را ندارید.
I was a man on a mission with a powerful driving force.	من مردی بودم که در یک ماموریت با نیروی محرکه ای قدرتمند در حال انجام بود.
Take this as an example.	به عنوان مثال این را در نظر بگیرید.
I'm not exactly aware of the law you're talking about.	من دقیقاً از قانونی که شما در مورد آن صحبت می کنید آگاه نیستم.
Sometimes people get upset.	گاهی اوقات مردم ناراحت می شوند.
Not exactly a memory, but something more.	نه دقیقاً یک خاطره، بلکه چیزی بیشتر.
Other variables can be specified with these parameters.	سایر متغیرها را می توان با این پارامترها تعیین کرد.
There is a long silence.	سکوتی طولانی برقرار است.
It was not the only source of light.	این تنها منبع نور نبود.
And his family had two families.	و خانواده او دو خانواده داشتند.
And you were supposed to be his friend	و قرار بود دوستش باشی
For anything other than the second option, you must book in advance.	برای هر چیزی به جز گزینه دوم، باید از قبل رزرو کنید.
One must focus on this safe place.	فرد باید روی این مکان امن تمرکز کند.
I love bright colors.	من عاشق رنگ روشن هستم.
My words and deeds weigh.	گفتار و کردار من وزن دارد.
Sometimes we rest later.	گاهی اوقات دیرتر استراحت می کنیم.
We are here to help you.	ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.
His interest is in image processing and natural language processing.	علاقه کاری او به پردازش تصویر و پردازش زبان طبیعی.
Others have been injured.	برخی دیگر مجروح شده اند.
Finally we slept in the car.	در نهایت در ماشین خوابیدیم.
very much.	خیلی زیاد.
Four o'clock in the morning seemed like a good idea.	ساعت چهار صبح ایده خوبی به نظر می رسید.
You want others to see this.	شما می خواهید دیگران این را ببینند.
for some reason.	به دلایلی.
Supply in theory or reality is not equal to demand.	عرضه در تئوری یا واقعیت برابر با تقاضا نیست.
But we will add more books in the near future.	اما در آینده نزدیک کتاب های دیگری را اضافه خواهیم کرد.
He says nothing and does not move.	او نه چیزی می گوید و نه حرکت می کند.
This is what he reduced everything to.	این چیزی بود که او همه چیز را به آن تقلیل داد.
Thanks and good luck to everyone here.	با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه در اینجا.
He died only recently.	او فقط اخیراً درگذشت.
It was a beautiful day	روز قشنگی بوده
Eat good food	خوردن غذای خوب
Let's make it clear that they are two people.	بیایید روشن کنیم که آنها دو نفر هستند.
I will have nothing to do with you.	من با شما کاری نخواهم داشت.
In addition, save yourself for the big fight.	علاوه بر این، خود را برای مبارزه بزرگ نجات دهید.
This course will focus on practical issues in database management.	این دوره بر روی مسائل کاربردی در مدیریت پایگاه داده تمرکز خواهد کرد.
His working days have been great.	روزهای کاری او عالی بوده است.
His body is moving	بدنش در حال حرکت
We had work	ما کار داشتیم
Ask to meet the parents of the dogs.	بخواهید با والدین سگ ها ملاقات کنید.
Everyone has a place in this small land.	هر کسی در این زمین کوچک جای خود را دارد.
But somehow	اما یه جورایی
Just like the rest of us, but completely different.	درست مثل بقیه ما، اما کاملاً متفاوت.
He needed not to see her wherever she looked.	او نیاز داشت که او را به هر کجا که نگاه می کرد، نبیند.
Oh, he looks friendly enough.	اوه، او به اندازه کافی دوستانه به نظر می رسد.
They were ordered to shoot anyone who could not continue.	آنها دستور داشتند به روی هر کسی که نمی تواند ادامه دهد شلیک کنند.
This country can now stand on its own two feet.	این کشور اکنون می تواند روی پای خود بایستد.
It was just moving slowly.	فقط آهسته حرکت می کرد.
You must first find the cause.	ابتدا باید علت را پیدا کنید.
Sometimes it is even difficult for me to sit still while studying.	حتی گاهی برایم سخت است که در حین مطالعه یک جا بنشینم.
He has been doing this ever since.	او از آن زمان این کار را انجام می دهد.
Likewise, it is never paid by mobile phone.	به همین ترتیب هرگز با تلفن همراه پرداخت نمی شود.
There is no doubt which one came first.	شکی نیست که کدام یک اول شد.
The metal was hot.	فلز داغ بود.
He could smell death around him.	او بوی مرگ را در اطرافش حس می کرد.
And then they come again.	و بعد دوباره می آیند.
Therefore, some kind of improvement is needed.	بنابراین، یک نوع بهبود مورد نیاز است.
It's a beautiful name	خیلی اسم قشنگیه
Do not write me a letter	برای من نامه ننویس
People were calling for sick people from everywhere.	مردم از همه جا مریض صدا می زدند.
It is very difficult to test until the whole game is gone.	تا زمانی که کل بازی وجود نداشته باشد، آزمایش آن بسیار دشوار است.
The experiment was performed three times independently.	آزمایش سه بار مستقل انجام شد.
I scared him.	من او را ترساندم.
This deal took him back fifteen years.	این معامله او را پانزده سال به عقب برگرداند.
The difference between the two is in understanding the good and bad financial choices.	تفاوت این دو در درک انتخاب های مالی خوب و بد است.
Taste and bring to a boil.	مزه دار کنید و بگذارید بجوشد.
You can see one in the image below.	یکی را در تصویر زیر می بینید.
I also had many memories with this car.	من هم با این ماشین خاطرات زیادی داشتم.
I think we're done here.	من فکر می کنم ما اینجا تمام شده است.
Basically, it takes a village.	در اصل، یک روستا طول می کشد.
We will discuss this further.	در این مورد بیشتر بحث می کنیم.
He seems to have done this before.	به نظر می رسد که او قبلاً این کار را کرده بود.
It just means you are creative.	این فقط به این معنی است که شما خلاق هستید.
As he burned, he looked at the wall above his desk.	همانطور که می سوخت، او به دیوار بالای میزش نگاه کرد.
Or worse, he is dead.	یا بدتر از آن مرده است.
So you do not believe	پس تو باور نمیکنی
He conducted his naval experiments over the next month.	او آزمایشات دریایی خود را در طول ماه بعد انجام داد.
So it only provides us with a useful bottom line.	بنابراین فقط یک حد پایین مفید برای ما فراهم می کند.
You have to work with us	شما باید با ما کار کنید
I need air	من به هوا نیاز دارم
I give my version below.	من نسخه ام را در زیر می دهم.
Here is my simple code to add data to the database.	در اینجا کد ساده من برای افزودن داده به پایگاه داده است.
You can see these six golden or yellow states on the board.	این شش حالت طلایی یا زرد را روی تابلو می بینید.
Education, culture and so on.	آموزش، فرهنگ و غیره.
And that's what happened.	و همین اتفاق افتاد.
He looks broken.	او شکسته به نظر می رسد.
This is exactly what happened with the hotel tax.	این دقیقاً همان چیزی است که در مورد مالیات هتل اتفاق افتاد.
In two lots.	در دو لات.
However, this is not the only possible solution.	با این حال، این تنها راه حل ممکن نیست.
He said he would stop that afternoon.	او گفت که بعد از ظهر همان شب توقف خواهد کرد.
Probably not much.	احتمالا زیاد نیست.
In most cases this is fine.	در بیشتر موارد این خوب است.
And he saw that he looked much better.	و او دید که او خیلی بهتر به نظر می رسد.
Then go tell the woman	بعد برو به زن بگو
It's more scary here.	اینجا وحشتناک تر است.
Develop your style.	سبک خود را توسعه دهید.
I did not give him the right feedback about it.	من به او بازخورد درستی در مورد آن ندادم.
Your post answers many questions that we really appreciate.	پست شما به بسیاری از سوالات پاسخ می دهد که ما واقعا از آنها قدردانی می کنیم.
You can not lose.	شما نمی توانید از دست بدهید.
They were under me.	آنها زیر من بودند.
I am here as it was.	من، همانطور که بود، اینجا هستم.
He looks at his book.	به کتابش نگاه می کند.
You must book in advance.	شما باید از قبل رزرو کنید.
But the above results show that they are not equal.	اما نتایج فوق نشان می دهد که آنها برابر نیستند.
I went to see him next week.	هفته بعد به دیدنش رفتم.
And there is no problem.	و اشکالی ندارد.
And it was a big effort.	و این یک تلاش بزرگ بود.
It was recorded in one shot and was very real.	در یک برداشت ضبط شد و بسیار واقعی بود.
We will discuss each of these in turn.	ما به نوبه خود در مورد هر یک از این موارد بحث خواهیم کرد.
I started using it the night before bed.	من بلافاصله شب قبل از خواب شروع به استفاده از آن کردم.
This is not a marriage market, but think about it.	این یک بازار ازدواج نیست، اما اینطور فکر کنید.
This is where design helps.	اینجاست که طراحی کمک می کند.
No error just nothing	بدون خطایی فقط هیچی
He did not even look at her.	حتی به او نگاه نکرد.
One above his heart	یکی بالای قلبش
He never knew it.	هرگز آن را نمی دانست.
I guess you do not have to worry about this happening now.	من حدس می زنم که شما لازم نیست نگران این باشید که اکنون این اتفاق می افتد.
Let them bring the discussion to the table.	اجازه دهید بحثی را سر میز بیاورند.
They are the same in my opinion.	آنها به نظر من یکسان هستند.
In the first place, we lack a standard of comparison.	در وهله اول، ما فاقد استاندارد مقایسه هستیم.
His brain was broken	مغزش شکسته بود
People do not give food in vain.	مردم غذا را بیهوده نمی دهند.
Like a dog on a bone.	مثل سگ روی استخوان.
They must be independent and have their own way.	آنها باید مستقل باشند و راه خودشان را داشته باشند.
This is just what we wear.	این فقط چیزی است که ما می پوشیم.
Go to the bottle	برو سراغ بطری
They need every layer they have.	آنها به هر لایه ای که داشتند نیاز دارند.
Meat is both between the bones and on them.	گوشت هم بین استخوان هاست و هم روی آنها.
This is where the name came from.	این نام از همین جا آمد.
There are other ways to deal with it.	راه های دیگری برای رسیدگی به آن وجود دارد.
Exactly as described on the Internet.	دقیقاً همانطور که در اینترنت توضیح داده شده است.
His health was good in most cases.	سلامتی او در بیشتر موارد خوب بود.
You laughed until you cried.	تا اشک در می آمد می خندید.
I want to talk to them.	من می خواهم با آنها صحبت کنم.
So the weight comes here.	بنابراین وزن به اینجا می رسد.
Prices are for information only	قیمت ها صرفا اطلاعاتی است
His voice was tired	صداش خسته بود
He did everything right with what he said.	او با همه چیزهایی که می گفت درست عمل می کرد.
Like code to run a computer.	مانند کدی برای اجرای یک کامپیوتر.
He had put his hand in front of her.	دستش را جلویش گرفته بود.
I just can't stand anything else right now.	من فقط نمی توانم در حال حاضر هیچ چیز دیگری را تحمل کنم.
For other secondary consequences, we used a similar approach.	برای سایر پیامدهای ثانویه ما از یک رویکرد مشابه استفاده کردیم.
My thoughts run away with me.	افکارم با من فرار می کنند.
Each bar represents the average of three independent experiments.	هر نوار نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
He could not see the walls.	او نمی توانست دیوارها را ببیند.
This is a terrible list.	این یک لیست وحشتناک است.
We will end free movement.	ما به حرکت آزاد پایان خواهیم داد.
This is definitely interesting.	این قطعا جالب است.
Some people can not.	برخی از مردم نمی توانند.
They are insured.	با بیمه رفتن آنها هستند.
Has a strategy and action plan.	استراتژی و برنامه عمل دارد.
Shown with the bone model.	با مدل استخوانی نشان داده شده است.
When the class was over, he only had a clean round.	وقتی کلاس تمام شد، او تنها راند تمیز را داشت.
You will go through this	شما از این طریق عبور خواهید کرد
But what are the conditions?	اما چه شرایطی دارد.
You want money.	شما پول می خواهید.
I'm not sure the right way to do it.	من مطمئن نیستم که راه درستی برای انجام آن باشد.
And so will others, but few will thank you.	و دیگران نیز همینطور، اما تعداد کمی از شما تشکر خواهند کرد.
They are with your father now.	آنها اکنون نزد پدر شما هستند.
I asked can we see them today or tomorrow?	پرسیدم امروز یا فردا می توانیم آنها را ببینیم؟
You know that part	اون قسمت رو میدونی
Then there were my children.	بعد بچه های من بودند.
All this pain, a few days of it.	اینهمه درد، چند روز از آن.
Again, if they do a great job, give more.	باز هم، اگر آنها یک کار عالی انجام دهند، بیشتر بدهید.
You can get money anywhere.	شما می توانید پول در هر جایی دریافت کنید.
I love words	من عاشق کلمات هستم
There were unresolved words.	حرف های بی راه حل بود.
I had to pack everything up and run after it.	مجبور شدم همه چیز را جمع کنم و به دنبال آن بدوم.
Which needs to be tested in real conditions.	که نیاز به آزمایش در شرایط واقعی دارد.
More like an adult woman	بیشتر شبیه یک زن بالغ
During the war, it is harder.	در طول جنگ، سخت تر است.
Avoid using this type of answer if possible.	در صورت امکان از استفاده از این نوع پاسخ خودداری کنید.
The second year there were only three.	سال دوم فقط سه نفر بودند.
No legal advice is provided.	هیچ مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است.
One of them talked to me.	یکی از آنها با من صحبت کرد.
But it doesn't matter anymore.	اما دیگر مهم نیست.
He liked the feeling it gave him.	او از احساسی که این به او می داد خوشش می آمد.
But now is not the time to act out of fear.	اما اکنون زمانی نیست که از روی ترس عمل کنید.
You may have heard about it in the news.	شاید در اخبار در مورد آن شنیده باشید.
Everything has changed dramatically since then.	از آن زمان همه چیز به شدت تغییر کرده است.
This is not particularly useful.	این به خصوص مفید نیست.
I can not work	من نمیتونم کار کنم
In the end, he smiled.	در پایان، او لبخند زد.
Every human being is weighed when he is hit.	هر انسانی وقتی ضربه می خورد سنجیده می شود.
Tree health provides safety for you and your family.	سلامت درختان ایمنی را برای شما و خانواده‌تان فراهم می‌کند.
I became like a stone	مثل سنگ شدم
This is done three times.	این کار سه بار انجام می شود.
We are different, so we are different.	ما متفاوت هستیم، بنابراین متمایز می شویم.
He did not go anymore.	او دیگر نمی رفت.
How do her men feel?	مردانش چه احساسی دارند.
We will be very happy to accept it.	ما از پذیرش آن بسیار خوشحال خواهیم شد.
A man is not going to need much.	یک مرد قرار نیست خیلی نیاز داشته باشد.
It was great for that.	برای آن عالی بود.
Very controlled	خیلی تحت کنترل
My life gives it power.	زندگی من به آن قدرت می دهد.
Usually only people chose from the audience, but sometimes everyone.	معمولاً فقط افراد از بین تماشاگران انتخاب می کردند، اما گاهی اوقات همه.
They had lost their original superiority.	آنها برتری اولیه خود را از دست داده بودند.
He smiled without saying a word and pointed to the sea.	بدون هیچ حرفی لبخند زد و به دریا اشاره کرد.
But it can still be a very cool movie.	اما هنوز هم می تواند یک فیلم بسیار باحال باشد.
Songs usually fill us with positive emotions.	آهنگ ها معمولا ما را با احساسات مثبت پر می کنند.
Until you read them	تا اینکه آنها را بخوانی
It has nothing to do with my job	ربطی به شغل من نداره
We finally got to know each other	در نهایت با هم آشنا شدیم
Representative images are shown on the right.	تصاویر نماینده در سمت راست نشان داده شده است.
The second is the color of the legs.	دومی رنگ پاها است.
The room was almost half full.	اتاق تقریباً نیمه پر بود.
He turned his head slowly.	سرش را به آرامی چرخاند.
I hope you have.	امیدوارم شما داشته باشید.
And it's working	و داره کار میکنه
He does not sleep even after you are out of the office.	حتی بعد از اینکه خارج از دفتر کارتان هستید هم نمی خوابد.
Start with another job.	با وجود یک شغل دیگر شروع کنید.
I highly recommend it.	من آن را به شدت توصیه می کنم.
We are his friends	ما دوستانش هستیم
Improving pain and function should be considered treatment goals.	بهبود درد و عملکرد باید اهداف درمان در نظر گرفته شود.
This has helped bring development to fruition here.	این به عملی شدن توسعه در اینجا کمک کرده است.
It was an incredible feeling that the skin.	این احساس باور نکردنی بود که پوست.
Even through doubt.	حتی از طریق شک.
A man does not know what we women endure.	یک مرد نمی داند ما زن ها چه چیزی را تحمل می کنیم.
It was too sweet for the words.	برای کلمات خیلی شیرین بود.
It makes a lot of sense to me.	برای من خیلی منطقی است.
And this was one of them.	و این یکی از آنها بود.
That is, a copy of the list is made.	یعنی یک کپی از لیست ساخته شده است.
He had mental problems.	مشکلات روانی داشت.
He was away from his guard.	او از گارد خود دور بود.
You have a lot of work to do.	شما باید کارهای زیادی انجام دهید.
In fact, it turns out that it is very far from reality.	در واقع معلوم می شود که بسیار دور از واقعیت است.
On the display unit	روی واحد نمایشگر
Someone else lifted my hand from the chair.	شخص دیگری دست مرا از روی صندلی بلند کرد.
I know them very well.	من آنها را خیلی خوب می شناسم.
This is the best way.	این بهترین راه است.
Files and web pages	فایل ها و صفحات وب
Sure, the two are related, but they are quite far apart.	مطمئناً این دو به هم مرتبط هستند، اما کاملاً به دور هستند.
However, many of these require a certain amount of user interaction.	با این حال، بسیاری از این موارد به میزان مشخصی از تعامل کاربر نیاز دارند.
I open them only in the silence of the night.	آنها را فقط در سکوت شب باز می کنم.
The child does not.	کودک نمی کند.
She was several years older than her new husband.	او چندین سال از شوهر جدیدش بزرگتر بود.
The most common initial finding was neck mass.	شایع ترین یافته اولیه توده گردن بود.
Maybe a lot more things are set for the next three months.	شاید برای سه ماه آینده خیلی چیزهای بیشتری تنظیم شود.
Think about your daily routine.	به کارهای روزمره خود فکر کنید.
He could not see, but he could certainly hear, smell.	او نمی توانست ببیند، اما مطمئناً می توانست بشنود، بو کند.
Time and energy are well spent.	زمان و انرژی به خوبی صرف شده است.
He closed the door and held it high.	در را بست و بالا نگه داشت.
No one has reported him missing.	هیچ کس گم شدن او را گزارش نکرده است.
It is impossible to escape the differences we have.	فرار از اختلافاتی که داریم غیرممکن است.
Write a function that converts it to text.	تابعی بنویسید که آن را به متن تبدیل کند.
Our children will do the same.	فرزندان ما نیز همین کار را خواهند کرد.
What happened to him this year.	اتفاقی که امسال برای او افتاده است.
They buy records.	آنها رکوردها را می خرند.
This helps to put the design in the right direction.	این به قرار دادن طرح در مسیر درست کمک می کند.
We saw each other the day before.	روز قبل همدیگر را دیدیم.
If he is really dead, that is.	اگر واقعاً مرده است، یعنی.
He was a good man at this point.	او در این مورد مرد خوبی بود.
He started sweating.	شروع کرد به عرق کردن.
We stand aside and watch.	کنار می ایستیم و تماشا می کنیم.
We accept responsibility.	ما مسئولیت را می پذیریم.
I try not to.	سعی می کنم نکنم.
He is too young to understand.	او برای درک بسیار جوان است.
His voice has a beautiful quality.	صدای او کیفیت زیبایی دارد.
The best idea	عالی ترین ایده
All four crew members lost their lives in the accident.	در این حادثه هر چهار خدمه جان خود را از دست دادند.
The third man had health problems.	مرد سوم مشکلات سلامتی داشت.
Of course, this is over.	البته این کار تمام شده است.
He did not hear her.	او او را نشنید.
It was a big blow.	این یک ضربه بزرگ بود.
They are popular for a variety of reasons.	آنها به دلایل مختلفی محبوب هستند.
I have video content.	من محتوای ویدیویی را دارم.
But still nothing.	اما باز هم چیزی نبود.
He knew this.	او این را می دانست.
Dad did not answer well.	بابا خوب جواب نداد.
But he may have no choice.	اما او ممکن است چاره ای نداشته باشد.
However, no practical examples are provided in the program.	با این حال هیچ مثال عملی در برنامه ارائه نشده است.
Submit the notice in writing as soon as possible.	در اسرع وقت اطلاعیه را به صورت کتبی ارائه کنید.
I do not remember that post.	من آن پست را حافظه ندارم.
Sex was not very interesting	سکس زیاد جالب نبود
I am the first child in my family.	من اولین فرزند خانواده ام هستم.
This girl helps me to check on her.	این دختر به من کمک می کند تا او را بررسی کنم.
In our opinion, this fact is not yet well known.	به نظر ما این واقعیت هنوز به درستی شناخته نشده است.
The officers told them they could not return.	افسران به آنها گفتند که نمی توانند برگردند.
There is a lot of noise in the digital marketing industry.	در صنعت دیجیتال مارکتینگ سر و صدای زیادی وجود دارد.
But there was nothing funny about his reaction.	اما هیچ چیز خنده‌داری در واکنش او وجود نداشت.
The sound of fire was near.	صدای آتش نزدیک بود.
I did not understand this for a long time	خیلی وقته اینو نمیفهمیدم
Put yourself in the story again.	باز هم خودتان را در داستان قرار دهید.
I pulled myself out	خودم را بیرون آوردم
University kids if we can	بچه های دانشگاه اگه بتونیم
She was no longer sure of the man standing in front of her.	دیگر از مردی که روبروی او ایستاده بود مطمئن نبود.
I go back and look for every move.	برمی گردم و دنبال هر حرکتی می گردم.
From four separate experiments	از چهار آزمایش جداگانه
So maybe we will get an answer.	پس شاید پاسخی دریافت کنیم.
If yes, add more water.	اگر بله، آب بیشتری اضافه کنید.
Perform experiments and data analysis.	انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
He got in and locked the door but did not start the engine.	او سوار شد و در را قفل کرد اما موتور را روشن نکرد.
They are not easy to understand.	درک آنها آسان نیست.
He never thought about it.	او هرگز به آن فکر نکرد.
And a small tool bag.	و یک کیسه کوچک ابزار.
They are really good parents.	آنها واقعاً پدر و مادر خوبی هستند.
This is too long.	این خیلی طولانی است.
I have never seen a woman so difficult to still be a woman.	من هرگز زنی را به این سختی ندیده ام که هنوز زن باشد.
I feel bad if you leave your party now.	من احساس بدی می کنم اگر شما الان مهمانی خود را ترک کنید.
I got up and opened the door.	بلند شدم و در را باز کردم.
I have a history there.	من در آنجا سابقه دارم.
The world can be a cold and hard place.	دنیا می تواند مکانی سرد و سخت باشد.
Anyway, he goes back before six.	به هر حال، او قبل از شش برمی گردد.
Terminate a condition for yourself.	یک شرط وضعیت را برای خود خاتمه دهید.
Expect your policy to be higher than you are used to.	انتظار داشته باشید که سیاست شما ممکن است بالاتر از آن چیزی باشد که به آن عادت کرده اید.
However, his people had limitations.	با این حال، مردم او محدودیت هایی داشتند.
Which he had not heard.	که او نشنیده بود.
They hated each other with love.	آنها با علاقه از یکدیگر متنفر بودند.
Solve the problem.	مشکل را حل کنید.
It does not get better than this.	بهتر از این نمی شود.
I have strange friends	دوستان عجیبی دارم
They have grown up a lot	خیلی بزرگ شده اند
You do not have complete knowledge.	شما دانش کاملی ندارید.
It was a great moment for both of us.	این یک لحظه عالی برای ما دو نفر بود.
In search of food	در جستجوی غذا
However, a few actions can not speak for the majority.	با این حال، اقدامات معدودی نمی تواند برای اکثریت صحبت کند.
A few seconds later he found his voice.	چند ثانیه بعد صدایش را پیدا کرد.
There is no other way to put it.	راه دیگری برای قرار دادن آن وجود ندارد.
Show interest in animals.	به حیوانات علاقه نشان دهید.
And almost, you are in exactly that position.	و تقریباً، شما دقیقاً در موقعیت هستید.
I added a letter to tell them about the design changes.	من نامه ای اضافه کردم تا تغییرات طرح را به آنها بگویم.
Then I have to add it to my main project.	سپس باید آن را به پروژه اصلی خود اضافه کنم.
When he did, he started again.	وقتی که شد، دوباره شروع کرد.
You laughed at him.	به او خندید.
If you want to enjoy it, it's good for you.	اگر می خواهید از آن لذت ببرید، برای آن هم خوب است.
It's very expensive but a lot of good food.	خیلی گران است اما غذاهای خوب زیاد.
So give that man your right.	پس حق خود را به آن مرد بدهید.
My father was there, but he was looking out the window.	پدرم آنجا بود اما از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
They continued in one case.	آنها در یک پرونده ادامه دادند.
I was getting paid	داشتم پول می گرفتم
That operation did not end well.	آن عملیات به خوبی تمام نشده بود.
It has a negative term.	اصطلاح منفی دارد.
It seemed very comfortable.	خیلی راحت به نظر می رسید.
He said he was protecting me and did the opposite.	او گفت از من محافظت می کند و برعکس عمل کرد.
All he needed was enough to live on.	تنها چیزی که او نیاز داشت برای زندگی کافی بود.
The general nature of the claims is clear enough.	ماهیت کلی ادعاها به اندازه کافی روشن است.
I'm angry with the world.	من از دنیا عصبانی شده ام.
He knew what had to happen now.	او می دانست که اکنون باید چه اتفاقی بیفتد.
This was also out of his hands.	این نیز از دست او خارج شده بود.
And it is essential for him as a person.	و برای او به عنوان یک شخص ضروری است.
I had to change my approach.	مجبور شدم رویکردم را تغییر دهم.
The only way they will be able to dominate the game is to play the game.	تنها راهی که آنها بر بازی مسلط خواهند شد این است که بازی را انجام دهند.
He closed the door and pulled a chair near me.	درها را بست و یک صندلی نزدیک من کشید.
This generally causes a problem.	این به طور کلی باعث ایجاد مشکل می شود.
It may even release some.	حتی ممکن است برخی را آزاد کند.
Bad stories had appeared in the commercial press.	داستان های بدی در مطبوعات تجاری ظاهر شده بود.
You will become a man.	شما تبدیل به یک مرد خواهید شد.
And hitting the body to run faster was hard work.	و ضربه زدن به بدن برای دویدن سریعتر کار سختی بود.
We arrived too late.	ما خیلی دیر رسیده بودیم.
The thought made me smile.	این فکر باعث شد لبخند بزنم.
And guess what, you know something.	و حدس بزنید، حالا چیزی می دانید.
I had no idea	من ایده ای نداشتم
It remained in that position for about six or seven seconds.	حدود شش یا هفت ثانیه در آن وضعیت ماند.
According to police, their condition is stable.	به گفته پلیس، وضعیت آنها پایدار است.
I could hardly speak.	به سختی می توانستم صحبت کنم.
What they said is in the water.	آنچه گفتند در آب است.
The world is as it is, not as you imagine it.	دنیا آنطور که هست، نه آن طور که شما تصورش می کنید.
Rest when you need to.	زمانی که نیاز دارید استراحت کنید.
You can find the complete list of construction changes.	شما می توانید لیست کامل تغییرات در ساخت را پیدا کنید.
I laughed at him.	من به او خندیدم.
She did this and proved that she is her husband.	او این کار را کرد و ثابت کرد که شوهرش است.
This should come as no surprise to anyone in this room.	این نباید برای کسی در این اتاق تعجب آور باشد.
As a result, they are generally made of wood.	در نتیجه، آنها به طور کلی از چوب ساخته شده اند.
He grabbed himself and fell to the ground.	خودش را گرفت و روی زمین افتاد.
In addition, the target community should be involved in the selection of the item.	علاوه بر این، جامعه هدف باید در انتخاب آیتم مشارکت داشته باشد.
This information can be used to improve results for customers.	این اطلاعات می تواند برای بهبود نتایج برای مشتریان استفاده شود.
Some are blue.	برخی آبی هستند.
Tell me more now	حالا بیشتر بگو
After that, he met her there every day.	بعد از آن هر روز او را در آنجا ملاقات می کرد.
And the third time	و بار سوم
I have been working on these characters for several years.	من چند سالی است که روی این شخصیت ها کار می کنم.
The memory of the lives of two young people was shortened.	خاطره زندگی دو جوان، کوتاه شد.
He did not get enough sleep.	او به اندازه کافی نخوابیده بود.
We even tried to call the police but nothing happened.	حتی سعی کردیم با پلیس تماس بگیریم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
You put him online.	شما آنلاین با او قرار گذاشتید.
It was dark when they arrived.	وقتی آمدند هوا تاریک بود.
What he saw was interesting to him and he asked his name.	چیزی که دید برایش جالب بود و اسمش را پرسید.
Let's study this work in detail.	اجازه دهید این اثر را با جزئیات مطالعه کنیم.
At that time, the situation at home really changed.	در آن زمان اوضاع در خانه واقعاً تغییر کرد.
This was completely wrong.	این کاملا اشتباه بود.
They did not need him.	آنها به او نیازی نداشتند.
He felt it was enough to remove that friend from the file.	او احساس کرد کافی است آن دوست را از پرونده حذف کند.
Of course, this is not a new idea.	البته این ایده جدیدی نیست.
Oh, they knew about it.	اوه، آنها در مورد آن می دانستند.
Maybe come down a little	شاید کمی پایین بیایم
His head seems to open.	سرش انگار باز می شود.
He felt that there must be something wrong.	او احساس کرد که باید اشتباهی وجود داشته باشد.
And he is not here.	و او اینجا نیست.
I have to write that curse	من باید آن لعنت را بنویسم
Getting the best service this time around is definitely ideal.	دریافت بهترین خدمات این بار مطمئناً ایده آل است.
So this will be their village house.	بنابراین این خانه روستایی آنها خواهد بود.
One evening he continued to move forward.	یک غروب او همچنان جلوتر رفت.
That was a few years ago.	این چند سال پیش بود.
I think it was about six and a half.	فکر کنم حدود شش و نیم بود.
He never knew who she was.	او هرگز نمی دانست که او کیست.
If this is true for you, be sure to record both.	اگر این برای شما درست است، حتما هر دو را ضبط کنید.
To come while he was to join later.	برای آمدن در حالی که قرار بود بعداً ملحق شود.
We are in a good city but a world away.	ما در شهر مناسبی هستیم اما یک دنیا دورتر.
That was the law.	این قانون بود.
However, sometimes this is lost.	با این حال، گاهی اوقات این از دست می رود.
Or maybe they make it easy for us.	یا شاید آنها این کار را برای ما راحت کنند.
I want to surprise you	میخوام غافلگیرت کنم
I really can not describe how it was.	من واقعا نمی توانم توصیف کنم که چگونه بود.
The house stayed for two days.	خانه دو روز ماند.
The kids who came home took me to law school.	بچه هایی که به خانه برگشتند، من را به لیسانس حقوق رساندند.
There is literally no difference but history.	به معنای واقعی کلمه تفاوتی جز تاریخ وجود ندارد.
The flowers were disappearing	گل ها از بین می رفتند
No one from his family had gone to university.	هیچ کس از خانواده او به دانشگاه نرفته بود.
It's like you do everything.	مثل اینکه شما همه کارها را انجام می دهید.
I'm glad to see them having so much fun.	خوشحالم که آنها را در حال این همه سرگرمی می دیدم.
I told him he was just fine.	من به او گفتم که او فقط خوب است.
And then the system is tested outside of normal business hours.	و سپس تست سیستم خارج از ساعات کاری عادی انجام می شود.
What has been done is done.	آنچه انجام شده انجام شده است.
Because my goal was achieved.	چون هدفم محقق شده بود.
I was just really upset	فقط واقعا ناراحت شدم
Despite my best efforts, I rolled my eyes.	علیرغم تلاشم چشمامو چرخوندم.
Just above his head	درست بالای سرش
What is inside has nothing to do with these.	آنچه در داخل است هیچ ربطی به اینها ندارد.
The purpose of this section is to achieve such a result.	هدف این بخش کسب چنین نتیجه ای است.
Not by this man	نه توسط این مرد
His hands were in front of him.	دستانش جلوتر از او بود.
He did not want it.	او آن را نمی خواست.
His mouth was still narrow in that line.	دهانش هنوز در آن خط تنگ بود.
You will receive an email at the address you entered shortly.	به زودی به آدرسی که وارد کرده اید ایمیلی دریافت خواهید کرد.
I can not understand what the conditions of the race are here.	من نمی توانم بفهمم که شرایط مسابقه در اینجا چگونه است.
I remember everything he told me.	همه چیزهایی که به من گفته بود را به خاطر می آورم.
They accept their existence in a way that we will never accept.	آنها وجود خود را به گونه ای می پذیرند که ما هرگز نخواهیم پذیرفت.
Maybe you can find the right one for your project.	شاید بتوانید مناسب پروژه خود را پیدا کنید.
It was much more complicated than that.	خیلی پیچیده تر از این بود.
Please do not waste my time.	لطفا وقت من را تلف نکنید.
I will definitely go there again.	من قطعاً دوباره آنجا خواهم رفت.
We did not know where to go.	نمی دانستیم کجا برویم.
The garden served us very well.	باغ خیلی به ما خدمت کرد.
If he saved one company, he would lose another.	اگر یک شرکت را نجات می داد، دیگری را از دست می داد.
That was interesting	جالب بود
Also, this discussion did not help me much.	همچنین این بحث کمک زیادی به من نکرد.
But they do not describe objects.	اما آنها اشیاء را توصیف نمی کنند.
He said he would like to hurt her.	او گفت دوست دارد به او صدمه بزند.
Neither of these two reasons helps us.	هیچ یک از این دو دلیل به ما کمک نمی کند.
He is not there.	او آنجا نیست.
I did not die	من نمردم
You can assign your workers to the content.	شما می توانید کارگران خود را به محتوا تعیین کنید.
However, no significant difference was observed.	با این حال، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
This is in contrast to how much memory is wasted.	این در مقابل چقدر حافظه را از بین می برد.
They knew it was something that could really happen.	آنها آن را چیزی می دانستند که واقعاً می تواند اتفاق بیفتد.
True love is paid for by our own lives.	عشق واقعی با زندگی خود ما پرداخت می شود.
In this world or any other world.	در این دنیا یا هر دنیای دیگری.
But we can fight it.	اما ما می توانیم با آن مبارزه کنیم.
This system must be very heavy and strong.	این سیستم باید بسیار سنگین و قوی باشد.
But this is in the future.	اما این در آینده است.
And they do it in style.	و این کار را با سبک انجام می دهند.
He was music.	او موسیقی بود.
But remember to tell your children that you are doing this.	اما به یاد داشته باشید که به فرزندان خود بگویید که این کار را انجام می دهید.
It's just my chance I can't go.	فقط شانس من است که نمی توانم بروم.
I'm cold with it.	من با آن سرد هستم.
You do his dirty work.	شما کار کثیف او را انجام می دهید.
We want to be able to live a normal life.	ما می خواهیم بتوانیم یک زندگی عادی داشته باشیم.
This is just what you want.	این فقط همان چیزی است که شما می خواهید.
Probably because her mother married the wrong man.	احتمالاً به این دلیل که مادرش با مرد اشتباهی ازدواج کرده است.
So we just drive.	بنابراین ما فقط رانندگی می کنیم.
By then we had got the car number.	تا آن زمان شماره ماشین را گرفته بودیم.
He had other things to do.	او کارهای دیگری داشت.
I noticed that my jump was less than excellent from the start.	من متوجه شدم که پرش من از همان ابتدا کمتر از حد عالی بود.
None of these words apply to war.	هیچ یک از این کلمات در مورد جنگ صدق نمی کند.
I also had a back problem	منم مشکل کمر داشتم
The question is not what is in the box.	سوال این نیست که چه چیزی در جعبه است.
They are waiting for new projects soon.	آنها به زودی منتظر پروژه های جدید هستند.
He knew the sound very well.	صدا را خیلی خوب می شناخت.
It is quite clear that others have also noticed.	کاملا واضح است که دیگران نیز متوجه شده اند.
I hate social studies	از مطالعات اجتماعی متنفرم
He forced himself to reach out and touch one.	خودش را مجبور کرد دستش را دراز کند و یکی را لمس کند.
He was very sad	دلش خیلی تنگ شده بود
I am like myself	من شبیه خودم هستم
But this is not what happened.	اما این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Does not accept extradition.	استرداد را نمی پذیرد.
It was simple, powerful and expressive.	ساده و قدرتمند و گویا بود.
Drink tea	چایت را بنوش
But given the common experience, it may be around the corner.	اما با توجه به تجربه رایج، ممکن است در گوشه و کنار باشد.
This figure included sales of physical and digital downloads.	این رقم شامل فروش دانلود فیزیکی و دیجیتالی بود.
Many knew the people he worked with.	بسیاری از افرادی که با آنها کار می کرد می شناختند.
This report is based on a review of the subject literature.	این گزارش بر اساس بررسی ادبیات موضوع است.
Both of these claims are false.	هر دوی این ادعاها نادرست است.
You can change its color, put a background image.	می توانید رنگ آن را تغییر دهید، یک تصویر پس زمینه قرار دهید.
These people usually do not choose a hotel because it is expensive.	این افراد معمولاً هتلی را به دلیل گران بودن انتخاب نمی کنند.
It was too much to deal with.	پرداختن به آن خیلی زیاد بود.
This seems to be another contact with my sources.	به نظر می رسد که این تماس دیگری با منابع من باشد.
Please visit us again soon.	لطفا به زودی دوباره به ما سر بزنید.
You see it as an opportunity.	شما آن را به عنوان یک فرصت می بینید.
Findings are supported by evidence.	یافته ها با شواهد پشتیبانی می شوند.
Also, unfortunately, that job takes a lot of their time.	همچنین متأسفانه، آن شغل زمان زیادی را از آنها می گیرد.
I feel much faster and stronger.	من خیلی سریعتر و قوی تر احساس می کنم.
He could be in any police interview room in the world.	او می توانست در هر اتاق مصاحبه پلیس در جهان باشد.
But we heard everything, the whole story.	اما ما همه چیز را شنیدیم، کل داستان.
I can introduce him to the analysis of the force structure.	من می توانم او را به تحلیل ساختار نیرو وارد کنم.
However I wish you could	با این حال کاش می توانستی
It gives us hope when there was no time.	این به ما امیدواری می دهد زمانی که زمانی وجود نداشت.
We have been friends for a long time.	ما مدت زیادی است که با هم دوست هستیم.
And it will happen.	و این اتفاق خواهد افتاد.
The power supply is very large.	منبع تغذیه خیلی بزرگ است.
However, your children will not be so lucky.	با این حال، فرزندان شما چندان خوش شانس نخواهند بود.
It didn't make sense to me then.	آن موقع برای من معنی نداشت.
The state of science.	وضعیت علم.
He quickly fell to the ground.	سریع روی زمین افتاد.
You can try different ways to increase the page loading speed.	برای افزایش سرعت بارگذاری صفحه می توانید راه های مختلفی را امتحان کنید.
Some of the horses were missing.	برخی از اسب ها گم شده بودند.
The next thing you know, he asks you to take him.	چیز بعدی که می دانید، او از شما می خواهد که او را ببرید.
This was the only cause of death in the group.	این تنها علت مرگ در گروه بود.
Our vision also continues.	همچنین چشم انداز ما ادامه دارد.
My big hunt was human activity.	شکار بزرگ من فعالیت انسانی بود.
Nothing seems to make a difference.	به نظر می رسد هیچ چیز تفاوتی ایجاد نمی کند.
If it is mass-produced, they do it.	اگر انبوه تولید شود، این کار را می کنند.
This was never supposed to happen.	هرگز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
People are moving away from science, truth and reason.	مردم از علم و حقیقت و عقل دور می شوند.
This only worried him more.	این فقط او را بیشتر نگران کرد.
This procedure was repeated twice.	این روش دو بار تکرار شد.
I like the subject too.	موضوع را هم دوست دارم.
This requires months of careful handling.	این امر مستلزم ماه ها رفتار دقیق است.
Therefore, he agreed to a deal.	بنابراین، او با یک معامله موافقت کرد.
They say it takes a village to raise a child.	آنها می گویند برای بزرگ کردن بچه یک روستا لازم است.
Or his own security had sent him.	یا امنیت خودش او را فرستاده بود.
This was his mistake.	این اشتباه او بود.
His head was very heavy	سرش خیلی سنگین بود
But we were further apart than ever.	اما ما بیشتر از همیشه از هم دور بودیم.
This can be difficult on some days.	بعضی روزها ممکن است انجام این کار سخت باشد.
Kids keep trying	بچه ها به تلاش ادامه بدین
People do not vote for him because they do not trust him.	مردم به او رای نمی دهند چون به او اعتماد ندارند.
This may mean saving the lives of thousands of people.	این ممکن است به معنای نجات جان هزاران انسان باشد.
Number of players available, but no player base.	شماره بازیکنان موجود است، اما پایه بازیکن وجود ندارد.
He thought.	به او فکر کرد.
We both sat down and talked.	هر دو نشستیم و صحبت کردیم.
The deeper you imagine, the more you will experience.	هر چه عمیق تر تصور کنید، بیشتر تجربه خواهید کرد.
He still did not know why he was left alone.	هنوز نمی دانست چرا تنها او باقی مانده است.
I needed to run away immediately.	نیاز داشتم فوراً فرار کنم.
So as you can see, these symptoms are different in the patient.	بنابراین همانطور که می بینید، این علائم در بیمار متفاوت است.
God will show the way.	خدا راه را نشان خواهد داد.
He says value, and mission are important.	او می گوید ارزش، و مأموریت مهم است.
I'm glad he finally left.	خوشحالم که در نهایت او را رها کرد.
So far so good, one might think.	تا اینجا، خیلی خوب است، ممکن است کسی فکر کند.
These were the only two things they had.	این تنها دو چیز بود که داشتند.
You have to make him share his pain with you.	باید کاری کنی که او دردش را با تو در میان بگذارد.
What an amazing day we had	چه روز شگفت انگیزی داشتیم
I'm doing exactly what you mentioned in your question.	من دقیقاً همان کاری را انجام می دهم که در سؤال شما ذکر شده است.
Stars are important only because they can choose the best materials.	ستاره ها فقط به این دلیل اهمیت دارند که می توانند بهترین مواد را انتخاب کنند.
Look, we found out	ببین ما متوجه شدیم
Anyway, I could not do anything about it.	به هر حال من نمی توانستم در مورد آن کاری انجام دهم.
Then I changed the subject and started talking.	بعد بحث رو عوض کردم و شروع کردم به حرف زدن.
We have been moving in that direction for several years now.	اکنون چندین سال است که در جهت آن گام برداشته ایم.
So we have to start with that.	بنابراین ما باید با آن شروع کنیم.
Your player is dead	بازیکن شما مرده است
We let our fears and anger speak for us.	ما اجازه می دهیم ترس و عصبانیت ما به جای ما صحبت کند.
Two men got out of the car.	دو مرد از ماشین پیاده شدند.
My wife was able to drink some tea which made her happy.	همسرم توانست مقداری چای بخورد که باعث خوشحالی او شد.
I do not find any problems in my books.	هیچ مشکلی در کتاب های من پیدا نمی کنم.
He will not return.	او برنمی گردد.
We have become best friends.	ما به بهترین دوستان تبدیل شده ایم.
His physical appearance showed that he did not sleep much at night.	ظاهر فیزیکی او نشان می داد که شب ها زیاد نمی خوابد.
You should avoid any activity that causes pain.	شما باید از هر گونه فعالیتی که باعث درد می شود خودداری کنید.
Maybe you were going	شاید شما قصد داشتید
They were fighting.	دعوا می کردند.
You can not move for him right now	فعلا نمیتونی برایش حرکت کنی
I was now on a mission to stay high.	من اکنون در مأموریتی بودم که بالا بمانم.
He has no weapon to speak of.	او هیچ سلاحی برای صحبت کردن ندارد.
Let me know when you've made these.	وقتی اینها را درست کردید به من اطلاع دهید.
And so it is.	و همینطور است.
They obeyed the law.	قانون را رعایت کردند.
All seven variables used in the model had missing values.	هر هفت متغیر مورد استفاده در مدل دارای مقادیر گم شده بودند.
However, it was very small.	با این حال، بسیار کوچک بود.
He wanted to live, but more than that, he wanted to fight.	او می خواست زندگی کند، اما بیشتر از آن، می خواست بجنگد.
I'm not going to jump.	قرار نیست بپرم.
But he bought for two and bought it.	اما او برای دو نفر خرید و آن را خرید.
So tell me now	پس حالا بگو
Someone who has knowledge.	کسی که علم دارد.
My foot could not bear much weight.	پای من نمی توانست وزن زیادی را تحمل کند.
He never asked about her.	او هرگز در مورد او نپرسید.
Wear began its journey.	Wear سفر خود را آغاز کرد.
You help them learn how to deal with it.	شما به آنها کمک می کنید تا نحوه برخورد با آن را بیاموزند.
He told us that he worked with the police and had special training.	او به ما گفت که با پلیس کار کرده و آموزش های ویژه ای داشته است.
And he told me that this was a very good research project.	و او به من گفت که این طرح تحقیقاتی بسیار خوبی بود.
We want to do more.	ما می خواهیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
We are not worried about getting ahead of ourselves.	ما نگران این نیستیم که از خودمان جلو بزنیم.
But again, there were some key elements in this way.	اما بار دیگر، برخی از عناصر کلیدی در این راه وجود داشت.
If it was time	اگر وقت بود
I do not say much	زیاد نمیگم
Challenges continue long after publication.	چالش ها تا مدت ها پس از انتشار ادامه دارند.
It seems to be a reasonable goal.	به نظر یک هدف معقول است.
Even among best friends, there can be a lot of disagreement.	حتی بین بهترین دوستان هم ممکن است اختلاف نظرهای زیادی وجود داشته باشد.
Again, the car is very good	بازم ماشین خیلی خوبیه
He did not know them and did not know what he might have lost.	او آنها را نمی‌دانست و نمی‌دانست چه چیزی ممکن است از دست داده باشد.
The images show three independent experiments.	تصاویر نمایانگر سه آزمایش مستقل هستند.
I'm not going to let anything happen to him.	من قرار نیست اتفاقی برای او بیفتد.
At first, his parents did not trust him.	در ابتدا پدر و مادرش به او اعتماد نداشتند.
You need the right position.	شما به موقعیت مناسب نیاز دارید.
Just like any other girl	دقیقا مثل دختر دیگه
You have a great body and great features for him.	شما بدن عالی و ویژگی های عالی برای او دارید.
To do this with such a lovely person.	برای انجام این کار با چنین فرد دوست داشتنی.
This is how he did it.	او این کار را اینگونه انجام داد.
Not within a cell.	نه در محدوده یک سلول.
Not everyone can or should be one thing.	همه نمی توانند یا نباید یک چیز باشند.
Here he said.	اینجا او گفت.
I missed him	دلم براش تنگ شده بود
And represent at least three independent experiments.	و نماینده حداقل سه آزمایش مستقل.
Typically, these are people who are the opposite in their daily lives.	به طور معمول، اینها افرادی هستند که در زندگی روزمره خود برعکس هستند.
I hope this can help you.	امیدوارم این بتواند به شما کمک کند.
I even offered to go with him.	حتی پیشنهاد دادم با او بروم.
Yet you know how it is.	با این حال می دانید که چگونه است.
It looks very cool	خیلی باحال به نظر میاد
His mind began to compete with other places.	ذهن او شروع به رقابت با جاهای دیگر کرد.
His friends walked away.	دوستانش راه افتادند.
He showed that this is not true.	او نشان داد که این درست نیست.
One through the ground	یکی از طریق زمین
We should not think that our soul is one with our body.	ما نباید تصور کنیم که روح ما با بدن ما یکی است.
I killed a man to protect him.	من مردی را کشته بودم تا از او محافظت کنم.
On my first summer, something happened that changed my life again.	در اولین تابستان من اتفاقی افتاد که دوباره زندگی من را تغییر داد.
The only value is what people give.	تنها ارزش آن چیزی است که مردم به آن می دهند.
This is a good reason not to do so.	این یک دلیل خوب برای انجام ندادن این کار است.
Both lead to similar results.	هر دو به نتایج مشابهی منجر می شوند.
Only the cross in which you hide.	فقط صلیب را که در آن پنهان می کنید.
Meet interesting people.	با افراد جالب آشنا شد.
I talk to you.	با شما صحبت کنم.
That means great danger.	یعنی خطر بزرگ.
His body was not in my arms.	بدن او در آغوش من نبود.
Look my friend said	ببین دوست من گفت
I think out of the box.	من فکر می کنم خارج از جعبه.
And yes he was on my team.	و بله او در تیم من بود.
At least the app works.	حداقل برنامه کار می کند.
However, that water was under the bridge.	با این حال، آن آب زیر پل بود.
The first case I ever had	اولین مورد من تا به حال
He did everything to keep you safe.	او برای حفظ امنیت شما هر کاری می کرد.
I do not stage here.	من اینجا صحنه نمیسازم.
There was no other way.	راهی جز این نبود.
I want to be someone that people look at.	من می خواهم کسی باشم که مردم به او نگاه کنند.
He closed his eyes and began to walk.	چشمانش را بست و شروع به راه رفتن کرد.
But no other word answers.	اما هیچ کلمه دیگری جواب نمی دهد.
Maybe he was right.	شاید حق با او بود.
A doctor is needed.	دکتر نیاز است.
Yes, as a short-term solution, it makes sense.	بله، به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، منطقی است.
You have to find the right balance.	باید تعادل مناسب را پیدا کنید.
They had to flee.	مجبور شدند فرار کنند.
I like being on the move.	من در حرکت بودن را دوست دارم.
This is a great book.	این یک کتاب عالی است.
Then he can hide well in water and on land.	سپس او می تواند به خوبی در آب پنهان شود و در خشکی.
Then he looked at me.	سپس او به من نگاه کرد.
You are dressed really cool	واقعا باحال لباس می پوشید
There is an interesting story in this regard.	داستان جالبی در این رابطه وجود دارد.
I had to have them.	مجبور بودم آنها را داشته باشم.
So we will do it ourselves.	بنابراین ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.
Now he had done it.	حالا او این کار را کرده بود.
I can not, though.	من نمی توانم، هر چند.
Talking about them.	صحبت کردن در مورد آنها.
This is not about greater freedom.	این در مورد آزادی بزرگتر نیست.
I missed his first words and first steps.	دلم برای اولین حرف ها و اولین قدم هایش تنگ شده بود.
See ID.	ID را ببینید.
Eventually we became like brothers	عاقبت مثل برادر شدیم
I call him in the morning	صبح باهاش ​​تماس میگیرم
But he is my favorite.	اما او مورد علاقه من است.
Yes we are.	بله ما هستیم.
Politics is very bad.	سیاست بسیار بدی است.
He could not speak.	او نمی توانست صحبت کند.
Otherwise, just let it grow, which does not take long.	در غیر این صورت، فقط اجازه دهید رشد کند، که خیلی طول نمی کشد.
Get feedback as a class.	بازخورد را به عنوان یک کلاس دریافت کنید.
I only forgot for a minute	من فقط برای یک دقیقه فراموش کردم
I did not hear much he said after that.	بعد از آن چیز زیادی نشنیدم که او گفت.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
it was nothing.	هیچی نبود.
I could not say what he thought.	نمی توانستم بگویم او چه فکر می کند.
I do not discuss them here.	من در اینجا در مورد آنها بحث نمی کنم.
I really like the idea behind what you have here.	من واقعاً ایده پشت آنچه شما اینجا دارید را دوست دارم.
But he did not go that far.	اما او تا این حد پیش نرفت.
Do something different, do something unique.	کاری متفاوت انجام دهید، کاری منحصر به فرد انجام دهید.
This means you can store your comments in a personal database.	این بدان معنی است که می توانید نظرات خود را در یک پایگاه داده شخصی ذخیره کنید.
So live for a while	پس برای مدتی زندگی کن
Look at it now	الان نگاهش کن
And dogs know respect.	و سگ ها احترام را می شناسند.
Designed for broadcast in the rain.	برای پخش در باران طراحی شده بود.
That judgment did not contain specific findings from reality.	آن قضاوت حاوی یافته های خاصی از واقعیت نبود.
I am taking a university course and that is my subject.	من یک دوره دانشگاهی می گذرانم و موضوع آن من هستم.
Having a strong core helps with any workout.	داشتن یک هسته قوی به هر تمرین کمک می کند.
And to put it simply, he is not able to do that.	و به بیان ساده، او قادر به انجام این کار نیست.
Make it useful and significant.	آن را مفید و قابل توجه کنید.
All and every one of you.	همه و تک تک شما.
I agree, not only him.	موافقم، نه تنها او.
He has his memories.	او خاطرات خود را دارد.
Six dozen almost meant that dinner was over.	شش ده تقریباً به این معنی بود که شام ​​تمام شده است.
He picked up a dirty, round object.	او یک شی کثیف و گرد را بالا گرفت.
If he leaves us, he will not be able to identify me.	اگر ما را ترک کنیم، او نمی تواند من را شناسایی کند.
But when they got there, no one was in the room.	اما وقتی آنها به آنجا رسیدند هیچ کس در اتاق نبود.
In terms of the impact of air quality, various evidences appear.	از نظر تأثیر کیفیت هوا، شواهد مختلف به نظر می رسد.
He had read them.	او آنها را خوانده بود.
One seven needs three.	یک هفت به سه نیاز دارد.
Give him everything he could.	هر چه می توانست به او داد.
This is the game you play.	این همان بازی است که شما انجام می دهید.
You would find your friend there	اونجا دوستت رو پیدا میکردی
It's not possible.	ممکن نیست.
That is a good thing.	که چیز خوبی است.
You should make an exception instead.	در عوض باید یک استثنا مطرح کنید.
Proof by model making.	اثبات با ساخت مدل است.
The sun had set and the sky was full of stars.	خورشید غروب کرده بود و آسمان پر از ستاره بود.
But somewhere else	ولی یه جای دیگه
And getting a vote of confidence is very good.	و گرفتن رای اعتماد بسیار خوب است.
My mom and dad are not as rich as you.	مامان و بابای من مثل شما پولدار نیستند.
All buildings are high, at least up to the shell stage.	همه ساختمان‌ها بالا هستند، حداقل تا مرحله پوسته.
Above the flesh of his arm.	بالای گوشت بازویش.
Represent two separate experiments.	نماینده دو آزمایش مجزا.
This is a great place to stay away.	این یک مکان عالی برای دور نگه داشتن است.
Imagine you are driving your car.	تصور کنید در حال رانندگی با ماشین خود هستید.
These tools can not help.	این ابزارها نمی توانند کمک کنند.
Took two of them.	دو تا از آنها را گرفت.
This is a problem created by a white man.	این مشکلی است که توسط مرد سفید ایجاد شده است.
There are several forms of vs.	چند شکل از vs وجود دارد.
It's hard to do.	انجام این کار سخت است.
I am happy to meet him through school.	خوشحال می شوم از طریق مدرسه با او آشنا شوم.
I really enjoyed it and thank you for your efforts.	واقعا لذت بردم و از زحمات شما سپاسگزارم.
I understand.	من میفهمم.
This may be even more difficult in general.	این ممکن است به طور کلی حتی دشوارتر باشد.
One day I followed him and he met a man.	یک روز دنبالش رفتم و او با مردی ملاقات کرد.
You do not have to fight alone in this battle.	شما مجبور نیستید به تنهایی در این نبرد بجنگید.
You can be anyone	تو میتوانی کسی باشی
It really had no effect.	واقعاً هیچ تأثیری بر جای نگذاشت.
This project is shown at its best.	این پروژه در بهترین حالت خود نشان داده شده است.
With less energy.	با انرژی کمتر.
It did not matter if he was alone.	اگر او تنها بود، مهم نبود.
Open your eyes and look at me	چشماتو باز کن به من نگاه کن
It was a fairly rudimentary machine but it did work.	این یک ماشین نسبتاً ابتدایی بود اما کار را انجام داد.
The staff supported our class from start to finish.	کارکنان از ابتدا تا انتها از کلاس ما حمایت کردند.
This is his way	این راه اوست
He was standing and looking at her, there was a kind of surprise in his eyes.	ایستاده بود و به او نگاه می کرد، نوعی شگفتی در چشمانش بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	در حال حاضر مشخص نیست که چرا این مورد است.
I was asleep	من خواب بودم دیدی
He started his career at the age of twenty.	کارش را از بیست سالگی شروع کرد.
I want freedom	من آزادیم را میخواهم
We could not reach you.	ما نتوانستیم به شما برسیم.
And no funny trade.	و بدون تجارت خنده دار.
It's worth a thousand or two.	می ارزد هزار یا دو.
Sometimes more and sometimes less.	گاهی بیشتر و گاهی کمتر است.
The flow seemed very strong.	جریان بسیار قوی به نظر می رسید.
I can not accept it.	من نمی توانم آن را بپذیرم.
They are not mass-produced.	تولید انبوه نیستند.
It was not that big then	اون موقع اونقدر بزرگ نبود
There is no law for such things.	هیچ قانونی برای چنین چیزهایی وجود ندارد.
Also, do not be afraid to be different.	همچنین از متفاوت شدن نترسید.
Getting it in human hands.	گرفتن آن به دست انسان.
Eventually he made them only once every three months.	در نهایت او آنها را فقط یک بار در سه ماه می ساخت.
They are really good	اونا واقعا خوبن
Be sure to keep your back straight.	حتما پشت خود را صاف نگه دارید.
He calculated how long it would take to escape home.	او محاسبه کرد که چقدر طول می کشد تا به خانه فرار کند.
It was over and over and over again.	این بارها و بارها و بارها بود.
I was ready for more.	من برای بیشتر آماده بودم.
He stood on his hands and tried to walk.	روی دستانش ایستاد و سعی کرد راه برود.
He stayed there for three years.	او سه سال در آنجا ماند.
A hole has been created in his memory.	حفره ای در حافظه او ایجاد شده است.
But their faces, not to mention their skin and eyes were different.	اما چهره آنها، ناگفته نماند که پوست و چشمان آنها متفاوت بود.
The problem with surgery is that it can be expensive.	مشکل جراحی این است که ممکن است گران باشد.
Shows the lack of previous research.	فقدان تحقیقات قبلی را نشان می دهد.
You just have to ask	فقط باید بپرسی
Even if we do not know where to flee.	حتی اگر نمی دانیم به کجا فرار کنیم.
I did not beat anyone	من کسی را کتک نزدم
He decided he could not wait any longer.	او تصمیم گرفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
Undoubtedly, this house was a comfort.	بدون شک این خانه یک آسایش بود.
He was a real person.	او یک شخص واقعی بود.
Your life will be better in the future.	زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد.
From so many terrible things	از خیلی چیزهای وحشتناک
But that is changing.	اما این در حال تغییر است.
It can be any source.	می تواند هر منبعی باشد.
Sorry, our connection has been lost.	متأسفانه ارتباط ما قطع شده است.
A kind of quiet, small voice.	یک نوع صدای آرام و کوچک.
So time has passed.	بنابراین زمان گذشت.
But very far from the city	اما خیلی دور از شهر
I did not think it would work.	فکر نمی کردم کار کند.
It seems to be in severe pain.	به نظر می رسد که درد شدیدی دارد.
Does not exist.	وجود ندارد.
This led to a long boat trip.	این باعث شد یک سفر طولانی با قایق داشته باشد.
We will deal with this issue in the final section.	در بخش پایانی بیشتر به این موضوع می پردازیم.
But the previous ones have.	اما قبلی ها داشته اند.
These kids were very cool for school.	این بچه ها برای مدرسه خیلی باحال بودند.
Hold tight.	محکم نگه داشت.
It was an old madman.	این یک دیوانه قدیمی بود.
It looked bad and it only got worse.	بد به نظر می رسید و فقط بدتر می شد.
If you succeed, we will see you there.	اگر موفق شدید، شما را آنجا خواهیم دید.
But the structure was uniform and solid.	اما ساختار یکنواخت و محکم بود.
This request seemed very simple and was easily accepted.	این درخواست بسیار ساده به نظر می رسید و به راحتی پذیرفته شد.
It works great for me.	این خیلی عالی برای من کار می کند.
And the rest have been waiting for you.	و بقیه منتظر شما بوده اند.
But my daughters worked hard.	اما دختران من سخت کار کردند.
Participated in the design of the manuscript.	در طراحی نسخه خطی مشارکت داشته است.
But you have failed.	اما شما شکست خورده اید.
More possible shows are under construction.	نمایش های احتمالی بیشتری نیز در دست ساخت هستند.
This was not a dream	این یک رویا نبود
Someone he loved and married and lost.	کسی که دوستش داشت و ازدواج کرده بود و از دست داده بود.
You could do the same.	شما هم می توانستید همین کار را انجام دهید.
So you got the full effect.	بنابراین شما تأثیر کامل را گرفتید.
Some things need to be done.	بعضی چیزها باید انجام شوند.
Easier said than done	گفتنش راحت تر از انجام دادن
There are both positive and negative aspects.	در هر دو جنبه مثبت و منفی وجود دارد.
This does not create a healthy market.	این یک بازار سالم ایجاد نمی کند.
The only exception is gender differences.	تنها استثنا تفاوت جنسی است.
And what can be described can be affected.	و آنچه قابل توصیف است می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
It was a lifestyle that never goes back.	این یک سبک زندگی بود که دیگر برنمی گردد.
This can be great for our apps.	این می تواند برای برنامه های ما عالی باشد.
However, different mechanisms seemed to be involved.	با این حال، به نظر می‌رسید که مکانیسم‌های مختلفی دخیل باشند.
We have come a long way even compared to a month ago.	ما حتی در مقایسه با یک ماه پیش راه زیادی را پیموده ایم.
When you feel good about yourself, it shows itself outside.	وقتی احساس خوبی نسبت به خود دارید، در بیرون خود را نشان می دهد.
Now it looks like we need something down here.	اکنون به نظر می رسد که ما به چیزی اینجا در پایین نیاز داریم.
It just shows his head	فقط سرش نشون میده
Back on the street, he considered his options.	در خیابان برگشت، او گزینه های خود را در نظر گرفت.
He was great to me and he was great to me.	او برای من عالی بود و برای من عالی بود.
They became friends with me.	آنها با من دوست شدند.
It was a feeling of recovery.	احساس بهبودی بود.
Today is my duty day	امروز روز وظیفه منه
This music was not for our parents and the adults of the world.	این موسیقی برای والدین ما و بزرگسالان جهان نبود.
The rules changed.	قوانین تغییر کرد.
The front was right in front.	جبهه درست جلوتر بود.
I could see everything inside them.	می توانستم همه چیز را درون آنها ببینم.
Everything is stuck in hard water.	همه چیز از آب سخت گیر کرده است.
So people tolerate it.	بنابراین مردم آن را تحمل می کنند.
He talked about jobs and health and education.	او در مورد شغل و بهداشت و آموزش صحبت کرد.
Or for power.	یا برای قدرت.
Several natural problems are still open in this area.	چندین مشکل طبیعی در این منطقه همچنان باز است.
You were on the street	تو خیابون بودی
We are not finished here, but we have made progress.	ما اینجا تمام نشده ایم، اما پیشرفت کرده ایم.
I can not trample on you	من نمی توانم تو را زیر پا بگذارم
I could feel the movement of his fingers in my hair.	حرکت انگشتانش را در موها حس می کردم.
We felt the need to know more.	نیاز به دانستن بیشتر را احساس کردیم.
This is an incredible scene that people would love to see.	این صحنه باورنکردنی است که مردم دوست دارند آن را ببینند.
Nothing big is seen.	هیچ چیز بزرگی مشاهده نمی شود.
In the bottom setting	در تنظیم پایین
I do not see him much, maybe that's why.	من زیاد او را نمی بینم، شاید به همین دلیل است.
If so, he was determined to pass.	اگر چنین بود، او مصمم بود که بگذرد.
We have to tax it.	ما باید از آن مالیات بگیریم.
When you are younger, you probably see things differently.	وقتی جوان تر هستید، احتمالاً چیزها را متفاوت می بینید.
He did not say no.	او نمی گفت نه.
In fact, a white background was drawn.	در واقع یک پس زمینه سفید کشیده شد.
Then it's a matter of playing it.	سپس این موضوع بازی کردن آن است.
They were strange men.	مردهای عجیبی بودند.
However, we do not need to say more about it.	با این حال ما نیازی به گفتن بیشتر در مورد آن نداریم.
But that moment passed.	اما آن لحظه گذشت.
It forces you to sort it out in your mind.	این شما را مجبور می کند که آن را در ذهن خود مرتب کنید.
He thought so of most men his age.	او به اکثر مردان هم سن و سال خود چنین فکر می کرد.
Immediately picked up.	بلافاصله برداشت.
I never thought to ask which one.	هرگز فکر نکردم بپرسم کدام یک.
But this kind of language had problems.	اما این نوع زبان مشکلاتی داشت.
I hope this has been helpful !.	امیدوارم که این مفید بوده است!.
The reality, of course, is very different.	واقعیت، البته، بسیار متفاوت است.
Brown himself seemed surprised by the uproar his previous message had created.	خود براون از هیاهویی که پیام قبلی او ایجاد کرده بود متعجب به نظر می رسید.
in the sky.	در آسمان.
But his health began to decline.	اما سلامتی او شروع به عقب نشینی کرد.
A more detailed analysis is underway.	تجزیه و تحلیل دقیق تر در حال انجام است.
And everything works on file.	و همه چیز فایل کار می کند.
He says he is gone.	او می گوید که او رفته است.
He raised his legs.	پاهایش را بالا آورد.
He did not expect to hear it.	او انتظار شنیدن آن را نداشت.
I wanted to tell you you have to go to school.	میخواستم بهت بگم باید بری مدرسه.
It stands right there, very clear, and locked.	درست همانجا ایستاده است، خیلی واضح است، و قفل است.
I kept it sharp, clean and ready.	من آن را تیز، تمیز و آماده نگه داشتم.
Since they can not, then they must lie.	از آنجایی که نمی توانند، پس باید دروغ بگویند.
He held his breath.	نفسم را بند آورد.
See you in a minute	یک دقیقه دیگر می بینمت
I shot him.	من به او شلیک کردم.
Many of us have several.	بسیاری از ما چندین مورد داریم.
The hair seemed to be ready to move.	به نظر می رسید که موها آماده حرکت هستند.
The patient was informed and signed a consent form for this report.	به بیمار اطلاع داده شد و رضایت نامه را برای این گزارش امضا کرد.
From there, you can prepare the book in any way you like.	از آنجا می توانید کتاب را به هر شکلی که دوست دارید تهیه کنید.
Some of my cells contain a lot of text.	برخی از سلول های من حاوی متن زیادی هستند.
I do not need you	من به تو نیازی ندارم
did not take long.	طولی نکشید.
I suggest you change your life with him.	من به شما پیشنهاد می کنم زندگی خود را با او عوض کنید.
This year, the event opened a day earlier.	امسال این رویداد یک روز زودتر افتتاح شد.
We are trying to change that.	ما در حال تلاش برای تغییر آن هستیم.
And this is very funny, too.	و این خیلی خنده دار است، بیش از حد.
But he knew it meant more.	اما او می دانست که معنای بیشتری دارد.
I do not know if he loves me or not.	نمی دانم او مرا دوست دارد یا نه.
But this is not the case.	اما در واقع اینطور نیست.
This is the only secret.	این تنها راز است.
The first solution is not very cheap.	راه حل اول بسیار ارزان نیست.
It took me two years.	دو سال طول کشید تا به من رسید.
Nothing has been heard from him since.	از آن تاریخ تاکنون چیزی از او شنیده نشده است.
I could not bear it.	طاقت نیاوردم.
He shot himself in the head	به سرش شلیک کرد
This is not his name	اسمش این نیست
There were practical problems in this regard.	در این زمینه مشکلات عملی وجود داشت.
Many parents choose it as their child.	بسیاری از والدین آن را به عنوان فرزند خود انتخاب می کنند.
This is certainly true for the people who work in our companies.	این مطمئناً برای افرادی که در شرکت های ما کار می کنند صادق است.
There is a website	یه وب سایت هست
He is now dead.	او اکنون مرده است.
I heard you found a job	شنیدم کار پیدا کردی
All these books	اینهمه کتاب
He approached one, very close.	به یکی نزدیک شد، خیلی نزدیک.
It's about giving what they like.	این در مورد دادن چیزی است که آنها دوست دارند.
This process should not take more than five minutes.	این فرآیند نباید بیش از پنج دقیقه طول بکشد.
But they take care of me.	اما آنها از من مراقبت می کنند.
They say the exhibition is very long.	آنها می گویند که در نمایشگاه بسیار طولانی است.
His father is dead	باباش مرده
Tell him he will have a good room for himself.	به او بگویید که برای خودش یک اتاق خوب خواهد داشت.
And it was in the song, tried it and made it.	و این در آهنگ وجود داشت، آن را امتحان کرد و ساخت.
We have to do this every minute.	ما باید هر دقیقه این کار را انجام دهیم.
You are in love and there is no choice.	تو عاشق هستی و چاره ای نیست.
He has a knife in his eye.	چاقو در چشمش است.
Stay there, do not worry.	آنجا می ماند، نگران نباشید.
Let us be just	بگذار عادل باشیم
And you have a good voice	و صدای خوبی داری
Take out that language	آن زبان را بیرون بیاورید
They really do their best.	آنها واقعاً تمام تلاش خود را می کنند.
He was a poor little boy.	او یک بچه فقیر کوچک بود.
Good luck too	چیز خوش شانسی هم
I do not know why anyone else.	من نمی دانم چرا کسی غیر از این است.
The water in the boat is bad.	آب در قایق، بد است.
We find that this is the case.	ما در می یابیم که این مورد است.
You need us	تو به ما نیاز داری
They could not get out of the way they had entered.	آنها نمی توانستند از راهی که وارد شده بودند خارج شوند.
And this is important.	و این مهم است.
We were very busy	ما خیلی شلوغ بودیم
Government.	دولت.
There is peace in his bones.	آرامش در استخوان هایش است.
First there is a written exam.	ابتدا یک امتحان کتبی وجود دارد.
No body can last long without a drop of drink.	هیچ بدنی نمی تواند بدون یک قطره نوشیدنی طولانی بماند.
Although I do not recommend any of them.	هر چند من هیچ کدام را توصیه نمی کنم.
I do not know what this is.	نمی دانم این چیست.
Picked up and left.	برداشت و رفت.
This is my passion.	این اشتیاق من است.
We do not say.	ما نمی گوییم.
Nobody talked about me.	هیچ کس در مورد من صحبت نمی کرد.
But give me a break	اما به من استراحت بده
Membership is free and open.	عضویت رایگان و رایگان است.
At the end of that week, add the real eggs to the mixture.	بعد از تمام شدن آن هفته، تخم مرغ های واقعی را به مخلوط اضافه کنید.
This is beyond you.	این فراتر از گفتن شماست.
More has been published in the past.	در گذشته بیشتر منتشر شده است.
Treated patients.	درمان بیماران را انجام داد.
One hardly made any use of it.	یکی به سختی هیچ استفاده ای کرد.
She was her first child.	اولین بچه اش بود.
The following facts should be considered before reviewing the example.	قبل از مرور مثال باید حقایق زیر را در نظر گرفت.
We have never used standard doors for several reasons.	ما به چند دلیل هرگز از درب های استاندارد استفاده نکرده ایم.
I think about everything.	من به همه چیز فکر می کنم.
This difference was not observed at other times during the trial.	این تفاوت در زمان های دیگر در طول کارآزمایی مشاهده نشد.
And it felt good	و حس خوبی داشت
That's why it's better to listen to your body.	به همین دلیل بهتر است به بدن خود گوش دهید.
Studying nature is a big part of science.	مطالعه طبیعت بخش بزرگی از علم است.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
Life is harder for him.	زندگی برای او سخت تر است.
They can not be endangered.	آنها را نمی توان در معرض خطر قرار داد.
But this is your choice.	اما این انتخاب شماست.
I bought two last year and another this year.	من پارسال دو تا خریدم و امسال یکی دیگه.
Light has many properties.	نور خواص زیادی دارد.
Both are about how animals behave and use in society.	هر دو در مورد نحوه رفتار و استفاده از حیوانات در جامعه هستند.
In the wind, his arm looked bigger.	در باد بازویش بزرگتر به نظر می رسید.
As a rule, they have not written a single short story before.	به طور معمول، آنها قبلاً حتی یک داستان کوتاه هم ننوشته اند.
They can not find on his hands.	آنها نمی توانند روی دستان او پیدا کنند.
This requires a larger sample design.	برای این کار به طرحی با نمونه بزرگتر نیاز است.
My decision was very quick and very clear.	تصمیم من خیلی سریع و خیلی واضح بود.
I have to go to the bathroom.	من باید برم دستشویی.
Sometimes it may be physical.	گاهی اوقات ممکن است فیزیکی باشد.
I have been pointed in the right direction.	به من در جهت درست اشاره شده است.
According to them, he was a little far away.	او به قول خودشان کمی دور و بر بوده است.
He hoped to be late for school.	او امیدوار بود که دیر به مدرسه برسد.
A high school has been established in his name.	یک مدرسه متوسطه به نام او تأسیس شده است.
I wonder how he was able to get in.	من تعجب می کنم که او چگونه توانست وارد شود.
When this happens, everything changes.	وقتی این اتفاق می افتد، همه چیز را تغییر می دهد.
But in the end, they do it.	اما در نهایت آنها کار را انجام می دهند.
High water storage can be created inside or outside your home.	ذخیره آب بالا می تواند در داخل یا خارج از خانه شما ایجاد شود.
He is back, but not as you say.	او برگشت، اما نه آنطور که شما می گویید.
We spent the whole dream talking.	ما تمام رویا را صرف صحبت کردیم.
The night gave way to the morning of the third day.	شب جای خود را به صبح روز سوم داد.
Stay awake as long as you can.	تا جایی که می توانید بیدار بمانید.
I learned with difficulty.	با سختی یاد گرفتم.
After a while, people are looking for something new.	پس از مدتی، مردم به دنبال چیز جدیدی هستند.
I closed my eyes and	چشمامو بستم و
I have heard enough of them.	من به اندازه کافی آنها را شنیده ام.
Interesting so far	جالبه تا اینجا
Well, she looked like a wild woman.	خوب، او شبیه یک زن وحشی بود.
In other words, it works in theory but not in practice.	به عبارت دیگر، در تئوری کار می کند اما در عمل نه.
At least they tried.	حداقل آنها سعی می کردند.
Without knowing the reason, he pushed.	بدون دانستن دلیل، او فشار آورد.
It made her feel like a woman.	به او احساس زن بودن داد.
And not for ourselves.	و نه برای خودمان.
Arriving late is better than never.	دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
But it was never enough.	اما هرگز کافی نبود.
The girl was right	حق با دختره بود
But once you touch my hair, that's not the way back.	اما همین که به موهایم دست زدی، همین، دیگر راه برگشتی نیست.
We do not find any.	هیچ کدام را پیدا نمی کنیم.
Let's hope they are rare.	بیایید امیدوار باشیم که آنها نادر باشند.
He works in both social and political fields.	او در هر دو زمینه اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند.
The army had to offer.	ارتش باید پیشنهاد می داد.
The couple no longer had children.	این زوج دیگر فرزندی نداشتند.
You are not just a piece of equipment.	شما فقط یک قطعه تجهیزات نیستید.
I want to emphasize that.	من می خواهم بر آن تاکید کنم.
This is the end of the matter.	این پایان کار است.
He did not understand for a moment.	یک لحظه نفهمید.
I can no longer sit here.	من هم دیگر نمی توانم اینجا بنشینم.
Mom said they are good at it.	مامان گفت آنها در این کار خوب هستند.
Maybe I'm not the one talking	شاید من کسی نباشم که دارم حرف میزنم
It was a threat, clear and simple.	این یک تهدید بود، واضح و ساده.
I could not kill them.	من نمی توانستم آنها را بکشم.
I still can not believe it.	من هنوز نمی توانم آن را باور کنم.
And now two games in one day.	و حالا دو بازی در یک روز.
So it does not happen.	پس اینطوری نمی شود.
The problem is that most comments still use text.	مسئله این است که اکثر نظرات همچنان از متن استفاده می کنند.
Even certain fans of the show.	حتی طرفداران خاصی از نمایش.
Go with the flow.	با جریان برو.
He thought we would see about it.	او فکر کرد در مورد آن خواهیم دید.
There were many others.	خیلی های دیگر هم بودند.
It was still dark	هوا هنوز تاریک بود
Sleep, lovely man	بخواب ای مرد دوست داشتنی
He could smell the river.	بوی رودخانه را حس می کرد.
You understand our position.	شما موضع ما را درک می کنید.
Does not determine gender	جنسیت را تعیین نمی کند
I did not want it and I did not want it.	من آن را نمی خواستم و نمی خواستم.
Much much much more.	خیلی خیلی خیلی بیشتر.
People do not even know they need psychological care.	مردم حتی نمی دانند که به مراقبت های روانی نیاز دارند.
Some later died.	برخی بعداً جان خود را گرفتند.
I hardly have to use my real voice.	من به سختی مجبور به استفاده از صدای واقعی ام هستم.
He tried to shake his head.	سعی کرد سرش را تکان دهد.
You can go home.	می توانید به خانه برگردید.
I'm really sorry about this mistake	واقعا بابت این اشتباه متاسفم
However, they have a lot of work to do.	با این حال آنها کارهای زیادی برای انجام دادن دارند.
It looks new.	جدید به نظر می رسد.
They did not last long.	آنها زیاد دوام نیاوردند.
He told her he had probably seen a bear.	او به او گفت که احتمالاً یک خرس دیده است.
There were many of them.	تعداد آنها بسیار زیاد بود.
Men may not feel that they can do anything.	شاید مردها احساس نمی کنند کاری از دستشان بر می آید.
My place is still standing	جای من هنوز پابرجاست
Our lives would not be complete without them.	زندگی ما بدون آنها کامل نمی شود.
I think the others did the same.	فکر می کنم بقیه هم این کار را کردند.
Come on	بیا پس
Some are relatively familiar with some of the sciences.	برخی نسبتاً با برخی از علوم آشنا هستند.
He knew this in his bones.	او این را در استخوان هایش می دانست.
Just watch the evening news.	فقط اخبار عصر را تماشا کنید.
He sat next to me	کنارم نشست
And so life goes on.	و به این ترتیب زندگی ادامه دارد.
As it says.	همانطور که هست می گوید.
Well, it really wasn't you	خب واقعا تو نبودی
You may also try it.	همچنین ممکن است آن را امتحان کنید.
It does not help and may not be transferred to other systems.	کمکی نمی کند و ممکن است به سیستم های دیگر منتقل نشود.
We do not know anything about it.	ما چیزی در مورد آن نمی دانیم.
Character actions are recorded for reference.	اقدامات شخصیت برای مرجع ثبت می شود.
The same goes for customer service.	خدمات مشتری هم همینطور.
They have no accurate knowledge of our systems.	آنها هیچ دانش دقیقی از سیستم های ما ندارند.
When it comes to dinner, they have no choice.	وقتی نوبت به شام ​​می رسد، انتخابی ندارند.
If it fails once, it will fail again.	اگر یک بار شکست خورد، دوباره شکست خواهد خورد.
I think you have done a lot for you.	من فکر می کنم شما برای شما کارهای زیادی انجام داده اید.
Very few can actually.	تعداد بسیار کمی در واقع می توانند.
There are many variables here.	در اینجا متغیرهای زیادی وجود دارد.
At least for a while.	حداقل برای مدتی.
This half is not good here.	این نیمی از اینجا خوب نیست.
This is not the case today.	این وضعیت امروز نیست.
It was as if he had simply disappeared.	انگار به سادگی ناپدید شده بود.
And none of them were made.	و هیچ کدام از آنها ساخته نشده بود.
what do you think?.	شما چی فکر میکنید؟.
If he had to bring something new now.	اگر الان مجبور بود چیز جدیدی بیاورد.
A door was next to them.	دری در کنارشان بود.
They come together to make sure things work as they should.	آنها برای اطمینان از اینکه کارها همانطور که باید کار می کنند، می پیوندند.
I do not know why you made such a big deal about it.	نمی دانم چرا چنین معامله بزرگی در مورد آن انجام داده اید.
But, there is a progress this year.	اما، امسال یک پیشرفت وجود دارد.
The following code does not work.	کد زیر کار نمی کند.
But that seems to be only half the battle.	اما به نظر می رسد که این تنها نیمی از نبرد است.
When you have children, you do things you do not expect.	وقتی بچه دار شوید کارهایی را انجام می دهید که انتظار ندارید.
However, this method is very expensive.	با این حال، این روش بسیار گران است.
When he opened them, they were clear, clear and determined.	وقتی او آنها را باز کرد، واضح، روشن و مصمم بودند.
Let's see what	ببینیم چیه
It brings back great memories.	خاطرات عالی را زنده می کند.
You do not have to find them just once and forget about them.	لازم نبود فقط یک بار آنها را پیدا کنید و آنها را فراموش کنید.
But do not worry about them.	اما نگران آنها نباشید.
There is no key recovery service.	هیچ سرویس بازیابی کلید وجود ندارد.
When you find him, you will find him.	هنگامی که او را پیدا کردید، او را خواهید یافت.
Or a text	یا یک متن
Is an example.	نمونه است.
He could not do much here.	او در اینجا کار زیادی نمی توانست انجام دهد.
Definitely they are.	قطعا آنها هستند.
The ancients remember it.	قدیمی ها آن را به یاد می آورند.
But as soon as we turned off the sound, it disappeared.	اما به محض اینکه صدا را خاموش کردیم گم شد.
I care about the people who live here.	من به مردمی که اینجا زندگی می کنند اهمیت می دهم.
I turn on my phone again, but there is no call from him.	گوشیم را دوباره روشن می کنم، اما هیچ تماسی از او نیست.
I want to use this device now.	من می خواهم در حال حاضر از این دستگاه استفاده کنم.
The sex itself is kept private.	خود رابطه جنسی خصوصی نگه داشته می شود.
Well, some of them do.	خوب، برخی از آنها انجام می دهند.
About half of us will succeed.	حدود نیمی از ما موفق خواهیم شد.
He took the second bottle and added it.	بطری دوم را برداشت و اضافه کرد.
I know it was hard for them	میدونم براشون سخت بود
I can not leave the responsibility of life to anyone.	من نمی توانم مسئولیت زندگی را به عهده کسی بگذارم.
First, let me get one thing out of the way.	اول، اجازه دهید من یک چیز را از سر راه بردارم.
My voice is now carried.	صدای من در حال حاضر حمل شده است.
We must be careful of our steps.	ما باید مراقب قدم هایمان باشیم.
The weather is not just hot.	هوا فقط گرم نیست.
He was not going to do that.	او قرار نبود این کار را انجام دهد.
I hear music when I hear the bell ring.	با شنیدن زنگ خط زمین، موسیقی به گوشم می رسد.
I know he tried very hard to believe it.	می دانم که او خیلی تلاش کرد تا آن را باور کند.
Support your team	از تیم خود حمایت کنید
Do not do this to me anymore	دیگه اینکارو با من نکن
I want him better than ready if we need him.	من او را بهتر از آمادگی می خواهم در صورتی که به او نیاز داشته باشیم.
They both laughed and left the room.	هر دو خندیدند و از اتاق خارج شدند.
Page number is followed in normal type.	شماره صفحه در نوع معمولی دنبال می شود.
Or most of them anyway.	یا به هر حال اکثر آنها.
I needed the sun too.	من هم به آفتاب نیاز داشتم.
He did not know what he had done.	او نمی دانست چه کرده است.
We end up learning how to choose between these different models.	ما با یادگیری نحوه انتخاب بین این مدل های مختلف به پایان می رسیم.
I still look at it every month.	من هنوز هر ماه به آن نگاه می کنم.
We are not together for a long time	خیلی وقته با هم نیستیم
Sleep throughout life.	خوابیدن در طول زندگی.
Let's look at an example.	اجازه دهید یک مثال را ببینیم.
I could not even take the time to think about him.	حتی نمی توانستم وقت بگذارم و به او فکر کنم.
Your judge can be anyone in the class.	قاضی شما می تواند هر کسی از کلاس باشد.
Beautiful spring weather but cold at night.	هوای بهاری زیبا اما در شب سرد.
Nothing physical	چیزی فیزیکی نیست
He looked at me again and again.	بارها و بارها به من نگاه کرد.
The wind that named the river after it.	بادی که نام رودخانه را بر آن نهاد.
Some people say they consider it beautiful.	برخی از مردم می گویند که آن را زیبا می دانند.
On many levels it is very wrong.	در بسیاری از سطوح آن را بسیار اشتباه می کند.
He is probably talking to himself	احتمالا داره با خودش حرف میزنه
Free.	مجانی.
They love things as they are.	آنها چیزها را آنطور که هستند دوست دارند.
The night is coming.	شب می آیند.
It was the first time he was on the track.	اولین باری بود که او در پیست بود.
No error, just nothing.	بدون خطا، فقط هیچ چیز.
They say my mother was afraid of him.	می گویند مادرم از او می ترسید.
Who knows if he will be at the time of the game or not.	چه کسی می داند که آیا او در زمان بازی خواهد بود یا خیر.
I needed some clothes	به چند لباس نیاز داشتم
I did not play it	من آن را بازی نکردم
Question this morning for you	سوال امروز صبح برای شما
This boy had a problem	این پسر مشکل داشت
Not the same time.	همان زمان نیست.
It was in my blood	توی خونم بود
First five each, then ten, fifteen and so on.	اول از هر کدام پنج، سپس ده، پانزده و غیره.
There was a window	اونجا یه پنجره بود
This is possible even with reading.	این حتی با خواندن امکان پذیر است.
Schools closed their doors or locked students inside.	مدارس درهای خود را بستند یا دانش آموزان را در داخل قفل کردند.
I walked away.	من دور شدم.
However, many choose glass just for that reason.	با این حال، بسیاری شیشه را فقط به این دلیل انتخاب می کنند.
Please be aware of this vehicle.	لطفا از این وسیله نقلیه آگاه باشید.
But one year is a big improvement over two years.	اما یک سال پیشرفت بزرگی نسبت به دو سال است.
The media can not but talk about it.	رسانه ها نمی توانند در مورد آن صحبت نکنند.
There was no reason for me to survive.	دلیلی برای زنده ماندن من وجود نداشت.
I do not know how he feels right now.	من نباید بدانم او در حال حاضر چه احساسی دارد.
Then one of them went to the bathroom on the other side.	سپس یکی از آن طرف به دستشویی می رفت.
I have worked hard to design these items.	من برای طراحی این اقلام زحمت زیادی کشیده ام.
Give the player at least one choice anyway.	به هر حال حداقل یک انتخاب به بازیکن بدهید.
Design then test.	طراحی کنید سپس تست کنید.
The following command sets the current time and date of a file.	دستور زیر زمان و تاریخ فعلی یک فایل را تنظیم می کند.
The more you know, the more you can do.	هر چه بیشتر بدانید، کارهای بیشتری می توانید انجام دهید.
He was once one of them.	او یک بار یکی از آنها بود.
He was not more than thirty years old.	او سی سال بیشتر نداشت.
His hand was soft and warm.	دستش نرم و گرم بود.
The result is another step forward in performance.	نتیجه یک گام دیگر به جلو در عملکرد است.
I have never done this before.	من هرگز قبلاً این کار را نکرده بودم.
He has been fighting ever since.	از آن زمان دعوا می کند.
I thought everything about it was well done.	فکر می کردم همه چیز در مورد آن به خوبی انجام شده است.
Follow him and learn his purpose.	او را دنبال کنید و هدف او را یاد بگیرید.
There is a big hole in it.	یک سوراخ بزرگ در آن وجود دارد.
Not necessarily forever.	نه لزوما برای همیشه.
You brought him here, you deal with it.	شما او را به اینجا آورده اید، شما با آن برخورد می کنید.
Service is a positive point of view.	خدمات در دید یک امتیاز مثبت است.
He was breathing hard at the moment.	او در حال حاضر به سختی نفس می کشید.
This will help you win over time.	این به شما کمک می کند در طول زمان برنده شوید.
Keep your ears up.	گوش های خود را بالا نگه دارید.
It is very rare for an accident to be this small.	بسیار نادر است که تصادف به این کوچکی باشد.
Unable to roll or stand.	قادر به غلت زدن یا ایستادن نیست.
If that happened then we would all be in for a treat.	اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالاً موارد انسانی منجر می شود.
And they act as if they know everything.	و طوری رفتار می کنند که انگار همه چیز را می دانند.
He thought to the look in his eyes.	به نگاه چشمانش فکر کرد.
This report could not be tracked.	این گزارش پیگیری نشد.
Create a moment	لحظه ای خلق کن
He stood next to her and watched her every move.	کنارش می ایستاد و تک تک حرکاتش را زیر نظر داشت.
But this does not make love less than reality.	اما این باعث نمی شود که عشق از واقعیت کمتر شود.
I do not remember his answer	پاسخ او را به خاطر ندارم
A man came from here that you might be interested in.	مردی از اینجا آمد که ممکن است به او علاقه مند باشید.
If they do not take the time to clean the kitchen.	اگر برای تمیز کردن آشپزخانه وقت بگذارند نه.
And you sell him for twenty more.	و شما او را برای بیست تا دیگر می فروشید.
The end of a long day was.	پایان یک روز طولانی بود.
I call my father and ask him to find out what is going on.	به پدرم زنگ می زنم و از او می خواهم بفهمد که چه خبر است.
He could not get enough.	او نمی توانست سیر شود.
Noticed him	متوجه او شد
No one has moved for thirty minutes.	سی دقیقه است که هیچکس حرکت نکرده است.
The first person to create a network can be an advantage.	اولین کسی که یک شبکه را ایجاد می کند می تواند یک مزیت باشد.
We are working on the most general case possible.	ما روی کلی ترین مورد ممکن کار می کنیم.
Your children will fall asleep faster.	فرزندان شما سریعتر به خواب خواهند رفت.
The controls on it indicated that it was not in use.	کنترل های روی آن نشان می داد که در حال استفاده نیست.
He asks you for the password.	او از شما رمز را می خواهد.
They passed the credit check.	آنها بررسی اعتبار را پشت سر گذاشتند.
There were only three of us.	فقط ما سه نفر بودیم.
He looked to his left, saw what he needed.	به سمت چپ او نگاه کرد، آنچه را که نیاز داشت دید.
Like we were in a sad movie.	مثل اینکه در یک فیلم غمگین بودیم.
It was great to go out.	بیرون رفتن خیلی خوب بود.
This is important and quite clear.	این مهم و کاملاً واضح است.
In fact, they may have completely disappeared.	در واقع آنها ممکن است به طور کامل ناپدید شده باشند.
He should be here.	او باید اینجا باشد.
I could not then, I can not now	اون موقع نمیتونستم، الان نمیتونم
I can say that you really need me right now.	می توانم بگویم که در حال حاضر واقعاً به من نیاز داری.
This was the least problem that could be solved.	این حداقل مشکلی بود که می‌توانست برطرف شود.
If you are ready to go	اگر آمادگی رفتن را دارید
Of course we say.	البته ما می گوییم.
You are not allowed to do any exercises because it is not good for girls.	به شما اجازه انجام هیچ تمرینی را نمی دهند زیرا برای دختران خوب نیست.
I also enjoyed the stories he told me about himself.	از داستان هایی که درباره خودش برایم تعریف می کرد نیز لذت بردم.
The closer they are, the stronger the field.	هر چه آنها نزدیکتر باشند، میدان قوی تر است.
I was learning about the learning process itself.	من در مورد خود فرآیند یادگیری یاد می گرفتم.
Nothing seems to be out of place on it.	به نظر می رسد هیچ چیز روی آن بی جا نیست.
I will take care of it immediately.	من فورا به آن رسیدگی خواهم کرد.
He said, he has moved.	او گفت، او حرکت کرده است.
But you are wrong.	اما شما اشتباه می کنید.
I do not have to.	من مجبور نیستم.
I mean, this is very important.	منظورم این است که این خیلی مهم است.
He was smart in many ways.	او از بسیاری جهات باهوش بود.
He closed his eyes for a moment to calm down.	چند لحظه چشمانش را بست تا آرام شود.
They told me their stories.	آنها داستان های خود را برای من تعریف می کردند.
He looked completely crazy.	او کاملاً دیوانه به نظر می رسید.
We keep complete health and hospital records as you think.	ما سوابق کامل بهداشتی و بیمارستانی را همانطور که تصور می کنید نگه می داریم.
That was the problem for both sides.	مشکل هر دو طرف همین بود.
We had to take this today.	امروز باید این را می بردیم.
is active.	فعال است.
Food was something you bought from the store.	غذا چیزی بود که از مغازه خریدید.
Close to the top of the list	نزدیک به بالای لیست
Oh my dear.	اوه عزیز من.
Oh but he is	اوه اما او هست
She was a mother.	مادر بود.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
Of course, this process must be done in two steps.	البته این فرآیند باید در دو مرحله انجام شود.
And open the doors	و درها را باز کن
He worked hard.	او سخت کار کرد.
A moment passed	لحظه ای گذشت
The staff were friendly and very helpful.	کارکنان دوستانه و بسیار مفید بودند.
But the question is how many people.	اما سوال اینجاست که چند نفر.
They leave when the money runs out.	وقتی پول تمام شد می روند.
I feel tired and I did my best.	احساس خستگی می کنم و به بهترین شکل ممکن کار کردم.
Learn the game, women love it.	بازی را یاد بگیرید، زنان آن را دوست دارند.
Save the mother	مادر را نجات بده
And was easily hidden behind his head.	و به راحتی پشت سرش پنهان می شد.
We registered online and our key was waiting.	ما آنلاین ثبت نام کرده بودیم و کلید ما منتظر بود.
This trip can take up to six months.	این سفر می تواند تا شش ماه طول بکشد.
I have never done this in different situations.	من هرگز در شرایط مختلف این کار را نمی کردم.
Two years later there was no evidence of disease.	دو سال بعد هیچ شواهدی از بیماری وجود نداشت.
He thought I know why you change the subject.	او فکر کرد می دانم چرا موضوع را عوض می کنی.
He often did not do this.	او اغلب این کار را انجام نمی داد.
You know this is true.	شما می دانید این درست است.
But now we have met and worked with them.	اما اکنون با آنها ملاقات و کار کرده ایم.
You forget you knew how to do something else.	شما فراموش می کنید که می دانستید چگونه کار دیگری انجام دهید.
I feel scared	احساس ترس می کنم
You also used the names of the wrong variables.	همچنین از نام متغیرهای اشتباه استفاده می کردید.
Hard to say	گفتنش سخته
He tied his hands behind his back with the same material.	دستانش را با همان مواد از پشتش بست.
there is an expense.	هزینه دارد.
You can even add some salt and pepper to taste.	حتی می توانید مقداری نمک و فلفل دلخواه اضافه کنید.
Over the years, my feelings about this song have not changed.	با گذشت سالها، احساس من نسبت به این آهنگ تغییر نکرده است.
He probably will not get home.	او احتمالاً به خانه نمی رسد.
See if he will consider it.	ببینید آیا او آن را در نظر خواهد گرفت.
It works perfectly throughout.	این کار کاملا در سراسر.
And it's fun, so let's take a closer look.	و سرگرم کننده است، پس بیایید نگاهی دقیق بیندازیم.
They last only six weeks.	آنها فقط شش هفته طول می کشند.
I thought it would be better for him to understand the situation you are in.	من فکر کردم بهتر است او موقعیتی را که شما در آن قرار دارید درک کند.
And it may not be up to me in the end.	و ممکن است در نهایت به من مربوط نباشد.
The man followed my gaze.	مرد نگاهم را دنبال کرد.
It is never lost.	هرگز گم نمی شود.
Some even wish me happiness.	حتی برخی برای من آرزوی خوشبختی می کنند.
One they will never forget.	یکی که هرگز فراموش نمی کنند.
There is nothing unusual about it.	هیچ چیز غیرعادی در مورد آن وجود ندارد.
Everything is possible here.	اینجا همه چیز امکان پذیر است.
I thought so too	من هم همینطور فکر کرده بودم
Just like them.	درست مثل آنها.
I start with them.	من با آنها شروع می کنم.
Expect it to be expensive.	انتظار گران بودن آن را داشته باشید.
And second was science as a character in the show.	و دوم علم به عنوان یک شخصیت در نمایش بود.
You seem to be afraid of achieving this goal.	به نظر می رسد از رسیدن به این هدف می ترسید.
I felt like I was someone else.	احساس می کردم یک آدم دیگر هستم.
Not just the wind	نه فقط باد
He raised his hand to show his favorite.	دستش را بلند کرد تا مورد علاقه اش را نشان دهد.
You will probably work in a law firm.	احتمالاً در یک دفتر وکالت کار خواهید کرد.
It was some time ago.	چند وقت پیش بود.
One might ask how he could say such things.	شاید یکی بپرسد که چگونه می‌توانست چنین حرف‌هایی بزند.
Making it is not really a long process.	ساخت آن در واقع یک فرآیند طولانی نیست.
But it seems to have this power of mind.	اما انگار این قدرت ذهن را دارد.
School is more than a history maker.	مدرسه بیش از آنکه تاریخ ساز باشد.
He seemed to be excited or nervous.	به نظر می رسید او هیجان زده یا عصبی می شد.
I have to stand and rest.	باید بایستم و استراحت کنم.
Some said it was great, some were not sure.	بعضی ها گفتند عالی بود، بعضی ها مطمئن نبودند.
The print you received is very simple, very easy to do.	چاپی که دریافت کردید، بسیار ساده، انجام آن بسیار آسان است.
Followed the orders of the court of first instance.	از دستورات دادگاه بدوی پیروی کرد.
I lasted ten years.	ده سال دوام آوردم.
This is the person who walks towards me.	این شخصی است که به سمت من می رود.
At each time step, a frame is inserted into the model.	در هر مرحله زمانی یک فریم به مدل وارد می شود.
Yes, it is strange.	بله، عجیب است.
And that's what happened in this case.	و این همان چیزی است که در این مورد اتفاق افتاد.
It was completely empty.	کاملا خالی بود.
Ready, he calls.	آماده است، او صدا می کند.
We were very happy.	ما خیلی خوشحال بودیم.
If you have small hands, be sure to try before you buy.	اگر دستان کوچکی دارید، حتما قبل از خرید امتحان کنید.
Dogs need more than food, water and a place to sleep.	سگ ها به چیزی بیش از غذا، آب و مکانی برای خواب نیاز دارند.
He said a healthy young boy like him had needs.	گفت پسر جوان سالمی مثل او نیازهایی دارد.
I would like to receive feedback.	دوست دارم بازخوردی دریافت کنم.
Those people wanted to limit your body.	آن افراد می خواستند برای بدن شما محدودیت ایجاد کنند.
Children are not small adults.	بچه ها بزرگسالان کوچک نیستند.
The first difference is in the input.	اولین تفاوت در ورودی است.
This can not be good !.	این نمی تواند خوب باشد!.
That we should never be afraid of the truth.	که ما هرگز نباید از حقیقت بترسیم.
It's been a month now	الان یک ماهه که اینجوری شده
Incredible value and excellent service.	ارزش باورنکردنی و خدمات عالی.
Many of you have trusted our party.	بسیاری از شما به حزب ما اعتماد کرده اید.
It is important to take the time to read them carefully.	مهم است که وقت بگذارید و آنها را با دقت بخوانید.
People often use his image to sell their works.	مردم اغلب از تصویر او برای فروش آثار خود استفاده می کنند.
This was a very serious project.	این یک پروژه بسیار جدی بود.
I sat on my back	نشستم پشت پاها
Just learn from one side and do the same on the other side.	فقط از یک طرف یاد بگیرید و در طرف دیگر همین کار را انجام دهید.
There is one really bad thing about this whole thing.	یک چیز واقعا بد در کل این موضوع وجود دارد.
Or military	یا نظامی
Everyone had fun.	به همه خوش گذشت.
Bring knowledge from within and share it.	دانش را از درون بیاورید و آن را به اشتراک بگذارید.
In three-phase driving methods.	در روش های رانندگی سه فاز.
We agree for once in our lives.	برای یک بار در زندگی مان با هم توافق داریم.
He was not completely dead.	او کاملاً نمرده بود.
Maybe this might work.	شاید این ممکن است کار کند.
Nothing ever changes.	هیچ وقت هیچ چیز تغییر نمی کند.
And this approach has been successful.	و این رویکرد موفق بوده است.
Their problems were his.	مشکلات آنها از او بود.
What has been done is done.	آنچه انجام شده است انجام شده است.
Whether they know it or not.	چه بدانند چه ندانند.
I believe this is wrong.	من معتقدم که این اشتباه است.
He did it well for her.	او آن را برای او خوب می کرد.
This is a great opportunity.	این یک فرصت بزرگ است.
No single test is better than another.	هیچ آزمون واحدی بهتر از دیگری نیست.
It was his first and last appearance.	اولین و آخرین حضور او بود.
I am using a software program.	من از برنامه نرم افزاری استفاده می کنم.
Green still had problems at work.	گرین همچنان در محل کارش مشکل داشت.
I do nothing	من هیچ کاری نمی کنم
Because it was locked.	چون در قفل بود.
The staff and management could not do enough for us.	کارکنان و مدیریت نتوانستند به اندازه کافی برای ما انجام دهند.
Of course with you in it.	البته با شما در آن.
He is my responsibility	او مسئولیت من است
But in the long run it is the best solution.	اما در دراز مدت بهترین راه حل است.
A death had meaning.	یک مرگ معنایی داشت.
The fight can last for hours.	دعوا می تواند ساعت ها ادامه داشته باشد.
I see people fighting on the road.	مردمی را می بینم که در جاده دعوا می کنند.
Now it seemed to have spread.	حالا به نظر می رسید که گسترش یافته بود.
You have a man	تو خودت مرد داری
Direct evidence can prove a fact in itself.	شواهد مستقیم می تواند به خودی خود یک واقعیت را ثابت کند.
The sick of the world	مریض دنیا
This may seem insane at first.	این ممکن است در ابتدا دیوانه کننده به نظر برسد.
If this explanation is not enough, leave me a line.	اگر این توضیح کافی نیست، یک خط برای من بگذارید.
If you do not have a problem, we can.	اگر با شما مشکلی نیست، ما می توانیم.
It is not enough to tell us.	به ما گفتن ما کافی نیستیم.
The most interesting rotation of events	جالب ترین چرخش رویدادها
The children were constantly talking about him.	بچه ها مدام در مورد او صحبت می کردند.
You should not die	تو نباید بمیری
There was an element of surprise with them, and that was the key.	عنصر غافلگیری در کنار آنها بود و این موضوع کلیدی بود.
Now we have to work with my mother.	الان باید با مادرم کار کنیم.
Up to two years	تا دو سال
There is a lot of space at the top.	در بالا فضای زیادی وجود دارد.
I went back to town and went to bed.	به شهر برگشتم و به رختخواب رفتم.
He had once become his student.	او هم یک بار شاگرد او شده بود.
You may not receive the transaction.	ممکن است معامله را دریافت نکنید.
I did not know at first.	من اولش نمی دانستم.
Smile so much that your face hurts.	آنقدر لبخند بزن که صورتش درد بگیرد.
No one is safe.	هیچکس در امان نیست.
We have no time to lose.	ما زمانی برای از دست دادن نداریم.
He listens to every word we say.	او به هر کلمه ای که ما می گوییم گوش می دهد.
Has been.	شده است.
He decides with the ball in his hand.	او با توپ در دست تصمیم می گیرد.
This should not be possible	این نباید امکان پذیر باشد
You choose a series, you stay in it.	شما یک سریال را انتخاب می کنید، در آن می مانید.
This is a scene.	این منظره است.
But at the moment there is not even a road.	اما در حال حاضر حتی هیچ جاده ای وجود ندارد.
Somewhere in the past months and weeks.   	جایی در ماه ها و هفته های گذشته شروعی بود.   
آ.	آ.
Looks great, looks great.	عالی به نظر می رسد، عالی به نظر می رسد.
It was a gift for the big man.	این یک هدیه برای مرد بزرگ بود.
You could not stop him	نمی توانستی جلوی او را بگیری
I tend to think this well everywhere.	من تمایل دارم در هر نقطه خوب به این فکر کنم.
And the father had a child only half the time.	و پدر فقط در نیمی از وقت صاحب فرزند شده بود.
It is not even necessary.	حتی لازم نیست.
It's a bit crowded	اینجا کمی شلوغ است
But there were also problems.	اما مشکلاتی هم وجود داشت.
We do not know what hit us.	ما نمی دانیم چه چیزی به ما زده است.
They transmitted it.	آنها آن را منتقل کرده اند.
Only he heard.	فقط او شنید.
I do not give him a chance to experience this surprise.	من به او فرصتی برای تجربه این شگفتی نمی دهم.
He denied sympathizing with them.	او انکار می کرد که با آنها همدردی می کند.
We can sort out what you say to yourself.	ما می توانیم چیزهایی را که به خودتان می گویید مرتب کنیم.
I know what you'm saying	میدونم چی میگی
It was all over.	این همه چیز تمام می شد.
The image is still in my mind.	تصویر هنوز در ذهن من است.
Do not hate me	از من متنفر نباش
At least for now.	حداقل فعلا.
He became a member of our family.	او عضوی از خانواده ما شد.
I could never separate him.	من هرگز نتوانستم او را جدا کنم.
He was not.	او نبود.
It will definitely change the way you treat your health.	مطمئناً نحوه برخورد شما با سلامتی را تغییر می دهد.
I just liked that quality about it.	من فقط آن کیفیت را در مورد آن دوست داشتم.
Of course we can try to change our name.	البته می‌توانیم سعی کنیم نام خود را تغییر دهیم.
Take action instead.	در عوض اقدام کنید.
But only one problem	اما فقط یک مشکل
Such devices may take many forms.	چنین وسایلی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند.
My calling, my power, wants different things from me.	فراخوان من، قدرت من، چیزهای مختلفی از من می خواهد.
In addition, the following is true.	علاوه بر این، موارد زیر درست است.
No one working in the public sector was poor.	هیچکس که در بخش عمومی کار می کرد فقیر نبود.
Family is security	خانواده امنیت است
You sign this and you trust me.	شما این را امضا می کنید و به من اعتماد می کنید.
Even the one who has eyes	حتی اونی که چشم داره
He did not tell them anything.	چیزی به آنها نگفت.
Maintains faith.	ایمان را حفظ می کند.
Groups walked like them.	گروه مانند آنها راه می رفتند.
It is noteworthy that the values ​​of zero were considered as missing values.	قابل ذکر است که مقادیر صفر به عنوان مقادیر گمشده در نظر گرفته شد.
Any cost increase will be covered by you.	هر گونه افزایش هزینه تحت پوشش شما خواهد بود.
One of the men noticed him.	یکی از مردها متوجه او شد.
This reassures everyone that they know who is calling and when.	این به همه این اطمینان را می دهد که بدانند چه کسی و چه زمانی تماس می گیرد.
It never really is.	این هرگز واقعا نیست.
However, he seemed to have gained a lot from it.	با این حال، به نظر می رسید که او چیزهای زیادی از آن به دست آورده است.
All my kids have done this and that's a good thing.	همه بچه های من این کار را کرده اند و این کار خوبی است.
It is important for us to be able to understand it.	برای ما مهم است که بتوانیم آن را درک کنیم.
The earth was still.	زمین هنوز بود.
But he did not understand this, not for a while.	اما او این را نمی فهمید، نه برای مدتی.
It may be a little different, but not much.	ممکن است کمی متفاوت باشد، اما نه خیلی.
Never touch my personal property.	هرگز به اموال شخصی من دست نزنید.
Well, that's a problem.	خوب، این یک مشکل است.
You were making your own voices	داشتی صداهای خودت درست میکردی
This is probably not something you want to do on a regular basis.	احتمالاً این چیزی نیست که بخواهید به طور منظم انجام دهید.
I get tired of people talking bad and bad words.	از اینکه مردم در مورد کلمات بد و بد زبانی صحبت می کنند خسته می شوم.
And there is no tomorrow.	و فردایی وجود ندارد.
He does not want to, but you have to make him.	او نمی خواهد، اما شما باید او را بسازید.
I said you really have to build a production machine.	گفتم واقعا باید یک ماشین تولیدی بسازید.
It turns out that you are very smart	معلومه که تو خیلی باهوشی
We strongly recommend to all staff.	ما به شدت به کل کارکنان توصیه می کنیم.
Darkness covered his face.	تاریکی صورتش را گرفت.
Will be coming home before the end of the week.	قبل از تمام شدن هفته به خانه خواهد آمد.
We may miss the count soon.	ممکن است به زودی شمارش را از دست بدهیم.
I did it once, but not again.	من یک بار انجام دادم، اما نه دیگر.
Had given to the latter.	به دومی داده بود.
But any class struggle is a political struggle.	اما هر مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است.
They are often at war.	آنها اغلب در جنگ هستند.
It belongs to man.	مال مخصوص انسان است.
I asked you to go	من از تو خواستم که بروی
It will be a completely different experience.	این یک تجربه کاملا متفاوت خواهد بود.
It was as if he had a heart.	انگار دل داشت.
But, that was it.	اما، همین بود.
Everything is over	همه چیز تمام شده است
That we need help.	که ما به کمک نیاز داریم.
He is the only black person on stage.	او تنها سیاه پوست روی صحنه است.
This big question can be divided into several specific cases.	این سوال بزرگ را می توان به چند مورد خاص تقسیم کرد.
We have been lucky so far.	ما تا الان خوش شانس بوده ایم.
Look at this crowd	به این جمعیت نگاه کن
And anything else you need or they need.	و هر چیز دیگری که شما نیاز دارید یا آنها نیاز دارند.
Take care of your birds	به پرندگان خود رسیدگی کنید
We were very happy to learn it.	ما خیلی خوشحال بودیم که آن را یاد گرفتیم.
It's very hard for him	خیلی بهش سخت میگیره
I saw it very clearly	خیلی واضح دیدمش
Come on the rest	بیا بقیه
I highly recommend this service to anyone.	من به شدت این سرویس را به هر کسی توصیه می کنم.
That is, they are right.	یعنی حق دارند.
Only if he could now remember what the pain was for.	فقط اگر الان می توانست به خاطر بیاورد که درد برای چه بوده است.
There were no restrictions on range of motion.	هیچ محدودیتی در دامنه حرکتی وجود نداشت.
I do not know if my presence here will be an obstacle for me?	نمی دانم آیا بودن من در اینجا مانعی برای من خواهد شد؟
Probably a difficult problem.	احتمالاً مشکل سختی است.
I sit down, I pull back.	می نشینم، عقب می کشم.
Although some blood was still drawn.	اگرچه هنوز مقداری خون کشیده شد.
Honestly, there was not much money around.	راستش پول زیادی در اطراف نبود.
The movie is hilarious.	فیلم خنده داری است.
Four twenty minutes	ساعت چهار و بیست دقیقه
I kind of get away from them	یه جورایی ازشون دور میشم
My hands are shaking.	دستانم می لرزید.
However, we believe the best is still on the way.	با این حال، ما معتقدیم بهترین ها هنوز در راه است.
I started a topic here, but no one else was worried.	من یک موضوع را اینجا شروع کردم، اما هیچ کس دیگری نگران نبود.
This is also good for adults.	این کارها برای بزرگسالان نیز خوب است.
He touched her with the paper.	او را با کاغذ لمس کرد.
When he was done, he returned the camera.	وقتی کارش تمام شد، دوربین را پس داد.
Action must be taken.	باید اقدام شود.
This is just.	این فقط است.
One was the small number of subjects.	یکی تعداد کم سوژه ها بود.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
It's very much about emotions, you know.	این خیلی به احساسات مربوط می شود، نمی دانید.
But the game does not start.	اما بازی شروع نمی شود.
To get started, simply create your free account.	برای شروع، به سادگی حساب رایگان خود را ایجاد کنید.
Designed and executed the experiment.	آزمایش را طراحی و اجرا کرد.
They have the ultimate desire to do what is right.	آنها تمایل نهایی به انجام آنچه درست است دارند.
Is between you and him	بین تو و اوست
And it is much easier to access than other parts of the program.	و دسترسی به آن از قسمت های دیگر برنامه بسیار ساده تر است.
It was talked about since they were both married.	از آنجایی که هر دو ازدواج کرده بودند، صحبت می شد.
Tell me you want to go to bed with me.	به من بگو میخواهی با من به رختخواب بروی.
Through the written word, they can make you angry or happy.	از طریق کلام نوشته شده آنها می توانند شما را عصبانی کنند یا شما را خوشحال کنند.
I also knew that you are not used.	من هم می دانستم که از شما استفاده نمی شود.
I could not close the man.	من نمی توانستم آن مرد را ببندم.
The result of the image is high.	نتیجه تصویر بالاست.
That is, they do not care.	این است که آنها فقط اهمیتی نمی دهند.
Not just political, but personal.	نه فقط سیاسی، بلکه شخصی.
So you can control it too.	بنابراین شما می توانید آن را نیز کنترل کنید.
Just keep this in mind in the future.	فقط این را در آینده در نظر داشته باشید.
He looks at the night sky.	او به آسمان شب نگاه می کند.
Are you one of them?	آیا شما یکی از آنها هستید؟
No underlying cause was found.	هیچ علت زمینه ای پیدا نشد.
Talk to a friend or family member.	با یکی از دوستان یا اعضای خانواده صحبت کنید.
But they do not know what has happened to the people.	اما آنها نمی دانند چه بر سر مردم آمده است.
He believed it was his	باور کرد مال اوست
It simply does not work anymore.	این به سادگی دیگر کار نمی کند.
This is a therapeutic animal, not a service dog.	این یک حیوان درمانی است، نه یک سگ خدمت.
I was stubborn with them, sometimes I was incredibly stubborn with them.	من با آنها سرسخت بودم، گاهی اوقات به طرز باورنکردنی با آنها سرسخت بودم.
To many people, given the seven good years together, this seems very extreme.	برای بسیاری از مردم، با توجه به هفت سال خوب با هم، این امر بسیار افراطی به نظر می رسد.
But he refused.	اما او امتناع کرد.
He picked it up, checked it.	آن را بلند کرد، بررسی کرد.
I'm not ready for that.	من برای آن آماده نیستم.
The next moment he was gone.	لحظه بعد او رفته بود.
Many made this mistake.	خیلی ها این اشتباه را کردند.
I am not perfect in his opinion.	من از نظر او کامل نیستم.
All eyes are on me.	تمام نگاهها به من دوخته شده.
Both are asked to do more with less.	از هر دو خواسته می شود که با کمتر کار بیشتری انجام دهند.
Samples are mostly distributed throughout the region.	نمونه ها بیشتر در سراسر منطقه پخش شده اند.
But still the decision will not be with me.	اما باز هم تصمیم با من نخواهد بود.
It will be like hell.	مثل جهنم خواهد شد.
He did not want to talk about it either.	او هم نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
The values ​​obtained in the same test run are connected by lines.	مقادیر به دست آمده در همان اجرای آزمایشی توسط خطوط به هم متصل می شوند.
If the majority of students want to change this program.	اگر اکثریت دانش آموزان بخواهند این برنامه را تغییر دهند.
We have not contacted him since.	ما از آن زمان با او تماسی نداشتیم.
I am very lucky to have so many of them.	من خیلی خوش شانس هستم که تعداد زیادی از آنها را دارم.
So, look for lots of new stories.	بنابراین، به دنبال داستان های جدید زیادی باشید.
Because we can really imagine a man being a wall.	زیرا ما واقعاً می توانیم تصور کنیم که یک مرد یک دیوار است.
Everything should reach him and he will talk to me.	همه چیز باید به او برسد و او با من صحبت خواهد کرد.
These are both public and private projects.	اینها هم پروژه های دولتی و هم خصوصی بوده اند.
You know, we still do not know who was behind his attack.	می دانید، ما هنوز نمی دانیم چه کسی پشت حمله او بود.
At least, that's not what a man is supposed to love.	حداقل، این چیزی نیست که یک مرد قرار است دوست داشته باشد.
I have done this forever.	من برای همیشه این کار را انجام داده ام.
I can literally write a book about my high school experience.	من به معنای واقعی کلمه می توانم کتابی در مورد تجربه دبیرستانم بنویسم.
I believed it was against the law.	من معتقد بودم که خلاف قوانین است.
He was coming back.	او برمی گشت.
He could not go back and get his clothes.	او نمی توانست برگردد و لباس هایش را بیاورد.
This is your first experiment.	این اولین آزمایش شماست.
I am very happy with this purchase.	من با این خرید خیلی خوشحال هستم.
I hope you can help me with that.	امیدوارم که بتوانید در این زمینه به من کمک کنید.
And now my brother has a wife and a son.	و الان برادرم یک زن و یک پسر دارد.
He was not surprised.	او از این موضوع تعجب نکرد.
I think you have met him once or twice.	فکر می کنم یکی دو بار با او ملاقات کرده اید.
He seemed happy.	انگار خوشحال بود.
Does not collect	جمع نمی شود
It will be very slow in any case.	در هر صورت بسیار کند خواهد بود.
That's his job	کارش همینه
He looked at her with a little pain and was scared.	با کمی درد به او نگاه کرد و ترسید.
Sometimes he is tight.	گاهی اوقات او تنگ است.
You were with your family from the beginning	تو از همون اول با خانواده بودی
Some of the above.	برخی از موارد فوق.
The data shown from one experiment were representative of three independent experiments.	داده های نشان داده شده از یک آزمایش نماینده از سه آزمایش مستقل بود.
So another approach is used.	بنابراین از رویکرد دیگری استفاده می شود.
They know you have it.	آنها می دانند که شما آن را دارید.
I'm sure everything will change	مطمئنم همه چیز تغییر خواهد کرد
Third, it's original, at least in the way he developed it.	سومی، حداقل به روشی که او آن را توسعه داد، اصیل است.
I do not care how fast the whole thing happened.	برایم مهم نیست که کل ماجرا چقدر سریع اتفاق افتاد.
Memories game is not so easy, so just come and try it!	بازی Memories خیلی آسان نیست، پس فقط بیایید و امتحان کنید!
It is true that he was taken from the camp.	درست است که او را از اردوگاه برده بود.
I left it here	همین جا گذاشتم
I told him it was not a good day.	بهش گفتم روز خوبی نیست.
Like a race, kids line up at a starting line.	مانند یک مسابقه، بچه ها در یک خط شروع صف می کشند.
Two different effects must be considered.	دو اثر متفاوت را باید در نظر گرفت.
I was very fond of that boy.	من خیلی به آن پسر علاقه داشتم.
Says either this or this.	می گوید یا این است یا این.
He was ready to offer them or leave them.	او آماده بود آنها را ارائه کند یا آنها را رها کند.
They rarely happen.	آنها به ندرت اتفاق می افتند.
Now he knew.	حالا او می دانست.
Eat anything to run	خوردن هر چیزی به خاطر دویدن
I am married.	من متأهل هستم.
He started very young.	او خیلی جوان شروع کرد.
I took three minutes, which may have saved our lives.	سه دقیقه وقت گذاشتم که شاید جان ما را نجات داد.
Sometimes for good and sometimes for bad.	گاهی برای خوب و گاهی برای بد.
Emotional brain.	مغز عاطفی.
It's very good to be true.	خیلی خوبه که درست باشه.
He had heard them before in the war.	او قبلاً آنها را در جنگ شنیده بود.
What happened last night was great, it was the best.	اتفاقی که دیشب افتاد عالی بود، بهترین بود.
I just meant it	فقط منظورم بود
For the past five years he has taught high school history and science.	در پنج سال گذشته او تاریخ و علم دبیرستان را تدریس کرده است.
I shared everything with him.	همه چیز را با او در میان گذاشتم.
I just had to try it.	فقط باید امتحانش می کردم.
No other woman has that particular skin.	هیچ زن دیگری پوست خاص آن زن را ندارد.
Sure, big teams will find ways to win.	مطمئنا، تیم های بزرگ راه هایی برای پیروزی پیدا می کنند.
But driving was part of the fun.	اما رانندگی بخشی از سرگرمی بود.
This is only because they do not work the same.	این فقط به این دلیل است که آنها یکسان کار نمی کنند.
The cost benefit of this is significant.	سود هزینه ای این امر قابل توجه است.
Well, yes, now that you've mentioned it.	خوب، بله، حالا که به آن اشاره کردید.
The species shown do not necessarily represent the species under study.	گونه های نشان داده شده لزوماً همان گونه مورد مطالعه را نشان نمی دهند.
You do not want me to explain	نمیخوای بزار توضیح بدم
I do not have to run	من مجبور نیستم بدوم
However, it was somewhat logical.	با این حال، تا حدودی منطقی بود.
One must go	آدم باید بره
This is not something that happens inside.	این چیزی شبیه به آنچه در داخل اتفاق می افتد نیست.
long time.	زمان طولانی.
Otherwise he may think less of me.	در غیر این صورت ممکن است کمتر به من فکر کند.
I could not understand how anyone could sleep.	نمی‌توانستم بفهمم کسی چطور می‌تواند بخوابد.
The results were good, but it can hardly be seen against another element.	نتایج خوبی بود، اما به سختی می‌توان آن را در مقابل عنصر دیگری که دید.
I watched from the first season.	من از فصل اول تماشا کردم.
They have happened in many places.	آنها در بسیاری از مکان ها اتفاق افتاده اند.
Toddlers watch with their parents.	بچه های کوچک با والدین خود تماشا می کنند.
He shot both of them in the head.	به سر هر دو شلیک کرد.
I care now	من الان اهمیت میدم
Men are watching.	مردها تماشا می کنند.
Then, as they grew older, they gave up.	سپس، همانطور که آنها بزرگ شدند، از تلاش دست کشیدند.
His voice was calm but his eyes were hard and determined.	صدایش آرام بود اما چشمانش سخت و مصمم بود.
I love it when it happens.	من آن را دوست دارم زمانی که آن اتفاق می افتد.
Yet we still created under fire.	با این حال ما هنوز هم در زیر آتش ایجاد کردیم.
He may be angry with me.	او ممکن است با من قهر کرده باشد.
Medical school is completely different.	دانشکده پزشکی کاملا متفاوت است.
He was going very fast.	او خیلی سریع می رفت.
At least now he knew what the playground was like.	حداقل حالا می دانست که زمین بازی چگونه است.
I do not know how we could.	نمی دانم چگونه توانستیم.
Thank you for understanding.	ممنون به خاطر این که قضیه را درک می کنید.
But it is not.	اما اینطور نیست.
His father was never there and his mother worked two jobs.	پدرش هرگز آنجا نبود و مادرش دو شغل کار می کرد.
However, some women find it too tight.	با این حال، برخی از زنان آن را خیلی تنگ می دانند.
You were finished at once	تو یک دفعه تمام می شدی
It's very complicated, you see.	خیلی پیچیده است، می بینید.
I had to choose.	من باید انتخاب می کردم.
Unless one of them is sitting on you.	مگر اینکه یکی از آنها روی شما نشسته باشد.
You know the type.	شما نوع آن را می شناسید.
The group works by correctly, but the order by not.	گروه توسط به درستی کار می کند، اما ترتیب توسط نه.
It has become a problem.	به یک مشکل تبدیل شده است.
Maybe that was his problem.	شاید مشکل او هم همین بود.
At first there was a lot of fear.	در ابتدا ترس زیادی وجود داشت.
I love your blog and posts!	من عاشق وبلاگ و نوشته های شما هستم!
This is not my first case.	این اولین مورد من نیست.
Let me see it	بذار ببینمش
We now see such actions in his children as well.	اکنون در فرزندان او نیز شاهد چنین اقداماتی هستیم.
This may be done by killing them.	این ممکن است با کشتن آنها انجام شود.
Or another moment	یا لحظه ای دیگر
The same can be said for each of us.	همین را می توان برای هر یک از ما گفت.
A character in the story tells a story.	یک شخصیت در داستان یک داستان را تعریف می کند.
So, listen to your body.	بنابراین، به بدن خود گوش دهید.
Then he saw it.	سپس او آن را دید.
Everything looks a little different from the past.	همه چیز کمی متفاوت از گذشته به نظر می رسد.
Wear them now	حالا هم آنها را بپوش
We will now turn to this.	اکنون به این مورد می پردازیم.
This was expected.	این انتظار می رفت.
They will be responsible for it.	پاسخگوی آن خواهند بود.
I have the following code.	من کد زیر را دارم.
I like structure.	من ساختار را دوست دارم.
You have to finish the story.	شما باید داستان را تمام کنید.
You did not grow up here	تو اینجا بزرگ نشدی
Yes very much.	بله، خیلی زیاد.
Only one child ran towards him.	فقط یک کودک به سمت او دوید.
It must be hot	باید گرما باشه
But this article is not even about that.	اما این مقاله حتی در مورد آن نیست.
Of crime	از جنایت
He was the real deal.	او معامله واقعی بود.
Because we do not want.	از آنجایی که ما نمی خواهیم.
This one was hard to test.	تست این یکی سخت بود.
Therefore, it has a high quality.	بنابراین از کیفیت بالایی برخوردار است.
It is also economic	اقتصادی هم هست
Their results are generally consistent with our findings.	نتایج آنها به طور کلی با یافته های ما مطابقت دارد.
He did it and that's it.	او این کار را کرد و بس است.
It was not long before news broke through him.	طولی نکشید که اخباری از راه او منتشر شد.
Except for those four, no one was in sight.	به غیر از آن چهار نفر، کسی در چشم نبود.
I will not let anything happen to you	نمیذارم اتفاقی برات بیفته
Because he lived like this.	زیرا او اینگونه زندگی کرده بود.
In fact there is.	در واقع وجود دارد.
We are excited to have him join the team.	ما از پیوستن او به تیم هیجان زده هستیم.
He never really felt right.	واقعاً هرگز احساس درستی نداشت.
Or maybe just common sense.	یا شاید فقط عقل سلیم.
He wanted to have it from both sides.	او می خواست آن را از هر دو طرف داشته باشد.
It takes a lot more effort.	تلاش خیلی بیشتر از این نیاز دارد.
He felt he was right.	او احساس می کرد که حق با اوست.
Boy.	پسر.
He must be kept in the dark.	او باید در تاریکی نگه داشته شود.
More is even better.	بیشتر حتی بهتر است.
The ring was the first order.	حلقه اولین سفارش بود.
No, more than one touch.	نه، بیشتر از یک لمس.
It can work against you, it can work for you.	می تواند علیه شما کار کند، می تواند به نفع شما باشد.
This method uses the challenge and response mechanism.	این روش از مکانیزم چالش و پاسخ استفاده می کند.
Maybe he runs, maybe he doesn't.	شاید بدود، شاید هم نرود.
Let me give you two examples.	اجازه بدهید دو مثال برایتان بزنم.
I was his world	من دنیای او بودم
No one knows what time it is.	هیچ کس نمی داند ساعت چند است.
That can be done.	که می توان انجام داد.
This is a routine issue.	این یک مسئله روتین است.
In a room like this	در یک اتاق، مانند این
These were very good.	اینها خیلی خوب بودند.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
Some people may have many side effects.	برخی افراد ممکن است عوارض جانبی زیادی داشته باشند.
What exactly got you here?	دقیقا چه چیزی شما را به اینجا رساند؟
Set up your connection	اتصال خود را تنظیم کنید
It was just dark that night when he returned.	تازه آن شب تاریک شده بود که او برگشت.
And he had never thought about it before.	و قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بود.
Go to the bathroom	برو دستشویی
It may be five o'clock in the morning and people are there.	ممکن است ساعت پنج صبح باشد و مردم آنجا باشند.
You can do it.	تو می توانی آن را انجام دهی.
And work as well.	و همچنین کار کنید.
Do this because it's the right thing to do.	این کار را انجام دهید زیرا کار درستی است.
I want to keep my mind on really important questions.	من می خواهم ذهنم را برای سؤالات واقعاً مهم حفظ کنم.
There is no reference other than his own statement for this.	هیچ مرجع دیگری جز بیان خود او برای این کار وجود ندارد.
More questions, perhaps.	سوالات بیشتر، شاید.
I know this, for sure	من این را می دانم، مطمئنا
I knew who this man was.	من می دانستم این مرد کیست.
I do not	من نه خیلی
He did not give me the right to choose.	او به من حق انتخاب نداد.
This usually means a new place.	معمولاً این به معنای یک مکان جدید است.
So we stood it.	بنابراین ما آن را ایستادیم.
In my opinion, there is no problem.	از نظر من مشکلی نداره.
It means a few things to me.	برای من چند چیز معنی دارد.
Everywhere is nonsense like this	همه جا اینجوری چرند میدن
We met last week.	هفته پیش با هم آشنا شدیم.
Love is a special thing in the world.	عشق یک چیز خاص در جهان است.
He fell and he helped her to her feet.	او افتاد و او به او کمک کرد تا بلند شود.
Brought him back.	او را برگرداند.
Analyzed experimental results and participated in the writing of the manuscript.	نتایج تجربی را تجزیه و تحلیل کرده و در نگارش دستنوشته مشارکت داشته است.
It makes him look bad and it makes the movie look bad.	او را بد جلوه می دهد و فیلم را بد جلوه می دهد.
None of those emotions will bring you to your dream.	هیچ یک از آن احساسات شما را به رویای خود نمی رساند.
The economy as a whole.	اقتصاد در کل.
I knew then that we were doing the right thing.	آن موقع می دانستم که کار درست را انجام می دهیم.
He is truly amazing.	او واقعا شگفت انگیز است.
He had never heard from them before.	او دیگر از آنها چیزی نشنیده بود.
He died later that year.	او اواخر همان سال درگذشت.
There is no such mention.	چنین ذکری وجود ندارد.
The names were read one by one.	یکی یکی نام ها خوانده شد.
You know, this is going to be very serious.	می دانید، این بسیار جدی خواهد بود.
There is no solution.	هیچ راه حلی وجود ندارد.
He cares about that end.	او از آن پایان مراقبت می کند.
People must be moral.	مردم باید با اخلاق باشند.
But in this case we have to get dressed.	اما در این صورت باید لباس بپوشیم.
He knew the woman was gone now.	او می دانست که زن اکنون رفته است.
Consider general ideas and personalize them.	ایده های کلی را در نظر بگیرید و آنها را شخصی کنید.
The rooms are clean.	اتاق ها تمیز هستند.
The first response may be to scream in fear.	اولین پاسخ ممکن است فریاد زدن از ترس باشد.
I ignored them in most breakfasts.	در بیشتر وعده های صبحانه آنها را نادیده گرفتم.
He had this respect.	او این احترام را داشت.
No obvious relationship was observed between the stage of the disease and these findings.	هیچ رابطه آشکاری بین مرحله بیماری و این یافته ها مشاهده نشد.
Go out in the middle of the road and.	وسط راه بیرون برو و.
The reason for this will be determined later.	دلیل این امر در ادامه مشخص خواهد شد.
I'm so glad it works for you.	من خیلی خوشحالم که برای شما کار می کند.
Well, there was no better man for the job.	خوب، مرد بهتری برای این کار وجود نداشت.
In this case you can do both.	در این مورد می توانید هر دو را انجام دهید.
Church	کلیسا
We will fight.	مبارزه خواهیم کرد.
He knew what he had entered.	او می دانست وارد چه چیزی شده است.
Answers to questions.	پاسخ به سوالات.
These days, a minute of laughter is considered slow.	این روزها یک دقیقه خندیدن به عنوان چیز آهسته در نظر گرفته می شود.
They grew up in a church.	آنها در کلیسا بزرگ شدند.
The rest, not so much	بقیه، نه چندان
Life can be hard.	زندگی می تواند سخت باشد.
This meant that people were helping you.	این بدان معنی بود که افرادی در حال کمک به شما هستند.
for the second time.	برای دومین بار.
This is a beauty.	این یک زیبایی است.
One gave me a chance	یکی به من فرصت داد
Now we can have our own media.	حالا ما می توانیم رسانه های خودمان را داشته باشیم.
He was still in shock.	او هنوز در حالت شوک بود.
Keep some at home and at work.	مقداری را در خانه و محل کار نگه دارید.
good luck.	موفق باشی.
Six days a week.	شش روز در هفته.
I took care of him.	من از او مراقبت می کردم.
The last part did not work.	قسمت آخر درست نشد.
The first one looks beautiful	اولی زیبا به نظر می رسد
I knew what was going on.	می دانستم چه خبر است.
They are old school.	آنها مدرسه قدیمی هستند.
My strong advice is to focus on the long term.	توصیه قوی من این است که روی بلندمدت تمرکز کنید.
He passed them without any attempt to speak.	بدون هیچ تلاشی برای صحبت از کنار آنها گذشت.
There was no place	جا نبود
He was the only one who found a lot of fans.	او تنها کسی بود که طرفداران زیادی پیدا کرد.
They give the whole body.	بدن را به کل می دهند.
There is enough time to worry about it later.	زمان کافی است که بعداً در مورد آن نگران باشید.
Each circle represents the data of a cell.	هر دایره نشان دهنده داده های یک سلول است.
This way you can apparently keep them well for several months.	به این ترتیب ظاهراً می توانید چندین ماه آنها را به خوبی نگه دارید.
Just make the game	فقط بازی رو درست کن
It is a disease of culture and personal responsibility.	این یک بیماری برای فرهنگ و مسئولیت شخصی است.
I have no other skills	من هیچ مهارت دیگری ندارم
Do not press the object into the dog's throat.	جسم را به گلوی سگ فشار ندهید.
I knew that man had power.	می دانستم که آن مرد قدرت دارد.
Then, reality changes.	سپس، واقعیت تغییر می کند.
Where things go wrong is when one has to control others.	جایی که همه چیز اشتباه می شود زمانی است که یک نفر باید دیگران را کنترل کند.
it's here	اینجاست
I lost two of my people and the radio.	من دو نفر از افرادم و رادیو را از دست دادم.
He stood 30 meters away.	او در فاصله 30 متری ایستاد.
It was relatively simple and easy to use.	استفاده از آن نسبتاً ساده و آسان بود.
It makes you feel like time is passing and it makes you realize life.	این باعث می شود احساس کنید زمان می گذرد و باعث می شود متوجه زندگی شوید.
This requires a lot of effort.	این به تلاش زیادی نیاز دارد.
We need common sense.	ما به عقل سلیم نیاز داریم.
Oh God you look so good	وای خدا خیلی خوب به نظر میای
You wanted to find a way to get your father back here.	می خواستی راهی پیدا کنی که پدرت را به اینجا برگردانی.
In addition, they are not able to eat.	علاوه بر این، آنها قادر به خوردن نیستند.
They may not have the money or energy to do so.	آنها ممکن است پول یا انرژی لازم برای انجام این کار را نداشته باشند.
A kind of whole.	نوعی کل.
Both of you.	هردو شما.
But companies do not choose specific parties to support.	اما شرکت ها احزاب خاصی را برای حمایت انتخاب نمی کنند.
It will be great.	بسیار عالی خواهد بود.
I feel like we're finishing them.	من احساس می کنم که ما آنها را تمام می کنیم.
But please do not do this.	اما لطفا این کار را نکنید.
But now it's really easy.	اما اکنون واقعاً آسان است.
These are the things we have tried to do now.	اکنون اینها مواردی است که ما سعی کرده ایم انجام دهیم.
In fact, do not say or do anything about it.	در واقع هیچ یک از آن را نگویید یا انجام ندهید.
This obviously does not look good.	این بدیهی است که خوب به نظر نمی رسد.
He stopped here for half an hour.	اینجا نیم ساعت توقف کرد.
I'm perfect	من کامل هستم
This is just a fun ride.	این فقط یک سواری سرگرم کننده است.
This can be both good and bad.	این می تواند هم خوب باشد و هم بد.
We found a good place and left my belongings.	یک مکان خوب پیدا کردیم و وسایلم را گذاشتیم.
There are two ways to do it.	دو راه برای انجام آن وجود دارد.
The following are the most common of these.	موارد زیر از رایج ترین آنها هستند.
Half of them were patients with ocular pressure.	نیمی از آنها بیماران مبتلا به فشار چشم بودند.
I just realized how right you are	تازه فهمیدم چقدر حق با شماست
You were no longer focused	دیگر تمرکز نداشتی
But they were his.	اما آنها مال او بودند.
The presented results were obtained from three independent experiments.	نتایج ارائه شده از سه آزمایش مستقل به دست آمد.
The same with his friend who was with him.	دوستش که همراهش بود هم همینطور.
You are not going to win	قرار نیست برنده بشی
The experiment was repeated three times.	آزمایش سه بار تکرار شد.
We lost more than four hundred men today.	ما امروز بیش از چهارصد مرد را از دست دادیم.
I will solve it myself.	من خودم آن را حل می کنم.
He should have left as soon as the opportunity arose.	او باید به محض اینکه فرصت فراهم می شد، آنجا را ترک می کرد.
Should not?.	نباید؟.
And the bed was very stiff	و تخت خیلی سفت بود
The room is getting cold.	اتاق رو به سردی است.
One aspect was as a police training company.	یک جنبه به عنوان یک شرکت آموزشی پلیس بود.
I was there several times and I never had a very good experience.	چندین بار آنجا بودم و هرگز تجربه خیلی خوبی نداشتم.
I do not know if it was salt water or fresh water.	نمی دانم آب شور بود یا آب شیرین.
We made a mistake.	ما اشتباه کردیم.
I do not know him.	من او را نمی شناسم.
You may find this bad.	ممکن است این را بد ببینید.
Stay the same	همینطور بمان
Easy status check	بررسی وضعیت آسان
It has been very useful for me and my health.	برای من و سلامتی من بسیار مفید بوده است.
This is a completely different matter.	این یک موضوع کاملاً متفاوت است.
Followed and as a result was severely defeated.	دنبال کرده و در نتیجه به شدت شکست خورده است.
You need to get closer to the subject.	شما باید به موضوع مورد نظر نزدیک شوید.
There are many tools that do this.	ابزارهای زیادی وجود دارند که این کار را انجام می دهند.
This takes us far back.	این ما را خیلی به عقب می برد.
It is true that it really is.	درست است که واقعا هم همینطور است.
The food must be right.	مطمئناً غذا باید درست باشد.
Change as often as necessary.	هر چند وقت یکبار که لازم است تغییر دهید.
The people sitting here	مردمی که اینجا نشسته اند
And you have to drive for me	و تو باید برای من رانندگی کنی
The authors continue with several other important observations.	نویسندگان به چندین مشاهدات مهم دیگر ادامه می دهند.
He did not look different	قیافه اش فرقی نداشت
I remember how people looked at me.	یادم می آید که مردم چگونه به من نگاه می کردند.
I can not imagine not having you in my life.	نمی توانم تصور کنم که تو را در زندگی ام نداشته باشم.
Other similar conditions can be achieved starting from or.	سایر شرایط مشابه را می توان با شروع از یا به دست آورد.
They took care of the girls.	مراقبت از دختران بر عهده آنها بود.
Success was achieved after the second use in two patients.	موفقیت پس از استفاده دوم در دو بیمار به دست آمد.
For a very good purpose.	برای یک هدف بسیار خوب.
But the photos show that they have seen better days.	اما عکس ها نشان می دهد که روزهای بهتری را دیده اند.
Or as I say.	یا به قول من.
Both as hard and difficult as they seemed.	هر دو به سختی و سختی که به نظر می رسیدند.
But I think this is very strange.	اما به نظر من این بسیار عجیب است.
I do not want anyone else to lose their loved ones.	من نمی خواهم کسی دیگر عزیزان خود را از دست بدهد.
There must be a better way	باید راه بهتری وجود داشته باشد
You have to imagine that he is coming towards you.	شما باید تصور کنید که او به سمت شما می آید.
Loss of heart	از دست دادن قلب
The waiting period may be too long for them.	ممکن است دوره انتظار برای آنها خیلی طولانی باشد.
The boy is in good condition.	وضعیت پسر خوب است.
This is usually not a good starting point.	این معمولا نقطه شروع خوبی نیست.
Some of the other things you mentioned are definitely true.	برخی از موارد دیگری که شما به آنها اشاره کردید قطعاً همینطور است.
Now, of course, everyone seems to own one.	اکنون، البته، به نظر می رسد که همه صاحب یکی از آنها هستند.
Unfortunately, this does not pose a challenge for me.	متأسفانه، هیچ چالشی برای من ایجاد نمی کند.
He knew how to protect himself.	او می دانست چگونه از خود محافظت کند.
The text was never published.	متن هرگز منتشر نشد.
They explained that water is room temperature.	آنها توضیح دادند که آب دمای اتاق است.
No request was too large	هیچ درخواستی خیلی بزرگ نبود
You should have seen them bring them down.	باید می دیدی که آن ها را پایین می آورند.
This can not be a knife.	این نمی تواند چاقو باشد.
He learned so well that he had trouble changing.	او آنقدر خوب یاد گرفت که برای تغییر مشکل داشت.
This is what he was born to do.	این کاری بود که او برای انجامش به دنیا آمد.
He may run	او ممکن است بدود
The authors describe a case of a patient with this diagnosis.	نویسندگان یک مورد از یک بیمار با این تشخیص را توصیف می کنند.
One day we were looking for a new way to fix them.	یک روز ما به دنبال راه جدیدی برای رفع آنها بودیم.
Your whole world is coming to an end.	تمام دنیای شما به پایان می رسد.
In such patients, the best treatment is treatment of the underlying disease.	در چنین بیمارانی بهترین درمان، درمان بیماری زمینه ای است.
They are not mine	اونا مال من نیستن
New things happened.	اتفاقات تازه افتاد.
, Locked for the night.	، برای شب قفل شده است.
Maybe the media is right for him.	شاید رسانه مناسب او باشد.
Therefore, the results must be confirmed in a larger series.	بنابراین، نتایج باید در یک سری بزرگتر تایید شود.
It is clear that this is not the case.	معلوم است که اینطور نیست.
That should be enough.	همین باید کافی باشد.
The patient can feel a light touch and pressure on his foot.	بیمار می تواند لمس سبک و فشار روی پای خود را حس کند.
There is nothing else around.	چیز دیگری در اطراف وجود ندارد.
He really did not want to talk about it now.	الان واقعا نمی خواست در مورد این موضوع صحبت کند.
You have to throw that piece of paper away	باید اون تکه کاغذ رو دور بریزی
They hate him for various reasons.	آنها به دلایل مختلف از او متنفرند.
And not just once but twenty times.	و نه فقط یک بار بلکه بیست بار.
You move towards management.	شما به سمت مدیریت حرکت می کنید.
Walls do not keep you safe.	دیوارها شما را در امان نگه نمی دارند.
I got up to go.	بلند شدم که بروم.
it is good.	خوب است.
I know they work.	من می دانم که آنها کار می کنند.
I drove for this man for ten years.	من ده سال برای همین مرد رانندگی کردم.
And if you can, look at the build system.	و اگر می توانید، به سیستم ساخت نگاه کنید.
When he entered, he saw his father turn to him.	وقتی وارد شد دید پدرش به سمت او چرخید.
A woman is never a legal adult.	زن هرگز بالغ قانونی نیست.
A set of potential and actual results.	مجموعه ای از نتایج بالقوه و بالفعل.
But he stood firm.	اما او محکم ایستاد.
Men pass by them and make choices.	مردها از کنار آنها می گذرند و انتخاب می کنند.
I should probably have told him before	احتمالا باید قبلا بهش میگفتم
For several years in class it was the best by most criteria.	برای چندین سال در کلاس در مورد اکثر معیارها بهترین بود.
God, this post is long	خدایا این پست طولانی است
Imagine a world without the protection of state power.	دنیایی را بدون محافظت از قدرت دولتی تصور کنید.
Do I really need to set those features here?	آیا واقعاً باید آن ویژگی ها را در اینجا تنظیم کنم؟
But they do not have much to say.	اما آنها چیز زیادی برای گفتن ندارند.
In addition, there is no evidence of sexual function on the scale.	علاوه بر این، هیچ موردی در مورد عملکرد جنسی در مقیاس وجود ندارد.
They needed neither protection nor service.	اینها نه به حفاظت نیاز داشتند و نه خدمات.
We just want our money back.	ما فقط پولمان را پس می خواهیم.
But first some background.	اما ابتدا مقداری پیشینه.
And in me, for that matter.	و در من، برای آن موضوع.
I know you will make progress.	من می دانم که شما پیشرفت خواهید کرد.
The staff were helpful and breakfast was good every morning.	کارکنان مفید بودند و صبحانه هر روز صبح خوب بود.
Soft rock too	راک نرم هم
Action indicates the positive reaction of the user to your message.	Action نشان دهنده واکنش مثبت کاربر به پیام شما است.
The previous post of our blog has more details about this.	پست قبلی وبلاگ ما در این مورد جزئیات بیشتری دارد.
Or call themselves playing.	یا خودشان را در حال بازی صدا کنند.
They had no idea where they were going every winter.	هیچ ایده ای نداشتند که آنها هر زمستان کجا می رفتند.
How we survived.	چگونه زنده مانده ایم.
It does not matter, you do not understand.	مهم نیست، شما متوجه نمی شوید.
We really do not know how many people.	ما واقعاً نمی دانیم چند نفر.
He was late for breakfast.	او برای صبحانه اش دیر آمد.
He tries to get away from it and get away from it.	او سعی می کند از آن جدا شود و از آن جدا شود.
The bag he was carrying was a toy bag.	کیفی که او در آن حمل کرده بود یک کیف بازی بود.
Has been busy.	مشغول بوده است.
Not too long	خیلی طولانی نیست
I was right behind them.	من دقیقا پشت سر آنها بودم.
Therefore, a balance must be struck between these two factors.	بنابراین باید بین این دو عامل تعادل برقرار شود.
His answer was very thought-provoking.	پاسخ او جای تامل زیادی داشت.
College students and youth.	دانشجویان کالج و جوانان.
Some side effects go away after treatment.	برخی از عوارض جانبی پس از پایان درمان از بین می روند.
We expect to release it later this year.	ما انتظار داریم آن را در اواخر سال منتشر کنیم.
I read them a story and then asked them to review it.	من برای آنها داستانی خواندم و سپس از آنها خواستم آن را مرور کنند.
God has a plan for each of us.	خداوند برای هر یک از ما برنامه ای دارد.
If anyone knows about this incident, please comment below.	اگر کسی از این حادثه اطلاع دارد لطفاً در زیر نظر دهد.
Come to my room	بیا تو اتاق من
Let me know if you get any errors.	اگر با هر خطایی مواجه شدید، به من اطلاع دهید.
When police arrived, he returned to his apartment.	وقتی پلیس رسید، او به آپارتمان خود بازگشت.
This completes the second reading operation.	بدین ترتیب عملیات خواندن دوم تکمیل می شود.
His friends also wanted to know.	دوستانش هم می خواستند بدانند.
There is more to it than that.	چیزی بیشتر از این وجود دارد.
The effect area was created.	منطقه اثر ایجاد شد.
This issue will be discussed later.	این موضوع بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
But a different kind	اما یک نوع متفاوت
So he never got anywhere.	بنابراین او هرگز به جایی نرسید.
He was trained like me.	او هم مانند من آموزش دیده بود.
He knew football from the inside out.	او فوتبال را از درون و بیرون می دانست.
You can see the results.	می توانید نتایج را مشاهده کنید.
He is tall and ugly, but he is a child like me.	او قد بلند و بدجنس است، اما او هم مثل من بچه است.
Very good	خیلی خوبه
were chosen.	انتخاب شدند.
They had to change their lifestyle.	آنها مجبور شدند شیوه زندگی خود را تغییر دهند.
Well not anymore	خب دیگه نه
Love is a concept.	عشق یک مفهوم است.
Incoming money must be equal to foreign currency.	پول ورودی باید برابر با پول خارج باشد.
And so do patient groups.	و گروه های بیمار هم همینطور.
However, this will not be the first real time before this date.	با این حال اولین بار واقعی قبل از این تاریخ نخواهد بود.
To begin with, feel good about yourself.	برای شروع احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید.
I lifted my body.	بدنم را بالا کشیدم.
The other three were behind.	سه نفر دیگر پشت سر بودند.
He supported me and the children.	از من و بچه ها حمایت کرد.
That's where the money comes in.	آنجاست که پول وارد می شود.
Everywhere and everywhere.	هر جا و همه جا.
Whatever he did, he had to do with them.	هر کاری که او می کرد، باید با آنها انجام می داد.
say again.	دوباره بگو.
If so, what would be the example language?	اگر چنین است، زبان مثال چه خواهد بود.
He was a boy	اون پسر بود
I said it.	من آن را گفته ام.
Please keep this one	لطفا این یکی را نگه دارید
We are very satisfied with the bed and service.	ما از تخت و سرویس بسیار راضی هستیم.
Finally they reached a land by the sea.	سرانجام به سرزمینی در کنار دریا رسیدند.
They attack at night.	شبانه حمله می کنند.
In theory, there is no difference between action and theory.	در تئوری تفاوتی بین عمل و تئوری وجود ندارد.
Those times are the worst.	آن زمان ها بدترین هستند.
Just think if you need to.	اگر نیاز دارید فقط فکر کنید.
When the device turned off, they did well.	با خاموش شدن دستگاه، آنها خوب عمل کردند.
Their age showed.	سن آنها را نشان می داد.
From, as it were, it was all over.	از، همانطور که بود، آن را در سراسر.
I waited until it was late, three or four in the morning.	صبر کردم تا دیر شد، سه چهار صبح.
For others as well as for myself.	برای دیگران و همچنین برای خودم.
Allow the ink to cool completely.	اجازه دهید مایه کاملا خنک شود.
I loved these characters.	من عاشق این شخصیت ها بودم.
Public opinion was moving against them in this regard.	افکار عمومی در این زمینه علیه آنها حرکت می کرد.
Most of the time, they did not have the money anyway.	اغلب اوقات آنها به هر حال پول آن را نداشتند.
He actually sent me flowers, he loved them so much.	او در واقع برای من گل فرستاد، او آنها را خیلی دوست داشت.
I even called the police, but they had nothing for me.	من حتی به پلیس زنگ زدم، اما آنها چیزی برای من نداشتند.
We thank other people today.	ما امروز از افراد دیگر تشکر می کنیم.
I checked his hands for a knife or something.	دستانش را برای چاقو یا چیزی چک کردم.
I was looking at you.	داشتم به تو نگاه می کردم.
If you have something, someone wants it.	اگر چیزی دارید، کسی آن را می خواهد.
We played a few board games.	چند بازی رومیزی انجام دادیم.
Anyway, we think so.	به هر حال ما اینطور فکر می کنیم.
I should never have gone.	من هرگز نباید می رفتم.
There is no answer	هیچ پاسخی وجود ندارد
He has nothing else.	او هیچ چیز دیگری ندارد.
The world is clear and we are free.	دنیا روشن است و ما آزادیم.
Your father knows	پدرت میدونه
Several tools may be required.	ممکن است چندین ابزار مورد نیاز باشد.
It is large enough for a truck to pass.	به اندازه‌ای بزرگ است که یک کامیون از آن عبور کند.
His children literally drink blood to survive.	فرزندان او به معنای واقعی کلمه خون می نوشند تا زنده بمانند.
Not just my shop, everything.	نه فقط مغازه من، همه چیز.
And other countries.	و کشورهای دیگر.
I understand that he has been with you most of the time.	من می فهمم که او بیشتر اوقات با شما بوده است.
His father was dead.	پدرش مرده بود.
I had never experienced such a thing	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
I could not keep them	نتونستم نگهشون دارم
And it worked.	و کار می کرد.
Making it was really fun	درست کردنش واقعا سرگرم کننده بود
I was happy.	من خوشحال می شدم.
They must be ready for the final day.	آنها باید برای روز پایانی آماده باشند.
Or which projects are on schedule at the beginning.	یا اینکه کدام پروژه ها در ابتدا موعد مقرر هستند.
Just like that, and feel relaxed when your eyes are closed.	درست مثل همین، و وقتی چشمان بسته است، احساس آرامش کنید.
He did not speak most of the time.	اکثراً صحبت نمی کرد.
You know in.	شما می دانید در.
A voice came from their right.	صدایی از سمت راستشان می آمد.
The actors also performed it in this play.	بازیگران نیز آن را در این نمایش اجرا کردند.
He did not take them.	آنها را نگرفت.
This case must be tried either now or later.	این پرونده یا الان یا بعدا باید محاکمه شود.
I did not want to know the truth myself.	من خودم نمی خواستم حقیقت را بدانم.
There is one person behind each tool.	پشت هر یک از ابزارها یک نفر قرار دارد.
I still feel that you are making a big mistake.	هنوز احساس می کنم داری اشتباه بزرگی می کنی.
Get information sooner.	زودتر اطلاعات را دریافت کنید.
By my daughter	توسط دخترم
This is my favorite so far.	تا اینجا مورد علاقه من است.
He said he must have made the hole when he entered.	او گفت که باید سوراخ را زمانی که وارد شد ایجاد کرده باشد.
Setup is hard enough.	راه اندازی به اندازه کافی سخت است.
Now these are two.	حالا این دو است.
And the less they think it costs, the less they like it.	و هرچه فکر کنند هزینه کمتری دارد، کمتر آن را دوست دارند.
I know exactly what most people feel right away.	من دقیقاً می دانم که بیشتر افراد بلافاصله چه چیزی را احساس می کنند.
I must forget	من باید فراموش کنم
I came to see how he was	اومدم ببینم حالش چطوره
I saw his movement.	حرکتش را دیدم.
He is one of the few good people.	او یکی از معدود افراد خوب است.
For its reality.	برای واقعیت آن.
He told himself he had to hold his head.	به خودش گفت باید سرش را نگه می داشت.
Naturally, the people around here are worried.	طبیعتاً مردم اطراف اینجا نگران هستند.
Do not look at the ground	به زمین نگاه نکن
But this was not done.	اما این کار انجام نشد.
He referenced the equipment in several reference experiments.	او تجهیزات را در چندین آزمایش مرجع قرار داد.
He should not have taken such a risk without being aware of the situation.	او نباید چنین ریسکی می کرد، بدون اینکه از وضعیت آگاهی داشته باشد.
This may take some time.	این ممکن است مدتی طول بکشد.
He has interests and you need to know what they are.	او علایق دارد و شما باید بدانید آنها چیست.
I choose to get hurt.	من انتخاب می کنم که صدمه ببینم.
Surely they will not try to come to us again.	مطمئناً آنها سعی نمی کنند دوباره به سمت ما بیایند.
Life was very easy up to that point.	زندگی تا آن مرحله بسیار آسان بود.
I want to create something new.	من می خواهم چیز جدیدی ایجاد کنم.
There was no connection.	هیچ ارتباطی وجود نداشت.
Somehow I did not know what was going to happen	یه جورایی نمیدونستم قراره چی بشه
When he reached the apartment, five other young men were there.	وقتی او به آپارتمان رسید، پنج مرد جوان دیگر آنجا بودند.
I needed some water	به مقداری آب نیاز داشتم
Maybe less, if you live in a small house.	شاید کمتر، اگر در یک خانه کوچک زندگی می کنید.
That was right enough a week ago.	این یک هفته پیش به اندازه کافی درست بود.
However, we can not consider this new evidence in the Court of Appeal.	با این حال، ما نمی توانیم این شواهد جدید را در دادگاه تجدید نظر در نظر بگیریم.
They may not want to talk about it.	آنها ممکن است نخواهند در مورد آن صحبت کنند.
This is at least my experience.	این حداقل تجربه من است.
Mostly because it is difficult to understand.	بیشتر به این دلیل که درک آن دشوار است.
And that was a vital connection.	و این یک ارتباط حیاتی بود.
They are not themselves, so do not bother them too much.	آنها خودشان نیستند، پس زیاد آنها را آزار ندهید.
Of course, you will find the other two tools yourself.	البته دو ابزار دیگر را خودتان پیدا می کنید.
I have a game to play.	من یک بازی برای انجام دادن دارم.
This is hardly a lie.	این به سختی یک دروغ است.
There is another problem with this.	مشکل دیگری نیز در این مورد وجود دارد.
It may also affect your memory.	شاید روی حافظه شما هم تاثیر گذاشته باشد.
I looked for a while and then I left.	مدتی نگاه کردم بعد رفتم.
Men forget knowledge in time.	مردها دانش را به موقع فراموش می کنند.
It is solid red.	جامد قرمز است.
He had to be perfect.	او باید کامل می بود.
We agree with this.	با این موافقیم.
This is so amazing.	این خیلی شگفت انگیز است.
In his arms.	در آغوشش.
However, beyond this point, they could not progress.	با این حال فراتر از این نقطه، آنها نتوانستند پیشرفت کنند.
He received several experimental treatments.	او چندین درمان تجربی دریافت کرد.
He introduced us all.	او ما را به همه معرفی کرد.
I was scared to death that he would be released.	من تا حد مرگ می ترسیدم که آزاد شود.
We want to understand why he did this.	ما می خواهیم بفهمیم که چرا او این کار را کرد.
He could not get her to listen.	او نتوانست او را وادار به گوش دادن کند.
He wanted to take his time, to calm his passion.	او قصد داشت وقتش را صرف کند، اشتیاق او را آرام آرام بسازد.
His answer was a good sign.	پاسخ او نشانه خوبی بود.
Be sure to insert the pictures !.	حتما تصاویر را درج کنید!.
It was time to update	وقت آپدیت بود
Who do you want to download this?	چه کسی می خواهید این را دانلود کنید.
Horses showed different clinical signs.	اسب ها علائم بالینی مختلفی را نشان دادند.
Do not sleep well	خوب نخوابید
It works as well today as ever.	امروز هم مثل همیشه خوب کار می کند.
This horrible stress that you are under can harm both you and your fetus.	این استرس وحشتناکی که تحت آن قرار دارید می تواند هم به شما و هم به جنین آسیب برساند.
I have kept his letters	نامه هایش را نگه داشته ام
There was a little joy in it.	شادی کمی در آن وجود داشت.
Or as the story goes.	یا همانطور که داستان پیش می رود.
It's up to you to choose.	این که انتخاب کنید به خودتان بستگی دارد.
It was a terrible time for everyone.	زمان بسیار وحشتناکی برای همه بود.
And you can forget about fines.	و می توانید جریمه را فراموش کنید.
It was an opportunity to get out of his cell.	این فرصتی بود که از سلولش بیرون بیاید.
The connection with his sister was still there for him.	ارتباط با خواهرش هنوز برای او وجود داشت.
He could not even get it right.	او حتی نتوانست آن را به درستی دریافت کند.
There is no use in it	فایده ای در آن نیست
There was nothing that he could do about it.	هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
All measurements were performed on the right side of the subject's body.	تمام اندازه گیری ها در سمت راست بدن سوژه انجام شد.
I like to do things for him.	من دوست دارم برای او کارهایی انجام دهم.
I no longer want to deal with this project.	من دیگر نمی خواهم با این پروژه سر و کار داشته باشم.
Or on the other hand.	یا از طرف دیگر.
He was taken to hospital for treatment.	او برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
Everyone says exactly what they think and feel.	همه دقیقاً همان چیزی را که فکر می کنند و احساس می کنند می گویند.
He is now married and has children.	الان متاهل است و بچه دارد.
The only thing missing is magic.	تنها چیزی که از دست رفته جادو است.
And this is none.	و این هیچکدام نیست.
This is the only way they can get closer to them.	این تنها راهی است که آنها می توانند برای جلب توجه بیشتر به آنها نزدیک شوند.
No explanation was provided for a moment or two.	برای یک یا دو لحظه هیچ توضیحی ارائه نشد.
But this was not to try.	اما این برای تلاش نبود.
As I see it, I prefer to lead.	آنطور که من آن را می بینم ترجیح می دهم رهبری کنم.
I can not understand a word, but clearly a young man.	من نمی توانم یک کلمه را بفهمم، اما به وضوح یک مرد جوان است.
Unfortunately, this is the worst kind.	متأسفانه این بدترین نوع است.
For him, it was probably like the old days.	برای او این احتمالاً مانند دوران قدیم بود.
As the first of them.	به عنوان اولین آنها.
Nothing has been given in my profession.	در حرفه من چیزی داده نشده است.
But food could not be obtained without effort.	اما غذا بدون تلاش به دست نمی آمد.
In fact, your husband is waiting for you to have a heart attack.	در واقع، شوهر شما مانند یک حمله قلبی در انتظار وقوع است.
We will not have any problems	ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت
I knew how he felt.	من می دانستم که او چه احساسی دارد.
This is only fair for two reasons.	این فقط به دو دلیل منصفانه است.
How to start?	چطور شروع کنیم
Our study differs from other studies in three dimensions.	مطالعه ما از سه بعد با سایر مطالعات متفاوت است.
I can say for sure.	من خودم می توانم به طور قطع بگویم.
It is important to have enough work to show.	مهم این است که کار کافی برای نشان دادن داشته باشید.
He was very young when he was arrested.	وقتی او را گرفتند خیلی جوان بود.
But do not stop, you must continue the flow of the line.	اما متوقف نشوید، باید جریان خط را ادامه دهید.
The size of that scene is approx.	اندازه آن صحنه تقریباً است.
Her cat, her apartment.	گربه اش، آپارتمانش.
He looked closer.	نزدیکتر نگاه کرد.
The police have been amazing.	پلیس شگفت انگیز بوده است.
I could do anything.	من می توانستم هر کاری انجام دهم.
But we did not say a word, not to anyone.	اما ما یک کلمه حرف نزدیم، نه به کسی.
The data are from a single experiment and represent multiple experiments.	داده ها از یک آزمایش منفرد و نماینده آزمایش های متعدد هستند.
There was no down.	پایین وجود نداشت.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
My son won this time.	پسر من این بار برنده شد.
We wish each other	ما همدیگر را آرزو می کنیم
One patient from each group was missing for follow-up.	یک بیمار از هر گروه برای پیگیری گم شد.
Used me	از من استفاده کرد
We need your help.	ما به کمک شما نیاز.
Please avoid the area.	لطفا از منطقه اجتناب کنید.
His chest was stoned.	سینه اش سنگ شده بود.
There are many ways to describe the final product.	راه های زیادی برای توصیف محصول نهایی وجود دارد.
They had more problems with him there.	آنجا با او مشکل بیشتری داشتند.
There is nothing left to feed.	دیگر چیزی برای تغذیه وجود ندارد.
Data as averages	داده ها به عنوان میانگین
I was not harmed.	من هیچ آسیبی نداشتم.
Most likely it did not make much difference.	به احتمال زیاد تفاوت چندانی ایجاد نمی کرد.
I stayed behind the window	پشت پنجره موندم
I can talk to women.	من می توانم با زنان صحبت کنم.
We have concerns.	ما نگرانی هایی داریم.
I wonder what my biological father's house is like?	من تعجب می کنم که خانه پدری بیولوژیکی من چگونه است؟
But he sees this relationship as nothing but business.	او اما این رابطه را چیزی جز تجارت نمی داند.
They do not have to do this.	آنها مجبور نیستند این کار را انجام دهند.
We can create jobs and that's great.	ما می توانیم شغل ایجاد کنیم و این عالی است.
I did not like it.	دوستش نداشتم.
Take, for example, the question of how to handle such input.	به عنوان مثال به این سوال در مورد نحوه رسیدگی به چنین ورودی نگاه کنید.
I do not really know this area.	من واقعا این منطقه را نمی شناسم.
He stands above his race.	او بیش از نژاد خود ایستاده است.
He was on the right side of things.	او در سمت راست مسائل قرار داشت.
His skin was smooth	پوستش صاف بود
I found there.	من پیدا کردم وجود داشت.
I do not think they will recognize me.	فکر نمی کنم آنها مرا شناسایی کنند.
Something for almost everyone.	تقریباً چیزی برای همه.
There is another character they are talking to.	شخصیت دیگری هم هست که با او صحبت می کنند.
The focus seems to be on speed and communication.	به نظر می رسد تمرکز روی سرعت و ارتباطات باشد.
We just got closer and closer.	ما فقط نزدیک تر و نزدیک تر شدیم.
You can not separate anything.	شما نمی توانید چیزی را جدا کنید.
What a benefit if something happens! 	چه سودی اگر اتفاقی بیفتد!
It can then be described.	سپس می توان آن را توصیف کرد.
Do not take it from me.	از من نگیر.
He has come to lead us.	او آمده تا ما را رهبری کند.
To know how low his value is.	تا بدانم ارزش او چقدر پایین است.
But obviously the items are very expensive.	اما بدیهی است که موارد بسیار گران هستند.
I stand on my feet to stop it.	روی پاهایم می ایستم تا جلوی آن را بگیرم.
That's why we do not know what to make of it.	به همین دلیل است که ما نمی دانیم از آن چه بسازیم.
This experiment was performed using two different types of training.	این آزمایش با استفاده از دو نوع آموزش مختلف انجام شد.
The couple had a daughter.	این زوج یک دختر داشتند.
I have the money for the changes that will take place in the coming weeks.	من پولم را بابت تغییراتی که در هفته های آینده ایجاد می شود، دارم.
It is not a question of sources.	بحث منابع نیست.
Here they are !.	اینجا اند!.
It consists of three questions.	این شامل سه سوال است.
Really, choose this game.	واقعا، این بازی را انتخاب کنید.
He could not understand it.	او نمی توانست آن را درک کند.
I probably should have researched first.	احتمالا اول باید تحقیق می کردم.
I really do not know how to apply it here.	من واقعا نمی دانم چگونه آن را در اینجا اعمال کنم.
I find my mother.	من مادرم را پیدا می کنم.
The environment is not hot	محیط گرم نیست
A list is a collection of items, and each item contains fields.	لیست مجموعه ای از آیتم ها است و هر مورد حاوی فیلدهایی است.
Our friend	دوست ماست
I did not sleep well	خوب نخوابیدم
Undoubtedly, we could have made a lot of money, but.	بدون شک می توانستیم پول زیادی به دست بیاوریم اما.
So it can be one extreme to another.	بنابراین می تواند یک افراطی به دیگری باشد.
This is the main reason why your brain is lost in action.	این دلیل اصلی گم شدن مغز شما در عمل است.
He stood near the wall.	نزدیک دیوار ایستاد.
Before we begin	قبل از اینکه شروع کنیم
He leaned forward in his chair.	روی صندلیش به جلو خم شد.
It never existed.	هرگز وجود نداشته است.
You are a family	شما خانواده هستید
There are actually two reasons.	در واقع دو دلیل وجود دارد.
In the damn public	در عامه لعنتی
He picked me up and hit me again.	او مرا بلند کرد و دوباره به من زد.
We think it's that simple.	ما تصور می کنیم به همین سادگی است.
He made me believe that this is what he is interested in.	او مرا به این باور رساند که این همان چیزی است که او به آن علاقه دارد.
It was like that.	همینطور بود.
We have a number of girls who have a lot of experience.	ما تعدادی دختر داریم که تجربه زیادی دارند.
Of course, that was part of the reason he was here.	البته این بخشی از دلیل حضور او در اینجا بود.
In the computer database	در پایگاه داده کامپیوتر
Parents received eye care training.	والدین آموزش مراقبت از چشم را دریافت کردند.
I do not know what he is thinking	نمی دونم داره به چی فکر میکنه
Maybe we were two feet apart.	شاید دو پا فاصله داشتیم.
Did not match	مطابقت نداشتند
They work on farms.	در مزارع کار می کنند.
That everyone had told him something beyond please.	اینکه هرکسی فراتر از لطفاً چیزی به او گفته بود.
Keep it behind the bedroom door.	آن را پشت درب اتاق خواب نگه دارید.
The code runs but does not produce any results.	کد اجرا می شود اما هیچ نتیجه ای ایجاد نمی کند.
Yes, a lot of good things are taken.	بله خیلی از خوب ها گرفته می شود.
Someone is taking over your website.	کسی وب سایت شما را می گیرد.
He had seen them in his computer games.	او آنها را در بازی های رایانه ای خود دیده بود.
The army was ready.	ارتش آماده شد.
After tea, he stood by the window and looked outside.	بعد از صرف چای کنار پنجره ایستاد و بیرون را نگاه کرد.
Mention a strange smell.	بوی عجیب را ذکر کنید.
He just had an amazing season last year.	او فقط یک فصل شگفت انگیز را در سال گذشته پشت سر گذاشت.
It consists of five functions, of which only two are related.	این شامل پنج عملکرد است که از میان آنها تنها دو مورد در ارتباط هستند.
Crazy how it works.	دیوانه است که چگونه کار می کند.
Only part of you	فقط بخشی از تو
It does not matter what is fair or what is not.	مهم نیست که چه چیزی عادلانه است و چه چیزی نیست.
She could only think of the man.	او فقط می توانست به مرد فکر کند.
I watched a little TV.	من کمی تلویزیون تماشا کردم.
I saw him but I could not stop him.	من او را دیدم اما نتوانستم جلویش را بگیرم.
If in doubt, do not change anything.	اگر شک دارید، چیزی را تغییر ندهید.
All students usually have access to three sources of financial support during their studies.	همه دانشجویان معمولاً در طول تحصیل به سه منبع حمایت مالی دسترسی دارند.
Nothing seems to work for it.	به نظر می رسد هیچ چیز برای آن کار نمی کند.
Others try to understand.	دیگران سعی می کنند بفهمند.
And they know it.	و آنها آن را می دانند.
He wondered if his mother was down and looking at him.	او فکر کرد که آیا مادرش پایین است و به سمت او نگاه می کند.
So you have several options.	بنابراین شما چند گزینه دارید.
Older children can watch younger children.	بچه های بزرگتر می توانند بچه های کوچکتر را تماشا کنند.
In standing up for the fight, he does the exact opposite.	در ایستادن برای مبارزه، او آن را دقیقا برعکس می دهد.
I mean, everyone wants a job in their business.	منظورم این است که هرکس در کسب و کارش شغل می خواهد.
good idea.	فکر خوبیه.
Since then, he has not looked back.	از آن زمان دیگر هیچ نگاهی به گذشته نداشته است.
But there have been more cases.	اما موارد بیشتری وجود داشته است.
They exist in the digital space and only in the digital space.	آنها در فضای دیجیتال و فقط در فضای دیجیتال وجود دارند.
When he chose, he agreed.	وقتی او انتخاب می کرد او موافقت می کرد.
And we learned a bigger truth from it.	و از آن حقیقت بزرگتری آموختیم.
People can see, feel and touch what new ideas look like.	مردم می توانند ببینند، احساس کنند و لمس کنند که ایده های جدید چه شکلی هستند.
It was very detailed	خیلی مفصل بود
It is a very simple but complex subject.	موضوعی بسیار ساده اما پیچیده است.
The others looked outside their unit.	دیگران به بیرون واحد خود نگاه کردند.
Goals have parameters that help you achieve them.	اهداف دارای پارامترهایی هستند که به شما در رسیدن به آنها کمک می کنند.
This is not a bad life	اینجا زندگی بدی نیست
He probably lost a little more today than usual.	او احتمالا امروز کمی بیشتر از حد معمول از دست داده است.
The error bar indicates the standard error.	نوار خطا نشان دهنده خطای استاندارد است.
They wanted to see it, to touch it, to look at the work of art.	آنها می خواستند آن را ببینند، لمس کنند، به اثر هنری نگاه کنند.
It was an attempt to open the door.	تلاش برای باز کردن در بود.
They have lost their friends.	آنها دوستان خود را از دست داده اند.
Few people even know what they are doing.	تعداد کمی از مردم حتی می دانند که چه می کنند.
But then it stopped.	اما بعد متوقف شد.
He was basically released from the ground.	او اساساً از زمین رها شد.
Wait wait wait.	صبر کن صبر کن صبر کن.
I would write and it would fall apart like a wet paper towel.	می نوشتم و مثل دستمال کاغذی خیس از هم می پاشید.
Everyone laughed when we first heard about it a year ago.	وقتی یک سال پیش برای اولین بار در مورد آن شنیدیم، همه خندیدند.
I moved to start the search.	برای شروع جستجو حرکت کردم.
Every day is a learning experience.	هر روز یک تجربه یادگیری است.
If there are more parts, they will appear below.	اگر قسمت های بیشتری وجود داشته باشد، در ادامه ظاهر می شوند.
You will be asked what you want to do with the file.	از شما پرسیده می شود که می خواهید با فایل چه کاری انجام دهید.
the thing is.	چیزی که است.
Building side.	سمت ساختمان.
Expensive stuff though.	هر چند چیزهای گران قیمت.
But now tell me	اما حالا بگو
I think the image, in this case, has no value for color.	من فکر می کنم تصویر، در این مورد، هیچ ارزشی برای رنگ ندارد.
But we have to try it.	اما ما باید آن را امتحان کنیم.
Count on it.	روی آن حساب کن.
I have five hundred	من پانصد دارم
I know some of you may be really interested in this.	من می دانم که برخی از شما می توانید واقعاً به این موضوع علاقه مند شوید.
The remaining claims are then followed.	پس از آن ادعاهای باقی مانده دنبال می شود.
His message was clear enough.	پیام او به اندازه کافی واضح بود.
I must have thought of a name for it.	باید اسمی برای آن فکر می کردم.
This varies depending on the data type or similar.	این با توجه به نوع داده یا موارد مشابه متفاوت است.
Ok sleep	باشه خوابه
The thick line shows the total power.	خط ضخیم قدرت کل را نشان می دهد.
On this account, he naturally escapes from history.	با این حساب طبیعتا از تاریخ فرار می کند.
A set of patterns is presented with increasing difficulty.	مجموعه ای از الگوها با دشواری فزاینده ای ارائه شده است.
Church schools needed teachers.	مدارس کلیسا به معلم نیاز داشتند.
The experiments were repeated three times.	آزمایش ها در سه نوبت تکرار شد.
He told her that he had had a terrible dream.	او به او گفت که خواب وحشتناکی دیده بود.
He shook his head and it was not too early.	سرش را تکان داد و لحظه ای هم زود نبود.
You don't have to think anymore	دیگه لازم نیست فکر کنی
They ask you to respect their dog's manner.	آنها از شما می خواهند که به روش سگ آنها احترام بگذارید.
He is there	او همانجاست
There is body language.	زبان بدن وجود دارد.
I did not know what this meant.	من نمی دانستم این به چه معناست.
Because that is what is true.	زیرا این همان چیزی است که حقیقت دارد.
More services may be added over time.	ممکن است در طول زمان خدمات بیشتری اضافه شود.
Our study showed a similar result.	مطالعه ما نتیجه مشابهی را نشان داد.
But he got lucky	اما شانس آورد
But I still do not know how to use it.	اما هنوز نمی دانم چگونه از آن استفاده کنید.
They are a perfect marriage.	آنها یک ازدواج کامل هستند.
Mix everything by hand.	همه چیز را با دست مخلوط کنید.
They need to know their position.	آنها باید جایگاه خود را بدانند.
Son, yes, father no.	پسر، بله، پدر نه.
The week dies, only the strong live.	هفته می میرد، فقط قوی ها زندگی می کنند.
If you have not ordered, please do so.	اگر سفارش نداده اید لطفا این کار را انجام دهید.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کردیم.
We did not think they could be wrong.	ما فکر نمی کردیم که آنها می توانند اشتباه کنند.
My feelings change.	احساسات من تغییر می کند.
You can look at other methods.	می توانید نگاهی به روش های دیگر بیندازید.
When he asked, he did not pay attention to me at first.	با پرسیدن، ابتدا به من توجهی نکرد.
It does not allow any.	این اجازه نمی دهد که هیچ.
To express this, we need another definition.	برای بیان این موضوع به تعریف دیگری نیاز داریم.
It was not about a single political party.	نه در مورد یک حزب سیاسی واحد بود.
Of the four, he spoke the least.	از این چهار نفر، او کمترین حرف را زد.
Not this time	نه این بار
It keeps me in the beer money, if nothing else.	من را در پول آبجو نگه می دارد، اگر هیچ چیز دیگری نباشد.
But the room was dark.	اما اتاق تاریک بود.
The paper looks good.	کاغذ خوب به نظر می رسد.
This app is still in development.	این برنامه هنوز در حالت توسعه است.
I love my job taking care of my sons.	من عاشق کارم مراقبت از پسرانم هستم.
I was a little ahead of time.	من کمی جلوتر از زمان بودم.
I have no problem with them breaking.	من با شکسته شدن آنها مشکلی ندارم.
Just be patient.	فقط صبور باش.
Left on it, too.	سمت چپ بر روی آن، بیش از حد.
We have significantly reduced the options available in the future.	ما گزینه های موجود در آینده را به میزان قابل توجهی کاهش داده ایم.
He was the right size for the job.	او اندازه مناسب برای آن کار بود.
I will do more than that.	من بیشتر از این کار خواهم کرد.
His father was like that.	پدرش اینطوری بود.
I think he said that	فکر کنم اینو گفته
Or, they simply hope to be able to pay.	یا، آنها به سادگی امیدوارند که بتوانند پرداخت کنند.
It was very hard to think right.	درست فکر کردن خیلی سخت بود.
This is a very normal view for me.	اینجا یک نمای کاملا معمولی برای من است.
The choice is entirely up to you how you want to do it.	انتخاب کاملاً با شماست که چگونه می خواهید انجام دهید.
This is much better	این خیلی بهتره
As long as they can do their job.	تا زمانی که بتوانند کار خود را انجام دهند.
Just play fair	فقط منصفانه بازی کن
Plaintiff.	شاکی.
But if so, the following code should do just that.	اما اگر اینطور است، کد زیر باید این کار را انجام دهد.
Long live the resistance	زنده باد مقاومت
Then it was far away.	سپس دور بود.
You are aware of its power over him.	شما از قدرت آن بر او آگاه هستید.
I tried to force him	سعی کردم مجبورش کنم
There is little information about their population.	اطلاعات کمی در مورد جمعیت آنها وجود دارد.
Finally something can be done	بالاخره یه کاری میشه کرد
It was totally worth it.	کاملا ارزشش را داشت.
He made it for himself in professional politics.	برای خودش در سیاست حرفه ای درست کرد.
No, not the husband.	نه، نه شوهر.
Must be legal.	باید قانونی باشد.
These were really sweet writings for my marriage.	این واقعاً نوشته های شیرینی برای ازدواج من بود.
And we survived.	و ما زنده ماندیم.
You found a background for agreement.	پس زمینه ای برای توافق پیدا کردی.
They tried to tell him something.	سعی می کردند چیزی به او بگویند.
They often discussed the relationship between church and government.	آنها اغلب در مورد رابطه بین کلیسا و دولت بحث می کردند.
We have gone through difficult days.	روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم.
Love this color	عاشق این رنگ
Well, let me know when you decide to sign up.	خوب، وقتی تصمیم به ثبت نام گرفتید به من اطلاع دهید.
You are trying to find a way back to yourself.	شما برای پیدا کردن راه بازگشت به خودتان تلاش می کنید.
It only takes a few minutes.	این فقط چند دقیقه طول می کشد.
There was no sign of the other two.	هیچ نشانی از دو نفر دیگر نبود.
This is when we first noticed.	این زمانی بود که ما برای اولین بار متوجه شدیم.
I think we have succeeded.	من فکر می کنم ما موفق به انجام آن شده ایم.
They usually do not go without each other.	آنها معمولاً بدون یکدیگر نمی روند.
But things get bad.	اما همه چیز بد می شود.
I want to.	من می خواهم که.
He will kill again.	او دوباره خواهد کشت.
They considered him one of their own.	آنها او را یکی از خودشان می دانستند.
Not only that, it also makes updating items very easy.	نه تنها این، بلکه به روز رسانی موارد را بسیار آسان می کند.
Left the place of the child in the fire.	جای بچه را ترک کرد در آتش.
But suddenly a touch fell on my left hand.	اما ناگهان لمسی روی دست چپم افتاد.
I love driving inside and seeing girls outside.	من عاشق رانندگی در داخل و دیدن دختران بیرون و اطراف هستم.
He openly viewed the move as his wish for protection.	او آشکارا این حرکت را به عنوان آرزوی او برای محافظت در نظر گرفت.
Stay close to the ground.	نزدیک زمین بمان.
The night was quiet again.	شب دوباره ساکت و ساکت بود.
Now you know enough that you can go on.	حالا به اندازه کافی می دانید که بتوانید ادامه دهید.
To do this, the size of both images must be the same.	برای این کار باید اندازه هر دو تصویر یکسان باشد.
A little too much.	کمی زیاد.
You do not want to force it	نمیخوای مجبورش کنی
But they are different.	اما آنها متفاوت هستند.
You can do anything.	تو میتوانی هر کاری انجام دهی.
This one should sit down.	باید این یکی را می نشست.
He feels neglected and sorry for himself.	او احساس می کند که نادیده گرفته شده و برای خودش متاسف است.
I just wanted people to understand.	من فقط می خواستم مردم متوجه شوند.
You can also check this aspect.	می توانید این جنبه را نیز بررسی کنید.
He had eight children.	او هشت فرزند داشت.
Like he probably followed her	مثل اینکه احتمالا دنبالش کرده
However, this does not seem to work for me.	با این حال، به نظر نمی رسد این برای من کار کند.
You know, these rules are not for me.	می دانید، این قوانین برای من نیست.
It takes me two or three days to feel human again.	دو سه روز طول می کشد تا دوباره احساس انسان بودن کنم.
Joke if you have to	اگر مجبور شدی خودت را شوخی کن
I gave him no reason.	من هیچ دلیلی به او نیاوردم.
The main problem with the building was its size.	مشکل اصلی ساختمان اندازه آن بود.
Some of them want to go and make a lot of money.	برخی از آنها می خواهند بروند تا پول زیادی به دست آورند.
He finally decided.	او در نهایت تصمیم گرفت.
He does not eat with them	باهاشون غذا نمیخوره
A knife was probably very useful.	یک چاقو احتمالا بسیار مفید بود.
We are going to talk.	قرار است صحبت کنیم.
But after a little more research, it turned out that it is not easy.	اما پس از چند تحقیق بیشتر، معلوم شد که کار آسانی نیست.
It can then be determined.	سپس می توان تعیین کرد.
Type in this field to enter text.	برای وارد کردن متن در این قسمت تایپ کنید.
Try to understand.	سعی کن بفهمی.
I know this person.	من این شخص را می شناسم.
Yes, he has a personal computer in his cell.	بله، او یک کامپیوتر شخصی در سلول خود دارد.
So he moved.	بنابراین او نقل مکان کرد.
I have a piece of hardwood in good condition.	من یک قطعه چوب سخت در شرایط خوبی دارم.
Give it any name you like	هر اسمی دوست داری بذار
Browsing your blog article is a truly amazing experience.	مرور مقاله وبلاگ خود یک تجربه شگفت انگیز واقعی است.
My decision has been made on that.	روی آن تصمیم من گرفته شده است.
They kept telling him that, and rightly so.	آنها مدام این را به او می گفتند و حق هم داشتند.
He wants to get out of the darkness.	او می خواهد از تاریکی خارج شود.
I did not.	من نکردم.
He gets hurt.	او صدمه می بیند.
He spends most of the day driving with the accused.	بیشتر روز را با متهم به رانندگی می گذراند.
This is logical.	این منطقی است.
I said this especially to my daughters when they were growing up.	این را مخصوصاً به دخترانم وقتی بزرگ می‌شدند گفتم.
The place is currently used as a parking lot.	محل در حال حاضر به عنوان پارکینگ استفاده می شود.
I even doubt the police will come.	حتی شک دارم پلیس هم بیاید.
It is science.	علم است.
But he had to do his job first.	اما او باید اول کارش را انجام می داد.
It will definitely benefit the old and the young.	قطعا به نفع پیر و جوان خواهد بود.
But ready for one.	اما برای یکی آماده شده است.
He took a different approach.	او رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.
He also had a good suit	کت و شلوار خوبی هم داشت
He looked at the gun for only a few seconds.	او فقط برای چند ثانیه به اسلحه نگاه کرد.
Performed the experiment and analyzed the experimental data.	آزمایش را انجام داد و داده های تجربی را تجزیه و تحلیل کرد.
I have to keep him safe.	من باید او را در امان نگه دارم.
But this one was close	اما این یکی نزدیک بود
The effects of attention will be reported in a separate communication.	اثرات توجه در یک ارتباط جداگانه گزارش خواهد شد.
I was with him.	من با او بودم.
There was a rare quality in his eyes.	در چشمانش کیفیت کمیاب وجود داشت.
We have done that review.	ما آن بررسی را انجام داده ایم.
Strong bones up to the legs.	استخوان قوی تا پاها.
It fixes very quickly	خیلی سریع هم درست میشه
My mother came to the hospital	مامانم اومد بیمارستان
We probably didn't smell better.	احتمالا بوی بهتری نبردیم.
As they passed, silence fell behind them.	وقتی گذشتند سکوت پشت سرشان فرو رفت.
Click on the cover for more information	برای اطلاعات بیشتر روی جلد کلیک کنید
Schedules, rates, terms and conditions are subject to change without notice.	برنامه ها، نرخ ها، شرایط و ضوابط ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
Many people do not eat meat every day.	بسیاری از مردم هر روز گوشت نمی خورند.
To get in your way	تا سر راهت قرار بگیره
But so much death	اما خیلی مرگ
In every way it was more than we could have hoped for.	از هر نظر بیش از آن چیزی بود که می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
He had two brothers.	او دو برادر داشت.
He managed to smile.	او موفق شد لبخند بزند.
Which basically never is.	که اساساً هرگز نیست.
Important parameters must be reported in detail.	پارامترهای مهم باید با جزئیات گزارش شوند.
Side effects however seem to be minimal.	عوارض جانبی با این حال به نظر می رسد حداقل است.
It gives you an idea.	این به شما ایده می دهد.
You come to the door.	تو بیا دم در.
Immediately it seemed that the party was alive.	بلافاصله به نظر می رسید که مهمانی زنده شد.
But he was.	اما او بود.
Yet he stayed with you.	با این حال او با شما ماند.
The king looked up.	شاه به بالا نگاه کرد.
Maybe I have.	شاید داشته باشم.
The building project changed us eight years ago.	پروژه ساختمان هشت سال پیش ما را تغییر داد.
There was no problem with the price.	هیچ مشکلی در مورد قیمت وجود نداشت.
I love them so much.	من خیلی دوستشون دارم.
The younger the patient, the greater the recovery.	هر چه سن بیمار کمتر باشد، بهبودی بیشتر می شود.
Maybe he was out of town.	شاید او خارج از شهر بود.
I would not go, not without him.	من نمی رفتم، نه بدون او.
You are worried about learning programming.	شما نگران یادگیری برنامه نویسی هستید.
I shot him again	دوباره بهش شلیک کردم
There was no other time	زمان دیگری وجود نداشت
You set a mode.	شما یک حالت تعیین می کنید.
A young couple who had just given birth to their first child.	زوج جوانی که به تازگی اولین بچه خود را به دنیا آورده بودند.
I do not want to lose him.	من نمی خواهم او را از دست بدهم.
He is very happy.	او بسیار خوشحال است.
He tried to fight it.	سعی کرد با آن مبارزه کند.
that's it.	همینه که هست.
Thank you for thinking about the country.	ممنون که به فکر کشور هستید.
It's just getting better because we're trying to make it better.	این فقط در حال بهتر شدن است زیرا ما سعی می کنیم آن را بهتر کنیم.
There must be a responsible adult in your home.	باید یک بزرگسال مسئول در خانه شما حضور داشته باشد.
The two soldiers stared hard.	دو سرباز به سختی خیره شدند.
If he wanted something, he would not be silent until he got it.	اگر چیزی می خواست، تا زمانی که آن را به دست نیاورد، ساکت نمی شد.
They did this once a few hours ago.	آنها این کار را یک بار قبل از چند ساعت قبل انجام داده بودند.
Except we don't.	جز اینکه ما این کار را نمی کنیم.
This training is soulless.	این آموزش بدون روح است.
Brown did not find any.	براون، هیچ کدام را پیدا نکرد.
No one stopped him.	هیچ کس مانع او نشد.
They rarely talked to each other.	آنها به ندرت با یکدیگر صحبت می کردند.
It's best to make it the day before, so it can be really cool.	بهتر است یک روز قبل درست شود، بنابراین می تواند واقعا خنک شود.
Look, madam, stay in the car and get down.	ببین خانم، تو ماشین بمون و پایین.
If necessary, I can copy it from the walls themselves.	در صورت نیاز می توانم آن را از خود دیوارها کپی کنم.
This was the night the city remembers.	این شبی بود که شهر به یاد می آورد.
I also find that I talk to her often.	من هم متوجه می شوم که اغلب با آن صحبت می کنم.
For me, it was a gift.	برای من، این یک هدیه بود.
Write the temperature	دما را بنویسید
They start from within.	آنها از داخل شروع می کنند.
This is even without a theme.	این حتی بدون موضوع.
Stand with him and stand firm.	با او بایست و محکم بایستی.
Protect and protect it completely as you do it yourself.	همانطور که خودتان این کار را می کنید به طور کامل از آن محافظت و محافظت کنید.
Nothing in life is free unfortunately.	هیچ چیز در زندگی رایگان نیست متاسفانه.
If you write it like this, it sounds a little strange.	اگر آن را اینطور بنویسید کمی عجیب به نظر می رسد.
Not very good	خیلی خوب نیست
But the doors did not open at once.	اما درها یکباره باز نشدند.
This was because he had been lying down in recent weeks.	این به این دلیل بود که او در هفته های اخیر دراز کشیده بود.
This is possible with our tools.	این با ابزار ما امکان پذیر است.
We would love to help you.	ما دوست داریم به شما کمک کنیم.
I already did an example that shows it this way.	من قبلاً یک مثال انجام دادم که آن را به این شکل نشان می داد.
Where it's, it's great.	جایی که جای خود دارد، عالی است.
They deliver the materials to me.	آنها مواد را به من تحویل می دهند.
Ever since you said you love me	از وقتی گفتی دوستم داری
As before, we have divided our method into two stages.	مانند قبل، روش خود را به دو مرحله تقسیم کرده ایم.
He certainly has the right to have his say.	مطمئناً او حق دارد که نظرات خود را داشته باشد.
Close that door	آن در را ببند
We play on different pitches throughout the city throughout the year.	ما در طول سال در زمین های مختلف در سطح شهر بازی می کنیم.
One did not help the other.	یکی کمکی به دیگری نداشت.
Little by little, everyone disappeared into bed.	کم کم همه به رختخواب ناپدید شدند.
It looks clean and feels great.	بیرون و تمیز و احساس بسیار خوبی دارد.
If you can add two or two, you get the job.	اگر می‌توانستید دو و دو اضافه کنید، کار را دریافت می‌کنید.
It was very terrible to bear.	تحمل آن بسیار وحشتناک بود.
There is no standard treatment for everyone.	هیچ درمان استانداردی برای همه وجود ندارد.
Does and should.	می کند و باید.
If you make a mistake the first time, simply do it again.	اگر بار اول اشتباه انجام دادید، به سادگی دوباره این کار را انجام دهید.
Each component and the interaction between the components may affect the user's visible performance.	هر جزء واحد و تعامل بین اجزا ممکن است بر عملکرد قابل مشاهده کاربر تأثیر بگذارد.
He needed it every day or two.	هر یا دو روز او به آن نیاز داشت.
He meant a lot to me.	او برای من معنای زیادی داشت.
And do any sign any.	و انجام هر علامتی هر.
The rest are on leave	بقیه مرخصی دارند
But they should.	اما آنها باید.
You have pain before exercise.	قبل از تمرین، شما درد دارید.
Her ears were as red as her hair.	گوش هایش مثل موهایش قرمز شده بود.
Not surprisingly, he did not have the highest opinion of me.	جای تعجب نیست که او بالاترین نظر را در مورد من نداشت.
See what he wants from you and then get him back on track.	ببینید او از شما چه می‌خواهد و سپس او را به مسیر درست برگردانید.
Animal deaths were recorded daily.	مرگ حیوانات هر روز ثبت می شد.
Open your mind.	ذهنت را باز کن.
He can talk about anything in the world.	او می تواند در مورد هر چیزی در جهان صحبت کند.
You can keep them.	می توانید آنها را نگه دارید.
It means love.	یعنی عشق.
It was worse than that	بدتر از اون بود
Men do not have to endure such things.	مردها مجبور نیستند چنین چیزهایی را تحمل کنند.
Because I was a child	چون من بچه بودم
But the truth is that it does not matter what is in your program.	اما حقیقت این است که مهم نیست در برنامه شما چه چیزی وجود دارد.
As a result, some players could not even load the game.	به همین دلیل برخی از بازیکنان حتی نتوانستند بازی را بارگذاری کنند.
Yes, it was that year.	بله، آن سال بود.
Her hair was long.	موهایش بلند بود.
He sat down and shook his head.	نشست و سرش را گرفت.
They show us the most support and love.	آنها بیشترین حمایت و عشق را به ما نشان می دهند.
He gets exactly what the defense gives him.	او دقیقا همان چیزی را می گیرد که دفاع به او می دهد.
In a city that never	در شهری که هرگز
I was tired of my crew telling me they had not found anything.	از اینکه خدمه ام به من می گفتند که چیزی پیدا نکرده اند خسته شده بودم.
He does not really believe in a future.	او واقعاً باور ندارد که آینده ای دارد.
Anyway, I like to sleep in complete darkness.	به هر حال من دوست دارم در تاریکی مطلق بخوابم.
I got it wrong	اشتباهی برداشتمش
All you can do is list it.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که آن را فهرست کنید.
Make sure you use it you can fix it.	مطمئن باشید که استفاده می کنید می توانید آن را درست کنید.
It goes off at eight o'clock	ساعت هشت خاموش می شود
And yet he felt good, really good.	و با این حال او احساس خوبی داشت، واقعاً خوب.
He is not human	اون آدم نیست
Become part of the family.	بخشی از خانواده می شود.
Did not feed properly	درست تغذیه نکرد
We went there and we were accepted.	رفتیم آنجا و قبول شدیم.
Therefore, the problem remains the same.	بنابراین، مشکل همچنان همان است.
Come watch us	بیا تماشامون کن
The real storm is still on the way.	طوفان واقعی هنوز در راه است.
It is hard to imagine that he would not make money there.	تصور اینکه او آنجا پول در نمی آورد سخت است.
Worth the wait	ارزش صبر کردن را دارد
Within oneself, within a place, within a situation.	درون خود، درون یک مکان، درون یک موقعیت.
The analysis is done on a case-by-case basis.	تجزیه و تحلیل بر اساس موارد انجام می شود.
He paid the year in advance.	سال را پیش پرداخت کرد.
It was very sweet for him to approach me.	نزدیک شدن به من برای او بسیار شیرین بود.
He grabbed me and threw me on the ground behind him.	منو گرفت و پشت سرش روی زمین انداخت.
So you have to wonder why he was wrong.	بنابراین باید تعجب کنید که چرا او اشتباه کرده است.
How to do it?	چگونه انجامش بدهیم؟.
He then touched the web, albeit accidentally.	سپس او وب را لمس کرد، البته به طور تصادفی.
And his father before him.	و پدرش پیش از او.
The use of this word is wrong.	استفاده از این کلمه اشتباه است.
Then he thought about it with the books open on the table.	پس از آن، با کتاب‌هایی که روی میز باز بودند، به این موضوع فکر کرد.
Not at least for this year.	حداقل برای امسال نه.
It was really that simple	واقعا به همین سادگی بود
I was completely out of options.	من کاملا از گزینه ها خارج شده بودم.
Enjoy the road !.	از جاده لذت ببرید!.
Never Bear.	هرگز خرس.
The war was not supposed to be in the spotlight.	قرار نبود جنگ در کانون توجه قرار گیرد.
They can easily choose the wrong path.	آنها به راحتی می توانند مسیر اشتباه را انتخاب کنند.
We are still not sure when it will happen.	ما هنوز مطمئن نیستیم که چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد.
If others want to continue, continue without me.	اگر دیگران می خواهند آن را ادامه دهند، بدون من ادامه بده.
The man he died to protect was his father.	مردی که او برای محافظت از او می مرد، پدرش بود.
They really helped me.	آنها واقعاً به من کمک کردند.
He looked at us from above.	او از بالا به ما نگاه کرد.
However, in practice this is not possible for physical reasons.	با این حال، در عمل این امر به دلایل فیزیکی امکان پذیر نیست.
I am with them.	من با آنها هستم.
No man had asked her to give birth to a child.	هیچ مردی از او نخواسته بود که فرزندش را به دنیا بیاورد.
Hard blue	آبی سخت
Thoughts that come to mind after seeing this.	افکاری که بعد از دیدن این به ذهن خطور می کند.
In either case, you need to be aware of the appropriate security concerns.	در هر مورد، شما باید از نگرانی های امنیتی مناسب آگاه باشید.
What it was.	آن چه بود.
But even then, it can be difficult for them to give up.	اما حتی در این صورت، تسلیم شدن آنها ممکن است سخت باشد.
I can not get much information about his school friends.	من نمی توانم اطلاعات زیادی در مورد دوستان مدرسه او به دست بیاورم.
In fact, he can not, or says he can not.	در واقع، او نمی تواند، یا می گوید که نمی تواند.
You just do not know everything.	شما فقط همه چیز را نمی دانید.
My faith went with them.	ایمان من با آنها همراه شد.
The next best thing on the internet is video.	در اینترنت بهترین چیز بعدی ویدیو است.
With his wife?	با زن خودش؟.
Be the one to stay in touch.	کسی باشید که در تماس باقی می ماند.
It is not clear where this factor comes from.	مشخص نیست که این عامل از کجا می آید.
The best of them are often.	بهترین آنها اغلب هستند.
Yes, you can.	بله، شما می توانید انجام دهید.
If they do not share it, then the statistical power is low.	اگر آن را به اشتراک نگذارند، پس قدرت آماری پایین است.
His son had somehow come to power.	پسرش به نوعی به حکومت رسیده بود.
Unless anyone is volunteering to come up with a pretty template?	مگر اینکه کسی بتواند او را آرام کند.
Early in the field and today in the office.	اوایل در حوزه و امروز در دفتر.
Thick walls were thirty feet wide in places.	دیوارهای ضخیم در جاهایی سی فوت عرض داشتند.
This kind of thing makes me very weak.	این جور چیزها من را خیلی ضعیف می کند.
Customer service is not brain surgery.	خدمات مشتری جراحی مغز نیست.
Not young, that one.	جوان نیست، آن یکی.
It was that day.	آن روز بود.
When you have concerns and questions, we have the answers.	وقتی نگرانی‌ها و سؤالاتی دارید، ما پاسخ‌ها را داریم.
You do not make it very easy.	شما آن را خیلی آسان نمی کنید.
I'm never worried about you like that	من هیچوقت اینطوری نگرانت نیستم
Sometimes that means doing it when you prefer to do something else.	گاهی اوقات این بدان معناست که آن را زمانی انجام دهید که ترجیح می دهید کار دیگری انجام دهید.
No words	نه حرفش
I know he loves me very much.	من می دانم که او من را خیلی دوست دارد.
I said it from the beginning	از اول هم گفتم
Sometimes they make friends and split into teams.	گاهی اوقات آنها دوستانی پیدا می کنند و به تیم ها تقسیم می شوند.
It's a lot of money, but it's important.	پول زیادی است اما این مهم است.
The results were similar for men and women.	نتایج برای مردان و زنان مشابه بود.
This is a sign that you must continue.	این نشانه آن است که باید ادامه دهید.
I had to do something.	من مجبور بودم کاری کنم.
He will not receive that free pass.	او آن پاس رایگان را دریافت نمی کند.
Get ready to go in the water !.	آماده رفتن در آب!.
You made a mistake by showing yourself to him.	تو اشتباه کردی که خودت را به او نشان دادی.
I can not think for a reason why not.	من نمی توانم به دلیلی فکر کنم که چرا نه.
I have to learn everything for myself.	من باید همه چیز را برای خودم یاد بگیرم.
This information hurts us more than it helps us.	این اطلاعات بیشتر از اینکه به ما کمک کند به ما آسیب می زند.
A man was with them.	مردی همراهشان بود.
We now know that there are other options.	اکنون می دانیم که گزینه های دیگری نیز وجود دارد.
There is no time	هیچ وقت نیست
You tried to gently disappoint him.	سعی می کردی به آرامی او را ناامید کنی.
Fuel.	سوختم.
Such information is currently available to very few objects.	چنین اطلاعاتی در حال حاضر برای اشیاء بسیار کمی در دسترس است.
I am also waiting for your comments	من هم منتظر نظرات شما هستم
Reality is reality, and at the same time something more.	واقعیت واقعیت است، و در عین حال چیزی بیشتر است.
We have this available in other colors.	ما این را در رنگ های دیگر موجود داریم.
Certainly not you	مطمئنا امیدوارم شما نبودید
And probably a little doubt	و احتمالاً کمی شک
Such a thing would be very expensive.	چنین چیزی بسیار گران خواهد بود.
He was worried that something was wrong.	نگران این بود که چیزی اشتباه باشد.
They are something you should look for wherever you go.	آنها چیزی هستند که به هر کجا که بپیچید باید به آنها نگاه کنید.
Just stick to the facts.	فقط به حقایق پایبند باشید.
So there is no problem	پس مشکلی نیست
This is a complex question.	این یک سوال پیچیده است.
He is not stupid.	او احمق نیست.
It was a dangerous time for the race.	زمان خطرناکی برای مسابقه بود.
It seemed ideal for our use.	برای استفاده ما ایده آل به نظر می رسید.
But wait a second	اما یک ثانیه صبر کن
Download and share safely.	با خیال راحت دانلود کنید و به اشتراک بگذارید.
It took time.	زمان برد.
It felt much later.	خیلی دیرتر احساس شد.
I hope it does not upset me.	امیدوارم باعث ناراحتی من نشود.
You feel like you are in space.	احساس می کنید در فضا هستید.
His cooking was amazing.	آشپزی او شگفت انگیز بود.
Lots of random things	خیلی چیزهای تصادفی
There really is nothing else to say.	واقعا چیز دیگری برای گفتن نیست.
This is the boy we need.	این پسری است که ما به آن نیاز داریم.
However the source is a function of temperature with its critical temperature.	با این حال منبع تابع دما با دمای بحرانی خود است.
There is jurisprudence to support both views.	رویه قضایی برای حمایت از هر دو دیدگاه وجود دارد.
This is far from the mind.	این دور از ذهن است.
But even this is not the end.	اما حتی این پایان کار نیست.
He was left with a possibility.	او با یک احتمال باقی مانده بود.
Do the same for project work.	همین کار را برای کارهای پروژه انجام دهید.
I actually managed to find a job.	در واقع موفق شدم کار پیدا کنم.
I want to comment.	من می خواهم نظر بدهم.
I can not stop seeing them.	نمی توانم از دیدن آنها دست بردارم.
He did not want to cry.	او نمی خواست گریه کند.
I just want to make sure you do.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما انجام می دهید.
Performed the experiment.	آزمایش را انجام داد.
This means that he gets stronger, he almost has.	این به این معنی است که او قوی تر می شود، او تقریباً دارد.
Find a job closer to home or closer to your job.	شغلی نزدیک تر به خانه پیدا کنید یا به شغل خود نزدیک تر شوید.
At this point, the two comments are in order.	در این مرحله، دو نظر به ترتیب است.
He just had to go. 	او فقط باید می رفت. 
It was really, really good.	این واقعا واقعا خوب بود.
Remember, time is much more valuable than money.	به یاد داشته باشید، زمان بسیار ارزشمندتر از پول است.
You know more about them than you probably should.	شما بیشتر از آنچه که احتمالاً باید در مورد آنها می دانید.
Not weird and stupid.	عجیب و احمقانه نیست.
And then he heard the sound.	و سپس صدا را شنید.
No one knows where the bottom line is.	هیچ کس نمی داند ته این چیز کجاست.
It is unclear how successful he was in the beginning.	اینکه او در ابتدا چقدر موفق بود کاملاً نامشخص است.
All four lines helped.	هر چهار خط کمک کرده بودند.
I was both his daughter and myself.	من هم دخترش بودم و هم خودم.
Nothing is more important now.	در حال حاضر هیچ چیز مهمتر از آن نیست.
He beat again.	او دوباره کتک زد و بار سوم.
You worked very hard	خیلی زیاد کار کردی
the reason!' 	دلیل!'
He said.	او گفت.
It turned out to be simple but important.	معلوم شد که این ساده اما مهم است.
So, you go.	بنابراین، شما بروید.
At that time, we felt stuck.	در آن زمان احساس می کردیم که گیر کرده ایم.
We plan to have more of these events in the future.	ما قصد داریم در آینده از این رویدادها بیشتر داشته باشیم.
It was a hassle.	این یک دردسر بود.
You can not go back.	شما نمی توانید برگردید.
It has a high value of public services.	ارزش خدمات عمومی بالایی دارد.
It was good to have it	داشتنش خوب بود
However, there seem to be common conditions in these schools.	با این حال، به نظر می رسد شرایط مشترک در این مدارس وجود دارد.
Make it part of who you are.	آن را بخشی از آنچه هستید قرار دهید.
He continued until he reached the last room.	ادامه داد تا به آخرین اتاق رسید.
He looked at himself.	به خودش نگاه کرد.
I do not think he is looking for it.	من فکر نمی کنم که به دنبال آن باشد.
I'm used to doing it for myself.	من عادت دارم برای خودم انجام دهم.
I am looking for the perfect method	من به دنبال روش کامل هستم
I could learn though.	هرچند می توانستم یاد بگیرم.
You understand your history and you understand your nature.	شما تاریخ خود را درک می کنید و ماهیت خود را درک می کنید.
In less than five minutes, he was done.	در کمتر از پنج دقیقه کار او تمام شد.
With a cat	با گربه
A lot has changed since then.	از آن زمان تا کنون خیلی چیزها تغییر کرده است.
I wanted to be on stage.	می خواستم روی صحنه باشم.
This is all life	این همه زندگی
We had a comfortable and happy life.	ما زندگی راحت و شادی داشتیم.
Children do not sit quietly enough for these kinds of things.	بچه ها برای این نوع چیزها به اندازه کافی آرام نمی نشینند.
His mother takes him away for love and peace.	مادرش او را برای عشق و آرامش دور می کند.
I looked at the screen.	به صفحه نمایش نگاه کردم.
If advised to act, a second opinion should be taken.	در صورت توصیه به عمل، نظر دوم باید گرفته شود.
One of the crazy.	یکی از دیوانه ها.
When you finally sit down to eat, the food is cold.	وقتی بالاخره برای خوردن می نشینی غذا سرد است.
They fight with fire.	با آتش با آتش می جنگند.
I hope you guys like it.	امیدوارم شما رفقا خوشتون بیاد.
He was lying on his back, his face turned towards him.	به پشت دراز کشیده بود، صورتش به سمت او چرخیده بود.
And do not talk so much with the woman.	و اینقدر با زن صحبت نکن.
This year was the focus of water.	امسال تمرکز آب بود.
It is easy to understand why.	درک دلیل آن آسان است.
It's been a long time	خیلی وقته که اومده
Of course, they never wanted anything to happen.	البته آنها هرگز قصد نداشتند اتفاقی بیفتد.
Click on the link below for more details	برای جزئیات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید
Or marriage	یا ازدواجت
It does not matter.	فرقی نمی کند.
So that was my initial approach to how the show was performed.	بنابراین این رویکرد اولیه من برای نحوه اجرای نمایش بود.
Anyway, this is my interpretation.	به هر حال این تعبیر من است.
This is a close question.	این یک سوال نزدیک است.
I thought it was me	فکر میکردم اون من باشم
Freedom song, love song.	آهنگ آزادی، آهنگ عشق.
What happened between them now was none of that.	آنچه اکنون بین آنها گذشت هیچ کدام از این چیزها نبود.
We have chosen not to identify the complainant.	ما انتخاب کرده ایم که شاکی را شناسایی نکنیم.
Unless we slow down, we will pass it right.	مگر اینکه سرعتمان را کم کنیم، درست از آن عبور خواهیم کرد.
No, it was too early this week	نه این هفته خیلی زود بود
They did not understand them.	آنها را درک نمی کردند.
The same is true of the argument in general.	برهان در مورد کلی نیز همین است.
Children are human too	بچه ها هم آدم هستند
The accepted answer is incorrect.	پاسخ پذیرفته شده درست نیست.
Again, please note that it is free.	باز هم، لطفا توجه داشته باشید که رایگان است.
Your identity will be kept confidential.	هویت شما محرمانه خواهد ماند.
I'm proud of that.	من به این افتخار میکنم.
To doubt is to be whole.	شک داشتن کل بودن است.
Every night they choose exactly where the last one ended.	هر شب دقیقاً جایی را انتخاب می کنند که آخرین مورد به پایان رسیده است.
You just build a bridge between them.	شما فقط پلی بین آنها بسازید.
That's right, I never said they were completely separate.	درست است، من هرگز نگفتم که آنها کاملاً جدا هستند.
And my brother	و برادرم
I've heard him laugh at me before.	قبلاً هم شنیده ام که او به من می خندد.
I was not exactly satisfied with this solution.	دقیقاً از این راه حل راضی نبودم.
But it also takes time.	اما این هم زمان می برد.
I can not see the future.	من نمی توانم آینده را ببینم.
Not real work, not real work.	نه کار واقعی، نه کار واقعی.
Was not there.	آنجا نبود.
Not often found.	اغلب یافت نمی شود.
Do not be late or the plane will fly without you.	دیر نکن وگرنه هواپیما بدون تو حرکت می کند.
He spoke first.	او اول صحبت کرد.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، هر بار روی یک کار تمرکز کنید.
Yes, this is another one.	بله، این یکی دیگر است.
They have not made any changes to the code.	هیچ تغییری در کد انجام نداده اند.
He plays hard.	او سخت بازی می کند.
My son seemed to stand still.	پسرم انگار زمان ایستاده بود.
Or the brain.	یا مغز.
It was empty everywhere	همه جا خالی بود
You came here	تو اومدی اینجا
He got very close	خیلی نزدیکش شد
They and this president have undoubtedly made history tonight.	آنها و این رئیس جمهور بدون شک امشب تاریخ ساز شده اند.
You need to use this to create a good place for your dog.	شما باید از این برای ایجاد یک مکان خوب برای سگ خود استفاده کنید.
You are doing a great job.	شما کار بزرگی انجام می دهید.
Of course he had heard from her.	البته از او شنیده بود.
I wish more people could do both and could do both.	ای کاش افراد بیشتری هر دو را انجام می دادند و می توانستند انجام دهند.
He will need you as much as you need him.	او به همان اندازه که شما به او نیاز دارید به شما نیاز خواهد داشت.
He was sure it was the right choice for him.	او مطمئن بود که این انتخاب مناسبی برای او بود.
Living that works !.	زندگی کردن که کار می کند!.
The incredible antiquity of this place can not be denied.	قدمت باورنکردنی این مکان را نمی توان انکار کرد.
I can go instead.	من می توانم به جای آن بروم.
I only made one impression	من فقط یک برداشت انجام دادم
Apparently it has.	ظاهراً دارد.
Nothing is bigger than that.	هیچ چیز بزرگتر از آن نیست.
But, these are not the only features!	اما، اینها تنها ویژگی ها نیستند!
A surface that can last a few seconds.	سطحی که می تواند چند ثانیه طول بکشد.
Remember that anyone can have a bad day.	به یاد داشته باشید که هر کسی ممکن است روز بدی داشته باشد.
There were many things he wanted to say.	خیلی چیزها بود که می خواست بگوید.
They continue, what they want.	آنها را ادامه می دهد، چیزی که آنها می خواهند.
His camera, ID and press card were confiscated.	دوربین، مدارک هویتی و کارت مطبوعاتی او را گرفتند.
Think of your multiple customers.	به چندین مشتری خود فکر کنید.
All participants gave informed consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه دادند.
I get to my room	به اتاقم میرسم
The code is working properly so far.	کد تا اینجا به درستی کار می کند.
I put on his clothes.	لباسش را پوشیدم.
They could still pass.	آنها هنوز هم می توانستند بگذرند.
Or you understand it so well that you feel your way in it.	یا آنقدر خوب آن را درک می کنید که راه خود را در آن احساس می کنید.
And a life that gives us time to enjoy it.	و زندگی ای که به ما زمان می دهد تا از آن لذت ببریم.
Which can add a considerable amount of money every month.	که می تواند هر ماه مقدار قابل توجهی پول اضافه کند.
What a great way to spend a long weekend.	چه راهی عالی برای گذراندن یک آخر هفته طولانی.
You name it, he played it.	شما اسمش را بگذارید، او آن را بازی کرد.
it's an.	این یک.
A white kid	یه بچه سفید
They have legs that you can run on.	آنها پاهایی دارند که می توانید روی آنها بدوید.
And of course, appreciate my eyes more.	و البته قدر چشمانم را بیشتر بدان.
Complete the hotel again.	دوباره هتل را کامل کنید.
You need to do this as much as possible.	شما باید تا حد امکان این کار را انجام دهید.
But it went on for another year.	اما باز هم یک سال دیگر ادامه داشت.
It may be the city of the dead.	شاید شهر مردگان باشد.
And he wants something.	و چیزی می خواهد.
I laughed.	من خندیدم.
However, there is more than one reason for dietary stress.	با این حال، بیش از یک دلیل برای استرس غذایی وجود دارد.
Just enough to do other work.	فقط به اندازه کافی برای انجام کار دیگر.
I am just looking for God	من فقط دنبال خدا هستم
No one knows why they were there.	هیچ کس نمی داند آنها برای چه و هدفشان آنجا بودند.
Just bad.	فقط بد است.
And that's what you did.	و این کاری است که شما انجام دادید.
And this is a great example for others.	و این یک مثال عالی برای دیگران است.
Which is set for the end of this month.	که برای پایان این ماه تنظیم شده است.
There is hardly time to dream.	به سختی زمان برای رویاپردازی وجود دارد.
I need a drink.	من به یک نوشیدنی نیاز دارم.
It is a warm place.	جایی است که گرم است.
In his opinion, you can not because for him there is one.	از نظر او شما نمی توانید زیرا برای او یکی در میان است.
No, create an account now.	نه، اکنون یک حساب کاربری ایجاد کنید.
This is how he is discovered.	به این ترتیب او کشف می شود.
He was finished.	او تمام شده بود.
There is nothing more we can do.	هیچ کاری بیشتر از این نمی توانیم انجام دهیم.
Maybe you thought he was paying for a new pair.	شاید فکر می کردید که او برای یک جفت جدید هزینه می کند.
But this is not what happens.	اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد.
He is not well	حالش خوب نیست
I do not know how to avoid this.	من نمی دانم چگونه از این امر اجتناب کنم.
There is more money in it.	پول بیشتری در آن وجود دارد.
He has lost two games twice and one game once.	او دو بازی دو بار و یک بازی یک بار را از دست داده است.
We see them once in every trip and that is enough for me.	ما آنها را یک بار در هر سفر می بینیم و همین برای من کافی است.
Define a learning management system	تعریف سیستم مدیریت یادگیری
I knew the church was not for everyone at the time.	می دانستم که در آن زمان کلیسا برای همه مناسب نبود.
This means putting literature aside.	این به معنای کنار گذاشتن ادبیات است.
All three reported similar experiences.	هر سه تجربه مشابهی را گزارش کردند.
Beyond that, the government has no role.	فراتر از آن، دولت هیچ نقشی ندارد.
I did not have much patience	زیاد حوصله خوردن نداشتم
I want the truth	من واقعیت را می خواهم
I raised my hands and took a few slow steps.	دستامو بلند کردم و چند قدم آهسته برداشتم.
He looks to his left.	به سمت چپش نگاه می کند.
The list of authors can be viewed in the page history.	لیست نویسندگان را می توان در تاریخچه صفحه مشاهده کرد.
I was, just younger.	من بودم، فقط جوانتر.
I believe we are here to do a good job.	من معتقدم که ما اینجا هستیم تا کار خوبی انجام دهیم.
I'm just looking for advice on how to deal with this.	من فقط به دنبال مشاوره در مورد نحوه برخورد با این موضوع هستم.
For complete assurance.	برای اطمینان کامل.
And just in time	و فقط به موقع
He kept his word.	او به قول خود عمل کرد.
You won the round	راند را بردی
I did not know it came down so low	نمیدونستم اینقدر پایین اومده
To be better, they have to work on it all their lives.	برای بهتر شدن خود، آنها باید در تمام زندگی خود روی آن کار کنند.
I knew that phrase.	من آن عبارت را می دانستم.
But he survived.	اما او جان سالم به در برده بود.
He was able to get those kids.	او قادر به رفتن آن بچه ها بود.
They will create a role if necessary.	اگر لازم باشد نقشی را خلق خواهند کرد.
I have experienced this not once but many times.	این را نه یک بار بلکه بارها تجربه کرده ام.
Now it works like before	الان مثل قبل کار میکنه
He seemed to have come here directly.	به نظر می رسید مستقیماً به اینجا آمده بود.
Pain is not the primary part of the clinical picture.	درد بخش اولیه تصویر بالینی نیست.
Maybe he was giving up and leaving.	شاید داشت تسلیم می شد و می رفت.
When you first received them.	وقتی برای اولین بار آنها را دریافت کردید.
They said he was lying on his back.	گفتند به پشت دراز کشیده است.
He had a power that was completely natural to him.	او قدرتی داشت که برایش کاملاً طبیعی بود.
It was really hard for me to accept.	قبولش واقعا برایم سخت بود.
They have been wonderful	آنها فوق العاده بوده اند
The customer puts his hand on the table.	مشتری دستش را روی میز گذاشته است.
All the money is spent on animal care.	تمام پول صرف مراقبت از حیوانات می شود.
I knew my mother loved me very much.	می دانستم مادرم مرا خیلی دوست دارد.
But it still did not work.	اما باز هم کار نکرد.
God has taken him home.	خدا او را به خانه برده است.
It soon became his main concern.	به زودی به دغدغه اصلی او تبدیل شد.
There was only one case of a woman.	فقط یک مورد زن بود.
I have a really bad memory.	من واقعا حافظه بدی دارم.
"Things are good," he said.	او گفت: اوضاع خوب است.
The snow was worth it	برف ارزشش را داشت
Take a look at some of the work of this government.	به برخی از کارهای این دولت نگاه کنید.
Do not assume that it is done in spite of what is being said.	تصور نکنید که علیرغم آنچه گفته می شود، انجام می شود.
God sent it to us.	خداوند آن را برای ما فرستاده است.
I need a good face in this.	من به یک چهره خوب در این مورد نیاز دارم.
I had to sit and sleep	مجبور شدم نشسته بخوابم
He had burned something in his kitchen.	او چیزی را در آشپزخانه اش سوزانده بود.
It has really become a home away from home.	واقعاً تبدیل به خانه دور از خانه ما شده است.
You can feel it in your bones.	می توانید آن را در استخوان های خود احساس کنید.
He did not want to do that.	او نمی خواست این کار را انجام دهد.
Not fast food, but a real meal.	نه فست فود، بلکه یک وعده غذایی واقعی.
There was no other way.	هیچ راه دیگری وجود نداشت.
I practice the back step.	من مرحله پشت سر را تمرین می کنم.
He was perfect but for the head.	او کامل بود اما برای سر.
The whole team is going to leave.	قرار است کل تیم بیرون بروند.
Below you can see an interview with this amazing woman.	در زیر مصاحبه ای با این زن شگفت انگیز را مشاهده می کنید.
And they are moving.	و آنها در حال حرکت هستند.
Turn off the heat.	حرارت را خاموش کنید.
There was conflict on both issues.	در هر دو موضوع درگیری وجود داشت.
Look for it and find it	دنبالش بگرد و پیداش کن
And do not return	و برنگرد
I did not like to be ordered, especially by him.	دوست نداشتم به من دستور دهند، مخصوصاً از او.
He seems to have been born to do this.	به نظر می رسد او برای انجام این کار به دنیا آمده است.
One of the others came to me.	یکی از بقیه به سمت من آمد.
Go for it, now !.	برو برای آن، در حال حاضر!.
See the examples above again.	نمونه های بالا را دوباره ببینید.
Only one in the world finally counts.	فقط یکی در جهان در نهایت شمارش.
I'm definitely not perfect.	من قطعا کامل نیستم.
And this was not a presence.	و این یک حضور نبود.
So it was one of two things that was going to happen.	بنابراین یکی از دو موردی بود که قرار بود اتفاق بیفتد.
He was the fourth child in a family of six.	او چهارمین فرزند خانواده شش فرزند بود.
Eight years ago it was probably nine years ago.	هشت سال پیش به احتمال زیاد نه سال پیش بود.
But that really was not the case.	اما واقعا اینطور نبود.
I want you to believe me	می خواهم مرا باور کنی
He got up again after breakfast with the same result.	بعد از صبحانه دوباره با همان نتیجه بلند شد.
You are not sure about working hours in winter.	از ساعات کار در زمستان مطمئن نیستید.
This was confirmed by the first officer two seconds later.	این را افسر اول دو ثانیه بعد تایید کرد.
Lots of data available to get you started.	داده های زیادی برای شروع در دسترس است.
All men.	همه مردان.
It was not great to see him	دیدنش عالی نبود
I'm not even saying he did something on purpose.	من حتی نمی گویم او عمدا کاری انجام داده است.
Well, maybe he was doing it now.	خوب، شاید او حالا این کار را می کرد.
Relief may take up to six months or more.	تسکین ممکن است تا شش ماه یا بیشتر طول بکشد.
It was his weight that killed him.	وزنش بود که او را کشته بود.
They were looking for fights.	دنبال دعوا بودند.
Just when you do something, they change the rules.	درست زمانی که کاری را انجام می دهید، قوانین را تغییر می دهند.
He is quite familiar.	او کاملا آشناست.
This is not our job	کار ما این نیست
But that was not enough for me.	اما این برای من کافی نبود.
And took a breath.	و نفسی کشید.
He did not care to see her hands.	برایش مهم نبود که دستان او را ببیند.
He was not even worried enough after the fire in his room.	بعد از آتش‌سوزی در اتاقش حتی نگرانی کافی نداشت.
It does not bring this country closer together.	این کشور را به هم نزدیک نمی کند.
Maybe he had a point	شاید نکته ای داشت
and many more.	و خیلی بیشتر.
During the war, he respected humans as an enemy.	در طول جنگ، او به انسانها به عنوان یک دشمن احترام گذاشته بود.
It eats into his chest.	به سینه اش می خورد.
I could feel him getting closer	میتونستم نزدیکتر شدنش رو حس کنم
When he did not see anyone, he opened the book.	وقتی کسی را ندید، کتاب را باز کرد.
Hard topics are hard.	موضوعات سخت سخت هستند.
We are at a turning point, only we do not know it.	ما در یک نقطه عطف هستیم فقط ما آن را نمی دانیم.
You have to be with him to know him.	برای شناختن او باید با او باشید.
Neither you, nor I, nor the death of that child.	نه تو، نه من، نه مرگ اون بچه.
And then he saw it.	و سپس او آن را دید.
He stayed there that night.	آن شب آنجا ماند.
It is really worth playing.	واقعا ارزش بازی کردن را دارد.
First, hatred.	اول، نفرت.
I want to tell you about the next stage of our journey.	می خواهم در مورد مرحله بعدی سفرمان به شما بگویم.
I think he really is gone.	من فکر می کنم او واقعا رفته است.
That's why you get it when you don't want something different.	به همین دلیل است که وقتی چیزی متفاوت نمی‌خواهید آن را دریافت می‌کنید.
And there is never any doubt about who is in control.	و هرگز شکی در مورد اینکه چه کسی در کنترل است وجود ندارد.
He did not provide any evidence to support his claim.	او هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد.
All Before Me	همه قبل از من
You have been attacked	شما مورد حمله قرار گرفته اید
We had a strange start.	شروع عجیبی داشتیم.
Look at it on the screen, you see it differently.	به آن روی صفحه نگاه کنید، آن را متفاوت می بینید.
Last season, they only carried four times.	فصل گذشته، آنها فقط چهار بار را حمل کردند.
We did that.	ما این کار را انجام دادیم.
Really for what	واقعا برای چی
Check it out for yourself.	خودتان آن را بررسی کنید.
This lasted about ten minutes.	این کار حدود ده دقیقه ادامه داشت.
But they were rare.	اما نادر بودند.
There was not enough breath	نفسش کافی نبود
Eyeliner is an example when someone looks at something.	خط چشم وقتی کسی به چیزی نگاه می کند یک مثال است.
Let's see how much it can take	ببینیم چندتا میتونه بگیره
It looks "less than a phone" now.	اکنون "کمتر از تلفن" به نظر می رسد.
I said open your mouth	گفتم دهنتو باز کن
He calmed down again.	او دوباره به آرامش رسید.
There are two reasons why it is so special today.	دو دلیل وجود دارد که چرا امروز بسیار خاص است.
However, other selection mechanisms may play a more important role.	با این حال، مکانیسم های دیگر انتخاب ممکن است نقش مهم تری داشته باشند.
I looked at him all the time.	تمام مدت به او نگاه می کردم.
A local boy	یه پسر محلی
I was watching him.	من او را تماشا می کردم.
I wanted to thank everyone who was by my side.	می خواستم از همه کسانی که در کنار من بودند تشکر کنم.
But we never asked him.	اما ما هرگز از او نپرسیدیم.
And for us, that means everything.	و برای ما، این به معنای همه چیز است.
This does not provide an exact definition yet.	این هنوز تعریف دقیقی ارائه نمی دهد.
The market can not wait.	بازار نمی تواند صبر کند.
You need to do more research.	شما باید بیشتر تحقیق کنید.
This was the third attempt.	این سومین تلاش بود.
Unless, of course, they're trying to do it again.	مگر اینکه، البته، آنها سعی می کنند دوباره آن را اجرا کنند.
They are lovely things	چیزهای دوست داشتنی هستند
I finally agreed to run it.	در نهایت موافقت کردم که آن را اجرا کنم.
These questions were related to the type of structure described.	این سوالات مربوط به نوع ساختار توصیف شده بود.
It was in his throat, cold on hot.	در گلویش بود، سرد روی گرم.
It can limit the amount of printing.	می تواند میزان چاپ را محدود کند.
Everything was a lost thing.	هر چیزی یک چیز گم شده بود.
And you never talked to us about it.	و شما هرگز در مورد آن با ما صحبت نکردید.
This is exactly what he does.	او دقیقاً اینگونه کار می کند.
Instead, think carefully.	در عوض، با دقت فکر کنید.
He decided it had to be more direct.	او تصمیم گرفت که باید مستقیم تر باشد.
I will not do it again.	من آن را دوباره انجام نمی دهم.
The body followed him.	بدن دنبالش رفت.
I can be here for three years	میتونم سه سال اینجا باشم
And here was the workplace.	و اینجا محل کار بود.
continues.	ادامه دارد.
Make sure the bowl is also dry.	مطمئن شوید که کاسه نیز خشک است.
But only in your mind and heart.	اما فقط در ذهن و قلب شما.
But this may simply not be very important.	اما این به سادگی ممکن است خیلی مهم نباشد.
I am unemployed	من بی کارم
Or maybe the dog had chosen him.	یا شاید سگ او را انتخاب کرده بود.
So yes, it's over.	پس بله، تمام شده است.
Hearing test devices are known.	دستگاه های تست شنوایی شناخته شده است.
This time we had two choices.	این بار دو انتخاب داشتیم.
All you have to do is download it to your mobile phone.	تنها کاری که انجام می دهید این است که آن را با تلفن همراه کنید.
This area of ​​the brain works according to simple rules.	این ناحیه مغز طبق قوانین ساده عمل می کند.
Is considered.	در نظر گرفته شده است.
These numbers help us decide what to look for.	این ارقام به ما کمک می کنند تا تصمیم بگیریم چه چیزی را جستجو کنیم.
Then pour in a glass and drink.	بعد در لیوان بریزید و نوش جان کنید.
Watching the company we keep can help us in this regard.	تماشای شرکتی که نگه می داریم می تواند در این زمینه به ما کمک کند.
Even without any money.	حتی بدون هیچ پولی.
They are defined as an object.	آنها به عنوان یک شی تعریف می شوند.
If they got lucky.	اگر شانس آوردند.
He said no.	او گفت که نه.
He is quite good at them.	او در آنها کاملاً خوب است.
and after that.	و بعد از آن.
open.	باز کن.
Maybe it's time to fire everyone and start over.	شاید وقت آن رسیده است که همه را اخراج کنند و از نو شروع کنند.
Here is an example of how to update a user name.	در اینجا نمونه ای از نحوه به روز رسانی نام یک کاربر است.
The ones he saw were not the ones to fight.	آنهایی که او می دید آن گونه نبودند که بجنگند.
If necessary, if they should be, they were there.	اگر لازم بود، اگر باید باشند، آنجا بودند.
I could never reach him.	من هرگز نتوانستم به او برسم.
Literature review was performed. 	بررسی ادبیات انجام شد. 
System,.	سیستم،.
If it falls, it falls.	اگر بیفتد، می افتد.
Some need it and some do not.	برخی به این نیاز دارند و برخی دیگر نه.
He plays hard.	او سخت بازی می کند.
She had no feelings for him.	هیچ احساسی نسبت به او نداشت.
They found a way to work for them.	آنها راهی برای کار برای آنها پیدا کردند.
You will start to disintegrate.	شروع به از هم پاشیدن خواهید کرد.
It was not good for sleeping.	این برای خوابیدن خوب نبود.
Even low level.	حتی سطح پایین.
Day and night we fight to keep reality in place.	روز و شب ما برای حفظ واقعیت در جای خود می جنگیم.
But there is another place to look.	اما جای دیگری هم هست که باید نگاه کرد.
Pour into a wide bowl.	در یک کاسه پهن بریزید.
If we could sleep better maybe.	اگر می توانستیم بهتر بخوابیم شاید.
He had nothing like that.	او چیزی از این دست نداشت.
You are the judge of ideas that work or do not work.	شما داور ایده هایی هستید که کار می کنند یا کار نمی کنند.
You gave him a chance to live	تو به او فرصت زندگی دادی
And this is not the end.	و این پایان کار نیست.
I thought it might disappear.	فکر کردم شاید از بین برود.
I love money	من پول را دوست دارم
Social games on a social network.	بازی های اجتماعی در یک شبکه اجتماعی.
You must live in peace.	شما باید در آرامش زندگی کنید.
It must have a story	باید داستان داشته باشه
He worked on the street.	او در خیابان کار می کرد.
The causes may be multiple.	علل ممکن است چندگانه باشد.
Not sure why.	مطمئن نیستم چرا.
He called me a few days later.	چند روز بعد با من تماس گرفت.
It's beautiful, you know	زیباست، فهمیدی
No, say enough	نه، بگو بس کن
Samples were taken at the beginning of surgery.	نمونه ها در ابتدای عمل جراحی گرفته شد.
They were not interested in it.	آنها علاقه ای به آن نداشتند.
Only what we see and can put on it.	فقط آنچه را که می بینیم و می توانیم روی آن بگذاریم.
And we have to find him.	و ما باید او را پیدا کنیم.
Also, most employees never make eye contact.	همچنین اکثر کارمندان هرگز تماس چشمی برقرار نمی کنند.
I want you to be my wife	میخوام زن من باشی
There is no problem then	اونوقت مشکلی پیش نمیاد
He is talking to himself	داره با خودش حرف میزنه
A person or event that shows love in its various forms.	شخص یا رویدادی که عشق را در اشکال مختلف آن نشان می دهد.
These are fieldless figures.	اینها ارقام بدون زمینه هستند.
You must be close friends.	شما باید دوستان صمیمی باشید.
It was even unlucky to look at it.	حتی نگاه کردن به آن بدشانسی بود.
You have to live for these people.	شما باید برای این مردم زندگی کنید.
And we are not in danger.	و ما در خطر نیستیم.
That we know.	که ما می دانیم.
A great addition to your collection or a great gift.	یک افزودنی عالی به مجموعه شما یا یک هدیه فوق العاده است.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Keep your hands away from your body.	دست های خود را از بدن خود دور نگه دارید.
Death to them to keep the house.	مرگ بر آنها برای حفظ خانه.
It may be two years old or two thousand years old.	ممکن است دو ساله یا دو هزار ساله باشد.
I have to leave it	باید بذارمش
Now we have to get to work.	حالا باید دست به کار شویم.
Then everything seems to fall into place.	پس از آن به نظر می رسد همه چیز در جای خود قرار می گیرد.
I was not satisfied.	سیر نشدم.
We have not been harmed so far.	تاکنون خسارتی به ما وارد نشده است.
I love learning.	من عاشق یادگیری هستم.
However, they only carry more risk.	با این حال آنها فقط خطر بیشتری را به همراه دارند.
That's why we voted.	به همین دلیل ما رای آوردیم.
It was a pleasure to be and work with him.	بودن و کار کردن با او لذت بخش بود.
There were no problems.	هیچ مشکلی وجود نداشت.
All participants submitted an informed informed consent.	همه شرکت کنندگان یک رضایت نامه آگاهانه امضا شده ارائه کردند.
So far so good.	تا اینجا کاملاً شبیه آن است.
He was not upset at all.	او به هیچ وجه از این موضوع ناراحت نبود.
Or rather his father.	یا بهتر بگویم پدرش.
I enjoy being with animals.	از بودن در کنار حیوانات لذت می برم.
I can't even program	حتی نمیتونم برنامه نویسی کنم
I went to him today and he was very quiet.	امروز رفتم نزدیکش و خیلی ساکت بود.
But less credit does not mean less growth.	اما اعتبار کمتر به معنای رشد کمتر نیست.
I happened to be living with my parents at the time.	من اتفاقاً در آن زمان با پدر و مادرم زندگی می کردم.
It should be stone, but it was empty.	باید سنگ باشد، اما خالی بود.
And here are the big numbers.	و در اینجا اعداد بزرگ هستند.
But nothing	ولی هیچی نیست
It is important to show what our children are interested in.	این مهم است که به آنچه فرزندانمان علاقه دارند نشان دهیم.
The sun had not risen and it was incredibly dark in the house.	آفتاب طلوع نکرده بود و در خانه به طرز باورنکردنی تاریک بود.
There are several reasons for this.	دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد.
With the new milk machine, this is now possible.	با دستگاه شیر جدید، اکنون این امکان وجود دارد.
I see you right	درست میبینمت
What is the difference between the music industry here?	تفاوت بین صنعت موسیقی اینجا در مقابل چیست.
Thanks for writing to us	ممنون که برای ما نوشتید
To better understand myself.	تا خودم را بهتر درک کنم.
This is history itself.	این خود تاریخ است.
He tried to keep his eyes open.	سعی کرد چشمانش را باز نگه دارد.
He brings flowers.	او گل می آورد.
This is a fish.	این یک ماهی است.
Not a real car	ماشین واقعی نیست
They should keep you going for a while.	آنها باید شما را برای مدتی ادامه دهند.
But we did not have a business plan.	اما ما یک طرح تجاری نداشتیم.
Go home and forget me	برو خونه منو فراموش کن
It would have been better if it was pain.	اگر درد بود بهتر بود.
These reasons	این دلایل
I remember crying	یادمه گریه کردم
He is very honest.	او بسیار صادق است.
The majority were men who came without families.	اکثریت مردانی بودند که بدون خانواده آمده بودند.
Had seen enough.	به اندازه کافی دیده بود.
He asks you to continue.	او از شما می خواهد که ادامه دهید.
Brother and sister.	برادر و خواهر.
If you want to try and stop me, my commands are clear.	اگر می خواهید تلاش کنید و من را متوقف کنید، دستورات من واضح است.
It happened to me at a site.	در یک سایت کار برای من اتفاق افتاد.
You choose, and everything else takes care of itself.	شما را انتخاب کنید، و هر چیز دیگری به خودی خود رسیدگی می کند.
This is especially true for women who previously had a higher social status.	این امر به ویژه در مورد زنانی که قبلاً از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند صادق است.
We are usually aware of what we are experiencing.	ما معمولا از اتفاقاتی که تجربه می کنیم آگاه هستیم.
The total amount was probably not large.	کل مبلغ احتمالا زیاد نبود.
And that was really enough.	و این واقعا کافی بود.
You have your friends, your crew.	شما دوستان خود، خدمه خود را دارید.
Not the study of personality, but the study of form.	نه مطالعه شخصیت، بلکه مطالعه شکل.
The reading operation is now explained.	اکنون عملیات خواندن توضیح داده شده است.
He beat her.	او را کتک زد.
He had a kind word and a smile for everyone.	او یک کلمه محبت آمیز و یک لبخند برای همه داشت.
You can not see anything in the dark.	در تاریکی نمی توانی چیزی را ببینی.
I did not want to do this in front of everyone.	من نمی خواستم این کار را جلوی همه انجام دهم.
Other factors must be considered.	عوامل دیگری را باید در نظر گرفت.
I just did not believe	فقط باور نکردم
Seeing them was there and they were not dressed for the weather.	دیدن آنها آنجا بود و لباس برای آب و هوا نپوشیده بودند.
It is better to sit here for an hour and let the drink disappear.	بهتر است یک ساعت اینجا بنشینید و بگذارید نوشیدنی از بین برود.
And he had.	و او داشت.
He will act as a source of information.	او به عنوان منبع اطلاعات عمل خواهد کرد.
I found that it works really well.	من متوجه شدم که واقعاً خوب کار می کند.
Both tools serve the purpose.	هر دو ابزار در خدمت هدف هستند.
But this is not an effective solution.	اما این راه حل موثری نیست.
He will never go with us.	هرگز کنار ما نخواهد رفت.
Maybe he's nervous.	شاید او عصبی است.
that you	که تو
Even he could say.	حتی خودش هم می توانست بگوید.
I can not go anymore	دیگه نمیتونم برم
They simply wait for a break in traffic and start walking.	آنها به سادگی منتظر یک استراحت در ترافیک هستند و شروع به رفتن می کنند.
Some need help.	برخی نیاز به کمک دارند.
He may get two of them, if he is lucky he will probably get three.	او ممکن است دو تا از آنها را دریافت کند، اگر خوش شانس باشد احتمالاً سه مورد.
There seems to be little growth, little change.	به نظر می رسد رشد کمی وجود دارد، تغییر کمی وجود دارد.
But the material effect is almost the same.	اما اثر مادی تقریباً یکسان است.
Requirements are different.	الزامات متفاوت است.
Learn to love the cold.	یاد بگیرید که سرما را دوست داشته باشید.
All the time we put in it.	تمام زمانی که ما در آن قرار داده ایم.
Let us briefly introduce them.	اجازه دهید آنها را به اختصار معرفی کنیم.
He threw his hand around her.	دستش را دور او انداخت.
He will only lose.	او فقط از دست خود بازی خواهد کرد.
I like his name	من اسمش را دوست دارم
He took a deep breath and tried to make sense.	نفس عمیقی کشید و سعی کرد منطقی به نظر برسد.
It is the same with us now.	در حال حاضر با ما هم همینطور است.
I think guys this is not just.	من فکر می کنم بچه ها این فقط نیست.
Do not include people who are not under your command.	افرادی که تحت فرمان شما نیستند را شامل نکنید.
They are moral things.	آنها چیزهای اخلاقی هستند.
We sat there and listened much more than we talked.	آنجا نشستیم و خیلی بیشتر از اینکه حرف بزنیم گوش می‌دادیم.
The results match this image.	نتایج با این تصویر مطابقت دارد.
It was more than enough.	بیش از اندازه کافی بود.
This is not even the point.	این حتی نقطه مورد نظر نیست.
He knew it from the beginning.	او آن را از اول می دانست.
They were waiting for us in the evening.	عصر منتظر ما بودند.
It was sweet	شیرین بود
it will be discussed.	بحث خواهد شد.
The rules will be.	قوانین خواهد بود.
I only do this for fun.	من این کار را فقط برای سرگرمی انجام می دهم.
Because their number was very small	چون تعدادشون خیلی کم بود
But if we are not, we will not fall short and run away.	اما اگر نباشیم، کوتاه نمی‌آییم و فرار می‌کنیم.
We are close to the level, so we want to take a look.	ما به سطح نزدیک هستیم، بنابراین می خواهیم نگاهی بیندازیم.
I'm out of the game.	من خارج از بازی هستم.
Come back to me, focus here.	به من برگرد، اینجا تمرکز کن.
He never saw who she was.	او هرگز ندید که او کیست.
At that moment he wanted to leave, at any cost.	در آن لحظه او می خواست برود، به هر قیمتی که شده بود.
There was no easy way to do this.	هیچ راه آسانی برای انجام این کار وجود نداشت.
We recommend them to anyone looking for great customer service.	ما آنها را به هر کسی که به دنبال خدمات مشتری عالی است توصیه می کنیم.
Everyone just uses the rest.	همه فقط از بقیه استفاده می کنند.
Obviously, this may take some time.	بدیهی است که این ممکن است کمی طول بکشد.
I do not know why	نمی دانم چرا
This may work.	این ممکن است کار کند.
In simple terms, it means the most beautiful.	به زبان ساده یعنی زیباترین.
He looked at his desk.	به میزش نگاه کرد.
My thoughts also led to independent existence.	افکار من نیز به وجود مستقلی منجر شد.
I tried to help him.	سعی می کردم به او کمک کنم.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
It seemed that he intended to do so.	به نظر می رسید که او قصد انجام این کار را داشته است.
you should try it.	باید امتحانش کنی.
This is not the first time this has happened to me.	این اولین بار نیست که چنین چیزی برای من اتفاق می افتد.
And you will come here every day.	و هر روز به اینجا خواهی آمد.
However, we saw the opposite.	با این حال ما برعکس آن را مشاهده کردیم.
He paid attention to our appearance.	به ظاهر ما توجه کرد.
The funny thing was that there was no contact record.	نکته خنده دار این بود که هیچ رکورد تماسی وجود نداشت.
The floor was solid.	کف جامد بود.
If not, give it a minute or two more, but no more.	اگر نه، یک یا دو دقیقه بیشتر به آن بدهید، اما نه بیشتر.
Free, but pay for events.	رایگان، اما برای رویدادها هزینه کنید.
My doctor was worried	دکترم نگران بود
How soon they came to it.	چه زود به دل آن آمدند.
He said there	اونجا گفت
Thanks to everyone involved.	از همه دست اندرکاران تشکر می کنم.
More makes him want to run away.	بیشتر باعث می شود که او بخواهد فرار کند.
He did not know you were here	نمیدونست اینجا هستی
My mother was crying	مامانم گریه میکرد
about that.	در مورد آن.
This is amazing.	این کار شگفت انگیز است.
Double foot and heart rate, walking and blood.	ضربان مضاعف پا و قلب، راه رفتن و خون.
They come to believe that they live by different laws.	آنها به این باور می رسند که با قوانین متفاوتی زندگی می کنند.
You will cook.	شما آشپزی خواهید کرد.
And there was nothing wrong with who they were looking for.	و هیچ اشتباهی در مورد اینکه آنها دنبال چه کسانی بودند وجود نداشت.
Submitting a project is simple.	ارسال یک پروژه ساده است.
I do not know where he went	نمی دانم کجا رفت
The selection is stored in the application storage data.	انتخاب در داده های ذخیره سازی برنامه ذخیره می شود.
I understand what he is going through.	من می فهمم که او چه می گذرد.
And the choices we make are ultimately our responsibility.	و انتخاب هایی که می کنیم در نهایت مسئولیت خود ماست.
You may get to your routine.	شما ممکن است به روال خود برسید.
You are not with me	تو با من نیستی
And this is the big mistake of those people.	و این خطای بزرگ آن مردم است.
This is my guess.	این حدس من است.
Nothing we can credit for that.	هیچ چیز ما نمی توانیم برای آن اعتبار قائل شویم.
They were before.	آنها قبلا بودند.
A year is a lot of time, even as part of regular exercise.	یک سال زمان زیادی است، حتی به عنوان بخشی از تمرین منظم.
People live outside their bodies.	مردم خارج از بدن خود زندگی می کنند.
So any ideas on how to do this.	بنابراین هر ایده ای در مورد چگونگی انجام این کار.
They ran test after test.	آنها آزمون پشت آزمون اجرا کردند.
Zero is calculated in human and animal locations.	در مکان های انسان و حیوان صفر محاسبه شده است.
He is an old man.	او یک پیرمرد است.
Because of this, they could not act.	به همین دلیل نمی توانستند عمل کنند.
He tells her that he sent her a text message.	به او می گوید که برایش پیامک فرستاده است.
I'm not afraid of danger.	من از احتمال خطر نمی ترسم.
First, it's not one more word than you's about the past.	اول، یک کلمه بیشتر از شما در مورد گذشته نیست.
I am their rock and I keep my family together.	من سنگ آنها هستم و خانواده ام را کنار هم نگه می دارم.
But it may keep some water away.	اما ممکن است مقداری از آب را دور نگه دارد.
How cold it was	چقدر سردش بود
It is very easy to use.	استفاده از آن بسیار آسان است.
It was hard to describe.	توصیفش سخت بود.
Football helped him.	فوتبال به او کمک کرد.
So you have to go really deep into knowledge.	بنابراین باید واقعاً عمیقاً به سمت باز کردن دانش بروید.
Which solves the problem.	که مشکل را برطرف می کند.
Not a bad end to a good life.	پایان بدی برای یک زندگی خوب نیست.
Let's see who the real people are.	بیایید ببینیم افراد واقعی چه کسانی هستند.
I will definitely be happy with your progress.	مطمئنا از پیشرفت شما خوشحال خواهم شد.
Your dream is never smaller than you thought.	رویای شما هرگز کوچکتر از آن چیزی نیست که فکر می کردید.
It was eight seconds before he spoke again.	هشت ثانیه بود که دوباره صحبت کرد.
He told me that he is proud of this building.	او به من گفت که به این ساختمان افتخار می کند.
The word is over	کلمه تمام شد
Or above, as shown below.	یا در بالا، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
He was never here	هیچ وقت اینجا نبود
You have to go ahead and get these.	شما باید جلو بروید و اینها را بگیرید.
Neither of you diminishes anything from the other.	هیچ کدام از شما چیزی را از دیگری کم نمی کند.
It was so fast.	به همین سرعت بود.
They now know what we have.	آنها اکنون می دانند که ما چه داریم.
Stress is an important factor in modern society.	استرس عامل مهمی در جامعه مدرن است.
Siri's father shook his head.	پدر سری تکان داد.
You know some of my background.	شما برخی از پیشینه من را می دانید.
The law is clear.	قانون مشخص است.
He initially said he had no involvement.	او ابتدا گفت که دخالتی ندارد.
I do not know if he really loves me or not	نمی دونم اون واقعا منو دوست داره یا نه
He did not tell me about it.	او در مورد آن به من نگفته بود.
It had not been so long.	آنقدرها نگذشته بود.
Focus on this for 30 seconds.	برای سی ثانیه روی این موضوع تمرکز کنید.
And then placed in the file.	و سپس در فایل قرار می گیرد.
They have been closely related for years.	سال‌ها ارتباط نزدیکی با هم داشتند.
They made everything easy for us.	آنها همه چیز را برای ما آسان کردند.
He was very smart when we were kids.	وقتی ما بچه بودیم خیلی باهوش بود.
I will give you another chance	یه فرصت دیگه بهت میدم
We must be lost after the last turn.	ما باید بعد از آخرین پیچ گم شده باشیم.
So they arrested him, they had him, they released him.	پس دستگیرش کردند، داشتند، رهایش کردند.
And yes, it's still very popular.	و بله، هنوز هم بسیار محبوب است.
This thought made him sick and made him feel weak.	این فکر او را بیمار کرد و باعث شد احساس ضعف کند.
But there are many more.	اما بسیاری دیگر وجود دارد.
But he does not study in the library until late.	اما او تا دیروقت در کتابخانه درس نمی خواند.
I'm going to hit it anyway, but.	به هر حال قصد دارم به آن ضربه بزنم، اما.
He does not mean anything by what he says.	او هیچ کدام از آنچه می گوید منظوری ندارد.
At this stage, two types of data were in use.	در این مرحله دو نوع داده در حال استفاده بود.
They want three hundred.	سیصد می خواهند.
However, I'm not very good at it.	با این حال من خیلی در آن خوب نیستم.
In this way, the couple will love each other forever.	به این ترتیب زن و شوهر برای همیشه یکدیگر را دوست خواهند داشت.
He kept it incredibly good.	او آن را به طرز باورنکردنی خوب نگه داشت.
Sometimes just for a minute or two.	گاهی اوقات فقط برای یک یا دو دقیقه.
But at least it worked.	اما حداقل کار می کرد.
I am the man of my word.	من مرد حرفم هستم.
Bring your friend too	دوستت را هم بیاور
I still get a good salary on time.	من هنوز هم حقوق خوب و به موقع دریافت می کنم.
But that's just going on.	اما این فقط تا اینجا پیش می رود.
He was very careful not to touch her.	خیلی مراقب بود که به او دست نزند.
Very interesting.	بسیار جالب.
I hope many of you also help.	امیدوارم به بسیاری از شما نیز کمک کنند.
This was our last hot meal for a while.	این آخرین غذای گرم ما برای مدتی بود.
We were anonymous, but the community came out to support it.	ما یک ناشناس بودیم، اما جامعه برای حمایت از آن بیرون آمد.
A good age	یک سن خوب
do not pay attention	توجه نکن
Today is a mixed bag in our house.	امروز یک کیسه مختلط در خانه ما است.
They are fast, but they are reduced to numbers.	آنها سریع هستند، اما به اعداد خلاصه می شود.
Easy entry and easy exit.	ورود آسان و خروج آسان.
He was caught	گرفتارش شد
This news was published a few days later.	این خبر چند روز بعد منتشر شد.
You must use a government car.	شما باید از یک ماشین دولتی استفاده کنید.
It can go even higher.	حتی می تواند بالاتر برود.
I do not know if it is good or bad.	نمی دانم خوب است یا بد.
What is T?	تی چیست؟
And that would probably be a good thing in the end.	و این احتمالاً در پایان چیز خوبی خواهد بود.
To your wife	به همسرت
He had very beautiful teeth.	او دندان های بسیار زیبایی داشت.
Of course, their impact often does not indicate this as a major problem.	مطمئناً تأثیر آنها اغلب این را به عنوان یک مشکل عمده نشان نمی دهد.
He was really fun.	او واقعا سرگرم کننده بود.
I'm looking at a set of work.	من به یک مجموعه کار نگاه می کنم.
Pain at rest and pain with movement may have different mechanisms.	درد در هنگام استراحت و درد همراه با حرکت ممکن است مکانیسم های متفاوتی داشته باشند.
the other side.	طرف دیگر.
He received it a few days ago.	او چند روز پیش آن را دریافت کرد.
So maybe you should never have carried my name.	پس شاید هرگز قرار نبود نام من را یدک بکشی.
He is an option.	او یک گزینه است.
The car went out of control and was completely destroyed.	خودرو از کنترل خارج شد و به طور کامل منهدم شد.
I am you, the part of you that loves you the most.	من خودت هستم، بخشی از تو که بیشتر تو را دوست دارد.
Also note that.	همچنین توجه داشته باشید که.
I appreciate the help	قدردان کمک هستم
He focused on his art.	او روی هنر خود تمرکز کرد.
In this case, any error.	در این شرایط، هر گونه خطایی.
I hope to hear from you.	امیدوارم که از شما بشنوم.
I did not know he was coming	نمیدونستم داره میاد
Few are ready for the shock.	تعداد کمی برای شوک آماده هستند.
Movements must be made.	حرکت ها باید انجام شود.
I do not know why so many people hated it.	نمی دانم چرا بسیاری از مردم از آن متنفر بودند.
Their decision will be representative.	تصمیم آنها نماینده خواهد بود.
We fall in love.	ما عاشق می شویم.
It is time to fight.	زمان مبارزه فرا رسیده است.
They spent time and resources on it.	آنها زمان و منابعی را برای آن صرف می کردند.
Flatten with a knife if necessary.	در صورت لزوم با چاقو صاف کنید.
He could not bear to be away from the children.	طاقت دوری بچه ها را نداشت.
Maybe word respect is better than fear.	شاید احترام کلمه ای بهتر از ترس باشد.
But hope is not a strategy.	اما امید یک استراتژی نیست.
It seemed very comfortable.	خیلی راحت به نظر می رسید.
If we want to continue, there is no other way open for us.	اگر بخواهیم ادامه دهیم راه دیگری برای ما باز نیست.
I have done this many times.	من بارها این کار را انجام داده ام.
None looked to the side.	هیچکدام به سمت نگاه نکردند.
And the damage is certain	و صدمات مطمئنی است
As a response to each specific movie character.	به عنوان پاسخی به هر شخصیت فیلم خاص.
For some reason, these areas are affected by the weather.	بنا به دلایلی، این مناطق تحت تأثیر آب و هوا هستند.
He himself was dirty	خودش کثیف بود
It can be difficult.	ممکن است سخت باشد.
Words are empty sounds.	کلمات صداهای خالی هستند.
His eyes were full of pain.	چشمانش پر از درد بود.
He did everything he could to save her.	برای نجات او هر کاری از دستش بر می آمد انجام می داد.
Shows mine after changing the broken link.	مال من بعد از تغییر لینک خراب را نشان می دهد.
I have a lot of family there.	من خانواده زیادی آنجا دارم.
I was right	حق با من بود
I'm good about it.	من در مورد آن خوب هستم.
He just hated school.	او فقط از مدرسه متنفر بود.
They wanted it.	آنها آن را می خواستند.
military forces.	نیروهای نظامی.
His activities seem to have made him popular.	به نظر می رسد فعالیت های او باعث محبوبیت او شده است.
They are special and we treat them especially well.	آنها خاص می شوند و ما به خصوص با آنها خوب رفتار می کنیم.
This means creating a standard list and having it on your system.	این بدان معناست که یک لیست استاندارد ایجاد کرده و در سیستم خود داشته باشید.
He went to regular schools.	به مدارس عادی رفت.
You are in more composition.	شما در ترکیب بیشتر.
Which still does not work.	که هنوز کار نمی کند.
And he had a meeting, nothing happened from that meeting.	و او جلسه ای داشت، هیچ اتفاقی از این ملاقات رخ نداد.
His drinking became worse than ever.	نوشیدن او بدتر از همیشه شد.
The children are well hidden.	بچه ها به خوبی پنهان شده اند.
No children were left out	هیچ بچه ای کنار گذاشته نشد
In addition, there are other problems with previous art devices.	علاوه بر این، مشکلات دیگری با دستگاه های هنر قبلی وجود دارد.
But today was the worst day of his life.	اما امروز بدترین روز زندگی او بود.
But perhaps that was not what he meant.	اما شاید منظور او این نبود.
I pulled him out, but he had been dead for some time.	او را بیرون کشیدم، اما مدتی بود که مرده بود.
So the solution to the new city name was simple.	بنابراین راه حل نام جدید شهر ساده بود.
The evidence itself cannot provide a reason for everything that exists or happens.	خود مدرک نمی تواند برای هر چیزی که وجود دارد یا اتفاق می افتد دلیلی ارائه دهد.
So let's simplify it.	پس بیایید آن را ساده کنیم.
Obviously they have.	بدیهی است که دارند.
Recognize your superiority	برتری خود را بشناسید
Better paint costs more, much more.	رنگ بهتر هزینه بیشتری دارد، بسیار بیشتر.
The man did not give up what he was supposed to do.	مرد از کاری که قرار بود انجام دهد دست برنداشت.
He seemed to like talking about money.	به نظر می رسید که او از صحبت در مورد پول خوشش می آمد.
The field of digital applications has become known.	حوزه برنامه های دیجیتال به دانش رسید.
This image is a scale.	این تصویر یک ترازو است.
Your heart works with energy.	قلب شما با انرژی کار می کند.
I have seen death in the faces of men.	من مرگ را در چهره مردان دیده ام.
This oil supports healthy skin tissue.	این روغن از بافت سالم پوست حمایت می کند.
There was no error.	هیچ خطایی وجود نداشت.
He was going to learn it all tonight.	او قصد داشت امشب کل آن را یاد بگیرد.
Made my day, thank you very much	روزم را ساخت، خیلی ممنون
However, things soon got from bad to worse.	به هر حال، اوضاع خیلی زود از بد به بدتر شد.
He had been watching for years.	او سال ها تماشا کرده بود.
As such, it cannot be an individual struggle.	به این ترتیب، نمی تواند یک مبارزه فردی باشد.
time and place.	زمان و مکان.
No end, no progress.	بدون پایان، بدون پیشرفت.
For this series, we will only consider players.	برای این سری فقط بازیکنان را در نظر خواهیم گرفت.
They have views.	دیدگاه هایی دارند.
But many of them do not want to do it anymore.	اما بسیاری از آنها دیگر نمی خواهند این کار را انجام دهند.
One event after another.	یک رویداد بعد رویداد دیگر.
This was a powerful message in its own right.	این یک پیام قدرتمند در زمینه خود بود.
The current code really can not be built much faster.	کد فعلی واقعا نمی تواند خیلی سریعتر ساخته شود.
I had great service and location.	خدمات و موقعیت مکانی عالی داشتم.
"It's close to time," he says.	او می‌گوید: نزدیک به زمان است.
Maybe a little heavy.	شاید کمی سنگین باشد.
The kids changed a lot in one year.	بچه ها در یک سال خیلی تغییر کردند.
The driver did not respond.	راننده پاسخی نداد.
I came across one	به یکی برخوردم
And yet love is better.	و با این حال دوست داشتن بهتر است.
We went to him and did the work.	به سراغش رفتیم و کار را انجام دادیم.
Damn fun	خوش گذرانی لعنتی
I wanted to ask you about it	میخواستم در موردش ازت بپرسم
We work hard to solve the problem.	ما سخت کار می کنیم تا مشکل را حل کنیم.
I have some problems here	من اینجا چندتا مشکل دارم
I never met or talked to him once.	هرگز یک بار با او ملاقات یا صحبت نکردم.
It was you who tried to bring the police after me.	این تو بودی که سعی می کردی پلیس را به دنبال من بیاورد.
I asked them what they meant.	از آنها پرسیدم منظورشان چیست؟
I literally dream about it.	من به معنای واقعی کلمه در مورد آن خواب می بینم.
Everything seems to be there.	به نظر می رسد همه چیز آنجاست.
What you expect to happen is wrong.	آنچه شما انتظار دارید اتفاق بیفتد اشتباه است.
It's weird though.	هرچند عجیب است.
The night he died	شبی که مرد
Let's start with storage media.	بیایید با رسانه ذخیره سازی شروع کنیم.
He is a very scientific man.	او مرد بسیار دانشمندی است.
Or should effort.	یا تلاش باید.
If only the dream did not end before love.	اگر فقط رویا قبل از عشق به پایان نمی رسید.
The goal is simply to warm your feet.	هدف صرفاً گرم کردن پاهای شماست.
Others are just people we know.	دیگران فقط کسانی هستند که ما می شناسیم.
Everyone has the right to have their say.	هر کسی حق دارد نظر خود را داشته باشد.
which seems.	که به نظر می رسد.
Go ahead and make your statement.	ادامه دهید و بیانیه خود را بیان کنید.
But the problem is finding someone who can do the job.	اما مشکل پیدا کردن فردی است که بتواند کار را انجام دهد.
If he was, it was the last time he was seen.	اگر او بود، آخرین باری بود که دیده شد.
This is the wrong approach to take when running a company.	این رویکرد اشتباهی است که هنگام اداره یک شرکت اتخاذ می شود.
He felt that the tone of the conversation was usually negative.	او احساس کرد که لحن صحبت معمولاً منفی بوده است.
Those events happened.	آن حوادث اتفاق افتاد.
Many who were once part of my world.	خیلی ها که زمانی بخشی از دنیای من بودند.
Okay, try talking to me	باشه سعی کن با من صحبت کنی
I fall asleep a little when you talk.	وقتی شما صحبت می کنید کمی به خواب می روم.
It will not exist forever.	برای همیشه وجود نخواهد داشت.
She has her own sense of style.	او حس سبک خاص خود را دارد.
Finally he spoke.	بالاخره حرفش را زد.
I see a strong and independent woman.	من یک زن قوی و مستقل را می بینم.
I need help with this one	برای این یکی به کمک نیاز دارم
You feel strong.	شما احساس قوی می کنید.
Here is how.	در اینجا چگونه است.
It does not work much.	کار زیادی نمی کند.
All authors participated in the design and writing of the article.	همه نویسندگان در طراحی و نگارش مقاله مشارکت داشتند.
People do not make money just to have money.	مردم فقط برای داشتن پول پول در نمی آورند.
Participants had less freedom in many other countries.	شرکت کنندگان در بسیاری از کشورهای دیگر آزادی کمتری داشتند.
There was no reason for him to intervene but he did.	هیچ دلیلی برای دخالت او وجود نداشت اما او این کار را کرد.
Who loves to live.	که عاشق زندگی کردن است.
I could see their shoes in front of the door.	می‌توانستم کفش‌هایشان را جلوی در ببینم.
Of course, this was never really true.	البته این هرگز واقعا درست نبوده است.
I need you to help me there.	من به شما نیاز دارم که در آنجا به من کمک کنید.
This is new.	این جدید است.
That was his mission.	این مأموریت او بود.
I'm sure you really know this.	من مطمئن هستم که شما واقعا این را می دانید.
This is the power of love.	این قدرت عشق است.
It really should be	واقعا باید باشه
But do not forget my suggestion.	اما پیشنهاد من را فراموش نکنید.
The plaintiff did not actually complete the transfer request form.	شاکی در واقع فرم درخواست انتقال را تکمیل نکرده است.
I think it went fast and smooth.	فکر می کنم سریع و روان پیش رفت.
And then it works.	و سپس کار می کند.
No other side effects have been reported.	هیچ عارضه دیگری ذکر نشده است.
I will live with it for a while	مدتی با آن زندگی خواهم کرد
But he kept waiting.	اما او مدام منتظر بود.
There is so much to be angry about in this world.	در این دنیا چیزهای زیادی برای عصبانی شدن وجود دارد.
Comes with its own travel bag.	همراه با کیف مسافرتی خودش است.
Even, in some cases, a lot of money.	حتی، در برخی موارد، پول زیادی.
I need it here	من اینجا نیاز دارم
Tears have flowed.	اشک جاری شده است.
Very sudden	خیلی ناگهانی
Just try something first.	فقط ابتدا چیزی را امتحان کنید.
Except in one line of code instead of two.	به جز در یک خط کد به جای دو.
Get the damn thing off the phone	لعنتی رو از گوشی دور کن
He did not like the way the man said it.	از روشی که مرد گفته بود خوشش نمی آمد.
But they can be something else.	اما آنها می توانند چیز دیگری باشند.
Even a great thing	حتی یک چیز عالی
This is not a problem for large walls.	برای دیوارهای بزرگ این مشکلی ندارد.
You can see it in his eyes.	می توانید آن را در چشمان او ببینید.
I do not know, but it is interesting to know.	من نمی دانم، اما جالب است که بدانیم.
However, they do not offer complete data science education.	با این حال، آنها آموزش کامل علوم داده را ارائه نمی دهند.
The opportunity window was wide open.	پنجره فرصت کاملا باز بود.
But, in general, women are much more likely than men to be questioned.	اما، به طور کلی زنان بسیار بیشتر از مردان احتمال دارد که از آنها سؤال شود.
They probably treat each other like friends.	آنها احتمالاً با یکدیگر مانند دوستان رفتار می کنند.
You know the forms of the law.	اشکال قانون را می دانید.
In motion softer than fast.	در حرکت نرم تر از سریع.
Wait, everyone	صبر کنید، همه
We have heard this before.	ما قبلاً این را شنیده ایم.
Do not name	اسم نبرید
He was looking for food.	دنبال غذا گشت.
The problem is that he is not political, in my opinion.	مسئله این است که او سیاسی نیست، به نظر من.
It was a few seconds.	چند ثانیه بود.
He somehow knew this.	او به نوعی این را می دانست.
I can get through this half sleep.	من می توانم از این یک نیمه خواب عبور کنم.
I will explain what it is.	من توضیح خواهم داد که چیست.
You do not know what it does.	شما نمی دانید چه کاری انجام می دهد.
For Hell.	برای جهنم.
He did not ask that question.	او این سوال را نپرسید.
Thank you in advance.	پیشاپیش از شما تشکر میکنم.
Guys, he thought.	پسرها، او فکر کرد.
He is home.	او خانه است.
Everyone was out except him.	همه بیرون بودند جز او.
Let me know when you do.	پس از انجام این کار به من اطلاع دهید.
I'm new to this whole blogging process, so be patient with me.	من در کل این روند وبلاگ تازه کار هستم، پس من را تحمل کنید.
Then, find the text input box where you can enter the code.	سپس، کادر ورودی متن را پیدا کنید که در آن می توانید کد را وارد کنید.
Details follow.	جزئیات در ادامه می آید.
My job was to sell it to them.	کار من این بود که آن را به آنها بفروشم.
I want to hear your feedback.	من می خواهم بازخورد شما را بشنوم.
You gave up so much for me to do this.	خیلی تسلیم شدی تا من این کار را بکنم.
Then a ball may be dropped.	سپس ممکن است یک توپ رها شود.
Facts are like points in a space.	حقایق مانند نقاطی در یک فضا هستند.
Let out their light.	نور خودشان را بیرون بدهند.
They mean something to me.	آنها برای من معنایی دارند.
The book was an immediate success.	کتاب یک موفقیت فوری بود.
Another was pressed to his chest.	دیگری به سینه اش فشار داده شده بود.
I am completely satisfied with it.	من کاملا از آن راضی هستم.
If you are looking for beauty, you may miss the best.	اگر به دنبال زیبایی هستید، ممکن است بهترین ها را از دست بدهید.
I thought it was a great opportunity to do something new.	فکر می‌کردم فرصت فوق‌العاده‌ای برای انجام کار جدید است.
This is an important question.	این یک سوال مهم است.
The next time you travel, look for yourself.	دفعه بعد که سفر می کنید، به دنبال خودتان باشید.
I ran like the wind	مثل باد دویدم
I left the state later.	بعداً ایالت را ترک کردم.
There was still no trace of the game.	هنوز اثری از بازی نبود.
Suddenly everything makes sense.	ناگهان همه چیز معنا پیدا می کند.
And my parents died.	و پدر و مادرم فوت کرده بودند.
In addition, the truth has practical benefits.	علاوه بر این، حقیقت مزایای عملی دارد.
It was a point that caught my attention.	نکته ای بود که توجه من را جلب کرد.
He felt that he was in a bad dream.	او احساس می کرد که در خواب بدی است.
I had to smile a little.	مجبور شدم کمی لبخند بزنم.
He was tired of lying to himself.	از دروغ گفتن به خودش خسته شده بود.
Very good	خیلی عالیه
The first type includes controls that are built directly into the device.	نوع اول شامل کنترل هایی است که مستقیماً در دستگاه ساخته می شوند.
Nothing to protect anyone.	هیچ چیزی که از کسی محافظت کند.
This is not a sign of change.	این علامت تغییر نیست.
Everyone has read it and everyone has read it with pleasure.	همه آن را خوانده‌اند و همه آن را با لذت خوانده‌اند.
This is not what's important right now.	این چیزی نیست که در حال حاضر مهم است.
But in politics we have to live with reality.	اما در سیاست باید با واقعیت زندگی کرد.
Do not approach children directly, even if you can find them.	مستقیم به بچه ها نزدیک نشوید، حتی اگر بتوانید آنها را پیدا کنید.
I am the one who took the photo from the site.	من کسی هستم که عکس را از سایت برداشتم.
Said this month.	گفت در این ماه.
Ziba also plays	زیبا هم بازی میکنه
Fun, to say the least.	سرگرم کننده، حداقل.
Days of rest '.	روزهای استراحت '.
To give him a new life.	تا به او زندگی جدیدی بدهم.
She is going to have another baby.	او قرار است بچه دیگری داشته باشد.
This is our busy day, people are leaving, new people are coming in.	این روز شلوغ ما است، مردم می روند، افراد جدیدی وارد می شوند.
This has been specified for some time.	این مدتی است که مشخص شده است.
Please help quickly	لطفا سریع کمک کنید
He did not pass them.	از آنها عبور نمی کرد.
And last week he won.	و هفته گذشته او برنده شد.
But we will only be out of work for a short time.	اما ما فقط برای مدت کوتاهی از کار خواهیم افتاد.
Gold said.	طلا گفت.
It will most likely have gold at its base.	به احتمال زیاد در پایه خود طلا خواهد داشت.
It's kind of slow and old, but he doesn't care.	به نوعی کند و قدیمی است، اما او اهمیتی نمی دهد.
This learning leads to a deeper understanding.	این یادگیری منجر به درک عمیق تر می شود.
This is your role, your gift.	این نقش شماست، هدیه شماست.
I do not want to see you.	من نمی خواهم تو را ببینم.
I can not talk to your device.	من نمی توانم با دستگاه شما صحبت کنم.
Although it will be useful for him during the interview process.	هر چند که در طول فرآیند مصاحبه برای او مفید خواهد بود.
I thought, we need to get rid of this situation.	من فکر کردم، ما باید از این وضعیت خلاص شویم.
But he was friendly with everyone.	اما او با همه دوستانه بود.
It is much faster and you will have much less waste.	این بسیار سریعتر است و ضایعات بسیار کمتری خواهید داشت.
No significant difference was observed between the two groups in this analysis.	تفاوت معنی داری بین دو گروه در این تجزیه و تحلیل مشاهده نشد.
Something in the sea	چیزی در دریا
Try a little	کمی تلاش کن
They are really big stars.	آنها واقعاً ستاره های بزرگی هستند.
I work hard on it.	من سخت روی آن کار می کنم.
It was something special	چیز خاصی بود
There was something more	چیزی بیشتر بود
The distance does not matter	فاصله فرقی نمی کند
The time for a change is real.	زمان برای یک تغییر، واقعی است.
This article does a very bad job.	این مقاله کار بسیار بدی را انجام می دهد.
And we have no choice.	و ما چاره ای در این مورد نداریم.
This is the voice that comes to people outside of your performance.	این صدایی است که به افراد خارج از عملکرد شما مربوط می شود.
But I do with it.	اما با این کار انجام می دهم.
His mother did not say anything about it and so did he.	مادرش چیزی در این مورد نگفت و او هم همینطور.
This is just my little thing in it.	این فقط چیز کوچک من در آن است.
They will have it too.	آنها نیز آن را خواهند داشت.
And eyes	و چشم ها
I take back the sentence that it was not deep.	من این جمله را پس می گیرم که این عمیق نبود.
I did not expect to live again.	انتظار نداشتم دوباره زنده بمانم.
But face it, you are not doing very well.	اما با آن روبرو شوید، شما خیلی خوب کار نمی کنید.
However, the scenery is beautiful.	با این حال، مناظر زیبا هستند.
The street is not local.	خیابان محلی نیست.
We waited for each other.	منتظر همدیگر بودیم.
Things have not gotten anywhere.	کارها به جایی نرسیده اند.
We know what we are going to do to do it.	ما می دانیم که برای انجام آن چه کارهایی را پشت سر می گذاریم.
He did not have to go far.	او مجبور نبود راه دور برود.
But this number is very small.	اما این عدد بسیار کمی است.
We knew the answer.	ما جواب را می دانستیم.
The set was fairly good	مجموعه نسبتا خوبی بود
Of course, his father was also proud.	البته پدرش هم افتخار می کرد.
They did not even manage to set a date for the wedding.	آنها حتی موفق نشده بودند یک روز برای عروسی تعیین کنند.
It may happen again when technology changes.	وقتی تکنولوژی تغییر کند شاید دوباره اینطور شود.
But this is the danger of any tool.	اما این خطر هر ابزاری است.
A similar conclusion is presented by the present study.	نتیجه گیری مشابهی توسط مطالعه حاضر ارائه شده است.
I think it is better to separate these two phrases.	به نظر من بهتر است این دو عبارت را از هم جدا کنیم.
But not for war.	اما نه برای جنگ.
They put that dog in danger.	آنها آن سگ را در معرض خطر قرار دادند.
I really can not recognize his face.	من واقعا نمی توانم چهره او را تشخیص دهم.
I can create while I'm waiting for my kids after school.	من می توانم در حالی که منتظر بچه هایم بعد از مدرسه هستم خلق کنم.
They had a lot of freedom there.	آنجا آزادی زیادی داشتند.
It was a common thing.	یک چیز رایج بود.
But it was not my typical example.	اما نمونه معمولی من نبود.
He did not move and his breaths were soft and uniform.	او حرکت نمی کرد و نفس هایش نرم و یکنواخت بود.
We will land in about two weeks.	حدود دو هفته دیگر فرود خواهیم آمد.
Warm or warm colors seem to bring an object or scene closer.	به نظر می رسد رنگ های گرم یا گرم یک شی یا صحنه را نزدیک تر می کنند.
Everything is very up in the air	همه چیز خیلی روی هواست
Observations show two things.	مشاهدات دو چیز را نشان می دهد.
Now I feel the pressure is on me.	الان احساس می کنم فشار روی من است.
You do not know about it.	شما در مورد آن نمی دانید.
Time was of the essence, however, but in a different way.	با این حال، زمان مهم بود اما به شکل دیگری.
I guess it's safe	حدس میزنم بی خطر باشه
So we decided to hit it again.	بنابراین این شد که تصمیم گرفتیم یک ضربه دیگر به آن بزنیم.
He needed a match.	او به مسابقه نیاز داشت.
He leaves immediately.	او فوراً می رود.
Did our base think we were serious?	آیا پایگاه ما فکر می کرد ما جدی هستیم.
Another face in the glass.	صورت دیگر در شیشه.
Nothing should escape, nothing.	هیچ چیز نباید فرار کند، هیچ چیز.
It was hot in the sun but the weather remained constant.	در آفتاب گرم بود اما هوا ثابت ماند.
Otherwise you may waste your time and energy following them.	در غیر این صورت ممکن است وقت و انرژی خود را برای دنبال کردن آنها تلف کنید.
You should answer your research question based on your research and data.	شما باید بر اساس تحقیقات و داده های خود به سوال تحقیق خود پاسخ دهید.
He was deeply in love with his wife.	او عمیقاً عاشق همسرش بود.
Of course, this does not speak well of him either.	این البته در مورد او هم خوب صحبت نمی کند.
He could reach her.	می توانست به او برسد.
There was nothing to stay here.	چیزی برای ماندن در اینجا وجود نداشت.
The attempt failed.	تلاش شکست خورد.
Hard is hard.	سخت سخت است.
The same is true for the present.	در مورد حاضر همینطور است.
So this was just a natural fit.	بنابراین این فقط یک تناسب طبیعی بود.
I do not see any sense in going through this again.	من معنایی نمی بینم که دوباره از این موضوع عبور کنم.
It was just before three in the morning.	کمی قبل از سه بامداد بود.
They appreciate this message.	آنها از این پیام قدردانی می کنند.
Both are aware of the other party's time and score.	هر دو از زمان و امتیاز طرف مقابل آگاه هستند.
I knew those kids.	من آن بچه ها را می شناختم.
I thought you knew this story from other girls.	فکر کردم این داستان رو از دخترای دیگه میدونی.
The user can now click on two points near the line.	کاربر اکنون می تواند روی دو نقطه نزدیک خط کلیک کند.
We discussed the impact.	در مورد تاثیر بحث کردیم.
We are very good.	ما خیلی خوب هستیم.
One and twenty.	یک و بیست.
One of the greats.	یکی از بزرگ ها.
We did not have to leave out many of them.	ما مجبور نبودیم خیلی از آنها را کنار بگذاریم.
He knew that time had changed.	او می دانست که زمان تغییر کرده است.
But now we come to the part where we talk about the middle ground.	اما اکنون به بحث می رسیم.
Season well with salt and pepper.	به خوبی با نمک و فلفل مزه دار کنید.
This has been an amazing gift.	این یک هدیه شگفت انگیز بوده است.
This is one of the problems of the whole movie.	این یکی از مشکلات کل فیلم است.
This is an easy way to get extra cash.	این یک راه آسان برای به دست آوردن پول نقد اضافی است.
I love the language of silence	من عاشق زبان سکوت هستم
Others charge both.	دیگران هر دو را شارژ می کنند.
Surely the next day's product arrived enough.	مطمئناً محصول روز بعد به اندازه کافی رسید.
Changes had been made.	تغییراتی ایجاد شده بود.
The world can do no other.	دنیا غیر از این نمی تواند انجام دهد.
I walk among the fields there.	آنجا در میان مزارع قدم می زنم.
This is not really fair.	این واقعاً منصفانه نیست.
Good for that boy	برای اون پسر خوبه
I asked what he meant.	پرسیدم منظورش چیست؟
One eye per patient was involved at the initial visit.	یک چشم در هر بیمار در ویزیت اولیه درگیر شد.
Identify your audience, which is very important.	مخاطبان خود را شناسایی کنید که بسیار مهم است.
Include your photos and several images of your art.	عکس های خود و چندین تصویر از هنر خود را بگنجانید.
He had no desire to go with her.	او هیچ تمایلی برای رفتن با او نداشت.
However, there are three points that are very important.	با این حال، سه نکته وجود دارد که بسیار مهم است.
This is probably due to the age difference.	این احتمالاً به دلیل تفاوت سنی است.
New studies are built on and improved on older studies.	مطالعات جدید بر اساس مطالعات قدیمی تر ساخته شده و بهبود می بخشد.
The world is advanced.	دنیا پیش رفته است.
There was no evidence of a new disease.	هیچ مدرکی دال بر بیماری جدیدی وجود نداشت.
The floor was flat and dry.	کف زمین صاف و خشک بود.
The power was expected to be cut off for two weeks.	انتظار می رفت که برق به مدت دو هفته قطع شود.
For their comfort	برای آرامش آنها
Everyone is happy.	همه خوشحال می شوند.
Do not let him throw you.	اجازه نده که تو را پرت کند.
We must see the world as it is.	ما باید دنیا را همانطور که هست ببینیم.
It's just awful that this has happened.	این فقط وحشتناک است که این اتفاق افتاده است.
You may be asked to change your position several times.	ممکن است چندین بار از شما خواسته شود که موقعیت خود را تغییر دهید.
Never fall behind or you will surely fail.	هرگز عقب نمانید وگرنه مطمئناً می توانید شکست بخورید.
Then he stared at his phone until the screen went dark.	سپس به گوشی خود خیره شد تا اینکه صفحه تاریک شد.
He looked away and then returned.	نگاهی به دور انداخت و سپس برگشت.
Laugh less fast	کمتر سریع خندیدن
He bent down to his ear.	به گوشش خم شد.
It was very clear.	خیلی واضح بود.
These are difficult things to deal with.	اینها چیزهای سختی هستند که باید با آنها کنار آمد.
All he needed was faith in the soul.	تنها چیزی که او نیاز داشت ایمان به روح بود.
They rarely did.	آنها به ندرت انجام دادند.
That's why you only do things that are safe.	به همین دلیل است که شما فقط کارهایی را انجام می دهید که ایمن هستند.
And very dangerous	و بسیار خطرناک
You just do not think or judge that there is a back.	شما فقط فکر نمی کنید یا قضاوت نمی کنید که پشتی وجود دارد.
He was not ready for our winter weather.	او برای هوای زمستانی ما آماده نشده بود.
How do you want to get it?	چگونه می خواهید آن را دریافت کنید؟
There were 9 items in the group.	9 مورد در گروه وجود داشت.
They want to see things change.	آنها می خواهند چیزها را در حالت تغییر ببینند.
This is where my question arises.	اینجاست که سوال من مطرح می شود.
The first person to try anything is probably dead during it.	اولین کسی که هر چیزی را امتحان کرد احتمالاً در طول آن مرده است.
It never got between us.	هیچ وقت بین ما درست نمی شد.
Click Create Search Engine.	روی ایجاد موتور جستجو کلیک کنید.
You will make one question a day and in the shortest time.	یک سوال در روز و در کمترین زمان آن را خواهید ساخت.
He let her call ten more times and disconnected.	دوباره اجازه داد ده بار زنگ بزند و اتصال را قطع کرد.
I'm still on it.	من هنوز روی آن هستم.
Makes this code easier.	این کد را آسان تر می کند.
Go man	برو مرد
Every day letters and letters.	هر روز نامه و نامه.
Let me use my skills.	بگذارید مهارت هایم را به کار ببرم.
The analyzes were performed as previously described.	آنالیزها همانطور که قبلا توضیح داده شد انجام شد.
Eliminate all false sexual desires.	تمام تمایلات جنسی نادرست را از بین ببرید.
Thousands go.	هزاران نفر می روند.
He read the sunset and rose by reading it.	او غروب خورشید را خواند و با خواندن او طلوع کرد.
Being out of the game gave him a vision.	بیرون بودن از بازی به او چشم اندازی داد.
He did not know what to do with his hands.	نمی دانست با دستانش چه کند.
I saw it in my friends and family.	من آن را در دوستان و خانواده ام دیدم.
However, two people can play in this game.	با این حال دو نفر می توانند در این بازی بازی کنند.
Only sometimes this is.	فقط گاهی همین است.
They thought the shot was great.	آنها فکر کردند شوت عالی است.
You never know where you are.	شما هرگز نمی دانید کجا هستید.
So it was in my best interest to get there a little earlier.	بنابراین به نفع من بود که کمی زودتر به آنجا برسم.
People are like that.	مردم اینطور هستند.
And then, we got more.	و بعد، ما بیشتر شدیم.
It seemed to come true for me	انگار برای من محقق شد
And that's just starting out.	و این تازه کارها را شروع می کند.
Of course money is found.	البته پول پیدا می شود.
Which is somewhat logical.	که تا حدودی منطقی است.
They are helped to return to their families.	به آنها کمک می شود تا به آغوش خانواده های خود بازگردند.
Just leave it there for a while	فقط یه مدت اونجا بذار
It just hit me.	این فقط به من ضربه زد.
It took me a while to understand it.	مدتی طول کشید تا آن را درک کنم.
I knew he would be.	من می دانستم که او خواهد بود.
Then it was time to turn around and go back.	بعد نوبت به چرخیدن و برگشتن رسید.
Seriously, people like to help with big goals.	به طور جدی، مردم دوست دارند به اهداف بزرگ کمک کنند.
We start talking about what the software does.	ما شروع به صحبت در مورد کاری می کنیم که نرم افزار انجام می دهد.
The latter was important to him.	دومی برایش مهم بود.
This was the third appearance at the event.	این سومین حضور در این رویداد بود.
It is not enough to be alone here.	تنها بودن در اینجا کافی نیست.
She often killed it because she was not her sister.	او اغلب آن را کشته بود که خواهرش نبود.
I bought two sets a few years ago.	من چند سال پیش دو ست خریدم.
She looked at her husband.	نگاهی به شوهرش انداخت.
This is the word of the government.	این حرف دولت است.
But he does not feel any pressure to make a quick decision.	اما او هیچ فشاری برای تصمیم گیری سریع احساس نمی کند.
Of course at an additional cost.	البته با هزینه اضافی.
This phone probably contains a lot of evidence.	این گوشی احتمالا حاوی شواهد زیادی است.
we will do it.	ما انجامش خواهیم داد.
They had just been transferred to the line.	آنها به تازگی به خط منتقل شده بودند.
None of these people have a real impact on the message.	هیچ یک از این افراد تأثیر واقعی بر پیام ندارند.
Clinical success was a secondary outcome.	موفقیت بالینی یک نتیجه ثانویه بود.
However, few studies have focused on offspring in such families.	با این حال، مطالعات کمی بر روی فرزندان در چنین خانواده هایی متمرکز شده است.
I was reading the blog on my phone.	داشتم وبلاگ را با تلفنم می خواندم.
But she is very much like you	اما اون خیلی شبیه توست
There were about fifteen of us on it.	حدود پانزده نفر روی آن بودیم.
That was not him	اون اون نبود
You may have customers there.	ممکن است مشتریانی در آنجا داشته باشید.
You go to heaven	تو به آسمان برو
He was very unlucky.	او بدشانسی زیادی داشت.
People often think that you are a part of it.	افراد اغلب تصور می کنند که شما بخشی از آن هستید.
The hot rage was bad.	عصبانیت داغ بد بود.
Some of them wonder if they never think about what happened to you.	برخی از آنها تعجب می کنید که آیا آنها هرگز فکر می کنند که چه اتفاقی برای شما افتاده است.
Most of you have already fired one.	اکثر شما قبلاً یکی را اخراج کرده اید.
All the games you play for me.	تمام بازی هایی که برای من می گیرید.
He came home two days ago	دو روز پیش اومد خونه
Then he waited.	سپس منتظر ماند.
So let's call this one a lottery.	پس بیایید این یکی را قرعه کشی بنامیم.
So we changed the water and went to school.	پس آب را عوض کردیم و به مدرسه رفتیم.
Although this was the last train of the night.	هرچند این آخرین قطار شب بود.
Oh, surely the world can do bad things to you.	اوه، مطمئناً، دنیا می تواند برای شما چیزهای بدی انجام دهد.
This is a very important discipline.	این یک رشته بسیار مهم است.
This is their first morning.	این اولین صبح آنهاست.
They were much more valuable.	ارزش آنها بسیار بیشتر بود.
He wanted to understand the organization from top to bottom.	او می خواست سازمان را از بالا تا پایین درک کند.
This is in my favor.	این به نفع خودم است.
I'm not surprised because we're kind of sticking to this trend.	من تعجب نمی کنم زیرا ما به نوعی به این روند چسبیده ایم.
Take us where you want to go.	ما را به جایی که می خواهید ببرید.
In the future, I have to exercise more than my brain.	در آینده باید بیشتر از مغزم ورزش کنم.
You mentioned that you might be able to talk to him.	شما اشاره کردید که ممکن است بتوانید با او صحبت کنید.
The right eye should be slightly smaller because of our point of view.	چشم راست به دلیل دیدگاه ما باید کمی کوچکتر باشد.
If he could take it back.	اگر می توانست آن را پس بگیرد.
Many bureaucrats were tired and tired.	بسیاری از سیاست اداری خسته و خسته شده بودند.
Most of the boys were obese and dislocated.	بیشتر آن پسرها چاق بودند و از اندام خارج شده بودند.
They are afraid of death.	آنها از مرگ می ترسند.
I almost finished this experiment.	من تقریباً این آزمایش را به پایان رساندم.
You have heard them too.	شما هم آنها را شنیده اید.
Their advice was very similar.	توصیه آنها بسیار شبیه بود.
It takes as long as it takes.	هر چقدر طول بکشد طول می کشد.
I'm sure one of them will do it, but the other probably won't.	من مطمئن هستم که یکی از آنها این کار را خواهد کرد، اما دیگری احتمالا این کار را نخواهد کرد.
She seemed to know him for years.	به نظر می رسید که او را سال ها می شناسد.
And it got better and better.	و بهتر و بهتر شد.
no way	چاره ای نیست
I'm here now.	من الان اینجا هستم.
You did it for yourself	تو برای خودت انجامش دادی
This is a good answer.	این به خوبی جواب داده است.
No reason given.	دلیلی ذکر نشد.
Will continue to add if needed.	در صورت نیاز به افزودن آن ادامه خواهد داد.
He shook his head in reaction.	از واکنش او سرش را تکان داد.
I have to eat instead.	من باید به جای آن غذا بخورم.
We have never spoken like this before women.	ما هرگز قبل از زنان اینطور صحبت نکردیم.
I sat down next to him and took his hand.	کنارش نشستم و دستش را گرفتم.
The woman feels that she is not supposed to.	زن به گونه ای احساس می کند که قرار نیست.
Understanding and implementing may take some time.	درک و اجرا ممکن است کمی زمان ببرد.
We think there is still another practical reason to consider.	ما فکر می کنیم که هنوز دلیل عملی دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
I should have known you could find him.	من باید می دانستم که شما می توانید او را پیدا کنید.
He may not have one.	او ممکن است یکی نداشته باشد.
I am very glad that everyone enjoyed this gift.	خیلی خوشحالم که همه از این هدیه لذت بردند.
It was very difficult for the driver to enter.	برای راننده خیلی سخت بود که وارد شود.
But they could easily be.	اما آنها به راحتی می توانستند باشند.
This is a complex number assigned to the signature.	این یک عدد مختلط است که برای امضا تعیین شده است.
I had another question	یه سوال دیگه داشتم
He looked around but could not see him anywhere.	به اطراف نگاه کرد اما جایی او را نمی دید.
This is something we should be happy about.	این چیزی است که ما باید از آن خوشحال باشیم.
Words that were part of another language, another creature.	کلماتی که بخشی از زبان دیگر بودند، موجودی دیگر.
Or maybe you want to go to rest again.	یا شاید بخواهید برای استراحت به یک بار دیگر بروید.
Security forces have closed the area.	نیروهای امنیتی منطقه را بسته اند.
Not more than once anyway.	به هر حال بیش از یک بار نیست.
The population at that time	جمعیت در آن زمان
This was a great experiment.	این یک آزمایش بزرگ بود.
And thinking about their thoughts as well.	و فکر کردن به افکار آنها نیز.
This should be rare.	این باید نادر باشد.
You will be asked to turn on your computer and mobile phone.	از شما خواسته می شود رایانه و تلفن همراه خود را روشن کنید.
Their strategy answered.	استراتژی آنها جواب داد.
I knew they were.	می دانستم که هستند.
The day had come.	روز فرا رسیده بود.
There is no need to save this command.	نیازی به ذخیره این دستور نیست.
The equipment in question was not sold.	تجهیزات مورد بحث فروخته نشده بود.
Their images were used.	از تصاویر آنها استفاده شد.
These findings make good sense.	این یافته ها حس خوبی دارند.
He was not very lucky then	اون موقع خیلی خوش شانس نبود
You have very strong legs	تو پاهای خیلی قوی هستی
At least one, sometimes more.	حداقل یکی، گاهی اوقات بیشتر.
And this is not what we usually need.	و این چیزی نیست که ما معمولا به آن نیاز داریم.
This was the best person for him in his career.	این بهترین شخصی برای او در دوران حرفه ای اش بود.
I know they helped people.	می دانم که به مردم کمک کردند.
However, they believed in us enough to change this policy.	با این حال آنها به اندازه کافی به ما اعتقاد داشتند که این سیاست را تغییر دهیم.
It is not like he never has a chance.	اینطور نیست که هرگز فرصتی نداشته باشد.
Do it once	یکبار انجامش بده
He tries to solve his way.	او سعی می کند راهش را حل کند.
I am interested in two values.	من به دو ارزش علاقه مند هستم.
Although not very clear.	هرچند خیلی واضح نیست.
And let me tell you something	و بذار یه چیزی بهت بگم
Therefore, this condition may damage brain cells.	بنابراین، این وضعیت ممکن است به سلول های مغز آسیب برساند.
This seems strange to me.	این برای من عجیب به نظر می رسد.
I have not received the search results yet.	من هنوز نتایج جستجو را دریافت نکرده ام.
I actually still do.	من در واقع هنوز هم انجام می دهم.
She will be the only university girl.	او تنها دختر دانشگاه خواهد بود.
He never wants to be compared to her.	او هرگز نمی خواهد با او مقایسه شود.
you are so lovely.	تو خیلی دوست داشتنی هستی.
Then he got lucky.	سپس او شانس آورد.
They can not cancel that contract.	آنها نمی توانند آن قرارداد را کنار بگذارند.
We take each other.	همدیگر را می گیریم.
I think there is a lot to learn from this.	من فکر می کنم که می توان از این موضوع چیزهای زیادی آموخت.
This is not.	این نیست.
But the children do not know this.	اما بچه ها این را نمی دانند.
The whole house is not one	در کل خانه یکی نیست
His neck too	گردنش هم
And with a new job.	و با یک کار جدید.
That poor girl	اون دختر بیچاره
Or maybe not.	یا شاید هم نداشت.
Let me name just a few clear examples.	فقط چند نمونه واضح را نام ببرم.
I was thinking about what is best for you.	داشتم به این فکر می کردم که چه چیزی برای شما بهتر است.
This is what it is designed to do.	این همان چیزی است که برای انجام آن طراحی شده است.
Once the second shot went right behind me.	یکبار شلیک دوم درست به پشتم رفت.
But every step forward is important.	اما هر قدم رو به جلو مهم است.
Although in slightly different circumstances.	اگرچه در شرایط کمی متفاوت بود.
It was a good day	روز خوبی بود
He did not like anyone more.	او علاقه کسی را بالاتر از دیگری نداشت.
This lets him know what we are going to do during the day.	این به او اجازه می دهد بداند در طول روز چه خواهیم کرد.
I'm better because of him.	من به خاطر او بهتر هستم.
Maybe it even killed my father.	شاید حتی باعث مرگ پدرم شد.
You could read for hours	می توانستی ساعت ها بخوانی
Failure is a new success.	شکست موفقیت جدید است.
He seemed to respect it.	به نظر می رسید که او به آن احترام می گذارد.
But no one said anything	اما کسی چیزی نگفت
If you buy, you will regret it	در صورت خرید پشیمان باشید
It is our job to create the image of these changes.	ساختن تصویر این تغییرات وظیفه ماست.
It's really hard to get through.	گذشتن از آن واقعاً سخت است.
Sometimes his wife would go and look for him.	گاهی همسرش می رفت و دنبالش می گشت.
You just judge me	تو فقط منو قضاوت کن
There were a few cases of gold.	چند مورد طلا هم بود.
And well, it failed.	و خوب، شکست خورد.
Nothing is routine	هیچ چیز روتین نیست
That was something else.	این چیز دیگری بود.
Unfortunately, this does not mean that it is easy.	متأسفانه، این بدان معنا نیست که آسان است.
He is right	اون داره راست میگه
In fact, he did not want to be separated from this information.	در حقیقت او تمایلی به جدایی از این اطلاعات نداشت.
My dad is there	بابام اونجاست
Wherever he lived now.	هر جایی که الان زندگی می کرد.
Above and beyond.	بالاتر و فراتر از آن.
I'm glad it was, poor old soul.	خوشحالم که اینطور بود، بیچاره روح پیر.
I have not done this since the first few days of your stay on the ship.	من از چند روز اول حضور شما در کشتی این کار را انجام نداده ام.
I said there is no way.	گفتم راهی نیست.
The milk is almost whole.	شیر تقریباً کامل است.
The difference is in one condition.	تفاوت در یک شرط است.
I know you want to succeed.	من می دانم که شما می خواهید موفق باشید.
Watch him hold the camera in his bedroom and stand back.	او را تماشا کنید که دوربین را در اتاق خوابش نگه می دارد و عقب می ایستد.
She lived with her children.	با فرزندانش زندگی می کرد.
We will solve something else.	ما چیز دیگری را حل خواهیم کرد.
And they have advantages that other companies do not have.	و آنها مزایایی دارند که شرکت های دیگر ندارند.
He has come to meet you.	او با شما به ملاقات آمده است.
Therefore, understanding their biological effects is important for public health.	بنابراین، درک اثرات بیولوژیکی آنها برای سلامت عمومی مهم است.
Maybe he was fat	شاید چاق بود
This was his business plan.	این طرح تجاری او بود.
Then his performance is on the second bridge.	سپس اجرای او در پل دوم است.
He expected it to be different, but not in this way.	او انتظار داشت که متفاوت باشد، اما نه به این شکل.
At this rate, they may even take his job.	با این سرعت، حتی ممکن است شغل او را بگیرند.
There will be no more conversations	گفتگو دیگری وجود نخواهد داشت
Their wealth is amazing.	دارایی آنها شگفت انگیز است.
No movement, no sign of life.	نه حرکتی، نه نشانه ای از زندگی.
Click on the link below.	بر روی لینک زیر کلیک کنید.
But somehow he did not notice.	اما به نوعی او متوجه نشده بود.
There has to be something useful for me to do there.	باید کاری مفید برای من وجود داشته باشد که در آنجا انجام دهم.
Not a soul.	نه یک روح.
Then one of the girls came and sat in front of me.	بعد یکی از دخترها آمد و پیش من نشست.
There is no way to tell if it is dangerous or not.	هیچ راهی برای تشخیص خطرناک بودن یا نبودن آن ندارید.
All at a reasonable price.	همه اینها با قیمت مناسب.
He was their last hope.	او آخرین امید آنها بود.
We can not help it.	ما نمی توانیم به این کمک کنیم.
You do not have to do this.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
It's convenient here.	اینجا مناسب است.
It is true.	درست است.
The opposite happens when the weather is cold.	برعکس زمانی که هوا سرد است اتفاق می افتد.
After it was planned.	بعد از اینکه برنامه ریزی شد.
They did not need to see this.	آنها نیازی به دیدن این نداشتند.
They passed the ball to me from the right.	آنها توپ را از سمت راست به من پاس دادند.
Just try to get in	فقط سعی کن وارد بشی
He examined her face for a moment.	برای لحظه ای صورت او را بررسی کرد.
I was alone	من تنها بودم
Five of the seven games were decided by one goal.	پنج بازی از هفت بازی با یک گل قطعی شد.
No major complications have been reported due to this method.	هیچ عارضه عمده ای به دلیل این روش گزارش نشده است.
thank you Professor	ممنون استاد
He did not lie	دروغ نگفته بود
Inside the buildings was a sad story.	در داخل ساختمان ها داستانی تاسف بار بود.
Expect nothing.	انتظار داشته باشید چیزی نیست.
In other words, we should not wait for the government to help others.	به عبارت دیگر، ما نباید منتظر باشیم که دولت به دیگران کمک کند.
The important thing is to learn how you do not know.	مهم اینه که یاد بگیری چطوری نمیدونی.
They describe fear and physical and mental pain.	آنها ترس و درد جسمی و روحی را توصیف می کنند.
Be his confidence	اعتماد به نفس او باشید
My mother was dead.	مادرم مرده بود.
For this reason, they immediately stopped fighting.	به همین دلیل فوراً از جنگ دست کشیدند.
There was absolutely no discussion of the bill at this meeting.	در این جلسه مطلقاً هیچ بحثی در مورد این لایحه وجود نداشت.
He has no free will.	او اراده آزاد ندارد.
You should not go without telling me where he is.	شما نباید بدون اینکه به من بگویید او کجاست بروید.
Many children are coming.	خیلی از بچه ها می آیند.
They only hear about someone they do not hear.	آنها فقط در مورد کسی می شنوند که نمی شنید.
And in many countries around the world.	و در بسیاری از کشورهای جهان.
There is no such person	چنین شخصی وجود ندارد
That was our answer.	این جواب ما بود.
Yes, you heard right.	بله، درست شنیدی.
He has given us the opportunity to win every night.	او هر شب به ما فرصت پیروزی داده است.
He was not sure if he could do both at the same time.	او مطمئن نبود که بتواند هر دو را همزمان انجام دهد یا خیر.
To live in your own world	برای زندگی در دنیای خودت
It is very wet.	خیلی خیس است.
He was the best.	او بهترین بود.
The only reason for the speech is to change the world.	تنها دلیل برای سخنرانی تغییر جهان است.
There was something in it.	چیزی در آن وجود داشت.
He had no significant medical history in the past.	او سابقه پزشکی قابل توجهی در گذشته نداشت.
Even now at home he sometimes came back to her.	حتی الان در خانه گاهی اوقات به او برمی گشت.
They turned the car around.	ماشین را دور کردند.
What they publish about you affects customers.	آنچه در مورد شما منتشر می کنند روی مشتریان تأثیر می گذارد.
Be proud of the life you have.	به زندگی که دارید افتخار کنید.
The story gets bigger, yes.	داستان بزرگتر می شود، بله.
It takes me forever to achieve this.	برای رسیدن به این موضوع برای من برای همیشه لازم است.
What he was not supposed to finish and do not take home.	چیزی که او قرار نبود تمام کند و به خانه نمی برد.
A piece like you	یه تیکه مثل تو
I say focusing on one variable is wrong.	من می گویم تمرکز روی یک متغیر اشتباه است.
My problem is with the actual size of the app.	مشکل من با اندازه واقعی برنامه است.
The voice of my dreams	صدای رویاهای من
In trade.	در تجارت.
He had told her the story.	ماجرا را به او گفته بود.
It could not be requested	نمی شد درخواستش کرد
Well, we have to do what we can.	خوب، ما باید آنچه را که می توانیم انجام دهیم.
He's very much like you, you know.	او خیلی شبیه شماست، می دانید.
And how can we deal with this in relation to it.	و چگونه می توانیم با این موضوع در رابطه با آن برخورد کنیم.
But now everything has changed.	اما اکنون همه چیز تغییر کرده است.
Black Like Night	سیاه مثل شب
They have different circumstances and are more emotional in nature.	شرایط متفاوت و ماهیت عاطفی بیشتری دارند.
I do not care what they say	برام مهم نیست چی میگن
It usually does not match our way of thinking about things.	با طرز فکر ما معمولاً در مورد چیزها همخوانی ندارد.
We have not used this information before.	قبلاً از این اطلاعات استفاده نمی کردیم.
I hoped he did not come to talk to me.	امیدوار بودم که نیامده با من صحبت کند.
The commercial aspect is also coming.	جنبه تجاری نیز در حال آمدن است.
Family friends are sad.	دوستان خانواده غمگین هستند.
Not a good thing, although it did feel great at the time.	چیز خوبی نیست، اگرچه در آن زمان احساس فوق العاده ای داشت.
But various practical reasons forced him to stay at home.	اما دلایل عملی مختلف او را مجبور به ماندن در خانه کرد.
Born and raised here.	در اینجا متولد و بزرگ شده است.
Your business can have a lot of hidden value.	کسب و کار شما می تواند ارزش پنهان زیادی داشته باشد.
This is not the case	این مورد نیست
We will meet again.	ما دوباره ملاقات خواهیم کرد.
In the list below, and.	در لیست زیر وجود دارد، و.
He plays a little man.	او بازی یک مرد کوچک را انجام می دهد.
There is not much to do in this situation.	در این شرایط کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد.
The more you learn, the more places you will go.	هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکان های بیشتری خواهید رفت.
I did not try	من تلاش نکردم
Surely, they can well contain the human spirit.	مطمئناً، آنها می توانند به خوبی حاوی روح انسانی باشند.
There is no reason to hide from me.	دلیلی برای پنهان شدن از من وجود ندارد.
Surely you can choose one.	مطمئنا شما می توانید یکی را انتخاب کنید.
This is what my mother told me.	این را مادرم به من گفت.
Everyone was fine	همه خوب بودند
The others were getting up.	دیگران در حال بلند شدن بودند.
I'm glad to see that he has a legal problem.	خوشحالم که می بینم او دچار مشکل قانونی می شود.
He wants to go back to school and make something of himself.	او می خواهد به مدرسه برگردد و از خودش چیزی بسازد.
He can not help.	او نمی تواند کمک کند.
Tell them what they need to know.	آنچه را که باید بدانند به آنها بگویید.
I did not like this ring, I did not like its contact with my skin.	من این انگشتر را دوست نداشتم، از تماس آن با پوستم خوشم نیامد.
The day was clear.	روز روشن بود.
Gave them direction.	به آنها جهت داد.
You will do.	شما انجام خواهید داد.
I try to use them as much as possible.	سعی می کنم تا حد امکان از آنها استفاده کنم.
Surgical time is reduced.	زمان جراحی کاهش می یابد.
It has a beginning and an end.	آغازی دارد و پایانی دارد.
He could not pass her.	او نمی توانست او را پشت سر بگذارد.
According to the temperature.	با توجه به دما.
From you.	از طرف تو.
Before that, however, players can act.	با این حال، قبل از آن، بازیکنان می توانند عمل کنند.
And just as fast	و به همین سرعت
He could love like no one else.	او می توانست مثل هیچ کس دیگری دوست داشته باشد.
He had to make a phone call.	مجبور شد تماس تلفنی بگیرد.
A different game.	یک بازی متفاوت است.
I enjoy your conversation	من از گفتگوی شما لذت می برم
It will be a lot of fun.	خیلی سرگرم کننده خواهد بود.
He has three children.	او سه فرزند دارد.
You never seemed to be able to cover it.	به نظر می رسید هرگز نمی توانید آن را بپوشانید.
His small employees are his family.	کارکنان کوچک او خانواده او هستند.
I'm there and doing something.	من آنجا هستم و کاری انجام می دهم.
It could easily have been a completely different story.	خیلی راحت می توانست یک داستان کاملا متفاوت باشد.
You must first name the cell.	ابتدا باید سلول را نام ببرید.
I was completely lost because of what the big equipment did.	به خاطر کاری که تجهیزات بزرگ انجام دادند، کاملاً گم شدم.
It still made me smile.	هنوز هم باعث شد لبخند بزنم.
He could not believe this was happening.	او نمی توانست باور کند که این اتفاق می افتد.
, But some are new.	، اما برخی جدید هستند.
Everyone should have understood this.	همه باید این را درک می کردند.
I will do a good job in this project.	من در این پروژه کار خوبی خواهم کرد.
Maybe because of the lack of language.	شاید به خاطر کمبود زبان است.
They were injured.	جراحتی به آنها وارد شده بود.
And not least, they loved him.	و نه کم، آنها او را دوست داشتند.
The devices will get better.	دستگاه ها بهتر خواهند شد.
It was having a shop.	این با داشتن یک مغازه بود.
Sit at a table	سر یک میز بنشین
He started walking.	شروع کرد به راه رفتن.
Not to book on it.	به کتاب نه بر روی آن.
And then it was the most fun part.	و بعد از آن سرگرم کننده ترین قسمت بود.
And there are many powerful forces.	و نیروهای قدرتمند زیادی وجود دارند.
Everything still seems like a movie to me.	همه چیز هنوز به عنوان یک فیلم به نظر من می رسد.
I've watched you	من تو را تماشا کرده ام
We talked about relationships.	ما در مورد روابط صحبت می کردیم.
But they were not friends.	اما آنها با هم دوست نبودند.
I just can not understand the problem.	من فقط نمی توانم مشکل را بفهمم.
He certainly did not.	او قطعا این کار را نکرد.
He is silent.	او ساکت است.
I know what they want.	من می دانم آنها چه می خواهند.
This case was no exception to this rule.	این مورد نیز از این قاعده مستثنی نبود.
At the end of the week, if there is no problem.	در اواخر این هفته، اگر اشکالی ندارد.
When many small drops of water come together.	هنگامی که بسیاری از قطره های کوچک آب به هم می رسند.
There are basically two common ways to do this.	اساساً دو روش متداول برای انجام این کار وجود دارد.
Just step back	فقط عقب نشینی کن
Let's see how it goes tomorrow	ببینیم فردا چطور پیش میره
Test safely.	با خیال راحت آزمایش کنید.
I want to decide on issues in advance and then leave.	من می خواهم از قبل درباره مسائل تصمیم بگیرم و سپس بروم.
How much he loved her	چقدر دوستش داشت
I mean, prices are still somewhat high.	منظورم این است که قیمت ها همچنان تا حدودی بالا باقی می ماند.
I told him about this idea.	در مورد این ایده به او گفتم.
Not a drop of water came out.	حتی یک قطره آب هم بیرون نیامد.
Someone else started trying to track the images.	شخص دیگری شروع به تلاش برای ردیابی تصاویر کرد.
His hands were small, but the controls were simple enough.	دستان او کوچک بودند، اما کنترل ها به اندازه کافی ساده بودند.
But he is the only father we have.	اما او تنها پدری است که ما داریم.
You are tired but everyone you know is tired.	شما خسته هستید اما همه کسانی که می شناسید خسته هستند.
This is their natural right and we respect this right.	این حق طبیعی آنهاست و ما به این حق احترام می گذاریم.
I locked the car doors when we started driving.	وقتی شروع به رانندگی کردیم درهای ماشین را قفل کردم.
Insurance information has not been collected.	اطلاعات بیمه جمع آوری نشده است.
It was moments.	لحظاتی بود.
You, the accused	شما، متهم
But, of course, it's too late by then.	اما، البته، تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده است.
This is what's about you.	این چیزی است که در مورد شما وجود دارد.
Of course, the son must respect his father.	البته پسر باید به پدرش احترام بگذارد.
You know what you know.	خودت میدانی که چی می دانی.
This is a great age for sex.	این یک سن عالی برای رابطه جنسی است.
This was an option.	این یک گزینه بود.
These dreams are very good.	این رویاها خیلی خوب هستند.
That something is written in the stars.	که چیزی در ستاره ها نوشته شده است.
He felt it was a good place to hear the sound.	او احساس می‌کرد که جای خوبی برای شنیدن صدا است.
Somehow anyway	به هر حال یه جورایی
A surprise attack killed many men.	حمله غافلگیرانه باعث کشته شدن بسیاری از مردان شد.
The first call should receive a complete set of results.	اولین تماس باید مجموعه کاملی از نتایج را دریافت کند.
what do you do	تو چیکار میکنی
Hard work, people	کار سخت، مردم
The year has nothing to do with it.	سال هیچ ربطی به آن ندارد.
It is very helpful.	بسیار کمک کننده است.
This is an interesting combination of flavors.	این ترکیب جالبی از طعم است.
I have your result here	من نتیجه شما را اینجا دارم
Then turn the engine.	سپس موتور را برگرداند.
I felt my body start to slow down.	احساس کردم بدنم شروع به کند شدن کرد.
Marriage and children come later.	ازدواج و بچه ها دیرتر می آیند.
People want their schools to be good.	مردم می خواهند مدارسشان خوب باشد.
He decided to accept whatever was going to happen.	او تصمیم گرفت هر اتفاقی که قرار است بیفتد را بپذیرد.
He falls on my chest and throws his arms around my neck.	روی سینه ام می افتد و دستانش را دور گردنم انداخت.
I used to work at an army base.	من قبل از این در یک پایگاه ارتش کار می کردم.
Only this time with a human voice.	فقط این بار با صدای انسانی.
When we were together, of course, but often we were not together.	وقتی با هم بودیم، مطمئناً، اما اغلب با هم نبودیم.
Not new.	نه جدید است.
No, he is not dead yet.	نه، او هنوز نمرده است.
Must be shared this way.	باید از این طریق به اشتراک گذاشت.
I wondered what his problem was.	من تعجب کردم که او چه مشکلی دارد.
For example, he could not destroy me.	به عنوان مثال نمی توانست من را از بین ببرد.
They can be cared for by parents.	آنها می توانند توسط والدین نگهداری شوند.
The next point is not to leave four, only two.	نکته بعدی این است که چهار، فقط دو را رها نکنیم.
There was no problem	هیچی مشکلی نداشت
When speaking, be sure to choose your words carefully.	هنگام صحبت کردن، مطمئن شوید که کلمات خود را با دقت انتخاب کنید.
day and night.	روز و شب.
I get paid to put myself in front of the ball.	من پول می گیرم که خودم را جلوی توپ بگذارم.
My job is therapy.	کار من درمان است.
He suddenly saw the ground near his face.	زمین را ناگهان نزدیک صورتش دید.
He did not pay attention to his wife and children.	او به همسر و فرزندانش توجهی نکرده است.
I just wanted to escape	فقط میخواستم فرار کنم
Love takes you.	عشق تو را می گیرد.
This is just not true.	این فقط درست نیست.
I feel a new burden has been placed on me.	احساس می کنم بار جدیدی روی من گذاشته شده است.
Or he was once, it's very clear.	یا او زمانی بود، خیلی واضح است.
This place is his responsibility, he said.	او گفت که این مکان مسئولیت اوست.
The gun arrived with everything he said.	اسلحه با هر چیزی که او گفت رسید رسید.
But you must maintain faith.	اما شما باید ایمان را حفظ کنید.
He comes home late like this	همینجوری دیر میاد خونه
We know the market and the teacher population.	ما بازار و جمعیت معلمان را می دانیم.
They tell him about the history of the third eye.	آنها از تاریخچه چشم سوم برای او می گویند.
I never saw.	من هرگز ندیدم.
But if he moved his legs, he would fall.	اما اگر پاهایش را حرکت می داد، می افتاد.
You were not either	تو هم نبودی
But that does not mean you have to work without it.	اما این به این معنی نیست که شما باید بدون آن کار کنید.
This is extremely difficult for me to bear.	تحمل این موضوع برای من فوق العاده سخت است.
This is really happening.	این واقعا در حال وقوع است.
I am very proud of it and I am surprised by it.	من بسیار به آن افتخار می کنم و از آن متعجبم.
And he is normal.	و او طبیعی است.
The life of the police is important	زندگی پلیس مهم است
I do not know why he gives me this huge number.	نمی‌دانم چرا این عدد عظیم را به من می‌دهد.
He pulled on his shirt.	پیراهنش را کشید.
They were not really sure.	آنها در واقع مطمئن نبودند.
Think of each possible answer to each of your questions.	به هر پاسخ ممکن برای هر یک از سوالات خود فکر کنید.
I was able to print	تونستم چاپ کنم
These people could not treat him so much.	این افراد نمی توانستند اینقدر با او رفتار کنند.
My memory is not what it used to be.	حافظه من آن چیزی که بود نیست.
Take it in motion and it looks great.	آن را در حال حرکت ببرید و به نظر عالی می رسد.
The best.	بهترین.
I trust him.	من به او اعتماد دارم.
Many of us today demand cash.	امروزه بسیاری از ما تقاضای پول نقد می کنیم.
See in the article	مشاهده در مقاله
They are never instantaneous.	آنها هرگز آنی نیستند.
It may not be.	ممکن است نباشد.
He was the same man	اون همون آدمی بود
Let me back up and talk to you about this.	اجازه بدهید پشتیبان بگیرم و در این مورد با شما صحبت کنم.
I ate them for breakfast, lunch and dinner.	من آنها را برای صبحانه، ناهار و شام می خوردم.
He had the air.	هوای او را داشت.
That core burned a little.	آن هسته کمی می سوخت.
Two patients in this group died of infection.	دو بیمار در این گروه بر اثر عفونت جان خود را از دست دادند.
And of course the night.	و البته شب.
Like pictures taken of someone talking.	مانند تصاویری که از کسی در حال صحبت کردن کشیده شده است.
I had just entered a kind of coffee shop.	تازه وارد یک نوع کافی شاپ شده بودم.
It will be very hot.	این خیلی داغ خواهد بود.
I needed to change.	من نیاز به تغییر داشتم.
So they agreed between them.	پس بین آنها توافق کردند.
Put the meat on a plate.	گوشت را در بشقاب بریزید.
However, the screenshot shows their model incorrect.	با این حال، اسکرین شات مدل آنها را نادرست نشان می دهد.
There are plenty of great choices around.	تعداد زیادی انتخاب عالی در اطراف وجود دارد.
I am thinking about the future here.	من اینجا به آینده فکر می کنم.
We have to start from there.	باید از آنجا شروع کنیم.
But now he came back and saw me.	اما حالا برگشت و من را دید.
Stand up and give your opinion.	بایستید و نظر خود را بگویید.
In one case, the analysis failed.	در یک مورد، تحلیل شکست خورد.
I am still very sad that they have passed away.	من هنوز خیلی ناراحتم که از این دنیا رفته اند.
You need to set your goals clearly and make informed decisions.	شما باید اهداف خود را به وضوح تعیین کنید و تصمیمات آگاهانه بگیرید.
You are trying to fix it.	با تلاش برای رفع آن دارید انجام می دهید.
Pour into a flat bowl.	در یک کاسه صاف بریزید.
I want to talk to my family.	من می خواهم با خانواده صحبت کنم.
There was silence for a while.	برای فضای کمی سکوت حاکم شد.
Now let's look at our progress.	حالا بیایید پیشرفت خود را بررسی کنیم.
These are like short arms in front of the body.	اینها مانند بازوهای کوتاه در جلوی بدن هستند.
They found it.	آن را پیدا کردند.
Suddenly he could not stop himself.	ناگهان نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
I love "love stories".	من عاشق "داستان های عاشقانه" هستم.
When the operation was over.	که عملیات تمام شد.
And they eat a lot of things.	و چیزهای زیادی به آن می خورند.
I will not let you go there	نمیذارم بری اونجا
It was sweet but not sweet.	شیرین بود اما شیرین نبود.
And it was two days later.	و دو روز بعد بود.
And I'm sorry I didn't call	و متاسفم که زنگ نزدم
He saw them.	او آنها را دید.
That body is not popular at all.	آن بدن به هیچ وجه محبوب نیست.
He knew it would be very wet before he got there.	او قبل از رسیدن به آنجا می دانست که خیلی مرطوب خواهد بود.
He had no television, radio or computer.	او تلویزیون، رادیو یا کامپیوتر نداشت.
Maybe we do not even own our own bodies.	شاید ما حتی صاحب بدن خودمان هم نیستیم.
They are based on previous knowledge or practices.	آنها بر اساس دانش یا اقدامات قبلی ساخته شده اند.
He was just very angry.	او فقط خیلی عصبانی بود.
He really knows the job.	او واقعاً کار را می داند.
However, I hope there is another white.	با این حال، امیدوارم یک سفید دیگر وجود داشته باشد.
You took him home that night.	آن شب او را به خانه رساندی.
I was just looking for a flat place to run.	من فقط به دنبال یک مکان صاف برای دویدن بودم.
He sent me to elementary and high school.	او مرا به دبستان و دبیرستان فرستاد.
That is when the age of law begins.	آن زمان است که عصر قوانین آغاز می شود.
To me that is completely wrong.	برای من که کاملا اشتباه است.
They selected the interview questions from a specific list.	آنها سوالات مصاحبه را از یک لیست مشخص انتخاب کردند.
Still the library	هنوز کتابخانه
Their mother is our doctor.	مادرشان دکتر ماست.
Maybe this was his chance to make up for his mistake.	شاید این فرصت او بود تا اشتباهش را جبران کند.
There was a secret between them that they could not bear.	رازی بین آنها بود که تحمل آن را نداشتند.
The shoulders are great, they get longer.	شانه ها عالی هستند، بیشتر می شوند.
This is not really true.	این در واقع درست نیست.
This shows that he is only there for the money.	این نشان می دهد که او فقط برای پول در آن است.
But the truth is that those days are over.	اما حقیقت این است که آن روزها گذشته است.
How fast.	چقدر سریع است.
So that's what it is.	پس همین است که هست.
And it will be very, very expensive.	و بسیار بسیار گران خواهد بود.
I knew this was happening inside.	من می دانستم که این اتفاق می افتد در داخل.
He will be out tomorrow.	او فردا هوا تمام می شود.
If it can not, then write.	اگر نمی تواند، پس بنویس.
Worried about his life	نگران جانش
Wants to stay in control.	می خواهد در کنترل بماند.
I do not know if it is something or not	نمیدانم چیزی هست یا نه
He stood up and walked over to her.	ایستاد و به سمت او رفت.
For details on the process, see the description of the link failure below.	برای جزئیات فرآیند، شرح شکست پیوند را در زیر ببینید.
I have another question.	من سوال دیگری دارم.
He had long, dark hair and dark eyes.	موهای بلند و تیره و چشمانی تیره داشت.
She is very sweet.	او خیلی شیرین است.
He looked very sad when he spoke.	وقتی صحبت می کرد خیلی غمگین به نظر می رسید.
When that's not the case, things get a little more complicated.	وقتی اینطور نیست، همه چیز کمی پیچیده تر است.
The people who are there want to be there.	مردمی که آنجا هستند می خواهند آنجا باشند.
He is married.	او ازدواج کرده.
Definitely not a normal thing.	قطعاً کار معمولی نیست.
No one knows what is going on.	هیچ کس نمی داند چه خبر است.
I took it back from you	ازت پس گرفتم
Every student knows this.	هر دانش آموزی این را می داند.
I am currently working on the tests	الان دارم روی تست ها کار میکنم
I can not quite believe how fast it came again.	من نمی توانم کاملاً باور کنم که دوباره چقدر سریع آمده است.
His trust in her was absolute.	اعتماد او به او مطلق بود.
I was perfectly healthy and strong.	من کاملا سالم و قوی بودم.
Not a map.	نقشه نیست.
We knew the water.	آب را می شناختیم.
It was an important step, but language is not just words.	این گام مهمی بود، اما زبان فقط کلمات نیست.
She was really beautiful, she was not going to lie.	او واقعا زیبا بود، او قرار نبود دروغ بگوید.
He was coming around.	داشت به اطراف می آمد.
Let's emphasize two key differences.	اجازه دهید بر دو تفاوت کلیدی تاکید کنیم.
Everyone is needed to win a team title.	برای کسب عنوان تیمی، به همه نیاز است.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش جاری شد.
We never received a response.	ما هرگز پاسخی دریافت نکردیم.
This will make it easier for them to reach you.	این باعث می شود که آنها به راحتی به شما مراجعه کنند.
The rest of the cat is white.	بقیه گربه سفید است.
Others say women are too scared.	برخی دیگر می گویند زنان بیش از حد می ترسند.
That wall stands for us.	آن دیوار برای ما ایستاده است.
I just went in and asked	فقط رفتم داخل و پرسیدم
One in five, not many people can do that.	یک در مقابل پنج، افراد زیادی نمی توانند این کار را انجام دهند.
His posture and body language said something else.	حالت و زبان بدن او چیز دیگری می گفت.
It was amazing to see him.	دیدنش حیرتانگیز بود.
It seems to continue forever.	انگار تا ابد ادامه دارد.
That man was not going to die	اون مرد قرار نبود بمیره
He had to seize the opportunity.	مجبور شد از فرصت استفاده کند.
We do not share your information with any third party.	ما اطلاعات شما را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم.
No calls, no posts, just nothing.	بدون تماس، بدون پست، فقط هیچ چیز.
If you have not read it, do so.	اگر آن را نخوانده اید، این کار را انجام دهید.
Fun in idea.	سرگرم کننده در ایده.
He never received such services.	او هرگز چنین خدماتی دریافت نکرد.
But at least he was no longer dirty.	اما حداقل او دیگر کثیف نبود.
At least he's trying	حداقل اون داره تلاش میکنه
Two to four eggs are laid.	دو تا چهار تخم گذاشته می شود.
It was very easy to hold me.	نگه داشتن من خیلی راحت بود.
Schools must be safe	مدارس باید ایمن باشند
I do not know which is better	نمیدونم کدوم بهتره
And the customer really wanted to have him on their team.	و مشتری واقعاً دوست داشت او را در تیم خود داشته باشد.
You are on the right track in what you do, but be careful.	در کاری که انجام می دهید در مسیر درستی هستید، اما مراقب باشید.
We get paid for it.	ما برای آن پول می گیریم.
He was unable to work.	او قادر به کار نبوده است.
The girl was very friendly.	دختر خیلی صمیمی بود.
I was particularly interested in this study.	من علاقه خاصی به این مطالعه داشتم.
I sell trade	من تجارت را می فروشم
All data are independent of three experiments.	همه داده ها از سه آزمایش مستقل هستند.
This must have made a difference.	این باید تفاوت را ایجاد کرده باشد.
Especially if they have children.	به خصوص اگر بچه داشته باشند.
I was badly dressed.	بد لباس پوشیده بودم.
He looked back, but the street was mostly empty behind them.	او به عقب نگاه کرد، اما خیابان بیشتر پشت سر آنها خالی بود.
The problem was also found in the half-dollar pattern.	مشکل در الگوی نیم دلار نیز پیدا شد.
He wants his details.	او از جزئیات او می خواهد.
A summer night	یک شب تابستانی
You can modify your whole life.	شما می توانید تمام زندگی خود را اصلاح کنید.
This is a good time to call.	زمان خوبی برای تماس است.
He lived there for three years.	او سه سال در آنجا زندگی کرد.
I'm glad they did not.	خوشحالم که این کار را نکردند.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
See if he is inside or not	ببینم داخل هست یا نه
They are wonderful clothes.	آنها لباس های فوق العاده ای هستند.
Our customer service team will provide you with a return number.	تیم خدمات مشتری ما یک شماره برگشت به شما ارائه می دهد.
I have been running ever since.	من از آن زمان می دویدم.
Your world has made an offer that it has not been able to serve for so long.	دنیای شما عرضه ای را انجام داد که این مدت نتوانست به آن خدمت کند.
He actually had a law degree.	او در واقع مدرک حقوق داشت.
Head over easily and follow me.	به راحتی سر بزنید و من را دنبال کنید.
People v.	مردم v.
None of us think about sex or even think about it.	هیچ یک از ما به رابطه جنسی فکر نمی کنیم و حتی به آن فکر نمی کنیم.
This may solve the problem.	این ممکن است مشکل را برطرف کند.
This is the best book in the field.	این بهترین کتاب در این زمینه است.
Excellent food and wine	غذا و شراب عالی
Weeks	هفته هاست
What actually happened was much worse.	آنچه در واقع اتفاق افتاد بسیار بدتر بود.
It is important that he receives this message.	مهم این است که او این پیام را دریافت کند.
So far at least.	تا اینجا حداقل.
He did not know what to expect.	نمی دانست چه انتظاری داشته باشد.
He thought it was like pain.	فکر کرد مثل درد بود.
However, the picture today is not the same.	اما، تصویر امروز یکسان نیست.
Find s.	s را پیدا کنید.
I believe that they tried to attack some people here.	من معتقدم که آنها سعی کردند به برخی از مردم اینجا حمله کنند.
The three of us slowly returned to the water.	سه نفری به آرامی به داخل آب برگشتیم.
If you are not one of us, you are the enemy.	اگر شما از ما نیستید دشمن هستید.
The dogs were fun.	سگ ها سرگرم کننده بودند.
You ask for time.	شما زمان را بخواهید.
So the boys find them.	بنابراین پسرها آنها را پیدا می کنند.
Which creates an immediate problem.	که یک مشکل فوری ایجاد می کند.
They had development problems.	آنها مشکلات توسعه ای داشتند.
He loved dogs and they loved him.	او سگ ها را دوست داشت و آنها او را دوست داشتند.
Maybe they kept the lights off.	شاید چراغ ها را خاموش نگه داشته اند.
He did not say anything immediately.	بلافاصله چیزی نگفت.
The total time spent on these activities was not relevant.	کل زمان صرف شده برای این فعالیت ها مرتبط نبود.
I do not know what will happen.	من نمی دانم چه می شود.
And diversity was key.	و تنوع کلیدی بود.
He recognized this from a previous attack on the station.	او این را از حمله قبلی به این ایستگاه تشخیص داد.
I walked a long way from school.	راه طولانی از مدرسه را پیاده رفتم.
He said and went out.	او گفت و بیرون رفت.
And now we have it.	و حالا ما آن را در اختیار داریم.
I want both of you to understand this.	من می خواهم که هر دو شما این را درک کنید.
It has some amazing features.	چند ویژگی شگفت انگیز دارد.
He can only turn around.	او فقط می تواند بچرخد و دور شود.
But during low interest rates, these companies will benefit.	اما در طول نرخ بهره پایین، این شرکت‌ها سود خواهند برد.
None of us understood correctly	هیچ کدوممون درست متوجه نشدیم
The older we get, the more we know.	هر چه سن ما بیشتر می شود، بیشتر می دانیم.
It goes on and on forever.	برای همیشه ادامه دارد و ادامه دارد.
This goal has now been achieved.	این هدف اکنون محقق شده است.
I will have a few phone calls.	من چند تماس تلفنی خواهم داشت.
I can only eat	فقط میتونم بخورم
All eyes were on this game.	همه نگاه ها به این بازی بود.
Including your skills and experiences.	از جمله مهارت ها و تجربیات شما.
My truck is a fish.	کامیون من ماهی است.
He was in a good hotel.	او در یک هتل خوب قرار گرفت.
But the attempt failed.	اما تلاش شکست خورد.
But he had failed	اما او شکست خورده بود
We have an empty bottle and we have just started one.	ما یک بطری خالی داریم و یکی تازه شروع کرده ایم.
He seems to have found someone he is happy with.	به نظر می رسد کسی را پیدا کرده است که از او راضی است.
Not to say it is not dangerous.	نه اینکه بگویم خطرناک نیست.
It has been a passion.	این یک علاقه بوده است.
Similar factors were associated with the recent diagnosis among the subjects.	عوامل مشابهی با تشخیص اخیر در میان افراد مورد آزمایش همراه بود.
He thought of the boy.	به پسر فکر کرد.
He knows how deep he must go.	او می داند که چقدر باید عمیق برود.
Helped with animal experiments.	به آزمایشات حیوانی کمک کرد.
Just returned to last year	تازه به سال گذشته برگشت
The same thing happened with the power plant.	در مورد نیروگاه هم همین اتفاق افتاد.
So it was amazing.	بنابراین بسیار شگفت انگیز بود.
I was coming to check on you	داشتم میومدم تو رو چک کنم
Or maybe another method will be used.	یا شاید از روش دیگری استفاده شود.
I have found that some questions are asked more than others.	متوجه شده ام که برخی از سوالات بیشتر از بقیه مطرح می شوند.
Our heart is the center of our being.	قلب ما مرکز وجود ماست.
The service is free.	سرویس رایگان است.
If we do not have order, we can not have peace.	اگر نظم نداشته باشیم نمی توانیم آرامش داشته باشیم.
Bought such a good gift for me.	چنین هدیه خوبی برای من خرید.
He was calm.	او آرام بود.
He stood up and pointed into the water.	ایستاد و به داخل آب اشاره کرد.
Every death is a small death for you.	هر مرگی برای تو یک مرگ کوچک است.
Do not drink too much	زیاد مشروب نخوردن
In fact, companies need change to survive.	در واقع، شرکت ها برای بقا نیاز به تغییر دارند.
His face turned red but he did not cry.	صورتش قرمز شد اما گریه نکرد.
I have seen that movie many times.	من آن فیلم را بارها دیده ام.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
Well then it's over	باشه پس تموم شد
Parents with children.	والدین با فرزندان.
The rest is up	بقیش داغونم
It prevented good communication.	مانع برقراری ارتباط خوب شد.
To the station.	به ایستگاه.
Damn what is legal	لعنت به آنچه قانونی است
There is nothing strange about it.	هیچ چیز عجیبی در مورد آن وجود ندارد.
Maybe this is the news.	شاید این خبر باشد.
I did the same.	من هم این کار را کرده ام.
I can not cope with cold hands or feet.	من نمی توانم با دست یا پاهای سرد کنار بیایم.
Ask a friend to look at you as you approach him.	از یک دوست بخواهید که نگاه کند که به سمت او می آیید.
They knew this was not their place.	آنها می دانستند اینجا جای آنها نیست.
They were one of my favorite bands at the time.	آنها یکی از گروه های مورد علاقه من در آن زمان بودند.
It was happening.	داشت اتفاق می افتاد.
It should have been like this.	باید اینطور می شد.
This group is very valuable to me now.	این گروه اکنون برای من ارزش زیادی دارد.
If that's the goal, it seems to work.	اگر هدف این بود، به نظر می رسد که کار می کند.
To do this, we plant our legs.	برای این کار پاهای خود را می کاریم.
I still choose him for it.	من هنوز او را در مورد آن انتخاب می کنم.
it is very good.	این خیلی خوب است.
In other words, it makes sense to add this fact to the records.	به عبارت دیگر، افزودن این واقعیت در سوابق منطقی است.
Oh, his poor and beautiful wife.	آه، همسر بیچاره و زیبایش.
This process is sometimes called cold filling.	گاهی اوقات به این فرآیند پر کردن سرد می گویند.
As an individual or as a community.	به عنوان یک فرد یا به عنوان یک جامعه.
For entertainment only	فقط برای سرگرمی
But my heart died that day.	اما قلبم آن روز مرد.
Play games that work on this as well.	بازی هایی را که در این مورد کار می کنند نیز انجام دهید.
It was really sad	خیلی غم انگیز بود واقعا
Not much, but enough.	زیاد نیست، اما کافی است.
I could not wait for you	نتونستم منتظرت باشم
But we got caught up in this stupid crowd.	اما ما گرفتار این جمعیت احمقانه شدیم.
Just because it makes me a better player.	فقط به این دلیل که این باعث می شود بازیکن بهتری باشم.
And from this narrative, these stories are passed from one person to another.	و از این روایت این داستان ها از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.
In any case, it means the same thing.	در هر صورت به همان معنی است.
There may be a problem	ممکنه مشکلی باشه
It may be part of a developing book.	ممکن است بخشی از یک کتاب در حال توسعه باشد.
it can be.	میتونه باشه.
Thirty seconds pass.	سی ثانیه می گذرد.
He was a very sweet boy	خیلی پسر شیرینی بود
This is the only one we do not have direct access to.	این فقط یکی است که ما به آن دسترسی مستقیم نداریم.
Or he's lying to you	یا بهت دروغ میگه
Even the language they spoke changed.	حتی زبانی که آنها صحبت می کردند نیز تغییر کرد.
I'm a fat man.	من یک مرد چاق هستم.
The woman took his side.	زن کنارش را گرفت.
I expect more from myself.	من از خودم انتظار بیشتری دارم.
It is not unique	منحصر به فرد نیست
Peace is here	آرامش اینجاست
And he was not lying in the snow.	و او در برف دراز کشیده نبود.
I will help more here.	من در اینجا کمک بیشتری خواهم کرد.
This is my first car.	این اولین ماشین من است.
It was friendly, warm.	دوستانه بود، گرم.
It was not as painful as anything.	مثل هیچ چیز دردناکی نداشت.
We were lost in the crowd.	در میان جمعیت گم شده بودیم.
No one wants to lose this.	هیچ کس نمی خواهد این را از دست بدهد.
In battle, the soldiers did what they could.	در جنگ، سربازان آنچه را که می توانستند به چنگ آوردند.
If so, the opposite is true.	اگر هم هست، برعکس است.
No law is completely effective.	هیچ قانونی کاملاً مؤثر نیست.
He probably could not hurt you.	او احتمالاً نمی توانست به شما صدمه بزند.
I should not have said these things about your parents.	من نباید این چیزها را در مورد پدر و مادرت می گفتم.
You will survive, your child will survive.	شما زنده خواهید ماند، فرزند شما زنده خواهد ماند.
Similar effects have been observed in humans.	در انسان نیز اثرات مشابهی دیده شده است.
A woman and a girl.	یک زن و یک دختر.
You decide if it is worth it.	شما تصمیم بگیرید که آیا ارزش آن را دارد یا خیر.
If you enjoy making a card with a card, do so.	اگر از ساختن یک کارت با کارت لذت می برید، این کار را انجام دهید.
From then on, his career began.	از آن زمان، حرفه حرفه ای او شروع شد.
He felt like he was holding her back.	احساس می کرد که او را عقب نگه می دارد.
It was spring again and the windows were open.	دوباره بهار بود و پنجره ها باز بودند.
I decided to do it.	من تصمیم گرفتم که آن را انجام بدهم.
They are on it.	بر آن و در آن هستند.
Sell ​​you anything you want big enough.	هر چیزی را که به اندازه کافی بزرگ بخواهید به شما بفروشد.
I ran to the bar and pulled myself on it.	به سمت میله دویدم و خودم را روی آن کشیدم.
I'm worried about you and your father	من نگران تو و پدرت هستم
To the left was the company number.	در سمت چپ شماره شرکت بود.
Now is a good time to tell him.	اکنون زمان خوبی است که به او بگویید.
If nothing else, he can go home.	اگر چیز دیگری ظاهر نشد، او می تواند به خانه برود.
But it should not have been like that.	اما نباید اینطوری می شد.
I went around the house and went to the kitchen garden.	دور خانه رفتم و به باغ آشپزخانه رفتم.
I could not think of his name.	نمی توانستم به نام او فکر کنم.
Do not choose fear	ترس را انتخاب نکنید
But if this happens, the patient will feel better immediately.	اما اگر این اتفاق بیفتد، بیمار بلافاصله احساس بهتری خواهد داشت.
By the time he got back, we had run six times.	تا زمانی که او برگشت، ما شش بار دویده بودیم.
Anyway, as long as we have it, we will have light.	به هر حال، تا زمانی که داشته باشیم، نور خواهیم داشت.
I am very proud of what we did.	من به کاری که انجام دادیم بسیار افتخار می کنم.
Shown below are four walls.	در زیر چهار دیوار نشان داده شده است.
We had five good years and one bad night.	پنج سال خوب و یک شب بد داشتیم.
I went there too	اونجا هم رفتم
He thought he would definitely explain a few things.	او فکر کرد که قطعاً چند چیز را توضیح می دهد.
There are many ways to get red.	راه های زیادی برای قرمز شدن وجود دارد.
He could not believe he had been asked to make an appointment.	باورش نمی شد از او برای قرار ملاقات خواسته باشد.
The dream message was that it did not depend on me.	پیام خواب این بود که به من بستگی ندارد.
You know, this summer has been relatively tough.	می دانید که تابستان امسال نسبتاً سخت بوده است.
Does not exist.	وجود ندارد.
We told them we would not accept this.	ما به آنها گفتیم که این را نمی پذیریم.
However we are going.	با این حال ما می رویم.
In this weather	در این هوا
We offer online order for delivery.	ما سفارش آنلاین را برای بیرون آوردن ارائه می دهیم.
No one had ever done that to him.	هیچ کس تا به حال این کار را با او انجام نداده بود.
He paid for everything but this.	او برای هر چیز دیگری جز این پول می داد.
He was interested.	او علاقه مند بود.
However, studies show that this is not the case.	با این حال، مطالعات نشان می دهد که این مورد نیست.
Watch or not	تماشا کن یا نه
We have to eat.	باید بخوریم.
Maybe that's what they have in mind.	شاید این چیزی است که آنها در ذهن دارند.
I was talking	داشتم حرف میزدم
It was just weird	فقط عجیب بود
I have a really bright future ahead of me.	من آینده واقعا درخشانی در پیش دارم.
Names to date? 	اسامی تا امروز؟
He said.	او گفت.
The first is usually for fun.	اولین بار معمولا برای لذت است.
It runs very well.	این خیلی خوب اجرا می شود.
You should probably just put an exception here.	شما احتمالا فقط باید یک استثنا را در اینجا قرار دهید.
An error can lead to death.	یک خطا می تواند منجر به مرگ شود.
We are a company	ما یک شرکت هستیم
It was my world	دنیای من بود
You never do.	شما هرگز انجام نمی دهید.
The same is true of faith in man.	در مورد ایمان به مرد هم همینطور است.
It was to be created slowly from below.	این قرار بود به آرامی از پایین ایجاد شود.
You are doing a stupid thing and you are hurting.	شما یک کار احمقانه انجام می دهید و صدمه می بینید.
I did not want to go any further.	نمی خواستم بیشتر از این پیش برود.
The girl's face was very pale.	صورت دختر خیلی رنگ پریده بود.
He leaned against the window and quickly showed me what to do.	به پنجره تکیه داد و سریع به من نشان داد که چه کار کنم.
Everything else here is really good.	همه چیزهای دیگر اینجا واقعاً خوب است.
Everyone was looking out the window.	همه از پنجره ها بیرون را تماشا می کردند.
I need you.	من به تو نياز دارم.
He had good ideas	ایده های خوبی داشت
It is like a cry of war.	این مثل یک فریاد جنگی است.
Women are more likely to make this mistake.	زنان بیشتر احتمال دارد این اشتباه را انجام دهند.
Honest people and the working class go out for a good time.	افراد صادق و طبقه کارگر برای یک زمان خوب بیرون می روند.
The drug remained in the environment throughout the test.	این دارو در تمام مدت آزمایش در محیط باقی ماند.
The call came and he did not answer.	تماس تلفنی آمد و او به تماس پاسخ نداد.
Both writers wanted to see the world because they were so young.	هر دو نویسنده از آنجایی که بسیار کوچک بودند می خواستند دنیا را ببینند.
I mean, listen to how stupid it sounds.	منظورم این است که گوش کنید چقدر احمقانه به نظر می رسد.
You come to me and tell me what you have.	تو بیا پیش من و به من بگو چه داری.
I'm too far away	من خیلی دور شده ام
I feel responsible	احساس مسئولیت می کنم
Wait a moment before answering.	یک لحظه صبر کنید قبل از اینکه پاسخ دهید.
No, it really happened and it appeared on national television.	نه، واقعاً این اتفاق افتاد و در تلویزیون ملی ظاهر شد.
I should have seen him.	من باید او را می دیدم.
Baby was coming too soon	عزیزم خیلی زود می اومد
People came every evening.	مردم هر عصر می آمدند.
But he told himself that this would not happen.	اما به خودش گفت که این اتفاق نمی افتد.
But the cases do not apply here.	اما موارد در اینجا کاربرد ندارند.
Think modern version control systems.	به سیستم های کنترل نسخه مدرن فکر کنید.
I ask him a question.	از او سوال می پرسم.
That came from a real thing.	که از یک چیز واقعی آمده است.
Shut up now	حالا سکوت کن
I take care of books	من مراقب کتابها هستم
Immediately and not in itself even immediately.	بلافاصله و در خود نه حتی بلافاصله.
He shook her a little.	کمی او را تکان داد.
There is no way to escape from one.	هیچ راهی برای فرار از یکی وجود ندارد.
It was a button-down red dress model.	این یک مدل لباس قرمز دکمه دار بود.
His heart is big.	قلب او بزرگ است.
But this was not going to happen.	اما قرار نبود این اتفاق بیفتد.
I could not force myself to start it.	نمی توانستم خودم را مجبور به شروع آن کنم.
I watched his quiet death for months.	ماه ها مرگ آرام او را تماشا کردم.
Rain.	باران.
It's just that he doesn't look very professional.	فقط این است که او چندان حرفه ای به نظر نمی رسد.
A boy from his church	یه پسر از کلیسایش
Participated in research design.	در طراحی تحقیق شرکت داشتند.
We do more than their parents.	ما بیشتر از والدین آنها انجام می دهیم.
She is beautiful too	او هم زیباست
But this is a fact.	اما این یک واقعیت است.
I have done it.	انجامش دادم.
We hope to hear from you soon.	ما امیدواریم که خیلی سریع از شما خبری دریافت کنیم.
So we continue as usual.	بنابراین ما به طور معمول ادامه می دهیم.
A complete clinical response was obtained in both patients.	پاسخ بالینی کامل در هر دو بیمار به دست آمد.
I think you will have your child soon.	من فکر می کنم شما به زودی فرزند خود را به دست خواهید آورد.
Nevertheless, he stood tall and strong.	اما با این وجود، قد بلند و قوی ایستاد.
My life was a country song.	زندگی من یک آهنگ روستایی بود.
I thought it worked well.	من فکر می کردم که خوب کار می کند.
I hope it was not one of your people.	امیدوارم از افراد شما نبوده باشد.
Otherwise not so much	وگرنه نه چندان
I do not have it, you see.	من آن را ندارم، می بینید.
You will definitely like it !.	شما حتما خوشتان خواهد آمد!.
It lets me know that people really do.	این به من امکان می دهد بدانم مردم واقعاً آنها را انجام می دهند.
You are part of it.	شما بخشی از آن هستید.
Enter the personal information you will have on the page.	اطلاعات شخصی را که در صفحه خواهید داشت وارد کنید.
They are afraid of him.	آنها از او می ترسند.
he had been.	او بوده است.
That really was it	واقعا همین بود
Every possibility seemed to have been considered.	به نظر می رسید هر احتمالی در نظر گرفته شده بود.
I know how he does things and he does the show.	من می دانم که او چگونه کارها را انجام می دهد و او نمایش را اجرا می کند.
He certainly lived in the worst.	او قطعا در بدتر زندگی کرده بود.
But so is war.	اما جنگ هم همینطور.
Some players are waiting to hear the games.	برخی از بازیکنان منتظر شنیدن بازی‌ها هستند.
Then he suddenly raised his head and looked straight at her.	سپس ناگهان سرش را بلند کرد و مستقیم به او نگاه کرد.
So it bored me.	بنابراین من را خسته کرد.
It's fast, simple, free and a must try.	این سریع، ساده، رایگان و علاوه بر آن باید امتحان کنید.
It was not spiritual.	روحی نبود.
It usually changes the game for everyone.	معمولاً این بازی را برای همه تغییر می دهد.
He turned and stood a few more times.	چند بار دیگر چرخید و ایستاد.
He asked me to stay with him until the end.	از من خواست تا تمام شود پیش او بمانم.
And he is not related to this.	و با این کار او مربوط نیست.
This is a big city, a lot is happening every day.	این شهر بزرگ است، هر روز اتفاقات زیادی در حال وقوع است.
We both got what we wanted.	هر دو به آنچه می خواستیم می رسیدیم.
Tell me the good news	خبر خوب را به من بگو
I took a deep breath, my eyes widened.	نفس سختی کشیدم، چشمام گرد شد.
But the details are important.	اما جزئیات مهم است.
The defendant entered the apartment holding a knife.	متهم در حالی که چاقو در دست داشت وارد آپارتمان شد.
The shoes themselves, as they shout in this case.	خود کفش ها همان طور که در این مورد فریاد می زنند.
It does not refer to anything.	به هیچ چیز اشاره نمی کند.
please try again later.	لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
There were so many of them in the game.	تعداد آنها در بازی بسیار زیاد بود.
Look, look back, the man was gone.	نگاه کن، به عقب نگاه کن، مرد رفته بود.
Everything happened very quickly.	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
There is a silent boy in my class who does not speak.	در کلاس من پسری ساکت است که صحبت نمی کند.
I guess they could be the same thing.	من حدس می زنم که آنها می توانند همان چیزی باشند.
The result was books like this.	نتیجه کتاب هایی مانند این بود.
It took time to hurt.	صدمه زدن زمان برد.
Literature is a part of our lives.	ادبیات بخشی از زندگی ماست.
No need to work	نیازی به کار نیست
This discussion is not discussed here.	این بحث در اینجا مطرح نشده است.
What it was was here.	آنچه از آن بود اینجا بود.
I was looking for a gun	به دنبال اسلحه گشتم
However, they did not need to climb.	به هر حال آنها نیازی به بالا رفتن نداشتند.
Very very cold	خیلی خیلی سرد
We will be careful.	ما مراقب خواهیم بود.
He did it fast.	این کار را سریع انجام داد.
It was absolute darkness.	تاریکی مطلق بود.
Of course, it is moving forward	البته داره جلو میره
A man can be very big.	یک مرد می تواند خیلی بزرگ باشد.
And he said you are cool too.	و او گفت تو هم باحالی.
Very red lips	لب های خیلی قرمز
So when you go out, you know exactly what you are doing.	بنابراین وقتی بیرون می روید، دقیقاً می دانید که دارید چه کار می کنید.
My brother and I went and practiced a little.	من و برادرم رفتیم و کمی تمرین کردیم.
I thought about making an answer, but it rarely works.	من به این فکر کردم که پاسخی بسازم، اما به ندرت جواب می دهد.
Stay true to your mission	به ماموریت خود وفادار بمانید
What has been done has been done and to no avail.	کاری که انجام شده انجام شده است و فایده ای ندارد.
Then the calls started.	سپس تماس ها شروع شد.
We can not enter and you can not leave.	ما نمی توانیم وارد شویم و شما نمی توانید خارج شوید.
I wanted water, but I could not find it.	من آب می خواستم، اما هیچ جا پیدا نکردم.
He shook his head as no words came forward.	سرش را تکان داد زیرا هیچ کلمه ای جلوتر نمی آمد.
Our interests were the same.	علایق ما یکی بود.
He was much better than anyone my party faced.	او خیلی بهتر از هر کسی بود که حزب من در مقابل او قرار گرفت.
He worked for half a year selling house to house.	او نیم سال در فروش خانه به خانه کار کرد.
Once he entered his mother's changing bedroom.	یک بار او وارد اتاق خواب مادرش شد که در حال تغییر است.
And the team did not play well.	و تیم هم خوب بازی نکرد.
We have the whole house for ourselves.	ما تمام خانه را برای خودمان داریم.
Do not try the same approach with him.	همین رویکرد را با او امتحان نکنید.
He stared at the fire.	به آتش خیره شد.
I entered after that	بعد از آن وارد شدم
Our main results include the following.	نتایج اصلی ما شامل موارد زیر است.
This is the list.	این لیست است.
He lowers his gaze, closer to the ground.	نگاهش را پایین می آورد، به زمین نزدیک تر.
This may be due to the foam effect.	این ممکن است به دلیل اثر کف باشد.
There is no dry skin.	بدون پوست خشک وجود دارد.
I had time to experiment and try new things.	وقت داشتم تا تجربه کنم و چیزهای جدید را امتحان کنم.
Not once in my whole life.	نه یک بار در تمام زندگی من.
Add the following code to it.	کد زیر را به آن اضافه کنید.
For many of them, this was their first record appearance.	برای بسیاری از آنها این اولین حضور در رکورد آنها بود.
The most relevant problem is the latter.	مرتبط ترین مشکل باز دومی است.
Now they were growing and going beyond that.	حالا آنها فراتر از این رشد می کردند و فراتر می رفتند.
But this gives the same result as before.	اما این همان نتیجه قبلی را می دهد.
It takes everything we make to get it done.	همه چیزهایی را که ما درست می کنیم می گیرد تا از پس آن بربیایم.
Or simply go somewhere else.	یا به سادگی به جای دیگری بروید.
There is no other way.	راه دیگری وجود ندارد.
There were no moments	لحظاتی که نداشت
This refers to the second coming.	این اشاره به آمدن دوم است.
Maybe we are right.	شاید حق با ما باشد.
I'm not sure about the details.	من از جزئیات مطمئن نیستم.
He was fast asleep	به شدت خوابیده بود
I give my clients a simple reference mechanism for each object.	من به مشتریانم یک مکانیسم مرجع ساده برای هر شی می دهم.
Women themselves have the power to end sexual violence.	زنان خود این قدرت را دارند که به خشونت جنسی پایان دهند.
This is done in three to four hours.	این کار در مدت زمان سه تا چهار ساعت انجام می شود.
I work for the players.	من برای بازیکنان کار می کنم.
If the answer is yes, feel it as described above.	اگر پاسخ مثبت است، همانطور که در بالا توضیح داده شد احساس کنید.
Cells stored in culture medium were used as reference controls.	سلول های نگهداری شده در محیط کشت به عنوان کنترل مرجع استفاده شد.
He is in the room next to the bathroom.	او در اتاق کنار حمام است.
Flowers appear on the ground.	گلها روی زمین ظاهر می شوند.
But he was a man.	اما او یک مرد بود.
We focus on the dimension.	ما روی بعد تمرکز می کنیم.
Be careful how you do things.	چگونه کارها را انجام می دهید، مراقب چیزهایی باشید.
But it should not be so.	اما نباید اینطوری باشد.
Each is likely to respond differently to treatment.	هر کدام به احتمال زیاد به درمان متفاوت پاسخ می دهند.
He knew he would never have a chance to sell me.	او می دانست که هرگز فرصتی برای فروش من ندارد.
Not a word.	یک کلمه نیست.
He just didn't say anything and he didn't understand.	او فقط چیزی نگفته بود و او متوجه نشده بود.
The harvest was the same as last time.	برداشت این زمان مشابه دفعه قبل بود.
You may not have been there long before you met your spouse.	شاید قبل از ملاقات با همسرتان زیاد قرار نبودید.
I communicated.	من ارتباط برقرار کردم.
I take care of you while you take care of the baby.	من از تو مراقبت می کنم در حالی که تو از بچه مراقبت می کنی.
It was beer.	آبجو بود.
Well, not immediately.	خوب، نه بلافاصله بعد.
As you said, you can not tell anyone	همونطور که گفتی نمیتونی به کسی بگی
The wind hit his chest.	باد به سینه اش خورد.
The ideal strategy depends on the goals of the government.	استراتژی ایده آل به اهداف دولت بستگی دارد.
It depends on them.	این به آنها بستگی دارد.
They told their story.	آنها داستان خود را گفته اند.
You have a gun.	شما یک تفنگ در دست دارید.
He does not have a phone	اون گوشی نداره
My father had.	پدرم داشت.
At least that was what he told her.	حداقل این چیزی بود که به او گفت.
It can't be that hard.	نمی تواند آنقدر سخت باشد.
Stones, hard places.	سنگ، مکان سخت.
You should think so.	شما باید اینطور فکر کنید.
Now we are waiting	حالا منتظریم
We still have to be patient.	ما هنوز باید صبور باشیم.
A house to clean	خانه ای برای تمیز کردن
I really appreciate what you do for me.	من واقعا از کاری که برای من انجام می دهید قدردانی می کنم.
You spend your whole life and you will never love anything.	تو تمام عمرت را می گذرانی و هرگز چیزی را دوست نخواهی داشت.
It is completely different now	الان کاملا فرق کرده
This is a very personal story.	این یک داستان کاملا شخصی است.
There are two immediate options.	دو گزینه فوری وجود دارد.
New big heads have been built exactly once this year.	امسال دقیقاً یک بار سرهای بزرگ جدید ساخته شده است.
Of course, this seems to help him lose weight.	البته به نظر می رسد که این باعث کاهش وزن او می شود.
It was just a culture shock for him.	این فقط یک شوک فرهنگی برای او بود.
Make friends with the police, they are there to protect us.	با پلیس دوست شوید، آنها برای محافظت از ما هستند.
Helpful.	مفید.
We clearly do not have.	ما به وضوح نداریم.
They are its natural expression.	آنها بیان طبیعی آن هستند.
His appearance was the same.	ظاهرش یکی بود.
I expected to feel bad.	انتظار داشتم احساس بدی داشته باشم.
Helped to interpret the overall results.	به تفسیر نتایج کلی کمک کرد.
No progress will be made with such leaders.	با چنین رهبرانی هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
Yes it did.	بله داشت.
Of course, this was his behavior.	البته این رفتار خودش بود.
I looked at it and saw a black man getting ready.	نگاهی به آن انداختم و مرد سیاه پوستی را دیدم که آماده می شود.
After all, it was not his job to force it.	به هر حال، این وظیفه او نبود که آن را مجبور کند.
They were going out that night.	آنها قصد داشتند همان شب بیرون بروند.
He was right	حق با او بود
There are several options for displaying them.	چندین گزینه برای نمایش آنها وجود دارد.
His print has just come into the system.	چاپ او به تازگی در سیستم آمده است.
We act where we are concerned.	ما در جایی که نگرانی داریم اقدام می کنیم.
The sample is very small.	نمونه بسیار کوچک است.
No serious complications were seen in our series.	هیچ عارضه شدیدی در سریال ما دیده نشد.
However, their wine was very good.	با این حال، شراب آنها بسیار خوب بود.
The reaction from the audience was strong.	واکنش تماشاگران شدید بوده است.
It may be something to consider.	ممکن است چیزی برای در نظر گرفتن باشد.
There is no relationship for him.	هیچ رابطه ای برای او وجود ندارد.
He was waiting for someone who knew he had information.	او منتظر کسی بود که می دانست اطلاعات دارد.
Timely to see them.	به موقع برای دیدن آنها.
The nucleus cannot be decomposed.	هسته را نمی توان تجزیه کرد.
It will be easy to start with the law.	برای شروع با قانون آسان خواهد بود.
You left your mother	مادرت را رها کردی
However, up to an hour of heat off is not harmful.	با این حال، تا یک ساعت خاموشی حرارت ضرری ندارد.
I went the day after the operation.	فردای عمل رفتم.
He just does not need respect.	او فقط نیازی به احترام ندارد.
They have a lot to lose.	آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.
We briefly describe their examples.	نمونه آنها را به اختصار شرح می دهیم.
He seemed unaware of how to proceed.	به نظر می‌رسید که او از نحوه ادامه دادن خود بی‌خبر بود.
Both have relatively equal quality content.	هر دو دارای محتوای با کیفیت نسبتاً مساوی هستند.
Everything just feels good.	همه چیز فقط حس خوبی دارد.
I stopped him.	جلوی او را گرفتم.
Without contact, there is no desire.	بدون تماس، هیچ تمایلی وجود ندارد.
He was a deep and wonderful man.	او مردی عمیق و شگفت انگیز بود.
I was clearly wrong.	من آشکارا اشتباه می کردم.
And then on top of that there appear to be several heads.	و سپس در بالای آن به نظر می رسد چندین سر وجود دارد.
Go do the work of your best man	برو کارای بهترین مردت رو انجام بده
The effect may not be great.	اثر ممکن است زیاد نباشد.
In that sense, he was right.	از این نظر حق با او بود.
There are a few things we need to discuss.	چند مورد وجود دارد که باید در مورد آنها بحث کنیم.
So you have to work for my daughter	پس تو باید برای دخترم کار کنی
He pulled me into the character.	مرا به درون شخصیت کشاند.
They talked to my father then.	آن موقع با پدرم صحبت کردند.
Unfortunately, nothing will enter this building.	متأسفانه چیزی وارد این ساختمان نخواهد شد.
They were very helpful before the big day.	آنها قبل از روز بزرگ بسیار مفید بودند.
Leave the route and decide where the train will go.	مسیر را بگذارید و تصمیم بگیرید که قطار کجا خواهد رفت.
I did not record it.	من آن را ضبط نکردم.
But this is another matter.	اما این موضوع دیگری است.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
He knew how little it was.	او خبر داشت، چه کم بود.
He needed it.	او به آن نیاز داشت.
I really feel for them and so on.	من واقعاً برای آنها و غیره احساس می کنم.
You can also see some of my workers in those pictures.	شما می توانید تعدادی از کارگران من را نیز در آن تصاویر ببینید.
stay in a hotel.	در یک هتل بمان.
We feel we are catching the worst people around us.	ما احساس می کنیم در حال گرفتن بدترین افراد اطرافمان هستیم.
We are simply.	ما به سادگی هستیم.
He was born a long time ago and was named after him.	مدتها پیش او به دنیا آمد و نامی بر آن نهادند.
A long way to go.	فاصله زیادی برای این.
The last thing you want is to get lost or be late.	آخرین چیزی که می خواهید این است که گم شوید یا دیر بیایید.
He will write it in a letter.	او آن را در نامه ای خواهد نوشت.
The home button size looks good.	اندازه دکمه خانه خوب به نظر می رسد.
The car did not answer	ماشین جواب نداد
I can see you walking on the road in your smart clothes.	می توانم ببینم که با لباس هوشمند خود در جاده راه می روید.
I remember there were three of us.	یادم هست ما سه نفر بودیم.
He says it's a big deal.	او می گوید کار بزرگی است.
He wanted to move fast.	می خواست سریع حرکت کند.
We met during the war.	در جنگ با هم آشنا شدیم.
The cold is terrible.	سرما وحشتناک است.
Decreased significantly due to limited water supply.	به دلیل تامین آب محدود به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
It is supposed to stop it.	قرار است آن را متوقف کند.
Welcome to my life !.	به زندگی من خوش آمدی!.
If, if, if.	اگر، اگر، اگر.
Do not like it, do not take it.	آن را دوست نداشته باشید، آن را نگیرید.
They only give me ten minutes with you.	فقط ده دقیقه با تو به من فرصت می دهند.
Obviously related to him.	بدیهی است که به او مربوط می شود.
Goes here.	اینجا می رود.
I'm not sure where to look for this.	من مطمئن نیستم کجا باید این را جستجو کنم.
He leaned on a chair on his knees.	روی صندلی روی زانوهایش تکیه داد.
But then, he quickly made his way back.	اما پس از آن، او به سرعت راه خود را بازگشت.
Select this and a window will open.	این را انتخاب کنید و یک پنجره باز می شود.
I did it just to be good.	من این کار را فقط برای خوب بودن انجام دادم.
The meeting continued until a clear result was obtained.	جلسه تا حصول نتیجه روشن ادامه یافت.
But he did not say he did not have the address.	اما او نگفت که آدرس را ندارد.
There is an exception to my rule.	یک استثنا در قاعده من وجود دارد.
And finally she was a girl.	و بالاخره دختر بود.
I wrote down everything he said	کلی چیزایی که گفته بود یادداشت کردم
We need men with personality.	ما به مردان با شخصیت نیاز داریم.
We received a warning about a month ago.	ما حدود یک ماه اخطار دریافت کردیم.
As long as the action was.	تا زمانی که عمل بود.
Many of them are the result of simple human nature.	بسیاری از آنها نتیجه طبیعت ساده انسانی است.
The glass was broken into a thousand pieces.	شیشه هزار تکه شد.
When you play, everyone is against you.	وقتی میبازی همه بر علیه تو هستند.
He denied it.	او آن را تکذیب کرد.
Our breath, our heart, our blood.	نفس ما، قلب ما، خون ماست.
This may not be practical or necessary in many cases.	این ممکن است در بسیاری از موارد عملی یا ضروری نباشد.
Let it stand for another week and try again.	بگذارید یک هفته دیگر بماند و دوباره امتحان کنید.
I always tried to go out alone.	من برای همیشه سعی کردم به تنهایی بیرون بیایم.
They have created a situation of fear to make the right decision.	آنها یک موقعیت ترس برای تصمیم گیری درست ایجاد کرده اند.
In time, he knew he would win.	با گذشت زمان، او می دانست که او را به دست خواهد آورد.
I'm so glad to see you	خیلی خوشحالم که میبینمت
He hoped this was not a stupid idea.	او امیدوار بود که این یک ایده احمقانه نباشد.
Three of you were in the top five.	سه نفر از شما جزو پنج نفر برتر بودید.
No claim has been made on their property.	هیچ ادعایی برای اموال آنها داده نشده است.
It was here	اینجا بود
I never did that.	من هرگز این کار را نکردم.
Tell them what you want.	آنچه را که می خواهید به آنها بگویید.
She realized she was thinking of him.	او متوجه شد که به او فکر می کند.
And while he is not here, he is still with me.	و در حالی که او اینجا نیست، او هنوز با من است.
Measure and plan.	اندازه گیری و برنامه ریزی کنید.
The truth is that she is beautiful.	حقیقت این است که او زیباست.
Even here in this area, how to dress.	حتی اینجا در این منطقه، نحوه لباس پوشیدن.
But what?	اما خب چی؟.
I still remember the effect.	من هنوز تاثیر آن را به یاد دارم.
There are no ups and downs.	بالا و پایین وجود ندارد.
Just like anything else waiting to be born.	درست مثل هر چیز دیگری که در انتظار تولد است.
He took this to heart.	این را به دل می گرفت.
Both are good	هر دو خوبن
His eyes closed easily.	چشمانش به راحتی بسته شد.
Now you are safe	حالا تو امن هستی
We will save some dinner for you.	ما مقداری شام برای شما ذخیره می کنیم.
The question is whether it will be high or low.	سوال این است که آیا زیاد خواهد بود یا کم.
Years ago we existed.	سالها پیش ما از وجود.
Problems start there.	مشکلات از آنجا شروع می شود.
He was not a bad person.	او آدم بدی نبود.
It was too dark for him to read his map.	هوا خیلی تاریک بود که نتواند نقشه اش را بخواند.
Will give results.	نتیجه خواهد داد.
But close the door	اما در را ببند
Remember me like this and try to be happy.	اینطوری مرا به خاطر بسپار و سعی کن شاد باشی.
All.	همه چيز.
With bad news, he returned to where the men had been waiting.	او با خبر بد به جایی که مردان منتظر بودند بازگشت.
The display function is used for it.	تابع نمایش برای آن استفاده می شود.
The only point of care for the patient	تنها نقطه مراقبت از بیمار
He is interested in technology politics.	او به سیاست فناوری علاقه مند است.
He had changed his method at school.	او در مدرسه روش خود را تغییر داده بود.
Accept my answer	جواب مرا بپذیر
It can happen to anyone.	ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد.
Again, apparently not.	باز هم ظاهرا اینطور نیست.
But he never did.	اما او هرگز این کار را نکرد.
We have to think about its past.	ما باید به گذشته آن فکر کنیم.
I work very hard to balance the needs of children in this area.	من خیلی سخت کار می کنم تا نیازهای بچه ها را در این زمینه متعادل کنم.
We could have lunch, maybe even dinner.	می توانستیم ناهار بخوریم، شاید حتی شام.
I have a method that looks like the following code.	من روشی دارم که شبیه کد زیر است.
It can be bought and sold at the price in the market.	می توان آن را به قیمت آن در بازار خرید و فروش کرد.
I guess it's been a while.	حدس می زنم مدتی گذشته باشد.
We sent thousands and thousands of letters to each other.	هزاران و هزاران نامه برای یکدیگر فرستادیم.
God wanted it to be this way.	خدا خواست که اینطور باشد.
This could have happened.	ممکن بود این اتفاق بیفتد.
The guard was placed at the top of the village.	نگهبان در بالای روستا قرار گرفت.
A very good memory in my mind	یه خاطره خیلی خوب تو ذهنم
Her lips on her lips.	لب هایش روی لب هایش.
We stared at it for a while.	مدتی به آن خیره شدیم.
That he did not understand.	که او نفهمید.
If you hear anything else about the case, contact me.	اگر چیز دیگری در مورد پرونده شنیدید با من تماس بگیرید.
And that's certainly the point.	و مطمئناً این نکته است.
Or, to be safe, three times.	یا، برای ایمن بودن، سه بار.
But now listen	اما حالا گوش کن
Let's not hide this.	این را پنهان نکنیم.
You will be given specific instructions on when and how to use your weapon.	به شما دستورات خاصی داده می شود که چه زمانی و چگونه از سلاح خود استفاده کنید.
We entered and it closed behind us.	وارد شدیم و در پشت سرمان بسته شد.
This spirit is right.	این روحیه صحیح است.
I want to forget.	می خواهم فراموش کنم.
Says important.	می گوید مهم است.
He had better hope and heart in his work.	در کارش امید و دل بهتری داشت.
I keep telling you that	مدام بهت میگم که
He smiled forcefully.	به زور لبخند بزرگی زد.
He was wearing his white dress.	لباس سفیدش را پوشیده بود.
God knows why they have not come yet.	خدا می داند چرا هنوز نیامده اند.
Less than nothing much.	کمتر از هیچ چیز زیادی.
The father has a good feeling for people.	پدر حس خوبی نسبت به مردم دارد.
And it does a good job.	و کار خوبی انجام می دهد.
Just face it.	فقط با آن روبرو شوید.
Low, double ball.	کم، توپ دو.
But it was analyzed from the wrong perspective.	اما از منظر اشتباهی تحلیل شد.
I was thin, very thin.	من لاغر بودم، خیلی لاغر.
It looked pale but healthy.	رنگ پریده اما سالم به نظر می رسید.
I wonder how you found out about it.	من تعجب می کنم که شما چگونه در مورد آن مطلع شدید.
They were not his command.	آنها فرمان او نبودند.
My thing much more	چیز من خیلی بیشتر
His look is a question, not a laugh.	نگاهش سوال است نه خنده.
If you have a medical problem, see your doctor.	اگر مشکل پزشکی دارید، به پزشک خود مراجعه کنید.
My good memories are more than bad memories.	خاطرات خوبم بیشتر از خاطرات بد است.
You have to go and make another one	باید بری و یکی دیگه درست کنی
All the girls were crazy about him.	همه دخترا دیوانه او بودند.
Six hours delay	شش ساعت تاخیر
A choice	یک انتخاب
He wants us to be afraid of brown kids too.	او می خواهد ما از بچه های قهوه ای هم بترسیم.
However, most of these studies have been performed on healthy individuals.	با این حال، اکثر این مطالعات بر روی افراد سالم انجام شده است.
Girl without mother	دختر بدون مادر
It was a good year though	هرچند سال خوبی بود
He may protect her in some way.	او ممکن است او را تحت نوعی محافظت قرار دهد.
This is the conclusion reached by the board.	این نتیجه ای است که هیئت مدیره به آن رسیده است.
I know what money supply is.	من می دانم عرضه پول چیست.
If the hand is lost, any object in the hand is released.	اگر دست از بین برود، هر شیئی که در دست باشد رها می شود.
Well let me just tell you how our night went.	خوب اجازه دهید فقط به شما بگویم که شب ما چگونه گذشت.
He was only three years old at the time.	او آن زمان فقط سه سال داشت.
The claim of withdrawal was due to high demand.	ادعای عقب نشینی به دلیل تقاضای بالا بود.
You do not feel that something is wrong.	شما احساس نمی کنید که چیزی اشتباه می شود.
It was a feeling.	این یک احساس بود.
And you took him from me	و تو او را از من گرفتی
We need resources.	ما به منابع نیاز داریم.
This family is important	این خانواده مهم است
If you have seen pain in the eyes of loved ones.	اگر درد را در چشمان عزیزان دیده بودید.
Whether you support it or not is your choice.	اینکه از آن حمایت کنید یا نه، انتخاب شماست.
Men in those days had started wearing this kind of clothes.	مردها در آن روزها شروع به پوشیدن این نوع لباس ها کرده بودند.
This was a turning point.	این نقطه عطف بود.
It did not feel good	حس خوبی نبود
It was your words	حرف های تو بود
You try it.	تو امتحانش کن.
I left the house.	من از خانه خارج شدم.
Ask if you have any questions about the disease.	اگر در مورد بیماری سوالی دارید بپرسید.
Although it did not take long.	هر چند که خیلی طول نکشید.
No relationship was found with the other variables.	هیچ رابطه ای با سایر متغیرها یافت نشد.
And then they went out and changed the world.	و سپس بیرون رفتند و دنیا را تغییر دادند.
Yes, this is exactly what happened to us on our trip.	بله، این دقیقاً همان چیزی است که در سفرمان برای ما اتفاق افتاد.
But there is nothing he can do for a job.	اما کاری نیست که او بتواند برای یک شغل انجام دهد.
In any case, at least at this stage of his life.	در هر صورت حداقل در این مرحله از زندگی او.
This is the life you have built.	این همان زندگی است که شما آن را ساخته اید.
I wanted to walk home.	می خواستم پیاده به خانه بروم.
He was silent about these things.	او در مورد این چیزها سکوت کرد.
People could feel it.	مردم می توانستند آن را احساس کنند.
Too damn blood	خیلی خون لعنتی
It will be a good reference for students.	مرجع خوبی برای دانشجویان خواهد بود.
This bridge was a free bridge in its first months of operation.	این پل در اولین ماه های بهره برداری خود یک پل رایگان بود.
I can not figure out how to do this.	من نمی توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
However, some limitations of this study need to be considered.	با این حال، برخی از محدودیت های این مطالعه باید در نظر گرفته شود.
They thought the world was against them.	آنها فکر می کردند که دنیا علیه آنهاست.
He could not save me.	او نمی توانست من را نجات دهد.
Which is a bit surprising.	که کمی تعجب آور است.
Money changes everything.	پول همه چیز را تغییر می دهد.
take care	مراقب خودت باش
I got married and bought a house.	ازدواج کردم و خانه ای خریدم.
I lost my head	سرمو گم کردم
He is a terrible cook.	او آشپز وحشتناکی است.
Training comes with training.	آموزش همراه با آموزش ضروری می شود.
Or you can move, find another place to live.	یا می توانید نقل مکان کنید، جای دیگری برای زندگی پیدا کنید.
He was now thirty years old	الان سی ساله شده بود
They just did whatever they wanted.	آنها فقط هر کاری که می خواستند انجام می دادند.
There are many people who walk on this road.	کسانی که در این جاده قدم می‌زنند کم نیستند.
In other words, when they are sure.	به عبارت دیگر وقتی یقین پیدا کنند.
There is so much to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت کردن وجود دارد.
He received the best treatment available.	او بهترین درمان موجود را دریافت کرد.
Who knows if anything will come of it.	چه کسی می داند که آیا چیزی از آن خواهد شد.
Thanks for making this kind of video	با تشکر از ساختن این نوع ویدیو
We can see the train.	می توانیم قطار را ببینیم.
It must have been a shock	حتما شوک بود
All you need is food and clothing.	تنها چیزی که نیاز دارید غذا و لباس است.
This book is a place of life.	این کتاب به جای زندگی است.
The same goes for the mind.	ذهن هم همینطور.
I kept trying to get him back together.	به تلاشم ادامه دادم تا او را دوباره جمع کنم.
The door was closed.	در به نظر بسته بود.
Plus a bed a little more than I knew was broken.	به علاوه یک تخت کمی بیشتر از آنچه می دانستم شکسته بود.
Only cash please 	فقط نقدی لطفا 
Don't worry though	هر چند نگران نباش
But this is a big part.	اما این یک بخش بزرگ است.
Bring the table line up and down.	خط جدول را بالا و پایین بیاورید.
When they have this, other demands come into play.	وقتی آنها این را دارند، خواسته های دیگر وارد بازی می شوند.
Employees seemed to actually enjoy this part of the process.	به نظر می رسید که کارمندان در واقع از این بخش از فرآیند لذت می برند.
About anything.	در مورد هر چیزی.
There were no immediate reports of injuries or damage.	گزارش فوری از خسارت یا جراحت گزارش نشده است.
I tried and tried to remove it, but I did not succeed.	من سعی کردم و سعی کردم آن را حذف کنم، اما موفق نشدم.
Not from here	نه از اینجا
They push them around and fall on their faces.	آنها را به اطراف هل می دهند و به صورتشان می افتند.
No one who went to our school lived there.	هیچ کس که به مدرسه ما می رفت آنجا زندگی نمی کرد.
I have this right.	من این حق را دارم.
I do not mean negative.	منظورم منفی نیست.
And open the box.	و جعبه را باز می کنیم.
The others would have told me if they had.	بقیه اگر داشتند به من می گفتند.
But the picture quality is very poor	ولی کیفیت عکس خیلی ضعیفه
That's why you're here.	به همین دلیل است که شما اینجا هستید.
So you might think about it a little bit.	بنابراین ممکن است کمی به آن فکر کنید.
You have started to put some good players there.	شما شروع به قرار دادن چند بازیکن خوب در آنجا کرده اید.
We had great weather	هوای عالی داشتیم
This in itself is not really a big deal.	این به خودی خود واقعاً یک معامله بزرگ نیست.
One for no.	یکی برای نه.
He is above his summary.	او بالای سر خلاصه اش است.
Now he was dead and the time would never be right.	حالا او مرده بود و زمان آن هرگز مناسب نخواهد بود.
Well, maybe you laughed at that.	خوب، شاید با آن خندید.
I hope this helps explain.	امیدوارم این به توضیح کمک کند.
She missed her sons.	دلش برای پسرانش تنگ شده بود.
Now I suggest you one of them.	الان یکی از آنها را به شما پیشنهاد می کنم.
I could not agree more than this.	بیشتر از این نمی توانستم موافق باشم.
Little by little, I felt something was wrong.	کم کم داشتم احساس می کردم چیزی اشتباه است.
My whole apartment in the house was not the size of this room.	کل آپارتمان من در خانه به بزرگی این اتاق نبود.
I use it almost every day.	من تقریباً هر روز از آن استفاده می کنم.
I was in a fight	من در دعوا بودم
I did more data points myself.	من خودم نقاط داده بیشتری انجام دادم.
And the more conditions, the worse the result.	و هر چه شرایط بیشتر باشد، نتیجه بدتر است.
The song gets better and better in a row.	آهنگ پشت سر هم بهتر و بهتر می شوید.
I was with the last line when he died.	من با آخرین خط بودم که او مرد.
Let me know by leaving a comment below.	با گذاشتن کامنت در ادامه به من اطلاع دهید.
They can not kill me for it.	آنها نمی توانند من را برای آن بکشند.
The interview ended very soon.	مصاحبه خیلی زود تمام شد.
And when they returned home, they were not treated with respect.	و وقتی به خانه برگشتند با آنها محترمانه رفتار نشد.
We moved and gathered the other boys.	حرکت کردیم و بقیه پسرها را جمع کردیم.
This is the advantage of home land.	این مزیت زمین خانگی است.
A fairly large claim	یک ادعای نسبتا بزرگ
A few things you need to know about the meeting.	چند نکته که باید در مورد جلسه بدانید.
He was really smart	واقعا باهوش بود
It 's still there	هنوز آنجاست
The team is still talking about it and looking forward to more.	تیم هنوز در مورد آن صحبت می کند و مشتاقانه منتظر چیزهای بیشتری است.
The diagnosis was confirmed in practice.	تشخیص در عمل تایید شد.
He could not see how he brought us closer to society.	او نمی توانست ببیند چگونه ما را به جامعه نزدیک می کند.
He certainly was not good enough for you.	او مطمئناً به اندازه کافی برای شما خوب نبود.
There may be eyes.	ممکن است چشمانی وجود داشته باشد.
The last thing he wants is to increase our power.	آخرین چیزی که او می خواهد این است که قدرت ما را افزایش دهد.
People may not want you.	ممکن است مردم از شما نخواهند.
And needless to say, this is the way it is.	و دیگر لازم نیست بگوییم که این راه است.
They say these projects will affect their land and water supply.	آنها می گویند این پروژه ها بر تامین زمین و آب آنها تاثیر می گذارد.
I do not care, really.	من مهم نیست، واقعا.
He had a broken leg.	او دچار شکستگی پا شده بود.
I have used it before	من قبلا ازش استفاده کردم
It helps to make your situation look like this.	این کمک می کند که وضعیت شما شبیه این باشد.
I sat in front of the door and waited.	روبروی در نشستم و منتظر بودم.
We had a great opportunity.	یک فرصت عالی به ما ارائه شد.
The data represent at least three separate experiments.	داده ها معرف حداقل سه آزمایش جداگانه هستند.
This is what they say.	این چیزی است که آنها می گویند.
But certainly not.	اما مطمئنا نه.
It can and will happen.	می تواند و اتفاق خواهد افتاد.
We will continue on our way in the first light.	ما در اولین نور به راه خود ادامه خواهیم داد.
The decision will be reviewed if new evidence emerges.	در صورت آشکار شدن شواهد جدید، این تصمیم بررسی خواهد شد.
It's all bad	همه اش بد است
This is something more.	این چیزی بیشتر است.
His shot is very good.	شوت او خیلی خوب است.
Everything had changed very quickly.	همه چیز خیلی سریع تغییر کرده بود.
Maybe he was angry and just angry.	شاید او عصبانی بود و فقط عصبانی بود.
She loved talking about clothes.	او عاشق صحبت در مورد لباس بود.
The hatred on his face was horrible.	نفرت در چهره او وحشتناک بود.
I found a job.	یک شغل پیدا کردم.
This was wrong.	این به اشتباه بود.
Once again.	یک بار دیگر.
Inside his room stood a perfectly fixed person.	در داخل اتاق او، یک نفر کاملاً ثابت ایستاده بود.
If there is no problem, you will not accept it.	اگر مشکلی وجود نداشته باشد، آن را قبول نمی کنید.
For me, this is the most important piece.	برای من، این مهمترین قطعه است.
That was what it looked like five days later.	این چیزی بود که پنج روز بعد به نظر می رسید.
This is what people should watch the show for.	این همان چیزی است که مردم باید نمایش را برای آن تماشا کنند.
I want to leave something behind.	من می خواهم چیزی را پشت سر بگذارم.
I totally missed this comment	کلا دلم برای این کامنت تنگ شده بود
I am not a tax expert.	من یک متخصص مالیات نیستم.
Shown last closed from the outside.	نشان داد که آخرین بار از بیرون بسته شده است.
He had a degree in law.	مدرک حقوقش را داشت.
The first step to achieving this goal was to find my dream job.	اولین قدم برای رسیدن به این هدف، یافتن شغل رویایی من بود.
That he was not the one who hurt you	اینکه اون کسی نبود که بهت صدمه زد
Do not say more than this	بیشتر از این چیزی نگو
I was not really aware of that.	من واقعاً از آن آگاه نبودم.
They see everything.	همه چیز را می بینند.
Really accept him, he has a whole life ahead of him.	واقعاً او را قبول کن، او یک زندگی کامل در پیش دارد.
Several issues were raised in the Court of Appeal.	چندین موضوع در دادگاه تجدید نظر مطرح شد.
And, of course, it starts to reduce anxiety and stress.	و مطمئناً، از آن پس شروع به کاهش اضطراب و استرس می کند.
This is a different problem.	این یک مشکل متفاوت است.
Your fear is what has power.	ترس شما از آن چیزی است که قدرت دارد.
One of his friends stayed last night.	عصر پیش یکی از دوستانش ماند.
He approached her and put his hand on her arm.	به او نزدیک شد و دستی روی بازویش گذاشت.
A silent man	یه آدم ساکت
Probably the whole city	احتمالا کل شهر
Everyone wanted to trade with them.	همه می خواستند با آنها تجارت کنند.
He had a heart and mind for big issues.	او برای مسائل بزرگ قلب و ذهن داشت.
I understand everything now	الان همه چی رو میفهمم
So we have to respect that.	بنابراین باید به آن احترام بگذاریم.
There is no more news about it.	دیگر از آن خبری نیست.
But they did not see any of them.	اما هیچ کدام را ندیدند.
I smiled forcefully	به زور لبخند زدم
I saw a car going down the street.	ماشینی را دیدم که در خیابان رفت.
Nothing happens next.	در کنار هیچ اتفاقی نمی افتد.
Everything was possible.	همه چیز ممکن شد.
He needed to come back.	او نیاز داشت که برگردد.
He finally looks at me.	در نهایت به من نگاه می کند.
The figures are images of three different examples.	شکل ها تصاویری از سه نمونه مختلف هستند.
But their number is increasing.	اما تعداد آنها بیشتر می شود.
This is a very simple thing.	این یک چیز بسیار ساده است.
I probably threw them away.	احتمالاً آنها را دور انداختم.
She proposed to him three days after meeting him.	او پس از سه روز آشنایی با او پیشنهاد ازدواج داد.
Send it	ارسالش کن
But they are worse than that.	اما آنها بدتر از این هستند.
I love you.	دوستت دارم.
On the other hand, this may not be the case.	از طرف دیگر، ممکن است اینطور نباشد.
Good wine list	لیست شراب خوب
Given here a popular type here.	با توجه به اینجا یک نوع محبوب در اینجا.
This was the best news we had in a long time.	این بهترین خبری بود که در طول مدت طولانی داشتیم.
What's worse.	چه بدتر.
Reagent images are shown at specified time points after injury.	تصاویر معرف در نقاط زمانی مشخص شده پس از آسیب نشان داده شده است.
These are not yet generally known.	اینها هنوز به طور کلی شناخته نشده اند.
Gender should not be confused with real gender.	جنسیت را نباید با جنسیت واقعی اشتباه گرفت.
No doubt he had more to say.	بدون شک او چیزهای بیشتری برای گفتن داشت.
Two or three more boys	دو سه تا پسر دیگه
Family friends arrived.	دوستان خانوادگی وارد شدند.
The quiet race thought twenty people were there.	مسابقه آرام فکر می کرد بیست نفر آنجا بودند.
I am known as a woman who does not act according to her age.	من به عنوان آن زنی شناخته می شوم که به سن خود عمل نمی کند.
This was not the case today.	این وضعیت در مورد فعلی نبود.
There is never a debate	هرگز بحثی در کار نیست
The other makes no effort to do so.	دیگری هیچ تلاشی برای این کار نمی کند.
This is a natural part of being human.	این یک بخش طبیعی و طبیعی انسان بودن است.
And he will be exactly where he needs to be.	و او درست همان جایی که باید باشد خواهد بود.
He examined her in great detail.	او را با جزئیات بسیار مورد بررسی قرار داد.
Was lost.	در گم شده بود.
We even did that in the show.	حتی در نمایش هم این کار را انجام دادیم.
Today we are ready to offer this feature.	امروز آماده ارائه این ویژگی هستیم.
Somewhere in the middle	یه جایی وسط
Received different critical feedback.	بازخورد انتقادی متفاوتی دریافت کرد.
He needed a job.	او به یک کار نیاز داشت.
He was such a good man.	او چنین مرد خوبی بود.
Good food is any food.	غذای خوب هر غذایی است.
If it were not for the letters, you might be proposing this theory.	اگر حروف نبود ممکن است این نظریه را مطرح کنید.
Their life has a purpose.	زندگی آنها هدف دارد.
There should be only two of us.	باید فقط ما دو نفر باشیم.
He can feel all four eyes on himself.	او می تواند چهار چشم را روی خود احساس کند.
Relief was denied.	امداد رد شد.
This challenge must fail.	این چالش باید شکست بخورد.
Tip that is supported by your song.	نکته ای که توسط آهنگ شما پشتیبانی می شود.
When you sell your book, it will be even less yours.	هنگامی که کتاب خود را بفروشید، حتی کمتر مال شما خواهد شد.
We have to talk.	ما باید حرف بزنیم.
Find the activities you like to do where time has stopped.	فعالیت هایی را که دوست دارید انجام دهید را در جایی که زمان متوقف شده است پیدا کنید.
You will love it.	دوستش خواهی داشت.
All but two songs were recorded at his home.	همه آهنگ ها به جز دو آهنگ در خانه او ضبط شد.
Therefore, anyone can understand the following steps.	بنابراین، هر کسی می تواند مراحل زیر را درک کند.
I really do not do that.	من واقعا این کار را نمی کنم.
Move to and fro and around.	حرکت به سمت و دور و اطراف.
Now gone	الان رفته
There are several ways to solve this problem.	چند راه برای حل این مشکل وجود دارد.
Start with what you can and work hard.	با آنچه می توانید شروع کنید و سخت کار کنید.
It is very full	خیلی پر شده است
I had never felt this way before.	قبلاً هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بودم.
Making a little difference is very easy.	ایجاد کمی تفاوت بسیار آسان است.
Many of those things go hand in hand.	بسیاری از آن چیزها دست به دست هم می دهند.
He said talk about crazy.	گفت در مورد دیوانه صحبت کن.
That game should not be near.	آن بازی نباید نزدیک بود.
We will see each other through it	ما همدیگر را از طریق آن خواهیم دید
I love it here	اینجا خیلی دوست دارم
And in this case to get better.	و در این مورد برای بهتر شدن.
Story coming soon	داستان به زودی
We know it was not winter.	می دانیم که زمستان نبود.
It has been finished.	به پایان رسیده است.
I needed my father more than anything.	من بیشتر از هر چیزی به پدرم نیاز داشتم.
He closed his eyes and stood for a minute.	چشمانش را بست و یک دقیقه ایستاد.
The game is great.	بازی عالی است.
This is not required.	این مورد نیاز نیست.
But do not write it first.	اما اول آن را ننویسید.
We may have several stories.	ممکن است چندین داستان داشته باشیم.
I feel we can win with this team.	احساس می کنم می توانیم با این تیم پیروز شویم.
I still love it.	هنوز آن را دوست دارم.
That is not the case	که اینطور نیست
These are young children.	اینها بچه های جوان هستند.
He closed his eyes again.	دوباره چشمانش را بست.
We can not accept this risk.	ما نمی توانیم این ریسک را بپذیریم.
It will never work.	این هرگز کار نخواهد کرد.
But your opinion will be taken into account.	اما نظر شما حساب خواهد شد.
It was great to have an older sister, but she also died recently.	بزرگتر بودن خواهر فوق العاده بود، اما او نیز اخیرا درگذشت.
But every software needs different things.	اما هر نرم افزاری به چیزهای مختلفی نیاز دارد.
You quit.	شما از کار خارج می شوید.
This claim was made in the direct court of appeal.	این ادعا در دادگاه تجدید نظر مستقیم مطرح شد.
It does not take long for a house to become your home.	طولی نمی کشد که یک خانه به خانه شما تبدیل می شود.
Free and secure download.	دانلود رایگان و مطمئن.
Go back to bed	برگرد تو تخت
However, this never happened.	با این حال این هرگز اتفاق نیفتاد.
Read an error, even if it is completely valid.	یک خطا را بخوانید، حتی اگر کاملاً معتبر باشد.
You are dead with your proposed approach.	شما با رویکرد پیشنهادی خود مرده اید.
I did not have a good start.	شروع خوبی نداشتم.
None of this is true.	هیچ کدام درست نیست.
I heard maybe this is true	شنیدم شاید این درست باشه
Suddenly the deal was cut.	ناگهان معامله قطع شد.
You may be surprised.	ممکن است تعجب کنید.
He talked to you last night about being together.	دیشب در مورد دور هم بودن باهات صحبت کرد.
And this is not a short book.	و این یک کتاب کوتاه نیست.
You deal with it in different ways.	شما به روش های مختلف با آن برخورد می کنید.
That guy is great	اون پسر عالیه
This is the most important thing for me.	این مهمترین چیز برای من است.
He opened it but did not.	بازش کرد ولی نشد.
Especially the beginning of the new year.	مخصوصا شروع سال جدید.
Was reading a play.	داشت نمایشنامه می خواند.
Critical review of group selection models.	بررسی انتقادی مدل های انتخاب گروه.
I started driving	شروع کردم به رانندگی
He picked it up.	او آن را بلند کرد.
There is really no need to think	واقعا جای فکر کردن نداره
This book is very valuable to me.	این کتاب برای من ارزش زیادی دارد.
I want to play in this world.	من می خواهم در این دنیا بازی کنم.
A huge relief	یک تسکین عظیم
All of us who live here must be free to do so.	همه ما که اینجا زندگی می کنیم باید در انجام این کار آزاد باشیم.
Reduce energy in a working day	کاهش انرژی در یک روز کاری
Well, that's another thing.	خوب، این یک چیز دیگر است.
As we continue to love, they continue to grow.	همانطور که ما به عشق خود ادامه می دهیم، آنها به رشد خود ادامه می دهند.
To check development	برای بررسی توسعه
But he was very pushy and he went too far.	اما او خیلی زور زده بود و خیلی جلو رفته بود.
And it may be so.	و ممکن است اینطور باشد.
He does not make the slightest move to help her.	او کمترین حرکتی برای کمک به او انجام نمی دهد.
Beer is now part of this list.	آبجو اکنون بخشی از این لیست است.
His eyes were not full of hatred for the first time.	چشمانش برای اولین بار پر از نفرت نبود.
Your holiday this afternoon	امروز بعد از ظهر تعطیل شماست
This is how we failed	اینجوری بود که ما شکست خوردیم
There was no help.	نمی شد کمکی کرد.
Each time the account got longer.	هر بار که حساب طولانی تر می شد.
But think about it	اما به این فکر کنید
He did not choose this point at random.	او این نقطه را به طور تصادفی انتخاب نکرده بود.
They were a lot of fun.	آنها بسیار سرگرم کننده بودند.
This is by no means a complete description.	این به هیچ وجه یک توصیف کامل نیست.
I know what is going on inside you.	من می دانم درون تو چه می گذرد.
Not good answers	جواب های خوبی نیست
This is a closed group so you have to apply.	این یک گروه بسته است بنابراین باید درخواست دهید.
I hated the smell of everything and did not like to eat.	از بوی همه چیز متنفر بودم و دوست نداشتم غذا بخورم.
The reaction was detected at four time points.	واکنش در چهار نقطه زمانی شناسایی شد.
It really has nothing to do with the other side	واقعا ربطی به طرف مقابل نداره
If not, the work continues.	اگر نه، کار ادامه دارد.
It just didn't seem to shake me.	فقط به نظر نمی رسید که من را تکان دهد.
With gold.	با طلا.
And the next few times	و چند بار بعدی
How do you get in the car?	چطوری سوار ماشین میشی
I realized the importance of real eyes.	من به اهمیت چشم های واقعی پی بردم.
Part of me wants to get this out.	بخشی از من می خواهد این را بیرون بیاورد.
I definitely have something to do in this area.	قطعاً در این زمینه کارهایی برای انجام دادن دارم.
Season with pepper.	با فلفل مزه دار کنید.
Moment map	نقشه لحظه
Then be quiet for a while.	سپس کمی سکوت کنید.
Then, finally, he moved.	سپس، در نهایت، او حرکت کرد.
Compared with control cells	در مقایسه با سلول های کنترل
Thank you for your purchase.	از خرید شما متشکرم.
However, we had a small problem.	با این حال، ما یک مشکل کوچک داشتیم.
They may say no.	ممکن است بگویند نه.
They were close.	نزدیک بودند.
However, almost everyone else was there.	با این حال، تقریباً همه افراد دیگر آنجا بودند.
Oh, I'm introduced to a whole new group of fans.	اوه، یک گروه کاملاً جدید از طرفداران به من معرفی می شوند.
Soon he will have them on his face.	به زودی او آنها را روی صورت خود خواهد داشت.
As they do every year.	همانطور که هر سال انجام می دهند.
I got us here.	ما را به اینجا رساندم.
The staff is friendly, the quality of food is good.	کارکنان خوش برخورد هستند، کیفیت غذا خوب است.
Makes social interaction difficult.	تعامل اجتماعی را سخت می کند.
He knows me very well.	او مرا خیلی خوب می شناسد.
My decision is complete	تصمیم من کاملا
Tell me something just between you and me	یه چیزی بهم بگو فقط بین من و تو
Obviously something is wrong.	واضح است که چیزی اشتباه است.
Energy is never free.	انرژی هرگز رایگان نیست.
However, this is not what is actually happening.	با این حال، این چیزی نیست که در واقع اتفاق می افتد.
Voices came from within, but no one answered.	صداها از درون می آمد، اما کسی جواب نمی داد.
This is very successful.	این بسیار موفق است.
There is never enough money to come home.	هرگز پول کافی برای آمدن به خانه وجود ندارد.
He could not do otherwise.	غیر از این نمی توانست انجام دهد.
He smiled, his eyes heavy.	لبخندی زد، چشمانش سنگین شد.
The actual number may be four times as large.	تعداد واقعی آنها ممکن است چهار برابر بیشتر باشد.
Symptoms improved on a similar time scale.	علائم در یک مقیاس زمانی مشابه بهبود یافته است.
They are used for various purposes.	آنها برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
There is nothing to improve safety.	چیزی برای بهبود ایمنی وجود ندارد.
So that was it.	پس همین بود.
His eyes were half closed and his mouth was open.	چشمانش نیمه بسته و دهانش باز بود.
A method that is relevant to the whole class.	متدی که با کل کلاس مرتبط است.
It was not supposed to be comfortable.	قرار نبود راحت راحت باشد.
She was well dressed.	خوب لباس پوشیده بود.
He was like a father to both of us.	او برای هر دوی ما مثل یک پدر بود.
I am not ready.	من آماده نیستم.
Pairwise	دو به دو
However, this step is only required once.	با این حال، این مرحله تنها یک بار مورد نیاز است.
He tried to watch the game, but could not concentrate.	او سعی کرد بازی را تماشا کند، اما نتوانست تمرکز کند.
However, the order changed.	اما، ترتیب تغییر کرد.
This is great!.	این خیلی عالی است!.
The left end fell first, then the right.	انتهای سمت چپ ابتدا افتاد، سپس سمت راست.
I do not think it is very professional	به نظر من خیلی حرفه ای نیست
He put his clothes on the front seat.	لباس هایش را روی صندلی جلو گذاشت.
Only one saved game can exist.	فقط یک بازی ذخیره شده می تواند وجود داشته باشد.
It's normal, but you have to give up.	طبیعی است، اما باید دست بردارید.
With exercise, you can have a fit body.	با ورزش می توانید اندامی متناسب داشته باشید.
Because judging a book is wrong.	چون محاکمه کردن کتاب اشتباه است.
We should not miss this opportunity.	ما نباید این فرصت را از دست بدهیم.
Because he wanted to have this baby.	چون می خواست این بچه را داشته باشد.
It was a hard day to spend.	گذراندن آن روز سخت بود.
He does not talk about what is happening.	او در مورد آنچه که در حال وقوع است صحبت نمی کند.
Stick to us, man	به ما بچسب، مرد
You go and stay away.	تو برو و دور بمان.
But they can still use a few.	اما هنوز هم می توانند از چند مورد استفاده کنند.
His mother died giving birth to a daughter.	مادرش با به دنیا آوردن یک دختر از دنیا رفت.
And watch her fall asleep in her loving arms.	و در آغوش عاشقانه به خواب رفتنش نگاه کن.
It was then that they were able to hear us correctly.	آن زمان بود که آنها توانستند حرف ما را درست بشنوند.
He came once, the house looked good.	او یک بار آمد، خانه خوب به نظر می رسید.
A minute passed	یک دقیقه گذشت
I'm proud to be a part of it.	من افتخار می کنم که بخشی از آن بوده ام.
It's more than what you look like or how you dress.	این بیشتر از این است که شما چه شکلی هستید یا چگونه لباس می پوشید.
Maybe he loved a girl because of her beauty.	شاید دختری را به خاطر زیبایی اش دوست داشت.
They seemed to agree with me.	انگار با من موافق بودند.
You do not have to worry about me or my team.	شما لازم نیست نگران من یا تیم من باشید.
This is a new area of ​​interest in research on driving behavior.	این یک زمینه جدید مورد علاقه در تحقیق در مورد رفتار رانندگی است.
This is for me.	این برای من است.
And things will get even more complicated in the next few months.	و همه چیز در چند ماه آینده حتی پیچیده تر می شود.
And there was a big tree right above.	و درخت بزرگی بود درست در بالا.
All your lies were believed	همه دروغ هایت باور شد
His father was still missing.	پدرش هنوز مفقود بود.
A room that benefits the whole family.	اتاقی که به نفع تمام خانواده باشد.
He shook his head twice.	دوبار سرش را تکان داد.
People should value the effort.	مردم باید از تلاش ارزش بگیرند.
It's just about the subject, not who they are.	این فقط در مورد موضوع است، نه اینکه آنها چه کسانی هستند.
We should have had a lot more distribution.	ما باید توزیع خیلی بیشتری می داشتیم.
Our love is deeper than that.	عشق ما عمیق تر از آن است.
If only their basic elements.	اگر فقط عناصر اساسی آنها.
There were four treatment groups.	چهار گروه درمانی وجود داشت.
It irritates the eyes.	چشم ها را اذیت می کند.
So if you need anything, visit me	پس اگر به چیزی نیاز داشتی به من سر بزن
So let me just read a little bit of this for you.	بنابراین اجازه دهید من فقط کمی از این را برای شما بخوانم.
There is no other product.	هیچ محصول دیگری وجود ندارد.
The nature of this relationship is unknown.	ماهیت این رابطه ناشناخته است.
They ultimately choose the correct answer.	آنها در نهایت پاسخ صحیح را انتخاب می کنند.
I have to think about my crew.	من باید به خدمه ام فکر کنم.
We need him on earth.	ما به او در زمین نیاز داریم.
They clearly state what they are standing for.	آنها به وضوح می گویند که برای چه چیزی ایستاده اند.
He can come and go anywhere these days.	او می تواند این روزها هر جایی بیاید و برود.
You say you did not know.	شما می گویید که نمی دانستید.
If the user wants more information, they can visit your regular website.	اگر کاربر اطلاعات بیشتری می خواهد، می تواند وب سایت معمولی شما را مشاهده کند.
We create images that help move houses.	ما تصاویری ایجاد می کنیم که به جابجایی خانه ها کمک می کند.
But it was time to wait and watch.	اما زمان صبر و تماشا فرا رسیده بود.
They are not much different from the previous year.	تفاوت چندانی با سال قبل ندارند.
Some of these offers were accepted.	برخی از این پیشنهادات پذیرفته شد.
The price is reasonable and it looks like it has good features.	قیمت مناسب است و به نظر می رسد ویژگی های خوبی دارد.
Someone said your car.	یکی گفت ماشین شما.
How strong they are depends on the impact of the story.	اینکه چقدر قوی هستند به تاثیر داستان بستگی دارد.
He still did not want to die.	او هنوز نمی خواست بمیرد.
Must be empty	باید خالی بود
But that was many years ago.	اما این خیلی سال پیش بود.
He died almost like your child	او تقریباً مانند کودک شما مرد
There was more to come, no end in sight.	چیزهای بیشتری در پیش بود، بدون اینکه پایانی در پیش باشد.
He has a lot to say.	او حرف های زیادی برای گفتن دارد.
Therefore, there is no code to write.	بنابراین، هیچ کدی برای نوشتن وجود ندارد.
So we put them in a tight position.	بنابراین آنها را در یک موقعیت تنگ قرار می دهیم.
There was no reason to raise it.	دلیلی برای مطرح کردن آن وجود نداشت.
Being around is fun.	بودن در اطراف سرگرم کننده است.
We can use you.	ما می توانیم از شما استفاده کنیم.
He has a moral law.	او یک قانون اخلاقی دارد.
Well, some days were better than others.	خوب، بعضی روزها بهتر از روزهای دیگر بودند.
It certainly seemed	مطمئناً به نظر می رسید
He was older than me.	او از من بزرگتر بود.
They do not provide information, you have to ask.	آنها اطلاعاتی را ارائه نمی دهند، شما باید بپرسید.
There does not have to be a ball.	لازم نیست یک توپ وجود داشته باشد.
One post every day for thirty days.	هر روز یک پست به مدت سی روز.
For now, we have to keep moving.	در حال حاضر، ما باید به حرکت ادامه دهیم.
The way the benchmark is currently written is not the solution.	روشی که در حال حاضر معیار نوشته شده است راه حلی نیست.
Head injuries can be divided into primary and secondary categories.	آسیب های سر ممکن است به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم شوند.
The box can not be checked on the train.	جعبه را نمی توان در قطار بررسی کرد.
I feel better	حالم بهتر است
Well, they do not meet with me.	خوب، آنها با من ملاقات نمی کنند.
Another opportunity will show itself again in the future.	فرصت دیگری در آینده دوباره خود را نشان خواهد داد.
I have food for you	من برای شما غذا دارم
And so another day was born.	و بنابراین یک روز دیگر متولد شد.
I noticed and it was very cool.	متوجه شدم و این خیلی باحال بود.
You're really alone.	تو واقعا به تنهایی.
In addition, the force on the device can not be easily checked during production.	علاوه بر این، نیروی وارد بر دستگاه را نمی توان به راحتی در طول تولید بررسی کرد.
The main post is here.	پست اصلی اینجاست.
I wrote the first one and it was published.	اولی را نوشتم و منتشر شد.
Then another, a second later, followed by another after the same wait.	سپس یکی دیگر، یک ثانیه بعد، به دنبال دیگری پس از همان انتظار.
It was as if nothing was happening around me.	انگار هیچ اتفاقی در اطرافم نمی افتاد.
I thought it went very well	فکر کردم خیلی خوب پیش اومد
He never wants to go anywhere or do anything.	او هرگز نمی خواهد جایی برود یا کاری انجام دهد.
You are trying to cook dinner.	شما در حال تلاش برای پختن شام هستید.
He was as strong as ever.	او مثل همیشه قوی بود.
These two words are at the heart of all our work.	این دو کلمه در قلب همه کارهای ما قرار دارند.
He has made his decision and nothing can change it.	او تصمیم خود را گرفته است و هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد.
I want to clean it a little	میخوام یه کم تمیزش کنم
You left your husband	شوهرت رو ترک کردی
However, everyone wants to work well.	با این حال همه می خواهند خوب کار کنند.
Obviously, you can leave the house without anything else.	واضح است که می توانید بدون هیچ چیز دیگری از خانه خارج شوید.
Relax.	راحت باش.
Can be used on dry or wet hair.	قابل استفاده روی موهای خشک یا مرطوب.
The only woman he loved	تنها زنی که دوستش داشت
I know a lot will change.	می دانم که تغییرات زیادی رخ خواهد داد.
Write for the media	برای رسانه بنویس
It gets serious.	جدی می شود.
Something that sets me apart from the rest.	چیزی که من را با بقیه متفاوت می کند.
I need you to stay here	من به تو نیاز دارم که اینجا بمانی
Sometimes happiness is silent.	گاهی شادی ساکت است.
Several species are prominent.	چند گونه برجسته هستند.
I had a good night's sleep the night before.	شب قبل خواب خوبی داشتم.
We had to oppose and not give them a free pass.	مجبور شدیم مخالفت کنیم و به آنها پاس آزاد ندهیم.
The first story published, please do not judge.	اولین داستان منتشر شده لطفا قضاوت نکنید.
But the truth is finally discovered by his daughter.	اما حقیقت در نهایت توسط دخترش کشف می شود.
And if he had been paid in advance.	و اگر به او پیش پرداخت شده بود.
He could laugh at it.	او می توانست به آن بخندد.
The point is, of course.	نکته این است، البته.
We believe this decision was not right.	ما معتقدیم این تصمیم درست نبود.
Both are empty now.	هر دو اکنون خالی هستند.
And the effects were the same.	و اثرات یکسان بود.
There was no reason for these people to accept him.	دلیلی نداشت که این افراد او را بپذیرند.
I had never seen my father cry in his life before that day.	قبل از آن روز هیچ وقت گریه پدرم را در زندگی اش ندیده بودم.
I'm very good with no communication.	من با عدم ارتباط خیلی خوب هستم.
Another man was sitting on the floor with one hand on his back.	مرد دیگری روی زمین نشسته بود و یک دستش پشتش را گرفته بود.
Not that anything happened.	نه اینکه اتفاقی افتاده باشد.
He saved me from him.	او مرا از دست او نجات داد.
This is due to the structure and techniques used in the book.	این به دلیل ساختار و تکنیک های استفاده شده در کتاب است.
He had made some friends at work.	او در محل کار چند دوست پیدا کرده بود.
He met them, and wondered what they were doing there.	او آنها را ملاقات کرد، و تعجب کرد که آنها در آنجا چه می کنند.
I just could not not mention it.	فقط نتوانستم به آن اشاره نکنم.
They are now in such a deep hole.	آنها در حال حاضر در چنین سوراخ عمیقی هستند.
Man, he loved her laugh.	مرد، او خنده او را دوست داشت.
There are other similar programs.	برنامه های دیگری نیز مشابه این وجود دارد.
Both he and she, excited, breathe a little too fast.	هم او و هم او، هیجان زده، کمی بیش از حد تند نفس می کشند.
To tell people how important they are to you.	برای اینکه به مردم بگویید چقدر برای شما مهم هستند.
To friends, family and to the world.	به دوستان، خانواده و به جهان.
Thank you for reading!	ممنون که خواندید!.
He will be happy.	او خوشحال خواهد شد.
It really does not matter	واقعا مهم نیست
at home.	در خانه.
Here, people were deliberately created to be different.	در اینجا، مردم برای متفاوت بودن عمدا خلق شدند.
Should not be part of the development team.	نباید بخشی از تیم توسعه باشد.
Now you are rich	حالا تو پولدار شدی
Made a statement.	بیانیه ای داد.
He knows this, but not from his own experience.	او این را می داند، اما نه از تجربه خودش.
Not for me, not for them.	نه برای من، نه برای آنها.
If you use your head, you really can not go wrong.	اگر از سر خود استفاده کنید واقعاً نمی توانید اشتباه کنید.
There was no other issue.	موضوع دیگری وجود نداشت.
He found it really enjoyable.	او متوجه شد که واقعا لذت بخش بود.
It was to help him.	برای کمک به او بود.
But such a thing rarely happens.	اما چنین چیزی به ندرت اتفاق می افتد.
He was not old, but he was certainly not young.	او پیر نبود، اما مطمئناً جوان نبود.
The sound of that record was different from the rest.	صدای آن رکورد با بقیه متفاوت بود.
Let's police ourselves	خودمان را پلیس کنیم
But many people buy it and enjoy it.	اما بسیاری از مردم آن را می خرند و از آن لذت می برند.
They were very funny about it.	آنها در مورد آن خیلی خنده دار بودند.
No, do not look like this	نه اینجوری نگاه نکن
He prefers to be wild and crazy.	او ترجیح می دهد وحشی و دیوانه باشد.
But then we forget it.	اما بعد فراموشش می کنیم.
Surely they were there.	مطمئناً آنها آنجا بودند.
These are the days you dream of.	این روزهایی است که شما آرزویش را دارید.
Small square boards show their names.	تابلوهای مربع کوچک نام آنها را نشان می دهد.
She does not know any man, she does not go out.	او هیچ مردی را نمی شناسد، بیرون نمی رود.
I have time to write to you again	وقت دارم دوباره برات بنویسم
It was not a secret	رازی نبود
I think they have to be careful to understand their power.	من فکر می کنم آنها باید مراقب باشند تا قدرت خود را درک کنند.
This is the main image.	تصویر اصلی این است.
He never needs them, no matter how calm.	او هرگز به آنها نیاز ندارد، هر چقدر هم که آرام باشد.
Music knew things.	موسیقی چیزهایی می دانست.
He could fit well in the second line.	او می توانست در خط دوم به خوبی جا بیفتد.
But this is not really the case.	اما واقعاً اینطور نیست.
I never had any questions or concerns.	من هرگز سوال یا نگرانی نداشتم.
Nothing should change, nothing looks different.	هیچ چیز نباید تغییر کند، هیچ چیز متفاوت به نظر نمی رسد.
Do this now.	اکنون این کار را انجام دهید.
His body broke.	بدنش شکست.
He looked at the ground.	به زمین نگاه کرد.
Make them uniform.	آنها را یکنواخت کنید.
All patients showed significant initial improvement in pain and quality of life.	همه بیماران بهبود اولیه قابل توجهی در درد و کیفیت زندگی نشان دادند.
Players must carefully balance what is available.	بازیکنان باید به دقت آنچه را که در دسترس است متعادل کنند.
Even in human form, he can throw people around.	حتی در شکل انسان، او می تواند مردم را به اطراف پرتاب کند.
I knew they were real in today's world.	می دانستم که آنها در دنیای کنونی نیز واقعی هستند.
There are many reasons for this.	دلایل زیادی برای این وجود دارد.
He can be brief.	او می تواند مختصر باشد.
Although not much.	هرچند زیاد نیست.
No wonder the sound sounded familiar.	جای تعجب نیست که صدا آشنا به نظر می رسید.
In my book this is fair.	در کتاب من این عادلانه است.
Therefore, the processes become more complex.	بنابراین، فرآیندها پیچیده تر می شوند.
He kept saying what a perfect man he was.	او مدام می گفت که او چه مرد کاملی است.
He was going to do this, he wanted to curse me.	قرار بود این کار را بکند، می‌خواست مرا لعنت کند.
That's all	این همه چیز
We are designed not to die.	ما طوری طراحی شده ایم که نمی میریم.
It was still great	هنوز عالی بود
Keep my usual chair	صندلی همیشگی ام را نگه دار
He looked at her for a long moment.	او برای لحظه ای طولانی به او نگاه کرد.
Neither his mother nor his father	نه مامانش نه باباش
There is no change in his condition.	تغییری در وضعیت او وجود ندارد.
He had no problem before	قبلا مشکلی نداشت
At least on the ground.	حداقل روی زمین.
It was a good trade.	تجارت خوبی بود.
Many will die anyway.	به هر حال خیلی ها خواهند مرد.
Everything was there.	همه مطالب آنجا بود.
Sorry, this opportunity is no longer available.	متأسفیم، این فرصت دیگر در دسترس نیست.
You can stay here	میتونی اینجا بمونی
I learn a lot from them.	من از آنها چیزهای زیادی یاد می گیرم.
I need it, but it does not govern my life.	من به آن نیاز دارم، اما زندگی من را اداره نمی کند.
One day we may understand how.	یک روز ممکن است بفهمیم چگونه.
Will maintain.	حفظ خواهد کرد.
She could not be her husband	نمیتونست شوهرش باشه
Some of these devices are military.	برخی از این وسایل نظامی هستند.
He never was.	او هرگز نبود.
Places with more advanced technology.	مکان هایی با تکنولوژی پیشرفته تر.
Just don't tell her anything	فقط بهش چیزی نگو
But there is nothing extremist about it.	اما هیچ چیز افراطی در مورد آن وجود ندارد.
His life and love are gone.	زندگی و عشق های او از بین رفته است.
I sit down and write thousands of words without any effort.	می نشینم و بدون هیچ تلاشی هزاران کلمه می نویسم.
It was humanly lovable but sad.	از نظر انسانی دوست داشتنی بود اما غمگین.
The need was great	نیاز زیاد بود
Despite this challenge, he still managed to come in first.	با وجود این چالش، او همچنان توانست در رتبه اول قرار گیرد.
I like them	من آنها را دوست دارم
I only know one.	من فقط یکی را می شناسم.
Concerns about weapons	نگرانی در مورد سلاح
As you said	همونطور که گفتی
I do not know what to do with it.	من نمی دانم با آن چه کنم.
Another method must be created to solve this problem.	برای حل این مشکل باید روش دیگری ایجاد شود.
Business brought suit.	کسب و کار کت و شلوار آورد.
He spent nearly two years behind bars.	او نزدیک به دو سال را پشت میله های زندان گذراند.
I was here six months ago.	من شش ماه پیش اینجا بودم.
It no longer matters to keep it a secret.	دیگر مهم نیست که آن را مخفی نگه دارید.
Dreams broke through the window.	رویاها از پنجره شکستند.
It was right there.	درست همانجا بود.
This article will focus on national crime data.	این مقاله بر روی داده های جرم ملی تمرکز خواهد کرد.
Both boys look at me with big eyes.	هر دو پسر با چشمان درشت به من نگاه می کنند.
It really does not matter where you are.	واقعاً مهم نیست کجا هستید.
Long brown hair.	موهای بلند قهوه ای.
No one can break the code.	هیچ کس نمی تواند کد را بشکند.
The way he was taught.	روشی که به او آموزش داده شده بود.
Your way will be from here.	راه شما از اینجا خواهد بود.
We wear him out, we consume him, we eat him.	ما او را فرسوده می کنیم، مصرفش می کنیم، او را می خوریم.
This is a great art.	این هنر بالایی است.
He knew how to kill	کشتن را بلد بود
I'm not afraid of death.	من از مرگ نمی ترسم.
Not only that, most of them can not identify them.	نه تنها این، بیشتر آنها نمی توانند آنها را شناسایی کنند.
I was a child.	من بچه بودم.
I do not think about him.	من به او فکر نمی کنم.
Or one of his friends	یا یکی از دوستانش
Proof completed.	اثبات تکمیل شد.
But that was nothing.	اما این چیزی نبود.
Our construction is divided into two parts.	ساخت و ساز ما به دو بخش تقسیم می شود.
You are in turmoil now.	شما الان در آشوب هستید.
I felt a lot of power at that moment.	من در آن لحظه احساس قدرت زیادی می کردم.
They are supposed to be role models.	آنها قرار است الگو باشند.
He was real.	او واقعی بود.
I was involved in many projects.	من درگیر پروژه های زیادی بودم.
do not tell me	به من نگو
I was a terrible person, bad friend.	من آدم وحشتناکی بودم، دوست بدی.
Our plan was very far from our minds.	برنامه ما خیلی دور از ذهن بود.
This is one of the things he does not tell anyone.	این یکی از چیزهایی است که او به کسی نمی گوید.
Paper, clothes, shoes.	کاغذ، لباس، کفش.
God took his hand	خدا دستش را گرفت
However, there is a difference in the error bars.	با این حال، تفاوت در نوارهای خطا است.
We realized he was not.	ما متوجه شدیم که او نبود.
And they should be.	و باید باشند.
He took it from someone.	آن را از کسی برداشت.
No one noticed the special glass for two reasons.	هیچکس به دو دلیل متوجه شیشه مخصوص نشد.
A good example.	عنوان مثال خوبی است.
In this way, other plans are not considered.	به این ترتیب دیگر طرح ها در نظر گرفته نمی شود.
This should help in a few days.	این باید در چند روز کمک کند.
It just does not shrink.	فقط جمع نمی شود.
Let us prove this claim.	اجازه دهید این ادعا را ثابت کنیم.
If it was, it was the other way around.	اگر هم بود برعکس بود.
He has been here for seven years.	او هفت سال است که اینجاست.
One of our weapons.	یکی از سلاح های ماست.
This is what he once was.	این همان چیزی بود که او یک بار شده بود.
This process leads to a relatively expensive level.	این فرآیند منجر به یک سطح نسبتاً گران می شود.
Some are better informed than others.	برخی از دیگران بهتر از دیگران مطلع هستند.
You will learn more.	شما بیشتر یاد بگیرید.
Changed the subject.	موضوع را تغییر داد.
You made me very happy with your mouth	با دهنت خیلی خوشحالم کردی
His father brings him to play with me.	پدرش او را می آورد تا با من بازی کند.
The shape parameters of the value distribution did not show a significant difference.	پارامترهای شکل توزیع مقادیر تفاوت معنی داری نشان ندادند.
So is he.	او هم همینطور.
I will never tell anyone what happened here tonight.	من هرگز به کسی نمی گویم امشب اینجا چه اتفاقی افتاده است.
He is in a dark and dangerous land.	او در زمین تاریک و خطرناک است.
But we did not realize it and that is the point.	اما ما متوجه آن نشدیم و این نکته است.
I was really proud of him.	من واقعاً به او افتخار می کردم.
But before we get into that, let's just get to your story.	اما قبل از اینکه به آنها بپردازیم، اجازه دهید فقط داستان شما را دریافت کنیم.
You can see them in this link.	می توانید آنها را در این لینک ببینید.
And because of that he needed to go to his apartment.	و به خاطر آن نیاز به آپارتمانش رفت.
And this man seems to be no exception.	و به نظر می رسد این مرد از این قاعده مستثنی نیست.
No, it would not be appropriate.	نه، مناسب نخواهد بود.
Another man worked with a baby in construction.	مرد دیگری با یک نوزاد در ساخت و ساز مشغول به کار شد.
A woman who didn't even want to be him, not really.	زنی که حتی نمی خواست او باشد، نه واقعاً.
It really does not do anything	واقعا هیچ کاری نمیکنه
Maybe I can fix it	شاید درستش کنم
I remember thinking how simple it was.	یادم می‌آید که فکر می‌کردم چقدر ساده بود.
It is small and dark.	کوچک و تاریک است.
Look at them hard	سخت بهشون نگاه کن
He has never left the apartment since the day they went home.	او از روزی که آنها به خانه رفتند هرگز از آپارتمان خارج نشد.
So be a new boy	پس تو پسر جدید باش
Before he died.	قبل از اینکه از دنیا برود.
He gave me a choice.	او به من یک انتخاب می داد.
This is the pattern of our modern writing.	این همان الگوی نوشتار مدرن ماست.
Location is what you want it to be, so copy it.	مکان همان چیزی است که شما می خواهید، پس آن را کپی کنید.
Schools there were closed.	مدارس آنجا تعطیل شد.
He said he wanted to take his children to the street fair.	او گفت که می خواهد بچه هایش را به نمایشگاه خیابان ببرد.
There may be a problem	ممکنه مشکل داشته باشه
It meant trouble.	به معنای دردسر بود.
Elements of information theory	عناصر نظریه اطلاعات
for the first time.	برای اولین بار.
We look forward to it.	مشتاقانه منتظر آن هستیم.
As they walked the streets.	همانطور که در خیابان ها قدم می زدند.
He should try one of each, perhaps.	او باید یکی از هر کدام را امتحان کند، شاید.
I had to break it	مجبور شدم بشکنمش
But soon the pain got worse.	اما به زودی درد بدتر شد.
He loved me.	او من را دوست داشت.
If people read the title, they should want to play the game.	اگر مردم عنوان را بخوانند باید بخواهند بازی را انجام دهند.
A friend is right	دوست درست میگه
Two are of particular importance.	دو مورد اهمیت ویژه ای دارند.
You want to feel safe knowing what you eat.	شما می خواهید با دانستن آنچه می خورید احساس امنیت کنید.
A point before me is new.	یک نکته قبل از من تازه است.
Men are like that	مردها اینطوری هستند
How poor we became from this war.	چقدر از این جنگ فقیر شدیم.
It would be great if someone could help	خیلی خوب میشه اگه کسی بتونه کمک کنه
And he wanted others to live by the same rules.	و او می خواست که بقیه با قوانین مشابه زندگی کنند.
You can not get the full effect with just a normal feature film.	تنها با یک فیلم بلند معمولی نمی توانید اثر کامل را دریافت کنید.
For pain control issues	برای مسائل کنترل درد
it counts.	به حساب می آید.
I like their appearance.	من ظاهر آنها را دوست دارم.
Not a bad feeling.	حس بدی نیست.
I gave him a damn head number	یه شماره سر لعنتی براش زدم
Go play somewhere else	برو یه جای دیگه بازی کن
How many questions?	سوال چند است
This, of course, can be a security risk in some cases.	این البته در برخی موارد می تواند یک خطر امنیتی باشد.
He felt lucky.	او احساس خوش شانسی می کرد.
Let me solve this.	بگذار من این را حل کنم.
Repeat the process on each ball.	روند را روی هر توپ تکرار کنید.
Set an example for the rest of the community.	برای بقیه افراد جامعه الگو قرار دهید.
Finally we can boost morale.	در آخر می توانیم روحیه را افزایش دهیم.
Just use whatever you like.	فقط از هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید.
So maybe we can do it here.	پس شاید بتوانیم این کار را اینجا انجام دهیم.
But the past is definite.	اما گذشته قطعی است.
We see a doctor when we are sick.	وقتی مریض هستیم به پزشک مراجعه می کنیم.
Three days before the game, he had a cast on his leg.	سه روز قبل از بازی او پایش را گچ گرفته بود.
In fact, he rarely makes eye contact.	در واقع، او به ندرت تماس چشمی برقرار می کند.
It was kind of cool	یه جورایی باحال بود
He takes good care of himself.	او خیلی خوب از خودش مراقبت می کند.
Treat or kill him	درمانش کن یا بکش
This thought was never easy.	این فکر هرگز راحت نبود.
From at least four independent experiments.	از حداقل چهار آزمایش مستقل.
You do not want me to be here	تو نمی خواهی من اینجا باشم
The boy was crying.	پسر داشت گریه می کرد.
So it may be in the corner, it may not be.	بنابراین ممکن است در گوشه و کنار باشد، ممکن است نباشد.
His parents were dead and no one depended on him.	پدر و مادرش مرده بودند و او هیچ کس به او وابسته نبود.
In other words, you are following your emotions in this regard.	به عبارت دیگر، شما احساسات خود را در این زمینه دنبال می کنید.
They have a clear picture of where they will be in the future.	آنها تصویر روشنی دارند که در آینده کجا خواهند بود.
We did our plans.	ما برنامه هایمان را انجام دادیم.
Looks a little skinny	کمی لاغر به نظر می رسد
As important as everything is, it is for the human experience.	به همان اندازه که همه چیز به دست می‌آید، برای تجربه‌ی انسانی اهمیت دارد.
Thanks for being with us.	تشکر برای بودن با ما.
Choose the language you need.	زبان مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
There were several children and women inside the cells.	داخل سلول ها چند کودک و زن بودند.
They can never do enough.	آنها هرگز نمی توانند به اندازه کافی انجام دهند.
We have to leave it there.	آنجا باید آن را ترک کنیم.
They seated me.	من را نشاندند.
Season both sides of the chicken with salt and pepper.	دو طرف مرغ را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
He was fired from his government post but is still at large.	او از سمت دولتی خود برکنار شد اما همچنان آزاد است.
Anyway, music was all I did.	به هر حال موسیقی تمام کار من بود.
He does not allow people to enter	او به مردم اجازه ورود نمی دهد
Come and check it out	بیا و بررسیش کن
Either he recognized my car or he saw me.	یا ماشینم را شناخت یا من را دید.
This was achieved in two main ways.	از دو طریق اصلی به این مهم دست یافت.
They were empty.	خالی بودند.
But do not expect too much.	اما توقع زیادی نداشته باشید.
The dog was in good condition.	سگ در شرایط خوبی بود.
Very good.	خیلی خوب است.
They are great at it.	آنها در مورد آن عالی هستند.
He wants to talk to us.	او می خواهد با ما صحبت کند.
We worked on building his confidence and sense of security.	ما روی ایجاد اعتماد به نفس و احساس امنیت به او کار کردیم.
See how the mind names it.	ببینید ذهن چگونه آن را نامگذاری می کند.
For now, these results are not terrible.	در حال حاضر، این نتایج وحشتناک نیست.
Eventually did both.	در نهایت هر دو را انجام داد.
But what can one do?	اما کاری که آدم می تواند انجام دهد.
He knew he was going to die.	او می دانست که قرار است بمیرد.
This current is defined in terms of critical points.	این جریان بر حسب نقاط بحرانی تعریف می شود.
So, perhaps, there are more questions than answers right now.	بنابراین، شاید در حال حاضر سوالات بیشتر از پاسخ ها باشد.
Unfortunately, there was no honest discussion about it.	متأسفانه، هیچ بحث صادقانه ای در مورد آن وجود نداشت.
The two met and fell in love.	این دو با هم آشنا شدند و عاشق هم شدند.
There was no reason to	دلیلی نداشت که باید
But it is different from me.	اما با من فرق می کند.
This is very sick.	این خیلی بیمار است.
I'm glad they did.	من خوشحالم که آنها این کار را کردند.
Everything was very good	همه چیز خیلی خوب بود
Two people can play that game.	دو نفر می توانند آن بازی را انجام دهند.
Nothing in a year	هیچی در یک سال
He was reluctant to give a full gift.	او تمایلی به دادن یک هدیه کامل نداشت.
Yes, maybe you should.	بله، شاید باید.
Unfortunately, this is what will happen in these two weeks.	متاسفانه در این دو هفته همین اتفاق خواهد افتاد.
He said he would call and then not leave.	می گفت زنگ می زند و بعد نمی گذارد.
You have given us access.	شما به ما دسترسی داده اید.
It was not too far	خیلی دور نشد
However, he liked to read the description.	با این حال، او دوست داشت توضیحات را بخواند.
All patients were adults.	همه بیماران بالغ بودند.
Tears suddenly filled my eyes.	اشک ناگهان چشمانم را پر کرد.
He called it the way of the world.	او آن را راه دنیا نامید.
I chose.	من انتخاب می کنم.
He was told eight years ago that he would not survive cancer.	هشت سال پیش به او گفته شد که از سرطان جان سالم به در نخواهد برد.
I will pick it up later	بعدا برمیدارمش
I ran to the fire again.	دوباره به سمت آتش دویدم.
But, he only worked on one topic.	اما، فقط روی یک موضوع کار کرد.
It is wrong to say that they are irreligious.	اشتباه است اگر بگوییم آنها بی دین هستند.
Your story and theme	داستان و موضوع شما
Then there are things that are different.	سپس چیزهایی وجود دارد که متفاوت هستند.
And you can not say that many times.	و شما نمی توانید این را خیلی اوقات بگویید.
Love is breathing, hatred is blowing.	عشق نفس کشیدن است، نفرت دمیدن است.
To do this we need everyone.	برای انجام این کار ما به همه نیاز داریم.
But we have a business here.	اما ما اینجا یک تجارت داریم.
The pain was not real	درد واقعی نبود
Try to have sex, but do not act as if you are trying.	سعی کنید رابطه جنسی داشته باشید، اما طوری رفتار نکنید که انگار دارید تلاش می کنید.
In his mother	تو مادرش
He is not just reading.	او فقط در حال خواندن نیست.
did you come back	تو برگشتی
In a bank, you know.	در یک بانک، شما می دانید.
Records do not indicate that they have never met.	سوابق نشان نمی دهد که آنها هرگز ملاقات کرده اند.
There was something inside	چیزی داخلش بود
It's been a bit broken for a while.	مدتی است که کمی شکسته است.
I like to choose his opinion.	من دوست دارم نظر او را انتخاب کنم.
He was big and black.	او بزرگ و سیاه بود.
I pick one up and turn it over.	یکی را برمی دارم و در دستم می گردانم.
But this is just the beginning.	اما این یک شروع است.
He no longer enjoyed it and was not happy.	او دیگر از آن لذت نمی برد و خوشحال نبود.
"Value on" set.	"مقدار روی " تنظیم شد.
We want to take care of your children.	ما دوست داریم از فرزندان شما مراقبت کنیم.
You have to walk.	شما باید پیاده بروید.
You have to do it.	شما باید آن را انجام دهید.
My points are still valid	نکات من هنوز پابرجاست
It may be another ten years	ممکنه ده سال دیگه باشه
There is no news	اونجا خبری نیست
He closed his eyes and took another deep breath.	چشمانش را بست و نفس عمیق دیگری کشید.
I am a private person.	من یک شخص خصوصی هستم.
When you get home, it's too late to call.	وقتی به خانه رسیدید، دیگر برای تماس گرفتن دیر شده است.
It just makes you want it more.	این فقط باعث می شود که شما آن را بیشتر بخواهید.
You may sit down later	بعد ممکنه بشینی
We may not learn anything damn until next year.	تا سال آینده شاید هیچ چیز لعنتی یاد نگیریم.
He is now in high school.	او اکنون در دبیرستان است.
We can learn new skills.	ما می توانیم مهارت های جدیدی یاد بگیریم.
There is another concept that exists in this case.	یک مفهوم دیگر نیز وجود دارد که در این مورد وجود دارد.
But the males were three times his size, each.	اما نرها سه برابر اندازه او بودند، هر کدام.
They are waiting for him to tell them they can go.	آنها منتظرند تا او به آنها بگوید که می توانند بروند.
They work harder at a lower cost.	با هزینه کمتر سخت تر کار می کنند.
They simply did not exist in one space.	آنها به سادگی در یک فضا وجود نداشتند.
You never get the balance right for everyone.	شما هرگز تعادل را دقیقاً برای همه درست نمی کنید.
He was the best referee in the business.	او بهترین داور برنامه در تجارت بود.
real story.	داستان واقعی.
I really appreciate your support.	من واقعا از حمایت شما قدردانی میکنیم.
This is what they told me.	این چیزی است که آنها به من گفته بودند.
And that's what makes them dangerous.	و این همان چیزی است که آنها را خطرناک می کند.
No one has ever had any interest.	هیچ کس تا به حال هیچ علاقه ای نداشته است.
We are effective in one year.	ما در یک سال تاثیرگذار هستیم.
He walked over and picked it up.	راه افتاد و آن را برداشت.
He has a really amazing story to tell.	او یک داستان واقعاً شگفت انگیز برای گفتن دارد.
That was what he had to think about.	این چیزی بود که او باید به آن فکر می کرد.
What is new is the application of building modeling.	چیزی که جدید است، کاربرد مدل سازی ساختمان است.
"What's wrong?" He asked.	او پرسید چه مشکلی دارد؟
I say no one is better than another.	من می گویم هیچ کس بهتر از دیگری نیست.
Imagine a big ship.	یک کشتی بزرگ را تصور کنید.
This will make it much easier for you.	این کار را برای شما بسیار آسان تر خواهد کرد.
I have a lot of joy in it.	من شادی زیادی در آن دارم.
Slowly open your eyes and let calm enter.	به آرامی چشمان خود را باز کنید و اجازه دهید آرامش وارد شود.
Of course, at this moment, our song is on the radio.	البته در این لحظه آهنگ ما روی رادیو می آید.
It was natural though	هرچند طبیعی بود
I want to see that stop.	من می خواهم آن توقف را ببینم.
Not for you but for me	نه برای تو بلکه برای من
It is a prominent area.	یک منطقه برجسته است.
He lost a lot of sleep.	خواب زیادی را از دست داد.
How real people and their lives seemed.	چقدر مردم و زندگی آنها واقعی به نظر می رسید.
In my office at work.	در دفتر من در محل کار است.
Have faith, have hope	ایمان داشته باش، امید داشته باش
They are no longer at war with the likes of him.	جنگ آنها دیگر با امثال او نیست.
He did not allow.	او اجازه نمی داد.
This feedback is really great.	این بازخورد در واقع عالی است.
It does not matter now	الان اهمیتی نداره
And this is also fair.	و این نیز منصفانه است.
Wait for me	منو منتظر نزار
And it hurts the economy in bad times.	و در مواقع بد و بد به اقتصاد آسیب می رساند.
And this deficiency determines them in the later stages of life.	و این کمبود آنها را در مراحل بعدی زندگی مشخص می کند.
I really like that scene	من آن صحنه را خیلی دوست دارم
He did it himself	خودش این کار را کرده بود
More is needed on other things.	در مورد چیزهای دیگر بیشتر مورد نیاز است.
Our last fight scared both of us.	دعوای آخر ما هر دوی ما را ترسانده بود.
But there is much more.	اما خیلی بیشتر وجود دارد.
I appreciate your work and efforts.	من از کار و تلاش شما قدردانی می کنم.
Each of us believed or did not believe as we saw fit.	هرکدام آن طور که صلاح می دیدیم باور می کردیم یا باور نمی کردیم.
He did not think anyone would see him.	فکر نمی کرد کسی او را ببیند.
I mean, everything is still pretty much the same.	منظورم این است که همه چیز هنوز تقریباً همان است.
Especially in this environment.	به خصوص در این محیط.
This is our responsibility	این مسئولیت ماست
I do not know how to talk to this man.	من نمی دانم چگونه با این مرد صحبت کنم.
I need both	من به هر دوی آنها نیاز دارم
This one was very close.	این یکی خیلی نزدیک بود.
If you are in a bad relationship, get out.	اگر در رابطه بدی هستید، خارج شوید.
He was eight years old, older brother.	او هشت ساله بود، برادر بزرگتر.
But this was just an accident.	اما این فقط یک تصادف بود.
You have been called to serve.	شما برای خدمت فراخوانده شده اید.
This will be indicated by a speed limit sign.	این با علامت محدودیت سرعت نشان داده خواهد شد.
I can see it, he took it on himself.	من می توانم آن را ببینم، او آن را روی خود گرفت.
Do not touch me	به من دست نزن
With this experience behind them.	با این تجربه پشت سرشان.
What was happening in your house?	در خانه شما چه اتفاقی می افتاد.
He started to move.	او شروع به حرکت کرد.
But together, we can do it.	اما با هم، ما می توانیم آن را انجام دهیم.
This is just right.	این فقط درست است.
You are not the first to do this.	شما اولین کسی نیستید که این کار را انجام می دهید.
It was making it look good.	داشت آن را خوب جلوه می داد.
The dogs were following us.	سگ ها دنبالمان آمده بودند.
Weight is the number of samples in each class.	وزن تعداد نمونه ها در هر کلاس است.
He may be the wrong person.	او ممکن است فرد اشتباهی باشد.
Your children will be happy.	فرزندان شما خوشحال خواهند شد.
However, he returned.	با این حال، او بازگشت.
I am a black man.	من یک مرد سیاه پوست هستم.
Also, the national context was completely different.	همچنین بافت ملی کاملاً متفاوت بود.
Now the composition	حالا ترکیب
Therefore, we chose these three lines for further study.	بنابراین، این سه خط را برای مطالعه بیشتر انتخاب کردیم.
In most cases, no underlying cause is observed.	در بیشتر موارد، هیچ علت زمینه ای مشاهده نمی شود.
In a sense, this is true.	به یک معنا این درست است.
He will force them to pay.	او آنها را وادار به پرداخت خواهد کرد.
Yes, running is not fun.	بله، دویدن سرگرم کننده نیست.
Conditions have not changed.	شرایط تغییر نکرده است.
Fill the bottle to the brim.	بطری را پر کنید تا کاملا پر شود.
Then they helped.	بعد کمک کردند.
The streets were crowded.	خیابان ها پر از جمعیت بود.
Guess he's right	حدس بزن درست میگه
If he had taken up arms, he would have died.	اگر اسلحه او را برمی داشت، مرده بود.
Some of these things are quite obvious.	برخی از این موارد کاملاً واضح است.
We tried, we failed.	ما تلاش کردیم، شکست خوردیم.
Men like him had no words for such things.	مردانی مانند او برای چنین چیزهایی کلماتی نداشتند.
He's really good at game theory.	او واقعاً در تئوری بازی ها خوب است.
I do not think that was good.	من فکر نمی کنم که این خوب بود.
Of course, they were somewhat limited.	البته تا حدودی محدود بودند.
I miss him and I can't wait to come home.	دلم براش تنگ شده و نمیتونم منتظر بیاد خونه باشم.
Choosing a school for the child	انتخاب مدرسه برای کودک
This study is a review of the literature.	این مطالعه مروری بر ادبیات است.
The present study can lead to better solutions in these areas.	پژوهش حاضر می تواند به راهکارهای بهتری در این زمینه ها منجر شود.
Research findings may be of mutual benefit.	یافته های تحقیق ممکن است به نفع مشترک باشد.
The example is lost by comparison.	مثال با مقایسه از دست رفته است.
He wanted to do something to support his country.	می خواست برای حمایت از کشورش کاری انجام دهد.
It took a month.	یک ماه طول کشید.
He survives the treatment.	او از درمان جان سالم به در می برد.
I doubt he brought it to me as a gift.	من شک دارم که آن را به عنوان هدیه برای من آورده باشد.
And it did not make sense	و معنی نداشت
They hide what they really feel and think.	آنها آنچه را که واقعاً احساس می کنند و فکر می کنند پنهان نگه می دارند.
I get a lot of questions in the comments of the post.	من سوالات زیادی در نظرات پست دریافت می کنم.
My brother died.	برادرم فوت کرد.
I just write to myself over and over again.	من فقط برای خودم بارها و بارها می نویسم.
He had arrived.	او وارد شده بود.
These people fail every time they hear such lies.	این افراد هر بار که به چنین دروغ هایی گوش می دهند شکست می خورند.
With or without them, we will do very well.	با آنها یا بدون آنها ما بسیار خوب عمل خواهیم کرد.
I just didn't like that guy.	من فقط آن پسر را دوست نداشتم.
Next stop	توقف بعدی
See what people think.	ببینید مردم چه فکری می کنند.
I must go.	من باید بروم.
It seemed to me that he was not ready for what had happened.	به نظرم آمد که او برای اتفاقی که افتاده بود آماده نبود.
Another closed the door.	دیگری در را بست.
He did not have regular office hours.	ساعت اداری منظمی نداشت.
Every surface was broken.	هر سطحی شکسته بود.
We start stirring.	ما شروع به هم زدن می کنیم.
Nothing else even came close.	هیچ چیز دیگری حتی نزدیک نشد.
Because it is nothing new	چون چیز جدیدی نیست
It now refers to a different record.	اکنون به رکورد متفاوتی اشاره دارد.
No one is ready for such a scene.	هیچ کس برای چنین صحنه ای آماده نیست.
You need power.	شما نیاز به قدرت دارید.
I appreciate the information.	من قدردان اطلاعات هستم.
This is usually the time when it is important to put it aside and go anyway.	معمولاً این زمانی است که مهم است که آن را کنار بگذارید و به هر حال بروید.
Really student	واقعا دانشجو
For photography in the summer months.	برای عکاسی در ماه های تابستان.
Join me for a moment on this.	یک لحظه با من در این مورد همراه باشید.
I miss my bed	دلم برای تخت خودم تنگ شده
This was the only difference between the two groups.	این تنها تفاوت دو گروه بود.
More stars appeared.	ستاره های بیشتری ظاهر شد.
The same day my physical and medical.	همان روز جسمی و پزشکی من.
This is where my focus will be.	این جایی است که تمرکز من خواهد بود.
I can wear it with almost any shirt.	من می توانم آن را تقریباً با هر پیراهنی محکم بپوشم.
And what not.	و چه نه.
But that's just the two of us.	اما همین، فقط ما دو نفریم.
That chair thing again	دوباره اون چیز صندلی
Every user will get something from this book.	هر کاربر چیزی از این کتاب به دست خواهد آورد.
This was our dream	این رویای ما بود
In a way, this is not really the case.	به نوعی، این واقعاً کار نیست.
In member functions, this is randomly this reference.	در توابع عضو، این به طور اتفاقی این مرجع است.
I do not know where and why he lives for seven years.	من نمی دانم کجا و چرا او در هفت سال زندگی می کند.
If necessary, add enough water to cover.	در صورت نیاز، به اندازه کافی آب اضافه کنید تا پوشش داده شود.
You can not change much.	شما نمی توانید خیلی تغییر دهید.
I looked at my teacher.	نگاهی به استادم انداختم.
We did not find any	هیچ کدام را پیدا نکردیم
Yes, it was.	بله، اینطور بود.
That was the whole point.	این تمام نکته بود.
He may simply not feel the need to do so.	او به سادگی ممکن است احساس نیاز به انجام این کار را نداشته باشد.
This is you	این تو واقعی هستی
There is no village in sight	روستایی در چشم نیست
Everything was made for love, even the name of the building.	همه چیز برای داشتن عشق ساخته شده بود، حتی نام ساختمان.
The point is not to wait for government action.	نکته این است که منتظر اقدام دولت نباشیم.
The upper element is formed in two parts with two separate fingers.	عنصر بالایی در دو قسمت با دو انگشت مجزا تشکیل شده است.
So one can say what the solution is.	بنابراین کسی می تواند بگوید راه حل چیست.
The rest know them.	بقیه آنها را می شناسند.
He knew he was suffering.	او می دانست که او رنج می برد.
Come to yourself	به خودت بیا
It may be him.	ممکن است که او باشد.
As far as it went.	تا جایی که پیش رفت.
Hence, they are not considered as internal variables.	از این رو، آنها به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته نمی شوند.
You are now faced with a choice.	در حال حاضر شما با یک انتخاب روبرو هستید.
I felt my face get hot.	احساس کردم صورتم داغ شد.
No, he did not remember the girl.	نه، دختر را به خاطر نداشت.
Your safety is the most important first step.	ایمنی شما مهمترین قدم اول است.
Support for statistical analysis.	پشتیبانی از تجزیه و تحلیل آماری.
Talking or just sitting or whatever.	صحبت کردن یا فقط نشستن یا هر چیز دیگری.
I'm kind of on a break.	من به نوعی در یک دوره استراحت هستم.
No code required	کد لازم نیست
In fact, many did not make progress and some got worse.	در واقع، بسیاری پیشرفتی نداشتند و برخی بدتر می شدند.
He sat down with me	با من نشست
Primary and secondary results are not known.	نتایج اولیه و ثانویه مشخص نیست.
We will start again.	دوباره شروع خواهیم کرد.
I have to be honest.	من باید صادق باشم.
He shook his head but said nothing, then turned and continued walking.	سرش را تکان داد اما حرفی نزد، سپس برگشت و به راه رفتن ادامه داد.
There were no windows.	هیچ پنجره ای نبود.
It's time.	موقعش است.
Maybe he knew what to expect.	شاید او می دانست چه انتظاری دارد.
Pain becomes pleasure.	درد تبدیل به لذت می شود.
Not really my favorite area.	واقعاً حوزه مورد علاقه من نیست.
And move fast.	و سریع حرکت می کنند.
The children start going back to school.	بچه ها شروع به بازگشت به مدرسه می کنند.
Now, you have to deal with it in your mind.	اکنون، باید در ذهن خود به آن بپردازید.
How about school? 	مدرسه چطور؟
He said.	او گفت.
The rest of the house was peaking.	بقیه افراد خانه هم داشتند اوج می گرفتند.
It was clearly intentional.	به وضوح از قصد بوده است.
But it's hard to believe what you mean by that.	اما سخت است باور کنیم که منظور شما از آنچه می گویید است.
This is a very good sign.	این نشانه بسیار خوبی است.
And he could hardly walk in the afternoon.	و به سختی می توانست بعد از ظهر راه برود.
The real power is your control.	قدرت واقعی کنترل خود است.
Little things made me smile in the room.	چیزهای کوچک باعث شد در اتاق لبخند بزنم.
For the country.	برای کشور.
If you come to me, you will be safe.	اگر پیش من بیایی در امان خواهی بود.
It should give the same result.	باید همین نتیجه را بدهد.
I have no idea where to start.	ایده ای ندارم که از کجا شروع کنم.
This interaction can be described as follows.	این تعامل را می توان به شرح زیر توصیف کرد.
I was just behind him.	من همون فاصله پشت سرش بودم.
The whole project is over	کل طرحت تموم شد
It is very clear.	خیلی واضح است.
We were lucky enough to have a beautiful child.	ما به اندازه کافی خوش شانس بودیم که یک فرزند زیبا داشته باشیم.
To add your comment, just click on the comments button below.	برای افزودن نظر خود کافیست روی دکمه نظرات در زیر کلیک کنید.
He grew up right on the road.	او درست در جاده بزرگ شد.
This vehicle will not move.	این وسیله نقلیه حرکت نخواهد کرد.
View the files and start the recovery.	فایل های مورد نظر را ببینید و بازیابی را شروع کنید.
I'm just a positive person	من فقط یک فرد مثبت هستم
It's very easy.	این بسیار آسان است.
I did not find anything to tell me.	من چیزی پیدا نکردم که این را به من بگوید.
Their time had come, finally their long wait had arrived.	زمان آنها فرا رسیده بود، سرانجام انتظار طولانی آنها فرا رسید.
I really have to work on it to fit.	واقعا باید روی آن کار کنم تا جا بیفتم.
Everything just goes very slowly.	فقط همه چیز خیلی کند پیش می رود.
I do not have children here	من اینجا بچه دار نمیشم
Sometimes we sleep together	گاهی با هم می خوابیم
Just like before.	درست مثل سابق.
They are not right	آنها درست نیستند
They did not know what was in it.	آنها نمی دانستند چه چیزی در آن است.
It takes a lot of work but there is a return.	کار زیادی می خواهد اما بازگشت وجود دارد.
He could see the train sitting on the rails from a distance.	او می توانست قطار را از دور ببیند که روی ریل نشسته است.
Turns them into a goal, they decide.	آنها را به یک هدف تبدیل می کند، آنها تصمیم می گیرند.
Return to your post and wait.	به پست خود برگردید و منتظر بمانید.
She was a wonderful mother.	او یک مادر فوق العاده بود.
Keep thinking, keep working, keep learning.	به فکر کردن ادامه دهید، به کار کردن ادامه دهید، به یادگیری ادامه دهید.
He hoped it would not be necessary for a long time.	او امیدوار بود که برای مدت طولانی دیگر لازم نباشد.
We needed a lot of people to work on this.	ما به افراد زیادی نیاز داشتیم که روی این موضوع کار کنند.
Have a nice dinner	شام خوبی داشته باشید
He told his wife a few months later.	چند ماه بعد به همسرش گفت.
His heart must have been standing for a long time.	قلبش باید خیلی وقت بود که می ایستاد.
I believed it.	من آن را باور کردم.
He may have a gun	ممکنه اسلحه داشته باشه
Look at the education system of this country.	به سیستم آموزشی این کشور نگاه کنید.
The age of patients was recorded at their last visit in this study.	سن بیماران در آخرین ویزیت آنها در این مطالعه ثبت شد.
This is far beyond my goals.	این بسیار فراتر از اهداف من است.
And of course, for those who want to keep it simple.	و البته، برای کسانی که می خواهند آن را ساده نگه دارند.
This is a very, very strange idea.	این یک ایده بسیار بسیار عجیب است.
It could not have happened otherwise.	این طور دیگری اتفاق نمی افتاد.
It was not interesting	جالب نبود
It has to stop somewhere.	باید یک جایی متوقف شود.
I was not enough.	من کافی نبودم.
I hope this will be done by the end of the summer.	امیدوارم در پایان تابستان این کار انجام شود.
Here again we see a simple party program.	باز هم در اینجا یک برنامه مهمانی ساده را می بینیم.
I hope this is not the last time.	امیدوارم آخرین بار نباشد.
He visited her at the first opportunity.	در اولین فرصت از او بازدید کرد.
And now it was his turn to take care of him.	و حالا نوبت او بود که به او رسیدگی کند.
My husband wants a son	شوهرم پسر میخواد
They really hit it.	آنها واقعاً به آن ضربه زده بودند.
But the place was dead.	اما مکان مرده بود.
But we had to meet once, at least once.	اما ما باید یک بار، حداقل یک بار ملاقات می کردیم.
Tell him once you loved him but your feelings have changed.	یک بار به او بگویید دوستش داشتید اما احساساتتان تغییر کرده است.
He must seize this opportunity.	او باید از این فرصت استفاده کند.
Then they can be placed in their proper places.	سپس آنها را می توان در مکان های مناسب خود قرار داد.
You may be here for this reason.	ممکن است به این دلیل اینجا باشید.
Value.	ارزش.
I plan to make some more clothes for her soon.	من قصد دارم به زودی چند لباس دیگر برای او درست کنم.
It was no different than making friends at school or at work.	تفاوتی با دوست یابی در مدرسه یا محل کار نداشت.
They need a good place to sleep.	آنها به یک مکان مناسب برای خواب نیاز دارند.
I can not remember his name.	نمی توانم نام او را به خاطر بسپارم.
He is truly a new breath.	او واقعاً یک نفس تازه است.
Move forward a few years.	چند سال به جلو حرکت کنید.
No previous experience required	بدون نیاز به تجربه قبلی
He had a clear path most of the way to the mine.	او در بیشتر مسیر تا معدن مسیر روشنی داشت.
And I feel it gets worse.	و من این احساس را دارم که بدتر می شود.
The old men did not listen.	پیرمردها گوش نمی دادند.
So crazy.	پس دیوانه شده است.
He was upset with his stomach again.	دوباره از شکمش ناراحت شد.
Each element has an element that can provide more strategy.	هر عنصر یک عنصر دارد که می تواند استراتژی بیشتری ارائه دهد.
The horse's sense of touch is well developed.	حس لامسه اسب به خوبی توسعه یافته است.
What he is doing here is worse.	کاری که او اینجا انجام می دهد بدتر است.
The short answer is "not by itself."	پاسخ کوتاه «به خودی خود نیست».
He uses magic.	او از جادو استفاده می کند.
He waged a great struggle for his people.	او مبارزه بزرگی برای مردمش به راه انداخت.
More is better, up to a point.	بیشتر بهتر است، تا یک نقطه.
I liked it this time.	من این بار آن را دوست داشتم.
But do not trust them.	اما به آنها اعتماد نکنید.
Part of this was probably due to location.	بخشی از این شاید به دلیل موقعیت مکانی بود.
This is not the time to feel sorry for ourselves.	وقت آن نیست که برای خود متاسف باشیم.
There was no man there but he had used a gun.	مردی آنجا نبود اما از تفنگ استفاده کرده بود.
I did not, no	نداشتم، نه
Slowly the men returned.	به آرامی مردان برگشتند.
I drink this every morning.	من هر روز صبح این را می نوشم.
Therefore, selection is secondary to natural numbers.	بنابراین، انتخاب ثانویه نسبت به اعداد طبیعی است.
Maybe he's lying	شاید دروغ بگوید
He used more of his money.	او بیشتر از پول خود استفاده می کرد.
There is no connection	هیچ ارتباطی وجود ندارد
The first was his parents' house.	اول خانه پدر و مادرش بود.
Each image element has its own computer.	هر عنصر تصویری کامپیوتر مخصوص به خود را دارد.
Leave them without a fight.	آنها را بدون مبارزه رها کنید.
I think this video is very interesting.	به نظر من این ویدیو بسیار جالب است.
I had several reasons to call.	چندین دلیل برای برقراری تماس داشتم.
Sugar was very expensive and hard to find.	شکر بسیار گران بود و به سختی پیدا می شد.
Too bad that	خیلی بد که
At his age, he does not care what people think.	در سن او برایش مهم نیست که مردم چه فکر می کنند.
Anyway, the file says the same thing.	به هر حال فایل همین را می گوید.
I owe it health.	سلامتی را برای آن مدیون.
Results are reported based on milk fat.	نتایج بر اساس چربی شیر گزارش شده است.
He carried himself with authority.	او خودش را با اقتدار حمل کرد.
There is absolutely nothing surprising.	مطلقاً هیچ چیز تعجب آور وجود ندارد.
I just did not understand	فقط متوجه نشدم
We have two cases.	ما دو مورد داریم.
And straight to me.	و مستقیم به من.
To represent your country, you must ask for more.	برای نمایندگی کشور خود باید آن را بیشتر بخواهید.
Then you will receive a share.	سپس شما یک سهم دریافت خواهید کرد.
Thank you very much for writing like this	خیلی ممنون که نوشتی همینجوری ادامه بده
Otherwise it does not exist.	در غیر این صورت وجود ندارد.
Maybe not anymore.	شاید دیگر اینطور نباشد.
Yes, you hated this place.	بله، از این مکان متنفر بودید.
But he usually does not do this at night.	اما او معمولاً این کار را در شب انجام نمی دهد.
I laughed and said we should keep it.	خندیدم و گفتم باید نگهش داریم.
Others dropped out.	دیگران ترک تحصیل کردند.
He started with people he did not like.	او با افرادی که دوستش نداشت شروع کرد.
Find an important person	یک نفر مهم را پیدا کنید
About two hours	حدود دو ساعت
We appreciate your help here.	قدردان کمک در اینجا هستیم.
Or from people who have nothing to hide.	یا از افرادی که چیزی برای پنهان کردن ندارند.
He just has to let her go.	او فقط باید او را رها کند.
You saw security in that place.	شما امنیت را در آن مکان او دیدید.
That's why you do not need a gun.	به همین دلیل است که شما نیازی به اسلحه ندارید.
I will give you the first decision.	من اولین تصمیم را به شما می دهم.
That was a big role.	این نقش بزرگی بود.
The facts are as follows.	حقایق به شرح زیر است.
His cell phone rang and he pulled it out.	موبایلش به صدا درآمد و آن را بیرون آورد.
But these are very different people.	اما اینها افراد بسیار متفاوتی هستند.
And he did not see it that way.	و او هم اینطور ندید.
Still held tight	هنوز محکم نگه داشته
It's important to have a good start.	مهم شروع خوب است.
Since there did.	از آنجایی که انجام داد وجود دارد.
This article is very helpful and thanks	مقاله بسیار مفیدی است و با تشکر
The trees next to the house were dead.	درختان کنار خانه مرده بودند.
His hand went to his head and his breath was trapped.	دستش روی سرش رفت و نفسش حبس شد.
The game is broken.	بازی خراب است.
Not to alimony the child.	نه به نفقه کودک.
He is no longer afraid.	او دیگر نمی ترسد.
You have a dirty mouth to match your dirty soul.	شما دهان کثیفی دارید تا با روح کثیف خود مطابقت داشته باشید.
But they are not one thing.	اما آنها یک چیز نیستند.
However, many problems remain.	با این حال، بسیاری از مشکلات باقی مانده است.
I never got an answer	هیچ وقت جوابی نگرفتم
Four hundred and seven men were dead.	چهارصد و هفت مرد مرده بودند.
This is a very personal thing.	این یک چیز بسیار شخصی است.
It was only eight minutes past.	فقط هشت دقیقه گذشته بود.
It is normal for those who are dressed.	برای کسانی که لباس پوشیده اند کار معمولی است.
Someone took care to collect this well.	یک نفر مراقبت کرد که این را به خوبی جمع کند.
This was very unusual.	این بسیار غیرعادی بود.
There were a number of missed calls.	تعدادی تماس از دست رفته وجود داشت.
We start by seeing a lie as a lie.	ما با دیدن یک دروغ به عنوان یک دروغ شروع می کنیم.
Stronger than what you owe yourself.	قوی تر از آن چیزی که به خودتان اعتبار می دهید.
The average results of at least three independent experiments.	نتایج میانگین حداقل سه آزمایش مستقل است.
He pushed the papers to one side.	کاغذها را به یک طرف فشار داد.
something	یه چیزی
God does not move very straight.	خدا خیلی مستقیم حرکت نمی کند.
We see it in every city.	در هر شهری شاهد آن هستیم.
Although I do not really miss it.	هر چند من واقعاً دلم برای آن تنگ نمی شود.
This does not seem to be the case for your question.	به نظر می رسد که این برای سوال شما صدق نمی کند.
This is not required.	این مورد نیاز نیست.
He could use something to eat.	او می توانست از چیزی برای خوردن استفاده کند.
But with the same role, he won a right.	اما با همان رول یک حق به دل انداخت.
I turned off the music	موزیک رو خاموش کردم
And received a mix of good and bad news.	و ترکیبی از اخبار خوب و بد را دریافت کرد.
Provided you do it right	به شرطی که درست انجامش بدی
Who was injured.	که مجروح شد.
They went home and moved.	آنها به خانه رفتند و حرکت کردند.
This was done at no cost.	این کار بدون هزینه انجام شد.
I do not even know if it matters.	حتی نمی دانم مهم است یا نه.
Humans love words.	انسان ها کلمات را دوست دارند.
Of course not in these words.	البته نه در این کلمات.
I probably gave them.	احتمالا آنها را داده بودم.
I have been working on this for a long time.	من مدت زیادی است که روی این موضوع کار می کنم.
Other cars came and went.	ماشین های دیگر آمدند و رفتند.
Say what you have to say	آنچه را که باید بگویی بگو
Make sure it is of good quality.	مطمئن شوید که این مقدار با کیفیت است.
Nobody was looking at me.	هیچ کس به من نگاه نمی کرد.
The discussion was not important now	بحث الان مهم نبود
Today, they have a community in their countries.	امروز آنها در کشورهای خود یک جامعه دارند.
Two of them have cells in the back.	دو تا از آنها دارای سلول در پشت هستند.
Our mother died a year ago and life was hard.	مادر ما یک سال قبل فوت کرده بود و زندگی سخت بود.
'At'.	'در'.
Maybe you should lie down a bit	شاید باید کمی دراز بکشی
Although both teams performed well.	با وجود اینکه هر دو تیم عملکرد خوبی داشتند.
It is a political issue.	یک موضوع سیاسی است.
It just seems a little silly.	فقط کمی احمقانه به نظر می رسد.
I have told you many lies	من به شما دروغ های زیادی گفته ام
She had not sent him a word for three months.	سه ماه بود که حرفی برایش نفرستاده بود.
They had a right to be upset.	حق داشتند ناراحت شوند.
Eventually, we grew up and did two projects at the same time.	در نهایت، ما رشد کردیم و دو پروژه را به طور همزمان انجام دادیم.
However, there are many stories about him.	با این حال داستان های زیادی در مورد او وجود دارد.
The card was never returned.	کارت هرگز پس داده نشد.
They walked away.	آنها دور شدند.
The rest is simple.	بقیه ساده است.
We care about law enforcement as much as we can.	ما به دنبال اجرای قانون تا جایی که می توانیم اهمیت می دهیم.
I run from source code.	من از کد منبع اجرا می کنم.
Do not expect great things from me	از من انتظار چیزهای بزرگ نداشته باش
Perhaps the most important thing.	شاید مهمترین چیز.
Please see our terms and conditions.	لطفا شرایط و ضوابط ما را ببینید.
There is no clear reason for this.	دلیل روشنی برای این موضوع وجود ندارد.
He found his tongue.	زبانش را پیدا کرد.
This is the main point.	نکته اصلی همین است.
The proposed research will then focus on several related topics.	سپس تحقیق پیشنهادی بر چندین موضوع مرتبط متمرکز خواهد شد.
I talked to him briefly	خلاصه باهاش ​​صحبت کردم
The teams were divided into seven groups of four.	تیم ها به هفت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.
The war party literally set fire to a city.	حزب جنگ به معنای واقعی کلمه یک شهر را به آتش کشید.
People do things.	مردم کارهایی را انجام می دهند.
Therefore, early detection is of particular importance.	بنابراین تشخیص زودهنگام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
Suddenly, four hundred eyes were fixed on him.	ناگهان چهارصد چشم به او دوخته شد.
He is unaware of what has happened in the system.	او از اتفاقاتی که در سیستم افتاده است اطلاعی ندارد.
This was as expected.	این هم همان طور بود که انتظار می رفت.
Your baby needs you.	کودک شما به شما نیاز دارد.
Now this is a different story.	حالا این یک داستان متفاوت است.
I became the head of the family.	من سرپرست خانواده شدم.
Maybe the starting price was too high.	شاید قیمت اولیه خیلی بالا بود.
They just took you	فقط تو را بردند
You thought about it	تو فکرش را کردی
But now life is different.	اما اکنون زندگی متفاوت است.
He tried to help.	او سعی می کرد کمک کند.
I did not look at anything else.	من به چیز دیگری نگاه نکردم.
But soon the children came to him without food or clothes.	اما به زودی بچه ها بدون غذا و لباس نزد او آمدند.
They should be.	آنها باید باشند.
The last one makes me cry again.	آخرین مورد باعث می شود دوباره گریه کنم.
I am not my clothes	من لباس من نیستم
That was what saved him.	این چیزی بود که او را نجات داد.
All included.	همه را شامل شده است.
Life depends on being healthy for both.	زندگی به سالم بودن هر دو بستگی دارد.
I approached some of these people.	من به برخی از این افراد نزدیک شدم.
We keep trying.	ما به تلاش ادامه می دهیم.
It is not clear whether it works or not	معلوم نیست کار میکنه یا نه
Save the piece you cut.	قطعه ای را که بریده اید ذخیره کنید.
These hands	این دست ها
We look forward to seeing you at one of them.	ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در یکی از آنها هستیم.
However, this is while you are at university.	با این حال، این در حالی است که در دانشگاه هستید.
However, the terms used to describe them are often different.	با این حال، اصطلاحات مورد استفاده برای توصیف آنها اغلب متفاوت است.
They have teeth.	آنها دندان دارند.
Because he who loves in this way, loves as he loves.	زیرا کسی که این گونه عشق می ورزد، همان گونه که دوست دارد، عشق می ورزد.
They can smell and feel when it rains.	آنها می توانند بوی و احساس کنند که چه زمانی باران می آید.
And most of them did.	و اغلب آنها این کار را می کردند.
A free life is not an easy life.	زندگی آزاد زندگی آسانی نیست.
I do not work with guns	من اسلحه کار نمی کنم
And apparently it is a fact of life.	و ظاهرا یک واقعیت زندگی است.
Fantastic food is worth the return trip.	غذای فوق العاده، ارزش سفر برگشت را دارد.
I'm trying to learn some new rules.	سعی می کنم برخی از قوانین جدید را یاد بگیرم.
His eyes burned a lot.	چشماش خیلی سوخت.
I know why they wanted to die	میدونم چرا میخواستن بمیری
It is much more likely	احتمالش خیلی بیشتره
Your shoulder is everything.	شانه شما همه چیز است.
There is usually a successful film in the mix.	معمولاً یک فیلم موفق در ترکیب وجود دارد.
In the latter case, our progress has been very slow.	در این مورد اخیر پیشرفت ما بسیار کند بود.
We must be transparent.	ما باید شفاف باشیم.
I liked that smell.	من آن بو را دوست داشتم.
But he may not be aware of the worst.	اما شاید او از بدترین ها مطلع نشود.
They do not know if they love each other or not.	آنها نمی دانند که آیا یکدیگر را دوست دارند یا خیر.
she is a teacher.	او یک معلم است.
The results were different, but they survived.	نتایج متفاوت، اما آنها زنده ماندند.
I do not seem to be full!	به نظر نمی رسد سیر شوم!.
There were several women in it and I, the only man.	در آن چند زن بودیم و من، تنها مرد.
this is.	این است.
Of course it does not matter	معلومه که مهم نیست
The woman in this game was a wild card.	زن در این بازی یک وایلد کارت بود.
They were nothing like that.	آنها هیچ چیزی شبیه این نبودند.
This one is no different	این یکی فرقی نداره
However, it is very expensive.	با این حال، بسیار گران است.
And it comes free.	و رایگان می آید.
Let me know if you need a code or anything.	در صورت نیاز به کد یا هر چیز دیگری به من اطلاع دهید.
This land has been taken.	این زمین گرفته شده است.
Types of life insurance to support your loved ones.	انواع بیمه عمر برای حمایت از عزیزانتان.
But this is on the side of the issue.	اما این در کنار موضوع است.
Nothing is right.	هیچ چیز درست نیست.
Read articles, read discussed events.	مقالات را بخوانید، رویدادهای بحث شده را بخوانید.
Then we talked about the weather and asked the kids.	بعد در مورد آب و هوا صحبت می کردیم و از بچه ها می پرسیدیم.
She saw another boy's face.	او صورت پسر دیگر را دید.
There are a few original songs in the movie.	آهنگ های اورجینال کمی در فیلم وجود دارد.
Nothing tells us to get up again on the third day.	چیزی به ما نمی گوید که در روز سوم دوباره برمی خیزیم.
But there are other things as well.	اما چیزهای دیگری هم هست.
However, changes in heart rate did not differ significantly between the two groups.	با این حال، تغییرات ضربان قلب در هر دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت.
I really like them.	واقعا آنها را دوست دارم.
He waited for her to stand, then got up.	صبر کرد تا او بایستد، سپس بلند شد.
I want to remember it.	من می خواهم آن را به خاطر بسپارم.
They entered the house with the key.	با کلید وارد خانه شدند.
People, you know, can not stand it.	مردم، می دانید، نمی توانند آن را تحمل کنند.
He was sure of this.	او از این مطمئن بود.
But of course he is not safe.	اما البته او در امان نیست.
At this time you should suddenly be very worried.	در این زمان باید ناگهان بسیار نگران شود.
Therefore, we examine the simple error.	بنابراین، خطای ساده را بررسی می کنیم.
Undoubtedly, this bill is the soul of man.	بدون شک این قبض جان انسان است.
It just shows how important it is to people.	این فقط نشان می دهد که چقدر برای مردم اهمیت دارد.
Do not think that there is a movie version.	فکر نکنید نسخه فیلمی وجود دارد.
This is clearly his favorite part of the day.	این به وضوح بخش مورد علاقه او از روز است.
I rejected him and have not spoken to him since.	من او را رد کردم و از آن زمان دیگر با او صحبت نکردم.
Please contact me with any questions or comments.	لطفا با هر گونه سوال یا نظر با من تماس بگیرید.
These photos were taken from my phone's camera.	این عکس ها از دوربین گوشی من گرفته شده است.
No one knew where he was.	هیچ کس نمی دانست او کجاست.
Maybe they never met.	شاید آنها هرگز ملاقات نکردند.
Life was never like before.	زندگی هرگز مثل قبل نبود.
There was more interaction.	تعامل بیشتری وجود داشت.
However, if you want to stay here, you can do so.	با این حال، اگر می خواهید در اینجا بمانید، می توانید این کار را انجام دهید.
This is my favorite story.	این داستان مورد علاقه من است.
The effects usually start within an hour and last for about a day.	اثرات عموماً در عرض یک ساعت شروع می شود و حدود یک روز طول می کشد.
I was very dependent on him	خیلی بهش وابسته بودم
We know they have active plans.	می دانیم که آنها برنامه های فعالی دارند.
His little shop is busy this time of year.	مغازه کوچک او در این فصل از سال شلوغ است.
The reality was somewhat different.	واقعیت تا حدودی متفاوت بود.
He knew he could not destroy them.	او می دانست که نمی تواند آنها را از بین ببرد.
None of us get paid for this, not even the president.	هیچکدام از ما برای این کار حقوق نمی گیریم، حتی رئیس جمهور.
The only question is when this will happen.	تنها سوال این است که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
There is no reason you can not join them.	دلیلی وجود ندارد که نتوانید به آنها بپیوندید.
How old your vehicle is is huge.	این که وسیله نقلیه شما چند ساله است بسیار بزرگ است.
Quick recovery and easy treatment.	بهبودی سریع و درمان آسان است.
Some people smell good now.	برخی از مردم اکنون بوی خوبی می‌دهند.
If he could, he would protect others from such an experience.	اگر می توانست، دیگران را از چنین تجربه ای محافظت می کرد.
Map of places to visit.	نقشه مکان هایی که قرار است بازدید کنید.
I could hardly hear our voices on that subject.	من به سختی می توانستم صدای ما را درباره آن موضوع بشنوم.
This was my experience late last year.	این تجربه من در اواخر سال گذشته بود.
You've probably been wondering how your brain works for years.	شما بررسی کرده اید که احتمالاً سال هاست مغز شما چگونه کار می کند.
This is a big challenge.	این یک چالش بزرگ است.
This was a standard exercise.	این تمرین استاندارد بود.
This is him.	این اوست.
I do not have to pay for my wife.	من مجبور نیستم زنم برای من پول بدهد.
So he must have realized what he did not expect.	بنابراین او باید چیزی را که انتظارش را نداشت متوجه شده باشد.
Keep moving forward and if it's time to go, it's time.	به حرکت رو به جلو ادامه دهید و اگر زمان رفتن فرا رسیده است، زمان آن فرا رسیده است.
Well, he said he had.	خوب، گفت که او داشت.
As was his land.	همانطور که زمین او بود.
In addition, their arm movements do not change much with breathing.	علاوه بر این، حرکات بازوی آنها با تنفس تغییر چندانی نمی کند.
And this, well, this is just sick.	و این، خوب، این فقط بیمار است.
At first he tried to work a little.	در ابتدا سعی کرد کمی کار کند.
He has definitely kept his word.	قطعا به قول خود وفا کرده است.
I get a front door and a new door frame.	من یک درب ورودی و چارچوب در جدید می گیرم.
He must have taken it down with the guard.	حتما آن را با گارد پایین گرفته است.
There is no way to adjust the color.	هیچ راهی برای تنظیم رنگ وجود ندارد.
Near the edge.	نزدیک لبه.
Read more after the jump.	بعد از پرش ادامه مطلب را بخوانید.
Choose a group of friends and play.	گروهی از دوستان را انتخاب کنید و بازی کنید.
But he had less time for such thoughts in seconds.	اما او در ثانیه زمان کمتری برای چنین افکاری داشت.
Among the top eight	در بین هشت نفر برتر
This was the end of the movie.	این به قسمت پایانی فیلم ختم شد.
I found this above.	من این را در بالا پیدا کردم.
They practiced and practiced.	تمرین و تمرین می کردند.
You can see them, but you cannot understand them.	شما می توانید آنها را ببینید، اما نمی توانید آنها را درک کنید.
Both said yes, if the president agrees, they will leave.	هر دو نفر گفتند بله، اگر رئیس جمهور موافقت کند، می روند.
I just did that.	من فقط همین کار را کردم.
However, we no longer want to have these at home, but outside.	با این حال ما دیگر نمی خواهیم اینها را در خانه داشته باشیم، بلکه در خارج از خانه داشته باشیم.
Even death can not separate love.	حتی مرگ هم نمی تواند عشق را از هم جدا کند.
There is something wrong with my breathing.	مشکلی در تنفس من وجود دارد.
They no longer have control.	آنها دیگر کنترل ندارند.
Maybe we will work with him soon.	شاید به زودی با او کار کنیم.
Win Win Win.	برد برد برد.
Further details are provided in handwriting.	توضیحات بیشتر در دست نوشته ارائه شده است.
It's hard to go.	رفتن سخت است.
What he did to me	کاری که اون با من کرد
That was one of the reasons	یکی از دلایلش همین بود
Especially women who love him.	به خصوص زنانی که او را دوست دارند.
He was absolutely right.	کاملا درست می گفت.
They certainly do not try to make things difficult.	مطمئناً آنها سعی نمی کنند کار را سخت کنند.
For me, this is the most obvious aspect that teachers need to consider.	برای من، این واضح ترین جنبه ای است که معلمان باید در نظر بگیرند.
I will meet with you later	بعدا با شما ملاقات خواهم کرد
He is eight years old.	هشت ساله است.
They turned their backs on him, they were in it again.	مستقیماً پشتش را برگرداندند، آنها دوباره در آن بودند.
This last aspect really surprised me.	این جنبه آخر واقعاً مرا شگفت زده کرد.
He was eating.	داشت غذا می خورد.
And this one is definitely perfect for the dinner table.	و این یکی قطعا برای میز شام مناسب است.
Tax laws are different everywhere.	قوانین مالیاتی در همه جا متفاوت است.
This process takes one to two hours.	این فرآیند از یک تا دو ساعت طول می کشد.
In fact, it may seem impossible.	در واقع ممکن است این کار غیرممکن به نظر برسد.
The court ruling now says almost the same thing.	رای دادگاه اکنون تقریباً همین را می گوید.
Now they are in my hands.	حالا آنها در دستان من هستند.
He looked up with difficulty.	به سختی به بالا نگاه کرد.
But then strange things were found in a big city.	اما بعد از آن چیزهای عجیبی در یک شهر بزرگ پیدا شد.
So he tried to test this theory.	بنابراین او سعی کرد این نظریه را بررسی کند.
Anyway, it's not like he was doing anything here.	به هر حال نه انگار که او در اینجا کاری انجام می داد.
His mother was a wonderful cook.	مادرش آشپز فوق العاده ای بود.
I could hardly control the dog.	به سختی توانستم سگ را کنترل کنم.
You do not have to work so hard.	شما مجبور نیستید آنقدر سخت کار کنید.
I think of home.	من به خانه فکر می کنم.
Not fast enough yet.	هنوز به اندازه کافی سریع نیست.
I know he is trying to force me to change my thought patterns.	می دانم که او در تلاش است تا من را وادار کند که الگوهای فکری ام را تغییر دهم.
They sit there and listen to the story.	آنجا می نشینند و به داستان گوش می دهند.
What brings us here is something completely different.	چیزی که ما را به اینجا می رساند، چیز کاملاً متفاوتی است.
Then she hugged the baby, and she was really good with the baby.	سپس او بچه را در آغوش گرفته بود، و واقعاً با بچه خوب بود.
The photo is not ready for you.	عکس برای شما آماده نیست.
If not, add it.	اگر نیست، آن را اضافه کنید.
I lay in bed, fully clothed, and very tired of taking care of her.	در رختخوابم افتادم، کاملاً لباس پوشیده بودم و خیلی خسته از آن بودم که مراقبش باشم.
They can be anywhere and do the same.	آنها می توانند در هر جایی باشند و همین کار را انجام دهند.
Samples were analyzed immediately after collection.	نمونه ها بلافاصله پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
The second finger	انگشت دوم
I read the comment very quickly	کامنت رو خیلی سریع خوندم
I eat snow and drink your tears.	من برف را میخورم و اشکهای تو را مینوشم.
As you are now, deep inside you.	همینجوری که الان هستی، به اعماق درونت.
Two eggs are hatched randomly together.	دو تخم مرغ با هم به طور تصادفی خارج می شوند.
We can not agree with this view.	با این دیدگاه ما نمی توانیم موافق باشیم.
But when it comes to perspective, it makes perfect sense.	اما وقتی در چشم انداز قرار می گیرد، کاملاً منطقی است.
And it kind of feels real.	و به نوعی احساس واقعی می کند.
He loved them so much, just like him.	او آنها را کاملاً دوست داشت، درست مثل او.
That's all	این همه چیز
It is called white voice or white voice.	به آن صدای سفید یا صدای سفید می گویند.
You may find that you can not do this yourself.	ممکن است متوجه شوید که خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید.
Add the chicken pieces in one layer.	تکه های مرغ را در یک لایه اضافه کنید.
But we have a problem.	اما ما یک مشکل داریم.
Mode on the user.	حالت بر روی کاربر.
Fast forward to today.	سریع به جلو به امروز.
In fact, they may hurt you more.	در واقع آنها ممکن است بیشتر به شما صدمه بزنند.
He enjoys boys.	او از پسرها لذت می برد.
He came here after killing them.	او پس از کشتن آنها به اینجا آمد.
And then suddenly red.	و سپس ناگهان قرمز.
You were out of the picture at the time.	شما در آن زمان خارج از تصویر بودید.
The system says it is more closed than many others.	سیستم می‌گوید از بسیاری دیگر بسته‌تر است.
Finally, the age range of our sample was relatively large.	در نهایت، محدوده سنی نمونه ما نسبتاً بزرگ بود.
Much improved over older models.	نسبت به مدل های قدیمی بسیار بهبود یافته است.
The order arrived on time.	به موقع سفارش رسید.
He saw my face.	او قیافه من را دید.
You know in your heart that it is true	تو قلبت میدونی که درسته
Really short	واقعا کوتاهه
You and he still have a chance.	شما و او هنوز فرصت دارید.
However, in many cases no specific risk factor can be identified.	با این حال، در بسیاری از موارد هیچ عامل خطر خاصی را نمی توان شناسایی کرد.
You really have amazing article content.	شما واقعاً مطالب مقاله شگفت انگیزی دارید.
Now you want to create an animal management system.	اکنون می خواهید یک سیستم مدیریت حیوانات ایجاد کنید.
I could not even remember to dress.	حتی یادم نمی آمد لباس بپوشم.
I moved the office.	دفتر را جابجا کردم.
And I dropped it and got a strong response from them.	و من آن را انداختم و پاسخ شدید آنها را دریافت کردم.
Ask them what their day was like.	از آنها بپرسید که روزشان چگونه بوده است.
If so, you might think better.	اگر اینطور است، شاید بهتر فکر کنید.
He has friends here.	او اینجا دوستانی دارد.
So it was a small gift.	پس هدیه کوچکی بود.
If you have something to share, share it.	اگر موردی سراغ دارید به اشتراک بگذارید.
And these effects are not limited to trade.	و این اثرات محدود به تجارت نیست.
You have to be steady	باید ثابت باشی
See him, you are lost.	او را ببین، گم شدی.
He shook his head and entered.	سرش را تکان داد و این را وارد کرد.
I love the challenge	من عاشق چالش هستم
You know it is	میدونی که هست
That's why we look outside to see our physical environment.	به همین دلیل است که ما برای دیدن محیط فیزیکی خود به بیرون نگاه می کنیم.
Then they can play in an equal battle and show their skills.	سپس آنها می توانند در یک نبرد برابر بازی کنند و مهارت های خود را نشان دهند.
It looked like a great place.	مکانی عالی به نظر می رسید.
Therefore, there is a connection with the soul inside and with others outside.	بنابراین، ارتباطی با روح در درون و با دیگران در خارج وجود دارد.
Animals had a purpose, and that purpose was to serve humans.	حیوانات هدفی داشتند و آن هدف خدمت به انسان بود.
But my heart, my mind, my body could not stand this conflict.	اما قلبم، ذهنم، بدنم طاقت این درگیری را نداشتند.
He did not tell them more than he could help.	او بیش از آنچه که می توانست کمک کند به آنها نگفت.
Repeat on the other side.	در طرف دیگر تکرار کنید.
There are other places in this app.	مکان های دیگری نیز در این برنامه وجود دارد.
Technology is changing.	تکنولوژی در حال تغییر است.
This one was God	این یکی خدا بود
In fact, this is what the data shows.	در واقع، این چیزی است که داده ها نشان می دهد.
And now he had put himself in her arms.	و حالا خودش را در دستان او گذاشته بود.
The defendant was again asked to appear, but he did not do so.	مجدداً از متهم خواسته شد بیرون بیاید، اما او این کار را نکرد.
However, we can not.	با این حال، ما نمی توانیم.
All measurements are compatible with errors.	تمام اندازه گیری ها در خطاها سازگار هستند.
You like to do what you can.	شما دوست دارید کاری را که می توانید انجام دهید.
It was more of a risk.	بیشتر از این یک خطر بود.
I ask him to follow his dreams.	از او می خواهم که رویاهایش را دنبال کند.
He said he no longer likes it.	او گفت که دیگر آن را دوست ندارد.
It is impossible to keep the weight down.	پایین نگه داشتن وزن غیرممکن است.
They are wild.	آنها وحشی هستند.
Something was on the way.	چیزی سر راه بود.
You want to see a lot of it.	شما می خواهید بسیاری از آن را ببینید.
A very interesting event was going on.	اتفاق بسیار جالبی در جریان بود.
Then the basic argument is simple.	سپس استدلال اساسی ساده است.
Each year can be different from the previous year.	هر سال می تواند با سال قبل متفاوت باشد.
What happened was simple.	اتفاقی که افتاد ساده بود.
No significant difference was found in expression.	تفاوت معنی داری در بیان یافت نشد.
The truck does not turn on now.	اکنون کامیون روشن نمی شود.
Maybe a few.	شاید چند تا.
I could not go home	نتونستم برم خونه
The era was not successful.	عصر موفقیت آمیز نبود.
You do it much better	خیلی بهترش میکنی
Parts of him were broken.	قسمت هایی از او شکسته بود.
I ask him if he wants a quick tour?	از او می پرسم که آیا او یک تور سریع می خواهد؟
Of course, this probably changes the story.	البته این احتمالاً داستان را تغییر می دهد.
And here is the best thing.	و اینجا بهترین چیز است.
I was driving.	من رانندگی می کردم.
Watch this video for more good words.	برای کلمات خوب بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.
At least the children are safe.	حداقل بچه ها در امان باشند.
Voting means giving up your power.	رای دادن به معنای دست کشیدن از قدرت خود است.
I do not want to suggest something that does not exist.	من نمی خواهم چیزی را پیشنهاد کنم که وجود ندارد.
There, he had said it.	آنجا، او آن را گفته بود.
You have to look elsewhere	باید یه جای دیگه بگردی
I have never been able to	من هرگز نتوانسته ام
He did a good job but came out of the hall.	کارهای خوبی داشت اما از سالن بیرون آمد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست یکی را پیدا کردند یا نه.
You want something a little different for your family and friends.	چیزی کمی متفاوت برای خانواده و دوستان خود می خواهید.
Everything about it says money, but not much says the class.	همه چیز در مورد آن می گوید پول، اما چیز زیادی نمی گوید کلاس.
The latter is not possible.	دومی امکان پذیر نیست.
Boys do not look for girls like you.	اینجور پسرا دنبال دخترایی مثل شما نمیرن.
The show was about to start.	نمایش در شرف شروع بود.
The feeling was the same on both sides of the line.	احساس در هر دو طرف خط یکسان بود.
One of the three options is likely to suit your needs.	یکی از سه گزینه پیشنهادی احتمالاً با نیازهای شما مطابقت دارد.
Sorry the picture quality is too poor	ببخشید کیفیت عکس خیلی ضعیفه
But cross it.	اما از آن عبور کنید.
You can do more with it.	می توانید کارهای بیشتری با آن انجام دهید.
They remain friends.	آنها دوست می مانند.
This needs to change.	این نیاز به تغییر دارد.
Death to the one who took his love	مرگ بر کسی که عشقش را گرفته بود
This is done using this feature.	این کار با استفاده از این ویژگی انجام می شود.
I have to give credit to the team to keep me.	باید به تیم برای حفظ من اعتبار بدهم.
They call it something else.	اسمش را چیز دیگری می گذارند.
Now they arrived by air.	حالا با هوا رسیدند.
There is no reason for this to happen to you.	دلیلی وجود ندارد که این اتفاق برای شما بیفتد.
Maybe for good.	شاید برای خوبی.
No one ever understands or believes me.	هیچ کس هرگز مرا درک نمی کند و مرا باور نمی کند.
Have a good evening walk or park your car for free.	عصر خوب پیاده روی کنید یا ماشین خود را برای پارک رایگان ببرید.
They took no further action.	اقدام دیگری انجام ندادند.
I simply dropped them.	من به سادگی آنها را رها کردم.
This is the opposite of what really works.	این برعکس چیزی است که واقعاً کار می کند.
You can put your teeth in it.	می توانید دندان های خود را در آن فرو کنید.
I'm so busy that I can not be a politician.	من آنقدر سرم شلوغ است که نمی توانم یک نوع سیاسی باشم.
He tested negative.	او از آزمایش نتیجه منفی گرفت.
In doing so, we provided more evidence for our proposed process.	با انجام این کار، ما شواهد بیشتری برای فرآیند پیشنهادی خود ارائه کردیم.
To prevent it.	برای جلوگیری از آن.
It was hard to find a place.	پیدا کردن مکان سخت بود.
Please be sure of your answer.	لطفا از پاسخ خود مطمئن باشید.
It doesn't work anymore	دیگه کار نمیکنه
He said he thought he would be back in ten days.	او گفت که فکر می کرد ده روز دیگر برمی گردد.
No severe late effects were observed.	هیچ اثر دیررس شدید مشاهده نشد.
He will not be home for another hour.	او یک ساعت دیگر در خانه نخواهد بود.
They are our friends	آنها دوستان ما هستند
Tomorrow will be impossible.	فردا غیرممکن خواهد بود.
Learn how to do this.	نحوه انجام این کار را بررسی کنید.
The same thing happened before.	همان اتفاق قبلی افتاد.
Several mechanisms have been proposed.	چندین مکانیسم پیشنهاد شده است.
Welcome to the first square.	به میدان اول خوش آمدید.
And you should know better.	و شما باید بهتر بدانید.
You have a chair on it.	شما روی آن صندلی دارید.
So they have to look for gold.	بنابراین آنها باید به دنبال طلا بروند.
You saw that with a big vote, the initial vote.	دیدید که با رای بزرگ، رای اولیه.
It may be more, but it should be.	ممکن است بیشتر باشد، اما این مقدار باید باشد.
Working with him is a lot of fun.	کار کردن با او بسیار سرگرم کننده است.
Finally, water three times again.	و در آخر دوباره سه بار آب بدهید.
And twice as fast.	و دو برابر سریعتر است.
After a moment, he stopped and went out the door.	بعد از لحظه ای ایستاد و از در بیرون رفت.
Help your team become better leaders and support them.	به تیم خود کمک کنید رهبران بهتری شوند و از آنها حمایت کنید.
That we are sick because a disease makes us sick.	اینکه ما مریض هستیم چون یک بیماری ما را بیمار می کند.
Or, it may take more than five items.	یا، ممکن است بیش از پنج مورد طول بکشد.
So we agreed.	بنابراین به توافق رسیدیم.
You are not ready for this yet.	شما هنوز برای این کار آماده نیستید.
This was nothing new.	این چیز جدیدی نبود.
I should have told him, but we had not spoken in months.	باید به او می گفتم، اما چند ماه بود که با هم صحبت نکرده بودیم.
He stepped inside first.	اول پا به داخل گذاشت.
They want to do it.	آنها می خواهند این کار را انجام دهند.
Email me the area.	منطقه به من ایمیل بزنید.
But it is very cold and wet.	اما خیلی سرد و مرطوب است.
This works well for us, but we had a problem.	این برای ما خوب کار می کند، اما ما با یک مشکل مواجه شدیم.
Numerous clinical studies have been published in this field.	مطالعات بالینی متعددی در این زمینه منتشر شده است.
There was no possibility of error.	امکان خطا وجود نداشت.
Behavior is a little different though.	هرچند رفتار کمی متفاوت است.
I stood in the shop for a while and looked at it.	مدتی در مغازه ایستادم و به آن نگاه کردم.
He could not be sure.	او نمی توانست مطمئن باشد.
I'm just trying to protect myself.	من فقط سعی می کنم از خودم محافظت کنم.
They knew me well enough to understand me.	آنها تا به حال به اندازه کافی مرا می شناختند که مرا درک کرده بودند.
It should be part of a larger pattern.	باید بخشی از یک الگوی بزرگتر باشد.
There are many good tips.	توصیه های خوب زیادی وجود دارد.
Go out and get in your car.	برو بیرون و ماشینت را سوار کن.
I could see the ball better.	می توانستم توپ را بهتر ببینم.
Catch them while rolling inside.	گرفتن آنها در حالی که به داخل غلتیدند.
He forced others to play physical games for him.	او دیگران را مجبور به بازی فیزیکی برای او کرد.
Sometimes we are too proud, sometimes we are too scared.	گاهی اوقات ما بیش از حد مغرور هستیم، گاهی اوقات بیش از حد می ترسیم.
I work extremely hard.	من فوق العاده سخت کار می کنم.
I see myself in him and he in me.	من خودم را در او می بینم و او را در من.
He did not hear anything.	او چیزی نشنید.
Try to find something we can do together.	سعی کنید کاری را پیدا کنید که بتوانیم با هم انجام دهیم.
He must destroy it before it can begin.	او باید قبل از شروع آن را از بین ببرد.
Many of them have to start in some companies.	بسیاری از آنها باید در برخی از شرکت ها شروع به کار کنند.
They are there because their friends are there.	آنها آنجا هستند زیرا دوستانشان آنجا هستند.
Because he had no weapon.	چون سلاح نداشت.
He is wild about it.	او در مورد آن وحشی است.
It looks bad.	به نظر بد است.
The city was completely closed.	شهر به طور کامل تعطیل شد.
Personal change occurs when people change their way of thinking.	تغییر شخصی زمانی اتفاق می افتد که افراد طرز فکر خود را تغییر دهند.
Whatever you are.	هرچی که هستی.
Like materials for self-construction, there are several choices.	مانند مواد برای خود ساخت و ساز، انتخاب های متعددی وجود دارد.
However, they refused to lose their faith completely.	با این وجود، آنها حاضر به از دست دادن کامل ایمان خود نشدند.
He did not want a bed.	تخت نمی خواست.
This is a great way to spend a winter night.	این یک راه عالی برای گذراندن یک شب زمستانی است.
You better make it.	شما بهتر است آن را بسازید.
Use what you have and come to the race.	از آنچه دارید استفاده کنید و به مسابقه بیایید.
He is incredibly good.	او فوق العاده خوب است.
This is how the human race goes.	این گونه است که نسل بشر پیش می رود.
He pushed her and she fell.	او را هل داد و او افتاد.
Now that I'm done, let me tell you how things are here.	حالا که تمام شد، اجازه دهید به شما بگویم اوضاع اینجا چگونه است.
Sometimes they are forced out.	گاهی اوقات آنها را به زور بیرون می آورند.
Although they do not last long.	هرچند دوام زیادی ندارند.
He did an honest job.	او کار صادقانه انجام داد.
Not much choice	انتخاب زیادی نیست
He did not listen.	او گوش نمی کرد.
The rest of them were out of sight.	بقیه آنها دور از چشم بودند.
I picked it up and held it in my hand.	آن را برداشتم و در دستم گرفتم.
However, this concern is not valid here.	با این حال، این نگرانی در اینجا معتبر نیست.
And that.	و آن.
But his mother did not have any.	اما مادرش هیچ کدام از آن را نداشت.
It will take a lot of energy to think about any interaction.	انرژی زیادی برای فکر کردن به هر تعاملی مصرف خواهد شد.
But the explanation was immediately followed.	اما توضیح بلافاصله دنبال شد.
Several people have performed it for me before.	چند نفر قبلاً آن را برای من اجرا می کردند.
Everything is just	همه چیز فقط هست
Whichever way you look at it, there is only one result.	از هر طرف که به آن نگاه کنید، فقط یک نتیجه وجود دارد.
Hate most people	از بیشتر مردم متنفر باشید
You should read the small print.	شما باید چاپ کوچک را بخوانید.
If they talked to you, respond.	اگر با شما صحبت کردند، پاسخ دهید.
There was no plan, no discussion of the possibility.	نه طرحی انجام شده بود، نه بحثی در مورد احتمال.
About your life and dreams.	در مورد زندگی و رویاهای توست.
It's hard work that makes everything happen.	کار سختی است که باعث می شود همه چیز اتفاق بیفتد.
The boys stopped playing.	پسرها بازی های خود را متوقف کردند.
However, its distribution is very limited.	با این حال، توزیع آن بسیار محدود است.
Your sister needs help	خواهرت به کمک نیاز دارد
Take care of him	مراقبش باش
Brought them closer.	آنها را نزدیک آورد.
There was a lot of work to be done.	کار زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
It is there wherever you look.	به هر طرف که نگاه کنی، آنجاست.
It's hard for me to hear.	شنیدن برایم سخت است.
What we offer is education.	آنچه ما ارائه می دهیم آموزش است.
That is, a year ago, no one wanted him.	یعنی یک سال پیش کسی او را نمی خواست.
As he may.	همانطور که او ممکن است.
His car was still gone.	ماشینش هنوز رفته بود.
The trees looked wrong, what he could see from them.	درختان اشتباه به نظر می رسید، آنچه او می توانست از آنها ببیند.
Well you can go	خب میتونی بری
First, read a lot.	اول اینکه زیاد بخوانید.
This agreement later disappeared.	این توافق بعداً ناپدید شد.
Maybe check back next year.	شاید سال آینده دوباره بررسی کنید.
He has to shoot me.	او باید به من شلیک کند.
I can hardly hear myself.	من خودم به سختی می شنوم.
You have left your mark	شما علامت خود را گذاشته اید
Helps to prove him in important matters.	کمک می کند تا او را در مسائل مهم ثابت کند.
We remember, you see.	ما به یاد داریم، می بینید.
This situation is expected to continue for the next few days.	انتظار می رود این وضعیت تا چند روز آینده ادامه یابد.
By doing so, they took many years of my life.	با این کار آنها سالهای زیادی از زندگی من را گرفتند.
And very damn extreme.	و بسیار افراطی لعنتی.
Not so	اینطوری نیست
Look for a more detailed explanation.	به دنبال توضیح دقیق تر باشید.
But none of them had an answer.	اما هیچ کدام جوابی نداشتند.
But he himself had not made a sound.	اما خودش صدایی در نیاورده بود.
open the door.	در را باز کن.
Ask if they pay for this type of visit.	بپرسید که آیا آنها برای این نوع بازدید هزینه می کنند یا خیر.
They are us.	آنها ما هستند.
And the stories kept appearing.	و داستان ها همچنان ظاهر می شدند.
He continued.	او در ادامه.
He says very beautiful	میگه خیلی خوشگله
He deliberately did not confuse the number of months.	او عمداً تعداد ماه ها را اشتباه نگرفت.
Maybe someone can use them	شاید کسی بتونه ازشون استفاده کنه
There are two reasons for this.	دو دلیل برای این وجود دارد.
That can work.	که می تواند کار کند.
These are really good	اینا واقعا خوبن
Just move and sweat a little.	فقط حرکت کنید و کمی عرق کنید.
If you miss this for any reason.	اگر به هر دلیلی این را از دست دادید.
It is not a simple thing.	یک چیز ساده هم نیست.
He never ran to meet his God.	او هرگز به دیدار خدای خود ندوید.
Here is an example of code that does not work.	در اینجا یک نمونه از کد است که کار نمی کند.
This is love.	این عشق است.
There was no one.	هیچکس نبود.
Nothing really useful was found inside.	هیچ چیز واقعا مفیدی در داخل پیدا نشد.
These findings are consistent with previously published data.	این یافته ها با داده های منتشر شده قبلی مطابقت دارد.
Then he entered the boys.	سپس وارد پسرها شد.
He only has the love of success.	او فقط عشق موفقیت را دارد.
I loved him, you know, but he was crazy.	من او را دوست داشتم، می دانید، اما او دیوانه بود.
This is the only app of its kind in the world.	این تنها برنامه در نوع خود در جهان است.
Now this city is really empty.	حالا این شهر واقعا خالی است.
It is the past that tells us who we are.	این گذشته است که به ما می گوید ما کی هستیم.
The ball is kicked out of play.	توپ به سرعت از دستش خارج می شود.
They must be well prepared for the trip.	آنها باید به خوبی برای سفر آماده شده باشند.
I laughed too	من هم خندیدم
He is stable at this stage.	او در این مرحله پایدار است.
Your mind and body.	ذهن و بدن شما.
They can not live with themselves when the lights are off.	وقتی چراغ ها خاموش است نمی توانند با خودشان زندگی کنند.
He held out his hand to me.	دستش را به سمت من دراز کرد.
Here is a photo from their site	اینم عکس از سایتشون
It was a terrible cost, but it was not ineffective.	این هزینه وحشتناکی بود، اما بی تاثیر نبود.
You will see the results really quickly.	شما واقعاً به سرعت نتایج را خواهید دید.
Took her hand.	دستش را گرفت.
He survived the storm.	از طوفان جان سالم به در برد.
He would take the paper and do it in about two minutes.	او کاغذ را می گرفت و این کار را در حدود دو دقیقه انجام می داد.
Anyway, we hope this has been a useful guide.	به هر حال، امیدواریم این راهنمای مفیدی بوده باشد.
Something not to expect to find.	چیزی که انتظار پیدا کردنش را نداشته باشد.
Now this is really bad.	حالا این واقعا بد است.
I loved him, note.	من او را دوست داشتم، توجه داشته باشید.
It was ending at this age, which it was.	به این سن پایان می‌داد، که هم شد.
For obvious error	برای خطای واضح
I just want you to know that this was an accident	فقط میخوام بدونی که این یک تصادف بوده
I have some recollection of how business works.	من تا حدودی به یاد دارم که تجارت چگونه کار می کند.
The plaintiff then lay down on the chair again and finished his work.	سپس شاکی دوباره روی صندلی دراز کشید و کار خود را به پایان رساند.
One runs with a light.	یکی با چراغ می دود.
Everything is fresh, clean and new.	همه چیز تازه، تمیز و نو است.
He had no one.	او کسی را نداشت.
I measured with a lead line.	با خط سرب اندازه گرفتم.
Well, not completely, but almost.	خوب، نه کاملاً، اما تقریباً.
Not bad in the dark	در تاریکی بد نیست
I was not working at the time.	من در آن زمان کار نمی کردم.
Again similar effects were observed in both cell lines.	باز هم اثرات مشابهی در هر دو رده سلولی مشاهده شد.
Only a few people remained.	فقط چند نفر باقی ماندند.
You sent me a message	برام پیام گذاشتی
He and his mother had an understanding.	او و مادرش تفاهم داشتند.
She looked beautiful.	او زیبا به نظر می رسید.
In this case, he received the help he needed.	در این مورد، او کمک مورد نیاز خود را دریافت کرد.
Well it might be one	خب ممکنه یکی باشه
He asked how he was.	حالش را پرسید.
We have that child right.	ما به آن حق فرزند.
I tried to use the following method.	من سعی کردم از روش زیر استفاده کنم.
I'm not sure why he tolerated me at that time.	من مطمئن نیستم که چرا او در آن زمان من را تحمل کرد.
I saw him, he was with someone.	من او را دیدم، او با کسی بود.
He thought about it carefully.	با دقت در مورد آن فکر کرد.
The leaves spun and soon covered the ground.	برگها می چرخیدند و به زودی زمین را می پوشاندند.
To tell the truth	برای گفتن حقیقت
He could never lose himself in this way, nor his brothers.	او هرگز نمی توانست خود را به این ترتیب از دست بدهد، و نه برادرانش.
Do not vote for whatever you do.	هر کاری می کنی رای نده.
I met him for that day.	من او را برای آن روز ملاقات کردم.
We hoped to fill it with kids, but it never happened.	ما امیدوار بودیم که آن را با بچه ها پر کنیم، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
I was listening	گوش می دادم
Others came with a fall.	دیگران با سقوط آمدند.
The most advanced game for a mobile game to date.	پیشرفته ترین بازی برای یک بازی موبایل تا به امروز است.
Not true.	درست نیست.
It was a lot of fun to hear which card you like best!	شنیدن اینکه کدام کارت را بهتر دوست دارید بسیار سرگرم کننده بود!.
Go home	برو خونه اش
You can speed up the process by building several times at a time.	شما می توانید با ساختن چندین بار در یک زمان، روند را تسریع کنید.
My parents never understood why	پدر و مادرم هیچ وقت متوجه نشدند چرا
This is just stupid I do not know.	این فقط احمقانه است که نمی دانم.
Finally, we have less health.	در نهایت سلامتی کمتری داریم.
If it is slow, there is no problem.	اگر کند باشد اشکالی ندارد.
But perhaps such a thought never occurred to him.	اما شاید چنین فکری هرگز به سرش خطور نکرد.
You just have to come and sign the papers.	فقط باید بیای و اوراق رو امضا کنی.
The moment they cross the finish line, he falls asleep again.	لحظه ای که از خط پایان می گذرند دوباره به خواب می رود.
I pulled myself out of the dream.	خودم را از رویا بیرون کشیدم.
I'm still in shock because of it.	من هنوز به خاطر آن در شوک هستم.
Another woman may have another choice.	زن دیگری ممکن است انتخاب دیگری داشته باشد.
Such a machine can only produce one type of object.	چنین ماشینی فقط می تواند یک نوع شی تولید کند.
We usually do crazy things.	ما معمولاً کارهای دیوانه کننده انجام می دهیم.
New problems in general choice theory	مشکلات جدید در نظریه انتخاب عمومی
They tried again a few hours later.	چند ساعت بعد دوباره تلاش کردند.
I'm going to go back there.	قرار است دوباره به آنجا برگردم.
Very few people do this.	افراد بسیار کمی این کار را انجام می دهند.
He did it completely alone.	او این کار را کاملا به تنهایی انجام داد.
I have never been so entertained in my whole life.	من هرگز در تمام زندگی ام به این اندازه سرگرم نشده ام.
It took him about a year.	برای او حدود یک سال طول کشید.
The old woman showed no sign of being heard.	پیرزن هیچ نشانه ای از شنیده بودنش نداد.
So often this is true.	بنابراین اغلب این درست است.
The current standard at the time was wide and thick.	استاندارد فعلی در آن زمان عریض و ضخیم بود.
The difference, as the name suggests, is part of society.	تفاوت، همانطور که از نام نشان می دهد، قطعه جامعه است.
There is only one week left.	فقط یک هفته باقی مانده است.
And a difference is made.	و تفاوت ایجاد می شود.
I can not waste my time getting sick.	من نمی توانم وقتم را برای بیمار شدن تلف کنم.
Nothing can change it.	هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد.
I said to myself three times.	سه بار با خودم گفتم.
we know that.	ما آن را میدانیم.
I was not even close	حتی نزدیک هم نبودم
They have come to bring food.	آمده اند غذا بیاورند.
You wanted to give me freedom	تو می خواستی به من آزادی بدهی
I will be here most of the time though.	هر چند بیشتر اوقات اینجا خواهم بود.
And and and and and stone.	و و و و و سنگ.
So I want to know about this.	بنابراین می خواهم در این مورد بدانید.
I know other people like this.	من افراد دیگری را نیز مانند اینها می شناسم.
Definitely worth the time to read.	قطعا ارزش وقت گذاشتن برای خواندن را دارد.
He visited their homes.	او به خانه های آنها سر می زد.
We looked around.	نگاهی به اطراف انداختیم.
, A brief history of the group.	، تاریخچه مختصری از گروه.
Search for it	آن را جستجو کنید
My father refused to change his schedule.	پدرم از تغییر برنامه خودداری کرد.
This post, like the previous post, is just a collection of photos.	این پست هم مثل پست قبلی فقط یک مجموعه عکس است.
He continued to play despite the injury.	او با وجود مصدومیت به بازی ادامه داد.
You are playing a mind game.	شما یک بازی فکری انجام می دهید.
It is no surprise.	جای تعجب نیست.
That we were	که ما بودیم
This reduces any differences that may exist in the standard.	این تفاوت هایی را که ممکن است در استاندارد وجود داشته باشد کاهش می دهد.
You were honest with me	تو با من صادق بودی
They left the two children.	آن دو بچه را رها کردند.
Strange or really, really smart.	عجیب یا واقعاً، واقعاً هوشمندانه.
I see no reason why this should change in the future.	من دلیلی نمی بینم که چرا باید در آینده این تغییر کند.
Police officers arrived.	ماموران پلیس وارد شدند.
I found a whole new world of options.	من یک دنیای کاملاً جدید از گزینه ها پیدا کردم.
There is no money.	هیچ پولی وجود ندارد.
Nothing seemed familiar.	هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسید.
Hold the middle and press slightly upwards.	وسط را نگه دارید و کمی به سمت بالا فشار دهید.
Maybe it was probably the right thing to do.	شاید، احتمالا، کار درستی بود.
Loud music and fights were often heard.	موسیقی بلند و دعوا اغلب شنیده می شد.
Again, he had never seen these clothes.	باز هم، او هرگز این لباس ها را ندیده بود.
He had stopped this.	او این را متوقف کرده بود.
So there seemed to be an opportunity there.	بنابراین به نظر می رسید که یک فرصت در آنجا وجود دارد.
The school had come out to catch him.	مدرسه برای گرفتن او بیرون آمده بود.
It was very useful.	بسیار مفید بود.
This is hard for me.	این برای من سخت است.
These were not the only things.	فقط این چیزها نبود.
Demand for new plays naturally increased.	تقاضا برای نمایشنامه های جدید به طور طبیعی افزایش یافت.
The parts are also of good quality	قطعات هم کیفیت خوبی دارند
But first we will talk about other things.	اما ابتدا در مورد موارد دیگر صحبت خواهیم کرد.
Until then, I will wait at home with you and your mother.	تا آن موقع با تو و مادرت در خانه منتظر می مانم.
non of my business	به من ربطی نداره
I felt this.	من این را احساس کردم.
If so, he would not be upset by the pain.	اگر اینطور بود، او از درد ناراحت نمی شد.
And probably uses another name.	و احتمالاً از نام دیگری استفاده می کند.
This is a process and it can be a struggle.	این یک فرآیند است و می تواند یک مبارزه باشد.
They seemed to be on a date now.	به نظر می رسید آنها اکنون در یک قرار ملاقات بودند.
And changes.	و تغییر می کند.
Thanks, thanks for any help.	ممنون، ممنون از هر کمکی.
There is nothing wrong with believing both.	اشکالی ندارد که هر دو را باور کنیم.
This is consistent with other tasks.	این با کارهای دیگر همخوانی دارد.
My friend was right	دوستم درست میگفت
I even tried a wish in the well.	حتی یک آرزو را در چاه امتحان کردم.
I have to get things out	من باید چیزها را بیرون بریزم
I'm going to look around.	می روم به اطراف نگاه کنم.
But there was another reason.	اما دلیل دیگری هم داشت.
These issues can have serious safety consequences.	این مسائل می تواند عواقب ایمنی جدی داشته باشد.
The image below is my design.	تصویر زیر طرح من است.
A lot of time.	زمان زیادی.
Its effect on healthy humans is unknown.	تأثیر آن بر انسان های سالم ناشناخته است.
But you want to get him without a fight.	اما شما می خواهید او را بدون دعوا به دست آورید.
So writers can draw more attention to their work.	بنابراین نویسندگان می توانند توجه بیشتری را به کار خود جلب کنند.
There are also three difficulty levels to choose from.	سه سطح دشواری نیز برای انتخاب وجود دارد.
So first, they.	بنابراین اول، آنها.
I do not really know much about how it works in practice.	من در واقع چیز زیادی در مورد نحوه عملکرد آن در عمل نمی دانم.
I just worked	من فقط کار کردم
We've gone through that now.	ما اکنون از آن گذشتیم.
However, this should not be the case.	با این حال، نباید اینگونه باشد.
For example, a fact from my point of view.	به عنوان مثال، یک حقیقت از دیدگاه من.
Then he started walking again.	سپس دوباره شروع به راه رفتن کرد.
I liked the idea.	من ایده را دوست داشتم.
You decide who is right.	شما تصمیم می گیرید که حق با کیست.
Giving a gift to a family is a good idea.	هدیه دادن به خانواده ایده خوبی است.
We come to see one of them.	ما به دیدن یکی از آنها می آییم.
I think.	به نظر من.
I needed to change	نیاز به تغییر داشتم
Business and higher users can use our telephone support.	کاربران تجاری و بالاتر می توانند از پشتیبانی تلفنی ما استفاده کنند.
Fans write letters to me.	طرفداران برای من نامه می نویسند.
He did not make much effort in the first place.	او در وهله اول تلاش خاصی نکرد.
The front corner of the room gives way.	گوشه مقابل اتاق جای خود را می دهد.
They have taken the bodies of the trees.	آنها بدن درختان را گرفته اند.
In most cases, temperature is a selective feature.	در اکثر موارد، دما ویژگی انتخابی است.
We are only concerned with trying to portray this situation.	ما فقط نگران تلاش برای تصویر کردن این شرایط هستیم.
Of course it is dangerous	البته خطرناکه
It takes pleasure off the stage.	لذت را از صحنه خارج می کند.
I do not want to go back there.	من نمی خواهم به آنجا برگردم.
Great people talk	مردم بزرگ حرف می زنند
Has anyone ever been able to do this?	کسی تا حالا تونسته این کار رو انجام بده؟
Falls to the ground.	به زمین می افتد.
Recommended for postpartum mothers.	به مادران پس از زایمان توصیه می شود.
But he can not be sad.	اما او نمی تواند غمگین باشد.
Her first love letter	اولین نامه عاشقانه او
Now, look at the third movement mentioned earlier.	حال، به موومان سوم که قبلا ذکر شد نگاه کنید.
I went first	من اول رفتم
Funny old world	دنیای قدیمی خنده دار
Well see do not worry	خب ببین نگران نباش
But we do culture.	اما ما فرهنگ می کنیم.
He will save it.	او آن را نجات خواهد داد.
His brother takes him out every day to get some fresh air.	برادرش هر روز او را بیرون می برد تا هوای تازه بخورد.
And he will go far ahead of the other leaders.	و او خیلی جلوتر از سایر رهبران خواهد رفت.
Many things can happen.	خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد.
At any point of the treatment volume.	در هر نقطه از حجم درمان.
I took it to the next level.	من آن را به سطح بعدی بردم.
Apparently there is no change of country.	ظاهراً تغییر کشور وجود ندارد.
I was not familiar with his music.	من با موسیقی او آشنا نبودم.
My job is security and the best we can do.	کار من امنیت است و بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم.
This is the key to a garden that no longer exists.	این کلید باغی است که دیگر وجود ندارد.
I did not hit anyone	من کسی را نزده ام
And these were filled with water.	و اینها پر از آب شد.
It really helps.	این واقعا کمک می کند.
From both sides.	از هر دو سو.
After a long silence, the man who had arrested him spoke.	پس از مدت ها سکوت مردی که او را دستگیر کرده بود صحبت کرد.
I could see my shoes.	کفش هایم را می دیدم.
But that was not the reason, as he knew in his bones.	اما این دلیل نبود، همانطور که او در استخوان خود می دانست.
At this rate, no one believes we are involved.	با این سرعت، هیچ کس باور نمی کند که ما درگیر آن هستیم.
The mind cannot follow it or dwell to receive it.	ذهن نمی تواند آن را دنبال کند یا برای دریافت آن ساکن شود.
Our code works well for single images.	کد ما برای تصاویر تک به خوبی کار می کند.
My mind was thin paper.	ذهنم کاغذ نازک بود.
To invest money for movies.	برای گذاشتن پول برای فیلم.
Not that he remembers	نه اینکه یادش بیاد
Just try and enjoy !.	فقط سعی کنید و لذت ببرید!.
Where he never sat.	جایی که هرگز نمی نشست.
Any help in this regard would be great.	هر کمکی در این زمینه عالی خواهد بود.
We were talking about learning this morning.	امروز صبح در مورد یادگیری صحبت می کردیم.
Duty.	وظیفه.
Price wants to believe it or not, numbers are the same numbers.	قیمت می خواهد باور کند یا نه، اعداد همان اعداد هستند.
I have not thought about him for years	سالهاست که به او فکر نکرده ام
He did not do that.	او این کار را نکرد.
Go be a man	برو مرد باش
A very real one	یکی خیلی واقعی
You never know what causes it.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی باعث آن می شود.
But when you see it, you lose hard.	اما وقتی آن را ببینید، سخت از دست می‌دهید.
you are getting old	داری پیر میشی
I do not have more time now	الان بیشتر وقت ندارم
Work can also be dangerous.	کار می تواند خطرناک نیز باشد.
All available data were used for initial analysis.	تمام داده های موجود برای تجزیه و تحلیل اولیه استفاده شد.
No patient died	هیچ مریضی فوت نکرد
The equipment they need	تجهیزات مورد نیاز آنها
My whole value system seems to have changed.	انگار کل نظام ارزشی من تغییر کرده است.
I felt that the approach was appropriate for this project.	من احساس کردم که رویکرد برای این پروژه مناسب است.
There are two details of special attention.	دو جزئیات از توجه خاص وجود دارد.
He asked if there was anything to help him.	او پرسید که آیا کاری برای کمک به او وجود دارد یا خیر.
We want to offer everyone a quality product.	ما می خواهیم به همه یک محصول با کیفیت ارائه دهیم.
Will not find anything	چیزی پیدا نخواهد کرد
Damn little one	لعنتی کوچولو
And not you.	و نه شما.
And we're talking about five minutes of this nonsense.	و ما در مورد پنج دقیقه از این مزخرف صحبت می کنیم.
Just click here.	فقط اینجا کلیک کنید.
This was the worst case scenario of keeping three people.	این بدترین حالت حفظ سه نفر بود.
I think this is fair and natural.	به نظر من این عادلانه و طبیعی است.
Men's sexual desire is something that men enjoy.	میل جنسی مردان چیزی است که مردان از آن لذت می برند.
It is clear that what he said was difficult for him.	واضح است که آنچه او گفت برای او سخت بوده است.
I can see a long way ahead, beyond any of you.	من می توانم راه طولانی در پیش رو ببینم، فراتر از هر یک از شما.
How can you overcome this?	چگونه می توانید از این عبور کنید؟
He did not do it on purpose.	او از عمد این کار را نکرد.
Good and good	خوب و خوب
We answered.	ما جواب دادیم.
Protect your home and family.	از خانه و خانواده خود محافظت کنید.
I have plans	من برنامه ها را دارم
He could feel a new vibrancy on the ground.	او می‌توانست جنب و جوش جدیدی را در زمین احساس کند.
I was thinking wrong	داشتم اشتباه فکر می کردم
This was a great help to achieve.	این برای کمک به تحقق عالی بود.
Yes, maybe you are right	بله شاید حق با شماست
His fear deepens.	ترس او عمیق تر می شود.
I do not usually name pictures.	من معمولاً از تصاویر نام نمی برم.
Kids, kids, kids.	بچه ها، بچه ها، بچه ها.
Individual and social responsibility for health.	مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال سلامت.
We know so much.	ما اینقدر می دانیم.
I will work on this	من روی این کار خواهم کرد
I can not tell you why he is so great, but he is.	من نمی توانم به شما بگویم چرا او اینقدر عالی است، اما او اینطور است.
He was very impressed	خیلی متاثر شد
I stared at the door.	به در خیره شدم.
People want to know how to save money or have better relationships.	مردم می خواهند بدانند چگونه پول پس انداز کنند یا روابط بهتری داشته باشند.
I need you to stay put	نیاز دارم که سر جای خود بمانید
I have everything under control.	من همه چیز را تحت کنترل دارم.
Only he was a man	فقط اینکه مرد بود
I'm not coming back yet	من هنوز برنمیگردم
Or stop	یا توقف
Addition is first defined on natural numbers.	جمع ابتدا روی اعداد طبیعی تعریف می شود.
My teacher did not know anyone who could help.	استاد من کسی را نمی شناخت که بتواند کمک کند.
They call me every year.	هر سال با من تماس می گیرند.
But the problem is that it looks worse at home.	اما مشکل اینجاست که به نظر می رسد در خانه بدتر است.
I had to do it.	من می بایست انجام می دادم.
Yes, he was in the apartment.	بله، او در آپارتمان بود.
Things happen, then more things, then more things.	چیزهایی اتفاق می‌افتد، بعد چیزهای بیشتر، بعد چیزهای بیشتر.
And he understood me.	و او مرا درک کرد.
So is the family.	خانواده هم همینطور.
This was the first fire that came after me.	این اولین آتشی بود که بعد از من آمد.
It makes sense, really.	منطقی است، واقعا.
Because, of course, it was not like that.	چون البته اینجوری نبود.
Because of that	به خاطره آن
If he lived	اگر او زندگی می کرد
You will feel safe	شما احساس امنیت خواهید کرد
But tonight, something went wrong.	اما امشب، چیزی اشتباه بود.
It is so popular	آنقدر محبوب است
Others are exceptions.	دیگران مستثنی هستند.
He had not moved.	او حرکت نکرده بود.
I need to know that he is not there.	باید بدانم که او آنجا نیست.
Like a gift.	مثل یک هدیه.
Change his will	تغییر اراده اش
What you want is something that really matters.	آنچه شما می خواهید چیزی است که واقعاً مهم است.
The turmoil of the situation causes trouble.	آشفتگی شرایط باعث دردسر می شود.
He stood and looked at each other.	ایستاد و از یکی به دیگری نگاه کرد.
There was no sexual contact during this meeting.	در این ملاقات هیچ تماس جنسی وجود نداشت.
That starts a conversation.	که یک گفتگو شروع می شود.
Very comfortable and work for their purpose.	بسیار راحت و برای هدف خود کار می کنند.
I have tried everything.	من همه چیز را امتحان کرده ام.
I'm not bound by that mistake.	من مقید به آن خطا نیستم.
Message and data rates may apply.	ممکن است نرخ پیام و داده اعمال شود.
It was in his blood	در خونش بود
I have never seen him	من هرگز او را ندیده ام
More good news	خبرهای خوب بیشتر
He saw the bodies.	او اجساد را دید.
A perfect soul	یک روح کامل
Also, he is beyond his own rules.	همچنین، او فراتر از قوانین خودش است.
But as we better understand the needs and wants of the player community.	اما همانطور که ما نیازها و خواسته های جامعه بازیکنان را بهتر درک می کنیم.
I agree.	موافقم.
No thought is stupid	هیچ فکری احمقانه نیست
He took out his left hand.	دست چپش را بیرون آورد.
One day he will be there.	یک روز او آنجا خواهد بود.
The court ruled that this was not the case.	دادگاه تشخیص داد که اینطور نیست.
A year later, my son is clean and well.	یک سال بعد پسرم تمیز است و حالش خوب است.
He was a little surprised that he recognized this as well.	او کمی متعجب شد که او این را نیز تشخیص داد.
He loved you.	او شما را دوست داشت.
Not alone	نه به تنهایی
The landscape is beautiful.	چشم انداز زیبایی است.
They will not take you.	آنها شما را نمی برند.
In the first half of the book, we get to know each character.	در نیمه اول کتاب با هر شخصیت آشنا می شویم.
Under the sun is nothing new	زیر آفتاب چیز جدیدی نیست
Tell me strange things	چیزهای عجیب را به من بگو
I will not name it	اسمش را نمی گذارم
But it will be difficult to do so.	اما انجام این کار سخت خواهد بود.
These women did not have any medical problems based on their past medical history.	این زنان بر اساس سابقه پزشکی گذشته خود هیچ مشکل پزشکی نداشتند.
Do we really need another?	آیا واقعاً به دیگری نیاز داریم؟
And it was not over yet	و هنوز تمام نشده بود
For older women, this is usually related to accessibility.	برای زنان مسن تر، این مسئله معمولاً به دسترسی مربوط می شود.
He had an expensive education.	او از تحصیلات گران قیمتی برخوردار بود.
It took eight years to build.	ساخت آن هشت سال طول کشید.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
This is different.	این فرق داره.
When the record was over, he was silent for a moment.	وقتی رکورد تمام شد، لحظه ای ساکت شد.
Facts and events can be complex.	حقایق و رویدادها می توانند پیچیده باشند.
I looked at the house again.	دوباره به خانه نگاه کردم.
It is less clear what specific tools to use.	اینکه از چه ابزار خاصی استفاده شود کمتر مشخص است.
I hit it my best.	بهترین ضربه ام را به آن زدم.
If you realize that you are doing the lines yourself and you are not doing anything.	اگر متوجه شدید که خودتان خطوط را انجام می دهید و هیچ کاری انجام نمی دهید.
This is my life.	این زندگی من است.
Most cases did not have a family doctor.	اکثر موارد پزشک خانواده نداشتند.
I was not going to give up	من قرار نبود تسلیم شوم
I do not mean to downplay the situation.	منظورم این نیست که اوضاع را کمرنگ کنم.
Everyone is free to join.	همه آزادند که به آن بپیوندند.
It was not very effective	خیلی موثر نبود
Learning this activity in the camp is different.	یادگیری این فعالیت در کمپ متفاوت است.
Full details below	جزئیات کامل در زیر
If something goes wrong.	اگر مشکلی پیش بیاید.
Everything you needed to be clean	هر چیزی که برای تمیز بودن نیاز داشتید
He had a crew cut.	او بریدگی خدمه داشت.
You can not change him.	شما نمی توانید او را تغییر دهید.
This is usually not something you talk about with everyone.	معمولاً این چیزی نیست که با همه در مورد آن صحبت کنید.
You will be fine if you use it.	اگر از آن استفاده کنید خوب خواهید بود.
My only hope was that he would receive my tone.	تنها امیدم این بود که او لحن مرا دریافت کند.
Let's not forget that he will play for the contract this year.	فراموش نکنیم که او امسال برای قرارداد بازی می کند.
But humans do not necessarily die.	اما انسان ها لزوما نمی میرند.
This is not the best answer, but it's not bad.	این بهترین پاسخ نیست، اما بد نیست.
We will never get over it.	ما هرگز از آن عبور نخواهیم کرد.
I used several methods to hold it in place by weight.	من از چندین روش برای ثابت نگه داشتن آن با وزن استفاده کردم.
They used to love him.	آنها قبلاً او را دوست داشتند.
You look	تو نگاه کن
In the context of the subject, it is wrong.	در چارچوب موضوع، اشتباه است.
Only you two	فقط شما دوتا
As well as the wall behind that room.	و همچنین دیوار پشت آن اتاق.
This decision will affect your whole life.	این تصمیم کل زندگی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
Buy yourself	خودت بخر
This is one of our favorite times of the year.	این یکی از زمان های بسیار مورد علاقه ما در سال است.
They could do whatever they wanted.	آنها می توانستند هر کاری که می خواستند انجام دهند.
I closed my eyes for a moment to clear my head.	برای یک لحظه چشمانم را بستم تا سرم پاک شود.
But do not expect me to wish you health and longevity.	اما توقع نداشته باشید که برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر کنم.
A child may be found	ممکنه بچه پیدا بشه
Let's count him.	اجازه دهید او را به حساب بیاوریم.
He taught at school for a while, then opened a tea shop.	مدتی در مدرسه تدریس کرد، سپس چای‌فروشی باز کرد.
Yala guys.	یالا بچه ها.
Whatever you had to do	هر کاری که باید می کردی
He had the same story and dreams as before.	او همان داستان و رویاهای قبلی را داشت.
Then came another ball, a drop.	سپس یک توپ دیگر آمد، یک قطره.
Maybe random	شاید تصادفی
But we must remember that he did it.	اما باید به یاد داشته باشیم که او این کار را کرد.
Go to another city	برو یه شهر دیگه
I could see him.	می توانستم او را ببینم.
This is not an app.	این برنامه نیست.
I was sitting on the ground.	روی زمین نشسته بودم.
Such events, apparently, are no longer in season.	چنین رویدادهایی، ظاهرا، دیگر در فصل نیست.
Thank you thank you thank you	ممنونم ممنونم ممنونم
Nothing is with you	چیزی با تو نیست
In addition, games can take a long time to complete.	علاوه بر این، بازی‌ها می‌توانند زمان زیادی برای تکمیل شدن داشته باشند.
But we have to look at my house now.	اما ما الان باید به خانه من نگاه کنیم.
He is not in their army.	او در ارتش آنها نیست.
However, no specific pattern of distribution was observed.	با این حال، هیچ الگوی خاصی از توزیع مشاهده نشد.
Without it, you can not win.	بدون آن، نمی تواند برنده شود.
You learn a lot from such people.	شما از چنین افرادی چیزهای زیادی یاد می گیرید.
We raise our families on a regular basis.	ما خانواده هایمان را بر اساس پایه بزرگ می کنیم.
We both enjoy making good food.	هر دوی ما از درست کردن غذای خوب لذت می بریم.
My dogs are enough for me.	سگ های من برای من کافی هستند.
He may be the only voice here.	او ممکن است تنها صدای اینجا باشد.
No, it did not seem to be good enough.	نه، ظاهراً به اندازه کافی خوب نبود.
I was used to this way of life	من به این شیوه زندگی عادت کرده بودم
Call this	اینو صدا بزن
But instead of better	اما به جای بهتر
Do not be afraid to send me an email.	از ارسال ایمیل به من نترسید.
These are family matters.	اینها مسائل خانوادگی است.
They did not have to agree with each other.	آنها مجبور به توافق با یکدیگر نبودند.
No details are known.	هیچ جزئیاتی مشخص نیست.
Then push yourself to it.	سپس خود را به آن فشار داد.
Your people won	مردم شما پیروز شدند
This means that they do not really expect us to.	این بدان معناست که آنها واقعاً از ما انتظار ندارند.
He stood next to her.	کنارش ایستاد.
And there is someone who is very familiar with the train.	و کسی هست که خیلی با قطار آشناست.
They all did.	همه آنها انجام دادند.
And training program	و برنامه آموزشی
We could go on.	می توانستیم ادامه دهیم.
But in defending them, their task was complex.	اما در دفاع از آنها، وظیفه آنها پیچیده بود.
He had to get out of this situation.	او باید از این وضعیت خارج می شد.
Interest rates went very high.	نرخ بهره بسیار بالا رفت.
Animals feel pain just like us.	حیوانات نیز مانند ما احساس درد می کنند.
They are actually very fast.	آنها در واقع بسیار سریع هستند.
In fact, even a simple case requires it.	در واقع، حتی یک مورد ساده نیز به این نیاز دارد.
He was not full of words.	او پر از حرف نبود.
Often, publicity is the best choice for a growing business.	اغلب، عمومی شدن بهترین انتخاب برای یک تجارت در حال رشد است.
I looked at the others.	نگاهی به بقیه انداختم.
This is something special.	این چیز خاصی است.
It only has date and time values.	فقط دارای مقادیر تاریخ و زمان است.
I will not repeat the answer	من جواب را تکرار نمی کنم
I'm going to bed.	من دارم میرم به تختخواب.
If you have one, good research will help you prove it!	اگر یکی دارید، تحقیقات خوب به شما کمک می کند آن را ثابت کنید!.
I did not see him come.	ندیدم که آمد.
There is no sign of the body.	هیچ نشانی از بدن وجود ندارد.
The two have been in a relationship for about five years.	این دو حدود پنج سال با هم رابطه داشتند.
Many come and go.	خیلی ها می آیند و می روند.
Create a new project.	یک پروژه جدید ایجاد کنید.
Not in real life, though.	به هر حال نه از نظر تأثیر زندگی واقعی.
I did not want to look away.	من نمی خواستم به دور نگاه کنم.
Almost half of his life ended.	تقریباً نیمی از زندگی او به پایان رسید.
This is not good enough to remove the garbage.	این به اندازه کافی خوب نیست که زباله ها برداشته شوند.
Sometimes, kids miss it and hit it off.	گاهی اوقات، بچه ها آن را از دست می دهند و ضربه می زنند.
I just wanted to walk.	من فقط می خواستم راه بروم.
These are the main steps.	اینها مراحل اصلی هستند.
Maybe you should think about having a family.	شاید باید به فکر داشتن خانواده خود باشید.
Do not worry if it looks a little thin.	اگر کمی نازک به نظر می رسد نگران نباشید.
Maybe very good	شاید خیلی خوبه
I started reading this kind of material on the road.	در جاده شروع به خواندن این نوع مطالب کردم.
Then accept	بعد قبول کن
I was by his side and gave him the right answers.	من در کنارش بودم و جواب های درست را به او دادم.
And finally, they lost, and they were ordered to go.	و در نهایت، آنها باختند، و به آنها دستور داده شد که بروند.
Each page must contain them.	هر صفحه باید حاوی آنها باشد.
This is not just common.	این فقط رایج نیست.
Let us clarify what we mean.	بگذارید منظورمان را روشن کنیم.
But it is not.	اما اینطور نیست.
The good news is that it is disappearing.	خبر خوب این است که از بین می رود.
Hit Hit	بزن، بزن
With worrying questions	با سوالات نگران کننده
But of course my family continued.	اما البته خانواده من همینطور ادامه دادند.
This method is really the best of the best.	این روش واقعا بهترین از بهترین ها است.
Only the stars remained.	فقط ستاره ها ماندند.
And this man was a teacher.	و این مرد معلم بود.
I have to feel the salt water.	باید آب نمک را حس کنم.
And more than that was the truth.	و بیش از آن حقیقت بود.
Or so it seemed to me at the time.	یا آن موقع به نظر من اینطور بود.
His character was known to him.	شخصیت او برای او شناخته شده بود.
They are often very poor.	آنها اغلب بسیار فقیر هستند.
Answer a thought or word.	پاسخ به یک فکر یا کلمه.
He could not love a human being.	او نمی توانست عاشق یک انسان باشد.
No statistical differences were observed between the three different media.	هیچ تفاوت آماری بین سه رسانه مختلف مشاهده نشد.
It is very personal and depends on many factors.	بسیار شخصی است و به عوامل زیادی بستگی دارد.
I created this blog to practice writing.	من این وبلاگ را برای تمرین نوشتن ایجاد کردم.
If you think your text has minor changes, you can make minor changes.	اگر فکر می کنید متن شما دارای تغییرات جزئی است، می توانید تغییرات جزئی ایجاد کنید.
They solve your problems.	آنها مشکلات شما را حل می کنند.
After that, everything changed.	بعد از آن همه چیز تغییر کرد.
Please look at this answer.	لطفا به این پاسخ نگاه کنید.
You will help me.	شما به من کمک خواهید کرد.
He said happy.	گفت خوشحالم.
But it is not.	اما اینطور نیست.
When his breakfast arrived, he finally fell silent.	وقتی صبحانه اش رسید بالاخره ساکت شد.
Therefore, he can carry out his plan.	بنابراین، او می تواند نقشه خود را عملی کند.
We sit inside	می نشینیم داخل
You died badly	تو بدجوری مردی
He did not need to worry.	او نیازی به نگرانی نداشت.
You can type one or more examples.	می توانید یک یا چند نمونه را تایپ کنید.
You will eventually die.	شما در نهایت مرده خواهید شد.
What do you need girl	چیزی که نیاز داری دختر
Both have continued to play music ever since.	هر دو از آن زمان به موسیقی ادامه دادند.
Imagine saying this in your last interview.	تصور کنید در آخرین مصاحبه خود این را بگویید.
It can look great and does not require much detail.	می تواند عالی به نظر برسد و به جزئیات زیادی نیاز ندارد.
They returned with their families.	با خانواده هایشان برگشتند.
It is often not transmitted from person to person.	اغلب از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود.
But that probably wasn't supposed to happen.	اما احتمالاً قرار نبود این اتفاق بیفتد.
I was never worried	هیچ وقت نگران نبودم
Dark hair and eyes.	موها و چشمان تیره.
And he does, with a voice that no longer belongs to him.	و او این کار را می کند، با صدایی که دیگر مال او نیست.
They are rich.	آنها ثروتمند هستند.
He made people laugh and loved life.	او مردم را می خنداند و زندگی را دوست داشت.
They were supposed to come back two days later.	قرار بود دو روز بعد دوباره بیایند.
Both days for three weeks.	هر دو روز به مدت سه هفته.
But he was just her.	اما او فقط او بود.
Then he made his decision.	سپس تصمیم خود را گرفت.
More than you think.	بیشتر از آنچه فکر می کنید.
So far, so good.	تا اینجا شما با من کار عالی انجام می دهید.
They had a lot of free time.	آنها زمان زیادی آزاد داشتند.
Win in the middle, win the game.	برنده وسط، برنده بازی.
Let's turn it on.	بیایید آن را روشن کنیم.
But play safely	اما با خیال راحت بازی کن
My first class	اولین کلاس منه
Only actions related to the current investigation have been reported.	فقط اقدامات مربوط به تحقیق فعلی گزارش شده است.
It is our choice.	انتخاب باشماست.
The program has separate costs.	برنامه دارای هزینه های جداگانه است.
Try it if needed.	در صورت نیاز آن را امتحان کنید.
I am in a position to recommend you.	من در موقعیتی هستم که به شما توصیه کنم.
Two years of silence	دو سال سکوت
This has been true until recently.	این تا همین اواخر صادق بود.
Once down, that was the end of your work.	یک بار پایین، این پایان کار شما بود.
No social security card	نداشتن کارت تامین اجتماعی
To a skinny man	به یک مرد لاغر
Guess they needed someone to fix them.	حدس بزنید آنها به کسی نیاز داشتند که آنها را تنظیم کند.
Children should never eat while walking.	کودکان هرگز نباید در حین راه رفتن غذا بخورند.
It is better to work as long as you can.	بهتر است تا زمانی که می توانید کار کنید.
Well, now might be a good time to act out that moment.	خوب، ممکن است اکنون زمان مناسبی برای بازیگری آن لحظه باشد.
All good things are worth the wait, for sure!	همه چیزهای خوب ارزش صبر کردن را دارند، مطمئنا!.
I guess that's right, every dog ​​has its day.	من حدس می زنم این درست است، هر سگی روز خود را دارد.
I will try to explain it completely.	من برای توضیح کامل آن تلاش می کنم.
The leaves fall everywhere.	برگ ها همه جا می ریزند.
And this is one.	و این یکی است.
The sky was clear and the sun was bright red.	آسمان صاف بود و خورشید قرمز پررنگ.
Had to move.	مجبور شد حرکت کند.
Updates are done based on the message.	به روز رسانی بر اساس پیام انجام می شود.
Some of them do.	برخی از آنها انجام می دهند.
Luck was with us.	شانس با ما بود.
Click here to read the full article.	جهت مطالعه کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.
You lost some of your neck	مقداری از گردنت را از دست داده ای
Game Death, if you like.	بازی مرگ، اگر دوست دارید.
He was good at such things.	او در این جور چیزها خوب بود.
Even if they had no intention.	حتی اگر منظوری نداشتند.
The work is dangerous and at least two workers have lost their lives.	کار خطرناک است و حداقل دو کارگر جان خود را از دست داده اند.
They may also fight it in court.	آنها همچنین ممکن است در دادگاه با آن مبارزه کنند.
I saw red	قرمز دیدم
This gave him hope.	این به او امید داد.
One never tries to control the other.	یکی هرگز سعی نمی کند دیگری را کنترل کند.
I have a problem	من یک مشکل دارم
The location of the municipal building.	محل ساختمان شهرداری است.
They came here and watched.	آنها به اینجا آمده بودند و نگاه می کردند.
I was looking for something.	من یک چیزی را دنبال کرده بودم.
He just wants to win.	او فقط می خواهد برنده شود.
Or we do not have time to enjoy them.	یا زمانی برای لذت بردن از آنها نداریم.
Thank you for your service.	از خدمات شما سپاسگزاریم.
I heard your name	من اسم شما را شنیده ام
Put me in a chat app.	من را در یک برنامه گفتگو قرار دهید.
Only to return in the form of a soul.	فقط برای بازگشت در شکل روح.
These are serious choices.	اینها انتخاب های جدی هستند.
Oh, that's good.	اوه، این خوب است.
Overall very different	در کل خیلی متفاوته
I bring my face closer to hers.	صورتم را به صورتش نزدیکتر می کنم.
You never did.	شما هرگز انجام ندادید.
Every girl mother should read this book.	هر مادر دختری باید این کتاب را بخواند.
I was a kid who was not going to do anything good.	من بچه ای بودم که قرار نبود هیچ کار خوبی انجام دهم.
People disappear	مردم ناپدید می شوند
It will be weird today.	امروز عجیب خواهد بود.
Nothing surprised him anymore.	دیگر هیچ چیز او را شگفت زده نمی کرد.
Think about it though.	هر چند در مورد آن فکر کنید.
He does not care about arrest.	او به دستگیری اهمیتی نمی دهد.
His face was on his work.	صورتش روی کارش بود.
It's too late now.	الان خیلی دیره.
And if so, fine.	و اگر اینطور بود، خوب است.
They are a company.	آنها یک شرکت هستند.
He carried it better.	او آن را بهتر حمل کرد.
This was the main key of this game.	این کلید اصلی این بازی بود.
It may take years.	ممکن است سال ها طول بکشد.
At least half of the pleasure of this beer is its smell.	حداقل نیمی از لذت این آبجو بوی آن است.
I had no desire for them.	هیچ تمایلی به آنها نداشتم.
Something in my heart seems to be opening.	چیزی در قلبم انگار در حال باز شدن است.
We played in the girl army.	ما در سربازی دختر بازی کردیم.
We played as if the band had never been separated.	ما طوری بازی می‌کردیم که انگار گروه هرگز از هم جدا نشده بود.
account of.	حساب از.
Go be a person who eats a healthy lunch.	برو آدمی باش که ناهار سالم می خورد.
His power was incredible.	قدرت او باورنکردنی بود.
Or if the girls were one instead of two.	یا اگر دخترها به جای دو نفر یک نفر بودند.
In many ways, we live in fear of what will happen next.	از بسیاری جهات، ما در ترس از اتفاقات بعدی زندگی می کنیم.
the doctor	دکتر
I was gone for fifteen weeks.	من پانزده هفته رفته بودم.
In addition, he was happy and laughter was close to the level.	علاوه بر این، او خوشحال بود و خنده نزدیک به سطح بود.
I do not think it's the best idea to tell him.	فکر نمی کنم این بهترین ایده باشد که به او بگویید.
Hostility.	خصومت.
Individual patient status	وضعیت بیمار فردی
This is a daily routine.	این یک روال روزانه است.
I could not answer it.	من نتوانستم به آن پاسخ دهم.
I was not supposed to tell him that	قرار نبود اینو بهش بگم
This is my schedule, at least for the weekend.	برنامه من حداقل برای آخر هفته همین است.
But let this pass	اما بگذار این بگذرد
He had given her his reasons.	دلایلش را به او داده بود.
Great, just great	عالی، فقط عالی
I knew the answer, but it felt good to say it.	من جواب را می دانستم، اما گفتنش احساس خوبی داشتم.
I tried everything.	من همه چیز را امتحان کردم.
You can see this method below.	این روش را در زیر مشاهده می کنید.
This was something he kept coming back to.	این چیزی بود که مدام به آن برمی گشت.
I wait	صبر کنم
We were sure of you	ما از شما مطمئن بودیم
It's good that you're here.	خیلی خوب است که شما اینجا هستید.
I never thought about it then.	در آن زمان هرگز به آن فکر نکردم.
The first relates.	اول مربوط می شود.
I highly recommend it !.	من آن را به شدت توصیه می کنم!.
Something seemed to be wrong with the group in front of me.	چیزی در مورد گروهی که جلوی من بودند به نظر می رسید.
I felt that end.	من آن پایان را احساس کردم.
This, of course, makes sense.	این البته منطقی است.
I just wanted to finish this.	من فقط می خواستم این را تمام کنم.
I did not feel the cool sea air.	هوای خنک دریا را حس نکردم.
He is now fighting for his freedom.	او اکنون برای آزادی خود می جنگد.
Come inside yourself	خودش بیاد داخل
Read my whole comment to find out why.	تمام نظر من را بخوانید تا دلیل آن را بدانید.
I will fix it again	دوباره درستش میکنم
It certainly takes less time.	مطمئناً زمان کمتری می برد.
His voice was quiet.	صدایش آرام بود.
There is no need to mention his name.	نیازی به ذکر نام او نیست.
This change must have taken place in the hospital.	این تغییر باید در بیمارستان اتفاق افتاده باشد.
But he is good with it.	اما او با آن خوب است.
Products that people came.	محصولاتی که مردم می‌آمدند.
I have never used contraception because it makes me sick.	من هرگز از کنترل بارداری استفاده نکردم زیرا باعث بیماری من می شود.
And blood on his shoes.	و خون روی کفش هایش.
Someone who can take care of himself.	کسی که بتواند از خودش مراقبت کند.
Keep your eye here	چشمت را اینجا نگه دار
Provide space for the object to move.	فضایی برای حرکت جسم در نظر بگیرید.
We were all one thought and one action.	همه ما یک فکر و یک عمل بودیم.
If he could understand when the sun rose.	اگر می توانست بفهمد خورشید چه زمانی طلوع کرده است.
They stayed behind these doors and did not open in my house.	پشت این درها ماندند و در خانه من باز نشدند.
However it should have been expected.	با این حال باید انتظار می رفت.
First you lose your ball.	ابتدا توپ خود را از دست می دهید.
I like to do things with kids.	من دوست دارم با بچه ها کاری انجام دهم.
They do not want.	آنها نمی خواهند.
And stayed about five minutes.	و حدود پنج دقیقه ماند.
Both sides benefit, but one side usually wins more than the other.	هر دو طرف سود می برند، اما یک طرف معمولاً بیشتر از طرف دیگر می برد.
He derailed us both at the last second.	او در آخرین ثانیه هر دوی ما را از مسیر خارج کرد.
But sometimes what you can do is build your own path.	اما گاهی اوقات کاری که می توانید انجام دهید این است که مسیر خود را بسازید.
Therefore, the front fix must be real.	بنابراین، ثابت جلو باید واقعی باشد.
He took her to where she was.	او را به جایی رساند که در آن بود.
The media took this little thing and turned it into a big thing.	رسانه ها این چیز کوچک را گرفتند و آن را به یک چیز بزرگ تبدیل کردند.
We are behind each other	ما پشت همدیگر هستیم
That is not likely.	که محتمل نیست.
I think you will laugh at yourself by reading this book.	فکر می کنم با خواندن این کتاب به خودتان بخندید.
It was too long.	خیلی طولانی بود.
He was usually silent to his friend.	معمولا ساکت دوستش بود.
The paper is placed at the bottom of the page.	کاغذ در صفحه پایین قرار می گیرد.
You are lucky to be here tonight.	شما خوش شانس هستید که امشب اینجا هستید.
I have no soul	من روح ندارم
He does not already know what he is doing.	او از قبل نمی داند چه می سازد.
Unfortunately, the patient died due to his condition.	متأسفانه بیمار بر اثر وضعیت خود فوت کرده است.
Services that seem to be really amazing right now.	خدماتی که ظاهراً در حال حاضر واقعاً شگفت انگیز است.
He felt that way from day one.	او از روز اول آنها چنین احساسی داشت.
It gives us two dollars.	این دو دلار به ما می دهد.
If there is an error, correct me.	اگر خطایی وجود دارد، من را اصلاح کنید.
It has been months of planning and effort to build it.	ماه ها برنامه ریزی و تلاش برای ساخت آن انجام شده است.
The two old men looked at each other seriously.	دو پیرمرد با جدیت به یکدیگر نگاه کردند.
Five stars would be lovely, but you do.	پنج ستاره دوست داشتنی خواهد بود، اما شما این کار را انجام می دهید.
Three times a night is a lot.	سه بار در شب زیاد است.
I'm sure more books will follow.	مطمئنم کتاب های بیشتری دنبال خواهد شد.
And they really defined it for me.	و آنها واقعاً آن را برای من تعریف کردند.
Glad you enjoyed reading it.	خوشحالم که از خواندن آن لذت می برید.
And, friend, we have you covered.	و، دوست، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.
None of them were successful.	هیچ کدام موفقیت آمیز نبود.
I will take it back.	من آن را پس می گیرم.
It just has to be between the same hours.	فقط باید بین همان ساعت ها باشد.
And by them, in error.	و توسط آنها، در اشتباه.
Instead of taking me to the store, he left me at home.	او به جای اینکه مرا به مغازه ببرد، مرا از خانه رها کرد.
Image review cannot be stopped unless you turn off the camera.	نمی توان بازبینی تصویر را متوقف کرد مگر اینکه دوربین را خاموش کنید.
they love each other.	آنها عاشق همدیگرند.
But he still imposed himself on me.	اما با این وجود خودش را به من تحمیل کرده بود.
Laws vary from state to state.	قوانین در هر ایالت متفاوت است.
The low background is the default dark background.	پس‌زمینه پایین، پس‌زمینه تیره پیش‌فرض است.
Maybe open the door tomorrow.	شاید فردا در را باز کند.
Maybe I can write	شاید بتوانم بنویسم
We must pay attention to these activities.	ما باید به این فعالیت ها اهمیت بدهیم.
There is no middle school.	مدرسه راهنمایی وجود ندارد.
The water had completely covered it.	آب آن را کاملا پوشانده بود.
You do not think about my security.	شما به امنیت من فکر نمی کنید.
You are locked	تو قفل میشی
Read about how similar the symptoms are.	در مورد اینکه علائم چقدر شبیه هستند را بخوانید.
None of these efforts were successful.	هیچ یک از این تلاش ها موفقیت آمیز نبود.
Not that it had no features.	نه اینکه ویژگی هایی نداشت.
The note was said.	یادداشت گفته شد.
His heart was low, very heavy.	قلبش پایین بود، خیلی سنگین بود.
They did the opposite.	آنها برعکس عمل کردند.
Something appears here	چیزی اینجا به نظر می رسد
Of course, you will get over it and continue your life.	البته از پسش برمیای و به زندگیت ادامه میدی.
Sometimes even deep thoughts.	گاهی حتی افکار عمیق.
And most companies did.	و اکثر شرکت ها این کارها را انجام دادند.
Anyway, this is my opinion.	به هر حال این نظر من است.
So far, most men have been infected.	تاکنون بیشتر مردان مبتلا شده اند.
But when he wanted to sit down, nothing happened.	اما وقتی خواست بنشیند، هیچ اتفاقی نیفتاد.
What is said is completely said.	آنچه گفته می شود به طور کامل گفته می شود.
No need to break the bank.	نیازی به شکستن بانک نیست.
Performing military service	انجام وظیفه سربازی
It has made me feel good.	حالم را خوب کرده است.
He loved the ship	اون کشتی رو دوست داشت
A friend can disappoint me but not an enemy.	یک دوست می تواند من را ناامید کند اما یک دشمن نه.
There were memories everywhere you turned.	به هر طرف که می چرخیدی خاطره ها بود.
The smile disappeared when he looked away.	وقتی به آن طرف نگاه کرد لبخند از بین رفت.
He said there is no hope.	گفت امیدی نیست.
I have one in my apartment	من در آپارتمانم یکی دارم
You do not believe in anything	شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید
But it will happen anyway.	اما به هر حال این اتفاق خواهد افتاد.
And I could go on.	و من می توانستم ادامه دهم.
After a few years, something changes.	بعد از چند سال، چیزی تغییر می کند.
Let him be.	بگذار او باشد.
I do not know if this can be done or not.	نمی دانم می توان این کار را کرد یا نه.
I need you here	من اینجا به تو نیاز دارم
His mother was right	مادرش حق داشت
An example of their observations was designs used in medical practice.	یک نمونه مشاهدات آنها از طرح هایی بود که در عمل پزشکی استفاده می شد.
This is what you want.	این چیزی است که شما می خواهید.
However, they are known in a few cases.	با این حال، آنها در موارد معدودی شناخته شده اند.
This solution, however, causes the following problem.	این راه حل اما باعث ایجاد مشکل زیر می شود.
He did not bring a lamp.	چراغ نیاورد.
For all his life and the rest of your life.	برای تمام زندگی او و بقیه زندگی شما.
After a few moments, he stopped the equipment.	بعد از چند لحظه او تجهیزات را متوقف کرد.
I had never completed a race of any length.	من هرگز مسابقه ای با هر طولی را کامل نکرده بودم.
See the photo below	عکس زیر را ببینید
There was no new school.	هیچ مدرسه جدیدی وجود نداشت.
The claim is general.	ادعا کلی است.
You should be proud of everything.	شما باید به همه چیز افتخار کنید.
I was patient enough to be a bad person.	از اینکه آدم بدی بودم به اندازه کافی حوصله داشتم.
I caused a problem	من باعث مشکل شدم
They were never heard from again.	دیگر هرگز خبری از آنها نبود.
In this post	در این پست
I love my home.	من خانه ام را دوست دارم.
it is finished.	تمام شد.
He is careful, it is intended.	او مراقب است، در نظر گرفته شده است.
This is the only real difference.	این تنها تفاوت واقعی است.
They think they came from the sun.	فکر می کنند از خورشید آمده اند.
Say another twenty or thirty years.	بگو بیست سی سال دیگر.
He was getting old very soon.	خیلی زود پیر می شد.
Your enemy will die	دشمنت خواهد مرد
I have to try anyway, maybe it will rain.	به هر حال باید تلاش کنم، شاید باران بند بیاید.
I hope it will be the same in your country.	امیدوارم در کشور شما هم همینطور باشد.
Found only in plants.	فقط در گیاهان یافت می شود.
On the river bank.	در ساحل رودخانه.
But well	ولی خب
I thought it would be interesting for you to know.	فکر کردم برای شما جالب است که بدانید.
This is his way of showing his true personality.	این راه او برای نشان دادن شخصیت واقعی خود است.
This is an amazing place to work.	این یک مکان شگفت انگیز برای کار است.
There is no reason to remember something he is happy he cannot remember.	دلیلی برای یادآوری چیزی نیست که او خوشحال است که نمی تواند به خاطر بیاورد.
It was mostly something that put everything together in a special way.	این بیشتر چیزی بود که همه چیز را به روشی خاص کنار هم قرار می داد.
But something had happened.	اما اتفاقی افتاده بود.
I hate to see how it has changed.	از اینکه ببینم چطور تغییر کرده متنفرم.
Nothing more is desired.	هیچ چیز بیشتر مورد نظر نیست.
And it worked for me.	و این برای من کار کرد.
This is probably my biggest case.	این بزرگترین مورد من است، احتمالا.
You will see it as they saw it.	شما آن را همانطور که آنها دیدند خواهید دید.
new life.	زندگی جدید.
He does not have to play cards at this stage.	او مجبور نیست در این مرحله ورق بازی کند.
Nevertheless, progress can be difficult.	با این وجود، پیشرفت می تواند دشوار باشد.
You were here.	تو اینجا بودی.
Oh, he wants you and Dad for dinner.	اوه، او شما و پدر را برای شب و شام می خواهد.
This is where he found himself.	این جایی بود که او خودش را پیدا کرد.
He had watched.	او تماشا کرده بود.
Many research studies have found this to be the case.	بسیاری از مطالعات تحقیقاتی به این موضوع پی برده اند.
But there are many ways to find it.	اما راه های زیادی برای یافتن در آنجا وجود دارد.
You think through the evidence against that statement.	شما از طریق شواهد علیه آن بیانیه فکر می کنید.
He has two choices.	او دو انتخاب دارد.
But you were not clear.	اما شما مشخص نبوده اید.
See mine	ببین مال منه
He has to get out of here and he can't care about himself.	او باید از اینجا برود و نمی تواند به خودش اهمیت دهد.
We called this	ما به این زنگ زدیم
But not so soon.	اما نه به این زودی.
I like pressure	من فشار را دوست دارم
No additional samples were collected.	هیچ نمونه اضافی جمع آوری نشد.
It is clear that he and those who are with him need to do more.	واضح است که او و کسانی که با او هستند باید کارهای بیشتری انجام دهند.
But we still needed the ball and fast.	اما ما همچنان به توپ و به سرعت نیاز داشتیم.
That, he observed, they had.	که، او مشاهده کرد، آنها داشتند.
Do not worry and let go	نگرانش نباش و ولش کن
But he did not seem happy to see her.	اما به نظر نمی رسید از دیدن او خوشحال شود.
The staff are very friendly and helpful.	کارکنان بسیار دوستانه و مفید هستند.
And his dog	و سگش
But they can be lived.	اما آنها را می توان زندگی کرد.
The future was alive.	آینده زنده مانده بود.
He was sitting and looking at a book.	او نشسته بود و به یک کتاب نگاه می کرد.
At least a few days	حداقل چند روز
If only they had known that he had this wonderful gift for them.	اگر فقط می فهمیدند که او این هدیه فوق العاده را برای آنها دارد.
I love working in the library.	من عاشق کار در کتابخانه هستم.
The next result shows that this is not possible.	نتیجه بعدی نشان می دهد که این امکان پذیر نیست.
He had experienced the loss of family, property and health.	وی از دست دادن خانواده، مال و سلامتی را تجربه کرده بود.
These are illustrated with the following examples.	این موارد با مثال های زیر شرح داده شده است.
I put them in the wrong place.	من آنها را در جای اشتباه قرار می دهم.
We had a chance to do that.	ما فرصتی برای این کار داشتیم.
In fact, you met him in my store.	در واقع، شما او را در فروشگاه من ملاقات کردید.
There are many examples of it.	نمونه های زیادی از آن وجود دارد.
Your marriage, your job, your family.	ازدواج شما، شغل شما، خانواده شما.
I really could not learn anything more, shut up.	من واقعاً نتوانستم چیزی بیشتر یاد بگیرم، خفه شو.
They come from within.	آنها از درون می آیند.
The resistor can then be used to measure that property.	سپس می توان از مقاومت برای اندازه گیری آن ویژگی استفاده کرد.
He still had it.	او هنوز آن را داشت.
From our side, only the dead remained.	از طرف ما فقط مرده ها باقی مانده بودند.
Their services are not cheap.	خدمات آنها ارزان نیست.
This is where my mind changes a little.	اینجاست که ذهن من کمی تغییر می کند.
We should not do this and we will not do it.	این را نباید انجام دهیم و نخواهیم کرد.
It takes my time	وقتم رو میگیره
This is not in your mind.	این در ذهن شما نیست.
It is very easy to use and has good results.	استفاده از آن بسیار آسان است و نتایج خوبی دارد.
This is what I was talking about	صحبت من این بود
Each point is a separate instance.	هر نقطه یک نمونه جداگانه است.
It was really hard for me	واقعا برام سخت بود
Keep getting up and feeling good again.	به بلند شدن ادامه دهید تا دوباره به آن احساس خوب برگردید.
where is here.	اینجا کجاست.
I say how it is and what is on my mind.	من می گویم که چگونه است و آنچه در ذهن من است.
I am not him.	من او نیستم.
The ship was completed the following year.	کشتی در سال بعد تکمیل شد.
But please do not ask me to sleep with you.	اما لطفا از من نخواهید که با شما بخوابم.
You have to have a little training.	شما باید کمی آموزش داشته باشید.
It was good to see the sun.	دیدن خورشید خوب بود.
It seemed very real	خیلی واقعی به نظر می رسید
I am very happy to have my children.	من خیلی خوشحالم که بچه هایم را دارم.
It was as if we were not together	انگار با هم نبودیم
Nothing found	چیزی پیدا نشد
The two men who were there both gave us information.	دو مرد که بودند هر دو اطلاعاتی را برای ما گذاشته اند.
I will show you later	بعدا بهت نشون میدم
However, this is not entirely true.	با این حال، این کاملاً صادق نیست.
I can't wait to see what you decided	نمیتونم صبر کنم ببینم چی تصمیم گرفتی
In the end, no one did what they really wanted to do.	هیچ کس در نهایت کاری را که واقعاً می خواست انجام نداد، انجام نداد.
He is still having his best season.	او هنوز بهترین فصل خود را سپری می کند.
And if you do not make money, it makes no sense.	و اگر پول در نمی آورید، هیچ منطقی نیست.
Record this and look at it later.	این را ضبط کنید و بعداً به آن نگاه کنید.
Good for the city.	برای شهر خوب است.
His dream came true.	رویای او به حقیقت پیوست.
This is my opinion	این نظر منه
The first is a small sample size.	اول حجم نمونه کوچک است.
If any of them stick, great.	اگر هر کدام از آنها چسبید، عالی است.
We have once in this case.	ما یک بار در این مورد داریم.
A child was involved.	یک بچه درگیر بود.
It must be true.	باید درست باشد.
It's not good anymore	دیگه خوب نیست
But his online fans did not know or care about it.	اما طرفداران آنلاین او این را نمی دانستند یا به آن اهمیت نمی دادند.
Then next, and next.	سپس بعدی، و بعدی.
Everyone has a valuable job.	هر کسی کار ارزشمندی دارد.
Both did not help	هر دو کمک نکردند
Therefore, they were excluded from our study.	بنابراین، آنها از مطالعه ما حذف شدند.
There are several ways to reduce your tax bill.	راه های مختلفی وجود دارد که بچه دار شدن صورت حساب مالیاتی شما را کاهش می دهد.
Good old days.	روزهای خوب گذشته.
Physical education teachers in each school took the measurements.	معلمان تربیت بدنی در هر مدرسه اندازه گیری ها را انجام دادند.
This is a good house.	این یک خانه خوب است.
There are two ways to study this.	دو راه برای مطالعه این موضوع وجود دارد.
Search where you want to be and start again.	جایی را که می خواهید باشید جستجو کنید و دوباره شروع کنید.
Not her baby	نه بچه اش
There was anger in me, but controlled, very controlled.	عصبانیت در من وجود داشت، اما کنترل شده، بسیار کنترل شده.
But a situation that is unlikely to be repeated.	اما وضعیتی که احتمال تکرار آن وجود ندارد.
If he takes his children to school, he needs a guard.	اگر بچه هایش را به مدرسه می برد، به نگهبان نیاز دارد.
Another man saw him and ran and did it for him.	مرد دیگری او را دید و دوید و این کار را برای او انجام داد.
All eyes turned to one corner.	همه نگاه ها به گوشه ای چرخید.
I looked for instructions but did not find them.	دنبال دستورالعمل گشتم اما پیدا نکردم.
He could literally feel like he had become a different person.	او به معنای واقعی کلمه می توانست احساس کند که تبدیل به یک فرد متفاوت شده است.
A chair at the foot of the bed was empty.	یک صندلی پای تخت خالی بود.
It feels good, but it's really a team effort.	احساس خوبی است، اما واقعا یک تلاش تیمی است.
You can stop sooner.	می توانید زودتر متوقف شوید.
The black end fell to the ground.	انتهای سیاه روی زمین افتاد.
I needed something very quickly	خیلی سریع به چیزی نیاز داشتم
Women in the last one or two years	زنان در یکی دو سال گذشته
That is impossible.	که کاری غیر ممکن است.
I can never change this aspect of my style.	من هرگز نمی توانم این جنبه از سبکم را تغییر دهم.
People should not read too much about it.	مردم نباید زیاد در آن مطالعه کنند.
There was a new threat every week.	هر هفته یک تهدید جدید به همراه داشت.
I can't wait to share that one.	نمی توانم صبر کنم تا آن یکی را به اشتراک بگذارم.
Everyone is scared.	همه می ترسند.
Small places, they are, with only a few people.	مکان های کوچک، آنها هستند، تنها با چند نفر.
It is the main language used in government and education.	این زبان اصلی مورد استفاده در دولت و آموزش است.
These new therapies should be tested using clinical trials.	این درمان های جدید باید با استفاده از تحقیقات بالینی آزمایش شوند.
He understood correctly.	درست متوجه شد.
You can see it every time he looks at you.	هر بار که او به شما نگاه می کند می توانید آن را ببینید.
They are your children.	آنها بچه های شما هستند.
He loved work, mission, results.	او کار، مأموریت، نتایج را دوست داشت.
You can, and still be smooth.	شما می توانید، و هنوز هم صاف باشید.
Can increase significantly.	می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
It has our appearance	ظاهر ما را دارد
Now he could see the sky above his head.	حالا می توانست آسمان بالای سرش را ببیند.
It was a sad moment.	لحظه غم انگیزی بود.
But this did not fully correspond to the facts of the case.	اما این کاملاً با واقعیت های پرونده مطابقت نداشت.
That way you can do the right research.	به این ترتیب شما باید تحقیقات مناسبی انجام دهید.
This is not their war.	این جنگ آنها نیست.
Please show how someone like me can enter the market.	لطفاً نشان دهید که شخصی مثل من چگونه می تواند وارد بازار شود.
Something inside me says to keep him talking.	چیزی در درون من می گوید که او را به صحبت ادامه دهم.
And now we are right in the middle of the road.	و حالا ما درست در میانه راه هستیم.
Cell.	سلول.
But then he saw her fall like a tree.	اما بعد او را دید که مثل درخت افتاد.
Watch the video to see how it works.	ویدیو را تماشا کنید تا ببینید چگونه کار می کند.
We took it to the next level.	ما آن را به سطح بعدی رساندیم.
We rode horses at night.	ما شب ها سوار اسب می شدیم.
Now come on, there is no time to waste.	حالا بیا، زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.
He wanted to go but he came running towards him.	می خواست برود اما او با دوان به سمت او می آید.
That may be the question	شاید سوال همین باشد
You did it yourself	خودت انجامش دادی
He says they were right.	او می‌گوید آن‌ها به‌جا بودند.
It's just you and me.	فقط من و تو هستیم.
I told him he should check it out.	به او گفتم که باید آن را بررسی کند.
I hate school	من از مدرسه متنفرم
None of us can say a word.	هیچ کدام از ما نمی توانیم حرفی وارد کنیم.
Your opinion	نظر شماست
As described above.	همانطور که در بالا توضیح داده شد.
We discuss three of these ways.	ما در مورد سه مورد از این راه ها بحث می کنیم.
He felt open inside the panel.	او درون پانل باز احساس کرد.
She is no longer close to you	اون دیگه بهت نزدیک نمیشه
But in recent weeks it seems to have changed.	اما در هفته های اخیر به نظر می رسد که تغییر کرده است.
The day is very hot again.	روز دوباره بسیار گرم است.
I think people should buy their own books.	من فکر می کنم مردم باید کتاب های خودشان را بخرند.
I was not worried though.	هر چند نگران نبودم.
Build a house by the sea.	خانه ای بساز، کنار دریا.
We need to do better in this regard.	ما باید در این زمینه بهتر عمل کنیم.
Little by little, his face began to change again.	کم کم چهره اش دوباره شروع به تغییر کرد.
Each network device has its own version information associated with it.	هر دستگاه شبکه دارای انواع اطلاعات نسخه مرتبط با خود است.
We were not supposed to do this and we did not.	قرار نبود این کار را بکنیم و نکردیم.
No major damage was reported.	خسارت عمده ای گزارش نشده است.
But this is a common type of market event.	اما این یک نوع معمول رویداد بازار است.
So more study needs to be done.	بنابراین مطالعه بیشتر باید انجام شود.
There was a lot of interest.	علاقه زیادی وجود داشت.
There are no images in your mind of how he died.	نه تصاویری که در ذهن شما در مورد چگونگی مرگ او وجود دارد.
They could go to church with their heads held high.	آنها می توانستند در حالی که سر خود را بالا گرفته بودند به کلیسا بروند.
This is a human condition.	این شرایط انسان است.
Now, that has changed.	حالا، این تغییر کرده است.
Go straight to my heart	مستقیم به قلبم برید
I do not know how to describe it anymore.	نمی دانم چگونه دیگر آن را توصیف کنم.
Works and runs well.	کار می کند و به خوبی اجرا می شود.
It was not fast	سریع نبود
It starts with an instant message.	با یک پیام فوری شروع می شود.
Incidentally, it is the right thing to do.	اتفاقاً کار درستی است.
Everyone has enough of everything.	همه به اندازه کافی همه چیز دارند.
One is to say the question is not valid.	یکی اینکه بگوییم سوال معتبر نیست.
They were on their way to the hospital.	آنها در راه بیمارستان بودند.
As mentioned, we have a lot of security concerns.	همانطور که گفته شد، ما نگرانی های امنیتی زیادی داشته ایم.
Therefore, the content of the page cannot be read from every situation.	بنابراین، محتوای صفحه را نمی توان از هر موقعیتی خواند.
He is really asleep.	او واقعاً خواب است.
Practice, develop, play.	تمرین، توسعه، بازی.
The men were angry, but the women got it.	مردان عصبانی بودند، اما زنان آن را دریافت کردند.
He will never come here.	او هرگز وارد اینجا نمی شود.
See you tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر میبینمت
Forget other things	چیزای دیگه رو فراموش کن
But there can be no mistake.	اما هیچ اشتباهی نمی تواند وجود داشته باشد.
Names for security they must attack me.	نام برای امنیت آنها باید به من حمله کنند.
With us, you will have a website that does just that.	با ما، وب سایتی خواهید داشت که دقیقاً این کار را انجام می دهد.
If you do not like it, it is a pity.	اگر دوست ندارید، حیف است.
Do not trust them	بهشون اعتماد نکن
People were surprised.	مردم تعجب کردند.
You are supposed to cry at such moments.	در چنین لحظاتی قرار است گریه کنید.
I can think of a very good example, actually.	من می توانم به یک مثال بسیار خوب فکر کنم، در واقع.
He did not believe in race either.	او به نژاد هم اعتقاد نداشت.
He hated game shows.	او از نمایش های بازی متنفر بود.
It is strange that words took so much life force.	عجیب است که کلمات این همه نیروی زندگی را می گرفتند.
He must see her now	الان باید او را ببیند
I really like the natural environment of the country.	من واقعاً محیط طبیعی کشور را دوست دارم.
Same place, same time	همان مکان، همان زمان
We stop, waiting for the signal.	ما متوقف می شویم، منتظر سیگنال هستیم.
He is a leader.	او یک رهبر است.
Away From Love	دور از عشق
He shook his head.	سرش را به طرف خودش تکان داد.
Blood flow was cut off.	جریان خون قطع شده بود.
I knew the routine.	من روال را می دانستم.
Learning the value of objects in the environment is vital to survival.	یادگیری ارزش اشیاء در محیط برای بقا حیاتی است.
The only question is where it is.	تنها سوال اینجاست که کجاست.
Seriously perfect.	به طور جدی کامل است.
We think that was right.	ما فکر می کنیم این کار درست بود.
I want to keep this short.	من می خواهم این را کوتاه نگه دارم.
It was given its current title at the time.	عنوان کنونی آن در آن زمان به آن داده شد.
A state variable simply tells us the condition of a system.	یک متغیر حالت به سادگی شرایط یک سیستم را به ما می گوید.
However, we have read many of them.	با این حال ما بسیاری از آنها را خوانده ایم.
She had trusted him.	اعتمادش را به او سپرده بود.
As it should be, as it is.	همانطور که باید باشد، همانطور که هست.
He is older than that to appreciate them.	او برای قدردانی از آنها پیرتر از آن است.
I wanted to do this.	من می خواستم این کار را انجام دهم.
Literature review has been performed.	بررسی ادبیات انجام شده است.
We will not deal with him anymore.	ما دیگر با او معامله نخواهیم کرد.
Your exercise was another analysis.	تمرین شما تحلیل دیگری بود.
I became unaware of myself.	من از خودم بی خبر شدم.
It made my blood cold	باعث شد خونم سرد بشه
He thought of another man for a moment.	لحظه ای مرد دیگر را در نظر گرفت.
And do not have an exercise that really belongs to them.	و تمرینی که واقعاً متعلق به خودشان است نداشته باشند.
Just imagine, you are doing something new.	فقط تصور کنید، دارید کار جدیدی انجام می دهید.
Or he became aware of it.	یا او از آن آگاه شد.
Many thoughts went through his head.	افکار زیادی از سرش گذشت.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.
He is a very good teacher.	او معلم بسیار خوبی است.
This is his story.	این داستان اوست.
I took a deep breath and forced myself to calm down.	نفس بلندی کشیدم و به زور خودم را آرام کردم.
This is strange and in a way great.	این عجیب و از یک جهت عالی است.
People more important than you are broken here.	افراد مهمتر از شما در اینجا شکسته می شوند.
I do not understand how things are going.	من نمی فهمم اوضاع چطور پیش می رود.
Although this is just a theory.	اگرچه این فقط یک نظریه است.
He now saw that it was not suitable for presentation.	او اکنون دید که برای ارائه مناسب نیست.
The number of input files is not fixed.	تعداد فایل های ورودی ثابت نیست.
Maybe he had touched her.	شاید او را لمس کرده بود.
Should he break left or right? 	آیا او باید به چپ یا راست بشکند؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
They help build trust.	آنها به ایجاد اعتماد کمک می کنند.
I decided to spend a few years at home raising him.	تصمیم گرفتم چند سالی را در خانه بگذرانم تا او را بزرگ کنم.
There was no other reason.	دلیل دیگری نداشت.
Having been has been enjoyable.	داشتن لذت بخش بوده است.
I called his office and home.	با دفتر و خانه اش تماس گرفتم.
My TV is off	تلویزیون من خاموش است
Data points were analyzed from at least three independent experiments.	نقاط داده از حداقل سه آزمایش مستقل تجزیه و تحلیل شد.
They lose every time they have to pay for a claim.	هر بار که باید بابت ادعایی پرداخت کنند، ضرر می کنند.
They themselves are out.	آنها خودشان بیرون هستند.
Many people around the world have tried.	در سراسر جهان افراد زیادی تلاش کرده اند.
However, if you have the disease, the symptoms do not go away.	اما، در صورت ابتلا به این بیماری، علائم از بین نمی روند.
You can delete it right now.	می توانید همین الان آن را حذف کنید.
Click on the link to know more.	برای دانستن بیشتر روی لینک کلیک کنید.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
It really is not worth it.	واقعاً ارزشش را ندارد.
He definitely wanted pain in his life.	او قطعاً درد را در زندگی اش می خواست.
He tries to keep body and soul together.	او سعی می کند جسم و روح را در کنار هم نگه دارد.
This is hard to follow.	این به سختی دنبال می شود.
But this is also a mistake.	اما این هم یک اشتباه است.
You said you knew a man who could achieve anything.	تو گفتی مردی را می شناختی که می توانست هر چیزی را بدست آورد.
His daughter was dead	دخترش مرده بود
That is, their magic can make them look like other people.	یعنی جادوی آنها می تواند آنها را شبیه افراد دیگری کند.
It will be great.	بزرگ خواهد بود.
I think they are doing a great job.	من فکر می کنم آنها کار بزرگی انجام می دهند.
He forcibly dismissed the dream.	رویا را به زور کنار زد.
Maybe someone here can tell you what the problem is	شاید یکی اینجا بتونه بگه مشکل چیه
He is killing me	داره منو میکشه
However, there is a strong promise here.	با این حال، وعده قوی در اینجا وجود دارد.
As usual, the initial view is its input value.	طبق معمول، نمای اولیه مقدار ورودی آن است.
He wanted to learn more.	او می خواست بیشتر یاد بگیرد.
This is the signal he turns on.	این سیگنالی است که او آن را روشن می کند.
He looked around and saw two officers entering the room.	او به اطراف نگاه کرد و دید دو افسر وارد اتاق شدند.
He stood from the beginning.	او از همان ابتدا ایستاده بود.
what's its name?.	اسمش چیست؟.
Since then it has been able to stay above this level of support.	از آن زمان تاکنون توانسته است بالاتر از این سطح پشتیبانی باقی بماند.
He asks you to come in, but you do not accept.	او از شما می خواهد که وارد شوید، اما شما قبول نکردید.
They have a great marketing team and staff.	آنها یک تیم بازاریابی و کارکنان عالی دارند.
This may happen.	ممکن است این اتفاق بیفتد.
It may be too late now.	حالا شاید خیلی دیر شده باشد.
The guard stood outside my cell.	نگهبان بیرون سلول من ایستاد.
They lost their faith.	ایمان خود را از دست دادند.
But nothing else was offered.	اما چیز دیگری ارائه نشد.
I have to feel safe with everything under control.	من باید با همه چیز تحت کنترل احساس امنیت کنم.
Not so in the circumstances before us.	در شرایط پیش روی ما اینطور نیست.
I have bad news	یه خبر بد دارم
Keep the body close to your body.	جسم را نزدیک بدن خود نگه دارید.
He can be good.	او می تواند خوب باشد.
My shoulder could no longer bear it.	شانه ام دیگر توان تحمل آن را نداشت.
Maybe then he will step back, let me make my choices.	شاید پس از آن او عقب نشینی کند، اجازه دهد من انتخاب هایم را انجام دهم.
But it was getting stronger.	اما قوی تر می شد.
The link to the main article and the letter is provided below.	لینک مقاله اصلی و نامه در زیر ارائه شده است.
What you did is great	کاری که کردی خیلی عالیه
Not alone	نه به تنهایی
Look at this place.	به این مکان نگاه کنید.
There is work to be done.	کار برای انجام دادن وجود دارد.
Changes in gender groups and ability levels were constant.	تغییرات در گروه‌های جنسیتی و در سطوح توانایی ثابت بود.
Yes, it might be possible.	بله، شاید این امکان پذیر باشد.
He tried not to smile.	سعی کرد لبخند نزند.
But he is more than that.	اما او بیش از این است.
If it's good enough for you, it's good enough for them.	اگر به اندازه کافی برای شما خوب است، برای آنها به اندازه کافی خوب است.
It was ten-thirty at night when he found the note.	ساعت ده و نیم شب بود که یادداشت را پیدا کرد.
He stretches out his arms.	بازوهایش را دراز می کند.
They came to me and we finally became friends.	آنها نزد من آمدند و در نهایت با هم دوست شدیم.
I never sent my loved ones to war.	من هرگز عزیزانم را به جنگ نفرستادم.
There are two fields in our model.	در مدل ما دو فیلد وجود دارد.
We do not accept that this kind of choice is necessary.	ما نمی پذیریم که این نوع انتخاب ضروری باشد.
For a week.	برای یک هفته.
The church was dead	کلیسا مرده بود
Well, still a little funny.	خوب، هنوز هم کمی خنده دار است.
Women are angry, women should be angry.	زنان عصبانی هستند، زنان باید عصبانی باشند.
I did not know about a community.	من از جامعه ای خبر نداشتم.
After the introduction, the deal was done.	پس از معرفی، معامله انجام شد.
He is breathing	داره نفس میکشه
This was my first experience of having sex with someone else.	این اولین تجربه من از تماس جنسی با شخص دیگری بود.
I will not let you fail.	من نمی گذارم شکست بخوری.
It was incredibly strong.	فوق العاده محکم بود.
Just like half an hour ago	مثل همین الان نیم ساعت پیش
None of them listen.	هیچ کدام گوش نمی دهند.
The clash causes the hotel to be destroyed by fire.	درگیری باعث می شود هتل در اثر آتش سوزی ویران شود.
He never told a ghost.	هرگز به یک روح نگفت.
Not supported	پشتیبانی نمی شود
Few of them hold high political positions.	تعداد کمی از آنها مناصب سیاسی بالایی دارند.
It took us a while to cover a short distance.	مدتی طول کشید تا مسافت کوتاهی را طی کنیم.
This and prove it.	این و ثابت کنید.
This is my move.	این حرکت من است.
This is a good thing so in a second more about it.	این یک چیز خوب است بنابراین در یک ثانیه بیشتر در مورد آن.
So there is no problem for people to have their own house.	بنابراین هیچ اشکالی ندارد که مردم خانه خود را داشته باشند.
He wanted me.	او من را می خواست.
The other side was in something like a control room.	آن سوی در چیزی شبیه اتاق کنترل بود.
The show is over.	نمایش تمام شد.
So now you can surely bring me back from death.	بنابراین اکنون می توانید مطمئناً من را از مرگ بازگردانده اید.
He wanted to join the army and fight.	او می خواست به ارتش بپیوندد و بجنگد.
He faces us.	او با ما روبرو می شود.
As he did now.	همانطور که او اکنون انجام داد.
And not just saved.	و نه تنها ذخیره شده است.
He is completely asleep.	او کاملاً خواب است.
Others are new in this area.	دیگران در این زمینه جدید هستند.
For this purpose, we propose two experimental groups.	برای این منظور دو گروه آزمایشی را پیشنهاد می کنیم.
We may now consider the set.	اکنون ممکن است مجموعه را در نظر بگیریم.
He still does.	او هنوز هم انجام می دهد.
Everything comes from it in a way.	همه چیز به یک شکل از آن ناشی می شود.
My defeat is your victory.	شکست من پیروزی توئه.
Make sure your feet are covered and warm in cool weather.	مطمئن شوید که پاها در هوای خنک پوشیده و گرم باشند.
No matter who you are, train hard and train hard.	مهم نیست که چه کسی هستید، سنگین تمرین کنید و سخت تمرین کنید.
But in the case of a free field, it is quite possible.	اما در مورد میدان آزاد کاملاً امکان پذیر است.
It does not matter why.	مهم نیست چرا.
And time is not in my favor.	و زمان به نفع من نیست.
Even any place.	حتی هر مکان.
This is real progress.	این پیشرفت واقعی است.
There are now thousands of forms of work for women.	اکنون هزاران شکل کار برای زنان وجود دارد.
I heard that both were shot.	شنیدم که هر دو تیر خورده اند.
After that, it became much easier.	بعد از آن کار خیلی راحت تر شد.
You will remember its real name	نام واقعی آن را به خاطر خواهید آورد
So if you can check it out.	بنابراین اگر می توانید آن را بررسی کنید.
You will be fine soon	به زودی حالتون خوب میشه
No, he is not one	نه اون یکی نیست
I'm even sorry	حتی متاسفم
I had a great night	من یک شب عالی داشتم
So we are not far behind.	بنابراین ما خیلی عقب نیستیم.
How it worked, his right and wrong feelings.	چگونه کار کرد، احساس درست و غلط او.
Of course, this is not unusual.	البته این غیرعادی نیست.
Many men like him do not.	مردان زیادی از نوع او این کار را نمی کنند.
They read it.	آن را خواندند.
He was never inside and he was never outside.	او هرگز داخل نبود و او هرگز بیرون نبود.
But he was not lost on this journey.	اما در این سفر او گم نشد.
Not even in every season.	نه حتی در هر فصل.
I have the money you want	من پولی که خواستی دارم
I was very happy, but they could not see me.	من خیلی خوشحال بودم، اما آنها نمی توانستند من را ببینند.
This meant that of course someone else did it.	این به این معنی بود که البته شخص دیگری این کار را کرده است.
He never fit	او هرگز جا نمی گرفت
I use it to design walls.	من از آن برای طراحی دیوار استفاده می کنم.
It is a challenge.	یک چالش است.
Or at least we may be very good in the future.	یا حداقل ممکن است در آینده بسیار خوب باشیم.
They are now completely gone.	آنها اکنون کاملاً از بین رفته اند.
His steps were too cautious.	قدم هایش بیش از حد محتاط بود.
He had not been there for a long time.	خیلی وقت بود که آنجا نرفته بود.
Read it, this is one of the most beautiful things that has ever existed.	آن را بخوانید، این یکی از زیباترین چیزهایی است که تا به حال وجود داشته است.
You just have to work very hard.	شما فقط باید خیلی سخت کار کرده باشید.
Wet or not wet.	خیس یا بدون خیس.
So it is better not to do anything wrong.	بنابراین بهتر است هیچ چیز اشتباه نشود.
Then, if nothing happens, you can look inside.	سپس، اگر اتفاقی نیفتاد، می توانید به داخل نگاه کنید.
See the text for more details.	برای جزییات بیشتر متن را ببینید.
But he did not hear anything.	اما او چیزی نشنید.
This was not the case here.	اینجا موردی نبود.
Driving in the city is not recommended due to traffic and parking.	رانندگی در داخل شهر به دلیل ترافیک و پارکینگ توصیه نمی شود.
I know you explain very well	میدونم خیلی خوب توضیح میدی
You stay married	شما متاهل بمانید
We grew up there.	ما آنجا بزرگ شدیم.
The others stayed quickly.	بقیه به سرعت جا ماندند.
Let's try to solve your problem anyway.	بیایید سعی کنیم به هر حال مشکل شما را حل کنیم.
Thank you for your excellent study.	از مطالعه عالی شما، سپاسگزارم.
It is easy to see that this function is not fixed.	به راحتی می توان فهمید که این تابع ثابت نیست.
Start yourself	خودت را شروع کن
If you have any questions, please stop at the review table.	اگر سؤالی دارید، لطفاً در میز بررسی توقف کنید.
There were many stories.	داستان های زیادی وجود داشت.
We lost as much as we could.	هر چه می توانستیم دست دادیم.
Nothing else, though.	هیچ چیز دیگری، هر چند.
The person is drawn short.	فرد کوتاه کشیده می شود.
And then people come.	و بعد مردم می آیند.
Six people returned due to injuries.	شش نفر به دلیل آسیب دیدگی بازگشتند.
It passes and you return to yourself	میگذره و به خودت برمیگردی
But do some research first.	اما ابتدا تحقیق کنید.
I could call people, but after half an hour the conversation becomes difficult.	می‌توانستم با مردم تماس بگیرم، اما بعد از نیم ساعت مکالمه سخت می‌شود.
first come first serve.	دریافت خدمات به ترتیب ورود.
His presence in the room immediately made him a target.	حضور او در اتاق بلافاصله او را به یک هدف تبدیل کرد.
Affected people usually have very light skin and white hair.	افراد مبتلا معمولا پوست بسیار روشن و موهای سفید دارند.
Making these rules was very complicated.	درست کردن این قوانین بسیار پیچیده بود.
They will not go.	آنها نخواهند رفت.
Unless you know how to look	مگر اینکه بلد بودی نگاه کنی
Note that you only have one copy.	توجه داشته باشید که فقط یک نسخه دارید.
My guess is that they take it really seriously.	حدس من این است که آنها آن را واقعاً جدی می گیرند.
And the book is the food of the soul.	و کتاب غذای روح است.
If found, control is restored.	اگر پیدا شد، کنترل برگردانده می شود.
We have a special offer for you.	ما برای شما یک پیشنهاد ویژه داریم.
We know that nothing is free, everything has a price.	ما می دانیم که هیچ چیز رایگان نیست، هر چیزی بهایی دارد.
It was my mind	ذهن من بود
He stayed in the hospital longer than the other two.	او بیش از دو نفر دیگر در بیمارستان ماند.
Please help me fix this.	لطفا به من کمک کنید این را درست کنم.
A year is too long.	یک سال خیلی طولانی است.
Not his money, as far as it goes.	پول او نه، تا آنجا که می رود.
It depends on what man wants in the world.	بستگی به این دارد که انسان در دنیا چه می خواهد.
Nothing was as he had left it.	هیچ چیز آنطور که او ترک کرده بود نبود.
He was tall with thick legs, full hands and a big face.	قد بلندی با پاهای کلفت، دست های پر و صورت درشت داشت.
By those who want his work to be one thing or another.	توسط کسانی که می خواهند کار او یک چیز یا چیز دیگری باشد.
This is not the season, but no one needs to know.	این فصل نیست، اما نیازی نیست کسی بداند.
I was able to reach my goal very easily.	خیلی راحت توانستم به هدفم برسم.
But nothing will come.	اما چیزی نخواهد آمد.
Shooting is not easy.	شوت آسانی نیست.
I could tell right away that he knew.	همان موقع می توانستم بگویم که او می دانست.
We are men and we know what we have to do.	ما مرد هستیم و می دانیم باید چه کار کنیم.
Consider just one example.	فقط یک مثال را در نظر بگیرید.
It was useless to keep it.	نگه داشتنش فایده ای نداشت.
Anyway, I do not have time to get on the train.	به هر حال من برای سوار شدن به قطار وقت ندارم.
His skin was dark.	پوستش تیره بود.
Very good	خیلی خوبه
I needed him.	من به او نیاز داشتم.
You lose, they win.	شما باختید، آنها برنده می شوند.
But it is the same everywhere.	اما همه جا همینطور است.
But no chance with the code.	اما هیچ شانسی با کد.
The government was happy	دولت خوشحال شد
A great person.	یک فرد بزرگ.
He did not say where	نگفت کجا
Most of the time it does not work.	بیشتر اوقات این کار نمی کند.
I feel good now	الان احساس خوبی دارم
Our best friend	بهترین دوست ما
That is, as the end of life.	یعنی به عنوان پایان زندگی.
He was tall	قدش بلند بود
All conditions must be checked.	همه شرایط باید بررسی شود.
He let out a long, slow breath.	او یک نفس طولانی و آهسته آزاد کرد.
I want to have children in two years.	من می خواهم دو سال دیگر بچه دار شوم.
It makes me sad	غمگینم میکنه
I love books.	کتاب ها را دوست دارم.
Then they will use this knowledge in slightly different ways.	سپس آنها از این دانش به روش های کمی متفاوت استفاده خواهند کرد.
But give it a try	اما یکبار امتحان کنید
There were two different problems.	دو مشکل متفاوت وجود داشت.
Cook points to a valid point.	کوک به نکته معتبری اشاره می کند.
The last three weeks	سه هفته گذشته
There was almost nothing in the popular media.	تقریباً هیچ چیز در رسانه های محبوب وجود نداشت.
It's a good story though	هرچند داستان خوبیه
A world that provides an ideal quiet life.	دنیایی که یک زندگی آرام ایده آل را فراهم می کند.
It will be great for parties.	برای مهمانی ها عالی خواهد بود.
When you kill yourself, you kill those around you.	وقتی خودت را می کشی، اطرافیان خود را می کشی.
I did not have shoes now	الان کفش نداشتم
Reacting to a story is what keeps it going.	واکنش به یک داستان چیزی است که آن را ادامه می دهد.
There were many things he did not know.	خیلی چیزها بود که او نمی دانست.
Many materials are difficult to clean.	بسیاری از مواد به سختی تمیز می شوند.
But this was at the base.	اما این در پایه بود.
He had made this very clear.	او این را کاملاً روشن کرده بود.
They even had their own doctor.	آنها حتی دکتر خود را داشتند.
You need to be prepared to change the situation.	شما باید برای تغییر شرایط آماده باشید.
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
He did not go so far as to call him a friend.	او آنقدر پیش نمی رفت که او را دوست خطاب کند.
I can not say who it was.	نمی توانم بگویم کی بود.
This is a modern collection and contains many files and articles.	این یک مجموعه مدرن است و شامل فایل ها و مقالات زیادی است.
It is believed that he has changed his mind about it.	اعتقاد بر این است که او نظر خود را در مورد آن تغییر داده است.
I also wrote about it.	من هم در مورد آن نوشتم.
The only evidence is the memories of the people who lived at that time.	تنها مدرک، خاطرات افرادی است که در آن زمان زندگی می کردند.
Good for me, but how much	برای من خوبه ولی چقدر
No one, especially me, saw this coming.	هیچ کس، به خصوص من، این آمدن را ندیدم.
So stand behind me	پس پشت سرم قرار بگیر
They knew we were not going anywhere.	آنها می دانستند که ما جایی نمی رویم.
You have to do it yourself.	تو باید خودت انجامش بدی.
Next to a wall	کنار یک دیوار
He had better stay away from it.	او بهتر بود از آن دور بماند.
We can not force ourselves to continue.	ما نمی توانیم خودمان را مجبور کنیم که ادامه دهیم.
He asked for another day to decide.	او یک روز دیگر برای تصمیم گیری درخواست کرد.
Animals do not ask what happens to them.	حیوانات نمی‌پرسند چه اتفاقی برایشان می‌افتد.
It was a difficult decision.	تصمیم سختی بود.
What they shared was real.	آنچه آنها به اشتراک گذاشتند واقعی بود.
You can drive it anywhere you want on the race track.	شما می توانید آن را در هر جایی که می خواهید در مسیر مسابقه رانندگی کنید.
The doctor was right	حق با دکتر بود
He gritted his teeth.	دندان هایش را گذاشت.
He was very excited and that made me excited too.	او بسیار هیجان زده بود و این باعث شد من هم هیجان زده باشم.
We have a map to show you the locations.	ما یک نقشه برای نشان دادن مکان‌ها به شما قرار داده‌ایم.
Seconds passed, then minutes.	ثانیه ها گذشت، سپس چند دقیقه.
Others were found soon after.	دیگران به زودی پیدا شدند.
No one has been there since my mother died.	از زمانی که مادرم فوت کرده هیچکس به آنجا نمی رود.
I tried to sell cars to these people for three years.	من سه سال سعی می کردم به این افراد ماشین بفروشم.
He loves football and plays for his high school team.	او عاشق فوتبال است و در تیم دبیرستان خود بازی می کند.
Details can be very important.	جزئیات می توانند بسیار مهم باشند.
Especially a young woman.	به خصوص یک زن جوان.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
It does not do public work.	این کار عمومی انجام نمی دهد.
We put ourselves at work.	ما خودمان را بر سر کار گذاشته بودیم.
Not yet.	قبل از هنوز نه.
Please contact us first.	لطفا ابتدا با ما تماس بگیرید.
In addition, she constantly needs body care to keep herself clean and fresh.	علاوه بر این، او دائماً به مراقبت از بدن نیاز دارد تا خود را تمیز و شاداب نگه دارد.
So are you.	بنابراین شما هستند.
Choose a topic that you want to address.	موضوعی را انتخاب کنید که می خواهید به آن بپردازید.
Everything is smooth now.	همه چیز در حال حاضر صاف است.
I obviously wanted him to take care of her safety.	من بدیهی است که می خواستم او برای امنیت او مراقبت کند.
It was really about finding balance.	این واقعاً برای یافتن تعادل بود.
The website seems to be still active.	به نظر می رسد وب سایت همچنان فعال است.
The world of the heart was opened	دنیای دل باز شد
Even now the risk was too great.	حتی الان هم ریسک خیلی بزرگی بود.
At first only one at a time, then two.	در ابتدا فقط یکی در یک زمان، سپس دو.
Is anyone willing to comment?	آیا کسی حاضر است نظر بدهد؟
They need to find a place to spend the winter.	آنها باید مکانی برای گذراندن زمستان پیدا کنند.
They have other systems that are much more advanced.	آنها سیستم های دیگری دارند که بسیار پیشرفته تر هستند.
Then he asks you to join the fight.	سپس او از شما می خواهد که به مبارزه بپیوندید.
But he can remember.	اما او می تواند به خاطر بیاورد.
However, the only professional approach would be to continue.	با این حال، تنها رویکرد حرفه ای این خواهد بود که ادامه دهید.
There are 9 different shapes that represent pressure changes.	9 شکل مختلف وجود دارد که نشان دهنده تغییر فشار است.
You knew that	تو این را می دانستی
It is very expensive for most people.	برای اکثر مردم خیلی گران است.
The man is not dead, he wants to follow you.	آن مرد نمرده است، او می خواهد به دنبال شما بیاید.
Except for the part where he wanted to cry.	جز اون قسمتی که میخواست گریه کنه.
The hands went up one by one.	دست ها یکی یکی بالا رفتند.
After that, please click the join button again.	پس از آن، لطفا یک بار دیگر روی دکمه join کلیک کنید.
Gathered materials and informed patients.	مطالب را جمع آوری کرد و به بیماران اطلاع داد.
But the answer to the second question is still unclear.	اما پاسخ سوال دوم هنوز مشخص نیست.
This moment was made for a while.	این لحظه برای مدتی ساخته شده بود.
He turned on the TV.	تلویزیون را روشن کرد.
I knocked myself	خودمو زدم
Smile for a beautiful photo.	برای عکس زیبایی لبخند بزنید.
The girl is described.	دختر توصیف شده است.
More research needs to be done.	تحقیقات بیشتری باید انجام شود.
That was my first problem.	آن اولین مشکل من بود.
This app should not be free.	این برنامه نباید رایگان باشد.
We have to come together	ما باید با هم بیاییم
The photos are fantastic.	عکس ها فوق العاده هستند.
Once again the main issue was control.	یک بار دیگر مسئله اصلی کنترل بود.
It did not matter who I was	مهم نبود من بودم
Then probably monthly.	سپس احتمالاً ماهانه.
He said many beautiful things about you	خیلی چیزای قشنگی در مورد تو گفت
He is covered in blood on his knees.	او روی زانوهایش با خون جاری شده است.
Get a good one	یه خوب بگیر
But history also played a role.	اما تاریخ نیز نقش خود را ایفا کرد.
He walked over to me.	او به سمت من رفت.
He just wanted to surrender.	او فقط می خواست تسلیم شود.
Everything looks down.	همه چیز به پایین نگاه می کند.
it was closed.	بسته بود.
Even dogs miss you.	حتی سگ ها هم دلتنگت می شوند.
Therefore, the whole sample analysis process can be completed within one hour.	بنابراین کل فرآیند تجزیه و تحلیل نمونه می تواند در عرض یک ساعت تکمیل شود.
Those days are behind us.	آن روزها پشت سر ماست.
This will be dangerous.	این خطرناک خواهد بود.
We felt this at the same time.	ما در همان زمان این را احساس می کردیم.
He says so.	او چنین می گوید.
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
They said their names and showed their houses.	اسمشان را گفتند و خانه هایشان را نشان دادند.
This life is a journey full of experience.	این زندگی سفری پر از تجربه است.
It had no special meaning	معنی خاصی نداشت
You are not too worried about hair.	خیلی نگران مو نیستید.
I grew up his neighbor.	من همسایه او بزرگ شدم.
The crime scene is everywhere.	صحنه جرم همه جا هست.
Change our technique	تکنیک ما را تغییر دهیم
Every student is different.	هر دانش آموزی متفاوت است.
Did.	انجام داد.
He thought a lot of trees.	او فکر کرد که تعداد زیادی درخت.
Is a holding company.	یک شرکت هلدینگ است.
He has to play the political game.	او باید بازی سیاسی را انجام دهد.
Everyone talks about it.	همه در مورد آن صحبت می کنند.
Get a section.	یک مقطع دریافت کنید.
My mother saved this day.	مادرم این روز را نجات داد.
There was no question about this.	در این مورد سوالی وجود نداشت.
I'm having tea, please	من چای می خورم، لطفا
Media is part of the message.	رسانه بخشی از پیام است.
It has a nature	ماهیت دارد
Remember that no matter how great your deal is.	به یاد داشته باشید که مهم نیست معامله شما چقدر عالی است.
I could tell he had never seen anyone like me.	می‌توانستم بگویم که او هرگز کسی مثل من را ندیده بود.
I do not know exactly how long	دقیقا نمیدونم تا کی
Place it on a hard surface.	آن را روی یک سطح سخت قرار دهید.
Just the facts, please	فقط حقایق، لطفا
It gave a sense of confidence.	حس اعتماد به نفس می داد.
The forthcoming search did not identify any new studies.	جستجوی پیش رو هیچ مطالعه جدیدی را شناسایی نکرد.
I have to be able to do that.	من باید بتوانم این کار را انجام دهم.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید کمکم کنید.
I will mention only one.	من فقط یکی را ذکر می کنم.
He told me we would fight them together.	به من گفت با هم با آنها می جنگیم.
They try to figure out who might be responsible.	آنها سعی می کنند بفهمند چه کسی ممکن است مسئول بوده باشد.
I will be back there soon.	به زودی به آنجا برمی گردم.
Share your knowledge	دانش خود را به اشتراک بگذارید
I was that crazy girl	من اون دختر دیوونه بودم
This will likely require the use of powerful statistical tools.	این به احتمال زیاد نیازمند استفاده از ابزارهای آماری قدرتمند است.
In fact, it is very simple.	در واقع بسیار ساده است.
He looked down at them.	او از پایین به آنها نگاه کرد.
This may not be as helpful.	این ممکن است به همان اندازه مفید نباشد.
But in my projects, this method does not work.	اما در پروژه های من، این روش کار نمی کند.
I can really do that.	من واقعاً می توانم این کار را انجام دهم.
I got a beer	من آبجو گرفتم
If you were there, you know what happened.	اگر آنجا بودید، می دانید چه اتفاقی افتاده است.
I was locked up.	من قفل شده بودم.
I was not quite sure how to write this one.	من کاملاً مطمئن نبودم که چگونه این یکی را بنویسم.
It looks really beautiful	واقعا زیبا به نظر می رسد
Two hours later, drink a second glass of the same mixture.	دو ساعت بعد یک لیوان دوم از همان مخلوط میل کنید.
The latter did.	دومی این کار را کرد.
You are very good people	شما مردم خیلی خوبی هستید
You are in good health.	شما در سلامتی خوبی هستید.
Numbers are not good.	اعداد خوب نیستند.
This call is correct.	این تماس درست است.
Especially since the subject is deeper than the walls in front of no walls.	به خصوص که موضوع عمیق تر از دیوارها در مقابل بدون دیوار است.
Social change must start somewhere.	تغییر اجتماعی باید از جایی شروع شود.
He understands that this man is or has been something important.	او فهمیده است که این مرد چیز مهمی است یا بوده است.
I'll try my best.	نهایت سعی ام رو میکنم.
The year seems likely.	سال محتمل به نظر می رسد.
Click here to vote online.	برای رای دادن به صورت آنلاین اینجا را کلیک کنید.
In addition, participants' levels of social anxiety were measured.	علاوه بر این، سطح اضطراب اجتماعی شرکت کنندگان اندازه گیری شد.
He did not get this opportunity.	او این فرصت را پیدا نکرد.
It relieved my mind.	خیالم را راحت کرد.
My mother was never my mother.	مادر من هرگز مادر من نبود.
Like many	مثل خیلی ها
And it was observed that the former has a better effect.	و مشاهده شد که اولی اثر بهتری دارد.
You talk like him and you even have memories of him.	شما مثل او حرف می زنید و حتی خاطراتش را دارید.
This is another interesting route.	این یکی دیگر از مسیرهای جالب توجه است.
People were far away.	مردم خیلی فاصله داشتند.
Stop and breathe	بایست و نفس بکش
The mass in front of him opened.	توده ای که جلوی او بود باز شد.
And part of me wants to stay there.	و بخشی از من می خواهد در آنجا بماند.
Keep your code quite simple.	کد خود را کاملا ساده نگه دارید.
He did anything for money.	او برای پول هر کاری می کرد.
It's good that you're here.	خوبه که اینجا هستی.
There is no meaning in it.	هیچ معنایی در آن وجود ندارد.
He is part of the problem, not part of the solution.	او بخشی از مشکل است، نه بخشی از راه حل.
Here is my proof.	در اینجا مدرک من است.
This is the church you see today.	این کلیسایی است که امروز می بینید.
Under no circumstances.	تحت هیچ شرایطی.
But this was the worst of the worst.	اما این بدترین از بدترین ها بود.
He was ready to go, any moment.	او آماده رفتن بود، هر لحظه.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
A woman rarely honest, for the time being.	یک زن به ندرت صادق، برای آن زمان.
Light does not mean weak	نور به معنای ضعیف نیست
This was not my way	این راه من نبود
The dog lifted its foot from the gas and the car stopped.	سگ پایش را از روی گاز برداشت و ماشین ایستاد.
I seriously liked it.	به طور جدی آن را دوست داشتم.
Probably more than that.	احتمالا بیشتر از این.
He understood now	الان فهمیده بود
This policy is known as supply management.	این سیاست به عنوان مدیریت عرضه شناخته می شود.
You have a mental problem	مشکل روحی داری
It was not time yet.	هنوز وقتش نرسیده بود.
He does not welcome you here, and he knows it.	او به اینجا خوش آمد نمی گوید، و او این را می داند.
One of them even brings him a single.	حتی یکی از آنها برایش تک آهنگ می آورد.
I was very cold, but there was nothing for it.	خیلی سردم شده بود، اما چیزی برای آن وجود نداشت.
Propose to reduce their health care.	پیشنهاد کاهش مراقبت های بهداشتی آنها.
Once he left.	یک بار او ترک کرد.
We both looked out the dark window of his bedroom.	هر دو به پنجره تاریک اتاق خواب او نگاه کردیم.
I do not know how to proceed.	من نمی دانم چگونه ادامه دهم.
It's not just about having friends and being a good person.	این فقط داشتن دوستان و آدم خوب بودن نیست.
My parents died.	پدر و مادرم فوت کردند.
I raised him.	من او را بزرگ کردم.
He was very lucky.	او خیلی خوش شانس بود.
They can not climb without being seen from the wall.	آنها نمی توانند بدون دیده شدن از دیوار بالا بروند.
No one knew his biological father.	هیچ کس پدر بیولوژیکی او را نمی شناخت.
Or whatever he was thinking.	یا به هر حال، آنچه او گفته بود، فکر می کرد.
In fact, much more.	در واقع، خیلی بیشتر است.
You can see one at the top of the photo.	می توانید یکی را در بالای عکس بالا ببینید.
I guess there is a problem connecting to the network.	حدس می زنم مشکلی در اتصال به شبکه وجود داشته باشد.
not suitable.	مناسب نیست.
This position is determined after each football season.	این موقعیت بعد از هر فصل فوتبال مشخص می شود.
I know your face	من از قیافه تو میدونم
The power button is on the left.	دکمه پاور در سمت چپ است.
Is coming now.	حالا می آید.
You do not know any of them well.	شما هیچکدام از آنها را به خوبی نمی شناسید.
You think we were learning.	شما فکر می کنید ما یاد می گرفتیم.
If anything, it had grown.	اگر چیزی بود، رشد کرده بود.
I was more hopeful.	من بیشتر امیدوار بودم.
They waited a little longer.	کمی بیشتر منتظر ماندند.
However, we note that other choices are still possible.	با این حال، ما اشاره می کنیم که انتخاب های دیگر هنوز امکان پذیر است.
His only son	تنها پسرش
He was like that even as a child.	او حتی در کودکی همینطور بوده است.
The location was very clean	لوکیشن خیلی تمیز بود
No need for extra work	نیازی به کار اضافی نیست
You must fall in love first	اول باید عاشق بشی
In a sales meeting, their job is to take care of themselves.	در یک جلسه فروش، وظیفه آنها این است که به خودشان اهمیت دهند.
The parents were kind.	پدر و مادر مهربان بودند.
Otherwise, they would eventually be fired.	در غیر این صورت، آنها در نهایت از کار خارج می شدند.
Brought him closer.	او را نزدیکتر کرد.
I really think so.	من واقعا فکر می کنم اینطور است.
The signal barely left the block.	سیگنال به سختی از بلوک خارج شد.
I stood to follow him.	ایستادم تا دنبالش بروم.
I can not be good, I can not even think about it.	من نمی توانم خوب شوم، حتی نمی توان به آن فکر کرد.
He had no known criminal record.	او سابقه کیفری شناخته شده ای نداشت.
Most of the room looked at him.	بیشتر اتاق به او نگاه می کرد.
It shows itself in everything from sweet to dry wine.	در همه چیز از شراب شیرین گرفته تا خشک خود را نشان می دهد.
It seems to be news.	انگار این خبر است.
When he failed, he was locked in a safe place.	هنگامی که شکست خورد، او را در مکانی امن قفل کردند.
This will be our next focus.	این تمرکز بعدی ما خواهد بود.
I had not felt the passage of time.	گذر زمان را حس نکرده بودم.
I have explained it	من آن را توضیح داده ام
It became a social event.	به یک رویداد اجتماعی تبدیل شد.
I watch them.	من آنها را تماشا می کنم.
I give it to you.	من آن را به شما می دهم.
This is an important part.	این بخش مهمی است.
I will decide what the distance will be after that.	من تصمیم خواهم گرفت که بعد از آن فاصله چقدر باشد.
I did not want anyone to know, especially not you.	من نمی خواستم کسی بداند، به خصوص نه شما.
Maybe just on foot	شاید فقط در پا
It will be a better place to raise a child.	جای بهتری برای تربیت فرزند خواهد بود.
He said good things	چیزهای خوبی گفت
He needed to get up.	نیاز داشت بلند شود.
Take a quick look at the code.	نگاهی گذرا به کد بیندازید.
They are essential evil.	آنها شر ضروری هستند.
Another idea came to my mind.	ایده دیگری به ذهنم رسید.
One week is too long for my man.	یک هفته برای مرد من خیلی طولانی است.
Similar results are obtained from other cell lines.	نتایج مشابهی از سایر رده های سلولی به دست می آید.
Full of meeting new people	پر از ملاقات با افراد جدید
It reaches this.	به این می رسد.
Then count to five.	سپس نفس خود را تا پنج بشمارید.
He tried to tell her something.	سعی کرد چیزی به او بگوید.
In fact, each of us wants a little more.	در واقع، هر یک از ما کمی بیشتر آن را می خواهیم.
Sleep removed the edge.	خوابیدن لبه را حذف کرد.
He must have thought you were in danger.	او باید فکر می کرد که شما در خطر هستید.
More than.	از بیشتر شدن.
This is the idea we are looking for.	این ایده ای است که ما به دنبال آن هستیم.
My mother gave birth to six children.	مادرم شش فرزند به دنیا آورده بود.
They are only driven to areas that are not in their natural environment.	آنها فقط به مناطقی که محیط طبیعی آنها نیست رانده می شوند.
The situation is out of control	اوضاع از کنترل خارج شده است
I took her hand and lifted it.	دستش را گرفتم و بلندش کردم.
The service was excellent	خدمات عالی داده بود
I lay there and hated the world for a few minutes.	من آنجا دراز می کشیدم و برای چند دقیقه از دنیا متنفر بودم.
Clean and comfortable room.	اتاق تمیز و راحت.
And maybe listen to his music.	و شاید به موسیقی او گوش دهید.
She married him.	با او ازدواج کرد.
A game that is life itself.	بازی که خود زندگی است.
It had no value at that time	در آن زمان ارزشی نداشت
And we are witnessing it.	و ما شاهد آن هستیم.
The things we discovered are good and bad.	چیزهایی که کشف کردیم، خوب و بد.
And continued to sell.	و به فروش خود ادامه داد.
And he thought.	و او فکر کرد.
The heart you see in the picture comes from there.	قلبی که در عکس می بینید از آنجا می آید.
For rules with content.	برای قوانین با محتوا.
By building more, they will improve.	با ساخت بیشتر، آنها بهبود خواهند یافت.
All women are different.	همه زن ها متفاوت هستند.
If it is text, you can read it well.	اگر متن است، می توانید آن را به خوبی بخوانید.
The moment is the only thing that exists.	همین لحظه تنها چیزی است که وجود دارد.
In a special case.	در یک مورد خاص.
They do not earn anything from it.	چیزی از آن عایدشان نمی شود.
This is the only reason he always makes women.	این تنها دلیلی است که او همیشه زن می سازد.
I was wrong to smile	من اشتباه کردم که لبخند زدم
This is an experiment.	این یک آزمایش است.
I began to think that he wanted to kill me.	شروع کردم به تصور اینکه او می خواهد مرا بکشد.
This return is probably for a good reason.	این بازگشت احتمالاً به دلیل خوبی وجود دارد.
It is inconceivable to find comfort in such shoes.	نمی توان تصور کرد که در چنین کفش هایی راحتی پیدا کند.
But the exact location was not clear.	اما مکان مشخصی مشخص نبود.
They had a way with clothes.	آنها راهی با لباس داشتند.
You start doing things you should not do.	شما شروع به انجام کارهایی می کنید که نباید انجام دهید.
You keep your mouth shut	تو دهنت رو بسته نگه میداری
Take care of yourself and take care of yourself	مراقب خودت باش و مراقب خودت باش
It was time to be a little lucky.	وقت آن بود که کمی خوش شانس باشیم.
Maybe it only took a few minutes.	شاید فقط چند دقیقه طول کشید.
The fire seemed real.	آتش واقعی به نظر می رسید.
We know this may not be possible.	ما می دانیم که ممکن است این امکان پذیر نباشد.
See the first few here.	چند مورد اول را اینجا ببینید.
You had your chance last year.	شما شانس خود را در سال گذشته داشتید.
The interview was very different	مصاحبه خیلی متفاوت بود
I wonder why the latter does not work.	من تعجب می کنم که چرا دومی کار نمی کند.
My team is moving.	تیم من در حال حرکت است.
This is a good exercise and it helps to be busy.	این ورزش خوبی است و به شلوغ بودن کمک می کند.
If you look at it for a second, they should understand why.	اگر برای یک ثانیه به آن مراجعه کنید، باید دلیل آن را بفهمند.
Choose the one that suits you and stick to it.	یکی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد و به آن پایبند باشید.
You are much better than them	تو خیلی بهتر از اونا
He did not have such a chance, but he brought down another bottle of beer.	چنین شانسی نداشت، اما او یک بطری آبجو دیگر را پایین آورد.
This meant a lot to him.	این مورد برای او معنی زیادی داشت.
All worries	همه نگرانی
Please do not put personal information on the page.	لطفا اطلاعات شخصی را در صفحه قرار ندهید.
One is a child.	یکی بچه است.
Just give us four	فقط چهار تا به ما بده
He reached for my hand.	به سمت دستم دراز شد.
I raised my glass.	لیوانم را بالا آوردم.
I want to trust him.	من می خواهم به او اعتماد کنم.
Or without going.	یا بدون رفت.
I definitely recommend their services !.	من قطعا خدمات آنها را توصیه می کنم!.
That road is finished	اون جاده تموم شده
Increase the number of potential sales.	افزایش تعداد فروش بالقوه.
No, this is perfect.	نه، این کامل است.
Comparing prices and models has never been easier.	مقایسه قیمت و مدل نیز هرگز به این آسانی نبوده است.
Without question, my favorite of the two.	بدون سوال، مورد علاقه من از این دو است.
We have been hearing this for some time.	مدتی است که این را می شنویم.
He must master the weapons given to him.	او باید بر سلاح هایی که به او داده شده تسلط یابد.
Most men did.	اکثر مردان این کار را کردند.
Maybe you just gave in to pressure.	شاید شما فقط تحت فشار تسلیم شده اید.
You can share this post	شما می توانید این پست را به اشتراک بگذارید
I did not want the river to be exactly the same color.	من رودخانه را کاملاً یک رنگ نمی خواستم.
Let me take him home today	بذار امروز ببرمش خونه
I have learned a lot from them	من از آنها خیلی چیزها یاد گرفته ام
No one gets too close.	هیچ کس خیلی نزدیک نمی شود.
And none of them talk much.	و هیچکدام زیاد با هم حرف نمی زنند.
She did this for him at her mother's house.	در خانه مادرش این کار را برای او انجام می داد.
He does not expose himself to any of our questions.	او خود را در معرض هیچ یک از سؤالات ما قرار نمی دهد.
We came back to see what	برگشتیم ببینیم چیه
He had solved everything only on the last day.	او فقط در روز آخر همه چیز را حل کرده بود.
If not, it is very bad.	اگر نه، خیلی بد است.
Distance is based on the best distance available.	فاصله بر اساس بهترین فاصله موجود است.
Actually think about it.	در واقع به آن فکر کنید.
I hope you can get it back soon.	امیدوارم بتوانید به زودی آن را پس بگیرید.
He loved her so much that he suffered.	آنقدر او را دوست داشت که به دردش خورد.
For the head.	برای سر است.
This was more beneficial.	این بیشتر به نفع بود.
I will not play your game anymore.	من دیگر بازی شما را انجام نمی دهم.
The second identity sought and.	هویت دوم به دنبال و.
He was in love and his love was returned.	او عاشق بود و عشقش برگردانده شد.
Very little had changed.	خیلی کم تغییر کرده بود.
It has been a lot of fun working with him over the last two years.	کار کردن با او در دو سال گذشته بسیار خوشحال کننده بوده است.
At first you think there may be a sound problem.	ابتدا فکر می کنید ممکن است مشکلی در صدا وجود داشته باشد.
It does not feel good when it does not work.	وقتی کار نمی کند حس خوبی ندارد.
Others wondered what was wrong with the president.	دیگران نیز متعجب بودند که رئیس جمهور چه مشکلی دارد.
This takes from one to ten days.	این از یک تا ده روز طول می کشد.
Not as big a problem as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
We feel you.	ما شما را احساس می کنیم.
No one is dead.	هیچ کس نمرده است.
There are a few limitations to note.	باید به چند محدودیت اشاره کرد.
I would like to know you better.	من دوست دارم شما را بهتر بشناسم.
I can try to help them.	من می توانم سعی کنم به آنها کمک کنم.
Somewhere in your mind you understand this	یه جایی تو ذهنت اینو میفهمی
Our actors are games.	بازیگران ما بازی هستند.
People know when they have back problems.	مردم می دانند چه زمانی مشکل کمر دارند.
Here Only Me	اینجا فقط من
He finally turned to me.	بالاخره به سمت من برگشت.
His brother went ahead.	برادرش جلو رفت.
He is your friend	او دوست شماست
He called on his party members to receive military training.	او از اعضای حزبش خواست که آموزش نظامی ببینند.
Anger is especially strong.	خشم به خصوص قوی است.
You simply selected the wrong database.	شما به سادگی پایگاه داده اشتباهی را انتخاب کردید.
You have developed it.	شما آن را توسعه داده اید.
Now he had to do the girl's job as well.	حالا باید کار دختر را هم انجام می داد.
I think he may be in a place far from any connection.	من فکر می کنم او ممکن است در مکانی به دور از هرگونه ارتباط باشد.
Changing a song at the last minute is a big deal.	تغییر یک آهنگ در لحظه آخر کار بزرگی است.
Eat here only once and you will dream about it later.	فقط یک بار اینجا غذا بخورید و بعداً رویای آن را خواهید دید.
For one season	برای یک فصل
In fact, he wanted to do more.	در واقع او می خواست کارهای بیشتری انجام دهد.
He sat cautiously on the bed and took the soft dark hand.	او با احتیاط روی تخت نشست و دست تیره نرم را گرفت.
Events, issues, solutions.	رویدادها، مسائل، راه حل ها.
Only my son, at first, is what it seems.	فقط پسر من، در ابتدا، آن چیزی است که به نظر می رسد.
Although he was familiar	هرچند آشنا بود
We have to enter the right rooms with the right people.	ما باید با افراد مناسب وارد اتاق های مناسب شویم.
But this can not be true.	اما این نمی تواند درست باشد.
Nobody knew him and did not care.	هیچ کس او را نمی شناخت و اهمیتی نمی داد.
Next weekend, read three different books on similar topics.	آخر هفته آینده، سه کتاب مختلف با موضوعات مشابه بخوانید.
It's a really interesting place.	واقعا جای خیلی جالبی است.
I am a wife and mother.	من یک همسر و مامان هستم.
Or they can take him.	یا می توانند او را ببرند.
I have a feeling you don't even think about me anymore	یه حسی دارم که دیگه حتی به من فکر نمیکنی
Removing it was a good decision.	حذف آن تصمیم خوبی بود.
I loved every job.	من هر شغلی را دوست داشتم.
All year round.	در تمام طول سال.
But it was not easy.	اما این کار آسانی نبود.
Each animal is associated with a direction and an element.	هر حیوانی با یک جهت و یک عنصر مرتبط است.
But this one spoke from the heart.	اما این یکی از صمیم قلب صحبت کرد.
They did not seem to think of this possibility.	به نظر نمی رسید به این امکان فکر کنند.
It is easy to say no	نه گفتن راحت باشه
My first year of university is over and it is over.	سال اول دانشگاهم تمام شد و تمام شد.
He never looked back.	هرگز به عقب نگاه نکرد.
That is his nature.	طبیعت او، همین است.
Love was not necessary	عشق لازم نبود
He had been married before.	او قبلا هم ازدواج کرده بود.
Stay with us.	با ما بمان.
This time we were home	این بار خونه بودیم
But this is not one.	اما این یکی نیست.
Time was up.	زمان تمام شده بود.
I do not stand.	من نمی ایستم.
In my case, the second problem is more serious.	در مورد من مشکل دوم جدی تر است.
For example, there are books.	مثلاً کتاب ها هستند.
Good work guys	کار خوب بچه ها
You had to practice	باید تمرین می کردی
He thought it was expected.	او گمان می کرد که انتظار می رفت.
He did not go far.	راه دوری نرفت.
They never are.	آیا آنها هرگز.
But he did not start talking.	اما او شروع به صحبت نکرده است.
Well, for sure, those other things as well.	خوب، مطمئنا، آن چیزهای دیگر نیز.
Your time is precious	وقت شما ارزشمند است
However, there are more things to consider.	با این حال، چیزهای بیشتری برای در نظر گرفتن وجود دارد.
We had a feeling that something was going to happen.	ما این احساس را داشتیم که قرار است اتفاقی بیفتد.
This was later reduced to one.	بعداً این به یک کاهش یافت.
Glad you continued to experiment.	خوشحالم که به آزمایش ادامه دادید.
He was on a roll.	او روی یک رول بود.
I'm going inside	من میرم داخل
His only game was cutting and running.	تنها بازی او بریدن و دویدن بود.
Such health effects of salt have long been studied.	چنین اثرات سلامتی نمک مدتهاست مورد مطالعه قرار گرفته است.
This happens all over the board.	این در سراسر هیئت اتفاق می افتد.
Please enter your questions and comments below.	لطفا سوالات و نظرات خود را در زیر درج کنید.
He could not ask himself such things.	او نمی توانست چنین چیزهایی را از خود بپرسد.
For !.	به خاطر !.
Ideas from both will be explained.	ایده ها از هر دو توضیح داده خواهد شد.
It 's like you took us	انگار ما رو گرفتی
The boy was very proud of himself.	پسر خیلی به خودش افتخار می کرد.
How you act on it is difficult.	نحوه عمل شما در مورد آن مشکل است.
This should not be too problematic.	این نباید خیلی مشکل ساز باشد.
They sit me down.	مرا می نشینند.
They kept the name the same.	آنها نام را همان طور حفظ کردند.
I take care of myself and I continue.	من از خودم مراقبت می کنم و ادامه می دهم.
I have been using it for some time.	من مدتی است که از آن استفاده می کنم.
This has now become one thing.	این در حال حاضر تبدیل به یک چیز است.
I sit at a table.	پشت یک میز می نشینم.
However, he threw me in the final season.	با این حال، او مرا در فصل آخر پرتاب کرد.
It is in everyone's interest if everyone participates.	به نفع همه است اگر همه در آن مشارکت داشته باشند.
Analyzed and discussed the results.	نتایج را مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار داد.
Let's examine its features.	بیایید ویژگی های آن را بررسی کنیم.
Certainly not out of fear	قطعا از ترس نبود
It helps me, at least a little.	این به من کمک می کند، حداقل کمی.
Two people were standing on either side of him.	دو نفر در دو طرف او ایستاده بودند.
Use if needed.	در صورت نیاز استفاده کنید.
You are in a new situation.	شما وارد وضعیت جدیدی شده اید.
And it certainly is.	و قطعاً همینطور است.
No need	عدم نیاز
People may think you are impressed.	مردم ممکن است فکر کنند که شما تحت تاثیر قرار گرفته اید.
They trust me more than they should.	آنها بیشتر از آنچه باید به من اعتماد دارند.
You have four choices.	شما چهار انتخاب دارید.
We decided to have children.	تصمیم گرفتیم بچه دار شویم.
I'm excited about what you're doing.	من از کاری که شما انجام می دهید هیجان زده هستم.
I'm just a criminal, remember.	من فقط یک جنایتکار هستم، یادت باشد.
You can see the selected objects from the show here.	می توانید اشیاء منتخب از نمایش را در اینجا ببینید.
And of course he was right.	و البته حق با او بود.
I was completely open	کاملا باز بودم
To return to his room	برای برگشتن به اتاقش
The biggest story of my life	بزرگترین داستان زندگی من
Those who have stars look down on those who do not.	آنهایی که ستاره دارند به کسانی که ستاره ندارند از بالا نگاه می کنند.
Otherwise you can not store items in it.	در غیر این صورت نمی توانید اقلام را در آن ذخیره کنید.
He lost those who have weapons and those who do not.	او کسانی را که اسلحه دارند و کسانی که اسلحه ندارند را از دست داد.
it was good	خوب بود
No, of course you can not stay here.	نه، البته شما نمی توانید اینجا بمانید.
Book a beautiful old space for your next meeting.	یک فضای قدیمی زیبا را برای جلسه بعدی خود رزرو کنید.
Someone beat me	یکی مرا کتک زد
But there are people who may not like this change.	اما افرادی هستند که ممکن است این تغییر را دوست نداشته باشند.
He entered the house in silence.	در سکوت وارد خانه شد.
We were a team	ما یک تیم بودیم
Not necessarily out of money.	نه لزوما از پول.
It does not pay.	آن را نمی پرداخت.
I had to take measures to protect the village.	باید برای حفاظت از روستا اقداماتی انجام می دادم.
It does not require proof	این نیاز به مدرک ندارد
Wood entered the oil trade.	چوب وارد تجارت نفت شد.
A player starts.	یک بازیکن شروع می کند.
I do not really pay attention to it.	من واقعاً به آن توجه نمی کنم.
All required information is available on the site.	تمام اطلاعات مورد نیاز در سایت موجود است.
A clean and healthy car was a pleasant ride.	ماشین تمیز و سالم رانندگی لذت بخش بود.
There were many.	تعداد زیادی بود.
Hate the government	از دولت متنفر باشید
We will try it tonight when it gets dark	امشب که هوا تاریک میشه امتحانش میکنیم
He kept moving.	او به حرکت ادامه داد.
We changed the rules.	ما قوانین را تغییر دادیم.
I mean careful attention.	منظورم توجه دقیق است.
It is no longer a game.	دیگر بازی نیست.
However, there are still limitations to this study.	با این حال، هنوز محدودیت هایی در این مطالعه وجود دارد.
In this step you can set the variables.	در این مرحله می توانید متغیرها را تنظیم کنید.
Major side effects were not described.	عوارض عمده شرح داده نشد.
This is the only logical solution.	این تنها راه حل منطقی است.
Fear of falling remains constant.	ترس از افتادن ثابت می ماند.
Let's get that one.	بیایید آن یکی را بگیریم.
And sides.	و طرف.
Sorry sometimes is the last thing you want to say.	ببخشید گاهی اوقات آخرین چیزی است که می خواهید بگویید.
A man answered	مردی جواب داد
He could not imagine how and when they boarded the ship.	او نمی توانست تصور کند که چگونه و چه زمانی سوار کشتی شده اند.
I have read a few	من چند تا خوانده ام
There will be no other way	راه دیگری نخواهد بود
He was so surprised that he could not think how to answer.	او آنقدر شگفت زده شده بود که نمی توانست فکر کند چگونه پاسخ دهد.
He now feels that they want to do something bigger.	اکنون احساس می کند که می خواهند کار بزرگتری انجام دهند.
He certainly has a good laugh.	او مطمئناً خنده خوبی دارد.
But his head was silent.	اما سرش ساکت بود.
But when I type 'top'.	اما وقتی دستور 'top' را تایپ می کنم.
Note that this rule is more general than before.	توجه داشته باشید که این قانون کلی تر از قبل است.
Leave it here	بذارش اینجا
My voice was back	صدایم برگشته بود
He believed in this.	او به این اعتقاد داشت.
We know how hard life can be after an accident.	ما می دانیم که زندگی پس از یک تصادف چقدر می تواند سخت باشد.
This was welcomed for two reasons.	این به دو دلیل مورد استقبال قرار گرفت.
There are other things to look out for.	موارد دیگری وجود دارد که باید ابتدا مراقب آنها باشید.
He has both.	او هر دوی این موارد را دارد.
Every circle in the world	هر دایره ای در دنیا
At that time, everything was not as I wanted it to be.	آن زمان همه چیز بر وفق مراد من نبود.
Everyone rejected me.	همه من را رد کردند.
More than you know, too.	بیش از آنچه شما می دانید، بیش از حد.
I could stop	می توانستم توقف کنم
But he was the only one who committed suicide.	اما او تنها کسی بود که خودکشی کرد.
I have a different feeling about this.	من در مورد این احساس متفاوتی دارم.
The first was fire	اول آتش بود
Please try again in a few moments.	لطفاً چند لحظه دیگر دوباره امتحان کنید.
He felt elected.	او احساس می کرد انتخاب شده است.
There is no movement on the walls.	هیچ حرکتی روی دیوارها وجود ندارد.
Which is not really ideal	که واقعا ایده آل نیست
Taste.	مزه دار کنید.
This will help.	این کمک خواهد کرد.
Contributed to the theory.	به نظریه کمک کرد.
You are an intelligent person	تو آدم باهوشی هستی
Workers too.	کارگران نیز.
The traffic here was bad too.	ترافیک اینجا هم بد بود.
We are ready to enter	آماده ورود هستیم
You can only see how close their relationship is.	شما فقط می توانید ببینید که چقدر رابطه آنها نزدیک است.
He was just an ordinary human being.	او فقط یک انسان معمولی بود.
Three measurements were performed and the mean values ​​were calculated.	سه اندازه گیری انجام شد و مقادیر میانگین محاسبه شد.
It should not happen here.	اینجا نباید اتفاق بیفتد.
He did not return the favor.	او حرف برگشتی نداد.
Just one head up	فقط یک سر بالا
You go have fun	تو برو خوش بگذر
This is what we have to do.	این همان کاری است که ما باید انجام دهیم.
But this is not a bad thing.	اما این چیز بدی نیست.
He filled the house with gasoline	خانه را پر از بنزین کرد
He had broken them.	او آنها را شکسته بود.
This is a good thing.	این چیز خوبیه.
Wind speed is probably the most important factor here.	سرعت باد شاید مهمترین عامل در اینجا باشد.
I wish it was that easy	کاش به همین راحتی بود
This does not mean that you do not tell the story.	این به این معنی نیست که داستان را تعریف نکنید.
My father shared it.	پدرم آن را به اشتراک گذاشته است.
Or so it happened to me.	یا حداقل برای من اینطوری پیش آمد.
No one else is going to do that.	هیچ کس دیگری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do everything for him	من برای او هر کاری می کنم
You do not get away with it so easily.	شما به این راحتی از خود دور نمی شوید.
I hope my questions were clear	امیدوارم سوالم واضح بوده باشه
He was happy because they had a good time.	او خوشحال بود، زیرا آنها اوقات خوبی داشتند.
she is coming	داره میاد
He is bad news.	او یک خبر بد است.
You see kids who.	بچه هایی را می بینید که.
Maybe he went too far this time.	شاید او این بار بیش از حد پیش رفته بود.
And I.	و من.
This is where we can get in touch on a personal level.	اینجاست که ما می توانیم در سطح شخصی در تماس باشیم.
You may have heard about it.	شما ممکن است در مورد آن شنیده باشید.
I hope he and his family are well.	امیدوارم حال او و خانواده اش خوب باشد.
Only then does he smile.	فقط در این صورت است که لبخند می زند.
I laugh at everything	به همه چیز میخندم
I'm not sure	من مطمئن نیستم
However, it requires a large volume to collect information.	با این حال، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به حجم زیادی نیاز دارد.
Remove the pan from the heat and stir until smooth.	ظرف را از روی حرارت بردارید و هم بزنید تا یکدست شود.
So the title is perfect, and so is the movie.	بنابراین عنوان بی‌نقص است و فیلم هم همینطور است.
I will though.	هر چند خواهم کرد.
Today, people are turning to social media.	امروزه مردم به شبکه های اجتماعی روی آورده اند.
It's quite simple.	این کاملا ساده است.
There is no specific date in mind	تاریخ مشخصی در ذهن نیست
We use the test results to note down several key features of the tool.	ما از نتایج آزمایش برای یادداشت چندین ویژگی کلیدی ابزار استفاده می کنیم.
They now have a week.	الان یک هفته فرصت دارند.
I do not need to say	من نیازی به گفتن ندارم
More people received higher education and entered the professional middle classes.	افراد بیشتری تحصیلات عالی کسب کردند و وارد طبقات متوسط ​​حرفه ای شدند.
Maybe it's better than you think.	شاید بهتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Then it gets serious	بعدش جدی میشه
He asked her where she got it from.	از او پرسید که آن را از کجا آورده است.
He wanted to help.	می خواست کمک کند.
He wondered if this was a woman.	او تعجب کرد که آیا این زن است؟
In it, judgment is important.	در آن، قضاوت مهم است.
See the image below.	تصویر زیر را ببینید.
I only heard it later, by accident.	من فقط بعدا شنیدم، اتفاقی.
It is better to say as little as possible.	بهتر است تا حد امکان کمتر بگویید.
There is a similar need for still images.	نیاز مشابهی در مورد تصاویر ثابت وجود دارد.
He had the best view of the city.	او بهترین منظره شهر را داشت.
I have to force myself to take my time.	باید خودم را مجبور کنم که وقتم را بگیرم.
However, he knew that this would make him tired.	با این حال می دانست که این کار او را خسته می کند.
Even now he could not reach it.	حتی الان هم نمی توانست به آن برسد.
This is what he called you.	این همان چیزی است که او شما را صدا کرد.
Very good part.	بخش بسیار خوبی است.
It was easy for them to smile.	لبخند زدن آنها آسان بود.
He had heard an explanation.	شرحی شنیده بود.
He says he goes, he goes.	می گوید می رود، می رود.
This is also the message of the government.	این پیام دولت هم هست.
We want a picture of ourselves now.	ما الان یک عکس از خودمان می خواهیم.
In fact, the situation of the game is terrible.	در واقع وضعیت بازی وحشتناک است.
Conduct research and data analysis.	انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها.
They may make him more of a target.	آنها ممکن است او را بیشتر به یک هدف تبدیل کنند.
He expected my father to match that level.	او انتظار داشت که پدرم با آن سطح مطابقت داشته باشد.
He even spread his legs slightly to help.	حتی پاهایش را کمی باز کرد تا کمک کند.
However, getting there will not be easy.	با این حال، رسیدن به آنجا آسان نخواهد بود.
This is not just a different title and payment scale.	این فقط یک عنوان و مقیاس پرداخت متفاوت نیست.
In fact, this method is quite involved.	در واقع، این روش کاملاً درگیر است.
And of course it may not exist.	و البته ممکن است وجود نداشته باشد.
He really was a king.	او واقعاً پادشاه بود.
His hands were icy.	دستانش یخ بود.
But maybe not so different.	اما شاید چندان متفاوت نیست.
I have no memory of being hurt by women, only men.	من هیچ خاطره ای از صدمه دیده شدن توسط زنان ندارم، فقط از مردان.
This was the house we brought him home from the hospital.	این همان خانه ای بود که او را از بیمارستان به خانه آوردیم.
The pain can be severe.	درد می تواند شدید باشد.
The target moves.	هدف حرکت می کند.
They use each other.	همدیگر را به کار می اندازند.
Until he did.	تا اینکه این کار را کرد.
We were forced out of the pass.	ما را به زور از پاس خارج کردند.
I mean, every deal we have is bad.	منظورم این است که هر معامله ای که داریم بد است.
These people were excited about politics.	این افراد از سیاست هیجان زده بودند.
They will be a problem in the future.	آنها در آینده مشکل ساز خواهند شد.
We knew then that we had committed the murder.	آن موقع می دانستیم که ما قتل را انجام داده ایم.
For more training	برای آموزش بیشتر
I do not get one	من یکی نمیگیرم
There was also one mentioned in the comments that seems to work well.	همچنین یکی در نظرات ذکر شد که به نظر می رسد خوب کار می کند.
It was a really difficult year for me.	آن سال واقعاً سال سختی برای من بود.
I worked on a boat.	من روی یک قایق کار کردم.
They do this for protection.	آنها این کار را برای محافظت انجام می دهند.
Aram said to himself, there is no immediate threat here.	آرام به خود گفت، اینجا هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد.
You have known him for eight days.	هشت روز است که او را می شناسید.
But without it.	اما بدون آن.
I love you so much.	من تو را خیلی خیلی دوست دارم.
read.	بخوانید.
This was not going well	این به خوبی پیش نمی رفت
I am lucky to have you in my team.	من خوش شانس هستم که شما را در تیمم دارم.
He runs after her	دنبالش می دود
But during the physical search, the letter was found by the police.	اما در بازرسی بدنی این نامه توسط پلیس پیدا شد.
Your spouse does not answer the call.	همسرت به تماس پاسخ نمی دهد.
How you play earns respect.	نحوه بازی شما باعث احترام می شود.
He was mistaken for himself.	او را با خودش اشتباه کردند.
It takes a long time for them to change these programs.	زمان زیادی طول می کشد تا آنها این برنامه ها را تغییر دهند.
So now let's turn the cards, starting from right to left.	خب حالا بیایید کارت ها را بچرخانیم، از راست به چپ شروع کنیم.
Space is ready to kill you.	فضا برای کشتن شما آماده شده است.
I will fight him under the conditions of his challenge.	من تحت شرایط چالش او با او مبارزه خواهم کرد.
And then it turned black like a storm.	و بعد مثل طوفان سیاه شد.
But instead, we are here.	اما در عوض، ما اینجا هستیم.
It's too complicated and it's too big for me.	این بیش از حد پیچیده و برای من بسیار بزرگ به نظر می رسد.
This is about putting every piece of information we have on the table.	این در مورد قرار دادن هر قطعه اطلاعاتی است که ما روی میز داریم.
Or so he thought.	یا اینطور فکر می کرد.
He seemed to have a lot of freedom.	به نظر می رسید که او آزادی زیادی دارد.
This is where you do your work.	این جایی است که شما کارهای خود را انجام می دهید.
Three steps led to each door.	سه پله به هر در منتهی می شد.
Yes, our family is a separate thing.	بله، خانواده ما یک چیز جدا است.
If only he was not too late.	اگر فقط او خیلی دیر نمی کرد.
It is not a course.	دوره نیست.
The public key is like an email address.	کلید عمومی مانند یک آدرس ایمیل است.
His happy horses are full of expression and life !.	اسب های شاد او پر از بیان و زندگی است!.
What we have is special.	آنچه ما داریم خاص است.
He tried to tell me this several times.	چندین بار سعی کرد این را به من بگوید.
But oh magic	اما اوه جادو
Food that.	غذایی که.
All participants provided blood samples after giving informed written consent.	همه شرکت کنندگان پس از دادن رضایت آگاهانه کتبی نمونه خون ارائه کردند.
It was very, very hard	خیلی خیلی سخت بود
I'm not sure about that.	من از آن مطمئن نیستم.
On the other hand, some of them will be very noticeable.	از سوی دیگر، برخی از آنها بسیار مورد توجه خواهند بود.
And they are not helped.	و به آنها کمکی نمی شود.
He came back to see.	برگشت تا ببیند.
We will keep you fully informed at every step.	ما شما را در هر مرحله به طور کامل در جریان خواهیم گذاشت.
This number can be reduced to almost nothing.	این عدد را می توان تقریباً به هیچ کاهش داد.
And the night train was there.	و قطار شب آنجا بود.
They shape ideas.	آنها ایده ها را شکل می دهند.
This was not right.	این حق نداشت.
He was trying to have fun.	او سعی می کرد تفریح ​​کند.
So far, so good.	تا اینجا همه چیز به خوبی پیش رفته است.
You gave me shape and vision	تو به من شکل و دید دادی
This is probably due to the high cost of production.	این احتمالاً به دلیل هزینه های بالای تولید است.
There is no such thing as sleeping in my family.	در خانواده من چیزی به نام خوابیدن وجود ندارد.
These kids really didn't want to eat.	این بچه ها واقعاً نمی خواستند غذا بخورند.
This is quite a collection of lies that you have collected there.	این کاملاً مجموعه ای از دروغ هایی است که شما در آنجا جمع آوری کرده اید.
Everyone should agree on the question.	همه باید در مورد سوال موافق باشند.
He was not surprised.	او تعجب نکرد.
As a result, three people were killed.	در نتیجه سه نفر کشته شدند.
Choose a good piece of meat.	یک تکه گوشت خوب انتخاب کنید.
Nevertheless, you should be surprised.	با این وجود، باید تعجب کنید.
He did not participate much in the whole affair.	او در کل ماجرا خیلی شرکت نکرد.
He continued without waiting for his answer.	بدون اینکه منتظر پاسخ او باشد ادامه داد.
For me, you go through the steps.	برای من، شما مراحل را طی می کنید.
Our only chance	تنها شانس ماست
The game happens fast.	بازی سریع اتفاق می افتد.
Eventually, even the trees were behind him.	در نهایت، حتی درختان پشت سر او بودند.
And no return calls	و بدون تماس برگشتی
He wanted to bore me.	می خواست مرا خسته کند.
And it may continue to do so.	و ممکن است به همین شکل ادامه پیدا کند.
"You have to tell me which hospital you are in," he says.	او می گوید باید به من بگویید در کدام بیمارستان هستید.
I was fired.	من را اخراج کردند.
That is, he made me lie down.	یعنی او مرا دراز کشید.
There was no sound except the wind.	صدایی جز باد نمی آمد.
So do not tell anyone your situation.	پس وضعیت خود را به کسی نگویید.
I could have done better with that site.	من می توانستم با آن سایت بهتر عمل کنم.
I seem to add one or two a week.	به نظر می رسد هفته ای یک یا دو اضافه کنم.
But it does only one thing.	اما فقط یک کار را انجام می دهد.
The culture was negative for the remaining patient.	کشت برای بیمار باقی مانده منفی بود.
I'm going through.	از میان می گذرم.
It was often better not to say anything to him.	با او اغلب بهتر بود چیزی نگوییم.
It's like going to war.	مثل رفتن به جنگ است.
He spends the night in high school.	خودش را شبانه در دبیرستان به سر می برد.
Data were obtained in three independent experiments.	داده ها در سه آزمایش مستقل به دست آمد.
She is somehow missing a child and has no mother.	او به نوعی بچه گمشده است و مادر ندارد.
Better than me.	بهتر از من.
He had a number on a public street.	یک شماره در یک خیابان عمومی داشت.
Do you feel his energy?	آیا انرژی او را احساس می کنید؟
There is no reason to have it.	دلیلی برای داشتن آن وجود ندارد.
We can only be who we are.	ما فقط می توانیم همانی باشیم که هستیم.
Name it whatever you want.	اسمش را هر چه می خواهی بگذار.
He saw where we were both going.	او دید که هر دوی ما قرار است کجا باشیم.
I have had some great groups and some terrible groups.	من چند گروه عالی و چند گروه وحشتناک داشته ام.
I do not get tired of seeing this one.	من از دیدن این یکی خسته نمی شوم.
It was considered first because.	ابتدا در نظر گرفته شد زیرا.
They have everything with you.	آنها همه چیز را با شما دارند.
I do not use it.	من از آن استفاده نمی کنم.
Various mental events	رویدادهای ذهنی مختلف
My faith was now more than black and white.	ایمان من اکنون بیشتر از سیاه و سفید بود.
He is my friend.	او دوست من است.
Well, that feeling is back, but less so.	خوب، این احساس دوباره برگشته است، اما کمتر.
Their knowledge does not come from there.	علم آنها از آنجا سرچشمه نمی گیرد.
They are two very different things.	آنها دو چیز بسیار متفاوت هستند.
Design, test and analyze data.	طراحی، انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها.
Is mentioned.	اشاره شده است.
Again, the game offers no explanation for what it is.	باز هم، بازی هیچ توضیحی برای چیستی آن ارائه نمی دهد.
Do not take my young men.	مردان جوان من را نگیرید.
It was actually just a few minutes.	در واقع فقط چند دقیقه بود.
We did not report more than the working hours we worked.	بیشتر از ساعت کاری که کار می کردیم گزارش نمی دادیم.
And I really love you	و واقعا دوستت دارم
Which can certainly be useful and healthy.	که مطمئنا می تواند مفید و سالم باشد.
Will be next.	بعدی خواهد بود.
You have to get me out of here	باید منو از اینجا ببری بیرون
Come to think of it, maybe it's mine	بیا بهش فکر کن شاید مال من بوده
Oh my God.	ای وای.
Who has the time or the money for gas?	چه کسی وقت دارد یا پول بنزین؟
There are two other families.	دو خانواده دیگر هستند.
A new seed.	یک دانه جدید.
It was not that his advice was bad.	این نبود که توصیه او بد بود.
It could not be more complete than this.	کامل تر از این نمی توانست باشد.
My daughter was crying	دخترم داشت گریه می کرد
I was inside	من داخل بودم
He did not want it to end	نمیخواست تموم بشه
And not who.	و نه چه کسی.
Everything, in this case, is me.	همه چیز، در این مورد، من بودن.
They considered him strange.	آنها او را عجیب و غریب می دانستند.
However, simple life in the village was not easy.	با این حال، زندگی ساده در روستا کار آسانی نبود.
It is lovely in both ways	از هر دو جهت دوست داشتنی است
My father says the first school of its kind.	پدرم می گوید اولین مدرسه در نوع خود.
The court added other factors to the list.	به این فهرست، دادگاه عوامل دیگری را اضافه کرد.
Now my problem	حالا مسئله من
They will probably find a way to tax us more.	آنها احتمالاً راهی برای مالیات بیشتر از ما خواهند دید.
If we were not, we would not be here yet.	اگر نبودیم هنوز اینجا نبودیم.
They come, they go.	می آیند، می روند.
This is very good, given what we know.	این خیلی خوب است، با توجه به آنچه ما می دانیم.
This is the person they go to every day.	این همان کسی است که آنها هر روز به سراغ آنها می روند.
He said he has no idea.	او گفت که کمترین ایده ای را ندارد.
with high quality.	با کیفیت بالا.
this is yours.	این مال تو است.
That was the best way.	این بهترین راه بود.
He is dead now	الان مرده
I came here to argue with you.	من اینجا آمدم تا با شما استدلال کنم.
There is no clear way for me.	هیچ راه روشنی برای من وجود ندارد.
You have no way to get help.	راهی برای کمک گرفتن ندارید.
That little kid can jump for sure.	آن بچه کوچولو مطمئناً می تواند بپرد.
Now he had something to do.	حالا او کاری برای انجام دادن داشت.
Occurs across the state.	در سراسر ایالت رخ می دهد.
And that's exactly what life is supposed to be.	و این دقیقاً همان چیزی است که قرار است زندگی باشد.
I'm in control of my pregnancy but I'm still worried.	من در کنترل بارداری هستم اما هنوز نگران هستم.
We have new details about a key piece of evidence.	ما جزئیات جدیدی در مورد یک شواهد کلیدی داریم.
This will be best for both patients and staff.	این هم برای بیماران و هم برای کارکنان بهترین خواهد بود.
Suffering has its advantages.	رنج مزایای خود را دارد.
This one to get started.	این یکی برای شروع.
They laugh, talk, and sometimes even share their shoes.	آنها می خندند، صحبت می کنند و حتی گاهی اوقات کفش هایشان را به اشتراک می گذارند.
It is natural to eat in public.	طبیعی است که در جمع دیگران غذا بخوریم.
And see if it still does.	و ببینید که آیا هنوز این کار را انجام می دهد یا خیر.
Without it, the government will have a field day.	بدون آن، دولت روز میدانی خواهد داشت.
I'm not positive	من مثبت نیستم
You have to name.	شما باید نام ببرید.
We did two experiments.	ما دو آزمایش انجام دادیم.
His thoughts were slowly being erased.	افکارش هم کم کم داشت پاک می شد.
A great library	یک کتابخانه عالی و فوق العاده
No one could tell me what to do.	هیچ کس نمی توانست به من بگوید چه کار کنم.
Do you like to play?	دوست داری بازی کنی؟
We did not even go to the same school.	ما حتی به همان مدرسه هم نمی رفتیم.
It is determined as follows.	به صورت زیر تعیین می شود.
I can not quite believe how quickly this book came together.	من نمی توانم کاملاً باور کنم که این کتاب چقدر سریع جمع شد.
I'm sure you will meet him while he is here.	من مطمئن هستم که شما او را تا زمانی که اینجاست ملاقات کنید.
Now accompany me on another mission.	حالا من را برای یک ماموریت دیگر همراهی کن.
A dead person does not need rules about how to move.	یک مرده نیازی به قوانینی در مورد نحوه حرکت ندارد.
And sometimes more.	و گاهی اوقات بیشتر.
But this has nothing to do with us.	اما این به ما ربطی ندارد.
It was very hard and he lost a man.	خیلی سخت بود و یک مرد را از دست داد.
He could not stand it anymore.	او دیگر نمی توانست آن را تحمل کند.
But there was a livelihood issue.	اما مسئله امرار معاش وجود داشت.
This is in deeds, not blood.	این در اعمال است نه خون.
The point here is his class and place in life.	نکته اینجا کلاس و جایگاه او در زندگی است.
Maybe half a season	شاید نیم فصل
Signed immediately	بلافاصله امضا شد
Fair enough, great.	به اندازه کافی منصفانه است، عالی است.
The first time we talked, I told you to do it.	اولین باری که صحبت کردیم به شما گفتم این کار را بکنید.
Perhaps another aspect of the mental nature is knowing.	شاید یکی دیگر از جنبه های طبیعت ذهنی، انجام دانستن باشد.
I will see him then	اونوقت میبینمش
One member of the family becomes ill and the others gather to help.	یکی از اعضای خانواده بیمار می شود و بقیه برای کمک دور هم جمع می شوند.
And he loved it.	و او آن را دوست داشت.
And he did not like it.	و او آن را دوست نداشت.
He is still there eight years later.	هشت سال بعد هنوز آنجاست.
The game process may be as follows.	روند بازی ممکن است به شرح زیر باشد.
A real fight over what matters.	یک دعوای واقعی، بر سر چیزی که مهم است.
No one was near him.	کسی نزدیکش نبود.
It happened today.	امروز اتفاق افتاد.
So God and man are essentially one.	بنابراین خدا و انسان اساسا یکی هستند.
Then he led his horse forward and the others followed him.	سپس اسب خود را به جلو برد و دیگران به دنبال او رفتند.
He missed his company every minute of the day.	او هر دقیقه از روز برای شرکت او تنگ می شد.
So it's not exactly a random idea.	بنابراین دقیقاً یک ایده تصادفی نیست.
The problem is one of power relations.	مشکل یکی از روابط قدرت است.
It may be part of it.	ممکن است بخشی از آن باشد.
Without having yet dealt with the social system.	بدون اینکه هنوز به سیستم اجتماعی پرداخته باشد.
Because we now know that there have been many more cases.	زیرا اکنون می دانیم که موارد بسیار بیشتری وجود داشته است.
I really loved him.	من واقعاً او را دوست داشتم.
You will not burn when you pass through the fire.	هنگامی که از میان آتش عبور می کنید، نخواهید سوخت.
So was he.	او هم همینطور بود.
These fields can be read and written by several processes.	این فیلدها توسط چندین فرآیند قابل خواندن و نوشتن هستند.
It does not help people's lives in society.	کمکی به زندگی مردم در جامعه نمی کند.
There will be no past soon.	به زودی گذشته ای وجود نخواهد داشت.
I am myself.	من خودم هستم.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
But the connection quality is not even the worst part.	اما کیفیت اتصال حتی بدترین قسمت نیست.
A little common sense helps.	کمی عقل سلیم کمک می کند.
Of course it was beautiful there	البته اونجا قشنگ بود
What to call this character was discussed.	این شخصیت را چه بنامیم موضوع بحث شد.
The people of the city had come to watch.	مردم شهر آمده بودند تماشا کنند.
It was good at first	اولش خوب بود
Some keep dogs.	بعضی ها سگ نگه می دارند.
He felt my foot.	پایم را حس کرد.
Right click on the link now to get this look.	برای دریافت این ظاهر اکنون روی پیوند، راست کلیک کنید.
If they really wanted to fight, they did.	اگر واقعاً می خواستند دعوا کنند، این کار را کردند.
He really does not like me.	او واقعاً به من علاقه ای ندارد.
I did very little work today	امروز خیلی کم کار کردم
This article is about video games.	این مقاله در مورد بازی ویدیویی است.
Now his hands were red with it.	حالا دستانش با آن قرمز شده بود.
I tried many times to stop.	من بارها سعی کردم متوقف کنم.
Something that goes back at least a few years.	چیزی که حداقل به چند سال قبل برمی گردد.
But he knows he is dead.	اما او از مرگ خبر دارد.
You write your code, just put it there, and that's it.	شما کد خود را می نویسید، فقط آن را در آنجا قرار می دهید، و تمام.
Let it be.	بگذار باشد.
However, the plaintiff entered through a small front door.	با این حال، شاکی وارد یک در کوچک در جلو شد.
It does its job.	کار خودش را می کند.
We have been doing this for almost a hundred years.	ما این کار را برای نزدیک به صد سال گذشته انجام داده ایم.
You meet him and see him.	شما او را ملاقات می کنید و می بینید.
He has not had any physical problems so far.	او تا این زمان هیچ مشکل جسمی نداشت.
I can not hear anything.	من نمی توانم چیزی بشنوم.
I can not answer for myself.	من هم نمی توانم برای خودم جواب بدهم.
A new day.	یه روز جدید.
Thousands of companies are leaving.	هزاران شرکت در حال ترک هستند.
He was known to have an independent mind.	او شناخته شده بود که ذهن مستقلی داشت.
Ask if you can sit down and talk.	بپرسید آیا می توانید بنشینید و صحبت کنید.
Let us briefly describe the main result obtained in the article.	اجازه دهید به طور خلاصه نتیجه اصلی به دست آمده در مقاله آنها را شرح دهیم.
Theory is one thing.	تئوری یک چیز است.
We wanted to build something to give back to society.	ما می خواستیم چیزی بسازیم که به جامعه پس بدهیم.
They pointed their guns at him and he raised his hands.	اسلحه هایشان را به سمت او گرفتند و او دست هایش را بالا برد.
But there was clearly more to ask, and he knew it.	اما به وضوح چیزهای بیشتری برای پرسیدن وجود داشت، و او آن را می دانست.
I have to go to the police today	امروز باید برم پلیس
Another member of my group has the same problem.	یکی دیگر از گروه من هم همین مشکل را دارد.
Many of the things he used to want now feel that way.	بسیاری از چیزهایی که او قبلاً می خواست اکنون چنین احساس می شود.
I thought it was kind of funny	به نظرم یه جورایی خنده دار بود
You lose your freedom.	شما آزادی خود را از دست می دهید.
The children knew why they were doing this.	بچه ها می دانستند چرا این کار را می کنند.
She was her second husband.	او شوهر دوم او بود.
Connect with people.	با مردم در ارتباط باشید.
They made him.	او را ساختند.
We do not want to join them.	ما نمی خواهیم به آنها بپیوندیم.
Everything is done without a word.	همه کارها بدون هیچ کلمه ای انجام می شود.
There was a level of comfort with it.	یک سطح آسایش همراه با آن وجود داشت.
No one comes here and no one leaves.	نه کسی اینجا می آید و نه کسی می رود.
He took me seriously as a young man.	او مرا به عنوان یک جوان جدی مورد توجه قرار داد.
Someone was wondering where to stick him.	یک نفر فکر کرده بود کجا او را بچسباند.
And then make us work again, but differently.	و سپس ما را وادار به کار دوباره، اما متفاوت.
Now the third time	الان بار سوم
And then everything changed.	و بعد همه چیز عوض شد.
I tried to explain	سعی کردم توضیح بدم
It was a strange emotional experience for me.	این یک تجربه احساسی عجیب برای من بود.
We have the data.	ما داده ها را داریم.
The photo below somehow shows how hot it was.	عکس زیر به نوعی نشان می دهد که چقدر گرم بوده است.
But if you sometimes eat a number, buy only one.	اما اگر گاهی اوقات یک عدد می خورید، فقط یکی بخرید.
But that's the proof he needed.	اما این مدرکی بود که او به آن نیاز داشت.
Is opening the door	داره دری رو باز میکنه
The explanation was inconclusive.	توضیحات بی نتیجه ماند.
I'm the one who actually makes a living.	من کسی هستم که در واقع امرار معاش می کنم.
It seemed like we were making friends.	به نظرم می رسید که داریم با هم دوست می شویم.
Specify one from above.	یکی را از بالا مشخص کنید.
He is running away without you	بدون تو داره فرار میکنه
Most of them did not realize that I was right.	اکثر آنها متوجه من نشدند که منطقی بود.
The idea itself.	خود ایده آن.
Seven men lost their lives in the incident.	در این حادثه هفت مرد جان خود را از دست دادند.
Which depends on the time.	که بستگی به زمان دارد.
He did not intend to harm anyone.	او قصد آزار کسی را نداشت.
I think this is what my new "teacher" was expecting.	فکر می کنم این همان چیزی است که "معلم" جدید من انتظار داشت.
Dry is probably not a good word.	احتمالاً خشک کلمه مناسبی نیست.
I could not escape.	نمی توانستم فرار کنم.
I knew something was wrong with me.	می دانستم چیزی در مورد من اشتباه است.
He reported weak evidence for this.	او شواهد ضعیفی برای این موضوع گزارش کرد.
But the wind did not come.	اما باد نمی آمد.
Friends, many of them.	دوستان، بسیاری از آنها.
We do not make any judgments about this.	ما در این مورد هیچ قضاوتی نمی کنیم.
The safe was opened.	گاوصندوق باز شد.
No one has a heart for it.	هیچ کس دلش در آن نیست.
Then he took himself.	بعد خودش را گرفت.
They are just trying to survive.	آنها فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند.
The two immediately hit it.	آن دو بلافاصله آن را زدند.
There must have been a problem where I was.	باید مشکلی وجود داشت که من آنجا بودم.
There is a better way.	راه بهتری وجود دارد.
Nothing was settled.	هیچ چیز حل و فصل نشده بود.
I had never been out like this before.	من تا به حال اینطوری بیرون نرفته بودم.
This thought made him happy.	این فکر او را خوشحال کرد.
No one else was in the apartment at the time.	در آن زمان هیچ کس دیگری در آپارتمان نبود.
The main reason for this problem was low interest rates.	علت اصلی این مشکل پایین بودن نرخ بهره بوده است.
Interesting observations could be made if the evidence were considered.	اگر شواهد مورد توجه قرار می گرفت، مشاهدات جالبی می توانست انجام شود.
He was not used to people seeing him directly like this.	او عادت نداشت که مردم مستقیماً او را اینطور ببینند.
Our study was limited to a relatively small sample size of patients.	مطالعه ما با حجم نمونه نسبتاً کوچکی از بیماران محدود شد.
But he says he is dead.	اما او می گوید که او مرده است.
He took a deep breath, tried to calm himself, returned to the center.	نفس عمیقی کشید، سعی کرد خودش را آرام کند، خودش را به مرکز برگرداند.
The time for the games was over.	زمان بازی ها تمام شده بود.
He claims he is learning something.	ادعا می کند که دارد چیزی یاد می گیرد.
We will come back with something better sometime though.	هر چند زمانی با چیز بهتری باز خواهیم گشت.
They decided to leave the table.	آنها تصمیم گرفتند میز را ترک کنند.
I tell you.	من به شما می گویم.
You can not understand what he is.	شما نمی توانید بفهمید که او چیست.
Obviously, if the system is very large, this will be a problem.	واضح است، اگر سیستم بسیار بزرگ باشد، این یک مشکل خواهد بود.
In addition, these lights are ready to go.	علاوه بر این، این چراغ ها آماده حرکت هستند.
Nothing special happened.	اتفاق خاصی نیفتاد.
I can not wait for the third.	نمی توانم برای سومی صبر کنم.
This happens a lot.	این خیلی زیاد اتفاق می افتد.
Cut like the color of coffee.	مانند رنگ قهوه را برید.
And you haven't said anything since	و از آن زمان چیزی نگفتی
And the others disappeared.	و دیگران ناپدید شدند.
You never even had to ask for it.	شما هرگز حتی مجبور نشدید آن را بخواهید.
If you are worried, try it.	اگر نگران هستید، آن را تست کنید.
His eyes stared at the bed.	چشمانش به تخت خیره شد.
Everyone knows him everywhere.	همه جای او را می شناسند.
They will be.	آنها خواهند بود.
These are the only known results to date.	اینها تنها نتایج شناخته شده تا به امروز هستند.
We just have to wait and see.	فقط باید صبر کنیم و ببینیم.
He went forward, raised his hands and waited.	جلو رفت، دستانش را بالا آورد و منتظر ماند.
Now is the time to give back.	اکنون زمان پس دادن است.
And also over and over again.	و همینطور بارها و بارها.
All measurements were repeated at least three times.	تمام اندازه گیری ها حداقل سه بار تکرار شد.
I was just a cook	من فقط آشپز بودم
Hit the body	به بدن ضربه بزن
Two to seven can play.	دو تا هفت می توانند بازی کنند.
It was time to count.	وقت آن بود که حساب کنیم.
He died at the hospital.	او در بیمارستان درگذشت.
I realized they have a problem and want to sell.	فهمیدم مشکل دارند و می خواهند بفروشند.
We lived not far from where we are now.	ما نه چندان دور از جایی که الان هستیم زندگی می کردیم.
You have to let me try.	باید به من اجازه بدهید تلاش کنم.
Trust is a big part of any relationship.	اعتماد بخش بزرگی از هر رابطه است.
I learned from it.	من از آن یاد گرفتم.
There are now more tall buildings in the world.	اکنون ساختمان های مرتفع بیشتری در جهان وجود دارند.
He must be prepared	او باید آماده شود
I said no, that was right.	گفتم نه که درست بود.
Consider pressure.	فشار را در نظر بگیرید.
The driver is the function of the main driver of a device.	درایور تابع درایور اصلی یک دستگاه است.
He could go anywhere.	او می توانست به هر جایی برود.
This is just a new way of looking at what you eat.	این فقط یک روش جدید برای نگاه کردن به آنچه می خورید است.
Your eyes tell you the truth.	چشمان شما حقیقت را به شما می گوید.
Police still felt they would have a case.	پلیس همچنان احساس می‌کرد که پرونده‌ای خواهد داشت.
I do not force or anything.	نه مجبورت میکنم نه چیزی.
I stuck to this particular photo and sat down.	به این عکس خاص چسبیدم و نشستم.
do not get me wrong.	منظور من رو اشتباه متوجه نشو.
Unfortunately, as mentioned above, they are missing.	متأسفانه همانطور که در بالا ذکر شد آنها گم شده اند.
He wanted to save the horse's legs.	او می خواست پاهای اسب را نجات دهد.
That was the whole purpose of the trip.	تمام هدف سفر همین بود.
The probability of the age effect was suggested.	احتمال اثر سنی پیشنهاد شد.
You are free men.	شما مردان آزاد هستید.
You do not need to repair	شما نیازی به تعمیر ندارید
It includes everything that has led to it.	این شامل هر چیزی است که منجر به آن شده است.
Keep talking	به حرف زدنش ادامه بده
In the sense that ,.	به این معنا که،.
And it was not mine.	و مال من هم نبود.
We work hard.	ما سخت کار می کنیم.
I asked the teachers what they want.	از معلمان پرسیدم چه می خواهند؟
I came home with a whole set.	من با یک مجموعه کاملاً به خانه آمدم.
He was still worried.	او همچنان نگران بود.
He remembers the first day of his illness.	او اولین روز بیماری خود را به یاد می آورد.
And this is no exception to this rule.	و این نیز از این قاعده مستثنی نیست.
But then everything changed.	اما بعد همه چیز تغییر کرد.
But overall it is very simple.	اما در کل بسیار ساده است.
The story went its own way and somehow disappeared.	داستان مسیر خود را طی کرد و به نوعی خاموش شد.
For me, for my patients, like an integrated store.	برای من، برای بیمارانم، مثل یک فروشگاه یکپارچه.
It's getting away	داره دور میشه
I can not go on with it.	من نمی توانم با آن ادامه دهم.
He did not tell anyone	به کسی نگفت
It was tiny	ریز بود
Water.	آب.
And if you have a problem or problem, please comment below.	و اگر مشکل یا مشکلی دارید، لطفا در زیر نظر دهید.
This makes it much harder to press on the chair.	این کار فشار دادن روی صندلی را بسیار سخت تر می کند.
The stars on his shoulder caught the light.	ستاره های روی شانه اش نور را گرفتند.
His family had come to be with him.	خانواده اش آمده بودند تا با او باشند.
Something that needs to be created over several years.	چیزی که باید بیش از چندین سال ایجاد شود.
I do not need a doctor	من نیازی به دکتر ندارم
You are either looking for a house or easy money.	شما یا به دنبال خانه داری یا پول آسان می روید.
They will come for it next week.	آنها هفته آینده برای آن می آیند.
Welcome to our happy little house.	به خانه کوچک شاد ما خوش آمدید.
I felt it too	من هم حسش کردم
But within a week, it will feel real.	اما در عرض یک هفته، احساس واقعی خواهد شد.
Keep playing until one person has everything.	به بازی ادامه دهید تا زمانی که یک نفر همه چیز را داشته باشد.
So it does not matter who it is.	بنابراین خیلی مهم نخواهد بود که چه کسی باشد.
Of course, you can also add a little salt if you like.	البته اگر دوست دارید می توانید کمی نمک هم اضافه کنید.
I do not pay to see this.	من برای دیدن این پول پرداخت نمی کنم.
There is no other goal.	هدف دیگری وجود ندارد.
Therefore, a longer recovery period is often needed.	بنابراین، اغلب به دوره نقاهت طولانی تری نیاز است.
Everything is paid and included.	همه چیز پرداخت شده و شامل می شود.
Maybe he was both.	شاید او هر دو بود.
However, we are still getting out of here.	با این حال، ما همچنان از اینجا خارج می شویم.
He is very bad.	او خیلی بد است.
The main reason for this is risk control.	دلیل اصلی این امر کنترل ریسک است.
Within a few months, it spread around the world.	در عرض چند ماه، در سراسر جهان گسترش یافت.
This can be seen from the following example.	این را می توان از مثال زیر مشاهده کرد.
This was the result of a bad policy.	این نتیجه سیاست بد بود.
The representative image is shown.	تصویر نماینده نشان داده شده است.
People take them and compete.	مردم آنها را می گیرند و مسابقه می دهند.
I think we grew as a football team and an organization.	فکر می کنم ما به عنوان یک تیم فوتبال و یک سازمان رشد کردیم.
They eventually mature.	آنها در نهایت بالغ کامل می شوند.
Unfortunately, even when these services are available, significant challenges remain.	متأسفانه، حتی زمانی که این خدمات در دسترس هستند، چالش های قابل توجهی باقی می ماند.
No ice, please.	بدون یخ، لطفا.
This is what you expect.	این چیزی است که شما انتظار دارید.
How many years did you stay away from him?	چند سال ازش دوری کردی
Final orders are given.	دستورات نهایی داده شود.
I know it can be hard to miss this opportunity.	می دانم که از دست دادن این فرصت ممکن است سخت باشد.
Everything was hers	همه چیز مال او بود
I thought about it.	در موردش فکر کردم.
Picture opened the door.	تصویر در را باز کرد.
They were there to help me.	آنها برای کمک به من آنجا بودند.
They are violent.	آنها خشونت هستند.
I came back today to ask another question.	امروز برگشتم تا یه سوال دیگه بپرسم.
People get sick from drinking dirty water.	مردم از نوشیدن آب کثیف بیمار می شوند.
Big and small.	بزرگ ها و کوچک ها.
In addition, system performance is significantly improved.	علاوه بر این، عملکرد سیستم به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
I hate losing	از دست دادن متنفرم
But he had removed his fear.	اما ترسش را از بین برده بود.
These rules are on our side.	این قوانین طرف ماست.
Loss of family and aimlessness.	از دست دادن خانواده و بی هدفی.
It is becoming much more common.	به مراتب رایج تر می شود.
But not for me.	اما برای من نیست.
But rarely for anyone else.	اما به ندرت برای کس دیگری.
Stay on one point.	روی یک نقطه بمان.
It was not a matter of running.	بحث دویدن نبود.
I have to support him.	من باید پشتیبان او باشم.
This led him to continue to believe.	این باعث شد که به این باور ادامه دهد.
Nothing has ever been so fixed.	هیچ چیز تا به حال آنقدر ثابت نبوده است.
Collections by definition have no order.	مجموعه ها طبق تعریف هیچ نظمی ندارند.
I love my skin	من عاشق پوستم
There are no numbers	اعداد وجود ندارند
I made sure of that.	من از آن مطمئن شدم.
The letters in this section show how he managed it.	نامه های این بخش نشان می دهد که او چگونه آن را مدیریت کرده است.
The house was big enough.	خانه به اندازه کافی بزرگ بود.
He does not go to the doctor.	او به دکتر نمی رود.
But, that's life.	اما، زندگی همین است.
Sorry, this is awful.	متاسفم، این وحشتناک است.
He never knew he was so strong.	او هرگز نمی دانست که اینقدر قوی است.
At the moment we have very little of any of them.	در حال حاضر ما از هیچ یک از آنها خیلی کم داریم.
This is an important life advice.	این توصیه مهم زندگی است.
it is very good.	این خیلی خوب است.
Again and again.	دوباره و دوباره.
Everyone just has to come out and play.	همه فقط باید بیرون بیایند و بازی کنند.
I was supposed to be next	قرار بود بعدی باشم
Computer science did not make me happy.	علوم کامپیوتر مرا خوشحال نمی کرد.
They could film wherever and whenever they wanted.	آن‌ها می‌توانستند هر کجا و هر زمان که می‌خواهند فیلم‌برداری کنند.
I have a picture of my face	من تصویر چهره دارم
The level of pain in certain parts of my body has decreased.	سطح درد در قسمت های خاصی از بدن من کاهش یافته است.
Find out if there was a place for him in his heart.	دریابید که آیا جایی برای او در قلب او وجود داشت یا خیر.
Let him be.	بگذار او باشد.
It just has to be deeper.	فقط باید عمیق تر باشد.
It is clear that he lived almost the same way.	واضح است که او تقریباً به همان شکل زندگی می کرد.
But he survives.	اما او زنده می ماند.
Guys, this is old news for me now.	بچه ها الان برای من یک خبر قدیمی است.
I would love to tell him.	من خیلی دوست دارم به او بگویم.
No progress has been made since arrival.	از زمان ورود هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
The people and their history were of a different kind.	مردم و تاریخ آنها از نوع دیگری بود.
We bring much better to them.	ما چیز بسیار بهتری برای آنها می آوریم.
It was hard for me to sleep.	خوابیدن برایم سخت بود.
There was something very beautiful and simple about this.	چیزی خیلی زیبا و ساده در این مورد وجود داشت.
I want it right every time.	من می خواهم هر بار درست شود.
Do not trust any of the children of the late Shah.	به هیچ کدام از فرزندان مرحوم شاه اعتماد نکنید.
What does this mean?	این به چه معناست.
She looked like a young wife, with me as her young husband.	او مانند یک همسر جوان به نظر می رسید، با من به عنوان شوهر جوانش.
He loves me, it's clear.	او مرا دوست دارد، معلوم است.
That's something to be proud of.	این چیزی بود که باید به آن افتخار کرد.
Women may not feel that way, but men do.	شاید زنان چنین احساسی نداشته باشند، اما مردان چنین احساسی دارند.
Longer than most.	طولانی تر از اکثر.
But this is my job, you see.	اما این کار من است، می بینید.
If he informed, he would inform me.	اگر اطلاع می داد به من اطلاع می داد.
By the way, he is here now.	اتفاقا او الان اینجاست.
He is an exemplary patient.	او یک بیمار نمونه است.
I could fill my house with it.	می توانستم خانه ام را با آن پر کنم.
The problem is with him	مشکل از اوست
There was no choice	هیچ گزینه ای نبود
They know what it takes to fix it.	آنها می دانند که برای رفع آن چه چیزی لازم است.
He performs better but has not done significant court work.	او بهتر عمل می کند اما کار دادگاهی قابل توجهی انجام نداده است.
Links are available in our comments or stories.	پیوند در نظرات یا داستان های ما موجود است.
Most former employees agree that salaries and benefits are good.	اکثر کارمندان سابق موافق هستند که حقوق و مزایا خوب است.
My balance may be a little low	ممکنه تعادلم کمی پایین باشه
I feel comfortable with this weight.	من با این وزن احساس راحتی می کنم.
Does not give life.	زندگی نمی دهد.
However, in public health practice, we can not design programs for specific people.	با این حال، در عمل بهداشت عمومی، ما نمی توانیم برای افراد خاص برنامه طراحی کنیم.
Life is none of them.	زندگی هیچ کدام از آنها نیست.
It was the last place.	آخرین مکان بود.
I did not have a dream job or a dream life.	من شغل رویایی یا زندگی رویایی نداشتم.
The place is amazing.	مکان شگفت انگیز است.
In it, this is a success.	در آن، این یک موفقیت است.
But those four days passed without any hope.	اما آن چهار روز بدون هیچ امیدی گذشت.
I drove with someone	من با کسی رانندگی کردم
The horse wrote the manuscript without knowing any of these details.	اسب بدون دانستن هیچ یک از این جزئیات دست نوشته را نوشته بود.
It seems that he was not the only one buying her.	به نظر می رسد که او تنها خرید او نبود.
But this is how you learn	اما اینطوری یاد میگیری
Now that he looked closer, it was clear that he was crying.	حالا که نزدیکتر نگاه کرد، معلوم بود که گریه کرده است.
You must be tired.	باید خسته باشی.
I do not remember his name	اسمش یادم نمیاد
This is slightly less than one game in all three games.	این مقدار کمی کمتر از یک بازی در هر سه بازی است.
They will never attack us again.	آنها دیگر هرگز به ما حمله نخواهند کرد.
His mother had to calm him down.	مادرش باید او را آرام می کرد.
For community service.	برای خدمات به جامعه است.
These walls are more than two thousand years old.	این دیوارها بیش از دو هزار سال قدمت دارند.
It was even a little hot.	حتی کمی گرم بود.
Obviously we have to use a slightly different word.	بدیهی است که ما باید از یک کلمه کمی متفاوت استفاده کنیم.
No one else will die this day.	هیچ کس دیگری این روز نخواهد مرد.
There is no respect.	هیچ احترامی وجود ندارد.
Now he was beyond that.	حالا او فراتر از این بود.
The recording company had arranged a photo shoot with the group.	شرکت ضبط یک عکسبرداری با گروه ترتیب داده بود.
Do not change them.	آنها را تغییر نده.
Nobody moved.	هیچ کس حرکت نمی کرد.
They do nothing but find out if the man is there or not.	آنها کاری انجام نمی دهند جز اینکه بفهمند آیا آن مرد آنجاست یا خیر.
I had taught him well	خوب بهش یاد داده بودم
He was still very, very serious.	او هنوز خیلی خیلی جدی بود.
And this was given an hour for breakfast.	و این یک ساعت برای صبحانه داده شد.
Bad for the ship.	برای کشتی بد است.
It's a really good example.	واقعاً مثال خوبی است.
Nothing was right, including me.	هیچ چیز درست نبود، از جمله من.
The room was as silent as death.	اتاق مثل مرگ ساکت بود.
I never left contact with him.	من هرگز تماس با او را ترک نکردم.
And a little weird.	و کمی عجیب است.
None of them sought to attract attention.	هیچکدام به دنبال جلب توجه نبودند.
That was when it happened.	آن زمان بود که این اتفاق افتاد.
Escape offered survival.	فرار پیشنهاد بقا را داد.
I felt bad for him	به خاطرش حالم بد شد
Here is a case in point.	در اینجا به یک مورد اشاره می شود.
You can save the location request code.	می توانید کد درخواست مکان را ذخیره کنید.
He could not promise.	او نمی توانست قول دهد.
After receiving the phone, you will fall in love with it.	پس از دریافت گوشی، عاشق آن خواهید شد.
The hotel was small but modern.	هتل کوچک اما مدرن بود.
This is an old problem.	این مشکل قدیمی است.
I think people have been following me for a long time.	فکر می کنم مردم مدت زیادی است که من را دنبال می کنند.
There was no sound.	صدایی نبود.
No one likes it, especially members of your community.	هیچ کس آن را دوست ندارد، به خصوص اعضای جامعه شما.
My life had defeated and won.	زندگی مرا شکست داده و پیروز شده بود.
Time will slow down.	زمان کند خواهد شد.
I tried to do that.	من سعی کردم این کار را انجام دهم.
They can not and should not do this.	این را آنها نمی توانند و نباید انجام دهند.
All our soldiers became rich.	همه سربازان ما ثروتمند شدند.
Buy one or two books and learn for yourself.	یکی دو کتاب بخر و خودت یاد بگیر.
Notes will be taken and written comments will be collected.	یادداشت برداری خواهد شد و نظرات کتبی جمع آوری خواهد شد.
However, that was my least concern at the time.	با این حال این کمترین نگرانی من در آن لحظه بود.
I think this would be a great book.	من فکر می کنم این یک کتاب عالی خواهد بود.
But still we do not give up.	اما باز هم ما تسلیم نمی شویم.
Knowing students is important.	شناخت دانش آموزان مهم است.
Except that his life was a fire.	جز این بود که زندگی اش آتش بود.
He suddenly wondered if that road might be closed as well.	او ناگهان فکر کرد که آیا آن راه نیز ممکن است بسته شود.
You never understood the slightest thing about me	تو هرگز کمترین چیزی را در مورد من نفهمیدی
It was performed by chance.	به صورت شانسی اجرا شد.
I have to change	من باید تغییر کنم
We can learn better skills and be taught.	ما می توانیم مهارت های بهتری را یاد بگیریم و به ما آموزش داده شود.
He really has to do something about it.	او واقعاً باید کاری در مورد آن انجام دهد.
He started building a ship in a bottle, in his apartment.	او شروع به ساخت یک کشتی در یک بطری، در آپارتمان خود کرد.
He is a student.	او یک دانش آموز است.
I should have been	باید من بودم
No one can do it his way.	هیچ کس نمی تواند آن را به روش او انجام دهد.
I see those two men.	من آن دو مرد را می بینم.
Now it makes sense to tell yourself.	حالا منطقی است که با خودتان بگویید.
Maybe he liked me	شاید اون از من خوشش اومده
I have known him for many years.	من او را سالهاست می شناسم.
That's right now.	فعلا همین است.
He really took us to a higher level.	او واقعا ما را به سطح بالاتری رساند.
It was new, it was something that could not be done.	جدید بود، کاری بود که انجام نمی شد.
He is patient and helpful.	او صبور و کمک کننده است.
Similar results were obtained in the second independent experiment.	نتایج مشابهی در دومین آزمایش مستقل به دست آمد.
Surely that was tested that night.	مطمئناً در آن شب این موضوع مورد آزمایش قرار گرفت.
I think he would be ideal for that.	من فکر می کنم او برای آن ایده آل خواهد بود.
They do not want to save for their record.	آنها نمی خواهند برای تولید رکورد خود پس انداز کنند.
He has also watched her.	او نیز او را تماشا کرده است.
We had not heard from them for months.	ماه ها بود که چیزی از آنها نشنیده بودیم.
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که اینجایی!.
It's like the video is slow moving.	مثل این است که ویدیو در حرکت آهسته است.
Click on the photo to visit his blog.	برای بازدید از وبلاگ او روی عکس کلیک کنید.
The Girl Next Door.	دختر همسایه.
They think he should go back.	آنها فکر می کنند که او باید به آن بازگشت.
As your file says.	همانطور که پرونده شما می گوید.
Get up on their own.	روی خودشان بلند شوند.
And the second number is that we have to provide our services to the customer.	و شماره دو این است که ما باید خدمات خود را به مشتری ارائه دهیم.
I went to the area with my camera today.	امروز با دوربینم به محدوده رفتم.
It does not get much better than this.	خیلی بهتر از این نمی شود.
Information is subject to change without notice.	اطلاعات در معرض تغییر بدون اطلاع قبلی است.
I was standing with two other men talking.	من با دو مرد دیگر ایستاده بودم و داشتیم صحبت می کردیم.
Maybe it was somehow home	شاید یه جورایی خونه بود
Number one is that it affects national security.	شماره یک این است که امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می دهد.
Think of any money you make.	فکر کن هر پولی به دست می آوری.
Even diversity is important.	حتی تنوع هم مهم است.
It is your responsibility to keep your two men safe.	این مسئولیت شماست که دو مرد خود را به امنیت برسانید.
I hated nine to five.	من از نه به پنج متنفر بودم.
With everything else we had to do.	با هر چیز دیگری که باید انجام می دادیم.
This is very true.	این بسیار درست است.
From the desired side	از طرف مورد نظر
I was young once.	زمانی جوان بودم.
These are bad.	اینها بد هستند.
They were full of light.	پر از نور شدند.
You do not have to use it yet.	هنوز مجبور به استفاده از آن نشده اید.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
I am very happy to be one of them.	من خیلی خوشحالم که یکی از آنها هستم.
They are both of the same type.	آنها هر دو یک نوع هستند.
up to down	از بالا به پایین
Do not turn your head to address him.	سرش را برنگرداند تا او را مورد خطاب قرار دهد.
But this is the real one.	اما این یکی واقعی است.
He needed the crowd to leave.	او به جمعیت نیاز داشت که برود.
I do not have it on myself.	من آن را روی خودم ندارم.
Completed next year.	سال آینده تکمیل می شود.
I picked up the camera.	دوربین را بالا گرفتم.
It was hard for years.	سال ها سخت بود.
There are other options.	گزینه های دیگری نیز وجود دارد.
He is a real person.	او یک شخص واقعی است.
They achieve this goal in one of two ways.	آنها به یکی از دو روش به این هدف می رسند.
He plays very well	خیلی خوب بازی میکنه
I could have.	من می توانستم داشته باشم.
But the church is different.	اما کلیسا متفاوت است.
I'm not much better	من خیلی بهتر نیستم
People were high, but not that many.	افراد بالا بودند، اما نه به این تعداد.
I close the door and go back to go.	در را می بندم و برمی گردم تا بروم.
Since the fall of that year, he has unfortunately suffered two foot injuries.	از پاییز همان سال متأسفانه دو بار از ناحیه پا آسیب دید.
He must be ready to take the picture.	او باید برای گرفتن عکس آماده باشد.
The solution is as follows.	راه حل به شرح زیر است.
If he did not do it tonight, he would never have done it.	اگر امشب این کار را نمی کرد، هرگز این کار را نمی کرد.
I lived that movie.	من آن فیلم را زندگی کردم.
But this does not need to create conflict.	اما این نیازی به ایجاد تعارض نیز ندارد.
Such a law does not apply to social media.	چنین قانونی برای رسانه های اجتماعی اعمال نشده است.
He woke up again and was on the train at five o'clock.	او دوباره بیدار شد و ساعت پنج در قطار بود.
The opposite happens.	برعکس این اتفاق می افتد.
It feels good to do a movie like this again.	احساس خوبی است که دوباره فیلمی از این نوع را انجام دهم.
They both had.	هر دو داشتند.
I could not let them win.	من نمی توانستم اجازه دهم آنها برنده شوند.
He will miss this city	دلش برای این شهر تنگ خواهد شد
Memory mechanisms	مکانیسم های حافظه
I will never give in to these people, these evil ideas.	من هرگز تسلیم این افراد، این عقاید شیطانی نمی شوم.
They may not know you.	آنها ممکن است شما را نشناسند.
I was right, it was bad.	حق با من بود، بد بود.
There is a police station there.	آنجا یک پست پلیس است.
We maintained common corporate variables.	ما متغیرهای مشترک شرکت ها را حفظ کردیم.
Support people who respect you.	از افرادی حمایت کنید که به شما احترام می گذارند.
His voice was loud.	صدایش بلند بود.
This was true as far as it went.	این تا آنجا که پیش رفت درست بود.
It was finally decided against him.	بالاخره بر علیه او تصمیم گرفته شد.
We serve bigger goals than our own.	ما در خدمت اهداف بزرگتر از اهداف خود هستیم.
Mix the solution only if necessary.	محلول را فقط در صورت نیاز مخلوط کنید.
I kept them.	آنها را نگه داشتم.
I built society through action.	من جامعه را از طریق عمل ساختم.
To look happy.	برای اینکه خوشحال به نظر برسند.
The web was very young, very new.	وب بسیار جوان، بسیار جدید بود.
I'm not afraid of him leaving.	من از رفتن او نمی ترسم.
It will be really great	واقعا عالی میشه
Whatever it is, it's hard.	هر چه تمام شود، سخت است.
For the government, we do not exist.	برای دولت، ما وجود نداریم.
One of these is insurance.	یکی از این موارد بیمه است.
But we have an advantage that they may not be aware of.	اما ما یک مزیت داریم که ممکن است از آن آگاه نباشند.
Oh, he will be very happy.	اوه، او خیلی خوشحال خواهد شد.
This should not happen.	این اتفاق نباید بیفتد.
If it works hard, it's difficult.	اگر سخت کار کند، مشکل است.
So that's what we discussed and decided early on.	بنابراین این چیزی بود که ما در اوایل بحث و تصمیم گرفتیم.
He runs late.	او دیر می دوید.
Designed the present study.	مطالعه حاضر را طراحی کرد.
The situation is bad	اوضاع بد است
There are actually several ways to do this.	در واقع چندین راه برای انجام این کار وجود دارد.
The length of both is the same.	طول هر دو یکسان است.
The two men had never met.	این دو مرد هرگز ملاقات نکرده بودند.
People live in constant fear of the government.	مردم در ترس دائمی از دولت زندگی می کنند.
Set aside an hour a day, but only a specific time.	یک ساعت در روز به خود اختصاص دهید، اما فقط یک زمان خاص.
The room was completely silent.	اتاق کاملاً ساکت شده بود.
Within the organization.	در داخل سازمان.
He realized this the second he heard the sound.	او این را در ثانیه ای که صدا را شنید متوجه شد.
And that was a big mistake.	و این یک اشتباه بزرگ بود.
Just wait	فقط صبر کن
Drugs, like everything else, cost a lot.	مواد مخدر نیز مانند هر چیز دیگری هزینه زیادی دارد.
I had to go up, they should too.	من مجبور شدم راهم را بالا ببرم، آنها هم باید.
His shoulders were white.	شانه هایش سفید بود.
The industry is now clearly moving.	اکنون صنعت به وضوح در حال حرکت است.
This may be my biggest gift.	شاید این بزرگترین هدیه من باشد.
Then he felt it too.	سپس او نیز آن را احساس کرد.
Troops were deployed.	نیروهای نظامی مستقر شدند.
No, it does not get me anywhere	نه مرا به جایی نمی رساند
Wish eyes.	چشم آرزو.
I want to give him some when he becomes king.	من می خواهم زمانی که شاه شد به او یک مقدار بدهم.
Truth and evidence.	حقیقت و ارائه شواهد.
In others, they were more fortunate than good.	در برخی دیگر، آنها بیشتر خوش شانس بودند تا خوب.
Oh my, they have to make sense.	اوه من، آنها باید معنایی داشته باشند.
And that's exactly what many think he was.	و این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری فکر می کنند او بود.
This is not a complete truth.	این هم یک حقیقت کامل نیست.
I have done more than any man would expect.	من بیش از آنچه از هر مردی می توان انتظار داشت انجام داده ام.
So they think.	بنابراین آنها فکر می کنند.
Because our human bodies were poor bodies.	چون بدن انسان های ما بدن های فقیری بود.
I flipped through the pages.	به صفحات داخلی ورق زدم.
I had seen so much news on the web.	من چنین اخبار زیادی را در وب دیده بودم.
I'm upset about my belly	من از شکمم ناراحتم
Guys, I do not know what to do	بچه ها نمیدونم چیکار کنم
Such a good use	چنین استفاده خوبی
The house was empty except for him.	خانه به جز او خالی بود.
He was with players of the same age.	او در کنار بازیکنان هم سن و سال خود بود.
I started laughing.	شروع کردم به خندیدن.
And more.	و تعداد بیشتر.
It took a while for the record to rise.	مدتی طول کشید تا رکورد بالا برود.
I want to pay him.	من می خواهم تاوان او را بدهم.
People are still working.	هنوز مردم کار می کنند.
I can not stand the sound of my talking.	من نمی توانم صدای صحبت کردنم را تحمل کنم.
However, the attack will take place in two days.	با این حال، این حمله طی دو روز انجام خواهد شد.
First they cut off the legs.	ابتدا پاها را بریدند.
He came to work for me.	او آمده بود تا برای من کار انجام دهد.
Good on a hot day.	در یک روز گرم خوب است.
So this is a good thing that came out of this.	پس این چیز خوبی است که از این بیرون آمد.
No wonder their company is so nonsensical.	جای تعجب نیست که شرکت آنها اینقدر مزخرف است.
Do you remember how it was in the meeting?	یادت هست در جلسه چطور بود.
At this point, start building a template library.	در این مرحله، شروع به ساخت یک کتابخانه الگو کنید.
He told me to think about my work.	او به من گفت که به کار خودم فکر کنم.
All the details of his appearance were excellent.	تمام جزئیات ظاهرش عالی بود.
Maybe you understand	شاید بفهمی
It can be a contract	میتونه قرارداد باشه
He paid very little.	خیلی کم پرداخت کرد.
One thing is clear.	یک چیز واضح است.
You never got there.	هرگز به آنجا نرسید.
Or a hot coffee	یا یه قهوه داغ
The same with us	با ما هم همینطوره
For a moment everyone was silent.	یک لحظه همه ساکت شدند.
You can charge customers per minute.	می توانید به ازای هر دقیقه از مشتریان شارژ کنید.
It was a small thing.	چیز کوچکی بود.
All they know is that sometimes it gets out of control.	تنها چیزی که می دانند این است که گاهی اوقات از کنترل خارج می شود.
He loves this woman very much.	او این زن را خیلی دوست دارد.
In fact, that day may never come.	در واقع، آن روز ممکن است هرگز فرا نرسد.
Her daughters are not.	دختران او نیستند.
Our clothes were white	لباسامون سفید بود
Remember, happiness comes from within.	به یاد داشته باشید، شادی از درون می آید.
Lots of feet.	تعداد زیادی پا.
And well, there are a lot of you here.	و خوب، شما تعداد زیادی اینجا هستید.
This is what he needed now more than ever.	این چیزی بود که او اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داشت.
This looks very good.	این خیلی خوب به نظر می رسد.
Much to progress	خیلی برای پیشرفت
Water called to both of them.	آب هر دو را صدا زد.
But he did not have time to worry about it now.	اما او اکنون فرصتی برای نگرانی در مورد آن نداشت.
Without which it may happen.	که بدون آن ممکن است اتفاق بیفتد.
Those who are interested in long-term concerns.	کسانی که علاقه مند به نگرانی های بلند مدت هستند.
I added that news	من آن خبر را اضافه کردم
We actually become more ourselves.	ما در واقع خودمان بیشتر می شویم.
It was a good life.	زندگی خوبی بود.
One of his fingers was black.	یکی از انگشتانش سیاه بود.
Both of these patterns have been around for months.	هر دو این الگوها برای چندین ماه وجود داشته اند.
I can suggest you a great time together.	من می توانم زمان بسیار خوبی را با هم به شما پیشنهاد کنم.
You got away from him	ازش دور شدی
His son left the same day.	پسرش در همان روز رفت.
The top is too big for my taste.	قسمت بالایی برای سلیقه من خیلی بزرگ است.
Of course, there were only a few examples.	البته فقط چند نمونه وجود داشت.
The only life he knew	تنها زندگی ای که او می شناخت
As if no one is home	انگار هیچکس خونه نیست
This is old news.	این یک خبر قدیمی است.
Or are the police.	یا پلیس هستند.
He did not know what to do.	او نمی دانست باید چه کار کند.
The average value of the three independent treatments is shown.	نشان داده شده مقدار متوسط ​​سه تیمار مستقل است.
They are usually not right.	آنها معمولاً درست نیستند.
Was.	حضور داشت.
Reading it makes sense.	خواندن آن، این حس را دارد.
I have seen the real light	من نور واقعی را دیده ام
If you work with men, you have to think like them.	اگر با مردان کار می کنید، باید مانند آنها فکر کنید.
I will make it up to you.	من آن را برای شما جبران می کنم.
Because he was behind him, he could not see his face.	چون پشت سرش بود نمی توانست صورت او را ببیند.
Find a new routine.	یک روال جدید پیدا کنید.
He picked up a cat.	او یک گربه را برداشت.
You can apply it easily with your wet hands.	می توانید آن را به راحتی با دست های مرطوب خود اعمال کنید.
Take a look at it.	نگاهی به آن بیندازید.
He does not hate you and me, but he does not love us either.	از من و تو متنفر نیست، اما ما را هم دوست ندارد.
Or kill him	یا او را بکش
Safety is an important issue.	ایمنی موضوع مهمی است.
At least a few thousand.	حداقل چند هزار.
They seem to need less sleep.	به نظر می رسد به خواب کمتری نیاز دارند.
When he wanted to say something, he could not speak.	وقتی می خواست چیزی بگوید، نمی توانست حرف بزند.
Therefore, there are eight potential treatments.	بنابراین، هشت درمان بالقوه وجود دارد.
This is what he says.	این چیزی است که او می گوید.
This is how things are done.	کارها اینگونه انجام می شود.
It was not much	زیاد نبود
Time to learn how and time to remember how.	زمان برای یادگیری چگونگی و زمان برای یادآوری چگونه است.
And this is where the magic happens.	و اینجاست که جادو اتفاق می افتد.
I did not know any other way to contact you.	راه دیگری برای تماس با شما بلد نبودم.
You do not need to take it from others.	نیازی نبود آن را از دیگران بگیری.
Like their opinion is the only thing that matters.	مانند نظر آنها تنها چیزی است که مهم است.
Players can not imagine not having a new job.	بازیکنان نمی توانند تصور کنند که شغل جدیدی نداشته باشند.
Go hit another	برو یه ضربه دیگه بزن
I was ready for a change.	من برای تغییر آماده بودم.
It was not going well.	خوب پیش نمی رفت.
You can not control which ship your ship fires.	شما نمی توانید کنترل کنید که کشتی شما به کدام کشتی شلیک کند.
Now they are starting a new life.	اکنون آنها زندگی جدیدی را شروع می کنند.
No one was supposed to be in the building yet.	قرار نبود هنوز کسی در ساختمان باشد.
I mean, maybe he wasn't checking his bag.	یعنی شاید کیفش را چک نمی کرد.
Your problem is the traffic that this boss can pay here.	مشکل شما ترافیکی دارد که این رئیس اینجا می تواند بپردازد.
We also do not know the end of our lives.	همینطور آخر عمرمان را نمی دانیم.
It is now used all over the world.	اکنون تمام دنیا از آن استفاده می کنند.
The least expensive option	کم هزینه ترین گزینه
We do not know the general answer to this question.	ما پاسخ کلی این سوال را نمی دانیم.
He was very close.	او خیلی نزدیک بود.
We begin by examining them first.	ما شروع به بررسی اولین آنها می کنیم.
He bent down with his small light.	با نور کوچکش خم شد.
He realized how much he missed her.	فهمید که چقدر دلش برایش تنگ شده است.
Just pay full attention to your breathing at all times.	فقط در هر لحظه به تنفس خود توجه کامل داشته باشید.
It was completely me who prevented me from wearing the ring.	این کاملاً من بودم که مانع از پوشیدن حلقه شدم.
I do not know where he is and what has happened to him.	نمی دانم کجاست و چه بلایی سرش آمده است.
Once you are where it is known.	یک بار که در آن هستید مشخص است.
The latter is like a plant.	دومی مانند یک گیاه است.
This included starting a company.	این شامل راه اندازی یک شرکت بود.
I watched this many times growing up.	من این را بارها در بزرگ شدن تماشا کردم.
What cannot be measured can not be the subject of science.	چیزی که قابل اندازه گیری نیست نمی تواند موضوع علم باشد.
I would love to see them	دوست دارم آنها را ببینم
The challenge is to get life back to normal.	چالش بازگشت زندگی به حالت عادی است.
All he has to do is read.	تنها کاری که او باید انجام دهد این است که بخواند.
Eating something cold will definitely kill you.	خوردن یک چیز سرد حتماً شما را می کشد.
We believe that the verdict of the court of first instance was wrong.	ما معتقدیم که رای دادگاه بدوی اشتباه بوده است.
These patients were mostly male and significantly younger.	این بیماران بیشتر مرد و به طور قابل توجهی جوان تر بودند.
That plan is still in place.	آن طرح هنوز پابرجاست.
Each band represents one animal in each group.	هر باند نشان دهنده یک حیوان در هر گروه است.
This disease is not a threat to humans.	این بیماری تهدیدی برای انسان نیست.
But many things called science are just theory.	اما بسیاری از چیزهایی که علم نامیده می شود فقط نظریه است.
Most people in town are on their side.	اکثر مردم شهر با آنها طرف هستند.
Nothing means good	هیچی به معنای خوب
Game theory at its best	نظریه بازی در بهترین حالت
A little time	کمی زمان
This is the view from my front door.	این منظره از درب ورودی من است.
Others, not so much.	دیگران، نه چندان.
I had never felt it before.	من هرگز قبلاً آن را احساس نکرده بودم.
And he will build it again.	و او دوباره آن را خواهد ساخت.
I had no desire to get involved with him.	من هیچ آرزویی نداشتم با او درگیر شوم.
I can no longer read	دیگه نمیتونم بخونم
All the way through.	تمام راه را از طریق.
The phone was still in his hand.	هنوز گوشی در دستش بود.
You too may save their lives.	شما هم ممکن است جان آنها را نجات دهید.
Take an interest in others.	به دیگران علاقه مند شوید.
He did not want to know, he was sure.	او نمی خواست این را بداند، او مطمئن بود.
He does not allow her to hold his hand for long.	او اجازه نمی دهد دست او را برای مدت زیادی نگه دارد.
Both worked well.	هر دو خوب کار کردند.
He eats breakfast.	او صبحانه می خورد.
I think of it as a secret weapon.	من به آن به عنوان یک سلاح مخفی فکر می کنم.
We had our place.	ما جای خودمان را داشتیم.
I was able to finish it	تونستم تمومش کنم
Because we fill some.	چون مقداری را پر می کنیم.
And stay in touch.	و در تماس باشید.
Longer movies are no better.	فیلم طولانی تر بهتر نیست.
So this is a good fit.	بنابراین این یک تناسب خوب است.
They will fail.	آنها شکست خواهند خورد.
For many, many years now	الان خیلی خیلی سالها
Every next move will be calculated.	هر حرکت بعدی که بیاید، محاسبه خواهد شد.
I think each was actually a different size.	من فکر می کنم که هر کدام در واقع اندازه متفاوتی داشتند.
He told himself it was not better.	به خودش گفت بهتر نیست.
He will be very happy.	او بسیار خوشحال خواهد شد.
You can wear it with anything.	شما می توانید آن را با هر چیزی بپوشید.
I felt my face get hot.	احساس کردم صورتم داغ شد.
I do not stay in the kitchen.	من در آشپزخانه نمی مانم.
In other respects it can be true.	از جهات دیگر می تواند درست باشد.
You know some years only a year ago.	بعضی از سالها را فقط یک سال قبل می دانید.
The back is perfectly flat.	پشت کاملا صاف است.
I understand his feelings better than I do.	من احساسات او را بهتر از خودم درک می کنم.
We obviously can not.	ما واضح است که نمی توانیم.
There was such evidence here.	چنین شواهدی در اینجا وجود داشت.
It was easier to say the second.	گفتن دوم راحت تر بود.
He plays football like his brother.	او مانند برادرش فوتبال بازی می کند.
If it was his first time, he would have been more excited.	اگر بار اولش بود، هیجان بیشتری داشت.
Dress as if it's important	طوری لباس بپوش که انگار مهمه
There was only fire everywhere.	همه جا فقط آتش بود.
He had not changed a bit.	او کمی تغییر نکرده بود.
With good reason, but still.	با دلیل موجه، اما هنوز.
The house we lived in was for sale.	خانه ای که در آن زندگی می کردیم فروخته می شد.
These are not them.	این آنها نیستند.
I want to work.	من تمایل دارم کار کنم.
Use it however you want	هر جوری که میخوای ازش استفاده کن
He says what is on his mind.	آنچه در ذهنش است را می گوید.
I have a lot to think about.	فکر زیادی برای انجام دادن دارم.
The only thing that matters is how you can help.	تنها چیزی که مهم است این است که چگونه می توانید کمک کنید.
Be a man and be his friend	مرد باش و دوستش باش
Even together, they tell me nothing.	حتی با هم، آنها به من می گویند هیچ چیز.
They may be right	ممکنه درست بگن
She is not good	اون خوب نیست
Declare your score each time you hit.	هر بار که ضربه ای زدید، امتیاز خود را اعلام کنید.
Finally they met.	در نهایت آنها ملاقات کردند.
They were special.	آنها خاص بودند.
Imagine two choices, one in each hand.	دو انتخاب را تصور کنید که یکی در هر دست قرار دارد.
The officers move slowly.	افسران به آرامی حرکت می کنند.
Now it is again an attack on freedom of expression.	اکنون دوباره این حمله به آزادی بیان است.
He got what he wanted again.	او دوباره به آنچه می خواست رسید.
I made very few rules.	من قوانین خیلی کمی وضع کردم.
In the bigger world, people are arguing about things.	در دنیای بزرگتر، مردم درباره چیزهایی بحث می کنند.
This is actually a case of failure here.	این در واقع یک مورد شکست در اینجا است.
Performed experiments and reviewed the text.	آزمایش‌ها را انجام داد و متن را مرور کرد.
It finally reached me.	بالاخره به من رسید.
You changed me	تو منو عوض کردی
Also, no one thinks that love is a physical object.	همچنین کسی فکر نمی کند که عشق نوعی شیء فیزیکی است.
Escape from this type of contract is not so easy.	فرار از این نوع قرارداد به این راحتی نیست.
Still less used.	باز هم کمتر استفاده می شود.
And he knew their characters well.	و شخصیت های آنها را به خوبی می شناخت.
Others have no related experience or skills.	دیگران هیچ تجربه یا مهارت مرتبطی ندارند.
I made some money last week.	هفته پیش مقداری پول در آوردم.
I take photos and post	عکس میگیرم و پست میکنم
Most of them died there.	بیشتر آنها در آنجا مردند.
In rare cases, it may lead to ear damage.	در موارد نادر، ممکن است به آسیب گوش منجر شود.
The card is crazy	کارت دیوانه است
The reason for this is unclear.	دلیل این امر نامشخص است.
It meant shoes again.	دوباره به معنای کفش بود.
Then he has no place to move and hide.	سپس او جایی ندارد که بتواند حرکت کند و پنهان شود.
In some cases this is correct.	در برخی موارد این کار درستی است.
Followed the memory.	خاطره را دنبال کرد.
Really good dog	واقعا سگ خوبیه
In some ways it made his life easier.	از برخی جهات زندگی او را آسان تر کرد.
My string is rich text.	رشته من متن غنی است.
However, others did not know it that way.	با این حال، دیگران آن را اینطور نمی‌دانستند.
What goes on between you and a patient is private.	آنچه بین شما و یک بیمار می گذرد خصوصی است.
Teacher or student staff life.	زندگی کارکنان معلم یا دانشجو.
If they do not, they will not.	اگر نکنند نخواهند کرد.
It was hard to imagine how it was going to go.	تصور این که چگونه قرار است پیش برود سخت بود.
He also realized that we are now at home and safe.	او هم متوجه شد که ما اکنون در خانه و امن هستیم.
Season the meat with salt and pepper.	گوشت را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
And we find solutions within the party.	و در درون حزب راه حل پیدا می کنیم.
This is a defense of reason and good science.	این دفاع از عقل و علم خوب است.
They had to take him away.	مجبور شدند او را ببرند.
He had to.	او مجبور بود.
We can manage him.	ما می توانیم او را اداره کنیم.
A great price	یک قیمت بزرگ
I still remember leaving the building after that.	هنوز به یاد دارم که بعد از آن از ساختمان بیرون رفتم.
He and the president became particularly close.	او و رئیس جمهور به ویژه نزدیک شدند.
Widely produced.	به طور گسترده تولید شد.
Online is easier.	آنلاین راحت تر است.
Was responsible for cell studies.	مسئول مطالعات سلولی بود.
This case is still open today.	این پرونده امروز همچنان مفتوح است.
This causes problems.	این باعث مشکلاتی می شود.
You start by looking at what people are really talking about.	شما با نگاه کردن به اینکه مردم واقعاً در مورد چه چیزی صحبت می کنند شروع می کنید.
Prepared the data and performed the data analysis.	داده ها را آماده کرد و آنالیز داده ها را انجام داد.
It upset me.	من را ناراحت می کرد.
Let's have our facts.	اجازه دهید حقایق خود را داشته باشیم.
There is simply no way around it.	فقط هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
I'm sorry for that kid	من برای اون بچه متاسفم
But that's why they just did not kill everyone.	اما به همین دلیل است که آنها فقط همه را نکشتند.
Just to lose.	فقط برای از دست دادن.
Well, it turns out you're a boy	خب معلومه که تو پسری
Nothing can be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
He easily won that vote.	او آن رای را به راحتی به دست آورد.
They had moved three times in just a few months.	آنها در همین چند ماه سه بار نقل مکان کرده بودند.
My kids are wild	بچه های من وحشی هستند
Maybe even this summer.	شاید حتی همین تابستان.
No longer made.	دیگر ساخته نشد.
In fact, you can never know someone as perfectly as you want to.	در واقع، شما هرگز نمی توانید کسی را آنطور که می خواهید کامل بشناسید.
He said this is not it.	او گفت این این نیست.
Color represents time.	رنگ نشان دهنده زمان است.
And so you know, amazing.	و بنابراین می دانید، شگفت انگیز است.
That seemed to be the only reason	انگار تنها دلیلش همین بود
He just reached out and grabbed it.	فقط دستش را دراز کرد و گرفت.
It will be a very interesting conversation.	گفتگوی بسیار جالبی خواهد بود.
But how did the man feel, once again feeling natural.	اما مرد چه احساسی بود، یک بار دیگر احساس طبیعی بودن.
And there will be no other.	و دیگری وجود نخواهد داشت.
But that's exactly what my mom did.	اما این دقیقاً همان کاری بود که مامانم انجام داد.
The reason can be easily seen.	به راحتی می توان دلیل را دید.
So get your card now, before they expire.	پس کارت خود را همین حالا، قبل از اینکه آنها از بین بروند، دریافت کنید.
This is my secret, my religion, my new identity.	این رمز من، دین من، هویت جدید من است.
But he understood.	اما او فهمیده بود.
He wondered if he should go.	او فکر کرد که آیا باید برود.
Great life, perfect entertainment.	زندگی عالی، سرگرمی کامل.
They are not the ones to tell you many things over the phone.	آنها از آن دسته ای نیستند که خیلی چیزها را از طریق تلفن به شما بگویند.
At that time, this progress was not very pleasant.	در آن زمان، این پیشرفت چندان خوشایند نبود.
Take your life	زندگی خودت را بگیر
But, let it go	اما، بگذار برود
So basically, based on its identifier, it changes the color of the element.	بنابراین اساسا، بر اساس شناسه آن، رنگ عنصر را تغییر می دهد.
It is difficult to achieve.	رسیدن به آن سخت است.
Maybe they will protect him	شاید از او محافظت کنند
You have to deal with him and explain what happened.	شما باید با او برخورد کنید و توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است.
In each single room	در هر اتاق یک نفره
I mean, his story is easier.	منظورم این است که داستان او آسان تر است.
Now they had nothing.	حالا هیچی نداشتند.
as a.	به عنوان یک.
I am not saying that they should change their policy.	من نمی گویم آنها باید سیاست خود را تغییر دهند.
The judge denied the request.	قاضی این درخواست را رد کرد.
His father died when he was one year old.	پدرش وقتی یک ساله بود فوت کرد.
Old buildings are beautiful and give you a sense of place.	ساختمان های قدیمی زیبا هستند و حس مکان را به شما القا می کنند.
But that does not really work.	اما در واقع اینطور کار نمی کند.
Well, you're probably asleep now	خب احتمالا الان خوابید
Date under construction	تاریخ در حال ساخت
But these women are still calling.	اما هنوز این زن ها تماس می گیرند.
Otherwise we have a solution, other solutions may be created.	در غیر این صورت یک راه حل به دست آوردیم، ممکن است راه حل های دیگری ایجاد شود.
All the details of his features.	تمام جزئیات ویژگی های او.
He believes that every woman can really.	او معتقد است که هر زنی واقعاً می تواند.
There is fear in your mind.	ترس در ذهن شما وجود دارد.
It's hard to wait for things to really start to grow.	خیلی سخت است که منتظر بمانیم تا همه چیز واقعاً شروع به رشد کند.
The fourth attack took place last month.	چهارمین حمله ماه گذشته رخ داد.
It took a year.	یک سال طول کشید.
Can be valid.	می تواند معتبر باشد.
Start with your feet.	از پاهای خود شروع کنید.
Ask me after dinner	بعد از شام از من بپرس
It was bad news, but it still felt good.	خبر بد بود، اما با این وجود احساس خوبی داشت.
I tried but it did not answer	من امتحان کردم ولی جواب نمیده
The next day, the boy lost his life due to head injuries.	روز بعد پسر بر اثر جراحات وارده به سر جان خود را از دست داد.
I should have done this hours ago.	باید ساعتها پیش این کار را می کردم.
The pain in them took his breath away.	درد در آنها نفس او را قطع کرد.
And you will not be able to follow me	و تو نخواهی توانست مرا دنبال کنی
He was used to this feeling.	او به این احساس عادت کرده بود.
This is an incredible experience.	این یک تجربه باور نکردنی است.
They did not have such economic control over the hotel.	آنها چنین کنترل اقتصادی بر هتل نداشتند.
He knew his limitations.	او محدودیت های خود را می دانست.
Tomorrow will be the best day of your life.	فردا بهترین روز زندگی ات خواهد بود.
The only discussion is between the parties sitting and talking.	فقط بحث طرفین درگیر نشستن و صحبت کردن است.
He had only spent a year and a half there.	او فقط یک سال و نیم را آنجا گذرانده بود.
But we do not do that.	اما ما این کار را نمی کنیم.
It was very nonsense	خیلی مزخرف بود
It will be great for your kitchen.	برای آشپزخانه شما بسیار عالی خواهد بود.
You feel that pressure.	شما آن فشار را احساس می کنید.
Yes, listen to me	آره خوب به من گوش کن
Others do the same.	دیگران هم همینطور.
It may or may not work.	ممکن است کار کند ممکن است نباشد.
The woman never returned.	زن هرگز برنگشت.
No text please	بدون متن لطفا
In any case.	به هر شکلی.
They did not even know his name.	حتی اسمش را هم نمی دانستند.
In addition, the costs are fixed and given as input.	علاوه بر این هزینه ها ثابت و به عنوان ورودی داده می شود.
We women like to behave normally from time to time.	ما خانم ها دوست داریم هر چند وقت یکبار طبیعی رفتار کنیم.
He sat there and studied.	آنجا نشست و درس خواند.
There is no man anywhere and there is no machine.	هیچ جا آدمی نیست و ماشینی هم نیست.
There were no complications in any patient.	هیچ عارضه ای در هیچ بیمار ایجاد نشد.
The kids here gave him that name.	بچه های اینجا این اسم را به او دادند.
Well, maybe that's the point.	خوب، شاید موضوع همین باشد.
I will explain quickly	سریع توضیح میدم
It later failed.	بعداً از کار افتاد.
The problem is bigger than this.	مسئله بزرگتر از این است.
A few days.	چند روزی است.
Although he does not get up.	هر چند او بلند نمی شود.
Not even when you should.	نه حتی زمانی که باید.
It will be necessary.	ضروری خواهد بود.
He had returned it.	او آن را پس داده بود.
I lost a lot of people.	من افراد زیادی از خودم دور شدم.
It threw me off somewhat.	این تا حدودی مرا پرتاب کرد.
This requires practice.	این نیاز به تمرین دارد.
This practice also requires special communication skills.	این عمل نیز به مهارت های ارتباطی خاصی نیاز دارد.
Open next year.	سال آینده باز شود.
He stopped, of course.	او البته متوقف شد.
We eat what we could find growing wild.	ما آنچه را که می توانستیم در حال رشد وحشی پیدا کنیم می خوریم.
It was different in every corner of the game.	در هر گوشه بازی متفاوتی بود.
Try it for a while !.	مدتی آن را امتحان کنید!.
He could see that he wanted nothing more than a proper thank you.	او می توانست ببیند که او چیزی بیش از یک تشکر مناسب نمی خواهد.
Let us explain this comparison in detail.	اجازه دهید این مقایسه را با جزئیات توضیح دهیم.
It's history.	تاریخ است.
I work, safe, and looking for a place for myself.	من کار می کنم، امن، و به دنبال یک مکان برای خودم.
I think some of them are really in shock.	من فکر می کنم برخی از آنها واقعا در شوک هستند.
He did not look worse for their last night.	او برای شب آخرشان بدتر به نظر نمی رسید.
The government had it too.	دولت هم آن را داشت.
This is what you are looking for.	این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
He could still smell the burning smoke of the city.	او هنوز بوی دود شهر در حال سوختن را حس می کرد.
I do not like them.	من آنها را دوست ندارم.
Do not look at him	به او نگاه نکن
Not important yet.	هنوز چیز مهمی نیست.
So in the end there is no freedom left.	بنابراین در نهایت هیچ آزادی باقی نمی ماند.
Give it a year.	یک سال بدهید.
They preferred not to be more interested in this.	آنها ترجیح دادند علاقه خود را بیشتر از این نکشند.
But now see what they have.	اما حالا ببینید چه چیزی دارند.
This is not for me	این برای من نیست
But we are six years old.	اما ما شش سال از آن گذشته.
I can not let it affect me.	من نمی توانم اجازه دهم که روی من تأثیر بگذارد.
This is what makes you.	این چیزی است که شما را می سازد.
These are just good exercises and many people do them by default.	اینها فقط تمرین خوبی هستند و بسیاری از مردم به طور پیش فرض انجام می دهند.
Not read for a long time	خیلی وقته خونده نشده
He stared at the blood on his fingers.	به خون روی انگشتانش خیره شد.
Must be in the country for at least six months.	باید حداقل شش ماه در کشور بود.
And served coffee.	و قهوه سرو کرد.
Surely you have them.	مطمئناً آنها را دارید.
You did not go far	راه دوری نرفته بودی
I had watched her grow up and become a woman.	بزرگ شدن و زن شدنش را تماشا کرده بودم.
This should be my way.	این باید راه من باشد.
He felt cold most of the time.	او بیشتر اوقات احساس سرما می کرد.
This is another one	اینم یکی دیگه
Another burned his shoulder.	دیگری شانه اش سوخت.
The children were running.	بچه ها در حال دویدن بودند.
This has been a long time.	این یک مدت زمان طولانی بود.
Ice.	یخ.
And he knew what he had to do.	و او می دانست که باید چه کار کند.
The new family begins now.	خانواده جدید اکنون شروع می شود.
We were without legal process.	ما بدون روند قانونی بودیم.
I needed to get really close, and then even closer.	من نیاز داشتم که واقعاً نزدیک شوم، و سپس حتی نزدیک تر.
The latter took a lot from me.	دومی چیزهای زیادی از من گرفت.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
Some have called for a return to the gold standard.	برخی خواستار بازگشت به استاندارد طلا شده اند.
It's funny about that.	در مورد آن خنده دار است.
On his own, for one.	روی خودش، برای یکی.
Heat maybe	گرما شاید
We are even afraid to talk.	ما حتی از حرف زدن هم می ترسیم.
The weather was great	هوا عالی بود
He said there is blood everywhere.	او گفت همه جا خون است.
Never block me	هیچوقت منو بلاک نکن
Guess what.	خوب حدس بزن چی.
This is what it's supposed to be.	این چیزی است که قرار است باشد.
The growth of trade increased the use of money.	رشد تجارت باعث افزایش استفاده از پول شد.
But back to the crime in question.	اما برگردیم به جنایت مورد بحث.
As he lay there, he opened his arms to her.	همانطور که آنجا دراز کشیده بود، آغوشش را به روی او باز کرد.
The other four animals were monitored for three weeks.	چهار حیوان دیگر به مدت سه هفته تحت نظر قرار گرفتند.
He signed his name.	اسمش را امضا کرد.
There are methods.	روش ها وجود دارد.
There are many things there.	چیزهای زیادی در آنجا وجود دارد.
Our goal is to gain power and stop giving it up.	هدف ما این است که قدرت را بدست آوریم و از دادن آن دست برداریم.
He had begun to think that this was their place.	او شروع به فکر کردن کرده بود که اینجا جای آنهاست.
All because he had left his season pass at home.	همه به این دلیل که پاس فصل خود را در خانه گذاشته بود.
Or pay someone else.	یا به شخص دیگری پرداخت کنید.
It was discussed.	بحثی شد.
Life is good, so we are good.	زندگی خوب است، پس ما خوب هستیم.
He had only one small question.	او فقط یک سوال کوچک داشت.
Who answers him.	که به او پاسخ می دهد.
I did not want to be near them.	من نمی خواستم نزدیک آنها باشم.
We knew we had to have more body.	می دانستیم که باید بدنی بیشتری داشته باشیم.
I do not have a wife and children.	من صاحب همسر و فرزندانم نیستم.
I do not have much time, so let's do it fast.	من وقت زیادی ندارم، پس بیایید این کار را سریع انجام دهیم.
He seemed to be painting in a deep breath.	به نظر می رسید که او در یک نفس عمیق نقاشی می کند.
The template should not try to match more than one character.	الگو نباید سعی کند با بیش از یک کاراکتر مطابقت داشته باشد.
In addition, participants made more superficial errors.	علاوه بر این، شرکت کنندگان تعداد بیشتری از خطاهای سطحی را مرتکب شدند.
These relationships are complex for many reasons. 	این روابط به دلایل زیادی پیچیده هستند. 
The update is finally over	آپدیت بالاخره تمام شد
Understand clearly what your team is doing every day.	آنچه را که تیم شما هر روز انجام می دهد به وضوح درک کنید.
The view was wonderful	منظره فوق العاده بود
I did this as quickly as possible.	من این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دادم.
This is quite extreme.	این کاملا افراطی است.
This is the main conclusion of this article.	این نتیجه اصلی این مقاله است.
But he knew that was not the case.	اما او می دانست که این هم درست نیست.
We both lost.	هر دوی ما از دست دادیم.
He told her I could not believe you were doing this.	به او گفت باورم نمی شود که داری این کار را می کنی.
Our lives did not get better	زندگی ما بهتر نمی شد
Without them, without the police, without people asking me damn questions.	بدون آنها، بدون پلیس، بدون اینکه مردم از من سؤالات لعنتی بپرسند.
So due to public demand, we start a new topic challenge.	بنابراین به دلیل تقاضای عمومی، ما یک چالش موضوع جدید را شروع می کنیم.
You need to know who you are as a woman.	شما باید بدانید که به عنوان یک زن چه کسی هستید.
There was nothing to fight about.	چیزی برای دعوا وجود نداشت.
Thank you for talking to us in this impossible situation.	از اینکه در این شرایط غیرممکن با ما صحبت کردید متشکرم.
Of course it still is.	البته هنوز هم هست.
The animals loved it.	حیوانات آن را دوست داشتند.
And that was the best decision.	و این بهترین تصمیم بود.
These data represent at least three independent experiments.	این داده ها نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
I had a completely different background.	من پیشینه ای کاملا متفاوت داشتم.
He came in every day or so for small things.	او هر روز یا بیشتر برای چیزهای کوچک وارد می شد.
I sat without talking for a long time.	مدت زیادی بدون صحبت نشستم.
He says they will come home in another year.	می گوید یک سال دیگر به خانه می آیند.
It was time to do his job.	زمان انجام وظیفه اش فرا رسیده بود.
I knew better than to follow him without asking.	من بهتر می دانستم که بدون درخواست او را دنبال کنم.
I never found out if they put it on the screen or not.	من هرگز متوجه نشدم که آیا آنها آن را روی صفحه نمایش قرار داده اند یا خیر.
This is probably the last time he has heard about it.	به احتمال زیاد، این آخرین باری است که او در مورد آن شنیده است.
He grabs her arms.	او بازوهای او را می گیرد.
We examine some of its properties and some examples of application.	برخی از خواص آن را بررسی می کنیم و چند نمونه از کاربرد را بررسی می کنیم.
Sometimes it's hard to read, but it's worth it.	گاهی خواندن سخت است، اما ارزشش را دارد.
Nothing to stress	چیزی برای استرس نیست
If you do, you may come back.	اگر این کار را انجام دهید، ممکن است برگردید.
The third step was to show the educational content to the subjects.	مرحله سوم نشان دادن محتوای آموزشی به آزمودنی ها بود.
Good luck finding the video on their website.	موفق باشید ویدیو را در وب سایت آنها پیدا کنید.
The second trial data was used for analysis.	برای تجزیه و تحلیل از داده های کارآزمایی دوم استفاده شد.
Read the full story here.	داستان کامل را اینجا بخوانید.
He has no respect.	او هیچ احترامی ندارد.
Follow with a street view.	با نمای خیابان دنبال کنید.
Help us keep this right.	به ما کمک کنید این را درست نگه داریم.
I'm getting ready and waiting for you.	من آماده می شوم و منتظر شما هستم.
They turned disability into an art form.	آنها ناتوانی در بازی را به یک شکل هنری تبدیل کردند.
It is normal	امری طبیعی است
Research with biological samples	تحقیق با نمونه های بیولوژیکی
Contact him.	با او تماس بگیرید.
Even important things	حتی چیزهای مهم
He thought of games they could play together.	او به بازی هایی فکر می کرد که می توانستند با هم انجام دهند.
Wait three minutes, five minutes, ten minutes.	سه دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه صبر کرد.
Each cell in the table may contain more than one value.	هر سلول در جدول ممکن است حاوی بیش از یک مقدار باشد.
The world itself is very simple.	دنیا به خودی خود بسیار ساده است.
Which is much less true today.	که امروزه بسیار کمتر صادق است.
It may even affect our health.	حتی ممکن است روی سلامتی ما تأثیر بگذارد.
Until service time.	تا زمان خدمت.
I made it hard though	هرچند سختش کردم
He had disappeared with the children.	با بچه ها ناپدید شده بود.
They came fast, very fast.	سریع می آمدند، خیلی سریع.
Life stories are very personal experiences.	داستان های زندگی تجربیات بسیار شخصی هستند.
The building was never finished.	ساختمان هرگز تمام نشد.
The race ends every day.	مسابقه هر روز به پایان می رسد.
It did not exist at that time.	در آن زمان وجود نداشت.
But this is obviously wrong.	اما این بدیهی است که اشتباه است.
It's a lot easier.	خیلی ساده تر است.
At least so far.	حداقل تا الان.
He needs support and encouragement.	او نیاز به حمایت و حمایت دارد.
We talked about art.	در مورد هنر صحبت کردیم.
A new reference framework is then taken.	در آن زمان یک چارچوب مرجع جدید گرفته می شود.
We did not know what to do with ourselves.	نمی دانستیم با خودمان چه کنیم.
But he knew better.	اما او بهتر می دانست.
He was married but had no children.	متاهل بود ولی بچه نداشت.
Someone who runs may read, but few people run fast enough.	کسی که می دود ممکن است بخواند اما تعداد کمی از مردم به اندازه کافی سریع می دوند.
I can not believe he is hurting her.	من نمی توانم باور کنم که او به او آسیب می رساند.
I'm waiting here	من اینجا منتظر می مانم
I thought about this.	من به این فکر کردم.
I also spent a hell of a night.	من هم یک شب جهنمی را سپری کردم.
So do other people.	افراد دیگر هم همینطور.
And maybe we were.	و شاید ما بودیم.
Get up from behind me and face it.	از پشتم بلند شو و با آن مقابله کن.
And the poor in it	و بیچارگان در آن
Sometimes useful things come out of bad situations.	گاهی اوقات چیزهای مفیدی از موقعیت های بد بیرون می آیند.
Makes you look deeper	باعث می شود عمیق تر به نظر برسید
Application data can include audio data, video data, or the like.	داده های برنامه می تواند شامل داده های صوتی، داده های ویدیویی یا موارد مشابه باشد.
They were never what one expected of them.	آنها هرگز آن چیزی نبودند که یکی از آنها انتظار داشت.
Finally signed the contract.	سرانجام قرارداد را امضا کرد.
It is the living audience of another animal.	آن مخاطب زنده حیوان دیگری است.
Economy more than anyone else.	اقتصاد بیش از هر کس دیگری.
He was still very angry.	او هنوز خیلی عصبانی بود.
This is where it gets hard.	اینجاست که سخت می شود.
It was like that.	همین طور بود.
He should not have been allowed to run.	نباید به او اجازه اجرا می داد.
Cool shoes too	کفش های باحال هم
You know that man made a lot of money for me.	می دانی که آن مرد برای من پول زیادی درآورد.
He even submitted a written report.	حتی یک گزارش مکتوب ارائه کرد.
06:20.	06:20.
Of course in a good sense.	البته به معنای خوب.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
The last item is nowhere in the file.	آخرین مورد هیچ جا در پرونده نیست.
But there is no reason why they should not be able to do both.	اما هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها نتوانند هر دو را انجام دهند.
Please do not use any of my children's photos.	لطفا از هیچ یک از عکس های فرزندانم استفاده نکنید.
He had never noticed it before.	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بود.
Thoughts may include stories.	افکار ممکن است شامل داستان باشند.
You already.	شما در حال حاضر.
He was right	حق با او بود
They wanted people.	آنها افراد را می خواستند.
There is so much to say for this writing.	برای این نوشتن چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد.
, Any	، هر
Our daughter was born within a year.	دختر ما در عرض یک سال به دنیا آمد.
Nothing is on fire.	هیچ چیز در آتش نیست.
They had seen it and he had not.	آنها آن را دیده بودند و او ندیده بود.
Sorry madam	متاسفم خانم
He looks.	او به نظر می رسد.
King and me	شاه و من
, Because he has not answered calls since.	، زیرا از آن زمان به تماس ها پاسخ نداد.
Now they have twice as much money.	حالا آنها دو برابر پول دارند.
Do this at home and save money.	این کار را در خانه انجام دهید و در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
But it includes the main idea.	اما ایده اصلی را در بر می گیرد.
They had heard and understood the signal.	آنها سیگنال را شنیده و فهمیده بودند.
He continued until his face was covered with it.	او به آن ادامه داد تا زمانی که صورتش با آن پوشانده شد.
Things were broken.	چیزها خراب شده بود.
Click for larger version	برای نسخه بزرگتر کلیک کنید
It helped me sleep.	کمکم کرده بود بخوابم.
You know, he was looking to the future.	می دانید، به آینده نگاه می کرد.
They never asked	آنها هرگز نپرسیده بودند
Tell me if this makes sense.	به من بگو اگر این منطقی است.
This is a complex issue.	این یک موضوع پیچیده است.
They expected him to say that.	آنها انتظار داشتند که او این را بگوید.
I wonder how you can endure suffering among human beings.	من تعجب می کنم که چگونه می توانید در بین انسان ها درد و رنج را تحمل کنید.
They have been removed for publication at a later date.	آنها حذف شده اند تا در تاریخ بعدی منتشر شوند.
And he was careful.	و مراقب بود.
It was necessary to change the law.	تغییر قانون ضروری بود.
Now let's move on.	حالا بیایید جلو برویم.
It calmed him down a bit.	کمی به او آرامش می داد.
I had not set any big goals for myself that were wrong.	هیچ هدف بزرگی برای خودم تعیین نکرده بودم که اشتباه بود.
Also smart enough for office wear.	همچنین به اندازه کافی هوشمند برای لباس اداری.
Do not use hot or cold water.	از آب سرد یا گرم استفاده نکنید.
This was the first thought that came to my mind.	این اولین فکری بود که به ذهنم خطور کرد.
He just went ahead.	او فقط جلو رفت.
I leave him for someone else.	من او را به خاطر دیگری می گذارم.
We exist to sell	ما وجود داریم که بفروشیم
It really helps.	این واقعا کمک می کند.
Therefore, the model can be considered as a good fit.	بنابراین مدل را می توان به عنوان یک تناسب خوب در نظر گرفت.
Provided they are not under too much pressure.	مشروط بر اینکه زیاد تحت فشار قرار نگیرند.
Thank you for understanding so much	ممنون که اینقدر درک می کنید
This was rarely the case.	به ندرت اینطور بود.
I will now turn them on for this post.	من اکنون آنها را برای این پست روشن می کنم.
We cannot see or hear the world around us.	ما نمی توانیم دنیای اطراف خود را ببینیم یا بشنویم.
Can you please delete it?	میشه لطفا حذفش کنید؟
I finally found them	بالاخره پیداشون کردم
I wanted to answer.	می خواستم جواب بخواهم.
It looked so emotional and beautiful.	خیلی احساسی و زیبا به نظر می رسید.
Our results were even better than the results of recent previous studies.	نتایج ما حتی بهتر از نتایج مطالعات قبلی اخیر بود.
I used to be a little kid	من قبلا بچه کوچیک بودم
Their officer told them to stick to their story.	افسر آنها به آنها گفت که به داستان خود پایبند باشند.
Has been increasing.	در حال افزایش بوده است.
He was also tall, noble and strong.	او هم قد بلند، نجیب و قوی بود.
This makes them more aware of what those around them are doing.	این باعث می شود آنها از آنچه اطرافیانشان انجام می دهند بیشتر آگاه شوند.
He has to go later	باید بعدش بره
They sold everything and left the apartment.	همه چیز را فروختند و آپارتمان را گذاشتند.
I said my word	من حرفم را زدم
But, to be fair, we are not equal.	اما، اگر منصف باشیم، ما برابر نیستیم.
This is your last chance.	این آخرین شانس شماست.
Thanks for the agreement	با تشکر از توافق
She was a very big woman.	او یک زن بسیار بزرگ بود.
Join the program.	با برنامه همراه شوید.
This legal process itself has been taken away from us.	خود این روند قانونی از ما سلب شده است.
He is a young man a little over thirty years old.	او یک مرد جوان کمی بیش از سی سال است.
Of course, we were somehow different from others.	البته ما به نوعی با دیگران تفاوت داشتیم.
Many of them have daily jobs.	بسیاری از آنها شغل روزانه دارند.
Some other important properties are discussed.	برخی از خواص مهم دیگر مورد بحث قرار گرفته است.
We need to say more	باید بیشتر بگوییم
I do not recommend trying it.	من توصیه نمی کنم آن را امتحان کنید.
An empty bottle of wine	یک بطری خالی شراب
I was a learning machine.	من یک ماشین یادگیری بودم.
It takes time and people.	این به زمان و افراد نیاز دارد.
But there is another structure behind it.	بلکه ساختار دیگری پشت آن وجود دارد.
I did not love anyone but you	من هیچکس را جز تو دوست نداشته ام
This is a "slow move", but it is happening.	این "حرکت آهسته" است، اما در حال وقوع است.
He came back a few minutes later.	چند دقیقه بعد برگشت.
I remember them.	من آنها را به یاد می آورند.
Again, they did not answer.	باز هم جواب ندادند.
They were even able to photograph the birds they were watching.	آنها حتی توانستند از پرندگانی که در حال تماشای آنها بودند عکس بگیرند.
He was very shaken.	خیلی تکان خورد.
Nothing but poor people here.	چیزی جز مردم فقیر، اینجا نیست.
But this is an individual decision.	اما این یک تصمیم فردی است.
However, love is work.	با این حال، عشق کار است.
He knows the deal.	او معامله را می داند.
I'm back.	من برگشته ام.
You have freedom of speech, freedom of choice.	شما آزادی بیان، آزادی انتخاب دارید.
Much more for the software.	بسیار بیشتر برای نرم افزار است.
The rate of fire was one bullet every minute or two.	سرعت شلیک یک گلوله در هر یا دو دقیقه بود.
This was very good	این خیلی خوب شد
But then he admitted that he had no real knowledge of art.	اما پس از آن، او پذیرفت که هیچ دانش واقعی از هنر ندارد.
With that said, there are rules here.	با این گفته، در اینجا قوانین وجود دارد.
It was the first time.	اولین بار بود.
We now describe an interesting application of these observations.	اکنون یک کاربرد جالب از این مشاهدات را شرح می دهیم.
Do not lose sleep for your project.	برای پروژه خود خواب خود را از دست ندهید.
A dual game	یک بازی دوگانه
The highest number is in early summer.	بیشترین تعداد در اوایل تابستان است.
He receives this character.	او این شخصیت را دریافت می کند.
Remember what your goal is.	به یاد داشته باشید که هدف شما چیست.
You just want the facts.	شما فقط حقایق را می خواهید.
The husband entered it and nothing happened.	شوهر وارد آن شد و هیچ اتفاقی نیفتاد.
He looked very cool, very sharp.	ظاهرش خیلی باحال بود، خیلی تیز بود.
Go see and then talk	برو ببین بعد حرف بزنیم
He did not throw like a girl or anything.	مثل یک دختر پرتاب نمی کرد یا چیزی.
Your focus should now be on the days and weeks to come.	اکنون باید تمرکز شما روی روزها و هفته های آینده باشد.
This is an obvious waste of resources.	این اتلاف آشکار منابع است.
Intended for private and professional users.	برای کاربران خصوصی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.
I am first a human being and then a teacher.	من اول انسانم و بعد معلم.
Please contact me through this post.	لطفا از طریق این پست با من تماس بگیرید.
No one else will have him.	هیچ کس دیگری او را نخواهد داشت.
We do not need	ما نیاز نداریم
We can not live without the help of others.	ما نمی توانیم بدون کمک دیگران زندگی کنیم.
He began to wonder if he was on the right track.	او شروع به تعجب کرد که آیا در مسیر درستی پیش می رود.
But again, this is free.	اما دوباره، این رایگان است.
Read it even if you have not read anything else.	آن را بخوانید حتی اگر چیز دیگری نخوانده باشید.
However, as far as those cases are concerned.	با این حال، تا آنجا که آن موارد است.
I'm not even sure there's an answer.	من حتی مطمئن نیستم که یک پاسخ وجود داشته باشد.
Get to know your audience.	مخاطبان خود را بشناسید.
I saw where he was going with this.	دیدم با این به کجا می رود.
I try to treat him as fairly as possible.	من سعی می کنم تا جایی که ممکن است منصفانه به او رسیدگی کنم.
Otherwise, we may return to where we were.	در غیر این صورت، ممکن است به همان جایی که بودیم برگردیم.
He had never been to the sea.	او هرگز به دریا نرفته بود.
It is simply wrong	به سادگی اشتباه است
And they talk from time to time.	و هر از چند گاهی صحبت می کنند.
There was so much to feel good about.	چیزهای زیادی برای احساس خوب وجود داشت.
But this is not the way we did it.	اما این راهی که ما انجامش دادیم نیست.
At least they were still drinking tea.	حداقل هنوز چای می خوردند.
Freedom had its price.	آزادی بهای خودش را داشت.
A great healthy drink for the whole family.	یک نوشیدنی سالم عالی برای کل خانواده.
So they do.	بنابراین آنها می کنند.
Or global position	یا موقعیت جهانی
I told him we would hit the dog.	به او گفتم سگی را می زنیم.
Sure, this is one way to do it.	مطمئنا، این یکی از راه های انجام آن است.
The next step was to do this.	مرحله بعدی انجام این کار بود.
At least so far.	حداقل تا الان.
There are many more.	بسیاری دیگر وجود دارد.
When you are in the outside world, you have to control yourself.	وقتی در دنیای بیرون هستید، باید خودتان را کنترل کنید.
It made me strong.	من را قوی کرد.
This is not a bad idea.	این ایده بدی نیست.
This is changing.	این در حال تغییر است.
It was a difficult choice	انتخاب سختی بود
See, there are three of them.	ببینید، سه تا از آنها وجود دارد.
My life is not worth living.	زندگی من ارزش زیستن ندارد.
He locked the door.	در را قفل کرد.
There was no place for them.	آن جا جای آنها نبود.
Both released him.	هر دو او را آزاد کردند.
He refused to pay and left.	او از پرداخت آن امتناع کرد و رفت.
He did not know where they were.	او نمی دانست کجا هستند.
But it was a wonderful combination.	اما ترکیب فوق العاده ای بود.
He surrendered himself to her.	خودش را به او واگذار می کرد.
The woman was sweet.	زن شیرین بود.
We need a great team to make great products.	ما به یک تیم بزرگ برای ساخت محصولات عالی نیاز داریم.
I am very honest.	من خیلی صادق هستم.
I think you did not even listen	فکر کنم حتی گوش نکردی
But there was no other choice.	اما چاره ای جز این نبود.
I just want to be someone who makes music.	من فقط می خواهم فردی باشم که موسیقی می سازد.
It was an impossible dream.	این یک رویای محال بود.
Prices include breakfast.	قیمت ها شامل صبحانه می باشد.
I just want you to know that it does not matter	فقط میخوام بدونی که چیز مهمی نیست
I can not access the Internet through my computer.	من نمی توانم از طریق کامپیوترم وارد اینترنت شوم.
He was a powerful man.	او مرد قدرتمندی بود.
Otherwise shoot	در غیر این صورت شلیک کن
They did not want him.	آنها او را نمی خواستند.
We will be direct with you.	ما مستقیم با شما خواهیم بود.
What he did had to be done.	کاری که او کرده بود باید انجام می شد.
It took me a long time to get here.	خیلی طول کشید تا من به اینجا رسیدم.
Well, long story short.	خوب، داستان طولانی است.
Communication ended	ارتباط تمام شد
He has not been seen or heard from since.	او از آن زمان نه دیده شده و نه خبری از او بوده است.
His army has been broken at great expense.	ارتش او با هزینه های گزاف شکسته شده است.
Later, on the road, it will not be.	بعدها، در جاده، آن را نمی شود.
In fact, my skin is better than ever.	در واقع، پوست من بهتر از همیشه است.
It is not yet clear whether this is a related development.	هنوز مشخص نیست که آیا این یک توسعه مرتبط است یا خیر.
There are signs of a bright future.	نشانه هایی از آینده روشن وجود دارد.
He must have done this throughout the film.	او باید در طول فیلم این کار را کرده باشد.
Every ordinary person thinks this.	هر آدم عادی این فکر را می کند.
He pointed with his left hand as he spoke.	هنگام صحبت با دست چپش اشاره کرد.
That does not surprise me, in fact.	این من را شگفت زده نمی کند، در واقع.
It was solid.	محکم بود.
Every part of you	هر قسمت از تو
Beyond that, there is little to say.	فراتر از آن، چیز کمی برای گفتن وجود دارد.
I thought you were someone else	من فکر کردم تو کس دیگری هستی
Increase the heat and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید و بگذارید بجوشد.
I wanted to lose myself in this moment.	می خواستم خودم را در این لحظه گم کنم.
There are several limitations to consider.	چندین محدودیت وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Died due to lack of members.	به دلیل کمبود اعضا درگذشت.
Other research has led to similar results.	تحقیقات دیگر به نتایج مشابهی منجر شد.
Make a list of active video numbers from this section.	از این قسمت لیستی از شماره های ویدیوی فعال تهیه کنید.
Both places were incredibly beautiful and full of history.	هر دو مکان فوق العاده زیبا و پر از تاریخ بودند.
You laugh painfully	به درد می خندی
I want this to be pure.	من می خواهم این خالص باشد.
But it is still said that the name of the service is missing.	اما همچنان گفته می شود که نام سرویس گم شده است.
It had affected his tongue.	روی زبانش تاثیر گذاشته بود.
This is a disease process.	این یک روند بیماری است.
Defense sometimes goes away.	دفاع گاهی اوقات می رود.
My role is to give voice to those stories.	نقش من این است که به آن داستان ها صدا بدهم.
You may also tell me what you did.	شما همچنین ممکن است به من بگویید چه کاری انجام دادید.
Please check the code below.	لطفا کد زیر را بررسی کنید.
He was holding her hand.	دستش را گرفته بود.
We describe a patient who has been treated with each of these.	ما یک بیمار را توصیف می کنیم که با هر یک از اینها درمان شده است.
A large number of players have fallen.	تعداد زیادی از بازیکنان سقوط کرده اند.
Now, it is not entirely clear what this means.	اکنون، کاملاً مشخص نیست که این به چه معناست.
It has changed a lot.	خیلی تغییر کرده است.
The rest of the story is history.	وبقیه ماجرا تاریخ است.
The discussion begins.	بحث شروع می شود.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط می خواهید وارد آن شوید و تفاوت ایجاد کنید.
This time is different.	این بار فرق می کند.
They have been doing this for years.	سال ها این کار را می کنند.
I have not slept	من نخوابیده ام
Each of us has a role to play.	هر کدام از ما نقش خود را داریم.
Wait for the road noise.	منتظر سر و صدای جاده باشید.
People treat you better.	مردم با شما بهتر رفتار می کنند.
They needed a space to think.	آنها به فضایی برای فکر کردن نیاز داشتند.
The area was very hot.	منطقه خیلی گرم بود.
Bring to a boil over medium heat.	روی حرارت متوسط ​​به جوش بیاورید.
You can not back down from him.	شما نمی توانید از او عقب نشینی کنید.
was coming.	داشت می آمد.
And he was good to us.	و او با ما خوب بود.
Could not be.	نمی توانست باشد.
Do not worry about what happens next.	نگران اتفاق بعدی نباشید.
You must stand like us.	شما باید مثل ما بایستید.
It is well made and has a very good size.	به خوبی ساخته شده است و اندازه بسیار خوبی دارد.
Do not buy it completely.	آن را کاملاً نخرید.
You have a lot going on.	شما چیزهای زیادی در جریان است.
However, there is no sign of life anywhere.	با این حال، هیچ جا نشانی از زندگی نیست.
It is supposed to be the rule of law.	قرار است حاکمیت قانون باشد.
A soft reading error is an error that can be corrected.	خطای نرم خواندن خطایی است که امکان تصحیح آن وجود دارد.
The train started again, slower.	قطار دوباره راه افتاد، آهسته تر.
The solution for you	راه حل برای شما
This is what they offered to their base.	این چیزی است که آنها به پایگاه خود ارائه کردند.
See what they say	ببین چی میگن
Keep it away in a small locked room.	دور نگه داشتن آن در یک اتاق کوچک قفل شده است.
He was silent	او سکوت کرده بود
This seems very strange.	این خیلی عجیب به نظر می رسد.
The data are independent of ten experiments.	داده ها از ده آزمایش مستقل هستند.
People passed him directly.	مردم مستقیماً از کنار او گذشتند.
Well, they should.	خوب، آنها باید این کار را انجام دهند.
They discussed their interests in young boys.	در مورد علایق خود در پسران جوان بحث کردند.
I heard it.	من آن را شنیده ام.
It was bad enough when he was beaten last month.	وقتی ماه گذشته کتک خورد به اندازه کافی بد بود.
It was getting very familiar.	این داشت خیلی آشنا می شد.
I wanted to make him feel better about meeting me.	می خواستم برای دیدارم احساس بهتری به او بدهم.
far from home	دور از خانه
Darkness can have many benefits.	تاریکی می تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد.
All those people were good then.	همه آن مردم آن موقع خوب بودند.
This is not my job	این کار من نیست
Air can be expelled by any known process.	هوا ممکن است با هر فرآیند شناخته شده ای خارج شود.
They cost more, but you clearly get what you pay for.	آنها هزینه بیشتری دارند، اما شما به وضوح آنچه را که برای آن پرداخت می کنید دریافت می کنید.
They stared at the body.	به جسد خیره شدند.
He picked up another stone and threw it.	سنگ دیگری را برداشت و آن را نیز پرتاب کرد.
So it should not exist.	بنابراین نباید وجود داشته باشد.
You are better than this	تو بهتر از این هستی
He knew only a few men.	او فقط چند نفر از مردان را شناخت.
I gave him a job	بهش کار دادم
This is not a piece of advice	این یک نصیحت نیست
An unknown number of women died in the camp.	تعداد نامعلومی از زنان در اردوگاه جان باختند.
Everything starts small.	همه چیز کم شروع می شود.
Memories come back	خاطرات بر می گردند
And my heart disappointed me	و قلبم ناامیدم کرد
When these forces are in balance, the body is healthy.	وقتی این نیروها در تعادل باشند، بدن سالم است.
No wonder, really	جای تعجب نیست، واقعا
I really do not have a dog in that fight.	من واقعا سگی در آن دعوا ندارم.
There is nothing here	اینجا هیچی نیست
I'm gonna miss you.	دلم برایت تنگ خواهد شد.
Tell them where we found it.	به آنها بگویید از کجا پیدا کردیم.
However, sometimes a little help is a great way to cook.	با این حال، گاهی اوقات یک کمک کوچک یک راه عالی برای آشپزی است.
No, ten thousand for one.	نه، ده هزار برای یک.
It takes time to change, but you will.	تغییر زمان می برد، اما شما این کار را خواهید کرد.
Remember that in many cases you are wrong.	به یاد داشته باشید که در بسیاری از موارد اشتباه می کنید.
There are many examples as the best.	نمونه های زیادی به عنوان بهترین وجود دارد.
I felt the pain.	دردش را حس کردم.
None of the patients died.	هیچ یک از بیماران فوت نکرده اند.
At least not anymore.	حداقل دیگر نه.
No one else has to love or trust what you trust.	هیچ کس دیگری مجبور نیست آنچه را که شما به آن اعتماد دارید دوست داشته باشد یا به آن اعتماد کند.
This stage is relatively large.	این مرحله نسبتاً بزرگ است.
It's not just photos.	فقط عکس نیست.
But damn you is dangerous	اما لعنت به تو خطرناک است
Everything he said was absolutely true.	تمام آنچه او گفت کاملاً درست بود.
There is no right or wrong way to have sex.	هیچ راه درست یا غلطی برای رابطه جنسی وجود ندارد.
I can only emphasize once again how important this is.	من فقط می توانم یک بار دیگر تاکید کنم که چقدر این مهم است.
Carefully reviewed case studies can also be helpful.	مطالعات موردی به دقت بررسی شده نیز می تواند کمک کننده باشد.
But this is a problem.	اما این یک مشکل است.
I have to work harder	باید بیشتر کار کنم
All my love could not help him with cancer.	تمام عشق من نتوانست به او در مورد سرطان کمک کند.
They do it for them.	آنها این کار را برای آنها انجام می دهند.
Runs as a service.	به عنوان یک سرویس اجرا می شود.
No one else could buy them because he could not sell them.	آنها را دیگری نمی‌توانست بخرد زیرا او نمی‌فروشد.
But they realized.	اما آنها متوجه شدند.
And very dangerous	و بسیار خطرناک
They can not be fathers	نمی توانند پدر باشند
He will have.	او خواهد داشت.
He shook his head back.	سرش را به عقب تکان داد.
He was cheap.	او ارزان بود.
With such devices.	با چنین وسایلی.
The proof is divided into three parts.	اثبات به سه بخش تقسیم می شود.
There were three names on this list.	سه نام در این لیست وجود داشت.
I do not care about any of these	هیچ کدوم از اینا برام مهم نیست
You fill it out and say what time you are available.	پر میکنی و میگی چه ساعتی در دسترس هستی.
He asked me what he could do for me.	او از من پرسید چه کاری می تواند برای من انجام دهد.
But we were together one night.	اما یک شب با هم بودیم.
And you walk down the street and you see that girl again.	و در خیابان راه می روید و دوباره آن دختر را می بینید.
I need their help.	من به کمک آنها نیاز دارم.
They did things here and there.	اینجا و آنجا کارهایی انجام دادند.
This will be interesting.	این جالب خواهد بود.
As it was.	آن گونه که بود.
However, we usually do not pay much attention to this question.	با این حال ما معمولاً توجه زیادی به این سؤال نمی کنیم.
It kept me interested throughout the work.	من را در تمام طول کار علاقه مند نگه داشت.
You can finish with power.	شما می توانید با قدرت تمام کنید.
Incredibly, this is exactly the case.	به طرز باور نکردنی، دقیقاً همین طور است.
Hope is good.	امید خوب است.
This may sound silly, but it is true.	این ممکن است احمقانه به نظر برسد، اما این حقیقت است.
go to sleep.	برو بخواب.
He raised his weapon.	اسلحه اش را بلند کرد.
We have been successful so far.	تا اینجای کار موفق بوده ایم.
If you go again, be sure to camp.	اگر دوباره رفتید حتما کمپ بزنید.
They had a total of seven children.	آنها در مجموع هفت فرزند داشتند.
They had done their job.	آنها کار خود را انجام داده بودند.
Six feet one, maybe two.	شش پا یک، شاید دو.
Why do we sleep?	چرا می خوابیم
I certainly do not know why.	من مطمئنا نمی دانم چرا.
When we made a little more progress.	وقتی کمی بیشتر پیشرفت کردیم.
The driver of the third vehicle was not injured.	راننده وسیله نقلیه سوم آسیبی ندید.
Someone may have spilled it on your drink.	ممکن است کسی آن را در نوشیدنی شما ریخته باشد.
It was a word that might make others laugh at you.	این کلمه ای بود که ممکن است باعث شود دیگران به شما بخندند.
It was so long for a few minutes that you do not have to worry.	برای چند دقیقه آنقدر بلند بود که نگران نباشید.
But now they were at home and seeing the patients.	اما حالا آنها در خانه بودند و بیماران را می دیدند.
People inside the house immediately began to flee.	افراد داخل خانه بلافاصله شروع به فرار کردند.
Nothing could be worse.	هیچ چیز نمی تواند بدتر باشد.
Long enough to complete the trade, then exit.	به اندازه کافی طولانی باشد تا تجارت را تکمیل کنید، سپس خارج شوید.
He cannot be expected to take responsibility for both at once.	نمی توان از او انتظار داشت که مسئولیت هر دو را به یکباره بپذیرد.
His presence behind me was very high, very close.	حضور او پشت سرم خیلی بلند بود، خیلی نزدیک.
What a piece of work he is.	او چه قطعه ای از کار است.
I have done this many times.	من این کار را چند بار انجام داده ام.
The market was over.	بازار تمام شده بود.
It simply helped me.	این به سادگی به من کمک کرد.
The government can move fast when it wants to.	دولت زمانی که بخواهد می تواند سریع حرکت کند.
None of them knows.	هیچ کدام خودش نمی داند.
But this is not what was shown.	اما این چیزی نیست که نشان داده شد.
He rolled his eyes at her.	چشمانش را به سمت چشمانش برد.
He was not happy.	او خوشحال نبود.
I got up.	از جایم بلند شدم.
And then I go.	و بعد می روم.
The games simply look great.	بازی ها به سادگی عالی به نظر می رسند.
It seemed to work well for them.	به نظر می رسید که برای آنها خوب عمل کند.
The experience of playing with my own band felt good again.	تجربه نوازندگی با گروه خودم دوباره حس خوبی داشت.
His wife was due to give birth the next day.	همسرش قرار بود روز بعد زایمان کند.
Do not sour	سخت ترش نکن
I can click on next and previous.	می توانم روی بعدی و قبلی کلیک کنم.
He gave it a score of two out of four.	او به آن نمره دو از چهار داد.
Suffering far away from you and near you.	رنج بسیار دور از تو و در نزدیکی تو.
He says it was wrong.	او می گوید اشتباه بود.
He just wanted to be loved.	او فقط می خواست که او را دوست داشته باشند.
It's fast and easy.	این سریع و آسان است.
But we go even further.	اما ما حتی فراتر از این هم می رویم.
They should not boil.	آنها نباید بجوشد.
Instead, you should practice with different reading techniques.	در عوض باید با تکنیک های مختلف خواندن تمرین کنید.
They asked me to answer a few questions to identify myself.	آنها از من خواستند که برای شناسایی خودم به چند سوال پاسخ دهم.
Another thing was wrong	یه چیز دیگه هم اشتباه بود
And this must be done with security in mind.	و این باید با در نظر گرفتن امنیت انجام شود.
However, it may be worse.	با این حال، ممکن است بدتر باشد.
However he wants to believe it.	با این حال او می خواهد آن را باور کند.
They do not know anything.	آنها چیزی نمی دانند.
Your job is done.	کار شما تمام شده است.
Images are what taste like food.	تصاویر همان چیزی است که طعم غذا دارد.
His reasons were personal and are mentioned in the text.	دلایل او شخصی بود و در متن به آنها اشاره شده است.
I understand how they happened.	من متوجه شده ام که چگونه اتفاق افتاده اند.
There is only love	فقط عشق هست
He held his breath.	نفسم را بند آورد.
Dinner will be ready in five minutes.	شام پنج دقیقه دیگر آماده می شود.
You only kill yourself	تو فقط به خودت میرسی
Strange relationship there	رابطه عجیب اونجا
I heard that a new boy has been brought.	شنیدم که یک پسر جدید آورده اند.
The face is central here.	چهره در اینجا مرکزی است.
It is not our city	شهر ما نیست
He shook his head again.	او دوباره سرش را تکان داد.
He really helped me with my goals.	او واقعاً به من در اهدافم کمک کرد.
And he was free, ready to start at once.	و او آزاد بود، آماده شروع کار به یکباره.
He turned to each member of his staff and asked for his opinion.	رو به تک تک اعضای ستادش کرد و نظرش را جویا شد.
He got up quickly and left.	سریع بلند شد و رفت.
Check him out for yourself.	خودتان او را بررسی کنید.
It is as if we were made for each other	انگار ما برای هم ساخته شدیم
Therefore, the rule is absolute.	بنابراین، قاعده مطلق است.
Things seem to be working perfectly.	به نظر می رسد کارها کاملاً کار می کنند.
This is a very real possibility at the moment.	این یک امکان بسیار واقعی در این لحظه است.
I just stood there.	من فقط آنجا ایستادم.
They stayed there and we stayed there.	آنها آنجا ماندند و ما همین جا ماندیم.
What a memory	چه خاطره ای
This does not mean that this is life.	این بدان معنا نیست که زندگی همین است.
He had time	وقت داشت
It took a while.	کمی طول کشید.
I just told him he could not have her.	من فقط به او گفتم که نمی تواند او را داشته باشد.
This is someone who makes up stories about me.	این کسی است که در مورد من داستان می سازد.
His heart began to pound.	قلبش شروع به تپیدن کرد.
You will have the opportunity to meet him tomorrow.	فردا فرصت ملاقات با او را خواهید داشت.
You may move to new places.	ممکن است به مکان های جدیدی بروید.
He was comfortable, but did not seem to work much.	او راحت بود، اما به نظر نمی رسید که خیلی کار کند.
I sat and waited.	نشستم و منتظر شدم.
I ask you to have a meeting.	من از شما می خواهم که یک جلسه تشکیل دهید.
Our study has a number of limitations.	مطالعه ما دارای تعدادی از محدودیتها است.
One person was in the study.	یک نفر در مطالعه بود.
In any case, it seems that running out of oil is a big deal.	به هر حال، ظاهراً تمام شدن نفت کار بزرگی است.
Yes, there will be conditions.	بله، شرایط وجود خواهد داشت.
I hope that many more people will come tomorrow.	امیدوارم فردا، افراد بسیار بیشتری بیایند.
At least a little character development on his part.	حداقل کمی توسعه شخصیت از طرف او.
He says he has not seen any of this money yet.	او می گوید که او هنوز هیچ یک از این پول ها را ندیده است.
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
I did not know then what it could be.	آن موقع نمی دانستم چه می تواند باشد.
It feels strong, but not too hard.	احساس محکمی دارد، اما نه خیلی سخت.
People do not look down on that tree.	مردم برای آن درختی را پایین نمی بینند.
Or, this is what we thought.	یا، این همان چیزی است که ما فکر می کردیم.
The staff made me feel welcome and comfortable.	کارکنان به من احساس خوش آمد و راحتی دادند.
Love takes a lot of time and effort.	عشق زمان و تلاش زیادی می خواهد.
He knew it.	او آن را می دانست.
And they considered the peace process a waste of time.	و پروسه صلح را اتلاف وقت می دانستند.
And it never does.	و هرگز این کار را نمی کند.
The days came and went, but Master never did.	روزها آمدند و رفتند، اما استاد هرگز.
Summer had come.	تابستان آمده بود.
This is one of the biggest.	این یکی از همه بزرگتر است.
My other photo is in a different style.	عکس دیگر من به سبک دیگری است.
Lovely lovely lovely, can not wait to go again.	دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنی، نمی توانم برای رفتن دوباره صبر کنید.
you did a good job	کار خوبی کردی
If he wants to get over it, you will.	اگر او بخواهد از پسش بربیاید، شما این کار را انجام خواهید داد.
This is my favorite part.	این قسمت مورد علاقه من است.
This future was not bright.	این آینده روشن قرار نبود.
That final piece represents the rest of your life.	آن قطعه پایانی نشان دهنده بقیه زندگی شماست.
So, this time we are more or less walking towards the unknown.	بنابراین، این بار کم و بیش به سوی ناشناخته ها قدم می زنیم.
Trust it.	به آن اعتماد کند.
We briefly review and comment on them.	به طور خلاصه آنها را بررسی و نظر می دهیم.
He is not in it, you should know it.	او در این کار نیست، شما باید آن را بدانید.
He had a small, conscious smile on his face.	او لبخند کوچک و آگاهانه ای بر لب داشت.
They kick me out again	دوباره من را بیرون می کنند
He was able to jump out the window.	او توانست از پنجره بپرد.
When money is in my account.	وقتی پول در حساب من است.
Listen to him.	به او گوش کن.
We have a healthy gap between men and women.	ما یک شکاف سالم بین زن و مرد داریم.
Provides efficient storage systems.	سیستم های ذخیره سازی موثری را فراهم می کند.
They will not disappear for another year or two.	تا یکی دو سال دیگر از بین نخواهند رفت.
I am not such and such	من فلان مال نیستم
The defendant did not provide any evidence.	متهم هیچ مدرکی ارائه نکرد.
Suddenly he could not think of a word to say.	ناگهان نتوانست کلمه ای برای گفتن به ذهنش برسد.
In the morning he had decided what to do.	صبح تصمیم گرفته بود که چه کاری باید انجام دهد.
There was nothing to do, nothing to see and hear.	کاری برای انجام دادن، چیزی برای دیدن و شنیدن وجود نداشت.
He was a lovely little thing, he really was.	او یک چیز کوچک دوست داشتنی بود، او واقعا بود.
Unfortunately, he had an accident.	متأسفانه با تصادف مواجه شد.
But these flowers are also dead things.	اما این گلها هم چیزهای مرده ای هستند.
The characters acquire techniques as part of the story.	شخصیت ها به عنوان بخشی از داستان تکنیک هایی را به دست می آورند.
He will be happy with his own people.	او با مردم خودش خوشحال خواهد شد.
We work in every industry.	ما در هر صنعتی کار می کنیم.
He was naturally drawn to his cars.	او به طور طبیعی به سمت ماشین هایش کشیده شد.
I have searched everywhere.	من همه جا را جستجو کرده ام.
However, a general plan of action may exist.	با این حال، یک برنامه کلی از اقدامات ممکن است وجود داشته باشد.
It was worth it.	ارزشش رو داشت.
Drop the inventory.	موجودی را بریزید.
I needed time to do anything alone.	برای انجام هیچ کاری به تنهایی نیاز به زمان داشتم.
And he was far ahead of his time.	و او خیلی جلوتر از زمان خود بود.
So he went for something else.	بنابراین او به سراغ چیز دیگری می رفت.
Well, maybe you should.	خوب، شاید باید.
I knew what would happen.	می دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد.
He dropped his hand.	دستش را انداخت.
It was a red boat on a blue river.	این یک قایق قرمز روی رودخانه آبی بود.
He did not want anything.	او برای هیچ چیز نمی خواست.
It is not something that appears in an instant.	چیزی نیست که در یک لحظه ظاهر شود.
Results were obtained from four independent experiments.	نتایج از چهار آزمایش مستقل به دست آمد.
You have the photos	شما عکس ها را دارید
It's over, he's done.	تمام شد، او تمام شد.
You mentioned that you practice.	شما اشاره کردید که تمرین می کنید.
On, on, on	روشن، روشن، روشن
I'm late	من دیر اومدم
She met him online.	او به صورت آنلاین با او آشنا شده بود.
Watch out for that one	مراقب اون یکی باش
Beat the eggs in another bowl.	در ظرفی دیگر تخم مرغ ها را بزنید.
I can not find a job.	من نمی توانم کار پیدا کنم.
Support companies and individuals who bring a positive message to the audience.	از شرکت ها و افرادی که پیام مثبتی را برای مخاطب به ارمغان می آورند حمایت کنید.
His success was something that even he could not plan for.	موفقیت او چیزی بود که حتی خودش هم نمی توانست برای آن برنامه ریزی کند.
was coming.	داشت می آمد.
For the next day	برای روز بعد
We do not have a last name	ما نام خانوادگی نداریم
Maybe there is a reason for that.	شاید دلیلی برای آن وجود داشته باشد.
It will take some time for you to notice recovery.	مدتی طول می کشد تا متوجه بهبودی شوید.
It was a build or a failure.	این ساخت یا شکست بود.
What he has one point.	چه اینکه او یک نکته دارد.
He was a truck.	او یک کامیون بود.
It was not an easy time	زمان آسانی نبود
At the end of the month, the third case occurred.	در پایان ماه، مورد سوم رخ داد.
Fill the coffee can with water.	قوطی قهوه را با آب پر کنید.
The war was long.	جنگ طولانی بود.
Or listen to one for this.	یا برای این موضوع به یکی گوش کنید.
They are stuck.	آنها گیر کرده اند.
There is a strong link between health and community development.	ارتباط قوی بین سلامت و توسعه جامعه وجود دارد.
It manifested itself in two different ways.	این خود را به دو صورت متفاوت نشان داد.
The scene appeared.	صحنه نمایان شد.
It certainly proved to be enough.	مطمئناً ثابت شد که کافی است.
All studies used surgery as a reference standard.	همه مطالعات از جراحی به عنوان استاندارد مرجع استفاده کردند.
Imagine if we did not do this.	تصور کنید اگر این کار را نمی کردیم.
I had never done that.	من هرگز آن را انجام نداده بودم.
Many women and children were killed.	بسیاری از زنان و کودکان کشته شدند.
Maybe it's because we know what's important and what's not important.	شاید به این دلیل است که می دانیم چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست.
If you missed it, you can watch the video here.	اگر آن را از دست دادید می توانید ویدیو را اینجا ببینید.
These kinds of issues are rare.	این نوع مسائل نادر است.
However, he influenced different data on the number of people.	با این حال، او داده های متفاوتی در مورد تعداد افراد تحت تاثیر قرار داد.
You see, they are growing up.	ببینید کم کم دارند بزرگ می شوند.
The window did not open.	پنجره باز نشد.
And it can be said that he will not do that.	و می توان گفت که او این کار را نخواهد کرد.
In the third degree.	در حد درجه سوم.
Despite this, he had failed.	با وجود این، او شکست خورده بود.
I do not know exactly how this goal can be achieved.	دقیقاً نمی دانم چگونه می توان به این هدف دست یافت.
The baby woke up late the night before.	بچه شب قبل دیر بیدار شده بود.
Oh well, it does not matter.	اوه خوب، چیز مهمی نیست.
Was this answer helpful?	آیا این پاسخ مفید بود؟.
We are not weak.	ما ضعیف نیستیم.
In fact, this is worse.	در واقع این بدتر است.
It takes life to do that.	برای انجام آن زندگی لازم است.
Usually a man dies soon after the death of his wife.	معمولاً یک مرد به زودی پس از فوت همسرش می میرد.
But that's what it is.	اما این همینه که هست.
I knew my child.	من بچه ام را می شناختم.
And let me know if it happens to you again.	و اگر دوباره برای شما اتفاق افتاد به من اطلاع دهید.
Write anything and everything.	هر چیزی و همه چیز را بنویس.
Trying to explain something you really do not know.	تلاش برای توضیح چیزی که واقعاً خودتان نمی دانید.
Of course in a good way.	البته به روشی خوب.
His phone showed that it was a little after six.	تلفنش نشان می داد که کمی بعد از شش است.
And if everyone has to do it, it paves the playing field.	و اگر همه مجبور باشند این کار را انجام دهند، زمین بازی را هموار می کند.
I think people listen to me.	فکر می کنم مردم به من گوش می دهند.
We had met several times before and we defeated it.	قبلاً چند بار همدیگر را ملاقات کرده بودیم و آن را شکست دادیم.
In a hundred different ways, big and small.	به صد روش مختلف، بزرگ و کوچک.
There are two main challenges to this problem.	دو چالش اصلی در این مشکل وجود دارد.
They keep you safe.	آنها شما را در امان نگه می دارند.
Sugar cannot enter cells on its own.	قند به خودی خود نمی تواند وارد سلول ها شود.
Things they never do.	چیزهایی که هرگز انجام نمی دهند.
He began to think about what he would do when he got home.	او شروع به فکر کردن به این کرد که وقتی به خانه برسد چه می کند.
I do not even breathe	من حتی نفس نمیکشم
My father was not going to sell cheap.	پدرم قرار نبود ارزان بفروشد.
This brings us to the second problem.	این ما را به مشکل دوم می رساند.
He certainly knows what he can get rid of, he is very smart.	او قطعاً می داند که از چه چیزی می تواند خلاص شود، او بسیار باهوش است.
I can not retreat now	الان نمیتونم عقب نشینی کنم
Even if they have several years of experience.	حتی اگر آنها چندین سال تجربه داشته باشند.
Some were collected and published in book form.	برخی جمع آوری و به صورت کتاب منتشر شد.
He got closer to her and looked straight into her eyes.	به او نزدیک تر شد و مستقیم به چشمان او نگاه کرد.
You killed eight men last year.	در سال گذشته شما هشت مرد را کشته اید.
He wanted to know exactly how he stood up to these new things.	او می خواست دقیقا بداند که چگونه در برابر این چیزهای جدید ایستاده است.
Even if there is no news	حتی اگه خبری نباشه
Their visit included a day trip that changed their lives.	بازدید آنها شامل یک سفر یک روزه بود که زندگی آنها را تغییر داد.
I will meet you there.	من شما را آنجا ملاقات خواهم کرد.
He could go out	میتونست بره بیرون
but I'm.	اما من هستم.
Hours pass in a few minutes.	ساعت‌ها در چند دقیقه می‌گذرند.
And we do not tell them to stop until he is found.	و ما به آنها نمی گوییم تا زمانی که او پیدا نشده است متوقف شوند.
No one even thought that my view could be correct.	هیچ کس حتی فکر نکرده است که دیدگاه من می تواند درست باشد.
This was not pleasant for these two men.	این مورد برای این دو مرد خوشایند نبود.
Please print safely and enjoy.	لطفا با خیال راحت چاپ کنید و لذت ببرید.
If not, the problem is probably the driver.	اگر اینطور نیست، احتمالاً مشکل درایور است.
They thought you were lost	گمان می کردند گم شده ای
I did not want to hurt his feelings.	نمی خواستم احساساتش را جریحه دار کنم.
He played hard, made friends and was strong in challenges.	او سخت بازی می کرد، دوست پیدا می کرد و در چالش ها قوی بود.
It actually feels better or better than my real track car.	در واقع به خوبی یا بهتر از ماشین پیست واقعی من احساس می شود.
Some are quite useful, some are more edge.	چند مورد کاملا مفید هستند، چند مورد لبه بیشتری هستند.
This is the mother and father of magic.	این مادر و پدر جادو است.
This system of ownership is commonly referred to as the "law of ideas".	این سیستم مالکیت معمولاً "قانون ایده ها" نامیده می شود.
I want to be in it.	من می خواهم در آن باشم.
In fact, this is what happens here.	در واقع همین اتفاق در اینجا می افتد.
But after a few minutes he gave up the idea.	اما پس از چند دقیقه از این ایده صرف نظر کرد.
It is simply not safe.	این به سادگی امن نیست.
So everyone was happy.	بنابراین همه خوشحال بودند.
Mark entered the room with his cross out.	مارک در حالی که صلیب خود را بیرون آورده بود وارد اتاق شد.
This idea was not entirely new.	این ایده کاملاً جدید نبود.
Do this and we will go our own way, you will go your own way.	این کار را بکنید و ما به راه خود می رویم، شما به راه خود بروید.
Now if this sounds familiar, it should.	حالا اگر این آشنا به نظر می رسد، باید.
You have to give them a phone number	باید بهشون شماره تلفن بدی
I wish all this industry would come together and believe.	ای کاش تمام این صنعت در کنار هم قرار بگیرند و باور کنند.
There was no way to hide it.	هیچ راهی برای پنهان کردن آن وجود نداشت.
This update can be written based on what was described above.	این به روز رسانی را می توان بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد نوشت.
It was about the game	در مورد بازی بود
Their people are our people.	مردم آنها مردم ما هستند.
He noticed the dead shoes.	متوجه کفش های مرده شده بود.
Investigating economic growth and social change	بررسی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی
I thought there was hope	فکر می کردم امیدی هست
Otherwise it becomes a complex process.	در غیر این صورت به یک فرآیند پیچیده تبدیل می شود.
If it did, it needed only one concept.	اگر این کار را می کرد، تنها به یک مفهوم نیاز داشت.
I will not have an anxiety attack right now.	الان دچار حمله اضطراب نخواهم شد.
We did everything to bring us down, but we were strong.	هر کاری کردیم تا ما را پایین بیاورد اما قوی بودیم.
However, we must continue to search.	با این حال، ما باید به جستجو ادامه دهیم.
Anger was visible on his face and twisted in his voice.	عصبانیت در چهره اش نمایان بود و در صدایش می پیچید.
They ran longer.	مدت بیشتری دویدند.
For the first time in five years.	اولین بار در پنج سال.
I did not see any difference in quality	من تفاوتی با کیفیت ندیدم
It says everything when one rides one.	همه آن چیزهایی که وقتی سوار یکی می شود می گوید.
And, faithful to their spirit, the couple never married.	و، وفادار به روحیه خود، این زوج هرگز ازدواج نکردند.
In fact, in that environment, everyone is just a human being.	در واقع در آن محیط همه فقط یک انسان هستند.
He made them.	او آنها را ساخت.
In fact, many popular tests have been suggested.	در واقع، تست های محبوب بسیاری پیشنهاد شده است.
I do not write	من نمی نویسم
Feed him and put him to sleep.	به او غذا بدهید و او را بخوابانید.
Definitely worth a try.	مطمئنا ارزش امتحان کردن را دارد.
I was not ready	من آماده نبودم
They must work together to survive.	برای زنده ماندن آنها باید با هم کار کنند.
The driver's seat was empty.	جای راننده خالی بود.
I hold him for a long time.	من او را برای مدت طولانی در آغوش می گیرم.
I take it	من آن را می گیرم
It was great.	بزرگ بود.
Give us more than two weeks.	بیش از دو هفته به ما فرصت بدهید.
To fill the silence	برای پر کردن سکوت
She cries most nights.	او بیشتر شب ها گریه می کند.
Nothing is right anymore.	دیگر هیچ چیز مناسب نیست.
Each shape in a pattern is often examined.	هر شکل در یک الگو اغلب مورد بررسی قرار می گیرد.
So it is written.	بنابراین نوشته شده است.
Get ready to choose your side !.	برای انتخاب سمت خود آماده شوید!.
Be prepared to choose whatever comes your way.	برای انتخاب هر چیزی که سر راهتان قرار می گیرد آماده باشید.
"But it was found."	"اما پیدا شد".
Informed written consent was obtained from patients before data collection.	رضایت کتبی آگاهانه از بیماران قبل از جمع آوری داده ها اخذ شد.
But there was no uniformity.	اما هیچ یکنواختی وجود نداشت.
Error bars are the standard standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد میانگین هستند.
We almost expected this.	ما تقریباً انتظار این را داشتیم.
Tell the whole story as you told me.	کل داستان را به همان صورتی که به من گفتید بیان کنید.
You have to feed yourself	باید خودت را سیر کنی
How perfect the world was	چقدر دنیا کامل بود
They play on the field like brothers.	آنها در زمین مانند برادر بازی می کنند.
He hugged her once.	یک بار او را در آغوش خود کشید.
This is the subject of their study.	این موضوع مورد بررسی آنهاست.
Thanks to this solution, you do not need to move view files.	به لطف این راه حل، نیازی به جابجایی فایل های view ندارید.
Especially not you	مخصوصا تو نه
Play soft music.	موسیقی ملایم بگذارید.
He was back	برگشته بود
People want their children for different reasons.	مردم به دلایل مختلف فرزندان خود را می خواهند.
And we go.	و ما می رویم.
But this is usually fun stuff.	اما چیزهای سرگرم کننده معمولا این است.
He placed a full glass on the table next to her.	یک لیوان پر روی میز کنارش گذاشت.
We have serious work to do	ما کار جدی داریم
This is a millennial pattern.	این یک الگوی هزاران ساله است.
But time has a way of making you tired.	اما زمان راهی دارد که شما را خسته کند.
See with one of me who never has time	ببین با یکی من که هیچ وقت وقت نداره
I really can not wait.	من واقعا نمی توانم صبر کنم.
This actually happened once.	این در واقع یک بار اتفاق افتاد.
Their mother died of cancer six months ago.	مادرشان شش ماه قبل بر اثر سرطان فوت کرده بود.
And this is an image that is good for me to think about.	و این تصویری است که فکر کردن به آن برایم خوب است.
More will probably come out.	احتمالا بیشتر بیرون خواهد آمد.
This is real now	این الان واقعی است
Keep your hands up at all times.	دستان خود را در تمام مدت بالا نگه دارید.
We agree again.	باز هم موافقیم.
It's a family feeling.	احساس خانواده است.
Peace is faith.	آرامش ایمان است.
He went to work and left behind five children.	او سر کار می رفت و پنج فرزند را پشت سر می گذاشت.
I killed myself	خودمو میکشتم
He had nothing to do with that situation.	او کاری نداشت که در آن موقعیت باشد.
I do not want to look at the doors.	من نمی خواهم به درها نگاه کنم.
Enjoy with the post	با پست لذت ببرید
We really enjoyed the trip.	از سفر بسیار لذت بردیم.
This is what you say.	این چیزی است که شما می گویید.
How long can you last?	چقدر می تونی دوام بیاری؟.
But really he	اما واقعاً او
We did not conduct military operations.	ما عملیات نظامی انجام نمی دادیم.
I guess you can tell the post got a little longer.	حدس می زنم می توانید بگویید که پست کمی طولانی شد.
That problem is different from the problem before us.	آن مشکل با مشکل پیش روی ما متفاوت است.
Eight of them were arrested.	هشت نفر از آنها دستگیر شدند.
Series and first in over seven years.	سری و اولین در بیش از هفت سال.
Not just a few	نه فقط چند تا
I believe.	من ایمان دارم.
In fact one of the best	در واقع یکی از بهترین ها
Your country is a place where you are treated well.	کشور شما جایی است که با شما خوب رفتار می کنند.
And yet, we fight.	و با این حال، ما می جنگیم.
I did not have many friends in my life.	من در زندگی دوستان زیادی نداشتم.
They took turns doing this.	آنها به نوبت این کار را انجام می دادند.
This means that your only job is to trust them and nothing else.	این بدان معناست که تنها کار شما این است که به آنها اعتماد کنید نه چیز دیگری.
Now change the oil and check a few more times.	حالا روغن را عوض کنید و چند بار دیگر چک کنید.
It was only a matter of time before it got worse.	فقط مسئله زمان بود که بدتر شد.
Then he came to me.	سپس او به سمت من آمد.
I want to feel safe.	من می خواهم احساس امنیت کنم.
When returning to the starting position, be sure to check the movement.	هنگام بازگشت به موقعیت شروع، مطمئن شوید که حرکت را کنترل کنید.
I hate that empty seat	از اون صندلی خالی متنفرم
The room was quiet.	اتاق ساکت بود.
The quality of life was similar between treatments.	کیفیت زندگی در بین درمان ها مشابه بود.
These are the ones who care.	اینها کسانی هستند که اهمیت می دهند.
Fell into it.	در آن افتاد.
Go with them	با آنها برو
The only thing that is real is the moment, right now.	تنها چیزی که واقعی است همین لحظه است، همین الان.
We are happy about this.	ما از این بابت خوشحالیم.
I can not look at them for a long time.	نمی توانم برای مدت طولانی به آنها نگاه کنم.
However, there was no sign of life.	با این حال هیچ نشانی از زندگی وجود نداشت.
The man was never identified.	آن مرد هرگز شناسایی نشد.
Does anyone have an opinion?	کسی نظری داره؟.
Maybe he was wrong, but the boys were his team.	شاید اشتباه بود، اما پسرها تیم او بودند.
First a little about me	ابتدا کمی در مورد من
What do you experience?	چه چیزی را تجربه می کنید؟
So the result is the same.	بنابراین نتیجه یکسان است.
Some do this to you.	بعضی ها با شما این کار را می کنند.
Many of these issues are not new.	بسیاری از این مسائل جدید نیستند.
The story you told the children tonight, about the village.	داستانی که امشب برای بچه ها گفتی، در مورد روستا.
Nothing will stop me now.	حالا هیچ چیز جلوی من را نخواهد گرفت.
Or if he did not know about the incident.	یا اگر از واقعه اطلاع نداشت.
They messed it up.	آنها به آن گند زدند.
I have never had it now.	من هرگز آن را در حال حاضر.
We went and went the other way.	رفتیم و به طرف دیگر رفتیم.
Must be for just one coffee.	باید فقط برای یک قهوه باشد.
No one seemed happy to see us.	هیچ کس از دیدن ما خوشحال به نظر نمی رسید.
We do not have enough credit to bring him back.	ما اعتبار کافی برای بازگرداندن او نداریم.
Military.	نظامی.
It looks right.	درست به نظر می رسد.
The amount we want to check.	مقداری که می خواهیم بررسی کنیم.
But this is a multi-year process.	اما این یک روند چندین ساله کار است.
Do not look down, he thought.	به پایین نگاه نکن، او فکر کرد.
The library is not under construction.	کتابخانه در مسیر ساخت نیست.
The game is never complete without it.	بازی بدون آن هرگز کامل نمی شود.
No one in the room seemed to want to listen to him.	به نظر می رسید هیچ کس در اتاق نمی خواست به او گوش دهد.
At least my family is like that.	حداقل خانواده من اینطور هستند.
His voice sounds even deeper than usual.	صدای او حتی عمیق تر از حد معمول به نظر می رسد.
They had decided to stay the night at my house.	تصمیم گرفته بودند شب را در خانه من بمانند.
Something very different	یه چیز خیلی متفاوت
When something went wrong, I just went to him.	زمانی که مشکلی پیش می آمد، فقط به سمت او رفتم.
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
However, the king is not with his subjects.	با این حال، شاه با رعایایش نیست.
you are right	تو حق داری
And he did not take any food for himself.	و هیچ غذایی هم برای خودش نگرفت.
We did not know anything.	ما چیزی نمی دانستیم.
He said he did not look happy.	او گفت که به نظر می رسد خوشحال نیست.
The difference is in the girls.	تفاوت آنها در دختران است.
They are very poor there.	آنجا خیلی فقیر هستند.
I have never participated in such a game.	من هرگز در چنین بازی ای شرکت نکرده ام.
Others have written it.	دیگران آن را نوشته اند.
Obviously, this is not an ideal situation for most of your needs.	بدیهی است که این یک وضعیت ایده آل برای اکثر نیازهای شما نیست.
Of course it will.	البته خواهد شد.
The air was cool.	هوا خنک بود.
It may not be anything, but you better be safe.	ممکن است چیزی نباشد اما بهتر است ایمن باشید.
I can not keep up with the traffic.	نمی توانم با ترافیک همراهی کنم.
He did not learn well at these times.	او در این مواقع خوب یاد نمی گرفت.
I knew who	میدونستم کیه
Here you will have many rooms to choose from.	در اینجا اتاق های زیادی برای انتخاب خواهید داشت.
Do this the night before.	این کار را شب قبل انجام دهید.
Thanks for your help.	از کمک شما متشکرم.
It was a busy time.	این زمان شلوغی بود.
Ask questions and understand what is involved.	سوال بپرسید و درک کنید که شامل چه چیزی است.
Family food is a tough station.	غذای خانوادگی یک ایستگاه سخت است.
Some of my kids were doing ten things.	برخی از بچه های سال من ده موضوع را انجام می دادند.
There is no power to fight, only enough power to die.	هیچ قدرتی برای مبارزه نیست، فقط قدرت کافی برای مردن دارد.
In a short time, the reviews changed from mixed to bad.	مرورها در کوتاه مدت از مختلط به بد تبدیل شدند.
They did not take your mind off you.	آنها ذهن شما را از شما نگرفتند.
He has never used drugs.	او هرگز مواد مخدر مصرف نکرده است.
Of course it is personal, but it is still valuable.	البته شخصی است، اما همچنان ارزشمند است.
Both young species kill each other.	هر دو گونه جوان یکدیگر را می کشند.
A new element has entered the game.	عنصر جدیدی وارد بازی شده است.
Train your focus as well.	تمرکز خود را نیز آموزش دهید.
Its properties are in order.	خواص آن به ترتیب است.
Currently, there are many separate approaches.	در حال حاضر، بسیاری از رویکردهای جداگانه وجود دارد.
When this happens, you must seize the opportunity.	وقتی این اتفاق می افتد، باید از فرصت استفاده کرد.
Below is just a small sample.	در زیر فقط یک نمونه کوچک است.
In fact, we've talked a lot about it in this program.	در واقع ما در این برنامه زیاد در مورد آن صحبت کرده ایم.
This time they kind of scared me	این بار یه جورایی منو ترسوند
However, there were several limitations to the present study.	با این وجود، محدودیت های متعددی برای مطالعه حاضر وجود داشت.
Saying no, you come from this perspective.	نه گفتن شما از این منظر می آیید.
We were very good friends.	ما دوستان خیلی خوبی بودیم.
Because that voice used to make me really happy.	چون آن صدا قبلاً من را واقعاً خوشحال می کرد.
It does not matter who.	مهم نیست کیست.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی با این حال، بهتر است با آتش بازی نکنید.
He is married and has two children.	او متاهل و دارای دو فرزند است.
You have to expose them.	شما باید آنها را در معرض دید قرار دهید.
Which was read.	که خوانده شد.
These are my own efforts to solve this problem.	اینها از تلاش خودم برای این مشکل است.
There is no doubt that he played an important role.	شکی نیست که او نقش مهمی داشت.
I do not see any data	من هیچ داده ای نمی بینم
Not short term	نه کوتاه مدت
I dropped my feet from the bed and stared at the ground.	پاهایم را از روی تخت پایین انداختم و به زمین خیره شدم.
Funny words make us laugh.	کلمات خنده دار ما را می خنداند.
And that's it.	و بس.
I want to know how to delete the old tree image.	من می خواهم بدانم چگونه می توان تصویر درخت قدیمی را حذف کرد.
It sounds complicated, but it is not.	پیچیده به نظر می رسد، اما اینطور نیست.
I love showing real life.	من عاشق نشان دادن زندگی واقعی هستم.
Do not save any love	هیچ عشقی را نجات نده
All eyes were on him.	همه نگاه ها به او دوخته شد.
We were beyond excitement.	ما فراتر از هیجان بودیم.
An interesting trend has begun.	روند جالبی است که شروع شده است.
I will know soon.	من به زودی می دانم.
Not straight, but out of the corner of his eye.	نه مستقیم، بلکه از گوشه چشمش.
We take the children there.	بچه ها را به آنجا می بریم.
The choice was up to the player.	انتخاب بر عهده بازیکن بود.
May be close in other states.	ممکن است در ایالت های دیگر نزدیک باشد.
They were coming to the kitchen.	داشتند به آشپزخانه می آمدند.
His voice was also a little different.	صدای او نیز کمی متفاوت بود.
He went to the door and read the note.	به سمت در رفت و یادداشت را خواند.
No mistake was made	هیچ اشتباهی نشده است
You should have a chair outside my office.	شما باید یک صندلی بیرون دفتر من داشته باشید.
It can definitely turn into something amazing.	قطعا می تواند به چیزی شگفت انگیز تبدیل شود.
Well, this is not me who lost.	خوب، این من نیستم که باخت.
They also looked very good.	آنها هم خیلی خوب به نظر می رسیدند.
We found that everyone really lives their story.	ما متوجه شدیم که هر کس واقعاً داستان خود را زندگی می کند.
I stopped.	من متوقف شدم.
But there must be a way.	اما باید راهی وجود داشته باشد.
He turned to me after half a minute.	بعد از نیم دقیقه به سمت من برگشت.
This study was conducted on private land.	این مطالعه در زمین خصوصی انجام شد.
Take a deep breath and hold yourself.	نفس عمیق بکش و خودت را نگه دار.
This should help.	این باید کمک کند.
He asks you to spend time with the boys.	او از شما می‌خواهد که با پسرها وقت بگذارید.
I had just started to continue it.	من تازه شروع به ادامه دادنش کرده بودم.
Then again, he never looked very good.	سپس دوباره، او هرگز خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Let stand a few days.	بگذارید چند روز بماند.
The reason for this is as follows.	دلیل این امر به شرح زیر است.
They were not identified.	آنها شناسایی نشدند.
He lives in a dream.	او در رویا زندگی می کند.
It must have been weird to say that.	مطمئناً گفتنش عجیب بود.
Most of them do not know what it takes to run a business.	بیشتر آنها نمی دانند که برای اداره یک تجارت چه چیزی لازم است.
However, what people really want to understand is.	با این حال، آنچه مردم واقعاً می خواهند فهمیدن است.
None of them made sense anymore.	دیگر هیچ کدام معنایی نداشتند.
This is the difference.	این تفاوت است.
One night he disappeared and was never seen again.	یک شب او ناپدید شد و دیگر دیده نشد.
Take the initiative and we will be with you.	پیشقدم شوید و ما با شما خواهیم بود.
This is not a religion.	این یک دین نیست.
I like the idea of ​​hearing people's opinions.	من ایده شنیدن نظرات مردم را دوست دارم.
We obeyed his order and suddenly we saw the bear.	به دستور او عمل کردیم و ناگهان خرس را دیدیم.
All it does is create something for them to deal with.	تمام این کارها این است که چیزی را برای آنها ایجاد می کند که بتوانند با آن مقابله کنند.
Even shoes help.	حتی کفش کمک می کند.
The rain hit him, but he did not care.	باران به او کوبید، اما او اهمیتی نداد.
It took two hours.	دو ساعت طول کشید.
For those kids	برای اون بچه ها
It's sweet and it happens.	شیرین است و اتفاق می افتد.
I love him very much and I am sorry that he gave up.	من او را خیلی دوست دارم و متاسفم که تسلیم شد.
This is the real gift of writing.	این هدیه واقعی نوشتن است.
He must have been really nervous.	او باید واقعا عصبی بود.
He was seriously injured.	او به شدت مجروح شد.
Many of their best work was done in metal.	بسیاری از بهترین کارهای آنها در فلز انجام شد.
It has been twenty years or more.	بیست سال یا بیشتر بوده است.
Very little can be said about what was important.	خیلی کم از آنچه مهم بود می توان گفت.
This is simply not true.	این به سادگی درست نیست.
There was no phone call	تماس تلفنی نبود
His head bent down.	سرش به پایین خم شد.
Whatever made me come here	هر چی باعث شد بیام اینجا
There is no way to get more quality and performance.	هیچ راهی برای به دست آوردن کیفیت و عملکرد بیشتر وجود ندارد.
And hence, nothing special.	و از این رو، چیز خاصی نیست.
Always happy before	پیش از این همیشه شاد
Now listen to the rest of the story.	حالا بقیه داستان را بشنوید.
We have no way we can do that.	هیچ راهی نداریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Also notice the red music button above.	همچنین به دکمه قرمز موسیقی در بالا توجه کنید.
No news was the best news.	هیچ خبری بهترین خبر بود.
You are not free.	شما آزاد نیستید.
He can not feel anything.	او نمی تواند چیزی را احساس کند.
And life here is very good.	و زندگی در اینجا بسیار خوب است.
This is your concern box.	این جعبه نگرانی شماست.
I see you healthy	سالم میبینمت
He had no plans.	او هیچ برنامه ای نداشت.
I thought you would	فکر می کردم که تو می شوی
I really need a pair of shoes.	من واقعا به یک جفت کفش نیاز دارم.
Never let anyone bring you down again.	هرگز اجازه نده کسی دوباره شما را پایین بیاورد.
A face began to form in his mind.	چهره ای در ذهنش شروع به شکل گیری کرد.
No, this can not be called the end.	نه، این را نمی توان پایان نامید.
Call it the sign of the times.	آن را نشانه زمانه بنامید.
I want to attach my stones. 	میخواهم سنگ هام رو وابکنم.
I want to clarify everything.	میخواهم همه چیز رو روشن کنم.
He started saying something and stopped himself.	شروع کرد به گفتن چیزی و جلوی خودش را گرفت.
Not many ideas.	ایده های زیادی نیست.
Let the ideas go	بگذارید ایده ها بروند
And will pass.	و خواهد گذشت.
I like almost every style of music except country style.	من تقریباً هر سبکی از موسیقی را به جز سبک کانتری دوست دارم.
He was not sure, but he thought he was wrong.	او مطمئن نبود اما فکر می کرد که اشتباه کرده است.
It did not take long to read it.	خواندن آن طولی نکشید.
He told her he was leaving on time.	او به او گفت که به موقع بیرون می رود.
Then leave it to me.	سپس او را به من بسپار.
It took a while to open it.	مدتی طول کشید تا آن را باز کرد.
So they may be able to.	بنابراین ممکن است آنها بتوانند باشند.
It was not past, not with the city as it was.	نه گذشته بود، نه با شهر آنطور که بود.
All information processes produce it.	تمام فرآیندهای اطلاعاتی آن را تولید می کنند.
He seems to be saying very different things.	به نظر می رسد او چیزهای بسیار متفاوتی می گوید.
This tool is simple and very easy to use.	این ابزار ساده است و استفاده از آن بسیار آسان است.
The whole family was very good and happy.	همه خانواده خیلی خوب و خوشحال بودند.
He will finish his school year in his old school.	او سال تحصیلی خود را در مدرسه قدیمی خود به پایان خواهد رساند.
And it was only for one night.	و فقط برای یک شب بود.
Hence we delete them.	از این رو آنها را حذف می کنیم.
But not as he really thought the situation was funny.	اما نه آنطور که او واقعاً فکر می کرد وضعیت خنده دار است.
There will be a lot of discussion.	بحث های زیادی وجود خواهد داشت.
He was wondering what death would be like.	او در این فکر بود که آیا مرگ چگونه خواهد بود؟
Then he shook his head.	سپس سرش را تکان داد.
And we obviously saw the original video.	و ما بدیهی است که ویدیوی اصلی را دیدیم.
No one was the least bit interested in me.	هیچ کس کمترین علاقه ای به من نداشت.
I wondered why this happened.	تعجب کردم که چرا اینطوری شد.
When no one is defending them.	وقتی کسی از آنها دفاع نمی کند.
This is especially true for expensive items.	این امر به ویژه در مورد اقلام گران قیمت صادق است.
But you are.	ولی شما هستید.
The situation is not as bad as it seems.	اوضاع آنقدر که به نظر می رسد بد نیست.
I go through a small door.	از در کوچکی عبور می کنم.
I just have to understand why	فقط باید دلیلش را بفهمم
However, this is not currently possible.	با این حال، در حال حاضر این امکان پذیر نیست.
Even if he did not fulfill the request.	حتی اگر خواسته را انجام نداده باشد.
We do not have a free press.	ما مطبوعات آزاد نداریم.
He had no previous social relationship.	هیچ رابطه اجتماعی قبلی نداشت.
I can hardly lead like him in every way.	من به سختی می توانم از هر نظر مانند او رهبری کنم.
I just have it.	من فقط آن را دارم.
They were wonderful.	فوق العاده بودند.
The important thing is that you have a murder weapon.	مهم این است که شما سلاح قتل را در اختیار دارید.
Although the service is expensive.	اگرچه خدمات گران قیمتی است.
Feel free to change or add to it.	با خیال راحت آن را تغییر دهید یا به آن اضافه کنید.
For now, so will our rules.	در حال حاضر، قوانین ما نیز خواهد بود.
Note that we do not wear shoes.	توجه داشته باشید که ما کفش نمی پوشیم.
But the party in its current form no longer makes sense.	اما حزب در شکل کنونی خود دیگر معنایی ندارد.
Changes take about a second to update the view.	تغییرات حدود یک ثانیه طول می کشد تا نمای به روز شود.
But for others as well.	اما برای دیگران نیز.
If you think so, let me know in the comments.	اگر فکر می کنید چنین هستند، در نظرات به من اطلاع دهید.
He is very different here	او اینجا خیلی متفاوت است
They were stuck.	گیر کرده بودند.
As white balance.	همانطور که تعادل رنگ سفید است.
There for a moment, then left.	یک لحظه آنجا، سپس رفت.
I managed all this without opening my eyes.	من تمام این کار را بدون باز کردن چشمانم مدیریت کرده بودم.
But we are not.	اما ما نیستیم.
Finally it's time.	بالاخره وقتش رسید.
stop it now.	همین الان متوقفش کن.
Datasets with missing items were removed from the analysis.	مجموعه داده‌های دارای آیتم‌های گمشده از تحلیل حذف شدند.
That's his name	اسمش همینه
However, active membership was expensive.	با این حال عضویت فعال جامعه گران بود.
And this is fun.	و این سرگرم کننده است.
I wanted that money.	من آن پول را می خواستم.
And again the fucking magic button.	و دوباره دکمه جادوی لعنتی.
Well, maybe not.	خوب، شاید نه.
I am still compatible with my personal life.	من هنوز با زندگی شخصی خود سازگار هستم.
He was very close with one of his friends.	با یکی از دوستانش خیلی صمیمی بود.
This may make one think of a country at war.	این ممکن است کسی را به فکر کشوری در حال جنگ بیاندازد.
The mind must be busy with something.	ذهن باید مشغول چیزی باشد.
I said that only my teacher in my school gives me instructions.	گفتم فقط استادم در مدرسه ام به من دستور می دهد.
That we prioritize their needs.	که ما نیازهای آنها را در اولویت قرار دهیم.
We do not believe he should be removed, i.	ما معتقد نیستیم که او نباید حذف شود، i.
Serve in your family.	در خانواده خود خدمت کنید.
In fact, it does not matter.	در واقع، مهم نیست.
It's almost as simple as that.	این تقریباً به همین سادگی است.
And appeared as he had defined.	و همان طور که او تعریف کرده بود ظاهر شد.
I want to continue.	من می خواهم ادامه دهم.
He could not get through here.	او نمی توانست از اینجا عبور کند.
Walk with this high power	با این قدرت بلند راه برو
He was a lucky boy.	او پسر خوش شانسی بود.
I do not know later	بعدش نمیدونم
Not only does he have two children.	نه تنها او دو فرزند دارد.
When it comes to this, people can make their own choices.	وقتی صحبت از این موضوع می شود، مردم می توانند انتخاب خود را انجام دهند.
Since only positive solutions are useful for many applications.	از آنجایی که تنها راه حل های مثبت برای بسیاری از برنامه ها مفید هستند.
I hated seeing them.	از دیدن آنها متنفر بودم.
It was so dark I could not tell where it was.	آنقدر تاریک بود که نتوانم بدانم کجاست.
It does not seem to matter.	انگار مهمتر نیست.
It was the bottom of a different world.	آن پایین دنیای متفاوتی بود.
I married the most beautiful woman in the world.	من با زیباترین زن دنیا ازدواج کردم.
My best friend is a teacher.	بهترین دوست من معلم است.
Literally anything can be there.	به معنای واقعی کلمه هر چیزی می تواند در آنجا باشد.
You have to report these people.	شما باید این افراد را گزارش دهید.
Yes, see and hear them.	بله آن ها را ببینید و بشنوید.
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
Eyes and ears.	چشم و گوش.
Not too fun	خیلی سرگرم کننده نیست
He takes them with him.	آنها را با خود می برد.
Apart from being quiet and interested in reading.	جدا از اینکه ساکت بود و به مطالعه علاقه داشت.
But there is no conflict.	اما هیچ تعارضی وجود ندارد.
You know how it ended	میدونی چطور تموم شد
I did not move, I was waiting to be sure.	تکان نخوردم، منتظرم مطمئن شوم.
And he was still, very motionless.	و او هنوز بود، خیلی بی حرکت.
More modern examples are easy to find.	نمونه های مدرن تر به راحتی پیدا می شوند.
Or on the property.	یا در ملک.
We participated in every weight.	ما در هر وزنی شرکت کردیم.
We could hardly see anything for the rain.	ما به سختی می توانستیم چیزی برای باران ببینیم.
The sky is a well of water that is about to empty.	آسمان چاه آب است که در شرف خالی شدن است.
Were injured.	مجروح شدند.
I should not have come to work today.	من نباید امروز سر کار می آمدم.
There was no more heaven.	دیگر آسمانی وجود نداشت.
Many had tried.	خیلی ها تلاش کرده بودند.
This place reaches me.	این مکان به من می رسد.
This is a crazy city.	این یک شهر دیوانه است.
Apparently it was time to go back.	ظاهراً وقت آن رسیده بود که به عقب برگردیم.
Available in a very wide range of options.	در طیف بسیار گسترده ای از گزینه ها موجود است.
I have what you say you need.	من آنچه شما می گویید نیاز دارید را دارم.
We have to wait	باید منتظر بود
Return to Earth	به زمین برگرد
He has not read a book for years.	سال ها بود که کتاب نمی خواند.
Based on the available records, the court does not make such a finding.	بر اساس سوابق موجود، دادگاه چنین تشخیص نمی دهد.
I must have.	من باید داشته باشم.
This is an amazing place.	این یک مکان شگفت انگیز است.
He was stronger now than before.	او اکنون قوی تر از قبل بود.
I really lost my temper.	من واقعا خونسردی خود را از دست دادم.
There are so many things to think about when you put it this way.	وقتی چنین قرار می دهید چیزهای زیادی برای فکر کردن وجود دارد.
With most of it is attention.	با بیشتر آن مورد توجه است.
Almost all the houses were affected.	تقریباً همه خانه ها تحت تأثیر قرار گرفتند.
No one can enter or leave.	هیچ کس نمی تواند وارد یا خارج شود.
When you enter the site, you will be asked a series of questions.	وقتی وارد سایت شدید، یک سری سوال از شما پرسیده می شود.
These movements were a shock to me.	این حرکات برای من یک شوک بود.
I have no other visible support device.	من هیچ وسیله حمایتی قابل مشاهده دیگری ندارم.
Wood.	چوب.
Rain became the primary force and battle the secondary force.	باران به نیروی اولیه و نبرد به نیروی ثانویه تبدیل می شد.
Oh week through or consumption.	اوه هفته از طریق یا مصرف.
Not as stupid as you think, my little brother.	آنقدر هم که فکر می کنی احمق نیست، برادر کوچک من.
It was a strange experience.	تجربه عجیبی بود.
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From your world means.	از دنیای شما یعنی.
This is our small routine.	این روال کوچک ماست.
My lips are burning with desire.	لب هایم از آرزو می سوزد.
Students like me	دانشجوهایی مثل من
I did not buy the bridge in its entirety at first.	من در ابتدا پل را به طور کامل نخریدم.
They were quite similar !!!.	کاملا شبیه هم بودند!!!.
It really does not matter.	واقعاً مهم نیست.
Which, of course, was impossible.	که البته غیرممکن بود.
However, I do weigh a little.	با این حال من به این وزن کمی می پردازم.
This is especially true in the online space.	این به ویژه در فضای آنلاین صادق است.
I had to tell them what was really on my mind.	باید به آنها می گفتم که واقعاً چه چیزی در ذهنم بود.
The feature is described below.	ویژگی زیر شرح داده شده است.
They did their best.	تمام تلاش خود را کردند.
They look really incredible.	آنها واقعا باورنکردنی به نظر می رسند.
Sometimes they need someone with real power.	گاهی اوقات آنها به کسی نیاز دارند که قدرت واقعی داشته باشد.
And side effects.	و عوارض جانبی.
Is his love.	عشق اوست.
In the present study, no definitive results can be drawn.	در مطالعه حاضر، هیچ نتیجه قطعی نمی توان ایجاد کرد.
He is in your words.	او در کلمات شما هستید.
It just works well and it makes sense to use it.	فقط خوب کار می کند و استفاده از آن منطقی است.
We have to show that it is open.	باید نشان دهیم که باز است.
Therefore, we did not perform any additional surgery.	بنابراین، ما یک عمل جراحی اضافی انجام ندادیم.
But it was a great experience.	اما تجربه بسیار خوبی بود.
Revives a memory.	خاطره ای را زنده می کند.
They both smiled at each other.	هر دو به هم لبخند زدند.
God bless him	خدا بهش آرامش بده
And worked on him.	و روی او کار می کرد.
Not more than that though.	هر چند بیشتر از این نیست.
Customers asked for things, but it was different.	مشتریان چیزهایی را درخواست کردند، اما این متفاوت بود.
At first he accepted the idea.	در ابتدا این ایده را پذیرفت.
At one point, the order is filled.	در یک نقطه، سفارش پر می شود.
Besides, he does not want me.	علاوه بر این، او من را نمی خواهد.
And they only reach the depths of the past.	و آنها فقط به عمق گذشته می رسند.
They got married two weeks later.	دو هفته بعد آنها ازدواج کردند.
But the number is still much lower.	اما تعداد هنوز بسیار کمتر است.
They did not want a war.	آنها جنگ نمی خواستند.
He is either waiting, or whatever he is going to do.	یا منتظر است، یا هر کاری که قرار است انجام دهد.
The morning air felt good, even after a few hours underground.	هوای صبح، حتی پس از چند ساعت زیر زمین، احساس خوبی داشت.
You have to start somewhere.	باید از جایی شروع کرد.
He is tall and thin and has a very small head.	او قد بلند و لاغر است و سر بسیار کوچکی دارد.
Which no longer exists.	که دیگر وجود ندارد.
Learn something about me	چیزی در مورد من بیاموز
That was not entirely true	که کاملا درست نبود
Use only twice a day and you are done.	فقط دو بار در روز استفاده کنید و کارتان تمام است.
It was then that they really took a closer look.	بعد از آن بود که آنها واقعاً نگاه دقیق تری به آن انداختند.
But this time not the evening.	اما این بار نه عصر.
He went to that cross.	او به سمت آن صلیب رفت.
no meaning.	معنی ندارد.
Many thanks for keeping in touch	با تشکر فراوان برای حفظ ارتباط
This is to prove to all those who control the city.	این، برای اثبات به همه کسانی که شهر را کنترل می کنند.
The truck is not new	کامیون جدید نیست
He was not talking to me yet.	او هنوز با من صحبت نمی کرد.
Which most of us love very much.	که اکثر ما خیلی دوستش داریم.
The base case has just been observed.	مورد پایه به تازگی مشاهده شده است.
And sometimes it needs power.	و گاهی نیاز به قدرت دارد.
Photos are available for purchase in the gift shop.	عکس ها برای خرید در فروشگاه هدیه موجود است.
She should see my mother in my features.	او باید مادرم را در ویژگی های من ببیند.
My parents will be really upset about this too.	پدر و مادر من هم واقعاً از این موضوع ناراحت خواهند شد.
They had no purpose.	هدفی نداشتند.
No one seemed to notice.	به نظر نمی رسید کسی متوجه شود.
It does not matter anyway.	به هر حال مهم نیست.
The room was filled with silence.	اتاق پر از سکوت شد.
We were really trying to have children.	ما واقعاً سعی می کردیم بچه دار شویم.
Today.	امروز.
Maybe a link to how to get that information.	شاید پیوندی به نحوه بدست آوردن آن اطلاعات.
I run towards the world and the idea of ​​life.	من به سمت جهان و تصورم از زندگی می دوم.
A shop that has nothing to sell is not a shop.	مغازه ای که چیزی برای فروش نداشته باشد، مغازه نیست.
I think this is the key point.	من فکر می کنم این نکته کلیدی است.
I recommend the public library.	من کتابخانه عمومی را توصیه می کنم.
First, it is very easy and short.	اول اینکه بسیار آسان و کوتاه است.
This is just his real voice.	این فقط صدای واقعی اوست.
There is value in it.	ارزشی برای آن وجود دارد.
The rest of the team is still very strong and very good.	بقیه اعضای این تیم هنوز خیلی محکم و خیلی خوب هستند.
These findings are similar to the results of previous research.	این یافته ها مشابه نتایج تحقیقات قبلی است.
You may find a job, you may not want to.	شاید شغلی پیدا کنی، شاید هم نخواهی.
And you are an obvious person right now.	و شما در حال حاضر فرد آشکاری هستید.
For your personal use.	برای استفاده شخصی خودتان است.
The house was accepted.	خانه پذیرفته بود.
It has made them forget more important things.	باعث شده چیزهای مهم تری را فراموش کنند.
No one moved for a second.	برای یک ثانیه کسی حرکت نکرد.
I went to bed after the movie.	بعد از فیلم به رختخواب رفتم.
This is almost up to me.	این تقریباً مربوط به من است.
Of course, this is not entirely true	البته این کاملا درست نیست
I was out, sitting.	من بیرون بودم، نشسته بودم.
He has reached where he is because he is capable.	او به جایی که هست رسیده است زیرا قادر است.
You have to do well in the morning.	شما باید صبح را خوب انجام دهید.
He was really happy, just as his parents were happy.	او واقعاً خوشحال بود، همانطور که پدر و مادرش خوشحال بودند.
One ran ahead and opened the door.	یکی جلوتر دوید و در را باز کرد.
It just looks right.	فقط درست به نظر می رسد.
And it goes on as if nothing had happened.	و طوری ادامه می دهد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
He may be weird on stage with me and the other girls.	او ممکن است با من و دیگر دختران سر صحنه عجیب و غریب باشد.
Shows that you want a happy customer.	نشان می دهد که شما یک مشتری خوشحال می خواهید.
Lots to enter.	مقدار زیادی برای ورود به آن.
Modern science is taking a negative turn within itself.	علم مدرن در درون خود حرکتی منفی به خود می گیرد.
This is their power.	این قدرت آنهاست.
I broke down and surrendered.	شکستم و تسلیم شدم.
Like that button	مثل اون دکمه
Write your comment	نظر خود را بنویسید
The bed was comfortable.	تخت راحت بود.
I had photos and everything.	من عکس و همه چیز داشتم.
But there is a problem.	اما یک مشکل وجود دارد.
Use time as your tool.	از زمان به عنوان ابزار خود استفاده کنید.
I put a few dollars in the latter.	من چند دلار در دومی می ریزم.
And he recognized the image.	و او تصویر را شناسایی کرد.
I ran for that organization for eight years.	من هشت سال برای آن سازمان دویدم.
I'm not sure he even realized he had it.	من مطمئن نیستم که او حتی متوجه شده باشد که آن را داشته است.
They basically do not exist.	آنها اساسا وجود ندارند.
Statistical methods were used to analyze the data.	برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری استفاده شد.
And we killed him.	و ما او را کشته ایم.
It is impossible to bypass.	دور زدن غیرممکن است.
Let him understand	بذار بفهمه
I remember exactly what you told me	دقیقا یادمه چی بهم گفتی
They stayed in groups.	به صورت گروهی ماندند.
All individuals provided informed written consent prior to the study.	همه افراد قبل از مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
They burn so brightly, like little papers written by the sun.	آنقدر درخشان می سوزند، مثل کاغذهای کوچکی که توسط خورشید نوشته شده است.
My son is my life.	پسرم زندگی من است.
I really do not have time to fix it soon	واقعا وقت ندارم زود درستش کنم
He said he could not stop it, but he loves me.	او گفت که نمی تواند جلوی آن را بگیرد، اما من را دوست دارد.
Nobody knew what to say.	هیچ کس نمی دانست چه بگوید.
I had not seen much of anyone.	من زیاد کسی را ندیده بودم.
This has been a real bloc party.	این یک حزب بلوک واقعی بوده است.
This is for.	این برای.
We were both much younger then.	آن موقع هر دو خیلی جوانتر بودیم.
This has been an obvious secret for some time.	مدتی است که این یک راز آشکار است.
We play his favorite music.	ما موسیقی مورد علاقه او را پخش می کنیم.
He hated the thought.	از این فکر متنفر بود.
This was not news	این خبری نبود
They give you the opportunity to buy, they cut.	آنها فرصت خرید را برای شما فراهم می کنند، آنها برش می گیرند.
They are based on this theory.	آنها بر اساس همین نظریه هستند.
Slow down and be patient.	سرعت خود را کم کنید و صبور باشید.
I wanted to kill myself every day.	می خواستم هر روز خودم را بکشم.
No woman could write it.	هیچ زنی نمی توانست آن را بنویسد.
It was really beautiful	واقعا خیلی قشنگ بود
I can not run it from here.	من نمی توانم آن را از اینجا اجرا کنم.
I know what you think of me	میدونم در مورد من چی فکر میکنی
This is not one of them.	این یکی از آنها نیست.
The whole is fully present in each of its components.	کل در هر یک از اجزای آن به طور کامل وجود دارد.
That's all that remains to be seen.	تنها چیزی که برای بررسی باقی می ماند همین است.
You could not save them.	شما نتوانستید آنها را نجات دهید.
They call negative value credit.	آنها ارزش منفی را اعتبار می نامند.
We are waiting for your husband and children	منتظر شوهر و بچه هاتون هستیم
They did not name this time.	آنها این بار نام نبردند.
Someone who works well goes up quickly.	کسی که خوب کار می کند به سرعت بالا می رود.
All we had was a phone number.	تنها چیزی که داشتیم یک شماره تلفن بود.
Then came dinner and then walking.	بعد شام آمد و بعد پیاده روی.
And you can not prove anything.	و شما نمی توانید چیزی را ثابت کنید.
They look like students.	شبیه دانشجو هستند.
It does not have to be true.	لازم نیست درست باشد.
Everything was in order.	همه چیز مرتب بود.
I pushed it.	به آن فشار آوردم.
But somehow, it worked.	اما به نوعی، این کار کرد.
This is where a number of other answers come in handy.	اینجاست که تعدادی از پاسخ های دیگر به کمک می آیند.
And what they wanted to do with it.	و آنچه می خواستند با آن انجام دهند.
Do not judge and do not try to shape it.	قضاوت نکنید و سعی نکنید آن را شکل دهید.
Can use help on both lines.	می تواند از کمک در هر دو خط استفاده کند.
You buy a tree, a small tree.	شما یک درخت می خرید، یک درخت کوچک.
I do not know if this is a good idea or not.	نمی دانم این ایده خوبی است یا نه.
Many young people have preferred to stay with me.	بسیاری از جوان ترها ترجیح داده اند با من بمانند.
However, doing so will not be a small task.	با این حال، انجام این کار، کار کوچکی نخواهد بود.
Said completed	گفت تکمیل شد
No one can take it from you.	هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد.
So, you know, they're not a good team.	بنابراین، می دانید، آنها تیم خوبی نیستند.
I know there are many things to lose.	من می دانم که چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد.
He looked very happy in most of the photos.	او در بیشتر عکس ها بسیار خوشحال به نظر می رسید.
The house was burned.	خانه سوخته بود.
I could not store it in my memory.	نتوانستم آن را در حافظه خود جای دهم.
I tried very hard to stop him.	خیلی سعی کردم جلوی او را بگیرم.
I did not follow him	دنبالش نرفتم
As it was, it was lovely.	همانطور که بود، دوست داشتنی بود.
I was really scared of my baby.	من واقعا از بچه ام ترسیدم.
Each of the previous cases will be more advanced.	هر کدام از موارد قبلی پیشرفته تر خواهند بود.
It has no aspect	هیچ جنبه ای نداره
It was the end of an old program.	پایان یک برنامه قدیمی بود.
The stone is heavy and work.	سنگ سنگین است و کار کند.
Even a five-person panel.	حتی یک پانل پنج نفره.
I started working quite young.	من کاملاً جوان شروع به کار کردم.
What a ride	چه سواری بوده
They bore no resemblance to humans or dogs.	آنها کمترین شباهت به انسان و سگ را نداشتند.
He was a happy dog.	او یک سگ شاد بود.
They had heard at least part of that speech.	حداقل بخشی از آن سخنرانی را شنیده بودند.
Government interests in the past	منافع دولت در گذشته
Some great photos as usual	چند عکس عالی طبق معمول
Just to talk	فقط برای حرف زدن
I could not look away.	نمی توانستم به دور نگاه کنم.
At first we lived together abroad.	ابتدا در خارج از کشور با هم زندگی می کردیم.
Critical feedback from the version is provided.	بازخورد انتقادی از نسخه ارائه شده است.
He gave money for a house and they named it after him.	پول خانه ای داد و عنوانی به نام او گرفتند.
This product was concentrated.	این محصول متمرکز بود.
Some parts of the argument are substandard.	برخی از بخش‌های استدلال زیر استاندارد هستند.
Do not worry about us, worry about school and friends.	نگران ما نباشید، نگران مدرسه و دوستان باشید.
If we do not like it, it does not really matter.	اگر ما آن را دوست نداشته باشیم، واقعاً مهم نخواهد بود.
He has failed.	او شکست خورده است.
I hated it from the beginning.	از شروع کارش خیلی متنفر بودم.
He lives the life he has chosen to live.	او زندگی ای را که برای زندگی انتخاب کرده زندگی می کند.
He rejects money.	او پول را رد می کند.
Maybe this, maybe that.	شاید این، شاید آن.
We are in much deeper trouble.	ما در مشکلات بسیار عمیق تری قرار داریم.
Go back to it.	برگشت به آن رفت.
I want to be your favorite shirt.	من می خواهم پیراهن مورد علاقه شما باشد.
He looked up.	نگاهی به بالا انداخت.
None of us can stand him.	هیچ کدام از ما نمی توانیم او را تحمل کنیم.
The world turned around.	دنیا روی برگرداند.
Let's check.	بگذار چک کنیم.
Your article was great though	هر چند مقاله شما عالی بود
With my spouse	با همسرم
The difference is shown below.	تفاوت در زیر نشان داده شده است.
And it shows how the world looks at him differently.	و نشان می دهد که جهان چگونه به او نگاه متفاوتی دارد.
I'm not creative	من خلاق نیستم
I think with what you know, it can go both ways.	من فکر می‌کنم با آنچه شما می‌دانید، می‌تواند به هر دو صورت پیش برود.
Both groups experienced significant pain relief and improved range of motion.	هر دو گروه تسکین درد و بهبود دامنه حرکتی قابل توجهی را تجربه کردند.
We know it's a boy.	ما می دانیم که از آن پسر است.
Learn about your health status and how to treat it.	درباره وضعیت سلامتی خود و نحوه درمان آن بیاموزید.
And now it started to rain again.	و حالا دوباره باران شروع به باریدن کرد.
It is the last item designed in this style.	آخرین موردی است که در این سبک طراحی شده است.
I was worried about him.	من نگران او بودم.
Learned to cook.	آشپزی را یاد گرفت.
Then he looked carefully at his fingers.	سپس با دقت به انگشتانش نگاه کرد.
It affected me	روی من اثر گذاشت
and many more.	و خیلی بیشتر.
However, there are certain conditions for consent to be valid.	با این حال، برای معتبر بودن رضایت، شرایط خاصی وجود دارد.
I have tasted freedom in a different way.	من طعم آزادی را از نوع دیگری چشیده ام.
He had high hopes for change.	او امید بزرگی برای تغییر بود.
It is not enough to take a shot.	گرفتن شات کافی نیست.
I believe this is just the beginning.	من معتقدم که این تازه آغاز راه است.
But just because something is common does not make it normal.	اما فقط به این دلیل که چیزی رایج است، آن را عادی نمی کند.
This seems to be true at least in some circumstances.	به نظر می رسد که این حداقل در برخی شرایط درست است.
I do not make such a statement at the moment.	من در حال حاضر چنین اظهارنظری نمی کنم.
These ears have no sign of this.	این گوش ها هیچ نشانه ای از این را ندارند.
He holds the boat and goes into the water.	قایق را نگه می دارد و داخل آب می شود.
He is light brown.	او قهوه ای روشن است.
I do not spend money on my struggle.	من پول مبارزه ام را خرج نمی کنم.
We keep clients and their families informed and involved in their case.	ما مشتریان و خانواده‌هایشان را در جریان پرونده‌شان مطلع و درگیر می‌کنیم.
I told him to get up, go back to his cell.	به او گفتم بلند شو، به سلولش برگرد.
The men came closer to hear him.	مردان برای شنیدن او نزدیک تر شدند.
Recent experience of the game seems to show that it works.	به نظر می رسد تجربه اخیر بازی نشان می دهد که کار می کند.
I achieve it much less.	من خیلی کمتر به آن دست پیدا می کنم.
Nothing seemed to go wrong.	به نظر می رسید هیچ چیز خراب نشده باشد.
Which is not ready yet	که هنوز آماده نیست
I'm surprised that.	شگفت زده ام که.
Well, at least.	خب، حداقل.
Female flowers may be lower than the tree.	گلهای ماده ممکن است پایین تر از درخت باشند.
Several months pass.	چندین ماه می گذرد.
You made the pan very hot	تابه رو خیلی داغ کردی
Everyone has time.	همه وقت دارند.
He is a good cook.	او آشپز خوبی است.
You can separate private pages from the pages you show.	می توانید صفحات خصوصی را از صفحاتی که نشان می دهید جدا کنید.
Some days it is there and some days it is not.	بعضی روزها آنجاست و بعضی روزها نیست.
This fight is a great fight.	این مبارزه به یک مبارزه عالی می رسد.
He says that this is literally death or life.	او می‌گوید که این موضوع به معنای واقعی کلمه مرگ یا زندگی است.
This should be compared with observations.	این باید با مشاهدات مقایسه شود.
This is what they want.	این چیزی است که آنها می خواهند.
This is one of those stories.	این یکی از آن داستان هاست.
And everyone is different with it in one place.	و هر کس با آن در یک مکان متفاوت است.
In the original term, this means very little.	در اصطلاح اولیه، این به معنای بسیار کمی است.
Nothing was right about the other boy.	چیزی در مورد پسر دیگر درست نمی نشست.
They will act.	آنها عمل خواهند کرد.
That just does not work.	که فقط کار نمی کند.
I think you should come back	فکر کنم باید برگردی
You can read about them in the report.	می توانید در مورد آنها در گزارش بخوانید.
It was going well.	خوب پیش می رفت.
This is a significant result of this research.	این یک نتیجه قابل توجه از این تحقیق است.
We filled this place with one and left.	همین جا را با یکی پر می کردیم و می رفتیم.
They were returned to their mothers after recovery.	آنها پس از بهبودی به مادرانشان بازگردانده شدند.
All whites are gone.	همه سفیدپوستان رفته اند.
No one was surprised.	هیچ کس تعجب نکرد.
They will probably kill me.	احتمالاً مرا خواهند کشت.
I have not published any numbers yet.	من هنوز هیچ عددی را منتشر نکرده ام.
I'm just a boy.	من فقط یک پسر هستم.
And be calm	و آرام باش
this is so bad.	این خیلی بد است.
What a great man.	چه مرد بزرگی.
They did not tell him anything for a week.	یک هفته به او چیزی نگفتند.
But they could not do anything.	اما کاری از دستشان بر نمی آمد.
I think you just want to create a series, with multiple points.	من فکر می کنم شما می خواهید فقط یک سری، با چندین نقطه ایجاد کنید.
They do not last a week.	آنها یک هفته دوام نمی آورند.
He was fighting for his life.	او برای زندگی خود می جنگید.
We keep telling them, the same parents can produce different colors.	ما مدام به آنها می گوییم، والدین یکسان می توانند رنگ های مختلفی تولید کنند.
Now he got worse.	حال او بدتر شد.
We are not worried about numbers.	ما نگران اعداد نیستیم.
Therefore, they are not widely used.	بنابراین آنها به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند.
This makes the patient sick.	این باعث می شود بیمار بیمار شود.
I just did not want to play in teams.	من فقط نمی خواستم در تیم ها بازی کنم.
Today has been very good	امروز خیلی خوب بوده
The plate could easily be half the size.	بشقاب به راحتی می توانست نصف اندازه باشد.
Please contact me if you think you can help.	لطفاً اگر فکر می کنید می توانید کمکی داشته باشید با من تماس بگیرید.
A vote was taken and the plan was approved.	رای گیری شد و این طرح تصویب شد.
This music is just an example of music.	این موزیک فقط نمونه موزیک است.
I do not need to think about children.	نیازی نیست به فکر بچه باشم.
So is his car.	ماشینش هم همینطور.
But it was hardly enough.	اما به سختی کافی بود.
Finally decided to continue.	سرانجام تصمیم گرفت ادامه دهد.
History is very important.	تاریخ بسیار مهم است.
There was little talk of anything else.	در مورد چیز دیگری صحبت کمی وجود داشت.
I rejected him then.	من آن زمان او را رد کرده بودم.
Now they were looking around.	حالا آنها به اطراف نگاه می کردند.
But in fact this is a good thing.	اما در واقع این چیز خوبی است.
Do not try to fight the darkness.	سعی نکنید با تاریکی بجنگید.
Just watch you	فقط تو تماشا کن
You are a great time, man.	تو زمان بزرگی هستی، مرد.
Music and I have a deep personal relationship.	موسیقی و من، ما یک رابطه شخصی عمیق داریم.
It was something else	چیز دیگری بود
If you do not like it, go out	اگه دوست نداری برو بیرون
Tell me what happened	به من بگو چه اتفاقی افتاده است
However, training takes many hours.	با این حال آموزش ساعت های زیادی طول می کشد.
He had worked very hard to get this man.	او برای بردن این مرد خیلی سخت کار کرده بود.
The same goes for music.	در مورد موسیقی هم همینطور است.
As complete as it can be.	تا آنجا که می تواند کامل باشد.
Your money, maybe, but not mine.	پول تو، شاید، اما نه مال من.
This is how the world works	دنیا اینطوری کار میکنه
He said he just has to see.	او گفت که فقط باید ببیند.
Definitely worth discussing.	قطعا جای بحث دارد.
He moved towards the door.	او به سمت در حرکت کرد.
Losing a potential copy of his life.	از دست دادن یک نسخه بالقوه از زندگی او.
The answer was quite different.	پاسخ کاملاً متفاوت بود.
I hope you continue to visit and enjoy.	امیدوارم همچنان سر بزنید و لذت ببرید.
We have lost men.	ما مردانی را گم کرده ایم.
This gives them complete control over their production.	این به آنها کنترل کامل بر تولید خود می دهد.
The controls will not change and will remain the same.	کنترل ها تغییر نخواهند کرد و ثابت خواهند ماند.
He was in.	او در بود.
And no one since.	و هیچ کس از آن زمان.
His knees and feet that he was in contact with.	زانوها و پاهایش که با آنها تماس برقرار می کرد.
I just say and it happens.	من فقط می گویم و این اتفاق می افتد.
It takes less than a second.	کمتر از یک ثانیه طول می کشد.
All studies reported reported early consequences.	همه مطالعات وارد شده، پیامدهای اولیه را گزارش کردند.
They can be purchased online or from any station.	آنها را می توان به صورت آنلاین یا از هر ایستگاهی خریداری کرد.
Whether you like it or not, it was a means to an end.	چه بخواهی چه نخواهی، وسیله ای برای رسیدن به هدف بود.
No other solution can be found after that.	پس از آن هیچ راه حل دیگری یافت نمی شود.
It took him a moment to remember where he came from.	لحظه ای طول کشید تا به خاطر بیاورد که از کجا آمده است.
They live here.	آنها اینجا زندگی می کنند.
And it will be full of food, food and more food.	و از غذا، غذا و غذای بیشتر پر خواهد شد.
Handle it with caution.	با احتیاط با آن رفتار کنید.
He had files.	او پرونده هایی داشت.
His gaze grew louder and he disappeared into the sky.	نگاهش بلندتر شد و در آسمان گم شد.
I have a list of country names and country codes.	من یک لیست نام کشور و کد کشور دارم.
They certainly look interesting.	آنها مطمئناً جالب به نظر می رسند.
I know how to solve this one.	من می دانم چگونه این یکی را حل کنم.
Fear of metal	ترس از فلز
Eyes full of burning murder.	چشمان پر از قتل سوزان.
He could not track time.	او نمی توانست زمان را ردیابی کند.
If you do not believe this, just ask him.	اگر این را باور ندارید، فقط از او بپرسید.
I kind of felt like a fish out of water.	یه جورایی حس میکردم مثل یه ماهی بیرون از آب.
In fact, none of them smiled.	در واقع هیچکدام لبخند نزدند.
I want to send this variable to the next page.	من می خواهم این متغیر را به صفحه بعدی ارسال کنم.
I did not know what was happening.	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد.
He said nice things.	حرف های قشنگی می زد.
Maybe he did not.	شاید او نداشت.
Everything must be thoroughly mixed.	همه چیز باید کاملاً مخلوط شود.
But it has gotten worse and worse.	اما بدتر و بدتر شده است.
I will add more later	بعدا بیشتر اضافه میکنم
He was stronger than that.	او قوی تر از آن بود.
It is not that he was just an issue on both sides.	این نیست که او فقط در هر دو طرف یک موضوع بوده است.
He could hardly bear it.	او به سختی می توانست آن را تحمل کند.
Others say it's technology.	دیگران می گویند این فناوری است.
Frightened, he went down again.	ترسید، دوباره رفت پایین.
You have to escape from here	باید از اینجا فرار کنی
These needs generally require different skills.	این نیازها عموماً به مهارت های متفاوتی نیاز دارند.
Men are somewhere else.	مردها جای دیگری هستند.
I have done this in this season and I have enjoyed it a lot.	من در این فصل این کار را انجام داده ام و از آن لذت زیادی برده ام.
I mean, really think about it	یعنی واقعا بهش فکر کن
There will be no food until he finds the money.	تا زمانی که پول را پیدا نکند، دیگر غذایی وجود نخواهد داشت.
Let's take this car	بیا این ماشین رو ببریم
Both letters were received as evidence.	هر دو نامه به عنوان مدرک دریافت شد.
I'm glad he did not.	خوشحال شدم که این کار را نکرد.
you are not.	تو نیستی.
A man waited.	مردی منتظر ماند.
A field only appears if there is data for that drug.	یک فیلد فقط در صورتی ظاهر می شود که داده هایی برای آن دارو وجود داشته باشد.
You really do not want to be out of it.	شما واقعا نمی خواهید در خارج از آن باشید.
You will return.	تو برخواهی گشت.
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
All hands ready	همه دست ها آماده
I had heard from him.	من از او شنیده بودم.
He just keeps coming.	او فقط به آمدن ادامه می دهد.
I enjoy it.	من از آن لذت می برم.
He finally reached me and was breathing incredibly hard.	بالاخره به من رسید و به طرز باورنکردنی سخت نفس می کشید.
You will soon tell me what you are doing.	به زودی به من می گویید که در حال انجام چه کاری هستید.
That trade, which happens every day.	آن تجارت، که هر روز اتفاق می افتد.
He hit the ball much better last night.	او دیشب خیلی بهتر توپ را زد.
You may have seen your sister die, but you did not kill her.	شاید مرگ خواهرت را دیده باشی، اما او را نکشتی.
A solution to this problem is provided.	راه حلی برای این مشکل ارائه شده است.
All complications were mentioned.	تمام عوارض ذکر شد.
Also, we enter into new relationships with others and our environment.	همچنین، ما وارد روابط جدیدی با دیگران و محیط خود می شویم.
You do not need to be afraid of us.	نیازی نیست که شما از ما بترسید.
They change in a way.	آنها به نوعی تغییر می کنند.
And the world is not dead	و جهان نمرده
For me, adjustment and adjustment have been controlled for years.	برای من سالها تنظیم و تنظیم کنترل شده است.
He was close and angry.	نزدیک بود و عصبانی بود.
You can never know your cat.	شما هرگز نمی توانید گربه خود را بشناسید.
There was so much to love about this man.	در مورد این مرد چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود داشت.
If they are lucky, they will eventually return to the first point.	اگر آنها خوش شانس باشند، در نهایت به نقطه اول باز می گردند.
This night is one of those nights, so no one wants too much dinner.	این شب یکی از آن شب هاست، بنابراین هیچ کس شام زیادی نمی خواهد.
Then we stopped doing that.	سپس ما دیگر این کار را نکردیم.
But now it means the difference between life and death.	اما اکنون به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ است.
Such things do not usually happen in real life.	چنین چیزهایی معمولاً در زندگی واقعی اتفاق نمی افتد.
Now listen my daughter	حالا گوش کن دخترم
that was perfect	عالی بود
No, nothing had changed	نه هیچ تغییری نکرده بود
He loved it and did it over and over again.	او آن را دوست داشت و آن را بارها و بارها انجام داد.
However, there are limitations to be aware of.	هر چند محدودیت هایی وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.
Coming down from the hall	در حال پایین آمدن از سالن
He could not see it himself.	خودش نمی توانست آن را ببیند.
see you soon.	به زودی می بینمت.
You want to come back	تو میخوای برگردی
Not when it closed	نه وقتی بسته شد
I mean, he has one.	منظورم این است که او یکی دارد.
He had to give and have something.	چیزی باید می داد و داشت.
Everyone was happy, but Dad.	همه خوشحال بودند اما بابا.
This knowledge is permanent.	این دانش دائمی است.
We still do not know how successful these efforts will be.	ما هنوز نمی دانیم که این تلاش ها چقدر موفق خواهند بود.
Especially in my favorite apps.	به خصوص در برنامه های مورد علاقه من.
The scene looks cool.	صحنه باحال به نظر می رسد.
But if you do not, you will have to look for another job.	اما اگر این کار را نکردید، باید به دنبال شغل دیگری باشید.
I feel what you feel	من همون چیزی که تو حس میکنی حس میکنم
This is the way	راه اینجاست
After he left, the group disbanded.	بعد از رفتن او، گروه از هم پاشید.
But you have to understand that my thoughts are a man.	اما باید درک کنید که افکار من یک مرد است.
In fact, it can be done without any problems.	در واقع، این کار را می توان بدون ایجاد مشکل انجام داد.
We can't look for him tonight.	ما نمی توانیم امشب به دنبال او بگردیم.
Sleep came little by little.	خواب کم کم آمد.
He has to live to work.	برای اینکه کار کند باید زندگی کند.
Time and success are well done by you, you know.	زمان و موفقیت توسط شما به خوبی انجام شده است، می دانید.
His field of vision was full of blood.	میدان دیدش پر از خون بود.
A black man like me went.	رفت یه سیاهپوست مثل من.
Machines do exactly what you want them to do.	ماشین ها دقیقاً همان کاری را انجام می دهند که شما می خواهید.
You idiot, let's accept this and move on.	تو احمقی، بیا این را بپذیریم و ادامه دهیم.
The "I" culture that exists now did not exist at all.	اصلا فرهنگ "من" که الان هست وجود نداشت.
Here you can feel at home!	اینجا می توانید احساس کنید که در خانه هستید!
I had broken my legs and arms before, but nothing like that.	من قبلاً پاها و دستم شکسته بود اما هیچ چیز شبیه این نبود.
now I get it	الان فهمیدمش
The technique seemed very simple.	تکنیک بسیار ساده به نظر می رسید.
I make money	من پول در میارم
Mom is in the middle.	مامان وسط است.
I was glad he decided to go home.	خوشحال شدم که تصمیم گرفت به خانه برگردد.
I came out of the darkness and entered the full light.	از تاریکی درون بیرون آمدم و وارد نور کامل شدم.
But it may not be your code.	اما ممکن است کد شما نباشد.
We are only one phone call away	فقط یک تماس تلفنی فاصله داریم
She was fine	حالش خوب بود
We know what you are doing.	ما می دانیم که شما در حال چه کاری هستید.
This means that the system is very local.	این بدان معناست که سیستم بسیار محلی است.
It is not a hole	سوراخ نیست
We want to see it get there.	ما می خواهیم ببینیم که به آنجا می رسد.
So they left.	پس رفتند.
We did another test	یه تست دیگه انجام دادیم
So he opened it	پس بازش کرد
Find someone to talk to.	کسی را پیدا کنید که با او صحبت کنید.
This was not the path you wanted to go down.	این مسیری نبود که شما بخواهید پایین بروید.
I was shot in the leg	من به پایم تیر خورده ام
It is better to have more details about them.	بهتر است توضیحات بیشتری در مورد آنها داشته باشیم.
Stone followed him.	استون به دنبال او رفت.
In this case, the trial date has not been set.	در این مورد تاریخ محاکمه تعیین نشده است.
Read the full review.	بررسی کامل را بخوانید.
Blood on me	خون بر من
However, they are very expensive.	با این حال، آنها بسیار گران هستند.
They want this right now.	آنها همین الان این را می خواهند.
One, however, is slow and hits the post.	یکی اما کند است و به پاش ضربه می زند.
Let him catch you looking at him confused.	بگذارید او شما را بگیرد که با حالتی درهم به او نگاه می کنید.
But it could not last long.	اما نمی توانست برای مدت طولانی ادامه یابد.
I have no interest beyond that.	من هیچ علاقه ای فراتر از آن ندارم.
I appreciate your time and watching this video.	قدردان وقت شما و تماشای این ویدیو هستم.
He went a little crazy.	او کمی دیوانه شد.
He was one of the best in history.	او یکی از بهترین های تاریخ بود.
Life means waiting to die.	زندگی یعنی انتظار برای مردن.
Then the two shook hands.	سپس آن دو با هم دست دادند.
He was leaving, but he really did not want to leave.	او می رفت، اما واقعاً نمی خواست برود.
They have a very developed culture for themselves.	آنها برای خود فرهنگ بسیار توسعه یافته ای دارند.
He could see the wall on the other side.	او می توانست دیوار را در آن سوی آن ببیند.
We can still use more snow.	هنوز هم می‌توانیم از برف بیشتری استفاده کنیم.
It was actually close this time, but the kids won.	در واقع این بار نزدیک بود، اما بچه ها برنده شدند.
Images are played at low speed for analysis.	تصاویر برای تجزیه و تحلیل با سرعت پایین پخش می شوند.
My sister tells stories from her friends.	خواهرم از دوستانش داستان می گوید.
I watched this for a while.	من مدتی این را تماشا کردم.
Works well when going to pages.	هنگام رفتن به صفحات به خوبی کار می کند.
But there was.	اما وجود داشت.
I'm going to have my eyes on you.	من می روم که چشمم به تو باشد.
Apparently that did not seem like a big deal.	از نظر ظاهری که مشکل بزرگی به نظر نمی رسید.
For home with two other boys.	برای خانه با دو پسر دیگر.
Why, no one knows.	چرا، هیچ کس نمی داند.
I asked him to sign my copy.	از او خواستم کپی من را امضا کند.
Entering or exiting	داخل شدن یا بیرون آمدن
Maybe you believed that this is your body, your choice.	شاید شما معتقد بودید که این بدن شما، انتخاب شماست.
Even better sometimes.	حتی گاهی بهتر.
Currently, independent language models have been developed.	در حال حاضر، مدل های زبان مستقل از یکدیگر توسعه یافته اند.
They will never find you	آنها هرگز شما را پیدا نخواهند کرد
Finally he did.	در نهایت او انجام داد.
Well, any situation except this one.	خوب، هر موقعیتی به جز این یکی.
People do not like to change.	مردم دوست ندارند تغییر کنند.
Part of it is that we want it for the fans.	بخشی از آن این است که ما آن را برای هواداران می خواهیم.
The given number is a unique number for each person.	عدد داده شده برای هر فرد یک عدد منحصر به فرد است.
Help us understand them.	به ما در درک آنها کمک کنید.
I was no different from the others before or after me.	من هیچ تفاوتی با بقیه قبل یا بعد از خودم نداشتم.
The initial result was whether death was expected or not.	نتیجه اولیه این بود که آیا مرگ انتظار می رفت یا خیر.
My time management has been below average.	مدیریت زمان من کمتر از حد متوسط ​​بوده است.
You should have driven there	باید اونجا رانندگی میکردی
Face to face.	رو در رو.
This scene was sweet, emotional and absolutely necessary.	این صحنه شیرین، احساسی و کاملا ضروری بود.
I was about to fall off a chair.	نزدیک بود از روی صندلی بیفتم.
On Earth.	روی زمین.
Talk to each other	با هم صحبت کنید
The article is planned as follows.	مقاله به شرح زیر برنامه ریزی شده است.
He was a relatively large man.	او یک مرد نسبتاً بزرگ بود.
Your mind is off	فکر شما خاموش است
When he started not to be in pain, he started to be insignificant.	وقتی شروع به درد نکردن کرد، شروع به بی اهمیتی کرد.
We had no role in their plans.	ما هیچ نقشی در برنامه های آنها نداشتیم.
They did not have enough self-confidence to survive.	آنها برای زنده ماندن به خود اعتماد کافی نداشتند.
Is formed.	شکل می گیرد.
These were the words that fascinated me.	اینها کلماتی بودند که مرا جذب کردند.
You have probably seen the same thing.	به احتمال زیاد شما هم همین مورد را دیده اید.
Sometimes the news is nothing but good.	گاهی اوقات اخبار چیزی جز خوب است.
The car is a must.	ماشین یک الزام است.
I just did not want him.	من فقط او را نمی خواستم.
Good things can still happen.	اتفاقات خوب هنوز هم می تواند رخ دهد.
They look very dry.	آنها بسیار خشک به نظر می رسند.
This should shock you too my friends.	این باید شما را نیز شوکه کند دوستان من.
And, yes, we've got technology from them.	و، بله، ما واقعاً از آنها فناوری دریافت کردیم.
This is the worst though.	هر چند این بدترین آن است.
He tried to sleep more, but could not.	سعی کرد بیشتر بخوابد، اما نتوانست.
Always follow your heart	همیشه دنبال دلت برو
I think this title will be used more often in the future.	من تصور می کنم که این عنوان در آینده اغلب استفاده می شود.
However, they should never stay there for long.	با این حال، آنها هرگز نباید برای مدت طولانی در آنجا بمانند.
Butt.	لب به لب.
The more eyes, the better.	هر چه چشمان بیشتر باشد بهتر است.
This was done in three steps.	این کار در سه مرحله انجام شد.
We may form a very small group.	ممکن است ما یک گروه بسیار کوچک بسازیم.
But he is young.	اما او جوان است.
This name has apparently found its weakness.	این نام ظاهراً نقطه ضعف خود را پیدا کرده است.
He wants others to think well of him.	او می خواهد که دیگران به خوبی به او فکر کنند.
They helped us to a block party for a few hundred people.	آنها در یک جشن بلوکی برای چند صد نفر به ما کمک کردند.
It works, he makes his move.	این کار می کند، او حرکت خود را انجام می دهد.
He does not think about it.	او در مورد آن فکر نمی کند.
Drinking helps me sleep but prevents me from sleeping through the night.	نوشیدن به من کمک می کند که بخوابم اما از خوابیدن در طول شب جلوگیری می کنم.
And it never ends.	و این هرگز به پایان نمی رسد.
He did not seem to be interested in any of them.	به نظر نمی رسید که او مورد علاقه هیچ یک از آنها باشد.
I have something else to ask you	من یه چیز دیگه دارم ازت بپرسم
That company is dead now.	آن شرکت اکنون مرده است.
But then he took it back.	اما بعد او آن را پس گرفت.
I walk right on this ground.	من درست روی این زمین قدم می زنم.
That is his right	که حق اوست
It's time to talk.	وقت آن است که با هم صحبت کنیم.
Let me see my sons	بگذار پسرهایم را ببینم
The beginning of the season was mediocre.	شروع فصل متوسط ​​بود.
But there is good news.	اما خبرهای خوبی هست.
You will not go.	تو نخواهی رفت.
And if you want to avoid a situation, you have to listen.	و اگر می خواهید از یک موقعیت اجتناب کنید، باید گوش کنید.
"Someone wants to kill you," he said.	او گفت "یکی" می خواهد شما را بکشد.
Training is another example.	آموزش نمونه دیگری است.
Before using a company, you should research the quality of the company.	قبل از استفاده از یک شرکت، باید در مورد کیفیت شرکت تحقیق کنید.
Everyone told me to wish for money.	همه به من گفتند آرزوی پول داشته باش.
It makes me laugh every year.	هر سال باعث خنده ام می شود.
They started fighting again.	آنها دوباره شروع به مبارزه کردند.
We must follow suit.	ما باید الگو بگیریم.
It seemed like a good choice.	به نظر می رسد انتخاب خوبی بود.
If necessary, he wrote and did not play. 	اگر لازم بود می نوشت و بازی نمی کرد. 
You can follow me.	میتونی بیای دنبالم.
If not, then there is no law.	اگر نه، پس قانونی وجود ندارد.
Of course I could not	البته نتونستم
Of course, there may be a sexual complication.	البته ممکن است عقده جنسی وجود داشته باشد.
He must leave today.	او امروز باید برود.
This is just to take a fresh breath of air.	این فقط برای گرفتن یک نفس تازه از هوا است.
These are the first two steps that are really important.	اینها دو مرحله اول واقعاً مهم هستند.
It was not meant for you	برای تو در نظر گرفته نشده بود
There are consequences for our words, there are consequences for our actions.	عواقبی برای گفتار ما وجود دارد، عواقبی برای اعمال ما وجود دارد.
I listened and followed his simple music.	گوش می دادم و موسیقی ساده اش را دنبال می کردم.
And a wife who wears good clothes.	و همسری که لباس خوب بپوشد.
This is not only a right but also a duty.	این نه تنها حق بلکه وظیفه است.
They helped me a lot.	آنها به من کمک زیادی کردند.
My mother, who was never patient, had a different opinion.	مادرم که هرگز صبور نبود، نظر متفاوتی داشت.
I was really surprised because the clothes came out very well.	من واقعا تعجب کردم چون لباس ها خیلی خوب بیرون آمدند.
A second chance to get it	شانس دوم برای بدست آوردن آن
This should be the last item on the command line.	این باید آخرین مورد در خط فرمان باشد.
Setting up and setting up the device is very important.	راه اندازی و راه اندازی دستگاه بسیار مهم است.
He was on the property side.	او در سمت ملک بود.
He loves his family.	او خانواده اش را دوست دارد.
Or maybe it was because he was kind.	یا شاید به این دلیل بود که او مهربان بود.
I felt very bad after the last one	بعد از آخری خیلی حالم بد شد
He needed to go.	او نیاز به رفتن داشت.
He somehow held himself	یه جورایی خودش رو نگه داشت
I had the book in my hand.	کتاب در دستم بود.
You are not doing anything wrong.	شما کار اشتباهی انجام نمی دهید.
I really did not see that one coming.	من واقعاً ندیدم که آن یکی بیاید.
Try again next week and again next week.	هفته بعد دوباره و هفته بعد دوباره امتحان کنید.
We need equipment	به تجهیزات نیاز داریم
Full conversation here	گفتگوی کامل اینجا
He was not sure if anyone would call his name or not.	مطمئن نبود کسی اسمش را صدا کند یا نه.
And here is the library.	و اینجا کتابخانه است.
I just can not see it.	من فقط نمی توانم آن را ببینم.
There was very little time	خیلی وقت کم بود
But this was by no means the slightest change.	اما این به هیچ وجه کمترین تغییر نبود.
I loved his mother too, not that it was easy.	من هم مادرش را دوست داشتم، نه این که آسان باشد.
The business must be in perfect working condition.	تجارت باید در شرایط کاری کامل باشد.
If they collide, he may be useful to you.	اگر آنها با هم برخورد کنند، او ممکن است برای شما مفید باشد.
He asked me to see him for some reason.	او به دلایلی از من خواست که او را ببینم.
Found water.	آب پیدا کرد.
I asked him to sit in his chair six times today.	امروز شش بار از او خواستم که روی صندلی خود بنشیند.
it is not complete.	کامل نیست.
Now he is afraid of us.	در حال حاضر او از ما می ترسد.
Does not return	برنمیگرده
One great way to do this is to set goals.	یکی از راه های عالی برای انجام این کار، هدف گذاری است.
You have a sales strategy and track record.	شما یک استراتژی و سابقه فروش دارید.
You do not forget, not if you want to live.	شما فراموش نمی کنید، نه اگر بخواهید زندگی کنید.
We know how to make schools better.	ما می دانیم که چگونه مدارس را بهتر کنیم.
I will call you.	من با شما تماس خواهم گرفت.
In this case, you can not do much.	در این صورت، کار زیادی نمی توانید انجام دهید.
To the left was a table with various tools on it.	سمت چپ یک میز با ابزارهای مختلف روی آن بود.
He got up cautiously.	با احتیاط بلند شد.
I knew what he could do.	می دانستم چه کاری می تواند انجام دهد.
He changed his mind after reading the bill several times.	او پس از چندین بار خواندن این لایحه نظر خود را تغییر داد.
If you do not want to hear about it, stay away.	اگر نمی‌خواهید در مورد آن بشنوید، دوری کنید.
I can honestly tell you that life is harder.	من از واقعیت خود می توانم به شما بگویم که زندگی سخت تر است.
We need a house again.	ما دوباره به خانه نیاز داریم.
It can even be part of your informed written consent.	حتی می تواند بخشی از رضایت آگاهانه کتبی شما باشد.
But they destroy it.	اما آنها آن را از بین می برند.
I would.	من می خواهم.
We were at a loss.	ما در ضرر بودیم.
Let me help you bring him down	بگذار کمکت کنم او را پایین بیاوری
I think everyone is excited.	من فکر می کنم همه هیجان زده هستند.
One of them is your father	یکیشون پدرت
I saw it in his mind.	در ذهنش دیدم.
We need help	ما به کمک نیاز داریم
In addition, there is a boy.	علاوه بر این، پسر نیز وجود دارد.
The whole city is made of white stone.	تمام شهر از سنگ سفید ساخته شده است.
He hated every moment.	از هر لحظه متنفر بود.
These questions are now answered.	اکنون به این سوالات پاسخ داده شده است.
They said there must be someone close to my body.	آنها گفتند باید کسی باشد که نزدیک بدن من باشد.
Not just related to their product.	نه تنها به محصول آنها مربوط می شود.
Success is not easy.	موفقیت آسان به دست نمی آید.
So if you have small fingers, use smaller holders.	بنابراین اگر انگشتان کوچکی دارید، از نگهدارنده های کوچکتر استفاده کنید.
What is the difference and which one is better?	تفاوت در چیست و کدام یک بهتر است؟.
I wish you two would try one of these	کاش شما دوتا یکی از اینا رو امتحان کنید
We want to help you stay safe online.	ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا در فضای آنلاین ایمن بمانید.
A perfect nation	یک ملت کامل
Needs action over time.	نیاز به اقدام در طول زمان دارد.
This was a great help to me.	این کمک بزرگی به من بود.
We both enjoy good food.	هر دوی ما از غذای خوب لذت می بریم.
This is where faith comes into play.	اینجاست که ایمان وارد عمل می شود.
If history shows anything, it is that it can not be changed.	اگر تاریخ چیزی نشان می دهد، این است که این را نمی توان تغییر داد.
We just got up and felt very soft.	ما همین الان بلند شدیم و احساس خیلی نرمی داشتیم.
What nonsense do people have in their lives?	آدما چه مزخرفاتی تو زندگیشون دارن
This is how your body is designed.	بدن شما اینگونه طراحی شده است.
He could not think so.	او نمی توانست اینطور فکر کند.
He had learned more than he should have.	او بیش از آنچه باید یاد گرفته بود.
This request was accepted on the same day.	این درخواست در همان روز پذیرفته شد.
a year passed.	یک سال گذشت.
Sounds like a good deal.	به نظر توافق خوبی میاد.
Represent three independent experiments.	نماینده سه آزمایش مستقل.
Many of them are now married and have children.	بسیاری از آنها اکنون ازدواج کرده اند و فرزندان خود را دارند.
If true, then perhaps hope.	اگر درست باشد، شاید امیدی باشد.
Movie rights	حقوق فیلم
Knowing no other god	شناختن هیچ خدای دیگری
These rules apply immediately.	این قوانین بلافاصله اعمال می شوند.
It is based on design.	این بر اساس طراحی است.
We like to have our fans at home because they are ready.	ما دوست داریم طرفداران خود را در خانه داشته باشیم زیرا آنها آماده آمده اند.
It is logical and natural.	منطقی است و طبیعی است.
I started from the top.	من از بالا شروع کردم.
However, this is not the way to do it.	با این حال، این راه برای انجام آن نیست.
Keep this in mind when drawing.	در حین ترسیم آن را در نظر داشته باشید.
There was no medical equipment in the room.	هیچ تجهیزات پزشکی در اتاق وجود نداشت.
Glad to see it is still in use.	خوشحالم که می بینم هنوز در حال استفاده است.
But so are the others.	اما بقیه هم همینطور.
Super close to the city	فوق العاده نزدیک به شهر
Behavior may be understood as follows.	رفتار ممکن است به صورت زیر درک شود.
I am ready to share every moment of your life with you.	من حاضرم هر لحظه از زندگیت را با تو به اشتراک بگذارم.
The law book says you can not do that.	کتاب قوانین می گوید شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
This is not fair, you know.	این عادلانه نیست، می دانید.
What we found was amazing.	چیزی که ما پیدا کردیم بسیار شگفت انگیز بود.
And the computer just shuts down and does that.	و کامپیوتر فقط خاموش می شود و این کار را انجام می دهد.
The man became very angry.	مرد خیلی عصبانی شد.
All that was left of him was gone.	هر نیرویی که در او باقی مانده بود تمام شد.
The eyes enter information and the brain processes it.	چشم ها اطلاعات را وارد می کنند و مغز آنها را پردازش می کند.
You get a better picture of the city doing this.	شما تصویر بهتری از شهری که این کار را انجام می دهد به دست می آورید.
They applied for the post office.	برای اداره پست اقدام کردند.
Maybe tomorrow will come when you quit.	شاید فردا وقتی از کار خارج شدی بیاید.
This is a challenge that we must face together.	این چالشی است که باید با هم آن را بپذیریم.
You have to start from where you are now.	باید از جایی که الان هستید شروع کنید.
I'm looking for his military record.	دارم میرم دنبال سوابق سربازیش.
Listen to the full text below	متن زیر را کامل بشنوید
This is really the feeling that the woman had.	این واقعاً همان احساسی است که آن زن داشت.
It is not that he has endangered his life or his job.	اینطور نیست که زندگی یا شغلش را به خطر انداخته باشد.
Just thinking about it made her belly spin.	فقط با فکر کردنش شکمش چرخید.
We are honest street boys.	ما پسرهای خیابانی صادق هستیم.
And this was for the best.	و این برای بهترین بود.
I said we have now reached our last meeting.	گفتم الان به آخرین نشستمان رسیدیم.
Doing things a certain way is only half the battle.	انجام کارها به روشی خاص تنها نیمی از مسئله است.
This means a lot to the players.	این برای بازیکنان معنی زیادی دارد.
Years ago, a young man.	سالها پیش، یک مرد جوان.
Do not get caught doing it.	گرفتار نشدن در حال انجام آن نیست.
I think it's money.	به نظر من پول است.
Then forget it	بعد فراموشش کن
At least right now	حداقل همین الان
Treatment and their outcome were recorded.	درمان و نتیجه آنها ثبت شد.
But the value stored is not capitalized.	اما مقدار ذخیره شده با حروف بزرگ نیست.
Plus my poor mom should have seen this.	به علاوه مامان بیچاره من باید این را می دید.
Take a look around	یه نگاهی به اطراف بنداز
The driver stared back.	راننده به عقب خیره شد.
Everyone is calm and friendly.	همه آرام و صمیمی هستند.
A bright yellow solid formed rapidly.	یک جامد زرد روشن به سرعت تشکیل شد.
But we really are better than that.	اما واقعا ما بهتر از این هستیم.
Who should take care of his safety?	چه کسی باید مراقب امنیت او باشد.
Damage control time	زمان کنترل آسیب
I agree it sounds very simple.	موافقم خیلی ساده به نظر می رسد.
He found no evidence that this was the case.	هیچ مدرکی پیدا نکرد که این بود.
We can meet at a forward base.	ما می توانیم در یک پایگاه رو به جلو ملاقات کنیم.
Just answer the questions.	فقط به سوالات پاسخ دهید.
However, he was not injured now.	با این حال او اکنون صدمه ای نداشت.
I do not want to do that.	من، نمی خواهم این کار را انجام دهم.
He appeared.	او نمایان شد.
You feel the need to live for a higher calling.	شما نیاز به زندگی برای فراخوان بالاتر را احساس می کنید.
They were not the first men he had killed.	آنها اولین مردانی نبودند که او کشته بود.
We talk to them.	با آنها صحبت می کنیم.
He can take her wherever she wants.	می تواند او را به جایی که می خواهد ببرد.
He hated to see the pain.	از دیدن دردش متنفر بود.
To show his hands and get out of the car.	تا دستانش را نشان دهد و از ماشین پیاده شود.
I just wanted to be found.	من فقط می خواستم پیدا شوم.
We just want to talk about it.	ما فقط می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم.
However, these studies focus on cancer patients.	با این وجود، این مطالعات بر روی بیماران سرطانی تمرکز دارند.
He was about to go to the army that moment.	او برای رفتن آن لحظه به ارتش بود.
A strange and wonderful thing.	یک چیز عجیب و شگفت انگیز.
This requires a certain type of people.	این به نوع خاصی از افراد نیاز دارد.
Next, pay attention to the word Policy.	در ادامه به کلمه Policy توجه کنید.
It was safe and comfortable.	امن بود و راحت.
Let me give a very simple example.	بگذارید یک مثال بسیار ساده بزنم.
All they needed was one more chance.	تنها چیزی که نیاز داشتند یک فرصت بیشتر بود.
Your kind discovered something that this site can correct a lot.	هم نوع شما مطلبی را کشف کرد که این سایت می تواند بسیار آن را تصحیح کند.
We are trying to confront and only make things worse.	ما سعی می‌کنیم به مقابله برسیم و فقط اوضاع را بدتر کنیم.
Worry about the rest later	بعدا نگران بقیه باش
I did not know until a few days ago	من تا چند روز پیش نمیدونستم
You can not enter.	شما نمی توانید وارد آنجا شوید.
He is killing me	داره منو میکشه
I tell them the names of all the people involved.	من اسامی همه افراد درگیر را به آنها می گویم.
And no one thought clearly.	و هیچ کس به وضوح فکر نمی کرد.
At this hour, it was probably important.	در این ساعت، احتمالاً مهم بود.
Maybe that's why?	شاید به همین دلیل است؟.
But they do, of course.	اما آنها البته انجام می دهند.
Much of it was due to good management.	بخش زیادی از آن به دلیل مدیریت خوب بود.
Sometimes others did.	گاهی دیگران این کار را می کردند.
We will not decide here.	ما در اینجا تصمیم نخواهیم گرفت.
I'm not trying to hurt you.	من سعی نمی کنم به شما صدمه بزنم.
I can hear them.	من می توانم آنها را بشنوم.
Not even from the back cover.	نه حتی از قاب پشتش.
I had never heard a dead voice.	من هرگز صدای مرده را نشنیده بودم.
Maybe they need to change shoes.	شاید آنها نیاز به تعویض کفش دارند.
We are not there yet.	ما هنوز در آن نقطه نیستیم.
And we will let you know if we can.	و اگر بتوانیم به شما اطلاع خواهیم داد.
Anyone with eyes can see it.	هر کس چشم داشته باشد می تواند آن را ببیند.
In general, for me, this combination works best.	به طور کلی، برای من، این ترکیب بهترین کار را می کند.
More people will make fun of it.	افراد بیشتری آن را مسخره خواهند کرد.
Work gets harder.	کار سخت تر می شود.
But he will soon tell us to make some corpses.	اما به زودی به ما خواهد گفت که چند جسد بسازیم.
The daughter of a family friend sat down for us.	دختر یکی از دوستان خانواده برای ما نشست.
It has everything you need.	همه چیزهایی که نیاز دارید را دارد.
I buy a few a month now.	الان ماهانه چند عدد میخرم.
Then when they are warned, it is denied.	سپس هنگامی که به آنها تذکر داده شود، تکذیب می شود.
The chosen ones were then returned to their positions by others.	سپس برگزیدگان توسط دیگران به موقعیت خود بازگردانده شدند.
It was very dark, but it was a beautiful sight.	بسیار تاریک بود، اما منظره زیبایی بود.
He had to clean it.	باید پاکش می کرد.
The room was quiet.	اتاق ساکت بود.
He will stay here forever.	او برای همیشه و همیشه اینجا می ماند.
Only one eye from each patient was included in the study.	فقط یک چشم از هر بیمار در مطالعه وارد شد.
One of them cannot be identified.	نمی توان یکی از آنها را شناسایی کرد.
I do not really feel it.	من واقعا آن را احساس نمی کنم.
I wonder what in me is causing it.	من تعجب می کنم که چه چیزی در من است که باعث آن شده است.
But living with a three-year-old is like that.	اما زندگی با یک کودک سه ساله چنین است.
This is to be expected.	این مورد انتظار است.
You have to understand that both things are different.	باید درک کنید که هر دو چیز متفاوتی هستند.
I could not understand what the problem was.	نمی توانستم بفهمم چه مشکلی دارد.
He may take steps to calm the situation.	او ممکن است اقداماتی را برای آرام کردن اوضاع انجام دهد.
It is clear from his voice that he is a man.	از صدایش مشخص است که مرد است.
You have to watch the ball.	شما باید مراقب توپ باشید.
And no one saw him leave.	و هیچ کس ترک او را ندید.
It is also useful in my work, you know.	در کار من هم مفید است، می دانید.
I want you in my mouth	تو را در دهانم میخواهم
This is possible for two reasons.	این امر به دو دلیل امکان پذیر است.
Two women came out.	دو زن بیرون آمدند.
He could not take the risk.	نمی توانست ریسک کند.
But let's not forget the big differences.	اما تفاوت های بزرگ را فراموش نکنیم.
Come to me boy	بیا پیش من پسر
Because he was strong.	چون او قوی بود.
We got along very well.	ما خیلی خوب به هم رسیدیم.
Apparently this was the least he could do.	ظاهراً این کمترین کاری بود که او می توانست انجام دهد.
Season with a little sugar, salt and pepper.	با کمی شکر، نمک و فلفل مزه دار کنید.
He tried to get rid of an arrow.	او سعی کرد از یک تیر خلاص شود.
It does not make sense in any way you look at it.	این از هر نظر که به آن نگاه کنید معنی ندارد.
The mother began to cry.	مادر شروع کرد به گریه کردن.
He knew it would be the worst part.	او می دانست که این بدترین قسمت خواهد بود.
They were children and they had this right.	آنها بچه بودند و این حق را داشتند.
Sometimes the end product is very small.	گاهی اوقات محصول نهایی بسیار کوچک است.
I should not have been here	من نباید اینجا می بودم
They used a different logic.	از منطق متفاوتی استفاده کردند.
Then it was my only chance to come out.	سپس تنها فرصت من برای بیرون آمدن بود.
And then you tell each other what table you are at.	و بعد به هم می گویید سر چه میزی هستید.
He knew it was over.	او می دانست که تمام شده است.
They understand us.	آنها ما را درک می کنند.
I think he knows everything.	من فکر می کنم او همه چیز را می داند.
I was feeling good	داشتم احساس خوبی داشتم
If you do, you will see that you can.	اگر این کار را انجام دهید، خواهید دید که می توانید.
I will fix it.	من آن را درست می کنم.
She does not want that either	اون هم اینو نمیخواد
Nothing has been running for about a week.	حدود یک هفته است که هیچ چیز در حال اجرا نیست.
Whatever they make in the morning is for the day.	هر چه صبح درست کنند برای روز است.
They knew us.	ما را می شناختند.
Patients generally do not feel sick.	بیماران به طور کلی احساس بیماری نمی کنند.
We hardly know each other.	ما به سختی یکدیگر را می شناسیم.
There was a bigger movement.	حرکت بزرگتری وجود داشت.
He gets straight to the point.	او مستقیماً به اصل موضوع می رسد.
I thought it works sometimes.	من فکر می کردم گاهی اوقات کار می کند.
Contains recursive.	حاوی بازگشتی است.
However, my understanding came much later.	هرچند درک من خیلی دیرتر به دست آمد.
He does not talk to himself	با خودش حرف نمیزد
Indeed, we do sometimes do these things.	واقعاً، ما گاهی اوقات این کارها را انجام می دهیم.
This was nothing but reality.	این چیزی جز واقعیت بود.
We did this when we first came here.	وقتی برای اولین بار به اینجا آمدیم این کار را کردیم.
Nature was still nature.	طبیعت همچنان طبیعت بود.
In this respect, the near group is similar to the far group.	از این نظر گروه نزدیک شبیه گروه دور است.
And in the background you can hear the sound of "Curse me".	و در پس‌زمینه می‌توانید صدای "لعنت به من" را بشنوید.
But this is very similar to what you are asking.	اما این بسیار شبیه چیزی است که شما در سوال دارید.
However, this is nothing new.	با این حال، این چیز جدیدی نیست.
Let them pass in peace.	بگذار در آرامش بگذرند.
I just stayed there.	من فقط آنجا ماندم.
Anyway, I was coming out to see you.	به هر حال داشتم بیرون می آمدم تا ببینمت.
I feel like a woman.	احساس می کنم یک زن هستم.
As far as he could tell, there was only one interpretation.	تا آنجا که او می توانست بگوید، فقط یک تفسیر وجود داشت.
None of these reasons are good.	هیچ کدام از این دلایل خوبی نیستند.
Not being able to sit for long does not really help.	این که نتوانید برای مدت طولانی بنشینید واقعا کمکی نمی کند.
And yet it immediately seemed wrong.	و با این حال بلافاصله به نظر می رسید که این کار اشتباهی است.
It's like a public square.	مثل میدان عمومی است.
But there was no help for this.	اما برای این هیچ کمکی وجود نداشت.
In fact, it is very simple.	در واقع بسیار ساده است.
You may have.	ممکن است داشته باشید.
But a lot of what he did was to protect me.	اما بسیاری از کارهایی که او انجام داد برای محافظت از من بود.
Check your focus and try again.	تمرکز خود را بررسی کرده و دوباره بررسی کنید.
It is very hard for me to believe this.	باور این موضوع برای من بسیار سخت است.
But the moment ended and he shook his head.	اما لحظه تمام شد و سرش را تکان داد.
My daughter is going here	دخترم میره اینجا
You use your experiences, try new things and share them with others.	شما از تجربیات خود استفاده می کنید، چیزهای جدید را امتحان می کنید و آنها را با دیگران به اشتراک می گذارید.
He brought me closer.	مرا نزدیکتر کرد.
This is about change.	این درباره ی تغییر است.
I found my voice.	صدایم را پیدا کردم.
Therefore, its personality is important for risk management.	بنابراین شخصیت آن برای مدیریت ریسک مهم است.
God is talking	خدا داره حرف میزنه
In both groups.	در هر دو گروه.
If you are just starting out, adjust your rates.	اگر تازه شروع کرده اید، نرخ های خود را مناسب کنید.
There will be nothing.	هیچ چیزی وجود نخواهد داشت.
They do not put you in their long-term plans.	آنها شما را در برنامه های بلند مدت خود قرار نمی دهند.
My mother decided to change it.	مادرم تصمیم گرفت آن را تغییر دهد.
For example, funny stories are great.	به عنوان مثال، داستان های خنده دار عالی هستند.
However, I will say one thing.	با این حال یک چیز را خواهم گفت.
Of course you have.	البته که داری.
You need to make sure you have the opportunity.	باید مطمئن شوید که فرصت دارید.
The second condition must be if else instead of if.	شرط دوم باید if else به جای if باشد.
Not character growth	نه رشد شخصیت
This is how it is supposed to work.	این طوری قرار است کار کند.
The court may speculate on the evidence.	دادگاه ممکن است در قبال شواهد حدس بزند.
However, let him not stop here, to start from there.	با این حال، اجازه دهید او اینجا متوقف نشود، تا از آنجا شروع کند.
They went inside the apartment.	رفتند داخل آپارتمان.
Positive experiences lead to positive results.	تجربیات مثبت به نتایج مثبت منجر می شود.
This is actually the issue.	این در واقع موضوع است.
Like cancer	مثل سرطان
If anyone is hurt, we are hurt.	اگر کسی صدمه ببیند، ما صدمه دیده ایم.
There is no knowledge without words.	دانش بدون کلام وجود ندارد.
We have several observations.	ما چندین مشاهدات داریم.
The first problem is certainly something very interesting.	مشکل اول مطمئناً چیز بسیار جالبی است.
We can work better than teachers.	ما می توانیم بهتر از معلمان کار کنیم.
Too bad and too slow.	خیلی بد و خیلی کند.
See where you are at the end of the year.	در پایان سال ببینید کجا هستید.
You see, now we know each other.	می بینید، حالا همدیگر را می شناسیم.
The boy really has a weakness for that.	پسر واقعاً نقطه ضعفی برای آن دارد.
This is not the biggest issue in itself.	این به خودی خود بزرگترین مسئله نیست.
The knowledge you gain will change you.	دانشی که به دست می آورید شما را تغییر خواهد داد.
This city is our last defense.	این شهر آخرین دفاع ماست.
The photo was not clear to me either.	عکس برای من هم واضح نبود.
Just because we are here in life.	فقط به این دلیل که ما در زندگی اینجا هستیم.
The road changed in many ways.	جاده از بسیاری جهات تغییر کرد.
In addition, he called because he wanted to know more.	علاوه بر این، او تماس گرفت زیرا می خواست بیشتر بداند.
Not sold yet.	هنوز فروخته نشده است.
He wondered what he had said.	او تعجب کرد که چه گفته است.
He often thought the same thing.	خودش هم اغلب همین فکر را می کرد.
There is no way for him, there is no change in his mind.	هیچ راهی برای او وجود ندارد، هیچ تغییری در ذهنش وجود ندارد.
This was the best ending they had.	این بهترین پایانی بود که آنها داشتند.
He was still living the way he was twenty years ago.	او هنوز به همان شکلی که بیست سال پیش بود زندگی می کرد.
I'm glad someone is interested in it.	خوشحالم که کسی به آن علاقه دارد.
We know you better than anyone.	ما شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسیم.
It can be dangerous	ممکنه خطرناک باشه
He was a free spirit with an unusual vision.	او روحی آزاد با دیدی غیرعادی بود.
They found us.	ما را پیدا کردند.
He had not yet returned.	او هنوز برنگشته بود.
I did not know anyone	من کسی را نمیشناختم
Think long term	درازمدت فکر کنید
But he is strong and young.	اما او قوی و جوان است.
The brain is not stupid and does not like change.	مغز احمق نیست و تغییر را دوست ندارد.
He found his place of residence.	محل زندگی او را پیدا کرد.
They are never seen by living men again.	آنها دیگر هرگز توسط مردان زنده دیده نمی شوند.
Diagnosis was easily made by physical examination.	تشخیص به راحتی با معاینه فیزیکی انجام شد.
He played at left-back.	او در پست دفاع چپ بازی می کرد.
Let us comment on the result so far.	اجازه دهید در مورد نتیجه ای که تاکنون به دست آمده است نظراتی ارائه کنیم.
These were supposed to be our sites.	اینها قرار بود سایت های ما باشند.
Even the river changed.	حتی رودخانه هم عوض شد.
Nice to see you here	خوشحالم که شما را اینجا می بینم
This is probably more than just a form of speech.	این احتمالاً بیشتر از یک شکل گفتاری است.
However, more than equal duty.	با این حال، بیش از وظیفه خود برابر است.
After a heart attack, his strange behavior worsened.	پس از حمله قلبی، رفتار عجیب او بدتر شد.
The team has done a great job.	تیم کار فوق العاده ای انجام داده است.
It seemed that a large number of spectators were gone.	به نظر می رسید که تعداد زیادی از تماشاگران رفته بودند.
I want someone to tell me what to do	میخوام یکی بهم بگه چیکار کنم
There is no problem with the device.	هیچ مشکلی برای دستگاه وجود ندارد.
Anyway, he had found something.	به هر حال او چیزی پیدا کرده بود.
Until their case is heard by a judge.	تا زمانی که پرونده آنها توسط قاضی رسیدگی شود.
I click on sign out and nothing happens.	روی sign out کلیک می کنم و هیچ اتفاقی نمی افتد.
I want to be open about physical pain.	من می خواهم در مورد درد فیزیکی باز باشم.
The cause is still under investigation.	علت هنوز در دست بررسی است.
The reason is as follows.	دلیل آن در زیر آمده است.
He is sitting.	او نشسته است.
Or at least that was what he believed.	یا حداقل این چیزی بود که او معتقد بود.
However, powerful industrial forces were able to thwart this effort.	با این حال، نیروهای صنعتی قدرتمند توانستند این تلاش را از بین ببرند.
Thanks for any help.	ممنون برای هر کمکی.
He introduced himself to both of them.	خودش را به هر دوی آنها معرفی کرد.
There were actually ten people.	در واقع ده نفر بودند.
He had said enough	به اندازه کافی گفته بود
They will buy things anyway.	آنها به هر حال چیزها را خواهند خرید.
It could not be otherwise.	غیر از این نمی شد.
However, the difference is not significant.	با این حال، تفاوت چندان قابل توجهی نیست.
This can be difficult.	این می تواند دشوار باشد.
It was revealed to him.	بر او نازل شد.
It was serious	جدی بود
Men and boys in this situation may face many problems.	مردان و پسران در این شرایط ممکن است با مسائل زیادی روبرو شوند.
He looked at the glass for a long moment.	لحظه ای طولانی به شیشه نگاه کرد.
I will never have a problem.	من هرگز دچار مشکل نمی شوم.
Run and hide.	بدوید و پنهان شوید.
And he believed them.	و او آنها را باور کرد.
Obviously, that was no longer true.	بدیهی است که دیگر درست نبود.
He fell and injured his right arm and side.	افتاد و دست و پهلوی راستش زخمی شد.
it was dark.	تاریک بود.
I could hardly bear it.	به سختی می توانستم تحمل کنم.
Morning and night.	صبح و شب.
the thing is.	چیزی که است.
Let them know they are there to find out.	بگذارید بدانند که آنجا هستند تا پیدا کنند.
Collect data and perform statistical analysis.	جمع آوری داده ها و انجام تجزیه و تحلیل آماری.
If you knew	اگر می دانستی
It gives us a sense of security.	به ما احساس امنیت می دهد.
Well half of it	خب نصفش
I just met him.	من تازه با او آشنا شدم.
He had bright blue eyes and a tight black shirt.	چشمان آبی روشنی داشت و پیراهن مشکی تنش پوشیده بود.
I had to stop now.	الان باید توقف می کردم.
I'm not sure about that.	در این مورد اطمینان ندارم.
He did not say how many.	نگفت از چند.
Neither of us wanted to leave each other at that moment.	هیچ کدام از ما نمی خواستیم در آن لحظه همدیگر را ترک کنیم.
I felt hard, as if no one could hurt me.	احساس سختی می‌کردم، انگار هیچ‌کس نمی‌توانست به من بدی بدهد.
Which is actually quite obvious.	که در واقع کاملاً واضح است.
The film has to look good and be good to get results.	فیلم باید خوب به نظر برسد و خوب باشد تا نتیجه بگیرد.
I do not know where to find it	نمیدونم کجا پیداش کنم
And here you come.	و در اینجا شما می آیید.
I like danger but I'm not a bad boy.	من خطر را دوست دارم اما پسر بدی نیستم.
The cards were randomly selected and the woman herself chose the language.	کارت ها به صورت تصادفی انتخاب شدند و زن خودش زبان را انتخاب کرد.
I try to walk with my head held high.	سعی می کنم با سرم بالا راه بروم.
Football games were held during the fall.	بازی های فوتبال در طول پاییز برگزار شد.
The proposed curriculum will focus on the science of health behavior.	برنامه آموزشی پیشنهادی بر علم رفتار سلامت متمرکز خواهد بود.
He started walking again, faster, determined.	دوباره شروع به راه رفتن کرد، سریعتر، مصمم.
Both moved in silence, and each was trapped in his own thoughts.	هر دو در سکوت حرکت کردند و هر کدام در افکار خود حبس شدند.
Concerns about the need for more resources increased.	نگرانی در مورد نیاز به منابع بیشتر افزایش یافت.
They think that being normal is not normal.	آنها فکر می کنند عادی بودن عادی نیست.
But one has to speak.	اما یک نفر باید حرفش را بزند.
All companies work.	همه شرکت ها کار دارند.
I found out only a week ago.	من فقط یک هفته پیش فهمیدم.
Not much.	زیاد نیست.
I have something to say.	من چیزی برای گفتن دارم.
They are simple.	آنها به سادگی هستند.
Property not family	ملک نه خانواده
I was a young mother and quickly a single mother.	من یک مادر جوان بودم و به سرعت یک مادر مجرد.
This world is for who you are.	این دنیا برای این است که شما هستید.
They And My Big Mouth.	آنها و دهان بزرگ من.
powerful	قدرتمند
It is impossible to make such stories right now.	ساختن چنین داستان هایی در حال حاضر غیرممکن است.
Three more days and we're done here.	سه روز دیگر و ما اینجا تمام شدیم.
However, in some ways, these people are lucky.	با این حال، از برخی جهات، این افراد خوش شانس هستند.
I did not have it before.	من قبلاً آن را نداشتم.
But in terms of power it is a failure.	اما از نظر قدرت یک شکست است.
Many people wonder why.	بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا.
I will return to it later.	بعداً به آن باز خواهم گشت.
I was going to do something about it.	قرار بود در این مورد کاری انجام دهم.
No, he is not available now.	نه، او در حال حاضر در دسترس نیست.
People do not respect him.	مردم به او احترام نمی گذارند.
But there was a big hunt.	اما یک شکار بزرگ وجود داشت.
A large part of being a man was gone.	بخش بزرگی از مرد بودن از بین رفته بود.
I grabbed your back and pulled you inside me.	پشت سرت را گرفتم و تو را داخل خودم کشیدم.
But it does take time.	اما این به ما زمان می‌برد.
In the fourth section, we present the main results of the article.	در بخش چهارم، نتایج اصلی مقاله را بیان می کنیم.
He was one of the few people who could not ride.	او یکی از معدود افرادی بود که نتوانست سوار شود.
I forced him to work for it.	من او را مجبور کردم برای آن کار کند.
I'm positive about it.	من به آن مثبت هستم.
All you do is push it.	کاری که شما انجام می دهید فشار دادن آن است.
I can do it again.	من می توانم آن را دوباره انجام دهم.
It does not matter to me	فرقی با من نداره
Take shoes, for example.	به عنوان مثال کفش را در نظر بگیرید.
Everything you are looking for	هر چیزی که دنبالش هستید
Off-street parking.	پارکینگ خارج خیابان.
And it will certainly lead to problems.	و مطمئناً مشکلات به دنبال خواهد داشت.
I think it makes it more complicated.	من فکر می کنم این کار را پیچیده تر می کند.
Yes, they do exist, and they can be very cheap.	بله، آنها هنوز وجود دارند، و می توانند بسیار ارزان باشند.
I received my order on time in excellent condition.	من سفارشم را به موقع در شرایط عالی دریافت کردم.
And that he did not withhold any information.	و اینکه او هیچ اطلاعاتی را دریغ نمی کرد.
The way he lost himself in music and became himself.	راهی که او خودش را به موسیقی باخت و خودش شد.
Did not seem relevant	مرتبط به نظر نرسید
He can win.	او می تواند برنده شود.
But there is something else that is hard to understand.	اما چیز دیگری وجود دارد که درک آن سخت است.
I love him about.	من دوست دارم او را در مورد.
So the walk started late, no explanation was given.	بنابراین پیاده روی دیر شروع شد، هیچ توضیحی ارائه نشد.
The two things were not the same.	آن دو چیز یکی نبودند.
Thanks for the ideas !.	با تشکر از ایده ها!.
I accept the gift.	من هدیه را می پذیرم.
In the end, his point of view will win.	در نهایت دیدگاه او برنده خواهد شد.
Talk about current events.	در مورد رویدادهای جاری صحبت کنید.
could not be better	بهتر از این نمی شد
I have seen worse	من بدتر دیده ام
Participants provided informed written consent.	شرکت کنندگان رضایت کتبی آگاهانه ارائه کردند.
This indicates a lack of demand at higher levels.	این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.
They stay at this stage for up to three years.	آنها تا سه سال در این مرحله باقی می مانند.
Let me know how this works for you.	به من اطلاع دهید که چگونه این برای شما کار می کند.
We never thought that would be the case.	ما هرگز فکر نمی‌کردیم اینطور باشد.
I am very upset about this.	از این بابت خیلی ناراحتم.
Does not need another	به دیگری نیاز ندارد
It was not his car	ماشینش نبود
He may make the right decisions, but he will lose overall.	او ممکن است تصمیمات درستی بگیرد، اما در کل بازنده خواهد شد.
There is no other option.	هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
This training is heartless.	این آموزش بدون دل است.
He looked really good.	او واقعا خوب به نظر می رسید.
Okay, get out of here	باشه، از اینجا برو بیرون
I'm glad they can't see me lying here.	خوشحالم که آنها نمی توانند مرا در حال دراز کشیدن اینجا ببینند.
With the first letter of your last name	با حرف اول نام خانوادگی شما
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه اینطور نیست.
They can only use these solutions and a dot plate.	آنها فقط می توانند از این محلول ها و یک صفحه نقطه استفاده کنند.
Some women help me climb the stairs.	برخی از زنان به من کمک می کنند تا پله ها را بالا بروم.
I will be there.	من آنجا خواهم بود.
Just a small name	فقط اسم کوچک
I failed and eventually had to look at him.	من شکست خوردم و در نهایت مجبور شدم به او نگاه کنم.
There was no choice	چاره ای نبود
I could not pass the size of his hands.	نمی توانستم از اندازه دستانش بگذرم.
This means that multiple records are merged.	این بدان معناست که چندین رکورد یکی می شود.
So you have to consider it.	بنابراین باید آن را در نظر بگیرید.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
I'm not sure how this should be explained.	من مطمئن نیستم که چگونه این را باید توضیح داد.
Account not verified.	حساب تایید نشد.
I live in the moment, take everything as it comes.	من در لحظه زندگی می کنم، همه چیز را همان طور که می آیند بگیر.
I hope this was useful for you.	امیدوارم این مورد برای شما مفید بوده باشد.
Besides, you will never know love.	علاوه بر این، شما هرگز عشق را نخواهید شناخت.
He can not wait for a blow.	او نمی تواند منتظر یک ضربه باشد.
This possibility had increased throughout the war.	در تمام طول جنگ این امکان بیشتر شده بود.
I did not find anything about the court itself.	من چیزی در مورد خود دادگاه پیدا نکردم.
But he saw nothing.	اما او چیزی نمی دید.
If you want to set that feature as well, you will get one.	اگر بخواهید آن ویژگی را نیز تنظیم کنید، یکی را دریافت خواهید کرد.
I would love to show it to you one day.	دوست داشتم یک روز آن را به شما نشان می دادم.
In such applications, the load is relatively constant.	در چنین کاربردهایی، بار نسبتاً ثابت است.
He was at the side table playing cards.	او پشت میز کناری بود و ورق بازی می کرد.
Many do not.	خیلی ها به آن دست ندارند.
But you are good	اما تو خوب
So, this is just the beginning.	بنابراین، این تازه آغاز راه است.
The property must pay for a large amount of uninsured driving.	ملک باید مقدار زیادی از رانندگی بدون بیمه را بپردازد.
Go for a run twice a week.	دو بار در هفته برای دویدن بروید.
It is pure and simple.	خالص و ساده است.
The answer is six.	جواب شش است.
Suddenly control is lost.	ناگهان کنترل از بین می رود.
Time with family	وقت با خانواده
This relieved some of the pressure.	این مقداری از فشار را کم کرد.
I have to say that it was done well, it was worth it.	باید بگویم که این کار به خوبی انجام شد که ارزشش را داشت.
The surface must be clean and healthy.	سطح باید تمیز و سالم باشد.
I'm so sorry man	خیلی متاسفم مرد
No one else is dead.	هیچ کس دیگری نمرده است.
In general, it is a bad time for everyone around me.	به طور کلی، زمان بدی برای همه اطرافیان من است.
He is not at home.	او در خانه نیست.
He took the money he had saved and left the house.	پولی را که پس انداز کرده بود برداشت و از خانه بیرون رفت.
Accept your age and then dress for it.	سن خود را بپذیرید و سپس برای آن لباس بپوشید.
Use it as an opportunity to improve yourself.	از آن به عنوان فرصتی برای بهبود خود استفاده کنید.
They did not hear my voice.	آنها صدای من را نمی شنیدند.
You have two days now	الان دو روز وقت داری
That they should not bother him.	که نباید اذیتش کنند.
All events are open to the public.	تمام رویدادها برای عموم باز است.
You do not stop when you are tired.	وقتی خسته هستید متوقف نمی شوید.
Or maybe too much.	یا شاید خیلی زیاد.
Thank you for the chance to win.	با تشکر از شما برای شانس برای برنده شدن.
Horses are different.	اسب ها متفاوت هستند.
His approach is very quiet.	رویکرد او بسیار ساکت است.
He has to get it out.	او باید آن را بیرون می آورد.
It was a great artistic journey for us.	این یک سفر هنری بزرگ برای ما بود.
Repeat on the left.	در سمت چپ تکرار کنید.
Nobody really saw this coming.	واقعا هیچ کس این آمدن را ندید.
There are no extras.	هیچ اضافه ای وجود ندارد.
I just want to get my friends out.	من فقط می خواهم دوستانم را بیرون بیاورم.
Since the variable rate is still selected in the network.	از آنجایی که نرخ متغیر هنوز در شبکه انتخاب شده است.
But it was not true.	اما درست نبود.
Today is a new day.	امروز روز جدیدی است.
He will be arrested soon.	او به زودی دستگیر می شود.
I did not find anything close to this.	من چیزی پیدا نکردم که حتی به این نزدیک شود.
I do not ask questions.	من سوال نمی پرسم.
The second project is a web application.	پروژه دوم وب اپلیکیشن است.
Two examples are enough.	دو مثال کافی است.
He worked in many jobs.	او در مشاغل زیادی کار کرد.
It was his house.	خانه او بود.
But people must die.	اما مردم باید بمیرند.
Losing a child at a young age is more than many can bear.	از دست دادن یک کودک در سنین پایین، بیش از آن چیزی است که بسیاری می توانند تحمل کنند.
I added this to guide others in this direction.	من این را اضافه کردم تا بتوان دیگران را در همین جهت راهنمایی کرد.
but she.	اما او.
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
This time, unfortunately, it happened.	این بار متاسفانه اینطور شد.
Baby gone, gone	بچه رفته، رفته
My first man was not a good man for me.	مرد اولم برای من مرد خوبی نبود.
The couple is silent.	زن و شوهر سکوت می کنند.
The same effect is created by the distance in time.	همین اثر با فاصله در زمان ایجاد می شود.
And he was there, in my house.	و او آنجا بود، در خانه من.
So that means he decided to wait.	پس این بدان معناست که او تصمیم گرفت صبر کند.
I think it is a great database for different uses.	من فکر می کنم یک پایگاه داده عالی برای استفاده های مختلف است.
It can affect anyone.	می تواند هر کسی را تحت تاثیر قرار دهد.
There were many who were pressured by many others.	تعداد زیادی وجود داشت که توسط بسیاری دیگر تحت فشار قرار گرفتند.
I wish you were here.	کاش اینجا بودی.
You can name it whatever you want, just don't say die.	می تونی اسمش رو هر چی می خوای بذاری، فقط نگفتن بمیر.
This requires play and testing.	این به بازی و تست نیاز دارد.
He can not claim surprise.	او نمی تواند ادعای شگفتی کند.
He just is not ready.	او فقط آماده نیست.
This place could not have been better.	این مکان بهتر از این نمی توانست داشته باشد.
Your task information	اطلاعات وظیفه شما
You go on and save those kids.	شما ادامه دهید و آن بچه ها را نجات دهید.
It is not clear in which part of the body.	در کدام قسمت بدن مشخص نیست.
Accordingly, it limits the statistical power of research.	بر این اساس، قدرت آماری پژوهش را محدود می کند.
Players can be as crazy as they like.	بازیکنان می توانند هر چقدر که دوست دارند دیوانه باشند.
I turned and saw a woman running towards me with open arms.	برگشتم و دیدم زنی با آغوش باز به سمتم می دوید.
Everything was strangely familiar.	همه چیز به طرز عجیبی آشنا بود.
Do not get caught up in a topic	در یک موضوع گیر نکنید
Otherwise you will lose the program forever.	در غیر این صورت برنامه را برای همیشه از دست خواهید داد.
And he knew he would never run away.	و می دانست که هرگز از آن فرار نخواهد کرد.
It just seemed possible to me.	فقط برای من ممکن به نظر می رسید.
For personal reasons	به دلایل شخصی
He allowed them to sleep in the room with him.	او به آنها اجازه داد که در اتاق با او بخوابند.
They had nothing left.	چیزی از خود باقی نگذاشته بودند.
He paid less attention to the source of the color.	او کمتر به منبع رنگ اهمیت می داد.
He did not want for his own children.	او برای بچه های خودش نخواست.
Then we met in the bathroom.	سپس در حمام با هم آشنا شدیم.
It seems that the father can no longer control him.	به نظر می رسد پدر دیگر نمی تواند او را کنترل کند.
I still do not know how many times he has been married.	هنوز نمی دانم چند بار ازدواج کرده است.
How you appear in the world.	چگونه در جهان ظاهر می شوید.
I tell you, they looked very scared.	من به شما می گویم، آنها بسیار ترسیده به نظر می رسیدند.
These decreased levels, however, were still significantly higher than the control levels.	این سطوح کاهش یافته، با این حال، هنوز به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح کنترل بود.
These are the living who do not leave the dead.	این زنده ها هستند که مردگان را رها نمی کنند.
These are very important things.	این موارد خیلی مهم است.
Suddenly it did not matter what they thought.	ناگهان اهمیتی نداد که آنها چه فکر می کنند.
Finally, an exam must be valid in the field.	در نهایت، یک امتحان باید در زمینه معتبر باشد.
And he could not understand the pain.	و او نمی توانست درد را درک کند.
Nothing on this site should be construed as legal advice.	هیچ چیز در این سایت نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
We do not have time	ما وقت نداریم
They show by their actions that they enjoy them.	آنها با اعمال خود نشان می دهند که از آنها لذت می برند.
The secret service occupied half of the room.	سرویس مخفی نیمی از اتاق را اشغال کرد.
I looked at the child again.	یک بار دیگر به کودک نگاه کردم.
So we may definitely see things.	بنابراین ما ممکن است چیزهایی را قطعا ببینیم.
Anything is fair play.	هر چیزی بازی منصفانه است.
He did not know if he could bear it anymore.	نمی دانست دیگر می تواند این وجود را تحمل کند یا نه.
This is just great.	این فقط عالی است.
Hear what they hear.	آنچه را که می شنوند بشنو.
He got up at once.	یک دفعه از جایش بلند شد.
All that is needed for success is knowledge and effort.	تنها چیزی که برای موفقیت لازم است دانش و تلاش است.
These people may never have happened.	این افراد ممکن است هرگز اتفاق نیفتند.
He is just a little far from me.	او فقط کمی از من دور است.
Images need one type of development, while sound requires another.	تصاویر به یک نوع توسعه نیاز دارند، در حالی که صدا نیاز به نوع دیگری دارد.
His arms opened.	آغوشش باز شد.
If never, definitely not.	اگر هرگز، قطعا دیگر نه.
But he was still so green that he could not get it.	اما او هنوز خیلی سبز بود که نمی توانست آن را دریافت کند.
In addition, we need money.	به علاوه ما به پول نیاز داریم.
It is not worth the cost	ارزش هزینه رو نداره
I have attached his email below so you can see his notes.	من ایمیل او را در زیر پیوست کرده ام تا بتوانید یادداشت های او را ببینید.
The week is not described.	هفته توصیف نشده است.
It is not fair for him to take it away from me.	منصفانه نیست که او آن را از من دور کند.
I will get along with him	من با او خوب می شوم
Hell, everything was wrong	جهنم همه چیز اشتباه بود
You count a certain number of animals in each area or time period.	شما تعداد معینی از حیوانات را در هر منطقه یا دوره زمانی می شمارید.
I had seen enough.	به اندازه کافی دیده بودم.
It was a long time tonight	این شب خیلی وقت بود
Not without him	نه بدون اون کنارش
In any case, he will be returned to his kind.	به هر طریقی او به هم نوعان خود بازگردانده خواهد شد.
Come and sit at that table with me.	بیا و با من سر آن میز بنشین.
And they do not watch anyway.	و آنها به هر حال تماشا نمی کنند.
This is how they want their work to be.	آنها می خواهند کارشان اینگونه باشد.
Makes you feel comfortable from the start.	باعث می شود از همان ابتدا احساس راحتی کنید.
The house law is over.	قانون خانه تمام شده است.
They agreed that the judge should decide where the child should live.	آنها موافقت کردند که قاضی تصمیم بگیرد که کودک کجا زندگی کند.
I have seen him do things with people that are beyond evil.	من او را دیده ام که با مردم کارهایی انجام می دهد که فراتر از شر است.
Rich, thank you very much for that.	ریچ، از این بابت بسیار متشکرم.
He reads a lot.	او زیاد می خواند.
But, of course, this has never been the case.	اما، البته، هرگز چنین نبوده است.
The work can be done dry or wet.	کار را می توان خشک یا مرطوب انجام داد.
The numbers represent the round of collection each year.	اعداد نشان دهنده دور جمع آوری در هر سال است.
But only for higher education.	اما فقط برای آموزش عالی است.
With you here, they will not return.	با تو اینجا، آنها دیگر برنخواهند گشت.
This is a very recent development.	این یک پیشرفت بسیار اخیر است.
But as it is, it is the best.	اما همینطور که هست بهترین است.
Maybe the taste should improve.	شاید طعم آن باید بهبود یابد.
This helps a lot when working with them.	این در هنگام کار با آنها کمک زیادی می کند.
Something only two people in the world know.	چیزی که فقط دو نفر دیگر در دنیا می دانند.
You call the solution a problem.	شما راه حل را مشکل می نامید.
It makes me nervous.	این مرا عصبی می کند.
I might use it.	من ممکن است از آن استفاده کنم.
The opposite side was lower.	طرف مقابل پایین تر بود.
It can happen.	می تواند رخ دهد.
They did not catch me.	آنها مرا نگرفتند.
That a photo can save them and that's it.	اینکه یک عکس می تواند آنها را نجات دهد و بس.
Women must have money.	زنان باید پول داشته باشند.
And he had to take a moment to slow down.	و مجبور شد لحظه ای طول بکشد تا نفس خود را کند کند.
Done.	انجام شد.
He had read it.	او آن را خوانده بود.
There is no confusion.	هیچ سردرگمی وجود ندارد.
This is how all of our lives will end.	زندگی همه ما به همین شکل به پایان خواهد رسید.
They did a very poor job.	آنها کار بسیار ضعیفی انجام دادند.
Otherwise they run away which is not good.	در غیر این صورت فرار می کنند که خوب نیست.
Music is who I am and I try to go higher.	موسیقی این است که من هستم و تلاش می کنم بالاتر بروم.
You can not change your group.	شما نمی توانید گروه خود را تغییر دهید.
God knows, if anyone loved reading, it was me.	خدا می‌داند، اگر کسی عاشق خواندن بود، آن من بودم.
He looked at the number and turned it off.	نگاهی به شماره انداخت و آن را خاموش کرد.
And even a man on the street tried to date him.	و حتی مردی در خیابان سعی کرد با او قرار بگذارد.
Everyone present knew it.	همه افراد حاضر آن را می دانستند.
I had no reason to worry.	دلیلی برای نگرانی نداشتم.
Of course, it must be legal.	البته باید قانونی باشد.
I do not receive any real feedback.	من هیچ بازخورد واقعی دریافت نمی کنم.
Below is a small example of what it might look like.	در زیر یک مثال کوچک از اینکه چگونه ممکن است به نظر برسد آورده شده است.
Probably injured	احتمالا مصدوم شده
You can decide which one to eat and how much.	شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک و چقدر بخورید.
Do not be shocked by this sentence, it is possible.	نه از این جمله شوکه نشوید این امکان پذیر است.
Some are, some are not.	برخی از آنها هستند، برخی از آنها نیستند.
Do you believe	باور داری
Coming to a safe room	آمدن به اتاق امن
But after that, good players use those moments.	اما پس از آن، بازیکنان خوب از آن لحظات استفاده می کنند.
He could no longer practice it.	او دیگر نمی‌توانست آن را دور تمرین کند.
I thought to myself, how can we satisfy these people?	با خودم فکر می کردم چطور می توانیم این مردم را راضی کنیم.
I gave him credit.	من به او اعتبار دادم.
And then, then it was all over.	و سپس، آنگاه همه چیز تمام می شد.
There is still a lot to do.	خیلی کارها برای انجام دادن مانده.
So he asked me to do the work.	بنابراین او از من خواست که کار را انجام دهم.
I do not want to have winter this year.	من نمی خواهم امسال زمستان داشته باشم.
It just wastes the energy he needs.	این فقط انرژی مورد نیاز او را هدر می دهد.
And after two or three months, your hair will start growing again.	و بعد از دو یا سه ماه موهای شما دوباره شروع به رشد می کند.
That was a little sad	که کمی غم انگیز بود
A few days of rest is good for you.	چند روز استراحت برای شما مفید است.
But do not judge too soon.	اما زود قضاوت نکنید.
Put yourself in their shoes	خودت را جای آنها بگذار
He left everything in place.	همه چیز را در محل رها کرد.
No conflict of interest has been reported.	هیچ تضاد منافع گزارش نشده است.
Her eyes are on her husband.	چشمانش برای شوهرش است.
You now have several choices about which direction to take.	شما اکنون انتخاب های متعددی در مورد جهتی که انتخاب می کنید دارید.
This result can be understood as follows.	این نتیجه را می توان به صورت زیر درک کرد.
If you want to enter his world.	اگر می خواهید وارد دنیای او شوید.
Too much battle	نبرد بسیار زیاد
No one was rich	هیچکس پولدار نبود
All statistical differences versus controls are shown.	تمام تفاوت های آماری در مقابل کنترل نشان داده شده است.
Bring that box here	اون جعبه رو بیار اینجا
We used to be very close with that one	قبلا با اون یکی خیلی نزدیک بودیم
Employees as well as customers, family and friends joined.	کارمندان و همچنین مشتریان، خانواده و دوستان پیوستند.
It does not matter what the disease was.	مهم نیست چه نوع بیماری بوده است.
He felt confused here.	او اینجا احساس سردرگمی کرد.
In other words, there is a lot of meat left.	به عبارت دیگر، مقدار زیادی گوشت باقی مانده است.
This credit only covers the cost of the rate plan.	این اعتبار فقط هزینه طرح نرخ را پوشش می دهد.
Some people take a while to learn.	یادگیری برخی افراد کمی طول می کشد.
Humans eat both plants and animals.	انسان ها هم از گیاهان و هم حیوانات می خورند.
I want everyone to have fun together.	دوست دارم همه با هم خوش بگذرانند.
Crazy for it.	دیوانه برای آن.
To provide excellent service to its customers that meets their needs.	برای ارائه خدمات عالی به مشتریان خود که نیازهای آنها را برآورده می کند.
His smile was wide.	لبخندش پهن بود.
We are not finished yet.	ما هنوز تمام نشده ایم.
No, he did not follow his father.	نه، او به دنبال پدرش نرفت.
It can be very dark.	می تواند بسیار تاریک باشد.
I give him credit.	من به او اعتبار می دهم.
Nobody comes back from it.	هیچ کس از آن برمی گردد.
I agree with this point.	من با این نکته موافقم.
We will not be ignored anymore.	دیگر نادیده گرفته نخواهیم شد.
He shot another boy.	او به پسر دیگری شلیک کرد.
The next night, there was another child.	شب بعد، یک بچه دیگر بود.
We are the top five.	ما پنج بالا هستیم.
Some were still very angry.	برخی هنوز خیلی عصبانی بودند.
I hope he does not feel responsible for what happened.	امیدوارم او نسبت به اتفاقی که افتاده احساس مسئولیت نکند.
He had not finished his story yet.	او هنوز داستانش را تمام نکرده بود.
He was going to sleep through this one.	او قرار بود از طریق این یکی بخوابد.
This is from this.	اینم از این.
This could not be denied.	این را نمی شد انکار کرد.
You may find it different.	شاید آن را متفاوت بیابید.
His father stood there.	پدرش آنجا ایستاد.
Only four were made.	فقط چهار مورد ساخته شد.
I got this some time ago	من اینو چند وقت پیش گرفتم
And he did, he proved it.	و او انجام داد، او آن را ثابت کرد.
When he took his first blood, he ran towards me.	وقتی اولین خونش را گرفت، به سمت من دوید.
No, he talked about love and love is priceless.	نه، او از عشق صحبت کرد و عشق قیمتی ندارد.
I could not ask for leave at that time.	نمی توانستم همان زمان مرخصی را بخواهم.
I thought it was funny	فکر کردم خنده دار باشه
Well, here is the advice for you.	خوب، در اینجا همین توصیه برای شما وجود دارد.
He told me that he had other plans that did not include me.	او به من گفت که برنامه‌های دیگری کشیده است که شامل من نمی‌شود.
If this is what you need, it will be very easy to get.	اگر آن چیزی باشد که شما نیاز دارید، دستیابی به آن بسیار آسان خواهد بود.
This article is here to help you with the latest case.	این مقاله اینجاست تا به شما در مورد آخرین مورد کمک کند.
You know it, and you did not go there.	شما آن را می دانید، و به آنجا نرفته اید.
This was a political move.	این یک اقدام سیاسی بود.
We can go back to that.	ما می توانیم به آن بازگردیم.
The real choice starts here.	انتخاب واقعی از اینجا شروع می شود.
Weeks had passed and they had not been found.	هفته ها گذشته بود و آنها پیدا نشده بودند.
As if this is possible.	گویی این امکان وجود دارد.
This allows you to choose what is important to you.	این باعث می شود که انتخاب کنید چه چیزی برای شما مهم است.
After we're done, no one says anything for a minute.	بعد از اینکه کارمان تمام شد، هیچکس برای یک دقیقه چیزی نمی گوید.
ran.	دوید.
You did an amazing job.	تو یک کار شگفت انگیز انجام دادی.
I was not responsible at that time.	آن موقع من مسئول نبودم.
I'm locked in right now.	من در حال حاضر به خوبی در آن قفل شده ام.
I really needed someone to talk to.	من واقعا به کسی نیاز داشتم که با او صحبت کنم.
you say	تو بگو
A great understanding	یک درک عالی
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
This may be my first time.	این ممکن است برای من اولین بار باشد.
If the sun is out, you will notice.	اگر خورشید بیرون باشد، متوجه می شوید.
You come back	تو برگرد
When he hit someone, they would come down and stay.	وقتی کسی را می زد، آنها پایین می آمدند و می ماندند.
Not that it makes any difference.	نه اینکه هیچ فرقی داشته باشد.
Stick with fresh.	با تازه بچسبانید.
Only family flowers	فقط گل های خانوادگی
He fought forever.	او برای همیشه می جنگید.
But it does not stay in place.	اما سر جایش نمی ماند.
For the performance he saw last night.	برای عملکردی که دیشب دیده بود.
We are not the kind of people who do that.	ما از آن دسته افرادی نیستیم که چنین کاری انجام دهیم.
Means nothing.	هیچ معنایی ندارد.
You and they play.	شما و آنها بازی می کنید.
He believed in this school.	او به این مدرسه اعتقاد داشت.
If you find anything, report it here.	اگر چیزی پیدا کردید اینجا را گزارش دهید.
Authors among them are naturally concerned about the loss of their business.	نویسندگان در میان آنها به طور طبیعی نگران ضرر تجارت خود هستند.
I have no idea what it was.	من هیچ ایدهای نسبت به این که آن چه بود ندارم.
In addition to his recovery.	علاوه بر بهبودی او.
But his mind is fixed.	اما ذهنش ثابت است.
All parameters are shared in time steps.	همه پارامترها در مراحل زمانی به اشتراک گذاشته می شوند.
We checked the data for normal distribution.	ما داده ها را برای توزیع نرمال بررسی کردیم.
However, there are other sources of noise.	با این حال، منابع دیگر سر و صدا وجود دارد.
What we see is really what we believe in.	آنچه ما می بینیم واقعاً همان چیزی است که به آن اعتقاد داریم.
He is here, in my arms.	او اینجاست، در دست من.
Typically, it takes three, maybe four days.	به طور معمول، سه، شاید چهار روز طول می کشد.
He had time to catch him before he got too far.	قبل از اینکه خیلی دور شود وقت داشت او را بگیرد.
He gave up, he fell behind.	انصراف داد، عقب ماند.
I'm not the enemy you's worried about.	من آن دشمنی نیستم که شما نگران آن باشید.
Of course, the reality is very different.	البته واقعیت بسیار متفاوت است.
It happens every hour, every day.	هر ساعت، هر روز اتفاق می افتد.
He was killed in the operation.	در عملیات کشته شد.
Not really anyway.	به هر حال واقعا نه.
Therefore, let us not assume that what we do is our goal.	بنابراین، فرض نکنیم که کاری که انجام می دهیم هدف ماست.
We need to know more about what the government is doing.	ما باید بیشتر بدانیم که دولت چه می کند.
I will remember perfectly, but I doubt it.	من کاملاً به یاد خواهم آورد، اما شک دارم.
Either we or they.	یا ما بودیم یا آنها.
Try to think ahead.	سعی کنید از قبل فکر کنید.
They were real green people.	آنها مردم سبز واقعی بودند.
There are only three ways.	تنها سه راه وجود دارد.
Do your research and find out what time it is in the season.	تحقیق خود را انجام دهید و دریابید که چه زمانی در فصل چه زمانی است.
This program has a wide variety of features.	این برنامه دارای ویژگی های بسیار متنوعی است.
I'm getting angry	دارم عصبانی میشم
His identity was never revealed.	هویت او هرگز مشخص نشده بود.
Everything works in a certain way except the reading section.	همه چیز به جز بخش خواندن با روش خاصی کار می کند.
But it does take time for these decisions to affect supply.	اما زمان می برد تا این تصمیمات بر عرضه تاثیر بگذارد.
The story was completely false.	داستان کاملا دروغ بود.
Beautiful movie stars.	ستاره های زیبای سینما.
He never had a problem.	او هرگز مشکلی نداشت.
The big problem is that the situation is still changing.	مشکل بزرگ این است که وضعیت هنوز در حال تغییر است.
However, the answer body is empty.	با این حال، بدنه پاسخ خالی است.
Their right	سمت راست آنها
It looks really good both on and off.	هم بیرون و هم روی من واقعاً خوب به نظر می رسد.
These four cases are described.	این چهار مورد شرح داده شده است.
But these are just claims.	اما اینها فقط ادعا هستند.
One patient had primary failure.	یک بیمار نارسایی اولیه داشت.
He read it for a second.	او برای یک ثانیه آن را مطالعه کرد.
And the latter.	و دومی.
Therefore, an ideal cancer drug is expected to have these properties.	بنابراین انتظار می رود که یک داروی سرطان ایده آل این خواص را داشته باشد.
I will not be given additional information.	اطلاعات اضافی به من داده نمی شود.
He should drink a lot.	او باید زیاد بنوشد.
Patients believed they had information that could help students.	بیماران معتقد بودند که اطلاعاتی دارند که می تواند به دانش آموزان کمک کند.
Now, they are ready to go.	اکنون، آنها آماده حرکت هستند.
And we are here now	و ما الان اینجا هستیم
But it seems to be a waste of performance.	اما به نظر هدر دادن عملکرد است.
But he held his hand in place.	اما او دستش را در جای خود نگه داشت.
I am a doctor	من دکتر هستم
Tell the customer if he is wrong.	اگر مشتری اشتباه می کند، به او بگویید.
Yes, sometimes you need to tell people what to do.	بله، گاهی اوقات لازم است به مردم بگویید چه کاری انجام دهند.
Of course he liked it.	البته او آن را دوست داشت.
At least, not from the last long trip.	حداقل، نه از آخرین سفر طولانی.
It is a time of love and hate, fear and danger.	زمان عشق و نفرت، ترس و خطر است.
They seemed to have moved.	به نظر می رسید که آنها کوچ کرده اند.
This was very clear and did not need to be discussed.	این خیلی واضح بود و نیازی به بحث نداشت.
Beyond that, there is not much for him.	فراتر از آنها، چیز زیادی برای او نیست.
She looks like a girl who knows her mind.	او شبیه دختری به نظر می رسد که ذهن خود را می داند.
Further discussion was useless.	بحث بیشتر در این مورد فایده ای نداشت.
There are not many people, but they are there.	افراد زیادی نیستند، اما آنها آنجا هستند.
You wait and see.	شما صبر کنید و ببینید.
Exactly the same amount is paid every month.	هر ماه دقیقاً همین مبلغ پرداخت می شود.
I heard something like A.	من چیزی شبیه الف شنیدم.
It can not and should never be needed or expected.	نمی توان و هرگز نباید مورد نیاز یا انتظار باشد.
This really could not have happened.	این واقعا نمی توانست اتفاق بیفتد.
You want to be ready to go.	شما می خواهید برای رفتن آماده باشید.
I will save you.	من شمارا نجات میدهم.
No equipment is missing.	هیچ وسیله ای گم نشده است.
And they took him.	و او را گرفتند.
Variety reports that the deal is over.	ورایتی گزارش می دهد که توافق به پایان رسیده است.
We will be fine.	ما خوب خواهیم شد.
But there are many more.	اما بسیاری دیگر وجود دارد.
This should be line eight.	این باید خط هشت باشد.
Helped with technical support.	با پشتیبانی فنی کمک کرد.
Nothing is being done about it at the moment.	در حال حاضر هیچ کاری در مورد آن انجام نمی شود.
There was initial resistance.	مقاومت اولیه وجود داشت.
The latter did.	دومی انجام داد.
You may even meet people.	حتی ممکن است با مردم ملاقات کنید.
But this is not important for argument.	اما این برای استدلال مهم نیست.
You just draw a few lines and put one there.	شما فقط چند خط کشیدید و یک در آنجا گذاشتید.
A very strong beer.	یک آبجو نوشیدنی بسیار غلیظ.
Face forward, eyes determined.	صورت رو به جلو، چشم ها مصمم.
The first was a young couple who had just gotten married.	اولی یک زوج جوان و به تازگی ازدواج کرده بودند.
That they help me.	که آنها به من کمک کنند.
His nose is badly broken and his sweet feelings are hurt.	بینی اش به شدت شکسته و احساسات شیرینش جریحه دار شده است.
A question formed in his mind	سوالی در ذهنش شکل گرفت
It is to change things.	این است که چیزها را تغییر دهیم.
If you can, get more from me now.	اگر می توانید، اکنون از من چیز بیشتری بگیرید.
Items of unknown age and sex will be removed from the analysis.	موارد با سن و جنس نامشخص از تجزیه و تحلیل حذف خواهند شد.
Remember, you may not have much time.	به یاد داشته باشید، ممکن است زمان زیادی نداشته باشید.
Only four of us	فقط ما چهار نفر
Two large with works for your small crew.	دو بزرگ با آثار برای خدمه کوچک خود.
It will never be repeated.	هرگز تکرار نمی شود.
Rarely not adjusted.	به ندرت تنظیم نمی شود.
His theory was based on natural selection.	نظریه او مبتنی بر انتخاب طبیعی بود.
Why does this happen?	چرا این اتفاق می افتد.
He must hear it	او باید آن را بشنود
Everyone is trying to make more money in this game.	همه سعی می کنند در این بازی پول بیشتری به دست آورند.
It is life itself	خود زندگی است
Many are cool	خیلی ها باحالن
These children, as one might imagine, each had a different personality.	این کودکان، همانطور که ممکن است تصور شود، هر کدام شخصیت متفاوتی داشتند.
I really want it	خیلی دلم میخوادش
Everyone wants to type you.	همه می خواهند تو را تایپ کنند.
We are moving forward	ما داریم جلو می رویم
They do not speak.	آنها صحبت نمی کنند.
But if someone wants to help, it is very good.	اما اگر کسی بخواهد کمک کند خیلی خوب است.
I put it there	آنجا گذاشتمش
Nothing can cause anything, in either case.	هیچ چیز نمی تواند باعث چیزی شود، در هر دو مورد.
I have never had it before and I see no reason to start now.	من قبلا هرگز نداشتم و دلیلی برای شروع الان ندیدم.
He grew up hearing it.	او با شنیدن آن بزرگ شده بود.
This is what people wanted.	این چیزی است که مردم می خواستند.
The user can add as many numbers as he wants.	کاربر می تواند هر تعداد که می خواهد اضافه کند.
I wear several different clothes to be more secure.	من چند لباس مختلف می پوشم تا امنیت بیشتری داشته باشم.
There is nothing to interpret.	چیزی در راه تفسیر نیست.
He had closed his eyes.	او چشمانش را بسته بود.
He loves such a show.	او چنین نمایشی را دوست دارد.
He was tied up in the winter.	او در زمستان مقید بود.
But he said he was proud to have fought.	اما او گفت که افتخار می کند که دعوا کرده است.
The safe stood on the open wall.	گاوصندوق روی دیوار باز ایستاده بود.
They just hide it.	آنها فقط آن را پنهان می کنند.
Now comes the interesting part.	حالا قسمت جالب می آید.
For as many levels as we have.	برای هر چند سطحی که داریم.
How younger soldiers looked at him.	چگونه سربازان جوان تر به او نگاه می کردند.
It costs money.	این هزینه دارد.
But he felt that tomorrow was too late.	اما او احساس می کرد که فردا خیلی دیر است.
I am very careful at every stage of the process.	من در هر مرحله از فرآیند بسیار مراقب هستم.
On your third attempt, jump as far as possible.	در تلاش سوم خود، تا آنجا که ممکن است بپرید.
There were only girls	فقط دخترها بودند
You can apply the same logic.	شما می توانید همین منطق را اعمال کنید.
The music was great and the band was very friendly.	موسیقی عالی بود و گروه بسیار دوستانه بود.
There is no house when you look out the window.	وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کنی خانه ای وجود ندارد.
He had no social status.	هیچ موقعیت اجتماعی نداشت.
I just wanted to go home.	من فقط می خواستم به خانه برگردم.
Among other things.	در میان چیز های دیگر.
The situation is as follows.	وضعیت به شرح زیر است.
Patient profile and surgery were recorded.	مشخصات بیمار و جراحی ثبت شد.
Each made you play a little better.	هر کدام باعث شد کمی بهتر بازی کنید.
There is no other word for it.	کلمه دیگری برای آن وجود ندارد.
And this is amazing, what the mind can do.	و این بسیار شگفت انگیز است، کاری که ذهن می تواند انجام دهد.
But it has its return.	اما بازگشت خود را دارد.
What a great observation and what a great article.	چه مشاهدات عالی و چه مقاله عالی.
They ignored me.	آنها مرا نادیده گرفتند.
It was done.	انجام شده بود.
You can see the way to things.	شما می توانید راه را به چیزها ببینید.
Dogs for fun	سگ برای تفریح
Has a more active role.	نقش فعال تری دارد.
I am not from these things	من اهل این چیزها نیستم
It does not work well though.	هر چند به خوبی کار نمی کند.
We do as we said.	ما همانطور که گفتیم انجام می دهیم.
But his mother will remember.	اما مادرش به یاد خواهد آورد.
Not much there.	آنجا زیاد نیست.
I'm the one who has to stay here	من کسی هستم که باید اینجا بمانم
Then two hundred feet.	سپس دویست پا.
Make sure your file ends with a presentation call.	اطمینان حاصل کنید که فایل شما با تماس با ارائه در پایان به پایان می رسد.
The world does not watch and will never stop.	دنیا تماشا نمی کند و هرگز متوقف نخواهد شد.
It never was.	هرگز نبود.
They are us.	آنها ما هستند.
Three of them love me too.	سه تای آنها هم من را دوست دارند.
Death to him	مرگ بر او
You make friends easily here.	اینجا به راحتی دوست می سازی.
And if you look around, second-hand equipment is cheap.	و اگر به اطراف نگاه کنید، تجهیزات دست دوم قیمت پایینی دارند.
You come with me	تو با من میای
He thought of falling in love.	او به این فکر کرد که عاشق شود.
But he was there all week.	اما او تمام هفته آنجا بود.
In your case, you were successful.	در مورد شما، شما موفق بوده اید.
I had a physical feeling that this was not right for me.	این حس فیزیکی را داشتم که این برای من مناسب نیست.
In the first half.	در نیمه اول.
Then return to the office.	سپس به دفتر بازگردید.
Record in length jump.	رکورد در پرش طول.
We could never see eye to eye.	ما هرگز نمی توانستیم چشم در چشم ببینیم.
No one else has this advantage.	هیچ کس دیگری این مزیت را ندارد.
Another leader arrived.	یک رهبر دیگر از راه رسید.
No projects have been added to your solution.	هیچ پروژه ای به راه حل شما اضافه نشده است.
These systems are called limited feedback systems.	به این سیستم ها سیستم های بازخورد محدود می گویند.
It turns out that they can smell better.	معلوم می شود که آنها می توانند بوی بهتری داشته باشند.
I believe that experiment proves otherwise.	من معتقدم که آزمایش خلاف آن را ثابت می کند.
No, go on	نه، ادامه بده
He felt something.	او چیزی را احساس کرد.
He had a strong feeling that he needed to make a difference.	او احساس قوی داشت که باید تغییری ایجاد کند.
They may be viewed in a way we have never seen before.	آنها ممکن است به روشی مشاهده شوند که قبلاً هرگز ندیده بودیم.
But we have a choice.	اما ما یک انتخاب داریم.
You guys are fine, he told me this afternoon.	بچه ها با هم خوب هستید، امروز بعد از ظهر به من گفت.
He was a lot of fun.	او بسیار سرگرم کننده بود.
So are political systems.	نظام های سیاسی هم همینطور.
Others are here.	دیگران اینجا هستند.
He was everywhere when we had sex.	وقتی سکس داشتیم همه جا بود.
It did not look professional	ظاهر حرفه ای نبود
Not that their voices are not loud.	نه اینکه صدایشان بلند نباشد.
I have had this problem in the past	من این مشکل را در گذشته داشتم
You should have a few questions for me.	شما باید چند سوال از من داشته باشید.
We are the opposite of you	ما برعکس شما هستیم
Of course he does not know.	البته او نمی داند.
It does not look very good to me.	واقعا برای من خیلی خوب به نظر نمی رسد.
He had proposed and he had said yes.	او خواستگاری کرده بود و او گفته بود بله.
Keep it as a reference.	آن را به عنوان مرجع نگه دارید.
Although I do not know how to say.	هر چند نمی دانم چگونه بگویم.
I hope one day you will take on my role.	امیدوارم روزی نقش من را بر عهده بگیری.
Let it do its magic and get your body back in balance.	بگذارید جادوی خود را انجام دهد و بدن شما را به تعادل برگرداند.
The same smile he gave me when he said his name.	همان لبخندی که وقتی اسمش را به من گفت.
Maybe today is right.	شاید امروز درست باشد.
I do not mean us	منظورم به ما نیست
This is the code	کد هم همینه
He opened the door and entered.	در را باز کرد و وارد شد.
He had no chance, poor thing.	او شانسی نداشت، بیچاره.
Unfortunately, very little of what he says is dirty.	متأسفانه، مقدار بسیار کمی از آنچه او می گوید کثیف است.
Information about the samples in this study.	اطلاعات مربوط به نمونه های موجود در این مطالعه.
But he died before he could tell anyone.	اما او قبل از اینکه بتواند به کسی بگوید مرد.
This was happening here, now, in front of him.	این داشت اینجا، حالا، روبروی او اتفاق می افتاد.
Now look at my hands	حالا به دستام نگاه کن
I do not want to give it back.	من نمی خواهم آن را پس بدهم.
Most teams have one back feature, they have two features.	اکثر تیم ها یک ویژگی عقب دارند، آنها دو ویژگی دارند.
And disappeared again after sleep.	و دوباره بعد از خواب از بین رفت.
Get your people back to work	بازگرداندن افراد خود به کار
My driver did not have a card press.	راننده من پرس کارت نداشت.
He began to get up.	او شروع به بلند شدن کرد.
You are the only one who wants to know what is going on there.	شما فقط کسی هستید که می خواهید بداند آنجا چه خبر است.
Darkness gives way to light.	تاریکی جای خود را به نور می دهد.
Give people a chance to talk about what they are worried about.	به افراد فرصت دهید تا در مورد آنچه نگران هستند صحبت کنند.
only one question.	فقط یک سوال.
He has to do it his own way.	او باید این کار را به روش خودش انجام دهد.
Women in particular are accustomed to putting others ahead of themselves.	مخصوصاً زنان عادت دارند که دیگران را بر خود مقدم بدارند.
They stayed for two or three hours.	دو سه ساعتی ماندند.
Thinking, acting and feeling.	فکر کردن، عمل کردن و احساس کردن.
Turn off the phone.	گوشی را خاموش کنید.
They are just the clearest starting point.	آنها تنها واضح ترین مکان شروع هستند.
Therefore, this approach can be considered the gold standard.	بنابراین این رویکرد را می توان استاندارد طلا در نظر گرفت.
Another crater formed on the road.	دهانه دیگری در جاده شکل گرفت.
We will be back immediately	ما بلافاصله برمی گردیم
He approached her and extended his hand.	به او نزدیک تر شد و دستش را دراز کرد.
He completely defeated him.	کاملاً او را شکست داد.
Left them.	سمت چپ آنها.
I open my mouth, I close, I can not speak.	دهانم را باز می کنم، می بندم، نمی توانم صحبت کنم.
This request was followed up in due course.	این درخواست در زمان مقتضی دنبال شد.
This may be as much as every five seconds.	این ممکن است به اندازه هر پنج ثانیه باشد.
Very very very expensive price.	قیمت بسیار بسیار گران.
It is no longer relevant.	حالا دیگر مطرح نیست.
I decided to go out and find out what to do next.	تصمیم گرفتم بیرون بروم و بفهمم که بعداً چه کار کنم.
I had fun with my family and my dog.	با خانواده و سگم خوش گذشت.
It's up to you to know.	این به شما بستگی دارد که بدانید.
You can not force it	نمیتونی مجبورش کنی
It was not dark inside	داخل تاریک نبود
Well, not surprisingly, none of this exists.	خوب، جای تعجب نیست که هیچ یک از اینها وجود ندارد.
And we didn't really get them.	و ما واقعاً آنها را نگرفتیم.
You have a limited number of options to choose from.	شما چند گزینه محدود برای انتخاب دارید.
Sometimes these things appear with relatively great power.	گاهی اوقات این چیزها با قدرت نسبتاً زیادی ظاهر می شوند.
You did not know how to contact them.	شما نمی دانستید که با آنها تماس بگیرید.
He did not want to work.	او نمی خواست کار کند.
Do not read it yourself.	خودش آن را نخواند.
The left foot was not attached to the calf.	پای چپ به ساق پا متصل نبود.
And they are going up.	و دارند بالا می روند.
He was trying to lose weight.	او سعی می کرد وزن کم کند.
He did not like coffee, but it was still cold.	قهوه دوست نداشت، اما هنوز سرد بود.
King opened up and he was really incredible.	کینگ باز شد و او واقعاً باورنکردنی بود.
I choose and choose which one to use.	من انتخاب می کنم و انتخاب می کنم که از کدام یک استفاده کنیم.
They can not keep us down.	آنها نمی توانند ما را پایین نگه دارند.
He went that way, he came that way.	آن طرف رفت، این طرف آمد.
He did not need to think about them.	او نیازی به فکر کردن به آنها نداشت.
Most of these people had been around for several years.	بیشتر این افراد چندین سال بود که در اطراف بودند.
This was worse than anything before.	این بدتر از هر چیز قبلی بود.
I know your pain	من درد تو را می دانم
And sold them to make money.	و برای کسب درآمد آنها را فروخت.
Not because of him or his work.	نه به خاطر او یا کارهایش.
There is no definite line.	هیچ خط مشخصی وجود ندارد.
There is a second date and a second hour.	تاریخ دوم و ساعت دوم وجود دارد.
I never stopped to see who my father was to others.	من هرگز متوقف نشدم تا ببینم پدرم برای دیگران کیست.
His type is hidden.	نوع او پنهان می شود.
This method has a wide application.	این روش کاربرد وسیعی دارد.
With minimal effort you can achieve great results.	با حداقل تلاش می توانید به نتایج عالی دست پیدا کنید.
This show is over.	این نمایش تمام شده است.
We may need three of you.	ممکن است به شما سه نفر نیاز داشته باشیم.
We do not even know what he looked like.	ما حتی نمی دانیم او چه شکلی بود.
Finally sleep	بالاخره بخواب
From that point on, he was a walking dead.	از آن نقطه به بعد، او مرده ای بود که راه می رفت.
It was time to leave and tears filled my eyes.	وقت رفتن شد اشک چشمانم را پر کرد.
The upper store is relatively high and far from the ground.	فروشگاه بالایی نسبتاً مرتفع و دور از زمین است.
So instead of falling forward, we fell behind.	بنابراین به جای اینکه جلو بیفتیم، عقب افتادیم.
To escape from himself	برای فرار از خودش
The heads turned to the right very slowly.	خیلی آهسته سرها به سمت راست چرخیدند.
Maybe this is us.	شاید این ما هستیم.
Your story is very beautiful	داستانت خیلی قشنگه
They were crying too.	آنها هم گریه می کردند.
Lots of great features	بسیاری از ویژگی های عالی
If you like something, take at least one step in this direction.	اگر چیزی را دوست دارید، حداقل یک قدم در این مسیر بردارید.
I just don't get it much	فقط زیاد بهش نمیرسم
The issue now is the truth.	مسئله اکنون حقیقت است.
This happens at a certain speed.	این با سرعت خاصی اتفاق می افتد.
I will follow your advice forever.	من به توصیه شما برای همیشه ادامه خواهم داد.
Showing one thing in a man's house.	نشان دادن یک چیز در خانه مرد است.
Whatever you say	هر چی تو بگی
These had two main consequences.	این دو نتیجه اصلی داشت.
Could not do that.	نتوانست این کار را انجام دهد.
And my friend, this will be what you see in the picture.	و دوست من، این همان چیزی خواهد بود که در آن تصویر می بینید.
Not only software can be created this way.	نه تنها نرم افزار را می توان از این طریق ایجاد کرد.
He took one to know one.	یکی را گرفت تا یکی را بشناسد.
I hope all these trees report.	امیدوارم همه این درختان را گزارش کنند.
This article is the first article in this category.	این مقاله اولین مقاله در این راستا است.
He likes these kinds of things.	او این نوع چیزها را دوست دارد.
Skip everything	از همه چیز گذشتن
I tried but could not get the right result.	من امتحان کرده بودم اما نتونستم نتیجه درستی بگیرم.
The end is not near	پایان نزدیک نیست
I have missed him for two years now	الان دو سالی میشه که دلم براش تنگ شده
Do not use this function anymore.	دیگر از این تابع استفاده نکنید.
A second later he runs for me.	یک ثانیه بعد او برای من می دوید.
I miss the country.	حالم از کشور به هم می خورد.
I laugh at it.	من به آن می خندم.
It needs what you have, like the world.	به آنچه شما دارید نیاز دارد، مانند دنیا.
He knew the secret of the rooms.	راز اتاق ها را می دانست.
The line started ringing.	خط شروع به زنگ زدن کرد.
Now more than ever	حالا بیشتر از همیشه
This is not the most important effect.	این مهم ترین اثر نیست.
But their answer cannot be our answer.	اما پاسخ آنها نمی تواند پاسخ ما باشد.
He had nothing to say about it.	او در این مورد چیزی برای گفتن نداشت.
Inside you.	درون شماست.
If you do not sleep, you will literally go crazy.	اگر نخوابید به معنای واقعی کلمه دیوانه می شوید.
I will ask later	بعدا می پرسم
Just like your mental health journey, your mental health mission is unique.	درست مانند سفر سلامت روان شما، ماموریت سلامت روان شما نیز منحصر به فرد است.
What people value is where their energy is spent.	آنچه مردم با ارزش می دانند این است که انرژی آنها در کجا خرج می شود.
I was not behind this	من پشت این کار نبودم
However, all of these songs had different processes.	هر چند همه این آهنگ ها فرآیندهای متفاوتی داشتند.
The decision is made.	تصمیم گرفته می شود.
I did not want to believe any of them.	نمی خواستم هیچ کدام را باور کنم.
Some people buy it for personal use.	برخی افراد آن را برای استفاده شخصی می خرند.
Instead of telling the players about the points, they showed them.	به جای اینکه به بازیکنان در مورد مقادیر امتیاز بگویند، آنها را به آنها نشان دادند.
Calculated on top of the surface layer and the total view is reported.	محاسبه شده در بالای لایه سطحی و مشاهده کل گزارش شده است.
In one third of patients.	در یک سوم بیماران.
One can feel why he served.	می توان احساس کرد که چرا خدمت کرده است.
He dropped the piece.	او قطعه را رها کرد.
Considering everything, he was very calm.	با در نظر گرفتن همه چیز، او بسیار آرام بود.
Trying to do so pushed him back across the border.	تلاش برای انجام این کار او را دوباره از مرز دور کرد.
It will not last forever	برای همیشه دوام نخواهد داشت
I know they left.	می دانم که آنها را ترک کرده بودند.
They will not have this fight anymore.	آنها دیگر این دعوا را نخواهند داشت.
A lot has changed since then.	از آن زمان خیلی چیزها تغییر کرده است.
It's hard to find things to talk about.	پیدا کردن چیزهایی برای صحبت کردن با او سخت است.
Have a large plate ready.	یک بشقاب بزرگ آماده داشته باشید.
It will be the same the next day.	روز بعد هم همینطور خواهد بود.
Eventually someone did more than that.	در نهایت یک نفر بیشتر از این کار کرد.
He does not look at me	او به من نگاه نمی کند
You finish eating.	شما غذا خوردن را تمام کنید.
It is clear that something changes when we decide to keep the score.	واضح است که وقتی تصمیم می گیریم امتیاز را حفظ کنیم، چیزی تغییر می کند.
we should not.	ما نباید.
I tried again	دوباره امتحان کردم
I gave two reasons.	من دو دلیل آوردم.
You will never receive your medication and they will have your credit card number.	شما هرگز داروهای خود را دریافت نمی کنید و آنها شماره کارت اعتباری شما را دارند.
This is not a place to learn.	این مکان محل یادگیری نیست.
I was going to class with him	داشتم باهاش ​​کلاس میرفتم
Nothing could help them here.	اینجا هیچ چیز نمی توانست به آنها کمک کند.
I love them because they helped me.	من آنها را دوست دارم زیرا آنها به من کمک کردند.
You can easily speak from the heart and feel safe doing so.	شما به راحتی می توانید از صمیم قلب صحبت کنید و با انجام این کار احساس امنیت کنید.
Take care of ourselves	از مراقبت از خودمان
And this was new.	و این جدید بود.
I'm doing it again	دوباره دارم انجامش میدم
Do they never look at the section.	آیا آنها هرگز به بخش نگاه نمی کنند.
We have a few hundred employees down there.	ما چند صد کارمند آنجا پایین داریم.
I love it otherwise.	من آن را در غیر این صورت دوست دارم.
He is just another bad boy.	او فقط یک پسر بد دیگر است.
That is my window	اون پنجره منه
First, women stopped learning basic life skills such as cooking.	اول، زنان از یادگیری مهارت های اساسی زندگی مانند آشپزی دست کشیدند.
He was too upset.	او بیش از حد ناراحت بود.
The earth is only slightly larger.	زمین فقط کمی بزرگتر است.
Even one of the best	حتی یکی از بهترین ها
I hope you are very happy.	امیدوارم خیلی خوشحال باشید.
You know one.	شما یکی را می شناسید.
It pressed and did not fit.	آن را فشار داد و جا نشد.
The request for a new trial was rejected.	درخواست برای محاکمه جدید رد شد.
They looked normal.	آنها عادی به نظر می رسیدند.
It will not be.	این نخواهد بود.
I could even run.	حتی می توانستم بدوم.
In large numbers.	در تعداد زیاد.
He was very far from home and his way of life.	او خیلی از خانه و شیوه زندگی خودش دور بود.
Please keep up the good work.	لطفا به کار خوب ادامه دهید.
Turn left onto the street.	به سمت چپ به خیابان می پیچد.
It turns out that the team is better	معلومه که تیم بهتره
He said you are	گفت تو هستی
You are welcome here.	شما اینجا خوش آمدید.
They do not go away.	آنها کنار نمی روند.
People come down, but they come back very quickly.	مردم پایین می آیند، اما خیلی سریع برمی گردند.
I'm talking to this boy.	من با این پسر صحبت می کنم.
He needed help for days.	او روزها پیش نیاز به کمک داشت.
But then some people, fine.	اما پس از آن برخی از مردم، خوب.
It did not.	این کار را نکرد.
There was nothing left.	چیز دیگری باقی نمانده بود.
He could actually see everything.	او در واقع می توانست همه چیز را ببیند.
I was ready this time.	من این بار آماده بودم.
We can go soon.	به زودی می توانیم برویم.
I want time to think.	من برای فکر کردن زمان می خواهم.
They will help each other.	آنها به یکدیگر کمک خواهند کرد.
But you will vote no.	اما شما رای منفی خواهید داد.
Changes take effect immediately.	تغییرات بلافاصله اعمال می شوند.
Excessive power is given.	قدرت بیش از حد داده شده است.
They were the same man.	همان مرد بودند.
Come down and look	بیا پایین و نگاه کن
But maybe it's because the course is so difficult.	اما شاید به این دلیل است که دوره بسیار دشوار است.
The final blow killed the last four.	ضربه آخر چهار نفر آخر را از بین برد.
He says he is often taken out.	او می گوید اغلب او را بیرون می آورند.
Let's consider the earth.	بیایید زمین را در نظر بگیریم.
How is the situation really	واقعا اوضاع چطوره
This is our pain for the world.	این درد ما برای دنیاست.
This photo is here	این عکس اینجاست
Everyone on the spot knew what had happened.	همه در محل می دانستند چه اتفاقی افتاده است.
I'm running out of time	وقتم داره تموم میشه
In short, no you can not.	به طور خلاصه، نه شما نمی توانید.
It has the information it needs.	اطلاعات مورد نیازش را دارد.
It's been a long time since I wanted to go back.	خیلی وقت بود می خواستم برگردم.
But we were unlucky.	اما ما بدشانسی آوردیم.
You could have seen better	داشتی بهتر میدیدی
I lost the ability to control my body.	من توانایی کنترل بدنم را از دست دادم.
I understand space.	من فضا را درک می کنم.
I could see it in his eyes.	می توانستم آن را در چشمانش ببینم.
City	شهر
We are ordinary people	ما مردم عادی هستیم
They do not ring until it is outside the building.	تا بیرون از ساختمان نباشد زنگ نمی‌زند.
It may make things worse	ممکن است اوضاع را بدتر کند
This was the last chance to escape.	این آخرین فرصت برای فرار بود.
I do not live on your money	من با پول شما زندگی نمی کنم
Tell him the situation.	وضعیت را به او بگویید.
The cost of free education is even higher.	هزینه آموزش آزاد حتی بیشتر است.
You can shoot.	می توانید تیراندازی کنید.
But something was really wrong.	اما واقعاً چیزی اشتباه بود.
A short drive	یک رانندگی کوتاه
Based on this ,.	بر اساس این،.
During the summer, he only had hot water to drink.	در طول تابستان، او فقط آب گرم برای نوشیدن داشت.
Now he was looking at her and he had a smile on his face.	حالا داشت او را نگاه می کرد و لبخندی بر لب داشت.
The operation is over	عمل تمام شد
The risk was low.	خطر کم بود.
Single mothers should be heard.	مادران مجرد باید شنیده شوند.
I love this beautiful language.	من عاشق این زبان زیبا هستم.
That does not help.	که کمکی نمی کند.
He died when he saw her.	وقتی او را دید مرد.
I found my room in the corner of the parking lot.	اتاقم را در گوشه پارکینگ پیدا کردم.
Of course, it works in another way.	البته به شکل دیگری هم کار می کند.
In fact, he did it months ago.	در واقع ماه ها پیش این کار را انجام می داد.
The child was growing up.	بچه داشت بزرگ می شد.
Brought	آوردی
We have work at this stage of the season.	در این مرحله از فصل کار داریم.
He wanted them harder.	او آنها را سخت تر می خواست.
But you have nothing to fear.	اما شما چیزی برای ترس ندارید.
There was something in their eyes that made me look at it.	چیزی در چشمان آنها وجود داشت که باعث شد من از آن نگاه کنم.
At one point, your head is facing the other.	در یک نقطه، سر شما به سمت دیگری است.
He tried several times but failed.	او چندین بار تلاش کرد اما موفق نشد.
So that was just amazing.	پس این فقط شگفت انگیز بود.
If it was more, maybe he would be silent.	اگر بیشتر بود، شاید سکوت می کرد.
Give me an hour	یک ساعت به من وقت بده
He did not look at me.	او به من نگاه نکرد.
There is a window to the left of the door.	یک پنجره در سمت چپ در است.
Stupid, but not so stupid.	احمق، اما نه آنقدر احمقانه.
We go to the war room there.	ما به اتاق جنگ آنجا می رویم.
They were probably dead	احتمالا مرده بودند
I also knew the play he was talking about.	نمایشنامه ای را که از آن صحبت می کرد نیز می دانستم.
She is an intelligent and determined woman.	او یک زن باهوش و مصمم است.
The same old things	همون چیزای قدیمی
You turn off completely.	شما کاملا خاموش می شوید.
He was also never afraid to shock the audience.	همچنین او هرگز ترسی از شوکه کردن تماشاگران نداشت.
I did not hear anything about them.	من چیزی در مورد آنها نشنیدم.
You never give up learning as a driver.	شما هرگز به عنوان یک راننده از یادگیری دست نمی کشید.
Because he had	چون داشت
If only it was good with men.	اگر فقط با مردها خوب بود.
There is no bigger story.	داستان بزرگتر ندارد.
The tables are very useful and high quality.	میز بسیار مفید و با کیفیتی هستند.
Check these on the door.	اینها را در درب بررسی کنید.
You do not have to stop him from catching the ball.	لزوماً لازم نیست او را از گرفتن توپ منع کنید.
There was no comment.	نظری نبود.
After choosing a hotel, you must book any room.	پس از انتخاب هتل، باید هر اتاقی را رزرو کنید.
We have grown up somehow now	ما الان یه جورایی بزرگ شدیم
You can get used to it.	شما می توانید به این عادت کنید.
And please tell young people as much as possible.	و لطفاً تا حد امکان به جوانان بگویید.
You are a damn man	تو مرد لعنتی
When you can not even see that something is missing.	وقتی حتی نمی توانید ببینید که چیزی کم است.
My school background requires us to have a common approach.	زمینه مدرسه من ایجاب می کند که ما رویه مشترکی داشته باشیم.
Then you have to ask a question.	سپس شما باید یک سوال بپرسید.
At that time he did not even know that it was different.	در آن زمان او حتی نمی دانست که متفاوت است.
The bottom layer is a physical layer.	لایه پایین یک لایه فیزیکی است.
When I did not.	وقتی من این کار را نکردم.
Sorry he says	ببخشید میگه
Sorry just let me	متاسفم فقط اجازه بده
He has given his life.	او جان خود را واگذار کرده است.
When this happens to be done.	زمانی که این اتفاق می افتد برای انجام می شود.
Experienced soldiers were brought in as teachers.	سربازان با تجربه به عنوان معلم آورده شدند.
No one else seemed to know.	به نظر می رسید که هیچ کس دیگری نیز از آن آگاه نبود.
He uses these seconds.	او از این ثانیه ها استفاده می کند.
It was perfect	کامل بود
They were placed there	آنجا قرار داده شده بودند
From the beginning together.	از ابتدا با هم.
It seems to really do that.	انگار واقعا این کار را می کند.
I just didn't have the time	فقط وقتش را نداشتم
They even send clues to customers in real time.	آنها حتی سرنخ ها را در زمان واقعی برای مشتریان ارسال می کنند.
This leads to a conflict between the two.	این منجر به درگیری این دو می شود.
You have a lot of heart and soul	تو خیلی قلب و روح داری
They want to meet people.	آنها می خواهند با مردم ملاقات کنند.
He says he is lost	میگه گم شده
The shop was set on fire.	مغازه به آتش کشیده شد.
You had to get him out	مجبور بودی بیرونش کنی
In this regard, several interesting aspects should be noted.	در این زمینه باید به چندین جنبه جالب اشاره کرد.
I wonder where our equilibrium point is in our body.	من تعجب می کنم که نقطه تعادل ما در بدن ما کجاست.
Will be out again in a few weeks	چند هفته دیگه دوباره بیرون میای
Suddenly it is summer.	ناگهان تابستان است.
Every time someone came in, he looked up.	هر بار که کسی وارد می شد، نگاهی به بالا انداخت.
First.	اولی.
You have tried others but they have not been short enough.	دیگران را امتحان کرده‌اید اما به اندازه کافی کوتاه نبوده‌اند.
Fun for the whole family.	سرگرمی برای تمام خانواده.
just like old times.	درست مثل قدیما.
We hope you enjoy what we offer.	امیدواریم از آنچه ما ارائه می دهیم لذت ببرید.
They are not real	واقعی نیستن
You can get the details of this issue from the relevant bank.	شما می توانید جزئیات این موضوع را از بانک مربوطه دریافت کنید.
Its current value versus expectation	ارزش فعلی آن در مقابل انتظار
We just started replacing the parking lights a month ago.	ما همین یک ماه گذشته شروع به تعویض چراغ های پارکینگ کردیم.
The interview was very open and honest.	مصاحبه بسیار باز و صادقانه بود.
We spent our days in rooms we loved.	روزهایمان را در اتاق هایی می گذراندیم که دوست داریم.
They are not proud of them.	آنها به آنها افتخار نمی کنند.
He could have booked himself.	خودش می توانست رزرو کند.
Internet banking will handle.	بانک اینترنتی رسیدگی خواهد کرد.
Each time the soldier's argument is the same.	هر بار استدلال سرباز یکی است.
In fact, it is so much that it is difficult to make a decision.	در واقع آنقدر زیاد است که تصمیم گیری دشوار است.
Thoughts that originate from nothing and go back to nothing.	افکاری که از هیچ سرچشمه می گیرند و به هیچ باز می گردند.
In fact, it can often lead to bad financial situations.	در واقع، این اغلب می تواند شما را به موقعیت های بد مالی سوق دهد.
Appeared in an instant.	در یک لحظه ظاهر شد.
I do not think he will take them there.	من فکر نمی کنم که او آنها را آنجا می برد.
The context is important here.	زمینه در اینجا مهم است.
He is there with her.	او در آنجا با او است.
They took a big risk.	ریسک بزرگی کردند.
They could not lose it.	آنها نمی توانستند آن را از دست بدهند.
It did not help me.	به درد من نخورد.
It also failed.	آن هم شکست خورد.
He looked at her to do something.	او به او نگاه می کرد تا کاری انجام دهد.
Here, a key issue will be the choice of medication.	در اینجا، یک مسئله کلیدی انتخاب دارو خواهد بود.
The most important thing is the length of the game.	از همه مهمتر طول بازی است.
Instead, he chose another weapon.	در عوض، او یک سلاح دیگر انتخاب کرد.
However, he was not sure he would agree.	با این حال، او مطمئن نبود که موافق باشد.
You did not believe	تو باور نکردی
Small lights can be placed around the house.	می توان چراغ های کوچکی را در اطراف خانه قرار داد.
When he heard nothing, he opened his eyes again.	چون چیزی نشنید دوباره چشمانش را باز کرد.
But then it started to rain and suddenly it got dark.	اما بعد از آن باران شروع به باریدن کرد و ناگهان هوا تاریک شد.
His eyes remained dead.	چشمانش مرده ماند.
However, at least he is on the scene.	با این حال، حداقل او در صحنه است.
He ignored them.	او آنها را نادیده گرفت.
There is a difference.	تفاوت وجود دارد.
It may not look like it, but he is.	ممکن است شبیه آن نباشد، اما او هست.
Children also care about our hair.	بچه ها به موهای ما هم اهمیت می دهند.
I have done this before.	من قبلا این کار را انجام داده ام.
He had sex on his feet.	او سکس روی پاها بود.
Let's say that technology is the worst.	بیایید بگوییم که تکنولوژی بدترین است.
I noticed that some important points were missed.	متوجه شدم که چند نکته مهم از قلم افتاده است.
He will die next year.	او سال بعد خواهد مرد.
He had never heard such words.	او هرگز چنین کلماتی را نشنیده بود.
My wish was his command.	آرزوی من فرمان او بود.
This is my goal.	این هدف من است.
it was difficult	سخت بود
I have lived with the loss of my baby ever since.	من از آن زمان با از دست دادن نوزادم زندگی کردم.
His old room	اتاق قدیمی اش
We realized like many other fans on the internet.	ما مانند بسیاری از طرفداران دیگر در اینترنت متوجه شدیم.
If we get in their way, we will clear.	اگر سر راه آنها قرار بگیریم، پاکسازی می کنیم.
Not in the church	نه در کلیسا
I think this is where the debate ends.	من فکر می کنم اینجا جایی است که بحث به پایان می رسد.
He looked pale and worried.	رنگ پریده به نظر می رسید و نگران به نظر می رسید.
This law does not require him.	این قانون از او نمی خواهد.
People love it.	مردم آن را دوست دارند.
What you see is what you choose.	آنچه می بینید همان چیزی است که انتخاب می کنید.
It was very hot, it was burning hot.	خیلی داغ بود، داغ می سوخت.
This is not a normal infection.	این یک عفونت طبیعی نیست.
The boy looked good.	آن پسر ظاهر مناسبی داشت.
Although it is still clothing, in the sense that it needs to be changed.	اگرچه هنوز لباس است، به این معنا که نیاز به تغییر دارد.
The car did not start	ماشین روشن نمی شد
When you are ready, give her a recipe.	وقتی آماده شدید، به او دستور غذا بدهید.
A lot of information is available about the different tools you can use.	اطلاعات زیادی در مورد ابزارهای مختلفی که می توانید استفاده کنید در دسترس است.
I felt safe with him by my side.	با او در کنارم احساس امنیت می کردم.
This effect can be both negative and positive.	این تاثیر می تواند هم منفی و هم مثبت باشد.
He does not eat.	او نمی خورد.
I did not even open it	حتی بازش نکردم
However, the story is true.	با این حال، داستان واقعیت دارد.
Not a girl, not when the music is so tight.	نه دختر، نه وقتی که موسیقی اینقدر فشرده است.
This means that if there are five people in each team.	این بدان معناست که اگر در هر تیم پنج نفر باشند.
But it just does not feel right.	اما آن را فقط احساس درست نیست.
I still do.	من همچنان انجام میدهم.
I must have looked confused.	حتما گیج به نظر می رسیدم.
This city is very small	این شهر خیلی کوچک است
I would like to be friends with you	من دوست دارم با شما دوست باشم
Not because people are involved with bad people who want to fail.	نه به این دلیل که افراد درگیر افراد بدی هستند که می خواهند شکست بخورند.
Thanks for the new rules.	با تشکر از قوانین جدید.
I'm really looking forward to it.	من واقعا منتظر آن هستم.
I do not agree or disagree, but that's a problem.	من موافق یا مخالف آن نیستم، اما این یک مسئله است.
You can see my paid jobs here.	شما می توانید کارهای پولی من را اینجا ببینید.
This method is expensive.	این روش گران است.
However, the kids love him.	با این حال، بچه ها او را دوست دارند.
It does not matter what I do.	مهم نیست من چه کار کنم.
We enjoy making movies.	ما از انجام فیلم لذت می بریم.
An hour later, a yellow solution formed.	یک ساعت بعد، محلول زرد رنگی تشکیل شد.
Do not clutter the pan.	تابه را شلوغ نکنید.
Go away from me	از من برو
And this lasts for the rest of his life.	و این تا آخر عمر ادامه دارد.
You can download one that meets your specific needs.	می توانید یکی از مواردی که نیازهای ویژه شما را برآورده می کند دانلود کنید.
The boy could not stand it anymore.	پسر دیگر طاقت نیاورد.
Theory of cultural change	نظریه تغییر فرهنگ
Exercise is needed to keep our bodies healthy.	برای حفظ سلامت بدن ما نیاز به ورزش دارد.
Player, player against	بازیکن، بازیکن در مقابل
But you fight it anyway.	اما شما به هر حال با آن مبارزه می کنید.
And so were we.	و ما هم همینطور بودیم.
And do not go into too much detail.	و جزئیات زیادی را انجام ندهید.
We could hear each other breathing.	صدای نفس کشیدن همدیگر را می شنیدیم.
However, he refused to accept it.	با این حال او از پذیرش آن امتناع کرد.
And it worked for me.	و برای من کار کرد.
However, there was no significant difference between these values.	با این حال، تفاوت معنی داری بین این مقادیر وجود نداشت.
The same is true of the brain.	همین امر در مورد مغز نیز صدق می کند.
Maybe his language was different.	شاید زبانش فرق داشت.
Most of the time they are terrible on the cards.	اغلب اوقات آنها در کارت ها وحشتناک هستند.
Dogs are not as stupid as you think.	سگ ها آنقدرها هم که فکر می کنید احمق نیستند.
Has been there.	آنجا بوده است.
Of course, too much	البته خیلی زیاده
Seven patients were male and four were female.	هفت بیمار مرد و چهار بیمار زن بودند.
He is very fun around.	او در اطراف بسیار سرگرم کننده است.
I just do not know.	من فقط نمی دانم.
Let it have.	اجازه دهید آن را به حال.
You should think that no one is looking at your statement.	شما باید فکر کنید که هیچ کس به بیانیه شما نگاه نمی کند.
Things around me started to fall apart.	چیزهای اطرافم شروع به فروپاشی کردند.
Most of them were black like him.	بیشتر آنها مثل او سیاه پوست بودند.
Maybe they exist as fingers.	شاید آنها به عنوان انگشتان دست وجود داشته باشند.
Then he finally cast his ballot.	سپس بالاخره رای خود را به صندوق انداخت.
Oh, the series is still airing.	اوه، سریال هنوز در حال پخش است.
You are not using your potential.	شما از پتانسیل خود استفاده نمی کنید.
Hatred is hatred and murder is murder.	نفرت نفرت است و قتل قتل است.
You can even add your own.	شما حتی می توانید خود را اضافه کنید.
After reading the story, the real work began.	پس از خواندن داستان، کار واقعی شروع شد.
And opened his eyes.	و چشمانش را باز کرد.
You can start there.	می توانید از آنجا شروع کنید.
None, actually.	هیچ کدام، در واقع.
It was a good idea	ایده خوبی بود
But there will be a problem soon.	اما به زودی مشکلی پیش خواهد آمد.
It all happened.	همه آن اتفاق افتاده بود.
Yes, my mother was a teacher.	بله، مادرم معلم بود.
I would love to have science classes like this.	خیلی دوست داشتم کلاس های علمی مثل این داشته باشم.
I can not wait to see it start working.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم شروع به کار کند.
File could not be opened.	فایل باز نشد.
I returned home.	من به خانه ام برگشتم.
Four and a half months	چهار ماه و نیم
However, he followed suit.	با این حال، او به دنبال آن ماند.
It is normal for us	برای ما عادی است
It worked very well	خیلی خوب کار کرده
It had been a while.	مدتی گذشته بود.
In a way, the discussion here is about time and distance.	به نوعی بحث در اینجا به زمان و مسافت می شود.
We reached three or three and equalized.	به سه سه رسیدیم و مساوی کردیم.
Another reason is as follows.	دلیل دیگر به شرح زیر است.
Shopping in peace with the kids around is difficult.	خرید در آرامش با بچه های اطراف مشکل است.
I talked to him before he died.	قبل از مرگ با او صحبت کردم.
So we finally fired him.	بنابراین بالاخره او را اخراج کردیم.
Without law and order.	بدون قانون و نظم.
for the road.	برای جاده.
A good life insurance will last you a lifetime.	یک بیمه عمر خوب تا آخر عمر شما دوام خواهد آورد.
Damn the agreement	لعنت به توافق
Very good of you	خیلی خوب از شما
I do not want much from you.	من از شما چیز زیادی نمی خواهم.
And then he was dead.	و سپس او مرده بود.
However, the above do not exist.	با این حال، موارد فوق وجود ندارند.
Not everyone wants to ride in bad weather.	همه نمی خواهند در هوای بد سوار شوند.
Now you know what to do.	حالا می دانید چه کاری انجام دهید.
I want to work for you.	من می خواهم برای شما کار کند.
This is where my current concept was born.	از اینجا مفهوم فعلی من متولد شد.
It was a complete match.	این یک مسابقه کامل بود.
And make it myself	و خودم تولیدش کنم
You are somehow losing the benefit of the doubt.	شما به نوعی سود شک را از دست می دهید.
Take care of yourself	خودت مواظب خودت باش
I want to see him do really well.	من می خواهم ببینم او واقعاً خوب عمل می کند.
This is a logical choice.	این انتخاب منطقی است.
It is quite general	کاملا کلی است
He lifted his shirt.	پیراهنش را بلند کرد.
Which are produced in the standard definition.	که در تعریف استاندارد تولید شده اند.
So surely they will do the rest of the events.	بنابراین مطمئناً آنها رویدادهای باقی مانده را انجام خواهند داد.
She was beautiful	او زیبا بود
The rest continues as before.	بقیه موارد مانند قبل ادامه می یابد.
You did not have to come to me	نیازی نبود پیش من بیای
I love people.	من مردم را دوست دارم.
Like your parents	مثل پدر و مادرت
But he did not break any law.	اما او هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاشت.
It's a story about my father when he was a boy.	داستانی است در مورد پدرم زمانی که پسر بود.
But he died.	اما او جان گرفت.
But his throat was dry.	اما گلویش خشک شده بود.
Try to understand your parents and understand what they really need.	سعی کنید پدر و مادرتان را درک کنید و بفهمید که واقعاً به چه چیزی نیاز دارند.
Then they certainly were not.	سپس آنها قطعا نبودند.
Use technology.	فناوری را به کار ببندید.
He rubbed his tongue on his teeth.	زبانش را روی دندان هایش کشید.
I have lost many loved ones over and over again.	من بارها و بارها عزیزان زیادی را از دست داده ام.
No, they were not.	نه، آنها مناسب نبودند.
Days Again	روز از نو
He got an idea.	او یک ایده گرفت.
It may be a while.	ممکن است مدتی باشد.
I will definitely buy again	حتما دوباره خرید میکنم
However, there was one exception.	با این حال، یک استثنا وجود داشت.
We took notes.	یادداشت برداری کردیم.
I got closer to him.	به او نزدیکتر شدم.
In addition, there is an independent safety control system.	علاوه بر این، یک سیستم کنترل ایمنی مستقل وجود دارد.
Great, you think.	عالی است، شما فکر می کنید.
Now you are here.	حالا شما اینجا هستید.
Performed experiments, collected data and prepared figures.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را جمع آوری کرد و ارقام را آماده کرد.
We had not shaken hands since we were very young.	از زمانی که خیلی کوچک بودیم دست به دست هم نداده بودیم.
He knew her story and it was not like that.	او داستان او را می دانست و این چنین نبود.
I could not wait to see what would happen.	نمی توانستم صبر کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
He was not the leader of the group.	او رهبر گروه نبود.
It is a big problem.	مشکل بزرگی است.
We can talk about something else.	ما می توانیم در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.
The truth was bad enough.	حقیقت به اندازه کافی بد بود.
We are moving to our new building.	ما به ساختمان جدید خود نقل مکان می کنیم.
I enjoyed the open approach we took.	از رویکرد باز که در پیش گرفتیم لذت بردم.
This is not real.	این واقعی نیست.
You are especially interested in this page.	شما به خصوص به این صفحه علاقه مند هستید.
But they and he play.	اما آنها و او بازی می کنند.
It is time to return to nature.	زمان بازگشت به طبیعت است.
We basically do everything.	ما، اساساً هر کاری انجام می‌دهیم.
He tried the door.	او در را امتحان کرد.
I met his family.	با خانواده اش آشنا شدم.
We just have to do the best we can.	ما فقط باید بهترین کار را انجام دهیم.
Some of the characters reappear, but they were relatively minor.	برخی از شخصیت ها دوباره ظاهر می شوند، اما نسبتاً جزئی بودند.
Look at the faces	به چهره ها نگاه کن
He later stated that this would not be done.	او بعداً تصریح کرد که این کار انجام نخواهد شد.
Light and darkness.	روشنایی و تاریکی.
They knew where the students were being dropped off.	آنها می دانستند که دانش آموزان کجا رها می شوند.
He was no longer just the subject of my research.	او دیگر صرفاً موضوع تحقیق من نبود.
However, their views are much more supportive than the figures.	با این حال، نظرات آنها از حمایت بسیار بیشتری نسبت به اعداد و ارقام برخوردار است.
You do not have to trade.	شما مجبور نیستید تجارت داشته باشید.
Both married and had children.	هر دو متاهل و صاحب فرزند شدند.
Most people do not care.	اکثر مردم اهمیتی نمی دهند.
The former worked better for weight loss.	اولی برای کاهش وزن بهتر عمل کرد.
Or let them stay away.	یا اجازه دهید دور بمانند.
It is enough for me to leave you to an old man.	همین که تو را تا پیرمردی کنار بگذارم کافی است.
Love is when someone else is in your heart.	عشق زمانی است که شخص دیگری در قلب شما باشد.
It was not a beautiful place	جای قشنگی نبود
He is happy to be himself.	او از اینکه خودش است خوشحال است.
It probably never was.	شاید هرگز قرار نبوده باشد.
However it is necessary to look around with a certain type of eye.	با این حال لازم است با نوع خاصی از چشم به اطراف خود نگاه کنید.
The standard model is much more powerful than what is generally thought.	مدل استاندارد بسیار قوی تر از آن چیزی است که به طور کلی تصور می شود.
This request will be denied.	این درخواست رد خواهد شد.
I find it unusual.	به نظرم غیر عادی میرسد.
He really does not care about anyone but himself.	او واقعاً به هیچ کس جز خودش اهمیت نمی دهد.
He was going to find his father.	می رفت پدرش را پیدا می کرد.
They say they should take you to the station.	می گویند باید تو را به ایستگاه ببرند.
I stand to watch him.	می ایستم تا او را تماشا کنم.
They raised his arms, as they often did.	بازوهایش را بالا می بردند، همان طور که اغلب بودند.
It goes through every aspect.	از هر جنبه ای می گذرد.
One changed in it.	یکی در آن تغییر داشت.
Calm him down.	او را آرام کن.
Some pressure problem	مقداری مشکل فشار
But it was great for me.	اما این برای من عالی بود.
Only he did not do that.	فقط او این کار را نکرده بود.
Our decision was made at the highest level.	تصمیم ما در بالاترین سطح گرفته شد.
In this work, two different models have been used.	در این کار از دو مدل مختلف استفاده شده است.
This was a third reason.	این یک دلیل سوم بود.
That's why we see this difference.	به همین دلیل است که ما این تفاوت را می بینیم.
However, apparently he could do it.	با این حال، ظاهراً می توانست این کار را انجام دهد.
And then you laughed.	و بعد خندید.
He does not consider internal variables.	او متغیرهای داخلی را در نظر نمی گیرد.
His voice was tight.	صدایش فشرده بود.
This is serious customer service.	این خدمات جدی به مشتریان است.
Go to a job fair.	به نمایشگاه شغلی بروید.
The situation is difficult	شرایط سختی است
What was called the worst recovery in state history.	چیزی که بدترین بهبودی در تاریخ ایالت ها خوانده شد.
We knew what was in our food.	ما می دانستیم در غذایمان چه چیزی وجود دارد.
The family is the world.	خانواده دنیاست.
It is not that he has to be everywhere and every time.	اینطور نیست که او باید همه جا و هر بار حضور داشته باشد.
He said find another doctor.	گفت دکتر دیگه پیدا کن.
full of flowers.	پر از گل.
He did not even have a card to play.	او حتی یک کارت برای بازی نداشت.
Show it to your friends.	به دوستان خود نشان دهید.
It is quite clear that we want to avoid it.	این کاملاً واضح است که ما می خواهیم از آن اجتناب کنیم.
This was definitely in his rights.	این قطعاً در حقوق او بود.
Far from it, really.	دور از آن، واقعا.
From this it can be seen that "four.	از اینجا می توان دریافت که «چهار.
Conducted biological research.	تحقیقات بیولوژیکی را انجام داد.
They protect your feelings.	آنها از احساس شما محافظت می کنند.
The order here is different.	ترتیب در اینجا متفاوت است.
We didn't even talk about what we did.	ما حتی در مورد کاری که انجام داده بودیم صحبت نکردیم.
I stared at it.	به آن خیره شدم.
Beauty is the key.	زیبایی کلیدی است.
He never did that.	هرگز این کار را نکرد.
And this week, he went out here.	و این هفته، اینجا بیرون رفت.
If you need any changes, please contact us as soon as possible.	در صورت نیاز به هرگونه تغییر لطفا در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.
This is not just physical violence.	این فقط خشونت فیزیکی نیست.
But times are changing	اما زمانه تغییر می کند
My only truth	تنها حقیقت من
But their form has been weak in the past month.	اما شکل آنها در یک ماه گذشته ضعیف بوده است.
We must choose our words carefully.	ما باید کلمات خود را با دقت انتخاب کنیم.
Make sure you do not need a baby table instead.	مطمئن شوید که به جای آن به میز کودک نیاز ندارید.
It is extremely effective.	فوق العاده موثر است.
He turned and sat down at the table again.	برگشت و دوباره پشت میز نشست.
This is the most important aspect of the dream.	این مهمترین جنبه رویا است.
He went back with another thought.	با فکر دیگری به عقب برگشت.
He turned to her as he continued the story.	در حالی که داستان را ادامه می داد به سمت او برگشت.
After all, only death and freedom were beyond.	به هر حال فقط مرگ و آزادی فراتر بود.
Only good parts	فقط قسمت های خوبش
Six of us are fit.	شش نفر از ما مناسب هستند.
Everyone loved it.	همه آن را دوست داشته اند.
Not that one	نه اون یکی
We are too many now.	الان تعداد ما خیلی زیاد است.
Progress is measured in years.	پیشرفت در سال اندازه گیری می شود.
This was the best news he could have hoped for.	این بهترین خبری بود که او می توانست به آن امیدوار باشد.
Stop lying	از دروغ گفتن دست برداریم
Four hundred and nine patients were included.	چهارصد و نه بیمار را شامل شدند.
Failure to send a reply may result in default.	عدم ارسال پاسخ می تواند منجر به پیش فرض شود.
And the spirit of the party.	و روح حزب.
If you accept one component, you must accept the whole.	اگر یک جزء را قبول دارید، باید کل را بپذیرید.
We played for an hour and a half.	یک ساعت و نیم بازی کردیم.
You would know if you kept your eyes and ears open.	که اگر چشم و گوش خود را باز نگه می داشتید، می فهمید.
More important than numbers is the direction of movement.	مهمتر از اعداد، جهت حرکت است.
At first we just wanted to know what was going on.	در ابتدا فقط می خواستیم بدانیم چه خبر است.
His wife loves animals.	همسرش عاشق حیوانات است.
A case report and literature review.	گزارش یک مورد و بررسی ادبیات.
I looked at his face.	به صورتش نگاه کردم.
But you are witnessing both by reading these words.	اما شما با خواندن این کلمات گواه هر دو است.
We got seven.	هفت تا گرفتیم.
Anyway, a friend sent me this news.	به هر حال یکی از دوستان این خبر را برای من فرستاد.
Everyone did it in a sense.	همه به یک معنا این کار را کردند.
We were very happy there.	آنجا خیلی خوشحال بودیم.
I do not see my changes	من تغییراتم را نمی بینم
But in fact he was just leaving.	اما در واقع او تازه داشت می رفت.
Private cash bar is available.	نوار نقدی خصوصی موجود است.
But the situation had changed.	اما شرایط تغییر کرده بود.
People show you their colors.	مردم رنگ های خود را به شما نشان می دهند.
The boy was arrested.	پسر دستگیر شد.
Everything else is dark.	همه چیز دیگر تاریکی است.
He never lets her hear the end of it.	او هرگز اجازه نمی دهد که او پایان آن را بشنود.
This is the Internet.	این اینترنت است.
We stayed that way for a long time, just breathing.	ما برای مدت طولانی همینطور ماندیم، فقط نفس می کشیدیم.
Take time to sit down and eat.	زمانی را برای نشستن و صرف غذا اختصاص دهید.
They kill each other with their stupid code.	آنها با کد احمقانه خود یکدیگر را می کشند.
It did not tell me much.	این چیز زیادی به من نگفت.
In a sense, they were right.	به یک معنا حق با آنها بود.
We will move soon, that's it.	به زودی حرکت می کنیم، همین.
I have a view that has a block display.	من یک نمای دارم که نمایشگر بلوکی دارد.
Is it normal these days?	آیا این روزها طبیعی است؟
I asked him what he was doing.	از او پرسیدم که چه می کند؟
Some topics were discussed.	برخی از موضوعات مورد بحث بود.
Any bed or no bed.	هر تخت یا بدون تخت.
I hope you enjoy them.	امیدوارم از آنها لذت ببرید.
Something worth trying.	چیزی که ارزش تلاش کردن را دارد.
He said it takes everyone.	گفت همه را می گیرد.
You do not know what it was like then	نمیدونی اون موقع چطور بود
But think about it.	اما در مورد آن فکر کنید.
They lost that fight.	آنها در آن مبارزه شکست خوردند.
We are on the right track.	ما در مسیر درست حرکت کرده ایم.
I will share my experience, if it helps.	من تجربه ام را به اشتراک می گذارم، اگر کمک کند.
That person has big shoes to fill.	آن شخص کفش های بزرگی برای پر کردن دارد.
We will keep your money until the beginning of the course.	ما پول شما را تا شروع دوره نگه می داریم.
You, he is in words.	شما، او در کلمات است.
I can not sleep without pain now	الان بدون درد نمیتونم بخوابم
No one seemed to do just one thing.	هیچ کس به نظر نمی رسید فقط یک کار را انجام دهد.
Enjoy your happy night.	از یک شب شاد خود لذت ببرید.
The second is educational examples.	دوم نمونه های آموزشی است.
If he could enter	اگر می توانست داخل شود
For this reason, this plan cannot be approved.	به همین دلیل نمی توان این طرح را تایید کرد.
It may change your life.	ممکن است زندگی شما را تغییر دهد.
I left for that day.	برای آن روز گذاشتم.
He said he was usually there.	او گفت معمولاً آنجا بود.
He thought little people.	او فکر کرد آدم های کوچک.
It has been going on for months.	ماه هاست که می رود.
But I am ready to face it	اما برای رویارویی با آن آماده هستم
Follow the first afternoon.	بعد از ظهر اول را دنبال کنید.
He seemed to be a few years older than her.	به نظر می رسید چند سال از او بزرگتر باشد.
The same goes for any kind of relationship.	در مورد هر نوع رابطه ای هم همینطور.
I do not know what else could be wrong.	من نمی دانم چه چیز دیگری می تواند اشتباه باشد.
He looked at her.	او به او نگاه کرد.
To return the money they received.	تا پولی را که گرفتند پس بدهند.
However, it is powerful.	با این حال، قدرتمند است.
But he decided to try again.	اما او تصمیم گرفت یک بار دیگر تلاش کند.
Of course, we had to eat while we were there.	البته تا زمانی که آنجا بودیم باید غذا می خوردیم.
But of course it was not real.	اما البته واقعی نبود.
You especially worried him.	شما به خصوص او را نگران کردید.
He was reading a book.	داشت کتاب می خواند.
But they do do it on their own.	اما آنها در واقع این کار را با خودشان انجام می دهند.
His character has a complicated past with this woman.	شخصیت او با این زن گذشته پیچیده ای دارد.
It is up to you to do this as you wish.	این به شما بستگی دارد که این کار را هر طور که دوست دارید انجام دهید.
Just what is on the way.	فقط چیزی که در راه است.
The family is a team and everyone should help.	خانواده یک تیم است و همه باید کمک کنند.
So cool.	خیلی باحال.
Therefore, this information is correct.	بنابراین، این اطلاعات صحیح است.
Even to save his wife.	حتی برای نجات همسرش.
Be content to forget every mistake you made.	راضی باشید که هر اشتباهی را که به شما انجام شده فراموش کنید.
And then we'll do it again over the summer.	و سپس در طول تابستان دوباره این کار را انجام خواهیم داد.
He was everything to me.	او برای من همه چیز بود.
Someone had removed the cover.	یک نفر جلد را برداشته بود.
They were pure white.	آنها سفید خالص بودند.
In one piece.	در یک تکه.
Who the hell can you	به کی می تونی لعنتی
Have continued to increase.	به افزایش خود ادامه داده اند.
Pour over the dry mixture.	روی مخلوط خشک بریزید.
You draw them with your content.	شما با محتوای خود آنها را به سمت خود می کشید.
He never said that.	او هرگز این را نگفت.
Today is one of those days.	امروز یکی از آن روزها است.
This force is known as pressure.	این نیرو به عنوان فشار شناخته می شود.
Or maybe love is the wrong word.	یا شاید عشق کلمه اشتباهی است.
You may be superior to the rest of the field.	ممکن است نسبت به بقیه میدان برتری داشته باشید.
And then you repeat it, over and over again.	و سپس آن را تکرار می کنید، بارها و بارها.
I liked how they were able to eliminate the surprise factor.	من دوست داشتم که چگونه آنها توانستند عامل غافلگیری را از بین ببرند.
The child was like himself	بچه شبیه خودش بود
He is now in charge.	اکنون مسئول اوست.
Both were a lot of fun.	هر دو بسیار سرگرم کننده بودند.
It often takes time.	اغلب زمان می برد.
But it's even worse.	اما از این هم بدتر است.
Everyone came forward except one.	همه جلو آمده بودند به جز یک نفر.
The cause of the fire was not immediately determined.	علت آتش سوزی بلافاصله مشخص نشد.
We pushed into the ground	هل دادیم داخل زمین
Out of mind.	خارج از ذهن.
This is what he did.	این کاری است که او انجام داد.
This is another woman.	این یک زن دیگر است.
Just do not go behind the door when we enter.	فقط وقتی وارد شدیم از در عقب نمانید.
Meeting	نشست
Let me call and have some tea	بذار زنگ بزنم یه چایی بخورم
I have not received a fair trial.	من دادرسی عادلانه دریافت نکرده ام.
Good to see you again.	خوب که دوباره می بینمت.
He does not fill this body, this brain.	او این بدن، این مغز را پر نمی کند.
I could get used to this	میتونستم به این عادت کنم
We have a lot of time for that.	ما زمان زیادی برای آن داریم.
Not that he went out of his way to get in trouble.	نه اینکه به دنبال دردسر از سر راهش رفت.
While this is happening, you cannot be sick.	در حالی که این اتفاق می افتد، شما نمی توانید بیمار باشید.
Everything was like when he was asleep.	همه چیز شبیه زمانی بود که او به خواب رفته بود.
If you go, there will be no official.	اگر بری هیچ مسئولی وجود نخواهد داشت.
Two things stood in the way.	دو چیز بر سر راهم ایستاده بود.
She was his wife.	همسرش بود.
I hate to say that, but it's true.	من از گفتن آن متنفرم، اما اینطور است.
Well, not quite.	خوب، نه کاملا.
Now's the place to be.	اکنون اینجا جایی است که باید مراقبت کنید.
Any other woman except me	هر زن دیگری جز من
They control four birds.	آنها چهار پرنده را کنترل می کنند.
Like him dark but completely empty.	مثل او تیره اما کاملا خالی.
I do not remember meeting this girl	یادم نمیاد با این دختر ملاقات کردم
He wanted to take it.	می خواست آن را بردارد.
Related behaviors have recently been found in other systems.	رفتارهای مرتبط اخیراً در سیستم های دیگر یافت شده است.
This is because there are other factors to consider.	این به این دلیل است که عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
It will not be found now until the snow is gone.	تا زمانی که برف از بین نرود، اکنون پیدا نمی شود.
He was looking at something in the water.	با نگاه کردن به چیزی در آب نگاه کرده بود.
He felt good.	او احساس خوبی داشت.
This usually does not happen.	معمولا این اتفاق نمی افتد.
They give money to others to fight for them.	به دیگران پول می دهند که جای آنها بجنگند.
It gets harder day by day.	روز به روز سخت تر می شود.
I can not say when my thinking brain will reach it.	نمی توانم بگویم چه زمانی، مغز متفکر من به آن خواهد رسید.
But not just for them.	اما نه فقط برای آنها.
I am launching a website that really needs work.	من وب سایتی را راه اندازی می کنم که واقعاً به کار نیاز دارد.
They want to end it.	آنها می خواهند به آن پایان دهند.
More on that a little later in the week.	بیشتر در مورد آن کمی بعد در هفته.
You should have been behind this one	تو باید پشت من به این یکی می بودی
And that's the whole story.	و این تمام داستان است.
So from my point of view.	بنابراین از نقطه نظر من.
We may never get another one	شاید هیچوقت یکی دیگه نگیریم
He should not have given up.	او نباید تسلیم می شد.
He killed me and did not think twice.	او مرا می کشت و دوبار به آن فکر نمی کرد.
Close my eyes	چشمانم را ببند
So everything works.	بنابراین همه چیز کار می کند.
And then another.	و سپس دیگری.
This does not mean that they are not dangerous.	این بدان معنا نیست که آنها خطرناک نیستند.
I used to be very happy	قبلا خیلی خوشحال بودم
The poor child did not live.	بچه بیچاره زندگی نداشت.
It is not that we see him so much when he is well.	اینطور نیست که وقتی حالش خوب است آنقدر او را می بینیم.
Go on	برو ادامه بده
Like a car	مثل ماشین
White to work.	سفید به کار.
Other groups did.	گروه های دیگر انجام دادند.
He designed the study, performed the experiments, and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد، آزمایش ها را انجام داد و دستنوشته را نوشت.
It was a great team.	تیم بزرگی بود.
Let's see now.	حالا ببینیم.
So they moved every school around to fill it.	بنابراین آنها هر مدرسه را به اطراف منتقل کردند تا آن را پر کنند.
Keep in mind that many of these things will change.	به خاطر داشته باشید که بسیاری از این موارد تغییر خواهند کرد.
I did not know what they meant	نمیدونستم منظورشون چیه
They brought very little.	خیلی کم آورده بودند.
Maybe even the top two	شاید حتی دو نفر برتر
After meeting with them, he changed his mind and chose both.	او پس از ملاقات با آنها نظر خود را تغییر داد و هر دو را انتخاب کرد.
However, the reason for this is very simple.	با این حال، دلیل این امر بسیار ساده است.
He was supposed to be a doctor	قرار بود دکتر بشه
It happens every year.	هر سال اتفاق می افتد.
So we have not considered it.	بنابراین ما آن را در نظر نگرفته ایم.
He could not bear to be locked in a small room.	او طاقت نداشت که در یک اتاق کوچک محبوس شود.
However, a problem started last week.	با این حال، یک مشکل از هفته گذشته شروع شد.
He stood over my head angrily.	با عصبانیت بالای سرم ایستاد.
For two moments and then another moment.	برای دو لحظه و سپس یک لحظه دیگر.
Playing a game is like being in a city.	انجام بازی مانند حضور در یک شهر است.
Those who love animals and the rest.	آنهایی که حیوانات را دوست دارند و بقیه را.
Use them on one edge or something.	از آنها در یک لبه یا چیزی دیگر استفاده کنید.
But there is a line for every man.	اما برای هر مردی یک خط وجود دارد.
It never occurred to him to ask.	هرگز به ذهنش خطور نکرد که بپرسد.
Its impact was slow.	تاثیر آن کند بود.
Another attack failed in the fall.	حمله دیگری در پاییز شکست خورد.
And so far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	و تا الان هیچ کس به ما شلیک نکرده بود.
They stood side by side.	آنها در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
Now, there may be times when you can not do this.	اکنون، ممکن است برخی مواقع پیش بیاید که نتوانید این کار را انجام دهید.
It is never too late to do good.	هیچ وقت برای انجام کارهای خوب دیر نیست.
Was pulled out.	بیرون کشیده شد.
They had no choice.	چاره ای نداشتند.
Its management has been analyzed and its development conditions have been discussed.	مدیریت آن تحلیل شده و شرایط توسعه آن مورد بحث قرار گرفته است.
I think we have covered everything.	فکر می کنم همه چیز را پوشش داده ایم.
There seems to be confusion.	به نظر می رسد سردرگمی وجود دارد.
However, there is no evidence for such a thing.	به هر حال هیچ مدرکی برای چنین چیزی وجود ندارد.
Not as much as once, but most of the time.	نه به اندازه یکباره، بلکه بیشتر اوقات.
Never return them directly to your hotel.	به هیچ وجه آنها را مستقیماً به هتل خود برگردانید.
Let the questions wait.	بگذارید سوالات منتظر بمانند.
If you need anything, please let us know.	اگر به چیزی نیاز دارید لطفا به ما اطلاع دهید.
A feminine thing	یک چیز زنانه
There was a copy shop there.	یک فروشگاه کپی آنجا بود.
A written exam will be held at the end of the course.	در پایان دوره آزمون کتبی برگزار خواهد شد.
So are they.	آنها هم همینطور.
People used one hour a day to make calls.	مردم از یک ساعت در روز برای برقراری تماس استفاده می کردند.
You have to touch him.	باید او را لمس کنی.
However, we can not do without time.	با این حال ما نمی توانیم بدون زمان انجام دهیم.
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
It was a signal against them.	یک سیگنال علیه آنها بود.
Research has taught me a lot.	تحقیقات به من چیزهای زیادی آموخت.
The only thing wrong was their method.	تنها چیزی که اشتباه بود روش آنها بود.
An hour later, dinner comes for him.	یک ساعت بعد شامش برایش می آید.
One is very difficult	یکی خیلی سخته
He said to himself, of course, he was healthy.	او با خود گفت، البته، او سالم بود.
In some cases, only fragments of men remain.	در برخی موارد فقط تکه هایی از مردان باقی می ماند.
I thought we would never bring him in.	فکر می کردم هرگز او را وارد نمی کنیم.
Not on my watch.	در ساعت من نیست.
I can not even be angry.	من حتی نمی توانم عصبانی باشم.
"They claim to have 'natural causes,'" he said.	او گفت که آنها ادعای "علل طبیعی" دارند، چیزی که شما گفتید.
I told him it was a dream.	به او گفتم که این یک رویا است.
My mother hugged me tightly.	مادرم مرا محکم بغل کرده بود.
However, he adhered to his decision.	با این حال، او به تصمیم خود پایبند بود.
We have used the latter for years.	ما سالها از دومی استفاده کرده ایم.
The tree is a dress.	درخت یک لباس است.
The book spoke to my heart.	کتاب با قلب من صحبت کرد.
Then he looks at her.	سپس به او نگاه می کند.
A few lines at the top.	چند خط در بالای صفحه.
We have to change this.	ما باید این را تغییر دهیم.
No water is available in this range.	در این محدوده آبی به دست نمی آید.
It was the first time he called me crazy.	اولین باری بود که مرا دیوانه خطاب کرد.
The chance was lost.	شانس از بین رفت.
It brings a smile to my face.	لبخندی روی لبانم می آورد.
I could not have felt more cool.	نمی توانستم بیشتر از این احساس خنکی داشته باشم.
Silence followed.	سکوتی دنبال شد.
Both types can be easily found on the internet.	هر دو نوع را می توان به راحتی در اینترنت پیدا کرد.
This is a long way.	این یک راه طولانی است.
He comes to me for almost everything.	او تقریباً برای همه چیز به سراغ من می رود.
He looks away quickly.	او به سرعت به دور نگاه می کند.
However, even this is only a small taste of what is possible.	با این حال، حتی این فقط یک طعم کوچک از آنچه ممکن است است.
He was actually one of them.	او در واقع یکی از آنها بود.
You should have no problem doing this.	شما نباید در انجام این کار مشکلی پیدا کنید.
Years later you really feel this.	سالها بعد شما واقعاً این را احساس می کنید.
About me and you and what we did.	درباره من و تو و کارهایی که انجام دادیم.
I waited a long time to do what he wanted.	من خیلی منتظر ماندم تا کاری را که می خواست انجام دهم.
We will be patient but do what we have to do.	ما صبور خواهیم بود اما آنچه را که باید انجام می دهیم.
I might use one or two leftovers.	من ممکن است از یکی دو مورد از چیزهای باقی مانده استفاده کنم.
I should have been far enough away from both.	من باید به اندازه کافی از هر دو دور بودم.
Case series study.	مطالعه سری موردی.
They just bring more questions to my mind.	آنها فقط سوالات بیشتری را به ذهن من وارد می کنند.
It is time for a new direction.	زمان برای یک جهت جدید است.
It's easy and fun !.	این آسان و سرگرم کننده است!.
You have to actually play.	شما باید در واقع بازی کنید.
Unfortunately, they were too good to be true.	متأسفانه، آنها خیلی خوب بودند که درست نباشند.
He said they have no choice.	او گفت آنها چاره ای ندارند.
We care about each other.	ما به همدیگر اهمیت می دهیم.
When you can not stay on like this.	وقتی اینطوری روی توست نمی توانی ساکن بمانم.
She did not know the man in that office.	او مرد را در آن دفتر نمی شناخت.
And loved him.	و او را دوست داشت.
He puts them on the bar.	آنها را روی میله می گذارد.
The crew party is no different.	مهمانی خدمه فرقی ندارد.
The user can download their product from their account page.	کاربر می تواند محصول خود را از صفحه حساب خود دانلود کند.
Let's be practical here for a moment.	بیایید یک لحظه در اینجا عملی باشیم.
Maybe it was a dream	شاید خواب بود
I'm fine	حالم خوبه
Instead, he felt liberated.	در عوض، او نوعی رهایی را احساس کرد.
It is not up to our government to determine.	این در اختیار دولت ما نیست که تعیین کند.
You know, this is a funny thing.	می دانید، این یک چیز خنده دار است.
We share many things about the importance of culture.	ما چیزهای زیادی در مورد اهمیت فرهنگ به اشتراک می گذاریم.
Which is not healthy.	که سالم نیست.
Some say they were here long before him.	بعضی ها می گویند خیلی قبل از او اینجا بودند.
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
His family was very faithful to the covenant.	خانواده او در وفای به عهد بسیار بزرگ بودند.
The milk in the glass turned red.	شیر داخل لیوان قرمز شد.
We just kept them with us.	فقط آنها را نزد خود نگه داشتیم.
They take great care of you.	آنها به شما مراقبت زیادی می کنند.
I could walk	میتونستم گردش کنم
Your work is beautiful	کار شما زیباست
I paid for the room.	من هزینه اتاق را پرداخت کردم.
He just wanted the fight to continue until it was over.	او فقط می خواست دعوا ادامه پیدا کند تا تمام شود.
For the above reason	برای علت فوق
You follow because he leads.	شما دنبال می کنید زیرا او رهبری می کند.
In the first order, this was not the case.	در دستور اول، این موضوع نبود.
He did not feel the weight of the watch and lost it.	وزن ساعت را حس نمی کرد و آن را از دست داد.
Men who love sex are very careful about satisfaction.	مردانی که عاشق رابطه جنسی هستند در مورد رضایت بسیار مراقب هستند.
If you do not enjoy life, there is fear.	اگر از زندگی لذت نبرید ترس به وجود می آید.
These are great effects.	اینها اثرات بزرگی هستند.
There is no other way to do it.	راه دیگری برای انجام آن وجود ندارد.
Someone is watching them.	یک نفر آنها را تماشا می کند.
And he looked at me.	و او به من نگاه کرد.
I're just waiting to meet you to make my dreams come true.	فقط در انتظار ملاقات با شما برای تحقق رویاها هستم.
He thought this would not be easy either.	او فکر کرد که این نیز آسان نخواهد بود.
He gave her his card.	کارتش را به او داد.
I closed the door and he left.	در را بستم و او رفت.
There are many reasons for these differences.	دلایل زیادی برای این تفاوت ها وجود دارد.
Just an element	فقط یک عنصر
A treatment plan was ordered for the father.	برنامه درمانی برای پدر دستور داده شد.
It was interesting to do this for two main reasons.	انجام این کار به دو دلیل اصلی جالب بود.
Black is formed in two ways.	رنگ سیاه به دو روش تشکیل می شود.
Not valuable, not useful.	نه با ارزش، نه مفید.
Process.	روند.
Just let me be very clear.	فقط بگذارید خیلی واضح بگویم.
I am sending and I ask him to come here to you.	من می فرستم و از او می خواهم که اینجا پیش شما بیاید.
But he does not eat	اما او نمی خورد
My car overturns but does not turn on.	ماشین من واژگون می شود اما روشن نمی شود.
However, these cases are very rare.	با این حال، این موارد بسیار کم هستند.
I never met them.	من هرگز آنها را ملاقات نکردم.
But you have to have a new name.	اما شما باید یک نام جدید داشته باشید.
This is your fourth time there.	این چهارمین بار است که در آنجا حضور دارید.
The moment had come for me.	لحظه من فرا رسیده بود.
Prove a new business model.	یک مدل کسب و کار جدید را ثابت کنید.
I know you are worried about my future.	من می دانم که شما نگران آینده من هستید.
I have a bad feeling for the boy	من حس بدی برای پسر دارم
The pieces look strong enough.	قطعات به اندازه کافی محکم به نظر می رسند.
It takes years and years to do this.	سال ها و سال ها طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
He put himself aside and watched his arm.	خودش را کنارش گذاشت و مراقب بازویش بود.
Maybe too long	شاید خیلی طولانی
I wanted to be in the air.	می خواستم در هوا باشم.
Major complications have not been reported in these patients.	عوارض عمده در این بیماران گزارش نشده است.
The second file is a complete record of the experiment.	فایل دوم یک رکورد کامل از آزمایش است.
Neither the past nor the future.	نه گذشته، نه آینده.
I knew he would find it anyway.	من می دانستم که او به هر حال آن را پیدا خواهد کرد.
I was sure he would not remember his name.	مطمئن بودم اسمش را به خاطر نمی آورد.
This system was not supposed to be designed around parents.	قرار نبود این سیستم حول محور والدین طراحی شود.
Life and death were simple.	زندگی و مرگ ساده بود.
Of course not.	البته که اینطور نیست.
You are supposed to be dead	تو قراره مرده باشی
It may take a while.	ممکن است کمی طول بکشد.
I want more change for you to imagine.	من تغییر بیشتری میخواهم که تصورش را بکنید.
It clearly failed to do so.	این به وضوح نتوانست انجام دهد.
After that the issue is only one year.	پس از آن موضوع فقط یک سال است.
Every man is given a special fear.	به هر مردی ترس خاصی داده می شود.
There is nothing new in the sun	زیر آفتاب هیچ چیز جدیدی نیست
Then he immediately goes back to see what happens.	سپس بلافاصله به عقب برمی گردد تا ببیند چه اتفاقی می افتد.
Read the following section for more information.	برای اطلاعات بیشتر قسمت زیر را مطالعه کنید.
Brown will find a way to fix this.	براون راهی برای درست کردن این موضوع پیدا خواهد کرد.
I guess it's because of the new movie.	حدس می زنم به خاطر فیلم جدید باشد.
It was burning.	داشت می سوخت.
You confused them	گیجشون کردی
Finally it was our turn	بالاخره نوبت ما شد
Look for patterns	به دنبال الگوها باشید
Anyone who likes my job is another reason to keep working.	هر کسی که کار من را دوست دارد دلیل دیگری برای ادامه کار است.
I think he is a good person.	به نظر من او آدم خوبی است.
See examples below.	نمونه های زیر را ببینید.
I was number five	من شماره پنج بودم
The staff are extremely friendly and helpful.	کارکنان فوق العاده دوستانه و مفید هستند.
They are absolutely amazing.	آنها کاملا شگفت انگیز هستند.
It's close, but not quite there.	نزدیک است، اما کاملاً آنجا نیست.
He fought and gave as well as he did.	او به همان خوبی که می داد می جنگید و می داد.
This is very slow.	این خیلی کند است.
If this is your idea of ​​progress, you should check your brain.	اگر این ایده شما از پیشرفت است، باید مغز خود را بررسی کنید.
This was something that lasted for weeks.	این چیزی بود که هفته ها ادامه داشت.
Basically, whatever combination is there, nothing seems to work.	اساساً، هر ترکیبی که وجود دارد، به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
Representing customers in a wide range of insurance defense claims.	نمایندگی مشتریان در طیف گسترده ای از دعاوی دفاعی بیمه.
They do not transfer for future reference.	آنها برای مراجعات بعدی انتقال نمی دهند.
I liked the view	من از منظره خوشم آمد
They do not want gun control.	آنها کنترل اسلحه را نمی خواهند.
Not all of you are enough	همه شما کافی نیستید
The interview went well.	مصاحبه به نظر خوب پیش رفت.
He was smooth.	او صاف بود.
This method is relatively fast, but requires two people.	این روش نسبتا سریع است، اما به دو نفر نیاز دارد.
He dropped something.	او چیز را زمین گذاشت.
Which did not occur naturally.	که به طور طبیعی به وجود نیامد.
He looked at us and shook his head.	به ما نگاه کرد و سرش را تکان داد.
All he had to do was write them down.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که آنها را یادداشت کند.
I'm so glad they're here.	من خیلی خوشحالم که آنها اینجا هستند.
In fact, that's how we fell asleep.	در واقع همینطور خوابمان برد.
It is about being with someone	مربوط به با کسی بودن است
There was no significant difference between the two groups.	تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.
And it was a lot of fun	و خیلی خوش گذشت
Maybe wait a day or two or even a week.	شاید یک یا دو روز یا حتی هفته بعد صبر کنید.
It was a mistake, an accident.	این یک اشتباه بود، یک تصادف.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	وارد شوید و به سرگرمی بپیوندید.
I was in the last month.	من در یک ماه گذشته بودم.
Be very quiet	خیلی ساکت بشین
The facts presented to the court are as follows.	حقایقی که به دادگاه ارائه می شود به شرح زیر است.
Fight magic	با جادو مبارزه کنید
But now none.	اما در حال حاضر هیچ کدام.
But he continued to succeed.	اما او همچنان به موفقیت خود ادامه داد.
Somehow here, anything is possible.	به نوعی اینجا، همه چیز ممکن است.
But we did.	اما ما این کار را کردیم.
I will let you know if we have a problem.	اگر به مشکل خوردیم به شما اطلاع می دهم.
I had to stay in his memories now.	الان باید در خاطراتش می ماندم.
This is a land where anything can happen at any moment.	این سرزمینی است که در آن هر لحظه ممکن است هر اتفاقی بیفتد.
I can not bear to separate from it.	من طاقت جدایی از آن را ندارم.
I start talking to a young student.	با یک دانشجوی جوان شروع به صحبت می کنم.
I do not know any of these fun things.	من هیچ یک از این چیزهای سرگرم کننده را نمی دانم.
Probably seven	احتمالا هفت
Things have gotten worse from bad to worse.	اوضاع از بد به بدتر شده است.
However, we need diversity to keep others interested and satisfied.	با این حال، ما به تنوع نیاز داریم تا دیگران را علاقه مند و راضی نگه داریم.
The other side of the three-door office was closed.	آن سوی دفتر سه در بسته بود.
All authors participated in the writing of this manuscript.	همه نویسندگان در نگارش این دست نوشته مشارکت داشتند.
There is a world.	دنیا وجود دارد.
Marriage does strange things for people.	ازدواج کارهای عجیبی برای مردم می کند.
Most doors are open.	بیشتر درها باز هستند.
Nothing we can use, eat or drink.	هیچ چیزی که بتوانیم استفاده کنیم، بخوریم یا بنوشیم.
This was his last chance.	این آخرین فرصت او بود.
Failed to do so.	موفق به انجام این کار نشد.
I should have noticed it immediately.	من باید بلافاصله متوجه آن می شدم.
He had not done so for years.	سالها بود که این کار را نکرده بود.
But he did not move.	اما او حرکت نکرد.
He took her hand.	دستش را گرفت.
He looks a bit like a cat in this respect.	او از این نظر کمی شبیه یک گربه است.
An air trip of about three hours.	یک سفر هوایی حدودا سه ساعته.
They had to fight for many things.	آنها مجبور بودند برای خیلی چیزها بجنگند.
We should never lose it or lose it.	ما نباید هرگز آن را گم کنیم یا آن را از دست بدهیم.
Just telling them does not help.	فقط گفتن به آنها کمکی نمی کند.
If this was for the customer, why take it away.	اگر این برای مشتری بود، چرا آن را بردارید.
I loved them.	من آنها را دوست داشتم.
These take me forward, the information provided above.	اینها مرا به جلو می برند، اطلاعاتی که در بالا ارائه شده است.
This is the only way forward.	این تنها راه پیش روست.
You need to take a few extra steps.	شما باید چند قدم اضافی بردارید.
However, this did not really matter.	با این حال، این واقعا مهم نبود.
Our results in this study show that this was not the case.	نتایج ما در این مطالعه نشان می دهد که این مورد نبوده است.
I say this.	من این را می گویم.
Do not treat him like this	اینجوری باهاش ​​رفتار نکن
In the end, he makes you look bad.	در پایان، او شما را بد جلوه می دهد.
This is an important new finding.	این یک یافته جدید مهم است.
They can be anything you want.	آنها می توانند هر چیزی باشند که شما می خواهید.
No effect on other measures was found.	هیچ تأثیری بر سایر اقدامات نتیجه یافت نشد.
We know what is good for us.	ما می دانیم چه چیزی برای ما مفید است.
However, you should be careful about what you consider to be the real conflict.	با این حال، باید مراقب باشید که چه چیزی را تعارض واقعی می‌دانید.
I have loved this device so far	تا الان عاشق این دستگاه بودم
You have to make serious changes.	شما باید تغییرات جدی ایجاد کنید.
He knew he was in charge.	او می دانست که مسئول آن بود.
It described an experience that was not much different from mine.	تجربه ای را توصیف می کرد که تفاوت چندانی با تجربه من نداشت.
I just want to feel good and look great by eating great.	من می خواهم فقط با غذا خوردن عالی احساس خوبی داشته باشم و عالی به نظر برسم.
How much to tell them.	چقدر باید به آنها گفت.
It's worth enough for me.	برای من به اندازه کافی ارزش دارد.
So it has to be this way.	بنابراین باید به این شکل باشد.
This is what they get paid for.	این چیزی است که آنها برای آن پول می گیرند.
He was like a man in a bad dream.	او مثل یک مرد در خواب بد بود.
I did and I still have.	انجام دادم و هنوز هم دارم.
How good they are like mom.	چه خوب که شبیه مامان هستند.
The movie starts with the beginning.	فیلم با شروع شروع می شود.
This does not mean that he will do it.	این بدان معنا نیست که او این کار را خواهد کرد.
I want that baby	من اون بچه رو میخوام
He looked down and did not see me.	او به پایین نگاه می کرد و من را نمی دید.
Where you come from, what you look like, is next to the topic.	از کجا آمده‌اید، چه شکلی به نظر می‌آیید، در کنار موضوع است.
That means we are not	یعنی ما نیستیم
You will not find us unless we want to be found.	شما ما را پیدا نمی کنید مگر اینکه بخواهیم پیدا شویم.
And they are good families, and they are large families, and they are successful.	و آنها خانواده های خوبی هستند و خانواده های پرجمعیتی هستند و موفق هستند.
His wife found him stabbed in the throat.	همسرش او را در حالی که چاقو به گلویش زده بود پیدا کرد.
He was not a child.	بچه ای نبود.
We live in a global community.	ما در یک جامعه جهانی زندگی می کنیم.
I stared at him in silence.	در سکوت به او خیره شدم.
The lines between the two are being drawn.	خطوط بین این دو در حال ترسیم شدن است.
The record is unclear.	سوابق این موضوع نامشخص است.
It was just dark.	فقط تاریکی بود.
we need.	ما نیاز داریم.
I think of him every day.	هر روز به او فکر می کنم.
A game that keeps you busy for hours.	بازی ای که ساعت ها شما را مشغول می کند.
That's how he did it.	همینطور است که او این کار را کرده است.
He closed the door behind him and they finally stopped.	در را پشت سرش بست و بالاخره ایستادند.
I'm sure he's fine	مطمئنم حالش خوبه
She was my older sister	اون خواهر بزرگم بود
Each of them alone is not enough.	هر یک از آنها به تنهایی کافی نیست.
And our record is in second place.	و رکورد ما در رتبه دوم قرار دارد.
Move him.	او را منتقل کنید.
We did not have a TV	ما تلویزیون نداشتیم
Your email address will never be published, but it is required.	آدرس ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد اما الزامی است.
Drink it and enjoy it.	آن را بنوشید و از آن لذت ببرید.
Shoot to shoot immediately if you see something.	شلیک کنید تا اگر چیزی دیدید فوراً بکشید.
In the second half, everything went to our left.	در نیمه دوم همه چیز به سمت چپ ما پیش می رفت.
This is a positive point.	این یک نکته مثبت است.
But you are there now.	اما شما الان آنجا هستید.
For more information, please contact them or visit their location.	برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با آنها تماس بگیرید یا به مکان آنها مراجعه کنید.
Four five six.	چهار پنج شش.
He was someone who did great things.	او کسی بود که کارهای بزرگ انجام می داد.
His eyes were half closed.	چشمانش نیمه بسته بود.
Just enjoy now, live in the moment.	فقط همین الان لذت ببرید، در لحظه زندگی کنید.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
Please plan accordingly.	لطفا بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
Statistical analysis was appropriate.	تجزیه و تحلیل آماری مناسب بود.
And now or never.	و الان هست یا هرگز.
Let cook for about an hour and a half.	بگذارید حدود یک ساعت و نیم بپزد.
Not just the screen	نه فقط روی صفحه نمایش
And that can be an explanation, you know.	و این می تواند نوعی توضیح باشد، می دانید.
He is in a place where he has more than one church.	او در مکانی است که در آن بیش از یک کلیسا دارد.
Not today anyway	به هر حال امروز نه
He knows exactly what he is doing and why.	او دقیقاً می داند که دارد چه می کند و چرا.
It is far from solid.	از جامد دور است.
The question is how many.	سوال این است که چند.
This is where we need to catch you two.	اینجاست که ما باید شما دو نفر را بگیریم.
The problem here was not the tape or the staff.	مشکل اینجا نوار نبود یا کارمندان.
How we want to spend our time.	چگونه می خواهیم وقت خود را بگذرانیم.
This difference was not significant in measuring time.	این تفاوت در اندازه گیری زمان معنی دار نبود.
Plants eventually die.	گیاهان در نهایت می میرند.
He was going to camp.	می رفت اردو می زد.
The poor man had heart disease.	بیچاره بیماری قلبی داشت.
When you find great players, you catch them.	وقتی بازیکنان بزرگ را پیدا می کنید، آنها را می گیرید.
He said there were things he could not tell her.	او گفت چیزهایی وجود دارد که نمی تواند به او بگوید.
This general rule is of course an exception.	این قاعده کلی البته مشمول استثناء است.
See, right here.	ببینید، درست اینجاست.
Life in this world is hard because everything is expensive.	زندگی در این دنیا سخت است زیرا همه چیز گران است.
It was a weapon, not an ability.	این یک سلاح بود نه یک توانایی.
He had heard this before in other dreams.	این را قبلاً در رویاهای دیگر شنیده بود.
This was rarely the case.	به ندرت اینطور بود.
But the loss of my words was short.	اما از دست دادن کلمات من کوتاه بود.
He does not need to be told that this is powerful magic.	لازم نیست به او گفته شود که این یک جادوی قدرتمند است.
But this is not the case.	اما این چنین نیست.
See example.	مثال را ببینید.
Teachers can and do make a difference.	معلمان می توانند تفاوت ایجاد کنند و می کنند.
We will talk.	صحبت خواهیم کرد.
He goes to the kitchen.	او به آشپزخانه می رود.
The answer is for other countries to pay a fair price.	پاسخ این است که سایر کشورها بهای منصفانه ای را بپردازند.
We look at the claims of both sides.	ما به ادعاهای هر دو طرف نگاه می کنیم.
This was the core.	این هسته اصلی بود.
An hour later he knew he was really involved.	قبل از گذشت یک ساعت او می دانست که او واقعا درگیر است.
And it continues.	و همچنان ادامه دارد.
Through water.	از طریق آب.
That was not the case, though.	هر چند موضوع این نبود.
The technology is very interesting.	فن آوری بسیار جالب است.
You can also add structure to the event.	همچنین می توانید ساختار را به رویداد اضافه کنید.
The closed lion was released once more.	شری که بسته شده بود، یک بار دیگر آزاد شد.
I saw my hands.	دستانم را دیدم.
Three experiments were included in the original version of the review.	سه آزمایش در نسخه اصلی مرور گنجانده شد.
They have never been reported in the literature.	آنها هرگز در ادبیات گزارش نشده اند.
Everyone can have their own impression.	هر کسی می تواند برداشت خود را داشته باشد.
You are talking about your son	تو از پسرت حرف میزنی
He wrote that letter against you.	او آن نامه را علیه شما نوشت.
I grew up writing these stories.	من با نوشتن این داستان ها بزرگ شدم.
This is just as good.	این نیز به همین خوبی است.
I want to see how they build their team.	من می خواهم ببینم آنها چگونه تیم خود را می سازند.
He felt good on stage.	او روی صحنه احساس خوبی داشت.
They see the truth as it is.	آنها حقیقت را همان طور که هست می بینند.
Or next, or.	یا بعدی، یا.
The only thing he left me.	تنها چیزی که او مرا ترک کرد.
I was constantly thinking about what to do.	مدام به این فکر می کردم که چه کار کنم.
I want to be fair.	من می خواهم منصف باشم.
Another body was found near the fire.	جسد دیگری نزدیک آتش افتاده بود.
This is what everything in the series is about.	این چیزی است که همه چیز در سریال درباره آن است.
He seemed serious.	به نظر می رسید که او جدی است.
Every human language, ie.	هر زبان انسانی، یعنی.
This is what he said.	این چیزی است که او گفت.
I wanted to make you feel better.	می خواستم حال شما را بهتر کنم.
Therefore, everything will be considered as a waste of time.	بنابراین، همه چیز به عنوان اتلاف وقت تلقی خواهد شد.
And this has not happened yet.	و این هنوز اتفاق نیفتاده است.
I read it like a child.	من آن را مانند یک کودک مطالعه کردم.
The patient has head and neck cancer.	اس بیمار مبتلا به سرطان سر و گردن است.
The development of the city was pursued rapidly.	توسعه شهر به سرعت دنبال شد.
Ideas are imported.	ایده ها وارد می شوند.
Return to position	به موقعیت برگشت
So they do not.	بنابراین آنها نمی کنند.
So anything can happen.	بنابراین هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
It was as if they were going to hate him in both cases.	مثل اینکه آنها قصد داشتند در هر دو صورت بدشان بیاید.
An easy way to do this is to ask for help.	یک راه آسان برای انجام این کار، درخواست کمک است.
I let them.	من به آنها اجازه دادم.
We pulled ourselves up and stood.	خودمان را کشیدیم و ایستادیم.
I know her like a sister.	من او را مانند یک خواهر می شناسم.
That guy is special	آن پسر خاص است
The overall feel and build quality was really good at the time.	احساس کلی و کیفیت ساخت در آن زمان واقعا خوب بود.
That is, each note or place of the note was random.	یعنی هر نت یا جای نت اتفاقی بود.
inside.	در داخل.
The dead horses were lying around.	اسب های مرده در اطراف خوابیده بودند.
The price is reasonable.	قیمت مناسب است.
You can avoid the hard part.	می توانید از قسمت سخت اجتناب کنید.
Thanks to everyone for participating !.	با تشکر از همه برای شرکت!.
The world was moving.	دنیا در حال حرکت بود.
It is different now.	حالا دیگر فرق می کند.
it was good	خوب بود
However, at these higher forces, damage can occur to the specimen.	با این حال، در این نیروهای بالاتر، آسیب می تواند به نمونه رخ دهد.
Local calls from a private phone are often free.	تماس های محلی از یک تلفن خصوصی اغلب رایگان است.
see you later.	بعدا می بینمت.
Art and the brain	هنر و مغز
This is the current situation.	این وضعیت فعلی است.
Build the project.	پروژه را بسازید.
I am the man of this relationship.	من مرد این رابطه هستم.
Do what you could.	آنچه را که توانستی انجام دادی.
The size depends on the device.	اندازه بستگی به دستگاه دارد.
This is not a method designed to run.	این روشی نیست که برای اجرا طراحی شده است.
I really can't answer right now	واقعا الان نمیتونم جواب بدم
A new future	آینده ای جدید
I grew up seeing it	من با دیدنش بزرگ شدم
Search completed.	جستجو تمام شد.
His mother came to help.	مادرش برای کمک به ملاقات آمد.
A new look at love	نگاهی نو به عشق
This is what he meant.	منظور او این بود.
You will have five minutes.	پنج دقیقه وقت خواهید داشت.
No, let them go.	نه، بگذار بروند.
But the question is still good.	اما سوال همچنان خوب است.
I searched everywhere but none of them work with my code.	همه جا را گشتم اما هیچ کدام با کد من کار نمی کنند.
The smell of death lingers in parts of the city.	بوی مرگ در نقاطی از شهر می ماند.
No law could set it aside.	هیچ قانونی نمی توانست آن را کنار بگذارد.
We need to find a middle school for next year.	باید برای سال آینده مدرسه راهنمایی پیدا کنیم.
It was like a house.	این مکان شبیه یک خانه بود.
Their lips were pulled back against their teeth.	لب هایشان به عقب روی دندان هایشان کشیده شد.
You have to achieve a lot in the interview.	شما باید در مصاحبه به چیزهای زیادی برسید.
That was part of the problem.	این بخشی از مشکل بود.
They care about us.	آنها به فکر ما هستند.
I recommend this version and enjoyed it.	من این نسخه را توصیه می کنم و از آن لذت بردم.
This next task was never completed.	این کار بعدی هرگز تکمیل نشد.
There was a lot of growth in the group.	رشد بسیار زیادی در گروه وجود داشت.
You can now use them in your application.	اکنون می توانید از آنها در برنامه خود استفاده کنید.
Everything has a reason	هر چیزی یه دلیلی داره
It was a great idea.	این یک ایده عالی بود.
Which left a lot of time for me.	که برای من زمان زیادی برای خودم گذاشت.
Day by day, my children are part of a very small family.	روز به روز، فرزندان من بخشی از یک خانواده بسیار کوچک هستند.
I'm not really sure how he feels about me.	من واقعاً مطمئن نیستم که او چه احساسی نسبت به من دارد.
This gives you a point.	این به شما یک امتیاز می دهد.
Sometimes it's fast, sometimes it's slow, but it will happen.	گاهی اوقات این سریع است، گاهی اوقات کند، اما رخ خواهد داد.
I do not think he can win.	به نظر من او نمی تواند برنده شود.
He hit my mother.	مادرم را زد.
Exercise is good for everyone.	ورزش برای همه خوب است.
I just think about solving this problem.	فقط دربارهی حل این مشکل فکر میکنم.
The red color above means that the country is at war.	رنگ قرمز در بالا به این معنی است که کشور در حال جنگ است.
But we seem to be less interested in what they say.	اما به نظر می رسد ما کمتر به آنچه آنها می گویند علاقه مندیم.
More careful attention.	توجه دقیق تر.
He had seen her before.	او را قبلا دیده بود.
I needed sleep, rest, good food.	به خواب، استراحت، غذای خوب نیاز داشتم.
He pulled them back two hundred feet.	آنها را تا دویست پا به عقب کشید.
It was a dream come true.	این رویایی از اخبار عصر بود.
You can do those things.	شما می توانید آن کارها را انجام دهید.
He did not have the words.	او کلمات را نداشت.
I will continue my work	به کارم ادامه میدم
We shook hands, he looked at the ground.	دست دادیم، او به زمین نگاه کرد.
Perhaps the most important.	شاید مهم ترین.
The woman stood there for only a moment.	زن فقط یک لحظه آنجا ایستاد.
Really beautiful.	واقعا قشنگه.
It is not an object of desire.	یک شیء میل نیست.
I stood and watched the passage.	ایستادم و گذرش را تماشا کردم.
Pick up a chair and go again.	یک صندلی را بردارید و دوباره بروید.
We were a team that was not supposed to be that good.	ما تیمی بودیم که قرار بود آنقدرها هم خوب نباشیم.
Your love is still there, pure and real as always.	عشق تو همچنان وجود دارد، مثل همیشه خالص و واقعی.
This is an incredible feeling.	این احساس باور نکردنی است.
You somehow joined those men with your injuries.	شما به نوعی با جراحات خود به آن مردان پیوستید.
So is it twice as good and twice as fun?	پس آیا آن دو برابر خوب و دو برابر سرگرم کننده است؟.
We will be in touch by phone.	تلفنی در تماس خواهیم بود.
He was not responsible.	او مسئول نبود.
Even with that size, we soon filled up.	حتی با آن اندازه، ما به زودی پر شدیم.
They are independent.	آنها مستقل هستند.
I do not remember hearing this more than once	یادم نمیاد بیشتر از یک بار اینو گوش کرده باشم
For help.	برای کمک گرفتن.
He shook his head again.	دوباره سرش را تکان داد.
However, there was a fundamental problem.	با این حال، یک مشکل اساسی وجود داشت.
I came back and it was a girl.	برگشتم و آن دختر بود.
Science says not so fast.	علم می گوید، نه به این سرعت.
It will be paid for.	برای آن پرداخت خواهد شد.
These tools are fast and effective.	این ابزارها سریع و موثر هستند.
Explaining to a potential audience is a little difficult, perhaps, but interesting.	توضیح دادن برای یک مخاطب بالقوه کمی سخت است، شاید، اما جالب است.
But this is my father.	اما این پدر من است.
He will help her.	او به او کمک خواهد کرد.
I feel it.	آن را حس می کنم.
Now we know where the second number goes.	حالا می فهمیم که عدد دوم کجا می رود.
But at my age, school is a good option for me.	اما در سن من، مدرسه گزینه خوبی برای من است.
So, basically tomorrow or sometime next week.	بنابراین، اساساً فردا یا زمانی هفته آینده است.
Thank you again	باز هم ممنونم
It was a shock when my father died.	وقتی پدرم فوت کرد این یک شوک بود.
He works in a dream.	او در رویا کار می کند.
It can be used if necessary.	در صورت لزوم می توان از آن استفاده کرد.
As your legs go up, so do your hands.	همانطور که پاهای شما بالا می رود، دست شما بالا می رود.
However, we have good news for you.	با این حال، ما یک خبر خوب برای شما داریم.
Everything was going to be fine.	قرار بود همه چیز خوب شود.
This game is definitely very hard.	این بازی قطعا خیلی سخت است.
That's why we were there this morning.	برای همین امروز صبح آنجا بودیم.
The sites you have saved will be displayed.	سایت هایی که ذخیره کرده اید نشان داده می شوند.
A little silly	کمی احمقانه
Although we did not have such a time.	هر چند ما چنین زمانی را نداشتیم.
But it would be great to start a conversation.	اما شروع کردن گفتگو بسیار عالی خواهد بود.
He shows how evil works for good.	او نشان می دهد که چگونه شر برای خیر عمل می کند.
The fans have been absolutely incredible.	هواداران کاملاً باورنکردنی بوده اند.
Especially if more than one is running.	به خصوص اگر بیش از یک در حال اجرا باشد.
He just knows how to layer and present it.	او فقط می داند که چگونه آن را لایه بندی و ارائه کند.
You will need to provide some of these comments with your full name.	شما باید برخی از این نظرات را با نام کامل خود بیان کنید.
They must also be supported by life.	آنها باید تحت حمایت زندگی نیز قرار گیرند.
They want to stop something more than war.	آنها قصد دارند چیزی بیش از جنگ را متوقف کنند.
The best thing was that they were not born.	بهترین کار این بود که به دنیا نمی آمدند.
But it is clear that he did not do that.	اما واضح است که او این کار را نکرده است.
Sometimes one combination is more effective than the other.	گاهی اوقات یک ترکیب موثرتر از سایرین است.
The fans are still coming out.	هواداران همچنان به بیرون می آیند.
As it was, it was created on a whole new scale.	همانطور که بود، کاملاً در مقیاس جدید ایجاد شد.
Smart and lovely people	افراد باهوش و دوست داشتنی
Soon you will do a lot of work alone.	به زودی کارهای زیادی را به تنهایی انجام خواهید داد.
I pull aside.	کنار می کشم.
And on paper	و در کاغذ
Or if something had happened to him.	یا اگر اتفاقی برایش افتاده بود.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
To stop it.	برای متوقف کردن آن.
He raised the children one by one.	او بچه ها را یکی یکی بزرگ کرد.
I looked at him from below.	از پایین به او نگاه کردم.
He wanted to fight that control, to break it.	او می خواست با آن کنترل مبارزه کند، آن را بشکند.
In extraordinary condition	در شرایط فوق العاده
Her skin is very soft	پوستش خیلی نرمه
You know you want to be here	معلومه که میخوای اینجا باشی
We kept	نگه می داشتیم
Some of its fun	مقداری از لذت آن
It was much smaller than her own wedding.	خیلی کوچکتر از عروسی خودش بود.
In other words, for you.	به عبارت دیگر، برای شماست.
But soon everything became clear.	اما خیلی زود همه چیز مشخص شد.
They had never seen him before in their lives.	آنها قبلاً در زندگی خود او را ندیده بودند.
I use my real voice.	من از صدای واقعی ام استفاده می کنم.
Until it stopped.	تا اینکه متوقف شد.
And not for money.	و نه برای پول.
Your mind and body know what you need.	ذهن و بدن شما می داند که به چه چیزی نیاز دارید.
My boys sleep when they are tired.	پسرهای من وقتی خسته هستند می خوابند.
It tastes better when it is cold.	وقتی سرد است طعم بهتری دارد.
Do not touch your breakfast	به صبحانه ات دست نزدی
At different times.	در زمان های مختلف.
They often said so.	آنها اغلب چنین می گفتند.
An important person was killed.	یک نفر مهم را کشته بودند.
No change was observed in the comparison community.	در جامعه مقایسه هیچ تغییری مشاهده نشد.
You mean the world to us	تو برای ما دنیا معنی داری
These results are consistent with our previous discussion.	این نتایج با بحث قبلی ما مطابقت دارد.
Are you ready to accept the challenge?	آیا برای قبول چالش آماده اید؟
You feel that there is a gap between it and you.	احساس می کنید که بین آن و شما فاصله وجود دارد.
I do not see him five times in two years.	من او را در دو سال پنج بار نمی بینم.
I could not go to his bedroom for a year.	من یک سال نمی توانستم به اتاق خواب او بروم.
You just say okay, these things don't happen.	شما فقط می گویید خوب، این چیزها اتفاق نمی افتد.
It is not easy to understand unless you have really experienced it.	درک آن آسان نیست مگر اینکه واقعا آن را تجربه کرده باشید.
I did this to keep him away from me.	من این کار را کردم تا او را از خودم دور کنم.
And it's getting late	و داره دیر میشه
The reason for this increase is not fully understood.	دلیل این افزایش به طور کامل درک نشده است.
All patients completed treatment.	همه بیماران درمان را کامل کردند.
Maybe they have lost their job.	شاید کارشان را از دست داده اند.
This is a very important research direction in theory.	این یک جهت باز تحقیقاتی بسیار مهم در نظریه است.
We are here now	ما الان اینجا هستیم
Fell to fourth place.	به رتبه چهارم سقوط کرد.
Also part of that three years.	همچنین بخشی از آن سه سال.
It was day	روز بود
It created jobs.	باعث ایجاد شغل می شد.
Not out of necessity	نه از روی نیاز
He finally got home.	بالاخره به خانه رسید.
Well, at least most of them are.	خوب، حداقل اکثر آنها هستند.
Even what history will say about him.	حتی تاریخ در مورد او چه خواهد گفت.
The season started very slowly.	فصل بسیار کند شروع شد.
Find t.	t را پیدا کنید.
Our future terms and conditions depend on us.	شرایط و ضوابط آینده ما به ما بستگی دارد.
He had made a commanding decision.	او یک تصمیم فرماندهی گرفته بود.
They could not last much longer.	آنها نتوانستند خیلی بیشتر دوام بیاورند.
Or so he said.	یا اینطور گفت.
Go back to sleep now	الان برگرد بخواب
I even did magic for my daughter.	من حتی برای دخترم جادو کرده ام.
Take this article as an example.	برای مثال این مقاله را در نظر بگیرید.
That's how he talks to his ear	اینطوری با گوشیش حرف میزنه
For a long time nothing happens.	برای مدت طولانی هیچ اتفاقی نمی افتد.
You know how important he is to us.	شما می دانید که او چقدر برای ما مهم است.
Where is he.	او کجاست.
But there are many.	اما تعداد زیادی وجود دارد.
But selling will be hard.	اما فروش سختی خواهد بود.
He told me to pull myself aside to get him out.	او به من گفت خود را کنار بکشم تا او را بیرون بیاورم.
We can understand money.	ما می توانیم پول را بفهمیم.
Only after the patient's visit is the patient's responsibility determined.	تنها پس از ویزیت بیمار، میزان مسئولیت بیمار تعیین می شود.
We do not want to enter immediately after them.	ما نمی خواهیم بلافاصله بعد از آنها وارد شویم.
It was done first.	ابتدا انجام شد.
At least not in the beginning.	حداقل در ابتدا اینطور نبود.
Theoretically, this can be achieved in different ways.	از نظر تئوری، این امر می تواند از راه های مختلفی محقق شود.
So come home after that.	پس بعد از آن به خانه بیا.
They should not be able to find it.	آنها نباید بتوانند آن را پیدا کنند.
Make it great and keep it that way!	آن را عالی تر کنید و آن را به همین شکل نگه دارید!.
As a kid, pay attention.	به عنوان یک بچه، به شما توجه کنید.
I am five years old	من پنج سال دارم
So, we did.	بنابراین، ما انجام دادیم.
She was the only woman.	او تنها زن بود.
This morning is not the time	امروز صبح وقت نیست
So the frame has no rest.	پس قاب استراحت ندارد.
Love was obvious.	عشق آشکار بود.
she is the one.	خودش است.
So we stand.	بنابراین ما ایستاده ایم.
He could not see anything.	او نمی توانست چیزی را ببیند.
He said he wants to.	گفت خودش هم می خواهد.
They can be used several times a week.	آنها را می توان چند بار در هفته استفاده کرد.
I felt a heavy weight inside.	وزن سنگینی را از درون احساس کردم.
It does not cool properly.	به درستی خنک نمی شود.
We are not sure.	ما مطمئن نیستیم.
I ran towards the man and his vehicle.	به سمت مرد و وسیله نقلیه اش دویدم.
I may change my mind	ممکنه نظرم عوض بشه
But the old man shook his head and leaned on his cane.	اما پیرمرد سری تکان داد و به عصای خود تکیه داد.
He should be with them.	او باید با آنها بود.
Yes, it does.	بله، دارد.
The people you love will die one after another.	افرادی که دوستشان دارید یکی پس از دیگری خواهند مرد.
Blood flowed from his eyes.	خون از چشمانش جاری شد.
She is very smart	اون خیلی باهوشه
Or the most important thing for you	یا مهمترین چیز برای شما
So the rest of them went instead.	بنابراین بقیه آنها به جای آن رفتند.
For this purpose, you are lucky.	برای این منظور، شما خوش شانس هستید.
Your email message can make a big difference.	پیام ایمیل شما می تواند تفاوت اساسی ایجاد کند.
His first class was not more than an hour.	کلاس اولش یک ساعت بیشتر نبود.
But we have not heard your voice yet.	اما ما هنوز صدای شما را نشنیده ایم.
And now, he thought, that day has definitely come.	و حالا، او فکر کرد، آن روز قطعا فرا رسیده است.
They entered when it was locked.	وقتی در قفل بود وارد شدند.
Without them, forget it.	بدون آنها، آن را فراموش کنید.
Previously, only people could change user rights.	قبلا فقط کسانی می توانستند حقوق کاربر را تغییر دهند.
Then, like everyone else, I could not play this morning.	بعد مثل بقیه امروز صبح نتوانستم بازی کنم.
You have other choices	شما انتخاب های دیگری دارید
Therefore, the solution may seem bad.	بنابراین، راه حل ممکن است بد به نظر برسد.
It is a good exercise.	تمرین خوبی است.
The children were back.	بچه ها برگشته بودند.
He slowly opened the door and looked inside.	به آرامی در را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
I was just proud of myself.	من فقط به خودم افتخار می کردم.
Or volume control	یا کنترل صدا
Maybe people do not need to hear anything from me.	شاید مردم نیازی به شنیدن چیزی از من نداشته باشند.
The clock can be changed.	ساعت قابل تغییر است.
He let his mother in.	اجازه داد مادرش داخل شود.
Many people just want good answers.	بسیاری از مردم فقط می خواهند پاسخ های خوبی دریافت کنند.
Even if they are much, much, much better.	حتی اگر خیلی خیلی خیلی بهتر باشند.
But probably not as you think.	اما احتمالاً نه آن طور که شما فکر می کنید.
This was not a complete surprise.	این یک تعجب کامل نبود.
The only thing you can really want is health.	تنها چیزی که می توانید واقعاً بخواهید سلامتی است.
There was no wind.	باد نبود.
Oh, experience.	آه، تجربه.
I was able to lower my eyes.	توانستم چشمانم را پایین بیاورم.
This is simply logical.	این به سادگی منطقی است.
Then we repeat the method.	سپس روش را تکرار می کنیم.
But, this problem is much bigger than this.	اما، این مشکل بسیار بزرگتر از این است.
Or something else, like not leaving, but just.	یا چیز دیگری بود، مثل ترک نکردن، بلکه فقط.
I saw how you looked at each other	دیدم چطوری به هم نگاه میکردی
I think this is the most important thing.	من فکر می کنم این مهمترین چیز است.
But no sound answered and remained closed.	اما هیچ صدایی جواب نداد و در بسته ماند.
You especially do not like stories.	به خصوص داستان ها را دوست ندارید.
And if you are expected to act in some way.	و اگر از شما انتظار دارند که به نوعی عمل کنید.
In this tour, we do different things.	در این تور، ما کار متفاوتی انجام می دهیم.
Both call for an experimental approach.	هر دو خواستار یک روش آزمایشی هستند.
Eat line by line	خط به خط غذا خوردن
He felt terrible.	او احساس وحشتناکی می کرد.
But you can do anything or go anywhere you want.	اما شما می توانید هر کاری را انجام دهید یا به هر جایی که می خواهید بروید.
It was good like everyone else	مثل همه خوب بود
He is like a second God to me.	او برای من مثل خدای دوم است.
It is difficult to know for sure.	دانستن قطعی سخت است.
Excellent performance by an amazing team.	عملکرد عالی توسط یک تیم شگفت انگیز.
He had never reported before.	او قبلاً هرگز گزارش نداده بود.
They are still under construction and there are many.	آنها هنوز در حال ساخت هستند و تعداد زیادی وجود دارد.
See my five favorite pieces after the jump.	پنج قطعه مورد علاقه من را بعد از پرش ببینید.
I should have seen the body.	باید جسد را می دیدم.
It may cause trouble	ممکنه باعث دردسر بشه
Do not ask my heart	از دلم نپرس
If he is still lying on one side, it hurts less.	اگر او هنوز به یک طرف دراز بکشد، درد کمتری دارد.
If the other side is weak from the knee.	اگر طرف مقابل از ناحیه زانو ضعیف شود.
It will not end well for you.	برای شما عاقبت خوبی نخواهد داشت.
Let it grow again and then cut it again.	بگذارید دوباره رشد کند و سپس یک بار دیگر آن را برش دهید.
I tried this code and got the answer.	من این کد را امتحان کردم و جواب گرفتم.
Details, details, details.	جزئیات، جزئیات، جزئیات.
The hospital we used	بیمارستانی که استفاده کردیم
Send him back	او را پس بفرست
He was wonderful and he agreed.	او فوق العاده بود و موافق بود.
Keep moving forward.	به حرکت رو به جلو ادامه دهید.
But there was definitely something about it.	اما قطعا چیزی در مورد آن وجود داشت که.
He felt better for reasons he did not understand.	او به دلایلی که نمی فهمید احساس بهتری داشت.
Make your choice	تصمیمت را بگیر
You do not have us here because you love us.	شما ما را اینجا ندارید چون ما را دوست دارید.
The location was great for what we were looking for.	موقعیت مکانی برای چیزی که ما دنبالش بودیم عالی بود.
Then he heard it too.	سپس او نیز آن را شنید.
That was really something.	این واقعاً چیزی بود.
It was one thing in another.	این یک چیز در یک چیز دیگر بود.
This point is denied.	این نکته تکذیب می شود.
Enjoy the experience.	از تجربه لذت ببرید.
He started photographing at the age of nine.	در 9 سالگی شروع به عکاسی کرد.
He does not know much about anything.	او از هیچ چیز چیز زیادی نمی داند.
The second case was blood.	مورد دوم خون بود.
He saw no reason not to.	دلیلی نمی دید که نکند.
I was very lucky that he found me.	من خیلی خوش شانس بودم که او مرا پیدا کرد.
This is an example of a person who only uses money to buy space.	این نمونه ای از شخصی است که فقط از پول برای خرید فضا استفاده می کند.
In less than a year.	در کمتر از یک سال.
Most likely the problem will be closed unless an answer is provided.	به احتمال زیاد مشکل بسته خواهد شد مگر اینکه پاسخی ارائه شود.
I reached out to touch it.	دستم را دراز کردم تا آن را لمس کنم.
I think this is a terrible recommendation.	به نظر من توصیه وحشتناکی است.
I was in a deep sleep.	من در خواب عمیق بودم.
Requires a start character, a check character, and a stop character.	به یک کاراکتر شروع، یک کاراکتر چک و یک کاراکتر توقف نیاز دارد.
You were supposed to feel that way	قرار بود اینطوری حس کنی
This is a fact that has been proven.	این واقعیتی است که ثابت شده است.
They do not know how this happened.	آنها نمی دانند چگونه این اتفاق افتاده است.
The court will send a copy of these instructions.	دادگاه یک نسخه از این دستورالعمل ها را ارسال می کند.
This is where the little things matter more.	اینجا جایی است که چیزهای کوچک اهمیت بیشتری دارند.
It gets great there	اونجا عالی میشه
At least he noticed.	حداقل او متوجه شده است.
Some come from the front and some from the back.	برخی از جلو می آیند و برخی از عقب.
We are coming to pick you up.	ما می آییم شما را تحویل بگیریم.
This is amazing to us.	این از نظر ما شگفت انگیز است.
This one fell to the ground.	این یکی روی زمین افتاد.
He said no.	او گفت وجود ندارد.
But deal with it.	اما با آن مقابله کنید.
Take a look and sign up for an account on his website.	نگاهی بیندازید و برای یک حساب کاربری در وب سایت او ثبت نام کنید.
I knew it almost from the beginning.	من تقریباً از ابتدا آن را می دانستم.
There are several forms of this style, more or less complex.	اشکال مختلفی از این سبک وجود دارد، کم و بیش پیچیده.
You know books are cheap.	می دانید که کتاب ها ارزان هستند.
There can be only one thing.	فقط یک چیز می تواند باشد.
He should not worry about the future.	او نباید نگران آینده باشد.
Think of it as a new beginning.	به آن به عنوان یک شروع جدید فکر کنید.
The problem is now	مشکل الان هست
And that's exactly what he did.	و این دقیقاً همان کاری است که او انجام داد.
It was like glass, but cold, very cold.	شبیه شیشه بود، اما سرد، خیلی سرد.
This is great news.	این یک خبر عالی است.
He may leave this woman.	او ممکن است این زن را کنار بگذارد.
He had nothing to eat since the night before.	از شب قبل چیزی برای خوردن نداشت.
Maybe he did not know then, but now he knows.	شاید اون موقع نمیدونست ولی الان میدونه.
But after that, we do not have to.	اما پس از آن، ما مجبور نیستیم.
They decided not to decide.	تصمیم گرفتند تصمیم نگیرند.
But when we saw each other, they understood everything differently.	اما وقتی همدیگر را دیدیم، همه چیز متفاوتی فهمیده بودند.
You come to the camp	شما به کمپ می آیید
You want to experience these things.	شما می خواهید این چیزها را تجربه کنید.
Yes, like every other night.	بله، مثل هر شب دیگر.
I think it is safe enough.	من فکر می کنم به اندازه کافی ایمن است.
He knew the look.	قیافه را می شناخت.
Yes, he will definitely do that.	بله، او قطعا این کار را خواهد کرد.
I could not imagine what they wanted from me.	نمی توانستم تصور کنم آنها از من چه می خواهند.
I will have a boy at your desk.	من پسری را پشت میز شما خواهم داشت.
Let's be good together	با هم خوب باشیم
There is no easy way to do it.	هیچ راه آسانی برای انجام آن وجود ندارد.
An example is below.	یک نمونه در زیر آمده است.
He is currently only by default.	او در حال حاضر فقط به صورت پیش فرض است.
The music is great and he's his best person.	موسیقی عالی است و بهترین شخصی اوست.
This concept was as useful as it was sure.	این مفهوم همانطور که مطمئن بود مفید بود.
Using the Internet, you can get information quickly and easily.	با استفاده از اینترنت، می توانید اطلاعات را به سرعت و به راحتی دریافت کنید.
It's important how they make me feel.	مهم است که آنها چه احساسی در من ایجاد می کنند.
I need these more in my life.	من در زندگی به این موارد بیشتر نیاز دارم.
To an honest boy	به یک پسر صادق
This is what you did.	این کاری است که شما انجام دادید.
It differs from studies in other countries.	با مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر متفاوت است.
Days became weeks and weeks became years.	روزها به هفته ها و هفته ها به سال ها تبدیل شدند.
He had to stop.	او مجبور شد متوقف شود.
We use the same men's training ground.	ما از همان زمین تمرینی مردان استفاده می کنیم.
We must be responsible.	ما باید مسئولیت پذیر باشیم.
Everything was heavy.	همه چیز سنگین بود.
He did not do the job completely.	کار را کاملاً انجام نداد.
Well, we had one or two in the early days.	خوب، ما در روزهای اول یکی دو مورد داشتیم.
Their parents were friends.	پدر و مادرشان با هم دوست بودند.
They are basically small children in the adult body.	آنها اساساً کودکان کوچک در بدن بزرگسالان هستند.
I could do things that no one else could do.	من می توانستم کارهایی را انجام دهم که هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
He studied it.	او آن را مطالعه کرد.
I know what it looks like.	من می دانم که چگونه به نظر می رسد.
To complete a mission, this information must be properly connected.	برای تکمیل یک ماموریت، این اطلاعات باید به درستی متصل شوند.
He decided to follow her.	او تصمیم گرفت از او پیروی کند.
Obviously there is a message here.	واضح است که یک پیام در اینجا وجود دارد.
Soon he has a chance to escape.	به زودی او فرصت فرار را پیدا می کند.
Take it out and transfer it to cold water.	آن را بیرون بیاورید و به آب سرد منتقل کنید.
I clearly do not want this.	من این را به وضوح نمی خواهم.
Terms of use of different models are defined.	شرایط کاربرد مدل های مختلف تعریف شده است.
Because it was much easier in some ways.	زیرا این کار از برخی جهات بسیار ساده تر بود.
We planned to do this over the weekend.	ما برنامه ریزی کردیم تا آخر هفته این کار را انجام دهیم.
Depending on their response, you know what to do.	بسته به پاسخ آنها، می دانید چه کاری باید انجام دهید.
But still they wrote it.	اما با این حال آنها آن را نوشتند.
The design was strange	طرحش عجیب بود
The solution, perhaps, is to turn them into something completely different.	راه حل، شاید، این است که آنها را به چیزی کاملا متفاوت تبدیل کنید.
They only have evidence that matters.	آنها تنها مدرکی دارند که مهم است.
At least for me it makes sense.	حداقل برای من منطقی است.
He was a hand that knew well.	دستی بود که خوب می شناخت.
Our plate is full	بشقابمان پر است
But this is just for show.	اما این فقط برای نمایش است.
I was happier doing this.	از انجام این کار بیشتر خوشحال بودم.
He has been good to me.	او با من خوب بوده است.
There was no need to do this now.	در حال حاضر نیازی به این کار نبود.
You never rest.	شما هرگز استراحت نمی کنید.
Making a composition requires a lot of practice.	درست کردن ترکیب باید به تمرین زیادی نیاز داشته باشد.
I will explain what happens next and answer any questions you may have.	در ادامه توضیح خواهم داد که چه اتفاقی می افتد و به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید پاسخ خواهم داد.
Here is the key.	اینجا این کلید است.
If you do not want to go, we will not hold it against you.	اگر نمی خواهی بروی، ما آن را علیه تو نگه نمی داریم.
He looked beyond her, then turned to face her.	به فراسوی او نگاه کرد، سپس به صورت او برگشت.
And these are your friends.	و اینها دوستان شما هستند.
I felt good these few days.	در این چند روز احساس خوبی داشتم.
There were rules that could not be broken.	قوانینی وجود داشت که نمی شد آنها را شکست.
About the battle	در مورد نبرد
And he was tired.	و او خسته بود.
This version is intended for use by personal and social sites.	این نسخه برای استفاده توسط سایت های شخصی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.
He was aware that his relationship with the old place was changing.	او آگاه بود که رابطه اش با مکان قدیمی در حال تغییر است.
Thus the connection between public and private religion is often close.	بنابراین ارتباط بین دین عمومی و مذهب خصوصی اغلب نزدیک است.
Talk about an incredible start to a career.	در مورد شروعی باورنکردنی برای یک حرفه صحبت کنید.
I have to try.	باید تلاش کنم.
He is very light and has cool energy.	او خیلی سبک و انرژی باحالی دارد.
The population was divided into case and control groups.	جامعه به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند.
He was my stone and my security.	او سنگ و امنیت من بود.
He was serious every time he pointed at me.	هر بار که به من اشاره می کرد جدی بود.
There are no signs of activity.	هیچ نشانه ای از فعالیت وجود ندارد.
In addition, most of them had more than one selected site.	علاوه بر این، اکثر آنها بیش از یک سایت انتخابی داشتند.
The system must work.	سیستم باید کار کند.
No one knows what happens behind closed doors.	هیچ کس نمی داند پشت درهای بسته چه اتفاقی می افتد.
Try and kill them yourself.	سعی کنید و خودتان آنها را بکشید.
I like to think about this.	من دوست دارم به این موضوع فکر کنم.
The car is a must.	ماشین یک الزام است.
My strength was back	قدرتم برگشته بود
I'm too old for this level of play.	من برای این سطح از بازی خیلی پیر هستم.
Think about the role your desk should play.	به نقشی که میز شما باید ایفا کند فکر کنید.
But the fact is that you can eat this tree of life.	اما واقعیت این است که شما می توانید از این درخت زندگی بخورید.
I push it	فشارش میدم
I'm completely used to it	من کاملا به آن عادت کرده ام
He thought it meant "writing on."	او فکر می کرد به معنای "نوشتن روی" است.
I just want to move here if you live here too.	من فقط می خواهم به اینجا منتقل شوم اگر شما هم اینجا زندگی کنید.
You need to call and start the transfer.	باید تماس بگیرید و انتقال را شروع کنید.
There is no more news about the criminal officer and the police.	دیگر خبری از افسر جنایتکار و پلیس نیست.
Similar results were obtained for three independent experiments.	نتایج مشابهی برای سه آزمایش مستقل به دست آمد.
Back to me.	برگشت سمت من.
Must be hidden.	باید مخفی باشد.
There are thousands of other activities to choose from.	هزاران فعالیت دیگر برای انتخاب وجود دارد.
The last thing they did was open the door for him.	آخرین کاری که آنها انجام دادند این بود که در را برای او باز کردند.
Not cheap	نه ارزان نیست
I want time	من زمان میخواهم
We can still talk to them.	ما هنوز می توانیم با آنها صحبت کنیم.
I still eat like that	من هنوز هم همینطوری میخورم
He hurt you	اون بهت صدمه زد
It worked well for me.	برای من خوب کار کرد.
But this is an issue that needs to be addressed on a case-by-case basis.	اما این موضوعی است که باید مورد به مورد بررسی شود.
The problem is the same for both.	مشکل برای هر دو یکسان است.
Imagine calling a dog a cat.	تصور کنید سگ را گربه خطاب کنید.
I will not tell anyone about this.	من در این مورد چیزی به کسی نمی گویم.
The time has come for him.	زمان به او رسیده است.
We do not cover anything.	ما چیزی را پوشش نمی دهیم.
And, he is right.	و، او درست می گوید.
I just want to do everything.	من فقط می خواهم همه چیز را انجام دهم.
I also like what you said about body image.	از آنچه در مورد تصویر بدن گفتی هم خوشم می آید.
And then a yes.	و سپس یک بله.
Someone was here	یک نفر اینجا بود
I put my hand down	دستمو انداختم پایین
He decided not to go to the office that day.	تصمیم گرفت آن روز به دفتر نرود.
The memories of that place were very deep and personal for me.	خاطرات آن مکان برای من خیلی عمیق و شخصی بود.
He looked at the woman in front of him.	به زن روبرویش نگاه کرد.
If we win, people will come.	اگر پیروز شویم، مردم حاضر می شوند.
Let's say your mind fails.	بیایید بگوییم ذهن شما از کار می افتد.
And so were many of you.	و خیلی از شما هم همینطور بودید.
A second person must be present on the scene.	باید فرد دومی در صحنه حضور داشت.
Then they let you in.	سپس به شما اجازه ورود دادند.
You think you will be quite scenic.	به نظر شما کاملاً منظره ای خواهید بود.
Add a little salt and pepper.	به مقدار کمی نمک و فلفل اضافه کنید.
It was created this way.	از این طریق به وجود آمده بود.
I hear him.	من او را می شنوم.
He could not return and we had to find him.	او نتوانست برگردد و ما مجبور شدیم او را پیدا کنیم.
At least for now the phone works even if it is not complete.	حداقل در حال حاضر تلفن حتی اگر کامل نباشد کار می کند.
Memory has no role with these things.	حافظه با این چیزها هیچ نقشی ندارد.
I have never encountered such a thing.	من تا به حال به چنین چیزی برخورد نکرده ام.
The frame is straight.	قاب مستقیم است.
Happiness comes forever.	شادی برای همیشه می آید.
Sometimes it is good to dress !.	گاهی اوقات لباس پوشیدن خوب است!.
We hope to help him get there.	امیدواریم به او کمک کنیم تا او را به آنجا برساند.
I have to make sure my skin looks smooth and beautiful.	من باید مطمئن شوم که پوستم صاف و زیبا به نظر می رسد.
In others, the difference may be much smaller.	در برخی دیگر، تفاوت ممکن است بسیار کوچکتر باشد.
It was a terrible business and it seemed to take hours.	این یک تجارت وحشتناک بود و به نظر می رسید ساعت ها طول بکشد.
The thought made him laugh and he immediately stopped himself.	این فکر باعث خنده اش شد و بلافاصله جلوی خودش را گرفت.
Men were like that, so was the world.	مردها اینطور بودند، دنیا هم همینطور بود.
To more than.	به بیشتر از.
This is not a key element of the government's case.	این به یک عنصر اساسی از پرونده دولت مربوط نمی شود.
It has a strange effect on people.	تاثیر عجیبی روی مردم می گذارد.
They entered into something on their own, then they could not bear the defeat.	آنها به تنهایی وارد چیزی شدند، سپس نتوانستند شکست را تحمل کنند.
He felt healthy.	احساس سلامتی می کرد.
Add the eggs one by one and mix.	تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید و مخلوط کنید.
There must have been someone in that house.	مطمئناً یک نفر در آن خانه بود.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
It went very well	خیلی خوب پیش رفت
Completed late last year.	اواخر سال گذشته تکمیل شدند.
But we wanted to do things out of the box.	اما ما دوست داشتیم کارهای خارج از جعبه را انجام دهیم.
She was beautiful and she loved him.	او زیبا بود و او او را دوست داشت.
This is normal and we need to improve it.	این امری عادی است و ما باید آن را بهبود بخشیم.
And that other thing, oh yes.	و آن چیز دیگر، اوه بله.
There was no free will.	اراده آزاد وجود نداشت.
He had asked for it.	او آن را خواسته بود.
Maybe it was his years.	شاید سال های او بود.
He knows about you.	او از شما خبر دارد.
He talked about being a brother.	در مورد برادر بودن صحبت کرد.
But it does not work on my site.	اما در سایت من کار نمی کند.
We needed a place to live and we fasted.	ما به جایی برای زندگی نیاز داشتیم و روزه گرفتیم.
I'm talking about ordinary and paper books.	من در مورد کتاب های معمولی و کاغذی صحبت می کنم.
But I like it anyway.	اما به هر حال دوستش دارم.
And then, incredibly, he threw her into the room.	و سپس، به طرز باورنکردنی، او را در اتاق پرتاب کرد.
Compared to rest.	در مقایسه با استراحت.
He did not even know anxiety in the past.	او در گذشته حتی اضطراب را نمی دانست.
Every day	در هر روز
Enter someone to run it.	یک نفر را وارد کنید تا آن را اجرا کند.
His fields of study were the nature of his book.	رشته های تحصیل او، طبیعت کتاب او بود.
No one knew who you were or how you got here.	هیچ کس نمی دانست شما کی هستید یا چگونه به اینجا رسیدید.
I can hardly make a complete thought.	من به سختی می توانم یک فکر کامل بسازم.
He called me and we started seeing each other.	او با من تماس گرفت و ما شروع به دیدن یکدیگر کردیم.
You know you will.	شما می دانید که خواهید کرد.
Especially in the command group.	به خصوص در گروه فرماندهی.
This was different though.	اگرچه این متفاوت بود.
Violence increased.	خشونت بیشتر شد.
I was worried, I thought he might be sick of drinking too much.	من نگران شدم، فکر کردم که ممکن است از نوشیدن زیاد مشروب مریض شده باشد.
I did not see him much	زیاد ندیدمش
Now, let's clarify exactly what you get.	اکنون، بیایید دقیقاً آنچه را که به دست می آورید روشن کنیم.
Price range is very important.	محدوده قیمت بسیار مهم است.
After a moment the door opened.	بعد از لحظه ای در باز شد.
He is a man who has no eyesight and certainly no heart.	او مردی است که بینایی ندارد و مطمئناً قلب ندارد.
What you want to watch.	چیزی که شما می خواهید تماشا کنید.
And you can see it.	و شما می توانید آن را ببینید.
He will learn and progress.	او یاد خواهد گرفت و پیشرفت خواهد کرد.
He was shot right next to me.	او درست در کنار من تیراندازی شد.
Unfortunately, there is not much.	متاسفانه چیز زیادی وجود ندارد.
That time was modern for you.	آن دوران برای شما مدرن بود.
Both went their own way.	هر دو راه خود را رفتند.
He ignored police orders and police told him not to enter.	او دستورات پلیس را نادیده گرفت و پلیس به او گفت که وارد نشود.
Something got up and stood next to me.	اتفاقی بلند شد و کنارم ایستاد.
He should not be here, in this room.	او نباید اینجا، در این اتاق باشد.
They gave me my first chance.	اولین فرصتم را به من دادند.
He gets well.	او خوب می شود.
If you need help, you want someone to provide it.	اگر نیاز به کمک داشتید، دوست دارید کسی آن را ارائه دهد.
They knew his mental state.	آنها وضعیت روحی او را می دانستند.
Years later he was given a better name.	سالها بعد نام بهتری به او داد.
"I have no idea, man," he said.	او گفت: من هیچ نظری ندارم، مرد.
I have said very clearly about this.	من در این مورد بسیار واضح گفته ام.
He is a metal man.	او یک مرد فلزی است.
Or even very effective.	یا حتی بسیار موثر است.
The war can wait until next week.	جنگ می تواند تا هفته آینده صبر کند.
Injury can be easily lost.	آسیب را می توان به راحتی از دست داد.
I want to rest here	من اینجا استراحت می خواهم
There is no insole to hit it.	هیچ کفی برای زدن آن وجود ندارد.
The letters were probably intended for both of them.	نامه ها احتمالا برای هر دوی آنها در نظر گرفته شده بود.
Or at least not quite right.	یا حداقل کاملاً درست نیست.
I still do not know why this happens.	من هنوز نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
When you hear someone talking like that, run away	وقتی شنیدی کسی اینطور حرف میزنه فرار کن
Then sometimes it is lost.	سپس گاهی اوقات از دست رفته است.
This is something he made himself.	این چیزی است که خودش ساخته است.
I love my family, but you feel independent.	من خانواده ام را دوست دارم، اما تو احساس استقلال می کنی.
There are rules.	قوانینی وجود دارد.
I have to go	الان باید برم
You are never old enough to learn and understand more.	شما هرگز برای یادگیری و درک بیشتر پیر نیستید.
It was in reviewing his background.	در بررسی پیشینه او بود.
They are right.	حق آنهاست.
It was very wet and hard.	خیلی خیس و سفت بود.
I'm not too late	من خیلی دیر نکردم
I do not lie to him.	من به او دروغ نمی گویم.
Provide a way forward.	یک راه رو به جلو ارائه دهید.
Everyone was there.	همه آنجا داشتند.
Something was holding him back.	چیزی او را عقب نگه می داشت.
You can leave here and come to me.	میتونی اینجا رو ترک کنی و بیای پیش من.
And she wants a baby.	و او بچه را می خواهد.
The sky was full of stars.	آسمان پر از ستاره شد.
This is what you need to do.	این کاری است که شما باید انجام دهید.
Let me know when it's over.	وقتی تمام شد به من اطلاع دهید.
But he did not return.	اما او برنگشته بود.
You see people working here.	مردم را می بینید که در اینجا مشغول به کار خود هستند.
I felt him touch me, then pain.	احساس کردم او مرا لمس کرد، سپس درد.
He could not help her.	او نمی توانست به او کمک کند.
Everyone has a fair shot.	همه یک شات منصفانه دارند.
The word police can be damn good	کلمه پلیس میتونه لعنت کنه
We both knew it was on the way.	هر دو می دانستیم که در راه است.
A small number, if any, went to run the house.	تعداد کمی، در صورت وجود، برای اجرای خانه رفتند.
I could not be sure what.	نمی توانستم مطمئن باشم که چیست.
Analyzed the results and wrote the manuscript.	نتایج را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
This study seems to shed some light on this.	به نظر می رسد این مطالعه تا حدودی آن را روشن می کند.
However, we did not have a common bed.	با این حال، ما یک تخت مشترک نداشتیم.
They were very surprised by these things.	آنها از این چیزها بسیار تعجب کردند.
Whatever style you decide upon, that look can be further enhanced by the type of shutter hinges used.	هر نوعی که امتحان کنید خوب خواهد بود.
This series was never questioned.	این سریال هیچ وقت مورد تردید نبود.
He was there, of course.	او البته آنجا بود.
I do not want to see this child	من نمیخوام این بچه رو ببینم
To really write for children, you have to think like a child.	برای اینکه واقعاً برای کودکان بنویسید، باید مانند یک کودک فکر کنید.
One of the eight later dropped out.	یکی از آن هشت نفر بعداً ترک تحصیل کرد.
He knew he would have an opinion.	او می دانست که او نظری خواهد داشت.
Three times a week.	سه بار در هفته.
I was sent to a boys' school.	من را به یک مدرسه پسرانه فرستادند.
People think this problem is bigger than it is.	مردم فکر می کنند این مشکل بزرگتر از آنچه هست است.
One problem though.	هر چند یک مشکل.
It is another phase	فاز دیگری است
Never, never was.	هرگز، هرگز نبود.
And how great he was able to tell you.	و چقدر عالی توانست به شما بگوید.
I do not mind leaving that part of the work behind.	من بدم نمی آید آن قسمت از کار را پشت سر بگذارم.
Avoid it.	از آن دوری کنید.
The latter, in the eyes of the world, included their wives.	این آخرین، در نظر جهانیان، شامل زنان آنها می شد.
I know this woman.	من این زن را می شناسم.
The war is over.	جنگ تمام شده است.
I look forward to seeing this product.	من مشتاقانه منتظر دیدن این محصول هستم.
I was going to show it to everyone	قرار بود به همه نشون بدم
Good before the war.	خوب از قبل از جنگ.
But the road continues.	اما راه ادامه دارد.
Setting goals sets your mind to achieve them.	تعیین اهداف ذهن شما را برای دستیابی به آنها تنظیم می کند.
It was just completely wrong for us.	فقط برای ما کاملا اشتباه بود.
I did and nothing happened.	انجام دادم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
Learn how to network	نحوه شبکه سازی را بدانید
He had moved elsewhere.	او به جای دیگری نقل مکان کرده بود.
Thanks also to the suitors who came.	از خواستگارانی که آمدند نیز متشکرم.
And you will not enjoy the benefits.	و از مزایایی برخوردار نخواهید شد.
He is fast asleep.	او به شدت در خواب است.
Go there and say nice things about it	برو اونجا و در موردش حرفای قشنگ بزن
This represents an area for future study.	این نشان دهنده حوزه ای برای مطالعه آینده است.
The best way to see this is to turn off the features.	بهترین راه برای مشاهده این موضوع، خاموش کردن ویژگی‌ها است.
I did not know how it went with you.	نمی دانستم چگونه با تو پیش می رود.
He had called her.	او را صدا کرده بود.
It has been seen a lot so far.	امروز تا الان زیاد دیده شده.
My practice was going to be good and really tested.	تمرین من قرار بود خوب و واقعاً آزمایش شود.
He talked to her.	با او صحبت کرد.
This collection by i.	این مجموعه توسط i.
How good we checked	چه خوب که بررسی کردیم
Then there is silence.	سپس سکوت است.
Because he does not register for it.	زیرا او برای آن ثبت نام نمی کند.
You have become the most important person in my life.	تو به مهم ترین فرد زندگی من تبدیل شدی.
He told the truth.	او حقیقت را گفت.
I think they run the business.	من فکر می کنم که آنها کسب و کار را در دست دارند.
Well, it was kind of.	خوب، یک جورهایی بود.
Oh, sit down and have some tea	اوه، بشین یه چایی بخور
You have to be ready every day.	شما باید هر روز آماده بیایید.
Up to four claims per year.	تا چهار ادعا در سال.
The wind blew out of him.	باد از او بیرون رفت.
We will show such results here.	ما در اینجا چنین نتایجی را نشان خواهیم داد.
Thank you for everything and see you again soon.	برای همه چیز متشکرم و به زودی دوباره شما را می بینم.
Mine is the same	مال من شبیه همن
Solutions to this issue come in many forms.	راه حل های این موضوع اشکال مختلفی دارد.
This time we can do it better.	این بار ما می توانیم آن را بهتر انجام دهیم.
Our friends are dead.	دوستان ما مردند.
No one knows where you are going.	هیچ کس نمی داند کجا می روید.
This is a device that has great features.	این دستگاهی است که دارای ویژگی های فوق العاده ای است.
But we can not equate this as a war between the two sides.	اما ما نمی توانیم این را به عنوان یک جنگ بین دو طرف برابر بدانیم.
The president did not want to be limited.	رئیس جمهور نمی خواست محدود شود.
He took a step towards her.	قدمی به سمت او برداشت.
The final answer can be easily seen as follows.	پاسخ آخر را می توان به سادگی به این صورت دید.
In this case, there is really a legal problem.	در این مورد، واقعاً یک مشکل قانونی وجود دارد.
How he told me there was a problem with his small bones.	چگونه او به من گفته بود که مشکلی در استخوان های کوچک او وجود دارد.
They gave me a sanitary receipt. 	آنها به من یک فیش بهداشتی دادند. 
He planned in advance	از قبل برنامه ریزی می کرد
I guess you know.	من فرض می کنم شما می دانید.
He has been arrested	او دستگیر شده است
It was still dark outside.	بیرون هنوز تاریک بود.
No, he absolutely does not want to.	نه او مطلقاً نمی خواهد.
The same thing should be done here.	در اینجا نیز باید اقدامات مشابهی انجام شود.
Others think it might help.	دیگران فکر می کنند ممکن است کمک کند.
Are the data themselves.	خود داده ها هستند.
He was an angry and angry kid.	او یک بچه عصبانی و عصبانی بود.
To this side	به این طرف
It is fair to say that they are important to me.	منصفانه است که بگویم آنها برای من مهم هستند.
Imagine they go out into the blue sky.	تصور کنید آنها در بیرون به آسمان آبی می روند.
I did not have many injuries.	مصدومیت زیادی نداشتم.
I think they did a really good job.	من فکر می کنم آنها واقعاً کار خوبی کردند.
This was one of the things he hated about the buildings in this village.	این یکی از چیزهایی بود که از ساختمان های این روستا متنفر بود.
First, history is not science.	اول اینکه تاریخ علم نیست.
One may know the truth, but fail to do so.	ممکن است کسی حق را بداند، اما در انجام آن شکست بخورد.
The floor is yours	کف مال شماست
As his lips moved.	طوری که لب هایش حرکت می کردند.
There was nothing more to the message.	چیز بیشتری برای پیام وجود نداشت.
He just touched her with his voice.	فقط با صدایش او را لمس کرد.
I have to have a plan.	من باید یک برنامه داشته باشم.
It's just beautiful	فقط زیباست
We will have more space next year.	سال بعد از آن فضای بیشتری خواهیم داشت.
Well not direct	خوب نه مستقیم
Dialogue became a kind of training for me.	گفت و گو برای من تبدیل به نوعی آموزش شد.
I lost something.	من چیزی را از دست داده ام.
It helps my heart.	این به قلب من کمک می کند.
This condition is necessary for most of the results there.	این شرط برای اکثر نتایج موجود در آنجا ضروری است.
I knew this was not going to go well.	من می دانستم که این قرار نیست خوب پیش برود.
As it will be, but better.	همانطور که بود خواهد بود، اما بهتر است.
I have neither clothes nor anything	نه لباس دارم نه هیچی
He just got to class on time.	او فقط به موقع به کلاس رسید.
So I think you are on the right track with my mindset.	بنابراین فکر می کنم با طرز فکر من در مسیری قرار دارید.
Maybe you are eager to meet new people.	شاید اشتیاق شما در ملاقات با افراد جدید باشد.
The only image found was the one shown.	تنها تصویری که پیدا شد همان تصویری بود که نشان داده شده بود.
The man gets closer.	مرد نزدیک تر می شود.
I was cool	باحال بودم
You have to act now	الان باید اقدام کنی
I must be doing something wrong	حتما دارم کار اشتباهی میکنم
His throat closed	گلویش بسته شد
He did not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسید.
He just wants to make sure there is a long term.	او فقط می خواهد مطمئن شود که دراز مدت وجود دارد.
He was also thinking of leaving.	او هم در فکر خروج بود.
I have never heard of this group or this race before.	من قبلاً در مورد این گروه یا این نژاد چیزی نشنیده بودم.
God does the same with us.	خدا با ما هم این کار را می کند.
He saw that very few members remained.	او می دید که تعداد بسیار کمی از اعضا باقی مانده اند.
Some of them decide to take matters into their own hands.	برخی از آن‌ها تصمیم می‌گیرند امور را به دست خود بگیرند.
Come in, come in of course	بیا داخل، بیا داخل البته
I am very proud of you my daughter	خیلی بهت افتخار میکنم دخترم
And we can get more.	و ما می توانیم مقدار بیشتری دریافت کنیم.
In fact, it got much worse.	در واقع، خیلی بدتر شد.
He put my mother in hell.	او مادرم را در جهنم قرار داد.
I passed the empty waiting room.	از اتاق انتظار خالی گذشتم.
Maybe it is, maybe it is not.	شاید هست، شاید هم نیست.
It is impossible for them.	برای آنها غیر ممکن است.
He lives here.	او اینجا زندگی می کند.
Finally an opportunity to use his brain.	بالاخره فرصتی برای استفاده از مغزش.
It is here to keep your head above water in these difficult times.	اینجاست تا در این مواقع سخت سرتان را بالای آب نگه دارد.
By doing this, you will nurture the relationship for both of you.	با این کار، رابطه را برای هر دوی خود تغذیه خواهید کرد.
He also does not love her body language right now.	همچنین در حال حاضر عاشق زبان بدن او نیست.
Feels good but a little in terms of speed.	احساس خوب اما کمی از نظر سرعت.
I wanted to find an answer to an unknown question.	می خواستم برای یک سوال ناشناخته پاسخی پیدا کنم.
Some make you want to ask more questions.	برخی باعث می شوند که بخواهید سؤالات بیشتری بپرسید.
We have several sons and several daughters.	چند پسر و چند دختر داریم.
Put them in situations where they do not want to be.	آنها را در موقعیت هایی قرار دهید که نمی خواهند در آن قرار بگیرند.
And so hard.	و بنابراین سخت است.
Change will hurt them.	تغییر به آنها صدمه خواهد زد.
You bring me to work and then you die	تو منو سر کار بیار و بعد میری
Take us	ما را بردار
He later realized that he was right.	بعداً متوجه شد که حق با اوست.
Remember the name	نام را به خاطر بسپار
Yes, age was a factor.	بله، سن یک عامل بود.
The first two laws are absolute.	دو قانون اول مطلق هستند.
Driving conditions become very dangerous.	شرایط رانندگی بسیار خطرناک می شود.
Then ask someone the way.	سپس راه را از کسی بپرسید.
If they were good businessmen, they would be rich.	اگر آنها تاجران خوبی بودند، ثروتمند بودند.
However he was here.	با این حال او اینجا بود.
We forget that part.	ما آن بخش را فراموش می کنیم.
All experiments were performed in the dark.	تمام آزمایش ها در مرحله تاریکی انجام شد.
He surprised himself with his reaction.	خودش را از واکنشش شگفت زده کرد.
Both the company and the employees benefit.	هم شرکت و هم کارمندان سود می برند.
But this should be useful.	اما این باید به درد بخورد.
He walked like an ordinary man.	مثل یک مرد معمولی راه می رفت.
If he was alive, he would go to war.	اگر زنده بود به جنگ می رفت.
I go deep into the water and hold my breath.	به اعماق آب می روم و نفسم را حبس می کنم.
You were right about that.	در مورد آن حق با شما بود.
However, he is a black man.	با این حال او یک مرد سیاه پوست است.
This is what happens in normal subjects.	این چیزی است که در موضوعات عادی اتفاق می افتد.
Do not think so	اینطور فکر نکن
Just imagine	فقط تصورش کن
I hear the sound of the wind in my ear.	صدای باد را در گوشم می شنوم.
From above.	از همین بالا.
This was something they had to get used to.	این چیزی بود که آنها مجبور بودند به آن عادت کنند.
I realized how things are done.	من متوجه شدم که کارها چگونه انجام می شود.
He ran to the street.	به خیابان دوید.
Interpreting such data can be complex.	تفسیر چنین داده هایی ممکن است پیچیده باشد.
Everything gave way to his duty.	همه چیز جای خود را به وظیفه او داد.
While you are doing this, we have things to do.	در حالی که شما این کار را انجام می دهید، ما کارهایی داریم که باید انجام دهیم.
To access this, please follow the instructions here.	برای دسترسی به این، لطفا دستورالعمل های اینجا را دنبال کنید.
You can learn more about it by referring to this link.	با مراجعه به این لینک می توانید در مورد آن بیشتر بدانید.
We hope your next stay is near.	امیدواریم اقامت بعدی شما نزدیک باشد.
So you said	پس گفتی
You must use the tool to complete your project.	شما باید از ابزار برای تکمیل پروژه خود استفاده کنید.
No hand has stopped his progress yet.	هنوز هیچ دستی مانع پیشرفت او نشد.
Suddenly he understood.	یکدفعه فهمید.
All the photos you took are great.	تمام عکس هایی که گرفته اید عالی هستند.
We set off again.	دوباره راه افتادیم.
Several on-screen video windows opened.	چندین پنجره ویدیویی روی صفحه باز شد.
I needed to keep everyone safe.	من نیاز داشتم که همه را ایمن نگه دارم.
Some current moved it quickly.	مقداری جریان به سرعت آن را حرکت می داد.
I know a lot of people feel bad about that.	من می دانم که بسیاری از مردم به این دلیل احساس بدی دارند.
They can completely surprise us.	آنها می توانند ما را کاملا غافلگیر کنند.
I did not shed a tear	من اشکی نریختم
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
This can be a series of things.	این می تواند یک سری چیزها باشد.
I loved him as if he were mine.	من او را طوری دوست داشتم که انگار مال خودم است.
People lose interest and end up doing nothing.	مردم علاقه خود را از دست می دهند و در نهایت هیچ کاری انجام نمی دهند.
You should feel proud	باید احساس غرور کنی
And finally again	و در نهایت دوباره
Defendant is not responsible for any injuries.	متهم مسئولیت صدمات وارده به خود را ندارد.
Elsewhere, it does not matter.	در هر جای دیگری این امر چندان مهم نیست.
One of the limitations is the existence of a new solution.	یکی از موارد حدی وجود راه حل جدید است.
For your information, their names are listed here.	برای اطلاع شما، نام آنها در اینجا آمده است.
I went back to look at the record book.	برگشتم تا کتاب رکوردها را نگاه کنم.
They do not talk about that news.	آنها در مورد آن اخبار صحبت نمی شود.
He did not leave anything here either.	او هم اینجا چیزی نگذاشت.
We never did that again.	بعد از آن دیگر هرگز این کار را نکردیم.
This street was familiar, but something was wrong.	این خیابان آشنا بود، اما چیزی اشتباه بود.
And he started drinking again.	و دوباره شروع به نوشیدن کرده است.
Instead, they use it as a way to make money.	آنها در عوض از آن به عنوان راهی برای کسب درآمد استفاده می کنند.
This is how it ended	اینجوری تموم شد
For both of you.	برای هر دوی شما.
I was in complete shock, but excited to start a family.	من در شوک کامل بودم، اما برای تشکیل خانواده هیجان زده بودم.
It's entirely up to him.	این کاملاً به او بستگی دارد.
That's why you want me	واسه همین منو میخوای
In other words, you need to know your content.	به عبارت دیگر، شما باید مطالب خود را بشناسید.
We promise it will only take a few minutes!	قول می دهیم فقط چند دقیقه طول بکشد!.
This will be important for us later.	این بعدا برای ما مهم خواهد بود.
Add salt and black pepper.	نمک و فلفل سیاه را اضافه کنید.
Ignored the order.	دستور را نادیده گرفت.
Then make a ball change.	سپس یک تعویض توپ انجام دهید.
I could go on for days with stories like this.	می توانستم روزها با داستان هایی از این دست ادامه دهم.
The father looks sad and confused.	پدر غمگین و گیج به نظر می رسد.
They can not be limited enough.	آنها نمی توانند به اندازه کافی محدود شوند.
I do not need much	من خیلی نیاز ندارم
For creative side projects.	برای انجام پروژه های جانبی خلاقانه ام.
Maybe I broke one or two rules.	شاید یکی دو قانون را زیر پا گذاشته باشم.
So the third question	پس سوال سوم
I was off my ship.	من از کشتی ام خارج شده بودم.
Family, potential loss of items related to "normal" life.	خانواده، از دست دادن بالقوه اقلام مرتبط با زندگی "عادی".
Comes down clear.	می آید پایین روشن است.
Two, the driver was a child.	دو، راننده یک بچه بود.
Recognized once.	یک دفعه تشخیص داد.
He was so big.	او آنقدر بزرگ بود.
He is at the heart of a teacher.	او در قلب یک معلم است.
Something really bad for the real world.	چیزی واقعاً بسیار بد برای دنیای واقعی.
Football is just a vehicle.	فوتبال فقط وسیله نقلیه است.
Take a deep breath now	حالا یه نفس عمیق بکش
The doctor turned his head, because his own eyes were full.	دکتر سرش را برگرداند، چون چشمان خودش پر بود.
I disconnected the engine	موتور رو جدا کردم
I just wanted to protect my family from such things.	من فقط می خواستم خانواده ام را از چنین چیزهایی محافظت کنم.
He had not done this before.	او قبلا این کار را نکرده بود.
Unless they ask us to.	مگر اینکه آنها از ما نخواهند.
Do not take it anywhere else.	آن را به جای دیگری نگیرید.
I wondered what he really planned.	من تعجب کردم که او واقعاً چه برنامه ای داشت.
No, the bed does not.	نه، تخت این کار را نمی کند.
The fire will be here before you know it.	قبل از اینکه متوجه شوید آتش اینجا خواهد بود.
But he could not stop himself.	اما او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Man, his job	مرد، کارش
And that's exactly what they got.	و این دقیقاً همان چیزی است که آنها به دست آوردند.
Every once in a while another product is offered in the market.	هر چند وقت یک بار کالای دیگری در بازار ارائه می شود.
Now get out of here	حالا برو از اینجا
He felt excited.	او احساس هیجان می کرد.
I like college very much.	من کالج را خیلی دوست دارم.
This is a dangerous time.	این زمان خطرناکی است.
I have plans for us, boy	من برای ما برنامه هایی دارم پسر
There are two options at that stage.	در آن مرحله دو گزینه وجود دارد.
Think about what it looked like.	به این فکر کنید که چه شکلی بود.
Why do you buy from anywhere else?	چرا از هر جای دیگری خرید می کنید؟
From there it has become a point of joy.	از آنجا به نقطه شادی تبدیل شده است.
I had to think of ways I could treat him very well.	باید به راه هایی فکر می کردم که بتوانم با او خیلی خوب رفتار کنم.
Both authors were involved in data collection and analysis.	هر دو نویسنده در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشتند.
He was fine with the loss.	او با گم شدن خوب بود.
More for development for a company.	بیشتر برای توسعه برای یک شرکت.
Otherwise the world could not go crazy in general.	در غیر این صورت جهان نمی توانست به طور کلی دیوانه شود.
No matter.	مهم نیست.
It is never a crime	هرگز جرم نیست
He is the leader	او رهبر است
You will be happy because you are offered a solution.	شما خوشحال می شوید زیرا راه حلی به شما ارائه می شود.
Another orders.	دیگری سفارش می دهد.
I saw him today	امروز دیدمش
No matter what happens, you will learn.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، شما یاد خواهید گرفت.
Forget yourself	خودت را فراموش کن
This is a direct function.	این عملکرد مستقیم است.
Now that he thought about it more, he became extremely excited.	حالا که او بیشتر در مورد آن فکر کرد، فوق العاده هیجان زده به ذهنش آمد.
These people were not afraid of us.	این مردم از ما نمی ترسیدند.
Must be ordered and placed on a waiting list.	باید سفارش داد و در لیست انتظار قرار گرفت.
Such things do not happen to ordinary people.	چنین چیزهایی برای افراد عادی اتفاق نمی افتد.
They no longer love the skin on your back.	آنها دیگر عاشق پوست پشت شما نیستند.
Some of you may succeed.	ممکن است برخی از شما موفق شوید.
Well, now we know this and so they can let it go.	خوب، اکنون ما این را می دانیم و بنابراین آنها می توانند آن را رها کنند.
The tax law is very complicated.	قانون مالیات بسیار پیچیده است.
I never found one.	من هرگز یکی را پیدا نکردم.
The work was done well.	کار به نحو احسنت انجام شد.
I'm that girl	من اون دخترم
Therefore, you may lose one year of your life.	بنابراین، ممکن است یک سال از زندگی خود را از دست بدهید.
It is now completely gone.	اکنون کاملاً از بین رفته است.
He was on your team.	او در تیم شما بود.
I feel like my speed has remained the same.	احساس می کنم سرعتم ثابت مانده است.
He placed a heavy can next to it.	کنار آن یک قوطی سنگین گذاشت.
This is really funny.	این واقعا خنده دار است.
Many other animals do the same.	بسیاری از حیوانات دیگر نیز این کار را انجام می دهند.
There may even be some left over from the day before.	شاید حتی مقداری از روز قبل باقی مانده باشد.
What will her one-month-old child learn about each of these?	فرزند ماهه او در مورد هر یک از اینها چه خواهد فهمید.
They are such fun people.	آنها چنین افرادی سرگرم کننده هستند.
Or cut off the blood flow to my brain.	یا جریان خون مغزم را قطع کرد.
It did not help	کمکی به درد نکرد
They will take you out.	آنها شما را بیرون می آورند.
There are many things to fight for.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید با آنها مبارزه کنید.
, Seek training.	، به دنبال آموزش.
But we will not see your face.	اما ما چهره شما را نخواهیم دید.
Such evidence is not known.	چنین مدرکی شناخته شده نیست.
A woman probably worked a few years before having children.	یک زن احتمالاً چند سال قبل از بچه دار شدن کار می کرد.
He turned to me now.	او اکنون به سمت من برگشت.
We will live in constant fear of being found out.	ما در ترس دائمی زندگی خواهیم کرد که معلوم شود.
That's right	نکته درست
They pushed forward.	جلوتر زدند.
I guess they did it on purpose, because it's still fun.	من حدس می زنم، آنها این کار را عمدا انجام دادند، زیرا هنوز هم سرگرم کننده است.
Let's rest together	بیا تا با هم استراحت کنیم
It was difficult to drive from this place.	رانندگی از این مکان دشوار بود.
Men have been talking about war and peace for years.	مردان سالهاست که از جنگ و صلح صحبت می کنند.
Let something fall between us.	بگذار چیزی بین ما بیفتد.
Definitely one of the best on the market.	قطعا یکی از بهترین های موجود در بازار است.
The same goes for the tongue and the bottom of your mouth.	بین زبان و ته دهانتان هم همینطور.
The subject of the proposed law is not stated.	موضوع قانون پیشنهادی را بیان نکرده است.
They become apparent when we look for problems.	وقتی به دنبال مشکلات می گردیم، آشکار می شوند.
Sometimes people just walk away.	گاهی اوقات مردم به سادگی می روند.
They can be anyone.	آنها می توانند هر کسی باشند.
appeared.	ظاهر شد.
He was very young the night he was killed.	شبی که او را کشتند خیلی جوان بود.
He looked around and saw other people standing behind the window.	او به اطراف نگاه کرد و افراد دیگری را دید که پشت پنجره ایستاده بودند.
There my sister	اونجا خواهرم
We are here to take care of each other.	ما اینجا هستیم تا مراقب یکدیگر باشیم.
Two of the children had died in the evening.	دو تا از بچه ها غروب مرده بودند.
They are the worst for adults.	آنها برای بزرگسالان بدترین هستند.
It was not clear why they were not together.	معلوم نبود چرا با هم نبودند.
I wanted him to open it.	می خواستم او باشد که آن را باز کند.
Try too hard.	تلاش بیش از حد.
But we hope we can get past our past.	اما امیدواریم بتوانیم گذشته خود را پشت سر بگذاریم.
Last night my driver said something we should think about.	دیشب راننده من چیزی گفت که باید در مورد آن فکر کنیم.
We waited outside for about half an hour.	حدود نیم ساعت بیرون منتظر ماندیم.
The most amazing products ever created.	شگفت انگیزترین محصولاتی که تاکنون ایجاد شده است.
People who are creative are people who come to them right now.	افرادی که خلاق هستند افرادی هستند که در حال حاضر به سراغشان می آیند.
He wants to go home.	او می خواهد به خانه برود.
Until recently.	تا همین اواخر.
He immediately asked why this was happening.	او بلافاصله پرسید که چرا این اتفاق می افتد.
He was tired too.	او هم خسته بود.
I did not do any of these things to endanger myself.	هیچ کدام از این کارها را انجام نداده بودم تا خودم را به خطر بیندازم.
Now back to that.	حالا به آن برگردیم.
But do not let us be deceived.	اما اجازه ندهید که فریب بخوریم.
I do not know what the number was at the time of this visit?	نمی دانم در زمان این بازدید چه عددی بود؟
So it will not work for you.	بنابراین برای شما کار نخواهد کرد.
Extra customer for you	مشتری اضافی برای شما
No one is joking	هیچکس مسخره نمیکنه
The map size is too small.	اندازه نقشه خیلی کوچک است.
His mother had not yet arrived.	مادرش هنوز نیامده بود.
We remember his words well.	سخنان او را به خوبی به خاطر داریم.
Other times, you can find him here and here.	مواقع دیگر، می توانید او را اینجا و اینجا پیدا کنید.
I did not know why.	نمی دانستم چرا.
I did this like here and there.	مثل اینجا و آنجا این کار را می کردم.
Do not lose hope, everything will be fine in the end.	امید را از دست ندهید همه چیز در نهایت درست خواهد شد.
He was absolutely minute.	او کاملا دقیقه بود.
Each of us has to decide how to live.	هر کدام از ما باید تصمیم بگیریم که چگونه زندگی کنیم.
This is the first place to start.	این اولین جایی برای شروع است.
When you look at your life this way.	وقتی به زندگی خود اینگونه نگاه می کنید.
This information is not a criminal record.	این اطلاعات سابقه جنایی نیست.
"Against the system".	"علیه نظام".
They are not medical advice.	آنها توصیه پزشکی نیستند.
The court has raised several questions in this regard.	دادگاه در این مورد چند سوال مطرح کرده است.
I took the opportunity and just looked at him.	از فرصت استفاده کردم و فقط نگاهش کردم.
Which does not require a legal process.	که نیازی به روند قانونی ندارد.
You did well my friend	خوب کردی دوست من
And my daughter, you love me deeply.	و دخترم، تو عمیقاً دوست داری.
You do not know how much this means to me	نمیدونی چقدر این برام معنی داره
But I still didn't have a chance	اما هنوز شانس نداشتم
Organize ideas.	ایده ها را مرتب کنید.
Many things that could have gone wrong went wrong.	خیلی از چیزهایی که می توانستند اشتباه پیش بروند، اشتباه کردند.
The change in thoughts and actions happened immediately.	تغییر در افکار و اعمال بلافاصله اتفاق افتاد.
Oh, boy, he.	اوه، پسر، او.
I will be out of town and I will miss it.	من خارج از شهر خواهم بود و دلم برای آن تنگ خواهد شد.
At the very least, he needed a logical explanation for his situation.	حداقل، او نیاز به توضیح منطقی برای شرایط خود داشت.
And he's the first person to do both.	و او اولین کسی است که هر دو را انجام می دهد.
I put the card aside.	کارت را کنار می گذارم.
Buildings were lost.	ساختمان ها گم شدند.
It's not as complicated as some people like.	آنقدرها هم که برخی دوست دارند پیچیده نیست.
Or who really did what.	یا واقعاً چه کسی چه کاری انجام داده است.
Some describe both.	برخی هر دو را توصیف می کنند.
I came to tell you that your car will be ready this afternoon	اومدم بگم ماشینت امروز بعدازظهر آماده میشه
The lights went out when the lights went out suddenly.	با خاموش شدن ناگهانی چراغ ها کوتاه شدند.
Not to me, to the clothes.	نه به من، به لباس.
He had said this	اون اینو گفته بود
I would definitely like this to happen.	من قطعاً دوست دارم این اتفاق بیفتد.
There is no attempt to explain their actions.	هیچ تلاشی برای توضیح اقدامات آنها نیست.
And that's what it took.	و این همان چیزی است که طول کشید.
But in some ways this is not necessarily a problem.	اما از برخی منظرها این لزوماً یک مشکل نیست.
I feel something different	من یه چیز متفاوت حس میکنم
What a lucky and lucky man	چه مرد خوش شانس و خوش شانسی
I had a lot of walking	خیلی پیاده روی داشتم
Again, no news.	دوباره از هیچکدام خبری نشد.
Listen now	حالا گوش کن
If you have never shot one you owe it to yourself to give it a try.	اگر هرگز یکی را امتحان نکرده اید، واقعاً باید.
He does not do that.	او این کار را نمی کند.
You have the right to remain silent.	شما حق دارید سکوت کنید.
He saw page by page.	او صفحه به صفحه را دید.
I keep my head in place.	سرش را در جای خود نگه می دارم.
However, the study has certain limitations.	با این حال، مطالعه دارای محدودیت های خاصی است.
Understand the problem.	مشکل را درک کنید.
And eat it.	و آن را بخورید.
They are simply dogs.	آنها به سادگی سگ هستند.
Such comments raise questions.	چنین نظراتی سؤالاتی را ایجاد می کند.
He was not proud to say his name.	او به گفتن نام خود افتخار نمی کرد.
Look into his eyes	به چشمانش نگاه کن
He knows where he is going.	او می داند به کجا می رود.
For us, this is a matter of public safety.	برای ما، این یک مسئله امنیت عمومی است.
Repeat slowly several times.	چند بار به آرامی تکرار کنید.
A few years ago.	چند سال پیش.
There is no specific reference to any of them.	به هیچ کدام اشاره خاصی نشده است.
A clear step-by-step approach to the answer should be described.	یک رویکرد روشن گام به گام با توجه به پاسخ باید شرح داده شود.
My mother had woken up and told her earlier.	مادرم بیدار شده بود و زودتر به او گفته بود.
Someone will probably take us soon.	احتمالاً کسی به زودی ما را خواهد برد.
Or maybe he was just starting out.	یا شاید او تازه شروع آن بود.
I went a little and it was good.	کمی رفتم و خوب بود.
I know immediately that he is from the country.	من فوراً می دانم که او اهل کشور است.
For this game	برای این بازی
Then turn around.	سپس روی برگرداند.
Eyes are fixed on our game.	چشم ها به بازی ما دوخته شده است.
Bill found something that might explain what was happening to you.	بیل چیزی پیدا کرد که ممکن است توضیح دهد که چه اتفاقی برای شما می افتد.
He likes to paint.	او دوست دارد نقاشی کند.
He did not expect to stay long.	او انتظار نداشت مدت زیادی بماند.
Do not explain any behavior to others.	هیچ رفتاری را برای دیگران توضیح ندهید.
After a few days at sea, a severe storm hit the ship.	پس از چند روز در دریا، یک طوفان شدید کشتی را درنوردید.
That will come.	که خواهد آمد.
This is a unique component.	این جزء منحصر به فرد است.
You do not believe what we saw.	آنچه را که دیدیم باور نمی کنید.
So he just went.	بنابراین او فقط رفت.
Just like last time	دقیقا مثل دفعه قبل
Computer games are the most popular of these programs.	بازی های رایانه ای محبوب ترین این گونه برنامه ها هستند.
This is significantly smaller than the database created for this study.	این به طور قابل توجهی کوچکتر از پایگاه داده ایجاد شده برای این مطالعه است.
He did not expect me to answer.	او انتظار نداشت که من جواب بدهم.
Each of my men will tell you this.	هر یک از مردان من این را به شما خواهد گفت.
The biggest challenge is the media.	بزرگترین چالش رسانه است.
They break down the door.	در را می شکنند.
it will be counted.	محاسبه می شود.
The mother is a school teacher.	مادر معلم مدرسه است.
The end is near and they must be prepared.	پایان نزدیک است و آنها باید آماده شوند.
And not just once.	و نه فقط یک بار.
I did not hate him in any way	یه جورایی بدم نمیومد
What is right is true	آنچه درست است درست است
Because the parents themselves were very young, they knew how hard it was.	از آنجایی که خود والدین بسیار جوانی بودند، می دانستند که چقدر سخت است.
That's right damn it	درسته لعنت بهش
Most of the missing were later killed.	بیشتر مفقودین بعداً کشته شدند.
I can not change the color of my skin much.	من نمی توانم رنگ پوستم را زیاد تغییر دهم.
He looks away quickly again.	دوباره به سرعت به دور نگاه می کند.
But this is not the case here.	اما این وضعیت اینجا نیست.
One of the options that was definitely needed.	یکی از گزینه های آن که قطعا مورد نیاز بود.
No one expected us to be close to this level.	هیچ کس انتظار نداشت که ما به این سطح نزدیک باشیم.
He wanted at least that connection to end.	او می خواست حداقل این ارتباط متوقف شود.
Love changes shape and form.	عشق شکل و شکل را تغییر می دهد.
I have these three signs	من این سه علامت را دارم
I think it was very cool	به نظرم خیلی باحال بود
However it helps in many ways.	با این حال از بسیاری جهات کمک می کند.
Please let it go back.	لطفا اجازه دهید آن را به عقب برگردد.
Features vary by country.	ویژگی ها بر اساس کشور متفاوت است.
However, there are some differences that do not suit my taste.	با این حال، چند تفاوت وجود دارد که با سلیقه من سازگار نیست.
They lived in the same house.	آنها در یک خانه زندگی می کردند.
Really great staff, definitely a fun place.	کارکنان واقعا عالی، قطعا یک مکان سرگرم کننده است.
In my hands, it was really a threat.	در دستان من، واقعاً یک تهدید بود.
If he appears.	اگر او ظاهر شود.
Eyes in front and in attention.	چشم در جلو و در توجه.
We stayed with it.	ما با آن ماندیم.
But if it could not rise high enough.	اما اگر نتوانست به اندازه کافی بالا بیاید.
The government knew he needed the money.	دولت می دانست که او به پول نیاز دارد.
I hope he was just tired	امیدوارم فقط خسته بوده باشه
Maybe he can talk to her about everything that happened.	شاید بتواند در مورد هر اتفاقی که افتاده با او صحبت کند.
We really do not want to have it here so soon.	ما واقعاً نمی خواهیم آن را به این زودی در اینجا داشته باشیم.
Suddenly he notices a very calm feeling.	ناگهان متوجه احساس بسیار آرام می شود.
A representative experiment of three independent experiments is shown.	یک آزمایش نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
The population was much smaller.	جمعیت بسیار کمتر بود.
He goes without us.	او بدون ما می رود.
This list is as long as the first list.	این لیست مانند لیست اول بسیار طولانی است.
What they do most of the time.	کاری که اکثرا انجام می دهند.
He really has very good upper body power.	او واقعاً قدرت بالاتنه بسیار خوبی دارد.
These patterns are bar and half bar.	این الگوها به صورت میله ای و نیم میله ای هستند.
There are a number of related images that are still available.	تعدادی از تصاویر مربوط به مواردی هستند که هنوز در دسترس هستند.
And you need to, and you can learn to do it better.	و شما نیاز دارید، و می توانید یاد بگیرید که این کار را بهتر انجام دهید.
There were no stars.	هیچ ستاره ای وجود نداشت.
We still haven't got it right this year.	امسال هنوز به درستی نرسیدیم.
Only this time, he will realize that the game is over.	فقط این بار، او متوجه خواهد شد که بازی تمام شده است.
It is better to add less oil than more.	بهتر است روغن کمتری اضافه کنید تا بیشتر.
He did not really live this part.	او واقعاً این بخش را زندگی نکرد.
We will find out soon.	به زودی به زودی متوجه خواهیم شد.
You can call at any time.	شما می توانید هر زمان زنگ بزنید.
His people have really gone to places in the world and made him proud.	مردم او واقعاً به جاهایی در جهان رفته اند و باعث افتخار او شده اند.
We know this in our bones.	ما این را در استخوان هایمان می دانیم.
And then he left.	و بعد رفت.
Seeing him took my breath away.	با دیدن او نفسم بند آمد.
Some people just have to keep their options open.	برخی افراد فقط باید گزینه های خود را باز نگه دارند.
We both got married and started a family.	هر دوی ما ازدواج کردیم و تشکیل خانواده دادیم.
You need to research this	شما باید در این مورد تحقیق کنید
They agreed.	موافق بودند.
I came across this issue some time ago	چند وقت پیش به این موضوع برخورد کردم
Otherwise, you have a good pair of legs to stand on.	در غیر این صورت، یک جفت پای خوب دارید که روی آن بایستید.
I would rather not go any further.	ترجیح می دادم بیشتر از این پیش نروم.
And again, these would mean that you have to spend for these processes.	و دوباره، هیچ چیزی نیاز به انتقال ندارد.
And, it was something else.	و، چیز دیگری بود.
The ship has another meaning.	کشتی معنای دیگری دارد.
He used his magic when he died.	او هنگام مرگ از جادوی خود استفاده می کرد.
The result will be known later.	نتیجه بعدا معلوم خواهد شد.
The ball was over.	توپ تمام شده بود.
Writing helped me find it.	نوشتن به من کمک کرد تا آن را پیدا کنم.
It's weird, but he's going to warm up soon.	عجیب است، اما او به زودی او را گرم می کند.
Inside each box was a separate card.	داخل هر جعبه یک کارت جداگانه گذاشته بود.
They can no longer hide.	آنها دیگر نمی توانند پنهان شوند.
I force myself to look at my mother.	خودم را مجبور می کنم به مادرم نگاه کنم.
Story to story	داستان به داستان
Your answers should be your own.	پاسخ های شما باید کار خودتان باشد.
I told him to keep the change.	به او گفتم که تغییر را حفظ کند.
it is not working.	این کار نمی کند.
He did not tell me where he was going.	به من نگفته بود که جایی می رود.
The rest are history in their own words.	بقیه به قول خودشان تاریخ است.
I did not know where he was going.	نمی‌دانستم به چه سمتی می‌رود.
Then you can not use it as an example.	سپس شما نمی توانید از آن به عنوان مثال استفاده کنید.
It was a very strange feeling.	خیلی حس عجیبی بود.
The danger was real.	خطر واقعی بود.
Each experiment was performed at least four times.	هر آزمایش حداقل چهار بار انجام شد.
Two other important moments happened during the next season.	دو لحظه مهم دیگر در طول فصل بعد اتفاق افتاد.
We must respect teachers.	ما باید به معلمان احترام بگذاریم.
Another new one	یه جدید دیگه
This is about everything.	این در مورد همه چیز است.
There is no in-game storage function.	عملکرد ذخیره سازی در بازی وجود ندارد.
He must leave her too.	او نیز باید او را ترک کند.
He was just a little man.	او فقط یک مرد کوچک بود.
He did not release her.	او را آزاد نمی کرد.
the danger	خطر
I force the image away.	تصویر را به زور دور می کنم.
I think you are also amazing.	من فکر می کنم شما نیز بسیار شگفت انگیز هستید.
He came out with a bad face.	با قیافه بدی اومد بیرون.
But he has learned a lot	ولی خیلی آموخته
I had a terrible feeling.	احساس وحشتناکی داشتم.
What a damn day	چه روز لعنتی
More memories came to my mind.	خاطرات بیشتری به ذهنم خطور کرد.
Gives a wide light range.	محدوده نوری وسیعی می دهد.
Army.	ارتش.
I found my teacher here and life only changes for the better.	من استادم را اینجا پیدا کردم و زندگی فقط به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
But there was a price.	اما بهایی داشته است.
He did not want to run.	او نمی خواست بدود.
Now, look sharply and get out of it.	حالا، تیز نگاه کنید و از آن بیرون بیایید.
Please come and join me immediately.	لطفا فوراً بیایید و به من بپیوندید.
In the future, we expect to be much faster.	در آینده، ما انتظار داریم که خیلی سریعتر باشیم.
Its size should be doubled.	اندازه آن باید دو برابر شود.
He looks at the stage and goes there immediately.	او به محوطه صحنه نگاه می کند و بلافاصله به آنجا می رود.
But this will be a different approach.	اما این یک رویکرد متفاوت خواهد بود.
Contact us today for a private show.	امروز برای یک نمایش خصوصی با ما تماس بگیرید.
Now he could go to work.	حالا می توانست سر کار برود.
The next step by v.	مرحله بعدی توسط v.
Not lovely	دوست داشتنی نیست
You will have a lot of fun with this system.	با این سیستم بسیار سرگرم خواهید شد.
Unfortunately, research is slow.	متاسفانه تحقیقات به کندی پیش می رود.
He played as a runner on the football team.	او به عنوان دونده در تیم فوتبال بازی می کرد.
You once told me that everything is right.	یک بار به من گفتی که همه چیز درست است.
He wore white.	سفید پوشید.
We must be prepared.	باید آماده شویم.
He went to university with two jobs.	او راه خود را در دانشگاه با دو شغل گذراند.
You have nothing to prove.	شما چیزی برای اثبات ندارید.
Only quick action could save the situation.	فقط با اقدام سریع می شد وضعیت را نجات داد.
Let me write to you from here	از اینجا برات بنویسم
I came here to escape this.	من برای فرار از این به اینجا آمده ام.
It was a show of a short run to the right.	آن نمایش یک دویدن کوتاه به سمت راست بود.
Only in his apartment	فقط در آپارتمانش
His medical history was as follows.	سابقه پزشکی او به شرح زیر بود.
You are not going to live as many people.	قرار نیست به اندازه افراد زیادی زندگی کنید.
The man almost knew where he was taking me.	آن مرد تقریباً می دانست مرا به کجا می برد.
It should be known.	باید دانست.
Instead, we should focus our resources on those who need help most.	در عوض، ما باید منابع را بر روی کسانی متمرکز کنیم که بیشتر به کمک نیاز دارند.
He hated them.	از آنها متنفر بود.
And in practice this is what happened.	و در عمل همین اتفاق افتاده است.
Well, things happen.	خب، اتفاقاتی می افتد.
You did not want to be him	تو نمی خواستی او باشی
Good news anyway	به هر حال یک خبر خوب
I would love to work with you as a team.	من دوست دارم به عنوان یک تیم با شما کار کنم.
I believe this is my lack of knowledge and nothing else.	من معتقدم که این کمبود دانش من است و نه چیز دیگر.
I hate the dark	من از تاریکی متنفرم
I was resting but coming back	داشتم استراحت میکردم ولی برمیگشتم
I have seen many things in that environment.	من در آن محیط چیزهای زیادی دیده ام.
Even the language has changed.	حتی زبان هم تغییر کرده است.
But it works	اما داره کار میکنه
Build it a lot	آن را زیاد بساز
He was lucky that his hands and arms were not shot.	او خوش شانس بود که دست و بازویش مورد اصابت گلوله قرار نگرفت.
Not that it helped	نه اینکه کمک کرد
I understand what he meant.	می فهمم که او چه می خواست بگوید.
These studies are significant for three reasons.	این مطالعات به سه دلیل قابل توجه است.
From the years he was free.	از سال هایی که او آزاد بود.
We like solutions.	ما راه حل ها را دوست داریم.
Now he has our son too.	حالا او پسر ما را هم دارد.
He scared life out of you and he's here again.	او زندگی را از تو ترساند و دوباره اینجاست.
He was sure something was wrong.	او مطمئن بود چیزی اشتباه است.
He was on the sidelines.	او در حاشیه بود.
This is actually a completely natural response to any gift item.	این در واقع یک پاسخ کاملا طبیعی به هر کالای هدیه است.
Train yourself well and push hard.	شما را به خوبی آموزش دهید و سخت به شما فشار بیاورید.
This is where you are tomorrow and we are here.	این جایی که شما فردا باشید و ما هم اینجا باشیم.
Everyone is different here.	اینجا همه با هم فرق دارند.
Difficult and mixed sounds can be used at an advanced level.	صداهای دشوار و ترکیبی را می توان در سطح پیشرفته استفاده کرد.
Even if everything was.	حتی اگر همه چیز بود.
No expectations were met from him.	هیچ انتظاری از او نمی رفت.
But he did not intend to give up.	اما او قصد تسلیم شدن نداشت.
And make time for him.	و برای او وقت بگیرید.
It really helps.	واقعاً کمک می کند.
That is, they can come at any moment.	یعنی هر لحظه می توانند بیایند.
I think the access problem.	فکر می کنم مشکل دسترسی است.
I do not like the way you talk to me.	من از نحوه صحبت شما با من خوشم نمی آید.
There is a world of fun and it looks great.	دنیای سرگرم کننده ای وجود دارد و فوق العاده به نظر می رسد.
She is taking care of him	داره ازش مراقبت میکنه
Usually one was on the way.	معمولاً یک در سر راه بود.
We were pushing sales from the future.	ما فروش را از آینده به جلو می بردیم.
We will deal with it.	ما با آن برخورد خواهیم کرد.
Think about it for a minute.	یک دقیقه در این باره فکر کن.
I wanted you to meet him	میخواستم باهاش ​​ملاقات کنی
Stir gently and bring to a boil.	به آرامی هم بزنید و بجوشانید.
When we travel, you will travel with us.	وقتی ما سفر می کنیم، شما با ما سفر خواهید کرد.
And then he realized that he had someone with him, someone he knew.	و سپس متوجه شد که او کسی را با خود دارد، کسی که او می‌شناسد.
They all knew.	همه آنها می دانستند.
No, this is not possible.	نه، این امکان پذیر نیست.
Here, because it was night, a device received a message.	اینجا، چون شب بود، یک دستگاه پیام دریافت کرد.
Is giving you a finger	داره بهت انگشت میده
You do not need to wait for the market.	نیازی نیست منتظر بازار باشید.
The mind cannot but consider it a plan.	ذهن نمی تواند آن را یک طرح تلقی نکند.
But they needed more.	اما آنها نیاز بیشتری داشتند.
I want to have a long job.	من می خواهم یک شغل طولانی داشته باشم.
Maybe you read the newspapers.	شاید شما روزنامه ها را می خوانید.
You's right, with one big exception.	حق با شماست، با یک استثنای بزرگ.
However, this was a short step.	هرچند این اقدام کوتاهی بود.
Space distance is measured by the human mind.	فاصله فضایی است که توسط ذهن انسان اندازه گیری می شود.
He extends his hand.	دستش را دراز می کند.
They are done to death.	آنها تا حد مرگ انجام شده است.
Your current answers are incorrect, or will arrive soon.	پاسخ های فعلی شما اشتباه است، یا به زودی خواهد رسید.
I wanted to escape, to think about my work.	می خواستم فرار کنم، به کار خودم فکر کنم.
We will then examine these objects.	پس از آن به بررسی این اشیاء خواهیم پرداخت.
Keep notes of what you learned from the process	امتیاز خود را یادداشت کنید
I know this does not stop you.	من می دانم که این شما را متوقف نمی کند.
Not like some	نه مثل بعضی ها
So this is the price you pay.	پس این بهایی است که می پردازید.
This is the most obvious one.	این یکی واضح ترین است.
He is the one who usually makes calls like this.	او کسی است که معمولاً تماس هایی مانند این برقرار می کند.
And he got away from it.	و از این کار دور شد.
Get suggestions for what you want.	برای چیزهایی که می خواهید پیشنهاد دریافت کنید.
In my experience, this does not work.	طبق تجربه من، اینطوری کار نمی کند.
But it's clear that this is something you have been planning for some time.	اما واضح است که این چیزی بود که شما مدتی در حال برنامه ریزی بودید.
It was a young art.	این یک هنر جوان بود.
When it's supposed to be, for the whole time.	وقتی قرار باشد، برای تمام مدت.
I enjoy business and politics.	من از تجارت و سیاست لذت می برم.
He had an honest and open face and quick and agonizing eyes.	او چهره ای صادق و باز و چشمانی سریع و رنجور داشت.
I can not believe that some men do not get enough water.	من نمی توانم باور کنم که چند مرد به اندازه کافی آب دریافت نمی کنند.
Why don't you tell me everything that happened.	چرا همه چیزهایی که اتفاق افتاده را به من نمی گویید.
We can say ,.	می توانیم بگوییم،.
He thought he would come to my table very soon.	فکر کرد او خیلی زود سر میز من آمده است.
You do not have to be old to know this.	برای دانستن این موضوع لازم نیست پیر باشد.
He can play.	او میتواند بازی کند.
And so far everything seemed to show that the stories were real.	و تا اینجا به نظر می رسید همه چیز نشان می داد که داستان ها واقعی هستند.
Then my internet connection was completely shot.	سپس اتصال اینترنت من به طور کامل شلیک شد.
Later there was a break in the rain.	بعداً یک وقفه در باران بود.
Here is your big challenge.	اینجا چالش بزرگ شماست.
The performance will not be terrible.	عملکرد وحشتناکی نخواهد بود.
The board described it as a love letter to both properties.	هیئت این کار را به عنوان نامه ای عاشقانه به هر دو ملک توصیف کرد.
Students are not fed up with it.	دانش آموزان از آن سیر نمی شوند.
I wanted to look.	می خواستم نگاه کنم.
It was a big loss for me.	برای من ضایعه بزرگی بود.
Only three months	فقط سه ماهشه
When he came, he pushed it aside.	وقتی آمد آن را کنار زد.
They are constrained governments.	آنها دولت های مقید هستند.
They are not stupid people.	آنها افراد احمقی نیستند.
It may sound strange, but it is true.	ممکن است عجیب به نظر برسد اما حقیقت دارد.
I will take care of this.	من از این مراقبت خواهم کرد.
The reality of death is completely conveyed to the audience.	واقعیت مرگ به طور کامل به مخاطب منتقل می شود.
This special visit to the library was a planned mission.	این بازدید خاص از کتابخانه یک ماموریت برنامه ریزی شده بود.
Tall and thin.	بلند و نازک.
He could tell there was something in the air.	او می توانست بگوید چیزی در هوا است.
Eventually, her son and husband joined her.	در نهایت پسر و شوهرش به او پیوستند.
If you did, you would not be here.	اگر این کار را می کردی، اینجا نبودی.
I just wanted to.	من فقط می خواستم.
My doctor said that my problem would be solved	دکترم گفت که مشکلم حل میشه
I have to accept it.	من باید آن را بپذیرم.
Further research involving both men and women will improve our knowledge.	تحقیقات بیشتر شامل مردان و زنان دانش ما را بهبود می بخشد.
Just because he's cool.	فقط به این دلیل که او باحال است.
I will see you both in the morning	هردوتون رو صبح میبینم
Even after finishing the main story.	حتی بعد از اتمام داستان اصلی.
People who could not	آدم هایی که امکان وجود نداشتن
The girl is not dead.	دختر نمرده است.
We first studied a few topics.	ابتدا تعداد کمی از موضوعات را مطالعه کردیم.
They actually settled very quickly.	آنها در واقع خیلی سریع مستقر شدند.
I'm talking about knowledge people.	من از مردم دانش صحبت می کنم.
Follow.	پیگیری کنید.
All a straight line there	همه یک خط مستقیم همانجا
Families are forcibly separated.	خانواده ها به اجبار از هم جدا می شوند.
This is not their job.	این کار آنها نیست.
The things that directly affect our mental processes and behavior are the media.	چیزهایی که مستقیماً بر فرآیندهای ذهنی و رفتار ما تأثیر می گذارد رسانه است.
He says confidently.	با اطمینان می گوید.
I do not want to see my best days.	من نمی خواهم بهترین روزهایم را دیده باشم.
It's very similar to what girls do.	خیلی شبیه کاری است که دختران انجام می دهند.
She turned to her son.	رو به پسرش کرد.
This should be easily added.	این باید به راحتی اضافه شود.
I can not believe how much bad things are said about him.	باورم نمی شود که چقدر چیزهای بد در مورد او گفته می شود.
It is another matter.	موضوع دیگری است.
The point was that if he tried it, he would fall.	نکته این بود که اگر آن را امتحان می کرد، سقوط می کرد.
It is usually a memory challenge.	معمولاً چالش حافظه است.
This was the first type of approach.	این اولین نوع رویکرد بود.
We do not have good sales	ما فروش خوبی نداریم
My goal was to finish with strength.	هدف من این بود که با قدرت تمام کنم.
The same administrative policy.	همان سیاست اداری.
National Security.	امنیت ملی.
He waited for the whole team to be ahead of him.	او منتظر ماند تا کل تیم جلوتر از او باشند.
I have decided that this is just right and fair.	من تصمیم گرفته ام که این فقط درست و منصفانه است.
The way to get there is hell.	راه رسیدن به آنجا جهنم است.
If he wanted to.	اگر او می خواست.
And somehow you get more energy to keep going.	و به نوعی انرژی بیشتری برای ادامه دادن پیدا می کنید.
His chest began to ache.	سینه اش شروع به درد کردن کرد.
Good to know.	خوب است بدانیم.
It works both ways.	این به هر دو صورت کار می کند.
At first I was not sure	اولش مطمئن نبودم
I looked at one that seemed to be from an old teacher.	نگاهی به یکی انداختم که به نظر می رسید از یک معلم قدیمی است.
True love with free sex.	عشق واقعی با سکس رایگان.
In front of you.	روبروی تو.
At the moment we were still doing fun things.	در حال حاضر ما هنوز مشغول انجام کارهای سرگرم کننده بودیم.
And find out he's gone.	و متوجه شوید که او رفته است.
I did not enjoy it at all	هیچ لذتی ازش نبردم
I will review it with you.	من آن را با شما مرور می کنم.
But it was a game for them.	اما برای آنها بازی بود.
He did it again.	او دوباره این کار را کرد.
We came out together	با هم اومدیم بیرون
This is just a small thing.	این فقط یک چیز کوچک است.
This is the definition of freedom.	این همان تعریف آزادی است.
As the number of such insurance costs.	به عنوان تعداد این گونه هزینه های بیمه.
This is much more convenient.	این بسیار مناسب تر است.
They continued to fight.	به مبارزه ادامه دادند.
Well then make your own	خوب پس خودت درست کن
They took care of him.	آنها مراقب او بودند.
And we have success stories to prove it.	و ما داستان های موفقیت آمیزی برای اثبات آن داریم.
I wondered where he was now.	تعجب کردم الان کجاست.
He called me again.	دوباره با من تماس گرفت.
You have to feel the pain that we feel and understand.	شما باید دردی که ما احساس می کنیم و درک می کنیم را احساس کنید.
One of the eight people went missing to follow up.	یکی از هشت نفر برای پیگیری گم شد.
And he asks me to go with him.	و او از من می خواهد که با او بروم.
He said he never did all this good work for me.	او گفت که او هرگز این همه کار خوب برای من انجام نداد.
They both looked at each other.	هر دو به هم نگاه کردند.
However, he lost.	با این حال، او از دست داد.
Those women change your life.	آن زنان زندگی شما را تغییر می دهند.
But board games are board games.	اما بازی های رومیزی بازی های رومیزی هستند.
Boat damage in the area was significant.	خسارت قایق در منطقه قابل توجه بود.
Although we do not know it is over yet.	اگرچه ما آن را هنوز تمام شده نمی دانیم.
I know the answer is a good example.	من می دانم که پاسخ با ارائه یک مثال خوب است.
That is, we now have no measure of value.	این است که ما اکنون هیچ معیاری برای ارزش نداریم.
I do not think so.	من از این فکر نمی کنم.
Then he continued.	سپس او ادامه داد.
Even dreams have the right to dream.	حتی رویاها هم حق دارند رویا ببینند.
You will find a better one	شما یکی بهتر پیدا خواهید کرد
I'm not so sure about that.	من خیلی از این موضوع مطمئن نیستم.
He neither returned nor sat down.	او نه برنگشت و نه نشست.
Use the rules.	استفاده از قوانین.
They are not grammatical.	آنها دستوری نیستند.
The controls are simple.	کنترل ها ساده هستند.
After that I was at my normal peak.	بعد از آن در اوج طبیعی بودم.
I do not have.	من ندارم.
We certainly do not know.	ما به طور قطع نمی دانیم.
We present the results in this regard.	ما نتایج را در این راستا ارائه می کنیم.
Clear the air and relax.	هوا را پاک کنید و خیالتان راحت باشد.
Stop and give way if necessary.	توقف کنید و در صورت لزوم راه را به آنها بدهید.
That is not the case here.	آن مورد در این مورد نیست.
I have the right to know what is going on in my house.	من حق دارم بدانم در خانه من چه خبر است.
It's funny to me.	برای من خنده دار است.
I want to talk to you in person.	من می خواهم حضوری با شما صحبت کنم.
The average is between six and a half to seven feet.	میانگین بین شش و نیم تا هفت فوت است.
His voice was smooth and even.	صدایش صاف و یکدست بود.
He seems to be fine.	به نظر می رسد حال او خوب است.
Two lines were active on your planet.	دو خط در سیاره شما فعال بوده است.
I can not go there	من نمیتونم برم اونجا
There should be a few more soon.	باید به زودی چند مورد دیگر وجود داشته باشد.
Yes, at first.	بله، در ابتدا.
For each table you need a table creation phrase.	برای هر جدول شما به یک عبارت ایجاد جدول نیاز دارید.
The solution to any problem can be found in technology.	راه حل هر مشکلی را می توان در فناوری پیدا کرد.
This weight factor adjustment makes this proposed method more reasonable.	این تنظیم فاکتور وزن این روش پیشنهادی را معقول تر می کند.
I am definitely satisfied with this purchase.	قطعا از این خرید راضی هستم.
I'm so glad he heard that song.	من خیلی خوشحالم که او آن آهنگ را شنید.
After examination, the devices were returned.	پس از معاینه، دستگاه ها عودت داده شد.
All the working girls did not think about anything.	همه دختران شاغل به هیچ چیز فکر نمی کردند.
They knew that the old king had lost consciousness.	آنها می دانستند که پادشاه پیر از هوش رفته است.
This is a pleasure and enjoyment.	این خود یک لذت و لذت است.
After that, he became silent and left the main road.	بعد از آن ساکت شد و از جاده اصلی خارج شد.
But of course we were only here for a short time.	اما البته ما فقط مدت کوتاهی اینجا بودیم.
This was not interesting	این جالب نبود
Who has five children.	که پنج فرزند دارد.
Then choose his character type.	سپس نوع شخصیت او را انتخاب کنید.
Or even four.	یا حتی چهار.
Hence the reason that this approach is considered the best effort.	از این رو دلیل این است که این رویکرد بهترین تلاش در نظر گرفته می شود.
They did the same.	همین کار را کردند.
He talked to patients and helped them in different ways.	او با بیماران صحبت می کرد و به روش های مختلف به آنها کمک می کرد.
They could only do so much.	آنها فقط می توانستند خیلی کارها را انجام دهند.
They had to fix everything.	آنها باید همه چیز را درست می کردند.
It turned out that the original story was simply not true.	معلوم شد که داستان اصلی به سادگی درست نبوده است.
And start again the next day.	و از روز بعد دوباره شروع کنید.
My son loved her from the first grade.	پسرم از کلاس اول عاشقش بود.
We loved him.	ما او را دوست داشتیم.
To give him a perspective on this.	تا به او دیدگاهی در این مورد ارائه دهیم.
These are basic, but they are basic and work very well.	اینها ابتدایی هستند، اما اساسی هستند و بسیار خوب کار می کنند.
My reason is quite simple.	دلیل من کاملا ساده است.
I did not miss a day.	من یک روز را از دست ندادم.
Leave it at that.	به آن رها کنید.
Solid lines indicate cell growth.	خطوط جامد نشان دهنده رشد سلولی است.
The findings of each case are shown.	یافته های هر مورد نشان داده شده است.
We do this anyway.	ما این کار را به هر صورت انجام می دهیم.
No one will find you	هیچ کس شما را پیدا نمی کند
That was when we were kids.	آن موقع بود که ما بچه بودیم.
We will be in soon	به زودی داخل خواهیم شد
The sun had set, but there was still some light.	خورشید غروب کرده بود، اما هنوز مقداری نور وجود داشت.
I had a language problem at first.	من ابتدا با زبان مشکل داشتم.
Our father is dead	بابای ما مرده
This is done by adding four approaches.	این با افزودن چهار رویکرد انجام می شود.
And the sea loves its fish.	و دریا عاشق ماهی هایش است.
The results of different studies are not the same.	نتایج مطالعات مختلف مشابه نیستند.
He wants to run.	او می خواهد بدود.
You can choose what to share in public and what not.	می‌توانید انتخاب کنید چه چیزی را در عموم به اشتراک بگذارید و چه چیزی را نه.
I do not think you know him	فکر نمی کنم او را بشناسی
The second man was standing on the other side of the man.	مرد دومی در سمت دیگر مرد ایستاده بود.
This is something you should have mentioned earlier.	این چیزی است که شما باید قبلا ذکر می کردید.
Many running programs save money.	بسیاری از برنامه هایی که در حال اجرا هستند باعث صرفه جویی در هزینه می شوند.
This is to show the idea of ​​what to do.	این برای نشان دادن این ایده است که چه کاری باید انجام دهید.
An officer was supposed to tell my parents.	قرار شد یک افسر به پدر و مادرم بگوید.
Another deep breath.	یک نفس عمیق دیگر.
It was a terrible turning point.	نقطه عطف وحشتناکی بود.
For this purpose, I created the following class.	برای این منظور کلاس زیر را ساختم.
There is no danger to your future.	هیچ خطری برای آینده شما وجود ندارد.
This bad situation is the benefits that always exist.	این شرایط بد آن منافع است که همیشه وجود دارد.
Just refer to him	فقط به او مراجعه کنید
He pointed out.	او اشاره کرد.
Thank you for taking the time to share.	از اینکه وقت گذاشتید و به اشتراک گذاشتید متشکرم.
Within an hour my house was full.	در عرض یک ساعت خانه ام پر شد.
But the power to impose one's religion on others is needed.	اما قدرت تحمیل دین خود به دیگران باید.
Therefore, various devices are used to reduce the effect of noise.	از این رو برای کاهش تاثیر نویز از وسایل مختلفی استفاده می شود.
But he came back	اما باز می گشت
Really good music	واقعا موسیقی خوبیه
So much love and not a word was said about it.	اینهمه عشق و هیچ کلمه ای در موردش گفته نشد.
He looked at the dream study and confirmed the diagnosis.	او به مطالعه خواب نگاه کرد و تشخیص را تأیید کرد.
We discuss a topic while walking.	در حین پیاده روی در مورد موضوعی بحث می کنیم.
Then he ran quickly in because it was cold.	سپس به سرعت به داخل دوید زیرا هوا سرد بود.
Less than the length of your business suit.	کمتر از طول کت و شلوار تجاری شما.
There were no long shows.	هیچ نمایش طولانی وجود نداشت.
He could hardly cope with one.	او به سختی توانست با یکی کنار بیاید.
Black spoke of his first visit to the old house.	بلک از اولین دیدارش از خانه قدیمی صحبت کرد.
They are very high	خیلی بالا هستند
Get yourself out of the game.	خودتان را از بازی خارج کنید.
He was not supposed to	او قرار نبود
So we saw it and thought we should do it.	بنابراین ما آن را دیدیم و فکر کردیم که باید این کار را انجام دهیم.
He says do not think anymore.	او می گوید دیگر فکر نکن.
But the truth is that we plant plants for sick people.	اما حقیقت این است که ما برای افراد بیمار گیاهان می کاریم.
Otherwise it is called the natural key.	در غیر این صورت به آن کلید طبیعی می گویند.
But he could not start any problems.	اما او نتوانست هیچ مشکلی را شروع کند.
He could not leave today.	امروز نتوانست برود.
Of course, it was too late	البته خیلی دیر بود
Try to work towards my dream life.	سعی کنید به سمت زندگی رویایی من کار کنید.
Which in many ways is the key to his success.	که از بسیاری جهات رمز موفقیت اوست.
It was probably for the best.	احتمالا برای بهترین بود.
This sentence does not make sense to me.	این جمله برای من معنی ندارد.
So culture was a good goal for politics.	بنابراین فرهنگ یک هدف مناسب برای سیاست بود.
We will never forget them.	ما هرگز آنها را فراموش نخواهیم کرد.
You are absolutely right.	شما کاملاً درست عمل می کنید.
However, what is happening now is unusual.	با این حال، آنچه اکنون اتفاق می افتد غیرعادی است.
It is the guide line of the eye.	خط راهنمای چشم است.
The doors were tightly closed against the night.	درها را در برابر شب محکم بسته بودند.
It is life itself	زندگی خودش است
That's how he made money.	اینطوری پول در آورد.
I wish that was all	کاش فقط همین بود
We have no problem with that at all.	ما در کل مشکلی با آن نداریم.
Repeat with the second layer.	با لایه دوم تکرار کنید.
In the movie he uses.	در فیلمی که از آن استفاده می کند.
It is not a house of my own	خانه ای از خودم نیست
A good working day	یک روز کاری خوب
Let me be more general instead.	اجازه دهید در عوض کلی تر بگویم.
Tonight was a wonderful home	امشب خونه فوق العاده ای بود
This was not a bad purchase.	این خرید بدی نبود.
The file opens and you can print from there !.	فایل باز می شود و می توانید از آنجا پرینت بگیرید!.
The pressure was too much.	فشار خیلی زیاد بود.
After learning this, my whole perspective changed.	پس از یادگیری این، کل دیدگاه من تغییر کرد.
Starting a new open source project can be difficult.	شروع یک پروژه منبع باز جدید می تواند سخت باشد.
One day one world	روزی یک دنیا
I know what he is talking about.	من می دانم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Also, living things can get hurt when they are big enough.	همچنین، موجودات زنده زمانی که به اندازه کافی بزرگ بودند، می توانند صدمه بزنند.
He shows a strong personal presence.	او یک حضور شخصی قوی را نشان می دهد.
However, recent deep learning methods take a completely different approach.	با این حال، روش‌های یادگیری عمیق اخیر رویکردی کاملا متفاوت دارند.
The choices are with you	انتخاب ها با شماست
We have many other bigger issues.	ما خیلی مسائل بزرگتر دیگر داریم.
For one thing, the world became a world again.	برای یک چیز، دنیا دوباره یک دنیا شد.
So it's real.	پس واقعی است.
And for customers, it's a sign of confidence.	و برای مشتریان، این نشانه اعتماد به نفس است.
I could not sleep	نتونستم بخوابم
After that you can have lunch.	بعد از آن می توانید ناهار بخورید.
It took a while.	کمی طول می کشید.
We were simply born here.	ما به سادگی اینجا به دنیا آمدیم.
It was a strange scene	صحنه عجیبی بود
Is eating a lot	داره زیاد میخونه
I hated the game we had.	از این بازی که داشتیم متنفر بودم.
You have no human feelings	تو هیچ احساس انسانی نداری
I prefer to call my daughters.	من ترجیح می دهم با دخترانم تماس بگیرم.
You really are a special person	تو واقعا آدم خاصی هستی
Below, the man never felt much.	در زیر، آن مرد هرگز چیز زیادی احساس نکرد.
If you have not heard his name, you should check him out.	اگر نام او را نشنیده اید، باید او را بررسی کنید.
He pushed her back and rolled on her.	او را به عقب هل داد و روی او غلتید.
But his voice was beautiful	ولی صداش قشنگ بود
Therefore, positive values.	بنابراین، ارزش های مثبت.
I know him and his family forever.	من او و خانواده اش را برای همیشه می شناسم.
We looked around.	به اطراف نگاه کردیم.
Dead, too.	مرده، همینطور.
It does not seem to be as warm as some clothes.	به نظر نمی رسد به اندازه برخی لباس پوشیدن گرم باشد.
I have to create something	من باید چیزی ایجاد کنم
We want to reach high school students and focus more on girls.	ما می خواهیم به دانش آموزان دبیرستانی برسیم و بیشتر روی دختران تمرکز کنیم.
He said that is why he is here.	گفت به همین دلیل اینجاست.
His eyes were fixed on hers.	چشمانش به چشمان او دوخته شده بود.
They do not speak loudly and may not even understand.	آنها با صدای بلند نمی گویند و حتی شاید هم نمی فهمند.
I know it will work if this plan is followed.	من می دانم که اگر این طرح دنبال شود کار می کند.
Let me come and go	بذار بیام و برم
The choice was easy.	انتخاب آسان بود.
I loved the game.	من عاشق بازی بودم.
We have the best work together.	ما بهترین کار را با هم داریم.
However, he was not sure how he did it.	با این حال، او مطمئن نبود که چگونه این کار را انجام داده است.
He hated forcing them to move.	از اینکه آنها را مجبور به حرکت کند متنفر بود.
They agreed with him so no one joined him.	آنها با او موافق بودند بنابراین هیچ کس به او ملحق نشد.
In his own way.	به روش خودش.
And they open the doors.	و درها را باز می کنند.
I wanted to go to university.	من می خواستم به دانشگاه بروم.
However, he must continue to work.	با این حال او باید به کار خود ادامه دهد.
We took the same places as before.	همان جاهای قبلی را گرفتیم.
But he was not in her body.	اما او در بدنش نبود.
They are very large cells.	آنها سلول های بسیار بزرگی هستند.
He does things like a little oil well.	او کارهایی مانند کمی چاه نفت انجام می دهد.
If you are interested in it, this is the link.	اگر به آن علاقه داشتید این لینک است.
And this is for internal network traffic.	و این برای ترافیک شبکه داخلی است.
However, keep a bottle of your home.	با این حال، یک بطری از خانه خود را نگه دارید.
He pulled down the wall	اون دیوار رو کشید
They looked.	نگاه کردند.
He died while not knowing her.	او در حالی که او را نشناخت مرد.
I got lost in another world.	در دنیای دیگری گم شدم.
Such a thing is unlikely to happen.	چنین چیزی بعید است اتفاق بیفتد.
I can not disappoint my guard until we go.	من نمی توانم نگهبانم را تا زمانی که نرویم ناامید کنم.
He had closed it.	او آن را بسته گذاشته بود.
Wait for your email	منتظر ایمیل شما باشید
Season the fish with some salt.	ماهی را با مقداری نمک مزه دار کنید.
Survival rates were higher than in other reports.	نرخ زنده ماندن بالاتر از آنچه در گزارش های دیگر بود.
This was not what the family was supposed to be.	این چیزی نبود که خانواده قرار باشد.
And most of us were out of town.	و بیشتر ما اهل خارج از شهر بودیم.
I need a place to put them.	من به جایی نیاز دارم که آنها را بگذارم.
It's time to dump her and move on	وقت آن است که زبانم را نگه دارم
The others had come to wish them a safe journey.	بقیه آمده بودند تا سفری بی خطر را برایشان آرزو کنند.
I've seen these stock characters and standard positions before.	من قبلاً این شخصیت های سهام و موقعیت های استاندارد را دیده بودم.
I see his anger	عصبانیتشو میبینم
Some took it for granted.	برخی آن را بدیهی می دانستند.
He did a lot to help blacks.	او برای کمک به سیاه پوستان کارهای زیادی انجام می داد.
Just accept what is and let go of the fear of it.	فقط آنچه هست را بپذیر و ترس از آن را رها کن.
He moves towards me.	به سمت من حرکت می کند.
However, they are not bad.	با این حال، آنها بد نیستند.
The patient has completed the treatment and is in good health.	بیمار درمان را کامل کرده و حالش خوب است.
"As it is now, you are never out of work," he says.	او می‌گوید اینطوری که الان هست، تو هرگز از کار دور نیستی.
At least for small children.	حداقل برای بچه های کوچک.
He looked good at the time.	او در آن زمان خوب به نظر می رسید.
The couple were not going to sleep tonight.	آن جفت برای خواب امشب نبودند.
It's fast too	سریع هم هست
His mother goes with him.	مادرش با او به عمل می رود.
I take it as a sign.	من آن را به عنوان یک نشانه.
You can put a name on the book he is holding.	می توانید روی کتابی که او در دست دارد یک نام بگذارید.
You have to remember	باید یادت بیاد
We base our decision on these facts.	ما تصمیم خود را بر این حقایق قرار می دهیم.
What a strange world	چه دنیای عجیبی
He was like air in my hands.	او مانند هوا در دستان من بود.
Follow each of the approved parameters.	به دنبال هر یک از پارامترهای تصویب شده است.
But it did mean something.	اما چیزی بود که معنی داشت.
And sleeping in	و خوابیدن در
And this is terrible.	و این وحشتناک است.
Families are there for music or food.	خانواده ها برای موسیقی یا غذا آنجا هستند.
And he loves to play.	و او عاشق بازی است.
I'm glad to see you.	از دیدنت خوشحالم.
However, I do not know how to fix it.	با این حال، من نمی دانم چگونه آن را درست کنم.
There is a spring here	اینجا چشمه ای هست
In fact, it works best when you are alone.	در واقع، وقتی تنها باشید، بهتر عمل می کند.
Anyway, something had to be done.	به هر حال باید کاری انجام می شد.
Shown is a representative experiment of two.	نشان داده شده یک آزمایش نماینده از دو است.
I have to learn how	باید یاد بگیرم چطور
Walk, then run.	راه رفتن، سپس دویدن.
It was like my second family.	مثل خانواده دومم بود.
He lay completely motionless and held his breath.	کاملاً بی حرکت دراز کشید و نفسش را حبس کرد.
Do not be one of these people	هیچ کدام از این افراد نباشید
Incidentally, he was small.	اتفاقاً او کمی بود.
For her, this means that she has failed as a woman.	برای او این بدان معناست که او به عنوان یک زن شکست خورده است.
This kind of attention is very different from what we usually use.	این نوع توجه با آنچه ما معمولاً استفاده می کنیم بسیار متفاوت است.
Get them talking about it.	کاری کنید که در مورد آن صحبت کنند.
And wrote plays.	و نمایشنامه می نوشت.
And if you get caught.	و اگر شما را بگیرند.
It cannot be stopped	نمی توان جلوی آن را گرفت
We can train you to do this.	ما می توانیم شما را برای انجام این کار آموزش دهیم.
But sometimes it can not.	اما گاهی اوقات نمی تواند.
He returns and still raises his hands.	او برمی گردد و همچنان دستانش را بالا گرفته است.
It is difficult for us too.	برای ما هم سخت است.
I see the ball and make sure the technique is correct.	من توپ را می بینم و مطمئن می شوم که تکنیک درست است.
On the website of a particular city.	در وب سایت یک شهر خاص.
But the money we do not get is everyday language.	اما پولی که ما نمی گیریم، زبان روزمره است.
In short, its mission has failed.	به طور خلاصه، مأموریت آن شکست خورده است.
Their bodies were separated for only a second.	بدن آنها فقط یک ثانیه از هم جدا شد.
I have it now and I want to share my results with you.	اکنون من دارم و می خواهم نتایج خود را با شما به اشتراک بگذارم.
The reason they gave was that my performance was not good.	دلیلی که آوردند این بود که عملکرد من خوب نبود.
They say they will.	آنها می گویند که خواهند کرد.
He never runs out of books.	او هرگز کتاب هایش تمام نمی شود.
I know what he meant	میدونم منظورش چی بود
I did not intend to come	من قصد نداشتم بیام
I spent a lot of time on it.	من زمان زیادی را صرف آن کردم.
Could not set	تنظیم نشد
Now he will never reach the potential for which he grew up.	اکنون او هرگز به پتانسیلی که او او را برای آن بزرگ کرده است نخواهد رسید.
But he will be back soon.	اما او به زودی به این مکان باز خواهد گشت.
Visit our store and we will be happy to help you.	به فروشگاه ما سر بزنید و خوشحال می شویم به شما کمک کنیم.
I could not let him stop me.	من نمی توانستم اجازه دهم که من را متوقف کند.
Its color and model are great	رنگ و مدلش عالیه
I think we played	فکر کنم بازی کردیم
Release notes can be found here.	یادداشت های انتشار در اینجا یافت می شوند.
However, they did not have that choice.	با این حال، آنها این انتخاب را نداشتند.
For a moment, her daughter and her husband came.	یک لحظه دخترش و شوهرش آمدند.
The goal is to identify performance at the level of methods.	هدف شناخت عملکرد در سطح روش هاست.
I never took his name.	من هرگز نام او را نگرفتم.
He wants me to eventually run this business.	او از من می خواهد که در نهایت اداره این تجارت را بر عهده بگیرم.
Less stress, better concentration, easier sleep.	استرس کمتر، تمرکز بهتر، خواب راحت تر.
I just let it happen.	من فقط اجازه دادم اتفاق بیفتد.
To the heart of the square.	به قلب میدان.
What do you want them to do?	چه کاری میخواهی بکنند؟.
They were his friends.	آنها دوستان او بودند.
There are no details about what the material is.	هیچ جزئیاتی در مورد اینکه مواد چیست وجود ندارد.
But, this was not the worst.	اما، این بدترین آن نبود.
They say it was never suggested.	آنها می گویند که آن کار هرگز پیشنهاد نشده است.
I fall on my stomach.	روی شکمم می افتم.
It worked anyway.	با این حال کار کرد.
See here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.
No one else is here	هیچ کس دیگه ای اینجا نیست
Finish our work well and quickly	خوب و سریع کارمان را تمام کن
So this is happening.	بنابراین این اتفاق می افتد.
I had everything but materials.	من همه چیز داشتم جز مواد.
He forced her to touch her nose.	او را مجبور به لمس بینی کرد.
I think there is nothing wrong with telling you.	من فکر می کنم اشکالی ندارد که به شما بگویم.
Finally, he wants to find ways to fix them.	در نهایت، او می خواهد راه هایی برای رفع آنها پیدا کند.
This will be us.	این ما خواهیم بود.
They have all his operations.	آنها تمام عملیات او را دارند.
The protection order was signed by the judge.	حکم حفاظت به امضای قاضی رسید.
We have no evidence.	شواهد پیش روی ما نیست.
They want to be in the living room.	آنها می خواهند در اتاق نشیمن باشند.
In this case,	در این مورد،
This was what he felt he was sure would happen.	این همان چیزی بود که او احساس می کرد مطمئن بود که چنین خواهد شد.
I said what I meant	منظورم را گفتم
The sky and the sea are one.	آسمان و دریا یکی است.
But he is not soft on the head.	اما او در سر نرم نیست.
He just grabbed my arm and we ran.	او فقط بازویم را گرفت و ما دویدیم.
They were then and they are now.	آن زمان بودند و الان هستند.
I can not imagine it.	من نمی توانم آن را تصور کنم.
My app is a search based app.	برنامه من یک برنامه مبتنی بر جستجو است.
Certainly not everything will be the same again.	مطمئنا همه چیز دوباره مثل قبل نخواهد بود.
Seriously very powerful	جدی خیلی قدرتمنده
They somewhat relieve symptoms for four to six hours.	آنها تا حدودی علائم را برای چهار تا شش ساعت تسکین می دهند.
I thought it would be fun.	فکر کردم سرگرم کننده خواهد بود.
He held his breath forever.	نفسش را برای همیشه حبس کرد.
But this did not bother the police.	اما این برای پلیس دردسر نداشت.
If possible, try to cite the source.	در صورت امکان سعی کنید منبع را ذکر کنید.
However, we also strive for it.	با این حال، ما نیز برای آن تلاش می کنیم.
If my team needs me, I simply stand.	در صورتی که تیمم به من نیاز داشته باشد، به سادگی می ایستم.
Think about it when buying this shirt.	هنگام خرید این پیراهن به آن فکر کنید.
This phone received different comments.	این گوشی نظرات متفاوتی دریافت کرد.
I wish he went home	کاش می رفت خونه
He did not ask.	او نپرسید.
But beyond this point everything is in doubt.	اما فراتر از این نقطه همه چیز در شک است.
Maybe the results are better, maybe not.	شاید نتایج بهتر باشد، شاید هم نشوند.
Another key may need to be created without comment.	ممکن است لازم باشد کلید دیگری بدون نظر ایجاد شود.
After about an hour, he finally appeared.	بعد از نزدیک به یک ساعت بالاخره ظاهر شد.
It is different now.	الان فرق کرده.
Injuries have played an important role, but only a part has not.	مصدومیت ها نقش مهمی را ایفا کرده اند، اما تنها بخشی نقشی نداشته است.
The weather was hot, hers was cold.	هوا گرم بود، مال او سرد بود.
He had opened the box himself.	خودش جعبه را باز کرده بود.
He will have a degree.	او مدرک خواهد داشت.
It has been a difficult day.	روز سختی بوده است.
They look more or less human.	آنها کم و بیش انسانی به نظر می رسند.
But not the ground.	اما نه زمین.
It was getting really dark every moment.	هر لحظه هوا واقعاً تاریک می شد.
This is her first child.	این اولین فرزند اوست.
There really is no other way to express it.	واقعا هیچ راه دیگری برای بیان آن وجود ندارد.
Anyway, the answer is no.	به هر حال پاسخ منفی است.
They do not teach us to think	به ما یاد نمی دهند که فکر کنیم
He is a great kid.	او یک بچه عالی است.
This is a completely individual choice.	این یک انتخاب کاملا فردی است.
It took half an hour	نیم ساعت طول کشید
Not these things	نه این چیزا
You knew they were evil.	می دانستی که آنها شیطانی هستند.
The phone started ringing.	تلفنی شروع به زنگ زدن کرد.
Every day of your short life.	هر روز از زندگی کوتاه شما.
They would not do this if they did not have to.	اگر مجبور نبودند این کار را نمی کردند.
He took a slow breath and repeated himself.	نفس آهسته ای کشید و خودش را تکرار کرد.
I looked over my other shoulder.	از روی شانه دیگرم نگاه کردم.
But more people need financial help.	اما افراد بیشتری نیاز به کمک مالی دارند.
I saw three women shooting in front of my eyes.	سه زن را دیدم که جلوی چشمم تیراندازی کردند.
A friend took me there and introduced me to him.	یکی از دوستان مرا به آنجا برد و به او معرفی کرد.
As mentioned, this feeling has only been created in me twice.	همانطور که گفته شد، این احساس فقط دو بار در من ایجاد شده است.
This does not mean that he agrees with it.	این بدان معنا نیست که او با آن موافق است.
This case, however, is somewhat unique.	این مورد اما تا حدودی منحصر به فرد است.
At least there is still a familiar face.	حداقل هنوز یک چهره آشنا وجود دارد.
This is even easier.	این حتی راحت تر است.
But yes, he was kind to me.	اما بله، او با من مهربان بود.
name? 	نام؟
He says.	او می گوید.
I could keep a promise, even to myself.	می‌توانستم به یک قول وفا کنم، حتی با خودم.
You did not believe your behavior would be ignored forever.	باور نمی کردی رفتارت برای همیشه نادیده گرفته شود.
We will tell you what effect it will have.	ما به شما می گوییم که چه تاثیری خواهد داشت.
Growth season.	فصل رشد.
Walk and open your way by walking.	راه برو و با راه رفتن راهت را باز کن.
But he was doing a good job and needed a raise.	اما او کار خوبی انجام می داد و نیاز به افزایش حقوق داشت.
Or wish for both.	یا هر دو را آرزو می کنند.
He was naturally bigger than that.	او به طور طبیعی بزرگتر از آن بود.
I wrote them for you.	من آنها را برای شما نوشتم.
Walking around it impresses you with one thing.	با قدم زدن در اطراف آن، شما با یک چیز تحت تاثیر قرار می گیرید.
This is a great apartment, ready to move.	این یک آپارتمان عالی، آماده نقل مکان است.
He looked at me strangely.	عجیب به من نگاه کرد.
Which explained a number of questions.	که تعدادی از سوالات آنها را توضیح داد.
You have the potential to be a leader.	شما پتانسیل یک رهبر بودن را دارید.
He has severe physical limitations in terms of walking and holding objects.	از نظر راه رفتن و در دست گرفتن اشیا محدودیت های جسمانی شدیدی دارد.
Children grow, they learn things.	بچه ها رشد می کنند، چیزهایی یاد می گیرند.
An older brother and a younger sister are also in the pictures.	یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر نیز در این تصاویر حضور دارند.
The important thing about it is that it is also gender friendly.	نکته مهم در مورد آن این است که جنسیت دوستانه نیز هست.
These are not exactly the dreams of girl power.	این دقیقاً همان رویاهای قدرت دخترانه نیست.
And there he gives them absolute protection.	و در آنجا از آنها محافظت مطلق می کند.
It was a very important collection for storytelling.	مجموعه بسیار مهمی برای روایت داستان بود.
They looked at the map of the world.	آنها به نقشه جهان نگاه می کردند.
Let's take an example.	بیایید یک مثال بزنیم.
After that, you go by yourself every day.	بعد از آن هر روز خودتان می روید.
You have no right here	تو اینجا حق نداری
If so, it failed.	اگر چنین بود، شکست خورد.
These three men are in a stable condition.	این سه مرد در وضعیت پایداری هستند.
Sometimes just empty land	گاهی فقط زمین خالی
I might buy another set just to try.	من ممکن است یک مجموعه دیگر را فقط برای امتحان کردن بخرم.
I think it was a good sign	به نظرم نشانه خوبی بود
in front of me.	جلوی من.
Or at least not terrible.	یا حداقل وحشتناک نیست.
They do a job and they do it well.	آنها یک کار را انجام می دهند و آن را به خوبی انجام می دهند.
Damn the man, not cool	لعنت به مرد، نه باحال
It is better to start with small steps.	بهتر است با گام های کوچک شروع کنید.
At night it is my turn to warm his feet.	شب نوبت من است که پاهای او را گرم کنم.
You do not have to face his eyes.	شما مجبور نیستید با چشمان او روبرو شوید.
You do not need to create an object to do this.	برای این کار نیازی به ایجاد یک شی نیست.
There are no works of art.	هیچ اثر هنری وجود ندارد.
Other people were in other countries.	افراد دیگر در کشورهای دیگر بودند.
You must delete them.	شما باید آنها را پاک کنید.
It seemed to be the least important thing.	به نظر کم اهمیت ترین چیز بود.
Has rights.	حقوق را دارد.
I conveyed the message	من پیام را منتقل کردم
It can be detected directly through the media.	می توان مستقیماً از طریق رسانه تشخیص داد.
I need it from you.	من به آن از شما نیاز دارم.
Consider three aspects of this.	جنبه های سه مورد از این موارد را در نظر بگیرید.
Their steps are simple and anyone can do them.	مراحل آنها ساده است و هر کسی می تواند آنها را انجام دهد.
Having friends is a beautiful thing.	داشتن دوستان چیز زیبایی است.
They really want me to get that feedback.	آنها واقعاً از من می خواهند که این بازخورد را دریافت کنم.
do not be afraid.	نترس.
But then they left.	اما سپس آنها رفتند.
This is the wrong approach.	این رویکرد اشتباهی است.
Behind the trees	پشت درختان
Better Dad	بابای بهتر
She was my mother, my teacher and my best friend.	او مادرم، معلم و بهترین دوست من بود.
And then across the country.	و سپس در سراسر کشور.
I just made it look like hers.	من فقط با این که شبیه مال او به نظر برسد مال خودم را درست کردم.
I have photos to prove it.	من عکس هایی برای اثبات آن دارم.
I lost.	من ضرر کردم.
It is a heavy speech	سخنرانی سنگینی است
For example, you can't kill yourself with an image.	مثلاً با یک تصویر نمی توان خود را کشت.
He went out to catch his breath.	بیرون رفت تا هوا بخورد.
Church provided background research and ideas for the manuscript.	چرچ تحقیقات پیشینه و ایده هایی را برای نسخه خطی ارائه کرد.
But there is more to the story.	اما داستان چیزهای بیشتری وجود دارد.
I really do not think they will even take this opportunity.	من واقعاً فکر نمی کنم آنها حتی از این فرصت استفاده کنند.
Not everyone in contact with it has a role in its development.	همه افراد در تماس با آن در رشد آن نقش ندارند.
The father can not deliver him fast enough.	پدر نمی تواند به اندازه کافی سریع او را تحویل دهد.
This is the first place to look.	این اولین جایی است که باید نگاه کنید.
As a result, he started a company several years ago.	در نتیجه چندین سال پیش یک شرکت راه اندازی کرد.
Because that's what we have to do.	چون این کاری است که ما باید انجام دهیم.
And then suddenly turned to him.	و سپس ناگهان به سمت او برگشت.
It was so crowded that he had to go to the hospital before he passed.	آنقدر شلوغ بود که قبل از اینکه بگذرد، به بیمارستان برود.
I am a patient man.	من مردی صبور هستم.
Why this is not yet fully understood.	چرا این مورد هنوز به طور کامل درک نشده است.
Second, he seemed to want me to wait for him.	دوم، به نظر می‌رسید که می‌خواست من منتظرش باشم.
No, not stupid	نه احمق نیست
From the car they could see right to the main bar.	از ماشین می توانستند درست به نوار اصلی ببینند.
This makes everything much easier.	این کار همه چیز را بسیار ساده تر می کند.
Incidentally, a network had a camera.	اتفاقاً یک شبکه یک دوربین داشت.
Next time you better be successful	دفعه بعد بهتره موفق باشی
They were fun, but he wanted more now.	آنها سرگرم کننده بودند، اما او اکنون بیشتر می خواست.
This is what you play for.	این چیزی است که شما برای آن بازی می کنید.
We think you will most likely be able to.	ما فکر می کنیم به احتمال زیاد شما قادر خواهید بود.
There are fish	ماهی هست
And we have not seen even the worst of it yet.	و ما حتی بدترین آن را هنوز ندیده ایم.
It was just that they knew, as he knew about them.	فقط این بود که آنها می دانستند، همانطور که او در مورد آنها می دانست.
Try a different look every day.	هر روز ظاهر متفاوتی را امتحان کنید.
It was obvious.	آشکار بود.
This helps to cook each piece at the same speed.	این کمک می کند تا هر قطعه با سرعت مساوی پخته شود.
They just keep us here.	فقط ما را اینجا نگه می دارند.
This item was not used in the initial design.	این مورد در طراحی اولیه مورد استفاده قرار نگرفت.
The boys are now going their own way.	پسرها حالا راه خودشان را می روند.
That something can be anything.	که چیزی می تواند هر چیزی باشد.
Not the opposite.	نه مخالف.
I have one	من یکی دارم
Therefore, the legs must rise quickly.	بنابراین، پاها باید به سرعت بالا بیایند.
I did not hear any magic words at death.	هنگام مرگ هیچ کلمه جادویی نشنیدم.
He was not breathing anymore.	دیگر نفس نمی کشید.
Most people can go back to fighting fat.	اکثر مردم می توانند برای مبارزه با چربی ها به عقب برگردند.
I'm just surprised.	من فقط تعجب می کنم.
This is hard for everyone.	این برای همه سخت است.
Our city is better than this.	شهر ما بهتر از این است.
In my favor	به نفع خودم
He was making the most of it, so tall that he could not think.	این داشت از آن بیشترین استفاده را می کرد که آنقدر بلند بود که نمی توانست فکر کرد.
Humans were not so smart.	انسانها آنقدر باهوش نبودند.
I need to know better to try now.	من باید بهتر بدانم تا الان تلاش کنم.
Everyone agreed to return to the hotel at seven o'clock.	همه قبول کردند تا ساعت هفت در هتل برگردند.
Nobody wanted to buy, everyone wanted to sell.	هیچ کس نمی خواست بخرد، همه می خواستند بفروشند.
You seem to be a strong and healthy girl.	به نظر می رسد که شما یک دختر قوی و سالم هستید.
We will finish him one more day.	یک روز دیگر او را تمام می کنیم.
Ask any question you have	هر سوالی دارید، بپرسید
He felt his eyes dry.	احساس کرد چشمانش خشک شده است.
And they did, there is no question about that.	و آنها این کار را کردند، در این مورد بحثی وجود ندارد.
You are not part of the government or the government.	شما بخشی از دولت یا دولت نیستید.
Heard you.	شما را شنیده است.
The light turns green.	چراغ سبز می شود.
We may wonder if this is true in general.	ممکن است تعجب کنیم که آیا این به طور کلی صدق می کند؟
Our method includes the following steps.	روش ما شامل مراحل زیر است.
No one knows your songs.	هیچ کس آهنگ های شما را نمی داند.
However, this study has some limitations.	با این حال، این مطالعه دارای محدودیت هایی است.
I just need a few good friends.	من فقط به چند دوست خوب نیاز دارم.
They become less and less important.	اهمیت آنها کمتر و کمتر می شود.
The second I want to go out	دومی میخوام برم بیرون
He had more food and water.	غذا و آب بیشتری داشت.
Everyone spoke politically.	همه حرف سیاسی زدند.
They trade warehouses.	آنها انبارها را معامله می کنند.
Everyone has to pay their share.	همه باید سهم خود را بپردازند.
Stupid that I'm not sure he came home.	احمقانه که مطمئن نیستم به خانه آمده است.
He did not bring anything, but this is my personal opinion.	او چیزی نیاورد، اما این نظر شخصی من است.
Tells a story.	داستانی را بیان می کند.
Learn more about me here in my welcome message!	اینجا در پیام خوشامدگویی من درباره من بیشتر بدانید!.
This will take a long time.	این کار زمان زیادی می برد.
Perfect for us and excellent value.	ایده آل برای ما و ارزش عالی.
It depends on him and the team.	این به او و تیم بستگی دارد.
He put it on the ground near the door.	داخلش روی زمین نزدیک در گذاشت.
These factors are not completely separate, but they can actually affect each other.	این عوامل کاملاً مجزا نیستند اما در واقع می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند.
However, most other options offer similar feature sets.	با این حال، اکثر گزینه های دیگر مجموعه ویژگی های مشابهی را ارائه می دهند.
It can increase or decrease efficiency.	می تواند بازده را افزایش یا کاهش دهد.
You said the word story.	شما کلمه داستان را گفته اید.
I wonder if it really works.	تعجب می کنم که آیا واقعا کار می کند.
And you have to decide if you prefer to stay on your feet or not.	و شما باید تصمیم بگیرید که آیا ترجیح می دهید روی پاهای خود ادامه دهید یا خیر.
But not because of you	اما نه به خاطر تو
That year is ours.	آن سال ماست.
And another look	و یه نگاه دیگه
For him, as a public figure, it was a different experience.	برای او، به عنوان یک فرد عمومی، این یک تجربه متفاوت بود.
Ten samples from each series were tested.	ده نمونه از هر سری مورد آزمایش قرار گرفت.
Let's take a closer look at the recent statement.	اجازه دهید بیانیه اخیر را با دقت بررسی کنیم.
I'm fine with your explanation too	با توضیحات شما هم خوبم
I love myself.	من خودم را دوست دارم.
The path seemed quite clear.	راه کاملاً واضح به نظر می رسید.
It follows the normal process we have already seen.	این روند عادی را که قبلاً دیده‌ایم دنبال می‌کند.
The case was still there.	پرونده هنوز آنجا بود.
This is fair enough.	این به اندازه کافی منصفانه است.
I thought to myself, this can not be true.	با خودم فکر کردم، این نمی تواند درست باشد.
The present results provide very clear evidence that this is the case.	نتایج کنونی شواهد بسیار روشنی را ارائه می دهد که این کار را انجام می دهد.
I no longer trust myself	دیگه به ​​خودم اعتماد ندارم
But growth alone is not enough.	اما رشد به خودی خود کافی نیست.
However, it was not a big blow.	با این حال، ضربه بزرگی نبود.
As they say, the exercise is complete.	همانطور که می گویند، تمرین کامل می شود.
In the end, it was not a difficult task.	در نهایت کار سختی نبود.
I did all the things you said, but the problem persists.	من تمام کارهایی که شما گفتید انجام دادم، اما این مشکل همچنان وجود دارد.
He told me this once.	این را یک بار به من گفت.
And one of our states.	و یکی از ایالت های ما.
Sex is just a moment.	سکس فقط یک لحظه است.
It does not seem to be complicated enough for them.	به نظر می رسد که برای آنها به اندازه کافی پیچیده نیست.
I'm going to a wedding instead.	من به جای آن به عروسی می روم.
I will leave only the first part for you	فقط قسمت اول رو براتون میذارم
And besides, well, he was not my type.	و علاوه بر این، خوب، او نوع من نبود.
In a trial, this may be the case.	در یک محاکمه، شاید چنین شود.
To be seen.	دیده بودن.
Something about him drew me inside.	چیزی در مورد او مرا به داخل کشاند.
However, two things remained for me and my friend.	با این حال دو مورد برای من و دوستم باقی مانده بود.
They are the most complete of their kind.	آنها در نوع خود کامل ترین هستند.
You have not rested enough yet.	هنوز به اندازه کافی استراحت نکرده اید.
He came to me after a game away from home.	او بعد از یک بازی خارج از خانه نزد من آمد.
You had a lot of angry people walking around with signs of anger.	شما افراد عصبانی زیادی داشتید که با علائم عصبانیت در اطراف راه می رفتند.
His mother died when he was born.	مادرش وقتی به دنیا آمد فوت کرد.
Made of cast metal.	از فلز ریخته گری ساخته شده است.
He could first ask someone to measure the temperature.	او می توانست اول کسی را بخواهد که دما را اندازه بگیرد.
He wanted to be there.	او می خواست، آنجا بود.
Nothing in art	هیچ چیز در هنر
All he knew was that there was a fight, a terrible fight.	تنها چیزی که او می دانست این بود که یک دعوا وجود دارد، یک دعوای وحشتناک.
I got out of my car	از ماشینم پیاده شدم
Which was out of their reach.	که خارج از محدوده آنها بود.
He did not cry.	او گریه نمی کرد.
Bring the dog	سگ را بیاور
This is what we often use as a test letter.	این همان چیزی است که ما اغلب به عنوان نمونه، نامه آزمایشی استفاده می کنیم.
This was actually the original idea.	این در واقع ایده اولیه بود.
A man raised his horse stables.	مردی اصطبل اسبش را بالا برد.
Although this is just a guess.	اگرچه این فقط یک حدس است.
Now no one said a word.	حالا کسی حرفی نمی زد.
Guy was fired	گای از کارش اخراج شد
Arrest him	دستگیرش کن
And now we have a training class, right?	و حالا ما یک کلاس آموزشی داریم، درست است.
Maybe he should have tea this morning.	شاید باید امروز صبح چای می خورد.
I want to play every week.	من می خواهم هر هفته بازی کنم.
I am very proud of myself	خیلی به خودم افتخار میکنم
I'm building an online exam schedule.	من در حال ساخت برنامه امتحان آنلاین هستم.
A dangerous combination	یک ترکیب خطرناک
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
This card may not be removed with any trace of your energy.	این کارت ممکن است با هیچ اثری از انرژی شما حذف نشود.
It's not hard, but it must be taken into account.	این سخت نیست، اما باید در نظر گرفته شود.
We do not share your information for any other purpose.	ما اطلاعات شما را برای اهداف دیگری به اشتراک نمی گذاریم.
This time they did not return.	این بار آنها برنگشتند.
The effects of treatment on other secondary measures were not significant.	اثرات درمان بر سایر اقدامات ثانویه معنی دار نبود.
I'm probably for a while.	من احتمالا برای مدتی است.
In fact, it makes sense.	در واقع منطقی است.
The best you can do	بهترین کاری که می توانید انجام دهید
He can do it now.	او اکنون می تواند این کار را انجام دهد.
Three independent experiments were performed for this study.	سه آزمایش مستقل برای این مطالعه انجام شد.
I can not wait for that show.	من نمی توانم منتظر آن نمایش باشم.
Free Forever tool is not paid.	ابزار رایگان Forever پولی پرداخت نمی شود.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
Now we did not know what to do.	حالا نمی دانستیم چه کنیم.
Every hair on my body was spiky.	تک تک موهای بدنم سیخ شده بود.
I love trying new things.	من عاشق امتحان کردن چیزهای جدید هستم.
We are at the sweet spot right now.	در حال حاضر ما در نقطه شیرین هستیم.
Still minimal activity	هنوز حداقل فعالیت
I'm not human	من آدم نیستم
People who give advice try to help.	افرادی که مشاوره می دهند سعی می کنند کمک کنند.
Members in the debate	اعضا در مناظره
The photos above are made this way.	عکس های بالا به این ترتیب ساخته شده اند.
We have read and examined the evidence carefully.	ما شواهد را به دقت خوانده و بررسی کرده ایم.
Please do not mention it because they do not need to worry about anything else.	لطفاً به آن اشاره نکنید، زیرا آنها نیازی به نگرانی دیگری ندارند.
It is clear that the police were also concerned.	واضح است که پلیس نیز نگران این موضوع بود.
The best images are defined from inside the service building.	بهترین تصاویر تعریف شده از داخل ساختمان خدمات هستند.
A maximum of one is visible at a time.	حداکثر یکی در یک زمان قابل مشاهده است.
When they want freedom, they mean power.	وقتی خواهان آزادی می شوند، منظورشان قدرت است.
We'm going there.	ما میرویم آنجا.
This is the energy that people can hear.	این انرژی است که مردم می توانند بشنوند.
Be careful outside	مراقب باش بیرون
I see these two goals as completely different but related.	من این دو هدف را کاملاً متفاوت اما مرتبط می بینم.
I want to play great music.	من می خواهم یک موسیقی عالی پخش کنم.
No one looks exactly like you.	هیچ کس دقیقاً مثل شما به نظر نمی رسد.
God does whatever is necessary to reach everyone.	خداوند برای رسیدن به همه هر کاری لازم است انجام می دهد.
They really do not want to talk about numbers.	آنها واقعاً نمی خواهند در مورد ارقام صحبت کنند.
Looks good in white on black.	در ترکیب سفید روی مشکی خوب به نظر می رسد.
It's fun to try to figure out which one is which.	این سرگرم کننده است که سعی کنید بفهمید کدام کدام است.
Not from the first moment he arrived at the hospital.	نه از اولین لحظه ای که او در بیمارستان حاضر شد.
You see how important the work before us is.	می بینید که کار پیش روی ما چقدر مهم است.
Some people take a little longer to recover.	برخی افراد کمی بیشتر طول می کشد تا به خودشان برگردند.
Love is not hope	عشق امید نیست
Money was divided into three forms.	پول به سه صورت تقسیم شد.
The error will be the same as the previous error.	خطا همان خطای قبلی خواهد بود.
He held his gaze until he had finished speaking.	نگاهش را نگه داشت تا جایی که حرفش تمام شد.
Global power for many years.	قدرت جهانی برای چندین سال.
Communication is not possible	ارتباط محتمل نیست
It was new, not too bad	جدید بود خیلی بد نبود
Pleasure, like pain, is tied to the issue of power.	لذت، مانند درد، با مسئله قدرت گره خورده است.
For the second time in just a few minutes, my blood cooled.	برای دومین بار در همین چند دقیقه خونم سرد شد.
But, we have to start somewhere.	اما، ما باید از یک جایی شروع کنیم.
I think this happens to most girls.	فکر می کنم برای اکثریت دختران این اتفاق می افتد.
In this case it was me.	در این مورد من بودم.
At first it is not a problem	اولش مشکلی نیست
We both know this is a lie.	هر دوی ما می دانیم که این یک دروغ است.
Do not consider it a time for tears.	آن را زمانی برای اشک در نظر نگیرید.
I will reach it in a second.	من در یک ثانیه به آن خواهم رسید.
The pressure test was successful.	تست فشار موفقیت آمیز بود.
He said I was not surprised	گفت تعجب نکردم
We can do something about it.	ما می توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
I'm very interested	من خیلی علاقه دارم
Signed, Adult	امضا شده، بزرگسال
Yes, my friends are still going.	بله، دوستان من همچنان ادامه دارد.
We work here, raise children and vote.	ما اینجا کار می کنیم، بچه ها را بزرگ می کنیم و رای می دهیم.
In another bowl, beat the eggs.	در ظرف دیگری تخم مرغ ها را هم بزنید.
I do not know why this happens.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
I guess so.	حدس می زنم اینطور باشد.
We consider the above state as identity.	ما حالت بالایی را به عنوان هویت در نظر می گیریم.
We must stop him.	ما باید جلوی او را بگیریم.
Participated in data analysis and discussed the results.	در تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشت و نتایج را مورد بحث قرار داد.
I will buy another one if the time comes.	اگر وقتش برسد یکی دیگر را خواهم خرید.
He may have been right, and we have suggested so before.	ممکن است او درست گفته باشد و ما قبلاً هم همینطور پیشنهاد داده ایم.
The boy turns.	پسر روی می زند.
I looked at him	به او نگاه کردم
Put in a bowl.	در یک کاسه قرار دهید.
However, this is not yet the button we wanted to update.	با این حال، این هنوز دکمه ای نیست که می خواستیم به روز کنیم.
I noticed small things at first.	من در ابتدا متوجه چیزهای کوچکی شدم.
Nine people were killed.	نه نفر کشته شدند.
But eventually he will leave us alone.	اما در نهایت او ما را در آرامش ترک خواهد کرد.
I had no side effects.	هیچ عارضه ای نداشتم.
It was supposed to work like this this weekend.	این آخر هفته قرار بود اینطوری کار کند.
Usually they do.	معمولا آنها انجام می دهند.
But few got their original users this way.	اما تعداد کمی از کاربران اولیه خود را از این طریق به دست آوردند.
Parts of the website may not work as well as expected without them.	بخش هایی از وب سایت ممکن است بدون آنها آنطور که انتظار می رود کار نکنند.
But it is by no means certain.	اما به هیچ وجه قطعی نیست.
I talked to him to play one round.	من با او صحبت کردم که یک دور بازی کند.
We just get better every day.	ما فقط هر روز بهتر می شویم.
These were mostly men who left behind to protect their homes.	اینها اکثراً مردانی بودند که برای محافظت از خانه های خود پشت سر می گذاشتند.
This question has been asked and answered.	این سوال مطرح شده و پاسخ داده شده است.
He is crazy enough to do that.	او به اندازه کافی دیوانه است که این کار را انجام دهد.
We do not think less of them because they make mistakes.	ما به خاطر اشتباه کردن به آنها کمتر فکر نمی کنیم.
There was no problem	مشکلی نبود
My head was busy, I didn't even write here	سرم شلوغ بود حتی اینجا ننوشتم
It is better to stay away from him.	بهتر است از او دوری کنید.
We will do our best to have them.	برای داشتن آنها بهترین تلاش خود را خواهیم کرد.
And a mother can not leave her children.	و یک مادر نمی تواند فرزندان خود را ترک کند.
Now silence in the house	اکنون سکوت در خانه
There were some communication problems.	برخی مشکلات ارتباطی وجود داشت.
However, if you are careful, he wants something.	با این حال، اگر دقت کنید، چیزی می خواهد.
Case report with literature review.	گزارش موردی با مرور ادبیات.
The facts also tell us this.	حقایق نیز این را به ما می گوید.
We can do it, you and me.	ما می توانیم آن را انجام دهیم، من و شما.
It works but the form is not filled out.	این کار می کند اما فرم پر نشده است.
This action and history is at its best.	این عمل و تاریخ در بهترین حالت آن است.
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ میشه
I can only let you do this a little better.	فقط می توانم به شما اجازه دهم این کار را کمی بهتر انجام دهید.
You are responsible and this is a powerful feeling.	شما مسئول هستید و این احساس قدرتمندی است.
It does a simple job and it does it well.	این یک کار ساده را انجام می دهد و آن را به خوبی انجام می دهد.
You never were before, you never will be.	هرگز قبلا نبودی، دیگر نخواهی بود.
Possible updates are shown in.	به روز رسانی احتمالی در نشان داده شده است.
This woman is doing a good job.	این زن کار خوبی می کند.
However, light boxes can be an expensive product to buy.	با این حال، جعبه نور می تواند یک محصول گران قیمت برای خرید باشد.
I liked some at the time.	من در آن زمان تعدادی دوست داشتم.
And the world feels built around it.	و دنیا احساس می کند که اطراف آن ساخته شده است.
The total area was the size of a football field.	مساحت کلی به اندازه یک زمین فوتبال بود.
We know we need to connect with that old friend.	ما می دانیم که باید با آن دوست قدیمی ارتباط برقرار کنیم.
It was definitely not a beautiful sight	قطعا منظره زیبایی نبود
Two fingers of white head.	دو انگشت از سر سفید.
However, professional development goals can help.	با این حال، اهداف توسعه حرفه ای می تواند کمک کند.
The default is set to off.	پیش فرض روی خاموش تنظیم شده است.
However, he does not appear to be seriously injured.	با این حال، به نظر نمی رسد که او آسیب جدی داشته باشد.
And in those two.	و در آن دو.
I'm so excited that he is doing so well.	من خیلی هیجان زده هستم که او خیلی خوب کار می کند.
We have an application for this.	ما برای این کار اپلیکیشن داریم.
It will also not be possible to build a second factory.	همچنین امکان ساخت کارخانه دوم وجود نخواهد داشت.
Imagine how you feel	تصور کنید چه احساسی دارید
The field will eventually be corrected.	میدان در نهایت درست خواهد شد.
Use a box for everything.	برای همه چیز از یک جعبه استفاده کنید.
Similar results were obtained in three independent experiments.	نتایج مشابهی در سه آزمایش مستقل به دست آمد.
Or email me	یا به من ایمیل بزنید
You can not do one without the other.	شما نمی توانید یکی را بدون دیگری انجام دهید.
However, this claim is too much.	با این حال، این ادعا بیش از حد است.
Therefore, a treatment operation can be calculated in advance.	بنابراین می توان یک عملیات درمانی را از قبل محاسبه کرد.
Obviously it has to end.	بدیهی است که باید به پایان برسد.
We will show you.	ما به شما نشان خواهیم داد.
No one knew what it was.	هیچ کس نمی دانست آن چیست.
You enter the bar.	وارد بار می شوید.
Not for whites	نه برای سفیدپوستان
This is the middle of the fall.	این وسط سقوط است.
Then again, maybe he was testing her.	بعد دوباره، شاید داشت او را آزمایش می کرد.
They want to live their lives in peace.	آنها می خواهند زندگی خود را در آرامش بگذرانند.
I never even had this opportunity.	من حتی هرگز این فرصت را نداشتم.
Everyone came to him.	همه به سمت او آمدند.
I did not want to be anywhere else.	نمی خواستم جای دیگری باشم.
The order of these experiments was random.	ترتیب این آزمایشات تصادفی بود.
Legal letters and nonsense.	نامه های قانونی و چرندیات.
He is hard to read.	خواندن او سخت است.
We played for more than an hour.	بیش از یک ساعت بازی کردیم.
It may not be on the boil.	شاید روی جوش نباشد.
once.	یک بار.
But that would be a small amount.	اما این مقدار کمی زیاد خواهد بود.
The other children just laughed and called out to him.	بچه های دیگر فقط می خندیدند و او را صدا می کردند.
all of you	همه شما
Fast enough, but not too fast.	به اندازه کافی سریع، اما نه خیلی سریع.
In addition, these are life forms that still exist.	علاوه بر این، اینها اشکال زندگی هستند که هنوز هم وجود دارند.
It is very complicated.	خیلی پیچیده است.
They were not registered.	آنها ثبت نشدند.
Just keep in mind that companies are considering.	فقط به خاطر داشته باشید که شرکت ها در نظر دارند.
I never heard him laugh again	من دیگه هیچوقت نشنیدم که بخنده
Someone is following you	یکی دنبالت میگرده
For my sister, my mother and my father.	برای خواهرم، مادرم و پدرم.
There is no one equal to him.	هیچ کس نیست که برابر او باشد.
The child stood up.	بچه ایستاد.
Damn him	لعنت به او
So that was the answer.	پس جواب این بود.
I think he is safe, but you can never tell.	من فکر می کنم او امن است، اما شما هرگز نمی توانید بگویید.
It is much more complicated.	بسیار پیچیده تر است.
This difference was not significant.	این تفاوت معنی دار نبود.
I lost a bit of my thing	یه ذره چیزمو گم کردم
This is especially interesting for quick comparisons with simple models.	این به ویژه برای مقایسه سریع با مدل های ساده جالب است.
Make sure they are on.	مطمئن شوید که آنها روشن هستند.
The three met several times and hit it.	این سه نفر چند بار همدیگر را ملاقات کردند و آن را زدند.
This is a really big deal.	این واقعا یک معامله بزرگ و قابل توجه است.
He never wanted me to know this.	او هرگز نمی خواست من این را بدانم.
They may appear later in the day or tomorrow morning.	شاید بعداً در روز یا فردا صبح ظاهر شوند.
Logic is good, it is powerful, we use it every day.	منطق خوب است، قدرتمند است، ما هر روز از آن استفاده می کنیم.
They told him that security forces had been given photos of his father.	آنها به او گفتند که به نیروهای امنیتی عکس های پدرش داده شده است.
Neither his film nor his acting was well received.	نه از فیلم و نه بازی او استقبال خوبی نشد.
I took the photos, but they were of no use to me.	من عکس ها را گرفته بودم، اما آنها هیچ فایده ای برای من نداشتند.
But the message is still very clear.	اما همچنان پیام بسیار واضح است.
The best part is that you get there.	بهترین بخش آن این است که شما به آنجا می روید.
Worth thinking about	ارزش فکر کردن را دارد
If there is hope, it is through science.	اگر امیدی هست، از طریق علم است.
Do simple things	کارهای ساده را انجام دهید
The black line indicates the fit of the data.	خط سیاه تناسب با داده ها را نشان می دهد.
This last bit is very important.	این بیت آخر خیلی مهم است.
He eagerly awaited the cross.	او مشتاقانه منتظر صلیب بود.
He knew his story at the end.	او داستان خود را در پایان خود می دانست.
This particular case could not give me more details.	این مورد خاص نمی تواند جزئیات بیشتری به من بدهد.
That was his only real joy.	این تنها شادی واقعی او بود.
There was no other reason to do so.	هیچ دلیل دیگری برای انجام آن وجود نداشت.
It is unique.	بی نظیر است.
And one more thing, one more thing	و یه چیز دیگه، یه چیز دیگه
And he is clearly in shock and suffering from severe pain.	و او آشکارا در شوک است و از درد شدید رنج می برد.
Here goes, then.	در اینجا می رود، پس.
This door leads to the train.	این در به قطار منتهی می شود.
Other complications were relatively minor.	سایر عوارض نسبتاً جزئی بودند.
I will find another opportunity.	من یک فرصت دیگر پیدا می کنم.
We got together	دور هم جمع شدیم
Man, how my soul needs to hear it over and over again.	ای مرد، چقدر روح من نیاز دارد که بارها و بارها آن را بشنود.
Learn more about getting	در مورد گرفتن بیشتر بیاموزید
Will they fall in love in the end?	آیا در پایان آن عشق پیدا خواهند کرد؟
See if the website looks easy to use.	ببینید آیا استفاده از سایت اینترنتی آسان به نظر می رسد.
For the need to get things done	برای نیاز به انجام کارها
Then he laughed.	سپس او خندید.
However, certain characteristics of the signal must be considered.	با این حال، ویژگی های خاص سیگنال باید در نظر گرفته شود.
So we start and it is a point to point below.	بنابراین ما شروع می کنیم و یک نقطه به نقطه زیر است.
Communication about failure.	ارتباطی در مورد شکست کند.
They took off my shoes.	کفش هایم را درآوردند.
Be stronger than him	قوی تر از او باش
I think it's hard for you to find.	فکر می کنم پیدا کردن آن برای شما سخت است.
Your son will not need him anymore.	پسر شما دیگر به او نیاز نخواهد داشت.
This process does not seem to end for several years.	به نظر نمی رسد که این روند برای چندین سال به پایان برسد.
He knows how to reach me.	او می داند چگونه به من برسد.
I ask you again.	من دوباره از شما می پرسم.
The matter is currently in court.	موضوع در حال حاضر در دادگاه است.
He knows the score.	او نمره را می داند.
And helped over time.	و به گذر زمان کمک کرد.
The doctor was late.	دکتر دیر آمد.
The show was great	نمایش عالی بود
But a limited number of possible solutions remained.	اما تعداد محدودی از راه حل های ممکن باقی ماند.
I can smell it.	من می توانم آن را بو کنم.
Still very good	هنوزم خیلی خوبه
I remember when this movie was released.	یادمه وقتی این فیلم اکران شد.
And we have seen this.	و این را دیده ایم.
That is completely impossible.	که کاملا غیر ممکن است.
Suddenly everything made sense.	ناگهان همه چیز معنا پیدا کرد.
She had cut her hair short.	موهایش را کوتاه کرده بود.
he escaped.	او فرار کرد.
Or rather, how does he not do it.	یا بهتر بگویم، چگونه او این کار را نمی کند.
He gave it up.	آن را واگذار کرد.
This will cause great public concern.	این موضوع باعث نگرانی شدید عمومی خواهد شد.
The price of two lived below him.	قیمت دو در پایین تر از او زندگی می کرد.
His heart could be broken.	می شد قلبش را شکست.
At least they say he is busy.	حداقل می گویند که مشغول است.
The amount of sugar is also measured at this time.	میزان قند در این زمان نیز اندازه گیری می شود.
However, his calm presence raised his head.	با این حال، حضور آرام او سرها را برانگیخت.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.
But at least you have a chance if you hit first.	اما حداقل اگر اول ضربه بزنید شانس دارید.
I am a creative boy.	من یک پسر خلاق هستم.
From 30 feet away it seemed very classy.	از 30 فوت دورتر به نظر می رسید که خیلی باکلاس است.
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
We must protect them	ما باید از آنها محافظت کنیم
And then another, his body straight, his head held high.	و سپس دیگری، بدنش صاف، سرش را بالا گرفته است.
They must love him.	آنها باید او را دوست داشته باشند.
Thank you for your post.	از پست شما سپاسگذاریم.
Except for the conflict	جز درگیری
It was also a living creature of meat.	همچنین این موجود زنده گوشت بود.
They are waiting for you	آنها منتظر شما هستند
First, there is the problem of information.	اول اینکه مشکل اطلاعات هست.
But he stayed in his time.	اما او در زمان خود ماند.
Then please help to complete the proof.	سپس لطفا برای تکمیل اثبات کمک کنید.
More about.	بیشتر در مورد است.
Or maybe you.	یا شاید شما.
I tried to fight him.	سعی کردم با او مبارزه کنم.
You can apply online.	می توانید به صورت آنلاین درخواست دهید.
In fact, he was not even sure which way to go.	در حقیقت، او حتی مطمئن نبود که به کدام سمت برود.
The former must control the latter.	اولی باید دومی را کنترل کند.
I am thinking.	دارم فکر میکنم.
All very clean	همه خیلی تمیز
There is a general collapse of society here.	در اینجا یک فروپاشی کلی جامعه وجود دارد.
These findings were similar to the results of previous research.	این یافته ها مشابه نتایج تحقیقات قبلی بود.
And just like that, the game is over.	و درست مثل آن، بازی تمام شد.
No one said she looked good.	هیچ کس نگفت که ظاهر خوبی دارد.
It can be much worse	میتونه خیلی بدتر باشه
What he said did not seem to change his mind.	به نظر نمی رسید چیزی که او بگوید بتواند نظر او را تغییر دهد.
There is no need to say or do anything	نیازی به گفتن یا انجام کاری نیست
But what we do is tell people.	اما کاری که ما انجام می دهیم این است که با آن به مردم می گوییم.
I have seen some options.	من برخی از گزینه ها را دیده ام.
Not him, however.	نه او، با این حال.
I was almost alone.	من تقریباً تنها بودم.
I will never believe them.	من هرگز آنها را باور نمی کنم.
Battle mode is not good in it.	حالت نبرد در آن به خوبی نیست.
We are where we are	ما همان جایی هستیم که هستیم
You do not believe it.	شما آن را باور نمی کنید.
Of seven.	از هفت.
Everyone around him was surprised.	همه اطرافیانش تعجب کردند.
The team is in place and safe.	تیم در جای خود و امن است.
Their throats close and their blood pressure drops.	گلوی آنها بسته می شود و فشار خون آنها کاهش می یابد.
It was just a fun experience.	این فقط تجربه سرگرم کننده بود.
Creative ideas are welcome.	از ایده های خلاقانه استقبال می شود.
And we leave you with an empty lunch.	و ما شما را با یک ناهار خالی ترک می کنیم.
For a glass of ice water	برای یک لیوان آب یخ
I was really careful about his defense.	من واقعاً مراقب دفاع او بودم.
It takes a lot of gold to be worth it.	برای اینکه ارزشش را داشته باشد، مقدار زیادی طلا لازم است.
You need to find a new name.	شما باید یک نام جدید پیدا کنید.
And so it goes.	و همینطور ادامه دارد.
You can apply patterns to some objects.	می توانید الگوهایی را برای برخی از اشیاء اعمال کنید.
Companies have great reasons to allow people to work from home.	شرکت ها دلایل بسیار خوبی برای اجازه دادن به مردم برای کار در خانه دارند.
Which left only two dogs.	که تنها دو سگ را به حال خود رها کرد.
People are creative.	مردم خلاق هستند.
You do not know what is in the front office.	شما نمی دانید در دفتر جلو چه خبر است.
He is with them now	الان با آنهاست
He will then spend the next few days in one of two ways.	او سپس روزهای بعدی خود را به یکی از دو روش سپری خواهد کرد.
They do not just say this in public.	آنها فقط این را در ملاء عام نمی گویند.
He is great news.	او یک خبر بزرگ است.
One at work and one in the truck.	یکی در محل کار و یکی در کامیون.
There were many benefits to these special friends.	مزایای زیادی برای این دوستان خاص وجود داشت.
This comparison showed a significant difference between the two groups.	این مقایسه تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد.
The sky was no longer blue.	آسمان دیگر آبی نبود.
He believed that the pain had increased during the operation.	او معتقد بود که درد در طول عمل افزایش یافته است.
Some are new and many are old.	برخی از آن جدید و بسیاری از آن قدیمی است.
One person had an accident and a boy was needed.	یک نفر تصادف کرده بود و پسر مورد نیاز بود.
I was sleeping.	خواب بودم.
Most of the time he barely touched the ball.	بیشتر این مواقع به سختی توپ را لمس می کرد.
This will change so that they can link to each other.	این تغییر خواهد کرد تا آنها بتوانند به یکدیگر پیوند دهند.
he had to.	مجبور بود.
He had an eye infection.	او عفونت چشمی داشت.
It turned out that he was in a lot of pain.	معلوم بود که درد زیادی داشت.
This is a deep and powerful technique.	این یک تکنیک عمیق و قدرتمند است.
He told me he thought it would get bad here.	او به من گفت که فکر می کند اینجا بد می شود.
You do not even have to do them well.	حتی لازم نیست آنها را به خوبی انجام دهید.
I do not want to say anything that might hurt you.	من نمی خواهم چیزی بگویم که ممکن است به شما آسیب برساند.
They come to mind immediately.	آنها بلافاصله به ذهن می آیند.
There are no images.	هیچ تصویری وجود ندارد.
Whatever you do, do not give money to any of these people.	هر کاری میکنی به هیچ کدوم از این افراد پول نده.
No other real damage was done to my house.	هیچ آسیب واقعی دیگری به خانه من وارد نشده است.
This is a concept that we have a problem with.	این مفهومی است که ما با آن مشکل داریم.
Both are very good	هر دو خیلی خوبن
I've only worked on closed source before, and the difference is huge.	من قبلا فقط روی منبع بسته کار کرده بودم، و تفاوت فوق العاده است.
Or at least should.	یا حداقل باید.
I expressed my opinion.	من دیدگاه خود را بیان کردم.
It is easy for him to see you as you are.	برای او آسان است که شما را همانگونه که هستید ببیند.
Because he had given us difficult conditions.	چون او شرایط سختی را به ما داده بود.
He became more and more upset and cried.	او بیشتر و بیشتر ناراحت شد و گریه کرد.
However, his form seemed to have changed.	با این حال، به نظر می رسید که فرم او تغییر کرده است.
Obviously, this is a long order, but there are such people.	بدیهی است که این یک دستور بلند است، اما چنین افرادی وجود دارند.
The only thing missing is political will.	تنها چیزی که گم شده اراده سیاسی است.
We tried to have a basic understanding of the region.	تلاش بر این بود که درک اساسی از منطقه داشته باشیم.
His mind seemed slow.	ذهنش کند به نظر می رسید.
He has adjusted himself in this way.	او در این راه خود را تنظیم کرده است.
There are fish there	اونجا ماهی هست
this is good.	این خوبه.
He is gone again.	او دوباره رفته است.
Or so he said.	یا اینطور گفته بود.
The water was cold	آب سرد بود
This was not one of those times.	این یکی از آن زمان ها نبود.
We are in a constant process of change.	ما در روند دائمی تغییر هستیم.
The control group received only one vehicle.	گروه کنترل فقط وسیله نقلیه دریافت کردند.
Please kill them baby	لطفا آنها را بکش عزیزم
We believe that it is so.	ما معتقدیم که چنین است.
They knew each other from childhood.	آنها از بچگی یکدیگر را می شناختند.
But there is no problem from time to time.	اما هرازگاهی اشکالی ندارد.
that's better	اینجوری بهتره
But I felt it was such a challenge.	اما احساس می کردم که چنین چالشی است.
Words must become so-called living beings.	کلمات باید به اصطلاح به موجودات زنده تبدیل شوند.
Critical tools helped.	ابزارهای حیاتی کمک کرد.
Control samples in black, experimental samples in green.	نمونه های کنترل به رنگ مشکی، نمونه های آزمایشی به رنگ سبز.
Please do not take it seriously	لطفا جدی نگیرید
I held him close.	من او را نزدیک نگه داشتم.
Maybe yours too	شاید مال شما هم همینطور
The street was almost empty.	خیابان تقریبا خالی بود.
Further studies with larger patient populations are needed.	مطالعات بیشتر با جمعیت بیماران بیشتر مورد نیاز است.
Or not showing enough legs	یا نشان ندادن پا به اندازه کافی
I got paid for those programs.	من بابت آن برنامه ها مزد دریافت کردم.
Happy people do great things for their friends.	افراد شاد کارهای بزرگی برای دوستان خود انجام می دهند.
Do not even take	حتی نگیرید
This may be good in theory, but difficult in practice.	این ممکن است در تئوری خوب باشد، اما در عمل دشوار است.
However, each of them had the worst interpretation of the other behavior.	با این حال، هر یک از آنها بدترین تفسیر را از رفتار دیگری داشتند.
Click on the link below to read their solutions.	روی لینک زیر کلیک کنید تا راه حل های آنها را بخوانید.
These days there must be at least six people.	این روزها حداقل باید شش نفر باشند.
I will take them to the next meeting to see.	آنها را به جلسه بعدی می برم تا ببینم.
Of course, this only happens to you.	البته این فقط برای خودتان اتفاق می افتد.
Lots of trial and error.	آزمون و خطای زیاد.
He wanted to go home.	او می خواست به خانه برگردد.
Players can choose different characters that they want to take control of.	بازیکنان می توانند شخصیت های مختلفی را انتخاب کنند که می خواهند کنترل آنها را در دست بگیرند.
not at all.	نه به هیچ وجه.
But he is not waiting for their answer.	اما او منتظر پاسخ آنها نیست.
Look at her husband	به شوهرش نگاه کن
Unfortunately, this safety class is terrible.	متاسفانه این کلاس ایمنی وحشتناک است.
I turned on the little red power light, but that's it.	من چراغ قرمز کوچک پاور را روشن کرده ام اما همین.
But there is an explanation for some of the things he does.	اما توضیحی برای برخی از کارهایی که او انجام می دهد وجود دارد.
At least he thought so.	حداقل او فکر می کرد که اینطور است.
There was another tax.	اینجا مالیات دیگری هم بود.
I guess that is not the case.	من حدس می زنم که این مورد نیست.
Water colors were added to make a beautiful product.	رنگ های آب برای ساخت یک محصول زیبا اضافه شد.
Your blog is your life and your way of life.	وبلاگ شما زندگی شماست و نحوه زندگی شماست.
He is survived by his wife and four children.	از او همسر و چهار فرزندش به یادگار مانده است.
Authorities' figures block access to care.	ارقام مقامات دسترسی به مراقبت را مسدود می کنند.
That's when they noticed the mother bear.	آن موقع بود که متوجه خرس مادر شدند.
With a family.	با یک خانواده.
No waiting on your first visit.	بدون انتظار در اولین بازدید شما.
However, this time they have raised some interesting questions.	با این حال آنها این بار چند سوال جالب را مطرح کرده اند.
I knew he would do it.	می دانستم این کار را می کند.
His photo was on the front page.	عکسش در صفحه اول بود.
He was not used to holding one's watches.	او عادت نداشت ساعت های فرد را نگه دارد.
They came and the three of us were talking.	آمدند و ما سه تایی داشتیم حرف می زدیم.
This should not worry them.	این نباید آنها را نگران کند.
Today was very good.	امروز خیلی خوب بود.
Stir once and reduce the heat as much as possible.	یکبار هم بزنید و حرارت را تا حد امکان کم کنید.
Few people support sex education in schools.	تعداد کمی از مردم از آموزش جنسی در مدارس حمایت می کنند.
Blood on the girl's neck.	خون روی گردن دختر.
However he had asked.	با این حال او خواسته بود.
Hence small mistakes can have big consequences.	از این رو خطاهای کوچک می تواند عواقب بزرگی داشته باشد.
It's a good time to come back.	زمان خوبی برای بازگشت است.
Or at least we hope so.	یا حداقل امیدواریم.
Only the red part of the image was considered.	فقط جزء قرمز تصویر در نظر گرفته شد.
He had a fight with one of my brothers over his life.	با یکی از برادرانم بر سر زندگی اش دعوا شد.
Her hair is thick and dark.	موهایش پرپشت و تیره است.
Nothing made sense	هیچ چیز معنی نداشت
I will be his death	من مرگ او خواهم بود
I do not know exactly where they are.	دقیقا نمی دانم کجا هستند.
Most symptoms appear slowly.	اغلب علائم به آرامی ظاهر می شوند.
The houses were built on both sides of the street.	خانه ها در دو طرف خیابان ساخته شده بودند.
Feedback form is available on the website.	فرم بازخورد در وب سایت موجود است.
Please refer to the code snippet below.	لطفا به قطعه کد زیر مراجعه کنید.
I wish you were dead that night instead.	کاش در عوض آن شب مرده بودی.
One bullet remains.	یک گلوله باقی مانده است.
What a word	چه حرفی
We will not answer them anymore.	ما دیگر جواب آنها را نمی دهیم.
He decided but eventually agreed to finish the job.	تصمیم گرفت اما در نهایت موافقت کرد که کار را تمام کند.
It is a spring exercise	تمرین بهاری است
Now he did.	حالا این کار را کرد.
I could not stand back anymore	دیگه نمیتونستم عقب بایستم
The final image looks like a burning cross.	تصویر نهایی شبیه به صلیب در حال سوختن است.
You have to live with this name for a long time.	شما باید برای مدت طولانی با این نام زندگی کنید.
When the boy looks at his friends, they are gone.	وقتی پسر به دوستانش نگاه می کند آنها رفته اند.
Please do not ask	لطفا نپرس
They had great access to research staff.	آنها دسترسی زیادی به کارکنان پژوهشی داشتند.
They do not do the second move.	آنها حرکت دوم را انجام نمی دهند.
Well, that might be a problem for you.	خوب، این ممکن است برای شما مشکلاتی ایجاد کند.
I can get some of the value back.	من می توانم بخشی از ارزش را به عقب برگردانم.
This makes them easy.	این کار آنها را آسان می کند.
He has his appointment.	او ملاقات خود را دارد.
Everything changes at every moment.	همه چیز در هر لحظه تغییر می کند.
Name the book.	نام کتاب را نام ببرید.
Our country must have been changing.	کشور خودمان باید در حال تغییر بوده باشد.
They are beautiful by default.	آنها به طور پیش فرض زیبا هستند.
Three years and nothing has changed.	سه سال و هیچ چیز تغییر نکرده است.
I love expressing the character's face and ears.	من عاشق بیان چهره و گوش های شخصیت هستم.
He can help you.	او می تواند به شما کمک کند.
Maybe it's a lie	شاید دروغ باشه
He did not want to ride.	سواری نخواسته بود.
His team, my team.	تیم او، تیم من.
It slowly filled with blood.	آرام آرام پر از خون شد.
Use your ears more than your eyes.	از گوش هایتان بیشتر از چشم هایتان استفاده کنید.
Many of us agree on that.	بسیاری از ما در مورد آن با هم موافق هستیم.
He has changed.	او را تغییر داده است.
I am ready for war	من برای جنگ آماده ام
He was black	او سیاه شده بود
It was the opposite.	برعکس بود.
I was supposed to be in the same room with his sister.	قرار شد با خواهرش هم اتاق بشم.
More with faster moving subjects.	بیشتر با سوژه های متحرک سریعتر.
What you will find are numbers.	چیزی که پیدا خواهید کرد، اعداد هستند.
We were the only other people there.	ما تنها افراد دیگر آنجا بودیم.
We did not know how many more times we would not go.	نمی‌دانستیم چند وقت دیگر نمی‌رویم.
Just look at the comments.	فقط به نظرات نگاه کنید.
Not a single person could do that.	حتی یک نفر نمی توانست این کار را انجام دهد.
We were even happier, as the families go.	ما حتی خوشحال بودیم، همانطور که خانواده ها می روند.
I will not say anymore.	دیگر نمی گویم.
They were standing outside the stables talking.	بیرون اصطبل کنار هم ایستاده بودند و صحبت می کردند.
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It just seemed like an interesting job.	فقط به نظر کار جالبی بود.
Let us briefly explain how.	اجازه دهید به طور خلاصه توضیح دهیم که چگونه.
He did not know where he was.	او نمی دانست کجاست.
It was amazing how much he had collected in one week.	شگفت انگیز بود که او چقدر در یک هفته جمع کرده بود.
The men look at him and he looks back through them.	مردان به او نگاه می کنند و او از طریق آنها به عقب نگاه می کند.
Some will not.	برخی نخواهند کرد.
Will showed up a few minutes later and said nothing.	ویل چند دقیقه بعد ظاهر شد و به او چیزی نگفت.
Unable to learn from experience.	قادر به یادگیری از تجربه نیست.
This conclusion was clearly reasonable.	این نتیجه گیری به وضوح معقول بود.
So here is my second attempt.	بنابراین در اینجا تلاش دوم من است.
It took us a long time to learn how to write history.	زمان زیادی طول کشید تا یاد بگیریم چگونه تاریخ بنویسیم.
Then they have football fans and you have no one.	سپس آنها هواداران فوتبال دارند و شما هیچکس را ندارید.
This freedom includes the right to spend money on speeches.	این آزادی شامل حق خرج کردن پول برای سخنرانی می شود.
I will definitely use this	من حتما از این استفاده خواهم کرد
Held without error.	بدون خطا برگزار شد.
It just takes longer and gets stronger.	فقط بیشتر طول می کشد و قوی تر می شود.
Mouth very wide, skin light.	دهان بسیار پهن، پوست روشن.
Every city needs something like that.	هر شهری به چنین چیزی نیاز دارد.
There are two possible reasons for this.	دو دلیل محتمل برای این وجود دارد.
Enjoying both is easy for us.	لذت بردن از هر دو برای ما آسان است.
All on my own terms	همه با شرایط خودم
But he is great.	اما او عالی است.
This is a danger.	این خطر است.
The differences can be explained by several potential reasons.	تفاوت ها را می توان با چندین دلیل بالقوه توضیح داد.
He has been there before.	قبلاً آنجا بوده است.
I gave it to him.	من آن را به او دادم.
No one is good enough to learn from video.	هیچ کس آنقدر خوب نیست که از ویدیو یاد بگیرد.
Which is hard to work with.	که کار با آن سخت است.
Three people get on the boat.	سه نفر سوار قایق می شوند.
He follows me from room to room.	از اتاقی به اتاق دیگر مرا دنبال می کند.
This was the most serious attack he had ever experienced.	این حمله جدی ترین حمله ای بود که او تا به حال تجربه کرده بود.
This is almost as easy.	این تقریباً به همین راحتی است.
It was closed and looked strong enough.	بسته بود و به اندازه کافی محکم به نظر می رسید.
This was the worst	این بدترین بود
Maybe he even believed it in the end.	شاید او حتی در پایان آن را باور کرد.
He pressed the button to go to the next question.	او دکمه را فشار داد تا به سؤال بعدی برود.
Form is not made of these elements, but is made by these elements.	فرم از این عناصر ساخته نمی شود، بلکه توسط این عناصر ساخته می شود.
Just so much younger	فقط خیلی جوانتر
Always.	همیشه.
Preliminary information was collected and analyzed from patients.	اطلاعات اولیه از بیماران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
His eyes were dark and dangerous, but only my father spoke.	چشمانش تیره و خطرناک بود، اما فقط پدرم صحبت می کرد.
Traffic is past.	ترافیک گذشته است.
So, life can be interesting.	بنابراین، زندگی می تواند جالب شود.
He stayed at home with my son for another year.	یک سال دیگر با پسرم در خانه مانده بود.
But these moments	اما این لحظه ها
This is what it should look like from above.	این همان چیزی است که باید از بالا به نظر برسد.
Everything else looks good.	همه چیزهای دیگر خوب به نظر می رسد.
We do not know what that number will be.	ما نمی دانیم که این تعداد چقدر خواهد بود.
Then came a very large bedroom.	سپس یک اتاق خواب بسیار بزرگ آمد.
His voice was loud and clear.	صدایش تند و بلند بود.
I did not know what would happen to me.	نمی دانستم چه بلایی سرم می آید.
Half of it had not yet been mounted.	هنوز نیمی از آن را سوار نشده بودند.
Each image for.	هر تصویر برای.
Men do not talk about anything else.	مردان از هیچ چیز دیگری صحبت نمی کنند.
He says this is the most interesting.	او می گوید این جالب ترین است.
When everything looks good, it looks great.	وقتی همه چیز خوب به نظر می رسد، عالی به نظر می رسد.
You should not use it unless you really know what you are doing.	شما نباید از آن استفاده کنید مگر اینکه واقعاً بدانید دارید چه کار می کنید.
However, the product itself was difficult to use.	با این حال، خود محصول برای استفاده دشوار بود.
He finally calmed down, but then we had another problem.	او بالاخره آرام گرفت، اما پس از آن ما مشکل دیگری داشتیم.
He did this for other reasons.	او این کار را به دلایل دیگری انجام داده بود.
In my opinion this country	به نظر من این کشور
I know nothing of the damn value.	من هیچ چیز ارزش لعنتی را نمی دانم.
I knew it was serious	میدونستم جدیه
Although it can be considered a challenge.	اگرچه می توان آن را به عنوان یک چالش در نظر گرفت.
I did it for myself.	من این کار را برای خودم انجام دادم.
Well, he said	باشه، اون گفت
Lunch can continue.	ناهار می تواند ادامه یابد.
They seemed to be fine.	به نظر می رسید که حالشان خوب است.
This should keep him out of trouble for a while.	این باید او را برای مدتی از دردسر دور نگه دارد.
I can see what we see in him.	من می توانم آنچه را که در او می بینیم ببینم.
It had happened before.	قبلا هم اتفاق افتاده بود.
I want to talk about how we can solve the problem.	من می خواهم در مورد اینکه چگونه می توانیم مشکل را حل کنیم صحبت کنم.
No more animals, no more plants.	دیگر خبری از حیوانات، گیاهان نیست.
He really did not need to hear what he was saying.	او واقعاً نیازی به شنیدن صحبت های او نداشت.
In many places, this is achieved for dogs.	در بسیاری از جاها، این برای سگ ها به دست آمده است.
I will not talk about it anymore.	من دیگر در مورد آن صحبت نمی کنم.
I looked at the patients' medical records.	سوابق پزشکی بیماران را نگاه کردم.
We moved towards the main building.	به سمت ساختمان اصلی حرکت کردیم.
This is the secret of their success.	این راز موفقیت آنهاست.
They speak only when necessary.	آنها فقط در مواقع لزوم صحبت می کنند.
It made me even sadder.	بیشتر غمگینم کرد.
And he was not supposed to like it in the slightest.	و قرار نبود ذره ای از آن خوشش بیاید.
How it actually works.	در واقع چگونه کار می کند.
The school board refused.	هیئت مدیره مدرسه امتناع کرد.
But it was a good celebration anyway.	اما به هر حال جشن خوبی بود.
Do not try to heat the complex.	سعی نکنید مجتمع را گرم کنید.
I still never know what is going to hit me and what is not going to hit me.	من هنوز هرگز نمی دانم چه چیزی قرار است به من ضربه بزند و چه چیزی به من نرسد.
This requires several steps.	این به چندین مرحله نیاز دارد.
So, we came up with ideas, and to see them flush it out, it's really fun.	بنابراین، ما به چیز متفاوتی فکر کردیم.
This meant more space for plants.	این به معنای فضایی برای گیاهان بیشتر بود.
The population no longer understands it.	جمعیت دیگر آن را درک نمی کنند.
He did not smoke it, but was ready if needed.	او آن را نکشید، اما در صورت نیاز آماده بود.
They need me less and less.	آنها کمتر و کمتر به من نیاز دارند.
He told her he had not done so.	او به او گفت که این کار را نکرده است.
I asked him how I should die in front of the camera.	از او پرسیدم چگونه جلوی دوربین بمیرم؟
Brown said in a statement.	براون در بیانیه ای گفت.
Take a few hours to listen.	چند ساعت را به گوش دادن اختصاص دهید.
They can not understand this.	آنها نمی توانند این را درک کنند.
I tried to force him to come back and just keep going.	سعی کردم مجبورش کنم، برگردم و فقط ادامه بدم.
He clearly knows this is wrong, but you have to start somewhere.	او به وضوح می داند که این اشتباه است، اما شما باید از جایی شروع کنید.
Yes, you need to know that first.	بله، ابتدا باید آن را بدانید.
An interesting fact, just like our normal age, even the heart is old.	یک واقعیت جالب، درست مانند سن طبیعی ما، حتی قلب نیز سن دارد.
This is a matter of public concern.	این یک موضوع مورد توجه عمومی است.
With it, the number of flow rules can be significantly reduced.	با آن می توان تعداد قوانین جریان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
I really do not understand why it does not work	واقعا نمیفهمم چرا کار نمیکنه
He agreed to change my tone, confused.	او با تغییر لحن من گیج شده بود موافقت کرد.
There are other rules that can be enforced.	قوانین دیگری وجود دارد که می تواند وارد عمل شود.
None of you can prove what you said.	هیچ کدام از شما نمی توانید چیزی را که گفتید ثابت کنید.
I can think of several ways to do this.	من می توانم به چند راه برای انجام این کار فکر کنم.
What an insane job.	چه کار بی خودی.
It is a good idea to wear it on your head.	پوشیدن آن روی سر ایده خوبی است.
He just wants to die.	او فقط می خواهد بمیرد.
I'm just trying.	من فقط تلاش می کنم.
We managed in the best possible way.	ما به بهترین شکل ممکن مدیریت کردیم.
That was why he was afraid.	به همین دلیل بود که می ترسید.
I think this is what he wants.	من فکر می کنم این چیزی است که او می خواهد.
There was not even a conversation	حتی یک مکالمه هم نبود
This conflict must end.	باید به این درگیری پایان داد.
Actually listen to music.	در واقع به موسیقی گوش دهید.
Because that is not the point	چون موضوع این نیست
Give us a stick to kill them.	یک چوب به ما بدهید تا آنها را بکشیم.
So stop these lies.	پس دست از این دروغ ها بردارید.
Such an action has a very modern loop about it.	چنین عملی یک حلقه بسیار مدرن در مورد آن دارد.
I need time and place to think.	برای فکر کردن به زمان و مکان نیاز دارم.
But it is the condition of the body itself as a whole.	اما آن شرایط خود بدن به عنوان یک کل است.
Works well for front page.	برای صفحه اول به خوبی کار می کند.
Apparently it did not exist.	ظاهراً وجود نداشت.
Performed parts of experiments and analyzed data.	بخش هایی از آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
This article changes it.	این مقاله آن را تغییر می دهد.
And then relax.	و سپس آرام باشید.
Young girls in this case.	دختران جوان در این مورد.
They have done everything.	همه کارهایی انجام داده اند.
vice versa.	برعکس آن.
But he does not listen.	اما او گوش نمی دهد.
I loved this match.	من این مسابقه را دوست داشتم.
So the lottery became necessary.	بنابراین قرعه کشی ضروری شد.
Add the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید.
The friend is exactly right	دوست دقیقا درست میگه
It does not last long.	خیلی دوام نمی آورد.
You love this house	تو این خانه را دوست داری
People are critical.	مردم انتقادی هستند.
I still believe in stories.	من هنوز به داستان ها اعتقاد دارم.
Dead bodies lay everywhere.	اجساد مرده همه جا خوابیده بودند.
It was totally worth it for me.	برای من کاملا ارزشش را داشت.
Children should not be born for this.	بچه ها نباید برای این به دنیا بیایند.
They want to do the best for their children.	آنها به دنبال انجام بهترین کارها برای فرزندان خود هستند.
Good job man	کار خوبه مرد
The result was analyzed.	نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It is clear that he is not a simple and pure man.	واضح است که او مردی ساده و خالص نیست.
When you are saved, you will be saved forever.	هنگامی که نجات پیدا کردید، برای همیشه نجات خواهید یافت.
This is our day	این روز ماست
Many of them had poor credit scores.	بسیاری از آنها امتیاز اعتباری ضعیفی داشتند.
I say this is a reasonable risk.	من می گویم این یک ریسک معقول است.
He's not really that strong.	او واقعاً فوق العاده قوی نیست.
That we love what he loves.	اینکه ما چیزی را دوست داریم که او دوست دارد.
Not from the evidence.	نه از شواهد.
Maybe they will make a film about me.	شاید در مورد من فیلم بسازند.
And working life is changing.	و زندگی کاری نیز در حال تغییر است.
I think they were a very good team.	به نظر من آنها تیم بسیار خوبی بودند.
I was just one more thing for you to worry about.	من فقط یک چیز دیگر برای شما بودم که نگران آن باشید.
That day seemed very strange.	اون روز خیلی عجیب به نظر می رسید.
He was less crazy about me.	او کمتر دیوانه من بود.
There is no point in finding a doctor.	هیچ فایده ای برای یافتن پزشک ندارد.
A boy and a girl.	یک پسر و یک دختر.
He could satisfy himself.	می توانست خودش را راضی کند.
We did not really think about this process.	ما واقعاً به این روند فکر نکرده بودیم.
One day his horse ran away.	یک روز اسبش فرار کرد.
And maybe something better will come out of it.	و شاید چیز بهتری از آن بیرون بیاید.
He was barely twenty years old.	او به سختی بیست سال داشت.
His dog is coming.	سگش می آید.
He could pull it out.	او می توانست بیرون بکشد.
I still could not let the conversation end	هنوز نتونستم بذارم مکالمه تموم بشه
A child in his mother's house	بچه ای تو خونه مادرش
It was a lot of fun.	خیلی سرگرم کننده بود.
I like to read.	من دوست دارم بخونم.
Each color represents a different application.	هر رنگ نشان دهنده یک کاربرد متفاوت است.
Violence spread in the city.	خشونت در شهر گسترش یافت.
I was losing it.	من آن را از دست می دادم.
Must point to a valid memory address.	باید به یک آدرس حافظه معتبر اشاره کند.
Thanks for asking and listening	ممنون که پرسیدید و گوش دادید
He has not done anything wrong to them.	او هیچ غلطی به آنها نکرده است.
He could see her directly, so few could.	او می توانست مستقیماً نگاه او را ببیند، بنابراین تعداد کمی از آنها می توانستند.
This is very complicated.	این بسیار پیچیده است.
To be honest, it makes me angry.	صادقانه بگویم، من را عصبانی می کند.
In fact, nothing happens.	در واقع هیچ اتفاقی نمی افتد.
As we reviewed, we received bad news.	همانطور که بررسی کردیم، خبر بدی دریافت کردیم.
They have a role to play.	آنها در این زمینه نقش دارند.
If anything, he was not his type.	اگر هر چیزی، او نوع او نبود.
Not this time though.	هر چند این بار نه.
It comes from behind.	از پشت سرش می آید.
At first he was waiting for the right moment.	در ابتدا او منتظر لحظه مناسب بود.
And another was sent home for lack of evidence.	و دیگری را به دلیل نبود مدرک به خانه فرستادند.
It is said that everything is cut to the bone.	می گویند همه چیز به استخوان بریده است.
They were planning to do something about it.	آنها برای انجام کاری در مورد آن برنامه ریزی کرده بودند.
He set the world on fire in a stock car.	او جهان را در یک ماشین سهامی به آتش کشید.
Their defense is also very good	دفاعشون هم خیلی خوبه
He looks at the crowd.	او به جمعیت نگاه می کند.
Of course he knew otherwise.	البته او جور دیگری می دانست.
In addition, there are some limitations to the present study.	علاوه بر این، برخی محدودیت‌ها برای مطالعه حاضر وجود دارد.
He closed his eyes for a second.	برای یک ثانیه چشمانش را بست.
He must have worked very hard to add to the top of the page.	او باید خیلی سخت تلاش کرده باشد تا به بالای صفحه اضافه کند.
He knew it was just a bad day.	او می دانست که فقط یک روز بد است.
He was not.	او نبوده بود.
But the reality is more complicated.	اما واقعیت پیچیده تر است.
The test suite is used for test input.	مجموعه تست برای ورودی تست استفاده می شود.
I believe we can do it well.	من معتقدم که ما می توانیم آن را به خوبی انجام دهیم.
When no one answered, he opened the door and entered.	وقتی کسی جواب نداد، در را باز کرد و وارد شد.
This is not the beginning of a beautiful relationship.	این شروع یک رابطه زیبا نیست.
It was over in a few seconds.	در عرض چند ثانیه تمام شد.
This had never happened to him before.	قبلاً این اتفاق برای او نیفتاده بود.
Otherwise nothing will be done.	در غیر این صورت هیچ کاری انجام نمی شود.
They are sure that he is and they will take him.	آنها مطمئن هستند که او است و او را خواهند گرفت.
Everything was broken.	همه چیز خراب شده بود.
Then comes the issue of emotions.	سپس مسئله احساسات مطرح می شود.
They do not know this, poor things, so they keep trying.	آنها این را نمی دانند، چیزهای بیچاره، بنابراین به تلاش خود ادامه می دهند.
It will definitely be expensive.	مطمئناً گران خواهد بود.
Those guys worked hard and it showed.	آن بچه ها زحمت کشیدند و این نشان داد.
I would return the money	من آن پول را پس می دادم
Forget what your friends do.	کارهایی که دوستانتان انجام می دهند را فراموش کنید.
It was as high in men as it was in women.	در مردان به اندازه زنان بالا بود.
I myself am the mother of many boys.	من خودم مادر خیلی از پسرها هستم.
No leader was identified.	هیچ رهبر مشخص نشده بود.
Find the area.	مساحت منطقه را پیدا کنید.
Last week was a rose.	هفته پیش گل رز بود.
He took care of it.	او از آن مراقبت کرد.
We feel another breath next to us.	با نفس نفس دیگری را در کنار خود احساس می کنیم.
However, this did not improve his symptoms.	با این حال، این نتوانست علائم او را بهبود بخشد.
I see in them.	من در آنها می بینم.
One of the two will happen.	یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد.
You have to pay good money to not have to see them.	برای اینکه مجبور نباشی آنها را ببینی باید پول خوبی پرداخت کنی.
Sitting on that side of the table must feel weird.	نشستن در آن سمت میز باید احساس عجیبی داشته باشد.
He was probably still listening.	او احتمالا به گوش دادن ادامه می داد.
It seems fair.	منصفانه به نظر می رسد.
Anything that moves.	هر چیزی که حرکت کند.
He said do not show them to anyone because of this.	او گفت به این دلیل آنها را به کسی نشان نده.
Then one of them should be the beginning of the road.	سپس یکی از آنها باید ابتدای راه باشد.
Glad we are sitting here.	خوشحالم که اینجا نشسته ایم.
Fix it on the ground.	آن را در زمین ثابت کنید.
Play your mental video again.	دوباره فیلم ذهنی خود را اجرا کنید.
I did not have heat here	اینجا گرما نداشتم
The number can be odd or even.	عدد می تواند فرد یا زوج باشد.
This is a game.	این یک بازی است.
At least say about the character.	از شخصیت، حداقل می گویند.
Being at home puts more pressure on you.	در خانه بودن به شما فشار بیشتری می دهد.
My pictures will be displayed in the library.	تصاویر من در کتابخانه نمایش داده خواهد شد.
He thought of her more than he fell.	بیشتر از سقوطش به او فکر می کرد.
Keeps teeth beautiful and strong.	دندان ها را زیبا و محکم نگه می دارد.
People want to know more about him.	مردم می خواهند درباره او بیشتر بدانند.
One was interesting	یکی جالب بود
That person has really done some very useful things.	آن شخص واقعاً کارهای بسیار مفیدی انجام داده است.
Then enter a new name instead of the previous one.	سپس یک نام جدید به جای نام قبلی وارد کنید.
The neck of the box felt good.	گردن از جعبه احساس خوبی داشت.
Maybe that kind of house share belonged to his time.	شاید آن نوع سهم خانه مال زمان خودش بود.
No one else knows this.	هیچ کس دیگری این را نمی داند.
I can't wait to get one.	من نمی توانم صبر کنم تا یکی را بگیرم.
The place is very clean and well managed.	مکان بسیار تمیز و به خوبی مدیریت شده است.
He says there is no good in it.	او می گوید هیچ خیری از آن حاصل نمی شود.
Every word is important.	هر کلمه مهم است.
I'm not there yet.	من خودم هنوز آنجا نیستم.
No other differences were observed between men and women.	هیچ تفاوت دیگری بین زن و مرد مشاهده نشد.
I did not even see him get up.	من حتی ندیدم که بلند شود.
What both men said was logical.	آنچه هر دو مرد گفتند منطقی بود.
Maybe well you	شاید به خوبی شما
It just wasn't right	فقط مناسب نبود
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که اینجایی!.
He smiled a lot.	خیلی لبخند زد.
But they usually have someone to serve as their public figure.	اما آنها معمولاً شخصی را دارند که به عنوان چهره عمومی آنها خدمت کند.
They only came out over the years.	آنها فقط در طول سالها بیرون آمدند.
You have to let go	باید خودت را رها کنی
Or just the air.	یا فقط هوا.
You are not the first to make this move.	شما اولین کسی نیستید که این حرکت را انجام می دهید.
At that time, children grew up and became like their parents.	آن وقت بچه ها بزرگ می شدند و مثل پدر و مادرشان می شدند.
The sound of traffic coming from the window is different.	صدای ترافیکی که از پنجره می آید متفاوت است.
He was extremely happy.	او فوق العاده خوشحال بود.
They are active with every step we take, especially while running.	آنها با هر قدمی که برمی داریم فعال هستند، به خصوص در حین دویدن.
I am a mother of three boys.	من مادر سه پسر هستم.
It had nothing to do with anything	ربطی به هیچی نداشت
I do not lie to you	من به شما دروغ نمی گویم
However, it turned out that this was not the case.	با این حال، معلوم شد که اینطور نبوده است.
You hold me tight with your other hand.	با دست دیگرت مرا محکم می گیری.
I do not speak that language.	من به آن زبان صحبت نمی کنم.
It's gone	همینطور رفته
It is very simple and easy to do.	انجام آن بسیار ساده و آسان است.
However, this was not the worst game.	با این حال، این بدترین بازی نبود.
Obviously that aspect as well.	بدیهی است که آن جنبه نیز.
you're young.	شما جوان هستید.
I'm actually going straight to work after this.	من در واقع بعد از این یک راست می روم سر کار.
I do not expect him to be.	من انتظار ندارم که او باشد.
This affects the quality of the images to some extent.	این تا حدودی بر کیفیت تصاویر تاثیر می گذارد.
We do not allow anyone to enter for any reason.	ما به هیچ دلیلی به کسی اجازه ورود نمی دهیم.
Normal distribution is one of the types of light distribution.	توزیع نرمال یکی از انواع توزیع نور است.
Both occupants were killed.	هر دو سرنشین هواپیما کشته شدند.
I want you to take some time off	ازت میخوام یه مدت مرخصی بگیری
Appearing on the song	ظاهر شدن روی آهنگ
Not only on the sides but also on the top and bottom.	نه فقط در کناره ها بلکه در بالا و پایین نیز.
Not until it 's really over.	نه تا زمانی که واقعاً تمام شود.
Sorry we're not sorry	متاسفم ما متاسف نیستیم
Even the death of the cross.	حتی مرگ صلیب.
I could not ask for more.	من نمی توانستم بیشتر بخواهم.
Excellent customer service and excellent work.	خدمات مشتری عالی و کار عالی.
I hated it.	من از آن متنفر بودم.
Both played at a high level this year.	هر دو امسال در سطح بالایی بازی کردند.
As far as you are concerned, this is the end of the matter.	تا جایی که به شما مربوط می شود، این پایان کار است.
Keep your eyes on the goal	چشمت به هدفت باشه
I could never do anything to satisfy him.	من هرگز نتوانستم کاری انجام دهم که او را راضی کند.
Police came to all classes to check drugs.	پلیس برای بررسی مواد مخدر به همه کلاس ها آمده بود.
I'm afraid of myself	من از خودم میترسم
But still the core is what it is.	اما هنوز هم هسته اصلی آن چیزی است که هست.
And he said this only because of what the storm is doing.	و او این را فقط به خاطر کاری که طوفان انجام می دهد گفت.
I went out and he locked the door.	بیرون رفتم و او در را قفل کرد.
She did not trust him	به او اعتماد نداشت
No one knows an interesting date like him.	هیچ کس مانند او تاریخ جالبی را نمی داند.
We do not understand the world.	ما دنیا را نمی فهمیم.
There is not much to talk about except that it has a master key.	چیز زیادی برای صحبت نیست جز اینکه یک کلید اصلی دارد.
It is better to go to sleep and rest.	بهتر است بریم بخوابیم و استراحت کنیم.
And those who do not have windows have less physical activity.	و کسانی که پنجره ندارند فعالیت بدنی کمتری دارند.
He taught us many things, more by forcing us to learn things.	او به ما چیزهای زیادی یاد داد، بیشتر با وادار کردن ما به یادگیری چیزهایی.
This is not a problem.	اینجا مشکلی نیست.
Use a light hand though.	هر چند از یک دست سبک استفاده کنید.
He did not come again	باز هم نه آمد
I ignored it and continued my day.	نادیده گرفتم و به روزم ادامه دادم.
Now it was his turn.	حالا نوبت او بود.
It seems to be somewhat involved.	به نظر می رسد تا حدودی درگیر است.
But now you have a second thought.	اما حالا شما فکر دومی کرده اید.
He told me himself.	خودش به من گفت.
I was cool with it	باهاش ​​باحال بودم
Someone who has just left it behind.	کسی که به تازگی آن را پشت سر گذاشته است.
The authors were participants in the project.	نویسندگان از شرکت کنندگان در پروژه بودند.
He said I am real.	گفت من واقعی هستم.
Most little boys do not want to spend money on clothes.	اکثر پسرهای کوچک نمی خواهند پول خود را برای لباس خرج کنند.
You just can not destroy them.	شما فقط نمی توانید آنها را از بین ببرید.
Have a beer here	اینجا آبجو بخور
I just did not accept	فقط قبول نکردم
Another table could be a template history table.	جدول دیگر می تواند جدول تاریخچه الگو باشد.
I was just going somewhere else, to change.	من فقط داشتم می رفتم جای دیگری، برای تغییر.
They have to work very soon.	خیلی زود باید کار کنند.
Keep up the good work, you have the potential.	به کاری که انجام می دهید ادامه دهید، پتانسیل دارید.
It is as if time has stopped.	انگار زمان متوقف شده است.
Light hair up to her shoulders.	موهای روشن تا شانه هایش بلند بود.
I can not find either	من هم نمیتونم پیدا کنم
I saw you	من تو را دیدم
So they are neither good nor bad.	بنابراین آنها نه خوب هستند و نه بد.
Let me briefly mention two.	اجازه دهید به طور خلاصه به دو مورد اشاره کنم.
He had nothing to spend before the time was ready.	قبل از اینکه زمان آماده شود چیزی برای خرج کردن نداشت.
Your brain loves questions.	مغز شما سوالات را دوست دارد.
Or hell, even if you are.	یا جهنم، حتی اگر باشی.
This is your money.	این پول شماست.
This should lead to an error unfortunately.	این باید منجر به خطا شود متاسفانه.
However, even that is too much.	با این حال، حتی آن هم خیلی زیاد است.
They were involved with everything.	با همه چیز درگیر بودند.
Bring her down, all to my little one.	او را پایین بیاور، همه به کوچکی من.
They were not worth talking to.	ارزش صحبت کردن با آنها را نداشتند.
We did not find anything	ما چیزی پیدا نکردیم
He had finished high school.	دبیرستان را تمام کرده بود.
Life studies cannot be described in one word.	نمی توان مطالعات زندگی را در یک کلمه توضیح داد.
Maybe it was worth it to accept his offer.	شاید ارزش این را داشت که پیشنهاد او را بپذیرم.
He touched her.	او را لمس کرد.
We did not know the other side.	ما طرف مقابل را نمی شناختیم.
The child will definitely catch up with him	بچه حتما از پسش برمیاد
But that's the best he could do.	اما این بهترین کاری بود که می توانست انجام دهد.
Nature was simple and calm.	طبیعتی ساده و آرام بود.
The atmosphere itself was great.	خود فضا عالی بود.
This, of course, is another story.	این البته داستان دیگری است.
This leaves one door free.	با این کار یک در آزاد باقی می ماند.
And keep your hands down on both sides.	و دستان خود را در دو طرف پایین نگه دارید.
But my father refused to run.	اما پدرم حاضر به دویدن نشد.
But he does not think about it.	اما او باعث می شود که به این موضوع فکر نکند.
Never let anyone approach him.	هرگز اجازه نده کسی به او نزدیک شود.
One of the best among us	یکی از بهترین ها در بین ما
He wondered if there was anything more. 	او تعجب کرد که آیا چیزی بیشتر از این وجود دارد؟ 
Great works.	آثار بزرگ.
From behind the sign, it is quite clear.	از پشت علامت، کاملاً مشخص است.
He raised his finger.	انگشتش را بالا گرفت.
I am the system	من سیستم هستم
He is broken by this.	او از این شکسته است.
Another to which he must now prove himself.	دیگری که او اکنون باید خودش را به آن ثابت کند.
Previous examples have not used it directly.	نمونه های قبلی مستقیماً از آن بهره نبرده اند.
So by no means should you miss breakfast time.	بنابراین به هیچ وجه نباید زمان صبحانه را از دست بدهید.
And that's really weird.	و این چیزی است که واقعاً عجیب است.
I love hearing from you.	من عاشق شنیدن از شما هستم.
One day he disappeared.	یک روز او ناپدید شد.
I can not recommend this pair enough.	من نمی توانم این جفت را به اندازه کافی توصیه کنم.
To be fair, this is just the way it works.	اگر منصف باشیم، این فقط روش کار است.
Take the milk	شیر را بگیر
He did not find the target and returned without incident.	هدف را پیدا نکرد و بدون حادثه برگشت.
At least five cars were burning at the same time.	حداقل پنج ماشین در یک زمان در حال سوختن بودند.
Spring has arrived or is coming soon.	بهار رسیده یا به زودی می آید.
Five patients with the disease died.	پنج بیمار مبتلا به نارسایی جان خود را از دست دادند.
What did you see instead?	در عوض چه دیدید؟
This is a difference.	این یک تفاوت است.
I have.	من دارم.
It was really great	واقعا عالی بود
Now they were one of the kings.	حالا آنها یکی از پادشاهان بودند.
There was no need for it.	نیازی به آن نبود.
That's how it should be.	اینطوری باید باشد.
The same thing was done for the test set.	همین کار برای مجموعه تست انجام شد.
Keep them away for a long time.	آنها را برای مدت طولانی دور نگه دارید.
You have to order and they will send it to you.	شما باید سفارش دهید و آنها آن را برای شما ارسال می کنند.
The fact was that some customers did not listen to the advice.	واقعیت این بود که برخی از مشتریان به توصیه ها گوش نمی دادند.
I felt useful	احساس مفید بودن کردم
I bent down to walk.	به سمت راه رفتنم خم شدم.
He looks good.	به نظر می رسد او خوب به نظر می رسد.
And it's better to be good.	و بهتر است خوب باشد.
So the visit did not take place.	بنابراین بازدید انجام نشد.
It finally worked.	بالاخره کار کرد.
But the question is whether this is good or bad.	اما سوال اینجاست که آیا این خوب است یا بد.
The man gets whatever he wants.	مرد هر چه می خواست به دست می آورد.
You want to be here	میخوای اینجا باشه
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
He was happy when we did what he called "boyish work."	وقتی کاری را که او به آن «کارهای پسرانه» می‌گفت، با هم انجام دادیم، خوشحال بود.
It was hard not to laugh.	نخندیدن سخت بود.
Head of Product Development.	رئیس توسعه محصول.
Leaving home seems like an extreme step.	ترک خانه چنین گامی افراطی به نظر می رسد.
Damn their teeth	لعنت به دندوناشون
Finally I got out of the table and lay on the bed.	بالاخره از میز بیرون رفتم و روی تخت دراز کشیدم.
I'm nervous about the result.	من از نتیجه عصبی هستم.
All three male patients died and both young patients died.	هر سه بیمار مرد فوت کردند و هر دو بیمار جوان فوت کردند.
I'm very comfortable	من خیلی راحتم
This image is important for the important decision of the team.	این تصویر برای تصمیم گیری مهم تیم مهم است.
Technology is changing our world.	فناوری در حال تغییر جهان ما است.
He can not walk.	او نمی تواند راه برود.
This time it took longer.	این بار بیشتر طول کشید.
I love the name we chose.	من عاشق اسمی هستم که انتخاب کردیم.
They kept their composure.	آرامش خود را حفظ کردند.
You do not move on average.	شما به طور متوسط ​​حرکت نمی کنید.
He has lost.	او باخته است.
You have to match the patient.	شما باید با بیمار مطابقت داشته باشید.
An engine that sleeps twice.	موتوری که دو تا می خوابد.
This point is necessary to prove.	این نکته ضروری برای اثبات است.
A team effort	یک تلاش تیمی
This is a strong news organization.	این یک سازمان خبری قوی است.
This was the third appearance at the event.	این سومین حضور در این رویداد بود.
It was not hot, it was cold.	گرم نبود، سرد بود.
Young children learn quickly.	کودکان خردسال به سرعت یاد می گیرند.
Appearance is reality.	ظاهر واقعیت است.
You will not need to move until you are ready.	تا زمانی که آماده نباشید نیازی به حرکت نخواهید داشت.
Keep it warm and quiet.	آن را گرم و ساکت نگه دارید.
For a second	برای یک ثانیه
I have no place to live.	من جایی برای زندگی ندارم.
It totally changes it	کلا عوضش میکنه
Where your attention goes, so will you.	جایی که توجه شما می رود، شما نیز خواهید شد.
I want to be like him.	من می خواهم شبیه او شوم.
This is the thanks he gives.	این تشکری است که او می کند.
Will be determined later.	بعدا مشخص خواهند شد.
I may fail	ممکن است شکست بخورم
We think it was so supported.	ما فکر می کنیم که آنقدر حمایت شد.
I think we are on the way to doing that.	من فکر می کنم ما در مسیر انجام این کار هستیم.
Now he uses both hands to do the work.	اکنون او از دو دست برای انجام کار استفاده می کند.
I was not even sure how to answer.	من حتی مطمئن نبودم چگونه پاسخ دهم.
I have to work to get a better message.	من باید برای رساندن پیام بهتر کار کنم.
There were fights.	دعوا می آمد.
People are still enjoying themselves.	مردم هنوز از خود لذت می برند.
There are complete books.	کتاب های کامل وجود دارد.
He did not come home.	او به خانه نمی آمد.
However, there are many precise details to sort out.	با این حال، بسیاری از جزئیات دقیق برای مرتب کردن وجود دارد.
For an immediate start	برای شروع فوری
We will be ready to go.	ما برای رفتن آماده خواهیم شد.
So come on girl	پس بیا دختر
The important thing is to keep playing with that in mind.	مهم این است که با در نظر گرفتن آن به بازی ادامه دهیم.
The professors are also excellent	اساتید هم عالین
The definition is fixed and cannot be changed.	تعریف ثابت است و قابل تغییر نیست.
I really could not ask for more.	من واقعاً نمی توانستم بیشتر از این بخواهم.
I look forward to this next stage in life.	من مشتاقانه منتظر این مرحله بعدی در زندگی هستم.
I asked him why are you sitting with the light on?	از او پرسیدم چرا با چراغ روشن نشسته ای؟
They can not have that power.	آنها نمی توانند آن قدرت را داشته باشند.
Autumn is near	پاییز نزدیک است
This is normal for such a big policy.	این امری عادی برای چنین سیاست بزرگی است.
Maybe we do.	شاید ما انجام دهیم.
He did not see anything on the streets.	او در خیابان ها چیزی نمی دید.
And when we sing with children, we go somewhere together.	و وقتی با بچه می خوانیم با هم جاهایی می رویم.
The results are shown in.	نتایج در نشان داده شده است.
To have lived a little, only once.	اینکه اندکی زندگی کرده باشم، فقط یک بار.
I liked that version.	من آن نسخه را دوست داشتم.
You will see things you have never seen before.	چیزهایی را خواهید دید که قبلا ندیده اید.
please help me.	لطفا کمکم کن.
Otherwise we will take you to court.	در غیر این صورت شما را به دادگاه خواهیم برد.
He could never understand it.	او هرگز نتوانست آن را بفهمد.
This is where it has to happen.	اینجاست که باید اتفاق بیفتد.
Please let it be the last.	لطفا اجازه دهید آخرین باشد.
It needs to watch the rest in the weather.	این نیاز به تماشای استراحت در آب و هوا دارد.
It was much easier after that	بعد از اون خیلی راحت تر بود
He did not think he could recognize another lie.	او فکر نمی کرد که بتواند یک دروغ دیگر را بشناسد.
Again.	از نو.
He saw neither anger nor anything like that.	او نه خشم را می دید، نه چیزی شبیه به آن.
Ten men or more can not kill such a man.	ده مرد یا بیشتر نمی توانند چنین مردی را بکشند.
Distribution functions for these features are not well known.	توابع توزیع برای این ویژگی ها به خوبی شناخته نشده است.
He just laughed at it.	او فقط به آن خندید.
We are many.	تعداد ما زیاد است.
Prices vary depending on the comfort of the seat.	قیمت ها بسته به راحتی صندلی متغیر است.
I started to feel happy and with my baby.	من شروع به احساس خوشحالی و حضور در کنار کودکم کردم.
It's over, we can't be friends.	تمام شد، ما نمی توانیم با هم دوست باشیم.
When he dies, my life will have no meaning.	وقتی او بمیرد زندگی من هیچ معنایی نخواهد داشت.
But the struggle became harder.	اما ادامه مبارزه سخت تر می شد.
This will be the best way.	این بهترین راه خواهد بود.
At worst.	در بدترین حالت.
He loves us.	او ما را دوست دارد.
He still did not know exactly how, but he knew it had happened.	او هنوز نمی دانست دقیقا چگونه، اما می دانست که این اتفاق افتاده است.
Published studies are generally based on small samples.	مطالعات منتشر شده عموماً بر اساس نمونه های کوچک است.
Life for tomorrow, not today.	زندگی برای فردا، نه امروز.
Anyway, back to the review at hand.	به هر حال، برگردیم به بررسی در دست.
There is not going to be a fight.	قرار نیست دعوا شود.
She does not have many clothes.	او لباس زیادی ندارد.
They claim that most people never realize the difference.	آنها ادعا می کنند که اکثر مردم هرگز متوجه تفاوت نمی شوند.
It was a river trip.	این سفر رودخانه ای بود.
Maybe you like it	شاید دوستش داشته باشی
In your opinion, correcting him is not a good thing.	به نظر شما اصلاح او کار خوبی نیست.
Six men were seen leaving the car.	شش مرد در حال ترک خودرو دیده شدند.
Please pass this on to him	لطفا این را به او منتقل کنید
He said this is only for one year.	او گفت که این فقط برای یک سال است.
He wants to change.	او می خواهد که تغییر کند.
He knew the people.	او مردم را می شناخت.
My father gave it to my mother on her wedding day.	پدرم آن را در روز عروسی به مادرم داد.
It turned out that they wanted a lot.	معلوم شد آنها چیزهای زیادی می خواستند.
He turns to me.	او به سمت من برمی گردد.
The sun was breaking behind them and it was setting.	خورشید پشت سرشان شکسته بود و غروب می کرد.
I want you to be a child	میخوام بچه باشی
But his teacher postponed it.	اما معلمش آن را به تعویق انداخت.
It's very difficult for me to do.	انجام کار برایم خیلی سخت است.
This is the most likely explanation.	این محتمل ترین توضیح است.
Within an hour	در عرض یک ساعت
His eyes widened slightly and he began to smile.	چشمانش کمی بزرگتر شد و شروع به لبخند زدن کرد.
However, this is not our conclusion.	با این حال، این نتیجه گیری ما نیست.
We are going where we need to be.	ما به جایی می رویم که نیاز داریم.
But we are not here to explain such things.	اما ما اینجا نیستیم که چیزهایی از این دست را توضیح دهیم.
We both shook our heads.	هر دو سرمان را تکان دادیم.
They watched it for about ten to fifteen seconds.	آنها حدود ده تا پانزده ثانیه آن را تماشا کرده بودند.
That you have to do it and you have to stay longer.	که شما باید آن را انجام دهید و باید بیشتر بمانید.
It didn't matter anymore	دیگه مهم نبود
No problem, life happens.	مشکلی نیست، زندگی اتفاق می افتد.
Everything felt right.	همه چیز درست احساس می شد.
More than a week.	بیش از یک هفته.
He could not sleep.	او نمی توانست بخوابد.
It seemed logical.	منطقی به نظر می رسید.
He came himself, one day before my due date.	او خودش آمد، یک روز قبل از موعد مقرر من.
We who care about literature have to decide what.	ما که به ادبیات اهمیت می دهیم باید تصمیم بگیریم که چیست.
He considered it a positive sign.	او آن را به عنوان یک علامت مثبت در نظر گرفته بود.
This is a lie, explicit and simple.	این یک دروغ، صریح و ساده است.
If anyone knows the valid credit.	اگر کسی اعتبار معتبر را می داند.
It is impossible to say how low it has come down.	نمی توان گفت چقدر پایین آمده است.
In addition, it creates a great photo.	بعلاوه باعث ایجاد یک عکس عالی می شود.
The workers immediately realized that something was going on.	کارگران فوراً متوجه شدند که چیزی در جریان است.
They had not spent a night there.	یک شب هم از آنجا نگذشته بودند.
We are going to dream about them.	قرار است در مورد آنها خواب ببینیم.
Start at your head and roll down.	از سر خود شروع کنید و به سمت پایین غلت بزنید.
I had no hope of playing more.	امیدی به بازی بیشتر نداشتم.
They do not need another.	آنها به یکی دیگر نیاز ندارند.
In any case, it made sense to start from there.	در هر صورت منطقی بود که از آنجا شروع کنیم.
Fear of moving.	ترس از حرکت.
This is really a different and beautiful wine.	این واقعا یک شراب متفاوت و زیبا است.
That system works.	آن سیستم کار می کند.
He pointed across the street.	به آن سوی خیابان اشاره کرد.
Can anyone give me a specific diagnosis?	کسی میتونه تشخیص خاصی بهم بده
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زد.
New drugs are expensive but can significantly improve the quality of life.	داروهای جدید گران هستند اما می توانند کیفیت زندگی را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.
It is not a question of power, but of the ability to be creative.	بحث قدرت نیست، بلکه توانایی خلاقیت است.
I do not really remember much about the salon itself.	من واقعا چیز زیادی از خود سالن به یاد ندارم.
We believe because someone told us the story and we believe.	ما باور می کنیم زیرا کسی داستان را به ما گفته است و ما ایمان داریم.
It is certainly long.	مطمئناً طولانی است.
Data were collected from three independent experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل جمع آوری شد.
I looked at my shoulder.	نگاهی به شانه ام انداختم.
They are really watching this.	آنها واقعاً این را تماشا می کنند.
But finally they go to their winter homes today.	اما بالاخره امروز به خانه های زمستانی خود می روند.
You stand here	تو اینجا ایستادی
It is important in which treatment group.	مهم است که در کدام گروه درمانی.
Conscious consent was obtained from each individual.	رضایت آگاهانه از هر فرد اخذ شد.
Certainly only our human experience.	مطمئناً فقط تجربه انسانی ماست.
Or he may have been smart enough to see what was going on.	یا ممکن است آنقدر باهوش بوده باشد که ببیند چه چیزی در راه است.
He lies down straight.	خودش را صاف دراز می کشد.
It was wonderful.	این فوق العاده بود.
We have the right to freedom.	ما حق آزادی داریم.
And a powerful first love was in the middle.	و یک عشق اول قدرتمند در وسط قرار گرفت.
But this law is bad.	اما این قانون بد است.
Listen to the audience's reaction.	به واکنش مخاطب گوش دهید.
Each character was clearly drawn.	هر شخصیت به وضوح ترسیم شده بود.
I put my phone on the ground	گوشیمو گذاشتم زمین
But there was not much in the kitchen.	اما چیز زیادی در آشپزخانه وجود نداشت.
I smiled, not a bit surprised.	لبخند زدم، ذره ای تعجب نکردم.
Some are still here.	برخی هنوز اینجا هستند.
Now we have the right to answer.	اکنون ما حق پاسخگویی داریم.
I do not know anymore.	من دیگر نمی دانم.
I want to fit in	میخواهم جا بیفتم
There are one or two examples of this.	یکی دو نمونه از این وجود دارد.
Tell him sooner that he does not feel comfortable with it.	زودتر به او بگویید که با آن احساس راحتی نمی کند.
That time.	زمان که است.
Now they were afraid to bring the third cross.	اکنون می ترسیدند صلیب سوم را بیاورند.
The same goes for this man	برای این مرد هم همینطور
One of them has died.	یکی از آنها فوت کرده است.
You find him, we find you.	شما او را پیدا کنید، ما شما را پیدا می کنیم.
Certainly both life and death were welcomed there.	مطمئناً در آنجا هم زندگی و هم مرگ مورد استقبال قرار می‌گرفت.
This is usually the case.	معمولاً همینطور است.
Even for different love.	حتی برای عشق ورزیدن متفاوت.
Undoubtedly, he could take care of himself.	بدون شک می توانست از خودش مراقبت کند.
But we could not stay.	اما نتوانستیم بمانیم.
I will come with you	من با تو میام
But when she gave birth to that baby, it was very natural for her.	اما زمانی که او آن بچه را به دنیا آورد، برای او بسیار طبیعی بود.
He had brought it himself	خودش آورده بود
Not all at once	نه به یکباره
We are not going to ask him a question.	قرار نیست از او سوالی بپرسیم.
Now I have nothing to think about but memories.	الان جز خاطرات چیز زیادی برای فکر کردن ندارم.
Just for a few hours	فقط برای چند ساعت
But they did not stop there.	اما آنها به همین جا بسنده نکردند.
I have a terrible feeling about this.	از این بابت احساس وحشتناکی دارم.
It was a house.	این یک خانه بود.
We have a lot to explore.	ما چیزهای زیادی برای بررسی داریم.
She is my sister.	او خواهر من است.
This is the last thing you show someone.	این آخرین چیزی است که به کسی نشان می دهید.
Short.	کوتاه.
Add hot water and then chicken pieces to the pan.	آب داغ و سپس تکه های مرغ را به تابه اضافه کنید.
They expect it to remain the same in the object methods.	آنها انتظار دارند که در متدهای شیء یکسان باقی بماند.
We need these rights, anyway.	ما به این حقوق نیاز داریم، در هر صورت.
They played hard in front of him.	جلوی او سخت بازی می کردند.
The item selection process was performed by factor analysis.	فرآیند انتخاب آیتم با تحلیل عاملی انجام شد.
It is very beautiful and detailed for me.	برای من بسیار زیبا و با جزئیات است.
When lies become truth and truth becomes lies.	وقتی دروغ به حقیقت تبدیل می شود و حقیقت به دروغ.
But watching him is interesting.	اما تماشای او جالب است.
You die a little every day.	هر روز کمی میمیری.
He saw the world of beauty.	او دنیای زیبایی را دید.
You run the show.	شما نمایش را اجرا می کنید.
He has not yet responded.	او هنوز هیچ پاسخی نداد.
You have strong values.	شما ارزش های قوی دارید.
I mean real war.	منظورم جنگ واقعی است.
It has ten episodes and today is the first.	ده قسمت است و امروز اولین است.
A very beautiful area	یک منطقه بسیار زیبا
She had lost hope of having a child.	او امید خود را از داشتن فرزندی از دست داده بود.
Some kids have a really active interest.	برخی از بچه ها علاقه واقعاً فعالی دارند.
We are working hard to restart this.	ما سخت کار می کنیم تا این را دوباره راه اندازی کنیم.
Etc.	و غیره.
Also consider how the room looks in the evening.	همچنین در نظر بگیرید که اتاق چگونه عصر را در نظر می گیرد.
This is not very nice	این خیلی قشنگ نیست
This will be your only proof	این تنها مدرک شما خواهد بود
A month passed and he did not even talk to me.	یک ماه گذشت و او حتی با من صحبت نکرد.
Applications can range from very simple to very complex.	برنامه های کاربردی می تواند از بسیار ساده تا بسیار پیچیده باشد.
That should not surprise us.	که نباید ما را شگفت زده کند.
I live in the city.	من در شهر زندگی می کنم.
It is something special.	چیز خاصی است.
Nothing else will work.	هیچ چیز دیگری کار نخواهد کرد.
Many things are starting to clear up now.	اکنون بسیاری از چیزها شروع به روشن شدن می کنند.
And something must be done.	و باید کاری کرد.
But it upset me very, very much.	اما خیلی خیلی ناراحتم کرد.
Instead, they fell in love simply and quietly.	در عوض، آنها به سادگی و به آرامی عشق ورزیدند.
There were no photos in my medical record.	هیچ عکسی در پرونده پزشکی من وجود نداشت.
And of course not.	و البته صحت ندارد.
I was not present	من حضور نداشتم
Analysis in progress.	تحلیل در حال انجام است.
And further growth.	و رشد بیشتر.
Horses have different problems.	اسب ها مشکل متفاوتی دارند.
he has chosen.	او انتخاب کرد.
These effects are not described by the model.	این اثرات توسط مدل توصیف نشده است.
Need teamwork, not two.	نیاز به کار تیمی، نه دو نفره.
The room was empty when he entered.	وقتی وارد شد اتاق خالی بود.
I felt the pain	دردش را حس کردم
They may identify.	ممکن است شناسایی کنند.
He does not even touch me.	او حتی به من دست نمی زند.
You were so beautiful that you could not take your eyes off her.	تو آنقدر زیبا بودی که چشمش را نگیری.
This way we can cover everything together.	به این ترتیب می توانیم همه چیز را با هم پوشش دهیم.
It just made sense.	فقط معنی داشت.
He stared at it for a long minute.	یک دقیقه طولانی به آن خیره شد.
Most of the time, however, this message is left out.	با این حال بیشتر اوقات این پیام کنار گذاشته می شود.
Much.	زیاد.
You have to keep your performance in mind.	شما باید عملکرد خود را در ذهن خود داشته باشید.
Complex systems should be considered differently from complex systems.	سیستم های پیچیده را باید متفاوت از سیستم های پیچیده در نظر گرفت.
Blog about books.	وبلاگ در مورد کتاب.
I will be decisive, but fair.	من قاطع خواهم بود، اما منصف.
in the figure below, .	در شکل زیر، .
A number of interesting observations can be drawn.	تعدادی از مشاهدات جالب را می توان ترسیم کرد.
This is a matter of procedure.	این یک موضوع رویه است.
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I never gave my phone number.	من هرگز شماره تلفنم را ندادم.
In any case, he had sold himself short tonight.	در هر صورت او امشب خودش را کوتاه فروخته بود.
The general effect was as if the sun had just risen.	اثر کلی این بود که انگار خورشید تازه بیرون آمده بود.
It did not matter to them how long it would take in the morning.	برایشان مهم نبود که بیشتر وقت صبح طول بکشد.
Remember, at that level, a few gold can go a long way.	به یاد داشته باشید، در آن سطح، چند طلا می تواند راه طولانی را طی کند.
The wind was blowing and the sky was clear.	باد آمده بود و آسمان صاف بود.
From his military service and combat ability.	از خدمت سربازی و توانایی رزمی او.
Maybe you can use a better method.	شاید از روش بهتری استفاده کنید.
It has really amazing potential.	این پتانسیل واقعا شگفت انگیز را دارد.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Exercise was effective for me.	ورزش برای من موثر بود.
He can give us a better idea of ​​what is going on there.	او می تواند به ما ایده بهتری بدهد که در آنجا چه خبر است.
Just arrived before me.	درست قبل از من وارد شد.
She loves playing with words.	بازی او با کلمات را دوست دارد.
They leave two children.	آنها دو فرزند از خود به جا می گذارند.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
You have come to terms with it.	شما با آن کنار آمده اید.
He took the money.	او پول را گرفت.
It's about the situation.	این در مورد موقعیت است.
There was talk all last year.	تمام سال گذشته صحبت هایی بود.
If something is both at the same time.	اگر چیزی هر دو در یک زمان است.
I know you may not want to see me like this.	میدونم شاید نخواستی منو اینجوری ببینی.
It usually works.	معمولا کار می کند.
There is no thought in this download of the sun.	هیچ دقیقه فکری در این دانلود خورشید وجود ندارد.
He was closed	او بسته شده بود
But he was very sick.	اما او خیلی مریض بود.
Maybe someone else	شاید کس دیگری
Were noticed.	مورد توجه قرار گرفتند.
Given the circumstances, it was strange for him to say that.	با توجه به شرایط، گفتن آن برای او عجیب بود.
He can feel it in his hands now.	اکنون می تواند آن را در دستانش احساس کند.
The soul is forever.	روح برای همیشه است.
This method requires complex and expensive technical equipment.	این روش به تجهیزات فنی پیچیده و گران قیمت نیاز دارد.
Many did not know what it was about.	خیلی ها نمی دانستند درباره چیست.
I should not even listen to them.	من حتی نباید به آنها گوش کنم.
Keep the money in the bank, we are sure that the money is safe.	پول را در بانک نگه دارید، ما مطمئن هستیم که پول امن است.
Maybe it was his name	شاید اسمش بوده
So the word link code is called the base page.	بنابراین کلمه کد پیوند پایه صفحه پایه نامیده می شود.
We both know we need time together.	ما هر دو می دانیم که به زمان با هم نیاز داریم.
Have had it.	آن را داشته اند.
This class has the worst overall survival.	این کلاس بدترین بقای کلی را دارد.
Therefore, a significant improvement in survival can be achieved.	بنابراین، می توان به بهبود قابل توجهی در بقا دست یافت.
I wanted to be good	می خواستم خوب باشم
However, nothing went according to plan.	با این حال هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفته است.
. 	.
I can do it too	من هم میتوانم انرا انجام دهم
There was a lot to do, a lot to understand.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت، خیلی چیزها برای فهمیدن وجود داشت.
Mark came with me.	مارک با من آمد.
He was impressed by the interest.	او تحت تاثیر قرار گرفتن علاقه.
Of course, we hope there is at least one girl.	البته امیدواریم حداقل یکی دختر باشد.
Your hospital will earn money if you have surgery.	در صورت انجام عمل جراحی، بیمارستان شما درآمد کسب می کند.
They have been driving the same cars for five years.	آنها پنج سال است که با همین ماشین ها رانندگی می کنند.
Whatever he decided must be right.	هر چه تصمیم می گرفت باید درست باشد.
As he did even a debate about it.	همانطور که او حتی یک مناظره در مورد آن انجام داد.
What he can do will probably help.	کاری که او می تواند انجام دهد احتمالاً کمک خواهد کرد.
It did not matter	فرقی نکرد
Not many people could talk about it.	افراد زیادی نمی توانستند در مورد آن صحبت کنند.
Guess wrong and you are a loser.	حدس اشتباه است و شما بازنده هستید.
I do not see any sign of his recovery.	من هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت او نمی بینم.
You will do it.	شما آن را انجام خواهید داد.
It was detached from the front door.	از جلوی در جدا شد.
This was not considered a step.	این به عنوان یک قدم در نظر گرفته نشده بود.
You have everything you need to win.	هر چیزی که برای بردن نیاز دارید، دارید.
He seems inappropriate at least at first.	او حداقل در ابتدا نامناسب به نظر می رسد.
Has taken him.	او را گرفته است.
Nine years and then death.	نه سال و سپس مرگ.
This means that anyone can be seen and heard.	این بدان معنی است که هر کسی را می توان دید و شنید.
He ran pale fast.	سریع رنگ پریده دوید.
He does not fight for anything	برای هیچ چیز نمی جنگد
It was something else he wanted.	چیز دیگری بود که او می خواست.
Because we do not know how it is going to happen.	چون نمی دانیم چگونه قرار است اتفاق بیفتد.
I have never seen such a conflict.	من هرگز چنین درگیری را ندیده بودم.
He got out of the car.	از ماشین پیاده شد.
I will never take my wife back.	من هرگز همسرم را پس نمی گیرم.
It was only a matter of time before they found him.	فقط مسئله زمان بود که او را پیدا کردند.
But he had a great soul.	اما او روح بزرگی داشت.
Our results are completely consistent with this.	نتایج ما کاملاً با این موضوع مطابقت دارد.
He has been very careful in this regard.	او در این مورد بسیار مراقب بوده است.
It did not heal even with treatment.	حتی با درمان هم خوب نشد.
We have to fight	ما باید بجنگیم
But then the second and third bodies are found.	اما سپس جسد دوم و سومی پیدا می شود.
Not a bad choice	انتخاب بدی نیست
When they come up, they see why no one is there.	وقتی بالا می آیند می بینند که چرا هیچکس نیست.
If you see someone who needs something, help them.	اگر کسی را دیدید که به چیزی نیاز دارد، به او کمک کنید.
There are several ways to try.	چندین راه برای امتحان کردن وجود دارد.
Start with your brother	از برادرت شروع کن
But I can not do it	اما قادر به انجام آن نیستم
It may take weeks, months.	ممکن است هفته ها، ماه ها طول بکشد.
The best time they had in their lives	بهترین زمانی که آنها در زندگی خود داشتند
Prepare dinner	شام را آماده کن
Let me try this another way.	اجازه دهید این را به روش دیگری امتحان کنم.
He did not like silence.	او سکوت را دوست نداشت.
You just take care of yourself	تو فقط مراقب خودت باش
Breathe forever	برای همیشه نفسم را قطع کن
more information.	اطلاعات بیشتر.
Draw your attention to yourself.	توجه خود را به نفس خود جلب کنید.
I should not be surprised, the kind of work we do.	من نباید تعجب کنم، نوع کاری که ما انجام می دهیم.
It can be good !.	می تواند خوب باشد!.
I see that there was nothing wrong with you now.	من می بینم که اکنون اشتباهی از جانب شما نبوده است.
He is no longer a man.	دیگر مرد نیست.
He had to come out	مجبور شد بیرون بیاید
Six years later we had a daughter.	شش سال بعد ما صاحب یک دختر شدیم.
We never say never.	ما هرگز نمی گوییم هرگز.
I closed my eyes and leaned back.	چشمامو بستم و به عقب خم شدم.
I need to be better at talking to people.	من باید در صحبت کردن با مردم بهتر شوم.
No one ever came there.	هیچ کس هرگز آنجا نیامد.
This year will be different.	امسال متفاوت خواهد بود.
And brain damage.	و آسیب به مغز.
A maximum of eight players in a maximum of four teams can compete.	حداکثر هشت بازیکن در حداکثر چهار تیم می توانند مبارزه کنند.
The staff were excellent and very friendly.	کارکنان عالی و بسیار دوستانه بودند.
The events do not seem real	رویدادها واقعی به نظر نمی رسند
Then two results were obtained.	سپس دو نتیجه به دست آمد.
I look forward to seeing you in person.	بی صبرانه منتظر دیدار حضوری شما هستم.
They can have no purpose.	آنها هیچ هدفی نمی توانند داشته باشند.
She was my first true love.	او اولین عشق واقعی من بود.
I just got used to adjusting everything by hand.	من فقط عادت کردم همه چیز را با دست تنظیم کنم.
And what was really around was focus.	و آنچه واقعاً در اطراف بود تمرکز است.
And it means to be.	و به معنای بودن.
I was good at it too.	من هم در آن خوب بودم.
A windshield was broken.	یک شیشه جلو شکسته بود.
Such a murder cannot be called murder.	چنین قتلی را نمی توان قتل نامید.
Think very well and answer me again.	خیلی خوب فکر کن و دوباره جوابم را بده.
Because it is the elements that make it an intellectual experiment.	زیرا این عناصر هستند که آن را به یک آزمایش فکری تبدیل می کنند.
I will explore this challenge further below.	من این چالش را در ادامه بیشتر بررسی می کنم.
This training has served me throughout my adult life.	این آموزش در طول زندگی بزرگسالی به من خدمت کرده است.
Believe it or not, the same goes for running.	باور کنید یا نه، با دویدن هم همینطور است.
Do not have to show you the photos of the years of the University of Art.	مجبورم نکن عکسهای سالهای دانشگاه هنرم را به تو نشان دهم.
He could not begin to tell her how good she looked.	او نمی توانست شروع کند به او بگوید که چقدر خوب به نظر می رسد.
I went closer, just to look.	نزدیکتر رفتم، فقط برای اینکه نگاه کنم.
With respect to his death, my hands are clean.	با احترام به مرگ او، دستان من پاک است.
They had not yet been able to prove themselves as working dogs.	آنها هنوز نتوانسته بودند خود را به عنوان سگ کار ثابت کنند.
This work has been done and is being done.	این کار انجام شده و در حال انجام است.
I learned to see the whole world as one.	یاد گرفتم تمام دنیا را یکی ببینم.
Some may have wild animals.	برخی احتمالاً حیوانات وحشی در خود دارند.
So don't tell me until we get there.	پس تا زمانی که به آنجا نرسیدیم به من نگو.
We want to help others, and we feel good when we do.	ما می خواهیم به دیگران کمک کنیم و وقتی این کار را می کنیم، احساس خوبی داریم.
But he was ready to go.	اما او آماده رفتن بود.
He was more than a fish without water.	او بیش از یک ماهی بی آب بود.
We did not know how to defeat them.	نمی دانستیم چگونه می توانیم آنها را شکست دهیم.
He stayed there for a long time.	او برای مدت طولانی در آنجا ماند.
However, the opposite is true.	با این حال، قضیه دقیقا برعکس است.
I wanted to talk to you.	من خواستم با شما صحبت کنم.
I have been here for a very long time.	من اینجا خیلی طولانی هستم.
I want him to be happy.	من می خواهم او خوشحال باشد.
The next person was gone in the middle of the afternoon.	نفر بعدی اواسط بعد از ظهر رفته بود.
We say no.	ما پاسخ منفی می دهیم.
Age is an important risk factor for this disease.	سن یک عامل خطر مهم برای این بیماری است.
Thank you for the truth !!!!!.	ممنون از حقیقت!!!!!.
In the end, they must surrender.	در نهایت آنها باید تسلیم شوند.
Forever out of reach	برای همیشه دور از دسترس
He was told to build one that a product could own.	به او گفته شد که یکی را بسازد که تولیدی بتواند مالک آن باشد.
I played cool with it	باهاش ​​باحال بازی کردم
And the content is solid.	و محتوا محکم است.
So the peace agreement never happened.	بنابراین توافق صلح هرگز رخ نداد.
One thing was that he was not going to leave the house.	یک چیز این بود که او قرار نبود از خانه بیرون برود.
Nobody paid attention to me	هیچکس به من توجهی نکرد
Have a business at the end of these years.	در پایان این سال‌ها کسب‌وکار داشته باشید.
However, they only took the scene by storm last month.	با این حال، آنها فقط در ماه گذشته صحنه را با طوفان گرفتند.
Such conditions of our love.	چنین شرایط عشق ما.
The two men who were there started fighting.	دو مرد که در آن بودند شروع به درگیری کردند.
I was just confused.	من فقط گیج شده بودم.
I know that.	من می دانم که.
His staff did not know.	کارکنان او نمی دانستند.
I use it to write notes on games.	من از آن برای نوشتن یادداشت روی بازی ها استفاده می کنم.
It was not clear whether such a boundary was strong.	مشخص نبود که آیا چنین مرزی محکم است یا خیر.
But this is just my opinion, time will tell.	اما این فقط نظر من است، زمان نشان خواهد داد.
There is something about words.	چیزی در مورد کلمات وجود دارد.
All the same.	همه هم همینطور.
Take the trip.	سفر را انجام دهید.
Just be careful	فقط با دقتی که داشت
It was a great offer, for both of us.	این یک پیشنهاد عالی بود، برای هر دوی ما.
I have to get it out.	من باید آن را بیرون بیاورم.
People are sitting here.	اینجا افرادی نشسته اند.
Maybe one day this will happen.	شاید روزی این اتفاق بیفتد.
Check their site for more details.	برای جزئیات بیشتر سایت آنها را بررسی کنید.
You can still do it now.	شما هنوز هم می توانید آن را در حال حاضر انجام دهید.
It was dangerous to do so.	انجام این کار خطرناک بود.
You go die	تو برو بمیری
I saved a little	کمی پس انداز کردم
Everyone said that they might simply accept things that were simply written.	همه گفتند که ممکن است به سادگی چیزهایی را که به سادگی نوشته شده اند بپذیرند.
He says he does not know what he is doing.	می گوید نمی داند دارد چه کار می کند.
There is no specific treatment.	درمان خاصی وجود ندارد.
Also, its appearance had changed.	همچنین ظاهر آن تغییر کرده بود.
Probably a mistake.	احتمالا یک اشتباه است.
I have to protect my family.	من باید از خانواده ام محافظت کنم.
Many people want to help everyone.	بسیاری از مردم می خواهند به همه کمک کنند.
Now we go to the details.	حالا به سراغ جزئیات می رویم.
It's just a picture for everyone else.	برای هر کس دیگری فقط یک عکس است.
It should have been easy enough.	باید به اندازه کافی آسان می بود.
Outside his house	بیرون از خانه اش
I could have given up.	می توانستم تسلیم شوم.
I sent them	فرستادمشون
We have a great team for analysis.	ما تیم بزرگی برای تحلیل داریم.
I do not pay attention	من توجهی نمی کنم
We have to change our situation.	ما باید وضعیت خود را تغییر دهیم.
Wear flat shoes.	کفش های تخت بپوشید.
Otherwise, the process ends there.	در غیر این صورت، فرآیند همانجا به پایان می رسد.
Yes, we will definitely check the book.	بله، حتما کتاب را بررسی می کنیم.
With love my friend	با عشق دوست من
Those who live inside them know where they live.	کسانی که در درون آنها زندگی می کنند می دانند کجا زندگی می کنند.
Just a link to another page.	فقط یک لینک به یک صفحه دیگر.
I knew he felt bad then, but it was too late.	آن موقع می دانستم که او احساس بدی دارد، اما دیگر دیر شده بود.
I put my hand on my stomach, it was still barely bigger than usual.	دستم را روی شکمم گرفتم، هنوز به سختی بزرگتر از حد معمول بود.
He fired again and lost even more.	او دوباره شلیک کرد و حتی بیشتر از این هم از دست داد.
Oh, they give us money.	اوه به ما پول می دهند.
Shortly afterwards, he was asked to join the crew, which he did.	کمی بعد از او خواسته شد که به خدمه ملحق شود و این کار را انجام داد.
Many of the charges against members of the press were eventually dropped.	بسیاری از اتهامات علیه اعضای مطبوعات در نهایت رفع شد.
And when that happens you will have a bad result.	و وقتی این اتفاق می افتد شما نتیجه بدی خواهید داشت.
I went to high school with a boy who did that.	من با پسری که این کار را انجام داد به دبیرستان رفتم.
I am a kind of patient person.	من یک نوع آدم صبور هستم.
At the expense of this man	به حساب این مرد
To put it another way	یه جور دیگه بگم
I will definitely head, but it will not be like before	حتما سر میزنم ولی مثل قبل نمیشه
I really hope you guys can help.	واقعاً امیدوارم بچه ها بتوانید کمک کنید.
Zero disease days	روزهای بیماری صفر
It is on the nose.	روی بینی است.
But this will be quite close to the top of the list.	اما این کاملاً نزدیک به بالای لیست خواهد بود.
You can watch the video and read the answers to both here.	می توانید ویدیو را ببینید و پاسخ هر دو را اینجا بخوانید.
It is in relatively good condition and is government property.	وضعیت نسبتاً خوبی دارد و از اموال دولتی است.
I like to cook.	من دوست دارم آشپزی کنم.
The school was mine	مدرسه مال من بود
This may require another test.	این ممکن است به آزمایش دیگری نیاز داشته باشد.
In most places it is sold at a lower price.	بیشتر جاها آن را با قیمتی کمتر از آن می فروشند.
Or you will die	یا میمیری
I got up slowly, shaking hands.	با دست دادن به آرامی بلند شدم.
Try to go back down the same way you went up.	سعی کنید از همان راهی که بالا آمده اید به پایین برگردید.
And he was busy as if he had forgotten her.	و مشغول کارش انگار او را فراموش کرد.
She.	او.
It is completely wrong to say something else.	گفتن چیز دیگری کاملاً نادرست است.
They enter.	داخل می شوند.
He was also very good	او هم خیلی خوب بود
They never sell houses without interest.	آنها هرگز خانه ها را بدون بهره نمی فروشند.
He just did it.	او فقط این کار را کرد.
But he passed without incident.	اما او بدون حادثه از آنجا گذشت.
It is completely perfect.	کاملاً کامل است.
The highest values ​​obtained were used in the analysis.	بالاترین مقادیر به دست آمده در تجزیه و تحلیل استفاده شد.
They base their argument on human experience.	آنها استدلال خود را بر اساس تجربیات انسانی قرار می دهند.
But now he just needed to avoid being killed.	اما اکنون او فقط نیاز داشت که کشته نشود.
He looks very good in it.	او در آن خیلی خوب به نظر می رسد.
However, we chose to have another.	با این حال ما انتخاب کردیم که دیگری داشته باشیم.
Put it back together and run it.	آن را دوباره کنار هم قرار دهید و آن را اجرا کنید.
Husband of a woman.	شوهر یک زن.
I will not let anyone touch him	نمیذارم کسی بهش دست بزنه
Help me quickly	سریع کمکم کن
It did not take long to conclude.	خیلی طول نکشید که نتیجه گرفت.
It will never be destroyed.	هرگز نابود نمی شود.
Ten people with normal knees were examined.	ده نفر با زانوهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند.
I have thought a little about this.	من در این مورد کمی فکر کرده ام.
He should have finished, but everything was locked.	او باید تمام می شد، اما همه چیز قفل بود.
Less than a third of what it was before.	کمتر از یک سوم چیزی که قبلا بود.
He simply did not see what was happening.	او به سادگی ندیده بود چه اتفاقی دارد می افتد.
You may even do this when playing with other characters.	حتی ممکن است زمانی که با شخصیت های دیگر بازی می کنید این کار را انجام دهید.
A small number were also asked.	از تعداد کمی نیز سوال شد.
Relax works as intended.	استراحت کنید همانطور که در نظر گرفته شده است کار می کند.
For example, consider the following situations.	به عنوان مثال، موقعیت های زیر را در نظر بگیرید.
They did not tell me anything.	به من چیزی نگفتند.
Try to make them angry.	سعی کنید آنها را عصبانی کنید.
There was another man here who could protect him.	مرد دیگری اینجا بود که می توانست از او محافظت کند.
Players move in and out of focus.	بازیکنان به داخل و خارج از تمرکز حرکت می کنند.
The heart will be provided.	قلب فراهم خواهد شد.
I thought so for years.	من سالها اینطور فکر می کردم.
Especially in light of recent events.	به خصوص با توجه به اتفاقات اخیر.
He walked faster	سریعتر راه رفت
In any case, it will be easy to get his computer.	در هر صورت، گرفتن کامپیوتر او آسان خواهد بود.
It was supposed to be a long year.	قرار بود سالی طولانی باشد.
So it might be something.	بنابراین ممکن است چیزی باشد.
He imagined that they would understand in any way.	او تصور می کرد که آنها به هر طریقی متوجه می شوند.
Power in the world more generally.	قدرت در جهان به طور کلی تر.
His back was to me.	پشتش به سمت من بود.
Choose a number large enough.	یک نوع عدد به اندازه کافی بزرگ انتخاب کنید.
Thanks football, thanks to these guys, my players.	ممنون فوتبال، ممنون از این بچه ها، بازیکنان من.
Many of these lessons cannot be presented in books.	بسیاری از این یادگیری ها را نمی توان با کتاب ارائه کرد.
I do not customize it.	من آن را سفارشی نمی کنم.
He opened his eyes and realized that he was watching her.	چشمانش را باز کرد و متوجه شد که او را تماشا می کند.
We were able to see both male and female birds.	ما موفق شدیم هم پرندگان نر و هم پرنده ماده را ببینیم.
She had arrested the wrong man.	او مرد اشتباهی را دستگیر کرده بود.
The man saved me.	آن مرد مرا نجات داد.
If you do not do this, you will fully understand.	که اگر این کار را نکنید کاملاً درک می کنید.
Please feel free to contact us.	لطفا برای ارتباط با ما راحت باشید.
And he felt the same way.	و او نیز همین احساس را داشت.
This house had everything we were both looking for.	این خانه هر چیزی را داشت که هر دوی ما دنبالش بودیم.
You are a mother.	شما یک مادر هستید.
Description versus expression of meaning	توصیف در مقابل بیان معنا
This is what a good comment site should do.	این کاری است که یک سایت نظر خوب باید انجام دهد.
And not hit.	و ضربه نخورد.
You guys can fall in this line or you can fall.	شما بچه ها می توانید در این صف بیفتید یا می توانید بیفتید.
In particular, the following two figures will be useful for our purposes.	به طور خاص، دو شکل زیر برای اهداف ما مفید خواهد بود.
He then becomes a person who tries to run a home game.	سپس به افرادی تبدیل می‌شود که تلاش می‌کنند بازی خانگی را اجرا کنند.
Half an hour for dinner.	برای شام نیم ساعت.
I slowly raised my left foot and then my right foot.	به آرامی پای چپم را بالا بردم و سپس پای راستم را.
It did not seem to be so clear in my mind.	به نظر نمی رسید که در ذهنم اینقدر واضح باشد.
And it can be used on the front or back.	و می توان از آن در جلو یا پشت استفاده کرد.
I know him	من او را می شناسم
Help me to do what I am asked to do at this moment.	به من کمک کن آنچه را که در این لحظه از من خواسته می شود انجام دهم.
It is a dangerous thing.	چیز خطرناکی است.
They can do whatever they want with me.	آنها می توانند هر کاری که دوست دارند با من انجام دهند.
It was right in front of my face.	درست جلوی صورتم بود.
Be comfortable with yourself	با خودت راحت باش
And there are very few people for whom he does this.	و تعداد بسیار کمی از مردم وجود دارد که او این کار را برای آنها انجام می دهد.
It is difficult with the required performance.	با عملکرد مورد نیاز دشوار است.
Imagine what this means for your ability to plan and respond.	تصور کنید که این چه معنایی برای توانایی شما در برنامه ریزی و پاسخگویی دارد.
This one seemed to hold a large roll of tissue paper.	به نظر می رسید که این یکی یک رول بزرگ از دستمال کاغذی را نگه می دارد.
Only with water	فقط با آب
Basic mode.	حالت پایه است.
I did not know what to expect.	نمی دانستم چه انتظاری می رود.
Sometimes it's late in life.	گاهی اوقات اواخر این زندگی است.
At that time he decided to go home.	در آن زمان تصمیم گرفت به خانه برود.
It was not even a thought process.	حتی یک فرآیند فکری هم نبود.
Although different today.	اگرچه امروز متفاوت است.
In these cases, skin color and hair color are not important.	در این موارد رنگ پوست و رنگ مو چندان مهم نیست.
The second step is to do something about it.	مرحله دوم انجام کاری در مورد آن است.
I would be happy if someone else comes right now.	خوشحال میشم اگه یکی دیگه همین الان بیاد.
Then closely, clean up, prepare for tomorrow.	سپس از نزدیک، تمیز کردن، آماده شدن برای فردا.
However, his voice did not improve.	با این حال صدای او بهتر نشد.
He first noticed that his mother was a few years old.	برای اولین بار متوجه شد که مادرش چند ساله شده است.
The second question is still open.	در مورد سوال دوم هنوز باز نگه داشته شده است.
There is nothing fixed or solid there.	هیچ چیز ثابت یا محکمی در آنجا وجود ندارد.
His eyes closed.	چشمانش بسته شد.
I just knew it was obvious.	من فقط آن را بدیهی می دانستم.
This increase is significant and cannot be ignored.	این افزایش قابل توجه است و نمی توان آن را نادیده گرفت.
For most people, the symptoms were not serious.	برای اکثر افراد، علائم جدی نبود.
It has different functions in the body.	عملکردهای مختلفی در بدن دارد.
He answered you.	او به شما پاسخ داد.
I still had the power to influence his feelings.	من هنوز این قدرت را داشتم که بر احساسات او تأثیر بگذارم.
Here is the solution.	راه حل اینجاست.
Unless you can do something about it.	مگر اینکه بتوانید کاری انجام دهید.
A comparison that is not far from its function.	مقایسه ای که از عملکرد آن دور نیست.
Just listen to me	فقط به من گوش کن
We can show you several sections using white.	ما می توانیم چندین بخش را با استفاده از رنگ سفید به شما نشان دهیم.
I love that dog	من آن سگ را دوست دارم
And make a profit	و سود بدست آورید
He took care of me.	او مراقب من بود.
I do not expect you	من از شما انتظار ندارم
I learned a lot from my father.	من چیزهای زیادی از پدرم یاد گرفتم.
It was very nice	خیلی قشنگ بود
Certainly God exists as an idea in the human mind.	قطعا خداوند به عنوان یک ایده در ذهن انسان وجود دارد.
And there is nothing wrong with that.	و هیچ ایرادی با آن وجود ندارد.
Get his father out of this room	پدرش را از این اتاق بیرون کن
They searched last night and severely beat someone.	دیشب جست و جو کردند و یک نفر را بدجور کتک زدند.
Tall and white and pale and facing.	بلند و سفید و رنگ پریده و رو به سمت.
He never met his father.	او هرگز با پدرش آشنا نشد.
Each correct answer gives you one point.	هر پاسخ درست یک امتیاز به شما می دهد.
We still stop there almost once a year.	ما هنوز هم تقریباً سالی یک بار آنجا توقف می کنیم.
He had become a good young man.	او به یک جوان خوب تبدیل شده بود.
If they say they can do it, then they can do it.	اگر آنها می گویند که می توانند این کار را انجام دهند، پس می توانند این کار را انجام دهند.
And with every second it makes me feel like myself again.	و با هر ثانیه باعث می شود دوباره احساس کنم خودم هستم.
I want to keep it as simple as possible.	من می خواهم آن را تا حد امکان ساده نگه دارم.
It was completely different on this trip.	در این سفر کاملا متفاوت بود.
However, surgery does not solve the problems of the disease.	با این حال، جراحی مشکلات بیماری را حل نمی کند.
People get sick and die.	مردم مریض می شوند و می میرند.
You are half too thin	تو نصف خیلی لاغر شدی
And our youth need positive role models.	و جوانان ما به الگوهای مثبت نیاز دارند.
Work has become necessary for me.	کار برای من ضروری شده است.
There was joy in what was happening around him.	شادی به اتفاقات اطرافش بود.
First tell me where the cash is.	اول به من بگو پول نقد کجاست.
Otherwise, it is forbidden.	در غیر این صورت، این کار ممنوع است.
We were waiting for you	ما منتظر شما بودیم
The hole in the camera's field of view is not feedback.	سوراخ در میدان دید دوربین بازخورد نیست.
We are leaving tomorrow	فردا میرویم
Maybe we share a lot now.	شاید الان خیلی به اشتراک می گذاریم.
Live like animals with animals	زندگی مثل حیوانات با حیوانات
It was against nature	خلاف طبیعت بود
This limits the sample set.	این مجموعه نمونه را محدود می کند.
The latter seems more likely.	مورد دوم محتمل تر به نظر می رسد.
He fell ill and could no longer work.	او مریض شد و دیگر نتوانست کار کند.
Dressing up as a child was a lot of fun.	لباس پوشیدن در کودکی بسیار سرگرم کننده بود.
But you certainly do not sell any of them.	اما مطمئناً هیچ کدام را نمی فروشید.
One drank tea like everyone else.	یکی مثل همه چایی خورد.
His daughter was working here now.	دخترش الان اینجا کار می کرد.
But you be careful	اما تو مواظب باش
And many words.	و بسیاری از کلمات.
This has been seen in many experiments.	این در بسیاری از آزمایشات دیده شده است.
He laughed and laughed until he finally started crying.	خندید و خندید تا اینکه بالاخره شروع کرد به گریه کردن.
They are designed to be fast and hard at the same time.	آنها به گونه ای ساخته شده اند که سریع و در عین حال سخت باشند.
It can only be respected.	فقط می توان به آن احترام گذاشت.
In one study, survival time was significantly longer in the experimental group.	در یک مطالعه زمان بقا در گروه آزمایش به طور قابل توجهی بیشتر بود.
Do not finish.	تمام نشود.
Success comes in many forms.	موفقیت به اشکال مختلف به دست می آید.
Without understanding himself	بدون درک خودش
I felt he left	احساس کردم ترکش کرد
Letter	نامه
The following results were obtained.	نتایج زیر بدست آمد.
They never thought his time was important.	آنها هرگز فکر نمی کردند زمان او مهم است.
We can never go back.	ما هرگز نمی توانیم به عقب برگردیم.
But this was not going to happen.	اما قرار نبود این اتفاق بیفتد.
Technology seems far away.	فناوری خیلی دور به نظر می رسد.
They buy everything they need or want.	آنها هر چیزی را که نیاز دارند یا می خواهند می خرند.
They are well away from the desired level.	آنها به خوبی از سطح مطلوب فاصله دارند.
It was still really early in the show.	هنوز واقعاً اوایل نمایش بود.
They have spread far and wide.	آنها به دور و بر گسترده شده اند.
He was looking at me right.	درست به من نگاه می کرد.
He quickly took me into his apartment and closed the door.	سریع مرا به داخل آپارتمانش برد و در را بست.
It was very difficult to open my fingers.	باز کردن انگشتانم بسیار سخت شد.
Then it's up to you to command.	سپس این شما هستید که باید فرمان دهید.
Players then describe what their characters like to do.	سپس بازیکنان توصیف می کنند که شخصیت های آنها دوست دارند چه کار کنند.
No matter the stage.	مهم نیست مرحله.
All forms were returned to us.	در کل فرم ها به ما برگردانده شد.
Description of how the injury	شرح چگونگی آسیب دیدگی
Body weight and tumor volume were measured every other day.	وزن بدن و حجم تومور هر روز دوم اندازه گیری شد.
You have to give up control of your life.	شما باید کنترل زندگی خود را کنار بگذارید.
Has seen him.	او را دیده است.
And this time the situation was similar.	و این بار هم وضعیت مشابه بود.
I'm pretty sure this is a hole in his chest.	من کاملا مطمئن هستم که این یک سوراخ در سینه او است.
it is very good.	این خیلی خوب است.
Even when working in the dark.	حتی زمانی که در قسمت تاریک کار می کنید.
It seems to vary from man to man.	به نظر می رسد از مردی به مرد دیگر متفاوت است.
He could not go up there.	آنجا نمی توانست بالا برود.
We could do our job.	ما می توانستیم کار خودمان را انجام دهیم.
Be here now.	الان اینجا باش.
I will bring you the tools	من وسایل را برایت می آورم
And that was the end of the fun.	و این پایان سرگرمی بود.
Market share.	سهم بازار.
They will not do that	آنها این کار را نخواهند کرد
You Can't Play Man	تو نمیتونی ببازی مرد
That the accused does not have a significant criminal record.	اینکه متهم سابقه فعالیت مجرمانه قابل توجهی نداشته باشد.
No, he must be a good person, a simple person.	نه، باید یک نفر خوب باشد، یک نفر ساده.
All breathing techniques	تمام تکنیک های تنفس
This is not easy to explain.	توضیح دادن این چیز ساده ای نیست.
Money made everything possible.	پول همه چیز را ممکن کرد.
He never made a mistake and could not admit it.	او هرگز اشتباه نمی کرد و نمی توانست اشتباه را بپذیرد.
He looks very bad.	به نظر می رسد که او خیلی بد ظاهر می شود.
However, this is a mistake.	با این حال، این یک خطا است.
I did not know what it meant.	معنی آن را نمی دانستم.
Or a week ago	یا یک هفته پیش
I will never forget it.	من هرگز آن را فراموش نمی کنم.
I do not want to talk about the problem.	من نمی خواهم در مورد مشکل صحبت کنم.
Here, today, you can eat a whole chicken.	اینجا، امروز، می توانید یک مرغ کامل بخورید.
Maybe he was the same age for the last hundred years.	شاید او در صد سال گذشته هم سن بوده است.
A room at the end where a meeting was held.	اتاقی در انتهای آن جایی که جلسه ای در آن برگزار می شد.
Help request.	درخواست کمک.
There his car hit the end of a stone wall.	آنجا ماشینش به انتهای دیوار سنگی برخورد کرد.
If not, they had no choice but to continue.	اگر هم نبود چاره ای جز ادامه دادن نداشتند.
Such a possibility was not included in our model.	چنین امکانی در مدل ما لحاظ نشده بود.
To.	به.
This was a key element of our decision to change our approach.	این عنصر کلیدی تصمیم ما برای تغییر رویکردمان بود.
Just look around !.	فقط یک نگاه به اطراف بیندازید!.
Look at that damn thing, that damn fat guy is damn long.	به آن لعنتی نگاه کن، چاق لعنتی آن لعنتی و طولانی است.
But there is not much to continue beyond.	اما فراتر از این چیز زیادی برای ادامه وجود ندارد.
Each frame shows sample data.	هر فریم داده های نمونه را نشان می دهد.
Treatment was not easy.	درمان آسان نبود.
But there is something you need to know	اما چیزی هست که باید بدانید
Using this software for your devices is your best decision.	استفاده از این نرم افزار برای دستگاه های خود بهترین تصمیم شماست.
They were sold at low interest rates.	آنها با نرخ بهره پایین فروخته می شدند.
He looks where his hand is.	او به جایی که دست اوست نگاه می کند.
By the end of the night, everyone was talking about it.	تا آخر شب همه در مورد آن صحبت کردند.
He could still feel it.	او هنوز آن را احساس می کرد.
For example, consider the size of a variable.	به عنوان مثال، اندازه متغیر را در نظر بگیرید.
Another positive sign	یک نشانه مثبت دیگر
I do not know what it's about but it looks lovely.	من نمی دانم در مورد چیست اما به نظر می رسد دوست داشتنی است.
He did most of the experiments and wrote the article.	اکثر آزمایش ها را انجام داد و مقاله را نوشت.
Linking information with familiar ideas	پیوند اطلاعات با ایده های آشنا
Somehow you were able to remain unknown to them.	به نوعی توانستید برای آنها ناشناخته بمانید.
It did not happen to anyone, it happened to himself.	برای کسی اتفاق نیفتاده بود، برای خودش هم اتفاق افتاده بود.
They can not do this well themselves.	آنها خودشان نمی توانند کار به این خوبی انجام دهند.
He just took my hand and led me to his bedroom.	فقط دستم را گرفت و به اتاق خوابش برد.
It's natural to want to help.	این طبیعی است که بخواهید کمک کنید.
He can lie down zero.	او می تواند صفر دراز کشیده باشد.
How to fix this.	چگونه این را رفع کنیم.
Maybe it was at the same time.	شاید در همان زمان بوده است.
Government sources said.	منابع دولتی گفتند.
But he understood.	اما او متوجه می شد.
Others will find a way to advance the movement.	دیگران راهی برای پیشبرد جنبش پیدا خواهند کرد.
If not, it's a drink.	اگر اینطور نیست، نوشیدنی است.
If yes, what is its name and how can I use it?	اگر بله نام آن چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم.
Then it will not.	سپس آن را نمی خواهد.
The same lies he told today were enough for good trouble.	همین دروغ هایی که امروز گفته بود برای دردسر خوب کافی بود.
The photos are fantastic	عکس ها فوق العاده است
Maybe that was my mistake from the beginning.	شاید از همان ابتدا اشتباه من این بود.
No significant difference was observed between treatments.	تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد.
Of course not.	البته چنین نیست.
You have several choices.	شما چندین انتخاب دارید.
And there he made a statement in that sense.	و در آنجا بیانیه ای به این معنا بیان کرد.
More and more children appeared.	کودکان بیشتر و بیشتری ظاهر شدند.
Maybe he's in the show business.	شاید او در تجارت نمایش است.
They either want food or are left alone.	آنها یا غذا می خواهند یا در آرامش رها شوند.
I like to accept my customers' stories.	من دوست دارم داستان های مشتریانم را قبول کنم.
They wanted the letter.	نامه را می خواستند.
Are you present?	ایا حاضری؟.
Then you can serve.	سپس می توانید خدمت کنید.
You are not that type.	شما آن نوع نیستید.
My father was no different.	پدرم فرقی نداشت.
He has not solved it yet	هنوز حلش نکرد
We will consider these in order.	اینها را به ترتیب در نظر خواهیم گرفت.
It looked very different in walking speed.	در سرعت راه رفتن بسیار متفاوت به نظر می رسید.
Use of these forms is free for you.	استفاده از این فرم ها برای شما رایگان است.
Only about the little things, in the details.	فقط در مورد چیزهای کوچک، در جزئیات.
Your family is not playing	خانواده شما بازی نمی کنند
The two main elements in our opinion.	دو عنصر اصلی به نظر ما.
No one else around does this.	هیچ کس دیگری در این اطراف این کار را نمی کند.
He should have continued to have a small government.	باید به داشتن یک دولت کوچک ادامه می داد.
It seems to create a kind of good will.	به نظر می رسد که نوعی اراده خوب ایجاد می کند.
Add salt and pepper.	نمک و فلفل را اضافه کنید.
Keep them in place.	آنها را در جای خود نگه دارید.
I wanted to work with him.	من دوست داشتم با او کار کنم.
This has been really positive for us.	این واقعا برای ما مثبت بوده است.
Sometimes it is real.	گاهی اوقات واقعی است.
That's really it.	واقعا همین.
it's really hard	واقعا سخته
I still have trouble writing with my left hand.	من هنوز در نوشتن با دست چپم مشکل دارم.
I look at things and say this is a list.	من به چیزها نگاه می کنم و می گویم این یک لیست است.
He can come back.	او می تواند برگردد.
Take time to do this in whatever situation you are in.	در هر شرایطی که هستید برای این کار وقت بگذارید.
We have not received an answer yet.	تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.
This is especially true for digital games.	این به ویژه برای بازی های دیجیتال مرتبط است.
Just try to understand	فقط سعی کن بفهمی
Every man will do.	هر مردی انجام خواهد داد.
Many of them went further to make our experience more positive.	بسیاری از آنها فراتر رفتند تا تجربه ما را مثبت تر کنند.
He got sick and then he fell to the ground.	او مریض شد و سپس او به زمین افتاد.
This is true of the basics.	این در مورد چیزهای اساسی صادق است.
I have to hate knowing him.	من باید از شناختن او متنفرم.
I was talking with her.	داشتم با او حرف می زدم.
There is no immediate reaction.	هیچ واکنش فوری وجود ندارد.
It was not easy or fun.	آسان و سرگرم کننده نبود.
You are not your mother's child	تو بچه مادرت نیستی
The communication was great	ارتباط عالی بود
Some of my questions were about religion.	برخی از سوالات من در مورد دین بود.
He knew what it meant even then.	او حتی آن زمان هم معنی آن را می دانست.
I just avoid it.	من فقط از آن اجتناب می کنم.
I'm a woman.	من یک زن هستم.
There seems to be a hole in my heart	انگار یه سوراخ تو قلبم هست
Smooth and cool with lots of stars.	صاف و سرد با تعداد زیادی ستاره.
Text and images.	متن و تصاویر.
Only my eyes are fast enough to see exactly what he is doing.	فقط چشمان من آنقدر سریع هستند که دقیقا ببینم او چه می کند.
Life goes on, you know.	زندگی ادامه دارد، می دانید.
So it proved to us.	بنابراین به ما ثابت شد.
We hope this problem will be solved soon.	امیدواریم به زودی این مشکل برطرف شود.
Although nothing more.	هر چند چیزی بیشتر از این نیست.
I did not create anything for any of my design teams.	من برای هیچ یک از تیم های طراحی خود چیزی ایجاد نکردم.
These results are similar to the results observed in the present study.	این نتایج مشابه نتایج مشاهده شده در مطالعه حاضر است.
They can not see how hard our lives are.	آنها نمی توانند ببینند که زندگی ما چقدر سخت است.
And in fact, part of it was right.	و در واقع، بخشی از آن درست بود.
Can not bear this weight.	نمی تواند این وزن را تحمل کند.
You stood for someone	تو برای کسی ایستادی
Shell people have even started killing each other.	مردم پوسته حتی در حال حاضر شروع به کشتن یکدیگر کرده اند.
She was beautiful, perfect.	او زیبا بود، کامل.
Then continue to play.	سپس به بازی ادامه می دهد.
For a brain	برای یک مغز
At this point he knew what he was capable of doing.	در این مرحله او می دانست که توانایی انجام چه کاری را دارد.
I did not expect them to say anything.	انتظار نداشتم چیزی بگویند.
He is very creative.	او بسیار خلاق است.
We learn that nothing exists without opposition.	می آموزیم که هیچ چیز بدون مخالفش وجود ندارد.
I think this is exactly what you are looking for.	من فکر می کنم این دقیقا همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
This is what my mother says.	این چیزی است که مادرم می گوید.
It could not have been that boy	نمیتونه اون پسر بوده باشه
However, protect them.	با این حال، حفاظت از آنهاست.
The time seemed too long, more than it should have been.	زمان بسیار طولانی به نظر می رسید، بیشتر از آنچه باید بود.
If you have any questions, call me.	اگر سوالی داشت با من تماس می گیرد.
So you want to do it the hard way.	پس شما می خواهید این کار را به روش سخت انجام دهید.
I will take you at seven o'clock	ساعت هفت میبرمت
But women know.	اما زنان می دانند.
Understand that this is the best way forward.	بفهمید این بهترین راه پیش رو است.
He was happy before	او قبلا خوشحال بود
The first was five books, not the current three.	اولی پنج کتاب بود نه سه کتاب فعلی.
But now he was having fun.	اما حالا داشت سرگرم می شد.
Fast food is not known as a healthy food.	فست فود به عنوان یک نوع غذای سالم شناخته نشده است.
She was crying and upset.	گریه می کرد و ناراحت بود.
We are stupid but	ما احمقیم اما
However, there are still many problems in this case.	با این حال، هنوز مشکلات زیادی در این مورد وجود دارد.
I did not reach anyone	به کسی نرسیدم
What we had was concise and beautiful.	آنچه داشتیم مختصر و زیبا بود.
This gave me a different perspective.	این به من دیدگاه متفاوتی داد.
This is a wrong feeling.	این احساس اشتباه است.
This is not a problem and it should work.	این مشکلی نیست و باید کار کند.
He replied that he had not seen her face.	پاسخ داد که صورت او را ندیده است.
Do not accept any restrictions	هیچ محدودیتی را قبول نکنید
You give me six weeks.	شما به من شش هفته فرصت دهید.
You can not be destroyed by the trials of this life.	شما نمی توانید با آزمایش های این زندگی نابود شوید.
So, you get the idea.	بنابراین، شما ایده را دریافت می کنید.
Men are dead	مردها مرده اند
Everything looked good here.	اینجا همه چیز خوب به نظر می رسید.
Took the other half.	نصف دیگر را گرفت.
However, none of them did.	با این حال، هیچ کدام این کار را نکردند.
I had cut myself off from everything	من خودم را از همه چیز قطع کرده بودم
They were still not sure.	هنوز مطمئن نبودند.
The first is not necessarily true.	مورد اول لزوماً در یک مورد واقعی صادق نیست.
We will learn to build ourselves.	ما یاد خواهیم گرفت که خودمان را بسازیم.
Eliminates pain.	درد را از بین می برد.
The wind calms itself, the sky is clear.	باد خودش را آرام می کند، آسمان صاف است.
It may not even be true.	حتی ممکن است درست نباشد.
Because the word fuck was in it.	چون کلمه فاک در آن بود.
We had just left	تازه رفته بودیم
This will require a lot of money and hard work.	این کار مستلزم پول زیاد و کار سخت خواهد بود.
Today is today, this is life.	امروز امروز است، زندگی همین است.
He could not cross this path again.	او نمی توانست دوباره از این طریق عبور کند.
The lines are open and parts are moving to make it successful.	خطوط باز هستند و بخش هایی در حال حرکت هستند تا این موفقیت آمیز باشد.
It feels personal.	احساس شخصی می کند.
We only wrote letters for the next three months.	ما فقط برای سه ماه آینده نامه نوشتیم.
But do not worry, it will come back.	اما نگران نباشید، باز خواهد گشت.
You are lucky to have come this far.	شما خوش شانس هستید که تا اینجا پیش رفتید.
Tell us how we work.	به ما بگویید که چگونه کار می کنیم.
Only exercise can.	فقط ورزش می تواند.
In fact, the two are sitting on their heads with this thing.	در واقع، آن دو نفر با این چیز روی سرشان نشسته اند.
This is the exterior.	این نمای بیرونی است.
But something more interesting happens.	اما اتفاق جالب تری رخ می دهد.
Or maybe it was just dinner.	یا شاید فقط شام بود.
Nothing has been achieved yet.	هنوز چیزی به دست نیامده است.
And he was strong.	و او هم قوی بود.
I told him so	بهش گفتم همینطوره
Everything had changed.	همه چیز تغییر کرده بود.
He went on the blue line.	روی خط آبی پیش رفت.
It looked amazing when you were asleep.	وقتی خواب هستید شگفت انگیز به نظر می رسید.
At least two weeks	حداقل دو هفته
You add things after you create it.	شما چیزهایی را بعد از ایجاد آن اضافه می کنید.
You have come to the right place for the solution.	شما به جای مناسب برای راه حل آمده اید.
The important thing is that we move forward with issues.	مهم‌تر این است که ما با مسائل پیش برویم.
There is no chance to save him	هیچ شانسی برای نجاتش نیست
However, where you put them is where the game gets interesting.	با این حال، جایی که آنها را قرار می دهید، جایی است که بازی جالب می شود.
Although they are a little harder to get.	هر چند به دست آوردن آنها کمی سخت تر است.
He knows more than that.	او می داند که بیش از این است.
This forces the rest of the green lines.	این کار بقیه خطوط سبز را مجبور می کند.
It feels light in relation to the price range.	نسبت به محدوده قیمت احساس سبکی دارد.
They do not appear in court as they should.	آنها آنطور که باید در دادگاه حاضر نمی شوند.
Even some who have weapons.	حتی برخی از آنهایی که سلاح دارند.
I take full responsibility.	من مسئولیت کامل را به عهده می گیرم.
It should be ten minutes.	باید ده دقیقه بود.
Or about me	یا در مورد من
Then he told her not to be afraid of anything.	سپس به او گفت که از هیچ چیز نترس.
And it was good in games.	و در بازی ها خوب بود.
There is one now	الان یکی هست
I know from experience some men.	من به تجربه می دانم که برخی از مردان.
I walked over to him and looked deep into his eyes.	به سمتش رفتم و عمیق در چشمانش نگاه کردم.
I wanted to move	می خواستم کوچ کنم
Not that he was looking for anyone.	نه اینکه دنبال کسی می گشت.
There is no reason to risk your life.	دلیلی وجود ندارد که زندگی خود را به خطر بیندازید.
They are often completely lost.	اغلب به طور کامل گم شده اند.
We will not just get caught	ما فقط گرفتار نخواهیم شد
Do not play with me	با من بازی نکن
It was never the same play.	هرگز همان نمایشنامه نبود.
Take the time to do it right.	برای انجام درست آن وقت بگذارید.
It was one of the most incredible experiences we have ever had.	این یکی از باورنکردنی ترین تجربیاتی بود که تا به حال تجربه کرده ایم.
As he says, he just wants the result.	همانطور که خودش می گوید فقط نتیجه می خواهد.
Others choose the hard girl path.	دیگران راه دختر سخت را انتخاب می کنند.
And he comes back for a few seconds.	و او برای چند ثانیه برمی گردد.
But he loved it.	اما او آن را دوست داشت.
If they do not return to the page, they can not use it.	اگر به صفحه برنگردند، نمی توانند از آن استفاده کنند.
But he stayed in touch.	اما او در تماس ماند.
Sometimes it worked, sometimes it didn't.	گاهی اوقات این کار می کرد، گاهی اوقات نه.
Another beginning in the dark	شروعی دیگر در تاریکی
They should not cross it.	آنها نباید از آن عبور کنند.
It was a great freedom to play him.	این آزادی عالی بود که او را بازی کنم.
One of the elders escaped.	یکی از بزرگ ها فرار کرد.
He needed to make up for it.	او نیاز داشت تا او را جبران کند.
Does not work with full patterns.	با الگوهای پر کار نمی کند.
A gift from the dead.	هدیه ای از مرده.
Note that they are not the same for each case.	توجه داشته باشید که آنها برای هر مورد یکسان نیستند.
I felt that he had done this before.	من احساس کردم که او قبلاً این کار را کرده بود.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
I did not expect to find a new friend.	انتظار نداشتم دوست جدیدی پیدا کنم.
I do not believe that God exists.	من باور نمی کنم که خدا وجود داشته باشد.
I did not ask him about this.	من در این مورد از او نپرسیدم.
Sometimes they also go through legal review.	گاهی اوقات آنها از طریق بررسی قانونی نیز می روند.
Or at least, you can know.	یا حداقل، شما می توانید بدانید.
Many teams called after the end of the season.	خیلی از تیم ها بعد از پایان فصل تماس گرفتند.
He was a guard.	یک نگهبان بود.
There were no resources to get things done properly.	منابع لازم برای انجام کارها به درستی وجود نداشت.
One of these activities is the testing of plant species.	یکی از این فعالیت ها آزمایش انواع گیاهی است.
At the moment he was breathing hard.	در حال حاضر او به سختی نفس می کشید.
Therefore, there is no such specific solution.	بنابراین، چنین راه حل خاصی وجود ندارد.
I gave a speech.	سخنرانی کردم.
A tall body filled the frame.	یک هیکل بلند قاب را پر کرد.
Oh, that scene is too long	اوه اون صحنه خیلی طولانیه
This was done with me.	این کار با من انجام شد.
Book in your source	در منبع خود رزرو کنید
Sometimes he gets emotional and confused.	گاهی احساساتی و گیج می شود.
But he did not understand what it was.	اما او متوجه نشده بود که چیست.
Therefore, we can not review it on appeal.	بنابراین، ما نمی توانیم آن را در تجدید نظر بررسی کنیم.
He did not know why he was really standing.	نمی دانست چرا او واقعاً ایستاده است.
It also has a human aspect.	این یک جنبه انسانی هم دارد.
The police were not on the bridge.	پلیس روی پل نبود.
Click here to read the questions and full results.	برای مطالعه سوالات و نتایج کامل اینجا کلیک کنید.
I'm sure your customer knew about it.	من مطمئن هستم که مشتری شما از آن خبر داشته است.
Here, we are our own head	اینجا، ما سر خودمونیم
They may assume you are.	آنها ممکن است فرض کنند شما هستید.
At first glance, he looks like he was born for this day.	در اولین ظاهر، به نظر می رسد او برای این روز به دنیا آمده است.
This is a photo of the photo there.	این یک عکس از عکس موجود در آنجا است.
If you can, bring a friendly look to your face.	اگر می توانید، حالتی دوستانه به چهره خود بیاورید.
However, this has negative consequences.	با این حال، این پیامدهای منفی دارد.
This means that their chances may change today.	این بدان معناست که امروز شانس آنها ممکن است تغییر کند.
Pour about half of the snow into a smaller bowl.	حدود نیمی از برف را در یک کاسه کوچکتر بریزید.
There were not many.	تعداد زیادی نبود.
Really important	واقعا مهمه
Then I have to call you	اونوقت باید بهت زنگ بزنم
We left it here	همین جا گذاشتیم
You do not say no to these suggestions.	شما به این پیشنهادات نه نگویید.
That means you had to	یعنی مجبور بودی
He was going to leave.	او قصد رفتن داشت.
Just for a summer, you know.	فقط برای یک تابستان، می دانید.
This issue does not disappear.	این موضوع از بین نمی رود.
I would like to know more about such cases.	من دوست دارم مواردی از این دست را بیشتر بدانم.
They stood there as before.	مثل قبل همانجا ایستادند.
The last season.	آخرین فصل.
You become more comfortable in your skin.	شما در پوست خود راحت تر می شوید.
Do only the latter.	فقط دومی را انجام دهید.
In this case, rest will help.	در این مورد، استراحت کمک خواهد کرد.
This product may be back in stock soon.	این محصول ممکن است به زودی در انبار بازگردد.
We were good	ما خوب بودیم
He is talking now.	او اکنون دارد صحبت می کند.
I can talk about him.	من می توانم در مورد او صحبت کنم.
To do this requires conflict.	برای انجام این کار، به درگیری نیاز دارد.
Patient selection and surgical technique are very important.	انتخاب بیمار و تکنیک جراحی بسیار مهم است.
Each of you will achieve your goal.	هر کدام به هدف خود دست خواهید یافت.
And this process was not just one-sided.	و این روند فقط یک طرفه نبود.
Do they cook well?	آیا آنها غذای خوبی انجام می دهند؟
The sky is falling and no one is listening to me.	آسمان در حال سقوط است و کسی به من گوش نمی دهد.
No one has called to say that their loved one is missing.	هیچ کس زنگ نزده است که بگوید عزیزش گم شده است.
However, many factors are involved.	با این حال عوامل زیادی دخیل هستند.
Live performance in one take.	اجرای زنده در یک برداشت.
Add the wine to the pan and let it cool.	شراب را به تابه اضافه کنید و بگذارید کم شود.
That time is still very close.	آن زمان هنوز خیلی نزدیک است.
God knows if we will see them again.	خدا می داند که آیا ما دوباره آنها را خواهیم دید.
Write, write, write.	بنویس، بنویس، بنویس.
It was dark inside.	داخل تاریک بود.
I need it longer.	من نیاز دارم که طولانی تر باشد.
This is my position.	این موضع من است.
Five hours later	پنج ساعت بعد
It is not difficult to see that this is possible.	دیدن اینکه این امکان پذیر است کار سختی نیست.
You asked me when I found out about this.	از من پرسیدی کی از این موضوع آگاه شد.
You somehow	شما به نوعی
He wants me to get away from there.	او از من می خواهد که از آنجا دور شوم.
Everything has different interests, a different range of people.	هر چیزی علایق متفاوتی دارد، طیف متفاوتی از افراد.
His shoulders were not so stiff.	شانه هایش آنقدرها سفت نبود.
I know the problem but I do not know how to solve it.	من مشکل را می دانم اما نمی دانم چگونه آن را حل کنم.
He certainly had no reason to be.	او مطمئناً دلیلی برای بودن نداشت.
This time, however, it is different.	هرچند این بار فرق می کند.
it was cold.	هوا سرد بود.
The show returned after a five-year hiatus.	این نمایش پس از پنج سال وقفه بازگشت.
The text area has a character limit.	ناحیه متن دارای محدودیت کاراکتر است.
Kitchen girl	دختر آشپزخانه
I tried very hard to help you	خیلی سعی کردم کمکت کنم
But this was not necessarily a bad thing or a stalemate.	اما این لزوماً یک چیز بد یا یک بن بست نبود.
The remaining question is why.	سوال باقی مانده این است که چرا.
What works in one situation will not necessarily work in another.	آنچه در یک موقعیت مؤثر است، لزوماً برای موقعیت دیگر مؤثر نخواهد بود.
In response, the court indicated that it sees the situation differently.	در پاسخ، دادگاه نشان داد که اوضاع را متفاوت می بیند.
Sounds simple enough?	به نظر به اندازه کافی ساده است؟
And this is a big problem.	و این یک مشکل بزرگ است.
I tried to do my best.	من سعی کردم بهترین کار را انجام دهم.
The data represent three or more experiments with similar results.	داده ها نماینده سه یا چند آزمایش با نتایج مشابه هستند.
I did not know your brother was dead	نمیدونستم برادرت فوت کرده
He did it in three minutes after seven.	در سه دقیقه بعد از هفت آن را انجام داد.
Otherwise there is no thought to argue.	در غیر این صورت هیچ فکری برای استدلال وجود ندارد.
He never completed his legal studies.	او هرگز تحصیلات حقوقی خود را به پایان نرساند.
And we did not have to wait long.	و ما هم مجبور نبودیم زیاد منتظر بمانیم.
None of us knows what our last day will be.	هیچ کدام از ما نمی دانیم که آخرین روز ما کدام خواهد بود.
I even wrote about it in my first book.	من حتی در اولین کتابم در مورد آن نوشتم.
I do everything for you, because you are a good person.	من برای تو هر کاری می کنم، چون تو آدم خوبی هستی.
The president needs real change.	رئیس جمهور تغییر واقعی مورد نیاز است.
But this is a fact of paramount importance.	اما این یک واقعیت در درجه اول اهمیت است.
Try to have a few moves that you can go to.	سعی می کنید چند حرکت داشته باشید که بتوانید به آنها بروید.
But this is not the point.	اما نکته این نیست.
Imagine the class of that time.	کلاس آن زمان را تصور کنید.
Very well, as far as he is concerned.	خیلی خوب، تا آنجا که به او مربوط می شود.
Public health is not good.	بهداشت عمومی خوب نیست.
Legs, back, brain.	پاها، پشت، مغزم.
He can fall before that.	او می تواند قبل از آن سقوط کند.
I'm not your sister	من خواهرت نیستم
A great story	یک داستان عالی
They are worried about our economy, our home and our jobs.	آنها نگران اقتصاد، خانه و شغل ما هستند.
He let me live and gave me my name.	به من اجازه زندگی داد و اسمم را گذاشت.
Most of this was due to my father not having much to drink.	بیشتر اینها به خاطر کم نوشیدنی پدرم بود.
We do not have much time to waste.	ما زمان زیادی برای تلف کردن نداریم.
Of course, it is different from us.	البته با ما فرق می کند.
I remember thinking this was what we were waiting for.	به یاد دارم که فکر می کردم این همان چیزی است که ما منتظرش بودیم.
You can not win with them.	با آنها نمی توان پیروز شد.
There is fear.	ترس به وجود می آید.
We are doing a positive thing.	ما در حال انجام یک کار مثبت هستیم.
That was his promise.	این قول او بود.
We had everyone watching him.	ما همه را داشتیم که او را تماشا می کردند.
He wanted to close his eyes and hide.	می خواست چشمانش را ببندد و پنهان شود.
Can you introduce a training film for him as well?	آیا می توانید یک فیلم تمرینی برای او نیز معرفی کنید؟
Use the afternoon for research or leisure.	از بعدازظهر برای تحقیق یا کار آرام استفاده کنید.
This should not even bother us.	این حتی نباید ما را به دردسر بیندازد.
Most of them feel pain.	اغلب آنها احساس درد می کنند.
Without saying a word, he left the chair and sat down.	بدون اینکه حرفی بزند صندلی را رها کرد و نشست.
The game is very simple.	بازی خیلی ساده است.
It really is	واقعا همینطوره
They only took two people out of the secondary office.	آنها فقط دو نفر را از دفتر ثانویه بیرون آورده بودند.
Oh well	اوه خوب
why are you doing this	چرا این کار را می کنی
And we are there.	و ما آنجا هستیم.
We are going to trial, we both know that.	ما به محاکمه می رویم، هر دوی ما این را می دانیم.
In fact, quite the opposite happens.	در واقعیت کاملا برعکس اتفاق می افتد.
If we could understand, we would not be.	اگر می توانستیم بفهمیم، ما نبودیم.
That's a really good question.	واقعا سوال خوبی است.
Only he knows why this choice came to you.	فقط او می داند که چرا این انتخاب برای شما پیش آمده است.
Beat the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی بزنید.
Imagine the effort you made.	تلاشی که انجام داده اید را تصور کنید.
It's easy for me.	برای من آسان است.
It was winter inside.	داخلش زمستان بود.
Too much ice	یخ زیاد
But this is hardly the case.	اما این به سختی مورد است.
No, it is not taken, because only one of us can do it.	نه، گرفته نشده است، زیرا فقط یکی از ما می تواند این کار را انجام دهد.
You know that old movie	میدونی اون فیلم قدیمی
we love you.	ما شما رو دوست داریم.
Animals are made differently from humans.	حیوانات متفاوت از انسان ها ساخته می شوند.
But he was not sure.	اما او مطمئن نبود.
People above you will never want to share power with you.	افرادی که بالاتر از شما هستند، هرگز نمی خواهند قدرت را با شما تقسیم کنند.
So, think about when you put on your shoes this morning.	بنابراین، به زمانی که امروز صبح کفش های خود را می پوشید، فکر کنید.
I get tired of reading them.	از خواندن آن ها خسته می شوم.
I do not want.	من نمی خواهم.
He used black magic.	از جادوی سیاه استفاده کرد.
Soon.	به زودی.
So it's a lot easier for me.	بنابراین برای من خیلی راحت تر است.
There is nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن نیست.
There was a time when he wanted a good book.	زمانی بود که خواستار یک کتاب خوب بود.
Or somewhere else, maybe.	یا جای دیگری، شاید.
I loved the sound.	من صدا را دوست داشتم.
How is this true today?	امروز چگونه این واقعیت دارد؟
It was a local address.	یک آدرس محلی بود.
Some cases have more information than others.	برخی موارد اطلاعات بیشتری نسبت به موارد دیگر دارند.
Watch free online.	تماشای آنلاین رایگان.
Thank you.	از شما متشکرم.
I'm in the dark and you keep me in the dark.	من در تاریکی هستم و شما مرا در تاریکی نگه می دارید.
We have different colors to choose from.	ما رنگ های مختلفی برای انتخاب داریم.
It was a lovely little one!	کوچولوی دوست داشتنی بود!.
Two general methods have been tried.	دو روش کلی امتحان شده است.
So it's not really a breakthrough.	بنابراین واقعاً یک پیشرفت نیست.
In fact, we know very well how many times they move in our body.	در واقع، ما به خوبی می دانیم که چگونه بارها در بدن ما حرکت می کنند.
Get it now	حالا بگیر
I have never seen anyone like him.	من هم هرگز کسی مثل او را ندیده ام.
I like to dry myself very much.	من خیلی دوست دارم خودم را خشک کنم.
When someone noticed, the fire was properly contained.	زمانی که کسی متوجه آن شد، آتش به درستی مهار شده بود.
Everyone was very happy with the final result!	همه از نتیجه نهایی بسیار راضی بودند!.
It does not help anything.	این به هیچ چیز کمک نمی کند.
So much potential	اینقدر پتانسیل
They both knew who they were talking about.	هر دو می دانستند در مورد چه کسی صحبت می کنند.
You could do whatever you wanted.	شما می توانستید هر کاری که می خواستید انجام دهید.
That I was not worth any attention or anything.	که من ارزش هیچ توجه یا چیز دیگری را نداشتم.
Focusing on practice is good.	تمرکز روی تمرین است که خوب است.
Many of us did.	بسیاری از ما انجام دادیم.
The harder it is to access your money, the better.	هرچه دسترسی به پول شما سخت تر باشد، بهتر است.
However, their interaction was not significant.	با این حال، تعامل آنها معنی دار نبود.
I do not intend to go with them.	من قصد رفتن با آنها را ندارم.
In fact there is.	در واقع وجود دارد.
The voice in his mind did not seem to be entirely his own.	به نظر می رسید صدایی که در ذهنش وجود داشت کاملاً مال خودش نبود.
I was saved.	من نجات پیدا کردم.
Therefore, as long as it exists, it can never experience beyond itself.	بنابراین، تا زمانی که وجود دارد، هرگز نمی تواند فراتر از خود را تجربه کند.
They needed water.	نیاز به آب داشتند.
I did not use pictures	من از تصاویر استفاده نکردم
God willing, you have hurt someone or it has been so much.	درود خدایا تو به دیگری صدمه دیده ای یا آنقدر زیاد بوده است.
I reached out to close it, but I could not.	دست دراز کردم تا آن را ببندم، اما موفق نشدم.
There must be someone to defend them.	باید کسی باشد که از آنها دفاع کند.
He decided to go to bed early.	تصمیم گرفت زود بخوابد.
Two new cases were issued.	دو مورد جدید صادر شد.
The touch was like fire.	لمس مثل آتش بود.
He shook her from the inside out.	او را از درون به بیرون تکان داد.
I saw him do it.	من او را دیده بودم که این کار را می کند.
This was also denied	این هم تکذیب شد
I do not understand logic either.	من هم منطق را نمی فهمم.
I do not know any better way than my father's behavior.	من هیچ راهی بهتر از رفتار پدرم نمی شناسم.
I have attached an example.	یک مثال ضمیمه کرده ام.
There is no need to try to control any of them.	نیازی به تلاش برای کنترل هر یک از آن ها نیست.
Suddenly he was not in the storm.	ناگهان او در طوفان نبود.
See what awaits you in the future.	دیدن آنچه در آینده در انتظار شماست.
So this surprised me.	بنابراین این من را غافلگیر کرد.
He pressed.	او فشار داد.
I hope you like to stay here.	امیدوارم دوست داشته باشید همین جا بمانید.
They are very powerful dogs compared to their size.	آنها نسبت به جثه خود سگ های بسیار قدرتمندی هستند.
Is an opinion.	یک نظر است.
However, we came to the same conclusion in terms of pain control.	با این حال، از نظر کنترل درد به همین نتیجه رسیدیم.
Then he looked at me.	بعد به من نگاه کرد.
I tried to escape.	سعی کردم فرار کنم.
Maybe never again.	شاید دیگر هرگز.
Management did not want passion.	مدیریت اشتیاق نمی خواست.
I made the hole too small.	من سوراخ را خیلی کوچک کردم.
Is there any help?	هیچ کمکی وجود دارد؟
Just something to raise him	فقط چیزی برای بالا بردن او
His son gets a brain tumor	پسرش تومور مغزی میگیره
I'd better do something to get this back	بهتره یه کاری بکنم که اینو برگردونم
This is not it.	این، آن نیست.
Some, however, refused to surrender.	اگرچه برخی حاضر به تسلیم نشدند.
In most cases this is true.	در بیشتر موارد این درست است.
But how do we know when.	اما چگونه این را بفهمیم که چه زمانی.
His green eyes were serious.	چشمان سبزش جدی بود.
But he did not get this one.	اما این یکی را نگرفت.
He must have time.	او باید زمان داشته باشد.
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
We love you and we are proud of you.	ما شما را دوست داریم و به شما افتخار می کنیم.
This should not happen, but it can.	شاید این اتفاق نباید بیفتد، اما می شود.
You do not need a lot of this product.	شما به مقدار زیادی از این محصول نیاز ندارید.
A positive point that will probably become more important later.	نکته مثبتی که احتمالاً بعداً مهمتر خواهد شد.
There may be another attempt.	تلاش دیگری ممکن است وجود داشته باشد.
This has caused me to face and question many things in my life.	این باعث شده که من با خیلی چیزها در زندگی ام روبرو شوم و زیر سوال ببرم.
Hard to believe but true	باورش سخته ولی حقیقت داره
There is no dark matter or dark energy in this model.	در این مدل ماده تاریک و انرژی تاریک وجود ندارد.
Suffers, will hardly bring positive results.	رنج می برد، به سختی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
Then he could not sleep again.	سپس نتوانست دوباره بخوابد.
The audience loves these kinds of things.	مخاطب این نوع چیزها را دوست دارد.
I was nervous.	من عصبی بودم.
The hand had agreed.	دست موافقت کرده بود.
The offer was accepted.	پیشنهاد پذیرفته شد.
I do not care	من هیچ اهمیتی ندارم
It looked great, less than half an hour ago.	این خیلی خوب به نظر می رسید، کمتر از نیم ساعت پیش.
They tore it to pieces.	تکه تکه اش کردند.
I did not hear him.	من او را نشنیدم.
So seven and thirty	پس هفت و سی
The girl's eyes were bright.	چشمان دختر روشن بود.
This was a public trip, not one of his private trips.	این یک سفر عمومی بود، نه یکی از سفرهای خصوصی او.
You called out	صداش زدی
Based on my real life.	بر اساس زندگی واقعی من.
This is what they do when they have the opportunity.	این همان کاری است که آنها در صورت داشتن فرصت انجام می دهند.
Not if they could have avoided it.	نه اگر آنها می توانستند از آن اجتناب کنند.
We encountered complications, right?	ما با عوارضی مواجه شدیم، درست است.
Full details are available upon request.	جزئیات کامل در صورت درخواست موجود است.
I even come up with one or three solutions in some places.	حتی در جاهایی به یک یا سه راه حل نزدیک می شوم.
There they found their man.	آنجا مردشان را پیدا کردند.
He has grown a lot in the last six months.	او در شش ماه گذشته بسیار بزرگ شده است.
You know, I had my problems getting away from that life.	می دانید، مشکلاتم را در دور شدن از آن زندگی داشتم.
But only there	اما فقط آنجا
This time, it was not like that.	این بار، اینطور نبود.
And when we checked his numbers, he was right.	و وقتی شماره هایش را بررسی کردیم حق با او بود.
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Below are the most important details.	در زیر مهمترین جزئیات آورده شده است.
You can too.	شما هم می توانید.
Think about it more carefully.	با دقت بیشتر به آن فکر کنید.
I remember what it looked like	یادم میره چه شکلی بود
She broke her heart and she is a very good woman.	او قلب او را شکست و او زن بسیار خوبی است.
Therefore, he is unique.	بنابراین، او یکتا و منحصر به فرد است.
We spent four days searching and could not find one.	ما چهار روز را صرف جستجو کرده بودیم و نتوانستیم یکی را پیدا کنیم.
Something must be done	باید کاری کرد
Things returned to normal	اوضاع به حالت عادی برگشت
In front of him are farms.	پیشاپیش او مزارع است.
Let the men go.	بگذار مردان ادامه دهند.
I want your words, not my words, okay.	من حرف های تو را می خواهم نه حرف های من، باشه.
I never paid much attention at that time.	در آن زمان هرگز توجه خاصی نداشتم.
He is probably in a distant university.	او احتمالاً در دانشگاهی دور است.
Something different from what he does to go to the plate.	چیزی که متفاوت از کاری بود که او برای رفتن به بشقاب انجام می دهد.
We now know that it was never complete.	اکنون می دانیم که هرگز کامل نشد.
I'm going to help.	من می روم کمک کنم.
Unfortunately it was too short.	متاسفانه خیلی کوتاه آمد.
Days pass.	روزها می گذرد.
It has never been such a law.	هرگز چنین قانونی نبوده است.
Every other door is open to the wind and the elements.	هر در دیگری به روی باد و عناصر باز است.
He told himself that he was happy with the trip.	او به خود گفت که از این سفر خوشحال است.
I will not be happy there either.	من در آنجا هم خوشحال نخواهم شد.
You can see the change in this traction request.	می توانید تغییر را در این درخواست کشش مشاهده کنید.
Of course, it was more than that.	البته بیشتر از این هم بود.
The house was great, it had everything we needed.	خانه عالی بود همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
I understood	می فهمیدم
And well they may be until the final shape is determined.	و خوب آنها ممکن است تا زمانی که شکل نهایی مشخص شود.
He learned a lot from school.	او از مدرسه چیزهای زیادی یاد گرفت.
There was no progress.	پیشرفت نبود.
I had nothing to do with writing them.	من کاری به نوشتن آنها نداشتم.
I have checked the background many times.	من بارها پس زمینه بررسی شده ام.
No other side effects were observed or reported.	هیچ عارضه جانبی دیگری مشاهده یا گزارش نشده است.
I do not need anything right now.	من در حال حاضر به چیزهایی نیاز ندارم.
I actually wrote at the time, but did not post online.	من در واقع در آن زمان نوشتم، اما آنلاین پست نکردم.
I do not want to be my sister	دوست ندارم خواهرم بشم
They saw it in him.	آن را در او دیدند.
Life is not like that	زندگی اینطوری نیست
I will never forget that face.	من هرگز آن چهره را فراموش نمی کنم.
The workers are really helpful and also calm.	کارگران نیز واقعاً مفید هستند و همچنین آرام هستند.
We are just going to the base.	ما فقط به سمت پایگاه می رویم.
Nothing is ever accidental.	هرگز چیزی تصادفی نیست.
Memory media may store program instructions for computer programs.	رسانه حافظه ممکن است دستورالعمل های برنامه را برای برنامه های کامپیوتری ذخیره کند.
They die in the case.	آنها در پرونده می میرند.
A sure sign that this group can do more than dream.	نشانه ای مطمئن که این گروه می تواند بیش از رویاپردازی انجام دهد.
It was important for people to see this happen.	برای مردم مهم بود که این اتفاق را ببینند.
Now, for example, he still had more items on his wish list.	حالا، برای مثال، او هنوز آیتم های بیشتری برای لیست آرزوهایش داشت.
And not for what they are used to.	و نه برای چیزی که از آنها استفاده می شود.
Images of two independent trials of three patients.	تصاویری از دو آزمایش مستقل از سه بیمار.
Or knows who	یا میدونه کیه
State by region	ایالت بر اساس منطقه
But he was very tired.	اما او خیلی خسته بود.
He hoped it was not too late.	امیدوار بود که دیر نشده باشد.
Not just between themselves.	نه فقط بین خودشان.
And no one has heard.	و هیچ کس نشنیده است.
The change he liked.	تغییری که او دوست داشت.
Fit threw.	فیت انداخت.
Do not be hard on yourself.	به خودت سخت نگیر.
They probably just want to cash in on the beer just to buy it.	آنها احتمالاً فقط برای خرید آبجو می خواهند فوراً آن را نقد کنند.
You may want to look at it.	ممکن است بخواهید به آن نگاه کنید.
Take a break with me	کمی با من استراحت کن
And we discussed these problems.	و در مورد این مشکلات نیز بحث کردیم.
They were done by late afternoon.	تا اواخر بعد از ظهر کار آنها تمام شد.
He never married or had children.	او هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد.
No more comments	نظر خودتونه نه بیشتر
I need a degree	من به مدرک نیاز دارم
We need to check that this is well defined.	باید بررسی کنیم که این به خوبی تعریف شده باشد.
He is a.	او یک.
This is the first step backwards.	این اولین قدم به عقب است.
That was another completely different experience.	که یک تجربه کاملا متفاوت دیگر بود.
Therefore, our current data supports the following model.	بنابراین، داده های فعلی ما از مدل زیر پشتیبانی می کند.
He even showed them the letters he had received from his lost friends.	او حتی نامه هایی را که از دوستان گم شده اش دریافت کرده بود به آنها نشان داد.
God forsook them.	خدا آنها را رها کرد.
I haven't run for three or four weeks.	سه چهار هفته است که ندویده ام.
Something like that	همچین چیزی
This will be perfect.	این کامل خواهد بود.
Others are not.	دیگران نیستند.
Sometimes we like them very much.	گاهی اوقات ما آنها را خیلی دوست داریم.
The wind itself was not a threat.	خود باد تهدیدی نبود.
I know you know who he is.	من می دانم که شما می دانید او کیست، چیست.
No one will stop you from doing this.	هیچ کس شما را از انجام این کار باز نخواهد داشت.
Let's play love.	بیا عشق بازی کنیم.
However, he does not see his vision.	با این حال، دید خود را نمی بیند.
Every year is different.	هر سال متفاوت است.
I asked when it was going to stop?	پرسیدم کی قراره متوقف بشه؟
Not like before	نه مثل قبل
damn it	لعنتی
You have no information about the player's movement, injury or anything else.	شما هیچ اطلاعاتی در مورد حرکت بازیکن، آسیب دیدگی یا هر چیز دیگری ندارید.
But some things still needed to be said.	اما بعضی چیزها هنوز نیاز به گفتن داشت.
And build your world	و دنیای خود را بساز
Suicide is not easy here.	در اینجا خودکشی چندان آسان نیست.
At least not completely.	حداقل نه به طور کامل.
It was a last minute decision so it was very difficult.	این یک تصمیم لحظه آخری بود بنابراین خیلی سخت بود.
There is no other direction.	جهت دیگری وجود ندارد.
Even they need to rest.	حتی آنها نیاز به استراحت دارند.
Each example shown represents three experiments.	هر مثال نشان داده شده نماینده سه آزمایش است.
I got this completely	من کاملا اینو گرفتم
But a few things stand out.	اما چند چیز برجسته است.
But his name is terrible	ولی اسمش وحشتناکه
I like both, but in different ways.	من هر دو را دوست دارم، اما به روش های مختلف.
now I see	الان فهمیدم
Lots of mean and stupid faces.	خیلی از چهره های پست و احمق.
He was asleep on duty.	در سمت وظیفه خوابیده بود.
I got angry.	عصبانی شدم.
The doctor had come and wanted to talk to him.	دکتر آمده بود و می خواست با او حرف خاصی بزند.
And one of these men is the king.	و از این مردان یک نفر پادشاه است.
The hand was small and a little cold and dry.	دست کوچک و کمی سرد و خشک بود.
This is not a form of pain.	این فرم درد نیست.
The result was the same.	نتیجه همان می شد.
The sound was familiar	صدا آشنا بود
Therefore, improvements in size, weight and cost are possible.	بنابراین، بهبود در زمینه اندازه، وزن و هزینه امکان پذیر است.
So it was a good mix	پس مخلوط خوبی بود
People care about performance issues, not infrastructure technology.	مردم به مسائل مربوط به عملکرد اهمیت می دهند، نه به فناوری زیربنایی.
We exist as one and two.	ما به صورت یک و دو وجود داریم.
Our parents did not do this to us.	پدر و مادر ما این کار را با ما نکردند.
But there is a way to solve this problem.	اما راهی برای رفع این مشکل وجود دارد.
Image is part of the strategy.	تصویر بخشی از استراتژی است.
They provided them with new clothing, food and medical care for the injured.	آنها لباس های نو، غذا و مراقبت های پزشکی برای آسیب دیدگی برای آنها فراهم کردند.
It actually made me think a little bit about it.	در واقع باعث شد کمی در مورد آن فکر کنم.
This leads to small differences between the two figures.	این منجر به تفاوت های کوچک بین این دو رقم می شود.
Dogs are more common.	سگ ها شایع ترند.
He had no children.	او فرزندی نداشت.
It says something about my existence.	چیزی در مورد وجود من می گوید.
I was too.	من هم بودم.
They are done.	کارشان تمام شد.
At that time, everything was fine on TV.	در آن زمان به خوبی همه چیز در تلویزیون بود.
I think these are two companies that for whatever reason.	من فکر می کنم این دو شرکت هستند که به هر دلیلی.
They do not become you.	آنها شما نمی شوند.
However, they should not be.	با این حال، آنها نباید باشند.
Nothing else works well this way.	هیچ چیز دیگری به خوبی این روش کار نمی کند.
I love these people and the way they like their work.	من عاشق این افراد و روشی که آنها کارشان را دوست دارند.
You get it.	شما آن را دریافت کنید.
Everyone had a class.	همه کلاس داشتند.
This was the main criterion for analysis in the present study.	این معیار اصلی برای تجزیه و تحلیل در مطالعه حاضر بود.
At least he does not care.	حداقل به فکر او نیست.
Rotate or stir every few days.	هر چند روز یکبار آنها را بچرخانید یا هم بزنید.
There is still a lot to do in the kitchen.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در آشپزخانه وجود دارد.
Check from time to time and add more water if necessary.	هر از گاهی چک کنید و در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.
I love your work	من کار شما را دوست دارم
You can use them.	می توانید از آنها استفاده کنید.
Like holding water in my hands	مثل نگه داشتن آب در دستانم
I'm sorry for you too.	من هم برای شما متاسفم.
There was no one to tell us what to do.	کسی نبود که به ما بگوید چه کار کنیم.
There, I got it.	وجود دارد، آن را دریافت کردم.
I never grow up to be a man	من هرگز برای مرد شدن بزرگ نمی شوم
I did not do that	من این کار را نمی کردم
Set specific goals.	اهداف مشخصی را تعیین کنید.
No statistical analysis was performed.	هیچ تحلیل آماری انجام نشد.
He checked under his bed.	زیر تختش را چک کرد.
This effect was previously known.	این اثر قبلا شناخته شده بود.
He does not say, but he will say.	او نمی گوید، اما خواهد گفت.
Looks great on paper.	روی کاغذ عالی به نظر می رسد.
They waited and listened.	آنها منتظر ماندند و گوش دادند.
It was a lot of fun for him.	این برای او بسیار سرگرم کننده بود.
Effective analysis of statistical evidence can be particularly difficult.	تجزیه و تحلیل مؤثر شواهد آماری می تواند به ویژه دشوار باشد.
This is the only explanation that makes sense.	این تنها توضیحی است که منطقی است.
But he was here now	اما اون الان اینجا بود
In my experience, good products speak for themselves.	طبق تجربه من، محصولات خوب خودشان صحبت می کنند.
At this time you should be silent and wait.	در این زمان باید ساکت باشید و منتظر بمانید.
I smile and say not so seriously.	لبخند می زنم و می گویم نه چندان جدی.
And we do not have to go far.	و لازم نیست راه دور برویم.
I can even understand it.	من حتی می توانم آن را درک کنم.
Growing up with older parents had its own problems.	بزرگ شدن با والدین بزرگتر مشکلات خاص خودش را داشت.
As lines, and other physical features.	به عنوان خطوط، و دیگر ویژگی های فیزیکی.
In the case of a bank account, he does not have a bank account.	در مورد حساب بانکی، او حساب بانکی ندارد.
I like to have lunch together.	دوست دارم با هم ناهار بروند.
He is a threat.	او یک تهدید است.
Yours may never happen	مال شما ممکن است هرگز اتفاق نیفتد
It looks like we finally grew up.	به نظر می رسد ما بالاخره بزرگ شدیم.
And no one knows why.	و هیچ کس نمی داند چرا.
He was better than anyone he knew.	او از کسی که می شناخت بهتر بود.
There seemed to be no finish line.	به نظر می رسید خط پایانی نداشت.
I just can not stand any dirty house.	من فقط نمی توانم هیچ خانه کثیفی را تحمل کنم.
In fact, I liked it very much.	در واقع خیلی دوستش داشتم.
But there is little concern on my part.	اما نگرانی کمی از طرف من است.
He had not saved her	نجاتش نداده بود
Each has a role to play in quality.	هر نقشی در کیفیت نقشی دارد.
They agreed to talk about it when he returned.	آنها موافقت کردند که پس از بازگشت او در مورد این موضوع صحبت کنند.
It made me think about how I could help.	باعث شد فکر کنم چطور می توانم کمک کنم.
set it free.	رهایش کن.
They can do a lot of things.	آنها می توانند کارهای زیادی انجام دهند.
Everyone knows it will not start on time.	همه می دانند که به موقع شروع نخواهد شد.
It took months, but the man finally found a pattern.	ماه ها طول کشید، اما مرد بالاخره الگویی پیدا کرد.
no meaning	معنی نداره
I'm glad I played a small role in it.	خوشحالم که نقش کوچکی در آن بازی کردم.
All of these values ​​are as good as the other values.	همه این ارزش ها به خوبی ارزش های دیگر هستند.
The only way without light of any kind.	تنها راه بدون نور از هر نوع است.
I hope everyone is.	امیدوارم همه باشند.
It was a failure and disappeared after the first issue.	این یک شکست بود و بعد از اولین شماره ناپدید شد.
You do not want to die like that	تو نمیخوای اونجوری بمیری
The soul is the face of the body.	روح صورت بدن است.
You can give them any name you want.	شما می توانید هر نامی که می خواهید به آنها بدهید.
No wonder no girl approaches you.	جای تعجب نیست که هیچ دختری به شما نزدیک نمی شود.
He did not want such a person in his house.	او نمی خواست چنین کسی در خانه اش باشد.
This room was a bedroom.	این اتاق یک اتاق خواب بود.
I think that day was very long.	آن روز به نظرم خیلی طولانی بود.
He realized that it was his responsibility to do so.	او فهمید که انجام این کار مسئولیت اوست.
To begin with, any child can relate to music over time.	با شروع، هر کودکی می تواند در طول زمان با موسیقی رابطه برقرار کند.
We had energy	انرژی داشتیم
Probably well known.	احتمالاً به خوبی شناخته شده است.
We will be looking for it tomorrow, sorry.	ما فردا به دنبال آن خواهیم بود، متاسفم.
Do not question the command	دستور را زیر سوال نبرید
He had lost the right to tell the story.	او حق گفتن داستان را از دست داده بود.
And whatever they learned, you can learn.	و هر چیزی که آنها یاد گرفتند، شما می توانید یاد بگیرید.
That's how it worked.	اینطوری کار کرد.
He only gave what he really needed.	تنها چیزی که واقعاً نیاز داشت داده بود.
They know what they are doing.	آنها می دانند دارند چه کار می کنند.
I opened it but did not read	بازش کردم ولی نخوندم
The price seemed weak.	قیمت ضعیفی به نظر می رسید.
He may be small, but he is tough.	او ممکن است کوچک باشد، اما او سخت است.
The race was definitely really tough.	قطعاً مسابقه واقعاً بسیار سختی بود.
It was amazing to feel the impact he had on her.	حس کردن تأثیری که او روی او گذاشت شگفت انگیز بود.
It doesn't even grow	حتی بزرگ هم نمیاد
The only source of heat came from him.	تنها منبع گرما از سمت او می آمد.
He has not found anything	او چیزی پیدا نکرده است
Each plays an important role in the conversation.	هر کدام نقش مهمی در گفتگو دارند.
Water frequently in summer.	در تابستان به طور مکرر آبیاری کنید.
I want it to be good	میخوام خوب باشه
Very real, very close to home	خیلی واقعی، خیلی نزدیک به خانه
Not only was it beautiful	نه فقط قشنگ بود
This is an important decision and we must make it right.	این یک تصمیم مهم است و باید آن را درست بگیریم.
The life you want to live.	زندگی را که می خواهید زندگی کنید.
In other words, there is no wrong way to travel.	به عبارت دیگر، هیچ راه اشتباهی برای سفر وجود ندارد.
Just an approach on how to do it.	فقط رویکرد در مورد نحوه انجام آن.
This is a really great job.	این واقعا یک کار عالی است.
I want to tell you something.	می خواهم چیزی را به شما بگویم.
You need to take some time to do your research.	برای انجام تحقیقات خود باید کمی زمان بگذارید.
I lived in a society that accepted me.	من در جامعه ای زندگی می کردم که مرا می پذیرفت.
Does anyone know how to do this?	کسی میدونه روش انجام این کار چیه
Sometimes we change.	گاهی اوقات ما تغییر می کنیم.
I think you are lying	فکر کنم دروغ میگی
They need a family.	آنها به خانواده نیاز دارند.
Heat the oil in a large skillet.	در یک تابه بزرگ، روغن را گرم کنید.
I tried it again	دوباره امتحانش کردم
Of course, we were never introduced.	البته ما هرگز معرفی نشده بودیم.
Check the amount of light the tree receives.	میزان نور دریافتی درخت را بررسی کنید.
It seems that they tried, just failed.	به نظر می رسد که آنها تلاش کردند، فقط از بین رفت.
What he did is not supported by any law.	کاری که او انجام داد توسط هیچ قانونی پشتیبانی نمی شود.
He has been with me for the past two weeks.	او در دو هفته گذشته با من بوده است.
I have to assume he will be in touch.	من باید فرض کنم که او در تماس خواهد بود.
Let's point to the point.	بیایید درست به نقطه اشاره کنیم.
The problem with the enemy was just to be expected.	مشکل با دشمن فقط قابل انتظار بود.
What he said was true.	آنچه او گفت درست بود.
His worst symptoms were nine months before diagnosis.	بدترین علائم او نه ماه قبل از تشخیص بود.
He set out for a new life.	او برای یک زندگی جدید راه افتاد.
I did not have the energy to continue.	انرژی برای ادامه دادن نداشتم.
Then add the meat and fry until brown.	بعد گوشت را اضافه کنید و تفت دهید تا قهوه ای شود.
I hear him.	من او را می شنوم.
Finally he spoke again.	بالاخره دوباره صحبت کرد.
I know what it is.	من می دانم که چیست.
Worse than bad.	بدتر از بد.
Design experiments and write on paper.	آزمایش ها را طراحی کنید و کاغذ بنویسید.
But they knew nothing about the nature of those factors.	اما آنها چیزی در مورد ماهیت آن عوامل نمی دانستند.
You might think my background makes this easy.	ممکن است فکر کنید سابقه من این کار را آسان می کند.
The police have their own job.	پلیس کار خودش را دارد.
He should never have gone.	او هرگز نباید می رفت.
Therefore, there is, that can be useful.	بنابراین، وجود دارد، که می تواند مفید باشد.
It took a long time.	این خیلی طول کشید.
These show the possible results.	اینها نتایج احتمالی را نشان می دهند.
No one listens to him for a long time.	هیچ کس مدت طولانی به او گوش نمی دهد.
You may also need less insurance.	همچنین شاید به بیمه کمتری نیاز داشته باشید.
But it is actually a very strange war.	اما در واقع یک جنگ بسیار عجیب است.
Even his eyes stopped moving.	حتی چشمانش هم از حرکت ایستاده بود.
And it takes a certain amount of work to develop it.	و برای توسعه آن مقدار مشخصی کار لازم است.
I'm sure you are the man for the job.	من مطمئن هستم که شما مردی برای این کار هستید.
They tried to help my brothers.	آنها سعی کردند به برادرانم کمک کنند.
There was still that pain in his abdomen.	هنوز آن درد در شکمش وجود داشت.
Well done, me	آفرین، من
In fact, the open rate is often even lower.	در واقع، نرخ باز اغلب حتی کمتر است.
She had straightened her hair	موهایش را درست کرده بود
Okay, so you might want to consider the settings.	خوب، پس ممکن است بخواهید تنظیمات را در نظر بگیرید.
That means he has to start another fight.	این بدان معناست که او باید یک مبارزه دیگر را آغاز کند.
So they agreed.	بنابراین به توافق رسیدند.
Everyone has the right to freedom of expression.	هر کس حق آزادی بیان دارد.
God was in control.	خدا کنترل داشت.
We look forward to working with you!	ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم!.
Thanks for looking !.	با تشکر برای نگاه کردن!.
So first, some background.	بنابراین ابتدا، مقداری پس زمینه.
He shook me.	او مرا تکان داد.
He was not that big.	او آنقدرها هم بزرگ نبود.
We have no place for them.	ما جایی برای آنها نداریم.
He was good at it.	او در آن خوب بود.
This surprise is available to us, but it comes from within.	این شگفتی برای ما در دسترس است، اما از درون می آید.
He had lovely things	چیزهای دوست داشتنی داشت
Therefore, this is a complete model system for our approach.	بنابراین، این یک سیستم مدل کامل برای رویکرد ما است.
Your job search should focus on local job search resources.	جستجوی شغل شما باید بر منابع محلی جستجوی شغل تمرکز کند.
He lit up every room he entered.	هر اتاقی که وارد می شد روشن می کرد.
In fact, it came as a surprise to him.	در حقیقت برای او نیز غافلگیرکننده بود.
Learn some new skills.	چند مهارت جدید یاد بگیرید.
You can find other sections up to date here.	شما می توانید بخش های دیگر را تا به امروز در اینجا پیدا کنید.
A look he saw at least ten times a day.	نگاهی که او حداقل ده بار در روز می دید.
Please use this version	لطفا از این نسخه استفاده کنید
Some people find it appropriate.	برخی موارد آن را مناسب می دانند.
I can not change everything.	من نمی توانم همه چیز را تغییر دهم.
Just me, my wife and my dog.	فقط من، همسرم و سگمان.
Explain the process.	فرآیند را توضیح دهید.
I'm glad he'm happy.	خوشحالم که او خوشحال است.
This is really how political business is done.	این واقعاً چگونه تجارت سیاسی انجام می شود.
Too long	خیلی طولانیه
Over time, a new path will open before you.	به مرور زمان مسیر جدیدی پیش روی شما قرار خواهد گرفت.
We have nothing now	ما الان چیزی نداریم
Take a deep breath, calm down, go slow.	نفس عمیق بکش، آرام باش، آهسته برو.
However, I have to agree with those who hate bottles.	با این حال، من باید با کسانی که از بطری متنفر هستند موافق باشم.
But both are gone.	اما هر دو رفته اند.
So is the cold	سرما هم همینطوره
This moment was my decision.	این لحظه تصمیم من بود.
A free social event	یک رویداد اجتماعی رایگان
It was too much.	خیلی زیاد بود.
The approach is more general.	رویکرد کلی تر است.
Had seen him.	او را دیده بود.
But now a new stage had begun.	اما حالا مرحله جدیدی شروع شده بود.
I literally had nothing.	من به معنای واقعی کلمه چیزی نداشتم.
You have a clean past.	شما گذشته پاکی دارید.
Early and often.	اوایل و اغلب.
Social risk had no effect on the outcome of our population.	ریسک اجتماعی بر نتیجه جمعیت ما تأثیری نداشت.
Or worse, what happened to them when the war broke out.	یا بدتر از آن چه بر سر آنها آمد که جنگ فرا رسید.
you said	خودت گفتی
I saw what had happened to him.	دیدم چه بلایی سرش آمده است.
every where.	همه جا.
May be entered later.	ممکن است بعداً وارد شود.
So thank you for that.	بنابراین برای آن از تو متشکرم.
They look at you as if they can read your mind.	طوری به شما نگاه می کنند که انگار می توانند ذهن شما را بخوانند.
You helped me show a better path.	به من کمک کردی مسیر بهتری را نشان دهم.
It was like a dream.	انگار یک رویا بود.
I like this news about a boy and his teacher.	من این جدید را در مورد یک پسر و معلمش دوست دارم.
I knew these people.	من این افراد را می شناختم.
So he did not focus on what his body was doing.	بنابراین او روی کاری که بدنش انجام می دهد تمرکز نکرد.
You are welcome to try.	شما خوش آمدید امتحان کنید.
This is the idea.	این ایده است.
He used different methods for many years.	او در طول سالیان متمادی از روش های مختلفی استفاده کرد.
Training is a powerful thing.	آموزش یک چیز قدرتمند است.
Most exact words are not clear.	اغلب کلمات دقیق واضح نیستند.
Most patients have tried several medications in the past, but to no avail.	اکثر بیماران در گذشته داروهای متعددی را امتحان کرده بودند، اما موفقیت آمیز نبود.
Maybe another ten years	شاید ده سال دیگر
I asked him where he got my hair and clothes from.	از او پرسیدم موها و لباس های من را از کجا آورده است؟
But he had to force her to talk to him.	اما مجبور شد او را وادار کند که با او صحبت کند.
The next part plays with a good title.	قسمت بعدی با عنوان خوب بازی می کند.
His eyes followed me again.	دوباره چشمانش به دنبالم آمد.
I never know.	من هرگز نمی دانم.
And it was hard to imagine what would happen in the future.	و تصور اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد سخت بود.
But a gun was pressed to his face.	اما یک اسلحه به صورت او فشار داده شده بود.
I stood firm	محکم ایستادم
We like to have fun and be friendly.	ما دوست داریم خوش بگذرانیم و دوستانه باشیم.
I consider this to be the right result.	من این را نتیجه درستی می دانم.
Interacting with kids is really important.	تعامل با بچه ها واقعا مهم است.
So we thought it started with a plan.	بنابراین ما معتقد بودیم که با یک نقشه شروع شد.
I found your website great for my needs.	من وبسایت شما را برای نیازهایم عالی دیدم.
So, whatever you do, do not feel sorry for me.	بنابراین، هر کاری که می کنید، برای من متاسف نباشید.
I can not walk.	من قادر به راه رفتن نیستم.
He never told anyone his real name.	او هرگز نام واقعی خود را به کسی نگفت.
He opened his mouth to speak.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند.
Oh my god wrote	وای خدای من نوشته
They have a duty to do so.	آنها وظیفه دارند این کار را انجام دهند.
Instead, you set the perspective.	در عوض شما دیدگاه را تنظیم می کنید.
You have your chance.	شما شانس خود را داشته اید.
He felt his heart beat faster.	احساس کرد قلبش تندتر می زند.
You were very kind	خیلی مهربون بودی
They were learning, but not fast enough.	آنها در حال یادگیری بودند، اما نه به اندازه کافی سریع.
I just make a small incision and pull those things out.	من فقط یک برش کوچک ایجاد می کنم و آن چیزها را بیرون می آورم.
They will be wrong.	اشتباه خواهند کرد.
So much walking	خیلی پیاده روی
Because he just didn't know what to do.	چون فقط نمیدونست چیکار کنه.
However, it is important to put them in perspective.	با این حال، مهم است که آنها را در چشم انداز قرار دهیم.
I'm not going for you.	من برای تو نمی روم.
There is no other side.	طرف دیگری وجود ندارد.
Going back to school feels that way.	بازگشت به مدرسه چنین احساسی دارد.
Well, this is his chance	خب این شانس اوست
he does not have.	او ندارد.
He is free in various decisions.	او در تصمیم گیری های مختلف آزاد است.
Submissions must be your own work.	موراد ارسالی باید کار خودتان باشد.
We do our best.	ما بهترین کار را انجام می دهیم.
And so they are.	و همینطور هستند.
This is his madness	این دیوونه ی خودشه
He was taken to the hotel doctor's office.	او را به مطب دکتر هتل بردند.
He was even shot once, though he was unharmed.	حتی یک بار به او تیراندازی شد، هرچند آسیبی ندید.
You have done your job.	شما کار خود را انجام داده اید.
Lack of control group, relatively small patient population.	فقدان گروه کنترل، جمعیت نسبتاً کم بیماران.
We believe that they were able to do it.	ما معتقدیم که آنها توانستند و این کار را انجام دادند.
Read the rest of this special report.	ادامه این گزارش ویژه را بخوانید.
So choose	پس انتخاب کن
In some cases this is necessary for legal reasons.	در برخی موارد این امر به دلایل قانونی لازم است.
Such a world is hardly worth fighting for.	چنین دنیایی به سختی ارزش جنگیدن را داشته باشد.
This is for us.	برای ما این است.
Remove and cool.	بردارید و خنک کنید.
But he quickly finished his work.	اما او به سرعت کار خود را تمام کرد.
He was cold and silent.	او سرد و ساکت بود.
There is no one.	هیچ کس نیست.
It was like that.	همینطور بود.
who is it?.	اون کیه؟.
After a long wait, a young woman responds.	پس از مدت ها انتظار، زن جوانی پاسخ می دهد.
This situation is about at times.	این وضعیت در مورد در بار است.
It is high that many of us will not be by this name.	بالا است که بسیاری از ما به این نام نخواهد بود.
My family was in business.	خانواده من در تجارت بودند.
This is an improvement over previous systems.	این یک پیشرفت نسبت به سیستم های قبلی است.
A thought came to his mind that he had to look inside.	فکری به ذهنش رسید که باید درون آن را نگاه کند.
He was upset after the incident.	او بعد از این رویداد ناراحت بود.
Do some research.	مقداری تحقیق کن.
We have to deal with it.	ما باید با آن کنار بیاییم.
Yes, you, the best.	بله، شما، بهترین.
Everything else was silence.	همه چیز دیگر سکوت بود.
Please publish.	لطفا انتشار دهید.
Not with him anyway	به هر حال نه با او
The facts are exactly the opposite in the dry season.	واقعیت ها در فصل خشک دقیقا برعکس است.
And the second year.	و سال دوم.
From traveling because it is crowded.	از سفر چون شلوغ است.
I did it easily.	من به راحتی انجام دادم.
And in fact, people really liked the movie.	و در واقع مردم واقعاً فیلم را دوست داشتند.
Glad you came	خوشحال میشی که اومدی
He had to fight it.	او باید با آن مبارزه می کرد.
Based on published data, this is a very common finding.	بر اساس داده های منتشر شده، این یک یافته بسیار رایج است.
We talked about what an online community might be like.	ما در مورد اینکه یک جامعه آنلاین ممکن است چگونه باشد صحبت کردیم.
So go out and buy this game.	پس بیرون بروید و این بازی را بخرید.
He smiled a little thin.	کمی لاغر لبخند زد.
One calls him forward.	یکی او را جلو می خواند.
A beautiful girl who can break bones.	دختر زیبایی که می تواند استخوان ها را بشکند.
I did not know what to do next.	نمیدونستم دیگه چیکار کنم.
This name was later given to the road itself.	این نام بعداً به خود جاده اطلاق شد.
However, the whole world is going through hard times.	با این حال، تمام دنیا روزهای سختی را پشت سر می گذارد.
He was light and fast, but not nervous.	سبک و سریع بود، اما عصبی نبود.
We move on with the story.	ما با داستان پیش می رویم.
Just more ways to operate the ship.	فقط راه های بیشتری که باید کشتی را اداره کنید.
And when he received it.	و زمانی که او آن را دریافت کرد.
The music started playing.	موسیقی شروع به پخش کرد.
Two adults and four other children are sure to fill a place.	دو بزرگسال و چهار کودک دیگر مطمئناً یک مکان را پر می کنند.
This process is usually done by hand.	به طور معمول این فرآیند با دست انجام می شود.
At least in that area	حداقل در آن منطقه
But none of this explained exactly what was happening here.	اما هیچ کدام از اینها دقیقاً آنچه را که اینجا اتفاق می‌افتد توضیح نداد.
We can do blood, but we can't do bone.	ما می توانیم خون انجام دهیم، اما نمی توانیم استخوان را انجام دهیم.
He received a copy of that will, and that's what you said.	او یک نسخه از آن وصیت نامه را دریافت کرده است، و این همان چیزی است که شما گفتید.
You should have given them	باید به آنها می دادی
They have to believe that you understand.	آنها باید باور کنند که شما درک می کنید.
We may never know who or who was responsible.	ما ممکن است هرگز ندانیم که چه کسی یا چه کسی مسئول بوده است.
They happen to live in the area.	اتفاقاً در منطقه زندگی می کنند.
It was like it was special	مثل اینکه خاص بود
But they did not pay attention.	اما آنها توجه نمی کردند.
The man looked good enough.	آن مرد به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
Remove from the heat and set aside until ready to use.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا آماده استفاده شود.
That's why you need help.	برای همین به کمک نیاز دارید.
They are afraid of critical thinking.	آنها از تفکر انتقادی می ترسند.
He had wonderful eyes.	چشم فوق العاده ای داشت.
Get bigger than these two numbers.	از این دو عدد بزرگتر بگیرید.
It could not be more real in speech.	در گفتار واقعی تر نمی شد.
It can be of any length, logically.	ممکن است از هر طولی باشد، در حد منطق.
Freedom of expression has been attacked.	آزادی بیان مورد حمله قرار گرفته است.
And he exercises regularly.	و او به طور منظم تمرین می کند.
I know it well.	من آن را خوب می دانم.
Obviously, getting used to it takes a bit.	واضح است که عادت کردن نیاز به کمی دارد.
The others run away in fear.	بقیه از ترس فرار می کنند.
They get up one after another in the dark of morning.	آنها یکی پس از دیگری در تاریکی صبح بلند می شوند.
This is an interest.	این یک علاقه است.
There were beautiful girls, bright lights, big scenes.	دختران زیبا، چراغ های روشن، صحنه بزرگ وجود داشت.
Now I was going to answer them	الان میرفتم جوابشونو بدم
This is just a little extra added.	این فقط کمی اضافی اضافه شده است.
This week's news was no different.	اخبار این هفته هم فرقی نداشت.
There are two other factors to consider here.	در اینجا باید دو عامل دیگر را نیز در نظر گرفت.
The default mode is incorrect.	حالت پیش فرض غلط است.
Getting in and out with kids is a challenge.	ورود و خروج با بچه ها یک چالش است.
The movie is over.	فیلم تمام می شود.
He said what do you expect	او گفت چه انتظاری داری
But the game is over.	اما بازی به پایان رسید.
He seemed to be practicing.	به نظر می رسید که او در حال تمرین است.
Sea conditions were clear at the time.	شرایط دریا در آن زمان صاف بود.
He went there.	او به آنجا رفت.
The funny thing is, most of these men don't even practice.	قسمت خنده دار این است که بیشتر این مردان حتی تمرین نمی کنند.
Meaning will be found for you.	معنی برای شما پیدا خواهد شد.
They did not delete it.	آن را حذف نکردند.
I was not listening anymore.	من دیگر گوش نمی کردم.
Not recent	نه اخیر
How comfortable here	چقدر اینجا راحته
He seemed happy about it.	از این بابت خوشحال به نظر می رسید.
He could have left her with me.	می توانست او را با من بگذارد.
This is a side issue.	این یک مسئله جانبی است.
Not really strange in real life.	واقعاً در زندگی واقعی به نظر عجیب نیست.
Most of the conditions were related to my management.	بیشتر شرایط به مدیریت من مربوط می شد.
They stayed in the area for four days.	چهار روز در منطقه ماندند.
It was someone else.	شخص دیگری بود.
I'm learning how to take better care of myself.	دارم یاد میگیرم که چطور بهتر از خودم مراقبت کنم.
Just before there is a left lane.	درست قبل از نوار جاده ای به سمت چپ وجود دارد.
The children are asleep.	بچه ها خوابند.
He should have black tea.	او باید چایش را سیاه می برد.
His father abandoned him.	پدرش او را رها کرد.
I know all the details of your life.	من تمام جزئیات زندگی شما را می دانم.
Although it has its own moments.	هرچند لحظات خودش را دارد.
More than two years, and a lot has changed.	بیش از دو سال، و خیلی چیزها تغییر کرده است.
We had found their weakness.	نقطه ضعف آنها را پیدا کرده بودیم.
Coming to light.	به نور آمدن.
What was on your mind when they talked to you?	وقتی با شما صحبت می کردند چه چیزی در ذهن شما می گذشت؟
He goes on and on.	او ادامه می دهد و ادامه می دهد.
But they did not find any evidence for it.	اما هیچ مدرکی برای آن پیدا نکرده بودند.
He had lost this.	او این را از دست داده بود.
He passed each of them very quickly.	او خیلی سریع از هر یک از آنها عبور کرد.
You both choose the little things.	هر دوی شما چیزهای کوچک را انتخاب می کنید.
And not every man is guilty.	و هر مردی مجرم نیست.
The kids were comfortable this weekend.	بچه ها این آخر هفته راحت بود.
Sure, they had their differences.	مطمئناً، آنها اختلافات خود را داشتند.
I will definitely use it again.	من قطعا دوباره از آن استفاده خواهم کرد.
Then it probably needs a good test on the offer.	سپس به احتمال زیاد نیاز به تست خوب در پیشنهاد دارد.
See an example here.	اینجا یک مثال را ببینید.
This is a good day for walking.	روز خوبی برای پیاده روی است.
As library writers, we want to work harder in this area.	به عنوان نویسندگان کتابخانه، ما می خواهیم در این زمینه سخت تر کار کنیم.
This was his night.	این شب او بود.
Only by knowing the pain can we experience true happiness.	تنها با دانستن درد است که می توانیم شادی واقعی را تجربه کنیم.
Here is a list of names.	در اینجا لیستی از اسامی آمده است.
He suddenly turned to me and started asking.	او ناگهان به سمت من برگشت و شروع به پرسیدن کرد.
Her skin was smooth and clear.	پوستش صاف و شفاف بود.
Relatively.	نسبتا.
I think this is an important point.	به نظر من این نکته مهمی است.
A second child was being born.	فرزند دوم در حال تولد بود.
The conversation was easy.	گفتگو به راحتی انجام شد.
Listen, it's simple.	گوش کن، ساده است.
Even design and music choices came from above.	حتی انتخاب های طراحی و موسیقی نیز از بالا آمدند.
I hit the water so much that it got very hot.	آب را آنقدر زدم که خیلی داغ شد.
They had to close the door.	آنها مجبور بودند در را ببندند.
The tree came towards us quickly.	درخت به سرعت به سمت ما آمد.
I flipped through the pages and tried again.	ورق زدم و دوباره امتحان کردم.
The connection was slow.	اتصال کند بود.
We are just thinking about the next game.	ما فقط به بازی بعدی فکر می کنیم.
Life must go on no matter what happens.	زندگی هر اتفاقی بیفتد باید ادامه پیدا کند.
Without anyone's help.	بدون کمک کسی.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
I have never seen people.	من هرگز مردم را ندیدم.
In any case, they could not do much.	در هر صورت، کار چندانی نمی توانستند انجام دهند.
None of them even offered to buy him a drink.	هیچ کدام از آنها حتی پیشنهاد خرید نوشیدنی برای او ندادند.
Choose words that are appropriate for the company you are in.	کلماتی را انتخاب کنید که مناسب شرکتی باشد که در آن هستید.
But we will have neither God nor thought.	اما ما نه خدا خواهیم داشت و نه فکر.
Women, children, are no different.	زنان، کودکان، هیچ تفاوتی ندارند.
Life in us, life in our city.	زندگی در ما، زندگی در شهر ما.
I know why he is familiar.	می دانم چرا او آشناست.
That's why studying history is so important.	به همین دلیل است که مطالعه تاریخ مهم است.
That's what he wanted it to be.	این همان چیزی بود که او می خواست باشد.
You have to take care of yourself	باید مراقب خودت باشی
I think a legal strategy is being developed.	فکر می کنم استراتژی حقوقی در حال تدوین است.
Let me be	بگذار من باشم
He may drive	ممکنه رانندگی کنه
But it was there.	اما آنجا بود.
The result is the same	نتیجه یکسان است
I believe these measures will be simple and effective.	من معتقدم این اقدامات ساده و موثر خواهد بود.
If things get better today, they should get worse tomorrow.	اگر امروز اوضاع بهتر شود، فردا باید بدتر شود.
I fully understand that you want more money.	من کاملا متوجه شدم که شما پول بیشتری می خواهید.
The answer lies in the task.	پاسخ در وظیفه نهفته است.
Tried it once	یک بار امتحان کرد
I used these words and they got stuck.	من از این کلمات استفاده کردم و آنها گیر کردند.
You are right, very young	حق با شماست، خیلی جوان
There is not much chance there.	در آنجا شانس زیادی وجود ندارد.
No, this is a lie.	نه، این یک دروغ است.
I do not know if there is a way to do this or not.	نمی دانم راهی برای این کار وجود دارد یا خیر.
He always seemed to be very popular in his line of work.	به نظر می رسید که همیشه در خط کار او بسیار رایج است.
He never wants it.	او هرگز آن را نمی خواهد.
And makes it rare to see one.	و دیدن یکی را نادر می کند.
It did not take long.	این مدت زیادی طول نکشید.
He was relatively consistent with it.	او نسبتاً با آن سازگار بود.
You can see they do it here.	شما می توانید ببینید که آنها این کار را در اینجا انجام می دهند.
For this particular program, it makes no difference which strategy is used.	برای این برنامه خاص، هیچ تفاوتی وجود ندارد که از کدام استراتژی استفاده شود.
I do not know how this actually works.	من نمی دانم چگونه این در واقعیت کار می کند.
Half of them still believe that there is no real danger.	نیمی از آنها هنوز معتقدند که هیچ خطر واقعی وجود ندارد.
Came to power.	به قدرت رسید.
He is one of us	اون یکی از ماست
Only God knows what will happen.	فقط خدا می داند که چه خواهد شد.
As we said before.	همانطور که قبلاً گفتیم.
It will soon become a big movie.	به زودی به یک فیلم سینمایی بزرگ تبدیل می شود.
You pay less attention to damaged emotions and playing beautifully.	کمتر به احساسات آسیب دیده و زیبا بازی کردن اهمیت می دهید.
People write about it on the Internet.	مردم در مورد آن در اینترنت می نویسند.
His office was silent	دفترش ساکت شد
They were his brothers.	آنها برادران او بودند.
Look at its color	به رنگش نگاه کن
All the kids want is a backyard where they can play.	تمام چیزی که بچه ها می خواهند یک باغ پشتی است که بتوانند در آن بازی کنند.
The water was cool.	آب خنک بود.
Character is made by the decisions we make.	شخصیت با تصمیماتی که ما می گیریم ساخته می شود.
Things change, the rules change.	چیزها تغییر می کنند، قوانین تغییر می کنند.
We answer phone calls.	ما تماس های تلفنی را پاسخ می دهیم.
Maybe he was dead too.	شاید او هم مرده بود.
So it is not that the accused did not remember.	پس اینطور نیست که متهم به خاطر نیاورد.
Officers were able to stop several people.	ماموران توانستند چند نفر را متوقف کنند.
You know how they work.	شما می دانید که آنها چگونه عمل می کنند.
The gas is completely cut off	گاز کاملا قطع شده
I hope you do not hurt me	امیدوارم از من بدی نکنی
And see where it is	و ببین کجاست
in country.	در کشور.
It did not necessarily mean trouble.	لزوماً به معنای دردسر نبود.
He was to be taken back there.	قرار بود او را به آنجا برگردانند.
I was just letting him go.	من فقط او را رها می کردم.
I had other things to think about.	چیزهای دیگری برای فکر کردن داشتم.
But they must be good.	اما آنها باید خوب باشند.
And he goes.	و او می رود.
On the contrary, they want to restore their private lives.	برعکس، آنها می خواهند زندگی خصوصی خود را بازگردانند.
I do not care about it in any way.	من به هر طریقی به آن اهمیت نمی دهم.
You can tell them everything you did.	شما می توانید هر کاری را که انجام داده اید به آنها بگویید.
I think this is strange.	به نظر من این عجیب است.
several times.	چندین بار.
I wanted one of these for my collection.	من یکی از اینها را برای مجموعه ام می خواستم.
Go out and find it	برو بیرون و پیداش کن
We have not heard anything.	ما چیزی نشنیده ایم.
However, this has no effect on patient survival.	با این حال، این تاثیری بر بقای بیماران ندارد.
Is he	آیا او
This gives the result.	این نتیجه را می دهد.
We import a lot of jobs.	ما مشاغل زیادی وارد می کنیم.
I liked the post and it is better to see pictures of this dress.	پست را دوست داشتم و بهتر است تصاویری از این لباس را ببینیم.
He tried to speak but no sound came out.	سعی کرد حرف بزند اما صدایی بیرون نیامد.
That was the funniest thing about the game.	این سرگرم کننده ترین چیز در مورد بازی بود.
Since then, the increase has been much smaller.	از آن زمان، افزایش بسیار کمتر بوده است.
He knows the truth.	او حقیقت را می داند.
This is about food as a connection.	این در مورد غذا به عنوان ارتباط است.
And hardly six anyway.	و به هر حال به سختی شش است.
Samples were collected at specified time points.	نمونه ها در مقاطع زمانی مشخص شده جمع آوری شدند.
Coffee was an example.	قهوه نمونه ای بود.
He expressed his observations in words that few could.	او مشاهدات خود را در قالب کلمات بیان کرد که کمتر کسی می توانست.
Yet is she a girl?	با این حال آیا او یک دختر است؟
For some reason, we kept that nonsense to ourselves.	ما به دلایلی آن چرندیات را برای خودمان نگه داشتیم.
Each character can carry a limited number of items.	هر شخصیت می تواند تعداد محدودی آیتم را حمل کند.
This man seems to have disappeared from the earth.	به نظر می رسد این مرد از روی زمین ناپدید شده است.
He never let her down.	او هرگز اجازه نداد که او را پایین بیاورد.
I thought it would be easier.	فکر می کردم راحت تر باشد.
The third side of the building was at least two floors lower.	ضلع سوم ساختمان حداقل دو طبقه پایین تر بود.
I go fast every day	من هر روز تند می روم
This is work.	این کار است.
I write news and reviews.	من اخبار و نقد می نویسم.
Then he fell to the ground.	سپس او به زمین خورد.
I have to let go.	من باید خودم را رها کنم.
We can only call the present our own.	ما فقط می توانیم زمان حال را مال خود بنامیم.
That was fair	این عادلانه بود
This cannot be life	این نمیتونه زندگی باشه
I had never heard of them.	من هرگز در مورد آنها نشنیده بودم.
The audience was standing.	حضار ایستاده بودند.
Somehow he made her happy.	به نوعی او را خوشحال کرد.
So far so good.	تا اینجا واقعاً چیزی بوده است.
It took him a few minutes to speak again.	چند دقیقه گذشت تا دوباره صحبت کرد.
They wanted to create a real one.	آنها می خواستند یک واقعی ایجاد کنند.
He had no hands.	او هیچ دستی نداشت.
He told her what had happened.	به او گفت چه اتفاقی افتاده است.
I do not want to waste their time.	من نمی خواهم وقت آنها را تلف کنم.
Tell me what should have happened	بگو چی باید میشد
Something to keep you in control and on track.	چیزی که شما را تحت کنترل و در مسیر نگه دارد.
He was just a kid and it was a lot easier.	او فقط یک بچه بود و خیلی راحت تر بود.
But before he could touch her, she was cut off, unable to do anything.	اما قبل از اینکه او را لمس کند، او قطع شد، نمی تواند کاری انجام دهد.
This is the end result, and when that happens, he must go.	این نتیجه نهایی است، و وقتی این اتفاق بیفتد، او باید برود.
We would call anyone we knew.	به هر کسی که می شناختیم زنگ می زدیم.
Do not write anything down	چیزی یادداشت نکن
One of them left my eyes	یکی چون چشماش چشمام رو ترک کرد
Then came the radio.	سپس رادیو آمد.
Well, he has time to kill.	خب او وقت دارد بکشد.
More detailed studies were suggested.	مطالعات دقیق بیشتری پیشنهاد شد.
The box is ignored	باکس نادیده گرفته می شود
He fired at me with incredible speed.	با سرعتی باورنکردنی به سمت من شلیک کرد.
It was much harder to cling to.	چسبیدن به آن بسیار سخت تر بود.
This is a whole new level.	این یک سطح کاملاً جدید است.
Equal to all behavior and respect.	با همه رفتار و احترام برابر شد.
Thanks for nothing	ممنون از هیچی
He says reach out.	می گوید دستت را دراز کن.
Feel my loss	از دست دادن من را احساس کن
He thought he did not want me to move.	او فکر کرد او نمی‌خواهد من نقل مکان کنم.
Let it get to that point	نذار به اون نقطه برسه
We moved here together.	ما با هم از اینجا نقل مکان کردیم.
He is the one we need.	او همان کسی است که ما به آن نیاز داریم.
Not his crew	نه خدمه اش
I wish I could be present.	دوست دارم بتوانم حضور داشته باشم.
We must assume that he was wearing black.	باید فرض کنیم که او مشکی پوشیده بود.
This is an improvement approach over previously published methods.	این رویکرد بهبودی نسبت به روش‌های منتشر شده قبلی است.
This is not a request	این یک درخواست نیست
I'm really excited about this card.	من واقعاً در مورد این کارت هیجان زده هستم.
It makes a beautiful display, if only for a few hours.	این یک نمایشگر زیبا می سازد، اگر فقط برای چند ساعت باشد.
You have nothing now	الان هیچی نداری
Music is my life.	موسیقی زندگی من است.
I love discussion	من عاشق بحث هستم
One of them was in a bad condition.	یکی از آنها وضعیت بدی داشت.
Count on this	روی این حساب کنید
Damn that hand	لعنت به اون دست
Do not play it, do not buy it.	آن را بازی نکنید، آن را نخرید.
On his first day	در روز اولش
Two experimental performances were completed.	دو اجرای آزمایشی تکمیل شد.
I think the message is clear.	من فکر می کنم پیام واضح است.
Some people feel better in weeks or months.	برخی از افراد در هفته ها یا ماه ها احساس بهتری پیدا می کنند.
It was definitely better than tears.	مطمئنا بهتر از اشک بود.
This is not him	این اون نیست
I'm really sorry for him	واقعا برایش متاسفم
Someone else's body	بدن شخص دیگری
We have our place	ما جای خود را داریم
Unfortunately, the old man did not keep his promise.	متأسفانه پیرمرد به این قول وفا نکرد.
The following year, his brothers joined him.	سال بعد برادرانش به او پیوستند.
He was not there at first	اولش اونجا نبود
He had never felt this way in his life.	او هرگز در زندگی خود چنین چیزی را احساس نکرده بود.
Seriously affects our performance.	به طور جدی بر عملکرد ما تأثیر می گذارد.
He saw nothing.	او هیچ چیز نمی دید.
Ultimately, my responsibility is effort.	در نهایت، مسئولیت من تلاش است.
Everything is changing.	همه چیز در حال تغییر است.
Not now.	نه در حال حاضر.
In these last days, nothing is fixed.	در این روزهای آخر، هیچ چیز شکل ثابتی ندارد.
The action is given by.	عمل توسط داده شده است.
However, you can steer the situation towards those moments.	با این حال، می توانید موقعیت را به سمت آن لحظات هدایت کنید.
Not only is it possible but it is a fact.	نه تنها ممکن است بلکه یک واقعیت است.
You resisted as much as you could.	تا جایی که می توانستی مقاومت کردی.
I can write myself	خودم میتونم بنویسم
I become friends with everyone	من با همه دوست می شوم
It can change the course.	می تواند باعث تغییر مسیر شود.
The fixed red line indicates the average difference in values.	خط قرمز ثابت نشان دهنده میانگین تفاوت در مقادیر است.
No one has done this before.	هیچ کس قبلاً این کار را نکرده است.
Load his boat	قایقش را بارگیری کند
How much they must hate him	چقدر باید از او متنفر باشند
We present the results for both.	ما نتایج را برای هر دو مورد ارائه می کنیم.
I just need a little time.	من فقط به کمی زمان نیاز دارم.
No samples or animals were excluded from the analysis.	هیچ نمونه و حیوانی از تجزیه و تحلیل حذف نشدند.
It was kind of logical.	به نوعی منطقی بود.
The clues were essential to the sale.	سرنخ ها برای فروش ضروری بودند.
.	.
You are not going to be around much longer.	شما قرار نیست خیلی بیشتر در اطراف باشید.
Come away my love	بیا دور عشقم
It can help you find better jobs.	می تواند به شما کمک کند مشاغل بهتری پیدا کنید.
What these people feel is not love, but a controlled hatred.	آنچه این افراد احساس می کنند عشق نیست، بلکه یک نفرت کنترل شده است.
But you do not do this because you hate me.	اما تو این کار را نمی کنی چون از من متنفری.
Every man, every age.	هر آدمی، هر سنی.
My place is next to him	جای من کنار اوست
This made him angry.	این باعث عصبانیت او شد.
This is the core of your personality.	این هسته اصلی شخصیت شماست.
I will definitely buy from them again!	حتما دوباره ازشون خرید میکنم!
The court ordered the trial and adjourned the trial.	این دادگاه دستور دادرسی را صادر کرد و محاکمه را متوقف کرد.
It turned out to be impossible.	ثابت شد که غیر ممکن است.
When we finished the story, it was time to write.	وقتی داستان را تمام کردیم، نوبت به نوشتن رسید.
He said.	او گفت.
Although not yet seen.	هرچند که هنوز دیده نشده است.
With the price next to each part.	با قیمت در کنار هر قسمت.
I could have broken my leg.	می توانستم پایم بشکند.
I did not open it	بازش نکردم
What he told me was not enough to worry me.	آنچه او به من گفت برای نگران کردن من کافی نبود.
I will take his place.	من جای او را خواهم گرفت.
In the upper right corner, there are fields for the input parameters.	در گوشه سمت راست بالا، فیلدهایی برای پارامترهای ورودی وجود دارد.
One was not available	یکی در دسترس نبود
Defendant reiterated that he felt he could represent himself in the matter.	متهم مجدداً اظهار داشت که احساس می کند می تواند از خود در این موضوع نمایندگی کند.
My leg is broken in three places.	از سه جا پایم شکسته است.
Just type in the text box above and press Enter.	فقط کافیست در کادر متن بالا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید.
I wrote down the location of the house.	موقعیت خانه را یادداشت کردم.
He was lying on his back at that moment.	در آن لحظه به پشت دراز کشیده بود.
It will not be beautiful.	زیبا نخواهد بود.
From this, however, later.	از این، با این حال، بعدا.
He could hit any of them.	او می توانست هر کدام از آنها را بزند.
I think there is both demand and it can be increased.	من فکر می کنم هم تقاضا وجود دارد و هم می توان آن را افزایش داد.
Simply put, there are two types of such action.	به بیان ساده، دو نوع از چنین عملی وجود خواهد داشت.
It was locked now	الان قفل بود
You can not stay away from it.	شما نمی توانید از آن دور بمانید.
But we were in it.	اما ما در آن بودیم.
Then they laughed.	بعد خندیدند.
In general, conclusions are supported by the data provided.	به طور کلی، نتیجه گیری با داده های ارائه شده پشتیبانی می شود.
You may think you smell smoke but you are not sure.	شاید فکر می کنید بوی دود می دهید اما مطمئن نیستید.
I really do not think so.	من واقعاً به او اینطور فکر نمی کنم.
And maybe he had a good reason to be nervous.	و شاید دلیل خوبی برای عصبی بودن داشت.
Not for a minute	نه برای یک دقیقه
They also make good cut flowers.	آنها گلهای شاخه بریده خوبی نیز می سازند.
By drawing numbers, they form experimental groups.	با ترسیم اعداد، گروه های آزمایشی را تشکیل می دهند.
I just can never remember.	من فقط نمی توانم هرگز به یاد بیاورم.
I think it is important to see how people live there.	من فکر می کنم مهم است که ببینیم مردم در آنجا چگونه زندگی می کنند.
Eventually though the levels get harder and harder.	در نهایت اگر چه سطوح سخت تر و سخت تر می شوند.
On stage and on the street next to a tree.	روی صحنه و در خیابان کنار درخت.
Details of this project are given in this article.	جزئیات این پروژه در این مقاله آمده است.
And yet he kept asking.	و با این حال او همچنان درخواست داد.
However, there are still several limitations.	با این حال، هنوز چندین محدودیت دارد.
Safety is usually the main concern.	معمولاً ایمنی نگرانی اصلی است.
Another direct hit and it was gone.	یک ضربه مستقیم دیگر و از بین می رفت.
Please do the following.	لطفا موارد زیر را انجام دهید.
In fact, their market is somewhat limited in good times.	در واقع، بازار آنها در زمان های خوب تا حدودی محدود می شود.
We are doing great and we love more than ever.	ما داریم عالی کار می کنیم و عاشق تر از همیشه هستیم.
If not, he was left to die.	اگر نه، رها شد تا بمیرد.
This includes changes in language, art and music.	این شامل تغییرات در زبان، هنر و موسیقی است.
Lots of space to work	فضای زیادی برای کار کردن
To view this issue, pay attention to the following points.	برای مشاهده این موضوع به نکات زیر توجه کنید.
Now he knew what he hated so much.	حالا می‌دانست از چه چیزی خیلی متنفر است.
There were only those two.	فقط آن دو نفر بودند.
The best decision	بهترین تصمیم
It was fixed again	دوباره درست شد
Back from the fun of the lovely.	پشت از سرگرم کننده از دوست داشتنی.
I really hated them.	من واقعا از آنها متنفر بودم.
We did it last time	دفعه قبل انجام دادیم
They love you and miss you.	آنها شما را دوست دارند و دلتنگ شما هستند.
This seems to have been going on for several months.	به نظر می رسد این چند ماه است که ادامه دارد.
We found that both results agree well.	ما متوجه شدیم که هر دو نتیجه به خوبی موافق هستند.
Tell us about it.	درمورد آن به ما بگو.
He is about to surrender, he is about to return.	او در شرف تسلیم شدن است، در شرف بازگشت است.
For him, there was nothing but darkness in life.	برای او چیزی جز تاریکی در زندگی وجود نداشت.
He was not afraid of this.	او از این موضوع نمی ترسید.
We will talk about that later.	بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
They run thousands of wild people.	آنها هزاران نفر وحشی می دوند.
I will call again later	بعدا دوباره تلفن خواهم کرد
It didn't take long now.	حالا زیاد طول نمی کشید.
Ask for reference, but listen to both.	مرجع را بپرسید، اما هر دو طرف را بشنوید.
Looks like you have no one to talk to.	به نظر می رسد که شما کسی را ندارید که با او صحبت کنید.
However, this is not enough.	به هر حال، این کافی نیست.
It's quite easy.	این کاملا آسان است.
This boy is at least in good spirits.	این پسر حداقل روحیه دارد.
We stick to the most important concept in political economy.	ما به مهمترین مفهوم در اقتصاد سیاسی می مانیم.
Guys, please help me get rid of this issue.	بچه ها لطفا به من کمک کنید تا از این موضوع خلاص شوم.
The only thing he lacked was a smile.	تنها چیزی که کم داشت لبخند بود.
The key is to get to bed early.	نکته کلیدی این است که زود به رختخواب بروید.
I held my breath and waited.	نفسم را حبس کردم و منتظر بودم.
No, he does not move.	نه، او حرکت نمی کند.
I saw what was on the other side.	دیدم آن طرف چه چیزی نهفته است.
He suddenly seemed not only serious, but a little worried.	او ناگهان نه تنها جدی، بلکه کمی نگران به نظر می رسید.
Time must be spent like money.	زمان باید مانند پول صرف شود.
They stood in silence.	در سکوت ایستادند.
He got a good response and decided to work on music.	او پاسخ خوبی گرفت و تصمیم گرفت روی موسیقی کار کند.
No one could understand	هیچ کس نتوانست بفهمد
He thought he was back only three months ago.	فکر کرد فقط سه ماه پیش او برگشته است.
Follow any ball that is available.	به دنبال هر توپی که در دسترس است بروید.
We are not like ordinary people	ما مثل مردم عادی نیستیم
Every position is important and valuable.	هر مقامی مهم و دارای ارزش است.
They carried you directly as a board on their shoulders.	آنها شما را مستقیماً به عنوان یک تخته روی شانه های خود حمل می کردند.
I still do the same things and think about the same goals.	من هنوز همان کارها را انجام می دهم و به همان اهداف فکر می کنم.
Yes, he gets better, but come on	بله او بهتر می شود اما بیا
And we both enjoyed being at the bottom.	و ما هر دو از بودن در قعر لذت بردیم.
In two pieces.	در دو قطعه.
They are in this situation.	در این شرایط هستند.
You are afraid.	شما می ترسید.
No findings in front	بدون یافته در مقابل
Even worse, he wanted it to happen again.	حتی بدتر از آن، او می خواست دوباره این اتفاق بیفتد.
I really did not want this.	من واقعاً این را نمی خواستم.
Have a good night	شب خوبی داشته باشید
The first days were the hardest days for me.	روزهای اول برای من سخت ترین روزها بود.
It 's too dark outside, it does not matter.	بیرون خیلی تاریک است، مهم نیست.
More data with better quality is needed.	داده های بیشتر با کیفیت بهتر مورد نیاز است.
This article examines research methods relevant to the clinical field.	این مقاله به بررسی روش های تحقیق متناسب با حوزه بالینی می پردازد.
I felt cold sweat but my face was hot.	عرق سردی احساس می کردم اما صورتم داغ بود.
For more product, you get more value.	برای محصول بیشتر، ارزش بیشتری به دست می آورید.
I will look at it more on my phone.	در تلفنم بیشتر به آن نگاه خواهم کرد.
Keep this product out of the reach of children.	این محصول دور از دسترس کودکان قرار دهید.
He could not hope for victory.	او نمی توانست به پیروزی امیدوار باشد.
I stick more to the book.	من بیشتر به کتاب پایبندم.
He refused to look up.	از نگاه کردن به بالا امتناع کرد.
This body and blood is the word itself.	این بدن و خون خود کلمه است.
Not even a fish	حتی یک ماهی هم نیست
Just nothing there	فقط هیچی اونجا
Which surprised us.	که ما را غافلگیر کرد.
So instead, maybe, this is an attack.	بنابراین در عوض، شاید، این یک حمله است.
More than that, there is a death in this experience.	بیشتر از آن این است که در این تجربه یک مرگ وجود دارد.
But sometimes.	اما گاهی اوقات.
This has never happened.	این هرگز اتفاق نیفتاده است.
Any talk about the news.	هر گونه گفتگو در مورد اخبار.
I was satisfied	من راضی بودم
They asked good questions.	سوالات خوبی پرسیدند.
They said we should be patient.	گفتند ما باید صبور باشیم.
It was not good to look at the latter.	نگاه به دومی ها خوب نبود.
Start with your strong hand.	با دست قوی خود شروع کنید.
These were important people at that time.	اینها افراد مهم آن زمان بودند.
He has many students, both boys and girls.	او شاگردان زیادی اعم از دختر و پسر دارد.
Take a breath.	یک نفسی بگیر.
No parking space	بدون جای پارک
Go back and watch others come and go.	به عقب برگرد و آمدن و رفتن دیگران را تماشا کن.
He had paper to finish.	او کاغذی داشت که باید تمام کند.
I went to the bedroom and found him.	به اتاق خواب رفتم و او را پیدا کردم.
This is my goal.	این هدف من است.
I can not accept this risk.	من نمی توانم این ریسک را بپذیرم.
How our country.	چگونه کشور ما.
Not so, it's sad.	اینطور نیست، ناراحت کننده است.
I have heard nothing but good things about it.	من چیزی جز چیزهای خوب در مورد آن نشنیده ام.
He had grown up in comfort and was used to it.	او در آسایش بزرگ شده بود و به آن عادت کرده بود.
You need to fix this.	شما باید این را اصلاح کنید.
This in turn creates a multiple source problem.	این به نوبه خود یک مشکل منبع چندگانه ایجاد می کند.
Place the pan on medium heat.	تابه را روی حرارت متوسط ​​قرار دهید.
I hope you like the photos !.	من امیدوارم عکسها را دوست داشته باشی!.
There is no way they can do this jump.	هیچ راهی وجود ندارد که آنها این پرش را انجام دهند.
There was no significant difference between case and control groups.	بین گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت.
Me, that boy	من، آن پسر
day by day.	روز به روز.
It was the only surprise in this place that he welcomed.	این تنها شگفتی در این مکان بود که او از آن استقبال می کرد.
I want one	من یکی میخوام
We must grow the individual.	ما باید فرد را رشد دهیم.
Sorry he finally said	ببخشید بالاخره گفت
I know what he means.	من می دانم منظور او چیست.
But he was right.	اما حق با او بود.
As if you were not afraid.	انگار نمی ترسید.
You will soon face difficult choices.	زود با انتخاب های سخت روبرو شوید.
However, be very careful how you use these programs.	با این حال، در نحوه استفاده از این برنامه ها بسیار مراقب باشید.
His management could not be trusted	نمی شد به مدیریتش اعتماد کرد
Has a separate parking lot	دارای پارکینگ مجزا
Please someone help me with the idea.	لطفا یکی در مورد ایده به من کمک کند.
It was a great way to work.	این یک روش عالی برای کار بود.
I had a headache in the morning.	صبح سرم درد گرفت.
My child can do that.	فرزند من می تواند این کار را انجام دهد.
He had spent hours trying to figure out what to do.	او ساعت ها تلاش کرده بود تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Little is known about his early years, family or private life.	اطلاعات کمی از سالهای اولیه، خانواده یا زندگی خصوصی او وجود دارد.
This stage can begin twenty years before each symptom.	این مرحله می تواند بیست سال قبل از هر علامتی شروع شود.
I want to be checked.	من می خواهم که بررسی شود.
It gets better, but you have to be patient.	بهتر می شود، اما باید صبور باشید.
But how do you get started?	اما چگونه می توان شروع کرد؟
Which the city may not do.	که ممکن است شهر انجام ندهد.
Look around, young man, see how calm and beautiful everything is.	به اطرافت نگاه کن، مرد جوان، ببین چقدر آرام و زیباست همه چیز.
He enjoys doing this very much.	او از انجام این کار بسیار لذت می برد.
I know they will see their dead son before anyone else.	من می دانم که آنها پسر مرده خود را قبل از هر کس دیگری خواهند دید.
So your reading is great.	بنابراین خواندن شما عالی است.
Get around it	اطرافش را بگیر
Many of us eat more.	بسیاری از ما بیشتر غذا می خوریم.
I could handle it.	من می توانستم با آن کنار بیایم.
I can not provide for my family.	من نمی توانم خانواده ام را تامین کنم.
It appears in three forms.	به سه شکل ظاهر می شود.
It was just sad how it ended for him.	فقط غم انگیز بود که چگونه برای او تمام شد.
Thank you for your feedback.	از بازخورد شما متشکرم.
Everything is fair play.	همه چیز بازی منصفانه است.
Small things.	چیزهای کوچک.
Of course, he did not think of anything.	او البته به هیچ چیز فکر نمی کرد.
They need to determine the fair value of the market.	آنها نیاز به تعیین ارزش منصفانه بازار دارند.
It seems to follow a pattern.	به نظر می رسد که از نوعی الگو پیروی می کند.
But he is still human.	اما او هنوز انسان است.
It was late summer, a bright and lovely day, cool.	اواخر تابستان بود، یک روز روشن و دوست داشتنی، خنک.
Transfer to a prepared skillet and press gently until the pan is complete.	به ماهیتابه آماده شده منتقل کنید و به آرامی فشار دهید تا تابه کامل شود.
What he said was very true.	آنچه او گفته بود بسیار درست بود.
When he could not take another step, he did not stop.	وقتی نتوانست یک قدم دیگر بدود، از حرکت باز نمی ایستد.
But this is not what you want.	اما این چیزی نیست که شما می خواهید.
I will be in the apartment for another hour.	من تا یک ساعت دیگر در آپارتمان خواهم بود.
Received a training for real success.	یک آموزش برای موفقیت واقعی دریافت شده است.
It did not matter who worked for him.	فرقی نمی کرد چه کسی برای او کار می کرد.
I shook my head at him.	سرم را برایش تکان دادم.
We will update it soon.	به زودی آن را به روز خواهیم کرد.
I knew you would not come back	میدونستم دیگه برنمیگردی
You can not expect them to be happy.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آنها خوشحال باشند.
But consider his frame of reference.	اما چارچوب مرجع او را در نظر بگیرید.
The findings support the judgment.	یافته ها از قضاوت حمایت می کنند.
We have been.	بوده ایم.
I do not really care and I tell him this.	من واقعا اهمیتی نمی دهم و این را به او می گویم.
In addition, interesting findings were obtained.	علاوه بر این، یافته های جالبی نیز به دست آمد.
Register !.	ثبت نام کن!.
I think some ages take care of it.	من فکر می کنم برخی از سن ها از آن مراقبت می کنند.
You can use herbal magic without any problems.	شما از جادوی گیاهی بدون مشکل استفاده می کنید.
He reached out with his right hand and resisted.	با حقش دست دراز کرد و مقاومت کرد.
I really can not say.	واقعا نمی توانم بگویم.
To any personnel	به هر پرسنلی
I have read all the books here carefully.	من تمام کتاب های اینجا را با دقت خوانده ام.
He had raised it.	او آن را بالا برده بود.
I do not want to be like this anymore	من دیگه نمیخوام اینطوری باشم
Three different stories	سه داستان متفاوت
But then it has to be fast.	اما پس از آن باید سریع باشد.
Let them look like normal kids.	بگذارید مثل بچه های معمولی به نظر برسند.
Maybe I'll come home soon	شاید زود بیام خونه
He was not and never was.	او نبود و حالا هرگز نبود.
However, I had a strange problem.	با این حال من یک مشکل عجیب داشتم.
He is definitely right.	قطعا حق اوست.
When you believe that you can turn the impossible into a possibility.	وقتی باور داشته باشید که می توانید غیرممکن ها را به یک امکان تبدیل کنید.
My main concern was making the sound.	دغدغه اصلی من درست کردن صدا بود.
There is no pleasure for me in expressing this fact.	بیان این واقعیت برای من هیچ لذتی ندارد.
Then maybe we won't kill you	بعد شاید تو را نکشیم
A couple became men for security there.	زن و شوهری برای امنیت آنجا مردانه شدند.
If the air runs out, you die.	اگر هوا تمام شود، می میری.
Our work	کار ماست
When he got angry, he got angry.	وقتی عصبانی می شد، عصبانی می شد.
It is something inside that makes the difference.	این چیزی است که در درون است که تفاوت را ایجاد می کند.
Maybe by then a few hundred feet away.	شاید تا آن زمان چند صد فوت دورتر.
The gunman got up from here.	مرد اسلحه از اینجا بلند شد.
Music industry.	صنعت موسیقی.
It is also in the human years.	آن هم در سال های انسانی.
It felt bad.	احساس بدی داشت.
my question is	سوال من این است
They try to hurt people.	سعی می کنند به مردم صدمه بزنند.
It is impossible to say what he can do.	نمی توان گفت که او چه کاری می تواند انجام دهد.
Many people have these feelings.	بسیاری از مردم این احساسات را دارند.
Who was he really?	راستی اون کی بود
We have to go inside	باید بریم داخل
We were still there when my parents came back.	هنوز آنجا بودیم که پدر و مادرم برگشتند.
I had never seen one before.	من قبلاً یکی را ندیده بودم.
There was something familiar about him.	چیزی آشنا در مورد او وجود داشت.
Never rain.	هرگز باران نبارید.
He did not receive a reply.	او پاسخی دریافت نکرد.
He was going home and waiting for the darkness.	او به خانه می رفت و منتظر تاریکی بود.
Playtime	زمان پخش
I believe this effect is desirable.	من معتقدم این اثر مطلوب است.
Damn me, it was cold water.	لعنت به من، آب سرد بود.
He went home.	اون رفت خونه.
You and others claim here.	شما و دیگران در اینجا ادعا می کنید.
I recommend anyone who is in my previous situation to try it.	به هر کسی که در شرایط قبلی من است توصیه می کنم آن را امتحان کند.
Just because there was nothing left.	فقط به این دلیل که چیز دیگری باقی نمانده بود.
You can't really worry about that.	شما واقعا نمی توانید در مورد آن نگران باشید.
History page	صفحه تاریخچه
We both knew it was not a good idea right now.	هر دوی ما می دانستیم که در حال حاضر ایده خوبی نیست.
I never, never gave up.	من هرگز، هرگز تسلیم نشدم.
The film is somehow based on that song.	فیلم به نوعی بر اساس آن آهنگ ساخته شده است.
Also, fewer players were involved.	و همچنین بازیکنان کمتری درگیر بودند.
No, you do not.	نه، شما این کار را نمی کنید.
No one was ahead of him.	هیچ کس جلوتر از او نبود.
And this is what we call progress.	و این همان چیزی است که ما آن را پیشرفت می نامیم.
He makes good money and he was good at it.	او پول خوبی به دست می آورد و در این کار خوب بود.
I don't even think they will support the game anymore.	حتی فکر نمی کنم دیگر از بازی حمایت کنند.
But you came late	ولی دیر اومدی
Then we have to deal with him.	سپس ما باید با او برخورد کنیم.
Well except me	خب به جز من
The original is dead.	اصل مرده است.
It may take years	ممکن است سالها بگذرد
There are bodies in the water.	اجساد در آب وجود دارد.
It was bad and people laughed.	بد بود و مردم خندیدند.
The man drove her and was showing how this happened.	آن مرد او را رانندگی کرد و داشت نشان می داد که چگونه این اتفاق افتاده است.
He turned to the window with the phone in his hand.	با گوشی در دستش به سمت پنجره برگشت.
Fresh air is a very important component in health.	هوای تازه به خودی خود یک جزء بسیار مهم در سلامتی است.
He has come a long way since then.	او از آن زمان به بعد راه درازی را پیموده است.
I'm expected to give one, therefore.	از من انتظار می رود که یکی را بدهم، بنابراین.
It had three parts	سه قسمت داشت
What your son did once he may be able to do again.	کاری که پسر شما یک بار انجام داد، ممکن است بتواند دوباره انجام دهد.
However, the picture is not so simple.	با این حال، تصویر به این سادگی نیست.
Never be fast enough.	هرگز به اندازه کافی سریع نباشید.
Then see where his ideas fit.	سپس ببینید ایده های او در کجا قرار می گیرد.
Item.	مورد.
That's why you didn't deliver me	واسه همین منو تحویل ندادی
There is no way to leave here.	هیچ راهی برای ترک اینجا وجود ندارد.
I think everyone should have health care.	من فکر می کنم که همه باید مراقبت های بهداشتی داشته باشند.
But this is one of the things you do.	اما این یکی از کارهایی است که شما انجام می دهید.
Anyway, the song is beautiful	به هر حال آهنگ قشنگیه
Her eyes filled with tears.	چشمانش پر از اشک شد.
Sorry this happened during your visit.	متاسفم که در بازدید شما این اتفاق افتاد.
You knew they were here.	می دانستی که آنها اینجا هستند.
But those experiences create a tone.	اما آن تجربیات یک لحن ایجاد می کند.
Great family with lots of energy.	خانواده عالی با انرژی زیاد.
Glad you found the post useful.	خوشحالم که پست را مفید یافتید.
All participants reviewed the article.	همه شرکت کنندگان مقاله را بررسی کرده اند.
He could only imagine how he would respond.	او فقط می توانست تصور کند که او چگونه به آن پاسخ می دهد.
Basically, if you can't see it, you can't tap it.	اصولاً اگر نتوانید آن را ببینید، نمی توانید به آن ضربه بزنید.
Dry your fingers.	انگشتان خود را خشک کنید.
Of course, this has been the case for a long time.	البته مدتهاست که اینطور بوده است.
He was happy for the first time in several months.	برای اولین بار بعد از چندین ماه خوشحال بود.
They tell you that spring continues to grow.	آنها به شما می گویند که بهار به پیشرفت خود ادامه می دهد.
But the heat problem	اما مشکل گرما
If you want to win, you have to work with others.	اگر می خواهید برنده شوید، باید با دیگران کار کنید.
It was not mine	مال من نبود
I own the device	من صاحب دستگاه هستم
He raised his eyes only once.	فقط یک بار چشمانش را بالا برد.
See me, yes, but do not touch me.	مرا ببین، بله، اما به من نرس.
Out to eat	بیرون برای خوردن
The food was simple and straightforward.	غذا ساده و ساده بود.
We discuss some of the possible implications of the model.	ما برخی از پیامدهای احتمالی مدل را مورد بحث قرار می دهیم.
I may even be wrong.	حتی ممکن است اشتباه کرده باشم.
He informed the board.	او آن را به اطلاع هیئت مدیره رساند.
Everything is just as it is.	همه چیز فقط همانگونه است که هست.
This was as certain as it was.	این به اندازه خود مسلم بود.
Do not be so upset	اینقدر ناراحت نباش
He could not have it from both sides.	او نمی توانست از هر دو طرف آن را داشته باشد.
I guess it was just time for that to happen.	حدس می‌زنم فقط زمان آن بود که این اتفاق بیفتد.
Not just in mind.	نه فقط در ذهن.
This website does not provide cost information.	این وب سایت اطلاعات هزینه ای را ارائه نمی دهد.
The data comes from the latest available sources.	داده ها از جدیدترین منابع موجود می آیند.
This is consistent with the results of several other studies.	این با نتایج چندین مطالعه دیگر همخوانی دارد.
This technique is very good for developing line copy images.	این تکنیک برای توسعه تصاویر کپی خط بسیار خوب است.
Play your part in what really matters.	نقش خود را در چیزی که واقعاً مهم است بازی کنید.
Start any new job with an open mind.	هر شغل جدیدی را با ذهنی باز شروع کنید.
I did not expect him to sleep as well as he did.	انتظار نداشتم مثل خودش خوب بخوابد.
The Internet has now created a space.	اکنون اینترنت فضایی ایجاد کرده است.
I became a doctor	من دکتر می شدم
Hands and hearts.	دست و دل.
Whether it is cold or snowy, we must reach the goal.	چه سرد باشد چه برف، ما باید به هدف برسیم.
He was not one of those things.	او از همان چیزها نبود.
That was the only reason he changed so much.	این تنها دلیلی بود که خیلی چیزها را تغییر داد.
In fact, it comes to the season.	در واقع، به فصل می رسد.
Only our feet were stuck	فقط پاهایمان گیر کرده بود
This seems to be the case here.	به نظر می رسد که در اینجا چنین است.
Similar results were observed in an additional experiment.	نتایج مشابهی در یک آزمایش اضافی مشاهده شد.
I think they are good about kids.	من فکر می کنم آنها در مورد بچه ها خوب هستند.
I was one of these women.	من یکی از این زنان بودم.
In a few moments he lost everything.	در چند لحظه همه چیز را از دست داد.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید بر روی کاری که در دست دارید متمرکز بمانید.
Thanks in advance for any help	پیشاپیش از هرگونه کمکی متشکرم
Take a look at this page	به این صفحه نگاهی بیندازید
Yes, sometimes it takes more to get the job done.	بله، گاهی اوقات برای انجام کار به مقدار بیشتری نیاز دارد.
No, not really.	نه، نه واقعا.
Finally he got up slowly.	بالاخره به آرامی بلند شد.
I wanted to have.	می خواستم داشته باشم.
And in fact they do.	و در واقع این کار را می کنند.
It would be strange if he did not do this.	اگر این کار را نمی کرد عجیب بود.
It was very real	خیلی واقعی بود
There is no word on whether new music will appear.	هیچ صحبتی در مورد اینکه آیا موسیقی جدیدی ظاهر می شود وجود ندارد.
The men did not stop.	مردان متوقف نمی شدند.
Two steps forward.	دو قدم به جلو.
Take them out of the pan and put them under cold water for a short time.	آنها را از ماهیتابه خارج کرده و برای مدت کوتاهی زیر آب سرد قرار دهید.
Our vote is our spring.	رای ما بهار ماست.
The breakfast room staff is very friendly.	کارکنان اتاق صبحانه بسیار خوش برخورد.
Therefore, one should respect and love his mother.	از این رو باید به مادرش احترام گذاشت و او را دوست داشت.
He opened one of them.	یکی از آنها را باز کرد.
It has nothing to do with skin color	ربطی به رنگ پوست نداره
You should have made sure	باید مطمئن می شدی
If you think it's well written, do the same.	اگر فکر کردید که خوب نوشته شده است، همین کار را انجام دهید.
This may not be what you want.	ممکن است این چیزی نباشد که شما می خواهید.
A lot of money is spent lying.	پول زیادی صرف دروغ می شود.
In the experiment, everything looked good.	در آزمایش، همه چیز خوب به نظر می رسید.
This was the highest increase on any network that week.	این بالاترین افزایش در هر شبکه در آن هفته بود.
Very special	خیلی خاص تره
All participants signed an informed written consent.	همه شرکت کنندگان یک رضایت نامه کتبی آگاهانه را امضا کردند.
If the tumor is cut, the body can survive.	اگر تومور قطع شود، بدن می تواند زنده بماند.
I know it sounds weird, but it's emotional.	می دانم که به نظر عجیب می رسد اما این احساسی است.
So are humans.	انسانها هم همینطور.
But they will.	اما آنها خواهند کرد.
But you can not ask me to make the same choices.	اما شما نمی توانید از من بخواهید که همان انتخاب ها را انجام دهم.
I look forward to reading more from you.	من بی صبرانه منتظر خواندن بیشتر از شما هستم.
He plays against the top lines.	او در برابر خطوط برتر بازی می کند.
He needed to rest.	او نیاز به استراحت داشت.
They explain why the two situations are so different.	آنها توضیح می دهند که چرا این دو موقعیت بسیار متفاوت هستند.
Students' performance was calculated as the average score during the year.	عملکرد دانش آموزان به عنوان میانگین نمره در طول سال محاسبه شد.
We are part of the world.	ما بخشی از جهان هستیم.
I can hardly get sick anymore.	من دیگر به سختی بیمار می شوم.
The following lights	چراغ های زیر
My brother made it.	برادرم آن را ساخته است.
He was sitting on the bed in fresh clothes.	با لباس تازه بالای تخت نشسته بود.
I should have known there was more to this.	من باید می دانستم که چیزهای بیشتری در این مورد وجود دارد.
No regular board meeting will be held that night.	در آن شب هیچ جلسه منظم هیئت مدیره برگزار نخواهد شد.
This data is very useful.	این داده بسیار مفید است.
Who knows, you may have a new friend.	چه کسی می داند، ممکن است یک دوست جدید داشته باشید.
If so, the error is returned from the current function.	اگر اینطور باشد، خطا از تابع فعلی برگردانده می شود.
Many of human history.	بسیاری از تاریخ بشر.
More are being discussed right now.	در حال حاضر موارد بیشتری در حال بحث است.
I was fighting	داشتم دعوا میکردم
I'm going	من دارم میرم
I wrote a particular word over and over again.	من یک کلمه خاص را بارها و بارها می نوشتم.
The reason came back to him.	دلیلش به او بازگشت.
They did not say anything.	چیزی نگفتند.
His moment had come.	لحظه او فرا رسیده بود.
That did not work.	که کار نکرد.
It has amazing energy.	انرژی شگفت انگیزی دارد.
Then again, he may not.	سپس دوباره، او ممکن است نه.
The rest of him is the same.	بقیه او هم همینطور.
We tried many different things.	ما چیزهای مختلف زیادی را امتحان کردیم.
Find inside.	در داخل پیدا کنید.
The image is clear and really beautiful.	تصویر واضح است و واقعا زیبا است.
I'm usually out	من معمولا بیرون هستم
Very action	خیلی اقدام
When that's not the case, you may have to work on your logic.	وقتی اینطور نیست، ممکن است مجبور شوید برای منطق خود کار کنید.
Especially considering that they are constantly changing.	به خصوص با توجه به اینکه آنها دائما در حال تغییر هستند.
He was in his running clothes.	او در لباس دویدنش بود.
They were poor.	فقیر بودند.
I did not fully know what this meant.	من به طور کامل نمی دانستم این به چه معناست.
Everything is ruined here.	اینجا همه چیز ویران شده است.
The world is lying to you	دنیا به شما دروغ می گوید
If he gave the signal, the train would stop.	اگر او سیگنال را می داد، قطار متوقف می شد.
Mix with a little cooking water.	با کمی آب پخت مخلوط کنید.
In short, the new became obsolete.	خلاصه، جدید کهنه شد.
And we can definitely use your help again tomorrow.	و قطعاً فردا می توانیم از کمک شما دوباره استفاده کنیم.
His parents are his world.	پدر و مادرش دنیای او هستند.
This brings us to the second problem.	این ما را به مشکل دوم می رساند.
I do my best to make it smooth and fast.	تمام تلاشم را می کنم تا آن را روان و سریع کنم.
He said okay	گفت باشه
I hope you have something solid to test.	امیدوارم چیز محکمی برای آزمایش داشته باشید.
There is nothing worse than a really loud band that sounds big.	هیچ چیز بدتر از یک گروه موسیقی واقعاً پر سر و صدا نیست که به نظر می رسد گنده باشد.
He did not know how little he knew.	نمی دانست چقدر کم می داند.
It is easy to work with him.	کار با او آسان است.
His death had no effect on the release of the game.	مرگ او تأثیری بر انتشار بازی نداشت.
This was a relatively new development.	این یک پیشرفت نسبتاً جدید بود.
A representative area was shown.	یک منطقه نماینده نشان داده شد.
Everything goes towards him.	همه چیز به سمت او پیش می رود.
We are supposed to do nothing but this.	ما قرار است و جز این کار دیگری انجام نمی دهیم.
Come on	بیا پس
And there are a lot of them about.	و تعداد زیادی از آنها در مورد وجود دارد.
No one will come between us	هیچکس بین ما نخواهد آمد
It is information only	فقط اطلاعات است
But he was honest.	اما او صادق بود.
It is in their hands.	در دست آنهاست.
They also have board games and usually have a group.	آنها بازی های رومیزی نیز دارند و معمولاً یک گروه دارند.
Birth is largely a team effort.	تولد تا حد زیادی یک تلاش تیمی است.
We will discover it.	ما آن را کشف خواهیم کرد.
He must go	او باید برود
Hides when not relevant.	وقتی مرتبط نباشد، پنهان می شود.
We found him a little later, outside the library.	ما او را کمی بعد، بیرون از کتابخانه پیدا کردیم.
I did not want to give money to anyone.	من نمی خواستم به کسی پول بدهم.
I was there, I did it	آنجا بودم، انجامش دادم
The data shown here is the average of four individual experiments.	داده‌های نشان‌داده‌شده در اینجا میانگین چهار آزمایش فردی است.
We were not perfect	ما کامل نبودیم
It gives us a place to stand when we grow up.	زمانی که رشد می کنیم به ما مکانی می دهد که بایستیم.
And that was it.	و این بود.
The risk of death created by this defendant was high.	خطر مرگ ایجاد شده توسط این متهم زیاد بود.
We need work	ما به کار نیاز داریم
I recommend doing the following steps.	توصیه می کنم مراحل زیر را انجام دهید.
Minute by minute passed.	دقیقه به دقیقه گذشت.
So they walk for three days.	بنابراین سه روز پیاده روی می کنند.
It was my first year in this position and it passed very quickly.	اولین سالی بود که در این سمت بودم و خیلی زود گذشت.
Before it goes away	قبل از اینکه دور بشه
Dinner is served.	شام در حال سرو است.
A single representative image is shown.	یک تصویر نماینده واحد نشان داده شده است.
This is something and do not forget it.	این چیزی است و فراموشش نکنید.
On the other hand, the photo community is really a community.	از طرف دیگر جامعه عکس واقعاً یک جامعه است.
He seems to have a lot of bad luck.	به نظر می رسد او بدشانسی زیادی دارد.
Life is exceptional, death is fixed.	زندگی استثناست، مرگ ثابت.
You never know.	شما هرگز نمی دانید.
The two got to know each other a little more.	آن دو کمی بیشتر با هم آشنا شدند.
He is very close to getting his degree.	او خیلی نزدیک است مدرکش را بگیرد.
Until high school, he was the only black student in the class.	او تا دوران دبیرستان تنها دانش آموز سیاه پوست کلاس بود.
Going out alone is an option.	بیرون رفتن به تنهایی یک گزینه است.
Use within a day.	ظرف یک روز استفاده کنید.
There was really no question in his mind about it.	در ذهن او واقعاً هیچ سؤالی در مورد آن وجود نداشت.
We stood one by one and formed a circle.	یکی یکی ایستادیم و دایره ای تشکیل دادیم.
Play with her kids	با بچه هاش بازی کنه
Run to the dead space and three open yours.	به فضای مرده بدوید و سه باز مال شماست.
We understand you.	ما شما را درک می کنیم.
And face	و صورتش
stop	بس کن
We were able to catch ourselves and him before someone fell.	قبل از اینکه کسی بیفتد توانستیم خودمان و او را بگیریم.
But it is better not to post anything	ولی بهتره چیزی پست نکنی
Anyway, this is his best shot.	به هر حال، این بهترین ضربه اوست.
It is time to act on this conclusion.	وقت آن است که بر اساس این نتیجه گیری عمل کنیم.
He described him as the center of his world.	او او را مرکز دنیای خود توصیف کرد.
Back in the room, he turned on the TV.	برگشت داخل اتاق، تلویزیون را روشن کرد.
This is an absurd thought.	این یک فکر پوچ است.
very much	خیلی زیاد
They are great players.	بازیکنان بزرگی هستند.
He was told to go down.	به او گفته شد که برود پایین.
I was in the hospital for a year.	من یک سال در بیمارستان بودم.
People want to control their lives.	افراد خواهان کنترل زندگی خود هستند.
I ask the three of you to take care of each other.	من از شما سه نفر می خواهم که مراقب یکدیگر باشید.
In one context.	در یک زمینه.
The faster you write, the more you can write.	هر چه سریعتر بنویسید، بیشتر می توانید بنویسید.
There is no other sound	هیچ صدای دیگری وجود ندارد
Returns.	برمی گردد.
Promise them better sales.	به آنها قول فروش بهتر بدهید.
The country he found made him happy.	کشوری که پیدا کرد او را خوشحال کرد.
And he wants to make you happy.	و می خواهد شما را خوشحال کند.
Imagine yourself in the house where you grew up.	خود را در خانه ای که در آن بزرگ شده اید تصور کنید.
They were both eating.	هر دو مشغول خوردن بودند.
I could not see myself from above.	نمی‌توانستم خودم را از بالا ببینم.
You have to hold yourself	باید خودت رو نگه داری
In this case, the quality of the camera is very important.	در این مورد کیفیت دوربین بسیار مهم است.
Almost not enough to continue.	تقریباً برای ادامه دادن کافی نیست.
The position was clear in any language.	موضع به هر زبانی مشخص بود.
And he was looking for his father.	و او به دنبال پدرش رفته بود.
The method is relatively general.	روش نسبتاً کلی است.
Most of them were destroyed on earth.	بیشتر آنها روی زمین نابود شدند.
I think the hot press level works best.	به نظر من سطح پرس داغ بهترین کار را دارد.
I do this for you.	من این کار را برای شما انجام می دهم.
I'm making breakfast	دارم صبحانه درست میکنم
The master may still be somewhere.	ممکن است استاد هنوز جایی باشد.
Each room has a private bathroom.	هر اتاق دارای حمام خصوصی است.
He knew exactly what he was worried about.	او دقیقا می دانست که او نگران چه چیزی است.
Nor does it have to cut government programs.	همچنین مجبور نیست برنامه های مورد نیاز دولت را کاهش دهد.
However, he was a little worried.	با این حال، او کمی نگران بود.
That was the end of it for me.	که این پایان کار برای من بود.
The data represent at least three independent experiments.	داده ها نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
So keep moving.	پس به حرکت ادامه دهید.
It looks like an interesting place.	جای جالبی به نظر می رسد.
It never started.	هرگز شروع نشد.
It is more important for the network.	برای شبکه اهمیت بیشتری دارد.
I should have been here for this vote.	من باید برای این رای اینجا بودم.
They were not harmed.	آنها آسیبی ندیدند.
I like this about our country.	من این را در مورد کشورمان دوست دارم.
Some of us are focused on ourselves.	برخی از ما خودمان را متمرکز کرده ایم.
She said she is the girl's mother.	او گفت مادر دختر است.
This article does not include any participants who need informed consent.	این مقاله شامل هیچ شرکت‌کننده‌ای نیست که نیاز به رضایت آگاهانه داشته باشد.
The others were silent and watching him.	بقیه ساکت بودند و او را تماشا می کردند.
Disconnecting it means disconnecting me.	قطع آن به معنای قطع ارتباط من است.
We work in a field, which is rare, but fun.	ما در یک زمینه کار می کنیم، که نادر است، اما سرگرم کننده است.
You can not be a couple.	شما نمی توانید زن و شوهر باشید.
The room could also use a beautiful chair.	همچنین اتاق می توانست از یک صندلی زیبا استفاده کند.
I think it was good	به نظرم خوب بود
They ran together and lost their weight.	با هم دویدند و وزن خود را به در انداختند.
Fire away, anything you want to ask.	آتش دور، هر چیزی که می خواهید بپرسید.
He kept the gun out of his reach.	اسلحه را دور از دسترس او نگه داشت.
I do not have time to tell long stories.	برای گفتن داستان های طولانی وقت ندارم.
This process is nothing.	این روند چیزی نیست.
It matters more than ever.	بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
This is the first.	این اولین است.
In his mind.	در ذهن او.
You were a little lucky.	شما کمی شانس داشته اید.
Everyone was watching a movie together.	همه با هم فیلم می دیدند.
So this is it	پس اینجوریه
The main thing is to have fun together.	نکته اصلی این است که با هم خوش بگذرانیم.
I went to bed.	من به تخت خواب رفتم.
I know you can do better.	من می دانم که شما می توانید بهتر انجام دهید.
This time it still seems.	این بار هنوز به نظر می رسد.
You have to do it again.	شما باید یک بار دیگر این کار را انجام دهید.
Now we have a chance to go.	حالا ما فرصتی برای رفتن داریم.
But the system is wrong.	اما سیستم اشتباه کرده است.
Just a shoulder to cry on.	فقط شانه ای برای گریه کردن.
This word only means soul.	این کلمه فقط به معنای روح است.
As a teacher.	به عنوان یک معلم.
You will be free to dream whenever you want.	شما آزاد خواهید بود که در هر زمانی که بخواهید رویاپردازی کنید.
I had the real thing last year.	من سال گذشته چیز واقعی را داشتم.
You see the depths of the night	اعماق شب را می بینی
But studies have found different evidence.	اما مطالعات شواهد مختلفی پیدا کرده اند.
It is lightweight and well designed.	این بسیار سبک وزن و به خوبی طراحی شده است.
Play with the ball	بازی با توپ
Exercise is vital, but not for the reasons you think.	ورزش حیاتی است، اما نه به دلایلی که شما فکر می کنید.
More than stupid little things too.	بیش از چیزهای کوچک احمقانه بیش از حد.
Dress for the weather	برای آب و هوا لباس بپوش
Performed most research experiments.	اکثر آزمایشات تحقیقاتی را انجام داد.
I do not see any problem in it.	من هیچ مشکلی در آن نمی بینم.
We never thought of him.	ما هرگز به او فکر نکرده بودیم.
The default value is correct.	مقدار پیش فرض آن درست است.
At this point, development has been going on for some time.	در حال حاضر، در این نقطه، توسعه برای مدتی در حال انجام بود.
It was harder than others to come to terms with that thought.	کنار آمدن با آن فکر از بقیه سخت تر بود.
Anyone who likes to log in can comment.	هرکسی که دوست دارد وارد شود، می تواند نظر بدهد.
I think we made a good choice.	معتقدم خوب انتخاب کردیم.
There are success stories.	داستان های موفقیت وجود دارد.
This is clear evidence of the presence of both in the blood.	این گواه روشنی برای حضور در خون هر دو است.
But stay with me	اما با من بمان
There was nothing I could do.	هیچ کاری نمی توانستم بکنم.
I knew immediately that something was wrong, he was very quiet.	بلافاصله می دانستم چیزی اشتباه است، خیلی ساکت بود.
He fell to his knees next to her.	کنارش به زانو افتاد.
He was very professional.	او بسیار حرفه ای بود.
See the text for discussion	برای بحث به متن مراجعه کنید
He started saying more, then stopped and looked at me.	شروع کرد به گفتن بیشتر، بعد ایستاد و به من نگاه کرد.
Oh very big, very strong	اوه خیلی بزرگ، خیلی قوی
A man like me	آدمی مثل من
I knew exactly how they felt.	من دقیقا می دانستم که آنها چه احساسی دارند.
Be as you say.	همانطور که شما می گویید باشد.
I love you little by little	من کم کم دوستت دارم
That he gave you the tools to stop them.	که او به شما ابزاری داده بود تا آنها را متوقف کنید.
We have mentioned some important features that we think you should pay attention to.	ما به برخی از ویژگی های مهم اشاره کردیم که فکر می کنیم باید به آنها توجه کنید.
We have a better and faster boat.	ما یک قایق بهتر و سریعتر داریم.
This is a sweet song and it just gets better.	این یک آهنگ شیرین است و فقط بهتر می شود.
I will get better	من بهتر خواهم شد
Say that word there	این کلمه را آنجا بگو
Here we start with the interview.	در اینجا با مصاحبه شروع می کنیم.
He lets you approach without fear.	او اجازه می دهد بدون ترس به شما نزدیک شوید.
I spent some other great days on the river.	چند روز عالی دیگر را در رودخانه سپری کردم.
Some soldiers with faces covered.	برخی از سربازان با صورت های پوشیده.
It is.	همین طور است.
Let their eyes be on you	چشمشان به تو باشد
They start working together.	با هم شروع به کار می کنند.
Future research can overcome these limitations.	تحقیقات آینده می تواند این محدودیت ها را برطرف کند.
A little earlier for the meeting.	کمی زودتر برای جلسه.
They could see what was happening.	آنها می توانستند ببینند چه اتفاقی دارد می افتد.
He needed a quick plan.	او به یک برنامه و سریع نیاز داشت.
I'm sorry I had to take them.	متاسفم که مجبور شدم آنها را ببرم.
I could not do it.	من نمی توانستم آن را انجام دهم.
Well back to work	خب برگرد سر کار
I think you are at the forefront of this.	من فکر می کنم که شما در این مورد پیشتاز هستید.
Well, he did.	خوب، او انجام داد.
We know what the issue is.	می دانیم موضوع چیست.
Therefore, it is very important to carefully consider what you want.	بنابراین، بسیار مهم است که به دقت آنچه را که می خواهید در نظر بگیرید.
I think there is a good reason for it to be long.	من فکر می کنم دلیل خوبی برای طولانی بودن آن وجود دارد.
One of the most beautiful words in the world.	یکی از زیباترین کلمات دنیا.
He loved fishing.	او عاشق ماهیگیری بود.
He simply did not know the answer.	او به سادگی پاسخ را نمی دانست.
Share it now.	اکنون آن را به اشتراک بگذارید.
Many people were watching our industry.	بسیاری از افراد صنعت ما را تماشا می کردند.
During this period the degree may jump several times.	در این دوره درجه ممکن است چندین بار بپرد.
Your family needs you.	خانواده شما به شما نیاز دارند.
All possible facts and reasons.	همه حقایق و دلایل ممکن.
I did not understand what he meant.	منظورش را متوجه نشدم.
Your child has gone through it and will continue to do so, and so will you.	فرزند شما از آن گذشته است و به راه خود ادامه می دهد، و شما هم همینطور.
Do things before they become something.	کارها را قبل از تبدیل شدن به چیزی انجام دهید.
This is the main advantage when it comes to recovery.	وقتی در مورد بهبودی صحبت می کنید، این مزیت اصلی است.
Everyone on the set could feel what was happening between us.	همه در صحنه فیلمبرداری می توانستند آنچه را که بین ما اتفاق می افتد احساس کنند.
You rarely ask about my life.	شما به ندرت در مورد زندگی من سوال می کنید.
Perform and analyze experiments.	انجام و تجزیه و تحلیل آزمایش.
His issues were his own and mine.	مسائل او مربوط به خودش بود و مال من.
There is speed in your mind but the game itself slows down.	سرعت در ذهن شما وجود دارد اما خود بازی کند می شود.
He does not know better.	او بهتر نمی داند.
They decided to cross here.	آنها تصمیم گرفتند از اینجا عبور کنند.
I would like to tell you a story	دوست دارم برایت داستانی تعریف کنم
All in one night	همه در یک شب
In this incident, a part of his mouth was destroyed by a bullet.	در این حادثه بخشی از دهان وی با گلوله از بین رفت.
One or two of us are leaving, maybe we will go with him.	یکی دو نفر از ما می رویم، شاید با او برویم.
Production began during the war.	تولید در زمان جنگ آغاز شد.
It is intentional	از روی عمد است
None of them remain very well under scrutiny.	هیچ یک از آنها تحت بررسی دقیق خیلی خوب نمی ماند.
To use it.	برای استفاده از آن.
I do not remember seeing him in the waiting room before that day.	یادم نمی آید قبل از آن روز او را در اتاق انتظار دیده باشم.
Three adult children	سه بچه بالغ
But you know, that's not all his energy policy.	اما می دانید که این تمام سیاست انرژی او نیست.
However, this does not work.	با این حال، این کار نمی کند.
Feel her love.	احساس عشق او.
He does this with his words.	با حرفش این کار را می کند.
Well, when you make a mistake, you make a mistake.	خوب، وقتی شما اشتباه می کنید، اشتباه می کنید.
I can no longer be his bad man.	من دیگر نمی توانم مرد بد او باشم.
Yes, you heard right.	اره، درست شنیدی.
He uses the bathroom first.	او ابتدا از حمام استفاده می کند.
This is stupid for many reasons.	این به دلایل بسیاری احمقانه است.
He is on the move.	او در حال حرکت است.
You have other options that include drop.	شما گزینه های دیگری دارید که شامل drop است.
We fought throughout the game.	ما در کل بازی مبارزه می کردیم.
A new experience.	یک تجربه جدید.
We know what we are doing, we know what we want to build.	ما می دانیم که داریم چه کار می کنیم، می دانیم که می خواهیم چه چیزی بسازیم.
Warm and light.	گرم و سبک.
Therefore, it approaches the air.	بنابراین، به هوا نزدیک می شود.
It's up to you to decide which one you are comfortable with.	این شما هستید که تصمیم می گیرید با کدام یک راحت هستید.
They have all been good.	همه آنها خوب بوده اند.
I know how far I have to go and when I have to stop.	من می دانم چقدر باید بروم و چه زمانی باید متوقف شوم.
None of us are perfect.	هیچ کدام از ما کامل نیستیم.
Some are great.	برخی بزرگ هستند.
We traded more than ever, it was just easy.	ما بیشتر از همیشه تجارت می‌کردیم، فقط آسان بود.
Click here to view this system.	برای مشاهده این سامانه اینجا را کلیک کنید.
He should have won and still believed he could.	او باید برنده می شد و همچنان معتقد بود که می تواند.
Positive patients versus	بیماران مثبت در مقابل
He took a deep breath and forced himself to his feet.	نفس عمیقی کشید و به زور روی پاهایش ایستاد.
You do not want her to change.	شما نمی خواهید او تغییر کند.
Of course you do not want to stop.	البته شما نمی خواهید متوقف شوید.
Where the plate will be.	جایی که بشقاب خواهد بود.
For them, it was a real experience, a journey like that.	برای آنها این یک تجربه واقعی بود، سفری مانند آن.
Then it opened in the bathroom.	سپس در حمام باز شد.
They want to see stronger female leaders.	آنها می خواهند رهبران زن قوی تری ببینند.
But that was it.	اما همین بود.
I still have that book.	من هنوز آن کتاب را دارم.
He tried to remember the last time he went to church.	سعی کرد آخرین باری که به کلیسا رفته بود را به یاد بیاورد.
He was not afraid of the police.	او از پلیس نمی ترسید.
One, prepare current players.	یکی، آماده کردن بازیکنان فعلی.
We do the most experiments in the world.	ما بیشترین آزمایش را در جهان انجام می دهیم.
We appreciate the fans and the support we receive.	ما از هواداران و حمایتی که دریافت می کنیم قدردانی می کنیم.
It is important that you tend to mix every day.	این مهم است که شما به مخلوط هر روز تمایل داشته باشید.
I'm not very happy this time, thank you very much.	این بار خیلی راضی نیستم خیلی ممنون.
He says he is one of them.	او می گوید یکی از آنهاست.
It takes some time depending on your internet connection.	بسته به اتصال اینترنت شما مدتی طول می کشد.
No problem if you are not on the list.	اگر در لیست نیستید مشکلی نیست.
They have events during the winter.	آنها در طول زمستان رویدادهایی دارند.
I never thought we would be together for four years.	هیچ وقت فکر نمی کردم چهار سال با هم باشیم.
He did nothing else	غیر از این هیچ کاری نکرد
He wants to help.	او می خواهد کمک کند.
We will set you on fire.	شما را به آتش می کشیم.
You can transfer data to other devices much faster.	شما می توانید داده ها را بسیار سریعتر به دستگاه های دیگر انتقال دهید.
He wants to go, he said.	می‌خواهد برود، می‌گفت.
He had several letters to write.	او چند نامه برای نوشتن داشت.
Enter here and if you win your friends will love you.	اینجا وارد شوید و اگر برنده شدید دوستانتان شما را دوست خواهند داشت.
It was my heart	قلب من بود
I sat straight on my chair.	صاف روی صندلیم نشستم.
We use the best known tests.	ما از بهترین تست های شناخته شده استفاده می کنیم.
It makes me feel good.	این احساس خوبی به من میدهد.
Not that they will help you.	نه اینکه آنها به شما کمک کنند.
He said there are bad men in the world, really evil men.	او گفت مردان بدی در دنیا وجود دارند، مردان واقعاً شیطانی.
It does not matter what they ask for.	مهم نیست چه درخواستی دارند.
It was going to be hard.	این قرار بود سخت باشد.
He is a good player.	او بازیکن خوبی است.
It looks like a gift.	انگار هدیه است.
It actually looks like science.	در واقع به نظر علم می آید.
No, it did not.	نه نشد.
And for some reason he stayed.	و به دلایلی او ماند.
Just let me feel close to myself	فقط بگذار احساس کنم که به خودم نزدیکی
A girl has to pay for it.	یک دختر باید خرجش را بکند.
This can not be a good thing.	این نمی تواند چیز خوبی باشد.
Stay away from windows and keep the lights off so you can hide.	از پنجره ها دور بمانید و چراغ ها را خاموش نگه دارید تا بتوانید مخفی شوید.
They go to work, go to school, come home immediately.	آنها سر کار می روند، به مدرسه می روند، بلافاصله به خانه می آیند.
None of them were afraid of death.	هیچ کدام از مرگ نمی ترسیدند.
He continued to do so.	به انجام آن ادامه داد.
But these seem to be the exception.	اما به نظر می رسد اینها استثنا بوده اند.
Then they started running.	سپس شروع به دویدن کردند.
When this battle is over, the world will change.	وقتی این نبرد تمام شود، جهان تغییر خواهد کرد.
Until then, he wants to continue practicing.	تا آن زمان او می خواهد در تمرین ادامه دهد.
He comes home from time to time.	او هر از چند گاهی به خانه می آید.
Not like our first	نه مثل اول ما
It made me stronger.	این مرا قوی تر کرد.
The end of the road.	انتهای جاده.
The result will be exactly the same as the original data.	نتیجه دقیقاً شبیه داده های اصلی خواهد بود.
Their defense has just been on another planet.	دفاع آنها به تازگی در سیاره دیگری بوده است.
Of medicine	از دارو
If you are sad, let it cry.	اگر غمگین هستید، اجازه دهید گریه کنید.
I'm not sure what their injuries are.	مطمئن نیستم چه جراحاتی دارند.
I'm sure the library is good.	مطمئنم که کتابخانه خوبی است.
The team later found that the procedure worked best in older children.	تیم بعداً دریافتند که این عمل در کودکان بزرگتر بهترین نتیجه را داشت.
Select the number you want to print.	تعداد مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.
I asked experienced people for guidance.	از اطرافیان با تجربه راهنمایی خواستم.
He is a very good father.	او پدر بسیار خوبی است.
But you can start with yourself, your family and your community.	اما می توانید با خود، خانواده و جامعه خود شروع کنید.
The conflict within him is social, not biological.	تضاد درون او اجتماعی است نه بیولوژیکی.
You are not even going to answer	حتی قرار نیست جواب بدی
I pull these kids down.	من این بچه ها را پایین می کشم.
Where was this, he wondered.	این کجا بود، او تعجب کرد.
They help you sleep.	آنها به شما کمک می کنند بخوابید.
They want money, they dream of money.	آنها پول می خواهند، رویای پول را دارند.
They learn from each other.	آنها از یکدیگر یاد می گیرند.
More tests are needed to fully test this.	آزمایشات بیشتری برای آزمایش کامل این مورد نیاز است.
But now you can not see it	ولی الان نمیتونی ببینیش
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
The core body temperature is higher than the skin.	دمای هسته بدن بالاتر از پوست است.
Focus groups may be helpful in identifying issues.	گروه های متمرکز برای شناسایی مسائل ممکن است مفید باشند.
It's hard to take your eyes off it.	به سختی چشم از آن بر می دارد.
Let those who hate you work for you.	بگذارید کسانی که منفور هستند برای شما کار کنند.
And people have been doing this for a long time.	و مردم برای مدت طولانی این کار را انجام می دهند.
He has nothing to hide.	او چیزی برای پنهان کردن ندارد.
We find this very useful for personal use.	ما این را برای کارهای شخصی بسیار مفید می دانیم.
Discussion is welcome.	از بحث استقبال می شود.
There are extremists in every movement.	در هر جنبشی افراد افراطی وجود دارند.
It was not the soldiers who changed.	این سربازها نبودند که تغییر کردند.
I am inside him, inside him.	من درون او هستم، درون او.
He waited to hear another breath and another voice.	او صبر کرد تا یک نفس دیگر شنید و صدای دیگری.
The man at the big table was writing fast.	مرد پشت میز بزرگ به سرعت مشغول نوشتن بود.
Intense conflict	درگیری شدید
I told you he does not know much about football.	من به شما گفتم که او چیز زیادی از فوتبال نمی داند.
Not my brother	نه برادرم
He suffers from me.	او از من رنج می برد.
They certainly can.	آنها قطعا می توانند.
He did not care what others thought.	برایش اهمیتی نداشت که دیگران چه فکر می کنند.
They both lay motionless on the ground.	هر دو بدون حرکت روی زمین دراز کشیدند.
This understanding of authority.	این درک از اقتدار.
However, the truth remains.	با این حال حقیقت پابرجاست.
There are several reasons.	دلایل متعددی وجود دارد.
The tone was very different now.	اکنون لحن بسیار متفاوت بود.
Click on the photo for more details on that particular case.	برای جزئیات بیشتر در مورد آن مورد خاص، روی عکس کلیک کنید.
You should try it too.	تو هم باید آن را امتحان کنی.
I just wanted to have my own business.	من فقط می خواستم کسب و کار خودم را داشته باشم.
No one came up except him.	هیچکس به جز او بالا نیامد.
But no one wants to work hard.	اما هیچ کس نمی خواهد کار سخت را انجام دهد.
finish line.	خط پایان.
They do not really join us in our lives until they grow up.	آنها واقعاً تا زمانی که بزرگ نشوند در زندگی ما به ما نمی پیوندند.
We usually keep these people for as long as we can.	ما معمولا تا زمانی که می توانیم این افراد را نگه می داریم.
This is where people became numbers.	اینجا بود که مردم به عدد تبدیل شدند.
And it will be amazing.	و شگفت انگیز خواهد بود.
He says he does not kill anything anymore.	می گوید دیگر چیزی نمی کشد.
Leave for that purpose must first be obtained.	مرخصی برای آن منظور ابتدا باید اخذ شود.
You know very clean	خیلی تمیزه میدونی
They just did not work properly.	آنها فقط به درستی کار نمی کردند.
This finding could be due to the nature of our experimental material.	این یافته می تواند به دلیل ماهیت مواد تجربی ما باشد.
I was a man	من مرد بودم
I brought him here.	من او را تا اینجا رساندم.
Then he reached to his knees, but did not move forward.	سپس خود را تا زانوهایش رساند، اما جلوتر نرفت.
However, this does not change the result.	با این حال، این نتیجه را تغییر نمی دهد.
We are not men	ما مرد نیستیم
There is very little difference.	تفاوت بسیار کمی دارد.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
This is the problem.	مشکل اینجاست.
He had no reason to tell me what he knew.	او هیچ دلیلی نداشت که آنچه می دانست به من بگوید.
In other words, understand your ideal work environment.	به عبارت دیگر، محیط کاری ایده آل خود را درک کنید.
These weapons are insanely great.	این سلاح ها دیوانه وار عالی هستند.
He chose four.	او چهار را انتخاب کرد.
Such problems have clear solutions.	چنین مشکلاتی راه حل های واضحی دارند.
It is up to you to decide.	این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
I love everything he does.	من هر کاری که او انجام می دهد را دوست دارم.
This way of looking	این طرز نگاه کردن
The night is beautiful.	شب زیبایی است.
Everything became clear.	همه چیز روشن شد.
Happy people make happy horses.	افراد شاد اسب های شاد می سازند.
This may lead to more concern.	این ممکن است منجر به نگرانی بیشتر شود.
Little details were provided.	جزئیات کمی ارائه شد.
The lights were still on.	چراغ ها هنوز روشن بود.
It can not be found.	نمی توان آن را پیدا کرد.
This is probably the most expensive option.	این احتمالا گران ترین گزینه است.
I do my best to stay away from that hospital.	من هر کاری می‌کنم تا از آن بیمارستان دوری کنم.
We try to examine each other, just to stay in touch.	ما سعی می کنیم همدیگر را بررسی کنیم، فقط برای اینکه در ارتباط باشیم.
This process is discussed in more detail below.	این فرآیند با جزئیات بیشتر در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
Everything is calm when the children enter his room.	وقتی بچه ها وارد اتاق او می شوند همه چیز آرام است.
It's amazing how normal everything looks.	شگفت انگیز است که چقدر همه چیز عادی به نظر می رسد.
There is no second person, no third party or more.	نه شخص دوم، نه شخص ثالث یا بیشتر وجود دارد.
From this point of view, we seem to value the truth.	از این نظر، به نظر می رسد که ما برای حقیقت ارزش قائل هستیم.
I had an idea who that woman was.	من تصور خودم را داشتم که آن زن کیست.
Responsibility comes from both sides.	مسئولیت از دو طرف است.
You caught us	ما رو گرفتی
They can not be touched.	آنها را نمی توان لمس کرد.
We have some questions to choose from that we must answer ourselves.	ما چند سوال انتخاب داریم که باید خودمان به آنها پاسخ دهیم.
He had found her in time.	او هم به موقع او را پیدا کرده بود.
Although it gave it a lot of strength.	هر چند به آن نیروی زیادی داد.
With a lot.	با مقدار زیادی.
Something similar is happening now with regard to gender.	چیزی مشابه در حال حاضر در مورد جنسیت اتفاق می افتد.
He is very angry.	او خیلی عصبانی است.
And look where it took us.	و ببین ما را به کجا رساند.
A way to protect the planet, to maintain its balance.	راهی برای محافظت از سیاره، برای حفظ تعادل آن.
And it only returns the information you need.	و فقط اطلاعات مورد نیاز شما را برمی گرداند.
For your self.	برای خودت.
A man his own age and a younger woman.	مردی در سن خودش و یک زن جوانتر.
However, there was finally nothing left to do.	با این حال، بالاخره کاری برای انجام دادن باقی نمانده بود.
But his name was wrong	اما اسمش اشتباه بود
Any information you have may help us close this case.	هر اطلاعاتی که دارید ممکن است به ما در بستن این پرونده کمک کند.
They stared in silence at the two dead men.	آنها در سکوت به دو مرد مرده خیره شدند.
There is such a control strategy.	چنین استراتژی کنترلی وجود دارد.
Not songs like that	نه آهنگ ها به این صورت
The wind was dead.	باد مرده بود.
This is probably the best idea I can come up with.	این احتمالا بهترین ایده ای است که می توانم ارائه دهم.
The man claims that the money was a gift.	مرد ادعا می کند که این پول یک هدیه بوده است.
Nobody was happy then.	آن موقع هیچ کس خوشحال نبود.
Our government is very secretive.	دولت ما خیلی مخفی است.
Everyone was on the same page.	همه در یک صفحه بودند.
But you have to share your concerns with him.	اما شما باید نگرانی های خود را با او در میان بگذارید.
She is a girl who knows where she is going.	او دختری است که می داند کجا می رود.
He could not say whether he had been seen or not.	نمی توانست بگوید آیا او را دیده اند یا خیر.
This is a very good approach.	این رویکرد بسیار خوبی است.
Times had changed	زمانه عوض شده بود
Maybe you make money, maybe you can't, most likely you won't.	شاید پول به دست آورید، شاید نتوانید، به احتمال زیاد نخواهید گرفت.
Hell, you never use it.	جهنم، شما هرگز از آن استفاده نمی کنید.
This is a learning experience.	این یک تجربه یادگیری است.
Will be explained in detail below.	در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
You feel like you are in a computer game or something.	احساس می کنید در یک بازی کامپیوتری یا چیزی هستید.
He said things that helped me start to change.	او چیزهایی را گفته بود که به من کمک کرد شروع به تغییر کنم.
And he has done the same.	و او همین کار را کرده است.
I or there is danger.	من یا آن خطر وجود دارد.
Please take a look at my code.	لطفا به کد من نگاهی بیندازید.
Come see him	بیا ببینش
Leaf samples were used immediately for analysis.	نمونه های برگ یا بلافاصله برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
This is a game that is sure to improve your focus.	این یک بازی است که مطمئنا تمرکز شما را بهبود می بخشد.
This is really the way they created their art.	اینها واقعاً راهی است که آنها هنر خود را خلق کردند.
I came back straight from that one.	من مستقیم از آن یکی برگشتم.
Or leave the state.	یا ایالت را ترک کنید.
The rate without stones was similar in both groups.	نرخ بدون سنگ در هر دو گروه مشابه بود.
Leave a comment as often as you like.	هر چند وقت یکبار که دوست دارید نظر بدهید.
If successful, such measures may be tested in patients.	در صورت موفقیت آمیز بودن، چنین اقداماتی ممکن است در بیماران آزمایش شود.
Yes and no.	بله و خیر.
If he could walk, then he could work.	اگر می توانست راه برود، پس می توانست کار کند.
So what we finally said is something.	بنابراین آنچه ما در نهایت گفتیم به معنای چیزی است.
In the evidence.	در شواهد است.
They died just as easily.	به همین راحتی مرده بودند.
We were in two depths.	ما در دو عمق بودیم.
One of my favorite moments happened on a family trip.	یکی از لحظات مورد علاقه من در یک سفر خانوادگی اتفاق افتاد.
But I will not allow this to happen.	اما من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
We will worry about that later.	بعداً نگران آن خواهیم بود.
A woman with colored eyes.	زنی با چشمانی به رنگ او.
As maybe not anymore.	همانطور که شاید دیگر نیست.
I do not make mistakes in such things.	من در این جور چیزها اشتباه نمی کنم.
I have never done that	من هرگز چنین کاری نکرده ام
So there is no real goal.	بنابراین هیچ هدف واقعی وجود ندارد.
Several methods of attack and defense have been suggested.	چندین روش برای حمله و دفاع پیشنهاد شده است.
But there are some problems with it.	اما برخی از مشکلات در آن وجود دارد.
I can not.	من نمی توانم.
The play was performed there for several years.	این نمایشنامه چندین سال در آنجا اجرا می شد.
I did not want to be there.	من نمی خواستم آنجا باشم.
Add to plate.	به بشقاب اضافه کنید.
Let us understand this clearly.	بگذارید این را به وضوح درک کنیم.
Maybe you made a good choice and the story went on.	شاید انتخاب خوبی می کردی و داستان ادامه پیدا می کرد.
The two men ran to their car.	دو مرد به سمت ماشین خود دویدند.
We respect a strong culture.	ما به فرهنگ قوی احترام می گذاریم.
A celebration.	یه جشنه.
He has to think now.	فعلاً باید فکر کند.
The day the group left, many students began to cry.	روزی که گروه رفتند، بسیاری از دانش آموزان شروع به گریه کردند.
The results were very good.	نتایج خیلی خوب بود.
And your sister is alive	و خواهرت زنده است
I think we will be fine	فکر کنم خوب میشیم
Each result has its own set of rules.	هر نتیجه ای مجموعه قوانین خاص خود را دارد.
It is almost impossible to get this amount of food.	دریافت این مقدار از غذا تقریباً غیرممکن است.
It was not long before I realized what this place was.	طولی نکشید که فهمیدم این مکان چیست.
Never give up because someone else is telling you.	هرگز تسلیم نشو چون دیگری به تو می گوید.
I could not do it.	من نتونستم انجامش بدم.
There are two related aspects to this definition.	دو جنبه مرتبط از این تعریف وجود دارد.
Tell them to move on.	به آنها بگویید که پیشروی کنند.
They did not care about his physical and mental health.	آنها به سلامت جسمی و روانی او اهمیت نمی دادند.
You go with it	تو با آن برو
I did not see the previous show	نمایش قبلی رو ندیدم
We are the end of it.	ما پایان کار آن هستیم.
But that system worked.	اما آن سیستم کار کرد.
He never has.	او هرگز نداشته است.
I hope it is not serious	امیدوارم جدی نباشه
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
For a hundred and two, he looked great.	برای صد و دو، او عالی به نظر می رسید.
My last post was on my last long period.	آخرین پست من در تاریخ آخرین دوره طولانی من بود.
Why were you chosen to meet me?	چرا برای ملاقات من انتخاب شدی
You have another way	تو یه راه دیگه داری
Give us something to look forward to.	چیزی به ما بده تا منتظرش باشیم.
She is behaving well	اون داره خوب رفتار میکنه
This was their life.	این زندگی آنها بود.
His voice is very different, but it is still the same.	صدای او بسیار متفاوت است، اما هنوز هم همینطور است.
However, he still had to do his job.	با این حال هنوز باید وظایف خود را انجام می داد.
Period each half, especially in the second half.	دوره هر نیمه، به خصوص در نیمه دوم.
I still can not believe that they signed him.	هنوز نمی توانم باور کنم که با او قرارداد امضا کرده اند.
Get it right! 	کاری کن که درست پیش بره!
they told me.	آنها به من گفتند.
I turned on the radio to see what was going on.	رادیو را گرفتم تا ببینم چه خبر است.
It was hard to go, two weeks ago.	رفتن سخت بود، دو هفته پیش.
Nothing is known about the class name.	هیچ چیز در مورد نام کلاس شناخته شده نیست.
But he soon decided to oppose.	اما او به زودی تصمیم به مخالفت گرفت.
This is not.	این نیست.
I see logic.	من منطق را می بینم.
Many of you have been there or are now there.	بسیاری از شما آنجا بوده اید یا اکنون آنجا هستید.
But not as you think.	اما نه آن گونه که شما فکر می کنید.
Other samples were prepared in a similar manner.	سایر نمونه ها نیز به روشی مشابه تهیه شدند.
Windows did the same.	ویندوز هم همین کار را کرد.
He had to take out the heavy equipment of this one.	او مجبور شد تجهیزات سنگین این یکی را بیرون بیاورد.
I am not looking for a wife	من دنبال همسر نیستم
He was a great football player.	او یک فوتبالیست بزرگ و بزرگ بود.
People seem to understand that you have a strange job.	به نظر می رسد مردم درک می کنند که شما شغل عجیبی دارید.
He had an idea.	او یک ایده داشت.
Sometimes there was a dream they could not remember or explain.	گاهی اوقات خوابی وجود داشت که نمی توانستند به خاطر بسپارند یا توضیح دهند.
Of course he thought.	البته فکر کرد.
I hope to lead one.	امیدوارم یکی هم رهبری کنم.
That's kind of logical, actually.	این به نوعی منطقی است، در واقع.
It was a very fun experience !.	این یک تجربه بسیار سرگرم کننده بود!.
You must come with us	شما هم باید با ما بیایید
But things have changed over time.	اما همه چیز در زمان تغییر تغییر کرده است.
It was getting dark.	انگار داشت تاریک می شد.
The role is different.	نقش متفاوتی است.
It's not just knowing what happened there.	این فقط دانستن آنچه در آنجا اتفاق افتاده نیست.
Blood next to him and one person dead	خون کنارش و یک نفر مرده
Every bit of support helps me do that!	هر ذره پشتیبانی به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم!.
See the original text for more details.	برای جزئیات بیشتر به متن اصلی مراجعه کنید.
Our approach provides the following explanation.	رویکرد ما توضیح زیر را ارائه می دهد.
I think months have passed.	فکر می کنم ماه ها گذشته است.
See which rooms are too cold or too hot.	ببینید کدام اتاق ها خیلی سرد یا گرم هستند.
Think of some of them.	به برخی از آنها فکر کنید.
We achieved our dream	به آرزومون رسیدیم
Send us your stories and pictures.	داستان ها و تصاویر خود را برای ما ارسال کنید.
You can hardly hear my voice.	شما به سختی می توانید صدای من را بشنوید.
Things were about to change.	اوضاع در شرف تغییر بود.
And now the construction work.	و در حال حاضر کار ساخت و ساز است.
Can be placed.	می توان قرار داد.
But let me say this this morning.	اما امروز صبح این را بگویم.
He picked it up.	او آن را بلند کرد.
His words seemed to bother him.	به نظر می رسید که کلمات او را آزار می دهند.
It was crowded and his voice was loud.	شلوغ بود و صدایش بلند بود.
For me, it is nothing but the next life.	برای من چیزی جز زندگی بعدی نیست.
Let's try and do these things.	بیایید تلاش کنیم و این کارها را انجام دهیم.
Everything is in place.	همه چیز سر جای خودش است.
He has paid me some good men.	او برای من چند مرد خوب هزینه کرده است.
All orders must be paid in full.	تمام سفارشات باید به طور کامل پرداخت شود.
Executes them one by one.	آنها را یکی یکی اجرا می کند.
Between you and your sense of truth.	بین تو و حس حقیقت خودت.
The only problem is that the box moves.	تنها مشکل این است که جعبه حرکت کند.
Not proposed by law	پیشنهادی قانون نیست
But, it does not work.	اما، این کار نمی کند.
A lot has happened.	اتفاقات زیادی افتاده است.
A way to talk to them, find what they want.	راهی برای صحبت کردن با آنها، پیدا کردن آنچه آنها می خواهند.
I talked to your father	من با پدرت صحبت کردم
Now this will be progress.	حالا این پیشرفت خواهد بود.
But this blood has three.	اما این خون سه تا دارد.
But there is something else, an amazing thing.	اما چیز دیگری وجود دارد، یک چیز شگفت انگیز.
But this is not something to be taught by example.	اما این چیزی نیست که با مثال آموزش داده شود.
He loves his job.	او عاشق کارش است.
I wanted the negative characters in my film to be bigger.	دوست داشتم شخصیت های منفی فیلمم بزرگتر باشند.
And last but not least, the headline made you read this article.	و در نهایت، این چیزی نیست که شما از آن عکس بگیرید.
Days passed and he had no food.	روزها گذشت و غذایی نداشت.
Families with children.	خانواده های دارای فرزند.
Each of them is repeated several times.	هر یک از آنها چندین بار تکرار می شود.
When it comes to traveling by train.	وقتی صحبت از سفر با قطار می شود.
He was her focus, her everything.	او تمرکز او بود، همه چیز او.
He was out of this world.	خارج از این دنیا بود.
They ask you to take care of this land.	آنها از شما می خواهند که مراقب این سرزمین باشید.
If he deserves to rule again.	اگر او بار دیگر شایسته حکومت باشد.
Maybe we will die together	شاید با هم بمیریم
However, two fixed and random memories are interesting.	با این حال، دو خاطره ثابت و تصادفی جالب هستند.
He came out then.	آن موقع بیرون آمد.
This company is very good and in a high growth business.	این شرکت بسیار خوب و در یک تجارت با رشد بالا است.
We will see the rest.	بقیه را خواهیم دید.
Air has no market value.	هوا ارزش بازاری ندارد.
As they fail, we shout.	همانطور که آنها شکست می خورند، ما فریاد می زنیم.
how did you do it?.	چطور انجامش دادی؟.
He could not be.	او نمی توانست باشد.
I know you experienced two things	میدونم شما دوتا چیزی تجربه کردید
It was you who drew the knife at me.	این تو بودی که چاقو را روی من کشیدی.
Your job, you did it last night.	کار شما، شما آن را دیشب انجام دادید.
Eight days a week, actually.	هشت روز در هفته، در واقع.
It made me laugh too	باعث خنده من هم شد
Take time to move, but do not push.	برای حرکت وقت بگذارید، اما به آن فشار نیاورید.
Then they left and my son went with them.	سپس آنها رفتند و با آنها فرزندم رفت.
A bone was placed in front of him.	استخوانی در مقابلش گذاشته بودند.
I wear her wedding ring so she feels close.	من حلقه ازدواج او را می پوشم تا او احساس نزدیکی کند.
He could not hit her in spring training.	در تمرینات بهاره نمی توانست با او ضربه بزند.
Young people are often in pain.	جوانان اغلب درد دارند.
So we can break it down a bit.	بنابراین ما می توانیم آن را کمی تجزیه کنیم.
But he needed more than that.	اما او به بیش از این نیاز داشت.
This is an inexpensive knife of excellent quality.	این یک چاقوی ارزان قیمت با کیفیت عالی است.
Several experimental games	چند بازی تجربی
But the characters, the characters are very good, very good.	اما شخصیت ها، شخصیت ها خیلی خوب هستند، خیلی خوب.
So let them shout.	پس بگذارید فریاد بزنند.
There was no need to decide on the issues before him.	نیازی به تصمیم گیری در مورد مسائل پیش روی او نبود.
He simply did not give up.	او به سادگی تسلیم نشد.
None are returned successfully.	هیچ کدام با موفقیت برگردانده نمی شوند.
Our face is touched.	صورت ما لمس می شود.
It takes time.	نیاز به زمان دارد.
We could not eat when we wanted to.	وقتی می خواستیم نمی توانستیم غذا بخوریم.
It will be the same.	این هم همینطور خواهد بود.
People will see a completely different aspect of us.	مردم جنبه ای کاملا متفاوت از ما خواهند دید.
Empty collection	مجموعه خالی
He was so stupid he could only feel it.	او آنقدر احمق بود که فقط می توانست احساس کند.
I have lost my heart and death has come upon me.	دلم از دست رفته است و مرگ بر سرم آمده است.
And this is something that is especially important here.	و این چیزی است که در اینجا اهمیت ویژه ای دارد.
This is not a big deal	این چیز بزرگی نیست
Brown on the steering wheel.	قهوه ای در فرمان.
They can hurt you with their words.	آنها می توانند با حرف هایشان به شما صدمه بزنند.
Anyone can have blue eyes, he said.	او گفت که هر کسی می تواند چشمان آبی داشته باشد.
Maybe it was a shoulder.	شاید یک شانه بوده است.
But he did not stop.	اما او متوقف نشد.
You are good and you will stay good.	شما خوب هستید و خوب خواهید ماند.
And appeared ready to fight.	و آماده مبارزه ظاهر شد.
Because the number of players is large.	چون تعداد بازیکنان زیاد است.
The two women had not seen each other for more than thirty years.	این دو زن بیش از سی سال بود که یکدیگر را ندیده بودند.
There was a lot of talk about it, this year too.	خیلی در مورد آن صحبت شده بود، امسال هم گذشت.
I hope you get well as soon as possible!	امیدوارم هر چه زودتر خوب شوی!.
The hard part is now over.	بخش سخت در حال حاضر به پایان رسیده است.
These are not just words	اینها فقط کلمات نیستند
As my mother says, she comes every year.	همانطور که مادرم می گوید هر سال می آید.
None of this was necessary.	هیچ کدام لازم نبود.
He came and took our orders.	آمد و دستورات ما را گرفت.
I felt you had to hear it directly from me.	احساس کردم باید مستقیماً آن را از من بشنوی.
It seemed unbelievable.	باور نکردنی به نظر می رسید.
Maybe just coffee	شاید فقط قهوه
And who can not be behind it?	و چه کسی نمی تواند پشت آن باشد؟
He has not been right since the last child.	از آخرین بچه تا حالا حق با او نبوده است.
Communication with life involves communication with people.	ارتباط با زندگی شامل ارتباط با مردم است.
I was quite worried	من کاملا نگران بودم
His last wish was to help others.	آخرین آرزویش کمک به دیگران بود.
This helps my table image.	این به تصویر جدول من کمک می کند.
This little shop has been my soft spot to fall.	این مغازه کوچک مکان نرم من برای سقوط بوده است.
When it came to.	وقتی رسید به.
A small woman, it is difficult to recognize.	یک زن کوچک، به سختی می توان آن را تشخیص داد.
I read him with interest.	من او را با علاقه مطالعه کردم.
You have to find it and close it	باید پیداش کنی و ببندیش
White later served as chairman of the board for two years.	وایت بعداً به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت کرد.
However, this demand has problems.	با این حال، این تقاضا مشکلاتی دارد.
He had seven poor children.	او فقیر هفت فرزند داشت.
We have tomorrow	فردا داریم
We do magic.	ما جادو را انجام می دهیم.
However not for long.	با این حال نه برای مدت طولانی.
This is a big problem.	این مشکل بزرگ است.
I try to give it direction, but it does not work.	من سعی می کنم به آن جهت بدهم، اما کار نمی کند.
But he was like her.	اما شبیه او بود.
I had never seen anything like this before.	قبلا همچین چیزی ندیده بودم.
I am the second son of four children.	من پسر دوم چهار فرزند هستم.
I called him crazy	بهش میگفتم دیوونه
Suppose for a moment that	یک لحظه فرض کنید که
Plays mind games with you.	با شما بازی های فکری انجام می دهد.
It's coming now	الان بهش میاد
He definitely needs to gain some weight.	او قطعا باید کمی وزن اضافه کند.
He was sure that it would definitely have an effect.	او مطمئن بود که حتماً تأثیری خواهد داشت.
Report a case	گزارش یک مورد
Business success stories are not as interesting to me.	داستان‌های موفقیت در کسب‌وکار به همان اندازه برای من جالب نیست.
On mobile.	روی موبایل.
His works have not received much attention from critics.	آثار او چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته است.
I was really happy with what we did.	من واقعا از کاری که انجام دادیم راضی بودم.
Have fun and please browse when you have a moment.	لذت ببرید و لطفاً وقتی لحظه ای دارید مرور کنید.
He asked me what kind of music to use?	او از من پرسید که از چه نوع موسیقی استفاده کند؟
As I said, the phone received a wrong email.	همانطور که گفتم تلفن یک ایمیل اشتباه گرفته بود.
I just feel it is fair.	من فقط احساس می کنم که منصفانه است.
This beautiful house	این خانه زیبا
They have no value.	ارزشی ندارند.
Do not disappoint me.	من را ناامید نکن.
I hope it can be fixed.	امیدوارم بتوان آن را رفع کرد.
Those without as well as those inside.	کسانی که بدون و همچنین کسانی که در داخل.
On one side is a small town.	از یک طرف شهر کوچکی است.
He smiled and sat more in his chair.	لبخندی زد و بیشتر روی صندلی خودش نشست.
This did not mean a threat.	این به معنای تهدید نبود.
Sometimes it looks worse than ever.	گاهی اوقات بدتر از همیشه به نظر می رسد.
I would love to make these.	من خیلی دوست دارم اینها را درست کنم.
You hope they do badly.	شما امیدوارید که آنها بد عمل می کنند.
Maybe that was the problem	شاید مشکل همین بود
Read his post.	پست او را بخوانید.
I can never forget him.	من هرگز نمی توانم او را فراموش کنم.
I need help	من به کمک نیاز دارم
But by doing so, he was moving further away from his base.	اما با این کار او از پایگاه خود دورتر می شد.
I have to do something	باید برم یه کاری بکنم
Nearly three times	نزدیک به سه بار
Let's wait and see what our sister states will do.	صبر کنیم تا ببینیم ایالت های خواهرمان چه خواهند کرد.
It is no more.	دیگر نیست.
I am no longer his friend.	من دیگر دوست او نیستم.
Therefore, the patient's temperature can be controlled during the operation.	بنابراین در حین عمل می توان دمای بیمار را کنترل کرد.
This is a natural reaction, it feels real.	این یک واکنش طبیعی است، احساس واقعی می کند.
So make your decision	خب تصمیمت را بگیر
They have been an important factor in my success.	آنها عامل مهمی در موفقیت من بوده اند.
It's a race !.	مسابقه است!.
One of two independent experiments is shown.	یکی از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
I'm sure they will provide a solution soon.	من مطمئن هستم که آنها به زودی راه حلی ارائه خواهند کرد.
She had brought it to him too	اون هم برایش آورده بود
Your secret	خود راز
Both sides are dirty.	هر دو طرف کثیف است.
It works the other way around.	برعکس عمل می کند.
Talk about our son	در مورد پسر ما حرفی نزدی
Those people.	آن افراد.
Clearly, there is a connection here.	واضح است که در اینجا یک ارتباط وجود دارد.
in our country.	در کشور ما.
They are very worried about him.	آنها به شدت نگران او هستند.
The key must be unique.	کلید باید منحصر به فرد باشد.
It becomes dangerous	خطرناک میشه
He believed what he read.	او آنچه را که می خواند باور داشت.
All authors were involved in interpreting the data and writing the manuscript.	همه نویسندگان در تفسیر داده ها و نوشتن دستنوشته مشارکت داشتند.
Few model systems are available for such studies.	سیستم های مدل کمی برای چنین مطالعاتی در دسترس هستند.
Choose your choice, each of them will do.	انتخاب خود را انتخاب کنید، هر یک از آنها انجام خواهد داد.
The problem was that he rarely won.	مشکل این بود که او به ندرت برنده می شد.
The experiments are well explained.	آزمایش ها به خوبی توضیح داده شده است.
It does not really satisfy me.	واقعاً مرا راضی نمی کند.
Within ten minutes he was fast asleep.	در عرض ده دقیقه او به خواب عمیقی فرو رفت.
this is mine.	این مال منه.
We are part of each other.	ما بخشی از یکدیگر هستیم.
Check it out here.	اینجا را بررسی کن.
The situation of what.	وضعیت از چه چیزی.
I want to talk to you right now	میخوام همین الان باهات حرف بزنم
We have created a routine for these calls, a system.	ما یک روال برای این تماس ها ایجاد کرده ایم، یک سیستم.
No one seems to notice him.	به نظر نمی رسد کسی متوجه او شود.
However, it's probably not you or me.	با این حال، احتمالاً این شما یا من نیستیم.
I will never return	من هرگز برنمی گردم
He desperately needed rest.	او به شدت به استراحت نیاز داشت.
Like us, he needs help.	او هم مثل ما به کمک نیاز دارد.
This is where good things begin.	اینجاست که چیزهای خوب شروع می شود.
It was not enough	فقط کافی نبود
These two are the only ones that really matter.	این دو تنها هستند که در واقع مهم هستند.
It looks like a real ball.	به نظر می رسد یک توپ واقعی است.
And not just what we had.	و نه تنها چیزی که داشتیم.
See ID.	ID را ببینید.
He returns for this.	او برای این کار برمی گردد.
He doesn't really play, if he comes out, he has to find it.	واقعاً بازی نمی‌کند، آیا او بیرون می‌آید، باید آن را پیدا کند.
Great come back now	عالیه حالا برگرد
I have survived a lot in my life.	من در زندگی ام خیلی زنده مانده ام.
Every new piece of information brings good and bad news.	هر اطلاعات جدید، خبرهای خوب و بد به همراه دارد.
Maybe something from him	شاید چیزی از او
These are essential changes in a vibrant city.	اینها تغییرات ضروری در یک شهر زنده است.
If it does not work, do not do it.	اگر کار نکرد، این کار را نکنید.
This is a very strange idea.	این یک ایده بسیار عجیب است.
So you know.	بنابراین شما می دانید،.
It was dark now, outside and inside.	الان هوا تاریک بود، بیرون و داخل.
But you're just starting to see it.	اما فقط اکنون شروع به دیدن آن می کنید.
You were once that party animal.	شما یک بار آن حیوان مهمانی بودید.
Your personal world is far more important than the world as a whole.	دنیای شخصی شما بسیار مهمتر از جهان در کل است.
He did not even know how to say it.	او حتی نمی دانست چگونه آن را بگوید.
Like the one you built above that you had no basis for.	مثل همانی که در بالا ساختید که هیچ مبنایی برای آن نداشتید.
From this command.	از این دستور.
God Himself has said that it can be so.	خود خدا گفته است که می تواند چنین باشد.
He put his gun behind him.	اسلحه اش را پشت سرش گذاشت.
You just have to be careful about how you use it.	فقط باید در نحوه استفاده از آن دقت کنید.
Some of them never return to normal.	برخی از آنها هرگز به حالت عادی باز نمی گردند.
There are rules here.	اینجا قوانینی وجود دارد.
But in fact, this is not the case.	اما در واقع، این چنین نیست.
Rest will be accepted.	استراحت پذیرفته خواهد شد.
And believe me it was a big one.	و باور کنید که آن یکی بزرگ بود.
My claim is more limited.	ادعای من محدودتر است.
I killed for them.	من برای آنها کشتم.
He did something else.	چیز دیگری انجام داد.
We do everything we can.	ما هر کاری از دستمان بر می آید انجام می دهیم.
You will do this from the download section.	این کار را از قسمت دانلود انجام خواهید داد.
This is a constitution that generally applies in life.	این یک قانون اساسی است که به طور کلی در زندگی اعمال می شود.
I can not answer it.	من نمی توانم به آن پاسخ دهم.
Too bad times	خیلی اوقات بد
Otherwise you may get burns.	در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوید.
We do not find any error in this conclusion.	ما هیچ خطایی در این نتیجه گیری نمی یابیم.
Hold the ball with soft hands.	با دستان نرم توپ را بگیرید.
You looked at me	به من نگاه کردی
He did not want to accept the "no" answer.	او نمی‌خواست «نه» را برای پاسخ قبول کند.
Unfortunately, they are often wrong	متاسفانه اکثرا اشتباه میکنن
I feel like a mother of the year.	احساس می کنم مادر سال هستم.
It may not be the best kind of knowledge.	شاید بهترین نوع دانش نباشد.
However, it gives him very little opportunity to rest.	با این حال، فرصت بسیار کمی برای استراحت به او می دهد.
Written informed consent was obtained from each individual.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از هر فرد اخذ شد.
I am sure they will be ready for us.	من مطمئن هستم که آنها برای ما آماده خواهند شد.
There was something about body language.	چیزی در مورد زبان بدن وجود داشت.
Submit them as you normally would.	آنها را همانطور که معمولاً پست می کنید ارسال کنید.
It is based on the value of the results you create.	بر اساس ارزش نتایجی است که ایجاد می کنید.
I am the edge of my chair.	من لبه صندلی ام هستم.
Well you are right	خب حق با شماست
He was like a stupid kid.	مثل یک بچه احمق بود.
Everyone thought the same and everyone spoke the same.	همه یکسان فکر می کردند و همه یکسان صحبت می کردند.
He seems to be just part of the background.	به نظر می رسد او فقط بخشی از پس زمینه است.
Everything went very well	همه چیز خیلی خوب پیش رفته بود
He did not want to either.	او هم نمی خواست.
They work hard.	سخت کار می کنند.
It was very cool to do that	انجام این کار خیلی باحال بود
Create one more killing field.	یک میدان کشتار بیشتر ایجاد کنید.
My fingers and hands were black for several weeks.	انگشتان و دستانم چند هفته سیاه بود.
He did not say that	اون اینو نگفت
The list goes on.	لیست میتواند ادامه دهد.
We will continue to return it.	به برگرداندن آن ادامه می دهیم.
It just looks more natural.	این فقط طبیعی تر به نظر می رسد.
He has an opinion on everything.	او در مورد همه چیز نظر دارد.
Stir for a few minutes then add some hot water.	چند دقیقه هم بزنید سپس مقداری آب داغ اضافه کنید.
This is another lie.	این یک دروغ دیگر است.
this is so bad.	این خیلی بد است.
If so, you can simply use the table result.	اگر چنین است، می توانید به سادگی از نتیجه جدول استفاده کنید.
Or maybe I'm looking out my window.	یا احتمالاً به سمت پنجره ام نگاه می کنم.
He left the house and never returned.	از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت.
And then go see him again	و بعد دوباره برو ببینش
It was getting dark.	کم کم داشت تاریک می شد.
Relationships are important because they keep people stable.	روابط مهم هستند زیرا افراد را پایدار نگه می دارند.
Our child has grown in different ways.	فرزند ما به طرق مختلف رشد کرده است.
This was their daily job.	این کار روزانه آنها بود.
He prefers to die to be forced to do so.	او ترجیح می دهد بمیرد تا مجبور شود این کار را انجام دهد.
We enjoyed each and every one of our stays there.	ما از تک تک اقامتمان در آنجا لذت بردیم.
This must happen for every year and country.	این باید برای هر سال و کشور اتفاق بیفتد.
Write about what you know.	در مورد آنچه می دانید بنویسید.
As such, this blog has been up and running for some time.	به این ترتیب، این وبلاگ مدتی است که راه اندازی شده است.
Therefore, five independent measurements are required.	بنابراین، پنج اندازه گیری مستقل مورد نیاز است.
Welcome stay	خوش آمدید بمانید
Everyone went to bed or accepted a girl, something.	همه به رختخواب می‌رفتند یا دختری را می‌پذیرفتند، چیزی.
If we said yes, it would not be so bad.	اگر بله می گفتیم چندان بد نبود.
You are important news now	الان خبر مهمی هستی
Anyway, no one was hurt this time.	به هر حال این بار به کسی آسیب نرسید.
End of conversation.	پایان گفتگو.
Let's play with this	بیا با این بازی کنیم
But he is the one to watch.	اما او کسی است که باید تماشا کرد.
All character names were based on his friends.	همه نام شخصیت ها بر اساس دوستان او بود.
It's hard to go, you know.	رفتن سخت است، می دانید.
He just did not keep quiet.	او فقط ساکت نمی شد.
Now I have read enough to get the general idea.	اکنون به اندازه کافی آن را خواندم تا به ایده کلی برسم.
I did not see or feel anything.	من چیزی نمی دیدم و احساس نمی کردم.
The electricity was cut off once a day for two hours.	برق روزی یک بار به مدت دو ساعت قطع می شد.
Something completely new has come to life.	چیزی کاملاً جدید به زندگی تبدیل شده است.
Make your choice	انتخاب خود را انجام دهید
We have put education in its place.	ما آموزش را در جای خود قرار داده ایم.
It was very expensive	خیلی گرون میشد
Then he was finally able to speak.	بعد بالاخره توانست حرف بزند.
That seemed to be what they were doing.	به نظر می رسید که این همان کاری بود که آنها انجام می دادند.
He was everything to me.	او همه چیز من بود.
It does that now.	اکنون این کار را انجام می دهد.
You will never receive more than one.	شما هرگز بیش از یک دریافت نخواهید کرد.
The real facts are far from this.	حقایق واقعی بسیار دور از این است.
The two together in my house	اون دوتا با هم تو خونه من
So it should be with you and your man.	پس باید با شما و مردتان باشد.
I'm afraid you will have to talk to the parties involved.	می ترسم مجبور شوید با طرف های درگیر صحبت کنید.
Or anything else.	یا هر چیز دیگری.
I still wonder if he really had to ride like that.	من هنوز در تعجبم که آیا او واقعاً مجبور بود چنین سوار شود.
Email discussions are just that, discussion.	بحث های ایمیل فقط همین است، بحث.
You can do it too.	شما هم می توانید آن را انجام دهید.
He credited himself with its success.	او به خود اعتبار موفقیت آن را داد.
I have no other job	من کار دیگری ندارم
Everyone is like this	همه شبیه این هستند
Otherwise we will definitely lose.	در غیر این صورت قطعا ضرر خواهیم کرد.
I was not really sure who they got their orders from.	من واقعاً مطمئن نبودم که آنها دستورات خود را از چه کسی گرفته اند.
Thought.	فکر.
However, he did not say anything.	با این حال او چیزی نگفته بود.
But nothing else was done.	اما هیچ چیز دیگری انجام نشد.
He did not allow his emotions to dominate him.	او اجازه نمی داد احساساتش بر او مسلط شوند.
However, the patterns are very similar.	با این حال، الگوها بسیار شبیه هستند.
The first man entered.	مرد اول وارد شد.
He never sent this message.	او هرگز این پیام را نداد.
It's friendly, somehow.	دوستانه است، به نوعی.
The colors match between the two shapes.	رنگ ها بین هر دو شکل همخوانی دارند.
Thus, the center of commerce was in this area.	به این ترتیب، مرکز تجارت در این منطقه بود.
I repeat, there is no good person without a good environment.	تکرار می کنم، هیچ فرد خوبی بدون محیط خوب وجود ندارد.
The company did not work well in the past.	این شرکت به خوبی در زمان قبلی کار نمی کرد.
We know this basically.	ما اساساً این را می دانیم.
In my opinion the most wonderful time of the year.	به نظر من فوق العاده ترین زمان سال.
I started with the most important of them.	من از مهمترین آنها شروع کردم.
We have not seen them, simply.	ما آنها را ندیده ایم، به همین سادگی.
Not their story.	داستان آنها نیست.
The children are out	بچه ها بیرون هستند
I will consider it.	من آن را در نظر خواهم گرفت.
The site is down.	سایت از کار افتاده است.
Thinking too much about something is a sign of fear.	بیش از حد فکر کردن به چیزی نشانه ترس است.
We are trying to find out if it has been successful or not.	ما در تلاشیم تا بفهمیم که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر.
If they did, it was a mistake in their judgment.	اگر این کار را کردند، اشتباه در قضاوت آنها بود.
None of them seemed to find their mark.	به نظر می رسید هیچ کدام نشان خود را پیدا نکرده اند.
His language and choice of words are amazing.	زبان و انتخاب کلمات او شگفت انگیز است.
However, none of them have been observed yet.	با این حال هیچ یک از آنها هنوز مشاهده نشده است.
There should actually be a broken window.	در واقع باید یک پنجره شکسته وجود داشته باشد.
His parents were very poor.	پدر و مادرش خیلی فقیر بودند.
I thought of a big, happy dog.	به یک سگ بزرگ و شاد فکر کردم.
People get in my way to let me through.	مردم از سر راه من خارج می شوند تا اجازه بدهند عبور کنم.
You had four years to prepare for the trial.	شما چهار سال فرصت داشتید تا خود را برای محاکمه آماده کنید.
Have a nice day, we will contact you if we need anything.	روز خوبی داشته باشید، اگر چیزی نیاز داشتیم با شما تماس می گیریم.
Not for long anyway.	به هر حال برای مدت طولانی نیست.
So he goes.	بنابراین او می رود.
There were no complications here.	در اینجا هیچ عارضه ای رخ نداد.
The game received positive reviews after its release.	این بازی پس از انتشار نقدهای مثبتی دریافت کرد.
But this is the exception to the rule.	اما این استثناء قاعده است.
So there are many things for it.	بنابراین چیزهای زیادی برای آن وجود دارد.
More instructions will be given to him there.	دستورات بیشتر در آنجا به او داده خواهد شد.
A simple circle, as you can see.	یک دایره ساده، همانطور که می بینید.
Now they bring reasons like health.	حالا دلایلی مثل سلامتی می آورند.
He had learned, he had taught.	یاد گرفته بود، یاد داده بود.
This is exactly what happened to me with this piece.	این دقیقا همان چیزی است که برای من با این قطعه اتفاق افتاد.
It's simple, really.	ساده است، واقعا.
Stick to what we have	به چیزی که داریم بچسبیم
I want them to be able to support themselves.	من می خواهم آنها بتوانند از خودشان حمایت کنند.
Use well	خوب استفاده کن
I opened a book.	کتابی را باز کردم.
He seemed as happy as he could be.	به نظر می رسید تا آنجا که می توانست خوشحال باشد.
And know what is right.	و بدانید چه چیزی درست است.
And, of course, their parents.	و البته والدین آنها نیز.
It was a terrible night.	شب وحشتناکی بود.
I took him to visit family and friends.	او را به دیدار خانواده و دوستان بردم.
I believe because he believed.	من ایمان دارم، زیرا او ایمان داشت.
And third, exercise regularly.	و سوم، ورزش منظم داشته باشید.
It needs to be clarified about that.	باید در مورد آن روشن شود.
Strong, he was very strong.	قوی، او خیلی قوی بود.
He taught that a man is a woman.	یاد داد که مرد سر زن است.
It is not hidden.	پنهان نیست.
We are here baby	ما اینجا هستیم عزیزم
He had seen it many times.	او آن را بارها دیده بود.
The cell appeared empty.	سلول خالی به نظر می رسید.
But so is happiness.	اما شادی هم همینطور.
He came and we talked very briefly.	او آمد و ما خیلی کوتاه صحبت کردیم.
This is how our return will begin.	بدین ترتیب بازگشت ما آغاز خواهد شد.
It is not like killing someone	اینطور نیست که کسی را بکشی
Some cars feel good.	برخی از خودروها احساس خوبی دارند.
And we should not do that kind of thing.	و ما نباید این نوع کارها را انجام دهیم.
There is no emotion in his voice.	هیچ احساسی در صدایش نیست.
Now all hands were in the water.	اکنون همه دست ها در آب بودند.
Drug design and development.	طراحی و توسعه دارو.
This is not freedom	این آزادی نیست
There has been no chance of reaching him since.	از آن زمان هیچ شانسی برای رسیدن به او وجود ندارد.
I have comfort problems that are.	من مشکلات راحتی دارم که هستند.
I called him	بهش زنگ زدم
These are the parents who are very busy doing other things.	این والدین هستند که بسیار مشغول انجام کارهای دیگر هستند.
But words do not seem to come.	اما به نظر نمی رسد کلمات بیایند.
The whole house feels different.	کل خانه احساس متفاوتی دارد.
Although it is a matter of life and death.	هر چند موضوع مرگ و زندگی است.
Of course we were not afraid.	البته ما نمی ترسیدیم.
If we can fix a mistake, we will.	اگر بتوانیم یک اشتباه را برطرف کنیم، این کار را خواهیم کرد.
We do not add to that theory.	ما به آن نظریه اضافه نمی کنیم.
He turned the key and opened the kitchen door.	کلید را چرخاند و در آشپزخانه را باز کرد.
Rock music may mean less to many young people today.	موسیقی راک ممکن است برای بسیاری از جوانان امروز معنای کمتری داشته باشد.
And obviously there are certain cases.	و بدیهی است که موارد خاصی وجود دارد.
Find someone	کسی رو پیدا کن
I'm sure there is nothing in it.	من مطمئن هستم که چیزی در آن وجود ندارد.
Shut up and listen	خفه شو و گوش کن
Evidence is not subject to this interpretation.	شواهد مشمول این تفسیر نیستند.
Is a short film.	یک فیلم کوتاه است.
I do not know why he wanted to go back there.	نمی دانم چرا می خواست به آنجا برگردد.
Wood wanted you to have this before you left.	وود می خواست این را قبل از رفتن داشته باشی.
There is no hard data for this.	هیچ داده سختی برای این وجود ندارد.
It was kind of weird	یه جورایی عجیب بود
Everyone left me.	همه مرا ترک کردند.
The noise has stopped.	سر و صدا قطع شده است.
Everyone is good enough at it.	همه در آن به اندازه کافی خوب هستند.
I have never been to such a place.	من هرگز در چنین جایی نرفته بودم.
The law is order	قانون نظم است
Has survived, but who knows for how long.	تا به حال زنده مانده است، اما چه کسی می داند برای چه مدت.
I can not just give up.	من نمی توانم فقط رها کنم.
But at least he had a chance to read those things.	اما حداقل این فرصت را داشت که آن موارد را بخواند.
He was able to look away.	او توانست به دور نگاه کند.
It is not yet clear whether insurance covers these costs.	هنوز مشخص نیست که آیا بیمه این هزینه ها را پوشش می دهد یا خیر.
It gets a little crazy when we put the movie down.	وقتی فیلم را می گذاریم کمی دیوانه می شود.
Talk failed.	صحبت شکست خورده است.
However, the debate there is unchanged.	با این حال بحث در آنجا بدون هیچ تغییری پیش می رود.
They are from us but apart from us.	آنها از ما هستند اما جدا از ما.
Death in the eyes of someone who loved life.	مرگ در چشم کسی که زندگی را دوست داشت.
Message process completed.	فرآیند پیام به پایان رسید.
Break this routine	این روال را بشکن
We can never live there.	ما هرگز نمی توانیم آنجا زندگی کنیم.
You will get your chance.	شما شانس خود را دریافت خواهید کرد.
In fact, he helped create them.	در واقع او به ایجاد آنها کمک کرد.
This time he understood correctly.	این بار درست متوجه شد.
It will be great to watch.	تماشای آن عالی خواهد بود.
Things like this can bring me down	اینجور چیزا میتونه منو پایین بیاره
Your answer is no.	پاسخ شما خیر است.
All three asked the same question at the same time.	هر سه در یک زمان یک سوال پرسیدند.
But he basically saved himself.	اما او اساسا خود را نجات داد.
It can not be missed.	نمی توان آن را از دست داد.
Allow yourself	به خودت اجازه بدی
Other than that, everything should be fairly clear in the image above.	به غیر از این، همه چیز باید در تصویر بالا نسبتاً واضح باشد.
They left life a long time ago.	آنها مدتها پیش زندگی را ترک کرده بودند.
I hope they help you in your research.	امیدوارم در تحقیقات به شما کمک کنند.
That saved his life.	که جان او را نجات داد.
He did not return after that.	بعد از آن دیگر برنگشت.
Some decided to stand their ground.	برخی تصمیم گرفتند در موضع خود بایستند.
He had achieved some success without these personal experiments.	او بدون این آزمایشات شخصی به موفقیت هایی دست یافته بود.
I mean, there are a lot of them.	منظورم این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
At least part of it.	حداقل بخشی از آن.
Get cheap stuff	چیزهای ارزان دریافت کنید
Let me show you something	بیا یه چیزی بهت نشون بدم
He thought it was a difficult name for a child.	او فکر کرد که نام سختی برای یک کودک است.
Less than an hour ago	کمتر از یک ساعت پیش
This is for guidance only.	این فقط به عنوان یک راهنما در نظر گرفته شده است.
To make things less easy.	تا کارها کمتر آسان شود.
All patients completed a clinical trial.	همه بیماران کارآزمایی بالینی را تکمیل کردند.
He walks slowly and looks without seeing.	او به آرامی می رود و بدون اینکه ببیند نگاه می کند.
I have to see them	باید ببینمشون
I wanted to impose my point of view on people.	می خواستم دیدگاهم را به مردم تحمیل کنم.
Basically, he started working with analysis teams from there.	اساساً از آنجا شروع به کار با تیم های تجزیه و تحلیل کرد.
To do more.	برای انجام بیشتر.
I told him the idea.	ایده را به او گفتم.
Surely he was.	مطمئناً او بود.
And the more powerful and evil spirit that took them.	و روح قدرتمندتر و شیطانی که آنها را گرفت.
He wanted to lie.	می خواست دروغ بگوید.
Let it come out	بگذار آن چیز بیرون بیاید
I'm careful not to touch it.	میره مواظبم نذار بهش دست بزنم.
The same goes for close friends.	در مورد دوستان صمیمی هم همینطور.
I can not imagine building another soul.	نمی توانم تصور کنم که روح دیگری بسازیم.
It turned out to be a lot of fun.	معلوم شد که خیلی سرگرم کننده است.
I thought he was dead	فکر کردم مرده
This is my post, my beat.	این پست من است، ضربان من.
However, what is most needed is financial support.	با این حال آنچه بیشتر مورد نیاز است حمایت مالی است.
And now that's what he's to us.	و اکنون این چیزی است که او برای ماست.
He is here to stay	او اینجاست تا بماند
He knew this, he could understand her tone.	او این را می دانست، می توانست از لحن او بفهمد.
If you need to lie down and rest, do so.	اگر نیاز به دراز کشیدن و استراحت دارید، این کار را انجام دهید.
What is low is the weight of your truck.	چیزی که کم است وزن کامیون شماست.
That top is not just for himself	اون بالا فقط واسه خودش نیست
I had an open file policy.	من یک سیاست فایل باز داشتم.
Maybe he was looking for me somewhere.	شاید او در جایی به دنبال من بود.
It's very simple, you do not need anything else.	این خیلی ساده است، به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد.
These three people stand in a line.	این سه نفر در یک صف بایستند.
Of course it was true	البته درست بود
Nevertheless, he continued his research.	با این وجود او به تحقیقات خود ادامه داد.
Products with a very wide range.	محصولی با گستردگی بسیار گسترده است.
You are showing them	داری بهشون نشون میدی
Everything went well.	همه چیز خوب پیش رفت.
I can not hold anything.	من نمی توانم چیزی را نگه دارم.
And each person will have their own role.	و هر فردی نقش خاص خود را خواهد داشت.
We see you in the comments !.	شما را در نظرات می بینیم!.
As your power increases, this should become easier.	همانطور که قدرت شما افزایش می یابد، این کار باید آسان تر شود.
It did so in the face of great resistance.	این کار را در برابر مقاومت بزرگ انجام می داد.
He looks tired.	او خسته به نظر می رسد.
The Internet is very complex.	اینترنت خیلی پیچیده است.
The accused did not accept.	متهم نپذیرفت.
For example, on a weekend you can clean the train.	به عنوان مثال، یک آخر هفته می‌توانید قطار محرکه را تمیز کنید.
It was his word	حرفش بود
Questions were asked and answered.	سوالاتی مطرح و پاسخ داده شد.
I have never seen anything done so quickly.	من هرگز ندیدم کاری به این سرعت انجام شود.
continue.	ادامه دادن.
This is exactly what was on display this weekend.	این دقیقاً همان چیزی است که در این آخر هفته به نمایش گذاشته شد.
And that other woman	و اون زن دیگه
Many people know how to write code.	بسیاری از مردم می دانند که چگونه کد بنویسند.
It seems that the teams leave out the players in order to improve the other teams.	به نظر می رسد تیم ها برای بهتر شدن تیم های دیگر بازیکنان را کنار می گذارند.
It was very close	خیلی نزدیک بود
Then my needs were often, at least once, often twice a day.	سپس نیازهای من اغلب، حداقل یک بار، اغلب دو بار در روز بود.
Mix in oil.	در روغن مخلوط کنید.
Her hair was beautiful again and her skin was clear.	موهایش دوباره حالت زیبایی داشت و پوستش شفاف بود.
Probably a shock reaction.	احتمالا یک واکنش شوک.
They travel, they play, they win.	آنها سفر می کنند، بازی می کنند، برنده می شوند.
So this code takes forever to get the job done for me.	بنابراین این کد برای همیشه طول می کشد تا کارش برای من تمام شود.
I have grown and I continue to grow.	من رشد کرده ام و به رشد خود ادامه می دهم.
Which seems to indicate that both are true.	که به نظر می رسد نشان می دهد که هر دو درست هستند.
These were great	اینها بزرگ بودند
Let's see how it goes!	اجازه بدهید تا ببینیم که چطور پیش خواهد رفت!.
I am silent	من ساکتم
The answer will contain an ID to track the search.	پاسخ حاوی شناسه ای برای ردیابی جستجو خواهد بود.
Calm your mind about my health	ذهنت را در مورد سلامتی من آرام کن
Being human is not human.	انسان بودن انسان نیست.
Under the table, no.	زیر میز، نه.
There is no problem connecting to the Internet.	اتصال به اینترنت مشکلی ندارد.
They are just words	آنها فقط کلمات هستند
However, they were well received.	با این حال استقبال خوبی از آنها شد.
While it may be old, it is not dead yet.	در حالی که ممکن است قدیمی باشد، هنوز مرده نیست.
But now he had raised his hand and wanted to stay.	اما حالا دستش را بالا آورده بود و می خواست بماند.
He must change his mindset.	او باید طرز فکر خود را تغییر دهد.
It is not the latter	دومی نیست
Of course you are.	البته که شما.
He says it's perfectly normal, just aging.	او می گوید که کاملا طبیعی است، فقط پیری.
He is one of the top song stars in the country.	او یکی از برترین ستاره های آهنگ در کشور است.
It seems to be below average.	به نظر می رسد کمتر از حد متوسط ​​باشد.
More research is needed.	تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
There was no security anywhere.	هیچ جا امنیت نداشت.
He goes by himself	خودش میره
I should have taken more responsibility.	من باید مسئولیت بیشتری می کردم.
We knew it would come soon	میدونستیم زود میای
My financial situation has put a lot of stress on me.	شرایط و وضعیت مالی من استرس زیادی به من وارد کرده است.
Technology and the concept of the future	فناوری و مفهوم آینده
Most of them will not be so lucky.	اکثر آنها چندان خوش شانس نخواهند بود.
He seemed very confused about the recent events.	او در مورد اتفاقات اخیر بسیار سردرگم به نظر می رسید.
It could be months.	این می تواند ماه ها دیگر باشد.
Then he thought he understood	بعد فکر کرد فهمیده
At the end of the week, my parents sat on the program.	در پایان هفته، پدر و مادرم در برنامه نشستند.
I was a soldier.	من سربازی بودم.
Our logic is consistent in this as well.	منطق ما در این مورد نیز سازگار است.
There was nothing complicated about what he was doing.	هیچ چیز پیچیده ای در مورد کاری که او انجام می داد وجود نداشت.
Not that it makes me feel better.	نه اینکه این حالم را بهتر کند.
And even with their heads.	و حتی با سر آنها.
Long-term use is safe.	استفاده طولانی مدت بی خطر است.
This is especially important in the study of digital games.	این امر به ویژه در مطالعات بازی های دیجیتال بسیار مهم است.
They also stress the need for further research on this issue.	آنها همچنین بر نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع تاکید می کنند.
Hold it tight	تو اونجا رو محکم نگه دار
Wait a while and watch.	کمی صبر کنید و تماشا کنید.
I want that child to be safe.	من می خواهم آن کودک در امان باشد.
In fact, this is not true.	در واقع این درست نیست.
I still believe in it.	من هنوز به آن اعتقاد دارم.
Each of us has our own issues.	هر کدام از ما مسائل خود را داریم.
It was coming though.	هر چند که در حال آمدن بود.
However, he missed her.	با این حال دلش برایش تنگ شده بود.
There is no content in that database.	هیچ محتوایی در آن پایگاه داده وجود ندارد.
There was no significant difference in these variables between the two groups.	تفاوت معنی داری در این متغیرها بین دو گروه وجود نداشت.
Made in a relatively flat country.	در کشوری نسبتا مسطح ساخته شده است.
Education is a vital factor.	آموزش یک عامل حیاتی است.
Can you take responsibility for your actions?	آیا می توانید مسئولیت اعمال خود را بپذیرید.
I will work with you.	من با شما کار خواهم کرد.
This was my role model.	این الگوی من بود.
I saw him every day.	هر روز او را می دیدم.
Half of it is yours	نصفش مال شماست
At the end of the bridge, move left.	در انتهای پل، به سمت چپ حرکت کنید.
He wants out	او می خواهد بیرون
I think it is important for mental and physical health.	من فکر می کنم که برای سلامت روحی و جسمی مهم است.
These questions will eat you up.	این سوالات شما را می خورد.
We must continue to do this and make progress.	ما باید به این کار ادامه دهیم و در آن پیشرفت کنیم.
This disease is called sheet.	به این بیماری شیت می گویند.
The question is why this does not happen.	سوال اینجاست که چرا این اتفاق نمی افتد.
This time only with him and a woman.	این بار فقط با او و یک زن.
They are in two parts.	آنها در دو بخش هستند.
This amount is in the public file.	این مقدار در پرونده عمومی است.
Our goals are several.	اهداف ما چندین است.
There was a board at the bottom that he opened.	یک صفحه تخته ای در پایین وجود داشت که او آن را باز کرد.
They also moved away.	آنها هم دور شدند.
The main method is as follows.	روش اصلی به شرح زیر است.
He did not appreciate the reference.	او از مرجع قدردانی نکرد.
I'm sure we're up to this challenge.	من مطمئن هستم که ما در برابر این چالش هستیم.
Send a message to your loved ones.	برای عزیزان خود پیام ارسال کنید.
You guys should see this movie.	شما بچه ها باید این فیلم را ببینید.
He will be lost on many levels.	او در بسیاری از سطوح از دست خواهد رفت.
Even if it is not.	حتی اگر اینطور نباشد.
The end of one search suddenly leads to another.	پایان یک جست و جو ناگهان به جست و جوی دیگری منجر شده است.
At first he did it just to study something.	در ابتدا او این کار را فقط برای مطالعه چیزی انجام داد.
And if he does, it will be very difficult.	و اگر این کار را بکند، خیلی سخت خواهد بود.
That age was part of his lost years.	آن سن بخشی از سال های از دست رفته او بود.
But it never offers a map of the city.	اما هرگز نقشه ای برای شهر ارائه نمی دهد.
Death has found good people and taken them.	مرگ انسانهای خوب را یافته و آنها را گرفته است.
He is faster than her.	او سریعتر از او است.
The family had hard days in the war.	خانواده در جنگ دچار روزهای سختی شدند.
I will talk to you later	بعدا باهات حرف میزنم
I need coffee to work in the morning.	من برای کارکردن در صبح به قهوه نیاز دارم.
It has been great.	عالی بوده است.
At room temperature	در دمای اتاق
I feel comfortable in my skin.	در پوستم احساس راحتی می کنم.
He said in an interview that he has no knowledge of computer science.	او در مصاحبه ای گفت که هیچ دانشی از علوم کامپیوتر ندارد.
We lose some, we lose some.	بعضی ها را می بریم، بعضی ها را از دست می دهیم.
Team management is fully involved in these activities.	مدیریت تیم به طور کامل وارد این فعالیت ها می شود.
They can even be negative.	آنها حتی می توانند منفی باشند.
These are definitely the activities of a leader.	اینها قطعاً فعالیت های یک رهبر است.
You know how he is	میدونی حالش چطوره
If not, it probably won't be.	اگر نه، احتمالاً نخواهد بود.
But because we do not pay for nature, we do not need it.	اما چون ما برای طبیعت هزینه ای نمی پردازیم، نیازی هم نداریم.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که چه کسی مسئول بوده است.
He felt empowered.	او احساس قدرت می کرد.
I will be happy for you to be my representative.	من خوشحال خواهم شد که شما نماینده من باشید.
Grow media.	رسانه را رشد دهید.
It seems more though.	اگرچه بیشتر به نظر می رسد.
We have to meet every day.	ما باید هر روز ملاقات کنیم.
That's why there is sound.	به همین دلیل صدا وجود دارد.
From week to week.	از هفته به هفته.
It has better support but it is not complete yet.	ساپورت بهتری داره ولی هنوز کامل نیست.
However, this experience has taken me away.	با این حال، این تجربه من را دور کرده است.
They decide to check it out and go into the parking lot.	آنها تصمیم می گیرند آن را بررسی کنند و به داخل پارکینگ بروند.
I refer to friends or other devices.	من به دوستان یا وسایل دیگر مراجعه می کنم.
Please just talk	لطفا فقط صحبت کن
You still have to go	هنوز باید بروی
We know what might happen.	ما می دانیم که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.
I think we did well in this.	من فکر می کنم ما به خوبی در این مورد ایستادیم.
They thought it was perfect for them.	آنها فکر می کردند که این کاملا برای آنها مناسب است.
This person will be the right person to do this.	این فرد مناسب برای انجام این کار خواهد بود.
We do not need to get into this now.	لازم نیست الان وارد این موضوع شویم.
So far, the damage had been done.	تا الان خسارت وارد شده بود.
He had to do this every day until further notice.	او باید هر روز تا اطلاع ثانوی این کار را انجام می داد.
There is no point in crying.	گریه کردن هیچ فایده ای ندارد.
This element is wood.	این عنصر چوب است.
Different approaches have been proposed.	رویکردهای مختلف مختلفی پیشنهاد شده است.
She is no longer there	اون دیگه اونجا نیست
The problem never goes away.	مشکل هرگز از بین نمی رود.
Blood too.	خون هم شاید.
If you want to pull everyone in your path, be comfortable.	اگر می خواهید همه را در مسیر خود بکشید، راحت باشید.
Very few men are fit to fight.	تعداد بسیار کمی از مردان برای جنگیدن مناسب هستند.
Which was broadcast on the streets of the city.	که در خیابان های شهر پخش شد.
This is you.	این تویی.
Most likely she met the wrong man.	به احتمال زیاد او با مرد اشتباهی برخورد کرده است.
We want to do what we want.	ما می خواهیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
Shooting, sad face.	تیراندازی، چهره غمگین.
We all have things we can't talk about with anyone.	همه ما چیزهایی داریم که نمی توانیم در مورد آنها با کسی صحبت کنیم.
It's time to dump her.	زمان دست گرفتن است.
You have to stay still	باید بی حرکت بمونی
You can fall.	شما می توانید سقوط کنید.
He does not consume it daily.	او آن را روزانه مصرف نمی کند.
It sounds silly, but so are people.	احمقانه به نظر می رسد، اما مردم هم همینطور.
He could not believe in death.	او نمی توانست مرگ را باور کند.
He raised his head to stare at her.	سرش را بلند کرد تا به او خیره شود.
He rolled his eyes and went out.	چشمانش را گرد کرد و بیرون رفت.
You argue and we do.	شما بحث می کنید و ما این کار را می کنیم.
He bent down and introduced himself.	خم شد و خودش را معرفی کرد.
Three hundred years ago.	سیصد سال پیش.
At least you are honest.	حداقل شما صادق هستید.
Watching him shortened his breath.	با تماشای او نفسش کوتاه شد.
He was not a father.	پدری نبود.
Need more treatment	نیاز به درمان بیشتر
I knew what was coming.	می دانستم چه چیزی در راه است.
This is the highest in the world.	این بالاترین در جهان است.
He is standing in the open.	او در باز ایستاده است.
Everything is in place	همه چیز سر جای خودش
He is not lost.	او گم نشده است.
He returns.	او برمی گردد.
There was no offer to bring them back.	هیچ پیشنهادی برای بازگرداندن آنها وجود نداشت.
Share what you learned	آنچه را که یاد گرفتید به اشتراک بگذارید
Maybe he is.	شاید او باشد.
I was injured but survived.	جراحاتی دیدم اما زنده ماندم.
I did not know this about him.	من این را در مورد او نمی دانستم.
This is because they care more than anything else.	این به این دلیل است که بیش از هر چیز دیگری به آنها اهمیت می دهند.
They can do a lot of things.	آنها می توانند کارهای زیادی انجام دهند.
You do not know whether they are right or not	نمیدونی درست میگن یا نه
He had nothing to do with this film.	او با این فیلم کاری نداشت.
Get your ideas and run with them.	ایده های خود را بگیرید و با آنها بدوید.
This is because others need him even more.	این به این دلیل است که دیگران حتی بیشتر از او نیاز دارند.
I had heard it before.	قبلا شنیده بودم.
He noticed that while watching her, he came to stand behind her.	او متوجه شد که در حالی که او را تماشا می کند، می آید تا پشت او بایستد.
It can be a job	میتونه یه شغل باشه
I love everyone in this organization.	من همه افراد این سازمان را دوست دارم.
I can protect you	میتونم ازت محافظت کنم
His mind is still full of morning work.	ذهنش هنوز پر از کار صبح است.
Just close the door	فقط در را ببندید
You have to fight.	شما باید مبارزه کنید.
It had changed direction slightly.	کمی تغییر جهت داده بود.
I can play with fire and never burn.	من می توانم با آتش بازی کنم و هرگز نسوزم.
They are not supposed to have any.	قرار نیست هیچ کدام را داشته باشند.
He was an old friend.	او یک دوست قدیمی بود.
But he was right, he was not in pain.	اما حق با او بود، دردی نداشت.
Others did not see it that way.	دیگران آن را اینطور نمی دیدند.
In a sense, life is completely different.	به یک معنا، زندگی کاملاً متفاوت است.
This was the third now.	این الان سومی بود.
They trade a lot during the day.	در طول روز تجارت زیادی می کنند.
More lies will be told about him soon.	به زودی با دروغ های بیشتری از او رفتار خواهد شد.
I feel bad for it now, not then.	الان برای آن احساس بدی دارم، نه در آن زمان.
It was very strange to be a part of it.	خیلی عجیب بود که بخشی از آن باشم.
Unfortunately it is wasted.	متأسفانه هدر می رود.
They pulled together and became one.	با هم کشیدند و یکی شدند.
But these are special.	اما اینها خاص هستند.
Transfer the mixture to a bowl, add salt and mix well.	مخلوط را به یک کاسه منتقل کنید، نمک را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
But what depends on us is only our will.	اما آنچه به ما بستگی دارد فقط اراده ماست.
I do not know if he did.	من نمی دانم که آیا او انجام داد.
It's just not worth it to me	فقط برای من ارزش نداره
He lives at the end of my street.	او در انتهای خیابان من زندگی می کند.
You have known him for many years	شما او را سالهاست میشناسید
We are on your way	ما در راه شما هستیم
You do not want to call anyone.	شما نمی خواهید به کسی زنگ بزنید.
I sang on his shoulder.	روی شانه اش خواندم.
No differences were considered in the main outcome parameters.	هیچ تفاوتی در پارامترهای نتیجه اصلی در نظر گرفته نشد.
Kids just feel like something is wrong.	بچه ها فقط احساس می کنند که چیزی اشتباه است.
He was not alone.	او تنها نبود.
If it is healthy, go for what you like.	اگر سالم است، به دنبال چیزی که دوست دارید بروید.
I will not even reach the final.	من حتی به فینال هم نمی رسم.
They should be helpful.	آنها باید کمک کننده باشند.
The only thing they have in common is the damn shape.	تنها وجه مشترک آنها شکل لعنتی است.
I never tried to change his mind.	من هرگز سعی نکردم نظر او را تغییر دهم.
This change happened in a few hours.	این تغییر در چند ساعت اتفاق افتاد.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	وارد شوید و با ما لذت ببرید.
Do not change now	حالا تغییر نکن
If it comes out clean, you're done.	اگر تمیز بیرون بیاید، کارتان تمام است.
Anyway these are my rules.	به هر حال این قوانین من است.
But wait, it gets even better.	اما صبر کنید که حتی بهتر می شود.
What they just finished doing.	کاری که آنها به تازگی انجامش را به پایان رساندند.
He failed to score.	او موفق به گلزنی نشد.
Unfortunately he was.	متأسفانه او بود.
I had never seen a color like it.	تا به حال رنگی شبیه آن را ندیده بودم.
But, of course, works of art do not really prove anything.	اما، البته، آثار هنری واقعا چیزی را ثابت نمی کنند.
But we are not done yet.	اما هنوز کارمان تمام نشده است.
Conduct research and data analysis.	انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها.
They will see you where you last went.	آنها شما را در جایی که آخرین بار بوده اید می بینند.
We think that life is good and death is bad.	ما فکر می کنیم که زندگی خوب است و مرگ بد.
This was not clear.	این واضح نبود.
Well made and well sized.	به خوبی ساخته شده و اندازه خوبی دارد.
I do not think they respected you.	من فکر نمی کنم آنها برای شما احترام قائل بودند.
In my opinion, this is freedom.	به نظر من این آزادی است.
He is right, but it does not matter.	حق با اوست، اما مهم نیست.
If you could protect him.	اگر می توانست از او محافظت کنید.
First you pay for the extra time.	ابتدا برای زمان اضافی بیشتر پرداخت می کنید.
Let's look at this.	بیایید به این نگاه کنیم.
Then a girl told another boy that she loved him.	سپس دختری به پسر دیگری گفت که او را دوست دارد.
My father is lying on his side with his back to me.	پدرم به پهلو دراز کشیده و پشتش به من است.
The earth believed that it was water.	زمین باور کرد که آب است.
This is a top bar.	این یک نوار بالا است.
It was here that he became interested in the game.	در اینجا بود که او به این بازی علاقه پیدا کرد.
We can call these strong social realities.	ما می توانیم این واقعیت های اجتماعی قوی را بنامیم.
I still love him	من هنوز او را دوست دارم
They should all be.	باید همه باشند.
I do not know why, really.	من نمی دانم چرا، واقعا.
I am glad that time is never a problem.	خوشحالم که زمان هیچ وقت مشکلی نیست.
Reality is rarely that simple.	واقعیت به ندرت به این سادگی است.
Both parents told him to tell the truth.	پدر و مادر هر دو به او گفتند که حقیقت را بگوید.
The left becomes zero.	سمت چپ صفر می شود.
I thought he was very good.	من فکر می کردم که از او بسیار خوب است.
It's easy to do.	انجام آن ساده است.
The tears went away.	اشک ها رفت.
Take them to court.	آنها را به دادگاه ببرید.
He pushed me into it.	مرا به درون آن هل داد.
And so far it was still true.	و تا اینجا هنوز درست بود.
Make it fun.	آن را سرگرم کننده کنید.
Winter had passed and spring had given way to new life.	زمستان گذشته بود و جای خود را به بهار و زندگی تازه داده بود.
Or with big kids	یا با بچه های بزرگ
But he was different.	اما او متفاوت بود.
They should not be a problem.	آنها نباید مشکلی ایجاد کنند.
How to change the code	نحوه تغییر کد
I followed a feminine way to succeed.	من یک راه زنانه برای موفقیت را دنبال کردم.
He could pay her.	او می توانست تاوان او را بدهد.
Believe me, now is not the time	باور کن الان وقتش نیست
And six months is a good period.	و شش ماه یک دوره مناسب است.
They design to improve human life.	آنها برای بهبود زندگی انسان طراحی می کنند.
So meat is not directly from animals.	بنابراین گوشت مستقیماً از حیوانات نیست.
Now a small smile settled on his mouth.	حالا لبخند کوچکی روی دهانش نشست.
However, it was enough.	با این حال، کافی بود.
It is so close to us.	همین قدر به ما نزدیک است.
They start telling you what to do.	آنها شروع به گفتن به شما می کنند که چه کاری انجام دهید.
She has two children from a previous marriage.	او از ازدواج قبلی دو فرزند دارد.
The boys really enjoyed the experience.	پسرها واقعا از این تجربه لذت بردند.
I may know what it is.	من ممکن است بدانم آن چیست.
We can be a family again.	ما می توانیم دوباره یک خانواده باشیم.
Women need money right now.	زنان در حال حاضر به پول نیاز دارند.
He says he will take her with him.	می گوید او را با خود می برد.
You can check support and resistance first.	ابتدا می توانید پشتیبانی و مقاومت را بررسی کنید.
I made sure I had a good relationship with everyone.	من مطمئن شدم که با همه رابطه خوبی دارم.
The children were busy	بچه ها سرشان شلوغ بود
Just like home for them.	درست مثل خانه برای آنها.
There is no time for that.	زمانی برای آن نیست.
Everything was like an explanation.	همه چیز مثل توضیحات بود.
That will be enough.	همین کافی خواهد بود.
Save money, live better.	پول پس انداز کنید، بهتر زندگی کنید.
I do not even think I would look for such a thing.	حتی فکر نمی کنم دنبال همچین چیزی بگردم.
It has not been long since I recovered.	مدت زیادی از بهبودی من نمی گذرد.
There is no other reason	دلیل دیگه ای نداره
Every part of you that is not loved has pain.	هر بخشی از شما که مورد محبت قرار نگیرد، درد دارد.
Charge me once for content.	یک بار برای محتوا از من شارژ کنید.
We were completely lost.	ما کاملاً گم شده بودیم.
He did not know the way	راهش را نمی دانست
I do not use any other company.	من از هیچ شرکت دیگری استفاده نمی کنم.
When he thinks so.	زمانی که به نظر او چنین است.
He heard her	او او را شنید
With the help of his parents, he continued his way to university.	او با کمک والدینش راه خود را در دانشگاه ادامه داد.
My science teacher said it herself.	معلم علوم من خودش گفته.
The show is then open for a week.	سپس نمایش به مدت یک هفته باز است.
But he knew it was useless.	اما او می دانست که فایده ای ندارد.
Currently, they are not required.	در حال حاضر، آنها مورد نیاز نیستند.
The service is great, the people are great.	خدمات عالی است، مردم عالی هستند.
He did not fall to her.	به طرفش نیفتاد.
This line shows the best fit for calm stars.	این خط بهترین تناسب را برای ستاره های آرام نشان می دهد.
I recommend this hotel.	من این هتل را توصیه میکنم.
We are so far away that we can not get there quickly.	ما خیلی دور هستیم که نمی توانیم سریع به آنجا برسیم.
I think they charge about five hundred dollars an hour.	من فکر می کنم آنها چیزی حدود پانصد دلار در ساعت شارژ می کنند.
You have to do as others do.	شما باید همانطور که دیگران انجام می دهند انجام دهید.
Doing so would be a waste of time.	انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Not a social network for you, not a social network for them.	نه شبکه اجتماعی برای شما، نه شبکه اجتماعی برای آنها.
If you want to do this, do it for a better reason.	اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، آن را برای دلیل بهتری انجام دهید.
He was in the middle of writing a book.	وسط نوشتن کتاب بود.
You can do this.	شما می توانید این کار را انجام دهید.
There are two professional players in his family.	در خانواده او دو بازیکن حرفه ای حضور دارند.
Both of these things reach him.	هر دو این چیزها به او می رسد.
Their clothes are simple.	لباس آنها ساده است.
But what he was about to see was not beautiful.	اما چیزی که او قرار بود ببیند زیبا نبود.
This government will be by force.	این حکومت به زور خواهد بود.
No one else does.	هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
We must try and make the best use of it.	ما باید تلاش کنیم و بهترین استفاده را از آن ببریم.
Those guys helped me.	آن بچه ها به من کمک کردند.
He comes to make us happy.	او می آید تا ما را شاد کند.
He has completely changed my mind about it.	او کاملاً نظر من را در مورد آن تغییر داده است.
He was calling us.	داشت با ما تماس می گرفت.
The judge is a man.	قاضی مرد است.
Be your best friend	بهترین دوست خودت باش
This is an important part of this.	این بخش مهمی از این امر است.
This is a young field.	این رشته جوان است.
Today is very sad	امروز خیلی غمگینه
His only hope was to distance himself from them.	تنها امید او این بود که بین آنها فاصله بگذارد.
They believed that water was the only real element.	آنها معتقد بودند که آب تنها عنصر واقعی است.
It was the program.	برنامه بود.
Everything was very bright, the colors were very sharp.	همه چیز خیلی روشن بود، رنگ ها خیلی تیز بودند.
It was very heavy.	خیلی سنگین بود.
There is nothing to offer you.	چیزی برای ارائه به شما نیست.
But it was a matter of hours, not days.	اما این موضوع چند ساعت بود نه روز.
Everyone will hear my message in their message.	همه پیام من را در پیام خود خواهند شنید.
I will advise you.	من به شما این توصیه را خواهم کرد.
You will need a short code to apply now.	اکنون برای درخواست باید به کد کوتاهی نیاز داشته باشید.
I made the right choice.	من انتخاب درستی کردم.
Of course he could not read, but he knew what it was.	البته نمی‌توانست بخواند، اما می‌دانست که چیست.
He was not going to do that.	او قرار نبود این کار را بکند.
For me, this is the first stop in time travel.	برای من، این اولین توقف در سفر در زمان است.
But we will be back	اما باز خواهیم گشت
You look exactly like that	دقیقا شبیه همچین آدمایی هستی
But he could.	اما او می توانست.
Will the government do that?	آیا دولت این کار را خواهد کرد؟
We left before they could breathe.	قبل از اینکه نفسشان بیاید رفتیم.
We have a lot of problems here.	ما اینجا مشکلات زیادی داریم.
This was a new case for me.	این یک مورد جدید برای من بود.
It hasn't changed much in the off-season.	در فصل خارج از فصل تغییر زیادی نکرده است.
I did not even try.	من حتی سعی نکردم.
He was quite simple and honest in his quality.	او در کیفیت خود کاملاً ساده و صادق بود.
In my profession, that is.	در حرفه من، یعنی.
Is under control	تحت کنترل است
Why, he could not stand still.	چرا، او نمی توانست ثابت بماند.
These models have been useful or effective for specific purposes.	این مدل‌ها برای اهداف خاص مفید یا مؤثر بوده‌اند.
Play video games.	بازی های ویدیویی انجام دهید.
A real lunatic does not see himself as crazy.	یک دیوانه واقعی خود را دیوانه نمی بیند.
Just one thing	فقط همین یک چیز
The company will own the property.	شرکت مالک ملک خواهد شد.
More than good.	بیشتر از خوب.
The situation may not change with the division of control.	ممکن است وضعیت با تقسیم کنترل تغییر نکند.
Know these things and you can use them without restrictions.	این چیزها را بدانید و می توانید بدون محدودیت از آن استفاده کنید.
Email is one of the most important communication tools today.	امروزه ایمیل یکی از ابزارهای مهم ارتباطی است.
You are a missing person from tonight.	شما از امشب یک فرد گم شده هستید.
A teacher does not decide on the educational system.	یک معلم در مورد سیستم آموزشی تصمیم نمی گیرد.
I doubt it is so.	من شک دارم که اینطور باشد.
She had a son who was wrong.	او پسری داشت که درست نبود.
I'm ready for anything	من برای هر چیزی آماده ام
He never raised it.	هرگز آن را مطرح نکرد.
I could have done better, I could have been better.	من می توانستم بهتر عمل کنم، بهتر باشم.
He knew he could never sleep.	او می دانست که هرگز نمی تواند بخوابد.
There is no government and you can get as rich as you want.	هیچ دولتی وجود ندارد و شما می توانید آنقدر که می خواهید ثروتمند شوید.
This is a new article.	این مقاله جدید است.
We sat in silence for a while and did our job.	مدتی ساکت نشستیم و کار خودمان را انجام دادیم.
He was a quiet dog.	او یک سگ ساکت بود.
No, we have to keep moving.	نه، ما باید به حرکت ادامه دهیم.
My mind was full of my own personal problems.	ذهن من پر از مشکلات شخصی خودم بود.
In this world, some of us are strong, some of us are weak.	در این دنیا، برخی از ما قوی هستیم، برخی دیگر ضعیف.
We did not notice any of these things.	ما متوجه هیچ یک از این چیزها نشدیم.
Now is not the time to think about it.	فعلا زمانی برای فکر کردن به آن نیست.
Many of these people live elsewhere.	بسیاری از این افراد در جاهای دیگر زندگی می کنند.
We have no doubt that this is an important interest of the government.	ما شک نداریم که این یک منافع مهم دولت است.
Small market teams are really tough.	واقعا تیم های بازار کوچک سختی هستند.
Her hair is much better and more lovely	موهاش خیلی بهتر و دوست داشتنی تره
God knows us better than we do.	خدا ما را بهتر از خودمان می شناسد.
Of course, no matter what happens, you have to support him.	البته هر اتفاقی بیفتد باید از او حمایت کنید.
I accept progress.	من پیشرفت را قبول دارم.
But they had nothing to say to each other.	اما آنها چیزی برای گفتن به یکدیگر نداشتند.
Nobody likes them, nobody wants them.	هیچ کس آنها را دوست ندارد، هیچ کس آنها را نمی خواهد.
This limits its use as a substance.	این امر استفاده از آن را به عنوان یک ماده محدود می کند.
Our schedule is as follows.	برنامه ما به شرح زیر است.
The bars represent the mean and standard error.	میله ها نشان دهنده میانگین و خطای استاندارد هستند.
Great and sense must match the learning.	بزرگ و حس آن باید با یادگیری مطابقت داشته باشد.
This photo has no problem	این عکس هیچ مشکلی نداره
It took a hellish effort.	این یک تلاش جهنمی طول کشید.
They are men.	مردان هستند.
Let me repeat,	بگذارید تکرار کنم،
He is weak.	او ضعیف است.
This is nothing new.	این چیز جدیدی نیست.
Just like the products.	فقط محصولات را دوست داشته باشید.
I will definitely use them again if needed.	در صورت نیاز حتما دوباره از آنها استفاده خواهم کرد.
I do not want to kill my mother.	من نمی خواهم مادرم را بکشم.
Guess it's my turn to wait for you.	حدس بزنید نوبت من است که شما را منتظر نگه دارم.
Let me give you an example.	بگذارید یک مثال برای شما بزنم.
It is impossible to read road signs	خواندن تابلوهای راه غیرممکن است
Now the situation is more like normal.	الان اوضاع بیشتر شبیه به حالت عادی است.
This is the only thing you have to turn around.	این تنها موردی است که باید بچرخید.
Just blue and plain	فقط آبی و ساده
And four and five.	و چهار و پنج.
I could hear my mother crying at the foot of the bed.	صدای گریه مادرم را در پای تخت می شنیدم.
That was the danger.	این خطر بود.
Oh, just a few minutes	اوه، فقط چند دقیقه
The man knew what he wanted.	آن مرد می دانست چه می خواهد.
Real temperature drop	کاهش واقعی دما
But something extraordinary happened.	اما یک اتفاق فوق العاده رخ داد.
His daughter was married.	دخترش ازدواج کرده بود.
And the most familiar.	و از آشناترین.
I understand you	میفهممت
They could not find a specific reason for the incident.	آنها نتوانستند دلیل خاصی برای این حادثه پیدا کنند.
We will explain its difficulty briefly.	سختی آن را به اختصار توضیح می دهیم.
The map is very useful.	نقشه بسیار مفید است.
I try not to let it reach me.	سعی می کنم نگذارم به من برسد.
They were upset.	ناراحت بودند.
His head went up.	سرش بالا آمد.
Not that they were yellow.	نه اینکه زرد بودند.
They will be happy to have him.	آنها از داشتن او خوشحال خواهند شد.
I just do not want any side effects.	من فقط هیچ عارضه ای نمی خواهم.
Finally, her tears stopped.	بالاخره اشک هایش قطع شد.
To be completed.	تکمیل شود.
I do not want to win like this.	من نمی خواهم اینطور برنده شوم.
You were asked to comment, you commented, it was ignored.	از شما نظر خواسته شد، شما نظر دادید، نادیده گرفته شد.
We will be together again.	ما دوباره با هم خواهیم بود.
But this is the first case removed.	اما این اولین مورد حذف شده است.
I was not confident	اعتماد به نفس نداشتم
Fixed it again by following the steps above.	با دنبال کردن مراحل بالا دوباره آن را برطرف کرد.
We are doing a good job	ما داریم کار خوبی می کنیم
Some days it goes like this	بعضی روزها همینجوری میگذره
He has eyes everywhere	او همه جا چشم دارد
I think they reduce costs.	من فکر می کنم آنها هزینه ها را کاهش می دهند.
I just have a little problem right now	الان فقط یه مشکل کوچولو دارم
It's like they designed it that way.	انگار اینطور طراحی کرده اند.
If you have some, raise your hand.	اگر مقداری دارید دست خود را بالا ببرید.
It was as good as any guess.	به اندازه هر حدس خوبی بود.
He could do both.	او می توانست هر دو را انجام دهد.
It was written.	نوشته شده بود.
You do not know what is going to happen	نمیدونی قراره چی بشه
You stay out	شما بیرون بمانید
Those poor kids	اون بچه های بیچاره
Again, we can not agree.	باز هم نمی توانیم توافق کنیم.
So come.	پس بیا.
I was the one who made the map.	من بودم که نقشه را درست کردم.
They wanted a lot of money.	آنها پول زیادی می خواستند.
He was very clear.	او خیلی روشن بود.
This conversation was supposed to take place.	قرار بود این گفتگو انجام شود.
Some students do not even take the test from the beginning.	برخی از دانش آموزان حتی از ابتدا در آزمون شرکت نمی کنند.
He was now too far away to refuse.	او اکنون بیش از حد پیش رفته بود که خودداری کند.
Enough has been said about his eyes.	در مورد چشمان او به اندازه کافی گفته شده است.
Military presence there	حضور نظامی در آنجا
He pushed himself forward.	خودش را به زور جلو انداخت.
I start by making a list.	کار را با تهیه لیست شروع می کنم.
Then give credit where it is valid.	سپس در جایی که اعتبار دارد اعتبار بدهید.
He thought it was a vacancy.	فکر کرد جای خالی است.
He is a human being.	او یک انسان است.
Therefore, we are very positive about this version.	بنابراین، ما نسبت به این نسخه بسیار مثبت هستیم.
It did not go well	خوب پیش نرفت
They have done this for both of us.	آنها این کار را روی هر دوی ما انجام داده اند.
I want to think about it.	من می خواهم به آن فکر کنم.
It is a story of love, hate, heart failure and loss.	این داستان عشق، نفرت، شکست قلب و از دست دادن است.
I was almost not excited about it.	من تقریباً در مورد این موضوع هیجان زده نبودم.
This is not what happens in the model presented in this article.	این چیزی نیست که در مدل ارائه شده در این مقاله رخ می دهد.
He just needed to sleep.	او فقط به خواب نیاز داشت.
His voice was very beautiful	صداش خیلی قشنگ بود
I did not understand how he could play for both teams.	من متوجه نشدم که او چگونه می تواند برای هر دو تیم بازی کند.
Agreements	موافقت نامه ها
I tried to think of a common point of reference.	سعی کردم به یک نقطه مرجع مشترک فکر کنم.
Our case is unique in many ways compared to previous cases.	مورد ما از چند جهت در مقایسه با موارد قبلی منحصر به فرد است.
This is not what your mother recommends.	این چیزی نیست که مادرت توصیه می کند.
He is better than this.	او بهتر از این است.
It was neither the property of the community nor the couple.	نه دارایی جامعه بود و نه زن و شوهر.
The eyes are what he was.	چشم ها همان چیزی هستند که او شده بود.
Her face was also beautiful	صورتش هم زیبا بود
I'm worried about the real cost to the writers.	من نگران هزینه واقعی نویسندگان هستم.
Prices have already dropped.	قیمت ها در حال حاضر کاهش یافته است.
He had not looked at her.	به او نگاه نکرده بود.
I drew them.	من آنها را کشیدم.
We need horses	ما به اسب نیاز داریم
But let's change the subject.	اما بیایید موضوع را عوض کنیم.
Worth to watch	ارزش تماشا را دارد
Dead trees can talk in some way.	درختان مرده می توانند به نوعی صحبت کنند.
And please write to me at that point.	و لطفاً در آن نقطه برای من بنویسید.
It was my kids' thoughts that kept me going.	این فکر بچه هایم بود که مرا نگه داشت.
Help your employees advance in their careers.	به کارمندان خود در پیشرفت شغلی کمک کنید.
If there is no link, fine.	اگر لینکی وجود ندارد، خوب است.
He is free.	او آزاد است.
Rules are rules.	قوانین، قوانین هستند.
Data were obtained in three independent experiments.	داده ها در سه آزمایش مستقل به دست آمد.
Think of them as new, as if someone else had thought of them.	آنها را تازه در نظر بگیرید، گویی شخص دیگری به آنها فکر کرده است.
Or at least until the beginning of this month.	یا حداقل تا شروع این ماه بود.
This idea has a biological basis in the natural world.	این ایده دارای پایه بیولوژیکی در جهان طبیعی است.
But the above recommendation remains the same.	اما همچنان توصیه بالا ثابت است.
Let's say there are four hundred schools.	بیایید بگوییم که چهارصد مدرسه وجود دارد.
I did not know it was so small	نمیدونستم اینقدر کوچولو هست
I have to run	باید بدوم
And no one can be like him.	و هیچ کس نمی تواند مانند او باشد.
Holding it was kind of like having a part of him with her.	به نوعی نگه داشتن آن مانند داشتن بخشی از او با او بود.
Over time roses.	با گذشت زمان گل رز.
Because both solutions were on this site.	چون هر دو راه حل در این سایت بود.
I could not shoot it.	من نمی توانستم به آن شلیک کنم.
The time of resistance was over.	زمان مقاومت به پایان رسیده بود.
I used them for my cat, which unfortunately has been transferred recently.	من از آنها برای گربه ام استفاده می کردم که متأسفانه اخیراً منتقل شده است.
The first obvious example is memory error.	بارزترین مثال اولی خطای حافظه است.
This year is very different from last year.	امسال نسبت به سال گذشته تفاوت زیادی دارد.
This was not an option.	این یک گزینه نبود.
Make him your friend.	او را دوست خود قرار دهید.
And I was confused	و من گیج شدم
I decided not to give them any meaning.	مصمم شدم به آنها هیچ معنایی ندهم.
He just makes me happy.	او فقط مرا خوشحال می کند.
All three are killed.	هر سه کشته می شوند.
Not everything is about you.	همه چیز در مورد شما نیست.
But they have social consequences for people.	اما پیامدهای اجتماعی برای مردم دارند.
I am not your father	من بابای تو نیستم
However, this conclusion does not end our analysis.	با این حال، این نتیجه گیری تحلیل ما را به پایان نمی رساند.
It was as if he had disappeared	انگار ناپدید شده بود
This is the problem	مشکل اینجاست
Pay attention to the photos and details below.	به عکس ها و جزئیات زیر دقت کنید.
How easily a body is reduced to this.	چقدر راحت یک بدن به این کاهش می یابد.
There was so much more fun.	لذت بسیار بیشتری وجود داشت.
And one hour of library time each day.	و هر روز یک ساعت وقت کتابخانه.
I only met two people.	من فقط با دو نفر برخورد کردم.
I saw our son.	من پسرمان را دیدم.
He was well read.	او خوب خوانده شده بود.
You just have to click a button to get started.	شما فقط باید یک دکمه را کلیک کنید تا شروع شود.
You live on the edge of a knife.	شما روی لبه چاقو زندگی می کنید.
He has five hundred horses.	او پانصد اسب دارد.
I finally got to know him	بالاخره شناختمش
It's really about getting interested.	این واقعاً به علاقه مند شدن برمی گردد.
I could not lose another child	نتونستم بچه دیگه ای رو از دست بدم
You never check it and you should.	شما هرگز آن را بررسی نمی کنید و باید.
He is just fine and likes to help.	او فقط خوب است و دوست دارد کمک کند.
He can kill her right there.	او می تواند همان جا او را بکشد.
It lasts forever.	برای همیشه طول می کشد.
Or to hear him	یا برای شنیدن او
The only exception is the tax return that you must keep for life.	تنها استثنا، اظهارنامه مالیاتی است که باید مادام العمر نگه دارید.
It may collide with a car	ممکنه با ماشین برخورد کنه
If this happens, there is no charge transfer.	اگر این اتفاق بیفتد، انتقال شارژ وجود ندارد.
I got my previous job this way.	کار قبلی ام را از این طریق گرفتم.
So I follow your tips and look at my journey.	بنابراین من نکات شما را دنبال می کنم و به سفر خودم نگاه می کنم.
We still live in a dangerous world.	ما هنوز در دنیای خطرناکی زندگی می کنیم.
The mean scores of 9 items were calculated and recorded.	میانگین نمرات 9 گویه محاسبه و ثبت شد.
There was no place to go.	جایی برای رفتن نبود.
Plus my own	به علاوه مال خودم
I do not even know the sex of the two of them	من حتی جنسیت دوتاشونو نمیدونم
He does not know what it is, he has never experienced it.	او نمی داند چیست، هرگز آن را تجربه نکرده است.
His energy dropped	انرژیش افت کرد
Absolutely natural	کاملا طبیعیه
One must be able to handle it well.	فرد باید بتواند به خوبی از عهده آن برآید.
He was a changed man.	او یک مرد تغییر یافته بود.
Too much for me	برای من خیلی زیاده
Take us back to where we needed to be.	ما را به جایی که باید می بودیم برگرداند.
Average values ​​are shown.	مقادیر متوسط ​​نشان داده شده است.
They move to a hotel, apparently to wait for the situation.	آنها به یک هتل نقل مکان می کنند، ظاهراً برای اینکه منتظر وضعیت باشند.
I loved these books.	من عاشق این کتابها بودم.
But the question remains.	اما سوال همچنان باقی است.
Now you take care of the dogs.	حالا شما مراقب سگ ها باشید.
It was a bad week to do something brutal.	این یک هفته بد برای انجام یک کار وحشیانه بود.
Wrong on many levels.	در بسیاری از سطوح اشتباه است.
Just try to keep things real.	فقط سعی کنید چیزها را واقعی نگه دارید.
The boys did not pay any attention to him.	پسرها هیچ توجهی به او نکردند.
I feel it in the water.	من آن را در آب احساس می کنم.
They talked a lot but did nothing.	خیلی حرف زدند اما کاری نکردند.
They felt the warmth of their breath.	گرمای نفسش را حس کردند.
The same thing happened in high schools in every state.	در دبیرستان های هر ایالت همین اتفاق می افتاد.
Blue eventually finished second.	آبی در نهایت دوم شد.
That's where we found him.	آنجا بود که او را پیدا کردیم.
Both were battles for which we were not prepared.	هر دو نبردی بودند که ما برای آن آماده نبودیم.
I just got home.	همین الآن رسیدم خونه.
About the past and the future.	درباره گذشته و آینده.
I'm out of control.	من از کنترل خارج شده ام.
That should be lovely	که باید دوست داشتنی باشد
I tried to answer and I could not.	سعی کردم جواب بدم و نتونستم.
I will never have another man in my life.	من هرگز در زندگی ام مرد دیگری نخواهم داشت.
And he is doing it now.	و او اکنون این کار را انجام می دهد.
And dogs are everywhere.	و سگ ها همه جا هستند.
His words were not laughed at or ignored.	سخنان او را نمی خندیدند یا نادیده گرفتند.
The two may have talked to other people.	ممکن است آن دو با افراد دیگری صحبت کرده باشند.
Not too expensive, not too cheap.	نه خیلی گران، نه خیلی ارزان.
It is relatively low for countries in the upper right corner.	برای کشورهایی که در گوشه سمت راست بالا قرار دارند نسبتاً پایین است.
And now they love me.	و حالا آنها مرا دوست دارند.
He looks great.	او عالی به نظر می رسد.
His playing days were over.	روزهای بازی او تمام می شد.
Random group name not selected.	نام گروه تصادفی انتخاب نشده است.
I do not feel this anymore.	من دیگر این احساس را ندارم.
All you can do is live with it.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که با آن زندگی کنید.
This is usually the result of overuse of combination drugs.	این معمولاً نتیجه استفاده بیشتر از داروهای ترکیبی است.
You may want to practice with it a bit.	شاید بخواهید کمی با آن تمرین کنید.
That's what you know now.	که اکنون می دانید که همین است.
There was a long and hard silence.	سکوت طولانی و سختی برقرار شد.
In fact, they found me.	در واقع آنها مرا پیدا کردند.
I will have everything in order	همه چیز را مرتب خواهم داشت
On the one hand, this means that it is small.	از یک طرف، این بدان معنی است که کوچک است.
You gave it back to me	به من پس دادی
And that's what we really chose.	و این چیزی بود که ما واقعاً آن را انتخاب کردیم.
Is just a line.	فقط یک خط است.
Nobody told me it had a light.	هیچ کس به من نگفت که چراغ دارد.
I mean, seriously, you can do it.	منظورم این است که به طور جدی شما می توانید آن را انجام دهید.
Everyone wants big money and this.	همه پول کلان و این را می خواهند.
And yes, they may never be.	و بله، ممکن است هرگز مورد توجه قرار نگیرند.
But magic was a different matter beyond that.	اما جادوی فراتر از آن موضوع متفاوتی بود.
He can not be.	او نمی تواند باشد.
I did not need them	من به آنها نیاز نداشتم
At least not as much.	حداقل نه به اندازه.
None of them.	هیچکدام نیستند.
His world was very bright and clear.	دنیای او بسیار روشن و روشن بود.
The full list of references is provided below.	فهرست کامل مرجع در ادامه این بخش آمده است.
Do not guess where the ups and downs of the market are.	حدس نزنید که بالا و پایین بازار کجاست.
Then a real discussion can begin.	سپس یک بحث واقعی می تواند شروع شود.
Obviously, every show has this character.	بدیهی است که هر نمایشی این شخصیت را دارد.
He can do it.	او می تواند آن را انجام دهد.
Would you like to tell him this?	دوست داری اینو بهش بگی
He can see again.	او می تواند دوباره ببیند.
During the fall and winter.	در طول پاییز و زمستان.
This was definitely one of them.	این قطعا یکی از آنها بود.
I still can't fix it	هنوز نمیتونم درستش کنم
It makes no sense	هیچ حسی نداره
We enjoy the life of our dreams.	ما از زندگی رویای خود لذت می بریم.
That was a big number.	این عدد بزرگی بود.
The doors began to close one by one.	درها یکی یکی شروع به بسته شدن کردند.
This time.	این بار.
See what you have managed.	ببینید چه چیزی را مدیریت کرده اید.
I will use you.	من از شما استفاده خواهم کرد.
I look forward to being excited by him.	من منتظرم که توسط او هیجان زده شوم.
This was usually done by calling me.	معمولا این کار با تماس تلفنی با من انجام می شد.
It was just ....	آن فقط ... بود.
Then he continued with a laugh.	سپس با خنده ادامه داد.
He did not believe a word of it.	او حتی یک کلمه از آن را باور نکرده بود.
He no longer had a serious problem with dogs.	او دیگر مشکل جدی با سگ ها نداشت.
We went	در ما رفتیم
You need to take a second to calm down.	برای آرام شدن باید یک ثانیه وقت بگذارید.
But there were few.	اما تعداد کمی بودند.
When we can not hope, we die.	وقتی نمی توانیم امیدوار باشیم، می میریم.
I could be fair	میتونستم منصف باشم
I have my own life experience to prove this.	من تجربه زندگی خودم را برای اثبات این موضوع دارم.
This is absolutely it.	این کاملا است.
But he did not answer her question.	اما او به سوال او پاسخی نداد.
They are very worried about their bear.	آنها برای خرس خود بسیار نگران هستند.
None of this was of any practical use to him.	هیچ کدام از اینها هیچ فایده عملی برای او نداشت.
please help me.	لطفا کمکم کن.
This can be done very simply.	این را می توان خیلی ساده انجام داد.
It depends on the time	بستگی به زمان داره
This is what a love life looks like.	این چیزی است که یک زندگی عاشقانه به نظر می رسد.
Can not be sure.	نمی توان مطمئن بود.
I can not move anything.	من نمی توانم چیزی را حرکت دهم.
Not sure which version	مطمئن نیستم کدوم نسخه
And of course, then there is hard water.	و البته، پس از آن آب سخت وجود دارد.
It does not matter.	فرقی نیست.
We are building it.	ما در حال ساخت آن هستیم.
It was necessary to act immediately.	لازم بود یکباره اقدام شود.
give me time	به من وقت بده
This is our reference point.	این نقطه مرجع ماست.
The secret of success was working with this stream.	راز موفقیت کار با این جریان بود.
Do it again	دوباره انجامش بده
The match ended in a draw.	این دیدار با تساوی به پایان رسید.
And very soon it is big enough for them to cross.	و خیلی زود به اندازه کافی بزرگ است که آنها بتوانند از آن عبور کنند.
We have to turn them into high school or high school based on gender.	ما باید آنها را بر اساس جنسیت به دبیرستان یا دبیرستان تبدیل کنیم.
He seemed to hear a voice they did not hear.	به نظر می رسید که او صدایی می شنود که آنها نمی شنیدند.
And finally we arrived.	و بالاخره رسیدیم.
This is not hard.	این سخت نیست.
And when we interview, we interview for core values.	و وقتی مصاحبه می کنیم برای ارزش های اصلی مصاحبه می کنیم.
In this way, we have more work ahead of us than behind us.	به این ترتیب، کار بیشتری در پیش داریم تا پشت سر ما.
They sat in silence again.	دوباره در سکوت نشستند.
They do not cause as much stress as running down the trunk.	اینها مانند دویدن به پایین تنه استرس وارد نمی کنند.
Bring the man down	مرد رو بیار پایین
He knows he was wrong.	او می داند که اشتباه کرده است.
I did not remember to tell him my name	یادم نبود اسممو بهش بگم
I thought you were going to see him	فکر می کردم به دیدنش می رفتی
They never leave each other.	آنها هرگز یکدیگر را رها نمی کنند.
There is a limit to what we can drink.	چیزی که می توانیم بنوشیم محدودیتی دارد.
Anything can happen and usually does.	هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد و معمولاً اتفاق می افتد.
Women lack power and voice.	زنان فاقد قدرت و صدا هستند.
There is a chair and a table in the middle of the room.	یک صندلی و یک میز در وسط اتاق نشسته است.
They must be similar.	آنها باید مشابه باشند.
Fire is stronger than wind, but it is weaker than water.	آتش قوی تر از باد است، اما در برابر آب ضعیف است.
He does his best.	او تمام تلاشش را می کند.
I went inside	رفتم داخل
Here is a more detailed description of the whole process.	در اینجا توضیح دقیق تری از کل فرآیند ارائه شده است.
We were both arrested together.	هر دو با هم دستگیر شدیم.
They are ready when it comes to money.	آنها وقتی صحبت از پول می شود آماده هستند.
This is a kind of fun.	این یک نوع سرگرم کننده است.
more and more.	بیشتر و بیشتر.
Or a lot of anything.	یا خیلی از هر چیز.
Nothing will be available.	هیچ چیز در دسترس نخواهد بود.
The same trial was repeated on the second day.	همان محاکمه در روز دوم تکرار شد.
He should not have talked to me like that.	او نباید اینطور با من صحبت می کرد.
I will avoid it in the future.	در آینده از آن اجتناب خواهم کرد.
Six animals survived the study.	شش حیوان از این مطالعه جان سالم به در بردند.
There was no gender difference in understanding this concept.	در شناخت این مفهوم تفاوت جنسیتی وجود نداشت.
He really needed sleep.	او واقعاً به خواب نیاز داشت.
The brain could not feel the pain.	مغز نمی توانست درد را احساس کند.
I do not think the plan is good.	به نظر من نقشه خوبی نیست.
The organization has nothing to show for its problem.	سازمان چیزی برای نشان دادن مشکل خود ندارد.
He heard a loud noise and thought the fight was going on.	او صدای بلند شنید و فکر کرد دعوا در جریان است.
I tell you what to do better	بهت میگم بهتره چیکار کنی
It made it impossible to think right.	درست فکر کردن را غیرممکن می کرد.
I want to do better.	من می خواهم کارهای بهتری انجام دهم.
Maybe we do not need it.	شاید ما به آن نیاز نداشته باشیم.
She checked him in the morning.	صبح او را چک می کرد.
I did not know what they were going to do.	نمی دانستم قرار است چه کار کنند.
Apparently this applies to some.	ظاهراً این به برخی مربوط می شود.
He really looked more like a man in the background.	او واقعاً بیشتر شبیه یک مرد در پس‌زمینه بود.
It was very clear.	خیلی واضح بود.
If there is, we will continue.	اگر وجود داشته باشد ادامه خواهیم داد.
Six times a year.	شش بار در سال.
Then it could be the end of life as we know it.	پس از آن می تواند پایان زندگی باشد که ما می شناسیم.
A new surprise began at his feet.	یک شگفتی جدید در پای او شروع شد.
Therefore, it can be useful for everyone.	بنابراین، می تواند برای همه مفید باشد.
Like a lot of kids really	مثل خیلی از بچه ها واقعا
So.	آن چنان.
Every tea party was the same.	هر مهمانی چای یکسان بود.
But there is no solid evidence for this.	اما هیچ مدرک محکمی برای این موضوع وجود ندارد.
The reason for this finding is not clear.	دلیل این یافته مشخص نیست.
And maybe yes, you learned to love me.	و شاید بله، تو یاد گرفتی که مرا دوست داشته باشی.
Made in his image.	به تصویر او ساخته شده است.
Earlier this year	اوایل همین سال
However, a copy will be sent to your records.	با این حال، یک نسخه برای سوابق شما ارسال می شود.
Our cases are not in conflict.	پرونده های ما در تضاد نیست.
I want you to talk to him	ازت میخوام باهاش ​​حرف بزنی
He finally asked for money and he sent it.	او در نهایت درخواست پول کرد و او آن را فرستاد.
One of the first games with the concept of health bar.	یکی از اولین بازی ها با مفهوم نوار سلامتی.
You rejected it	ردش کردی
Some of them are not good at finding jobs.	برخی از آنها در یافتن کارها خوب نیستند.
As you wish.	همانطور که شما می خواهید.
I walked every two days.	هر دو روز پیاده روی کردم.
I have a lot to say about school right now.	من در حال حاضر چیزهای زیادی در مورد مدرسه دارم.
God knows what they will do.	خدا می داند چه خواهند کرد.
This is direct evidence, you can not get better than that.	این شواهد مستقیم است، شما نمی توانید بهتر از آن شوید.
Then it happens.	سپس این اتفاق می افتد.
You will receive a whole new set of fresh lips.	شما یک مجموعه کاملا جدید از لب های تازه دریافت خواهید کرد.
I quickly controlled my fear.	به سرعت ترسم را کنترل کردم.
When he took a deep breath, his back went up and down.	وقتی نفس عمیقی کشید پشتش بالا و پایین شد.
I can not say what is happening inside.	نمی توانم بگویم که در داخل چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
You may find that it moves easily.	ممکن است متوجه شوید که به راحتی حرکت می کند.
All patients provided informed written consent for treatment.	همه بیماران رضایت آگاهانه کتبی را برای درمان ارائه کردند.
Let's make shoes	بیا کفش بسازیم
He never liked me.	او هرگز از من خوشش نمی آمد.
Their only response was to start moving towards me.	تنها پاسخ آنها شروع به حرکت به سمت من بود.
Now it's known	حالا معلومه
He really does.	او واقعاً انجام می دهد.
It was a great game	بازی بزرگی بود
He has no regrets	او پشیمان نیست
He smiled forcefully	به زور لبخند زد
Anyway, you know how they are	به هر حال میدونی حالشون چطوره
They just finished dinner.	تازه شام ​​را تمام کرده اند.
Then he called again.	بعد دوباره زنگ می زد.
And you said no	و تو گفتی نه
With the difference that in the eyes of many these days we are.	با این تفاوت که از دید خیلی ها این روزها ما هستیم.
I like his ideas.	من ایده های او را دوست دارم.
More power for you	قدرت بیشتر برای شما
We are big fans	ما طرفداران بزرگی هستیم
It's not like your father can help you.	اینطور نیست که پدرت بتواند به تو کمک کند.
I think they should have tried to save money.	من فکر می کنم آنها باید سعی کرده اند پول پس انداز کنند.
In fact, they pushed too hard.	در واقع، آنها بیش از حد فشار آوردند.
He wanted her everywhere.	او را همه جا می خواست.
Tell your dog to find that person.	به سگ خود بگویید آن شخص را پیدا کند.
Many times students fail in this easy step.	بسیاری از اوقات دانش آموزان در انجام این یک مرحله آسان شکست می خورند.
The list has not been entered yet	هنوز لیست را وارد نکرده اند
Given these facts, it was wrong to ask the question.	با توجه به این حقایق، پرسیدن سوال اشتباه بود.
He feels good, thank you	او احساس خوبی دارد، متشکرم
Everyone agreed with him.	همه با او موافق بودند.
You can't trust anyone these days.	این روزها نمی توان به کسی اعتماد کرد.
This was not crazy	این دیوانه نبود
And if you can, learn to sit still and stay with them.	و اگر می توانید بیاموزید که آرام بنشینید و با آنها بمانید.
This was beyond the power of many.	این فراتر از توان بسیاری بود.
He shot the bullet in the leg.	گلوله را به پایش زد.
The soul, like your mind and body, needs rest.	روح نیز مانند ذهن و بدن شما به استراحت نیاز دارد.
I asked them where are they from?	از آنها پرسیدم اهل کجا هستند؟
He studied law.	او در رشته حقوق تحصیل کرد.
He ran down the street but he did not follow.	او به خیابان دوید اما او دنبالش نرفت.
This was his great chance.	این شانس بزرگ او بود.
You can not escape it.	شما نمی توانید از آن فرار کنید.
The man says: I am conscious.	مرد می‌گوید: من حواسم هست.
However, each patient is different.	با این حال، هر بیمار جداگانه متفاوت است.
We are ready for that.	ما برای آن آماده ایم.
Those things are very dangerous	اون چیزا خیلی خطرناکن
Arms and an arm.	بازوها و یک بازو.
Gently turn your head to see one eye.	به آرامی سر را بچرخانید تا یک چشم را ببینید.
Nobody likes him and does not want to work with him.	هیچ کس او را دوست ندارد و نمی خواهد با او کار کند.
He showed no fear.	ترسی از خود نشان نداد.
Easy entry and exit.	ورود و خروج آسان.
This is the story of my life so far.	این داستان زندگی من تا اینجاست.
Please let everything be but him.	لطفا بگذار هر چیزی جز او باشد.
It does not matter how many resources you need for video games.	مهم نیست که چقدر منابع برای بازی ویدیویی نیاز دارید.
Her beauty seemed to hurt her.	به نظر می رسید زیبایی او به او آسیب می رساند.
He never was.	هرگز او نبود.
Wishing you success in your quest for relief	با آرزوی موفقیت در جستجوی تسکین
This will be proven soon.	این مهم به زودی ثابت خواهد شد.
There are two.	دو تا هستند.
Each event begins with dinner, wine, and live music.	هر رویداد با شام، شراب، و موسیقی زنده آغاز می شود.
And it's very easy to make	و خیلی راحت درست میشه
He wanted to get out when the car started moving.	او می خواست بیرون بیاید که ماشین شروع به حرکت کرد.
Not everyone is like this	همه اینجوری نیستن
You have to make this decision yourself.	شما باید خودتان این تصمیم را بگیرید.
You do it right.	شما آن را به درستی انجام دهید.
This is not true as far as nature is concerned.	تا آنجا که به طبیعت مربوط می شود این درست نیست.
He wanted to talk to them and they agreed.	او خواست تا با آنها صحبت کند و آنها موافقت کردند.
Flowers fall around them and something happens.	در اطراف آنها گلها می ریزند و عملی اتفاق می افتد.
Gave to me.	به من داد.
This is not a fact.	این یک واقعیت نیست.
I do not intend to go to a complicated place today.	امروز قصد رفتن به جای پیچیده را ندارم.
I order you once again.	من یک بار دیگر به شما دستور می دهم.
Really great	واقعا عالیه
He started shooting.	او شروع به تیراندازی کرد.
I believe he was right.	من معتقدم حق با او بود.
They can learn a lot about stars.	آنها می توانند اطلاعات زیادی در مورد ستاره ها به دست آورند.
You have to adjust your running.	شما باید دویدن های خود را تنظیم کنید.
No, it is very dangerous to continue.	نه، ادامه دادن خیلی خطرناک است.
We must do our best to stay away from him.	ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا از راه او دور بمانیم.
He was his own son	پسر خودش بود
Tell me your opinion right now	فعلا نظرتون رو بهم بگید
The food was the same.	غذا هم همینطور بود.
I saw everyone on the other side of the board.	من همه را از آن طرف تخته دیدم.
Any age and race.	هر سن و نژادی.
But it really is not about that.	اما واقعاً در مورد آن نیست.
All the years of waiting for it were worth it.	تمام سال های انتظار برای این کار ارزشش را داشت.
Their legs and arms are broken so that they can not escape.	پاها و دست‌هایشان می‌شکند تا نتوانند فرار کنند.
It will be much harder without you.	این کار بدون شما بسیار سخت تر خواهد بود.
Obviously, the relationship ended due to mistrust.	بدیهی است که رابطه به دلیل عدم اعتماد به پایان رسید.
He has written many books on science and religion.	او تالیفات زیادی در زمینه علم و دین دارد.
Eyes open, empty.	چشمان باز، خالی.
The collection was hers.	مجموعه مال او بود.
Eventually we had to put him down.	در نهایت مجبور شدیم او را زمین بگذاریم.
These changes are relatively small.	این تغییرات نسبتاً کوچک هستند.
He does not care about his own kind.	او به نوع خودش اهمیتی نمی دهد.
A heavy thing, no doubt.	یک چیز سنگین، بدون شک.
As of this writing, the contest is still ongoing.	تا زمان نوشتن این مقاله، آن مسابقه هنوز ادامه دارد.
You have to trust us.	شما باید به ما اعتماد کنید.
Players can play against the computer or another player.	بازیکنان می توانند در برابر رایانه یا بازیکن دیگری بازی کنند.
I tell them stories, or show them pictures.	من به آنها داستان می گویم، یا تصاویری را به آنها نشان می دهم.
There is a good world under evil.	دنیای خوبی در زیر شر وجود دارد.
It's like you want to die	انگار میخوای بمیری
The source of the infection was not identified.	منبع عفونت شناسایی نشد.
I can not even imagine the pain they feel.	من حتی نمی توانم دردی را که آنها احساس می کنند تصور کنم.
But this mission was never appropriate.	اما این ماموریت هرگز مناسب نبود.
Comfortable in your own skin	در پوست خودت راحته
I just wanted to live in nature.	من فقط می خواستم در طبیعت زندگی کنم.
He was ordered to leave.	به او دستور خروج داده شد.
We should have started soon.	ما باید به زودی شروع می کردیم.
They do not come early in the morning.	اینها صبح زود نمی آیند.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
Good day everyone.	روز همگی بخیر.
A new person is following you.	یک نفر جدید شما را دنبال می کند.
And what is involved in this ignorance.	و چه چیزی شامل این جهل است.
I agree with what you say.	با چیزی که میگی موافقم.
The old file remains, which causes confusion.	فایل قدیمی باقی می ماند که باعث سردرگمی می شود.
I have never felt so much pain in my life.	هرگز در زندگی ام این همه درد را احساس نکرده بودم.
Several other patients have reported the same issue.	چند بیمار دیگر نیز به همین موضوع اشاره کرده اند.
Really made my day !.	واقعا روزمو ساخت!.
They have a purpose in life.	آنها در زندگی هدف دارند.
The final difference lies in the degree of proof.	تفاوت نهایی در درجه اثبات نهفته است.
I do not remember much after that	بعد از آن چیز زیادی یادم نیست
This post has a good answer on this topic.	این پست پاسخ خوبی در مورد این موضوع دارد.
The second T is actually very brief.	تی دوم در واقع بسیار مختصر است.
He had started looking for a new job.	او شروع به جستجوی شغل جدید کرده بود.
And really the rest of the world.	و واقعاً بقیه دنیا.
It turned out that it did not work very well	معلومه که خیلی خوب کار نکرد
Do not disappoint me	من را ناامید نکن
But from our point of view, nothing can be far from the truth.	اما از دیدگاه ما، هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
Could not bring it down.	نتوانست آن را پایین بیاورد.
The same is true of sleep.	همین امر در مورد خواب نیز صدق می کند.
The whole staff made you feel good.	کل پرسنل باعث شد احساس خوبی داشته باشید.
I do not want to work without me.	من نمی خواهم بدون من کار کنم.
In fact, this is a big call.	در واقع، این یک تماس بزرگ است.
Not every time anyway	به هر حال نه هر بار
Some of them are very afraid to fight.	بعضی از آنها خیلی می ترسند که بجنگند.
Please understand this.	لطفا این را درک کنید.
Which can happen in different ways.	که می تواند به روش های مختلف اتفاق بیفتد.
Think about it, it might make it worse.	به آن فکر کنید، ممکن است آن را بدتر کند.
Come on, come on, come on.	بیا، باز هم، بیا.
God, that boy is full of energy	خدایا اون پسر پر انرژیه
You have a lot of work to do.	شما باید خیلی کارها را انجام دهید.
All experiments were performed as mentioned.	تمام آزمایشات همانطور که اشاره شد انجام شد.
Just see what is between you and how good you feel.	فقط ببینید چه چیزی بین شماست و احساس خوبی دارید.
The car made a sharp turn to the left.	ماشین یک پیچ تند به چپ انجام داد.
Forget their names.	نام آنها را فراموش کنید.
The man lying in the sleeping bag did not move.	مردی که در کیسه خواب دراز کشیده بود، تکان نخورد.
They were out of sight.	آنها دور از چشم ماندند.
I never planned on this.	من هرگز در این مورد برنامه ریزی نکردم.
It does not happen often, but it certainly does.	اغلب اتفاق نمی افتد، اما قطعا اتفاق می افتد.
I see no reason why this should be so.	من دلیلی نمی بینم که چرا اینطور باشد.
I have three children, one of whom has special needs.	من سه بچه دارم که یکی از آنها نیازهای ویژه است.
Resistance is friendly.	مقاومت دوست است.
It can get it really cheap.	این می تواند آن را واقعا ارزان دریافت کند.
The treatments are as above.	درمان ها مانند بالا هستند.
That he was his problem as a man.	این که او به عنوان یک مرد مشکل او بود.
I have been.	من بوده ام.
Both the first and the last are included.	هر دو اول و آخر گنجانده شده است.
I want them to come and learn from me.	می خواهم بیایند و از من یاد بگیرند.
I touched that character.	من آن شخصیت را لمس کردم.
It was a bad move	حرکت بدی بود
Crying does not make him come back.	گریه باعث نمی شود که او برگردد.
My parents were absolutely sure that he would move to another job.	پدر و مادرم کاملا مطمئن بودند که او به شغل دیگری نقل مکان خواهد کرد.
None of them wanted to be the first to say it.	هیچ کدام نمی خواستند اولین نفری باشند که آن را بیان می کنند.
They notice something on the screen.	آنها متوجه چیزی روی صفحه می شوند.
In this method, only the size of the object is considered.	در این روش فقط به اندازه جسم توجه می شود.
He was absolutely great for this part.	او برای این بخش کاملاً عالی بود.
Except maybe baby	به جز شاید بچه
Hope and change is not a job.	امید و تغییر یک شغل نیست.
Bad feeling for talking too much.	احساس بدی برای زیاد حرف زدن.
Without control, treatment will not happen simple and straightforward.	بدون کنترل، درمان، ساده و ساده رخ نخواهد داد.
This is a comfortable working environment.	این یک محیط راحت برای کار است.
I have to be here with you	من باید اینجا با تو باشم
They have two children together.	آنها با هم دو فرزند دارند.
Most of the samples were young patients.	اکثر نمونه ها بیماران جوان بودند.
There are many examples of this.	مثال های زیادی برای این وجود دارد.
I looked back, forward and my decision was made.	به پشت سر نگاه کردم، به جلو و تصمیمم گرفته شد.
I am ready for fresh ingredients.	من برای مواد تازه آماده هستم.
Get him to tell you who they were.	او را وادار کنید که به شما بگوید آنها چه کسانی بودند.
They had just started working at that time.	آنها در آن زمان تازه شروع به کار کرده بودند.
I'm sending some food.	من مقداری غذا می فرستم.
I have trouble falling asleep.	من برای به خواب رفتن مشکل دارم.
With the difference that it can not be so.	با این تفاوت که نمی تواند اینطور باشد.
Your life is an open book.	زندگی شما یک کتاب باز است.
Come sit with me	بیا با من بشین
I am an army officer.	من یک افسر ارتش هستم.
Anything he was sure would go with him.	هر چیزی که مطمئن بود با او می رفت.
Their order was to fight to the death.	دستور آنها این بود که تا پای جان بجنگند.
The sun has not yet fully risen, but it is bright everywhere.	خورشید هنوز به طور کامل طلوع نکرده است، اما همه جا روشن است.
Full terms of reference are available here.	شرایط کامل مرجع در اینجا موجود است.
But not everyone lost everything.	اما همه همه چیز را از دست نداده بودند.
However, these still do not work.	با این حال، اینها هنوز کار نمی کنند.
You call the same function over and over again.	شما دوباره و دوباره همان تابع را فراخوانی می کنید.
The child is only seven years old.	کودک تنها هفت سال دارد.
It really starts to add with complex functions.	واقعاً شروع به اضافه شدن با توابع پیچیده می کند.
I was afraid of the unknown.	از ناشناخته ها می ترسیدم.
They seem to feel that they are there to be expected.	به نظر می رسد آنها احساس می کنند آنجا هستند که باید منتظرشان بود.
Return to main page	بازگشت به صفحه اصلی
However, there are cases where they cannot be written this way.	با این حال، حالت هایی وجود دارد که نمی توان آنها را به این شکل نوشت.
But we are two parts of a whole.	اما ما دو بخش از یک کل هستیم.
There, now gone, nothing to see.	آنجا، اکنون رفته است، چیزی برای دیدن نیست.
With two boys	با دوتا پسر
Your father knew what was needed.	پدرت می‌دانست که چه چیزی لازم است.
We will need the following reality.	ما به واقعیت زیر نیاز خواهیم داشت.
Bill was logical	بیل منطقی بود
And then threw it.	و سپس آن را پرتاب کرد.
Unfortunately, no one has done this before.	متأسفانه هیچ کس قبلاً این کار را نکرده است.
They should join the child in pain.	آنها باید در درد به کودک بپیوندند.
Rather, you see them through the eyes of everyone involved.	بلکه شما آنها را از دید همه افراد درگیر می بینید.
We love you very much.	ما شما را خیلی دوست داریم.
There were things that needed to be done.	کارهایی بود که باید انجام می شد.
We must do this now more than ever.	اکنون باید بیش از هر زمان دیگری این کار را انجام دهیم.
Let's go crazy with it	بیا باهاش ​​دیوونه بشیم
Women give birth there.	زنان همانجا زایمان می کنند.
God wants to enter your life.	خدا می خواهد وارد زندگی شما شود.
That's what he wanted, a life that everyone said was normal.	این چیزی بود که او می خواست، زندگی که همه می گفتند عادی است.
It was nothing special	چیز خاصی نبود
For another hour or so.	برای نزدیک به یک ساعت دیگر.
Everyone said their heads were too busy to talk.	همه گفتند سرشان شلوغ تر از آن است که حرف بزنند.
Not at the prices anyone wants to pay.	نه با قیمت هایی که کسی بخواهد بپردازد.
This time it is a different kind of reading.	این بار نوع دیگری از خواندن است.
You do not want any of these	تو هیچ کدوم از اینا رو نمیخوای
I believe in this organization, this team, these guys.	من به این سازمان، این تیم، این بچه ها اعتقاد دارم.
Come down as much as you can.	تا می توانید پایین بیایید.
It's not just research.	فقط تحقیق نیست.
Also, I had to meet a college friend there.	همچنین، مجبور شدم در آنجا با یکی از دوستان دانشگاهی ملاقات کنم.
It actually got worse.	در واقع بدتر شد.
There were a lot of weird things in these shows.	در این نمایش ها چیزهای عجیب و غریب زیادی وجود داشت.
He said he saw me more than his wife.	او گفت که من را بیشتر از همسرش دید.
It does not require much study.	این به مطالعه زیادی نیاز ندارد.
The great unknown remains the great unknown.	ناشناخته بزرگ ناشناخته بزرگ باقی می ماند.
In fact, they are a damn good side.	در واقع آنها یک طرف لعنتی خوب هستند.
The latter is not interested in you.	دومی شما علاقه ای ندارد.
We should both be as safe as we can.	ما باید تا جایی که می توانیم، هر دوی ما ایمن باشیم.
I had to marry my peer	من باید با همتا ازدواج می کردم
It is difficult to distinguish what is real and what is not.	تشخیص اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست دشوار است.
However, he wanted her to support him.	با این حال، او را برای حمایت از او می‌خواست.
Most likely your feelings will be hurt.	به احتمال زیاد احساسات شما جریحه دار خواهد شد.
You should not change this.	شما نباید این را تغییر دهید.
It was also heard to be very hot.	همچنین شنیده شد که بسیار گرم است.
And he does everything for money.	و او برای پول هر کاری می کند.
But they are also a combination of form and existence.	اما آنها نیز ترکیبی از شکل و وجود هستند.
And when it came to scoring, it generally paid off.	و زمانی که به ثمر نشست، به طور کلی نتیجه داد.
I have to find it	من باید پیداش کنم
Now drive everywhere.	حالا همه جا رانندگی کنید.
Try to avoid these situations if possible.	سعی کنید در صورت امکان از این شرایط اجتناب کنید.
But, well, we can not have it.	اما، خوب، ما نمی توانیم آن را داشته باشیم.
I do not recommend this to everyone.	من این را به همه توصیه نمی کنم.
How important this is.	این چقدر مهم است.
The code I have so far is below.	کدی که من تا الان دارم در زیر آمده است.
Knows the best way to connect a product to other products.	بهترین نحوه اتصال محصول به سایر محصولات را می داند.
It has been in my mind day and night for a long time.	این مدت طولانی شب و روز در ذهن من بوده است.
The same goes for education.	در مورد آموزش هم همینطور.
And just stay fit forever.	و فقط برای همیشه تناسب اندام بمان.
Follow team activities.	فعالیت های تیمی را دنبال کنید.
They look tall and dry.	آنها بلند و خشک به نظر می رسند.
Tests were in each class and each week.	آزمون ها در هر کلاس و هر هفته بود.
They never have been.	آنها هرگز نبوده اند.
It was very close to the heart	خیلی نزدیک به قلب بود
So this meeting was good.	پس این دیدار خوب بود.
Going to the same church	رفتن به همان کلیسا
The dual release inside the pages was just as bad.	انتشار دوگانه در داخل صفحات به همان اندازه بد بود.
He had a very good mind.	او ذهن بسیار خوبی داشت.
I'm so excited to spend this time with your family.	من بسیار هیجان زده هستم که این زمان را با خانواده شما سپری می کنم.
Of course, none of this really gets you anywhere.	طبیعتاً هیچ کدام از اینها واقعاً شما را به جایی نمی رساند.
Patients were followed up every month.	بیماران هر ماه پیگیری می شدند.
This method works well even in smaller houses.	این روش حتی در خانه های کوچکتر نیز به خوبی جواب می دهد.
For social services	برای خدمات اجتماعی
Your doctor will make money if you have tests.	پزشک شما در صورت انجام آزمایشات پول در می آورد.
He was lucky to live.	او خوش شانس بود که زندگی کرد.
He did not know his name or where he came from.	او نه نام خود را می دانست و نه از کجا آمده است.
This will also be useful.	این نیز مفید خواهد بود.
This was not just what he did on earth.	این فقط کاری نبود که او در زمین انجام داد.
And the boy did.	و پسر این کار را انجام داد.
This is a six-step process.	این یک فرآیند شش مرحله ای است.
This is literally the exact language.	این به معنای واقعی کلمه زبان دقیق است.
How to keep moving.	چگونه به حرکت ادامه دهیم.
He died holding her together	با هم نگهش دار مرد
Now go and do your duty	حالا برو و وظیفه ات را انجام بده
He studied the subject in silence.	در سکوت موضوع را مطالعه کرد.
This is a great place to start a family.	این یک مکان عالی برای تشکیل خانواده است.
For obvious reasons, the majority do not support this view.	به دلایل واضح، اکثریت این دیدگاه را پیش نمی برند.
Allow to cool until stiff.	بگذارید خنک شود تا سفت شود.
He looks perfect, of course.	او البته کامل به نظر می رسد.
This girl is missing now	این دختر گم شده الان
I still buy it every once in a while.	من هنوز هم هر چند وقت یک بار می خرمش.
The technique chosen depends on several factors.	تکنیک انتخاب شده به عوامل مختلفی بستگی دارد.
did not go.	نرفت.
I moved to the right.	به سمت در سمت راست حرکت کردم.
He talked about three dead men.	او در مورد سه مرد مرده صحبت کرد.
Even today it must be a good business.	حتی امروز هم باید تجارت خوبی باشد.
We asked the computer to extract it from the files for us.	ما از کامپیوتر خواسته ایم که او را برای ما از فایل ها بیرون بکشد.
And corpses	و اجساد
You will move to a better place.	شما به جای بهتری نقل مکان خواهید کرد.
But he wondered if he could even enjoy it.	اما او فکر می کرد که آیا حتی می تواند از آن لذت ببرد.
Wait, no, just download.	صبر کنید، نه، فقط دانلود کنید.
Just like when you can not lose anything.	درست مثل اینکه شما نمی توانید وقتی چیزی را از دست بدهید.
We know that knowledge is not a problem.	ما می دانیم که دانش خود مشکل نیست.
In search of their dreams	در جستجوی رویاهایشان
It did not work.	کار نمی کرد.
They have five working days to complete the task.	آنها پنج روز کاری برای تکمیل این کار فرصت دارند.
What time did he return from lunch?	چه ساعتی از ناهار برگشت.
Maybe a knife	یه چاقو شاید
Including their father.	از جمله پدرشان.
The details of this disease are not well known.	جزئیات این بیماری به خوبی شناخته نشده است.
He bent down to me.	به من خم شد.
I may be an exception.	من ممکن است استثنا باشم.
He never had a reason to continue.	او هرگز دلیلی برای ادامه دادن نداشت.
He was from his parents.	از پدر و مادرش بود.
He grew up at that time.	در آن زمان بزرگ شد.
Some asked about it at the beginning of the year.	برخی در آغاز سال در این مورد سوال کردند.
The answer, of course, was yes.	جواب البته بله بود.
Anyway, today is a short and sweet post.	به هر حال امروز یک پست کوتاه و شیرین است.
but do not worry.	اما نگران نباشید.
You never showed her that you missed her	هیچوقت بهش نشون ندادی که دلت براش تنگ شده
They even get paid for lunch.	حتی برای خوردن ناهار هم پول می گیرند.
He began to	او شروع کرد به
He likes the idea.	او این ایده را دوست دارد.
We have a better shot.	ما ضربه بهتری داریم.
She had nothing to do with what she had done with her hair.	او کاری به کاری که با موهایش کرده بود نداشت.
I like to treat medical school as a job of nine to five.	من دوست دارم با دانشکده پزشکی به عنوان یک شغل نه تا پنج رفتار کنم.
With no known credit history, you can hardly create anything.	بدون هیچ سابقه اعتباری شناخته شده، به سختی می توانید چیزی را ایجاد کنید.
We have to prepare what we do here.	ما باید کاری را که اینجا انجام می دهیم آماده کنیم.
Today you performed the magic of real surgery.	امروز شما جادوی جراحی واقعی انجام دادید.
Keep it open for the person behind you.	آن را برای آن شخص پشت سر خود باز نگه دارید.
Stay home when you are sick.	وقتی مریض هستید در خانه بمانید.
And so is his mother.	و مامانش هم همینطور.
By building as a collection.	با ساخت به عنوان یک مجموعه.
Yes, we currently have the red option in stock.	بله، ما در حال حاضر گزینه قرمز را در انبار داریم.
Something brought you here.	چیزی تو را به اینجا رساند.
We made time tonight.	امشب زمان را ایجاد کرده ایم.
See more details of the project here.	جزئیات بیشتر پروژه را اینجا ببینید.
And the boy feels good!	و پسر احساس خوبی دارد!.
Half of them have never served in political positions before.	نیمی از آنها قبلا هرگز در مناصب سیاسی خدمت نکرده اند.
You have been there for several months	چند ماهه اونجا بودی
I killed him first	اولش میکشتم
Although there is a danger, this is not what the book says.	اگرچه این خطر وجود دارد، اما این چیزی نیست که کتاب می گوید.
He was lying in his chair when we arrived.	وقتی رسیدیم روی صندلیش خوابیده بود.
He does not do anything special.	او کار خاصی انجام نمی دهد.
Do this.	این کار را انجام دهید.
Three independent datasets were used.	از سه مجموعه داده مستقل استفاده شد.
It works perfectly well.	کاملاً خوب کار می کند.
But no one wants tax problems.	اما هیچ کس خواهان مشکلات مالیاتی نیست.
You are out of the relationship and this is what you wanted.	شما از رابطه خارج شده اید و این همان چیزی است که می خواستید.
A young man I met six days ago.	مرد جوانی که شش روز پیش با او آشنا شده بود.
This is not one of his good days.	این یکی از روزهای خوب او نیست.
I did not need to see more	نیازی به دیدن بیشتر نداشتم
the power.	قدرت.
He barely noticed his fingers there.	او به سختی متوجه انگشتانش در آنجا شد.
A unique identity	یک هویت منحصر به فرد
They need to listen.	آنها نیاز به گوش دادن دارند.
It completely opened my eyes to the rest of the world.	کاملاً چشمانم را به بقیه جهان باز کرد.
The company's policy required them to be contacted daily.	خط مشی شرکت مستلزم تماس هر روز از آنها بود.
The results arrived a few weeks later.	چند هفته بعد نتایج رسید.
A list of terms and a list of sources are included.	فهرستی از اصطلاحات و فهرست منابع گنجانده شده است.
Now we have to take him to the village.	حالا باید او را به دهکده ببریم.
Plus it's like a black night.	به علاوه مثل شب سیاه است.
There is no truth.	هیچ حقیقتی وجود ندارد.
Hold your head	تو سرت را نگه دار
Experimental studies have supported this idea.	مطالعات تجربی از این ایده حمایت کرده است.
I tend to lose things before they disappear.	من تمایل دارم چیزهایی را قبل از ناپدید شدن از دست بدهم.
Let me repeat it again.	اجازه بدهید دوباره آن را تکرار کنم.
This is true because the voice in my mind pointed to it.	این درست است زیرا صدایی که در ذهن من بود به آن اشاره کرد.
And his government.	و دولتش.
But things are more complicated than that.	اما همه چیز پیچیده تر از این است.
He wanted to be smaller.	او می خواست کوچکتر شود.
I felt tired and missed home.	احساس خستگی می کردم و دلم برای خانه تنگ شده بود.
Your life is yours.	زندگی شما مال شماست.
I saw his shoulders fall.	دیدم شانه هایش افتاد.
We now have a government that is efficient.	ما اکنون دولتی داریم که کارآمد است.
At that time, Earth was a very different planet.	در آن زمان زمین یک سیاره بسیار متفاوت بود.
I know the feeling.	من احساس را می دانم.
He is as big as a human fish.	او به اندازه انسان ماهی است.
You can sleep all the time.	شما می توانید تمام مدت خواب باشید.
In fact, this is the case.	در واقع قضیه همین است.
No, it was the sound of the wind that threw me.	نه، این صدای باد بود که مرا پرتاب کرد.
When you go to dinner tonight, go see him.	وقتی امشب برای شام رفتی، برو ببینش.
You can come back to us.	شما می توانید به ما بازگردید.
They may be tough, but they need you.	آنها ممکن است سخت رفتار کنند، اما به شما نیاز دارند.
I want them to enjoy them too.	من دوست دارم که آنها نیز از آنها لذت ببرند.
No reaction with the environment	بدون واکنش با محیط
In most cases, he is better than last year.	در بیشتر موارد، او نسبت به سال گذشته پیشرفت کرده است.
Therefore, it will not be possible to change the system mode.	بنابراین تغییر حالت سیستم امکان پذیر نخواهد بود.
Those elements are there.	آن عناصر وجود دارند.
My mother takes them.	مادرم آنها را می برد.
The living room was large and comfortable.	اتاق نشیمن بزرگ و راحت بود.
Get better every day.	هر روز بهتر شوید.
I realized what this error must mean.	من متوجه شدم که این خطا باید به چه معنی باشد.
And yet he could not force himself to leave.	و با این حال نتوانست خودش را وادار به ترک کند.
With the government's ability to pay taxes and fees.	با توانایی دولت برای مالیات و هزینه.
A leader in the team	یک رهبر در تیم
But this is a really important case.	اما این مورد، واقعاً مورد مهمی است.
Why? 	چرا؟
Because they are there too	چون آنها هم آنجا هستند
This did not make any of us, including the president, very comfortable.	این باعث نمی شد هیچ یک از ما، از جمله رئیس جمهور، خیلی راحت نباشیم.
Remember how long it took you to get it.	به یاد داشته باشید که چقدر طول کشید تا آن را دریافت کنید.
All with the phone	همه با گوشی
I'm excited for that.	من برای آن هیجان زده هستم.
People were there.	مردم آنجا بودند.
Their sharp edge almost broke the skin.	نوک تیز آنها تقریباً پوست را می شکست.
He looked great.	او عالی به نظر می رسید.
I can complete this one thing perfectly.	من می توانم این یک چیز را کاملاً کامل کنم.
I see no reason not to be there.	من هیچ دلیلی نمی بینم که آنجا نباشد.
Your feelings are important.	احساسات شما مهم هستند.
He is my father.	پدر من است.
But then he is called to his mission.	اما سپس به مأموریت خود فراخوانده می شود.
They did not like you, so you do not need to love them.	آنها شما را دوست نداشتند، پس نیازی به دوست داشتن آنها نیست.
I am looking for the interests of some other people.	من به دنبال منافع برخی افراد دیگر هستم.
I also wear them in my parliamentary shoes.	من آنها را در کفش های مجلسی خود نیز می پوشم.
Some do not have any, none are required.	بعضی‌ها هیچ‌کدام ندارند، هیچ‌کدام لازم نیست.
Back to the beginning.	بازگشت به آغاز.
I was outdoors and very visible.	من در فضای باز بودم و بسیار قابل مشاهده بودم.
What was left of last night's battle?	دیدی از نبرد دیشب چه باقی مانده بود.
So a pattern is set.	بنابراین یک الگو تنظیم شده است.
Number two was supposed to step on the scales.	شماره دو قرار بود روی ترازو پا بگذارد.
All staff were very friendly and helpful.	همه کارکنان بسیار دوستانه و مفید بودند.
Not taken seriously.	جدی گرفته نمی شود.
We talk about change, but we do not think about it.	ما از تغییر صحبت می کنیم، اما به آن فکر نمی کنیم.
Was not supposed to	قرار نبود
Thank you each and every one of you	از تک تک شما متشکرم
The case will be in your hands.	پرونده در دستان شما خواهد بود.
He did his best.	او همه تلاش خود را کرد.
This is the one the church gave me as a friend and guide.	این همان کسی است که کلیسا به من به عنوان دوست و راهنما داد.
It's funny how those things happen.	خنده دار است که چگونه آن چیزها اتفاق می افتد.
He may even come to me for advice from time to time.	او حتی ممکن است هر از چند گاهی برای مشاوره نزد من بیاید.
He, like everyone else, seemed to be afraid to come forward.	به نظر می رسد او نیز مانند دیگران از جلو آمدن می ترسید.
But the limitations of their approach must be understood.	اما باید محدودیت های رویکرد آنها را درک کرد.
To hug each other again	تا دوباره همدیگر را در آغوش بگیریم
Incidentally, he was not his real father.	اتفاقاً او پدر واقعی او نبود.
He needed more, much more.	او به بیشتر، خیلی بیشتر نیاز داشت.
This is too small.	این خیلی کوچیکه.
We do not know anything yet.	ما هنوز چیزی نمی دانیم.
He stood on his mark and waited, hoping.	او روی علامت خود ایستاد و منتظر بود، امیدوار بود.
He will be lucky to come out dead.	او خوش شانس خواهد بود که مرده بیرون بیاید.
It was from then on that he wrote his first plays.	از آن زمان و آنجا بود که اولین نمایشنامه هایش را نوشت.
And a few other places.	و همینطور چند جای دیگر.
People have seen you.	مردم شما را دیده اند.
I used to work in that building but have moved since.	من قبلاً در آن ساختمان کار می کردم اما از آن زمان نقل مکان کردم.
I could smell him.	بوی او را می توانستم حس کنم.
Football is football.	فوتبال فوتبال است.
It left my mind	از ذهنم خارج شد
Forget the box	جعبه را فراموش کنید
Shows the worst in some and the best in others.	در برخی بدترین ها را در برخی دیگر بهترین ها را نشان می دهد.
Those who had money were afraid to leave it.	آنهایی که پول داشتند می ترسیدند از آن جدا شوند.
He was in another room when he opened his eyes.	وقتی چشمانش را باز کرد، در اتاق دیگری بود.
You can not stay here much longer.	شما نمی توانید خیلی بیشتر اینجا بمانید.
The world changes, but it does not change.	جهان تغییر می کند، اما تغییر نمی کند.
I needed this very much	من خیلی به این نیاز داشتم
It was different here	اینجا فرق داشت
. 	.
This is the first step	این اولین قدم است
There was no return address.	آدرس برگشتی وجود نداشت.
I did not lose everything.	من همه چیز را از دست ندادم.
He lay motionless.	او بی حرکت دراز کشید.
So it certainly came as a surprise to me.	بنابراین مطمئناً برای من غافلگیرکننده بود.
He wanted to go to the window.	می خواست به سمت پنجره برود.
All those records are relationship records.	همه آن سوابق سوابق رابطه هستند.
This session will provide ideas on how to participate and help.	در این جلسه ایده هایی در مورد نحوه مشارکت و کمک ارائه خواهد شد.
But most of them love money.	اما بیشتر آنها پول را دوست دارند.
The child definitely had a will for himself.	بچه قطعا اراده ای برای خودش داشت.
One of them was told that white was the color of snow.	به یکی از آنها گفته شد که رنگ سفید رنگ برف است.
I think this is the hardest.	من فکر می کنم این سخت ترین است.
I let you be careful.	من به شما اجازه می دهم که مراقب آن باشید.
My first love.	عشق اول من.
He could not pass her in her sleep without her knowing.	او نمی توانست در خواب از او رد شود بدون اینکه او بداند.
The rest of his life	بقیه عمرش
So think about this year.	پس به فکر امسال باشید.
He was very thin.	او بسیار لاغر بود.
We'm going out.	ما میریم بیرون.
As much fun as it can be.	تا آنجا که می تواند سرگرم کننده باشد.
While lovable in itself, color becomes an important factor.	در حالی که به خودی خود دوست داشتنی است، رنگ به یک عامل مهم تبدیل می شود.
We do not know how long the first day was.	روز اول چقدر طولانی بود، نمی دانیم.
These kids had different stories.	این بچه ها داستان متفاوتی داشتند.
There was no significant difference between these mean levels.	بین این میانگین سطوح تفاوت معنی داری وجود نداشت.
I'm going back to the baby	برمیگردم پیش بچه
Instead, they were trapped.	به جای آن به دام افتادند.
Neither a job nor a wife	نه شغلی نه همسری
Ran was identified as described above.	Ran همانطور که در بالا توضیح داده شد شناسایی شد.
He could not afford to sleep and really dream.	او نمی توانست به خودش اجازه دهد بخوابد و واقعاً خواب ببیند.
Truth will make its way.	حقیقت راهی برای خود خواهد ساخت.
The reason for this is well known in art.	دلیل این امر در هنر به خوبی شناخته شده است.
But this method is widely used.	اما این روش به طور گسترده استفاده می شود.
Nothing has changed.	هیچ چیز تغییر نکرده است.
Only you and I do the ordinary things that ordinary people do.	فقط من و شما، کارهای معمولی انجام می دهیم که مردم عادی انجام می دهند.
There are hybrid modes that are not product modes.	حالت های ترکیبی وجود دارد که حالت های محصول نیستند.
One patient died after surgery.	یک بیمار پس از عمل جراحی فوت کرد.
He was holding a knife.	در دستش چاقو گرفته بود.
They work with us at no cost.	آنها بدون هیچ هزینه ای با ما کار می کنند.
Otherwise it is gone.	در غیر این صورت از بین رفته است.
I had to find a way out.	باید راهی برای خروج از آنجا پیدا می کردم.
If it is good, you will understand	اگه خوب باشه متوجه میشی
The same goes for teachers	برای معلمان هم همینطور
I tried to make a story with numbers.	سعی کردم با اعداد داستان بسازم.
And used it.	و از آن استفاده کرد.
You make films, everyone has an opinion.	شما فیلم میسازید، هرکس نظری دارد.
The future contained only death.	آینده فقط مرگ را در خود داشت.
I do not really think it matters.	من واقعاً فکر نمی کنم مهم باشد.
You just do not understand, this is the way of the world.	تو فقط نمی فهمی، این روش دنیاست.
His number is very large.	تعداد او بسیار زیاد است.
He will not own more than five owners at any one time.	او در هر زمان بیش از پنج مالک نخواهد بود.
So, you should see that movie.	بنابراین، شما باید آن فیلم را ببینید.
He had worked for the forces before joining them.	قبل از اینکه وارد نیروها شود برای آنها کار کرده بود.
This was then increased to three months of additional training.	سپس این به سه ماه آموزش اضافی افزایش یافت.
They discovered that	کشف کردند که
It basically never goes away.	اساساً هرگز از بین نمی رود.
They have this world.	آنها این دنیا را دارند.
He was right now.	او اکنون حقیقت را داشت.
We examined the performance of the two models.	ما عملکرد دو مدل را بررسی کردیم.
I am the winner of the third set.	من برنده ست سوم هستم.
And from there	و از آنجا
But then, one day, he picked one up.	اما بعد، یک روز، یکی یکی را برداشت.
The message that customers hear on the sales floor should not be different.	پیامی که مشتریان در طبقه فروش می شنوند نباید متفاوت باشد.
He was actually trying to protect me.	او در واقع سعی کرده بود از من محافظت کند.
Even for much less than none.	حتی برای خیلی کمتر از هیچ.
They have no choice but to look.	چاره ای جز نگاه کردن ندارند.
Looked at the toll free number.	به شماره رایگان نگاه کرد.
But it still does not stop.	اما باز هم متوقف نمی شود.
I ask a simple question.	من یک سوال ساده می پرسم.
So this is good news.	پس این خبر خوبی است.
Needed a settlement.	نیاز به تسویه حساب داشت.
It was too late to act.	خیلی زود برای اقدام خیلی دیر شد.
This process will never end until we die.	تا زمانی که ما بمیریم، این روند هرگز به پایان نمی رسد.
If you want to go this far, kill.	اگر می خواهید تا این حد پیش بروید، بکشید.
Avoid using bright colors in these areas.	از استفاده از رنگ های روشن در این قسمت ها خودداری کنید.
For these cases, do not submit the user input directly in the statement.	برای این موارد، ورودی کاربر را مستقیماً در بیانیه ارسال نکنید.
Numerous studies prove the opposite.	مطالعات متعدد خلاف این را ثابت می کند.
Serve immediately or keep warm.	بلافاصله سرو کنید یا گرم نگه دارید.
At the end of the season.	در پایان فصل.
I can only guess why.	من فقط می توانم دلیل این موضوع را حدس بزنم.
Maybe they called his name.	شاید اسمش را صدا می زدند.
Those women followed the flow and watched.	آن زنان، جریان را دنبال می کردند و تماشا می کردند.
However, this can not be done.	با این حال، این را نمی توان انجام داد.
This is likely to happen soon.	این احتمال وجود دارد که به زودی این اتفاق بیفتد.
He was one of his most useful tools.	او یکی از مفیدترین ابزار او بود.
Black signed	مشکی امضا کرد
It still does not solve this problem for me.	هنوز هم این مسئله را برای من حل نمی کند.
And he knows it.	و او آن را می داند.
But we were no longer children.	اما ما دیگر بچه نبودیم.
People do things because of what happens to them.	مردم کارها را به خاطر اتفاقاتی که برایشان می افتد انجام می دهند.
He turned and went out the door.	برگشت و از در بیرون رفت.
I'm glad to see him get back in shape.	خوشحالم که می بینم او به فرم باز می گردد.
I gathered a group just for him.	من یک گروه را فقط برای او جمع کردم.
Well, in fact it is.	خوب، در واقع همینطور است.
He loved most people.	او بیشتر مردم را دوست داشت.
Its design is not close to a real chair.	طراحی آن به یک صندلی واقعی نزدیک نیست.
The more you buy, the less you pay.	هرچه بیشتر بخرید، پول کمتری میپردازید.
Desire no longer seemed to be a part of him.	به نظر می رسید میل دیگر بخشی از او نیست.
Your opinion was very valuable.	نظر شما بسیار ارزشمند بود.
All is considered.	همه در نظر گرفته شده است.
It was a friend, he decided.	این یک دوست بود، او تصمیم گرفت.
Because we had a cold	چون سرما خوردیم
We can draw things.	ما می توانیم چیزهایی را ترسیم کنیم.
He could work with it.	او می توانست با آن کار کند.
I had to stand in front of the wall for them to pass.	مجبور شدم جلوی دیوار بایستم تا بگذرند.
There used to be five hundred of those fish.	قبلاً پانصد نفر از آن ماهی ها بودند.
He was glad to hear that.	او از شنیدن این موضوع خوشحال شد.
He then focused on the struggle that was on the way.	سپس روی مبارزه ای که در راه است تمرکز کرد.
Nothing seemed to work for me.	به نظر می رسید هیچ چیز برای من کار نمی کند.
My son is two months old	پسر من دو ماهشه
It is consumed orally.	از طریق دهان مصرف می شود.
I kind of love him.	من به نوعی او را دوست دارم.
At first it was a childish step.	در ابتدا قدم های کودکی بود.
It is now obvious that it can be applied to anything, any aspect of life.	اکنون بدیهی است که می توان آن را برای همه چیز، هر جنبه از زندگی اعمال کرد.
First, every criminal case is different.	اولاً، هر پرونده جنایی متفاوت است.
It just wasn't supposed to.	فقط قرار نبود.
This was an unknown problem or signal.	این یک مشکل ناشناخته یا سیگنال بود.
A fatal case has been reported.	یک مورد فوتی گزارش شده است.
He talked about doing a side trip.	در مورد انجام یک سفر جانبی صحبت کرد.
Collection of clinical information	جمع آوری اطلاعات بالینی
We were as comfortable as an old couple.	ما مثل یک زوج قدیمی راحت بودیم.
Of course you have not met him yet.	البته شما هنوز او را ملاقات نکرده اید.
Good light	نور خوبه
Now he had her.	حالا او را داشت.
When he calculated her weight, she looked bigger in her clothes.	وقتی وزن او را محاسبه کرد، در لباسش بزرگتر به نظر می رسید.
Join safely !.	با خیال راحت عضو شوید!.
Can go for treatment.	می تواند برای درمان مراجعه کند.
I fixed it	درستش کردم
Then he returned to his world and he returned to his world.    	سپس او به دنیای خود و او به دنیای خود بازگشت.    
Found.	یافت.
Let me ask you this.	بزار این را از شما بپرسم.
Two questions were then answered.	سپس به دو سوال پاسخ داده شد.
military operation	عملیات نظامی
This process can be somewhat difficult and costly, so it is considered.	این فرآیند می تواند تا حدودی دشوار و پرهزینه باشد، بنابراین مورد توجه قرار می گیرد.
The debate began towards violence.	بحث شروع شد به سمت خشونت.
Follow my logic for a minute.	یک دقیقه منطق من را دنبال کنید.
But there is nothing we can do about it right now.	اما در حال حاضر هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Two approaches were used.	دو رویکرد استفاده شد.
I enjoyed working with the program.	من از کار با برنامه لذت بردم.
We worked very hard every day and it was worth it.	ما هر روز خیلی سخت کار کردیم و ارزشش را داشت.
Your friend's life was tied to someone.	زندگی دوستت به یک نفر گره خورده بود.
There are many reasons for that.	دلیل بسیاری از آن است.
We were hardly bigger than you.	ما به سختی از شما بزرگتر بودیم.
This was more than the event the following year.	این مقدار بیشتر از رویداد سال بعد بود.
However, there is a problem with this.	با این حال، یک مشکل در این مورد وجود دارد.
They were not in art schools.	آنها در مدارس هنر نبودند.
You better be there too	بهتره تو هم اونجا باشی
This makes them completely crazy.	این آنها را کاملا دیوانه می کند.
Obviously he does.	بدیهی است که او این کار را می کند.
Now is the time.	اکنون زمان آن فرا رسیده است.
Analysis was performed with and without location data.	تجزیه و تحلیل با و بدون داده های مکان اجرا شد.
You do not know what is going on here.	تو نمی دانی که اینجا چه خبر است.
It is a world with structure and order.	دنیایی با ساختار و نظم است.
His heart rose a little.	قلبش کمی بلند شد.
Let me know if this is the case.	اگر اینطور است به من اطلاع دهید.
These challenges have been the focus of another set of experimental efforts.	این چالش ها کانون توجه مجموعه دیگری از تلاش های تجربی بوده است.
I like weird things	من چیزهای عجیب و غریب دوست دارم
He is like a child, he is very happy.	او مثل یک کودک است، او بسیار خوشحال است.
I see something in it, it makes sense.	من چیزی در آن می بینم، منطقی است.
You brought him back	تو او را برگرداندی
He reports that many are now afraid for their lives.	او گزارش می دهد که اکنون بسیاری از جان خود می ترسند.
But it has not done so yet.	اما هنوز این کار را انجام نداده است.
Governments will not make mistakes.	دولت ها اشتباه نخواهند کرد.
Goal based on reason is easy to love.	هدف بر اساس دلیل به راحتی به هر عشق است.
He has a lot of problems.	او خیلی مشکل دارد.
So we expected a normal girl to be born.	بنابراین انتظار داشتیم یک دختر عادی به دنیا بیاید.
Everyone looks good in photos.	همه در عکس ها خوب به نظر می رسند.
Now you just have to learn how to use it.	اکنون فقط باید نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید.
At a time.	در یک زمان.
We used to play it, you know, when we were kids.	ما معمولاً آن را اجرا می کردیم، می دانید که بچه بودیم.
Read the full policy here.	سیاست کامل را اینجا بخوانید.
This bill is part of that movement.	این لایحه بخشی از آن جنبش است.
If you've read this, you're one of those people.	اگر تا اینجا خوانده باشید، یکی از این افراد هستید.
They decided to cross it.	آنها تصمیم گرفتند از آنجا عبور کنند.
Water falls from the leaves to the ground.	آب از برگ ها به زمین می ریزد.
That you should look at us	که باید به ما نگاه کنی
If this happens, I just need a higher score.	اگر این اتفاق بیفتد، من فقط به نمره بالاتر نیاز دارم.
Each has its own style.	هر کدام سبک خاص خود را دارند.
I think this is beautiful.	فکر میکنم این خوشگله.
However, the future looks bright.	با این حال، آینده روشن به نظر می رسد.
I saw his logic	من منطقش رو دیدم
I hope it helps some.	امیدوارم که به برخی کمک کند.
Several features are important.	چندین ویژگی مهم هستند.
Then, if desired, a purchase may be made.	سپس، در صورت تمایل، ممکن است خرید انجام شود.
First, the time between different stages of the walk is random.	اول، زمان بین مراحل مختلف پیاده روی تصادفی است.
Not even my own family.	نه حتی خانواده خودم.
We often do this either after breakfast or after dinner.	ما اغلب این کار را یا بعد از صبحانه یا بعد از شام انجام می دهیم.
He was the one who took her to church.	او کسی بود که او را به کلیسا می برد.
What he needs to understand.	چیزی که او باید بفهمد.
I was lucky.	من خوش شانس بوده ام.
His soul, however, remained empty.	روحش اما خالی ماند.
You should have seen their faces.	شما باید چهره آنها را می دیدید.
She had every reason to want more children.	او هر دلیلی داشت که بچه های بیشتری بخواهد.
My parents were both dead.	پدر و مادرم هر دو مرده بودند.
He will surely survive us.	مطمئناً از ما زنده خواهد ماند.
The weather was just great	هوا فقط عالی بود
Then he wrote.	سپس نوشت.
Must have your own tools.	باید ابزار خود را داشته باشد.
Everything can be done.	همه چیز قابل انجام است.
He was not going to let the next letter show.	او قرار نبود اجازه دهد نامه بعدی را نشان دهد.
I hope everything goes well soon	امیدوارم همه چیز زودتر خوب بشه
There may be other factors as well.	ممکن است عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد.
So they know you mean business.	بنابراین آنها می دانند که منظور شما تجارت است.
I do not remember a few years ago.	چند سال پیش یادم نمی آمد.
It does not work for me though.	هر چند برای من کار نمی کند.
Trees block the sun and darken everything.	درختان خورشید را مسدود می کنند و همه چیز را تاریک می کنند.
And in any case, this will never happen.	و در هر صورت، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم کار کند.
A human form	یک شکل انسانی
I stayed in the car	من تو ماشین موندم
The oil should never be hot enough to touch.	روغن هرگز نباید آنقدر داغ شود که لمس شود.
Less than likely.	کمتر از احتمال.
It was very crowded, but they took the time to help someone in need.	خیلی شلوغ بود، اما وقت گذاشتند تا به کسی که نیاز داشت کمک کنند.
However, the reasons for the increased risk are unclear.	با این وجود، دلایل افزایش خطر نامشخص است.
The trial court was not asked to rule on the matter.	از دادگاه بدوی خواسته نشد در مورد این سوال نتیجه بگیرد.
He immediately changed the subject.	او بلافاصله موضوع را تغییر داد.
Fighting is a fun part.	مبارزه بخش سرگرم کننده است.
Maybe that's why it helped.	شاید به همین دلیل کمک کرد.
In fact, this should not surprise us.	در واقع این نباید ما را شگفت زده کند.
At least at this point in his life.	حداقل در این مرحله از زندگی او.
The rest failed.	بقیه شکست خوردند.
That you can do the same	که بتونی همچین کاری بکنی
However, market opportunities in this space were slim.	با این حال، فرصت بازار در این فضا کم بود.
I can not see him right	نمیتونم درست ببینمش
You have read business.	شما بازرگانی خوانده اید.
Yes, you are very cool	آره تو خیلی باحالی
He did not notice.	او متوجه نشد.
Right-click on the video file and select copy.	بر روی فایل ویدیویی کلیک راست کرده و گزینه copy را انتخاب کنید.
It is through failure that we learn what we are doing wrong.	از طریق شکست است که می آموزیم چه کار اشتباهی انجام می دهیم.
You think you have spoken in your own way, but they are protesting against you.	شما فکر می کنید که در راه خود صحبت کرده اید، اما آنها به شما اعتراض می کنند.
When we returned, he did not go to the hospital.	وقتی برگشتیم، او به بیمارستان نرفت.
You need some time to rest and practice.	شما به مدتی برای استراحت و تمرین نیاز دارید.
He turned it into a really fun character.	او آن را به یک شخصیت واقعا سرگرم کننده تبدیل کرد.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
There are two uses for this word.	دو کاربرد برای این کلمه وجود دارد.
The rest take care of themselves	بقیه خودش مواظب خودشه
He refused to believe it.	او حاضر به باورش نشد.
We do not even see the body or the face.	ما حتی جسد یا صورتش را نمی بینیم.
How poor they are, they should not do these things.	چقدر فقیر هستند نباید این کارها را بکنند.
I'm tired of hearing my name	از شنیدن اسمم خسته شدم
We explained to him what was going on.	به او توضیح دادیم که چه خبر است.
There were many devices on it.	دستگاه های زیادی روی آن بود.
He must carry you.	او باید شما را حمل کند.
Everyone else does anyway.	هر کس دیگری به هر حال انجام می دهد.
However, this may be a valid way to educate injured people.	اگرچه ممکن است این روشی معتبر برای آموزش افراد آسیب دیده باشد.
We do not want it to be.	ما هم نمی خواهیم که باشد.
I was very excited about this idea.	من از این ایده بسیار هیجان زده بودم.
I hope this helps.	امیدوارم کمک کند.
I played to test and find what works.	من برای آزمایش و یافتن چیزی که کار می کند بازی کردم.
For thirty years he had seen death many times.	در طول سی سال او بارها مرگ را دیده بود.
According to the signal phase at the central frequency.	با توجه به فاز سیگنال در فرکانس مرکزی.
Similar studies have not been performed on dogs.	مطالعات مشابهی روی سگ ها هنوز انجام نشده است.
You know this can be good for me	میدونی که این میتونه برای من خوب باشه
20 healthy individuals were admitted as controls.	20 فرد سالم به عنوان شاهد وارد شدند.
We have to go inside and get the next one.	باید بریم داخل و بعدی رو بگیریم.
The sky can be the limit.	آسمان می تواند حد باشد.
We each live a different story.	در هر یک از ما داستان متفاوتی زندگی می کنیم.
It is now possible to separate variables.	اکنون امکان جداسازی متغیرها وجود دارد.
And there can be many reasons why you get it.	و دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا آن را دریافت می کنید.
There are not many elderly people.	افراد مسن زیاد نیستند.
There is a serious culture change in this case.	تغییر فرهنگ جدی در این مورد وجود دارد.
All sides remained.	همه طرف ها مانده بودند.
It hardly gets customers there.	به سختی مشتریان را به آنجا می برد.
He is receiving it now.	او اکنون آن را دریافت می کند.
I did not have a word in the story line.	من در خط داستان حرفی نداشتم.
He may not remember the name of the object.	او ممکن است نام شی را به خاطر نداشته باشد.
This is very individual.	این خیلی فردی است.
He could not make matters worse.	او نمی توانست اوضاع را بدتر کند.
It's their past.	گذشته آنهاست.
This is the title.	این عنوان است.
There were people in front of me, next to me and behind me.	اینجا افرادی جلوتر، کنار و پشت سر من بودند.
Her husband was holding the letter.	شوهرش نامه را در دست داشت.
It is interesting for many things.	برای خیلی چیزها جالب است.
The data shown are independent of an average of three experiments.	داده های نشان داده شده به طور متوسط ​​از سه آزمایش مستقل است.
I carry it with me every day.	من هر روز آن را با خودم حمل می کنم.
It could be a perfect game.	می توانست یک بازی بی نقص باشد.
I felt very comfortable from the first moment.	از همان لحظه اول خیلی احساس راحتی کردم.
But giving it to him was not enough.	اما دادن به او کافی نبود.
They should have paid attention.	باید توجه می کردند.
None of them seemed familiar.	هیچ کدام آشنا به نظر نمی رسیدند.
No one spoke for a moment after he finished.	بعد از اینکه حرفش تمام شد هیچکس لحظه ای حرف نزد.
I'm not talking about him.	من در مورد او صحبت نمی کنم.
He was never me	اون هیچوقت من نبودم
I have to work on my story.	من باید روی داستانم کار کنم.
But he just needed a few more moments.	اما او فقط به چند لحظه بیشتر نیاز داشت.
The present study is designed to address this important issue.	پژوهش حاضر با هدف پرداختن به این موضوع مهم طراحی شده است.
The population is the same.	جمعیت هم همینطور.
Everyone thought he would go too far.	همه فکر می کردند که او خیلی دور خواهد رفت.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
We did our best.	ما تمام تلاش خود را کردیم.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها چیزهایی هستند که می توانید برای آنها آماده شوید.
Live or die, we are with you.	زندگی کن یا بمیر، ما با تو هستیم.
Several machine learning methods have been used in this field.	چندین روش یادگیری ماشینی در این زمینه به کار گرفته شده است.
Then came another voice.	سپس صدای دیگری آمد.
Everyone was gone.	همه رفته بودند.
He participated.	او شرکت داشت.
So his plan was somehow implemented.	بنابراین نقشه او به نوعی عملی شده بود.
Then he leaned forward and pressed his mouth to mine.	سپس به جلو خم شد و دهانش را به دهانم فشار داد.
I knew most of the officers.	بیشتر افسران را می شناختم.
But he did not see it that way.	اما او آن را اینگونه نمی دید.
I can not fully understand what you want to do.	من نمی توانم به طور کامل بفهمم که می خواهید چه کار کنید.
I accepted them.	من آنها را پذیرفتم.
I hope you come to see me, but you did not come.	امیدوارم به دیدن من بیایی، اما نیامدی.
To this day that is one of my favorite memories.	تا به امروز که یکی از خاطرات مورد علاقه من است.
For then and for now.	برای آن زمان و برای همین الان.
You do not know these people.	شما این افراد را نمی شناسید.
In other words, women have their own unique ways of knowing.	به عبارت دیگر، زنان روش های منحصر به فرد خود را برای شناخت دارند.
Their skin is white.	پوست آنها سفید است.
Place them on a plate from the top to the bottom.	آنها را از طرف بزرگ به سمت پایین در یک بشقاب قرار دهید.
Where one is common, there is another.	در جاهایی که یکی رایج است، دیگری هم هست.
We do not use our resources properly.	ما از منابع خود به درستی استفاده نمی کنیم.
This becomes a safety issue.	این به یک مسئله ایمنی تبدیل می شود.
I can see why it is so popular.	می توانم ببینم چرا اینقدر محبوب است.
Everyone was committed to me to speed up and clean up.	همه برای سرعت بخشیدن و تمیز کردن به من پایبند بودند.
And that was important to me.	و این برای من مهم بود.
However I felt it.	با این حال من آن را احساس کردم.
It's more complicated than you think.	پیچیده تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
We belonged to him	ما مال او بودیم
She turns to her son.	رو به پسرش می کند.
I will stay here	من اینجا می مانم
If you die, you will not fail.	اگر بمیری، شکست خورده نیستی.
Now they both hated him.	حالا هر دو از او متنفر بودند.
Some questions may be answered.	شاید به چند سوال پاسخ داده شود.
Now you hear that sound	حالا اون صدا رو شنیدی
In fact, it would be a good thing.	در واقع، این چیز خوبی خواهد بود.
However, the exact underlying mechanism remains unclear.	با این حال، مکانیسم زیربنایی دقیق همچنان نامشخص است.
I would like to see him like this.	من دوست دارم او را اینطور ببینم.
This word is used twice in this context.	این کلمه دو بار در این زمینه استفاده می شود.
But books work with it.	اما کتاب ها با آن کار می کنند.
Start reading and asking questions.	شروع به خواندن و پرسیدن سوال کنید.
However, others have several.	با این حال، برخی دیگر چندین مورد را دارند.
He could do anything.	او می توانست همه چیز را انجام دهد.
It's a bad sound	صدای بدی است
This is just my experience, others have explained it better.	این فقط تجربه من است، دیگران آن را بهتر توضیح داده اند.
it was my duty	وظیفه من بود
Not even his mother.	نه حتی مادرش.
No you ask	نه شما بپرسید
Short but pointed.	کوتاه اما اشاره کرد.
He took out the clock again.	دوباره ساعت را بیرون آورد.
It does not matter if the train object is perfectly aligned.	این مهم نیست که شی قطار کاملاً در یک ردیف قرار گیرد.
We had arrived on time.	به موقع رسیده بودیم.
He was drinking beer and trying to lift me up.	داشت آبجو مینوشید و سعی میکرد مرا بلند کند.
He says this seems obvious to him.	او می گوید که این برای او واضح به نظر می رسد.
There is nothing that is individual or not.	هیچ چیزی وجود ندارد که فردی باشد یا نباشد.
He took the shot and hit the square.	او شوت را گرفت و مربع آن را زد.
If you ask someone to do something, they will usually do it.	اگر از کسی بخواهید کاری انجام دهد، معمولا انجام خواهد داد.
But in the real modern age, we have never seen anything like it.	اما در دوران مدرن واقعی، ما هرگز چنین چیزی را ندیده ایم.
The name was hit hard.	نام به شدت ضربه خورد.
Everyone turned and looked at me.	همه برگشتند و به من نگاه کردند.
He looked angry.	عصبانی به نظر می رسید.
You were so good	تو اینجوری خوب بودی
But seriously, this is not a healthy situation.	اما به طور جدی، این یک وضعیت سالم نیست.
He was only fifteen years old when he had me.	او فقط پانزده سال داشت که مرا داشت.
They took away every chance you had of a normal relationship.	آنها هر شانسی را که برای داشتن یک رابطه معمولی داشتید، از شما گرفتند.
Light in my magical photo	نور در عکس جادویی من
But they may stop somewhere.	اما ممکن است در جایی متوقف شوند.
There were many things that happened to it.	اتفاقات زیادی برای آن داشت.
You can only travel one unit in the current direction.	شما فقط می توانید یک واحد را در جهت فعلی سفر کنید.
You can no longer see anything damn.	دیگر نمی توان چیزی لعنتی را دید.
People are people, regardless of your industry.	مردم مردم هستند، فارغ از صنعت شما.
Then we got together again and broke my career goals.	سپس دوباره دور هم جمع شدیم و اهداف شغلی ام را شکستیم.
To mix together, and it turns into a really complex flavor.	برای مخلوط کردن با هم، و آن را به یک طعم واقعا پیچیده تبدیل می شود.
They now have their good and bad moments.	آنها اکنون لحظات خوب و بد خود را دارند.
He was moving fast, his hands full.	او به سرعت حرکت می کرد، دستانش پر.
It may not be quite good.	شاید کاملاً خوب نباشد.
This seems to be a modern thing to do.	به نظر می رسد که این کار مدرنی است که باید انجام داد.
Something caught my attention and it was moving.	چیزی توجهم را جلب کرد و در حال حرکت بود.
Take care of my life	مواظب زندگی من باش
Do not try to curse them	سعی نکن لعنتشون کنی
You should be warm after a few minutes.	بعد از چند دقیقه باید گرما داشته باشید.
It's probably worse, but the weather here is very changeable.	احتمالاً بدتر است، اما هوای اینجا بسیار متغیر است.
The student was called.	دانش آموز را فراخواندند.
We did not know what we were talking about.	ما نمی دانستیم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
Or show it to him	یا بهش نشون بده
This is a huge cost in the whole operation.	این هزینه هنگفتی در کل عملیات است.
Honey, we are on our way to a great time.	عزیزم، ما در راه رسیدن به زمان بزرگ هستیم.
These models are tested one after another.	این مدل ها یکی پس از دیگری تست می شوند.
We may lose ourselves in books again.	ممکن است دوباره خودمان را در کتاب ها گم کنیم.
He said it is beautiful	گفت زیباست
So they are not used to it	پس عادت ندارند
But for some reason it does not work.	اما به دلایلی این کار نمی کند.
About how many stories there are about you.	درباره اینکه چگونه داستان های زیادی در مورد شما وجود دارد.
Some items only reach you.	برخی از موارد فقط به شما می رسد.
He suddenly became very old in my opinion.	او ناگهان به نظر من بسیار پیر شد.
The structure of the building had begun to give way.	ساختار ساختمان شروع به تسلیم شدن کرده بود.
He had never been to this part of the building before.	او قبلاً هرگز در این قسمت از ساختمان نرفته بود.
Natural behavior	رفتار طبیعیه
I am very upset about this.	از این بابت خیلی ناراحتم.
And they will have run time and run time.	و زمان اجرا خواهند داشت و زمان اجرا خواهند شد.
This article is in line with this theme.	این مقاله با این موضوع مطابقت داشت.
He never did.	او هیچ وقت انجام نداد.
He unbalanced the stone.	او سنگ را از تعادل خارج کرد.
Then go home and get some sleep.	بعد برو خونه و کمی بخواب.
I do not have much time left.	مدت زیادی از من باقی نمانده است.
He is not a creature.	او یک موجود مخلوق نیست.
The fight left me.	دعوا از من بیرون رفت.
It was the cat that got in his way.	این گربه بود که سر راهش قرار گرفت.
When you first come here you do not know what to expect.	وقتی برای اولین بار به اینجا می آیید نمی دانید چه انتظاری دارید.
If a man followed him, he would fight.	اگر مرد دنبالش می آمد دعوا می کرد.
Come Come Come Come Come.	بیا بیا بیا بیا بیا.
If you have children, I do not recommend this place.	اگر بچه دارید این مکان را توصیه نمی کنم.
I had no real dreams or goals.	من هیچ رویا یا هدف واقعی نداشتم.
Sure, there is a gun.	مطمئناً، یک اسلحه وجود دارد.
Notice what happened here.	توجه کنید که اینجا چه اتفاقی افتاده است.
Others were on the way.	دیگران در مسیر بودند.
I looked at him through my fingers.	از میان انگشتانم به او نگاه کردم.
Some numbers, some heavy black bars.	تعدادی عدد، تعدادی میله سیاه سنگین.
As you said, the bell rang.	آنطور که گفتی زنگ نزدی.
I do not know why you assume the worst.	من نمی دانم چرا شما بدترین را فرض می کنید.
Participated in data analysis and prepared the figure.	در تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت کرد و شکل را تهیه کرد.
As you can see, we have a choice.	همانطور که می بینید ما یک انتخاب داریم.
Both of these options are stressful.	هر دوی این گزینه ها استرس ایجاد می کنند.
Add the milk.	شیر را اضافه کنید.
A school was built a few years later.	چند سال بعد مدرسه ای ساخته شد.
All patients provided informed consent.	همه بیماران شامل رضایت آگاهانه ارائه کردند.
We are not leaving a minute ago	ما یک دقیقه قبل نمی رویم
So are his players.	بازیکنانش هم همینطور.
I am ready in many ways.	من از بسیاری جهات آماده هستم.
There is trust, there is understanding.	اعتماد وجود دارد، درک وجود دارد.
He was not satisfied.	او راضی نبود.
This time it came from the right.	این بار از سمت راست آمد.
Parking can be a bit challenging.	پارکینگ ممکن است کمی چالش برانگیز باشد.
He thought he had bought it and did not care.	او فکر می کرد آن را خریده است و زیاد اهمیتی نمی داد.
Do it three times.	سه بار انجام دهید.
One was white	یکی سفید بود
It was a long break.	مدتی استراحت طولانی بود.
They were black now.	الان سیاه بودند.
And not just an event.	و نه فقط یک رویداد.
His wife did not like it.	همسرش آن را دوست نداشت.
They know each other.	آنها همدیگر را میشناسند.
If each one is too big, split it up.	اگر هر یک از آنها خیلی بزرگ است، از هم جدا شوید.
He comes back and we go.	او برمی‌گردد و ما می‌رویم.
I will show him about this below.	من در زیر به نمایش او در این مورد می پردازم.
Many people know us now. 	الان خیلی ها ما را می شناسند. 
That era.	آن عصر.
Same content as last year.	همان محتوای سال گذشته.
But you can not do that in such a room.	اما در چنین اتاقی نمی توانید این کار را انجام دهید.
We have to fight for it.	ما باید برای آن بجنگیم.
I will never return.	من هرگز برنمیگردم.
Our findings are consistent with those of other authors.	یافته های ما با یافته های سایر نویسندگان همخوانی دارد.
I do not even remember leaving this one	حتی یادم نمیاد این یکی رو گذاشتم
This is just life.	این فقط زندگی است.
Each letter is a performance.	هر حرف یک اجراست.
I'm glad you did	خوشحالم که موفق شدی
It works on his feelings.	روی احساسات او کار می شود.
We like to write things.	ما دوست داریم چیزهایی را بنویسیم.
Medical research is also not covered.	تحقیقات پزشکی نیز پوشش داده نمی شود.
I was going to play this in a different way.	من قرار بود این را به روش دیگری بازی کنم.
This was an easy point when they were behind.	وقتی آنها عقب ماندند، این یک نکته آسان بود.
There is time for that later.	بعداً برای آن وقت وجود دارد.
I went back to the doctor	برگشتم پیش دکتر
We are no longer responsible.	ما دیگر مسئول نیستیم.
You watched and saw his arrival.	شما تماشا کرده اید و ورود او را دیده اید.
They had nothing on him.	چیزی روی او نداشتند.
He must act in a similar way.	او باید به روشی مشابه عمل کند.
But it does the body even better.	اما این کار بدن را حتی بهتر انجام می دهد.
I know you did not want to come here but you came.	میدونم نمیخواستی بیای اینجا ولی اومدی.
Remember what a stress test is about.	به یاد داشته باشید که تست استرس در مورد چیست.
Sleep well tonight	امشب خوب بخواب
I know they will.	می دانم که خواهند کرد.
They could have helped me, but they never did.	آنها می توانستند به من کمک کنند، اما هرگز انجام ندادند.
I had no shots, really.	من هیچ شلیکی نداشتم، واقعا.
It was inside my body	داخل بدنم بود
Maybe it was because of his drugs.	شاید به خاطر داروهایش بود.
Other conditions are much less common.	سایر شرایط بسیار کمتر رایج است.
I do not trust	من اعتماد ندارم
He did not speak for a moment.	یک لحظه حرف نزد.
No clear access can be provided.	هیچ دسترسی واضحی را نمی توان فراهم کرد.
He was very small, but perfect, with every feature.	او بسیار کوچک بود، اما کامل بود، با هر ویژگی.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
We have to show that this is not a negative multiple.	باید نشان دهیم که این مضرب منفی نیست.
I was happy with the smell of rain.	از بوی بارون خوشحال شدم.
We talked on the phone, a lot.	تلفنی صحبت کردیم، خیلی.
This is one of the things she needs men for.	این یکی از چیزهایی است که او برای آن به مردان نیاز دارد.
I moved to a new city and looked for him there.	من به شهر جدیدی نقل مکان کردم و در آنجا به دنبال او گشتم.
But now it does not matter.	اما حالا مهم نیست.
The last two days have been bad enough for me.	این دو روز گذشته به اندازه کافی برای من بد بود.
It may or may not be the same object.	ممکن است همان شیء باشد یا نباشد.
People say they are, but they are not one thing.	مردم می گویند که هستند، اما آنها یک چیز نیستند.
But now he is no more.	اما اکنون او دیگر نیست.
He still did not know what he wanted.	او هنوز نفهمید که او چه می خواهد.
You are welcome to believe me or not.	شما خوش آمدید که من را باور کنید یا نه.
Some of them are a little special.	برخی از آنها کمی خاص هستند.
The whole body is in motion.	تمام بدن در حرکت است.
It gave him a chance to calm down.	به او فرصتی داد تا آرام شود.
But it cost a lot.	اما هزینه بسیار سنگینی داشت.
It is not to be avoided, but to deal with it entirely.	اجتناب از آن نیست، بلکه کاملاً برای مقابله با آن است.
Not everyone simply looks good in a photo.	همه به سادگی در یک عکس خوب به نظر نمی رسند.
Thank you very much.	بسیار از شما متشکرم.
I never asked you to do that.	من هرگز از شما نمی خواستم این کار را انجام دهید.
Of course, these two things do not go together.	البته این دو چیز به هم نمی خورد.
That mixture gets super hot.	آن مخلوط فوق العاده داغ می شود.
No previous knowledge required	بدون نیاز به دانش قبلی
It was his right to come and go as he pleased.	این حق او بود که هر طور دلش می خواهد بیاید و برود.
Our actions here determine the course of months of war.	اقدامات ما در اینجا روند ماه ها جنگ را تعیین می کند.
However, everything was great anyway.	با این حال، به هر حال همه چیز عالی بود.
You do not have to listen	مجبور نیستی بشنوی
You can apply it three to four times a day.	می توانید آن را سه تا چهار بار در روز اعمال کنید.
Just smart monetary advice to help you get rich slowly.	فقط مشاوره پولی هوشمندانه برای کمک به شما برای پولدار شدن آرام آرام.
I could not find the background.	من نتوانستم زمینه را پیدا کنم.
One must eat	آدم باید بخوره
Backgrounds are things that everything else is made of.	زمینه ها چیزهایی هستند که هر چیز دیگری از آن ساخته شده است.
He did not care.	او اهمیتی نمی داد.
But he could not stop himself.	اما او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Or part of it.	یا بخشی از آن.
They weigh very little but seem to cost a lot.	وزن آنها بسیار سبک است اما به نظر می رسد هزینه زیادی دارند.
Single cell	تک سلولی
This was quite routine.	این کاملاً روتین بود.
For more information, please read the terms of use.	برای اطلاعات بیشتر لطفا شرایط استفاده را بخوانید.
Well, maybe a little.	خوب، شاید کمی.
He never knew why he was arrested.	او هرگز نمی دانست چرا دستگیر شده است.
Always, everywhere.	همیشه، همه جا.
This is something that anyone can do.	این کاری است که هر کسی می تواند انجام دهد.
I was very hopeful about the past.	من خیلی به گذشته امیدوار بودم.
The train was getting water.	قطار داشت آب می گرفت.
Blood represents the life of an animal.	خون نشان دهنده زندگی حیوان است.
They just make you forget why you feel it.	آنها فقط باعث می شوند فراموش کنید که چرا آن را احساس می کنید.
This was not one	این یکی نبود
Difficulty is a practical task in itself.	دشواری یک کار عملی خود کار است.
He thought of the friends he had lost.	به دوستانی که از دست داده بود فکر کرد.
But he did not intend to tell this to others.	اما او قصد نداشت این را به دیگران بگوید.
Put them aside.	آنها را کنار بگذارید.
So have fun, have fun, and create !.	بنابراین لذت ببرید، از آن لذت ببرید، و به ایجاد!.
You can do anything for ten days.	ده روز می توانید هر کاری انجام دهید.
I think children are like that.	فکر می کنم بچه ها اینطور هستند.
This should get the end result you want.	این باید نتیجه نهایی مورد نظر شما را دریافت کند.
Developed security proofs.	اثبات امنیتی را توسعه داد.
This is not what the world needs right now.	این چیزی نیست که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد.
You have a lot of money to spend.	شما مقدار زیادی پول دارید که باید برای آن هزینه کنید.
He will be around ten in the morning.	او حدود ده صبح خواهد بود.
Do as you are told and listen carefully.	همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید و با دقت گوش دهید.
This provides more control over the type of information collected.	این امر کنترل بیشتری بر نوع اطلاعات جمع آوری شده فراهم می کند.
Long night for this man in the hospital.	شب طولانی برای این مرد در بیمارستان.
I'm not sure anyone would do that.	من مطمئن نیستم که کسی این کار را انجام دهد.
It is certainly difficult to achieve.	مطمئناً رسیدن به آن دشوار است.
Then again, this may not be true.	سپس دوباره، ممکن است درست نباشد.
You can use this as a reference.	می توانید از این به عنوان مرجع استفاده کنید.
King was released the next day.	کینگ روز بعد آزاد شد.
Resolve your concerns immediately to find the right solution.	برای یافتن راه حل مناسب، نگرانی ها را فورا برطرف کنید.
However, there are still questions that need to be answered.	با این حال، هنوز سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
I will do the same.	من هم همین را انجام خواهم داد.
should be.	باید باشد.
This house has many memories.	این خانه خاطرات زیادی در خود دارد.
I'm getting off	دارم پیاده میشم
I knew how much they hated him.	می دانستم که چقدر از او متنفرند.
We are here to kill him.	ما اینجا هستیم تا او را بکشیم.
He was feeling weak and sick now.	او اکنون احساس ضعف و بیماری می کرد.
And if that happens then no one will ever question the decision-making process.	و اگر این اتفاق بیفتد، هیچ کس هرگز روند تصمیم گیری را زیر سوال نخواهد برد.
I want him.	من او را می خواهم.
But the point was that he took a stock.	اما نکته این بود که او یک سهام گرفت.
have a nice trip.	سفر خوبی داشته باشی.
I saw him this afternoon.	امروز بعدازظهر او را دیده ام.
I remember the way.	من راه را به یاد دارم.
No one is receiving benefits here.	هیچ کس در اینجا مزایایی دریافت نمی کند.
Her hair stood on end.	موهایش سیخ شد.
Everything is fine, he said, his face is asleep.	همه چیز خوب است، گفت که صورت خوابیده است.
He wanted to help people in trouble.	او می خواست به افرادی که در مشکل هستند کمک کند.
I remember times when there were strong emotions on emotions.	زمان هایی را به یاد می آورم که احساسات قوی روی احساسات وجود داشت.
It was a lot of fun	خیلی سرگرم کننده بود
Then you have to stick to your plan.	سپس باید به برنامه خود پایبند باشید.
We do not have happy and healthy older children.	ما نه فرزند بزرگتر شاد و سالم داریم.
He experienced severe pain in his back and right leg.	او درد شدیدی را در پشت و پای راست خود تجربه کرد.
He falls in love at first sight.	او در نگاه اول عاشق می شود.
The boy is not strong	پسر قوی نیست
He looked to say more, so he interrupted.	او نگاه کرد تا بیشتر بگوید، بنابراین او حرفش را قطع کرد.
The warehouses were empty now and he hated that part.	انبارها در حال حاضر خالی بود و او از آن قسمت متنفر بود.
I do not seem to find the relevant information anywhere.	به نظر نمی رسد اطلاعات مربوطه را در جایی پیدا کنم.
The location and outside look very good.	موقعیت مکانی و بیرون بسیار خوب به نظر می رسد.
You see, he is no longer there.	می بینید که دیگر آنجا نیست.
I thought the same.	من هم همینطور فکر می کردم.
You do not know me anyway	به هر حال تو منو نمیشناسی
But he did not look good.	اما ظاهر خوبی نداشت.
Too bad it's you and you.	حیف که این شما و شما هستید.
Patients were divided into control and study groups.	بیماران به دو گروه کنترل و گروه مطالعه تقسیم شدند.
Order room service	سفارش سرویس اتاق
You just do not remember	تو فقط یادت نمیاد
Coffee has other things than football.	قهوه چیزهای دیگری به جز فوتبال دارد.
We assume this to be true.	ما فرض می کنیم که این مورد درست است.
Then they think again.	بعد دوباره فکر می کنند.
For each of these variables, the interaction is positive.	برای هر یک از این متغیرها، اثر متقابل مثبت است.
It was never left out	هرگز کنار گذاشته نشد
If not, add enough oil to cover it.	اگر اینطور نیست، به اندازه ای روغن اضافه کنید که روی آن را بپوشاند.
He set fire.	او آتش زد.
I do not do that anymore	دیگه همچین کاری نمیکنم
They never know.	آنها هرگز نمی دانند.
I ask you to pay more attention to your news.	از شما می خواهم بیشتر از این به اخبار خود اهمیت دهید.
Well, the book came, and made a little noise.	خوب، کتاب آمد، و کمی سر و صدا کرد.
Everyone has an opinion.	هر کس نظری دارد.
Amazing time to attend the program and amazing people.	زمان شگفت انگیز برای حضور در برنامه و مردم شگفت انگیز.
He has broken that promise.	او این قول را زیر پا گذاشته است.
However, as you say, it is just a trade.	با این حال، همانطور که شما می گویید، فقط تجارت است.
I can meet you there too.	من هم می توانم آنجا با شما ملاقات کنم.
They have to think about the team.	آنها باید به فکر تیم باشند.
This land is for our children.	این زمین برای فرزندان ماست.
Therefore, choose a company that receives a reasonable amount for its services.	بنابراین، شرکتی را انتخاب کنید که مبلغ معقولی برای خدمات خود دریافت کند.
None of us liked it and things were not so good.	هیچ کدام از ما آن را دوست نداشتیم و کارها آنقدرها هم خوب نبودند.
But such minor issues did not have a place in a day like today.	اما چنین مسائل جزئی در روزی مثل امروز جایی نداشت.
Oh, he was.	اوه، او بود.
You are a person with good judgment.	شما فردی با قضاوت خوب هستید.
You see, this is what you start doing.	ببینید، این کاری است که شما شروع به انجام آن می کنید.
I do not know why it was not.	نمی دانم چرا نبود.
They will not run away.	آنها فرار نخواهند کرد.
I looked around anxiously.	با نگرانی به اطراف نگاه کردم.
I thought he would give me hell again.	فکر می کردم او دوباره به من جهنم می دهد.
A chicken mission	یک ماموریت مرغ
Her heart is pounding.	قلبش به شدت می تپید.
He also played according to my wishes and needs.	بر اساس خواسته ها و نیازهای من هم بازی می کرد.
You knew that no one would come from the other side.	می دانستی که هیچ کس از طرف دیگر نخواهد آمد.
This is part of what we used to do a lot.	این بخشی از کاری است که قبلاً زیاد انجام می دادیم.
That was a word.	این یک کلمه بود.
However, the list is small.	با این حال، لیست کوچک است.
Let me see what you are and what you represent.	بذار ببینم تو چی هستی و نماینده چی هستی.
Make sure you are ready to trade.	مطمئن شوید که آماده معامله هستید.
It was dark to see something.	هوا برای دیدن چیزی تاریک بود.
He seems to be in trouble.	به نظر می رسد که او در مشکل است.
We still had a problem.	باز هم مشکل داشتیم.
However, a long time later, they met again.	اگرچه مدت ها بعد، آنها دوباره ملاقات کردند.
He sent them a letter.	برایشان نامه فرستاد.
I did not want to be late.	نمی خواستم دیر کنم.
Gently rolled to his side.	به آرامی به پهلویش غلتید.
This is my father.	پدر من همین است.
But it was still the same.	اما همچنان همین طور بود.
Four years is a long time.	چهار سال زمان زیادی است.
So, it was more of an art than a science.	بنابراین، این بیشتر یک هنر بود تا یک علم.
Today he did.	امروز او انجام داد.
You have to help me get something done.	شما باید به من کمک کنید تا کاری را انجام دهم.
These people have felt that history goes beyond them.	این مردم احساس کرده اند که تاریخ از آنها فراتر می رود.
The area was so hot even a few hours later that it could not be touched.	این منطقه حتی چند ساعت بعد خیلی داغ بود که نمی‌توان آن را لمس کرد.
So are customers.	مشتریان هم همینطور.
It felt the same.	حس مشابهی بود.
Better yet, or so it seemed, he remarried.	بهتر است، یا اینطور به نظر می رسید، او دوباره ازدواج کرد.
I definitely am.	من قطعا هستم.
Take a deep breath.	یک نفس عمیق بکش.
Most of them have a degree or a bad taste.	اکثر آنها به یک درجه یا آن درجه بد سلیقه هستند.
But the world seemed to change now.	اما به نظر می رسید جهان اکنون تغییر کرده است.
he did not.	او نمی.
This is the solution.	این راه حل است.
He spent many hours thinking about his next moves.	او ساعت های زیادی را صرف فکر کردن به حرکت های بعدی خود کرده بود.
This has worked too.	این هم کار کرده است.
That one was released much better, but not yet complete.	آن یکی خیلی بهتر منتشر شد، اما هنوز کامل نیست.
The strategy we followed is simple.	استراتژی که ما دنبال کردیم ساده است.
They do not need to see it when we perform it.	وقتی ما او را اجرا می کنیم نیازی به دیدن آن ندارند.
It makes me want to go there and prove to you that you are wrong.	این باعث می شود که بخواهم به آنجا بروم و به شما ثابت کنم که اشتباه می کنید.
Very good working condition	وضعیت کار بسیار خوب
In fact, just a few days ago.	در واقع همین چند روز پیش.
Well, we were going to stop the truck.	خب، ما قصد داشتیم کامیون را متوقف کنیم.
Oh oh he said.	اوه اوه او گفت.
They should be fine as long as they are in dry storage.	تا زمانی که آنها در انبار خشک هستند باید خوب باشند.
Fold your legs straight in front of you.	پاها را مستقیماً در مقابل شما جمع کنید.
The ball is alive.	توپ زنده است.
I went, but only for a while.	من رفتم، اما فقط برای کمی.
He wanted her, he wanted to touch her everywhere.	او را می خواست، می خواست او را به همه جا لمس کند.
We can both take it as stated.	هر دوی ما می توانیم آن را همانطور که گفته شد بگیریم.
It's been a long time since you slept	خیلی وقته که خوابیدی
I left it too long	خیلی طولانی گذاشتمش
We were not like that	ما اینطوری نبودیم
Both are in critical condition.	هر دو در شرایط بحرانی هستند.
Then he can go for what he needs.	سپس او می تواند به دنبال چیزی که نیاز دارد برود.
No, you can not come with me, dog.	نه، تو نمی‌توانی با من بیایی، سگ.
It is safe to say that both love the country.	به جرات می توان گفت که هر دو عشق به کشور دارند.
He is usually on top of everything.	او معمولاً در بالای همه چیز است.
This means that the total cost of the work will be much higher.	این بدان معناست که هزینه کل کار بسیار بیشتر خواهد بود.
Listen to the words	به حرفات گوش کن
How will you move forward?	چگونه به جلو حرکت خواهید کرد؟
I give it to him at night to calm him down and call him tomorrow.	شب بهش میدم تا آروم بشه و فردا بهش زنگ بزنم.
The village is an old village.	روستا یک روستای قدیمی است.
His death is on his neck, not ours.	مرگ او بر گردن اوست نه ما.
The man really did not like today.	آن مرد واقعاً امروز را دوست نداشت.
But there was no need to hide anymore.	اما دیگر نیازی به پنهان شدن نبود.
I say this to help people your age.	من این نکته را برای کمک به افراد هم سن و سال شما بیان می کنم.
In this way he can correct the sources of those errors.	به این ترتیب او می تواند منابع آن خطاها را تصحیح کند.
They came and took me.	آمدند و مرا گرفتند.
Take it out before it gets too hot.	قبل از اینکه خیلی داغ شود آن را بیرون بیاورید.
I do not need it.	من به آن نیاز ندارم.
You have an idea for an amazing new product.	شما ایده ای برای یک محصول جدید شگفت انگیز دارید.
And it's hard.	و سخت است.
It was water.	آب بود.
The most important thing is to continue to believe in yourself.	مهمترین چیز این است که همچنان به خود ایمان داشته باشید.
Participants were not aware of the purpose of the experiment.	شرکت کنندگان از هدف آزمایش آگاه نبودند.
The style was really weird.	سبک واقعاً عجیب بود.
But you are wrong.	اما شما اشتباه می کنید.
But that is not enough for him.	اما این برای او کافی نیست.
Fifteen years of difference drove me crazy.	پانزده سال اختلاف مرا دیوانه کرد.
I smile at him, this time my teeth appear.	به او لبخند می زنم، این بار دندان هایم نمایان می شود.
Choose the right connection for your application in your industry.	اتصال مناسب را برای برنامه خود در صنعت خود انتخاب کنید.
I picked up the phone.	گوشی را برداشتم.
We have really become friends.	ما واقعاً با هم دوست شده ایم.
I can not recommend it enough.	من نمی توانم آن را به اندازه کافی توصیه کنم.
He surrendered without a fight.	او بدون دعوا تسلیم می شد.
More than half of it is a world built on words.	بیش از نیمی از آن دنیایی است که بر اساس کلمات ساخته شده است.
Variables were compared by groups.	متغیرها بر اساس گروه ها مقایسه شدند.
Some even more.	برخی حتی بیشتر.
One is private and will remain so.	یکی خصوصی است و همینطور خواهد ماند.
Summer has finally arrived.	بالاخره تابستان آمد.
You do not have much data, this will be the main issue.	شما داده های زیادی ندارید، این مسئله اصلی خواهد بود.
And here, the dream comes true.	و اینجاست، رویا به حقیقت می پیوندد.
The overall setting remains the same.	تنظیم کلی ثابت باقی می ماند.
They gave us a bad check.	چک بدی به ما دادند.
Working on it requires a lot of knowledge.	کار روی آن به دانش زیادی نیاز دارد.
I was paying attention to both of them.	حواسم به هر دوی آنها بود.
We have to eat something before you leave.	قبل از رفتن شما باید چیزی بخوریم.
Sea levels have dropped.	سطح دریاها پایین آمده است.
Conscious consent was signed.	رضایت آگاهانه امضا شد.
Saying this will not help me.	گفتن این موضوع به من کمکی نخواهد کرد.
It can be done over the phone.	می توان آن را از طریق تلفن انجام داد.
You miss him	دلت براش تنگ شده
I decided to change the subject.	تصمیم گرفتم موضوع را عوض کنم.
I can not go out.	من نمی توانم بیرون بیایم.
He went inside the house.	به داخل خانه رفت.
Nobody took care of them when they worked outside.	وقتی بیرون کار می کردند هیچ کس مراقب آنها نبود.
It was time for money	زمان پول بود
Even other potential soldiers have the same shoe problem.	حتی سایر سربازهای احتمالی هم همین مشکل کفش را دارند.
He did not fire exactly once.	دقیقا یک بار شلیک نشد.
It is not enough to speak the truth.	صحبت از حقیقت کافی نیست.
So far, so good.	تا اینجا همه کارها را به خوبی انجام داده اید.
Represent.	نمایندگی کند.
Apparently he does not have to go to work today.	ظاهراً او امروز مجبور نیست سر کار برود.
Anyway, I had to do something for myself.	به هر حال باید برای خودم کاری انجام می دادم.
It was closed very soon.	خیلی زود بسته شده بود.
There was only one other man on the course.	فقط یک مرد دیگر در کورس حضور داشت.
One that is lower than the current market price.	یکی که کمتر از قیمت فعلی بازار است.
But we would like to know what happened.	اما ما دوست داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
More specifically	به طور خاص تر
The rest will be followed soon.	بقیه به زودی دنبال می شوند.
This is also great	این هم عالیه
And if the truth is told, in the present tense as well.	و اگر حقیقت گفته شود، در زمان حاضر نیز.
I put my hand on the glass.	دستم را روی شیشه گذاشتم.
Please be careful what you do.	لطفا هر کاری که انجام می دهید مراقب باشید.
We are testing much lower than that level.	ما در حال آزمایش بسیار پایین تر از آن سطح هستیم.
Something is lost that has never been lost before.	چیزی گم شده که قبلاً هرگز گم نشده بود.
He stayed here for the rest of his life.	اینجا تا آخر عمر خانه اش باقی ماند.
Or otherwise shows a sign.	یا در غیر این صورت نشانه ای را نشان می دهد.
Yes, we saw him.	بله، او را دیدیم.
Former employees are unemployed.	کارمندان سابق بیکار هستند.
It was very late at night.	شب خیلی گذشته بود.
They buy in the community.	در جامعه خرید می کنند.
This will take a few minutes.	این چند دقیقه طول خواهد کشید.
Your old man is one of the best hosts.	پیرمرد شما یکی از بهترین هاست.
I did not want to leave that ride.	من نمی خواستم آن سواری را ترک کنم.
Do it on time.	آن را در زمان خود انجام دهید.
That is why many ways have been created to meet this challenge.	به همین دلیل روش های زیادی برای رویارویی با این چالش ایجاد شده است.
He continued to walk on the ground and did not move.	او همچنان روی زمین می رفت و تکان نمی خورد.
He will be in my heart forever and he is deeply saddened.	او برای همیشه در قلب من خواهد بود و عمیقا دلتنگ شده است.
I can only wish it were true.	من فقط می توانم آرزو کنم که حقیقت داشته باشد.
Different levels are seen on the surface.	سطوح مختلفی در سطح دیده می شود.
There was actually something in it.	در واقع چیزی در آن وجود داشت.
The people here are honest and they worked very fast.	مردم اینجا صادق هستند و خیلی سریع کار کردند.
This is just a wedding.	این فقط یک عروسی است.
When these conditions exist.	وقتی این شرایط وجود دارد،.
I no longer believe in our products.	من دیگر به محصولاتمان ایمان ندارم.
There is literally no evidence that any of this is happening.	به معنای واقعی کلمه هیچ مدرکی وجود ندارد که هر یک از آن اتفاق می افتد.
Map.	نقشه.
He could not smell anything.	بوی چیزی را نمی‌توانست حس کند.
He has tried to raise himself three times.	او سه بار سعی کرده خود را بالا ببرد.
I just wanted to specify it.	فقط می خواستم که اون رو مشخص کنم.
Mom still refused to tell him anything.	مامان همچنان حاضر نبود به او چیزی بگوید.
I can not see him.	من نمیتوانم او را ببینم.
We will do our job too.	ما هم کار خودمان را انجام خواهیم داد.
All in good entertainment.	همه در سرگرمی خوب.
Our choice of value will be discussed in the next section.	انتخاب ما از مقدار در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Know by experience.	با تجربه بدانید.
His sister was dead.	خواهرش مرده بود.
Join us now.	اکنون با ما همراه باشید.
This is the deal they made.	این معامله ای است که انجام دادند.
I have not paid any attention since then	از اون موقع دیگه هیچ توجهی نکردم
They are comfortable with what they bring to the table.	آنها با آنچه سر میز می آورند راحت هستند.
Take a look at nature.	نگاهی به طبیعت بیندازید.
The end is long and it seems to continue.	پایان طولانی است و به نظر می رسد ادامه دارد.
But not the devices themselves.	اما نه خود دستگاه ها.
Wrong for two reasons	به دو دلیل اشتباه است
But nothing can be further from the truth.	اما هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
I asked my husband to try it.	من از شوهرم خواستم آن را امتحان کند.
Read it, not too long.	آن را بخوانید، خیلی طولانی نیست.
I'm so sorry this happened.	خیلی متاسفم که این اتفاق افتاد.
However, it seemed that everything would change.	با این حال، به نظر می رسید که همه چیز تغییر خواهد کرد.
The story is about trying to free them.	داستان در مورد تلاش برای آزاد کردن آنها است.
Can wait until the end of time.	می تواند تا پایان زمان صبر کند.
I expect them to know more.	من انتظار دارم که آنها بیشتر بدانند.
Above are the people who monitor everything.	آن بالا افرادی هستند که همه چیز را زیر نظر دارند.
The students loved him because he had a sense of fun.	دانش آموزان او را دوست داشتند، زیرا او حس سرگرمی داشت.
No, it was beyond bad.	نه، فراتر از بد بود.
With this structure, only the processing results can be used.	با این ساختار فقط می توان از نتایج پردازش استفاده کرد.
They were attacked.	آنها مورد حمله قرار گرفتند.
Our game was tight and at the same time very tight.	بازی ما فشرده و در عین حال خیلی فشرده بود.
The explanation is simple.	توضیح ساده است.
I want to look at the light on your face.	می خواهم به نور صورتت نگاه کنم.
Often, these numbers are very similar.	اغلب، این اعداد بسیار شبیه به هم هستند.
But even that is not usually needed.	اما حتی آن هم معمولاً مورد نیاز نیست.
That's enough.	بیش از حد کافی است.
Anyway, that's what we wanted.	به هر حال ما همین را می خواستیم.
His words are limited, but they are powerful.	کلمات او محدود است، اما آنها قدرتمند هستند.
It was close enough.	به اندازه کافی نزدیک بود.
But you have that gift.	اما شما آن هدیه را دارید.
It can be a good deal for both parties.	می تواند معامله خوبی برای هر دو طرف باشد.
It was slowly filling up.	کم کم داشت پر می شد.
The internet is very expensive.	اینترنت بسیار گران است.
This word is suitable for it.	این کلمه مناسب برای آن است.
He did what he could.	او آنچه را که می توانست انجام داده بود.
When to sleep	کی بخوابیم
I would love to enjoy it.	من خیلی دوست دارم از آن لذت ببرم.
No one liked to remember close calls.	هیچ کس دوست نداشت تماس های نزدیک را به خاطر بسپارد.
To earn money	برای بدست آوردن پول
They walked to the bedroom.	به اتاق خواب راه افتادند.
He wants to go out on his own terms.	او می خواهد با شرایط خودش بیرون برود.
They have a real cost.	آنها هزینه واقعی دارند.
We should not close the windows of our minds.	ما نباید پنجره های ذهنمان را ببندیم.
But now again, the answer is more interesting.	اما اکنون دوباره، پاسخ، موضوع جالب تر است.
I guess the same is true of the water we drink.	من حدس می زنم که همین امر در مورد آبی که می نوشیم نیز صادق است.
He cannot be dead.	او نمی تواند مرده باشد.
I tried to imagine my father's reaction to his new life.	سعی کردم واکنش پدرم به زندگی جدیدش را تصور کنم.
However, the situation is not so simple.	با این حال، وضعیت به این سادگی نیست.
The customer has a name and an address.	مشتری یک نام و یک آدرس دارد.
You can escape	میتونی فرار کنی
He was only seven years older than her.	او فقط هفت سال از او بزرگتر بود.
They asked what happened?	پرسیدند چه شد؟
That means everything went well.	یعنی همه چیز خوب پیش رفت.
He actually takes his music career seriously.	او در واقع حرفه موسیقی خود را جدی می گیرد.
He went out himself	خودش بیرون رفت
You were scared and that makes sense.	شما ترسیده بودید و این منطقی است.
I think of it as a really big issue.	من به آن به عنوان یک موضوع واقعاً بزرگ فکر می کنم.
Not about some things, anyway.	نه در مورد بعضی چیزها، به هر حال.
But this is my list.	اما این لیست من است.
And there has to be a big action component.	و باید یک جزء عمل بزرگ وجود داشته باشد.
He had died long enough.	او برای یک روز به اندازه کافی مرگ دیده بود.
I think you can find a better name	فکر کنم بتونی اسم بهتری پیدا کنی
You can read a book.	می توانید کتاب بخوانید.
I'm trying to get in and I'm lost	دارم سعی میکنم واردش بشم و گم شدم
They seemed friendly at first.	آنها در ابتدا دوستانه به نظر می رسیدند.
He saw everything.	همه چیز را دید.
He put his hand on her arm and pulled her forward.	دستش را به بازوی او برد و او را به جلو کشید.
He did not follow that direction of darkness to follow him.	او آن سمت و سوی تاریکی را دنبال نمی کرد تا او را دنبال کند.
No significant difference was observed in age and sex.	تفاوت معنی داری در سن و جنس مشاهده نشد.
He is not the story of the week.	او داستان هفته نیست.
He certainly was not going to say anything.	او مطمئناً قرار نبود چیزی بگوید.
They did not do that.	آنها این کار را نکرده اند.
It feels good in my bigger hand and it is incredibly strong.	در دست بزرگتر من احساس خوبی دارد و فوق العاده محکم است.
We do this with our kids and it works great.	ما این کار را با بچه هایمان انجام می دهیم و عالی کار می کند.
Then they knew what to do with it.	سپس آنها می دانستند که با آن چه کنند.
However, in this case, you do not really need to build.	با این حال، در این مورد، شما در واقع نیازی به ساختن ندارید.
If it's wrong, you usually do not talk about it again.	اگر اشتباه است، معمولاً دوباره در مورد آن صحبت نمی کنید.
They met their needs.	نیازهایشان را برآورده کردند.
He needs time to do this.	او برای این کار به زمان نیاز دارد.
It was located here.	اینجا قرار گرفت.
Winter is hard.	زمستان سخت است.
If their husband is dead, they would like to know.	اگر مرد آنها مرده است، دوست دارند بدانند.
They do not care what they eat.	برایشان مهم نیست که چه می خورند.
The next point is that the accused caused the death.	نکته بعدی اینکه متهم باعث مرگ شده است.
Go eat if you want	برو اگه خواستی بخور
They liked to meet family and church friends.	آنها دوست داشتند با خانواده و دوستان کلیسا ملاقات کنند.
He did not add that he did not understand it either.	او اضافه نکرد که او هم آن را درک نمی کند.
It was not easy again.	باز هم آسان نبود.
This is the procedure when they return.	وقتی برمی گردند همین رویه است.
I knew it was good	میدونستم خوبه
They will believe him.	آنها او را باور خواهند کرد.
That is a mistake.	که یک اشتباه است.
Imagine yourself in my place	خودت را جای من تصور کن
We need this.	ما به این نیاز داریم.
He said more about it.	او در این باره بیشتر گفت.
Then he entered his apartment and closed the door behind him.	و سپس وارد آپارتمانش شد و در را پشت سرش بست.
You talk about language as if it were something.	شما در مورد زبان صحبت می کنید که انگار در واقع چیزی است.
That must be done.	که باید انجام شود.
Look around	به اطرافت نگاه کن
You know, public employees.	می دانید، کارمندان عمومی.
You can comment again soon.	به زودی می توانید دوباره نظر بدهید.
He was still eating.	هنوز داشت غذا می خورد.
In the last days before the attack, they made it impossible.	در آخرین روزهای قبل از حمله، آن را غیرممکن کردند.
It shows people that you can be successful.	این به مردم نشان می دهد که می توانید موفق باشید.
I've had a little trouble with that, but your build gives me hope.	من در این کار کمی مشکل داشته ام اما ساخت شما به من امید می دهد.
It is also not the first time it has used a new database.	همچنین برای اولین بار از یک پایگاه داده جدید استفاده نمی کند.
I knew the moment you did not understand.	من همان لحظه را می دانستم که تو نفهمیدی.
We are here.	اینجا هستیم.
I did not say anything	من چیزی نگفته ام
Sick or injured animals should not be used.	از حیوانات بیمار یا زخمی نباید استفاده کرد.
People wanted answers.	مردم جواب می خواستند.
Come out of the darkness	از تاریکی بیرون بیا
He loved her like a brother.	او را مانند یک برادر دوست داشت.
I have to have it.	من باید آن را داشته باشم.
It may be good advice most of the time.	شاید بیشتر اوقات توصیه خوبی باشد.
Companies fire workers because they cannot pay them.	شرکت ها کارگران را اخراج می کنند زیرا نمی توانند حقوق آنها را پرداخت کنند.
Remove from the pan and set aside.	از ماهیتابه خارج کنید و کنار بگذارید.
He is right anyway	به هر حال حق با اوست
You have never been so clear	هیچوقت اینقدر روشن نبودی
He was asleep on guard duty.	او در حالت نگهبانی خوابیده بود.
We got a room together on the road.	تو جاده با هم اتاق می گرفتیم.
A beneficiary or any other person.	یک شخص ذینفع یا هر شخص دیگری.
I'm just afraid of making decisions.	من فقط از تصمیم گیری می ترسم.
Larger absolute values ​​indicate stronger interaction with the surface.	مقادیر مطلق بزرگتر نشان دهنده تعامل قوی تر با سطح است.
Pour the red wine into it and let it boil.	شراب قرمز را در آن بریزید و بگذارید بجوشد.
But that was certainly not the view at the time.	اما مطمئناً در آن زمان این دیدگاه نبود.
And make it look like an accident.	و آن را مانند یک تصادف جلوه دهد.
We will work with them	ما با آنها کار خواهیم کرد
Show car damage.	آسیب دیدگی ماشین را نشان می دهند.
I believe you will be amazed by what you find there.	من معتقدم از آنچه در آنجا پیدا می کنید شگفت زده خواهید شد.
This is a lovely place.	این یک مکان دوست داشتنی است.
I can bear everything.	من می توانم همه چیز را تحمل کنم.
He just had to wait a few moments.	او فقط باید چند لحظه صبر می کرد.
Adults are rarely affected.	بزرگسالان بسیار کم تحت تأثیر قرار می گیرند.
For many, this was just weird.	برای بسیاری، این فقط عجیب و غریب بود.
Speech is not violence.	گفتار خشونت نیست.
I was probably more than anyone.	من شاید بیشتر از کسی بودم.
He did not miss a beat.	او یک ضربه را رها نکرد.
Your family and friends may also comment on your relationship.	خانواده و دوستان شما نیز ممکن است در مورد روابط شما نظر داشته باشند.
He closed the door behind him.	در خانه را پشت سر خود بست.
Of course he has more to say.	البته او حرف های بیشتری برای گفتن دارد.
That year will remain a big part of his life.	آن سال بخش بزرگی از زندگی او باقی خواهد ماند.
Sometimes you hear well.	گاهی اوقات خوب می شنید.
He is one of us now.	او اکنون یکی از ماست.
Within a few months, he began appearing in public as a boy.	در عرض چند ماه، او به عنوان پسر بچه شروع به بیرون رفتن در انظار عمومی کرد.
It was cold and wet.	سرد و خیس بود.
His mother was dead, some said he had a broken heart.	مادرش مرده بود، بعضی ها از شکستگی قلب می گفتند.
It was hard to say here	گفتنش اینجا سخت بود
What used to be good is no more.	آنچه قبلاً خوب بود دیگر نیست.
It has such wonderful actors.	چنین بازیگران فوق العاده ای دارد.
He had found some minor problems in examining his background.	او چند مشکل جزئی در بررسی پیشینه او پیدا کرده بود.
This is really wonderful.	این واقعا فوق العاده است.
I look at him	از کنارش نگاه میکنم
You were born to stand out.	شما به دنیا آمدید که برجسته شوید.
Let it dry.	بگذارید خشک شود.
No injuries have been reported since.	از آن زمان تاکنون هیچ آسیبی گزارش نشده است.
You can share using our article tools.	می توانید با استفاده از ابزارهای مقاله ما به اشتراک بگذارید.
I can defeat him.	من می توانم او را شکست دهم.
This is a little worrying.	این کمی نگران کننده است.
The woman was by his side.	زن کنارش بود.
We can not stop the cars.	ما نمی توانیم ماشین ها را متوقف کنیم.
People were arguing about having children and starting a family.	مردم درباره داشتن بچه و تشکیل خانواده بحث می کردند.
Most people grow this species in the sun.	اکثر مردم این گونه را در نور خورشید پرورش می دهند.
Hold it together.	آن را با هم نگه دارید.
This is not really special.	این در واقع چندان خاص نیست.
it is harmful.	ضرر دارد.
It is the new political forces that have done this.	این نیروهای سیاسی جدید هستند که این کار را کرده اند.
I tell them to come and check.	به آنها می گویم که بیایند بررسی کنند.
Most of them are fun.	اکثر آنها سرگرم کننده هستند.
Very fundamental problems to very important problems and he knew.	مشکلات بسیار اساسی به مشکلات بسیار مهم و او می دانست.
Will be back in two hours.	بعد از دو ساعت برگردانده می شود.
Just fucking close	فقط لعنتی نزدیک
I remember.	به یاد می آورم.
We could not ask for more.	نمی توانستیم بیشتر از این بخواهیم.
No, that's just wrong for me.	نه، این فقط برای من اشتباه بود.
And that was a year ago.	و این یک سال پیش بود.
And running a busy hospital requires a lot of hands.	و اداره یک بیمارستان شلوغ به دستان زیادی نیاز دارد.
I was not in one before.	من قبلاً در یکی نبودم.
There was only one cat on the bed with him.	فقط یک گربه با او روی تخت بود.
One after another without stopping.	یکی پس از دیگری بدون توقف.
Well, wait a minute though.	خوب، هر چند یک دقیقه صبر کنید.
It became very expensive	خیلی گرون شد
He knew what was happening was what had changed.	او می دانست آنچه در حال وقوع است چیزی است که تغییر کرده است.
Funny word, somehow.	کلمه خنده دار، به نوعی.
He loved them when the children came.	وقتی بچه ها آمدند آنها را هم دوست داشت.
Put aside the army, they only kill people.	ارتش را هم کنار بگذارید، آنها فقط مردم را می کشند.
And got stuck.	و گیر کرد.
See his interview below !.	مصاحبه او را در زیر ببینید!.
It was warm and quiet.	گرم و ساکت بود.
A sea of ​​unknown faces looking at him.	دریایی از چهره های ناشناخته که به آنها نگاه می کنند، به او.
Design, perform and analyze experiments.	طراحی، انجام و تجزیه و تحلیل آزمایشات.
This review is an attempt to address this need.	این بررسی تلاشی برای رفع این نیاز است.
I never was.	من هرگز نبودم.
He called after her.	او به دنبال او تماس گرفت.
Have still water	آب ساکن داشته باشید
There is no chance again	بازم شانسی نیست
His mind was as important as his body.	ذهن او به اندازه بدنش مهم بود.
It has a very bad taste in my mouth.	طعم بسیار بدی در دهانم گذاشته است.
He needed to reach them.	او نیاز داشت به آنها برسد.
Season with sugar and salt and add the broth.	با شکر و نمک مزه دار کنید و آب گوشت را اضافه کنید.
This was not the first time the issue had been raised between them.	این اولین بار نبود که موضوع بین آنها مطرح می شد.
There is a higher calling that should work.	فراخوانی بالاتری وجود دارد که باید در کار باشد.
They should have done much better.	آنها باید خیلی بهتر عمل می کردند.
You can pick it up and look for signs of damage.	می توانید همان را بردارید و به دنبال علائم آسیب بگردید.
I feel very wonderful now	الان خیلی احساس فوق العاده ای دارم
Last year was good	پارسال خوب بود
This note may be about the common room floor.	ممکن است این یادداشت در مورد کف اتاق مشترک باشد.
In the next step, in addition, we assume that it holds.	در مرحله بعد، علاوه بر این، فرض می کنیم که برقرار است.
Let him speak	بگذار حرف بزند
I do not believe he did that.	من باور نمی کنم که او این کار را کرده باشد.
People you know.	افرادی که می شناسید.
Then cross and go inside.	سپس عبور کنید و به داخل بروید.
But this part is easy.	اما این بخش آسان است.
Or my mother	یا مادرم
He had said it.	او آن را گفته بود.
Just a closer look.	فقط یک نگاه دقیق تر.
I think it was the best	به نظرم بهترین بود
Lucky I Have Him.	خوش شانس که او را دارم.
Yes, it's worth it	بله ارزشش را دارد
I really need to talk to you.	من واقعا باید با شما صحبت کنم.
During or after treatment, patients feel little or no pain.	در طول یا بعد از درمان، بیماران درد کمی احساس می‌کنند یا اصلاً درد ندارند.
He achieves a cultural war.	او به جنگ فرهنگی دست می یابد.
He probably thought it didn't matter, one way or the other.	او احتمالاً فکر می کرد که مهم نیست، این یا آن طرف.
Back to top.	بازگشت به بالا.
I will find another way.	راه دیگری پیدا خواهم کرد.
Then they took blood again and compared the samples.	سپس دوباره خون گرفتند و نمونه ها را با هم مقایسه کردند.
Each had a hand image tested seven times.	هر کدام یک تصویر دست هفت بار آزمایش شده بودند.
However, this feeling did not go away.	با این حال این احساس از بین نمی رفت.
He will worry about it one day.	او یک روز نگران آن خواهد بود.
But it was nothing else.	اما چیز دیگری نبود.
No one has high feet	هیچکس پایش بالا نیست
But he could not do that.	اما او نتوانست این کار را انجام دهد.
If he left.	اگر او رفت.
His mother looked at him.	مادرش به او نگاه کرد.
Think about your plan for the future.	به برنامه خود برای آینده فکر کنید.
These pages explain how to do it.	این صفحات نحوه انجام آن را توضیح می دهند.
Both look kind of weird.	هر دو به نوعی عجیب به نظر می رسند.
We still have hard facts ahead of us.	ما هنوز حقایق را به سختی پیش روی خود داریم.
There is another just like it in stock.	یکی دیگر درست مانند آن در انبار وجود دارد.
What is a good spouse?	یک همسر خوب چیست؟
You can now hide there.	اکنون می توانید آنجا پنهان شوید.
Air traffic continued.	ترافیک هوایی همچنان ادامه داشت.
Until someone remembers to find it	تا یکی بیاد پیداش کنه
I think watching it is a very interesting experience.	به نظر من تماشای آن تجربه بسیار جالبی است.
You could not be bad	نمیتونستی بدی
It got worse and worse, quickly.	بدتر و بدتر شد، به سرعت.
He looked at her again, on her arm.	دوباره به او نگاه کرد، روی بازویش.
The family was out, but heavy damage was reported.	خانواده بیرون بودند، اما خسارت سنگینی گزارش شد.
The existence of the subject is not in question.	وجود موضوع مورد بحث نیست.
In my own time	به وقت خودم
We noticed that none of them appeared.	متوجه شدیم که هیچ کدام ظاهر نشدند.
There are many women who like to be big and strong.	زنان زیادی هستند که بزرگ و قوی بودن را دوست دارند.
I'm totally going home and stuff.	من کاملاً دارم به خانه برمی گردم و چیزهای دیگر.
To begin with, there is a brief exercise.	برای شروع، یک تمرین مختصر وجود دارد.
Instead, it is the dream of every man.	به جای او رویای هر مردی اوست.
I play in every stage.	من در هر مرحله بازی می کنم.
You have to fight them	باید باهاشون بجنگی
He was on his way to the hospital because he was crying loudly.	او در راه بیمارستان بود، زیرا با صدای بلند گریه می کرد.
It got worse with eating and even drinking water.	با خوردن غذا و حتی با نوشیدن آب بدتر شد.
The default is half and half.	پیش فرض نصف و نیمه است.
The final battle will take place.	نبرد نهایی اتفاق خواهد افتاد.
There is an error on the page.	خطایی در صفحه وجود دارد.
He used to do this.	او قبلاً این کار را انجام می داد.
However, he could not find much.	با این حال، او نتوانست چیز زیادی پیدا کند.
No one had forced him.	هیچ کس او را مجبور نکرده بود.
I will definitely send this information to him.	من مطمئناً این اطلاعات را برای او ارسال خواهم کرد.
I will not be the main responsibility.	مسئولیت اصلی بر عهده من نخواهد بود.
You do not have to give it to this person.	شما مجبور نیستید آن را به این شخص بدهید.
He intends to follow his path to achieve his dreams.	او قصد دارد مسیر خود را دنبال کند تا به رویاهایش برسد.
Some people like it.	برخی از مردم آن را دوست دارند.
This is a problem, a big problem.	این یک مشکل است، یک مشکل بزرگ.
He thought it might be sweet.	فکر کرده بود شاید شیرین باشد.
It was like winter.	انگار زمستان بود.
I hope you enjoyed these reviews.	امیدوارم از این نقدها لذت برده باشید.
Everything that was right had to be done.	هر کاری که درست بود باید انجام می شد.
No one came forward	کسی جلو نیامد
The light was very bright, the colors very bright.	نور خیلی روشن بود، رنگ ها خیلی تند.
Select the people you want to add to the research.	افرادی را انتخاب کنید که می خواهید به تحقیق اضافه کنید.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما ظاهراً نمی خواهیم بدانیم.
And I paid for the help.	و کمک پرداخت کردم.
In his brain.	در مغزش.
In any case, it is better to keep your mind open.	در هر صورت، بهتر است ذهن خود را باز نگه دارید.
Go to your writing area, sit down and look to your left.	به محل نوشتن خود بروید، بنشینید و به سمت چپ خود نگاه کنید.
on the right hand side.	در سمت راست.
Learn more about the different options.	درباره گزینه های مختلف بیشتر بدانید.
His thoughts are far away.	افکارش دور است.
He has dark eyes	چشمای تیره داره
She is eating it	داره اونو میخوره
There were a lot of issues every day.	هر روز مسائل زیادی وجود داشت.
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که اینجا هستید!.
He should never have come here.	هرگز نباید به اینجا می آمد.
Toddlers learn everything much faster.	بچه های کوچک همه چیز را خیلی سریعتر یاد می گیرند.
It was my bedroom	اتاق خواب من بود
Which is good.	کدام خوب است.
Friendly faces helped.	چهره های دوستانه کمک کردند.
I think you are right	فکر کنم حق با شماست
Take the time to find it.	برای پیدا کردن آن وقت بگذارید.
Important factors for interactions were then investigated.	سپس عوامل مهم برای اثرات متقابل بررسی شدند.
My background is in science, healthcare and sales.	سابقه من در علم، مراقبت های بهداشتی و فروش است.
I mean, look at me.	منظورم اینه نگاهم کن.
And that was it	و این بود
But it did not work.	اما راه نداد.
This does not include room and food.	این شامل اتاق و غذا نمی شود.
Maybe he will do what he says	شاید حرفش را اجرا کند
I got one of you	من یکی از شما را گرفتم
His life as a teacher was not easy.	زندگی او به عنوان معلم آسان نبود.
In fact, it was supposed to go up today.	در واقع قرار بود امروز بالا برود.
I put the image ID as the name here.	من شناسه تصاویر را به عنوان نام در اینجا قرار دادم.
He says it is impossible to infiltrate the system from the outside.	او می گوید نفوذ به سیستم از بیرون غیرممکن است.
It didn't make sense to me	برای من معنی نداشت
I didn't even start	من حتی شروع نکردم
I told them about this book.	من در مورد این کتاب به آنها گفتم.
Said a guy in my position could be helpful.	گفت یک پسر در موقعیت من می تواند مفید باشد.
A house in the city	خانه ای در شهر
The next day was the same story.	فردای آن روز هم همین داستان بود.
He was standing still.	از حرکت ایستاده بود.
Treat it fairly and it's great.	منصفانه با آن رفتار کنید و عالی است.
People need to think about comfort.	مردم به فکر آسایش نیاز دارند.
He could have put it there.	او می توانست آن را آنجا بگذارد.
However, he could call.	با این حال، او می توانست زنگ بزند.
For someone else, this may not be the case.	برای شخص دیگری، ممکن است اینطور نباشد.
I never really understood it and he never really explained it.	من هرگز واقعاً آن را درک نکردم و او هرگز واقعاً توضیح نداد.
He may be mixed.	او ممکن است مختلط باشد.
Not a question to answer, not who should be held accountable.	نه سوالی برای پاسخگویی، نه کسی که باید پاسخگو باشد.
And the mission is suddenly very real.	و ماموریت ناگهان خیلی واقعی است.
Like under review	مثل در دست بررسی
I saw a man who had shot his hand.	مردی را دیدم که دستش را شلیک کرده بود.
I have seen the world.	من دنیا را دیده ام.
I think it needs to change.	من فکر می کنم که باید تغییر کند.
It kept me from looking the other way.	من را از نگاه کردن به سمت دیگر باز داشت.
I'm sometimes where he is.	من گاهی اوقات در همان جایی هستم که او است.
My experience was not a unique one.	تجربه من یک تجربه منحصر به فرد نبود.
I can feel them.	من می توانم آنها را حس کنم.
They are not the law.	آنها قانون نیستند.
I feel very sick inside.	من از درون خیلی احساس بیماری می کنم.
Remember the station ID	شناسه ایستگاه را به خاطر بسپار
After he left, another woman came.	پس از رفتن او، زن دیگری آمد.
I'm going to teach him.	من می روم او را آموزش دهم.
If you have a quick look and it provides real time.	اگر شما یک نگاه سریع و در آن فراهم می کند زمان واقعی است.
His mother had sex with his daughter, his sister.	مادرش با دخترش، خواهرش رابطه جنسی داشت.
This is my house.	این خانه من است.
But the board did not seem to know anything about it.	اما به نظر می رسید که هیئت مدیره چیزی در مورد این موضوع نمی دانست.
A church and a school bear his name.	یک کلیسا و مدرسه نام او را یدک می کشد.
All driving at night is done without lights.	تمام رانندگی در شب بدون چراغ انجام می شود.
No, he said.	نه، او گفت.
They can not simply go to the streets.	آنها نمی توانند به سادگی به خیابان بروند.
Pick up the box from the strong room, they go.	جعبه را از اتاق قوی بردارید، آنها می روند.
Once out of town	زمانی خارج از شهر
The heat there is incredible.	گرمای آنجا باورنکردنی است.
They called me.	با من تماس گرفتند.
They want to grow as a person.	آنها میل به رشد به عنوان یک شخص هستند.
My father did not take money from me.	پدرم از من پول نگرفت.
I recommend keeping breakfast.	توصیه می کنم صبحانه را نگه دارید.
You may think this study is important.	ممکن است فکر کنید این مطالعه مهم است.
The window is not hidden, it is just smaller.	پنجره پنهان نیست، فقط کوچکتر است.
You didn't have to be there	لازم نبود اونجا باشی
He started recording.	شروع به ضبط کرد.
It still seemed relevant.	هنوز مرتبط به نظر می رسید.
Come here for a moment	یه لحظه بیا اینجا
This was never his problem.	این هرگز مشکل او نبود.
It was the king who started the violence.	این پادشاه بود که خشونت را آغاز کرد.
But his teeth will not be more dangerous than mine or yours.	اما دندان‌های او خطرناک‌تر از دندان من یا تو نخواهد بود.
You choose your path and no one else.	شما مسیر خود را انتخاب می کنید نه هیچ کس دیگری.
As you progress, the effects become somewhat more intense.	با پیشرفت شما اثرات تا حدودی شدیدتر می شود.
This time it was different and a little weird.	این بار متفاوت بود و کمی عجیب.
He decided to make sure he would not do this.	تصمیم گرفت مطمئن شود که این کار را نخواهد کرد.
Early winter was cold and clear.	اوایل زمستان سرد و صاف بود.
At first, he was happy, thinking he was broken.	در ابتدا، او خوشحال بود، فکر می کرد که شکسته است.
But results are not expected until next year.	اما انتظار نمی رود تا سال آینده نتایج حاصل شود.
I felt the show could never support it.	احساس می‌کردم نمایش هرگز نمی‌تواند از آن پشتیبانی کند.
You know more than you say.	شما بیشتر از آنچه می گویید می دانید.
This year has been a difficult year for us.	امسال سال سختی برای ما بود.
But a lot happened before and after.	اما قبل و بعد از آن اتفاقات زیادی افتاد.
When he said them, it was not a question at all.	وقتی او آنها را گفت کاملاً سؤالی نیست.
That was the end of it, man.	این پایان کار بود، مرد.
Do not think of news as information.	اخبار را به عنوان اطلاعات تلقی نکنید.
I closed myself for two weeks.	من خودم را دو هفته تعطیل کردم.
The figure shows one of three independent experiments with similar results.	شکل یکی از سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه را نشان می دهد.
From the ground line.	از خط زمین.
This is the first time.	این اولین بار است.
Although I had little time to write.	هرچند وقت کمی برای نوشتن داشتم.
Others somehow had tears in their eyes.	دیگران به نوعی چشمانشان گریه می کردند.
They enjoyed doing what they were told.	آنها از انجام آنچه به آنها گفته شده بود لذت می بردند.
But that did not matter at the moment.	اما فعلا این مهم نبود.
He never finished a kitchen in his life.	او هرگز در زندگی اش آشپزخانه ای را تمام نکرد.
And that he did not want.	و اینکه او نمی خواست.
There is still time to protest.	هنوز زمان برای اعتراض وجود دارد.
We do not know what their situation is.	ما نمی دانیم آنها در چه وضعیتی هستند.
In addition, you must pass the appropriate value for high.	علاوه بر این، شما باید مقدار مناسب را برای high پاس کنید.
He was missing.	او گم شده بود.
Get out of my house.	از خانه من برو بیرون.
We highly recommend this bag.	این کیف را به شدت توصیه می کنیم.
God knows what they will be like.	خدا می داند که آنها چگونه خواهند بود.
Oh boy, it was a little hard.	اوه پسر، کمی سخت بود.
He keeps them hidden, but it is clear that he is suffering.	او آنها را پنهان نگه می دارد، اما واضح است که او در حال رنج است.
I was not sure if there was another room in the back.	مطمئن نبودم که آیا اتاق دیگری در پشت وجود دارد یا نه.
I got into various problems.	گرفتار مشکلات مختلف شدم.
It was the last day of the exhibition, a positive thing.	آخرین روز نمایشگاه بود، یک نکته مثبت.
I told him.	به او گفتم.
All of this is important.	همه اینها مهم است.
I love work.	من کار را دوست دارم.
He has it for us in a box.	او آن را برای ما در یک جعبه دارد.
He felt a strange current running through his body.	احساس کرد جریان عجیبی در بدنش جاری شد.
But you hit the mark.	اما شما به علامت ضربه زدید.
I have many memories of incredible experiences.	من خاطرات زیادی از تجربیات باورنکردنی دارم.
We expect it to be true, but we do not know for sure.	ما انتظار داریم که واقعیت داشته باشد، اما به طور قطع نمی دانیم.
He is out of town.	او خارج از شهر است.
If the disease activity is high.	اگر فعالیت بیماری زیاد باشد.
His first attempts were met with little success.	اولین تلاش های او با موفقیت کمی روبرو شد.
It is generally found.	از آن به طور کلی یافت می شود.
You can give us an independent perspective, like.	شما می توانید یک دیدگاه مستقل به ما ارائه دهید، مانند.
Then they cut his throat.	بعد گلویش را بریدند.
He was like my own child.	او مثل بچه خودم بود.
People were on the street.	مردم در خیابان بودند.
I have nothing to say	من حرفی ندارم
Something to write a vector	چیزی برای نوشتن بردار
The same old experience is not relevant.	همان تجربه قدیمی مربوط نیست.
And the worst is behind us.	و بدترین ها پشت سر ماست.
That letter was exactly the purpose.	آن نامه دقیقاً هدف بود.
We found the original.	ما اصل را پیدا کردیم.
Without them we would die quickly.	بدون آنها ما به سرعت می میریم.
You care about every detail.	شما به تک تک جزئیات اهمیت می دهید.
But they are not the worst.	اما آنها بدترین آنها نیستند.
He did not hear us.	او صدای ما را نمی شنید.
Pull the weight up in a straight line.	وزنه را در یک خط مستقیم به سمت بالا بکشید.
I saw him again today in my church.	امروز دوباره او را در کلیسای خودم دیدم.
I can not close my stupid schedule.	من نمی توانم برنامه احمقانه ام را ببندم.
Also, avoid feeling the need to solve everything at once.	همچنین، از احساس نیاز به حل همه چیز به یکباره اجتناب کنید.
He loves what he does.	او کاری را که انجام می دهد دوست دارد.
Fight fear	مبارزه با ترس
Of course you did not get it.	البته شما آن را نگرفته اید.
And the metal parts were red.	و قطعات فلزی قرمز شده بودند.
He now had a good idea of ​​how it happened.	او اکنون ایده خوبی داشت که چگونه اتفاق افتاده است.
You put a good gift on one hand.	شما یک هدیه خوب روی یکی از دست ها می گذارید.
Mine did not really look like a photo	مال من واقعا مثل عکس نشد
Six men were injured.	شش مرد مجروح شده بودند.
Just bring me back	فقط منو برگردون
Why him.	چرا او.
In fact, we can say more.	در واقع، می توانیم بیشتر بگوییم.
For this purpose, we are the last line of defense.	برای این منظور، ما آخرین خط دفاعی هستیم.
This takes the next number in the main series.	این عدد بعدی در سری اصلی را می گیرد.
They should not have known half of what they said.	نیمی از حرف هایشان را نباید می دانستند.
Everyone has only one chance to live in this body.	همه فقط یک فرصت برای زندگی در این بدن دارند.
He needs this kind of attention.	او به این نوع توجه نیاز دارد.
He really did.	او واقعاً انجام داد.
As expected, the community rolled its eyes and released its guard.	همانطور که انتظار می رفت، جامعه چشمان خود را گرد کرد و گارد خود را رها کرد.
Please contact me if you have any questions or further information.	لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.
This is just a fact of life.	این فقط یک واقعیت زندگی است.
I did the same thing standing up.	همین کار را ایستاده انجام دادم.
Breaking the routine is healthy.	شکستن روال سالم است.
A total of five datasets were used.	در مجموع از پنج مجموعه داده استفاده شد.
I try not to back down in this situation.	سعی می کنم در این شرایط عقب نشینی نکنم.
It just does not work simply.	این فقط به سادگی کار نمی کند.
It was, in a way, a house.	آنجا، به نوعی، خانه بوده است.
But that was supposed to be it.	اما قرار بود همین باشد.
All but one.	همه بجز یکی.
Only women and children	فقط زن و بچه
And my legs hurt.	و پاهایم درد می کند.
I do not delay anything.	من چیزی را عقب نمی اندازم.
Tonight was just about you, not me.	امشب فقط مربوط به تو بود نه من.
My friends say they are waiting.	دوستانم می گویند صبر می کنند.
However, neither of these conditions is currently met.	با این حال، هیچ یک از این دو شرط در حال حاضر برقرار نیست.
I watched him pull his hand out to break his fall.	من او را تماشا کردم که دستش را بیرون آورد تا سقوطش را بشکند.
All decisions were ultimately mine.	تمام تصمیمات در نهایت مال من بود.
I do not make this.	من این را نمی سازم.
It went out of his mind.	از ذهنش خارج شد.
Let them do it.	بگذار این کار را بکنند.
Although, of course, he can not.	اگرچه، البته، او نمی تواند.
He looked very happy.	او خیلی خوشحال به نظر می رسید.
See text for more details.	برای جزئیات دیگر به متن مراجعه کنید.
He has you here for a reason and time.	او شما را به دلیلی در این مکان و زمان اینجا دارد.
In a while.	در مدتی.
It was just in his head	فقط توی سرش بود
Maybe he has not even seen me.	شاید او حتی من را ندیده است.
Are we lying to you?	آیا ما به شما دروغ می گوییم؟
let me.	اجازه بدهید.
Therefore, the control moment changes the shape of the system.	بنابراین لحظه کنترلی شکل سیستم را تغییر می دهد.
He was not a former leader.	او رهبر سابق نبود.
The movie we were supposed to see was over.	فیلمی که قرار بود ببینیم تمام شده بود.
Your game has big problems.	بازی شما مشکلات بسیار بزرگی دارد.
please help me!!!.	لطفا کمکم کن!!!.
This is the series itself, which is the character.	این خود سریال است که شخصیت است.
He becomes another human being.	او به انسان دیگری تبدیل می شود.
The cost of materials was calculated according to the local price.	هزینه مواد با توجه به قیمت محلی محاسبه شد.
Therefore, he did not keep this part of his life secret.	بنابراین، او این بخش از زندگی خود را مخفی نگه نداشت.
God is responsible for giving life to both.	خداوند مسئول حیات دادن به هر دو است.
About the house.	درباره خانه.
Then add water.	پس آب را اضافه کنید.
I will never have.	هرگز نخواهم داشت.
This was his second appearance at the event.	این دومین حضور در این رویداد بود.
Inside was a young man.	داخل آن مرد جوانی بود.
He said it is good.	گفت خوب است.
The fans had an amazing fight and a great show.	هواداران یک مبارزه شگفت انگیز و یک نمایش عالی داشتند.
Do not cut facial hair.	موهای صورتش را کوتاه نکنید.
He asks me to come and see him.	او از من می خواهد که به دیدنش بیایم.
That person wants more energy.	آن شخص انرژی بیشتری می خواهد.
The day was very hot.	روز بسیار گرمی بود.
I can help.	میتوانم کمکت کنم.
I can not love him.	من نمی توانم او را دوست داشته باشم.
I think it might have been worse for him.	فکر می کنم شاید برای او بدتر بود.
The weather was beautiful	هوای قشنگی بود
He can not be saved.	او را نمی توان نجات داد.
I did not have to fight every second to communicate.	من نیازی به جنگیدن هر ثانیه برای ارتباط نداشتم.
I get the same old answer.	من همان پاسخ قدیمی را دریافت می کنم.
Others are simple.	دیگران ساده هستند.
I never knew the difference.	من هرگز تفاوت را نمی دانستم.
This is my idea and video.	این ایده و ویدیوی من است.
However, it is clear that these parameters can not be correct.	با این حال، واضح است که این پارامترها نمی توانند صحیح باشند.
Effort is very important.	تلاش بسیار مهم است.
It bore no resemblance to the photos	هیچ شباهتی به عکس ها نداشت
He came back very big.	خیلی بزرگ برگشت.
I can see it in your face.	من می توانم آن را در چهره شما ببینم.
But these were private thoughts that he did not share with anyone.	اما اینها افکار خصوصی بود که او با کسی در میان نمی گذاشت.
I am not constantly careful.	من مدام مراقب نیستم.
He was shot three times.	او سه گلوله خورده بود.
When you share it with your friends, they say the same thing.	وقتی آن را برای دوستان خود پخش می کنید، آنها هم همین را می گویند.
They can be wide or long, large or small.	آنها می توانند پهن یا بلند، بزرگ یا کوچک باشند.
A small opening appeared.	یک دهانه کوچک ظاهر شد.
He and his horse were ready for the show.	او و اسبش برای این نمایش آماده بودند.
However, this list is now live.	با این حال، این لیست در حال حاضر زنده می شود.
We are exactly where we hoped to be when we set out.	ما دقیقاً همان جایی هستیم که امیدوار بودیم زمانی که به راه افتادیم باشیم.
I spent hours in his shop.	ساعت ها در مغازه اش می گذراندم.
This is a great government.	این یک دولت بزرگ است.
We will get out of this	ما از این کار خارج خواهیم شد
When you focus on the limitations, you see more limitations.	وقتی روی محدودیت ها تمرکز می کنید، محدودیت های بیشتری می بینید.
But he understood the fire.	اما او آتش را درک کرد.
He somehow knew it.	او به نوعی آن را می دانست.
Each person will sign an informed consent form.	هر فرد یک فرم رضایت آگاهانه را امضا خواهد کرد.
Please post your comment or reply.	لطفا نظر خود را ارسال کنید یا پاسخ خود را ارسال کنید.
Now he was taking the two of them somewhere else.	حالا داشت دو تای آنها را به جای دیگری می برد.
Food was scarce	غذا کم شد
Write the events of the evening in detail.	وقایع عصر را با جزئیات بنویسید.
Two steps down	دو پله پایینه
Just to clear my mind and calm down.	فقط برای اینکه ذهنم درست بشه و آروم بشم.
You have files to create these items.	شما فایل هایی برای ساخت این موارد دارید.
Watch it	تماشاش کن
Everyone is now	همه الان هست
Maybe he wanted to.	شاید او می خواست.
I'm ready to leave this place.	من برای ترک این مکان آماده هستم.
This is how you do it	اینطوری انجامش میدی
He even met a girl during his meeting.	او حتی در ملاقاتش با دختری آشنا شد.
He has no fear.	او هیچ ترسی ندارد.
No song stood out for me.	هیچ آهنگی برای من از بقیه متمایز نشد.
It is clear that it is controlled only by some of them.	واضح است که فقط توسط برخی از آنها کنترل می شود.
The reasons do not matter	دلایل مهم نیست
Watching the whole world	با تماشای تمام دنیا
He told himself to gather your nonsense.	به خودش گفت چرندت را جمع کن.
Of course he failed	البته شکست خورد
This pattern will then continue for two other purposes.	این الگو سپس برای دو هدف دیگر ادامه خواهد یافت.
We will be in the news.	ما در خبرها خواهیم بود.
I spent my whole life running away.	من تمام زندگی ام را صرف فرار کردم.
He managed to concentrate.	او موفق شد تمرکز کند.
He knows what reading is.	او می داند خواندن چیست.
The reaction was immediate.	واکنش آنی بود.
We would sit around the fire at night and watch him.	شب دور آتش می نشستیم و او را تماشا می کردیم.
So many memories !.	خیلی خاطره!.
Although I'm afraid people will not care.	هر چند می ترسم مردم به این موضوع اهمیت ندهند.
Here is a selection of them.	در اینجا منتخبی از آنها است.
Fill in the blanks as usual and complete the template.	طبق معمول مطالب را پر کنید و الگو را کامل کنید.
I was thinking about both of you today.	امروز به هر دوی شما فکر می کردم.
If this works for others, I would love to hear an answer.	اگر این برای دیگران کار می کند، مایلم پاسخی را بشنوم.
I lost my natural gift.	من موهبت طبیعی خود را از دست دادم.
There was nothing he could do to compensate.	هیچ کاری نمی توانست برای جبران آن انجام دهد.
And in fact, they probably played a role.	و در واقع، آنها احتمالاً نقشی داشتند.
He expected them to be forcibly dealt with this time.	او انتظار داشت این بار به زور با آنها برخورد شود.
Then he just stood there.	سپس او فقط همانجا ایستاد.
They are cool and dry to the touch.	در لمس خنک و خشک هستند.
I did not make the show	من نمایش را نساختم
Their lives were in line.	زندگی آنها در خط بود.
His face was pale.	صورتش رنگ پریده بود.
And it starts expelling lies.	و این شروع به بیرون راندن دروغ می کند.
He knows and loves college football.	فوتبال دانشگاهی را می شناسد و دوست دارد.
This requires serious skills.	این به مهارت های جدی نیاز دارد.
And if you do not get the answer you are looking for, ask again.	و اگر پاسخ مورد نظرتان را دریافت نکردید، دوباره بپرسید.
If it is big enough, the whole network becomes a community.	اگر به اندازه کافی بزرگ باشد، کل شبکه به یک جامعه تبدیل می شود.
He was involved himself.	خودش درگیر بود.
And he lived on the other side of the world.	و او در آن سوی دنیا زندگی می کرد.
Made for you.	برای شما ساخته شده است.
It fills a spectrum of emotions in my heart.	طیفی از احساسات قلبم را پر می کند.
Breakfast A light breakfast is served with coffee.	صبحانه یک صبحانه سبک همراه با قهوه سرو می شود.
He did not even know what he was doing, not really.	او حتی نمی دانست چه کار می کند، نه واقعا.
He does not stand behind the crowd.	پشت جمعیت نمی ایستد.
They did not move.	حرکت نکردند.
But loudly	اما با صدای بلند
I just started doing something that felt good.	من تازه شروع کردم به انجام کاری که حس خوبی داشت.
He was very tall.	او خیلی بلند بود.
They hardly allowed me to do that.	آنها به سختی اجازه انجام این کار را به من دادند.
I love it here.	من اینجا را کاملا دوست دارم.
A combination of techniques can be used.	می توان از ترکیبی از تکنیک ها استفاده کرد.
Then he got angry too.	بعد او هم عصبانی شد.
Now they were like a team.	حالا مثل یک تیم بودند.
They refer to the address.	آنها به آدرس مراجعه می کنند.
I was proud of that.	من به این افتخار می کردم.
I use the following code	من از کد زیر استفاده میکنم
You do not need me for this	تو برای این به من نیاز نداری
But he was still thinking about the children.	اما او هنوز به بچه ها فکر می کرد.
He took the pieces and took one in each hand.	او تکه ها را گرفت و در هر دست یکی را گرفت.
So for me.	بنابراین برای من.
Society has made it very easy to spend money.	جامعه خرج کردن پول را بسیار آسان کرده است.
Probably hard for both.	احتمالا برای هر دو سخت است.
I'm sick in the abdomen.	من از ناحیه شکم بیمار هستم.
Go home now.	الان برو خانه.
My friends, we live in a time of change.	دوستان من در دوران تغییر زندگی می کنیم.
I have never married a perfect person.	من هرگز با یک فرد کامل ازدواج نکرده ام.
So funny story	پس داستان خنده دار
He said that this creates in our country.	او گفت که این کار در کشور ما ایجاد می کند.
It works here and there.	اینجا و آنجا کار می کند.
what's going on with you	چه اتفاقی برات افتاده
An amazing way to do this	روشی شگفت انگیز برای اعمال این موارد
He hoped they would not defeat him now.	او امیدوار بود که اکنون او را شکست ندهند.
This year has worked for us.	امسال برای ما کارساز بوده است.
This is a common law of human life.	این یک قانون رایج زندگی بشر است.
Seen in the word.	در کلمه دیده می شود.
go up	برو بالا
We kind of pulled the crowd out a little bit.	ما به نوعی جمعیت را کمی از آن خارج کردیم.
We noted that we must apply the same logic to our processes.	ما متذکر شدیم که باید همان منطق را در فرآیندهای خود اعمال کنیم.
But obviously not in another way.	اما بدیهی است که از یک جهت دیگر درست نیست.
I keep getting the same error.	من مدام همان خطا را دریافت می کنم.
Worse, we know how to solve this problem.	بدتر از آن، ما می دانیم که چگونه این مشکل را حل کنیم.
But he was happy to be back.	اما او از بازگشت خوشحال بود.
I did not know who he was.	نمی دانستم او کیست.
The pain intensified a little every day.	هر روز شدت درد کمی کمتر می شد.
Schedule an appointment once a week.	هفته ای یک بار برای قرار ملاقات برنامه ریزی کنید.
He is not visible.	او به چشم نمی آید.
Be kind, be positive and work hard.	مهربان باشید، مثبت اندیش باشید و سخت کار کنید.
You catch the ball	تو توپ را بگیر
One male and the other female.	یکی مرد و بقیه زن.
I followed him into the bar.	به دنبالش وارد بار شدم.
This is a simple explanation.	توضیح ساده این است.
He must transfer his data to the hard disk.	او باید اطلاعات خود را به هارد دیسک منتقل کند.
However, the images are adjusted twice.	با این حال، تصاویر دو بار تنظیم می شوند.
We are very close	ما خیلی نزدیکیم
The argument is complete.	استدلال کامل است.
Works as described.	همانطور که توضیح داده شد کار می کند.
Therefore, these are not cultures.	بنابراین، اینها فرهنگ نیستند.
That's when his work began.	از آن زمان بود که کار او آغاز شد.
You say based on the evidence that you are ready for change.	شما بر اساس شواهد می گویید که آماده تغییر هستید.
I wrote to you, we were moving	بهت نوشتم حرکت میکردیم
Everyone else had a reason, a purpose.	هر کس دیگری دلیل، هدفی داشت.
No, he was fixed for months, years.	نه، او ماه ها، سال ها ثابت بود.
Make a move	تو یه حرکتی بکن
We live in them.	ما در آنها زندگی می کنیم.
Where you will be lost if you do not come.	جایی که اگر نیایید از دست خواهید رفت.
I will definitely get his address for you shortly.	من مطمئناً آدرس او را در کوتاه مدت برای شما دریافت خواهم کرد.
So that's just the order.	پس فقط همین دستور است.
This room was where he was a teacher.	این اتاق جایی بود که او معلم بود.
Not far now	الان دور نیست
So is hers.	مال او هم همینطور.
Nevertheless, the overall agreement is still good.	با این وجود، توافق کلی هنوز خوب است.
My mother came home from work early to prepare dinner.	مادرم زود از سر کار به خانه آمد تا شام را آماده کند.
Runs for a week.	به مدت یک هفته اجرا می شود.
Complete mix, each time.	مخلوط کامل، هر بار.
I'm afraid of something worse.	من از چیز بدتری می ترسم.
You do not know anything about the lives of these people.	شما از زندگی این افراد چیزی نمی دانید.
The hammer should be fine	چکش کن باید خوب باشه
Use treatment as a guide.	از درمان به عنوان راهنما استفاده کنید.
We can not act as if this did not happen.	ما نمی توانیم طوری رفتار کنیم که انگار این اتفاق نیفتاده است.
When the air is dark properly.	زمانی که هوا به درستی تاریک شود.
Just an accident	فقط یک تصادف
First determine why you stopped the action.	ابتدا مشخص کنید که چرا اقدام را متوقف کرده اید.
I can not figure out how to do this.	من نمی توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Or another hundred years	یا صد سال دیگه
Nature, no doubt, somehow stays in it.	طبیعت، بدون شک، به نوعی در آن باقی می ماند.
He spent more time taking off his shirt than any line.	او زمان بیشتری را صرف درآوردن پیراهن خود می کرد تا هر خطی.
People live in a land of darkness.	مردم در سرزمین تاریکی زندگی می کنند.
There are three levels.	سه سطح وجود دارد.
None of them are left now	الان هیچ کدومشون باقی نمانده
He did not look at me.	او به من نگاه نمی کرد.
But it turned out that he was right.	اما معلوم شد که حق با اوست.
You know, of course.	می دانید، البته.
He did not have a nose.	او بینی نداشت.
The animal will not be wasted.	حیوان هدر نخواهد رفت.
He shook his head and they parted.	او برای افرادش سری تکان داد و آنها از هم جدا شدند.
People are sick.	مردم مریض هستند.
But its expression increases in cancer, which is related to the stage of cancer.	اما بیان آن در سرطان افزایش می یابد که مربوط به مرحله سرطان است.
But these are just a few.	اما اینها فقط تعدادی هستند.
And then he started moving.	و سپس او شروع به حرکت کرد.
Go back and look at our original contract.	برگردید و به قرارداد اصلی ما نگاه کنید.
His type was very cheap.	نوع او خیلی ارزان بود.
This side was closed to the public.	این طرف برای عموم بسته بود.
I had to stay calm.	مجبور بودم آرام بمانم.
It was time to take over everything.	زمان آن رسیده بود که همه چیز را تصاحب کنیم.
There was no law against this.	هیچ قانونی علیه این موضوع وجود نداشت.
Who grew up	که بزرگ شد
Many of them never did.	بسیاری از آنها هرگز انجام ندادند.
There are very few reports on this subject in the literature.	گزارش های بسیار کمی در مورد این موضوع در ادبیات وجود دارد.
But after meeting him, he changed.	اما بعد از آشنایی با او تغییر کرد.
Unfortunately, it does not solve the problem	متاسفانه مشکل رو حل نمیکنه
I'm just trying to get out of the box.	من فقط سعی می کنم از جعبه خارج شوم.
I will show you what you should see.	آنچه را که باید می دیدی به تو نشان خواهم داد.
Just three more days	فقط سه روز دیگه
Late exercise may cause them to miss a meal.	تمرین دیرهنگام ممکن است باعث شود آنها یک وعده غذایی را از دست بدهند.
Let's help you today.	اجازه دهید امروز به شما کمک کنیم.
Here, we briefly describe our proposed mechanism.	در اینجا، مکانیسم پیشنهادی خود را به اختصار شرح می دهیم.
It can be a kind of fun.	این می تواند یک نوع سرگرم کننده است.
I pass the function to the child component.	من تابع را به مؤلفه فرزند منتقل می کنم.
You are my team	تو تیم منی
He did not answer.	او هیچ پاسخی نداد.
Only act until it is smooth.	فقط تا زمانی که یکدست شود، عمل کنید.
We have to evaluate our results.	ما باید نتایج خود را بسنجیم.
This conclusion is not followed.	این نتیجه گیری دنبال نمی شود.
There are several examples.	نمونه های متعددی وجود دارد.
But everyone loved it.	اما همه آن را دوست داشتند.
Reading on screen is harder than reading on paper.	خواندن روی صفحه سخت تر از خواندن روی کاغذ است.
And is old.	و قدیمی است.
This is an amazing place.	این یک مکان شگفت انگیز است.
I need to talk to someone about this	من باید با کسی در این مورد صحبت کنم
Live like really.	مثل واقعا زندگی می کنند.
Our goal is to help women learn and grow!	هدف ما کمک به زنان در یادگیری و رشد است!.
These are big issues.	اینها مسائل بزرگی است.
I do not judge anyone	من هیچ کس را قضاوت نمی کنم
No team has been repeated.	هیچ تیمی تکرار نشده است.
Poor man is very sick, but he may see you.	بیچاره خیلی مریض است، اما شاید تو را ببیند.
You laughed like a horse and showed big white teeth.	مثل اسب می خندید و دندان های سفید درشت نشان می داد.
I think it is a bad plan.	به نظر من برنامه بدی است.
They returned to work and presented their best.	آنها به سر کار برگشتند و بهترین های خود را ارائه کردند.
He seems to have missed a good damn thing.	به نظر می رسد که او یک لعنتی خوب را از دست داده است.
The music he loved.	موسیقی که او دوست داشت.
The majority did not understand what it meant.	اکثریت معنی آن را نفهمیدند.
Release when ready.	وقتی آماده شد رها کنید.
Man in my opinion is an empty shell.	مرد به نظر من یک پوسته خالی است.
But it did not matter	اما مهم نبود
Tonight, he does not even want sex.	امشب، او حتی رابطه جنسی نمی خواهد.
They are business people who make good deals.	آنها افراد تجاری هستند که معامله خوبی را انجام می دهند.
Then he slowly raised his head.	سپس سرش را به آرامی بالا آورد.
However, we have done our part and shown love.	با این حال، ما به سهم خود عمل کرده ایم و عشق نشان داده ایم.
You need to make it easy for him.	شما باید کار را برای او آسان کنید.
He never knew how he felt.	او هرگز نمی دانست چه احساسی داشته است.
They are just different from us.	آنها فقط با ما فرق دارند.
For very good reasons	به دلایل خیلی خوب
Only to other parties who have approved it first.	فقط به سایر طرف هایی که ابتدا تایید کرده اند.
We Love.	ما عشق.
Choose between this, this and this one.	بین این، این و این یکی را انتخاب کنید.
He must have been tired, and he tried to get home.	او باید خسته شده باشد، و سعی کرد وارد خانه شود.
is dead.	مرده.
Everything was cool	همه چیز باحال بود
Now it was phase two.	حالا نوبت فاز دو بود.
We reviewed our experience with this approach.	ما تجربه خود را با این رویکرد مرور کردیم.
All that is shown is a basic base map.	تمام آنچه نشان داده شده است نقشه پایه اولیه است.
So he thought he could kill her more easily.	بنابراین او فکر کرد که می تواند او را راحت تر از بین ببرد.
The background does not support this argument.	سابقه این استدلال را تایید نمی کند.
This is actually a pretty long list.	این در واقع یک لیست کاملا طولانی است.
But watching it was hell.	اما تماشای آن جهنم بود.
Where it was last night	جایی که دیشب بود
Therefore, a means of communication is really useful.	بنابراین، یک وسیله ارتباطی واقعا مفید است.
You have 30 days to try it safely.	شما سی روز فرصت دارید تا آن را بدون خطر امتحان کنید.
Do your job and do not fall in the game of others.	کار خودت را بکن و در بازی دیگران نیفتی.
Most people say no at first.	اکثر مردم در ابتدا نه می گویند.
The young man later gave birth to a hand.	جوان بعداً یک دست به دنیا آورد.
I'm sure he was dead before his knees hit the ground.	مطمئنم قبل از اینکه زانوهایش به زمین بخورد مرده بود.
I think we are still the only site that does that.	من فکر می کنم ما هنوز تنها سایتی هستیم که این کار را انجام می دهد.
We have other problems today.	امروز مشکلات دیگری هم داریم.
No one can hear you.	هیچ کس نمی تواند صدای شما را بشنود.
I'm worried about him because he has not done it before.	من برای او نگران هستم، زیرا او قبلاً این کار را نکرده است.
I do not understand what they are saying.	من چیزی از آنچه می گویند نمی فهمم.
He saved her life	او جان او را نجات داد
He had money and resources.	پول و منابع داشت.
It's different for you	برای تو فرق داره
Different types of messages contain different information.	انواع پیام های مختلف حاوی اطلاعات متفاوتی هستند.
The strongest products on the market.	قوی ترین محصولات موجود در بازار.
It's good that you tried	خیلی خوبه که امتحان کردی
And then they came back to do it again.	و سپس آنها بازگشتند تا دوباره این کار را انجام دهند.
There is no code to add those extra values ​​and then clear them.	هیچ کدی برای اضافه کردن آن مقادیر اضافی و سپس پاکسازی آنها وجود ندارد.
The only problem was that he was not interested in the others.	تنها مشکل، او به بقیه علاقه ای نداشت.
For many college students, partying and drinking are part of college life.	برای بسیاری از دانشجویان کالج، مهمانی ها و نوشیدن الکل بخشی از زندگی دانشگاهی است.
Thanks for watching	ممنون که تماشا کردید
I love his creative mind.	من عاشق ذهن خلاق او هستم.
Or have the option to see what the city has to offer.	یا این گزینه را داشته باشید که ببینید شهر چه چیزی برای ارائه دارد.
His breath began to narrow.	نفس هایش شروع به تنگ شدن کرد.
Most of the time, other people do not want to be told.	بیشتر اوقات، افراد دیگر نمی خواهند آنها گفته شود.
I want you to enjoy it	میخوام ازش لذت ببری
He did not need a car for hours.	او ساعت ها به ماشین نیازی نداشت.
It can be both.	می تواند هر دو باشد.
I have to remember not to shoot my mouth.	باید یادم باشد که دهانم را شلیک نکنم.
He could have done it well.	او می توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
And her hair.	و موهایش.
I would definitely like to see more of that as well.	من مطمئناً دوست دارم تعداد بیشتری از آن را نیز ببینم.
He carried more than half of his weight and led him through the hall.	او بیش از نیمی از وزن او را تحمل کرد و او را از سالن عبور داد.
These challenges are part of the business.	این چالش ها بخشی از تجارت هستند.
They think they have, but they do not.	آنها فکر می کنند که دارند، اما نمی کنند.
His body has not yet been found.	جسد او هنوز پیدا نشده است.
He made his voice interesting.	او صدایش را جالب کرد.
Let's get our money back and start over.	بیایید پولمان را پس بگیریم و کار را از اول شروع کنیم.
My officers did not know who you were.	افسران من نمی دانستند شما کی هستید.
she loves him.	او عاشقش است.
I immediately cut off the electricity.	بلافاصله برق را قطع کردم.
We have to go to work tonight.	امشب باید بریم سرکار.
He looks at the sleeping children.	به بچه های خوابیده نگاه می کند.
And you may use it.	و شما ممکن است آن را به کار بگیرید.
It seems to happen when I have multiple download jobs.	به نظر می رسد زمانی اتفاق می افتد که من چندین کار دانلود داشته باشم.
Plus, you should go soon anyway.	علاوه بر این، به هر حال باید به زودی بروید.
The only thing that left him were his bones.	تنها چیزی که او را ترک کرد استخوان هایش بود.
But it didn't go very well after that.	اما بعد از آن خیلی خوب نشد.
It is very difficult to master.	تسلط بر آن بسیار سخت است.
more than.	بیش از حد.
If you want to die	اگه میخوای بمیری
The dress goes.	لباس می رود.
These models are not independent, but they are related.	این مدل ها مستقل نیستند، اما روابطی بین آنها دارند.
He was already with a client.	او در حال حاضر با یک مشتری بود.
I must say that it is absolutely amazing.	باید بگویم که کاملا شگفت انگیز است.
He can do Power Forward work whenever he wants.	او می تواند هر زمان که بخواهد کارهای پاور فوروارد انجام دهد.
They have a lot of money to spend on their goals.	آنها پول زیادی برای سرریز کردن اهداف خود دارند.
He did not seem happy to see her.	او از دیدن او خوشحال به نظر نمی رسید.
This made some people very angry.	این موضوع عده ای را به شدت عصبانی کرد.
His mind did not know where to put himself.	ذهنش نمی دانست خودش را کجا بگذارد.
He was in good shape.	او در فرم خوبی بود.
I needed more emotional space.	به فضای احساسی بیشتری نیاز داشتم.
It can not be known except by faith.	جز با ایمان نمی توان شناخت.
I did not believe this for a long time	خیلی وقته اینو باور نمیکردم
It is hard to bear	تحملش سخته
And the sound of cars is right.	و صدای ماشین ها درست است.
Vote for him	به او رای دهید
If you kill him, you will never have him.	اگر او را بکشی، هرگز او را نخواهی داشت.
You just have to get great results.	فقط باید نتایج بزرگی به دست آورید.
We were any religion that the company spoke of.	ما هر دینی بودیم که شرکت گفته بود.
It can not be less than zero	نمیتونه کمتر از صفر باشه
A good place to meet people	مکان خوبی برای ملاقات با مردم
He was sure he knew.	مطمئن بود که می داند.
Your plan was to follow him and trust the opportunity.	برنامه شما این بود که او را دنبال کنید و به فرصت اعتماد کنید.
He just dies differently.	او فقط جور دیگری می میرد.
And even if you win, you lose.	و حتی اگر برنده شوید، بازنده اید.
But this is not us to say when.	اما این ما نیست که بگوییم چه زمانی.
In the end there may be zero or more of them.	در پایان ممکن است صفر یا بیشتر از آنها وجود داشته باشد.
I closed my eyes again.	دوباره چشمانم را بستم.
There was no sound	صدایی بلند نشد
He was there, he was there.	او آنجا بود، او آنجا بود.
Wait, it's a sign	صبر کن، علامتش هست
It's like a keyless locked door.	مثل یک در قفل شده بدون کلید است.
However, this effect will be relatively small.	با این حال، این تأثیر نسبتاً کم خواهد بود.
And they are good.	و خوب هستند.
Light grew and cut and burned.	نور رشد کرد و برید و سوخت.
And was brought to court.	و به دادگاه آورده شد.
Nobody paid attention to him.	هیچکس به او توجهی نکرد.
They should have been killed.	آنها باید کشته می شدند.
At the moment we do not know how far he will go.	در حال حاضر ما نمی دانیم که او تا کجا پیش خواهد رفت.
He just hoped he would come back in one piece.	او فقط امیدوار بود که او یک تکه برگردد.
Think of it like a patient's history.	مانند سابقه بیمار به آن فکر کنید.
I really wanted to watch these two together.	من واقعاً دوست داشتم این دو را با هم تماشا کنم.
Both places work well.	هر دو مکان خوب کار می کند.
But he certainly understood.	اما او قطعا فهمید.
But it is the same with most things.	اما در مورد بیشتر چیزها همینطور است.
It is very difficult to play like that.	چنین بازی کردن بسیار سخت است.
There was no place to hide.	جایی برای پنهان شدن نمانده بود.
Or until now	یا تا الان بوده
Everyone he met was fine.	هرکسی که او ملاقات می کرد خوب بود.
These players know how to give.	این بازیکنان می دانند چگونه بدهند.
Money does not just make life easier.	پول فقط زندگی را راحت نمی کند.
Any advice on the best way to do it.	هر گونه توصیه در مورد بهترین راه برای انجام آن.
The event received mostly positive reviews.	این رویداد اکثراً نقدهای مثبتی دریافت کرد.
Then it became serious.	بعد جدی شد.
He entered the details of his card.	مشخصات کارتش را وارد کرد.
This is for three reasons.	این به سه دلیل است.
Naturally, a book about time will use this word a lot.	طبیعتاً کتابی درباره زمان از این کلمه بسیار استفاده خواهد کرد.
He thought of his family and children.	او به خانواده و بچه هایش فکر می کرد.
If you do not win, try again.	اگر برنده نشدید، یک بار دیگر به آن دست بزنید.
I learn to enjoy others as they are.	من یاد می گیرم که از دیگران همانطور که هستند لذت ببرم.
It has gotten much better	خیلی بهتر شده
If nothing is said, do not ask questions.	اگر چیزی گفته نشد، سوالی نپرسید.
Then it came down at the last second.	سپس در آخرین ثانیه پایین آمد.
He lies to me again	به من دروغ برمیگرده
There are many games in that game that affect the outcome.	بازی های زیادی در آن بازی وجود دارد که بر نتیجه تأثیر می گذارد.
I went down a year ago	یک سال پیش رفتم پایین
It was strange to him	برایش عجیب بود
It does not matter here.	اینجا فرقی نمی کند.
I'm not worried about you.	من نگران تو نیستم.
If you know one, suggest it.	اگر یکی را می شناسید، پیشنهاد دهید.
We were lucky to see each other once a year.	ما خوش شانس بودیم که سالی یک بار همدیگر را می دیدیم.
Well, good for him.	خوب، برای او خوب است.
Four is down.	چهار پایین است.
But he did not.	اما او نماند.
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
He said he was sorry again, and had no intention of doing so.	او گفت که دوباره متاسفم، و هیچ منظوری از آن نداشت.
Why do public schools lose their teachers?	چرا مدارس دولتی معلمان خود را از دست می دهند؟
But many of these forces have been under construction for a long time.	اما بسیاری از این نیروها مدتها بود که در حال ساخت بودند.
We now know we can use it.	اکنون می دانیم که می توانیم از آن استفاده کنیم.
I had to call someone.	مجبور شدم برای یکی تماس بگیرم.
You can form a task force.	می توانید یک گروه ضربت تشکیل دهید.
He seemed happy to see me.	به نظر از دیدن من خوشحال شد.
That was the time	اون موقع بود
You too	شما هم شاید
Not after that.	بعد از آن نیست.
The officers sat down and helped themselves.	افسران نشستند و به خود کمک کردند.
As soon as they can.	به محض اینکه بتوانند.
Each machine must have a pattern.	هر ماشینی باید یک الگو داشته باشد.
And you stay	و تو بمانی
Enjoy the smell.	از بوی آن لذت ببرید.
Must come and go.	باید بیاید و آمد.
Makes mental mistakes.	خطاهای ذهنی می کند.
It is clear that he had changed his mind.	واضح است که او نظرش را تغییر داده بود.
It does not change who he is and you loved him.	این چیزی که او است را تغییر نمی دهد و شما او را دوست داشتید.
You buy a bottle, you drink it.	شما یک بطری می خرید، آن را می نوشید.
I take out the lead	من سرب را بیرون می آورم
And it was a strange feeling	و این احساس عجیبی بود
Probably even more so, because their potential jobs are on the line.	احتمالاً حتی بیشتر، زیرا شغل احتمالی آنها در خط است.
It just might be.	فقط ممکن است باشد.
It was inside the ship that the situation was a little different.	در داخل کشتی بود که اوضاع کمی متفاوت بود.
This is an interesting development.	این یک توسعه جالب است.
I just wanted to keep it simple for now.	فقط می خواستم فعلاً آن را ساده نگه دارم.
People die every day, every minute, every second.	مردم هر روز، هر دقیقه، هر ثانیه می میرند.
Cook them for five or six minutes.	پنج یا شش دقیقه باید آنها را بپزد.
My work has increased me on the roads.	کارهایم مرا در جاده ها زیاد کرده است.
It costs more.	هزینه بیشتری دارد.
He knew he wanted to join us.	او می دانست که می خواهد به ما ملحق شود.
These were the other boys he wanted to play.	این پسران دیگری بودند که او می خواست بازی کند.
These findings are consistent with the previous results discussed above.	این یافته ها با نتایج قبلی که در بالا مورد بحث قرار گرفت مطابقت دارد.
I was not a leader	من رهبر نبودم
They have to give you something.	آنها باید چیزی به شما بدهند.
The strong and the weak stand right next to each other.	قوی و ضعیف، درست در کنار هم ایستاده اند.
Kids younger than you	بچه های کوچکتر از شما
It must be morning again.	باید دوباره صبح شود.
I did not want to see the details.	من نمی خواستم جزئیات را ببینم.
Or later.	و یا بعد.
They check your face	صورتت را چک می کنند
But it is clear that he never left the earth.	اما واضح است که هرگز زمین را ترک نکرد.
I think we can go a long way this summer.	فکر می‌کنم تابستان امسال می‌توانیم خیلی جلو برویم.
Yes, that sound was better.	بله، این صدا بهتر بود.
Enjoy the heat.	از گرما لذت ببرید.
I chose to fight.	من مبارزه را انتخاب کردم.
No one was killed or injured.	کسی کشته نشده و خسارتی گزارش نشده است.
I agreed not to raise it	قبول کردم که مطرح نکنم
Here's something you can do about it.	در اینجا کاری است که می توانید در مورد آن انجام دهید.
Because someone needs it	چون کسی نیاز داره
Like walking, but faster.	مانند راه رفتن، اما سریعتر.
They are everywhere.	آنها همه جا هستند.
This man, his father, was like a father to me when I was growing up.	این مرد، پدرش، برای من مثل پدری بود که بزرگ شدم.
It has never been so bad.	دیگر هرگز آنقدر بد نبود.
But no one made a move to separate.	اما هیچ کس حرکتی برای جدا شدن انجام نداد.
Ask your doctor about this.	در این مورد از پزشک خود بپرسید.
And they are friendly.	و آنها دوستانه هستند.
I'm looking for something real.	من به دنبال چیزی واقعی هستم.
So close, he had to slow down his search.	آنقدر نزدیک، او مجبور شد جستجوی خود را کند کند.
Bigger things in mind	چیزهای بزرگتر در ذهن
It only has culture.	فقط فرهنگ دارد.
Contact resistance when materials with large.	مقاومت تماس زمانی که مواد با بزرگ متفاوت است.
So he	تا او
He could do it.	او می توانست آن را انجام دهد.
Never use this.	هرگز از این استفاده نکنید.
He should have known.	او باید می دانست.
Major issues across the board.	مسائل عمده در سراسر هیئت مدیره.
I could not show him my hair.	نتوانستم موهایم را به او نشان دهم.
Just wait and see.	فقط صبر کنید و ببینید.
We were talking about how he would get paid.	داشتیم صحبت می کردیم که او چگونه حقوق بگیرد.
It took longer than usual for me to finish my meal.	بیشتر از حد معمول طول کشید تا غذای من تمام شود.
I am sure of my reality.	من به واقعیت خود مطمئن هستم.
I remember some funny stories about him.	من چند داستان خنده دار در مورد او به یاد دارم.
It was as if I looked at him from a distance.	انگار از راه دور و درازی به او نگاه کردم.
Familiar one	یکی آشنا
Our study is mostly limited by a small number of patients.	مطالعه ما بیشتر توسط تعداد کمی از بیماران محدود شده است.
And it can really hold you back when you need it.	و زمانی که به آن نیاز دارید، ممکن است واقعاً شما را نگه دارد.
This was another of my pleasures.	این یکی دیگر از لذت های من بود.
Talk about common interests, their children, the weather.	در مورد علایق مشترک، فرزندانشان، آب و هوا صحبت کنید.
He killed my mother.	او مادرم را کشت.
Just because he is poor.	فقط به این دلیل که او فقیر است.
He felt like he was coming home today.	او این احساس را داشت که امروز به خانه برمی گردی.
Which is no longer the case.	که دیگر اینطور نیست.
He raised his hand, spoke.	دستی را بلند کرد، صحبت کرد.
After a moment, he pushed back his chair and got up.	بعد از لحظه ای صندلیش را عقب زد و از جایش بلند شد.
I'm not sure why, and certainly no food was hidden.	مطمئن نیستم چرا، و مطمئناً هیچ غذایی پنهان نشده بود.
And of course, after that, expect more.	و البته، پس از آن، انتظار بیشتر.
We live in a new day.	ما در یک روز جدید زندگی می کنیم.
He was lost three times for this.	او سه بار برای این کار از دست داده شد.
I promise you have never seen anything like it.	من قول می دهم که شما هرگز مانند آن را ندیده اید.
I could not disappoint them now.	الان نمی توانستم آنها را ناامید کنم.
We are now working on a second that is complicated, but still going well.	اکنون روی یک ثانیه کار می کنیم که پیچیده شد، اما همچنان خوب پیش می رود.
He had never been shot before.	قبلاً هرگز به او شلیک نشده بود.
But with that said, every website has unique needs as well.	اما با این گفته، هر وب سایتی نیازهای منحصر به فردی نیز دارد.
The building was not generally open to the public.	این ساختمان به طور کلی برای عموم باز نبود.
But your father was different.	اما پدرت فرق داشت.
I see that you have been brought here.	می بینم که شما را به اینجا آورده اند.
I thought he was only interested in the earth.	فکر می کردم او فقط به زمین علاقه دارد.
I'm really eager to see this.	من واقعا مشتاق دیدن این هستم.
Not everyone needs to be your friend.	لازم نیست همه دوست شما باشند.
Now they have to follow the rules.	حالا آنها باید قوانین را رعایت کنند.
Nothing, the element in which you work.	هیچ چیز، عنصری که در آن کار می کنید.
The number must be in the file.	شماره باید در فایل باشد.
in long term.	در دراز مدت.
Another old man.	یکی دیگر از یک پیرمرد.
In any case, this is a bad idea.	در هر صورت این ایده بدی است.
I wanted more time with you	من زمان بیشتری با تو می خواستم
But of course he was not.	اما البته او اینطور نبود.
I do not have a child	من بچه ندارم
Loss of head, loss of presence of mind.	از دست دادن سر، از دست دادن حضور ذهن.
And now let's go home	و حالا بذار بریم خونه
It will move very fast.	خیلی سریع حرکت خواهد کرد.
This is significant for a number of reasons.	این به دلایل متعدد قابل توجه است.
This product should not be consumed by women.	این محصول نباید توسط خانم ها مصرف شود.
I definitely recommend these for dry eyes.	من حتما اینها را برای خشکی چشم توصیه می کنم.
Hours before training	ساعت ها قبل از تمرین
It was just wonderful	فقط فوق العاده بود
And between them stood a little girl.	و بین آنها دختر کوچک ایستاده بود.
One day I called and went home.	یک روز زنگ زدم و رفتم خونه.
You want to influence change, then bring something to the table.	شما می خواهید بر تغییر تأثیر بگذارید، سپس چیزی را روی میز بیاورید.
This is not the case with many female video game characters.	این را نمی توان در مورد بسیاری از شخصیت های زن بازی های ویدیویی گفت.
I do not want them.	من آنها را نمی خواهم.
It seemed that we could not drive the truck home.	به نظر می رسید که ما نمی توانیم کامیون را به خانه برانیم.
You are in my stomach	تو شکمم
This journey was not expected to last long.	انتظار نمی رفت این سفر طولانی طول بکشد.
You will be responsible for your card.	شما مسئول کارت خود خواهید بود.
It is possible that this claim of marriage was made earlier.	این احتمال وجود دارد که این ادعای ازدواج زودتر مطرح شده باشد.
But we can alleviate the suffering of a few.	اما ما می توانیم درد و رنج عده کمی را برطرف کنیم.
My family was there.	خانواده من آنجا بودند.
That was the effect.	تاثیرش هم همین بود.
But you have to put it on your beautiful neck tonight.	اما باید امشب آن را روی گردن زیبای خود بریزید.
He was leaving me.	او مرا ترک می کرد.
So your car looks great.	بنابراین ماشین شما عالی به نظر می رسد.
It was an experiment.	این یک آزمایش بود.
Now they really had the freedom to expand and build.	اکنون آنها واقعاً آزادی داشتند که گسترش یابند و بسازند.
We grew up in the city.	ما در شهر بزرگ شدیم.
I think it is a great match.	به نظر من یک مسابقه عالی است.
Time frame is important in decision making.	چارچوب زمانی در تصمیم گیری اهمیت دارد.
He goes to one of the windows and looks out.	به سمت یکی از پنجره ها می رود و بیرون را نگاه می کند.
I do not expect you	من از شما انتظار ندارم
I wanted it to be about people.	می خواستم درباره مردم باشد.
He went out.	او بیرون رفت.
Anyway, I could not sleep with him here.	به هر حال نتوانستم اینجا با او بخوابم.
Students may mix colors on their papers.	دانش آموزان ممکن است رنگ ها را روی کاغذهای خود مخلوط کنند.
I wish you did not come	کاش نمی آمدی
I was constantly getting a driver error.	من مدام یک خطای مربوط به درایور دریافت می کردم.
I just did not have much hope that he would be.	من فقط امید زیادی نداشتم که او باشد.
But they understand that reasoning may be necessary.	اما آنها درک می کنند که استدلال برای چرایی آن ممکن است ضروری باشد.
Then they push them back.	سپس آنها را عقب می زنند.
You are the problem	مشکل شما هستید
Additional well-known research programs are also used.	برنامه های تحقیقاتی شناخته شده اضافی نیز استفاده می شود.
To the present.	به مورد حاضر.
He did not move.	او حرکت نکرد.
The woman raised her hands and shook her head gently.	زن دستانش را بالا آورد و به آرامی سر تکان داد.
He left the office.	او دفتر را ترک کرد.
I was born in it.	من در آن متولد شدم.
I am no exception	من مستثنی نیستم
We thank you for your support!	ما از شما به خاطر حمایتتان متشکریم!.
We thought it might give us a break.	فکر کردیم ممکن است به ما استراحت بدهد.
His knife does not cut it.	چاقویش آن را نمی برید.
We often come back here, let's describe it for a second.	ما اغلب به اینجا برمی گردیم، اجازه دهید یک ثانیه آن را توصیف کنیم.
So we call them.	بنابراین ما به آنها می گوییم.
It works well, really, really well.	این به خوبی کار می کند، واقعاً، واقعاً خوب است.
Price cannot be defeated.	نمی توان قیمت را شکست داد.
It was a shock.	این شوک آن بود.
We have never lived this well or long.	ما هرگز به این خوبی یا طولانی زندگی نکرده ایم.
Do not let anyone stop you	اجازه نده کسی مانعت بشه
If we are friends, we help each other's dreams.	اگر با هم دوست باشیم به رویاهای یکدیگر کمک می کنیم.
You can do this yourself.	شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید.
They could not help.	آنها نتوانستند کمک کنند.
Their time will come.	زمان آنها فرا خواهد رسید.
Full sleeping garden	باغ کامل خواب
And they did not want to live together.	و آنها نمی خواستند با هم زندگی کنند.
I will never see the full picture.	من هرگز تصویر کامل را نخواهم دید.
We will lose a week	یه هفته از دست میدیم
Wearing clean clothes felt strange.	پوشیدن لباس تمیز حس عجیبی داشت.
What happened down there was very strange to me.	اتفاقی که در آن پایین برای من افتاد بسیار عجیب بود.
She has short brown hair and eyes of the same color.	او موهای قهوه ای کوتاه و چشمانی همرنگ دارد.
That was something he knew very well.	این چیزی بود که او خیلی خوب می دانست.
My father is my main role model.	پدرم الگوی اصلی من است.
The match was very, very close until two things happened.	مسابقه خیلی خیلی نزدیک بود تا اینکه دو اتفاق افتاد.
The rest of the way helped him.	بقیه راه را به او کمک کرد.
I mean literally	منظورم به معنای واقعی کلمه
Nothing alive, nothing inside space, just space itself.	هیچ چیز زنده، هیچ چیز در داخل فضا نیست، فقط خود فضا.
It gets hard to talk.	صحبت کردن سخت می شود.
It was going to be tough for a while.	قرار بود مدتی سخت باشد.
Before you can know yourself, you must know the enemy.	قبل از اینکه بتوانید خود را بشناسید باید دشمن را بشناسید.
His eyes get bigger	چشماش درشت میشه
The proof of the above is as follows.	اثبات گفته فوق به شرح زیر است.
It was very funny, because we realized he was really right.	این خیلی خنده دار بود، زیرا متوجه شدیم که او واقعاً درست می گفت.
I just did not have it.	من فقط آن را نداشتم.
Demand, control and support.	تقاضا، کنترل و حمایت.
I was able to work	تونستم کار کنم
Who knows what is out there	کی میدونه بیرونش چیه
She started gaining weight.	او شروع به افزایش وزن کرد.
This community should be small enough for the word to come out.	این جامعه باید آنقدر کوچک باشد که کلمه بیرون بیاید.
And be resolved.	و حل و فصل شود.
Each line appears exactly as he wrote it.	هر خط دقیقاً همانطور که او نوشته است ظاهر می شود.
I do not see anything in the letter that indicates this is the case.	من چیزی در نامه نمی بینم که نشان دهد این مورد است.
It starts from the beginning.	از ابتدا شروع می شود.
Brown was arrested and brought before them for trial.	براون دستگیر و برای محاکمه پیش آنها آورده شد.
something to do.	چیزی برای انجام دادن.
As luck would have it, they are.	همانطور که شانس آن را داشته باشد، آنها هستند.
He was still sitting on his feet.	او هنوز روی پاهایش می نشست.
Everything here was picking up the bill.	هرچه اینجا بود، قبض را برمی‌داشت.
But the concept is the same.	اما مفهوم همان است.
Maybe this is for the best result.	شاید این برای بهترین نتیجه باشد.
The camera is close enough to see it now.	دوربین به اندازه کافی نزدیک است که اکنون آن را ببینیم.
I pulled aside	کنار کشیدم
There were no lights on the truck.	هیچ چراغی روی کامیون نبود.
Work and position is easy.	کار و موقعیت آسان است.
They make their own rules.	آنها قوانین خود را وضع می کنند.
He is close to you now.	او اکنون به شما نزدیک است.
You do not have to stay in one state forever.	لازم نیست برای همیشه در یک حالت بمانید.
One of the cars got stuck.	یکی از ماشین ها گیر کرد.
It did not defeat them.	باعث شکست آنها نشد.
One day this lovely one just made me miss you more.	یک روز به این دوست داشتنی فقط باعث شد که بیشتر دلتنگ تو باشم.
At least for nothing.	حداقل برای هیچ چیز.
Wait until spring	تا بهار صبر کن
You guys have to bring the elements of battle.	شما بچه ها باید عناصر نبرد را بیاورید.
Let's be slow and careful tonight.	بیایید امشب آهسته و مراقب باشیم.
This figure seems almost correct.	این رقم تقریبا درست به نظر می رسد.
He hit my car	به ماشینم زد
This in itself is not a terrible line.	این به خودی خود یک خط وحشتناک نیست.
He could hear the music somewhere in the background.	او می توانست موسیقی را جایی در پس زمینه بشنود.
Here it is the opposite.	اینجا برعکس است.
It's hard work.	کار سختی است.
Let me see it	بذار ببینمش
How long do you do this? 	چه مدت این کار را انجام میدهی؟
He says.	او می گوید.
But it turns out that there is a small problem.	اما معلوم است که یک مشکل کوچک وجود دارد.
We have a few things to say.	چند نکته برای گفتن داریم.
All games were won by the host team.	تمام بازی ها با برد تیم میزبان همراه بود.
In addition, it is mid-morning.	علاوه بر این، اواسط صبح است.
He came to me there.	او آنجا پیش من می آمد.
Let go of the thoughts as they come to your mind.	همانطور که افکار به ذهن شما می آیند، آنها را رها کنید.
You two do not like each other	شما دوتا همدیگه رو دوست ندارید
There was a peace agreement but no more.	توافق صلح وجود داشت اما نه بیشتر.
We had a lot of space and he could create space if needed.	ما فضای زیادی داشتیم و در صورت نیاز می توانست فضا را ایجاد کند.
Such a memory is the product of hard work.	چنین حافظه ای محصول کار سخت است.
He was a big dog.	او یک سگ بزرگ بود.
But there are many command line options to play.	اما گزینه های خط فرمان زیادی برای بازی وجود دارد.
How seriously should you take work?	چقدر باید کار را جدی بگیرید.
This thing is still moving.	این چیز هنوز در حال حرکت است.
I'm ready to act	من برای اقدام آماده ام
You are open to it and you get a lot out of it.	شما برای آن باز هستید و چیزهای زیادی از آن می گیرید.
This gave him an advantage so he used it.	این به او مزیتی داد بنابراین او از آن استفاده کرد.
And yet this customer had found me.	و با این حال این مشتری مرا پیدا کرده بود.
She is only three months old	اون فقط سه ماهشه
Thanks for keeping it up to date.	از اینکه آن را به روز نگه دارید متشکرم.
He thought of his mother and father.	او به مادر و پدرش فکر می کرد.
He is good.	او خوب است.
Your concern has been heard.	نگرانی شما شنیده شده است.
There is not much difference between no.	تفاوت زیادی بین نه نیست.
He pulled me out after a meeting.	بعد از یک جلسه مرا کنار کشید.
Especially in person.	به خصوص حضوری.
More useful than both.	مفیدتر از هر دو.
Our goal was to win the game.	هدف ما این بود که بازی را ببریم.
Then he came back to me.	سپس به من برگشت.
There was no such thing here.	چنین چیزی در اینجا وجود نداشت.
Fifteen people had started to pass, ten men, five women.	پانزده نفر برای پاس شروع کرده بودند، ده مرد، پنج زن.
I can drink up the best men.	من می توانم تا بهترین مردان، نوشیدن.
What he is afraid of is that he wants to use it again.	چیزی که او از آن می ترسد این است که بخواهد دوباره از آن استفاده کند.
There is no harm in asking	پرسیدن ضرری ندارد
Try things that work, and things that don't.	چیزهایی را امتحان کنید که جواب می‌دهند، و چیزهایی را که جواب نمی‌دهند.
I asked the doctor	از دکتر پرسیدم
I'm bothering you not to lie to me, please.	من شما را به دردسر می اندازم که به من دروغ نگویید، لطفا.
For a race driver, we train at a certain level.	برای یک راننده مسابقه، ما در سطح خاصی تمرین می کنیم.
But then we started receiving it.	اما بعد شروع به دریافت آن کردیم.
Just to survive	فقط برای زنده ماندن
At first, you may not know what your trend is.	در ابتدا، ممکن است ندانید روند شما چیست.
If you do not sell it, it will not sell itself.	اگر آن را نفروشید، خودش نمی فروشد.
And work the crowd.	و جمعیت را کار کنید.
And for this purpose, it is good.	و برای این منظور، خوب است.
In other words, your argument here is wrong.	به عبارت دیگر استدلال شما در اینجا اشتباه است.
His hands were behind his back and his eyes were looking straight ahead.	دستانش پشتش بود و چشمانش مستقیم به جلو نگاه می کرد.
God is calling.	خدا صدا می زند.
Two other people came to me.	دو نفر دیگر به سمت من آمدند.
I do not see it that way.	من آن را اینطور نمی بینم.
Each page has an action.	هر صفحه دارای عمل است.
Of course, his parents did not want any part of him.	البته والدین هیچ بخشی از او را نمی خواستند.
He looks good.	او خوب به نظر می رسد.
My own son tells me that he feels empty.	پسر خودم به من می گوید که احساس پوچی می کند.
I'm getting a phone call	من یک تماس تلفنی میگیرم
Certainly not right.	قطعاً چیزی درست نبود.
No recording company support.	بدون پشتیبانی شرکت ضبط.
He liked the post.	او پست را پسندید.
How this happened is beyond our comprehension.	اینکه چگونه این اتفاق افتاد فراتر از درک ما است.
The kids were moving funny.	بچه ها بامزه حرکت می کردند.
Good people go through very difficult days because of one person.	افراد خوب به خاطر یک نفر روزهای بسیار سختی را پشت سر می گذارند.
He is trying to kill us.	او سعی می کند ما را بکشد.
He cried and cried day and night.	روز و شب گریه می کرد و گریه می کرد.
There can be only one result.	تنها یک نتیجه می تواند وجود داشته باشد.
There was not much room, but somehow we were able to.	جا زیاد نبود، اما به نوعی توانستیم.
For these cases, the program runs relatively quickly.	برای این موارد برنامه نسبتاً سریع اجرا می شود.
It took him a few weeks to get on the board.	چند هفته طول کشید تا او وارد هیئت مدیره شود.
Then a large guard took him.	سپس یک نگهبان بزرگ او را گرفت.
follow me	بیا دنبال من
That he will be in the final cut of the film.	اینکه او در کات پایانی فیلم قرار می گیرد.
I guess he just wanted to keep rehearsing it.	من حدس می زنم او فقط دوست داشت در تمرین ادامه دهد.
You could only remove the stress from his face.	فقط می توانستی استرس از چهره اش برداشته شود.
He said he would not, but later sold it.	او گفت که نمی کند اما بعد از مدتی آن را هم فروخت.
They tried things they had never done before.	آنها کارهایی را امتحان کردند که هرگز انجام نداده بودند.
I see his lips moving.	لب هایش را در حال حرکت می بینم.
But it does not work completely.	اما کاملاً کار نمی کند.
They are more common in men than women.	آنها در مردان شایع تر از زنان هستند.
This property is not unique.	این ملک منحصر به فرد نیست.
It is not like having a job interview.	اینطور نیست که مصاحبه کاری داشته باشید.
But be the only one you can choose.	اما تنها کسی که می توانید انتخاب کنید خودتان باشید.
This is due to the fact that it works well.	این به خاطر این واقعیت است که خوب کار می کند.
The funny thing is that.	چیز خنده دار، آن است.
A man of thirty, perhaps.	یک مرد سی ساله، شاید.
The goal is not to show that others have failed.	هدف این نیست که نشان دهیم دیگران شکست خورده اند.
Do not try to leave this responsibility to me.	سعی نکنید این مسئولیت را به من بسپارید.
See you tomorrow morning	فردا صبح میبینمت
His tone decreased.	لحنش کمتر شد.
You are not too busy.	شما زیاد شلوغ نیستید.
I go with any kind of metal facade.	من با هر نوع نمای فلزی می روم.
This is a man's voice.	این صدای یک مرد است.
Now is the time to get creative and do winter projects.	اکنون زمان خلاقیت و انجام پروژه های زمستانی است.
Which completes my post circle.	که پست من را دایره کامل می کند.
Stick to what can make you cash and that's it.	به آنچه می تواند شما را پول نقد کند بچسبید و بس.
I ran away with myself	من با خودم فرار کرده ام
They just looked at it in silence.	آنها فقط در سکوت به آن نگاه کردند.
But the result is quite clear.	اما نتیجه کاملا مشخص است.
Probably nothing, but he did not like it.	احتمالاً چیزی نبود، اما او آن را دوست نداشت.
Doing so was fun.	انجام این کار سرگرم کننده بود.
He was just an amazing player.	او فقط یک بازیکن شگفت انگیز بود.
I think this strategy really helped me.	فکر می کنم این استراتژی واقعا به من کمک کرد.
They were not asked for advice.	از آنها مشاوره خواسته نشد.
And if you shoot, they will know you are there.	و اگر تیراندازی کنید، آنها متوجه خواهند شد که شما آنجا هستید.
I never asked.	من هرگز نپرسیدم.
Resistance training underlying strength training can take many forms.	تمرینات مقاومتی زیربنای تمرینات قدرتی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
The doctor was not there to see it.	دکتر اما برای دیدن آن آنجا نبود.
Everything feels about it.	همه چیز در مورد آن احساس می شود.
But not me.	اما من نه.
Your loved ones are key players in the recovery process.	عزیزان شما بازیکنان کلیدی در روند بهبودی هستند.
Everyone followed his gaze.	همه دنبال نگاه او رفتند.
She never met him.	هرگز او را ملاقات نکرد.
She loves her son.	او پسرش را دوست دارد.
I can give you a business card if you wish.	در صورت تمایل می توانم به شما کارت ویزیت بدهم.
And if the tree is healthy, its fruit will be good.	و اگر درخت سالم باشد، میوه آن خوب خواهد بود.
This is usually not something you talk about with everyone.	معمولاً این چیزی نیست که با همه در مورد آن صحبت کنید.
I understand anxiety.	من اضطراب را درک می کنم.
The property was very beautiful	ملک بسیار زیبا بود
He's not sure how many.	او مطمئن نیست که چند نفر.
That time is gone	اون زمان رفته
There is no blood.	خونی وجود ندارد.
I had to find a way to score at least once.	حداقل یک بار باید راهی برای گلزنی پیدا می کردم.
We thought, this is great.	ما فکر کردیم، این عالی است.
It is clear that he had a lot of education.	واضح است که او تحصیلات زیادی داشت.
I showed them the photo	عکس رو بهشون نشون دادم
If there is an activity, he wants to do it.	اگر فعالیتی وجود دارد، او می خواهد آن را انجام دهد.
He said in his speech that it was the world.	او در سخنان خود گفت که جهان بود.
A bad song	یه آهنگ بد
Many things happened around me that were not good.	اتفاقات زیادی در اطرافم افتاد که خوب نبود.
Oh, that boy	اوه، آن پسر
Not a good trade	تجارت خوبی نیست
I deal with a lot of whites every day.	من هر روز با تعداد زیادی از سفیدپوستان سر و کار دارم.
That was the end then.	آن وقت این پایان بود.
I am waiting for your comments!.	منتظر نظرات شما هستم!.
Everything was great.	همه چیز عالی بود.
It is as if all their souls are trapped.	انگار همه نفسشان حبس شده است.
One with confidence	یکی با اعتماد به نفس
Insurance covered most of the losses.	بیمه بخش عمده ای از زیان را پوشش داد.
So you go find it	پس تو برو کشفش کن
I was there when his father was there.	وقتی پدرش آنجا بود من آنجا بودم.
They just sat down and started reading from them.	آنها فقط نشستند و شروع کردند به خواندن از آنها.
To hide it.	برای پنهان کردن آن.
So he worked around it.	بنابراین او در اطراف آن کار کرد.
I think this one shows how far we have to go.	فکر می‌کنم این یکی نشان می‌دهد که هنوز چقدر باید پیش برویم.
This is not news.	این خبری نیست.
He seemed very close to her.	خیلی به او نزدیک به نظر می رسید.
Walk on the wild side.	راه رفتن بر روی سمت وحشی.
I wanted to help.	می خواستم کمک کنم.
I'm fine	من وضعم خوبه
Even once inside the house, he was silent.	حتی یک بار داخل خانه، ساکت بود.
Because my pain is in you and you are in me.	چون درد من در تو و تو در من.
I hope it's soon	امیدوارم زود باشه
He was incredibly brilliant.	او فوق العاده درخشان بود.
Destroy this bank	این بانک را خراب کن
When two men attacked him.	زمانی که دو مرد به او حمله کردند.
Three seven-second points is not a match, it is just one point.	سه امتیاز هفت ثانیه یک مسابقه نیست، فقط یک امتیاز است.
And this is without talking about the game itself.	و این بدون صحبت در مورد خود بازی است.
I do not have to look at the photo.	من مجبور نیستم به عکس نگاه کنم.
This time he simply stood and waited.	این بار او به سادگی ایستاد و منتظر بود.
One could not even talk to those girls.	یک نفر حتی نمی توانست با آن دخترها صحبت کند.
If you love books, you will be lost here for hours.	اگر عاشق کتاب هستید، ساعت ها اینجا گم خواهید شد.
I was in shock for a minute.	یک دقیقه در شوک بودم.
Add me to the list	من را به لیست اضافه کنید
We can still stop it, but we must stop it now.	ما هنوز هم می‌توانیم جلوی آن را بگیریم، اما باید همین الان آن را متوقف کنیم.
I wish the man would bring himself out.	ای کاش مرد خودش را بیرون می آورد.
If they have problems, take care of them.	اگر مشکل دارند، از آنها مراقبت کنید.
This site is as pure as your breast milk.	این سایت به اندازه شیر مادر شما خالص است.
Like this one.	شبیه این یکی.
That's true.	درست بود.
Production or so on.	تولید یا غیره.
It will also taste better.	اینطوری هم طعم بهتری خواهد داشت.
I need your help in this case	در این مورد به راهنمایی شما نیاز دارم
I was worried about you	نگرانت بودم
Go do one	برو یکی انجام بده
I recently published a short story.	من به تازگی یک داستان کوتاه منتشر کرده ام.
It was night	اون شبی بود
Or you probably do not.	یا احتمالا این کار را نمی کنید.
He sat firmly behind the chair.	محکم پشت صندلی نشست.
They dropped the ball.	توپ را رها کردند.
Things did not go his way.	اوضاع بر وفق مراد او نبود.
Do not let it boil.	اجازه ندهید بجوشد.
They seem to need it.	به نظر می رسد که آنها به آن نیاز دارند.
The length of such a period.	طول چنین مدتی.
You will never record.	شما هرگز ضبط نخواهید کرد.
But it did not happen.	اما نشد.
All functions have a command line guide function.	همه توابع دارای یک تابع راهنمای خط فرمان هستند.
Let the child fail	بگذار بچه شکست بخورد
However, they were four years late.	با این حال، آنها چهار سال خیلی دیر کردند.
He never said much.	او هرگز چیز زیادی نگفت.
It may be his mother	ممکنه مادرش باشه
Roya simply confirmed his location to them.	رویا به سادگی مکان او را برای آنها تأیید کرد.
And even after he continued.	و حتی بعد از اینکه او ادامه داد.
This is survival.	این بقا است.
I talk to the fans.	من با هواداران صحبت می کنم.
At that moment, a new plan came to my mind.	در آن لحظه نقشه جدیدی به ذهنم خطور کرد.
After the first year or two, more items are available.	پس از یک یا دو سال اول، موارد بیشتری در دسترس است.
I have never had a joint bank account.	من هرگز یک حساب بانکی مشترک نداشته ام.
None seemed new or particularly effective.	هیچ کدام جدید یا به ویژه مؤثر به نظر نمی رسید.
Do this again a few minutes later.	چند دقیقه بعد دوباره این کار را انجام دهید.
Except that.	به جز آن.
Any list like this is silly, but it's really silly.	هر فهرستی مانند این احمقانه است، اما این واقعاً احمقانه است.
He finally turned it off and on again.	بالاخره خاموشش کرد و دوباره روشن کرد.
I hope you had a good day.	امیدوارم روز خوبی را سپری کرده باشید.
I was making mohamo	موهامو درست میکردم
I thought everyone here thought so.	فکر می کردم همه اینجا همینطور فکر می کنند.
To a t.	به یک تی.
It was not just this movie	فقط این فیلم نبود
He needed an emotional message.	نیاز به یک پیام احساسی داشت.
They are free to say and do whatever they want.	آنها آزادند که هر چه می خواهند بگویند و انجام دهند.
I thought you would.	من فکر می کردم شما می شوید.
Stars and Darkness.	ستاره ها و تاریکی.
Why should we worry?	چرا باید نگران باشیم؟.
Football in the fall	فوتبال در پاییز
Everything may go wrong.	همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود.
It was a great day.	روز بزرگی بود.
It is clear that he did not understand what he was talking about.	واضح است که او چیزی را که در مورد آن صحبت می کند متوجه نشده است.
It was very warm and strong	خیلی گرم و محکم بود
Pay or die.	پرداخت کنید یا بمیرید.
Look and see what you think	نگاه کن ببین چی فکر میکنی
He seemed to be breathing hard.	به نظر می رسید که او به سختی نفس می کشد.
Out of the air.	خارج از هوا.
This is what friends do.	این کاری است که دوستان انجام می دهند.
But he still refuses.	اما او همچنان خودداری می کند.
Give me credit	به من اعتبار بده
Everyone should give me more time.	همه باید به من زمان بیشتری بدهند.
The debate continues.	بحث ادامه دارد.
I eat well and try to exercise.	خوب غذا می خورم و سعی می کنم ورزش کنم.
Not now, not at any time.	نه الان، نه در هر زمانی.
Your business belongs to you.	کسب و کار شما متعلق به خودتان است.
You will not have to say anything.	شما مجبور نخواهید بود چیزی بگویید.
He tells you how to live.	او به شما می گوید که چگونه ساکن باشید.
This is our first	این اولین ماست
Someone you trust	کسی که بهش اعتماد داری
Twenty minutes from here.	بیست دقیقه از اینجا فاصله دارد.
We need every gift	ما به هر هدیه ای نیاز داریم
He must hate me.	او باید از من متنفر باشد.
It is naturally difficult.	طبیعتاً دشوار است.
Undoubtedly, both of these games look better at home.	بدون شک هر دوی این بازی ها در خانه بهتر به نظر می رسند.
I can not give any sample code or anything.	من نمی توانم هیچ کد نمونه یا چیز دیگری بدهم.
Do not tell me your stories	داستان هایت را به من نگو
Maybe it was my past that came back to me.	شاید این گذشته من بود که به من باز می گشت.
It was pure hatred	نفرت محض بود
I came back from death	من از مرگ برگشتم
He should never have been released in the circumstances he was in.	هرگز نباید در شرایطی که بود آزاد می شد.
They can start working on it.	آنها می توانند شروع به کار روی آن کنند.
However, I doubt he can cause a real problem.	با این حال، من شک دارم که او بتواند مشکل واقعی ایجاد کند.
A piece	یه تیکه
Maybe this is the result of my own experience and training.	شاید این نتیجه تجربه و آموزش خودم باشد.
His phone was probably never silent.	احتمالاً تلفن او هرگز بی صدا نبود.
We are proud of that.	ما به آن افتخار می کنیم.
What a good computer	چه کامپیوتر خوبی
So it is important to choose carefully where you want to go.	بنابراین مهم است که با دقت انتخاب کنید که کجا می خواهید بروید.
This is our view.	این دیدگاه ماست.
They control the economy, and that is the role they have been in before.	آنها اقتصاد را مهار می کنند و این نقشی است که قبلاً در آن بوده اند.
He does not look very good either.	او هم خیلی خوب به نظر نمی رسد.
We know who to thank for the win.	ما می دانیم که باید از چه کسی برای برد تشکر کنیم.
Each area has a series of steps.	هر منطقه دارای یک سری مراحل است.
No one is here.	هیچکس اینجا نیست.
The problem is that they feel compelled to do so.	مشکل این است که آنها احساس کنند مجبور به انجام آن شده اند.
But they do not really have to follow me here.	اما در واقع مجبور نیستند مرا در اینجا دنبال کنند.
He said this on the live radio.	این را در رادیو زنده گفت.
I stared at him.	به او خیره شدم.
Development based on standard and recommended time and temperature.	توسعه بر اساس زمان و دما استاندارد و توصیه می شود.
I wanted to call the elders to do this.	می‌خواستم با بزرگ‌ترها تماس بگیرم تا این کار را انجام دهند.
Of course, he could not ride anywhere.	البته هیچ جا نمی توانست سوار شود.
We stayed a little over a week and enjoyed every minute.	کمی بیشتر از یک هفته ماندیم و از هر دقیقه لذت بردیم.
They fit easily in your car and increase your safety.	آنها به راحتی در ماشین شما قرار می گیرند و ایمنی شما را افزایش می دهند.
His voice was surprised.	صدای او متعجب بود.
Design and lead research and article writing.	طراحی و رهبری تحقیق و نگارش مقاله.
He was gone but one night.	او رفته بود اما یک شب.
It is still close to becoming a dream come true.	هنوز به واقعیت شدن رویا نزدیک است.
It just came very strong.	فقط خیلی قوی اومد.
As if they do not think anyone else can play football.	مثل اینکه فکر نمی کنند هیچ کس دیگری بتواند فوتبال بازی کند.
The right foot was not attached to the calf.	پای راست به ساق پا متصل نبود.
And for good reason.	و این احتمالا دلیل خوبی دارد.
He did not speak to my soul	با روح من حرف نمی زد
Different types of love are possible.	انواع مختلف عشق ممکن است.
And the dead stopped.	و مرده متوقف شد.
We just have to find him or he will show us.	ما فقط باید او را پیدا کنیم وگرنه او نمایش ما را ارائه می دهد.
Noise is just as close, even bands.	نویز به همان اندازه نزدیک است، حتی گروه.
There was no job for someone like him.	هیچ شغلی برای کسی مثل او وجود نداشت.
Even his wife did not notice.	حتی همسرش هم متوجه نشد.
Vote now to change.	اکنون برای تغییر رای دهید.
Music could be heard from another room.	موسیقی از اتاق دیگری شنیده می شد.
Today he is no different.	امروز او فرقی نمی کند.
He had waited a long time to win her.	او برای بردن او خیلی صبر کرده بود.
Try to know the technical details yourself.	سعی کنید جزئیات فنی را خودتان بشناسید.
They boys continue to play.	آنها پسرها به بازی خود ادامه می دهند.
I love children	من عاشق بچه ها هستم
Then if he says his name, he will be me again.	بعد اگر اسمش را بگوید، دوباره من می شود.
So finding a class ring was something special.	بنابراین پیدا کردن یک حلقه کلاس چیز خاصی بود.
But they seemed cold and empty.	اما سرد و خالی به نظر می رسیدند.
Learn to capture and save good clinical pictures.	یاد بگیرید که تصاویر بالینی خوب بگیرید و ذخیره کنید.
No dress code	بدون کد لباس
I can not understand what I am doing wrong	نمیتونم بفهمم دارم چه غلطی میکنم
Then I have to leave	اونوقت باید ترکت کنم
The outside world does not know how difficult it is.	دنیای بیرون نمی‌داند که چقدر دشوار است.
But in terms of population, it should have looked the same.	اما از نظر جمعیت، باید یکسان به نظر می رسید.
So they talk about it again.	بنابراین آنها دوباره در مورد آن صحبت می کنند.
She wanted to keep it from him.	می خواست آن را از او جدا نگه دارد.
They want to be heard.	آنها می خواهند شنیده شوند.
I did not want to hit you.	من نمی خواستم تو را بزنم.
However, nothing has been done.	با این حال هیچ کاری انجام نشده است.
They are more like squares than things.	بیشتر شبیه میدان ها هستند تا چیزها.
Your decisions should be based on your financial situation and stage of life.	تصمیمات شما باید بر اساس شرایط مالی و مرحله زندگی شما باشد.
I wanted to bring him closer to me.	دوست داشتم او را به خودم نزدیک کنم.
So it was definitely a struggle for me.	بنابراین مشخصاً برای من یک مبارزه بود.
They worked really hard.	آنها واقعاً سخت کار کردند.
Everything is on the same level.	همه چیز در یک سطح قرار دارد.
No one has ever heard of it.	هیچ کس هرگز در مورد آن نشنیده است.
It was about wetting the man.	این در مورد خیس کردن مرد بود.
They felt isolated from their community.	آنها احساس می کردند که از جامعه خود جدا شده اند.
But it is clear that he can not control himself.	اما واضح است که او نمی تواند خود را کنترل کند.
I was three years old	من سه ساله بودم
We chose to believe so we receive.	ما انتخاب کردیم که باور کنیم بنابراین دریافت می کنیم.
When we meet, everything is fine.	وقتی ملاقات می کنیم، همه چیز خوب است.
It can still be important evidence.	هنوز هم می تواند شواهد مهمی باشد.
They thought too much of my feelings to do this.	آنها برای انجام این کار بیش از حد به احساسات من فکر کردند.
My mother died.	مادرم فوت کرد.
I knew magic best.	من جادو را بهتر از همه می دانستم.
My brother refused to try them.	برادرم از محاکمه آنها امتناع کرد.
Well, the details are so complex that you can't get into it.	خوب، جزئیات آنقدر پیچیده است که نمی توان وارد آن شد.
They will say anything	هر چیزی خواهند گفت
A good loss is a planned loss.	یک ضرر خوب یک باخت برنامه ریزی شده است.
I do not know who was looking back.	نمی دانم چه کسی به عقب نگاه می کرد.
They have a list.	آنها یک لیست دارند.
It is broken and it has been broken for a long time.	شکسته است و خیلی وقت است که شکسته است.
I was hoping to get better.	به بهتر شدن امیدوار بودم.
They had not settled anything.	آنها چیزی را حل و فصل نکرده بودند.
You too will go down in history.	شما هم در تاریخ خواهید ماند.
This is just his nature.	این فقط طبیعت اوست.
Other times, this is not the case.	مواقع دیگر، اینطور نیست.
Then smile.	پس از آن لبخند بزنید.
The sky was still dark.	آسمان هنوز تاریک بود.
And suddenly they grew.	و ناگهان رشد کردند.
Very pale, but very very beautiful.	خیلی رنگ پریده، اما بسیار بسیار زیبا.
They do not have a specific speed.	آنها سرعت خاصی ندارند.
Employee contact and activism were described as important.	تماس با کارکنان و فعال بودن مهم توصیف شد.
The end is near and we can not stop it.	پایان نزدیک است و ما نمی توانیم آن را متوقف کنیم.
But there are a few exceptions.	اما چند استثنا وجود دارد.
Failure is for people who have a goal.	شکست برای افرادی است که هدف دارند.
It was early afternoon.	اوایل بعد از ظهر بود.
This is a serious problem.	این یک مشکل جدی است.
But I felt it was time for a new game.	اما احساس می کردم زمان بازی جدید فرا رسیده است.
The flowers you have picked	گلهایی که شما چیده اید
Her legs hurt.	پاهایش درد می کند.
A man about the city	مردی در مورد شهر
He was a medical doctor.	او پزشک پزشکی بود.
All we can do is hope for the best.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به بهترین ها امیدوار باشیم.
it's too big	خیلی بزرگه
There are two options for controlling this feature.	دو گزینه برای کنترل این ویژگی وجود دارد.
In our opinion, they can make no mistake.	از نظر ما، آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
Both are usually easy to treat.	درمان هر دو معمولا آسان است.
This is the study of the natural world.	این مطالعه جهان طبیعی است.
I'm really interested in these, but forget it if it hurts.	من واقعاً به اینها علاقه مند هستم اما اگر به دردشان می خورد فراموشش کنید.
Each piece is unique.	هر قطعه منحصر به فرد است.
There they found the man in an apartment.	آنجا مرد را در یک آپارتمان پیدا کردند.
Very different, beautiful and easy.	بسیار متفاوت، زیبا و آسان است.
I believe that he can do some things better than others.	من معتقدم که او بهتر از برخی چیزها از عهده برخی چیزها بر می آید.
Interest rate products are mixed.	محصولات نرخ بهره مخلوط هستند.
Of course he wanted to.	البته او می خواست.
This is the ability to calm down during a storm.	این توانایی آرامش در هنگام طوفان است.
No, they knew it would get less and less.	نه، آنها می دانستند که کمتر و کمتر می شود.
It is old and the building is not beautiful but the interior is great.	قدیمی است و ساختمان زیبا نیست اما داخلش عالی است.
However, there are important differences between having knowledge and having understanding.	با این حال، تفاوت های مهمی بین داشتن دانش و داشتن درک وجود دارد.
I'm comfortable with it now	الان باهاش ​​راحتم
Knew he could.	می دانست که می تواند.
Sometimes backup support is required.	گاهی اوقات نیاز به پشتیبانی پشتیبان وجود دارد.
It is probably not surprising that he has already caused trouble.	احتمالاً جای تعجب نیست که او قبلاً مشکل ایجاد کرده است.
Second, its effect on speech is minimal.	ثانیاً تأثیر آن بر گفتار حداقل است.
I thought everyone was shaking better than me.	فکر می کردم همه بهتر از من می لرزند.
Most men without surgery can see significant improvement.	اکثر مردان بدون جراحی می توانند بهبود قابل توجهی را مشاهده کنند.
It is no different from a regular function call.	هیچ تفاوتی با فراخوانی عملکرد معمولی ندارد.
It is easy to walk everywhere.	در همه جا پیاده روی آسان است.
I'm really bad at writing news stories.	من واقعاً در نوشتن داستان های خبری بد هستم.
There may be something in it.	ممکن است چیزی در آن وجود داشته باشد.
It is about learning to listen to the body.	این در مورد یادگیری گوش دادن به بدن است.
It did not occur to him.	به ذهنش نمی رسید.
They will be here.	آنها اینجا خواهند بود.
When we first moved here, I was very worried about you.	وقتی برای اولین بار به اینجا نقل مکان کردیم، خیلی نگران شما بودم.
Both are great	هر دو عالی هستند
He wants to know.	او می خواهد بداند.
They seem to be good reasons.	به نظر دلایل خوبی هستند.
Take what you want.	آنچه را که می خواهید بردارید.
I am very lucky to have them in my life.	من بسیار خوش شانس هستم که آنها را در زندگی خود دارم.
The voice of reason comes again and says wait.	دوباره صدای عقل می آید و می گوید صبر کن.
Surely they enjoyed it.	مطمئناً آنها لذت برده اند.
They have been together for years.	آنها سالها با هم بودند.
And he was not dangerous.	و او خطرناک نبود.
We love our land and sea country.	ما کشور خشکی و دریایی خود را دوست داریم.
It is sometimes seen as essential to understanding life.	گاهی اوقات برای درک زندگی ضروری دیده می شود.
This is a pattern that more people should follow.	این الگویی است که افراد بیشتری باید از آن پیروی کنند.
Higher education also changed.	آموزش عالی نیز تغییر کرد.
All they had was part-time work or nothing.	تمام چیزی که برای آنها وجود داشت کار پاره وقت بود یا هیچ چیز.
Most women are now independent.	اکثر زنان در حال حاضر مستقل هستند.
Equipment will be provided.	تجهیزات ارائه خواهد شد.
Stay in my love now	حالا در عشق من بمان
All the crew died.	همه خدمه جان باختند.
Every project has potential.	هر پروژه ای پتانسیل دارد.
I would like to help in this wonderful project.	دوست دارم در این پروژه فوق العاده کمک کنم.
I keep writing.	مدام می نویسم.
This change was presented for various reasons.	این تغییر به دلایل مختلفی ارائه شد.
They have been watching them ever since.	از آن زمان آنها را تماشا کرده اند.
It broke my heart completely.	قلبم را کاملا شکست.
This is not an open house	اینجا یک خانه باز نیست
Your father is still a boy	پدرت هنوز پسره
There, on the dark web, was a market.	آنجا، در وب تاریک، یک بازار بود.
I arrested him.	من او را دستگیر کردم.
In one or two days it should start.	در یکی دو روز که باید شروع شود.
It was very cold.	خیلی سرد بود.
Dogs do not support me in old age.	سگ در پیری از من حمایت نمی کند.
They will tell you what is best.	آنها به شما می گویند که چه چیزی بهترین است.
Clearly hidden and contained.	به وضوح در نهفته و حاوی.
As if made just for me	انگار فقط برای من ساخته شده
I think the shows were better.	به نظر من نمایش ها بهتر بود.
I asked him what day is it?	از او پرسیدم چه روزی است؟
It was as if they were playing with you.	انگار با تو بازی می کردند.
It looked very old.	خیلی قدیمی به نظر می رسید.
A good example would be engine performance.	یک مثال خوب می تواند کارکرد موتور باشد.
It kind of makes sense to me	یه جورایی برام منطقیه
I will use these kids in the future.	من در آینده از این بچه ها استفاده خواهم کرد.
It looks like a great network.	به نظر می رسد یک شبکه عالی است.
My goal is not to address these practical challenges.	هدف من پرداختن به این چالش های عملی نیست.
A shell was created.	یک پوسته ساخته شد.
There was no title to talk about or play more about.	هیچ عنوانی وجود نداشت که بیشتر درباره آن صحبت شود یا بیشتر بازی شود.
But the music did not repeat itself.	اما موسیقی تکرار نشد.
The group began to plan.	گروه شروع به برنامه ریزی کرد.
So he waited and remained completely silent.	بنابراین او منتظر ماند و کاملاً ساکت ماند.
If there is such a man, please come this way.	اگر چنین مردی وجود دارد، لطفاً از این راه بیایید.
I will not take pictures of them	نمیذاره ازشون عکس بگیرم
After explaining the method, written informed consent was obtained.	پس از توضیح روش، رضایت نامه آگاهانه کتبی اخذ شد.
Be honest.	روراست باش.
Cover with fresh water and cook until almost soft.	روی آن را با آب تازه بپوشانید و بپزید تا تقریبا نرم شود.
He did not have a phone for himself.	او برای خودش گوشی نداشت.
We found ourselves in a kitchen.	خودمان را در یک آشپزخانه دیدیم.
His face was hot and wet with tears.	صورتش داغ و خیس از اشک بود.
I introduced myself.	خودم را معرفی کردم.
You are such a big boy that he will never let you go.	تو آنقدر پسر بزرگی هستی که هرگز نمی گذارد بروی.
We went to the garden.	به سمت باغ رفتیم.
I hope you like to stay here.	امیدوارم دوست داشته باشید همین جا بمانید.
Of course, this is its charm	البته جذابیتش همینه
They are instantly great.	آنها فوراً عالی هستند.
We can start again.	می توانیم از نو شروع کنیم.
No, this is not the worst.	نه، این بدترین نیست.
No one was in the room.	هیچکس داخل اتاق نبود.
But what do I know.	اما من چه می دانم.
I have to go though	هرچند باید برم
Their usual position was the first line of battle.	موقعیت معمول آنها اولین خط نبرد بود.
The real police officer was there quickly.	افسر پلیس واقعی به سرعت آنجا بود.
After that, you can decide whether you like it or not.	پس از آن، می توانید تصمیم بگیرید که آیا آن را دوست دارید یا نه.
But it may help to think things differently.	اما ممکن است کمک کند که به چیزها به شکل دیگری فکر کنیم.
We have no staff.	ما هیچ پرسنلی نداریم.
Get your head out of it.	سر را از آن بیرون بیاورید.
I looked at him for a while but he did not move.	مدتی نگاهش کردم اما تکان نخورد.
You should leave this for now.	فعلاً باید این را رها کنید.
As more people leave the house, the volume of calls is increasing.	با خروج افراد بیشتری از خانه، حجم تماس در حال افزایش است.
I had to cover some.	مجبور شدم مقداری را بپوشانم.
It was actually a very, very easy process.	در واقع یک فرآیند بسیار بسیار آسان بود.
Many variables are involved.	متغیرهای زیادی دخیل هستند.
I hope you understand my problem.	امیدوارم متوجه مشکل من شده باشید.
The garden is the place of his thinking.	باغ محل تفکر اوست.
A day and a half, two days left.	یک روز و نیم، دو روز مانده به آنجا.
Our work depends on the support of members of the public like you.	کار ما به حمایت اعضای عمومی مانند شما بستگی دارد.
The right size for a family of four that needs space.	اندازه مناسب برای یک خانواده چهار نفره که به فضا نیاز دارد.
I found myself in silence.	خودم را در سکوت دیدم.
And gave you the ability to choose.	و به شما توانایی انتخاب داد.
One saw the size of his head.	یکی به اندازه سرش را دید.
I hate that place little by little	من کم کم دارم از اون مکان متنفرم
I was very, very wrong	خیلی خیلی اشتباه کردم
Has fully achieved its goals.	اهداف خود را به طور کامل محقق کرده است.
He never ran out of money.	او هرگز کمبود پول نداشت.
In this example, the actual method is the same.	در این مثال، روش واقعی یکسان است.
And now if they send you something, hold on.	و حالا اگر چیزی برای شما ارسال کردند، نگه دارید.
It lasted for months.	برای ماه ها ادامه داشت.
Try new activities that you may not have considered before.	فعالیت های جدیدی را که ممکن است قبلاً در نظر نگرفته اید آزمایش کنید.
Me and my baby brown sugar.	من و عزیزم شکر قهوه ای.
He is especially kind.	او به خصوص مهربان است.
It never seemed to come down.	به نظر می رسید که هرگز پایین نمی آید.
He knew he had no choice but to leave.	او می دانست که چاره ای جز ترک او ندارد.
What matters is your values.	آنچه مهم است ارزش های شماست.
I am going to do important things.	قرار است کارهای مهمی انجام دهم.
Not with such a name	نه با همچین اسمی
Money and ideas are not the same.	پول و ایده ها یکی نیستند.
Two images are included for each experimental group.	برای هر گروه آزمایشی دو تصویر گنجانده شده است.
Often there may be no symptoms.	اغلب ممکن است هیچ علامتی وجود نداشته باشد.
He followed her through the doors.	از درها به دنبال او رفت.
I did not see any crime in what they did.	من هیچ جنایتی در کاری که آنها انجام داده بودند ندیدم.
But it's too late for him.	اما برای او خیلی دیر شده است.
We are working on it and hope to fix it soon.	ما در حال کار بر روی آن هستیم و امیدواریم به زودی آن را برطرف کنیم.
No one really kept the point.	هیچ کس واقعاً امتیاز را حفظ نکرده است.
I love your story	من عاشق داستانت هستم
Be good, be honest, be honest.	خوب باش، صادق باش، صادق باش.
Their education is at a very low level.	تحصیلات آنها در مرحله بسیار پایینی است.
It makes me very happy	خیلی خوشحالم میکنه
Finding light was essential for its survival.	یافتن نور برای بقای خود ضروری بود.
Two were clearly dead and a third was on the way.	دو نفر به وضوح مرده بودند و سومی در راه بود.
If you give me yours, I will give you mine.	اگر مال خودت را به من بدهی، مال خود را به تو می دهم.
Then he did.	سپس او انجام داد.
This is his world, not mine.	این دنیای اوست، نه دنیای من.
And anyway, this is not a bad option.	و به هر حال، این گزینه بدی نیست.
We follow it.	ما از آن پیروی می کنیم.
He does not want to just make money.	او نمی خواهد فقط پول دربیاورد.
And remember this, it was a woman, and it was repetitive.	و این را به خاطر بسپار، آن یک زن بود، و تکراری بود.
We are made	ما ساخته شده ایم
I did not like it though.	هر چند من آن را دوست نداشتم.
Learn to deal with it.	یاد بگیرید که با آن کنار بیایید.
My head was full of questions.	سرم پر از سوال شده بود.
Others are called by your name.	دیگران به نام شما خوانده می شوند.
We are good, we are good.	ما خوب هستیم، ما خوب هستیم.
The place was really beautiful and looked even better than the photo.	مکان واقعا زیبا بود و حتی بهتر از عکس به نظر می رسید.
Even at that distance he heard her words clearly.	حتی در آن فاصله سخنان او را به وضوح شنید.
From there, it becomes easier to disassemble.	از آنجا به هم ریختن آن آسان تر می شود.
He seems to be looking directly at me.	به نظر می رسد که او مستقیماً به من نگاه می کند.
He did not return to work.	او در آن کار برنمی گشت.
This was not because of his lack of work.	این به خاطر کم کاری او نبوده است.
Several experimental observations show that this is a reasonable mechanism.	چندین مشاهدات تجربی نشان می دهد که این یک مکانیسم معقول است.
I do not have access to the service.	من به سرویس دسترسی ندارم.
My father has been here for over twenty years.	پدرم بیش از بیست سال است که اینجاست.
The families were relatively large at that time.	در آن زمان خانواده ها نسبتاً بزرگ بودند.
Otherwise, just stay out of sight.	در غیر این صورت، فقط از دید دور بمانید.
I can take care of myself.	من میتوانم از خودم مراقبت کنم.
If half of it is good, it is worth the wait.	اگر نیمی از آن خوب باشد ارزش صبر کردن را دارد.
At least around here, they do not exist.	حداقل در این اطراف، آنها وجود ندارند.
We had it right in the room with my dad.	ما آن را درست در اتاق با پدرم داشتیم.
I saw them two, three, four times a day.	روزی دو، سه، چهار بار آنها را می دیدم.
So play the scales	پس ترازو بازی کن
Oh, you're silent about everything.	اوه، تو در مورد همه چیز ساکتی.
In the eighth turn.	به نوبت هشتم.
You do not know him.	شما او را نمی شناسید.
They never really meant it.	آنها هرگز واقعاً آن را معنی نمی کردند.
And other enthusiasts.	و سایر علاقمندان.
I will buy everything.	من همه چیز را خواهم خرید.
This is what they want to hear.	این چیزی است که آنها می خواهند بشنوند.
And available to humans.	و در دسترس انسان است.
At least not for me.	حداقل برای من اینجوری نیست.
However, they seldom go that far in the game.	با این حال، آنها به ندرت تا این حد در بازی پیش می روند.
The buildings are cold.	ساختمان ها سرد است.
That is everything	یعنی همه چیز
It was all about learning.	همه نکات یادگیری بودند.
Plus she is a fun girl.	به علاوه او یک دختر سرگرم کننده است.
He has learned a lot during this time.	او در این مدت بسیار آموخته است.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
But this could not be.	اما این نمی توانست باشد.
This one works, this one does not.	این یکی کار می کند، این یکی نه.
Will kill you.	شما را خواهد کشت.
Request to make a request	درخواست انجام درخواست
Next week the rule is two minutes.	هفته بعد قانون دو دقیقه است.
He never wanted to see my gun.	او هرگز نخواست اسلحه من را ببیند.
I'm not sure it was fun.	مطمئن نیستم چیزی سرگرم کننده بوده باشد.
They never stop learning.	آنها هرگز از یادگیری دست نمی کشند.
He did not win enough.	او به اندازه کافی برنده نشد.
That's right.	همینطوریه.
The air inside his head was initially clear of thought.	هوای درون سرش در ابتدا از فکر پاک بود.
There is no reason to be biased.	دلیلی برای جانبداری وجود ندارد.
There were at least twenty people.	حداقل بیست نفر بودند.
Then he disappeared.	سپس او از دید خارج شد.
I really like his game.	من واقعاً بازی او را دوست دارم.
It did not make much sense.	حس خاصی نداشت.
Here are some possible reasons.	چندین دلیل احتمالی در ادامه آمده است.
A long week	یک هفته طولانی
Or this week	یا این هفته
Because they want to go for other things.	چون می خواهند به سراغ چیزهای دیگر بروند.
If you do not have those details, comment.	اگر آن جزئیات را ندارید کامنت کنید.
Obviously, the answer was no.	بدیهی است که پاسخ منفی بود.
Death is no longer possible.	اکنون دیگر امکان مرگ وجود ندارد.
He has heard that I talk a lot about him.	او شنیده است که من در مورد او زیاد صحبت می کنم.
Hard work had to be done.	کار سختی باید انجام می شد.
It may crash completely later.	بعداً ممکن است کاملاً از کار بیفتد.
But there is nothing we can do about it.	اما هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
This is something worth having.	این چیزی است که ارزش داشتن را دارد.
With this usually three questions are considered.	با این معمولا سه سوال در نظر گرفته شده است.
It seems to work just as well as reporting.	به نظر می رسد درست به اندازه تهیه گزارش کار می کند.
He could not imagine it as a crime scene.	او نمی توانست آن را به عنوان صحنه جنایت تصور کند.
They bought whatever they wanted.	هر چه می خواستند خریدند.
He had no problem continuing.	او هیچ مشکلی در ادامه دادن نداشت.
We control the programs.	ما برنامه ها را کنترل می کنیم.
I have had it for several years.	من چندین سال است که آن را دارم.
I was really scared of the problem of time here.	من واقعاً از مشکل زمان اینجا می ترسیدم.
I could look at one of my daughters	میتونستم به یکی از دخترام نگاه کنم
That means you were great	یعنی عالی بودی
It was even weird to ask that question.	حتی از پرسیدن این سوال عجیب بود.
Many people are very angry, very noisy.	بسیاری از افراد بسیار عصبانی، بسیار پر سر و صدا.
I think the effects of exercise are not surprising.	من فکر می کنم که اثرات ورزش چیزی از شگفت انگیز نیست.
He was very hopeful	اون خیلی پر از امید بود
Take a walk, open your eyes and pay attention to what you have never seen.	قدم بزنید، چشمانتان را باز کنید و به چیزی که هرگز ندیده اید توجه کنید.
Now we just want to make a deal.	حالا ما فقط می خواهیم یک معامله انجام دهیم.
In the circumstances, this was right.	در شرایط، این کار درست بود.
He said this is very necessary.	او گفت که این بسیار ضروری است.
It was a wonderful job.	کار فوق العاده ای بود.
Reality has never been a problem for anyone.	واقعیت هرگز برای کسی مشکلی ایجاد نکرده است.
At least for tonight	حداقل برای امشب
We do this together.	ما این کار را با هم انجام می دهیم.
However, it was an effort that took a lot of sweat.	با این حال این تلاشی بود که عرق زیادی را به خود اختصاص داد.
There are currently few signs.	در حال حاضر نشانه های کمی وجود دارد.
And denied the particular incident in question.	و حادثه خاص مورد بحث را تکذیب کرد.
People know he is not.	مردم می دانند که او نیست.
He looked more like a man than a boy.	او بیشتر شبیه یک مرد بود تا یک پسر.
Maybe there is another impasse.	شاید بن بست دیگری باشد.
Police officers were present at the scene but did nothing.	ماموران پلیس در صحنه حضور داشتند اما هیچ کاری انجام نمی دادند.
Next time, though, only one piece remains.	دفعه بعد، اما، تنها یک قطعه باقی مانده است.
This issue has continued.	این موضوع ادامه داشته است.
It is equally likely that a female dog will achieve this position.	به همان اندازه احتمال دارد که یک سگ ماده به این موقعیت دست یابد.
If we find them, they will fall.	اگر آنها را پیدا کنیم سقوط می کنند.
I can not have enough stress.	من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم.
There is so much growth and so many opportunities.	رشد بسیار زیادی وجود دارد و فرصت های بسیار زیادی وجود دارد.
Very dangerous.	بسیار خطرناک.
They are leaving it out.	دارند آن را بیرون می گذارند.
Naturally, he wanted to be with his own mother.	طبیعتاً می خواست با مادر خودش باشد.
There are several reasons for this.	دلایل متعددی برای این امر وجود دارد.
It's been a few months.	هر چند ماه ها گذشته است.
Their country is lost.	کشورشان از دست رفته است.
However, the specific mechanism of these different effects is unclear.	با این حال، مکانیسم خاص این اثرات مختلف نامشخص است.
But as we will soon find out, he is lying to his friend.	اما همانطور که به زودی خواهیم فهمید، او به دوستش دروغ می گوید.
They are critical and should be.	آنها انتقادی هستند و باید باشند.
Studies were limited to humans.	مطالعات محدود به انسان بود.
He was resting from running.	داشت از دویدنش استراحت می کرد.
I hope you find what you need.	امیدوارم آنچه را که نیاز دارید پیدا کنید.
He looked very tired.	او بسیار خسته به نظر می رسید.
How history will look at my actions.	چگونه تاریخ به اعمال من نگاه خواهد کرد.
I mean as a father and daughter are often.	منظورم این است که به عنوان یک پدر و دختر اغلب هستند.
We went back and saw that it was snowing in pieces.	برگشتیم و دیدیم که برف تکه تکه می‌بارد.
I look at price and quality and balance the two.	من به قیمت و کیفیت نگاه می کنم و این دو را متعادل می کنم.
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
Of course, this is nothing new	البته چیز جدیدی نیست
Note, he will not have any trucks moving these days.	توجه داشته باشید، او هیچ کامیونی با حرکت این روزها نخواهد داشت.
I often check his phone and he knows it.	من اغلب تلفن او را چک می کنم و او آن را می داند.
The injured were taken to hospital.	مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.
This is us	این ما هستیم
He is seven years old	هفت ساله است
For those who have not, there is a relatively simple explanation.	برای کسانی که این کار را نکرده اند، یک توضیح نسبتاً ساده وجود دارد.
The battle ended after the first attack.	نبرد پس از اولین حمله پایان یافت.
So we are uniform.	بنابراین ما یکنواخت هستیم.
According to the description this one looks though.	با توجه به توصیف این یکی به نظر می رسد هر چند.
This was the second day of summer.	این در دومین روز تابستان بود.
From any movable or personal property.	از هر گونه اموال منقول یا شخصی.
The defendant allowed them to enter and they entered the living room.	متهم به آنها اجازه ورود داد و آنها وارد اتاق نشیمن شدند.
However, a government can apply, but they may never be paid.	با این حال، یک دولت می تواند درخواست کند، اما ممکن است هرگز حقوق نگیرند.
We never started it.	ما هرگز آن را شروع نکردیم.
We wanted to determine what our situation is on the ground there.	می خواستیم مشخص کنیم که در آنجا چه وضعیتی در زمین داریم.
We spent more time there.	ما زمان بیشتری را در آنجا سپری کرده ایم.
People make choices in life, and sometimes, those choices kill you.	مردم در زندگی دست به انتخاب می زدند، و گاهی اوقات، این انتخاب ها شما را به قتل می رساند.
I heard it inside the staff.	من آن را در داخل کارکنان شنیدم.
But you people are responsible.	اما شما مردم مسئول هستید.
Some were low, close to the ground, and some were higher.	برخی از آنها پایین، نزدیک به زمین، و برخی دیگر بالاتر بودند.
For me action, not words.	برای من عمل، نه حرف.
Oh, and little sister.	اوه، و خواهر کوچک.
Small changes have been made over time with excellent results.	تغییرات کوچک در طول زمان با نتایج عالی ایجاد شده است.
We knew this relatively early.	ما این را نسبتاً زود می دانستیم.
He has not heard from anyone for two days.	دو روز است که حرف هیچ کدام را نشنیده است.
In fact, we proved it more than that.	در واقع، ما بیش از این را ثابت کردیم.
Everything else demands great trouble.	هر چیز دیگری خواستار دردسر بزرگ است.
Modify your source if you have control over it.	اگر روی آن کنترل دارید منبع خود را اصلاح کنید.
We are not far	ما دور نیستیم
It will be the task of the leaders to move this towards an agreement.	وظیفه رهبران این خواهد بود که این را به سمت یک توافق پیش ببرند.
I'm sure you will be good friends.	من مطمئن هستم که شما دوستان خوبی خواهید بود.
The word has different meanings for different people.	کلمه برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد.
He is not that kind of person	او آن جور آدمی نیست
It is as if someone has put their shoes on the edge.	انگار کسی کفش هایش را روی لبه گذاشته است.
So there is no reason.	پس هیچ دلیلی وجود ندارد.
We only talk to each other once in a while.	ما فقط هر چند وقت یک بار با هم صحبت می کنیم.
People just do not want to get involved.	مردم فقط نمی خواهند درگیر شوند.
He got up and walked over to her, and she smiled at him.	از جایش بلند شد و به سمت او رفت و او به او لبخند زد.
Welcome back check.	برگشت خوش آمدید چک.
Those men will have families to return home.	آن مردها خانواده هایی خواهند داشت که به خانه برگردند.
And the benefits do not end there.	و مزایا به همین جا ختم نمی شود.
I am nobody	من هیچکس نیستم
And this policy is written in many companies.	و این سیاست در بسیاری از شرکت ها نوشته شده است.
Less risk does not mean no risk.	ریسک کمتر به معنای عدم وجود ریسک نیست.
But her job was not just sex.	اما کار او فقط رابطه جنسی نبود.
Freedom is hard to bear.	تحمل آزادی سخت است.
This did not seem to be very serious.	به نظر نمی رسید این موضوع خیلی جدی باشد.
The two men were young.	دو مرد جوان بودند.
Come to think of it.	بیا به آن فکر می کنم.
He takes it.	او آن را می گیرد.
You have to look at the whole body of work.	باید به کل بدنه کار نگاه کرد.
Excessive heat.	گرمای بیش از حد.
Plus, it's funny to watch.	به علاوه، تماشای آن خنده دار است.
At least you two can have a little fun.	حداقل شما دو نفر می توانید کمی لذت ببرید.
One more thing, the phone number.	یک چیز دیگر، شماره تلفن.
Letters were sent from both sides.	نامه ها از هر دو طرف ارسال شد.
But there was no body heat to share.	اما حرارت بدن برای به اشتراک گذاشتن وجود نداشت.
You turned me off	تو منو خاموش کردی
Take them and set them aside.	آنها را بردارید و کنار بگذارید.
They are the first teeth to enter, your baby teeth.	آنها اولین دندان هایی هستند که وارد می شوند، دندان های شیری شما.
You did not do that	تو این کار را نکردی
This is dangerous.	به این ترتیب خطرناک است.
When you choose this, there are many services that you can get there.	وقتی این را انتخاب می کنید، خدمات زیادی وجود دارد که می توانید در آنجا دریافت کنید.
No one has the power to do anything.	هیچ کس قدرت انجام کاری را ندارد.
If possible tonight	اگه میشه امشب
They come from bad underlying values.	آنها از ارزش های بد زیربنایی می آیند.
We were not really involved in the post.	ما واقعاً درگیر پست نبودیم.
It was really incredible	واقعا باور نکردنی بود
And then turned back.	و سپس روی برگرداند.
Even the last one.	حتی آخرینش.
We can see how they have been since the last book.	ما می‌توانیم ببینیم که از زمان آخرین کتاب چگونه هستند.
Otherwise, that project may never happen.	در غیر این صورت، آن پروژه ممکن است هرگز اتفاق نیفتد.
He does not leave the house.	او از خانه بیرون نمی رود.
He said to himself, it will be a long time.	به خودش گفت، زمان زیادی خواهد بود.
Focus on hard drugs, not soft drugs.	روی داروهای سخت تمرکز کنید نه داروهای نرم.
Two children went missing on the same day.	دو بچه در همان روز گم شده اند.
That's a good thing	چیز خوبی هم هست
I just do my music.	من فقط موزیکم را انجام می دهم.
I force him to tell me himself if he is a man.	من او را وادار می کنم که خودش به من بگوید که آیا او مرد است.
We are simply ready to go.	ما به سادگی آماده رفتن هستیم.
At that time the data was outdated and limited.	در آن زمان داده های قدیمی و محدود شده است.
They have big children.	آنها بچه های بزرگی دارند.
I hope this helps.	امیدوارم این کمک کند.
Then he lost his temper because of it.	سپس از دست خود به خاطر این کار عصبانی شد.
And you can too.	و شما هم می توانید.
Since it is important for this work, we will include it here.	از آنجایی که برای این کار مهم است، آن را در اینجا درج می کنیم.
The good news is that we can do something about heart disease.	خبر خوب این است که ما می توانیم کاری در مورد بیماری قلبی انجام دهیم.
We hope you find this information useful.	امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.
Left, a little left.	چپ، کمی چپ.
As it turns out, someone will notice.	همانطور که معلوم است، کسی متوجه خواهد شد.
Maybe they are lucky.	شاید آنها خوش شانس باشند.
As he	همانطور که او
Oh, one more thing.	اوه، یک چیز دیگر.
Everyone wanted to meet him.	همه می خواستند او را ملاقات کنند.
And you can still put an end to this.	و شما هنوز هم می توانید به این پایان دهید.
If not, do not do this.	اگر اینطور نیست، این کار را نکنید.
Your daughter had a problem	دخترت مشکل داشت
They stand at the end of the room and talk.	آنها در انتهای اتاق ایستاده اند و صحبت می کنند.
Today we received a report that a program has a problem.	امروز گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک برنامه مشکل دارد.
The world is revealed to us thanks to our interaction with it.	دنیا به لطف تعامل ما با آن برای ما نمایان می شود.
It was a sad sight	منظره غم انگیزی بود
Now say it was not sex	حالا بگو سکس نبود
So our model is related to the motion energy model.	بنابراین مدل ما با مدل انرژی حرکت مرتبط است.
Success often depends on how it is measured.	موفقیت اغلب به نحوه سنجش آن بستگی دارد.
The middle cut is the best piece.	برش وسط بهترین قطعه است.
A different time	یک زمان متفاوت
I thought the body was dead.	فکر کردم جسد مرده است.
And not real life	و نه زندگی واقعی
This is not the end of a long shot.	این پایان کار با یک شات طولانی نیست.
He knew they would not live long, but he was satisfied.	او می دانست که آنها عمر زیادی نخواهند داشت اما راضی بود.
I wish them success, but no more.	من برای آنها آرزوی موفقیت دارم، اما نه بیشتر.
The school was very successful.	مدرسه بسیار موفق شد.
Many things have been seen, many places still remain.	چیزهای زیادی دیده شده، مکان های زیادی هنوز باقی مانده است.
The library was closed.	کتابخانه تعطیل شد.
This can not happen to them.	این نمی تواند برای آنها اتفاق بیفتد.
But we may be wrong.	اما ممکن است اشتباه کنیم.
Be calm.	در آرامش باش.
They were still talking.	هنوز داشتند صحبت می کردند.
He was upset.	او ناراحت شد.
I do not think so now	فکر نکنم الان اینطور باشه
Within an hour passed.	در عرض یک ساعت گذشت.
I heard about him last week.	هفته گذشته صحبت هایی درباره او شنیدم.
He was really angry.	او واقعاً خیلی عصبانی بود.
He had kept one for himself	یکی را برای خودش نگه داشته بود
The whole country has been talking about the tests for weeks.	کل کشور هفته ها در مورد آزمایشات صحبت می کند.
And do not forget the children.	و بچه ها را فراموش نکنیم.
Please let us know if you encounter this problem.	لطفا اگر با این مشکل مواجه شدید به ما اطلاع دهید.
Or so logic goes.	یا اینطور منطق پیش می رود.
I absolutely hate any voice they want to push.	من مطلقاً از هر صدایی که می خواهند فشار دهند متنفرم.
I fell into the bank	افتادم تو بانک
That's how people wrote the program.	تمام شد که مردم چگونه برنامه را نوشتند.
Our general judgment this year is the same as last year.	قضاوت کلی ما در سال جاری مانند سال گذشته است.
This can be very helpful.	این می تواند بسیار مفید باشد.
the darkness.	تاریکی.
I'm going to stay away from the computer for a while.	من قصد دارم برای مدتی از کامپیوتر دوری کنم.
In any case, it is too late.	در هر صورت خیلی دیر است.
Maybe so	شاید اینطوری باشه
Check the box next to the books you want to transfer.	در کنار کتاب‌هایی که می‌خواهید انتقال دهید، علامت بزنید.
Find people you can trust and keep close to you.	افرادی را پیدا کنید که می توانید به آنها اعتماد کنید و آنها را نزدیک خود نگه دارید.
Black love is a powerful force.	عشق سیاه یک نیروی قدرتمند است.
He had been on this trip several times before.	او قبلاً چندین بار به این سفر رفته بود.
It was the last	آخرین بود
It seemed the same to him.	برای او نیز چنین به نظر می رسید.
Everything was going to be different after tonight.	بعد از امشب همه چیز قرار بود فرق کند.
It's time for me to leave.	وقت رفتن من است.
none of your business	به تو ربطی نداره
He put it on his desk.	آن را روی میزش گذاشت.
The analysis was performed in two independent experiments.	تجزیه و تحلیل در دو آزمایش مستقل انجام شد.
They play together for hours.	ساعت ها با هم بازی می کنند.
When you buy a house, you probably have a family.	زمانی که خانه ای می خرید، احتمالاً خانواده ای خواهید داشت.
As well as reasonable prices.	و همچنین قیمت های مناسب.
The other thing is when you are asked to do something for them.	مورد دیگر زمانی است که از شما می خواهند کاری برای آنها انجام دهید.
I hope it continues to work.	امیدوارم همچنان کار کند.
Terms and conditions apply to the products and offers mentioned.	شرایط و ضوابط برای محصولات و پیشنهادات ذکر شده اعمال می شود.
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
He wanted to keep fighting.	او می خواست به مبارزه ادامه دهد.
This is a simple case.	این مورد ساده است.
There may be a number of others.	ممکن است تعدادی دیگر وجود داشته باشد.
Well, in turn, he did not feel them.	خوب، به نوبه خود، او آنها را احساس نکرد.
And there it is again.	و دوباره آنجاست.
He never raised his hand against me.	هیچ وقت دستش را روی من بلند نکرد.
I was the man of his life.	من مرد زندگی او بودم.
I do not really agree, though	هرچند من واقعا موافق نیستم
My father's little girl.	دختر کوچک پدرم.
Over the next ten days	طی ده روز آینده
I hate conflict	من از درگیری متنفرم
But he did not eat.	اما خودش نخورد.
So set for failure.	بنابراین برای شکست تنظیم شده است.
Well, he seemed to be unlucky with that.	خب، به نظر می رسید که او با آن بدشانسی داشته است.
But it seems to take a long time.	اما به نظر می رسد که این کار زمان زیادی می برد.
I mean, we do.	منظورم این است که ما این کار را انجام می دهیم.
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
They do not look happy.	آنها خوشحال به نظر نمی رسند.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
He heard gunshots but did not think he was close.	او صدای شلیک را شنید اما فکر نمی کرد نزدیک باشد.
To solve this problem, you can use a class to group elements.	برای رفع این مشکل می توانید از یک کلاس برای گروه بندی عناصر استفاده کنید.
So we made it our own.	بنابراین ما این را با شرایط خودمان ساختیم.
It is not possible to place telephone orders!	امکان انجام سفارشات تلفنی وجود ندارد!.
The change we need is someone who leads from the front.	تغییری که ما نیاز داریم کسی است که از جلو رهبری کند.
This was a process that continued over and over again.	این روندی بود که بارها و بارها ادامه یافت.
He trusted us.	او در اعتماد ما بود.
It took a while for them to do something with the room.	مدتی طول می کشید تا آنها کاری با اتاق انجام دهند.
An experience is shown as an example.	یک تجربه بعنوان نمونه نشان داده شده.
His mother died at a young age.	مادرش در جوانی فوت کرد.
If not, add a little more.	اگر نه، کمی بیشتر اضافه کنید.
He was very close to her.	خیلی به او نزدیک بود.
This step remains as an option.	این مرحله به عنوان یک گزینه باقی مانده است.
it's dangerous.	خطرناکه.
When it's right, it's right.	وقتی درست است، حق است.
Then the song starts playing.	سپس این آهنگ شروع به پخش می کند.
I felt good for a moment	یه لحظه حالم خوب شد
Five to date.	پنج تا به امروز.
It is difficult to know where to direct these emotions.	سخت است بدانیم این احساسات را به کجا هدایت کنیم.
How you respond to it is entirely up to you.	اینکه چگونه به آن پاسخ دهید کاملاً به شما بستگی دارد.
For example, consider their first power game.	به عنوان مثال، اولین بازی قدرت آنها را در نظر بگیرید.
I asked again	دوباره پرسیدم
She is very, very tall	اون خیلی خیلی بلنده
We either break the enemy force or we die here.	ما یا نیروی دشمن را می شکنیم یا اینجا می میریم.
I do not want to think anymore	دیگه نمیخوام فکر کنم
I felt repressed, not good enough.	احساس می‌کردم سرکوب شده، به اندازه کافی خوب نیست.
He was good one day, he left the next.	او یک روز خوب بود، روز دیگر رفت.
But let me tell you a wonderful secret.	اما بگذارید یک راز شگفت انگیز را به شما بگویم.
It is better to stop in the market.	بهتر است در بازار توقف کنیم.
Then I showed him the right end.	سپس انتهای درست را به او نشان دادم.
I feel for him	من نسبت به او احساس دارم
But he was worried about his vision.	اما او نگران دید خود بود.
He loved his mother.	او مادرش را دوست داشت.
But their task does not end there.	اما وظیفه آنها به همین جا ختم نمی شود.
Yours was great	مال شما عالی بود
We should not be, but we are.	ما نباید باشیم، اما هستیم.
Then enter the area.	سپس وارد منطقه شوید.
They are sitting empty compared to the beginning of the year.	نسبت به اوایل سال خالی نشسته اند.
But the thing is, they have no name.	اما موضوع این است که آنها نامی ندارند.
Give them a reason to return to increase shopping.	برای افزایش دفعات خرید، به آنها دلیلی برای بازگشت بدهید.
However, the source is important.	با این حال، منبع مهم است.
His eyes slowly fell on the coffee table.	چشماش کم کم به میز قهوه خوری افتاد.
This was about ten years ago.	این مربوط به ده سال قبل بود.
Locked in does not necessarily mean that you are safe.	در قفل شده لزوماً به این معنی نیست که شما در امان هستید.
That was the only word for it.	این تنها کلمه برای آن بود.
There were no signs of side effects during the block procedure.	هیچ علامتی از عوارض جانبی در طول روش بلوک وجود نداشت.
This is too much.	این خیلی زیاده.
Let's make a natural choice.	بیایید انتخاب طبیعی انجام دهیم.
He takes it with one hand and gives it with the other.	با یک دست می گیرد و با دست دیگر می دهد.
With one effort.	با یک تلاش.
I'm not afraid to ask for help.	من از درخواست کمک نمی ترسم.
But we drink it.	اما ما آن را می نوشیم.
He stayed away, without returning.	دور ماند، بی آنکه برگردد.
You come now please	تو الان بیا لطفا
It takes so long.	خیلی طول کشید.
No one believed him.	هیچ کس او را باور نکرد.
It was very cold last night	دیشب خیلی سرد بود
But times are changing.	اما زمان در حال تغییر است.
That's true.	درست بود.
We have added an example to the tool.	ما یک مثال روی ابزار اضافه کرده ایم.
Then came this opportunity.	سپس این فرصت پیش آمد.
And that.	و آن.
Added to any academic program.	به هر برنامه دانشگاهی اضافه می شود.
But this is the music of the future.	اما این موسیقی آینده است.
The men and the lights moved under him.	مردان و چراغ ها در زیر او حرکت کردند.
Through the use of shell companies.	از طریق استفاده از شرکت های پوسته.
There was no blood, so he thought it was good.	خون نبود، پس فکر کرد خوب است.
Very few like both.	تعداد بسیار کمی هر دو را دوست دارند.
Nothing makes sense in that regard.	هیچ چیز در آن زمینه معنا ندارد.
No sign in his work is ever one thing.	هیچ نشانه ای در کار او هرگز یک چیز نیست.
Unless you were there and stuck in the rain.	مگر اینکه آنجا بودی و زیر باران گیر کردی.
This is desirable behavior.	این رفتار مطلوب است.
I was told it was very wild.	به من گفتند که بسیار وحشی است.
Please call or email for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
I turned it off	خاموشش کردم
Of course, there are limitations.	البته محدودیت هایی وجود دارد.
It was just as beautiful, comfortable and strong.	به همان اندازه زیبا و راحت و قوی بود.
Women have been reported.	زنان گزارش شده است.
So there is not just one drug.	بنابراین فقط یک دارو وجود ندارد.
We did not know how to have a common house.	ما نمی دانستیم چگونه یک خانه مشترک داشته باشیم.
As he continued, his eyes went to the front of the house.	همانطور که ادامه می داد چشمانش به جلوی در خانه رفت.
Of course, there were questions to ask.	البته سوالاتی برای پرسیدن وجود داشت.
I do not comment.	نظرم را نمی دهم.
Women can never understand a man.	زن ها هرگز نمی توانند یک مرد را درک کنند.
On the camp bed	روی تخت کمپ
Heads of state and government have repeated their words.	سران کشورها و دولت ها حرف های خود را تکرار کرده اند.
Collected and analyzed data.	داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد.
We did not know any of these things.	ما هیچ کدام از این چیزها را نمی دانستیم.
In fact, you can find someone you can trust.	در واقع، شما می توانید فردی را پیدا کنید که بتوانید به او اعتماد کنید.
It is not difficult to understand the reasons.	درک دلایل آن دشوار نیست.
One or both of us.	یکی یا هر دوی ما.
He approaches me.	او به من نزدیک می شود.
He sent you, didn't he?	او تو را فرستاد، مگه نه
Life is not fair.	زندگی عادلانه نیست.
He was happy.	خوشحال بود خوشحال.
They are not from this world	اونا اهل این دنیا نیستن
He wants me to take a few days off.	از من می خواهد چند روز مرخصی بگیرم.
He did not take it well.	او آن را خوب نگرفت.
Fathers offer their children things that mothers cannot.	پدران چیزهایی را به فرزندانشان عرضه می کنند که مادران نمی توانند.
The end result is resistance to cell death programs.	نتیجه نهایی مقاومت در برابر برنامه های مرگ سلولی است.
Each question must have a single answer.	هر سوال باید یک پاسخ واحد داشته باشد.
The season starts in two weeks	دو هفته دیگه فصل شروع میشه
They just look at the problem in different ways.	آنها فقط به اشکال مختلف به مشکل نگاه می کنند.
Good lighting is essential.	نور خوب ضروری است.
Just go with what you know.	فقط با آنچه می دانی برو.
It will not work and it cannot work.	کار نخواهد کرد و نمی تواند کار کند.
You can work with it.	می توانید با آن کار کنید.
That was why he was not here for long.	به همین دلیل بود که اینجا مدت زیادی نبود.
Of course, their method is wrong.	البته روش آنها اشتباه است.
Find another business.	تجارت دیگری پیدا کنید.
I will come.	من خواهم آمد.
Get an idea?	ایده بگیرید؟
Be here for me again	دوباره برای من اینجا باش
It should be based on the number of views.	باید بر اساس تعداد نمایش ها باشد.
But the father did not give up.	اما پدر تسلیم نشد.
We did not need to move	نیازی به حرکت نداشتیم
And physical bodies	و بدن های فیزیکی
None of them had trouble sleeping.	هیچ کدام از آنها مشکل خواب نداشتند.
Historical text ever written.	متن تاریخی که تا به حال نوشته شده است.
Many books are available for free or at a very low cost.	کتاب های زیادی به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم در دسترس هستند.
Injury or injury.	آسیب یا جراحت.
Imagine the love you want.	عشقی را که می خواهید تصور کنید.
In our final battle, he won.	در نبرد نهایی ما، او پیروز شد.
Please do whatever you can to find out what is happening.	لطفاً هر کاری که می توانید انجام دهید تا بفهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
And he became angry because he had raised his voice.	و عصبانی شد چون صدایش را بلند کرده بود.
However, the context is important.	با این حال، زمینه مهم است.
There are rules for a reason.	قوانین به دلایلی وجود دارد.
Do not allow your bag to be accidentally picked up by someone else.	اجازه ندهید کیف شما توسط شخص دیگری بر اثر تصادف برداشته شود.
His father was a doctor.	پدرش پزشک بود.
It may not even be good.	حتی ممکن است خوب نباشد.
The sky turns white and yellow.	آسمان سفید و زرد می شود.
Now everything is working as expected.	اکنون همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Much bigger than what we are in now.	خیلی بزرگتر از چیزی که الان در آن هستیم.
News had reached them by the river.	از کنار رودخانه خبر به آنها رسیده بود.
We do not live together	ما با هم زندگی نمی کنیم
Of course, I liked women.	البته از زن ها خوشم می آمد.
So, you will remember some of those facts.	بنابراین، برخی از آن حقایق را به خاطر خواهید آورد.
We need to improve the situation.	ما باید شرایط را بهتر کنیم.
This may be necessary for a moment, but it is not enough.	این ممکن است یک لحظه ضروری باشد اما کافی نیست.
You look at those collections and you see the money that has been spent.	شما به آن مجموعه ها نگاه می کنید و پولی که خرج شده است را می بینید.
I wish they did this for the first time.	کاش بار اول این کار را می کردند.
But such cases are very rare.	اما چنین مواردی بسیار نادر است.
You do not stop.	شما متوقف نمی شوید.
Then, his wife died.	سپس، همسر فوت کرد.
Now he did not understand anything.	حالا او چیزی را نمی فهمید.
I'm just lying down	من فقط دراز کشیده ام
He later set their house on fire.	بعداً خانه آنها را به آتش کشید.
Then, we win.	سپس، ما برنده می شویم.
He just has to keep getting better.	او فقط باید به بهتر شدن ادامه دهد.
I gave him this book.	من این کتاب را به او دادم.
They themselves are part of the problem.	آنها خودشان بخشی از مشکل هستند.
His mother dies.	مادرش می مرد.
He felt.	او حس کرد.
He was not mental	روانی نبود
Although not very clear.	هرچند خیلی واضح نیست.
The water may be deeper than you think.	آب ممکن است عمیق تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
He has attended his classes.	او در کلاس های او شرکت کرده است.
I have never really played video games.	هرگز واقعاً بازی های ویدیویی را انجام نداده ام.
We are calm and comfortable.	ما آرام و راحت هستیم.
It seems that if you touch them wrong, you will break them.	به نظر می رسد اگر اشتباه آنها را لمس کنید آنها را می شکنید.
I just want to leave a note	فقط میخوام یه یادداشت براش بذارم
It is clear that he does not tell you everything.	معلوم است که او همه چیز را به شما نمی گوید.
Look, man, he can do it.	ببین، مرد، او می تواند این کار را انجام دهد.
All four crew members were killed.	هر چهار خدمه کشته شدند.
This is due to other factors in the game.	این به دلیل عوامل دیگر در بازی است.
Write a story about what made you laugh and laugh.	داستانی در مورد چیزی که باعث خنده و خنده شما شده است بنویسید.
It is definitely a challenge.	قطعا یک چالش است.
It's a matter of size and focus.	این یک مسئله اندازه و تمرکز است.
Something was still waiting for him.	هنوز چیزی در انتظار او بود.
They revealed the real enemy of our time.	آنها دشمن واقعی روزگار ما را آشکار کردند.
I still have no idea	هنوز هیچ ایده ای ندارم
This defense will be really good.	این دفاع واقعاً خوبی خواهد بود.
But life was very different.	اما زندگی در آن بسیار متفاوت بود.
God was a handsome man	خدایا مرد زیبا بود
However, we do not need to do this.	با این حال، ما نیازی به این کار نداریم.
If we could get to that house, we would have coverage.	اگر می توانستیم به آن خانه برسیم، پوشش داشتیم.
He kind of missed her	یه جورایی دلش تنگ شد
It has been a common strategy.	استراتژی مشترک بوده است.
That was all	فقط این بود
He opened his eyes again.	دوباره چشمانش را باز کرد.
Exactly.	دقیقا.
It is not clear that you are trying very hard.	واضح تر از این نیست که شما خیلی سخت تلاش می کنید.
This seemed positive.	این مثبت به نظر می رسید.
No time to wonder about it.	زمانی برای تعجب در مورد آن نیست.
This requires a lot of time in their busy lives.	این امر مستلزم صرف زمان زیادی از زندگی پرمشغله آنها است.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
But he refused to go.	اما او حاضر به رفتن نشد.
This unique offer will not last long.	این پیشنهاد منحصر به فرد برای مدت طولانی باقی نخواهد ماند.
Many believed that it could never be achieved.	بسیاری معتقد بودند که هرگز نمی توان به آن دست یافت.
You hated others	از دیگران متنفر بودی
Start my pick for the afternoon activity.	شروع انتخاب من برای فعالیت بعد از ظهر.
Therefore, organ function is lost.	بنابراین، عملکرد عضو از بین می رود.
There is plenty of water.	آب فراوان است.
I was very scared and tired.	خیلی ترسیده بودم و خسته بودم.
In the end, it was not a fun night for me.	در نهایت برای من یک شب سرگرم کننده نبود.
I just wanted to get it if I go today.	من فقط می خواستم آن را بگیرم اگر امروز می روم.
I was his friend, so it's mine to give.	من دوست او بودم پس مال من است که بدهم.
It hadn't changed in weeks	هفته ها بود که عوض نشده بود
My kids need to learn how.	بچه های من باید یاد بگیرند که چگونه.
That is, it had not been sold yet.	یعنی هنوز فروخته نشده بود.
It was on the wall again that night.	آن شب دوباره روی دیوار بود.
I was looking for people with size and quality.	من به دنبال افراد با اندازه و با کیفیت بودم.
Three years have really brought about a lot of sad changes.	سه سال واقعاً تغییرات بسیار و غم انگیزی را به همراه داشته است.
I did it and he is waiting for you.	من این کار را کردم و او منتظر شماست.
However, I do not play video games.	با این حال من بازی های ویدیویی بازی نمی کنم.
Please try and let me know.	لطفا امتحان کنید و به من اطلاع دهید.
So if you decide to provide an answer, keep this in mind.	بنابراین اگر تصمیم به ارائه پاسخ دارید، این را در نظر داشته باشید.
We have no doubt that is true.	ما شک نداریم که درست است.
We will update this section when they do.	زمانی که آنها این کار را انجام دهند، این بخش را به روز خواهیم کرد.
I do not know what my human nature is.	من نمی دانم ماهیت انسانی من چیست.
It is passed from mouth to mouth.	آن را از دهان به دهان منتقل می کنند.
I like him a little more.	من او را کمی بیشتر دوست دارم.
The class is over in minutes, he just wants to go home.	کلاس دقیقه تمام شد، او فقط می خواهد به خانه برود.
The rest of the market is not nearly as bad.	تقریباً به بدی بقیه بازار نیستند.
This helped me not to take many things for granted.	این به من کمک کرد که خیلی چیزها را بدیهی ندانم.
But there is really no right or wrong.	اما واقعاً هیچ درست یا غلطی وجود ندارد.
However, be prepared for long journeys.	با این حال، برای سفرهای طولانی آماده باشید.
There is nothing in the window.	در پنجره چیزی نیست.
There is also the same problem when deleting data from the list.	همچنین هنگام حذف داده ها از لیست همین مشکل وجود دارد.
This is especially true for female soccer players.	این امر به ویژه در مورد بازیکنان دختر فوتبال صادق است.
It looked cool	باحال به نظر می رسید
It exists in our constitution.	در قانون اساسی ما وجود دارد.
We expect to do it soon.	ما انتظار داریم به زودی آن را انجام دهیم.
We know that the government has a duty to take care of the poor.	ما می دانیم که دولت وظیفه دارد مراقب فقرا باشد.
Helped shape the model.	به شکل مدل کمک کرد.
Even more than that.	حتی بیشتر از آن.
I am aware.	من آگاه هستم.
Of course, doubt will be my challenge.	البته شک چالش من خواهد بود.
He just followed me home	اون فقط دنبالم اومد خونه
I feel this is not what we want.	من احساس می کنم این چیزی نیست که ما می خواهیم.
I think they humiliated us for taking their men.	فکر می‌کنم آنها ما را به خاطر گرفتن مردانشان تحقیر کردند.
Therefore, we consider that it is the force of infection.	بنابراین ما در نظر می گیریم که نیروی عفونت است.
There is your web application.	برنامه وب شما وجود دارد.
All laws are created and come from the mind.	همه قوانین خلق شده و از ذهن سرچشمه می گیرند.
And for others to listen.	و برای اینکه دیگران گوش کنند.
I did not return.	من برنگشتم.
I know what that means.	من می دانم که معنای آن چیست.
There were other ways to get off the main road.	راه های دیگری برای خروج از جاده اصلی وجود داشت.
This is a beautiful addition to any skin care routine.	این یک افزودنی زیبا برای هر روتین مراقبت از پوست است.
It is not safe to talk like that.	اینطور صحبت کردن بی خطر نیست.
Of course, nothing like this has actually happened.	البته هیچ چیز از این قبیل در واقع اتفاق نیفتاده است.
So what you can do is change your speed to the bar.	بنابراین آنچه شما می توانید تغییر دهید سرعت خود به نوار است.
You are responsible for everything	تو برای هر چیزی جواب داری
I will not go.	من نمی روم.
It did not seem fair to you not to have a job.	به نظر منصفانه نبود که شما شغل خود را نداشته باشید.
The only thing that had to continue was how he felt.	تنها چیزی که باید ادامه می داد این بود که چه احساسی داشت.
A doctor wrote	یه دکتر نوشته
All they have to do is wait.	تنها کاری که باید انجام دهند این است که صبر کنند.
Thousands of people are shot in this country every year.	سالانه هزاران نفر در این کشور مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.
You used me	از من استفاده کردی
It comes down easily.	به راحتی پایین می آید.
Mark leaned forward to talk to me.	مارک به جلو خم شد تا بتواند با من صحبت کند.
We see it as a problem.	ما آن را به عنوان یک مشکل می بینیم.
His value was ten.	ارزش او ده تا بود.
You would enter it and not go.	واردش می شدی و نمی رفتی.
This was the second and last marriage of both parties.	این دومین و آخرین ازدواج هر دو طرف بود.
They had gone as far as they wanted.	تا جایی که می خواستند رفته بودند.
I should have mentioned it before.	باید قبلاً به آن اشاره می کردم.
History is watching us.	تاریخ چشم به ما دوخته است.
They may even be quite good at it.	حتی ممکن است در آن کاملاً خوب باشند.
Watch his challenging video here.	ویدیوی چالشی او را اینجا ببینید.
So there is one extra room left for another family.	بنابراین یک اتاق اضافی برای خانواده دیگری باقی مانده است.
This is just not true.	این فقط درست نیست.
In that case, he would not have to continue to suffer.	در آن صورت او مجبور نبود به رنج ادامه دهد.
Some said he was the agent.	برخی می گفتند که او عامل بوده است.
The patient must be at the center of our actions.	بیمار باید در مرکز اقدامات ما باشد.
He was quite big.	او کاملاً بزرگ بود.
They taught me how to relax.	آنها به من یاد دادند که چگونه آرام باشم.
However, no need for details.	با این حال، نیازی به جزئیات نیست.
Since it returns quickly, it can never receive input.	از آنجایی که به سرعت باز می گردد، هرگز نمی تواند ورودی دریافت کند.
This is the bad definition.	این همان تعریف بد است.
He had a fundamental problem.	او یک مشکل اساسی داشت.
The college was not too far from the street.	کالج خیلی دور از خیابان نبود.
The whole city came.	تمام شهر آمدند.
After that, the match became very physical.	بعد از آن مسابقه بسیار فیزیکی شد.
Some of those things were very, very heavy.	برخی از آن چیزهای بسیار بسیار سنگینی بود.
Here is one.	اینجا یکی است.
Not a bad idea for a movie.	ایده بدی برای فیلم نیست.
But of course he was well known to me.	اما البته او برای من کاملا شناخته شده بود.
Only with your support can we produce our daily news clocks.	ما فقط با حمایت شما می توانیم ساعت اخبار روزانه خود را تولید کنیم.
Until a few weeks later.	تا چند هفته بعد.
Very good deal !.	معامله بسیار خوب!.
He did most of the work after that point.	او اکثریت کار را بعد از آن نقطه انجام داد.
He said number one, go to the website first.	او گفت شماره یک، ابتدا به وب سایت بروید.
Only he did not know if he could handle it.	فقط او نمی دانست که آیا می تواند با آن کنار بیاید.
It was very much like a regular TV show.	خیلی شبیه یک برنامه تلویزیونی معمولی بود.
It was five o'clock in the afternoon.	ساعت پنج بعد از ظهر بود.
I can not imagine what would happen if everyone knew.	نمی توانم تصور کنم اگر همه بدانند چه اتفاقی می افتد.
Something in the neck for sure	یه چیزی تو گردن حتما
I looked at my brother.	به برادرم نگاه کردم.
This is a complete error report.	این گزارش کامل خطا است.
It was a knife	چاقو بود
I did not understand at first.	من اول نفهمیدم.
But he never thought of me that way.	اما او هرگز به من اینطور فکر نمی کرد.
This is not what you want, but what you get.	این چیزی نیست که شما می خواهید، بلکه چیزی است که به دست می آورید.
The evidence was not strong.	شواهد این امر قوی نبود.
A possible explanation for this behavior could be as follows.	توضیح احتمالی این رفتار می تواند به شرح زیر باشد.
Helped to interpret the results.	به تفسیر نتایج کمک کرد.
Let him talk if he wants to.	اجازه دهید اگر می خواهد با او صحبت کند.
They will tell you that this is your responsibility as a mother.	آنها به شما خواهند گفت که این مسئولیت شما به عنوان یک مادر است.
It goes on, however, because we continue to support it.	با این حال ادامه دارد، زیرا ما همچنان از آن حمایت می کنیم.
I saw what he wants.	دیدم چه می خواهد.
I helped my mother at home.	من در خانه به مادر کمک می کردم.
The method is as follows.	روش به شرح زیر است.
It seems very complicated and very big to me.	برای من خیلی پیچیده و بسیار بزرگ به نظر می رسد.
He did not tell me where he was.	او به من نمی گفت کجا بوده است.
He has power in his being.	او در وجودش قدرت دارد.
We could never pay for it.	ما هرگز نتوانستیم آن را پرداخت کنیم.
Maybe this will cause the judge to fall behind.	شاید این باعث شود قاضی از پشت سرش بیفتد.
Look at the edge	به لبه نگاه کن
He was not harmed.	او آسیبی ندید.
These are definitely parts of the statement.	اینها قطعاً قطعات بیانیه هستند.
I love your site	من عاشق سایت شما هستم
Tell me what is right and what is wrong.	به من بگو چه چیزی درست است، چه چیزی نیست.
But if your family needs these benefits, consider making changes.	اما اگر خانواده شما به این مزایا نیاز دارد، تغییراتی را در نظر بگیرید.
I was not afraid to tell you that story.	من ترسی نداشتم که آن داستان را برای شما تعریف کنم.
He can think of nothing else.	او نمی تواند به هیچ چیز دیگری فکر کند.
Understanding these is important.	درک اینها مهم است.
One of the four or five shops was closed and dark.	یکی از چهار پنج مغازه بسته و تاریک بود.
We are made for human touch and attention.	ما برای لمس و توجه انسان ساخته شده ایم.
You do not need many things to be happy	برای شاد بودن به چیزهای زیادی نیاز ندارید
And they did not.	و این کار را نکردند.
I believe him.	من او را باور دارم.
You do not have much time	خیلی وقت ندارید
I work here, remember? 	من اینجا کار می کنم، یادت هست؟
My father said.	پدرم گفت.
I want to make it beautiful for my wife.	من می خواهم آن را برای همسرم زیبا کنم.
He stopped this fight very quickly.	او این مبارزه را خیلی سریع متوقف کرد.
I was testing the program in my office.	داشتم برنامه را در دفترم تست می کردم.
I chose a family that you will work for.	من خانواده ای را انتخاب کردم که برای آن کار خواهید کرد.
These problems are caused by several different factors.	این مشکلات توسط چندین عامل مختلف ایجاد می شود.
you can help me.	شما میتوانید به من کمک کنید.
Do whatever it takes.	هر کاری که لازم است انجام دهید.
The same feeling of fear and anxiety.	همان احساس ترس و اضطراب.
Then he waited for his wife to call.	سپس منتظر ماند تا همسرش را به تلفن برساند.
Forget his size.	اندازه او را فراموش کنید.
Group analysis of results was performed using the same programs.	تجزیه و تحلیل گروهی نتایج با استفاده از همین برنامه ها انجام شد.
It all has to start with beauty.	همه چیز باید از زیبایی شروع شود.
You have not seen him, you can not.	تو او را ندیده ای، نمی توانی.
Each cell acts as its own control.	هر سلول به عنوان کنترل خود عمل می کند.
This one should be number one.	این یکی باید شماره یک باشد.
I told him in the letter.	در نامه به او گفتم.
What a strange comment	چه کامنت عجیبی
But soon his personal life began to change.	اما به زودی زندگی شخصی او شروع به تغییر کرد.
They say this is an escape.	می گویند این یک فرار است.
But nothing is more important to him than writing.	اما هیچ چیز به اندازه نوشتن برای او مهم نیست.
The device inserted him.	دستگاه او را داخل کرد.
The next day came with a welcome surprise.	روز بعد یک سورپرایز خوش آمد به همراه داشت.
Nothing in this article should be considered as financial advice.	هیچ چیز در این مقاله نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود.
There seems to be no easier way to show it.	به نظر می رسد هیچ راه ساده تری برای نشان دادن آن وجود ندارد.
We still had fifteen minutes to jump.	هنوز پانزده دقیقه تا پرش فرصت داشتیم.
Something that had more potential over time.	چیزی که با گذشت زمان، پتانسیل بیشتری داشت.
My argument is that we could not.	بحث من این است که نتوانستیم.
Now there is a question mark about it.	حالا یک علامت سوال در مورد آن وجود دارد.
It is more complicated and interesting than this.	از این پیچیده تر و جالب تر است.
We were closer than brothers.	ما از برادرها به هم نزدیکتر بودیم.
This is an opportunity to prove myself.	این فرصتی است برای اثبات خودم.
The current cause of this remains unknown.	علت فعلی این امر ناشناخته باقی مانده است.
This is a completely different matter.	این موضوع کاملاً متفاوت است.
He waited, but the phone did not hang up. 	منتظر ماند، اما تلفن قطع نشد. 
Night of Crime	شب جنایت
We must do our best to give it the necessary examination.	ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا معاینه لازم را به آن بدهیم.
I only cut it twice a year.	من فقط دو بار در سال آن را برش می دهم.
He must clean after you.	او باید بعد از شما تمیز کند.
This could be the cover, it could be your copy.	این می تواند جلد باشد، می تواند کپی شما باشد.
Well done, but keep going.	آفرین، اما آنها را ادامه دهید.
Or something like that	یا یه همچین چیزی
Tomorrow, but my office.	فردا، اما دفتر من.
He spent months trying to find me.	او ماه ها تلاش کرد تا من را پیدا کند.
Sometimes, it still is.	گاهی اوقات، هنوز هم همینطور است.
Time and time again, but you can not go to church.	بارها و بارها و بارها اما نمی توانید به کلیسا نروید.
Because they are related, they are considered together.	چون با هم مرتبط هستند با هم در نظر گرفته می شوند.
The dialogue is no deeper than this, so that I can be comfortable.	گفت و گو عمیق تر از این نیست، تا من راحت باشم.
Late for the interview	دیر به مصاحبه
On school days.	در روزهای مدرسه.
You are a very, very bad judge.	شما یک قاضی بسیار بسیار بد شخصیت هستید.
My code is here.	کد من اینجاست.
You do what you do well.	شما کاری را که به خوبی انجام خواهید داد انجام می دهید.
I've looked around some, so far no luck.	من برخی از اطراف را نگاه کرده ام، تا کنون بدون شانس.
This is what men feel about life and death.	این همان چیزی است که مردان در مورد زندگی و مرگ احساس می کنند.
He allowed this to happen.	او اجازه داده بود این اتفاق بیفتد.
King wasted no time.	کینگ هیچ وقت تلف نکرد.
I do not care about the video.	من به ویدیو اهمیتی نمی دهم.
If they come to your area, go.	اگر به منطقه شما آمدند، بروید.
Plane, fire, smoke.	هواپیما، آتش، دود.
Politics is almost gone.	سیاست تقریباً ناپدید شده است.
He served seven years.	او هفت سال خدمت کرد.
You do not need those old ideas.	شما به آن ایده های قدیمی نیاز ندارید.
I had two children.	من دو فرزند داشتم.
Short and sweet.	کوتاه و شیرین.
But who knows what is going on in this corner.	اما چه کسی می داند در این گوشه چه خبر است.
This will be a big deal.	این یک معامله بزرگ خواهد بود.
This element is required.	این عنصر مورد نیاز است.
I will make sure you get your share.	من مطمئن خواهم شد که سهم خود را دریافت می کنید.
But that will change.	اما این تغییر خواهد کرد.
One thing leads to another.	یک چیز به دیگری منتهی می شود.
Your baby may eat more or less.	ممکن است کودک شما کمتر یا بیشتر غذا بخورد.
Let me write just two quick comments.	اجازه دهید فقط دو نظر سریع بنویسم.
You can hear those little details during the recording.	شما می توانید آن جزئیات کوچک را در طول ضبط بشنوید.
It was a relief.	این یک تسکین بود.
It is cat food	غذای گربه است
That boy is a great footballer.	آن پسر یک فوتبالیست بزرگ است.
We chose this to get to know ourselves better.	ما این کار را برای شناخت بهتر خود انتخاب کردیم.
Some men never learn this rule.	برخی از مردان هرگز این قانون را یاد نمی گیرند.
The five of them go on and on.	آنها پنج تایشان ادامه می دهند و ادامه می دهند.
He probably thought it was a sisterly act.	او احتمالاً فکر می کرد که این یک کار خواهرانه است.
He must have waited several hours.	او باید چندین ساعت صبر کرده باشد.
This is exactly what he told me.	این دقیقاً همان چیزی است که او به من گفت.
You have to buy a food item.	باید یک ماده غذایی خریداری کرد.
They need to know that issues have consequences.	آنها باید بدانند که مسائل عواقبی دارد.
They forget things	چیزها را فراموش می کنند
We will have our lights.	ما چراغ هایمان را خواهیم داشت.
Delivery was not easy.	زایمان آسانی نبود.
There is a story behind it.	داستانی پشت آن نهفته است.
And over time, an incredible library.	و با گذشت زمان، یک کتابخانه باورنکردنی.
Eventually he found the opportunity to appear in a play.	در نهایت او فرصتی برای حضور در یک نمایش پیدا کرد.
If he drops even one plate, he dies.	اگر حتی یک بشقاب را بیاندازد، می میرد.
I walk on the edge	روی لبه ای راه می روم
We will take care of them.	ما از آنها مراقبت خواهیم کرد.
That's why they can come back later and finish it.	به همین دلیل آنها می توانند بعداً برگردند و آن را تمام کنند.
All he wanted was an opportunity to stand trial against him.	تنها چیزی که او می خواست فرصتی برای حضور در دادگاه علیه او بود.
I believe in our marriage, you know.	من به ازدواج ما اعتقاد دارم، می دانید.
He was with me once.	او یک بار پیش من بود.
The main measures of the result	اقدامات اصلی نتیجه
And this is about how comfortable they are.	و این در مورد احساس راحتی آنها است.
This was a lie	این دروغ بود
We put the kids to work for the first week.	هفته اول بچه ها را سر کار گذاشتیم.
A red car with two soldiers in it followed them.	یک ماشین قرمز با دو سرباز در آن به دنبال آنها رفت.
It was kind of sweet	یه جورایی شیرین بود
For the first time, this requires a majority vote.	اولین بار، این نیاز به رای اکثریت دارد.
He was not an angry spirit by nature.	ذاتاً او روح عصبانی نبود.
I looked at the windows but saw no one there.	به پنجره ها نگاه کردم اما کسی را آنجا ندیدم.
I could write a lot about that.	من می توانستم در مورد آن موضوع زیاد بنویسم.
It was real love.	این عشق واقعی بود.
Well this is not entirely true.	خوب این کاملا درست نیست.
That is, he does not respect his own people.	یعنی به مردم خودش احترام نمی گذارد.
Then came spring itself.	سپس خود بهار آمد.
We made these.	ما اینها را درست کردیم.
We did not come out and make the first move.	ما بیرون نیامدیم و اولین حرکت را انجام ندادیم.
We have to work to get the job done.	ما باید کار کنیم تا کار تمام شود.
The same goes for breakfast.	در مورد صبحانه هم همینطور است.
Just say it with confidence	فقط با اطمینان بگو
I will not report to you.	من به شما گزارش نمی دهم.
Let it be like this.	بگذار اینجوری باشه.
I will try it	من آن را امتحان خواهم کرد
Then we both vote in favor.	سپس هر دو رای مثبت می دهیم.
If you ask me.	اگر از من می پرسی.
He was still the love of my life.	او هنوز عشق زندگی من بود.
We have a record saved from this book.	ما یک رکورد داریم که از این کتاب ذخیره شده است.
Somehow just taking care of each other	یه جورایی فقط مراقب همدیگه بودن
The song generally received mixed reviews.	این آهنگ به طور کلی نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
It's like going out once and meeting someone.	مثل این است که به یک بار بروید و با کسی ملاقات کنید.
I look forward to seeing where their future takes them.	من مشتاقانه منتظرم تا ببینم آینده آنها را به کجا خواهد برد.
He just made it this way.	او فقط به این شکل ساخته شده است.
The first is political.	اولی سیاسی است.
A friend of mine saw it in action.	یکی از دوستانم آن را در عمل دید.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
He squeezed something in his hand.	چیزی را در دست او فشار داد.
Use images to break your text and tell your story.	از تصاویر برای شکستن متن خود و بیان داستان خود استفاده کنید.
However, the rain was light.	با این حال، باران کم بود.
It gives them exactly what they want.	این دقیقا همان چیزی را که می خواهند به آنها می دهد.
He turns to look back.	برمی گردد تا به عقب نگاه کند.
I might add that he shook my hand.	ممکن است اضافه کنم که او با من دست داد.
He understood.	او را درک کرد.
And more.	و بیشتر خواهد بود.
These rates are standard because they vary from company to company.	این نرخ ها استاندارد هستند زیرا از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است.
Probably not.	به احتمال زیاد اینطور نیست.
He was a quiet man.	او مردی ساکت بود.
This is a political opinion.	این یک نظر سیاسی است.
Part of the floor was wood.	قسمتی از کف آن چوب بود.
Work hard and you can achieve your dreams.	سخت کار کنید و می توانید به رویاهای خود برسید.
He took another breath.	نفس دیگری کشید.
For this group, the law will have restrictions.	برای این گروه، قانون محدودیت هایی خواهد داشت.
The search was limited to human studies.	جستجو به مطالعات انجام شده بر روی انسان محدود شد.
The city is lovely.	شهر دوست داشتنی است.
We have eaten enough of this.	ما به اندازه کافی این را خورده ایم.
Then he heard the same sound again.	بعد دوباره همان صدا را شنید.
Baby sit down	عزیزم بشین
The back is flat.	پشت صاف است.
Copy tested	کپی تست شد
The building was darker, no one was up yet.	ساختمان بیشتر تاریک بود، هنوز کسی بلند نشده بود.
They did not even send me this press release.	حتی این بیانیه مطبوعاتی را برای من نفرستادند.
You can not change a comment.	شما نمی توانید یک نظر را تغییر دهید.
This is more than four years ago.	این بیش از چهار سال گذشته است.
Everything that happens is only with this mind that speaks.	هر چیزی که اتفاق می افتد فقط با این ذهنی است که صحبت می کند.
He turned around as soon as he saw us.	به محض دیدن ما رویش را برگرداند.
They even tried to kill him but failed.	حتی سعی کردند او را بکشند اما موفق نشدند.
Death is always close to those who must live without hope.	مرگ همیشه به کسانی نزدیک است که باید بدون امید زندگی کنند.
He set an example for himself.	خودش را مثال زد.
He knew nothing about them.	او چیزی در مورد آنها نمی دانست.
Eight studies each compared three treatments.	هشت مطالعه هر کدام سه درمان را مقایسه کردند.
I was independent	من استقلالی بودم
I slowly denied it and chose a driver who looked cool.	به آرامی تکذیب کردم و راننده ای را انتخاب کردم که باحال به نظر می رسید.
He is in a little pain, he comes to her.	او کمی درد دارد به سراغش می آید.
This makes me dangerous	این منو خطرناک میکنه
Nothing unusual happened.	هیچ چیز غیر عادی اتفاق نیفتاده است.
He was sure that this was the door to the hall.	او مطمئن بود که این درب سالن است.
Put it in terms of what you need to hear.	آن را به معنای چیزهایی قرار دهید که باید بشنوید.
Then a man entered her bedroom and she looked at him.	سپس مردی وارد اتاق خواب او شد و او به او نگاه کرد.
I am not successful	من موفق نیستم
He got fat and fat with stories.	او با داستان ها چاق و چاق شد.
But to take control at that time, you have to take control now.	اما برای به دست گرفتن کنترل در آن زمان، باید اکنون کنترل را در دست بگیرید.
This can only be achieved through practice and experience.	این تنها با تمرین و تجربه به دست می آید.
Now I know what to do	الان میدونم چیکار کنم
Because so far it made no sense.	چون تا اینجا هیچی معنی نداشت.
And so may you.	و ممکن است شما هم همینطور باشید.
And approached.	و نزدیک شدند.
They hit him a few times, but he could hardly feel it.	چند ضربه به او زدند، اما او به سختی آن را حس کرد.
That's why, but he's not sick and nothing else.	به همین دلیل است اما او نه مریض است و نه چیز دیگری.
However, the law is more.	با این حال، قانون بیشتر است.
Check out their site here.	سایت آنها را اینجا بررسی کنید.
He was going to get married.	او قرار بود ازدواج کند.
Nothing that might help him.	هیچ چیزی که ممکن است به او کمک کند.
History will judge us.	تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد.
Ride the boy	سوار شو پسر
He was sick.	او مریض بود.
So much fall	اینقدر سقوط
However, his heart burned for himself.	با این حال دلش برای خودش می سوخت.
Fear, loss.	ترس، از دست دادن.
There is no reason to fight.	دلیلی برای دعوا وجود ندارد.
He became his bridge.	او تبدیل به پل او می شد.
We had to try them.	ما باید آنها را امتحان می کردیم.
This is a long time to have something in the family.	این مدت زمان زیادی است تا چیزی در خانواده وجود داشته باشد.
I added the last line in the above code.	آخرین خط را در کد بالا اضافه کردم.
At the bottom right you will see the things to avoid.	در پایین سمت راست مواردی را می بینید که باید اجتناب کنید.
It may not even be necessary for the other party to be physically present.	حتی ممکن است نیازی به حضور فیزیکی طرف مقابل نباشد.
Then he finally said something	بعد بالاخره یه چیزی گفت
When you are in pain, you are in pain.	وقتی درد دارید، درد دارید.
Well, he helps.	خوب، او کمک می کند.
Mom went to work.	مامان رفته سر کار.
His father was a very good football player.	پدرش فوتبالیست بسیار خوبی بود.
It was cold outside	بیرون سرد بود
He brings a message.	او پیامی می آورد.
Understand it.	آن را درک کنید.
This is not a fast program.	این یک برنامه سریع نیست.
Instead, he focused on the work ahead.	در عوض، او بر روی کار پیش رو تمرکز کرد.
No one else in the world talked to me like that.	هیچ کس دیگری در دنیا با من اینطور صحبت نکرد.
The larger the number, the stronger the relationship in both directions.	هر چه این عدد بزرگتر باشد، رابطه در هر دو جهت قوی تر است.
He goes to show you	میره بهت نشون میده
Side effects were minimal and did not pose a major problem.	عوارض جانبی کم بود و مشکل اساسی ایجاد نکرد.
The screen was something like an apartment complex.	روی صفحه نمایش چیزی شبیه مجموعه آپارتمانی بود.
This group is just one of many that will be used.	این گروه تنها یکی از تعداد زیادی است که مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
It is not necessary and it does not work anyway.	لازم نیست و به هر حال کار نمی کند.
I think he only gets better over time.	من فکر می کنم او فقط با گذشت زمان بهتر می شود.
In addition, the results in the second analysis were not the same.	علاوه بر این، نتایج در تجزیه و تحلیل دوم یکسان نبود.
He will lose his job in another year or ten.	یک یا ده سال دیگر کارش را از دست می دهد.
Thank you for your guidance.	از راهنمایی شما سپاسگزارم.
Not in between	نه در این بین
You are welcome to see me at any time.	شما خوش آمدید به دیدن من در هر زمان.
We wish.	ما آرزو داریم.
The developed methods are in good agreement with the experimental data.	روش های توسعه یافته با داده های تجربی مطابقت خوبی دارند.
There is no judgment in his voice.	هیچ قضاوتی در صدایش نیست.
If we reach the level, we may have a chance.	اگر به سطح برسیم ممکن است شانسی داشته باشیم.
Let's take a closer look.	بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
That should be the goal.	این باید هدف باشد.
In fact, this was proven.	در واقع، این مورد ثابت شد.
That way, if something is added to the sample, everything still works.	به این ترتیب، اگر چیزی به نمونه اضافه شود، همه چیز همچنان کار می کند.
So the above data will be an old value.	بنابراین داده های بالا مقدار قدیمی خواهد بود.
I'm talking to you	من با شما صحبت می کنم
The amount of time, effort and.	مقدار زمان، تلاش و .
The film is considered missing.	فیلم گم شده در نظر گرفته می شود.
Oil processing can be the difference between good and bad.	فرآوری روغن می تواند تفاوت بین خوب و بد باشد.
You have to buy hard to find real quality.	برای یافتن کیفیت واقعی باید سخت خرید کنید.
I hope this works for you.	امیدوارم که این به کارشما بیاد.
They were smart.	باهوش بودند.
Set it aside.	آن را کنار بگذارید.
You're not ready to think about it yet.	شما هنوز آماده فکر کردن به آن نیستید.
We are about building relationships.	ما در مورد ایجاد روابط هستیم.
The standard length of two people is shown above.	طول استاندارد دو فرد در بالا نشان داده شده است.
There is no law for this.	هیچ قانونی برای این موضوع وجود ندارد.
We went back.	دور برگشتیم.
Your short stories	داستان های کوتاه شما
My job of bringing food to the table was of secondary importance.	کار من برای آوردن غذا سر سفره در درجه دوم اهمیت قرار گرفت.
One of the techniques is based on multi-stroke design.	یکی از تکنیک ها بر اساس طراحی چند ضربه ای است.
But he forced himself to look down.	اما خودش را مجبور کرد که به پایین نگاه کند.
I really enjoyed it.	من واقعاً از آن لذت بردم.
You both talked enough.	هر دوی شما به اندازه کافی صحبت کرده اید.
There was pain, but only brief.	درد وجود داشت، اما فقط مختصر.
I received a great review.	من یک بررسی عالی دریافت کردم.
Come in anyway	به هر حال بیا داخل
If they fail in high school, they will be on the streets.	اگر در دبیرستان شکست بخورند، در خیابان خواهند بود.
We had to be quiet	باید ساکت می شدیم
He never said anything	او هرگز چیزی نگفت
But the bill never saw the light of day.	اما این لایحه هرگز نور روز را ندید.
This is a group show.	این یک نمایش گروهی است.
They wanted words for the eyes, not the ears.	آنها کلمات را برای چشم می خواستند نه گوش.
He saw her play.	او بازی او را دید.
I remember this letter.	این نامه را به خاطر دارم.
The same thing is further described in article number.	همین کار بیشتر در مقاله شماره شرح داده شده است.
I loved him more than ever.	من او را بیشتر از همیشه دوست داشتم.
They cannot be changed directly.	آنها را نمی توان مستقیماً تغییر داد.
Do not talk to me about the side	با من در مورد طرف صحبت نکن
He had nothing to say.	او چیزی برای گفتن نداشت.
Since then, the space has been empty.	از آن زمان تاکنون فضا خالی مانده است.
You can not control what others do.	شما نمی توانید کاری را که بقیه انجام می دهند کنترل کنید.
But he did now.	اما او اکنون انجام داد.
He only saw his head.	فقط سرش را می دید.
You can see what's going on here.	می توانید ببینید اینجا چه خبر است.
With more questions, more accurate information could be obtained.	با داشتن سوالات بیشتر می شد اطلاعات دقیق تری به دست آورد.
Watch the video to see the result for yourself.	ویدیو را ببینید تا خودتان نتیجه را ببینید.
Today, we play it one by one.	امروز، ما آن را یکی یکی بازی می کنیم.
Now back to me	حالا برگرد به من
It seems that the wait may finally be over.	به نظر می رسد که انتظار در نهایت ممکن است به پایان برسد.
He could not have imagined losing her.	او نمی توانست تصور کند او را از دست بدهد.
He must have changed since high school.	او مطمئناً از دوران دبیرستان تغییر کرده بود.
And you can not have it in a group.	و شما نمی توانید آن را در یک گروه داشته باشید.
Either way, he had made his decision.	در هر دو صورت، او تصمیم خود را گرفته بود.
There really wasn't much night to go out.	واقعاً شب چندانی برای بیرون رفتن نبود.
And worked.	و کار کرد.
I had no problem with this decision.	من با این تصمیم مشکلی نداشتم.
Just know that you can too.	فقط باید بدانید که شما هم می توانید.
Points have error bar of experimental data.	نقاط دارای نوار خطا داده های تجربی هستند.
I was not there enough.	من به اندازه کافی آنجا نبودم.
None of the current conditions were satisfied.	هیچکدام از شرایط فعلی راضی نبودند.
He does not like the taste	از طعمش خوشش نمیاد
we do not know each other	ما همدیگر را نمی شناسیم
Hold my bag	کیفم را نگه دار
This is what he wants.	این چیزی است که او می خواهد.
To.	برای.
We can not do everything in one day.	ما نمی توانیم همه چیز را در یک روز انجام دهیم.
He returned to his coffee.	به قهوه اش برگشت.
But his father wants him there.	اما پدر او را آنجا می خواهد.
I wanted my own cells.	من سلول های خودم را می خواستم.
The good thing about it is that it gives you a choice.	عامل خوب در مورد آن این است که به شما یک انتخاب می دهد.
The location is also great	موقعیت مکانی هم عالیه
My time on the front was coming to an end.	دوران حضورم در جبهه رو به پایان بود.
And tax breaks are on the way now.	و معافیت مالیاتی هم اکنون در راه است.
Police records prove this.	سوابق پلیس این را ثابت می کند.
Every emotion is real.	هر احساسی واقعی است.
Or maybe you think so.	یا شاید اینطور فکر کنید.
But still nothing	اما هنوز هیچی
We killed seven men anyway.	ما هفت مرد را به هر شکلی کشته ایم.
So we went to your bedroom.	بنابراین ما به اتاق خواب شما رفتیم.
They turn their backs on him.	به او پشت می کنند.
Maybe it was her hair	شاید موهاش بود
We must look for the best people.	ما باید به دنبال بهترین افراد باشیم.
People think that if you do a good job, it should cost money.	مردم تصور می کنند که اگر کار خوبی انجام دهید، باید هزینه داشته باشد.
These ideas create leaders.	این ایده ها رهبرانی را به وجود می آورد.
He did not know how to respond.	او نمی دانست چگونه به آن پاسخ دهد.
My goal was to buy a house, get married and raise children.	هدف من این بود که خانه بخرم، ازدواج کنم و بچه بزرگ کنم.
He kept going whenever they thought they were done.	هر بار که فکر می کردند کارشان تمام شده است، ادامه می داد.
Had increased since he left.	از زمانی که او رفت افزایش یافته بود.
Just get up and go somewhere	فقط بلند شو برو یه جایی
Not so.	اینطور هم نیست.
They see it, they feel it.	آنها آن را می بینند، آن را احساس می کنند.
Four of these can be considered from the above authoritative sources.	چهار مورد از این موارد را می توان از منابع معتبر بالا در نظر گرفت.
When you finally take that risk, you find yourself.	وقتی بالاخره این ریسک را می کنید، خودتان را پیدا می کنید.
But it was only one of those days when everything went well.	اما فقط یکی از آن روزها بود که همه چیز درست پیش رفت.
May be missing.	ممکن است گم شده باشد.
It's weird, because this style stays the same all the time.	عجیب است، زیرا این سبک در تمام مدت ثابت می ماند.
I come here from time to time to listen to music.	من هرازگاهی برای گوش دادن به موسیقی اینجا می آیم.
And he did.	و این کار را کرد.
We wake up at five o'clock.	ساعت پنج بیدار می شویم.
It was definitely taught to me.	برای من قطعا آموخته شد.
Let's see how the numbers work.	بیایید ببینیم اعداد چگونه کار کرده اند.
A great moment, a gift.	یک لحظه عالی، یک هدیه.
Meeting takes even longer.	ملاقات حتی زمان بیشتری می برد.
I think you have to change your view of things.	من فکر می کنم شما باید نگاه خود را به مسائل تغییر دهید.
Something to think about	چیزی برای فکر کردن
It has a frame story and can be read on several levels.	این یک داستان فریم دارد و در چندین سطح قابل خواندن است.
It definitely brought joy into our lives.	قطعاً شادی را وارد زندگی ما کرد.
I saw a girl and a boy who were both soldiers.	دختر و پسری را دیدم که هر دو سرباز بودند.
He needed to talk to her.	او نیاز داشت با او صحبت کند.
God, on the other hand, is not a social being.	از طرف دیگر خدا موجودی اجتماعی نیست.
The third advantage was military power.	مزیت سوم قدرت نظامی بود.
New things were learned slowly and in the least useful order.	چیزهای جدید به آرامی و با کمترین ترتیب مفید آموخته شد.
A very important factor in.	عامل بسیار مهمی در.
He did not even turn his head.	حتی سرش را برنگرداند.
I tried to play faster with a computer.	سعی کردم با یک کامپیوتر سریعتر بازی کنم.
You have what I have to say about it.	شما حرف من را در مورد آن دارید.
He spends most of the day sitting.	بیشتر روز را نشسته می گذراند.
They are very excited.	آنها بسیار هیجان زده شده اند.
Your life is hard to change.	زندگی شما به سختی تغییر می کند.
Seven of the eight players this year were on that team.	هفت بازیکن از هشت بازیکن امسال در آن تیم بودند.
There is nothing against it.	چیزی در مقابل آن نیست.
Sometimes a man wants to be stupid.	گاهی یک مرد می خواهد احمق باشد.
He felt like a family to me.	او برای من مثل یک خانواده احساس می کرد.
Soon, they will be too old to sit on the ground.	به زودی، آنها برای نشستن روی زمین خیلی پیر خواهند شد.
But you are one	اما تو یکی هستی
They want something in vain.	آنها چیزی را بیهوده می خواهند.
He collected himself with obvious effort.	با تلاشی آشکار خودش را جمع کرد.
Absolutely lovely and wonderful.	کاملا دوست داشتنی و فوق العاده است.
The car started moving away.	ماشین راه افتاد و دور شد.
You need a night in the city.	شما به یک شب در شهر نیاز دارید.
Everything.	هر چیزی.
It was hard on my knees.	روی زانوهایم سخت بود.
So sorry for losing you beautiful little girl.	پس متاسفم برای از دست دادن تو دختر کوچولوی زیبا.
Said damn this	گفت لعنت به این
This bank has a low interest rate that is given to the people.	این بانک نرخ بهره پایینی دارد که به مردم داده می شود.
There were no injuries or injuries.	هیچ مجروح یا نزدیک به جراحت وجود نداشت.
Two patients reported failure.	دو بیمار نارسایی را گزارش کردند.
He did not take my life.	او جان من را نگرفت.
The same goes for religion.	در مورد دین هم همینطور.
So, that's my point before.	بنابراین، این حرف من قبلا بود.
I heard.	من می شنیدم.
Before you can master your day, you must first master your morning.	قبل از اینکه بر روز خود مسلط شوید، ابتدا باید بر صبح خود تسلط داشته باشید.
His hand was burning on the board.	دستش روی تابلو می سوخت.
It was really beautiful	واقعا زیبا بود
We will eat these.	اینها را خواهیم خورد.
Not very good	خیلی خوب نشد
Man, this is great.	مرد، این عالی است.
Getting a second opinion is important enough.	گرفتن نظر دوم به اندازه کافی مهم است.
However, they both say that it is not about if, but about time.	با این حال، هر دوی آنها می گویند که در مورد اگر نیست، بلکه زمانی است.
All independent variables were entered in a block.	همه متغیرهای مستقل در یک بلوک وارد شدند.
Everything was checked well	همه چیز خوب بررسی شد
He will not exercise.	او ورزش نخواهد کرد.
Provide statistical analysis.	ارائه تجزیه و تحلیل آماری.
His voice could be heard in the distance.	صدایش از دور به گوش می رسید.
I walked there.	آنجا راه افتادم.
The game is not new	بازی جدید نیست
Maybe that's why he feels empty.	شاید به همین دلیل است که احساس خالی بودن می کند.
I want to force you to pay this fee.	من می خواهم شما را مجبور به پرداخت این هزینه کنم.
So try to look again.	پس سعی کنید دوباره نگاه کنید.
In fact, the color control tool is limited to the type of phase control.	در واقع، ابزار کنترل رنگ به نوع کنترل فاز محدود می شود.
I am here to protect you.	من اینجا هستم تا از شما محافظت کنم.
He knew his things.	او چیزهای خود را می دانست.
You are shocked	شوک میشی
No one should be surprised.	هیچ کس نباید غافلگیر شده باشد.
One of them is crazy	یکیشون دیوونه ها
Gave me for such a situation.	به من داد برای چنین موقعیتی.
There was so much to think about and do.	چیزهای زیادی برای فکر کردن و انجام دادن وجود داشت.
This is an old town with old money.	این یک شهر قدیمی با پول قدیمی است.
Really the worst experience of my life	واقعا بدترین تجربه زندگیم
No difference was observed after the second stage.	بعد از مرحله دوم تفاوتی مشاهده نشد.
Watch what people do, not what they say.	مراقب کارهایی که مردم انجام می دهند باشید، نه آنچه را که می گویند.
Several questions and challenges remain.	چندین سوال و چالش باقی مانده است.
Therefore, there is no chance.	بنابراین، هیچ شانسی وجود ندارد.
You can use his plate again.	می توانید دوباره از بشقاب او استفاده کنید.
The next day, one was given a second chance at life.	روز بعد، به یکی شانس دوم زندگی داده شد.
I do not think it was our cat.	فکر نکنم گربه ما بود.
He told her that everything was fine between them.	به او می گفت که همه چیز بین آنها خوب بوده است.
I had never seen ice so thick.	تا حالا یخ به این غلیظ ندیده بودم.
The fire has taken it.	آتش آن را گرفته است.
And he was not here yet, so damn him.	و او هنوز اینجا نبود، پس لعنت به او.
Thanks again though	هرچند باز هم ممنون
But it's just right for me to try it.	اما فقط برای من درست است که آن را امتحان کنم.
Someone might want to take a look at you sometime.	ممکن است کسی بخواهد زمانی به شما نگاهی بیندازد.
I'm sure the whole hotel is here.	من مطمئنم که کل هتل همینجاست.
Including telephone, TV and internet services.	از جمله خدمات تلفن، تلویزیون و اینترنت است.
He said he first encountered resistance there as well.	او گفت که ابتدا در آنجا نیز با مقاومت مواجه شد.
We hope you can help us improve our services.	امیدواریم بتوانید به ما در بهبود خدمات کمک کنید.
This was no longer the great fighting force it once was.	این دیگر آن نیروی جنگی بزرگی نبود که قبلا بود.
It is only intended to be so.	فقط در نظر گرفته شده که همینطور باشد.
His head was a little better.	سرش کمی بهتر شده بود.
I love working with my students.	من عاشق کار با شاگردانم هستم.
It is stated in his statement.	در بیانیه او آمده است.
He is an absolute dream.	او یک رویای مطلق است.
He took a deep breath and let out.	نفس عمیقی کشید و بیرون داد.
It was too early	خیلی زود بود
To continue their discussions.	برای ادامه بحث هایشان.
Further studies on this topic are needed.	مطالعات بیشتری در مورد این موضوع مورد نیاز است.
They were on three powers.	روی سه قوه بودند.
The images show only the left half of the brain.	تصاویر فقط نیمه چپ مغز را نشان می دهد.
We want the truth.	ما خواستار حقیقت هستیم.
It is true that there are heavy things.	درست است که چیزهای سنگینی وجود دارد.
God is real.	خدا واقعی است.
Well that's it.	خب همین.
The temperature was shocking.	درجه حرارت شوک بود.
We had not seen what we knew.	آنچه می دانستیم دیده بودیم ندیده بودیم.
There is something for everyone here.	اینجا چیزی برای همه وجود دارد.
He was too focused on what was to come.	او بیش از حد بر آنچه قرار بود بیاید متمرکز بود.
Let's make a list of what we need.	بیایید لیستی از آنچه نیاز داریم تهیه کنیم.
This is the second main result of this article.	این دومین نتیجه اصلی مقاله است.
His right came from above.	حقش از بالا آمد.
You did not want to take anything at all	به هیچ وجه نمی خواستی چیزی بگیری
It was not a pure chance.	شانس محض که نبود.
There will be money somewhere.	جایی پول خواهد بود.
A young woman in a chair reading a book.	زن جوانی روی صندلی در حال خواندن کتاب.
I will make up	جبران میکنم
There is some difficulty in walking on the right foot.	در راه رفتن روی پای راست مقداری مشکل وجود دارد.
You should avoid giving him extra food.	شما باید از دادن غذای اضافی به او خودداری کنید.
The exact mechanism, however, is not fully understood.	مکانیسم دقیق، با این حال، به طور کامل درک نشده است.
Obviously they are playing a little game here.	واضح است که آنها در اینجا یک بازی کوچک انجام می دهند.
Maybe we did not have this discussion.	شاید این بحث را نداشتیم.
I was at school for a month.	من یک ماهی در مدرسه بودم.
They have done it here.	اینجا این کار را کرده اند.
I have been living without electricity for two weeks now.	اکنون دو هفته است که بدون برق زندگی می کنم.
And then it was over.	و بعد، تمام شد.
He immediately saw what they wanted to do.	او فوراً دید که آنها چه می خواهند بکنند.
This is not an order.	این دستور نیست.
It will be forever, because it is a whole.	برای همیشه خواهد بود، زیرا یک کل است.
Hair took months to grow back.	موها ماهها طول کشید تا دوباره رشد کنند.
There is no chance.	شانسی وجود ندارد.
Each of us had a chance to shed tears.	هر کدام از ما فرصتی برای اشک ریختن داشتیم.
And spun again.	و دوباره چرخید.
Test it	تستش کن
As well as a small knife.	و همچنین یک چاقوی کوچک.
The new update solves many problems.	به روز رسانی جدید بسیاری از مشکلات را حل می کند.
The effect is important.	مهم اثر است.
Life went on as normal.	زندگی مثل عادی پیش رفت.
He had moved.	او حرکت کرده بود.
I will not let this defeat me.	من نمی گذارم این مرا شکست دهد.
He was sent to a psychiatric hospital.	او را به بیمارستان روانی فرستادند.
He must understand me.	او باید به من بفهماند.
I collected new clothes.	لباس های تازه جمع کردم.
But he loved her, he loved her from the beginning.	اما او او را دوست داشت، از همان ابتدا دوستش داشت.
I really stopped him to see if he was OK.	من واقعاً او را متوقف کردم تا ببینم حالش خوب است یا نه.
Offer help, ask if he can do something.	پیشنهاد کمک کنید، بپرسید آیا کاری می تواند انجام دهد.
But here you do not have a score that helps.	اما در اینجا شما نمره ای ندارید که کمک کند.
At least not now.	حداقل الان نه.
My body started to heal.	بدنم شروع به بهبود کرد.
this is a problem.	این یک مشکل است.
Seven patients were present in this series.	هفت بیمار در این سریال حضور داشتند.
Our view, however, is different.	دیدگاه ما اما متفاوت است.
No, we have to give him something more modern, he thought.	نه، ما باید چیز مدرن تری به او بدهیم، او فکر کرد.
Money in politics	پول در سیاست
Nobody said much	هیچکس زیاد نگفت
Which he called his business.	که او آن را کسب و کار خود نامید.
I believe you care.	من معتقدم که شما اهمیت می دهید.
This is a rare car.	این یک ماشین کمیاب است.
So we may have been sold by him for sure.	بنابراین ممکن است ما مطمئناً توسط او فروخته شده باشیم.
Away from him	دور از او
I did not know this was unusual.	نمی دانستم این غیرعادی است.
It will be very dangerous	خیلی خطرناک خواهد بود
I liked him	از او خوشم آمده بود
The first murder is a change in the nature of the image.	اولین قتل تغییر ماهیت تصویر است.
I do not drink	من مشروب نمیخورم
Very welcome.	بسیار خوش آمدید.
This was supposed to work.	این قرار بود کار کند.
He read it.	او آن را خواند.
He called me immediately.	همان موقع با من تماس گرفت.
It does not support them.	از آنها حمایت نمی کند.
This probably sounds too good to be true.	این احتمالا خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد.
It was a great opportunity to win.	این یک فرصت عالی برای پیروزی بود.
They took it on one level.	در یک سطح آن را بردند.
All other elements of the ride remained the same.	تمام عناصر دیگر سواری یکسان باقی ماندند.
In the last part, the random behavior of the model is examined.	در بخش آخر رفتار تصادفی مدل مورد بررسی قرار می گیرد.
I have no idea where the problem is.	هیچ ایده ای به ذهنم نمیرسد که مشکل کجاست.
Therefore, the first case must be considered.	از این رو باید مورد اول را در نظر گرفت.
The story itself is stronger.	خود داستان قوی تر است.
The rest of him was the same.	بقیه او همینطور بود.
If one life could save another, he would save it.	اگر یک زندگی می توانست زندگی دیگری را نجات دهد، او او را نجات می داد.
No, he has not answered yet	نه هنوز جواب نداد
Put it back.	آن را دوباره قرار دهید.
His fingers wrapped around it.	انگشتانش دور آن بسته شد.
The mother and child are fine.	حال مادر و بچه خوب است.
Another day of the week.	یک روز دیگر از هفته.
My baby was strong and still held.	بچه ام قوی بود و همچنان نگه داشت.
This debate is taking time and is still evolving.	این بحث زمان می برد و همچنان در حال پیشرفت است.
Two college friends are sitting next to him.	دو دوست دانشگاهی کنارش نشسته اند.
If anything had changed with him.	اگر چیزی با او تغییر کرده بود.
His best in the last few years.	بهترین او در چند سال اخیر.
All these damn years	اینهمه سال لعنتی
No one can touch it.	هیچ کس نمی تواند آن را لمس کند.
And this is not something we talk about in the program.	و این چیزی نیست که ما در مورد آن در برنامه صحبت کنیم.
To our knowledge, there is no previous study on it.	طبق اطلاعات ما، هیچ مطالعه قبلی در مورد آن وجود ندارد.
There was more running.	دویدن بیشتر بود.
Maybe in another way.	شاید به شکل دیگری.
Now, what will t be.	حال، t چه خواهد شد.
You try to understand how they feel.	شما سعی می کنید احساس آنها را درک کنید.
However, very few.	با این حال، تعداد بسیار کمی.
He is "inside" every time.	او هر بار "داخل" است.
They are really busy here.	آنها واقعاً در اینجا به چیزی مشغول هستند.
Unfortunately, I had to do this once.	متاسفانه یک بار مجبور به انجام این کار شدم.
You have a follower	شما دنبال کننده ای دارید
He can not survive if we do not help him.	اگر ما به او کمک نکنیم او نمی تواند زنده بماند.
Each city has several of these.	هر شهر چند تا از اینها دارد.
Eventually he found out.	سرانجام او از آن مطلع شد.
The answer was easy enough.	این پاسخ به اندازه کافی آسان بود.
Where is the safe place to do this?	مکان امن برای این کار کجاست؟
I played it and heard it.	من آن را پخش کردم و این صدا را شنیدم.
This time below two hundred.	این بار زیر دویست.
I served and cleaned.	من خدمت می کردم و تمیز می کردم.
You are honest about yourself.	شما در مورد خودتان صادق می شوید.
They have a very different approach.	آنها رویکرد بسیار متفاوتی دارند.
There is nothing for it right now.	در حال حاضر چیزی برای آن وجود ندارد.
We will update.	به روز خواهیم کرد.
A complete room for each family.	یک اتاق کامل برای هر خانواده.
Or, for that matter, his father.	یا، برای آن موضوع، پدرش.
In addition, I do not think it is difficult to learn them.	علاوه بر این، به نظر من یادگیری آنها چندان دشوار نیست.
Although I wanted to do more.	هر چند می خواستم کارهای بیشتری انجام دهم.
Well, these are real kids.	خوب اینها بچه های واقعی هستند.
You go and meet him	تو برو و او را ملاقات کن
Society can no longer recognize him.	جامعه دیگر نمی تواند او را بشناسد.
I did not answer and there was a brief silence between us.	من هیچ پاسخی ندادم و سکوت مختصری بین ما حاکم شد.
These are things that nothing of us can validate.	اینها چیزهایی هستند که هیچ چیز از ما نمی تواند اعتبار آنها را بگیرد.
War is peace.	جنگ صلح است.
He played a patient and accurate game.	او یک بازی صبورانه و دقیق انجام داد.
Do not breathe	نفس نمی کشید
There was no place for anything or anyone else in your life.	در زندگی شما جایی برای هیچ چیز یا هیچ کس دیگری وجود نداشت.
Not bad to play it again.	بد نیست دوباره آن را بازی کنم.
The eyes are the symbol of day and night.	چشم ها نماد روز و شب هستند.
Be careful, but do not be afraid.	مراقب باشید، اما نمی ترسید.
She has never killed a man.	او هرگز مردی را نکشته است.
You can decide to run them only at a very low level.	شما می توانید تصمیم بگیرید که آنها را فقط در سطح بسیار پایین اجرا کنید.
It was definitely a beautiful atmosphere.	مطمئناً فضای زیبایی بود.
And a good feeling came out of it.	و احساس خوبی از آن بیرون آمد.
I really enjoy doing this challenge.	من از انجام این چالش بسیار لذت می برم.
He is great.	او خیلی عالی است.
Mother was talking now.	مادر الان داشت حرف می زد.
We started talking to others.	شروع کردیم به صحبت با دیگران.
Not standing, exactly.	نه ایستاده، دقیقا.
The camera had taken it for a frame.	دوربین برای یک فریم آن را گرفته بود.
It leaves a lot of value aside.	ارزش زیادی را کنار می گذارد.
I understand the other side.	من طرف مقابل را درک می کنم.
This is what you become.	این چیزی است که شما به آن تبدیل می کنید.
I can not emphasize this enough.	من نمی توانم به اندازه کافی روی این موضوع تاکید کنم.
This is what it should be.	این همان است که باید باشد.
There will be a lot of resistance.	مقاومت زیادی وجود خواهد داشت.
But my mind still goes back to that other day.	اما ذهن من هنوز به آن روز دیگر بازگشته است.
You follow him on foot from here.	از اینجا پیاده دنبالش می روی.
Data science is complex.	علم داده پیچیده است.
Not that he went against his will.	نه اینکه برخلاف میلش رفت.
It was nothing as far as the eye could see.	تا جایی که چشم کار می کرد چیزی نبود.
When served.	وقتی به آنها سرو می شود.
The earth had gone through such a period.	زمین چنین دوره ای را پشت سر گذاشته بود.
Challenge the information and review their feedback with the internal team.	اطلاعات را به چالش بکشید و نظرات آنها را با تیم داخلی بررسی کنید.
Please suggest any help	لطفا هر کمکی را پیشنهاد کنید
exactly	دقیقا همینه
Imagine the press.	مطبوعات را تصور کنید.
I can not leave him there.	من نمی توانم او را آنجا بگذارم.
You came to the kitchen	اومدی تو آشپزخونه
Especially someone who was supposed to be a professional.	به خصوص کسی که قرار بود حرفه ای باشد.
This is for everyone involved.	این برای همه کسانی است که درگیر هستند.
He had grown up when he followed the woman.	وقتی زن را دنبال می کرد، رشد کرده و بزرگ شده بود.
They often walked on either side of him.	آنها اغلب در دو طرف او راه می رفتند.
He does not go into further details.	او وارد جزئیات بیشتر هم نمی شود.
But there really was no way to end it.	اما واقعاً راهی برای پایان دادن به آن وجود نداشت.
Good people there	آدمای خوب اونجا
He said he got dates in his second dream.	گفت در خواب دوم خرما گرفت.
Once my mother was not there to calm him down.	یک بار مادرم آنجا نبود که او را آرام کند.
But our coffee.	اما قهوه ماست.
You live	تو زندگی کن
Oh the things a smile can do.	آه کارهایی که یک لبخند می تواند انجام دهد.
He said I will try to come	گفت سعی میکنم بیاد
Because it is so.	چون اینطور است.
I lost my marriage	ازدواجم را از دست دادم
But he was small, no bigger than a child.	اما او کوچک بود، بزرگتر از یک بچه نبود.
King's bed was comfortable and clean.	تخت کینگ راحت و تمیز بود.
He had no other symptoms at this time.	او در این زمان علائم دیگری نداشت.
May is a strange month to do that.	ماه می ماه عجیبی برای انجام آن است.
, Which he had seen five times before.	، که قبلاً پنج بار دیده بود.
I know it's kind of right	میدونم یه جورایی درسته
He offers them a deal.	او به آنها پیشنهاد معامله می دهد.
Unfortunately, the single player mode becomes obsolete after a while.	متاسفانه حالت تک نفره بعد از مدتی قدیمی می شود.
They were going to move.	آنها قرار بود حرکت کنند.
Not with his background.	نه با سابقه اش.
I just used them to add a little color.	من فقط از آنها برای اضافه کردن کمی رنگ استفاده کردم.
Check this page for more information.	برای اطلاعات بیشتر در مورد آن، این صفحه را بررسی کنید.
Three of three.	سه از سه.
I go out	من میرم بیرون
Logic and head should control your emotions and heart.	منطق و سر باید بر احساسات و قلب شما حاکم باشد.
They lost it by only three points.	آنها تنها با سه امتیاز آن را از دست دادند.
But he thought better of it.	اما او بهتر به آن فکر کرد.
Some areas are more important than others.	برخی از مناطق مهمتر از سایرین هستند.
It does not make sense if it does not end as it started.	اگر به همان شکلی که شروع شده تمام نشود، معنایی ندارد.
This is for the base system.	این برای سیستم پایه است.
So much so that they did not know what to do with it.	آنقدر که نمی دانستند با آن چه کنند.
That was the moment	این لحظه بود
Old copy at home	کپی قدیمی در خانه
It does not have to be one or the other.	لازم نیست این یکی یا دیگری باشد.
Maybe I told you	شاید بهت گفته باشم
Can anyone help me.	آیا کسی می تواند به من کمک کند.
Performed parts of experiments, collected and analyzed data.	بخش هایی از آزمایش ها را انجام داد، داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد.
The god of death was so moved that he fulfilled this wish.	آنقدر خدای مرگ متاثر شد که این آرزو را برآورد.
Rose is just wrong.	رز فقط اشتباه می کند.
Maybe he did not expect victory.	شاید او انتظار پیروزی را نداشت.
I played in many of their plays, my father also played.	من در بسیاری از نمایش های آنها بازی کردم، پدرم هم بازی کرد.
Only a slight difference here and there.	فقط یک تفاوت جزئی اینجا و آنجا.
It is not bright but you see a small green light.	روشن نیست اما نور سبز کوچکی را می بینید.
Shirin told me what she said.	شیرین به من گفت چه گفت.
Sometimes, those things happen.	گاهی اوقات، آن چیزها اتفاق می افتد.
It meant money.	این به معنای پول بود.
This is on the one hand.	این از یک طرف است.
A complete waste	یک ضایعات کامل
It's really that easy.	واقعا به همین راحتی است.
Everyone is really friendly.	همه واقعا دوستانه هستند.
My role model was my father.	الگوی من پدرم بود.
Please let us know if you think this is an argument library.	لطفا ما را درک کنید اگر شما این یک کتابخانه استدلال است.
But he got tired of it within a week or two.	اما او در عرض یکی دو هفته از آن خسته شد.
He had been shot in the head	یک گلوله به سرش خورده بود
When they leave a message, he will most likely not answer the call.	وقتی پیامی می‌گذارند، او به احتمال زیاد تماس را پاسخ نمی‌دهد.
I do not know much about security in this case.	من اطلاعات زیادی در مورد امنیت در این مورد ندارم.
He was very kind	خیلی مهربون بود
Likewise in this particular example.	به همین ترتیب در این نمونه خاص.
No injuries were reported in these four patients.	در این چهار بیمار هیچ آسیبی از دست نداده است.
Unfortunately the above code will not work.	متأسفانه کد بالا کار نخواهد کرد.
Possible and lost.	ممکن و باخت.
And walked away	و دور شد
I, for one, learned about it there.	من، برای یک، در مورد آن در آنجا یاد گرفتم.
He does not need attention now.	او اکنون نیازی به جلب توجه ندارد.
Then he looked at us.	سپس به ما نگاه کرد.
The table below shows these results.	جدول زیر این نتایج را نشان می دهد.
I asked him about the shirt.	از او در مورد پیراهن پرسیدم.
He was just four years old.	او تازه چهار ساله شد.
Title.	عنوان.
The money changed	پول عوض شد
You guys watch the games.	شما بچه ها بازی ها را تماشا کنید.
Scale bars as shown.	نوارهای مقیاس همانطور که نشان داده شده است.
I will get rid of it very soon.	من خیلی زود از آن خلاص خواهم شد.
I wanted to be like him but there was no way.	می خواستم مثل او باشم اما راهی نبود.
And water	و آب
As they get excited, they tend to talk faster.	همانطور که آنها هیجان زده می شوند، تمایل دارند با سرعت بیشتری صحبت کنند.
We did not create a weight loss program.	ما برنامه کاهش وزن ایجاد نکردیم.
It was hard for me to understand him.	درک من برای او سخت بود.
Saying that they publish an update does not help you get your point across.	گفتن اینکه آنها یک به‌روزرسانی منتشر می‌کنند، به شما کمکی نمی‌کند تا دیدگاه خود را ببینید.
Let the moment pass	تا بگذار لحظه بگذرد
I do not want to be anything.	من نمی خواهم چیزی باشم.
You have leaves in your hair	در موهایت برگ داری
All he wanted now was sleep and rest.	تنها چیزی که الان می خواست خواب و استراحت بود.
I know how it feels.	من میدونم چه احساسیه.
It was in order.	به ترتیب بود.
A new school	یک مدرسه جدید
God bless his soul	خدا به روحش آرامش بده
I kind of like it.	یه جورایی خوشم میاد ازش.
Now that you mention it, it seems clear.	اکنون که به آن اشاره کردید، واضح به نظر می رسد.
He hated the sun	از خورشید متنفر بود
The important thing is what happens next.	نکته مهم این است که در ادامه چه اتفاقی می افتد.
His voice and heart break at the same time.	صدا و قلبش همزمان می شکند.
You need someone you can trust.	شما به کسی نیاز دارید که بتوانید به او اعتماد کنید.
It was a movement.	جنبشی بود.
They did not want to trade.	آنها نمی خواستند تجارت کنند.
We worked very well together that day.	آن روز ما خیلی خوب با هم کار کردیم.
What is broken no longer looks so wrong.	چیزی که شکسته است دیگر خیلی اشتباه به نظر نمی رسد.
Everything that is good there will be transferred to a better city.	هر چیزی که در آنجا خوب باشد به شهر بهتری منتقل می شود.
I put it in the book.	من آن را در کتاب قرار دادم.
He took a step back and took the gun behind him.	او یک قدم به عقب رفت و اسلحه را پشت سرش گرفت.
Once in a while, three squares with two.	هر چند وقت یک بار، سه مربع با دو.
And maybe again	و ممکن است دوباره
Have higher operation commands.	آیا دستورات عملیات بالاتر است.
Our body belongs to ourselves.	بدن ما متعلق به خودمان است.
There could be an end to this.	ممکن بود پایانی برای این وجود داشته باشد.
He is a good kid	او بچه خوبی است
Maybe he will find them, maybe he can't.	شاید او آنها را پیدا کند، شاید هم نتواند.
All three of them seemed worried and.	هر سه آنها نگران به نظر می رسیدند و.
I will probably do the same this year.	امسال هم احتمالا همین کار را خواهم کرد.
This man was not a sitter.	این مرد اهل نشستن نبود.
The last moments are approaching.	آخرین لحظات نزدیک می شود.
When we feel anxious, we may plan ways to improve our security.	هنگام احساس اضطراب، ممکن است راه هایی برای بهبود امنیت خود برنامه ریزی کنیم.
This is the key to making your dreams come true.	این یک کلید برای تحقق رویاها است.
This is what we have, what we want, this is what we enjoy.	این چیزی است که ما داریم، آنچه می خواهیم، ​​چیزی است که از آن لذت می بریم.
Something changed in his method.	چیزی در روش خود تغییر کرد.
This was the best part of getting home.	این بهترین قسمت برگشتن به خانه بود.
People who tell the truth today, no one gets paid.	افرادی که امروز حقیقت را می گویند هیچکس حقوق نمی گیرند.
I never looked at anyone.	من هرگز به کسی نگاه نکردم.
, in view	، در نمایش
I had no money	من پول نداشتم
In general, my life is a joy.	به طور کلی، زندگی من یک شادی است.
Girls like her could not have a father.	دخترانی مثل او نمی توانستند پدر داشته باشند.
It looks green and healthy.	سبز و سالم به نظر می رسد.
Everyone is on the sidelines.	همه در حاشیه هستند.
Now he could taste winter.	حالا می توانست طعم زمستان را بچشد.
Then we present the data, variables and methods.	سپس داده ها، متغیرها و روش ها را ارائه می کنیم.
That record still stands today.	آن رکورد تا امروز پابرجاست.
They show themselves to me that nothing else can.	آنها خود را به من نشان می دهند که هیچ چیز دیگری نمی تواند.
For good measurements.	برای اندازه گیری خوب.
Now let's add some green plants to the mixture.	حالا بیایید چند گیاه سبز را به مخلوط اضافه کنیم.
You prefer to feel sorry for yourself, this is what you are used to.	شما ترجیح می دهید برای خود متاسف باشید، این چیزی است که به آن عادت کرده اید.
Everything was very modern.	همه چیز بسیار مدرن بود.
We performed two sets of analyzes.	ما دو مجموعه تحلیل انجام دادیم.
But something changed.	اما چیزی تغییر کرد.
It was very difficult for me to separate myself from the earth.	برای من خیلی سخت بود که خودم را از زمین جدا کنم.
I was an ordinary human being.	من یک انسان معمولی بودم.
This is how science works.	علم اینگونه عمل می کند.
This is the most important question you can ask yourself.	این مهم ترین سوالی است که می توانید از خود بپرسید.
But on earth you were not afraid of anything or anyone.	اما روی زمین از هیچ چیز و هیچکس نمی ترسید.
There was still a chance, but you left.	هنوز فرصت بود، اما تو رفتی.
Fans who wanted more text messages got what they wanted.	طرفدارانی که پیامک بیشتری می خواستند به خواسته خود رسیدند.
I think it's good to think about it.	فکر می کنم خوب است که در مورد آن فکر کنید.
We were still becoming one.	باز هم داشتیم یکی می شدیم.
Name and contact number	نام و شماره تماس
Marriage and family.	ازدواج و خانواده.
The only book to be received.	تنها کتابی که باید دریافت کرد.
The faster the better.	هر چه سریعتر بهتر.
My feelings have just ended.	احساسات من به تازگی تمام شده است.
I check my watch again.	دوباره ساعتم را چک می کنم.
There was no need to be angry.	نیازی به عصبانیت نبود.
He has big hands.	او دست های بزرگی دارد.
People should want him.	مردم باید او را بخواهند.
He may be right now.	در حال حاضر ممکن است حق با او باشد.
There were no questions after that.	بعد از آن هیچ سوالی وجود نداشت.
The second series, not so much.	سری دوم، نه چندان.
Never go back.	هیج وقت بر نگرد.
She walked like a woman.	مثل یک زن راه می رفت.
She is good with children.	او با بچه ها خوب است.
He did not know what was going on here.	او نمی دانست اینجا چه خبر است.
He really gets in my head.	او واقعاً سر من را وارد می کند.
I'm talking about two completely different things.	من در مورد دو چیز کاملاً متفاوت صحبت می کنم.
That was the job in those days.	این کار در آن روزها بود.
It will lead to bigger things.	به چیزهای بزرگتری منجر خواهد شد.
He soon turned her off completely.	به زودی او را کاملاً خاموش می کرد.
Unfortunately, not everything is so simple.	متاسفانه، همه چیز به این سادگی نیست.
I had seen him around the hotel, but it never was.	من او را در اطراف هتل دیده بودم، اما هرگز اینطور نبود.
Some records are discussed at the end of the history section.	برخی از سوابق در پایان بخش تاریخ مورد بحث قرار گرفته است.
So when he had you, he no longer needed me.	پس وقتی تو را داشت، دیگر به من نیازی نداشت.
We started doing this together every weekend.	هر آخر هفته با هم شروع کردیم به این کار.
However, in some cases, it is likely to reach them.	با این حال، در برخی مواقع، احتمال دارد که به آنها برسد.
A bit like fish in a bowl in your kitchen.	کمی شبیه ماهی در یک کاسه در آشپزخانه شما.
And there may be several reasons for that.	و شاید چند دلیل برای آن وجود داشته باشد.
Informed people give their gifts.	افراد مطلع هدیه خود را می دهند.
They were very flat and airless.	آنها خیلی صاف و بدون هوا بودند.
Some animals love it, some hate it.	برخی از حیوانات آن را دوست دارند، برخی از آن متنفرند.
Now was not the time to be safe.	اکنون زمان حفظ امنیت نبود.
Do not worry about this	نگران این نباش
I suggested that I fight them one after another today.	پیشنهاد دادم امروز یکی پس از دیگری با آنها مبارزه کنم.
His feelings hurt.	احساسات او را جریحه دار کرد.
He did not expect anything else.	او انتظار دیگری نداشت.
For the first time in several years, he did not have a strong drink.	برای اولین بار پس از چندین سال، او نوشیدنی قوی نداشت.
The truth as he saw it.	حقیقت همانطور که او آن را دید.
Volume four.	دوره چهار است.
We were looking for everything you eat.	ما به دنبال هر چیزی که شما می خورید می گشتیم.
There are two approaches you can use here.	دو رویکرد وجود دارد که می توانید در اینجا استفاده کنید.
Many bad things happened during the presidency of each president.	در زمان هر رئیس جمهور اتفاقات بد زیادی افتاد.
I also see seeing as learning.	من دیدن را نیز به عنوان یادگیری می دانم.
you've got it.	گرفتیش.
There was no reason for heavy guarding.	دلیلی برای نگهبانی سنگین وجود نداشت.
We need construction	ما نیاز به ساخت و ساز داریم
It has nothing to do with the answers	ربطی به جواب ها نداره
But not on gives good information about this.	اما نه on اطلاعات مناسبی در این مورد می دهد.
We have to sell what people want.	ما باید آنچه مردم می خواهند بفروشیم.
We do not have it yet	ما هنوز آن را نداریم
It is still far from ideal.	هنوز با ایده آل فاصله دارد.
He thought he knew the reason for these initial statements.	او فکر می کرد دلیل این اظهارات اولیه را می داند.
A church with the Lord's Supper on the moon.	کلیسایی با مراسم عشای ربانی در ماه.
This was not his job	این کار او نبود
He knew what was happening.	او می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
Let me surprise you.	من به شما اجازه می دهم تعجب کنید.
The first set is easy.	مجموعه اول آسان است.
He liked to talk to others and make new friends.	او دوست داشت با دیگران صحبت کند و دوستان جدیدی پیدا کند.
He asks you to wonder if he writes about you.	او از شما می خواهد که تعجب کنید که آیا او درباره شما می نویسد.
I have to help him	من باید کمکش کنم
He wanted to cut it.	می خواست آن را برش دهد.
He had managed to drink half of it.	او موفق شده بود نیمی از آن را بنوشد.
But let's go one step further.	اما بیایید یک قدم جلوتر برویم.
There is no woman.	هیچ زن وجود ندارد.
A very old man	یه مرد خیلی پیر
But this time it was different.	اما این بار متفاوت بود.
He was not standing in line.	او در صف ایستاده نبود.
We only know that we used to have more.	ما فقط می دانیم که قبلا تعداد ما بیشتر بود.
They are standing for something.	آنها برای چیزی ایستاده اند.
He did not say that.	او اینطور نگفت.
His spirit is good and kind.	روحیه اش خوب و مهربان است.
I'm looking for something open source or free.	من به دنبال چیزی هستم که منبع باز یا رایگان باشد.
Rose opened it.	رز آن را باز کرد.
This is where you will save the private environment variables for your application.	این جایی است که شما متغیرهای محیط خصوصی را برای برنامه خود ذخیره خواهید کرد.
You want the system, not the goals.	شما سیستم می خواهید، نه اهداف.
You can not join them properly.	شما نمی توانید به روشی مناسب به آنها بپیوندید.
In excellent beauty.	در زیبایی عالی.
This means killing two birds with one stone.	این یعنی کشتن دو پرنده با یک سنگ.
Say you still love me	بگو هنوزم دوستم داری
He thought I would never die.	فکر کرد من هرگز نمی‌میرم.
About how he killed the boy, not me.	در مورد اینکه چطور پسر را کشت، نه من را.
Changed the tone of the show.	لحن نمایش را تغییر داد.
He is not here either	اون هم اینجا نیست
Maybe a small beautiful box will be placed in front of you.	شاید یک جعبه کوچک زیبا پیش روی شما گذاشته شود.
I believe he wants more for me.	من معتقدم که او بیشتر برای من می خواهد.
years passed	سالها گذشت
Everyone is different in how they diagnose their disease.	هر فردی از نظر نحوه تشخیص بیماری خود متفاوت است.
It is clear that this will no longer be true in the above orders.	واضح است که در سفارشات بالا این دیگر درست نخواهد بود.
You also can not go without it.	همچنین نمی توانید بدون آن بروید.
Years or minutes passed.	سالها یا چند دقیقه گذشت.
I was the first to present and chose this topic.	من اولین نفری بودم که ارائه کردم و این موضوع را انتخاب کردم.
And no wonder why.	و جای تعجب نیست که چرا.
We should both be about eight years old.	ما هر دو باید حدود هشت ساله باشیم.
He can go to make a phone call.	او می تواند برای برقراری تماس تلفنی برود.
A collection of lovely scenes	مجموعه صحنه های دوست داشتنی
If people do not have money, we must help people.	اگر مردم پول ندارند، ما باید به مردم کمک کنیم.
It was not he who did it, it was the drugs.	این او نبود که این کار را کرد، داروها بود.
However, this is probably not what you want.	با این حال، احتمالاً این چیزی نیست که شما می خواهید.
One day this will pass	یه روز این هم میگذره
You first see and know the face.	شما ابتدا صورت را می بینید و می دانید.
Some days they just come over your head.	بعضی روزها فقط بالای سر شما می آیند.
In this case, he is supported by family and friends.	در این مورد او توسط خانواده و دوستان حمایت می شود.
Fear flowed like cold water on my skin.	ترس مثل آب سرد روی پوستم جاری شد.
I do not know what I am looking for here.	من نمی دانم در اینجا به دنبال چه هستم.
Studies show that people still do not really realize it.	مطالعات نشان می دهد که مردم هنوز واقعاً متوجه آن نشده اند.
But without a target date, the work may never end.	اما بدون تاریخ هدف، کار ممکن است هرگز به پایان نرسد.
The other two young men	دو جوان دیگر
This is the future.	این آینده است.
This information is difficult to obtain.	بدست آوردن این اطلاعات سخت است.
Everyone was breathing hard.	همه به سختی نفس می کشیدند.
Natural selection is one.	انتخاب طبیعی یکی است.
You used to pick a place and stick to it.	قبلاً جایی را انتخاب می کردید و به آن چسبیدید.
There was food everywhere.	همه جا غذا بود.
We have to close that door.	ما باید آن در را ببندیم.
But this is good.	اما این خوب است.
So you will see me around.	پس مرا در اطراف خواهی دید.
They did everything with the class.	همه کارها را با کلاس انجام می دادند.
Select part of the text.	بخشی از متن را انتخاب کنید.
This is not true and we can do better.	این درست نیست و ما می توانیم بهتر از این کار کنیم.
What we were looking for	چیزی که ما دنبالش بودیم
It does not matter if we implement him or not.	مهم نیست که او را پیاده کنیم یا نه.
They did not need friendship.	آنها نیازی به دوستی نداشتند.
Undoubtedly they do.	بدون شک این کار را می کنند.
And he also found it very easy.	و او نیز آن را بسیار آسان یافته بود.
I saw him moving for a gun.	دیدم که برای اسلحه حرکت می کند.
It will be more economical.	اقتصادی تر خواهد بود.
Married people are sometimes very funny.	افراد متاهل گاهی اوقات خیلی خنده دار عمل می کنند.
For example, he sometimes had trouble holding down food.	به عنوان مثال، گاهی اوقات او در پایین نگه داشتن غذا مشکل داشت.
Pain again	باز هم درد
The same was true for tea.	برای چای هم همینطور بود.
It is clear that I am doing something wrong	معلومه که دارم کار اشتباهی میکنم
Feedback was provided in practice but no experimental experiments were provided.	بازخورد در عمل ارائه شد اما آزمایشات تجربی ارائه نشد.
I raised my head and looked around.	سرم را بلند کردم و به اطراف نگاه کردم.
Makes your game with the teacher.	بازی خود را با معلم می سازد.
You are right, of course	حق با شماست البته
And it can be done immediately.	و می توان آن را بلافاصله انجام داد.
It was only once, no.	این فقط یک بار بود، نه.
He will take it.	او آن را خواهد گرفت.
We were at the peak.	ما در اوج بودیم.
He pushed some of us back.	او جمعی از ما را به عقب راند.
They must leave soon	آنها باید به زودی بروند
Help yourself and others will help you.	به خودتان کمک کنید و دیگران به شما کمک خواهند کرد.
He went to me.	به سمت من رفت.
But only for a moment	اما فقط برای یک لحظه
We have nothing in common.	ما هیچ نقطه مشترکی نداریم.
There was no milk to eat.	شیری برای خوردن وجود نداشت.
He did the job quickly and easily.	کار را سریع و آسان انجام داد.
Interpreted the data and wrote the manuscript.	تفسیر داده ها را انجام داد و نسخه خطی را نوشت.
They thought this place was a humane village.	آنها فکر می کردند این مکان یک روستای انسانی است.
They seemed completely human to me.	آنها برای من کاملاً انسانی به نظر می رسیدند.
Just take those things out	فقط آن چیزها را از
Oil is cheap until we find more oil.	تا زمانی که نفت بیشتری پیدا کنیم، نفت ارزان است.
If not, skip it.	اگر نه، از آن عبور کنید.
You could put your life on the left foot.	می توانستی زندگیت را روی پای چپ بگذاری.
I do not know what the future holds for me.	نمی‌دانم چه آینده‌ای در انتظارم است.
Eventually we were gone.	در نهایت ما دیگر نبودیم.
Women have a better sense of direction than men.	زنان نسبت به مردان حس جهت گیری بهتری دارند.
The perfect design of a site gives it a long life.	طراحی بی نقص یک سایت عمر طولانی به آن می دهد.
Anyway, it only makes me sick the next day.	به هر حال فقط روز بعد مرا بیمار می کند.
We have no idea how this trend is going down.	ما هیچ ایده ای نداریم که چگونه این روند کاهش می یابد.
The primary consequence was the level of physical activity.	پیامد اولیه سطح فعالیت بدنی بود.
No traffic or construction problems.	بدون مشکل ترافیک یا ساخت و ساز.
Give us a review	یک بررسی به ما بدهید
We could hardly keep ourselves.	ما به سختی توانستیم خودمان را حفظ کنیم.
The patient felt unwell for several days.	بیمار برای چند روز احساس بدی داشت.
And no more.	و نه بیشتر.
However, few knew.	با این حال، تعداد کمی از آنها می دانستند.
I will be hiding near.	من نزدیک در پنهان خواهم شد.
And here we come to the big problem.	و در اینجا به مشکل بزرگ می رسیم.
We are looking for it.	ما آن را جستجو می کنیم.
There is a lot of information there.	اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد.
Speak in public.	در جمع صحبت کنید.
Moments later it was over.	لحظاتی بعد تمام شد.
Leaders need them more than we do.	رهبران بیشتر از ما به آنها نیاز دارند.
Content published here	مطالب منتشر شده در اینجا
The next day there was a situation that made me nervous.	روز دیگر یک موقعیت پیش آمد که من را عصبی کرد.
But he kept asking her.	اما او مدام از او می پرسید.
If a party or an officer.	اگر یک حزب یا یک افسر.
He just kept saying the same thing over and over again.	او فقط همان حرف را بارها و بارها تکرار می کرد.
There is a difference in practice.	تفاوت در عمل است.
The sun had set and he was not sure when.	خورشید غروب کرده بود و او مطمئن نبود چه زمانی.
I want to tell him to eat with his hands.	می خواهم به او بگویم با دست غذا بخورد.
Your eyes can be open or closed at will.	چشمان شما به دلخواه می تواند باز یا بسته باشد.
He will not let me.	او به من اجازه نمی دهد.
It comes in him.	در او می آید.
High pain for low profit	درد زیاد برای سود کم
It is not beautiful	زیبا نیست
It was right in front	درست بود در مقابل
It is more universal than others.	جهانی تر از دیگران است.
It will be safe and private there.	آنجا، امن و خصوصی خواهد بود.
The same is true of many of the other tests you have done.	همین امر در مورد بسیاری از آزمایشات دیگری که انجام داده اید نیز صدق می کند.
If this value is empty, no information is available.	اگر این مقدار خالی باشد، هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.
There were no serious side effects.	هیچ عارضه جدی یا عوارض جانبی وجود نداشت.
He can not stop himself.	او نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.
How can we change it?	چگونه می توانیم آن را تغییر دهیم؟
Your fifteen minutes are over.	پانزده دقیقه شما تمام شده است.
It's very quick and easy to put them together.	این خیلی سریع و آسان است که با هم جمع شوند.
Each note was a new scene.	هر نت صحنه جدیدی بود.
In both cases there were other errors.	در هر دو مورد خطاهای دیگری نیز وجود داشت.
We just have to get better	فقط باید بهتر شویم
He must be close.	او باید نزدیک باشد.
it is too late.	خیلی دیر شده است.
But it is really possible.	اما این واقعا ممکن است.
I knew you were coming here	میدونستم میای اینجا
These ideas did not work very well.	این ایده ها خیلی خوب کار نکردند.
I wish they were.	کاش بودند.
There is no sense of effort.	هیچ حس تلاشی وجود ندارد.
I could not get away enough from the memories.	نمی توانستم به اندازه کافی از خاطرات دور شوم.
If you are afraid, run away	اگر می ترسی فرار کن
Not a touch that would hurt him, not like that.	نه لمسی که به او صدمه بزند، نه آنطور.
That is, in addition to the minute counter.	یعنی علاوه بر دقیقه شمار.
The group is large, about a hundred people.	گروه بزرگ است، حدود صد نفر.
Not that it helped him much.	نه اینکه این کار به او کمک زیادی می کرد.
How wonderful will it be?	چقدر فوق العاده خواهد بود؟
He added.	او اضافه کرد.
The same pattern can be seen in eight years of follow-up.	همین الگو را می توان در هشت سال پیگیری نیز مشاهده کرد.
You are wrong then	اونوقت اشتباه میکنی
I came across it by accident.	من به طور تصادفی به آن رسیدم.
He seems to have gone with it.	به نظر می رسد او با آن رفته است.
I walk through my entrance, home.	از در ورودی خودم می گذرم، خانه.
He was her first friend.	او اولین دوست او بود.
Do not trust anyone	به کسی اعتماد نکن
And the strange thing was that the hand was steady.	و نکته عجیب این بود که دست ثابت بود.
He discovered value in a place that no one else had found.	او ارزش را در جایی کشف کرد که هیچ کس دیگری آن را پیدا نکرده بود.
I left a message on your device this morning.	امروز صبح روی دستگاه شما پیام گذاشتم.
It helps me keep going.	این به من کمک می کند ادامه دهم.
He never answered that question, and that gave him hope.	او هرگز به این سوال پاسخ نداده بود و این او را امیدوار کرد.
Men in good condition	مردان در شرایط خوب
There was no better goal that day.	در آن روز هیچ گل بهتری وجود نداشت.
What a town	چه شهرکی
We decided to go for lunch and talk.	تصمیم گرفتیم برای ناهار برویم و با هم صحبت کنیم.
But do not forget to go out.	اما فراموش نکنید که بیرون بروید.
This is our page and we do whatever we want.	این صفحه ماست و هر کاری بخواهیم انجام می دهیم.
I'm glad they are active.	من خوشحالم که آنها فعال هستند.
They consisted of three parties in government.	آنها شامل سه حزبی بودند که در دولت بودند.
It really changes people	واقعا آدمو عوض میکنه
Plus he was really good.	به علاوه او واقعاً خوب بود.
All those things are true.	همه آن چیزها درست است.
I just go ahead and put these one after the other.	من فقط می روم جلو و اینها را یکی پس از دیگری قرار می دهم.
There are many friends in each grid.	در هر توری دوستان زیادی وجود دارد.
This is a place where you still have a lot to learn here.	اینجا جایی است که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در اینجا دارید.
I do not have picture	من عکس ندارم
I know how to read	من بلدم بخونم
And then we make a good deal.	و سپس ما یک معامله خوب می نشینیم.
But not your daughter	اما دخترت نه
In particular, this means the following.	به طور خاص، این به معنای موارد زیر است.
The two men signed the paper there.	آن دو مرد همان جا کاغذ را امضا کردند.
He knew it was true.	او می دانست که حقیقت دارد.
He said probably so	گفت احتمالا همینطوره
There is no middle ground anymore.	دیگر حد وسطی وجود ندارد.
He was very important to me.	او برای من خیلی مهم بود.
They wonder what happened.	آنها تعجب می کنند که چه اتفاقی افتاده است.
One is the patient's choice.	یکی انتخاب بیمار است.
This was the only time this law was used.	این تنها باری بود که از این قانون استفاده شد.
That's all	این همه چیز
I'm talking about damn, not making love.	من در مورد لعنتی صحبت می کنم، نه عشق ورزیدن.
I will meet your family.	من با خانواده شما آشنا خواهم شد.
The eyes are.	چشمها هستند.
Here's what to look for.	در اینجا چیزی است که باید جستجو کنید.
If a degree was required	اگر مدرک لازم بود
Just look at how he looks at you.	فقط نگاه کن او چگونه تو را تماشا می کند.
We have not heard the sound of bullets.	ما صدای شلیک گلوله را نشنیده ایم.
This has many effects on the game.	این تاثیرات زیادی در بازی دارد.
This leads to a kind of confusion.	این به نوعی سردرگمی منجر می شود.
He has been good to us.	او با ما خوب بوده است.
Conducted experiments and discussed the results.	آزمایش ها را انجام داد و در مورد نتایج بحث کرد.
He decided to try it again.	او تصمیم گرفت که دوباره آن را امتحان کند.
We told you he was crazy.	ما به شما گفتیم که دیوانه است.
Or elsewhere	یا جاهای دیگه
Save some for the company.	مقداری را برای شرکت نگه دارید.
To know what my sister and husband had done.	تا بدانم خواهرم و شوهرم چه کرده بودند.
The whole city is afraid of him, so it's up to me.	تمام این شهر از او می ترسند، بنابراین این به من بستگی دارد.
When he said it was harder than we thought.	وقتی او گفت سخت تر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
They have not yet joined.	آنها هنوز ملحق نشده اند.
He does not like me very much.	او هم من را زیاد دوست ندارد.
We did not have a chance.	ما فرصتی نداشتیم.
how much is it.	قیمتش چقدر است.
Most people do not.	اکثر مردم این کار را نمی کنند.
Rather funny, it is.	به جای خنده دار، آن است.
He did not answer for a moment.	یک لحظه جواب نداد.
I have no problem with that.	من هیچ مشکلی با آن ندارم.
I wanted him to take me	میخواستم منو ببره
Four daughters and three sons.	چهار دختر و سه پسر.
Doubt is based on reason and common sense.	شبهه ای مبتنی بر عقل و عقل سلیم است.
I know what's going on.	من می دانم چه خبر است.
He was made his wife on the same day.	در همان روز او را همسر او کردند.
So we could count on at least four hours of sleep.	بنابراین می توانستیم روی حداقل چهار ساعت خواب حساب کنیم.
Eight or ten people came straight up and stood around him.	هشت یا ده نفر مستقیماً بالا آمدند و در اطراف او ایستادند.
All other groups were no different.	همه گروه های دیگر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.
Some of these things are really good.	برخی از این چیزها واقعاً بسیار خوب هستند.
Some standard technical terms are used throughout this section.	در سراسر این بخش از برخی اصطلاحات فنی استاندارد استفاده می شود.
The code sometimes works well.	کد گاهی اوقات به خوبی کار می کند.
blow it	خرابش کن
He is a kind man	او مرد مهربان
Maybe he wants me to understand.	شاید او می خواهد من بفهمم.
All of these questions, as you said, are big picture questions.	همه این سؤالات، همانطور که شما گفتید، سؤالات تصویر بزرگ هستند.
Another reason could be training time.	دلیل دیگر می تواند زمان آموزش باشد.
Winter was just a short walk.	زمستان فقط یک قدم کوتاه بود.
And having a good choice.	و داشتن یک انتخاب خوب است.
What we asked of them was not much trouble.	چیزی که ما از آنها خواستیم خیلی دردسر نداشت.
This is my only chance	این تنها شانس من است
You had an accident so that the two could meet.	تو تصادف کردی تا این دو با هم ملاقات کنند.
I thought there might be a problem with you	فکر کردم ممکنه مشکلی با شما پیش بیاد
Numbers are people.	اعداد افراد هستند.
His message was ignored at the time.	پیام او در آن زمان نادیده گرفته شده بود.
But the last line looks really weird.	اما خط آخر واقعا عجیب به نظر می رسد.
A larger part of me has not yet been able to face it.	بخش بزرگتری از من هنوز نتوانسته با آن روبرو شود.
Because I had the best weekend	چون بهترین آخر هفته رو داشتم
There are challenges to balancing the interaction with these two systems.	چالش هایی برای ایجاد تعادل در تعامل با این دو سیستم وجود دارد.
I do not know how.	نمی دانم چگونه.
So yes, they should be here.	بنابراین بله، آنها باید اینجا باشند.
My heart started beating very fast.	قلبم خیلی سریع شروع به تپیدن کرد.
But this trip everyone is getting room.	اما این سفر همه دارند اتاق می گیرند.
He kept the other half.	نصف دیگر را نگه داشت.
Several people talked about the idea of ​​public good.	چند نفر در مورد ایده خیر عمومی صحبت کردند.
He smiled and lost three teeth.	لبخندی زد و سه دندانش افتاد.
He has done this in the past.	او این کار را در گذشته انجام داده بود.
He felt a constant pull inside him to do something bigger.	او یک کشش دائمی در درونش احساس می کرد تا کاری بزرگتر انجام دهد.
He treated the symptoms himself.	او خودش این علائم را درمان کرد.
I told him he should not hurt me.	به او گفتم که نباید به من صدمه بزند.
For me, entertainment is important.	برای من مهم سرگرمی است.
The name he used	نامی که او استفاده کرد
Request his phone number	درخواست شماره تلفن او
There is nothing false about him.	هیچ چیز دروغی در مورد او وجود ندارد.
This was not the only reason.	این تنها دلیل نبود.
He was surprised to hear my voice.	از شنیدن صدای من تعجب کرد.
It keeps your focus away from the threat.	تمرکز شما را از تهدید دور می کند.
But you have to be good	اما باید خوب باشی
And they went	و رفتند
We will have a day for the people.	روزی برای مردم خواهیم داشت.
It's from my son	از پسرم است
The children were also dead.	بچه ها هم مرده بودند.
He wondered why time passed so slowly.	او تعجب کرد که چرا زمان به کندی می گذرد.
They could have been shot.	ممکن بود به آنها شلیک شود.
I went to see him in action.	من به دیدن او در عمل رفتم.
And nothing happens.	و هیچ اتفاقی نمی افتد.
The investigation is set to continue.	تحقیقات قرار است ادامه یابد.
I hope you think about this a little	امیدوارم کمی به این موضوع فکر کنید
Use the letters in it.	از حروف موجود در آن استفاده کنید.
His body was able to warm itself.	بدنش توانست خودش را گرم کند.
Then we did.	سپس ما انجام دادیم.
And this is wonderful.	و این خیلی فوق العاده است.
But it was only for a while.	اما فقط برای مدتی بود.
Life is not a race.	زندگی یک مسابقه نیست.
A larger set had to be tested.	یک مجموعه بزرگتر باید آزمایش می شد.
He smiled at each other.	متقابلا لبخند زد.
But do not let that bother you.	اما اجازه ندهید که شما را نگران کند.
He wanted to kill her.	او می خواست او را بکشد.
You have to be different	باید متفاوت باشی
His feet suddenly failed him.	پاهایش به یکباره او را ناکام گذاشتند.
what is the problem?.	مشکل چیه؟.
Do not use physical force unless it does nothing.	از نیروی فیزیکی استفاده نکنید، مگر اینکه هیچ کاری انجام ندهد.
Like pure joy	مثل شادی ناب
This is basically about the idea of ​​women as assets.	این اساساً به ایده زنان به عنوان دارایی برمی گردد.
You can live without it.	شما می توانید بدون آن زندگی کنید.
Which can not do.	که نمی تواند انجام دهد.
We work hard, but not as hard as those on earth.	ما سخت کار می کنیم، اما نه به سختی آنهایی که روی زمین هستند.
Damn it, he was done for the night.	لعنت به آن، او برای شب تمام شد.
This is not going to be my home.	اینجا قرار نیست خانه من باشد.
It will be a disease of the majority.	این یک بیماری اکثریت خواهد بود.
You can not give up.	شما نمی توانید تسلیم شوید.
Stay here for a few days	چند روزی اینجا بمون
Someone will be waiting for me there to meet me.	کسی آنجا منتظر من خواهد بود تا مرا ملاقات کند.
Just fix it	فقط درستش کن
Did not help.	کمکی نکرد.
It's not really comfortable for any of us.	واقعا برای هیچ کدام از ما راحت نیست.
The force had not increased there.	نیرو در آنجا زیادتر نشده بود.
Yes, they saw him.	بله، او را دیدند.
This is exactly like the cell number.	این دقیقاً مانند شماره سلول است.
That's why the movie looks so great.	به همین دلیل است که فیلم بسیار عالی به نظر می رسد.
He does not find them	او آنها را پیدا نمی کند
But there is such a thing as a point of no return.	اما چیزی به نام نقطه بدون بازگشت وجود دارد.
Means a few things	به معنی چند چیز
And then one remains.	و سپس یکی باقی می ماند.
They were the most amazing couple you could have ever dreamed of meeting.	آنها شگفت انگیزترین زوجی بودند که می توانستید آرزوی ملاقات با آنها را داشته باشید.
Even then, there are still significant errors.	حتی در آن زمان هنوز خطاهای قابل توجهی وجود دارد.
They seem to be independent and confused in slight differences.	به نظر می رسد آنها مستقل هستند و در تفاوت های جزئی گیج شده اند.
Participants were divided into two groups.	شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند.
This is an advanced technique.	این یک تکنیک پیشرفته است.
God has a special plan and place for us.	خداوند برای ما برنامه و مکان خاصی در نظر گرفته است.
At what point do we have enough there?	در چه نقطه ای ما به اندازه کافی در آنجا داریم.
This is an ideal environment.	این یک محیط ایده آل است.
I agree with the rest	من با بقیه موافقم
I do not even remember the plays.	من حتی نمایشنامه ها را به خاطر ندارم.
He loves you too.	او هم شما را دوست دارد.
Just a brother	فقط یک برادر
There is no future in it.	دیگر هیچ آینده ای در آن وجود ندارد.
The third piece is where the difficulty lies.	قطعه سوم جایی است که سختی در آن نهفته است.
Yours may be different, so write your own in the comments.	مال شما ممکن است متفاوت باشد پس مال خود را در نظرات بنویسید.
We rejected him.	ما او را رد کردیم.
You choose the end result you want.	شما نتیجه نهایی را که می خواهید انتخاب می کنید.
I still think this is true.	من هنوز فکر می کنم این درست است.
Day won and lost.	روز برد و باخت.
He did not understand anything about himself.	او چیزی از خودش نمی فهمید.
They are your children.	آنها فرزندان شما هستند.
In some countries, these numbers are even higher.	در برخی از کشورها، این اعداد حتی بیشتر است.
But two years later everything looks different.	اما دو سال بعد همه چیز متفاوت به نظر می رسد.
They lay down again.	باز دراز کشیدند.
Use at your own risk.	با مسئولیت خود استفاده کنید.
All meat and wine.	همه گوشت و شراب.
I did not do this.	من این کار را نکردم.
If it helped, write a few points about the argument below.	اگر کمک کرد، چند نکته در مورد استدلال زیر بنویسید.
One in particular surprised me.	یکی به خصوص من را شگفت زده کرد.
Not too bad at face value.	در ارزش اسمی خیلی بد نیست.
He was probably shot in shock.	احتمالاً از شوک تیر خورده بود.
And it was over.	و تمام شد.
He has been here for several days and will stay for several more days.	او چندین روز اینجا بوده و چندین روز دیگر نیز خواهد ماند.
Participated in the design of the clinical study.	در طراحی مطالعه بالینی مشارکت داشت.
And he missed them.	و دلش برایشان تنگ شده بود.
So let's safely let technology take over here.	بنابراین بیایید با خیال راحت به فناوری اجازه دهیم اینجا را در اختیار بگیرد.
Caught, he thought.	گرفتار شد، فکر کرد.
Their marriage was a complete failure.	ازدواج آنها یک شکست کامل بود.
At the request of his mother, his son put his hands on his ears.	پسرش به درخواست مادرش دست هایش را روی گوش هایش گذاشت.
There are things you only know.	چیزهایی هست که شما فقط می دانید.
It may be easier for people.	شاید برای مردم راحت تر باشد.
We came up very quickly	خیلی سریع اومدیم بالا
It did not disappear.	از بین نمی رفت.
I mean, if you think something is interesting, be sure to share your opinion.	منظورم این است که اگر فکر می کنید چیزی جالب است، حتما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.
His hand is cold.	دستش سرد است.
Consider three families.	سه خانواده را در نظر می گیریم.
Almost everything under the sun.	تقریباً همه چیز زیر آفتاب.
He wanted her to read to him.	او دوست داشت که او برایش بخواند.
It should be home by five	تا پنج باید خونه باشه
Many other values ​​do not close completely.	بسیاری از مقادیر دیگر به طور کامل بسته نمی شوند.
He was forcibly taken out.	او را به زور بیرون آوردند.
At least for a moment.	حداقل برای یک لحظه.
So he is not there	پس اون اونجا نیست
I did that.	من آن را انجام دادم.
It's time to go	وقتشه که برم
Hold them for a minute.	برای یک دقیقه آنها را نگه داشت.
Now some of us old people are back.	حالا بعضی از ما قدیمی ها برگشتیم.
You get used to one thing and try not to change it.	شما به یک چیز عادت می کنید و سعی می کنید آن را تغییر ندهید.
But if you can not stop thinking about those clothes, go for it.	اما اگر نمی توانید از فکر کردن به آن لباس ها دست بردارید، به سراغ آن بروید.
In such a case, you probably do not postpone the judgment.	در چنین موردی احتمالاً قضاوت را به تعویق نمی‌اندازید.
I looked at the window panel.	نگاهی به تابلوی پنجره انداختم.
And as he had done before.	و همانطور که قبلا انجام داده بود.
Others disagreed.	دیگران موافق نبودند.
It was an hour earlier today.	امروز یک ساعت زودتر بود.
I have to respect it somehow.	من به نوعی باید به آن احترام بگذارم.
Tell them why you want to see this movie.	به آنها بگویید چرا می خواهید این فیلم را ببینید.
And probably with reason.	و احتمالا با دلیل است.
If left alone, he could not find his way home.	اگر تنها بماند، نمی‌توانست راه خانه‌اش را پیدا کند.
One has the same shape as the other, its scale model.	یکی همان شکل دیگری را دارد، مدل مقیاس آن.
The choice is entirely up to you.	انتخاب کاملا به شما بستگی دارد.
This time there was no time limit.	این بار هیچ محدودیت مدتی وجود نداشت.
He has somehow taken control	یه جورایی کنترلت رو به دست گرفته
Just a few minutes a day is enough.	فقط چند دقیقه در روز کافی است.
However, sometimes these decisions are difficult to reach.	با این حال، گاهی اوقات رسیدن به این تصمیمات دشوار است.
We are here, in the present, in the present moment.	ما اینجا هستیم، در حال، در لحظه حال.
He is still looking back.	او هنوز به عقب نگاه می کند.
However he did it a second time rather than the first time.	با این حال این کار را برای بار دوم انجام داد تا بار اول.
Her husband had something in insurance.	شوهرش چیزی در بیمه بود.
It affects everything that goes forward and everything that has come before.	این بر همه چیزهایی که به جلو می روند و هر چیزی که قبلاً آمده است تأثیر می گذارد.
Lucky did not know what to do.	لاکی نمی دانست چه کند.
I can no longer even give you my good name.	من دیگر حتی نمی توانم نام خوبم را به شما تقدیم کنم.
So he had to act immediately.	بنابراین او باید بلافاصله وارد عمل می شد.
Heat the oil over medium heat.	روغن را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
Get up and hold.	بلند شود و نگه داشته شود.
He is married to his wife and has three children.	او با همسرش ازدواج کرده و سه فرزند دارد.
Some of them will be ready to join your regular workout program.	برخی از آنها آماده خواهند بود تا به برنامه تمرینی منظم شما بپیوندند.
I love her so much	من او را خیلی دوست دارم
I did not ask about street drugs.	من در مورد مواد مخدر خیابانی نپرسیدم.
His collection sat there to return.	مجموعه اش آنجا می نشست تا برگردد.
None of this makes sense	هیچ کدوم معنی نداره
It looked fun outside.	آن بیرون به نظر سرگرم کننده بود.
He will do very well for this.	او برای این کار بسیار خوب عمل خواهد کرد.
But it did not happen to anyone.	اما برای کسی اتفاق نیفتاده بود.
There was blood everywhere.	همه جا خون بود.
Some may have it on their phone.	برخی ممکن است آن را در تلفن خود داشته باشند.
We are really suffering	واقعا داریم عذاب میکشیم
I'm not sure what to make of it.	مطمئن نیستم از آن چه بسازم.
That was the connection.	این ارتباط بود.
The problem is that many do not know this.	مشکل اینجاست که خیلی ها این را نمی دانند.
Attacking with weapons is a process.	حمله با سلاح یک فرآیند است.
But they still make relatively big mistakes.	اما آنها هنوز هم خطاهای نسبتاً بزرگی دارند.
Create a mental image of your customers.	یک تصویر ذهنی از مشتریان خود ایجاد کنید.
And even that has been good most of the time.	و حتی این نیز اکثراً خوب بوده است.
This amazing new material is a hot topic for research.	این ماده شگفت انگیز جدید یک زمینه داغ برای تحقیق است.
It's really sad to see.	دیدن آن واقعاً بسیار غم انگیز است.
I understand who else it was	میفهمم کی دیگه بود
You know we become twenty or more.	می‌دانی که ما بیست نفر یا بیشتر می‌شویم.
It's very fast and it looks interesting.	این خیلی سریع است و به نظر جالب می رسد.
Simply click on the link below and when done click on Done.	به سادگی بر روی لینک زیر کلیک کنید و پس از اتمام روی انجام شد کلیک کنید.
The first was guns	اول اسلحه بود
We can not keep a secret.	ما نمی توانیم راز را حفظ کنیم.
In many cases the cause and effect are obvious.	در بسیاری از موارد علت و معلول آشکار است.
The top of the bottle broke.	در بالای بطری شکست.
Take care of your head	مراقب سرت باش
You put a good head on your shoulders	سر خوبی روی شانه هایت گذاشتی
Or maybe he was right and they did not like him.	یا شاید حق با او بود و آنها او را دوست نداشتند.
I believe he has decided that this is his job.	من معتقدم که او تصمیم گرفته است که این وظیفه اوست.
This is strange.	این عجیب است.
This was another part of the secret identity that was difficult.	این بخش دیگری از هویت مخفی بود که سخت بود.
You do not listen anyway.	شما به هر حال گوش نمی دهید.
The more you do, the more you will realize what works.	هرچه بیشتر کاری را انجام دهید، بیشتر متوجه خواهید شد که چه چیزی موثر است.
I lost you for a while	من تو را برای مدتی از دست دادم
This society would not exist like them now.	این جامعه بدون امثال آنها مانند اکنون وجود نخواهد داشت.
He was a man and therefore had women.	او مرد بود و بنابراین زنان داشت.
I loved doing it.	من انجام آن را دوست داشتم.
He asks you to do this.	او از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Well, what's wrong with email?	خب، ایمیل چه اشکالی دارد.
It was my turn to move.	نوبت من بود که حرکت کنم.
So, you know, be careful.	بنابراین، می دانید، مراقب آن باشید.
Then a silence	سپس یک سکوت
I just thought of setting aside another option.	فقط فکر کردم گزینه دیگری را کنار بگذارم.
I do not want to talk about it anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
This is the nature of our heart.	این طبیعت قلب ماست.
They do not say what they really feel.	آنها آنچه را که واقعاً احساس می کنند، نمی گویند.
Complications were rare.	عوارض نادر بود.
This city will not be like before without them.	این شهر بدون آنها مثل قبل نخواهد بود.
Do not doubt the future.	به آینده شک نکن.
I did not intend to shoot him.	من قصد نداشتم به او شلیک کنم.
I never want him to see me.	من هرگز نمی خواهم او مرا ببیند.
I left it with my children.	من با بچه های خودم آن را پشت سر گذاشتم.
It is clear that we have lost something.	واضح است که ما چیزی را از دست داده بودیم.
I can turn left click on and off as desired.	من می توانم کلیک چپ را به دلخواه خاموش و روشن کنم.
Effective treatment is not the focus of this bill.	درمان موثر محور این لایحه نیست.
Or in the next.	یا در بعدی.
I can only think of two things.	من فقط می توانم به دو مورد فکر کنم.
That was the way of the world.	این راه دنیا بود.
Communication is vital.	ارتباط حیاتی است.
It is a difficult time.	زمان سختی است.
And they will touch a loved one.	و آنها یک عزیز را لمس خواهند کرد.
Look to the right	به سمت راست نگاه کن
But the risk of wind is very high.	اما خطر باد خیلی زیاد است.
The reasons for the long market have not changed.	دلایل طولانی بودن بازار تغییر نکرده است.
I should probably try it to make sure	احتمالا باید امتحانش کنم تا مطمئن بشم
The doors opened on the people.	درها به روی مردم باز شد.
It does not mean that he did not do this.	به این معنی نیست که این کار را نکرده است.
Surprisingly, the money was still there.	در کمال تعجب، هنوز پول آنجا بود.
They ask him what their relationship is.	از او می پرسند که چه نسبتی دارند؟
This is a change, but it's not really bad.	این یک تغییر است، اما واقعاً بد نیست.
I only had very basic tools.	من فقط ابزارهای بسیار ابتدایی داشتم.
He was completely crazy about me.	او کاملاً دیوانه من بود.
Sweat started pouring from him.	عرق از او شروع به ریختن کرد.
It was he who wanted me to curse him.	این او بود که می خواست من او را لعنتی کنم.
But we will defeat history.	اما ما تاریخ را شکست خواهیم داد.
So the contract is new.	بنابراین قرارداد جدید است.
None of them could help.	هیچ کدام نتوانستند کمک کنند.
Entertaining.	سرگرم کننده.
I tried my first shot with him.	اولین شلیکم را با او امتحان کردم.
There is no travel.	سفری وجود ندارد.
I still see that travel is a good time.	من هنوز به این نگاه می کنم که سفر زمان خوبی است.
He seems to really know everyone.	به نظر می رسد که او واقعاً همه را می شناسد.
They never touched again.	آنها دیگر هرگز لمس نمی کردند.
I can not move.	من نمی توانم حرکت کنم.
I got paid	مزد گرفتم
We go to practice every day.	ما هر روز به تمرین می رویم.
These are my food types compared to the rest.	اینها نوع غذای من نسبت به بقیه هستند.
There is no connection between the two.	هیچ رابطه ای بین این دو وجود ندارد.
It does not matter what happened before	مهم نیست قبلا چی بوده
And continue	و ادامه بده
I mean, no one really tried to take us.	منظورم این است که هیچ کس واقعاً سعی نکرده است که ما را تصاحب کند.
I completely agreed	کاملا موافق بودم
He may even be out of this room.	او حتی ممکن است بیرون از این اتاق باشد.
That's why we have the best list of customers in the business.	به همین دلیل است که ما بهترین لیست مشتریان را در تجارت داریم.
But in this case, the time frame was very limited.	اما در این مورد، چارچوب زمانی بسیار محدود بود.
But this is not one thing.	اما این یک چیز نیست.
He also seemed familiar.	او هم آشنا به نظر می رسید.
Is protection.	حفاظت است.
I cover the government.	من دولت را پوشش می دهم.
He thought she was sweet.	او فکر کرد او شیرین است.
In my mind, this could not be wrong.	در ذهن من، این نمی تواند اشتباه باشد.
We supported each other.	ما از هم حمایت کردیم.
Do not even think about the consequences, just do it.	حتی به عواقب آن فکر نکنید، فقط این کار را انجام دهید.
He knew they were proud of him.	می دانست که به او افتخار می کنند.
This is where it brings you down.	این جایی است که شما را پایین می آورد.
A strange couple	یک زوج عجیب و غریب
My words are simple.	حرف من ساده است.
Thus, a line is formed.	بنابراین، یک خط تشکیل می شود.
what do you think?.	چی فکر کردی؟.
It certainly means a lot to me.	مطمئناً برای من معنای زیادی دارد.
The boat was ready.	قایق آماده بود.
Or right	یا حقش
If you know how to use them.	اگر می دانید چگونه از آنها استفاده کنید.
Now, this is probably the last chance we can talk.	حالا، این شاید آخرین فرصتی است که می‌توانیم صحبت کنیم.
Even a girl.	حتی دختر.
Where and when they were told they went.	کجا و چه زمانی به آنها گفته شد رفتند.
But that doesn't say much.	اما این چیز زیادی نمی گوید.
Fill with ice.	با یخ پر کنید.
Repeat this with the new shape.	این کار را با شکل جدید تکرار کنید.
However, we can ask for much more.	با این حال، ما می توانیم خیلی بیشتر درخواست کنیم.
You are popular.	شما محبوب هستید.
He comes home from work and tells you bad news.	او از سر کار به خانه می آید و یک خبر بد به شما می گوید.
, When the police arrived.	، وقتی پلیس رسید.
Wait for instructions	منتظر دستورالعمل باشید
It was a military move.	این یک حرکت نظامی بود.
Men know how to tell stories.	مردها می دانند چگونه داستان بگویند.
He knew how to hide in the trees.	او می دانست چگونه در درختان پنهان شود.
A very important choice	یک انتخاب بسیار مهم
You really got me	تو واقعا منو گرفتی
He does this every day.	او این کار را هر روز انجام می دهد.
This is not what we keep.	این چیزی نیست که ما نگه داریم.
The same story applies to me.	در مورد من هم همین داستان است.
He was in it.	او در آن بود.
Not by his choice	نه با انتخاب او
You can be whatever you want to be	تو می تونی هر چی میخوای باشی
He usually was.	او معمولا بود.
Although it does not exist, it can be seen that it does exist.	اگر چه وجود ندارد، مشاهده می شود که وجود دارد.
I mean, damn he didn't even take his only son with him.	یعنی لعنتی حتی تنها پسرش را هم با خودش نبرد.
Not just set.	صرفاً تنظیم نشده است.
If you are under pressure, give him your head.	اگر تحت فشار هستید، سرش را به او بدهید.
I want to arrange it like numbers.	من می خواهم آن را مانند اعداد مرتب کنم.
It was too late to start now.	حالا دیگر برای شروع خیلی دیر شده بود.
They even make you sleep better.	آنها حتی باعث می شوند شما راحت بخوابید.
You do more than that and you can follow it.	شما بیشتر از اینها را انجام می دهید و می توانید آن را نیز دنبال کنید.
Its use is very simple and understandable.	استفاده از آن بسیار ساده و قابل درک است.
The challenges are many.	چالش ها زیاد است.
Just the right amount of information to understand what needs to be done.	فقط مقدار مناسبی از اطلاعات برای فهمیدن اینکه چه کاری باید انجام شود.
As expected, no positive signals were detected.	همانطور که انتظار می رفت، هیچ سیگنال مثبتی شناسایی نشد.
It started just a few weeks ago.	همین چند هفته پیش شروع شد.
But finally something came	اما بالاخره یه چیزی اومد
This is suitable for this bill.	این برای این صورت حساب مناسب است.
The main thing is to mix it every time.	نکته اصلی این است که هر بار آن را مخلوط کنید.
I wonder if it has the same function?	من تعجب می کنم که آیا همان عملکرد را دارد؟
Easy to find later is the first date.	برای یافتن آسان بعداً تاریخ اول است.
They were animals.	آن حیوانات بودند.
The left turned this into a race match.	چپ این را به یک مسابقه مسابقه تبدیل کرد.
He chose and nothing happened.	او انتخاب کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد.
It was very difficult to find things in it.	پیدا کردن چیزها در آن خیلی سخت بود.
He had a good fight but it was too much.	او دعوای خوبی انجام داد اما خیلی زیاد بود.
He is a.	او یک.
I do not have more information for you at this time.	من در حال حاضر اطلاعات بیشتری برای شما ندارم.
I felt comfortable knowing we would be there.	من احساس راحتی می کردم که می دانستم همان جا خواهیم بود.
We must take a stand now.	ما باید همین الان موضع بگیریم و اتخاذ کنیم.
He went and broke my heart.	او رفت و قلبم را شکست.
Look at the person to your left.	به فرد سمت چپ خود نگاه کنید.
His heart is full of love.	دلش پر از عشق است.
A simple internet search will help you find these types of questions.	یک جستجوی ساده در اینترنت به شما کمک می کند این نوع سوالات را پیدا کنید.
Instead, he opted for natural remedies.	در عوض، او درمان های طبیعی را انتخاب کرد.
You have to travel here.	شما باید به اینجا سفر کنید.
I was not in the group program.	من در برنامه گروهی نبودم.
It should be the main, the thoughts of the main character.	باید اصلی ترین، افکار شخصیت اصلی باشد.
This was the number one draw for me.	این تساوی شماره یک برای من بود.
It's funny.	این خنده دار است.
He became a little wild.	او کمی وحشی شد.
He wanted to take his daughter.	می خواست دخترش را بردارد.
But I try to reach the conclusion I mentioned at the beginning.	اما سعی می کنم به نتیجه ای که در ابتدا ذکر کردم برسم.
Do not feed stories with more stories.	داستان ها را با داستان های بیشتر تغذیه نکنید.
I'm cold, cold, cold like ice.	من سردم، سردم، سردم مثل یخ.
This is what he feels.	این همان چیزی است که او احساس می کند.
Anyone other than me.	هرکی غیر من.
I hope everyone has a good day.	امیدوارم همه روز خوبی داشته باشند.
Highly recommended from start to finish.	از ابتدا تا انتها به شدت توصیه می شود.
He must stop.	او باید متوقف شود.
He will have a sign with your name on it.	او یک تابلو با نام شما روی آن خواهد داشت.
Very little has happened to them.	خیلی کم برای آنها اتفاق افتاده است.
He spoke slowly.	به آرامی صحبت کرد.
The air was warm and clear.	هوا گرم و صاف بود.
He neither smiled nor smiled at me.	نه لبخند زد و نه به من لبخند زد.
None to follow, none can.	هیچ کدام برای دنبال کردن، هیچ کدام نمی توانند.
Not a good strategy	استراتژی خوبی نیست
A year later it is possible	یک سال بعد ممکن است
At this point the number of faces is clearly zero.	در این مرحله به وضوح تعداد چهره صفر است.
Its critical views were different.	نظرات انتقادی آن متفاوت بود.
We will monitor closely.	ما از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت.
How much	چقدر خیلی
They spent some time in the room and something went wrong.	آنها مدتی را در اتاق گذراندند و مشکلی پیش آمد.
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
You can only see it.	شما فقط می توانید آن را ببینید.
He is eight years older.	او هشت سال بزرگتر است.
The defendant convened a hearing.	متهم تشکیل جلسه داد.
I do not intend to sit here and wait.	من قصد ندارم اینجا بنشینم و منتظر بمیرم.
The children are there	اونجا بچه ها هستن
The walk is over.	راه رفتن به پایان رسید.
Give me the truth, give me the proof.	به من واقعیت بده، مدرک بده.
I stood there long after you left me.	مدتها بعد از اینکه تو مرا ترک کردی آنجا ایستادم.
Finally we went inside to ask.	بالاخره رفتیم داخل تا بپرسیم.
This list can be continued.	این لیست قابل ادامه است.
He was satisfied with himself.	از خودش راضی بود.
It does not matter, we still have time.	مهم نیست، ما هنوز وقت داریم.
I can use part of it, but not another.	می‌توانم بخشی از آن را به کار ببرم، اما دیگری را نه.
I have at least half the responsibility for developing it.	من حداقل نیمی از مسئولیت توسعه آن را بر عهده دارم.
If you make a mistake you may die	اگر اشتباه کنی ممکن است بمیری
And we are moving.	و در حال حرکت هستیم.
We now turn to that extra thing.	اکنون به آن چیز اضافی می پردازیم.
Add salt and pepper and mix again.	نمک و فلفل بزنید و دوباره مخلوط کنید.
That also made sense.	این هم منطقی بود.
But sometimes he has his own things to talk about.	اما گاهی اوقات او چیزهای خاص خود را برای صحبت کردن دارد.
I will sleep with you in this bed tonight.	امشب با تو در این تخت خواهم خوابید.
But he did it anyway.	اما به هر حال او این کار را کرد.
It turned out to be bigger than the first.	بزرگتر از اولی معلوم شد.
Sounds like an interesting idea.	ایده جالبی به نظر می رسد.
Long brown hair.	موهای قهوه ای بلند.
One must go to the hospital.	یکی باید بره بیمارستان.
It had worked.	کار کرده بود.
The result was unknown.	نتیجه این موضوع ناشناخته بود.
You do not die	تو نمیری
He killed many of my men.	او بسیاری از مردان مرا کشت.
We have to keep working and build on it.	ما باید به کار خود ادامه دهیم و بر روی آن بسازیم.
Or we want them somehow.	یا ما به نوعی آنها را می خواهیم.
Then they focus on business strategy.	سپس روی استراتژی کسب و کار تمرکز می کنند.
Help plan the project and discuss the results.	کمک به برنامه ریزی پروژه و بحث در مورد نتایج.
There is no harm.	هیچ آسیبی وجود ندارد.
I am ready to go now	الان حاضرم برم
So you can see how many young people are leaving this country.	بنابراین می توانید ببینید که چه تعداد جوان از این کشور می روند.
Everything worked great.	همه چیز عالی کار می کرد.
You know the people next door.	شما مردم همسایه را می شناسید.
I have tried many solutions but every solution works for me.	راه حل های زیادی را امتحان کردم اما هر راه حلی برای من کار می کند.
He wanted to come.	می خواست بیاید.
But it was a little more for me.	اما این برای من کمی بیشتر از این بود.
We now have a free library.	ما اکنون یک کتابخانه رایگان آزاد داریم.
He thought he was probably wrong.	او فکر کرد که احتمالاً حق با او نیست.
And, and, and.	و، و، و.
I think it is relatively easy to follow.	به نظر من دنبال کردن آن نسبتا آسان است.
Real music is being lost.	موسیقی واقعی در حال گم شدن است.
I have to test it.	من باید آن را تست کنم.
This method returns a sample of it that your experiments can use.	این روش نمونه‌ای از آن را برمی‌گرداند که آزمایش‌های شما می‌توانند از آن استفاده کنند.
But after that, none of this is the case.	اما پس از آن هیچکدام اینطور نیست.
It will be useful for this purpose.	برای این منظور مفید خواهد بود.
His house is gone.	خانه اش رفته است.
Every time we do that, he disappoints us.	هر بار که این کار را می کنیم، او ما را ناامید می کند.
You are very much like him	تو خیلی شبیه او هستی
Anyway, he did not see much.	به هر حال زیاد دیدنش نبود.
I wanted my place.	من جای خودم را می خواستم.
Darkness did not care about their good days.	تاریکی به روزهای خوش آنها اهمیت نمی داد.
Used prices are healthy, your biggest problem is finding it.	قیمت های استفاده شده سالم هستند، بزرگترین مشکل شما پیدا کردن آن است.
When things are said as they are, they are safe.	وقتی چیزها را آنطور که هستند می گویند، از شر مصون هستند.
He checked his watch.	ساعتش را چک کرد.
He had something like this in his life.	او چیزی از این را در زندگی داشت.
I lost my mother last month	ماه پیش مامانم رو از دست دادم
With the difference that it rarely works.	با این تفاوت که به ندرت کار می کند.
You can not make changes to the appropriate views.	می توانید تغییرات را در نماهای مناسب اعمال نکنید.
We stay connected.	ما متصل می مانیم.
He loved this crew.	او این خدمه را دوست داشت.
No discussion	جای بحث نیست
It's really bad.	واقعا بد است.
He was good	از او خوب بود
I will take a few more pictures when he comes out.	وقتی او بیرون آمد، چند عکس دیگر خواهم گرفت.
Thank you for taking the time to read this book.	از اینکه برای خواندن این کتاب وقت گذاشتید متشکرم.
You have to say Major	باید بگی سرگرد
And it does.	و این کار را انجام می دهد.
I do not know what to do.	نمی دانم چه کنم.
Or a combination	یا ترکیبی
But there is a lot to say.	اما چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد.
Of course, there may not be anyone	البته ممکنه کسی نباشه
In the morning we can do some of it.	در صبح می توانیم مقداری از آن را انجام دهیم.
They worked then and they work now.	آن زمان کار می کردند و الان هم کار می کنند.
Thank you very much for this	از این بابت بسیار متشکرم
The exact cost of the structure is unknown.	هزینه دقیق سازه مشخص نیست.
This number is generally not zero.	این عدد به طور کلی صفر نیست.
But nothing touched me.	اما چیزی به من دست نزد.
This is what you should have said years ago	اینو باید سالها پیش میگفتی
The cat got up.	گربه بلند شد.
The video is available for free download.	ویدیو برای دانلود رایگان در دسترس است.
That afternoon	در آن بعد از ظهر
A young man.	یک مرد جوان.
Communication is key.	ارتباط کلیدی است.
We know each other well and trust each other.	ما همدیگر را خوب می شناسیم و به هم اعتماد داریم.
The temperature and pressure of the oil are good and so is the mixture.	دما و فشار روغن خوب است و مخلوط هم همینطور.
Question, nothing but question.	سوال، چیزی جز سوال.
Note we did not say mouth, this is very easy.	توجه کنید ما نگفتیم دهان، این خیلی آسان است.
Something was different about them.	چیزی در مورد آنها متفاوت بود.
any of them.	هر یک از آنها.
And there were two other rooms.	و دو اتاق دیگر بود.
He absolutely hated my fight with him.	او کاملاً از مبارزه من با او متنفر بود.
This is simply not possible.	این به سادگی امکان پذیر نیست.
I claim to be back	من ادعای بازگشت دارم
He wondered how far she would go with him.	او متعجب بود که تا کجا او را با او همراه می کند.
The lower the sound frequency, the lower or deeper the sound.	هر چه فرکانس صدا کمتر باشد، صدا کمتر یا عمیق تر است.
Protects for several years.	برای مدت چند سال محافظت می کند.
These two things appear here.	این دو چیز برای اینجا ظاهر می شود.
Only the most valuable pieces were taken.	فقط با ارزش ترین قطعات گرفته شد.
There was no one to worry about.	کسی نبود که نگرانش باشد.
There are much worse jobs for employees.	کارهای بسیار بدتری برای کارمندان وجود دارد.
Because it makes them feel good about themselves.	زیرا باعث می شود احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند.
They still could not go back, it was very clear.	آنها هنوز نتوانستند به عقب برگردند، خیلی واضح بود.
We assume this will be removed.	ما فرض می کنیم این حذف خواهد شد.
The man on the main board cut it.	مرد در تخته اصلی آن را قطع کرد.
Even in this, having you in mind.	حتی در این، داشتن شما در ذهن.
He had nothing to do but wait.	کاری جز صبر کردن نداشت.
He does not want to do that.	او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
That is, until now.	یعنی تا الان.
Field of view in.	میدان دید در.
Who knows, he might even ask you for help.	چه کسی می داند، او حتی ممکن است از شما کمک بخواهد.
I stood in one.	در یکی ایستادم.
He is in control and nothing we do will change that date.	او کنترل را در دست دارد و هیچ کاری که ما انجام دهیم آن تاریخ را تغییر نخواهد داد.
He was still there, hardly.	او هنوز آنجا بود، به سختی.
Designed and performed the experiments.	آزمایش ها را طراحی و اجرا کرد.
He took us.	ما را به خود برد.
Their children were either at school or in kindergarten.	فرزندان آنها یا در مدرسه بودند یا در مهدکودک.
There are many creative ways to do this.	راه های خلاقانه زیادی برای انجام آن وجود دارد.
Well worth the price	خوب به قیمتش می ارزه
This has been one of those years.	این یکی از آن سال ها بوده است.
He was coming.	او می آمد.
On the other hand, you can try to escape.	از طرف دیگر می توانید سعی کنید فرار کنید.
Two weeks was less than three years.	دو هفته از سه سال کم بود.
They loved fire.	آنها آتش را دوست داشتند.
I am on them.	من روی آنها هستم.
And is.	و هست.
But you do not attack the system.	اما شما به سیستم حمله نمی کنید.
It never gets old.	هرگز کهنه نمی شود.
They made sure they had everything.	آنها مطمئن شدند که همه چیز دارند.
You put a key light on each important area, then you start building.	شما یک چراغ کلیدی برای هر منطقه مهم قرار می دهید، سپس شروع به ساختن می کنید.
Everyone in it had the highest level of security.	همه در آن از امنیت در بالاترین سطح برخوردار بودند.
He just watched me	اون فقط منو تماشا کرد
The eyes became the same as the treatment continued.	چشم ها با ادامه درمان یکسان شد.
This call is difficult.	این تماس دشواریست.
So they give up.	بنابراین آنها منصرف می شوند.
If you think it's good, join our team.	اگر به نظر شما خوب است، به تیم ما بپیوندید.
It seems to be a long way from the big city.	به نظر می رسد فاصله زیادی با شهر بزرگ دارد.
I no longer command their power.	من دیگر به قدرت آنها فرمان نمی دهم.
The market has changed since then.	از آن زمان تاکنون بازار تغییر کرده است.
This is the device itself.	این خود دستگاه است.
He was looking straight at the black man.	درست به مرد سیاه پوست نگاه می کرد.
The background color is good and does not stray from the subject.	رنگ پس زمینه خوب است و از سوژه دور نمی کند.
Bring experience.	تجربه می آورند.
We want to stick it to the man.	ما می خواهیم آن را به مرد بچسبانیم.
It seems to be very well known.	به نظر می رسد که بسیار شناخته شده است.
So we took back the truck.	بنابراین ما کامیون را پس گرفتیم.
I knew exactly what was going through his mind	دقیقا میدونستم چی تو ذهنش میگذره
Why don't you try this	چرا اینو امتحان نمیکنی
In the sense that.	به این معنا که.
Sometimes it was hard to figure out what was taken.	گاهی اوقات سخت بود که بفهمیم چه چیزی گرفته شده است.
I was not satisfied with any of them.	من از هیچکدام راضی نبودم.
I really enjoyed them.	من واقعا از آنها لذت بردم.
Well now let's get to the point.	خب حالا بیایید به اصل مطلب برسیم.
Now let me see	حالا بذار ببینم
Let them direct their conversation.	اجازه دهید آنها مکالمه خود را هدایت کنند.
Oh yes, it might get worse.	اوه بله، ممکن است بدتر شود.
To avoid complicating the process, we offer a straightforward construction.	برای جلوگیری از پیچیده شدن فرآیند، ما یک ساخت مستقیم ارائه می دهیم.
See especially ID.	به خصوص ID را ببینید.
People need something familiar, something simple that they can understand.	مردم به چیزی آشنا نیاز دارند، چیزی که ساده باشد که بتوانند آن را درک کنند.
Many rich people.	بسیاری از افراد ثروتمند.
One is an item and the other is my character.	یکی از آنها یک آیتم و دیگری شخصیت من است.
When it comes to calm and relaxation, they rarely last.	هنگامی که آرامش و استراحت فرا می رسد، به ندرت دوام می آورند.
Like everyone, really.	مثل همه، واقعا.
We are dead	ما مرده ایم
You are nothing to him	تو برای او چیزی نیستی
He stood up and looked down.	ایستاد و به پایین نگاه کرد.
More to the point, the industry is just growing.	بیشتر به این نکته، صنعت فقط در حال رشد است.
The one that was for him	همونی که برای اون بود
I know what he has and he was fine over the weekend.	من می دانم که او چه چیزی دارد و او در آخر هفته خوب بود.
But he waited.	اما او صبر کرد.
Good staff too	پرسنل خوب هم
You can not say unless you know.	شما نمی توانید بگویید مگر اینکه بدانید.
These interests do not have to be something like human interests.	لزومی ندارد که این منافع چیزی شبیه به منافع انسانی باشد.
They are not hard right now.	آنها در حال حاضر سخت نیستند.
You just have to know how to use the computer.	شما فقط باید بدانید که چگونه از کامپیوتر استفاده کنید.
I never touch things.	من هرگز به چیزها دست نمی زنم.
But people come there.	اما مردم به آنجا می آیند.
So they give them financial support and everything.	بنابراین آنها حمایت مالی و همه چیز را به آنها می دهند.
He divided them into two groups.	آنها را به دو گروه تقسیم کرد.
It seemed very easy when it came to design.	وقتی طرحش را می‌آمد خیلی آسان به نظر می‌رسید.
I could have lived with my decisions but he could not.	من می توانستم با تصمیماتم زندگی کنم اما او نتوانست.
They were right.	آنها مناسب بودند.
Most of his photos were never sold or published.	بیشتر عکس های او هرگز فروخته نشد و منتشر نشد.
It has yet to be created.	هنوز باید ایجاد شود.
He started crying	شروع کرد به گریه کردن
More than good	بیشتر از خوب
Add salt and pepper to taste.	نمک و فلفل را به مزه اضافه کنید.
Today we had some problems that needed to be solved.	امروز چند مشکل داشتیم که باید حل می‌شدیم.
So the issue remains for now.	بنابراین موضوع فعلاً باقی است.
He wanted that life and not another.	او می خواست آن زندگی را بخواهد و نه دیگری.
The board has worked.	هیئت کار کرده است.
I wanted to look at the students as they worked.	من می خواستم در حین کار دانش آموزان به آنها نگاه کنم.
We moved there.	ما به آنجا نقل مکان کردیم.
It never happens.	هرگز به وقوع نمی پیوندد.
So, this is a normal thing.	بنابراین، این چیز معمولی است.
For example, like this afternoon.	مثلاً مثل امروز بعدازظهر.
Now it seems that none of them want this job.	حالا به نظر می رسد که هیچ یک از آنها این شغل را نمی خواهند.
This is such a scene, especially for someone like you.	این چنین صحنه ای است، به خصوص برای کسی مثل شما.
Do this for ten minutes.	این کار را به مدت ده دقیقه انجام دهید.
I stepped out	من پا گذاشتم بیرون
I think one cannot exist without the others.	من فکر می کنم که یکی بدون دیگران نمی تواند وجود داشته باشد.
He was not mentioned in any post-debate debate.	در هیچ بحثی پس از مناظره در مورد او صحبت نشد.
We had three months to study.	ما سه ماه فرصت داشتیم تا مطالعه کنیم.
It seems to be important to you as well.	به نظر می رسد که برای شما نیز مهم است.
And he was a fugitive criminal.	و او یک جنایتکار در حال فرار بود.
Plus, app selection is very poor.	به علاوه، انتخاب برنامه بسیار ضعیف است.
I can say great	میتونم بگم عالیه
The rest is fun	بقیه اش لذت است
Keep in mind that this is different from being a judge.	به خاطر داشته باشید که این با قاضی بودن متفاوت است.
Not that he tried to attract them.	نه این که سعی کرد آنها را جذب کند.
This is not a question.	این یک سوال نیست.
Almost no one did.	تقریبا هیچ کس این کار را نکرد.
Remember, it is never as bad as you think.	به یاد داشته باشید، هرگز آنقدر که فکر می کنید بد نیست.
Let me be sad	بگذار غمگین باشی
The gold he offered kept him from asking questions.	طلایی که او پیشنهاد کرد او را از سوال پرسیدن باز داشت.
This is not fair to others.	این برای بقیه عادلانه نیست.
And this is new.	و این جدید است.
So we assume that it holds.	بنابراین ما فرض می کنیم که برقرار است.
What better film than to show us in low light.	چه فیلمی بهتر از این که ما را در نور ضعیف نشان دهد.
He knows that the world can be improved.	او می داند که جهان را می توان بهبود بخشید.
How can it be legal.	چگونه می تواند قانونی باشد.
I put it in my mouth	گذاشتمش تو دهنم
It did not seem to count.	به نظر نمی رسید به حساب بیاید.
He held his breath in silence.	نفسش را در سکوت حبس کرد.
He returns to see.	او برمی گردد تا ببیند.
You know, only if you had no other plans.	میدونی، فقط در صورتی که هیچ برنامه دیگه ای نداشتی.
Cross it.	از آن عبور کنید.
I want to count to five.	من می خواهم تا پنج بشمارم.
This is not an impossible task.	این یک کار غیر ممکن نیست.
That really makes sense.	که واقعا منطقی است.
However there is one exception.	با این حال یک استثنا وجود دارد.
He had seen for himself what was happening on the farms.	او خودش دیده بود که در مزارع چه اتفاقی می افتد.
He wondered if you had ever thought of your son.	او تعجب کرد که آیا تا به حال به پسرت فکر کرده ای؟
This is not the case at the moment.	درحال حاضر موضوع این نیست.
There to catch.	برای گرفتن وجود دارد.
Now it makes my stomach hurt.	الان باعث میشه شکمم بد بشه.
However, some received more than others.	با این حال، برخی بیشتر از دیگران دریافت کردند.
It is one in two hours	در دو ساعت یکی هست
You have nothing to do with it.	شما کاری به آن ندارید.
I know this is true of me.	می دانم که این در مورد من صادق است.
Size control mechanism	مکانیسم کنترل اندازه
It was supposed to be a long night for him.	قرار بود شبی طولانی برای او باشد.
In short, you have to learn how to say no.	به طور خلاصه، شما باید یاد بگیرید که چگونه نه بگویید.
We have lost thirty of our men.	ما سی نفر از مردان خود را از دست داده ایم.
This is just a message.	این فقط یک پیام است.
And this starts from the top level of the company.	و این از سطح بالای شرکت شروع می شود.
years passed.	سالها گذشت.
Get the name out more.	نام را بیشتر از آن بیرون بیاورید.
There is no context, no details, no development.	هیچ زمینه، هیچ جزئیات، هیچ توسعه ای وجود ندارد.
I have been both	من هر دو بوده ام
Do not return here	اینجا برنگرد
We pass through the main doors.	از درهای اصلی می گذریم.
A lost friend	یک دوست گم شده
I really love that little girl.	من واقعا آن دختر کوچک را دوست دارم.
For now, make good use of your support system.	در حال حاضر، از سیستم پشتیبانی خود به خوبی استفاده کنید.
We even do live events.	ما حتی رویدادهای زنده را انجام می دهیم.
The church has a lot of work to do over the next year.	این کلیسا کارهای زیادی را در طول سال آینده برنامه ریزی کرده است.
You did not laugh.	نخندید.
However, it feels very strong and the game looks very good.	با این حال، احساس بسیار محکمی دارد و بازی بسیار خوب به نظر می رسد.
The images show three separate experiments.	تصاویر نمایانگر سه آزمایش مجزا هستند.
And when it does, it may not be.	و وقتی این کار را می کند، ممکن است همان نباشد.
However, our findings are consistent with previous literature.	با این حال، یافته های ما با ادبیات قبلی سازگار است.
He does not sleep that first night	اون شب اول خواب نمیاد
Plant a garden	باغچه بکارید
Or maybe his wife has noticed.	یا شاید همسرش متوجه شده است.
Let's go up the road	بیا بریم بالا جاده
This blog is an attempt to compensate you.	این وبلاگ تلاشی است برای جبران آن به شما.
I am not a perfect husband	من شوهر کاملی نیستم
It was so beautiful you didn't want to go back.	آنقدر زیبا بود که نمی خواستی برگردی.
Now, feel the temperature.	حالا، دما را احساس کنید.
And that was a good thing.	و این چیز خوبی بوده است.
It was not supposed to be like this.	قرار نبود اینگونه شود.
I have a better understanding of what is important.	من درک بهتری از آنچه مهم است دارم.
There is power in numbers.	در اعداد قدرت وجود دارد.
It's hard for me to write this next part.	نوشتن این قسمت بعدی برای من سخت است.
I did not think it was right to talk to you about this.	فکر نمی کردم درست باشد در این مورد با شما صحبت کنم.
I picked up the phone.	گوشی را برداشتم.
Things that made up an average life.	چیزهایی که یک زندگی متوسط ​​را تشکیل می دادند.
Expression differences are shown in different colors.	تفاوت های بیان در رنگ های مختلف نشان داده شده است.
An empty chair is in front of him.	یک صندلی خالی روبروی او است.
He failed, then made a side deal to obtain the material.	او شکست خورد، سپس یک معامله جانبی برای به دست آوردن مواد انجام داد.
Mother	ما در
The night in his company was very powerful.	شب در شرکت او بسیار قدرتمند بود.
Tell you about their lives.	از زندگی آنها برای شما بگویم.
There is usually no truth in the realm of others.	به طور معمول هیچ حقیقتی در محدوده دیگران وجود ندارد.
My arms are really strong.	بازوهای من واقعا قوی هستند.
Next, our brain processes information and makes decisions.	بعد، مغز ما اطلاعات را پردازش می کند و تصمیم می گیرد.
He needed food more than anything.	او بیش از هر چیز به غذا نیاز داشت.
Especially not his heart.	مخصوصا قلبش نیست.
And they did not know they were doing it.	و آنها نمی دانستند که این کار را انجام می دهند.
No one helped him.	هیچ کس به او کمک نکرد.
I want to know where I can find this or that.	من می خواهم بدانم از کجا می توانم این یا مشابه را پیدا کنم.
He has prepared everything for you in the bathroom.	او همه چیز را برای شما در حمام آماده کرده است.
Looking at them, you think they are friends.	با نگاه کردن به آنها فکر می کنید که آنها با هم دوست هستند.
I have to go where they died.	من باید بروم جایی که آنها مردند.
He wanted to be part of the change.	او دوست داشت بخشی از تغییر باشد.
I was supposed to be home in half an hour.	قرار بود نیم ساعت دیگه خونه باشم.
Understanding it is very, very complicated for ordinary people.	درک آن برای مردم عادی بسیار بسیار پیچیده است.
Just a small side item like that.	فقط یک آیتم جانبی کوچک مانند آن.
There were four children and six adults.	چهار کودک و شش بزرگسال بودند.
Maybe you are higher than that.	شاید شما بالاتر از آن هستید.
Especially team management and media.	به خصوص مدیریت تیم و رسانه ها.
I knew it looked really good here.	من می دانستم که اینجا واقعاً خوب به نظر می رسد.
I have been watching him for ten years.	ده سال است که او را تماشا می کنم.
I do not live in hope.	من به امید زندگی نمی کنم.
But it is far from expected.	اما دور از انتظار است.
Or so we thought.	یا اینطور فکر می کردیم.
I still can not feel.	الان هم نمی توانم احساس کنم.
You will need the support of those around you.	شما به حمایت اطرافیان خود نیاز خواهید داشت.
Maybe I have	شاید داشته باشم
But we had no choice.	اما چاره ای نداشتیم.
They lost it last year for several reasons.	آنها سال گذشته به چند دلیل آن را از دست دادند.
Especially since there was no clear reason for the death.	به خصوص که هیچ دلیل واضحی برای مرگ وجود نداشت.
The subject of the finish line is unclear.	موضوع خط پایانی نامشخص است.
Some men soaked in fear.	برخی از مردان از ترس خود را خیس کردند.
Four experimental groups were formed.	چهار گروه آزمایشی تشکیل شد.
For me, he was the best part of the book.	برای من او بهترین بخش کتاب بود.
I appreciate any help that can be provided.	من از هر کمکی که می تواند ارائه شود قدردانی می کنم.
We tried several options.	ما چندین گزینه را امتحان کردیم.
We not only came, we went to the end of them.	ما نه تنها آمدیم، بلکه به پایان آنها رفتیم.
If it does, you will set a record.	اگر این کار کرد، نوعی رکورد را ثبت خواهید کرد.
Prices are constantly rising.	قیمت ها مدام در حال افزایش است.
When you are ready, go through the next door.	وقتی آماده شدید، از درب بعدی عبور کنید.
But most do medical relationships.	اما بیشتر روابط پزشکی انجام می دهند.
No one is better than no one.	هیچکس بهتر از هیچکس نیست.
Today we are facing a similar situation.	امروز ما با وضعیت مشابهی روبرو هستیم.
He examined it carefully before saying anything.	قبل از اینکه چیزی بگوید به دقت آن را بررسی کرد.
There are many ways to get people to your list.	راه های زیادی برای جذب افراد به لیست شما وجود دارد.
This is actually the result.	این در واقع نتیجه است.
We only accept change if we reduce the local edge error.	ما تنها در صورتی تغییر را می پذیریم که خطای لبه محلی را کاهش دهیم.
I was tired but I could not sleep.	خسته بودم اما خوابم نمی آمد.
Even when the cold starts early in the morning.	حتی زمانی که سرد از صبح زود شروع می شود.
A rich and promising future awaits them.	آینده ای ثروتمند و نویدبخش در انتظار آنهاست.
It was one of the most beautiful experiences of my life.	این یکی از زیباترین تجربیات زندگی من بود.
I want to live.	می خواهم زندگی کنم.
But now the scene has changed.	اما اکنون صحنه تغییر کرده است.
However, there is a great need for further research in this area.	با این وجود، نیاز زیادی به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد.
We are eager to interact.	ما مشتاق تعامل هستیم.
Then learn the next part and practice those parts together.	سپس قسمت بعدی را یاد بگیرید و آن قسمت ها را با هم تمرین کنید.
That's why you have to add "depend on the code".	به همین دلیل است که باید «بستگی به کد» را اضافه کنید.
Someone reached out to touch my shoulder.	یک نفر دستش را دراز کرد تا روی شانه من دست بزند.
A company that only he could build.	شرکتی که فقط او می توانست آن را بسازد.
And he did not stop.	و او متوقف نشد.
In the second and third attempts, he moved a little.	در تلاش دوم و سوم، کمی حرکت کرد.
So just let me know	پس تو فقط به من خبر بده
An Amazing Boy	یک پسر شگفت انگیز
Lies that are annoying	دروغ هایی که آزار دهنده است
But he did not realize who was in line.	اما او متوجه نشد که چه کسی در خط است.
I found this link but without any examples.	من این لینک را پیدا کردم اما بدون هیچ مثالی.
I love human personality.	من عاشق شخصیت انسان هستم.
I understand their position.	من موضع آنها را درک می کنم.
It looks very similar.	بسیار شبیه به نظر می رسد.
It's like this	اینجوری میشه
Please give this money to his master.	لطفا این پول را به اربابش بدهید.
We will fight with increasing confidence and strength in the air.	ما با اعتماد به نفس و قدرت فزاینده در هوا مبارزه خواهیم کرد.
It was a psychological operation.	عملیات روانی بود.
He wondered who to call and what to say.	او متعجب بود که به چه کسی زنگ بزند، چه بگوید.
He participated in the interpretation of the results and wrote the manuscript.	در تفسیر نتایج مشارکت داشت و دستنوشته را نوشت.
And sometimes you.	و گاهی اوقات شما.
He is making a lot of progress.	او در حال پیشرفت زیادی است.
I have never been called.	هرگز به من زنگ نزده اند.
Excellent customer reviews	نظرات مشتریان عالی
The games are really complex.	بازی ها واقعا پیچیده هستند.
In the middle is a large cross.	در وسط یک صلیب بزرگ قرار دارد.
Stay healthy	همه سالم بمانید
The older you get, the more you appreciate the simple things.	هر چه سن شما بالاتر می رود، بیشتر قدر چیزهای ساده را می دانید.
To prove a point	برای اثبات یک نکته
He taught me a password.	او به من یک رمز یاد داد.
Name the other man.	نام مرد دیگر را نام ببرید.
It was actually beautiful.	در واقع زیبا بود.
Public service.	خدمات عمومی است.
He was sure that not much time was on the way.	او مطمئن بود که زمان زیادی در راه نیست.
More details will be posted soon.	جزئیات بیشتر به زودی ارسال خواهد شد.
Look for yourself	به دنبال خودت باش
He picked up his papers from the table and ran to his car.	کاغذهایش را از روی میز برداشت و به سمت ماشینش دوید.
So hard.	خیلی سخته.
However, he had decided to let her cool down while he was away.	با این حال، تصمیم گرفته بود تا زمانی که او نبود به او اجازه دهد خنک شود.
At present, I do not know the status of this accused.	در حال حاضر از وضعیت این متهم اطلاعی ندارم.
The head of a table	سر یک میز
But in the end.	اما در نهایت.
He wrote the following note to her.	او یادداشت زیر را برای او نوشت.
You can even see how one might enjoy watching it.	حتی می توان دید که چگونه ممکن است کسی از تماشای آن لذت ببرد.
They can never be part of my family.	آنها هرگز نمی توانند عضوی از خانواده من باشند.
Again, a process map helps you develop your training program.	باز هم، نقشه فرآیند به شما کمک می کند تا برنامه آموزشی خود را توسعه دهید.
Now you have one	حالا یکی داشتی
The house was nice and clean and the bed was comfortable.	خانه خوب و تمیز بود و تخت راحت بود.
In the meantime, there are products that can help.	در این میان، محصولاتی وجود دارند که می توانند کمک کنند.
He had written a letter to her.	برایش نامه نوشته بود.
He tried to talk to several different people at my insurance company.	او سعی کرد با چند نفر مختلف در شرکت بیمه من صحبت کند.
I do not know if you have ever been.	نمی دانم تا به حال بوده اید یا نه.
They really are.	آنها واقعا هستند.
In this particular case, we find that there are two fixed points.	در این مورد خاص، متوجه می شویم که دو نقطه ثابت وجود دارد.
This is a storm.	این یک طوفان است.
Besides everything, he seems to have trouble breathing.	علاوه بر همه چیز، به نظر می رسد که او در تنفس مشکل دارد.
Patient education is important for patients to know what to expect during treatment.	آموزش به بیمار مهم است تا بیماران بدانند در طول درمان چه انتظاراتی دارند.
With cancer, there is no choice.	با سرطان، چاره ای نیست.
This way you will keep your original name.	به این ترتیب نام اصلی خود را حفظ خواهید کرد.
If this is the way you look at your career, fine and good.	اگر این روشی باشد که به حرفه خود نگاه می کنید، خوب است.
He was coming back.	داشت بر می گشت.
If it does, it has put the world under its feet.	اگر این کار را انجام دهد، دنیا را زیر پایش قرار داده است.
If you do not agree with me, say so!	اگر با من موافق نیستی بگو!.
These people were divided into three groups, each with a different mission.	این افراد به سه گروه تقسیم شدند که هر کدام مأموریت متفاوتی داشتند.
Then we read them.	سپس آنها را می خوانیم.
It made him happy that they were not in the same vehicle.	این باعث خوشحالی او شد که آنها در یک وسیله نقلیه نبودند.
He took it out and looked back.	آن را بیرون آورد و به پشت نگاه کرد.
You may need to read it twice, but take the time.	شاید لازم باشد آن را دو بار بخوانید، اما وقت بگذارید.
I had to practice a lot.	مجبور شدم خیلی تمرین کنم.
He got a book contract.	او یک قرارداد کتاب گرفت.
Which is originally called.	که در اصل نامیده می شود.
Works well for thumbnails.	برای تصاویر کوچک خوب کار می کند.
It does not matter now.	به هر حال الان مهم نیست.
He will surely make you think.	او مطمئناً شما را به فکر وا می دارد.
I found my hand in the dark and held it tightly.	دستش را در تاریکی پیدا می کردم و محکم می گرفتم.
They were the last students they chose.	آنها آخرین دانش آموزانی بودند که انتخاب کردند.
I just can not.	من فقط نمی توانم.
Someone like me is trying to set a country record.	کسی مثل من در تلاش برای ثبت رکورد کشور است.
I am looking for a long term business relationship.	من به دنبال رابطه کاری طولانی مدت هستم.
You have to find it	باید پیداش کنی
If a post is offered, accept it.	اگر پستی پیشنهاد شد، آن را بپذیرید.
This was also the simple truth of the matter.	این نیز حقیقت ساده موضوع بود.
You never knew where you were coming from.	هرگز نمی دانستی کجا بیرون می آیی.
He is one of the good reasons to watch the movie.	او یکی از دلایل خوبی برای دیدن فیلم است.
However, this is not the only thing we see.	با این حال، این تنها چیزی نیست که می بینیم.
They got wet.	خیس شدند.
I should have seen the scene.	باید صحنه را می دیدم.
Only one item can be opened at a time.	هر بار فقط یک مورد می تواند باز باشد.
You can not force them or ask them to do anything.	شما نمی توانید آنها را مجبور کنید یا از آنها بخواهید کاری انجام دهند.
I knew he had other relationships.	می دانستم که او روابط دیگری داشته است.
Although she was beautiful enough, they had nothing in common.	اگرچه او به اندازه کافی زیبا بود، اما هیچ وجه اشتراکی نداشتند.
Now he is the target	حالا او هدف است
Compared to other media used in those studies.	در مقایسه با سایر رسانه های مورد استفاده در آن مطالعات.
This one is not split.	این یکی تقسیم نمی شود.
You are probably doing other things.	احتمالاً مشغول کارهای دیگری هستید.
He was inside.	او داخل بود.
I can not face them.	من نمی توانم با آنها روبرو شوم.
This is the difference between the parties.	این تفاوت بین طرفین است.
Other people may have had financial and personal success with the company.	افراد دیگری ممکن است از این شرکت موفقیت مالی و شخصی پیدا کرده باشند.
One believed me	یکی باورم کرد
Or at least we recognize it.	یا حداقل ما آن را تشخیص می دهیم.
It's a little weird at first, but it works.	در ابتدا کمی عجیب است، اما کار می کند.
I missed your struggle over the past month.	من دلتنگ مبارزه شما در طول یک ماه گذشته بودم.
He believed in us.	او به ما ایمان داشت.
I really hope this helps give you a little hope.	من واقعا امیدوارم که این کمک کند تا شما را کمی امیدوار کند.
It is comfortable and you sleep better there.	راحت است و آنجا بهتر می خوابید.
The address was incorrect	آدرس اشتباه بود
This may take a year or two.	این ممکن است یکی دو سال طول بکشد.
They were of no use to me and.	هیچ فایده ای برای من نداشتند و.
It was hard to accept	قبولش سخت بود
Enjoy the evening	عصر را از آن خود کنید
From the ground up.	از زمین به بالا.
It reached everyone.	به همه رسید.
I'm not saying you want those pictures.	من نمی گویم شما آن تصاویر را می خواهید.
I'm here with a few people on an important topic.	من با این چند نفر در مورد یک موضوع مهم اینجا هستم.
I should at least sleep better	من حداقل بهتر بخوابم
I do not even think this is true.	من حتی فکر نمی کنم این درست باشد.
So I thank them.	بنابراین از آنها تشکر می کنم.
What we say to ourselves is really important.	آنچه به خودمان می گوییم واقعاً مهم است.
I was in a lot of trouble	کلی دردسر داشتم
The word brings you back to your heart.	کلام تو را به قلبت برمی گرداند.
The problem is that the rules have changed.	مشکل اینجاست که قوانین تغییر کرده است.
Which still doesn't make sense	که باز هم معنی ندارد
He had seen enough to make her sick.	او آنقدر دیده بود که بیمارش کند.
Undoubtedly this is true.	بدون شک این درست است.
But eventually we have to discover it.	اما در نهایت ما باید آن را کشف کنیم.
To a large extent, people had a bad experience.	تا حد زیادی مردم تجربه بدی داشتند.
I say, come here again.	من می گویم، اینجا دوباره می آید.
This is similar to the first reference in the previous section.	این شبیه به اولین مرجع در بخش قبل است.
I say more beautiful things.	من چیزهای زیبای بیشتری می گویم.
Think about their lives.	به زندگی آنها فکر کنید.
Book at least two days in advance.	حداقل دو روز قبل رزرو کنید.
Let's go in his own way	بهتره بریم تو روش خودش
He never made eye contact once.	او هرگز یک بار تماس چشمی برقرار نکرد.
This is part of being comfortable in your skin.	این بخشی از راحت بودن در پوست خود است.
He answered very well	خیلی خوب جواب داد
There was more to learn.	چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود داشت.
Can someone else change this and prove it?	آیا شخص دیگری می تواند این را تغییر دهد و آن را ثابت کند؟
Everyone has it.	همه آن را دارند.
I had three that year.	آن سال سه تا داشتم.
Of course, they never found one.	البته آنها هرگز یکی را پیدا نکردند.
Science, on the other hand, is possible.	علم، از سوی دیگر، ممکن است.
I'm afraid for your mental health	من برای سلامت روان شما می ترسم
Outside the water, the weather can change at any time.	بیرون از آب، آب و هوا می تواند در هر زمان تغییر کند.
I do not know if that was the only reason.	نمی دانم تنها دلیلش همین بود یا نه.
Man is the best tool you will ever use.	انسان بهترین ابزاری است که تا به حال از آن استفاده خواهید کرد.
Here is a short example below.	در اینجا نمونه کوتاهی در زیر آمده است.
Then come back to me immediately.	سپس فوراً پیش من برگرد.
I do not try anymore.	من دیگر تلاش نمی کنم.
I guess it's really never possible for them to like everything.	من حدس می‌زنم که واقعاً هرگز ممکن نیست که همه چیزی را دوست داشته باشند.
He was definitely a product of his circumstances.	او قطعا محصول شرایطش بود.
But failure is hidden.	اما شکست مخفی است.
He was very open to critical advice.	او برای مشاوره انتقادی بسیار باز بود.
So you will die	پس تو خواهی مرد
He knows very well who he is.	او خیلی خوب می داند که کیست.
That person is the one who listens from the other side.	آن شخص همان کسی است که از طرف دیگر گوش می دهد.
Something caught his attention.	چیزی توجه او را جلب کرد.
He was then shot.	سپس او تیراندازی می شد.
They came a long way.	خیلی جلو آمده بودند.
He picked it up and tried to work.	او آن را برداشت و سعی کرد کار کند.
I have no problem with people who do not agree with me.	من با افرادی که با من موافق نیستند مشکلی ندارم.
However, this is not clear.	با این حال، این واضح نیست.
The bars on the average indicate standard errors.	میله های روی میانگین نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند.
It will not last	دوام نخواهد آورد
Who is wanted.	که تحت تعقیب است.
It made me try to take a step back.	باعث شد سعی کنم یک قدم به عقب برگردم.
And not a minute early, girl.	و یک دقیقه هم زود نیست، دختر.
But you are very nervous the first time this happens.	اما شما اولین بار که چنین چیزی اتفاق می افتد بسیار عصبی هستید.
Thought can not solve any human problem, because thought itself is a problem.	فکر نمی تواند هیچ مشکل انسانی را حل کند، زیرا خود فکر مشکل است.
The officer raised his foot.	افسر پایش را بلند کرد.
They shook hands as he stood by the car.	وقتی کنار ماشین ایستاده بود با هم دست دادند.
But it was much worse.	اما این خیلی بدتر بود.
He knew this.	او این را می دانست.
Do not worry about us	نگران ما نباش
This is just an ongoing threat.	این فقط یک تهدید در حال انجام است.
They just wanted to warm up.	آنها فقط می خواستند گرم شوند.
But a game will end quickly.	اما یک بازی با سرعت تمام خواهد شد.
House law became an issue.	قانون خانه به یک مسئله تبدیل شد.
The less they show themselves, the better.	هر چه کمتر خودشان را نشان دهند بهتر است.
Need to buy a lot more	نیاز به خرید خیلی بیشتر
This is my very special point.	نکته بسیار خاص من این است.
I discovered him thirty years late.	من او را سی سال دیر کشف کرده بودم.
My father could not force me out.	پدرم نتوانست مرا وادار کند که بیرون بیایم.
He said this over and over again.	بارها و بارها این را گفت.
Sure, it destroys things, many of them useful.	مطمئناً، چیزهایی را از بین می برد، بسیاری از آنها مفید هستند.
I use my legs and try to pull myself out.	از پاهایم استفاده می کنم و سعی می کنم خودم را بیرون برانم.
And at this point there is a lot to say.	و در این مرحله چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد.
It was not a big city	شهر بزرگی نبود
They lost money for that.	آنها بابت آن پول از دست دادند.
Then you were ready.	سپس شما آماده بودید.
It is the message that matters, not the end result.	این پیام است که مهم است نه نتایج نهایی.
But he could not speak.	اما او نمی توانست صحبت کند.
In any case, it seems that his life has been saved.	در هر صورت به نظر می رسد که جان او را نجات داده است.
Don't ask why	نپرس چرا
I think many of us are fighting it.	من فکر می کنم بسیاری از ما با آن مبارزه می کنیم.
He works there	اونجا کار میکنه
Fear is individual to each person.	ترس برای هر فرد فردی است.
Or has been.	یا بوده است.
Respect your team, be patient and keep your cool under pressure.	به تیم خود احترام بگذارید، صبور باشید و تحت فشار خونسردی خود را حفظ کنید.
She is usually a very healthy and active girl.	او معمولا یک دختر بسیار سالم و فعال است.
They were still there for another week and continued on their way.	آنها هنوز یک هفته دیگر در آنجا مانده بودند و به راه خود ادامه دادند.
Stone technology did not change much during this period.	تکنولوژی سنگ در این مدت تغییر چندانی نکرد.
They think they should not try to be.	آنها فکر می کنند که نباید تلاش کنند که باشند.
And again, the words are important.	و باز هم کلمات مهم هستند.
It's not just there.	فقط آنجا نیست.
To receive it, you must know two news.	برای دریافت آن باید دو خبر را بدانید.
I exist in a separate world.	من در دنیایی جداگانه وجود دارم.
The harder it gets, the more your body spins.	هرچه سخت تر شود، بدن شما بیشتر می چرخد.
I do not think it matters.	فکر نمی کنم مهم باشد.
He does not just act in a certain way.	او فقط به روش خاصی عمل نمی کند.
But there were bad elements that we had a problem with.	اما عناصر بدی وجود داشت که با آنها مشکل داشتیم.
I want him to come back.	من می خواهم او بخواهد برگردد.
I never believed it was possible.	من هرگز باور نمی کردم که ممکن است.
He calls the hospital several times a day.	روزی چند بار با بیمارستان تماس می گیرد.
There was nothing left but pieces of meat.	چیزی جز تکه های گوشت باقی نمانده بود.
This is your plan	این طرح شماست
They brought me to my knees and grabbed my arms.	من را به زانو درآوردند و بازوانم را گرفتند.
I was sure	مطمئن بودم
Otherwise it is a security hole.	در غیر این صورت یک حفره امنیتی است.
I happen to happen a lot.	من در مقدار زیادی اتفاق می افتم.
They make us feel good, and so do these stories.	آنها احساس خوبی به ما می دهند و این داستان ها هم همینطور.
Each device in a network has its own network database.	هر دستگاه در یک شبکه پایگاه داده شبکه خود را دارد.
It can be deep and scary.	ممکن است عمیق و وحشتناک باشد.
We will have a short break here.	ما یک استراحت کوتاه در اینجا خواهیم داشت.
Just look at that handsome man.	فقط به آن مرد زیبا نگاه کنید.
Act in a way that helps them become more useful to the community.	طوری عمل کنید که به آنها کمک کنید تا برای جامعه مفیدتر شوند.
Please enter your name.	لطفا نام خود را وارد کنید.
Thank you for your message.	ممنون از پیام شما.
I will believe the opposite.	من برعکس را باور خواهم کرد.
That was good to say	که گفتنش خوب بود
I do not know that he even plays music.	من نمی دانم که او حتی موسیقی می نوازد.
It was never free	هرگز رایگان نشد
I'm thinking the same damn thing you think	من دارم به همون چیزی فکر میکنم لعنتی که تو فکر میکنی
Both are not displayed together in the same song.	هر دو با هم در یک آهنگ نمایش داده نمی شوند.
He now had a strong position in court.	او اکنون موقعیت قدرتمندی در دادگاه داشت.
That's why you get this error.	به همین دلیل است که این خطا را دریافت می کنید.
But you are right now	اما تو همین الان هستی
And he did not say a word.	و او حرفی نزد.
We do not judge a day in the context of our whole life.	ما یک روز را در چارچوب کل زندگی خود قضاوت نمی کنیم.
All objects cause other objects.	همه اجسام باعث اجسام دیگر می شوند.
As provided by law.	همانطور که قانون پیش بینی کرده است.
No, he must be honest.	نه، او باید صادق باشد.
But he never liked it.	اما او هرگز آن را دوست نداشت.
They have another daughter who now lives away from home.	آنها یک دختر دیگر دارند که اکنون دور از خانه زندگی می کند.
Just keep them going.	فقط آنها را ادامه دهید.
In fact, he was never released.	در واقع، او دیگر هرگز آزاد نشد.
Had she ever done the same for him?	آیا تا به حال همین کار را برای او انجام داده بود.
How to write it with numbers	چگونه آن را با اعداد بنویسیم
I can not understand it anymore.	من نمی توانم بیشتر آن را درک کنم.
I'm fine now	الان خوبم
He is very much like me.	او خیلی شبیه من است.
Then you can be free.	سپس می توانید آزاد شوید.
Talking in class	صحبت کردن در کلاس
Please take a moment to review the following examples.	لطفا چند لحظه وقت بگذارید و نمونه های زیر را مرور کنید.
He seems to have the answer.	به نظر می رسد او پاسخ را دارد.
A great idea on paper, but sometimes comes short.	یک ایده عالی روی کاغذ، اما گاهی اوقات کوتاه می آید.
This took a while.	این برای مدتی طول کشید.
Not a bad place to study music.	برای مطالعه موسیقی جای بدی نیست.
But it works.	اما کار می کند.
However, there is recent evidence to show the opposite.	با این حال، شواهد اخیری وجود دارد که نشان می دهد خود در مقابل.
Spend your time with nature.	وقت خود را با طبیعت بگذرانید.
Touch me, yes	من را لمس کن، بله
And it really helped me.	و واقعاً به من کمک کرد.
Nothing to look at.	هیچ چیز در مورد نگاه.
It didn't matter that much	آنقدرها هم مهم نبود
I tried to hit him.	سعی کردم او را بزنم.
I was taken there.	من را به آنجا بردند.
It is kept right in front of his eyes.	درست جلوی چشمانش نگه داشته می شود.
We have a change.	ما یک تغییر داریم.
This is actually a way to show.	این در واقع راهی برای نمایش است.
You must not have a criminal record.	شما نباید سابقه کیفری داشته باشید.
This takes at least a week or two.	این حداقل یک یا دو هفته طول می کشد.
We seem to read too much about this in the media.	به نظر می رسد ما در رسانه ها بیش از حد در این مورد می خوانیم.
And what's wrong with that?	و این چه اشکالی دارد.
He stopped drinking and started making money.	او مشروب را کنار گذاشت و شروع به کسب درآمد کرد.
Fill him with what happened.	او را با آنچه اتفاق افتاده پر کنید.
Close your eyes and you may see a few bright lights.	چشمانتان را ببندید شاید چند چراغ روشن را ببینید.
He wanted to see if you could adjust him.	او می خواست ببیند آیا شما او را تنظیم می کنید یا خیر.
I removed it and put it in the box.	جداش کردم و داخل جعبه گذاشتم.
But coming home will not change that.	اما آمدن به خانه این را تغییر نخواهد داد.
Being with him was a great comfort for him.	بودن در کنار او برای او آرامش بسیار خوبی بود.
I also have things to learn.	من هم چیزهایی برای یادگیری دارم.
Although not for long	هرچند نه برای مدت طولانی
Users were able to restrict search results to the selected topic.	کاربران توانستند نتایج جستجو را به موضوع انتخاب شده محدود کنند.
He was still ready for a fight.	او هنوز برای دعوا آماده بود.
We say this for three reasons.	ما این را به سه دلیل می گوییم.
However, there is no heat flow.	با این حال، جریان گرما نیست.
I tell you, writing is a business.	من به شما می گویم، نوشتن یک تجارت است.
I will call again	دوباره زنگ میزنم
It must have had different conditions.	حتما شرایط متفاوتی داشت.
Just enjoy yourself	فقط از خودت لذت ببر
He was now dressed to go home.	او حالا لباس پوشیده بود تا به خانه برود.
And there is no place for him to do that.	و جای او برای انجام این کار نیست.
He finally married me.	بالاخره از من زن کرد.
Not while on duty	نه در حین انجام وظیفه
These are just ideas to help you.	اینها فقط ایده هایی برای کمک به شما هستند.
He may be dead.	او ممکن است مرده باشد.
He decided to go out for fresh air.	تصمیم گرفت برای هوای تازه بیرون برود.
There were several thousand left.	چند هزار جا مانده بود.
It is not difficult to find the exact part.	یافتن قسمت دقیقاً سخت نیست.
These thoughts are based on the limitations of human perception.	این افکار مبتنی بر محدودیت های درک انسان است.
After breakfast	بعد صبحانه ات
This policy ended in just one month.	این سیاست تنها در یک ماه به پایان رسید.
I want you to look at this.	من می خواهم شما به این نگاه کنید.
Below is very general information.	در زیر اطلاعات بسیار کلی آورده شده است.
It just comes out of him.	این فقط از او خارج می شود.
The key is psychological issues.	کلید مسائل روحی و روانی است.
I looked.	من نگاه کرده ام.
They ruined everything they saw.	هر چه دیدند خراب کردند.
It happens to exist, not that it is not there.	اتفاقاً وجود دارد نه اینکه آنجا نباشد.
He does not like me	اون از من خوشش نمیاد
I think there might be another good book in this city.	من فکر می کنم ممکن است یک کتاب خوب دیگر در این شهر وجود داشته باشد.
It looked like a good day.	مثل یک روز خوب به نظر می رسید.
In fact, you should enjoy the new stage of your life.	در واقع باید از مرحله جدید زندگی خود لذت ببرید.
That video was a picture of me.	آن ویدئو تصویری از من بود.
You know we do not know anything about ourselves.	شما می دانید که ما چیزی در مورد خود نمی دانیم.
Original text below	متن اصلی در زیر
He will need it.	او به آن نیاز خواهد داشت.
By both of you	توسط هر دوی شما
Students must want to learn in order to succeed.	دانش آموزان باید بخواهند یاد بگیرند تا موفق شوند.
It was a beautiful day but very long.	یک روز زیبا اما بسیار طولانی بود.
It was fun to do.	آن جالب بود برای انجام دادن.
Men protect themselves in silence.	مردان با سکوت از خود محافظت می کنند.
Come on, open the door.	بیا، در، در را باز کن.
For both our benefit.	برای هر دو سود ما.
click here.	اینجا را کلیک کنید.
I will do whatever it takes to bring you with me.	من هر کاری که لازم باشد انجام می دهم تا تو را با خود بیاورم.
He knew that day was going very well.	او می دانست که آن روز خیلی خوب پیش می رود.
I spoke for a short time.	مدت کوتاهی صحبت کردم.
Some people play games they have never bought.	برخی از مردم بازی هایی را انجام می دهند که هرگز نخریده اند.
There are many other ways.	راه های بسیار دیگری نیز وجود دارد.
It makes me happy.	باعث خوشحالی من می شود.
I have had them for a few weeks now.	الان چند هفته است که آنها را دارم.
But this path seems a bit more difficult for me.	اما این راه برای من تا حدودی سخت تر به نظر می رسد.
Parents have a common interest in healthy children.	والدین علاقه مشترکی به فرزندان سالم دارند.
It was a great end to our age.	پایان عالی برای عصر ما بود.
It's a lovely moment when they hold hands.	وقتی آنها دست یکدیگر را می گیرند، لحظه ای دوست داشتنی است.
I mean, if you had the chance, you would be one.	منظورم این است که اگر فرصتی پیدا می کردی، یکی می شدی.
He turns his head to look at her.	سرش را برمیگرداند تا به او نگاه کند.
You two who even mentioned good points.	شما دو نفری که حتی به نکات خوبی اشاره کردید.
He bought and sold what others made.	او آنچه را که دیگران ساخته بودند خرید و فروش کرد.
Maybe he was a part of it.	شاید او بخشی از آن بود.
I am busy	سرم شلوغه
Others could not ask for help.	دیگران نمی توانستند کمک بخواهند.
You wanted to win	تو میخواستی برنده بشی
And explain them.	و آنها را توضیح دهید.
This was not something to be outdone.	این چیزی نبود که از هزینه خارج شود.
I kind of doubt it	یه جورایی بهش شک دارم
He was finally going to get what he wanted.	بالاخره قرار بود به چیزی که خواسته بود برسد.
Extra leave has been difficult.	مرخصی اضافی سخت بوده است.
You took me to your heart	تو مرا به قلبت کشاندی
She loves it.	دوستش دارد.
There were people driving.	افرادی بودند که رانندگی می کردند.
Never doubt it, not even for a second.	هرگز در آن شک نکنید، حتی یک ثانیه.
Those characters know each other.	آن شخصیت ها یکدیگر را می شناسند.
Those times are gone.	آن زمان ها رفته است.
But neither is possible.	اما هیچ کدام امکان پذیر نیست.
The game is amazing.	بازی شگفت انگیز است.
Sometimes at times.	گاهی اوقات در بار است.
She loves her sons very much.	او پسرانش را خیلی دوست دارد.
They love the top.	آنها آن بالا را دوست دارند.
And he especially did not want anyone to wear it.	و او به خصوص نمی خواست کسی آن را بپوشد.
Like me, he has lost everything.	او هم مثل من همه چیز را از دست داده است.
When leaders are laughed at, their authority is lost.	زمانی که رهبران مورد خندیدن قرار می گیرند، اقتدار آنها از بین می رود.
This is next weekend event and it is a lot of fun.	این رویداد آخر هفته آینده است و بسیار سرگرم کننده است.
We must stand together and help each other.	ما باید کنار هم باشیم و به هم کمک کنیم.
They played his music and loved it.	آنها موسیقی او را پخش کردند و آن را دوست داشتند.
Who is he thinking about?	او به چه کسی فکر می کند.
Everything is just about being human.	همه چیز فقط به انسان بودن مربوط می شود.
And that's still my answer.	و این هنوز پاسخ من است.
So we went through it relatively quickly.	بنابراین نسبتاً سریع از آن عبور کردیم.
Or solve it	یا حلش کن
It was actually an increase.	این در واقع یک افزایش بود.
It did not break	خراب نشد
Keep your ideas	ایده های خود را حفظ کنید
I have to pay attention	باید توجه کنم
So this is the same racing game.	پس این همان بازی مسابقه است.
When people find out your dog can talk, forget it.	هنگامی که مردم متوجه شدند سگ شما می تواند صحبت کند، آن را فراموش کنید.
The data represent three separate experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش جداگانه هستند.
We performed experiments using face and object datasets.	ما آزمایش هایی را با استفاده از مجموعه داده های چهره و شی انجام داده ایم.
From there he threw himself into the movement.	از آنجا خودش را به جنبش انداخت.
Studies in this area will continue as described in this program.	مطالعات در این زمینه همانطور که در برنامه حاضر توضیح داده شده است ادامه خواهد یافت.
Me, what a beauty	من، چه زیبایی
Thanks again for watching	بازم ممنون از نگاه کردن
This method has problems.	این روش مشکلاتی دارد.
He knew how it worked.	او می دانست که چگونه کار می کند.
Maybe he told her to come home.	شاید به او گفته بیا خانه.
There was nothing left.	دیگر چیزی نبود.
Slow down and take your time.	سرعت خود را کم کنید و وقت بگذارید.
It could have been the same for me.	ممکن بود برای من هم همینطور باشد.
The situation was the same.	وضعیت به همین منوال بود.
He threw it in the water again.	دوباره آن را در آب انداخت.
It was as if he had no friends	انگار هیچ دوستی نداشت
The relationship between the pressure head and the water content is a step function.	رابطه بین هد فشار و محتوای آب یک تابع پله ای است.
We had a tough camp.	اردوی سختی داشتیم.
This is what we have shown you.	این چیزی است که ما به شما نشان داده ایم.
I got stuck several times.	چند بار گیر کردم.
I was trying to find a way to enter the series.	سعی می کردم راهی برای ورود به سریال پیدا کنم.
There is time to think.	زمانی برای فکر کردن وجود دارد.
To solve this problem, we make two changes.	برای رفع این مشکل دو تغییر ایجاد می کنیم.
Not supported.	پشتیبانی نمی شوند.
Change is good	تغییر خوب است
How can he choose when he is ready to speak?	وقتی آماده صحبت کردن است چگونه می تواند انتخاب کند.
Continue like this without changing anything.	بدون تغییر چیزی به همین منوال ادامه دهید.
It depends on what color you like	بستگی داره چه رنگی دوست داری
But I accepted because I did not want my friend to get sick.	اما من قبول کردم چون نمی خواستم دوستم مریض شود.
This is still something that makes me feel comfortable.	این هنوز هم چیزی است که به من احساس راحتی می کند.
Now we are rich, we are hated.	حالا ما ثروتمندیم، منفور هستیم.
It does not matter who takes the picture.	مهم نیست چه کسی عکس می گیرد.
It should work for you.	باید برای شما کار کند.
Doing nothing is not a choice.	هیچ کاری نکردن یک انتخاب نیست.
It is not bloody	خونی نیست
Dating is easy.	دوست یابی آسان است.
He really played with her, not her with him.	او واقعاً با او بازی کرده بود، نه او با او.
This is what you need to understand.	این چیزی است که شما باید درک کنید.
Identifying the target was easy.	شناسایی هدف آسان بود.
Except for your study	به جز مطالعه شما
The subject won.	موضوع برنده شد.
Maybe see each other for a coffee.	شاید برای یک قهوه همدیگر را ببینیم.
Statistical methods are generally appropriate.	روش های آماری در مجموع مناسب هستند.
However, my biggest interest is cooking.	با این حال بزرگترین علاقه من آشپزی است.
It is a direct relationship that leads to understanding.	این رابطه مستقیم است که باعث تفاهم می شود.
We do not hate you for that.	ما به خاطر آن از شما متنفر نیستیم.
We go through that one.	ما از طریق آن یکی.
It happens and you keep going.	این اتفاقات می افتد و شما ادامه می دهید.
This often happens.	اغلب این اتفاق می افتد.
This is the brain.	این مغز است.
This is the most eloquent.	این گویاترین است.
Government is rare.	دولت نادر است.
But his presence is still very important for this team.	اما حضور او همچنان برای این تیم اهمیت زیادی دارد.
The idea is clear.	ایده روشن است.
So that was not the point.	پس موضوع این نبود.
This place was recommended to us by a friend who stayed here.	این مکان توسط یکی از دوستانی که در اینجا اقامت داشته به ما توصیه شده است.
Include benefits, not features.	مزایا را درج کنید نه ویژگی ها.
This is what gives me confidence.	این چیزی است که به من اعتماد به نفس می دهد.
You have a choice.	شما یک انتخاب دارید.
My eyes were wide open and I was dirty	چشمانم کاملا باز شد و گند زدم
I know countries that will oppose it.	من کشورهایی را می شناسم که با آن مخالفت خواهند کرد.
This affected the appearance of the books and how they were made.	این بر ظاهر کتاب ها و نحوه ساخت آنها تأثیر گذاشت.
I wait for the next climb and jump.	منتظر صعود بعدی می مانم و می پرم.
It had been sold out for a long time by the time we got there.	تا زمانی که ما به آنجا رسیدیم، مدت زیادی فروخته شده بود.
My parents considered my request a challenge.	والدینم درخواست من را به عنوان یک چالش در نظر گرفتند.
They work well now.	الان خوب کار می کنند.
Something must be wrong	یه چیزی باید اشتباه باشه
Come and sit.	آمد و نشست.
Be it a man, a woman or anything else.	چه مرد باشید، چه زن یا هر چیز دیگری.
It had never been like this before	تا حالا اینجوری نشده بود
In a few words this model is as follows.	در چند کلمه این مدل به شرح زیر است.
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
I work for schools.	من برای مدارس کار می کنم.
Is driving too much?	آیا رانندگی زیاد است؟
That was not	که نبود
You are responsible	شما مسئول هستید
They do not care about the green card.	آنها به گرین کارت اهمیتی نمی دهند.
He took a breath.	نفسی کشید.
Both examples, however, make a mistake.	با این حال، هر دو نمونه، یک اشتباه را مرتکب می شوند.
And he has a chance to be a great player.	و او این شانس را دارد که بازیکن بزرگی شود.
His job was simple	کارش ساده بود
This is a dead thing.	این یک چیز مرده است.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
It's almost not good anymore.	دیگر تقریباً به خوبی نیست.
The question is how to reach the same conclusion.	سوال چگونه به همین نتیجه می رسد.
We recommend one or two parts.	ما یک یا دو قسمت را توصیه می کنیم.
Buy these works and help the needy.	این آثار را بخرید و به نیازمندان کمک کنید.
A large part of that is health insurance.	بخش بزرگی از آن بیمه سلامت است.
They are somehow spread out on the surface.	آنها به نوعی در سطح پخش می شوند.
Any job they could have.	هر شغلی که می توانستند داشته باشند.
They may not even know he is here.	آنها حتی ممکن است ندانند که او اینجاست.
As long as the focus was on someone else.	تا زمانی که توجه به شخص دیگری متمرکز بود.
That you want and need to win.	که شما می خواهید و نیاز دارید که برنده شوید.
God has a purpose in your pain.	خدا در درد تو هدف دارد.
We love and appreciate you very much.	ما شما را بسیار دوست داریم و قدردانی می کنیم.
He had never felt this way about anyone before.	او قبلاً در مورد کسی این احساس را نداشت.
He said he was upset that a lot had changed.	او گفت از اینکه خیلی چیزها تغییر کرده اند ناراحت است.
That means you have done this before.	یعنی قبلا این کار را کرده اید.
We try to make sure we do not do this.	ما سعی می کنیم مطمئن شویم که این کار را نمی کنیم.
Both in physical distance and in time.	هم در فاصله فیزیکی و هم در زمان.
We bring out the best in each other.	ما بهترین ها را از یکدیگر بیرون می آوریم.
Right now, we are in the class struggle of our lives.	در حال حاضر، ما در مبارزه طبقاتی زندگی خود هستیم.
We take your concerns seriously.	ما نگرانی های شما را جدی می گیریم.
I do not want this, not with you, you are different.	من هم این را نمی خواهم، نه با تو، تو فرق می کنی.
Good morning, when they saw each other, he said, although it was night.	صبح بخیر، وقتی همدیگر را دیدند، گفته بود، هرچند شب بود.
I worked on a few things myself.	من خودم روی چند مورد کار کردم.
Everyone was moving fast.	همه با سرعت در حال حرکت بودند.
They do not want long, slow lines.	آنها خطوط طولانی و آهسته نمی خواهند.
Leave the yeast to cool completely.	مایه را بگذارید تا کاملا خنک شود.
I did not intend to come here	من قصد نداشتم بیام اینجا
Because he made it.	چون او آن را ساخته است.
A soft touch, even.	یک لمس نرم، حتی.
You actually succeeded	تو در واقع موفقش کردی
Some ideas come from above.	برخی از ایده ها از بالا آمده است.
I'm trying to understand	سعی میکنم بفهمم
They brought this home.	این را به خانه آورده اند.
It was not your place	جای تو نبود
It was not that he was stupid.	این نبود که او احمق بود.
In the first stage, gender and age were included in the analysis.	در مرحله اول جنسیت و سن در تحلیل وارد شد.
All individual patients in this study provided informed written consent.	همه بیماران منفرد در این مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
What he saw made him gasp.	چیزی که دید باعث شد نفسش بند بیاید.
Radio communication was active and he smiled at it.	ارتباطات رادیویی فعال بود و او با آن لبخند زد.
The edge of each path	لبه هر مسیر
Damn, literally, falling from the sky.	لعنتی، به معنای واقعی کلمه، افتادن از آسمان.
They are eventually mixed into color images in the human eye.	آنها در نهایت به تصاویر رنگی در چشم انسان مخلوط می شوند.
Everyone hated this movie.	همه از این فیلم متنفر بودند.
We will not go into more detail here.	در اینجا به جزئیات بیشتر نخواهیم پرداخت.
Then a new thought came to his mind.	بعد فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد.
They have been friends for years and this must be news from him.	آنها سال ها با هم دوست هستند و این خبر باید از او باشد.
He looked around the room and saw that I was standing by the bed.	نگاهی به اتاق انداخت و دید که کنار تخت ایستاده ام.
I let him in.	به او اجازه ورود می دهم.
And it does not have to be much.	و لازم نیست زیاد باشد.
And then you think about physics.	و بعد به فکر فیزیکی می افتی.
Our work solves this problem.	کار ما این مشکل را حل می کند.
It was too much, it was constantly touched.	خیلی زیاد بود، مدام لمس می شد.
I believe he will do a good job.	من معتقدم که او کار خوبی انجام خواهد داد.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، مزایایی را که به مشتری ارائه می دهد را بفروشید.
This is actually my favorite time of year.	این در واقع زمان مورد علاقه من از سال است.
He wants me to see.	او می خواهد من ببینم.
Good or bad, this is a fact of life.	خوب یا بد، این یک واقعیت زندگی است.
Continue your course.	دوره خود را ادامه دهید.
I must be dead	من باید مرده باشم
He could hardly talk to anyone.	او به سختی با کسی صحبت می کرد.
I'm not sure if this medicine helped my performance or harmed my performance.	مطمئن نیستم که این دارو به عملکرد من کمک کرده یا به عملکرد من آسیب وارد کرده است.
And not like this	و نه اینجوری
It was damaged everywhere.	همه جا آسیب دیده بود.
What it is is for itself.	آنچه هست، برای خودش است.
This is high school football, the best kids come on the field.	این فوتبال دبیرستانی است، بهترین بچه ها وارد زمین می شوند.
So continued for some future dates.	بنابراین برای برخی از تاریخ های آینده ادامه یافت.
And he did it deeply.	و او عمیقا این کار را کرد.
Well, the same goes for me	خب در مورد من هم همینطوره
If you do not give him much, be more grateful.	اگر چیزهای زیادی به او ندهید، بیشتر قدردان آن باشید.
I made sure of that.	من از آن مطمئن شدم.
My hand is on the door handle.	دستم روی دستگیره در است.
Obviously there is a serious problem with that.	بدیهی است که یک مشکل جدی در آن وجود دارد.
And maybe that's a good thing.	و شاید این چیز خوبی باشد.
Think about where we are now.	به این فکر کنید که الان کجا هستیم.
I did not know what to do with myself	نمیدونستم با خودم چیکار کنم
The first gas was noticed.	گاز اول متوجه شد.
Remember this.	این را به یاد داشته باش.
Follow and thank.	پیگیری کنید و تشکر کنید.
These findings are consistent with findings published in the literature.	این یافته ها با یافته های منتشر شده در ادبیات مطابقت دارد.
Of course, each person has their own interpretation of each.	البته هر فردی تعبیر خاص خود را از هر کدام دارد.
This is someone who is like a child.	این کسی است که مانند یک کودک است.
None of them remember that part.	هیچ کدام آن قسمت را به خاطر نمی آورند.
Over the next two weeks	طی دو هفته آینده
The music of those strong people in character is necessary.	موسیقی آن افراد قوی در شخصیت لازم است.
If you have an item please share	اگر موردی سراغ دارید لطفا به اشتراک بگذارید
And that was what made me come back.	و این چیزی بود که باعث شد برگردم.
The kids looked great.	بچه ها عالی به نظر می رسید.
I was not sure he understood my message.	مطمئن نبودم که پیام من را متوجه شده باشد.
Provides an opportunity for growth and development.	فرصتی برای رشد و پیشرفت فراهم می کند.
Cash on the Internet.	پول نقد در اینترنت.
Let everyone in	همه وارد شوند
The reasons will be clear.	دلایل روشن خواهد شد.
Their children live in fear.	بچه هایشان در ترس زندگی می کنند.
And they will be absolutely right.	و از نظر آنها کاملاً درست خواهند بود.
The boy was out.	آن پسر بیرون بود.
As a board physician, as a patient leave.	به عنوان یک پزشک هیئت مدیره، به عنوان یک بیمار ترک.
And each person is sitting on his own personal oil well.	و هر فردی روی چاه نفت شخصی خودش نشسته است.
They defend our security, our rights and our freedom.	آنها از امنیت، حقوق و آزادی ما دفاع می کنند.
It's easy to talk.	صحبت کردن آسان است.
But now wait	اما حالا صبر کن
Rules of the game have changed.	قوانین بازی تغییر کرده است.
That we both reached an agreement.	اینکه ما دوتا به تفاهم رسیده بودیم.
New content is ordered daily by the library.	مطالب جدید روزانه توسط کتابخانه سفارش داده می شود.
Without ideas, they are out of luck and time.	آنها بدون ایده، از شانس و زمان خارج هستند.
I was one of those fans.	من یکی از آن طرفداران بودم.
His style is a way of learning in general.	سبک او روشی است که به طور کلی یادگیری باید باشد.
This was one of the effects of the storm of time on him.	این یکی از اثرات طوفان زمان بر او بود.
I did not think	فکر نمی کردم
Without desire, nothing is achieved.	بدون میل، هیچ چیز به دست نمی آید.
They will do the same.	آنها همین کار را خواهند کرد.
Fear cannot exist in the present moment.	ترس در لحظه حال نمی تواند وجود داشته باشد.
It was divided into six parts.	به شش قسمت تقسیم شد.
I hope you are not in the same game.	امیدوارم در همان بازی نباشید.
You save yourself	تو خودت را نجات بده
He returned for more information.	او برای اطلاعات بیشتر برگشت.
Watch and wait.	تماشا و انتظار.
She's gone my friend	اون رفته دوست من
There are several ways to do this, but choose one.	راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد اما یکی را انتخاب کنید.
Something terrible had not yet happened.	چیزی وحشتناک که هنوز اتفاق نیفتاده بود.
They will say things you do not want to hear.	آنها چیزهایی خواهند گفت که شما نمی خواهید بشنوید.
A younger woman and a man were standing next to her.	زن جوان تر و مردی در کنار ایستاده بودند.
A really big cat	یک گربه واقعا بزرگ
Whether it's upset stomach or a broken relationship.	چه ناراحتی معده باشد یا یک رابطه از هم پاشیده.
I would love any advice here, but two.	هر توصیه ای در اینجا بسیار دوست دارم، اما دو مورد.
I feel like you really do not want to.	من این احساس را دارم که شما واقعاً نمی خواهید.
When he was nervous, he kept going to the bathroom.	وقتی عصبی می شد مدام به دستشویی می رفت.
Let's report	بریم گزارش بدیم
So, be grateful for the help.	بنابراین، قدردان کمک باشید.
This decision took ten years.	این تصمیم ده سال طول کشیده بود.
One cannot work without the other.	یکی بدون دیگری نمی تواند کار کند.
It is not possible to say for sure that he never heard it.	نمی توان با اطمینان گفت که او هرگز آن را شنیده است.
You must have noticed the color difference.	حتما متوجه تفاوت رنگ شده اید.
I could not even reach the second line.	حتی نتوانستم به خط دوم برسم.
Performed biological analysis.	آنالیز بیولوژیکی را انجام داد.
They are my best friends.	آنها بهترین دوستان من هستند.
Not a bad block.	بلوک بدی نیست.
Medication and surgery were performed.	درمان دارویی و جراحی انجام شد.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
So we contacted them.	بنابراین با آنها تماس گرفتیم.
Starting location map.	نقشه محل شروع.
So to speak, there is a long way to go.	به طوری که می گویند راه طولانی در پیش است.
He never comes out	او هرگز بیرون نمی آید
We can bring him here and tell him about the baby together.	می توانیم او را به اینجا بیاوریم و با هم در مورد بچه به او بگوییم.
He is good at what he does.	او در کاری که انجام می دهد خوب است.
This is very much the first in a series.	این بسیار اولین در یک سری است.
But this is not what happened.	اما این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
He dropped out of school after only a few months.	فقط بعد از چند ماه از تحصیل انصراف داد.
Ten patients died.	ده بیمار فوت کردند.
He had probably checked it out or was familiar with his address.	احتمالاً آن را بررسی کرده بود یا با آدرس او آشنا بود.
You are really fighting me for your death.	به راستی که برای مرگت با من می جنگی.
He seldom spoke and used only his power for good.	او به ندرت صحبت می کرد و فقط از قدرت خود برای خیر استفاده می کرد.
Well, that's weird.	خوب، این عجیب است.
I grew up in a small town.	من در یک شهر کوچک بزرگ شدم.
listen to it	بهش گوش کن
My mother was a rare beauty.	مادرم زیبایی کمیاب بود.
I can not tell you what her hair looked like.	نمی توانم به شما بگویم موهایش چگونه به نظر می رسید.
I just wanted him to stop.	من فقط می خواستم او متوقف شود.
I will not let him.	من به او اجازه نمی دهم.
Well, they mixed it up	خب قاطی کردند
It's a thought that makes me think about going home.	این فکری است که باعث می شود به بازگشت به خانه فکر کنم.
Life is very hard with me	زندگی با من خیلی سخته
You got here	خودت را تا اینجا رساندی
You will not talk about such services.	شما از چنین خدماتی صحبت نخواهید کرد.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
In their own words, it has legs.	به قول خودشان پا دارد.
She often saw him walking in the city with her child.	او اغلب او را در حال قدم زدن در شهر با فرزندش می دید.
He has been with me every step of the way.	او در هر مرحله با من بوده است.
Ask different people	از افراد مختلف بپرسید
There was no joy left in their lives.	هیچ لذتی در زندگی آنها باقی نمانده بود.
Do not let the mixture boil.	اجازه ندهید مخلوط بجوشد.
That sound was not a memory.	آن صدا خاطره ای نبود.
It really impressed me.	واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
Also in the comments below.	در نظرات زیر نیز.
I did not seem to ask much.	به نظر نمی رسید زیاد بپرسم.
So, it turns out, this solution does not apply to him.	بنابراین، معلوم شد، این راه حل برای او صدق نمی کند.
It worked a lot.	خیلی کار کرد.
Maybe I thought you would understand.	شاید فکر می کردم متوجه می شوید.
It is not necessarily an end.	لزوماً یک پایان نیست.
And other parts of the world.	و سایر نقاط جهان.
It was kind of crazy	یه جورایی دیوونه بود
I expect this to be one.	من انتظار دارم این یکی باشد.
But there are some better options than others.	اما چند گزینه بهتر از بقیه وجود دارد.
Now they found something and kept it.	حالا چیزی پیدا کردند و نگه داشتند.
I met him the night before.	من شب قبل او را ملاقات کردم.
I just heard	من تازه شنیدم
He put them at the center of his thinking.	او آنها را در مرکز تفکر خود قرار داد.
Nose in front, eyes in the back.	بینی در جلو، چشم در پشت.
I shared the details with him.	جزئیات را با او در میان گذاشتم.
Make him think we are friendly too.	او را نیز وادار کنید فکر کند که ما دوستانه هستیم.
Such an interpretation is not unique.	چنین تفسیری منحصر به فرد نیست.
I actually knew what I was going to see.	در حقیقت می دانستم چه خواهم دید.
The shoulders should be covered.	شانه ها باید پوشانده شوند.
Your beer should be good.	آبجو شما باید خوب باشد.
Not like this, not anymore.	نه به این صورت، نه دیگر.
Below is a possible solution.	در زیر یک راه حل ممکن است.
Performed experiments and collected data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را جمع آوری کرد.
This works well.	این به خوبی کار می کند.
The important question of your interview because he has to answer this question.	سوال مهم مصاحبه شما چون او باید به این سوال پاسخ دهد.
This can be both good and bad.	این می تواند هم خوب باشد و هم بد.
But his work was a must.	اما کار او یک کار ضروری بود.
The situation remains the same.	وضعیت همچنان به همین شکل است.
I have a nice, comfortable chair.	من یک صندلی خوب و راحت دارم.
I told you.	من به شما گفتم.
I'm so excited to eat.	من برای خوردن خیلی هیجان زده هستم.
Summer is not summer and breathing is not breathing without it.	تابستان تابستان نیست و نفس کشیدن بدون آن نفس کشیدن نیست.
It's all about getting in and getting quality work.	این در مورد ورود به کار و دریافت کار با کیفیت است.
We have no financial relationship.	ما رابطه مالی نداریم.
The song of that day	آهنگ اون روز
What they are trying to do is even worse.	کاری که آنها سعی می کنند انجام دهند حتی بدتر است.
This is mine.	اینجا مال من است.
How quickly coverage has become commonplace.	چه زود پوشش دادن به یک امر عادی تبدیل شده است.
Something was really wrong.	واقعاً چیزی اشتباه بود.
Anger was controllable, that did not mean it was gone.	خشم قابل کنترل بود، این بدان معنا نبود که از بین رفت.
And no weird lines everywhere.	و نه خطوط عجیب و غریب در همه جا.
Why is it so consistent.	چرا اینقدر سازگار است.
I know he loves me.	می دانم که او مرا دوست دارد.
It was ten o'clock after five.	ساعت ده بعد از پنج بود.
I'm not here to do that.	من اینجا نیستم که این کار را انجام دهم.
It's being a kid at school	این بچه بودن در مدرسه
My social goal is to find and keep new friends.	هدف اجتماعی من پیدا کردن و حفظ دوستان جدید است.
He was asleep for about a minute.	تقریباً در یک دقیقه او خواب بود.
Therefore, there is no right to sell the property.	بنابراین حق فروش ملک وجود ندارد.
I hope they stay together	امیدوارم با هم بمانند
It takes longer to develop our skills and confidence.	بیشتر طول می کشد تا مهارت ها و اعتماد به نفس خود را توسعه دهیم.
Not even the worst people in history.	نه حتی بدترین مردم تاریخ.
Nothing could be done.	هیچ کاری نمی شد کرد.
Very good	خیلی خوبه
There were many things we could do.	خیلی کارها را می توانستیم انجام دهیم.
Tell her this	اینو بهش بگو
Then they took it a step further from the book.	سپس آن را یک قدم از کتاب دورتر کردند.
I asked him to ride to my hotel.	از او خواستم تا به هتل من سواری کند.
It is impossible to hide	پنهان شدن غیر ممکن است
But it did.	اما این کار را کرد.
See where you are in a few months.	ببینید چند ماه دیگر کجا هستید.
The players absolutely want these things.	بازیکنان کاملاً این چیزها را می خواهند.
Finally we stopped and went inside.	بالاخره قطع کردیم و رفتیم داخل.
We could feel how nervous they were.	حس می کردیم که چقدر عصبی هستند.
If he was not there, he must have written it down somewhere.	اگر آنجا نبود، حتماً در جایی آن را یادداشت کرده است.
I did not go so deep into these issues.	من آنقدر در این مسائل عمیق نرفتم.
I'm fine.	خوب می شوم.
We continued and included him in our program.	ما همچنان ادامه دادیم و او را وارد برنامه خود کردیم.
You can see that there are several steps.	می بینید که چندین مرحله وجود دارد.
In your mind.	در ذهن شماست.
It was not a lie	دروغ نبود
They use members of the text and confusion, received in one.	اینها از اعضای متن و سردرگمی، دریافت شده در یک استفاده می کنند.
It's work.	کار است.
The base room is just a room of ordinary boards.	اتاق پایه فقط یک اتاق یک تخته معمولی است.
Only death would stop him.	فقط مرگ او را متوقف می کرد.
However, society is created.	با این حال، جامعه ایجاد می شود.
Today they are playing a very complex game.	امروز آنها یک بازی بسیار پیچیده را انجام می دهند.
They are waiting for my orders.	آنها منتظر دستورات من هستند.
However, our results showed otherwise.	با این حال، نتایج ما خلاف این را نشان داد.
It will be done in two steps.	در دو مرحله انجام خواهد شد.
But many things had changed after the war.	اما بعد از جنگ خیلی چیزها تغییر کرده بود.
Such data are reported in the present article.	چنین داده هایی در مقاله حاضر گزارش شده است.
Everything you can do to stop it is important.	هر کاری که می توانید برای متوقف کردن آن انجام دهید مهم است.
We hated it.	ما از آن متنفر بودیم.
There is more to say.	چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد.
It's hot, for one thing.	گرم است، برای یک چیز.
I look forward to working with him.	من بسیار مشتاقانه منتظر همکاری با او هستم.
Then, he looked at the ground.	سپس، او به زمین نگاه کرد.
But it really didn't matter if he did.	اما اگر این کار را می کرد واقعاً مهم نبود.
Some people are just cheap.	برخی افراد فقط ارزان هستند.
They occur in nearby areas and are probably sister species.	آنها در نواحی نزدیکتر به وجود می آیند و احتمالاً گونه های خواهر هستند.
We want to make better players and better people.	ما می خواهیم بازیکنان بهتر و افراد بهتری بسازیم.
And this is the truth.	و این حقیقت است.
About a hundred.	حدود صد.
They were friends, his friends.	آنها دوست بودند، دوستان او.
I'm deeply sorry.	من عمیقا متاسفم.
He threw me	اون منو پرت کرد
The person paid this amount.	شخص این مبلغ را پرداخت کرد.
It shows how we process death.	این نشان می دهد که چگونه مرگ را پردازش می کنیم.
He put the box on the table.	جعبه را روی میز گذاشت.
But a third refused to do so.	اما سومی از انجام این کار خودداری کرد.
Because he was smart.	چون باهوش بود.
If it happens in a movie, it will not happen in life.	اگر در فیلمی اتفاق بیفتد، در زندگی اتفاق نخواهد افتاد.
The data shown is for a test of at least five.	داده های نشان داده شده مربوط به یک آزمایش حداقل پنج است.
Blacks aspire to be white men at their strongest.	سیاه پوستان آرزو دارند که در قوی ترین حالت خود مرد سفید پوست باشند.
We are not sure if we are like them or not.	ما مطمئن نیستیم که شبیه آنها شده ایم یا نه.
He described being satisfied with life.	او راضی بودن از زندگی را توصیف کرد.
Darkness was their element.	تاریکی عنصر آنها بود.
You can not buy me.	شما نمی توانید من را بخرید.
But there is something else about the book.	اما چیز دیگری در مورد کتاب وجود دارد.
He gives them a lot of time.	او زمان زیادی به آنها می دهد.
But he was her friend.	اما او دوست او بود.
It certainly can not be repeated.	مطمئناً نمی تواند دوباره تکرار شود.
Find the name of a function and select it.	نام یک تابع را پیدا کرده و انتخاب کنید.
He was close.	او نزدیک بود.
The problem is.	مساله این است.
I can not measure it in you.	من نمی توانم آن را در شما اندازه گیری کنم.
Good kids are bad	بچه های خوب بد هستند
He returned to her instead.	درعوض به او برگشت.
Let's go straight to it.	بیایید مستقیم به آن برویم.
You will be happy with what you have done.	از کاری که انجام داده اید خرسند خواهید بود.
They want to know how you are.	آنها می خواهند بدانند که شما چگونه هستید.
However, the first things.	با این حال، اولین چیزها.
I gave him a copy of each of your books.	من یک نسخه از هر کتاب شما را به او دادم.
This is not a small gift.	این هدیه کوچکی نیست.
Sorry if that's hard for you to hear.	متاسفم اگر شنیدن آن برای شما دشوار است.
We will leave here soon.	ما به زودی از اینجا خواهیم رفت.
I have no record of who took this photo.	من سابقه ای ندارم که چه کسی این عکس را گرفته است.
Parents of the subjects provided information about medical history.	والدین آزمودنی ها اطلاعات مربوط به تاریخچه پزشکی را ارائه کردند.
His meeting was not accidental.	دیدار او اتفاقی نبود.
One of the faces stepped into the light.	یکی از چهره ها پا به نور گذاشت.
So his house is also a manufacturing company.	بنابراین خانه او نیز یک شرکت تولیدی است.
This is just a guess.	این فقط یک حدس است.
I listen to him.	من به او گوش می دهم.
He was talking about thinking outside the box.	او در مورد تفکر خارج از چارچوب صحبت می کرد.
I'm checking something	یه چیزی رو چک میکنم
This is my current code.	این کد فعلی من است.
Murder ordered by his own father	قتل به دستور پدر خودش
It is not necessary to record a crime-related incident.	ثبت یک حادثه مرتبط با جرم ضروری نیست.
However, this is not the only reason for such a feeling.	با این حال، این تنها دلیل برای چنین احساسی نیست.
However, it is unclear whether this process has been useful or effective.	با این حال، مشخص نیست که آیا این فرآیند مفید یا مؤثر بوده است.
He looked at her from below.	از پایین به او نگاه کرد.
Do not hold the phone next to your brain.	گوشی را کنار مغز خود نگیرید.
I respect their opinion.	من به نظر آنها احترام می گذارم.
This is not.	این نیست.
I do not want to think about it.	من نمی خواهم به آن فکر کنم.
The last thing companies and employees need is extra stress.	آخرین چیزی که شرکت ها و کارمندان به آن نیاز دارند استرس اضافی است.
They broke both hands.	هر دو دستش را شکستند.
Do not miss us	از ما دست نکش
The officer raised his weapon for fear of his life.	افسر از ترس جانش اسلحه اش را بالا گرفت.
The area was still clean.	منطقه هنوز پاک بود.
They needed each other.	آنها به یکدیگر نیاز داشتند.
I took this chance because it was unusual.	من از این شانس استفاده کردم زیرا غیرعادی بود.
It was a sound of joy	صدای شادی بود
He was very natural.	او بسیار طبیعی بود.
You can see the stress points and save the ideas.	می توانید نقاط استرس را ببینید و ایده ها را ذخیره کنید.
I attached a photo.	من یک عکس پیوست کردم.
All these dead girls	اینهمه دختر مرده
I just felt sorry for him.	من فقط برای او متاسف شدم.
The weather is changeable	آب و هوا متغیر است
You are asked not to try, but to do something.	از شما خواسته می شود که تلاش نکنید، بلکه کاری را انجام دهید.
He did not call the police	به پلیس زنگ نزد
Coffee helped more than he thought.	قهوه بیشتر از آن چیزی که او فکر می کرد کمک کرده بود.
After selecting the date, create a study schedule.	پس از انتخاب تاریخ، یک برنامه مطالعه ایجاد کنید.
We know what it is.	ما می دانیم که چیست.
But they were just interesting facts for me.	اما آنها برای من فقط حقایق جالبی بودند.
He sent the email.	او ایمیل را ارسال کرد.
Sometimes with a little support from the people around you.	گاهی اوقات با کمی حمایت افراد کنارتان.
You may also look inside.	همچنین ممکن است نگاهی به داخل داشته باشید.
It also looks interesting to women.	برای زنان نیز جالب به نظر می رسد.
However this is not the case to decide on this question.	با این حال این مورد برای تصمیم گیری در مورد این سوال نیست.
I did not make fun of your religion	من دین شما را مسخره نکردم
He drove her to another part of the lot.	او را به قسمت دیگری از لات راند.
He chose you.	او شما را انتخاب کرد.
Things to them.	چیزهایی به آنها.
They only come here a few times a year.	آنها فقط چند بار در سال به اینجا می آیند.
Never show too much.	هرگز بیش از حد نشان ندهید.
Sometimes he did not care what he wore.	گاهی اوقات برایش مهم نبود که چه لباسی می پوشد.
I only think of boys and that house.	من فقط به پسرها فکر می کنم و آن خانه.
I can turn him around.	من می توانم او را به سمت خوب برگردانم.
It must have taken years.	باید سالها طول کشیده باشد.
And then died.	و سپس درگذشت.
Each time he told the defendant to leave, he eventually did.	او هر بار به متهم می‌گفت که ترک کند، که در نهایت این کار را انجام داد.
I wanted to experience it and learn how to do it.	من می خواستم آن را تجربه کنم و یاد بگیرم که چگونه آن را انجام دهم.
I'm very funny.	من خیلی شوخ هستم.
Occurs in the brain.	در مغز رخ می دهد.
New people will see your baby.	افراد جدید کودک شما را خواهند دید.
Your first thought is that something bad may have happened.	اولین فکر شما این است که شاید اتفاق بدی افتاده است.
The animals are running.	حیوانات در حال دویدن هستند.
I shot myself in the leg	به پای خودم شلیک کرده بودم
However, the reason for the effectiveness of these therapies is not yet clearly understood.	با این حال، دلیل اثربخشی این درمان‌ها هنوز به وضوح درک نشده است.
You want more from your child.	شما بیشتر از فرزندتان می خواهید.
They did not talk, they did not shake hands.	حرف نمی زدند، به هم دست نمی زدند.
However, these changes can make a big difference.	اما با این حال، این تغییرات می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
Everyone had to get off and board another train.	همه مجبور شدند پیاده شوند و سوار قطار دیگری شوند.
The best thing about doing something is that you can help others.	بهترین چیز در مورد انجام یک کار این است که می توانید به دیگران کمک کنید.
These results show some important issues.	این نتایج برخی از مسائل مهم را نشان می دهد.
It was the girl who destroyed the ship.	این دختر بود که کشتی را نابود کرد.
There may be a reason they are not included.	ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که آنها شامل نمی شوند.
He loved animals.	او عاشق حیوانات بود.
So what do you want to do about it?	پس در مورد آن چه می خواهید بکنید؟
She does not need a man to complete her.	او برای تکمیل او به مردی نیاز ندارد.
That is not a problem	که اشکالی ندارد
See you only get better	ببین فقط بهتر میشی
This is what started me thinking about this.	این چیزی است که مرا در مورد این فکر شروع کرده است.
And his views.	و دیدگاه او.
In the depths of your being you want even more.	در اعماق وجود شما حتی بیشتر می خواهید.
Not hard to get, no, not hard.	گرفتن سخت نیست، نه، سخت نیست.
No one is perfect sitting in this room.	هیچ کس در این اتاق نشسته کامل نیست.
Use common sense again.	باز هم از عقل سلیم استفاده کنید.
That is, until recently.	یعنی تا همین اواخر.
He was served on a gold plate.	او در بشقاب طلا سرو شد.
I called everyone and said they were gone.	به همه زنگ زدم و گفتم رفته.
It all draws your attention to it.	این همه توجه شما را به آن معطوف می کند.
He told me this himself.	این را خودش به من گفت.
That's just what needs to be done.	این فقط کاری بود که باید انجام می شد.
Related to the fact that the fish is the reference surface control.	مرتبط با این واقعیت است که ماهی کنترل سطح مرجع است.
No one else is going to want a piece of this action.	هیچ کس دیگری قرار نیست قطعه ای از این اقدام را بخواهد.
it's a lie.	دروغ است.
Cross the bridge and turn left.	از پل عبور کرده و به چپ بپیچید.
They came in and took your church.	آنها وارد شدند و کلیسای شما را گرفتند.
I hope they calm down, calm down.	امیدوارم آرامش پیدا کنند، آرامش پیدا کنند.
The master himself laughed.	خود استاد هم خندید.
Thanks in advance	پیشاپیش ممنون
As discussed earlier, this is not a problem.	همانطور که قبلا بحث شد، این مشکلی ندارد.
Passion goes a long way.	اشتیاق راه زیادی را طی می کند.
Of course we have.	البته داریم.
You can not sleep	نمیتونی بخوابی
Surprise was still there.	شگفتی هنوز آنجا بود.
And he was clearly a man.	و او به وضوح یک مرد بود.
The information available helped me to take care of the baby.	اطلاعات موجود به من کمک کرد تا از نوزاد مراقبت کنم.
Do not think so	فکر نکن که داره
I never make a mistake.	من هرگز خطایی نمی کنم.
It was a situation in which he came down.	شرایطی بود که در آن پایین آمد.
Never find it.	هرگز آن را پیدا نکنید.
It is dark outside.	بیرون هوا تاریک است.
I tried the door instead and the door opened.	به جای آن در را امتحان کردم و در باز شد.
Also direct	همینطور مستقیم
He thought for a moment that he would say something.	یک لحظه فکر کرد او چیزی خواهد گفت.
Not tonight	امشب اینطور نیست
What you want does not fit.	آنچه شما می خواهید وارد آن نمی شود.
The initial page was done once.	صفحه اولیه یک بار انجام شد.
But the face at the bottom of the stairs was very familiar.	اما چهره پایین پله ها خیلی آشنا بود.
You can now easily do normal tasks.	اکنون می توانید کارهای معمولی را به راحتی انجام دهید.
I was heartbroken	دلم شکسته بود
There is a good reason for this demand.	دلیل خوبی برای این تقاضا ارائه شده است.
They must be representative.	آنها باید نماینده باشند.
Surely this is clear.	مطمئناً این واضح است.
In fact, the construction is really good.	در واقع، ساخت واقعاً خوب است.
I thought you were asleep	فکر کردم خوابیدی
All three works were well received.	هر سه اثر با استقبال خوبی مواجه شدند.
Everything is there to enjoy the stay.	همه چیز برای لذت بردن از اقامت وجود دارد.
He will not eat it	او آن را نخواهد خورد
Make sure this is not lost.	مطمئن شوید که این از دست نرفته است.
Some are standing around.	عده ای در اطراف ایستاده اند.
You want to camp and stay there forever.	شما می خواهید کمپ ایجاد کنید و برای همیشه در آنجا بمانید.
The boy's father makes a lot of noise.	پدر پسر سر و صدای زیادی می کند.
I want to make a beautiful table for it.	من می خواهم یک میز زیبا برای آن بکشم.
He had it.	او آن را داشت.
In the first half, everything went to our right.	در نیمه اول همه چیز به سمت راست ما پیش می رفت.
But they act as part of a larger whole.	اما آنها به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر عمل می کنند.
But not like this friends	ولی نه اینجوری دوستان
No one could pass him.	هیچ کس نتوانست از او بگذرد.
I hope they meet your needs.	امیدوارم نیاز شما را برآورده کنند.
Just stayed there.	فقط آنجا ماند.
All parties have done this.	همه احزاب این کار را کرده اند.
I say the staff here are great.	من می گویم کارکنان اینجا عالی هستند.
Everything about him was interesting to me.	همه چیز او برایم جالب بود.
I want to see this game.	من می خواهم این بازی را ببینم.
Put them in your insurance.	آنها را در بیمه خود قرار دهید.
One of these pieces of information is the name of an image.	یکی از این اطلاعات، نام یک تصویر است.
Ask yourself why each of these questions is bothering you.	از خود بپرسید که چرا هر یک از این سوالات شما را به دردسر انداخته است.
In some cases, though.	هرچند در برخی موارد.
Participants received a credit for participating in the course.	شرکت کنندگان برای شرکت در دوره اعتبار دریافت کردند.
They will never win.	آنها هرگز برنده نمی شوند.
He became the first character to leave the show.	او اولین شخصیتی شد که نمایش را ترک کرد.
No one goes forward.	هیچ کس جلو نمی رود.
Wear them and suddenly everything changes.	آنها را بپوشید و ناگهان همه چیز تغییر می کند.
Take a woman	یک زن را بردار
Your efforts fall on their faces.	تلاش های شما بر روی صورت آنها می افتد.
He has things to do.	او کارهایی دارد که باید انجام دهد.
We eat well	خوب غذا می خوریم
I'm glad you found a service to help you.	خیلی خوشحالم که سرویسی برای کمک به شما پیدا کردید.
I finally did.	بالاخره انجام دادم.
This is how it is done.	به این صورت انجام می شود.
But religion still had the upper hand.	اما مذهب همچنان دست برتر را داشت.
The old men shook their heads.	پیرمردها سرشان را تکان دادند.
Second, companies must be built to be sustainable.	دوم، شرکت ها باید ساخته شوند تا دوام داشته باشند.
Why don't you sit down	چرا نمی نشینی
It made him laugh.	او را به خنده انداخت.
I listen to my cell phone all day.	من تمام روز به تلفن همراهم گوش می دهم.
It was still a struggle for survival.	هنوز مبارزه برای بقا بود.
Planning is important for this. 	برنامه ریزی برای این مهم است. 
Sweet Autumn Friend	دوست نازنین پاییز
He knew he hated him because he refused to eat breakfast.	او می دانست که از او متنفر بود، زیرا او از خوردن صبحانه امتناع می کرد.
it is focused.	متمرکز است.
But give people something to talk about other than.	اما به مردم چیزی برای صحبت در مورد غیر از.
This is a matter of supply and demand.	این یک مورد عرضه و تقاضا است.
Everyone has grown up	همه بزرگ شده اند
What is T?	تی چیست.
They are big girls	اونا دخترای بزرگ هستن
I do not think so, but it may be so.	من اینطور فکر نمی کنم، اما ممکن است اینطور باشد.
There really is no other choice.	واقعا چاره دیگری نیست.
That the law is wrong.	که قانون اشتباه است.
Words are cheap.	کلمات ارزان هستند.
Nothing has happened that anyone can see.	هیچ اتفاقی نیفتاده که کسی بتواند آن را ببیند.
I see you do not care	میبینم برات مهم نیست
The default is correct.	پیش فرض درست است.
You stand there and focus on the red light in the middle.	همانجا می ایستید و روی چراغ قرمز وسط تمرکز می کنید.
The point is deeper than this.	نکته عمیق تر از این است.
Governments take matters into their own hands.	دولت ها امور را به دست خود می گیرند.
As his disciples, we feel his pain as we do.	ما به عنوان شاگردان او، درد او را مانند خودمان احساس می کنیم.
Note that this is only the service cost of the price.	توجه داشته باشید که این فقط هزینه خدمات از قیمت است.
The problem seems very simple.	مشکل بسیار ساده به نظر می رسد.
It's too soon.	خیلی زود است.
I did not expect to find you here.	انتظار نداشتم اینجا پیدات کنم.
It was as if everyone had their heads in it.	انگار همه سرشان را به داخل کشیدند.
I brought my son back to my life.	من پسرم را دوباره به زندگی ام بازگرداندم.
There is no such program, nothing.	نه چنین برنامه ای وجود دارد، نه هیچ چیز.
He felt that the end was near.	احساس می کرد که آخرش نزدیک است.
So go and listen, we appreciate that.	پس بروید و گوش دهید، ما قدردان آن هستیم.
Just the opposite.	درست برعکس.
I think there is something to be said about this.	من فکر می کنم در این مورد چیزی برای گفتن وجود دارد.
The lines were to the right.	خطوط سمت راست بود.
He has never played defense.	او هرگز دفاعی بازی نکرده است.
It's about the people you love, the friends you know.	این در مورد افرادی است که دوستشان دارید، دوستانی که می شناسید.
In this way they had to keep their officers.	به این ترتیب آنها باید افسران خود را حفظ می کردند.
This is exactly where the problem begins.	مشکل دقیقاً از این طریق شروع می شود.
But think about it.	اما به آن فکر کنید.
He was standing in the center, looking directly at the camera.	او در مرکز ایستاده بود و مستقیماً به دوربین نگاه می کرد.
We felt extremely comfortable with each other.	ما احساس راحتی فوق العاده ای با یکدیگر پیدا کردیم.
The speed went up quickly.	سرعت به سرعت بالا رفت.
Our present study is consistent with previous reports.	مطالعه حاضر ما با گزارش های قبلی مطابقت دارد.
He was sitting and listening.	نشسته بود گوش می داد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	مرغ را پاک کن و کنار بزن.
Time is probably over.	زمان شاید، که تمام شده است.
I will tell you how it happened.	من به شما خواهم گفت که ماجرا چگونه پیش آمد.
The agreement was low in both samples but higher in the control group.	توافق در هر دو نمونه کم اما در گروه شاهد بیشتر بود.
In another process.	در فرآیندی دیگر.
The comparison group was offered standard anger management classes.	به گروه مقایسه کلاس های استاندارد مدیریت خشم ارائه شد.
It has really been effective for me.	واقعا برای من موثر بوده و هست.
But this can not be normal.	اما این نمی تواند عادی باشد.
Just the things he says	فقط چیزایی که میگه
I'm only here for a few minutes.	من فقط چند دقیقه اینجا هستم.
The drug showed early signs of activity.	دارو علائم اولیه فعالیت را نشان داد.
I did not feel comfortable seeing him like that.	از دیدنش اینطوری احساس راحتی نکردم.
Cross the direction of its movement.	از جهت حرکت آن عبور کنید.
It does not solve anything.	این چیزی را حل نمی کند.
Maybe you should learn new things.	شاید باید چیزهای جدیدی یاد بگیرید.
Lots of great stuff here	خیلی چیزهای عالی اینجا
This means that elderly patients had their own characteristics.	این بدان معنی است که بیماران مسن ویژگی های خاص خود را داشتند.
The first mom came in and immediately started crying.	مامان اول وارد شد و بلافاصله شروع کرد به گریه کردن.
I'm glad we have him.	خوشحالم که او را داریم.
He had no doubt that he would take care of everything.	او شک نداشت که او به همه چیز رسیدگی می کند.
Yes, of course.	بله بله البته.
Sign language should not be used.	زبان اشاره نباید استفاده شود.
I just have to put my foot in the door.	فقط باید پایم را وارد در کنم.
They are different things.	آنها چیزهای متفاوتی هستند.
I'm going to be a doctor, you know.	من دکتر می شوم، می دانید.
You should read this article to understand what is happening.	شما باید این مقاله را بخوانید تا متوجه شوید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
He just left.	او فقط رفته است.
He lay silent for a moment.	لحظه ای ساکت دراز کشید.
Eventually they fall in love.	در نهایت آنها عاشق می شوند.
Remove the pan from the heat and stir in the salt to taste.	ماهیتابه را از روی حرارت بردارید و نمک را هم بزنید تا مزه دار شود.
You guys looked lovely and sweet.	شما بچه ها دوست داشتنی و شیرین به نظر می رسید.
It's great to find someone who has some great ideas in this area.	خیلی خوب است که کسی را پیدا کنم که ایده های اصلی در این زمینه داشته باشد.
You must meet him at the station.	شما باید او را در ایستگاه ملاقات کنید.
Others may have been.	ممکن است برخی دیگر نیز چنین بوده باشند.
Let him take care of her	بذار مراقبش باشه
Given the details, he offers a small number.	با توجه به جزئیات، او تعداد کمی را ارائه می دهد.
I have chosen.	من انتخاب کرده ام.
He knew that if he did, he would understand how he felt.	او می‌دانست که اگر این کار را انجام دهد، او احساس او را خواهد فهمید.
Now apparently you do not like this.	حالا ظاهرا شما این را دوست ندارید.
The order now appears on his phone.	اکنون سفارش در تلفن او ظاهر می شود.
Players do not wait around.	بازیکنان در اطراف منتظر نمی مانند.
Instructions are inside the file.	دستورالعمل داخل فایل است.
This will be the fourth college building.	این چهارمین ساختمان کالج خواهد بود.
Well, that was not the only reason.	خوب، فقط به این دلیل نبود.
Many return without anything and others are never seen.	بسیاری بدون هیچ چیز برمی گردند و برخی دیگر هرگز دیده نمی شوند.
The cost must be shared.	هزینه باید تقسیم شود.
He took her around the city.	او را به اطراف شهر برد.
I did not know they were one thing but they are great.	نمی دانستم آنها یک چیز هستند اما آنها عالی هستند.
We do not consider ourselves workers.	ما خودمان را کارگر نمی دانیم.
None of this now	الان هیچ کدوم از اینا نیست
Which helps to make it easier.	که به آسان تر شدن آن کمک می کند.
It seams.	به نظر می رسد.
I was in a position to watch him grow as a child.	من در موقعیتی بودم که رشد او را در کودکی تماشا می کردم.
They vote every year to elect their leaders.	آنها هر سال برای انتخاب رهبران خود رای می دهند.
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که شما اینجایید!.
Only animal.	فقط حیوان.
This is one of the things we do not want to happen.	این یکی از چیزهای ماست که نمی خواهیم اتفاق بیفتد.
He was looking at her right.	درست به او نگاه می کرد.
they were not.	آنها نبودند.
It looked like you were playing with it.	به نظر می رسید که شما در حال بازی کردن با آن هستید.
To decide on this move.	برای تصمیم گیری در مورد این حرکت.
So do not do this	پس این کار را نکن
There must be a number or character before and after.	قبل و بعد باید یک عدد یا کاراکتر وجود داشته باشد.
Year after year, the amount we spend online is increasing.	سال به سال، مبلغی که ما به صورت آنلاین خرج می کنیم در حال افزایش است.
We appreciate you.	ما از شما قدردانی می کنیم.
You are here, not there	تو اینجا هستی نه اونجا
He had not taken anything from her.	چیزی از او نگرفته بود.
Enter your full.	کامل خود را وارد کنید.
It might be an interesting idea.	ممکن است ایده های جالبی باشد.
Sometimes it happens.	گاهی اوقات می شود.
But at this stage it is a pure variety.	اما در این مرحله یک تنوع خالص است.
They looked around but saw no one.	آنها به اطراف نگاه کردند، اما کسی را ندیدند.
It never changes direction in its movement.	هرگز در حرکت خود تغییر جهت نمی دهد.
I have not discovered it using any "simple method".	من آن را با استفاده از هیچ "روش ساده" کشف نکرده ام.
He was there when he was born.	او در بدو تولد او آنجا بوده است.
However, these results differ from those obtained by other groups.	با این حال، این نتایج با نتایج به دست آمده توسط گروه های دیگر متفاوت است.
We agreed.	ما توافق داشتیم.
A little planning is required for that throughout your design process.	برنامه ریزی کمی برای آن در طول فرآیند طراحی شما مورد نیاز است.
Why should it be preserved?	چرا باید حفظ می شد.
Take care of yourself mom	تو مواظب خودت باش مامان
I really, really like this place.	من واقعاً واقعاً این مکان را دوست دارم.
I doubted their benefit.	من به آنها منفعت شک می دادم.
You should check their website.	باید وب سایت آنها را بررسی کنید.
However, he thought, this will not be the first time.	با این حال، او فکر کرد، این اولین بار نخواهد بود.
They have a lot on the line tomorrow.	فردا چیزهای زیادی در خط دارند.
Please anyone help me	لطفا هرکی کمکم کنه
The court denied the move.	دادگاه حرکت را تکذیب کرد.
Now is not the time.	الان وقتش نیست.
In any case, it was better to leave the public road.	در هر صورت بهتر بود جاده عمومی را ترک کنید.
The women just watched.	زنان فقط تماشا کردند.
We single out several items in our statement of results.	ما چندین مورد را در بیانیه نتایج خود جدا می کنیم.
This request was rejected for two reasons.	این درخواست به دو دلیل رد شد.
He saw her eyes and felt funny.	چشمان او را دید و حس خنده‌داری به او دست داد.
Flowers for children.	گل برای کودکان.
Did not like the feedback.	بازخورد را دوست نداشت.
You were a boy here	تو اینجا پسر بودی
it is so beautiful	خیلی زیباست
Record does not support this field.	رکورد این زمینه را پشتیبانی نمی کند.
First we calculated the required sample size.	ابتدا حجم نمونه مورد نیاز را محاسبه کردیم.
No, that was not entirely true.	نه، این کاملاً درست نبود.
I was lucky.	من خوش شانس بوده ام.
I'm sure it will help you warm them up.	من اطمینان دارم که به شما کمک می کند آنها را گرم کنید.
And when you get a few, you really get loaded.	و هنگامی که چند عدد دریافت می کنید، واقعاً بارگیری می کنید.
Whether you trust him or not depends on your decision.	اینکه به او اعتماد کنید یا نه بستگی به تصمیم شما دارد.
It was definitely fast	مطمئنا سریع بود
Then it became personal.	سپس شخصی شد.
However, most of them used tissue samples.	با این حال، اکثر آنها از نمونه بافت استفاده کردند.
Why, we do not know, but it does not really matter at this stage.	چرا، ما نمی دانیم، اما در این مرحله واقعاً مهم نیست.
There were basically two problems.	در اصل دو مشکل وجود داشت.
No matter how serious the steps were, no results were achieved.	هر چقدر هم که مراحل جدی انجام شد، هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
That had never happened before.	که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده بود.
All the men were out.	همه مردها بیرون بودند.
It took it a step further.	این را یک قدم جلوتر برد.
The hard way.	راه سخت.
A moment later, he disappeared again.	یک لحظه بعد، دوباره ناپدید شد.
He even asked me to spend the spring holidays with his family.	او حتی از من می خواست که تعطیلات بهاری را با خانواده اش بگذرانم.
This was a secret he had to keep.	این رازی بود که او مجبور شد حفظ کند.
I do not know if they did it on purpose or not.	نمی دانم عمدا این کار را کردند یا نه.
I now know the right way to do it.	من اکنون راه درست انجام آن را می دانم.
I do not know what my problem is sometimes	نمیدونم گاهی مشکلم چیه
Earth, man	زمین، مرد
You never said his name	هیچوقت اسمشو نگفتی
At least ignored.	حداقل نادیده گرفته شده است.
Hold your head and live	سرت را نگه دار و زندگی کن
See the ID in general.	به طور کلی شناسه را ببینید.
If you notice any of these, call your doctor right away.	در صورت مشاهده هر یک از این موارد فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.
But the second group saw small parts of an animal.	اما گروه دوم اجزای کوچکی از یک حیوان را دیدند.
He was never inside one.	او هرگز داخل یکی نبود.
But this is usually the case these days.	اما این روزها معمولاً اینگونه است.
Not so for others.	برای دیگران اینطور نیست.
I do not think he is great at anything.	من فکر نمی کنم او در هیچ چیز عالی باشد.
He found none and fired his fourth shot.	او که هیچ کدام را پیدا نکرد، شلیک چهارم خود را زد.
I did not want to feel that pain.	من نمی خواستم آن درد را احساس کنم.
A very hard job	یه کار خیلی سخت
This operation was repeated twice.	این عملیات دو بار تکرار شد.
They are important.	آنها مهم هستند.
So far no problem	تا اینجای کار مشکلی نیست
You feel disconnected and looking for a connection.	احساس می کنید بریده شده و در جستجوی ارتباط هستید.
I, as one, stand in the second camp.	من، به عنوان یک، در اردوگاه دوم ایستاده ام.
One was my father.	یکی پدرم بود.
Each unit of seven was asked to meet and vote.	از هر واحد هفت نفره خواسته شد که ملاقات کنند و رای دهند.
That time was gone	اون موقع رفته بود
I understand at once, absolutely.	من یک دفعه می فهمم، کاملاً.
He was not sure if he had heard what he had said.	او مطمئن نبود که او چیزی را که او گفته بود شنیده است یا خیر.
You are a village boy	تو یه پسر روستایی هستی
Well let me put it another way.	خوب اجازه دهید این را به شکل دیگری بیان کنم.
Do not be reciprocal	متقابل نباشید
I really liked it.	من واقعا آن را دوست داشتم.
Please help to solve	لطفا برای حل کمک کنید
Content analysis approach was performed for data analysis.	برای تحلیل داده ها رویکرد تحلیل محتوا انجام شد.
Make sure they represent your property well.	مطمئن شوید که آنها به خوبی نشان دهنده اموال شما هستند.
However, it is difficult for human users to determine these two parameters.	با این وجود، تعیین این دو پارامتر توسط کاربران انسانی دشوار است.
Set to zero.	روی صفر تنظیم کنید.
Eventually both sides agreed.	در نهایت هر دو طرف به توافق رسیدند.
They have a special love.	آنها عشق خاصی دارند.
we are lost.	ما گم شده ایم.
He lay on the bed with his eyes open.	با چشمان باز روی تخت دراز کشید.
Life here was expensive too.	زندگی اینجا هم گران بود.
But, to do this, many of us work together.	اما، برای انجام این کار، بسیاری از ما با هم کار می کنیم.
He was a doctor.	او پزشک بود.
He shared his feelings for the problem.	او احساس خود را برای مشکل به اشتراک گذاشت.
The answer was beyond what each of us expected.	پاسخ فراتر از آن چیزی بود که هر یک از ما انتظار داشتیم.
The rest must be destroyed.	بقیه را هم باید نابود کرد.
Do not expect everything to be perfect the first time.	انتظار نداشته باشید که همه چیز در اولین بار کامل باشد.
I'm not really weird.	من واقعا عجیب نیستم.
I do not remember what happened after that.	یادم نیست بعد از آن چه اتفاقی افتاد.
Yes, like the same.	بله مثل همان.
Build trust.	اعتماد ایجاد کنید.
There are many reasons why this happens.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا این اتفاق می افتد.
Sex and violence.	رابطه جنسی و خشونت.
Let me show you some of his work, which is really good.	چند تا از کارهاش رو بهتون نشون میدم، واقعا خوبه.
However, I have to ask you to step aside.	با این حال، باید از شما بخواهم که کنار بروید.
Now we could spend more time at sea.	حالا می توانستیم زمان بیشتری را در دریا بگذرانیم.
He should but where is he?	او باید اما او کجاست.
She went to the man.	به سمت مرد رفت.
See everything we do.	دیدن هر کاری که انجام می دهیم.
They seem to come from a different place and a different culture.	به نظر می رسد که آنها از مکان دیگری و فرهنگ متفاوتی آمده اند.
Only then can conscious discussion be possible.	فقط در این صورت است که بحث آگاهانه امکان پذیر است.
Look at everything	به همه چیز نگاه کن
Another is in danger.	دیگری در خطر است.
It was hard for me to go to class every day.	هر روز سر کلاس رفتن برایم سخت می شد.
I did not know damn	نمیدونستم لعنتی
Be silent in everything you do	هر کاری که میکنی ساکت باش
I have training	من آموزششو دارم
In fact, the opposite is true.	در واقع درست برعکس است.
I felt very good to have him by my side.	خیلی حس خوبی داشتم که او را در کنارم داشتم.
However, with this success, there are both benefits and challenges.	با این حال، با این موفقیت، هم مزایا و هم چالش‌هایی به همراه دارد.
This river does not stop	این رودخانه متوقف نمی شود
Even better at night.	در شب حتی بهتر است.
There are no such conditions in this case.	هیچ یک از این شرایط در این مورد وجود ندارد.
I was absolutely sure of that.	من از آن کاملا مطمئن بودم.
That is why a series of treatments is recommended.	به همین دلیل است که یک سری درمان توصیه می شود.
And to know the difference.	و برای دانستن تفاوت.
I am looking for their common secret in his mind.	من در ذهن او به دنبال راز مشترک آنها هستم.
In the same song he told them to get up and go.	در همان آهنگ به آنها گفت که برخیز و برو.
Every step is important.	هر مرحله مهم است.
It is not criminal	مجرمانه نیست
Then do the same on the patches around your face.	سپس همین کار را روی تکه های اطراف صورت خود انجام دهید.
Yes, it's so good.	بله، آنقدر خوب است.
Content should be specific, useful and interesting to your target audience.	محتوا باید برای مخاطب هدف شما خاص، مفید و جالب باشد.
The board had nothing to do with this.	هیئت هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Now that he mentioned it, there were some, but not many.	حالا که به آن اشاره کرد، تعدادی بود، اما زیاد نبود.
Random selection was performed based on a computer program.	انتخاب تصادفی بر اساس یک برنامه کامپیوتری انجام شد.
People make people change.	مردم باعث می شوند مردم تغییر کنند.
In this case, great care must be taken.	در این مورد باید دقت زیادی کرد.
This lasted about three days.	این حدود سه روز ادامه داشت.
My relationship with your late father was very special.	رابطه من با مرحوم پدرت خیلی خاص بود.
She is no longer a child	اون دیگه بچه نیست
Of course it never worked	البته هیچ وقت کار نکرد
It is good for the soul and turns you into a real man.	برای روح خوب است و شما را به یک مرد واقعی تبدیل می کند.
It will actually feel good.	در واقع حس خوبی خواهد داشت.
This review is divided into three sections.	این بررسی به سه بخش تقسیم شده است.
They do not lose.	آنها از دست نمی دهند.
I'm just a small blog run by a poor man.	من فقط یک وبلاگ کوچک هستم که توسط یک مرد فقیر اداره می شود.
Numbers seem to support this.	به نظر می رسد اعداد از این موضوع پشتیبانی می کنند.
You were never really afraid of anything.	واقعاً هرگز از چیزی نمی ترسید.
Now we have to be perfect for the normal season.	الان باید برای فصل عادی کامل باشیم.
He did not need to lead her to the bedroom.	نیازی نداشت او را به اتاق خواب هدایت کند.
See what happened in the camp.	ببینید در اردوگاه چه اتفاقی افتاده است.
I got a copy of them.	من یک کپی از آنها گرفته بودم.
He could not have come at a better time.	در زمان بهتری نمی توانست بیاید.
He was going to university.	او برای دانشگاه می رفت.
I do not know if this works or not	نمیدونم این کار میکنه یا نه
The red box represents the collected tissue.	جعبه قرمز نشان دهنده بافت جمع آوری شده است.
In the following, we assume a positive answer.	در ادامه پاسخ مثبت را فرض می کنیم.
Someone else did.	شخص دیگری انجام داد.
Maybe you have personal challenges to face.	شاید شما چالش های شخصی برای مقابله با آنها دارید.
These changes are events you need to be prepared for.	این تغییرات رویدادهایی هستند که باید برای آن آماده شوید.
After ten years of war, death was like liberation.	پس از ده سال جنگ، مرگ مانند رهایی بود.
However, the man's heart beats fast.	با این حال، قلب مرد به سرعت می تپید.
He knew he would do it.	او می دانست که این کار را خواهد کرد.
Maybe he's here.	شاید او اینجاست.
Others are poor because we are rich.	دیگران فقیر هستند زیرا ما ثروتمند هستیم.
He could not say where he came from.	او نمی توانست بگوید از کجا آمده است.
There was a battle going on in that little room.	نبردی در آن اتاق کوچک در جریان بود.
Then he drove it and felt the same thing.	سپس آن را رانندگی کرد و همان چیزی را احساس کرد.
We need you right now	ما در این لحظه به شما نیاز داریم
I was going to do my best to hit it.	قرار بود بهترین شوتم را به آن بزنم.
For each article, three review reports are usually collected.	برای هر مقاله، معمولاً سه گزارش مرور جمع‌آوری می‌شود.
He will never think of her.	او هرگز به او فکر نخواهد کرد.
We hear your pain and understand that change is difficult.	ما درد شما را می شنویم و درک می کنیم که تغییر دشوار است.
I told him it was a bit like energy.	من به او گفتم این کمی شبیه انرژی است.
He took two pages of notes.	او با این کار دو صفحه یادداشت برداشت.
My goal was available to me now.	اکنون هدفم در دسترسم بود.
My energy level is almost the same as it was on the first day.	سطح انرژی من تقریباً همان چیزی است که روز اول بود.
Almost the same question as above.	تقریباً همان سؤال بالا.
You have to think about the best, the worst will come later.	باید به بهترین ها فکر کنی، بدترین ها بعدا می آیند.
It takes a week, doesn't it? 	این یک هفته طولانی می کند، اینطور نیست؟
He says.	او می گوید.
So let's trade.	پس بیایید معامله کنیم.
The rich were really like you and me.	ثروتمندان واقعاً مثل من و شما بودند.
Probably not.	احتمالاً اینطور نیست.
In fact, I am at the end of the line.	در واقع من در پایان خط هستم.
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
We can receive them in the next two and a half months.	ما می توانیم آنها را در دو ماه و نیم آینده دریافت کنیم.
He was actually surprised.	او در واقع شگفت زده شد.
He agreed to get up.	با بلند شدن از جای خود موافقت کرد.
Tell him to be careful.	به او بگویید مراقب باشند.
My job is to score goals.	کار من گلزنی است.
Maybe it was right that he had nothing to do.	شاید درست بود که کاری برای انجام دادن نداشت.
Now he had even cut off this physical contact.	حالا حتی این تماس فیزیکی را هم قطع کرده بود.
I'm not so sure.	خیلی مطمئن نیستم.
I was sick and sick.	من مریض و مریض بودم.
There is an interpretation for it.	تعبیری برای آن وجود دارد.
Because that's what we think.	زیرا این همان چیزی است که ما فکر می کنیم.
An idea came to me.	فکری به سرم آمد.
I make things and I never post them.	من چیزهایی درست می کنم و هرگز آنها را پست نمی کنم.
You have the potential that they should see in your race.	شما پتانسیلی هستید که آنها باید در مسابقه شما ببینند.
The man then asked him if he needed help getting up.	سپس مرد از او پرسید که آیا برای بلند شدن به کمک نیاز دارد یا خیر.
The court was not fixed in one place.	دادگاه در یک مکان ثابت نبود.
I was never very good at it.	من هرگز در آن خیلی خوب نبودم.
I think they had good trust in each other.	من فکر می کنم آنها اعتماد خوبی بین یکدیگر داشتند.
It was a lovely end to the day.	این یک پایان دوست داشتنی برای روز بود.
I set my plate aside.	بشقابم را کنار زدم.
Press release of the day.	بیانیه مطبوعاتی روز.
Make friends with people who want the best for you.	با افرادی دوست شوید که بهترین ها را برای شما می خواهند.
I could tell for sure that he was wrong.	من می‌توانستم آن را مسلم بدانم که او اشتباه کرده است.
Due to their relationship with human life.	با توجه به رابطه آنها با زندگی انسان.
He leaned back.	به عقب خم شد.
And even if you fall short, keep going.	و حتی اگر کوتاه آمدید، ادامه دهید.
It currently takes about half an hour a month.	در حال حاضر حدود نیم ساعت در ماه طول می کشد.
The term now has a more specific meaning.	این اصطلاح اکنون معنای خاص تری دارد.
This is a serious thing	این یک چیز جدی است
I was standing outdoors and he saw me.	در فضای باز ایستاده بودم و او مرا دید.
And write it down.	و آن را یادداشت کنید.
This fish has not had its skin removed.	این ماهی پوستش را جدا نکرده اند.
School has been a dream.	مدرسه یک رویا بوده است.
It is not going to be turned off tonight.	قرار نیست امشب خاموش شود.
I do not remember what kind	یادم نیست چه نوع
Now that he has won, he will not give up.	حالا که او پیروز شده است دست از کار نمی کشد.
He had not been behind the window for a long time.	خیلی وقت بود که پشت پنجره نرفته بود.
There was no future for the two.	هیچ آینده ای برای آن دو وجود نداشت.
I do not remember the process	پروسه رو یادم نیست
Enter the code and parameters to change the system settings.	کد و پارامترهای تغییر تنظیمات سیستم را وارد کنید.
It will do the same.	همین کار را خواهد کرد.
In fact, this is a post.	در واقع، این موضوع یک پست است.
He has no friends.	او هیچ دوستی ندارد.
Or only happened once on that scale.	یا فقط یک بار در آن مقیاس اتفاق افتاده است.
They are kind of scared.	آنها یک جورهایی می ترسند.
His experiments were performed correctly.	آزمایشات او به درستی انجام شد.
Of course, only for adults.	البته فقط برای بزرگسالان.
I represent an organization with which you have common interests.	من نماینده سازمانی هستم که شما با آن منافع مشترکی دارید.
There are not enough support groups.	گروه های حمایتی کافی وجود ندارد.
Another, probably not.	دیگری، احتمالا نه.
He was very strong.	او بسیار قوی بود.
Young it, and he said it does not matter.	جوان آن، و او گفت که این مهم نیست.
The quality of the flooring was amazing.	کیفیت کفپوش شگفت انگیز بود.
I ask him.	من از او می پرسم.
Age of healthy group	سن گروه سالم
He would never leave the earth without money.	بدون پول هرگز از زمین خارج نمی شد.
I made a bad mistake when I got involved with this man.	اشتباه بدی کردم که با این مرد درگیر شدم.
Primary cell culture was performed.	کشت سلولی اولیه انجام شد.
In any other state.	در هر ایالت دیگر.
that's exactly right	دقیقا همینطوره
Call safely.	با خیال راحت تماس بگیرید.
In addition, there is no need to issue a new comment immediately.	علاوه بر این، نیازی به صدور نظر جدید فوری نیست.
He wanted people to believe in women.	او می خواست مردم زنان را باور کنند.
The discussion has been relatively sound.	بحث نسبتا سالمی بوده است.
Giving it extra pressure will only mean one or two extra stops.	دادن آن فشار اضافی تنها به معنای یک یا دو توقف اضافی خواهد بود.
I rarely use it.	من به ندرت از آن استفاده می کنم.
Do not touch it.	آن را لمس نمی کند.
Both interests are important.	هر دو علاقه مهم هستند.
He completed it in three hours.	او آن را در سه ساعت کامل کرد.
That is not the case	اون همچین چیزی نیست
Listen and tell me what you enjoy.	گوش کن و به من بگو از چه چیزی لذت می بری.
The reason for this is as follows.	دلیل این کار شرح زیر است.
Most of them do.	اکثر آنها انجام می دهند.
Just to be perfectly clear.	فقط برای اینکه کاملاً واضح باشد.
This is much more difficult to explain.	توضیح این موضوع بسیار دشوارتر است.
He must understand.	او باید بفهمد.
To a new add-on	به یک افزودنی جدید
A man who lives in danger for a year.	مردی که یک سال در خطر زندگی می کند.
Or you can leave home for free.	یا می توانید بدون پرداخت هزینه از خانه خارج شوید.
May, he said.	می، او گفت.
Of this case.	از این مورد.
But some survived.	اما برخی زنده ماندند.
Others shared that their children were not well.	دیگران به اشتراک گذاشتند که حال فرزندانشان خوب نیست.
You were his son	تو پسرش بودی
This is a mobile phone.	این یک تلفن همراه است.
And we must help each other to move forward.	و ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا به جلوتر برسیم.
Then weeks passed.	سپس هفته ها گذشت.
The computer can not think alone and has no common sense.	کامپیوتر به تنهایی نمی تواند فکر کند و عقل سلیم ندارد.
He even signed the contract without reading it.	او حتی بدون خواندن آن قرارداد امضا می کرد.
Obviously, there is no room for detail here.	بدیهی است که در اینجا فضایی برای پرداختن به جزئیات وجود ندارد.
They make it clear that other variables are related to trade.	آنها روشن می کنند که سایر متغیرها با تجارت مرتبط هستند.
It basically changed my anxiety as a person.	اساساً اضطراب من را به عنوان یک شخص تغییر داد.
But he realized it himself.	اما خودش متوجه شد.
Not for long.	نه برای طولانی مدت.
Double-click on it and the user will go to the main page.	دو بار روی آن کلیک کنید و کاربر به صفحه اصلی می رود.
Anything that takes you out of position.	هر چیزی که شما را از موقعیت خارج کند.
The general requirements of the contract based on the year of the contract are detailed below.	الزامات کلی قرارداد بر اساس سال قرارداد به تفصیل در زیر آمده است.
They say it may start an even bigger move.	آنها می گویند شاید این حتی یک حرکت بزرگتر را آغاز کند.
He wanted to hurt me.	می خواست به من صدمه بزند.
None of them.	هیچکدام از آن ها.
He continued to look out his windows.	او به تماشای پنجره هایش ادامه داد.
Rather, they are thinking of making a point.	بلکه به فکر بیان نکته ای هستند.
I do not mind them doing this to me.	من بدم نمی آید که این کار را با من انجام دهند.
He told her to keep this a secret from her mother.	او به او گفت که این را از مادرش مخفی نگه دارد.
He even distanced himself from her.	حتی از او فاصله گرفت.
That is why he is in court.	به همین دلیل او در دادگاه حضور دارد.
However, the underlying mechanism needs further investigation.	با این حال، مکانیسم اساسی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
It has a history there	اونجا سابقه داره
Attend a sports class and meet new people.	در یک کلاس ورزشی شرکت کنید و با افراد جدیدی آشنا شوید.
He pointed to the chair.	به صندلی اشاره کرد.
The results were consistent in the population of the complete analysis set.	نتایج در جمعیت مجموعه تجزیه و تحلیل کامل سازگار بود.
This is a really great event.	واقعاً یک رویداد بسیار عالی است.
Very convenient to visit	بسیار مناسب برای بازدید
Only healthy individuals were included in this study.	فقط افراد سالم در این مطالعه وارد شدند.
The country changed.	کشور تغییر کرد.
And maybe he does not want to use it all the time.	و شاید او نمی خواهد تمام مدت از آن استفاده کند.
He was returned within an hour.	او در عرض یک ساعت بازگردانده شد.
Of course, this refers to several things.	این البته به چند چیز اشاره دارد.
But come here with me	اما اینجا با من بیا
You made changes based on informed feedback.	شما بر اساس بازخورد آگاهانه تغییراتی ایجاد کردید.
My father talked about it with his brother and many others.	پدرم در مورد آن با برادرش و بسیاری از افراد دیگر صحبت کرد.
There is no way to get help from anyone.	هیچ راهی وجود ندارد که از کسی کمک بگیرید.
He asked if he was looking for something.	او پرسید که آیا او به دنبال چیزی است؟
There was no lock and he went into the thick darkness.	قفل نبود و او به درون تاریکی غلیظ رفت.
Which was powerful on various levels.	که در سطوح مختلف قدرتمند بود.
We can not give up.	ما نمی توانیم تسلیم شویم.
You do not move	تو حرکت نمیکنی
Hardly more than a boy.	به سختی بیشتر از یک پسر.
And the answer is from within.	و پاسخ این است که از درون.
There is nothing wrong with getting it	گرفتن آن اشکالی ندارد
Then they had to play their next five games.	سپس آنها باید پنج بازی بعدی خود را انجام می دادند.
Primary customer service vs.	خدمات اولیه مشتری در مقابل
I wanted to take it to a gun shop.	من می خواستم آن را به مغازه اسلحه فروشی ببرم.
He even called her.	حتی او را صدا زد.
We can improve it.	ما می توانیم آن را بهبود بخشیم.
And some of us are.	و برخی از ما هستند.
Take us down there	ما رو ببر اون پایین
Well, it certainly was different.	خوب، مطمئناً متفاوت بود.
The reality is much more complicated.	واقعیت بسیار پیچیده تر است.
Not everyone is born with confidence.	همه با اعتماد به نفس متولد نمی شوند.
The room was clean and quiet.	اتاق تمیز و ساکت بود.
He looked up from his control.	از روی کنترلش به بالا نگاه کرد.
We number the points from left to right.	نقاط را از چپ به راست شماره گذاری می کنیم.
I'm worried about my people.	من نگران مردم خود هستم.
So we went to accompany him on his deathbed.	بنابراین رفتیم تا در بستر مرگ او را همراهی کنیم.
Let's work together and get out of there.	بیا با هم کار کنیم و از آنجا برویم.
This was also immoral for him.	این نیز برای او غیر اخلاقی بود.
Ask your subject to rotate slowly in a circle.	از سوژه خود بخواهید به آرامی در یک دایره بچرخد.
They originally said stay with us until you are sweet.	آنها در اصل می گفتند با ما بمان تا شیرین می شوی.
The truth is that no one knows for sure.	حقیقت این است که هیچ کس به طور قطع نمی داند.
You can do whatever you want for the dead.	شما می توانید هر کاری که بخواهید برای چیزهای مرده انجام دهید.
They simply make mistakes.	آنها به سادگی اشتباه می کنند.
Refuse to record every single technology you use in each job.	تمایلی به ثبت تک تک فناوری هایی که در هر شغلی استفاده می کنید، خودداری کنید.
I hit it.	من به آن ضربه می زنم.
Only someone who uses software testing.	فقط کسی که از تست نرم افزار استفاده می کند.
This is not good.	این خوب نیست.
I know for a fact that few people believe it.	من مطمئناً می دانم که افراد کمی آن را باور می کنند.
No need to explain it to you.	نیازی به توضیح آن برای شما نیست.
I really love them.	من واقعا عاشق آنها هستم.
It does not matter if you are right or not.	مهم نیست که درست می گویید یا نه.
So far according to plan	تا الان طبق برنامه
One in my house does not do this.	یکی در خانه من این کار را نمی کند.
I had to give a message	باید پیامی می دادم
We still have half an hour	هنوز نیم ساعت وقت داریم
The results may not be what you are looking for.	ممکن است نتایج آن چیزی نباشد که دنبال آن هستید.
On his fingers.	روی انگشتانش.
Of course, people do not do that either.	البته مردم هم این کار را نمی کنند.
You taught him how not to miss you.	تو به او یاد دادی که چگونه دلتنگت نشود.
His breath was bad.	نفسش بد بود.
me and my friends.	من و دوستانم.
But I can not get the selected items.	اما من نمی توانم موارد انتخاب شده را دریافت کنم.
I have to be home	من باید خونه باشم
His voice was different.	صدای او متفاوت بود.
This is what.	این چیزی است که.
Many things can be done.	کارهای زیادی می توان انجام داد.
Again, you find yourself with a line outside the door.	باز هم خود را با یک خط بیرون از در می یابید.
It may not be ideal.	شاید ایده آل نباشد.
No plan came to his mind.	هیچ نقشه ای به ذهنش نرسید.
He had not been home for years.	سالها بود که در خانه نبود.
You take our situation with you.	شما وضعیت ما را با خود حمل می کنید.
Yes, he asked his father for help with money.	بله، او از پدرش خواست تا در مورد پول کمک کند.
You have no opinion	تو هیچ نظری نداری
Maybe this was the last big fight.	شاید این آخرین دعوای بزرگ بود.
This one seemed right.	این یکی درست به نظر می رسید.
I had to watch that house for a while.	من باید مدتی آن خانه را تماشا می کردم.
Now we just have to make our result from the bottom up.	اکنون فقط باید نتیجه خود را از پایین به بالا بسازیم.
They were all good people.	همه آنها انسانهای خوبی بودند.
There is so much to do now.	اکنون کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Show her that you love her.	به او نشان دهید که دوستش دارید.
He is in this hospital.	او در این بیمارستان است.
The two teachers were found about an hour later.	آن دو معلم حدود یک ساعت بعد پیدا شدند.
Natural protection can be easily found.	حفاظت طبیعی را می توان به راحتی پیدا کرد.
They just feel for each other.	آنها فقط یکدیگر را احساس می کنند.
The call is not difficult	تماس سختی نیست
He lived somehow	یه جورایی زندگی کرد
He was absolutely right.	کاملا درست می گفت.
Avoid work and take good care of yourself.	از کار دوری کنید و به خوبی مراقب خود باشید.
Several members are now running for office.	چندین عضو اکنون برای دفتر محلی نامزد می شوند.
Use the box.	از جعبه استفاده کنید.
An example of a live birth is described.	نمونه ای از تولد زنده توضیح داده شده است.
I spent the morning outside.	صبح را صرف کارهای بیرونی کردم.
I ordered him.	من به او دستور داده ام.
Strong enough.	به اندازه کافی محکم است.
Some say anything was better than this.	برخی می گویند هر چیزی بهتر از این بود.
This is really what we want to achieve.	این واقعاً همان چیزی است که ما می خواهیم به آن برسیم.
My heart hurts somehow	قلبم یه جورایی درد میکنه
He is smart, funny and a really good guy.	او باهوش، بامزه و واقعاً پسر خوبی است.
"I'm glad we had a fast race," he said.	او گفت از اینکه مسابقه سریعی داشتیم خوشحالم.
You can easily use it online or.	می توانید به راحتی از آن به صورت آنلاین یا استفاده کنید.
Surely everyone does.	مطمئنا همه این کار را می کنند.
The surrounding walls were closed.	دیوارهای اطرافش بسته شد.
He knew what he wanted to get for a player.	او می دانست که می خواهد برای یک بازیکن چه چیزی بدست آورد.
How much like his father	چقدر شبیه پدرش
Because you are the ones who left me here.	چون شما کسانی هستید که مرا اینجا گذاشتید.
They can kill you.	آنها می توانند شما را بکشند.
I really like that project.	من واقعا آن پروژه را دوست دارم.
A person did not really reach puberty until he was married.	یک نفر تا زمانی که ازدواج نکرده بود واقعاً به بلوغ نمی رسید.
He was at work.	او در محل کار بود.
This was the beginning of a new journey.	این آغاز یک سفر جدید بود.
In some cases, conflicts have followed them.	در برخی موارد درگیری به دنبال آنها بوده است.
That is their home.	آنجا خانه آنهاست.
I stood across the street and looked.	آن طرف خیابان ایستادم و نگاه کردم.
Something had happened to him in previous years.	در سال های گذشته اتفاقی برای او افتاده بود.
There is no reason to give him a scene anymore.	دلیلی وجود ندارد که دیگر به او یک صحنه بدهیم.
Remember what is really important here.	به یاد داشته باشید که در اینجا چه چیزی واقعاً مهم است.
I see him again and again	دوباره و دوباره میبینمش
These cards were signed by three of the four employees.	این کارت ها توسط سه نفر از چهار کارمند امضا شده است.
This was observed in our data as well as those mentioned above.	این در داده های ما و همچنین ذکر شده در بالا مشاهده شد.
Maybe we were like him.	شاید ما هم مثل او شده بودیم.
I'm sorry, but these are songs that are important to me.	متاسفم، اما این ها آهنگ هایی هستند که برای من مهم هستند.
This is a good sign.	این نشانه خوبی است.
Necessarily requires government management and social control.	لزوماً نیاز به مدیریت دولتی و کنترل اجتماعی دارد.
You found us	تو ما را پیدا کردی
It was clear that his advanced age was improving.	واضح بود که سن و سال بالای او در حال بهتر شدن است.
Good things first	اول چیزهای خوب
That was the truth.	این حقیقت بود.
It was very nice.	خیلی قشنگ بود.
The study was in two parts.	مطالعه در دو بخش بود.
In short, this process is important as such, whatever the outcome.	به طور خلاصه، این فرآیند به عنوان چنین، مهم است، هر نتیجه ای که باشد.
Seconds are like hours, no sound is heard, nothing.	ثانیه ها شبیه ساعت هاست، نه صدایی شنیده می شود، نه چیزی.
You are expected there.	آنجا از شما انتظار می رود.
This is an example of a response error.	این نمونه ای از خطای پاسخ است.
Other than yourself	غیر از خودت
The second is to keep them together.	دوم این است که آنها را در کنار هم نگه دارید.
My number is on the back	شماره من پشتش هست
Oh, they had a lot of problems.	اوه، آنها مشکلات زیادی داشتند.
Enough soon.	به همین زودی کافی است.
Our house is on the outskirts of the city.	خانه ما در حاشیه شهر است.
It was happening now.	حالا داشت اتفاق می افتاد.
Thank you very much for your professional and effective guide.	از راهنمای حرفه ای و موثر شما بسیار سپاسگزارم.
Free distribution only	فقط برای توزیع رایگان
Although only for tonight	هرچند فقط برای امشب
You made a good point.	به نکته خوبی اشاره کردی.
The problem is that when it does not work, they try again.	مشکل این است که وقتی کار نمی کند، دوباره تلاش می کنند.
I was very nervous	خیلی عصبی بودم
Although I did not hate it.	هر چند من بدم نمی آمد.
There was no higher power to resort to.	قدرت بالاتری برای توسل به آن وجود نداشت.
We flattened him.	او را صاف کردیم.
Therefore, web projects are evaluated according to their specific characteristics.	بنابراین پروژه های وب با توجه به ویژگی های خاص خود ارزیابی می شوند.
I loved it damn	من آن را دوست داشتم لعنتی
I guess he just likes to feel the need.	من حدس می زنم او فقط دوست دارد احساس نیاز کند.
Let them know that they are doing the right thing and that they look great.	بگذارید بدانند که این کار را درست انجام می دهند و عالی به نظر می رسند.
They give up very easily.	خیلی راحت تسلیم می شوند.
This was bad	این بد بود
We do not know what to do.	نمی دانیم چه کنیم.
And their lies	و دروغ هایشان
It does not work for someone who knows him.	برای کسی که کسی او را می شناسد کار نمی کند.
You have years and years to work on it.	شما سال ها و سال ها برای کار روی آن دارید.
So, if you want to follow, you have to get it.	بنابراین، اگر می خواهید دنبال کنید، باید آن را دریافت کنید.
This was not fair.	این عادلانه نبود.
He says he took two.	او می گوید دو تا گرفته است.
Done now.	اکنون انجام شده است.
However, this difference was not significant.	با این حال، این تفاوت معنی دار نبود.
I repeated it	تکرارش کردم
The sound is not correct	صدا درست نیست
They were best friends and did not talk.	آنها بهترین دوستان بودند و صحبت نمی کردند.
Not really.	واقعا اینطور نیست.
Whether we survive.	اینکه آیا ما زنده می‌مانیم.
We must put aside our guard.	ما باید نگهبان خود را کنار بگذاریم.
Anyway for me	به هر حال برای من
It is very useful for me to get each piece.	به دست آوردن هر قطعه برای من بسیار مفید است.
No one has noticed yet because he sees you every day.	هیچ کس هنوز متوجه نشده است زیرا هر روز شما را می بیند.
I have seen you around	من تو را در اطراف دیده ام
The lines are light if necessary and strong if necessary.	خطوط در صورت لزوم سبک و در صورت لزوم محکم هستند.
There was only one problem.	فقط یک مشکل وجود داشت.
The story seems to be taking a new direction.	به نظر می رسد داستان در حال برداشتن گامی در مسیری جدید است.
This is very similar to how web pages are received.	این واقعاً بسیار شبیه نحوه دریافت صفحات وب است.
I think this is what matters.	من فکر می کنم این چیزی است که مهم است.
I had a core group of good friends.	من یک گروه اصلی از دوستان خوب داشتم.
They are as ready as they are supposed to be.	آنها به همان اندازه که قرار است آماده شوند، آماده هستند.
It is impossible.	این غیر ممکن است.
Now he looked better.	حالا او بهتر به نظر می رسید.
We forget to laugh.	ما فراموش می کنیم که بخندیم.
He will guide you through each step.	او شما را در هر مرحله راهنمایی می کند.
Who goes, if he lives after today.	چه کسی می رود، اگر پس از امروز به زندگی ادامه دهد.
We are stuck with the term pressure.	ما با اصطلاح فشار مانده ایم.
He did not shed any tears.	او هیچ اشکی بر او نمی ریخت.
That was what he learned.	این چیزی بود که او یاد گرفته بود.
What should I leave here?	اینجا چی بذارم
It's what lies at the heart of this kind of book.	چیزی است که در هسته اصلی این نوع کتاب نهفته است.
He was standing in the snow.	او در برف ایستاده بود.
So he kept his heart.	بنابراین او قلب خود را نگه داشت.
But he was soon arrested.	اما خیلی زود او را گرفتند.
They do not help me.	آنها به من کمک نمی کنند.
At least it was their home.	حداقل خانه خودشان بود.
You can research online.	می توانید به صورت آنلاین تحقیق کنید.
But the issue is still unresolved.	اما موضوع هنوز حل نشده است.
Humans must constantly make decisions.	انسان ها باید مدام تصمیم بگیرند.
Eat your character	سیرت را بخور
but this.	اما این.
He hated being pressured to make such decisions.	او از اینکه برای گرفتن این نوع تصمیمات تحت فشار قرار بگیرد متنفر بود.
In other words, you got involved.	به عبارت دیگر، شما خود را وارد این موضوع کردید.
All we can do is watch and see what happens.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که تماشا کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
It was long, but we had a little fun.	طولانی بود، اما ما کمی لذت بردیم.
Believe in ourselves.	خودمان را باور کنیم.
Now everything is over	الان همه چی تموم شد
The process is much faster and easier.	روند بسیار سریعتر و آسانتر است.
I no longer needed to watch	دیگه نیازی به تماشا نداشتم
I never thought I would be here without paper.	هیچ وقت فکر نمی کردم بدون کاغذ اینجا بمانم.
Only I can take care of him	فقط من مراقبش باشم
And everyone told him.	و همه به او گفتند.
I've done enough of this and now I'm tired.	من به اندازه کافی این کار را انجام داده ام و اکنون خسته هستم.
He played as a domestic striker.	او به عنوان مهاجم داخلی بازی می کرد.
Your answers and comments are displayed below in the comments section.	پاسخ ها و نظرات شما در زیر در بخش نظرات نمایش داده می شود.
It was as if she was close to tears	انگار نزدیک اشک بود
Someone can guide me on this	کسی میتونه منو در این مورد راهنمایی کنه
I have no effect on knowledge.	من هیچ تاثیری روی دانش ندارم.
He left it there.	او آن را در همان جا رها کرد.
But the color, unfortunately, still has.	اما رنگ، متأسفانه، هنوز هم دارد.
In other words, a very busy street.	به عبارت دیگر یک خیابان بسیار شلوغ.
And they were very fast.	و خیلی سریع بودند.
Well, don't answer the question anymore	باشه دیگه به ​​سوال جواب نده
This is often not the case.	اغلب اینطور نیست.
I love it!!.	عاشقشم!!.
I doubt anyone here would say this is impossible.	من شک دارم که کسی در اینجا بگوید این غیرممکن است.
However, it may take years.	با این حال ممکن است سالها طول بکشد.
He also started smiling.	او هم شروع به لبخند زدن کرده است.
It can come at any time.	هر زمان ممکن است بیاید.
There are two options.	دو گزینه وجود دارد.
More than he expected.	بیش از آنچه که او انتظار داشت.
You have done little to address this situation from the beginning.	از همان ابتدا برای رسیدگی به این وضعیت کار کمی انجام داده اید.
My goal is relatively easy.	هدف من نسبتا آسان است.
Reviews should provide a detailed description of your experience.	بررسی ها باید شرح مفصلی از تجربه شما ارائه دهند.
Nothing seemed to be missing.	به نظر می رسید چیزی کم نشده باشد.
Companies below market value	شرکت های زیر ارزش بازار
No one else in the room agreed.	هیچ کس دیگری در اتاق موافقت نکرد.
I have supported myself in various ways.	من به طرق مختلف از خودم حمایت کرده ام.
I knew he would not come soon.	می دانستم که او دیری نخواهد آمد.
It is his secret	راز اوست
I really have to adjust	من واقعا باید تنظیم کنم
I would like to see more.	دوست دارم بیشتر ببینم.
This was due to internet security issues.	این به دلیل مسئله امنیت اینترنت بود.
But one problem for me is how much I can buy.	اما یک مشکل برای من این است که چقدر می توانم چیزی بخرم.
They needed more than ever to stand strong, to stand together.	آنها بیش از هر زمان دیگری نیاز داشتند که محکم بایستند، کنار هم بایستند.
We will correct this choice from now on.	ما از این به بعد این انتخاب را اصلاح می کنیم.
There are tears on his face.	اشک روی صورتش احساس می شود.
We had seen it come true for the other girls.	ما دیده بودیم که برای دختران دیگر به حقیقت پیوست.
So they will return to your home business.	بنابراین آنها دوباره به مشاغل خانگی شما باز خواهند گشت.
hybrid.	ترکیبی.
The boys also needed to eat.	پسرها هم نیاز به خوردن داشتند.
This approach reported a relatively low false positive rate.	این رویکرد نرخ مثبت کاذب نسبتاً پایینی را گزارش کرد.
Either this or nothing happened outside.	یا این یا هیچ اتفاقی در بیرون نمی افتاد.
I did not die	من نه مرد
You have enough on your plate.	شما به اندازه کافی در بشقاب خود دارید.
They are scared, angry and confused.	آنها ترسیده، عصبانی و گیج هستند.
And maybe other things.	و شاید چیزهای دیگر.
Or should be.	یا باید باشد.
No note, just gone forever.	نه توجه داشته باشید، فقط برای همیشه رفت.
It works and it is very good.	کار می کند و خیلی خوب است.
This does not mean that they have no purpose.	این بدان معنا نیست که آنها هیچ هدفی ندارند.
This is a great relationship.	این یک رابطه بزرگ شده است.
His mother had taught him this a long time ago.	مادرش خیلی وقت پیش این را به او یاد داده بود.
They have been returned to Earth.	به زمین بازگردانده شده اند.
They did not want to be forced to change their address.	آنها نمی خواستند مجبور شوند آدرس خود را تغییر دهند.
But you are trying to solve the wrong problem.	اما شما در حال تلاش برای حل مشکل اشتباه هستید.
They really care about patients and their needs.	آنها در واقع به بیماران و نیازهای آنها اهمیت می دهند.
At this time, fear usually grips the project team.	در این زمان، ترس معمولاً تیم پروژه را فرا گرفته است.
When these kids got up, they stopped playing.	وقتی این بچه ها بالا رفتند، دیگر بازی نکردند.
Allow to cool to cut into rods.	برای برش به میله ها، بگذارید خنک شود.
All buildings can have different requirements for this.	همه ساختمان ها می توانند الزامات مختلفی برای این داشته باشند.
He was silent, sitting and saying nothing.	ساکت بود، نشسته بود و چیزی نمی گفت.
That's why you can find them in the list.	به همین دلیل است که می توانید آنها را در لیست پیدا کنید.
Not exactly the same.	دقیقاً یکسان نیست.
It was long, but he was able to complete it.	طولانی بود، اما توانست آن را کامل کند.
Or at least that's my theory.	یا حداقل این نظریه من است.
It worked well for him.	برای او نتیجه خوبی داشت.
I followed him a few minutes later.	چند دقیقه بعد دنبالش کردم.
Know that you are on the margins, which you may not see clearly.	بدانید که در حاشیه هستید، که ممکن است به وضوح نبینید.
This process takes a long time.	انجام این فرآیند زمان زیادی می برد.
And you can not go home.	و شما هم نمی توانید به خانه بروید.
They know what they have learned.	آنها می دانند که چه چیزی یاد گرفته اند.
But my mind is mine.	اما ذهن من مال خودم است.
And a poor human rights record.	و سابقه ضعیف حقوق بشر.
And a few others.	و چند مورد دیگر.
There are four of them.	چهار عدد از آن وجود دارد.
We have paid for everything.	ما برای همه چیز پول داده ایم.
This blog would not go this far without you.	بدون شما این وبلاگ تا این حد پیش نمی رود.
Repeat the same procedure on the other side.	همین روش را در طرف دیگر تکرار کنید.
He ran to their bedroom and threw himself on the bed.	به اتاق خواب آنها دوید و خود را روی تخت پرت کرد.
However, there is order.	با این حال، نظم وجود دارد.
Public opinion may be right.	افکار عمومی ممکن است درست باشد.
I have not heard anything yet	من هنوز چیزی نشنیدم
You give me hope	تو به من امید میدی
With some file information at first.	با مقداری اطلاعات فایل در ابتدا.
I did not have the patience to write	حوصله نوشتن نداشتم
I have a problem you can solve for me.	من یک مشکل دارم که شما می توانید برای من حل کنید.
The same is true for men.	همین امر در مورد مردان نیز صادق است.
The stick man stepped forward and left.	مرد چماق قدم گذاشت و رفت.
I guess the battle lines are clearly drawn on that line.	حدس می‌زنم خطوط نبرد به وضوح روی آن خط کشیده شده است.
He can be very difficult.	او می تواند بسیار دشوار باشد.
We stand very close to each other.	ما خیلی نزدیک به هم ایستاده ایم.
Not to go out	نه اینکه بیرون بره
So, he made it.	بنابراین، او آن را ساخته است.
Therefore, he just took back his word.	بنابراین، او فقط حرف او را پس گرفت.
It's really useless	واقعا فایده ای نداره
Finding time for personal work is really hard.	پیدا کردن زمان برای کارهای شخصی واقعاً سخت است.
I also like to cook more outside.	من هم دوست دارم بیرون بیشتر آشپزی کنم.
They returned the next morning unharmed.	صبح روز بعد بدون ضرر برگشتند.
But he went out and threw it down.	اما او بیرون رفت و آن را انداخت پایین.
Provide multiple options	ارائه گزینه های متعدد
Not the type of work.	نوع کار نیست.
I can touch with one touch.	من می توانم با یک لمس بکشم.
To achieve this comfort, a house has different things.	برای رسیدن به این راحتی، یک خانه چیزهای مختلفی دارد.
However, I do not call anyone.	با این حال، من به کسی زنگ نمی زنم.
And other questions.	و سوالات دیگر.
He had to get some food, clothes.	او باید مقداری غذا، لباس می گرفت.
He could have run to his brother.	می توانست پیش برادرش بدود.
This is family land.	این زمین خانوادگی است.
He said it about five times.	او آن را حدود پنج بار گفت.
We did not have to hold hands.	ما مجبور نبودیم دست در دست هم بگیریم.
Many things upset you	خیلی از چیزها ناراحت شوید
Some ideas are really funny.	برخی از ایده ها واقعا خنده دار هستند.
Great for those kids	عالی برای آن بچه ها
People have a right to know this.	مردم حق دارند این را بدانند.
But this is only step one.	اما این فقط مرحله یک است.
But we do not.	اما ما نه.
She wants to make a beautiful dress with a beautiful style.	او می خواهد یک لباس زیبا با سبکی زیبا بسازد.
It was often enough.	اغلب کافی بود.
Well, this is just my chance.	خب، این فقط شانس من است.
They were asleep.	خواب بودند.
Which says two things.	که دو چیز را می گوید.
The first step is to select a song.	اولین قدم انتخاب آهنگ است.
However, he still wanted more from his profession.	با این حال، او همچنان از حرفه خود چیزهای بیشتری می خواست.
I was never anything but talking.	من هیچ وقت چیزی جز حرف زدن نبودم.
big.	بزرگ.
Looking at it from this perspective, he was very logical.	با نگاه کردن به آن از این منظر، او بسیار منطقی بود.
Until recently, his form did not require much more than this.	تا همین اواخر فرم او خیلی بیشتر از این را طلب نمی کرد.
fresh air.	هوای تازه.
They have the same goal from a human rights perspective.	از منظر حقوق بشر نیز همین هدف را دارند.
It was no longer their job to defend the large building.	دیگر وظیفه آنها دفاع از ساختمان بزرگ نبود.
This may be the cause of the problem.	این ممکن است دلیل مشکل باشد.
And certainly not.	و مطمئناً اینطور نیست.
Then ask how you feel.	سپس بپرسید چه احساس دیگری دارید.
And the tree in the picture was gone.	و درخت در تصویر رفته بود.
Or a brother	یا یک برادر
Was supposed to give you the message.	قرار شد پیام را به شما بدهد.
He will find a way to nourish and comfort them.	او راهی برای تغذیه و آرامش آنها پیدا خواهد کرد.
Not to my mother	نه به مادرم
I really like this card.	من این کارت را خیلی دوست دارم.
It was a mistake to go to him for money.	این یک اشتباه بود که برای پول به او مراجعه کنید.
What they did not have were governments.	چیزی که آنها نداشتند، دولت ها بودند.
They had to discover something.	آنها باید چیزی را کشف می کردند.
This statement is incorrect.	بیانیه ای نادرست است.
Other evidence in the literature confirms our results.	سایر شواهد موجود در ادبیات نتایج ما را تأیید می کند.
years passed	سالها گذشت
I enjoy the author's writing style and special attention to detail.	من از سبک نگارش نویسنده و توجه خاصی به جزئیات لذت می برم.
It will be as true as it will be forever.	به همان اندازه که واقعی خواهد بود برای همیشه صادق خواهد بود.
I could not ask for more.	نمی توانستم بیشتر بخواهم.
Eyes and shape.	چشم و شکل.
Which has been done in the past.	که در گذشته نیز انجام شده است.
Military officers nodded in agreement.	افسران نظامی، سر به نشانه موافقت تکان دادند.
You can read more about me here!	میتوانی در اینجا بیشتر درباره من بخوانی!.
Sun service only	فقط خدمات آفتاب
None of them wanted him to keep it.	هیچ یک از آنها نمی خواستند او آن را حفظ کند.
His mother's only wish was for her daughter to love him.	تنها آرزوی مادرش این بود که دخترش او را دوست داشته باشد.
The size is correct, but the shape is off.	اندازه درست است، اما شکل آن خاموش است.
This was my second thought.	این فکر دوم من بود.
Something about the sun	چیزی در مورد خورشید
He had no chance.	او هیچ شانسی نداشت.
He opened the door completely.	در را کاملا باز کرد.
It's really important to keep going.	این واقعاً مهم است که آن را ادامه دهیم.
I know we need to know about your blog.	من می دانم که ما باید در مورد وبلاگ شما بدانیم.
What happened in the morning.	اتفاقات صبح افتاد.
The staff were friendly and young.	کارکنان خوش برخورد و جوان بودند.
Then he sent for me.	سپس او به دنبال من فرستاد.
The ones that remained.	آنهایی که مانده بودند.
He must refrain from any action.	او باید از هر اقدامی عقب می ماند.
It is clear that there was some insurance at the site.	مشخص است که در محل مقداری بیمه وجود داشته است.
. 	.
Thanks for your love and support	تشکر بابت عشق و حمایتتان
Literature review.	بررسی ادبیات.
He did not.	او نداشت.
He clearly does not represent that population.	او به وضوح نماینده آن جمعیت نیست.
I know he can.	من می دانم که می تواند.
So they looked at me.	بنابراین آنها به من نگاه کردند.
So he stood outside and waited for them to feel it.	بنابراین او بیرون ایستاده بود و منتظر بود تا آنها حس کنند.
I was just excited to be there.	من فقط برای حضور در آنجا هیجان زده بودم.
He left without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزنه برگشت و رفت.
They were a young team that had just joined their team.	آنها تیم جوانی بودند که تازه وارد تیم خودشان شده بودند.
Below is a list.	در زیر یک لیست است.
To date, there is no published information about the use of this device.	تا به امروز، هیچ اطلاعات منتشر شده ای در مورد استفاده از این دستگاه وجود ندارد.
Get them ready to run.	آنها را برای اجرا آماده کنید.
We will die there.	ما آنجا خواهیم مرد.
Life is a choice.	زندگی انتخاب و تصمیم است.
I hope you can take care of it.	امیدوارم بتوانید از آن مراقبت کنید.
Definitely concluded	قطعا نتیجه گرفت
A clear signal is generated in each test.	یک سیگنال واضح در هر آزمایش ایجاد می شود.
He opened his eyes and looked at her.	چشمانش را باز کرد و به او نگاه کرد.
Whatever it was, experience it.	هر چه بود این را تجربه کنید.
He began to stand.	شروع کرد به ایستادن.
The event and the course of the race remain in his blood.	رویداد و مسیر مسابقه در خون او می ماند.
I knew what he was doing.	من می دانستم که او چه کار می کند.
Most people here knew each other.	اکثر مردم اینجا یکدیگر را می شناختند.
You must get a new test.	باید آزمایشی جدید دریافت کنید.
This part of the answer was as expected.	این قسمت از پاسخ همان طور بود که انتظار می رفت.
This can have two reasons.	این می تواند دو دلیل داشته باشد.
All children had good clinical outcomes.	همه کودکان نتیجه بالینی خوبی داشتند.
She bent down to him and her mouth was on his mouth.	به او خم شد و دهانش روی دهان او بود.
Nothing fundamentally changes.	هیچ چیز اساسی تغییر نمی کند.
Every month, maybe forever.	در هر ماه، شاید برای همیشه.
They have become my life.	آنها زندگی من شده اند.
He is afraid of his power.	او از قدرت خود می ترسد.
When you feel it, you will never be satisfied.	هنگامی که آن را احساس کنید، هرگز سیر نمی شوید.
You probably need to add a little more fat.	احتمالاً باید کمی چربی بیشتری اضافه کنید.
We expect the officer to change his story.	ما از افسر مربوطه انتظار داریم داستان خود را تغییر دهد.
Although there is nothing to say to him.	هر چند چیزی برای گفتن به او نیست.
Asking questions about his teeth may make him talk.	پرسیدن سوال در مورد دندان هایش ممکن است باعث شود او صحبت کند.
No similar mistake has been made yet.	الان هم اشتباه مشابهی مرتکب نشد.
We do not think this is the law.	ما فکر نمی کنیم که این قانون باشد.
This was confirmed by the present experiments.	این با آزمایش های حاضر تأیید شد.
Only other bodies held him on his feet.	فقط بدنهای دیگر او را روی پاهایش نگه داشتند.
We talked about hope, dream.	ما در مورد امید، رویا صحبت کردیم.
None of them are active.	هیچکدام از آنها فعال نیستند.
Now I understand them	الان فهمیدمشون
So we can catch people inside and outside the building.	بنابراین می توانیم افراد داخل و خارج ساختمان را بگیریم.
They closed and remained closed.	بستند و بسته ماندند.
There were so many great things this year.	امسال خیلی چیزهای عالی بود.
You will survive it with a combination of luck and good medical care.	شما با ترکیبی از شانس و مراقبت های پزشکی خوب از آن جان سالم به در خواهید برد.
What is important is to get the right person.	آنچه مهم است این است که فرد مناسب را به دست آوریم.
The problem is that it is wrong about something very important.	مشکل این است که در مورد یک چیز بسیار مهم اشتباه است.
He was in the middle.	او وسط بود.
I can feel both cold and heat.	هم سرما و هم گرما را می توانم حس کنم.
We do not think he is a project.	ما فکر نمی کنیم که او یک پروژه باشد.
But this one is taking on a new form.	اما این یکی شکل تازه ای به خود می گیرد.
The color was good	رنگش خوب بود
The rest is yours	بقیه اش مال شماست
Choose a sized core.	یک هسته با اندازه انتخاب کنید.
you do not know.	شما نمی دانید.
He is very good.	او خیلی خوب است.
It probably won't work.	احتمالاً کار نخواهد کرد.
I wanted to satisfy them	میخواستم راضیشون کنم
Determine so that.	تعیین کنید به طوری که.
Some of them were probably finished and returned home.	برخی از آنها احتمالاً تمام شده بودند و به خانه برگشتند.
This gives us more and better product.	این به ما محصول بیشتر و بهتری می دهد.
As described above, for the stars of the late band.	همانطور که در بالا توضیح داده شد، برای ستاره های گروه اواخر.
one two Three.	یک دو سه.
Someone who never even tried.	کسی که حتی هرگز امتحان نکرد.
He was dead and he wanted to touch her.	او مرگ بود و او می خواست او را لمس کند.
Some women's eyes looked beyond her clothes.	چشمان برخی از زنان فراتر از لباس او می نگریست.
They did not pay any attention to me.	هیچ توجهی به من نکردند.
They just appeared.	تازه ظاهر شدند.
He can run forever.	او می تواند برای همیشه بدود.
This is true in two specific areas.	در دو حوزه خاص این درست است.
Or actually the first time	یا در واقع اولین بار
Especially if you are a woman.	به خصوص اگر شما یک زن هستید.
He picked it up.	او آن را برداشت.
This lasted for a week or two.	این در طول یکی دو هفته ادامه یافت.
Thank you for being here.	متشکرم که در اینجا حضور دارید.
Maybe he did it because someone told him to.	شاید به این دلیل این کار را کرد که یکی به او گفته بود.
There is water.	آب وجود دارد.
It is easy to forget.	فراموش کردن آن آسان است.
I did not use the front cover, I do not think so.	از کاور جلو استفاده نکرده ام، فکر نکنم.
What you did made a difference.	کاری که انجام دادی تفاوت ایجاد کرد.
We just waited for them to come to us.	ما فقط منتظر بودیم تا آنها به ما مراجعه کنند.
I carried death	من مرگ را حمل کردم
The ear was used as the statistical unit.	گوش به عنوان واحد آماری مورد استفاده قرار گرفت.
You do not even know where it comes from	حتی خودت هم نمیدونی از کجا میاد
These plans never went ahead.	این طرح ها هرگز پیش نرفت.
If it can be stopped, it must be stopped.	اگر ممکن است متوقف شود، باید متوقف شود.
He was killing me	داشت منو میکشت
Black eyes and everything.	چشمان سیاه و همه چیز.
But it is not completely wrong.	اما کاملاً اشتباه نیست.
Good clean room	اتاق تمیز خوب
This was an obvious possibility, therefore.	این یک احتمال آشکار بود، بنابراین.
He hated these children as much as he hated their mother.	او همانقدر از این بچه ها متنفر بود که از مادرشان متنفر بود.
Shows each section added to the previous section.	هر بخش اضافه شده به قسمت قبلی را نشان می دهد.
He had a clean smile.	لبخند پاکی داشت.
But the arms did the most work.	اما بازوها بیشترین کار را داشتند.
If you are great at customer service, you love this feature.	اگر در خدمات مشتری عالی هستید، این ویژگی را دوست دارید.
Definitely a place of relaxation	مطمئنا جای آرامش
The command no longer has to be a secret.	دیگر لازم نیست دستور یک راز باشد.
He really did his job.	او واقعاً وظیفه خود را انجام داد.
He continued to walk in silence and looked at her.	در سکوت به راه رفتن ادامه داد و به او نگاه کرد.
Signs are everywhere.	نشانه ها همه جا هستند.
my question is.	سوال من این است.
Its time has passed.	زمان آن سپری شده است.
And he was ready to move on.	و آماده بود تا جلوتر برود.
Five animals were used in each group.	در هر گروه از پنج حیوان استفاده شد.
They fight for anyone who pays a fair price.	آنها برای هر کسی که بهای منصفانه ای بپردازد می جنگند.
There are many things that the last part came from.	چیزهای زیادی وجود دارد که آخرین قسمت از آنجا آمده است.
However, humans were less severe.	با این حال، انسان شدت کمتری داشت.
It was easier for him to hate her.	اینکه او از او متنفر باشد راحت تر از این بود.
It was not an environment in which he felt safe.	این محیطی نبود که در آن احساس امنیت کند.
Definitely not the best.	قطعا بهترین نیست.
Very standard stuff	چیزهای بسیار استاندارد
They are soft, smooth and thin.	آنها نرم و صاف، نازک و سبک هستند.
It was a moment of doing or dying.	این یک لحظه انجام یا مرگ بود.
But he left his end very weak.	اما او پایان خود را بسیار ضعیف ترک کرد.
A place where students can build things, break things, experiment and fail.	مکانی که دانش آموزان می توانند چیزهایی بسازند، چیزها را بشکنند، آزمایش کنند و شکست بخورند.
By doing this, you can increase your account balance.	با این کار می توانید موجودی حساب خود را افزایش دهید.
I'm on a ship.	من در کشتی هستم.
I could go on and work a little.	من می‌توانستم راهم را ادامه دهم و کمی کار کنم.
The bill increases this figure to six.	این لایحه این رقم را به شش افزایش می دهد.
They were somewhat right.	تا حدی حق با آنها بود.
All without being served by one human being.	همه بدون اینکه توسط یک انسان خدمت شود.
But the parents could not find a teacher or staff member.	اما والدین نتوانستند معلم یا کارمندی پیدا کنند.
Is closed.	بسته است.
Shut up and read	خفه شو و بخون
Select the background layer.	لایه پس زمینه را انتخاب کنید.
He wondered how many people felt this way.	او تعجب کرد که چگونه بسیاری از مردم این احساس را داشتند.
I felt my head pressed against a cold surface.	احساس کردم سرم روی یک سطح سرد فشار داده شده است.
They continue the pages.	آنها صفحات را ادامه می دهند.
You have enough of them.	شما به اندازه کافی از آنها دارید.
And you have to get used to it.	و شما باید به آن عادت کنید.
It is difficult for you to throw the ball that he does not catch.	پرتاب توپی که او نمی گیرد برایت سخت است.
By no means can my life be considered over.	به هیچ وجه نمی توان زندگی من را تمام شده دانست.
This is still its main goal.	این هنوز هدف اصلی آن است.
We should have been here for at least three hours.	ما باید حداقل سه ساعت در اینجا بوده باشیم.
It is not our problem.	مشکل ما نیست.
Although it is more than a thousand pages.	اگرچه بیش از هزار صفحه است.
There was no reason for that.	دلیلی برای آن وجود نداشت.
At first it seemed that the king did not notice him.	در ابتدا به نظر می رسید که پادشاه متوجه او نشد.
A younger child may experience several problems.	کودک کوچکتر ممکن است مشکلات متعددی را تجربه کند.
It's hard to follow but what they say is very basic.	دنبال کردن سخت است اما آنچه آنها می گویند بسیار اساسی است.
And somehow he got what came to his mind.	و به نوعی آن چیزی را که به ذهنش می رسید به دست آورد.
When, he can not say.	چه زمانی، او نمی تواند بگوید.
It could at least relieve some of the pain.	حداقل می‌توانست مقداری از درد را از بین ببرد.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
this is the last time.	این آخرین بار است.
Please be calm.	لطفا آرام باش.
Even its name is strange.	حتی اسمش هم که عجیب است.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل های آماری را انجام داد.
Get better	حالش را بهتر کن
Case studies are provided.	مطالعات موردی ارائه شده است.
It will check the weekend.	آن آخر هفته را بررسی خواهد کرد.
But at night he thought of other things.	اما در شب به چیزهای دیگری فکر کرد.
I tried to cross the square.	سعی کردم از میدان عبور کنم.
Pour hot milk into it and beat with a mixer until smooth.	شیر گرم را داخل آن بریزید و با همزن بزنید تا یکدست شود.
Everyone goes back and gives them a space to fight.	همه به عقب برمی‌گردند و به آنها فضای مبارزه می‌دهند.
No, they could not help.	نه آنها نتوانستند کمک کنند.
Beat.	ضرب و شتم کردن.
Early management of complications is essential before they become serious.	مدیریت زودهنگام عوارض قبل از جدی شدن ضروری است.
Or get off completely.	یا به طور کامل پیاده شوید.
New hope.	امیدی تازه.
He told me how proud he was of me.	او به من گفت که چقدر به من افتخار می کند.
That's why people come here to pay to see us.	به همین دلیل است که مردم می‌آیند تا پولشان را بدهند تا ما را تماشا کنند.
We only allow the computer to handle it for you.	ما فقط به رایانه اجازه می دهیم تا برای شما به آن رسیدگی کند.
Maybe they did not intend to have him.	شاید آنها قصد نداشتند او را داشته باشند.
I love making people laugh.	من عاشق خنداندن مردم هستم.
The only exercise that women need can be found at home.	تنها ورزش مورد نیاز زنان را می‌توان در خانه پیدا کرد.
I did not know why.	نمی دانستم چرا.
Something seems wrong.	به نظر می رسد چیزی اشتباه است.
There is no way	هیچ راهی نیست
He left me out completely.	او من را کاملاً بیرون گذاشت.
See how hard he can stand.	ببینید که چگونه او به سختی می تواند بایستد.
I know they do not do this for no reason.	من می دانم که آنها این کار را بدون دلیل انجام نمی دهند.
But it was inside the country.	اما در داخل کشور بود.
Your argument will be.	استدلال شما خواهد بود.
The room approached.	اتاق نزدیک شد.
Whatever his last feelings were, they had disappeared inside him.	آخرین احساسات او هر چه بود، در درون او ناپدید شده بودند.
It has happened several times.	چندین بار اتفاق افتاده است.
Disappeared just outside the bank in an obvious sight.	درست در خارج از بانک در یک دید آشکار ناپدید شد.
Go much further than this	خیلی بیشتر از اینها بگذر
They even mentioned the places where people were shot.	آنها حتی به مکان هایی که به مردم تیراندازی شده است اشاره کردند.
Even the whole word.	حتی کل کلمه.
Trust me on this	در این مورد به من اعتماد کنید
very sad?.	خیلی غمگین؟.
They had lost their chance.	شانس خود را از دست داده بودند.
In the air it is far better.	در هوا به مراتب بهتر است.
And raised his arm.	و بازویش را بالا آورد.
Do not keep your legs closed.	پاهای خود را بسته نگه ندارید.
I got fired.	من اخراج شدم.
Although part of it is a function of my daily work.	هر چند بخشی از آن تابعی از کار روزانه من است.
I usually see him in the center or in your house.	من معمولا او را در مرکز یا خانه شما می بینم.
Both women shook their heads.	هر دو زن سرشان را تکان دادند.
Place, place, place.	مکان، مکان، مکان.
This is his idea, not mine.	این ایده اوست نه من.
therefore .	از این رو .
We will never see him again.	ما دیگر هرگز او را نمی بینیم.
However, let's start with the first group.	با این حال اجازه دهید با گروه اول شروع کنیم.
Anything can happen in the city!	در شهر هر اتفاقی ممکن است بیفتد!.
Places we like to eat	جاهایی که دوست داریم بخوریم
Perform statistical analysis	انجام تحلیل های آماری
Sometimes he tried to clean himself, but he was very weak.	گاهی سعی می کرد خودش را تمیز کند اما خیلی ضعیف بود.
I hope this helps.	امیدوارم کمک کند.
Go out today and book him.	همین امروز بیرون بروید و او را رزرو کنید.
We will do this every night.	ما این کار را هر شب انجام خواهیم داد.
I do not want to see what he wants to show me.	من نمی خواهم ببینم او چه چیزی را می خواهد به من نشان دهد.
He just does it.	او فقط این کار را انجام می دهد.
If the system causes a problem, it occurs immediately during surgery.	اگر سیستم مشکلی ایجاد کند، بلافاصله در حین جراحی رخ می دهد.
I came back today to stay	امروز برگشتم که بمونم
However, contact with the reception desk is not effective.	هر چند تماس با میز پذیرش موثر نیست.
However, the light must be right.	با این حال، نور باید درست باشد.
Maybe it is.	شاید هم باشد.
These are the lives we are talking about.	اینها زندگی هایی هستند که ما در مورد آنها صحبت می کنیم.
They want to keep doing this.	آنها می خواهند به این کار ادامه دهند.
Mom did not know what to do	مامان نمیدونست چیکار کنه
This is his house.	اینجا خانه اوست.
I'm not worried about that.	من نگران این نیستم.
He did not take his hand.	دستش را برنداشت.
I could not live like this.	من نمی توانستم اینطور زندگی کنم.
Play with them.	بازی با آنها.
They do not even know how to read research papers.	آنها حتی نمی دانند چگونه مقالات تحقیقاتی را بخوانند.
We do not know what you will do when you have this information.	ما نمی دانیم وقتی این اطلاعات را داشته باشید چه کاری انجام خواهید داد.
He can find it. 	او می تواند آن را پیدا کند. 
The first argument is a click command object.	اولین آرگومان یک شی دستور کلیک است.
He did not seem to get any closer to her.	به نظر نمی رسید بیشتر به او نزدیک شود.
The first hard, the rest soft.	اولی سخت، بقیه نرم.
He thought maybe the two men left when it started to rain.	او فکر کرد شاید آن دو مرد وقتی باران شروع شد رفتند.
It is getting colder little by little	خیلی کم کم داره سرد میشه
He was overwhelmed by his shock, it was very clear.	او از شوک خود گذشته بود، این خیلی واضح بود.
He just died.	او تازه مرد.
I hope they can take the gun out of his hands.	امیدوارم بتوانند اسلحه را از دست او خارج کنند.
You have the sound of it.	شما صدای آن را دارید.
Because your body begins to grow and change as it grows.	زیرا بدن شما با بزرگ شدن شروع به رشد و تغییر می کند.
However, it was there.	با این حال، آنجا بود.
Let's make a game out of it.	بیایید یک بازی از آن بسازیم.
State laws are very different.	قوانین ایالتی بسیار متفاوت است.
So if you have wisdom, you will be careful of your steps.	بنابراین اگر عقل دارید، مراقب قدم های خود خواهید بود.
It could have started a fire.	می توانست آتش سوزی ایجاد کند.
The above is his personal view.	مطالب فوق دیدگاه شخصی ایشان است.
I will really do that.	من واقعا این کار را خواهم کرد.
He never got the chance.	او هرگز این فرصت را پیدا نکرد.
But his plans were very different.	اما برنامه های او بسیار متفاوت بود.
Then type the code as shown.	سپس کد را مطابق شکل تایپ کنید.
He has a plan for you too.	او برای شما هم برنامه ای دارد.
He was the character of the damn lost father.	او همان شخصیت پدری لعنتی بود که گم شده بود.
This will be a waste of time.	این اتلاف وقت خواهد بود.
This is clear from the good and bad examples.	این از دو مثال خوب و بد مشخص است.
Let me know how.	به من اطلاع دهید که چگونه می شود.
I believe in these things.	من به این چیزها اعتقاد دارم.
But you have to identify this project.	اما باید این پروژه را شناسایی کنید.
No, let's be honest.	نه، بیایید صادق باشیم.
This has not been the case in the past.	در گذشته چنین نبوده است.
Looks like you still have a way to go.	به نظر می رسد هنوز راهی برای رفتن دارید.
We love it, and look forward to it.	ما آن را دوست داریم، و مشتاقانه منتظر آن هستیم.
The men in blue held another head above the water.	مردان آبی پوش سر دیگری را بالای آب نگه داشتند.
I feel it, mention it.	من آن را احساس می کنم، به آن اشاره کنید.
He thought it would help him better understand his community.	او فکر می کرد که به او کمک می کند تا جامعه خود را بهتر درک کند.
I think this is a good idea.	این به نظر من ایده خوبی است.
I have to do it alone.	من باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
It was taken about ten years ago.	حدود ده سال پیش گرفته شده بود.
I am not willing to contact an insurance company.	من حاضر نیستم با یک شرکت بیمه تماس بگیرم.
There is so much to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت کردن وجود دارد.
Head of Unit.	رئیس واحد.
And a good meal is just a phone call away.	و یک غذای خوب فقط یک تماس تلفنی با شما فاصله دارد.
What you want is available on request.	آنچه می خواهید در صورت تقاضا در دسترس است.
It has been before	قبلا بوده
He took her hand.	دستش را گرفت.
He looked confused.	او گیج به نظر می رسید.
What is your vision?	باید دید خود چیست.
I just found you again	تازه دوباره پیدات کردم
I have no doubt about that.	من در این شک ندارم.
He took her hand down to bring her closer.	دستش پایین او را گرفت تا او را نزدیکتر کند.
And everyone seemed to really like these pictures.	و به نظر می رسید که همه واقعاً از این تصاویر خوششان آمده است.
I'm not fed up with you	من از تو سیر نمیشم
He must be from a good family.	او باید از یک خانواده خوب باشد.
The dot did not press the end key.	نقطه، کلید پایانی را فشار نداده بود.
Maybe it was simply that he was not one of us.	شاید به سادگی این بود که او یکی از ما نبود.
This is what the whole country has been striving for.	این چیزی بود که کل کشور برای آن تلاش کرده بود.
Therefore, we examine only one of them.	بنابراین، ما تنها یکی از آنها را بررسی می کنیم.
What could we do to better answer your question?	برای پاسخ بهتر به سوال شما چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟
A little too safe.	کمی بیش از حد امن است.
But the trees never seemed to end.	اما به نظر می رسید که درختان هرگز پایانی نداشتند.
Like your father	مثل پدرت
Rarely are any of them where they are supposed to be.	به ندرت هیچ یک از آنها در جایی که قرار است باشند باشند.
Its color is great	رنگش عالیه
He made them strong.	آنها را قوی کرد.
I try to run but my legs look like lead.	سعی می کنم بدوم اما پاهایم شبیه سرب است.
Different colors indicate different numbers of items.	رنگ های مختلف تعداد متفاوتی از آیتم ها را نشان می دهد.
Yes, this is exactly the book	بله دقیقا همین کتاب
I would like to spend more time with him.	من دوست دارم زمان بیشتری را با او بگذرانم.
This can only be done once a week.	این کار فقط یک بار در هفته قابل انجام است.
I am happy to be a member of this group.	خوشحالم که عضو این گروه هستم.
Email about.	ایمیل در مورد.
News service.	سرویس خبر.
Just move	فقط حرکت کن
Start with a slow and easy walk.	با یک پیاده روی آهسته و آسان شروع کنید.
It was mine	مال من بود
He will return later	بعدا برمیگرده
He brought his mouth close to hers.	دهانش را به دهانش نزدیک کرد.
Using it will really help you and your team.	استفاده از آن واقعا به شما و تیمتان کمک می کند.
So this is their day.	پس این روز آنهاست.
I have no feelings for him	من هیچ حسی به او ندارم
The next step is to choose the size of the device.	مرحله بعدی انتخاب اندازه دستگاه است.
I hope you have a good summer	امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید
This faith is established.	این ایمان تثبیت می شود.
And deeper, and deeper.	و عمیق تر، و عمیق تر.
Do not remove the initial part of the body.	قسمت ابتدایی بدنه را جدا نکنید.
However, there was no old house.	با این حال، هیچ خانه قدیمی ای نبود.
The high quality around was excellent.	کیفیت بالا در اطراف عالی بود.
Some children are harder to raise than others.	بزرگ کردن بعضی از بچه ها سخت تر از بقیه است.
Come to my office to see me.	برای دیدن من به دفتر من بیا.
But most of them are much older.	اما اکثر آنها بسیار قدیمی تر هستند.
It is midnight.	نیمه های شب است.
Every year more and more people start seeing different animals.	هر سال تعداد بیشتری از مردم شروع به دیدن حیوانات متفاوت می کنند.
He worked in a different area and had a good time.	او در یک منطقه متفاوت کار می کرد و اوقات خوبی داشت.
You can specify your place in a book.	می توانید جای خود را در یک کتاب مشخص کنید.
Your questions are very interesting	سوالاتتون خیلی جالبه
Other books are currently being written.	کتاب های دیگری هم اکنون در دست نگارش هستند.
How human he was not	چقدر آدم نبود
I do not know how to answer the question.	من نمی دانم چگونه به سوال پاسخ دهم.
The truth was that he loved his company and his thoughts.	حقیقت این بود که او عاشق شرکت و افکار خودش بود.
He thought it would never end.	فکر کرد هرگز تمام نمی شود.
It will do the same.	همین کار را خواهد کرد.
Previous experience had taught him well.	تجربه قبلی به خوبی به او آموخته بود.
It's bad.	آن بد است.
All good things	همه چیزهای خوب
Students should not write their home address on letters.	دانش آموزان نباید آدرس منزل خود را روی نامه ها درج کنند.
I have heard that they give this advice to middle school students.	من شنیده ام که آنها این توصیه را به دانش آموزان دوره راهنمایی می کنند.
I did this years ago, much easier and faster.	من این کار را سالها پیش انجام دادم، بسیار آسانتر و سریعتر.
No medical examination was required.	هیچ معاینه پزشکی لازم نبود.
It may be more.	ممکن است بیشتر باشد.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
I watch from the window that is now dark.	من از پنجره نمایش که اکنون تاریک است تماشا می کنم.
I must.	من باید.
Where it worked well until a few days ago.	جایی که تا چند روز پیش خوب کار می کرد.
The reasons were never explained to him.	دلایل آن هرگز برای او توضیح داده نشده بود.
Here, the results are less consistent with the story.	در اینجا، نتایج کمتر با داستان مطابقت دارد.
This gun control is more than people think.	این کنترل اسلحه بیشتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند.
You had to walk everywhere.	باید همه جا پیاده روی می کردی.
He recognized the signs.	او نشانه ها را شناخت.
And this number is directly related to the ambient temperature.	و این عدد با دمای محیط ارتباط مستقیم دارد.
It was so high that it could not pass.	آنقدر بلند بود که نمی‌توانست از آن بگذرد.
A lot of time has been spent here.	زمان زیادی در اینجا سپری شده است.
Maybe this man has had a very bad day.	شاید این مرد روز خیلی بدی را پشت سر گذاشته است.
By the time we got back, the worst was over.	تا برگشتیم، بدترین چیز تمام شده بود.
He lived on me.	او بر من زندگی می کرد.
People should do their research and stop living in the past.	مردم باید تحقیقات خود را انجام دهند و از زندگی در گذشته دست بردارند.
Now was the time to play.	حالا وقت بازی بود.
I had music	من موسیقی داشتم
It's up to us how we respond.	این به ما بستگی دارد که چگونه پاسخ دهیم.
The ship could do nothing for him.	کشتی هیچ کاری نمی توانست برای او انجام دهد.
She knew the man.	او آن مرد را می شناخت.
Each takes four people.	هر کدام چهار نفر را می گیرند.
History changed that world.	تاریخ آن جهان را تغییر داد.
There are five minutes left.	پنج دقیقه مانده است.
I intend to take care of this.	من قصد دارم از این موضوع مراقبت کنم.
I want this to stop.	من می خواهم این متوقف شود.
I can not see this happening.	نمی توانم ببینم این اتفاق می افتد.
You have no choice here	تو اینجا هیچ اختیاری نداری
Anyone who wants to know what that means, bring him here.	هر کسی می خواهد بداند معنی آن چیست، او را از اینجا بیاور.
I can see I still know.	من می توانم ببینم هنوز می دانم.
It was hard to stay silent the whole time they were out.	ساکت ماندن در تمام مدتی که بیرون بودند سخت بود.
They were very good people.	آنها مردم بسیار خوبی بودند.
He just sat down.	او فقط نشست.
The cause is not specified.	علت آن مشخص نشده است.
He was a very beautiful child	خیلی بچه زیبایی بود
Of course he wants to be there.	البته او می خواهد آنجا باشد.
I would like to follow him	دوست دارم بزار بریم دنبالش
He is the time.	او زمان است.
The smoke was white.	دود سفید بود.
Three normal dogs served as controls.	سه سگ معمولی به عنوان کنترل خدمت کردند.
This is what we are facing.	این چیزی است که ما با آن روبرو هستیم.
To do this, two different performances are performed.	برای این کار، دو اجرا متفاوت انجام می شود.
But he could not bear the thought of leaving her.	اما او نمی توانست فکر ترک او را تحمل کند.
And we must remember the price of our freedom.	و ما باید بهای آزادی خود را به خاطر بسپاریم.
In the second house, however, a woman opened the door.	در خانه دوم اما زنی در را باز کرد.
But this can not be.	اما این نمی تواند باشد.
However, we have to wait and see on that front.	با این حال، باید منتظر بمانیم و در آن جبهه ببینیم.
It was cold	سرما بود
They can show you how things really are.	آنها می توانند به شما نشان دهند که چگونه کارها واقعا انجام می شوند.
Nothing worked.	هیچ چیز کار نمی کرد.
But the world is not over.	اما دنیا به پایان نرسیده است.
He begins to realize that his friend is in danger.	او شروع به درک این می کند که دوستش در خطر است.
This is a problem and a bad design for the project.	این مشکل و طراحی بد برای پروژه است.
Five horses were included.	پنج اسب گنجانده شده بود.
He spread himself behind closed doors.	خودش را پشت درهای بسته پخش کرد.
He referred only to the core values ​​of the company.	او فقط به ارزش های اصلی شرکت اشاره کرد.
He left one for two, the other for a single person.	او یکی را برای دو نفر، دیگری را برای مجردی گذاشت.
It is vital for us.	برای ما امری حیاتی است.
In addition, fieldwork was conducted in the study areas.	علاوه بر این، کارهای میدانی در مناطق مورد مطالعه انجام شد.
In addition, these were old trees.	علاوه بر این، این درختان قدیمی بودند.
He has very good eyes.	او چشم بسیار خوبی دارد.
Details will be provided soon in an article.	جزئیات به زودی در یک مقاله ارائه می شود.
We needed to move.	ما نیاز به حرکت داشتیم.
Maybe we should start with three teams.	شاید باید با سه تیم شروع کنیم.
This is a good idea, but it is not true.	این ایده خوبی است، اما واقعیت ندارد.
He showed absolutely no surprise.	او مطلقاً هیچ شگفتی نشان نداد.
But the story is more complicated than that.	اما داستان پیچیده تر از این است.
Something happened at his death.	هنگام مرگ او اتفاقی افتاد.
The area now looks clean.	اکنون منطقه تمیز به نظر می رسد.
You know what you do, he does not know.	شما می دانید چه کار می کنید، او نمی داند.
Everything was very clean	همه چیز خیلی تمیز بود
They had given their lives for years.	آنها سال ها جان خود را به دست یکدیگر سپرده بودند.
I ate chicken last night.	دیشب روی مرغ خوردم.
The patient should be very strong in his shoulders.	بیمار باید در شانه های خود بسیار قوی باشد.
That is who they are.	این است که آنها هستند.
But it did not seem to matter.	اما به نظر می رسید مهم نبود.
Maximum four hundred hours	حداکثر چهارصد ساعت
We eat more.	ما بیشتر می خوریم.
Let him pass.	بگذار از کنارش بگذرد.
I think everyone knows when it's time to go.	فکر می‌کنم همه می‌دانند زمان رفتن چه زمانی است.
I was taking leave in silence.	در سکوت مرخصی می گرفتم.
We need life	ما به زندگی نیاز داریم
The result will be different.	نتیجه متفاوت خواهد بود.
You have to do whatever he wants.	شما باید هر کاری که او می خواهد انجام دهید.
I did not answer	من جوابش را ندادم
He did not see anyone for a while.	مدتی کسی را ندید.
This was the name his mother called him.	این نامی بود که مادرش او را صدا می کرد.
The problem is extracting information from that computer.	مشکل در بیرون آوردن اطلاعات از آن کامپیوتر است.
Or a coffee shop	یا کافی شاپ
You're damn lucky	تو خوش شانسی لعنتی
Season with pepper and salt.	با فلفل و نمک مزه دار کنید.
The proof is divided into five stages.	اثبات به پنج مرحله تقسیم می شود.
All are great but have limited production.	همه عالی هستند اما تولید محدودی دارند.
She has an older sister.	او یک خواهر بزرگتر دارد.
The rate of severe complications is low.	میزان عوارض شدید کم است.
laugh	بخند
This is just another move in each game.	این فقط یک حرکت دیگر در هر بازی است.
Serve immediately or they will harden slightly.	بلافاصله سرو کنید وگرنه کمی سفت می شوند.
But your husband is not home	ولی شوهرت خونه نیست
He has to cover his back.	باید پشتش را بپوشاند.
They spent the night in the hospital.	شب را در بیمارستان گذراندند.
Do not say if you do not mean.	اگر منظورت نیست نگو.
They offered a full course of higher education.	بین آنها یک دوره کامل آموزش عالی ارائه کردند.
He did not know what a fall was.	او نمی دانست سقوط چیست.
So you encounter more drugs on the street.	بنابراین در خیابان با مواد مخدر بیشتری مواجه می شوید.
It was no accident	تصادفی نبود
The real world is much more interesting.	دنیای واقعی بسیار جالب تر است.
And he did not like me, not even a bit.	و او مرا دوست نداشت، حتی یک ذره.
If he stays in this job, he will be given a chair.	اگر در این شغل می ماند او را صندلی می کردند.
Of course, this is a crazy result.	البته، این یک نتیجه دیوانه کننده است.
Excellent performance.	عملکرد عالی است.
Nothing interests me less.	هیچ چیز کمتر به من علاقه مند نیست.
As described above, you extend the forward contract.	همانطور که در بالا توضیح داده شد، قرارداد جلو را طولانی می کنید.
But when he appeared behind the case, he understood.	اما وقتی پشت پرونده ظاهر شد، او فهمید.
I looked twice, but it was definitely nothing.	من دوبار نگاه کردم، اما قطعا چیزی نیست.
He retreated.	او عقب نشینی کرد.
Starting and growing a business is hard.	راه اندازی و رشد یک کسب و کار سخت است.
"How" does not matter now.	"چگونه" اکنون مهم نیست.
Definitely interesting things to look at while listening.	قطعاً چیزهای جالبی است که در حین گوش دادن به آنها نگاه کنید.
And you can print with both sides.	و می توانید با هر دو طرف چاپ کنید.
It is not possible.	نمی شود.
He started another.	او دیگری را شروع کرد.
Thanks for the opportunity !.	با تشکر از فرصت!.
These are stories like this that can help.	این داستان هایی مانند این است که می تواند کمک کند.
Very little time.	زمان بسیار کم.
Her faces look so beautiful, so maybe there's something in it.	چهره های او بسیار زیبا به نظر می رسند، بنابراین شاید چیزی در آن وجود داشته باشد.
Like my father, if my mother did something, she would do it right.	مثل پدرم، اگر مادرم کاری انجام می داد، آن را درست انجام می داد.
They turned to the Internet for help, as everyone seems to do.	آنها برای کمک به اینترنت مراجعه کردند، همانطور که به نظر می رسد همه انجام می دهند.
He was sure he would find out soon.	مطمئن بود که به زودی متوجه می شود.
I will increase the price of some parts soon.	به زودی قیمت برخی از قطعات را افزایش خواهم داد.
They returned two hours later.	دو ساعت بعد برگشته بودند.
With the phone, he pulls out his belly.	با تلفن، شکم را بیرون می آورد.
Find the right social group for you.	گروه اجتماعی مناسب خود را پیدا کنید.
Only this point is very important.	فقط این نکته بسیار مهم است.
This is one of the fair versions.	این یکی از نسخه های عادلانه است.
Something is happening.	چیزی در حال وقوع است.
The following example shows a small difference.	مثال زیر تفاوت کوچک را نشان می دهد.
Boy.	پسر.
I consider it a rule to be present.	من این را یک قانون می دانم که حضور داشته باشم.
And the man does not move.	و نه مرد حرکت می کند.
You are in pain	با درد از حال میروی
It did not matter to me that it was three o'clock in the morning.	برایم مهم نبود که ساعت سه صبح بود.
Then you can move it like any other program.	سپس می توانید آن را مانند هر برنامه دیگری جابجا کنید.
He was never sure what the line was.	او هرگز مطمئن نبود که خط چیست.
He seems to be the one who saved his life.	به نظر می رسد او همان کسی است که زندگی او را نجات داده است.
So this gives me hope.	پس این به من امید می دهد.
It remained very small.	بسیار کوچک باقی ماند.
Nothing is completely wrong in my opinion.	چیزی به نظر من کاملاً درست نیست.
It was never the end of the world.	هرگز پایان دنیا نبود.
Buildings and trees have a longer lifespan.	ساختمان ها و درختان عمر طولانی تری دارند.
He saved me.	او مرا نجات داد.
Then I went back and went out.	سپس برگشتم و بیرون رفتم.
There is bad blood in the family.	خون بدی در خانواده وجود دارد.
On logout, deleted your personal account.	در خروج، حساب شخصی خود را حذف کرد.
And the equipment performance noise is lower.	و صدای عملکرد تجهیزات کمتر است.
This was not a social contact.	این یک تماس اجتماعی نبود.
There was not even a slight resistance.	حتی اندکی مقاومت نشد.
And everything he does is very, very carefully planned and thought out.	و هر کاری که او انجام می دهد بسیار، با دقت برنامه ریزی شده و در مورد آن فکر شده است.
They expect to be here for two to three years.	آنها انتظار دارند دو تا سه سال اینجا باشند.
They need to understand the process and the policy.	آنها باید فرآیند و خط مشی را درک کنند.
If you wish, please contact.	در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید.
I myself was once young.	من خودم زمانی جوان بودم.
at home now.	الان در خانه.
You are a man of insight and very good thinking.	شما مردی با بینش و بسیار خوش فکر هستید.
This trip took place without incident.	این سفر بدون حادثه انجام شد.
I did not feel it was worth the time.	احساس نمی‌کردم ارزش وقت گذاشتن در آنجا را داشته باشد.
Not that you are not going to be able to cope	نه اینکه قرار نیست از پسش بر بیای
You have to be yourself	باید خودت باشی
Exactly the opposite.	دقیقا برعکس.
We will be back once again.	ما یک بار دیگر برمی گردیم.
I respect that.	من به آن احترام می گذارم.
Well, who knows.	خوب، چه کسی می داند.
Again, this has nothing to do with the immediate case.	باز هم، این ربطی به پرونده فوری ندارد.
The teacher agreed without thinking.	معلم بدون فکر موافقت کرد.
It was really simple	واقعا ساده بود
May you not be arrested for what you have to do.	باشد که به خاطر کاری که باید انجام دهید دستگیر نشوید.
He is injured.	او صدمه دیده است.
Online worked really well.	آنلاین واقعا خوب عمل کرد.
And good growth.	و رشد خوب است.
No wonder he was so tired.	جای تعجب نیست که او خیلی خسته بود.
I was the first person in the meeting.	من نفر اول جلسه بودم.
In this case, our task is clear.	در این صورت تکلیف ما روشن است.
I need to know where he has been.	باید بدانم او کجا بوده است.
They seem to say writing works.	به نظر می رسد که آنها می گویند نوشتن کار می کند.
But he can remember how he felt.	اما او می تواند به یاد بیاورد که چه احساسی داشت.
Like a secret I want to keep or tell the world.	مثل رازی که می خواهم نگه دارم یا به دنیا بگویم.
It seemed like a waste of time and energy.	به نظر اتلاف وقت و انرژی بود.
In addition, there is the issue of proof.	علاوه بر این، بحث اثبات وجود دارد.
The service was excellent	سرویس عالی بود
From his first officer.	از اولین افسرش.
You are not from here	تو اهل اینجا نیستی
I love the art style, and yes, it is original.	من سبک هنری را دوست دارم، و بله، اصلی است.
His heart beat faster.	ضربان قلبش تند شد.
I was excited for them and hoped for the best.	من برای آنها هیجان زده بودم و به بهترین ها امیدوار بودم.
End of discussion.	پایان بحث.
But let's say we travel tomorrow.	اما بگذارید بگوییم که به فردا سفر می کنیم.
It got worse with breathing problems.	با مشکل تنفسی بدتر شد.
They came with his life.	آنها با زندگی او آمدند.
Those who intend to kill us.	کسانی که قصد کشتن ما را دارند.
I did not wait	وقت صبر نکردم
I was in the last month and it was beautiful.	من در یک ماه گذشته بودم و زیبا بود.
If they pass, they place their cards face down on the table.	اگر پاس کنند، کارت های خود را رو به پایین روی میز می گذارند.
I think this is quite straightforward.	من فکر می کنم این کاملا مستقیم است.
They are the best soldiers in the world.	آنها بهترین سربازان جهان هستند.
They did one thing every day for five days in a row.	آنها هر روز یک کار را به مدت پنج روز متوالی انجام می دادند.
By doing so, we find such evidence.	با انجام این کار، چنین شواهدی پیدا می کنیم.
Both positive and negative control groups were included in each performance.	هر دو گروه کنترل مثبت و منفی در هر اجرا گنجانده شدند.
Of the four studies, three focused on people with cancer.	از هر چهار مطالعه، سه مطالعه بر روی افراد مبتلا به سرطان متمرکز شده است.
I do not know the answer to the question.	من جواب سوال را نمی دانم.
But he is right.	اما او به سرعت حق خود را دارد.
They seem to just land, die and stick there.	به نظر می رسد آنها فقط فرود می آیند، می میرند و آنجا می چسبند.
But the car was not there.	اما ماشین آنجا نبود.
My husband wrote the story of the first book.	شوهرم داستان کتاب اول را نوشت.
First, people can not let go of emotions.	اول اینکه مردم نمی توانند احساسات را کنار بگذارند.
We must pay attention to them.	ما باید به آنها توجه کنیم.
If anything.	اگر چیزی هست.
I had to see it done myself, just to be sure.	من باید خودم انجامش را می دیدم، فقط برای اطمینان.
To be honest, he looked terrible.	صادقانه بگویم، او وحشتناک به نظر می رسید.
's	's
But you should probably just let it rest.	اما احتمالاً فقط باید بگذارید استراحت کند.
He was fit enough to travel.	او به اندازه کافی برای سفر مناسب بود.
It excites me to go.	من را برای رفتن هیجان زده می کند.
Nobody knew me.	هیچ کس مرا نمی شناخت.
But we can not give up this.	اما ما نمی توانیم این را رها کنیم.
It becomes very easy.	این خیلی آسان می شود.
We try to make the patient better.	سعی می کنیم حال بیمار را بهتر کنیم.
His nature appeared as a child.	طبیعت او در کودکی ظاهر شد.
Worth the wait	ارزش صبر کردن را دارد
Just changing direction at that speed is hard.	فقط تغییر جهت با آن سرعت، سخت است.
Both times the president continued to fail.	هر دو بار رئیس جمهور به شکست ادامه می داد.
However, its application seems to be less than compatible.	با این حال، کاربرد آن کمتر از سازگاری به نظر می رسد.
In most cases it is very dark.	در بیشتر موارد خیلی تاریک است.
His name and mobile number were written down.	اسم و شماره همراهش را یادداشت کرده بودند.
I talk to most of them regularly.	من با اکثر آنها به طور منظم صحبت می کنم.
They showed us the car.	ماشین را به ما نشان دادند.
And many people do.	و بسیاری از مردم انجام می دهند.
I would like to have you by my side	من دوست دارم تو را در کنارت داشته باشم
Below you can find what I used.	در زیر می توانید آنچه را که من استفاده کردم را پیدا کنید.
A child.	یک بچه.
Otherwise, no rules are required.	در غیر این صورت، هیچ قانون لازم نیست.
One of the girls died as a child.	یکی از دختران در کودکی فوت کرد.
You will find me dead in bed.	مرا در رختخواب مرده خواهی یافت.
It was football	فوتبال بود
Underlying mechanisms can be suggested based on other studies.	مکانیسم های زمینه ای را می توان بر اساس مطالعات دیگر پیشنهاد کرد.
After he was released, there was a dead silence.	بعد از اینکه او را رها کرد، سکوت مرده ای برقرار شد.
The shoes you buy should protect your feet.	کفشی که خریداری می کنید باید از پاهای شما محافظت کند.
I heard one	من یکی را شنیده ام
In the last years of school.	در سالهای آخر مدرسه.
We have years of family experience.	ما سالها تجربه از خانواده گذشتیم.
The purpose of the characters can change.	هدف شخصیت ها می تواند تغییر کند.
I do not agree with everything that someone does.	من با هر کاری که کسی انجام می دهد موافق نیستم.
Thanks to you, we separated it from him.	ما به لطف شما آن را از او جدا کردیم.
This oil is there.	این روغن آنجاست.
This combination of features is very interesting for analysis.	این ترکیب از ویژگی ها برای تحلیل بسیار جالب است.
The whole process took about an hour and a half.	کل فرآیند حدود یک ساعت و نیم طول کشید.
They love the development of the players.	آنها عاشق توسعه بازیکنان هستند.
So we can not trade him.	بنابراین ما نمی توانیم او را معامله کنیم.
This is not the case here.	این به وضعیت اینجا صدق نمی کند.
Whatever it was, fortunately we found it.	هر چه بود، خوشبختانه آن را پیدا کردیم.
He had not been touched for years.	سالها به او دست نزده بودند.
Tell me exactly	دقیقا برام تعریف کن
I could not do anything about it.	من نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
When this happens, use the test sample list again.	وقتی این اتفاق افتاد، دوباره از لیست نمونه آزمایشی استفاده کنید.
Register safely.	با خیال راحت ثبت نام کنید.
One that makes me laugh out loud.	یکی که باعث می شود با صدای بلند بخندم.
A little red.	کمی قرمز.
They were getting upset little by little.	آنها کم کم ناراحت می شدند.
It looks like it might break.	به نظر می رسد که ممکن است بشکند.
One of the girls at work was reading it.	یکی از دختران سر کار داشت آن را می خواند.
Unfortunately, there is no general solution to this problem.	متاسفانه هیچ راه حل کلی برای این مشکل وجود ندارد.
This is exactly what could have happened.	این دقیقاً همان چیزی است که می توانست اتفاق بیفتد.
Call me for anything you need help with.	برای چیزی به کمک نیاز دارید با من تماس بگیرید.
But he did not order her to stand aside.	اما دستور نداده بود که کنار بایستد.
At least until recently.	حداقل تا همین اواخر این کار را می کردند.
I tell him to forget it	بهش میگم فراموشش کن
Put him in my dirty shirt.	او را در پیراهن کثیف من بگذار.
It looks a bit like a map.	کمی شبیه نقشه است.
Communication is limited.	ارتباط محدود است.
He knew what you were thinking.	او می دانست که شما به چه فکر می کنید.
He knew he would do it.	او می دانست که این کار را خواهد کرد.
If you ask us, trade is fair.	اگر از ما بپرسید تجارت منصفانه است.
He is less likely to have started writing there.	کمتر احتمال دارد که در آنجا شروع به نوشتن کرده باشد.
But he knew he was right.	اما او می دانست که حق با آنهاست.
He was opening it.	داشت آن را باز می کرد.
I was away from the computer.	من از کامپیوتر دور بودم.
We focus on proof and focus.	ما بر اثبات و تمرکز می کنیم.
And only them	و فقط آنها
They just missed the meeting.	آنها فقط جلسه را از دست دادند.
These studies have had different results.	این مطالعات نتایج متفاوت تری داشته است.
I even thought about work.	حتی به فکر کار هم افتادم.
He was hot too.	او هم گرم بود.
We are a close group of people and we feel like family.	ما گروه نزدیکی از مردم هستیم و احساس خانواده می کنیم.
He always talks to me.	او همیشه با من صحبت می کند.
It will not.	آن را نمی خواهد.
He shook freely.	او آزادانه تکان خورد.
Words do not do this and photos do not.	کلمات این کار را نمی کنند و عکس ها هم این کار را نمی کنند.
giving and taking.	دادن و گرفتن.
His face did not change.	حالت صورتش تغییر نکرد.
You will never serve me.	شما هرگز به من خدمت نمی کنید.
There is no good feeling between us.	هیچ حس خوبی بین ما نیست.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست که واقعاً بتواند بجنگد.
Only one thought was running through his head.	فقط یک فکر در سرش می چرخید.
Just walk	فقط راه برو
I had no words, no votes and no rights.	من نه حرفی داشتم، نه رای و نه حقی.
It is easy for me to learn to use digital communication tools.	برای من یادگیری استفاده از ابزارهای ارتباط دیجیتالی آسان است.
I did not want to say his name.	نمی خواستم اسمش را بگوید.
It felt really good to do that.	انجام این کار واقعاً احساس خوبی بود.
It was thirty-seven o'clock.	ساعت نه و سی و هفت بود.
We will be a really perfect couple.	ما واقعاً زوج کاملی خواهیم بود.
He came up with another question.	به سوال دیگری رسید.
He shook his head again and turned slightly towards me but did not look at me.	دوباره سرش را تکان داد و کمی به سمت من چرخید اما به من نگاه نکرد.
I'm unemployed	بیکار شده ام چی
This is a five-step process.	این فرآیند پنج مرحله ای است.
They were right about some things	در مورد بعضی چیزها حق داشتند
This is a fairly large one.	این یکی نسبتا بزرگ است.
Reports were received quickly and were of good quality.	گزارش ها به سرعت دریافت شد و از کیفیت خوبی برخوردار بود.
The first few months before you realize it will be gone !.	چند ماه اول قبل از اینکه بفهمی از بین خواهد رفت!.
Different lengths can be used if needed.	در صورت نیاز برنامه می توان از طول متفاوتی استفاده کرد.
People forget.	مردم فراموش می کنند.
very much.	خیلی زیاد.
Think of it as the first line of description.	آن را به عنوان خط اول توضیحات تصور کنید.
This equipment is known as a ground station.	این تجهیزات به ایستگاه زمینی معروف است.
I wish they were good for the whole family.	من دوست داشتم که آنها برای کل خانواده خوب بودند.
Children need such a thing to be afraid of.	کودکان برای ترسیدن به چنین چیزی نیاز دارند.
I was calm	آرام بودم
It simply does not work that way.	به سادگی اینطور کار نمی کند.
He was brought earlier tonight.	او را امشب زودتر آورده بودند.
I fight and I win.	من مبارزه می کنم و برنده ست می شوم.
, But it can not be.	، اما نمی شود.
However, this is changing rapidly.	با این حال، این به سرعت در حال تغییر است.
Facts are observations or measurements about the world.	واقعیت ها مشاهدات یا اندازه گیری هایی درباره جهان هستند.
Yes, you have to go to class	بله باید بری کلاس
There are no taillights.	چراغ پشتی وجود ندارد.
All you get is what you do.	تمام چیزی که به دست می آورید از کاری است که انجام می دهید.
He says for sure	اون میگه حتما
This marriage was science and spirit.	این ازدواج علم و روح بود.
And so on and so forth.	و غیره و غیره.
On the computer.	روی کامپیوتر.
But the main thing is the music.	اما نکته اصلی موسیقی است.
Therefore, this limitation is narrow.	بنابراین، این محدودیت تنگ است.
His voice trembled.	صدایش لرزید.
It just didn't make sense to me	فقط برای من معنی نداشت
You know what you will get from him.	شما می دانید که چه چیزی از او خواهید گرفت.
Six factors were identified using factor analysis.	با استفاده از تحلیل عاملی شش عامل شناسایی شد.
But this feeling is very different.	اما این احساس بسیار متفاوت است.
Going fast can become expensive quickly.	سریع رفتن می تواند به سرعت گران شود.
You think it's kind of hot	فکر میکنی یه جورایی داغه
Train out of town the same day.	همان روز خارج از شهر قطار کنید.
Less advanced cells	سلول های کمتر پیشرفته
This is your choice.	این انتخاب تو است.
I doubt he will.	من شک دارم که او انجام دهد.
But this issue will be recorded.	اما این موضوع ثبت خواهد شد.
But this was a demand of time and character.	اما این خواسته زمانه و شخصیت بود.
It was initially recommended that this number be limited to thirty participants.	در ابتدا توصیه شد که این تعداد به سی شرکت کننده محدود شود.
Do not try to force yourself to sleep.	سعی نکنید خود را مجبور به خوابیدن کنید.
Great music was always played at home.	همیشه موسیقی عالی در خانه پخش می شد.
We sent a police officer to check.	ما یک افسر پلیس فرستادیم تا بررسی کند.
He only knew the names of the children.	او فقط اسم کوچک بچه ها را می دانست.
Hold them tight, really hard.	آنها را محکم بزن، واقعاً سخت.
Buildings rise and fall.	ساختمان ها بالا می روند و سقوط می کنند.
They understood the concept.	آنها مفهوم را درک کردند.
We would be much better off without them.	ما بدون آنها خیلی بهتر خواهیم بود.
He said he wanted to go home.	او گفت می خواهد به خانه برود.
If something happens, it is completely out of our control.	اگر اتفاقی بیفتد، کاملاً از کنترل ما خارج است.
Plus husband and job.	به علاوه شوهر و شغل.
I'm in a hotel bed.	من در تخت هتل هستم.
And it will never exist.	و هرگز وجود نخواهد داشت.
But it certainly has its uses.	اما مطمئناً کاربردهای خود را دارد.
Rest.	استراحت کن.
The feeling that nothing makes perfect sense.	حسی که هیچ چیز کاملاً منطقی نیست.
Not wearing a shirt	پیراهن نپوشیده
If you want to follow the changes, you have to do it yourself.	اگر می خواهید تغییرات را دنبال کنید، باید خودتان این کار را انجام دهید.
I stepped back a little and he moved towards me.	کمی عقب رفتم و او به سمتم حرکت کرد.
I'm not sure which one to believe	مطمئن نیستم کدام را باور کنم
But it must have its limits.	اما باید حد و مرز خود را داشته باشد.
Only one option	فقط یک گزینه
The last one was very good	اون آخری خیلی خوب بود
So if they finish third and lose, the game is over.	بنابراین اگر آنها سوم شوند و شکست بخورند، بازی تمام شده است.
No one in that land knew who he was.	در آن سرزمین هیچ کس نمی دانست او کیست.
I never intended to be out late.	هرگز قصد نداشتم تا دیروقت بیرون بمانم.
Cash as his legal name.	پول نقد به عنوان نام قانونی او.
I did not see anything	هیچی ندیدم
Not even a little.	نه حتی اندک.
Too right to come out.	برای بیرون آمدن خیلی درست.
All three people on the bridge were waiting for the event.	هر سه انسان در پل منتظر این رویداد بودند.
I need a moment	من یک لحظه نیاز دارم
I know them.	من آنها را میشناسم.
He was not told the details of the plan.	جزئیات این طرح به او گفته نشده است.
No one else was as kind as you.	هیچ شخص دیگری به اندازه شما مهربان نبود.
This is definitely worth a look now.	در حال حاضر این قطعا ارزش دیدن دارد.
Anyway, I was not bored with sex	به هر حال حوصله سکس نداشتم
Make yourself a drink	برای خودت نوشیدنی درست کن
They simply run away from the truth.	آنها به سادگی از حقیقت فرار می کنند.
The men lifted him between them.	مردها او را بین خود بلند کردند.
I'm glad he did.	من خوشحالم که او این کار را کرد.
See the people you love.	کسانی که دوستشان دارید را ببینید.
The ice was broken.	یخ شکسته بود.
The next person went to the village.	نفر بعدی به سمت روستا پیش رفت.
It is as if it were not there.	آنجاست که انگار آنجا نبود.
He must have known by now	حتما تا الان میدونست
Shoot if necessary.	در صورت لزوم شلیک کنید.
So that data was correct.	بنابراین آن داده ها درست بود.
I'm glad to say that this project is over.	خوشحالم که می گویم این پروژه تمام شده است.
What we will preserve is another matter.	اینکه چه چیزی را حفظ خواهیم کرد بحث دیگری است.
All items were included in the order and were obtained in good condition.	همه اقلام در سفارش گنجانده شد و در شرایط خوبی به دست آمد.
Trust them.	به آنها اعتماد کنید.
my life.	زندگی من.
He was right, and we both knew it.	حق با او بود و ما هر دو این را می دانستیم.
He stood in my way.	سر راهم ایستاد.
We have records proving that he paid for your trip.	ما سوابقی داریم که ثابت می کند او هزینه سفر شما را پرداخت کرده است.
This is the opposite of what they expected.	این برعکس چیزی است که آنها انتظار داشتند.
In recent months, he has tried to keep everything in place.	در این ماه های گذشته سعی کرده بود همه چیز را سر جای خودش نگه دارد.
She was afraid she might cry.	می ترسید مبادا گریه کند.
I liked him from the moment he introduced himself.	از همان لحظه ای که خودش را معرفی کرد از او خوشم آمد.
Stick to the current king and they are safe.	به پادشاه فعلی بچسبید و آنها در امان هستند.
Love those flowers	عاشق اون گلها باش
In any way you can	به هر شکلی که بتونی
I saw how they walk.	می دیدم چطور راه می روند.
It is dark, but it is not too late.	هوا تاریک است، اما دیر نیست.
He probably is.	او احتمالاً همینطور است.
We recorded the number of participants who took this information with them.	ما تعداد شرکت‌کنندگانی را که این اطلاعات را با خود بردند، ثبت کردیم.
It is clear that he was in a very bad situation.	معلوم است که او در وضعیت بسیار بدی قرار داشت.
Choose the one you like	یکی از دلخواه خود را انتخاب کنید
It wasn't even there anymore.	حتی دیگر باز هم نبود.
But if you give more, most of them will probably look different.	اما اگر بیشتر بدهید، احتمالاً بیشتر آنها نگاه دیگری خواهند داشت.
Well, he probably will.	خوب، او احتمالاً قادر خواهد بود.
I met new people who had a different approach to everything.	با افراد جدیدی آشنا شدم که رویکرد متفاوتی در مورد همه چیز داشتند.
Sometimes this is hard to do.	گاهی انجام این کار سخت است.
If we do, they do.	اگر ما انجام دهیم آنها انجام می دهند.
In this way, humans are the same, but even more complex.	به این ترتیب، انسان ها یکسان هستند، اما حتی پیچیده تر.
Great end.	پایان بزرگ.
Not more than a moment	یک لحظه بیشتر نیست
The development followed a major development plan.	توسعه از یک برنامه توسعه اصلی پیروی کرد.
They were blue.	آبی بودند.
Can you tell us what he said about that?	شما می توانید به ما بگویید که او در این مورد چه گفت.
No wonder, you might think.	جای تعجب نیست، شاید فکر کنید.
But everything man-made was destroyed.	اما هر آنچه که انسان ها ساخته بودند ویران شد.
Time and date.	زمان و تاریخ.
I did not respond to a smile.	من پاسخی به لبخند نزدم.
Give your size	سایزتو بده
He did not regret it	او پشیمان نبود
She was like a girl trying to be a boy.	او شبیه دختری بود که سعی می کند پسر شود.
Despite our mistakes, it was a great success.	علیرغم اشتباهات ما، موفقیت بزرگی بود.
About the places he lived.	درباره مکان هایی که زندگی کرده بود.
Works with almost anything.	تقریباً با هر چیزی کار می کند.
I have never seen such a beautiful woman	تا حالا زنی به این زیبایی ندیده بودم
I can not even express it in words.	من حتی نمی توانم آن را در کلمات بیان کنم.
I felt absolutely no fear.	من مطلقاً هیچ ترسی احساس نمی کردم.
But he found a way.	اما او راهی پیدا می کرد.
It was open after that season.	بعد از آن فصل باز بود.
I do not remember anything else	چیز دیگه رو یادم نمیاد
I decide not to let them take over my life now.	من تصمیم می‌گیرم اکنون اجازه ندهم آنها زندگی من را تسخیر کنند.
Therefore, 9 experiments were performed.	بنابراین، 9 آزمایش انجام شد.
I like to feel what's going on under my feet.	دوست دارم حس کنم زیر پاهایم چه خبر است.
I just never liked him.	من فقط هرگز او را دوست نداشتم.
This insurance is tough	این بیمه سخته
This is a good start.	این شروع خوبی است.
A number of new language features appear.	تعدادی از ویژگی های زبان جدید ظاهر می شود.
Be yourself and be creative.	خودتان باشید و خلاق باشید.
All variables were included in the model.	تمامی متغیرها در مدل گنجانده شدند.
They are member variables.	آنها متغیرهای عضو هستند.
To understand it.	برای درک آن.
He thought it was solved.	او فکر می کرد که حل شده است.
One hundred for my silence	صد برای سکوتم
Therefore, these terms were not included in the final model.	بنابراین، این اصطلاحات در مدل نهایی گنجانده نشدند.
And the church will continue with that.	و کلیسا با آن چیز ادامه خواهد داد.
Ride with me if you like	اگر دوست داری با من سوار شو
I'm sorry for your friend, but this is not for anyone.	من برای دوست شما متاسفم، اما این به کسی نیست.
He was amazing.	او شگفت انگیز بود.
He can work after that.	او می تواند پس از آن کار کند.
in the court	در دادگاه
But it is locked and no one can open it.	اما قفل است و کسی نمی تواند آن را باز کند.
He fired it directly at the wall itself.	او آن چیز را مستقیماً به خود دیوار شلیک کرده بود.
Their main settings remain unknown.	تنظیمات اصلی آنها ناشناخته باقی مانده است.
Too much pain	دردش خیلی زیاده
We are too few to hold the walls.	تعداد ما برای نگه داشتن دیوارها خیلی کم است.
I'm tired of feeling sick and tired.	من از احساس بیماری و خستگی خسته شده ام.
He knew the gun at the right time.	او در زمان مناسب اسلحه را می شناخت.
The user's task has a form.	وظیفه کاربر یک فرم دارد.
And now shut up	و حالا ساکت شو
None of their parents have this gift.	هیچ یک از والدین آنها این هدیه را ندارند.
If not for an accident.	اگر برای تصادف نیست.
I will try to show you who and why.	من سعی خواهم کرد به شما توجه کنم که چه کسی و چرا.
Click on the images for a detailed view.	برای مشاهده دقیق روی تصاویر کلیک کنید.
Beyond that, it looks really good.	فراتر از آن، به نظر می رسد واقعاً بسیار خوب است.
Stay in that position and count to three.	در آن حالت بمانید و تا سه بشمارید.
He is not even an adult.	او حتی یک بزرگسال هم نیست.
But it has great information, anyway.	اما اطلاعات بسیار خوبی در خود دارد، به هر حال.
These are just some of the things that worked best for me.	اینها فقط برخی از چیزهایی هستند که بهترین کار را برای من داشتند.
I love your family for it.	من خانواده شما را به خاطر آن دوست دارم.
When he finished, the water cooled.	وقتی کارش تمام شد آب سرد شد.
They have found it useful.	آنها آن را مفید یافته اند.
But before that it is usually very good.	اما قبل از آن معمولاً خیلی خوب است.
This is by no means a complete list.	این به هیچ وجه یک لیست کامل نیست.
In the first part, he talked about production.	در قسمت اول درباره تولید صحبت کرد.
I have to hold my head	من باید سرم را نگه دارم
Children are the main concern.	دغدغه اصلی بچه ها هستند.
Sounds like a great idea.	به نظر ایده عالی است.
He looks at the scene more than your people.	او بیش از مردم شما به صحنه نگاه می کند.
So it makes things a little harder for us.	بنابراین کار را برای ما کمی سخت تر می کند.
In fact, he did not kill anything.	در واقع، او چیزی نکشته بود.
I was very careful not to do anything.	خیلی مراقب بودم که هیچ کاری نکنم.
She had never had a child	او هرگز بچه دار نشده بود
He hit a solid double and it was kind of fun.	او یک دوبل محکم زد و این یک جور سرگرم کننده بود.
This is the issue.	موضوع اینجاست.
Let it go on its way.	بگذار به راهش ادامه دهد.
We will not be silent anymore.	ما دیگر سکوت نخواهیم کرد.
Data collection and study design.	جمع آوری داده ها و طراحی مطالعه.
He will have a key.	او یک کلید خواهد داشت.
There were only two men in the house.	فقط دو مرد در خانه بودند.
Thought the sound sounded familiar.	فکر کرد صدا آشنا به نظر می رسد.
Came, though late.	آمد، هرچند دیر.
I have no interest in lying	من علاقه ای به دروغ ندارم
You can apply effects to an entire image or just a selection.	می‌توانید افکت‌ها را روی کل یک تصویر یا فقط یک انتخاب اعمال کنید.
The more natural the food, the better.	هرچه غذای طبیعی تر باشد، بهتر است.
Everything you really need.	همه چیزهایی که واقعاً نیاز دارید.
The level of detail is amazing.	سطح جزئیات شگفت انگیز است.
The rest of the action, up to that point, is just practice.	بقیه اقدامات، تا آن مرحله، فقط تمرین است.
Everything was working.	همه چیز در حالت کار بود.
Or maybe he was just trying not to laugh at her.	یا شاید فقط سعی می کرد به او نخندد.
There was every chance that he would not achieve anything.	هر شانسی وجود داشت که چیزی به دست نیاورد.
Just to take a picture	فقط برای اینکه عکس بگیری
Somewhere here is the answer to your problem.	جایی در اینجا پاسخ مشکل شماست.
He was taking heavy drugs again.	او دوباره داروهای سنگین مصرف می کرد.
The power of tears !.	قدرت اشک!.
Six missing studies were added on the left.	شش مطالعه گمشده در سمت چپ اضافه شد.
In a few minutes, you will fall asleep.	در عرض چند دقیقه، شما به خواب خواهید رفت.
Page under development.	صفحه در دست توسعه است.
Because it helps everyone grow.	زیرا به رشد همه کمک می کند.
Play it each time it comes.	هر بار که آن قطعه آمد، آن را پخش کنید.
A game that is supposed to be fun.	یک بازی که قرار است سرگرم کننده باشد.
I have not used it before	من قبلا ازش استفاده نکردم
The heat was on.	گرما روشن بود.
Why risk something safe?	چرا یک چیز مطمئن را به خطر می اندازد؟
Make sure you do not follow.	مطمئن شوید که دنبال نمی شوید.
Well then	خوب پس
Three and a half.	سه و نیم.
Literally.	به معنای واقعی کلمه.
Remove from heat and cool slightly.	از روی حرارت بردارید و کمی خنک کنید.
Children with this condition experience diplopia.	کودکان مبتلا به این بیماری دوبینی را تجربه می کنند.
However, the numbers vary depending on the source.	با این حال، اعداد بسته به منبع متفاوت است.
I do not know if it will work though.	من نمی دانم که آیا آن کار خواهد کرد هر چند.
Because if you were, you would not be here now	چون اگه بودی الان اینجا نبودی
This long testing process takes months.	این فرآیند آزمایش طولانی مدت در طول ماه ها انجام می شود.
Each patient's ability to move their fingers was considered.	توانایی هر بیمار برای حرکت انگشتان در نظر گرفته شد.
Here he comes home.	اینجا او به خانه می آید.
Works and shows the ID.	کار می کند و شناسه را نشان می دهد.
We want to see your personal expression in your video.	ما می خواهیم بیان شخصی شما را در ویدیوی شما مشاهده کنیم.
No response received.	هیچ پاسخی دریافت نشده است.
Maybe not all.	شاید نه همه.
I think they are smoking for the third time.	فکر می کنم آنها برای سومین بار سیگار کشیدن دارند.
Both are based on the same logic.	هر دو بر اساس یک منطق هستند.
And he could never have any of them.	و او هرگز نتوانسته بود هیچ یک از آنها را داشته باشد.
He will never see his parents again.	او دیگر هرگز پدر و مادرش را نخواهد دید.
It smelled familiar.	بوی آشنایی از آن می آمد.
I believe in us.	من به ما ایمان دارم.
You do not want to use the bathroom.	شما نمی خواهید از حمام استفاده کنید.
But they were not.	اما آنها نبودند.
Technical training is available.	آموزش فنی قابل ارائه است.
Her hair was turning white.	موهایش سفید می شد.
Your child is finished.	فرزند شما تمام شده است.
He spoke about the reasons for the soldiers' fight.	او درباره دلایل دعوای سربازان صحبت کرد.
I was young.	من جوان بودم.
This is especially the case when the same materials are involved.	این مورد مخصوصاً زمانی است که همان مواد درگیر باشد.
You can not have both completely.	شما نمی توانید هر دو را کاملاً داشته باشید.
Of course that army	البته اون ارتش
I can move or not.	من هم می توانم حرکت کنم یا نه.
Well, we still have each other	خب ما هنوز همدیگه رو داریم
It was hard to see them, such an expectation.	دیدن آنها سخت بود، چنین انتظاری.
Cool for an hour.	یک ساعت خنک کنید.
But this is not the point.	اما موضوع اینجا نیست.
I will do anything.	من هر نوع کاری را انجام خواهم داد.
But the secret is obvious.	اما راز آشکار است.
I'm not happy that she is not in a relationship with her son.	از اینکه با پسرش رابطه ندارد خوشحال نیستم.
I did not intend to skip it	قصد نداشتم ازش بگذرم
It was a different kind of power.	این یک نوع قدرت متفاوت بود.
The question is how.	سوال این است که چگونه.
This term has two main effects.	این اصطلاح دو اثر اصلی دارد.
He has to hold it against me.	او مجبور است که آن را علیه من نگه دارد.
And the problem recurred for a while.	و مشکل در مدتی تکرار شد.
However, this was not the case.	با این حال، این مورد نبود.
And was weak from the knee.	و از ناحیه زانو ضعیف شده بود.
When you are done, your code should look like the image below.	وقتی کارتان تمام شد، کد شما باید مانند تصویر زیر باشد.
God knows my heart	خدا از قلب من خبر داره
This is just a matter of personal interest.	این فقط یک موضوع منافع شخصی است.
I have done everything for him	من همه کارها را برای او انجام داده ام
Or in me	یا در من
It took about four hours for a board like this.	برای تخته ای به این اندازه حدود چهار ساعت طول کشید.
But what does this mean for a business to grow?	اما این چه معنایی برای رشد یک کسب و کار دارد.
I was not interested	من علاقه ای نداشتم
They are also friendlier and more useful.	آنها دوستانه تر و مفیدتر نیز هستند.
You see, we have already been burned.	می بینید که قبلاً سوخته ایم.
He did not come.	او نمی آمد.
An expensive way to get not far.	یک راه گران قیمت برای رسیدن به فاصله نه چندان دور.
I'm not like that	من اینطوری نیستم
Research is done.	تحقیقات انجام می شود.
These were really loads and were not made for loud music.	اینها واقعاً بار بودند و برای موسیقی با صدای بلند ساخته نشده بودند.
Its exact mechanism is unclear.	مکانیسم دقیق آن نامشخص است.
We want conflict and character.	ما تضاد و شخصیت می خواهیم.
Each time a block is entered, you descend one step.	هر بار که یک بلوک وارد می شود، یک پله پایین می آیید.
As long as you say those things.	تا زمانی که شما آن چیزها را بگویید.
It has destroyed almost everything we are and have.	تقریباً همه چیزهایی را که ما هستیم و داریم نابود کرده است.
The girls love her	دخترا دوستش دارن
Remove from heat and serve.	از روی حرارت بردارید و سرو کنید.
They both knew he was not.	هر دو می دانستند که او نیست.
I do not think he is a dog.	من فکر نمی کنم او یک سگ باشد.
Hair, skin, bones.	مو، پوست، استخوان.
I did not have to check the data.	من مجبور نبودم داده ها را بررسی کنم.
But that was too much.	اما این خیلی زیاد بود.
Tools used for testing, project management, communications and version control.	ابزارهای مورد استفاده برای تست، مدیریت پروژه، ارتباطات و کنترل نسخه.
We can call it the main mind.	ما می توانیم آن را ذهن اصلی بنامیم.
And here was the proof.	و اینجا مدرک بود.
And everything can be worse, but it is not.	و همه چیز می تواند بدتر باشد، اما اینطور نیست.
It definitely fascinated me and made me read it.	قطعاً من را جذب کرد و من را به خواندن آن وادار کرد.
He is not expected to play again this season.	انتظار نمی رود که او در این فصل دوباره بازی کند.
I try this interesting tool.	من این ابزار جالب را امتحان می کنم.
You gave me information that was exactly right.	شما اطلاعاتی به من دادید که دقیقا درست بود.
Features of both are visible.	ویژگی های هر دو قابل مشاهده است.
The numbers were very high by a factor of five.	اعداد بسیار بالا با ضریب پنج بودند.
If it does, do nothing.	اگر این کار را کرد، هیچ عملی را انجام ندهید.
He is just like you, just like the rest of the world.	او هم مثل شماست، درست مثل بقیه دنیا.
He went out and did not appear for a few more days.	او بیرون رفت و چند روز دیگر ظاهر نشد.
You know, we handle your claims there.	می دانید، ما در آنجا به ادعای شما رسیدگی می کنیم.
If he caught him again, he would kill him.	اگر دوباره او را می گرفت، او را می کشت.
I just have to think about the process.	من فقط باید در مورد روند فکر کنم.
Obviously, the overall cost is reduced in the new circumstances.	بدیهی است که هزینه کلی در شرایط جدید کاهش می یابد.
Work	کار کن
what does it look like	چه شکلی است
I like to play football.	من دوست دارم فوتبال بازی کنم.
Another important point is the small sample size.	نکته مهم دیگر حجم نمونه کوچک است.
She wanted to bring her son back to life.	او می خواست پسرش را به زندگی بازگرداند.
They want to see who is at the top.	آنها می خواهند ببینند چه کسی در صدر قرار می گیرد.
The literature on this topic is significant.	ادبیات این بحث قابل توجه است.
Hold our luck.	شانس ما نگه داشت.
We have created a state within a state.	ما یک دولت در یک دولت ایجاد کرده ایم.
I literally mean to give it up.	منظورم به معنای واقعی کلمه، رها کردن آن است.
Also, the quality of service required from these customer systems may vary.	همچنین کیفیت خدمات مورد نیاز از این سیستم های مشتری ممکن است متفاوت باشد.
He knew from the beginning what the problem was.	او از همان ابتدا می دانست مشکل چیست.
Obviously, only certain parts of the country.	بدیهی است که فقط بخش های خاصی از کشور است.
It's not a bad day	کار روز بدی نیست
But for many body types, this is not easy or possible.	اما برای بسیاری از تیپ‌های بدنی، این راحت یا ممکن نیست.
A good boy at heart	یک پسر خوب در قلب
So the subject is closed and complete.	بنابراین موضوع بسته و کامل است.
This is something we have not done recently against top teams.	این کاری است که اخیراً مقابل تیم های برتر انجام نداده ایم.
I wanted to see a blog about writing.	من می خواستم یک وبلاگ در زمینه نوشتن ببینم.
Companies want clean energy.	شرکت ها انرژی پاک می خواهند.
Shut up these men who do this.	خفه شو این مردانی که این کار را می کنند.
It took a few days or more to make simple changes to the content.	چند روز یا بیشتر طول کشید تا تغییرات ساده در محتوا انجام شود.
One second for this	یک ثانیه برای این
He started with half.	او با نیمی از یک شروع کرد.
We will be informed.	آگاه می شویم.
They often do this and are surprised to find that they love it.	آنها اغلب این کار را می کنند و از اینکه می بینند آن را دوست دارند شگفت زده می شوند.
He took a look, closed the file and put it behind the table.	نگاهی انداخت، پرونده را بست و آن را پشت میز گذاشت.
But the presence of a bar is essential.	اما وجود میله ضروری است.
He did not feel completely comfortable about it.	او کاملاً در مورد آن احساس راحتی نمی کرد.
I have to cool down	من باید خنک بشم
Look out of a special window	نگاه کردن از یک پنجره خاص
I have full confidence in you	من به شما اطمینان کامل دارم
This place is not safe	این مکان امن نیست
With the difference that he could not give them money.	با این تفاوت که او نمی توانست به آنها پول بدهد.
A has a type.	A یک نوع دارد.
I had to help her sit down.	باید کمکش می کردم که بنشیند.
In fact, the general considered such a move about a year ago.	در واقع ژنرال حدود یک سال پیش چنین اقدامی را در نظر گرفت.
Really fun.	واقعا سرگرم کننده است.
It is important to reach beyond a community.	رسیدن به فراتر از یک جامعه مهم است.
However, this is not the case.	با این حال اینطور نیست.
He may not have heard the phone.	شاید صدای تلفن را نشنیده باشد.
You have to let me kill him	باید بذاری من بکشمش
The evidence for this question was clearly contradictory.	شواهد مربوط به این سوال به وضوح در تضاد بود.
Consider the example of gold.	مثال طلا را در نظر بگیرید.
It gets complicated in a financial environment.	این در یک محیط مالی پیچیده می شود.
Great idea, isn't it	ایده عالی است، اینطور نیست
You can buy the book here.	شما می توانید کتاب را از اینجا خریداری کنید.
They only appear on your map.	آنها فقط روی نقشه شما ظاهر می شوند.
People received this message.	مردم این پیام را دریافت کردند.
He was never recognized by the world.	او هرگز توسط جهان شناخته نشد.
I will make a plan for you to guide you in the right direction.	من برای شما نقشه ای می گیرم تا شما را در جهت درست راهنمایی کند.
I will know more later	بعدا بیشتر میدونم
This is a quick command.	این یک دستور سریع است.
And he gave me a son.	و او به من یک پسر داد.
That's why you took the weekend.	به همین دلیل تعطیلات آخر هفته را گرفتید.
And your mother.	و مادرتان.
So just do it	پس فقط انجامش بده
We have professional and ethical staff.	ما کارکنان حرفه ای و خوش اخلاق داریم.
Much younger than usual today.	خیلی جوانتر از حد معمول امروز.
You are the only one who can manage him	تو تنها کسی هستی که میتوانی او را اداره کنی
Only two things liked blood.	فقط دو چیز خون را دوست داشتند.
The only thing he can see is through my nose.	تنها چیزی که او می تواند ببیند از بینی من است.
You want bad	بد میخواهی
However, its function is still unknown.	با این حال، عملکرد آن هنوز ناشناخته است.
I'm not getting better here.	من اینجا بهتر از این نمی شوم.
Name, email and website.	نام، ایمیل و وب سایت.
Let me read a book to your children at the library.	بگذارید در کتابخانه برای فرزندانتان کتاب بخوانم.
First he noticed that the workplace was clean.	ابتدا مشاهده کرد که محل کار تمیز است.
Students from any field are accepted.	دانشجویان از هر رشته ای پذیرفته می شوند.
That is its nature	ماهیتش همینه
Go for products	به سراغ محصولات بروید
Please let me know something.	لطفا یک چیزی به من اطلاع دهید.
You can forget that he was part of man.	شما می توانید فراموش کنید که او بخشی از انسان بود.
Maybe it works.	شاید کار کند.
Which one will work for a specific project.	کدام یک برای یک پروژه خاص کار خواهند کرد.
A good mind	یک ذهن خوب
That second call only took time back.	آن تماس دوم فقط زمان را به عقب برد.
You will be a target	شما یک هدف خواهید بود
He could hardly utter the words.	او به سختی توانست کلمات را بیرون بیاورد.
They have no idea.	آنها هیچ ایده ای ندارند.
Everything broke down again.	دوباره همه چیز خراب شد.
Thanks for any thoughts	برای هر فکری متشکرم
There is no global temperature.	دمای کره زمین وجود ندارد.
We took them to higher places.	ما آنها را به مکان های بالاتر منتقل می کردیم.
The first game was relatively even in most cases.	بازی اول در اکثر موارد نسبتاً یکنواخت بود.
And watch again	و دوباره تماشاش کن
The roll was a seven.	رول، یک هفت بود.
Did you have any experience with this?	شما تجربه ای در این مورد داشتید؟
I just do not see this happening.	من فقط این اتفاق را نمی بینم.
The difficulty is to get started.	دشواری این است که شروعی داشته باشیم.
He died now thirty years ago.	او اکنون سی سال پیش درگذشت.
This app is now easy to operate.	این برنامه در حال حاضر عملکرد آسانی دارد.
Three cases are described in detail.	سه مورد به تفصیل شرح داده شده است.
Like a game fight that gets serious.	مثل دعوای بازی که جدی می شود.
I leave it to him.	به او می سپارم.
He was then put in another truck.	سپس او را سوار کامیون دیگر کردند.
This is an important concern.	این یک نگرانی مهم است.
I never called anyone by any name.	من هرگز کسی را با هیچ نامی صدا نکردم.
Only until you pass him.	فقط تا زمانی که از او عبور نکنید.
Running sometimes works, sometimes it doesn't.	دویدن گاهی جواب می دهد، گاهی نه.
The result will not be a new command.	نتیجه یک دستور جدید نخواهد بود.
Know where your money is going.	بدانید پول شما کجا می رود.
He knew some, as were some of his memories.	او برخی را شناخت، همانطور که برخی از خاطرات او بودند.
Will he survive?	آیا او زنده خواهد ماند؟
When we left, he went with us.	وقتی رفتیم او هم با ما رفت.
You might think this is a good thing.	ممکن است فکر کنید که این کاملاً خوب است.
He raised his hand to silence her.	دستش را بالا گرفت تا او را ساکت کند.
It rained outside.	باران بیرون بارید.
This can cause serious legal problems.	این می تواند مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند.
He was really spent.	او واقعاً خرج شد.
We need your help	ما به کمک شما نیازمندیم
I think they have a really good team.	فکر می کنم آنها تیم واقعا خوبی دارند.
He is returning home today.	او امروز به خانه برمی گردد.
The girls are relatively happy.	دخترها نسبتاً خوشحال هستند.
His story lags behind much of the book.	داستان او در بخش زیادی از کتاب عقب مانده است.
It was a way out of the house.	راهی برای بیرون آمدن از خانه بود.
Probably for one, maybe two minutes.	احتمالاً برای یک، شاید دو دقیقه.
But stay down	اما پایین بمان
But the car was moving.	اما ماشین در حال حرکت بود.
How he ended up there is still unclear.	چگونه او در آنجا به پایان رسید تا به امروز نامشخص است.
Where they go, something.	جایی که آنها می روند، نوعی چیز.
This is your friend.	این دوست شماست.
I know how to operate from this place.	من می دانم چگونه از این مکان عمل کنم.
You will not forget this.	شما این را فراموش نخواهید کرد.
It was the end of the line.	آخر خط بود.
I have no power	من قدرت ندارم
The president should do the same in the last year of his presidency.	رئیس جمهور در آخرین سال ریاست جمهوری خود نیز همین کار را انجام دهد.
Be sure to enter the details of each item that will be returned.	اطمینان حاصل کنید که جزئیات مربوط به هر موردی که بازگردانده می شود را درج کنید.
Not with morning coffee.	نه با قهوه صبح.
I do not need the main list anywhere.	من در هیچ نقطه ای به لیست اصلی نیاز ندارم.
She trembled in her voice.	در صدایش می لرزید.
Values ​​in this range are considered safe.	مقادیر در این محدوده ایمن در نظر گرفته می شوند.
It's a good thing too	کار خوبی هم هست
This is a real statement.	این یک بیانیه واقعی است.
It's like a bank account.	مثل یک حساب بانکی است.
There are experiments that try to explain this.	آزمایش‌هایی وجود دارد که سعی می‌کنند این را توضیح دهند.
I will probably not stay here due to my location.	من احتمالاً به دلیل موقعیت مکانی اینجا نخواهم ماند.
I postponed it that night.	آن شب آن را به تعویق انداختم.
You will face relatively serious issues.	با مسائل نسبتاً جدی روبرو خواهید شد.
Sign language is just another system.	زبان اشاره فقط یک سیستم دیگر است.
That's what he said	همین قدر گفته بود
This seems to be what you are saying.	به نظر می رسد این چیزی است که شما می گویید.
Collected literature.	ادبیات را جمع آوری کرد.
My little girl did not see anything.	دختر کوچکم چیزی ندید.
He must have worked on it for many hours.	او باید ساعت های زیادی را روی او کار کرده باشد.
Where training is not implemented in a timely manner.	جایی که آموزش به موقع اجرا نمی شود.
Someone needs you	کسی به شما نیاز دارد
The shop was later built in front of the school.	مغازه بعداً جلوی مدرسه ساخته شد.
In fact, he is not.	در واقع، او نیست.
There was no guest	مهمونی نبود
Something he only saw for a moment.	چیزی که او فقط برای یک لحظه دید.
He was glad one understood him.	خوشحال بود که یکی او را درک کرد.
Every once in a while we get lucky.	هر چند وقت یک بار ما خوش شانس می شویم.
I still got more of it.	هنوز بیشتر آن را گرفتم.
They said it.	آنها آن را گفتند.
I am very serious.	من خیلی جدی هستم.
It happened very close to us.	خیلی نزدیک به ما اتفاق افتاد.
The other room could not be different.	اتاق دیگر نمی توانست متفاوت تر از این باشد.
He did not expect to find anyone in the room.	او انتظار نداشت کسی را در اتاق پیدا کند.
Write interesting points about yourself in the comments.	نکات جالبی را در مورد خود در نظرات بنویسید.
Military families	خانواده های نظامی
Eight new trials were included and four new trials were eliminated.	هشت کارآزمایی جدید گنجانده شد و چهار کارآزمایی جدید حذف شدند.
Causes a side effect.	ایجاد یک عارضه جانبی.
This mission has never been more important.	این ماموریت هرگز مهمتر از این نبوده است.
Drugs also affect mothers.	مواد مخدر بر مادران نیز تأثیر می گذارد.
Perhaps a select few can fight for the whole.	شاید تعداد کمی از منتخب بتوانند برای کل مبارزه کنند.
No one was injured.	کسی زخمی نشد.
Money is not important to me	برای من پول مهم نیست
No other crew was heard, no other person.	نه خدمه دیگری شنیده می شد، نه شخص دیگری.
What were you doing?	داشتی چیکار میکردی
I know this place means a lot to many of you.	من می دانم که این مکان برای بسیاری از شما معنی زیادی دارد.
Not their man	نه مرد آنها
People get excited about such a small thing.	مردم در مورد چنین چیز کوچکی هیجان زده می شوند.
There are at least two reasons for its importance.	حداقل دو دلیل برای اهمیت آن وجود دارد.
He used oil.	از روغن استفاده می کرد.
He did not think he could use it to form words.	او فکر نمی کرد که بتواند از آن برای تشکیل کلمات استفاده کند.
People enter.	مردم وارد می شوند.
You go knowing that you are in big hands.	با دانستن اینکه در دستان بزرگی هستید می روید.
They gave us fish and offered their wives.	ماهی به ما دادند و زنان خود را تقدیم کردند.
The result is a bit strange.	نتیجه کمی عجیب است.
Season with a little salt and pepper.	با کمی نمک و فلفل مزه دار کنید.
And we were the only ones there.	و تنها ما آنجا بودیم.
The name given to each day is known as the date.	نامی که به هر روز داده می شود به عنوان تاریخ شناخته می شود.
He could not see.	او نمی توانست ببیند.
And he's definitely not crazy.	و قطعاً دیوانه نیست.
Do not let them destroy you.	اجازه ندهید آنها را از بین ببرند.
I have no problem with that either.	من هم با آن مشکلی ندارم.
But this does not mean that you have neglected your family.	اما این بدان معنا نیست که شما خانواده خود را نادیده گرفته اید.
There is no way to write about one without the other.	هیچ راهی برای نوشتن در مورد یکی بدون دیگری وجود ندارد.
We do not know if she is a local girl or not.	ما نمی دانیم که او یک دختر محلی است یا نه.
Now it looks like the rest.	حالا مثل بقیه به نظر می رسد.
Note that this block is only used in the test phase.	توجه داشته باشید که این بلوک فقط در مرحله تست استفاده شده است.
It is a wonderful book.	کتاب فوق العاده ای است.
The remaining heat goes through your toes, hands and feet.	گرمای باقیمانده از طریق انگشتان، دست ها و پاهای شما می رود.
But we felt good about it.	اما ما در مورد آن احساس خوبی داشتیم.
The link is not a really good example.	پیوند واقعاً مثال خوبی نیست.
I know you will be in the hospital with him for a while	میدونم یه مدت باهاش ​​تو بیمارستان میمونی
Please ask us for the best offer for your application.	لطفا بهترین پیشنهاد ما را برای برنامه خود از ما بخواهید.
Pepper on the back.	فلفل در پشت.
He was playing.	داشت بازی می کرد.
Music is everything you are looking for and you can easily follow it.	موسیقی هر چیزی است که به دنبال آن هستید و می توانید به راحتی آن را دنبال کنید.
Again, there is nothing to see here.	باز هم اینجا چیزی برای دیدن نیست.
But this can be surprising.	اما این می تواند غافلگیر کننده باشد.
This house will not last	این خانه دوام نخواهد داشت
You have to change the product.	شما باید محصول را تغییر دهید.
Next, you are looking for someone else there.	مورد بعدی، شما در همانجا به دنبال شخص دیگری هستید.
So once again he cut it in half.	بنابراین یک بار دیگر آن را به دو نیم کرد.
Tell me if you need something	اگر چیزی لازم داری بگو
But he is still my child.	اما او همچنان کودک من است.
Two steps to her parents' bedroom.	دو قدمی اتاق خواب پدر و مادرش.
This website was very useful.	این وب سایت بسیار مفید بود.
Time plus five.	زمان به اضافه پنج.
They are no longer needed.	الان دیگر نیازی به آنها نیست.
Thank you very much my teacher.	از استادم بسیار سپاسگزارم.
I needed someone to pull me out.	به کسی نیاز داشتم که مرا بیرون بکشد.
He informs me when.	او به من اطلاع می دهد که چه زمانی.
He was really hurt.	او واقعاً صدمه دیده بود.
I'm not sure what the noise is.	مطمئن نیستم سر و صدا چیست.
Sometimes they do not even fly.	گاهی اوقات آنها حتی نمی پرند.
Eat two a day	روزانه دو عدد بخور
Close it now	حالا ببندش
It was time to think.	زمان برای فکر کردن بود.
He actually had two years left on that contract.	او در واقع دو سال از آن قرارداد باقی مانده بود.
Try to see	سعی کن ببین
It looks more natural.	این طبیعی تر به نظر می رسد.
To see him come to life.	تا زنده شدنش را ببینم.
The theorem is a simple theorem.	قضیه یک قضیه ساده است.
I think the same is true of life in general.	من فکر می کنم این در مورد زندگی به طور کلی نیز صادق است.
He knew it was a storm.	او می دانست که طوفان است.
This can be one or less than five.	این می تواند به اندازه یک یا کمتر از پنج باشد.
I doubt there is any hope for me	شک دارم امیدی به من باشد
Or you go to the city by train.	یا با قطار به شهر می روید.
It was the best year of my life.	بهترین سال زندگیم بود.
Where was his daughter?	دخترش کجا بود
She was a small woman.	او یک زن کوچک بود.
Go out and wait for them to come back out.	برو بیرون و منتظر بمان تا برگردند بیرون.
Eventually the house was completed and sold.	در نهایت خانه تکمیل شد و فروخته شد.
Produced.	تولید کرد.
A boy who does not like to be away from me.	پسری که دوست ندارد از من دور باشد.
Hard heart	قلب سخت
For a story that has been sold, it is a poor opening.	برای داستانی که فروخته شده، افتتاحیه ضعیفی است.
It was as if I was in two places.	انگار در دو جا بودم.
I just think it's the right thing to do.	فقط فکر می کنم کار درستی است.
This is about my team.	این در مورد تیم من است.
However, we get out of the way.	با این حال، ما از اصل موضوع خارج می شویم.
They are probably using one of the following patterns.	آنها احتمالا از یکی از الگوهای زیر استفاده می کنند.
He is a user.	او یک کاربر است.
I just had a feeling	فقط یه حسی داشتم
We performed our first show there.	اولین نمایشمان را آنجا اجرا کردیم.
You think the kid wanted the whole world to watch.	شما فکر می کنید بچه می خواست تمام دنیا تماشا کنند.
It is deep and rich.	عمیق و غنی است.
Doubt.	شک.
Just until bedtime	درست تا زمان خواب
He does not do what they want.	او آنچه را که می خواهند انجام نمی دهد.
The first element is just a blank line.	عنصر اول فقط یک خط خالی است.
He just followed.	او فقط دنبال کرد.
However, such a process requires relatively expensive and complex equipment.	با این حال، چنین فرآیندی نیازمند تجهیزات نسبتاً گران و پیچیده است.
I looked into their eyes and smiled.	در چشمانشان نگاه کردم و لبخند زدم.
Not again, he thought.	دوباره نه، فکر کرد.
I can not recognize it.	من نمی توانم آن را تشخیص دهم.
I doubt the whole thing took an hour.	شک دارم که کل ماجرا یک ساعت طول کشیده باشد.
Our rate included breakfast but was very poor.	نرخ ما شامل صبحانه بود اما بسیار ضعیف بود.
What is your view on this?	دید شما نسبت به این چیست؟.
I saw scared	دیدم ترسیده
Meet you.	دیدار با شما.
Someone was watching me.	یک نفر مرا تماشا می کرد.
Therefore, there are no questions about the quality of construction.	بنابراین، هیچ سوالی در مورد کیفیت ساخت وجود ندارد.
It is a quiet area without noise.	منطقه ای آرام و بدون سروصدا است.
Will not appear.	ظاهر نخواهند شد.
This means that even he does not know exactly what to expect.	این بدان معنی است که حتی او دقیقاً نمی داند چه چیزی را انتظار دارد.
It becomes easier for me to understand him.	درک او برای من آسان تر می شود.
But there are two problems with this solution.	اما برای این راه حل، دو مشکل وجود دارد.
He had to keep it	باید نگهش می داشت
He was pale with red hair.	او رنگش پریده بود با موهای قرمز.
They found out that he had written it just before he died.	آنها متوجه شدند که او درست قبل از اینکه جانش را بگیرد آن را نوشته است.
Everything is on the way now, now, now.	همه چیز در حال حاضر، اکنون، اکنون در راه است.
He went everywhere with me.	او همه جا با من رفت.
I was not perfect	من کامل نبودم
Of course it does.	البته که انجام می دهد.
He shook his head very slowly.	خیلی آهسته سرش را تکان داد.
There were actually two lines.	در واقع دو خط وجود داشت.
I knew they would not come to me.	می دانستم که آنها برای من نمی آیند.
Then he sat down.	سپس او نشست.
It has been going on for some time.	مدتی است که ادامه دارد.
Something may happen tomorrow.	ممکن است فردا اتفاقی بیفتد.
But I always feel monitored.	اما مدام احساس می کنم که تحت نظر هستم.
You can only be healthy one day at a time.	فقط یک روز در هر زمان می توانید سالم شوید.
But it was almost the same.	اما رفته تقریباً همان بود.
So is this possible, then why is the business logic behind this.	پس آیا این امکان وجود دارد، پس چرا منطق تجاری پشت این است.
Even a critical blow does the least damage.	حتی یک ضربه بحرانی کمترین آسیب را وارد می کند.
So it seems that both options are possible.	بنابراین به نظر می رسد که هر دو گزینه ممکن است.
There was still time to save the cause.	هنوز زمان برای نجات علت وجود داشت.
More traffic can mean more books.	بازدید بیشتر می تواند به معنای فروش بیشتر کتاب باشد.
He has kept us safe.	او ما را در امان نگه داشته است.
He was great.	او عالی بود.
Or maybe something real.	یا شاید چیزی واقعی.
I'm not dirty	من کثیف نیستم
It doesn't really matter to me.	برای من واقعاً چیز مهمی نیست.
Only they were there when he was little.	فقط این که وقتی او کوچک بود، آنجا بودند.
Closer is bad	نزدیکتر بد است
We are left with three challenges that we have to solve.	ما با سه چالش مانده ایم که باید حل کنیم.
Four years ago, we put our bill in place.	چهار سال قبل، ما صورتحساب خود را در محل قرار دادیم.
Do not try to decide what is important about it.	سعی نکنید تصمیم بگیرید چه چیزی در مورد آن مهم است.
It is a good dream	رویای خوبی است
Their water was gone.	آب آنها تمام شده بود.
In general, this feeding system can be described as follows.	به طور کلی می توان این سیستم تغذیه را به صورت زیر توصیف کرد.
I was not feeling well in the morning.	صبح حالم خوب نبود.
It was his son	پسرش بود
Let me explain my thoughts further.	اجازه دهید من فکر خود را بیشتر توضیح دهم.
Well, if you girls are interested, it's time to make a move.	خوب، اگر شما دختران علاقه مند هستید، وقت آن است که حرکتی انجام دهید.
In this process, he faces many challenges.	در این روند او با چالش های زیادی روبرو می شود.
I give it to him.	من آن را به او می دهم.
I literally fell in love.	من به معنای واقعی کلمه عاشق شدم.
He stared at her with wild eyes in fear.	با چشمان وحشی از ترس به او خیره شد.
Highly recommended if you have not done all the work yet.	اگر هنوز کل کار را انجام نداده اید به شدت توصیه می شود.
You may also let him accompany you.	همچنین ممکن است به او اجازه دهید شما را همراهی کند.
He is left alone.	او فقط مانده است.
I stayed in front of the shop.	جلوی مغازه موندم.
I do not even care much about security.	من حتی به امنیت خیلی اهمیت نمی دهم.
Maybe he thought he could change her.	شاید فکر می کرد می تواند او را تغییر دهد.
I highly recommend this product.	این محصول را بسیار پیشنهاد میکنم.
If anything about the question is unclear please ask in the comments.	اگر چیزی در مورد سوال نامشخص است لطفا در نظرات بپرسید.
There are two points to note here.	در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد.
The fit is amazing.	تناسب شگفت انگیز است.
Be careful, you may jump out of your chair here.	مراقب باشید، ممکن است از روی صندلی خود در اینجا بپرید.
What is that	اون چیه
Or so and high.	یا همینطور و بالاست.
I was standing in the wrong place	من در جای اشتباه ایستاده بودم
After we released him, he fired the last bullet at us.	بعد از اینکه او را رها کردیم، آخرین گلوله را به سمت ما زد.
But he better try to sell me none.	اما او بهتر است سعی کند هیچ کدام را به من بفروشد.
But then the city is limited.	اما پس از آن شهر محدود است.
It's stuck in my head	توی سرم گیر کرده
Everyone has put me above themselves.	همه مرا بالاتر از خودشان قرار داده اند.
But the families knew each other and knew each other.	اما خانواده های همدیگر را می شناختند و همدیگر را می شناختند.
The couple waited.	زن و شوهر منتظر ماندند.
He was a threat to the world.	او تهدیدی برای جهان بود.
I see it as power.	من آن را به عنوان قدرت می بینم.
We served dinner five minutes late.	شام را با پنج دقیقه تاخیر سرو کردیم.
Let the head return to where it was.	بگذارید سر به همان جایی که بود برگردد.
Does not sign papers	اوراق را امضا نمی کند
But this was very distant in the future.	اما این در آینده بسیار دور بود.
With my heart, yes.	با قلب من، بله.
I work in the business in front of you.	من در کسب و کار روبروی شما کار می کنم.
At least the TV will do it.	حداقل تلویزیون این کار را خواهد کرد.
Not anything else.	نه چیز دیگری.
It took more than a year to repay it.	بازپرداخت آن بیش از یک سال طول کشید.
A lot of skin was lost.	پوست زیادی از بین رفته بود.
He kept her.	او را نگه داشت.
Then they released me.	بعد مرا رها کردند.
I hope they were not bad with him.	امیدوارم با او بد نبوده باشند.
The ones we take for granted.	آنهایی را که ما بدیهی می دانیم.
But no one knows anything.	اما هیچ کس چیزی نمی داند.
Not at this level	نه در این سطح
Sounds like a good deal for us !.	به نظر می رسد معامله خوبی برای ما!.
You will find a shared kitchen on the property.	یک آشپزخانه مشترک در ملک پیدا خواهید کرد.
In this study, participants were divided into three groups.	در این مطالعه شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند.
responsibility.	احساس مسئولیت.
There was evidence in his apartment.	شواهدی در آپارتمان او وجود داشت.
It does not have to be this way, but it is.	لازم نیست اینگونه باشد، اما همینطور است.
Many of them are free.	بسیاری از آنها رایگان هستند.
Life went on as before.	زندگی مثل قبل ادامه داشت.
Enjoy it though.	هر چند از آن لذت می برد.
It was not easy, but they succeeded.	کار آسانی نبود، اما آنها موفق شدند.
I know business better than he does.	من تجارت را بهتر از او بلدم.
Some of these images were published in his first book.	برخی از این تصاویر در اولین کتاب او منتشر شد.
But some people do not want to do that.	اما برخی افراد نمی خواهند این کار را انجام دهند.
You were one	تو یکی بودی
It hurts but it does not give up	درد داره ولی تسلیم نمیشه
If he wasn't too far away, maybe he could just walk.	اگر خیلی دور نبود، شاید فقط می توانست راه برود.
She had a husband who was interested in music.	او شوهری داشت که به موسیقی علاقه داشت.
It is his only marriage.	تنها ازدواج اوست.
And no one is strong without a sense of social responsibility.	و هیچ کس بدون احساس مسئولیت اجتماعی قوی نیست.
However, we have an interesting event this week.	با این حال، در این هفته رویداد جالبی داریم.
They appear to your left.	آنها در سمت چپ شما ظاهر می شوند.
They can and can influence.	آنها می توانند و می توانند تأثیر بگذارند.
There was a lot of alcohol.	مشروب زیاد بود.
I want your opinion on what else to include.	من می خواهم نظر شما را در مورد اینکه چه چیز دیگری شامل شود.
But not in the click event.	اما نه در رویداد کلیک.
In its basic functions.	در کارکردهای اساسی آن.
All or over.	همه یا تمام شد.
He tried several more times, but to no avail.	چندین بار دیگر تلاش کرد، اما فایده ای نداشت.
They must have known.	حتما می دانستند.
Six of the new cases have no identified risk factors.	شش مورد از موارد جدید هیچ عامل خطر شناسایی شده ای ندارند.
It is not because we take over the planet.	به این دلیل نیست که ما سیاره را تصاحب می کنیم.
As they say, however, talk is cheap.	همانطور که می گویند، با این حال، صحبت ارزان است.
Please stand	لطفا بایستید
But you are not tired.	اما شما خسته نیستید.
They have been a voice to the world.	آنها صدایی برای جهانیان بوده اند.
You should not either.	شما نیز نباید.
However, unfortunately, some of these types of injuries still occur.	با این حال، متأسفانه، برخی از این نوع آسیب ها همچنان رخ می دهد.
It was the same this year.	امسال هم همینطور بود.
I do not tell them why in the first place.	من در وهله اول به آنها نمی گویم چرا.
He did nothing to stop it.	او کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد.
Opinions differed at the time.	نظرات در آن زمان متفاوت بود.
I wish you had enough space to write a personal message.	من دوست دارم که شما فضای کافی برای نوشتن یک پیام شخصی داشتید.
We had a car that was.	ما ماشینی داشتیم که بود.
They just have to put one foot and then the other.	آنها فقط باید یک پا و سپس پای دیگر را بگذارند.
Or even worse, tap and run.	یا حتی بدتر، ضربه بزنید و فرار کنید.
None of them are rare.	هیچ کدام نادر نیستند.
This is derived from the definition of an experiment.	این از تعریف آزمایش به دست می آید.
Large areas were without electricity for several days.	مناطق وسیعی برای چند روز بدون برق باقی ماندند.
Go home	برو خونه مال خودت
I tried to get up, but my legs did not work properly.	سعی کردم بلند شوم، اما پاهایم درست کار نکردند.
You never go to school	تو هیچوقت مدرسه نمیری
I also saw the whole story.	من هم کل ماجرا را دیدم.
I am a very interesting person with many interests.	من یک فرد بسیار جالب با علایق زیاد هستم.
I know you will not intentionally harm me	میدونم از عمد به من صدمه نمیزنی
Sounds interesting	به نظر جالب میاد
Your customers will love you because you make their lives easier.	مشتریان شما شما را دوست خواهند داشت زیرا زندگی آنها را آسان تر می کنید.
It just shows how football changes.	این فقط نحوه تغییر فوتبال را نشان می دهد.
I was him	من او بودم
He looked around quickly.	به سرعت به اطراف نگاه کرد.
But in reality, it is never that simple.	اما در واقعیت، هرگز به این سادگی نیست.
I had a cat that thought it was a dog.	من گربه ای داشتم که فکر می کرد سگ است.
This was not a difficult part for him.	این بخش سختی برای او نبود.
The middle ground can be the right answer.	حد وسط می تواند پاسخ درست باشد.
Police said he was shot two times at close range.	پلیس گفت که او از فاصله نزدیک دو گلوله خورده است.
At that moment, they decided to have a fresh start.	در آن لحظه تصمیم گرفتند شروعی تازه داشته باشند.
It was really good	واقعاً خوب بود
This will really affect our future.	این واقعاً آینده ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
All are one for us	همه برای ما یکی است
I know how you work.	من می دانم که شما چگونه کار می کنید.
Then call his father, they were pushed back.	بعد پدرش را صدا کن، عقب رانده شدند.
When the time was right.	زمانی که زمان مناسب بود.
Do not let it boil.	اجازه ندهید به جوش بیاید.
However, many steps in this process are not yet well understood.	با این حال، بسیاری از مراحل این فرآیند تا کنون به خوبی درک نشده است.
The parameters used in the study are as follows.	پارامترهای مورد استفاده در مطالعه به شرح زیر آورده شده است.
The money is yours	پول مال شماست
No safety option, just a point of contact.	بدون گزینه ایمنی، فقط یک نقطه تماس.
You will learn it even better every day.	با مرور هر روز آن را حتی بهتر یاد خواهید گرفت.
This became a political issue.	این یک موضوع سیاسی شد.
His characters are very real and the environment is interesting and unique.	شخصیت های او بسیار واقعی هستند و محیط جالب و منحصر به فرد است.
The guide was gone.	راهنما رفته بود.
Food and activities will be free.	غذا و فعالیت رایگان خواهد بود.
There is no balance in the database.	تعادلی در پایگاه داده ندارد.
These people are really powerful.	این افراد واقعا قدرتمند هستند.
He was here a minute ago.	او یک دقیقه پیش اینجا بود.
It does the same.	همین کار را می کند.
This time he did it in private.	این بار او این کار را در خلوت انجام داد.
All the children had grown up and had their own families.	همه بچه ها بزرگ شده بودند و خانواده های خودشان را داشتند.
It was getting worse.	این داشت بدتر می شد.
Over time, many more will come to market.	با گذشت زمان، بسیاری دیگر به بازار خواهند آمد.
Then months ago, he decided to stay where he was.	سپس ماه ها پیش، او تصمیم گرفت در همان جایی که بود بماند.
I am waiting for your next post	منتظر پست بعدی شما هستم
It's not too long.	این خیلی طولانی نیست.
All this money and violence and pain.	اینهمه پول و خشونت و درد.
Oh, you know.	اوه، شما می دانید.
It is more a matter of method.	بیشتر بحث روش است.
But three is too much.	اما سه خیلی زیاد است.
This was another war.	این یک جنگ دیگر بود.
He told the facts of his life before him.	او حقایق زندگی خود را پیش از او بیان کرد.
This is a good option for travel.	این یک گزینه خوب برای سفر است.
At least in public.	حداقل در ملاء عام.
This worried me too.	این من را نیز نگران کرد.
No special order	بدون ترتیب خاصی
He explained to me a lot	خیلی برام توضیح داد
He just called his god by another name.	او فقط خدای خود را با نام دیگری صدا کرد.
Read his words here.	حرف های او را اینجا بخوانید.
In my opinion, everything is wrong with this view.	به نظر من همه چیز با این دیدگاه اشتباه است.
He should be seen on screen again and again.	او باید دوباره و اغلب روی صفحه نمایش دیده شود.
I will explain some of these options in the following classes.	من برخی از این گزینه ها را در بخش کلاس های زیر توضیح می دهم.
He looked up.	او به بالا نگاه کرد.
I have never seen such a thing before.	من قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم.
I could not before you showed up	نمیتونستم قبل از اینکه حاضر بشی
But at the same time it worries me.	اما در عین حال من را نگران می کند.
The general was in his pure element.	ژنرال در عنصر خالص خود بود.
They wanted it so badly for a man.	آنها آن را به شدت به یک مرد می خواستند.
The tone of his voice made them run.	لحن صدای او آنها را در حال دویدن بیرون آورد.
Security worked.	امنیت کار می کرد.
However, no interaction was found.	با این حال، هیچ اثر متقابل یافت نشد.
You will hear about it.	شما در مورد آن خواهید شنید.
He brought his daughter.	دخترش را آورد.
I love spring.	من بهار را دوست دارم.
If all else fails, get ideas from others.	اگر همه چیز از بین نرفت، این روند را چند بار تکرار کنید.
Silently running	بی صدا در حال اجراست
This is an experience.	این یک تجربه است.
For most players, this game was just another day.	برای اکثر بازیکنان این بازی فقط یک روز دیگر در کار بود.
Then he stopped and he heard a word.	سپس قطع شد و او یک کلمه شنید.
He is one with me in many ways.	او از بسیاری جهات با من یکی است.
It was getting interesting now	حالا داشت جالب میشد
No one can give you the gift of being a real human being.	هیچ کس نمی تواند به شما هدیه دهد که یک انسان واقعی باشید.
Stone did not order	سنگ سفارش نداد
We had trouble finding a character to fill it.	ما در پیدا کردن شخصیتی برای پر کردن آن مشکل داشتیم.
We fight in every fight at once.	ما در هر دعوا یکباره می جنگیم.
To talk about issues	برای صحبت کردن در مورد مسائل
However, these samples are not intended for model selection.	با این حال، این نمونه ها برای انتخاب مدل در نظر گرفته نشده اند.
Help us find the moments we need to act in this world.	به ما کمک کن تا لحظاتی را که باید در این دنیا عمل کنیم پیدا کنیم.
It just didn't look real.	فقط واقعی به نظر نمی رسید.
You go through the numbers.	شما از طریق اعداد عبور می کنید.
They care about making money today.	آنها امروز به کسب درآمد اهمیت می دهند.
We answer your questions	پاسخگوی سوالات شما هستیم
None of the above.	هیچ کدام از موارد بالا.
I really need it	من شدیدا بهش نیاز دارم
Home as a student.	خانه به عنوان دانشجو.
It was late afternoon.	اواخر بعد از ظهر بود.
It also makes sense for people to be upset about it.	ناراحت شدن مردم در مورد آن نیز منطقی است.
All this is real.	همه اینها واقعی است.
Next to it was a small tool shed.	در کنار آن سوله کوچک ابزار بود.
Time is not right.	اوقات بر وفق مرادش نیست.
Both were taken to the police station by police.	هر دو توسط پلیس به کلانتری منتقل شدند.
He has the power to force you to hit.	او این قدرت را دارد که شما را به ضربه زدن وادار کند.
Stir in the remaining salt.	نمک باقیمانده را هم بزنید.
Accordingly, the current cost to the user increases.	بر این اساس هزینه جاری برای کاربر افزایش می یابد.
But it's your right to choose who to give your business to.	اما این حق شماست که انتخاب کنید کسب و کارتان را به چه کسی بدهید.
I've seen those pages before.	من قبلاً آن صفحات را دیده بودم.
The staff were friendly and easy to work with.	کارکنان دوستانه بودند و کار کردن با آنها آسان بود.
He pointed to the open door.	به در باز اشاره کرد.
You need the right speed.	شما به سرعت مناسب نیاز دارید.
He does not go there anymore.	دیگر آنجا نمی رود.
They did not try to follow him.	آنها سعی نکردند او را دنبال کنند.
His initial interest in this art began as a child.	علاقه اولیه او به این هنر از کودکی شروع شد.
None of us could.	هیچ کدام از ما نتوانستیم.
He means business in the course.	منظور او کسب و کار در دوره است.
Like many of his friends, he loves national politics.	او مانند بسیاری از دوستانش عاشق سیاست ملی است.
It only ran on the connected player and only worked once.	فقط روی پخش کننده مرتبط اجرا شد و فقط یک بار کار کرد.
He sent me his marriage lines.	او خطوط ازدواجش را برای من فرستاد.
The wind was getting stronger and he was feeling cold.	باد همچنان قوی تر می شد و او احساس سرما می کرد.
Three groups of animals were used.	سه گروه از حیوانات استفاده شد.
Maybe we put too much pressure on ourselves.	شاید خیلی به خودمان فشار آوردیم.
I went with him on that trip.	در آن سفر با او رفتم.
Try to think about it from their point of view.	سعی کنید از دیدگاه آنها به آن فکر کنید.
However, it was different from that time.	با این حال با آن زمان فرق داشت.
Wasted time.	وقت تلف کردنه.
But he thought a little.	اما او کمی فکر کرد.
There was no dream in the dream.	هیچ رویایی در خواب نبود.
The missed opportunity makes me sad.	فرصت از دست رفته غمگینم می کند.
But yes, it should.	اما بله، باید.
Nothing could stop him.	هیچ چیز نمی توانست او را متوقف کند.
Now at least he had to look at it.	حالا باید حداقل به آن نگاه می کرد.
Does not answer from home	از خونه جواب نمیده
Finally he stared into her eyes.	بالاخره به چشمان او خیره شد.
I went home.	من به خانه رفتم.
I'm different too	من هم به روش متفاوتم
Never say hard	هیچوقت نگو سخته
They finally agreed.	بالاخره موافقت کردند.
He is almost above them.	او تقریباً بالاتر از آنها است.
Whoever wants me.	هر کس که مرا بخواهد.
You say cut and run.	شما می گویید برش دهیم و فرار کنیم.
If we catch him, we will kill him.	اگر او را بگیریم، او را می کشیم.
We just met	تازه با هم آشنا شدیم
I wanted to know where he was going	میخواستم بدونم کجا میره
He is wild.	او وحشی است.
He knows the place, of course.	او البته مکان را می شناسد.
I did not read the rest of the message	بقیه پیام رو نخوندم
At first, but later.	در ابتدا، اما بعد.
He turned his back and took a few steps.	پشتش را برگرداند و چند قدم برداشت.
You really have to stop doing this.	شما واقعاً باید این کار را متوقف کنید.
This was just wrong	این فقط اشتباه بود
was lost.	گم شده بود.
Unfortunately, not every email client works as it should.	متأسفانه، آنطور که باید در هر مشتری ایمیل کار نمی کند.
He returned to his book.	او به کتاب خود بازگشت.
I have to go	الان باید برم
We will love and protect each other.	ما یکدیگر را دوست خواهیم داشت و از یکدیگر محافظت خواهیم کرد.
His face was a combination of emotions, but most of the anger was controlled.	چهره او ترکیبی از احساسات بود، اما بیشتر خشم کنترل شده بود.
I followed their progress on the radio.	من پیشرفت آنها را در رادیو پیگیری می کردم.
The party does not like such people.	حزب چنین افرادی را دوست ندارد.
It was probably fifteen feet above the ground.	احتمالاً پانزده فوت به سطح زمین بود.
A representative experiment of five independent experiments is shown.	یک آزمایش نماینده از پنج آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Representative data from four individual experiments are shown.	داده های نماینده از چهار آزمایش فردی نشان داده شده است.
We are flesh, bones and will.	ما گوشت، استخوان و اراده هستیم.
Making clear eye contact can be difficult.	برقراری تماس چشمی واضح می تواند دشوار باشد.
Now you have to be careful.	حالا باید مواظبش بود.
There is no reason to increase.	دلیلی برای افزایش ذکر نشده است.
None of these groups understood correctly.	هیچ یک از این گروه ها درست متوجه نشدند.
In the first light we must leave.	در اولین نور باید ترک کنیم.
Be very careful too	خیلی با احتیاط هم
We ask you to go home with a smile on your face.	ما از شما می خواهیم با لبخند بر لب به خانه بروید.
It never seemed so important.	به نظر می رسید که هیچ وقت خیلی مهم نبود.
I can not separate myself from you.	من نمی توانم خودم را از تو جدا کنم.
Most birds have only one.	بیشتر پرندگان فقط یکی دارند.
It was an old construction again.	آن دوباره یک ساخت قدیمی بود.
People still love printing.	مردم هنوز چاپ را دوست دارند.
Let's continue this conversation in my office.	اجازه دهید این گفتگو را در دفتر من ادامه دهیم.
His stomach was not full of food.	شکمش زیاد پر از غذا نبود.
I will never leave you again.	دوباره هیچ وقت تو را ترک نخواهم کرد.
I would definitely like to trade with him again.	من قطعا دوست دارم دوباره با او تجارت کنم.
There is something familiar in his eyes.	در نگاه او چیزی آشنا وجود دارد.
You are.	توام هستی.
This service will have two features.	این سرویس دارای دو ویژگی خواهد بود.
All other groups	همه گروه های دیگر
Do the last three weeks of the season or die.	سه هفته آخر فصل انجام بده یا بمیر.
You know what I think	میدونی دیدگاه من چیه
It is fair to say that the reactions were different.	منصفانه می توان گفت که واکنش ها متفاوت بود.
This was granted.	این اعطا شد.
I was trying to understand that music.	سعی می کردم آن موسیقی را بفهمم.
Or maybe they just did not care.	یا شاید آنها فقط اهمیتی ندادند.
His office was at home.	دفترش در خانه اش بود.
They do not mix	قاطی نمیکنن
His name was not deleted.	اسمش را حذف نکرده بودند.
And the big passionate scene began.	و صحنه پرشور بزرگ شروع می شد.
They try very hard to go very deep.	آنها خیلی تلاش می کنند تا خیلی عمیق بروند.
Sometimes the group is larger than the individual.	گاهی اوقات گروه بزرگتر از فرد است.
Made them less easily seen.	باعث شد که آنها به راحتی کمتر دیده شوند.
He could not find it.	او نتوانست آن را پیدا کند.
White did not forget it.	سفید آن را فراموش نکرد.
And not just now, but for a long time to come.	و نه تنها در حال حاضر، بلکه برای مدت طولانی گذشته.
I'm back tonight	من همین امشب برگشتم
Nobody goes home here.	اینجا کسی به خانه نمی رود.
But no one has applied it in that context.	اما هیچ کس آن را در آن زمینه اعمال نکرده است.
Build with what they have.	با آنچه دارند بسازند.
You can not kill love.	شما نمی توانید عشق را بکشید.
She was about to have a baby.	او قرار بود بچه دار شود.
It will be impossible.	غیر ممکن خواهد بود.
Not even his real name.	حتی اسم واقعیش هم نیست.
When he started a family, he did his best.	وقتی خانواده ای درست کرد، بهترین کار را انجام داد.
Several young women came in and sat in front of me.	چند زن جوان وارد شدند و روبروی من نشستند.
Kill two birds with one stone!	با یک سنگ دو پرنده را می کشت!
These were my first people.	این اولین نفرات من بود.
He laughed and we never looked back.	او خندید و ما هرگز به عقب نگاه نکردیم.
The event will have a large selection of summer clothes.	این رویداد دارای انتخاب زیادی از لباس های تابستانی خواهد بود.
With or without the presence of a child	با یا بدون حضور بچه
And maybe you want to look deeper.	و شاید بخواهید عمیق تر نگاه کنید.
Red light turns on	روشن شدن چراغ قرمز
There was a man there who needed to know about it.	مردی آنجا بود که باید در مورد آن بداند.
It is not controllable	قابل کنترل نیست
But it is great for every day.	اما برای هر روز عالی است.
Then he stood up and introduced himself.	سپس ایستاد و خود را معرفی کرد.
Most participants wanted to forget that their appearance had changed.	اکثر شرکت کنندگان می خواستند فراموش کنند که ظاهر آنها تغییر کرده است.
But he will not do that.	اما او این کار را نخواهد کرد.
But here, too, there are limitations.	اما در اینجا نیز محدودیت هایی وجود دارد.
The poor thing was very worried and upset.	بیچاره خیلی نگرانش و ناراحت بود.
The investigation found nothing	تحقیقات چیزی پیدا نکرد
Oh really, he said, he learned things he did not think he needed to know.	اوه واقعاً، او گفت، چیزهایی یاد گرفت که فکر نمی کرد نیاز به دانستن آنها داشته باشد.
A few minutes.	چند دقیقه.
I have lost something very important right now.	من در حال حاضر چیز بسیار مهمی را از دست داده ام.
This is the only thing.	این تنها چیزی است.
At least last week	حداقل در هفته گذشته
His focus is back.	تمرکز او بازگشته است.
This is very general.	این خیلی کلی است.
I do not have a good feeling	من احساس خوبی ندارم
We now prove the claim in the general case.	اکنون ادعا را در مورد کلی ثابت می کنیم.
Do I multiply by.	آیا من مضربی از.
I even give back your arm.	حتی بازویت را پس می دهم.
The strategy must start with the big picture.	استراتژی باید با تصویر بزرگ شروع شود.
This is what's wrong.	این همان چیزی است که اشکال دارد.
It's not just you who repeats it for them.	این فقط شما نیست که آن را برای آنها تکرار کنید.
I do not like this	من این را دوست ندارم
It happened like a fraction of a second.	این اتفاق مثل کسری از ثانیه افتاد.
The house was empty	خانه خالی بود
Just different.	فقط متفاوت است.
However the shape factors are more complex.	با این حال عوامل شکل پیچیده تر هستند.
I thought it was wonderful	فکر کردم فوق العاده بود
I do not want to make another mistake.	من نمی خواهم اشتباه دیگری انجام دهم.
Confused by his fear, the young woman followed him.	زن جوان که از ترس او گیج شده بود به دنبال او رفت.
Military weapons are used only for training or by base security.	سلاح های نظامی فقط برای آموزش یا توسط امنیت پایگاه استفاده می شود.
It was hell, but it was worth the effort.	این کار جهنمی بود، اما ارزش تلاش را داشت.
I read about it once.	من یک بار در مورد آن خواندم.
This is very important to me.	این برای من خیلی مهم است.
He waited for his brain to explain.	او منتظر بود تا مغزش توضیحی بدهد.
Unless someone else is dead without their knowledge.	مگر اینکه دیگری مرده باشد بدون اینکه آنها بدانند.
I never said that before.	قبلا هرگز نمی گفتم.
It can not be cheap.	این نمی تواند ارزان باشد.
Especially good thing.	به خصوص چیز خوبی است.
I'm very, very tired	خیلی خیلی خسته ام
The law is not appropriate in this case.	قانون در این مورد مناسب نیست.
He is a big boy.	او پسر بزرگی است.
As he looked up, he quickly realized who he was.	همانطور که به بالا نگاه کرد، به سرعت متوجه شد که او کیست.
They are real action books.	آنها کتابهای اکشن واقعی هستند.
After that, we became good friends.	بعد از آن با هم دوستان خوبی شدیم.
He had cried	گریه کرده بود
The ground was silent and empty.	زمین ساکت و خالی بود.
Sounds fun.	به نظر سرگرم کننده است.
These two sets of analyzes produced highly consistent results.	این دو مجموعه از تجزیه و تحلیل نتایج بسیار سازگار تولید کردند.
So we are building it.	بنابراین ما در حال ساختن آن هستیم.
But do not be fixed.	اما ثابت نمانید.
There is no clothes for you	لباسی برای تو نیست
But he did not answer.	اما او جواب نمی داد.
There were three shows left.	سه نمایش باقی مانده بود.
But he was the only one walking down the street.	اما او تنها کسی بود که در خیابان راه می رفت.
I came out short	کوتاه آمدم بیرون
God becomes what you create in your own image.	خدا به چیزی تبدیل می شود که شما به شکل خود ساخته اید.
It works well for me.	برای من خوب کار می کند.
He has been following us since we started playing.	او از زمانی که ما شروع به بازی کردیم، ما را دنبال می کرد.
I was done	من درست شده بودم
The results were compared between the two groups of patients.	نتایج بین دو گروه از بیماران مقایسه شد.
They can be played on time.	آنها را می توان در زمان پخش کرد.
I did not have to look too far.	مجبور نبودم خیلی دور نگاه کنم.
Glad to see a major concept of the game.	از دیدن یک مفهوم اصلی بازی خوشحالم.
It is not to his credit that this happened.	این به اعتبار او نیست که این اتفاق افتاد.
Do this for your words or words to you.	این کار را برای کلمات خود یا کلمات به شما انجام دهید.
Do you want to join us?	آیا می خواهید به ما بپیوندید؟
We consider two situations.	ما دو موقعیت را در نظر می گیریم.
So is his family.	خانواده اش هم همینطور.
Some were big.	بعضی ها بزرگ بودند.
To be honest, it kind of gets you.	صادقانه بگویم، این به نوعی شما را به دست می آورد.
After the last song, silence is dead.	بعد از آخرین آهنگ، سکوت مرده.
Private and free parking.	پارکینگ اختصاصی و رایگان.
He was going from one end of the room to the other.	داشت از این سر اتاق به آن سر دیگر می رفت.
The morning is hard.	صبح سختی را رقم می زند.
The majority will not.	اکثریت نخواهند کرد.
Write something	نوشتن چیزی
Further charges may be prosecuted.	اتهامات بیشتر ممکن است دنبال شود.
While playing football	در حین بازی فوتبال
I told them the story	من برایشان داستان تعریف کرده ام
Soon he will no longer see us.	خیلی زود او دیگر ما را نمی بیند.
A journey to its goal	سفری به هدفش
Increasing number of delays	تعداد روزافزونی با تاخیر
Take first thing in the morning for a week.	اول صبح به مدت یک هفته مصرف کنید.
He had reached a point where he had to help.	او به جایی رسیده بود که باید کمکی می کرد.
Finally for more pictures here, here, and here and a few videos here.	در نهایت برای تصاویر بیشتر اینجا، اینجا، و اینجا و چند ویدیو اینجا.
He did it.	او این کار را کرد.
The police were nervous.	پلیس عصبی بود.
But with each exercise we get better.	اما هر تمرین ما بهتر می شویم.
So please, if you can, keep it safe.	پس لطفا، اگر می توانید، آن را ایمن نگه دارید.
A big mistake	یک اشتباه بزرگ
He just did not fully understand it.	او فقط آن را کاملاً متوجه نشد.
Central location and mechanism of action.	مکان مرکزی و مکانیسم اثر.
Yes, consider the comments below.	همینطور است، به نظرات زیر توجه کنید.
He looked very small.	او خیلی کوچک به نظر می رسید.
The film is like a cure.	فیلم مثل درمان است.
Their own security on the line.	امنیت خودشان روی خط.
Three seconds to make an impact	سه ثانیه برای تاثیرگذاری
And it does not matter to him what they want to talk about.	و برای او مهم نیست که در مورد چه چیزی می خواهند صحبت کنند.
For three years.	برای سه سال.
He had no energy to see his friends.	هیچ انرژی برای دیدن دوستانش نداشت.
In any case, the relationship was a bit negative.	در هر صورت، رابطه کمی منفی بود.
This infection necessitates additional treatments.	این عفونت درمان های اضافی را ضروری می کند.
I sat down for him twice more before he realized what was missing.	قبل از اینکه بفهمد چه چیزی گم شده بود، دو بار دیگر برای او نشستم.
It was time for him to bring it down.	زمان آن بود که او آن را پایین بیاورد.
Examined data and experimental results.	داده ها و نتایج تجربی را بررسی کرد.
So here it is.	پس بالاخره اینجاست.
If possible, drop off equipment one day before attempting.	در صورت امکان، یک روز قبل از تلاش، تجهیزات را رها کنید.
This was a real deal.	این معامله واقعی بود.
Something really bad happened to that girl.	واقعاً اتفاق بدی برای آن دختر افتاده است.
But this is not really what is happening here.	اما واقعاً این چیزی نیست که اینجا اتفاق می افتد.
Avoid lying down when you need to study.	هنگام نیاز به مطالعه از دراز کشیدن خودداری کنید.
This is his blog	این وبلاگ اوست
He did not want to meet with them.	او نمی خواست با آنها ملاقات کند.
I just do not agree with that.	من فقط با آن موافق نیستم.
I know this is hard for you.	من می دانم که این برای شما سخت است.
Then he got angry.	بعد عصبانی شد.
Through closed eyes	از طریق چشمان بسته
He said close your eyes	می گفت چشماتو ببند
And hands	و دستش
But here again there was no answer.	اما اینجا باز هم هیچ جوابی نداشت.
I'm just trying to explain it to you.	من فقط سعی می کنم آن را برای شما توضیح دهم.
More of this kind please	از این جور چیزا بیشتر لطفا
He is angry and confused.	او عصبانی و گیج است.
It is no longer widely distributed.	دیگر به طور گسترده پخش نمی شود.
It turns out that you were very close to your father.	معلومه که خیلی به پدرت نزدیک بودی.
You just have to put it out.	فقط باید آن را بیرون می گذاشت.
I need to study.	من بایستی مطالعه کنم.
I give you hope.	من شما را امیدوار می گذارم.
It is not that women can not support themselves, because they can.	اینطور نیست که زنان نتوانند از خود حمایت کنند، زیرا می توانند.
This is just amazing.	این فقط شگفت انگیز است.
They should eat as much prepared and hot food as possible.	آنها باید تا حد امکان غذای آماده و گرم بخورند.
I started to feel better and stronger.	من شروع به احساس بهتر و قوی تر کردم.
Go back to your people	به مردم خودت برگرد
Until things get better.	تا زمانی که اوضاع بهتر شود.
This was a mistake that should never have happened.	این اشتباهی بود که هرگز نباید اتفاق می افتاد.
Smile at him.	به او لبخند بزنید.
Commands are given.	دستورات داده شده است.
I accept now	الان قبول میشم
I could not live among those lies, not again, anything but those lies.	من نمی توانستم در میان آن دروغ ها زندگی کنم، نه دوباره، چیزی جز آن دروغ ها.
Other people chose.	افراد دیگر انتخاب کردند.
I know, he thought.	می دانم، فکر کرد.
As they watch, they must vote on the options offered.	همانطور که آنها در حال تماشا هستند، باید در مورد گزینه های ارائه شده رای دهند.
Most of the time the weather is cold.	بیشتر اوقات هوا سرد است.
Do not believe everything he says	هرچی میگه باور نکن
I open the files to see what we have.	فایل ها رو باز میکنم ببینم چی داریم.
But we had an advantage at the time.	اما در آن زمان یک مزیت داشتیم.
However, there are still management methods that are better than others.	با این حال، هنوز روش های مدیریتی وجود دارد که بهتر از سایرین هستند.
The point is that you can buy levels.	نکته این است که شما می توانید سطح خرید کنید.
He touched me.	او مرا لمس کرد.
He was not even sure how to start the idea.	او حتی مطمئن نبود که چگونه این ایده را شروع کند.
Large empty houses with walls all around them.	خانه های خالی بزرگ با دیوارهایی دور تا دورشان.
What you can do.	آنچه می توانید انجام دهید.
She cries when her father comes home.	گریه می کند که پدرش به خانه بیاید.
Curse him hard	سخت لعنتش کن
He did not like to be ignored.	او دوست نداشت نادیده گرفته شود.
In the evening they came near their house.	عصر آمدند نزدیک خانه شان.
But with us it takes a second, unknown to date.	اما با ما یک ثانیه لازم است، ناشناخته برای تاریخ.
There was only a minute left to enter.	حالا فقط یک دقیقه مانده بود که وارد شوند.
I have to call my parents	باید به پدر و مادرم زنگ بزنم
The game is just a game.	بازی صرفا یک بازی است.
They say that raising a child requires a community.	آنها می گویند که برای بزرگ کردن یک کودک نیاز به یک جامعه است.
There was nothing difficult about this blow.	هیچ چیز سختی در مورد این ضربه وجود نداشت.
To fix it again	تا دوباره درستش کنم
Nobody told us to go.	کسی به ما نگفت که برویم.
Then he began to forget those around him.	بعد شروع کرد به فراموش کردن اطرافیانش.
One thing to keep in mind is that he is just a child.	چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که او فقط یک کودک است.
I really enjoyed both of them.	من واقعا از هر دوی آنها لذت بردم.
Treat fear with due respect and use it to your advantage.	ترس را با احترام مناسب ببینید و از آن به نفع خود استفاده کنید.
You do not need to know how to use the software.	شما نیازی به دانستن نحوه استفاده از نرم افزار ندارید.
Although there is not much yet.	اگرچه هنوز چیز زیادی وجود ندارد.
Moments of pure joy	لحظه های شادی ناب
I could not tell him	نتونستم بهش بگم
This is a business.	این یک تجارت است.
And baby you have to be nervous	و عزیزم باید عصبی باشی
Both wind components have similar characteristics.	هر دو جزء باد دارای ویژگی های مشابهی هستند.
I could not pass you by	نتونستم از رفتنت بگذرم
He meant for everyone	منظورش برای همه بود
Man.	انسان.
What a good article and next comments.	چه مقاله خوبی و نظرات بعدی.
I felt good.	احساس خوبی داشتم.
Data can be very valuable.	داده ها می توانند ارزش زیادی داشته باشند.
He is a friend.	او یک دوست است.
Therefore, we must ask someone to examine him.	بنابراین، ما باید کسی را بخواهیم که او را بررسی کند.
His father had taught him something else.	پدرش دیگری را به او یاد داده بود.
You let us in	تو اجازه دادی وارد در شویم
Everything seemed to be lost	به نظر همه چیز گم شده بود
It was there though.	هر چند آنجا بود.
He was not ready.	او آماده نشده بود.
This was the most important issue under the new system.	این مهم ترین موضوع، تحت سیستم جدید بود.
He did not retreat.	او عقب نشینی نکرد.
There is no way anyone can hear it in this noise.	هیچ راهی وجود ندارد که کسی آن را در این سر و صدا بشنود.
Shoot one of them.	به یکی از آنها شلیک کنید.
You will face as strong.	شما به عنوان قوی روبرو خواهید شد.
One cannot be without the other.	یکی بدون دیگری نمی تواند باشد.
This became a major problem during his career.	این یک مشکل بزرگ در طول زندگی حرفه ای او شد.
Of course, you will not stop in this case.	البته در این مورد متوقف نخواهید شد.
I talked to him for a while.	مدتی با او صحبت کردم.
He could go to any group.	او می توانست به هر گروهی برود.
It's a good idea to pick up some home books.	ایده خوبی است که کمی از کتاب های خانه بردارید.
You closed him and he surrendered.	تو او را بستی و او تسلیم شد.
It was a video	ویدیو بود
It just came a little too short, a little late.	فقط کمی خیلی کوتاه آمد، کمی دیر.
I believe this is a popular song.	من معتقدم این یک آهنگ محبوب است.
But it was an interest.	اما این یک علاقه بود.
And there is nothing to do about it.	و کاری برای انجام دادن در مورد آن نیست.
The results of four independent experiments are shown.	نتایج حاصل از چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Which should never be repeated.	که هرگز نباید دوباره تکرار شود.
Some of them had lost parts.	برخی از آنها قطعاتی را گم کرده بودند.
I say good night to your mother	شب بخیرتو به مادرت میگم
One school board at a time.	یک هیئت مدیره مدرسه در یک زمان.
The fact is that we practice in two weeks.	واقعیت این است که ما در دو هفته تمرین می کنیم.
Please let me know.	لطفا مرا در جریان قرار بدهید.
Allow to cool before coming out.	قبل از اینکه بیرون بیایید بگذارید خنک شود.
He shook his head in thanks.	سرش را به نشانه تشکر تکان داد.
He started thinking about.	او شروع به فکر کردن در مورد.
He has long blue hair and red eyes.	او موهای بلند آبی و چشمان قرمز دارد.
And wants to eat my dog.	و می خواهد سگ من را بخورد.
What matters is who does it best.	مهم این است که چه کسی این کار را بهتر انجام می دهد.
I can not kill him.	من نمی توانم او را بکشم.
In this approach time is somehow made in logic.	در این رویکرد زمان به نوعی در منطق ساخته شده است.
They are two separate telephone lines.	آنها دو خط تلفن مجزا هستند.
Poor old man, they smiled, wisdom has no business.	پیرمرد بیچاره، لبخند زدند، عقل تجارت ندارد.
it was amazing.	شگفت انگیز بود.
My husband made me feel completely safe and then he died.	شوهرم به من احساس امنیت کامل داد و بعد مرد.
Not only that, we like to turn life experience into a story.	نه تنها این، ما دوست داریم تجربه زندگی را به داستان تبدیل کنیم.
And that was when you realized	و اون موقع بود که فهمیدی
He then wrote about his plans for marriage.	او سپس از برنامه های خود برای ازدواج نوشت.
This was not a case.	این یک مورد نبود.
A company may have several news items in one day.	یک شرکت ممکن است در یک روز چند خبر داشته باشد.
But his letters were full of love.	اما نامه های او سرشار از عشق بود.
The colors were great	رنگ ها عالی بود
No need to add anything.	نیازی به افزودن چیزی نیست.
I really hope you do not wait for me for a long time.	من واقعاً امیدوارم که من را برای مدت طولانی منتظر نگذارید.
Time and time again, old boy.	بارها و بارها، پسر پیر.
Everyone needs a camera.	همه به دوربین نیاز دارند.
This is hardly for light history.	این به سختی برای تاریخ سبک است.
Lots of water bottles.	بطری آب زیاد.
Understanding who we are and why we are here is essential.	درک اینکه ما کی هستیم و چرا اینجا هستیم ضروری است.
It was not his first night.	اولین شب او نبود.
Cars entered the market as a single file.	خودروها به صورت تک فایل وارد بازار شدند.
He is lying on the ground.	او روی زمین دراز کشیده است.
The representative seemed.	نماینده به نظر می رسید.
My internet works great.	اینترنت من کار می کند، فوق العاده است.
it was good.	خوب بود.
One night, he came to her house very late.	بعد یک شب، خیلی دیر به خانه او آمد.
It is often mentioned on this site and people often ask my opinion.	اغلب در این سایت ذکر می شود و مردم اغلب نظر من را می پرسند.
He called the police.	او با پلیس تماس گرفت.
But the fans were my people.	اما هواداران مردم من بودند.
This model is well known in the art.	این مدل در هنر به خوبی شناخته شده است.
Leave the dish until ready to serve.	در ظرف را تا زمانی که آماده سرو کنید، بگذارید.
Because maybe there is hope.	چون شاید امیدی هست.
Then the intellect does not give an answer or gives different answers.	سپس عقل پاسخی نمی دهد یا پاسخ های متفاوتی می دهد.
When the cell is off, the screen is dark.	وقتی سلول خاموش است، صفحه نمایش تاریک است.
However, the response you expected from a developed country never happened.	با این حال پاسخی که از یک کشور پیشرفته انتظار داشتید هرگز اتفاق نیفتاد.
He asked in surprise how many days a human being could survive without water.	با تعجب پرسید که انسان چند روز بدون آب می تواند زنده بماند.
He is back and does not see any.	او برگشته است و هیچ کدام را نمی بیند.
He held out his hand again.	دوباره دستش را دراز کرد.
This gives us some common ground.	این به ما کمی زمینه مشترک می دهد.
He had a smile on his face.	لبخندی بر لب داشت.
There is no record to prove it.	هیچ سابقه ای وجود ندارد که ثابت کند.
Each user may have their own specific needs of an application.	هر کاربر ممکن است نیازهای خاص خود را از یک برنامه داشته باشد.
It is wild.	وحشی است.
I have my own routine	من روال خودم را دارم
People are ready to move forward.	مردم آماده حرکت به جلو هستند.
This made me think.	این مرا به فکر واداشت.
It must have been all night.	تمام شب باید بوده باشد.
Selecting players is not an easy task.	انتخاب بازیکنان کار آسانی نیست.
Through the street, through the air, even inside him.	از طریق خیابان، از طریق هوا، حتی درون او.
He may not be dead.	او ممکن است نمرده باشد.
His mind was finally ready to shut down.	ذهنش بالاخره آماده خاموش شدن شد.
I will be here until the end	من تا آخر اینجا خواهم بود
That was where my father worked.	این بود که پدرم را در آنجا مشغول به کار کرد.
The underlying mechanism that causes this is unknown.	مکانیسم زمینه ای که باعث این امر می شود ناشناخته است.
This can make the wait feel longer.	این می‌تواند باعث شود انتظار طولانی‌تر احساس شود.
I do not have the game at the moment, I can not check.	من بازی را در حال حاضر ندارم، نمی توانم بررسی کنم.
The library staff closed the door and went home.	کارکنان کتابخانه در را بسته اند و به خانه رفته اند.
In fact, there are many.	در واقع تعداد زیادی وجود دارد.
I believe in my approach that it will work better.	من به رویکرد من معتقدم که بهتر عمل خواهد کرد.
I saw the original version.	من نسخه اولیه آن را دیدم.
Land of Gold.	سرزمین طلا.
Life is too short	زندگی خیلی کوتاهه
I mean seriously.	جدی میگم.
They test it as a control theory.	آنها آن را به عنوان یک نظریه کنترل آزمایش می کنند.
They were not worried about him.	آنها نگران او نبودند.
He said he was happy.	او گفت که خوشحال است.
Its statement can be an independent interest.  	بیانیه آن می تواند مورد علاقه مستقل باشد.  
Upload the page	صفحه را بارگذاری کنید
We must protect our children.	ما باید از فرزندان خود محافظت کنیم.
Her hair was relatively round.	موهایش نسبتا گرد بود.
Come back tonight and feel better.	امشب برگرد و احساس بهتری داشته باشی.
He told me we were leaving at night.	او به من گفت که ما شب می رویم.
On the day of the murder	در روز قتل
When the band went on stage, we realized what it was.	وقتی گروه روی صحنه رفت، متوجه شدیم که آن چیزی چیست.
In my opinion, this is the best way to solve problems.	به نظر من این بهترین راه برای رفع مشکلات است.
Took its place again.	دوباره جایش را گرفت.
I roll over and turn it off.	غلت می زنم و خاموش می کنم.
This seems like a good choice.	این انتخاب خوبی به نظر می رسد.
Maybe he was watching her right now.	شاید در همین لحظه او را تماشا می کرد.
So you have to work twice as hard to be unique.	بنابراین برای منحصر به فرد بودن باید دو برابر بیشتر تلاش کنید.
It's the kind of mind he has.	نوع ذهن او است.
Whatever it was, something was up in the wind.	هر چه بود، چیزی روی باد بود.
We have little time	کمی وقت داریم
This is the last thing he does.	این آخرین کاری است که او انجام می دهد.
There were only a few thousand left.	فقط چند هزار باقی مانده بود.
I wanted that dream	من اون رویا رو میخواستم
I wrote this leave method that seems to work well.	من این روش مرخصی را نوشتم که به نظر می رسد خوب کار کند.
Lines still work, even when you know they are lines.	خطوط هنوز هم کار می کنند، حتی زمانی که می دانید آنها خطوط هستند.
Not particularly cheap.	به خصوص ارزان نیست.
You just have to add.	شما فقط باید اضافه کنید.
He is not lost	او گم نمی شود
We have to do it fast.	ما باید این کار را سریع انجام دهیم.
Which led to further investigations into hate crimes.	که منجر به تحقیقات دیگری در مورد جنایت نفرت شد.
in fact.	در حقیقت.
You will learn things	چیزهایی یاد خواهید گرفت
In the dream, a girl was standing in a field.	در خواب دختری در میدانی ایستاده بود.
I did not want it.	من آن را نمی خواستم.
I did not say he was stupid.	من نگفتم که احمق است.
Style issues	مسائل سبک
You have to help people.	شما باید به مردم کمک کنید.
Look, it's too late	ببین دیر شده
There was no sign of any girl.	هیچ نشانی از هیچ دختری نبود.
Your dog here saved your little girl's life.	سگ شما در اینجا جان دختر کوچک شما را نجات داد.
No matter	مهم نیست
The books are well kept.	کتاب ها به خوبی نگهداری می شوند.
He needed knowledge.	او به دانش نیاز داشت.
This will continue in the coming years.	این امر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
However, the streets were probably very dirty.	با این حال به احتمال زیاد خیابان ها بسیار کثیف بودند.
that we.	که ما.
Of course I allowed it	البته بهش اجازه دادم
We knew we had choices.	می دانستیم که انتخاب هایی داریم.
Do not give up yet	هنوز تسلیم نشو
Calm sometimes means weak.	آرام گاهی به معنای ضعیف است.
Relocation services are complicated in most cases.	خدمات جابجایی در بیشتر موارد پیچیده است.
He loved it.	او آن را دوست داشت.
The family meal is over.	غذای خانواده تمام شد.
He lowers his fingers along it.	انگشتانش را در طول آن پایین می برد.
It seemed a little strange.	کمی عجیب به نظر می رسید.
He gave everything he had.	هر چه داشت داد.
Fans have short memories.	طرفداران خاطرات کوتاهی دارند.
I ordered it for you when you were in the bathroom	وقتی تو حموم بودی برات سفارش دادم
His eyes were cold.	چشمانش سرد بود.
There are law books everywhere.	همه جا کتاب های قانون هست.
I thank everyone in various aspects of these issues.	من از همه در جنبه های مختلف این مسائل تشکر می کنم.
But it looks good.	اما خوب به نظر می رسد.
Investigate the symptoms	در مورد علائم تحقیق کنید
The most important thing is cheap.	مهمترین چیز ارزان است.
The night was on its way and so was the rain.	شب در راه بود و باران هم همینطور.
I say each of them is well different.	من می گویم هر کدام از آنها به خوبی دیگری هستند.
I have never used drugs	من هرگز مواد مخدر مصرف نکرده ام
This was actually a new step.	این در واقع یک گام جدید بود.
It was a source of comfort for me as I grew up.	برای من در بزرگ شدن منبع آرامش شد.
Very good, indeed.	خیلی خوب، در واقع.
Perhaps this should be the focus of further study.	شاید این باید محور مطالعه بیشتر باشد.
In my opinion, it is not necessarily good or bad.	به نظر من لزوماً خوب یا بد نیست.
dream interpretation.	تعبیر خواب.
Breathe the same air	تنفس همون هوا
No need	نیازی نیست
Sometimes we love our bodies.	گاهی اوقات ما با بدن خود عشق می ورزیم.
its necessary.	لازم است.
The context and language of politics do not support such a defense.	شرایط و زبان سیاست از چنین دفاعی پشتیبانی نمی کند.
It can also be a function of age.	این می تواند تابع سن نیز باشد.
I enjoy this unique show.	من از این نمایش بی نظیر لذت می برم.
But we still have some young boys coming.	اما ما هنوز چند پسر جوان داریم که می آیند.
And well he might.	و خوب او ممکن است.
Which puts his surface with holes.	که سطح او را با سوراخ قرار می دهد.
I just have a lot of emotions.	من فقط احساسات زیادی دارم.
These issues still exist and are still very relevant.	این مسائل هنوز وجود دارد و هنوز هم بسیار مرتبط است.
The light entered the darkness.	نور وارد تاریکی شد.
This will actually be a little too broad.	این در واقع کمی بیش از حد گسترده خواهد بود.
All authors participated in the discussion and interpretation of the results.	همه نویسندگان در بحث و تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
But the creature continued to move forward.	اما موجود به جلو ادامه داد.
I am still working on the method.	هنوز دارم روش کار می کنم.
Although in my own way.	هرچند به روش خودم.
So we cut him off.	بنابراین او را قطع کردیم.
Their efforts can also be added.	تلاش‌های آن‌ها نیز می‌تواند اضافه شود.
I understand that you will not believe me.	من می فهمم که شما حرف من را باور نخواهید کرد.
And he was telling me	و به من می گفت
It just takes a little work	فقط کمی کار می خواهد
I will try there first	اول اونجا امتحان میکنم
Tell us what is great about this service and what you like.	بگویید چه چیزی در مورد این سرویس عالی است و چه چیزی را دوست دارید.
He sat by the well and a woman came to the well.	کنار چاه نشست و زنی به سمت چاه آمد.
All they talked about was how much water they needed.	تمام صحبت آنها این بود که چقدر آب نیاز دارند.
Everything that is said is exactly the opposite of the truth.	هر چیزی که گفته می شود دقیقا خلاف حقیقت است.
Do not be angry more than you can help.	بیشتر از آنچه می توانید کمک کنید عصبانی نباشید.
My order will not be accepted	سفارش من گرفته نمی شود
I think it's better	فکر کنم بهتر باشه
We were really worried.	ما واقعا نگران بودیم.
We can learn a lot from this.	ما می توانیم از این چیزهای زیادی یاد بگیریم.
, lie.	، دروغ.
It just creates the need for more jobs.	این فقط نیاز به مشاغل بیشتری را ایجاد می کند.
The nature of this reaction is unclear.	ماهیت این واکنش مشخص نیست.
The image has a good sharp quality.	تصویر کیفیت شارپ خوبی دارد.
People who look different are a clear and easy target.	افرادی که متفاوت به نظر می رسند یک هدف واضح و آسان هستند.
Do not worry about this mother and daughter.	نگران این مادر و دختر نباش.
His social game is by far the best game in the game.	بازی اجتماعی او تا حد زیادی بهترین بازی در این بازی است.
I say only for your own benefit	فقط به نفع خودت میگم
Well, actually.	خوب، در واقع.
I thought he was five and he was listening.	فکر می کردم او پنج نفر است و به او گوش می دهد.
It's just a good business sense, but only in the short term.	این فقط حس تجاری خوبی است، اما فقط در کوتاه مدت.
I have to get to know my daughter, spend time with her.	من باید دخترم را بشناسم، با او وقت بگذرانم.
This will save you a lot of trouble later.	بعداً این کار شما را از مشکلات زیادی نجات خواهد داد.
Tomorrow's school was definitely very different.	مدرسه فردا قطعاً بسیار متفاوت بود.
They are absolute.	آنها مطلق هستند.
They did not do much better.	آنها خیلی بهتر عمل نکرده اند.
He broke the silence.	او سکوت را شکست.
I suddenly fell in love.	یکدفعه به دلم افتاد.
Without a doubt.	بدون شک.
Tell him to flip out the numbers.	به او بگویید که خارج از اعداد ورق بزند.
Friends, this is where the action really happens.	دوستان اینجاست که عمل واقعا اتفاق می افتد.
They are, in fact, just the natural laws of the human will.	آنها در واقع فقط قوانین طبیعی اراده انسان هستند.
Let the world see who he really is.	بگذار دنیا ببیند او واقعاً کیست.
The problem is not trading the single rate against the group.	مشکل معامله نرخ تک در مقابل گروه نیست.
They did not want to look at anyone else.	آنها نمی خواستند به هیچ کس دیگری نگاه کنند.
You really disappointed me	واقعا ناامیدم کردی
It just looks a little old.	فقط کمی قدیمی به نظر می رسد.
Maybe it's night	شاید شب است
This causes these young children to become disabled.	این باعث می شود این بچه های جوان از کار بیفتند.
It has no plan, purpose or direction.	هیچ برنامه، هدف و جهتی ندارد.
However, it did not work.	با این حال، کار نکرد.
An empty bowl for a clean can.	یک کاسه خالی برای یک قوطی تمیز.
To win you must be present at the end of the race.	برای برنده شدن باید در پایان مسابقه حضور داشته باشید.
The music rose	موسیقی بلند شد
Data transfer requirements can take many forms.	الزامات انتقال داده می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
There is so much to learn and master.	چیزهای زیادی برای یادگیری و تسلط وجود دارد.
I was really good	من واقعا خوب بودم
The numbers represent the average.	اعداد نشان دهنده میانگین هستند.
I leave a message.	من یک پیام می گذارم.
I'm leaving, he said.	من می روم، او گفت.
You have worked hard and spent a lot of time on what you made.	شما کار سخت و زمان زیادی را صرف کاری کرده اید که ساخته اید.
I'm so glad I know what you think	خیلی خوشحالم که میدونم چی فکر میکنی
He opened the first door they came from.	اولین دری را که آمدند باز کرد.
Relatively, they have it good.	به طور نسبی، آنها آن را خوب دارند.
talking on the phone.	صحبت کردن با تلفن.
Also on the subject.	همچنین در مورد موضوع.
I do not have anyone to take care of my cat.	من کسی را ندارم که از گربه ام مراقبت کند.
This is consistent with other studies.	این با مطالعات دیگر همخوانی دارد.
I hit it hard and did not find a hole.	محکم بهش زدم و سوراخی پیدا نکردم.
You get the idea.	شما ایده را دریافت می کنید.
My version is not the first or the last version of their story.	نسخه من اولین یا آخرین نسخه داستان آنها نیست.
Other than that, I'm sorry.	غیر از این، متاسفم.
But it turns out that cases have a lot of weird corners.	اما معلوم شد که موارد گوشه‌ای عجیب و غریب زیادی دارد.
He had sent a guard.	نگهبان را فرستاده بود.
I roll six.	شش رول می کنم.
There is a strong need for understanding.	نیاز قوی برای درک وجود دارد.
Can be used wet or dry.	قابل استفاده به صورت مرطوب یا خشک.
You have to move and use the cover.	شما باید حرکت کنید و از پوشش استفاده کنید.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
We have to stop	باید توقف کنیم
The defendant shook his head from side to side.	متهم سرش را از این طرف به طرف دیگر تکان داد.
Sometimes you just sit around and just keep in touch.	گاهی اوقات شما با دیگران هم می نشینید، فقط برای اینکه در تماس باشید.
It was like the first time I saw him.	انگار برای اولین بار بود که دیدمش.
You have no real feelings about these works.	شما هیچ احساس واقعی نسبت به این آثار ندارید.
And use it.	و از آن استفاده کنید.
So he stood up.	بنابراین او ایستاد.
And the reason is exactly what you said.	و دلیل آن دقیقاً همان چیزی است که شما گفتید.
They are most often seen in late summer.	آنها بیشتر در اواخر تابستان دیده می شوند.
He still did not know where he was going.	هنوز نمیدانست به کجا میرود.
A great boy	یک پسر عالی
You helped a lot	کمک بزرگی کردی
This is really the path of least resistance now.	این واقعاً اکنون در مسیر کمترین مقاومت قرار گرفته است.
You can not take it seriously against me.	شما نمی توانید آن را به طور جدی علیه من نگه دارید.
I will continue with it	باهاش ​​ادامه میدم
They want to do something different from other children.	آنها می خواهند کاری متفاوت از بچه های دیگر انجام دهند.
I hated this place.	من از این مکان متنفر بودم.
Newer information	اطلاعات جدیدتر
Show me what you do with every man who hurts me.	به من نشان بده با هر مردی که به من صدمه می زند چه می کنی.
I'm not sorry for what I did	برای کاری که انجام دادم متاسف نیستم
You will see, he does something wrong in the end.	خواهید دید، او در پایان کار اشتباهی انجام می دهد.
Do not worry if some skin remains.	اگر مقداری از پوست باقی ماند نگران نباشید.
But we love him.	اما ما او را دوست داریم.
Surely he did, and he came in.	مطمئناً او این کار را کرد و او وارد شد.
But of course he is hardly mentioned.	اما البته به سختی به او اشاره می شود.
Although it does not take long now	هر چند الان زیاد طول نمیکشه
Also, you are not a random choice.	همچنین شما یک انتخاب تصادفی نیستید.
The country has suffered a double shock.	کشور دچار شوک مضاعف شده است.
Now open and close your eyes as soon as possible.	حالا هر چه سریعتر چشمانتان را باز و بسته کنید.
I have to look around.	من باید به اطراف نگاه کنم.
I almost did not notice	تقریبا متوجه نشدم
The higher the stage, the more advanced the disease.	هر چه مرحله بالاتر باشد، بیماری پیشرفته تر است.
All authors were involved in data analysis and interpretation.	همه نویسندگان درگیر تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها بودند.
And it happened in the realm of faith.	و در حوزه ایمان اتفاق افتاد.
If only he could find something to eat.	اگر فقط بتواند چیزی برای خوردن پیدا کند.
It is very strong.	بسیار محکم است.
Not to him or anyone.	نه به او و نه به کسی.
Body weight and tumor size were measured three times a week.	وزن بدن و اندازه تومور سه بار در هفته اندازه گیری شد.
Sorry if you have a weak stomach	ببخشید اگر معده ضعیفی دارید
This is their house, my house was far from home.	این خانه آنهاست که خانه من دور از خانه بوده است.
I will give you the bill.	من به شما صورت حساب می دهم.
We believe this is a negative outcome for our growing society.	ما معتقدیم که این یک نتیجه منفی برای جامعه در حال رشد ما است.
Double cross.	صلیب دوبل.
You just have to do it a little bit at a time.	شما فقط باید این کار را کمی در یک زمان انجام دهید.
There is only war	فقط جنگ هست
I can not write fast.	من نمی توانم سریع بنویسم.
In fact faster	در واقع سریعتر
Maybe you saw that woman in white.	شاید آن زن را سفیدپوش دیدی.
They are real children	بچه های واقعی هستن
These days we may receive one a week.	این روزها ممکن است هفته ای یک عدد دریافت کنیم.
Evidence indicates a loss of mental function.	شواهد نشان دهنده از دست دادن عملکردهای ذهنی است.
He did not want to have to say it.	او نمی خواست مجبور باشد آن را بگوید.
The result represents a representative of one of two independent experiments.	نتیجه نماینده یکی از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
That sounds weird	که عجیب به نظر می رسد
Try to be smart and think ahead.	سعی کنید باهوش باشید و از قبل فکر کنید.
His mother wanted to spend the evening with him.	مادرش می خواست عصر را با او بگذراند.
The two companies are said to have reached an agreement.	گفته می شود دو شرکت به توافق رسیده اند.
I do not expect it to work well, but good luck.	من انتظار ندارم که خوب کار کند، اما موفق باشید.
In fact, it should be about a topic that interests you.	در واقع، باید در مورد موضوعی باشد که به شما علاقه دارد.
Someone to take care of them.	کسی که از آنها مراقبت کند.
And then it happened.	و سپس این اتفاق افتاد.
He stepped forward and put his hand on her arm.	جلو رفت و دستش را روی بازویش گذاشت.
So science was impossible.	بنابراین علم غیرممکن بود.
I'm not afraid anymore	دیگه ترسی ندارم
Sometimes after work.	گاهی بعد از کارش.
But, there is more to it than that.	اما، نکته بیشتر از این وجود دارد.
He followed me.	او به دنبال من رفت.
The logic is wrong	منطق نادرستی است
You are not confused.	شما سردرگم نیستید.
I wonder if he says a few words to me.	تعجب می کنم که آیا او چند کلمه به من می گوید.
No family history of cancer was reported.	هیچ سابقه خانوادگی سرطان ذکر نشد.
Good luck on your learning journey!	در سفر یادگیری خود موفق باشید!
As they prepared to leave, the bill was introduced.	همانطور که آنها آماده رفتن شدند، لایحه ارائه شد.
He was going back somewhere.	او به جایی برمی گشت.
At her own wedding	در عروسی خودش
Let's see what happens next	ببینیم بعدش چی میشه
He could not kill that little boy.	او نمی توانست آن پسر کوچک را بکشد.
I have to click on play and it will play as a video.	باید روی play کلیک کنم و به صورت ویدیو اجرا می شود.
He was in town.	او در شهر بود.
Not birds, something else.	نه پرندگان، چیز دیگری.
One patient died.	یک بیمار فوت کرد.
However, I do not know why it took so long.	با این حال، نمی‌دانم چرا اینقدر طول کشید.
It was good to see familiar faces and a new face today.	امروز دیدن چهره های آشنا و یک چهره جدید خوب بود.
However, I can never really talk to him.	با این حال هرگز نمی توانم واقعاً با او صحبت کنم.
In five, six years, he became a loss-making leader.	طی پنج، شش سال، به یک رهبر ضرر تبدیل شد.
Well this is lovely	خوب این دوست داشتنی است
It should be here, otherwise you can not ask for it.	باید همین جا باشد، در غیر این صورت نمی توانید آن را بپرسید.
No no no waiting	نه نه منتظر نیست
So anything that excites you, we can work with it.	بنابراین هر چیزی که شما را تحریک کند، ما می توانیم با آن کار کنیم.
In the same way that the cells of our body die.	به همان شکلی که سلول های بدن ما می میرند.
But we have to get to work soon.	اما به زودی باید دست به کار شویم.
He had never seen her cry.	او هرگز گریه او را ندیده بود.
The industry is looking for the right solution.	صنعت به دنبال راه حل مناسب است.
Some of these people were children, but others were older.	برخی از این افراد کودک بودند، اما برخی دیگر بزرگتر بودند.
That was very true, but it's nothing.	این خیلی درست بود، اما هیچ چیز دیگری نبود.
Maybe he can even tell the child what he did.	شاید حتی بتواند به کودک بفهماند چه کرده است.
Stones most likely	سنگ به احتمال زیاد
It just goes on with his normal games.	این فقط به بازی های معمولی او ادامه می دهد.
Here it seems that we have used only the first.	در اینجا به نظر می رسد که ما فقط از اولی استفاده کرده ایم.
Know yourself	خودت را بشناس
He will step down at the end of the month.	او در پایان ماه از آن نقش کناره گیری می کند.
Few studies consider the results in the long run.	مطالعات کمی نتایج را در بلندمدت در نظر می گیرند.
He can tell you about yourself and write down your feelings and stories.	او می تواند در مورد خودتان به شما بگوید و احساسات و داستان های شما را بنویسد.
It is probably very dark most of the time.	احتمالاً در بیشتر مواقع خیلی تاریک است.
They are not used until you use them.	تا زمانی که از آنها استفاده نکنید استفاده نمی شوند.
Customers of a collection	مشتریان یک مجموعه
Sell ​​them something like that	همچین چیزی رو بهشون بفروش
I left him too	من هم او را ترک کردم
In a record.	در یک رکورد.
He has the power	او قدرت را دارد
Exactly the same words	دقیقا همین کلمات
I was not happy.	من خوشحال نبودم.
They just hit me.	فقط من را زدند.
His son is growing up.	پسرش در حال رشد است.
He turned his head and looked straight at me.	سرش را چرخاند و درست به من نگاه کرد.
And not on his face.	و نه روی صورتش.
I decided to go back and fight him.	تصمیم گرفتم برگردم و با او مبارزه کنم.
We were told about the city car.	از ماشین شهر به ما گفتند.
You were my choice	تو برگزیده من بودی
The latter also got married after a while.	این دومی نیز پس از مدتی ازدواج کرد.
He was born to die.	او به دنیا آمد تا بمیرد.
I did not need a floor plan.	من نیازی به پلان زمین نداشتم.
I'm standing to go	ایستاده ام تا بروم
I guess that option is completely gone.	من حدس می زنم که آن گزینه به طور کامل از بین رفته است.
Someone who worked with him.	کسی که با او کار می کرد.
I wish you and him all the best.	برای شما و او بهترین ها را آرزو می کنم.
The two moved a few steps forward.	آن دو چند قدم به جلو حرکت کردند.
As unlikely as it is, there is still opportunity.	هر چقدر هم که این احتمال کم باشد، باز هم فرصت وجود دارد.
Then again, you might be right.	سپس دوباره، شاید حق با شما باشد.
The name of a god.	نام یک خدا.
Let the answer come	بگذار جواب بیاید
And he was not alone.	و او تنها نبود.
Some of these notes remain.	برخی از این یادداشت ها باقی مانده است.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
He later died at the hospital.	او بعداً در بیمارستان درگذشت.
Then they came to this case and opened it.	سپس به این پرونده دیگر رسیدند و آن را باز کردند.
He opened it and looked from right to left.	آن را باز کرد و از راست به چپ نگاه کرد.
Time is a little personal space.	زمان کمی فضای شخصی است.
The model showed that this is not a problem.	مدل نشان داد که این مشکل نیست.
In fact, they want to help you.	در واقع آنها می خواهند به شما کمک کنند.
We are the ones who registered to become parents.	ما کسانی هستیم که برای پدر و مادر شدن ثبت نام کردیم.
That was off the line.	که خارج از خط بود.
The best topic for a research paper	بهترین موضوع برای مقاله تحقیقاتی
Just release the guard	فقط نگهبان را رها کنید
I guess you are right about the value of production.	حدس می‌زنم در مورد ارزش تولید هم حق با شماست.
Let them break.	اجازه دهید آنها را شکست.
This means little.	این به معنای کم است.
I liked this boy	من از این پسر خوشم اومد
It was daily	این روزانه بود
And it was even better on summer days.	و در روزهای تابستان حتی بهتر بود.
We know better now.	ما الان بهتر می دانیم.
This is the only real hearing test.	این تنها آزمون واقعی شنوایی است.
But this will be the last item for the day.	اما این آخرین مورد برای روز خواهد بود.
She turned to the man before the fire.	قبل از آتش به طرف مرد برگشت.
But even they are confused about themselves.	اما حتی خودشان هم در مورد خودشان گیج شده اند.
I'm doing something else	من یه کار دیگه میکنم
And you may.	و شما ممکن است.
These data represent more than five independent experiments.	این داده ها نماینده بیش از پنج آزمایش مستقل هستند.
I killed him about an hour ago.	حدود یک ساعت پیش او را کشتم.
The most popular story is that everything was a dream in the beginning.	محبوب ترین داستان این است که همه چیز در ابتدا خواب بود.
And we got to know each other.	و ما شناخته شدیم.
We can not continue like this.	ما نمی توانیم اینگونه ادامه دهیم.
It was a great weapon and luck with me.	یک سلاح عالی و شانس با من بود.
I do not have it word for word.	کلمه به کلمه آن را ندارم.
We need to create a movement.	ما نیاز به ایجاد یک جنبش داریم.
They wanted to come and see you.	می خواستند بیایند و شما را ببینند.
Sometimes it is not.	گاهی اینطور نیست.
Of course, it is the opposite.	البته برعکس است.
We feel we have a share in him.	احساس می کنیم در او سهم داریم.
He does not have to be sure or agree.	او نه موظف است یقین داشته باشد و نه موافق.
Men are just being men	مردها فقط مرد بودن
The same goes for movements.	در مورد حرکات هم همینطور.
My wife is dead	همسرم مرده
No one could say for sure.	هیچ کس نمی توانست با اطمینان بگوید.
They are a little asleep.	آنها کمی خوابیده اند.
I mean really, really, this is funny.	منظورم این است که واقعا، واقعا، این خنده دار است.
Face this fact.	با این واقعیت روبرو شوید.
Make a name for yourself	ساختن نام برای خود
for long time.	برای مدت طولانی.
The content was good	مطالبش خوب بود
He is really cool.	او واقعا باحال است.
From the same.	از همان.
As you grow, you get closer and closer to the center.	همانطور که رشد می کنید، به مرکز نزدیک و نزدیکتر می شوید.
He looked at her in surprise.	با تعجب به او نگاه کرد.
In fact, my second favorite.	در واقع دومین مورد علاقه من.
Even music is similar in both shock and quality.	حتی موسیقی هم از نظر شوک و هم کیفیت مشابه است.
This is not a game.	این یک بازی نیست.
His tools remain in it.	ابزار او در آن باقی می ماند.
They may have been students but they were not injured in class.	ممکن است دانش آموزان بوده باشند اما در کلاس آسیب دیده نبوده اند.
It was friends talking	صحبت دوستان بود
And a community was born.	و جامعه ای متولد شد.
I have to have my share.	من باید سهم خود را داشته باشم.
I expected more from his character.	من از شخصیت او انتظار بیشتری داشتم.
These jobs have similar risk factors.	این مشاغل عوامل خطر مشابهی دارند.
My father disappointed us.	پدرم ما را ناامید کرد.
I look out the window and say nothing.	از پنجره بیرون را نگاه می کنم و چیزی نمی گویم.
This was a big growing trend.	این یک روند بزرگ در حال رشد بود.
The source of his smile was clear.	منشا لبخندش معلوم بود.
For example in my example.	به عنوان مثال در مثال من.
This is really a game with fire.	این واقعاً بازی با آتش است.
It does not make sense.	این معنا ندارد.
They were a friend.	آنها یک دوست بودند.
Then we found two of you	بعد شما دو تا رو پیدا کردیم
Hell, he was not used to any of this.	جهنم، او به هیچ کدام از اینها عادت نداشت.
Six months later, the property opened to the public.	شش ماه بعد، ملک به روی عموم باز شد.
Shows events before the game starts.	رویدادهای قبل از شروع بازی را نشان می دهد.
Be quiet now	حالا ساکت باش
Everyone who went to that apartment knew what was going on.	هر کسی که به آن آپارتمان می رفت می دانست که چه خبر است.
The models were wrong	مدل ها اشتباه بود
All subjects gave informed consent.	همه آزمودنی ها رضایت آگاهانه دادند.
My boys, they are good boys.	پسران من، آنها پسرهای خوبی هستند.
I was lucky enough to find someone else and so I followed him.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که دیگری پیدا کردم و بنابراین او را دنبال کردم.
I lost you before	قبلا از دستت دادم
More effort is needed and it is dangerous.	تلاش بیشتری لازم است و خطرناک است.
This should not be ignored.	این را نباید نادیده گرفت.
There must be a face, a name, everything.	باید یک چهره، یک نام، هر چیزی وجود داشته باشد.
I never learned to speak it correctly.	من هرگز یاد نگرفتم که آن را درست صحبت کنم.
But now consider the issue of blood.	اما اکنون مسئله خون را در نظر بگیرید.
Let me buy it for you	بذار برات بخرم
I went inside and bought a drink.	رفتم داخل و یه نوشیدنی خریدم.
He did the tests and wrote the article.	تست ها را انجام داد و مقاله نوشت.
I loved life.	من زندگی را دوست داشتم.
The price was great as was the customer service.	قیمت فوق العاده بود همانطور که خدمات مشتری بود.
Ask yourself a question.	از خود سوال بپرسید.
There were at least three floors and windows everywhere.	حداقل سه طبقه بود و همه جا پنجره داشت.
For one thing, it's wrong.	برای یک چیز، اشتباه است.
But you really do not have it.	اما شما واقعا آن را ندارید.
His name is the same.	اسمش هم همینطور.
I'm proud of the people and how much they have progressed.	من به مردم و اینکه چقدر پیشرفت کرده اند افتخار می کنم.
When he returned, he said that the little girl was gone.	وقتی برگشت گفت دختر کوچولو رفته بود.
This question is basically one of the facts.	این سوال اساسا یکی از واقعیت ها است.
A shared gift meant an easy connection between them.	هدیه مشترک به معنای ارتباط آسان بین آنها بود.
Such an attack can never become a reality.	چنین حمله ای هرگز نمی تواند به واقعیت تبدیل شود.
Our independent work can finally come together.	کار مستقل ما در نهایت می تواند جمع شود.
Mostly none.	اکثراً هیچ کدام.
Surgery was performed.	عمل جراحی انجام شد.
How beautiful is dreaming	چه زیباست رویا پردازی
I offer it.	من آن را ارائه می کنم.
I'm upset by their feelings.	حالم از احساسات آنها به هم می خورد.
I have never accepted it more than this.	من هرگز آن را بیشتر از این قبول نکردم.
The experiments were repeated three times.	آزمایشات سه بار تکرار شدند.
It was a station that was not connected to any line.	ایستگاهی بود که به هیچ خطی متصل نبود.
Away from that hell hole	دور از آن سوراخ جهنم
But when he passed, he saw his anger.	اما هنگام عبور خشم او را دید.
Plan for the weekend.	برای آخر هفته برنامه ریزی کنید.
Judgments were made accordingly.	قضاوت بر این اساس وارد شد.
Which meant more for us.	که برای ما به معنای انتظار بیشتر بود.
This is exactly like the previous example.	این دقیقاً مانند مثال قبلی است.
It was his job to keep them that way.	این وظیفه او بود که آنها را همینطور نگه دارد.
They twisted a sharp corner.	یک گوشه تیز پیچیدند.
Give them a day of natural beauty with confidence.	به آنها یک روز زیبایی طبیعی را با اعتماد به نفس هدیه دهید.
Some good news though	هر چند چند خبر خوب
I wish he had another match.	ای کاش او یک مسابقه دیگر داشت.
Thank you if anyone can help me solve this problem	ممنون میشم اگه کسی بتونه در حل این مشکل کمکم کنه
His face was the one they trusted the most.	چهره او همان چهره ای بود که بیشتر به آن اعتماد داشتند.
There is no other way to hear the sound.	هیچ راه دیگری برای شنیدن صدا وجود ندارد.
The dream continued.	رویا ادامه پیدا کرد.
It was a strangely long night.	شب عجیبی طولانی بود.
and for this reason.	و به همین دلیل.
Sad? 	غمگین؟
Certainly.	قطعا.
They have no chance of generating heat.	آنها هیچ شانسی برای ایجاد گرما ندارند.
He could not wait any longer.	دیگر نمی توانست صبر کند.
It was just a football performance.	این فقط اجرای فوتبال بود.
I'm sure it 's familiar to some of you.	من مطمئن هستم که برای برخی از شما آشنا است.
Direct.	مستقیم.
being responsible.	مسئول بودن.
There was a lot of suffering and death.	درد و رنج و مرگ فراوان بود.
He did not know what to do about it.	نمی دانست در این مورد چه کند.
I tried many times.	بارها تلاش کردم.
I think there are two things in it.	من فکر می کنم دو چیز در آن وجود دارد.
The middle part is just sad.	قسمت وسط فقط غمگین است.
They were easy to find.	پیدا کردن آنها آسان بود.
All participants in the study gave informed written consent.	همه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی دادند.
Most of them work hard to reach a higher level.	اکثر آنها سخت کار می کنند تا به سطح بالاتری برسند.
You're my only friend	تو تنها دوست من هستی
I can not talk.	من نمیتوانم صحبت کنم.
One is my father who is good to me.	یکی پدرم است که با من خوب است.
Walking is good, but there is nothing to write about at home.	پیاده روی خوبی است، اما چیزی برای نوشتن در خانه نیست.
You have no position	تو موقعیتی نداری
Love your life.	زندگیت را دوست داشته باش.
Well, it does not completely repeat.	خوب، به طور کامل تکرار نمی شود.
What it does make your statement less specific.	کاری که انجام می دهد بیانیه شما را کمتر مشخص می کند.
I was listening from the outside.	داشتم از بیرون در گوش می کردم.
She reached out to give it to him.	دستش را دراز کرد تا به او بدهد.
Take them anywhere on the move.	آنها را به هر جایی در حال حرکت ببرید.
He went to escape the hot weather more than anything else.	برای فرار از هوای گرم بیش از هر چیز دیگری رفت.
In the football business, nothing is clear.	در تجارت فوتبال، هیچ چیز مشخص نیست.
You can select gender and several other search parameters.	می توانید جنسیت و چند پارامتر جستجوی دیگر را انتخاب کنید.
And he played it for me.	و او آن را برای من پخش کرد.
And so he waited.	و بنابراین منتظر ماند.
The same old nonsense	همون مزخرفات قدیمی
He can play first, second and third.	او می تواند اول، دوم و سوم بازی کند.
I do not mean.	منظورم نه است.
And everyone said, yes, yes, how great.	و همه گفتند، بله، بله چقدر عالی.
No return.	بدون بازگشت.
No one is going to break my heart again	هیچ کس قرار نیست دوباره قلب من را بشکند
He may be in this camp, among those you trust.	او ممکن است در این اردوگاه باشد، در میان کسانی که به آنها اعتماد دارید.
It is difficult to explain.	توضیح دادنش سخت است.
He is stuck and should probably come out.	او گیر کرده است و احتمالاً باید بیرون بیاید.
Why he also knew how to find it.	چرا او نیز می دانست که چگونه آن را پیدا کند.
Of course, it could only be used once.	البته فقط یکبار قابل استفاده بود.
This is just my experience.	این فقط تجربه من است.
You laugh and forget about it again.	می خندی و دوباره فراموشش می کنی.
They did a study and it had no effect.	مطالعه ای انجام دادند و تاثیری نداشتند.
I learned a lot	خیلی چیزا یاد گرفتم
You stay here and run the show.	شما اینجا می مانید و نمایش را اجرا می کنید.
Here are two examples.	برای من دو مثال می آید.
This is what creates everything you see and do not see.	این چیزی است که هر چیزی را که می بینید و نمی بینید ایجاد می کند.
Enough.	کافی است.
When the church lost control, that was when the conflict began.	زمانی که کلیسا کنترل خود را از دست داد، زمانی بود که درگیری آغاز شد.
I had to try to find them.	باید تلاش می کردم تا آنها را پیدا کنم.
He was very quiet	خیلی ساکت شده بود
But without looking, he knew he was still there.	اما بدون اینکه نگاه کند می دانست که او هنوز آنجاست.
My parents helped me a lot.	پدر و مادرم خیلی به من کمک کردند.
He could not return to earth.	او نتوانست به زمین بازگردد.
Buy the things you love.	چیزهایی را که دوست دارید بخرید.
Three patients could not complete treatment.	سه بیمار نتوانستند درمان را کامل کنند.
This is required.	این مورد نیاز است.
We are working on other legal options as well.	ما در حال کار بر روی گزینه های قانونی دیگر نیز هستیم.
Here are some things to look for when selecting yours.	در اینجا نکاتی وجود دارد که باید هنگام جستجو در نظر بگیرید.
It was past midnight.	ساعت از دو نیمه شب گذشته بود.
Watching my sister is a bit like watching my choice.	تماشای خواهرم کمی شبیه تماشای انتخاب خودم است.
He could not even cry.	او حتی نمی توانست گریه کند.
He finds a way to get her out.	او راهی برای بیرون کردن او پیدا می کند.
You are not like us	تو مثل ما نیستی
No significant differences were found between the two control groups.	هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل یافت نشد.
Try to bring your right foot above your head.	سعی کنید پای راست خود را به بالای سر خود بیاورید.
You will definitely find one or more items that meet your needs.	مطمئناً یک یا چند مورد را پیدا خواهید کرد که مطابق با نیازهای شما باشد.
He was learning that history was hard to die for.	او داشت یاد می گرفت که تاریخ به سختی مرد.
Should increase.	باید افزایش یابد.
You can find it here.	میتوانید اینجا پیدایش کنید.
But they studied.	اما آنها تحصیل کردند.
You have no choice	تو چاره ای نداری
The whole song is a story.	کل آهنگ یک داستان است.
This stage represents the journey of the soul.	این مرحله نشان دهنده سفر روح است.
Then he went to bed.	سپس به رختخواب رفت.
You can try it if you wish.	در صورت تمایل می توانید آن را امتحان کنید.
So he wants a better design.	بنابراین او طراحی بهتری می خواهد.
Talk in.	بحث در.
And obviously no one can do that for long.	و بدیهی است که هیچ کس نمی تواند این کار را برای مدت طولانی انجام دهد.
In fact, I did a little research on this.	در واقع من کمی در این زمینه تحقیق کردم.
And I was glad to meet you	و از آشنایی با شما خوشحال شدم
Try not to worry.	سعی کنید نگران نباشید.
Open the possibility of anything.	امکان وجود هر چیزی را باز کنید.
At least like two or three fingers.	حداقل مثل دو یا سه انگشت.
He went to a very dark place in season seven.	او در فصل هفت به یک مکان بسیار تاریک رفت.
And something happened.	و اتفاقاتی افتاد.
For review only	فقط برای بررسی
The streets make you old.	خیابان ها شما را پیر می کنند.
An hour later they leave.	ساعتی بعد آنها بیرون می روند.
Just do not live	فقط زندگی نکن
They grow relatively fast in good conditions.	آنها در شرایط خوب نسبتاً سریع رشد می کنند.
I thought he was quite funny.	من فکر می کردم او کاملاً بامزه است.
They are hard at it.	آنها سخت در آن هستند.
Their discussion leads to an idea, an idea that changes the world.	بحث آنها به یک ایده منتهی می شود، ایده ای که جهان را تغییر می دهد.
But it was definitely a clever game.	اما مطمئناً این بازی هوشمندانه بود.
I was so scared to give up.	خیلی ترسیدم که رها کنم.
The house of every great man was destroyed.	خانه هر مرد بزرگی ویران شد.
He needed to think clearly.	او نیاز داشت که شفاف فکر کند.
To take care of.	برای مراقبت از.
The controls are logical.	کنترل ها منطقی هستند.
He ran to the next.	به سمت بعدی دوید.
There is also an element of fear in this group.	همچنین یک عنصر ترس در این گروه وجود دارد.
Sometimes you jump from one stage to another and then come back again.	گاهی اوقات از یک مرحله به مرحله دیگر می پرید و سپس دوباره برمی گردید.
Marriage changes that.	ازدواج این را تغییر می دهد.
He played like a team.	مثل یک تیم بازی کرد.
Look up	اون بالا رو ببین
Each for each user	هر کدام برای هر کاربر
And so time passed, a lot of it.	و به این ترتیب زمان گذشت، مقدار زیادی از آن.
Both have been tested in this work.	هر دو در این کار تست شده اند.
If he was like that, by hearing such things.	اگر خودش هم اینطوری می شد، با شنیدن چنین چیزهایی.
Please try once.	لطفا یک بار امتحان کنید.
Whatever your story is, one thing is certain.	داستان شما هر چه که باشد، یک چیز مسلم است.
It may be hours.	ممکن است ساعت ها باشند.
Position is not a subject.	موضع موضوعی نیست.
Suddenly, the big white looks bigger.	ناگهان، سفید بزرگ به نظر می رسد بزرگتر شده است.
There was no need for visual effort to see them.	دیگر نیازی به تلاش بینایی برای دیدن آنها نبود.
I'm going to come back	من قصد دارم برگردم
There were no lights in the living room.	هیچ چراغی در اتاق نشیمن روشن نبود.
And there were four of them.	و آنها چهار نفر بودند.
The second problem is that the data is difficult to interpret.	مشکل دوم این است که تفسیر داده ها سخت است.
Let him catch him if he can.	بگذار اگر می تواند او را بگیرد.
During that time, you will live with me in the main house.	در آن مدت، شما با من در خانه اصلی زندگی خواهید کرد.
And do your best.	و تمام تلاش خود را بکنید.
Does not speak with one voice.	با یک صدا صحبت نمی کند.
The disease took many	بیماری خیلی ها را گرفت
I think it was red and black or yellow and black.	فکر کنم قرمز و سیاه یا زرد و سیاه بود.
Parents say they are not the same children.	والدین می گویند آنها همان بچه ها نیستند.
was working.	کار می کرد.
This is a bad example.	این یک مثال بد است.
There is enough land.	زمین به اندازه کافی وجود دارد.
In the if statement, something interesting happens.	در دستور if، اتفاق جالبی می افتد.
I did not care what the world thought.	برایم مهم نبود دنیا چه فکری می کند.
Cats did not seem to be as affected by numbers as dogs.	به نظر نمی رسید که افراد گربه مانند سگ ها تحت تأثیر اعداد قرار بگیرند.
Yes, he earns his money by working on the car.	بله، او پول خود را با کار روی ماشین به دست می آورد.
People tell me this.	مردم به من این را می گویند.
I can not do anything.	من نمی توانم کاری انجام دهم.
But do not keep your attention there.	اما توجه خود را در آنجا نگه ندارید.
However he explained one thing.	با این حال یک چیز را توضیح داد.
I have not changed	من تغییر نکرده ام
He never intended to say it, whether he thought it or not.	او هرگز قصد گفتن آن را نداشت، خواه فکر کند یا نه.
Are you happy now?	آیا الآن خوشحالید؟.
The girl seemed to be right about everything.	به نظر می رسید که آن دختر در مورد همه چیز حق دارد.
I have no theory	من تئوری ندارم
They are still doing this.	هنوز هم دارند این کار را می کنند.
It can be anything.	این می تواند از هر چیزی باشد.
He and his mother came here last week.	او و مادرش هفته گذشته به اینجا آمدند.
Your time is up	زمان شما گذشته است
They just need to make a small hole.	آنها فقط باید یک سوراخ کوچک باز کنند.
I do not want to limit my life to food.	من نمی خواهم زندگی خود را به خاطر غذا محدود کنم.
On the other hand, life at school continued as before.	از سوی دیگر، زندگی در مدرسه مانند گذشته ادامه یافت.
You really should not.	واقعا نباید.
As the pictures show.	همانطور که تصاویر نشان می دهد.
Never rang again.	دیگر هرگز زنگ نزد.
Or almost completed it.	یا تقریباً آن را کامل کرده است.
A village can be a family.	یک روستا می تواند یک خانواده باشد.
One last feeling, one last blow.	یک حس آخر، یک ضربه آخر.
Everyone did it.	همه این کار را کردند.
He must survive.	او باید زنده بماند.
In general, it may be line by line.	به طور کلی ممکن است خط به خط متفاوت باشد.
My body is there.	بدن من آنجا وجود دارد.
You lose focus	تمرکزتو از دست میدی
You made sure we really got what we wanted.	تو مطمئن شدی که ما واقعا به چیزی که می خواستیم رسیدیم.
Relationship with a woman means.	رابطه با زن یعنی.
If a woman really loves football, that's great.	اگر زنی واقعاً فوتبال را دوست دارد، عالی است.
We did not really define our relationship.	ما واقعاً رابطه خود را تعریف نکرده بودیم.
Thank you so much for that	خیلی ممنون برای آن
And it looks worse when your screen is too dark.	و وقتی صفحه نمایش شما خیلی تاریک است بدتر به نظر می رسد.
So we gave these words.	بنابراین ما این کلمات را دادیم.
He had to go.	او باید می رفت.
I know his name	من اسمش را می دانم
It changes every time.	هر بار تغییر می کند.
Their work is very, very good	کارشون خیلی خیلی خوبه
The story ended quickly.	داستان به سرعت تمام می شد.
He had to though.	هر چند مجبور بود.
They had no answer to give.	آنها هیچ پاسخی برای دادن نداشتند.
So this is the right solution.	بنابراین این راه حل درست است.
Then it becomes science.	سپس تبدیل به علم می شود.
I was happy and left	خوشحال شدم رفتم
And effective stress management comes with many health benefits.	و مدیریت موثر استرس با فواید بسیاری برای سلامتی همراه است.
Everyone welcomed.	همه استقبال کردند.
It didn't matter, it was too far away.	فرقی نمی کرد، خیلی دور بود.
Try and move.	سعی کنید و حرکت دهید.
Their relationship developed slowly.	رابطه آنها به آرامی توسعه یافت.
Get to work.	دست به کار شوید.
Sometimes it even helps them.	گاهی اوقات حتی به آنها کمک می کند.
In fact, the heart is nothing but a mind full of love.	در واقع قلب چیزی نیست جز ذهن پر از عشق.
The house is in the dark.	خانه در تاریکی است.
He gave me a really good car to start with.	او یک ماشین واقعا خوب به من داد تا شروع کنم.
My second is my son.	دومی من پسرم است.
Please buy his book	لطفا کتابش را بخرید
We lay on the ground.	روی زمین دراز کشیدیم.
So it reaches me.	بنابراین به من می رسد.
You have to believe this in your heart.	شما باید این را در قلب خود باور کنید.
This drive brings both space and speed which is good.	این درایو هم فضا و هم سرعت را به ارمغان می آورد که خوب است.
I think they did it very well.	من فکر می کنم آنها این کار را خیلی خوب انجام دادند.
It was very much like a dream.	این خیلی شبیه یک حالت رویایی بود.
You saved our lives	جان ما را نجات دادی
No one moved for a long minute.	هیچ کس برای یک دقیقه طولانی حرکت نکرد.
There is nothing to break.	دیگر چیزی برای شکستن نیست.
The experience of such a thing is special for these children.	برای این بچه ها تجربه چنین چیزی خاص است.
Let's see it	ببینیمش
He does it on purpose.	او از عمد این کار را می کند.
You were so excited you could not sleep	خیلی هیجان زده بودی که نتونستی بخوابی
I can not see how it happened.	نمی توانم ببینم چطور شد.
I do not expect you to accept	من از شما انتظار قبول ندارم
We were supposed to go again in the summer.	قرار شد تابستون دوباره بریم.
Create the best girl character.	بهترین شخصیت دختر را خلق کنید.
There are more popular applications today.	امروزه کاربردهای محبوب تری وجود دارد.
He knew the tone.	او این لحن را می دانست.
It is very emotional for them.	برای آنها خیلی احساسی است.
However, there is more to it.	با این حال، چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد.
Finally, an opportunity to engage with this image.	در نهایت، فرصتی برای درگیر شدن با این تصویر.
Nothing should be left to chance.	هیچ چیز را نباید به شانس واگذار کرد.
Time was the enemy.	زمان دشمن بود.
This was a bad line of thought.	این یک خط فکری بد بود.
The story of two people dead against a relationship.	داستان دو نفر مرده در برابر رابطه.
walk.	راه برو.
Treat it as you want.	همانطور که می خواهید با آن رفتار کنید.
I'm behind him	من پشت سرش هستم
No one wanted to lose his words.	هیچ کس نمی خواست حرف های او را از دست بدهد.
Whatever it was, it did not matter to him.	هر چه بود، برایش مهم نبود.
It was a dead thing.	این یک چیز مرده بود.
I will never do it again.	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم.
It was a relationship that did not make anyone happy.	این رابطه ای بود که هیچ کس را خوشحال نمی کرد.
You can check it out here.	شما می توانید آن را در اینجا بررسی کنید.
It was a wonderful show.	نمایش فوق العاده ای بود.
At least not in a specific way.	حداقل نه به شکل خاصی.
You will need something else.	شما به چیز دیگری نیاز خواهید داشت.
The whole world is digital.	تمام دنیا دیجیتال شده است.
The sound was not even clear	صدا حتی روشن نبود
He thought about how fast things were going.	او فکر کرد که همه چیز چقدر سریع پیش رفته است.
Without it he knew he could not command men.	بدون آن او می دانست که نمی تواند به مردان فرمان دهد.
I do not know if anyone has a clear answer to that.	من نمی دانم که کسی پاسخ روشنی برای آن دارد.
Very simple, to point band.	بسیار ساده، به باند نقطه.
I got stuck.	گیر کردم.
He was really proud of it too.	او هم واقعاً به آن افتخار می کرد.
Each was married to another.	هر کدام با افراد دیگری ازدواج کرده بودند.
He asked.	او درخواست داد.
Please do not take so long to update next time.	لطفا دفعه بعد آپدیت اینقدر طول نکشید.
There was no reason to worry.	هیچ دلیلی برای نگرانی وجود نداشت.
Then there is the "normal" relation that produced zero.	سپس رابطه "عادی" وجود دارد که صفر را تولید کرد.
A wonderful item	یک آیتم فوق العاده
My mind is a little tired, but I'm busy.	ذهن من کمی خسته است، اما از فعالیت های زیادم.
And besides, the decision is not yours.	و علاوه بر این، تصمیم با شما نیست.
He wants you to have a better life.	او از شما می خواهد که زندگی بهتری داشته باشید.
It was the way the man moved that caught his attention.	این نحوه حرکت مرد بود که توجه او را به خود جلب کرد.
White joined the group.	وایت به این گروه پیوست.
They did not even drink much.	حتی زیاد هم مشروب نخوردند.
If you can do it.	اگر می توانید آن را انجام دهید.
Most of them have stopped running anyway.	بیشتر آنها به هر حال دویدن را متوقف کرده اند.
It is good to be wanted and it is enough for now.	خواسته بودن خوب است و فعلاً کافی است.
Of course it was home	البته اون خونه بود
visible.	در معرض دید.
But leave the kids at home.	اما بچه ها را در خانه رها کنید.
You think you have seen the worst of them, but you have not.	شما فکر می کنید که بدترین آنها را دیده اید، اما ندیده اید.
We only link to and recommend products and services that we truly believe in.	ما فقط خدمات و محصولاتی را که واقعاً به آنها اعتقاد داریم پیوند داده و توصیه می کنیم.
I want something going on.	می خواهم یک چیز در حال انجام.
You're not just painting and shopping or drawing.	شما فقط نقاشی و خرید یا چیزی نمی‌کشید.
Which is explained in detail in the experimental results section.	که در قسمت نتایج تجربی به تفصیل توضیح داده شده است.
The bright summer light was still falling between the leaves.	نور زیاد تابستان هنوز بین برگها می افتاد.
His hands are next to her.	دستانش کنارش است.
I will sign the forms now	الان برگه ها رو امضا میکنم
Maybe people are talking, people are walking, animals are out.	شاید مردم صحبت می کنند، مردم در حال راه رفتن، حیوانات بیرون.
I guess it depends on the other components depending on the change.	من فرض می‌کنم بسته به تغییر به اجزای دیگر مربوط می‌شود.
No significant differences were found between species for the characteristics of the studied wood.	هیچ تفاوت معنی‌داری بین گونه‌ها برای ویژگی‌های چوب مورد بررسی یافت نشد.
The game literally went on for days and days.	بازی به معنای واقعی کلمه روزها و روزها ادامه داشت.
And we could be one.	و ما می توانستیم یک نفر شویم.
It proved too much for him.	برای او بیش از حد ثابت شد.
This was saving me time and money.	این در حال صرفه جویی در زمان و پول من بود.
She did not have a mother like me.	او هم مثل من مادر نداشت.
But he was more than that.	اما او بیش از این بود.
I am above you and in you.	من بالای تو و در تو هستم.
Any comments will still be helpful, thanks.	هر نظری همچنان مفید خواهد بود، با تشکر.
It is very rare for loved ones to go against each other.	خیلی به ندرت پیش می آید که عزیزان به مصاف یکدیگر بروند.
Glad to meet you, body	از آشنایی با شما خوشحالم، بدن
The children were tired.	بچه ها خسته بودند.
However, you can not return to your practice.	با این حال، نمی توانید به تمرین خود بازگردید.
Or for the whole time	یا برای تمام مدت
I do not think so.	من فکر نمی کنم این باشد.
We divided the patients into two groups.	بیماران را به دو گروه تقسیم کردیم.
But he did not give up.	اما او تسلیم نمی شد.
Again, this is a must see.	باز هم، این باید دید.
Spend some time each day in silence.	هر روز مدتی را در سکوت بگذرانید.
But, look, they are there.	اما، ببینید، آنها آنجا هستند.
Perhaps the most obvious reason is its smell.	شاید واضح ترین دلیل بوی آن باشد.
I'm proud of my identity as a recovering person.	من به هویت خود به عنوان فردی در حال بهبودی افتخار می کنم.
Therefore, not much attention has been paid so far.	از این رو تاکنون توجه چندانی نشده است.
He wondered exactly what a few minutes meant.	او دقیقاً تعجب کرد که چند دقیقه به چه معناست.
We will definitely be back.	ما قطعا دوباره باز خواهیم گشت.
It's been a long time since this happened	خیلی وقته که این اتفاق بیفته
And every summer looked better than ever.	و هر تابستان بهتر از گذشته به نظر می رسید.
I know my limitations.	من محدودیت های خود را می دانم.
Check and check.	بررسی و بررسی کنید.
And when you do, see if you can guess what happens.	و وقتی این کار را انجام دادید، ببینید آیا می توانید حدس بزنید چه اتفاقی می افتد یا خیر.
These differences were not significant except for blood.	این تفاوت ها جز در مورد خون معنی دار نبود.
There is a good chance for you.	شانس خوبی برای شما وجود دارد.
The type of message we want to send is different.	نوع پیامی که می خواهیم ارسال کنیم متفاوت است.
Like so bad.	مثل خیلی بد.
Come have a drink with us	بیا با ما یه نوشیدنی بخور
It's not my job.	کار من نیست.
I hope you find me not much changed	امیدوارم منو خیلی تغییر نکرده پیدا کنی
Still, it looked pretty good.	با این حال کاملاً خوب به نظر می رسید.
The price arrives, hide it.	قیمت از راه می رسد، آن را پنهان کنید.
He is looking for his mother in it.	او در آن به دنبال مادرش است.
I was small compared to my age and I got tired easily.	من نسبت به سنم کوچک بودم و به راحتی خسته می شدم.
She has been with other men.	او با مردان دیگر بوده است.
Tell me what you want me to say.	به من بگو چه می خواهی بگویم.
One of the men was holding a baby girl.	یکی از مردها دختر بچه ای را در آغوش گرفته بود.
We stand on the edge of history.	ما در لبه تاریخ ایستاده ایم.
He falls next to her as if he has found a home for himself.	طوری کنارش می افتد که انگار برای خودش خانه ای پیدا کرده است.
This should have stopped.	این باید متوقف می شد.
They love hard and hate hard.	آنها سخت دوست دارند و از سخت متنفرند.
The screen falls to the ground.	صفحه روی زمین می افتد.
And they never seem to care.	و به نظر می رسد که آنها هرگز به این موضوع اهمیت نمی دهند.
His sense of play was gone.	حس بازی کردنش از بین رفته بود.
He no longer felt very powerful.	او دیگر احساس قدرت زیادی نمی کرد.
His left leg broke.	پای چپش شکست.
Separate analyzes were performed for each cell type.	آنالیزهای جداگانه برای هر نوع سلول انجام شد.
We will not need food.	ما نیازی به غذا نخواهیم داشت.
We return it to where it came from.	ما آن را به همان جایی که از آن آمده است برمی گردانیم.
It did not take long.	این مدت زیادی طول نکشید.
Be enthusiastic.	اشتیاق داشته باشید.
It is measurable.	قابل اندازه گیری است.
I'm like you.	من مثل شما هستم.
Until nightfall.	تا شب فرا رسد.
At least that's what they tell me.	حداقل این چیزی است که آنها به من می گویند.
My father played fishing with us.	پدرم با ما صید بازی می کرد.
See this page for more details.	برای جزئیات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.
So is the family.	خانواده هم همینطور.
They were tall and very heavy.	آنها بلند و بسیار سنگین بودند.
Learning the right shape is essential.	یادگیری شکل مناسب ضروری است.
He did not do that either.	او هم این کار را نکرد.
I showed him something	یه چیزی بهش نشون دادم
He does not care.	او اهمیتی نمی دهد.
Go to a party without him, you will probably enjoy it more.	بدون او به مهمانی بروید، احتمالاً بیشتر از آن لذت خواهید برد.
The woman moved and walked away from him.	زن حرکت کرد و از او دور شد.
But it must be done.	اما باید انجام شود.
Eye contact is better than before.	تماس چشمی بهتر از قبل است.
I pass it to myself.	من به خودم آن را پاس می دهم.
Is there such a thing?	آیا چنین چیزی وجود دارد؟.
Staying in touch should not be too difficult.	در تماس ماندن نباید خیلی سخت باشد.
They expected more.	آنها انتظار بیشتری داشتند.
The two get away.	آن دو نفر دور می شوند.
He knows every question in advance.	او هر سوالی را از قبل می داند.
He wanted something like that, but even more.	او چیزی شبیه به آن را می خواست، اما حتی بیشتر از آن.
He has returned home and is having a good laugh.	او به خانه برگشته و دارد خنده خوبی دارد.
If you think you see an error, please contact me.	اگر فکر می کنید خطایی می بینید، لطفا با من تماس بگیرید.
However, a bad strategy should not be the worst strategy.	با این حال، یک استراتژی بد نباید بدترین استراتژی باشد.
No, not just as you think.	نه، نه فقط آن طور که شما فکر می کنید.
This was a simple fact.	این یک واقعیت ساده بود.
They said it was sad.	گفتند غم انگیز است.
Full of horses	پر از اسب
The same pattern was observed in the patients of the present study.	در بیماران مطالعه حاضر نیز همین الگو مشاهده شد.
Of course, prices were rising.	البته قیمت ها بالا می رفت.
No, he did not think he had heard of it before.	نه، او فکر نمی کرد قبلاً در مورد آن چیزی شنیده باشد.
He could not think or speak like a normal person.	او نمی توانست مانند یک فرد عادی فکر کند یا صحبت کند.
If so, you need to deal with it immediately.	در صورت وجود، باید فوراً با آن برخورد کنید.
For example here.	مثلا اینجا.
And when you feel stupid, the opposite happens.	و وقتی احساس حماقت می کنید، برعکس این اتفاق می افتد.
The idea is beautiful.	ایده زیبایی است.
Helps to move and feel good.	به حرکت و احساس خوب کمک می کند.
However, this is what most of us choose.	با این حال این چیزی است که اکثر ما انتخاب می کنیم.
He had that "it" factor.	او آن عامل "آن" را داشت.
I expect things from myself	من از خودم انتظار چیزهایی دارم
He does not know what he wants.	او چه می خواهد نمی داند.
You want to be an insider who sometimes has good experiences.	شما می خواهید خودی باشید که گاهی اوقات تجربیات خوبی دارد.
And very soon, more little things appear.	و خیلی زود، چیزهای ریز بیشتری ظاهر می شوند.
But he tried several times.	اما او چندین بار تلاش کرد.
He was expected to miss 6 to 8 weeks.	انتظار می رفت او 6 تا 8 هفته را از دست بدهد.
None of us had any idea.	هیچ کدام از ما هیچ ایده ای نداشتیم.
And so it went until he left, again for a few months.	و همینطور گذشت تا اینکه او رفت، دوباره برای چند ماه.
I tried to check him without answer.	سعی کردم او را بررسی کنم بدون پاسخ.
The means of expression is not important.	وسیله بیان مهم نیست.
He had time.	او زمان داشت.
We moved towards them to meet them.	ما به سمت آنها حرکت کردیم تا با آنها دیدار کنیم.
My mother's actions	اعمال مادرم
And it was too late.	و خیلی دیر شده بود.
This book is not about getting a big boat.	این کتاب در مورد گرفتن یک قایق خیلی بزرگ نیست.
Stick to the numbers and you will get out of this situation.	به اعداد و ارقام پایبند باشید و از این وضعیت خارج خواهید شد.
I must have wondered what the purpose was.	باید تعجب می کردم که هدف چیست.
I did this many times and had no problems.	من این را بارها اجرا کردم و هیچ مشکلی نداشتم.
It was there, two houses down.	آنجا بود، دو خانه پایین تر.
But it was a beautiful walk	ولی پیاده روی قشنگی بود
He is really right for us.	او واقعاً برای ما مناسب است.
I could see them underwater.	می توانستم آنها را زیر آب ببینم.
But not for reasons you might think.	اما نه به دلایلی که ممکن است فکر کنید.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
He says this gives it structure and focus.	او می گوید که این به آن ساختار و تمرکز می دهد.
He took her hands again.	دوباره دستانش را گرفت.
And it was supposed to exist.	و قرار بود وجود داشته باشد.
Their experiences were worse.	تجربیات آنها بدتر بود.
The baby is not sleeping	بچه خواب نیست
Return to starting position.	به موقعیت شروع بازگردید.
I think they will get their shares back.	من فکر می کنم آنها سهام خود را پس خواهند گرفت.
But the real problem is the people.	اما مشکل واقعی مردم هستند.
Ok, see you later	باشه بعدا میبینمت
Fast or slow.	سریع یا آهسته.
Worse night	شب بدتره
I would like to take this table.	من دوست دارم این جدول را ببرم.
I want to stay here forever	می خواهم برای همیشه اینجا بمانی
However this is part of the game.	با این حال این بخشی از بازی است.
The man took a step back.	مرد قدمی عقب رفت.
It makes good men good and good men better.	مردان بد را خوب و مردان خوب را بهتر می کند.
We can look at this moment differently.	ما می توانیم به این لحظه متفاوت نگاه کنیم.
Of course, he did not expect to see the plane.	او البته انتظار دیدن هواپیما را نداشت.
You know the rest of the story. 	از بقیه داستان خبر داری.
You know the rest of the story.	بقیه داستان را میدانی.
Somehow I had to change it	یه جورایی مجبور شدم عوضش کنم
We try to come every year from now on.	سعی می کنیم از این به بعد هر سال بیایم.
Completely safe for you	کاملا امن برای شما
They are everything to me and bring me more joy every day.	آنها برای من همه چیز هستند و هر روز برای من شادی بیشتری به ارمغان می آورند.
In a few months, everything between them has darkened.	در طی چند ماه همه چیز بین آنها تاریک شده است.
The flowers were beautiful all the time.	گلها در تمام مدت زیبا بودند.
It takes a while to complete.	مدتی طول می کشد تا کامل شود.
And then the second amazing thing happened.	و سپس دومین اتفاق شگفت انگیز رخ داد.
He was so handsome.	او آنقدر خوش قیافه بود.
I meant death	منظورم مرگ بود
So join now	پس همین الان بپیوندید
The research is expected to take several years.	انتظار می رود که این تحقیقات چند سال طول بکشد.
They must have had a job or something.	حتماً شغل یا چیز دیگری داشتند.
Stop it all please	همه بس کن لطفا
This is a start full of great hope.	این شروعی پر از امید بزرگ است.
They stayed there for at least a month or two.	حداقل یکی دو ماه آنجا می ماندند.
My family and the rest of the world were there.	خانواده من و بقیه دنیا آنجا بودند.
We can talk about what others have done.	ما می توانیم در مورد کارهایی که دیگران انجام دادند صحبت کنیم.
Dangerous, perhaps.	با خطر، شاید.
I want to suggest you some educational sites.	من می خواهم چند سایت آموزشی را به شما پیشنهاد کنم.
In a free country, the way to reach reality is through politics.	در یک کشور آزاد راه رسیدن به واقعیت از طریق سیاست می گذرد.
But we have to accept this.	اما ما باید این را بپذیریم.
Our work is hard.	کار ما سخت است.
I was slow	سرعتم کم بود
In my power '.	در قدرت من'.
Just my name and nothing else	فقط اسم منه نه چیز دیگه
In the morning, pour the water and cover with cold water.	صبح، آب را بریزید و با آب سرد بپوشانید.
He had two requirements.	او دو الزام داشت.
This seems fair to me.	این برای من عادلانه به نظر می رسد.
In fact, more data does not necessarily mean more information.	در واقع، داده های بیشتر لزوما به معنای اطلاعات بیشتر نیست.
The majority had a completely opposite opinion.	اکثریت نظر کاملاً مخالف داشتند.
These data are not significantly different from the data obtained under control conditions.	این داده ها تفاوت قابل توجهی با داده های به دست آمده در شرایط کنترل ندارند.
The man on the right stared at him.	مرد سمت راست چشمانش را به او دوخت.
I thought you might go see him	فکر کردم ممکنه بری ببینیش
He looked very good.	او خیلی خوب به نظر می رسید.
I want to see what unique programs people offer.	می‌خواهم ببینم مردم چه برنامه‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌کنند.
He actually drove twice.	در واقع دو بار رانندگی کرد.
The roll is empty.	رول خالی است.
We can not avoid confusion.	ما نمی توانیم از سردرگمی جلوگیری کنیم.
At least for any common sense approach.	حداقل برای هر رویکرد عقل سلیم.
Yes, they were good.	بله خوب بودند.
He could not move or talk.	او نمی توانست حرکت کند و صحبت کند.
So he went back out and looked out the window.	پس برگشت بیرون و از پنجره نگاه کرد.
Then it continues.	سپس آن را ادامه می دهد.
I think this idea is a little more practical.	فکر می کنم این ایده کمی کاربردی تر است.
But this is a common practice of the extreme left.	اما این رویه رایج چپ افراطی است.
The model parameters are random effects.	پارامترهای مدل اثرات تصادفی هستند.
She looked naturally natural, but she was still incredibly beautiful.	او به طور طبیعی مسن تر به نظر می رسید، اما هنوز هم زیبایی فوق العاده ای داشت.
He helped me.	او به من کمک کرده بود.
While you can still.	در حالی که هنوز می توانید.
It does not help me.	این به من کمک نمی کند.
You waited to see who to fight.	صبر کردی تا ببینی با کی باید بجنگی.
For him, everything revolves around sex.	برای او همه چیز حول محور رابطه جنسی است.
He felt much better after that.	بعد از آن احساس خیلی بهتری داشت.
I forgot his name now	الان اسمشو فراموش کردم
But sometimes he felt it was worth it.	اما گاهی احساس می کرد ارزشش را دارد.
Look at him.	بهش نگاه کن.
And you want to stay away from that river.	و شما می خواهید از آن رودخانه دور بمانید.
But you do not have to cut a crew to stay here.	اما برای ماندن در اینجا مجبور نیستید خدمه ای را قطع کنید.
I had a job	من کار داشتم
Women have power.	زنان قدرت دارند.
I'm just so happy	من فقط خیلی خوشحالم
It also takes a long time to find it.	یافتن آن نیز زمان زیادی طول می کشد.
At times.	در بار.
However, its physical attack is low.	با این حال، حمله فیزیکی آن کم است.
And thank you for your trust in the early evening.	و ممنون از اعتماد شما در اوایل عصر.
Or they simply do not understand what we really want.	یا آنها به سادگی نمی فهمند ما واقعاً چه می خواهیم.
We both need to rest.	هر دو نیاز به استراحت داریم.
It can not do that.	نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let's take a look at the facts.	بیایید نگاهی به حقایق بیندازیم.
We were constantly told that our father was following us.	مدام به ما می گفتند پدرمان هم به دنبال ما می آید.
Finally he can live as he pleases.	بالاخره او می تواند آنطور که دوست دارد زندگی کند.
Surgery is a central part of treatment.	جراحی بخش مرکزی درمان است.
Study the world around you.	دنیای اطراف خود را مطالعه کنید.
It was a good marriage	ازدواج خوبی بود
It takes us forward.	ما را به جلو می برد.
It has a similar shape to weight.	شکلی مشابه وزن دارد.
I had it myself.	من خودم آن را داشته ام.
I wonder how they still managed to come up with the above idea.	من تعجب می کنم که چگونه آنها هنوز هم توانستند ایده فوق را ایجاد کنند.
Hard, but fun.	سخت است، اما سرگرم کننده است.
Go to class anyway	به هر حال برو سر کلاس
However, there was a lot of lost data for some factors.	با این حال، تعداد زیادی داده از دست رفته برای برخی عوامل وجود داشت.
Nevertheless, the disease remained active.	با وجود این، این بیماری فعال باقی ماند.
His parents returned home.	پدر و مادرش به خانه برگشتند.
An open page was required to do this.	برای این کار یک صفحه باز ضروری بود.
My program will be completed in the first semester.	برنامه من در ترم اول تکمیل خواهد شد.
This silence has another feature compared to the silence of the day.	همین سکوت ویژگی دیگری نسبت به سکوت روز دارد.
They bought most of them on credit.	به اعتبار آنها اکثر آنها را خریدند.
Based on real studies, it turns out that he was wrong.	بر اساس مطالعات واقعی معلوم می شود که او اشتباه کرده است.
It seems to match the tone so far.	به نظر می رسد که با لحن تا کنون مطابقت دارد.
You may think this is normal.	شاید فکر می کنید این طبیعی است.
I go down from the middle	از وسط میرم پایین
He looked at it often.	او اغلب به آن نگاه می کرد.
But the situation there was bad.	اما اوضاع آنجا بد بود.
They hated that one too.	از آن یکی هم متنفر بودند.
This step is very kind and easy.	این مرحله بسیار مهربان و آسان است.
The men at the table looked at their cards and laughed.	مردان سر میز از کارت های خود نگاه کردند و خندیدند.
At his feet.	در پای او.
And no, he could not write.	و نه، او نمی توانست بنویسد.
He asked her what she was doing and she told him.	از او پرسید که چه کار می کند و او به او گفت.
If in doubt, start with something simpler.	اگر شک دارید، با چیزی ساده تر شروع کنید.
Even if he did not, in fact.	حتی اگر این کار را نکرده باشد، در واقع.
He never left the ground.	او هرگز از زمین خارج نشد.
You see a couple walking behind the cars.	زن و شوهر را می بینید که پشت ماشین ها راه می روند.
However, some games like to make you smaller.	با این حال، برخی از بازی ها دوست دارند شما را کوچک کنند.
He could not believe that his parents were lying to him.	باورش نمی شد پدر و مادرش به او دروغ بگویند.
And now he wanted something to happen at his behest.	و حالا می‌خواست به دستور او اتفاقاتی بیفتد.
To take them across the field.	تا آنها را به آن سوی میدان برسانند.
We can explain it directly.	ما می توانیم آن را به صورت مستقیم توضیح دهیم.
I wake up early.	من زود بیدار می شوم.
I hoped he was too young to understand that.	من امیدوار بودم که او برای درک آن خیلی جوان باشد.
This may take several weeks.	ممکن است چندین هفته طول بکشد.
It was as if no one believed me.	انگار هیچ کس حرفم را باور نمی کرد.
Send a private army	یک ارتش خصوصی بفرست
No single sound	بدون صدای واحد
Both views are correct.	هر دو دیدگاه صحیح است.
Two things became very clear to me.	دو چیز برای من خیلی روشن شد.
They have open skies	آسمان باز دارند
No one has found it.	هیچ کس آن را پیدا نکرده است.
If you think about it, it's kind of logical.	اگر در مورد آن فکر کنید این نوع منطقی است.
I did this almost every eight weeks.	تقریبا هر هشت هفته یکبار این کار را انجام دادم.
On the floor, perhaps, or behind the screen.	روی زمین، شاید، یا پشت صفحه نمایش.
Someone who had not been there for years.	کسی که سالها آنجا نبوده بود.
Of course it was	البته همین بود
My best advice is to sit with them.	بهترین توصیه من این است که با آنها بنشینید.
Just deal with me	فقط با من معامله کن
You know that as you get older, you may be pushed out.	شما می دانید که وقتی بزرگتر می شوید، ممکن است بیرون رانده شوید.
Everyone loves you.	همه شما را دوست دارند.
This building has had different uses since its construction.	این بنا از زمان ساخت تا به حال کاربردهای متفاوتی داشته است.
Failed	انجام نشد
There was no such rose at that time.	در آن زمان چنین گل رز وجود نداشت.
Men walk away.	مردها دور می شوند.
I do not think that will happen.	بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد.
He did not want to be late for dinner.	او نمی خواست برای آن شام دیر بیاید.
Some stayed a week, some longer.	برخی یک هفته ماندند، برخی بیشتر.
Stop being mean to yourself	دست از بدی نسبت به خود بردارید
There is no wall in my world	هیچ دیواری در دنیای من نیست
Please use the comments section below each article to join the conversation.	لطفاً از بخش نظرات در زیر هر مقاله برای پیوستن به گفتگو استفاده کنید.
Very strong performance	عملکرد بسیار قوی
We have enough space.	فضای کافی داریم.
Now you can just point and shoot with your mobile phone.	حالا فقط می توان با تلفن همراه خود اشاره کرد و شلیک کرد.
His role can be much better.	نقش او هم می تواند خیلی بهتر باشد.
He did not do that.	او این کار را نکرده است.
Nothing special, that one, and only one of many.	هیچ چیز خاصی، آن یکی، و تنها یکی از بسیاری.
It's only been a few weeks since it stopped.	فقط چند هفته از توقف آن می گذرد.
Finally he turned his gaze to the other side.	بالاخره نگاهش را به سمت دیگری دوخت.
I love you my wife.	من تو را دوست دارم همسرم.
Which country has the title of the best in bed?	کدام کشور عنوان بهترین در رختخواب را دارد.
And more are on the way.	و موارد بیشتری در راه است.
They must be sure of what they see.	آنها باید از آنچه می بینند مطمئن باشند.
It passed like that.	همینطور گذشت.
Suddenly he turned to me.	ناگهان به سمت من برگشت.
In any case, he seemed more powerful than ever.	در هر صورت، او قدرتمندتر از همیشه به نظر می رسید.
I was more concerned about their safety than anything else.	من بیش از هر چیز دیگری نگران امنیت آنها بودم.
Which will you try?	کدام را امتحان خواهید کرد
This is its true value.	این ارزش واقعی آن است.
They are not supposed to love one person better than another.	قرار نیست یک نفر را بهتر از دیگری دوست داشته باشند.
Move where you want.	به جایی که می خواهید حرکت کنید.
Enough other people out there do it with us.	به اندازه کافی افراد دیگر در آنجا با ما این کار را می کنند.
If not, please do not buy from us.	اگر اینطور نیست، لطفا از ما خرید نکنید.
He believed he was old.	او معتقد بود سن و سالی بر او گذشته است.
In fact, the events of the afternoon were not discussed.	در واقع اتفاقات بعدازظهر مطرح نشد.
There is beauty, on both sides.	زیبایی وجود دارد، در هر دو طرف.
This is the term.	این اصطلاح است.
He was my great mental support at first.	او در ابتدا پشتوانه ذهنی بزرگ من بود.
But they were back.	اما آنها برگشته بودند.
Change will happen.	تغییر اتفاق خواهد افتاد.
However, the effect of gender must be considered.	با این حال، تأثیر جنسیت را باید در نظر گرفت.
This book is based on a true story.	این کتاب بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده است.
Although this may seem like a simple task, it is not.	اگرچه ممکن است این کار ساده ای به نظر برسد، اما اینطور نیست.
The light on the hands looks especially amazing, well done !.	نور روی دست ها به خصوص شگفت انگیز به نظر می رسد، خوب انجام شده است!.
All you have to do is get it right and easy.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را خوب و آسان بگیرید.
They help me stay young.	آنها به جوان ماندن من کمک می کنند.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
Take two people, for example.	به عنوان مثال، دو نفر را در نظر بگیرید.
I bought more shoes	کفش های بیشتری می خریدم
This is my world.	این دنیای من هست.
There is no reason why it should be	دلیلی نداره که باید
I just discovered it.	من تازه آن را کشف کردم.
Including this requires accurate knowledge of these situations.	گنجاندن این امر مستلزم شناخت دقیق این حالات است.
They needed rules.	آنها به قوانین نیاز داشتند.
He lived more than a hundred years ago.	او بیش از صد سال پیش زندگی می کرد.
My father must have too.	پدر من هم باید داشته باشد.
Therefore, the study sample is relatively representative.	بنابراین، نمونه مطالعه نسبتاً نماینده است.
They have no eyes.	آنها چشم ندارند.
Who knew, he might even be allowed to work.	چه کسی می دانست، حتی ممکن است به او اجازه کار پیدا کنند.
But of course, he will not need them.	اما البته، او به آنها نیاز نخواهد داشت.
In a way, he was speaking directly in his mind.	به نوعی او مستقیماً در ذهن او صحبت می کرد.
We have to keep the dog.	ما باید سگ را نگه داریم.
The next thing is their demands.	مورد بعدی خواسته های آنهاست.
I'm still trying.	من هنوز خودم را امتحان می کنم.
We do not understand rest and recovery.	ما استراحت و ریکاوری را درک نمی کنیم.
A strong one	یکی قوی
He is not going to shoot her because she needs him.	او قرار نیست به او شلیک کند، زیرا به او نیاز دارد.
He will not forget.	او فراموش نخواهد کرد.
He will win.	او خواهد برد.
Two groups were tested.	دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.
You can also put this unit outside.	شما می توانید این واحد را نیز در بیرون قرار دهید.
And these things are good !.	و این چیزها خوب است!.
The three of us stood in silence for a moment.	ما سه نفر برای لحظه ای ساکت ایستادیم.
There are three things to consider.	سه مورد وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
The rest came on time.	بقیه به موقع می آمد.
The differences are as follows.	تفاوت به شرح زیر است.
He can only die.	او فقط می تواند بمیرد.
Stay here	همین جا بمان
Your relationship with your spouse is incredible.	رابطه شما با همسرتان باورنکردنی است.
Do whatever you want with it	هر کاری میخوای باهاش ​​بکن
And then there were a lot.	و سپس تعداد زیادی وجود داشت.
Unfortunately, there are still several problems.	متأسفانه هنوز چندین مشکل باقی مانده است.
Maybe I can really sleep	شاید واقعا بتونم بخوابم
They then shut down several smaller street parties.	سپس چندین مهمانی خیابانی کوچکتر را تعطیل کردند.
Anyone could see them.	هر کسی می توانست آنها را ببیند.
Locked in his office	در دفترش قفل شده
Such situations happen every day.	چنین موقعیت هایی هر روز اتفاق می افتد.
It takes time to get things done.	درست کردن کارها زمان می برد.
Someone must really hate him.	یک نفر باید واقعاً از او متنفر باشد.
In the end he did.	در پایان این کار را انجام داد.
A bit of laughter	یه ذره خنده
And they do their best to make sure we forget it too.	و آنها تمام تلاش خود را می کنند تا مطمئن شوند که ما نیز آن را فراموش می کنیم.
I should have heard his voice.	باید صدایش را می شنیدم.
All I had to do was reach out and touch it.	فقط کافی بود دستم را دراز کنم و لمسش کنم.
I tried it.	من آن را امتحان کردم.
My fingers are pale white	انگشتام سفید کمرنگه
There is no single name for this course.	هیچ نام واحدی برای این دوره وجود ندارد.
The doors were barely open.	درها به سختی باز شده بود.
He did not like any part of it.	هیچ بخشی از آن را دوست نداشت.
This is my business tool.	این ابزار تجارت من است.
He thought for five minutes.	پنج دقیقه فکر کرد.
It has both a female and a male identity.	هم هویت زنانه دارد و هم هویت مردانه.
This is a long and important conversation that needs to be done.	این یک مکالمه طولانی و مهم است که باید انجام شود.
You can not imagine life without money.	شما نمی توانید زندگی بدون پول را تصور کنید.
But the country also faces major security and economic concerns.	اما این کشور نیز با نگرانی های امنیتی و اقتصادی عمده ای مواجه است.
Injuries seem to be the main issue.	به نظر می رسد آسیب ها مسئله اصلی باشد.
Announce your needs when booking.	هنگام رزرو نیازهای خود را اعلام کنید.
I pushed and the door opened slowly.	فشار دادم و در به آرامی باز شد.
For example, they do not smoke in front of us.	مثلا جلوی ما سیگار نمی کشند.
You can dry.	می توانید خشک کنید.
And they never used it, that's the point.	و آنها هرگز از آن استفاده نکردند، نکته اصلی است.
It was a big decision.	این یک تصمیم بزرگ بود.
I understood why	فهمیدم چرا
There is no second chance.	فرصت دومی وجود ندارد.
Not while the system remains as it is.	نه در حالی که سیستم به همان شکلی که هست باقی می ماند.
He had disappeared, but must be on the train.	ناپدید شده بود، اما باید در قطار باشد.
The symptoms are not good.	نشانه ها خوب نیست.
It was nothing more than a phone call away.	چیزی بیشتر از یک تماس تلفنی دور نبود.
But there can be no general increase in values.	اما افزایش کلی ارزش ها نمی تواند وجود داشته باشد.
Great family and very cool people.	خانواده عالی و مردم بسیار باحال.
It may be there, hidden in the noise.	ممکن است آنجا باشد، در سر و صدا پنهان شده است.
I moved again and the same thing happened again.	دوباره حرکت کردم و دوباره همان اتفاق افتاد.
He is a good boy.	او یک پسر خوب است.
They then post their time on a website.	سپس زمان خود را در یک وب سایت ارسال می کنند.
His father and the rest.	پدرش و بقیه.
I did not want to believe him	نمی خواستم باورش کنم
A warm and comfortable house.	خانه ای گرم و راحت.
Theory is a guide, not a closed system.	تئوری یک راهنما است، نه یک سیستم بسته.
He said houses were burning just a few blocks down.	او گفت فقط چند خیابان پایین تر، خانه ها در حال سوختن بودند.
However, my wife asked me to do something about it.	با این حال، همسرم از من خواست تا کاری در این مورد انجام دهم.
I do not want to fight with him	نمی خوام باهاش ​​دعوا کنم
How much you touch them, feel them.	چقدر آنها را لمس کردی، به آنها احساس بدهی.
This is how I understood what you are saying	اینجوری فهمیدم چی میگی
But now "you have found yourself in yourself and your people."	اما اکنون "خودت را در خودت و مردمت یافته ای".
This is what he saw.	این چیزی که خودش دید.
More areas may need to be explored.	ممکن است مناطق بیشتری نیاز به بررسی داشته باشد.
They can cut it, or they can cut it completely.	آنها می توانند آن را قطع کنند، یا می توانند آن را به طور کامل قطع کنند.
This time you overdid it	این بار زیاده روی کردی
It was earlier than last night.	ساعت زودتر از دیشب بود.
Your blog is your scene.	وبلاگ شما صحنه شماست.
This is consistent with the results of our study.	این با نتیجه مطالعه ما مطابقت دارد.
I turned to help him get up.	برگشتم تا کمکش کنم بلند شود.
We make our society stronger.	ما جامعه خود را قوی تر می کنیم.
Detailed description	شرح مفصل
Therefore, a country is poor in every way.	بنابراین از هر نظر کشوری فقیر است.
Like letters falling from the sky.	مثل نامه هایی که از آسمان می افتند.
as much as possible.	تا آنجا که ممکن است.
This does not really seem right.	این واقعاً درست به نظر نمی رسد.
Even he probably has not seen this performance.	حتی او احتمالاً این اجرا را ندیده است.
But my choices are limited.	اما انتخاب های من محدود است.
I saw something happen	اتفاقی دیدم که اتفاق افتاده
We were not lucky, make no mistake.	ما خوش شانس نبودیم، اشتباه نکنید.
This time, however, it is different.	هرچند این بار فرق می کند.
Good days are ahead for mobile users.	روزهای خوبی برای کاربران موبایل در پیش است.
I have to do something before it gets worse	قبل از اینکه بدتر بشه باید یه کاری انجام بدم
And not feet.	و نه پا.
That alone was good	فقط همین خوب بود
This finding may be related to differences in sample size and strength.	این یافته ممکن است به تفاوت در اندازه نمونه و قدرت مربوط باشد.
However, this list will be for almost everyone.	به هر حال، این لیست تقریباً از همه افراد خواهد بود.
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
This is enough time to orbit the earth more than twice.	این مدت به اندازه ای است که بیش از دو بار دور زمین بچرخد.
Maybe they want to make last minute changes.	شاید می خواهند تغییرات لحظه آخری ایجاد کنند.
I think this is what you have seen.	من فکر می کنم این چیزی است که شما دیده اید.
He could not shake his hand.	نمی توانست دستش را تکان دهد.
It would be great to welcome him in this movement as well.	خوشامدگویی به او در این جنبش نیز فوق العاده خواهد بود.
There are a few here that we discuss each one by one.	در اینجا تعداد کمی وجود دارد که هر کدام را یکی یکی مورد بحث قرار می دهیم.
Wide at the base	پهن در پایه
You love them.	شما آنها را دوست دارید.
Of course you do not pass him	البته تو از او نمی گذری
He saw her clearly for the first time.	برای اولین بار او را به وضوح دید.
However he did.	با این حال او این کار را کرد.
It started with fifteen people.	با پانزده نفر شروع شد.
This is a great learning tool.	این یک ابزار یادگیری عالی است.
It must be inherently moral.	باید ذاتاً اخلاقی باشد.
His current condition is unknown.	وضعیت فعلی او مشخص نیست.
But everyone did everything.	اما همه هر کاری کردند.
Or a few years ago, before the kids.	یا چند سال پیش، قبل از بچه ها بود.
But there are many bugs in your code.	اما اشکالات زیادی در کد شما وجود دارد.
People really like design and sound.	مردم واقعاً طراحی و صدا را دوست دارند.
So we will present it in the best possible way.	بنابراین ما به بهترین شکل ممکن آن را ارائه خواهیم کرد.
Or maybe not.	یا ممکن است نه.
I was very, very sick	خیلی خیلی مریض بودم
I'm her.	من او هستم.
That's an order.	این یک دستور است.
Let's get it.	بیایید آن را دریافت کنیم.
Construction took a total of three years.	ساخت و ساز در مجموع سه سال طول کشید.
He found me interesting.	او مرا جالب دید.
He made it for me and it was perfect.	او آن را برای من درست کرده بود و کاملاً مناسب بود.
Then those other women received.	سپس آن زنان دیگر دریافت کردند.
He was the first to take action.	اولین نفری بود که دست به کار شد.
It will be at home or at work.	در خانه یا محل کار شما خواهد بود.
The sea is your friend	دریا دوست توست
A strange light that falls through the fields.	نور عجیبی که از میان مزارع فرو می ریزد.
He had a perfect horse.	او اسب کاملی داشت.
It can be anything	میتونه هرچی باشه
I have enough work to do, for.	من به اندازه کافی کار کمی دارم، برای.
I'm not sure if I'm clear on my questions.	من مطمئن نیستم که آیا در سوالم واضح هستم یا خیر.
There are many things on it.	چیزهای زیادی روی آن است.
Let's try it.	بیایید آن را امتحان کنیم.
Talk to you tomorrow	فردا باهات حرف بزن
Consider what your population is comfortable with.	در نظر بگیرید که جمعیت شما با چه چیزی راحت هستند.
You may be amazed at what you learn.	ممکن است از آنچه یاد می گیرید شگفت زده شوید.
They were completely new to both of us.	آنها برای هر دوی ما کاملاً جدید بودند.
So do not talk to me about the rules	پس با من از قوانین صحبت نکن
The noise is similar	نویزش هم شبیهه
There is no second chance.	شانس دومی وجود ندارد.
I mean, my legs and feet seem to be more affected.	منظورم این است که به نظر می رسد پاها و پاهای من بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند.
We can talk about ideas.	ما می توانیم در مورد ایده ها صحبت کنیم.
Please keep writing	لطفا به نوشتن ادامه دهید
Once or twice and once or twice in front.	یک یا دو بار و یک یا دو بار در مقابل.
And their number is always increasing.	و تعداد آنها همیشه در حال افزایش است.
He went though	هرچند رفت
I spend hours playing that game.	ساعت‌ها برای آن بازی وقت می‌گذارم.
Continues and continues and continues.	ادامه دارد و همچنان ادامه دارد و ادامه دارد.
It must serve his purpose.	باید در خدمت هدف او باشد.
The better you play with the players, the better your game will be.	هرچه با بازیکنان بهتری بازی کنید، بازی شما بهتر می شود.
I can support my husband.	من می توانم پشتیبان شوهرم باشم.
We are just the opening.	ما فقط افتتاحیه هستیم.
Most of them are none of these things.	اکثرا هیچکدام از این چیزها نیستند.
It is according to order and according to nature.	طبق نظم و طبق طبع است.
I try to save some petrol money to get there.	سعی می کنم مقداری پول بنزین پس انداز کنم تا به آنجا بروم.
Maybe you came	شاید اومدی تو
I think they were somewhat afraid of the story.	فکر می کنم تا حدودی از داستان می ترسیدند.
Here, and I felt that his staff did not respect him enough.	اینجا، و احساس کردم که کارمندانش به اندازه کافی به او احترام نمی گذارند.
His mother took care of him.	مادرش از او مراقبت می کرد.
When the bill was presented to him, he kept his word.	وقتی صورتحساب به او ارائه شد، او به قول خود وفا کرد.
I read stories to him.	برایش داستان می خواندم.
And he did nothing.	و او هیچ کاری نکرده بود.
These dogs are often dependent on a human.	این سگ ها اغلب به یک انسان وابسته می شوند.
I was in a state of survival.	من در حالت بقا بودم.
Somewhere in between.	جایی در این بین.
I'm locked in, just like you.	در من قفل است، مثل شما.
They expressed their concern for him.	آنها نگرانی خود را نسبت به او نشان دادند.
Love those who love you	عاشق اونایی باش که دوستت دارن
Basically, the purpose of the agreement was what the problem was.	اساساً هدف توافق این بود که مشکل چیست.
His mouth was open in surprise.	دهانش از تعجب باز بود.
Please contact us if you have any questions or comments.	لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا نظر با ما تماس بگیرید.
I have no way to contact them.	من هیچ راهی برای تماس با آنها ندارم.
The last point is important.	نکته آخر مهم است.
It is very popular.	این بسیار محبوب است.
He goes to the same places and does the same things.	همان جاها می رود و همین کارها را می کند.
That was his role.	این نقش او بود.
Only for one night.	فقط برای یک شب.
This is an opportunity for you.	این یک فرصت برای شما است.
The children will take care of themselves.	بچه ها از خودشان مراقبت خواهند کرد.
This is the best ever.	این بهترین همیشه است.
I'm getting a record	دارم رکورد میگیرم
On the way back to our cars, we actually shook hands.	در راه بازگشت به سمت ماشین هایمان، ما در واقع دست به دست هم دادیم.
This statement was true at the time of this study.	این گفته در زمانی که این مطالعه انجام شد درست بود.
Let's take a look at you.	بیایید نگاهی به شما بیندازیم.
But people seemed to be moving towards him.	اما به نظر می رسید که مردم به سمت او می روند.
You can add yourself to be fired later.	شما می توانید خود را اضافه کنید تا بعد از آن اخراج شوید.
You should be happy	باید خوشحال باشی
I have been waiting for a month.	من یک ماهه منتظرم.
There are at least four of them.	حداقل چهار نفر از آنها وجود دارد.
Soft and low.	نرم و کم.
At the same time, it is about improvement.	در عین حال، در مورد بهبود است.
A sense of where we are and who we are.	حس اینکه کجا هستیم و کی هستیم.
They love it.	آنها آن را دوست دارند.
We never had a big fight.	ما هیچ وقت با هم درگیری بزرگی نداشتیم.
It can affect human health.	می تواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد.
However, we did not find any connection between them.	با این حال، ما هیچ رابطه ای بین آنها پیدا نکردیم.
However, finding what is natural is even harder.	با این حال، یافتن چیزی که طبیعی است هنوز سخت تر است.
Otherwise, there will be no letter.	در غیر این صورت، هیچ نامه ای وجود نخواهد داشت.
The result is what we have now.	نتیجه آن چیزی است که در حال حاضر داریم.
Other times the staff will be really good.	در مواقع دیگر کارمندان واقعاً خوبی خواهند بود.
And do not feel bad	و احساس بدی نداشته باش
I did not own the children of the rich.	مال من برای بچه پولدارها نبود.
This means that it is better to get it right the first time.	این بدان معناست که بهتر است بار اول آن را درست دریافت کنید.
Stir to mix.	هم بزنید تا با هم مخلوط شوند.
The code is simple and readable.	کد ساده و قابل خواندن است.
Five to seven.	پنج تا هفت.
I see now	الان میبینم
He certainly loves to win.	او مطمئناً عاشق برنده شدن است.
We have been running the show ever since.	ما از آن زمان نمایش را اجرا می کنیم.
This group was designated as the reference group.	این گروه به عنوان گروه مرجع تعیین شد.
His eyes are closed.	چشمانش بسته است.
Although the business survived, it never really started.	اگرچه این کسب و کار جان سالم به در برد، اما هرگز واقعاً شروع به کار نکرد.
At first there were few students.	در ابتدا شاگردان کمی بودند.
Performed the final data analysis and wrote the article.	تجزیه و تحلیل نهایی داده ها را انجام داد و مقاله را نوشت.
To achieve this goal, we use the following analysis.	برای رسیدن به این هدف از تحلیل زیر استفاده می کنیم.
I was determined to do that.	مصمم به انجام این کار بودم.
I just needed the relevant part.	فقط به قسمت مربوطه نیاز داشتم.
It made no sense	هیچ معنایی نداشت
It was thick and strong.	ضخیم و محکم بود.
Our lives are moving very fast.	زندگی ما خیلی سریع در حال حرکت است.
Reason has limitations	عقل محدودیت هایی دارد
That winter he stopped trying to make friends.	آن زمستان او از تلاش برای دوست یابی دست کشید.
I'm the only one who knows what we're facing.	من تنها کسی هستم که می دانم با چه چیزی روبرو هستیم.
This conclusion was consistent with our findings.	این نتیجه گیری با یافته های ما مطابقت داشت.
I just do not want to have a black president.	من فقط دوست ندارم یک رئیس جمهور سیاه پوست داشته باشم.
Very sad case	مورد بسیار غم انگیز
I was one of those people.	من یکی از آن افراد بودم.
He must have given the same answer many times.	حتما بارها همین جواب را داده است.
At the box office.	در گیشه.
I was not the judge handling the case.	من قاضی رسیدگی کننده به پرونده نبودم.
It was something new	چیز جدیدی بود
And about the amazing experience we have in stock.	و در مورد تجربه شگفت انگیزی که در انبار داریم.
And they did not pay him anything.	و برای او چیزی پرداخت نکردند.
I try to clear my mind.	سعی می کنم ذهنم را پاک کنم.
They became friends even though they had never met.	آنها با وجود اینکه هرگز ملاقات نکرده بودند با هم دوست شدند.
I hit the man in the face.	ضربه ای به صورت آن مرد زدم.
Therefore, the analysis can be performed with more free parameters.	بنابراین، تجزیه و تحلیل را می توان با پارامترهای آزاد بیشتری انجام داد.
But soon, be careful.	اما زود، حواستان باشد.
To learn more.	برای یادگیری بیشتر.
Stick to the facts	به حقایق بچسبید
We had a car to win with.	ما ماشینی داشتیم که با آن برنده شویم.
Do not lose your business card.	کارت ویزیت خود را گم نمی کنید.
They had no control over the performance of the car.	آنها کنترلی بر عملکرد خودرو نداشتند.
I am a human being like you	من هم مثل شما انسانم
But definitely those four	اما قطعا آن چهار
They continued their culture this way.	آنها فرهنگ خود را از این طریق ادامه دادند.
With the kids still in range.	با بچه ها هنوز در محدوده.
We do not know exactly what.	ما دقیقاً نمی دانیم چیست.
Discussion and design of the initial idea.	بحث و طرح ایده اولیه.
A real man wanted to have control over his women.	یک مرد واقعی می خواست کنترل زنان خود را داشته باشد.
I was waiting at the door.	دم در منتظر بودم.
We were very poor	ما خیلی فقیر بودیم
We did not want to think about it.	ما نمی خواستیم به آن فکر کنیم.
He seemed to be trying to think.	به نظر می رسید سعی می کند فکر کند.
We were just coming in to deploy him.	ما فقط داشتیم داخل می شدیم تا او را مستقر کنیم.
Hard to think	فکر کردن سخته
Show us and tell us so we know.	به ما نشان بده و بگو تا بدانیم.
Boy, are you so light-headed?	پسر، شما خیلی سبک عقب هستید.
This remains a good idea.	این یک ایده خوب باقی می ماند.
People know about us.	مردم از ما خبر دارند.
Thank you for such a great site.	ممنون از شما برای چنین سایت عالی.
I hope to see you there!.	امیدوارم آنجا ببینمت!.
And in the second, third, and fourth.	و در دومی و سومی و چهارمی.
Of course low fat	البته کم چرب
Just bought here	تازه اینجا خریده
It helps your brain grow.	این به رشد مغز شما کمک می کند.
It was not a good time to bring it.	زمان خوبی برای آوردنش نبود.
He had reached my desk and was standing right behind me.	او به میز من رسیده بود و درست پشت سرم ایستاده بود.
They think they might be lucky.	آنها فکر می کنند که ممکن است خوش شانس باشند.
It was a different experience for me.	برای من تجربه متفاوتی بود.
They will miss him	دلشان برایش تنگ خواهد شد
This is beyond the scope of the window.	این فراتر از حوزه مسئولیت پنجره است.
But many have not.	اما خیلی ها این کار را نکرده اند.
Customers have access to the app for the first time.	مشتریان برای اولین بار به برنامه دسترسی دارند.
So if you can pay attention.	پس اگر می توانید توجه کنید.
Keep the workplace clean and professional.	محل کار را تمیز و حرفه ای نگه دارید.
This is a big difference.	این یک تفاوت بزرگ است.
Honestly.	صادقانه.
Instead it can be from processes with verified information.	در عوض می تواند از فرآیندهایی با اطلاعات تایید شده باشد.
He went from one enemy to another.	از دشمنی به دشمن دیگر رفت.
Today was too much for him.	امروز برایش خیلی زیاد بود.
This night was not supposed to be different.	قرار نبود این شب متفاوتی باشد.
And is it always fun to watch?	و آیا تماشای آن همیشه سرگرم کننده است؟
We have to move forward step by step.	باید قدم به قدم جلو برویم.
Then the tall man pointed at me.	سپس مرد قد بلند به من اشاره کرد.
And then we watch him go and do it.	و سپس ما او را در حالی که می رود و این کار را انجام می دهد تماشا می کنیم.
Otherwise, your options are very limited.	در غیر این صورت، گزینه های شما بسیار محدود است.
More information about that book can be found here.	اطلاعات بیشتر در مورد آن کتاب را می توانید در اینجا بیابید.
Never miss anyone	هرگز کسی را از قلم نیندازید
But harder than it sounds.	اما سخت تر از آن چیزی که به نظر می رسد.
I picked it up and held it again.	بلندش کردم و دوباره نگهش داشتم.
Then he came back very soon.	بعد خیلی زود برگشت.
Undoubtedly this is my favorite food of the day.	بدون شک این غذای مورد علاقه من در روز است.
come come.	بیا، بیا.
He thought he wanted to earn some.	او فکر می کرد که می خواهد مقداری بدست آورد.
To use for some rich characters in a play, or whatever.	برای استفاده برای برخی از شخصیت های غنی در یک نمایشنامه، یا هر چیز دیگری.
Every single shot	تک تک شلیک ها
This place is going to kill you.	این مکان قرار است شما را بکشد.
None of them were good in the camp.	هیچکدام در کمپ خوب نبودند.
And he is.	و او است.
It was the only sure sign of movement.	این تنها نشانه مطمئن حرکت بود.
It was just great for me	فقط برای من عالی بود
He soon broke the silence.	خیلی زود سکوت را شکست.
Tell me everything.	همه چیز را به من بگو.
Of course, there is no right or wrong answer to this question.	البته هیچ پاسخ درست یا غلطی برای این سوال وجود ندارد.
See the end of this post for more information.	برای اطلاعات بیشتر در این مورد انتهای این پست را ببینید.
He conducted experiments and wrote an article.	آزمایش ها را انجام داد و مقاله نوشت.
He was no longer needed.	دیگر نیازی به او نبود.
At least my shoes were clean.	حداقل کفشم تمیز بود.
It was a call sign.	علامت تماس آن بود.
There was no doubt that it had not been heard.	شکی وجود نداشت که شنیده نشده بود.
Warm and warm.	گرم و گرم.
It's not fair.	این عادلانه نیست.
So we mean trade.	بنابراین منظور ما تجارت است.
Unfortunately, this company is a period of.	متأسفانه، این شرکت یک دوره از.
At best it may take a month.	در بهترین حالت ممکن است یک ماه طول بکشد.
I was here for that.	من برای آن اینجا بودم.
Apply it on your face and neck.	آن را روی صورت و گردن خود بمالید.
And stayed down.	و پایین ماند.
That was when he started working.	در آن زمان بود که او شروع به کار کرده بود.
He has to go to the hospital.	او باید به بیمارستان برود.
And it has remained there, so far.	و در آنجا باقی مانده است، تا کنون.
This situation did not change after the shutdown.	این وضعیت پس از قطع تغییر نکرد.
Your computer is material.	کامپیوتر شما ماده است.
They enjoyed doing things in a new way.	آنها از انجام کارها به روشی جدید لذت می بردند.
Of course, food processing is not a terrible thing in itself.	البته فرآوری مواد غذایی به خودی خود چیز وحشتناکی نیست.
He is your threat	او تهدید شماست
I told him he could come to me if he needed anything.	به او گفتم اگر چیزی نیاز داشت می تواند پیش من بیاید.
It felt weird, like someone else was saying them.	احساس عجیبی می کرد، مثل اینکه یکی دیگر آنها را می گفت.
So water is a big issue.	بنابراین آب مسئله بزرگی است.
I went to another class	رفتم کلاس دیگه
And saw only one.	و فقط یکی را دید.
Maybe he is right.	شاید حق با او باشد.
He lost both calls.	هر دو تماس او را از دست داد.
He will never think of me again.	او دیگر هرگز به من فکر نخواهد کرد.
This process has advantages.	این فرآیند مزایایی دارد.
I call him	بهش زنگ میزنم
Complete delivery at home	زایمان کامل در خانه
By the way not for long	به هر حال نه برای مدت طولانی
Then he put it in his mouth and quickly prepared another one.	سپس آن را در دهانش گذاشت و به سرعت دیگری را آماده کرد.
Or for whatever reason	یا به هر دلیلی
I can see it as a light in the dark.	من می توانم آن را مانند نوری در تاریکی ببینم.
See if I can tell you something	ببین یه چیزی بهت بگم
What a wonderful life.	چقدر زندگی فوق العاده است.
He thought he was a lucky man with no real problems.	او فکر کرد مرد خوش شانسی که هیچ مشکل واقعی ندارد.
There were a few fish here.	اینجا چند تا ماهی بود.
I do not buy second hand shoes	من کفش دست دوم نمیخرم
We have seen this before.	ما قبلا این را دیده بودیم.
I'm excited.	من هیجان زده هستم.
We have been around for a long time and we are bigger by any measure.	ما مدت طولانی تری در اطراف بوده ایم و با هر معیاری بزرگتر هستیم.
We looked at two factors in this holding.	ما به دو عامل در این برگزاری نگاه کردیم.
We do not want them to try.	ما نمی خواهیم آنها تلاش کنند.
Repeat every week or more.	هر هفته یا بیشتر تکرار کنید.
I'm not sure that is the case.	مطمئن نیستم که اینطور باشد.
Then he took control of his people.	سپس او کنترل مردم خود را به دست می گرفت.
It bored me.	من را خسته کرد.
I never knew who.	من هرگز نمی دانستم کیست.
It just worked.	فقط کار کرد.
Try it twice.	آن را دو بار امتحان کنید.
Then it becomes a very big problem.	آن وقت تبدیل به یک مشکل بسیار بزرگ می شود.
I must say that none of these letters are of particular interest.	باید بگویم که هیچ کدام از این نامه ها مورد توجه خاصی نیستند.
I was his only failure.	من تنها شکست او بودم.
But people are afraid to come to places where there is fear.	اما مردم از آمدن به جاهایی که ترس وجود دارد می ترسند.
However, the approach in this case is different.	با این حال، رویکرد در این مورد متفاوت است.
It seemed heavy and impossible, but he lifted it.	سنگین و غیرممکن به نظر می رسید، اما او آن را بلند کرد.
When they see you	وقتی تو را می بینند
This was his season and he did not miss it.	این فصل او بود و او آن را از دست نداد.
Below are two examples.	در زیر دو نمونه آورده شده است.
The songs he wrote were great for the story.	آهنگ هایی که او نوشته بود برای داستان کاملاً عالی بودند.
Running on the spot requires a little more space.	دویدن در محل به فضای کمی بیشتر نیاز دارد.
Try on many clothes.	لباس های زیادی را امتحان کنید.
And he left the house before seven in the morning.	و قبل از هفت صبح از خانه خارج شد.
Then he shook his head.	بعد سرش را تکان داد.
The parameters are given in the text.	پارامترها در متن آورده شده است.
You have to prepare yourself.	باید خودت را آماده کنی.
I am it but much more.	من آن هستم اما خیلی بیشتر.
This can be done as before.	این را می توان مانند مورد قبلی انجام داد.
I looked a lot on the internet	تو اینترنت زیاد نگاه کردم
Not a good time.	زمان خوبی نیست.
They can have power over themselves.	آنها می توانند بر خود قدرت داشته باشند.
He had better get out of the open.	او بهتر است از فضای باز خارج شود.
I can not trust you not to do the same now.	من نمی توانم به شما اعتماد کنم که اکنون همین کار را نکنید.
Only post comments related to the article in hand.	فقط نظرات مرتبط با مقاله در دست را ارسال کنید.
Everyone has money	همه پول دارن
He sat on the bed.	روی تخت نشست.
I never knew there was such a person.	من هرگز نمی دانستم که چنین انسانی وجود دارد.
Waiting staff do too.	کارکنان منتظر نیز انجام می دهند.
Forget the chair	صندلی را فراموش کن
The crowd is with us.	جمعیت با ما هستند.
I wish my daughter lived here	کاش دخترم اینجا زندگی می کرد
But he was still growing and still learning.	اما او هنوز در حال رشد بود و هنوز در حال یادگیری بود.
The email was a private one, he said.	او گفت که این ایمیل یک ارتباط خصوصی بوده است.
He let his head fall firmly toward the door twice.	اجازه داد سرش دوبار محکم به سمت در بیفتد.
I will try to put a photo in this post.	سعی می کنم در این پست عکس بگذارم.
The higher the better.	هر چه بالاتر بهتر.
I will talk more about sports later.	بعداً در مورد ورزش بیشتر صحبت خواهم کرد.
Legs where arms should be.	پاها در جایی که بازوها باید باشند.
He kept asking when he was going to meet my parents.	مدام می پرسید کی قرار است با والدینم ملاقات کند.
Our case has similar clinical features compared to previously reported cases.	مورد ما دارای ویژگی های بالینی مشابهی در مقایسه با موارد گزارش شده قبلی است.
The village has a girls 'high school and a boys' high school.	این روستا دارای یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه می باشد.
You wanted to, otherwise you would not have called	می خواستی وگرنه زنگ نمی زدی
You need to sell your ideas.	شما باید ایده های خود را بفروشید.
The table is ready, check.	جدول آماده است، بررسی کنید.
This is a useful feature.	این یک ویژگی مفید است.
So maybe tomorrow will be the same.	پس شاید فردا هم همینطور باشد.
It does not matter who you are or where you come from.	مهم نیست که چه هستید و از کجا آمده اید.
At least the weather was warm.	حداقل هوا گرم بود.
Yes, get my profile.	بله، مشخصات من را دریافت کنید.
But it did not seem to have.	اما به نظر نمی رسید که داشته باشد.
I should not imagine that there is any organization.	من نباید تصور کنم که هیچ سازمانی وجود داشته باشد.
One war at a time.	یک جنگ در یک زمان.
Down the street, to the right.	پایین تر از خیابان، به سمت راست.
For survival analysis, only one event per patient was considered.	برای تجزیه و تحلیل بقا، تنها یک رویداد در هر بیمار در نظر گرفته شد.
Well, now we know what those personal reasons were.	خوب، اکنون می دانیم که آن دلایل شخصی چه بوده است.
She seems angry with him.	به نظر می رسد از او عصبانی است.
He was constantly looking at time.	او مدام به زمان نگاه می کرد.
I used to love school.	من قبلاً مدرسه را دوست داشتم.
A special place	یک مکان خاص
They kill their children.	بچه هایشان را می کشند.
He wanted to do even more for him.	می خواست حتی بیشتر از وظیفه اش برای او انجام دهد.
Negative loads are required for this purpose.	برای این منظور بارهای منفی مورد نیاز است.
But she could not get along with this man.	اما او نمی توانست با این مرد کنار بیاید.
A great way to create a special feeling in any room !.	یک راه عالی برای ایجاد حس خاص در هر اتاق!.
However, the memory effect is very low.	با این حال، اثر حافظه بسیار کم است.
Probably a combination	احتمالا ترکیبی
Still in your mind	هنوز ذهن توست
We must be afraid of them	ما باید از آنها بترسیم
First, they play football.	اول اینکه فوتبال بازی می کنند.
That's right, but it's not the only factor.	این درست است، اما این تنها عامل نیست.
Everything seems to be happening as expected.	به نظر می رسد همه چیز همانطور که انتظار می رود اتفاق می افتد.
First floor rooms are limited.	اتاق های طبقه اول محدود است.
The house was bigger than it looked from the outside.	خانه بزرگتر از آن چیزی بود که از بیرون به نظر می رسید.
Love permeates everything.	عشق در همه چیز نفوذ می کند.
Many spoke.	خیلی ها صحبت کردند.
Maybe this year more than other years.	شاید امسال بیشتر از سال های دیگر.
You are not in contact	شما در تماس نیستید
I do not like to have his body around that place.	من دوست ندارم بدن او را در اطراف آن مکان داشته باشم.
My ear is somehow biting	گوشم یه جورایی داره بهم میخوره
This will help us to provide you with better products.	این به ما کمک می کند تا محصولات بهتری را در اختیار شما قرار دهیم.
Many do not go through it.	خیلی ها از آن عبور نمی کنند.
These functions should never be called directly.	این توابع هرگز نباید مستقیما فراخوانی شوند.
You may be surprised at how effective this method is.	شاید تعجب کنید که این روش چقدر موثر است.
Such a useful thing	همچین چیز مفیدی
Hard father too	پدر سخت هم
Not so.	اینطور نیست.
And yet, you helped save me.	و با این حال، تو به نجات من کمک کردی.
I could not see correctly	نتونستم درست ببینم
Many required materials were obtained from the project area.	بسیاری از مواد مورد نیاز از منطقه پروژه به دست آمد.
I'm right here	من از سمت راست اینجا هستم
But now everything has changed.	اما اکنون همه چیز تغییر کرده است.
This is a completely new situation.	این یک وضعیت کاملاً جدید است.
We can do that.	ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
If you stay strong	اگه قوی بمونی
Their growth will not stop.	رشد آنها متوقف نخواهد شد.
I literally started crying.	به معنای واقعی کلمه شروع کردم به گریه کردن.
I chose them because their travel agent was very friendly and helpful.	من آنها را انتخاب کردم زیرا نماینده سفر آنها بسیار دوستانه و مفید بود.
I went to sleep	رفتم بخوابم
When he looked, nothing was there.	وقتی نگاه کرد، چیزی آنجا نبود.
Keep breathing for a few minutes.	چند دقیقه به همین شکل نفس کشیدن را ادامه دهید.
A good professional touch, he felt.	یک لمس حرفه ای خوب، او احساس کرد.
See what he did to me	ببین با من چه کرد
Taking him inside was another matter.	بردن او به داخل موضوع دیگری بود.
We could have lost everything.	می توانستیم همه چیز را از دست بدهیم.
I take photos once or twice a week.	هفته ای یکی دو بار عکاسی می کنم.
I could attract the audience a little faster.	می توانستم کمی سریعتر تماشاگران را جذب کنم.
Government on the other side of the world.	دولت در آن سوی دنیا.
He may be right, but he's not really talkative.	شاید حق با او باشد، اما واقعاً اهل حرف زدن نیست.
I'd better run	بهتره بزارم بدوم بیارم
He was gone forever	برای همیشه رفته بود
Only now it does not go anywhere.	فقط حالا راه به جایی نمی برد.
Every moment mattered.	هر لحظه اهمیت داشت.
Accept this from me.	این را از من قبول کن.
The one who brought snow	همونی که برف آورد
Being is merely an appearance on earth.	بودن صرفاً ظاهری در زمین است.
Driving can be extremely dangerous.	رانندگی می تواند فوق العاده خطرناک باشد.
Thirty more seconds	سی ثانیه دیگر
Ask yourself what we need.	از خودتان بپرسید که ما به چه چیزی نیاز داریم.
It was not an easy task	کار ساده ای نبود
The best part of the trip	بهترین قسمت سفر
Explain if you can	اگه میشه توضیح بدین
He held me along my arm, his hands on my shoulders.	من را در امتداد بازو نگه داشت، دستانش روی شانه هایم بود.
What do they have to hide?	چه چیزی برای پنهان کردن دارند؟
No one showed up.	هیچکس ظاهر نشد.
You even set rules that will keep you there.	شما حتی قوانینی وضع کردید که شما را در آنجا نگه دارد.
Today only water to drink.	امروز فقط آب برای نوشیدن.
Most people understood that.	اکثر مردم آن را درک کردند.
If they want you, you can not hide.	اگر آنها شما را می خواهند، نمی توانید پنهان شوید.
Then he turned to his patient.	سپس رو به بیمارش کرد.
Make money with practice.	با تمرین پول در آورد.
This is what it means.	این چیزی است که آن را به معنای است.
And it works somehow.	و به نوعی کار می کند.
That will come in the coming days.	که در روزهای آینده خواهد آمد.
I hope your problem is solved	امیدوارم مشکل شما حل شود
She is wonderful with kids.	او با بچه ها فوق العاده است.
And he is gone now.	و او اکنون رفته است.
According to reports from a major lawsuit	بر اساس گزارش ها از یک دعوای بزرگ
Let him wait	بگذار صبر کند
They closed their eyes and tried not to see the moving ground.	آنها چشمان خود را بستند و سعی کردند زمین متحرک را نبینند.
But the project has been under construction for years.	اما این پروژه سال ها در حال ساخت بود.
We could have done more.	می‌توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
There are no real words for it.	هیچ کلمه واقعی برای آن وجود ندارد.
Color is the most obvious factor.	رنگ بارزترین عامل است.
I let others talk about it.	من به دیگران اجازه می دهم در مورد آن صحبت کنند.
you really.	شما واقعا.
Now that he knew he would see me again.	حالا که می دانست دوباره مرا خواهد دید.
I'm worried enough for both of us.	من به اندازه کافی برای هر دوی ما نگران هستم.
But this is not a test.	اما این امتحان نیست.
I know you designed one.	می دانم که شما یکی را طراحی کرده اید.
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
I do the same.	من نیز همین کار را انجام می دهم.
There was a low table between them.	بین آنها یک میز کم ارتفاع بود.
When you read these comments, you will easily understand why.	وقتی این نظرات را می خوانید به راحتی متوجه می شوید که چرا.
Has not published any yet.	هنوز هیچ کدام را منتشر نکرده است.
Studies seem to be in this direction.	به نظر می رسد مطالعات در این راستا قرار دارند.
I was a good person.	من آدم خوبی بودم.
As shown, there is no direct contact between the two bodies.	همانطور که نشان داده شده است، هیچ تماس مستقیمی بین دو بدن وجود ندارد.
You will get results.	نتیجه خواهید گرفت.
The rest of the cars are very well built.	بقیه ماشین ها کل ساختش خیلی خوبه.
He came.	او آمد.
Hell, you may not even be arrested.	جهنم، ممکن است حتی دستگیر نشوید.
He said some things need to change.	او گفت برخی چیزها باید تغییر کند.
And you should not.	و شما نباید.
It still needs a lot more work.	این هنوز به کار بسیار بیشتری نیاز دارد.
He wanted to come back.	می خواست برگردد.
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم این امکان پذیر باشد.
If it's big, if it's red, it's probably bad.	اگر بزرگ باشد، اگر قرمز باشد، احتمالاً بد است.
Hope has come to us from outside the world.	امید از خارج از جهان به ما رسیده است.
As you may know, it went well.	همانطور که ممکن است بدانید خوب پیش رفت.
Some people do.	برخی از مردم انجام می دهند.
There are many more.	بسیاری دیگر وجود دارد.
They did not know anything about it.	آنها چیزی در مورد آن نمی دانستند.
He looked at me strangely.	به طرز عجیبی به من نگاه کرد.
He just seems completely lost.	او فقط به نظر می رسد کاملا گم شده است.
He looked at her out of the corner of his eye.	از گوشه چشم به او نگاه کرد.
Separate yourself from calling at home.	خود را جدا کنید تا در خانه تماس نگیرید.
It will be a great help to receive orders to the system.	کمک بزرگی برای دریافت سفارشات به سیستم خواهد بود.
She loves sitting in the car.	او عاشق نشستن در ماشین است.
Course experience is also extremely important.	تجربه دوره نیز فوق العاده مهم است.
Reality exists outside of man.	واقعیت خارج از انسان وجود دارد.
Among football players	در بین بازیکنان فوتبال
There was only one.	فقط یکی بود.
The boys did.	پسرها انجام دادند.
Most of the time, it works.	بیشتر اوقات، کار می کند.
It's hard to even say	حتی گفتنش هم سخته
Find out where it applies by finding a great deal.	با پیدا کردن یک معامله عالی، بررسی کنید که کجا اعمال می شود.
We do not take care of them in old age.	ما هم در دوران پیری از آنها مراقبت نمی کنیم.
It is the first day of school	روز اول مدرسه است
When he left the store, he could not turn on the car.	وقتی از فروشگاه خارج شد، نتوانست ماشین را روشن کند.
But it is worth it.	اما ارزشش را دارد.
Everything we trusted was lost.	هر چه اعتماد داشتیم از بین رفت.
All of me	همه من
Your father was different	پدرت فرق داشت
You know how funny it is to present that night.	می‌دانی چه خنده‌دار است که آن شب را مطرح می‌کنی.
Our test results prove that we are on the right track.	نتایج آزمایش ما ثابت می کند که ما در مسیر درستی هستیم.
He does not cry.	او گریه نمی کند.
They do not advise me politically.	آنها به من توصیه سیاسی نمی کنند.
My short-term and long-term memory is good.	حافظه کوتاه مدت و بلند مدت من خوب است.
I was able to get a very good result.	تونستم نتیجه خیلی خوبی بگیرم.
We have to work with them.	ما باید با آنها کار کنیم.
The second part was easy enough to understand.	درک قسمت دوم به اندازه کافی آسان بود.
I can see something really big in this land deal.	من می توانم چیزی واقعاً بزرگ را از این معامله زمین ببینم.
I did not say anything about killing.	من چیزی در مورد کشتن برای من نگفتم.
I noticed the children were missing.	متوجه گم شدن بچه ها شدم.
In either case, you must go to the judge.	در هر صورت، شما باید پیش قاضی بروید.
That we are watching	که ما داریم تماشا می کنیم
You have failed in the struggle and you will die at my hands.	در مبارزه شکست خورده و به دست من خواهید مرد.
Both methods produced similar results.	هر دو روش نتایج مشابهی تولید کردند.
Take a short break.	یک استراحت کوتاه داشته باشید.
After the party.	بعد از مهمانی.
You are satisfied and we are happy to join you.	شما راضی هستید و ما از پیوستن به شما راضی هستیم.
Turn off the heat as soon as it reaches the temperature.	به محض اینکه به درجه حرارت رسید حرارت را خاموش کنید.
You go out to do your best.	شما بیرون می روید تا بهترین کار را انجام دهید.
You will work two days a week for free.	هفته ای دو روز رایگان کار خواهید داشت.
Otherwise, the less faith you have, the more it will disappear.	در غیر این صورت هر چه کمی ایمان داشته باشید، از بین خواهد رفت.
And the best countries in the world	و بهترین کشورهای جهان
They are in the interest of many people.	آنها به نفع بسیاری از مردم هستند.
He did not try to change anyone.	او سعی نکرد کسی را تغییر دهد.
These things are good	این چیزا خوبه
They controlled a small number of jobs in the city.	آنها تعداد کمی از مشاغل شهر را کنترل می کردند.
But this will not last forever.	اما این برای همیشه ادامه نخواهد داشت.
His mother represents an insurance company.	مادرش نماینده یک شرکت بیمه است.
That's the reason we took your mother.	این دلیلی است که ما مادرت را گرفتیم.
But so be it.	اما همینطور باشد.
I want to start with the good side of the boy.	من می خواهم از جنبه خوب آن پسر شروع کنم.
There were no signs of violence.	هیچ نشانه ای از خشونت دیده نمی شد.
It was a critical moment in the battle.	لحظه حساس نبرد بود.
And tonight you have the date you have been waiting for.	و امشب آن تاریخی را دارید که منتظرش بودید.
If you pay first, you lose your money.	اگر ابتدا پرداخت کنید، پول خود را از دست داده اید.
This is how we started and this is it.	ما اینگونه شروع کردیم و این هستیم.
That's what we needed to know.	این چیزی بود که ما باید می دانستیم.
Good style, even in writing, makes a big difference.	سبک خوب، حتی در نوشتن، تفاوت زیادی ایجاد می کند.
We can look at things differently.	می‌توانیم به مسائل به شکل دیگری نگاه کنیم.
He walked naturally.	طبیعتاً راه می رفت.
At sea, like land.	در دریا، مانند زمین.
I think we have a lot of power.	من فکر می کنم ما قدرت زیادی داریم.
He was never seen again.	او دیگر هرگز دیده نشد.
and then.	و بعد.
There is only one way to do it.	تنها یک راه برای انجام آن وجود دارد.
Tells them an hour.	یک ساعت به آنها می گوید.
Nevertheless, he continued to do so.	با وجود این، او به این کار ادامه داد.
We found out what caused the deaths.	ما فهمیدیم چه چیزی باعث کشته شدن مردم شده است.
But it never does.	اما هرگز این کار را نمی کند.
It's time for a change, guys	وقت تغییر است، بچه ها
Being a woman	زن بودن
So far so good.	هرچند تا اینجا خوب به نظر می رسد.
I have no chance in this case either.	من در این مورد هم شانسی ندارم.
He wants to know everything.	او می خواهد همه چیز را بداند.
Also available in the free version.	همچنین در نسخه رایگان موجود است.
They knew him from the inside out, just as he knew them.	آنها او را از درون و بیرون می شناختند، همانطور که او آنها را می شناخت.
He knew a lot about construction.	او در مورد ساخت و ساز اطلاعات زیادی داشت.
It must be thought at that level.	باید در آن سطح فکر شود.
This is a logical concern.	این یک نگرانی منطقی است.
He had realized this in the past.	او در گذشته به این موضوع پی برده بود.
Life is not fair	زندگی منصفانه نیست
It says nothing	هیچی نمیگه
We will help you as much as we can.	ما تا جایی که بتوانیم به شما کمک خواهیم کرد.
The male officer pointed out.	افسر مرد اشاره کرد.
There are no duplicate orders or very high returns.	هیچ سفارش تکراری یا بازدهی بسیار بالایی وجود ندارد.
It was a great time for us in the media.	زمان بسیار خوبی برای ما در رسانه ها بود.
Much worse than that	خیلی بدتر از اون
He looked over his father's shoulder.	از روی شانه پدرش نگاه کرد.
There was a combination of experience levels.	ترکیبی از سطوح تجربه وجود داشت.
There is no discussion about it.	هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد.
If necessary, he kept it in his book bag.	در صورت نیاز آن را در کیف کتابش نگه می داشت.
I can't wait to put them in a big book.	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را در یک کتاب بزرگ بچسبانم.
You have a specific product, with specific users.	شما یک محصول خاص، با کاربران خاص دارید.
The children were with them at the time.	بچه ها در آن زمان با آنها بودند.
We are currently researching it.	اکنون در حال انجام تحقیقات در مورد آن هستیم.
It is difficult to know what they were trying to achieve.	سخت است که بدانیم آنها برای رسیدن به چه چیزی تلاش می کردند.
In the case of Cafe, a lot of evidence was excluded.	در پرونده کافه، بسیاری از شواهد مستثنی شدند.
There is no end to it.	پایانی برای آن وجود ندارد.
Undoubtedly there is an element of truth in this case.	بدون شک یک عنصر حقیقت در این مورد وجود دارد.
Reason with a woman? 	دلیل با زن؟
Get him online	او را آنلاین به دست آورید
We are proud to be here.	ما به حضور در اینجا افتخار می کنیم.
It was good for him.	برای او خوب بود.
It was strange in his head and confused the young man even more.	در سرش عجیب بود و مرد جوان را بیشتر گیج کرد.
They are treated well.	با آنها خوب رفتار می کنند.
But something can happen.	اما ممکن است چیزی رخ دهد.
Turn yourself on	خودت را روشن کن
In meeting their needs, everything we do must be of quality.	در رفع نیازهای آنها هر کاری که انجام می دهیم باید با کیفیت باشد.
He now has a car sound more than ever.	او اکنون بیش از هر زمان دیگری صدای ماشینی دارد.
He needed power to do what he wanted to do.	او برای کاری که می خواست انجام دهد به قدرت نیاز داشت.
This is not really a surprise.	این در واقع جای تعجب نیست.
You can comment as much as you want	هرچقدر بخوای میتونی نظر بدی
I was told the same thing when he was born.	وقتی او به دنیا آمد همان را به من می گفتند.
In other words the phone for reassurance during the week.	به عبارت دیگر تلفن برای اطمینان در طول هفته.
Ends and tools.	غایات و وسایل.
You were afraid of burning feelings.	از احساسات سوزان می ترسید.
I found myself in his arms.	خودم را در آغوش او دیدم.
Thanks for the chance to win	با تشکر از شانس برنده شدن
That really needs to be taken seriously.	که واقعا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
No, it's exactly that simple.	نه، در واقع دقیقاً به همین سادگی است.
This movie was never made.	این فیلم هرگز ساخته نشد.
Just like me.	فقط شبیه من.
However, this must be proven in clinical trials.	با این حال، این باید در آزمایشات بالینی ثابت شود.
This is a free discussion on a standalone site.	این یک بحث آزاد در یک سایت مستقل است.
But he did not want me to ask questions.	اما او دوست نداشت که من سؤال بپرسم.
I'm actually looking for more things to put in it.	من در واقع به دنبال چیزهای بیشتری برای قرار دادن در آن هستم.
I could not understand what was wrong with him.	نمی توانستم بفهمم چه مشکلی با او دارد.
The only problem was that something happened to me.	تنها مشکل این بود که اتفاقی برای من افتاد.
He smiled at once.	یکدفعه لبخند زد.
But he is a company.	اما او شرکت است.
We took leave to appeal	مرخصی دادیم برای استیناف
You just had to go without cash.	فقط باید بدون پول نقد می رفت.
There is no time off	هیچ وقت مرخصی نیست
Tell me if you see or know them.	دیگر به من بگویید که آنها را می بینید یا می شناسید.
He taught you such words.	او چنین کلماتی را به شما یاد داد.
When he got here, he had just found the clock.	وقتی به اینجا رسید، فقط ساعت را پیدا کرده بود.
I closed my eyes because I knew they were there.	چشمانم را بستم، چون می دانستم آنجا هستند.
I got something good	یه چیز خوب گرفتم
We will not.	ما نخواهیم کرد.
You have to come now	الان باید بیای
And you will be.	و شما خواهید بود.
Cover and reduce heat to medium.	روی آن را بپوشانید و حرارت را تا حد متوسط ​​کم کنید.
A fighting man	یک مرد مبارز
There were a few problems though.	هر چند چند مشکل وجود داشت.
This is how it works here	اینجا اینطوری کار میکنه
They were there for about thirty minutes.	آنها حدود سی دقیقه آنجا بودند.
He started working on his mind	شروع به کار روی ذهنش کرد
From the road	از جاده
Performed experiments and data analysis.	آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
It was hard for me to believe.	باورکردنش برایم سخت بود.
Take the time to get to know them.	برای شناختن آنها وقت بگذارید.
Now you see them everywhere.	اکنون آنها را همه جا می بینید.
This keeps the bones healthy and strong.	این کار استخوان ها را سالم و قوی نگه می دارد.
But we can not help him.	اما ما نمی توانیم به او کمک کنیم.
Or will find us.	یا ما را پیدا خواهد کرد.
The standard forms were addressed to women.	اشکال استاندارد خطاب برای زنان بود.
I will save it for another day though.	هر چند من آن را برای یک روز دیگر ذخیره می کنم.
And the bigger the case, the more expensive it becomes.	و هر چه کیس بزرگتر باشد گرانتر می شود.
This is our red line.	این خط قرمز ماست.
She loves that child very much	اون بچه رو خیلی دوست داره
This average age is higher than previously published research.	این میانگین سنی بالاتر از تحقیقات منتشر شده قبلی است.
He passed one over the other.	یکی را از آن طرف رد کرد.
I do not know the details.	من از جزئیات چیزی نمی دانم.
Cat, listen to me	گربه، به من گوش کن
There are no obstacles	هیچ مانعی وجود ندارد
Everything will be fine once again.	همه چیز یک بار دیگر درست خواهد شد.
God has given you	خدا بهت داده
Give your audience a new perspective.	به مخاطب خود دیدگاه جدیدی بدهید.
I looked around the audience to see if the others were surprised.	به اطراف تماشاگران نگاه کردم تا ببینم آیا دیگران تعجب کردند یا خیر.
They could have torn him to pieces.	می توانستند او را تکه تکه کنند.
I think it made it a little easier, on the contrary.	من فکر می کنم این کار را کمی آسان تر کرد، در مقابل.
Here the court did not make such statements.	در اینجا دادگاه چنین اظهاراتی را ارائه نکرد.
I will send you a photo	عکسشو برات میفرستم
But there is help and there is hope.	اما کمک وجود دارد و امید وجود دارد.
We have no way of checking your background.	ما راهی برای بررسی پیشینه شما نداریم.
Instead he rode his horse again.	در عوض دوباره سوار اسبش شد.
So it was fun.	پس سرگرم کننده بود.
Enter the reports section	وارد بخش گزارشات
I mean, it was weird	یعنی عجیب بود
He had not lost any of his magic.	او هیچ جادوی خود را از دست نداده بود.
Which one is better depends on the case.	اینکه کدام یک بهتر است بستگی به مورد خاص دارد.
The office opens in another hour	دفتر یک ساعت دیگر باز می شود
It was I who killed him	این من بودم که او را کشتم
That day he loses another piece of his confidence.	در آن روز او یک تکه دیگر از اعتماد به نفس او را از بین می برد.
The ground opened.	زمین باز شد.
Desire to feel instead of thinking.	به جای فکر کردن به احساس میل کنید.
I did not mention it.	من به آن اشاره نکردم.
We advise anyone to stay here.	ما به هر کسی توصیه می کنیم اینجا بماند.
Apart from that, the hospital still seemed to be mostly asleep.	جدای از آنها، بیمارستان هنوز هم عمدتاً در خواب به نظر می رسید.
This is my country.	این کشور من است.
Please let us know if you have any concerns.	لطفا با هر گونه نگرانی به ما پیام دهید.
I order you to answer me.	من به شما دستور می دهم که به من پاسخ دهید.
Each vehicle was then placed at its research site.	سپس هر وسیله نقلیه در محل تحقیقات خود قرار داده شد.
Maybe this tutorial was wrong.	شاید این آموزش اشتباه بود.
I'm not used to having a room of my own yet.	من هنوز عادت ندارم اتاق را برای خودم داشته باشم.
There are several types of time control.	انواع مختلفی از کنترل زمان وجود دارد.
The message was clear.	پیام واضح بود.
We will do it.	ما آن را انجام خواهیم داد.
We have received the price since we just like it.	در حال حاضر قیمت دریافت کرده است از آنجایی که ما فقط دوست داریم.
But what computer code can show is where the real potential is.	اما آنچه که کد کامپیوتری می تواند نشان دهد این است که پتانسیل واقعی کجاست.
I do such things.	من چنین کارهایی را انجام می دهم.
Even for a short time.	حتی برای مدت کمی.
We hope that this issue will be clarified enough in due time.	امیدواریم این موضوع در زمان مناسب به اندازه کافی روشن شود.
He had a perfect thing.	او چیز کاملی داشت.
It took me six months to learn to walk again.	شش ماه طول کشید تا دوباره راه رفتن را یاد بگیرم.
Accordingly, he has now decided on his trial.	بر این اساس، او اکنون در مورد محاکمه خود تصمیم گرفت.
You are responsible for what you say.	شما مسئول چیزی که می گویید هستید.
The choice seems completely random.	انتخاب کاملاً تصادفی به نظر می رسد.
There was no one to copy.	هیچ کس برای کپی کردن وجود نداشت.
When the couple knows and the children do not know.	وقتی زن و شوهر می دانند و بچه ها نمی دانند.
Maybe it was not too late to maintain the relationship.	شاید برای حفظ رابطه دیر نشده بود.
You put it in your living room.	شما آن را در اتاق نشیمن خود قرار دهید.
This version was used in three repeated studies.	این نسخه در سه مطالعه مکرر مورد استفاده قرار گرفت.
Sometimes you can even win.	گاهی اوقات شما حتی می توانید برنده شوید.
My love in peace.	عشق من در آرامش.
Some like the feel, some like the look.	بعضی ها حس را دوست دارند بعضی ها ظاهر را دوست دارند.
Well, it was really hard for me	خب واقعا برام سخت بود
Night vision devices are well known in this art.	دستگاه های دید در شب در این هنر به خوبی شناخته شده اند.
He had delivered my letter to him.	نامه من را به او رسانده بود.
One step away	یک قدم دورتر
He was one of the babies he must have been.	یکی از نوزادی بود که حتماً او بود.
So we came back.	پس برگشتیم.
If there may be answers as well as questions.	اگر ممکن است در آن پاسخ و همچنین سوالات وجود داشته باشد.
They will die first.	آنها اول خواهند مرد.
He turned to one side.	او به یک طرف چرخید.
Moving to another page caught my eye.	حرکت روی صفحه دیگر نظرم را جلب کرد.
He grabbed her leg.	پای او را گرفت.
He had nothing to do with the outside world.	او هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشت.
The problem is especially serious on the high frequency side.	مشکل به ویژه در سمت فرکانس بالا جدی است.
His shoes were next to each other.	کفش هایش کنار هم بود.
I do not know what my code problem is.	من نمی دانم مشکل کد من چیست.
They had a mission, and that was to give everything.	آنها یک مأموریت داشتند و آن هم دادن همه چیز بود.
He had said nothing	هیچی گفته بود
They were never supposed to get it.	آنها هرگز قرار نبود آن را بدست آورند.
But not with that song.	اما نه با آن آهنگ.
The city is growing rapidly due to its location.	این شهر به دلیل موقعیت مکانی که دارد به سرعت در حال رشد است.
I really couldn't fit in anymore	واقعا دیگه نمیتونستم خودمو جا بزنم
He felt very good.	او احساس خیلی خوبی داشت.
If there was money, they would be there.	اگر پول بود آنها آنجا بودند.
Not your mother	نه مادرت
too late.	خیلی دیر.
Third.	سوم.
Not bad, not great, not even in a high-demand area.	بد نیست، عالی نیست، حتی در یک منطقه پر تقاضا نیست.
I used a position.	من از یک موقعیت استفاده کردم.
There was no increase in severe weather events.	هیچ افزایشی در رویدادهای شدید آب و هوایی وجود نداشته است.
We are still in touch.	ما هنوز در تماس هستیم.
Then make the change in your next shot.	سپس در شات بعدی خود تغییر را ایجاد کنید.
Take another look	یه نگاه دیگه بنداز
I and they are getting tired of it	من و اونا هم دارم ازش خسته میشم
People who know him seem to like him.	به نظر می رسد افرادی که او را می شناسند دوستش دارند.
He did not know how much time had passed.	نمی دانست چقدر زمان گذشته است.
I did not see a bird	پرنده ای ندیدم
And it was not enough	و کافی نبود
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
Sick dogs are a sad thing.	سگ بیمار چیز غم انگیزی است.
This will be the situation in the future.	این وضعیت در آینده خواهد بود.
His parents had died a long time ago.	پدر و مادرش خیلی وقت پیش مرده بودند.
Finally he wanted to go home.	بالاخره خواست به خانه برود.
See our review for more details.	برای جزئیات بیشتر به بررسی ما مراجعه کنید.
But they have a problem.	اما آنها یک مشکل دارند.
Make him honest	صادق ساختن او
Exactly what images are being analyzed should receive focus.	دقیقاً چه تصاویری در حال تجزیه و تحلیل هستند باید فوکوس دریافت کنند.
Neither side has three games, only the other four teams have played two.	هیچ طرف دیگری سه بازی ندارد، فقط چهار تیم دیگر دو بازی کرده اند.
I took her hand and shook it.	دستش را گرفتم و تکان دادم.
This is difficult for me to do because my hands are so small.	انجام این کار برای من سخت است زیرا دستانم خیلی کوچک هستند.
I love you man	دوستت دارم مرد
The problem will be identified on paper.	مشکل بر روی کاغذ مشخص خواهد شد.
More than a year ago.	بیش از یک سال پیش.
Listening to his address was a great education.	گوش دادن به آدرس او آموزش عالی بود.
Life begins and ends with family.	زندگی، با خانواده شروع می شود و به پایان می رسد.
But for now, we have.	اما در حال حاضر، ما داریم.
Sometimes it works.	گاهی اوقات کار می کند.
It may not be a good bottle.	شاید بطری خوبی نباشد.
There was a minute of silence.	یک دقیقه سکوت طولانی شد.
Everything that weakens you.	همه چیزهایی که شما را ضعیف می کند.
Physical examples would be great.	مثال های فیزیکی عالی خواهد بود.
Instructions are provided on the product download page.	دستورالعمل ها در صفحه دانلود محصول ارائه شده است.
He made a mental note of the "safety box" position.	او یک یادداشت ذهنی از موقعیت "جعبه ایمنی" ایجاد کرد.
Just a comment	فقط یک نظر
One o'clock is over.	ساعت یک، تمام شد.
Several difficult problems are presented.	چندین مشکل دشوار ارائه شده است.
I know it is not fair	میدونم عادلانه نیست
He was at least six feet tall.	او حداقل شش فوت قد داشت.
You, me, these two young people here.	تو، من، این دو جوان اینجا.
They know how it works.	آنها می دانند که چگونه این کار می کند.
Definitely put another one there	حتما یکی دیگه اونجا گذاشته
He is an old man.	او یک پیرمرد است.
I was still not sure what the truth was.	من هنوز مطمئن نبودم که واقعیت چیست.
Can only be transmitted via close contact.	تنها از طریق تماس نزدیک قابل انتقال است.
I can talk about the truth of this.	من می توانم در مورد حقیقت این موضوع صحبت کنم.
And things do not look very good in the image business.	و چیزها در تجارت تصویر خیلی خوب به نظر نمی رسند.
But not for others.	اما برای دیگران اینطور نیست.
You kept him safe	شما او را در امان نگه داشتید
He should only hope for the best.	او فقط باید به بهترین ها امیدوار باشد.
Then take me there.	سپس مرا به آن طرف ببرید.
He made sure his friends were with him everywhere.	او مطمئن شد که دوستانش در هر طرف با او هستند.
That you are not	که تو نیستی
There is not much of it in what you call an accident.	چیز زیادی از آنچه شما آن را حادثه می نامید در آن وجود ندارد.
I will stay with you three.	من با شما سه نفر خواهم ماند.
A hearing was held on the issues.	جلسه استماع در مورد مسائل برگزار شد.
However, some differences were observed.	با این حال، برخی از تفاوت ها مشاهده شد.
Do both together.	هر دو را یکجا انجام دهید.
A few houses in the other section were still there.	چند خانه در بخش دیگر هنوز آنجا بود.
At that moment, two students came forward.	درست در همان لحظه دو دانش آموز جلو آمدند.
But in reality, this is not quite the case.	اما در واقع، کاملاً اینطور نیست.
He wanted her.	او را می خواست.
Yes, you read that right	بله درست خواندید
It depends on how one looks at life.	بستگی به این دارد که انسان چگونه به زندگی نگاه کند.
I looked at his business card.	به کارت ویزیتش نگاه کردم.
Then remove from heat and set aside to cool.	سپس از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود.
I say, especially.	من می گویم، به خصوص.
I have not seen him since	از آن زمان او را ندیده ام
Very few really beautiful and great things are done by chance.	تعداد بسیار کمی از چیزهای واقعا زیبا و عالی به طور تصادفی انجام می شوند.
I will try to say this briefly.	سعی می کنم این مختصر را بیان کنم.
This is for your company.	این برای همراهی شماست.
The left is the training process and the right is the testing process.	سمت چپ فرآیند آموزش و سمت راست فرآیند تست است.
I had a good time.	به من خوش گذشت.
But you do not stop there.	اما شما در اینجا متوقف نمی شوید.
Yes, there is a name.	بله، یک نام وجود دارد.
I do not think we need to throw it to the ground.	فکر نمی کنم لازم باشد آن را به زمین بزنیم.
I do not receive any form or money for my reviews.	برای نقدهایم به هیچ وجه، شکل یا شکل پولی دریافت نمی کنم.
There are many	خیلی هست
They seem to think they have achieved something there.	به نظر می رسد آنها فکر می کنند که در آنجا چیزی به دست آورده اند.
Before you do anything else.	قبل از اینکه کار دیگری انجام دهید.
You are with me now	تو الان با من هستی
You do not die there	تو اونجا نمیری
It was a negative test.	آن آزمایش منفی بود.
Other than that, everything is very good.	به غیر از این، همه چیز خیلی خوب است.
I'm going to the store very fast.	من خیلی سریع به فروشگاه می روم.
You have plenty of screen space to work with.	فضای صفحه نمایش زیادی برای کار کردن دارید.
The staff did their best to be helpful.	کارکنان تمام تلاش خود را کردند تا مفید باشند.
However, choosing the right patients is difficult.	با این حال، انتخاب مناسب بیماران دشوار است.
Although some customers are still willing to use this.	اگرچه برخی از مشتریان هنوز مایل به استفاده از این هستند.
The man stood up.	مرد ایستاد.
He must leave school security.	او باید امنیت مدرسه را ترک کند.
We were the main people on the boat.	ما مردمان اصلی قایق بودیم.
This is a feature design.	این طراحی ویژگی است.
Please note the date they were written.	لطفا به تاریخ نگارش آنها توجه کنید.
Not much, this gun.	چیز زیادی نیست، این تفنگ.
Control your emotions.	احساسات خود را کنترل کنید.
It was not a case.	موردی نبود.
This is what happened to me.	این همان چیزی است که برای من اتفاق افتاده است.
But her most important role is to be a wife and a mother.	اما مهمترین نقش او همسر و مادر بودن است.
His music was not played on the radio every five minutes.	موسیقی او هر پنج دقیقه از رادیو پخش نمی شد.
It is not my personal life.	زندگی شخصی من نیست.
We must be careful to do that, of course.	مطمئناً باید مراقب انجام آن باشیم.
I can not even put myself in your position.	من حتی نمی توانم خودم را در موقعیت شما قرار دهم.
Keep doing whatever you want to do.	به انجام هر کاری که قصد دارید ادامه دهید.
Here is a tree	اینجا یک درخت
I did not find anything about it here	اینجا چیزی در موردش پیدا نکردم
He asked a man if he handled the load.	او از یک مرد پرسید که آیا او بار را اداره می کند؟
He is not here now	الان اینجا نیست
it is nothing.	چیزی نیست.
She was a very modern woman established in an environment.	او یک زن بسیار مدرن در یک محیط تثبیت شده بود.
This creates a very poor society.	این یک جامعه بسیار فقیر را ایجاد می کند.
My daughter is missing	دخترم گم شده
This is a big ring that this man is running.	این یک حلقه بزرگ است که این مرد می دود.
The final option is still the same.	گزینه نهایی همچنان همان است.
I really have to go now	الان واقعا باید برم
Their sound was great, the show was great, everything was great.	صدای آنها عالی بود، نمایش فوق العاده بود، همه چیز عالی بود.
And we do not see any change there.	و ما هیچ تغییری در آنجا نمی بینیم.
He stared at it.	او به آن خیره شد.
Over and out !.	بیش و بیرون!.
This time is too long	این بار خیلی طولانی است
He had given it to the police.	به پلیس داده بود.
Learn something new every day.	هر روز چیزی جدید بیاموز.
I have no doubt it is his body.	شک ندارم بدن اوست.
Now you know that you understand.	اکنون می دانید که درک می کنید.
It was unique and original.	بی نظیر و بدیع بود.
In the second round.	در دور دوم.
We need more players.	ما به بازیکنان بیشتری نیاز داریم.
Far Away.	دور به دور.
Fans will find him.	هواداران او را پیدا خواهند کرد.
What have I lost?	چه چیزی را از دست داده ام؟
Then he moved the paper back and forth.	سپس کاغذ را به عقب و جلو برد.
In a hotel.	در یک هتل.
An amazing dog	یک سگ شگفت انگیز
They were hardworking.	آنها زحمتکش بودند.
I think my songs said something really loud about it.	فکر می‌کنم آهنگ‌های من چیزی واقعاً با صدای بلند در مورد آن گفتند.
We are sure that we will not let them in our team.	ما مطمئن هستیم که آنها را در تیم خود راه نمی دهیم.
I am working to become a member of the group	من دارم کار میکنم تا عضو گروه بشم
This is his request.	این درخواست اوست.
Go follow him	برو دنبالش
But these people no longer have a contract.	اما این افراد دیگر قراردادی ندارند.
When they found them, they were shot in the head.	وقتی آنها را پیدا کردند، از سرشان گلوله خوردند.
So we no longer produce the course ourselves.	بنابراین ما دیگر خودمان دوره تولید نمی کنیم.
Only what he knows or does not know yet.	فقط چیزی که او می داند یا هنوز نمی داند.
Prices are likely to rise.	قیمت ها احتمالا افزایش خواهد یافت.
He had the opportunity all night to make a plan.	او تمام شب را فرصت داشت تا یک برنامه ریزی کند.
No love was lost	هیچ عشقی گم نشد
That is five.	یعنی پنج.
Just close enough to see.	فقط به اندازه کافی نزدیک برای دیدن.
While he finally stood up.	در حالی که او در نهایت ایستاده گفت.
The sister crossed herself and smiled at me.	خواهر علامت صلیب کرد و به من لبخند زد.
He may have run out of gas	ممکنه بنزینش تموم شده باشه
She is not beautiful and I feel sorry for her.	زیبا نیست و برای او متاسفم.
Come to terms with it and you will come out better.	خوب با آن کنار بیایید و بهتر بیرون خواهید آمد.
Plan to spend more than you planned to spend.	برای خرج کردن بیشتر از چیزی که برای خرج کردن برنامه ریزی کرده بودید برنامه ریزی کنید.
I think, if anything, the world needs more teachers.	من فکر می کنم، اگر چیزی باشد، جهان به معلمان بیشتری نیاز دارد.
I am not talking about the government.	من در مورد دولت صحبت نمی کنم.
They play very good defense and can score goals.	آنها دفاع بسیار خوبی بازی می کنند و می توانند گلزنی کنند.
Her eyes filled with tears.	چشمانش پر از اشک شد.
Not on a scale.	در یک مقیاس نیست.
Let's throw ourselves against the wall.	خودمان را به دیوار بیندازیم.
This is what we try to do.	این همان کاری است که ما سعی می کنیم انجام دهیم.
This story really has legs.	این داستان واقعاً پا دارد.
And do not follow me	و دنبال من نرو
Not all of the information used to write this article was a hospital medical record.	تمام اطلاعات مورد استفاده برای نوشتن این مقاله، پرونده پزشکی بیمارستان نبود.
Maybe I just gave up.	شاید به سادگی تسلیم شده باشم.
This is not surprising.	این امر تعجب برانگیز نیست.
The truth was important to me.	برای من حقیقت مهم بود.
It seems to have fallen from the ground	انگار از زمین افتاده
You may not have thought about this.	شاید به این موضوع فکر نکرده باشید.
Emotions can get you into trouble.	احساسات می توانند شما را به دردسر بیاندازند.
He was fun.	او سرگرم کننده بود.
He plays with the devil.	او با شیطان بازی می کند.
This is a law that cannot be broken.	این قانونی است که نمی توان آن را شکست.
They are too safe.	آنها بیش از حد امن هستند.
He calls her and looks for her.	او را صدا می زند و به دنبال او می گردد.
Read it several times, take notes.	چندین بار آن را بخوانید، یادداشت برداری کنید.
He can not be right.	او نمی تواند درست باشد.
Not a pass.	نه یک پاس.
She had a child.	بچه داشت.
They are all in one structure.	همه آنها در یک ساختار.
I want it to never end	میخواهم هیچوقت تمام نشود
Sign up for a free plan here.	برای یک طرح رایگان در اینجا ثبت نام کنید.
They will never expect that.	آنها هرگز چنین انتظاری نخواهند داشت.
He was friendly but kept to himself.	او دوستانه بود اما خودش را نگه داشت.
We are arguing over this issue	سر این موضوع با هم دعوا داریم
Sounds like a good move	به نظر حرکت خوبیه
I just wanted to get him out	فقط میخواستم بیرونش کنم
Every thought, feeling and moment is rapidly changing to the next moment.	هر فکر، احساس و لحظه به سرعت در حال تغییر به لحظه بعدی است.
We are three in the back, three in the front.	ما سه نفر عقب، سه نفر از جلو.
This is more or less what he said.	این چیزی است که او کم و بیش گفته است.
There are several limitations to this analysis.	چندین محدودیت برای این تحلیل وجود دارد.
Where all kinds of criminals are known to party.	جایی که انواع جنایتکار شناخته شده است که مهمانی می کنند.
I can not imagine that he will always grow old.	من نمی توانم تصور کنم که همیشه پیر شود.
I'm not sure if this is a good sign or not.	مطمئن نیستم که این نشانه خوبی است یا بد.
He had saved her life	او جان او را نجات داده بود
Import any video for now.	فعلاً هر ویدیویی را وارد کنید.
He can destroy it.	او می تواند آن را از بین ببرد.
No police were in ambush.	هیچ پلیسی در کمین نبود.
This is our answer.	این نحوه پاسخ ماست.
Download one for free and listen to it today.	یکی را به صورت رایگان دانلود کنید و همین امروز به آن گوش دهید.
I can not see if something happened to me or not.	نمی‌توانم ببینم چیزی به سرم آمده یا نه.
Think, think, think.	فکر کن، فکر کن، فکر کن.
My eating habits have changed from six months ago.	الگوهای غذایی من نسبت به شش ماه پیش تغییر کرده است.
But in general there is just a lot of healthy respect.	اما به طور کلی فقط احترام سالم زیادی وجود دارد.
The point is, he likes to have projects.	نکته این است که او دوست دارد پروژه داشته باشد.
The house was beautiful and really clean.	خانه زیبا و واقعا تمیز بود.
I could not imagine ever changing my mind.	نمی توانستم تصور کنم که هرگز نظرم را تغییر دهم.
You keep going, but pay a little more attention to the car.	شما به راه خود ادامه می دهید، اما کمی بیشتر به ماشین توجه کنید.
Be sure to salt the meat but do not pepper it.	گوشت را حتما نمک بزنید اما فلفل نکنید.
If we did not do this, we would be watching a very bad TV.	اگر این کار را نمی کردیم، تلویزیون بسیار بدی را تماشا می کردیم.
We were more involved as individuals than as a team.	ما بیشتر به عنوان فردی درگیر خودمان بودیم تا تیم.
Animals do that.	حیوانات این کار را می کنند.
This is a fighting game.	این یک بازی مبارزه است.
This is the meaning of the rule of law, not the rule of men.	این همان معنای حکومت قانون است، نه دولت مردان.
If they are interested, then they can come to you.	اگر آنها علاقه مند هستند، پس می توانند به شما مراجعه کنند.
I do not think he has noticed where he has stopped.	فکر نمی کنم او متوجه شده باشد که کجا متوقف شده است.
It does not get better through rotation.	از طریق چرخش هم بهتر نمی شود.
in the air.	در هوا.
School and social life are affected in children with the disease.	مدرسه و زندگی اجتماعی در کودکان مبتلا به این بیماری تحت تأثیر قرار می گیرد.
This is kind of my path	این یه جورایی مسیر منه
I did not want to see him.	من نمی خواستم او را ببینم.
Not everyone can wear a headdress.	فقط هر کسی نمی تواند لباس سر بپوشد.
He is not dead.	او نمرده است.
This is your childhood goal.	این هدف شما از بچگی است.
Another student said life is a cell.	دانشجوی دیگری گفت زندگی یک سلول است.
When he raised his head, the driver lowered his head.	وقتی سرش را بلند کرد، راننده سرش را پایین آورد.
His body count was low, but he was there.	شمارش بدنش کم بود، اما آنجا بود.
Land of the Free.	سرزمین آزادگان.
A number of them were arrested by police.	تعدادی از آنها توسط پلیس دستگیر شدند.
On your internet and mobile.	در اینترنت و تلفن همراه شما.
Basically, books about books are seriously special.	اساساً کتاب‌های مربوط به کتاب‌ها به طور جدی خاص هستند.
There is nothing left of this previous church.	چیزی از این کلیسای قبلی باقی نمانده است.
Those guys will be good players for us.	آن بچه ها بازیکنان خوبی برای ما خواهند بود.
The problem is me.	مشکل از من است.
He advises.	او نصیحت می کند.
The organization uses transparent and consistent.	سازمان از شفاف و سازگار استفاده می کند.
Each of these mobile devices requires only a portion of the data.	هر یک از این دستگاه های تلفن همراه تنها به بخشی از داده ها نیاز دارند.
Your marriage is over.	ازدواج شما تمام شده است.
Selected pieces are actually very rare.	قطعات انتخابی در واقع بسیار نادر هستند.
He had two families to support.	او دو خانواده برای حمایت داشت.
This is a large tree that can grow up to a height.	این درخت بزرگ است که می تواند تا بلندی داشته باشد.
I turned it off anyway	به هر حال خاموشش کردم
He was later asked what he thought while running.	بعداً از او پرسیده شد که در حین دویدن به چه چیزی فکر می کند.
Remember, it is important to choose your favorite topic.	به یاد داشته باشید، مهم است که موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
I had a very good job	من یه کار خیلی خوب داشتم
Probably had a lot to do with the weather.	احتمالا ربط زیادی به آب و هوا داشت.
This does not mean that we should not try.	این بدان معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم.
Obviously, there has been a problem with him in the past.	بدیهی است که در گذشته مشکلی با او وجود داشته است.
Unfortunately, this only worked when the weather was nice.	متأسفانه این فقط زمانی کار می کرد که هوا خوب بود.
And that was my first mistake.	و این اولین اشتباه من بود.
Open and lose in the first round.	باز شود و در دور اول شکست بخورد.
These conditions were accepted.	این شرایط پذیرفته شد.
He was not entirely sure what it was.	او کاملاً مطمئن نبود که چیست.
Outdoor street parking	پارکینگ خیابان بیرون
The situation of the first law is very different.	وضعیت قانون اول بسیار متفاوت است.
Nothing else helped the forces.	هیچ چیز دیگری به نیروهای اعمال شده کمک نکرد.
The windows were closed.	پنجره ها بسته بود.
And he went from there.	و از آنجا رفت.
This was before the men were captured.	این قبل از این بود که مردان را بگیرند.
It never existed for him.	برای او هرگز وجود نداشته است.
If he did not think of him, he would not think of anything.	اگر به او فکر نمی کرد، به هیچ چیز فکر نمی کرد.
It does not matter where you are.	مهم نیست کجا هستید.
That's right, you know.	این درست است، می دانید.
I have to be scared	من باید بترسم
They were many.	آنها زیاد بودند.
Please help me if you can.	لطفا اگر میتوانید به من کمک کنید.
He is very good.	او خیلی خوب است.
He was coming home soon.	به زودی او به خانه برمی گشت.
I want to show each data point separately.	من می خواهم هر نقطه داده را به صورت جداگانه نشان دهم.
This was a good strategy for him.	این یک استراتژی خوب برای او بود.
For a detailed discussion	برای بحث مفصل
I have to look at it.	باید نگاهش کنم.
But this time it is different.	ولی این دفعه متفاوت است.
You can never treat a girl like that.	هیچوقت نمیشه اینطوری با یه دختر رفتار کرد.
It does.	این کار را انجام می دهد.
Talk about greening.	در مورد سبز شدن صحبت کنید.
Or an average word.	یا یک کلمه متوسط.
This is a serious problem.	این یک مشکل شدید است.
It was a shock.	این یک شوک بود.
This is his idea.	این ایده اوست.
I know how much it should upset you.	من می دانم که چقدر باید شما را ناراحت کند.
I think it's just very useful.	به نظر من فقط بسیار مفید است.
نرها از.	نرها از.
Why does not show	چرا نشون نمیده
That is, we experience ourselves as such.	یعنی ما خودمان را چنین تجربه می کنیم.
I hear my voice and that's very good.	من صدایم را می شنوم و این خیلی خوب است.
The secret is with me.	راز با من محفوظ است.
The ground immediately below may dry out even after rain.	زمین بلافاصله پایین ممکن است حتی پس از باران خشک شود.
However, if you have to use them, they can be improved.	با این حال، اگر مجبور به استفاده از آنها هستید، می توان آنها را بهبود بخشید.
This is a big and amazing event.	این یک رویداد بزرگ و شگفت انگیز است.
The front was a few streets away.	جبهه چند خیابان دورتر بود.
Nothing for me	هیچی برای من
I wanted to cut it into pieces.	می خواستم تکه تکه اش کنم.
Was t-test used for comparison? 	از آزمون تی برای مقایسه استفاده شد؟
Between groups	بین گروه ها
We forget how much power we have, ourselves.	ما فراموش می کنیم که چقدر قدرت داریم، خودمان.
This drove me crazy.	این مرا دیوانه کرد.
I'm not surprised he kept the shell.	من تعجب نمی کنم که او پوسته را نگه داشته است.
But he watched closely.	اما او از نزدیک تماشا می کرد.
He lay on his back.	پشت سرش به پشت دراز کشید.
Still smooth in the text of space times.	هنوز در متن زمان های فضایی هموار.
You can never.	شما هرگز نمی توانید.
We are not in this place for ourselves.	ما برای خودمان در این مکان نیستیم.
Six normal subjects served as a control group.	شش آزمودنی عادی به عنوان گروه کنترل خدمت کردند.
A lot has happened since then.	از آن زمان تا کنون اتفاقات بسیاری افتاده است.
This was mostly due to the structure of the industry.	این بیشتر به دلیل ساختار صنعت اتفاق افتاد.
A section about it is recommended.	بخشی در مورد آن توصیه می شود.
There are many things we need to understand	خیلی چیزها هست که باید بفهمیم
The dog lives in my house.	سگ در خانه من زندگی می کند.
The magic disappeared with them.	جادو با آنها ناپدید شد.
It was his first published work.	اولین اثر منتشر شده او بود.
What happened next was a trade war.	آنچه بعدا اتفاق افتاد یک جنگ تجاری بود.
Even love stories	حتی داستان های عاشقانه
Something serious enough to get his computer involved.	چیزی به اندازه کافی جدی که کامپیوتر او را درگیر کند.
But that is not what the law says.	اما این چیزی نیست که قانون می گوید.
After a month, the second daily round trip was introduced.	پس از یک ماه دومین سفر رفت و برگشت روزانه معرفی شد.
Do we really care about our health and safety ???.	در واقع به سلامت و ایمنی خود اهمیت می دهیم؟؟؟.
It was very powerful for me.	برای من بسیار قدرتمند بود.
He shook his head after a few seconds.	بعد از چند ثانیه سرش را تکان داد.
Someone who brought love into his life.	کسی که عشق را به زندگی اش آورد.
Oh he knew everything	اوه او همه چیز را می دانست
Only the man's face was on fire.	فقط صورت مرد در آتش بود.
So this happens.	بنابراین این اتفاق می افتد.
He wanted to be alone with his thoughts.	می خواست با افکارش تنها باشد.
This is not the case here.	اینجا اینطور نیست.
If they have news of your arrival, it is possible.	اگر خبری از آمدنت داشته باشند، ممکن است.
Maybe he should not.	شاید او نباید.
We have to build it so that he can not move.	ما باید آن را بسازیم تا او نتواند حرکت کند.
I said your father works for me.	گفتم پدرت برای من کار می کند.
And will continue to look into issues.	و به بررسی مسائل ادامه خواهند داد.
That's why many children do not consume it.	به همین دلیل بسیاری از کودکان آن را مصرف نمی کنند.
We do not like him	ما او را دوست نداریم
Telling the truth is soothing.	گفتن حقیقت آرامش بخش است.
Just a little unusual	فقط کمی غیر معمول
But this is the truth.	اما این حقیقت است.
I'm getting tired	دارم خسته میشم
The government agreed to provide health and education services almost free of charge.	دولت با ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی تقریبا رایگان موافقت کرد.
They were available.	آنها در دسترس بودند.
Rinse the tools with water.	ابزارها را با آب تمیز کنید.
It was clear that he really wanted to leave.	معلوم بود که او واقعاً می خواهد برود.
I like working with him and getting better every day.	دوست دارم با او کار کنم و هر روز بهتر شوم.
Take everything and you will not see.	همه چیز را بردارید و نخواهید دید.
Women became infected.	زنان به عفونت مبتلا شدند.
It was so bad that no one else was out.	آنقدر بد بود که هیچ کس دیگری بیرون نبود.
They meet every need you may have.	آنها با هر نیازی که ممکن است داشته باشید مطابقت دارند.
Just wait and see.	فقط صبر کنیم و ببینیم.
One can easily forget how good he can be sometimes.	به راحتی می توان فراموش کرد که او گاهی چقدر می تواند خوب باشد.
Some things have to be kept private.	بعضی چیزها باید خصوصی بماند.
They are rare enough.	آنها به اندازه کافی کمیاب هستند.
I never knew what was in the bank.	من هرگز نمی دانستم در بانک چه چیزی وجود دارد.
When they left, he was silent for a moment.	وقتی رفتند، لحظه ای ساکت شد.
They have not moved from the wall.	از دیوار تکان نخورده اند.
They call me	به من زنگ می زنند
This is not a financial advice.	این توصیه مالی نیست.
But today I returned to the first square.	اما امروز به میدان اول برگشتم.
He could even laugh a little.	او حتی توانست کمی بخندد.
They are considered seriously dangerous.	آنها به طور جدی خطرناک در نظر گرفته می شوند.
Thank you for this website.	بابت این وبسایت از شما متشکرم.
It changed everything for me.	همه چیز را برای من تغییر داد.
We hope to hear from you.	ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم.
Read my impression here.	برداشت من را اینجا بخوانید.
I'm just worried about going home.	من فقط نگران برگشتن به خانه هستم.
And so are women.	و زنان نیز همینطور.
We still had to solve that small problem.	ما هنوز باید آن مشکل کوچک را حل می کردیم.
But they did not notice my concern.	اما آنها متوجه نگرانی من نشدند.
I still had a plan to shoot, with or without my husband.	من هنوز یک برنامه برای فیلمبرداری داشتم، با یا بدون شوهرم.
After about ten minutes of doing the form, my body warmed up.	بعد از حدود ده دقیقه از انجام فرم، بدنم گرم شد.
None of them were good without the other.	هیچ کدام بدون دیگری به خوبی نبودند.
I told him this was just a note.	به او گفتم این فقط یادداشت است.
For less chance yet	برای شانس کمتر هنوز
Of course, they did not.	البته این کار را نکردند.
You look.	شما به نظر می رسد.
If the truth was known, women would easily hold his heart.	اگر حقیقت شناخته می شد، زنان به راحتی قلب او را نگه می داشتند.
It has recently become clear how to deal with a general case.	اخیراً مشخص شد که چگونه می توان با یک مورد کلی رفتار کرد.
He is quite big.	او کاملاً بزرگ است.
There are a couple of leaders still presidents for this.	یک زن و شوهر از رهبران هنوز هم رئیس جمهور برای این وجود دارد.
They play without the ball.	آنها بدون توپ بازی می کنند.
I ignored what he did and how he lived.	نادیده گرفتم که او چه کرد و چگونه زندگی کرد.
I think that basically means it.	من فکر می کنم که این اساسا به این معنی است.
They had done it, he realized.	آنها این کار را انجام داده بودند، او متوجه شد.
I thought a lot about what to say and how and when.	خیلی فکر کردم که چه بگویم و چگونه و چه زمانی.
The same is true here	اینجا هم همینطوره
The building is on the corner of a street.	ساختمان در گوشه یک خیابان است.
That seems easy enough.	که به اندازه کافی آسان به نظر می رسد.
You should not have lost that war.	شما نباید آن جنگ را می باختید.
Two seconds and it was over.	دو ثانیه و تمام شد.
But they soon surrendered.	اما اینها به زودی تسلیم شدند.
I told the story and what was needed.	من داستان و آنچه را که لازم بود بیان کردم.
I have rejected them every time.	من هر بار آنها را رد کرده ام.
It had not happened only once.	فقط یک بار اتفاق نیفتاده بود.
His father had to ask when he would come home.	پدرش مجبور بود بپرسد کی به خانه می آید.
Neither man nor woman.	نه مرد و نه زن.
We have to have another stop.	ما باید یک توقف دیگر داشته باشیم.
I came last	من آخر اومدم
Only then did he give me the words of power.	تنها پس از آن او کلمات قدرت را به من داد.
It is not clear why the car stopped there.	معلوم نیست چرا ماشین در آن مکان توقف کرد.
He did not intend to flee.	او قصد فرار نداشت.
A clean round	یه دور تمیز
Sometimes, sometimes, you can tell.	گاهی اوقات، گاهی اوقات، شما می توانید بگویید.
He could have ignored all this experience.	او می توانست تمام این تجربه را نادیده بگیرد.
It is strange to feel a gun in my hand after all these days.	عجیب است که بعد از این همه روز اسلحه را در دستم احساس کنم.
And according to that.	و با توجه به آن.
It is my choice	زمان انتخاب من است
I wanted to calm them down.	می خواستم آرامشان کنم.
It was beautiful.	زیبا بود.
Our next step is to make everything stable and fast.	قدم بعدی ما این است که همه چیز را پایدار و سریع کنیم.
Or someone we do not know.	یا شخص دیگری که ما او را نمی شناسیم.
I thought the music was great.	به نظرم موسیقی عالی بود.
Several of them have died.	چند نفر از آنها مرده اند.
Well do not answer	خب جواب نده
I hate them	از آنها متنفری
Sleep comfortably	راحت بخوابی
And each person brings something to the mix.	و هر شخصی چیزی را به ترکیب می آورد.
I like to try new things.	من دوست دارم چیزهای جدید را امتحان کنم.
My sweet son	پسر نازنین من
I know you both have a lot in mind.	می دانم که هر دوی شما چیزهای زیادی در ذهن دارید.
The two men had much in common.	این دو مرد اشتراکات زیادی داشتند.
He felt his back to the cold stone wall.	پشتش را به دیوار سنگی سرد حس کرد.
Perform experimental studies and analyze and write manuscripts.	انجام مطالعات تجربی و تجزیه و تحلیل و نگارش نسخه خطی.
You reached me	به من رسیدی
I exercise one hour five days a week, no more.	من پنج روز در هفته یک ساعت ورزش می کنم، نه بیشتر.
The exact reasons for these differences need to be further explored.	دلایل دقیق این تفاوت ها باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
The ability to be heard is very important to many people today.	امروزه توانایی شنیده شدن برای بسیاری از مردم بسیار مهم است.
He has now arrived.	او اکنون وارد شده است.
There were only a few hours left in the battle.	حالا فقط چند ساعت به نبرد مانده بود.
Damn the good man, your father.	لعنت به مرد خوب، پدرت.
Great value for money	ارزش عالی نسبت به قیمت
I have the same problem	منم همین مسئله رو دارم
He could only hope.	او فقط می توانست امیدوار باشد.
But it seems that we can survive much longer without art.	اما به نظر می رسد که می توانیم بدون هنر خیلی بیشتر دوام بیاوریم.
Some facts will remain unknown.	برخی از حقایق ناشناخته باقی خواهند ماند.
I enjoyed it enough myself.	من خودم به اندازه کافی از آن لذت بردم.
There were no other places to go at that time.	در آن زمان جاهای دیگری برای رفتن وجود نداشت.
I believe this result should be taken seriously.	معتقدم این نتیجه را باید جدی گرفت.
They never had the benefits of death and health insurance.	آنها هرگز مزایای فوت و بیمه درمانی نداشتند.
She was afraid to touch her friend.	می ترسید دوستش را لمس کند.
The whole upper building burned down.	تمام ساختمان فوقانی در آتش سوخت.
My parents slept for hours.	پدر و مادرم ساعت ها خواب بودند.
Different variables were compared between the two groups.	متغیرهای مختلف بین دو گروه مقایسه شد.
a fact.	یک واقعیت.
Maybe it's your mother	شاید مادرت باشد
We played a tight game.	بازی فشرده ای انجام می دادیم.
He is human.	او انسان است.
The road trip continues.	سفر جاده ای ادامه دارد.
No matter what team we choose, we have to win.	مهم نیست چه تیمی را انتخاب می کنیم، باید برنده شویم.
There was no dog	سگ نبود
But on the other hand, it is far from any religion.	اما از نظر دیگر با هر دینی فاصله دارد.
I say this little step is better than nothing.	من می گویم این قدم کوچک بهتر از هیچ است.
There are unusual features in this charm.	ویژگی های غیر معمولی در این جذابیت وجود دارد.
He intends to return.	او قصد دارد برگردد.
Because you are not just hot.	چون شما فقط داغ نیستید.
Other animals live without having to choose their own course of life.	سایر حیوانات بدون اینکه مجبور باشند مسیر زندگی خود را انتخاب کنند زندگی می کنند.
And we do not have hot water.	و آب گرم نداریم.
So our solution is no longer valid.	بنابراین راه حل ما دیگر معتبر نیست.
He was mostly used in the field before his business.	او تا قبل از تجارتش بیشتر در میدان درست استفاده می شد.
Thank you very much for reading our blog	خیلی ممنون که وبلاگ ما را خواندید
It was dark.	در تاریکی بود.
Water moves quickly in them because of their size.	آب به دلیل اندازه آنها به سرعت در آنها حرکت می کند.
Tell your friend you love him	به دوستش بگو دوستش داری
We need people in this world who are interested in things.	ما در این دنیا به افرادی نیاز داریم که به چیزها علاقه مند باشند.
First.	در ابتدا.
That he should not have been forced.	که او نباید مجبور می شد.
Do what you love.	کاری را که دوست دارید انجام دهید.
Where is that crazy little one?	اون کوچولوی دیوونه کجاست
People had fewer direct tools to interact.	مردم ابزارهای مستقیم کمتری برای تعامل داشتند.
It just depends on your system.	این فقط به سیستم شما بستگی دارد.
They had no children.	آنها فرزندی نداشتند.
Now he could go to the ball.	حالا می توانست به سمت توپ برود.
He knows.	او میداند.
It was not negative	منفی نبود
He could feel them looking at him.	او می توانست احساس کند که آنها به او نگاه می کنند.
This law has been resolved.	این قانون حل شده است.
I will reply if someone else encounters something similar.	در صورتی که شخص دیگری با چیزی مشابه برخورد کند، پاسخ را ارسال خواهم کرد.
I think having a certain time frame is a better option.	به نظر من داشتن یک بازه زمانی مشخص گزینه بهتری است.
I have to have a fire	من باید آتش داشته باشم
We want it and we want it now.	ما آن را می خواهیم و اکنون آن را می خواهیم.
He hated her after the harassment.	پس از آزارش از او متنفر شد.
Shoot in the dark	شلیک به تاریکی
I had just come from school.	تازه از مدرسه آمده بودم.
He made a wonderful sound in the end.	او در پایان صدای فوق العاده ای ایجاد کرد.
to with that.	که با آن.
Anything but what he is supposed to do.	هر چیزی جز کاری که او قرار است انجام دهد.
Sometimes it touched my heart	بعضی وقتا قلبم رو لمس کرد
They are not needed here.	آنها در اینجا مورد نیاز نیستند.
Slowly bring me back to it.	آهسته آهسته مرا به آن بازگردانند.
But here are a few examples.	اما در اینجا چند مورد وجود دارد.
You just started a few tasks.	شما فقط چند کار راه اندازی کردید.
This causes pain and pressure in the back or in the eyes.	این باعث درد و فشار در پشت یا در چشم می شود.
Do not send more than three letters.	بیش از سه نامه ارسال نکنید.
One people	یکی مردم
My focus here is on the words we speak.	تمرکز من در اینجا روی کلماتی است که صحبت می کنیم.
He said I am no longer a child.	گفت من دیگر بچه نیستم.
And they could easily be.	و آنها به راحتی می توانستند باشند.
Every once in a while you actually see signs of progress.	هر چند وقت یکبار در واقع نشانه های پیشرفت را می بینید.
Not so high	نه چندان بالا
This has been very difficult for everyone involved.	این برای همه افراد درگیر بسیار سخت بوده است.
He repeated the words over and over in his head.	کلمات را بارها و بارها در سرش تکرار می کرد.
I love doing it.	من عاشق انجام آن هستم.
They wait three or four days before doing so.	آنها قبل از انجام این کار سه یا چهار روز صبر می کنند.
You are reading something to nothing.	شما چیزی را به هیچ می خوانید.
He opened the phone.	گوشی را باز کرد.
Especially in defense.	به خصوص در دفاع.
However, these treatments are limited to patients.	با این حال، این درمان‌ها فقط به بیمارانی محدود می‌شوند.
Was not supposed to	قرار نبود
On the one hand, he certainly has the best ending.	از یک جهت او مطمئناً بهترین پایان را از آن خود کرده است.
I used it twice and it worked very well.	من دوبار استفاده کردم و عملکرد بسیار خوبی داشت.
I was harmed at your expense	به حساب تو به من صدمه زدند
Interest rates are rising.	نرخ بهره در حال افزایش است.
As presented in the question.	همانطور که در سوال ارائه شد.
The order must be from top to bottom.	ترتیب باید از بالا به پایین باشد.
Your help is certainly welcome.	کمک شما مطمئناً استقبال می شود.
Great ending for a great era.	پایان عالی برای یک عصر عالی.
And he just ran it.	و او فقط آن را اجرا کرد.
This is a well-published previous or even a little better.	این به خوبی منتشر شده قبلی یا حتی کمی بهتر است.
A book can be a window to the world.	یک کتاب می تواند پنجره ای به جهان باشد.
simply.	به همین سادگی.
He was in a terrible state	در حالت خفن بود
Very kind	خیلی مهربون
He looks at her.	به او نگاه می کند.
His case was mixed with someone else's.	پرونده او با شخص دیگری قاطی شده بود.
There is no pressure.	هیچ فشاری وجود ندارد.
Prepare a large pan with hot water.	یک تابه بزرگ با آب گرم آماده کنید.
And they meet his needs.	و آنها نیازهای او را برآورده می کنند.
But it was definitely hard.	اما به طور قطعی سخت بود.
His tongue is made of salt.	زبانش از نمک است.
He had just become himself again.	تازه دوباره خودش شده بود.
This is a fresh start.	این یک شروع تازه است.
He had a kind heart.	او قلب مهربانی داشت.
He survived, but only.	او زنده ماند، اما فقط.
No one knows why she became a woman.	هیچ کس نمی داند چرا زن شد.
It is small, so increase its size.	کوچک است، بنابراین اندازه آن را افزایش دهید.
For one thing, he seemed too calm, too practical.	برای یک چیز او بیش از حد آرام، بیش از حد عملی به نظر می رسید.
Not for many years.	نه برای چندین سال.
He seems to be dead	انگار مرده است
Try to reduce their size and see if it repeats.	سعی کنید اندازه آنها را کاهش دهید و ببینید آیا دوباره تکرار می شود یا خیر.
He was never completely free from politics.	او هرگز کاملاً رها از سیاست نبود.
No more going to the bathroom.	دیگر خبری از رفتن به حمام نبود.
He moves inside.	او به داخل حرکت می کند.
The big picture is more compatible.	تصویر بزرگ سازگارتر است.
He did this for a month, then continued again.	او یک ماه این کار را انجام داد، سپس دوباره ادامه داد.
I had not been in that position before.	من قبلاً در آن موقعیت قرار نگرفته بودم.
It was no longer important for me to study.	دیگر آنقدر برایم مهم نبود که درس بخوانم.
You were stationed	مستقر بودی
I went inside and had a drink.	رفتم داخل و نوشابه خوردم.
I do not have much time	وقت زیادی ندارم
There was a problem connecting.	مشکلی در اتصال وجود داشت.
He is finally here.	او بالاخره اینجاست.
No one made any real effort to remove them.	هیچ کس هیچ تلاش واقعی برای حذف آنها انجام نداد.
His body is completely different from last year.	اندام او با سال گذشته کاملا متفاوت است.
It is not the number of relationships that matters, but the quality.	تعداد روابط مهم نیست، بلکه کیفیت آن مهم است.
He wants to know what is happening.	می خواهد بداند چه اتفاقی می افتد.
But the law requires more.	اما قانون بیشتر ایجاب می کند.
My first win	اولین برد من
And that was the truth.	و این حقیقت بود.
And road signs.	و علائم راه.
He turned and left the room.	برگشت و از اتاق بیرون رفت.
The same is true today.	امروز هم صادق است.
She is like me	اون هم مثل منه
He was not sure of the answer.	او از پاسخ مطمئن نبود.
When this is over	وقتی این تمام شد
Get to the big idea.	به سراغ ایده بزرگ بروید.
You have done well so far	تا الان خوب کار کردی
Even when he called the dogs.	حتی وقتی سگ ها را صدا زد.
The air is cool	هوا خنکه
We did this last night.	ما دیشب این کار را کردیم.
Only through experience can you complete this state of mind.	فقط از طریق تجربه می توانید این حالت ذهنی را کامل کنید.
Few have it.	تعداد کمی آن را دارند.
Only the rich can live.	فقط ثروتمند می تواند زندگی کند.
I have never done anything wrong	من هیچ وقت کار بدی نکرده ام
Stop thinking about others	از فکر کردن به دیگران دست بردارید
For the first time in his life, he suddenly had a dream.	برای اولین بار در زندگی خود ناگهان خواب دید.
It may even improve.	حتی ممکن است بهبود یابد.
Or something else that is really expensive.	یا چیز دیگری که واقعاً گران است.
You are not serious and he is serious.	شما جدی نیستید و او جدی است.
And you have to figure out how to do both.	و شما باید نحوه انجام هر دو را بیابید.
It was a strange sight.	این دید عجیبی بود.
There was no one around, he was sure.	هیچ کس در اطراف وجود نداشت، او مطمئن بود.
There must be some forgiveness in the world for me.	باید در دنیا برای من کمی بخشش وجود داشته باشد.
We were in a big room.	ما در اتاق بزرگ بودیم.
One said there was a problem	یکی گفت مشکل داره
Thanks and I hope to hear from you soon.	با تشکر و امیدوارم به زودی از شما بشنوم.
Take a look at it.	نگاهی به آن بیندازید.
This was a very difficult moment for the band.	این لحظه بسیار سخت برای گروه بود.
Or as the store claims.	یا اینطور که فروشگاه ادعا می کند.
We know absolutely nothing exactly, deeply.	ما مطلقاً هیچ چیز را دقیقاً، عمیقاً نمی دانیم.
He is like most people and he moves from place to place.	او مانند اکثر مردم است و از جایی به جای دیگر حرکت می کند.
then go	پس برو
Cover and let stand until ready to serve.	روی آن را بپوشانید و بگذارید بماند تا آماده سرو شود.
It seems you have a lot left.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی باقی مانده است.
Now it's his game	الان بازی اوست
Apart from that, they may appear day and night.	جدای از آن، ممکن است شب و روز به نظر برسند.
The answer for me was to write a book.	جواب برای من نوشتن کتاب بود.
Right now or you will be too late	همین الان وگرنه خیلی دیر میرسی
I waited to answer.	منتظر ماندم تا جواب بدهم.
I actually did nothing	من در واقع هیچ کاری انجام ندادم
You can download and print it.	می توانید آن را دانلود و چاپ کنید.
Pay attention, be present and learn his body.	توجه کنید، حضور داشته باشید و بدن او را یاد بگیرید.
Now it just feels like something else is playing here.	اکنون فقط احساس می شود که چیز دیگری در اینجا در حال بازی است.
I made a wrong change to people.	من تغییر اشتباهی به مردم دادم.
For myself or for dedication.	برای خودم یا برای تقدیم.
I do not know, of course	نمیدونم البته
But he did not hear or see anything.	اما او چیزی نشنید و ندید.
He had a taste of it.	او طعم آن را داشت.
I hope these efforts continue.	امیدوارم این تلاش ها ادامه داشته باشد.
They passed groups in small open areas.	آنها از گروه ها در مناطق باز کوچک عبور می کردند.
We thought he did a great job in the very first game.	ما فکر می کردیم که او در همان بازی اول کارهای بسیار خوبی انجام داد.
Once again he said it was a bar on the other side of the door.	بار دیگر او گفت که میله ای است که آن طرف در است.
And yet it was real.	و با این حال واقعی بود.
Now they have him.	حالا او را دارند.
His eyes were cold.	چشمانش سرد بود.
We are in a real world	ما در یک دنیای واقعی هستیم
Oh no, his story must be deeper than that.	اوه نه، داستان او باید عمیق تر از این باشد.
But this boy lived long enough in clothes.	اما این پسر به اندازه کافی درون لباس زندگی می کرد.
Answers are actually important because they form the basis of action.	پاسخ ها در واقع مهم هستند، زیرا پایه و اساس عمل را تشکیل می دهند.
All from me	همه ناشی از من
And here the story ends.	و اینجا داستان به پایان می رسد.
The connection is running fast.	اتصال به سرعت در حال اجرا است.
The light was pure	نور خالص بود
I prefer to be on them than anyone else.	من ترجیح می‌دهم که روی آنها باشد تا هر کس دیگری.
No one has followed you.	هیچ کس شما را دنبال نکرده است.
He looks naughty.	او بدجنس به نظر می رسد.
Two of these have features that are of particular interest.	دو مورد از اینها دارای ویژگی هایی هستند که مورد توجه خاص هستند.
There was only one more chair in the room.	فقط یک صندلی دیگر در اتاق بود.
It may or may not be.	ممکن است، ممکن است نباشد.
This way you can see only the item above.	به این ترتیب شما می توانید تنها موردی را که در بالا قرار دارد ببینید.
Of course he is.	البته او هست.
It was a hell of a thing.	این یک چیز جهنمی بود.
He says he is right.	می گوید حق دارد.
It's great to see how well they worked.	دیدن اینکه چقدر خوب کار کردند خیلی خوب است.
I will have.	من خواهم داشت.
My voice was coming back.	صدایم داشت برمی گشت.
It is recommended to use one drop daily in the affected eye.	توصیه می شود روزانه یک قطره در چشم آسیب دیده استفاده شود.
He pointed to another man who turned his back on me.	به مرد دیگری اشاره کرد که پشتش را به طرف من کرد.
At least it did at first.	حداقل در ابتدا این کار را کرد.
No one has come up with anything to raise it.	هیچ کس چیزی برای بالا بردن آن نیامده است.
He could not sleep for fear.	از ترسش نمی توانست بخوابد.
Health insurance options are really good.	گزینه های بیمه درمانی واقعا خوب هستند.
The boy began to laugh.	پسر شروع به خندیدن کرد.
None of them count.	هیچ کدام به حساب نمی آیند.
You will not feel good about your performance either.	در مورد عملکرد خود نیز احساس خوبی نخواهید داشت.
Next let's talk about size.	بعد بیایید در مورد اندازه صحبت کنیم.
It was finally ready.	بالاخره آماده شد.
I could never take them seriously after that.	بعد از آن هرگز نتوانستم آنها را جدی بگیرم.
We have to wait for an appeal.	که باید منتظر تجدید نظر بود.
Eat breakfast with them.	با آنها صبحانه بخورید.
You have to discover it.	شما باید آن را کشف کنید.
If you have seen the movie, you know the book.	اگر فیلم را دیده باشید، کتاب را می شناسید.
It is about management.	در مورد مدیریت است.
The natural expression of space is sound.	بیان طبیعی فضا صدا است.
That can make the connection between you and the couple.	که می تواند ارتباطی بین شما و زوج ایجاد کند.
In addition, people are incredibly smart in this business.	به علاوه، افراد در این تجارت فوق العاده باهوش هستند.
However, several differences should be noted.	با این حال، چندین تفاوت باید ذکر شود.
And not a word.	و نه کلمه.
It was a fine line	خط ظریفی بود
This also surprised me.	این هم من را شگفت زده کرد.
The initial steps are as follows.	مراحل اولیه به شرح زیر است.
This is not a complete game yet.	این هنوز یک بازی کامل نیست.
I broke my back very badly.	خیلی بد کمرم شکست.
I hope you remember me and what we said.	امیدوارم به یاد من و آنچه گفتیم باشید.
You have to give it to me	تو باید آن را به من بدهی
I have seen some.	من بعضی ها را دیده ام.
This is the only way it works.	این تنها راهی است که کار می کند.
That is how	یعنی چطوری
In this sense, it is like a small town.	از این نظر مثل یک شهر کوچک است.
I even hope we do not meet.	حتی امیدوارم ملاقات نکنیم.
You may need a soft start.	ممکن است به یک شروع نرم نیاز داشته باشید.
You should please help me.	شما باید لطفا به من کمک کنید.
He spends his time doing the same.	او قبل از انجام همین کار وقت خود را صرف می کند.
Post your changes to the original rules.	تغییرات خود را در قوانین اصلی ارسال کنید.
His nose looks very blue and small in the dark.	بینی او در تاریکی بسیار آبی و کوچک به نظر می رسد.
The mother's blood should then be tested immediately.	سپس خون مادر باید فوراً آزمایش شود.
I suspect security concerns have something to do with this.	من شک دارم که نگرانی های امنیتی ربطی به این داشته باشد.
He was fucking looking at his feet	لعنتی داشت به پاهاش نگاه میکرد
This action had no real result.	این اقدام هیچ نتیجه واقعی نداشت.
You have to think about it	باید به آن فکر کرد
And now it was a hundred times worse.	و حالا صد برابر بدتر شده بود.
I pressed my lips together.	لب هایم را روی هم فشار دادم.
He could not be comfortable.	او نمی توانست راحت باشد.
As usual, he seemed to talk to everyone at once.	طبق معمول به نظر می رسید که با همه یکدفعه صحبت می کند.
He was sometimes very, very sick.	او گاهی اوقات بسیار بسیار بیمار بود.
I wear it everywhere.	من آن را همه جا می پوشم.
Cook said yes.	کوک گفت بله.
I'm tired of living in fear.	من از زندگی در ترس خسته شده ام.
I could not understand why he was so excited.	من نتوانستم بفهمم چرا او اینقدر هیجان زده است.
When you want to plan for a baby.	زمانی که می خواهید برای یک نوزاد برنامه ریزی کنید.
I say, do something else and do not worry about it.	من می گویم، یک کار دیگر انجام دهید و نگران آن نباشید.
He did not like this routine.	او این روال را دوست نداشت.
I pull it back a little	کمی عقب می کشمش
My point is that size is just a factor.	حرف من این است که اندازه فقط یک فاکتور است.
Not quite there.	کاملاً آنجا نیست.
That really hit home.	که واقعا به خانه ضربه زد.
If we are lucky, it still is.	اگر ما خوش شانس باشیم هنوز هم هست.
Or stopped each.	یا هر کدام را متوقف کرد.
Go out and try	برو بیرون و تلاش کن
I'm afraid you'll come back	میترسم دوباره برگردی
I have to give them what they want.	باید آنچه را که می خواهند به آنها بدهم.
Only heat	فقط گرما
Our first meeting was very small, and never grew much.	اولین ملاقات ما بسیار کوچک بود، و هرگز رشد چندانی نداشت.
He is no longer used as an independent character.	اکنون به عنوان یک شخصیت مستقل استفاده نمی شود.
We did nothing	ما هیچ کاری نکردیم
He should be the leader of this group.	او باید رهبر این گروه باشد.
I could not.	من نتوانستم.
You have to be responsible.	شما باید مسئولیت پذیر باشید.
The daughter looked good enough, the father looked good too.	دختر به اندازه کافی خوب به نظر می رسید، پدر نیز خوب به نظر می رسید.
And it was certainly half the battle.	و مطمئناً نیمی از نبرد بود.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
Yes, we are back at the hotel now.	بله، ما الان به هتل برگشتیم.
I do not want to say, but he is a great man.	نمی‌خواهم بگویم، اما او مرد بزرگی است.
In addition, the implementation of the combination was simple.	علاوه بر این، اجرای ترکیب ساده بود.
That would be impossible.	که غیر ممکن خواهد بود.
I will see you in the garden ten more times	ده تا دیگه تو باغ میبینمت
To protect the environment.	برای حفظ محیط زیست.
But perhaps this is exactly what is needed.	اما شاید این دقیقا همان چیزی است که مورد نیاز است.
You need to avoid them in the first place.	در وهله اول باید از آنها دوری کنید.
He made no sound.	هیچ صدایی در نیاورد.
He really smiled.	او واقعاً لبخند زد.
But it did not occur to me.	اما این به ذهن من خطور نکرد.
But they came back.	اما آنها برگشتند.
These players are rich.	این بازیکنان ثروتمند هستند.
That was the last truth.	این آخری حقیقت بود.
I got lucky	من شانس آوردم
I only heard one voice	فقط یک صدا شنیدم
Ultimately, using the things you do well will give you the best service.	در نهایت، استفاده از چیزهایی که به خوبی دارید بهترین خدمات را به شما خواهد داد.
I mean, everyone knows that.	منظورم این است که همه از آن خبر دارند.
We went to the show and that was about it.	ما به نمایش می رفتیم و این در مورد آن بود.
He was probably coming in the evening.	او احتمالاً عصر می آمد.
The physical differences were bad enough.	تفاوت های فیزیکی به اندازه کافی بد بود.
We have to do it better.	ما باید این کار را بهتر انجام دهیم.
These other boys do not need to hold your hand.	نیازی نیست این پسرهای دیگر دستت را بگیرند.
This process continues throughout the movement.	این روند در طول حرکت ادامه دارد.
This is so cool that you have to see it to believe it.	این خیلی باحاله که باید ببینید تا باورش کنید.
It did not matter	اهمیتی نداد
No one knows who he is.	هیچ کس نمی داند او کیست.
The key is still playing.	کلید همچنان بازی می کند.
Maybe it didn't exist	شاید وجود نداشت
He was very young.	او خیلی جوان بود.
They seem to be changing their minds.	به نظر می رسد که آنها نظر خود را تغییر می دهند.
It's a lot like a standard.	خیلی شبیه یک استاندارد است.
Otherwise, life would go more or less as usual.	وگرنه زندگی کم و بیش طبق روال پیش می رفت.
He had seen the look on my face.	او حالت صورتم را دیده بود.
I think maybe five years	فکر کنم شاید پنج سال
There were books everywhere.	همه جا کتاب بود.
At the last moment, he realized his danger and stopped.	در آخرین لحظه متوجه خطر خود شد و ایستاد.
One patient could not respond.	یک بیمار نتوانست پاسخ دهد.
Be there at 9 o'clock	ساعت 9 اونجا باش
But this is not a difficult task.	اما این کار سختی نیست.
They are all in the same communication range.	همه آنها در یک محدوده ارتباطی قرار دارند.
You can not help.	شما نمی توانید کمک کنید.
Helped to analyze the data.	به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
This is a routine, it's normal.	این یک روتین است، طبیعی است.
We will help you in the coming war.	ما در جنگ آینده به شما کمک خواهیم کرد.
The images show at least three independent experiments with similar results.	تصاویر حداقل سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه را نشان می دهند.
This is a really long and complicated name.	این یک نام واقعا طولانی و پیچیده است.
We are an infection	ما عفونت هستیم
I tried not to think about it.	سعی کردم بهش فکر نکنم.
They simply ride on them.	آنها به سادگی از روی آنها سوار می شوند.
This region developed in favor of industry.	این منطقه به نفع صنعت توسعه یافت.
Can not be explained to them.	نمی توان برای آنها توضیح داد.
So it is difficult to take their claims seriously.	بنابراین جدی گرفتن ادعاهای آنها سخت است.
He could not feel his weight.	وزنش را نمی‌توانست حس کند.
Continue then	ادامه بده پس
Or he had taken them himself.	یا خودش آنها را برداشته بود.
The mechanism remains unclear.	مکانیسم همچنان نامشخص است.
However, we did.	با این حال، ما انجام دادیم.
None of them paid attention.	هیچ کدام توجه نکردند.
There was no doubt about that.	در آن شکی وجود نداشت.
You were lucky to survive	تو خوش شانس بودی که زنده ماندی
We display them in our homes.	ما آنها را در خانه های خود به نمایش می گذاریم.
I have been working on this for a day.	من یک روز است که روی این موضوع کار می کنم.
He plays the game smart.	او بازی را هوشمندانه انجام می دهد.
They need help, they need magic.	آنها به کمک نیاز دارند، آنها به جادو نیاز دارند.
It is good to show how you feel.	خوب است که نشان دهید چه احساسی دارید.
If it was, it should have done so.	اگر بود، باید این کار را می کرد.
But he had a keen eye for potential.	اما او یک چشم تیزبین برای پتانسیل داشت.
There is time	زمان هست
It will be the same.	این هم همینطور خواهد بود.
This was more helpful.	این بیشتر کمک کننده بود.
I had not seen him for more than a year.	بیش از یک سال بود که او را ندیده بودم.
I said he would be released later.	گفتم بعدا آزاد می شود.
He and his wife have raised four children.	او و همسرش چهار فرزند بزرگ کرده اند.
He was stuck with something the rest of us had not seen.	او به چیزی گیر کرده بود که بقیه ما ندیده بودیم.
If so, which one.	اگر چنین است، کدام یک.
Everyone seems to get it.	به نظر می رسد که همه آن را دریافت می کنند.
Email me to find out more about me.	به من ایمیل بزنید تا بیشتر با من آشنا شوید.
We do not work history here.	ما اینجا تاریخ کار نمی کنیم.
The theory and observations are completely consistent.	تئوری و مشاهدات کاملاً مطابقت دارند.
I think there were tears in his eyes.	فکر کنم اشک در چشمانش حلقه زده بود.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
They are too bright.	آنها بیش از حد روشن هستند.
This can save you time and money.	این می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.
This was something that was very important to him.	این چیزی بود که برای او بسیار مهم بود.
We hear and understand what we see here and now.	آنچه در اینجا و اکنون می بینیم، می شنویم و متوجه می شویم.
You died	تو مرد
This is just a beautiful place.	این فقط یک مکان زیبا است.
He returns	اون برمیگرده
On school days.	در روزهای مدرسه.
This does not mean that you should never love someone.	این بدان معنا نیست که شما هرگز نباید کسی را دوست داشته باشید.
It is not easy for him to find happiness in his body.	یافتن شادی در بدنش برای او آسان نیست.
Obviously you have to use your head, and that's a good thing.	واضح است که باید از سر خود استفاده کنید، و این چیز خوبی است.
And we know that they spend money for their families.	و ما می دانیم که آنها برای خانواده خود پول خرج می کنند.
Give everything in the first few minutes.	در همان چند دقیقه اول همه چیز را بدهید.
There was no opportunity to think.	فرصتی برای فکر کردن وجود نداشت.
No man should have but one woman.	هیچ مردی نباید جز یک زن داشته باشد.
Many have viewed it as a soulless company.	بسیاری به آن به عنوان یک شرکت بدون روح نگاه کرده اند.
Very comfortable, very beautiful and light for summer.	بسیار راحت، بسیار زیبا و سبک برای تابستان.
It is the real experience of your life.	تجربه واقعی زندگی خودت است.
A trip to his hotel was a bad idea.	سفر به هتل او ایده بدی بود.
It all started more than a hundred years ago.	همه اینها بیش از صد سال پیش آغاز شد.
That means we have to work harder.	یعنی باید بیشتر کار کنیم.
You must get a dog	حتما باید سگ بگیری
It has never been so hard	هیچ وقت اینقدر سخت نبوده
When officers arrived, the man ran into the house.	وقتی مأموران رسیدند، مرد به داخل خانه دوید.
Everything works fine and normal.	همه چیز خوب و معمولی کار می کند.
Although others.	هر چند دیگران.
However, we would like to know your opinion on this.	با این حال، مایلیم نظر شما را در این مورد بدانیم.
Of course, everyone knows what this is about.	البته همه می دانند که این واقعا در مورد چیست.
You will need a bridge.	شما به یک پل نیاز خواهید داشت.
I want to say that it is, but it is not.	می خواهم بگویم که هست، اما اینطور نیست.
Share this with other sites, any site.	این را با سایت های دیگر، هر سایتی به اشتراک بگذارید.
We create great works of art, music and literature.	ما آثار هنری، موسیقی و ادبیات عالی خلق می کنیم.
But he was important.	اما او مهم بود.
She stretched her leg for him.	پایش را برایش دراز کرد.
Trees grew over time to the appearance of signs.	درختان به مرور زمان به نمای نشانه ها رشد کردند.
This kind of power is very empty.	این نوع قدرت بسیار خالی است.
They are not unique even in the real world.	آنها حتی در دنیای واقعی هم منحصر به فرد نیستند.
But he could not refuse to comment.	اما او نمی‌توانست از اظهار نظر خودداری کند.
People sat up straight.	مردم صاف نشستند.
I will not let him.	من به او اجازه نمی دهم.
He never knew anyone had noticed.	او هرگز نمی شناخت که کسی متوجه آن شده بود.
For once he had nothing to say.	برای یک بار هم حرفی برای گفتن نداشت.
And in the end it could not be more.	و در نهایت نمی تواند بیش از این باشد.
You have to do as you wish.	شما باید همانطور که می خواهید انجام دهید.
When you have a wife, you should not dream of another woman.	وقتی همسر داری، نباید زن دیگری آرزو کنی.
When we got home you went straight to bed.	وقتی به خانه برگشتیم شما مستقیم به رختخواب رفتید.
Are known.	شناخته شده اند.
But they were never able to join the party.	اما آنها هرگز نتوانستند به حزب بپیوندند.
That means you get a great deal.	این بدان معنی است که شما یک معامله بزرگ دریافت می کنید.
Maybe there is peace	شاید آنجا آرامش باشد
His eyes had not yet opened.	چشمانش هنوز باز نشده بود.
Love happens on a different page.	عشق در یک صفحه متفاوت اتفاق می افتد.
It should not be different.	این نباید متفاوت باشد.
You take it and turn it on.	شما آن را می گیرید و روشن می کنید.
Keep an eye on your version.	چشم خود را به نسخه خود بسپارید.
I just wanted to get away from him.	من فقط می خواستم از او دور شوم.
And it was flat on the ground.	و این در زمین هموار بود.
Oh and this year	اوه و امسال
The difference is simply this.	تفاوت به سادگی در این است.
I was a special forces officer.	من نیروهای ویژه بودم.
Then when we got to the ship and looked at the hole.	سپس وقتی به کشتی رسیدیم و سوراخ را نگاه می کردیم.
Everything about him shook.	همه چیز در مورد او لرزید.
We considered everything solved.	ما همه چیز را حل شده در نظر گرفتیم.
It really should not have.	واقعا نباید داشته باشد.
He was not even critical.	او حتی انتقادی هم نبود.
Put the correct words in the table below in the article above.	کلمات صحیح جدول زیر را در مقاله بالا قرار دهید.
They think they have arrived and they have not arrived.	فکر می کنند رسیده اند و نرسیده اند.
He wanted me to know that we would never see each other again.	او می خواست من بفهمم که دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید.
Clinical data of patients are presented.	داده های بالینی بیماران ارائه شده است.
The key point is that many different models need to be considered.	نکته کلیدی این است که بسیاری از مدل های مختلف باید بررسی شوند.
This is good for some.	این برای برخی خوب است.
He does not look worried.	او نگران به نظر نمی رسد.
When we turned the horses, it was quite clear why.	وقتی اسب ها را چرخاندیم، کاملاً واضح بود که چرا.
It looks good on paper anyway.	در هر صورت روی کاغذ خوب به نظر می رسد.
Often for good reasons.	اغلب به دلایل خوب.
Both words have different meanings.	هر دو کلمه معنای متفاوتی دارند.
In these cases, it is highly recommended to see an ophthalmologist.	در این موارد مراجعه به چشم پزشک بسیار توصیه می شود.
I thought it was very strange	به نظرم خیلی عجیب بود
He was my heart and my love.	او قلب و عشق من بود.
I meant this, and wherever there is a will, there is a way.	منظورم این بود و هرجا اراده ای هست راهی هست.
No crew worth carrying salt will ever carry with him.	هیچ خدمه ای که ارزش نمک آن را داشته باشد هرگز با او حمل نمی کند.
No one came to change it.	هیچ کس نیامد آن را عوض کند.
Conflict is its structure.	تعارض ساختار خود است.
Your voice was when no one else was.	صدای تو زمانی بود که هیچ کس دیگری نبود.
The third regulation was human infection.	تنظیم سوم عفونت انسان بود.
We have obtained these black hole solutions as follows.	ما این راه حل های سیاهچاله را به روش زیر بدست آورده ایم.
Look at them and see how they are like you.	به آنها نگاه کنید و ببینید که چگونه آنها مانند شما هستند.
Learning and teaching will never stop.	یادگیری و آموزش هرگز متوقف نخواهد شد.
from the beginning to the end.	از ابتدا تا انتها.
Wait until they are ready.	صبر کنید تا برای آن آماده شوند.
So that's about it.	بنابراین تقریباً همین است.
It works well when it works.	وقتی کار می کند خوب است.
People have to decide what to believe or not.	مردم باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را باور کنند یا نه.
In addition, our leaders have had no experience with such a concept.	به علاوه، رهبران ما هیچ تجربه ای با چنین مفهومی نداشته اند.
I asked him three questions.	من از او سه سوال پرسیدم.
I am no longer a young man.	من دیگر یک مرد جوان نیستم.
But this is not a normal user.	اما این کاربر معمولی نیست.
To make figures	برای ساخت فیگورها
He may feel differently about certain things.	او ممکن است در مورد چیزهای خاصی احساس متفاوتی داشته باشد.
He is happy for you to come.	او از آمدن شما خوشحال است.
He told me that he no longer loved me.	او به من گفت که دیگر عاشق من نیست.
He was leaving me.	او مرا ترک می کرد.
And you will be the second one, just like you did to me.	و تو دومی او خواهی بود، درست مثل کاری که با من کردی.
And everything gets a lot of attention.	و همه چیز بسیار مورد توجه قرار می گیرد.
In addition, these elements represent relatively expensive items in the system.	علاوه بر این، این عناصر نشان دهنده اقلام نسبتاً گران قیمت در سیستم هستند.
I will never forget	هیچوقت یادم نمیاد
Applied by your fingers.	توسط انگشتان شما اعمال می شود.
He said he knows and will.	او گفت که می داند و خواهد کرد.
He had not done the slightest harm to her.	او کمترین صدمه ای به او نکرده بود.
Move it before my daughters see you.	قبل از اینکه دخترانم شما را ببینند، آن را حرکت دهید.
He wants this.	او این را می خواهد.
We only have one person down.	ما فقط یک نفر پایین داریم.
Big city or small town.	شهر بزرگ یا شهر کوچک.
The boy went up but was very upset.	پسر بالا رفت اما خیلی ناراحت بود.
That was early	اون اوایل بود
In fact, he was never sure of many things.	در واقع، او هرگز از چیزهای زیادی مطمئن نبود.
Most likely, he will be there.	به احتمال زیاد، او آنجا خواهد بود.
It was at least one full round.	حداقل یک دور کامل بود.
So he got a lot of attention.	بنابراین او توجه زیادی را به خود جلب کرد.
But it's too late.	اما خیلی دیر شده است.
Where we lost it.	جایی که ما آن را از دست دادیم.
It was hard, it was a hard game.	سخت بود، بازی سختی بود.
He has black hair and dark green eyes.	او موهای مشکی و چشمان سبز تیره دارد.
I want to be comfortable with my thoughts, whatever they are.	من می خواهم با افکارم، هر چه که هستند، راحت باشم.
If we say you were not, they will not follow you.	اگر بگوییم تو نبودی دنبالت نمی روند.
They want to succeed and they want to grow.	آنها می خواهند موفق باشد و می خواهند رشد کنند.
It was great to see him	دیدنش عالی بود
There must be something.	باید چیزی وجود داشته باشد.
Just add hard.	فقط به سختی اضافه کنید.
Most people find failure a bad thing.	اکثر مردم شکست را چیزی بد می دانند.
They have a real show.	آنها یک نمایش واقعی دارند.
Threw him to the ground.	او را روی زمین انداخت.
He says it's good, but it 's clear to me that he' s getting worse.	او می گوید که خوب است، اما برای من واضح است که او بدتر می شود.
This is what I know for this movie!	این چیزی است که من برای این فیلم می دانم!
I was there to do it.	من آنجا بودم که این کار را انجام دادم.
This is wrong.	این در اشتباه است.
This is not the same as private interests.	این همان منافع خصوصی نیست.
But we certainly will not have the volume we have now.	اما مطمئناً حجمی که اکنون داریم را نخواهیم داشت.
They still do not know.	آنها هنوز نمی دانند.
The wonder of that first perfect breath.	شگفتی آن اولین نفس کامل.
I absolutely like this.	من این مورد را کاملا دوست دارم.
But often he does not.	اما اغلب او این کار را نمی کند.
I find my right foot relatively normal.	من پای راستم را نسبتاً طبیعی می دانم.
They will always be on the rise.	آنها همیشه در حال افزایش خواهند بود.
One person with a knife.	یک نفر با چاقو.
People came only to appear.	مردم فقط برای اینکه ظاهر شوند حاضر می شدند.
It grew late.	دیر رشد می کرد.
And because they hate it, it 's usually not very good.	و چون از آن متنفرند، معمولاً خیلی خوب نیست.
I start the story, then you continue it with a comment.	من داستان را شروع می کنم، سپس شما آن را با گذاشتن نظر ادامه دهید.
How do you talk?	چجوری حرف میزنی
The agreement ended there.	توافق در آنجا به پایان رسید.
This will help you to become more aware.	این به شما کمک می کند تا آگاه تر شوید.
Simply meet your friend and the memories will come back.	به سادگی با دوست خود روبرو شوید و خاطرات باز خواهند گشت.
Apparently it was even worse.	ظاهراً به نوعی حتی بدتر از این هم بود.
He has a great shot and he is really powerful.	او شوت فوق العاده ای دارد و واقعا قدرتمند است.
He loved her so much, even more than she wanted.	او را بسیار دوست داشت، حتی بیشتر از آنچه که او می خواست.
I'm going to buy a copy.	من قصد خرید یک نسخه دارم.
We will not be strong enough.	ما به اندازه کافی قدرتمند نخواهیم بود.
But you know, they are human.	اما می دانید، آنها انسان هستند.
But now you want another woman.	اما حالا شما یک زن دیگر می خواهید.
It will be the city now.	در حال حاضر شهر خواهد بود.
And there is no other way.	و راه دیگری وجود ندارد.
They never really defeat it.	آنها واقعاً هرگز آن را شکست نمی دهند.
It does not exist all the time, but it comes and goes.	مدام وجود ندارد، اما می آید و می رود.
They give you enough to keep you interested.	آنها به اندازه کافی به شما می دهند تا شما را علاقه مند نگه دارد.
And now he has turned off his cell phone.	و حالا تلفن همراهش را خاموش کرده است.
Stronger than ever.	قوی تر از همیشه.
We will not have anyone to support us.	ما کسی را نخواهیم داشت که از ما حمایت کند.
Do not miss	از دست ندهید
He said that's why he hit him.	گفت برای همین او را زد.
And in your situation you will never succeed.	و در شرایط شما هرگز موفق نمی شوید.
If someone said something, you did it.	اگر کسی چیزی گفت، شما آن را انجام دادید.
This idea was popular.	این ایده محبوب بود.
It is black and old.	سیاه و قدیمی است.
At least for me.	حداقل برای من اینطور است.
We need it.	ما به آن نیاز داریم.
Let us know what you think.	به ما اطلاع دهید که به چه چیزی فکر می کنید.
They killed anyone who took up arms against them.	آنها هر کس را که اسلحه ای بر علیه آنها برداشته بود، کشتند.
That's why they are not so far away.	به همین دلیل است که آنها خیلی دور نشده اند.
And support us as long as we do.	و تا زمانی که انجام دهیم از ما حمایت کنید.
Goes on to look at another.	به نگاه دیگری ادامه می دهد.
I will be ready	من آماده خواهم شد
They get caught.	گرفتار آن می شوند.
The best kind of learning is learning by doing.	بهترین نوع یادگیری، یادگیری از طریق انجام دادن است.
My mother hugged me as a child.	مادرم مرا در بچگی در آغوش گرفته است.
However, it creates the most stress for many.	با این حال بیشترین استرس را برای بسیاری ایجاد می کند.
In principle, this was an impossible mission.	در اصل، این یک ماموریت غیرممکن بود.
Add the eggs and mix well.	تخم مرغ ها را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
If they drink, they drink.	اگر بنوشند، می نوشند.
I returned to an empty house	برگشتم یه خونه خالی
How can we help you today?	ما امروز چطور میتوانیم به شما کمک کنیم.
The pain had not yet been processed.	درد هنوز پردازش نشده بود.
Clinical examples provided	نمونه های بالینی ارائه شده
But that difference is important.	اما همین تفاوت مهم است.
He, however, could do it in the afternoon.	او، با این حال، می تواند آن را در بعد از ظهر.
Good or bad, this is my thing.	خوب یا بد، این یک چیز من است.
We have a lot of support.	ما حمایت زیادی داریم.
We want to keep him.	ما می خواهیم او را حفظ کنیم.
They were built in the past to support the government.	در گذشته برای حمایت از دولت ساخته شده بودند.
However, these children did it and they did it well.	با این حال این کودکان این کار را انجام دادند و آن را به خوبی انجام دادند.
I think the main problem is your use of global variables.	من فکر می کنم که مشکل اصلی استفاده شما از متغیرهای سراسری است.
Return to your hotel.	به هتل خود برگردید.
It makes a lot of sense.	خیلی منطقی است.
I'm just a weak human being.	من فقط یک انسان ضعیف هستم.
The black line indicates where both sets are equal.	خط سیاه نشان می دهد که در آن هر دو مجموعه برابر هستند.
It works but is this a recommended way to do it.	کار می کند اما آیا این یک روش توصیه شده برای انجام این کار است.
If you come, he will live.	اگر تو بیایی، او زندگی می کند.
Army, second versus.	ارتش، دوم در مقابل.
I think we better listen	فکر کنم بهتره گوش بدیم
I had seen him do this before.	قبلاً او را دیده بودم که این کار را کرده است.
The girls are crying	دخترا گریه میکنن
I hope you do better	امیدوارم که بهتر عمل کنید
Of the three actually.	از سه نفر در واقع.
Let's explain it.	اجازه دهید آن را توضیح دهیم.
You can do it for any reason you like.	شما می توانید آن را به هر دلیلی که دوست دارید انجام دهید.
I'm very smart myself	من خودم خیلی باهوشم
And he knew it was still growing.	و او می دانست که هنوز در حال رشد است.
However, no one really knew where this race was going.	با این حال، هیچ کس واقعاً نمی دانست این مسابقه به کجا می رود.
You have seen me do this a hundred times before.	قبلاً صد بار دیده بودی که این کار را کردم.
Not much is known about exactly what it does.	در مورد اینکه دقیقا چه کاری انجام می دهد اطلاعات زیادی در دست نیست.
He wanted to see our game live.	او می خواست بازی ما را به صورت زنده ببیند.
Mom zero	مامان صفره
This is still very bad.	هنوز هم این خیلی بد است.
I feel.	من احساس می کنم.
Figures, he figures.	ارقام، او رقم می زند.
Research is focused on this business.	تحقیقات بر روی این تجارت متمرکز شده است.
And these are two different things.	و اینها دو چیز متفاوت هستند.
Use word processing.	از پردازش کلمه استفاده کنید.
The mechanism of this is not fully understood.	مکانیسم این امر به طور کامل درک نشده است.
I hope you enjoyed the story.	امیدوارم از داستان لذت برده باشید.
See the photos below.	عکس های زیر را ببینید.
Welcome everyone	همه خوش آمدید
Now let's take care of that.	حالا بیایید مراقب آن باشیم.
He went into the bathroom and took the test.	او وارد حمام شد و تست را گرفت.
And he will never be happy until he does.	و تا زمانی که این کار را نکند، او هرگز خوشحال نخواهد شد.
The first was with your shoes.	اولی با کفش هایت بود.
Do not retreat	عقب نشینی نکن
He never liked it	او هرگز آن را دوست نداشت
weird.	عجیب و غریب.
It's very different and you can still do bad things.	خیلی متفاوت است و شما هنوز هم می توانید کارهای بد انجام دهید.
His work is now extremely popular.	کار او در حال حاضر فوق العاده محبوب است.
There is no doubt about that.	در آن شکی نیست.
But I was two people in that class.	اما من دو نفر در آن کلاس بودم.
Just think a little more.	فقط کمی بیشتر فکر می کند.
Four days time	وقت چهار روزه
However, there is a good choice for each family on this list.	با این حال، انتخاب خوبی برای هر خانواده در این لیست وجود دارد.
I know they are important to you.	من می دانم که آنها برای شما مهم هستند.
None of my family did that.	هیچ یک از خانواده من این کار را نکردند.
You do not have to risk someone's life.	لازم نیست جان یک نفر را به خطر بیندازید.
She is interested in card games and women.	او به بازی های ورق و زنان علاقه دارد.
Market demand research	تحقیق در مورد تقاضای بازار
At both the mental and physical levels.	در هر دو سطح روحی و جسمی.
When you are young, you are in the right place.	وقتی کوچک هستید در مرحله درستی هستید.
This is just an example of what is happening everywhere.	این فقط یک نمونه از اتفاقاتی است که در همه جا اتفاق می افتد.
At least then you could work	حداقل اونوقت میتونستی کار کنی
The rest of us shout for his attention.	بقیه ما برای توجه او فریاد می زنیم.
So our people can survive.	بنابراین مردم ما می توانند زنده بمانند.
However, he will return to the city next week.	با این حال، او هفته آینده به شهر بازخواهد گشت.
Secondly, this is not true.	دوم اینکه این درست نیست.
I tried to choose the most beautiful.	من سعی کردم زیباترین ها را انتخاب کنم.
We often saw each other years ago.	سالها پیش اغلب همدیگر را می دیدیم.
And we have to listen to them.	و ما باید به آنها گوش دهیم.
But it is murder.	اما قتل است.
He told them to do the same.	به آنها گفت که همین کار را بکنند.
I knew how this would end.	من می دانستم که این چگونه به پایان می رسد.
We did not talk about it	ما در مورد آن صحبت نکردیم
The results showed that only.	نتایج نشان داد که تنها.
Low.	کم.
This is also free.	این هم رایگان است.
I went back to the kitchen and raised the window.	برگشتم تو آشپزخونه و پنجره رو بالا بردم.
He was nervous and honest with the audience.	او عصبی بود و در مورد آن با تماشاگران صادق بود.
For years to come.	برای سالهای آینده.
It's really hard to tell when it's over.	تشخیص اینکه چه زمانی تمام شد واقعا سخت است.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که معنی آن چیست.
I realized this might not be a good approach.	متوجه شدم این ممکن است رویکرد خوبی نباشد.
from device.	از دستگاه.
I chose the easy way	من راه آسان را انتخاب کردم
I slept there for a while.	آنجا مدتی خوابم برد.
Who left only the third.	که فقط سومی را ترک کرد.
There is no spirit in the eyes	روحی در چشم نیست
You laughed while saying.	در حین گفتن خندید.
In fact, we do not even sell them.	در واقع ما حتی آنها را نمی فروشیم.
A couple falls in love.	زن و شوهر عاشق می شوند.
The following readings are obtained by other methods.	زیر خواندن به دست آمده با روش های دیگر.
Represents the past.	نشان دهنده گذشته است.
Man, kill him	مرد، کشتنش
He was simply stuck in life.	او به سادگی در زندگی گیر کرده بود.
Many are called but few are selected.	خیلی ها فراخوانده می شوند اما تعداد کمی انتخاب می شوند.
But be patient and give yourself time to get there.	اما صبور باشید و به خودتان زمان بدهید تا به آنجا برسید.
The faces you put.	چهره هایی که می گذارید.
So I have to act for myself.	بنابراین من باید برای خودم عمل کنم.
Truth be told, often two or three times a day.	اگر حقیقت گفته شود، اغلب دو یا سه بار در روز.
These were trees that were soon well known to the family.	اینها درختانی بودند که به زودی آنها را به خوبی خانواده می شناختند.
One patient was male and seven patients were female.	یک بیمار مرد و هفت بیمار زن بودند.
There is no time to point or be upset.	زمانی برای اشاره یا ناراحتی وجود ندارد.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
If my behavior was similar to his, he should have changed.	اگر رفتار من شبیه رفتار او بود، باید تغییر می کرد.
The total number of cells in each group was the same.	تعداد کل سلول ها در هر گروه یکسان بود.
I'm busy enough.	من به اندازه کافی مشغول هستم.
The weights of the two patients remained the same.	وزن دو بیمار ثابت ماند.
We just had to be stupid.	ما باید فقط احمق بودیم.
We never fell in love.	ما هرگز عشق نکردیم.
But we have no evidence.	اما ما هیچ مدرکی نداریم.
Therefore, we apply the usual review standard.	بنابراین، ما استاندارد معمول بررسی را اعمال می کنیم.
Let me know if this is too far-fetched.	اگر این موضوع خیلی دور از ذهن است، به من اطلاع دهید.
You could go back	می توانستی برگردی
He still could not speak.	هنوز نمی توانست حرف بزند.
Something was wrong.	یک چیزی اشتباه بود.
This is the best book about writing that anyone can read.	این بهترین کتاب در مورد نوشتن است که هر کسی می تواند بخواند.
Nothing will happen.	هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
Maybe even the world.	شاید حتی دنیا.
But my father values ​​this man very much.	اما پدرم برای این مرد ارزش زیادی قائل است.
At least not now	حداقل الان نه
He was very professional and fun and on time.	او بسیار حرفه ای و سرگرم کننده بود و به موقع بود.
I leave it to time.	آن را به زمان می سپارم.
So you have to try it.	بنابراین شما باید آن را امتحان کنید.
Appreciate any advice.	از هر توصیه ای قدردانی کنید.
I was certainly there immediately.	من مطمئناً بلافاصله بودم.
The conversation was short.	گفتگو کوتاه بود.
Do not change anything	چیزی را تغییر نده
I do not want to have to move.	من نمی خواهم مجبور باشم حرکت کنم.
You girls may want to think about it.	شما دختران ممکن است بخواهید در مورد آن فکر کنید.
Or let's write about your life	یا بیا از زندگیت بنویسیم
I'm having fun here	اینجا دارم خوش میگذره
It was a shock.	این یک شوک بود.
See is complicated	ببین پیچیده است
He is responsible, today we are issuing a challenge for the country.	مسئول است، امروز چالشی برای کشور صادر می کنیم.
I am determined to make it a reality.	من مصمم هستم که آن را به واقعیت تبدیل کنم.
Then the movie ended.	سپس فیلم تمام شد.
I can not even meet him.	من حتی نمی توانم با او ملاقات کنم.
And while some hit the mark.	و در حالی که برخی ضربه به علامت.
We can not accept the return of this product.	ما نمی توانیم بازگشت این محصول را بپذیریم.
Today is a big day in my life.	امروز یک روز بزرگ در زندگی من است.
But not quite.	اما نه کاملا.
We will try to post there as much as possible.	ما سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است در آنجا پست بگذاریم.
Well done guys	آفرین بچه ها
A stone staircase appeared under his feet.	یک پله سنگی زیر پایش ظاهر شده بود.
He looked for a while, then saw him walking ahead of him.	مدتی نگاه کرد، سپس او را دید که جلوتر از او راه می رفت.
And finally lose your feeling.	و در نهایت احساس خود را از دست بدهید.
Symptoms usually begin before the age of three with difficulty walking.	علائم معمولاً قبل از سه سالگی با مشکل در راه رفتن شروع می شود.
They decided to make a small fire and boil water for tea.	تصمیم گرفتند آتش کوچکی درست کنند و برای چای آب بجوشانند.
He thought of it as a house.	او به آن به عنوان خانه فکر می کرد.
I hope you experience too	امیدوارم شما هم تجربه کنید
Conditions are especially difficult for fathers.	شرایط به ویژه برای پدران سخت است.
Help me brother	کمکم کن برادر
He took it and sat down at the table.	آن را گرفت و پشت میز نشست.
He will get sick.	مریض خواهد شد.
His voice is not very good	صداش خیلی عالی نیست
I don't think you can do that, but prove me wrong.	فکر نمی کنم بتوانید این کار را انجام دهید، اما ثابت کنید که اشتباه می کنم.
He will experience the same feeling.	او همین احساس را تجربه خواهد کرد.
But his hands were not free.	اما دستان او آزاد نمی شد.
You seem to have an unusual background.	به نظر می رسد شما یک پس زمینه غیرعادی دارید.
All but one line	همه به جز یک خط
I have to check it though.	هر چند باید آن را بررسی کنم.
I did not have to wait long.	مجبور نبودم زیاد صبر کنم.
This was the man who measured me for the ring.	این همان مردی بود که مرا برای انگشتر اندازه گرفته بود.
Stand up straight.	صاف بایستید.
How calm it looked in the afternoon.	بعد از ظهر چقدر آرام به نظر می رسید.
One of the known examples is cancer cells.	یکی از نمونه های شناخته شده سلول های سرطانی است.
When one wants to play a role in the village game.	وقتی آدم می خواهد نقشی در بازی روستا داشته باشد.
Or tell me something	یا چیزی به من بگو
Every website looks the same.	هر وب سایت یکسان به نظر می رسد.
A lower job	یک کار پایین تر
I'm basically a creative person.	من در اصل یک فرد خلاق هستم.
Then we will train my men.	سپس مردانم را آموزش خواهیم داد.
I am supposed to be different.	من قرار است متفاوت باشم.
The work of the police was as much as it concerned him.	کار پلیس تا آنجا که به او مربوط می شد بیش از این بود.
Not that big of a deal.	آنقدرها هم مسئله بزرگی نیست.
New time demands new people.	زمان جدید افراد جدیدی می طلبد.
He decided to fight the only way he could.	او تصمیم گرفت به تنها راهی که می توانست مبارزه کند.
He did not call the police.	او به پلیس زنگ نزد.
We are together tonight	ما امشب با هم هستیم
But it made perfect sense.	اما کاملا منطقی بود.
There were less than a hundred men left to continue.	کمتر از صد مرد مانده بودند که ادامه دهند.
The opposite may be true.	برعکس ممکن است درست باشد.
Now tell me there are two ways to get there.	حالا بگویید دو راه برای رسیدن به آنجا وجود دارد.
There is so much to love in this story.	در این داستان چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
This was the first thing he learned about it.	این اولین چیزی بود که او در مورد آن یاد گرفت.
You will not receive it with me.	شما آن را با من دریافت نخواهید کرد.
Later that morning	بعداً همان صبح
I get different ideas from one source.	من ایده های متفاوتی را از یک منبع دریافت می کنم.
Taste the salt and make it.	نمک را بچشید و درست کنید.
For example a product table with a unique product code.	به عنوان مثال یک جدول محصول با کد محصول منحصر به فرد است.
Cut the section soft and white.	بخش را نرم و سفید برش دهید.
The way you two look at each other	طرز نگاه شما دوتا به هم
Everyone must die	همه باید بمیرند
Not true.	درست نیست.
I could not believe it.	باورم نمی شد.
The doors were made of clear glass.	درها از شیشه شفاف ساخته شده بودند.
He just had to take it.	او فقط باید آن را به عهده می گرفت.
There are those who will object to this choice.	کسانی هستند که به این انتخاب اعتراض خواهند کرد.
That happened here.	که در اینجا اتفاق افتاد.
You are good enough to win games.	شما به اندازه کافی خوب هستید که می توانید بازی ها را برنده شوید.
Just because you say something does not cause it.	فقط به این دلیل که یک چیز را می گویید باعث نمی شود.
But then he was fired.	اما بعد اخراج شد.
This look was often late.	این نگاه اغلب دیر به آنجا آمده بود.
Then fire him.	سپس او را اخراج کنید.
He still did not know that he was watching him.	او هنوز نمی دانست که او دارد او را تماشا می کند.
We were slowly returning to the station.	کم کم داشتیم به سمت ایستگاه برمی گشتیم.
I went to the whole damn house.	کل خونه لعنتی رو رفتم.
They said they could not come and bring the man.	گفتند نمی توانند بیایند آن مرد را بیاورند.
Easily turned back.	به راحتی به عقب برگشت.
They walk around here.	اینجا دور می زنند.
But he kept coming.	اما او همچنان آمد.
This man's money had put food in my mouth.	پول این مرد غذا را در دهانم گذاشته بود.
For spiritual support	برای حمایت معنوی
Of course, there is a lot of creative freedom here.	البته در اینجا آزادی خلاقانه زیادی وجود دارد.
The pictures were small.	تصاویر کوچک بود.
But the time has come to change.	اما زمان تغییر فرا رسیده است.
They flow easily, they join you quickly in a fight.	آنها به راحتی جریان می یابند، به سرعت در یک مبارزه به شما ملحق می شوند.
It is clear that he is not.	واضح است که او نیست.
Then he received it.	سپس او آن را دریافت کرد.
He did not know these men.	او این مردان را نمی شناخت.
I did not even go to computer class once.	من حتی یک بار هم کلاس کامپیوتر نرفتم.
I will not be a part of your world	من بخشی از دنیای تو نخواهم شد
I really do not think we have a choice.	من واقعاً فکر نمی کنم که ما انتخابی داشته باشیم.
He said that there is not even a stupid dog for my brother.	او گفت که حتی یک سگ احمق برای برادرم وجود ندارد.
No one was looking for him yet.	هنوز کسی به دنبال او نیامد.
It seems that tolerance for small problems is very high.	به نظر می رسد که تحمل مشکلات کوچک بسیار زیاد است.
She shows their children how to practice.	او به بچه هایشان نشان می دهد که چگونه تمرین کنند.
This was for several reasons.	این به چند دلیل بود.
A window is covered by a window guard.	یک پنجره توسط حفاظ پنجره پوشانده شده است.
we can.	ما می تونیم.
This is not the right time.	زمان درستی روی آن نیست.
I do not think any of us would support such things.	فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از ما از چنین چیزهایی حمایت کنیم.
In fact, a small one may fit on my shoulders.	در واقع، یک کوچک ممکن است در شانه های من جا بیفتد.
I want to have an easy life.	من می خواهم زندگی آسانی داشته باشم.
In fact, it's time to accelerate one performance to another.	در واقع زمان آن رسیده است که یک عملکرد عملکرد دیگر را تسریع کنیم.
There are only three years left to run.	فقط سه سال دیگر برای اجرا باقی مانده است.
Individual life is a key element.	زندگی فردی عنصر کلیدی است.
These people are five feet tall.	این افراد پنج فوت قد دارند.
I'm going to have coffee	من میرم قهوه بخورم
These works have been written by different authors.	این آثار توسط نویسندگان مختلف نوشته شده است.
It must be very hard for him.	باید برایش خیلی سخت باشد.
Talking to yourself had become a way of life.	صحبت کردن با خودش تبدیل به یک روش زندگی شده بود.
It just came out loud	فقط با صدای بلند اومد
I knew what that meant.	میدانستم آن به چه معنی است.
And that was the feeling.	و این همان احساسی بود.
I enjoyed learning it.	من از یادگیری آن لذت بردم.
This should be an easy fight for you.	این باید یک مبارزه آسان برای شما باشد.
How to play.	چگونه بازی کنیم.
Will show.	نشان خواهد داد.
But he did not act in any of these cases.	اما او در هیچ یک از این موارد عمل نکرد.
I'm done here	من اینجا تمام شده ام
He is not what he seems.	او نیز آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
It was not that easy	به این راحتی هم نبود
That's not what a good girl does.	آن چیزی نیست که یک دختر خوب انجام می دهد.
He refused to lie down and die.	او حاضر نشد دراز بکشد و بمیرد.
He thought he might die.	فکر می کرد ممکن است بمیرد.
I was fine and I could still play music.	من خوب بودم و هنوز می توانستم موسیقی بزنم.
The more we can share this, the better off we will be.	هرچه بیشتر بتوانیم این را به اشتراک بگذاریم، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
I believe it can be very valuable.	من معتقدم که می تواند بسیار ارزشمند باشد.
I can look to my future at this point.	من می توانم در این مرحله به آینده خود نگاه کنم.
When their information was wrong, his decisions were wrong.	وقتی اطلاعات آنها اشتباه بود، تصمیمات او اشتباه بود.
This makes it very important for the present and the future.	این امر آن را برای حال و آینده بسیار مهم می کند.
The social aspect was great and the football was not bad.	جنبه اجتماعی عالی بود و فوتبال هم بد نبود.
They want the freedom to have one religion above another.	آنها خواهان آزادی برای داشتن یک دین بالاتر از دیگری هستند.
I failed my first exam.	اولین امتحانم را رد کردم.
It was very practical, her mother.	خیلی عملی بود، مادرش.
He wanted to know and understand her and care about her.	او می خواست که او را بشناسد و درک کند و به او اهمیت دهد.
Definitely recommended.	مطمئنا توصیه می شود.
There are many areas to cover when it comes to gaming.	زمینه های زیادی برای پوشش دادن، در مورد بازی وجود دارد.
Human rights as well as property rights are involved.	حقوق بشر و همچنین حقوق مالکیت دخیل است.
You think we will see one.	شما فکر می کنید ما یکی را خواهیم دید.
Everyone worked hard.	همه زحمت کشیدند.
I've been through this before.	من قبلاً این را پشت سر گذاشته ام.
We wanted something new.	ما چیز جدیدی می خواستیم.
He said he could not.	او گفت که او نمی تواند.
You know where to find me!	تو می دانی که کجا پیدایم کنی!.
He was shot while working in the office until late.	در حالی که تا دیر وقت در دفتر کار می کرد تیراندازی می شود.
It stays too high all this time.	در تمام این فاصله بیش از حد بالا باقی می ماند.
You are sure of those two	از اون دوتا مطمئنی
It's like being in a hotel room.	مثل این است که در اتاق هتل باشید.
He was no longer a great success story.	او دیگر داستان موفقیت بزرگ نبود.
Now they had to go to work.	حالا باید سر کار می رفتند.
It is certainly not an easy task.	مطمئناً کار آسانی نیست.
From any field and context of life.	از هر زمینه و زمینه ای از زندگی.
And we are told that he went sad because he was rich.	و به ما می گویند که او غمگین رفت زیرا ثروتمند بود.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
Talking about it.	صحبت کردن در مورد آن.
My father picked up the phone and asked me to repeat.	پدرم گوشی را گرفت و از من خواست تکرار کنم.
My whole life has been a place of happiness for me.	تمام زندگی من برای من جای خوشحالی بوده است.
All primary outcome data are available in full from published articles.	تمام داده های پیامد اولیه به طور کامل از مقالات منتشر شده در دسترس هستند.
Losing a job was not the only danger.	از دست دادن شغل تنها خطر نبود.
Just more.	فقط بیشتر.
His hands do the same.	دستانش همین کار را می کنند.
The name must match exactly.	نام باید دقیقاً مطابقت داشته باشد.
We welcome your feedback.	ما از بازخورد شما استقبال می کنیم.
We have identified five areas of action.	ما پنج حوزه عمل را شناسایی کرده ایم.
This is for the rich.	این برای ثروتمندان است.
They think about systems.	آنها به سیستم ها فکر می کنند.
This is the nature of the content business.	ماهیت کسب و کار محتوا چنین است.
He did not do anything like that.	هیچ کاری از این دست انجام نداد.
A problem remains constant though.	هر چند یک مشکل ثابت باقی می ماند.
What the last horrible thoughts they must have.	چه آخرین افکار وحشتناکی باید داشته باشند.
He did not know what to think.	نمی دانست چه فکری کند.
I raise my hands.	دست هایم را بالا می برم.
He is obviously bigger than life.	او آشکارا بزرگتر از زندگی است.
Maybe he would call me if that didn't happen.	شاید اگر این اتفاق نمی افتاد با من تماس می گرفت.
I fully appreciate the current economic situation.	من به طور کامل از وضعیت اقتصادی فعلی قدردانی می کنم.
Wear to the edge of the base.	به لبه پایه بپوشید.
He did not have time to do anything to stop it.	او وقت نداشت کاری انجام دهد تا جلوی آن را بگیرد.
Every single element of his style had changed.	تک تک عناصر سبک او تغییر کرده بود.
Great young players	بازیکنان جوان بزرگ
This display leaves content with many options.	این نمایش محتوا را با گزینه های زیادی باقی می گذارد.
The old woman had also disappeared.	پیرزن هم ناپدید شده بود.
Seek a better world	دنیای بهتری را طلب کنید
They want to rule.	آنها می خواهند حکومت کنند.
That was the only word he missed.	این تنها کلمه ای بود که از قلم انداخت.
Such thoughts should be the least we have in mind.	چنین افکاری باید کمترین چیزی باشد که در ذهن ما وجود دارد.
A long season is ahead	فصل طولانی در پیش است
He opened the ice box quickly and cautiously.	سریع و در عین حال با احتیاط جعبه یخ را باز کرد.
There were rumors that he was getting worse.	اخباری مبنی بر بدتر شدن او منتشر شد.
Our final hearing test	تست شنیداری نهایی ما
Then, you understand.	سپس، شما می فهمید.
In the next scene	در صحنه بعدی
He had only commanded for six days.	او تنها شش روز فرماندهی کرده بود.
When he says I want a fair system, he means it.	وقتی می‌گوید یک سیستم عادلانه می‌خواهم، منظورش همین است.
That's amazing.	آن شگفت انگیز است.
But they are.	اما آنها هستند.
Something really important	یه چیز واقعا مهم
Nothing was going well.	هیچ چیز خوب پیش نمی رفت.
So, the team started with numbers.	بنابراین، تیم با اعداد شروع کرد.
Just keep moving and move forward.	فقط به حرکت ادامه دهید و به جلو حرکت کنید.
He falls tall, with a knife in his back.	قد بلند می افتد، چاقو در پشتش است.
He was here.	او اینجا بود.
But a lot has to happen.	اما خیلی چیزها باید بیفتد.
He needed money.	او به پول نیاز داشت.
Some may find this to be true.	برخی ممکن است این را حقیقت بدانند.
I eat lunch at my desk.	ناهار را پشت میزم می خورم.
It was great reading a lecture	با خوندن سخنرانی عالی بود
Prepare the quality	کیفت را آماده کن
Be sure to make your choice in the comments section below.	مطمئن شوید که انتخاب خود را در بخش نظرات زیر انجام دهید.
No, it bears no resemblance to his past few years.	نه، هیچ شباهتی به چند سال گذشته او ندارد.
It was early in the morning when he usually went to work.	صبح زود بود که معمولاً سر کار می رفت.
I no longer live for it.	من دیگر برای آن زندگی نمی کنم.
Only one way showed itself.	فقط یک راه خودش را نشان داد.
I watch a lot of movies	من زیاد فیلم میبینم
This function helps you to remember them.	این تابع به شما کمک می کند تا آنها را به خاطر بسپارید.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Please think about these figures for a moment.	لطفا یک لحظه به این ارقام فکر کنید.
They did not wait to take off their clothes.	صبر نکردند تا لباس هایشان را در بیاورند.
Obviously more than industry remains.	بدیهی است که بیش از صنعت باقی مانده است.
You cannot move forward until this process is complete.	تا زمانی که این فرآیند کامل نشود، نمی توانید به جلو حرکت کنید.
He had a lot of personality.	خیلی شخصیت داشت.
He did not know where he was going, or why.	او نمی دانست به کجا می رود، یا چرا.
This book looks very good	این کتاب خیلی خوب به نظر می رسد
Those are my four children.	آن چهار بچه من هستند.
Give it a few years, they will come down.	چند سال به آن فرصت دهید، آنها پایین می آیند.
Change any of these and change the economy.	هر یک از اینها را تغییر دهید و اقتصاد را تغییر دهید.
This has happened to me many times.	این چند بار برای من اتفاق افتاده است.
Look at the last bit of code on the page.	به آخرین بیت کد موجود در صفحه نگاه کنید.
He sat down and began to eat.	نشست و شروع کرد به خوردن.
If they had, they would have been in it.	اگر آن را می گرفتند در آن بودند.
We only offer this version for our purpose here.	ما فقط این نسخه را برای هدف خود در اینجا ارائه می دهیم.
No complications occurred during the operation.	هیچ عارضه ای در طول عمل رخ نداد.
He was stuck for me.	او برای من گیر کرده بود.
We will work together to help you reach your goals.	ما با هم کار خواهیم کرد تا بتوانید به اهداف خود برسید.
I felt strong	احساس قدرت می کردم
Not only them.	نه تنها آنها.
Database storage is essential.	ذخیره سازی پایگاه داده ضروری است.
Then he lived.	سپس او زندگی کرد.
This is not really their issue, not quite.	این واقعاً موضوع آنها نیست، نه کاملاً.
Although it is possible.	هر چند ممکن است.
I was still your father	من هنوز پدرت بودم
Some run schools.	برخی مدارس را اداره می کنند.
He knew it was true.	او می دانست که این حقیقت دارد.
Even if a better approach might be possible, the evidence supported our decision.	حتی اگر رویکرد بهتری ممکن است امکان پذیر باشد، شواهد از تصمیم ما حمایت کردند.
We plant flowers together for ten or fifteen minutes.	ده پانزده دقیقه کنار هم گل می کاریم.
I was very lucky.	خیلی خوش شانس بودم.
It is very important for the mission of our team.	برای ماموریت تیم ما بسیار مهم است.
Three seconds of silence	سه ثانیه سکوت
He is no longer interested in seeing me.	او دیگر علاقه ای به دیدن من ندارد.
So the price difference here is significant.	بنابراین تفاوت قیمت در اینجا قابل توجه است.
There was something else in his eyes.	چیز دیگری در چشمانش بود.
A few years ago, he had agreed.	چند سال پیش، او موافقت کرده بود.
Turn over to cook the other side.	برگردانید تا طرف دیگر هم بپزد.
His fields have turned white overnight.	این کشتزارهای او در یک شب سفید شده است.
But the price of getting it is life itself.	اما بهای گرفتن آن خود زندگی است.
He told me that he has several sources.	او به من گفت که چندین منبع دارد.
He's late, but only a few minutes.	او دیر شده است، اما فقط چند دقیقه.
My father was home soon.	پدرم هم زود خانه بود.
That is, performance does not improve over time.	یعنی عملکرد با گذشت زمان بهتر نمی شود.
Their conversation had definitely reached another level.	صحبت آنها قطعا به سطح دیگری رسیده بود.
It was a military mission with another name.	این یک مأموریت نظامی با نام دیگری بود.
He then called the police.	سپس با پلیس تماس گرفت.
The active list of discussions can be found here.	لیست فعال بحث ها را می توانید در اینجا بیابید.
This is very common.	این بسیار رایج است.
The day was saved and everything returned to normal.	روز نجات یافت و همه چیز به حالت عادی بازگشت.
I am fine.	من خوب هستم.
You get everything.	شما همه چیز را دریافت می کنید.
You have not hidden it.	شما آن را پنهان نکرده اید.
But that was the last thing on my mind.	اما این آخرین چیزی بود که در ذهنم بود.
My mother was strong.	مادرم قوی بود.
Maybe it has nothing to do with his wonderful life.	شاید هیچ ربطی به زندگی شگفت انگیز او نداشته باشد.
Then he turned.	سپس او چرخید.
It was as if it had been broken in the middle and caught fire.	انگار از وسط شکسته و آتش گرفته بود.
So this is not valid.	بنابراین این معتبر نیست.
Or something healthy	یا چیز سالم
All this potential	این همه پتانسیل
Not weight, color, size.	نه وزن، رنگ، اندازه.
So it was there.	پس آنجا بود.
They are out for what they can get.	آنها برای آنچه می توانند به دست آورند بیرون هستند.
It is open to the whole community.	برای کل جامعه باز است.
Customers use your business, which requires a certain amount of trust.	مشتریان از کسب و کار شما استفاده می کنند، که به میزان مشخصی اعتماد نیاز دارد.
Contact a friend who practices and ask them.	با دوستی که تمرین می کند تماس بگیرید و از آنها بپرسید.
He never saw it.	او هرگز آن را نمی دید.
But this does not help.	اما این کمک نمی کند.
I wish he didn't have to work, but he has to.	ای کاش مجبور نبود کار کند اما مجبور است.
It is fear.	ترس است.
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام دهیم.
I saved it for later reference.	من آن را برای مراجعات بعدی ذخیره کردم.
Maybe this is what he should focus on.	شاید این چیزی است که او باید روی آن تمرکز کند.
If in doubt, kill it.	اگر شک دارید، آن را بکشید.
When he saw the clock, he turned to a man who was passing by.	وقتی ساعت را دید، رو به مردی کرد که از کنارش می گذشت.
The market was so cramped that everything was falling apart.	بازار به قدری تنگ بود که همه چیز داشت از بین می رفت.
The research plan is appropriate.	طرح تحقیق مناسب است.
It was the same with my job.	در مورد شغل من هم همینطور بود.
The glass must be very hot.	لیوان باید بسیار داغ باشد.
It is a matter of truth.	موضوع حقیقت است.
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
For the past few weeks he has been working late every night.	در چند هفته گذشته او هر شب دیر کار می کرد.
Someone else, everyone else.	کس دیگری، هر کس دیگری.
I just need to know what you said	فقط باید بدونم چی گفتی
And do well on the computer.	و در کامپیوتر به خوبی انجام دهد.
It's like an action.	مثل یک عمل است.
He could hardly survive three days after his last visit.	او به سختی توانسته بود سه روز پس از آخرین ملاقات او زنده بماند.
I was not sure why	مطمئن نبودم چرا
This individual development depends on minor issues.	این پیشرفت فردی به مسائل جزئی بستگی دارد.
, But pointed to its short length.	، اما به طول کوتاه آن اشاره کرد.
There is no doubt in my mind about this.	در این مورد شکی در ذهن من نیست.
The fit is excellent and offers excellent support.	تناسب عالی است و پشتیبانی عالی ارائه می دهد.
What he was doing.	کاری که او انجام می داد.
Even when he looked, his vision seemed clear.	حتی وقتی او نگاه می کرد، به نظر می رسید دید او روشن شده است.
He could immediately say that something was wrong.	او بلافاصله می‌توانست بگوید که چیزی اشتباه است.
One will only be happy to have something to eat.	یک نفر فقط خوشحال خواهد شد که چیزی برای خوردن داشته باشد.
But he did not stay long.	اما او زیاد نماند.
Everyone tried their best to get it done.	هر کس از راه خود تلاش کرد تا آن را به نتیجه برساند.
I can create a text object.	من می توانم یک شیء متنی ایجاد کنم.
Hands and knees.	دست و زانو.
An important task	یک کار مهم
You are in control.	شما در کنترل هستید.
The others agreed and a new group was formed.	بقیه موافقت کردند و گروه جدیدی تشکیل شد.
The common cold came from someone who had no real reason to hate you.	سرماخوردگی از طرف کسی آمد که دلیل واقعی برای متنفر بودن از شما نداشت.
I wanted to get married.	من می خواستم ازدواج کنم.
Your faith in me	ایمان تو به من
Please let us know how you heard about us.	لطفاً به ما اطلاع دهید که چگونه در مورد ما شنیده اید.
He needed to be himself.	او نیاز داشت که خودش باشد.
Choosing is a good thing.	انتخاب چیز خوبی است.
up and.	بالا و.
It helped, but it was not enough.	کمک کرد، اما کاملاً کافی نبود.
Someone brought food to share.	یک نفر غذا را آورد تا تقسیم کند.
He will carry out the orders to the end.	او دستورات را تا آخر اجرا خواهد کرد.
But only now does this goal seem to be achievable.	اما تنها اکنون به نظر می رسد که این هدف در دسترس است.
And don't forget it	و فراموشش نکن
They will probably agree to see you immediately.	آنها احتمالاً موافقت خواهند کرد که فوراً شما را ببینند.
I'm sure you will love them.	من مطمئن هستم که آنها را دوست خواهید داشت.
Call the command.	دستور را صدا کنید.
Keep one hand on the wall while moving.	در حین حرکت یک دست خود را روی دیوار نگه دارید.
This journey will almost cost him his life.	این سفر تقریباً به قیمت جان او تمام می شود.
You will notice when your unit gets better.	زمانی که واحد شما به وضعیت بهتری برسد متوجه خواهید شد.
Two pieces of information	دو تا اطلاعات
Sometimes prices are so good that they can not be ignored.	گاهی اوقات قیمت ها آنقدر خوب است که نمی توان از آنها گذشت.
I was very happy with my gift	با هدیه ام خیلی خوشحال شدم
Hope you enjoy.	امیدوارم لذت ببرید.
I wanted help to make a good routine.	برای ساختن یک روال خوب کمک می خواستم.
One can not drink much coffee.	آدم نمی تواند زیاد قهوه بخورد.
It is time for them to start defending themselves.	زمان آن فرا رسیده است که آنها شروع به دفاع از خود کنند.
A tool that was later discussed.	ابزاری که بعداً مورد بحث قرار گرفت.
He sent more every time he received money.	هر بار که پول می گرفت بیشتر می فرستاد.
And small dark places.	و مکان های تاریک کوچک.
Which made it even worse.	که آن را حتی بدتر کرد.
I do not want to put pressure on you.	من نمی خواهم به شما فشار بیاورم.
Mother was a problem they worked on from the beginning.	مادر مشکلی بود که از ابتدا روی آن کار می کردند.
This is still possible.	این هنوز امکان پذیر است.
In addition, his methods cannot be expected to have immediate results.	به علاوه، نمی توان انتظار داشت که روش های او نتایج فوری داشته باشد.
Trade went where demand was.	تجارت به جایی رفت که تقاضا بود.
Then it needs content.	سپس به محتوا نیاز دارد.
It may even do so in an obvious physical way.	حتی ممکن است این کار را به روش فیزیکی آشکار انجام دهد.
I was learning that you laughed easily.	داشتم یاد می گرفتم که راحت می خندید.
Another was simple.	دیگری ساده بود.
Only streets full of corpses	فقط خیابان های پر از اجساد
I get up and go to the bathroom.	بلند می شوم و به سمت حمام می روم.
You just hope everything goes well.	شما فقط امیدوار هستید که همه چیز به بهترین شکل انجام شود.
You are right though.	اگرچه حق با شماست.
They had a solution to this liquidity issue.	آنها برای این موضوع نقدینگی راه حلی داشتند.
This is also suitable for him.	این نیز برای او مناسب است.
All he knew was that he had lost a lot of blood.	تنها چیزی که می دانست این بود که خون زیادی از دست داده است.
He had to take a risk.	مجبور شد ریسک کند.
Less related to money than time.	کمتر به پول مربوط می شود تا زمان.
The horse did not move anymore.	اسب دیگر حرکت نکرد.
In fact, he wanted them.	در واقع او آنها را می خواست.
He lost his life in a collision with a truck.	او بر اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد.
Calm down and say where you are	آرام باش و بگو کجایی
I could not help but think of his dead body.	نمی توانستم به جسد مرده اش فکر نکنم.
If you were not sure about some things, you could die.	اگر از بعضی چیزها مطمئن نبودی می توانستی بمیری.
But it is different from you	اما با تو فرق داره
He tends to move to the left on some issues.	او تمایل دارد در مورد برخی مسائل به سمت چپ حرکت کند.
They even have a term for it.	حتی یک اصطلاح هم برای آن دارند.
This is my way of thanking.	این روش من برای تشکر کردن است.
This is the biggest thing that has ever happened.	این بیشترین چیزی است که تاکنون رخ داده است.
Some women notice an improvement in their symptoms, while others notice the opposite.	برخی از زنان شاهد بهبود علائم خود هستند، در حالی که برخی دیگر متوجه عکس این موضوع می شوند.
You will love the view	شما منظره را دوست خواهید داشت
Check out this one.	این یکی را بررسی کنید.
Wrapped for parking.	پیچید برای پارکینگ.
At least he has one	حداقل اون یکی رو داره
The police want to talk to you.	پلیس می خواهد با شما صحبت کند.
His face, hands and feet are covered in blood.	صورت، دست و پاهایش خون است.
He does not like them.	او آنها را دوست ندارد.
The church has suffered and our family has suffered.	کلیسا رنج کشیده است و خانواده ما رنج کشیده است.
Jobs on the ground	شغل روی زمین
It fits perfectly with your gun.	کاملاً با تفنگ شما هماهنگ است.
This is not a connected service.	این یک سرویس متصل نیست.
Hair loss is very fast.	ریزش مو بسیار سریع است.
I do not know much about horses.	من چیز زیادی در مورد اسب نمی دانم.
And the sister was not around.	و خواهر هم در اطراف نبود.
I can not understand what	نمیتونم بفهمم چیه
This process took about a month.	این پروسه حدود یک ماه طول کشید.
He is a great player.	او بازیکن بزرگی است.
God bless'.	در پناه خدا'.
The larger the key used, the better.	چه اندازه کلید استفاده می شود، بزرگتر بهتر است.
I think it's done well.	من فکر می کنم آن را به خوبی انجام شده است.
If they were lucky, there was something left from the night before.	اگر خوش شانس بودند چیزی از شب قبل باقی مانده بود.
I knew him well.	من او را خوب می شناختم.
Your head is full of facts	سرت پر از حقایق است
And the point is to live everything.	و نکته این است که همه چیز را زندگی کنیم.
It happens everywhere.	همه جا اتفاق می افتد.
In addition, this issue is the time required for proper handling.	علاوه بر این، این مسئله زمان مورد نیاز برای رسیدگی مناسب است.
I was not interested in this kind of conversation with him.	من علاقه ای به این نوع گفتگو با او نداشتم.
Hell, it may not be a mistake.	جهنم، ممکن است حتی یک اشتباه هم نباشد.
I have to match him.	من باید با او مطابقت کنم.
But fix it	اما درستش کن
From the game.	از بازی.
Only you can make these decisions and live with them.	فقط شما می توانید این تصمیمات را بگیرید و با آنها زندگی کنید.
Most of the talk was about what was happening on the board.	بیشتر صحبت ها درباره اتفاقاتی بود که روی تخته می گذشت.
And he had a few of them.	و او تعداد کمی از آنها را داشت.
They were too slow to respond, too surprised.	آنها برای پاسخ دادن خیلی کند بودند، خیلی غافلگیر شده بودند.
Or provide a larger data set that we can play with.	یا یک مجموعه داده بزرگتر ارائه دهید که بتوانیم با آن بازی کنیم.
Hopefully we can win this match.	به امید اینکه شاید بتوانیم این مسابقه را ببریم.
It seemed simple.	ساده به نظر می رسید.
I like to support my writers in any way I can.	من دوست دارم از نویسندگانم به هر طریق ممکن حمایت کنم.
Such a procedure will have such an effect.	چنین رویه ای چنین تأثیری خواهد داشت.
It was not necessary.	لازم نبود.
He has it with everything or alone.	او آن را با همه چیز یا به تنهایی دارد.
It is well within walking distance.	این به خوبی در فاصله پیاده روی است.
All I am saying is to see what freedom really is.	تنها چیزی که می گویم این است که ببین آزادی واقعا چیست.
This is how the attack works.	حمله به این صورت عمل می کند.
They were afraid of what was going to happen.	آنها از اتفاقی که قرار است بیفتد می ترسیدند.
Natural development must be carefully evaluated.	توسعه طبیعی باید به دقت ارزیابی شود.
The concern was easily visible.	نگرانی به راحتی قابل مشاهده بود.
I was a professional and that was a job.	من یک حرفه ای بودم و این یک شغل بود.
Then he said his opinion.	سپس او نظر خود را گفت.
Just an hour or two	فقط یکی دو ساعت
In this case,.	در این مورد،.
Do not say anything to anyone, not one person.	به هیچکس، نه یک نفر، چیزی نگو.
They also seemed happy to be back.	آنها نیز از بازگشت خوشحال به نظر می رسیدند.
It lights up on his skin.	روی پوستش روشن می شود.
The eye is just beginning.	چشم فقط شروع است.
But when that date came, his work as a lawyer ended.	اما زمانی که آن تاریخ فرا رسید، کار او در وکالت به پایان رسید.
There is a problem and you let me know what it is.	مشکلی وجود دارد و شما به من اطلاع دادید که چیست.
Therefore, the two must have different signs.	بنابراین، این دو باید علامت متفاوتی داشته باشند.
The city has many good buildings, both public and private.	این شهر دارای بسیاری از ساختمان های خوب، چه عمومی و چه خصوصی است.
Plans are written based on the first visit, the first service.	طرح‌ها بر اساس اولین مراجعه، اولین خدمت نوشته می‌شوند.
You need to put your message somewhere else.	شما باید پیام خود را در جای دیگری قرار دهید.
Very ready for it to end	خیلی آماده برای تمام شدن آن
Have my property, live in my apartment.	دارایی من را داشته باشید، در آپارتمان من زندگی کنید.
My mother and sister were there.	مادر و خواهرم آنجا بودند.
If you are not part of the solution, you are part of the problem.	اگر شما بخشی از راه حل نیستید، شما بخشی از مشکل هستید.
Both need each other to survive.	هر دو برای بقای خود به یکدیگر نیاز دارند.
Night, after night, after night.	شب، پس از شب، پس از شب.
It's been a while	مدتی می گذرد
He will probably still find himself in a supporting role.	او احتمالا همچنان خود را در نقش پشتیبان خواهد دید.
I think they will enjoy the basic view.	من فکر می کنم آنها از منظره پایه لذت خواهند برد.
Unfortunately it did not work.	متاسفانه کار نکرد.
He recognized himself in some and not in others.	او خود را در برخی تشخیص داد و در برخی دیگر نه.
Shoot him if you see him.	اگر او را دیدید به او شلیک کنید.
There was no sign of life anywhere.	هیچ جا نشانی از زندگی نبود.
To be very honest.	خیلی صادقانه بگویم.
And this is a private message for him.	و این یک پیام خصوصی برای او است.
Believe that you will thank us.	باور کنید از ما تشکر خواهید کرد.
Both have to be kept on board, which may not be easy.	هر دو باید در هیئت مدیره نگه داشته شوند، که ممکن است آسان نباشد.
This is too much.	این خیلی زیاده.
Wear whatever it takes to make you happy.	هر چه هست بپوشید که شما را خوشحال می کند.
Call me to describe him.	با من تماس بگیر تا او را توصیف کنم.
You do not feel happy	شما احساس شادی نمی کنید
he is over there.	او آنجاست.
He has an office.	او دفتر دارد.
We are waiting for new features.	ما منتظر ویژگی های جدید هستیم.
Or put something somewhere in memory.	یا چیزی را در جایی در حافظه قرار دهید.
I consider you both part of my family.	من شما هر دو را جزئی از خانواده خود می دانم.
Sounds like a good idea.	ایده خوبی به نظر می رسید.
He will miss you.	او دلتنگ خواهد شد.
Look around for other options.	برای گزینه های دیگر به اطراف نگاه کنید.
Water the plants before you start.	قبل از شروع به گیاهان آبیاری کنید.
He must hear it.	او باید آن را بشنود.
You have read too much.	شما بیش از حد مطالعه کرده اید.
I hope this helps someone else.	امیدوارم این به شخص دیگری کمک کند.
This is science.	این علم است.
I think the opportunity is past	فک کنم فرصت گذشته
But in fact this theory is not true.	اما در واقع این نظریه صادق نیست.
The move is well done.	حرکت به خوبی انجام شده است.
They will help you there.	در آنجا به شما کمک خواهند کرد.
My hands, mouth, stomach and eyes are dry.	دست و دهان و شکم و چشمانم خشک می شود.
These were older children.	اینها بچه های بزرگتر بودند.
It happened to me, but not to that degree.	برای من اتفاق افتاده است، اما نه در آن درجه.
And that was what he meant	و منظورش این بود
There will be no need for a soldier	نیازی به سرباز نخواهد بود
The cold follows me.	سرما دنبالم می آید.
He agreed not to report the police immediately.	او موافقت کرد که بلافاصله گزارش پلیس ارائه نکرد.
They do not know everything about everything.	همه چیز را در مورد همه چیز نمی دانند.
People laughed enough.	مردم به اندازه کافی خندیدند.
Everything else works.	همه چیز دیگر کار می کند.
The sun was lower than the sky.	خورشید پایین تر از آسمان بود.
But keep going.	اما با آن ادامه دهید.
He said he had to leave to go to work.	او گفت که برای رفتن به سر کار باید ترک کند.
I look forward to seeing where we stand.	من مشتاقانه منتظرم ببینم کجا ایستاده ایم.
I could say it is close.	می توانستم بگویم نزدیک است.
I will buy you a hot dog and you can eat.	من برات هات داگ می خرم و تو می تونی غذا بخوری.
Beat the eggs.	تخم مرغ ها را هم بزنید.
He gives you a good goal.	او هدف خوبی به شما می دهد.
It went off when they arrived.	وقتی وارد شدند خاموش شد.
I have to fix them on average once a year.	من باید آنها را به طور متوسط ​​سالی یک بار درست کنم.
However this has never been tested.	با این حال این هرگز آزمایش نشده است.
I kept the edge of the window open.	لبه پنجره باز را نگه داشتم.
This is a high expectation from a man.	این انتظار از یک مرد زیاد است.
It's a little open here.	اینجا کمی باز است.
Progress in this area has been reviewed to date.	پیشرفت های انجام شده در این زمینه تا به امروز بررسی می شود.
All he knew was that someone would finally get him out.	او فقط می دانست که بالاخره یکی او را بیرون می آورد.
How can we give you the same challenge again?	چطور است که دوباره همان چالش را به شما بدهیم.
This is something you do not want to do.	این کاری است که شما نمی خواهید انجام دهید.
He said as long as they needed it.	او می گفت تا زمانی که به آن نیاز دارند.
I think it is good for people who like chicken.	فکر می کنم برای افرادی که مرغ دوست دارند خوب باشد.
His face worked, especially his eyes.	صورتش کار می کرد مخصوصا چشم ها.
May the next person find you free.	باشد که نفر بعدی شما را آزاد پیدا کند.
Children want to know everything.	کودکان می خواهند در مورد همه چیز بدانند.
He still had little money and no job.	او هنوز پول کمی داشت و شغلی نداشت.
He must have been very happy to be home.	حتما خیلی خوشحال بود که خونه بود.
We do not know who it is	ما نمی دانیم آن کیست
For good measurements.	برای اندازه گیری خوب.
But it is very difficult to restore yourself to it.	اما خیلی سخت است که خود را به آن بازگردانی.
We had to go there.	مجبور شدیم به آنجا برویم.
However, the staff is not great with it.	با این حال کارکنان با آن عالی نیستند.
This is not a country.	این کشور نیست.
He said he was not going to wait for me to be real forever.	او گفت که قرار نیست برای همیشه منتظر من واقعی بماند.
So kill me	پس منو بکش
And yes, learn to understand it first.	و بله، ابتدا یاد بگیرید که آن را درک کنید.
We can know society because we made it.	ما می توانیم جامعه را بشناسیم زیرا آن را ساخته ایم.
However, it was impossible to continue tonight.	با این حال، ادامه دادن برای امشب غیرممکن بود.
I remember two of the faces.	من دو تا از چهره ها را به یاد دارم.
So it is definitely a possibility.	بنابراین قطعا یک احتمال است.
this is a problem.	این یک مشکل است.
Here are the details of the last project we worked on.	در اینجا جزئیات آخرین پروژه ای است که روی آن کار کردیم.
Reform society.	جامعه را اصلاح کنید.
There was no blood	خون نبود
Just very very hard	فقط خیلی خیلی سخته
It was just part of the power play.	این فقط بخشی از بازی قدرت بود.
Measurements were compared based on groups and measurement times.	اندازه گیری ها بر اساس گروه ها و زمان های اندازه گیری مقایسه شد.
You live by the word	شما با کلمه زندگی می کنید
He returned to the living room.	به اتاق نشیمن برگشت.
I have tried to make people happy.	من سعی کرده ام مردم را خوشحال کنم.
Get more love letters too.	دریافت نامه های عاشقانه بیشتر نیز.
There is one there	اونجا یکی هست
It's so fluid and fast, it's amazing.	خیلی روان و سریع است، شگفت انگیز است.
I believe we have to follow a strategy.	من معتقدم که ما باید یک استراتژی را دنبال کنیم.
But now none of them were there.	اما حالا هیچکدام آنجا نبودند.
Let's stick to the deal.	بیایید به معامله پایبند باشیم.
We just had problems, normal problems.	ما فقط مشکلات داشتیم، مشکلات عادی.
He points to the sky.	او به آسمان اشاره می کند.
It might even be so good that they tried to kill each other.	حتی شاید آنقدر خوب باشد که آنها سعی در کشتن یکدیگر داشتند.
He was just a man of opinion.	او فقط یک مرد با نظر بود.
This is not a press release.	این یک بیانیه مطبوعاتی نیست.
This probably happens a little.	این احتمالاً کمی اتفاق می افتد.
We now know that this is not true.	اکنون می دانیم که این درست نیست.
Not just peace, because it will not fight.	نه صرفاً صلح، زیرا جنگ نخواهد کرد.
All in one year	همه در یک سال
Nobody was looking at me.	هیچ کس به من نگاه نمی کرد.
Most likely, this room.	به احتمال زیاد، این اتاق.
There are good techniques on how to do this.	تکنیک های مناسبی وجود دارد که چگونه می توان این کار را انجام داد.
We will go down tomorrow	فردا میریم پایین
He did not realize that he was following them.	او متوجه نشده بود که او آنها را دنبال کرده است.
Delivers the recorded professional to an effective pilot interview.	حرفه ای ضبط شده را به مصاحبه آزمایشی موثر ارائه می دهد.
I did not seem to do better now.	به نظر نمی رسید الان بهتر از این کار کنم.
He does not wait.	او منتظر نمی ماند.
No one should ever tell anyone, anywhere or ever.	هیچ کس نباید هرگز به کسی، در هر کجا و هرگز بگوید.
I had worked	من کار کرده بودم
They followed their leader.	آنها از رهبر خود پیروی کردند.
I do not have much anymore.	من دیگر چیز زیادی ندارم.
Now let's go	حالا برویم
To the love of your life	به عشق زندگی خودت
This happens when	این زمانی اتفاق می افتد که
You looked as fit as possible.	شما تا حد امکان متناسب به نظر می رسید.
I looked behind me and saw someone coming towards me.	به پشت سرم نگاه کردم و دیدم یکی به سمتم می آید.
In some ways, life was easier.	از بعضی جهات زندگی راحت تر بود.
I'm just trying to figure things out.	من فقط سعی می کنم چیزها را بفهمم.
I called it one day and went out for my evening walk.	یک روز به آن زنگ زدم و برای پیاده روی عصرانه ام بیرون رفتم.
Please help me if you can.	لطفا اگر میتوانید به من کمک کنید.
Feel it.	آن را احساس می کنند.
Then things got harder with its development.	سپس همه چیز با توسعه آن سخت تر شد.
I had to argue with him	باید باهاش ​​بحث می کردم
More on this soon.	بیشتر در این مورد به زودی.
I did not take my hand out of it.	دستم را از داخل خیسش برنداشتم.
Inside that boy is the man he wants to be.	درون آن پسر، همان مردی است که او می خواهد باشد.
It is his own small country.	او کشور کوچک خودش است.
He had never been so frightened and never felt so lost.	او هرگز اینقدر نترسیده بود و هرگز اینقدر احساس گمشده نکرده بود.
He is still out somewhere.	او هنوز در جایی بیرون است.
There were four conditions.	چهار شرط وجود داشت.
My job is to sign the final test.	وظیفه من امضای آزمایش نهایی است.
I sat there throughout the trial.	من در تمام مدت محاکمه آنجا نشستم.
If you want to buy something, someone wants to sell it somewhere.	اگر می خواهید چیزی بخرید، کسی در جایی می خواهد آن را بفروشد.
He was dead long before we finally stopped them.	او مدتها قبل از اینکه بالاخره آنها را متوقف کنیم مرده بود.
I do not care where	برام مهم نیست کجا
Talk to the kids about the things that make them happy.	با بچه ها در مورد چیزهایی که آنها را خوشحال می کند صحبت کنید.
The outside is still bright.	بیرون هنوز روشن است.
But it does not matter, it does not matter.	اما مهم نیست، چیز مهمی نیست.
I knew what was right	میدونستم کار درست چیه
Nothing could stop him.	هیچ چیز نمی توانست او را متوقف کند.
Who could talk	کی میتونست حرف بزنه
They make a lot of money when they fight.	وقتی دعوا می کنند پول زیادی به دست می آورند.
It made me happy.	من را خوشحال کرد.
In modern terms, only the third and fourth of these cases are true.	در اصطلاح امروزی، فقط سوم و چهارم از این موارد صحیح است.
The first makes practical progress.	اولی یک پیشرفت عملی ایجاد می کند.
I do not believe in anything.	من هیچ چیز را باور نمی کنم.
so badly	بدجوری
He studied computer science.	او در رشته کامپیوتر تحصیل کرده است.
For parents like us, choosing a school is good.	برای والدینی مثل ما، انتخاب مدرسه خوب است.
And so was the bottle.	و بطری هم همینطور بود.
I now see the answer only as part of my past knowledge.	من اکنون پاسخ را فقط به عنوان بخشی از دانش گذشته خود می دانم.
The member pointed out some other very good points.	عضو به نکات بسیار خوب دیگری اشاره کرد.
He is not worried though.	هر چند او نگران نیست.
I have to go back to base.	من باید به پایگاه برگردم.
They will never find themselves.	آنها هرگز خود را پیدا نمی کنند.
But the answer was not correct	اما جواب درستی نبود
I like easy	من آسان را دوست دارم
This one is right	این یکی درسته
With name and description.	با نام و شرح.
I had no control over other things.	کنترلی روی چیزهای دیگر نداشتم.
But if you want to see them in them.	اما اگر بخواهید آنها را در آنها ببینید.
I know this feeling too.	من هم این حس را می شناسم.
Never messed up	هیچ وقت بهم نخورد
And another.	و یکی دیگر.
But he looked.	اما او نگاه کرد.
This is really fast, especially for the first baby.	این واقعا سریع است، به خصوص برای اولین نوزاد.
I could not hear any command from my radio.	من نمی توانستم هیچ دستوری را از رادیو خود بشنوم.
If they didn't say something, I should care.	اگر چیزی نگفتند باید اهمیت بدهم.
He had to work on things like this.	او باید روی این جور چیزها کار می کرد.
Do not be seen unless you want to be seen.	دیده نشو مگر اینکه قصد دیده شدن را داشته باشی.
His faith was excellent	ایمانش عالی بود
Medical data were obtained from medical records.	داده های پزشکی از پرونده های پزشکی به دست آمد.
And children	و بچه ها
If anyone has information, please answer	اگر کسی اطلاعاتی داره لطفا جواب بده
And he is only aware of it.	و فقط از آن آگاه است.
And becomes a family.	و تبدیل به یک خانواده می شود.
Money man	آدم پولی
It was lovely	دوست داشتنی بود
The students came.	دانش آموزان حاضر شدند.
They have a lot of power.	قدرت زیادی دارند.
He shook his head at his guard and then toward the door.	سرش را به نگهبانش تکان داد و سپس به سمت در.
We lost his father to cancer.	ما پدرش را به دلیل سرطان از دست دادیم.
Everything is our problem.	همه چیز مشکل ماست.
I do the research myself	من خودم تحقیق میکنم
Started spending more time at work.	شروع به صرف زمان بیشتر در محل کار کرد.
We have to judge	ما باید قضاوت کنیم
The pass from the center was low.	پاس از مرکز کم بود.
But many people ask if this option really works.	اما بسیاری از مردم می پرسند که آیا این گزینه واقعاً کار می کند؟
Too many cat men	مرد گربه ای خیلی زیاد
This is a main street with many cars.	این یک خیابان اصلی با ماشین های زیادی است.
Of course, I will be back after the new year	البته بعد از سال جدید برمیگردم
Being here	اینجا بودن
Morning, he.	صبح، او.
Never force anyone out	هرگز کسی را مجبور نکن بیرون
Special social events throughout the year.	رویدادهای اجتماعی ویژه در طول سال.
Join me and we will find a way out together.	به من بپیوندید و با هم راهی برای خروج پیدا خواهیم کرد.
Time with his family was very limited in his field of work.	زمان با خانواده در زمینه کاری او بسیار محدود بود.
Very good times, very very good times.	زمان های بسیار خوب، زمان های بسیار بسیار خوب.
The court should consider only the factors that are relevant.	دادگاه باید فقط عواملی را در نظر بگیرد که مرتبط هستند.
Trust me.	به من اعتماد کن.
Count each trip to the range.	هر سفری را به محدوده شمارش کنید.
Then bring the thin end in front from right to left.	سپس انتهای نازک را در جلو از راست به چپ بیاورید.
Look to the front, not the back.	به جلو خود نگاه کنیم نه پشت سر.
Apparently not because of the effort.	ظاهراً به خاطر تلاش نبود.
He seems to be dropping out of school.	به نظر می رسد او در حال ترک تحصیل است.
Could not reach a conclusion.	نتوانست به نتیجه ای برسد.
Take notes.	یادداشت بردارید.
But that does not mean you are crazy.	اما این به این معنی نیست که شما دیوانه هستید.
He thought, he would expect this.	او فکر کرد، او انتظار این را خواهد داشت.
The cost of moving to the first place of work	هزینه انتقال به محل کار اول
I can not find any way to do this.	من هیچ راهی برای انجام این کار پیدا نمی کنم.
In addition, younger patients are more active.	علاوه بر این، بیماران جوان تر فعال تر هستند.
There will be little discussion about this.	در این مورد بحث کمی وجود خواهد داشت.
Just moved it.	فقط آن را منتقل کرد.
Wait, he says.	صبر کن، او می گوید.
Sounds like a fun concept.	به نظر یک مفهوم سرگرم کننده است.
I am part of the source in its highest form.	من بخشی از منبع در بالاترین شکل آن هستم.
I simply do not believe this anymore.	من به سادگی دیگر این را باور نمی کنم.
Consider releasing a new series of video cards.	انتشار سری جدیدی از کارت های ویدئویی را در نظر بگیرید.
It is so safe that you will not believe it.	آنقدر بی خطر است که باور نمی کنید.
This was also wrong	این هم اشتباه بود
After he called her and asked her to come after work.	بعد از اینکه به او زنگ زد و از او خواست که بعد از کار بیاید.
It returned to normal anyway.	به هر حال به حالت عادی برگشت.
Then we gave them the surprise of their lives.	سپس غافلگیری زندگیشان را به آنها دادیم.
Whether they fully realize it or not is another matter.	اینکه کاملا متوجه شده اند یا نه بحث دیگری است.
However, as children get older, this changes.	با این حال، با افزایش سن کودکان، این تغییر می کند.
No image is saved.	هیچ تصویری ذخیره نمی شود.
And he has.	و او دارد.
It came very soon.	این خیلی زود آمد.
He seemed to know everything about her.	به نظر می رسید که او همه چیز را در مورد او می دانست.
Eventually they stopped doing it.	در نهایت آنها از انجام آن دست کشیدند.
Help yourself to get better as you progress.	به خودتان کمک کنید تا بهتر شوید زیرا در حال پیشرفت هستید.
The second group goes first.	گروه دوم اول می روند.
Customer service was excellent	خدمات مشتری عالی بود
He was very pale.	او خیلی رنگ پریده شده بود.
We walked on the same ground several times.	چند بار روی یک زمین رفتیم.
Ask anyone and they will tell you that they trust online feedback.	از هر کسی بپرسید و آنها به شما خواهند گفت که به نظرات آنلاین اعتماد دارند.
They left a message for you	برایت پیام گذاشتند
Another was in their room.	یک نفر دیگر هم در اتاقشان بود.
Designing yourself is only the first step.	طراحی خود تنها اولین قدم است.
He probably still can't work.	او احتمالاً هنوز نمی تواند کار کند.
The next morning we did another blood test.	صبح روز بعد آزمایش خون دیگری را انجام دادیم.
Maybe because they are fewer in number.	شاید به این دلیل که تعداد آنها کمتر است.
None of them helped much.	هیچ کدام کمک زیادی نکردند.
You have to help him	تو باید به او کمک کنی
All he could see was an image of his face being cut off.	تنها چیزی که او می توانست ببیند تصویری بود که صورتش بریده شده بود.
not at all.	به هیچ وجه.
Everyone thought it was perfect.	همه فکر می کردند که کامل است.
This is our last night together.	این آخرین شب با هم بودن ماست.
Unfortunately, my family lives far away and this is not possible.	متاسفانه خانواده من دور زندگی می کنند و این امکان پذیر نیست.
We still have fruit and meat to eat.	ما هنوز میوه و گوشت داریم که بخوریم.
Be sure to look at both.	مطمئناً به هر دوی آنها نگاه کنید.
We have not one, but two series of races designed around it.	ما نه یک، بلکه دو سری مسابقه‌ای داریم که پیرامون آن طراحی شده‌اند.
The setting of this letter is as follows.	تنظیم این نامه به شرح زیر است.
Two weeks is a long time.	دو هفته زمان زیادی است.
The money went to the hospital.	این پول به بیمارستان رفته است.
About thirty years he appears.	حدود سی سال او ظاهر می شود.
Select an empty cell.	یک سلول خالی را انتخاب کنید.
Not everyone knows this.	همه این را نمی دانند.
There was a lot of work to do as well as a lot of work for the kids.	کارهای زیادی برای انجام دادن و همچنین کارهای زیادی برای کودکان وجود داشت.
I read it once.	یک بار خواندم.
Something was missing.	چیزی کم بود.
You have to respect him	باید بهش احترام بذاری
I have heard a lot about you.    	من در مورد شما زیاد شنیده ام.    
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Time will tell whether this is possible or not.	زمان نشان خواهد داد که آیا این امکان پذیر است یا خیر.
This is the officer we do not want to cut off again.	این افسری است که ما نمی خواهیم دوباره با او قطع ارتباط کنیم.
Give it a name if he wants.	اگر نامی بخواهد به او می دهد.
This is especially important when there is a question about the cause of death.	به ویژه هنگامی که سؤالی در مورد علت مرگ وجود دارد بسیار مهم است.
How can you help without making a difference?	چگونه می توانید بدون ایجاد تفاوت کمک کنید.
I knew because he showed them to me.	می دانستم چون آنها را به من نشان داده بود.
But we have to go further.	اما باید جلوتر رفت.
I had a lot of requests these days.	این روزها خیلی درخواستش را داشتم.
However, both situations seem to be very different.	با این حال، ظاهراً هر دو موقعیت بسیار متفاوت هستند.
Otherwise you will be killed	وگرنه کشته میشی
He held them back.	او آنها را عقب نگه داشت.
I did not think right	درست فکر نمی کردم
It has worked very well for me so far.	تا الان برای من خیلی خوب کار کرده است.
Telephone lines that were closed earlier are now online again.	خطوط تلفن که زودتر بسته شده بودند دوباره آنلاین شده اند.
The fact is that not everyone is going to like what you do.	واقعیت این است که قرار نیست همه از کاری که انجام می دهید خوششان بیاید.
I think this is a really good thing.	این واقعاً به نظر من چیز خوبی است.
It is a question period	دوره سوال است
He won the title, so he knows how to do it.	او این عنوان را به دست آورد، بنابراین می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Then again last night	بعد دوباره دیشب
That's enough	همین بسه
A secondary finding was that the training program was effective and safe.	یک یافته ثانویه این بود که برنامه آموزشی موثر و ایمن بود.
He has to go and see for himself.	باید خودش برود ببیند.
Once started, it can be spread quickly throughout the structure.	پس از شروع به کار می تواند به سرعت در کل ساختار پخش شود.
It was hard to push more.	فشار دادن بیشتر آن سخت بود.
And these are just girls.	و این فقط دختران هستند.
Experience the truth as it is the law of nature.	حقیقت را همانطور که قانون طبیعت است تجربه کنید.
In other words, I doubt we can find anything in ourselves.	به عبارت دیگر، من شک دارم که چیزی در وجود خود پیدا کنیم.
This or that side is going to be narrowed.	این یا آن طرف قرار است تنگ شود.
He is a good friend with good advantages.	او یک دوست خوب با مزایای خوب است.
Another hour, come on.	یک ساعت دیگر، بیا.
He says we can go up.	می گوید ما می توانیم با سر بالا برویم.
I do not know why, but it may take longer.	نمی دانم چرا، اما ممکن است زمان بیشتری داشته باشد.
You know what causes it	تو میدونی که چه چیزی باعث میشه
I said no to hell	گفتم جهنم نه
I would like to live with him.	من دوست دارم با او زندگی کنم.
The quiet sound of the road	صدای آرام جاده
Then the car doors.	سپس درهای ماشین.
And there may be several spaces before the middle data.	و ممکن است قبل از داده های میانی فضای متعددی وجود داشته باشد.
This was done deliberately.	این کار به عمد انجام شد.
I told him we did.	به او گفتم که انجام دادیم.
This was the background of the debate.	این پیشینه مناظره بود.
His hands were pale, with long fingers.	دستانش رنگ پریده بود، با انگشتان بلند.
This finding is still valid.	این یافته هنوز پابرجاست.
That means you are	یعنی تو هستی
And let the service objects do the rest.	و اجازه دهید اشیاء خدمات بقیه کار را انجام دهند.
They were minor and no one was hurt.	آنها موارد جزئی بودند و به کسی آسیب نمی رسید.
Pass the ball from the side of the ball to the weak side.	توپ را از سمت توپ به سمت ضعیف پاس دهید.
Ask yourself what is the end of the game?	از خود بپرسید که پایان بازی چیست؟
Then he turned and looked at his brother.	سپس برگشت و به برادرش نگاه کرد.
It all came down to the experience and actions of love.	همه چیز به تجربه و اعمال عشق بر می گشت.
Hold your tongue	زبانت را نگه دار
Technical design report	گزارش طراحی فنی
Remove the sides of the pan.	کناره های تابه را بردارید.
From what you heard	از آنچه شنیدی
This effect is clearly visible in the images above.	این افکت در تصاویر بالا به وضوح قابل مشاهده است.
More will be said later about the political reasons.	در مورد دلایل سیاسی این امر بعداً بیشتر گفته خواهد شد.
Find details below.	جزئیات را در زیر بیابید.
More research is needed to improve knowledge of this mechanism.	تحقیقات بیشتری برای بهبود دانش این مکانیسم مورد نیاز است.
He had a wedding in less than five hours today.	امروز در کمتر از پنج ساعت عروسی داشت.
Now he wanted her to continue.	حالا او می خواست که او ادامه دهد.
And the cars go together.	و ماشین ها با هم راه می افتند.
We help you solve your business and financial problems.	ما به شما کمک می کنیم تا مشکلات تجاری و مالی خود را حل کنید.
Every man, every woman.	هر مرد، هر زن.
This is also true in religion, in politics.	این در دین هم صادق است، در سیاست.
He wants to be free in his mind.	او می خواهد در ذهنش آزاد باشد.
Go to a round hole	رفتن به یک سوراخ گرد
The other half was done for testing.	نیمی دیگر برای آزمایش انجام شد.
Then we identify the most important features.	سپس مهمترین ویژگی ها را مشخص می کنیم.
We report a case.	یک مورد را گزارش می کنیم.
My husband could not stop eating them.	شوهرم نمی توانست از خوردن آنها دست بکشد.
The bars are standard error.	میله ها خطای استاندارد هستند.
We know differently.	ما متفاوت می دانیم.
I tried.	من سعی کردم.
This gives them an advantage.	این به آنها یک مزیت می دهد.
Go, you two	برو، شما دو نفر
A lot has changed since then, but much remains to be done.	خیلی چیزها از آن زمان تغییر کرده است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
They found purpose, power, and calling.	آنها هدف و قدرت و فراخوانی پیدا کردند.
This is where they work, which often means talking.	این مکانی است که آنها کار می کنند که اغلب به معنای صحبت کردن است.
For that one day, for that next day.	برای آن یک روز، در برابر آن روز بعد.
But there was no light.	اما نوری نبود.
It needs very little change.	تغییر آن خیلی کم نیاز است.
I wondered how much this made him angry.	تعجب کردم که چقدر این موضوع او را عصبانی کرده است.
A major risk factor for heart disease.	یک عامل خطر اصلی برای بیماری قلبی.
Both methods offer similar results.	هر دو روش نتایج مشابهی را ارائه می دهند.
Our time has come.	زمان ما فرا رسیده است.
You have to understand that the game has changed a lot today.	باید درک کنید که بازی امروز خیلی تغییر کرده است.
I hope to return to normal soon.	امیدوارم خیلی زود به حالت عادی برگردم.
Find interesting and fun people.	افراد جالب و سرگرم کننده را پیدا کنید.
The beer was brown and the head was very low.	آبجو قهوه ای بود و سرش خیلی کم بود.
The sound is exactly right.	صدا دقیقاً مناسب است.
But how to treat pain may seem a little different.	اما نحوه درمان درد ممکن است کمی متفاوت به نظر برسد.
It looked new.	جدید به نظر می رسید.
Good luck for your future	برای آینده ات موفق باشی
I can hardly breathe	به سختی نفس می کشم
It must be a good time!	باید زمان خوبی باشد!.
It actually works, the correct position is removed from the list.	در واقع کار می کند، موقعیت صحیح از لیست حذف می شود.
Error bars indicate standard error.	میله های خطا نشان گر خطای استاندارد هستند.
They had an interesting thing for me to consider.	آنها یک مورد جالب برای من داشتند که باید در نظر بگیرم.
I love schools	من مدارس را دوست دارم
He needs help.	او به کمک نیاز دارد.
They have the facts.	آنها حقایق را دارند.
This is how we can help	اینطوری میتونیم کمک کنیم
In fact, ask for prices.	در واقع قیمت ها را تقاضا کنید.
This feature is not seen for any other potential.	این ویژگی برای هیچ پتانسیل دیگری دیده نمی شود.
This is a very simple game.	این یک بازی بسیار ساده است.
This second book was about different women.	این کتاب دوم درباره زنان متفاوت بود.
I wanted to close my eyes for a moment to think.	می خواستم برای لحظه ای چشمانم را ببندم تا فکر کنم.
However, some key control experiments are not available.	با این حال، برخی از آزمایش‌های کنترل کلیدی وجود ندارد.
He grew up.	او بزرگ شد.
They appear on the screen, but are in the wrong place and size.	آنها روی صفحه ظاهر می شوند، اما در مکان و اندازه اشتباه هستند.
I will not return	من بر نمی گردم
The best the government can do is not to make things worse.	بهترین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که اوضاع را بدتر نکند.
State Country Study	مطالعه کشوری دولتی
In most of them it was close, but it was still short.	در بیشتر آنها نزدیک بود، اما همچنان کوتاهی می کرد.
I would like to learn life in the moment better.	دوست دارم زندگی در لحظه را بهتر یاد بگیرم.
Two officers had taken him from his apartment.	دو افسر او را از آپارتمانش برده بودند.
No casualties or damage were reported.	گزارشی از تلفات یا خسارات جدی دریافت نشده است.
Where my parents were born.	همان جایی که پدر و مادر تولد من هستند.
Please stop killing	لطفا کشتار را متوقف کنید
That's when you have to face yourself.	آن وقت است که باید با خود روبرو شوید.
This issue will be further studied in the next section.	این موضوع در بخش بعدی بیشتر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
I no longer accept it.	من دیگر آن را نمی پذیرم.
I think we had too many surprises.	من فکر می کنم ما یک سورپرایز بیش از حد داشته ایم.
There was no more step to take.	دیگر قدمی برای برداشتن نبود.
I stared at the ground near the door.	به زمین نزدیک در خیره شدم.
Every word you say will be spread one day.	هر کلمه ای که می گویید روزی پخش خواهد شد.
The situation became difficult	اوضاع سنگین شد
It was a great camp.	این یک اردوی عالی بود.
Specific techniques are discussed.	تکنیک های خاص مورد بحث قرار می گیرد.
This I was not afraid of	این من نمی ترسیدم
This is not a sex story.	این یک داستان جنسی نیست.
He has reason to be angry.	او دلیلی برای عصبانیت دارد.
Practice is fast.	تمرین سرعت بالایی دارد.
He turned to the soldiers.	او به سمت سربازان برگشت.
Sure, we heard them many years ago.	مطمئناً، ما آنها را نیز سالها پیش شنیده بودیم.
His work excited him.	اثر او را هیجان زده کرد.
They want to satisfy you.	آنها می خواهند شما را راضی کنند.
It was stuck like a song that would not go.	مثل آهنگی گیر کرده بود که نمی رفت.
Obviously, this goal is difficult to achieve.	بدیهی است که رسیدن به این هدف دشوار است.
Great kids	بچه ها عالین
Schedules were set for the following week.	برنامه ها در هفته بعد تنظیم شد.
I wanted to see where they would go next.	میخواستم ببینم بعدش کجا میرن.
The number is still there	شماره هنوز هست
If anyone knew, a ship would be sent.	اگر کسی می دانست، یک کشتی فرستاده می شد.
I mentioned it a long time ago.	خیلی وقت پیش بود که بهش اشاره کردم.
And you are both wrong.	و هر دو در اشتباه هستید.
The rationale behind this choice is not entirely clear to me.	منطق پشت این انتخاب برای من کاملاً واضح نیست.
The police are watching him.	پلیس او را زیر نظر دارد.
Remember that this will not last forever and keep your head up.	به یاد داشته باشید که این برای همیشه ادامه نخواهد داشت و سر خود را بالا نگه دارید.
We have to call	ما باید تماس بگیریم
He is an interesting character.	او یک شخصیت جالب است.
It had been a while.	مدتی طول کشیده بود.
Their bodies are too heavy for us.	بدن آنها برای ما خیلی سنگین است.
The boy was better in the book.	پسر در کتاب بهتر بود.
Not only that, there has never been a problem in the car.	نه تنها این که هرگز مشکلی در ماشین وجود نداشته است.
And before anyone says anything	و قبل از اینکه کسی چیزی بگوید
I'm sure he was in touch.	من مطمئن هستم که او در تماس بوده است.
A blog started communicating with family and friends.	یک وبلاگ شروع به برقراری ارتباط با خانواده و دوستان کرد.
In fact, this seemed the only possible explanation.	در واقع این تنها توضیح محتمل به نظر می رسید.
And now we can go.	و اکنون می توانیم برویم.
I tried to help him but	سعی کردم کمکش کنم اما
I think something is going to happen.	فکر می کنم قرار است اتفاقی بیفتد.
If the court order is to be served in person.	در صورتی که قرار باشد حکم دادگاه به صورت شخصی ابلاغ شود.
It is strange.	عجیب است.
Let me give you my card	بذار کارتمو بهت بدم
Or two or three	یا دو سه تا
However, there was no pain.	با این حال، هیچ دردی وجود نداشت.
I do not want to see them anymore.	من دیگر نمی خواهم آنها را ببینم.
It is not interesting for us	برای ما جالب نیست
Do not try to help me, or anything else.	سعی نکنید به من کمک کنید، یا هیچ چیز دیگری.
The findings of this study were consistent with previous reports.	یافته های این مطالعه با گزارش های قبلی مطابقت داشت.
Look at the definition and guess the word.	به تعریف نگاه کنید و کلمه را حدس بزنید.
Sometimes we did not receive anything for two or three months.	گاهی دو سه ماه هیچی دریافت نکردیم.
So the mother did not think about it anymore.	بنابراین مادر دیگر به آن فکر نکرد.
The default is set to any.	پیش فرض روی هر تنظیم شده است.
He said nothing.	گفت هیچی نیست.
Hell is one thing.	جهنم یک چیز.
Different steps for each window	مراحل مختلف برای هر پنجره
He is over two years old and will only be there for the morning.	او بیش از دو سال دارد و فقط برای صبح خواهد بود.
Everything seems to be working fine with it.	به نظر می رسد همه چیز با آن خوب کار می کند.
From one place to another.	از جایی به جای دیگر.
But he did not stop crying.	اما گریه اش را قطع نمی کرد.
Broken or fixed.	شکسته یا ثابت.
He was young, maybe thirty.	او جوان بود، شاید سی.
My father ran back.	پدرم دوان دوان برگشت.
He had to clear it before he could speak.	قبل از اینکه بتواند صحبت کند باید آن را پاک می کرد.
Just like this	فقط اینجوری
There is something in that house that he wants me to have.	چیزی در آن خانه وجود دارد که او می خواهد من داشته باشم.
We do not know what we are doing, or why we are doing it.	ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم، یا چرا آن را انجام می دهیم.
Open your books.	کتابهایت را باز کن.
I do not want anyone to see me around.	من نمی خواهم کسی مرا در اطراف ببیند.
We started our journey to the sea.	ما سفر خود را به سمت دریا آغاز کردیم.
A good sound comes to your breath	صدای خوبی در نفس شما می آید
Such an incredible story.	چنین داستان باورنکردنی.
You never know.	شما هرگز نمی دانید.
He had dropped the word.	او کلمه را کنار گذاشته بود.
Well, writing the key is here.	خوب نوشتن کلید اینجاست.
They probably die of a heart attack because of the noise it makes.	احتمالاً به خاطر سروصدایی که ایجاد می کند بر اثر سکته قلبی می میرند.
The ball weighs very well, you really feel in control.	توپ وزن بسیار خوبی دارد، شما واقعا کنترل را احساس می کنید.
We got a dog.	ما یک سگ گرفتیم.
Three experiments were performed.	سه آزمایش انجام شد.
All he had to do was wait.	تنها کاری که باید انجام می داد این بود که صبر کند.
You miss freedom of choice.	دلت برای آزادی انتخاب تنگ شده است.
Let's see what happens tomorrow	فردا ببینیم چی میشه
No one is in sight yet	هنوز کسی در چشم نیست
This is how things are here	اوضاع اینجا اینطوری پیش میره
Random and funny moments from my past that come back to me.	لحظات تصادفی و خنده دار از گذشته من که به من برمی گردد.
Learn them and join them.	آنها را یاد بگیرید و با آنها همراه شوید.
I turn my head.	سرم را برمی گردانم.
I became a doctor of literature.	دکتر ادبیات شدم.
One of us must go	یکی از ما باید برود
I'm too tired.	من خیلی خسته ام.
To enter production.	تا وارد تولید شود.
Violence in the streets increased.	خشونت در خیابان ها افزایش یافت.
But that was just the beginning.	اما این یک شروع بود.
Just put both your hands in them and just feel.	فقط هر دو دست خود را در آنها قرار دهید و فقط احساس کنید.
Anyway, he was a good surprise.	به هر حال او یک سورپرایز خوب بوده است.
He wanted to come home.	می خواست به خانه بیاید.
He thought he should kill her.	فکر کرد باید او را بکشد.
I began to understand and believe him.	من شروع به درک و باور او کردم.
He had many friends around.	او دوستان زیادی در اطراف داشت.
His face is visible somewhere in my face.	صورتش جایی در صورتم نمایان است.
Business users need to know that this can happen.	کاربران تجاری باید بدانند که ممکن است این اتفاق بیفتد.
But one night his mother had to go to see him.	اما یک شب مادرش مجبور شد برای ملاقات برود.
He controls the White House.	او کاخ سفید را کنترل می کند.
This is hair loss, yes, but not brain damage.	این ریزش مو است، بله، اما آسیب مغزی نیست.
I got up and went to the bathroom.	بلند شدم و رفتم تو حموم.
I have seen that the boys are much worse burned.	من دیده ام که پسرها خیلی بدتر سوخته اند.
Again, there is a valid argument.	باز هم، یک استدلال معتبر وجود دارد.
He turned off the engine and pulled out his gun.	موتور را خاموش کرد و اسلحه اش را بیرون آورد.
Everyone has a normal weight.	هر کس وزن طبیعی دارد.
But it was not as bad as it could have been.	اما آنطور که می توانست بد نبود.
If you did, you would go crazy.	اگر این کار را می کردی، دیوانه می شدی.
And they sold it heavily.	و به شدت روی آن فروختند.
I do not play my game.	من بازی خودم را انجام نمی دهم.
Copy as many lines as possible.	تا جایی که ممکن است خطوط بیشتری را کپی کنید.
Maybe it makes more sense to me now.	شاید الان برایم منطقی تر باشد.
But he could never follow it.	اما او هرگز نتوانست آن را دنبال کند.
It's all you need.	این همه چیز شما می توانید نیاز دارید.
But, again, this is a problem that is in line with demand.	اما، دوباره، این یک مشکل است که با تقاضا مطابقت دارد.
He had never served	او هرگز خدمت نکرده بود
Here are some things to look for when selecting yours.  	در زیر مواردی وجود دارد که ارزش بررسی دارند.  
.	.
You were able to come right away and do a wonderful job.	تو تونستی فورا بیای و کار فوق العاده ای انجام دادی.
You really care about your fans.	شما واقعاً به هواداران خود اهمیت می دهید.
It did not cross my mind.	این به ذهن من نمی رسید.
The point is made	نکته مطرح شده
He also wanted to talk about it.	او هم می خواست در مورد آن صحبت کند.
I'm trying to make you cry	دارم سعی میکنم گریه ات کنم
I did the opposite	من برعکس عمل کرده ام
We held hands for a while.	مدتی دست نگه داشتیم.
The game could be better.	بازی می تواند بهتر باشد.
Because there is no world without life.	زیرا بدون زندگی جهانی وجود ندارد.
We will play again next season.	فصل بعد دوباره بازی خواهیم کرد.
Other than that, it is easy to use.	غیر از این، استفاده از آن آسان است.
It was not too late to save him.	برای نجات او دیر نشده بود.
But he found that he loves it and has a gift.	اما او متوجه شد که آن را دوست دارد و یک هدیه دارد.
I did exactly the same thing	منم دقیقا همین کارو میکردم
This is what people want.	این چیزی است که مردم می خواهند.
As explained above, we can not follow this course.	همانطور که در بالا توضیح داده شد، ما نمی توانیم این دوره را دنبال کنیم.
He looks really cool and together.	او واقعا باحال و در کنار هم به نظر می رسد.
When it started	وقتی شروع کرد
He lay down, very tired.	دراز کشید، خیلی خسته.
Well, he refused to let her go.	خوب، او حاضر نشد او را رها کند.
It was very important not to let him stop.	این خیلی مهم بود که اجازه نمی داد او را متوقف کند.
He did not understand his approach.	او متوجه رویکرد او نشد.
It must take many years.	باید سالهای طولانی طول بکشد.
But he bent down to open the car door.	اما خم شد تا در ماشین را باز کند.
I am not willing to let him go.	من حاضر نیستم او را رها کنم.
People open the way for them.	مردم راه را برای آنها باز می کنند.
We had lights	چراغ داشتیم
I left the girl.	من دختر را رها کردم.
Something big was moving fast in the sky.	چیزی بزرگ به سرعت در آسمان در حال حرکت بود.
Some of them had different shape factors and different prices.	برخی از آنها فاکتورهای شکلی متفاوت و قیمت های متفاوتی داشتند.
So we came back.	بنابراین ما برگشتیم.
We never thought of that.	ما هرگز به این فکر نکردیم.
Still showing itself.	هنوز خود را نشان می دهد.
His time was coming.	زمان او فرا می رسید.
Raise your head.	سر بالا گرفتن.
I had never experienced such heat.	من هرگز چنین گرمایی را تجربه نکرده بودم.
He noted that there are still no signs of the enemy.	وی خاطرنشان کرد که هنوز هیچ نشانه ای از دشمن وجود ندارد.
But not for this.	اما نه برای این.
You had to leave the house.	باید از خانه بیرون می رفتی.
The crowd laughed.	جمعیت خندیدند.
There will be more to carry the last name.	تعداد بیشتری برای حمل نام خانوادگی وجود خواهد داشت.
All of this has significantly increased overall book sales.	همه اینها به طور قابل توجهی فروش کلی کتاب را افزایش داده است.
Sit at a table, spread your food and enjoy.	پشت یک میز بنشینید، غذای خود را پهن کنید و لذت ببرید.
Some of them hated it.	برخی از این متنفر بودند.
Like any other research study, this has its limitations.	مانند هر مطالعه تحقیقاتی دیگری، این کار محدودیت هایی دارد.
The concept was mine	مفهوم مال من بود
I'm actually very excited.	من در واقع بسیار هیجان زده هستم.
He was an old man with a hard face and kind eyes.	او پیرمردی بود با چهره ای سخت و چشمانی مهربان.
However, the experimental situation does not seem very clear.	با این حال، به نظر می رسد وضعیت تجربی چندان روشن نیست.
Excuse me, that's a good thing	ببخشید نکته خوبیه
I call it in the morning	صبح بهش میگیم
And a new experiment	و یک آزمایش جدید
Very good	خیلی خوبه
He was big and noisy and comfortable around anyone.	او بزرگ و پر سر و صدا بود و در اطراف هر کسی راحت بود.
He never hurts anyone.	او هرگز به کسی آسیب نمی رساند.
Or did not.	یا نکرد.
I could draw conclusions	می توانستم نتیجه بگیرم
I do not know anyone like that	من همچین کسی رو نمیشناسم
Really focus on your desire to make this happen.	واقعاً روی آرزوی خود برای تحقق این موضوع تمرکز کنید.
Many of you have asked and we have finally answered.	بسیاری از شما پرسیده اید و ما در نهایت پاسخ داده ایم.
He may have been hit.	او ممکن است ضربه زده باشد.
I like it much better.	من آن را خیلی بهتر دوست دارم.
It was as if he finally heard my voice.	انگار بالاخره صدایم را شنید.
No, he was near my office once.	نه، یک بار نزدیک دفتر من بود.
No thanks and nothing else	نه تشکر و نه چیز دیگری
The environment is very good	محیطش خیلی خوبه
Nothing worked, nothing.	هیچی کار نکرد، هیچی.
He turned it on.	او را روشن کرد.
Nothing goes under my mother's skin.	هیچ چیز زیر پوست مادرم نمی رود.
It does.	این کار را انجام می دهد.
Some lost everything.	برخی همه چیز را از دست دادند.
However, his eyes were still open.	با این حال چشمانش هنوز باز بود.
This ship is now without electricity.	این کشتی اکنون بدون برق است.
He has never been here before	قبلا هرگز اینجا نیامده
He no longer cared.	او دیگر اهمیتی نمی داد.
And you will not allow yourself to buy.	و اجازه نخواهید داد خودتان را بخرید.
I tried several new cards and got the same message.	من چندین کارت جدید را امتحان کردم و همان پیام را دریافت کردم.
We enter.	وارد می شویم.
When the time is right.	زمانی که زمان مناسب است.
We just want to clarify this.	ما فقط می خواهیم این را روشن کنیم.
We have a case against him.	ما پرونده ای در مورد او داریم.
I have a good time reading your post.	من زمان خوبی برای خواندن پست شما دارم.
It does not matter	این هیچ اهمیتی ندارد
They gave us a bed and breakfast.	به ما یک تخت و صبحانه دادند.
It's just you and me	فقط من و تو هستیم
He killed me.	مرا کشت.
I consider this part of the system.	من این را جزئی از سیستم می دانم.
So is his father.	پدرش هم همینطور.
But now there was no movement.	اما الان هیچ حرکتی نبود.
If you want to keep the title, he needs protection.	اگر می خواهید عنوان را حفظ کنید، او نیاز به محافظت دارد.
It rains most in the winter.	بیشتر باران در زمستان می بارد.
Make sure you take care of your back from now on.	مطمئن شوید که از این به بعد مراقب پشت خود هستید.
I write anyway	در هر صورت می نویسم
And even if he could, it was a mistake.	و حتی اگر می توانست، این یک خطا بود.
The number of small animals is more than large animals.	تعداد حیوانات کوچک بیشتر از حیوانات بزرگ است.
The character has a problem	شخصیت مشکل داره
I will be cool and independent.	من سرد و مستقل خواهم بود.
Do not continue.	ادامه نده.
We make it fast and easy.	ما آن را سریع و آسان می سازیم.
That thing is necessary.	آن چیز لازم است.
Such a design is expected to have a longer service life.	انتظار می رود چنین طراحی عمر مفید بیشتری داشته باشد.
There was no difference between men and women.	هیچ فرقی بین زن و مرد نبود.
Anyway, there are more interesting things to ask.	به هر حال چیزهای جالب تری برای پرسیدن وجود دارد.
He says he did not do that.	او می گوید که این کار را نکرده است.
In fact, no one seems to know exactly where he was.	در واقع به نظر می رسد هیچ کس دقیقاً نمی داند کجا بود.
This is true everywhere.	این در همه جا صادق است.
You can be honest.	شما می توانید صادق باشید.
This was another mistake he almost made.	این اشتباه دیگری بود که او تقریباً مرتکب شده بود.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
You can not add, remove or move any characters.	شما نمی توانید هیچ کاراکتری را اضافه، حذف یا جابجا کنید.
Cook gave him the rest of the day.	کوک بقیه روز را به او مرخصی داد.
Many people heard it and came to hear it.	بسیاری از مردم آن را شنیدند و برای شنیدن آمدند.
Therefore, there is no obvious error.	بنابراین، هیچ خطای آشکاری وجود ندارد.
This can affect your self-esteem.	این می تواند اعتماد به نفس شما را تحت تاثیر قرار دهد.
Can it be used for that, yes.	آیا می توان از آن برای آن استفاده کرد، بله.
And you have grown.	و شما رشد کرده اید.
This is our country.	این کشور ماست.
You are responsible.	تو مسئولی.
I just wish it stopped	فقط کاش متوقف بشه
In the attached image, a fruit still looks green.	در تصویر پیوست یک میوه هنوز سبز به نظر می رسد.
When people look at them, they do not look at me.	وقتی مردم به آنها نگاه می کنند، به من نگاه نمی کنند.
There is no human being	هیچ انسانی نیست
from the inside.	از درون.
These guidelines made significant improvements.	این دستورالعمل ها باعث بهبود قابل توجهی شد.
I ask until they say yes.	من می پرسم تا زمانی که می گفتند بله.
Otherwise, it is not.	در غیر این صورت، اینطور نیست.
The phone is fantastic.	گوشی فوق العاده است.
He wanted.	او می خواست.
Just talk about the economic situation.	فقط بحث در مورد وضعیت اقتصادی.
They decide to meet to talk about it.	آنها تصمیم می گیرند برای صحبت در مورد آن ملاقات کنند.
I just kind of move with the flow.	من فقط به نوعی با جریان حرکت می کنم.
We were together now	الان با هم بودیم
It was insane in my mind.	در ذهن من دیوانه کننده بود.
I hate you	از من متنفرم
I just want to think about it.	من فقط می خواهم در مورد آن فکر کنید.
Which will be more difficult.	که دشوارتر خواهد بود.
The coating is slightly dry.	پوشش کمی خشک است.
You achieved hard and you kept what you achieved.	به سختی به دست آوردی و آنچه به دست آوردی نگه داشتی.
And he has never beaten anyone.	و تا به حال هیچ کس را کتک نزده است.
Finally, his brain picked it up.	بالاخره مغزش آن را جمع کرد.
But she is not like before, those bright eyes	اما اون مثل قبل نیست اون چشمای درخشان
If it does, you have a lot of work to do.	اگر این کار را کرد، شما درگیر کارهای زیادی هستید.
My mother was upset	مامانم ناراحت بود
He may be dead or worse.	او ممکن است مرده یا بدتر از آن باشد.
The police did nothing	پلیس هیچ کاری نکرد
Look to your left	به سمت چپ خود نگاه کنید
It will be updated and we will see if it works or not.	به روز می شود و می بینیم که آیا کار می کند یا خیر.
Just signed a contract	تازه قرارداد امضا کرده
Allow the tea to cool completely to room temperature.	بگذارید چای کاملا خنک شود و به دمای اتاق برسد.
This is not a library.	این یک کتابخانه نیست.
I was driving a car to empty my head.	من با یک ماشین حرکت کرده بودم تا سرم را خالی کنم.
Probably someone can search for it.	احتمالاً کسی می تواند آن را جستجو کند.
They then settled on the surface for their first meal.	آنها سپس برای اولین وعده غذایی خود روی سطح مستقر شدند.
The pan should not be too hot.	تابه نباید خیلی داغ شود.
They got used to saying it that summer.	آن تابستان به گفتن آن عادت کردند.
Sometimes to a thousand.	گاهی به هزار.
But he was, he was coming out with her.	اما او داشت، با او بیرون می آمد.
You are a part of it.	شما بخشی از آن هستید.
Note the names of the fields in each table.	به نام فیلدها در هر جدول توجه کنید.
He also could not act.	او نیز نتوانست عمل کند.
Help me if you can	اگه میشه کمکم کنید
Or create a new user story instead.	یا به جای آن یک داستان کاربری جدید ایجاد کنید.
Something about this city really fascinated me.	چیزی در مورد این شهر واقعاً مرا جذب کرد.
Thanks for the quick service.	با تشکر برای خدمات سریع.
His legs fell off the ground and he fell sharply.	پاهایش از زمین جدا شد و به شدت افتاد.
But in the case of ice, no car is good on ice.	اما در مورد یخ، هیچ ماشینی در یخ خوب نیست.
We work extremely hard.	ما فوق العاده سخت کار می کنیم.
He will be, not as he thinks.	او خواهد بود، نه آن طور که او فکر می کند.
I wondered if he had heard the news.	تعجب کردم که آیا او این خبر را شنیده است.
A limited number of rooms may be available at these rates.	ممکن است تعداد محدودی اتاق با این نرخ ها در دسترس باشد.
None of us matter	هیچ کدوممون مهم نیستیم
I was changing who my son was.	داشتم تغییر می دادم که پسرم چه کسی بود.
Water is my element.	آب عنصر من است.
Like us, they enjoyed every day of their journey.	آنها هم مثل ما از تک تک روزهای سفرشان لذت بردند.
Here are some questions and observations.	در اینجا چند سوال و مشاهدات وجود دارد.
They looked like ordinary hands.	آنها مثل دست های معمولی به نظر می رسیدند.
On the surface, it seems that students should have this right.	در ظاهر، به نظر می رسد که دانش آموزان باید این حق را داشته باشند.
We have several different series.	ما چندین سری مختلف داریم.
But it can only be true to one point.	اما فقط تا یک نقطه می تواند درست باشد.
Maybe it was heat	شاید گرما بوده
I am looking for it after sending it to you.	پس از ارسال شما به دنبال آن هستم.
The two men went their own way.	آن دو مرد راه خود را رفتند.
I asked him about the language of his dreams.	از او در مورد زبان رویاهایش پرسیدم.
The gun was the only thing he could handle.	اسلحه تنها چیزی بود که او از عهده آن بر می آمد.
I do not even know what to say anymore	دیگه حتی نمیدونم چی بگم
It took me a while to clean everything.	مدتی طول کشید تا همه چیز را تمیز کنم.
This can be unbelievable.	این می تواند باورنکردنی باشد.
The economy was definitely a big issue.	اقتصاد قطعا مسئله بزرگ بود.
Thank you for this opportunity.	بابت این فرصت، سپاسگزارم.
As if they do not get enough water.	مثل اینکه آب کافی دریافت نمی کنند.
I prepare it.	من آن را آماده می کنم.
He says he has to have them to really experience them.	می گوید که باید آنها را در اختیار داشته باشد تا واقعاً آنها را تجربه کند.
We thought it was important that you know as soon as possible.	ما فکر کردیم مهم است که در اسرع وقت بدانید.
This had a profound effect on both his life and his music.	این امر هم در زندگی و هم در موسیقی او تأثیر بسزایی داشت.
I do not know why this thought came to my mind at that moment.	نمی دانم چرا در آن لحظه این فکر به ذهنم خطور کرد.
Now he watched and waited.	حالا تماشا کرد و منتظر ماند.
It is run not by the people but by political parties.	نه توسط مردم بلکه توسط احزاب سیاسی اداره می شود.
He was getting heartbroken.	داشت دلش می گرفت.
Sounds were coming down in the dark.	صداهایی در تاریکی پایین می آمد.
This is not a debate.	این یک بحث نیست.
It seemed familiar.	این داشت آشنا به نظر می رسید.
So this is part of it.	بنابراین این بخشی از آن است.
Only the natural world is relevant.	فقط جهان طبیعی مربوط است.
I tried to force a smile.	سعی کردم به زور لبخند بزنم.
But in other respects this was not an important point in my life.	اما از جهات دیگر این نکته مهمی در زندگی من نبود.
That our other patient also died.	این که بیمار دیگر ما هم فوت کرد.
But they never do.	اما آنها هرگز این کار را نمی کنند.
It also brings many challenges.	چالش های زیادی را نیز به همراه دارد.
They were great for me in those two years.	آنها در این دو سال برای من بسیار عالی بودند.
They were new at the time.	در آن زمان آنها جدید بودند.
To listen to his ideas.	برای گوش دادن به ایده های او.
This will be important for learning the language.	این برای یادگیری خواندن زبان مهم خواهد بود.
I am very tired of this fight	من از همین دعوا خیلی خسته شدم
These stories may be much older.	این داستان ها ممکن است بسیار قدیمی تر باشند.
A lot of history was lost.	تاریخ زیادی از دست رفته بود.
Anyway, he did not have time for that.	به هر حال او برای آن وقت نداشت.
I will trade with this company again.	من دوباره با این شرکت تجارت خواهم کرد.
Customer design brings your business closer together.	طراحی مشتری و کسب و کار شما را به هم نزدیک می کند.
The figure shows a representative of three independent experiments.	شکل یک نماینده از سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
This lasted about a month.	این حدود یک ماه ادامه داشت.
It will really change your life.	این واقعا زندگی شما را تغییر خواهد داد.
I will talk to him about it.	من در مورد آن با او صحبت خواهم کرد.
I closed my eyes and tried to relieve the pain.	چشمانم را بستم و سعی کردم درد را از بین ببرم.
This is close enough for me.	این برای من به اندازه کافی نزدیک است.
I do not see anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی بینم.
A man helps him.	مردی به او کمک می کند.
I can be comfortable tomorrow	فردا میتونم راحت باشم
My right to life	حق من برای زندگی
His hand pulled back quickly.	دست به سرعت عقب کشید.
He smiled with understanding.	او با درک لبخند زد.
I'm a little scared that it does not exist.	کمی می ترسم که وجود نداشته باشد.
I still could not understand why this is so	من هنوز نتونستم بفهمم چرا اینطوریه
This was old news for him.	این یک خبر قدیمی برای او بود.
I was very excited.	خیلی هیجان زده بودم.
But they needed fire.	اما آنها نیاز به آتش داشتند.
I do not want to fight anymore	من دیگه نمیخوام دعوا کنم
Now no one there wants to see you	الان هیچکس اونجا نمیخواد تو رو ببینه
I'm not sure we can imagine one without the other.	مطمئن نیستم بتوانیم یکی را بدون دیگری تصور کنیم.
Green was able to get up.	گرین توانست از جای خود بلند شود.
We are part of something much bigger than any locked state.	ما بخشی از چیزی هستیم که بسیار بزرگتر از هر ایالتی است که قفل شده است.
We are confident in ourselves.	ما به خودمان اعتماد داریم.
He is a little confused.	او کمی گیج است.
Many other countries were watching us near the end.	بسیاری از کشورهای دیگر نزدیک به پایان ما را تماشا می کردند.
I did a simple experiment.	من یک آزمایش ساده انجام دادم.
Your vacancy, once vacated, takes your life.	پست شما که یک بار خالی می شود زندگی خود را می گیرد.
There were no fights with him today.	امروز دعوا در او نمانده بود.
However, its power is limited.	با این حال، قدرت آن محدود است.
He did a very good job.	او کار بسیار خوبی انجام داد.
on the way.	در راه.
And I know this is not the best exercise.	و می دانم که این بهترین تمرین نیست.
May only be available in certain areas.	ممکن است فقط در مناطق خاصی در دسترس باشد.
I think he definitely does what he says.	به نظر من قطعاً همان چیزی را که می گوید انجام می دهد.
Calls are coming in and we have to execute them.	تماس ها وارد می شوند و ما باید آنها را اجرا کنیم.
The apartment was not large, but it looked amazing.	آپارتمان بزرگ نبود، اما شگفت انگیز به نظر می رسید.
It was better than the movie	بهتر از فیلم بود
And I still do not like it	و هنوز آن را دوست ندارم
His head burned, his whole body caught fire.	سرش سوخت، تمام بدنش آتش گرفت.
They are ordinary people.	آنها مردم عادی هستند.
I press Inter.	اینتر را فشار می دهم.
But it is not good	اما خوب پر نیست
Well, he was married enough.	خوب، او به اندازه کافی ازدواج کرده بود.
But this is a different story.	اما این یک داستان متفاوت است.
In the process, more patients' lives were saved.	در این فرآیند، جان بیماران بیشتری نجات یافته است.
And stress	و استرس خوردن
Can anyone help me please	کسی میتونه کمکم کنه لطفا
They may even apply.	حتی ممکن است درخواست کنند.
It gets better	بهتر میشه
Sometimes a phone call with an old friend also works.	گاهی اوقات تماس تلفنی با یک دوست قدیمی نیز جواب می دهد.
Not too big, not too small.	نه خیلی بزرگ، نه کوچک.
He shook his head gently.	به آرامی سرش را تکان داد.
Especially when the mission was on leave.	به خصوص زمانی که ماموریت مرخصی بود.
He took my hand and walked into the building.	دستم را گرفت و در ساختمان راه افتاد.
A few young dogs he picked up as a child.	چند سگ جوان را که در کودکی برداشته بود.
However, he still could not move.	با این حال، او هنوز نمی توانست حرکت کند.
He does not move.	او حرکت نمی کند.
I serve my family first	من اول به خانواده ام خدمت می کنم
I am a gift that no one wants.	من هدیه ای هستم که هیچکس نمی خواهد.
This increase in blood supply raises tissue temperature.	این افزایش عرضه خون باعث افزایش دمای بافت می شود.
It 's getting hard outside	اون بیرون داره سخت میشه
If you want a better home, you pay more.	اگر خانه بهتری می خواهید، هزینه بیشتری پرداخت می کنید.
Here are some of what they said.	در اینجا برخی از آنچه آنها گفته اند.
One day we will.	روزی روزگاری ما.
This is a good thing for me right now.	این در حال حاضر برای من چیز خوبی است.
But this is a very serious decision.	اما این یک تصمیم بسیار جدی است.
I will tell them what people have to say.	من به آنها خواهم گفت که مردم چه مطالبی دارند.
But his wife was strong.	اما همسرش محکم بود.
Except for the book section	به جز قسمت کتاب
He showed up for his games, his injuries and his life.	او برای بازی‌هایش، مصدومیت‌ها و زندگی‌اش حاضر شد.
A little does not make sense to me.	کمی برای من منطقی نیست.
Time stood still.	زمان ایستاد.
As one voice sounds, maybe.	آنطور که صدای یک نفر به نظر می رسد، شاید.
If they find you	اگه پیدات کنن
You could hear the sound of his heart.	صدای قلبش را می شنید.
The production rate of these species are the input parameters of the model.	نرخ تولید این گونه ها پارامترهای ورودی مدل هستند.
You can not be sure.	شما نمی توانید مطمئن باشید.
Names speak for themselves.	نام ها برای خودشان صحبت می کنند.
However, they are not what this book is about.	با این حال، آنها چیزی نیستند که این کتاب درباره آن است.
This is my opinion.	این نظر من است.
Undoubtedly, drinking alcohol played a role in his death.	بدون شک نوشیدن الکل در مرگ او نقش داشته است.
You could tell how much he loved his job.	می شد فهمید که چقدر کارش را دوست داشت.
There is still real potential for violence.	هنوز پتانسیل واقعی برای خشونت وجود دارد.
Maybe based on the facts.	شاید بر اساس واقعیت ها.
This was the family court.	این کار دادگاه خانواده بود.
It was really bad	واقعا بد بود
Written for a young man.	برای یک مرد جوان نوشته شده است.
We will do this from both sides.	ما این کار را از هر دو طرف انجام خواهیم داد.
On an empty stomach	با معده خالی
Half a second later he was running again.	نیم ثانیه بعد دوباره داشت می دوید.
Fear may be greater.	ترس ممکن است بزرگتر باشد.
The man who was with me last night.	مردی که دیشب با من بود.
Information is available for those who wish to know.	اطلاعات برای کسانی که تمایل به دانستن دارند در دسترس است.
I went to sleep for about fifteen hours.	حدود پانزده ساعت رفتم بخوابم.
Get out of my sight	از جلوی چشمم برو
Health bar	نوار سلامتی
He likes to have a place for himself at night.	او دوست دارد که در شب جایی برای خودش داشته باشد.
That's where they are going.	آنجاست که دارند می روند.
People are afraid to talk.	مردم از صحبت کردن می ترسند.
The Red Project has been a superior experience.	پروژه قرمز به عنوان تجربه برتر بوده است.
He shook his head.	او سرش را تکان داد.
The situation is completely different from the situation we have here.	وضعیت کاملاً متفاوت از وضعیتی است که اینجا داریم.
Serve hot or cold.	گرم یا سرد سرو کنید.
You know he took his arm	میدونی بازوشو گرفت
Just lie down, eyes closed	فقط دراز بکش، چشمان بسته
Because that was our policy.	چون سیاست ما این بود.
If not for me, then for that boy last night.	اگر برای من نیست، پس برای آن پسر دیشب.
Some are simple.	برخی ساده هستند.
Anyway, everything was slow.	به هر حال همه چیز کند بود.
Even my mother called me.	حتی مامانم هم به من زنگ می زد.
It didn't matter after that	بعدش هم مهم نبود
It worked very well	خیلی خوب کار کرد
And fled	و فرار کرد
Instead, it leaves the whole process to you.	در عوض، کل فرآیند را به شما واگذار کرده است.
This is fine, unless you want to run without a network connection.	این خوب است، مگر اینکه بخواهید بدون اتصال به شبکه اجرا کنید.
Many people talk about it.	افراد زیادی در مورد آن صحبت می کنند.
I had never heard him speak.	من تا به حال این صحبت های او را نشنیده بودم.
The battle is not over, it has just begun.	نبرد تمام نشده است، تازه شروع شده است.
I will be here for the weekend.	من برای آخر هفته اینجا خواهم بود.
However, this method cannot be applied.	با این حال، این روش را نمی توان اعمال کرد.
These account names should include your business name.	این نام های حساب باید شامل نام کسب و کار شما باشد.
People will have the opportunity to see my range.	مردم این فرصت را خواهند داشت که محدوده من را ببینند.
This is ideal for larger buildings.	این برای ساختمان های بزرگتر ایده آل است.
It's very sad that children behave like this these days.	خیلی ناراحت کننده است که بچه ها این روزها اینطور رفتار می کنند.
Few can or will.	تعداد کمی می توانند یا اراده کنند.
Eventually	در نهایت
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
I think it was too late	فکر کنم خیلی دیر شده بود
Will work.	کار خواهد کرد.
Do not have the first except in a few cases.	اولی را نداشته باشید مگر در موارد معدودی.
If we could meet.	اگر می توانستیم ملاقات کنیم.
In fact, he probably did.	در واقع، او احتمالا این کار را کرده است.
He needs me so much.	او خیلی به من نیاز دارد.
The court rejected his request.	دادگاه درخواست او را رد کرد.
And not clean	و تمیز نیست
You really went through a lot	تو واقعا خیلی چیزا رو گذروندی
The apartment was really beautiful.	آپارتمان واقعاً بسیار زیبا بود.
And it turned out to be much more than that.	و معلوم شد که خیلی بیشتر از این است.
It did not work though.	هر چند کار نکرد.
I usually check the restrictions.	من معمولا محدودیت را بررسی می کنم.
Second, they were a family.	دوم اینکه آنها یک خانواده بودند.
Two to one.	دو تا یکی شدن.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
It's good to forget	خیلی خوبه که فراموش کنی
These also went up.	اینها هم بالا رفتند.
The little animal was not dead	حیوان کوچولو نمرده بود
Now nothing can stop me.	حالا هیچ چیز نمی تواند جلوی من را بگیرد.
Get the job done.	کار را انجام دهید.
It is very easy to follow him	خیلی راحت میشه دنبالش کرد
The money was gone.	پول رفته بود.
Or that	یا اون
We wanted to have more media distribution.	ما می خواستیم توزیع رسانه ای بیشتری داشته باشیم.
We look forward to returning.	ما مشتاقانه منتظر بازگشت هستیم.
Poor things were often beautiful, bad things were never good.	چیزهای ضعیف اغلب زیبا بودند، چیزهای ضعیف هرگز خوب نبودند.
I like it very much.	من آن را خیلی دوست دارم.
This was for the university.	این برای دانشگاه بود.
Cheers, to my life.	به سلامتی، به زندگی من.
The child died.	بچه فوت کرد.
Was denied.	تکذیب شد.
That is, she was less than a minute away from him.	یعنی کمتر از یک دقیقه با او فاصله داشت.
Smooth surface like paper.	سطح صاف مانند کاغذ.
It's going to be fun.	قرار است سرگرم کننده باشد.
And light.	و سبک است.
Not only this	نه فقط این
If you want or need something, name it.	اگر چیزی می خواهید یا نیاز دارید، آن را نام ببرید.
That you should, because it is very good.	که شما باید، زیرا بسیار خوب است.
It meant he was right.	به این معنی بود که حق با او بود.
There is only a little age.	فقط کمی سن وجود دارد.
He had some equipment on the table, an open box.	او نوعی تجهیزات روی میز داشت، یک جعبه باز.
Three cars were stuck.	سه ماشین گیر کرده بود.
From a different perspective on issues	از نگاهی متفاوت به مسائل
It is not as if we thought our way was better.	اینطور نیست که فکر می کردیم راهمان بهتر است.
In fact, it may be lost.	در واقع ممکن است گم شده باشد.
The system has defeated him.	سیستم او را شکست داده است.
It does not matter if they started at exactly the same time or earlier.	اینکه دقیقاً در ساعت آنها شروع شده باشد یا زودتر مهم نیست.
You, you are amazing and you are incredibly amazing.	شما، شما شگفت انگیز و فوق العاده شگفت انگیز شما.
It will be really hard in this country.	در این کشور واقعاً سخت خواهد بود.
They are to be added to the latest table.	آنها قرار است به آخرین جدول اضافه شوند.
This claim was denied.	این ادعا تکذیب شد.
There are a lot of soldiers here.	اینجا خیلی سرباز هستند.
The truth had served him so far on this dangerous night.	حقیقت تا اینجا در این شب خطرناک به او خدمت کرده بود.
One is old and one is new.	یکی قدیمی است و یکی جدید.
So it never occurred to me to work for any team.	بنابراین هرگز به ذهنم خطور نکرد که برای هیچ تیمی تلاش کنم.
It is mentioned in several other places.	در چند جای دیگر به آن اشاره شده است.
And it is scheduled to be released this fall.	و قرار است پاییز امسال منتشر شود.
He did not know how to do it.	او نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We are going to yellow.	به سمت زرد می رویم.
Yet he is here.	با این حال او اینجاست.
Death was there, in silence.	مرگ هم آنجا بود، در سکوت.
He had regrouped, but his soul was not perfect.	دوباره خودش را جمع کرده بود، اما روحش کامل نبود.
And then he died.	و سپس او درگذشت.
Sometimes the evidence for one is not a reason for the other.	گاهی اوقات شواهد برای یکی دلیلی برای دیگری نیست.
I have a new vision	من دید جدیدی دارم
All this is offered at a lower price and with more features.	همه اینها با قیمت کمتر و با امکانات بیشتر ارائه می شود.
Go get dressed	برو لباس بپوش
He was not supposed to go	اون قرار نبود بره
But more needed to be done.	اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام می شد.
All this thinking about food never ends well.	این همه فکر کردن در مورد غذا هرگز به خوبی ختم نمی شود.
And yet they are our own feelings.	و با این حال آنها احساسات خود ما هستند.
Check the accepted answer to this question.	پاسخ پذیرفته شده در مورد این سوال را بررسی کنید.
Sick leave does not fall into this definition.	مرخصی استعلاجی در این تعریف قرار نمی گیرد.
This is one of many examples.	یکی از نمونه های بسیاری، این یکی است.
No specific side effects or side effects were observed with this method.	هیچ عارضه یا عوارض جانبی خاصی در رابطه با این روش مشاهده نشد.
The first issue was sex.	اولین موضوع رابطه جنسی بود.
Some are easier to share than others.	اشتراک‌گذاری برخی آسان‌تر از دیگران است.
He looks out of the tall windows.	به پنجره های بلند نگاه می کند.
We love winning games.	ما عاشق برد در بازی ها هستیم.
They are asked to describe what they have touched.	از آنها خواسته می شود آنچه را که لمس کرده اند توصیف کنند.
How lovely you are here	چقدر دوست داشتنی بودن تو اینجا
It was an hour that was as sweet as spring.	الان یک ساعتی بود که مثل بهار شیرین بود.
Controls will be evaluated.	کنترل ها ارزیابی خواهند شد.
This lets them know that you are really there.	این به آنها امکان می دهد بدانند که شما واقعاً آنجا هستید.
Both came back with valuable data.	هر دو با داده های ارزشمند بازگشتند.
Every show disappears.	هر نمایشی از بین می رود.
Incidentally, there is a situation in this case.	که اتفاقاً در این مورد وضعیت وجود دارد.
And rain, lots of it.	و باران، مقدار زیادی از آن.
He looked scared.	او ترسیده به نظر می رسید.
So people could never see beyond the living room.	بنابراین مردم هرگز نتوانستند فراتر از اتاق نشیمن را ببینند.
It was good to meet people interested in studying religion.	دیدار با افراد علاقه مند به مطالعه دین خوب بود.
And it's going to become something.	و قرار است به چیزی تبدیل شود.
The child may lose energy and weight.	کودک ممکن است انرژی و وزن خود را از دست بدهد.
Most of them were in the army.	بیشتر افراد ارتش بودند.
He does not like to talk to me about such things.	او دوست ندارد در مورد چنین چیزهایی با من صحبت کند.
But even then, identity issues played a role.	اما حتی در آن زمان نیز مسائل هویتی نقش داشتند.
He loves this city.	او این شهر را دوست دارد.
You want to separate several components.	شما می خواهید چند جزء را از هم جدا کنید.
It is a pleasure to be with him	بودن با او لذت بخش است
He was taller than me in school.	او در مدرسه بالاتر از من بود.
The ground is dry and hard.	زمین خشک و سخت است.
I needed to be in the dark.	نیاز داشتم در تاریکی باشم.
Some were just parents, some were not.	برخی از آنها تنها والدین بودند، برخی نه.
You reach the peak	به اوج میرسی
Well, autumn is here	خب پاییز اینجاست
This is done three more times.	این عمل سه بار دیگر انجام می شود.
All the lights were on.	همه چراغ ها پر بود.
Everyone is ready to get married and start my life.	همه آماده ازدواج و شروع زندگی ام هستند.
They can not hurt you.	آنها نمی توانند به شما صدمه بزنند.
I have taught through it many times.	من بارها از طریق آن آموزش داده ام.
Maybe it's just because the place is cheap.	شاید فقط به این دلیل است که مکان ارزان است.
But it was something completely different.	اما این چیزی کاملا متفاوت بود.
If you rate this movie, you are wrong.	اگر به این فیلم امتیاز بدید، در اشتباهید.
This is not a number, it is an idea.	این عدد نیست، ایده است.
But they did not let him go.	اما او را راه ندادند.
I want to see and feel.	من می خواهم ببینم و احساس کنم.
They love drinks.	آنها نوشیدنی را دوست دارند.
Now that he wanted to look at her, he could not find any.	حالا که می خواست به او نگاه کند، هیچ کدام را پیدا نکرد.
Let me know if this does not answer your question.	اگر این به سوال شما پاسخ نداد به من اطلاع دهید.
I was supposed to follow up or my family would die.	قرار بود پیگیری کنم وگرنه خانواده ام خواهند مرد.
Moving requires a place or at least parts that can move.	حرکت به مکان یا حداقل قسمت هایی نیاز دارد که بتوانند حرکت کنند.
Unfortunately, real life is much more complicated than that ideal.	متأسفانه، زندگی واقعی بسیار پیچیده تر از آن ایده آل است.
We are here to take back our children.	ما اینجا هستیم تا بچه هایمان را پس بگیریم.
So that was right	پس درست بود
Then he went back to bed.	سپس به تخت برگشت.
The black sky deepened.	آسمان سیاهی عمیق شد.
I'm not sure what to do next.	من مطمئن نیستم که بعد از آن چه کنم.
But do not go to anyone	اما هیچکس نرو
He took care of her.	او مراقب او بود.
Do not try to talk anymore	دیگه سعی نکن حرف بزنی
Knowing that this has happened.	علم به اینکه این اتفاق افتاده است.
In any case, it is good.	درهر صورت خوب است.
It was dark here like everywhere.	اینجا هم مثل همه جا تاریک بود.
He did not know these men.	او این مردان را نمی شناخت.
It is dark in his apartment.	در آپارتمانش تاریک است.
They welcomed each other.	آنها به یکدیگر خوش آمدند.
We ran and found great things.	ما دویدیم و چیزهای عالی پیدا کردیم.
I make movies	من فیلم میسازم
Let's start with small steps.	بیایید با گام های کوچک شروع کنیم.
A good point in a horror movie.	یک نقطه خوب در یک فیلم وحشتناک.
You do nothing	تو هیچ کاری نمیکنی
Experimental means were not significantly different.	میانگین های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشتند.
Numbers show time in minutes.	اعداد زمان را بر حسب دقیقه نشان می دهند.
"You can see four people here," he says.	او می‌گوید از اینجا می‌توان چهار نفر را دید.
Everyone who works with animals needs to be trained.	همه کسانی که با حیوانات کار می کنند باید آموزش ببینند.
The truck moved away.	کامیون دور شد.
Cases are very rare in healthy people.	موارد در افراد سالم بسیار نادر است.
This has never happened before.	من قبلاً این اتفاق نیفتاده بود.
Then the story continues from there.	سپس داستان از آنجا ادامه می یابد.
Just step aside and keep working.	فقط کنار رفته و به کار خود ادامه دهید.
But let me ask you this first.	اما اجازه بدهید اول این را از شما بپرسم.
We take a stand	ما موضع می گیریم
This is just the fun part.	این فقط قسمت سرگرم کننده است.
See the story.	داستان را ببینید.
We are not on one side	ما در یک طرف نیستیم
We are close to you	ما نزدیک شما هستیم
The more times we have to do this, the better.	هر چه تعداد دفعات بیشتری برای انجام این کار داشته باشیم، بهتر است.
You can kill	میتونی بکشی
You can tell a professional that he is a teacher.	شما می توانید به حرفه ای بگویید که او یک معلم است.
Now, you have to be first.	در حال حاضر، شما باید اول باشید.
He just left.	او همین الان رفت.
Years have passed now.	حالا سالها گذشته است.
His body trembled as he lay on the ground.	وقتی او را روی زمین دراز کشید، بدن خودش می لرزید.
Your life.	زندگی شماست.
The two girls looked at each other but neither of them moved.	دو دختر به هم نگاه کردند اما هیچ کدام حرکت نکردند.
It was like something completely separate from him, outside of himself.	مثل یک چیز کاملاً جدا از او بود، خارج از خودش.
However, they believe that with enough time, it seems impossible.	با این حال، آنها معتقدند که با داشتن زمان کافی، به ظاهر غیرممکن ممکن می شود.
My father looked shocked.	پدرم شوکه نگاه می کرد.
But the definition itself is much more general.	اما خود این تعریف بسیار کلی تر است.
I will show them.	من به آنها نشان خواهم داد.
We were able to move a little forward.	توانستیم کمی به سمت جلو حرکت کنیم.
I do not know every word of the book.	من تک تک کلمات کتاب را نمی دانم.
I think he'm fine	فکر کنم حالش خوبه
And it will cost you more.	و این برای شما هزینه بیشتری خواهد داشت.
He shook his head and smiled at me.	سرش را تکان داد و لبخندی به من زد.
Now another one is burning	الان یکی دیگه داره میسوزه
Every man she brings home is worse than the previous man.	هر مردی که او به خانه می آورد بدتر از مرد قبلی است.
Says no more.	می گوید دیگر نه.
Just enjoy the food.	فقط از غذا لذت ببرید.
We had a chance to talk.	فرصتی داشتیم که صحبت کنیم.
We have to take two	باید دو تا ببریم
But there is something else, a kind of fire.	اما چیز دیگری وجود دارد، نوعی آتش.
And this seems to be a turning point.	و به نظر می رسد این نقطه عطف باشد.
It was good to say sorry, but tears were better.	گفتن متاسفم خوب بود، اما اشک بهتر بود.
Something broke inside him and he was not even sure what it was.	چیزی در درونش شکست و او حتی مطمئن نبود که چیست.
Maybe your third best for him.	شاید سومین بهترین شما برای او باشید.
Maybe they can show the players better than us.	شاید آنها بتوانند بازیکنان را بهتر از ما به نمایش بگذارند.
You get away from me and we're done.	تو از من دور می شوی و ما تمام می کنیم.
We became the characters in our songs.	ما به شخصیت های آهنگ هایمان تبدیل شدیم.
They decided they did not want to wait for another morning attack.	آنها تصمیم گرفتند که نمی خواهند منتظر حمله صبحگاهی دیگری باشند.
All life will be open to him.	تمام زندگی به روی او باز خواهد شد.
I made them myself	خودم درستشون کردم
I still have both cars.	من هنوز هر دو ماشین را دارم.
It does not matter what you wear.	آنچه می پوشید مهم نیست.
I will not give up the fight	من از مبارزه دست نمی کشم
It really could not be.	واقعا نمی شد.
Good.	خوب.
He was unsure of his position on the leaders.	او مطمئن نبود که موضعش در قبال رهبران چیست.
I know from personal experience.	من از روی تجربه شخصی میدانم.
Focus on words that are essential to understanding the text.	روی کلمات ضروری برای درک متن تمرکز کنید.
He made others believe in themselves.	او دیگران را وادار کرد تا خودشان را باور کنند.
And he should have been like that.	و او باید چنین می شد.
Some may say both.	برخی ممکن است هر دو را بگویند.
This new man had an angry face.	این مرد جدید چهره اش عصبانی بود.
Finally the battle was over.	بالاخره نبرد تمام شد.
Let him sleep in the morning.	بگذار تا صبح بخوابد.
Like any other language, seeing requires training and practice.	مانند هر زبان دیگری، دیدن نیاز به آموزش و تمرین دارد.
While he was looking for a place to park.	در حالی که او به دنبال جای پارک می گشت.
But he got better.	اما او بهتر شد.
He will not like this	او این را دوست نخواهد داشت
I turned my head and looked at him with my good eyes.	سرمو برگردوندم و با چشمای خوبم نگاهش کردم.
Contract, his contract.	قرارداد، قرارداد او.
He also got up and was a little confused.	او هم از جایش بلند شد و کمی گیج شد.
I was very angry that day	اون روز خیلی از دستم عصبانی بود
You started your own business.	خودتان یک کسب و کار راه اندازی کرده اید.
Although we did not talk this evening.	هرچند امروز عصر صحبت نکردیم.
But we can feel it.	اما ما می توانیم آن را احساس کنیم.
I miss you so much tonight my friend	امشب خیلی دلم برات تنگ شده دوست من
We have to buy everything ourselves.	ما باید همه چیز را خودمان بخریم.
They help to make the environment more familiar.	آنها به آشنا شدن بیشتر محیط کمک می کنند.
You have an idea in your head.	شما یک ایده در سر خود دارید.
But, not in a dirty way.	اما، نه به روش کثیف.
I did not like or hate it.	من آن را دوست نداشتم یا از آن متنفر بودم.
People are here.	اینجا مردم هستند.
I think this is a moment of experimentation.	من فکر می کنم این یک لحظه آزمایش است.
First there must be peace.	اول باید صلح وجود داشته باشد.
But only when there was no other choice.	اما فقط زمانی که چاره دیگری نبود.
I will miss him	دلم برایش تنگ خواهد شد
I'm not even sure if this is new or obvious.	من حتی مطمئن نیستم که آیا این چیز جدیدی است یا بدیهی.
The numbers are not big enough.	اعداد به اندازه کافی بزرگ نیستند.
I knew my marriage was wrong.	می دانستم ازدواجم اشتباه است.
But many studies actually point in another direction.	اما بسیاری از مطالعات در واقع به جهت دیگری اشاره می کنند.
It must be great to have such an atmosphere.	برای داشتن چنین فضایی باید عالی باشد.
your mother	مادرت
The fourth wall is missing again and we see the camera and the crew.	دیوار چهارم دوباره گم شده است و دوربین و خدمه را می بینیم.
I do things for fun and without better effort.	من کارها را برای لذت و بدون تلاش بهتر انجام می دهم.
He was about to do something bad.	نزدیک بود کار بدی بکند.
I'm sure there will be a small number.	من مطمئن هستم که تعداد کمی خواهد بود.
But do not write him	اما او را ننویسید
If he has been.	اگر او بوده است.
I love your hair	من عاشق موهایت هستم
Let's deal with it.	بیایید با آن مقابله کنیم.
My mother does.	مادرم انجام می دهد.
I saw it as an experiment.	من آن را به عنوان یک آزمایش دیدم.
He has learned from experience that it never peaks, nothing happens.	او به تجربه آموخته است که هرگز اوج نمی گیرد، هیچ اتفاقی نمی افتد.
I wanted to see him in clothes.	من دوست داشتم او را در لباس ببینم.
And he knew he had to make her happy.	و او می دانست که باید او را خوشحال کند.
The reason for this is obvious.	دلیل این امر واضح است.
Maybe we should not.	شاید ما نباید.
No other factors will be considered.	هیچ عامل دیگری در نظر گرفته نخواهد شد.
Your mother is there	مادرت آنجاست
Of course, the driver shared his food with him.	البته راننده غذایش را با او تقسیم می کرد.
Maybe so.	شاید اینطور باشد.
I left the table.	میز را ترک کردم.
I wanted to show myself completely.	می خواستم من را کامل نشان دهم.
The link to my report and photos of this event are below.	لینک گزارش من و عکس های این رویداد در زیر آمده است.
Parking was probably scarce.	احتمالاً پارکینگ کم بود.
Understand the feeling of being in a boat.	درک احساس بودن در قایق.
It's OK.	خیر است.
I look at it as a big thing.	من به آن به عنوان یک چیز بزرگ نگاه می کنم.
I've tried.	سعیم را کردم.
This is such a case.	این یک چنین موردی است.
Then a page.	سپس یک صفحه.
He gets angry very quickly.	او خیلی سریع عصبانی می شود.
Go ahead and catch.	برو جلو و بگیر.
He thought it would be the sun.	او فکر کرد که این خورشید خواهد بود.
I remember this was the one we were looking at.	یادم می آید این یکی بود که داشتیم نگاه می کردیم.
What we hear is not breathing	آنچه می شنویم نفس کشیدن نیست
This is for infection control and safety issues for patients.	این برای کنترل عفونت و مسائل ایمنی برای بیماران است.
The exact method is described below.	روش دقیق در زیر توضیح داده شده است.
This does not mean that we will not do it.	این بدان معنا نیست که ما نخواهیم کرد.
We think we know why.	فکر می کنیم می دانیم چرا.
This is not the case with other parties.	در مورد احزاب دیگر اینطور نیست.
I'm going to see something	قراره یه چیزی ببینم
It was fast, it only took an hour.	این روش سریع بود، فقط یک ساعت طول کشید.
I did not know how to find him.	نمی دانستم چگونه او را پیدا کنم.
But now it was beautiful.	اما حالا به زیبایی رسیده بود.
It's very good to win	برنده شدن خیلی خوبه
He got out of bed.	از تخت بلند شد.
And we basically consider that logic.	و ما اساساً این منطق را در نظر می گیریم.
You can not get away from it.	شما نمی توانید از آن دور شوید.
And yes, the color of many people was surprised.	و بله، رنگ بسیاری از مردم تعجب کرد.
Every accountability strategy must meet their needs.	هر استراتژی پاسخگویی باید نیازهای آنها را برآورده کند.
I had skin in the game.	من در بازی پوست داشتم.
He helps her do that.	او به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
He felt strange.	او احساس عجیب و غریبی کرد.
We will see for ourselves	خودمان خواهیم دید
That's the point.	نکته همین است.
However, there was a change.	با این حال یک تغییر وجود داشت.
My brain and heart are very small.	مغز و قلبم خیلی کوچک است.
But he has one year left on his contract.	اما یک سال دیگر از قراردادش باقی مانده است.
His smile was like my heart, bright and full.	لبخند او شبیه قلب من بود، روشن و پر.
It must be love.	باید عشق باشد.
Who knew when the fire would break out would be insane.	چه کسی می‌دانست چه زمانی آتش می‌آید، دیوانه‌کننده خواهد بود.
They were in the old building for at least a week.	آنها حداقل یک هفته در ساختمان قدیمی بودند.
I have no hope	امیدی ندارم
Patients with poor recovery quality had lower quality of life.	بیماران با کیفیت بهبودی ضعیف کیفیت زندگی پایین تری داشتند.
He looked at the general, who shook his head in understanding.	به ژنرال نگاه کرد که سرش را به نشانه درک تکان داد.
They wanted him now.	الان او را می خواستند.
The others followed him a short distance away.	بقیه هم با فاصله کوتاهی به دنبالش آمدند.
Maybe a third went out.	شاید سومی به بیرون رفت.
They reach this size in four or five days.	در عرض چهار پنج روز به این اندازه می رسند.
You need him to come out on the streets.	شما به او نیاز دارید که از خیابان ها بیرون بیاید.
He was ready to start.	او آماده شروع بود.
Our options are very limited.	گزینه های ما بسیار محدود است.
They really want to get along with someone.	آنها واقعاً می خواهند حتی با کسی کنار بیایند.
It has been like this for some time.	چند وقته این جوری بوده.
They seem to care only about the latter.	به نظر می رسد که آنها فقط به دومی اهمیت می دهند.
I am very proud to have him naturally.	من بسیار به داشتن او به طور طبیعی افتخار می کنم.
The person who was asked to listen to him is just another person.	شخصی که از او خواسته اند به او گوش دهد فقط یک شخص دیگر است.
The thought was worse than anything.	فکر آن از هر چیزی بدتر بود.
Little is known about his further education.	اطلاعات کمی در مورد تحصیلات بیشتر او وجود دارد.
She was acquainted with this boy, he was good, he was good.	او با این پسر آشنا شده بود، او خوب بود، خوب بود.
However, more people are becoming aware of this.	اما، افراد بیشتری از این موضوع آگاه می شوند.
Nothing he had done seemed to shock him.	هیچ کاری که انجام داده بود به نظر نمی رسید که او را شوکه کند.
There were so many of them that it made no sense.	تعدادشان آنقدر زیاد بود که معنی نداشت.
He likes to be read over and over again during the day.	او دوست دارد در طول روز بارها و بارها خوانده شود.
I had a question for you	من یک سوال از شما داشتم
Do not postpone it.	آن را به تعویق نیندازید.
He was content to look at her and find her empty.	با نگاه کردن به او و یافتن آن خالی، راضی بود.
This method can be applied even when no feedback information is available.	این روش را می توان حتی زمانی که هیچ اطلاعات بازخوردی در دسترس نیست اعمال کرد.
Two not one	دو نه یکی
I answered the question here.	من اینجا به سوال پاسخ دادم.
I created something	من چیزی خلق کردم
His throat was cut.	گلویش بریده شد.
It makes everyone the same.	همه را یکسان می کند.
You can use these images at any time.	شما می توانید از این تصاویر در هر زمان استفاده کنید.
But this is a few more years.	اما این چند سال دیگر است.
I can not enter it now	الان نمیتونم واردش بشم
If nothing is available, no inventory is available.	اگر چیزی در دسترس نباشد، هیچ موجودی در دسترس نیست.
But you can see that they tend to increase slightly.	اما می بینید که تمایل به افزایش اندکی دارند.
But it brings in money.	اما این پول را وارد می کند.
We knew nothing about him.	ما هیچ چیز در مورد او نمی دانستیم.
However, the smell of gas does not disappear.	با این حال بوی گاز از بین نمی رود.
Enter to win a great gift !.	برای برنده شدن یک هدیه عالی وارد شوید!.
This time no one is listening.	این بار کسی گوش نمی دهد.
No signs of struggle and nothing else.	نه نشانه مبارزه و هیچ چیز دیگری.
I did not say until when.	نگفتم تا کی.
Most of it was gone.	بیشتر سرش رفته بود.
At least for me.	حداقل در مورد من اینطور است.
They will bring it down soon.	آنها به زودی آن را پایین خواهند آورد.
Maybe so.	شاید اینطور شد.
I think this is interesting and unique.	به نظر من این جالب و منحصر به فرد است.
We let you do what you want.	ما به شما اجازه می دهیم کاری را که می خواهید انجام دهید.
It could have been either.	ممکن است هر کدام بوده باشد.
There is simply no way	فقط هیچ راهی وجود ندارد
We no longer speak except the language of action.	ما دیگر جز با زبان عمل صحبت نمی کنیم.
I agree with him on this.	در این مورد با او موافقم.
Take this opportunity to get ahead of the game.	از این فرصت برای پیشی گرفتن از بازی استفاده کنید.
This is not my idea of ​​entertainment.	این تصور من از سرگرمی نیست.
His father's big arm stopped him.	بازوی بزرگ پدر او را متوقف کرد.
I will face him later	بعدا باهاش ​​روبرو میشم
I do not know how tall he is now	نمی دونم قدش الان چقدره
But none of this worked.	اما هیچ کدام از اینها فایده ای نداشت.
Something out of my window	یه چیزی بیرون پنجره من
He stood back.	عقب ایستاد.
It took me a long time.	این خیلی وقتم را گرفته بود.
It was a difficult decision though.	هر چند تصمیم گیری سخت بود.
And more via email.	و بیشتر از طریق ایمیل.
Without any force.	بدون هیچ زور.
The results are presented and compared for two samples.	نتایج برای دو نمونه ارائه و مقایسه شده است.
Press to one side.	به یک طرف فشار دهید.
This is their time.	این زمان آنهاست.
It was as if they had something in common.	انگار وجه مشترکی با هم داشتند.
Measurements were performed three times.	اندازه گیری ها سه بار انجام شد.
They left home very soon.	خیلی زود به خانه راه افتادند.
So thank you	پس ممنون
In fact, he never loses.	در واقع، او هرگز نمی بازد.
He saw an opportunity.	فرصتی دید.
It was a big shock for my friends and family as well.	این یک شوک بزرگ برای دوستان و خانواده من نیز بود.
No, another way about	نه، راه دیگری در مورد
I was nine years old	من نه ساله بودم
I can not lead anyone.	من نمی توانم کسی را رهبری کنم.
To my happy little family unit.	به واحد کوچک خانواده شاد من.
We remember some and some do not.	برخی را به یاد می آوریم و برخی را نه.
This is how I wrote this book.	من این کتاب را اینگونه نوشتم.
No, we are worse	نه ما بدتریم
To help make a difference	برای کمک به ایجاد تغییر
I'm not surprised he wants to keep some.	من تعجب نمی کنم که او می خواهد برخی را نگه دارد.
He was right in front of me.	او درست روبروی من بود.
Which hurt a little.	که کمی به آن صدمه زد.
The equipment is often not very good.	تجهیزات اکثراً خیلی خوب نیستند.
Their parents hate their children.	والدین آنها از فرزندان متنفرند.
Reduce stress while exercising your brain.	در حین تمرین مغز، استرس را کاهش دهید.
it's life.	زندگی است.
His hands landed on the rock.	دستانش روی سنگ فرود آمد.
It was an opening where a thousand people got married.	آن افتتاحیه ای بود که در آن هزار نفر ازدواج کردند.
But he was also clearly smart.	اما او آشکارا باهوش هم بود.
He had never been so wrong.	هرگز او اینقدر اشتباه نکرده بود.
It was a good plan	این طرح خوبی بود
Because he himself did not know the answer yet.	چون خودش هنوز جواب را نمی دانست.
Maybe something happened to him while he was living outside the state.	شاید زمانی که در خارج از ایالت زندگی می کرد اتفاقی برای او افتاده بود.
And people like to learn about really good teams.	و مردم دوست دارند در مورد تیم های واقعا خوب یاد بگیرند.
It is something else.	چیز دیگری است.
They were not looking for technical knowledge.	آنها به دنبال دانش فنی نبودند.
Is entering	داره داخل میشه
He wants to meet you.	او می خواهد شما را ملاقات کند.
He tried to guess what kind of death they each had.	او سعی کرد حدس بزند که هر کدام چه نوع مرگی داشتند.
He was in a summer camp.	در کمپ تابستانی بود.
This is a very simple moment.	این یک لحظه بسیار ساده است.
He had to listen to her fall.	او باید به صدای سقوط او گوش می داد.
I just want him free.	من فقط او را آزاد می خواهم.
We found both of them really good.	هر دوی آنها را واقعاً خوب یافتیم.
I find a body	جسدی پیدا می کنم
First, I have a brief introduction.	در ابتدا، یک مقدمه کوتاه دارم.
It should look as good as it should.	باید به همان اندازه که باید عمل کند به نظر برسد.
Then it is generally ready for printing.	سپس به طور کلی آماده چاپ است.
We need to know what can happen.	باید بدانیم چه اتفاقی می تواند بیفتد.
Then you should rest.	سپس شما باید استراحت کنید.
I want to continue from that point.	من می خواهم از آن نقطه ادامه دهم.
Although short	با اینکه کوتاهه
I was tired and could not fight anymore.	خسته بودم و دیگر نمی توانستم بجنگم.
You have to look at what is available.	شما باید به آنچه در دسترس است نگاه کنید.
Try again.	یک بار دیگر امتحان کنید.
The transfer takes significantly less than ten minutes.	انتقال به طور قابل توجهی کمتر از ده دقیقه نیاز دارد.
I'm somewhere else.	من جای دیگری هستم.
It is very difficult to explain	توضیح دادنش خیلی سخته
So you can think about it.	بنابراین می توانید در مورد آن فکر کنید.
This year it is my turn	امسال نوبت منه
On this special day, he had three.	در این روز خاص، او سه تا داشت.
Then he sat down.	سپس او نشست.
Sounds like a good thing.	به نظر چیز خوبی است.
And closed.	و بسته است.
Second, the feminine name.	دوم، نام زنانه.
So we will see soon if teeth appear or not.	بنابراین ما به زودی خواهیم دید که آیا دندان هایی ظاهر می شوند یا خیر.
Take care of the family.	مراقب خانواده باشید.
I have been able to use them with a few simple examples.	من توانسته ام آن ها را با چند مثال ساده به کار بیاورم.
And most of the time, it's not even a choice.	و بیشتر اوقات، حتی یک انتخاب هم نیست.
To Hell With Everything	به جهنم با همه چیز
Suddenly he got up to leave.	ناگهان بلند شد تا برود.
People usually use them only once and then throw them away.	مردم معمولاً فقط یک بار از آنها استفاده می کنند و سپس دور می اندازند.
Simply call the car class from the people class and continue.	به سادگی با کلاس خودرو از کلاس افراد تماس بگیرید و ادامه دهید.
For a month to measure content.	به مدت یک ماه برای اندازه گیری محتوا.
You wore the same clothes for days.	روزها همان لباس را می پوشید.
I wanted to write it probably today, this afternoon.	من می خواستم آن را بنویسم احتمالا امروز، امروز بعد از ظهر.
I will never get out of it.	من هرگز از آن بیرون نمی آیم.
I do not know why	نمیدونم واسه چی
But this is the truth.	اما این حقیقت است.
You are one of us now	تو الان یکی از ما هستی
In our opinion, this is very weak.	از نظر ما این بسیار ضعیف است.
We can only guess where it is.	ما فقط می توانیم حدس بزنیم کجاست.
And you should be glad we haven't killed you yet.	و تو باید خوشحال باشی که ما هنوز تو را نکشتیم.
And we hope you can still have a good conversation with us.	و امیدواریم همچنان بتوانید گفتگوی خوبی با ما داشته باشید.
That was not the point.	موضوع این نبود.
The increase is large for several reasons.	افزایش بزرگ به دلایل مختلفی است.
But if that happened then we would all be in big trouble.	اما اگر این اتفاق بیفتد مطمئناً حقیقت را خواهید گفت.
Judgment for the plaintiff	حکم برای شاکی
If that helper is busy, you are waiting.	اگر آن فرد امدادگر مشغول است، شما منتظر هستید.
Discussion tips were provided to users when they agreed.	هنگامی که کاربران موافقت کردند، به آنها نکات گفتگو ارائه شد.
I do not know how each of us can survive.	نمی دانم چگونه هر کدام از ما می توانیم زنده بمانیم.
The music is also great	موسیقی هم خیلی عالیه
But they have not stopped.	اما آنها متوقف نشده اند.
The morning is back in place.	صبح دوباره به جای خود بازگشته است.
He tried to be helpful.	او سعی می کرد کمک کننده باشد.
The action they do and the text.	عملی که انجام می دهند و متن.
I suggest you do not be more than ten people.	من به شما پیشنهاد می کنم بیش از ده نفر نباشید.
But if he wanted to, he would.	اما اگر می خواست می کرد.
He wants to go home	میخواد بره تو خونه
Trust creates value.	اعتماد ایجاد ارزش می کند.
There is no next time.	دفعه بعدی وجود ندارد.
Something was very wrong	یه چیزی خیلی اشتباه بود
Similar data were obtained in two independent experiments.	داده های مشابه در دو آزمایش مستقل به دست آمد.
It is so powerful that it sends new data every second.	آنقدر قدرتمند است که در هر ثانیه داده های جدید ارسال می کند.
I send a message to my mother	به مامانم پیام میدم
It changes things.	این چیزها را تغییر می دهد.
Take music as an example.	موسیقی را به عنوان مثال در نظر بگیرید.
And he says yes.	و او می گوید بله.
Cross who worked in marketing.	کراس که در بازاریابی کار می کرد.
Now, it will do.	در حال حاضر، آن را انجام خواهد داد.
It was kind of funny	یه جورایی خنده دار بود
Must take care of both of you	باید مراقب هر دوی شما باشد
It is a faint copy.	یک کپی کم رنگ است.
This law does not do that.	این قانون این کار را نمی کند.
Some interesting things happen here with sound.	چند اتفاق جالب اینجا با صدا رخ می دهد.
Through your mouth	از طریق دهان شما
This will help you.	این به شما کمک خواهد کرد.
There are very good reasons to go green.	دلایل بسیار خوبی برای سبز شدن وجود دارد.
He stood in their way.	سر راهشان ایستاد.
He had not been in the army for thirty years.	سی سال بود که سربازی نرفته بود.
You said the day before	روز پیش گفتی
An old last name	یک نام خانوادگی قدیمی
I am a strong man alone.	من به تنهایی مرد قدرتمندی هستم.
The war is lost.	جنگ از دست رفته است.
It meant a lot to me.	این برای من خیلی معنی داشت.
Although this is just a story.	هر چند این فقط یک داستان است.
If they decide that something extra is needed, fine and good.	اگر آنها تصمیم بگیرند که چیزی کمی اضافی مورد نیاز است، بسیار خوب است.
All around me and my faith.	سراسر من و ایمانم.
Dual game	بازی دوگانه
Their faces made matters worse.	چهره آنها اوضاع را بدتر کرد.
It looked so big that it was run by only two people.	خیلی بزرگ به نظر می رسید که فقط توسط دو نفر اداره می شد.
He saw nothing.	او چیزی نمی دید.
They build walls.	دیوار می سازند.
Instead, we have to give.	در عوض، باید مجبور شویم که بدهیم.
Just knowing his feelings still made him nervous.	فقط با دانستن احساساتش هنوز او را عصبی می کرد.
This is not intended.	این مد نظر نیست.
Numbers are very low in that society.	اعداد در آن جامعه بسیار کم است.
At the time, I thought it was a message.	در آن زمان فکر کردم که این یک پیام بود.
Parts of the face were attached to the stone.	قسمت هایی از صورت به سنگ چسبیده بود.
We have to see	باید ببینیم
Not as a kid	نه به عنوان بچه
The reason seems obvious.	دلیلش واضح به نظر می رسد.
But progress is progress.	اما پیشرفت، پیشرفت است.
These words reached him.	این کلمات به او رسید.
The first concerns the number of studies analyzed.	اولین مورد به تعداد مطالعات تحلیل شده مربوط می شود.
If this means accepting two jobs, do it.	اگر این به معنای قبول دو شغل است، آن را انجام دهید.
But do you stay and take care of him today?	اما آیا امروز می مانی و از او مراقبت می کنی؟
So our two brothers returned to the bank.	بنابراین دو برادرمان به بانک برگشتند.
We had no choice but to try again.	چاره ای نداشتیم جز اینکه دوباره تلاش کنیم.
And finally, time was running out.	و بالاخره زمان رو به اتمام بود.
A police report was prepared on the incident.	گزارش پلیس از این حادثه تهیه شد.
I will not go.	من نمی روم.
We can not open it.	ما نمی توانیم آن را باز کنیم.
half an hour later	نیم ساعت دیگه
I did not know the child he had killed.	من از بچه ای که او کشته بود نمی دانستم.
This is true for those who are looking to buy a property.	برای کسانی که به دنبال خرید ملک هستند، همین امر درست است.
Still, the rest of the features are great.	با این وجود، بقیه ویژگی ها عالی هستند.
I am only thirty feet away	من فقط سی فوت فاصله دارم
All for that	همه برای آن
Nevertheless, he continued to work.	با وجود این، او به کار خود ادامه داد.
The main difference is in the service plans.	تفاوت اصلی در طرح های خدماتی است.
Do this again.	دوباره این کار را انجام دهید.
But he forced a smile.	اما او به زور لبخند زد.
This is our last time and we need a national.	این ما را آخرین بار و به ما ملی نیاز دارد.
He still refused and continued.	باز هم نپذیرفت و ادامه داد.
They did not use their heads.	آنها از سر خود استفاده نکردند.
Now he does not even listen.	حالا او حتی گوش نمی دهد.
This is a choice that simply does not exist in the original version.	این انتخابی است که به سادگی در نسخه اصلی وجود ندارد.
The crowd seemed to open and close and flow like water.	به نظر می رسید که جمعیت باز و بسته می شود و مانند آب جاری می شود.
And do not ask me for an explanation.	و از من توضیح نخواهید.
I sat in my cell and looked at the wall.	در سلولم نشستم و دیوار را تماشا کردم.
Unfortunately, their argument is valid.	متأسفانه استدلال آنها معتبر است.
Who the fuck is he?	چه کسی لعنتی می کند.
The truck was a different model.	کامیون مدل و مدل متفاوتی بود.
I will implement them.	من آنها را پیاده می کنم.
All experiments were performed three times.	تمام آزمایشات سه بار انجام شد.
To see what kind	تا ببینم چه جوریه
But the court was safe enough, right next to the hotel.	اما این دادگاه به اندازه کافی امن بود، درست در کنار هتل.
And it went right through him.	و درست از طریق او گذشت.
And in this endeavor did not fail completely.	و در این تلاش به طور کامل شکست نخورد.
I remember that one	اون یکی رو یادمه
You may have heard it too.	شاید شما هم آن را شنیده باشید.
People told me it was good to continue.	مردم به من گفتند خوب است که ادامه دهم.
They stay standing.	ایستاده می مانند.
Shut up, my concern did that.	خفه شو، نگرانی من این کار را انجام داد.
He did not want anyone else on the table.	او هیچ کس دیگری را روی میز نمی خواست.
I hope it continues like this.	امیدوارم همینطور ادامه پیدا کند.
I have seen your look at me.	من نگاه تو به من را دیده ام.
This kind of work will never make you popular.	این نوع کار هرگز باعث محبوبیت شما نمی شود.
In fact, suppose the opposite.	در واقع، برعکس فرض کنید.
But this is on the side of the issue.	اما این در کنار موضوع است.
The same stupid things	همون چیزای احمقانه
My lack of fear is more worrying than anything else.	فقدان ترس من بیش از هر چیز دیگری نگران کننده است.
They are the best thing you can do for your figure.	آنها بهترین کاری هستند که می توانید برای شکل خود انجام دهید.
Be honest in every circle.	در هر حلقه صادق باشید.
The web was fired directly at him, completely covering him.	وب مستقیماً به سمت او شلیک شده بود و او را کاملاً پوشانده بود.
The question is inside the code.	سوال داخل کد است.
He was very smart, very focused.	او بسیار باهوش بود، بسیار متمرکز.
And there is very little evidence that he did.	و شواهد بسیار کمی وجود دارد که او این کار را انجام داده است.
The boy was charged in another act.	پسر در اقدام خود متهم دیگر شد.
My mother left	مادرم رفت
I hope this change happens very soon.	امیدوارم این تغییر خیلی زود اتفاق بیفتد.
It is clear that you are smart enough to find the truth.	واضح است که شما آنقدر باهوش هستید که حقیقت را پیدا کنید.
This is probably why your network results in this.	احتمالاً به همین دلیل است که نتیجه شبکه شما چنین به نظر می رسد.
Then he stepped inside.	سپس پا به داخل گذاشت.
They are building.	در حال ساختن هستند.
This is where it gets weird.	اینجاست که عجیب می شود.
I give everything and everyone to get my child back.	من هر چیزی و هر کسی را می دهم تا فرزندم را پس بگیرم.
It is clear that they want a deal.	واضح است که آنها خواهان معامله هستند.
I had planned this well in advance.	من این را از قبل به خوبی برنامه ریزی کرده بودم.
The operation was performed and complete recovery was expected.	عمل انجام شد و انتظار بهبودی کامل وجود داشت.
I'm safe now	الان در امانم
I do not know if there was anything between the two.	نمی دانم چیزی بین این دو وجود داشت یا نه.
It was only a few seconds away.	حالا فقط چند ثانیه با آن فاصله داشت.
Check out this very cool site.	این سایت بسیار باحال را بررسی کنید.
This pattern continues for a fixed number of steps.	این الگو برای تعداد ثابتی از مراحل ادامه می یابد.
The size of a table.	به اندازه یک میز.
Most cases occur in developed countries.	اکثر موارد ثبت شده در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد.
In addition, they are used in different ways.	علاوه بر این، آنها به روش های مختلف استفاده می شوند.
People knew this.	مردم این را می دانستند.
We have to tidy our house.	باید خانه مان را مرتب کنیم.
Prove to me that you know how to use other soldiers.	به من ثابت کنید که می دانید چگونه از سربازان دیگر استفاده کنید.
He quickly went and sat down on a chair next to me.	سریع رفت و روی صندلی کنارم نشست.
This was once a house.	این یک بار خانه بود.
Maybe until now	شاید تا الان
I changed my mind	من نظرم را عوض کردم
So everything was divided.	بنابراین همه چیز تقسیم شد.
He loved that part of her.	او آن بخش از او را دوست داشت.
One word after one word after one word is power.	یک کلمه بعد از یک کلمه بعد از یک کلمه قدرت است.
I love my freedom.	من آزادی خودم را دوست دارم.
The data represent two independent experiments.	داده ها نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
And for those who do not choose less, there are other ways.	و برای کسانی که کمتر انتخاب نمی کنند، راه های دیگری نیز وجود دارد.
However, it was not going to last.	با این حال، قرار نبود دوام بیاورد.
This hole should be smaller than the other.	این سوراخ باید کوچکتر از دیگری باشد.
Get support now and access it immediately.	اکنون پشتیبانی دریافت کنید و فوراً به آن دسترسی پیدا کنید.
There are not many of them.	تعداد آنها زیاد نیست.
They basically lost it.	آنها اساساً آن را از دست دادند.
I hit him.	من او را می زنم.
But this is not the only way.	اما این فقط یک راه کار نمی کند.
These stories are our role models.	این داستان ها الگوهای ما هستند.
Her husband had fallen asleep.	شوهرش خوابش برده بود.
He stared at her.	به او خیره شد.
The data represent three independent experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
And this policy will continue.	و این سیاست ادامه خواهد داشت.
I looked at my watch and saw that ten minutes had passed.	نگاهی به ساعتم انداختم و دیدم ده دقیقه گذشته است.
Their hope for the future is now visible.	امید آنها به آینده اکنون قابل مشاهده است.
There is no real piece of paper in the account.	هیچ تکه کاغذ واقعی در حساب وجود ندارد.
And this list goes on.	و این فهرست همچنان ادامه دارد.
And from models to stage design, everything has to look used.	و از مدل ها گرفته تا طراحی صحنه، همه چیز باید استفاده شده به نظر برسد.
And they do some things in a much more private way.	و برخی کارها را به روشی بسیار خصوصی تر انجام می دهند.
You can go and get ready.	می توانید بروید و آماده شوید.
It's hard for these kids.	برای این بچه ها سخت است.
These two ideas explain each other.	این دو ایده یکدیگر را توضیح می دهند.
This is especially true for women.	این امر به ویژه در مورد زنان صادق است.
Carry them around.	آنها را به اطراف حمل کنید.
The research idea presented the study plan and the concept.	ایده تحقیق، طرح مطالعه و مفهوم را ارائه داد.
She had gone out to dinner with him.	با او برای شام بیرون رفته بود.
This is a risk, for sure.	این یک ریسک است، مطمئنا.
It made perfect sense.	کاملا منطقی بود.
If the worst has to happen.	در صورتی که باید بدترین اتفاق بیفتد.
Insurance companies are in trouble.	شرکت های بیمه دچار مشکل شده اند.
First, a conflict must have at least two sides.	اول، یک درگیری باید حداقل دو طرف داشته باشد.
He did not move.	او تکان نخورد.
Something no one can really say.	چیزی که واقعاً هیچ کس نمی تواند بگوید.
The amount of wood desired is very large.	مقدار چوب مورد نظر بسیار زیاد است.
Dollars per year.	دلار در هر سال.
So there will be no extra work at home.	بنابراین هیچ کار اضافی در خانه وجود نخواهد داشت.
We are going to do it together	قراره با هم انجامش بدیم
Maybe he had his reasons.	شاید او دلایل خود را داشت.
There is no information about other species.	اطلاعاتی در مورد سایر گونه ها وجود ندارد.
Spend your day and night in the best possible conditions.	روز و شب خود را در بهترین شرایط ممکن سپری کنید.
But it was over.	اما تمام شد.
However, nothing is ever true about research.	با این حال هرگز چیزی در مورد تحقیقات درست نیست.
Let me see if you are absolutely right	بزار ببینم کاملا درست میگی یا نه
And some of them are in this video call.	و برخی از آنها در این تماس تصویری هستند.
It's kind of weird if you ask me	یه جورایی عجیبه اگه از من بپرسی
We all love it.	همه ما آن را دوست داریم.
So the literature.	بنابراین ادبیات.
The moment was over.	لحظه گذشته بود.
Then he asked for his shirt.	سپس پیراهنش را خواست.
Let's hope this does not go away.	بیایید امیدوار باشیم که این از بین نرود.
I found many.	من خیلی ها را پیدا کردم.
A really good job	یک کار واقعاً بسیار خوب
In fact, they are really good.	در واقع، آنها واقعا خوب هستند.
The discussion became something like this.	بحث چیزی شبیه به این شد.
We have been studying this treatment for the past five years.	این درمان را ما برای پنج سال گذشته مطالعه کرده ایم.
And there must be things there.	و باید چیزهایی در آنجا وجود داشته باشد.
He needs help	او به کمک نیاز دارد
He should have done it.	او باید این کار را می کرد.
If you have to leave us.	اگر مجبورید ما را ترک کنید.
I was sitting on a chair studying.	نشسته بودم روی صندلی مشغول مطالعه بودم.
The show has no identity.	نمایش هویت ندارد.
He was a great player.	او بازیکن بزرگی بود.
They are supposed to trust this rule.	این قاعده را آنها قرار است در اعتماد بگیرند.
We have no idea where he is from.	ما هیچ نمی دانیم که او اهل کجاست.
They came to him when they had time.	وقتی وقت داشتند به سراغش می آمدند.
And even if you are better than the team you are on.	و حتی اگر از تیمی که در آن هستید بهتر باشید.
He knew this city and these streets.	او این شهر و این خیابان ها را می شناخت.
The people, his people, were shouting.	مردم، مردم او، فریاد می زدند.
It was very interesting	خیلی جالب بوده
So there is a level of stress.	بنابراین سطحی از استرس وجود دارد.
He did not care.	او به این موضوع اهمیت نمی داد.
This had never happened to him in his youth.	در جوانی هرگز چنین اتفاقی برای او نیفتاده بود.
You mixed up a lot of topics	خیلی موضوعات رو با هم قاطی کردی
Well, well, he said.	خوب، خوب، او گفت.
And you point to a very valid point.	و شما به نکته بسیار معتبری اشاره می کنید.
They were full of tears.	پر از اشک بودند.
I have never seen him look at a woman with interest.	هرگز ندیدم که با علاقه به زنی نگاه کند.
You know very well that you will not reject it	خودت خوب میدونی که طردش نمیکنی
They understand that no one in the other power speaks about them.	آنها درک می کنند که هیچ کس در قدرت دیگر در مورد آنها حرفی نمی زند.
Oh he's here.	اوه او اینجاست.
They want everything	همه چیزهایی می خواهند
We take any amount of your time.	ما هر مقدار از وقت شما را می گیریم.
These tools are prone to test errors.	این ابزارها در معرض خطاهای تست هستند.
Take this whenever you can.	هر وقت تونستی این را بگیر.
We went to him	به سمتش رفتیم
The party works for the people and the people support their party.	حزب برای مردم کار می کند و مردم از حزب آنها حمایت می کنند.
We will use them too.	ما نیز از آنها استفاده خواهیم کرد.
The patient denied any pain or change in vision.	بیمار هرگونه درد یا تغییر در بینایی را انکار کرد.
We have to do this by the end of the year.	ما باید تا پایان سال این کار را انجام دهیم.
Then a cry	بعد یه گریه
But he was fast.	اما او سریع بود.
There were still more than three weeks left in the trial.	هنوز بیش از سه هفته از محاکمه باقی مانده بود.
This is the first step.	این اولین قدم است.
Mark, thank you for looking at the language.	مارک، ممنون که به زبان نگاه کردید.
I was very pleased with the way it was achieved.	من از شکلی که به دست آمد بسیار راضی بودم.
Same idea as above code.	همان ایده کد بالا.
He had us.	او ما را داشت.
He knew he had to turn around, but he could not.	می دانست که باید روی برگرداند، اما نمی توانست.
This is the difference between them and us.	فرق آنها با ما همین است.
This time he was not satisfied.	این بار راضی نبود.
It does not work for me	این کار را برای من انجام نمی دهد
Another technical term.	یک اصطلاح فنی دیگر.
Oh, and the other has been a few times.	اوه، و دیگری چند بار بوده است.
He exhaled slowly and smiled.	او به آرامی هوا را بیرون داد و لبخند زد.
If he wanted to cut his hair short.	اگر می خواست موهایش را کوتاه کند.
And there was a reason for both.	و دلیلی برای هر دو بودن داشت.
For unknown reasons, this does not happen.	به دلایلی نامعلوم، این اتفاق نمی افتد.
This is too little to perform a related statistical analysis.	این برای انجام یک تحلیل آماری مرتبط بسیار کم است.
It helps me think.	به من کمک می کند فکر کنم.
Not that there is much work to be done.	نه اینکه کار زیادی برای انجام دادن وجود داشته باشد.
And the good thing was, he didn't really know.	و نکته زیبا این بود که او واقعاً نمی دانست.
He made a good deal.	او معامله خوبی را انجام داد.
He shook his head as if to clean it.	سرش را تکان داد که انگار می خواهد آن را پاک کند.
This can be done by anyone and anyone.	این کار توسط هر کسی و هرکسی قابل انجام است.
We left early the next day.	روز بعد زود رفتیم.
He is not expected to survive more than three months.	انتظار نمی رود که او بیش از سه ماه زنده بماند.
Each of these has several options within it.	هر کدام از اینها چندین گزینه در درون خود دارند.
I tried everything else.	من همه چیزهای دیگر را هم امتحان کردم.
Do as little as possible.	تا حد امکان کمتر انجام دهید.
You know you can never do it	میدونی که هیچوقت از پسش بر نمیای
He traded with everyone, but marriage was another matter.	او با هرکسی معامله می کرد، اما ازدواج موضوع دیگری بود.
Did not listen.	گوش نمی داد.
I have to leave it in the hands of my superior power.	باید آن را به دستان قدرت برترم بسپارم.
A small window will open.	یک پنجره کوچک باز خواهد شد.
Easy and friendly flow	جریان آسان و دوستانه
So, this failure taught me that this is wrong.	بنابراین، این شکست به من آموخت که این اشتباه است.
What could be the cause?	علت چی میتونه باشه؟.
Violence is therefore essential.	بنابراین خشونت ضروری است.
But that was the beauty of this pure principle.	اما زیبایی این اصل ناب همین بود.
Performed clinical treatment of patients.	درمان بالینی بیماران را انجام داد.
This is the task of this brief history.	وظیفه این تاریخچه مختصر همین است.
My observations, however, do not confirm this.	مشاهدات من با این وجود این را تایید نمی کند.
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
They are too simple.	آنها بیش از حد ساده هستند.
He began to fall.	او شروع به سقوط کرد.
Sometimes again, this can be detrimental to their health.	گاهی اوقات دوباره، این می تواند برای سلامتی آنها مضر باشد.
We sit and listen.	می نشینیم و گوش می دهیم.
The plaintiff does not explain why this is the case.	شاکی توضیح نمی دهد که چرا این مورد است.
The code must be correct because it works on a live site.	کد باید درست باشد زیرا در سایت زنده کار می کند.
Fast and accurate.	سریع و دقیق.
Elsewhere that is not the case.	در نقطه دیگری که اینطور نیست.
There was no significant difference between urban and rural children.	تفاوت معنی داری بین بچه های شهر و روستا وجود نداشت.
But hatred is fire and fear is ice.	اما نفرت آتش است و ترس یخ است.
The edge of the world is known about the right.	لبه جهان شناخته شده در مورد حق است.
But the problem is that it is not so simple.	اما مسئله این است که به این سادگی نیست.
No, in his opinion, he had made an elaborate move.	نه، به نظر او، او یک حرکت استادانه انجام داده بود.
Certainly not twice.	مطمئناً دو بار نمی تواند رخ دهد.
Models are not reality.	مدل ها واقعیت نیستند.
The main difference is due to the extra flat bar.	تفاوت اصلی از نوار مسطح اضافی ناشی می شود.
However, they are by no means a complete picture.	اگرچه آنها به هیچ وجه تصویر کامل نیستند.
The first does not tell a story, it never makes history.	اولی داستان نمی گوید، هرگز تاریخ نمی سازد.
Not much, but it is a livelihood.	زیاد نیست، اما امرار معاش است.
I do not want to talk about it.	نمیخوام در موردش صحبت کنم.
They will certainly take whatever is not offered to them.	یقیناً هر چه را که به آنها پیشنهاد نشود، خواهند گرفت.
The treatment lasted about four months.	درمان حدود چهار ماه ادامه داشت.
This is exactly the way the human soul works.	این دقیقاً راهی است که روح انسان کار می کند.
Thoughts that were often evil in nature.	افکاری که غالباً ماهیت شیطانی داشتند.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
Until now, however, he had been left out in an important way.	با این حال، تا به حال، او از یک جهت مهم جدا مانده بود.
They had left the heart.	آنها قلب را ترک کرده بودند.
And it reached me tonight.	و امشب به من رسید.
I should be.	من باید باشم.
But there was still more work to be done.	اما هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود داشت.
This is a beautiful thing.	این چیز زیبایی است.
Love other things and people and yourself.	عاشق چیزهای دیگر و مردم و خودتان شوید.
None of it seemed too hard.	هیچ کدام خیلی سخت به نظر نمی رسید.
He was surprised to find out that he really wanted to stay.	وقتی فهمید خیلی می‌خواهد بماند تعجب کرد.
It passes quickly, even if the days seem very, very long.	به سرعت می گذرد، حتی اگر روزها بسیار بسیار طولانی به نظر می رسد.
He could have taken this issue seriously and actually made an impact.	او می توانست این موضوع را جدی بگیرد و در واقع تاثیر بگذارد.
We have been on this for months and months.	ما ماه ها و ماه ها در این مورد بوده ایم.
I loved him too	من هم دوستش داشتم
I wanted him.	من او را می خواستم.
The movement stopped.	حرکت متوقف شد.
You wore tight clothes.	لباس های تنگ می پوشید.
It is locked in my cell	در سلولم قفل است
Remove the bones.	استخوان ها را بردارید.
We are having a party to greet a friend.	برای خوشامدگویی به یکی از دوستان جشنی برگزار می کنیم.
They need it.	آنها به آن نیاز دارند.
We can see this below.	ما می توانیم این را به صورت زیر ببینیم.
Now I want to withdraw from that statement.	اکنون می خواهم از آن بیانیه عقب نشینی کنم.
It is not easy to think about it.	فکر کردن به آن آسان نیست.
This may be a typical structure that is followed in many projects.	این ممکن است یک ساختار معمولی باشد که در بسیاری از پروژه ها دنبال می شود.
I will never back down for a child who has a problem.	من هرگز برای کودکی که مشکل دارد عقب نشینی نمی کنم.
They later had two more children.	آنها بعداً صاحب دو فرزند دیگر شدند.
Do not try to fix it	سعی نکن درستش کنی
They had destroyed everything.	همه چیز را نابود کرده بودند.
I look forward to reading this book.	من خیلی مشتاقانه منتظر خواندن این کتاب هستم.
I did well	خوب انجام دادم
There was another book that had pictures of animals in it.	کتاب دیگری هم بود که عکس حیوانات در آن بود.
I went to the man who was there.	رفتم پیش مردی که او آنجا بود.
I still had time to go back.	هنوز وقت داشتم که برگردم.
The colors are also very beautiful	رنگ ها هم خیلی قشنگه
He can also be dangerous.	او هم می تواند خطرناک باشد.
In addition, it represents the distance between the two samples and.	علاوه بر این، نشان دهنده فاصله بین دو نمونه و.
I do not listen to them.	من به آنها گوش نمی دهم.
We have to take you inside and warm you up.	ما باید تو را به داخل ببریم و گرم کنیم.
He spent three days in a class.	او سه روز را در یک کلاس گذراند.
We do not accept this argument.	ما این استدلال را قبول نداریم.
It was not customized now	الان سفارشی نبود
Young people are calling.	جوانان زنگ می زنند.
This is for public information only and does not address individual circumstances.	این برای اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است و به شرایط فردی نمی پردازد.
It's too late.	کاملاً دیر شده است.
This will help you to dedicate time when you are younger.	این به شما کمک می کند تا زمانی را که جوان تر هستید اختصاص دهید.
This means that there are still only three free parameters.	این بدان معنی است که هنوز فقط سه پارامتر رایگان وجود دارد.
Women hear words.	زنان کلمات را می شنوند.
I think dead	فکر کنم مرده
It is strange for me.	برای من عجیب است.
But listen to this	ولی اینو گوش کن
Be part of history-making.	بخشی از تاریخ سازی باشید.
Which will improve slightly over time.	که در طول زمان کمی بهبود خواهد یافت.
You do not have to be in control.	شما نباید در مدیریت باشید.
I think several options are possible.	من فکر می کنم چند گزینه ممکن است.
It does not bring you more comfort, but less.	این برای شما راحتی بیشتری به ارمغان نمی آورد، اما کمتر.
For example, a small solid sample can be read.	به عنوان مثال، یک نمونه جامد کوچک را می توان مطالعه کرد.
I was going to die soon	من به زودی میمردم
Little is known about his early life.	اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه او وجود دارد.
He explained the damage in a letter.	وی در نامه ای خسارت وارده را توضیح داد.
The house had a main room with a kitchen in a corner.	خانه دارای یک اتاق اصلی با آشپزخانه در یک گوشه بود.
He died for me.	به خاطر من مرده بود.
You can not use one without the other.	شما نمی توانید از یکی بدون دیگری استفاده کنید.
I ask you again	من دوباره از شما می پرسم
But it must be a thousand times harder for him.	اما برای او باید هزار بار دشوارتر باشد.
There was only one chance.	فقط یک فرصت وجود داشت.
It's not the same for me anyway.	به هر حال در مورد من یکسان نیست.
Not that it was an early night.	نه اینکه این یک شب زود بود.
He told me that he still loves her.	او به من گفت که هنوز او را دوست دارد.
Prepare things.	چیزها را آماده کنید.
Upwards.	رو به بالا.
The damage is relatively severe.	آسیب نسبتا شدید است.
But for other ears this is often unclear.	اما برای گوش های دیگر این اغلب نامشخص است.
Strong and intense colors.	رنگ های قوی و تند.
There was really no talk of recovery.	واقعا بحث بهبودی وجود نداشت.
Maybe an unusual person	یه آدم غیرعادی شاید
When you start to get tired, take a walk.	وقتی شروع به خستگی کردید، مدتی پیاده روی کنید.
And don't be damn about it	و در موردش لعنتی نکن
There are tears on his face.	اشک روی صورتش جاری است.
She is in good condition	حالت خوبی داره
Everything is extra extra.	همه چیز اضافی اضافی است.
Outside the protection of the law.	خارج از حمایت قانون.
I recommend you start training immediately.	من توصیه می کنم بلافاصله آموزش را شروع کنید.
But that's right, they exist and they can be used.	اما همین است، آنها وجود دارند و می توان از آنها استفاده کرد.
He is going to take a picture of the food	قراره از غذا عکس بگیره
I did not enjoy it.	من از آن لذت نبردم.
No need to download software	بدون نیاز به دانلود نرم افزار
Enter my world	وارد دنیای من شو
It is dangerous because my audience is very young, very big and strong.	خطرناک است زیرا مخاطبان من بسیار جوان، بسیار بزرگ و قوی هستند.
Things will not go on like this forever	اوضاع تا ابد اینطور پیش نخواهد رفت
He is in pain	او درد دارد
And told him to be careful.	و به او گفت که مراقب باشد.
If he had gone now, both men would have died.	اگر او حالا می رفت هر دو مرد مرده بودند.
Big changes have taken place.	تغییرات بزرگی رخ داده است.
Others looked very different.	دیگران بسیار متفاوت به نظر می رسیدند.
Or rather, why it will never happen.	یا بهتر است بگوییم چرا هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
You will not feel us	شما ما را احساس نخواهید کرد
And also in anything political.	و همچنین در هر چیز سیاسی.
He was shown lying on a large bed.	او را نشان می داد که روی یک تخت بزرگ دراز کشیده است.
Everything changed.	همه چیز عوض شد.
I just needed some money.	من فقط به مقداری پول نیاز داشتم.
You are introduced to him.	شما به او معرفی می شوید.
Seriously, let's not be stupid about this.	جدی، بیایید در این مورد احمق نباشیم.
This is really what he feels has changed.	این واقعاً چیزی است که احساس می کند تغییر کرده است.
His world has changed.	دنیای او تغییر کرده است.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی وجود ندارد.
Although this was not me.	هر چند این نوع من نبود.
This is a friend of my family and my dog.	این مال یکی از دوستان خانواده و سگ من است.
It was the first time I built a website.	اولین بار بود که وب سایت ساختم.
He had no doubt which side would win that battle in the end.	او شک نداشت که در نهایت کدام طرف در آن نبرد پیروز خواهد شد.
This can be resolved by the church.	این می تواند توسط کلیسا برطرف شود.
But first, let's look at another example.	اما ابتدا مثال دیگری را در نظر می گیریم.
This idea hardly surprises.	این ایده به سختی باعث تعجب می شود.
There is no research, no development.	هیچ تحقیقی وجود ندارد، هیچ توسعه ای وجود ندارد.
A sea box	یک صندوقچه دریایی
They traded many times.	بارها مشغول تجارت بودند.
It does not affect the overall distribution of the states.	بر توزیع کلی ایالت ها تأثیری ندارد.
I can email more pictures if requested.	در صورت درخواست می توانم تصاویر بیشتری را ایمیل کنم.
I know my people.	من مردمم را می شناسم.
They have seen and heard enough.	به اندازه کافی دیده و شنیده اند.
We talk about each other, not each other.	ما از کنار هم حرف میزنیم نه با هم.
It has been a very busy time for me.	برای من زمان بسیار شلوغی بوده است.
I do not have many close friends.	من دوستان صمیمی زیادی ندارم.
You had everything you wanted	تو هرچی میخواستی داشتی
He says his ideas are more than just time to write them.	او می گوید که ایده هایش بیشتر از زمان نوشتن آنهاست.
Not as good as mine	نه به خوبی مال من
He knew we were here across the hall.	او می دانست که ما اینجا آن سوی سالن هستیم.
He has been there for two years now	الان دو سال اونجا هست
See if the game gives you an error again.	ببینید آیا بازی دوباره به شما خطا می دهد یا خیر.
Dollars in total.	دلار در کل.
Looks like I can't record it.	به نظر می رسد نمی توانم آن را ضبط کنم.
The only question is whether the law has been implemented correctly?	تنها سوال این است که آیا قانون به درستی اجرا شده است؟
Neither air nor light should enter.	نه هوا و نه نور نباید وارد شود.
You may start from the bottom.	ممکن است از پایین شروع کنید.
I'm old enough to say that.	من آنقدر مرد هستم که این را بگویم.
When it completely surprises you.	وقتی شما را کاملا غافلگیر می کند.
He does not sell himself to anyone.	او خودش را به کسی نمی‌فروشد.
They come back for more information.	آنها برای اطلاعات بیشتر به داخل برمی گردند.
A party for two	یک مهمانی دو نفره
He looked like a good kid.	بچه خوبی به نظر می رسید.
Four hours a night.	چهار ساعت در شب.
And you were not really afraid.	و واقعاً نمی ترسید.
Only the river does not carry water.	فقط رودخانه آب نمی برد.
Of course, if you were nervous, you could leave.	البته اگر عصبی بودی می توانستی ترک کنی.
But this is worse.	اما این بدتر است.
He turned to me.	او به سمت من برگشت.
Some came to my mind.	بعضی ها به ذهنم آمد.
He is a wild card.	او یک کارت وحشی است.
We can now plan what we want to do.	اکنون می توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم برنامه ریزی کنیم.
One lie was enough	یک دروغ کافی بود
Then it started to open in the bedroom.	سپس در اتاق خواب شروع به باز شدن کرد.
You are responsible for these dreams.	شما مسئول این رویاها هستید.
Stop trying to make it worse.	تلاش برای بیشتر کردنش را متوقف کنید.
Nothing in the notes indicated that he could not work.	هیچ چیز در یادداشت ها نشان نمی داد که او نمی تواند کار کند.
His voice is sharp with interest.	صدایش با علاقه تند است.
They came out from behind the building.	از پشت ساختمان بیرون آمدند.
I wonder if he even knows this.	من تعجب می کنم که آیا او حتی این را می داند.
He finally agreed.	او در نهایت موافقت کرد.
I'm sorry if you have bad dreams.	متاسفم اگر خواب های بد می بینید.
The rest are welcome.	بقیه خوش آمدید.
My eyes and ears	چشم و گوشم
And the difference between good and bad behavior can make a difference.	و تفاوت بین رفتار خوب و بد می تواند تفاوت ایجاد کند.
He gave it to me to be safe.	او آن را به من داد تا در امان باشم.
He played the way we thought he could play.	او همانطور بازی می کرد که ما فکر می کردیم می تواند بازی کند.
He feels wrong in his own skin, he is scared.	او در پوست خودش احساس اشتباه می کند، ترسیده است.
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
You can learn about it here.	شما می توانید در مورد آن در اینجا یاد بگیرید.
The old man was not interested.	پیرمرد علاقه ای نداشت.
Larger than available memory	بزرگتر از حافظه موجود
This first step is repeated for each opportunity date.	این مرحله اول برای هر تاریخ فرصت تکرار می شود.
Yes there is.	بله وجود دارد.
He said yes.	او گفت بله.
The young woman was very nervous.	زن جوان بسیار عصبی بود.
What changed was sex.	چیزی که تغییر کرد رابطه جنسی بود.
However, there are learning tips in this regard as well.	با این حال، نکات یادگیری از این جنبه نیز وجود دارد.
Never had.	هرگز نداشت.
And it was terrible.	و وحشتناک بود.
They push and push and push.	آنها را هل می دهند و هل می دهند و هل می دهند.
Then it does exactly the same thing.	سپس دقیقاً همان کار را انجام می دهد.
Serial.	سریال.
You can bring some friends	میتونی چند تا دوست هم بیاری
They were in the same cell and were exactly like a couple.	آنها در یک سلول مشترک بودند و دقیقاً مانند زن و شوهر بودند.
Who gave me the address of the building very quickly.	که آدرس ساختمان را خیلی سریع به من داد.
Many around the world shared this view.	بسیاری در سراسر جهان این دیدگاه را داشتند.
We need to know what you see.	ما باید بدانیم که شما چه می بینید.
They come home and stay in their rooms with their toys.	آنها به خانه می آیند و با بازی هایشان در اتاق هایشان می مانند.
But he could not stay still.	اما او نمی توانست ثابت بماند.
I can remember a game.	من می توانم یک بازی را به یاد بیاورم.
He went too far	خیلی دور رفت
People usually go there and stay for at least a full week.	مردم معمولاً به آنجا می روند و حداقل یک هفته کامل می مانند.
Lost in his own mind	در ذهن خودش گم شده
In none of these cases were they taken seriously.	در هیچ یک از این موارد آنها را جدی نگرفتند.
I still do not know for myself how this is done.	من هنوز برای خودم روشن نکرده ام که چگونه این کار انجام می شود.
Larger population sizes should be considered for future studies.	برای مطالعات آینده باید اندازه جمعیت بزرگتری در نظر گرفته شود.
Previously, the world was the reference of religion.	پیش از این، جهان مرجع دین بود.
All shared overnight.	همه در یک شب به اشتراک گذاشته شده است.
As well as too negative.	و همچنین بیش از حد منفی.
I could not understand what they were saying.	نمی توانستم بفهمم چه می گویند.
They do not want you to go	آنها نمی خواهند تو بروی
You should have heard him after you got the job.	بعد از اینکه کار را به دست آوردید باید او را می شنیدید.
You are not a bad person	تو آدم بدی نیستی
Small and independent companies like him have no power in this market.	شرکت های کوچک و مستقلی مانند او قدرتی در این بازار ندارند.
They tell the kids to stay safe.	آنها به بچه ها می گویند که در امان بمانند.
I like this kind of music.	من این نوع موسیقی را دوست دارم.
The government will never help them.	دولت هرگز به آنها کمک نخواهد کرد.
This was followed by questions about the participant's home.	به دنبال آن سوالاتی در مورد خانه شرکت کننده مطرح شد.
They had both.	آنها هر دو را داشتند.
I stood in the back of the bar.	من خودم را در بار در پشت ایستادم.
Rose tried in the bathroom.	رز در حمام را امتحان کرد.
But he never talked about it.	اما او هرگز در مورد آن صحبت نکرد.
Finally he did it for himself.	در نهایت برای خودش انجام داد.
I get up again	دوباره بلند می شوم
My heart burned for him when he spoke.	وقتی حرف می زد دلم برایش سوخت.
He kept asking what he was going to do.	بارها و بارها مدام می پرسید که قرار است چه کار کند.
As a result, his score dropped.	در نتیجه امتیاز او پایین آمد.
This is where we start.	اینجا داریم شروع می کنیم.
And this does not concern us.	و این به ما مربوط نیست.
He was going home.	قرار بود به خانه برود.
It will vary from case to case, but.	از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود، اما.
Imagine that it is just a variable.	تصور کنید که فقط یک متغیر است.
The project is underdeveloped.	پروژه توسعه نیافته است.
I was going to find him	داشتم میرفتم پیداش کنم
I really think each class and experience brings something new.	من واقعاً فکر می کنم هر کلاس و تجربه چیز جدیدی را به ارمغان می آورد.
There is this terrible conflict of interest.	این تضاد منافع وحشتناک وجود دارد.
Until he talked to them.	تا اینکه با آنها حرف زد.
This is how I see your comments.	من نظرات شما را به همین صورت می بینم.
People trust you	مردم به شما اعتماد دارند
He desperately wanted to say something that was appropriate.	او به شدت می خواست چیزی بگوید که مناسب باشد.
They killed everyone, including women and children.	آنها همه را کشتند، از جمله زنان و کودکان.
Maybe tomorrow we will win	شاید فردا برنده باشیم
I breathed, I held it.	نفس کشیدم، نگهش داشتم.
Let's be real.	بیایید واقعی شویم.
They do not.	آنها این کار را نمی کنند.
But he was happy.	اما او خوشحال بود.
You could not stop him	نمی توانستی جلوی او را بگیری
But he was gone, he told himself, and he never returned.	اما او رفته است، او به خودش گفت، و او هرگز برنگشت.
In the shortest time, it may attract everyone's attention.	در کوتاه ترین زمان ممکن است توجه همه را به خود جلب کند.
The methods of these classes represent business methods.	روش های این کلاس ها نشان دهنده روش های تجاری است.
Everyone is friendly and they give us free things.	همه دوستانه هستند و چیزهای رایگان به ما می دهند.
And they have paid a price for it.	و برای آن بهایی پرداخته اند.
This changed quickly.	این به سرعت تغییر کرد.
It is true.	درست است.
But this difference was significant compared to the negative control group.	اما این تفاوت در مقایسه با گروه کنترل منفی معنی دار بود.
Most of them were probably young families.	بیشتر آنها به احتمال زیاد خانواده های جوان بودند.
But he realized that he wanted to leave his options open.	اما او متوجه شد که می خواهد گزینه های خود را باز بگذارد.
There was nothing left to learn.	دیگر چیزی برای یادگیری وجود نداشت.
Our method is simple.	روش ما ساده است.
They did not come up with the idea.	آنها به این ایده نرسیدند.
He was now waiting for the search results.	اکنون منتظر نتایج جستجو بود.
He now works for them.	او اکنون برای آنها کار می کند.
We could not find any.	ما نتوانستیم هیچ کدام را پیدا کنیم.
From sugar or something	از شکر یا چیزی
He prefers to die first.	او ترجیح می دهد اول بمیرد.
Of course, this is a wonderful material.	البته این یک ماده فوق العاده است.
Because we have decided that it should be so.	چون ما تصمیم گرفته ایم که اینطور باشد.
Student of the world	دانشجوی دنیا
Such a procedure is repeated.	چنین رویه ای تکرار می شود.
They really need to follow this advice.	آنها واقعاً باید از این توصیه پیروی کنند.
It was a name	یک اسم بود
The government realized.	دولت متوجه شد.
This should be a movie.	این باید یک فیلم باشد.
When you get there, you get in the car.	وقتی به آنجا رسیدید، سوار ماشین می شوید.
But it works now.	اما الان کار می کند.
His heart was simply not ready for it.	قلب او به سادگی برای آن آماده نبود.
But now he was not so sure.	حالا اما او چندان مطمئن نبود.
However, he had received comments that were not intended for his ears.	با این حال، او نظراتی را دریافت کرده بود که برای گوش او در نظر گرفته نشده بود.
I'm worried about him	من نگران او هستم
The above solution does not do this.	راه حل بالا این کار را نمی کند.
I can no longer stand on my feet much.	دیگر نمی توانم زیاد روی پاهایم بایستم.
They look at us, and.	آنها به ما نگاه می کنند، و.
A simple and fast pattern is created.	الگوی ساده و سریع ایجاد می شود.
The military operation was successful.	عملیات نظامی موفقیت آمیز بود.
But he does not give up.	اما او تسلیم نمی شود.
Our friend can not hear it and you can.	دوست ما نمی تواند آن را بشنود و شما می توانید.
An option must be a rule or list of rules.	یک گزینه باید یک قانون یا فهرستی از قوانین باشد.
She was like a sister to me.	او برای من مثل یک خواهر بود.
You can also trade.	شما هم می توانید معامله کنید.
This is one of the things we love most.	این یکی از چیزهایی است که ما بیشتر دوست داریم.
What he hoped to discover there.	آنچه او امیدوار بود در آنجا کشف کند.
This view has been shared by others.	این دیدگاه توسط دیگران نیز به اشتراک گذاشته شده است.
We write books, well, but this is for a small group.	ما کتاب می نویسیم، خوب، اما این برای یک گروه کوچک است.
Of course, except for the ones he was wearing.	البته به جز اونهایی که پوشیده بود.
I look at him.	به او نگاه می کنم.
He fell very fast.	او خیلی سریع سقوط کرد.
Nothing else is worth taking	هیچ چیز دیگه ای ارزش گرفتن نداره
A girl who could be so much more.	دختری که می توانست خیلی بیشتر باشد.
They could not even see his face.	آنها حتی نمی توانستند چهره او را ببینند.
Or has not met.	یا ملاقات نکرده است.
There is something wrong with what these people are saying.	چیزی که این افراد می گویند اشکال دارد.
It showed how far they have come.	این نشان می داد که آنها تا کجا پیش رفته اند.
He was just lying down, like a dead man.	او فقط دراز کشیده بود، مثل یک مرده.
It was empty, at least as far as he could see.	خالی بود، حداقل تا جایی که او می دید.
Plus, it's not just about a box.	علاوه بر این، این فقط در مورد یک جعبه نبود.
Not that he needs it.	نه اینکه او به آن نیاز داشته باشد.
Another source expected more than a few people to enter.	منبع دیگری انتظار داشت که بیش از چند نفر وارد آن شوند.
Knowing how others feel about him.	دانستن اینکه دیگران چه احساسی نسبت به او دارند.
It is not raining to talk	باران برای صحبت نیست
I will bring you back to that place.	من شما را دوباره به آن مکان می آورم.
I can not stop what is happening to me.	نمی توانم جلوی اتفاقاتی که برایم می افتد را بگیرم.
A good way to put it.	یک راه خوب برای قرار دادن آن.
They should not be affected by the disease.	آنها نباید تحت تأثیر بیماری قرار گیرند.
Or contraception	یا پیشگیری از بارداری
But these are difficult decisions.	اما اینها تصمیمات سختی هستند.
You can not put it on stage.	شما نمی توانید آن را روی صحنه بگذارید.
You buy it, you own it and some.	شما آن را می‌خرید، مالک آن هستید و مقداری.
They were relatively happy to see us again.	آنها نسبتاً خوشحال بودند که ما را دوباره دیدند.
How do you get what you want?	چگونه آنچه را که می خواهید به دست آورید این است که می دهید.
Each member of the international community will love each other.	هر یک از اعضای جامعه جهانی یکدیگر را دوست خواهند داشت.
Then again, perhaps deliberately, he kept himself in the dark.	سپس دوباره شاید از عمد خود را در تاریکی نگه داشت.
This is undoubtedly true.	این بدون شک درست است.
Read the full review.	بررسی کامل را بخوانید.
And he reached for coffee number four.	و به قهوه شماره چهار رسید.
I wish you happiness and success.	برای شما آرزوی شادی و موفقیت دارم.
Now see what happens.	حالا ببین چه اتفاقی می افتد.
He looked at her first.	اول نگاهش را به سمتش گرفت.
Comfort in it	آسایش در آن
I came to this conclusion myself.	من خودم به این نتیجه رسیدم.
I do not think they are against comparison, really.	من فکر نمی کنم آنها در برابر مقایسه باشند، واقعا.
They were stuffed with sweet yellow meat.	آنها با گوشت زرد شیرین پر شده بودند.
And this fish did the same.	و این ماهی همین کار را کرده بود.
Somehow I wanted to come to my friend today.	یه جورایی دلم میخواست امروز بیام پیش دوستام.
They were not out to catch him.	آنها بیرون نبودند که او را بگیرند.
I was so sick I could not speak.	آنقدر مریض بودم که نمی توانستم حرف بزنم.
Well then here's the problem	خوب پس مشکل اینجاست
But I can not understand how it can be shown.	اما نمی توانم بفهمم که چگونه می توان آن را نشان داد.
And of course they did not know it.	و البته آنها آن را نمی دانستند.
And they can also do bad things.	و همچنین می توانند کارهای بد انجام دهند.
We love him.	ما او را دوست داریم.
You are not here.	شما اینجا نیستید.
The first time I opened it, I started walking.	اولین بار که باز شد شروع کردم به رفتن.
This will take several years to complete.	این کار چندین سال طول می کشد تا تکمیل شود.
The fans got angry.	هواداران عصبانی شدند.
I love watching football and drinking beer.	من عاشق تماشای فوتبال و نوشیدن آبجو هستم.
We expect everyone who comes to be with the family.	ما انتظار داریم که هر کسی که می آید در کنار خانواده باشد.
But first we had to understand ourselves.	اما ابتدا باید خودمان می فهمیدیم.
No, do not try to answer me	نه سعی نکن جوابمو بدی
Surely he had no personal plans.	مطمئناً او هیچ برنامه شخصی نداشت.
Immediately felt wrong.	بلافاصله احساس اشتباه شد.
He told them to go ahead and do whatever they had to do.	به آنها گفت که برو جلو، هر کاری که باید انجام دهند.
If the information is correct, their design can work.	اگر اطلاعات درست باشد، طرح آنها می تواند کار کند.
He left me no choice.	او برای من چاره ای نگذاشت.
He never said anything.	او هرگز چیزی نگفت.
He must have.	او باید داشته باشد.
I want it to end	میخوام تموم بشه
I took it for myself	منم برای خودم گرفتم
He thought the meeting was probably over by now.	او فکر کرد که احتمالاً تا الان جلسه تمام شده است.
That was not much for me.	که برای من زیاد نبود.
I think this is a very powerful tool for these women.	من فکر می کنم که این ابزار بسیار قدرتمندی برای این زنان است.
I just run.	من فقط می دوم.
All these feelings passed me by.	همه این احساسات از من گذشت.
Does not control the outcome of this case.	نتیجه این پرونده را کنترل نمی کند.
Not a green bottle.	نه یک بطری سبز.
If you need a degree, watch this video.	اگر نیاز به مدرک دارید، این ویدیو را ببینید.
Certainly not something that can be cheapened.	مطمئناً چیزی نیست که بتوان آن را ارزان کرد.
I liked this movie and I want more !!.	من این فیلم را دوست داشتم و بیشتر می خواهم!!.
And it is better to visit first to see with your own eyes.	و بهتر است ابتدا سر بزنید تا با چشمان خود ببینید.
Every part of the body is used and exposed to attack.	هر قسمت از بدن مورد استفاده قرار می گیرد و در معرض حمله قرار می گیرد.
You can not escape being human.	شما نمی توانید از انسان بودن فرار کنید.
Everyone was very excited.	همه خیلی هیجان زده بودند.
It will probably be the same tonight.	به احتمال زیاد امشب نیز همینطور خواهد بود.
I never had to.	من هرگز مجبور نبودم.
And his burnt face.	و به صورت سوخته اش.
He still loved her.	او هنوز عاشق او بود.
At least it's weird.	دست کم عجیب است.
This is something you can stop.	این چیزی است که شما می توانید متوقف کنید.
Sure of it.	مطمئن از آن.
He stared out the window and tried to figure out what it was.	از پنجره به بیرون خیره شد و سعی کرد بفهمد که چیست.
Leave it to the men to vote.	آن را به رأی مردان بیرون بگذارید.
Of course, writing code is at the heart of the process.	البته نوشتن کد در مرکز فرآیند است.
And his team	و تیمش
We were so close	اینقدر نزدیک بودیم
The base is comfortable.	پایه راحت است.
Do not think of people as one thing.	مردم را به عنوان یک چیز در نظر نگیرید.
But let me give everyone a fact check here.	اما اجازه دهید در اینجا به همه یک بررسی واقعیت بدهم.
He was incredibly unique.	او فوق العاده منحصر به فرد بود.
Cooking is my cure.	آشپزی درمان من است.
My eyes are closed	چشمانم بسته است
His voice was scared.	صدایش ترسیده بود.
He needed to have a better show.	او نیاز داشت که نمایش بهتری داشته باشد.
There was not much talk.	صحبت زیادی در کار نبود.
He turned off.	او خاموش شد.
He is not the only one.	او تنها یکی از آنها نیست.
Things that were previously unknown	چیزهایی که قبلا ناشناخته بود
Not you and yours, or me and me.	نه تو و مال تو، یا من و من.
However, this is the exception and not the rule.	اما، این استثناست و قاعده نیست.
Our aging rate is controllable.	سرعت پیری ما قابل کنترل است.
He seemed to want more.	به نظر می رسد او بیشتر می خواست.
Think of this accident.	به این تصادف فکر کنید.
This is the main problem for me.	این برای من مشکل اصلی است.
Which is very long.	که بسیار طولانی است.
But at least no one was hurt.	اما حداقل به کسی آسیب نرسید.
We promise it will never become law.	ما قول می دهیم که هرگز به قانون تبدیل نمی شود.
These people are absolutely great for the system.	این افراد کاملاً برای سیستم عالی هستند.
It was a new world order in which content is king.	این نظم جهانی جدید بود که در آن محتوا پادشاه است.
This is a problem from the beginning.	این یک مشکل از اول است.
Look at the flowers carefully.	به گل ها با دقت نگاه کنید.
And that's it.	و همین می شود.
Blood was collected and analyzed.	خون جمع آوری و آنالیز شد.
I'm not second to anyone, not even yours.	من دوم کسی نیستم، حتی مال شما.
He taught her to sit next to him.	به او یاد داد که کنارش بنشیند.
It may be best explained in a specific example.	شاید بهتر است در یک مثال خاص توضیح داده شود.
And it is newly built	و نو ساخت است
Everything flows on it.	همه چیز روی آن روان است.
Amazing customer service	خدمات مشتری شگفت انگیز
It was locked at the front and locked at the rear.	در جلو قفل بود و در عقب قفل بود.
You do not have my support.	شما حمایت من را ندارید.
He had brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان قهوه ای داشت.
I soon learned to do it for myself.	خیلی زود یاد گرفتم برای خودم انجام دهم.
In this way, we become aware of your knowledge, skills and experience.	به این ترتیب ما از دانش، مهارت و تجربه شما آگاه می شویم.
This result can be explained.	این نتیجه قابل توضیح است.
Not far from him, but far enough away.	نه چندان دور از او، اما به اندازه کافی دور.
We are making great progress in it.	ما در حال پیشرفت بسیار خوبی در آن هستیم.
My hands were next to me.	دستانم کنارم بود.
Nothing was right.	چیزی درست نبود.
Time is running out.	زمان رو به اتمام است.
You just have to plan.	فقط باید برنامه ریزی کرد.
I'm empty without him.	من بدون او خالی هستم.
We know who he is.	ما می دانیم که او کیست.
My mother went to bed and never got up again.	مادرم به رختخواب رفت و دیگر بلند نشد.
He will be on his feet soon.	او به زودی روی پای خود خواهد آمد.
Put the two together and life changes forever.	این دو را کنار هم بگذارید و زندگی برای همیشه تغییر می کند.
They love their children and their country.	آنها فرزندان و کشورشان را دوست دارند.
Although I've only been there a few times.	هرچند من فقط چند بار آنجا بوده ام.
I was sitting right next to him.	درست کنارش نشسته بودم.
I think I'm doing this wrong	فکر می کنم دارم این کار را اشتباه انجام می دهم
Because if not, then what?	چون اگه نه پس دیگه چی
And other times people can not give up.	و مواقع دیگر مردم نمی توانند خود را رها کنند.
I mean, he never sent it.	منظورم این است که او هرگز آن را ارسال نکرده است.
There is a limit.	محدودیتی وجود دارد.
He offered money.	او پیشنهاد پول داد.
He seemed to want to move fast.	به نظر می رسید که او می خواهد به سرعت ادامه دهد.
He surrendered to me a lot and now he is gone.	او خیلی برای من تسلیم شد و حالا رفته است.
That we determine our path.	که ما مسیر خود را تعیین کنیم.
Simple, when known.	ساده، زمانی که شناخته شود.
This can cause a great deal of inconvenience.	این می تواند یک ناراحتی بزرگ ایجاد کند.
The policy was quite clear.	سیاست کاملا واضح بود.
Just be careful	فقط مراقب اون باش
I have to want to find him.	من باید بخواهم او را پیدا کنم.
He had to try to find her.	باید تلاش می کرد تا او را پیدا کند.
How creative and how different they are.	چقدر خلاق و چقدر متفاوت هستند.
And then you came back	و بعد تو برگشتی
Start, fast inside	بدو، سریع داخل
He looked up and down the street.	نگاهی به بالا و پایین خیابان انداخت.
I'm back here now	الان برگشتم اینجا
He chased them inside.	او آنها را به داخل تعقیب کرد.
I only reached seven.	من فقط به هفت رسیدم.
I tried to fix his heart.	سعی کردم قلبش را درست کنم.
Technology is a big reason why this is happening.	فناوری دلیل بزرگی است که چرا این اتفاق می افتد.
There were good points, but not really a song.	نکات خوبی مطرح شد، اما واقعا یک آهنگ نیست.
But he loved them anyway.	اما به هر حال او آنها را دوست داشت.
There are two things you can do.	دو کاری که می توانید انجام دهید.
Let your friends play to see who has a better memory.	اجازه دهید دوستان خود بازی کنند تا ببینند چه کسی حافظه بهتری دارد.
It may be very useful for our services.	ممکن است برای خدمات ما بسیار مفید باشد.
An important one	یکی مهم
At least to some extent.	حداقل تا حدی.
All participants read and signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت آگاهانه را خوانده و امضا کردند.
Let's change together	بیا با هم تغییر کنیم
The above behavior can be understood as follows.	رفتار فوق را می توان به صورت زیر درک کرد.
It was much more real for him now.	حالا برای او بسیار واقعی تر شده بود.
They are going to follow you	قراره دنبالت بیایند
Next time you have to build more	دفعه بعد باید بیشتر بسازید
So have high expectations.	پس توقع زیادی داشته باشید.
He posted the photo.	او عکس را گذاشت.
Give it back to me.	آن را به من برگردان.
We never thought about it.	ما هرگز به آن فکر نکردیم.
And damn, he did not want to be rejected.	و لعنتی، او نمی خواست رد شود.
You can do the same.	شما هم می توانید این کار را انجام دهید.
The other half had gone the other way.	نصف دیگر راه دیگری رفته بودند.
Cover it and leave it until morning.	روی آن را بپوشانید و بگذارید تا صبح بماند.
He died only with a slow death.	فقط با مرگ آهسته مرد.
I like to show myself and be open to the world.	من دوست دارم خودم را نشان دهم و به روی دنیا باز باشم.
He does not show it.	او آن را نشان نمی دهد.
Only a few women	فقط چند تا زن
It is very easy to make.	درست کردنش خیلی راحته.
Beyond that, the whole production is amazing.	فراتر از آن، کل تولید بسیار شگفت انگیز است.
There are jobs.	مشاغل وجود دارد.
And you felt it	و تو آن را حس کردی
It was great and there was no more fair.	خیلی عالی بود و منصفانه دیگر وجود نداشت.
Oh well, the wind is bad.	اوه خوب، باد بدی است.
Be prepared to lie	برای دروغ گفتن آماده باش
This area needs improvement.	این حوزه نیاز به بهبود دارد.
But he never found them.	اما هرگز آنها را پیدا نکرد.
That he played me.	که او من را بازی کرد.
Better support	پشتیبانی بهتره
He is post without question.	او بدون سوال پست است.
This is the real loss of life.	این همان از دست دادن واقعی زندگی است.
Which is great.	که عالی است.
It was clear from his voice that something was wrong.	از صدایش مشخص بود که چیزی اشتباه است.
He smiled again.	دوباره لبخند زد.
next year.	سال بعد.
Such an action is never mentioned on this page.	چنین اقدامی هرگز در این صفحه ذکر نشده است.
I can ask.	میتونم بپرسم.
Of course, if he is going to call her.	البته اگر قرار باشد به او زنگ بزند.
There is another kind of suffering.	نوع دیگری از رنج نیز وجود دارد.
It soon got dark	زود تاریک شد
The only thing they always expect is you.	تنها چیزی که آنها همیشه انتظار دارند شما باشید.
But he knows that is no longer the case.	اما او می داند که دیگر اینطور نیست.
It has nothing to do with religion	ربطی به دین نداره
We had a house	خونه داشتیم
Imagine the scene if you can.	اگر می توانید صحنه را تصور کنید.
I have never been through this process.	من هرگز این روند را طی نکرده ام.
He must find a way to regain his love.	او باید راهی برای جلب دوباره عشق او پیدا کند.
Make a bed for her.	یک تخت برای او آماده کنید.
Thousands witnessed the attack.	هزاران نفر این حمله را دیدند.
Can anyone give me an idea.	آیا کسی می تواند به من ایده بدهد.
As a class, ask students to match the right sides.	به عنوان یک کلاس، از دانش آموزان بخواهید که اضلاع صحیح را با هم تطبیق دهند.
The truth of the matter was that he did not write much.	حقیقت ماجرا این بود که او زیاد نمی نوشت.
Nothing could stop him when he was on a mission.	وقتی او در ماموریت بود هیچ چیز نمی توانست او را متوقف کند.
Another level means another level.	سطح دیگر یعنی سطح دیگر.
There is no reason for him to be.	دلیلی وجود ندارد که او باشد.
It did not give me much peace in my heart.	این به من آرامش زیادی در قلبم نمی داد.
All this is in danger.	همه اینها در خطر است.
Be kind to people	با مردم مهربان باش
The default value is the current time.	مقدار پیش فرض زمان جاری است.
This is worse than anything.	این از هر چیزی بدتر است.
Why waste your love for him when.	چرا عشقت را برای او هدر بدهی وقتی.
I agree that they make things harder.	موافقم که آنها کار را سخت تر می کنند.
But he had seen the bone before.	اما او قبلا استخوان را دیده بود.
You are a healthy young woman.	شما یک زن جوان سالم هستید.
You know where to bring them.	شما می دانید آنها را کجا بیاورید.
He was never there.	هرگز آنجا نبود.
Also make sure you put it correctly.	همچنین مطمئن شوید که آن را به درستی قرار داده اید.
They love here.	اینجا را دوست دارند.
In this card, he waits until morning to decide.	در این کارت، او تا صبح صبر می کند تا تصمیم بگیرد.
He raised his hand.	دستش را بالا برد.
It used to be a place of learning and seeing.	زمانی محل یادگیری و دید بوده است.
Then another pair.	سپس یک جفت دیگر.
I may need your help though.	هرچند ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشم.
I just took something out of it in the whole process.	من فقط در تمام این فرآیند چیزی را از آنجا برداشتم.
It is part of the human condition.	بخشی از شرایط انسان است.
I had a son that I did not talk to all year.	من یک پسر داشتم که در تمام سال با او صحبت نکردم.
There was a reason for it, though he did not know it.	دلیلی برای آن وجود داشت، اگرچه او آن را نمی دانست.
Read history, young man.	تاریخت را بخوان، جوان.
Or the next day	یا روز بعد
Maybe that's what he needs to explain.	شاید این چیزی است که او باید توضیح دهد.
It's worth the risk anyway.	به هر حال ارزش ریسک کردن را دارد.
I just wanted to visit you guys.	من فقط می خواستم به شما بچه ها سر بزنم.
This can be deduced from the following argument.	این را می توان از استدلال زیر دریافت.
An interesting girl	یه دختر جالبه
That memory seemed to belong to someone other than me.	به نظر می رسید که آن خاطره مربوط به شخص دیگری است، نه من.
This made him feel important.	این باعث شد که او احساس مهم بودن کند.
I am a professional and my time and energy are worth some.	من یک حرفه ای هستم و وقت و انرژی من مقداری ارزش دارد.
If they could have, they would.	اگر می توانستند داشته باشند، داشتند.
We create with our thoughts.	ما با افکارمان خلق می کنیم.
I told him and he asked if he was going to stay.	من به او گفتم و او پرسید که آیا قرار است بماند.
He was simply worried that he might not get the job he was looking for.	او به سادگی نگران این بود که احتمالاً شغل مورد نظر خود را به دست نیاورد.
There were about four of them.	آنها حدود چهار نفر بودند.
More variety for end users	تنوع بیشتر برای کاربران نهایی
He did not exercise.	او ورزش نمی کرد.
It depends on the community.	بستگی به جامعه دارد.
Talk about the words from the activity.	در مورد کلمات حاصل از فعالیت صحبت کنید.
Some did so and survived.	برخی این کار را کردند و زنده ماندند.
All this seems to be a dead end.	همه اینها به نظر یک بن بست است.
I will fix it in the next version.	من آن را در نسخه بعدی رفع خواهم کرد.
If true please provide details.	اگر درست است لطفا جزییات را بیان کنید.
The baby came straight to me.	بچه مستقیم به سمت من آمد.
Women carry heavy objects on their heads.	زنان وسایل سنگین را روی سر خود حمل می کنند.
Very Pretty	خیلی خوشگله
We do it in two steps.	ما آن را در دو مرحله انجام می دهیم.
But we need your support to continue this work.	اما برای ادامه این کار به حمایت شما نیاز داریم.
We provide materials to assist in this process.	ما موادی را برای کمک به این فرآیند ارائه می دهیم.
He took the metal plate out of his mouth.	صفحه فلزی را از دهانش بیرون آورد.
This is not just a theory.	این فقط تئوری نیست.
And not for long, not forever.	و نه برای مدت طولانی، نه برای همیشه.
I will occasionally post a few more here.	من هر از گاهی چند مورد دیگر را در اینجا پست خواهم کرد.
Give me your phone number and call.	شماره تلفنت را به من بده و زنگ بزن.
He leaves them.	او آنها را ترک می کند.
It has been long enough.	به اندازه کافی طولانی شده است.
Take on exercise days immediately after exercise.	در روزهای تمرین بلافاصله بعد از ورزش مصرف شود.
In the party is actually responsible for the mistake.	در حزب در واقع مسئول اشتباه است.
They planned.	آنها برنامه ریزی کردند.
He had not even looked at her.	حتی به او نگاه نکرده بود.
But the man did not move a step.	اما مرد یک قدم تکان نخورده بود.
He can hear you.	او می تواند شما را بشنود.
Some clear questions show up immediately.	برخی از سوالات واضح بلافاصله خود را نشان می دهند.
Perhaps the most important thing in our lives.	شاید مهمترین چیز در زندگی ما باشد.
You can have five.	شما می توانید پنج.
I do not know	من که میدونی ندارم
They never really touch the landscape.	آنها در واقع هرگز به منظره برخورد نمی کنند.
We are sitting together in the bathroom of our hotel room.	در حمام اتاق هتلمان با هم نشسته ایم.
I have to remember it.	من باید آن را به خاطر بسپارم.
Little is known about the appearance of the church at that time.	اطلاعات کمی در مورد ظاهر کلیسا در آن زمان وجود دارد.
We did a really good job in that.	ما واقعاً کار خوبی در این زمینه انجام دادیم.
It is not his house	خانه او نیست
I need help here	اینجا به کمک نیاز دارم
Are you ready for the next step or do you want to know more?	برای مرحله بعدی آماده هستید یا می خواهید بیشتر بدانید؟
Like absolute power, men have the upper hand again.	مانند قدرت مطلق، مردان بار دیگر دست بالا را دارند.
I asked him why he did not call.	از او پرسیدم چرا زنگ نزده است.
Let me give you something to sleep on.	بگذار چیزی به تو بدهم که خوابت ببرد.
He did not even have the tools to make tools.	او حتی ابزاری برای ساختن ابزار نداشت.
Ten year old child	بچه ده ساله
From eight independent experiments	از هشت آزمایش مستقل
Things that help you survive in front of others.	مواردی که به شما کمک می کند در برابر دیگران زنده بمانید.
He just sat there with his gun.	او فقط با اسلحه اش آنجا نشست.
Everyone has one	هر کسی یکی داره
It was as if time had stopped	انگار زمان متوقف شده بود
He could not even remember the last time he experienced real pain.	او حتی نمی توانست آخرین باری را که درد واقعی را تجربه کرده بود به یاد بیاورد.
It has never been needed.	هرگز نیازی نبوده است.
Everyone knew that this interest was, in a way, the cause of the war.	همه می دانستند که این علاقه، به نوعی، علت جنگ بود.
Thanks for reading well !.	با تشکر از خواندن خوب!.
There are many treatment options.	گزینه های درمانی زیادی وجود دارد.
He felt worse than the children.	احساس بدتری نسبت به بچه ها داشت.
He was caught now	الان گرفتار شده بود
Everyone has a different style.	هر کس سبک متفاوتی دارد.
You are not afraid.	شما نمی ترسید.
He looked at me without speaking.	بدون صحبت به من نگاه کرد.
He could actually drink and taste his work.	او در واقع می توانست بنوشد و مزه کار خود را بچشد.
Otherwise there are two modes as follows.	در غیر این صورت دو حالت وجود دارد که به شرح زیر است.
They were not long in coming.	آنها در آمدن دیری نداشتند.
It was double.	دوبل بود.
God, another minute is coming	خدایا یه دقیقه دیگه میاد
Those who do not.	آنهایی که ندارند.
Definitely something has changed.	قطعا چیزی تغییر کرده است.
We have to escape	باید فرار کنیم
It just does not work.	این فقط کار نمی کند.
Failure is bad.	شکست بد است.
The game was close, at least on the scoring line.	بازی نزدیک بود، حداقل روی خط امتیاز.
He escapes.	او فرار می کند.
There is some of it too.	مقداری از آن نیز وجود دارد.
He knew exactly what effect it had on him.	او دقیقاً می دانست که چه تأثیری روی او می گذارد.
I just want to keep everything smooth.	من فقط می خواهم همه چیز را صاف نگه دارم.
He started learning a lot of songs just by listening to the radio.	او فقط با گوش دادن به رادیو شروع به یادگیری آهنگ های زیادی کرد.
In his bed	توی تختش
They believed in each other.	آنها به یکدیگر ایمان داشتند.
A little later, he grabbed me and passed me.	کمی بعد جلوم را گرفت و از کنارم گذشت.
Remove quickly from heat.	سریع از روی حرارت بردارید.
He accelerated.	او سرعت گرفت.
You could not stop it.	نمی توانستی جلوی آن را بگیری.
The context was not entirely clear from the beginning.	زمینه از ابتدا کاملاً روشن نبود.
Now the situation will be better for him.	حالا اوضاع برای او بهتر خواهد شد.
He knows her better than anyone.	او او را بهتر از هر کس دیگری می شناسد.
I'm not ready for them to grow up that way.	من آماده نیستم که آنها اینقدر بزرگ شوند.
I reviewed police reports and photos.	گزارش ها و عکس های پلیس را مرور کردم.
This is when you start working on the sound.	زمانی است که شروع به کار روی صدا می کنید.
Those outside the family were safe.	آنهایی که خارج از خانواده بودند در امان بودند.
Walking at night.	پیاده روی در شب.
Remains at the same level five years ago.	در همان سطح پنج سال پیش باقی مانده است.
But according to the records, this was done.	اما طبق سوابق این کار انجام شد.
They are a team on a mission and that's it.	آنها یک تیم در یک ماموریت هستند و بس.
But worst of all, he is still angry with her.	اما از همه بدتر این است که او هنوز از او عصبانی است.
It worries us	ما را نگران کرده است
I had something	یه جورایی داشتم
All of them, in fact.	همه آنها، در واقع.
This book made me feel nothing.	این کتاب باعث شد هیچ احساسی نداشته باشم.
Just for them	فقط برای آنها
That trade was a thing of the past.	آن تجارت مربوط به گذشته بود.
The man continued to sit.	مرد به نشستن ادامه داد.
For a successful session	برای یک جلسه موفق
Thanks a lot for any explanation you can give.	با تشکر فراوان برای هر توضیحی که می توانید ارائه دهید.
General surgery patients	بیماران جراحی عمومی
Or the second best.	یا دومین بهترین.
It sounded like the door was opening.	صداش مثل باز شدن در بود.
We try and listen to the games of the evening.	ما سعی می کنیم و به بازی های عصر گوش می دهیم.
No one needs another game to be released.	هیچ کس به بازی دیگری نیاز ندارد که منتشر شود.
I suffered a lot	من خیلی زجر کشیدم
I think it's too long	به نظر من خیلی طولانیه
Maybe the history teacher at school mentioned you.	شاید معلم تاریخ در مدرسه به شما اشاره کرده است.
Which has a greater impact on the built environment.	که تأثیر بیشتری بر محیط ساخته شده دارد.
Matching between performances was used.	تطبیق بین اجراها استفاده شد.
I can not cook.	من نمی توانم آشپزی کنم.
Let this happen.	بگذار این اتفاق بیفتد.
Be on stage	روی صحنه بزن
For this reason, read the book.	به همین دلیل کتاب را بخوانید.
But he was determined to do so.	اما او مصمم بود که این روش را انجام دهد.
I live in this world.	من در این دنیا زندگی می کنم.
Strange selection of.	انتخاب عجیب و غریب از.
He will never know his father	او هرگز پدرش را نخواهد شناخت
To find the pattern, and examine what happens and why.	برای پیدا کردن الگو، و بررسی اینکه چه اتفاقی می افتد و چرا.
Month.	ماه.
A very large crowd, for sure.	یک جمعیت بسیار بزرگ، مطمئنا.
Not with your husband sitting at the table.	نه با شوهرت که سر میز نشسته.
Make the deal.	معامله را انجام دهید.
This was not the argument he needed right now.	این بحثی که او در حال حاضر به آن نیاز داشت نبود.
To say right, to do right.	درست گفتن، درست عمل کردن.
I no longer believed the lie.	من دیگر دروغ را باور نکردم.
A body fell	جسدی افتاد
For at least four hours.	حداقل برای چهار ساعت.
This is because they may not even be called.	به این دلیل است که حتی ممکن است آنها را فراخوانی نکنند.
The two will fight soon.	این دو به زودی دعوا می کنند.
I know one of my friends did not.	می دانم که یکی از دوستانم این کار را نکرده است.
They have the right to think as they see fit.	آنها حق دارند همانطور که فکر می کنند فکر کنند.
I was not aware of this before.	من قبلا از این موضوع آگاه نبودم.
They can close you or close you.	آنها می توانند شما را ببندند یا ببندند.
I keep the cards.	من کارت ها را نگه می دارم.
If it is from your own party, this is another.	اگر از حزب خودت باشد این دیگر است.
Immediately. 	بلافاصله.
directly.	مستقیما.
The book does this and more.	کتاب این کار را انجام می دهد و موارد دیگر.
I do not expect a quick response	انتظار پاسخ سریع ندارم
At any level.	در هر سطحی.
Read them, then decide what you think.	آنها را بخوانید، سپس تصمیم می گیرید که چه فکر می کنید.
You will be treated with respect.	با شما محترمانه رفتار خواهد شد.
I know that one too	من هم اون یکی رو میشناسم
I'm right.	من درست می گویم.
It was hard.	این سخت بود.
Let me tell you.	اجازه بدهید به شما بگویم.
Standard network rates apply.	نرخ های استاندارد شبکه اعمال می شود.
Last year he did well.	سال گذشته او همه چیز را به خوبی پشت سر گذاشت.
The mission takes them out a bit.	ماموریت آنها را کمی از آنجا خارج می کند.
Only if we are lucky, that is.	فقط اگر خوش شانس باشیم، یعنی.
I know the symptoms now	الان علائمشو میدونم
He waited.	او به انتظار ایستاد.
Was not supposed to.	قرار نبود.
Will, too.	خواهد شد، بیش از حد.
This is because you want the images to be something.	این به این دلیل است که شما می خواهید تصاویر چیزی باشند.
This is because of something else.	این به دلیل چیز دیگری است.
He agreed to stay for two years.	او قبول کرد که دو سال بماند.
It calmed me down	به من آرامش داد
Weeks did not seem to have time	هفته ها به نظر وقت نداشت
I was twice their age.	من دو برابر آنها سن داشتم.
This day is very important for you and it is the same for me.	این روز برای شما اهمیت زیادی دارد و برای من نیز همینطور است.
But he sent a clear message.	اما پیام روشنی فرستاد.
Most importantly, try it.	مهمتر از همه، سعی کنید آن را امتحان کنید.
And it happened at the right time.	و در زمان مناسب این اتفاق افتاد.
Men who have reached their current position.	مردان که به جایگاه فعلی خود رسیده است.
Shock and conflict.	شوک و درگیری.
We have to share with each other.	ما باید با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
Probably close to a thousand.	احتمالا نزدیک به هزار.
We just date and have sex, like my past relationships.	ما فقط قرار می گذاریم و رابطه جنسی داریم، مانند روابط گذشته من.
Or maybe it was not a chance.	یا شاید شانس نبود.
Even the people he loved.	حتی افرادی که دوستشان داشت.
It is the same here.	اینجا هم همینطور است.
I had made the same promise to myself before, but I did not keep it.	قبلا هم همین قول را به خودم داده بودم اما به آن عمل نکردم.
We really thank you for taking the time to join us today.	ما واقعاً از اینکه امروز برای پیوستن به ما وقت گذاشتید سپاسگزاریم.
Never recorded	هرگز ضبط نشده است
I can not wait for him to come.	نمی توانم صبر کنم تا او بیاید.
They can even raise those boys to accept you.	آنها حتی می توانند آن پسرها را بزرگ کنند تا شما را قبول کنند.
I went to thank him	رفتم ازش تشکر کنم
Think of our dead	به فکر مردگان ما باشید
His eyes and mouth were wide open in surprise.	چشم ها و دهانش از تعجب باز مانده بود.
You guys are a great representative.	شما بچه ها نماینده بزرگی هستید.
He can't even look at her.	او حتی نمی تواند به او نگاه کند.
Lots of it.	مقدار زیادی از آن.
You can use this position.	می توانید از این موقعیت استفاده کنید.
Not everyone was happy.	همه خوشحال نبودند.
The best it has ever been	بهترینی که همیشه بوده
So much for his promise that it was all over.	آنقدر برای قول او که همه چیز تمام شده بود.
It is easy to prove.	اثبات آن آسان است.
You got on the boat	سوار قایق شدی
He must have come to tell her something.	حتما اومده یه چیزی بهش بگه.
We received it the day after going to the store.	روز بعد از رفتن به فروشگاه آن را دریافت کردیم.
I turned off the car and came back.	ماشینو خاموش کردم و برگشتم.
At least not yet.	حداقل هنوز نه.
But that is not really the case.	اما واقعاً موضوع این نیست.
He wants to return to professional play.	او می خواهد به بازی حرفه ای بازگردد.
I want you inside me	تو را درون خودم میخواهم
Two experimental systems were studied.	دو سیستم تجربی مورد مطالعه قرار گرفت.
And church money can be especially powerful.	و پول کلیسا می تواند به ویژه قدرتمند باشد.
Which is definitely not fun.	که قطعا سرگرم کننده نیست.
He left the university.	دانشگاه را رها کرد.
This is the main problem.	این مشکل اصلی است.
Knowledge in practice.	دانش در عمل.
These three people actually grew up together.	این سه نفر در واقع با هم بزرگ شده بودند.
Growth patterns in birds	الگوهای رشد در پرندگان
Then he said there was nothing they could do.	بعد گفت هیچ کاری نمی توانند بکنند.
Dr. did not hope for my recovery.	دکتر امیدی به بهبودی من نداشت.
Do not ask me to explain about technology.	از من نخواهید که در مورد فناوری توضیح دهم.
I tried the name test again and it answered.	با استفاده از تست نام دوباره امتحان کردم و جواب داد.
I think this is a great and simple idea.	به نظر من این یک ایده عالی و ساده است.
But doctor, they can not take my father's power from him.	اما دکتر، نمی توانند قدرت پدرم را از او بگیرند.
He spoke about his travel experience last year.	او از تجربه سفر سال گذشته خود گفت.
His breathing does not change	تنفسش تغییر نمی کند
You renounce the right to remain silent.	شما از حق سکوت صرف نظر می کنید.
He later handed it over to the police.	او بعداً آن را به پلیس تحویل داد.
He had planned to see her, to talk to her.	او برنامه ریزی کرده بود که او را ببیند، با او صحبت کند.
Everyone in the world knows why this happened.	همه دنیا می دانند چرا این اتفاق افتاد.
I was walking towards my vehicle and I didn't even think about the danger.	به سمت وسیله نقلیه ام می رفتم و حتی به خطری فکر نمی کردم.
Play our game based on speed and technique.	بازی ما را بر اساس سرعت و تکنیک انجام دهید.
That's why the man died.	برای همین مرد مرد.
What a relief to read something so well thought out.	چه آرامشی دارد خواندن چیزی که به این خوبی فکر شده است.
No one followed him.	هیچکس او را دنبال نکرد.
The next president must learn from whichever party he belongs to.	رئیس جمهور بعدی، از هر حزبی که باشد، باید یاد بگیرد.
The result is something you can trust day by day.	نتیجه چیزی است که می توانید روز به روز به آن اعتماد کنید.
He is happy to see them with a new addition.	او خوشحال است که آنها را با یک اضافه جدید می بیند.
He had told her	بهش گفته بود
It is not absolute.	مطلق نیست.
The book was on his desk.	کتاب روی میزش گذاشته شده بود.
From a customer perspective.	از دیدگاه مشتری.
There was nothing more to say.	دیگر چیزی برای گفتن وجود نداشت.
Surely his hands moved slowly.	مطمئناً دستانش به آرامی حرکت می کردند.
I needed that time to try to get myself back to some extent.	من به آن زمان نیاز داشتم تا تلاش کنم تا خودم را تا حدودی برگردانم.
Of course he wanted to.	البته او می خواست.
I was waiting for this couple.	منتظر این زوج بودم.
Something else is being tried.	چیز دیگری امتحان می شود.
I will do the same.	من هم همین کار را خواهم کرد.
It is silent.	ساکت است.
I needed to leave things behind.	من نیاز داشتم که چیزها را پشت سر بگذارم.
We have to change these rules.	ما باید این قوانین را تغییر دهیم.
Let it stay here	نذار اینجا بمونه
Something was very wrong here	اینجا یه چیزی خیلی اشتباه بود
They only leave when they have a problem.	آنها فقط زمانی می روند که مشکلی داشته باشند.
That's the whole story.	تمام داستان همین است.
I threw away my food for years and did not understand why.	من سال ها غذای خود را دور ریختم و دلیل آن را نفهمیدم.
That was the goal we came up with.	این هدفی بود که با هم جمع شدیم.
As most people point out it is expensive.	همانطور که اکثر مردم اشاره کردند گران است.
But you are not.	اما تو نیستی.
I do not want him to smell.	من نمی خواهم او بویی بدهد.
His true form	شکل واقعی او
So was the sky.	آسمان هم همینطور بود.
I'd love to see you	خیلی دوست دارم ببینمت
I see that these things are going on.	من می بینم که این چیزها در جریان است.
But several things began to change.	اما چندین چیز شروع به تغییر کرد.
Although interesting in its own way.	هرچند در نوع خود جالب است.
The sun set this morning.	امروز صبح خورشید غروب کرد.
No army could move without his knowledge.	هیچ ارتشی نمی توانست بدون اطلاع او حرکت کند.
The songs started pouring from me.	آهنگ ها شروع به ریختن از من کردند.
Instead you just enter this.	در عوض شما فقط این را وارد کنید.
By definition we have.	با تعریف ما داریم .
It was not normal	عادی نبود
A woman needs time to warm up.	زن برای گرم کردن نیاز به زمان دارد.
He was a complete little boy before that.	او قبل از آن یک پسر کوچک کامل بود.
It must be hard work	باید کار سختی باشد
He did amazing things in his life, like standing a bear.	او در زندگی خود کارهای شگفت انگیزی انجام داد، مانند ایستادن یک خرس.
This is an old build but still effective.	این یک ساخت قدیمی است اما هنوز موثر است.
No, he really was not.	نه، واقعاً او نبود.
Somehow like the world in general.	یک جورهایی شبیه دنیا به طور کلی.
There is so much to say.	چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد.
Everyone must prepare for the worst and live for the best.	همه باید برای بدترین ها آماده شوند و برای بهترین ها زندگی کنند.
in the court.	در دادگاه.
I do not remember which year	یادم نمیاد کدوم سال
You see the problem.	شما مشکل را می بینید.
There were no signs of disease spread.	هیچ نشانه ای از گسترش بیماری وجود نداشت.
All you have to do now is forget that we have always been here.	تنها کاری که اکنون باید انجام دهید این است که فراموش کنید ما همیشه اینجا بوده ایم.
This is not possible just to clarify.	فقط برای روشن شدن، این امکان پذیر نیست.
I'm not dark	من تاریکی ندارم
There was no third National Bank.	بانک ملی سوم وجود نداشت.
For whatever reason, this pattern seems fixed.	به هر دلیلی، به نظر می رسد این الگو ثابت است.
From tests and not.	از تست ها و نه.
And you know it does.	و شما می دانید که این کار را می کند.
I will fight in my own way	من به روش خودم مبارزه خواهم کرد
Sometimes they are not.	گاهی اوقات آنها نیستند.
I certainly did not want to.	من مطمئناً نمی خواستم.
Maybe an hour or two.	شاید یکی دو ساعت.
He did not enter the second one either.	او وارد دومین آن هم نشد.
It runs and works without any problems.	هم اجرا می شود و هم بدون مشکل کار می کند.
Women's concerns about family planning are important.	دغدغه های زنان مربوط به تنظیم خانواده مهم است.
And they are only five years old.	و فقط پنج سال دارند.
In some cases, we may have more information.	در برخی موارد، ممکن است اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
I am no different from you	من با تو فرقی ندارم
However, how is this technology supposed to work?	با این حال، این فناوری قرار است چگونه کار کند.
It is now possible to download more images at the same time.	در حال حاضر امکان دانلود همزمان تصاویر بیشتر وجود دارد.
Eight working images are defined in this project block.	هشت تصویر کاری در این بلوک پروژه تعریف شده است.
Why those two solutions do not work for me.	چرا آن دو راه حل برای من کار نمی کند.
We had eaten enough.	به اندازه کافی غذا خورده بودیم.
But the results were not just what he heard.	اما نتایج فقط آن چیزی نبود که او شنید.
Close the office.	دفتر را ببندید.
As mentioned, this is not the case today.	همانطور که اشاره شد، این موضوع امروز پیش روی ما نیست.
This is for the best.	این برای بهترین است.
He closed the case in front of him.	پرونده را جلویش بست.
And watch him escape.	و او را در برابر فرار تماشا کنید.
I went to mine	رفتم سمت مال خودم
He wanted to win so much that he was no longer afraid of becoming poor.	او می خواست آنقدر برنده شود که دیگر از فقیر شدن نترسد.
According to numerous findings.	طبق یافته های متعدد.
Something that really made sense.	چیزی که واقعا منطقی بود.
it's all over.	همه چیز تمام شد.
And yet, it is not so simple.	و با این حال، به این سادگی نیست.
Avoid rolls in the approach.	اجتناب از رول در رویکرد.
You probably knew that.	شما احتمالا آن را می دانستید.
He no longer knows anything.	او دیگر چیزی از هیچ چیز نمی داند.
He still has them to this day.	او هنوز آنها را تا به امروز دارد.
Do it!	انجامش بده!.
There are a lot of scary things, scary things.	چیزهای وحشتناک زیادی وجود دارد، چیزهای وحشتناک.
The police will give you the number upon request.	پلیس در صورت درخواست شماره را به شما می دهد.
Just a question about the current level of physical activity.	فقط یک سوال مربوط به سطح فعلی فعالیت بدنی است.
Four men were in position to see what had happened.	چهار مرد در موقعیت بودند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است.
And this population was growing and putting pressure on natural resources.	و این جمعیت در حال افزایش بود و بر منابع طبیعی فشار می آورد.
See you mom and dad soon	به زودی مامان و باباتو میبینی
He did not know whether it mattered or not.	نمی دانست در این مورد اهمیتی دارد یا نه.
His gaze met his.	نگاهش با نگاهش برخورد کرد.
Now come with me	حالا بیا با من
In some cases, the program may need further review.	در برخی موارد ممکن است برنامه نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد.
He loves you and is ready to die for you.	او شما را دوست دارد و آماده است که برای شما بمیرد.
No man is his wife.	نه هیچ مردی همسرش.
It has nothing to do with your schedule	ربطی به برنامه شما نداره
It gets cold at night.	شب ها سرد می شود.
All subjects had normal hearing ability.	همه آزمودنی ها توانایی شنوایی طبیعی داشتند.
It had nothing to do with me	به من ربطی نداشت
They can not be removed from this path.	نمی توان آنها را از این مسیر دور کرد.
When the cold air touched his wet back, he realized he had entered.	وقتی هوای سرد پشت خیسش را لمس کرد، فهمید که او وارد شده است.
It hit him hard and he broke.	این ضربه محکمی به او زد و او شکست.
I guess he could be.	من حدس می زنم او می تواند باشد.
Just for a few hours	فقط برای چند ساعت
He never left earlier.	او هرگز زودتر نرفت.
They drop the ball at each stage.	آنها در هر مرحله توپ را رها کرده اند.
Then, repeat this process for other parts of your body.	سپس، این روند را برای سایر قسمت های بدن خود تکرار کنید.
One needed more surgery.	یکی نیاز به جراحی بیشتری داشت.
It is clear that he has been in bed recently.	واضح است که او اخیراً در رختخواب بوده است.
Very very tired.	خیلی خیلی خسته.
After a moment, he pushed back his chair and stood up.	بعد از لحظه ای صندلیش را عقب زد و ایستاد.
The color was great	رنگش عالی بود
We are worried	ما نگران شده ایم
As you can see, there are several examples in this genre.	همانطور که می بینید چند مورد در این سبک وجود دارد.
But that does not mean he has better information.	اما این بدان معنا نیست که او از اطلاعات بهتری برخوردار است.
You should check with your doctor	باید با دکتر چک کنی
Science exists as an ideal reality in the human mind.	علم به عنوان یک واقعیت آرمانی در ذهن انسان وجود دارد.
How do you do that?	چگونه این کار را انجام می دهید.
The word is coming out.	کلمه در حال بیرون آمدن است.
I wanted to hurt myself and all those who hurt me.	می خواستم به خودم و همه کسانی که به من صدمه زده بودند آسیب بزنم.
He says seriously	جدی میگه
We are here to talk	ما اینجا هستیم تا صحبت کنیم
Whatever you want it to be	هرچی میخوای باشه
I do not see people every day.	من هر روز مردم را نمی بینم.
At least I was not broken about it.	من حداقل در این مورد شکسته نبودم.
They say you can't get tired of it.	می گویند نمی توان از آن خسته شد.
And this is true.	و این درست است.
There was nothing in common.	هیچ نقطه مشترکی وجود نداشت.
It was too late	الان دیر شده بود
We know how it is around.	ما می دانیم که این اطراف چگونه است.
I really think this letter helped.	من واقعا فکر می کنم این نامه کمک کرده است.
You are someone who can feel the feelings of others.	شما کسی هستید که می توانید احساس دیگران را احساس کنید.
There was a lot to love about directing this season.	در مورد کارگردانی این فصل چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود داشت.
And you taught me well	و خوب به من یاد دادی
The state of health in this state is average.	وضعیت سلامتی این ایالت متوسط ​​است.
Names will tell you.	نام ها به شما خواهند گفت.
No one is perfect.	هیچکس بی عیب نیست.
To travel and see new places and meet new people.	برای سفر و دیدن مکان های جدید و ملاقات با افراد جدید.
I know you work for them.	من می دانم که شما به نفع آنها کار می کنید.
I ask you to let it go.	من از شما می خواهم آن را رها کنید.
Have a reasonable opportunity to avoid it.	داشتن یک فرصت معقول برای اجتناب از آن.
A man and a woman.	یک مرد و یک زن.
I want him, healthy, like you.	من او را می خواهم، سالم و سلامت، مثل شما.
But beer is not a bad thing at all.	اما در کل آبجو بدی نیست.
Queues.	صف می کشد.
Hence, he forces her to join him.	از این رو او را مجبور می کند تا به او ملحق شود.
Then the parents died.	سپس پدر و مادر مردند.
However, this does not mean doing anything.	با این حال، این به معنای انجام هیچ کاری نیست.
It's beautiful enough to ask for it on your desk.	به اندازه کافی زیباست که آن را روی میز خود بخواهید.
This is ideal for this experiment.	این برای این آزمایش ایده آل است.
Ones, Two v.	Ones, Two v.
This is the way we were created.	این راهی است که ما خلق شدیم.
This was not one of the things to be answered.	این یکی از چیزهایی نبود که باید جواب داد.
I do not remember the exact date	تاریخ دقیق یادم نیست
On my feet.	روی پاهایم.
A new style was created.	سبک جدیدی ایجاد شد.
As a result, some instant kill skills are less successful.	به همین دلیل، برخی از مهارت های کشتن فوری، میزان موفقیت کمتری دارند.
They will receive support and advice.	آنها حمایت و مشاوره دریافت خواهند کرد.
You do not need one.	نیازی به یکی نیست.
Now, you have two choices.	حالا، شما دو انتخاب دارید.
A dead thing can be used, but not the truth.	از یک چیز مرده می توان استفاده کرد، اما حقیقت را نه.
It is useless to return everything at once.	فایده ای ندارد که همه چیز را به یکباره برگردانیم.
Very light and simple.	بسیار سبک وزن و ساده است.
I have money.	من پول دارم.
We appreciate the fullness of the building every night.	ما از پر بودن ساختمان هر شب قدردانی می کنیم.
But that's it.	اما همین.
Please follow the instructions exactly.	لطفا دستورالعمل ها را دقیقا دنبال کنید.
See here or here.	اینجا یا اینجا را ببینید.
So he heads.	بنابراین او سر می کند.
They know they want to go out.	آنها می دانند که دوست دارند بیرون بروند.
The cut is perfect for her shape.	برش برای شکل او عالی است.
This is a possibility.	این یک احتمال است.
This library has been developed for several years.	این کتابخانه چندین سال است که توسعه یافته است.
You can cook with it or in it.	می توانید با آن یا در آن آشپزی کنید.
There seemed to be a ring in it.	به نظر می رسید که یک حلقه در آن است.
It's good to hear them again and they make me smile.	خیلی خوب است که دوباره آنها را می شنوم و آنها به من لبخند می زنند.
This activity will work best with a group of women.	این فعالیت با گروهی متشکل از زنان بهترین کار را خواهد داشت.
Instead, he put his feet under her feet and stood up.	درعوض پاهایش را زیر پایش گرفت و ایستاد.
Wrote the main text of the article and analyzed the data.	متن اصلی مقاله را نوشت و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Everyone go to sleep	همه برو بخواب
Mother and son talking.	مادر و پسری صحبت می کنند.
Nothing could reach him.	هیچ چیز نمی توانست به او برسد.
I was a big dog in it.	من در آن یک سگ بزرگ بودم.
I just need to know the correct line of typing.	فقط باید خط درست تایپ را بدانم.
It usually lights up about half an hour after arriving there.	معمولاً حدود نیم ساعت پس از رسیدن به آنجا روشن می شود.
It is enough for my needs.	برای نیازهای من کافی است.
There is not much that is really open yet.	هنوز چیز زیادی وجود ندارد که واقعاً باز باشد.
The teacher reads the note to the class.	معلم یادداشت را برای کلاس خوانده است.
The cells were treated as follows.	سلول ها به شرح زیر درمان شدند.
I was weird, he was weird.	من عجیب بودم، او عجیب بود.
I do not think he is a danger to society.	من فکر نمی کنم که او خطری برای جامعه باشد.
When he returned, he did not know what had happened to him.	وقتی برگشت نفهمید چه بلایی سرش آمده است.
Not even close.	حتی نزدیک نیست.
You do not need them	نیازی به آنها نیست
Each leader wanted another opportunity to share their goal.	هر رهبر می خواست فرصت دیگری برای به اشتراک گذاشتن هدف خود داشته باشد.
This is a positive thing for me.	برای من این یک نکته مثبت است.
You were happy that these people were by your side.	خوشحال بودی که این افراد در کنارت بودند.
Visit our website at any time for more information.	برای اطلاعات بیشتر برای هر زمان از وب سایت ما دیدن کنید.
Listen to our stories	به داستان های ما گوش کنید
What a journey	چه سفری بود
But this is just the beginning.	اما فقط یک شروع است.
This is a wide range, but not quite wide.	این طیف وسیعی است، اما نه کاملاً گسترده.
Standard conditions on blue lines.	شرایط استاندارد در خطوط آبی.
The father took it to work once and left it in the hospital.	پدر یک بار آن را سر کار برد و در بیمارستان گذاشت.
I was looking forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما بودم.
He was tired of being so strong.	خیلی از قوی بودن خسته شده بود.
No, not maybe.	نه، نه شاید.
Click on the link.	روی لینک کلیک کنید.
And perhaps none of them believed each other's version.	و شاید هیچ یک از آنها نسخه یکدیگر را باور نمی کردند.
Taxes in this country are out of control.	مالیات در این کشور از کنترل خارج شده است.
Do not act crazy like your friend.	مثل دوستت کار دیوانه نکن.
Do not worry if you can not find anything.	اگر نتوانستید چیزی پیدا کنید نگران نباشید.
He did the same.	او همین کار را کرد.
Medical systems can be very complex.	سیستم های درمانی می توانند بسیار پیچیده باشند.
He was fun.	او سرگرم کننده بود.
The fire had spread rapidly.	آتش به سرعت گسترش یافته بود.
It was beautiful	خیلی زیبا بود
Her husband is a doctor.	شوهرش پزشک است.
He knows how to trade.	او می داند چگونه معامله کند.
His eyes widened.	چشمانش بزرگ شد.
Although not from tears.	هرچند نه از اشک.
But this was not the plan.	اما این برنامه نبود.
And fear.	و ترس.
I think they are planning.	به نظر من آنها در حال طرح ریزی هستند.
There are many people.	افراد زیادی هستند.
For some, the price was beyond their means.	برای برخی، قیمت فراتر از توان آنها بود.
When they are out, they are not.	هنگامی که آنها بیرون هستند، آنها نیستند.
Addressing this issue requires a separate article.	پرداختن به این موضوع نیاز به مقاله ای جداگانه دارد.
It was full of people.	پر از مردم بود.
Stay where you are.	همان طور که هستی همان جا بمان.
We most likely do not collide.	ما به احتمال زیاد با هم برخورد نمی کنیم.
He died that evening.	عصر همان روز درگذشت.
It is the third and last page of learning.	سومین و آخرین صفحه یادگیری است.
Now this makes perfect sense.	حالا این کاملا منطقی است.
I will send you the box	برایت جعبه می فرستم
I talk to them.	من با آنها صحبت می کنم.
Briefly.	بطور خلاصه.
There is no time limit for response.	هیچ محدودیت زمانی برای پاسخ تعیین نشده است.
I was crazy	من دیوونه بودم
This question is used in clinical trials.	این سوال در آزمایشات بالینی استفاده می شود.
But it does not exist.	اما وجود ندارد.
If you make an enemy, you will still deal with that person.	اگر دشمن بسازید، همچنان با آن شخص برخورد خواهید کرد.
I immediately realize what works and what does not.	من فوراً متوجه می شوم چه چیزی کار می کند و چه چیزی خوب نیست.
They did not feel or think anything.	آنها چیزی احساس و فکر نمی کردند.
They had found one.	یک نفر را پیدا کرده بودند.
One can hope that they will continue to be happy.	می توان امیدوار بود که همچنان خوشحال باشند.
I took his arm	بازوشو گرفتم
Tell me you love me.	به من بگو دوستم داری.
Maybe you do.	شاید شما انجام دهید.
Apparently he was going to sell it.	ظاهراً قرار بود آن را بفروشد.
One killed me	یکی منو کشت
You must know the truth.	شما باید حقیقت را بدانید.
How small you never know without experience.	چقدر کوچک است که شما هرگز بدون تجربه نمی دانید.
Listen to me only once	فقط یکبار به من گوش کن
Like, it can fit a small child through the big one.	مانند، می تواند یک کودک کوچک را از طریق بزرگ جا کند.
And why should anyone believe such a person?	و چرا کسی باید چنین کسی را باور کند؟
But it is important.	اما مهم است.
The end of their new car in the market today.	پایان ماشین جدیدشان در بازار امروز.
Content marketing is an important part of any successful online marketing strategy.	بازاریابی محتوا بخش مهمی از هر استراتژی بازاریابی آنلاین موفق است.
It was modern, clean and completely original.	مدرن، تمیز و کاملا اصلی بود.
No one will buy anything from him.	هیچ کس چیزی از او نخواهد خرید.
Sometimes he passed her.	گاهی از کنارش می گذشت.
We went to her place and helped her with cooking.	به محل او رفتیم و در آشپزی به او کمک کردیم.
The feeling of calm was very good.	احساس آرامش خیلی خوب بود.
Not a playing card.	کارت بازی نیست.
I can not go back.	من نمی توانم دوباره برگردم.
No, he had no interest in you.	نه، او هیچ علاقه ای به شما نداشت.
Becoming a good person in real life is not so easy.	تبدیل شدن به یک فرد خوب در زندگی واقعی به این راحتی نیست.
Especially when there are many parts that are not perfect.	مخصوصاً وقتی بخش های زیادی وجود دارد که بی نقص نیستند.
It is very close.	خیلی نزدیک است.
It was like that for me.	در مورد من اینطور بود.
But it was not you who chose me.	اما این تو نبودی که من را انتخاب کردی.
My mouth opened	دهنم باز شد
Because this bill, or note, is good in customary law.	زیرا این لایحه، یا یادداشت، در قانون عرفی خوب است.
I did not expect such a thing.	من انتظار چنین چیزی را نداشتم.
So they can not just attack the man on the spot.	بنابراین آنها نمی توانند فقط در محل به آن مرد حمله کنند.
The same goes for these buildings.	این ساختمان ها هم همینطور.
All he did was run, run, run.	تنها کاری که او کرد این بود که بدوید، بدوید، بدوید.
They had many problems.	مشکلات زیادی داشتند.
They feel approved.	آنها احساس تایید می کنند.
I love the taste.	من عاشق طعمش هستم.
It seemed spent.	خرج شده به نظر می رسید.
I do not want to tell you too much at this time.	در این لحظه نمی خواهم زیاد به شما بگویم.
Members have mentioned.	اعضا ذکر کرده اند.
And see this.	و این را ببینید.
He was used to it now.	الان عادت کرده بود.
I can not stop crying.	نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم.
There were not many answers in the following days.	روزهای بعد پاسخ چندانی نداشت.
Police believe so.	پلیس معتقد است که اینطور است.
Stir the coffee gently.	به آرامی قهوه را هم بزنید.
Thanks for writing this	ممنون برای نوشتن این
This is a struggle to the end.	این یک مبارزه تا پایان است.
But they did not take it.	اما آن را نگرفتند.
I had to decide	باید تصمیم می گرفتم
Download or use at your own risk.	با مسئولیت خود بارگیری یا استفاده کنید.
This changed the whole game.	این کل بازی را تغییر داد.
My job is to produce the best soldiers in the world.	وظیفه من تولید بهترین سربازان جهان است.
Any amount of data we have.	هر تعداد داده ای که خواهیم داشت.
You can't stop looking at it.	نمی توان از نگاه کردن به آن دست کشید.
Little kids, take a good look at it	بچه های کوچولو خوب بهش نگاه کن
Yes yes yes.	بله بله بله.
So we need every bit of support we can get.	بنابراین ما به هر ذره حمایتی که بتوانیم نیاز داریم.
I hate to say, "This is a great price."	من از گفتن "به قیمت این عالی است" متنفرم.
It is a pleasure to read the story.	خواندن داستان لذت بخش است.
They did their job well.	آنها کار خود را به خوبی انجام دادند.
He loved fast cars.	او عاشق ماشین های سریع بود.
You could not stay with me	تو نمیتونستی با من بمونی
And then to the next life.	و سپس به زندگی بعدی.
Instead of light.	جای نور.
But more.	اما بیشتر است.
Features include image background and style.	ویژگی ها شامل زمینه تصویر و سبک آن است.
Just lie down and rest	فقط دراز بکش و استراحت کن
Tomorrow may be good too	فردا هم ممکنه خوب باشه
We are repairing one of these copies.	ما یکی از این کپی ها را تعمیر می کنیم.
I follow him.	من او را دنبال می کنم.
I simply do not see the point in even trying.	من به سادگی حتی تلاش کردن را هم فایده ای نمی بینم.
Nothing can prepare you.	هیچ چیز نمی تواند شما را آماده کند.
It should be high	باید بالا باشه
Just a small thing	فقط یک چیز کوچک
His point of view seemed quite clear.	دیدگاه او کاملاً واضح به نظر می رسید.
Here are five reasons.	در اینجا پنج دلیل وجود دارد.
Enjoy each other.	از یکدیگر لذت ببرید.
He was waiting in my house.	او در خانه من منتظر بود.
He was one of the four.	او یکی از آن چهار نفر بود.
He was waiting to bring me to myself.	منتظر بود تا من را به حال خودم بیاورد.
We registered because we love this country.	ما ثبت نام کردیم چون این کشور را دوست داریم.
In fact several times	در واقع چندین بار
These are the facts.	اینها حقایق هستند.
His voice is soft.	صدایش ملایم است.
I could not walk for more than two hours.	دو ساعت بیشتر نمی توانستم راه بروم.
He closed his eyes and tried to let his mind find it.	چشمانش را بست و سعی کرد به ذهنش اجازه دهد آن را پیدا کند.
I touch white for luck.	من سفید را برای شانس لمس می کنم.
However, each of these cases is becoming more difficult day by day.	با این حال، هر یک از این موارد روز به روز سخت تر می شود.
Each course can be reviewed as many times as needed.	هر دوره را می توان به تعداد دفعات مورد نیاز مرور کرد.
So it has always been there.	بنابراین همیشه آنجا بوده است.
He needs someone	او به کسی نیاز دارد
Or rather, who they think they are.	یا بهتر است بگوییم که آنها فکر می کنند چه کسانی هستند.
These young people should not be our enemies.	این جوانان نباید دشمن ما باشند.
He died so that he could live freely.	او مرد تا او بتواند آزادانه زندگی کند.
Because it was.	چون بود.
I called two people	من به دو نفر زنگ زدم
And little by little we learn.	و کم کم یاد میگیریم.
That was it.	همین می شد.
There is in the body.	در بدن وجود دارد.
Work probably	کار احتمالا
His charges were later dropped.	اتهامات او بعداً منتفی شد.
It was a good finding	یافته خوبی بود
I can hardly believe it is happening so fast, but it is wonderful.	به سختی می توانم باور کنم که به این سرعت اتفاق می افتد، اما فوق العاده است.
The rest of your life will be in hell school.	باقی زندگی شما در مدرسه جهنم خواهد بود.
Bright red.	رنگ قرمز روشن.
So far no results.	تا به حال نتیجه ای نداشته است.
He needed to think, to calm down.	او نیاز داشت که فکر کند، آرام شود.
We want it now.	ما الان آن را می خواهیم.
In addition, there are many limitations to the argument.	علاوه بر این محدودیت های زیادی برای استدلال وجود دارد.
This is real, people.	این واقعی است، مردم.
He showed me the gun.	اسلحه را به من نشان داد.
He asked me for a list of names.	از من لیستی از اسامی را خواست.
The door opened as he tried to turn the knob.	وقتی می خواست دستگیره را بچرخاند، در باز شد.
Help me tell someone today that he too can be released.	به من کمک کنید امروز به کسی بگویم که او نیز می تواند آزاد شود.
What he does depends to a large extent on his surroundings.	اینکه او چه می شود تا حد زیادی به محیط اطرافش بستگی دارد.
But a week passed.	اما یک هفته گذشت.
You will bring him to the river by a short way.	شما او را از راه کوتاه به رودخانه خواهید آورد.
The joy behind it, I knew the peace.	شادی پشت آن، آرامش را می دانستم.
The walls work every time.	دیوارها هر بار کار می کنند.
The damage remains the same.	خسارت به همان شکل باقی می ماند.
The numbers are rising.	اعداد در حال افزایش هستند.
However, in doing so, we are clearly asking for a very strong condition.	با این حال، با انجام این کار، ما به وضوح یک شرط خیلی قوی را درخواست می کنیم.
Seriously it's that simple.	به طور جدی به همین سادگی است.
Talk about his music, yes, but talk about just about anything.	در مورد موسیقی او صحبت کنید، بله، اما در واقع فقط در مورد هر چیزی صحبت کنید.
The fight failed.	دعوا شکست خورد.
So we are still in the process of training.	بنابراین ما هنوز در روند آموزش هستیم.
There is no public option.	گزینه عمومی وجود ندارد.
The images shown represent three independent experiments.	تصاویر نشان داده شده نشان دهنده سه آزمایش مستقل است.
He has it.	او آن را دارد.
The family seemed to be traveling as a unit.	به نظر می رسید خانواده به عنوان یک واحد سفر می کردند.
And is great.	و بزرگ است.
He had lost count twice.	دوبار شمارش را از دست داده بود.
You should have seen him after he left	بعد از رفتنش باید میدیدیش
We go to the square immediately.	بلافاصله به میدان می رویم.
have a good time.	خوش بگذرد.
A story that did not start well.	داستانی که شروع خوبی نداشت.
This is a separate game based on the same set of rules.	این یک بازی جداگانه بر اساس مجموعه قوانین مشابه است.
Only my eyes looked strange.	فقط چشمانم عجیب به نظر می رسید.
We created it.	ما آن را ایجاد کردیم.
But the magic was gone.	اما جادو ناپدید شده بود.
If he kept moving, he could not feel it.	اگر به حرکت ادامه می داد، نمی توانست آن را احساس کند.
I need you to open them for me.	من به شما نیاز دارم که آنها را برای من باز کنید.
We both knew it.	ما هر دو آن را می دانستیم.
All game changes	تمام تغییرات بازی
In fact, it worked very well.	در واقع خیلی خوب کار کرده است.
They moved forward slowly and cautiously.	آهسته و با احتیاط به جلو حرکت کردند.
That is why he is our leader.	به همین دلیل است که او رهبر ما است.
It feels bad	حس بدی است
It started to become routine.	شروع به روتین شدن کرد.
He went without anything.	او بدون هیچ چیز رفت.
I am able to add action.	من قادر به اضافه کردن عمل هستم.
Her husband was not with her.	شوهرش همراهش نبود.
He had never encountered this long account.	او هرگز با این حساب طولانی روبرو نشده بود.
This is one of the good ones in my opinion.	این یکی از خوب هاست به نظر من.
I hope to go there one day.	امیدوارم روزی به آنجا بروم.
They do not really trust themselves.	آنها واقعاً به خودشان اعتماد ندارند.
He was lost today and somehow.	او امروز و به نوعی گم شد.
Publish it when you have time.	زمانی که وقت دارید آن را منتشر کنید.
Go get your car, follow me to eat that food.	برو ماشینت را بیاور، دنبال من بیا تا آن غذا را بخوریم.
The difference is that a character like me can really expand.	تفاوت این است که شخصیتی مانند من واقعاً می تواند گسترش یابد.
On the one hand how great	از یک طرف چقدر عالی
And stick to it.	و به آن چسبید.
I never really thought about the future.	من واقعاً هرگز به آینده فکر نکرده بودم.
I will not say more.	بیش از این نخواهم گفت.
That was the reason.	دلیلش هم همین بود.
Or even a winter day, for that matter.	یا حتی یک روز زمستانی، برای این موضوع.
We can count them.	ما می توانیم آنها را بشماریم.
I never played myself	هیچ وقت خودم بازی نکردم
Everyone turned and looked at him strangely.	همه برگشتند و نگاه های عجیبی به او انداختند.
Not for anyone	نه برای کسی
He looked at me consciously.	نگاهی آگاهانه به من انداخت.
I wanted to tell her to be quiet	میخواستم بهش بگم ساکت باشه
It could be a fun time for many.	می توانست برای خیلی ها زمان سرگرم کننده ای باشد.
it was interesting for me.	برای من جالب بود.
I did not answer at first	من اول جواب ندادم
Two separate experiments were designed to study these effects.	دو آزمایش جداگانه برای مطالعه این اثرات طراحی شد.
I pass through here many times on the way to school.	من بارها در راه مدرسه از اینجا عبور می کنم.
The proverb still lives on today.	ضرب المثل همچنان در این روز زندگی می کند.
Especially with top-down.	به خصوص با بالا به پایین.
A beautiful birthday	تولد زیباست
No day is long enough.	هیچ روزی به اندازه کافی طولانی نیست.
The man is strong.	مرد قوی است.
Additional terms and conditions apply.	شرایط و ضوابط اضافی اعمال می شود.
I put a bag in and took it out.	یک کیسه را گذاشتم و درآوردم.
This was an opportunity.	اینجا یک فرصت بود.
Search for a book to add a reference.	برای افزودن مرجع، کتابی را جستجو کنید.
They returned to the apartment they had previously found.	آنها به آپارتمانی که قبلا پیدا کرده بودند بازگشتند.
I got injured in the last game of the season.	من در آخرین بازی فصل صدمه دیدم.
I have no problem, though.	من مشکلی ندارم، هر چند.
I will not be around to see it.	من برای دیدن آن اطراف نخواهم بود.
If only it would stop.	اگر فقط متوقف می شد.
But this was no ordinary trip.	اما این یک سفر عادی نبود.
First of all, it's really kind of beautiful	اول اینکه واقعا یه جورایی قشنگه
Because that means we have to kill him.	زیرا این بدان معناست که ما باید او را بکشیم.
He raised his hand.	دستش را بالا برد.
His back to the door.	پشتش به در.
Communication is about understanding the concept.	ارتباط در مورد درک مفهوم است.
I have only one question.	من فقط یک سوال دارم.
Contributed to the design of the study.	به طراحی مطالعه کمک کرد.
Nothing will give us more pleasure.	هیچ چیز به ما لذت بیشتری نخواهد داد.
However, he must do one or the other.	با این حال، او باید یکی یا دیگری را انجام دهد.
No significant difference was observed between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
But no, the call was about his sister.	اما نه، تماس در مورد خواهرش بود.
All we had to do to win was stop them.	تنها کاری که ما برای پیروزی باید انجام می‌دادیم این بود که جلوی آنها را بگیریم.
I am nothing special	من چیز خاصی نیستم
Let's move on to the next one.	به سراغ بعدی می رویم.
They left very happy.	خیلی خوشحال رفتند.
They are not going to kill you right away.	آنها قرار نیست فورا شما را بکشند.
I realized how great art is.	فهمیدم که چقدر هنر بالایی است.
We do not need to talk about this now.	الان لازم نیست در این مورد صحبت کنیم.
This was not the right way to start a wedding.	این راه درستی برای شروع عروسی نبود.
I noticed that his name is on the side.	من متوجه شدم که نام او در کناره است.
Slight sex differences were observed.	تفاوت های جنسی کمی مشاهده شد.
After a hearing, the trial court rejected the request.	پس از یک جلسه، دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
Call if you want to talk.	اگر می خواهید صحبت کنید تماس بگیرید.
No one but you can make such a judgment.	هیچ کس جز تو نمی تواند چنین قضاوتی کند.
I need to know more about color and light.	من باید در مورد رنگ و نور بیشتر بدانم.
It is two hours slow.	دو ساعت کند است.
So he is crazy so you are crazy.	پس او دیوانه است پس تو دیوانه ای.
They knew as much as the people of the city.	آنها به اندازه مردم شهر می دانستند.
There was nothing for it.	چیزی برای آن وجود نداشت.
He was the only boy there.	او تنها پسر آنجا بود.
It makes us stronger.	این ما را قوی تر می کند.
I could not be much older than seven years.	من نمی توانستم خیلی بیشتر از هفت سال سن داشته باشم.
This is where we need more help.	این همان نقطه ای است که ما در آن به کمک بیشتری نیاز داریم.
They are similar in this respect.	از این نظر شبیه هم هستند.
But in fact this happens very often.	اما در واقع این اتفاق بسیار مکرر می افتد.
You can apply for a raise.	می توانید درخواست افزایش حقوق بدهید.
Remember, a design template is simply a template.	به یاد داشته باشید، یک الگوی طراحی به سادگی یک الگو است.
I think the way they made the characters was great.	من فکر می کنم روشی که آنها شخصیت ها را ساخته اند عالی بوده است.
I did not understand	من نفهمیدم
It was very interesting and useful	خیلی جالب و مفید بود
couple of weeks.	چند هفته.
It was hell	جهنم بود
And there is something worse	و یه چیز بدتر هم هست
I do not want to worry him.	من نمی خواهم او را نگران کنم.
You care about what is happening.	شما به آنچه در حال وقوع است اهمیت می دهید.
You are good with people.	شما با مردم خوب هستید.
I did not take the exam anymore	من دیگه امتحان ندادم
But there was my life.	اما زندگی من وجود داشت.
But there was no problem.	اما هیچ مشکلی وجود نداشت.
In a good one went to the top of a large tree.	در یکی خوب به بالای درخت بزرگ رفت.
You need others to support you.	شما نیاز دارید که دیگران از شما حمایت کنند.
We kept hearing the same story.	ما مدام همین داستان را می شنیدیم.
I recently read a book.	من اخیرا کتابی خواندم.
This should be your starting point.	این باید هدف شروع شما باشد.
In this case, and.	در این مورد، و.
I have been there.	من آن طرف بوده ام.
Because you need me	چون به من نیاز داری
But this is just me.	اما این فقط من هستم.
There is no evidence for that.	هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد.
In a terrible situation, he does not care what I say.	در وضعیت وحشتناکی، او به حرف من اهمیتی نمی دهد.
His feelings have not changed.	احساسات او تغییر نکرده است.
The old man shook his head.	پیرمرد سری تکان داد.
We feel the emotions.	ما احساسات را احساس می کنیم.
He said the whole country would talk about me.	گفت کل کشور درباره من صحبت خواهند کرد.
It's time to end it.	زمان پایان دادن به آن است.
In such a state as he is.	در چنین حالتی که او در آن است.
This meant the world to me.	این برای من به معنای دنیا بود.
Calm and calm and clear, as if everything was fine.	آرام و آرام و واضح، انگار همه چیز خوب بود.
It comes from the ground.	از زمین می آید.
I wanted to build a track car, not a show car.	من می خواستم یک ماشین پیست بسازم، نه یک ماشین نمایشی.
See what happened	ببینید چه اتفاقی افتاد
other way.	راه دیگر.
In short, they are better at it.	به طور خلاصه، آنها در آن بهتر شده اند.
Both lifestyles are perfectly normal.	هر دو روش زندگی کاملا طبیعی است.
I have used one before and played against several games.	قبلا از یکی استفاده کردم و در مقابل چندین بازی کردم.
No more time to sleep.	دیگر زمانی برای خوابیدن نیست.
This is my blog.	این وبلاگ من است.
In any case, he was close.	در هر صورت، او نزدیک بود.
You better give up.	بهتر است تسلیم شوید.
I did not think about it for a long time.	مدت زیادی به آن فکر نکردم.
Anyway, they were too small now.	به هر حال الان خیلی کوچک بودند.
I was thinking of something else.	من به چیز دیگری فکر می کردم.
Well, the first round goes to them.	خوب دور اول به سراغ آنها می رود.
Here you have to make a play.	در اینجا شما باید یک نمایشنامه بسازید.
Because we trust	چون اعتماد داریم
One is supposed to hear our voice.	یکی قرار است صدای ما را بشنود.
I expect this to go higher.	انتظار دارم این بالاتر برود.
Well, teachers use it at school.	خوب معلمان از آن در مدرسه استفاده می کنند.
These are the people who get paid for the contest.	اینها افرادی هستند که برای مسابقه پرداخت می شوند.
A third party is involved.	شخص ثالثی درگیر است.
I love my husband and I have to ask you to accept this.	من شوهرم را دوست دارم و باید از شما بخواهم که این را بپذیرید.
Extend your arms to the sides.	بازوهای خود را به طرفین دراز کنید.
I have not lost my head yet	هنوز سرم را از دست نداده ام
I felt like he had given up on me.	احساس می کردم او از من دست کشیده است.
But he did not show it to the people.	اما او این را به مردم نشان نداد.
It may take him two hundred years to die there.	ممکن است دویست سال طول بکشد تا او در آنجا بمیرد.
Well damn	به خوبی لعنتی
It is a second base experiment.	آزمایشی پایه دوم است.
There are currently two basic approaches.	دو رویکرد اساسی در حال حاضر وجود دارد.
This is a safety issue, but not just a safety issue.	این یک مسئله ایمنی است، اما نه تنها یک مسئله ایمنی.
In one, this event happened.	در یکی، این رویداد رخ داد.
do not tell me	به من نگو
Needless to say	دیگه لازم نیست بگی
This is just my opinion.	این فقط نظر منه.
People want to meet other people.	مردم می خواهند با افراد دیگر ملاقات کنند.
He came home immediately after dinner.	بلافاصله بعد از شام به خانه آمد.
This was not the answer he expected.	این پاسخی که او انتظار داشت نبود.
Two full weeks	دو هفته کامل
I believe they will.	من معتقدم که آنها خواهند شد.
But at least it's coming out.	اما حداقل در حال بیرون آمدن است.
I rarely eat out or eat in public.	من به ندرت بیرون غذا می خورم یا در جمع افراد دیگر غذا می خورم.
He said something about it.	او چیزی در مورد آن گفت.
He had forced her to return for a second time to her friends.	او را مجبور کرده بود برای بار دوم برای دوستانش برگردد.
I don't think anyone really knows.	فکر نمی کنم کسی واقعاً بداند.
A bad one.	یک بد.
And not a bad thing.	و چیز بدی نیست.
It is supposed to be a step in the right direction.	قرار است گامی در جهت درست باشد.
He could have easily pulled away, but to no avail.	او می توانست به راحتی کنار بکشد، اما فایده ای نداشت.
I cry.	من گریه میکنم.
He just stared at the students.	او فقط به دانش آموزان خیره شد.
He felt the same way about me.	او هم همین حس را نسبت به من داشت.
This was my understanding.	درک من این بود.
You know the one who died	میدونی اونی که مرده
Choose between different types, in different materials and prices.	بین انواع مختلف استند، در متریال و قیمت های مختلف یکی را انتخاب کنید.
However, I did not seem to have made matters worse.	هرچند به نظر نمی رسید که اوضاع را بدتر کرده باشم.
They had the law, everything.	آنها قانون داشتند، همه چیز.
No one else will.	هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد.
I did not remember.	یادم نمی آمد.
Bring to a boil and reduce heat.	به جوش بیاورید و حرارت را کم کنید.
I just hope it's a good movie	فقط امیدوارم فیلم خوبی باشه
He rolled over and pressed himself to his hands and knees.	غلت زد و خودش را به دست و زانو فشار داد.
Students learn when good teachers make learning fun.	دانش آموزان زمانی یاد می گیرند که معلمان خوب یادگیری را سرگرم کننده کنند.
Well he had started.	خب او شروع کرده بود.
This procedure was repeated in the fall with the same participants.	این روش در پاییز با همان شرکت کنندگان تکرار شد.
But when he went through the window, he looked inside.	اما وقتی از پنجره رد شد به داخل نگاه کرد.
We did not find any errors in the individual instructions.	ما هیچ خطایی در دستورالعمل های فردی پیدا نکردیم.
For the latter	برای دومی ها
He was fired once.	یک بار اخراج شده بود.
Things that should have been known.	چیزهایی که باید شناخته می شد.
Noise, power, freedom.	سر و صدا، قدرت، آزادی.
We ate breakfast and then went to bed.	صبحانه خوردیم و بعد به رختخواب رفتیم.
Considering all the cases, one or two results remain mixed.	با در نظر گرفتن همه موارد، یک یا دو نتیجه مختلط باقی می ماند.
To find it and get it back	برای پیدا کردنش و پس گرفتنش
They enjoyed dinner with beer or wine and enjoyed the music.	آنها شام را با آبجو یا شراب میل می کردند و از موسیقی لذت می بردند.
Returns to perspective.	به چشم انداز برمی گردد.
One of them may jump at any moment.	هر لحظه ممکن است یکی از او بپرد.
We have to go into the fire.	باید به درون آتش برویم.
Obviously not the best situation.	بدیهی است که بهترین وضعیت نیست.
He worked for a while and then he stopped working.	مدتی کار کرد و بعد هم از کار افتاد.
Participants were considered as a random agent.	شرکت کنندگان به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شدند.
That was right.	این درست بود.
His book was then published there.	کتاب او سپس در آنجا منتشر شد.
He happened to have a better answer than the others.	او اتفاقاً پاسخ بهتری نسبت به بقیه داشت.
They are comfortable with it.	با آن راحت هستند.
They are not better than us.	آنها بهتر از ما نیستند.
Some came to live.	عده ای برای زندگی آمدند.
It is very difficult for me to find easy ways to do this.	برای من یافتن راه های آسان برای انجام این کار بسیار دشوار است.
Now you try again.	حالا شما دوباره امتحان کنید.
Everything was very big, heavy and his crew was very small.	همه چیز خیلی بزرگ، سنگین و خدمه او خیلی کم بود.
He was sorry for her.	برای او متاسف بود.
The data presented are the average of at least three independent experiments.	داده های ارائه شده میانگین حداقل سه آزمایش مستقل است.
If he tried	اگر تلاشی کرد
What the notes say.	آنچه یادداشت ها می گویند.
He came here and played with his heart.	او اینجا آمد و دلش را بازی کرد.
Unfortunately, this is not enough to solve the problem.	با این حال، متأسفانه، برای حل مشکل کافی نیست.
Very little literature experience is available.	تجربه ادبیات بسیار کمی در دسترس است.
But you have to act fast.	اما باید سریع عمل کنید.
Let's go somewhere.	بریم یک جایی.
I can understand from your face	از صورتت میتونم بفهمم
Life is a journey.	زندگی یک سفر است.
Even if it is not a new phone.	حتی اگر گوشی جدیدی نباشد.
However, I do not want to let this affect your performance.	با این حال، نمی‌خواهم اجازه دهید این روی عملکرد شما تأثیر بگذارد.
I am a woman who has a serious relationship with a man.	من یک زن هستم که با یک مرد رابطه جدی دارم.
Many of us still believe.	بسیاری از ما هنوز باور داریم.
He was a large man, strong in stature and strong in presence.	او مردی درشت هیکل بود، قوی در هیکل و قدرتمند در حضور.
It was common, it still is.	رایج بود، هنوز هم هست.
We had some crazy questions.	ما چند سوال دیوانه کننده داشتیم.
Younger children really want to find him.	بچه های کوچکتر واقعاً می خواهند او را پیدا کنند.
They knew where he was going.	می دانستند کجا می رود.
Yes, he uses his eyes well.	بله، از چشمانش به خوبی استفاده می کند.
As long as he was king.	تا زمانی که خودش پادشاه بود.
It did not make me feel better about it.	این باعث نشد که احساس بهتری نسبت به آن داشته باشم.
Make sure you have this option turned on.	مطمئن شوید که این گزینه را روشن کرده اید.
I hear things	من چیزهایی می شنوم
I wanted to communicate with them.	می خواستم با آنها ارتباط برقرار کنم.
He was very close	اون خیلی نزدیک شده بود
They loved him.	او را دوست داشتند.
Everyone fell silent and began to enjoy the food.	همه ساکت شدند و شروع به لذت بردن از غذا کردند.
The list was short	لیست کوتاه بود
Just a few questions	فقط چند تا سوال
I will not go with you	من با شما نمی روم
Their parents met them behind the door.	پدر و مادرشان آنها را پشت در ملاقات کردند.
And look at him	و به او نگاه کن
These issues were very important to him.	این مسائل برای او بسیار مهم بود.
I am the president.	من رئیس جمهور هستم.
Put that expensive wine there.	آن شراب گران قیمت را آنجا بگذار.
We need the same kind of tests and procedures in physiotherapy.	ما در فیزیوتراپی به همین نوع آزمایش ها و اقدامات نیاز داریم.
His fire was about me.	آتش او در مورد من بود.
I never use it.	من هرگز از آن استفاده نمی کنم.
He was finally there.	بالاخره آنجا بود.
They had to change.	آنها باید تغییر می کردند.
The family was told it would take four hours.	به خانواده گفته شد که چهار ساعت طول خواهد کشید.
Is the first line.	خط اول است.
Well, at least for blood	خوب، حداقل مربوط به خون
Read by everyone.	توسط همه خوانده می شود.
He touched both sides of my face with his very small hands.	با دستان بسیار کوچکش دو طرف صورتم را لمس کرد.
Another put it in its place	یکی دیگه اونو سر جایش گذاشت
But they do not.	اما آنها این کار را نمی کنند.
I went home and read the book immediately.	به خانه رفتم و بلافاصله کتاب را خواندم.
They are made by a law firm.	آنها توسط یک شرکت حقوقی ساخته شده اند.
It may seem crazy.	ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد.
We have similar colors, we have many similar things.	ما رنگهای مشابه داریم، چیزهای مشابه زیادی داریم.
He let them think.	او اجازه داد که آنها فکر کنند.
The film received relatively few reviews.	این فیلم نقدهای نسبتا کمی دریافت کرد.
Most are glass doors supported by a thin frame.	بیشتر درب شیشه ای است که توسط یک قاب نازک پشتیبانی می شود.
They also want to party.	آنها هم می خواهند مهمانی کنند.
Yes, they did.	بله، آنها انجام دادند.
I have this in writing from him.	من این را به صورت مکتوب از او دارم.
Your circumstances do not control me	شرایط شما من را کنترل نمی کند
Below we try to understand the reason for this.	در زیر سعی می کنیم دلیل این امر را درک کنیم.
On certain days, women were less stable than others.	در روزهای خاص، زن نسبت به دیگران ثبات کمتری داشت.
And it worked very well despite the problems.	و با وجود مشکلات بسیار خوب عمل کرد.
Tears welled up in her eyes and she looked at him.	اشک از چشمانش سرازیر شد و به او نگاه کرد.
I'm upset and.	من ناراحت شدم و.
It can be a very good game	میتونه بازی خیلی خوبی باشه
But, maybe when you feel a little better.	اما، شاید زمانی که کمی احساس بهتری دارید.
And similar images were published in the world media.	و تصاویر مشابهی در رسانه های جهانی منتشر شد.
Your choices have consequences.	انتخاب های شما عواقبی دارد.
The same goes for food.	در مورد غذا هم همینطور.
His biggest problem is his weight.	بزرگترین مشکل او وزنش است.
He did not receive any response to these letters.	او هیچ پاسخی به این نامه ها دریافت نکرد.
We had a bad show last night.	دیشب نمایش بدی داشتیم.
He knew it might get bad.	او می دانست که ممکن است بد شود.
At least there is a growing interest in this topic.	حداقل علاقه فزاینده ای به این موضوع وجود دارد.
So the future is very far away.	بنابراین در آینده بسیار دور است.
And that's it, turn it off, turn it on.	و کار این است، خاموش می شود، آن را برگردانید.
The location is beautiful	لوکیشن زیباست
No one touched what belonged to him.	هیچکس به چیزی که مال او بود دست نزد.
As you would expect, politics was involved.	همانطور که انتظار دارید، سیاست درگیر بود.
He was sure he had money for both this evening.	او مطمئن بود که امروز عصر برای هر دو پول دارد.
This is what gives us peace and quiet.	این چیزی است که به ما آرامش و آرامش می دهد.
Unfortunately, this time the desire and love was lost.	متأسفانه این بار میل و عشق از دست رفت.
That was all.	همین بود.
This was unusual at the time, but many are now doing just that.	این در آن زمان غیرعادی بود، اما بسیاری از آنها اکنون همین کار را می کنند.
I can not speak in the office	در دفتر نمی توانم صحبت کنم
If the content in the law uses the quick pattern law option.	اگر محتوایی در قانون از گزینه قانون الگوی سریع استفاده کند.
What we know when we know a game.	چیزی که وقتی یک بازی را می شناسیم می دانیم.
My customers do not wait.	مشتریان من منتظر نمی مانند.
It can even change the course of human history.	حتی می تواند مسیر تاریخ بشر را تغییر دهد.
We keep him because we love him.	ما او را حفظ می کنیم زیرا او را دوست داریم.
I had it now	الان داشتمش
Only a written informed consent form was received.	فقط فرم رضایت نامه آگاهانه کتبی دریافت شد.
His face and chest turned red.	صورت و سینه اش قرمز روشن شد.
This web is the web we build.	این وب، همان وب که ما می سازیم.
These pictures are not interesting in themselves.	این تصاویر به خودی خود جالب نیستند.
But it is not easy to be honest.	اما آسان صادق نیست.
There is no sign of any of them.	هیچ نشانی از هیچ کدامشان نیست.
No, he did not need anything.	نه، او به چیزی نیاز نداشت.
In addition, on the following pages, you should continue to do the same.	علاوه بر این، در صفحات بعدی، همچنان باید همین کار را انجام دهید.
You must be an example	شما باید نمونه باشید
He really loves me.	او واقعاً من را دوست دارد.
Then go to the large, flat areas of each panel.	سپس به سمت نواحی بزرگ و مسطح هر پانل بروید.
Kill me now.	حالا منو بکش.
He was also silent and did not really listen to the conversation.	او نیز ساکت بود و واقعاً به مکالمه گوش نمی داد.
He does perfectly.	او کاملاً انجام می دهد.
Most people who like it like it.	اکثر کسانی که می مانند آن را دوست دارند.
This course will focus on two major outcomes in the region.	این دوره بر دو نتیجه عمده در این منطقه متمرکز خواهد شد.
He did not see the connection.	او ارتباط را ندید.
Well, for the first time, I hope you like it	خب اولین بارمه امیدوارم خوشتون بیاد
Our long distance program is very simple.	برنامه دوربرد ما بسیار ساده است.
We have to gather our heads.	ما باید سرمان را جمع کنیم.
My hearing was lost, just for a moment.	شنوایی من از بین رفت، فقط برای یک لحظه.
He did not call again.	دوباره زنگ نزد.
I do not understand what the issue is.	من نمی فهمم موضوع چیست.
See, if you do this, everything will be over.	ببین اگر این کار را کنی همه چیز تمام می شود.
When everything is too much.	وقتی همه چیز خیلی زیاد است.
I doubt they really sent it.	من شک دارم که واقعاً آن را ارسال کرده باشند.
There is a time when there is less money in society.	زمانی است که در جامعه پول کمتری وجود دارد.
We do not see it that way.	ما آن را اینطور نمی بینیم.
I'm in it, right now.	من در آن هستم، در حال حاضر.
The boy held himself too high.	پسر بیش از حد خودش را نگه داشت.
I never saw him leave.	من هرگز ندیدم او را ترک کند.
He wants to be clear on this.	او می خواهد در این مورد شفاف باشد.
I heard everything.	من همه چیز را شنیدم.
Well, let me tell you something.	خوب، بگذار به شما چیزی بگویم.
The same goes for the environment.	در مورد محیط زیست هم همینطور است.
He could feel their eyes on both of them.	او می توانست چشمانشان را روی هر دو احساس کند.
You're coming back	تو برمیگردی
I never wore it again.	من دیگر هرگز آن را نپوشیدم.
Something out of the past	چیزی خارج از گذشته
They have to look for it.	آنها باید به دنبال آن باشند.
My situation has been difficult for me since my wife died.	از زمانی که همسرم فوت کرده شرایطم برایم سخت بوده است.
But we have to offer to the people.	اما ما باید به مردم عرضه کنیم.
It has the following properties.	دارای خاصیت زیر می باشد.
But they had places to live.	اما آنها مکان هایی برای زندگی داشتند.
These were read a lot.	اینها بسیار خوانده شد.
He was like hell hoping he would go to work.	او مثل جهنم امیدوار بود که او سر کار برود.
And that's good for me.	و این برای من خوب است.
I did not catch	متوجه نشدم
You can take what you can put in it.	آنچه را که می توانید در آن قرار دهید، می توانید بردارید.
He was not answered.	به او پاسخ داده نشد.
These are not real problems.	اینها مشکلات واقعی نیستند.
There is a vacancy	جای خالی است
We usually meet, we spend time together.	ما معمولاً ملاقات می کنیم، وقت خود را با هم می گذرانیم.
The TV was not that loud.	تلویزیون آنقدر بلند نبود.
This is something you often hear.	این چیزی است که اغلب می شنوید.
, Along with adding.	، همراه با اضافه کردن.
He hardly knew himself anymore, much less than what happened around him.	او دیگر به سختی خودش را می شناخت، خیلی کمتر از اتفاقاتی که در اطرافش افتاد.
Tells me that	به من می گوید که
And the next day.	و روز بعد.
He and his children sat down.	او و فرزندانش نشستند.
And anger was better than fear every day of the week.	و خشم بهتر از ترس در هر روز هفته بود.
When he was in the air, he thought what he would say.	وقتی در هوا بود، فکر کرد که چه خواهد گفت.
Everyone will die soon, whether you kill them or not.	همه به زودی خواهند مرد، چه آنها را بکشی یا نه.
They know it is not supported and they are working on it.	آنها می دانند که پشتیبانی نمی شود و روی آن کار می کنند.
It just never happened.	فقط هرگز به وقوع نپیوست.
However, very little discussion is available on the subject.	با این حال، بحث های بسیار کمی در مورد این موضوع در دسترس است.
He had to, he says he did.	مجبور شد، همین جا می گوید که انجام داد.
And still nothing was right.	و هنوز هم هیچ چیز درست نبوده است.
This required efforts similar to the original construction.	این امر مستلزم تلاش هایی مشابه ساخت اولیه بود.
Of course in writing.	البته به صورت مکتوب.
I was not willing to believe any of them.	من حاضر نبودم هیچ کدام را باور کنم.
Know how they work.	بدانید که چگونه کار می کنند.
Our live music is our first break right here.	موسیقی زنده ما اولین استراحت ما در اینجا درست برمی گردد.
They try to make everything for their children.	آنها سعی می کنند همه چیز را برای بچه هایشان درست کنند.
It will be different for each person.	برای هر فرد متفاوت خواهد بود.
Of course I can enter another credit card number.	البته می توانم شماره کارت اعتباری دیگری را وارد کنم.
The results were divided.	نتایج تقسیم شد.
Instead he asked one of himself.	در عوض از یکی از خودش پرسید.
But unfortunately this is what it seems.	اما متأسفانه این چیزی است که به نظر می رسد.
Yes he said.	بله او گفت.
People act without a purpose.	مردم بدون هدف عمل می کنند.
I really do not know what is going to happen.	من واقعا نمی دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
This is what we like most about the job we do.	این چیزی است که ما در مورد شغلی که انجام می دهیم بیشتر دوست داریم.
But it was never beautiful.	اما هرگز زیبا بود.
And many others can at least try it.	و بسیاری از دیگران حداقل می توانند آن را امتحان کنند.
We do not completely agree with this analysis.	ما کاملاً با این تحلیل موافق نیستیم.
Received appropriate mental training.	آموزش ذهنی مناسب را دریافت کرد.
I'm too happy	من بیش از حد خوشحالم
They followed him and he escaped to save his life.	آنها به دنبال او رفتند و او برای نجات جان خود فرار کرد.
I felt bad about leaving you	از ترک تو احساس بدی داشتم
This has a lot of responsibility.	این مسئولیت زیادی دارد.
This cannot be assessed for three reasons.	این به سه دلیل قابل ارزیابی نیست.
It is as if people do not have souls.	انگار مردم روح ندارند.
He is the key, the foundation, the heart.	او کلید، پایه، قلب است.
And consider the issue of base states.	و مسئله ایالت های پایه را در نظر بگیرید.
Again he said nothing.	باز هم چیزی نگفت.
We are very good	ما که هستیم خیلی خوبه
So it works.	بنابراین کار می کند.
With film.	با فیلم.
One is that they simply lost a very big story.	یکی این که آنها به سادگی یک داستان بسیار بزرگ را از دست دادند.
This is perhaps the most unique feature of the work.	این شاید منحصر به فردترین ویژگی کار باشد.
And then you have to take the right action.	و سپس باید اقدام مناسب را انجام دهید.
Leave for tomorrow.	بگذار برای فردا.
The children wanted to see and hear them again and again.	بچه ها خواسته بودند بارها و بارها آنها را ببینند و بشنوند.
He noticed that something had changed.	او متوجه شد که چیزی تغییر کرده است.
His face changed in front of their eyes.	چهره اش جلوی چشمانشان تغییر می کرد.
Later that day he told me the reason.	بعداً در همان روز او علت را به من گفت.
If you were dead, then the story was true.	اگر مرده بودی، پس داستان حقیقت داشت.
I still did not know who he was.	هنوز نمی دانستم او کیست.
I had to stop and refuel.	مجبور شدم توقف کنم و بنزین بزنم.
But that did not happen	اما این کار هم نشد
Like you, I want to stop them.	من هم مثل شما می خواهم جلوی آنها را بگیرم.
Dark varieties, ready to stand.	انواع تیره، آماده ایستادن.
You do not get paid to study in the company.	برای یادگیری در شرکت پولی دریافت نمی کنید.
The place is very clean	مکان بسیار تمیز است
The whole family is asleep.	همه خانواده خوابند.
Only two areas are under full control.	فقط در دو محدوده تحت کنترل کامل هستند.
There must be moments, hours, days when you work normally.	باید لحظه ها، ساعت ها، روزهایی وجود داشته باشد که شما به طور عادی کار کنید.
It turned out that he was crying.	معلوم بود که گریه کرده است.
This statement addresses the issues that we will experience.	این بیانیه به چیزهایی می پردازد که ما تجربه خواهیم کرد.
They also want to see the world before they die.	آنها هم می خواهند قبل از مرگ دنیا را ببینند.
The charges were later dropped.	اتهامات بعداً لغو شد.
He did not answer.	او پاسخی نداد.
What land are you waiting for the most?	بیشتر منتظر چه زمینی هستید؟
I hardly had time to send this answer as well.	به سختی وقت داشتم این پاسخ را نیز ارسال کنم.
But this character needs growth and a new direction.	اما این شخصیت نیاز به رشد و یک جهت جدید دارد.
I was not supposed to ask	قرار نبود بپرسم
There was no fear in their eyes.	هیچ ترسی در چشمانشان نبود.
But this one seemed perfect, it was a full-blown war.	اما این یکی کامل به نظر می رسید، یک جنگ تمام عیار بود.
There were no significant effects on the environment or personal comfort factors.	هیچ اثر قابل توجهی بر محیط یا عوامل آسایش شخصی وجود نداشت.
This does not make me doubt myself or question myself.	این باعث نمی شود که خودم شک کنم یا خودم را زیر سوال ببرم.
All you have to do is ask, we will do the rest.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بخواهید، ما بقیه کار را انجام می دهیم.
No, it does not exist at the moment	نه، فعلا وجود ندارد
I noticed him, but he refused to change it.	من به او توجه کردم، اما او حاضر به تغییر آن نشد.
I did not say anything at that time.	من در آن زمان چیزی نگفتم.
Each has one vote and you need each vote to win.	هر کدام یک رای دارند و شما برای برنده شدن به هر رای نیاز دارید.
Add this one too.	این یکی را نیز اضافه کنیم.
This is not a good idea either.	این هم ایده خوبی نیست.
There should be several windows to give a lot of light.	باید پنجره های متعددی وجود داشته باشد تا نور زیادی بدهد.
I now have an audience that has certain expectations of me.	اکنون مخاطبانی دارم که از من انتظارات خاصی دارند.
He needed this	او به این نیاز داشت
It can only mean good things.	این فقط می تواند به معنای چیزهای خوب باشد.
A very healthy little girl	یه دختر کوچولوی خیلی سالم
The team searched and searched, but were never found.	گروه جست‌وجو گشتند و جست‌وجو کردند، اما هرگز او را پیدا نکردند.
They were still standing.	آن ها هنوز ایستاده بودند.
Old buildings with a history stand among the new buildings with a future history.	ساختمان های قدیمی با تاریخ در میان ساختمان های جدید با تاریخ آینده ایستاده اند.
But some may have been away, or somehow lost it.	اما برخی ممکن است دور بوده باشند، یا به نوعی آن را از دست داده باشند.
We can not accept that the records show that these cases have been ignored.	ما نمی توانیم قبول کنیم که سوابق نشان می دهد که این موارد نادیده گرفته شده است.
When they got there, they loved it so much that they decided to stay.	زمانی که آنجا رفتند، آنقدر آن را دوست داشتند که تصمیم گرفتند بمانند.
You have seen the trend, you know if you have to stop it.	شما روند را دیده‌اید، می‌دانید که آیا باید آن را متوقف کنید.
Let's start this conversation.	اجازه دهید این گفتگو را شروع کنیم.
It does not matter if you lie	دروغ گفتن مهم نیست
I was happy to go out.	از بیرون رفتن خوشحال شدم.
You know you did it over and over again tonight.	می دانی که امشب بارها و بارها این کار را انجام دادی.
And that is what we are.	و این چیزی است که ما هستیم.
He could not make them fast enough.	او نمی توانست آنها را به اندازه کافی سریع کند.
I had not really thought about it	واقعا بهش فکر نکرده بودم
Read.	خواندن.
This is where your teacher expects you to be.	این جایی است که معلم شما از شما انتظار دارد که باشید.
They give animals a bad name.	آنها به حیوانات نام بد می دهند.
The data is converted into an input box.	داده ها به یک جعبه ورودی تبدیل می شوند.
We did not have to ask questions.	لازم نبود سوال بپرسیم.
Long and short things.	طولانی و کوتاه چیزها.
Especially when he killed you.	مخصوصاً وقتی تو را کشت.
No more personal questions.	دیگر سوال شخصی وجود ندارد.
The rest is not required for this project.	بقیه برای این پروژه مورد نیاز نیست.
This seemed like a good option.	این گزینه خوبی به نظر می رسید.
I mean far beyond the influence of science.	منظور من بسیار فراتر از تأثیر علم است.
No important case really ends when it is over.	هیچ پرونده مهمی وقتی تمام شد واقعاً تمام نمی شود.
He knows when we will leave this world.	او می داند چه زمانی از این دنیا می رویم.
It's your job to read that.	خواندن آن وظیفه شماست.
Is the subject.	موضوع است.
So damn you	پس لعنت به تو
I thought we could keep the house for you.	فکر کردم می توانیم خانه را برای تو نگه داریم.
There were no big animals there.	هیچ حیوان بزرگی در آنجا نبود.
It was really up to my nose	واقعا تا دماغم بود
He said he was not surprised.	او گفت که تعجب نکرده است.
I do not want him to lie to me again.	من نمی خواهم او هرگز دوباره به من دروغ بگوید.
This is his own creation	این ساخت خودشه
I love that nonsense	من عاشق اون مزخرف هستم
It may not last forever.	شاید هم برای همیشه دوام نیاورد.
Or for each of us	یا برای هر یک از ما
One possible factor is the level of stress an animal experiences.	یکی از عوامل احتمالی سطح استرسی است که یک حیوان تجربه می کند.
There may be concerns about children.	ممکن است نگرانی هایی در مورد کودکان وجود داشته باشد.
A few steps are to be taken.	قرار است چند قدم برداشته شود.
He has been working since then.	او از آن زمان شروع به کار کرده است.
Even when it comes.	حتی وقتی می آید.
Tell your loved ones how important they are to you.	به عزیزانتان بگویید چقدر برای شما مهم هستند.
Just a mouth	فقط یک دهان
In other words, his solutions were both military and political.	به عبارت دیگر راه حل های او هم نظامی و هم سیاسی بود.
Some of them knew some of us.	برخی از آنها برخی از ما را می شناختند.
I miss being by your side	دلم برای بودن در کنارت تنگ شده
I usually collect them quickly.	من معمولا آنها را به سرعت جمع می کنم.
I have done everything for him.	من هر کاری برای او انجام داده ام.
Explain the problem first.	ابتدا مشکل را توضیح دهید.
I have to do the same.	من باید همین کار را بکنم.
He needed a closer look.	او نیاز به نگاه دقیق تری داشت.
I think nothing can be wrong.	فکر می کنم هیچ چیز نمی تواند اشتباه باشد.
The boy grabbed him by the leg.	پسر از پایش گرفت.
But web pages are also changing.	اما صفحات وب نیز تغییر می کنند.
I was killed as long as I was running.	من به اندازه ایستادن در حال دویدن کشته شده بودم.
Now is the time for silence.	اکنون زمان سکوت است.
I still think he might have.	من هنوز فکر می کنم او ممکن است داشته باشد.
He has a big heart and soul.	او قلب و روح بزرگی دارد.
The body is pain and the pain is love.	بدن درد است و درد عشق است.
And the trip affected me.	و سفر روی من تاثیر داشت.
Here the code works.	در اینجا کد کار می کند.
Everything is under the complete control of teachers and parents.	همه چیز تحت کنترل کامل معلمان و والدین است.
There was something to be done.	کاری برای انجام دادن بود.
You have spent months talking to him and learning about it.	ماه‌ها را صرف صحبت کردن و آموختن در مورد آن از او کرده‌اید.
I can hardly write.	به سختی می توانم بنویسم.
I could not hug him again quickly.	نتوانستم دوباره به سرعت او را در آغوش بگیرم.
You have a problem.	مشکلی برات پیش اومده.
I was not sure how to deal with this.	من مطمئن نبودم که چگونه با این موضوع کنار بیایم.
I'm good with them if needed.	من با آنها در صورت نیاز خوب هستم.
He never wanted that.	او هرگز این را نمی خواست.
I do whatever you want.	من هر کاری بخواهی انجام می دهم.
A new society is born around a goal.	یک جامعه جدید حول یک هدف متولد می شود.
The choice is yours.	انتخاب با شما است.
Meteorological reports last night indicated a drop in temperature.	گزارش های هواشناسی شب گذشته حاکی از کاهش دما بود.
Check you out	شما را بررسی کنید
He does not remember another hour.	او یک ساعت دیگر به یاد نمی آورد.
I was so excited to finally live with my mother.	من خیلی هیجان زده بودم که بالاخره با مادرم زندگی کردم.
It is minimal.	حداقل است.
She is her mother, she is sick.	مادرش است، او مریض است.
The kitchen and bathroom doors were open.	درهای آشپزخانه و حمام باز بود.
I really appreciate your help.	من واقعا از کمکتان قدرانی می کنم.
Nobody did anything	هیچکس کاری نکرد
But write more	اما بیشتر بنویس
This has been observed for a long time.	این مدت طولانی مشاهده شده است.
I often wonder if there is a problem with that.	اغلب تعجب می کنم که آیا مشکلی در آن وجود دارد.
People follow a leader because they trust him.	مردم از یک رهبر پیروی می کنند زیرا به او اعتماد دارند.
I finished that new book.	آن کتاب جدید را تمام کردم.
He had the body he wanted but had nothing else.	او بدنی را داشت که می‌خواست اما چیز دیگری نداشت.
A new press room was built instead.	به جای آن اتاق مطبوعات جدید ساخته شد.
As a fan, we might as well join it.	به عنوان طرفدار، ممکن است ما نیز به آن بپیوندیم.
You can run it because you use the example you shared.	می توانید آن را اجرا کنید زیرا از مثالی که به اشتراک گذاشته اید استفاده کنید.
No, youth, you have never seen any of this.	نه، جوانی، هیچ‌کدام از اینها را تا به حال ندیده‌ای.
He had seen many such men in his time.	او در زمان خود مردان زیادی از این دست دیده بود.
This is the most extreme case ever.	این افراطی ترین مورد تا کنون است.
I wish I could have said more	کاش میشد بیشتر گفت
A group of military officers came out.	گروهی از افسران نظامی بیرون آمدند.
Make a decision.	تصمیم گرفتن.
However, there are a number of limitations.	با این حال، تعدادی محدودیت وجود دارد.
If the last item is not in stock, you have time.	اگر آخرین کالای موجود در انبار نیست، وقت دارید.
But it was a good cry.	اما این یک نوع گریه خوب بود.
I can come soon, if you are not busy.	من می توانم به زودی بیایم، اگر شما مشغول نیستید.
These are needed now more than ever.	اینها اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز هستند.
I got a weird name	اسم عجیب و غریبی گرفتم
from market.	از بازار.
There is no more conflict	دیگر درگیری وجود ندارد
We lived up there	اون بالا زندگی میکردیم
We have lost more than half of our required manpower.	ما بیش از نیمی از نیروی مورد نیاز خود را از دست داده ایم.
I do not need a man at this moment, yes.	من در این لحظه به مرد بله نیازی ندارم.
I do not know your name	من نام شما را نمی دانم
Change is coming faster now.	تغییر اکنون سریعتر می آید.
As long as we are not like that.	تا زمانی که ما اینطور نباشیم.
We grow every time we do this.	هر بار که این کار را انجام می دهیم رشد می کنیم.
I think this is a very important moral issue.	من فکر می کنم این یک مسئله اخلاقی بسیار مهم است.
None available right now, but not for lack of effort.	در حال حاضر هیچ کدام در دسترس نیست، اما نه به دلیل عدم تلاش.
This was probably the first time he had thought about it.	شاید اولین باری بود که به این فکر می کرد.
They are an exception to professional rules.	آنها یک استثنا از قوانین حرفه ای هستند.
His eyes were open, wild and angry.	چشمانش باز، وحشی و عصبانی بود.
In my opinion, not that night, or any other night.	به نظر من، نه در آن شب، یا هر شب دیگر.
Clothing on the body or body.	لباس روی بدن یا بدن.
I wish he could come with us.	کاش می توانست با ما بیاید.
He did not think he had reached anywhere.	فکر نمی کرد به جایی رسیده باشد.
They may try to add features.	آنها ممکن است سعی کنند ویژگی هایی را اضافه کنند.
And that may be the real reason.	و این ممکن است دلیل واقعی باشد.
Keep straight ahead.	مستقیم به جلو ادامه دهید.
There, that part is done.	در آنجا، آن بخش انجام می شود.
A man turned from the bar to look at him.	مردی از میله برگشت تا به او نگاه کند.
But this post is not about that.	اما این پست در مورد آن نیست.
There they met a young woman.	در آنجا با زن جوانی آشنا شدند.
We do not know how.	ما نمی دانیم چگونه.
He may not even be in the office today.	او حتی ممکن است امروز در دفتر نباشد.
A family car	یک ماشین خانوادگی
There were other women before her.	قبل از او زنان دیگری هم بودند.
It was good to hear it	شنیدنش خوب بود
However, he also does not fully account for it.	با این حال، او را نیز به طور کامل به حساب نمی آورد.
Half an hour later it happened again	نیم ساعت بعد دوباره اینجوری شد
Explain blood changes	تغییرات خونی را توضیح دهید
Accept things about yourself.	چیزهایی را در مورد خودتان بپذیرید.
I started to worry	شروع کردم به نگرانی
I do not have yet.	من هنوز ندارم.
I have to express my feelings for doing art.	من باید احساساتم را برای انجام کارهای هنری نشان دهم.
Do not forget to record the boiling time.	فراموش نکنید که زمان جوش را ثبت کنید.
They have everything they want.	آنها هر چه می خواهند دارند.
This position is not set.	این موضع تعیین شده نیست.
He smiled and returned to his chair.	لبخندی زد و به صندلیش برگشت.
Do not worry about speed now	الان نگران سرعت نباش
It will be so.	این چنین خواهد شد.
Then he would go and come back.	بعد می رفت و برمی گشت.
You could not see them	نمی توانستی آنها را ببینی
It gets old soon	زود پیر میشه
He approaches the customer and takes his order.	او به مشتری نزدیک می شود و سفارش او را می گیرد.
Listen to the bad news	گوش کن خبر بد
But look what we have here.	اما ببینید ما اینجا چه داریم.
We are not going anywhere.	ما هیچ جا نمی رویم.
The conclusion was clear.	نتیجه گیری واضح بود.
At least you could leave your contact information.	حداقل می توانستید اطلاعات تماس خود را بگذارید.
Mom does not take long now	مادر الان خیلی طول نمیکشه
All eyes were on him.	همه نگاه ها به او بود.
And I did.	و من این کار را کردم.
Talk to them about life in general.	با آنها در مورد زندگی به طور کلی صحبت کنید.
Besides, our time here ends once again.	علاوه بر این، زمان ما در اینجا یک بار دیگر به پایان می رسد.
The drug was first exposed to the public.	مواد مخدر اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت.
I lost it completely	کلا گمش کردم
He surrendered after a few minutes.	بعد از چند دقیقه تسلیم شد.
Let anywhere and.	اجازه دهید هر نقطه و.
It may take longer.	ممکن است بیشتر طول بکشد.
Each has a different use.	هر کدام کاربرد متفاوتی دارند.
His mother will be there too.	مادرش هم آنجا خواهد بود.
They bent over the bridge and looked at the river.	آنها روی پل خم شدند و به رودخانه نگاه کردند.
Do it now with my support.	اکنون و با حمایت من این کار را انجام دهید.
Everywhere and everywhere.	همه جا و هر جا.
What a sight it was	چه منظره ای بود
I did not need a signal	نیازی به سیگنال نداشتم
They survived.	از آن جان سالم به در بردند.
You are responsible for using this product.	استفاده از این محصول به عهده خودتان است.
Trade is bad.	تجارت بد است.
I love my husband.	من عاشق شوهرم.
This is an extremely dangerous situation.	این یک وضعیت فوق العاده خطرناک است.
It is solved later	بعد حل میشه
All fear of death and its effects can end.	تمام ترس از مرگ و اثرات آن می تواند پایان یابد.
Then he heard the car moving away.	سپس شنید که ماشین در حال دور شدن است.
It left me with no choice but to get dressed.	این برای من چاره ای جز پوشیدن لباس باقی نگذاشت.
You looked at the photos	به عکس ها نگاه کردی
There is no sign of it	هیچ نشانی از آن نیست
The car is moving at a constant speed on large roads.	خودرو با سرعت ثابت در مسیرهای بزرگ در حال حرکت است.
I just want to see him play a real game.	من فقط می خواهم ببینم او یک بازی واقعی انجام می دهد.
Nothing happened	اتفاقی نیفتاد
Then he called his mother for help.	سپس مادرش را برای کمک صدا کرد.
This is crazy, this is crazy.	این دیوانه است، کاملاً دیوانه است.
That was the best thing about the moment.	این بهترین چیز در آن لحظه بود.
That's when you can hear how people feel about it.	آن وقت است که می‌توانی احساس مردم را در مورد آن بشنوی.
Do not break any bones and do not plan for it.	هیچ استخوانی نشکسته و برای آن برنامه ریزی نکن.
In my opinion, this is true in many cases.	به نظر من در بسیاری از موارد درست است.
Yours as well as mine	مال تو و همینطور مال من
They stayed up late to get to know each other.	تا پاسی از شب بیدار ماندند تا همدیگر را بشناسند.
He had the ability to do anything.	او توانایی انجام هر کاری را داشت.
Both grew with each passing minute.	هر دو با هر دقیقه رشد می کردند.
I hope the following code helps.	امیدوارم کد زیر کمک کند.
The rooms are older and very simple, but clean and well maintained.	اتاق ها قدیمی تر و بسیار ساده هستند، اما تمیز و به خوبی نگهداری می شوند.
I told them to be patient.	به آنها گفتم صبور باشند.
This was a step in the right direction.	این یک گام در مسیر درست بود.
He pointed to a page.	او به یک صفحه اشاره کرد.
This has happened here, over and over again.	چنین چیزی در اینجا، بارها و بارها اتفاق افتاده است.
Make your own	خودت درست کن
Things will get better and we should see more supply.	اوضاع بهتر خواهد شد و باید شاهد عرضه بیشتر باشیم.
I will see him again	دوباره میبینمش
But none in the source code management option by default.	اما در گزینه مدیریت کد منبع به طور پیش فرض هیچ کدام.
Your eggs were as if they were not.	تخم های شما همان بود که انگار نه.
So he was here for a week, then he was there for three weeks.	بنابراین او یک هفته اینجا بود، سپس سه هفته آنجا بود.
Which none of us have.	که هیچ کدام از ما نداریم.
Obviously, we are very excited about where the data will go.	بدیهی است که ما در مورد اینکه داده ها به کجا خواهند رفت بسیار هیجان زده هستیم.
A man he had never seen before was above his head.	مردی که قبلا ندیده بود بالای سرش بود.
A project or activity, not a test.	پروژه یا فعالیت، نه تست.
The parties and the court dealt with it.	طرفین و دادگاه با آن برخورد کردند.
They come to your aid.	آنها برای کمک به شما می آیند.
Value problem	مشکل ارزش
We will definitely stay here again.	ما قطعا دوباره اینجا می مانیم.
You could not take your eyes off him	نمیتونستی چشمتو ازش بگیری
To his surprise, the choice is incredibly clear.	با کمال تعجب او، انتخاب فوق العاده واضح است.
I'm sorry I hurt your feelings.	متاسفم که احساسات شما را جریحه دار کردم.
And let's add the last one here.	و بیایید آخرین مورد را در اینجا اضافه کنیم.
So many.	بنابراین بسیاری.
You can easily find your place of residence from the outside.	به راحتی می توان محل زندگی خود را از بیرون پیدا کرد.
Because of this, these people were in danger.	به همین دلیل این افراد در خطر بودند.
The future may be after my death.	آینده ممکن است پس از مرگ من باشد.
It is important that they think we are one with them.	مهم است که فکر کنند ما با آنها یکی هستیم.
This is his only book to date.	این تنها کتاب او تا به امروز است.
So far so good.	تا اینجا، خیلی خوب.
Some less.	برخی کمتر.
People he hoped he could count on.	افرادی که امیدوار بود بتواند روی آنها حساب کند.
I tried to close the door, but he still wanted to talk.	سعی کردم در را ببندم، اما او همچنان می خواست صحبت کند.
I was one of the first people to make it outside the home.	من یکی از اولین افرادی بودم که آن را در خارج از خانه ساختم.
His face was shocking.	قیافه اش شوکه کننده بود.
If you want.	اگر بخواهید.
I would definitely choose it.	من مطمئنا آن را انتخاب می کردم.
Just one step	فقط یک قدم
The city was incredibly old.	شهر فوق العاده قدیمی بود.
He did whatever it took to take care of me.	او برای مراقبت از من هر کاری که لازم بود انجام داد.
He told me a funny story.	او یک داستان خنده دار برای من تعریف کرد.
For seven minutes	به مدت هفت دقیقه
It was sad.	غم انگیز بود.
Many cars now offer both systems.	بسیاری از خودروها اکنون هر دو سیستم را ارائه می دهند.
But the situation is more complicated.	اما وضعیت پیچیده تر است.
They are twenty years old.	آنها بیست سال از تاریخ گذشته هستند.
No air tools	بدون ابزار هوا
You are yourself	تو خودت هستی
It attracts you and you will play for hours.	شما را جذب می کند و ساعت ها بازی خواهید کرد.
We will find out more.	ما بیشتر متوجه خواهیم شد.
Both animals were excluded from the study.	هر دو حیوان از مطالعه حذف شدند.
A man can live in one of these ideas forever.	یک مرد می تواند برای همیشه در یکی از این ایده ها زندگی کند.
He is just a child.	او فقط یک بچه است.
There is no evidence that he knew anything.	هیچ مدرکی وجود ندارد که او چیزی می دانسته باشد.
Difficult questions may arise during this process.	در طول این فرآیند ممکن است سوالات دشواری پیش بیاید.
I'm holding a board	من یک تابلو نگه می دارم
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
He was like gold in the first twenty minutes.	او در بیست دقیقه اول مثل طلا بود.
The error bar indicates standard errors.	نوار خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد است.
A window instead of a man.	یک پنجره به جای یک مرد.
No injury or close to injury.	بدون جراحت یا نزدیک به جراحت.
I try to be the first to register.	سعی می کنم اولین نفری باشم که ثبت نام می کنم.
Everything depends on him	همه چیز به او بستگی دارد
There was no plant, no animal, no man.	نه گیاه، نه حیوان و نه آدمی وجود داشت.
I hope my work will one day become my love.	امیدوارم کار خودم روزی به عشق من تبدیل شود.
My method works.	روش من کار می کند.
The lower the number, the greater the risk.	هرچه این عدد کمتر باشد، خطر بیشتر است.
His race was direct and physical in their education and communication.	نژاد او در تعلیم و تربیت و ارتباط آنها بی واسطه و جسمانی بود.
But it was not necessarily better.	اما لزوما بهتر نبود.
Looks like a young girl	شبیه یک دختر جوان
If you focus on something else, you will fall.	اگر تمرکز شما روی چیز دیگری باشد، سقوط خواهید کرد.
No matter.	مهم نیست.
Great place to go.	جای عالی برای رفتن.
Some say "take care of us."	برخی می گویند "مراقب ما" است.
One of these issues is satisfaction.	یکی از این موضوعات رضایت است.
These and other skills have not helped me.	این مهارت‌ها و مهارت‌های دیگر به من کمک نکرده است.
If not here's a new product just for you!	اگر نه، خوب پس، شما این احساس را ندارید.
If it is in the newspapers, it must be true.	اگر در روزنامه ها آمده باشد باید درست باشد.
They can not improve anything without accurate feedback.	آنها نمی توانند بدون داشتن بازخورد دقیق چیزی را بهبود بخشند.
It took a while.	کمی زمان برد.
This hotel shows its antiquity but is clean and comfortable.	این هتل قدمت خود را نشان می دهد اما تمیز و راحت است.
It is time for us, a real family, to be responsible.	وقت آن است که ما، یک خانواده واقعی، مسئول باشیم.
You should ask for help.	باید کمک بخواهید.
I have no idea what to do next.	من هیچ ایده ای برای انجام کار بعدی ندارم.
He was in critical condition.	او در وضعیت وخیمی قرار داشت.
But he needed to say it.	اما او نیاز داشت که آن را بگوید.
Love yourself and others.	خود و دیگران را دوست داشته باشید.
The same goes for adults.	برای بزرگسالان هم همینطور.
New items will continue to be added to this collection.	موارد جدید همچنان به این مجموعه اضافه خواهد شد.
Something big	یه چیز بزرگ
But it's everything.	اما از همه چیز است.
It is interesting to see what comes to people's minds.	دیدن اینکه مردم چه چیزی به ذهنشان خطور می کند جالب است.
This does not mean that the web application was not created.	این بدان معنا نیست که وب اپلیکیشن ایجاد نشده است.
He will not end for anyone.	او به هیچ کس پایان نخواهد یافت.
in the water.	در آب.
He spoke their language.	به زبان آنها صحبت می کرد.
The rest is a logical combination.	بقیه ترکیب منطقی است.
They cannot be like that.	آنها نمی توانند اینطور باشند.
Look at us first and see if you are sure.	ابتدا به ما نگاه کنید و ببینید که مطمئن هستید.
He did not want to tell her the reason.	نمی خواست دلیلش را به او بگوید.
Remove from the heat and let it mix for another hour.	آن را از روی حرارت بردارید و یک ساعت دیگر بگذارید مخلوط بماند.
I just had a really good breakfast on the train.	من فقط یک صبحانه واقعا خوب در قطار خورده بودم.
I never expected it from number three.	من هرگز انتظار آن را از شماره سه نداشتم.
He loved this new place.	او این مکان جدید را دوست داشت.
Until you learn the meaning of trust.	تا زمانی که معنی اعتماد را یاد بگیرید.
They needed time to process their freedom.	آنها به زمان نیاز داشتند تا امکان آزادی خود را پردازش کنند.
There is only one problem.	فقط یک مسئله وجود دارد.
He could only see how he did the opening pages.	او فقط می توانست ببیند که چگونه صفحات آغازین را انجام دهد.
Some studies have examined the interaction of these conditions.	برخی از مطالعات اثر متقابل این شرایط را بررسی کردند.
You participated	شرکت داشتی
And yet we are far from perfect.	و با این حال ما از کامل بودن فاصله داریم.
All three are called risk factors.	هر سه این عوامل خطر نامیده می شوند.
Participated the experimental device.	دستگاه آزمایشی را مشارکت داد.
It will not end until my death.	تا مرگ من تمام نمی شود.
Well, they look familiar.	خوب، آنها به نظر آشنا می رسند.
Their weapons are made of wood.	سلاح های آنها از چوب ساخته شده است.
Several factors may be involved here.	ممکن است عوامل متعددی در اینجا دخیل باشند.
There were still four minutes left.	هنوز چهار دقیقه مانده بود.
And brought him home.	و او را به خانه آورد.
There was no real talk about it, we just kept going.	هیچ گفتگوی واقعی در مورد آن وجود نداشت، ما فقط به راه خود ادامه دادیم.
The choice of materials is vital.	انتخاب مواد حیاتی است.
People are proud of their product.	مردم به محصول خود افتخار می کنند.
See through me	از طریق من ببینید
Ask these questions to five to fifteen people who know you.	این سوالات را به پنج تا پانزده نفری که شما را می شناسند، بدهید.
I know this is very important for the family at this time.	من می دانم که این در این زمان برای خانواده بسیار مهم است.
I can imagine how much the kids enjoyed it.	می توانم تصور کنم که بچه ها چقدر لذت بردند.
We assume that their position is prepared in advance.	ما فرض می کنیم که موضع آنها از قبل آماده شده است.
Let's wait and watch	صبر کنیم و تماشا کنیم
My life has not gone very well in these matters.	زندگی خودم در این مسائل خیلی خوب پیش نرفته است.
The default is single member review.	پیش فرض بررسی تک عضوی است.
So they can not be formed in their current place.	بنابراین آنها نمی توانند در مکان فعلی خود شکل گرفته باشند.
But this is not the case with us.	اما در مورد ما اینطور نیست.
A great man.	یک مرد بزرگ.
He did not want anyone to talk.	او نمی خواست کسی صحبت کند.
Not a good situation	وضعیت خوبی نیست
I will love you forever.	من تو رابرای همیشه دوست خواهم داشت.
Is there a way to find your evidence?	آیا راهی وجود دارد که شواهد خود را پیدا کرده باشید؟
It does not matter now	الان مهم نیست
Your parents could be.	پدر و مادرت می توانستند باشند.
Where there is a class, there is a teacher.	جایی که کلاس هست، معلم هم هست.
There was no pain and no second thoughts.	هیچ درد و هیچ فکر دومی وجود نداشت.
we we we.	ما ما ما.
We may have to retreat.	شاید مجبور شویم عقب نشینی کنیم.
No please no	نه لطفا نه
We will hold fast, which we will.	ما محکم نگه خواهیم داشت، که خواهیم کرد.
Maybe he was dead	شاید مرده بود
The same goes for cooking.	در مورد آشپزی هم همینطور.
This effect is often very different from seeing photos online.	این اثر اغلب با دیدن عکس های آنلاین بسیار متفاوت است.
Nobody wants it.	هیچ کس آن را نمی خواهد.
Some of us tried to change.	برخی از ما سعی کردیم تغییر کنیم.
Only buy fresh and quality products.	فقط محصول تازه و با کیفیت بخرید.
We have many eyes	ما چشم های زیادی داریم
That was the only thing they had in mind.	این تنها چیزی بود که برایشان در نظر گرفته بودند.
Just point and shoot.	فقط اشاره کنید و شلیک کنید.
He was just lying to her.	او فقط به او دروغ می گفت.
We have little with the little man.	ما کمی با مرد کم داریم.
He gave the film three out of four stars.	او به فیلم سه ستاره از چهار ستاره داد.
We will wait and see.	منتظر میمانیم و میبینیم.
Maybe he should go.	شاید او باید برود.
Apparently this was done	ظاهرا این کار انجام شد
The political point here is sharp.	نکته سیاسی در اینجا تیز است.
Rebirth Before rebirth was a big business.	تولد دوباره قبل از تولد دوباره یک تجارت بزرگ بود.
He risked his life to help his party.	او برای کمک به حزب خود را در معرض خطر قرار داد.
But the song is not really bad	ولی آهنگش بد نیست واقعا
Let me in	اجازه بده داخل
We also need this water.	ما هم به این آب نیاز داریم.
sorry my mistake.	ببخشید اشتباه من بود.
How strange that he came here	چقدر عجیبه که اومده اینجا
Dinner can lead to complications.	شام می تواند منجر به عوارض شود.
He picked it up and went to bed.	آن را برداشت و به سمت تخت رفت.
Is and.	هست و و.
I enjoyed working with him.	من از کار با او لذت برده ام.
He was not worried.	او نگران نبود.
You have to do it.	شما باید آن را انجام دهید.
Obviously very easy, no need to explain here.	واضح است که بسیار آسان است، نیازی به توضیح در اینجا نیست.
I didn't have to think about the notes.	لازم نبود به یادداشت ها فکر کنم.
But you can not endanger us because of him.	اما شما نمی توانید ما را به خاطر او به خطر بیندازید.
Do not leave me now	حالا منو ترک نکن
When he returned, his mouth tightened.	وقتی برگشت، دهانش سفت شد.
Only cash is accepted.	فقط نقدی پذیرفته میشود.
I do not know what happened now	نمی دونم الان چی شده
Thousands of feet lower.	هزاران پا پایین تر.
We had to say it all the time.	ما مدام باید آن را می گفتیم.
I needed someone to contact him directly.	من به کسی نیاز داشتم که مستقیماً با او در ارتباط باشد.
So we will be brief.	بنابراین مختصر خواهیم بود.
But it is difficult to see with the family.	اما دیدن با خانواده دشوار است.
Very kind to him	خیلی مهربون ازش
You think about the context.	شما به زمینه فکر می کنید.
Cut a lot	تعداد زیادی را قطع کنید
As well as moving forward.	و همچنین حرکت رو به جلو.
They are definitely there.	آنها قطعا آنجا هستند.
You must have a sample within ten days.	شما باید ظرف ده روز یک نمونه داشته باشید.
Just a block from where he was already sitting and reading about it.	فقط یک بلوک از جایی که در حال حاضر نشسته بود و در مورد آن می خواند.
He does not see it that way.	او آن را اینگونه نمی بیند.
If you think it 's funny, it's good for you.	اگر فکر می کنید خنده دار است، برای شما خوب است.
It takes a lot of willpower to win.	برای برنده شدن، اراده زیادی لازم است.
And ask that everyone should know everything.	و تقاضا کنید که همه باید همه چیز را می دانستند.
I just always	من فقط همیشه
You did not receive a third bullet.	شما یک گلوله سوم را دریافت نکردید.
Something like paper	یه چیزی شبیه کاغذ
Another year of rules.	یک سال دیگر از قوانین.
You are welcome among us.	شما در میان ما خوش آمدید.
It is a problem.	یک مشکل است.
I do everything for both of them.	من برای هر دوی آنها هر کاری انجام می دهم.
You need to add it to the list of things whites like.	شما باید آن را به لیست چیزهایی که سفیدپوستان دوست دارند اضافه کنید.
You may think this is good news, but it is not.	ممکن است فکر کنید این خبر خوبی است، اما اینطور نیست.
Most people do not consume enough.	اکثر مردم به اندازه کافی مصرف نمی کنند.
Hope this helps you.	امید است که این بتواند به شما کمک کند.
He stood down the street and looked at her.	پایین در خیابان پست ایستاد و به او نگاه کرد.
The second view is more general.	دیدگاه دوم به طور کلی تری وجود دارد.
The effects are strong.	اثرات قوی است.
And he is not old.	و او پیر نیست.
He was not inside	اون داخل نبود
Placing it next to the window will help.	قرار دادن آن در کنار پنجره کمک خواهد کرد.
He did a great job of keeping everyone safe.	او یک کار عالی برای حفظ امنیت همه انجام داد.
This shows how hard the device works.	این نشان می دهد که دستگاه چقدر سخت کار می کند.
Just continue as usual	فقط طبق معمول ادامه بده
The first is the variable behavior of light.	اولین مورد، رفتار متغیر نور است.
It is formed at the upper level.	در سطح بالایی آن تشکیل شده است.
It just happens.	فقط اتفاق می افتد.
Only my bed is not here	فقط تخت من اینجا نیست
This is the key step.	این مرحله کلیدی است.
But there is nothing special about the models here.	اما هیچ چیز خاصی در مورد مدل ها در اینجا وجود ندارد.
Good music, good music.	موسیقی خوب، موسیقی خوب است.
I had to stop myself from trying to stop them. 	مجبور شدم جلوی خودم را بگیرم که تلاش کنم آنها را متوقف کنم. 
we know that.	ما آن را میدانیم.
Providing medical advice is not intended.	ارائه توصیه های پزشکی در نظر گرفته نشده است.
There is a reaction to every action.	برای هر عملی یک واکنش وجود دارد.
That is its beauty.	زیبایی آن همین است.
It is a big country.	کشور بزرگی است.
Snow and cold weather nearby.	برف و هوای سرد در همین حوالی است.
He would catch the ball even before it hits the ground.	او حتی قبل از اینکه توپ به زمین بخورد، توپ را می گرفت.
In fact, it works even for big data.	در واقع حتی برای داده های بزرگ هم کار می کند.
I know they are young.	می دانم جوان هستند.
They were getting ready for dinner.	داشتند برای شام آماده می شدند.
We, in turn, address them.	ما به نوبه خود آنها را مورد خطاب قرار می دهیم.
So far I can not name anything.	تا الان نمی توانم چیزی نام ببرم.
He was very upset and confused.	او بسیار ناراحت و گیج شده بود.
He may have been taken by that man.	او ممکن است توسط آن مرد گرفته شده باشد.
My whole family was there.	تمام خانواده من آنجا بودند.
They measured the changes in two ways.	آنها تغییرات را به دو صورت اندازه گیری کردند.
Each instance can only exist once on stage.	هر نمونه فقط یک بار می تواند روی صحنه وجود داشته باشد.
In every war I have had things to do.	در هر جنگ روزگارم کارهایی برای انجام دادن داشته ام.
This week has changed.	این هفته تغییر کرد.
He waited a minute but had no answer.	یک دقیقه صبر کرد اما جوابی نداشت.
The three of us moved like the wind.	سه تایی مثل باد حرکت کردیم.
You will receive my bill soon.	به زودی صورت حساب من را دریافت خواهید کرد.
It is close to my heart.	جایی است که به قلب من نزدیک است.
This caused a great deal of controversy.	این یک جنجال بزرگ ایجاد کرد.
I have someone trying to figure it out.	من کسی را دارم که سعی دارد آن را بفهمد.
Then he imprisoned me	بعد منو حبس کرد
His back is in the middle of the room.	پشتش وسط اتاق.
We just have to be a physical team tomorrow.	فقط باید فردا تیم فیزیکی باشیم.
This is not the issue	موضوع این نیست
Must bring cash	باید پول نقد بیاورد
This is our single job.	این وظیفه تک شغلی ماست.
I think of meeting someone until it is too far away.	تا زمانی که خیلی دور نباشد به ملاقات با کسی فکر می کنم.
And know for sure when it should stop.	و قطعاً بدانید چه زمانی باید متوقف شود.
If so, we want the details.	اگر چنین است، ما جزئیات می خواهیم.
Many more samples can be produced.	نمونه های بسیار بیشتری می توان تولید کرد.
But no one else was in my apartment that night.	اما آن شب هم هیچ کس دیگری در آپارتمان من نبود.
But, do not sell yourself short.	اما، خودتان را کوتاه نفروشید.
Although this can only be me.	هر چند این فقط می تواند من باشم.
However, I find it strange.	با این حال، آن را عجیب می دانم.
We do not know where to turn, how to stand.	نمی دانیم به کجا برگردیم، چگونه بایستیم.
So why not practice	پس چرا تمرین نکنیم
He started crying when he met women with children in public.	وقتی در ملاء عام با زنان بچه دار برخورد می کرد، شروع به گریه می کرد.
These are further divided by language.	اینها بر اساس زبان بیشتر تقسیم می شوند.
Very few people have serious side effects.	تعداد افرادی که عوارض جانبی جدی دارند بسیار کم است.
It gets a little further.	این کمی دورتر می شود.
You see, any focus on yourself is wrong.	می بینید، هرگونه تمرکز روی خود اشتباه است.
Prepared the manuscript.	دست نوشته را آماده کرد.
It has a different meaning for everyone.	برای هر کس معنی متفاوتی دارد.
We were later told he was in the hospital.	بعداً به ما گفتند که او در بیمارستان است.
It may never come.	ممکن است هرگز نیاید.
This is just the cost of doing business.	این فقط هزینه انجام تجارت است.
And his mother was worried when he called.	و مادرش وقتی زنگ زد نگران او بود.
It will kill.	آن را خواهد کشت.
The only reason to improve our performance.	تنها دلیل بهبود عملکرد ماست.
You have records	شما سوابق را دارید
But do not spend too much time.	اما زمان زیادی را صرف نکنید.
To close us	برای اینکه ما را ببندند
We have blacks who can pass as whites.	ما سیاه پوستانی داریم که می توانند به عنوان سفید پوست پاس کنند.
I lost the light in my eyes.	نور چشمانم را گم کردم.
It was money.	پول بود.
I did not want to know more.	من نمی خواستم بیشتر بدانم.
Friends run hand in hand from stage to stage.	دوستان دست در دست هم از این مرحله به آن صحنه می دوند.
We are rarely in the same place at the same time.	ما به ندرت در همان زمان در یک مکان هستیم.
But he does not ask.	اما او نمی پرسد.
This in itself is a difficult exercise.	این به خودی خود یک تمرین سخت است.
We held hands wherever we went.	هر جا می رفتیم دست هم می گرفتیم.
Now was not the time	الان وقتش نبود
He loved life.	او زندگی را دوست داشت.
There were no houses or people here.	اینجا نه خانه بود و نه مردم.
We will not reach that issue in the present appeal.	در فرجام خواهی حاضر به آن موضوع نمی رسیم.
He did not want to talk to anyone.	او نمی خواست با کسی صحبت کند.
However, not everyone is excited.	با این حال، همه هیجان زده نیستند.
This confirmed previous research.	این تحقیقات قبلی را تایید کرد.
He said it should not be done.	گفت نباید انجام شود.
He has lost his way.	او راه خود را گم کرده است.
Do not run those programs.	آن برنامه ها را راه اندازی نکنید.
It had to be crossed out.	باید خط کشی می شد.
They were one.	آنها یکی بودند.
This is especially useful when you have to stop for something else.	این به ویژه زمانی مفید است که مجبور باشید برای کار دیگری توقف کنید.
The world is now showing its second aspect.	جهان اکنون جنبه دوم خود را نشان می دهد.
Check with me at least before booking a hotel.	حداقل قبل از رزرو هتل با من چک کنید.
I can read, I can work a little.	من می توانم بخوانم، کمی کار کنم.
He knew exactly what the room needed to complete the picture.	او دقیقا می‌دانست که اتاق به چه چیزی نیاز دارد تا تصویر را کامل کند.
We took it on a trial basis.	ما آن را به صورت آزمایشی می بردیم.
I gave him a clean one too	منم بهش یه تمیز دادم
We share your values	ما ارزش های شما را به اشتراک می گذاریم
His comments weighed heavily.	نظرات او وزن داشت.
I spend the day waiting for him to come home.	روز را در انتظار آمدن او به خانه می گذرانم.
I have given up trying to fix them!	من از تلاش برای رفع آنها دست کشیده ام!.
Run the entire program	اجرای کل برنامه
I can not think right	نمیتونم درست فکر کنم
This purchase can be a nuisance for your health.	این خرید می تواند برای سلامتی شما به دردسر بیفتد.
Last name, as you mentioned.	نام خانوادگی همانطور که به خوبی اشاره کردید.
There is little history behind this unknown death.	تاریخچه کمی پشت این مرگ ناشناخته وجود دارد.
I did not touch that money.	من به آن پول دست نزده ام.
I was never like before	من دیگه هیچوقت مثل قبل نبودم
I went back to the window.	برگشتم کنار پنجره.
In fact, the opposite is true.	در واقعیت، برعکس است.
He can have her.	او می تواند او را داشته باشد.
Or every night	یا هر شبی
We still do not care	ما هنوز اهمیتی نمی دهیم
Learn how to do it right and own it.	یاد بگیرید که چگونه آن را به خوبی انجام دهید و آن را از آن خود کنید.
She had a man and lost him.	او مردی داشت و او را از دست داد.
It will be in production.	در حال تولید خواهد بود.
The details change but their nature is the same.	جزئیات تغییر می کند اما ماهیت آنها یکی است.
He provides everything.	او همه چیز را فراهم می کند.
These were designed for something special.	اینها برای چیز خاصی طراحی شده بودند.
She married the man and is still married to him.	او با آن مرد ازدواج کرد و هنوز با او ازدواج کرده است.
I enjoy both of them.	من از هر دو آنها لذت می برم.
The general was right, it was not natural.	ژنرال حق داشت، طبیعی نبود.
First an analysis of	ابتدا تحلیلی از
His wife is drowning in his blood.	همسرش غرق در خون اوست.
I am still somehow	هنوز هم به نوعی هستم
All you need is a good idea.	تنها چیزی که لازم است یک ایده خوب است.
I gave him sweets.	من به او شیرینی دادم.
I think that's it.	فکر می کنم همین است.
In general, this will not happen unless there are thousands of files.	به طور کلی، تا زمانی که هزاران فایل وجود نداشته باشد، این اتفاق نمی افتد.
Sometimes you are cold.	گاهی اوقات شما سرد هستید.
Maybe they had.	شاید داشتند.
You do not treat them the same.	شما با آنها یکسان رفتار نمی کنید.
It was home.	خانه بود.
After all, you are a doctor because you love it.	به هر حال، شما پزشک هستید، زیرا این کار را دوست دارید.
If you smell trouble here, call us.	اگر اینجا بوی دردسر می آید با ما تماس می گیرند.
The most important thing today was to attend the program.	امروز مهمترین چیز حضور در برنامه بود.
This is another one.	این یکی دیگر است.
And make me a better girl	و از من دختر بهتری بساز
We have a goal here	ما اینجا هدف داریم
I know my husband	من شوهرمو میشناسم
For now, however, we still think you are a cool kid.	در حال حاضر، با این حال، ما هنوز فکر می کنیم که شما یک بچه باحال هستید.
He must be stopped	باید جلوی او را بگیرد
From being told what to do.	از اینکه به او گفته می شود چه باید کرد.
On the back, abdomen or sides.	در پشت، شکم یا پهلویش.
He applied again for a new term.	او دوباره برای یک دوره زمانی جدید درخواست داد.
He made it clear that the poor have the least fear of death.	روشن کرد که فقرا کمترین ترس را از مرگ دارند.
Life becomes life.	زندگی زندگی می شود.
I continued on my way	به راهم ادامه دادم
However, the center letters disappeared with the push of a button.	با این حال، حروف مرکزی با فشار دادن دکمه ناپدید شدند.
Give me a month or two	یکی دو ماه به من فرصت بده
Others will be afraid of you	دیگران از شما خواهند ترسید
He was never married and had no children.	او هرگز ازدواج نکرده بود و فرزندی نداشت.
Seeing all this in one strange place.	دیدن این همه در یک مکان عجیب است.
He knows what is real and does not hide his feelings.	او می داند چه چیزی واقعی است و احساسات خود را پنهان نمی کند.
Or call parents	یا زنگ زدن به والدین
Others say it may take years.	دیگران می گویند ممکن است سال ها طول بکشد.
There is no sign of him	هیچ نشانی از او نیست
We have a free press.	ما مطبوعات آزاد داریم.
And we go again	و دوباره میریم
Existence is less than nothing, not more than nothing.	هستی کمتر از هیچ است، نه بیشتر از هیچ.
So they are trying to get here.	بنابراین آنها در حال تلاش برای رسیدن به اینجا هستند.
Scheduled surgery was performed in six out of seven patients.	عمل برنامه ریزی شده در شش بیمار از هفت بیمار انجام شد.
I do not know how to create it.	من نمی دانم چگونه آن را ایجاد کنم.
He wrote a treatment and they finally agreed.	او یک درمان نوشت و آنها در نهایت موافقت کردند.
His eyes were sad.	چشمانش غمگین بود.
He saw the truth very clearly.	او حقیقت آن را بسیار واضح دید.
Why not wait	چرا صبر نکن
The higher the better	بالاتر بهتر است
You can see past eggs here and here.	می توانید تخم مرغ های گذشته را اینجا و اینجا ببینید.
This court has held this many times.	این دادگاه بارها چنین برگزار کرده است.
He got up slowly.	آرام آرام بلند شد.
One has to accept things as they are.	آدم باید چیزها را همانطور که هست بپذیرد.
If you can, remove it now.	اگر می توانید همین الان آن را بردارید.
I asked him what was wrong?	از او پرسیدم چه مشکلی دارد؟
Some bodies are lying flat.	برخی از بدن ها صاف دراز کشیده اند.
Color coordination is very good	هماهنگی رنگ خیلی خوبه
He kept the door open for the two of us.	در را برای ما دو نفر باز نگه داشت.
We keep running	ما به دویدن ادامه می دهیم
We are in a school	ما در یک مدرسه هستیم
One thing about it, it moves.	یک چیز در مورد آن، حرکت می کند.
Or did.	یا انجام دادند.
And the comments are negative.	و نظرات منفی است.
Were reviewed and evaluated.	بررسی و ارزیابی شدند.
We have to wait until morning	باید تا صبح صبر کنیم
I can put pressure on people.	من می توانم به مردم فشار بیاورم.
One right in front of them.	یکی درست جلوی آنها.
Incidentally, this is a good thing.	اتفاقاً این چیز خوبی است.
I wish he would get out of this situation.	ای کاش او از این وضعیت خارج می شد.
You should probably go home and get some rest.	احتمالاً باید به خانه بروید و کمی استراحت کنید.
return way.	راه برگشت.
And we loved him.	و ما او را دوست داشتیم.
The girl said to herself, just come back and go away.	با خودش گفت دختر فقط برگرد و برو کنار.
See the image below.	تصویر زیر را ببینید.
You no longer even feel loved.	شما حتی دیگر احساس نمی کنید که دوست دارید.
Now take that weapon, play well.	حالا آن اسلحه را بردارید، خوب بازی کنید.
He fell to the ground.	روی زمین افتاد.
I do not accept any responsibility for him.	من هیچ مسئولیتی در قبال او نمی پذیرم.
Events occur.	رویدادها رخ می دهد.
He became a different person.	او تبدیل به یک فرد متفاوت شد.
God, it's like a drug	خدایا اون مثل مواد مخدره
But here is why this is not true.	اما در اینجا دلیل این است که چرا این درست نیست.
You hear what he says.	می شنوید که او چه می گوید.
It is not a sign that it is falling apart five seconds ago.	نشانه این نیست که پنج ثانیه پیش در حال از هم پاشیدن است.
In the first video below ,.	در اولین ویدیوی زیر،.
At the top we have to lower the two thighs.	در بالا باید دو ران را کاهش دهیم.
I'll be there in a minute and we can talk about it.	من یک دقیقه دیگر آنجا خواهم بود و می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
He did not want to be someone who was no more.	او نمی خواست دیگر کسی باشد که دیگر نبود.
If you accept this, everything else will fall into place.	اگر این را قبول کنید، بقیه چیزها سر جای خود قرار می گیرند.
He helped you	او به شما کمک کرد
This is not a matter of competition, it is a matter of description and regulation.	این یک موضوع مسابقه نیست، یک مسئله توصیف و تنظیم است.
Something set it up here.	چیزی آن را در اینجا تنظیم کرد.
However, he has not yet shown fear.	با این حال او هنوز ترسی از خود نشان نداد.
He can use the rest.	او می تواند از بقیه استفاده کند.
There are two important points here.	در اینجا دو نکته مهم وجود دارد.
You have to keep going	باید ادامه بدی
Part of the lottery of these games.	بخشی از قرعه کشی این بازی هاست.
Now see how you feel a few hours after the meal.	حالا ببینید چند ساعت بعد از غذا چه احساسی دارید.
I think so do you	فکر کنم شما هم همینطور
God, look at time, look at time.	خدایا به زمان نگاه کن، به زمان نگاه کن.
They are a group of people.	آن گروهی از مردم هستند.
There was no copy of the list of essential medicines.	هیچ کپی از فهرست داروهای ضروری موجود نبود.
Now that he is crazy.	حالا که دیوانه است.
And there was no pain.	و هیچ دردی نداشت.
My mother did not say anything.	مادرم چیزی نگفت.
You are disabled.	شما از کار افتاده اید.
Incredible.	باورنکردنیه.
But it makes sense to people.	اما برای مردم معنی دارد.
The data is different, but the software is the same.	داده ها متفاوت است، اما نرم افزار یکسان است.
We have something much more important that we have to deal with.	ما چیز بسیار مهمتری داریم که باید با آن مقابله کنیم.
They call us when we are in the store.	وقتی در فروشگاه هستیم، با ما تماس می گیرند.
An opportunity to improve	فرصتی برای بهبود
But others, like us, came late.	اما دیگران هم مثل ما دیر آمدند.
Set this mixture aside.	این مخلوط را کنار بگذارید.
The government that controls this land represents everyone.	دولتی که این سرزمین را کنترل می کند نماینده همه است.
What you want may not be the best.	آنچه می خواهید ممکن است بهترین نباشد.
To the facts of life	به حقایق زندگی
Then he opened his hands.	سپس دستانش را باز کرد.
So we came back with some of that.	بنابراین ما با برخی از آن بازگشتیم.
This is a strange story, as he told me.	این یک جور داستان عجیب است، آنطور که او به من گفت.
The shot between his eyes was less than one foot.	شلیک بین چشمان او کمتر از یک پا بود.
It was a waste	ضایع بود
Although I still loved that place.	اگرچه هنوز آن مکان را دوست داشتم.
Then, when you read the code, you can select it.	سپس، وقتی کد را می خوانید، می توانید آن را انتخاب کنید.
You do not know how it feels tonight	نمیدونی امشب چه حسی داره
You are a leader.	شما به عنوان یک رهبر هستید.
It is the order of my family and now it belongs to you.	دستور خانواده من است و اکنون متعلق به شماست.
Performed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
You can still get one.	شما هنوز هم می توانید یک.
The whole sky will be like the night sky now.	کل آسمان شبیه آسمان شب اکنون خواهد بود.
He had not chosen.	او انتخاب نکرده بود.
But from what he realized, they were different parties.	اما از آنچه که او متوجه شد، آنها احزاب متفاوتی بودند.
Tried to call but the line was busy.	سعی کرد تماس بگیرد اما خط مشغول بود.
If the request is answered and after the opportunity to listen.	در صورت اجابت درخواست و پس از فرصت استماع.
They have started living together and are happy as a couple.	آنها زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند و به عنوان یک زوج خوشحال هستند.
It was as if his body type was very different.	مثل اینکه تیپ بدنش خیلی متفاوت بود.
Enter, for example, appears as an escape.	به عنوان مثال enter به نظر می رسد به عنوان فرار بیرون می آید.
The man who loves this life as much as I do.	مردی که این زندگی را به اندازه من دوست دارد.
There are more to it.	تعداد بیشتری برای آن وجود دارد.
He said it would be a good challenge for him.	او گفت که این یک چالش خوب برای او خواهد بود.
I'm going back to work tomorrow	من قصد دارم فردا برگردم سر کار
But unfortunately it does not work as expected.	اما متأسفانه آن طور که انتظار می رود کار نمی کند.
Our money is still at stake.	پول ما همچنان در خطر است.
This is as good as it gets.	این تا آنجا که می رود خوب است.
I had trouble finding the circle.	من برای پیدا کردن در دایره مشکل داشتم.
Unusual mode for the first flower.	در حالت غیر معمول برای گل اول.
This convenience is without risk.	این راحتی بدون ریسک زیاد است.
A very sad mistake, a mistake that caused a lot of suffering.	یک اشتباه بسیار غم انگیز، اشتباهی که باعث درد و رنج بسیاری شد.
A camera works well in this setting.	یک دوربین در این تنظیم خوب کار می کند.
In their ears.	در گوش آنها.
I do a good job of protecting myself.	من برای محافظت از خودم کار خوبی می کنم.
And not the weapons they killed.	و نه سلاح هایی که کشتند.
He moved.	او نقل مکان کرد.
Then he turned to her.	سپس به سمت او برگشت.
Yes, that view remains the same.	بله، این دیدگاه به همان شکل باقی ماند.
Unfortunately, the free version is very limited.	متاسفانه، نسخه رایگان بسیار محدود است.
They judged.	قضاوت کردند.
He seems to see it as career advancement.	به نظر می رسد که او آن را پیشرفت شغلی می داند.
I understand that is the goal	میفهمم هدف همینه
It was.	این بود.
He was glad he had passed.	او خوشحال بود که از آن گذشته بود.
He can not bring himself to say it.	او نمی تواند خود را به گفتن آن بیاورد.
However, when you sell options, the rate of return is more complex.	با این حال، هنگامی که گزینه‌ها را می‌فروشید، نرخ بازده پیچیده‌تر است.
I finally cried	بالاخره گریه ام گرفت
I'm laughing at this thought now.	الان از این فکر می خندم.
He just has to learn to run differently.	فقط باید یاد بگیرد که متفاوت بدود.
He was sure of it.	او از آن مطمئن شد.
He knew the source of the books.	او منبع کتاب ها را می دانست.
The air was cold and dark.	هوا سرد و تاریک بود.
Instead, contact the company by phone or letter.	درعوض، با این شرکت با تلفن یا نامه تماس بگیرید.
Without a permanent army	بدون ارتش دائمی
However, there may be a little more than that.	با این حال، ممکن است کمی بیشتر از این وجود داشته باشد.
We reached the peak very soon.	خیلی زود به اوج رسیدیم.
And believe me, so does he.	و باور کن او هم همینطور.
You must be born in it.	شما باید در آن متولد شوید.
I have had this discussion many times on this site.	من بارها در این سایت این بحث را داشتم.
But you have a clean room and a great position for the price.	اما شما یک اتاق تمیز و موقعیت عالی نسبت به قیمت دارید.
A man in a yellow suit.	مردی با کت و شلوار زرد.
Will understand the reason for the problem.	دلیل مشکل را درک خواهد کرد.
He stood for a moment and looked this way and that.	لحظه ای ایستاد و به این طرف و آن طرف نگاه کرد.
So far we will have questions on the way back.	تا الان در راه بازگشت سوالاتی خواهیم داشت.
There is no identity to talk about	هویتی برای صحبت نیست
Then more time with the phone.	سپس زمان بیشتری با تلفن.
This is what I mean.	این منظور من است.
He had to say that.	مجبور شد این حرف را بزند.
Avoid putting program logic in that way.	از قرار دادن منطق برنامه در آن روش خودداری کنید.
It was about half an hour later.	تقریبا نیم ساعت بعد بود.
I do not know exactly what it was until today.	نمیدونم دقیقا تا امروز چی بود.
This includes any sample data.	این شامل هر گونه داده نمونه است.
Therefore, no solid test ground can be found here yet.	بنابراین، هنوز هیچ زمین آزمایشی محکمی در اینجا یافت نمی شود.
His father laughed.	پدرش خندید.
He makes fun of me while eating dinner.	او در حین خوردن شام من را مسخره می کند.
Or to anyone else.	یا به هر کس دیگری.
This is not their team.	این تیم آنها نیست.
That was how he looked at her.	این طوری بود که به او نگاه می کرد.
It was an art to understand his limitations.	این هنر بود که محدودیت‌های او را درک کنید.
And they are basically worried about two things.	و اساساً نگران دو چیز هستند.
We are a little confused.	ما کمی گیج شده ایم.
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
He understood the vision.	دید را فهمید.
His reaction is to run, and run.	واکنش او این است که بدود، و بدود.
Someone gave a red light	یه نفر چراغ قرمز زد
We forget our personal life goals, interests and passions.	ما اهداف زندگی شخصی، علایق و اشتیاق خود را فراموش می کنیم.
I did not know how to prepare food.	نمی دانستم چگونه غذا تهیه کنم.
But we have spent them.	اما ما آنها را خرج کرده ایم.
We have to take blood from everyone we could.	باید از هرکسی که می توانستیم خون بگیریم.
Change is needed.	تغییر لازم است.
He wants her back.	او می خواهد او را برگرداند.
It was just my short game.	این فقط بازی کوتاه من بود.
You know how to take care of yourself.	شما می دانید چگونه از خود مراقبت کنید.
When someone watches them, they are busy being something.	وقتی کسی آنها را تماشا می کند، مشغول هستند که چیزی باشند.
Of course, there is no water, but it is the same everywhere.	البته آب وجود ندارد اما همه جا همینطور است.
I left it overnight and still nothing.	من آن را یک شبه گذاشته ام و هنوز چیزی نیست.
And in detail.	و در جزئیات است.
They know it is bad for their health.	آنها می دانند که برای سلامتی آنها مضر است.
Maybe this was a woman's need.	شاید این نیاز زن بود.
But they had very little, you just got what you could.	اما آنها خیلی کم داشتند، شما فقط به آنچه می توانستید رسیدید.
Although these are exceptions to the rule.	اگرچه اینها استثنا هستند تا قاعده.
Your dream is very important.	رویای شما خیلی مهم است.
He went to look at the street.	رفت تا به خیابان نگاه کند.
This time they approached.	این بار نزدیک شدند.
Change was needed.	تغییر لازم بود.
So you lived well	پس خوب زندگی کردی
Not from your brother.	نه از برادرت.
I did not see that this year	من که امسال ندیدم
Your place of residence will also be a factor.	همچنین محل زندگی شما یک عامل خواهد بود.
Neither he nor anyone else knew this fact.	این حقیقت را نه خودش می دانست و نه هیچ کس دیگری.
A year ago, there was no film.	یک سال پیش، فیلم وجود نداشت.
But that's the case for another article.	اما این موضوع برای مقاله دیگری است.
Before the King Stands.	قبل از اینکه پادشاه بایستد.
I simply go where science takes me.	من به سادگی به جایی می روم که علم مرا می برد.
This question has just been raised at the top of my search.	این سوال همین الان در بالای جستجوی من مطرح شد.
I am half my age.	سن من نصف زمان است.
Of course he was not there	البته اون اونجا نبود
I tell you good	بهت میگم خوبه
You can look below.	می توانید به زیر نگاه کنید.
He is a poor boy who lives on the street.	او پسر فقیری است که در خیابان زندگی می کند.
It is clear that few others believe him.	واضح است که تعداد کمی دیگر او را باور می کنند.
Said one for him, one for me.	گفت یکی برای او یکی برای من.
You want level two.	سطح دو را می خواهید.
And then some.	و سپس برخی.
I was home after two o'clock.	ساعت بیست بعد از دو در خانه بودم.
So maybe you do !.	پس شاید شما انجام دهید!.
Many more examples can be given.	مثال های بسیار بیشتری می توان آورد.
We have to work together.	ما باید با هم کار کنیم.
He had never withheld good, fresh food from his daughters in his life.	او هرگز در زندگی خود غذای خوب و تازه را از دخترانش دریغ نکرده بود.
They are fine	حالشون خوبه
I really did not like or care about anyone.	من واقعاً کسی را دوست نداشتم یا به او اهمیت نمی دادم.
There was no difference between treatment groups.	هیچ تفاوتی بین گروه های درمانی وجود نداشت.
It is fair to our customers.	برای مشتریان ما منصفانه است.
He saw a look in his eyes that said he was serious.	او نگاهی را در چشمان او دید که می گفت جدی است.
I do not lie to people	من به مردم دروغ نمی گویم
You have to deal with it	باید باهاش ​​کنار بیای
Our friend is on an electric trip.	دوست ما در سفر برق است.
Such a thing was far from reality.	چنین چیزی دور از واقعیت بود.
This is not naturally like "of course".	این به طور طبیعی مانند "البته" نیست.
I get a very positive workout this way.	من از این طریق تمرین بسیار مثبتی دریافت می کنم.
And he takes such a goal from himself.	و او چنین هدفی از خود می گیرد.
I had never seen that photo frame before.	من قبلاً آن قاب عکس را ندیده بودم.
I was still at the door when the door opened.	هنوز دم در بودم که در باز شد.
The city is on fire.	شهر در آتش است.
Do not let him run away from this.	اجازه نده او از این موضوع فرار کند.
I do not have a medical record to make that call.	من سابقه پزشکی برای برقراری آن تماس را ندارم.
To tell me they have finally surrendered.	تا به من بگویند بالاخره تسلیم شده اند.
Something like that	همچین چیزی
Plus, fans are more experienced.	به علاوه، طرفداران با تجربه تر هستند.
He tried to help you and he shot him.	او سعی داشت به شما کمک کند و او به او شلیک کرد.
He was happy.	او خوشحال شد.
The game is still in the early stages of development.	بازی هنوز در مراحل اولیه توسعه است.
No patient had a complete answer.	هیچ بیمار پاسخ کاملی نداشت.
He is not local	او محلی نیست
This is possible for two reasons.	این امر به دو دلیل امکان پذیر است.
The boy was right	پسر راست می گفت
I believe that code.	من آن کد را باور دارم.
He never had a reason	هیچ وقت دلیلی نداشت
I think this is a good and a bad thing.	به نظر من این یک چیز خوب و بد است.
God provides for you.	خداوند به شما روزی می دهد.
Man could not measure above his head.	انسان نمی توانست بالای سرش اندازه بگیرد.
I will do anything to get it back.	من هر کاری می کنم تا آن را پس بگیرم.
You usually drink it.	شما معمولا آن را می نوشید.
What we hear every time is one thing.	آنچه که هر بار می شنویم یک چیز است.
There is nothing to catch.	چیزی برای گرفتن وجود ندارد.
The critical step is still on the way.	گام حساس هنوز در راه است.
The way he smiles makes me happy.	نحوه لبخند او برایم شادی می آورد.
I want you to get twenty-five.	من می خواهم شما بیست و پنج را بگیرید.
Or vice versa.	یا برعکس.
Please forget this, you two.	لطفا این را فراموش کنید، شما دو نفر.
I believe that the whole industry exists for this purpose.	من معتقدم که کل صنعت برای همین هدف وجود دارد.
Hit the walls	به دیوارها بزن
So this is a good thing.	پس این چیز خوبی است.
They came down to me and held me tight.	آنها به سمت من پایین آمدند و مرا محکم نگه داشتند.
But in some cases, the money has to be repaid.	اما در برخی موارد، این پول باید بازپرداخت شود.
We talked, we all laughed.	حرفی زدیم، کلی خندیدیم.
Because they had an identity.	چون هویت داشتند.
The room was not quiet.	اتاق ساکت نبود.
Black clothes	لباش مشکی
My legs are getting lighter.	پاهایم سبک می شوند.
So somehow he got out of there.	بنابراین به نوعی از آنجا رفت.
I can do a little of both.	من می توانم کمی از هر دو را انجام دهم.
They should not eat too late at night.	آنها نباید در شب خیلی دیر غذا بخورند.
Despite the numbers.	با وجود اعداد.
And make him walk.	و او را وادار به راه رفتن کنید.
Probably true.	احتمالا درست است.
We need to know what is right for them.	ما باید بدانیم که چه چیزی برای تنظیم آنها مناسب است.
I agree with him	من با او موافقم
I was really out of breath and it was getting harder to talk.	واقعا نفسم بند آمده بود و حرف زدن سخت تر می شد.
Significant differences between groups are indicated by letters.	تفاوت های قابل توجه بین گروه ها با حروف نشان داده می شود.
Record it and use it to count.	آن را ضبط کنید و از آن شمارش استفاده کنید.
They told him the whole story.	تمام ماجرا را برای او تعریف کردند.
I'm telling you what's going on	بهت میگم جریان چیه
You can be one and write it.	شما می توانید یکی باشید و آن را بنویسید.
This is the order.	این دستور است.
Who must see them through.	که باید آنها را از طریق ببیند.
I have to find a reference now	الان باید مرجع پیدا کنم
In this case, however, it has answered in many ways.	با این حال، در این مورد، از بسیاری جهات جواب داده است.
What is more than a mystery is that there are many.	آنچه بیشتر از یک راز است، این است که بسیاری در واقع هستند.
Both functions must pass through those points.	هر دو تابع باید از آن نقاط عبور کنند.
Instead of sleeping, he went to the bathroom.	به جای اینکه بخوابد، به حمام رفت.
Then the critique came out.	سپس نقد بیرون آمد.
One does not think of happiness.	آدم به شادی فکر نمی کند.
However, they sent letters and money whenever they could.	با این حال هر وقت توانستند نامه و پول می فرستادند.
Tell them what you told us a month ago.	آنچه را که یک ماه پیش به ما گفتی به آنها بگو.
This will help us.	این به ما کمک خواهد کرد.
The room was very dark	اتاق خیلی تاریک بود
I will complete it.	من آن کار را کامل می کنم.
Probably not great.	احتمالا خیلی عالی نخواهد بود.
These include security and program performance concerns and high costs.	اینها شامل نگرانی های امنیتی و عملکرد برنامه و هزینه بالا است.
do not cover.	نپوشانید.
Keep the line as long as you can.	تا جایی که می توانید خط را حفظ کنید.
I spent one morning there.	یک روز صبح را آنجا گذراندم.
From time to time he would stop to ask someone.	هرازگاهی می ایستاد تا از کسی بپرسد.
Do not write the result in your familiar study.	نتیجه کار را در مطالعه آشنا خود ننویسید.
There was a perfect point where the game had to end.	یک نقطه کامل و عالی وجود داشت که بازی باید در آن به پایان می رسید.
I took a picture of him with my voice.	من تصویر او را با صدایم کشیده ام.
I understand it was a terrible accident.	می فهمم تصادف وحشتناکی بود.
This was not well received.	این مورد استقبال خوبی نداشت.
But they talked to me.	اما آنها با من صحبت کردند.
They want people to have more children.	آنها می خواهند مردم بچه های بیشتری داشته باشند.
He can not know what it is.	او نمی تواند تشخیص دهد که چیست.
everything will be okay.	همه چیز خوب خواهد شد.
It feels great	خیلی حس میشه
You decide for yourself whether it is worth it or not.	شما خودتان تصمیم گرفته اید که آیا ارزشش را دارد یا خیر.
Sit back and enjoy !.	بنشینید و لذت ببرید!.
They can make us laugh.	آنها می توانند ما را بخندانند.
These show the very different views of the participants.	اینها دیدگاه های بسیار متفاوت شرکت کنندگان را نشان می دهد.
Or accept my words	یا حرف من را قبول کن
Can support it.	می تواند از آن حمایت کند.
They do not appear suddenly after four hundred years.	بعد از چهارصد سال ناگهان ظاهر نمی شوند.
Which was pretty good for me, but we'll talk more about that later.	که برای من کاملاً خوب بود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.
The situation here is very different.	شرایط در اینجا بسیار متفاوت است.
I'm trying to get through it today.	من امروز سعی می کنم از آن عبور کنم.
There was nothing but rest.	کاری جز استراحت نبود.
They were from a common father.	آنها از یک پدر مشترک بودند.
The data represent more than three independent experiments.	داده ها نماینده بیش از سه آزمایش مستقل هستند.
I still can not completely believe that this is happening.	من هنوز نمی توانم کاملاً باور کنم که این اتفاق می افتد.
Nothing so far	هیچی تا الان
Then he regretted it.	سپس او پشیمان شد.
The light is on, not the light off	چراغش روشنه نه چراغ خاموش
Tun, breath.	لحن، نفس.
I still could not find it	هنوز نتونستم پیدا کنم
The lower the price, the higher the profit.	هر چه قیمت کمتر باشد سود بیشتری وجود دارد.
I might lose	ممکنه ببازم
I left this project for more than a year.	من این پروژه را بیش از یک سال کنار گذاشتم.
No one knows what will happen.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
It works so much better.	این کاملاً خیلی بهتر کار می کند.
So he continued and tried to fill the silence.	پس او ادامه داد و سعی کرد سکوت را پر کند.
He told himself it was just a piece of paper.	به خودش گفت این فقط یک تکه کاغذ است.
But in the end he had to surrender.	اما در نهایت مجبور شد تسلیم شود.
My dream to go	رویای من برای رفتن
They know every word.	آنها هر کلمه را می دانند.
He thought of other projects he had heard little about.	او به پروژه های دیگری که کمی در مورد آنها شنیده بود فکر کرد.
However, the exact distribution of these substances is unknown.	با این حال، توزیع دقیق این مواد ناشناخته است.
We have a sense of our body as the present.	ما حسی از بدن خود به عنوان فعلی داریم.
The underlying mechanisms of these effects are unclear.	مکانیسم های زیربنایی این اثرات مشخص نیست.
We have a lot to say.	ما حرف های زیادی برای گفتن داریم.
It was like a dream.	انگار خواب بود.
Ask a friend to read it.	از یک دوست بخواهید آن را بخواند.
Five people were killed in the tail and five later died.	پنج نفر در دم کشته شدند و پنج نفر بعدا جان باختند.
He said it's sugar.	او گفت این شکر است.
This season is not bad though.	اگرچه این فصل بد نیست.
They live close by.	آنها نزدیک زندگی می کنند.
No wait it's here	نه صبر کن همین جا هست
I got tired once or twice	یکی دو بار دیگه خسته شدم
This is the only meeting point he can reach on foot.	این تنها نقطه ملاقات است که او می تواند با پای پیاده به آن برسد.
Three times the number of the original series.	سه برابر تعداد سریال اصلی.
I tried to get a little for everything.	سعی کردم برای همه چیز کوچکی به دست بیاورم.
I must be able to go back inside.	باید بتوانم به داخل برگردم.
The kitchen is the most important place in the house, especially for women.	آشپزخانه مهمترین مکان در خانه به خصوص برای خانم هاست.
He needed this	او به این نیاز داشت
You will never be like before, you do.	شما هرگز مثل قبل نخواهید بود، شما چنین کاری را انجام می دهید.
No report will be issued after this issue.	بعد از این موضوع گزارشی داده نخواهد شد.
Let him speak	بذار حرف بزنه
This is what a man should do.	این کاری است که یک مرد باید انجام دهد.
Life is hard and then you die	زندگی سخته و بعد میمیری
Looks like you'll get another one out soon.	به نظر می رسد به زودی یکی دیگر را بیرون خواهید آورد.
Even her husband was there.	حتی شوهرش هم آنجا بود.
Product and service solutions are often well known.	راه حل های محصول و خدمات اغلب به خوبی شناخته شده اند.
Old thing.	چیز قدیمی.
He may be added to your team.	او ممکن است به تیم شما اضافه شود.
The young man will stay with his parents until next spring.	جوان تا بهار بعد نزد والدین می ماند.
I have been finding this kind of information for a long time.	مدتها بود که این نوع اطلاعات را پیدا می کردم.
Not everyone is happy with his approach.	همه از رویکرد او راضی نیستند.
My other friend is my mother's age.	دوست دیگرم هم سن مادرم است.
He was very satisfied with the food.	از غذا خیلی راضی بود.
He said yes, he was hopeful.	گفت بله، امیدوار بود.
Just a little	فقط کمی
It was not twenty steps away.	بیست قدم دورتر نبود.
Something to die for	چیزی که باید از آن بمیری
And not a way to help.	و نه یک راه برای کمک.
Just remember to take one breath and let go.	فقط به یاد داشته باشید که یک نفس بکشید و آن را رها کنید.
They had to release him.	مجبور شدند او را رها کنند.
I'm ready for the interview.	من برای مصاحبه آماده هستم.
This one is quite easy.	این یکی کاملا آسان است.
My children understood	بچه هایم فهمیدند
It's far from me to say a word.	دور از من است که یک کلمه بگویم.
If you have a photo, share it with us.	اگر عکسی دارید با ما به اشتراک بگذارید.
Maybe later, but for now, a lot is happening.	شاید بعداً، اما در حال حاضر، چیزهای زیادی در حال وقوع است.
It can be dangerous.	می تواند خطرناک باشد.
Finally, it is very relevant to the first part.	در نهایت به قسمت اول بسیار مرتبط است.
Military sometimes.	نظامی گاهی.
I know enough to really appreciate his skills.	من آنقدر می دانم که واقعاً از مهارت های او قدردانی کنم.
I have never had anything that comes down so slowly.	من هرگز چیزی نداشتم که به این آرامی پایین بیاید.
This would not be right.	این کار درستی نخواهد بود.
She still loves him, his children and his comfortable life.	او هنوز او را دوست دارد، فرزندانش و زندگی راحت خود را دوست دارد.
We went to the field.	ما به میدان رفتیم.
This is not about the girl, it never was.	این در مورد دختر نیست، هرگز نبود.
This song is moving	این آهنگ حرکت میکنه
Very unique for sure	خیلی بی نظیره حتما
You get hurt	صدمه می بینید
He should be here, but he's late.	او باید اینجا باشد، اما او دیر شده است.
Well, he's right, it was very cool.	باشه، درست میگه، خیلی باحال بود.
The lights return to normal.	چراغ ها به حالت عادی برمی گردند.
At the same time, it makes it difficult to understand.	در عین حال درک آن را دشوار می کند.
If you do this, you can easily achieve what you want.	اگر این کار را انجام دهید، می توانید به راحتی به آنچه می خواهید برسید.
He threw a few other things on the ground.	چند چیز دیگر را روی زمین پرت کرد.
A clear night	یک شب صاف
The two have not been in a relationship for more than a year.	این دو بیش از یک سال بود که با هم رابطه نداشتند.
He leaves his breath and can walk.	نفس خود را ترک می کند و می تواند راه برود.
She is not my mother.	مادر من نیست.
However, our study still has several limitations.	با این حال، مطالعه ما هنوز چندین محدودیت دارد.
Data by race	داده ها بر اساس نژاد
I could not tell him.	نمی توانستم به او بگویم.
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را درک کنم.
Just not worth it	فقط ارزشش را ندارد
Everything was fine until it started to rain.	همه چیز خوب بود تا این که این باران شروع شد.
I should never have gone to the police station.	من هرگز نباید به کلانتری می رفتم.
He also ignored.	او هم نادیده گرفت.
He was completely focused on their every move and movement.	او کاملاً روی هر حرف و حرکت آنها متمرکز بود.
This is not the answer.	این جواب نیست.
I did not fix it	من درستش نکردم
I sent a bill to the man.	من یک اسکناس برای مرد فرستادم.
You are very close	تو خیلی نزدیکی
Therefore, they hear good news.	بنابراین، آنها خبرهای خوبی می شنوند.
Extensive and easy to follow.	گسترده و آسان برای دنبال کردن است.
If you really want to play it, keep one for yourself.	اگر واقعاً دوست دارید آن را بازی کنید، یکی را برای خود نگه دارید.
So one of them is lying.	پس یکی از آنها دروغ می گوید.
This is a community effort.	این یک تلاش جامعه است.
Otherwise, something must be done.	در غیر این صورت، باید کاری انجام شود.
From start to finish, it's amazing.	از ابتدا تا انتها، واقعا شگفت انگیز است.
I do not abuse you like everyone else.	من مثل دیگران از شما سوء استفاده نمی کنم.
Maybe the first time.	شاید اولین بار.
It was a band and he was part of the band.	این یک گروه بود و او بخشی از گروه بود.
They are a single source service.	آنها یک سرویس منبع واحد هستند.
return to hotel	برگشت به هتل
If you want to look at it.	اگر می خواهید به آن نگاه کنید.
Finally he just shook his head.	بالاخره فقط سرش را تکان داد.
But this was not a dream.	اما این رویا نبود.
He now knew he had to.	او اکنون می دانست که باید داشته باشد.
Details will work in many rules.	جزئیات در بسیاری از قوانین کار خواهد شد.
We are both tall and bear ourselves in the same way.	ما هر دو قد بلند هستیم و خودمان را به یک شکل تحمل می کنیم.
It is mentioned, but not much.	به آن اشاره می شود، اما نه زیاد.
The phone was red	گوشی قرمز بود
Not on yours	نه در مال شما
This was done without my knowledge.	این کار بدون اطلاع من انجام شد.
Cells without any treatment were used as controls.	سلول های بدون هیچ گونه تیماری به عنوان شاهد استفاده شدند.
It is important for me to be honest with each other.	برای من مهم است که با هم صادق باشیم.
So follow this idea.	بنابراین این ایده را دنبال کنید.
All authors contributed to the data analysis.	همه نویسندگان به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کردند.
he will not.	او نمی خواهد.
In fact, experiments show this.	در واقع، آزمایش ها این را نشان می دهد.
He was traveling, he was on his own.	او در سفر بود، او در حال خودش بود.
Boy, were they wrong?	پسر، آیا آنها اشتباه می کردند؟
Each team can perform only five actions per round.	هر تیم می تواند تنها پنج عمل در هر دور انجام دهد.
People like me have asked me for help.	امثال من از من کمک خواسته اند.
On the third day, a girl was sick.	در روز سوم، یک دختر بیمار بود.
They never had to deal with such an industry.	آنها هرگز مجبور نبودند با چنین صنعتی سر و کار داشته باشند.
If there was a time.	اگر زمانی بود.
Mom was about to get married.	مامان نزدیک بود ازدواج کنه.
He was there, that was enough.	او آنجا بود، بس بود.
Throw the ball there and see if they double.	توپ را در آنجا پرتاب کنید و ببینید که آیا آنها دو برابر می شوند یا خیر.
However, our data show that this is not a simple process.	با این حال، داده های ما نشان می دهد که این یک فرآیند ساده نیست.
He just had to fight.	او فقط باید مبارزه می کرد.
He opened my eyes.	چشمانم را باز کرد.
What you read there is better.	آنچه را که در آنجا خوانده اید بهتر است.
Your theory does not make sense	تئوری شما منطقی نیست
he will not.	او نمی خواهد.
I killed my sister	من خواهرم را کشتم
However, you have to be careful.	با این حال، شما باید مراقب باشید.
Ask them to tell you how they use it on your website.	از آنها بخواهید به شما بگویند که چگونه از آن در وب سایت شما استفاده می کنند.
The patient died five months later.	بیمار پنج ماه بعد فوت کرد.
It is easier to get	بدست آوردنش راحت تره
Not so bad, he said.	آنقدرها هم بد نیست، او گفت.
Pain is not your body's way of saying this.	درد روش بدن شما برای گفتن این درست نیست.
You did the same.	شما هم همین کار را کردید.
But it seems to be true.	اما به نظر می رسد درست است.
System performance is evaluated in three different ways.	عملکرد سیستم در سه حالت مختلف ارزیابی می شود.
While you are in position.	در حالی که شما در موقعیت هستید.
This is really a serious thing.	این واقعا چیز جدی است.
No worries	جای نگرانی نیست
Do not magnify it.	آن را بزرگ نکنید.
It's not that hard	آنقدرها هم سخت نیست
The glass immediately began to heat up.	لیوان بلافاصله شروع به گرم شدن کرد.
There are several ways you can make money from your blog.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانید از وبلاگ خود کسب درآمد کنید.
You feel comfortable looking around.	با نگاه کردن به اطراف احساس راحتی می کنید.
He now serves a lifetime.	او اکنون یک عمر خدمت می کند.
But he could not control it.	اما او نمی توانست آن را کنترل کند.
That's wrong.	اشتباه همین است.
He is surprised by these photos.	او در مورد این عکس ها تعجب می کند.
Pak lives here.	پاک اینجا زندگی می کند.
Call him again	دوباره بهش زنگ بزن
Thought is not independent.	فکر مستقل نیست.
To kill you	برای کشتن تو
It is impossible to forget them, because they shape us in great ways.	فراموش کردن آنها غیرممکن است، زیرا آنها ما را به شکل های بزرگی شکل می دهند.
This is the way you want it, it's not.	این راهی است که شما آن را می خواهید، اینطور نیست.
He asked the right questions.	او سوالات درستی پرسید.
Also note that this is a personal blog and a personal comment.	همچنین توجه داشته باشید که این یک وبلاگ شخصی و یک دیدگاه شخصی است.
From the moment they walked, they did everything together.	از زمانی که راه می رفتند همه کارها را با هم انجام می دادند.
One of them is not small.	یکی از آنها کوچک نیست.
I was calling	در حال تماس بودم
I live for sex and nothing more.	من برای رابطه جنسی زندگی می کنم و نه بیشتر.
But his options were over.	اما گزینه های او تمام شده بود.
But we urge people to be vigilant about these goals.	اما ما از مردم می خواهیم که مراقب این اهداف باشند.
Sometimes it depends on how well it is done.	گاهی اوقات بستگی به این دارد که چقدر خوب انجام شده است.
A beautiful scene	یک صحنه زیبا
you know that	شما می دانید که
Efforts have been made in this direction.	در این راستا تلاش هایی صورت گرفته است.
In this case, it really does not matter.	در این مورد، واقعاً مهم نیست.
I do not want anyone to think that there is money in this building.	من نمی خواهم کسی فکر کند که در این ساختمان پول وجود دارد.
I did not expect anything else from them.	انتظار دیگری از آنها نداشتم.
I could feel the time running out.	می توانستم احساس کنم زمان در حال اتمام است.
It seems that this should be seen really, really clearly here.	به نظر می رسد که این باید واقعاً، واقعاً به وضوح در اینجا دیده شود.
Let me remember his name	بذار اسمشو یادم بیاد
He's right	حق با اوست
However, he showed no signs of recovery.	با این حال، او هیچ نشانه ای از بهبودی نشان نداد.
And it is not so.	و اینطور نیست.
And only for a few records.	و فقط برای چند رکورد.
The letter was supposed to be very long.	قرار بود نامه خیلی طولانی باشد.
We are talking about experience.	ما از روی تجربه صحبت می کنیم.
I will receive him.	من او را دریافت می کنم.
He is not on duty.	او در حال انجام وظیفه نیست.
. 	.
He was a very good man	او مردی بسیار خوب بود
The house is very central and easy to find.	خانه بسیار مرکزی است و به راحتی پیدا می شود.
Not so here.	اینجا هم همینطور نیست.
I was out of breath and confused.	نفسم بند آمده بود و گیج بودم.
Oh no, wait a minute	اوه نه، یک دقیقه صبر کن
But no one knows what will happen.	اما هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
The house offers large open rooms and a grand master.	خانه اتاق های باز بزرگ و استاد بزرگ ارائه می دهد.
He did not see anything when he looked normal.	وقتی عادی نگاه می کرد چیزی نمی دید.
I know our danger is great, as you say.	می دانم خطر ما به قول شما بزرگ است.
They are not at home.	آنها در خانه نیستند.
But this place was different.	اما این مکان متفاوت بود.
He has his teeth.	او دندان هایش را دارد.
He loved them very much.	او آنها را خیلی دوست داشت.
I believe the film has made it standard.	من معتقدم فیلم آن را استاندارد ساخته است.
It was a bad site for the camp.	سایت بدی برای کمپ بود.
It was a waste of time.	این اتلاف وقت بود.
Relationships changed.	روابط تغییر کرد.
And that's the task.	و همین وظیفه.
The worst do not care.	بدترین ها به آن اهمیت نمی دهند.
And it starts with lunch.	و از ناهار شروع می شود.
It is even shown in your resume.	حتی در کارنامه شما نشان داده شده است.
I think we are done.	من فکر می کنم ما تمام شده ایم.
I heard you might be in danger	شنیدم ممکنه در خطر باشی
I am just in his service	من تازه در خدمتش هستم
Maybe it was because he was at home.	شاید به این دلیل بود که او در خانه بود.
Pieces of writing are discussed around the fire at night.	قطعات نوشته در شب در اطراف آتش بحث می شود.
It is as if you are in another world.	انگار در دنیای دیگری هستی.
I love to play	من عاشق بازی کردن هستم
He tried to remember what they were doing that day.	سعی کرد به یاد بیاورد که آن روز چه می کردند.
Another solution is to provide assistance in the kitchen.	راه حل دیگر ارائه کمک در آشپزخانه است.
But they take years to build.	اما ساخت آنها سال ها طول می کشد.
And the mode can be changed from pure functions.	و حالت را می توان از توابع خالص تغییر داد.
It was not about him	در مورد او نبود
Of course, under intense guard.	البته تحت گارد شدید.
So then it is solved.	پس آن وقت حل می شود.
I had a good time last night	دیشب بهم خوش گذشت
I feel much better.	خیلی احساس بهتری میکنم.
The way to break up families is to break up women.	راه فروپاشی خانواده ها از هم پاشیدن زنان است.
So far, the system has performed well.	تا کنون سیستم عملکرد خوبی داشته است.
Due to the nature of the process, they are factor-constrained.	با توجه به ماهیت فرآیند، آنها به صورت فاکتور محدود هستند.
Or maybe someone else will do it.	یا شاید شخص دیگری این کار را انجام دهد.
When he was home, it was hardly a week.	وقتی او در خانه بود، به سختی یک هفته بود.
He served in this role until his death.	او تا زمان مرگ در این نقش خدمت کرد.
There are certain limitations in this study.	محدودیت های خاصی در این مطالعه وجود دارد.
Global score not provided.	نمره جهانی ارائه نشده است.
I do not know about this one.	من در مورد این یکی نمی دانم.
A man came out of the back room.	مردی از اتاق پشتی بیرون آمد.
We can not dream, you know.	ما نمی توانیم خواب ببینیم، می دانید.
I never thought of failure.	هیچ وقت به شکست فکر نکردم.
They could wait as long as needed.	آنها می توانستند تا زمانی که نیاز بود صبر کنند.
The country stood in silence.	کشور در سکوت ایستاده بود.
The strange reality of living with this thing.	واقعیت عجیب زندگی با این چیز.
Instead, his career was cut short by a horrific accident.	در عوض، حرفه او به دلیل یک تصادف وحشتناک کوتاه شد.
We can do the rest for you.	ما می توانیم بقیه کارها را برای شما انجام دهیم.
I'm pretty sure the week made him.	من تقریبا مطمئن هستم که هفته او را ساخته است.
It is still completely new and no databases have been attached except the default databases.	هنوز کاملاً جدید است و هیچ پایگاه داده ای به جز پایگاه های پیش فرض ضمیمه نشده است.
Use only your real name.	فقط از نام واقعی خود استفاده کنید.
Friends can help you but they can not lose weight for you.	دوستان می توانند به شما کمک کنند اما نمی توانند وزن خود را برای شما کم کنند.
It was very clear and distinct.	خیلی واضح و واضح بود.
We thought about it, but he did not go for a walk.	ما به این فکر کردیم، اما او برای پیاده روی نرفته است.
He did not say anything for a few minutes.	تا چند دقیقه چیزی نگفت.
Let me give you an example from my own experience.	بگذارید یک مثال از تجربه خودم بزنم.
I will examine those sources.	من آن منابع را بررسی خواهم کرد.
So action was needed.	بنابراین نیاز به اقدام بود.
The movie is good	فیلمش خوبه
No stress, no fun.	بدون استرس، بدون سرگرمی.
Last night I only saw new cars.	دیشب فقط ماشین های نو دیدم.
Wear your clothes more than once.	لباس های خود را بیش از یک بار بپوشید.
I'm excited about the little things.	من در مورد چیزهای کوچک هیجان زده می شوم.
We need to address this immediately.	ما باید فوراً به این موضوع دست پیدا کنیم.
Please behave like an adult as much as possible.	لطفا تا آنجا که ممکن است مانند یک بزرگسال رفتار کنید.
Then the cat got up and walked towards his car.	سپس گربه بلند شد و به سمت ماشینش راه افتاد.
Maybe it was because he could never play doctor himself.	شاید به این دلیل بود که او هرگز نتوانست خودش دکتر بازی کند.
I mean, we haven't done that before.	منظورم این است که ما قبلاً این کار را نکرده ایم.
Below are some of the programs we support as an organization.	در زیر برخی از برنامه هایی که ما به عنوان یک سازمان حمایت می کنیم آورده شده است.
Or the way they do not keep them.	یا روشی که آنها را نگه نمی دارند.
This is what I need in life.	این چیزی است که من در زندگی به آن نیاز دارم.
I just want him	من فقط او را می خواهم
Both work for the benefit of the community.	هر دو به نفع جامعه کار می کنند.
If they are armed, we must be armed.	اگر آنها مسلح شوند، ما باید مسلح شویم.
When nothing is real, there is nothing to fear.	وقتی هیچ چیز واقعی نیست، هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد.
He did not come home anymore.	او دیگر به خانه نمی آمد.
We wrote a list of safety instructions.	ما لیستی از دستورالعمل های ایمنی نوشتیم.
Your good behavior is the fruit of this love.	رفتار خوب شما ثمره همین عشق است.
I will simply explain what the treatment options are.	من به سادگی توضیح می دهم که گزینه های درمانی چیست.
They know we live, but they do not know where we are.	آنها می دانند که ما زندگی می کنیم، اما نمی دانند کجا هستیم.
Once prepared, run the program and follow its steps.	پس از تهیه، برنامه را اجرا کنید و مراحل آن را دنبال کنید.
I did not cause any of these	من باعث هیچ کدام از اینها نشدم
It was a good team.	تیم خوبی بود.
Our goal is reality.	هدف ما واقعیت است.
Maybe it would be nice if you could use my desk to sleep.	شاید خوب باشد اگر از میز من برای خواب استفاده کنید.
He knew.	خودش می دانست.
However, this is very difficult for most people.	با این حال، این کار برای اکثر مردم بسیار دشوار است.
We see it week by week here in these discussions.	ما آن را هفته به هفته در اینجا در این بحث ها می بینیم.
They recorded their daily activities both indoors and outdoors.	آنها فعالیت های روزانه خود را چه در داخل و چه در خارج از خانه ثبت می کردند.
It has become the point of impact in the mouth.	نقطه ضربه دهان آن شده است.
However, he knew his things.	با این حال او چیزهای خود را می دانست.
With the difference that it is still going to happen.	با این تفاوت که هنوز هم قرار است اتفاق بیفتد.
He seemed to have been there for years, not hours.	به نظر می رسید که سال ها آنجا بوده است، نه ساعت ها.
Taste and add salt if necessary.	بچشید و در صورت لزوم نمک اضافه کنید.
This is not what you wanted to hear from him.	این چیزی نیست که شما می خواستید از او بشنوید.
Something had to change.	چیزی باید تغییر می کرد.
Then recharge twice.	پس دوباره دو شارژ را بکشید.
I was completely lost there.	آنجا کاملاً گم شده بودم.
I want to know what happened.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است.
This means that he should get more information from another source.	این بدان معناست که او باید از منبع دیگری اطلاعات بیشتری کسب کند.
You have been here for three months.	شما سه ماه است که اینجا هستید.
I say this for a very good price	اینو میگم نسبت به قیمتش خیلی خوبه
I could not think.	نمی توانستم فکر کنم.
A few minutes ago, they took the document bag out of the house.	دقایقی پیش کیف مدارک را از خانه خارج کردند.
I talk to my brothers like you.	مثل شما با برادرانم صحبت می کنم.
If you want to get real technical about it.	اگر می خواهید فنی واقعی در مورد آن بدست آورید.
So they stayed.	بنابراین آنها باقی ماندند.
Which remains five weeks.	که پنج هفته باقی می ماند.
Not my problem.	مشکل من نیست.
He wanted to see her and wish for her.	او می خواست که او را ببیند و او را آرزو کند.
It is even better if you go to university in an interesting place.	حتی بهتر است اگر در یک مکان جالب به دانشگاه بروید.
Until the night his daughter is taken away.	تا شبی که دخترش را می برند.
The staff at the office I must say were very good.	کارمندان در دفتر باید بگویم بسیار خوب بودند.
You might say they have their own minds.	ممکن است بگویید آنها ذهن خود را دارند.
Again, this provides a greater chance of infection.	باز هم، این فرصت بیشتری برای عفونت فراهم می کند.
Without any lines below it.	بدون هیچ خطی زیرش.
I have to find it	باید پیداش کنم
There is a broken chair.	یک صندلی شکسته وجود دارد.
The way bodies should.	راهی که بدن ها باید.
I love passion.	من عاشق شور هستم.
They changed the world.	آنها دنیا را تغییر دادند.
I have to go out	من باید بروم بیرون
It does not need to be run in a production environment.	لازم نیست در محیط تولید اجرا شود.
Everyone there was excited.	همه آنجا هیجان زده بودند.
I had no problem wearing both.	من با پوشیدن هر دو مشکلی نداشتم.
I had not seen them anywhere during my week.	در طول هفته ام آنها را جایی ندیده بودم.
Ask me if you want one	از من بپرس اگر یکی میخواهی
It simply did not work for me.	این به سادگی برای من کار نکرد.
Try to hold it and you will lose it.	سعی کنید آن را نگه دارید و آن را از دست خواهید داد.
But that was simply his cover.	اما این به سادگی پوشش او بود.
He is on the way.	او در راه است.
I was wrong, as if I was really wrong.	من اشتباه کردم، مثل اینکه واقعا اشتباه کردم.
Classes are good	کلاس ها خوبه
Sign it now	حالا امضاش کن
Deciding to go is difficult.	تصمیم گیری برای رفتن دشوار است.
Nobody talked and nobody smiled.	هیچ کس حرف نمی زد و هیچ کس لبخند نمی زد.
And they lost that case.	و آن پرونده را باختند.
To be normal	عادی بودن
There are some sounds we have never heard from you.	برخی صداها هستند که ما هرگز از شما نشنیده ایم.
Of something.	از چیزی.
Otherwise the solution will not work.	در غیر این صورت راه حل کار نمی کند.
But you should not.	اما شما نباید.
He lived a long life and died of natural causes.	عمر طولانی کرد و به دلایل طبیعی مرد.
Not determined by the stock purchase agreement.	با قرارداد خرید سهام تعیین نمی شود.
I lie on the floor again to breathe.	دوباره روی زمین دراز می کشم تا نفس بکشم.
The whole process is expected to take an hour or two.	انتظار می رود که کل پروسه یک یا دو ساعت طول بکشد.
We just ran a little.	ما فقط کمی دویدن انجام دادیم.
I did not have it now	من الان نداشتم
Everyone set fire	همه آتش زدند
They never asked us what we could not do.	آنها هرگز از ما چیزی نپرسیده اند که ما نمی توانیم انجام دهیم.
It looks serious.	به نظر جدی می رسد.
But this is one of the things we will continue to fight for.	اما این یکی از مواردی است که ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.
As the time of the accident.	به عنوان زمان وقوع حادثه.
I should have known that this is not possible.	باید می دانستم که این امکان پذیر نیست.
He knew my thoughts, his secret smile said it.	او افکار من را می دانست، لبخند پنهانی او این را می گفت.
A good one for him	برای اون یکی خوبه
But not for me.	ولی نه برای من.
Be whatever you want	هرچی میخوان باش
You can check it out here.	شما می توانید آن را در اینجا بررسی کنید.
Unless prepared by the court.	مگر اینکه توسط دادگاه تهیه شده باشد.
Please do not keep the light for longer.	لطفا نور را برای مدت طولانی تری نگه ندارید.
Men make more.	مردان بیشتر می سازند.
The public went wild because of their story.	عموم مردم به خاطر داستان خود وحشی شدند.
This has been going on for a few days.	این چند روز است که ادامه دارد.
Four women were among those killed.	چهار زن در میان کشته شدگان هستند.
No one is here for a long time.	هیچ کس برای مدت طولانی اینجا نیست.
It did not look so scary	اینقدر ترسناک به نظر نرسید
We managed his situation well.	شرایط او را به خوبی مدیریت کردیم.
See you in another hour	یه ساعت دیگه میبینمت
But for some it may not happen.	اما برای برخی ممکن است این اتفاق نیفتد.
I do not believe anymore	من دیگه باور ندارم
They will accuse him of murder, count on it.	آنها او را به اتهام قتل متهم خواهند کرد، روی آن حساب کنید.
This basic model is still what we use today.	این مدل پایه هنوز همان چیزی است که ما امروزه از آن استفاده می کنیم.
This combination works great.	این ترکیب عالی کار می کند.
But relatively few people are able to use it.	اما افراد نسبتا کمی قادر به استفاده از آن هستند.
I do not know how to say no.	نمی دانم چگونه نه بگویم.
I wanted to be able to ask him.	می خواستم بتوانم از او سوال کنم.
He is more or less dangerous as the leader of his house.	او به عنوان رهبر خانه اش کم و بیش خطرناک است.
I think this says something important about value theory.	فکر می‌کنم این موضوع چیز مهمی در مورد نظریه ارزش می‌گوید.
Reality hurt	واقعیت صدمه دیده
I could never understand why	هیچ وقت نتونستم بفهمم چرا
I tried several methods to solve this problem.	من چندین روش را برای رفع این مشکل امتحان کردم.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
But he still has to get it.	اما او هنوز باید آن را بگیرد.
It gets really hard	واقعا سخت میشه
His station is only five feet away.	ایستگاه او تنها پنج فوت دورتر است.
We reduced a number earlier this year and they were very useful.	اوایل امسال یک عدد کاهش پیدا کردیم و آنها بسیار مفید بودند.
They will never get it right.	آنها هرگز آن را درست متوجه نمی شوند.
It also stopped me.	من را نیز متوقف می کرد.
You only have a few weeks to come back.	فقط چند هفته مونده که برگردی.
One of the men pushed him aside.	یکی از مردها او را کنار زد.
Build every day.	ساختن هر روز.
So ask yourself why we do not know about it.	بنابراین از خود بپرسید که چرا ما در مورد آن نمی دانیم.
This time the stars were calling him.	این بار ستاره ها او را صدا می زدند.
Some are silent.	برخی ساکت هستند.
Draw a card from each.	از هر کدام یک کارت بکشید.
He is our new master.	او استاد جدید ماست.
You trust each other	شما به هم اعتماد دارید
That's what he meant, though	هرچند منظورش این بود
A kind of thick summer darkness that feels soft.	نوعی تاریکی غلیظ تابستانی که احساس نرمی می کند.
Everyone seemed dead.	همه مرده به نظر می رسید.
Such a show has not been made and cannot be made.	چنین نمایشی ساخته نشده است و نمی توان آن را ساخت.
If you have an idea please tell me.	اگر ایده ای دارید لطفا به من بگویید.
Some of you will be working on software projects.	برخی از شما روی پروژه های نرم افزاری کار خواهید کرد.
The seat next to him is empty.	صندلی کنارش خالی است.
So he was wanted all the time.	بنابراین او در تمام مدت تحت تعقیب بود.
Even the home screen does not load.	حتی صفحه اصلی بارگیری نمی شود.
You do not need to have a university degree to serve.	برای خدمت، لازم نیست مدرک دانشگاهی داشته باشید.
You know him better than anyone.	شما او را بهتر از هر کسی می شناسید.
you are not.	تو نیستی.
None are more than this.	هیچکدام بیشتر از این نیستند.
Not unless we kill it.	نه مگر اینکه آن را بکشیم.
Our people are the end.	مردم ما پایان هستند.
Can you add some quality of life changes?	آیا می توانید چند تغییر کیفیت زندگی را اضافه کنید.
He could not allow her to be released again.	او نمی توانست اجازه دهد او دوباره آزاد شود.
I know you did.	من می دانم که شما انجام دادید.
Drink black coffee	قهوه سیاه بخور
Not since their wedding	نه از زمان عروسیشون
Injuries can lead to death.	صدمات آن می تواند منجر به مرگ شود.
This is no longer true.	این دیگر حقیقت ندارد.
He needs it.	او به آن نیاز دارد.
It depends on the conditions on the route.	بستگی به شرایط موجود در مسیر دارد.
However, on some levels, he knows.	با این حال، در برخی از سطوح، او می داند.
He still lives in this city.	او هنوز در این شهر زندگی می کند.
Then it's next.	پس از آن آن بعدی است.
Contact us today or apply online !.	امروز با ما تماس بگیرید یا آنلاین درخواست دهید!.
People were hurt and he was the cause.	مردم صدمه می دیدند و او عامل آن بود.
There are several methods.	چندین روش وجود دارد.
But this movie is not really about them.	اما این فیلم واقعاً درباره آنها نیست.
It just never gives up.	فقط هرگز تسلیم نمی شود.
I was really worried	واقعا داشتم نگران میشدم
We were very different	ما خیلی متفاوت بودیم
Like many people who do not know, they think it is amazing.	مانند بسیاری از افرادی که نمی دانند فکر می کنند شگفت انگیز است.
I have not been given a reason for this decision.	دلیل این تصمیم به من داده نشده است.
It was a different thing.	این یک چیز متفاوت بود.
I am not in any of them.	من در هیچ کدامشان نیستم.
He talks to me.	او با من صحبت می کند.
He falls in love.	او عاشق می شود.
This is usually a database call.	این معمولاً یک تماس با پایگاه داده است.
I had to stop him.	باید جلوی او را می گرفتم.
Now the ice is brown, red.	حالا یخ قهوه ای، قرمز است.
You said you would help me	گفتی کمکم می کنی
Sound was also energy	صدا هم انرژی بود
It was light	نور بود
In one analysis the data source was unclear.	در یک تحلیل منبع داده نامشخص بود.
Other than that I can not find it, neither in myself nor in others.	غیر از این نمی توانم آن را پیدا کنم، نه در خودم و نه در دیگران.
Then I get the form fields.	سپس فیلدهای فرم را دریافت می کنم.
He was watching me.	او مرا تماشا می کرد.
He never returned.	او هرگز برنگشت.
This room and its equipment are still used today.	این اتاق و وسایل آن امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
We heard the sound of their fights.	صدای دعوایشان را شنیدیم.
He is awake for two consecutive days due to anxiety.	او به دلیل اضطراب دو روز متوالی بیدار است.
You can see the details of this conversation below.	مشروح این گفتگو را می توانید در زیر مشاهده کنید.
She was already an obese woman.	او در حال حاضر یک زن چاق بود.
That has not been answered yet.	که هنوز پاسخی داده نشده است.
Every site is posted anywhere in the world.	هر سایت در هر نقطه از جهان ارسال می شود.
Instead, he seemed upset, and somehow it was much worse.	در عوض ناراحت به نظر می رسید و به نوعی این خیلی بدتر بود.
This is especially true when we watch a period movie.	این مورد مخصوصاً زمانی که ما یک فیلم دورهمی تماشا می کنیم بیشتر است.
Just have some fun	فقط کمی خوش بگذره
Before the Internet, many people connected directly from computer to computer.	قبل از اینترنت، افراد زیادی مستقیماً از رایانه به رایانه متصل می شدند.
I think the opposite is true.	به نظر من برعکس است.
I went like a weak child.	مثل بچگی ضعیف رفتم.
The whole village is embraced.	تمام روستا در آغوش گرفته است.
Effective protection can actually take many forms.	حفاظت مؤثر در واقع می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
All in the name of science and defense.	همه به نام علم و دفاع.
When more than ever we have a reason to protect ourselves.	وقتی بیش از هر زمان دیگری دلیلی برای محافظت از خود داریم.
Although he has a good flat stomach.	اگرچه او شکم صاف خوبی دارد.
Or go	یا برو
It's been a long time, but that man is still dead, so we have it.	خیلی وقت است که گذشته است، اما آن مرد هنوز مرده است، بنابراین ما آن را داریم.
He felt the heat of the fire on his face.	گرمای آتش را روی صورتش احساس کرد.
Not just because the two went so far.	نه فقط به این دلیل که آن دو تا این حد پیش رفته بودند.
But unfortunately this was real life.	اما متأسفانه این زندگی واقعی بود.
I could not write	نتونستم بنویسم
I like this very much.	من این را بسیار دوست دارم.
The hall was still outside.	سالن هنوز بیرون بود.
There are four.	چهار مورد وجود دارد.
This is not something that will change, for example.	این چیزی نیست که برای نمونه تغییر کند.
Obviously they can not.	واضح است که آنها نمی توانند.
He will feel it.	او آن را احساس خواهد کرد.
His mother had not yet returned.	مادرش هنوز برنگشته بود.
He knows where people are going before they leave.	او می داند مردم قبل از حرکت به کجا می روند.
That thought made him laugh out loud.	همین فکر باعث شد با صدای بلند بخندد.
You provided the facts, but people will only believe what they believe.	شما حقایق را ارائه کردید، اما مردم فقط آنچه را که باور دارند باور خواهند کرد.
The left was used as a control.	سمت چپ به عنوان کنترل استفاده شد.
And then this is not the same thing.	و سپس این همان چیزی نیست.
Nothing was different.	هیچ چیز متفاوت نبود.
I have two days off	من دو روز مرخصی دارم
What exactly do we mean by healthy relationships?	دقیقاً منظور ما از روابط سالم چیست؟
Not what you expect.	نه آن چیزی که شما انتظار دارید.
I came to a religious understanding.	من به درک دینی رسیدم.
I feel at home there.	آنجا احساس می کنم که در خانه هستم.
Any number can play.	هر عددی می تواند بازی کند.
I will be running at school.	من در حال اجرا در مدرسه خواهم بود.
A few more	چند تا دیگه
I have experience working as a model.	من تجربه کار به عنوان مدل را دارم.
Very simple, very effective.	بسیار ساده، بسیار موثر.
I hold him and feed him and change him.	من او را نگه می دارم و به او غذا می دهم و او را عوض می کنم.
Say you have half an hour and ten people.	بگو نیم ساعت و ده نفر وقت داری.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
It was bedtime.	وقت خواب بود.
I had other things to do.	کارهای دیگری هم داشتم.
The system is run by a computer program.	سیستم توسط یک برنامه کامپیوتری اجرا می شود.
Women and children too.	زنان و کودکان نیز.
Yes, your application is complete.	بله، برنامه شما کامل است.
It is better to think of the poor.	بهتر است به فکر فقرا باشید.
Do what you have to do to survive.	کاری را که برای زنده ماندن باید انجام دهید انجام دهید.
This has been done with great success by several other companies.	این کار توسط چند شرکت دیگر به موفقیت بزرگی انجام شده است.
That's why he does it.	به همین دلیل او این کار را می کند.
My back is high and my neck is long	پشتم بلند و گردنم بلنده
New video for my fans.	ویدیو جدید برای طرفدارانم.
And they helped us.	و به ما کمک کردند.
Note that.	به آن توجه داشته باشید.
No evidence of local infection was found in our patient population.	هیچ شواهدی از عفونت موضعی در جمعیت بیماران ما یافت نشد.
He went back to go.	برگشت تا برود.
But whatever you choose, focus on one change only.	اما هر چیزی را که انتخاب می کنید، فقط روی یک تغییر تمرکز کنید.
This is simply incorrect.	این به سادگی نادرست است.
He started the water in the bathroom and turned to me.	در حمام آب را شروع کرد و به سمت من برگشت.
The police are working on it.	پلیس در حال کار روی آن است.
I like to grow it.	من دوست دارم آن را رشد دهم.
No it cant be.	نه، نمی شود.
Her hair was brown and she wore it coarsely.	موهایش قهوه ای بود و درشت می پوشید.
They spring every year.	آنها هر سال بهار می شوند.
I talked to him about it and talked.	من در این مورد با او صحبت کردم و صحبت کردم.
that is weird.	عجیبه.
Of course, this is not necessarily a bad thing.	البته این لزوما چیز بدی نیست.
He was sent to our house and it was on the wall.	به خانه ما فرستاده شد و روی دیوار بود.
He was arrested the same week.	در همان هفته دستگیر شد.
In the main character.	در شخصیت اصلی.
You need to find the hidden base that is right in front of you.	شما باید پایگاه مخفی را که درست جلوتر است پیدا کنید.
We did some tests, you see.	ما تست هایی انجام دادیم، می بینید.
Most likely the right person in your area.	به احتمال زیاد فرد مناسب در منطقه شماست.
Unless you find someone who wants to move there sooner.	مگر اینکه شخص دیگری را پیدا کنید که بخواهد زودتر به آنجا نقل مکان کند.
So he left.	پس رفت.
New ideas are formed as a result of changing contexts.	افکار جدید در نتیجه تغییر زمینه شکل می گیرند.
There is no danger of him getting angry.	هیچ خطری برای عصبانی شدن او وجود ندارد.
Samples were analyzed in individual measurements.	نمونه ها در اندازه گیری های منفرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
The results shown are representative of three independent experiments.	نشان داده شده نتایج نماینده از سه آزمایش مستقل است.
Don't think about it anymore.	حالا دیگر به آن فکر نکن.
He knew he could die here.	او می دانست که می تواند اینجا بمیرد.
You do not die	براش نمیری
Dream infection may indicate negative thoughts or feelings.	احتمالاً عفونت رویا نشان دهنده افکار یا احساسات منفی است.
Your father was arrested a few hours ago.	چند ساعت پیش پدرت را دستگیر کردند.
I wanted to come from behind.	می خواستم از پشت بیام.
That was really something.	این واقعاً چیزی بود.
This man is a man.	این مرد یک مرد است.
We will make you practice with it.	ما شما را به تمرین با آن وا خواهیم داشت.
This was my eight-year dream.	این رویای هشت ساله من بود.
There is not much left of my city.	چیز زیادی از شهر من باقی نمانده است.
We want to be in the top eight at the end of the season.	ما می خواهیم در پایان فصل در جمع هشت تیم برتر باشیم.
Logic is what you learn.	منطق چیزی است که شما یاد گرفته اید.
There was probably something wrong with my test.	احتمالاً در آزمایش من اشتباهی رخ داده است.
It was his lips.	لب هایش بود.
He opened his eyes after a minute or so.	بعد از یک دقیقه یا بیشتر چشمانش را باز کرد.
I did not even know to look.	حتی نمی دانستم که نگاه کنم.
Helps in the long run.	در دراز مدت کمک می کند.
We thought it was great	ما فکر کردیم عالی بود
Well, they laughed at me.	خوب، آنها به من خندیدند.
He pushed his nose into the window.	دماغش را به پنجره فشار داد.
This in itself makes a difference.	این به خودی خود تفاوت ایجاد می کند.
Then a very hot fire came from wood.	سپس آتش بسیار داغی از چوب به سمت ما آمد.
You hope nothing happens to them.	شما امیدوارید که هیچ اتفاقی برای آنها نیفتد.
Then it starts again.	سپس دوباره شروع می شود.
The enemy of the word is strong.	دشمن کلمه قوی است.
Many questions need to be answered.	سوالات زیادی باید پاسخ داده شود.
But many of us had a turn.	اما بسیاری از ما نوبت به آن داشتیم.
Do not confront.	مقابله نکنید.
No need to think	نیازی به فکر کردن نیست
Took and returned.	گرفت و برگشت.
This does not mean that it does not say anything about the film.	این بدان معنا نیست که چیزی در مورد فیلم نمی گوید.
He needed to go.	او نیاز داشت که برود.
You will thank me later	بعدا از من تشکر خواهی کرد
Almost straight up and down.	تقریباً در وضعیت مستقیم بالا و پایین.
And when they come back, we will eat.	و وقتی آنها برگردند، ما غذا می خوریم.
Everyone else does.	هر کس دیگری انجام می دهد.
You need to know that the customer can refuse your offer.	شما باید بدانید که مشتری می تواند از پیشنهاد شما صرف نظر کند.
I'm going to talk to him now	الان برم باهاش ​​حرف بزنم
A deal was done quickly.	یک معامله به سرعت انجام شد.
The staff were very friendly and helpful.	کارکنان بسیار دوستانه و مفید بودند.
As far as it goes, it's good.	تا آنجا که پیش می رود، خوب است.
With be can.	با be can.
I will never set foot in that bank again.	دیگر هرگز پا به آن بانک نمی گذارم.
I never want to see him again.	من هرگز نمی خواهم او را دوباره ببینم.
My husband died	شوهرم فوت کرد
You have access to your bed from inside your vehicle.	شما از داخل وسیله نقلیه خود به تخت خود دسترسی دارید.
I did not last the first season completely.	من فصل اول را کامل دوام نیاوردم.
The door is closed, the lights are off.	در بسته است، چراغ ها خاموش است.
No lines of sight	بدون خطوط دید
I have to go to town to wear something.	من باید به شهر بروم تا چیزی بپوشم.
You should write better than this	باید بهتر از این بنویسی
He stood in the middle of a block and checked his watch.	وسط یک بلوک ایستاد و ساعتش را چک کرد.
The wall was not much lower than my eyeliner.	دیوار خیلی پایین تر از خط چشمم نبود.
The apartment was clean	آپارتمان تمیز بود
He had several books in his arms.	چند کتاب زیر بغلش داشت.
If they were not, they would not have confronted.	اگر آنها نبودند، به مقابله نمی پرداختند.
Sign up for one today !.	امروز برای یکی ثبت نام کنید!.
They had no choice.	چاره ای نداشتند.
He was new.	او جدید بود.
In fact, they will shape the world.	در واقع آنها جهان را شکل خواهند داد.
There are two ways to approach this issue.	دو راه برای نزدیک شدن به این موضوع وجود دارد.
Art survived well.	هنر به خوبی زنده ماند.
Then he saw that he was dressed in black.	بعد دید که سیاه پوش شده بود.
Working just to spend	کار کردن فقط برای گذراندن
The thank you image is inside the card.	تصویر تشکر در داخل کارت است.
He was interested in the world.	او به دنیا علاقه مند بود.
This condition can be caused by several factors.	این وضعیت می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود.
He is up to this neck.	او در این تا گردن است.
It depends on whom you ask	بستگی داره از کی بپرسی
The images represent four independent experiments.	تصاویر نماینده چهار آزمایش مستقل هستند.
Everything seems to be moving slowly.	انگار همه چیز در حرکت آهسته است.
This seemed like a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه به نظر می رسید.
We came home with complete written instructions to take care of him.	ما با دستورالعمل های کتبی کامل برای مراقبت از او به خانه آمدیم.
The point is, you have discovered beer.	نکته این است که شما آبجو را کشف کردید.
I had never seen him before.	قبلاً او را ندیده بودم.
Today has been one of my best days lately.	امروز یکی از روزهای بهتر من اخیرا بوده است.
I did not help much	کمک زیادی نکردم
Not so much for the computer, but what is on it.	نه آنقدر برای کامپیوتر، اما آنچه روی آن است.
In fact, you are going with us.	در واقع، شما با ما می روید.
It made him want to touch and taste and catch.	باعث شد که بخواهد لمس کند و بچشد و بگیرد.
He did not believe in coincidences.	او به اتفاقات تصادفی اعتقاد نداشت.
I was right	من حقش رو داشتم
Add sugar.	شکر را اضافه کنید.
We know almost everything about each other.	ما تقریباً همه چیز را در مورد یکدیگر می دانیم.
Has tried for you.	برای شما تلاش کرده است.
And a system that only works on paper.	و سیستمی که فقط روی کاغذ کار می کند.
No one does this except the family.	هیچ کس این کار را نمی کند جز خانواده.
So twice a year.	بنابراین دو بار در سال.
My time was up	وقتم تموم شده بود
They said they were also surprised.	گفتند آنها هم تعجب کردند.
Some say they came down from the trees with us.	برخی می گویند با ما از درختان پایین آمدند.
You are a part of our lives, whether you like it or not.	شما بخشی از زندگی ما هستید، چه بخواهید چه نخواهید.
It didn't really matter at the moment.	فعلاً واقعاً مهم نبود.
He does everything he can to keep it away from me.	او هر کاری می کند تا آن را از من دور نگه دارد.
Right after.	درست بعد.
A specific meeting with the man himself.	یک ملاقات مشخص با خود مرد.
It must stop at one point.	در یک نقطه باید متوقف شود.
No one is going to have immediate answers.	هیچ کس قرار نیست پاسخ های فوری داشته باشد.
I make it at least twice a month, if not more.	من حداقل دو بار در ماه می سازم، اگر نه بیشتر.
He is my brother.	او برادر من است.
Prepared samples, performed experiments and wrote a manuscript.	نمونه ها را آماده کرد، آزمایش ها را انجام داد و نسخه خطی را نوشت.
You are the one who has to live with their consequences.	شما هستید که باید با عواقب آنها زندگی کنید.
I have learned not to expect anything from you.	یاد گرفته ام از تو هیچ انتظاری نداشته باشم.
You have to take care of yourself	باید مراقب خودت باشی
You can read about it privately here.	شما می توانید در مورد آن خصوصی اینجا بخوانید.
We are both good	ما هر دو خوب هستیم
The data represent three separate patients.	داده ها نشان دهنده سه بیمار جداگانه است.
The police kept the traffic moving and it was as clear as glass.	پلیس ترافیک را در حرکت نگه داشت و مانند شیشه صاف بود.
The enemy does not speak	دشمن حرفی نمی زند
But in its main message today it is as relevant as ever.	اما در پیام اصلی خود امروز مانند همیشه مرتبط است.
Search for broken light	نور شکسته را جستجو کنید
I do not know if it still happens.	من نمی دانم که آیا هنوز هم اتفاق می افتد.
Stay by the wall and just walk past the front desk.	کنار دیوار بمانید و فقط از کنار میز جلو رد شوید.
The point is, this is the thing.	موضوع این است، چیز این است.
The wish was fulfilled.	آرزو برآورده شد.
Small case series design.	طراحی سری کیس کوچک.
Make sure you get the right length.	مطمئن شوید که طول مناسب را دریافت کرده اید.
His house is just across the street.	خانه او فقط روبروی خیابان است.
He asked the focus group how they felt about the president.	او از گروه متمرکز پرسید که چه احساسی نسبت به رئیس جمهور دارند.
Most of his views focused on politics.	بیشتر نظرات او بر سیاست متمرکز بود.
Also, this is a very quiet device.	همچنین، این یک دستگاه بسیار بی صدا است.
I'm just looking for you	من فقط به دنبال تو هستم
But remember, this was his second choice.	اما به یاد داشته باشید، این انتخاب دوم او بود.
Food, usually meat, was cut into small pieces.	غذا، معمولاً گوشت، به قطعات کوچک بریده می شد.
They come from the bottom up.	آنها از پایین به بالا می آیند.
I have never seen it fail.	من هرگز شکست آن را ندیده ام.
But this is just a date.	اما این فقط یک تاریخ است.
For us, but in my name.	برای ما، اما به نام من است.
There are many other steps	خیلی مراحل دیگه هم هست
It got better then	اون موقع بهتر شد
Maybe none of that really happened.	شاید هیچ کدام واقعاً اتفاق نیفتاده بود.
There is not much to see, to tell the truth.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود ندارد، حقیقت را بگوییم.
I will wait until he is well, then we will return home.	صبر می کنم تا حالش خوب شود، سپس به خانه برمی گردیم.
The more he pushed himself, the more the result.	هر چه بیشتر به خودش فشار می آورد، نتیجه بیشتر می شد.
Subject to the contract	مشروط به قرارداد
Their idea is as follows.	ایده آنها به شرح زیر است.
The end result is amazing sound performance.	نتیجه نهایی عملکرد صدای شگفت انگیز است.
With what his life was supposed to be.	با آنچه که زندگی او قرار بود باشد.
Does anyone know how this happens?	آیا کسی می داند چگونه این اتفاق بیفتد؟.
He was not sure what to say.	مطمئن نبود چه جوابی بدهد.
The government agreed.	دولت موافقت کرد.
He was just my mother's friend.	او فقط دوست مادرم بود.
I still had a lot of questions about him.	من هنوز سوالات زیادی در مورد او داشتم.
Do nothing but sit and smile at the sun.	هیچ کاری جز نشستن و لبخند زدن به خورشید انجام نده.
He could not say.	او نمی توانست بگوید.
I have seen him.	من او را دیده ام.
There is a lot of time for them on the screen.	زمان زیادی برای آنها روی صفحه نمایش وجود دارد.
We will not give up.	ما تسلیم نخواهیم شد.
You can allow yourself to feel whatever you feel.	شما می توانید به خودتان اجازه دهید هر چه احساس می کنید احساس کنید.
He felt her thinking.	او را در حال فکر کردن احساس می کرد.
That is, he was thinking hard.	یعنی داشت سخت فکر می کرد.
He was simply not the man he had known before.	او به سادگی مردی نبود که او قبلا می شناخت.
I hope it will be used	امیدوارم استفاده بشه
It's that simple really	به همین سادگی واقعا
It is usually the low-level women who do this.	معمولاً این زنان سطح پایین هستند که این کار را انجام می دهند.
In the evening news	در اخبار عصر
I will show them.	من به آنها نشان خواهم داد.
Makes a few things surprising.	باعث می شود چند چیز تعجب کنید.
He wanted to close the windows.	می خواست پنجره ها را ببندد.
His hands are free.	دستانش آزاد است.
It was an event.	این یک رویداد بود.
These kids are playing.	این بچه ها دارند بازی می کنند.
I may have to share my source code with others in the future.	ممکن است مجبور شوم در آینده کد منبع خود را با دیگران به اشتراک بگذارم.
The issue is resolved.	موضوع حل شده است.
We had a perfect life.	ما زندگی کاملی داشتیم.
It is not possible to receive more.	امکان دریافت بیشتر وجود ندارد.
Some appeared to be asleep or possibly dead.	برخی به نظر می رسید که در خواب بودند یا احتمالاً مرده بودند.
In addition, there are many special effects involved in our film.	به علاوه، جلوه های ویژه زیادی در فیلم ما نقش دارد.
Everything went well, the kids grew up.	همه چیز پیش رفت، بچه ها بزرگ شدند.
A good attempt to claim to be different.	تلاش خوبی برای ادعای متفاوت بودن.
He rejected the case.	او این پرونده را رد کرد.
Once again he was really happy.	یک بار دیگر او واقعا خوشحال شد.
You will love it.	شما آن را دوست دارم.
And he smiled.	و او لبخند زد.
Let go of his life	ولش کن به زندگیش
Well, it was definitely funny	خب مطمئنا خنده دار بود
We were fifteen years old.	ما پانزده ساله بودیم.
I try to read books.	سعی می کنم کتاب بخوانم.
They were like white walls.	مثل دیوارها سفید بودند.
It no longer makes sense as part of the final product.	اکنون به عنوان بخشی از محصول نهایی معنایی ندارد.
He wants her to go.	او می خواهد که او برود.
Poor little one	بیچاره کوچولو
Keep your mouth shut.	دهان خود را بسته نگه دارید.
Which indicates an increase in information.	که نشان دهنده افزایش اطلاعات است.
He did not state their current value.	او ارزش فعلی آنها را اعلام نکرد.
He had a long time to get there.	او زمان زیادی برای رسیدن به آنجا داشته است.
They try to help.	آنها سعی می کنند کمک کنند.
People do not talk much here now.	مردم الان اینجا خیلی حرف نمی زنند.
The balance is perfectly balanced here.	تعادل در اینجا کاملاً برقرار است.
You are very tired	تو خیلی خسته ای
He loved to laugh.	او عاشق خندیدن بود.
Such changes have been observed recently.	چنین تغییراتی اخیراً مشاهده شده است.
This is a waste of time.	این اتلاف وقت است.
The men went on and did the rest.	مردها ادامه دادند و بقیه کارها را انجام دادند.
Is between.	بین است.
He became more angry with himself.	عصبانیتش در خودش بیشتر شد.
Everyone looked good.	همه خوب نگاه می کردند.
We are places where something happens.	ما جاهایی هستیم که اتفاقی در آن رخ می دهد.
One of my favorite things to do is stay in a game.	یکی از کارهای مورد علاقه من برای انجام در یک بازی باقی مانده است.
Keeps them looking for other jobs.	آنها را به دنبال مشاغل دیگر نگه می دارد.
And we will not find the answer here.	و ما جواب را در اینجا نخواهیم یافت.
However, things are only getting worse.	با این حال، همه چیز فقط بدتر می شود.
He taught me that.	او آن را به من آموخت.
Birds and wind.	پرندگان و باد.
None of them are paid.	هیچ کدام از آنها حقوق نمی گیرند.
He keeps it very private.	او آن را بسیار خصوصی نگه می دارد.
Hence, we do not examine these cases.	از این رو، ما این موارد را بررسی نمی کنیم.
If they could just get home, everything would be fine.	اگر فقط می توانستند به خانه برسند، همه چیز خوب می شد.
If you miss any of these steps, a fall is a real possibility.	اگر هر یک از این مراحل را از دست دادید، سقوط یک احتمال واقعی است.
People lived in these buildings.	مردم در این ساختمان ها زندگی می کردند.
It was a bad moment.	آن لحظه بدی بود.
He needed to go home.	او نیاز داشت به خانه برود.
However, I know them.	با این حال من آنها را می شناسم.
But was it a war? 	اما آیا جنگ بوده است؟
they ask.	میپرسند.
Why buy new?	چرا نو بخریم؟
I want to go.	من می خواهم بروم.
Faith goes unseen.	ایمان بدون دیدن می رود.
But there was no one.	اما هیچ کس نبود.
It is much more direct.	خیلی مستقیم تر است.
Then he tried to read the character of their conversation.	سپس سعی می کرد شخصیت گفتگوی آنها را بخواند.
None came.	هیچ کدام نیامد.
But remember to keep a few to yourself.	اما به یاد داشته باشید که چند مورد را برای خود نگه دارید.
We are talking about a new idea here, not an old one.	ما در اینجا در مورد یک ایده جدید صحبت می کنیم، نه ایده های قدیمی.
He was dead in the morning.	صبح مرده بود.
Further studies are needed to reach a solid conclusion.	برای رسیدن به یک نتیجه محکم به مطالعات بیشتری نیاز است.
We talked for three years before meeting face to face.	قبل از ملاقات رو در رو، سه سال با هم صحبت کردیم.
He wanted her	او را می خواست
Seven plant samples were collected from three sites.	هفت نمونه گیاهی از سه سایت جمع آوری شد.
I decided to be him.	من تصمیم گرفتم که او باشد.
But my own blood	اما خون خودم
People sometimes left for weeks without being able to dry.	مردم گاهی اوقات برای هفته ها می رفتند بدون اینکه بتوانند خشک شوند.
I trust my son	من به پسرم اعتماد دارم
I am referring to two.	من به دو اشاره می کنم.
It was beyond him.	فراتر از او بود.
I could save my bill.	می توانستم صورتحساب بارم را پس انداز کنم.
I do not wish for death, if that is what you are thinking.	من آرزوی مرگ ندارم، اگر این چیزی است که شما به آن فکر می کنید.
I have lived here ever since.	من از آن زمان اینجا زندگی می کنم.
Your message is important to us.	پیام شما برای ما مهم است.
But it was a lot of fun	اما فوق العاده سرگرم کننده بود
It is too far.	خیلی دور است.
But this is a different matter.	اما این یک موضوع متفاوت است.
I had not left the house that day.	آن روز از خانه بیرون نرفته بودم.
Players quickly got into trouble with the name.	بازیکنان به سرعت با این نام مشکل پیدا کردند.
Because this government does not care.	چون این دولت اهمیتی نمی دهد.
He asked questions.	او سوالاتی پرسید.
However, this ratio had increased to less than one hand a year earlier.	با این حال، این نسبت به کمتر از یک دست یک سال قبل افزایش یافته بود.
That is fixed.	که ثابت است.
Even if you are right, we should not do this.	حتی اگر حق با شماست، ما نباید این کار را انجام دهیم.
Words boil in the bottom of my mouth.	کلمات در ته دهانم می جوشند.
I texted him to call me as soon as possible.	برایش پیغام گذاشتم که در اسرع وقت با من تماس بگیرد.
He was right	حق با او بود
He thought nothing had changed.	او فکر کرد هیچ چیز تغییر نکرده بود.
It takes time to warm up.	برای گرم کردن زمان لازم است.
They think he is lying, as you said.	آنها فکر می کنند که او دروغ می گوید، همانطور که شما گفتید.
He did not want to let her know that he had spent the night here.	او نمی خواست به او بفهماند که شب را اینجا گذرانده است.
It kept him in balance.	او را در تعادل نگه داشت.
In fact, the general public will probably never know, or will care to know.	در واقع، عموم مردم به احتمال زیاد هرگز نخواهند دانست، یا به دانستن آن اهمیت خواهند داد.
He turned his shoulder with a hand touch.	با لمس دستی روی شانه اش چرخید.
However, he can hardly speak.	با این حال، او به سختی می تواند صحبت کند.
The pain begins.	درد شروع می شود.
Broken car window	شیشه ماشین شکسته
This was their last tour.	این آخرین تور آنها شد.
It is full of great details and much more.	این پر از جزئیات عالی و خیلی بیشتر است.
She loved hearing about it.	او عاشق شنیدن در مورد آن بود.
That was his way.	این راه او بود.
The quality of education depends on the educational environment.	کیفیت آموزش به محیط آموزشی بستگی دارد.
I still do not know how he did it.	من هنوز نمی دانم او چگونه این کار را کرد.
You may not feel connected to something bigger than yourself.	ممکن است احساس نکنید به چیزی بزرگتر از خودتان متصل هستید.
We ran inside the building and quickly reached the end.	از داخل ساختمان دویدیم و سریع به انتهای آن رسیدیم.
I like to worry.	من دوست دارم نگران باشم.
I will learn from you.	من از شما یاد خواهم گرفت.
Employees need to have a common sense of purpose.	کارکنان باید احساس هدف مشترک داشته باشند.
I really like these people.	من واقعا این افراد را دوست دارم.
But this time he won.	اما این بار او برنده شد.
Stop the cooking story.	داستان آشپزی را متوقف کنید.
Most loved ones	بیشتر عزیزان
I did not trust him	من به او اعتماد نداشتم
This is violence.	این خشونت است.
We have seen it.	ما آن را دیده ایم.
He felt he answer.	او احساس کرد که او پاسخ می دهد.
From his books.	از کتاب های خودش.
No side effects were observed.	هیچ عارضه ای مشاهده نشده است.
I will confuse you.	من شما را سرگرد می کنم.
He only knows the result of one thing.	فقط از نتیجه یک کار خبر دارد.
I have never won a race.	من هرگز در مسابقه ای برنده نشده ام.
He wanted coffee.	قهوه خواست.
So it may seem different.	بنابراین ممکن است متفاوت به نظر برسد.
There will be more time to discuss what happened next.	زمان بیشتری برای بحث در مورد آنچه بعدا اتفاق افتاده است وجود خواهد داشت.
It was a meeting with his mother who was very much looking forward to it.	این ملاقات با مادرش بود که خیلی مشتاقانه منتظرش بود.
The other day someone told me that he had written more than twenty books.	روزی پیش یکی به من گفت که بیش از بیست کتاب نوشته است.
It should not be far away	نباید دور باشه
I did not mention this question in any literature.	در هیچ ادبیاتی به این سوال اشاره ای پیدا نکردم.
We recently had a dinner party.	اخیرا یک مهمانی شام داشتیم.
ten years.	ده سال.
This book is not a military history.	این کتاب یک تاریخ نظامی نیست.
Therefore, mental health services are not currently evidence-based.	بنابراین خدمات بهداشت روانی در حال حاضر مبتنی بر شواهد نیستند.
It made things twice as bad.	این همه چیز را دو برابر بدتر می کرد.
The more the better, but every drop is important.	هر چه بیشتر بهتر، اما هر قطره ای مهم است.
I do not give voice of hatred or fear by doing this.	من با این کار صدای نفرت یا ترس را نمی دهم.
Let me know if you have any questions.	اگر سوالی دارید من را در جریان بگذارید.
She was beautifully rose.	او به زیبایی گل رز بود.
Go seek experience	برو دنبال تجربه
He told me he had something to say.	او به من گفت که چیزی برای گفتن دارد.
I think he did it to hurt me.	فکر می‌کنم او این کار را انجام داد تا به من صدمه بزند.
Now was his time.	حالا وقت او بود.
For many seriously ill people, he was unable to do anything.	برای بسیاری از افراد به شدت بیمار او قادر به انجام هیچ کاری نبود.
The group later changed course.	گروه بعداً مسیر خود را تغییر داد.
He returns to the team.	او به تیم برمی گردد.
There is not much time to pass.	زمان زیادی برای عبور وجود ندارد.
And he did.	و او انجام داد.
It's like magic.	مثل جادو است.
It can take a long time	میتونه خیلی طول بکشه
They are waiting for something.	منتظر چیزی هستند.
At the time of its construction.	در زمان ساخت آن.
Life soon returned to normal.	زندگی خیلی زود به حالت عادی برگشته بود.
I realized.	متوجه شدم.
Finally, your running places are over.	بالاخره جاهای دویدن شما تمام شده است.
Especially in the early days	مخصوصاً در اوایل
They were both used to it and expected it.	هر دو به این عادت داشتند و انتظار داشتند.
Tomorrow may not be.	فردا ممکن است نباشد.
The crowd seemed to be moving away from him.	به نظر می رسید که جمعیت از او دور می شوند.
They were very lucky.	آنها بسیار خوش شانس بودند.
Nothing was highlighted.	هیچ چیز برجسته نشد.
We must love ourselves and respect our goals.	ما باید خودمان را دوست داشته باشیم و به اهدافمان احترام بگذاریم.
Most of them were simply expensive.	اکثر آنها به سادگی گران بودند.
For some things, it can be.	برای برخی چیزها، می تواند باشد.
Support was described as both good and weak.	حمایت هم خوب و هم ضعیف توصیف شد.
Ask them what they did.	از آنها بپرسید که چه می کردند.
He was no longer afraid or confused.	او دیگر نمی ترسید و گیج نمی شد.
Yes, this is a good thing.	بله، این چیز خوبی است.
And about when they were children.	و در مورد زمانی که آنها کودک بودند.
I hope he follows us.	امیدوارم او به دنبال ما بیاید.
Means one.	یعنی یک.
Stood up again.	دوباره ایستاد.
I have a complete set of mobile games.	من مجموعه کاملی از بازی های موبایل را دارم.
I just want it to end	فقط میخوام تموم بشه
I had never heard this word before	من قبلاً این کلمه را نشنیده بودم
Download your dog creation world often.	جهان ایجاد سگ خود را اغلب دانلود کنید.
I lost my period	پریودم از دست رفت
Then he had an idea.	سپس او یک ایده داشت.
You apply it to your next project.	شما آن را در پروژه بعدی خود اعمال می کنید.
The first show was great	نمایش اول عالی بود
And it did not hold very well.	و خیلی هم خوب نگه نداشت.
Please mention if you are interested in this.	لطفاً اگر به این امر علاقه مند هستید نیز اشاره کنید.
Simplicity is the key to success.	ساده بودن کلید موفقیت است.
Modern design has everything you need to feel at home.	طراحی مدرن، همه چیز لازم را دارد تا احساس کنید در خانه هستید.
And little by little he came back to life.	و کم کم به زندگی برگشت.
It was just a bed	فقط تخت بود
Here it is necessary to pay attention to two points.	در اینجا توجه به دو نکته ضروری است.
Pour the mixture into it and put it on it.	مخلوط را داخل آن بریزید و روی آن قرار دهید.
Most of the time, my plan went well.	اکثراً برنامه من به خوبی پیش رفت.
Your great enemy has told him where to find you.	دشمن بزرگ شما به او گفته است که شما را کجا پیدا کند.
I decided to start it, just to see how it goes.	تصمیم گرفتم آن را شروع کنم، فقط ببینم چطور پیش می رود.
This is a tired conversation.	این یک مکالمه خسته است.
They are really doing a great job and they have helped us a lot.	آنها واقعاً کار بزرگی انجام می دهند و به ما کمک زیادی کرده اند.
My mind is free.	ذهن من آزاد است.
Now, after a while, the food and water start to dry.	حالا بعد از مدتی غذا و آب شروع به خشک شدن می کند.
The light comes from the kitchen window.	نور از پنجره آشپزخانه می آید.
He no longer has to prove himself.	او دیگر مجبور نیست خود را ثابت کند.
All subjects were given the opportunity to ask questions.	به همه آزمودنی ها فرصت داده شد تا سوال بپرسند.
You do the right thing for him.	شما کارهای درست را برای او انجام می دهید.
Deep down, he hoped no one would come.	در اعماق وجودش امیدوار بود یکی نیامد.
The bed is super comfortable.	تخت فوق العاده راحت است.
Make video cards for the word collection below and display them.	برای مجموعه کلمات زیر کارت های تصویری درست کنید و آنها را نمایش دهید.
I really wish I was getting better.	من واقعاً ای کاش بهتر می شد.
It was really lovely	واقعا دوست داشتنی بود
The earth looks strange at the same time.	زمین در عین حال عجیب و غریب به نظر می رسد.
She knew him.	او را می شناخت.
Is there anything else they offer, use it.	آیا چیز دیگری وجود دارد که ارائه می دهند، از آن استفاده کنید.
You have to fight for what you want	باید برای چیزی که میخوای بجنگی
He knew how to play this game.	او می دانست چگونه این بازی را انجام دهد.
I made coffee for us before we went out.	قبل از اینکه بیرون برویم برایمان قهوه درست کردم.
This is the story of our season so far.	این داستان فصل ما تا اینجاست.
For his future	برای آینده اش
Go to shows where you have the opportunity.	به نمایش هایی که فرصت دارید بروید.
I think it is quite fair.	به نظر من کاملاً منصفانه است.
In this way, a lot of wall space was spent to make these large images.	به این ترتیب، فضای دیوار زیادی برای ساخت این تصاویر بزرگ صرف شد.
So he looked.	بنابراین او نگاه کرد.
He put it on his desk.	آن را روی میزش گذاشت.
He wanted the boat in the worst possible way.	او قایق را به بدترین شکل می خواست.
No one has given me physical work yet.	هنوز کسی به من کار فیزیکی نداده است.
I am now the mother of a girl.	من الان مادر یک دختر هستم.
His hind leg is broken.	پای عقبش شکسته است.
It was simply there.	به سادگی آنجا بود.
He had played their last show.	او آخرین نمایش آنها را بازی کرده بود.
Be calm even when angry.	حتی در هنگام عصبانیت خونسرد باشید.
it was possible.	ممکن بود.
But if the opportunity arose.	اما اگر فرصتی پیش آمد.
Try it.	در آن تلاش کنید.
I need to understand what happened and why.	باید بفهمم چه اتفاقی افتاده و چرا.
You should check the access type.	باید نوع دسترسی را بررسی کنید.
He can not believe it.	او نمی تواند آن را باور کند.
I was sure they would find him.	مطمئن بودم که او را پیدا خواهند کرد.
At least at the level.	حداقل در سطح.
A simple process	یک فرآیند ساده
I have combination skin	من پوست مختلط دارم
The lower the number, the lower the effect.	هرچه این عدد کمتر باشد، تأثیر آن کمتر است.
I could say this is different.	می توانستم بگویم این متفاوت است.
But there are two components here.	اما در اینجا دو جزء وجود دارد.
This is one for the birds.	این یکی برای پرندگان است.
Results were compared with culture.	نتایج با فرهنگ مقایسه شد.
What are you doing he wanted to ask	چیکار میکنی میخواست بپرسه
Maybe it's real.	شاید واقعی باشد.
The rooms were clean with daily housekeeping.	اتاق ها تمیز با خانه داری روزانه بود.
Now everything had changed.	حالا همه چیز عوض شده بود.
He made great efforts to bring them back.	تلاش زیادی برای بازگرداندن آنها انجام داد.
This is what you want.	این چیزی است که شما می خواهید.
Other schools have taken similar approaches.	سایر مدارس نیز رویکردهای مشابهی را در پیش گرفته اند.
Inside his office	داخل دفترش
Forget equal pay	دستمزد برابر را فراموش کنید
Without saying a word, he started making tea.	بدون اینکه حرفی بزند شروع به تهیه چای کرد.
He certainly could have used it.	او مطمئناً می توانست از آن استفاده کند.
But this is not his real name.	اما این نام واقعی او نیست.
The whole earth is black and empty.	تمام زمین سیاه و خالی است.
Please see this post.	لطفا این پست را ببینید.
This is quite a task.	این کاملا وظیفه است.
But I can not find it.	اما من نمی توانم آن را پیدا کنم.
This is a fun city.	این یک شهر سرگرم کننده است.
However, this does not stop me.	با این حال، این من را متوقف نمی کند.
There is a weapon here that can be used against us.	در اینجا سلاحی وجود دارد که می تواند علیه ما استفاده شود.
They are used to seeing me.	آنها به دیدن من عادت کرده اند.
So make a different daily choice.	بنابراین یک انتخاب روزانه را متفاوت انجام دهید.
I think we just want to endure the cold wind.	من فکر می کنم ما فقط می خواهیم باد سرد را تحمل کنیم.
It really wasn't a problem.	واقعاً مسئله ای نبود.
I felt that he had saved my life.	احساس کردم که او جان من را نجات داده است.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً به همین دلیل است که ما بهترین دوستان بودیم.
However it scares me.	با این حال من را می ترساند.
The absolute cell numbers in the three independent experiments were as follows.	اعداد مطلق سلول در سه آزمایش مستقل به شرح زیر بود.
All this while standing behind the table.	همه اینها در حالی که پشت به میز می ایستید.
And take your time	و وقت بگذارید
Start again and see how much you can get.	دوباره شروع کنید و ببینید چقدر می توانید بگیرید.
In fact, it has shown signs of this.	در واقع نشانه هایی از این را نشان داده است.
I do not try to understand everything they say.	من سعی نمی کنم همه چیزهایی که می گویند را بفهمم.
We did not feel that there was a public government for us.	ما احساس نمی کردیم که دولت عمومی برای ما وجود دارد.
This is not just the case	این فقط اینطور نیست
Your father may have some pain in his right hand.	پدر شما ممکن است کمی در دست راستش درد داشته باشد.
Everything is just happening, without any control over it.	همه چیز فقط در حال رخ دادن است، بدون اینکه هیچ کنترلی روی آن داشته باشیم.
Back, far enough away.	برگشت، به اندازه کافی دور.
I want that life	من اون زندگی رو میخوام
You may have to get too close.	ممکن است مجبور شوید بیش از اندازه کافی نزدیک شوید.
He can decide how they move in the world, to each other.	او می تواند تصمیم بگیرد که چگونه آنها در جهان حرکت کنند، به یکدیگر.
Well, then some of the money came from there.	خوب، پس مقداری از پول از آنجا آمده است.
They love each other very much.	آنها همدیگر را خیلی دوست دارند.
Everything in life has a technique.	هر چیزی در زندگی یک تکنیک دارد.
Stop asking questions.	برای پرسیدن سوال متوقف شوید.
I got to know you a little bit in the last few weeks.	در این چند هفته اخیر کمی با شما آشنا شدم.
This is partly due to two main reasons.	این تا حدی به دو دلیل اصلی برمی گردد.
She needed help to look for the baby.	او به کمک نیاز داشت تا به دنبال بچه باشد.
It will never go away.	هرگز از بین نخواهد رفت.
Trees, plants, animals too.	درختان، گیاهان، حیوانات نیز.
He turns to the side at once.	یکدفعه به پهلو برمی گردد.
They are absolutely essential for your development.	آنها برای توسعه شما کاملا ضروری هستند.
I say a thousand nights.	من می گویم هزار شب.
Very few people succeed in doing this.	افراد بسیار کمی موفق به انجام این کار می شوند.
I know other teams did the same.	می دانم که تیم های دیگر هم این کار را کردند.
I had a lot of cells.	سلول های زیادی داشتم.
Imagine how your hands will feel on them.	تصور کنید دستان شما روی آنها چه حسی خواهند داشت.
Since then, only a few cases have been reported in the literature.	از آن زمان، تنها موارد کمی در ادبیات گزارش شده است.
Hell is a baby.	جهنم، بچه بچه است.
He tells me that he is in a better place now.	او به من می گوید که او اکنون در جای بهتری است.
It was there.	آنجا بود.
Many people know a lot about many things.	خیلی ها چیزهای زیادی در مورد خیلی چیزها می دانند.
The question now is what happened.	اکنون مسئله این است که چه اتفاقی افتاده است.
He does not know at his core who he is.	او در هسته خود نمی داند که او کیست.
Maybe he did not want to see the three of us grow up.	شاید او نمی خواست بزرگ شدن ما سه نفر را ببیند.
Every set, every piece, brings joy to the table.	هر مجموعه، هر قطعه، شادی را به میز می آورد.
Turn right.	روشن به سمت راست.
Our relationship was at stake.	رابطه ما به بازی کشیده می شد.
This was never supposed to happen.	هرگز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
His experience of recovery was quite the opposite of mine.	تجربه او از بهبودی کاملاً برعکس من بود.
Do not be so good to us	اینقدر با ما خوب نباش
And will fail.	و شکست خواهد خورد.
He leaves that book.	او آن کتاب را رها می کند.
I joined them.	من به آنها پیوستم.
Change the way you dress.	نحوه لباس پوشیدن خود را تغییر دهید.
They know they are good.	آنها می دانند که خوب هستند.
Surprisingly, none of his staff fell ill that year.	در کمال تعجب، هیچ یک از کارکنانش در آن سال مریض نشدند.
He will have another chance.	او یک شانس دیگر خواهد داشت.
We felt the same way when we called our video room.	وقتی با اتاق ویدیوی خود تماس گرفتیم، همین احساس را داشتیم.
That's right foot though	هر چند اون پای راست
They reported to him.	به او گزارش می دادند.
This scene was described as a scene.	این صحنه به عنوان یک صحنه توصیف شد.
Applications included.	برنامه های کاربردی گنجانده شده است.
Typical standard components	اجزای معمولی استاندارد
Basically we call it value added to standard products.	اساساً ما آن را به عنوان ارزش افزوده به محصولات استاندارد می نامیم.
I followed him.	من او را دنبال کردم.
Just a familiar need	فقط یک نیاز آشنا
I did not thank him for saying that	از گفتنش تشکر نکردم
And that was not all they joined.	و این همه نبودند که به آن ملحق شدند.
If this is true everywhere, it is more true here.	اگر این در همه جا صادق است، اینجا بیشتر صادق است.
They like their job position and do not want anything to change.	آنها موقعیت شغلی خود را دوست دارند و نمی خواهند چیزی تغییر کند.
I looked at him and shook my head gently.	نگاهش را دیدم و به آرامی سر تکان دادم.
Everything in him had fallen with him.	همه چیز در او با او کاهش یافته بود.
Question the statement.	بیان مسئله را به صورت سوال درآورید.
We focus on getting the best possible result for our customers.	ما بر دریافت بهترین نتیجه ممکن برای مشتریان خود تمرکز می کنیم.
I take another step into the bathroom.	قدم بیشتر به داخل حمام می گذارم.
You can write more if you wish.	در صورت تمایل می توانید بیشتر بنویسید.
The effect was great.	اثر عالی بود.
And yet, hope does not fade.	و با این حال، امید از بین نمی رود.
Direct attack did not work, but he had an idea.	حمله مستقیم کارساز نبود، اما او یک ایده داشت.
You were very stressed at that time.	تو اون موقع خیلی تحت فشار بودی.
I just did not know it was so bad	فقط نمیدونستم اینقدر بد بود
I have trouble understanding that.	من برای درک آن مشکل دارم.
This was his research.	این تحقیقات او بود.
They could not even make anyone look like they were on the run.	آنها حتی نمی توانستند کاری کنند که کسی در حال فرار به نظر برسد.
I do not know why he had to move again.	نمی دانم چرا او مجبور شد دوباره حرکت کند.
Their efforts have paid off.	تلاش آنها نتیجه داده است.
Like a special fruit that has come into its season.	مانند میوه خاصی که به فصل خود آمده است.
I recorded with it and I was very happy with the result.	من با آن ضبط کردم و از نتیجه بسیار راضی بودم.
The cold wind was rising.	باد سردی بلند می شد.
I'm very wet, very stiff.	من خیلی خیس هستم، خیلی سفت.
And then they told two friends and ....	و بعد به دو دوست و ... گفتند.
It was the right thing to do.	کار درستی بود.
This seems to be their last position.	به نظر می رسد که این آخرین موضع آنها خواهد بود.
Almost every day, we buy things.	تقریباً هر روز، ما چیزهایی می خریم.
Their hands and feet will be especially cold.	دست ها و پاهای آن ها به خصوص سردی خواهند داشت.
At first we only examined walking and jogging.	ابتدا فقط راه رفتن و آهسته دویدن را بررسی کرده ایم.
Eventually you will use a little more than half of the plate.	در نهایت کمی بیش از نیمی از بشقاب را استفاده خواهید کرد.
But it was before that.	اما قبل از آن بود.
On their side.	در طرف آنها.
This is very beautiful.	این خیلی زیباست.
Now his whole body is hot, his skin is burning.	الان تمام بدنش داغ است، پوستش می سوزد.
Hope you enjoy.	امیدوارم لذت ببرید.
This is consistent with the findings of the present study.	این با یافته های مطالعه حاضر مطابقت دارد.
Must have good morals.	باید از اخلاق خوبی برخوردار باشد.
Makes you really appreciate every day you get.	باعث می شود از هر روزی که به دست می آورید واقعا قدردانی کنید.
I want to thank you.	من میخواهم از شما تشکر کنم.
So we used to see each other like this.	بنابراین ما قبلاً همدیگر را اینگونه می دیدیم.
to go.	رفتن.
It must build trust.	باید اعتماد ایجاد کند.
Do not use the Internet	عدم استفاده از اینترنت
The impact is now only a few months away.	تاثیر در حال حاضر تنها چند ماه دیگر است.
Stop writing blogs	از نوشتن وبلاگ دست بردارید
You will also have many complementary colors and options.	همچنین، رنگ‌ها و گزینه‌های تکمیلی زیادی خواهید داشت.
I stood outside the building and he came out very soon.	من بیرون ساختمان ایستادم و خیلی زود او بیرون آمد.
They are very good girls.	آنها دختران بسیار خوبی هستند.
The second is based on the market prices of similar projects.	مورد دوم بر اساس قیمت های بازار پروژه های مشابه است.
I stood up for myself.	برای خودم ایستادم.
I'm really worried about what will happen to you.	من واقعا نگرانم که قراره چه بلایی سرت بیاد.
Raise that child	اون بچه رو بزرگ کن
Therefore, this study is the first of its kind.	بنابراین، این مطالعه اولین مطالعه در نوع خود است.
I have you	تو را دارم
As a couple.	به عنوان یک زوج.
I don't think it takes a lot of brains to see what's wrong.	به نظر من دیدن این که چه مشکلی دارد، مغز زیادی نمی گیرد.
I take it back.	آن را پس می گیرم.
Except not really, obviously.	به جز نه واقعا، بدیهی است.
The final measurements were considered as the average of the three measurements.	اندازه گیری های نهایی به عنوان میانگین سه اندازه گیری در نظر گرفته شد.
We test the glass.	شیشه را تست می کنیم.
What enlightens me is watching your answer.	آنچه مرا روشن می کند تماشای پاسخ شماست.
When we humans need it.	زمانی که ما انسان ها نیاز داریم.
Do your best.	تمام تلاش خود را بکنید.
Well, he was used to it.	خوب، او عادت داشت.
Often used.	اغلب استفاده می شوند.
Anyway, he saw her by the river.	به هر حال او را در کنار رودخانه دید.
I hope to answer these at least every other day.	امیدوارم حداقل یک روز در میان به اینها پاسخ دهم.
I was your office once.	من یک بار دفتر شما بودم.
It was one of the best days of art.	از بهترین دوران هنر بود.
We could plant food and maybe build walls around it, and.	ما می توانستیم غذا بکاریم و شاید دیوارهایی دور آن بسازیم، و.
Just a little over five years.	فقط کمی بیش از پنج سال.
Why not take pieces of it for yourself.	چرا تکه هایی از آن را برای خود نگیرید.
Little Silent	کوچولو ساکت
The streets are empty.	خیابان ها خالی است.
She wanted to get close to him.	می خواست به او نزدیک شود.
You haven't talked to me yet	هنوز با من صحبت نکردی
No one was held responsible.	هیچ کس مسئول شناخته نشد.
Answer me now	حالا جواب منو بده
He had come this far.	او تا اینجا آمده بود.
By the way, I was the man who called you here.	اتفاقاً من همان مردی بودم که شما را به اینجا صدا زد.
Find it and share something of yourself.	آن را پیدا کنید و چیزی از خودتان به اشتراک بگذارید.
Find out what words they use to describe what matters to them.	بدانید که از چه کلماتی برای توصیف آنچه برایشان اهمیت دارد استفاده می کنند.
It has more to do with his past and how his brain works.	این بیشتر به گذشته او و نحوه عملکرد مغز او مربوط می شود.
Fast and safe.	سریع و ایمن است.
He had not shown any feelings for her before.	او قبلاً هیچ احساسی نسبت به او نشان نداده بود.
It might be something	ممکنه چیزی باشه
The hotel staff at my event were excellent.	کارکنان هتل که رویداد من در آن برگزار شد بسیار عالی بود.
There is no real reason, you just know.	هیچ دلیل واقعی وجود ندارد، شما فقط می دانید.
In fact, we have experience that so many people say.	در واقع، ما تجربه داریم که افراد بسیار زیادی این را می گویند.
He took over.	او بر عهده گرفت.
The result is the cost per minute.	نتیجه هزینه هر دقیقه است.
Some bodies are more valuable but very small.	برخی از بدن ها ارزش بیشتری دارند اما بسیار کم هستند.
I think he will understand immediately.	به نظر من او بلافاصله متوجه خواهد شد.
Tell me to see how it goes	بگو ببینی چطور پیش میره
It costs less.	هزینه کمتری دارد.
Something happened here, a real thing.	اینجا چیزی اتفاق افتاده، یک چیز واقعی.
And it was not just adults who were cut off.	و این فقط بزرگسالان نبودند که قطع شدند.
I'm sorry about that, but that's not what it's about.	من برای آن متاسفم اما این چیزی نیست که در مورد آن است.
He sat down and watched her.	نشست و او را تماشا کرد.
The second analysis included significantly more data.	تجزیه و تحلیل دوم شامل داده های قابل توجهی بیشتری بود.
He goes with you wherever you go.	او هر جا که می روی با تو می رود.
We have recently had two very good examples in this regard.	اخیراً دو نمونه بسیار خوب در این زمینه داشته ایم.
What is real are the thoughts themselves.	آنچه واقعی است خود افکار هستند.
In the field of mind, love can not be.	در میدان ذهن، عشق نمی تواند باشد.
Accordingly, the changes are minimal.	بر این اساس، تغییرات کم است.
He no longer said the right time.	دیگر زمان درست را نمی گفت.
This meant working a little harder and being a little bigger.	این به این معنی بود که کمی سخت تر کار کنید و کمی بزرگتر باشید.
He had not had a home cook for a long time.	خیلی وقت بود که آشپزی خانگی نداشت.
And she is an older woman.	و او یک زن مسن تر است.
We have to find him.	ما باید او را پیدا کنیم.
In many cases, such as the ones presented in this article, we do.	در بسیاری از موارد، مانند موارد ارائه شده در این مقاله، ما انجام می دهیم.
It is very sad that people are being treated.	خیلی ناراحت کننده است که مردم تحت درمان قرار می گیرند.
So let's see if this works.	پس بیایید ببینیم که آیا این کار می کند یا خیر.
I had more energy that made things easier with my family.	انرژی بیشتری داشتم که انجام کارها را با خانواده ام آسان می کرد.
Everyone is now locked in and focused.	همه در حال حاضر قفل شده اند و تمرکز کرده اند.
If you let go, you are lost.	اگر خودتان را رها کنید، گم شده اید.
Sampling was performed at specified time points.	در مقاطع زمانی مشخص شده نمونه برداری شد.
Let us briefly explain these two approaches here.	اجازه دهید در اینجا به اختصار این دو رویکرد را توضیح دهیم.
Not even five.	نه حتی پنج.
Those kinds of things.	اون جور چیزها.
He is closed about it.	او در مورد آن بسته است.
A journey through lost and hidden places.	سفری در مکان های گمشده و پنهان.
If a network group name is required, it should exist.	اگر نام گروه شبکه مورد نیاز است، باید وجود داشته باشد.
He looked at her again and she felt her blood rise.	دوباره به او نگاه کرد و او احساس کرد که خونش بالا می آید.
I know the area much better than you do.	من منطقه را خیلی بهتر از شما می شناسم.
He grows up very fast.	او خیلی سریع بزرگ می شود.
Amazing things were happening there.	اتفاقات شگفت انگیزی در آنجا رخ می داد.
I lived in constant fear.	من در ترس دائمی زندگی می کردم.
This is my wedding breakfast	اینم صبحانه عروسی من
He was looking forward to that day.	او به سختی منتظر آمدن آن روز بود.
We found him.	ما او را پیدا کردیم.
Last fall, the well dried up.	پاییز گذشته، آن چاه خشک شد.
One of the above approaches will be done.	یکی از رویکردهای بالا انجام خواهد شد.
I have to think.	باید فکر کنم.
To take his son to the doctor.	تا پسرش را به دکتر ببرد.
I really do not understand what is happening.	من واقعا نمی فهمم چه اتفاقی دارد می افتد.
Both of these solutions are not free.	هر دوی این راه حل ها رایگان نیستند.
It was cold when we finally got our food.	وقتی بالاخره غذایمان را گرفتیم سرد بود.
The next day the second order arrived.	روز بعد سفارش دوم رسید.
We hope you enjoy your stay.	امیدواریم از اقامتتان لذت ببرید.
No one can do anything for you in this industry.	هیچ کس نمی تواند کاری برای شما در این صنعت انجام دهد.
I could not kill anyone.	من نمی توانستم کسی را بکشم.
In my ear again	دوباره در گوشم
This is what happened and how it should be done.	اینگونه شد و چگونه باید انجام شود.
Eventually, you get what you came for.	در نهایت، شما به چیزی که برای آن آمده اید می رسید.
I am very happy about this.	از این بابت بسیار خوشحالم.
The wedding is small.	عروسی کوچک است.
He hated the army.	از ارتش متنفر بود.
Security forces were dispatched to the scene.	نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند.
I collected books	کتاب جمع کردم
This game had a profound effect on him.	این بازی او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بود.
So are tall girls	دخترای قد بلند هم همینطور
Claims are no longer needed.	ادعاها دیگر نیازی ندارند.
You are the spirit of kindness	تو روح مهربانی هستی
We have to leave.	ما باید ترک کنیم.
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده
He had no education.	او تحصیلات نداشت.
This is what made me come back to this website.	این چیزی است که باعث شد من به این وب سایت برگردم.
There were families who built their houses here.	خانواده هایی بودند که خانه هایشان را اینجا ساختند.
This is somewhat similar to the two mechanisms described above.	این تا حدودی شبیه به دو مکانیسمی است که در بالا توضیح دادیم.
He is not part of this	او بخشی از این نیست
Come first, the first choice	اول بیا، اولین انتخاب
But it was no better.	اما بهتر از این نبود.
That day bore no resemblance to today.	آن روز هیچ شباهتی به امروز نداشت.
Internet access is required.	دسترسی به اینترنت مورد نیاز است.
Here are some good, general studies.	در اینجا چند مطالعه خوب و کلی وجود دارد.
Or referring to Rahbar Bank did nothing.	یا مراجعه به بانک رهبر هیچ کاری انجام نداد.
He looks for the lights for another twenty minutes.	او تا بیست دقیقه دیگر به دنبال چراغ ها می گردد.
Similar to.	مشابه به.
We will take your wife and children	زن و بچه ات را می گیریم
Okay! 	خب!
Now you own it.	حالا شما مالک آن هستید.
It is not a matter of experiencing a particle of your body.	موضوع تجربه ذره ای از بدن شما نیست.
And so think about it.	و بنابراین در مورد آن فکر کنید.
But they did not.	اما این کار را نکرده اند.
Using the above method will be much easier for you.	با استفاده از روش فوق برای شما بسیار راحت تر خواهد بود.
I want you to understand	میخواهم بفهمی
Sometimes everything changes, it just stays the same.	گاهی اوقات همه چیز تغییر می کند، فقط به همان شکل باقی می ماند.
But he could watch too.	اما او هم می توانست تماشا کند.
It is true that he will not run for president.	درست است که او برای ریاست جمهوری نامزد نمی شود.
And he dressed himself	و خودش لباس پوشید
Maybe just a few weeks	شاید فقط چند هفته
You do not know what you are doing.	شما نمی دانید چه کار می کنید.
Everything else is a matter.	همه چیز دیگر موضوع است.
What we choose to see, what we choose to save.	آنچه را که برای دیدن انتخاب می کنیم، آنچه را که برای نجات انتخاب می کنیم.
They force you to get the ball out quickly.	آنها شما را مجبور می کنند که توپ را سریع بیرون بیاورید.
Lunch will be in the same range.	ناهار در همین محدوده خواهد بود.
Because now you can start learning.	زیرا اکنون می توانید شروع به یادگیری کنید.
How he missed her	چقدر دلش تنگ شده بود
Glad you saw	خوشحالم که دیدی
He put his hand on the back of his neck.	دستی به پشت گردنش کشید.
He could not feel a little stupid.	او نمی توانست کمی احساس حماقت کند.
There were three women in this team.	سه زن در این تیم حضور داشتند.
He had to get out of there, he had to find his brother.	او باید از آنجا خارج می شد، باید برادرش را پیدا می کرد.
The man was amazing.	مرد شگفت انگیز بود.
So you have to change the type of return.	بنابراین باید نوع بازگشت را تغییر دهید.
I will deal with you.	من با شما معامله خواهم کرد.
Not supported by available evidence.	با شواهد موجود پشتیبانی نشد.
He did not know that such a simple solution might be found.	او نمی دانست که ممکن است چنین راه حل ساده ای پیدا شود.
He simply can not stand it.	او به سادگی نمی تواند آن را تحمل کند.
This is about travel.	این در مورد سفر است.
You have to take care of yourself	باید مراقب خودت بودی
Well, that's how my brain works	خوب مغز من اینطوری کار میکنه
You can go, you can go.	می توانی بروی، می توانی بروی.
These samples can be sent for free.	این نمونه ها را می توان رایگان ارسال کرد.
For anyone interested please fine well then, I know.	برای هر کسی که علاقه مند است لطفا خوب پس از آن، من می دانم.
We need more time to figure out how to do this.	ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا بفهمیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Without the size argument, the current size is returned.	بدون آرگومان اندازه، اندازه فعلی برگردانده می شود.
It could not be more appropriate.	مناسب تر از این نمی توانست باشد.
Lets hope you can do it.	اجازه می دهد امیدواریم که شما می توانید آن را.
He had never learned anything useful.	تا حالا چیز مفیدی یاد نگرفته بود.
He was rejected.	او را رد کردند.
It is better for him to find a way back.	برای او بهتر است راه بازگشت را پیدا کند.
I felt better in my skin and I was more comfortable with my life.	در پوستم احساس بهتری داشتم و با زندگیم راحت تر بودم.
In fact, our life experiences affect everything we do.	در واقع، تجربیات زندگی ما بر هر کاری که انجام می دهیم تأثیر می گذارد.
He wants, he wants.	او می خواهد، او می خواهد.
From a source base station to a target base station.	از یک ایستگاه پایه منبع به یک ایستگاه پایه هدف.
This code will most likely work without it? 	این کد به احتمال زیاد بدون آن کار می کند؟
Since the.	از آنجا که.
I was behind the bar.	من پشت بار بودم.
Includes stress, time and job management.	شامل مدیریت استرس، زمان و شغل است.
You are not just storming somewhere like that.	شما فقط به جایی مثل آن طوفان نمی کنید.
I say you are a threat to him.	من می گویم شما برای او یک تهدید هستید.
we are a family	ما یک خانواده هستیم
Time passed or it would not have happened	زمان گذشت وگرنه نشد
The woman knows she knows.	زن می داند که می داند.
Not sure what you need to know beyond what you know.	مطمئن نیستید که باید فراتر از آنچه می دانید بدانید.
It was a great relief that I did not have to do this.	این یک آرامش بزرگ بود که مجبور به انجام این کار نشدم.
There were many.	زیاد بودند.
Because we work together for a goal.	زیرا ما برای یک هدف با هم کار می کنیم.
They knew they could get out of the house.	آنها می دانستند که می توانند از خانه خارج شوند.
I was falling	داشتم می افتادم
I hope not.	امیدوارم اینطور نباشد.
But it can not be.	اما نمی شود.
Others may sit and think about what to do.	دیگران ممکن است بنشینند و به این فکر کنند که چه کاری انجام دهند.
I expect to carry more cargo at this time of year.	من انتظار دارم در این زمان از سال بار بیشتری را حمل کنم.
Consider the parent-child relationship.	رابطه والدین با فرزندش را در نظر بگیرید.
Next Week.	هفته بعد.
Could not be called.	فراخوانی نشد.
Humans are looking for meaning.	انسان ها به دنبال معنا هستند.
How to speak, how to write, how to feed myself.	چگونه صحبت کنم، چگونه بنویسم، چگونه به خودم غذا بدهم.
They were very good and helpful.	آنها بسیار خوب و مفید بودند.
It seems that nothing can stop him anymore.	به نظر می رسد که دیگر هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند.
Therefore, it makes sense to separate the two in the organization.	بنابراین، تفکیک این دو موضوع در سازمان منطقی است.
I keep telling you that.	من همچنان به شما می گویم که.
And a funny thing happened.	و یک اتفاق خنده دار ادامه داشت.
Yes. That's right.	بله، همینطور است.
The course map is available here.	نقشه دوره در اینجا موجود است.
But this letter was never for him.	اما این نامه هرگز برای او نبود.
Literally everything in that video was great.	به معنای واقعی کلمه همه چیز در آن ویدیو عالی بود.
We grew up together.	ما با هم بزرگ شده بودیم.
However, his journey to get there has been very challenging.	با این حال، مسیر او برای رسیدن به آنجا، بسیار چالش برانگیز بوده است.
For these groups, we can improve this low limit.	برای این دسته از گروه‌ها، می‌توانیم این حد پایین را بهبود بخشیم.
Everyone will love him.	همه او را دوست خواهند داشت.
Now, this is what you want to know.	در حال حاضر، این چیزی است که شما می خواهید بدانید.
After three months he could sit up and even start walking.	بعد از سه ماه او می توانست بنشیند و حتی شروع به راه رفتن کرد.
I need them.	من به آنها نیاز دارم.
Thank you for your time tonight and your work.	بابت وقت گذاشتن امشب و کارتان متشکرم.
Stay here, grow up, be happy.	اینجا بمان، بزرگ شو، شاد باش.
My mom gave me a gift.	مامانم به من هدیه داد.
Those old girls are something else	اون دخترای پیر یه چیز دیگه هستن
I know what those things mean.	من می دانم آن چیزها چه معنایی دارند.
He had a wife who loved him enough.	او همسری داشت که به اندازه کافی او را دوست داشت.
Their balance is different for each person.	تعادل آنها برای هر فردی متفاوت است.
I went back to class	من برگشتم سر کلاس
Put a third item.	یک مورد را سوم قرار دهید.
In the background are cars, construction trucks and buildings.	در پس زمینه ماشین، کامیون ساختمانی و ساختمان دیده می شود.
This is because you have known people for years.	این به این دلیل است که شما سال ها مردم را می شناسید.
He also kept the queue if needed.	او نیز در صورت نیاز، صف را نگه داشت.
Even then, the lack of accurate information requires a lot of interpretation.	حتی در آن زمان، فقدان اطلاعات دقیق نیاز به تفسیر زیادی دارد.
He is not exactly fat, but he is kind of square.	او دقیقاً چاق نیست، اما به نوعی مربع است.
A teacher can only clarify this by being there.	یک معلم فقط با حضور در آنجا می تواند این را روشن کند.
There is no news about his condition yet.	هنوز خبری از وضعیت او نیست.
This is what sets him apart from many others.	این چیزی است که او را از بسیاری از افراد متمایز می کند.
However, the logic is clear.	با این حال، منطق روشن است.
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
That's what they were, the customers.	این همان چیزی بود که آنها بودند، مشتریان.
We find that the above method can not be followed in this case.	متوجه می شویم که روش فوق در این مورد قابل پیروی نیست.
This issue should have ended.	این موضوع باید به پایان می رسید.
You may know a lot about sex, but you do not know everything.	شما ممکن است چیزهای زیادی در مورد رابطه جنسی بدانید، اما همه چیز را نمی دانید.
It is not easy.	کار آسانی نیست.
It was probably a lot harder to get him than I was.	احتمالا به دست آوردن او بسیار سخت تر از من بود.
Most likely, no one will benefit from your product or service.	به احتمال زیاد، هیچ کس از محصول یا خدمات شما سود نخواهد برد.
Sorry we have to meet again.	متاسفم که باید دوباره با هم ملاقات کنیم.
Very red	خیلی قرمزه
Local depends on the world.	محلی بستگی به جهانی دارد.
After her best day in weeks seemed to be over, she got ready for bed.	بعد از اینکه بهترین روزش در هفته ها به نظر می رسید، برای خواب آماده شد.
There was no need to listen to me.	نیازی به گوش دادن من نبود.
The woman, however, did not deny the idea.	هر چند زن این فکر را انکار نکرده بود.
There is absolutely no choice	مطلقا چاره ای نیست
Poor old man	بیچاره پیرمرد
And you have no sun	و تو آفتاب نداری
It was three days now	الان سه روز بود
Then read the scale.	سپس مقیاس را بخوانید.
Multiple views can exist for a single model for different purposes.	چندین نما می تواند برای یک مدل واحد برای اهداف مختلف وجود داشته باشد.
There are no holes in the frame of my car.	سوراخ در قاب ماشین من نیست.
He is a chosen one.	او یک انتخاب شده است.
But my friend, we will not reach this conclusion.	اما دوست من به این نتیجه نخواهیم رسید.
It does not matter how or when they do it.	مهم نیست چگونه و چه زمانی، فقط این کار را انجام می دهند.
Maybe this week.	شاید این هفته باشد.
I believe it is.	من معتقدم که هست.
I can not see, there is no light.	من نمی توانم ببینم، هیچ نوری وجود ندارد.
He lowered his voice even more.	صدایش را بیشتر کم کرد.
Come on! 	بیا!
We have to go back	ما باید برگردیم
I put him inside	من او را داخل می گذارم
There are options.	گزینه هایی وجود دارد.
Demand is rising.	تقاضا در حال افزایش است.
Everyone who was around for a while knew their family well.	همه کسانی که برای مدتی در اطراف بودند خانواده خود را به خوبی می شناختند.
But we are not.	اما ما نیستیم.
Thousands have been killed.	هزاران نفر کشته شده اند.
In the end, nothing was done.	در نهایت هیچ کاری انجام نشد.
There is no ready solution.	راه حل آماده ای وجود ندارد.
Complete list of every missing man	لیست کاملی از هر مرد گم شده
And that world is better because of it.	و آن دنیا به خاطر آن بهتر است.
His face was elongated.	صورتش ظاهری کشیده داشت.
He had never been arrested before.	او پیش از این هرگز دستگیر نشده بود.
I was told it was time to get on the truck.	به من گفتند وقت سوار شدن به کامیون است.
Click.	کلیک.
You will see that they match.	خواهید دید که مطابقت دارند.
I do not fall in love.	من عاشق نمی شوم.
All the main bones of his body were broken.	تمام استخوان های اصلی بدنش شکسته بود.
Now I see how this was a mistake.	اکنون می بینم که چگونه این یک اشتباه بود.
Doubt is for women.	شک برای زنان است.
I'm glad to discuss them.	من خوشحالم که در مورد آنها بحث می کنم.
See what he did with my finger	ببین با انگشتم چه کرده
First, they clearly occupy space.	اول، آنها به وضوح فضا را اشغال می کنند.
It just needs anything.	این فقط نیاز به هر چیزی دارد.
But it was too far.	اما خیلی دور بود.
Apparently it has been done before.	ظاهراً قبلاً نیز انجام شده است.
They are in high demand.	آنها در تقاضای بسیار بالایی هستند.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
With only one difference.	فقط با یک تفاوت.
They had six children.	آنها شش فرزند داشتند.
Then you are done.	سپس کار شما تمام شد.
Otherwise, his presence in the three games has been minimal.	در غیر این صورت حضور او در سه بازی حداقلی بوده است.
With training, anyone can build one at zero cost.	با آموزش، هرکسی می تواند با هزینه صفر یکی بسازد.
Everything is controlled inside the country.	در داخل کشور همه چیز کنترل می شود.
But he was not happy.	اما او خوشحال نبود.
Everyone helped and everyone used them in any way.	همه کمک کردند و به هر طریقی همه از آنها استفاده کردند.
There is nothing like it.	هیچ چیز دیگری مانند این وجود ندارد.
And the photo is real	و عکس واقعی است
Can anyone tell me the reason for this?	کسی می تواند دلیل این اتفاق را به من بگوید.
I had to change course several times.	مجبور شدم چندین بار مسیر را عوض کنم.
There is something about it.	چیزی در مورد آن وجود دارد.
Everything in life is not what you want it to be.	همه چیز در زندگی آنطور که شما دوست دارید نیست.
The second window remains.	پنجره دوم باقی مانده است.
This can, at times, lead to bizarre results.	این می تواند، گاهی اوقات، نتایج عجیب و غریب ایجاد کند.
Traffic was steady in and out.	رفت و آمد پیاده به داخل و خارج ثابت بود.
These things can be good or bad.	این چیزها می توانند خوب یا بد باشند.
He disappeared so fast that we both laughed.	آنقدر سریع ناپدید شد که هر دو خندیدیم.
Order was still the rule of the day.	نظم همچنان قاعده روز بود.
His mouth is on my lips, my neck.	دهانش روی لب های من است، گردن من.
However, this concept has changed recently.	با این حال، این مفهوم اخیراً تغییر کرده است.
I wonder what happens.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی می افتد.
If you want to talk about your case, contact our office.	اگر می خواهید در مورد پرونده خود صحبت کنید با دفتر ما تماس بگیرید.
People get to know important people in the workplace.	افراد در محل کار با افراد مهمی آشنا می شوند.
Now you have to focus on that.	حالا باید روی آن تمرکز کنید.
I actually just enjoyed working.	من در واقع فقط از کار کردن لذت بردم.
I understand and I can eliminate the side effects.	من درک می کنم و می توانم عوارض را از بین ببرم.
We are not going too far.	ما خیلی دور نمی رویم.
Six weeks from diagnosis to completion.	شش هفته از تشخیص تا پایان.
The following information is available for your use.	اطلاعات زیر برای استفاده شما در دسترس است.
It was simple and accurate.	ساده و دقیق بود.
I came across a very easy program.	من روی یک برنامه بسیار آسان قرار گرفتم.
Several pictures fall from the walls.	چندین عکس از دیوارها می افتند.
Not that planning can help.	نه این که برنامه ریزی بتواند کمک کند.
I did not have good parents.	پدر و مادر خوبی نداشتم.
Well then do not	خب پس نکن
You guys happened to be great	بچه ها اتفاقا عالی بودید
They live for today.	آنها برای امروز زندگی می کنند.
Maybe that's why he's sick now.	شاید به همین دلیل است که او اکنون بیمار است.
The problem was finding one in the shape of a tree.	مشکل پیدا کردن یکی به شکل درختی بود.
He did not see them.	او آنها را ندید.
Not much but enough	نه زیاد ولی کافی بود
There was nothing under that name.	زیر آن اسم هم چیزی نبود.
I think it will be really useful.	من فکر می کنم که واقعا مفید خواهد بود.
The process is very easy.	فرآیند بسیار آسان است.
He hadn't even thought about it since he left.	از زمانی که رفته بود حتی به آن فکر نکرده بود.
That is why the situation is like this.	به همین دلیل است که اوضاع اینگونه است.
Extend your arms.	دست ها دراز شوند.
There will be no escape route.	هیچ راه فراری وجود نخواهد داشت.
I hope you do not break	امیدوارم نشکنی
I make funny things	چیزای خنده دار درست میکنم
Then we got into a relationship.	بعد وارد رابطه شدیم.
Sometimes it was impossible, but it is.	گاهی غیرممکن بود، اما همینطور است.
The reason for this is not clear.	دلیل این امر شفاف نیست.
Our customer service is really good.	خدمات مشتری ما واقعا خوب است.
I often talk about it with people.	من اغلب در مورد آن با مردم صحبت می کنم.
How is it beyond me, but in fact it is just beginning.	فراتر از من چگونه است، اما در واقع هنوز شروع می شود.
Sometimes he falls and it is difficult for him to get up.	گاهی زمین می خورد و بلند شدن برایش سخت است.
Oh how time has changed	آه چقدر زمانه عوض شده
He said only to make himself look good.	فقط برای اینکه خودش را خوب جلوه دهد گفت.
Further details were not available at the time of writing.	جزئیات بیشتر در زمان نگارش در دسترس نبود.
This is what we wanted.	این همان چیزی است که ما می خواستیم.
But your life is important to someone.	اما زندگی شما برای کسی مهم است.
But that was my point.	اما حرف من این بود.
The evidence is briefly reviewed in this paper.	شواهد به اختصار در این مقاله بررسی شده است.
Of course, they had their differences.	البته آنها اختلافات خود را داشتند.
You can talk to others.	می توانید با دیگران صحبت کنید.
I really need it	من خیلی نیاز دارم
It prepares me to write.	مرا برای نوشتن آماده می کند.
If he has to live that long	اگر باید اینقدر عمر کند
At the grassroots level, there was not much to it.	در سطح پایه، چیز زیادی برای آن وجود نداشت.
I could well believe him.	من به خوبی می توانستم او را باور کنم.
I do not have enough experience	من تجربه کافی ندارم
I did not know for sure	نمیدونستم مطمئنی
This was a turning point in his work.	این یک نقطه عطف در کار او بود.
He did not want to say the words out loud.	او نمی خواست کلمات را با صدای بلند بگوید.
In fact, it did.	در واقع این کار را انجام داد.
There is a story behind this story	پشت این ماجرا داستانی نهفته است
This is an educational mission.	این یک ماموریت آموزشی است.
Repeat the process.	روند را تکرار کنید.
Urban development has begun and how this practice has changed over time.	شهرسازی آغاز شده است و چگونه این رویه در طول زمان تغییر کرده است.
I trusted him	من به او اعتماد کردم
Both authors contributed to the writing of the manuscript.	هر دو نویسنده در نگارش دستنوشته مشارکت داشتند.
See where you are drawn	ببین کجا کشیده شدی
However, it works like one here.	با این حال اینجا مثل یکی کار می کند.
What is the representation line?	خط نشان دهنده چیست؟
Cars are probably the best example.	خودروها احتمالا بهترین نمونه هستند.
You are separated from the other children.	تو جدا از بچه های دیگر مانده ای.
A new page will open.	صفحه جدیدی باز خواهد شد.
First, our culture has changed.	اول اینکه فرهنگ ما تغییر کرده است.
And smell.	و بوی.
And the people who really care about them do not miss the obvious signs of the problem.	و افرادی که واقعاً به آنها اهمیت می دهند، علائم آشکار مشکل را از دست نمی دهند.
Then divide your hair into two parts.	پس از آن موهای خود را به دو قسمت تقسیم کنید.
Be confident about it.	اعتماد به نفس در مورد آن.
However, to be honest, he needed it.	با این حال، صادقانه بگویم، او به آن نیاز داشت.
We have to move.	ما باید حرکت کنیم.
Feels fresh and focused.	احساس تازگی و تمرکز دارد.
Proven to be effective.	موثر ثابت شده است.
The fields were completely empty.	فیلدها کاملا خالی بود.
The task is to add each number immediately to the previous number.	وظیفه این است که هر عدد را بلافاصله به شماره قبل اضافه کنید.
And they hurt.	و آنها درد می کنند.
No, more than being nervous	نه، بیشتر از عصبی بودن
However, he did not have time to appreciate.	با این حال، او زمانی برای قدردانی نداشت.
We are working on the situation.	ما روی وضعیت کار می کنیم.
It was not good to go there.	رفتن به آنجا خوب نبود.
No casualties were reported.	تلفات جانی رخ نداده است.
But this is the same code we just saw.	اما این همان کدی است که به تازگی دیدیم.
But the fruit is the same.	اما میوه همان است.
You can find his blog here.	می توانید وبلاگ او را اینجا پیدا کنید.
I will never get used to it	من هرگز به آن عادت نمی کنم
But his wife hated it.	اما همسرش از اینجا متنفر بود.
You can feel the effort and appreciate it.	می توانید تلاش را احساس کرده و قدردانی کنید.
He has just left university and has just come home.	او به تازگی دانشگاه را رها کرده و تازه به خانه آمده است.
I did not have a social support structure.	ساختار حمایت اجتماعی نداشتم.
Thanks for a year of learning	با تشکر از یک سال یادگیری
He was followed very easily	خیلی راحت دنبالش شد
His knees were not so good.	زانوهایش آنقدرها خوب نبودند.
Exactly my brigade	دقیقا تیپ منه
Tell me if you have a good idea.	اگر ایده خوبی دارید به من بگویید.
Things live there.	چیزهایی آنجا زندگی می کنند.
Again just for you	باز هم فقط برای شما
Even when someone is talking to you.	حتی وقتی کسی با شما صحبت می کند.
I sat and watched.	نشستم و تماشا کردم.
It could easily have been higher.	به همین راحتی می توانست بالاتر باشد.
He was not alone.	او فقط نبود.
This is not an issue here.	این موضوع در اینجا مطرح نیست.
That time and money are gone.	آن زمان و پول از بین رفته است.
But they followed us.	اما آنها به دنبال ما آمدند.
And he wants his money back	و پولش را پس می خواهد
Obviously not here.	واضح است که اینجا نیست.
You should have a university degree	باید مدرک دانشگاهی می داشتی
This is their only way to get started.	این تنها راه آنها برای شروع است.
I am not in any frame	من در هیچ چارچوبی نیستم
He knows what you are thinking at the moment.	او می داند که در این لحظه به چه چیزی فکر می کنید.
The taste in books is as individual as the taste of food.	ذائقه در کتاب ها به همان اندازه فردی است که طعم غذا.
But he was not satisfied with it.	اما او به آن راضی نبود.
He did not even show that he had heard me.	او حتی نشان نداد که من را شنیده است.
We held hands	دست هم می گرفتیم
No, he's yours, my friend.	نه، او مال توست، دوست من.
I want this song to be a battle cry again.	من می خواهم این آهنگ دوباره فریاد نبرد باشد.
Go out if you want	اگه خواستی برو بیرون
Money became a means of control and power.	پول وسیله کنترل و قدرت شد.
Trust as a social reality	اعتماد به عنوان یک واقعیت اجتماعی
He can not make love.	او نمی تواند عشق ورزی کند.
Support or something	پشتیبانی یا چیزی
He had made his decision and there was no going back.	او تصمیم خود را گرفته بود و هیچ راه برگشتی وجود نداشت.
On a plate or bowl, leave the cut side open.	روی یک بشقاب یا کاسه، سمت بریده شده را باز بگذارید.
None of them live within driving distance.	هیچ یک از آنها در فاصله رانندگی زندگی نمی کنند.
I fight for him every day of my life.	من هر روز از زندگیم برای او می جنگم.
This prepares him for the game.	این باعث می شود او برای بازی آماده شود.
Be careful and email me seriously if you want to talk.	مراقب باشید و اگر می خواهید صحبت کنید به طور جدی به من ایمیل بزنید.
I'm not sure that is the case.	من مطمئن نیستم که اینطور باشد.
Time seems to have stopped.	زمان به نظر متوقف شد.
He stared a little longer.	کمی دیگر خیره شد.
Only from the air.	فقط از هوا.
Do not let it bring you down.	اجازه نده که شما را پایین بیاورد.
This is a first-class goal.	این یک هدف درجه یک است.
He had a real style	سبک واقعی داشت
Describe what you will find when you are looking for yourself.	توصیف کنید وقتی به دنبال خود هستید چه چیزی را پیدا می کنید.
We are made to move forward.	ما ساخته شده ایم تا جلو برویم.
It was not me who saved him.	این من نبودم که او را نجات دادم.
I wrote two books about it.	من دو کتاب در مورد آن نوشتم.
Or not a man.	یا مرد نیست.
Well very good	خب خیلی خوبه
What is a state variable and how to use it and why.	متغیر حالت چیست و چگونه از آن استفاده کنیم و چرا.
Five years.	پنج سال.
Your parents do the same.	پدر و مادر شما هم همین کار را می کنند.
We had another long, wet wait until he was exposed.	ما یک انتظار طولانی و خیس دیگر داشتیم تا اینکه او در معرض دید قرار گرفت.
The photo was well received.	عکس با استقبال خوبی روبرو شد.
Because she was clearly a woman.	زیرا به وضوح یک زن بود.
Then that second voice came again.	سپس آن صدای دوم دوباره آمد.
You can more easily cope with resistance.	شما راحت تر با مقاومت کنار می آیید.
This man has the right money.	این مرد درست پول دارد.
Finding is not art	پیدا کردن هنر نیست
He desperately needed sleep, he could hardly come.	او به شدت به خواب نیاز داشت، به سختی می آمد.
Each team can defeat the rest.	هر تیمی می تواند بقیه را شکست دهد.
We came up two days ago	دو روز پیش اومدیم بالا
There were only three people in the apartment.	در آپارتمان فقط سه نفر بودند.
And this is considering events like this.	و این در نظر گرفتن رویدادهایی مانند این است.
He tried to get to know her.	سعی کرد او را بشناسد.
The same goes for you	برای شما هم همینطوره
But he does not care.	اما او اهمیتی نمی دهد.
They try to describe it in their own language.	آنها سعی می کنند آن را به زبان خود توصیف کنند.
He wanted to feel her skin on her skin.	می خواست پوست او را روی پوستش حس کند.
The name is seemingly unusual.	نام ظاهرا غیر معمول است.
He thought it was bad based on science.	او فکر می کرد که بر اساس علم بد است.
Then you can take it further from here.	سپس می توانید آن را از اینجا بیشتر ببرید.
Children are born	بچه ها متولد شده اند
We came here ourselves	ما خودمون اومدیم اینجا
I applied it myself and learned quickly.	من خودم اعمال کردم و سریع یاد گرفتم.
Performed analysis and experiments.	تجزیه و تحلیل و آزمایش را انجام داد.
Never eat from a bag or bowl.	هرگز از داخل کیسه یا کاسه غذا نخورید.
It's really great.	واقعاً عظیم است.
Start getting together	شروع کن دور هم جمع شدن
I play it safe.	من آن را امن بازی می کنم.
Good talking to you	خوب صحبت کردن با شما
The first step to getting better is to appear.	اولین قدم برای بهتر شدن، ظاهر شدن است.
These stories were not shared.	این داستان ها به اشتراک گذاشته نمی شد.
Many things to say	چیزهای زیادی برای گفتن
Look at the building on the other side.	به ساختمان آن طرف نگاه کنید.
Check it out for me.	آن را برای من بررسی کنید.
"What have we done?" He asked.	او پرسید ما چه کرده ایم؟
You work with what you have.	شما با آنچه دارید کار می کنید.
He could not cope with anything else at the moment.	او در حال حاضر نمی توانست با هیچ چیز دیگری کنار بیاید.
It seems we have lived with it for a long time.	به نظر می رسد که ما مدت زیادی با آن زندگی کرده ایم.
He moved cautiously and got up.	با احتیاط حرکت کرد و بلند شد.
We love their family.	ما خانواده آنها را دوست داریم.
Big ears worked on him though.	هر چند گوش های بزرگ روی او کار کردند.
There may be such an effect.	ممکن است چنین تأثیری وجود داشته باشد.
Both companies considered the incident a legal issue.	هر دو شرکت این حادثه را یک موضوع قانونی دانستند.
So that became my movie style.	بنابراین این سبک فیلم من شد.
Do not worry, you will not miss it.	نگران نباشید، آن را از دست نخواهید داد.
He sat back in his chair and waited.	روی صندلی عقب نشست و منتظر ماند.
I do not want to be bad.	من نمی خواهم بد باشم.
And now you have to protect me	و حالا باید از من محافظت کنی
The tool is very simple.	ابزار بسیار ساده است.
But you can not just stay down.	اما نمی توان فقط پایین ماند.
This is no longer necessary.	این دیگر لازم نیست.
I did it as follows	مثل زیر انجامش دادم
However, there is an important difference.	با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد.
They worked together.	با هم کار می کردند.
Stick to it.	به آن بچسبید.
Law	قانون
Of claims	از ادعاها
I hope you meet people with different perspectives.	امیدوارم با افرادی با دیدگاه متفاوت آشنا شوید.
The figure was very high.	رقم بسیار بالایی بود.
Just not much time	فقط زمان زیادی نیست
I could not see that one	نتونستم اون یکی رو ببینم
But it may be true.	اما ممکن است درست باشد.
We saw a big move.	ما شاهد حرکت بزرگ بودیم.
You can not change their value.	شما نمی توانید ارزش آنها را تغییر دهید.
They both silently studied the image in front of them.	هر دو در سکوت تصویری را که پیش روی خود داشتند مطالعه کردند.
Here, we show that this relationship is significantly positive.	در اینجا، نشان می دهیم که این رابطه به طور قابل توجهی مثبت است.
And many other things are on the way.	و خیلی چیزهای دیگر در راه است.
Anyway you can play but you have no one to play with.	به هر حال شما می توانید بازی کنید اما کسی را ندارید که با او بازی کنید.
The sun is very hot on the plain.	خورشید در دشت بسیار داغ است.
They became stronger.	آنها قوی تر می شدند.
They were sure he had a key, but he did not enter.	آنها مطمئن بودند که او یک کلید دارد، اما او وارد نشد.
Nothing is easier than talking about yourself.	هیچ چیز آسان تر از صحبت کردن در مورد خود نیست.
These changes were not significant.	این تغییرات قابل توجه نبود.
And soon put him back on his feet.	و به زودی دوباره او را روی پاهایش بگذار.
As it should be.	همانطور که باید می شد.
This is how some men describe him.	برخی از مردان او را اینگونه توصیف می کنند.
I recommend this show to family and friends.	من این نمایش را به خانواده و دوستان توصیه می کنم.
You have no one	هیچکس رو نداری
The staff are very helpful.	کارکنان خیلی مفید هستند.
I was there	من اونجا بودم
It calmed him down a lot.	خیلی به او آرامش داد.
But there must be a good answer.	اما باید پاسخ خوبی وجود داشته باشد.
We spent a long night on the train.	ما یک شب طولانی را در قطار گذرانده ایم.
This is the name of an accident.	این نام یک تصادف است.
People trade with people they know, love and trust.	مردم با افرادی که می شناسند، دوست دارند و به آنها اعتماد دارند تجارت می کنند.
Absolutely no one.	مطلقا هیچ کس.
Hug her tightly	محکم در آغوش گرفتنش
Was one of those on the list to watch.	یکی از آنهایی بود که در لیست برای تماشا بود.
We told him he looked good because he was.	ما به او گفتیم که ظاهر خوبی دارد، زیرا اینطور بود.
He could not hold it anymore.	دیگر نمی توانست آن را نگه دارد.
This is what the text says.	این همان چیزی است که متن می گوید.
Keep trying	به تلاش ادامه بده
They still make money.	آنها هنوز هم پول در می آورند.
She loves having children more than anything.	او بیش از هر چیزی دوست دارد بچه داشته باشد.
Man fighting man	مرد در حال مبارزه با مرد
My father was poor and could not give me anything.	پدرم فقیر بود و نمی توانست چیزی به من بدهد.
It has good speed	سرعت خوبی داره
As was the next, and one after that.	همانطور که بعدی بود، و یکی پس از آن.
Good at video games.	در بازی های ویدیویی خوب است.
However, we need a little extra available.	با این حال، به مقدار کمی اضافی در دسترس نیاز داریم.
The other five were approved by a vote.	پنج نفر دیگر با رای گیری به تصویب رسیدند.
He wanted to know.	می خواست بداند.
He felt good for the first time in a few days.	او برای اولین بار پس از چند روز احساس خوبی داشت.
Interpretation of individual biological data is included in the second factor.	تفسیر داده های بیولوژیکی فرد در عامل دوم گنجانده شده است.
There are many things to think about.	چیزهای زیادی برای فکر کردن وجود دارد.
And they usually do.	و معمولا انجام می دهند.
Looks like you probably heard my name.	به نظر می رسد احتمالاً نام من را شنیده اید.
Just enjoy.	فقط لذت ببرید.
For each player, the value of a match is one.	برای هر بازیکن، ارزش یک مسابقه یک است.
I can not tell you how much.	نمی توانم به شما بگویم چقدر است.
The charges were minor, but could have been much worse.	اتهامات جزئی بود، اما می توانست بسیار بدتر باشد.
He looked at her and realized that he did not answer her.	نگاهی به او انداخت و متوجه شد که جوابی به او نمی دهد.
The women fell at his feet.	زنان به پای او افتادند.
They can not find their normal food source.	آنها نمی توانند منبع غذایی عادی خود را پیدا کنند.
It was not exactly easy for him to say anything.	او دقیقاً این کار را برای او آسان نکرده بود که چیزی بگوید.
He asked anyone who had a question to email him.	او از هر کسی که سوالی دارد خواست به او ایمیل بزند.
If you can not be sure, do not comment.	اگر نمی توانید مطمئن باشید، نظری نداشته باشید.
He is funny, he is in a good group and we are friends.	او بامزه است، او در جمع خوبی است و ما با هم دوست هستیم.
However, people do not have time to read such material.	با این حال مردم زمانی برای خواندن چنین مطالبی ندارند.
But as we speak now, this is not the case.	اما وقتی الان صحبت می کنیم، اینطور نیست.
This helps me see where the goal is.	این به من کمک می کند تا ببینم هدف به کجا رسیده است.
We try to enjoy both places and places in between.	ما سعی می کنیم از هر دو مکان و نقاط بین آن لذت ببریم.
When the charges are announced in public, it is over.	وقتی اتهامات در ملاء عام اعلام شد، تمام است.
The others died at the hospital.	بقیه در بیمارستان جان باختند.
This source did not show anything like normal time.	این منبع چیزی شبیه به زمان معمولی را نشان نمی داد.
I made this one	من این یکی رو درست کردم
Not even the first week.	نه حتی هفته اول.
Especially if we stay.	به خصوص اگر بمانیم.
Just have a conversation and get to know people.	فقط یک مکالمه داشته باشید و مردم را بشناسید.
There is absolutely no personality associated with this disease.	مطلقاً هیچ شخصیتی در مورد ابتلا به این بیماری وجود ندارد.
Just a few more steps, just a few more steps.	فقط چند قدم دیگر، فقط چند قدم دیگر.
The other two were about twenty.	دو نفر دیگر حدود بیست بودند.
It has been a lot of work for those kids.	کار زیادی برای آن بچه ها بوده است.
But a thousand years is enough.	اما هزار سال کافی است.
In the main component, it is standard.	در جزء اصلی، استاندارد است.
Find a place to put them.	پیدا کردن جایی برای قرار دادن آنها.
And that was when he found me.	و این زمانی بود که مرا پیدا کرد.
This is not real news	خبری واقعی نیست
We want to experiment.	ما می خواهیم آزمایش کنیم.
Errors in model definition parameters and variables.	خطاهای پارامترها و متغیرهای تعریف مدل.
This was his least concern, though.	هرچند این کمترین نگرانی او بود.
Inside the first room, a sick man was lying on the floor.	داخل اتاق اول، مردی بیمار روی زمین دراز کشیده بود.
He looks lost, in shock.	او گمشده، در شوک به نظر می رسد.
Price.	قیمت.
He was on time.	او به موقع بود.
The mission should not be just to make money.	ماموریت نباید صرفاً کسب درآمد باشد.
It was a game between me and them.	این یک بازی بین من و آنها بود.
Sometimes this is a good thing.	گاهی اوقات این چیز خوبی است.
They said he was standing still.	آنها گفتند که او کاملاً ثابت ایستاده است.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید که در خانه چه کاری می توانید برای او انجام دهید.
He never wanted anything else	او هرگز چیز دیگری نمی خواست
One of the most important aspects.	یکی از مهمترین جنبه ها.
They had traveled a long way in recent weeks.	آنها در این هفته های گذشته، آن دو، راهی را طی کرده بودند.
Is it worth looking at?	ارزش نگاه کردن را دارد؟
They fit the bill.	آنها متناسب با این صورت حساب هستند.
I do not want to be in the army.	من نمی خواهم در ارتش باشم.
They tried to go back.	سعی کردند به عقب برگردند.
Let me not lose myself	نذار خودمو گم کنم
I turned my head and the sun went down.	سرم را برگرداندم و آفتاب سیاه شد.
But new statistical methods are needed to achieve this promise.	اما برای دستیابی به این وعده به روش های آماری جدیدی نیاز است.
I can not see how you can get any form of support.	من نمی توانم ببینم چگونه می توانید هر شکلی از حمایت را جلب کنید.
I hate this name and you know it.	من از این نام متنفرم و شما آن را می دانید.
Whatever you say, it does its job.	هر چه می خواهی بگو، کار خودش را می کند.
His face was emaciated.	صورتش لاغر شده بود.
This is obviously impossible.	این بدیهی است غیرممکن است.
He said you should read.	گفت باید بخونی.
They had the best men with them and a good wind behind them.	آنها بهترین مردان را با خود داشتند و باد خوبی پشت سر داشتند.
A little insurance	کمی بیمه
If you had time, that was it.	اگر وقت داشتید این چیزی بود.
They left and may return.	رفتند و ممکن است برگردند.
And obviously that's great.	و بدیهی است که فوق العاده است.
And if she just smiles, she will be very beautiful.	و اگر فقط لبخند بزند بسیار زیبا خواهد بود.
Something must be done.	باید کاری انجام شود.
They did a great job and used their chance.	آنها کار بسیار خوبی انجام دادند و از شانس خود استفاده کردند.
Each of us is given exactly one chance to be.	به هر یک از ما دقیقاً یک فرصت داده می شود که باشیم.
We do not want money	ما پول نمی خواهیم
Pale yellow oil.	روغن زرد کم رنگ.
A research project	یک پروژه تحقیقاتی
Sometimes this is easy and the art is a lot of fun.	گاهی اوقات این کار آسان است و هنر بسیار سرگرم کننده است.
All four crew members were killed.	هر چهار نفر از خدمه کشته شدند.
We thought the relationship was good.	ما فکر می کردیم که رابطه خوب است.
Who wants practice.	که تمرین می خواهد.
Everyone was safe	همه امن بود
He showed this and we went out.	او این را نشان داد و ما بیرون رفتیم.
Sometimes people had family and friends, sometimes people had no one.	گاهی مردم خانواده و دوستانی داشتند، گاهی مردم هیچکس را نداشتند.
Reported missing in history.	به عنوان گمشده در تاریخ گزارش شده است.
In the time of his life	در زمان زندگی او
Our thoughts are sometimes in a constant war of their own free will.	افکار ما گاهی با اراده خود در جنگ دائمی است.
You are a kind man with a kind heart.	تو مرد مهربانی با قلبی مهربان.
Because it does not last, whether it wants to or not.	چون خواه ناخواه ماندگاری ندارد.
We do not want him to be around for our own good.	ما او را به خاطر خیر و صلاح خود نمی خواهیم در این نزدیکی باشد.
And so you get it back.	و به این ترتیب آن را پس می گیرید.
Nobody gets out of this job.	کسی از این کار بیرون نمی آید.
After that, they put a kind of solution in my eyes.	بعد از آن یک نوع محلول در چشمانم گذاشتند.
At least that's my perception of that situation.	حداقل این برداشت من از آن موقعیت است.
Then he started his work.	پس از آن کار خود را راه اندازی کرد.
We have to leave tonight and then we will worry about it.	ما باید امشب را پشت سر بگذاریم و بعد نگران آن خواهیم بود.
Just everyday life	فقط زندگی روزمره
Instead, set goals that you know you can achieve.	در عوض، اهدافی را تعیین کنید که می دانید می توانید به آنها برسید.
However, the water must be pure.	با این حال، آب باید خالص باشد.
And your child is another player.	و کودک شما یک بازیکن دیگر است.
The first of these is out of our reach so far.	اولین مورد از اینها تا کنون از کار ما خارج شده است.
This is part of the price of freedom.	این بخشی از بهای آزادی است.
They can come in and buy the box.	آنها می توانند وارد شوند و جعبه را بخرند.
It was a place to play.	جایی برای بازی بود.
But when it comes so late, it is very strong.	اما وقتی آنقدر دیر می آید، بسیار قوی است.
This time a dream and good.	این بار یک رویا و خوب.
He can not be two weeks away from me.	او نمی تواند دو هفته از من دور باشد.
Second is where they learn how to play the game.	دوم، جایی است که آنها یاد می گیرند که چگونه بازی را انجام دهند.
But then he takes a deep breath.	اما بعد نفس عمیقی می کشد.
What he did.	کاری که او انجام داد.
At least not at the level.	حداقل نه در سطح.
It was time to clear everything up.	وقت آن بود که همه چیز را روشن کنم.
This is for personal use, not for commercial users.	این برای استفاده شخصی است، نه برای کاربران تجاری.
There was nothing I could do to change it.	من نمی توانستم کاری برای تغییر آن انجام دهم.
He should wake up a little earlier.	او باید کمی زودتر بیدار شود.
I got over it	از پسش بر آمدم
but do not worry.	اما، نگران نباشید.
So do not hold your breath	پس نفست را حبس نکن
That's why you should eat every two hours.	به همین دلیل باید هر دو ساعت یکبار غذا بخورید.
Water pressure is not good	فشار آب خوب نیست
He was a little late.	او کمی دیر کرده بود.
Protect him	از او محافظت کن
You worked hard enough	به اندازه کافی کار کرده بودی
You feel the need to be with him.	احساس می کنید نیاز دارید که در کنار او باشید.
Try to stick to his normal routine as much as you can.	سعی کنید تا جایی که می توانید به روال عادی او پایبند باشید.
He no longer knows what it looks like.	او دیگر نمی داند چه شکلی است.
Or in my office	یا در دفتر من
An accident in our camp.	یک حادثه در اردوگاه ما.
It is designed to do this and it does it well.	برای این کار طراحی شده است و آن را به خوبی انجام می دهد.
It changed me forever.	من را برای همیشه تغییر داد.
Only two games separate the five teams behind them.	فقط دو بازی پنج تیم پشت سر خود را از هم جدا می کند.
They thought he could do anything.	آنها فکر می کردند که او می تواند هر کاری انجام دهد.
King went to class.	کینگ به کلاس رفت.
We had to find our way.	ما باید راه خود را پیدا می کردیم.
But today it has a different meaning.	اما امروز معنای دیگری دارد.
And the mailbox address.	و آدرس صندوق پست است.
Apparently this is happening.	ظاهرا این اتفاقات می افتد.
We saw his name	اسمش را دیدیم
It will not give you any item click updates.	این به شما هیچ به روز رسانی کلیک آیتم نمی دهد.
There is an error below.	در زیر خطا وجود دارد.
Let him sleep inside	بذار داخلش بخوابه
He looked at the clock on the screen.	او به ساعت روی نمایشگر نگاه کرد.
My life is over for the rest.	زندگی من برای بقیه تمام شده است.
I sold two books	دو تا کتاب فروختم
We have more natural resources under our feet than any other country.	ما بیش از هر کشور دیگری منابع طبیعی زیر پای خود داریم.
Just a little girl in this one, bigger than the two.	فقط یک دختر کوچک در این یکی، بزرگتر از آن دو.
This was his house.	این خانه او بود.
He must have read between the lines.	او باید بین سطر مطالب خوانده باشد.
But it was not just numbers.	اما مسئله فقط اعداد نبود.
The floor was not wood, it was stone.	کف آن چوب نبود، سنگ بود.
Do this	اینجوری رفتار کن
The only good strategy for me was to go faster.	تنها استراتژی مناسب برای من این بود که سریعتر بروم.
I can not imagine why he does not want to do this.	من نمی توانم تصور کنم که چرا او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
They are about ten times more expensive than any other method.	آنها حدود ده برابر گرانتر از هر روش دیگری هستند.
They can use it again.	آنها می توانند دوباره از این استفاده کنند.
Comment on it	در موردش نظر بدید
Their future is in a haze.	آینده آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
And yes, it was very small.	و بله، خیلی کوچک بود.
But it was definitely the worst.	اما قطعا بدترین بود.
We could not wait to see where we were going.	ما نمی توانستیم صبر کنیم تا ببینیم به کجا می رویم.
But it does so slowly.	اما این کار را به آرامی انجام می دهد.
We said that love is the cause of action.	گفتیم عشق عامل عمل است.
I did not enter	من داخل نشدم
Large square stone	سنگ بزرگ مربع
Otherwise, well	وگرنه خب
I'm back in place	برگشتم تو محل
He pushed and fell and followed his gaze.	فشارش داد و افتاد و نگاهش را دنبال کرد.
This time things went much better.	این بار اوضاع خیلی بهتر پیش رفت.
That's why you play.	به همین دلیل است که شما بازی می کنید.
I really could not help it.	من واقعا نمی توانستم کمکش کنم.
The point is, you can only send a message to someone who is following you.	نکته این است که شما فقط می توانید به کسی پیام دهید که شما را دنبال می کند.
You are or you are not and everyone knows this.	هستی یا نیستی و همه این را می دانند.
Only my name is in those files.	فقط نام من در آن فایل ها وجود دارد.
At the heart of this feminine world.	در قلب این دنیای زنانه.
We see you there!	ما شما را آنجا می بینیم!.
I hear the baby crying	صدای گریه بچه را می شنوم
From lack of sleep	از کم خوابی
His eyes were not human.	چشمانش انسان نبود.
All medications have side effects and vary from patient to patient.	همه داروها عوارض جانبی دارند و از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است.
Food is the source of this energy.	غذا منبع این انرژی است.
But it's hard.	اما سخت است.
If we are interested, we will check it.	اگر علاقه مند باشیم، آن را بررسی می کنیم.
You laughed when you saw him.	با دیدنش خندید.
Each of us is free to go if we wish.	هرکدام از ما در صورت تمایل آزادیم که برویم.
Then I went back and filled a more suitable colored base.	سپس برگشتم و پایه رنگی مناسب تری را پر کردم.
All life is hard	همه زندگی سخت است
He wanted to live in it on his own terms.	او می خواست با شرایط خودش در آن زندگی کند.
This is absolutely necessary.	این کاملا ضروری است.
That speaks volumes	که حرف زیادی میزنه
I am no longer myself	من دیگه خودم نیستم
The light is beautiful	نور زیباست
I have to keep my mind busy.	باید ذهنم را مشغول کنم.
That's exactly what he did tonight.	دقیقاً همان کاری بود که او امشب انجام می داد.
Will be done on the next working day.	در روز کاری بعد انجام خواهد شد.
And said it is safe enough.	و گفت که به اندازه کافی امن است.
This is a reference situation.	این یک وضعیت مرجع است.
Although it is very bad.	هرچند خیلی بد است.
And then they do it.	و سپس آنها این کار را انجام می دهند.
When he finally went to bed.	وقتی بالاخره به رختخواب رفت.
It is a change of promise.	تغییر وعده است.
It is time to develop the spirit of the community.	زمان آن فرا رسیده است که روحیه جامعه را توسعه دهیم.
If you are worried, check them every year or two.	اگر نگران هستید، آنها را هر سال یک یا دو سال بررسی کنید.
He does not know and can not go far.	نمی داند و نمی تواند راه دوری برود.
Actually very good	در واقع خیلی خوبه
But no offer has been made yet.	اما هنوز پیشنهادی ارائه نشده است.
It depends on the performance requirements of your applications.	این بستگی به الزامات عملکرد برنامه های شما دارد.
In fact, it may have helped prolong the war.	در واقع ممکن است به طولانی تر شدن جنگ کمک کرده باشد.
Not that they feel better about it.	نه اینکه با این کار احساس بهتری داشته باشند.
Most of them do not even know it.	اکثر آنها حتی آن را نمی دانند.
Contact information usually includes your name, address, email address and phone number.	اطلاعات تماس معمولاً شامل نام، آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن شما است.
I noticed that this person came to me and took a photo.	متوجه شدم که این فرد به سمت من آمد و عکس گرفت.
We need to know better.	ما باید بهتر بدانیم.
I sold them short	کوتاه فروختمشون
He is currently on his own planet.	او در حال حاضر در سیاره خودش است.
All states agree on this standard.	همه ایالت ها بر سر این استاندارد توافق دارند.
Serve word for word and note to note.	خدمت کلمه به کلمه و یادداشت به یادداشت.
I want to be in the best shape.	من می خواهم در بهترین فرم باشم.
Of course until this year	البته تا امسال
He is looking forward to this scene.	او مشتاقانه منتظر این صحنه است.
I was sure, but he looked good.	من مطمئنا بودم، اما او به نظر خوب بود.
Apparently so is my father.	ظاهراً پدرم هم همینطور.
The two men looked into each other's eyes.	دو مرد به چشمان یکدیگر نگاه کردند.
It is difficult to see anything when you just have it.	به سختی می توان دید در مورد هر چیزی زمانی که شما فقط دارید به دست آورید.
He was getting tired of walking.	داشت از راه رفتن خسته می شد.
I had this number once.	من یک بار این تعداد را داشتم.
Our dreams are never big enough.	رویاهای ما هرگز به اندازه کافی بزرگ نیستند.
He was nothing to the fans.	او برای هواداران چیزی نبود.
This idea remained constant in experiments.	این ایده در آزمایش‌ها ثابت ماند.
People hear things differently.	مردم چیزها را متفاوت می شنوند.
If broadcast from you.	اگر از شما پخش شود.
There are several known ways to solve this problem.	روش های شناخته شده متفاوتی برای حل این مشکل موجود است.
Here's a very serious problem.	اینجاست که یک مشکل بسیار جدی وجود دارد.
There is some work to be done in this regard.	تعدادی کار در این راستا وجود دارد.
Nothing but snow	هیچی جز برف
I'm proud of him.	من به او افتخار می کنم.
Bring a chair, sit down and enjoy the music.	یک صندلی بیاورید، بنشینید و از موسیقی لذت ببرید.
Within seconds, the fight was over.	در عرض چند ثانیه، دعوا تمام شد.
I do not think it is interesting	به نظر من جالب نیست
And not a word of it was true, not a detail.	و نه یک کلمه از آن درست بود، نه یک جزئیات.
I read it though.	با این حال آن را خواندم.
He had just started eating in his high chair.	تازه روی صندلی بلندش شروع به خوردن کرده بود.
Which for some reason is not easy for me.	چیزی که به دلایلی برای من آسان نیست.
I never stop moving.	من هرگز از حرکت باز نمی ایستم.
Therapies may soon be applied in the clinical setting.	درمان ها ممکن است به زودی در محیط بالینی اعمال شوند.
The phone is more stable and works great.	تلفن پایدارتر است و عالی کار می کند.
He did not have it.	او آن را نداشت.
Even when he does not prefer.	حتی زمانی که او ترجیح نمی دهد.
We do this together.	ما این کار را با هم انجام می دهیم.
This is their personal property.	این دارایی شخصی خودشان است.
His past is his past.	گذشته او گذشته اوست.
All in less than half an hour.	همه در کمتر از نیم ساعت.
The help we received from the hotel staff was excellent.	کمکی که از کارکنان هتل دریافت کردیم بسیار عالی بود.
He forced three other people to leave my house.	سه نفر دیگر را مجبور کرد از خانه من بیرون بروند.
Instead, ask people to tell their stories.	در عوض، از مردم بخواهید داستان های خود را بگویند.
He set fire to the city.	او در شهر آتش زد.
I update my site often.	من سایت خود را اغلب به روز می کنم.
He was behind his desk.	پشت میزش بود.
However, there is a solution.	با این حال، یک راه حل وجود دارد.
I do not know how long	نمیدونم تا کی
Now, he receives little help from others.	اکنون، از دیگران کمک کوچکی دریافت می کند.
He was sweet, but he had no common sense.	او شیرین بود، اما عقل سلیمی نداشت.
This can happen in three main ways.	این می تواند به سه روش اصلی رخ دهد.
Think about your personal life.	به زندگی شخصی خود فکر کنید.
I had heard about him before he came out.	من قبل از بیرون آمدن او در مورد او شنیده بودم.
But he hurt me.	اما او به من صدمه زده است.
You may not meet with other parents by following this method.	شما ممکن است با پیروی از این روش با والدین دیگری ملاقات نکنید.
In addition, we have positive reasons to think otherwise.	علاوه بر این، ما دلایل مثبتی برای تفکر غیر از این داریم.
Certainly none are offered.	مطمئنا هیچ کدام ارائه نمی شود.
This may take time, which is limited in high production applications.	این ممکن است زمان ببرد، که در کاربردهای تولید بالا محدود است.
Other than that, we have children.	به جز این ما بچه دار می شویم.
Until he knows the model.	تا زمانی که مدل را نشناسد.
Both requests were rejected.	هر دو درخواست رد شد.
Or talk about them.	یا بحث در مورد آنها.
I lost my speed in running.	سرعتم را در دویدن از دست دادم.
It's time to get to work	زمان انجام کار است
Second, participants were limited to Internet users only.	دوم، شرکت کنندگان فقط محدود به کاربران اینترنت بودند.
It's more like what you want.	این بیشتر شبیه چیزی است که شما می خواهید.
Only one patient died of the disease.	فقط یک بیمار بر اثر بیماری فوت کرد.
I loved him and that made me happy.	او را دوست داشتم و این باعث خوشحالی من شد.
It ended eight minutes later.	هشت دقیقه بعد تمام شد.
Your job is done now.	اکنون کار شما تمام شده است.
However, it does not seem to work.	با این حال، ظاهراً کار نمی کند.
Hard to lose though.	سخت از دست دادن هر چند.
Ask for help.	درخواست کمک کرد.
It only makes things worse, so please do not do this.	فقط اوضاع را بدتر می کند، پس لطفا این کار را نکنید.
We do not know until we talk to him.	تا زمانی که با او صحبت نکنیم نمی‌دانیم.
Just be careful not to get caught by mom and dad!	فقط مواظب باش گرفتار مامان و بابا نشی!.
Race has changed in recent years.	نژاد در چند سال اخیر تغییر کرده است.
Some of them are really complicated.	برخی از آنها واقعا پیچیده است.
Come and go.	آمدن و رفتن.
He is worse than ever	اون از همیشه بدتره
I would like it to be completed as soon as possible	دوست دارم هر چه زودتر کامل بشه
It made for a great weekend.	این یک آخر هفته فوق العاده را ایجاد کرد.
I had tried it several times before and on different windows.	قبل از آن چندین بار و در ویندوزهای مختلف آن را امتحان کرده بودم.
Do things their own way	انجام کارها به روش خودشان
I was so scared I didn't know if I was OK.	من خیلی ترسیده بودم که نمی دانستم حالت خوب است یا نه.
I can not let him in	نمیتونم بذارمش داخل
An hour later, help was there.	یک ساعت بعد، کمک آنجا بود.
I know you understand	میدونم که میفهمی
The default is not to do this.	پیش فرض این است که این کار را انجام ندهید.
It was for me.	برای من بود.
They were the whole point.	آنها تمام موضوع بودند.
In fact, just enjoy yourself.	در واقع، فقط از خودتان لذت ببرید.
He still needed to keep his belongings close to him.	او هنوز نیاز داشت وسایلش را نزدیک خودش نگه دارد.
Things happen in your life for a reason.	اتفاقات به دلیلی در زندگی شما رخ می دهند.
Think of a specific person.	به یک فرد خاص فکر کنید.
The family does not stay for three years.	خانواده در سه سالگی نمی ماند.
I had the right to be	حق داشتم که باشم
Just let the kids play.	فقط اجازه دهید بچه ها بازی کنند.
Another book, or a policy versus.	کتابی دیگر، یا یک سیاست در مقابل.
He decided to change the subject.	تصمیم گرفت موضوع را عوض کند.
Let it take	بذار بگیره
You have to smile	باید لبخند بزنی
He wanted you that way	تو را چنین می خواست
This is how customers win.	به این ترتیب مشتریان برنده می شوند.
He did not want what he had.	آنچه داشت نمی خواست.
It was possible to change now.	این امکان وجود داشت که اکنون تغییر کند.
In any case, we do not have judgment.	در هر صورت، قضاوت در اختیار ما نیست.
There is nothing simple about it.	هیچ چیز ساده ای در مورد آن وجود ندارد.
It does not stay hidden for a long time.	مدت زیادی پنهان نمی ماند.
All workers are like that.	همه کارگرها اینطوری هستند.
And we continued driving.	و ما به رانندگی ادامه دادیم.
Several people walked through its main doors.	چند نفر از درهای اصلی آن رفت و آمد کردند.
This answer was correct	این جواب درست بود
People wanted to see if his arm was good or bad.	مردم می خواستند ببینند بازوی او خوب است یا بد.
Find a job that is similar to playing but useful.	شغلی پیدا کنید که شبیه به بازی کردن باشد اما مفید باشد.
So there may be a number of mechanisms at work.	بنابراین ممکن است تعدادی مکانیسم در کار باشد.
I think he will be fine	فکر کنم حالش خوب بشه
Something Beyond Death	چیزی فراتر از مرگ
Of course there are one or two pieces of him.	البته یکی دو تکه از او وجود دارد.
I wish to know everything that is happening in this city today.	من آرزو دارم همه آنچه امروز در این شهر اتفاق می افتد بدانم.
You are now on the path to adulthood.	شما اکنون در مسیر بزرگسالی هستید.
You will become a member of their family.	شما عضوی از خانواده آنها خواهید شد.
I do not drink now	الان مشروب نمیخورم
And he has the power to do it.	و او قدرت انجام آن را دارد.
Thinking of a greater good happens naturally to him.	فکر کردن به خیر بزرگتر به طور طبیعی برای او اتفاق می افتد.
But the more he looked, the less he saw.	اما هر چه بیشتر نگاه می کرد کمتر می دید.
A third part	یک قسمت سوم
They are his good things, the ones that will be gone tonight.	آن‌ها خوب‌های او هستند، آنهایی که امشب از بین می‌رود.
If this does not make you happy, do not do it.	اگر این شما را خوشحال نمی کند، این کار را نکنید.
I do not consider it appropriate because it was not private.	من آن را مناسب نمی دانم زیرا خصوصی نبود.
There are actually two different mechanisms for this advantage.	در واقع دو مکانیسم مختلف برای این مزیت وجود دارد.
People did not know where to hide.	مردم نمی دانستند کجا پنهان شوند.
He looked at me and shook his head.	به من نگاه کرد و سرش را تکان داد.
I could tell him to go home	میتونستم بهش بگم بره خونه
People thought he was easy to be.	مردم فکر می کردند که بودن او آسان است.
He had a hard life.	زندگی سختی داشت.
Healthy control group	گروه کنترل سالم
This probably did not happen.	احتمالاً این اتفاق نیفتاده است.
He was eager.	اشتیاق داشت.
No patients died during the operation.	هیچ بیمار در حین عمل فوت نکرد.
It certainly can not be honest.	مطمئناً نمی تواند صادقانه باشد.
They try to treat themselves right.	آنها سعی می کنند با خودشان درست رفتار کنند.
List the names	نام ها را لیست کنید
We have to leave this place.	ما باید این مکان را ترک کنیم.
Inside and out.	داخل و خارج.
Parties were divided over him.	احزاب در مورد او تقسیم شدند.
You need treatment.	شما نیاز به درمان دارید.
Every human being on earth is love.	هر انسان روی زمین خود عشق است.
Important things from that man	چیزهای مهمی از آن مرد
A view of his life in general.	نمایی از زندگی او به طور کلی.
People from his life before	افرادی از زندگی او قبل از
There is no longer a road.	دیگر یک جاده وجود ندارد.
Who was silent	که داشت ساکت میکرد
Which is hard to find	که پیدا کردنش سخته
This was the third doctor to come to the village.	این سومین دکتری بود که به روستا آمد.
He looked at people.	به مردم نگاه می کرد.
Helps you understand what you know about the world around you.	به شما کمک می کند تا بفهمید از دنیای اطراف خود چه می دانید.
I did not intend it to look like this.	قصدم این نبود که اینطور به نظر برسد.
And your horses too.	و اسب های شما نیز.
Approaches of this type have several problems.	رویکردهای این نوع مشکلات متعددی دارند.
This kind of people made money	این جور آدما پول در آوردند
Dreams come true	رویاها به حقیقت می پیوندند
Because this was not supposed to happen.	چون قرار نبود این اتفاق بیفتد.
These things are fixed by themselves	این چیزها خودش درست میشه
It was a really difficult decision.	این واقعا تصمیم سختی بود.
This is because my mother loves old things.	دلیلش این است که مادرم چیزهای قدیمی را دوست دارد.
However, many more factors come into play.	اما، عوامل بسیار بیشتری نیز وارد عمل می شوند.
It wasn't that hard to do.	انجام آن چندان سخت نبود.
We have a lot to lose.	ما چیزهای زیادی برای از دست دادن داریم.
Fight for your seat on the table.	برای صندلی خود روی میز بجنگید.
This is a connection with great pleasure.	این یک ارتباط با لذت فوق العاده است.
The whole set is very bright and beautiful.	ست کلی بسیار روشن و زیبا.
But perhaps few people at the time thought about it.	اما شاید کمتر کسی در آن زمان به آن فکر کرده باشد.
Poor thing, poor thing.	ای بیچاره، بیچاره.
We are at a critical stage.	ما در مرحله حساسی هستیم.
His words came back and the tears stopped.	صحبت هایش برمی گشت و اشک ها قطع شده بود.
Things are going well.	کارها خوب پیش رفته است.
That's what it means.	معنی آن همین است.
He can only develop character and story.	او فقط می تواند شخصیت و داستان را رشد دهد.
This means that many boys are lagging behind.	این به این معنی است که بسیاری از پسران عقب می مانند.
There is no time to understand it.	زمانی برای درک آن نیست.
Not one person.	نه یک نفر.
Know that a son has been born to me.	بدان که برای من پسری به دنیا آمده است.
I know you from the bottom up.	من شما را از پایین به بالا می شناسم.
But he gave me the same small smile he had.	اما او همان لبخند کوچکی را که داشت به من تحویل داد.
You have a position	شما موقعیت دارید
A real bad feeling	یه حس بد واقعی
Therefore, a good search performance is important.	بنابراین، یک عملکرد جستجوی خوب مهم است.
They wanted to go the other way.	آنها می خواستند به سمت دیگری بروند.
However, such systems offer a number of unique challenges.	با این حال، چنین سیستم هایی تعدادی چالش منحصر به فرد را ارائه می دهند.
He forces.	او مجبور می کند.
This is not really a game, it feels good.	این واقعا یک بازی نیست، حس خوبی دارد.
This can have a bad ending.	این می تواند پایان بدی داشته باشد.
You can access one, but you cannot create one for your own use.	شما می توانید به یکی دسترسی داشته باشید، اما نمی توانید یکی برای استفاده خود ایجاد کنید.
Of course, there are many changes.	البته تغییرات زیادی وجود دارد.
We came to believe that it was lovely.	ما به این باور رسیدیم که دوست داشتنی بود.
It was possible but it was not	ممکن بود اما نشد
This technique is done in two ways.	این تکنیک به دو صورت انجام می شود.
There must have been a story there.	باید داستانی در آنجا وجود داشت.
I want you back right after school.	می خواهم بلافاصله بعد از مدرسه برگردی.
These kids have a lot of fun.	این بچه ها خیلی خوش می گذرانند.
This situation is currently changing.	این وضعیت در حال حاضر در حال تغییر است.
This weight is alive.	این وزن زنده است.
They will take you more.	آنها شما را بیشتر می برند.
We are still trying to figure out why.	ما هنوز در حال تلاش برای کشف دلیل هستیم.
It happens in two days.	در عرض دو روز اتفاق می افتد.
That brings us here.	که ما را به اینجا می رساند.
Obviously, it is good to have their support.	بدیهی است که داشتن حمایت آنها خوب است.
Nothing like it was found.	چیزی شبیه به آن پیدا نشد.
Then many lives can be saved.	آن وقت می توان جان افراد زیادی را نجات داد.
This is our struggle	این مبارزه ماست
There is no need for the body to respond	نیازی به بدن پاسخگویی نیست
It has default features when a new project is created.	هنگامی که پروژه جدید ایجاد می شود دارای ویژگی های پیش فرض است.
I can still help him.	من هنوز می توانم به او کمک کنم.
That would be great.	این عالی خواهد بود.
I could feel it	میتونستم حسش کنم
But he is the only one who has seen him.	اما او تنها کسی است که او را دیده است.
This happens to me from time to time.	هر از گاهی این اتفاق برای من می افتد.
Eventually, he got too close and he discovered her.	در نهایت، او خیلی نزدیک شد و او او را کشف کرد.
There is no argument.	هیچ بحثی وجود ندارد.
He is not just standing around.	او فقط در اطراف ایستاده نیست.
My decisions are weakened.	تصمیمات من ضعیف می شود.
He runs fast from one place to another.	او با سرعت از یک مکان به مکان دیگر می دود.
I kept this.	من این را نگه داشته ام.
I did not see anything else	من چیز دیگری ندیدم
It was that moment.	آن لحظه بود.
People should try to figure it out.	مردم باید تلاش کنند تا آن را کشف کنند.
Some people looked at them.	برخی از مردم به آنها نگاه کردند.
The defendant was asked to get out of his car.	از متهم خواسته شد از خودروی خود خارج شود.
We are killed while they are just watching.	ما کشته شده ایم در حالی که آنها فقط تماشا می کنند.
But many others were far removed from this structure.	اما بسیاری دیگر از این ساختار بسیار دور بودند.
And we did a lot of research.	و ما تحقیقات بسیار سنگینی انجام دادیم.
I'm hit	ضربه خورده ام
Stock prices have been on the rise for years.	قیمت سهام سال هاست که روند صعودی داشته است.
This is quite good.	این کاملاً خوب است.
He has used it a lot in the last few weeks.	او در چند هفته اخیر از آن استفاده زیادی کرده است.
All this nonsense was word of mouth.	همه این چرندیات دهان به دهان بود.
it is not important.	چیز مهمی نیست.
They are very fast.	آنها خیلی سریع هستند.
He was in her arms.	او در دستان او بود.
He was sitting in his chair with his eyes closed.	روی صندلیش نشسته بود و چشمانش را بسته بود.
You set those things up.	شما آن چیزها را تنظیم کردید.
Your children like to drink it straight from the bottle.	فرزندان شما دوست دارند آن را مستقیماً از بطری بنوشند.
Use powerful words.	از کلمات قدرتمند استفاده کنید.
I was very confused at the beginning of the show.	من در ابتدای نمایش خیلی گیج بودم.
The following year they were in the second and third grade.	سال بعد در کلاس دوم و سوم شدند.
Double the price.	دو برابر قیمت.
You get angry	عصبانی میشی
Ask if extra coverage is available.	بپرسید که آیا پوشش اضافی در دسترس است.
These were neither animals nor men.	اینها نه حیوان بودند و نه مرد.
the more the better.	هرچی بیشتر بهتر.
As it is.	تا الان که هست.
I fully support your right to protection of your identity.	من کاملاً از حق محافظت از هویت شما حمایت می کنم.
That he was not ready	که او آماده نبود
I totally understood	کاملا متوجه شدم
Now people are books to me.	حالا مردم برای من کتاب هستند.
First you enter your old phone number and then you enter your new phone number.	ابتدا شماره تلفن قدیمی خود را وارد می کنید و سپس شماره تلفن جدید را وارد می کنید.
Two cars are twice as much information.	دو ماشین دو برابر اطلاعات است.
You carry it inside you.	تو آن را در درون خود حمل می کنی.
I put my hand around him and held him close.	دستم را دورش انداختم و او را نزدیک نگه داشتم.
This varies by party.	این کار بر اساس حزب متفاوت است.
And it's worth the wait	و ارزش صبر کردن را دارد
No damage was shown here.	هیچ آسیبی در اینجا نشان داده نشد.
This page is no exception.	این صفحه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Then we take him out for a walk.	سپس او را برای قدم زدن بیرون می بریم.
The best available data shows something else.	بهترین داده های موجود چیز دیگری را نشان می دهد.
But they definitely got there.	اما آنها قطعاً به آنجا رسیده بودند.
They must return soon.	آنها باید به زودی برگردند.
I remember some of it	یه مقدارش یادمه
Usually girls are like that with me.	معمولاً دخترها با من اینطور هستند.
He felt safe and loved.	او احساس امنیت و عشق می کرد.
It is different for everyone.	برای هر کسی متفاوت است.
On impact, this case has saved my phone every time.	در ضربه، این کیس هر بار گوشی من را ذخیره کرده است.
The combination of these two materials causes high strength and low weight.	ترکیب این دو ماده باعث استحکام بالا و وزن کم می شود.
Do not answer the door, not for anything or anyone.	در را جواب نده، نه برای هیچ چیز یا کسی.
We have to keep our feet on the gas.	باید پایمان را روی گاز نگه داریم.
No samples were deleted.	هیچ نمونه ای حذف نشد.
The elements understand him well.	عناصر به خوبی او را درک می کنند.
Nothing, no giving	هیچی، نه دادن
Take your heart here	اینجا دلت را بگیر
I'm busy	من کار دارم
I just wanted to ask you	من فقط می خواستم از شما بپرسم
A long and hot summer will come and go.	یک تابستان طولانی و گرم خواهد آمد و خواهد رفت.
I force myself to look at the ear in his hand.	خودم را مجبور می کنم به گوشیم که در دستش است نگاه کنم.
I never want to leave you	نمیخوام هیچوقت ترکت کنم
Waiting for training	در انتظار آموزش دادن
Well, maybe a little less because he was gone before.	خب، شاید کمی کمتر چون قبلا رفته بود.
This is a requested video service.	این یک سرویس ویدیویی درخواستی است.
"This is a job," he added.	او افزود: این یک شغل است.
The kids have tremendous energy and the music is hot.	بچه ها انرژی فوق العاده ای دارند و موسیقی داغ است.
They sometimes represent a library of personal taste.	آنها گاهی اوقات نماینده یک کتابخانه سلیقه شخصی هستند.
He was not like the other men she knew.	او مانند سایر مردانی که او می شناخت نبود.
He works in the city.	او در شهر کار می کند.
Provide fresh ingredients.	مواد تازه را ارائه دهید.
At that time he could not.	در آن زمان او نتوانست.
He took a few moments and checked the bathroom again.	چند لحظه وقت گذاشت و دوباره دستشویی را چک کرد.
So, we come up with ideas, and to see them flush it out, it's really fun.	بنابراین، ما مواردی داریم که بسیار سریعتر پیش می روند.
Watched the spectators.	تماشاگران را تماشا کرد.
The third case is based on the control function approach.	سومین مورد مبتنی بر رویکرد تابع کنترل است.
This is a work of art.	این یک اثر هنری است.
So, it is.	بنابراین، آن است.
And yet, he did.	و هنوز، او این کار را کرده بود.
That's why they did it.	به همین دلیل این کار را کردند.
He should not have accepted her words.	نباید حرف او را قبول می کرد.
But he overcame it.	اما او از آن گذشت.
That's the whole point of the story.	این تمام نکته داستان است.
You caught me	تو منو گرفتی
They were soft, full.	آنها نرم، پر بودند.
He wanted a company	یه شرکت میخواست
Those kids are important too	اون بچه ها هم مهمن
Your film helped me to be a better friend.	فیلم شما به من کمک کرد تا دوست بهتری باشم.
Seeing it gave my mother a special joy.	دیدن آن به مادرم شادی خاصی می داد.
Both players performed very well.	هر دو بازیکن عملکرد بسیار خوبی داشتند.
His face looked somewhat familiar.	چهره اش تا حدودی آشنا به نظر می رسید.
It is their choice to act.	این انتخاب آنهاست که اقدام کنند.
But as far as I know it works well.	اما تا جایی که من می دانم خوب کار می کند.
This is a natural choice.	این انتخاب طبیعی است.
However, some questions remain.	با این حال، برخی از سوالات باقی می ماند.
I had to delete it	مجبور شدم حذفش کنم
You have to do it.	شما باید آن را انجام دهید.
He needed to get well.	او نیاز داشت که خوب شود.
A home site does not do this.	یک سایت خانگی این کار را نمی کند.
It was good that he asked me.	خیلی خوب بود که از من پرسید.
This is the only way to prevent this.	این تنها راه برای جلوگیری از این است.
Whatever they can sleep.	هر چه می توانند بخوابند.
You do not believe everything he says	هرچی میگه باور نمیکنی
Here we develop a new perspective.	در اینجا ما دیدگاه جدیدی را توسعه می دهیم.
Worse, he did not suffer any loss of memory.	بدتر از آن، او هیچ گونه از دست دادن حافظه خود را متحمل نشده بود.
I was never crazy.	من هرگز دیوانه نبودم.
We add random sound to the train set.	ما صدای تصادفی را به مجموعه قطار اضافه می کنیم.
It was more than a dream.	بیشتر از یک رویا بود.
I consume one day.	من یک روز مصرف می کنم.
I'm working on it.	من دارم روی آن کار می کنم.
Common areas for ground floor security.	قسمت های مشترک برای امنیت در طبقه همکف است.
He had never felt anything so soft.	هرگز چیزی به این نرمی را احساس نکرده بود.
I will definitely say that it is better to use the route directly.	من قطعاً می گویم که استفاده مستقیم از مسیر بهتر است.
These are serious issues.	اینها مسائل جدی است.
And he is not a child.	و او بچه نیست.
Two men in red stood on either side of the door.	دو مرد قرمزپوش در دو طرف این در ایستادند.
However, you do not do this.	با این حال شما این کار را نمی کنید.
No evidence of success was found there.	هیچ مدرکی دال بر موفقیت در آنجا یافت نشد.
However, we can improve the result in this case.	با این حال، ما می توانیم نتیجه را در این مورد بهبود بخشیم.
Fear could be read in all its features.	ترس را می شد در تمام ویژگی های بدنش خواند.
Anyway, I had no money for food.	به هر حال پولی برای غذا نداشتم.
Of course you are right	البته حق با شماست
If you do not want to die, you leave.	اگر نمی خواهی بمیری، اینجا را ترک می کنی.
I heard there is one in this city	شنیدم یکی تو این شهر هست
Somehow he knew he did not mean any of his school friends.	به نوعی او می دانست که منظور او هیچ یک از دوستان مدرسه اش نیست.
In practice, it is complicated.	در عمل، پیچیده است.
Feeling held	احساس نگه داشتن
Different numbers apply to children.	اعداد متفاوتی برای کودکان اعمال می شود.
Click here for more information about this project.	برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه اینجا را کلیک کنید.
Apparently he knew what awaited them.	ظاهراً او از آنچه در انتظار آنها بود آگاه شد.
Sometimes they don't even buy anything and stand and talk for hours.	گاهی حتی چیزی نمی خریدند و ساعت ها آنجا می ایستند و صحبت می کنند.
His mouth was completely dry.	دهانش کاملا خشک شده بود.
The next move was logical.	حرکت بعدی منطقی بود.
The most important meal of your day.	مهم ترین وعده غذایی روز شماست.
It filled my time	وقتم را پر کرد
And you are very close to the car in front.	و شما به ماشین جلویی خیلی نزدیک هستید.
It looked smaller because it had a lot.	کوچکتر به نظر می رسید، زیرا مقدار زیادی داشت.
Focus on the goal	روی هدفت تمرکز کن
You can read the piece here.	شما می توانید قطعه را در اینجا بخوانید.
There are several reasons for this.	این چند دلیل دارد.
Milk is another.	شیر یکی دیگر است.
However, problems still exist.	با این حال، مشکلات هنوز وجود دارد.
So they are very important.	بنابراین آنها بسیار مهم هستند.
Dead plays and lets him think he can win.	مرده بازی می کند و به او اجازه می دهد فکر کند که می تواند برنده شود.
I saw the video	ویدیو رو دیدم
As a result, the player will be too powerful to continue playing.	در نتیجه، بازیکن برای ادامه بازی بیش از حد قدرتمند خواهد بود.
That is, when they do not fall.	یعنی وقتی نمی افتند.
Finally the man thought.	بالاخره مرد فکر کرد.
This is not just.	این فقط نیست.
They were sure they had found the right plane.	آنها مطمئن بودند که هواپیمای مناسب را پیدا کرده اند.
He does not find any.	او هیچ کدام را پیدا نمی کند.
That should create a fun match to watch.	که باید یک مسابقه سرگرم کننده برای تماشا ایجاد کند.
Early, early show.	اوایل، اوایل نمایش.
Tell me to see what the problem is.	بگو ببینم مشکل چیه.
Books are selected by separate schools.	کتاب ها توسط مدارس جداگانه انتخاب می شوند.
If you follow this process, everything will be fine.	اگر این روند را دنبال کنید، همه چیز درست می شود.
I did not expect less from your love for me.	من از عشق تو نسبت به من کمتر انتظار نداشتم.
He went to his bedroom.	به اتاق خوابش رفت.
I took a breath.	نفسم را گرفت.
It can happen to anyone	ممکنه برای هرکسی اتفاق بیفته
Today, this is changing.	امروز، این در حال تغییر است.
I found it complex and interesting.	به نظرم پیچیده و جالب بود.
People who are not us	افرادی که ما نیستند
Then he changed the subject.	سپس او موضوع را تغییر داد.
It was very high now	الان خیلی بالا بود
He was like that.	او شبیه آن بود.
For a few long seconds nothing happened.	برای چند ثانیه طولانی هیچ اتفاقی نیفتاد.
And reality was reality.	و واقعیت واقعیت بود.
I was calling you right now	همین الان داشتم بهت زنگ میزدم
Any time.	هروقت.
Never waste it.	هرگز آن را هدر ندهید.
And yet, still, they are not done yet.	و با این حال، هنوز، هنوز آنها انجام نشده است.
Fear came to him again.	دوباره ترس به سراغش آمد.
These experiences and values ​​affect their work.	این تجربیات و ارزش ها بر کار آنها تأثیر می گذارد.
What a tremendous attention to detail	چه توجه فوق العاده ای به جزئیات
On the right is a picture of my personal copy.	در سمت راست تصویری از کپی شخصی من است.
Agreed price or cost for children.	قیمت یا هزینه توافقی بچه ها.
This is just.	این فقط است.
Ask people what their gender is.	از مردم بپرسید که چه جنسیتی دارند.
I lost my smile	لبخندم را گم کردم
He was a human dog.	او یک انسان سگی بود.
You need to know as a doctor.	شما به عنوان یک پزشک باید بدانید.
I have to get it out of my head	باید آن را از سرم بیرون کنم
But that interview is something worth seeing.	اما آن مصاحبه چیزی است که ارزش دیدن را دارد.
So we built it and turned it into something real.	بنابراین ما آن را ساختیم و آن را به چیزی واقعی تبدیل کردیم.
And why you might ask.	و چرا ممکن است بپرسید.
He is currently at university.	او الان در دانشگاه است.
However, it was hard to go.	با این حال، رفتن سخت بود.
I laughed too	من هم خندیدم
Then we say yes.	بعد می گوییم بله.
However, this does not lead to any different results.	با این حال، این به هیچ نتیجه متفاوتی منجر نمی شود.
I do not like him less	من او را کمتر دوست ندارم
Like a mother, like a daughter.	مانند مادر مانند دختر.
He is in it.	او در آن است.
We do not know which one.	نمی دانیم کدام.
So we's to them.	بنابراین ما به آنها.
No matter, it was worth a try.	مهم نیست، ارزش امتحان کردن را داشت.
In fact, it goes to war.	در واقع به سینه جنگ می رود.
However, he will not go long.	با این حال، او مدت زیادی نخواهد رفت.
The old woman went out and looked.	پیرزن بیرون رفت و نگاه کرد.
But he still comes to the games.	اما او همچنان به بازی ها می آید.
He could hardly contain himself.	او به سختی توانست خود را نگه دارد.
I am not saying that none of these consequences will happen.	من نمی گویم هیچ یک از این پیامدها اتفاق نمی افتد.
I'm not sure if it's serious or not.	من مطمئن نیستم که جدی است یا نه.
He lives for the stories he makes.	او برای داستان هایی که می سازد زندگی می کند.
This is a bad sign.	این یک نشانه بد است.
A series of blood tests were performed without specific diagnosis.	یک سری آزمایش خون بدون تشخیص خاص انجام شد.
But the reality is here.	اما واقعیت اینجاست.
He had called for a war to end weapons.	او گفته بود جنگی برای پایان دادن به سلاح ها.
We only report features that are useful for our purposes below.	ما در زیر فقط ویژگی هایی را گزارش می کنیم که برای اهداف ما مفید هستند.
Come to the meeting	بیا تو جلسه
And the fire was great.	و آتش عالی بود.
Everything was said, not too bad.	همه چیز گفته شد، خیلی بد نیست.
However, data can be obtained upon request.	با این حال، داده ها را می توان در صورت درخواست به دست آورد.
But it is better not to do this for a long time.	اما بهتر است این مدت طولانی نباشد.
Together, i.	با هم، i.
If you think this is good please contact me.	اگر این به نظر شما خوب است لطفا با من تماس بگیرید.
Also aside.	همینطور کنار.
He now felt that they should not be separated in any way.	او اکنون احساس می کرد که آنها نباید به هیچ وجه از هم جدا شوند.
The TV picture changed again.	تصویر تلویزیون دوباره تغییر کرد.
Listen when people talk to you.	وقتی مردم با شما صحبت می کنند گوش کنید.
It was an overview.	یک نگاه کلی بود.
This character has appeared in several video games.	این شخصیت در چندین بازی ویدیویی ظاهر شده است.
Most spent with family.	بیشتر با خانواده سپری شد.
Say, now, he was the one who could think of him.	بگو، حالا، او کسی بود که می‌توانست به او فکر کند.
They had now disappeared.	آنها اکنون ناپدید شده بودند.
They were not needed.	آنها مورد نیاز نبودند.
Maybe in a few weeks, he could point to his departure.	شاید در عرض چند هفته، او می توانست به رفتنش اشاره کند.
So there we have a different relationship.	بنابراین در آنجا ما یک رابطه متفاوت داریم.
They brought hot water.	آب گرم آورده بودند.
But his brother was right.	اما برادرش حق داشت.
He thought this was about being with his parents.	او فکر می کرد که این چیزی است که به بودن با پدر و مادرش مربوط می شود.
Try things another way.	چیزها را به روش دیگری امتحان کنید.
Diagnostic information, age and gender were recorded.	اطلاعات تشخیصی، سن و جنسیت آنها ثبت شد.
Take a few minutes.	چند دقیقه وقت بگذارید.
Now they had to see the king.	اکنون باید شاه را می دیدند.
Now go out and hold it.	حالا بیرون بروید و آن را نگه دارید.
There were places that did the best work.	جاهایی بود که بهترین کار را داشت.
get ready.	حاضر شدن.
But it is my duty to protect you.	اما وظیفه من محافظت از شماست.
Maybe try to understand him.	شاید سعی کنید او را درک کنید.
This is part of our job, but it's only the first step in many things.	این بخشی از کار ما است، اما تنها اولین قدم از بسیاری از کارهاست.
I'm sure the comments will point to that.	من مطمئن هستم که نظرات به آن اشاره خواهد کرد.
Above, the stars look really different.	آن بالا، ستاره ها واقعاً متفاوت به نظر می رسند.
And kind of weird	و یه جورایی عجیبه
This huge demand was supposed to exist.	قرار بود این تقاضای عظیم وجود داشته باشد.
It can be difficult to show such changes, especially in real time.	نمایش چنین تغییراتی به خصوص در زمان واقعی می تواند دشوار باشد.
My eyes followed his eyes.	چشمان من چشمان او را دنبال کردند.
Almost everyone has heard this sentence.	تقریباً همه این جمله را شنیده اند.
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
Let's try some of that anything.	بیایید برخی از آن هر چیزی را امتحان کنیم.
I loved him very much.	من او را خیلی دوست داشتم.
Sorry, the first man said there was no history of violence.	متاسفم، مرد اول گفت هیچ سابقه خشونتی وجود ندارد.
The whole country will watch.	کل کشور تماشا خواهند کرد.
Whatever is down here.	هر چه این اینجا پایین است.
First the important things.	اول چیزهای مهم.
You are not like everyone else	تو مثل بقیه نیستی
Ten weeks without you	ده هفته بدون تو
Thank you very much for that.	به خاطر آن خیلی ممنونم.
Once the camera was not on him.	یک بار دوربین روی او نبود.
Maybe you can help me talk about it.	شاید شما بتوانید به من کمک کنید تا در مورد آن صحبت کنم.
There is usually a good reason.	معمولاً یک دلیل عادلانه وجود دارد.
It was a song and a song.	آهنگ و آهنگ بود.
See you in the next article !.	شما را در مقاله بعدی می بینیم!.
We locked ourselves in the house.	خودمان را در خانه حبس کردیم.
The wind will do the job though.	هر چند باد کار را انجام خواهد داد.
We can use this as a model to follow others.	ما می‌توانیم از این به عنوان الگویی برای رفتن به دنبال دیگران استفاده کنیم.
Their staff was very friendly and easy to work with.	کارکنان آنها بسیار دوستانه بودند و کار کردن با آنها آسان بود.
If drops ever appeared.	اگر قطره تا به حال ظاهر شد.
He will.	او خواهد کرد.
He hated me in the end though.	هرچند او در پایان از من متنفر بود.
But choose and choose carefully.	اما انتخاب کنید و با دقت انتخاب کنید.
You believe this.	شما این را باور دارید.
She will probably kill the man if she has to be with him.	او احتمالاً اگر مجبور شود با او باشد، آن مرد را خواهد کشت.
And then this	و بعد این
If they are a guard, they may shoot you for it.	اگر آنها یک نگهبان هستند، ممکن است به خاطر آن به شما شلیک کنند.
We can not and do not want to carry weapons against the army.	ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم علیه ارتش اسلحه حمل کنیم.
Tomorrow is a party.	فردا مهمانی است.
He is a bit of a player.	او کمی بازیکن است.
It was and still is a very expensive place to live at that time.	در آن زمان مکان بسیار گرانی برای زندگی بود و هنوز هم هست.
It gets better when you set it up.	هنگامی که آن را تنظیم کنید، بهتر می شود.
It can be part of that experience.	می تواند بخشی از آن تجربه باشد.
Anything, please just anything.	هر چیزی، لطفا فقط هر چیزی.
She must have been a girl	حتما دختر بوده
He defeated us last year.	او سال گذشته ما را شکست داد.
The book is funny.	کتاب خنده دار است.
she is coming.	داره میاد.
It was weird how things worked.	این عجیب بود که کارها چگونه کار می کردند.
Your wife killed me	همسرت مرا کشت
The process of infection is not fully understood.	روند عفونت به طور کامل درک نشده است.
Our problem is the story we tell.	مشکل ما داستانی است که درباره آن تعریف می کنیم.
Perhaps fear is the main point.	شاید ترس نقطه اصلی است.
And this was not about family.	و این در مورد خانواده نبود.
I thought you gave it up	فکر کردم ازش صرف نظر کردی
And so do you.	و همینطور انجام می دهید.
Schools are a means to an end, not an end in itself.	مدارس وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند نه خود هدف.
I do not go far.	من راه دوری نمی روم.
Hands you can see, touch, prove.	دست هایی که می توانید ببینید، لمس کنید، اثبات کنید.
Put the phone down	گوشی رو بذار زمین
He told me that you lost my child and married someone else.	او به من گفت تو فرزندم را از دست دادی و با دیگری ازدواج کردی.
How cool !.	چقدر باحاله!.
Now it was hot water.	حالا این آب داغ بود.
I knew there was more.	من می دانستم بیشتر وجود دارد.
Just make sure he does not know it.	فقط مطمئن شوید که او آن را نمی داند.
Then he went to his desk.	سپس به سمت میزش رفت.
Knew he had pulled it off.	می دانست که آن را کشیده است.
We love sex even at parties.	ما حتی در مهمانی ها عاشق رابطه جنسی هستیم.
They give me a gift and a small card with beautiful words.	آنها به من یک هدیه و یک کارت کوچک با کلمات زیبا می دهند.
Then it just gets worse and worse.	بعد فقط بدتر و بدتر می شود.
Anyway fun story.	به هر حال به داستان سرگرم کننده.
This can not happen	این نمی تواند اتفاق بیفتد
It's better to leave it now.	فعلاً بهتر است آن را ترک کنید.
The hospital is on its way.	بیمارستان در راه است.
But you are his sister	ولی تو خواهرش هستی
This solution worked.	این راه حل جواب داد.
He had no interest in his job.	او هیچ علاقه ای به شغل او نداشت.
But he never knew the girl was lying.	اما او هرگز نمی دانست که دختر دروغ بگوید.
They never really tell you that your team has won or lost.	آنها هرگز واقعاً به شما نمی گویند که تیم شما برنده یا شکست خورده است.
He realized that it belonged to him as well.	متوجه شد که مال خودش هم هست.
I never told him.	من هرگز به او نگفتم.
I do not know if technology can play a role here.	من نمی دانم که آیا فناوری می تواند نقشی در اینجا ایفا کند.
They value the family.	برای خانواده ارزش قائل هستند.
Names are enough to give you an idea of ​​marriage.	نام ها کافی است تا تصوری از ازدواج به شما بدهد.
Written informed consent was received from each patient.	رضایت نامه آگاهانه کتبی از هر بیمار دریافت شد.
Everything is fine, especially if you want to be a father.	همه چیز درست می شود به خصوص اگر بخواهید پدر شوید.
But today, this is far from the truth.	اما امروز، این دور از واقعیت است.
He did not think of himself.	او به خودش فکر نمی کرد.
We need more of this.	ما به مقدار بیشتری از این نیاز داریم.
These doors are open to everyone.	این درها به روی همه باز است.
There is a means to combine.	وسیله ای برای ترکیب وجود دارد.
Stocks have not been used again.	باز هم از سهام استفاده نشده است.
But maybe the color is not hers but mine.	اما شاید رنگ مال او نباشد بلکه مال من باشد.
I'm talking to myself	منم که با خودم حرف میزنم
That's the time on the gun.	زمان روی اسلحه، موضوع همین است.
He did not even have the key to my apartment.	او حتی کلید آپارتمان من را نداشت.
Spread in the prepared pan.	در تابه آماده شده پهن کنید.
We should not say we will do this later.	نباید بگوییم بعدا این کار را می کنیم.
We do not compete, but	ما مسابقه نمی دهیم، اما
The movement there was political and focused.	حرکت به آنجا سیاسی و متمرکز بود.
They used the same evidence with me.	آنها از همین شواهد با من استفاده کردند.
You were not available, so he left.	تو در دسترس نبودی، بنابراین او رفت.
People end up with the wrong size.	افراد در نهایت با سایز اشتباه مواجه می شوند.
We even get to it sometimes.	حتی گاهی به آن می رسیم.
A yellow side door.	درب بغل یک زرد.
Everything was really great in the beginning.	همه چیز در ابتدا واقعا عالی بود.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
We are no longer two, we are one.	ما دیگر دو نفر نیستیم، یک نفر هستیم.
I will decide for my future.	من برای آینده ام تصمیم خواهم گرفت.
The service was very good and the room was very clean.	سرویس دهی خیلی خوب بود و اتاق خیلی تمیز بود.
Well, that's one reason.	خوب، این یک دلیل است.
This does not seem to be the case with computer money.	به نظر می رسد که این موضوع در مورد پول کامپیوتر درست نیست.
I do not know what they thought of me.	من نمی دانم آنها در مورد من چه فکر می کردند.
The group has come a long way in these four years.	این گروه در این چهار سال چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است.
However, in reality, not everything is so simple.	با این حال، در واقعیت، همه چیز به این سادگی نیست.
Glad for this change	خوشحالم برای این تغییر
Then it spins and runs.	سپس می چرخد ​​و می دود.
There was no natural light.	نور طبیعی وجود نداشت.
And the earth did not look like the real earth.	و زمین شبیه زمین واقعی نبود.
Then he came into the room.	بعد اومد تو اتاق.
I asked the reason.	دلیلش را پرسیدم.
It fit better	تناسب بهتری داشت
Just mix them together.	فقط آنها را با هم مخلوط کنید.
high speed.	سرعت زیاد.
He was happy that he could not see the dead face.	از اینکه نمی توانست چهره مرده را ببیند خوشحال بود.
It made my skin very soft and supple.	پوستم را خیلی نرم و لطیف کرد.
It is basically his life.	اساساً زندگی اوست.
This is an amazing feeling.	این یک احساس شگفت انگیز است.
He needs a plan for next year.	او نیاز به یک برنامه برای سال آینده دارد.
With at least one signal.	با حداقل یک سیگنال.
I need water.	من به آب احتیاج دارم.
Welcome to my world.	به دنیای من خوش آمدید.
Not me and you	نه من و تو
Now it was his own decision.	حالا این تصمیم خودش بود.
They do not wait a few years.	آنها چند سال صبر نمی کنند.
So if you own it, keep it.	پس اگر صاحب آن هستید، آن را نگه دارید.
Cross denied the allegations.	کراس این اتهام را رد کرد.
Or, very close to it.	یا، بسیار نزدیک به آن.
For some reason I seemed to take him with me.	به نظر می رسید که به دلایلی او را با خود ببرم.
Can be up to.	می تواند به طول تا.
I had this burning passion.	من این شور سوزان را داشتم.
I'm not good at water.	من در آب خوب نیستم.
I hope there is a better way.	امیدوارم راه بهتری وجود داشته باشد.
Take me up there, please	منو ببر اون بالا لطفا
This one was put in place much faster than the first two.	این یکی خیلی سریعتر از دو مورد اول در جای خود قرار گرفت.
There were figures on the road.	ارقامی در جاده وجود داشت.
He had never seen that look in his eyes.	او هرگز آن نگاه را در چشمان او ندیده بود.
They seemed to find it difficult to make friends, even among their own kind.	به نظر می‌رسید که آنها به سختی دوستی داشته باشند، حتی در میان هم نوعان خود.
But we both overdid it.	اما هر دوی ما زیاده روی کردیم.
It was rarely successful for me.	برای من به ندرت موفق بود.
Each had its own purpose.	هر کدام هدف خود را داشتند.
This happens maybe once a year.	این اتفاق شاید سالی یکبار می افتاد.
Do things yourself.	کارها را با خودتان درست کنید.
I did not know anything about him.	من چیزی در مورد او نمی دانستم.
There is no doubt.	بدون شک وجود دارد.
Things are much better	اوضاع خیلی بهتر است
He wrote many stories.	او داستان های زیادی نوشت.
But that's the problem	اما مشکل همینه
In this sense, we are underwater fire.	از این نظر ما آتش زیر آب هستیم.
But he can not find her.	اما او نمی تواند او را پیدا کند.
And my problems start here.	و مشکلات من از اینجا شروع می شود.
I learned to do this from the course.	من انجام این کار را از دوره یاد گرفتم.
I never found it anywhere else.	من هرگز آن را در هیچ جای دیگری پیدا نکردم.
Everyone told me to take it.	همه به من گفتند آن را بگیر.
She feeds him.	او به او غذا می دهد.
All your support is a world to me.	تمام حمایت شما برای من یک دنیاست.
There were pictures of him and his mother everywhere.	همه جا عکس او و مادرش بود.
Life is impossible without ideas.	زندگی بدون ایده غیرممکن است.
This environment was used throughout, unless otherwise stated.	این محیط در سراسر استفاده شد، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.
In fact, it should be your first choice.	در واقع، باید اولین مورد شما باشد.
A warm night	یه شب گرم
People came to him from time to time.	مردم هر از گاهی به سراغش می آمدند.
Good! 	خوب!
Not exactly.	نه دقیقا.
This number went on the check.	این عدد روی چک می رفت.
He thought he could guess what.	فکر کرد می تواند حدس بزند که چیست.
All the talk went back to his wife.	تمام صحبت ها به همسرش برمی گشت.
She had a natural beauty.	او زیبایی طبیعی داشت.
It gets easier with practice.	با تمرین راحت تر می شود.
my head.	سرم.
That they do both is old news.	اینکه آنها هر دو را انجام می دهند خبر قدیمی است.
But when the ship, after a week or more.	اما زمانی که کشتی، پس از یک هفته یا بیشتر از.
I have to live	من باید زندگی کنم
Nothing is there yet	هنوز چیزی آنجا نیست
See how you like it for a while.	برای مدتی ببینید که چگونه آن را دوست دارید.
The house seemed to be built forever.	به نظر می رسید که خانه برای همیشه ساخته شده است.
Now he is playing a different game.	حالا او یک بازی متفاوت انجام می دهد.
Head and shoulders.	سر و شانه.
He hoped he would never return.	او امیدوار بود که دیگر هرگز برنگردد.
He probably did not know what was going to happen.	او احتمالاً نمی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد.
This makes him feel more useful and important.	این باعث می‌شود که او احساس مفیدتر و مهم‌تر کند.
This is history.	این تاریخ است.
You can read the whole interview here.	می توانید این مصاحبه را به طور کامل در اینجا بخوانید.
My mother's son.	پسر مادرم.
The food is cold.	غذا سرد است.
But no, he has to tell her.	اما نه، او باید به او بگوید.
Had done.	انجام داده بود.
I can spend more time with friends and family.	می توانم زمان بیشتری را با دوستان و خانواده بگذرانم.
Not just kids, actually.	نه فقط بچه ها، در واقع.
I got in the car and sat there for a minute.	سوار ماشین شدم و یک دقیقه همونجا نشستم.
However, the length of time you stay on this path is entirely up to you.	اگرچه مدت زمانی که در این راه بمانید کاملاً به شما بستگی دارد.
Create your threat model based on your unique position.	مدل تهدید خود را بر اساس موقعیت منحصر به فرد خود ایجاد کنید.
I have cancer	من سرطان دارم
You can even wear more than one at a time.	حتی می توانید همزمان بیش از یکی بپوشید.
He bought these that you have in your hand.	او اینها را خرید که شما در دست دارید.
He knew better than to challenge the old man.	او بهتر از به چالش کشیدن پیرمرد می دانست.
Please keep it that way.	لطفا آن را همینطور نگه دارید.
No one asked him what happened.	هیچ کس از او نپرسید چه اتفاقی افتاده است.
You should go and check here	باید بری و اینجا رو چک کنی
I need something to keep me going.	من به چیزی نیاز دارم که مرا ادامه دهد.
It turned out he was right.	معلوم شد حق با او بود.
If you get more resources, fine and good.	اگر تعداد منابع بیشتری دریافت کنید، خوب است.
Kids understand	بچه ها فهمیدن
However, this is not required.	با این حال، این مورد نیاز نیست.
Random fields, v.	فیلدهای تصادفی، v.
I thought how great that free show was.	فکر کردم آن نمایش رایگان چقدر عالی بود.
But I guess this is a personal choice.	اما من حدس می زنم این یک انتخاب شخصی است.
There are two things that are essential.	دو مورد وجود دارد که ضروری است.
Then, he threw the big game.	سپس، او بازی بزرگ را انداخت.
And now he has done it again.	و حالا دوباره این کار را انجام داده است.
They also came here to protect him.	اینجا هم آمده بودند تا از او محافظت کنند.
Things happen, and then other things.	چیزهایی هم اتفاق می‌افتد، و بعد چیزهای دیگر.
This is my only long game today in oil.	این تنها بازی طولانی من امروز در نفت است.
It does not stop us from growing, having fun and being human.	این ما را از رشد، تفریح ​​و انسان بودن باز نمی دارد.
The patient may die or become ill because the medicine does not work.	ممکن است بیمار بمیرد یا مریض شود زیرا دارو کار نمی کند.
This view revolves around reality.	این دیدگاه واقعیت را بر سر خود می چرخاند.
Then she met a man.	سپس با مردی آشنا شد.
Finally he decided to bring water for himself.	بالاخره تصمیم گرفت برای خودش آب بیاورد.
Of course not every time	البته نه هر بار
The second method is improvement in this case.	روش دوم بهبود در این مورد است.
They are more like people.	آنها بیشتر شبیه مردم هستند.
Repeat this process on the other leg.	این روند را روی پای دیگر نیز تکرار کنید.
Finally he let go of his hand.	بالاخره دستش را رها کرد.
We had dinner the first night	شب اول شام خوردیم
I call a little more	کمی بیشتر زنگ می زنم
I'm bigger now	من الان بزرگترم
But it is a great science.	اما علم بزرگی است.
There was a lot of bad press.	مطبوعات بد زیادی وجود داشت.
We live in a world that needs money to survive.	ما در دنیایی زندگی می کنیم که برای زنده ماندن به پول نیاز است.
All in one meal	همه در یک وعده غذایی
Maybe if he closes his eyes.	شاید اگر چشمانش را ببندد.
You are not your brain	تو مغزت نیستی
I remember I slept very well that night.	یادم می آید آن شب خیلی خوب خوابیدم.
I am one of the speakers below the article.	من یکی از سخنرانان زیر مقاله هستم.
It was there, right where they left off.	آنجا بود، درست همان جایی که آن را ترک کردند.
Most things worked out of the box.	اکثر چیزها خارج از جعبه کار کردند.
He almost did.	او تقریباً انجام داد.
Guess he wanted it slow?	حدس می زنم او آن را آهسته می خواست؟
And after he left, well, you know he changed.	و بعد از رفتن او، خوب، می دانید که او تغییر کرد.
Remove from the heat.	از روی آتش بردارید.
It is powerful.	قدرتمند است.
Reappeared.	دوباره ظاهر شدند.
Who knows what will come of it.	چه کسی می داند از آن چه خواهد آمد.
You can do your article programs often.	شما می توانید برنامه های مقاله خود را اغلب انجام دهید.
The violence seemed to ring in his ears.	به نظر می رسید خشونت آنچه تجربه کرده بود در گوشش زنگ می زند.
The long war is finally over.	جنگ طولانی بالاخره به پایان رسید.
I know yours.	من مال شما را می شناسم.
Today is what's the box.	امروز چیزی است که در آن جعبه وجود دارد.
The check is direct.	چک مستقیم است.
He needs to know how much it costs you.	او باید بداند که برای شما چقدر هزینه دارد.
I hope one day they can help us.	امیدوارم روزی بتوانند به ما کمک کنند.
But even that is changing.	اما حتی این در حال تغییر است.
His mother must return by now.	مادرش باید تا الان برگردد.
That's why we have to work together to solve the problem.	به همین دلیل است که باید برای حل مشکل با یکدیگر همکاری کنیم.
I did not know then, but that was it.	من آن زمان نمی دانستم، اما همین بود.
He used the same words I had.	او از همان کلمات من استفاده کرده بود.
These conditions are unlikely to happen again soon.	این شرایط به احتمال زیاد دوباره به زودی رخ نمی دهد.
We can not be.	ما نمی توانیم باشیم.
Do not fight with this	با این دعوا نکن
I entered the name and date on each page.	در هر صفحه نام و تاریخ را وارد کردم.
I had last seen them.	آخرین آنها را دیده بودم.
Or not just on the ground.	یا فقط روی زمین نیست.
However, both of them were reading books beyond their years of life.	با این حال، هر دوی آنها در حال خواندن کتاب های فراتر از سال های زندگی خود بودند.
I do not mention his name in my house.	نام او را در خانه‌ام نمی‌آورم.
The government is trying it.	دولت آن را امتحان می کند.
That was the direction we were given.	این جهتی بود که به ما داده شد.
In fact, they were just here.	در واقع، آنها فقط اینجا بودند.
He was going to win.	او قرار بود برنده شود.
More posts appeared in separate sections.	نوشته های بیشتری در قطعات جداگانه ظاهر شد.
This kind of situation has happened to me many times.	این نوع شرایط بارها برای من اتفاق افتاده است.
My two children will come home from school later.	بعداً دو فرزندم از مدرسه به خانه خواهند آمد.
They have done this with the term "movement".	آنها این کار را با اصطلاح "حرکت" انجام داده اند.
I'm smart.	من هوشمند هستم.
These were not words, but who said them.	این کلمات نبودند، اما چه کسی آنها را گفت.
Share it with your friends.	آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
Obviously, they are not serious.	واضح است که آنها جدی نیستند.
They are bound by an agreement to name something.	آنها به توافقی به چیزی مقید هستند تا آن را نامگذاری کنند.
But he did not seem to be able to catch them.	اما به نظر می رسید که او نمی توانست آنها را بگیرد.
Thanks for your questions	با تشکر از سوالات شما
They sleep in their vehicle with the equipment.	آنها در وسیله نقلیه خود با تجهیزات می خوابند.
They all had them.	همه آنها را داشتند.
It's all years later, and bigger and better than ever.	این همه سال بعد، و بزرگتر و بهتر از همیشه است.
The point is.	نکته این است.
Improved manuscript.	نسخه خطی را بهبود بخشید.
I was impressed by it myself.	من خودم تحت تاثیر آن قرار گرفتم.
We are the same as our most familiar patterns.	ما با آشناترین الگوهای خودمان یکسان هستیم.
Is this the only way to get anywhere by car.	آیا این تنها راه رسیدن به هر نقطه با ماشین است.
And not small.	و کوچک نیست.
But you cross my mind at least once a day.	اما تو حداقل روزی یکبار از ذهنم عبور میکنی.
For now, please try to relax.	در حال حاضر، لطفا سعی کنید آرام باشید.
This is not the case with more complex systems.	این در مورد سیستم های پیچیده تر صدق نمی کند.
But where they encounter nothing.	اما جایی که با هیچ چیز مواجه می شوند.
Most of their support is from family and friends.	بیشتر حمایت آنها از خانواده و دوستان است.
I'm still thinking about that one.	هنوز به آن یکی فکر می کنم.
This problem is really a mental issue.	این مشکل واقعا یک موضوع ذهنی است.
Maybe he was just a better person than me.	شاید اون فقط آدم بهتری از من بود.
They take every opportunity to exist from these people.	آنها هر فرصتی را برای وجود از این افراد می گیرند.
Specific parameters were recorded for each patient.	پارامترهای خاص برای هر بیمار ثبت شد.
They only sell items and use a small number of items.	آنها فقط اقلام را می فروشند و تعداد کمی از موارد استفاده می کنند.
Barely a thousand men stood before him.	به سختی هزار مرد جلوی او ایستادند.
Glad he didn't waste it.	خوشحالم که هدر نداده است.
But we make a scene.	اما ما یک صحنه می سازیم.
We can not take it for granted.	ما نمی توانیم آن را بدیهی بدانیم.
He should be.	او باید باشد.
It may be me	ممکنه من باشم
He probably confused my case with other cases.	او احتمالاً پرونده من را با موارد دیگر اشتباه گرفته است.
I left the car door open.	در ماشین را باز گذاشتم.
In this section, we will explain this issue.	در بخش حاضر به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت.
And new drugs can not cause it.	و داروهای جدید نمی توانند باعث آن شوند.
Very few of us have learned to share our stories.	تعداد بسیار کمی از ما یاد گرفته ایم که داستان های خود را به اشتراک بگذاریم.
I knew this place, this white beauty under the deep blue sky.	من این مکان را شناختم، این زیبایی سفید زیر آسمان آبی عمیق.
Maybe my mother's relationship with my father took me away from this idea.	شاید رابطه مادرم با پدرم من را از این ایده دور کرد.
They never take responsibility for their actions.	آنها هرگز مسئولیت اعمال خود را بر عهده نمی گیرند.
As planned.	همانطور که برنامه ریزی شده بود.
I do not know how serious	نمیدونم چقدر جدی
I think they are the best.	به نظر من آنها بهترین هستند.
I can still recall moments of that argument.	من هنوز می توانم لحظاتی از آن مشاجره را به یاد بیاورم.
It may seem strange, but it's true.	ممکن است خیلی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است.
I did not want to decide.	من نمی خواستم تصمیم بگیرم.
So is your sister.	خواهرت هم همینطور.
Do not hurt anything	به چیزی آسیب ندید
We received that news and it was good news for us.	ما آن خبر را دریافت کردیم و این خبر خوبی برای ما بود.
There was a kind of football game going on.	نوعی بازی فوتبال در جریان بود.
No one tells me again what to say or not to say.	هیچ کس دوباره به من نمی گوید که چه بگویم یا نگو.
We were one soul in two bodies.	ما در دو بدن یک روح بودیم.
I really never had a chance.	من واقعاً هرگز فرصتی نداشتم.
The character simply does not have it at that point.	شخصیت به سادگی آن را در آن نقطه در خود ندارد.
Must be realized.	باید محقق شود.
You really are	تو واقعا هستی
Do not say a word to anyone	یک کلمه به کسی نگو
He knew what he wanted and how to achieve it.	او می دانست چه می خواهد و چگونه به آن برسد.
He had said a lot	زیاد گفته بود
Both moves were expected.	هر دو حرکت قابل انتظار بود.
In that particular incident, we did not have much time to think.	در آن حادثه خاص، ما زمان زیادی برای فکر کردن نداشتیم.
This is less than what seems complicated.	این کمتر از آن چیزی است که به نظر می رسد پیچیده است.
They are here before they open.	آنها قبل از باز شدن اینجا هستند.
I do not understand how this was done.	من نمی فهمم چگونه این کار انجام شد.
He did not go to bed.	او به رختخواب نرفت.
He is killing himself	داره خودشو میکشه
He sat on the bed and watched her.	روی تخت نشست و او را تماشا کرد.
Even to this day.	حتی تا به امروز.
No one had an answer	کسی جوابی نداشت
So, you do not have a very good picture to start with.	بنابراین، شما تصویر خیلی خوبی برای شروع ندارید.
When you are done, it should look like the second photo.	وقتی کارتان تمام شد باید شبیه عکس دوم باشد.
It feels different this year.	امسال حس متفاوتی دارد.
This is where your confidence comes from seeing the truth.	اینجاست که اعتماد به نفس شما با دیدن حقیقت ایجاد می شود.
You know yourself and your family.	شما خودتان را می شناسید و خانواده خود را می شناسید.
It is the same in everything in life.	در هر چیزی در زندگی همینطور است.
None of this made sense.	هیچ کدام از اینها منطقی نبود.
I fainted immediately after that.	بلافاصله بعد از آن از حال رفتم.
And this message is deeply felt.	و این پیام عمیقا احساس می شود.
With the help of this software, we change image files very quickly.	با کمک این نرم افزار فایل های تصویری را خیلی سریع تغییر می دهیم.
I lie on the ground.	روی زمین دراز می کشم.
I just came back from my doctor's visit	من تازه از ویزیت دکترم برگشتم
It turned out to be more difficult than they expected.	معلوم شد که دشوارتر از آن چیزی است که آنها انتظار داشتند.
Players these days do not believe what it was like then.	بازیکنان این روزها باور نمی کنند که آن زمان چگونه بود.
You should not think about it or try to control it.	شما نباید به آن فکر کنید یا سعی کنید آن را کنترل کنید.
This blog will be a window to my world.	این وبلاگ پنجره ای به دنیای من خواهد بود.
No one seemed to be particularly concerned about what was happening.	به نظر نمی رسید که هیچ کس به طور خاص نگران رویدادها باشد.
You do not kill, you say.	تو نمی کشی، می گویی.
I like flat life.	من زندگی مسطح را دوست دارم.
And it happened.	و این اتفاق افتاد.
But there were also problems.	اما مشکلاتی هم پیش آمد.
This kept me going all the time.	این مرا در تمام مدت ادامه داد.
Of course, this was a risk.	البته این یک ریسک بود.
Or to control	یا برای کنترل
He wanted to go.	می خواست برود.
At least not at first.	حداقل نه در ابتدا.
People are wild.	مردم وحشی هستند.
Great for kids.	برای بچه ها عالی است.
When you loved someone like that, you married him	وقتی همچین کسی رو دوست داشتی باهاش ​​ازدواج کردی
Download is almost over	دانلود تقریبا تمام شد
The effect was smooth and he lost interest in family and friends.	افکت صاف بود و علاقه اش را به خانواده و دوستان از دست داده بود.
You can hardly find things anymore.	دیگر به سختی می توانید چیزها را پیدا کنید.
These are the people we are looking for.	اینها کسانی هستند که ما به دنبال آنها می رویم.
The title of the application is the title of an application.	عنوان برنامه عنوان یک برنامه است.
Go inside and look around	برو داخل و به اطراف نگاه کن
Let me put this aside and we can talk.	بگذار این را کنار بگذارم و می توانیم صحبت کنیم.
Then count from thirty to number one.	سپس از سی به عقب تا شماره یک بشمار.
They ask us to lie to other family members.	آنها از ما می خواهند که به سایر اعضای خانواده دروغ بگوییم.
Let him tell the story in his own language.	بگذارید داستان را از زبان خودش بگوید.
She had no feelings of difficulty for him.	هیچ احساس سختی نسبت به او نداشت.
Many people supported it, some felt it was not necessary.	بسیاری از مردم از آن حمایت کردند، برخی احساس کردند که لازم نیست.
This clearly changes the direction of movement.	این به وضوح جهت حرکت را تغییر می دهد.
And we needed it.	و ما به آن نیاز داشتیم.
Therefore, his data were excluded from this study.	بنابراین داده های او از این مطالعه حذف شدند.
I can change in an instant.	من می توانم در یک لحظه تغییر کنم.
I had never thought of such a thing before.	تا حالا همچین چیزی به ذهنم خطور نکرده بود.
Very comfortable, safe and suitable for children.	بسیار راحت، امن و مناسب برای کودکان.
The full list can be found here.	لیست کامل را می توانید اینجا ببینید.
People want to hear the truth.	مردم می خواهند حقیقت را بشنوند.
One after another.	یکی پس از دیگری.
In fact, it is very expensive.	در واقع بسیار گران است.
If not, the list will be empty.	در صورت عدم نتیجه، لیست خالی خواهد بود.
Send you home with hurt feelings.	شما را با احساسات آسیب دیده به خانه بفرستید.
His technique is great, he does everything right.	تکنیک او عالی است، او همه چیز را درست انجام می دهد.
It was good because we pushed each other.	خوب بود چون همدیگر را هل دادیم.
I think it is a good sign.	به نظر من نشانه خوبی است.
They were there.	آنها آنجا بودند.
You have to camp outside and retreat well from the walls.	شما باید بیرون کمپ بزنید و به خوبی از دیوارها عقب نشینی کنید.
But we will try him.	اما ما او را امتحان خواهیم کرد.
Then ideas started coming.	سپس ایده ها شروع به آمدن کردند.
Blood on my head, blood on my hands.	خون روی سرم، خون روی دستانم.
It was very strange	خیلی عجیب بود
Not every program on your computer that is supposed to help will work.	هر برنامه ای در رایانه شما که قرار است کمک کند، کار نخواهد کرد.
He sat straight in a military style chair.	او به سبک نظامی مستقیم روی صندلی نشست.
There were major effects of time on each child's outcome.	تأثیرات اصلی زمان بر نتیجه هر کودک وجود داشت.
I love dogs too	من هم سگ ها را دوست دارم
Then support your child in planning and celebrating.	سپس از فرزندتان در برنامه ریزی و برگزاری جشن حمایت کنید.
Or sell the damn thing.	یا لعنتی را بفروش.
How hard those long years must have been.	چقدر باید آن سالهای طولانی سخت بوده باشد.
I have never wanted a race so much	هیچ وقت اینقدر خواهان مسابقه نبودم
Although this may be a feature.	اگرچه ممکن است این یک ویژگی باشد.
This exercise can be done lying on your back.	این تمرین را می توان در حالت خوابیده به پشت انجام داد.
The players on the field are stars.	بازیکنان حاضر در زمین ستاره هستند.
They may even receive it.	حتی ممکن است آن را دریافت کنند.
This was a good reason to leave home as soon as possible.	این دلیل خوبی بود تا در اسرع وقت خانه را ترک کند.
The situation was simple.	شرایط ساده بود.
I'm sitting in the coffee shop across the street.	من در کافی شاپ آن طرف می نشینم.
He put the glass on the table.	لیوان را روی میز گذاشت.
This helps reduce the risk of any security.	این به کاهش خطر هر یک از امنیت کمک می کند.
She really thought she might love him.	او واقعا فکر می کرد که ممکن است او را دوست داشته باشد.
I told him this was good news.	به او گفتم این خبر خوب بود.
We did not want to see it.	ما نمی خواستیم آن را ببینیم.
I have to leave.	من باید ترک کنم.
However, this power distribution system has a number of problems.	با این حال، این سیستم توزیع برق تعدادی از مشکلات.
Time is not in our favor.	زمان به نفع ما نیست.
It was a small thing, but it did the impossible.	این یک چیز کوچک بود، اما غیرممکن را انجام داد.
They were angry.	آنها عصبانی بودند.
In addition, you can pay for your order with your mobile phone.	علاوه بر این، می توانید هزینه سفارش خود را با تلفن همراه خود پرداخت کنید.
I could never do that.	من هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I said enough	به اندازه کافی گفتم
There are people in this world who are different.	در این دنیا افرادی هستند که متفاوت هستند.
From	از
He is clear.	او واضح است.
They were very professional in every aspect of the process.	آنها در هر جنبه ای از فرآیند بسیار حرفه ای بودند.
Do not worry if other children are next door.	اگر بچه‌های دیگر همسایه‌شان هستند، نگران نباشید.
He remained in this position for ten months.	ده ماه در این سمت ماند.
Enjoy your trip.	از سفرت لذت ببر.
It only limits your audience.	فقط مخاطب شما را محدود می کند.
Unfortunately, none of them ever got anywhere.	متأسفانه هیچ کدام از آن ها هرگز به جایی نرسیده بود.
Most children are his age.	اکثر بچه ها در سن او هستند.
It occurred to him that he was left behind.	به ذهنش رسید که جا مانده است.
I knew that look.	من آن نگاه را می شناختم.
And it is the same with men.	و در مورد مردها هم همینطور است.
He stayed there for two weeks.	دو هفته آنجا ماند.
However, he runs slowly.	با این حال به آرامی می دوید.
Many of them did.	بسیاری از آنها انجام دادند.
Instead of what the world was like.	به جای اینکه دنیا چطور بود.
We looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کردیم.
Or a ring	یا یک انگشتر
It did not matter to him.	برای او مهم نبود.
The latter should never be true.	آخرین مورد هرگز نباید درست باشد.
Now go get lost.	حالا برو گمشو.
It was as if he was dead, standing there.	انگار مرده بود، آنجا ایستاده بود.
In this case, some work harder than others to make difficult things popular.	در این مورد، برخی سخت تر از دیگران کار می کنند تا چیزهای دشوار را محبوب کنند.
All the same.	همه یکسان.
Now, it will be in one form or another.	در حال حاضر، آن را به یک شکل یا دیگری خواهد بود.
I just think it's really sad.	فقط فکر می کنم واقعاً غم انگیز است.
There was no sign of anyone using this table.	هیچ نشانی از استفاده کسی از این میز وجود نداشت.
People had little money.	مردم پول کمی داشتند.
This is true for every country in the world.	این برای هر کشوری در جهان صادق است.
Place as much as possible between yourself and outside the walls.	تا جایی که ممکن است بین خود و بیرون دیوارها قرار دهید.
Not that it was good though	هر چند نه اینکه خوب بود
Some for a year or more.	برخی برای یک سال و بیشتر.
There is a group as big as you think.	گروهی به آن بزرگی که شما فکر می کنید وجود دارد.
This time without music	این بار بدون موسیقی
Two months ago he did not know how to answer her questions.	دو ماه پیش او نمی دانست چگونه به سوالات او پاسخ دهد.
Apparently I'm not important enough.	ظاهراً من به اندازه کافی مهم نیستم.
He smiled at me again.	او دوباره به من لبخند زد.
It is good to have a number in the global memory.	با داشتن عدد در حافظه جهانی، خوب است.
I'm excited to do this review.	من برای انجام این بررسی هیجان زده هستم.
This is the average background of many other devices.	این میانگین پس‌زمینه بسیاری از دستگاه‌های دیگر است.
His son closed his eyes, his face opened.	پسرش چشمش را گرفت، صورتش باز شد.
But not much.	اما زیاد نیست.
For example, call the tax office.	برای مثال، آن تماس تلفنی با اداره مالیات.
I can not understand why not now	نمیتونم بفهمم چرا الان نه
Anything beyond that, you are alone.	هر چیزی فراتر از آن، شما به تنهایی هستید.
There are four of us riding.	ما چهار نفر سوار می شویم.
Again, he was wrong.	باز هم او اشتباه می کرد.
Then he asked me my name.	سپس از من نامم را پرسید.
It was horrible to see him.	دیدن او وحشتناک بود.
It certainly has the power to change your whole life.	مطمئناً این قدرت را دارد که کل زندگی شما را تغییر دهد.
You lose one, you lose a lot.	شما یکی را از دست می دهید، خیلی چیزها را از دست داده اید.
Having this is a good thing.	داشتن این چیز خوبی است.
The choice of materials is made for two reasons.	انتخاب مواد به دو دلیل ایجاد می شود.
The children walk when they are ready.	بچه ها وقتی آماده هستند راه می روند.
I do not know how many days have passed	نمیدونم چند روز گذشت
You are happy and so are your students.	شما خوشحال هستید و دانش آموزان شما نیز خوشحال هستند.
on the table.	روی میز.
I will never forget this terrible afternoon.	من هرگز این بعد از ظهر وحشتناک را فراموش نمی کنم.
This is not what works for me.	این چیزی نیست که برای من کار می کند.
It had not been for years.	سالها بود که نداشت.
Log in to send us feedback.	برای ارسال بازخورد به ما وارد شوید.
He could even think of her without crying.	او حتی توانست بدون گریه به او فکر کند.
To protect him	برای محافظت از او
This could be any other book.	این ممکن است هر کتاب دیگری باشد.
We looked at the details little by little.	ما کم کم جزئیات را بررسی کردیم.
Full touch.	لمس کامل.
You need to know who you can trust and who you can not trust.	باید بدانید به چه کسی می توانید اعتماد کنید و به چه کسی نمی توانید اعتماد کنید.
They describe services and treat customers with respect.	آنها خدمات را توضیح می دهند و با مشتریان محترمانه رفتار می کنند.
Certainly not us.	مطمئنا ما این کار را نمی کنیم.
That's my point though.	گرچه حرف من این است.
Much better than what I could have done.	خیلی بهتر از آن چیزی که من هم می توانستم انجام دهم.
In fact, it is very forward-looking.	در واقع بسیار آینده نگر است.
I do not want to hold you	نمی خوام نگهت دارم
There was no significant difference based on gender.	بر اساس جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
But this event still raised many questions for us.	اما این رویداد همچنان ما را با سؤالات زیادی برانگیخت.
I do not know what to call it	نمیدونم اسمش رو چی بذارم
This does not work for me.	این برای من کار نمی کند.
Parents should do this for their children.	والدین باید این کار را برای فرزندان خود انجام دهند.
You will do your best to follow this command.	شما بهترین کار را برای پیروی از این دستور انجام خواهید داد.
Something that was deep.	چیزی که عمیق بود.
The issue became important in court.	موضوع در دادگاه مهم شد.
Not even with you	نه حتی با تو
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
One immediately recognizes them.	آدم فوراً آنها را می شناسد.
What a good business.	چه کسب و کار خوبی است.
the part.	بخش.
He kept asking me to bring him tea and food.	مدام از من می خواست که برایش چای و غذا بیاورم.
It took me a while to be able to.	مدتی طول کشید تا بتوانم.
And you get it.	و شما آن را دریافت می کنید.
Money is money.	پول پول است.
They have actually made a very good couple.	آنها در واقع یک زوج بسیار خوب ساخته اند.
I could not save my friends.	من نتوانستم دوستانم را نجات دهم.
It was easy to collect	جمع کردنش راحت بود
Something that really shook me and caught my attention.	چیزی که واقعاً من را تکان داد و باعث شد توجهم را جلب کنم.
She was his last wife.	او آخرین همسر او بود.
Today is.	امروز است.
The same is true of what has happened in the last few years.	همین اتفاق در مورد اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده است نیز صدق می کند.
I could not eat, I closed my eyes hard last night.	نتونستم بخورم، دیشب به سختی چشمامو بستم.
This is nobody in our books.	این کار هیچ کس در کتاب های ما نیست.
In addition, several useful results for its applications are presented here.	علاوه بر این، چندین نتیجه مفید برای کاربردهای آن در اینجا نیز آورده شده است.
Something that maybe the rest of the world has.	چیزی که شاید بقیه دنیا دارند.
You can not expect that, no one can.	شما نمی توانید چنین انتظاری داشته باشید، هیچ کس نمی تواند.
A few seconds later, three of the enemy fell.	چند ثانیه بعد، سه نفر از دشمن سقوط کردند.
See what words or art indicate as a good starting point.	ببینید کلمات یا هنر چه چیزی را به عنوان یک نقطه شروع خوب نشان می دهند.
I have to run	من باید بدوم
A complete village	یک روستای کامل
He can really shoot the ball.	او واقعاً می تواند توپ را شوت کند.
If the production demand is too high.	اگر تقاضای تولید خیلی زیاد باشد.
But it certainly makes sense.	اما مطمئناً معنایی دارد.
If anyone knows why this might happen, thank you.	اگر کسی بداند چرا ممکن است این اتفاق بیفتد، ممنون می شوم.
I took her hand.	دستش را گرفتم.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
But it does not improve the situation.	اما این وضعیت را بهتر نمی کند.
This disease is present at birth.	این بیماری در بدو تولد وجود دارد.
But, in a sense, travel is very much like money.	اما، به یک معنا، سفر بسیار شبیه پول است.
He met with the police today.	او امروز با پلیس ملاقات کرده است.
I had to wake up early.	باید زود بیدار می شدم.
You are really fun.	شما واقعاً خیلی سرگرم کننده هستید.
The name of a plant	اسم یه گیاهه
Physical objects in front	اشیاء فیزیکی در مقابل
If he did, I could not look him in the eyes.	اگر این کار را می کرد نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم.
Provided by the government.	توسط دولت ارائه می شود.
Master does not talk about it.	استاد در مورد آن صحبت نمی کند.
Not the best in the world, but it could have been worse.	بهترین در جهان نیست، اما می توانست بدتر باشد.
If he was fair, he was really fair.	اگر منصف بود، او واقعاً منصف بود.
The university is much more important now.	دانشگاه در حال حاضر بسیار مهمتر است.
The master is launched in safe mode.	استاد در حالت ایمن راه اندازی می شود.
It only takes time.	این فقط زمان می برد.
Choose a new point near each planet.	یک نقطه جدید در نزدیکی هر سیاره انتخاب کنید.
The children were smart and active and in perfect health.	بچه ها باهوش و فعال بودند و در سلامت کامل بودند.
I want to have another chance.	من می خواهم یک فرصت دیگر داشته باشم.
Developed the idea.	ایده را توسعه داد.
To work with money and its companies.	برای انجام کار با پول و شرکت هایش.
It has no position, but has both direction and length.	موقعیت ندارد، بلکه هم جهت دارد و هم طول.
You are your own person, but you's my responsibility.	شما شخص خودتان هستید، اما مسئولیت من بر عهده شماست.
It was the customer who just needed to talk.	این مشتری بود که فقط نیاز به صحبت داشت.
But nothing could prepare him for reality.	اما هیچ چیز نمی توانست او را برای واقعیت آماده کند.
And it still works today.	و امروز هم کار می کند.
Officers saw children trying to beat the dog.	ماموران بچه هایی را دیدند که سعی داشتند سگ را کتک بزنند.
There are no conditions that he must meet.	هیچ شرایطی وجود ندارد که او باید رعایت کند.
Fire was the main source of heat.	آتش منبع اصلی گرما بود.
So was his body.	بدنش هم همینطور بود.
It will probably win both of you.	احتمالا هر دوی شما را ببرد.
Hands forward, fingers open.	دستانش به جلو، انگشتان باز.
They arrived on the scene very quickly.	خیلی سریع به صحنه رسیدند.
I just need a good place to sit.	من فقط به یک جای خوب برای نشستن نیاز دارم.
And he died unknowingly.	و او بی خبر مرد.
This is something that will stay with me forever.	این چیزی است که برای من تا ابد باقی خواهد ماند.
Keep doing what you find useful.	به انجام کاری که می یابید برای شما مفید است ادامه دهید.
This causes people to question your judgment.	این باعث می شود مردم قضاوت شما را زیر سوال ببرند.
I had to live.	مجبور بودم زندگی کنم.
I was older.	من بزرگتر بودم.
Please pass the word.	لطفا کلمه را منتقل کنید.
I'm sure there are many more.	من مطمئن هستم که آنها بسیاری دیگر آنجا هستند.
We must think alike.	ما باید یکسان فکر کنیم.
I believe you hate me	معتقدم از من متنفری
The range of products is quite diverse.	طیف محصولات کاملاً متنوع است.
Now this makes sense.	حالا این منطقی است.
The only difference is in the language.	تنها تفاوت در زبان است.
And these people must be held accountable.	و این افراد باید پاسخگو باشند.
It will be blood.	خون خواهد بود.
Solution of.	راه حلی از.
They may even make the situation worse.	آنها حتی ممکن است وضعیت را بدتر کنند.
This was most likely the case.	به احتمال زیاد این مورد بوده است.
Then he was controlled again.	سپس او دوباره کنترل شد.
In order to access writing	به منظور دسترسی به نوشتن
The filming of this scene lasted one whole night.	فیلمبرداری این صحنه یک شب تمام طول کشید.
First of all, the support speed is very low.	اول از همه، سرعت پشتیبانی بسیار پایین است.
This is the best place in the world.	اینجا بهترین جای دنیاست.
I went there several times but never again.	چند بار آنجا رفتم اما دیگر هرگز.
You can call him an ideal subject.	می توانید او را یک سوژه ایده آل بنامید.
It does not work exactly	دقیقا کار نمیکنه
In love and out of love, more than twice.	در عشق و از عشق، بیش از دو بار.
His hand was close to his mouth.	دستش نزدیک دهانش بود.
You have to keep yourself safe.	شما باید خود را در امان نگه دارید.
I do not really think.	من واقعا فکر نمی کنم.
You have to understand it.	شما باید آن را درک کنید.
But this is not entirely clear.	اما این کاملاً مشخص نیست.
Your father will be released in a few days.	پدرت تا چند روز دیگر آزاد می شود.
But my suggestion remains.	اما پیشنهاد من همچنان باقی است.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
I know the name but I do not remember the reason.	من این نام را می دانم اما دلیل آن را به خاطر نمی آورم.
It also keeps you interested.	این علاقه شما را نیز حفظ می کند.
I did not have a chance.	من فرصتی نداشتم.
A third part	یک قسمت سوم
Experimental results are the mean values ​​of the five test results.	نتایج تجربی مقادیر میانگین پنج نتیجه آزمون است.
I hope reading that was not a terrible thing.	امیدوارم خواندن آن چیز وحشتناکی نبوده باشد.
I was very misplaced	خیلی بی جا بودم
A third appointment	یک قرار سوم
It was quick and easy.	این سریع و آسان بود.
It keeps making mistakes.	مدام خطا می دهد.
So, he goes.	بنابراین، او می رود.
I will find it.	من آن را پیدا خواهم کرد.
He is not looking at me yet.	او هنوز به من نگاه نمی کند.
The little boy is exactly like you and the woman is just like you.	پسر کوچولو دقیقاً شبیه شماست و زن هم همینطور.
We do not want them here.	ما آنها را اینجا نمی خواهیم.
But, the reason is simple.	اما، دلیل آن ساده است.
Do not pass it on to others.	آن را به دیگران پاس ندهید.
And there is a good reason for that.	و دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
This is the only way to learn.	این تنها راه یادگیری است.
He also did not believe he was dead.	او هم باور نمی کرد که مرده است.
They answer us.	آنها به ما پاسخ می دهند.
And next year.	و سال بعد.
However, little research has been reported on natural products.	با این حال، تحقیقات کمی در مورد محصولات طبیعی گزارش شده است.
I say they will still succeed.	من می گویم که آنها هنوز هم موفقیت خواهند داشت.
They only cry for their condition.	آنها فقط برای وضعیت خود گریه می کنند.
no more.	بیشتر نه.
You chose to fight evil.	تو مبارزه با شر را انتخاب کردی.
The year will be a lot of fun, finally a little change.	سال بسیار سرگرم کننده ای خواهد بود، در نهایت کمی تغییر.
Maybe he thought she was making a play for him.	شاید فکر می کرد که برای او نمایشنامه می سازد.
They are the point.	آنها نکته هستند.
So, the only answer is to show your strength.	بنابراین، تنها پاسخ این است که قدرت خود را نشان دهید.
The context is important.	زمینه مهم است.
Yes, you should buy this book.	بله، شما باید این کتاب را بخرید.
These are not the only things that may be mentioned.	اینها تنها مواردی نیستند که ممکن است ذکر شود.
But before that it was not really worth listening to me.	اما قبل از آن واقعاً ارزش گوش دادن به من را نداشت.
We can get the record with the record data feature.	ما می توانیم رکورد را با ویژگی داده رکورد بدست آوریم.
If this happens, simply push it in.	اگر این اتفاق افتاد، به سادگی آن را به داخل فشار دهید.
This may have been a mistake.	این ممکن است اشتباه رخ داده باشد.
He certainly felt that way.	مطمئناً چنین احساسی داشت.
Here and went.	اینجا و رفت.
His mother was not happy.	عاقبت مادرش خوشی نبود.
He looked as hard as his voice.	نگاهش مثل صدایش سخت بود.
And used as a download.	و به عنوان دریافت استفاده می شود.
On the ship.	در کشتی.
In general, they cook, but do not spread the fire.	به طور کلی، آنها آشپزی می کنند، اما آتش را پخش نمی کنند.
That's why I don't look for anything more than my friends.	به همین دلیل بیشتر از دوستان دنبال هیچ چیز نمی گردم.
I made two hundred	دویست درست کردم
Unfortunately, this is not the case as a business.	متأسفانه به عنوان یک تجارت، اینطور نیست.
Politics is likely to make matters worse.	سیاست احتمالاً اوضاع را بدتر می کند.
You made no mistake.	تو هیچ غلطی نکردی.
And what a style	و چه سبکی
He has just returned.	او تازه برگشت.
We believed it.	ما آن را باور کردیم.
It has good content	مطالب خوبی داره
These people, as far as I know, have never committed a murder.	این افراد تا آنجا که من می دانم هرگز قتلی انجام نداده بودند.
Please continue if you wish.	لطفا در صورت تمایل ادامه دهید.
That was the situation.	اوضاع همین طور بود.
I stood, trying to get closer.	ایستادم، سعی کردم نزدیکتر شوم.
He certainly does not think he does not like it.	قطعاً فکر نمی‌کند که او آن را دوست ندارد.
You are also blood	تو هم خونی
It had nothing to do with him	به او ربطی نداشت
I can go back to my world and live well enough.	من می توانم به دنیای خودم برگردم و به اندازه کافی خوب زندگی کنم.
Do not test the temperature when the machine has meat.	هنگامی که دستگاه دارای گوشت است، دما را آزمایش نکنید.
Something like that	همچین چیزی
Very much much smaller	خیلی خیلی خیلی کوچکتر
Which can lead to cancer.	که می تواند منجر به سرطان شود.
Boy, beer is for adults.	پسر، آبجو برای بزرگسالان است.
The boat was not very small when viewed up close.	قایق وقتی از نزدیک دیده می شد چندان کوچک نبود.
But every memory has its limitations.	اما هر خاطره ای محدودیت هایی دارد.
Click on the image below to see his story.	برای دیدن داستان او روی تصویر زیر کلیک کنید.
They agree with the published values.	آنها با ارزش های منتشر شده موافق هستند.
He had children.	او بچه ها را داشت.
Point to a time when he was doing the right thing.	به زمانی اشاره کنید که او کاری را درست انجام می دهد.
This was your chance	این یک شانس تو بود
So let us not forget our past.	بنابراین ما گذشته خود را فراموش نکنیم.
The number of studies entered was small.	تعداد مطالعات وارد شده کم بود.
For a moment he felt his heart stop.	یک لحظه احساس کرد قلبش ایستاد.
But his brain was still working.	اما مغزش همچنان کار می کرد.
For example, in a dream.	مثلاً در خواب.
There is a right.	حق وجود دارد.
I like here.	من اینجا را دوست دارم.
He said it might be helpful.	او گفت ممکن است مفید باشد.
I find myself very friendly and fun.	من خودم را بسیار دوستانه و سرگرم کننده می دانم.
I feel it now	الان حسش میکنم
Do it	کارش کن
He was once young and not far away.	او هم یک بار جوان بود و نه چندان دور.
We play for ourselves and let people watch.	ما برای خودمان بازی می کنیم و اجازه می دهیم مردم تماشا کنند.
I sit on the bed and close my eyes.	روی تخت می نشینم و چشمانم را می بندم.
Both said it was not about complete records.	هر دو گفتند این در مورد رکوردهای کامل نبود.
For a while it seemed like we might lose you.	برای مدتی در آنجا به نظر می رسید ممکن است شما را از دست بدهیم.
We wrote the school and filled out the forms.	مدرسه را نوشتیم و فرم ها را پر کردیم.
He had a purpose	او هدف داشت
Dead again	دوباره مرده
What every home needs.	چیزی که هر خانه ای به آن نیاز دارد.
He also has the book.	او کتاب را هم دارد.
I'm dead and this has killed me.	من مرده ام و این مرا کشته است.
They were young, but it was like my parents' party.	آن‌ها جوان بودند، اما این مثل مهمانی‌های پدر و مادرم بود.
He was lying on his back, his knees stretched out.	او به عقب دراز کشیده بود، زانوهایش را کشیده بود.
It is not, of course.	این نیست، البته.
I am now very focused on writing content.	من اکنون به شدت روی نوشتن محتوا متمرکز هستم.
Keep them out of direct sunlight in the afternoon.	بعد از ظهر آنها را از آفتاب مستقیم دور نگه دارید.
Good luck finding it	در پیدا کردنش موفق باشید
They gave us dinner.	برای ما شام دادند.
He heard it and laughed.	او آن را شنید و خندید.
I think they started getting in though.	من فکر می کنم آنها شروع به گرفتن در هر چند.
Both players fail at the same time.	هر دو بازیکن در یک زمان شکست می خورند.
Put the pain aside.	درد را کنار گذاشت.
Many men have been called up for active service in the past few days.	بسیاری از مردان در چند روز گذشته برای خدمت فعال فراخوانده شدند.
But they are not exactly the same.	اما کاملاً یکسان نیست.
Credibility with others who have been there.	اعتبار با دیگرانی که آنجا بوده اند.
Just let the film do its work.	فقط بگذارید فیلم کار خودش را بکند.
They return to their source.	آنها به منبع خود باز می گردند.
Here, the last chance	اینجا، آخرین فرصت
Both are used in the role of close air support.	هر دو در نقش پشتیبانی هوای نزدیک استفاده می شوند.
There were only two of them as close as he could tell.	فقط دو نفر از آنها به همان نزدیکی که او می توانست بگوید وجود داشت.
He did not know me	اون منو نمیشناخت
Surely everyone wants to know about the new baby.	مطمئناً همه دوست دارند در مورد بچه جدید بدانند.
Especially if he was with someone else.	به خصوص اگر با شخص دیگری بود.
The age of the casualty is related.	سن مصدوم مرتبط است.
I went back to school the next day and did not tell anyone.	روز بعد به مدرسه برگشتم و به کسی نگفتم.
We could not smoke them until the end.	ما نتوانستیم آنها را تا آخر دود کنیم.
He had stopped walking.	او راه رفتن را متوقف کرده بود.
There is nothing to do in the so-called open world.	هیچ کاری برای انجام دادن در به اصطلاح جهان باز نیست.
I used to live here.	من قبلاً اینجا زندگی می کردم.
He only hoped that they could resist.	او فقط امیدوار بود که آنها بتوانند مقاومت کنند.
He felt it was the right thing to do.	احساس می کرد کار درستی است.
Bring them back here and keep warm.	آنها را به اینجا برگردانید و گرم باشید.
There was no opportunity to escape.	فرصتی برای فرار نبود.
Good for everything	خوب برای همه چیز
The staff were very helpful.	کارکنان بسیار مفید بودند.
You learn quickly.	شما به سرعت یاد می گیرید.
Let me break you	بذار برات بشکنم
Both were good	هر دو خوب بودند
Some even say that it is easier to read.	حتی برخی می گویند که خواندن آن نیز آسان تر است.
I did a good job there.	من کار خوبی در آنجا انجام دادم.
And he 's worse.	و او از بدتر.
I know you're smart	میدونم که تو باهوشی
You had time in those days	تو اون روزها وقت داشتی
Most people reading this now are never going to see the inside of these pages.	اکثر کسانی که اکنون این را می خوانند هرگز قرار نبودند داخل این صفحات را ببینند.
This only happens once a year.	این فقط یک بار در سال اتفاق می افتد.
He wanted to do more and see more and be more.	او می خواست بیشتر انجام دهد و بیشتر ببیند و بیشتر باشد.
They ate lunch under a tree.	ناهار را زیر درخت خوردند.
I went to the same class in high school.	من در دبیرستان برای همین کلاس رفتم.
It's the nature of your mind to think.	این طبیعت ذهن شماست که فکر کنید.
He has a good idea of ​​what is going to happen.	او ایده خوبی دارد که چه اتفاقی دارد می افتد.
The video shows that you are doing the right thing.	از ویدیو به نظر می رسد که شما این کار را درست انجام می دهید.
Do not list them.	آنها را در لیست ننویسید.
However, depending on the price, you get what you pay for.	با این حال، با توجه به قیمت، آنچه را که برای آن پرداخت می کنید، دریافت می کنید.
Welcome.	خیلی خوش آمدید.
We become stronger.	ما قوی تر می شویم.
I called him	بهش زنگ زدم
Whatever they said to women then, they say now.	هر چه آن موقع به زن ها می گفتند، الان هم می گویند.
In fact, he was very popular on both sides of the house.	در واقع او در هر دو طرف خانه بسیار مورد علاقه بود.
It got worse as the tour continued.	با ادامه تور بدتر شد.
For the first year, we will send you a new mechanism.	برای سال اول، مکانیزم جدیدی را برای شما ارسال خواهیم کرد.
No side effects or other side effects were observed.	عوارض یا سایر عوارض جانبی مشاهده نشد.
Not true.	درست نیست.
She was his only sister.	تنها خواهرش بود.
Usually this does not work very well.	معمولا این خیلی خوب کار نمی کند.
Or failed.	یا نتوانست.
I love how active he is without the use of words.	من عاشق این هستم که او بدون استفاده از کلمات چقدر فعال است.
Again, our chances of getting our hands on him were great.	باز هم شانس ما برای دست گذاشتن روی او چیز بزرگی بود.
But we have to wait.	اما باید منتظر ماند.
I'm in the car and on the road.	من در ماشین هستم و در راه هستم.
It was a pleasure to be with them.	بودن با آنها بسیار لذت بخش بود.
Perform and design experiments.	انجام و طراحی آزمایشات.
You can probably change a lot of lives.	شما احتمالاً می توانید زندگی بسیاری را تغییر دهید.
As if he is available to both of us.	مثل اینکه او به هر دوی ما در دسترس است.
But now he did not mind talking about her.	اما حالا بدش نمی آمد در مورد او صحبت کند.
Another man was in the front seat next to the driver.	مرد دیگری در صندلی جلو در کنار راننده بود.
At least it did.	حداقل این کار کرده بود.
As the man who was killed.	به عنوان مردی که کشته شد.
Come tell me how	بیا بگو چطوری
When he returned home, police arrested him.	وقتی به خانه اش بازگشت، پلیس او را دستگیر کرد.
If it was black, its skin was black.	اگر سیاه آبی بود، پوستش سیاه بود.
So we were the same.	بنابراین ما یکسان بودیم.
And we have done this fight.	و ما این مبارزه را انجام داده ایم.
But after a few seconds the water level drops very low.	اما بعد از چند ثانیه سطح آب بسیار کم می شود.
But just because you could live that long did not mean you did it.	اما فقط به این دلیل که می توانستی آنقدر زندگی کنی، به این معنی نبود که این کار را کردی.
But he saw her.	اما او را دید.
But you get up again	اما دوباره بلند میشی
A different reading of the facts of this case makes no sense.	خوانش متفاوت در حقایق این پرونده معنایی ندارد.
He keeps it in a box.	او آن را در یک جعبه نگه می دارد.
It can also make your life easier.	این می تواند به شما کمک کند تا زندگی خود را نیز آسان کنید.
And not just obvious things.	و نه فقط چیزهای واضح.
But it was a lot of fun.	اما خیلی سرگرم کننده بود.
He certainly ran the church.	مطمئناً او کلیسا را ​​اداره می کرد.
The government did not object further to this case.	دولت بیشتر از این به این پرونده اعتراض نکرد.
Much more dangerous	خیلی خطرناک تره
water surface.	سطح آب.
Such a trial may take years.	چنین محاکمه ای ممکن است سال ها به طول انجامد.
However, not just any training does this.	با این حال، فقط هر آموزشی این کار را نمی کند.
So this is an obvious exception.	بنابراین این یک استثنا آشکار است.
Now listen man	حالا گوش کن مرد
In that battle, you will die without a good goal.	در آن نبرد، شما بدون هدف خوبی خواهید مرد.
Once there was a problem in the newspaper.	یک بار در روزنامه مشکلی پیش آمد.
It's funny how this happens.	خنده دار است که چگونه این اتفاق می افتد.
It does not help your video in any way.	به هیچ وجه به ویدیوی شما کمک نمی کند.
It looks new !.	به نظر جدید میاد!.
We just want a better life for our children.	ما فقط یک زندگی بهتر برای فرزندانمان می خواهیم.
He told me what to do.	او به من گفت که چه کار کنم.
They maintained order.	نظم را حفظ می کردند.
I did not do anything for a while	یه مدت کاری نکردم
including.	شامل می شوند.
You have something that works for you.	چیزی دارید که برای شما کار می کند.
He went to them on the water.	روی آب به سمت آنها رفت.
We will look at it later.	بعداً نگاهی به آن خواهیم داشت.
It has a special name, but do not worry about its name.	اسم خاصی داره ولی نگران اسمش نباش.
I found a lot of things outside the state.	چیزهای زیادی در خارج از ایالت پیدا کردم.
My daughter is seven years old	دخترم هفت سالشه
He could not care.	نمی توانست اهمیتی بدهد.
I'm not sure what to do about it.	من مطمئن نیستم که برای رفع این مشکل چه کار کنم.
You and he think he is very good.	به نظر شما و او خیلی خوب است.
It will be suitable for only one person.	فقط برای یک نفر مناسب خواهد بود.
No water appearance	بدون ظاهر آب
He is certainly not human, but these details take it one step further.	او قطعا انسان نیست، اما این جزئیات آن را یک قدم دیگر جلوتر می برد.
I was so upset that it was only five weeks.	من خیلی ناراحت بودم که فقط پنج هفته بود.
These symptoms usually appear within minutes to hours.	این علائم معمولاً در عرض چند دقیقه تا چند ساعت ظاهر می شوند.
Love is not complicated, but the mind makes it so.	عشق پیچیده نیست، اما ذهن آن را چنین می سازد.
You will soon realize how long this silence is.	به زودی متوجه می‌شوی که این سکوت چقدر بلند است.
Do not send me anything to eat	برای من چیزی برای خوردن نفرستید
They are doing things	دارن کارهایی میکنن
I came out of the cold myself.	من خودم از سرما بیرون آمده بودم.
You never knew him	تو هرگز او را نشناختی
He was like a thin stick.	او مثل یک چوب لاغر بود.
Has not seen him since.	از آن زمان او را ندیده است.
Then he went to church.	سپس به کلیسا رفت.
Simple, close and beautiful.	ساده و نزدیک و زیبا.
They are much more than smart.	آنها بسیار فراتر از باهوش هستند.
Cut into four parts.	به چهار قسمت برش دهید.
We look forward to our next project.	ما مشتاقانه منتظر پروژه بعدی خود هستیم.
I can not find out what he was then and what I am now.	نمی توانم پیدا کنم که او آن زمان چه بود و اکنون من چیست.
He knew everything all this time.	او در تمام این مدت همه چیز را می دانست.
Its condition is serious but stable.	وضعیت آن وخیم، اما پایدار است.
At least, this is my reading, see what you think.	حداقل، این خواندن من است، ببینید چه فکر می کنید.
You should definitely buy much less than the fair market value.	شما قطعاً، قطعاً باید بسیار کمتر از ارزش بازار منصفانه خرید کنید.
I went to the bathroom myself.	خودم رفتم دستشویی.
Surely this is one side of the story.	مطمئنا این یک طرف ماجراست.
They were in last place.	آنها در جایگاه آخر بودند.
Studies are available upon request.	مطالعات در صورت درخواست در دسترس است.
Unless you are one	مگر اینکه شما هم یکی باشید
It may be wrong	ممکنه اشتباه باشه
Patients were divided into two groups.	بیماران به دو گروه تقسیم شدند.
Contact area requirements	الزامات منطقه تماس
What he says today.	آنچه او امروز می گوید.
Not just me	نه فقط به من
We are not going because we did it the right way.	ما نمی رویم چون این کار را به روش درست انجام داده ایم.
Find the right balance between gram and	یافتن تعادل مناسب بین گرم و
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
There was no name for what was in his eyes.	برای چیزی که در چشمانش بود یک نام وجود نداشت.
We used one process to solve or control another process.	ما از یک فرآیند برای حل یا کنترل فرآیند دیگر استفاده کردیم.
After that, you are unlucky.	بعد از آن، شما بد شانس هستید.
Just stared at him.	فقط به او خیره شد.
Tends to be in this situation.	تمایل دارد در این شرایط باشد.
She and the shoes	اون و کفش
But please, let's talk about something else.	اما لطفا، بیایید در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.
He turned his face to the sides for a second.	برای یک ثانیه صورتش را به طرفین چرخاند.
Her husband was not with her	شوهرش همراهش نبود
I was playing around and I thought safety was normal.	داشتم دور و برم بازی می‌کردم و فکر می‌کردم ایمنی مثل عادی است.
I wanted someone to do something to stop him.	می خواستم کسی کاری کند که جلویش را بگیرد.
And it works well.	و به خوبی کار می کند.
He was not a child	اون بچه نبود
Of course, he did not like everyone.	او البته همه را دوست نداشت.
There is a lack of knowledge on both sides.	فقدان دانش در هر دو طرف وجود دارد.
Everyone has to put their meaning in the story.	هر کس باید معنای خود را در داستان قرار دهد.
The weight of the ice was too much.	وزن یخ خیلی زیاد می شد.
These methods are expensive and difficult to obtain with low-cost equipment.	این روش ها گران هستند و با استفاده از تجهیزات کم هزینه دستیابی به آن دشوار است.
It was very good, for a long time.	خیلی خوب بود، برای مدت طولانی.
Maybe that officer was killed before he could complete his mission.	شاید آن افسر قبل از اینکه بتواند ماموریت خود را به پایان برساند کشته شده است.
The most important thing for him is his family.	مهمترین چیز برای او خانواده اش است.
I knew you were coming	میدونستم داری میای
It did not really surprise me.	واقعاً من را شگفت زده نکرد.
We had the same problem with certain customers.	ما همین مشکل را با مشتریان خاصی داشتیم.
Well, that was my other thought	خب این فکر دیگه من بود
There was very little blood.	خون خیلی کم بود.
The thing in front of me	چیزی که جلوی من است
He also wanted to play.	او هم می خواست بازی کند.
When they love you.	وقتی تو را دوست دارند.
Things have to change.	چیزها باید تغییر کند.
There was no opportunity to ask why.	فرصتی برای پرسیدن علت وجود نداشت.
Most cases in the literature occurred in the first year.	بیشتر موارد در ادبیات در سال اول رخ داده است.
A sample variable works best for you.	یک متغیر نمونه در این مورد بهترین کار را برای شما دارد.
A light image is visible on the left.	در سمت چپ یک تصویر نور قابل مشاهده است.
There is no evidence at all.	هیچ مدرکی در هیچ وجه وجود ندارد.
It was the same in other parts of the world.	در سایر نقاط دنیا هم همینطور بود.
Or it is against the law	یا خلاف قانون است
You can read our analysis of what makes it great here.	شما می توانید تحلیل ما را در مورد آنچه که آن را بسیار عالی می کند اینجا بخوانید.
I just thought it would be interesting to know this.	فقط فکر کردم دانستن این موضوع جالب خواهد بود.
She needs love and something sweet.	او به عشق و چیزی شیرین نیاز دارد.
This is exactly what happened.	دقیقا همین اتفاق افتاد.
It was closed at the end of the hall.	در انتهای سالن بسته بود.
I'm a little better now	الان کمی بهترم
They lost their chance to run for it.	آنها شانس خود را برای دویدن برای آن از دست دادند.
It kills me for two years	دو سال منو میکشه
History can be from the past to fill previous records.	تاریخ می تواند از گذشته برای پر کردن رکوردهای قبلی باشد.
Not just this one	نه فقط این یکی
One day will be a big blow.	یک روز یک ضربه بزرگ خواهد بود.
All four patients were male.	هر چهار بیمار مرد بودند.
He thought you did not want.	او فکر کرد که شما نمی خواهید.
We had a conversation.	ما یک گفتگو داشتیم.
Then he goes to bed.	سپس به رختخواب می رود.
If something seems to hold them.	اگر چیزی به نظر می رسد که آنها را نگه می دارند.
No sound was to be heard.	قرار نبود صدایی شنیده شود.
But most sensible people do not think so.	اما اکثر افراد معقول این را فکر نمی کنند.
Let these terms include groups as well as individuals.	اجازه دهید این اصطلاحات شامل گروه ها و همچنین افراد باشد.
Life is a process of knowing ourselves.	زندگی فرآیند شناخت خودمان است.
Then he surrendered and smiled.	سپس تسلیم شد و لبخند زد.
I'm sleeping again	دوباره میخوابم
We loved him whatever he was.	ما هر چه بود دوستش داشتیم.
Tell him you are and show him the knife.	به او بگو که هستی و آن چاقو را به او نشان بده.
Filming The entire filming took a full day.	فیلمبرداری کل فیلمبرداری یک روز کامل طول کشید.
I'm warming up here	من اینجا داره گرم میشه
This procedure was then repeated on the other side.	سپس این روش در طرف دیگر تکرار شد.
The first is this one.	اولی این یکی است.
He thought, well, this is my land.	او فکر کرد خوب، زمین خود من است.
He sat down and started playing.	نشست و شروع کرد به بازی کردن.
I asked what is going on?	پرسیدم چه خبر است؟
Another question.	یک سؤال دیگر.
He clearly just wants to go on and forget.	او به وضوح فقط می خواهد ادامه دهد و فراموش کند.
We provide evidence for the interaction between the unique and.	ما شواهدی را برای تعامل بین منحصر به فرد و.
I do not trust them, ever.	من به آنها اعتماد ندارم، هرگز.
We do not think we will die either.	ما هم تصور نمی کنیم که بمیریم.
The key here sits the phone.	کلید اینجا تلفن نشسته است.
I was lucky to come out of it in one piece.	من خوش شانس بودم که از آن یک تکه بیرون آمدم.
It is famous for choosing a group.	به انتخاب گروه معروف است.
However we can tell the difference.	با این حال ما می توانیم تفاوت را تشخیص دهیم.
If you have a mental change, please call.	اگر تغییر روحی دارید لطفا تماس بگیرید.
This should not happen.	این اتفاق نباید بیفتد.
You've probably seen the numbers.	احتمالاً اعداد را دیده اید.
Analyzed the results.	نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
The connection is no longer established.	اتصال دیگر برقرار نیست.
But they were fast.	اما آنها سریع بودند.
We have to enjoy it.	ما باید از آن لذت ببریم.
Two other study groups were included in this study.	دو گروه مطالعه دیگر در این مطالعه وارد شدند.
He allowed her to accept it on her own terms.	او به او اجازه داد که آن را با شرایط خودش قبول کند.
Details worked at once.	جزئیات یکباره کار شد.
That's why we love him.	به همین دلیل است که ما او را دوست داریم.
We are exploring and we see this as an opportunity to grow.	ما در حال بررسی هستیم و این را فرصتی برای رشد می بینیم.
There was no physical evidence.	هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشت.
He had completely lost his identity.	او کاملاً هویت خود را از دست داده بود.
And then they analyzed the data for a longer period of time.	و سپس آنها داده ها را برای مدت طولانی تری تجزیه و تحلیل کردند.
What they did not want to become.	چیزی که آنها نمی خواستند تبدیل شوند.
Not just rarely, but often.	نه فقط به ندرت، بلکه اغلب.
I do not care about having a window or a lot of space.	من به داشتن پنجره یا فضای زیاد اهمیت نمی دهم.
Finally we reached a large room with a flat floor.	بالاخره به اتاق بزرگی رسیدیم که کف آن صاف بود.
They wanted to pursue this.	آنها قصد پیگیری این کار را داشتند.
But it's an interesting idea.	اما ایده جالبی است.
I approached but everything did not work out.	نزدیک شدم اما همه چیز درست نشد.
If only he knew what to do to help him.	اگر فقط می دانست چه کاری برای کمک به او انجام دهد.
As mentioned above.	همانطور که در بالا اشاره شد.
But the reason is not that he has no friends.	اما دلیلش این نیست که او هیچ دوستی ندارد.
Make yourself comfortable	خودت را راحت کن
I never did.	من هرگز انجام ندادم.
The field here is much smaller, although the view is generally better.	میدان در اینجا بسیار کوچکتر است، اگرچه دید عموماً بهتر است.
I felt his skin for the first time.	برای اولین بار پوستش را حس کردم.
The accused is wrong.	متهم اشتباه می کند.
Their focus is on results, not activities.	تمرکز آنها بر روی نتایج است، نه بر روی فعالیت ها.
I mean, these things were not cheap.	منظورم این است که این چیزها ارزان نبودند.
It really is the only thing that is fixed in our lives.	واقعاً تنها چیزی که در زندگی ما ثابت است.
I really need to see people.	من واقعا به دیدن مردم نیاز دارم.
This does not mean that we are over for the year.	این بدان معنا نیست که ما برای سال تمام شده ایم.
It was expensive too	گران هم بود
Technical equipment is highly recommended.	تجهیزات فنی به شدت توصیه می شود.
The device is much more powerful.	دستگاه بسیار قدرتمندتر است.
I will go into more detail in the coming days.	در روزهای آینده به جزئیات بیشتر خواهم پرداخت.
You can not believe these people.	شما نمی توانید این افراد را باور کنید.
The additional costs associated with these approaches are often overlooked.	هزینه های اضافی با این رویکردها اغلب نادیده گرفته می شود.
A role can be a database user or a database group.	یک نقش می تواند کاربر پایگاه داده یا گروه پایگاه داده باشد.
The white kids in the class seemed confused.	بچه های سفیدپوست کلاس گیج به نظر می رسیدند.
He enjoyed his surprise, just as he enjoyed the next event.	او از شگفتی او لذت برده بود، همانطور که از اتفاق بعدی لذت برده بود.
These cards are a bit of a "hit or lose" for me.	این کارت‌ها برای من کمی «ضربه یا از دست دادن» هستند.
Tell people "no thank you" without further explanation.	بدون توضیح بیشتر به مردم بگویید «نه متشکرم».
Go figure	برو شکل
To date, only a few reports have been published in this regard.	تا به امروز، تنها گزارش های کمی در این زمینه منتشر شده است.
Examined the stone.	سنگ را بررسی کرد.
I gave blood for this damn car	من برای این ماشین لعنتی خون دادم
I joined them a little later for the same reasons.	من به دلایل مشابه کمی بعد به آنها پیوستم.
We do not need you to run them.	ما به شما برای اجرای آنها نیاز نداریم.
Yes, the truth is that we can not control the people.	بله، حقیقت این است که ما نمی توانیم مردم را کنترل کنیم.
Check the oil level daily.	سطح روغن را هر روز چک کنید.
Just please, let's keep this to ourselves.	فقط لطفا، بیایید این را برای خودمان نگه داریم.
You are not me.	تو من نیستی.
No less no more.	نه کمتر نه بیشتر.
We still have a lot of work to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Maybe they gave their answers and waited to hear my answer.	شاید آنها پاسخ های خود را داده بودند و منتظر شنیدن پاسخ من بودند.
There is no anger in my body.	خشم در بدن من وجود ندارد.
Step on it.	روی آن قدم بگذار.
love me or hate me.	عاشق من باش یا از من متنفر باش.
This is something you can do alone.	این کاری است که می توانید به تنهایی انجام دهید.
Money is out of their control and can never really make them happy.	پول خارج از آنهاست و هرگز نمی تواند آنها را واقعاً خوشحال کند.
I will not be able to do that.	من قادر به انجام این کار نخواهم بود.
People are building everywhere these days.	مردم این روزها همه جا در حال ساخت و ساز هستند.
In between is just space.	در این بین فقط فضا است.
He could walk naturally, run and jump with an injured leg.	او می توانست به طور طبیعی راه برود، بدود و با پای آسیب دیده بپرد.
But it is not.	اما اینطور نیست.
Body functions, s.	توابع بدن، s.
He had a letter from them.	نامه را از آنها داشت.
Just look at the record.	فقط به رکورد نگاه کنید.
The teachers are amazing.	معلمان شگفت انگیز هستند.
This discussion is currently more relevant than the recording time.	این بحث در حال حاضر بیشتر از زمان ضبط آن مرتبط است.
This year seemed to be mostly bad.	امسال انگار بیشترش بد بود.
Killed him.	او را کشت.
However, the results obtained in the sign and their values ​​are different.	با این حال، نتایج به دست آمده در علامت و مقادیر آنها متفاوت است.
But no, it did not.	اما نه، نشد.
He knows me very well	اون من رو خیلی خوب میشناسه
There were three issues in one volume.	در یک جلد سه مسئله وجود داشت.
Daddy knows this 	بابام اینو میدونه 
I'm never sure what it's	هرگز مطمئن نیستم که چیست
He started crying	شروع به گریه می کرد
So is his wife.	همسرش هم همینطور.
Instead, he asked the right questions.	در عوض، او سؤالات درستی پرسید.
Now he could hear what they were saying.	حالا می توانست بشنود چه می گویند.
I was surprised but	تعجب کردم اما
I have lost people before	من قبلا مردم را از دست داده ام
I have to stop lying to myself.	باید از دروغ گفتن به خودم دست بردارم.
I thought it was a dream sound.	فکر کردم صدای رویایی است.
But he had come this far.	اما او تا اینجا آمده بود.
Four people have a surprise.	چهار نفر یک سورپرایز در اختیار دارند.
Do you think they wanted to tell me something?	آیا فکر می کنید آنها می خواستند چیزی به من بگویند؟
It was a serious business.	این یک تجارت جدی بود.
I'm still trying to decide what car to buy.	من هنوز در تلاشم تا تصمیم بگیرم چه ماشینی بگیرم.
I also felt this pain	من هم این درد را حس کرده ام
This is not the application of a single solution.	این نه کاربرد یک راه حل واحد است.
we talk.	ما صحبت می کنیم.
You never know when that's going to happen.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد.
that was perfect.	عالی بود.
I will explain why.	من توضیح خواهم داد که چرا.
I really have to go home	واقعا باید برم خونه
And was easily enough to feed four people.	و به راحتی برای غذا دادن به چهار نفر کافی بود.
There was only one thing that could do that.	فقط یک چیز می توانست این کار را انجام دهد.
I think slowly.	آرام آرام فکر می کنم.
Be whoever you like	هرکسی که دوست داری باش
These two girls could not be more opposite.	این دو دختر نمی توانستند مخالف تر از این باشند.
I said I have no food	گفتم غذا ندارم
However, you will progress over time.	به هر حال به مرور زمان پیشرفت خواهید کرد.
You just have to be here	فقط اینجا بایست پس
This was a great thing for him.	این برای او چیز بزرگی بود.
Some of the people who have worked here are fine.	برخی از افرادی که اینجا کار کرده اند، خوب.
I mean, they just left.	منظورم این است که آنها فقط رفته اند.
He took the post and lifted it.	پستی را گرفته و بلند کرده است.
Lots of history.	بسیاری از تاریخ.
Go to the next site	به سایت بعدی بروید
But he is my best friend.	اما او بهترین دوست من است.
Such a statement is not true in terms of construction.	چنین گفته ای از نظر ساخت و ساز درست نیست.
I just have to run away	فقط باید فرار کنم
We think he might not do that.	ما فکر می کنیم او ممکن است این کار را نکند.
Let's go back to the whole picture, the whole food.	بیایید به کل تصویر، کل غذا برگردیم.
But what happens is quite the opposite.	اما اتفاقی که می افتد کاملا برعکس است.
There was a small red light in one of the front windows.	یک چراغ قرمز کوچک در یکی از جلو پنجره ها بود.
I can never know where you are going with them.	من هرگز نمی توانم بفهمم که با آنها کجا می روید.
It's just not the same.	این فقط یکسان نیست.
They will lose their value	ارزششان را از دست خواهند داد
But he does not remember when the conversation took place.	اما او به یاد نمی آورد که این گفتگو چه زمانی انجام شد.
My father is a just man.	پدر من مردی عادل است.
Pour some beer for yourself.	برای خودت کمی آبجو بریز.
My mom lives right down the street.	مامان من درست پایین خیابان زندگی می کند.
Listen, learn and know your place.	گوش کنید، یاد بگیرید و جایگاه خود را بدانید.
And we will see more of them.	و ما بیشتر از آن ها را خواهیم دید.
He was definitely holding something from me.	او قطعا چیزی را از من نگه می داشت.
New tools required.	ابزارهای جدید مورد نیاز است.
No, it is no longer a question	نه دیگه سوالی نیست
Only some of them do not know it yet.	فقط برخی از آنها هنوز آن را نمی دانند.
He found different ways to be useful to her.	او راه های مختلفی برای مفید بودن برای او پیدا کرد.
This is what we are.	این چیزیه که ما هستیم.
This is the first day I returned to practice.	این اولین روزی است که به تمرین برگشتم.
Patients were divided into two groups.	بیماران به دو گروه تقسیم شدند.
I do not want to be around him.	من نمی خواهم در اطراف او باشم.
But this was not surprising.	اما این تعجبی نداشت.
And these were quiet years.	و این سالهای آرام بود.
Write the full address on the given card	به آدرسی که روی کارت داده شده کامل بنویسید
And the women who saw him.	و زنانی که او را مشاهده کردند.
And you can not just enter the study room.	و شما نمی توانید به همین سادگی وارد اتاق مطالعه شوید.
It was the middle of winter.	اواسط زمستان بود.
But that does not mean we have nothing to do.	اما این بدان معنا نیست که ما کاری نداریم که انجام دهیم.
My personal view is that politics matters.	دیدگاه شخصی من این است که سیاست مهم است.
I can finish my report and put this aside.	می توانم گزارشم را تمام کنم و این را کنار بگذارم.
This new experience changed my life forever.	این تجربه جدید زندگی من را برای همیشه تغییر داد.
There will be no next time	دفعه بعدی وجود نخواهد داشت
Therefore, a complete step analysis was not possible for these studies.	بنابراین تحلیل کامل مرحله برای این مطالعات امکان پذیر نبود.
This time we put him in front of my mom.	این بار او را پیش مامانم گذاشتیم.
do I care	من اهمیت می دهم
You are at the peak	تو در اوج
It was a very close value.	این یک مقدار خیلی نزدیک بود.
They shook their heads briefly.	سرشان را کوتاه تکان دادند.
We hope you enjoy the show.	امیدواریم از نمایش لذت ببرید.
We left like the others a few days later.	ما هم مثل بقیه چند روز بعد رفتیم.
We built for it.	ما برای آن ساختیم.
I really have that device in my head.	من واقعاً آن دستگاه را در سرم دارم.
There may be a problem with the game	ممکنه مشکل از بازی باشه
No cause for pain is mentioned.	هیچ دلیلی برای درد ذکر نشده است.
At least I think so.	حداقل به نظر من اینطوری بود.
You made our job easy and it made us really happy.	شما انجام کار ما را آسان کردید و این واقعاً باعث خوشحالی بود.
You're not my friend.	تو دوست من نیستی.
I was nervous and just wanted to get over it.	اعصابم خورد شده بود و فقط میخواستم از پسش بر بیام.
It was a big mistake.	اشتباه بزرگی بود.
The full size was very small.	اندازه کامل خیلی کوچک بودند.
I have to think it will be a good sight when it is complete.	من باید فکر کنم وقتی کامل شود منظره خوبی خواهد بود.
He went somewhere	یه جایی رفت
newest.	تازه ترین.
Thanks for reading and we will find out later.	ممنون که خواندید و بعداً متوجه شما می‌شویم.
I can not live without my true love.	من نمی توانم بدون عشق واقعی خود زندگی کنم.
It will be hard.	این سخت خواهد بود.
Whatever he used was not worth it.	هر چه استفاده می کرد، ارزشش را نداشت.
This was not required.	این مورد نیاز نبود.
Email any questions you have without worries.	هرگونه سوال خود را بدون نگرانی ایمیل کنید.
They usually tried to get up.	معمولاً برای بلند شدن تلاش می کردند.
Not if they see our winter sales.	نه اگر فروش زمستانی ما را ببینند.
He said you should sit down.	گفت تو باید بشینی.
This is green.	این سبز است.
I was young then, you know.	من آن موقع جوان بودم، می دانید.
There were no clashes between political parties.	درگیری بین احزاب سیاسی وجود نداشت.
Your health issues and goals are unique to you.	مسائل و اهداف سلامتی شما منحصر به شما هستند.
It's time to play a little.	وقت آن است که کمی بازی کنیم.
No one is sure why	هیچ کس مطمئن نیست چرا
Let's do it.	بیایید آن را انجام دهیم.
There is very little time left.	زمان بسیار کمی باقی مانده است.
But that is not the point.	اما موضوع این نیست.
I can not change them.	من نمی توانم آنها را تغییر دهم.
Then he returned to serious.	سپس دوباره به حالت جدی بازگشت.
Or beautiful, for that matter.	یا زیبا، برای آن موضوع.
Some are coming.	عده ای می آیند.
We found enough pieces of it to identify it.	ما تکه های کافی از آن را برای شناسایی آن پیدا کردیم.
A digital input of textual terms between items.	یک ورودی دیجیتالی از اصطلاحات متنی بین موارد.
An attack took place.	حمله ای صورت گرفت.
The air was quiet.	هوا ساکت بود.
Pour the chicken broth and stir well.	آب مرغ را بریزید و خوب هم بزنید.
This photo has been enlarged.	این عکس بزرگتر شد.
You are more than what it seemed.	شما بیشتر از آن چیزی هستید که به نظر می رسید.
I stayed there for three days.	سه روز آنجا ماندم.
They lived hard and played hard.	سخت زندگی کردند و سخت بازی کردند.
We constantly see ordinary birds.	ما مدام پرنده های معمولی را می بینیم.
Last time we talked	آخرین باری که صحبت کردیم
And we will continue to face difficult days in the coming months.	و ما همچنان در ماه های آینده با روزهای سختی روبرو خواهیم بود.
And give me the details of what happened.	و جزئیات اتفاقی که افتاده را به من بدهید.
But that was the case at the time.	اما در آن زمان کارها اینگونه بود.
I love music.	من عاشق موسیقی هستم.
Check your weight and balance.	وزن و تعادل خود را بررسی کنید.
It was too early to get tired.	هنوز برای خسته شدن زود بود.
He had completely disappeared	او کاملا ناپدید شده بود
And check this logic.	و این منطق را بررسی کنید.
Therefore, the above point does not apply to them.	بنابراین نکته فوق در مورد آنها صدق نمی کند.
That is when the light comes on.	آن وقت است که نور روشن می شود.
The real truth lies somewhere between the two.	حقیقت واقعی در جایی بین این دو قرار دارد.
But let's face it.	اما بیایید با آن روبرو شویم.
I looked at his daughter and smiled.	به دخترش نگاه کردم و لبخند زدم.
I came to the conclusion that it is enough.	به این نتیجه رسیدم که کافی است.
I am very satisfied with my purchase	من از خریدم خیلی راضی هستم
In each ear.	در هر گوش.
It is usually about some kind of control issue.	معمولاً بر سر نوعی مسئله کنترل است.
Obviously, self-confidence plays a role.	بدیهی است که اعتماد به نفس نقش دارد.
It was what he was.	همان چیزی بود که او بود.
Then I used it to practice the interview question.	سپس از آن برای تمرین سوال مصاحبه استفاده کردم.
You are on the move every minute.	شما هر دقیقه در حرکت هستید.
I needed a job and money.	من به شغل و پول نیاز داشتم.
No one was interested in drugs or anything.	هیچ کس به مواد مخدر یا چیز دیگری علاقه نداشت.
He just had a lot of fun playing with him.	او فقط بازی کردن با او بسیار سرگرم کننده بود.
He was pale.	رنگش پریده بود.
A task in time.	یک وظیفه در زمان.
He had to raise the seat, the car was so big.	مجبور شد صندلی را بالا بیاورد، ماشین آنقدر بزرگ بود.
I can speak as an associate officer.	من می توانم به عنوان یک افسر وابسته صحبت کنم.
However, this is not entirely true.	با این حال، کاملاً صحیح نیست.
And it may not be for long.	و ممکن است برای مدت طولانی نباشد.
His house was also set on fire.	خانه او نیز به آتش کشیده شد.
After that, everything went fast.	بعد از آن همه چیز به سرعت پیش رفت.
He gave us our orders.	او دستورات ما را به او داد.
And it's good.	و خوب است.
You can be a family man.	شما می توانید یک مرد خانواده باشید.
He should have given an example	باید مثال می زد
I love people.	من مردم را دوست دارم.
Two are designed for families and can sleep up to six people.	دو تا برای خانواده ها طراحی شده اند و تا شش نفر می خوابند.
Nothing in my life is real anymore.	دیگر هیچ چیز در زندگی من واقعی نیست.
I never wanted to, never.	من نمی خواستم، هرگز.
It had been two weeks since the attack.	دو هفته از حمله گذشته بود.
My little finger tells me we are going to see each other again.	انگشت کوچکم به من می گوید که قرار است دوباره همدیگر را ببینیم.
They would point a finger at you from behind the window.	انگشت را از پشت پنجره به شما می دادند.
Stay with us.	با ما بمان.
In addition, the new blood that came out was the same color.	علاوه بر این، خون جدیدی که بیرون آمد، رنگ مشابهی داشت.
It was very similar	خیلی شبیهش بود
I will try to fix this later.	بعداً سعی می کنم این را درست کنم.
I tell myself my friends are good.	به خودم می گویم دوستانم خوب هستند.
And in fact it is worse.	و در واقع بدتر است.
He examines the trees anyway.	او به هر حال درختان را بررسی می کند.
And the address of the party to be served.	و آدرس مهمانی که قرار است خدمت رسانی شود.
If you have health insurance, then you do not need to do anything.	اگر بیمه درمانی دارید، پس لازم نیست کاری انجام دهید.
There is nothing left to say.	چیزی برای گفتن باقی نمانده است.
They are right about some things, wrong about others.	آنها در مورد برخی چیزها حق دارند، در مورد برخی دیگر اشتباه می کنند.
He did not know who was there.	او نمی دانست چه کسی آنجاست.
That was the way he liked to travel.	این راهی بود که او دوست داشت سفر کند.
Not necessarily a sign of a good night.	لزوماً نشانه یک شب خوب نیست.
Without such a right, they would not have suffered any real loss.	بدون چنین حقی، هیچ ضرر واقعی متحمل نشدند.
Born by car	با ماشین به دنیا آمدن
Anyway, he does not ask my opinion.	به هر حال او نظر من را نمی پرسد.
We had a great month in many ways.	ما از بسیاری جهات یک ماه عالی داشتیم.
Ten years later, their number doubled.	ده سال بعد تعداد آنها دو برابر شد.
But it has a high price.	اما قیمت بالایی دارد.
Presence in front	حضور در مقابل
And he was not asleep yet.	و هنوز خواب نبود.
I can not look back at that place.	نمی توانم به آن مکان به عقب نگاه کنم.
But he did not talk much about them to his people.	اما در مورد آنها زیاد با مردمش صحبت نکرد.
I know the streets now.	من الان خیابان ها را می شناسم.
Keep your baby close and comfortable.	کودک خود را نزدیک و راحت نگه دارید.
After a comfortable trip	بعد از یک سفر راحت
I saw the accused who wanted to open the living room window.	متهم را دیدم که می خواست پنجره اتاق نشیمن را باز کند.
My head goes back to my neck, it is so weak that I can not stay awake.	سرم به گردنم برمی گردد، آنقدر ضعیف است که نمی توانم بیدار بمانم.
Increase in temperature.	افزایش دما.
And it really makes sense.	و واقعا این منطقی است.
You are not better	تو بهتر نیستی
I think you meant that too	فکر کنم منظورت هم بود
These are usually called rain.	اینها معمولاً باران نامیده می شوند.
This man will take you.	این مرد شما را خواهد گرفت.
There is demand.	تقاضا وجود دارد.
From exercise and training to movement and interaction.	از ورزش و آموزش گرفته تا حرکت و تعامل.
He never told me about the new body search policy.	او هرگز سیاست جدید جستجوی بدن را به من نگفت.
And he looks so weird, you know.	و او خیلی عجیب به نظر می رسد، می دانید.
He likes that little sentence.	او آن جمله کوچک را دوست دارد.
Everything he had lost.	همه چیز او از بین رفته بود.
He has a blog post on the subject here.	او یک مقاله وبلاگی در مورد آن موضوع در اینجا دارد.
I hope any medical problems you have get better.	امیدوارم هر مشکل پزشکی که دارید بهتر شود.
Everything looks great here.	همه چیز اینجا عالی به نظر می رسد.
The trial continued forever.	پرونده دادگاه برای همیشه ادامه داشت.
More cases are needed in future studies to obtain a definitive conclusion.	موارد بیشتری در مطالعات آتی برای به دست آوردن یک نتیجه قطعی مورد نیاز است.
Let the people take back.	بگذارید مردم خود را پس بگیرند.
Great access	دسترسی عالیه
That can be said.	که می شود گفت.
This risk is much higher.	این خطر بسیار بیشتر است.
There is no problem anymore.	دیگر مشکلی وجود ندارد.
Several people died trying to cross.	چند نفر در تلاش برای عبور جان باختند.
This is a funny thing.	این یک چیز خنده دار است.
This is the whole experience.	این کل تجربه است.
For them, it was a matter of science.	برای آنها موضوع علم بود.
It was time to ride.	وقت سوار شدن بود.
I work long hours to help people.	من ساعت های زیادی کار می کنم تا به مردم کمک کنم.
I did not do this on purpose.	من از عمد این کار را نکردم.
This is the difference.	این تفاوت است.
It did not make sense	این معنی نداشت
That is, it takes time.	یعنی زمان می برد.
But if you are like me, you would love to go.	اما اگر شما هم مثل من هستید، خیلی دوست دارید بروید.
If you fail, you will try again.	اگر شکست بخورید، تلاش دیگری خواهید داشت.
Their problems are gone.	مشکلات آنها از بین رفته است.
May only be available for a limited number of months.	ممکن است فقط برای تعداد محدودی ماه وجود داشته باشد.
Ideal for beginners	ایده آل برای شروع اولیه
You can look right through it.	شما می توانید درست از طریق آن نگاه کنید.
He got up and held out his hand.	بلند شد و دستش را دراز کرد.
Some of the challenges you are most familiar with.	با برخی از چالش ها که بیشتر با آنها آشنا هستید.
Dismissed employees	از کارکنان اخراج شده
The night came back but he could not stop.	شب برگشت اما او نتوانست متوقف شود.
This way	اینجوریه
A whole year has passed since then.	یک سال تمام از آن زمان می گذرد.
Maybe it can really get away from the noise.	شاید واقعاً بتواند از سر و صدا دور شود.
Dead Flowers For Recent.	گل های مرده برای اخیر.
I got worse	بدتر شدم
Without a financial plan, this would not have been possible.	بدون برنامه مالی، این امر ممکن نبود.
This is very rare.	این خیلی نادر است.
It is difficult to say what should change or how.	سخت است بگوییم چه چیزی باید تغییر کند یا چگونه.
These functions are exactly what we expect.	این توابع دقیقاً همانگونه هستند که ما انتظار داریم.
We do not laugh	ما نمی خندیم
It took months for the service to return to normal.	ماه ها طول کشید تا خدمات به حالت عادی بازگردد.
But this is a big one.	اما این یک بزرگ است.
It should not be expensive.	این نباید گران باشد.
Or how much a person can jump.	یا اینکه یک نفر چقدر می تواند بپرد.
It was definitely a man	قطعا این مرد بود
I was ready	من آماده بودم
this is not enough.	این کافی نیست.
And there are more things to come from.	و چیزهای بیشتری وجود دارد که از کجا آمده است.
And yes, this is still a very real issue.	و بله، این هنوز یک مسئله بسیار واقعی است.
Just another game that the teachers launched for us.	فقط یک بازی دیگر که معلمان برای ما راه اندازی کردند.
My husband did not want to leave her.	شوهرم نمی خواست او را ترک کند.
Of course you can.	البته که می توانی.
I have to get them used to the idea.	من باید آنها را به این ایده عادت دهم.
If you can learn it in another way, join it.	اگر می توانید آن را به روش دیگری یاد بگیرید، با آن همراه شوید.
This kind of challenge will only continue to grow.	این نوع چالش فقط به رشد خود ادامه خواهد داد.
This was a clear policy.	این یک سیاست روشن بود.
A whole new experience for him.	یک تجربه کاملا جدید برای او.
I will answer it.	من به آن پاسخ می دهم.
Then to me. 	سپس به من. 
I am not sure.	مطمئن نیستم.
He can only reach the panel.	او فقط می تواند به پانل برسد.
My answer to that is simple, experiment.	پاسخ من به آن ساده است، آزمایش.
Go at the end of the day	آخر روز برو
I will answer any questions you may have.	من به هر سوالی که دارید پاسخ خواهم داد.
I want quality people around me.	من افراد با کیفیت را در اطرافم می خواهم.
This is not the case with plants.	در مورد گیاهان اینطور نیست.
I have to kill him to stop him.	من باید او را بکشم تا جلویش را بگیرم.
However, it is impossible to get inside.	با این حال، ورود به داخل غیرممکن است.
Writing is done as follows.	نوشتن به شرح زیر انجام می شود.
You stopped me and said, in fact, you covered it.	تو جلوی من را گرفتی و گفتی، در واقع، آن را پوشانده ای.
This population to that population.	این جمعیت به آن جمعیت.
He seems to know someone.	به نظر می رسد کسی است که می شناسد.
This can be close.	این می تواند نزدیک باشد.
But he still has to move in his direction.	اما با این حال او باید در جهت او حرکت کند.
His early research interests focused on religion, gender, and food.	علایق اولیه تحقیقاتی او بر مذهب، جنسیت و غذا متمرکز بوده است.
And the people were close.	و مردم به هم نزدیک بودند.
One of the police officers on a bridge is watching the traffic coming towards him.	یکی از افسران پلیس روی یک پل، در حال تماشای ترافیک است که به سمت او می آید.
Without it, progress cannot be made.	بدون آن نمی توان پیشرفت کرد.
Numbers also raised questions.	اعداد نیز سؤالاتی را ایجاد کردند.
Questions to be asked and answered.	سوالاتی که باید پرسیده شود و به آنها پاسخ داده شود.
He knew what it meant.	او معنی آن را می دانست.
That book brought you here.	آن کتاب شما را به اینجا رساند.
I'm fine, thank you for asking me.	من خوبم ممنونم که حالم را پرسیدید.
We have a similar body type.	ما یک نوع بدن مشابه داریم.
A player saves time.	یک بازیکن زمان را نگه می دارد.
However, this is not necessarily a problem.	با این حال این لزوما یک مشکل نیست.
We are safe, completely safe.	ما در امان هستیم، کاملاً امن.
But place has its own kind of power.	اما مکان نوع قدرت خود را دارد.
Even when it is not going well.	حتی وقتی که خوب پیش نمی رود.
And noticed the difference.	و تفاوت متوجه شد.
I like watching movements, music and playing cards and games.	من تماشای حرکات، موسیقی و بازی ورق و بازی را دوست دارم.
Is easily read.	آیا به راحتی خوانده می شود.
Look at your old pictures.	به تصاویر قدیمی خود نگاه کنید.
There were three basic approaches to this problem.	سه رویکرد اساسی برای این مشکل وجود داشت.
He slammed hard into the cold water and went downstairs.	محکم به آب خنک زد و رفت زیر.
This time it could last three hours.	این بار توانست سه ساعت ادامه دهد.
With a slightly lower frequency than the current case.	با فرکانس کمی کمتر از مورد فعلی.
But his family ignores him.	اما خانواده اش او را نادیده می گیرند.
Thank you if you do the same.	اگر شما هم همین کار را بکنید ممنون می شوم.
It was put there so you can get it.	آنجا گذاشته شد تا بتوانید آن را دریافت کنید.
He did the same in the second attempt.	در تلاش دوم هم همین کار را کرد.
In the end, this is a big part of their personality.	در پایان، این بخش بزرگی از شخصیت آنهاست.
There are ways to determine if teachers are doing the job.	راه هایی برای تشخیص اینکه آیا معلمان کار را انجام می دهند یا خیر وجود دارد.
You did not want any of these things.	شما هیچ یک از این چیزها را نخواستید.
All other parameters were normal.	تمام پارامترهای دیگر در حد نرمال بودند.
You can enter any details you want.	شما می توانید هر جزئیاتی را که می خواهید وارد کنید.
It was sturdy, easy to hold and did a great job.	محکم بود، در دست گرفتن راحت بود و کار فوق العاده ای انجام داد.
He may be rich, he may be poor.	او ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد.
This method is often applied to experimental data.	این روش اغلب برای داده های تجربی اعمال شده است.
His secret place	مکان مخفی او
Six months ago he simply read it.	شش ماه پیش او آن را به سادگی می خواند.
We love them and we want to keep them.	ما آنها را دوست داریم و می خواهیم آنها را حفظ کنیم.
My whole body trembled.	تمام بدنم لرزید.
And another in front	و دیگری در مقابل
Wish to find him	آرزوی یافتن او
He did not go out and party with the players.	او بیرون نمی رفت و با بازیکنان مهمانی نمی کرد.
He came when he decided.	وقتی تصمیم گرفت آمد.
It gives them the idea that this is the only thing.	این به آنها این ایده را می دهد که این تنها چیز است.
It was more of a culture shock.	این بیشتر یک شوک فرهنگی بود.
Everything was right in front of me.	همه چیز درست جلوی من بود.
TV with a storm	تلویزیون با طوفان
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر دیدن نظرات در این مورد هستم.
This is a safe and effective technique.	این یک تکنیک ایمن و موثر است.
He was tough.	او سخت بود.
I got my first job	اولین کارم را گرفتم
There are at least five main elements in this case.	حداقل پنج عنصر اصلی در این مورد وجود دارد.
We just laugh at each other.	ما فقط همدیگر را می خندانیم.
Then place him in your area.	سپس او را در منطقه خود قرار دهید.
Six four zeros	شش چهار صفر
They stopped there.	آنجا توقف کردند.
They went to school together.	آنها با هم به مدرسه رفتند.
He had a lot of time to impress the world to get to the truth.	او زمان زیادی داشت تا دنیا را برای رسیدن به حقیقت تحت تأثیر قرار دهد.
Again, this is not what the family court ordered.	باز هم، این چیزی نیست که دادگاه خانواده دستور داده است.
The only thing everyone saw was the professionals, their ideas.	تنها چیزی که هر کسی می‌دید حرف‌ها، ایده‌هایشان بود.
We are happy for him to be at this school.	ما از حضور او در این مدرسه خوشحالیم.
It was like that everywhere.	همه جا اینطور بود.
After a year, the stories are bound in a beautiful book.	پس از یک سال، داستان ها در یک کتاب زیبا صحافی می شوند.
Unfortunately, this is not what we call them.	متأسفانه این چیزی نیست که ما به آنها می گوییم.
Form factors are generally complex.	عوامل فرم به طور کلی پیچیده هستند.
This was the worst part	این بدترین قسمت بود
I wanted to do this because.	من می خواستم این کار را انجام دهم زیرا.
His logic was correct enough.	منطقش به اندازه کافی درست بود.
This is not left to us.	این به ما واگذار نشده است.
We are worried about a lot of changes.	ما نگران تغییرات زیاد هستیم.
Give them a chance to do it their own way.	به آنها فرصت دهید تا این کار را به روش خود انجام دهند.
It looks exactly what you want.	به نظر می رسد دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید.
They did not ask me to clean or cook or anything.	از من نخواستند تمیز کنم یا بپزم یا چیز دیگری.
Not against him	نه علیه او
General things you can do.	کلی چیزهایی که می توانید انجام دهید.
There were many cries in the room.	گریه های زیادی در اتاق بلند شد.
Love what you did with the frame.	کاری را که با قاب انجام دادید دوست داشته باشید.
You mean that house.	منظور شما از آن خانه است.
So that's it.	پس همین است.
We drew our first pattern on brown paper.	اولین الگوی خود را روی کاغذ قهوه ای کشیدیم.
I will forward this page to him.	من این صفحه را برای او فوروارد خواهم کرد.
Love your video series	عاشق سریال ویدیویی شما
He had been there for two days now.	الان دو روز بود که اونجا بود.
But his face was not stone.	اما صورتش سنگ نبود.
Maybe a little out of the air.	شاید کمی از هوا خارج شود.
This brought his season to an end.	این باعث شد فصل او به پایان برسد.
Unfortunately, they do not get what they want.	متاسفانه آنها به آنچه می خواهند نمی رسند.
The best way to prevent this is to communicate.	بهترین راه برای جلوگیری از این امر ارتباط است.
Unique setting.	تنظیم منحصر به فرد است.
On the other hand, starting many newer smaller games is also fun.	از سوی دیگر، شروع بسیاری از بازی های کوچکتر جدید نیز سرگرم کننده است.
He looks out of his window.	از پنجره اش بیرون را نگاه می کند.
What we have is much deeper, and we both know it.	آنچه ما داریم بسیار عمیق تر است و هر دوی ما این را می دانیم.
I did not need another girl.	من به دختر دیگری نیاز نداشتم.
He did not choose based on size or shape.	او بر اساس اندازه یا شکل انتخاب نکرد.
We walked down	پايين راه افتاديم
It is very possible to just give money to everyone.	خیلی ممکن است فقط به همه پول بدهید.
But still get the same error.	اما باز هم همان خطا را دریافت کنید.
Any number of things.	هر تعداد چیز.
Being free means being in complete harmony with your policy.	آزاد بودن به معنای هماهنگی کامل با سیاست شماست.
Otherwise, the teams will have a pure strategy.	در غیر این صورت، تیم ها استراتژی ناب خواهند داشت.
Many choose second jobs.	بسیاری مشاغل دوم را انتخاب می کنند.
Their selection was great and the price was even better.	انتخاب آنها عالی بود و قیمت حتی بهتر بود.
He had taken his own life.	او جان خود را گرفته بود.
Open the doors	درها را باز کن
But the most important thing is the university.	اما مهمترین چیز دانشگاه است.
There is no problem in eating meat.	خوردن گوشت مشکلی ندارد.
There was no going back after that.	بعد از آن دیگر راه برگشتی نبود.
It should not come as a surprise.	نباید از آن تعجب می کرد.
Many include breakfast.	بسیاری شامل صبحانه هستند.
A strange thing has happened over the years.	در طول این سالها اتفاق عجیبی رخ داده است.
The end of the world and everything in it.	پایان دنیا و هر آنچه در آن است.
Test your eyes!	چشم خود را آزمایش کنید!
All of these will go.	همه اینها خواهند رفت.
I spin a circle and try to find the map again.	دایره ای می چرخم و سعی می کنم دوباره نقشه را پیدا کنم.
Get the kids to safety, call the police.	بچه ها را به محل امن برسانید، با پلیس تماس بگیرید.
The boy who was killed	اون پسری که کشته شد
He was not sure why he had helped her.	او مطمئن نبود که چرا به او کمک کرده است.
Bring to a boil.	به جوش بیاورید.
This is what the users themselves do.	این کاری است که خود کاربران انجام می دهند.
Talk to your doctor about these options.	در مورد این گزینه ها با پزشک خود صحبت کنید.
The "strategy" version of the game is complete.	نسخه "استراتژی" بازی کامل است.
It was a strange thing	موضوع عجیبی بود
In all your life, it may be, you have to fight.	در تمام زندگی‌تان، ممکن است باشد، باید بجنگید.
Species do not come into being completely.	گونه ها به طور کامل به وجود نمی آیند.
Strange things he plays.	چیزهای عجیبی است که او بازی می کند.
I wanted him to stay there.	من می خواستم او در آنجا بماند.
However, I do not intend to build them.	با این حال، من قصد ندارم آنها را بسازم.
As he saw it, it was an accident waiting to happen.	همانطور که او آن را دید، تصادفی بود که منتظر وقوع بود.
Cash flow is bothering you.	جریان نقدی شما را به دردسر می اندازد.
He has come away that no.	او به دور آمده است که نه.
If anyone came across it, I would love to get it back.	اگر کسی به آن برخورد کرد، دوست دارم آن را پس بگیرم.
You have to be as strong as a man to control a horse.	برای کنترل اسب باید مثل یک مرد قوی باشی.
Its absence indicates the existence of a problem.	عدم وجود آن نشان دهنده وجود مشکل است.
This is very unique.	این بسیار منحصر به فرد است.
More numbers are due to run multiple times.	تعداد بیشتر به دلیل اجرای چندین بار این است.
It's good for them.	برای آنها خوب است.
I had no idea how to really do this.	من هیچ ایده ای نداشتم که واقعاً چگونه این کار را انجام دهم.
Sometimes it enters and then it leaves.	گاهی وارد می شود و سپس خارج می شود.
Good location, fair price	موقعیت مکانی خوب، قیمت منصفانه
This was our understanding.	درک ما این بود.
It should not be a big problem	نباید مشکل بزرگی باشد
If you know you do not exist, you exist.	اگر می دانید که وجود ندارید، وجود دارید.
He was not feeling well the day before and he was worried.	روز قبل حالش خوب نبود و او نگران بود.
He was detained for more than a week and released.	او بیشتر یک هفته در بازداشت بود و آزاد شد.
Sit or sit in front	نشستن یا نشستن در مقابل
He wants and gets more.	او بیشتر می خواهد و می گیرد.
These people are really evil and they do not fall short of anything to win.	این افراد واقعاً شرور هستند و برای برنده شدن از هیچ چیز کوتاه نمی آیند.
In this case we have.	در این صورت داریم.
They hardly have enough space to move.	آنها به سختی فضای کافی برای حرکت دارند.
The device was destroyed	دستگاه منهدم شد
Still, a good boy.	با این حال، یک پسر خوب.
This is what we were looking for.	این چیزی است که ما دنبال آن بودیم.
There was no contact.	تماسی وجود نداشت.
Changes were happening fast.	تغییرات به سرعت اتفاق می افتاد.
His face slowly turned to her.	به آرامی صورتش به سمت او چرخید.
A few options in front of you.	چند گزینه پیش روی شماست.
We fail and we fail.	شکست می خوریم و ما شکست می خوریم.
You have a clean and unconditional appearance	ظاهری تمیز و بدون شرایط دارید
It all happened in a matter of seconds.	همه اینها در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد.
When he sat down between us, he had nothing in his hand.	وقتی بین ما نشست، چیزی در دستش نبود.
If you want something other than standard, ask if you want.	اگر چیزهای دیگری غیر از استاندارد می خواهید، در صورت تمایل بپرسید.
This is what we are.	این چیزی است که ما هستیم.
In addition, no real case is equal to another.	علاوه بر این، هیچ مورد واقعی با دیگری برابر نیست.
So many small things that anyone who knows sees them.	آنقدر چیزهای کوچک که هر کسی که بداند می بیند.
One hundred and two patients were examined.	صد و دو بیمار مورد بررسی قرار گرفتند.
Keep up the good work.	به کار عالی ادامه دهید.
For this reason, this song is used several times in the game.	به همین دلیل این آهنگ چندین بار در بازی استفاده می شود.
Heat over medium heat to warm.	روی حرارت متوسط ​​گرم کنید تا گرم شود.
You are only working to make something better.	فقط برای بهتر کردن چیزی کار می کنید.
You have the right to be afraid	تو حق داری بترسی
It never occurred to him to think of her.	به ذهنش خطور نمی کرد که به او فکر کند.
I take a few steps.	چند قدم برمیدارم.
But police report.	اما پلیس گزارش می دهد.
Modern art is neither art nor modern.	هنر مدرن نه هنر است و نه مدرن.
There are things to consider.	مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
He is gone now, gone forever.	او اکنون رفته است، برای همیشه رفته است.
They may want to have really brutal sex.	آنها ممکن است بخواهند رابطه جنسی واقعاً وحشیانه داشته باشند.
I can put my hand on them at any time.	من می توانم هر زمان دستم را روی آنها بگذارم.
So we have a good group coming back.	بنابراین ما یک گروه خوب داریم که برمی گردیم.
"There is a long way to go," he said.	او گفت: راه طولانی تا سقوط است.
And it was not enough	و فقط کافی نبود
Bad form occurs at different times.	فرم بد در زمان های مختلف به وجود می آید.
They had a point.	نکته ای داشتند.
Everyone's hands were out	دست همه بیرون بود
He does not have to say much.	او مجبور نیست چیز زیادی بگوید.
I stayed closed	من بسته ماندم
Information comes out and even makes sense.	اطلاعات بیرون می آید و حتی معنی می دهد.
As you can see, love is not a thought.	همانطور که دیدید، عشق فکر نیست.
All we could do was try to save the boat.	تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که سعی کنیم قایق را نجات دهیم.
But we very much agree.	اما ما خیلی موافقیم.
Then he heard a voice shouting, loud and clear.	سپس صدایی را شنید که فریاد می زد، واضح و قوی.
I saw.	دیدم.
I will come and visit you too!	من هم میام بهت سر میزنم!.
This is what he was looking for.	این چیزی بود که او به دنبال آن بود.
These results are similar to the results of the present study.	این نتایج مشابه نتایج مطالعه حاضر است.
You feel empty inside.	از درون احساس خالی بودن می کنی.
They chose the latter.	آنها دومی را انتخاب کردند.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
Join the race directly.	مستقیماً به مسابقه بپیوندید.
In most cases, however, performance is crucial.	با این حال، در بیشتر موارد، عملکرد بسیار مهم است.
The feeling that he is in trouble.	احساسی که او در مشکل است.
No one knows, this is happening.	هیچ کس نمی داند، این اتفاق می افتد.
But that does not help either.	اما این هم کمکی نمی کند.
You had a reaction	واکنشی داشتی
Love is too big for him	عشق برای اون خیلی بزرگه
He has now done it twice.	او اکنون دو بار موفق به انجام این کار شده است.
I remember your father talking about it at the time.	یادم می آید که پدرت در آن زمان در مورد آن صحبت می کرد.
He chose the game after talking to his father.	او پس از صحبت با پدرش بازی را انتخاب کرد.
I have done this before.	من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Some say we overdid it.	بعضی ها می گویند ما زیاده روی کردیم.
I do not even know why.	من حتی نمی دانم چرا.
Very few of them did not.	تعداد بسیار کمی از آنها این کار را نکردند.
He failed in relationships.	او در روابط شکست خورد.
An overall attention model based on eye gaze was proposed.	یک مدل توجه کلی بر اساس نگاه چشم پیشنهاد شد.
He was beaten again.	دوباره او را زدند.
They are very lucky.	آنها خیلی خوش شانس هستند.
I did not find a good way to title it.	راه خوبی برای عنوان آن پیدا نکردم.
Anyone can do this.	هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
So you can download the application forms on this page.	بنابراین می توانید فرم های درخواست را در این صفحه دانلود کنید.
People are crying.	مردم اشک می ریزند.
hit the ball.	توپ رو بزن.
Anyway, I hope you find what you are looking for.	به هر حال امیدوارم آنچه را که دنبالش هستید پیدا کنید.
It seemed a cold place.	جای سردی به نظر می رسید.
The treatments were shown above.	درمان ها در بالا نشان داده شد.
Look at this one	به این یکی نگاه کن
He turned and looked at me.	برگشت و به من نگاه کرد.
He threw me for a second.	یک ثانیه مرا پرت کرد.
If you want to bring someone else.	اگر می خواهید شخص دیگری را بیاورید.
Every day is a new day.	هر روز یک روز جدید است.
It has nothing to do with weight gain.	با افزایش وزن ارتباطی ندارد.
He thought if he should choose.	او فکر کرد که اگر او باید انتخاب کند.
It is easy for a man to get up.	بلند شدن برای مرد آسان است.
They were stories that everyone knew.	آنها داستان هایی بودند که همه می دانستند.
No come	نه بیا
I realized that is when it works best.	من متوجه شدم که آن زمانی است که بهترین کار را می کند.
His search was negative.	جستجوی او منفی بود.
Good things only last if the people around them are positive.	چیزهای خوب فقط در صورتی ادامه پیدا می کنند که افراد اطرافشان مثبت باشند.
This place is cool.	این مکان باحال است.
We are harassing this child	ما این بچه را اذیت می کنیم
You wrote this to me	اینو برام نوشتی
And then he heard again.	و بعد دوباره شنید.
These were great days.	این چند روز عالی بود.
It was beautiful even	زیبا بود حتی
Each pass is good for a group of up to five people.	هر پاس برای یک گروه تا پنج نفر خوب است.
This is my new favorite site.	این سایت جدید مورد علاقه من است.
However, there is a technique that is still available.	با این حال، تکنیکی وجود دارد که هنوز در دسترس است.
No other evidence is required.	هیچ مدرک دیگری لازم نیست.
Although he could work for his freedom.	اگرچه او می توانست برای آزادی خود کار کند.
He takes them with him to return to the city.	او آنها را با خود می برد تا به شهر برگردد.
I did not notice you	من متوجه شما نشدم
Very clean and well cared for either.	بسیار تمیز و به خوبی مراقبت شده یا.
He has not seen any of this process yet.	او هنوز هیچ یک از این روند را ندیده است.
The smell of wet dogs.	بوی سگ خیس.
Tell him this too	این را هم به او بگو
I was very happy with it.	من به خوبی از آن راضی بودم.
A boy, probably not.	یک پسر، احتمالا نه.
Remember the poor	به یاد فقرا باشید
Just keep playing, even if it is the same song over and over again.	فقط به نواختن ادامه دهید، حتی اگر همان آهنگ بارها و بارها باشد.
We have to go back to our audience.	ما باید به بخش مخاطبان خود برگردیم.
Or not taking sides	یا طرف نگرفتن
Weight not recorded.	وزن ثبت نشده است.
It was a turning point.	نقطه عطفی بود.
He does not laugh in public.	او در جمع نمی خندد.
A common sense answer	یک جواب عقل سلیم
I was very happy with that book.	من از آن کتاب بسیار خوشحال شدم.
I'm not sure why he didn't do that.	من مطمئن نیستم که چرا او این کار را نکرد.
We can only guess a little from his character.	از شخصیت او فقط می توانیم کمی حدس بزنیم.
That was about it.	این در مورد آن بود.
It felt good to work together again.	حس خوبی بود که دوباره با هم کار می کنیم.
We love work.	ما کار را دوست داریم.
Solid lines, the data of our present work.	خطوط جامد، داده‌های کار حاضر ما.
There are no products or services.	هیچ محصول یا خدماتی وجود ندارد.
And just in time	و درست به موقع
Maybe it will help, at least a little.	شاید کمک کند، حداقل کمی.
One hundred or more a week for a few working days.	صد یا بیشتر در هفته برای چند روز کار.
One on each side.	یکی در هر طرف.
First of all, the terrible title.	اول از همه، عنوان وحشتناک.
They have work and life.	آنها کار و زندگی دارند.
My journey, like my story, is over.	سفر من، مانند داستان من، در پایان است.
But part of our history.	اما بخشی از تاریخ ماست.
I do not like them.	من حوصله آنها را ندارم.
He does not shy away from helping to find a way out.	او از کمک برای یافتن راه خروج بدش نمی آید.
Wall every few minutes	دیوار هر چند دقیقه یکبار
A good boy.	یک پسر خوب.
He did not want to kill anyone.	او نمی خواست کسی را بکشد.
The ground went up and down.	زمین بالا رفت و پایین آمد.
They needed someone they could trust.	آنها به کسی نیاز داشتند که بتوانند به او اعتماد کنند.
I do not have much work here	من اینجا کار زیادی ندارم
The world will not protect your marriage for you.	دنیا از ازدواج شما برای شما محافظت نخواهد کرد.
Suddenly he looked at her.	ناگهان به او نگاه کرد.
Sometimes he was the one who said the funny thing.	گاهی اوقات او کسی بود که حرف خنده‌داری می‌گفت.
This is definitely not a routine.	این مطمئناً روتین نیست.
Read a book, get a brain.	کتاب بخوانید، مغز را بدست آورید.
This is my interpretation.	این تعبیر من است.
A very interesting combination in this case.	یک ترکیب بسیار جالب در این مورد.
And each class	و هر کلاس
However, each option has its own limitations.	با این حال، هر گزینه محدودیت های خاص خود را دارد.
I'm not even sure if it's safe to do so.	من حتی مطمئن نیستم که آیا انجام این کار بی خطر است یا خیر.
Several women enter by running.	چند زن با دویدن وارد می شوند.
They are afraid of it because they know how attractive it will be.	آنها از آن می ترسند زیرا می دانند که چقدر جذابیت خواهد داشت.
Current status of the case	وضعیت فعلی پرونده
His eyes were completely closed.	چشمانش کاملا بسته شد.
We have no record of this.	ما سابقه ای در این مورد نداریم.
Some of them are well known and some are new.	برخی از آنها به خوبی شناخته شده و برخی دیگر جدید هستند.
It was as if my body knew it was home.	انگار بدنم می دانست که خانه است.
The only thing it can do right now is buy time.	تنها کاری که در حال حاضر می تواند انجام دهد خرید زمان است.
We have a lot in common.	ما اشتراکات زیادی داریم.
But it was still a big mistake.	اما باز هم اشتباه بزرگی بود.
This is just an image.	این فقط یک تصویر است.
Guess what we know though.	هر چند آنچه را که می دانیم حدس بزنید.
They go forward.	جلو می روند.
This consent is not required for purchase.	این رضایت برای خرید الزامی نیست.
But they had to win the war first.	اما آنها باید ابتدا در جنگ پیروز می شدند.
Then a laugh	بعد یه خنده
And this is a reason.	و این یک دلیل است.
I am not telling you this so that we can take advantage of them.	من به شما این را نمی گویم تا بتوانیم از آنها سوء استفاده کنیم.
But the risk factors are the same.	اما عوامل خطر مشابه هستند.
This value is in good agreement with the experimental data.	این مقدار با داده های تجربی مطابقت خوبی دارد.
That was really his pressure.	این واقعاً فشار او بود.
If not, select it.	اگر نه، آن را انتخاب کنید.
I say my father	میگم پدرم
He wants to eat again.	او می خواهد دوباره غذا بخورد.
I think we will do them forever.	من فکر می کنم ما آنها را برای همیشه انجام خواهیم داد.
The rooms are kind of small.	اتاق ها به نوعی کوچک هستند.
This is it.	همین جاست.
Time to continue	زمان برای ادامه دادن
Kids make perfect music.	بچه ها کاملا موسیقی می سازند.
They had to use what they had.	مجبور شدند از آنچه داشتند استفاده کنند.
Be careful and safe.	مراقب باشید و ایمن باشید.
Only visible to you.	فقط برای شما قابل مشاهده است.
It's too natural.	بیش از حد طبیعی است.
It looks like the old days again.	دوباره مثل دوران قدیم به نظر می رسد.
We were not enough.	ما به اندازه کافی نبودیم.
We can not wait to go back.	ما نمی توانیم صبر کنیم تا به عقب برگردیم.
I just wanted to fit in.	من فقط می خواستم جا بیفتم.
This is a kind of progress.	این یک نوع پیشرفت است.
Comment on them to change their behavior.	برای تغییر رفتار آنها را کامنت کنید.
The body seems to be growing and changing.	بدن در حال رشد و تغییر به نظر می رسد.
Yes, it is real.	بله، واقعی است.
People are who they are.	مردم همانی هستند که هستند.
None can be further from the truth.	هیچ کدام نمی تواند دورتر از حقیقت باشد.
It is his job to play smart.	این وظیفه اوست که هوشمندانه بازی کند.
I could not be satisfied with everything.	من نمی توانستم از همه چیز راضی باشم.
First something for the individual, then something for the public good.	ابتدا چیزی برای خود فردی، سپس چیزی برای منافع عمومی.
And nothing happened.	و هیچ اتفاقی نیفتاد.
He was young and strong and quickly became friends.	او جوان و قوی بود و به سرعت دوست می شد.
I think of him every day.	من هر روز به او فکر می کنم.
the chair.	صندلی.
I did, but it still hasn't worked	انجام دادم ولی هنوز درست نشده
Pay or you will be on the street.	پرداخت کنید وگرنه در خیابان خواهید بود.
It was six hours ago.	شش ساعت پیش بود.
And that he finds his way to these things.	و اینکه او به این چیزها راه می‌یابد.
But others quickly followed suit.	اما دیگران به سرعت با همان استراتژی دنبال کردند.
We went back there and beat them.	به آنجا برگشتیم و آنها را زدیم.
I want to have a conversation.	من می خواهم یک گفتگو داشته باشم.
His only concern was whether he would retreat in fear.	تنها نگرانی او این بود که آیا با ترس عقب نشینی کند.
All injuries must be reported to the reception desk if any.	تمام آسیب ها باید در صورت وقوع به میز پذیرش گزارش شود.
Some of these, we do not even know.	برخی از اینها، ما حتی نمی دانیم.
Their pain is ultimately our pain.	درد آنها در نهایت درد ماست.
They just wanted to go out.	آنها فقط می خواستند بیرون بروند.
It was not a short walk, but a short drive.	در فاصله کمی پیاده روی نبود، بلکه در یک رانندگی کوتاه بود.
There is no room for discussion	جایی برای بحث نیست
I, for example, never knew this about hair.	من، برای مثال، هرگز این را در مورد مو نمی دانستم.
It's okay not to leave	خوبه که نذارم خوبه
Nice to meet you.	از ملاقات شما خوشبختم.
It is usually taken for granted.	معمولاً بدیهی تلقی می شود.
He seems to really care about our case.	به نظر می رسد که او واقعاً به پرونده ما اهمیت می دهد.
He told me there is no problem.	به من گفت مشکلی نیست.
Everything that has ever happened to me seems to happen twice.	هر چیزی که تا به حال برای من اتفاق افتاده به نظر می رسد دو بار اتفاق می افتد.
He was dead and he knew it.	او مرده بود و این را می دانست.
You have to have someone	تو باید کسی رو داشته باشی
On the other side, they were in front of the doctor.	آن طرف، روبروی دکتر بودند.
Is there any way to achieve this?	آیا هیچ راهی برای رسیدن به این وجود دارد؟.
I will contact you there.	من آنجا با شما تماس خواهم گرفت.
Fans can even request their favorite songs.	طرفداران حتی می توانند آهنگ های مورد علاقه خود را درخواست کنند.
The truth about everything is obvious.	حقیقت در مورد همه چیز کاملاً آشکار است.
That's what you want.	که همان چیزی است که شما می خواهید.
But this is not something you use.	اما این موردی نیست که شما از آن استفاده کنید.
But that is what happened.	اما همین اتفاق افتاد.
It should be checked somewhere	باید یه جایی چک بشه
Finally has one	بالاخره یکی داره
And potential transaction flow.	و جریان معامله بالقوه.
This does not happen though.	هر چند این اتفاق نمی افتد.
Come home to take care of them.	برای مراقبت از آنها به خانه بیایم.
I slapped the words on his lips, face, eyes.	کلمات را روی لب ها، صورتش، چشمانش زدم.
So the contact information has been deleted.	بنابراین اطلاعات تماس حذف شده است.
All the kids look at him, and you know he knows that.	همه بچه ها به او نگاه می کنند، و شما می دانید که او این را می داند.
There are not many people around like me.	آدم های زیادی مثل من هم در اطراف نیستند.
These are hard truths and they speak for themselves.	اینها حقایق سختی هستند و خودشان حرف می زنند.
He had just arrived and picked it up in the first ring.	او تازه وارد شده بود و در اولین حلقه آن را برداشت.
This is simply my own project.	این به سادگی پروژه خود من است.
I really liked it.	من واقعا آنجا را دوست داشتم.
So it must be a fun day.	بنابراین باید یک روز سرگرم کننده باشد.
I had to turn right.	مجبور شدم به راست بپیچم.
No broken bones	بدون استخوان شکسته
You do not need him	شما به او نیاز ندارید
You can actually see it when he is by his side.	شما در واقع می توانید آن را زمانی که او در کنارش است ببینید.
Many things do not go wrong.	خیلی چیزها به هم نمی خورد.
I decided to take one out.	تصمیم گرفتم یکی از آنها را بیرون بیاورم.
Prepared samples for initial culture.	نمونه ها را برای کشت اولیه آماده کرد.
But thank you for listening to me	اما ممنون که به من گوش دادی
There was no one	هیچکس کسی نبود
I do not like him more than you	من بیشتر از تو دوستش ندارم
It was no more	دیگه نبود
They performed well, but the damn crowd hated them.	آنها نمایش خوبی ارائه دادند، اما جمعیت لعنتی از آنها متنفر بودند.
They are leaving next week but we do not have our orders yet.	آنها هفته آینده می روند اما ما هنوز سفارشات خود را نداریم.
In most cases, the cards will have different values.	در بیشتر موارد، کارت ها مقادیر متفاوتی خواهند داشت.
I was told that they have full support.	به من گفته شد که حمایت کامل دارند.
But he understood.	اما او فهمید.
They want to make up for what they said there.	آنها می خواهند آنچه را که در آنجا گفته اند جبران کنند.
Visit safely	با خیال راحت سر بزنید
Or why not.	یا چرا که نه.
It was very hard, really hard.	خیلی سخت بود، واقعاً سخت.
The numbers were not fixed on either side.	اعداد در هر طرف ثابت نبود.
He stopped the rain and looked around.	بارش را گذاشت و به اطرافش نگاه کرد.
So it was quite clear what was going to happen.	بنابراین کاملاً واضح بود که چه اتفاقی باید بیفتد.
His throat was dry.	گلویش خشک شده بود.
He looked at her in surprise.	با تعجب به او نگاه کرد.
You decide what the name of the result file should be.	شما تصمیم می گیرید که نام فایل نتیجه چه باشد.
Do not think like high school.	به عنوان دبیرستان فکر نکنید.
Life is hell.	زندگی جهنم است.
Two are made as one, as you do it once.	دو تا به عنوان یکی ساخته شده است، همانطور که شما آن را یک بار.
Since then, several other methods have been proposed.	از آن زمان، چند روش دیگر پیشنهاد شده است.
And their products are great	و محصولاتشون عالیه
it is suggested.	پیشنهاد می شود.
He had been given less of a feeling throughout his life.	در تمام زندگی‌اش احساس کمتری به او داده بودند.
And now this place	و حالا این مکان
It lasted four months.	چهار ماه اجرا شد.
It makes sense for them to drill there.	منطقی است که آنها آنجا را سوراخ کنند.
Has happened or seems to have happened.	اتفاق افتاده یا به نظر می رسد اتفاق افتاده است.
I was going to write it	قرار بود بنویسمش
To save them.	برای نجات آنها.
Sounds easy enough.	به اندازه کافی آسان به نظر می رسد.
This happens to most people.	برای اکثر مردم این اتفاق می افتد.
Make no mistake, something went wrong	اشتباه نکن مشکلی پیش اومد
It was actually for a sweet and emotional change.	در واقع برای یک تغییر شیرین و احساسی بود.
This has become my favorite time.	این زمان مورد علاقه من شده است.
I'm in an office building.	من در یک ساختمان اداری هستم.
The difference is not just in the name.	تفاوت فقط در نام نیست.
I read and.	خوانده ام و.
And they want change.	و آنها خواهان تغییر هستند.
He stepped back and closed the door.	عقب رفت و کنار در را گرفت.
Such a performance is not possible only with average players.	چنین عملکردی تنها با بازیکنان متوسط ​​امکان پذیر نیست.
But that was the only plan the city had.	اما این تنها برنامه ای بود که شهر داشت.
His ideas for cards are fresh and fun.	ایده های او برای کارت ها تازه و سرگرم کننده است.
No ice	بدون یخ
The higher the number, the faster the computer can run.	هر چه این عدد بیشتر باشد، کامپیوتر سریعتر می تواند کار کند.
Forget who he goes out with	فراموش کن با چه کسی بیرون می رود
Nothing changes until it changes.	تا زمانی که تغییر نکند هیچ چیز تغییر نمی کند.
I will take you home	میبرمت خونه
Later he could not remember what had made him black.	بعداً نمی‌توانست به خاطر بیاورد که چه چیزی او را سیاه کرده است.
Then he asked.	سپس او پرسید.
Physically and clean the house.	فیزیکی و خانه را تمیز کنید.
He missed an opportunity to fully prepare himself.	او فرصتی را برای آماده سازی کامل خود از دست داد.
This was our first experience and it goes very well.	این اولین تجربه ما بود و خیلی خوب پیش می رود.
very old	خیلی پیر
So drying is fast.	بنابراین خشک شدن سریع است.
I tested it and liked it, but I thought they were overcharging.	من تست کردم و دوستش داشتم، اما فکر کردم که آنها بیش از حد شارژ می کنند.
The first moments.	اولین لحظات.
This was one of their very different things.	این یکی از چیزهای بسیار متفاوت آنها بود.
Our games were not complicated.	بازی های ما پیچیده نبود.
Think about how we test water.	به این فکر کنید که چگونه آب را آزمایش می کنیم.
This is not normally done, because ordinary people cannot do it.	به طور معمول این کار انجام نمی شود، زیرا انسان های عادی نمی توانند این کار را انجام دهند.
Is like more than one.	مثل بیش از یک است.
But they say that is life.	اما آنها می گویند زندگی همین است.
Besides, this is a father and a son.	علاوه بر این، این یک پدر و یک پسر است.
It was a strategy.	این یک استراتژی بود.
On multiple levels.	در سطوح متعدد.
You did not tell me anything	تو به من چیزی نگفتی
He was the man who did it.	او مردی بود که این کار را کرد.
I do not speak to a soul	من به یک روح نمی گویم
If you need anything else, just say so.	اگر چیز دیگری نیاز دارید، فقط بگویید.
Keep them there.	آنها را آنجا نگه دارید.
Records are made to be broken.	رکوردها ساخته شده اند که شکسته شوند.
Not that much has been done.	نه اینکه اقدامات زیادی صورت گرفته باشد.
We talked as if we knew each other.	جوری حرف می زدیم که انگار از ابدال همدیگر را می شناسیم.
I mean, the form itself is dangerous, not the content.	منظورم این است که خود فرم خطرناک است نه محتوا.
Is it possible.	آیا این امکان پذیر است.
Trust had been broken many times.	اعتماد بارها شکسته شده بود.
On race day.	در روز مسابقه.
But that was not what he wanted.	اما آن چیزی که او می خواست نبود.
So be more careful when asking questions.	بنابراین هنگام پرسیدن سوالات دقیق تر باشید.
This is healthy.	این سالم است.
You can see and imagine things that are not there.	شما می توانید چیزهایی را ببینید و تصور کنید که در آنجا نیستند.
This knowledge hit him even before he opened his eyes.	این دانش حتی قبل از اینکه چشمانش را باز کند به او برخورد کرد.
After what we saw today.	بعد از آنچه امروز دیدیم.
I will give it to you anyway.	من به هر حال آن را به شما می دهم.
Anything that does the job.	هر کاری که کار را انجام می دهد.
It was great and it went really well.	خیلی عالی بود و واقعا خوب پیش رفت.
Every second is a very rare benefit.	هر ثانیه یک فایده بسیار نادر است.
The man was sitting at the side table watching.	مرد پشت میز کناری نشسته بود و تماشا می کرد.
But surely he warms me up close.	اما مطمئناً او مرا از نزدیک گرم می کند.
Enter your favorite message	پیام دلخواه خود را وارد کنید
This was not his concern.	این دغدغه او نبود.
Be good mothers and good fathers.	مادران خوب و پدران خوبی باشید.
Which leaves two choices.	که دو انتخاب باقی می گذارد.
But whatever you do, do not go to his house.	اما هر کاری که می کنید، به خانه او نروید.
This way you do not have to change your real code.	به این ترتیب شما مجبور نیستید کد واقعی خود را تغییر دهید.
We were very poor	ما خیلی فقیر بودیم
It is not my blood	خون من نیست
This was the last number in the program.	این آخرین عدد در برنامه بود.
People were ordinary.	مردم عادی بودند.
This will be my career choice.	این انتخاب شغلی من خواهد بود.
I need fire	من به آتش نیاز دارم
But many hands do light work.	اما بسیاری از دست ها کار سبک می کنند.
He grew up touching her.	با لمس دستانش روی او بزرگ شد.
We are in the middle of a very small sample.	ما در وسط یک نمونه بسیار کوچک هستیم.
I do not know what is going on.	من نمی دانم چه خبر است.
I just can not help myself.	من فقط نمی توانم به خودم کمک کنم.
Rose was happy.	رز خوشحال بود.
But at one point one of them noticed the evidence.	اما در مقطعی یکی از آنها متوجه شواهد شد.
Even today they brought him food to the hospital.	حتی امروز برایش غذا آوردند تا بیمارستان.
But surely the particular model was supposed to have more power.	اما مطمئناً مدل خاص قرار بود قدرت بیشتری داشته باشد.
No one else knows where we are, really.	هیچ کس دیگری نمی داند ما کجا هستیم، واقعا.
"In red", we do badly.	"در قرمز"، ما بد عمل می کنیم.
You can ask about these later.	بعداً می توانید در مورد این موارد بپرسید.
He was cool.	او باحال بود.
I have left them enough.	من آنها را به اندازه کافی ترک کرده ام.
Nothing can be done for him.	کاری برای او نمی توان کرد.
This is the missing link.	این همان حلقه گم شده است.
I should have made you what we were doing.	من باید تو را در کاری که انجام می‌دادیم می‌کردم.
I need to know more about it.	من باید در مورد آن بیشتر بدانم.
Outside, the sun is setting.	بیرون، خورشید در حال غروب است.
I did not have this boy on any list.	من این پسر را در هیچ لیستی نداشتم.
Especially now	مخصوصا الان نه
Desire must be creative.	میل باید خلاق شود.
Meet new people.	با افراد جدید آشنا شوید.
When the movie was over, that day was still a long way to go.	وقتی فیلم تمام شد، آن روز هنوز خیلی وقت بود که به پایان برسد.
A whole new perspective was emerging.	یک دیدگاه کاملاً جدید در حال شکل گیری بود.
It was my existence	وجود من بود
We are no different in this regard.	ما در این زمینه تفاوتی نداریم.
Active women may already have access to drugs.	زنان فعال ممکن است قبلاً به مواد دسترسی داشته باشند.
Just the car light is enough to see what he is doing.	فقط نور ماشین کافیه تا ببینم داره چیکار میکنه.
The old man was ready for it.	پیرمرد برای آن آماده بود.
No other type.	هیچ نوع دیگری.
Only one instance was created.	فقط یک نمونه ساخته شد.
They will treat you like a family member.	آنها با شما به عنوان یکی از اعضای خانواده رفتار خواهند کرد.
We just do not like them.	ما فقط آنها را دوست نداریم.
Somewhere a car turns on	یه جایی یه ماشین روشن میشه
Glad to talk to you.	از صحبت با شما خوشحالم.
Hoping for the best	به امید بهترین ها
It will be slow.	کار کندی خواهد بود.
He watched these for space.	برای فضایی اینها را تماشا کرد.
I wanted	من می خواستم
No one is sure how it will be.	هیچ کس مطمئن نیست که چگونه خواهد شد.
He has just arrived home.	او تازه به خانه رسیده است.
But this is not a matter for the court to decide.	اما این موضوعی نیست که دادگاه باید تصمیم بگیرد.
But not too wrong.	اما زیاد اشتباه نیست.
He stayed at home for some reason.	به دلایلی در خانه مانده بود.
I find this to be true of most skills.	من متوجه شده ام که این در مورد بیشتر مهارت ها صادق است.
I think we should talk	فکر کنم باید حرف بزنیم
Death is good	مرگ خوبه
Maybe somewhere now	شاید الان جایی باشه
They are much more accessible to players.	آنها بسیار بیشتر در دسترس بازیکنان هستند.
They had to slow him down.	آنها مجبور بودند سرعت او را کاهش دهند.
So he lost this one.	بنابراین او این یکی را از دست داد.
However, we had to see something before going there.	با این حال، قبل از رفتن به آنجا باید چیزی را می دیدیم.
Just keep going	فقط ادامه بده
There were no real people in them.	افراد واقعی در آنها نبود.
My comments were not secret.	نظرات من مخفی نبود.
There were only a few forms.	فقط چند فرم وجود داشت.
She traveled there once with her husband and friend.	او با شوهر و دوستش یک بار به آنجا سفر کرد.
Your father will be here	پدرت اینجا خواهد بود
White body is rare.	بدن سفید کمیاب است.
In their own words, out of sight and therefore out of mind.	به قول خودشان دور از چشم و در نتیجه دور از ذهن.
Trying to focus on something, anything.	تلاش برای تمرکز بر چیزی، هر چیزی.
This time just the truth	این بار فقط حقیقت
Now, of course, other animals are also producing.	در حال حاضر، البته، حیوانات دیگر نیز تولید می کنند.
How easy it is depends on the device.	چقدر آسان است بستگی به دستگاه دارد.
Your choice boy	انتخاب تو پسر
I just heard it said.	من فقط شنیده ام که گفته شده است.
This does not mean that they had what they needed.	این بدان معنا نیست که آنها آنچه را که لازم است داشتند.
These high-level policies are perfectly appropriate.	این سیاست های بالای قانون کاملاً مناسب است.
Security forces were called to investigate the situation but were unable to do so.	نیروهای امنیتی برای رسیدگی به وضعیت فراخوانده شدند اما نتوانستند.
Everyone was at home.	همه در خانه بودند.
This law has never enjoyed popular support.	این قانون هرگز از حمایت مردمی برخوردار نبوده است.
I held myself.	خودم را نگه داشتم.
The contract has been signed by the plaintiff and the defendant.	قرارداد به امضای شاکی و متهم رسیده است.
He thought his writing life was over.	او فکر می کرد زندگی نویسندگی اش به پایان رسیده است.
The noise got a little louder.	سروصدا کمی بلند شد.
If he can, he is the man.	اگر بتواند، همان مرد است.
Survival can be a more immediate concern than the situation.	بقا می تواند یک نگرانی فوری تر از وضعیت باشد.
He talked to them when they talked to him.	وقتی با او صحبت می کردند با آنها صحبت می کرد.
You have several options to get around this.	برای دور زدن این موضوع، چند گزینه دارید.
But my main feeling is surprise.	اما احساس اصلی من تعجب است.
I felt it on my skin, warm and wanted.	من آن را بر روی پوست خود احساس کردم، گرم و می خواستم.
She never believed she could love him.	او هرگز باور نمی کرد که می تواند او را دوست داشته باشد.
Very cold water	آب خیلی سرد
We wanted to be heard.	ما خواستیم شنیده شویم.
I do not have a single word for it.	من حتی یک کلمه برای آن ندارم.
I felt very, very small and very, very nervous.	احساس می کردم خیلی خیلی کوچک و خیلی خیلی عصبی.
No one had time to examine me thoroughly.	هیچ کس وقت نداشت مرا به طور کامل بررسی کند.
It's personal to me.	برای من شخصی است.
But some approaches are better than others.	اما برخی از رویکردها بهتر از سایرین هستند.
Freedom of space and style.	آزادی مکان و سبک.
I was never taught without explanation.	هرگز بدون توضیح به من آموزش داده نشد.
However, we will focus on the argument briefly.	با این حال، ما به استدلال به اختصار توجه می کنیم.
Their goal was not just to remember, but to give through memory.	هدف آنها فقط به خاطر آوردن نبود، بلکه از طریق حافظه، دادن بود.
Some thought we should close it.	بعضی ها فکر می کردند باید آن را ببندیم.
Close, very close	نزدیک، خیلی نزدیک
You know that when there is security, there will be development.	شما می دانید که وقتی امنیت وجود داشته باشد، توسعه نیز وجود خواهد داشت.
Nothing seemed to put the two together.	به نظر نمی رسید هیچ چیز این دو را کنار هم قرار دهد.
This should make a man feel good about himself.	این باید باعث شود که یک مرد نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد.
Apparently he was very ill and could not get out of bed.	ظاهراً او خیلی مریض بود و نمی توانست از تخت بلند شود.
He takes my hand and says little.	دستم را می گیرد و کم می گوید.
We could have had a bad show of everything.	ما می‌توانستیم از همه چیز نمایشی بدی داشته باشیم.
However, the study has certain limitations that need to be understood.	با این حال، مطالعه دارای محدودیت های خاصی است که باید درک شود.
You hold your head and do it with a book.	شما سر خود را نگه می دارید و این کار را با کتاب انجام می دهید.
We have never had such a business plan.	ما هرگز چنین طرح تجاری نداشتیم.
We could not leave, not now.	ما نمی توانستیم ترک کنیم، نه اکنون.
He became a little.	او کمی شد.
You do not have much time and you know it.	زمان شما زیاد نیست و شما آن را می دانید.
It turned out that this is really very difficult.	معلوم شد که این واقعاً بسیار دشوار است.
In this article.	در این مقاله.
Is that how you start or not	اینطوری شروع میکنی یا نه
Well, we explored the ways in which a program can succeed.	خوب، ما راه هایی را بررسی کردیم که از طریق آنها یک برنامه می تواند موفق شود.
Sets a new bar for what video games can do.	نوار جدیدی را برای کارهایی که بازی های ویدیویی می توانند انجام دهند تعیین می کند.
No one even wants them as a gift.	هیچ کس آنها را حتی به عنوان یک هدیه نمی خواهد.
This is not hard.	این سخت نیست.
However, this is the point.	با این حال، این نکته است.
Well, the answer is that you can use any number you want.	خب، پاسخ این است که می توانید از هر عددی که می خواهید استفاده کنید.
We changed as we went along.	همانطور که پیش می رفتیم تغییر می کردیم.
But it was a rare sight.	اما این منظره کمیاب بود.
There are only hours left for this.	فقط ساعت ها برای این کار باقی مانده است.
You simply use humans to kill each other.	شما به سادگی از انسان ها برای کشتن یکدیگر استفاده می کنید.
So, we turned them off on the first day.	بنابراین، ما آنها را در روز اول خاموش کردیم.
Both were now in his power.	اکنون هر دو در قدرت او بودند.
Show him	به او نشان دهید
When the kids run out quickly, they are asked if they are right.	وقتی بچه ها به سرعت تمام می شوند، از آنها می پرسند که آیا درست می گویند؟
Really, I really can't use the right item for anything.	واقعاً، واقعاً نمی‌توانم از مورد مناسب برای چیزی استفاده کنم.
It was mostly used in very stupid ways.	بیشتر به روش های بسیار احمقانه استفاده می شد.
We did it just for laughs.	ما این کار را فقط برای خنده انجام دادیم.
Our first goal was to own him.	اولین هدف ما مالکیت او بود.
Bring him down hard.	او را به سختی پایین بیاورید.
It somehow succeeded.	به نحوی موفق شد.
The cost is also reasonable	هزینه هم معقول است
Please keep this short.	لطفا این را کوتاه نگه دارید.
But this is a dead bullet.	اما این یک گلوله مرده است.
But let me start from the beginning.	اما اجازه دهید از ابتدا شروع کنم.
He did, but he did not help me.	او این کار را کرد، اما به من کمک نکرد.
Very little damage	آسیب خیلی کم
You can use this site safely.	شما می توانید با خیال راحت از این سایت استفاده کنید.
The next result is not difficult but may be an independent interest.	نتیجه بعدی دشوار نیست اما ممکن است مورد علاقه مستقل باشد.
The second time in a week	بار دوم در یک هفته
It was definitely a smart move away.	مطمئناً دور شدن یک حرکت هوشمندانه بود.
Both are in danger	هر دو در خطر هستند
He works for a living.	او برای امرار معاش کار می کند.
Everyone is making a play.	همه در حال ساختن نمایشنامه هستند.
It has an audience.	آن موضوع مخاطب دارد.
I hold my breath and hide myself.	نفسم را حبس می کنم و خودم را پنهان نگه می دارم.
That way people work better.	به این ترتیب مردم بهتر کار می کنند.
We change the lives of local families together.	ما با هم زندگی خانواده های محلی را تغییر می دهیم.
It's like this.	مثل این است.
We have to move here.	ما باید به اینجا حرکت کنیم.
Be sure to give him the right signal.	شما هم حتما به او سیگنال درستی بدهید.
Worried and detailed.	نگران و مفصل.
This is usually the case.	معمولاً اینطور است.
Access everything by walking.	با پیاده روی به همه چیز دسترسی پیدا کنید.
It keeps me honest	مرا صادق نگه می دارد
We know where they are going.	ما می دانیم که آنها به کجا می روند.
It is impossible to prove this.	اثبات این امر غیرممکن است.
The boy has a heart the size of his own hair.	پسر به اندازه موی خود قلب دارد.
Someone is holding the door open for you	کسی در را برای شما باز نگه می دارد
But this is not followed.	اما این دنبال نمی شود.
There is no educational process for parents.	هیچ فرآیند آموزشی برای والدین وجود ندارد.
He felt that this was part of his job as a best friend.	او احساس می کرد که این بخشی از شغل او به عنوان بهترین دوست است.
Do not waste their time.	وقت آنها را تلف نکنید.
I thank him.	من از او تشکر می کنم.
Respect represents love.	احترام نشان دهنده عشق است.
They felt extremely heavy.	آنها احساس سنگینی فوق العاده می کردند.
He makes a lot of money in oil fields.	او در میادین نفتی پول زیادی به دست می آورد.
I tell the truth.	من واقعیت را می گویم.
I could hear him but I could not see him, or hardly.	من می توانستم او را بشنوم اما نمی توانستم او را ببینم، یا به سختی.
But he did not have time to explain.	اما وقت توضیح دادن نداشت.
I do not think she is a woman.	به نظر من زن نیست.
This is not really a new thing	واقعا چیز جدیدی نیست
Or over-reading.	یا خواندن زیاد.
Never, never run.	هرگز، هرگز اجرا نکنید.
You have to be the judge.	شما باید قاضی آن باشید.
Colds were transmitted from class to class around the school.	سرماخوردگی از کلاس به کلاس در اطراف مدرسه منتقل شده بود.
Six of them were young children.	شش نفر از آنها کودک خردسال بودند.
More on him later	بیشتر در مورد او بعدا
He had tried to close the window but was stuck.	سعی کرده بود پنجره را ببندد اما گیر کرده بود.
The first strategy often fails.	اولین استراتژی اغلب شکست می خورد.
Then the father began to speak.	سپس پدر شروع به صحبت کرد.
And the father is, to see a son without a wife.	و پدر این است، دیدن پسری بدون همسر.
She had not seen him for years.	سالها بود که او را ندیده بود.
He had to think on his feet that his death was coming soon.	او باید روی پای خود فکر می کرد که به زودی مرگ او فرا می رسید.
And it happens everywhere.	و در همه جا اتفاق می افتد.
The change was as smooth as before.	تغییر مثل قبل آهسته و روان بود.
Here is a brief explanation.	در اینجا توضیح مختصری می دهیم.
He worked for a few weeks	چند هفته کار کرد
I have done part of the step.	من بخشی از مرحله را انجام داده ام.
We are animals that use words.	ما حیواناتی هستیم که از کلمات استفاده می کنیم.
Both had cancer.	هر دو سرطان داشتند.
They are now a family of five.	اکنون آنها یک خانواده پنج نفره هستند.
Not the solution, but it is possible.	راه حل نیست، اما شدنی است.
And they are still just talking.	و آنها هنوز فقط دارند صحبت می کنند.
This book is an excellent research and writing.	این کتاب یک تحقیق و نگارش عالی است.
It was not mine	مال من نبود
There is a lot of work for a child to do there.	کارهای زیادی برای انجام دادن یک بچه در آنجا وجود دارد.
I did not want to forget anything.	نمی خواستم چیزی را فراموش کنم.
It is widely available and can be easily grown at home.	به طور گسترده ای در دسترس است و به راحتی می توان آن را در خانه پرورش داد.
That's what they told me.	همین را به من گفتند.
I just know what happened	فقط میدونم چی شد
Of course, we do not know everything and we will never know.	البته ما همه چیز را نمی دانیم و هرگز نخواهیم دانست.
I am completely satisfied with the latter.	من از دومی کاملا راضی هستم.
It was not his voice that caused the problem.	این صدای او نبود که مشکل داشت.
He shook his head in yes.	سرش را به نشانه بله تکان داد.
My friend's wife ran from home to greet me.	زن دوستم از خانه به استقبال من دوید.
And you and you and you have to give people hope.	و شما و شما و شما باید به مردم امید بدهید.
Similar, not identical.	مشابه، نه یکسان.
Report with your findings	با یافته های خود گزارش دهید
We had a good family trip.	سفر خانوادگی خوبی داشتیم.
He has a copy in his study.	او یک نسخه در اتاق کار خود دارد.
The winter had killed many of their men.	زمستان تعداد زیادی از مردان آنها را کشته بود.
Not the whole series	نه کل سریال
If this's the best thing you can do, then you's nothing.	اگر این بهترین چیزی است که دارید، پس هیچ چیز ندارید.
For two years.	برای دو سال.
It must be believed	باید باور کرد
I think it is a good thing.	به نظر من چیز خوبی است.
You went to your camp.	به سمت کمپ خود رفتید.
It will create the best experience for your customers.	بهترین تجربه را برای مشتریان شما ایجاد خواهد کرد.
Pick up everything, including her clothes.	همه چیز را بردارید، شامل لباس های او.
His faith in me presses me every day.	ایمان او به من هر روز به من فشار می آورد.
I could hardly move.	به سختی می توانستم حرکت کنم.
If he was still alive, then there was hope.	اگر او هنوز زندگی می کرد، پس امید وجود داشت.
I gave up.	من از تلاش منصرف شدم.
We do not understand so much.	ما اینقدر نمی فهمیم.
He stayed there for many months.	ماه های زیادی آنجا ماند.
You were there when the rest of us arrived.	وقتی بقیه حاضر شدیم تو آنجا بودی.
So is the physical world.	دنیای فیزیکی هم همینطور است.
Maybe this was a mistake.	شاید این یک اشتباه بود.
This is every man for himself.	این هر مردی برای خودش است.
He clung to it.	او در آن چنگ زد.
For five years.	برای پنج سال.
Tell them why you think your research is important.	به آنها بگویید چرا فکر می کنید تحقیق شما مهم است.
He could not understand another.	نمی توانست دیگری را بفهمد.
I love you.	دوستت دارم.
Therefore, these two participants were also eliminated.	بنابراین این دو شرکت کننده نیز حذف شدند.
I take care of him	من مراقبش هستم
I do not want you to ask them about it.	من نمی خواهم شما در مورد آن از آنها بپرسید.
Find a place away from most plants to allow it to grow.	مکانی دور از اکثر گیاهان پیدا کنید تا اجازه دهید رشد کند.
At least we can say that the financial system is very important.	حداقل می توان گفت سیستم مالی بسیار مهم است.
Mental eye rotation.	چرخش چشم ذهنی.
Maybe he was right	شاید راست می گفت
We do not have a good explanation for this feature at this time.	در حال حاضر توضیح خوبی برای این ویژگی نداریم.
People help each other.	مردم به یکدیگر کمک می کنند.
He smiled and greeted.	او لبخندی زد و خوش آمد گفت.
It scared him for a while.	او را برای مدت کمی ترساند.
Otherwise, there is no clear answer.	در غیر این صورت، هیچ پاسخ واضحی وجود ندارد.
And they can not be responsible for the consequences.	و آنها نمی توانند مسئول عواقب آن باشند.
But he could not say.	اما او نمی توانست بگوید.
But you wonder what this dream can mean.	اما تعجب می‌کنید که این رویا چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
They thought it was a great experience.	آنها فکر می کردند این یک تجربه عالی است.
They in turn cause physical changes.	آنها به نوبه خود تغییرات فیزیکی ایجاد می کنند.
Even his mother does not know where he has gone.	حتی مادرش هم نمی داند کجا رفته است.
I'll be back in about six or eight weeks.	حدود شش یا هشت هفته دیگر برمی گردم.
It was not just a return.	این فقط برنگشتن نبود.
The man seemed half asleep.	مرد نیمه خواب به نظر می رسید.
It's funny that he didn't really realize it for the first time.	خنده دار است که او واقعاً بار اول متوجه این موضوع نشده بود.
This boy has been away for about five weeks.	این پسر نزدیک به پنج هفته دور بوده است.
This is really great.	این واقعاً بزرگ است.
Representative data from six independent experiments are shown.	داده های نماینده از شش آزمایش مستقل نشان داده شده است.
I'm going to change your orders.	من قصد دارم سفارشات شما را تغییر دهم.
You can learn from your experience.	شما می توانید از تجربه خود یاد بگیرید.
You show them that this is important to you.	شما به آنها نشان می دهید که این برای شما مهم است.
He fell silent.	او در سکوت فرو رفت.
Which makes you unique to me.	که تو را برای من منحصر به فرد می کند.
I got up and shook his hand.	بلند شدم و دستش را فشردم.
To make something different from my life	تا چیزی متفاوت از زندگیم بسازم
Just because he loves it.	فقط به این دلیل که او آن را دوست دارد.
Subjects then did each task three times to collect data.	سپس آزمودنی ها هر کار را سه بار برای جمع آوری داده ها انجام دادند.
I was worried	من نگران شدم
And it really worked.	و واقعا کار کرد.
We were going to church.	داشتیم به کلیسا می رفتیم.
This answer was important to me.	این پاسخ برای من مهم بود.
Still there.	با این حال هنوز آنجاست.
This happened six months before the trial and was a one-time event.	این اتفاق شش ماه قبل از محاکمه رخ داد و یک رویداد یک بار بود.
With conditions that may be fair.	با شرایطی که ممکن است عادلانه باشد.
The ones that only include children.	آنهایی که فقط کودکان را شامل می شود.
And it will not last forever	و برای همیشه دوام نخواهد داشت
This is for you, not me.	این برای شما شخصی است نه برای من.
Something tells me that he was saying this even if it was not so.	چیزی به من می گوید که او این را می گفت حتی اگر اینطور نبود.
It was actually a very important weekend in my life.	آن در واقع یک آخر هفته بسیار مهم در زندگی من بود.
Or playing cards or whatever.	یا بازی با ورق یا هر چیز دیگری.
Now it comes to the smart spot.	اکنون به نقطه هوشمندی می رسد.
Our personal information is not related to them.	اطلاعات شخصی ما به آنها مربوط نیست.
Someone said they saw two large dogs running away.	شخصی گفت که دو سگ بزرگ را دیده اند که فرار می کنند.
Look at yours too	به مال خودت هم نگاه کن
He just stands there waiting.	او فقط آنجا ایستاده و منتظر است.
The bad guys kept their distance.	بچه های بد فاصله خود را حفظ کردند.
We got there.	ما به آنجا رسیدیم.
Physical concept design and study.	طراحی مفهوم فیزیکی و مطالعه.
Some movements require special things to be done.	برخی از حرکات به موارد خاصی نیاز دارند تا بتوان آنها را انجام داد.
I have the same feeling	من هم این حس را دارم
He took off his black shoes to clean them.	کفش های مشکی برداشت تا تمیزشان کند.
And you do not really need much.	و شما واقعاً به چیز زیادی نیاز ندارید.
This is just a private conversation.	این فقط یک نوع مکالمه خصوصی است.
Make a few bucks.	چند دلار بدست آورید.
All participants provided written informed consent before the study.	همه شرکت کنندگان قبل از مطالعه رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
I wrote before	قبلش نوشتم
However, the woman ahead was a problem.	با این حال، زن پیش رو یک مشکل بود.
He did not wait for her to say anything.	صبر نکرد تا او چیزی بگوید.
Reason must be put in its place.	عقل را باید در جای خود قرار داد.
I just wanted to be in a quiet place	فقط میخواستم یه جای ساکت باشم
The rest you have to follow	بقیه شما باید دنبال کنید
Since there is empty space.	از آنجایی که فضای خالی وجود دارد.
He was surprised.	او غافلگیر شد.
But it was not supposed to be like that now.	اما حالا قرار نبود اینطور باشد.
He was gone forever.	او برای همیشه رفته بود.
However, if you really want to be.	با این حال، اگر می خواهید واقعا باشید.
I want to curse you	میخوام لعنتت کنم
I will tell you what to avoid and what to focus on.	من به شما خواهم گفت که از چه چیزی اجتناب کنید و روی چه چیزی تمرکز کنید.
And finally, everything really works, and works relatively well.	و در نهایت همه چیز واقعاً کار می کند، و نسبتاً خوب کار می کند.
At other times, you can step forward.	در مواقع دیگر، می توانید به جلو قدم بردارید.
If it means quitting work, if it means quitting school, be there.	اگر به معنای ترک کار است، اگر به معنای ترک تحصیل است، آنجا باشید.
Finally, network performance is evaluated.	در مرحله آخر، عملکرد شبکه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
And you see this in his face.	و این را در چهره او می بینید.
We tried to see everything, we really did, but we failed.	ما سعی کردیم همه چیز را ببینیم، واقعاً انجام دادیم، اما شکست خوردیم.
Women are everywhere, even in the army.	زنان همه جا هستند، حتی در ارتش.
There are not many books that actually create new words.	کتاب های زیادی وجود ندارد که در واقع کلمات جدیدی خلق کرده باشند.
Just treat it as a normal object and you will be fine.	فقط با آن به عنوان یک شی معمولی رفتار کنید و خوب خواهید شد.
I do not care if you have insurance	برایم مهم نیست که بیمه داری
Even the warm and sweet smell of the earth.	حتی بوی گرم و شیرین از زمین.
Serve hot or at room temperature.	گرم یا در دمای اتاق سرو کنید.
It was a little harder, but it was still a lot of fun.	کمی سخت تر بود، اما هنوز هم بسیار سرگرم کننده بود.
We obtained some missing data from trial authors.	ما برخی از داده های گمشده را از نویسندگان کارآزمایی به دست آوردیم.
He was writing a strong story for me.	داشت برایم داستان قوی می نوشت.
Pictures really say thousands of words.	عکس ها واقعاً هزاران کلمه را بیان می کنند.
He was her friend.	او دوست او بود.
Please contact him if you have any concerns.	لطفا در صورت وجود نگرانی با او تماس بگیرید.
And very sad	و خیلی غمگین
This is sad, but it's not that important.	این غم انگیز است، اما بخش مهم این نسخه نیست.
But there are at least two problems.	اما حداقل دو مشکل وجود دارد.
It was as if something was against me this morning.	انگار امروز صبح چیزی علیه من بود.
But that's what he did.	اما این همان کاری است که او انجام داد.
Maybe they did not know him well enough to hear it.	شاید آنقدر او را نمی شناختند که آن را بشنوند.
Just a black screen.	فقط یک صفحه سیاه.
This was confirmed by our observations.	این توسط مشاهدات ما تأیید شد.
I think we chose a bad point for us.	فکر می کنم ما نقطه بدی را برایمان انتخاب کردیم.
Many orders are shipped the same day.	بسیاری از سفارشات در همان روز ارسال می شوند.
No one else will be able to do that.	هیچ شخص دیگری قادر به انجام این کار نخواهد بود.
There he saw a green truck approaching a police officer.	در آنجا او یک کامیون سبز رنگ را دید که به یک افسر پلیس نزدیک شد.
This warning stated the date, time and place of each hearing.	این اخطار تاریخ، زمان و مکان هر جلسه استماع را ذکر کرد.
Oh, look, the main character is dead.	اوه، ببین، شخصیت اصلی مرده است.
It was not so good	آنقدرها هم خوب نشد
The create button is not displayed without creating rights.	دکمه ایجاد بدون ایجاد حقوق نشان داده نمی شود.
They did not discuss this exactly.	آنها دقیقاً در این مورد بحث نکرده بودند.
He was under increasing stress.	او تحت استرس فزاینده ای قرار داشت.
We know the rest of the story from there.	ما بقیه داستان را از آنجا می دانیم.
Until three months ago, he had met her again.	تا سه ماه پیش، او دوباره با او برخورد کرده بود.
The patient explained that she was a mother.	بیمار توضیح داد که او یک مادر است.
The food court is below.	فودکورت در زیر آمده است.
Such research is essential.	چنین تحقیقاتی ضروری است.
But here are the top five.	اما در اینجا ما پنج مورد برتر را داریم.
And here is the difference.	و تفاوت در اینجاست.
He thought he was dead.	فکر کرد مرده است.
None of this happened.	هیچ کدام از این چیزها اتفاق نیفتاد.
He may hit their mother again.	ممکن است دوباره مادرشان را بزند.
Only those who lived there really know what it was like.	فقط کسانی که در آنجا زندگی می کردند واقعاً می دانند که چگونه بود.
And this history has not left us.	و این تاریخ ما را رها نکرده است.
The promise was lost	قول از بین رفت
You know when to listen and when to ask for more details.	شما می دانید چه زمانی باید گوش دهید و چه زمانی جزئیات بیشتری را بخواهید.
And they use the same words in different ways.	و کلمات مشابه را به طرق مختلف به کار می برند.
Either add an image or type text.	یا یک تصویر اضافه کنید یا متن را تایپ کنید.
He said I do not now.	او گفت اکنون نمی کنم.
We can agree with this amount.	با این مقدار می توانیم موافق باشیم.
It is difficult to understand what theory is.	درک اینکه نظریه چیست دشوار است.
But in the next stage, men are instead of women.	اما در مرحله بعد، مردان به جای زنان هستند.
See if you can see where this word is taking you.	ببینید آیا می توانید ببینید که این کلمه شما را به کجا می رساند.
Let's do this before you change your mind.	بیایید قبل از اینکه نظر خود را تغییر دهید این کار را انجام دهیم.
In fact, I have to leave this place and find a better job.	در واقع باید این مکان را ترک کنم و شغل بهتری پیدا کنم.
However, the mechanisms of resistance are not yet fully understood.	با این حال، مکانیسم های مقاومت هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
I will try to find a few more photos of him.	سعی می کنم چند عکس دیگر از او پیدا کنم.
We did not have time	ما وقت نداشتیم
You experiment and make observations.	شما آزمایش می کنید و مشاهدات می کنید.
He was here in a few hours with a new contract.	او با قرارداد جدید در عرض چند ساعت اینجا بود.
His suffering meant nothing to him.	رنج او برای او معنی نداشت.
I learn from the comments people send.	من از نظراتی که مردم ارسال می کنند یاد می گیرم.
This is where they really need to believe in themselves.	اینجاست که آنها واقعاً باید خودشان را باور کنند.
One day he never came home from work.	یک روز او هرگز از سر کار به خانه نیامد.
Get ready to move in !.	آماده برای حرکت در!.
Please protect women and children.	لطفا از زنان و کودکان محافظت کنید.
If only you understood	اگر فقط می فهمید
Do not tell us what to believe, what to fear.	به ما نگویید چه چیزی را باور کنیم، از چه چیزی بترسیم.
With this one, everything seemed to work out.	با این یکی به نظر می رسید همه چیز درست از آب درآمد.
It is all paid for by the parents.	تمام آن توسط والدین پرداخت شده است.
At that time, the situation seemed very dark.	در آن زمان اوضاع بسیار تاریک به نظر می رسید.
Her mother's identity is unknown.	هویت مادرش نامشخص است.
What I do.	کاری که من انجام می دهم.
Strong living beings will continue to live.	موجودات زنده قوی به حیات خود ادامه خواهند داد.
Or a new route.	یا یک مسیر جدید.
These are very fun and really effective.	اینها بسیار سرگرم کننده هستند و واقعاً مؤثر هستند.
Well, that's not exactly my concern.	خوب، نگرانی من کاملاً این نیست.
Please contact us if you have any questions.	لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
Saw full of flowers.	دیدم پر از گل است.
Our emotions are just emotions.	احساسات ما فقط احساسات هستند.
Down with me	پایین با من
There are other ways to do it.	راه های دیگری نیز برای انجام آن وجود دارد.
She is a very lucky girl.	او یک دختر بسیار خوش شانس است.
He does not look at me.	او به من نگاه نمی کند.
I was talking to the construction team when the fight started.	داشتم با گروه ساخت و ساز صحبت می کردم که دعوا شروع شد.
He was not the only one.	فقط او هم نبود.
Or very little.	یا خیلی کم.
And this is how we will do it.	و اینگونه است که ما این کار را انجام خواهیم داد.
My heart started beating faster and faster.	قلبم تندتر و تندتر شروع به تپیدن کرد.
I did not like him very much.	من او را خیلی دوست نداشتم.
He paid a price.	او بهایی پرداخت.
It is the event of death.	واقعه مرگ است.
Media or materials.	رسانه یا مواد.
At that point.	در آن نقطه.
So there has been a further increase from this source.	بنابراین افزایش بیشتر از این منبع بوده است.
You have to try before you are bad.	قبل از اینکه بد باشی، باید تلاش کنی.
And then he was firmly on the ground.	و سپس او روی زمین محکم بود.
Words did not come easily to his mind, not words like that.	کلمات به راحتی به ذهنش نمی رسید، نه کلماتی از این دست.
I like to let people know the words.	من دوست دارم مردم را از کلمات آگاه کنم.
None of his brothers did that.	هیچ یک از برادرانش این کار را نکردند.
There is a big difference.	تفاوت زیادی وجود دارد.
He wanted to call her.	می خواست به او زنگ بزند.
Everyone was gone.	همه رفته بودند.
We have not made much progress in our problem.	ما در مشکل خود خیلی پیشرفت نکرده ایم.
And they sleep well at night.	و شب ها راحت می خوابند.
He needed to release the stick.	او نیاز داشت که چوب را آزاد کند.
All four of them	هر چهارتاشون
After a few moments he starts moving forward again.	پس از چند لحظه او دوباره شروع به حرکت به جلو می کند.
We can never fully understand each other.	ما هرگز نمی توانیم به طور کامل یکدیگر را درک کنیم.
He was closed	او تعطیل شده بود
Made For Me.	ساخته شده برای من.
The bed was comfortable	تخت راحت بود
This process starts from the moment we accept your case.	این روند از لحظه ای که ما پرونده شما را می پذیریم آغاز می شود.
He did not return for six weeks.	او شش هفته برنمی گشت.
However, it was not really interesting to me.	با این حال، واقعاً برای من جالب نبود.
I was careful.	من مراقب بودم.
He lay on his back with his eyes open.	با چشمان باز به پشت دراز کشید.
The second volume was published a few weeks ago.	جلد دوم چند هفته پیش منتشر شد.
One of the most powerful places in the world.	یکی از قدرتمندترین مکان های جهان.
Sad laugh.	خنده غمگین.
Then from another college.	سپس از یک کالج دیگر.
I will definitely buy more	حتما بیشتر میخرم
They just do not understand.	آنها فقط نمی فهمند.
What they did to our client is wrong.	کاری که آنها با مشتری ما انجام داده اند اشتباه است.
I'm glad I saw them so happy.	خوشحالم که آنها را خیلی خوشحال می دیدم.
Being praised by others is a threat to my freedom.	تعریف شدن توسط دیگران تهدیدی برای آزادی من است.
Something in the street	یه چیزی تو خیابون
Old paper money is very rare.	پول کاغذی قدیمی بسیار نادر است.
He did not speak, but he had nothing to lose.	او حرف نمی زد، اما چیزی برای از دست دادن نداشت.
Back door.	در پشت.
They eventually married and had three children.	آنها در نهایت ازدواج کردند و صاحب سه فرزند شدند.
I can not, or not yet anyway.	من نمی توانم، یا به هر حال هنوز نه.
Another had only bad eyes.	دیگری فقط چشم بدی داشت.
Yes, it was so bad.	بله، آنقدر بد بود.
It may also clean the air.	ممکن است هوا را نیز پاک کند.
Equal pay for equal work.	دستمزد برابر برای کار مساوی.
He did not want this.	او این را نمی خواست.
Be careful.	مراقب آن باشید.
He first sang music with his father.	او ابتدا نزد پدرش موسیقی خواند.
Well, he'm used to it.	خوب، او به آن عادت کرده است.
It is very rare, but it does happen in some cases.	بسیار نادر است، اما در برخی موارد اتفاق می افتد.
Maybe I won't see you again	شاید دیگه نبینمت
This one was in a door with several small pieces of glass.	این یکی در دری بود که چندین تکه شیشه کوچک دارد.
That looked very cool	که خیلی باحال به نظر می رسید
I will start a new life.	زندگی جدیدی را شروع خواهم کرد.
Setting up a network requires a bit of planning and design.	راه اندازی یک شبکه نیاز به کمی برنامه ریزی و طراحی دارد.
Most of what happens here is right next to me.	بیشتر اتفاقاتی که اینجا می افتد درست از کنار من می گذرد.
Meet some friends in need.	برخی از دوستان نیازمند را ملاقات کنید.
I think we have two options here.	به نظر من اینجا دو گزینه داریم.
That he will continue to grow up without a mother.	اینکه او بدون مادر به رشد خود ادامه خواهد داد.
The first girl in history	اولین دختر تاریخ
He spins the world.	دنیا را می چرخاند.
Save the city	شهر را نجات دهید
It obviously fits in the memory.	این بدیهی است که در حافظه جا می شود.
I managed you on the first floor.	من تو را در طبقه اول مدیریت کردم.
There was nothing left.	چیزی نمانده بود.
This is our data, our information, our history.	این داده های ما، اطلاعات ما، تاریخ ما است.
Let me go back to a few years ago.	اجازه دهید به چند سال پیش برگردم.
I'm waiting for him tonight	امشب منتظرش هستم
A completely different world, but I remember a lot of it myself.	دنیایی کاملا متفاوت اما خودم خیلی از آن را به یاد دارم.
Well, but they were.	خوب، اما آنها بودند.
He needed to think.	او نیاز داشت که فکر کند.
Then take the amount of money you earn.	سپس مقدار پولی که به دست آورده اید را بردارید.
But he did so after some trouble.	اما او این کار را پس از مدتی دردسر انجام داد.
There, now, the fresh wind helps you.	در آنجا، اکنون، باد تازه به شما کمک می کند.
He wondered how far they had to walk before he fell.	او متعجب بود که قبل از سقوط او چقدر باید راه بروند.
God, these are so much fun	خدایا اینها خیلی سرگرم کننده هستند
Other things too.	چیزهای دیگر نیز.
I wanted to get out of there and do it now.	می خواستم از آنجا بروم و اکنون این کار را انجام دهم.
Social security was widespread.	تامین اجتماعی گسترده بود.
He entered the circle and raised his hand.	وارد دایره شد و دستش را بالا گرفت.
No significant change was observed in any of the other measured parameters.	هیچ تغییر معنی داری در هیچ یک از پارامترهای اندازه گیری شده دیگر مشاهده نشد.
You really never achieved anything.	واقعاً هرگز به چیزی نرسید.
We may decide what kind of products to buy.	ممکن است تصمیم بگیریم چه نوع محصولاتی را بخریم.
I just have to make the link	فقط باید لینک رو درست کنم
This man should have tried to avoid this action.	این مرد باید سعی کرده از این عمل اجتناب کند.
We just want to progress.	ما فقط می خواهیم پیشرفت کنیم.
The position of the animals did not change every time.	موقعیت حیوانات هر بار تغییر نمی کرد.
I think we should continue it.	من فکر می کنم باید آن را ادامه دهیم.
Let us know if we can help you with anything else.	اگر می توانیم در مورد چیز دیگری به شما کمک کنیم، به ما اطلاع دهید.
We are very powerful.	ما بسیار قدرتمند هستیم.
I like there.	من آنجا را دوست دارم.
Mix together, then bring to a boil.	با هم مخلوط کنید، سپس به جوش بیاورید.
night	شب شد
He never had to.	او هرگز مجبور نبود.
He pointed to the wall.	به دیوار اشاره کرد.
Please be on time	لطفا به موقع حاضر شوید
Patients have been asked various questions.	در سوالات مختلف از بیماران پرسیده شده است.
This is just human.	این فقط انسان است.
They are hard.	آن ها سخت هستند.
There were two reasons.	دو دلیل داشت.
For girls, marriage was the only real way in society.	برای دختران، ازدواج تنها راه واقعی در جامعه بود.
If he did not do this, he would lose his focus.	اگر این کار را نمی کرد، تمرکز خود را از دست می داد.
Time will tell if he has my best interests at heart.	اگر او بهترین علایق من را در دل داشته باشد، زمان نشان خواهد داد.
Maybe they were cold and needed my help.	شاید سردشان بود و به کمک من نیاز داشتند.
There were some family members.	برخی از اعضای خانواده بودند.
I know you're tired	میدونم خسته ای
Unfortunately this did not happen.	متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
They were masculine, but they were not really men.	آنها حالت مردانه داشتند اما واقعاً مرد نبودند.
Such cases should be considered.	مواردی از این دست باید در نظر گرفته شود.
But you said that if we had children, you would only help.	اما تو گفتی اگر بچه داشتیم فقط کمک می کردی.
Maybe close family, but even they can talk out of turn.	شاید خانواده نزدیک، اما حتی آنها می توانند خارج از نوبت صحبت کنند.
They were the ones who tried to create it.	آنها کسانی بودند که سعی در ایجاد آن داشتند.
I'm going crazy here	دارم دیوونه میشم اینجا
He accepted responsibility for the whole war.	مسئولیت کل جنگ را پذیرفت.
What we know to be real.	چیزی که ما آن را واقعی می دانیم.
They can be closed in the city.	آنها می توانند در شهر بسته شوند.
I like to take a full picture of my food.	من دوست دارم از غذای خود به شکل کامل عکس بگیرم.
It was as if it were made of tissue paper.	انگار از دستمال کاغذی ساخته شده بود.
Fill the glass with ice.	لیوان را با یخ پر کنید.
Ask them to send a woman here.	از آنها بخواهید یک زن را به اینجا بفرستند.
But his death marks the beginning of a series of events.	اما مرگ او آغازگر یک سری اتفاقات است.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید این تصمیم را بگیرید.
Gives them confidence.	به آنها اعتماد به نفس می دهد.
So his wife was right.	پس همسرش حق داشت.
I can not stop myself.	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
It is right to try the house.	درست است که خانه را امتحان کنید.
I have tried everything.	من همه چیز را امتحان کرده ام.
I stop smiling.	جلوی لبخند را می گیرم.
There is still work to be done.	هنوز کارهایی وجود دارد که باید انجام شود.
It is from the heart	از دل است
Now this is a very different game.	حالا این یک بازی بسیار متفاوت است.
Nobody told them.	کسی به آنها نگفت.
Listen to the program for my full argument.	برای استدلال کامل من به برنامه گوش دهید.
I had my face	صورتم را داشتم
You heard the man's voice	صدای مرد را شنیدی
Be kind to him	با او مهربان باش
In some cases, they can be dangerous.	در برخی موارد می توانند خطرناک باشند.
They waited outside.	بیرون منتظر ماندند.
Contact now for more details.	برای جزئیات بیشتر اکنون تماس بگیرید.
He also could not understand what was going on.	او هم نمی توانست بفهمد چه خبر است.
Each in our own way	هر کدوم به روش خودمون
You do not have to do this if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Most of the time, it works very well.	بیشتر اوقات، خیلی خوب کار می کند.
I did not think this would happen to us.	فکر نمی کردم این اتفاق برای ما بیفتد.
Also the total number of files and the number of files that are currently selected.	همچنین تعداد کل فایل‌ها و تعداد فایل‌هایی که در حال حاضر انتخاب شده‌اند.
Local and global analysis	تحلیل محلی و جهانی
The hotel staff was always very helpful.	کارکنان هتل همیشه بسیار مفید بودند.
You may have noticed that my blog has been relatively quiet.	شاید متوجه شده باشید که وبلاگ من نسبتاً ساکت بوده است.
Remove and stir.	برداشته و هم بزنید.
I really heard those words with my own ears.	من واقعاً این کلمات را با گوش خودم شنیدم.
We have to fight them at every step.	ما باید در هر مرحله با آنها مبارزه کنیم.
Then try to guess the actual date.	بعد سعی کنید تاریخ واقعی را حدس بزنید.
Her chest went up and down with each breath.	سینه اش با هر نفس بالا و پایین می رفت.
He hated any kind of conflict, you know.	او از هر نوع درگیری متنفر بود، می دانید.
He decided it was definitely not a love note.	او تصمیم گرفت قطعاً یک یادداشت عاشقانه نیست.
What they believe is not the truth.	آنچه آنها به آن اعتقاد دارند حقیقت نیست.
It is necessary.	چنین لازم است.
Avoid going down in front of your audience, especially in a large hall.	از پایین آمدن در میان مخاطبان خود، به خصوص در یک سالن بزرگ خودداری کنید.
The next thing is that he becomes my friend.	مورد بعدی این است که او دوست من می شود.
The weather seemed strange at the moment, which could mean several things.	هوا در حال حاضر عجیب به نظر می رسید، که می تواند چندین چیز را معنی کند.
I listen to anything that has something special in it.	من به هر چیزی که چیز خاصی در خود دارد گوش می دهم.
I know the benefits of medicine through and through it.	من فواید پزشکی را از طریق و از طریق آن می دانم.
Now is the second chance.	اکنون این فرصت دوم است.
I doubt he will change to a different collection.	من شک دارم که او به یک مجموعه متفاوت تغییر کند.
This was not new.	این جدید نبود.
He had neither touched her nor her.	نه او را لمس کرده بود و نه او را.
This is how I look at it.	این گونه به آن نگاه می کنم.
Enough for now	فعلا کافیه
Great location and beautiful house.	موقعیت مکانی عالی و خانه زیبا.
You must be his friend who told us.	شما باید دوست او باشید که به ما گفته است.
I know the right people.	من افراد مناسب را می شناسم.
It was like a scene.	مثل یک صحنه بود.
You will always be fresh in our memories.	شما همیشه در خاطرات ما تازه خواهید ماند.
Each experiment was repeated twice.	هر آزمایش دو بار تکرار شد.
You can not expect them to know what to do.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آنها بدانند چه کاری انجام دهند.
The rules and their interpretation are subject to change.	قوانین و تفسیر آنها در معرض تغییر است.
We realize what is good for us.	ما متوجه می شویم که چه چیزی برای ما مفید است.
He needed to connect with the living.	او به ارتباط با زنده ها نیاز داشت.
Damn, that's a good feeling	لعنتی، این حس خوبیه
They treat them.	آنها را درمان می کنند.
After all, we can only love.	به هر حال ما نمی توانیم جز عشق ورزیدن.
local.	محلی.
I could make peace with it and move on.	می توانستم با آن صلح کنم و ادامه دهم.
This is the opposite of what you expect.	این برعکس چیزی است که شما انتظار دارید.
You seemed very excited about your city, about your community.	شما در مورد شهر خود، در مورد جامعه خود بسیار هیجان زده به نظر می رسید.
The best kind of eating.	بهترین کار از نوع خوردن.
It did not even occur to me.	حتی به ذهنم نرسید.
It was not an easy conversation.	گفتگوی ساده ای نبود.
I will consider only the second argument.	من فقط استدلال دوم را در نظر خواهم گرفت.
Photos are essential at every stage of the process.	عکس در هر مرحله از فرآیند ضروری است.
Well, the only way he said it was by force.	خب تنها روشی که گفت زور بود.
We provide a service and this service offers specific results.	ما یک سرویس ارائه می دهیم و این سرویس نتایج خاصی را ارائه می دهد.
They do not care either.	آنها هم اهمیت نمی دهند.
Only a little over half of our original issue remains.	فقط کمی بیش از نیمی از شماره اصلی ما باقی مانده است.
Come to his bed	بیا کنار تختش
They offer different opinions.	آنها نظرات مختلفی را ارائه می کنند.
But that is not the point.	اما موضوع این نیست.
But there was nothing to worry about.	اما جای نگرانی نبود.
A dark face in the back of the room.	یک چهره تاریک در پشت اتاق.
But no more.	اما نه بیشتر.
There was nothing left.	چیزی نمانده بود.
I can smell three people in this man.	من بوی سه نفر را در این مرد حس می کنم.
Give them time to show you who they are and pay attention.	به آنها زمان بدهید تا به شما نشان دهند که چه کسانی هستند و توجه کنید.
We give it to you.	ما آن را به شما می دهیم.
You may eventually die.	ممکن است در نهایت مرده شوید.
I thought about it again.	دوباره به حرفش فکر کردم.
So we have to make the right decisions.	پس باید تصمیمات درست بگیریم.
We just can't turn it around.	ما فقط نمی توانیم آن را برگردانیم.
Under Art.	تحت هنر.
This leads to feedback.	این منجر به بازخورد می شود.
Many children need help.	خیلی از بچه ها به کمک نیاز دارند.
But space is limited here.	اما فضا در اینجا محدود است.
It does not pose a threat to national security.	هیچ خطری امنیت ملی را تهدید نمی کند.
Feel their pressure points.	نقاط فشار آنها را احساس کنید.
It was not something we could carry water in.	چیزی نبود که بتوانیم آب را در آن حمل کنیم.
At least that was how he felt.	حداقل این احساسی بود که او داشت.
Even Before Today	حتی قبل از امروز
He was not ready for a fight.	او برای دعوا آماده نبود.
However, I get an error.	با این حال، من یک خطا دریافت می کنم.
He was still receiving the first message.	هنوز در حال دریافت اولین پیام بود.
We have no problem.	ما هیچ مشکلی نداریم.
It gets better slowly but it really takes a long time.	آرام آرام بهتر می شود اما واقعاً زمان زیادی می برد.
Everything about him was great.	همه چیز در مورد او عالی بود.
If the night comes, it will do the same for me.	اگر شب بیایند برای من هم همین کار را می کند.
Put yourself somewhere else.	خودش را جای دیگری بگذارد.
It just makes me want to work so hard.	این فقط باعث می شود که من بخواهم خیلی سخت تر کار کنم.
She was soon off to meet him.	او زود خاموش شده بود تا با او ملاقات کند.
They have to ask the question.	آنها باید سوال را مطرح کنند.
Each of you	هر کدام از شما
An object was presented in each song.	در هر آهنگ یک شی ارائه شد.
Food and water were available except at the time of the experiment.	به استثنای زمان آزمایش، غذا و آب در دسترس بود.
I had a strange fear	یه جور ترس عجیبی داشتم
This is discussed here.	در اینجا در مورد این موضوع بحث شده است.
The idea of ​​proof is as follows.	ایده اثبات به شرح زیر است.
It's different, just the two.	فرق می کند، فقط آن دو.
To prove himself to himself.	تا خودش را به خودش ثابت کند.
The approved enemy must understand this.	دشمن تایید شده باید این را بفهمد.
Deleted a few months ago.	چند ماه پیش حذف شد.
This is the main problem	مشکل اصلی همینه
I think this is awesome.	من فکر می کنم این بسیار جذاب است.
He did not have a conversation with the accused.	گفتگویی با متهم نداشت.
You still do.	شما هنوز هم انجام می دهید.
He loved everyone and everyone loved him.	او همه را دوست داشت و همه او را دوست داشتند.
This pattern is easily described as a simple communication mechanism.	این الگو به آسانی به عنوان یک مکانیسم ارتباطی ساده توصیف می شود.
This is the image they want to present to the people.	این تصویری است که می خواهند به مردم ارائه دهند.
But the purpose and method of each is different.	اما هدف و روش هر کدام متفاوت است.
Web design of the law firm that concludes.	طراحی وب شرکت حقوقی که نتیجه می گیرد.
The goal is to get together.	هدف این است که به هم برسند.
As mentioned, this is not a bad move.	همانطور که گفته شد، این حرکت بدی نیست.
Many good people were hurt for no reason.	خیلی از آدم های خوب بی دلیل آسیب دیدند.
If you are in this business, you may never have to have children.	اگر در این تجارت هستید، شاید هرگز نباید بچه دار شوید.
I do not know where he came from.	من نمی دانم او از کجا آمده است.
I am even present in it.	من حتی در آن حضور دارم.
I just wish the lights were off	فقط ای کاش چراغ ها خاموش بودند
Everyone watched, but no one spoke.	همه تماشا کردند، اما کسی صحبت نکرد.
To you and your mother	به تو و مادرت
We call it a public good.	ما آن را یک خیر عمومی می نامیم.
At the same time, we both understand each other.	در عین حال هر دو همدیگر را درک می کنیم.
We actually got that information by talking to it.	ما آن اطلاعات را در واقع با صحبت کردن با آن به دست آوردیم.
I have had this version for several years.	من این نسخه را برای چندین سال دارم.
We do not even know what kind of government rules these people.	ما حتی نمی دانیم چه نوع حکومتی بر این مردم حکومت می کند.
He failed because he was asked to do the impossible.	شکست خورد زیرا از آن خواسته شد تا غیرممکن را انجام دهد.
They are the biggest potential market.	آنها بزرگترین بازار بالقوه هستند.
He also ran.	او هم دوید.
But the dead man's son begins to question the theory of accident.	اما پسر مرد مرده شروع به زیر سوال بردن نظریه تصادف می کند.
The study material is full of amazing techniques.	مطالب مطالعه پر از تکنیک های شگفت انگیز است.
And maybe next time they could do better.	و شاید دفعه بعد بهتر می توانستند پیش بروند.
It is important and vital for the future of our city.	برای آینده شهر ما مهم و حیاتی است.
You do not need me for that	تو برای آن به من نیازی نداری
He knows that his hands will soon be motionless.	او می داند که دستان او به زودی بی حرکت خواهند بود.
For others, this is not enough.	برای دیگران، این کافی نیست.
You can put it in the bank.	شما میتوانید آنرا در بانک بگذارید.
However, the lights work well.	با این حال، چراغ ها خوب کار می کنند.
But this was not an option right now.	اما این یک گزینه در حال حاضر نبود.
This is just a way to hide where it really goes.	این فقط راهی است برای پنهان کردن جایی که واقعاً می رود.
He thought he needed breathing space.	به نظر او به فضای تنفس نیاز داشت.
Like most children, they want everything to last forever.	مانند اکثر کودکان، آنها می خواهند همه چیز برای همیشه باقی بماند.
Oh, let me see my baby again.	اوه، بگذار دوباره بچه ام را ببینم.
So we may want a larger size.	بنابراین ممکن است سایز بزرگتری بخواهیم.
It's too late.	خیلی دیر آمد.
It was an industry that just worked.	این صنعتی بود که فقط کار می کرد.
Every story that is being played has the same structure.	هر داستانی که در حال پخش است، ساختار همان است.
I saw this situation from both sides.	من این وضعیت را از هر دو طرف دیدم.
Medical records were reviewed.	سوابق پزشکی بررسی شد.
Needless to say, it gets dark sooner then.	ناگفته نماند که آن موقع هم زودتر تاریک می شود.
There is no wonder.	هیچ جای تعجبی وجود ندارد.
Companies need to be concerned today.	شرکت ها باید نگران امروز باشند.
But if the horses can't go, we walk.	اما اگر اسب ها نتوانند بروند، ما راه می رویم.
I even started smiling.	حتی شروع کردم به لبخند زدن.
It is hard to hate him.	متنفر از او سخت است.
Obviously, there is a lot of work to be done.	بدیهی است که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
It was a political marriage.	این ازدواج یک ازدواج سیاسی بود.
Now the hard part.	حالا قسمت سخت.
Stay with him	با او بمان
Instead, customers pay for each click.	در عوض، مشتریان به ازای هر کلیک پرداخت می کنند.
This represents two cost increases in the system.	این نشان دهنده دو افزایش هزینه در سیستم است.
Two soldiers were injured.	دو سرباز مجروح شده اند.
Even if he changed, he was different.	حتی اگر تغییر می کرد، او متفاوت بود.
I expect him to have a great year.	من انتظار دارم که او سال بزرگی داشته باشد.
We must stop this kind of behavior.	ما باید جلوی این نوع رفتارها را بگیریم.
When I was released, it was as if nothing had happened.	وقتی مرا آزاد کردند، انگار هیچی نبود.
But this is your decision.	اما این تصمیم شماست.
My lips are brown.	لب های من قهوه ای است.
not suitable.	مناسب نیست.
God loves you in many ways.	خداوند شما را از بسیاری جهات دوست دارد.
Then again, it may not be.	سپس دوباره، ممکن است نباشد.
We start preparing her lunch.	شروع به آماده کردن ناهار او می کنیم.
He was the only one who thought about it.	او تنها کسی بود که به آن فکر می کرد.
All fields are required.	همه فیلدها الزامی است.
Well, not all the time.	خوب، نه تمام وقت.
Nevertheless, comparisons with other cases can be helpful.	با این وجود، مقایسه با موارد دیگر می تواند مفید باشد.
He said it is not so.	گفت اینطور نیست.
And higher for a long time.	و بالاتر برای مدت زمان طولانی.
I do not see that you have one of them.	من نمی بینم که شما یکی از آنها را دارید.
The situation is not unusual.	وضعیت غیرعادی نیست.
They walked in silence.	آنها در سکوت به راه افتادند.
Both children are round, fat and healthy.	هر دو بچه گرد، چاق و سالم.
Medical education is free.	تحصیل پزشکی رایگان است.
He could even hear their voices as the music grew louder.	حتی با بلند شدن موسیقی می توانست صدای آنها را بشنود.
They ask him for food.	از او غذا می خواهند.
In addition, we should criticize well-known people as much.	علاوه بر این، ما باید به همان اندازه از افراد شناخته شده انتقاد کنیم.
He is not responsible to human beings.	او در برابر انسان مسئول نیست.
The mean of the two measurements was used for analysis.	برای تجزیه و تحلیل از میانگین دو اندازه گیری استفاده شد.
But according to what he had just heard, there was no incident.	اما بر اساس آنچه که او به تازگی شنیده بود هیچ حادثه ای وجود نداشت.
Then we were done.	سپس کارمان تمام شد.
You have to be ready to join him when he comes.	شما باید آماده شوید تا زمانی که او آمد به او بپیوندید.
You are able to learn the way in.	شما قادر به یادگیری راه در.
This can be seen in many ways.	این را می توان از بسیاری جهات مشاهده کرد.
Those who want to hear them will hear.	کسانی که می خواهند آنها را بشنوند، خواهند شنید.
I will live my days as if it were your last night.	روزهایم را طوری زندگی خواهم کرد که انگار آخرین شب توست.
Well, things never end that way.	خوب، همه چیز هرگز به این سادگی تمام نمی شود.
I wonder what their secret is?	من تعجب می کنم که راز آنها چیست؟
They have characters and stories, but you do not play the story.	آنها شخصیت ها و داستان هایی دارند، اما شما داستان را بازی نمی کنید.
Goes to it.	به سمت آن می رود.
They are all people.	همه مردم هستند.
It is very difficult to describe	توصیفش خیلی سخته
Return to the game	به بازی برگرد
Something to stare at, which is bigger than me.	چیزی که باید به آن خیره شد، که از من بزرگتر است.
There is a limit to saving money.	محدودیتی برای پس انداز پول وجود دارد.
Maybe we can not live like this.	شاید ما نتوانیم اینطور زندگی کنیم.
Now they were together again.	حالا دوباره با هم بودند.
Operation is easy.	عملیات آسان است.
And why it hides from you in the first place.	و چرا در وهله اول از شما پنهان می شود.
I am the other.	من آن دیگری هستم.
You know work	میدونی کار کن
So, in other words, you get a parking space.	بنابراین، به عبارت دیگر، شما یک پارکینگ می گیرید.
After a few seconds the smoke rose.	بعد از چند ثانیه دود بلند شد.
We do normal activities.	ما فعالیت های عادی انجام می دهیم.
Dead in cells	مرده ها در سلول ها
The big question now is, who are the rest of us?	سوال بزرگ اکنون این است که بقیه ما چه کسانی هستیم؟
He just wanted to reach his father.	او فقط می خواست به پدرش برسد.
I may get his attention and agreement to share with me.	ممکن است توجه و موافقت او را جلب کنم تا با من در میان بگذارد.
We did not have much, but we sold what we had.	چیز زیادی نداشتیم اما آنچه داشتیم فروختیم.
Of course, it will be fixed in a minute or two.	البته در عرض یکی دو دقیقه درست می شود.
Drink to the point of death.	خود را تا سر حد مرگ نوشید.
He told me this on our second appointment.	او این را در دومین قرار ملاقاتمان به من گفت.
When you appear, if you have time, come and see me.	وقتی ظاهر شدی، اگر وقت داری، بیا و مرا ببین.
Out of context.	خارج از زمینه.
We finally found it	بالاخره پیداش کردیم
But my face was stiff.	اما صورتم سفت شده بود.
I do not think we are ready for such a danger.	من فکر نمی کنم که ما برای چنین خطری آماده باشیم.
Therefore, he said.	بنابراین، او گفت.
I will let you know how you work.	من به شما اطلاع می دهم که چگونه کار می کنید.
We then created images for testing.	سپس تصاویری را برای آزمایش ایجاد کردیم.
I wrote a song	یک آهنگ نوشتم
He was not really interested in what he had to say.	او واقعاً به آنچه باید بگوید علاقه مند نبود.
Two window walls.	دو دیوار پنجره.
If not.	اگر نه.
That person is only in your memory.	آن شخص فقط در حافظه شما وجود دارد.
There is now an initial action and initial decision.	اکنون اقدام اولیه و تصمیم اولیه وجود دارد.
I believe that there is an absolute truth.	من معتقدم که حقیقت مطلق وجود دارد.
But the music did not start again.	اما موسیقی دوباره شروع نشد.
The driver was very kind and a good guide.	راننده بسیار مهربان و راهنمای خوبی بود.
You have no limits.	شما محدودیت ندارید.
I will present this argument on two levels.	من این استدلال را در دو سطح ارائه خواهم کرد.
Take them from his own perspective.	آنها را از منظر خودش.
Now water your "garden" and wait.	حالا "باغ" خود را آبیاری کنید و منتظر بمانید.
I never looked at you well last night	دیشب هیچوقت خوب بهت نگاه نکردم
I chose the ones on earth that no one wants.	من آنهایی را روی زمین انتخاب کردم که هیچ کس آنها را نمی خواهد.
I wanted to experiment.	می خواستم آزمایش کنم.
This has been an absolute dream.	این یک رویای مطلق بوده است.
When we returned	وقتی برگشتیم
Even then, it seems not fast enough.	حتی پس از آن، به نظر می رسد که به اندازه کافی سریع نیست.
He thought he would see better if he did.	فکر می کرد اگر این کار را می کرد، بهتر آن را می دید.
Well, it has two goals.	خوب، زیر دو هدف دارد.
He took over after the death of his mother.	او پس از مرگ مادرش مسئولیت را بر عهده گرفت.
The house seemed empty.	خانه خالی به نظر می رسید.
Yes, it's a good plan	بله طرح خوبیه
At least it makes sense.	حداقل معقول است.
I'm looking for him, but he'm not there.	من به دنبال او هستم، اما او آنجا نیست.
A couple to my left step when they leave me.	زن و شوهر سمت چپ من هنگام خروج از من پا می گذارند.
But this is not entirely true.	اما این کاملا درست نیست.
Eating lunch at	در حال خوردن ناهار در
But we do not know.	اما ما نمی دانیم.
There is no such thing as a face value.	چیزی به نام ارزش اسمی وجود ندارد.
It does not.	انجام نمیدهد.
By now, most people had disappeared.	در حال حاضر، بیشتر مردم ناپدید شده بودند.
Then there was the name.	سپس نام بود.
This woman is not human	این زن انسان نیست
This is a question for the court.	این سوال برای دادگاه است.
He actually said that.	او در واقع این را گفت.
There because they mean trade.	آنجا چون منظورشان تجارت است.
Win even when you lose.	حتی زمانی که شکست می خورید برنده شوید.
This trade is at its worst in a false economy.	این تجارت در بدترین حالت اقتصاد کاذب است.
The words will come back	کلمات باز خواهند گشت
This test will not stand the test of time.	این آزمون زمان را تحمل نخواهد کرد.
The culmination of the action.	نقطه اوج عمل است.
I read my book.	من کتابم را خواندم.
We make some things a little easier.	ما بعضی چیزها را کمی ساده تر می کنیم.
We were late for one school night.	ما برای یک شب مدرسه دیر آمدیم.
Look, it was a bad day.	ببین، روز بدی بود.
We have nothing against you	ما چیزی علیه شما نداریم
They are family.	آنها خانواده هستند.
Reason and logic have won today.	عقل و منطق امروز پیروز شده است.
He slowly put his finger on his lips.	آهسته انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
This is just the truth.	این فقط حقیقت است.
In fact, like a child.	در واقع، مانند یک کودک.
I have to check our dress code in it.	من باید کد لباس ما را در آن بررسی کنم.
He still does.	او هنوز هم انجام می دهد.
High activity	فعالیت زیاد
That is only half the truth.	این فقط نیمی از حقیقت است.
Unless my back was to the wall.	مگر اینکه پشتم به دیوار بود.
I keep telling you	مدام بهت میگم
And he looks healthy.	و او سالم به نظر می رسد.
This is the state.	این ایالت است.
More words between them.	کلمات بیشتر بین آنها.
I want to continue my education	میخوام ادامه تحصیل بدم
At the time, however, security was a bigger concern.	با این حال، در آن زمان، نگرانی بزرگتر امنیت بود.
Last year was not great for me but there were still some good points.	سال گذشته برای من عالی نبود اما هنوز نکات خوبی وجود داشت.
It's really crazy.	واقعا دیوانه است.
He never talked much about his high school days.	او هرگز در مورد دوران دبیرستان خود زیاد صحبت نکرد.
Experience the difference today !.	امروز تفاوت را تجربه کنید!.
He took her in both hands.	هر دو دست او را در دستانش گرفت.
Must be zero.	باید صفر باشد.
He did not even know he had said that.	او حتی نمی دانست که این را گفته است.
Finally I said this	بالاخره اینو گفتم
Have fun by car	با ماشین لذت ببرید
Is a command.	یک دستور است.
And it's just my faith that they laugh at.	و فقط این ایمان من است که آنها به آن می خندند.
Back to serious	بازگشت به جدی
In fact, you guys.	در واقع، شما بچه ها.
It may be useful.	ممکن است مفید باشد.
He had not called her	بهش زنگ نزده بود
I was not good at it	من براش خوب نبودم
Other officers followed.	افسران دیگر نیز دنبال کردند.
He hated her for calling him that, and he knew it.	از زمانی که او او را اینطور صدا می کرد متنفر بود و او این را می دانست.
I will inform him	بهش خبر میدم
That wife	اون همسرت
Things he should not know	چیزهایی که او نباید بداند
My heart never made me rich, as my brain did.	قلب من هرگز مرا ثروتمند نکرد، همانطور که مغزم این کار را کرد.
The baby is coming	بچه داره میاد
It was here again.	اینجا دوباره بود.
see you soon.	به زودی میبینمت.
Nothing has been won yet.	هنوز چیزی برنده نشده است.
And they will follow us.	و آنها به دنبال ما خواهند آمد.
Do not forget to follow the path of least resistance.	فراموش نکنید که مسیر کمترین مقاومت را دنبال کنید.
Remember, there is nothing you can do and can not do.	به یاد داشته باشید، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید و نمی توانید انجام دهید.
This one is really both.	این یکی واقعا هر دو است.
The plants really started to grow.	گیاهان واقعاً شروع به رشد کردند.
By now we were in real danger of our journey.	در حال حاضر ما به خطر واقعی سفر خود رسیده بودیم.
You have to list them one by one.	باید آنها را یکی یکی فهرست کنید.
We need different experiments for that.	برای آن به آزمایش های مختلفی نیاز داریم.
The evening of the young man arrived.	غروب مرد جوان از راه رسید.
You need to know what you are going to do with your things.	شما باید بفهمید که با چیزهای خود چه خواهید کرد.
That was its nature.	ماهیتش این بود.
Well, you might hope you were wrong.	خوب، ممکن است امیدوار باشید که اشتباه می کنید.
His appearance worried him.	قیافه اش او را نگران کرد.
Then he realized that he had power over her too.	سپس فهمید که بر او نیز قدرت دارد.
The light came on just as the last shot went off.	درست زمانی که آخرین شلیک خاموش شد، چراغ روشن شد.
It's too bad.	خیلی بد است.
Then it's your turn.	سپس نوبت شماست.
Only rarely found.	فقط به ندرت یافت می شود.
it is.	این هست.
Not without fights	نه بدون دعوا
It works like the above.	مانند موارد فوق عمل می کند.
Not for him either	برای او هم نه
Death is never the last word for us.	مرگ هرگز آخرین کلمه برای ما نیست.
Don't worry about what people think or seem to think of you.	نگران آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند یا به نظر می رسد فکر می کنند نباشید.
It did not work.	این کار نکرد.
But he shook his head.	اما او سرش را تکان داد.
His black eyes could look right inside you.	چشمان سیاه او می توانست درست از درون شما نگاه کند.
Now this is a fact.	حالا این یک واقعیت است.
We had to do this.	مجبور بودیم این کار را انجام دهیم.
Now everything had changed.	حالا همه چیز عوض شده بود.
I could not read him clearly.	نمی توانستم او را واضح بخوانم.
At least we got it in video here.	حداقل ما آن را به صورت ویدئویی در اینجا دریافت کردیم.
The lineup has changed over the years, but the performance has been excellent.	ترکیب در طول سال ها تغییر کرده است، اما عملکرد عالی بوده است.
I do not care	برام مهم نیست
What a good place to stay.	چه جای خوبی است برای ماندن.
I really feel good about you.	من واقعا احساس خوبی نسبت به شما دارم.
But he rarely sheds tears.	اما به ندرت اشک می ریزد.
Help the cards catch the download plane.	کمک کنید که کارت ها هواپیمای دانلود را بگیرند.
I tried my phone	گوشیمو امتحان کردم
There is only one step between each of you and death.	بین هر یک از شما و مرگ فقط یک قدم وجود دارد.
He fell from his shoulders, heavy and straight.	از شانه هایش، سنگین و صاف افتاد.
I had decided not to think about the letter.	تصمیم گرفته بودم به نامه فکر نکنم.
This time number four	این بار شماره چهار
I do not know whether to allow or not.	نمی دانم اجازه می دهند یا نه.
He surprised me	غافلگیرم کرد
This is the nature of my mind, not my work.	این طبیعت ذهن من است، نه به کارم.
Water was another on this list, and for good reason.	آب یکی دیگر از این لیست بود و دلیل خوبی هم داشت.
You know, he does.	می دانی، او این کار را می کند.
He is right.	او درست می گوید.
He just has to pay a fine.	فقط باید جریمه بپردازد.
In fact, it turned out to be very easy.	در واقع معلوم شد که کار بسیار آسانی است.
The data provided is not very clear.	داده های ارائه شده چندان واضح نیست.
But he made that choice.	اما او این انتخاب را کرد.
It's perfectly normal.	کاملا طبیعی است.
You will have a local situation that may occur.	شما یک موقعیت محلی خواهید داشت که ممکن است رخ دهد.
I'm going to get the book	من میرم کتاب رو بگیرم
If you want your relationship to be successful, learn how.	اگر دوست دارید رابطه تان موفقیت آمیز باشد روش یاد بگیرید.
Details should not exist by themselves.	جزئیات نباید به خودی خود وجود داشته باشند.
But he is not sure how it will be published.	اما او مطمئن نیست که چگونه منتشر خواهد شد.
Here is a link to some of our photos.	در اینجا لینک برخی از عکس های ما است.
You used to work together	قبلا با هم کار می کردید
He could not see it in any detail.	او نمی توانست تا آنجا را با هیچ جزئیاتی ببیند.
By court order.	به دستور دادگاه.
It does not seem possible	به نظر ممکن نیست
However, there are differences between his theory and the theory presented here.	با این حال، بین نظریه او و نظریه ارائه شده در اینجا تفاوت هایی وجود دارد.
I noticed that the car has a lot of power.	متوجه شدم که ماشین قدرت زیادی دارد.
This is the life he knows.	این زندگی است که او شناخته است.
This is a poor design.	این یک طراحی ضعیف است.
Not based on data.	بر اساس داده ها نیست.
Nothing means anything to them.	هیچ چیز برای آنها معنی ندارد.
This room was almost not bad.	این اتاق تقریباً بد نبود.
She has weakened herself in front of him.	خودش را در مقابل او ضعیف کرده است.
He could not speak for a moment.	او نمی توانست یک لحظه صحبت کند.
I make those songs for myself.	من آن آهنگ ها را برای خودم می سازم.
I had a quick question	یه سوال سریع داشتم
And a lot of noise	و سر و صدای زیاد
He was seen.	او دیده می شد.
I agree with your decision	من با تصمیم شما موافقم
I just went ahead and did it.	من فقط جلو رفتم و آن را انجام دادم.
This can sometimes lead to complications.	این ممکن است گاهی اوقات منجر به عوارض شود.
I was completely wrong.	من کاملا در اشتباه بودم.
But what the hell	اما چه لعنتی
The attack failed again.	باز هم حمله شکست خورد.
He raised his head and took a deep breath.	سرش را بلند کرد و نفس عمیقی کشید.
You know, it's not because it can't be done.	می دانید، به این دلیل نیست که نمی توان آن را انجام داد.
I had to meet with them.	مجبور شدم با آنها ملاقات کنم.
I have to make dinner	باید شام رو درست کنم
Then he went back to work.	بعد دوباره به کارش برگشت.
And it really wasn't right	و واقعا درست نبود
You are just a friend	شما فقط دوست هستید
It can hurt	میتونه صدمه بزنه
I guess they know.	حدس می زنم آنها بدانند.
However, that was the only good thing about the situation.	با این حال، این تنها چیز خوب در مورد وضعیت بود.
in fact	در حقیقت
That's all your order.	تمام سفارش شما همین است.
It was a day of joy.	روز شادی بود.
However, he never said anything about it.	با این حال او هرگز چیزی در مورد آن نگفت.
I'm in good shape but the tools are different.	من در شرایط خوبی هستم اما ابزارها متفاوت است.
Take anger as an example.	خشم را به عنوان مثال در نظر بگیرید.
But no one seems to care.	اما به نظر می رسد که هیچ کس به آن توجه ندارد.
They can not be close friends.	آنها نمی توانند دوستان صمیمی باشند.
Not even me.	حتی من هم نه.
Waiting for him.	در انتظار او.
He was a big mistake.	او یک اشتباه بزرگ بود.
I have many men who come to me.	من مردهای زیادی دارم که به سراغم می آیند.
There was no money for fights.	پولی برای دعوا وجود نداشت.
If they release you first, there is no problem.	اگر اول شما را رها کنند، اشکالی ندارد.
We do not leave dinner or church.	ما شام یا کلیسا نمی‌گذاریم.
There was a failure on my part.	یک شکست از طرف من رخ داده است.
We will provide any necessary items for our purposes.	ما هر اقلام لازم برای اهداف خود را ارائه خواهیم کرد.
He had no control over it.	او هیچ کنترلی روی آن نداشت.
Nobody paid attention	هیچکس توجه نکرد
Understand your goal deeply and then take action to achieve it.	هدف خود را عمیقاً درک کنید و سپس اقدامات لازم را برای رسیدن به آن انجام دهید.
Then he went to the floor where they sold the record.	سپس به طبقه ای رفت که در آنجا رکورد فروختند.
He also looked different.	او هم ظاهر متفاوتی داشت.
But now that you've done it, so let's face it.	اما اکنون شما آن را انجام دادید، پس بیایید با آن مقابله کنیم.
So it will be fast.	بنابراین این سریع خواهد بود.
I mean the whole situation	منظورم کل شرایطه
I was not here to die	من اینجا نبودم که بمیرم
I'm very confused.	من خیلی گیج هستم.
Easy.	آسان.
Details can be found here.	جزئیات را میشود در اینجا پیدا کرد.
I picked it up and heard nothing but dead silence.	آن را برداشتم و چیزی جز سکوت مرده نشنیدم.
And you should not.	و شما نیز نباید.
You arrived this way.	شما می رسید از این طریق.
Come inside the truck	بیا داخل ماشین بار
As usual, it was about money.	طبق معمول موضوع پول بود.
You see, suffering is a kind of anger.	می بینید که رنج یک نوع عصبانیت است.
Everything goes to those who are waiting.	همه چیز نصیب کسانی می شود که منتظرند.
He tried to catch his breath.	سعی کرد نفس تازه کند.
And not just emotions, real thoughts.	و نه فقط احساسات، افکار واقعی.
And get away from it.	و از آن دور می شوند.
I went back to his house with him.	با او به خانه اش برگشتم.
They are great and even better together.	آنها عالی هستند و حتی با هم عالی تر.
This is the idea behind our product.	این ایده پشت محصول ماست.
The first bedroom seemed to be in use.	اتاق خواب اول به نظر می رسید که در حال استفاده است.
We laugh when we think about how we feel.	وقتی فکر می کنیم چه احساسی داریم می خندیم.
He feared political consequences.	او از عواقب سیاسی می ترسید.
None of them are good.	هیچ کدام خوب نیست.
Have your say, but sign your name.	نظرت را بگو، اما اسمت را امضا کن.
I will try it.	من آن را امتحان خواهم کرد.
Because everyone is afraid, not just you.	چون همه ترس دارند، نه تنها شما.
Sometimes not even that time.	گاهی اوقات نه حتی آن زمان.
But this never happened for the show.	اما این هرگز برای نمایش اتفاق نیفتاده است.
But there is nothing to do.	اما کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
To understand the present, one must understand the past.	برای درک حال، باید گذشته را درک کرد.
Maybe he would have won	شاید برنده می شد
So start with what you eat.	پس با چیزی که می خورید شروع کنید.
We want to be at the base.	ما می خواهیم در پایگاه قرار بگیریم.
Such solutions are available today.	چنین راه حل هایی امروزه در دسترس هستند.
When he got up, the pain was like a living thing.	وقتی بلند شد، درد مثل یک موجود زنده بود.
Instead of going up and down.	به جای بالا و پایین رفتن.
You have to be careful about that	شما باید مراقب این موضوع باشید
This is a younger logic.	این منطق یک جوان تر است.
You could not compensate	نمیتونستی جبران کنی
You know a kind of weapon	میدونی یه نوع اسلحه
Your money is better spent trying to build your organization.	پول شما بهتر است در تلاش برای ساختن سازمان خود خرج شود.
We could do that.	ما می توانستیم این کار را انجام دهیم.
There must be someone to help them get out of this situation.	باید کسی باشد که به آنها کمک کند تا از این وضعیت خارج شوند.
I just thought about it.	من فقط به آن فکر کردم.
Take care of it carefully.	با دقت به آن رسیدگی کنید.
Heavy not fat	سنگینه نه چاق
The title may change	عنوان ممکن است تغییر کند
As much as you can, as much as you can.	تا جایی که می توانید، تا جایی که می توانید.
It usually happens from behind.	به طور معمول از پشت اتفاق می افتد.
If you want to see far and wide, be comfortable.	اگه میخای دور و بر رو ببینی راحت باش.
Here, the record was silent at this central point.	در اینجا، رکورد در این نقطه مرکزی ساکت بود.
I tried it.	من آن را امتحان کردم.
Just enough to earn money for food.	فقط به اندازه ای است که برای غذا پول بدست آورید.
It was really cold	واقعا سرد می شد
In some cases, another person took the test for the student.	در برخی موارد فرد دیگری برای دانش آموز در آزمون شرکت می کرد.
This is consistent with our overall approach to software development.	این با رویکرد کلی ما برای توسعه نرم افزار سازگار است.
It was better there	اونجا بهتر بود
Participants are asked to sign a medical records publication form.	از شرکت کنندگان خواسته می شود تا فرم انتشار سوابق پزشکی را امضا کنند.
He could not cross the wall we had built.	او نتوانست از دیواری که ما ساخته بودیم بگذرد.
Now, it's gone.	در حال حاضر، آن رفته است.
We have to change with it.	ما باید با آن تغییر کنیم.
I started with this.	من با این کار شروع کردم.
In football, like life, things can change quickly.	در فوتبال، مانند زندگی، همه چیز می تواند به سرعت تغییر کند.
He took her hand and took it.	دستش را گرفت و گرفت.
The results are clearly presented.	نتایج به وضوح ارائه شده است.
There will be more changes.	تغییرات بیشتری وجود خواهد داشت.
Do not follow	پیگیری نکن
Race is still important.	نژاد همچنان اهمیت دارد.
I can kill them without thinking.	من می توانم آنها را بدون فکر کردن بکشم.
Maybe it crashed	شاید تصادف کرده
It brought him closer to her than he expected.	او را بیشتر از آنچه انتظار داشت به او نزدیک کرد.
Such a look.	چنین نگاهی.
The media see you.	رسانه ها شما را می بینیم.
And lovely hands	و دستان دوست داشتنی
The answer depends on where they are on their journey.	پاسخ به این بستگی دارد که آنها در سفر خود در کجا هستند.
He's fine, though.	او خوب است، هر چند.
I have never really learned this well.	من واقعاً هرگز به این روش خوب یاد نگرفته ام.
I'm done with them.	با آنها تمام می کنم.
The content of our website is no longer legal or professional advice.	محتوای وب سایت ما مشاوره حقوقی یا حرفه ای دیگر نیست.
Two men are needed	دو مرد لازم است
It was in panel two.	در پانل دو بود.
Take it in your own hands.	خودتان آن را در دست بگیرید.
Lie down next to him in the store.	کنار او در فروشگاه دراز بکشید.
He loves life and loves hard.	او زندگی را دوست دارد و سخت را دوست دارد.
But perhaps something can be learned from his expression.	اما شاید بتوان از بیان او چیزی یاد گرفت.
Get one more hour at night.	یک ساعت بیشتر در شب دریافت کنید.
This seems right to me.	این برای من درست به نظر می رسد.
So you will definitely feel it.	بنابراین شما مطمئناً آن را احساس خواهید کرد.
One day he cut off his hand, but it did not work.	یک روز دستش را برید، اما با آن کار نکرد.
His eyes were large enough to remain a challenge in every throat.	چشمانش به اندازه ای بود که در هر گلویی یک چالش باقی بماند.
However, this returns the first game.	با این حال، این بازی اول را برمی گرداند.
He knew them very well, he could see them very clearly.	او آنها را خیلی خوب می شناخت، می توانست آنها را خیلی واضح ببیند.
Some plants need full or high light while others need low light.	برخی از گیاهان به نور کامل یا زیاد نیاز دارند در حالی که برخی دیگر به نور کم نیاز دارند.
We have our lives on the line here.	ما در اینجا زندگی خود را در خط داریم.
He was married and had two children.	او متاهل بود و دو فرزند داشت.
I will find two men we may bring with us for support.	من دو مرد را پیدا خواهم کرد که ممکن است برای حمایت با خود بیاوریم.
We have the advantage of winning.	ما مزیت برد داریم.
Of purpose.	از هدف.
Make good use of customer data.	از داده های مشتری به خوبی استفاده کنید.
Some people hide it better.	برخی از مردم آن را بهتر پنهان می کنند.
Natural selection and analysis of human social behavior	انتخاب طبیعی و تحلیل رفتار اجتماعی انسان
Not even you.	نه حتی تو.
Now you just stated the reason.	حالا شما فقط دلیل آن را بیان کردید.
But not him.	اما او را نه.
Building in this way creates a very strong structure.	ساختن به این صورت یک سازه بسیار قوی ایجاد می کند.
Not a specific book, but just a book in general.	نه یک کتاب خاص، بلکه فقط کتاب به طور کلی.
And they have hope.	و امید دارند.
He was in the lower grade in high school than I was.	او در دبیرستان در کلاس پایین تر از من بود.
Space program	برنامه فضایی
Save for yourself while walking out of town.	در زمان پیاده روی از شهر برای خود صرفه جویی کنید.
The digital world is no exception.	دنیای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Or get together to film.	یا برای فیلمبرداری دور هم جمع شوید.
Fat in milk	چربی موجود در شیر
"We will be ready for life," he said.	او گفت ما برای زندگی آماده خواهیم شد.
Few have left.	تعداد کمی رفته اند.
I can not play it.	من نمی توانم آن را بازی کنم.
His left foot found its mark just below the heart.	پای چپ او دقیقاً زیر قلب علامت خود را پیدا کرد.
From there, his career began.	از آنجا حرفه او شروع شد.
I challenge you.	شما را به چالش می کشم.
Oh, and the birds.	آه، و پرندگان.
But it was a dangerous change.	اما این یک تغییر خطرناک بود.
It has happened year after year.	سال به سال اتفاق افتاده است.
And we drove them.	و ما آنها را راندیم.
There is a lot of knowledge.	دانش زیادی وجود دارد.
The workers saw things.	کارگران چیزهایی را دیدند.
But here it is different.	اما اینجا فرق می کند.
So you do not like that book.	بنابراین شما آن یک کتاب را دوست ندارید.
Makes you fall in love with him	باعث میشه عاشقش بشی
We immediately see a much better agreement with this exact case.	ما بلافاصله توافق بسیار بهتری را با این مورد دقیق می بینیم.
He had not spoken for hours.	ساعت ها بود که حرفی نزده بود.
He was saying what he had.	او آنچه را که داشت می گفت.
I saw it happening right in front of my eyes.	دیدم که درست جلوی چشمانم اتفاق می افتد.
Before you make a big move, take some time to get to know someone.	قبل از اینکه یک حرکت بزرگ انجام دهید، کمی زمان بگذارید تا کسی را بشناسید.
Maximum fifteen.	حداکثر پانزده.
I do not have good days, I only have good hours or moments.	من روزهای خوبی ندارم، فقط ساعات یا لحظات خوبی دارم.
Here, not so much.	اینجا، نه چندان.
My daughter loves coloring, reading books and playing outside.	دخترم عاشق رنگ آمیزی، کتاب خواندن و بازی در بیرون است.
Very much yours	خیلی مال خودت
It was getting worse	بدتر می شد
He also had a gun.	همچنین اینکه اسلحه در دست داشت.
Little ears Be careful what you hear.	گوش های کوچولو مراقب آنچه می شنوید باشید.
So you take responsibility.	بنابراین شما مسئولیت را بر عهده بگیرید.
He refused to order the move.	او از دادن دستور به حرکت خودداری کرد.
Not that one body can avoid anything in this small house.	نه اینکه یک بدن بتواند از چیزی در این خانه کوچک اجتناب کند.
But this will not be done.	اما این کار انجام نخواهد شد.
You have to apply different rules.	شما باید قوانین مختلفی را اعمال کنید.
He smiled when he saw her.	وقتی او را دید، لبخندی زد.
The police came.	پلیس آمد.
We have very strong facts behind us.	ما حقایق بسیار قوی پشت سر خود داریم.
The same thing is happening with software.	همین مورد با نرم افزار هم در جریان است.
And so he put his eyes on her.	و طوری که چشمانش را روی او گذاشت.
When he passed the shop, he looked inside.	وقتی از مغازه رد شد نگاهی به داخل انداخت.
Today, with the change of time, we spend a whole day in the air.	امروز با تغییر زمان، یک روز کامل را در هوا می گذرانیم.
And compensate for him.	و برای او جبران کند.
In a sense, this is both true and important.	به یک معنا این هم درست و هم مهم است.
I now put myself in that group.	من الان خودم را در آن گروه قرار می دهم.
But the facts show otherwise.	اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد.
Quickly, it becomes more.	به سرعت، به بیشتر تبدیل می شود.
However, he had changed a lot.	با این حال، او بسیار تغییر کرده بود.
If the latter, he must be the only dog.	اگر دومی باشد، او باید تنها سگ باشد.
Ten other men appeared at least once.	ده مرد دیگر حداقل یک بار ظاهر شدند.
Six potential new species were obtained.	شش گونه بالقوه جدید به دست آمد.
We never had it.	ما هرگز آن را نداشتیم.
It took him to really amazing places.	او را به مکان های واقعا شگفت انگیزی برد.
You were lucky	شانس داشتی
Five for me	پنج تا برای من
Each kept their role a secret.	هر کدام نقش خود را مخفی نگه داشتند.
Then, you have to let them do what they do best.	سپس، باید به آنها اجازه دهید کاری را که بهترین انجام می دهند انجام دهند.
I want to help you.	من می خواهم به شما کمک کنم.
I will post a link on how to start with it.	من یک لینک در مورد نحوه شروع با آن ارسال خواهم کرد.
He was one of several children.	او یکی از چندین فرزند بود.
However, this is probably not the case.	با این حال، احتمالاً اینطور نیست.
I mean, it's clear it must have come out or something.	منظورم این است که واضح است که باید از بیرون آمده باشد یا چیزی.
He told his story over and over again.	او بارها و بارها داستان خود را گفت.
And the government must give them.	و دولت باید به آنها بدهد.
His eyes were sad.	چشمانش غمگین بود.
I have a great run and a lot of chances with them.	من یک دویدن عالی و شانس زیادی با آنها دارم.
It makes me laugh.	باعث خنده ام می شود.
This is my game.	این بازی من است.
No one thought it was weird or that the press release was dead.	هیچ کس فکر نمی کرد که این عجیب است یا اینکه بیانیه مطبوعاتی مرده است.
You will not receive it.	شما آن را دریافت نمی کنید.
Not necessarily a bad thing.	نه این که لزوماً چیز بدی باشد.
It will actually make the problem worse.	در واقع مشکل را بدتر خواهد کرد.
When he was young, most families had three or four children.	وقتی او جوان بود، اکثر خانواده ها سه یا چهار فرزند داشتند.
They showed themselves on the soft ground.	در زمین نرم خود را نشان می دادند.
This call is coming out of my hiding place.	این تماس از مخفیگاه من بیرون می آید.
He was a game.	او بازی بود.
This limited their use.	این امر استفاده از آنها را محدود کرد.
He is no longer there, not for me.	او دیگر آنجا نیست، نه برای من.
I can still be active.	هنوز هم می توانم فعال باشم.
They have to keep running.	آنها باید به دویدن ادامه دهند.
It is unknown what.	ناشناخته این است که چیست.
I meant hot	منظورم گرم بود
I had not seen a really bad photo of him.	من واقعاً عکس بدی از او ندیده بودم.
He is a man who knows what he wants.	مردی است که می داند چه می خواهد.
There is no way he is without environment.	حالتی وجود ندارد که او بدون محیط باشد.
Behind him	پشت سرش
Then came his anger.	بعد عصبانیتش آمد.
They were on my side.	آنها طرف من بودند.
Those days are over.	آن روزها تمام شد.
I tried very hard.	خیلی تلاش کردم.
He looked at me once, then lowered his head.	یک بار به من نگاه کرده بود، سپس سرش را پایین انداخته بود.
You can not buy this life.	شما نمی توانید این زندگی را بخرید.
You have to stand for wine.	شما باید برای شراب بایستید.
And he wanted to be there.	و او می خواست آنجا باشد.
I may or may not have done the same thing.	من ممکن است کاری مشابه انجام داده باشم یا نداشته باشم.
A good sign and a bad sign both.	یک علامت خوب و یک علامت بد هر دو.
I could not do anything without help.	بدون کمک نمی توانستم کاری انجام دهم.
The two could not agree.	آن دو نتوانستند توافق کنند.
This is clearly not true.	این به وضوح درست نیست.
But today was a good day.	اما امروز روز خوبی بود.
Morning with you is very different.	صبح با شما در آن بسیار متفاوت است.
It was a sign.	این علامت بود.
This is the first show of its kind.	این نمایش اولین در نوع خود است.
We have to gain their trust so that they do not watch our every move.	ما باید اعتماد آنها را جلب کنیم تا مراقب هر حرکت ما نباشند.
And with that thought, his life changed.	و با این فکر زندگی او تغییر کرد.
He was in love.	او عشق داشت.
They love friends, family.	آنها به دوستان، خانواده، عشق.
In addition, this has been done for some time.	به علاوه مدتی است که این کار انجام شده است.
It should have been.	باید می شد.
Be careful not to brown them.	مواظب باشید آنها را قهوه ای نکنید.
He returned my letter only after seven or eight days.	او فقط بعد از هفت هشت روز نامه مرا پس داد.
Maybe we can use it to identify them.	شاید بتوانیم از آن برای شناسایی آنها استفاده کنیم.
I have the following code that does not work.	من کد زیر را دارم که کار نمی کند.
There was not much blood	خون زیاد نبود
Very quiet place	مکانی بسیار آرام
The team did not pursue the matter.	تیم این موضوع را پیگیری نکرد.
It seemed more sad	بیشتر انگار غمگین بود
There are plenty of others to choose from.	تعداد زیادی دیگر برای انتخاب وجود دارد.
Suitable for hot weather	مناسب برای هوای گرم
If you see it, jump on it and report.	اگر دیدید، روی آن بپرید و گزارش دهید.
Some of them worked immediately but with a small effect.	برخی از آنها بلافاصله اما با یک اثر کوچک کار کردند.
We are tired of fighting and we thought we had won.	ما از جنگیدن خسته شده ایم و فکر می کردیم پیروز شدیم.
This is the next big fight.	این مبارزه بزرگ بعدی است.
And your logic is correct.	و منطق شما درست است.
Yes, he said, he knew it.	بله، او گفت، او این را می دانست.
This is a great place to start.	این یک مکان عالی برای شروع است.
I will do it tonight	امشب انجامش میدم
They came here to build their community.	آنها به اینجا آمدند تا جامعه خود را بسازند.
They want to know how this can happen.	آنها می خواهند بدانند چگونه این اتفاق می تواند رخ دهد.
He told her he was in touch.	او به او گفت که تماسی دارد.
And with music theory and violence.	و با تئوری موسیقی و خشونت.
The girl thought how beautiful she is.	دختر فکر کرد چقدر زیباست.
Except once, maybe.	به جز یک بار، شاید.
Externally, nothing changes.	از نظر بیرونی چیزی تغییر نمی کند.
Places that are dark.	مکان هایی که تاریک هستند.
Some kind of action is clearly needed.	نوعی اقدام به وضوح مورد نیاز است.
Because part of him was scared.	چون بخشی از او ترسیده بود.
I have not sent anything to them since	از اون موقع دیگه چیزی براشون نفرستادم
And now he does it with us.	و حالا او این کار را با ما انجام می دهد.
Better than you, too	بهتر از شما، خیلی
Well, they fail at school and in life.	خوب، آنها در مدرسه و زندگی شکست می خورند.
Obviously someone has to tell them.	واضح است که کسی باید به آنها بگوید.
If someone really can not understand it, they can ask a question.	اگر کسی واقعا نمی تواند آن را بفهمد، می تواند یک سوال بپرسد.
A tall man in black was walking up the station.	مردی قد بلند سیاه پوش از ایستگاه بالا می رفت.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که چیزی بدست آورید.
Try to work with these variables.	سعی کنید با این متغیرها کار کنید.
I was a leader who could be identified with.	من رهبری بودم که می توانستند با او همذات پنداری کنند.
This seemed to be a recommended step.	به نظر می رسید این یک مرحله توصیه شده است.
The word can not reach him.	کلمه نمی تواند به او برسد.
Again and again.	دوباره و دوباره.
We now have many more tools available.	ما اکنون ابزارهای بسیار بیشتری در دسترس داریم.
It was a small, quiet wedding, of course.	این یک عروسی کوچک و آرام بود، طبیعتا.
I have not seen him before	قبلا ندیدمش
A mission that goes far beyond normal parameters.	ماموریتی که بسیار فراتر از پارامترهای عادی است.
But it was just the opposite.	اما درست برعکس بود.
Air traffic system.	سیستم ترافیک هوایی.
No doctor can look at you and know these things.	هیچ دکتری نمی تواند به شما نگاه کند و این چیزها را بداند.
There are many amazing options.	گزینه های شگفت انگیز زیادی وجود دارد.
I had passed him three or four times in the race.	سه چهار بار در مسابقه از او رد شده بودم.
The wedding never happened and neither did the baby.	عروسی هرگز اتفاق نیفتاد و نوزاد هم چنین نشد.
This can happen to any player.	این ممکن است برای هر بازیکنی اتفاق بیفتد.
However, this study is subject to several limitations.	با این حال، این مطالعه در معرض چندین محدودیت است.
He looked at her.	به او نگاه کرد.
Usually these two things go well together.	معمولا این دو چیز با هم خوب پیش می روند.
It just had to end at that point.	تازه باید در آن نقطه تمام می شد.
I pay by contract.	من با قرارداد پرداخت می کنم.
My doctor called me and told me that this was normal.	دکترم با من تماس گرفت و به من گفت که این طبیعی است.
I want to spend as much time with my family as possible.	من می خواهم تا آنجا که ممکن است وقت خود را با خانواده ام بگذرانم.
But at least he can talk.	اما حداقل می تواند صحبت کند.
It turned out to be wrong.	ثابت شد که اشتباه بوده است.
I ask my friends	از دوستانم می پرسم
Naturally, the police did not think about this.	طبیعی است که پلیس به این موضوع فکر نکرده است.
They will get better.	آنها بهتر خواهند شد.
done.	انجام شده است.
And he certainly did not cry.	و او مطمئناً گریه نکرد.
The larger the throat, the greater the critical flow velocity.	هر چه اندازه گلو بزرگتر باشد این سرعت جریان بحرانی بزرگتر است.
I think it was a smart decision.	فکر می کنم این تصمیم هوشمندانه ای بود.
Start again.	دوباره شروع کن.
Let us mention just two very simple things here.	اجازه دهید در اینجا فقط به دو مورد بسیار آسان اشاره کنیم.
He said he would use only ordinary water.	او گفت که فقط از آب معمولی استفاده خواهد کرد.
If something was worse, he did not ask.	اگر چیز بدتری بود، او نمی پرسید.
We have killed at least three of them.	ما حداقل سه نفر از آنها را کشته ایم.
He has been great.	او عالی بوده است.
What people think.	آنچه مردم فکر می کنند.
But the records are falling.	اما رکوردها در حال سقوط است.
You can not lose.	شما نمی توانید از دست بدهید.
I'm looking for one.	من به دنبال یک.
The band is incredible.	گروه باورنکردنی است.
It was good to have a full breakfast.	خوب بود صبحانه کامل بخورم.
This seems to be very difficult to do.	ظاهراً انجام این کار بسیار دشوار است.
A woman's voice now.	صدای یک زن در حال حاضر.
I never wanted to hurt you.	من هرگز نمی خواستم به شما صدمه برسانم.
It matters to him, even if it costs money.	برای او مهم است، حتی اگر هزینه داشته باشد.
There was nothing left.	هیچ چیز دیگری باقی نمانده بود.
Not that he had much choice.	نه اینکه او انتخاب زیادی داشت.
Before making your first visit, review those questions and prepare yourself.	قبل از اولین بازدید، آن سوالات را مرور کنید و خود را آماده کنید.
But he was beyond fear.	اما او فراتر از ترس بود.
The finished tea leaves are thick and black.	برگ های تمام شده چای ضخیم و سیاه هستند.
There is nothing you can do.	شما نمی توانید کاری انجام دهید.
When he was ready	وقتی او آماده شد
But it was quite the opposite.	اما کاملا برعکس بود.
The best way to do this is to address them directly.	بهترین راه برای انجام این کار این است که آنها را مستقیماً مورد خطاب قرار دهید.
We highly recommend it.	به شدت آن را توصیه می کنیم.
Our task is to identify potentials.	وظیفه ما شناسایی پتانسیل هاست.
Then he could move his hand a little.	سپس می توانست کمی دستش را حرکت دهد.
Thank you for telling me.	ازاینکه به من گفتی ممنونم.
It was not broken and that was something.	شکسته نبود و این چیزی بود.
But this time we decided to go our own way.	اما این بار تصمیم گرفتیم که خودمان راه بیفتیم.
There were no fights.	دعوا در کار نبود.
This should come as no surprise.	این نباید باعث شگفتی شود.
I was looking for him but I had no chance	دنبالش بودم ولی شانسی نداشتم
I'm almost sure there were two answers.	من تقریباً مطمئن هستم که دو پاسخ وجود داشت.
It was a beautiful experience.	تجربه زیبایی بود.
But it's up to you to find it.	اما این به شما بستگی دارد که آن را پیدا کنید.
write for me.	برای من بنویس.
This is not a program for change.	این برنامه ای برای ایجاد تغییر نیست.
It starts long before time, in fact before time begins.	خیلی قبل از زمان شروع می شود، در واقع قبل از شروع زمان.
This was supposed to happen.	قرار بود این اتفاق بیفتد.
You can get it back.	می توانید آن را پس بگیرید.
And everything was taken into consideration.	و همه چیز مورد توجه قرار گرفت.
This study lasted for seven years.	این مطالعه به مدت هفت سال ادامه یافت.
I have to be a very tough woman to get along with her.	برای کنار آمدن با او باید زنی بسیار سرسخت باشم.
Start with someone you love about yourself, like your hair.	با کسی که در مورد خودتان دوست دارید شروع کنید، مانند موهایتان.
So take care of him now	پس الان مراقبش باش
Thanks and have a nice day.	با تشکر و روز خوبی داشته باشید.
It was as if he was going to cry again.	انگار قرار بود دوباره گریه کند.
He should have seen this coming.	او باید این آمدن را می دید.
But they have to buy them as they are.	اما آنها باید آنها را همانطور که هست بخرند.
It was kind of good	یه جورایی خوب بود
I love you so much.	من خيلي تو را دوست دارم.
Apparently not.	ظاهرا اینطور نبود.
I believe in you.	من به تو ایمان دارم.
In the last few years, this list has become longer.	در چند سال گذشته، این لیست طولانی تر شده است.
Sometimes he would go over and talk to her.	گاهی اوقات از آن طرف می رفت و با او صحبت می کرد.
The big advantage is the parking.	مزیت بزرگ پارکینگ است.
I thought do not change anything	فکر کردم چیزی رو عوض نکن
A little anger control	کمی کنترل خشم
They live by you.	آنها توسط شما زندگی می کنند.
I stopped eating and sleeping.	از خوردن و خوابیدن منصرف شدم.
We want.	ما میخواهیم.
It was the voice of a king.	این صدای یک پادشاه بود.
He only stood for a while.	او فقط برای مدتی ایستاد.
To talk about what he liked.	تا در مورد آنچه دوست داشت صحبت کند.
A rare man, your father.	یک مرد نادر، پدر شما.
Lots of fish.	ماهی زیاد.
Maybe he was wrong, but he was sure.	شاید اشتباه می کرد، اما مطمئن بود.
Perfect was a mental health support network.	پرفکت از یک شبکه حمایت از سلامت روان بود.
And no one likes to be in control.	و هیچ کس دوست ندارد تحت کنترل باشد.
Up close he was bigger than he initially thought.	از نزدیک او بزرگتر از آن چیزی بود که او ابتدا فکر می کرد.
Days have passed since the murder.	حالا روزها از قتل می گذرد.
I think they could have done better.	فکر می کنم آنها می توانستند در این زمینه بهتر عمل کنند.
We have to get rid of it.	ما باید آن را از سر راه برداریم.
The content is a little different.	محتوا کمی متفاوت است.
this is hard.	این سخت است.
The battle, thus, was not his goal.	نبرد، به این ترتیب، هدف او نبود.
If they are free, you can contact them.	اگر رایگان دارند می توانید با آنها تماس بگیرید.
We fight the players.	ما روی بازیکنان می جنگیم.
We know how to get what we want from him.	ما می دانیم چگونه آنچه را که از او می خواهیم بدست آوریم.
You have never been in control.	شما هرگز تحت کنترل نبوده اید.
I completely lost my word	کلا کلامم از دست داده
And then gently led him to the bed.	و سپس به آرامی او را به سمت تخت هدایت کرد.
Avoid asking them.	از پرسیدن آنها خودداری کنید.
It can be calculated as the total charge divided by the total area.	می توان آن را به عنوان شارژ کل تقسیم بر مساحت کل محاسبه کرد.
See their choices !.	انتخاب های آنها را ببینید!.
The correct date is the date in the file name.	تاریخ صحیح تاریخ در نام فایل است.
He was about to kill her.	نزدیک بود او را بکشد.
I just want to know logic.	من فقط می خواهم منطق را بدانم.
Food and bed.	غذا و تخت.
He explained his problem.	مشکلش را توضیح داد.
No one in the camp will see you.	هیچ کس در کمپ شما را نخواهد دید.
There is no place to turn	جایی برای چرخیدن نیست
Just pay attention to your child's wishes every day.	هر روز فقط به خواسته های فرزندتان توجه کنید.
This was our only chance.	این تنها شانس ما بود.
And we did not get anything	و ما چیزی نگرفتیم
What he said was very logical.	چیزی که او گفت بسیار منطقی بود.
This was not the only result he had that day.	این تنها نتیجه ای نبود که در آن روز داشت.
Obviously, this is a relatively late period.	بدیهی است که این یک دوره نسبتاً دیر است.
They want and expect this kind of service.	آنها خواستار و انتظار این نوع خدمات هستند.
His hand burned from where the guard had cut him.	دستش از جایی که نگهبان او را بریده بود سوخت.
He immediately raised the heat.	فوراً حرارت را بالا برد.
The three main types are described below.	سه نوع اصلی در زیر توضیح داده شده است.
This can cause several problems.	این ممکن است چندین مشکل ایجاد کند.
But you do not know what you have lost.	اما شما نمی دانید چه چیزی را از دست داده اید.
Thanks but no need	ممنون ولی نیازی نیست
Made him grow up.	باعث شد او بزرگ شود.
Effectless.	بدون تاثیر.
I am in control of the situation.	من بر اوضاع مسلط هستم.
High school every year.	دبیرستان در هر سال.
Explaining the cause is not understanding the cause.	تبیین علت، درک علت نیست.
In the shape of a little girl.	به شکل یک دختر بچه.
Make them both	آن دو را بساز
He stood next to her.	کنارش ایستاد.
Feels relaxed.	احساس آرامش می کند.
There is a lot of hope there.	آنجا امید زیادی وجود دارد.
Your family loves you.	خانواده شما شما را دوست دارند.
I could not wait.	من نمی توانستم صبر کنم.
Many incident reports are never written.	بسیاری از گزارش های حوادث هرگز نوشته نمی شوند.
In the end, this is a terrible ship.	در نهایت این یک کشتی وحشتناک است.
His voice did not reach the conversation.	صدایش به مکالمه نمی رسید.
Like it or not, you are a special kind of person.	خوشتان بیاید یا نخواهید، شما نوع خاصی از افراد هستید.
Tell me if he got what he needed.	به من بگو آیا او آنچه را که لازم است دریافت کرده است.
We know the effects.	ما از تأثیرات آن می دانیم.
It was from me	از من بود
This is probably for two reasons.	این به احتمال زیاد به دو دلیل است.
They come from our world.	آنها از دنیای ما می آیند.
But this is just my opinion	اما این فقط نظر من است
Right from the back door	درست از در پشتی
And there is good news for the fans.	و خبرهای خوبی برای طرفداران وجود دارد.
Then we will use my phone light.	سپس از نور تلفن من استفاده خواهیم کرد.
Friends are always there.	دوستان همیشه هستند.
They are very common in the general population.	آنها در جمعیت عمومی بسیار رایج هستند.
Be a man	مرد شو
There was no way to stop it.	هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود نداشت.
Accept what is shown.	آنچه نشان داده شده را بپذیرید.
He had not received any special treatment.	او هیچ درمان خاصی دریافت نکرده بود.
He was looking inside the kitchen.	داشت داخل آشپزخانه ای را نگاه می کرد.
Show me each of you, your feet, your shoes.	هر کدام از شما، پاهایتان، کفش هایتان را به من نشان دهید.
He tried again, but did not answer.	دوباره تلاش کرد، باز هم جوابی نداد.
Go to the start of the main engine.	به سراغ استارت موتور اصلی بروید.
you are here.	تو اینجایی.
I want to hear more, more, more.	من می خواهم بیشتر، بیشتر، بیشتر بشنوم.
Does anyone have it?	آیا کسی است که آن را می گیرد او دارد.
I have to do a little research.	من باید کمی تحقیق کنم.
He is not strong enough	او به اندازه کافی قوی نیست
Mark is not the only one.	مارک تنها کسی نیست.
Remove from heat and allow to cool.	از روی حرارت بردارید و بگذارید خنک شود.
I guess that word was heard about me.	حدس می زنم این کلمه در مورد من شنیده شد.
To their frequency.	به فرکانس آنها.
Everything about him was common.	همه چیز در مورد او مشترک بود.
There must be a way out.	باید راهی برای خروج وجود داشته باشد.
I know exactly what is going on.	من دقیقا می دانم چه خبر است.
Click here for tax ID information.	برای اطلاعات شناسه مالیاتی اینجا را کلیک کنید.
One of the men in the camp told me what his job was.	یکی از مردان در اردوگاه به من گفت که کار او چگونه است.
I need more content.	من بیشتر به محتوا نیاز دارم.
My mother did not know about it.	مادرم از آن خبر نداشت.
Nothing could be easier.	هیچ چیز نمی تواند آسان تر باشد.
In fact, it was the opposite.	در واقع برعکس بود.
President, this is not true.	رئیس جمهور، این درست نیست.
It takes years.	سالها طول می کشد.
Only half of it is not a problem	فقط نصفش مشکلی نداره
He felt cold.	احساس سرما کرد.
Applications are just the size of the data you provide.	برنامه ها فقط به اندازه داده هایی هستند که به آنها ارائه می دهید.
There is no safe choice.	انتخاب مطمئنی وجود ندارد.
I set a limit	من حدی تعیین کردم
He did not give up.	او تسلیم نمی شد.
As he was.	همانطور که او بود.
If you have to go further.	اگر باید جلوتر بروید.
My mother, for one.	مادر من، برای یک.
It may make you cry sometimes.	ممکن است گاهی اوقات شما را به گریه بیاندازد.
He was just trying to help one of his children.	او فقط سعی می کرد به یکی از بچه هایش کمک کند.
They showed what a good aspect they are.	آنها نشان دادند که چه جنبه خوبی دارند.
They are the other side of everything.	آنها طرف دیگر همه چیز هستند.
Without it he is interesting.	بدون آن او جالب است.
I do not know where I am going to get.	نمی دانم قرار است به کجا برسم.
He had a movie to show, and his son did.	او یک فیلم داشت که نشان می داد، و پسر او این کار را کرد.
I recommend marriage.	من ازدواج را توصیه می کنم.
Not intended for him.	برای او در نظر گرفته نشده است.
Standing was probably his size.	ایستاده، احتمالاً به اندازه او بود.
Yes, there is something for us.	بله، چیزی برای ما وجود دارد.
He often said that he missed his mother's cooking.	او اغلب می گفت که دلم برای آشپزی مادرش تنگ شده است.
I am a wife and mother.	من همسر و مادر هستم.
The important part is doing it.	بخش مهم انجام آن است.
I asked him why he had not mentioned him before.	من از او پرسیدم که چرا قبلاً به او اشاره نکرده است.
This student resource can be thankful and be.	این منبع دانش آموز می تواند تشکر کند و باشد.
He did not like to think about it	دوست نداشت بهش فکر کنه
Just promise to be in touch	فقط قول بده که در تماس باشی
The war cannot continue forever.	جنگ نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
They cost about three times as much, but they perform much better.	قیمت آنها حدود سه برابر بیشتر است، اما بسیار بهتر عمل می کنند.
He stepped aside.	او کنار رفت.
If you think.	اگر فکر می کنی.
He paused for a moment to think.	لحظه ای ایستاد تا فکر کند.
That's really it.	واقعا همین است.
Damn, you see, and young girls.	لعنتی، می بینید، و دختران جوان.
In the conversation, their names were mentioned in the same breath.	در گفتگو نام آنها در همان نفس ذکر شد.
Everyone in town is talking about them.	همه در شهر در مورد آنها صحبت می کنند.
We saw each other immediately after that day.	بلافاصله بعد از آن روز همدیگر را دیدیم.
This is what we think is the best.	این چیزی است که ما فکر می کنیم بهترین است.
And you only ask about one human being.	و شما فقط در مورد یک انسان سوال می کنید.
But you still have a choice, baby.	اما تو هنوز یک انتخاب داری، بچه.
Use a knife on it.	از چاقو روی آن استفاده کنید.
All this, and it will not ruin your bank.	همه اینها، و بانک شما را خراب نمی کند.
The bodies were on the floor.	اجساد کف اتاق بود.
We are confident that they will do more.	ما اطمینان داریم که آنها کارهای بیشتری انجام خواهند داد.
I was no more.	من دیگر نبودم.
His body fell on the bed.	بدنش روی تخت افتاد.
I think I am still fighting long after winning the battle.	تصور می‌کنم مدت‌ها پس از پیروزی در نبرد هنوز در حال مبارزه هستم.
Or at least controls.	یا حداقل کنترل ها هستند.
So, the lips are gone.	بنابراین، لب ها تمام شد.
I happen to be one of those people.	من اتفاقا یکی از آن افراد هستم.
It will not take you long.	زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.
To the knife block.	به بلوک چاقو.
Use those minutes to make better use of and improve the code.	از آن دقایق برای استفاده بهتر و بهبود کد استفاده کنید.
I can not carry him.	من نمی توانم او را حمل کنم.
I work on them.	من روی آنها کار می کنم.
I need so much more.	من خیلی بیشتر نیاز دارم.
It made me wonder if it was someone else.	این باعث شد فکر کنم که اگر شخص دیگری بود.
Then came another ball.	سپس یک توپ دیگر آمد.
We just made sure you never heard of it.	ما فقط مطمئن شدیم که هرگز نشنیده ای.
He had a definite strategy.	او استراتژی مشخصی داشت.
I might have to get some.	من ممکن است مجبور به گرفتن برخی از.
Selling is selling.	فروش، فروش است.
This review is late.	این بررسی دیر است.
Or maybe your dog has a serious lack of confidence.	یا شاید سگ شما کمبود جدی اعتماد به نفس دارد.
And here is the problem.	و مشکل اینجاست.
We kids went home one by one from school.	ما بچه ها یکی یکی از مدرسه برگشتیم خونه.
I had never heard them do that.	من هرگز نشنیده بودم که آنها این کار را انجام دهند.
I have been waiting for that moment for a long time.	خیلی وقت بود منتظر اون لحظه بودم.
This is how we sometimes sat for hours.	این طوری است که ما گاهی ساعت ها می نشستیم.
All you have to do is contact us.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که با ما تماس بگیرید.
He had to choose.	او باید انتخاب می کرد.
He did not like the way the man ordered.	او از نحوه دستور دادن آن مرد خوشش نمی آمد.
I looked at the ground.	به زمین نگاه کردم.
I fall off the bed.	از تخت پایین می افتم.
In my application, one must be able to submit a status.	در برنامه من، شخص باید بتواند یک وضعیت ارسال کند.
After college he started a successful insurance company.	پس از کالج او یک شرکت بیمه موفق راه اندازی کرد.
I have nothing to do with anything.	من کاری به هیچ کاری ندارم.
It was very bloody	خیلی خون بود
If you can, take the time to escape.	اگر می توانید آن زمان را برای فرار اختصاص دهید.
It is not a pleasant sight	منظره خوشحال کننده ای نیست
It may not even exist.	ممکن است حتی وجود نداشته باشد.
He could find someone.	او می توانست کسی را پیدا کند.
I'm sorry, but it can be.	متاسفم، اما می شود.
My heart rose in hope of escaping.	قلبم به امید فرار بلند شد.
I was not given specific details of what was happening.	جزئیات خاصی از آنچه اتفاق می افتد به من داده نشد.
Then reset them.	سپس آنها را به حالت اولیه برگردانید.
They wish for peace.	آنها آرزوی صلح دارند.
Otherwise there is no concept of the right page.	در غیر این صورت هیچ مفهومی از صفحه راست وجود ندارد.
Even if their basic physical needs are met.	حتی اگر نیازهای اولیه جسمانی آنها برآورده شود.
This was read to participants who could not read.	این برای شرکت کنندگانی که قادر به خواندن نبودند خوانده شد.
I could not protect the key.	من نتوانستم از کلید محافظت کنم.
I felt I was myself.	احساس کردم خودم هستم.
They saw the project repeat year after year.	آنها سال به سال شاهد تکرار پروژه بودند.
Watch out for your key card, the main card is down.	مراقب کارت کلید خود باشید، کارت اصلی پایین.
It is not so difficult to understand.	فهمیدن آن چندان سخت نیست.
Everything had changed.	همه چیز عوض شده بود.
We have nowhere to go	جایی برای رفتن نداریم
And you knew there was not going to be a hotel.	و تو می دانستی که قرار نیست هتلی وجود داشته باشد.
But the trip is worth it.	اما سفر ارزشش را دارد.
We will make sure you know exactly what to expect.	ما مطمئن خواهیم شد که دقیقاً می‌دانید چه چیزی را می‌توان انتظار داشت.
The general situation is as follows.	حالت کلی به شرح زیر است.
About what you were saying	در مورد چیزی که میگفتی
We further divide this as follows.	ما بیشتر این را به شرح زیر تقسیم می کنیم.
The two then fell to the ground.	آن دو سپس روی زمین افتادند.
This is a great spring watch that you can use until summer.	این ساعت بهاری عالی است که می توانید تا تابستان از آن استفاده کنید.
In general, a comfortable place for two days stay.	به طور کلی، یک مکان راحت برای دو روز اقامت.
But yes, the point is made.	اما بله، نکته گرفته شده است.
Use more soft power.	از قدرت نرم بیشتر استفاده کنید.
It was super fun	فوق العاده سرگرم کننده بود
But he never abused it.	اما او هرگز از آن سوء استفاده نکرد.
Think for a minute	یک دقیقه فکر کن
This is something else we tell our children.	این چیز دیگری است که ما به فرزندانمان می گوییم.
Of course, dialogue is impossible.	البته گفتگو غیرممکن است.
And when it comes to hair, bigger is definitely better.	و وقتی نوبت به مو می رسد، بزرگتر قطعا بهتر است.
There are people who will never forget today.	افرادی هستند که امروز را هرگز فراموش نمی کنند.
We were very happy to get married.	خیلی با هم خوشحال بودیم که ازدواج کردیم.
He could have gone this way.	او می توانست از این راه پیش برود.
I do not think you do.	من فکر نمی کنم شما انجام دهید.
I am waiting for your game	منتظر بازی شما هستم
He is only eight years old.	او فقط هشت سال دارد.
I know how important this time of season is to him.	من می دانم که این زمان از فصل چقدر برای او مهم است.
I know some of them may mean the same thing.	من می دانم که برخی از آنها ممکن است همین معنی را داشته باشند.
There are no new solutions.	راه حل های جدیدی وجود ندارد.
Even on every front.	حتی در هر جبهه.
God is spoken of less directly.	در مورد خدا به روشی کمتر مستقیم صحبت می شود.
Those members did not receive anything.	آن اعضا چیزی دریافت نکردند.
Not this man	نه این مرد
There is no sign of much	هیچ نشانی از چیز زیادی نیست
With a team spirit.	با روحیه تیمی.
It went slowly.	به آرامی پیش رفت.
He asked this because.	این را از او پرسید زیرا.
If anyone has an idea about the flow.	اگر کسی ایده ای در مورد جریان دارد.
He is getting angry now	الان داره عصبانی میشه
More wind called.	باد بیشتری را صدا زد.
Name a few.	چندتا را نام بردن.
It was before the storm.	قبل از طوفان بود.
Everything was just great.	همه چیز فقط عالی بود.
It is not my right to do this.	این حق من نیست که این کار را بکنم.
New lines are at work.	خطوط جدید در کار است.
All the food that was arranged, a lot.	همه غذاهایی که چیده شده بود، مقدار زیادی.
I do not want equal access to power.	من خواهان دسترسی برابر به قدرت نیستم.
You have to think about it from this perspective.	شما باید از این منظر به آن فکر کنید.
Now this is an expensive method.	در حال حاضر این یک روش گران است.
I sat back but saw everything clearly.	من عقب نشستم اما همه چیز را به وضوح دیدم.
He was a doctor who received a salary from his family.	او یک پزشک بود که از خانواده او حقوق می گرفت.
They are about to go wild	در شرف وحشی شدن هستند
Now it's time to leave, interview and some winter clothes.	حالا وقت حرکت، مصاحبه و چند لباس زمستانی است.
Those who were placed.	آنها که قرار گرفتند.
I do not know if it was or not.	نمی دانم بوده است یا نه.
There are two doors on the right.	در سمت راست دو در وجود دارد.
Our view has changed with age.	نگاه ما به سن تغییر کرده است.
It has excellent sound quality and color management.	کیفیت صدا و مدیریت رنگ عالی دارد.
He had not heard a word he had said.	او یک کلمه ای که او گفته بود نشنیده بود.
He moved lightly, like a man ready for action.	او سبک حرکت کرد، مانند یک مرد آماده برای عمل.
I just had to ask	فقط باید می پرسیدم
I could never meet him.	من هرگز نتوانستم او را ملاقات کنم.
But still no chance	اما باز هم شانسی نیست
God is here	خدا اینجاست
So far it seems to work for me.	تا اینجا به نظر می رسد که برای من کار می کند.
Then you look down	بعد به پایین نگاه می کنی
The final blow must be a blow.	ضربه نهایی باید ضربه ای باشد.
His first words	اولین کلمات او
Two independent experiments are shown.	دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
But this is not enough.	اما این کافی نیست.
Once Upon a Time.	روزی روزگاری.
I can do it alone.	من به تنهایی می توانم از عهده این کار بر بیایم.
Whatever happened, it was beautiful.	هر چه اتفاق افتاد، این زیبا بود.
This is something most men do not like to talk about.	این چیزی است که اکثر مردان دوست ندارند در مورد آن صحبت کنند.
I thought the government and the police supported me.	فکر می کردم دولت و پلیس از من حمایت می کنند.
And value the preservation of the love you share.	و برای حفظ عشقی که به اشتراک می گذارید ارزش قائل شوید.
It was as if no man had ever touched her like this.	گویی هیچ مردی هرگز او را به این شکل لمس نکرده بود.
Some parts did not fit and had to be cut from the film.	بعضی قسمت ها جا نیفتاده و باید از فیلم کات می شد.
I can not understand the problem.	من نمی توانم مشکل را بفهمم.
I'm in her bedroom right now	من الان تو اتاق خوابش هستم
I held my breath and tried to see what it was.	نفسم رو حبس کردم و سعی کردم ببینم چیه.
She sheds tears for me and me.	به من و من در آن اشک می ریزد.
I went back to the wall.	عقب رفتم کنار دیوار.
I can only guess.	من فقط می توانم حدس بزنم.
This type of application is known as a web application.	این نوع برنامه به عنوان وب اپلیکیشن شناخته می شود.
This is a quality print of the original version.	این یک چاپ با کیفیت از نسخه اصلی است.
We know this will never happen.	ما می دانیم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm sure this is just a mistake.	من مطمئنم که این فقط یک اشتباه است.
You can not go wrong with this one.	شما نمی توانید با این یکی اشتباه کنید.
I bought the book and started reading.	کتاب را خریدم و شروع به خواندن کردم.
I did not do anything	من هیچ کاری نکردم
Somehow he was.	به نوعی او بود.
Here for the rest of the year.	برای بقیه سال اینجا.
This was her wedding gift to him.	این هدیه عروسی او به او بود.
It turned out that he was too interested.	معلوم شد که او بیش از حد علاقه مند است.
Others stared around.	دیگران به اطراف خیره شدند.
He told her first, no.	او اول به او می گفت، نه.
Do whatever it takes to find the support you need.	هر کاری که لازم است برای یافتن پشتیبانی مورد نیاز خود انجام دهید.
Local media reported at least one death.	رسانه های محلی حداقل یک کشته را گزارش کردند.
Quality improvement report	گزارش بهبود کیفیت
Just play about me	فقط در مورد من پخش کنید
Rest days are just as useful as they are effective.	روزهای استراحت تنها به همان اندازه که موثر هستند مفید هستند.
You have to let it go.	شما باید آن را رها کنید.
That morning the next day	آن صبح روز بعد
This does not mean that there is no "number of activities" component in it.	این بدان معنا نیست که هیچ جزء «تعداد فعالیت» در آن وجود ندارد.
But there was.	اما وجود داشته است.
I thought maybe it was like wine.	فکر کردم شاید مثل شراب باشد.
We are not far from having it now.	در حال حاضر فاصله زیادی با داشتن آن نداریم.
It 's a start.	یک شروع است.
I believe that tomorrow can be even better than today.	من معتقدم که فردا می تواند حتی بهتر از امروز باشد.
It may take a few minutes to get there.	ممکن است چند دقیقه بیشتر طول بکشد تا به آنجا برسیم.
A thought had entered his mind.	فکری به ذهنش خطور کرده بود.
Of course he had.	البته داشت.
Now let's taste it.	حالا بیایید طعم آن را بچشیم.
It has many parts	خیلی قسمت داره
Money is not a problem	پول مشکلی نیست
They are watching me now.	الان دارند من را زیر نظر دارند.
But the woman was very short.	اما زن خیلی کوتاه بود.
Office of Education	دفتر آموزش و پرورش
Sense of community.	حس اجتماع.
The fact that they have more children today is not necessarily terrifying, he says.	او می‌گوید این واقعیت که امروزه بچه‌ها بیشتر دارند، لزوماً وحشتناک نیست.
Something fans could have a little more fun with.	چیزی که طرفداران می توانستند کمی بیشتر با آن سرگرم شوند.
The father had a different relationship with these trees.	پدر با این درخت ها رابطه متفاوتی داشت.
One thing leads to another.	یک چیز به دیگری منجر میشود.
And here, as a practical man, you must enter.	و در اینجا، به عنوان یک مرد عملی، باید وارد شوید.
Sorry, no, the kids wanted a night out with me and the movie.	ببخشید، نه، بچه ها شبی را با من و فیلم می خواستند.
It wants to stop the violence.	می خواهد خشونت را متوقف کند.
It was strange to see him outside his normal environment.	دیدن او در خارج از محیط معمولی اش عجیب بود.
He was over my head.	او بالای سرم بود.
But we have made our decision.	اما ما تصمیم خود را گرفته ایم.
I had to talk to him	مجبور شدم باهاش ​​صحبت کنم
The clothes looked new and bright.	لباس ها نو و روشن به نظر می رسید.
I think it should be divided into two parts	فکر کنم به دو قسمت تقسیم بشه
I never felt it really started.	هرگز احساس نکردم که واقعاً شروع شده است.
The lunch offered certainly supports this theory.	ناهار ارائه شده مطمئناً از این نظریه پشتیبانی می کند.
I'm glad he doesn't say anything.	خوشحالم که چیزی نمی گوید.
No one in the family even knew he existed.	هیچ کس در خانواده حتی از وجود او خبر نداشت.
We will return to this point later.	در ادامه به این نکته باز خواهیم گشت.
Just remember we are real people	فقط یادت باشه ما آدمای واقعی هستیم
Some reasons are better than others.	برخی دلایل بهتر از دلایل دیگر هستند.
He thought what a feeling it was.	فکر کرد این چه حسی است.
And this is if he even runs.	و این در صورتی است که حتی بدود.
This should be good.	این باید خوب باشد.
As well as buildings to the rest of the block.	همینطور ساختمانها تا بقیه بلوک.
Not bought anywhere here.	اینجا هیچ جا خریداری نشده است.
I have not heard of this one.	من این یکی را نشنیده ام.
You killed him.	شما او را کشتید.
His body sense	حس بدنش
So it looks like we will be close but we will not hit it completely.	بنابراین به نظر می رسد که ما نزدیک خواهیم بود اما کاملاً به آن ضربه نخواهیم زد.
Her child was also a girl.	بچه اش هم دختر بود.
I can not help you anymore	من دیگه نمیتونم کمکت کنم
He was in touch.	در تماس او بود.
is Common.	رایج است.
Sometimes he has trouble walking.	گاهی در راه رفتن مشکل دارد.
All good things	همه چیزهای خوب
The second and final thirds were more similar.	یک سوم دوم و آخر بیشتر شبیه هم بودند.
You know them.	آنها را می شناسید.
What does that mean then?	اونوقت این یعنی چی
I knew it from the heart.	من آن را از قلب می دانستم.
And the problems did not end there.	و مشکلات به همین جا ختم نشد.
I made it this morning because the kids were out of school.	من امروز صبح درست کردم چون بچه ها از مدرسه خارج شده بودند.
Performed statistical analysis and wrote the manuscript.	تجزیه و تحلیل آماری انجام داد و دستنوشته را نوشت.
In fact, it should not be so hard.	در واقع، نباید آنقدرها سخت باشد.
It is much more personal.	خیلی شخصی تر است.
He lost his parents at a young age.	او در جوانی پدر و مادر خود را از دست داد.
For these things is the government itself.	برای این چیزها از خود دولت است.
Why this happens because usually	چرا این اتفاق می افتد زیرا معمولا
He was very hellish and he was gone.	او خیلی جهنمی بود و رفته بود.
We tried a red and white bottle, both of which were great.	ما یک بطری قرمز و سفید را امتحان کردیم که هر دو عالی بودند.
Now we can not wait for something that may happen.	اکنون نمی‌توان منتظر چیزی بود که ممکن است پیش بیاید.
We will have experiences from time to time.	ما هر چند وقت یک بار تجربیاتی خواهیم داشت.
Used in terms.	در شرایط استفاده شده است.
Now and every day for the next month.	اکنون و هر روز برای ماه آینده.
This is my thought process.	روند فکر من این است.
He came back for another look.	برای یک نگاه دیگر برگشت.
Both are complex questions.	هر دوی آنها سوالات پیچیده ای هستند.
There are positive and negative features with each type of device.	با هر نوع دستگاه ویژگی های مثبت و منفی همراه است.
They are too late to stop hearing the truth.	آنها برای جلوگیری از شنیدن حقیقت خیلی دیر شده اند.
This provides a way for both men to win.	این برای هر دو مرد راهی برای برنده شدن فراهم می کند.
I received it in the last war.	من آن را در جنگ گذشته دریافت کردم.
It had already been published in parts.	قبلاً در بخش هایی منتشر شده بود.
It does not happen, but it does happen now and it continues.	این اتفاق نمی افتد، اما اکنون این اتفاق افتاده و ادامه دارد.
So do not expect great design.	بنابراین انتظار طراحی عالی را نداشته باشید.
Several of his children were sent to replace him.	چند نفر از فرزندانش را به جای او فرستادند.
Thanks for writing, you said	ممنون که نوشتی، گفتی
I loved him well.	من او را خوب دوست داشتم.
Tax consequences must also be calculated.	عواقب مالیاتی نیز باید محاسبه شود.
He could not see them, but he did not have to.	او نمی توانست آنها را ببیند، اما مجبور نبود.
Everyone else has this feeling.	هر کس دیگری این احساس را دارد.
Characters who are single by default.	شخصیت هایی که به طور پیش فرض تک فرزند هستند.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
I do not know what he is looking for.	من نمی دانم او به دنبال چه چیزی می گردد.
They start thinking about whether they can do it or not.	آنها شروع به فکر کردن می کنند که آیا می توانند این کار را انجام دهند یا نه.
He was driving a car.	او در حال رانندگی ماشین بود.
Amazing man, he had saved the second round for him.	مرد شگفت انگیز، او دور دوم را برای او ذخیره کرده بود.
You did not use it correctly	درست استفاده نکردی
He felt her.	او را حس کرد.
We put our skills together.	ما مهارت هایمان را کنار هم می گذاریم.
They do not know when it will be fixed.	آنها نمی دانند چه زمانی درست می شود.
The average follow-up was four years.	میانگین پیگیری چهار سال بود.
He does not have a proper nose.	او بینی مناسبی ندارد.
The government, however, offers higher interest rates.	دولت اما نرخ بهره بالاتری ارائه می دهد.
air attack	حمله هوایی
This is the modern way of doing business.	این روش مدرن کسب و کار است.
What a friend	چه دوستی
We'm glad to hear from you.	ما خوشحالیم که از شما می شنویم.
Just give them oil and fast.	فقط روغنشان را به آنها بدهید و روزه بگیرید.
The experiment failed.	آزمایش شکست خورد.
Make your choice.	انتخاب خود را انتخاب کنید.
The date of the trial was set.	تاریخ دادگاه تعیین شد.
I made a mistake in my address.	من در آدرسم اشتباه کردم.
We do not want our ideas to change.	ما نمی خواهیم ایده هایمان تغییر کند.
So training definitely opened my eyes.	بنابراین آموزش قطعا چشمان من را باز کرد.
Autumn tour this year	تور پاییز امسال
There are several techniques for doing this.	تکنیک های متعددی برای این کار وجود دارد.
They get sick.	مریض می شوند.
Okay poor boy	باشه پسر ضعیف
I do not know what he is trying to do.	من نمی دانم او سعی دارد چه کار کند.
Our policy is simple.	سیاست ما ساده است.
There was nothing more for me.	چیزی بیشتر از این برای من وجود نداشت.
Somehow between his legs	یه جورایی بین پاهاش
Newly arrived men.	مردانی که تازه وارد شدند.
It is a bad world	دنیای بدی است
The last thing anyone can do for my poor sister.	آخرین کاری که هر کسی می تواند برای خواهر بیچاره من انجام دهد.
I think it has definitely influenced the way we make our music.	من فکر می کنم که قطعاً بر نحوه ساخت موسیقی ما تأثیر گذاشته است.
It was a hate crime for me.	این برای من یک جنایت نفرت بود.
But now this is my choice.	اما حالا این انتخاب من است.
She's facing the wall	اون تو رو به دیوار
The lives of whites are important	زندگی سفیدها مهم است
I never wanted to end my life like this.	هیچ وقت دوست نداشتم اینجوری به زندگیم پایان بدم.
Below is my code based on what they suggested.	در زیر کد من بر اساس آنچه که آنها پیشنهاد کردند است.
But, the show has to go on.	اما، نمایش باید ادامه یابد.
I am not needed anywhere except here.	من هیچ جا به جز اینجا مورد نیاز نیستم.
Finding black friends seems easy.	به نظر می رسد پیدا کردن دوستان سیاه پوست آسان است.
I need to know what we are going to do.	من باید بفهمم که قرار است چه کار کنیم.
Look, the world	نگاه کن، دنیا
But some stars.	اما برخی از ستاره ها.
I think for myself and these thoughts belong to me.	من برای خودم فکر می کنم و این افکار متعلق به من است.
I don't think we need him anymore.	فکر نمی کنم دیگر به او نیاز داشته باشیم.
I hope you like it.	من امیدوارم که شما ممکن است آن را.
He became the enemy.	او تبدیل به دشمن شد.
Go and drink the beer you want.	برو و آبجی را که می‌خواهی بنوشی بنوش.
He did not just lose the ring.	او فقط حلقه را گم نکرد.
But for someone in my life to know my situation was a relief.	اما اینکه کسی در زندگی من بداند وضعیت من یک آرامش بود.
"Head up, straighten your arms to your sides," he said.	او گفت سر بالا، بازوها را به پهلوهایتان صاف کنید.
But not what it really is.	اما نه آن چیزی که واقعاً هست.
They want to cut your fingers because of the smell.	به خاطر بو می خواهند انگشتانت را ببرند.
It was that simple	به همین سادگی بود
He does not smile.	او لبخند نمی زند.
I have to fix it.	من باید آن را درست کنم.
There will be something about this development that is necessarily the worst.	چیزی در مورد این پیشرفت وجود خواهد داشت که لزوماً بدترین است.
Every day, class hours.	هر روز، ساعت کلاس.
Now he did not want to think about it.	حالا نمی خواست به آن فکر کند.
His voice sounded like a child.	صداش شبیه بچه بود.
In fact, this is just a reference point.	در واقع، این فقط یک نقطه مرجع است.
Of course I still have.	البته هنوز هم دارم.
Feedback was given.	بازخورد داده شد.
However, we found a clear difference in measuring our initial result.	با این حال، ما تفاوت آشکاری را برای اندازه گیری نتیجه اولیه خود پیدا کردیم.
So we have created additional tools to solve this problem.	بنابراین ما ابزار اضافی برای رفع این مشکل ایجاد کرده ایم.
His eyes were open.	چشمانش باز بود.
Not world class.	کلاس جهانی نیست.
Six hundred and eight patients were included in this study.	ششصد و هشت بیمار در این مطالعه وارد شدند.
The girl was never on that ship.	دختر هرگز در آن کشتی نبود.
You are a natural leader	شما یک رهبر طبیعی هستید
For me, this means applications over the Internet.	برای من، این به معنای برنامه های کاربردی از طریق اینترنت است.
So he goes by himself	پس خودش میره
I will be safe there.	من آنجا امن خواهم بود.
I do not know what the problem is.	من نمی دانم چه مشکلی دارد.
Most of us talked.	بیشتر ما حرف زدیم.
He is also strong	او هم قوی است
You are shocked when you answer such a question.	وقتی به چنین سوالی پاسخ می‌دهید تکان می‌خورید.
But life ultimately depends on how you treat people.	اما زندگی در نهایت به نحوه رفتار شما با مردم بستگی دارد.
I hate anything that happens to him.	من از اینکه هر اتفاقی برایش بیفتد متنفرم.
If you see something interesting outside, come in and let us know.	اگر چیز جالبی در بیرون دیدید، داخل شوید و به ما اطلاع دهید.
There was a disagreement between us this morning.	امروز صبح بین ما اختلاف بود.
This made me wonder how he did his research.	این باعث شد تعجب کنم که او چگونه تحقیقات خود را انجام داده است.
But they survived with minor injuries.	اما با آسیب جزئی جان سالم به در بردند.
And maybe he is not.	و شاید او نیست.
Maybe we can meet in private to talk.	شاید بتوانیم در خلوت همدیگر را ملاقات کنیم تا صحبت کنیم.
He is married and has three adult children.	او متاهل است و سه فرزند بالغ دارد.
In this way, they seem to be presented as solutions to specific problems.	به این ترتیب به نظر می رسد آنها به عنوان راه حل هایی برای مشکلات خاص مطرح می شوند.
Some actions will not be available.	برخی از اقدامات در دسترس نخواهد بود.
Very very hard	خیلی خیلی سخته
But one day he disappeared and was never heard from again.	اما یک روز او گم شد و دیگر خبری از او نشد.
But he looked great	ولی ظاهرش عالی بود
More detailed explanations will be provided below.	توضیحات دقیق تری در زیر ارائه خواهد شد.
You get excited in the heat of a fight.	در گرمای دعوا هیجان زده می شوید.
There may be a lot in it.	شاید مقدار زیادی در آن وجود داشته باشد.
Between myself and the world	بین خودم و دنیا
Each set of fields is from the same experiment.	هر مجموعه از فیلدها از همان آزمایش است.
We shared him.	او را به اشتراک گذاشتیم.
We were very excited.	ما خیلی هیجان زده بودیم.
Start a business now.	اکنون برای افتتاح یک تجارت اقدام کنید.
The given path must be an absolute local path.	مسیر داده شده باید یک مسیر مطلق محلی باشد.
I watched him out of the corner of my eye.	او را از گوشه چشمم تماشا می کردم.
Put yourself in the track position.	خود را در موقعیت پیگیری قرار دهید.
Behind three.	پشت سه.
You have not been planning for a month.	شما از یک ماه قبل برنامه ریزی نمی کنید.
This is a very important goal for us.	این یک هدف بسیار مهم برای ما است.
He was an amazing player.	او بازیکن شگفت انگیزی بود.
There was a lot of blood.	خون زیاد بود.
I had thought the same thing before.	قبلا هم همین فکر را کرده بودم.
See here my friend	اینجا رو ببین دوست من
The latter looks a little bad.	این آخری کمی بد به نظر می رسد.
Within two weeks, they were given the green light.	در عرض دو هفته، آنها چراغ سبز نشان دادند.
I just do not know what to do with you	فقط نمیدونم باهات چیکار کنم
But now.	اما حالا.
They fell asleep again.	دوباره به خواب رفتند.
Or a few words like that.	یا چند کلمه از این قبیل.
I will be just a minute.	من فقط یک دقیقه خواهم بود.
At least it can help calm him down.	حداقل می تواند به آرام کردن او کمک کند.
Both men fit the ward.	هر دو مرد متناسب با بخش هستند.
He knew where he stood with them.	او می دانست کجا با آنها ایستاده است.
He never felt that way.	او هرگز این احساس را نداشت.
Their main weapon is doubt.	سلاح اصلی آنها شک است.
He looked back at the sun.	برگشت به خورشید نگاه کرد.
He was not a national voice.	او یک صدای ملی نبود.
And has people.	و مردمی دارد.
And this is called life.	و این را زندگی می نامند.
There were many things he did not yet know.	چیزهای زیادی وجود داشت که او هنوز نمی دانست.
People are not so interesting.	مردم آنقدرها هم جالب نیستند.
After killing them, they drink.	پس از کشتن آنها مشروب می خورند.
And this, you will see it live.	و این، شما آن را زنده خواهید دید.
And he knew something else.	و چیز دیگری هم می دانست.
I will answer for it.	من برای آن پاسخ خواهم داد.
You are here for you	شما اینجا هستید برای شما
No, though seriously.	نه، هر چند جدی.
Here are some examples.	در اینجا چند نمونه هستند.
Every day, every night and every hour.	هر روز، هر شب و هر ساعت.
I will really do that.	من واقعا این کار را خواهم کرد.
Unfortunately, it is the easiest city.	متأسفانه، آسان ترین شهر است.
I will build it.	من آن را خواهم ساخت.
he is sick	او مریض است
In this case, strange things will happen.	در این صورت اتفاقات عجیبی رخ خواهد داد.
The one who wanted money from him.	همونی که ازش پول میخواست.
No one ever knows.	هیچ کس هرگز نمی داند.
New ways of thinking become new ways of living.	روش های جدید تفکر تبدیل به روش های جدید زندگی می شود.
It ends later.	بعد تمام می شود.
Your sister can't either	خواهرت هم نمیتونه
It does not look what you want.	آن چیزی که شما می خواهید به نظر نمی رسد.
I can not stand this house	من طاقت این خانه را ندارم
No sign of the enemy was seen.	هیچ نشانی از دشمن دیده نشد.
At least in your case.	حداقل در مورد شما.
He sat on the bed.	روی تختم نشست.
They make food from people	از مردم غذا درست می کنند
First, there is no such thing as a bad person.	اول اینکه هیچ آدم بدی وجود ندارد.
Alas, the journey is over	افسوس که سفر به پایان رسید
Customer support is another important factor.	پشتیبانی مشتری یکی دیگر از عوامل مهم است.
He risks moving forward.	او ریسک می کند که به جلو برود.
Take a look if you can	اگه میشه یه نگاهی بنداز
It makes them sick.	آنها را بیمار می کند.
The effect was incredible.	تاثیر باورنکردنی بود.
A strong appearance model is central to this proposed method.	یک مدل ظاهر قوی برای این روش پیشنهادی مرکزی است.
Some do as much as they can.	برخی تا جایی که می توانند انجام می دهند.
But in your case, obviously not.	اما در مورد شما، بدیهی است که اینطور نیست.
The snow is hard	برف سخت میشه
He was here for her.	او برای او اینجا بود.
For many reasons.	به دلایل بسیاری.
Do not forget you did it	یادت نره انجامش دادی
Nothing worked.	هیچ چیز کار نکرده بود.
Many of us grow up on our own.	بسیاری از ما خودمان رشد می کنیم.
The images burned in my brain.	تصاویر در مغز من سوختند.
Talk to them.	با آنها صحبت کنید.
It means nothing	یعنی هیچی
They love attention and money.	آنها عاشق توجه و پول هستند.
I need to change	من نیاز به تغییر دارم
To be honest, it completely surprised me.	باید صادقانه بگویم، من را کاملا غافلگیر کرد.
Forever is like a game that never ends.	Forever شبیه به یک بازی است که هرگز تمام نمی شود.
That means we did our job well.	یعنی ما کارمان را به خوبی انجام دادیم.
Of content.	از محتوا.
You regain control of your time.	شما کنترل زمان خود را پس می گیرید.
So do not even try to put this on me.	پس حتی سعی نکنید این را روی من بگذارید.
We were worried about his life.	ما نگران زندگی او بودیم.
And he says for sure	و میگه حتما
You should change your property every five days.	هر پنج روز یکبار باید مال خود را عوض کنید.
They want to make sure we know they are coming.	آنها می خواهند مطمئن شوند که ما می دانیم که می آیند.
Having enough information helps to make a decision.	داشتن اطلاعات کافی برای تصمیم گیری کمک می کند.
He died at the hospital.	او در بیمارستان فوت کرد.
It's kind of a problem for me	یه جورایی واسه من مشکل داره
His job could not be easier.	کار او آسان تر نمی شد.
There was a lot of blood.	خون زیاد بود.
Maybe it's interesting, maybe not.	شاید جالب باشد، شاید هم نه.
They are affected by our situation.	آنها از وضعیت ما متاثر شده اند.
He had done nothing.	هیچ کاری نکرده بود.
The court can not do that.	دادگاه نمی تواند این کار را انجام دهد.
My wife usually takes care of the money.	همسرم معمولاً از پول مراقبت می کند.
The size bars are shown in the figure.	میله های اندازه در شکل نشان داده شده است.
I wait and tell him	صبر میکنم و بهش میگم
The upper part of the head is dark brown.	قسمت بالای سر قهوه ای تیره است.
Two specific questions help the research.	دو سوال خاص به تحقیق کمک می کند.
I wonder how much they pay each year.	من تعجب می کنم که آنها سالانه چقدر پول می دهند.
If he gets hit.	اگر او ضربه بخورد.
And the answer must be with.	و پاسخ باید با.
Not that he wanted to	نه اینکه اون اینطوری میخواست
He had a lot of open space in his new house.	او در خانه جدیدش فضای باز زیادی داشت.
Someone will call you.	کسی با شما تماس خواهد گرفت.
Which, of course, is the case.	که البته همینطور است.
This year he is close to his best results.	امسال او به بهترین نتایج خود نزدیک شده است.
This is one of understanding and forgiveness.	این یکی از درک و بخشش است.
I have this right	من این حق را دارم
He was weak then, but now he is stronger.	او در آن زمان ضعیف بود، اما اکنون قوی‌تر شده است.
Since both are common, it's time to pour more wine.	از آنجایی که هر دو مشترک هستند، وقت آن است که شراب بیشتری بریزیم.
Which was good of them	که از آنها خوب بود
And special people are here to serve.	و افراد خاصی برای خدمت اینجا هستند.
I will stay at home in ten days.	ده روز دیگر در خانه مستقر می شوم.
You were both out of that dream.	هر دو بیرون از آن خواب بودید.
You may be crazy, but you are not so crazy.	شما ممکن است دیوانه باشید، اما آنقدرها هم دیوانه نیستید.
Dad works here	باباش اینجا کار میکنه
And a lot of sex	و رابطه جنسی زیاد
Stocks are working well for me right now.	سهام در حال حاضر برای من خوب کار می کند.
That hair, man	اون مو، مرد
To me you are	برای من تو هستی
It was his day	روزش بود
And for a whole year that passed.	و برای یک سال تمام که گذشت.
It is about four years old.	حدودا چهار ساله است.
The rest should have an equal chance.	بقیه باید شانس مساوی داشته باشند.
Some of them were not supposed to be mine.	مال من قرار نبود بعضی از آنها باشند.
I shook my head gently.	به آرامی سر تکان دادم.
This is not necessarily unusual.	این لزوما غیر معمول نیست.
This is the last thing some have ever seen.	این آخرین چیزی بود که بعضی ها تا به حال دیدند.
Probably because there was an element of truth in it.	احتمالاً به این دلیل که عنصری از حقیقت در آن وجود داشت.
He is not wrong.	او اشتباه نمی کند.
It seemed to be just a matter of time.	انگار فقط مسئله زمان بود.
Now he could go and reach a safe place.	حالا می‌توانست برود و به محل امنی برسد.
Need to stay away for a while	نیاز به مدتی دوری
We start with the bottom line.	ما با کران پایین شروع می کنیم.
He will do a great job of this.	او یک کار عالی از این کار خواهد کرد.
Let me clarify this.	بگذارید این مسئله را روشن کنم.
There really is art to putting art on your walls.	واقعاً هنر وجود دارد که هنر را روی دیوارهای خود قرار دهید.
They are working on this right now.	آنها در همین لحظه روی این موضوع کار می کنند.
I want my life to show this.	من می خواهم زندگی من این را نشان دهد.
Sometimes with the tongue and most of the time with the nose.	گاهی با زبان و بیشتر اوقات با بینی.
We agree with this position.	ما با این موضع موافقیم.
Different tastes are usually seen in different people.	معمولاً در افراد مختلف طعم متفاوتی دیده می شود.
This work will include four group themes.	این اثر شامل چهار موضوع گروهی خواهد بود.
Suitable for every stage of my life.	برای هر مرحله از زندگی من مناسب است.
People around the world receive information on the Internet in real time.	مردم در سراسر جهان اطلاعات را در اینترنت در زمان واقعی دریافت می کنند.
He needed food first.	ابتدا به غذا نیاز داشت.
I can't wait to see what you do.	نمی توانم صبر کنم تا ببینم چه می کنی.
I'm not that type	من آن نوع نیستم
A key agreement was reached earlier.	یک توافق کلیدی زودتر به دست آمد.
Better trade rules	قوانین تجارت بهتر
Leave control of your reality to someone else.	کنترل واقعیت خود را به شخص دیگری بسپارید.
But it will create problems.	اما مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
If we do, nothing bad will happen.	اگر انجام دهیم هیچ اتفاق بدی نمی افتد.
So it made our relationship stronger, but of course more complicated.	بنابراین این رابطه ما را قوی تر کرد، اما البته پیچیده تر.
I really, really do.	من واقعاً، واقعاً انجام می دهم.
I do not care more than them.	من بیشتر از آن ها برای من اهمیت نمی دهم.
They move the ball.	توپ را حرکت می دهند.
It's great, it gets to the heart of the matter and leaves a mark.	عالی است، به اصل مطلب می رسد و اثری از خود به جا می گذارد.
The animal has a relationship with itself.	حیوان با خودش رابطه دارد.
I will move.	من حرکت خواهم کرد.
However, surgical treatment can be helpful.	با این حال، درمان جراحی می تواند مفید باشد.
He eventually saved enough to buy his freedom.	او در نهایت به اندازه کافی پس انداز کرد تا آزادی خود را بخرد.
We laugh more together	بیشتر با هم می خندیم
He did with me.	او با من کرد.
More than work to begin with.	بیش از کار برای شروع با.
His relationship with his mother has never been better.	رابطه او با مادرش هرگز بهتر نبود.
Learn to do.	یادگیری در انجام دادن است.
There are certain differences between the lines.	تفاوت های خاصی بین خطوط وجود دارد.
If there is no passion, there will be no results.	اگر اشتیاق وجود نداشته باشد، نتایجی نیز وجود نخواهد داشت.
The other two on the ground are waiting for orders.	دو نفر دیگر روی زمین منتظر دستور هستند.
He needs surgery to repair his leg.	او برای درست کردن پایش به جراحی نیاز دارد.
It was more effective.	این موثرتر بود.
You just have to watch it for yourself	فقط باید خودت تماشاش کنی
Oh he could only hope.	اوه او فقط می توانست امیدوار باشد.
Try to save your energy for this fight, you will need it.	سعی کنید انرژی خود را برای این مبارزه ذخیره کنید، به آن نیاز خواهید داشت.
His soul made its way home.	روحش به خانه راه پیدا کرد.
Acts well as gold.	به عنوان طلا خوب عمل می کند.
She did not seem to see him.	به نظر می رسید که او را نمی بیند.
He wrapped his arms around her.	دستش را دور دستش بست.
This is something that people like me in this country can not stand.	این چیزی است که امثال من در این کشور نمی توانند تحمل کنند.
Everything happened because of who left.	همه چیز به خاطر کسی که رفت اتفاق افتاد.
Eager to make an impact	اشتیاق برای تأثیرگذاری
Or a suit	یا کت و شلوار
And once again, we did not talk.	و یک بار دیگر، ما صحبت نکردیم.
And continue until early evening.	و تا اوایل عصر ادامه دهید.
We save the world.	ما جهان را نجات می دهیم.
For service work.	برای کار خدمات.
He did not make any scenes	هیچ صحنه ای نساخته بود
He stood in front and stared at us.	جلو ایستاد و به ما خیره شد.
Only a person with a private key can see the information.	فقط شخصی که کلید خصوصی دارد می تواند اطلاعات را ببیند.
The group remained silent during the filming of the scene.	گروه در زمان فیلمبرداری صحنه ساکت ماندند.
Setting time is less than one minute.	زمان تنظیم کمتر از یک دقیقه است.
If you can feel good	اگه می تونی خوش به حالت
Only the people who were horrified	فقط مردمی که هول کردند
Do not hesitate	درنگ نکن
He can follow us as much as he wants.	او می تواند ما را تا جایی که دوست دارد دنبال کند.
Sends the ball deep into the ground.	توپ را در عمق زمین می فرستد.
Until they decide you failed.	تا زمانی که آنها تصمیم بگیرند که شما شکست خورده اید.
We will get up	ما بلند خواهیم شد
Not when it mattered.	نه زمانی که مهم بود.
And there is no judgment here.	و هیچ قضاوتی در اینجا وجود ندارد.
It was just a conversation behind the desk.	این فقط یک سر حرف زدن پشت میز بود.
In addition, the study had limitations due to the small sample size.	علاوه بر این، مطالعه به دلیل حجم نمونه کوچک دارای محدودیت هایی نیز بود.
The place was full but very secluded.	مکان پر بود اما بسیار خلوت.
All designs are for private use only.	همه طرح ها فقط برای استفاده خصوصی هستند.
I was gone for thirty months.	سی ماه رفته بودم.
Anyway, this is higher than me.	به هر حال این از من بالاتر است.
He was not as strong as he was.	او به اندازه او قوی نبود.
It is a one-to-many relationship.	رابطه یک به چند آن است.
The long doors open as they approach.	درهای بلند با نزدیک شدن باز می شوند.
None of these features have been reported before.	هیچ یک از این ویژگی ها قبلا گزارش نشده است.
I can smile and lie, lie.	من می توانم لبخند بزنم و دروغ بگویم، دروغ بگویم.
Fear of abandonment	ترس از رها کردن
I did not feel that way about any of them.	من در مورد هیچ یک از آنها چنین احساسی نداشته ام.
I just want to be me.	من فقط می خواهم من باشم.
From the economic concept comes the opportunity cost.	از مفهوم اقتصادی هزینه فرصت ناشی می شود.
This is what we need to think about.	این چیزی است که ما باید فکر کنیم.
He was important to the way we played.	او برای نحوه بازی ما مهم بود.
It was so good.	خیلی خوب بود.
But he will not sit in my box.	اما او در جعبه من نخواهد نشست.
No change has been made since then.	از آن زمان هیچ تغییری ایجاد نشده است.
About the rule	در مورد قاعده
Challenges are often related to social and mental health.	چالش ها اغلب با سلامت اجتماعی و روانی مرتبط هستند.
Outside meeting or fast game machine.	جلسه بیرون یا ماشین بازی سریع.
It should open again by the time you read this.	تا زمانی که این را بخوانید باید دوباره باز شود.
And he moved and he moved.	و حرکت کرد و حرکت کرد.
I even have to cut this boy's hair before he goes home.	من باید حتی موهای این پسر را قبل از اینکه به خانه برود، کندم.
He smiled consciously.	لبخندی آگاهانه به او زد.
She had long red hair and is a beautiful woman.	او موهای قرمز بلندی داشت و زن زیبایی است.
You have to be able to stand out.	شما باید بتوانید متمایز شوید.
He deliberately got the word wrong on the test.	او از عمد کلمه را اشتباه در آزمون دریافت کرد.
This explanation is difficult to accept.	پذیرش این توضیح دشوار است.
It is ignored with the voice of desire.	با صدای آرزو نادیده گرفته می شود.
There was no need for one.	نیازی به یکی نبود.
Higher rates are found even in the literature.	نرخ های بالاتر حتی در ادبیات یافت می شود.
It came so suddenly that they were not ready for a fight.	آنقدر ناگهانی آمد که آنها برای دعوا آماده نبودند.
Very close to the sun	خیلی نزدیک به خورشید
Please help me understand why this method does not work.	لطفاً به من کمک کنید بفهمم چرا این روش کار نمی کند.
They gave me a small table.	یک میز کوچک به من دادند.
That he knew.	که او می دانست.
Do not worry, be happy	نگران نباش شاد باش
It's funny, things that make a strong person cry.	خنده دار است، چیزهایی که یک فرد قوی را به اشک می کشاند.
Maybe this is what you missed.	شاید این چیزی است که شما از دست داده اید.
I was probably lucky to get it.	من احتمالاً خوش شانس بودم که آن را دریافت کردم.
It meant the end of our lives that we knew.	این به معنای پایان زندگی ما بود که می دانستیم.
Driving from one end to the other takes only fifteen minutes.	رانندگی از یک سر تا سر دیگر تنها پانزده دقیقه طول می کشد.
I do not want to participate in the national program.	من تمایلی به حضور در برنامه ملی ندارم.
But the police refused to tell me anything else.	اما پلیس حاضر نشد چیز دیگری به من بگوید.
It could not be more wrong.	اشتباه تر از این نمی توانست باشد.
We were out	ما بیرون بودیم
They each provide a number, but are usually different.	هر کدام یک عدد ارائه می دهند، اما معمولاً متفاوت هستند.
But he did not go.	اما او نرفت.
This can be more expensive, just as good, or sometimes even better.	این مورد می تواند گران تر، به همان اندازه خوب یا گاهی اوقات بهتر باشد.
We had to prepare for them.	ما باید برای آنها آماده می شدیم.
Oh be careful	اوه مواظب باش
This should not surprise us.	این نباید ما را شگفت زده کند.
Or maybe something will happen in the next twenty years.	یا شاید چیزی در بیست سال آینده رخ دهد.
The whole process up to this point was very simple.	کل فرآیند تا این مرحله بسیار ساده بود.
This is what you signed up for.	این همان چیزی است که شما برای آن ثبت نام کردید.
The letter should be clear and concise.	نامه باید واضح و کوتاه باشد.
We are not going to deal with such issues in this article.	در این مقاله قرار نیست به چنین موضوعاتی بپردازیم.
He is stubborn, but smart.	او سرسخت است، اما باهوش است.
The two more or less grew up together.	این دو کم و بیش با هم بزرگ شده بودند.
What does it mean?	می پرسند یعنی چه؟
Should these symptoms occur after consumption?	آیا این علائم باید پس از مصرف ایجاد شود.
Look at the water masses.	به توده های آب نگاه کنید.
Then someone was behind the doors.	سپس یک نفر پشت درها بود.
I love you my brother	دوستت دارم برادرم
And then no sound	و بعد هیچ صدایی
I wanted to ask him something.	می خواستم از او چیزی بپرسم.
If so, at least raise it.	اگر چنین است، حداقل آن را بالا ببرید.
And then comes a sound.	و سپس صدایی می آید.
The law says support.	قانون می گوید حمایت کنید.
I'm really eager to play with him.	من واقعا مشتاق بازی با او هستم.
I know the woman well enough without your description.	من زن را به اندازه کافی بدون شرح شما می شناسم.
I know he did, but never again.	من می دانم که این کار را انجام داد، اما دیگر هرگز.
He was her favorite.	او مورد علاقه او بود.
I played for a few years in my youth, but I did not play now.	من در جوانی چند سال بازی کرده بودم، اما الان بازی نکردم.
Being friendly helps.	دوستانه بودن کمک می کند.
Officers summoned the accused.	مأموران متهم را نزد خود فراخواندند.
See the comment above.	نظر بالا را ببینید.
I'm so scared.	من خیلی ترسیده ام.
Which includes functions, classes.	که شامل توابع، کلاس ها می شود.
The first to find are the first to claim.	اولین کسانی که پیدا می کنند اولین کسانی هستند که ادعا می کنند.
We have a fundamental problem here.	ما اینجا یک مشکل اساسی داریم.
Only those teams could do a lot.	فقط آن تیم ها می توانستند کارهای زیادی انجام دهند.
But the man was happy	اما مرد خوشحالی بود
Because you think and feel differently, you change reality.	از آنجا که شما متفاوت فکر می کنید و احساس می کنید، واقعیت را تغییر می دهید.
Public health reasons	دلایل بهداشت عمومی
I think so, but apparently not.	به نظر من درست است اما ظاهرا اینطور نیست.
I remember the lines.	من خطوط را به خاطر می آورم.
I just wanted to stay.	من فقط می خواستم بمانم.
I reached out and tried the handle.	دستم را دراز کردم و دسته را امتحان کردم.
If you get caught, you will probably have to leave the country.	اگر گرفتار شدید، احتمالاً باید کشور را ترک کنید.
Water hit his knees.	آب به زانوهایش خورد.
He knew that they were not soldiers, but police.	او می دانست که آنها سرباز نیستند، بلکه پلیس هستند.
Therefore, they were excluded from the analysis.	بنابراین، آنها از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
He is a man between wood and stone.	او مردی است که بین چوب و سنگ است.
But no more.	اما نه بیشتر.
I tell you do not be afraid.	من به شما می گویم نترسید.
I could hear him.	می توانستم او را بشنوم.
I still think about this every day.	من هنوز هر روز به این موضوع فکر می کنم.
Do not give everything to children and do not leave anything for yourself.	همه چیز را به بچه ها ندهید و چیزی برای خودتان نگذارید.
That's how it starts.	همینطور هم شروع می شود.
Now he realized he was finally one of them.	حالا فهمید، بالاخره یکی از آنها بود.
It is very quiet and you really can not hear what is being said.	خیلی ساکت است و واقعا نمی توانید آنچه گفته می شود بشنوید.
Performed animal experiments, tissue and data analysis.	آزمایشات روی حیوان، بافت و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
Never leave here	هرگز اینجا را ترک نکن
Not much chance for what you want.	شانس زیادی برای آنچه می خواهید نیست.
His breath was trapped in his chest.	نفسش در سینه حبس شد.
He never wants to say anything that hurts his feelings.	او هرگز نمی خواهد چیزی بگوید که احساسات او را جریحه دار کند.
I keep looking down.	همچنان به پایین نگاه می کنم.
It is very difficult to imagine what it could be.	تصور اینکه چه چیزی می تواند باشد بسیار سخت است.
Then, as they say, hard work begins.	سپس، همانطور که می گویند، کار سخت شروع می شود.
A woman was killed.	یک زن کشته شد.
Nobody thought of writing it.	هیچ کس به فکر نوشتن آن نبود.
I have nothing to hide.	من چیزی برای پنهان کردن ندارم.
Just what some girls do	فقط کاری که بعضی دخترا انجام میدن
With good reason, as you may know.	با دلیل موجه، همانطور که ممکن است بدانید.
It will be very thick.	این بسیار غلیظ خواهد شد.
Think about how you can value these people.	به این فکر کنید که چگونه می توانید برای این افراد ارزش قائل شوید.
But we have to learn new skills.	اما ما باید مهارت های جدیدی را یاد بگیریم.
This is the most effective way for me to help you.	این موثرترین راه برای من برای کمک به شما است.
Please repeat this in your next schedule.	لطفاً این کار را در برنامه بعدی خود تکرار کنید.
You feel him.	شما به او احساس می کنید.
Sit down.	بنشینید.
This is the first entry.	این اولین ورودی است.
Video discussion and voting was recorded.	بحث و رأی گیری ویدیویی ضبط شد.
I do not look down on any of these.	من به هیچ یک از اینها به پایین بینی نگاه نمی کنم.
So this is the right job for me.	بنابراین این شغل مناسب برای من است.
Something is out there	یه چیزی اون بیرون هست
I want to tell you a story.	میخواهم برای تو داستانی تعریف کنم.
Not a single person tried to get out of his chair.	حتی یک نفر هم سعی نمی کرد از روی صندلی خود رها شود.
He did not breathe and gently touched her face.	نفس نمی کشید و به آرامی صورتش را لمس کرد.
Not everyone is on the list.	همه در لیست نیستند.
None of these trials were published.	هیچ یک از این کارآزمایی ها منتشر نشد.
We could do that.	ما می توانستیم این کار را انجام دهیم.
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاده بود.
Something worth pursuing	چیزی که ارزش دنبال کردن را دارد
During this time, three officers were killed on duty.	در این مدت سه افسر در حین انجام وظیفه کشته شدند.
This process is now complete.	این فرآیند اکنون کامل شده است.
Whether he was locked or not, he did not know.	قفل شده بود یا نه، او نمی دانست.
I did not know how to help them.	نمی دانستم چگونه به آنها کمک کنم.
He did not receive any response anyway.	او به هر حال هیچ پاسخی دریافت نمی کرد.
I returned my order	سفارشم را پس دادم
It came to his mind.	به ذهنش رسید.
He was sorry.	او متاسف بود.
I tried the solutions, but my problem was not solved.	من راه حل ها را امتحان کردم، اما مشکل من حل نشد.
When he refused, he was fired.	وقتی او نپذیرفت، اخراج شد.
And if you hear something enough, you may start to believe it.	و اگر چیزی را به اندازه کافی بشنوید، ممکن است شروع به باور آن کنید.
They never crossed it.	آنها هرگز از آن عبور نکردند.
We set a number for everyone who came.	برای هرکسی که حاضر شده بود یک عدد مشخص کرده بودیم.
It's better to just drop this.	بهتر است فقط این را رها کنید.
His attempt to do so has failed.	تلاش او برای انجام این کار شکست خورده است.
I explained that being tall is a great way to live life.	من توضیح دادم که قد بلند راهی عالی برای گذراندن زندگی است.
It's just me, my idea.	این فقط من هستم، ایده من.
It is as if neither of them is breathing.	انگار هیچکدومشون نفس نمیکشن.
He was in a position to solve this problem for him.	او در موقعیتی قرار گرفت که این مشکل را برای او حل کرد.
And you choose a different second name.	و شما یک نام دوم متفاوت انتخاب می کنید.
After a few moments, he returned and joined us.	بعد از چند لحظه برگشت و به ما پیوست.
So he loved her.	پس او را دوست داشت.
God hoped it would be right.	خدایا امیدوار بود که درست شده باشد.
I'm standing there, my hand on the door handle.	من آنجا ایستاده ام، دستم روی دستگیره در.
He tells me to leave	میگه ترکت کنم باش
You missed him	دلش برات تنگ شده بود
He signed a few.	او چند امضا کرد.
He will not speak tonight.	امشب او صحبت نخواهد کرد.
But the dark side streets tell the story.	اما خیابان های فرعی تاریک داستان را روایت می کنند.
I said we were not just one person, we were two people.	گفتم فقط یک نفر نبودیم، دو نفر بودیم.
Not too late.	خیلی دیر نشده.
Before entering, he reviewed what he was about to say.	قبل از اینکه وارد شود، آنچه را که قصد گفتن داشت مرور کرد.
It was late.	دیر وقت بود.
There are many choices.	انتخاب های زیادی وجود دارد.
And see how he works.	و ببینید او چگونه عمل می کند.
So that was the way.	پس راهش همین بود.
Not many, but a few.	نه زیاد، بلکه تعداد کمی.
I will talk.	صحبت خواهم کرد.
However, it is not clear when the free distribution will end.	با این حال، زمان پایان توزیع رایگان مشخص نیست.
It can't be the same.	نمی تواند همان باشد.
He stayed a few years ago.	چند سال پیش او ماند.
He has been fired.	او اخراج شده است.
I have a picture of it.	من یک عکس از آن دارم.
Both times the master was not inside.	هر دو بار استاد داخل نبود.
You hear that he is not well.	می شنوید که حالش خوب نیست.
None of us are perfect.	هیچ کدام از ما کامل نیستیم.
The best they could do on the field.	بهترین کاری که می توانستند در میدان انجام دهند.
In addition, the conclusion was not clear.	علاوه بر این، نتیجه گیری واضح نبود.
The planet looks at the first focus.	سیاره، به اولین کانون نگاه می کند.
And then next.	و سپس بعدی.
I ordered him to lie down.	دستور دادم دراز بکشد.
It seems to be an agreement, whatever it is.	به نظر می رسد یک توافق است، هر چه که باشد.
Click here for more information on the types of stones and how they are formed.	در اینجا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع سنگ و نحوه تشکیل آنها.
The one you hold	اونی که تو نگهش داری
There is no answer.	هیچ پاسخی وجود ندارد.
You can still win.	شما هنوز هم می توانید برنده شوید.
everything will be okay	همه چیز خوب خواهد شد
You are right	حق با شماست
So you do not lose much in this way.	بنابراین شما در این راه چیز زیادی از دست نمی دهید.
We believe that giving it was wrong.	ما بر این عقیده هستیم که دادن آن اشتباه بوده است.
This is how business technology should be today.	امروزه فناوری کسب و کار باید به این صورت باشد.
He will be with you for the rest of your life.	تا آخر عمر با شما خواهد بود.
He had many friends on the Internet.	او در اینترنت دوستان زیادی داشت.
When they meet, they talk about things they can't do.	وقتی ملاقات می کنند در مورد کارهایی که نمی توانند انجام دهند صحبت می کنند.
I like to see products or hear about potential customers.	من دوست دارم محصولات را ببینم یا در مورد مشتریان بالقوه بشنوم.
Damage was done.	خسارت وارد شد.
I'm so glad he came and helped.	من خیلی خوشحالم که او آمد و کمک کرد.
However, many of them do not.	با این حال، بسیاری از آنها این کار را نمی کنند.
There is no single project.	هیچ پروژه واحدی وجود ندارد.
An exception was made.	یک استثنا قائل شد.
Then empty this space.	سپس این فضا را خالی کنید.
Try a different product.	محصول متفاوتی را امتحان کنید.
You impressed everyone who came.	روی همه کسانی که آمدی تاثیر گذاشتی.
He is usually here now.	او معمولاً در حال حاضر وارد شده است.
It was a killing machine.	این یک ماشین کشتار بود.
Be careful of land and water.	مراقب زمین و آب باشید.
He was not quite sure where to go.	او کاملاً مطمئن نبود که کجا باید برود.
But of course the choice is yours.	اما مسلما انتخاب با شماست.
He could hear it too.	او هم می توانست آن را بشنود.
You are responsible for the choices you make.	شما مسئول انتخاب هایی هستید که می کنید.
You shoot yourself in the leg or head.	به پا یا سر خود شلیک می کنید.
He calls me and says everything is fine.	او مرا صدا می کند و می گوید همه چیز درست می شود.
It can still exist for adults, but not for children.	هنوز هم می تواند برای بزرگسالان وجود داشته باشد، اما برای کودکان نه.
I can no longer separate them.	من دیگر نمی توانم آنها را از هم جدا کنم.
It ended so quickly.	به همین سرعت تمام شد.
We will return to this issue.	ما به این موضوع باز خواهیم گشت.
Nobody is good	هیچکس خوب نیست
There was no dry eye in the room during them.	در طول آنها یک چشم خشک در اتاق نبود.
And this is what it is.	و این همان چیزی است که هست.
Did not give.	نمی داد.
A great man and a great friend of our people.	مردی بزرگ و دوست بزرگ مردم ما.
A child that no one will accept immediately.	بچه ای که هیچ کس بلافاصله او را قبول نمی کند.
We want to work for our food.	ما می خواهیم برای غذای خود کار کنیم.
The width of the road was hardly enough for two cars to cross.	عرض جاده به سختی برای عبور دو ماشین کافی بود.
Not so much this time	این بار نه چندان
Unfortunately, this is easier said than done.	متأسفانه گفتن این کار آسان تر از انجام آن است.
That bill did not go ahead.	آن لایحه پیش نرفت.
These objects make sound when they come in contact with each other.	این اجسام در صورت تماس با یکدیگر صدا تولید می کنند.
About art and culture	درباره هنر و فرهنگ
I drop him off at the station.	من او را در ایستگاه پیاده می کنم.
There was no specific discovery of the facts.	هیچ کشف خاصی از حقایق وجود نداشت.
I had hit	زده بودم
His wife was with him.	همسرش با او بود.
In trade or so on.	در تجارت یا غیره.
Yeah.	آره.
He called me in his room	منو صدا کرد تو اتاقش
The problem is that it is not enough.	مشکل این است که کافی نیست.
This box was safe.	این جعبه امن بود.
Then he put his hand to the door.	سپس دستش را به سمت در برد.
To check our progress	برای بررسی پیشرفت ما
For him, art is a kind of expression.	برای او هنر نوعی بیان است.
The questions are well answered.	سوالات به خوبی پاسخ داده شده است.
But you can help.	اما شما ممکن است کمک کنید.
I could not live in a place where no one believed me.	من نمی توانستم در جایی زندگی کنم که هیچ کس مرا باور نداشته باشد.
This rifle has a very unique appearance.	این تفنگ ظاهری بسیار منحصر به فرد دارد.
I know you will not do this again	میدونم که دیگه اینکارو نمیکنی
At least two of them.	حداقل دو نفر از آنها.
They do not accept responsibility	مسئولیت نمی پذیرند
He was behind me now	الان پشت سرم بود
Come on an empty stomach	با شکم خالی بیا
I see them and stand for a moment before they see me.	قبل از اینکه مرا ببینند آنها را می بینم و لحظه ای می ایستم.
And a woman was with them.	و زنی با آنها بود.
I can only understand enough to buy things.	من فقط می توانم آنقدر درک کنم که بتوانم چیزهایی بخرم.
Analyze data and discuss interpretation of results.	تجزیه و تحلیل داده ها و بحث در مورد تفسیر نتایج.
It does not happen that they expect to move at the same speed.	انتظار اینکه آنها با یک سرعت حرکت کنند اتفاقی نمی افتد.
He will defeat his love.	او عشق خود را شکست خواهد داد.
And these are not.	و اینها نیستند.
I'm complete again	دوباره کامل شدم
Something is hidden under the skin.	چیزی زیر پوست پنهان شده است.
And none of the kids in our area spoke my language.	و هیچ یک از بچه های منطقه ما به زبان من صحبت نمی کردند.
However, his staff was less in control.	با این حال، کارکنان او کمتر تحت کنترل بودند.
But even then, the same old thing will probably happen.	اما حتی پس از آن، احتمالا همان اتفاق قدیمی رخ خواهد داد.
They died to a man other than another.	غیر از یکی دیگر به مردی مردند.
Based on the following argument.	مبتنی بر استدلال زیر است.
Development of biological thinking	رشد تفکر بیولوژیکی
There is a lot of confusion here	اینجا سردرگمی زیاد
And came back with that song.	و با آن آهنگ برگشت.
The longer answer is a little more complicated.	پاسخ طولانی تر کمی پیچیده تر است.
Many people go through this confusion.	افراد زیادی از این سردرگمی عبور می کنند.
However, this is not the case here.	با این حال، وضعیت اینجا نیست.
Let cool slightly.	بگذارید کمی خنک شود.
The media loves them and loves them.	رسانه ها آنها را دوست دارند و آنها را دوست دارند.
People ask why this happens?	مردم می پرسند چرا اینطور می شود؟
And as expected, it has not changed much.	و همانطور که انتظار می رفت، تغییر زیادی نکرده است.
If you hit, you lose one of your five stars.	اگر ضربه ای بزنید، یکی از پنج ستاره خود را از دست می دهید.
Now lower your gun	حالا تفنگت را پایین بیاور
For one, the vehicle may have crashed.	برای یکی، وسیله نقلیه ممکن است تصادف کرده باشد.
A month or more	یک ماه یا بیشتر
We have to think and feel our thoughts.	ما باید فکر کنیم و افکار خودمان را احساس کنیم.
And enough, it seemed that he was feeling right now.	و به اندازه کافی، به نظر می رسید که او در حال حاضر احساس می کند.
My father was my biological father.	پدرم پدر بیولوژیک من بود.
However, he brought with him physical evidence.	اگرچه او شواهد فیزیکی را با خود آورد.
Therefore, the degree condition is met.	بنابراین، شرط درجه برقرار است.
However, I'm learning something about government paperwork.	با این حال، من در حال یادگیری چیزی در مورد کار کاغذی دولتی هستم.
Someone to love	کسی برای دوست داشتن
Unfortunately, there are not enough resources to do this.	متأسفانه، منابع لازم برای انجام این کار وجود ندارد.
We are not aware of the first shooting.	که اول شلیک شد ما در جریان نیستیم.
The image is scaled.	تصویر به مقیاس است.
This happened in several ways.	این امر از چند جهت صورت گرفت.
They do not need to accept lies.	آنها نیازی به پذیرش دروغ ندارند.
Words on paper	کلمات روی کاغذ
I believed that I could work hard and make progress.	من به این باور داشتم که بتوانم سخت کار کنم و پیشرفت کنم.
Try different ways	راه های مختلف را امتحان کنید
In this way, his identity was determined.	از این طریق هویت او مشخص شد.
I think being free is like leaving their small network.	من فکر می کنم آزاد بودن ما مانند ترک شبکه کوچک آنهاست.
Give them feedback on this.	در این مورد به آنها بازخورد بدهید.
No one tells you that your whole life is destined for you.	هیچ کس به شما نمی گوید که تمام زندگی شما برای شما تعیین شده است.
I can only tell you what the result is.	من فقط می توانم به شما بگویم که نتیجه چیست.
His political and military work shows something else.	کار سیاسی و نظامی او چیز دیگری را نشان می دهد.
However, it is not clear whether this fact has a general aspect or not.	با این حال، مشخص نیست که آیا این واقعیت جنبه کلی دارد یا خیر.
And why you should definitely read it.	و چرا حتما باید آن را بخوانید.
There was no difference in water content at the control sites.	هیچ تفاوتی در محتوای آب در سایت های شاهد وجود نداشت.
Now, this is not the biggest deal in the world.	اکنون، این بزرگترین معامله در جهان نیست.
But you remember he believed in animals.	اما شما به یاد دارید که او به حیوانات اعتقاد داشت.
Very hot day	روز خیلی گرم
He looked stubborn.	او ظاهری داشت که انگار سرسخت بود.
If you like it, go ahead	اگر دوستش داشتید ادامه بدید
That was exactly what he wanted.	که دقیقا همان چیزی بود که او می خواست.
Once a pattern was set, they had to follow it.	زمانی که یک الگو تعیین شد، آنها باید آن را دنبال می کردند.
So they called me.	پس مرا صدا زدند.
I do not think sex games are bad.	به نظر من بازی های جنسی بد نیست.
Even that loss did not upset him.	حتی آن باخت هم او را ناراحت نکرد.
It is not easy to move two lines.	با حرکت دو خط آسان نیست.
I knew there would come a time when I felt right.	می دانستم زمانی فرا می رسد که احساس درستی می کنم.
He saw nothing beyond the front steps.	او چیزی فراتر از پله های جلو را نمی دید.
He was a completely different race.	او یک نژاد کاملا متفاوت بود.
Several topics	چند موضوع
He is the person that people want to satisfy.	او همان آدمی است که مردم می خواهند راضی کنند.
They are both wearing shoes.	هر دوی آنها کفش پوشیده اند.
Below is my tree and code.	در زیر درخت و کد من است.
Smart and run well.	هوشمند و خوب اجرا شود.
Think about it.	روی آن فکر کنید.
Not a good song	آهنگ خوبی نیست
He could not stay still.	نمی توانست بی حرکت بماند.
Or someone else.	یا شخص دیگری.
He will die and he will leave me.	او خواهد مرد و او مرا ترک خواهد کرد.
He saw two people running and followed them in his car.	او دو نفر را دید که در حال دویدن بودند و با ماشینش به دنبال آنها رفت.
He paid a larger share of the costs.	او سهم بیشتری از هزینه ها را پرداخت می کرد.
The work was difficult for two reasons.	کار به دو دلیل دشوار بود.
Please listen to it.	لطفا به آن گوش دهید.
He turned down an offer to go home from the hospital.	او پیشنهاد او را برای رفتن از بیمارستان به خانه رد کرد.
One or two people stood up to talk to him.	یکی دو نفر ایستادند تا با او صحبت کنند.
It's not our place	جای ما نیست
We know which teachers changed lives for the better.	ما می دانیم که کدام معلمان زندگی را به سمت بهتر تغییر دادند.
I love the flat design of the site.	من عاشق طراحی مسطح سایت هستم.
Got into trouble	دچار مشکل شد
I was a little wrong about that.	من در این مورد کمی اشتباه کردم.
And beyond.	و فراتر از آن.
Cheap and basic.	ارزان و اساسی.
The party continued.	حزب ادامه داد.
This is the kind of death we should not worry about.	این همان نوع مرگی است که ما نباید نگران آن باشیم.
I thought we were working as hard as we could.	فکر می‌کردم تا جایی که می‌توانیم داریم کار می‌کنیم.
Find out if your school has an accounting system for each student.	بدانید که آیا مدرسه شما یک سیستم حساب برای هر دانش آموز دارد یا خیر.
Another who loved.	دیگری را که دوست داشت.
At the highest point	در بالاترین نقطه
Which, of course, is true.	که البته درست است.
What is the problem?.	مشکل چیست؟.
they are playing.	آنها بازی می کنند.
He put a weight on his leg.	وزنه ای روی پایش انداخت.
Yes, or just the opposite.	بله، یا فقط برعکس.
This time the ground was solid.	این بار زمین محکم بود.
Again.	بار دیگر.
In fact, not a single frame had changed.	در واقع یک فریم هم تغییر نکرده بود.
I happened to give my card to the girl.	اتفاقا کارتم را به دختر دادم.
I was really scared.	من واقعا ترسیده بودم.
To the neck until dead.	به گردن تا مرده.
These bones are not broken	این استخوان ها شکسته نیستند
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
Now that we are older, we can do it right.	اکنون که بزرگتر شده ایم، می توانیم این کار را به درستی انجام دهیم.
The plaintiff did not just look where he was going.	شاکی فقط نگاه نکرد که کجا می رود.
This helps them to show the stars in their youth.	این کمک می کند که آنها ستاره ها را در دوران جوانی خود نشان دهند.
He gave me another two minutes like this.	او به من دو دقیقه دیگر به این شکل فرصت داد.
This reading was amazing.	این خواندن شگفت انگیز بود.
I know that.	من می دانم که.
He even drove.	او حتی رانندگی کرد.
Black stayed in the new company.	سیاه در شرکت جدید ماند.
Let's make time pass.	بیایید کاری کنیم که زمان بگذرد.
He left a message but did not reply.	پیام گذاشت، پاسخی نداد.
We found out last night that he might not leave the night behind.	ما دیشب متوجه شدیم که او ممکن است شب را پشت سر نگذارد.
I can not promise that this will be the same.	من هم نمی توانم قول بدهم که این یکی باشد.
Yes, he called as soon as he heard something.	بله، به محض اینکه چیزی می شنید تماس می گرفت.
He made the best things.	او بهترین چیزها را ساخت.
I did not respect him.	من به او احترام نمی گذاشتم.
Well for this get everything we want.	خوب برای این هر چیزی را که می خواهیم دریافت کنید.
So come here	پس بیا اینجا
I can no longer tolerate this.	من دیگر این را تحمل نمی کنم.
Therefore, we are never heard.	بنابراین، ما هرگز شنیده نمی شویم.
The moment he smells the fire.	در همان لحظه ای که او بوی آتش را حس می کند.
I tried to keep it to myself and just wait.	من سعی کردم آن را برای خودم نگه دارم و فقط صبر کنم.
Of course, goal setting is nothing new.	البته هدف گذاری چیز جدیدی نیست.
Then we defeated them.	آن موقع ما آنها را شکست دادیم.
It has three components.	دارای سه جزء است.
It is the size of a city block.	به اندازه یک بلوک شهر است.
If he tried, he could not be more professional and kind.	اگر تلاش می کرد نمی توانست حرفه ای تر و مهربان تر باشد.
However, she told the man not to depend on her.	با این حال، او به مرد گفت که به او وابسته نشود.
This is similar to our experimental results.	این مشابه نتایج تجربی ما است.
But then it seems that he has something to hide.	اما پس از آن به نظر می رسد که او چیزی برای پنهان کردن دارد.
This is still wrong.	این هنوز اشتباه است.
This is my current approach.	این رویکرد فعلی من است.
You know, the last construction company offered me a job.	می دانید، آخرین شرکت ساختمانی به من پیشنهاد کار داد.
Cut the middle man	مرد وسط را قطع کن
He will not stay where he is for a long time.	او در جایی که مدت زیادی است باقی نخواهد ماند.
But we can not enjoy it tonight.	اما امشب نمی توانیم از آن لذت ببریم.
Is planning to destroy it.	در حال برنامه ریزی برای از بین بردن آن است.
I did not care about this or that side.	به این یا آن طرف اهمیتی نمی دادم.
You think it is love, even if it is not.	شما فکر می کنید که عشق است، حتی اگر نیست.
The city car picked me up and got me off.	ماشین شهر مرا سوار کرد و پیاده کرد.
I come from a completely different background.	من از یک پس زمینه کاملا متفاوت آمده ام.
They were afraid of me.	آنها از من می ترسیدند.
Remember, you can use both.	به یاد داشته باشید، می توانید از هر دو مقدار استفاده کنید.
I'm done with the days of making my baby.	من با روزهای درست کردن کودکم تمام شده ام.
False time errors were the most common type.	خطاهای زمان نادرست رایج ترین نوع بودند.
Read on to find out why.	بخوانید تا بفهمید چرا.
So they put real pressure on us for a few minutes.	بنابراین آنها چند دقیقه به ما فشار واقعی وارد کردند.
It may be too late to wait until you leave to start planning.	منتظر ماندن تا زمانی که برای شروع برنامه ریزی خود را ترک کنید، ممکن است خیلی دیر باشد.
I do not enjoy being shot by my own people.	من از تیراندازی توسط مردم خودم لذت نمی برم.
They thought you were going somewhere.	آنها فکر می کردند شما به محلی می روید.
Of course not in the legal sense.	البته نه به معنای حقوقی.
I went inside to see him	رفتم داخل تا ببینمش
They find the map in the book.	آنها نقشه را در کتاب پیدا می کنند.
They began to explain what had happened.	آنها شروع کردند به توضیح آنچه اتفاق افتاده است.
It is different from military issues.	با مسائل نظامی فرق می کند.
Then you look at me from the other side of the table and smile.	بعد از آن طرف میز به من نگاه می کنی و لبخند می زنی.
Good, solid ice helps you get there.	یخ خوب و جامد به شما کمک می کند تا به آن برسید.
She could not cry.	او نمی توانست خود را به گریه بیاورد.
His father does.	پدرش انجام می دهد.
You are not, otherwise it would be difficult to argue.	شما نیستید، وگرنه به سختی بحثی پیش می آمد.
It was right after five.	درست بعد از پنج بود.
But the reason did not enter.	اما دلیل وارد آن نشد.
We are confused.	ما گیج شده ایم.
I have time to try	وقت دارم تلاش کنم
Talk to your local friends about the people they use.	با دوستان محلی خود در مورد افرادی که استفاده می کنند صحبت کنید.
He told her to save the rest.	به او گفت که بقیه را نجات دهد.
We should be better than this.	ما باید بهتر از این باشیم.
I do not even know if this dress is a good idea or not.	من حتی نمی دانم این لباس ایده خوبی است یا خیر.
And it is wrong.	و اشتباه است.
But when he told her, he was surprised.	اما وقتی به او گفت غافلگیرش کرد.
And you did not even know what hit you.	و تو حتی نمی دانستی چه چیزی به تو ضربه زده است.
I have enough paper to last for many years.	من آنقدر کاغذ دارم که بتوانم چندین سال دوام بیاورم.
That your program has only one example of it.	که برنامه شما فقط یک نمونه از آن را دارد.
I have an extra piece for the desk.	من یک قطعه اضافی برای میز کار دارم.
I only have read-only access to that database.	من فقط به آن پایگاه داده دسترسی فقط خواندنی دارم.
Be with them.	در کنار آنها باشید.
Write everything down	همه چیز را بنویس
However, he won.	با این حال، او برنده شد.
I let go of my voice.	صدایم را رها می کنم.
Then he knew nothing.	سپس او چیزی نمی دانست.
There were still half an hour left to kill.	هنوز نیم ساعت برای کشتن باقی مانده بود.
Nameless loss	باخت بدون نام
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
What may be useful to your friend may not be useful to you.	چیزی که ممکن است برای دوست شما مفید باشد ممکن است برای شما مفید نباشد.
Do not get excited here	اینجا هیجان زده نشو
When the studies were done.	زمانی که مطالعات انجام شد.
My kids are amazing.	بچه های من شگفت انگیز هستند.
He had left his army heartless.	لشکرش را بی سر و دل گذاشته بود.
Because it is only the pain that separates us.	زیرا فقط همین مسئله درد است که ما را از هم جدا می کند.
He saw me there.	او مرا آنجا دید.
Not ideal, but nothing.	ایده آل نیست، اما هیچ چیز نیست.
They took my phone.	گوشی ام را گرفته بودند.
He spent a lot of time showing them how to do it.	او زمان زیادی را صرف کرد تا به آنها نشان دهد که چگونه این کار را انجام می دهد.
It distinguishes man from the animal world.	انسان را از دنیای حیوانات متمایز می کند.
But now it does not matter, this or that side.	اما حالا فرقی نمی کند، این یا آن طرف.
But he is not much better.	اما او خیلی بهتر نیست.
I will still be off the map.	من هنوز از نقشه خارج خواهم شد.
Believe the fight is real.	باور کنید مبارزه واقعی است.
Start with your community.	از جامعه خود شروع کنید.
He found out that the plaintiff was not married.	او متوجه شد که شاکی ازدواج نکرده است.
For a while it was good.	برای مدتی که خوب بود.
These people out there do not make me think so.	این افراد بیرون باعث نمی شوند من اینطور فکر کنم.
At this stage, digital media is ready for distribution.	در این مرحله رسانه دیجیتال آماده توزیع است.
They just can't find them.	آنها فقط نمی توانند آنها را پیدا کنند.
Calm down brother	آرام باش برادر
They can use it.	آنها می توانند از آن استفاده کنند.
The reasons were his own.	دلایلش خودش بود.
I went to the minimum	به حداقل رفتم
Let us elaborate.	اجازه دهید جزئیاتی را بیان کنیم.
However, how much content they really understand is another matter.	با این حال، اینکه آنها واقعاً چه مقدار از محتوا را فهمیده اند، موضوع دیگری است.
He identified it as part of his character.	او آن را به عنوان بخشی از شخصیت او شناسایی کرد.
This is the form of our work.	این شکل کار ماست.
Waiting for you	منتظر شماست
They changed it at the last minute.	آنها در آخرین لحظه آن را تغییر دادند.
Then another.	سپس یکی دیگر.
More than a thousand.	بیش از هزار.
And it was not supposed to arrive on time.	و قرار نبود دقیقا به موقع برسد.
No one makes fun of anyone for not eating a certain substance.	هیچ کس کسی را به خاطر نخوردن یک ماده خاص مسخره نمی کند.
This is my chance.	این شانس من است.
Let your heart be empty	بگذار دلت خالی باشد
He knew he had no way to sleep tonight.	او می دانست امشب راهی برای خوابیدن ندارد.
That can be used more.	که بتوانند بیشتر به کار برسند.
He had surgery.	او جراحی شده بود.
It did not feel magical.	این حس جادویی نداشت.
He brought me there too.	مرا هم آورد آنجا.
Well, at least they didn't go down without explaining themselves first.	خوب، حداقل آنها به جایی می رسیدند.
But this photo was not about any animal.	اما این عکس مربوط به هیچ حیوانی نبود.
He not only enjoyed their company, but also learned from them.	او نه تنها از همراهی آنها لذت برد، بلکه از آنها آموخت.
It was just his memory.	این فقط خاطره او بود.
Some things had to change for other things to happen.	برخی چیزها باید تغییر می کردند تا اتفاقات دیگری رخ دهد.
Now before the air cools.	فعلا قبل از سرد شدن هوا.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
Today we worked well in training with ball safety.	امروز در تمرین با امنیت توپ خوب کار کردیم.
The man got to his knees, the child on his feet.	مرد به زانو برخاست، کودک روی پاهایش.
Suddenly he stopped short.	ناگهان کوتاه ایستاد.
The boy is very thin.	پسر خیلی لاغر شده است.
This service will surely make your child attract enough adult attention.	این سرویس مطمئناً باعث می شود که فرزند شما به اندازه کافی توجه بزرگسالان را جلب کند.
This is just the code.	این فقط کد است.
Just look into his eyes	فقط به چشمانش نگاه کن
Do not call me to the station.	من را به ایستگاه صدا نمی زنند.
But first let's remember why we came here.	اما ابتدا به یاد بیاوریم که چرا به اینجا آمدیم.
When asked his reasons, according to his own plan.	وقتی از دلایلش پرسیدند، طبق نقشه ای که خودش داشت.
But someone did.	اما یک نفر این کار را کرد.
Think my head hurts a lot to understand.	فکر کن سرم خیلی درد می کنه تا بفهمم.
Now I do not remember what it was	الان اصلا یادم نیست چی بود
I do not know if you knew or not	نمی دانم می دانستی یا نه
But there are limits to what a leader can ask for.	اما محدودیت هایی برای آنچه رهبر می تواند درخواست کند وجود دارد.
You should drink warm water.	باید آب گرم بنوشید.
I know it must be so.	می دانم که باید اینطور باشد.
Ask for kitchen utensils.	وسایل مورد نیاز آشپزخانه را بخواهید.
I'm worried about them.	من نگران آنها هستم.
Some expensive and some not.	برخی گران و برخی نه.
He had helped her get into the boat.	به او کمک کرده بود تا وارد قایق شود.
There is nothing else to do.	کار دیگری نمی توان کرد.
I just wanted to be able to sleep all night.	من فقط می خواستم بتوانم تمام شب بخوابم.
There is nothing more to it.	هیچ چیز بیشتر به آن نیست.
Now there may never be another chance.	حالا شاید هیچ وقت فرصت دیگری وجود نداشته باشد.
It is not good or bad in itself.	به خودی خود خوب یا بد نیست.
Who needs rest.	که نیاز به استراحت دارد.
Oh, the noise	اوه، سر و صدا
I know this is a daily war.	من می دانم که این یک جنگ روزانه است.
The couple has no children.	این زوج فرزندی ندارند.
He says he will die	میگه میمیره
Thanks for the kids ideas, I see what I can do.	با تشکر از ایده های بچه ها، من می بینم چه کاری می توانم انجام دهم.
This is more in girls than boys.	این در دختران بیشتر از پسران است.
Keep your head steady and your eyes on the spot.	سر خود را ثابت نگه دارید و چشمان خود را روی نقطه قرار دهید.
Maybe we can use each other to get better.	شاید بتوانیم از یکدیگر برای بهتر شدن استفاده کنیم.
I found a study on the first floor.	یک اتاق کار در طبقه اول پیدا کردم.
Gives the advantage.	مزیت را می دهد.
And I only record with one or two good songs.	و تنها با یک یا دو آهنگ خوب رکورد می سازم.
Don't go there yet	هنوز اونجا نرو
You can have both on one page.	می توانید هر دو را در یک صفحه داشته باشید.
Now or always	حالا یا همیشه
Both got better with the continuation of the series.	هر دو با ادامه سریال بهتر شدند.
I entered politics.	وارد سیاست شدم.
It was easier to lie down.	دراز کشیدن راحت تر بود.
Anything bigger and you have a very long bond.	هر چیزی بزرگتر باشد و پیوند بسیار طولانی خواهید داشت.
This is my way of going through it.	این راه من برای عبور از آن است.
Your head was just busy	تازه سرت شلوغ بود
This can be a good thing and a bad thing.	این می تواند یک چیز خوب و بد باشد.
The plan of the article is as follows.	پلان مقاله به شرح زیر است.
Two questions arose for us.	دو سوال برای ما مطرح شد.
People want more, you know.	مردم بیشتر از این می خواهند، می دانید.
I was a kid.	من یک بچه بودم.
But our parents, they are.	اما پدر و مادر ما، آنها.
At this point, he really did not expect anyone to back down.	در این مرحله، او واقعاً انتظار نداشت کسی عقب نشینی کند.
This seems to be what happened here.	به نظر می رسد که این چیزی است که در اینجا اتفاق افتاده است.
We are one with the natural world.	ما با جهان طبیعی یکی هستیم.
Let's get one	یکی بگیریم
With his radio program.	با برنامه رادیویی اش.
None of that.	هیچ یک از آن.
But that first day, you can not.	اما آن روز اول، شما نمی توانید.
Sure he did.	مطمئنا او انجام داد.
Said a month after the deal.	گفت: یک ماه پس از معامله.
The train has left the station.	قطار ایستگاه را ترک کرده است.
Try to do this a few thousand years ago.	سعی کنید این کار را چند هزار سال پیش انجام دهید.
In this way.	در این روش.
Search completed.	جستجو به پایان رسیده است.
All it does is read.	تنها کاری که می کند خواندن است.
I think the other five people really have a case.	به نظر من پنج نفر دیگر واقعاً موردی دارند.
We did not find much.	چیز زیادی پیدا نکردیم.
the more.	هر چه بیشتر.
It got smaller, as if moving away from him.	کوچکتر شد، گویی از او دور می شد.
It was easy for these women.	برای این زنان آسان بود.
So please help	پس لطفا کمک کنید
But he could not make them escape.	اما او نتوانست آنها را فراری دهد.
I'm sure there is no problem	مطمئنم مشکلی نداره
We have accepted this explanation for years and still accept it.	ما این توضیح را برای سال‌ها پذیرفته‌ایم و هنوز هم می‌پذیریم.
The form is a map.	فرم یک نقشه است.
After it was too late	بعد از اینکه خیلی دیر شد
They are simply empty.	آنها به سادگی از خود خالی هستند.
You are not a soldier now	تو الان سربازی نیستی
I am satisfied with the current group.	من از گروه فعلی راضی هستم.
I would like to see him.	من دوست دارم او را ببینم.
Watch and try not to fall in love.	تماشا کنید و سعی کنید عاشق نشوید.
Tired Of Fatigue.	خسته از خستگی.
But his condition had changed.	اما وضعیت او تغییر کرده بود.
This is probably best understood by looking at an example.	این احتمالاً با نگاه کردن به یک مثال بهتر قابل درک است.
All the men fell silent.	همه مردها ساکت شدند.
Read the content online.	مطالب را به صورت آنلاین مطالعه کنید.
Can you help us with that? 	می توانید در این باره به ما کمک کنید؟
Or you can change	یا می توانید تغییر دهید
It was the sound of the house, the sound of the family.	این صداهای خانه بود، صدای خانواده.
It does not matter at the moment	فعلا که مهم نیست
We have many relationships, including one with ourselves.	ما روابط زیادی داریم، از جمله رابطه با خودمان.
They learn a lot from you.	آنها از شما خیلی چیزها یاد می گیرند.
We are now ready to transfer our research to human experiments.	ما اکنون آماده ایم تا تحقیقات خود را به آزمایش روی افراد منتقل کنیم.
However, it is better for him to tell her everything now.	با این حال، بهتر است او اکنون همه چیز را به او بگوید.
You will never end up with this.	شما هرگز با این کار تمام نمی شوید.
Nothing moved on the surface.	هیچ چیز روی سطح آن حرکت نکرد.
He decided to risk it.	او تصمیم گرفت آن را به خطر بیندازد.
It is not clear how this might affect the results of the study.	مشخص نیست که چگونه این ممکن است بر نتایج مطالعه تأثیر بگذارد.
In the first three months, they hired me full time.	در سه ماه اول، آنها مرا تمام وقت کردند.
Please follow any instructions in this announcement.	لطفاً هر دستورالعملی را در این اطلاعیه دنبال کنید.
We assume that there is no direct connection between these two users.	ما فرض می کنیم که هیچ ارتباط مستقیمی بین این دو کاربر وجود ندارد.
I will tell you everything you want to know	هرچی بخوای بدونی بهت میگم
He walks.	او قدم برمی دارد.
He hoped he would not reach this conclusion.	او امیدوار بود که به این نتیجه نرسد.
The least expensive bathroom is down the hall.	کم هزینه ترین اتاق حمامش پایین راهرو است.
It's really good.	واقعاً خوب است.
His name is there	اسمش اونجا هست
It is also difficult to see the fine print.	همچنین به سختی می توان چاپ ریز آن را دید.
But he preferred to distance himself from his family.	اما او ترجیح داد از خانواده فاصله بگیرد.
In other words, cash is not just cheap.	به عبارت دیگر، فقط پول نقد ارزان نیست.
When he threw it out the window.	وقتی آن را از پنجره انداخت بیرون.
Nobody told me.	هیچکس به من نگفت.
We are not going	ما نمی رویم
The first is their size.	اولین مورد اندازه آنهاست.
I think we have a lot to do.	من فکر می کنم که ما چیزهای زیادی در پیش داریم.
He felt all his responsibility.	او تمام مسئولیت خود را احساس می کرد.
The first day we did not see him	روز اول که ندیدیمش
He was shot	او تیر خورده بود
I know what he really says.	من می دانم که او واقعاً چه می گوید.
The last event in the football game is illustrative. 	آخرین اتفاق در بازی فوتبال گویا است. 
Or radio	یا رادیو
I do not know where he got the money from.	من نمی دانم او از کجا پول آورده است.
Every day this loss feels new.	هر روز این باخت احساس جدیدی می کند.
The people fell dead.	مردم مرده افتادند.
Think about it, they tried to do it.	فکرش را بکنید، آنها سعی کردند این کار را انجام دهند.
It is familiar to them	برایشان آشناست
Employees make you feel like you are a member of the family.	کارکنان باعث می شوند احساس کنید عضوی از خانواده هستید.
For example, this service might be a website operation.	به عنوان مثال، این سرویس ممکن است یک عملیات وب سایت باشد.
Enough with fear	با ترس بسه
It did not matter if they did not want to know.	اگر نمی خواستند بفهمند، مهم نبود.
He shot him in the back.	از پشت به او شلیک کرد.
But you will lose the whole point.	اما شما اصل مطلب را کاملاً از دست خواهید داد.
But then a strange thing happened.	اما بعد از آن اتفاق عجیبی شروع شد.
At a glance, a child falls in love with them.	فقط با یک نگاه، یک بچه عاشق آنها می شود.
The car is very good	ماشین خیلی خوبه
It would be very different if one of us died now.	اگر الان یکی از ما بمیرد خیلی فرق می کند.
Why the second contact with this problem failed.	چرا تماس دوم با این مشکل ناموفق است.
They later joined us for a drink.	بعداً برای نوشیدنی به ما پیوستند.
My problems did not end here.	مشکلات من به اینجا ختم نشد.
Do not plan for the future.	برای آینده برنامه ریزی نمی کند.
While others do not.	در حالی که دیگران این کار را نمی کنند.
Two points remained.	دو امتیاز باقی ماند.
When we get up, I will explain more that you can see things.	وقتی بلند شدیم بیشتر توضیح می‌دهم که می‌توانید چیزها را ببینید.
As we both know, that move has a very good chance of success.	همانطور که هر دوی ما می دانیم، آن حرکت شانس بسیار خوبی برای موفقیت دارد.
I mean, we really shouldn't do two pictures.	منظورم این است که ما واقعاً نباید دو تصویر انجام دهیم.
I do not prefer.	ترجیح نمیدم.
But he did not get the right tone.	اما او لحن درست را دریافت نکرد.
My mother-in-law gave us this idea.	مادر شوهرم این ایده را به ما داد.
This is remarkable.	این قابل توجه است.
He did not kill himself	او خودش را نمی کشت
For example, systems tend to block.	به عنوان مثال، سیستم ها تمایل زیادی به مسدود کردن دارند.
You should try to use the first one.	شما باید سعی کنید از اولین استفاده کنید.
We offer strong support and working relationship with our customers.	ما پشتیبانی قوی و رابطه کاری با مشتریان خود ارائه می دهیم.
Men are not designed for that.	مردان برای آن طراحی نشده اند.
There are only mental and physical processes.	فقط فرآیندهای ذهنی و فیزیکی وجود دارد.
He was the key to the deal.	او کلید معامله بود.
He had no sense of responsibility.	او هیچ احساس مسئولیتی نداشت.
And you are done.	و شما تمام شده اید.
And one more thing	و یه چیز دیگه هم
Programs will happen, but we do not know how and when they will happen.	برنامه ها اتفاق خواهند افتاد، اما نمی دانیم چگونه و چه زمانی انجام می شوند.
I had dinner with some of my friends the day before.	روز قبل با چند نفر از دوستانم سر شام بودم.
He went to his desk and started writing.	به سمت میزش رفت و شروع کرد به نوشتن.
To put you	برای قرار دادن شما
I'm pretty sure this is the first time this has happened today.	من تقریباً مطمئن هستم که این اولین بار است که امروز اتفاق می افتد.
Because it was very fresh	چون خیلی تازه بود
There is no significant difference.	تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.
He likes to hold himself.	او دوست دارد خودش را نگه دارد.
They are used to it, they know how it works.	آنها به آن عادت کرده اند، می دانند چگونه کار می کند.
I woke up four hours later for class.	چهار ساعت بعد برای کلاس بیدار بودم.
It is getting cold up there	اون بالا داره سرد میشه
I got a bad stomach myself	خودم معده بدی گرفتم
Sun really felt like he was participating once in a lifetime.	سان واقعاً احساس می کرد که یک بار در زندگی شرکت می کند.
I will never be home with myself.	من هرگز با خودم در خانه نخواهم بود.
This must happen.	این باید اتفاق بیفتد.
My pain was constant now, but only in the background.	درد من در حال حاضر ثابت بود، اما صرفا پس زمینه بود.
If this is a very big lie, he may even start sweating.	اگر این یک دروغ بسیار بزرگ باشد، ممکن است حتی شروع به عرق کردن کند.
In other words, obese.	به عبارت دیگر چاق.
What body.	چه بدنی.
It does not matter to me.	برای من چیز مهمی نیست.
There is no chance for that.	هیچ شانسی برای آن وجود ندارد.
We killed their friends.	ما دوستان آنها را کشته ایم.
I think this film has helped me grow in many ways.	فکر می کنم این فیلم از بسیاری جهات به رشد من کمک کرده است.
And he does.	و او انجام می دهد.
We all meet regularly.	همه ما مرتباً ملاقات می کنیم.
This is the most responsible way of life, he said.	او گفت که این مسئول ترین راه برای زندگی است.
Find out more about it.	چیزای بیشتری در موردش پیدا کن.
I have only one comment	من فقط یک نظر دارم
Keep out of reach of children.	دور از دسترس کودکان نگه دارید.
You only see two colors.	شما فقط دو رنگ را می بینید.
And will be given to those who have.	و به کسانی که دارند داده خواهد شد.
That they are.	این که آنها هستند.
Well the third list is now missing for us.	خوب سومین لیست اکنون برای ما گم شده است.
And it really makes sense.	و واقعاً منطقی است.
They got off and stood next to the truck.	آنها پیاده شدند و کنار کامیون ایستادند.
Well take care of yourself	خوب مواظب خودت باش
But no one was there.	اما کسی آنجا نبود.
We communicated	ارتباط برقرار کردیم
We have to say the ones that are especially big.	باید بگوییم آنهایی که به ویژه بزرگ هستند.
I believe it should be the same for everyone.	من معتقدم باید برای همه یکسان باشد.
What pushed me back was that everything was white.	چیزی که مرا به عقب برد این بود که همه چیز سفید بود.
One morning he came to breakfast, which looked very pale and stretched.	یک روز صبح او به سمت صبحانه آمد که بسیار رنگ پریده و کشیده به نظر می رسید.
If anything, we need it more.	اگر هر چیزی، ما نیاز بیشتری به آن داریم.
But for now, our feelings are far from original.	اما در حال حاضر، احساس ما کاملاً دور از اصل است.
Great day for young people	روز بزرگ برای جوانان
It is completely open, it is definitely open.	کاملاً باز است، قطعاً باز است.
This is enough.	این به اندازه کافی پیش رفته است.
As the names are better.	همانطور که نام های بهتر است.
I will have many decisions to make.	تصمیمات زیادی برای گرفتن خواهم داشت.
Undoubtedly, the complete routine.	بدون شک، روال کامل.
This data is no longer considered in this work.	این داده ها بیشتر در این کار در نظر گرفته نمی شوند.
All authors are responsible for interpreting the data.	همه نویسندگان مسئولیت تفسیر داده ها را بر عهده می گیرند.
It was clear that he was nervous and he did not know why.	مشخص بود که او عصبی است و او نمی دانست چرا.
It will never be recognized.	هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد.
Nothing, absolutely nothing lags behind.	هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز عقب نمی ماند.
Every step you take towards heart health becomes easier and more effective.	هر قدمی که به سمت سلامت قلب بردارید آسان تر و موثرتر می شود.
I think he means fear of injury.	من فکر می کنم منظور او ترس از صدمه دیدن است.
It was very heavy, very final.	خیلی سنگین بود، خیلی نهایی.
He was a good man.	او مرد خوبی بود.
went out.	بیرون رفت.
There is not much left around.	در اطراف چیز زیادی باقی نمانده است.
They were about a year old in that picture.	آنها در آن تصویر حدود یک ساله بودند.
Then he stood up and handed it to me.	سپس ایستاد و آن را برای من دراز کرد.
Somewhere in the middle.	جایی در وسط است.
A sweet husband does that.	یک شوهر شیرین این کار را می کند.
The city is out of water.	شهر از آب افتاده است.
Sleep with as many people as you want.	با هر تعداد نفر که می خواهید بخوابید.
God will use you.	خدا از شما استفاده خواهد کرد.
They are outside of the product you ordered.	آنها خارج از کالایی هستند که شما سفارش داده اید.
I knew great	میدونستم عالین
Or three words and then a link.	یا سه کلمه و سپس یک لینک.
He spoke in a kind and gentle voice.	با صدای مهربان و ملایمی صحبت کرد.
I saw it as a technical challenge.	من آن را به عنوان یک چالش فنی دیدم.
We will make sure it does not happen again.	ما مطمئن خواهیم شد که دیگر تکرار نمی شود.
Close one eye.	یک چشم را ببند.
Obviously we had to meet somewhere in the middle.	واضح است که ما باید یک جایی وسط ملاقات می کردیم.
Human nature is human nature.	فطرت انسان فطرت انسان است.
These days, everyone wants to know everything about everyone.	این روزها همه دوست دارند همه چیز را درباره همه بدانند.
Even at that time, knives were available.	حتی در آن زمان، چاقو در دسترس بود.
I am his doctor	من دکترش هستم
that was quick.	که سریع بود.
You know, many parents have good ideas.	می دانید ایده های خوب والدین زیادی دارند.
Nothing you do with this tool requires any special strength.	هیچ کاری که با این ابزار انجام می دهید نیاز به استحکام خاصی ندارد.
You should know, this was not a quick decision.	باید بدانید، این تصمیم سریعی نبود.
I just could not speak or move.	فقط نمی توانستم حرف بزنم یا حرکت کنم.
He was very proud of me.	او خیلی به من افتخار می کرد.
All those cars	اون همه ماشین
Married women are respectable.	خانم های متاهل قابل احترام هستند.
He has never been like this.	او هرگز اینطور نبوده است.
"We are fine," he says.	او می گوید ما خوب هستیم.
His case was not unique.	مورد او منحصر به فرد نبود.
Good morning and welcome.	صبح بخیر و خوش آمدید.
He thought you should know	فکر کرد باید بدونی
Create a plan for action.	برنامه ای برای اقدام ایجاد کنید.
Next, do a little research.	بعد، کمی تحقیق کنید.
I turned the paper over and laughed more.	کاغذ رو برگردوندم و بیشتر خندیدم.
I simply cover the pan and cook.	من به سادگی در تابه را می پوشانم و می پزم.
But he was now ready to take the next step.	اما او اکنون آماده بود تا قدم بعدی را بردارد.
Now I seem to understand this example.	اکنون به نظر می رسد که این مثال را درک کرده ام.
This happens every day.	هر روز این اتفاق می افتد.
Only his mother	فقط مادرش
It is empty and almost dark.	خالی و تقریبا تاریک است.
This can make them more fun.	این می تواند آنها را سرگرم کننده تر کند.
Than ever before.	از هر زمان دیگری در گذشته.
And refills.	و دوباره پر می شود.
I'm sure time passes quickly.	مطمئنم زمان به سرعت می گذرد.
People love them.	مردم آنها را دوست دارند.
I want the fear to end.	من می خواهم ترس تمام شود.
He comes early in the morning and goes home in the evening.	او صبح زود می آید و عصر به خانه می رود.
On the other hand, proper rest is important.	از طرفی استراحت مناسب مهم است.
Instead you came to me	در عوض تو اومدی پیش من
Why he does what he does is not your problem.	اینکه چرا او کاری را که انجام می دهد، مشکل شما نیست.
This is where the characters from previous games come in.	اینجاست که شخصیت های بازی های قبلی وارد می شوند.
More fans on the page means more sales and your business.	طرفداران بیشتر در صفحه به معنای افزایش فروش و کسب و کار شماست.
It takes a while.	مدتی طول میکشد.
And when we get excited, things happen.	و زمانی که ما هیجان زده می شویم، اتفاقاتی رخ می دهد.
So please let me know.	پس لطفا به من اطلاع دهید.
Well, they found it	خب پیدا کردند
Then to the Garden Bridge.	سپس به پل باغ.
With pain, with pleasure.	با درد، با لذت.
However, the children of each class had no place.	با این حال، بچه های هر طبقه ای هیچ جایگاهی نداشتند.
At least seven people were killed in the country.	حداقل هفت نفر در این کشور کشته شدند.
The same is true for them.	در مورد آنها نیز همینطور است.
You had no way of knowing	راهی برای دانستن نداشتی
We will not forget	ما فراموش نخواهیم کرد
He had refused.	او امتناع کرده بود.
It feels great.	این احساس عالی است.
He opened the door and they entered.	در را باز کرد و وارد شدند.
They are made by your body.	آنها توسط بدن شما ساخته شده اند.
I got a little weird answer.	من یک پاسخ کمی عجیب دریافت کردم.
It does not have much chance with it.	شانس زیادی با آن ندارد.
I made a lot of money.	پول زیادی در می آوردم.
The photo disappeared within hours.	در عرض چند ساعت عکس از بین رفت.
He held his trial every afternoon for an hour or more.	هر روز بعد از ظهر دادگاه خود را برای یک ساعت یا بیشتر برگزار می کرد.
Many cars were burned.	ماشین های زیادی را سوزاندند.
But the product does not offer such a choice.	اما محصول چنین انتخابی را ارائه نمی دهد.
He pointed his gun at us and ordered us to come down.	اسلحه اش را به سمت ما گرفت و دستور داد پایین بیاییم.
We have big plans for that.	ما برنامه های بزرگی برای آن داریم.
I am a smart woman.	من یک زن باهوش هستم.
Comment is required.	دیدگاه لازم است.
Although they were really friendly.	اگرچه آنها واقعاً دوستانه بودند.
When we get together again, we will share them.	وقتی دوباره دور هم جمع شدیم، آنها را به اشتراک خواهیم گذاشت.
There were one or two things that made me think about this.	یکی دو چیز بود که مرا در این مورد به فکر انداخت.
Maybe we should wait to have a full crew again.	شاید باید منتظر بمانیم تا دوباره خدمه کامل داشته باشیم.
It was not the feeling you were walking.	این حسی که تو راه میرفتی نبود.
I would really appreciate any help.	من واقعا از هر کمکی قدردانی خواهم کرد.
They want to be resolved.	آنها می خواهند حل و فصل شوند.
This one stood up and went out when the women entered.	این یکی ایستاد و رفت بیرون که زنها وارد شدند.
The injury caused him to miss five games.	مصدومیت باعث شد تا او پنج بازی را از دست بدهد.
I did not have it with the other two	با دوتای دیگه نداشتم
We had a good practice today.	امروز تمرین خوبی داشتیم.
She was a strong black woman.	او یک زن سیاهپوست قوی بود.
Count me with the first	من را با اولی حساب کن
Especially the last one	مخصوصا آخریش
His second speech has just reached us.	سخنرانی دوم او به تازگی به دست ما رسیده است.
Read more for our reviews and photos.	برای بررسی و عکس های ما به ادامه مطلب بروید.
Expression is determined by language.	بیان با زبان تعیین می شود.
The procedure is standard.	رویه استاندارد است.
Have a safety plan in place.	یک برنامه ایمنی در محل داشته باشید.
I put it aside when the threat was gone.	وقتی تهدید از بین رفت آن را کنار گذاشتم.
Going to the mass.	رفتن به توده.
The damage is very severe.	آسیب خیلی شدید است.
Last night was last night	دیشب دیشب بود
You can move this table at home.	می توانید این میز را در خانه جابجا کنید.
And believe me, something happened.	و باور کن، اتفاقاتی افتاد.
I'm in love.	من عاشق شدم.
He was a very good person.	خیلی آدم خوبی بود.
His parents died at a young age.	پدر و مادرش در جوانی مردند.
He looked good.	او خوب به نظر می رسید.
We look at you.	ما به شما نگاه می کنیم.
Do not let them brown.	اجازه ندهید قهوه ای شوند.
Something you have never played	چیزی که هرگز بازی نکرده بودی
Plan your next moves	برای حرکت های بعدی خود برنامه ریزی کنید
This is the state of the art.	این وضعیت هنر است.
But the danger seemed real enough at the time.	اما خطر در آن زمان به اندازه کافی واقعی به نظر می رسید.
He has many more.	او بسیاری دیگر دارد.
I was a little scared.	کمی ترسیده بودم.
There is a time, place and age for everything.	برای هر چیزی زمان و مکان و سنی وجود دارد.
There are six possible outcomes.	شش نتیجه ممکن وجود دارد.
I just saw it	من همین الان دیدم
Low fat diets are bad and you can't properly absorb many nutrients without it.	چربی کم برای کاهش وزن کاملا ضروری نیست.
It was just weird	فقط عجیب بود
I want you to bush	میخوام بوش کنی
I still hope to fight them.	من هنوز در برابر امید به مبارزه با آنها امیدوار هستم.
They were from the point of view of changing the past.	آنها از نقطه نظر تغییر اوضاع گذشته بودند.
I do not have such a view of you.	من چنین دیدگاهی نسبت به شما ندارم.
This tool is intended as a general guide for choosing a chair.	این ابزار به عنوان راهنمای کلی برای انتخاب صندلی در نظر گرفته شده است.
Unknown number	شماره نامعلوم
He thought there was no point in starting another discussion.	او تصور می کرد که هیچ فایده ای برای شروع بحث دیگری وجود ندارد.
We spend the money we have carefully.	پولی را که داریم با دقت خرج می کنیم.
And then he wanted to fix it.	و بعد می خواست آن را درست کند.
It has been a fun experience.	این یک تجربه سرگرم کننده بوده است.
This is for several reasons.	این به چند دلیل است.
This is universal.	این جهانی است.
In anything	در هر چیزی
Near the window, a table and chairs.	نزدیک پنجره، یک میز و صندلی.
The food was good	غذا خوب بود
The rule of law has no meaning.	حاکمیت قانون هیچ معنایی ندارد.
I do not want to know anymore.	من دیگر نمی خواهم بدانم.
Yes, this is definitely what is needed here.	بله، این قطعاً چیزی است که در اینجا مورد نیاز است.
It cannot be interpreted.	قابل تفسیر نیست.
They needed an extra hand.	آنها به یک دست اضافی نیاز داشتند.
I called him	بهش زنگ زدم
You can not have everything.	شما نمی توانید همه چیز را داشته باشید.
However, this is not the case for the current model.	با این حال، این مورد برای مدل فعلی نیست.
Then he discovered the price that had been paid.	سپس بهایی را که پرداخت شده بود کشف کرد.
I think it's a piece	فکر کنم یک تیکه باشه
However, it is definitely not a food to make when friends come there.	با این حال، قطعاً غذایی نیست که وقتی دوستان به آنجا می آیند، درست کنید.
Slightly back up and turn left.	کمی پشتیبان بگیرید و به سمت چپ بپیچید.
Even gender reassignment was useless.	حتی تغییر جنسیت هم فایده ای نداشت.
I'm glad to have people like you in the world.	خوشحالم که افرادی مثل شما را در دنیا دارم.
Not ever, not for a minute.	نه هرگز، نه برای یک دقیقه.
Then he pushed it again.	سپس دوباره آن را هل داد.
We became more natural and experienced.	طبیعی تر و با تجربه تر شدیم.
make it easy.	آسون بگیر.
I refer to it only as a fact.	من فقط به عنوان یک واقعیت به آن اشاره می کنم.
But this is probably his most popular book.	اما این احتمالاً محبوب ترین کتاب او است.
I'm wearing a black dog tonight.	من امشب سگ سیاه را بر سر دارم.
I asked him for a certificate.	از او مدرک خواستم.
He was about to cry, but he spoke with spirit.	نزدیک بود گریه کند، اما با روحیه صحبت می کرد.
Great approach to this concept !!!.	رویکرد عالی به این مفهوم!!!.
That should be sufficient enough for us.	این باید برای ما کافی باشد.
Well, one day from that.	خوب، یک روز از آن.
The work style was hard and expensive.	سبک کار سخت و گران بود.
They do not really answer questions about absolute values.	اینها واقعاً به سؤالات مربوط به مقادیر مطلق پاسخ نمی دهند.
It was too late at that time.	در آن زمان خیلی دیر شده بود.
Others he could not.	دیگران که او نتوانست.
And the rest is obtained from there.	و بقیه از آنجا به دست می آید.
This is now.	این الان است.
I guess you do.	من حدس می زنم شما انجام دهید.
Damn that man	لعنت به اون مرد
Let's have fun.	بیایید لذت ببریم.
There are probably four of them right now.	احتمالاً در حال حاضر چهار مورد از آنها وجود دارد.
If not his life, then definitely his future.	اگر نه زندگی او، پس قطعاً آینده او.
I do this because it gives me pleasure.	من این کار را انجام می دهم زیرا به من لذت می دهد.
So he went down.	بنابراین او پایین می رفت.
The word came out slowly.	این کلمه به آرامی بیرون آمد.
Maybe it was inside	شاید داخلش بود
This was also my first exhibition.	این اولین نمایشگاه من هم بود.
Coffee tried to stop him, but he could not.	قهوه سعی کرد مانع رفتن او شود اما نتوانست.
He feels better overall.	او در کل احساس بهتری دارد.
This is never the solution.	این هرگز راه حل نیست.
You have to change	باید تغییر کنی
Some just want their money for themselves.	بعضی ها فقط پولشان را برای خودشان می خواهند.
Flowers were good about it.	گل در مورد آن خوب بود.
Do not make the same mistake we made	همون اشتباهی که ما کردیم رو نکن
It looks like he was shot	انگار تیر خورده
But we did not like it and wanted to leave it.	اما ما آن را دوست نداشتیم و می خواستیم آن را ترک کنیم.
He gave her a name.	نامی به او داد.
Our religion means peace.	دین ما یعنی صلح.
Laugh out loud.	با صدای بلند بخند.
Then he rose from the dead.	سپس او از مردگان زنده می شد.
He has shown me what he has.	او آنچه را که دارد به من نشان داده است.
This seemed to surprise them.	این به نظر آنها را شگفت زده کرد.
Any man could make a living with it.	هر مردی می توانست با آن امرار معاش کند.
I was hoping to find out more.	من امیدوار بودم که بیشتر از این را بفهمم.
We are on our way.	ما به راه خودمان می رسیم.
He says this is also crazy.	می گوید این هم دیوانه است.
Say them again	دوباره آنها را بگو
Gave them hope.	آنها را امیدوار کرد.
Both men and women.	هم مرد و هم زن.
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
This "everything else" was something they never talked about.	این "همه چیز دیگر" چیزی بود که آنها هرگز در مورد آن صحبت نکردند.
Display sound and speech	نمایش صدا و گفتار
Apparently it works between species.	ظاهراً بین گونه ها کار می کند.
Sign up for a contest	برای یک مسابقه ثبت نام کنید
in the middle.	در وسط.
Takes a breath.	نفست را می گیرد.
As such, each process has its own unique address space.	به این ترتیب، هر فرآیند فضای آدرس منحصر به فرد خود را دارد.
People no longer write for anyone to learn.	مردم دیگر نمی نویسند تا کسی چیزی یاد بگیرد.
This is not my ideal.	این ایده آل من نیست.
The most popular songs	محبوب ترین آهنگ ها
As such, it does not show system mode performance.	به این ترتیب، عملکرد حالت سیستم را نشان نمی دهد.
We have stopped again.	ما دوباره متوقف شده ایم.
He allowed me to respond to his ideas in my own way.	او به من اجازه داد به ایده هایش به روش خودم پاسخ دهم.
But we never did.	اما ما هرگز انجام ندادیم.
Let me suggest something	بذار یه چیزی بهت پیشنهاد بدم
We want to find out from them tomorrow	فردا میخوایم ازشون دربیاریم
I put it behind my mind.	من آن را در پشت ذهنم قرار دادم.
He is a crazy little kid.	او یک بچه کوچک دیوانه است.
After that, I fell in love with him in this way.	بعد از آن به این شکل با او عشق ورزیدم.
Everything was very logical	همه چیز خیلی منطقی بود
He wanted to attack everything.	می خواست به همه چیز حمله کند.
They are not related and, as you can see, they do not agree.	آنها به هم مرتبط نیستند و همانطور که می بینید موافق نیستند.
The wall is something in front of you.	دیوار چیزی در مقابل شماست.
All this is because of me.	همه اینها به خاطر من است.
However, this process often causes hearing loss.	با این حال، این فرآیند اغلب باعث آسیب شنوایی می شود.
Reality, whatever it is, simply exists.	واقعیت، هر چه که هست، به سادگی وجود دارد.
And then fail.	و سپس شکست بخورد.
He was surprised that he survived that stay.	او تعجب کرد که از آن اقامت جان سالم به در برد.
Perfect in every sense.	به تمام معنا کامل است.
He does not allow them.	او به آنها اجازه نمی دهد.
I am looking for more work	من دنبال کار بیشتر هستم
And most of these things will last less than five years.	و بیشتر این چیزها کمتر از پنج سال عمر خواهند کرد.
In fact, it seems that this balance is essential for cell survival.	در واقع، به نظر می رسد این تعادل برای بقای سلول ضروری است.
He opened his front door wide while pressing.	بازویش را در حالی که فشار می داد در عریض جلویی را باز کرد.
Ignorance is good news.	بی خبری، خوش خبری است.
All three games are decided by three points or less.	هر سه بازی با سه امتیاز یا کمتر قطعی شده است.
He told me that the company is great.	او به من گفت که شرکت عالی است.
He was in pain everywhere.	او همه جا درد می کرد.
Prices rose and living standards fell.	قیمت ها افزایش یافت و استاندارد زندگی کاهش یافت.
However, we can influence their behavior.	با این حال، ما می توانیم بر رفتار آنها تأثیر بگذاریم.
But there is another reason to put this on paper.	اما دلیل دیگری برای روی کاغذ آوردن این موضوع وجود دارد.
When they got home, they were wet and tired.	وقتی به خانه رسیدند، خیس و خسته بودند.
Each time the relevant tests were negative.	هر بار تست های مربوطه منفی می شد.
We are dangerous to others and to ourselves.	ما برای دیگران و خودمان خطرناک هستیم.
We see that the values ​​are generally perfectly consistent for each run.	می بینیم که مقادیر به طور کلی برای هر اجرا کاملاً سازگار هستند.
I want to go see my father with my son.	من می خواهم با پسرم به دیدن پدرش بروم.
Make each one.	ساخت هر کدام را بدهید.
There are rules you can follow.	قوانینی وجود دارد که می توانید از آنها پیروی کنید.
We only saw one other couple in the whole place.	ما فقط یک زوج دیگر را در کل مکان دیدیم.
Or in real life.	یا در زندگی واقعی.
We will now turn to this issue.	اکنون به این موضوع می پردازیم.
Bathroom design is now very personal.	طراحی حمام اکنون بسیار شخصی شده است.
They saw this as a feminine conversation that should not be interfered with.	آنها این را یک مکالمه زنانه می دانستند که نباید در آن دخالت کرد.
The two boys saw him go down.	دو پسر او را دیدند که پایین رفت.
That's what we are.	ما همینیم که هستیم.
We were married for a short time.	مدت کوتاهی بود که ازدواج کردیم.
It was a very interesting move.	این یک حرکت بسیار جالب بود.
And his daughter were friends.	و دخترش با هم دوست بودند.
Then you guess who wins.	سپس حدس می زنید که برنده شدن کیست.
Whatever it is for us.	هر چه هست برای ماست.
But this is not what we did.	اما این کاری نیست که ما انجام دادیم.
Take a stone and install it in your heart.	سنگی بردارید و در دل خود نصب کنید.
You are fighting for the land.	شما برای زمین می جنگید.
Wild, but not a vile person.	وحشی، اما نه یک آدم پست.
But stop	اما بایستید
You receive the photo.	شما عکس را دریافت می کنید.
But I do not know what to do	اما نمیدونم باید چیکار کنم
Maybe that will be enough.	شاید همین کافی باشد.
Now he thought about it, he was not sure.	حالا به آن فکر کرد، خودش مطمئن نبود.
We do not need to shoot one of the leaders.	ما نیازی به تیراندازی به یکی از رهبران نداریم.
He goes out	اون میره بیرون
The answer is definitely yes.	پاسخ این است که قطعا می تواند.
As if it meant something else	مثل اینکه معنیش چیز دیگه ای بود
He was clean.	او تمیز بود.
When you look closer, you are not sure of anything.	وقتی نزدیک‌تر نگاه می‌کنید، مطمئن‌تر از چیزی نیستید.
He said this every day.	این را هر روز می گفت.
I love you more than anything	بیشتر از هر چیزی دوستت دارم
I only went inside his house once.	فقط یک بار رفتم داخل خانه اش.
My plan for health care costs a lot.	طرح من برای مراقبت های بهداشتی هزینه زیادی دارد.
The light went out.	چراغ خاموش شد.
I'm afraid to get out of the way.	می ترسم از مسیر خارج شود.
The word is missing	کلمه گم شده است
So the two sat down to eat.	پس آن دو به صرف غذا نشستند.
They stared at each other.	به هم خیره شدند.
Eat like a professional	مثل یک حرفه ای غذا بخورید
Standard text message rate applies.	نرخ پیام متن استاندارد اعمال می شود.
I do not know what is in it.	من نمی دانم چه چیزی در آن است.
I have to go and die now	الان باید برم بمیرم
In this and many other cases, we thought they did.	در این مورد و بسیاری موارد دیگر، ما فکر می کردیم که آنها این کار را کردند.
If this guide helped you, maybe you can buy me a coffee.	اگر این راهنما به شما کمک کرد، شاید برای من یک قهوه بخرید.
Hell itself is a very late truth.	جهنم به خودی خود حقیقت خیلی دیر شناخته شده است.
He was literally fighting for his life.	او به معنای واقعی کلمه برای زندگی خود می جنگید.
And then there will really be a hell of a payoff.	و سپس واقعاً جهنمی برای پرداخت وجود خواهد داشت.
And we have to think carefully about our answers.	و ما باید به دقت در مورد پاسخ های خود فکر کنیم.
So very angry	پس خیلی عصبانی
I see them at home.	من آنها را در خانه می بینم.
You do not receive this social feeling in any other art form.	شما این حس اجتماعی را در هیچ شکل هنری دیگری دریافت نمی کنید.
For my mother.	برای مادرم.
Thank you for completing me	ممنون که من را کامل کردی
The weather was terrible.	هوا وحشتناک شده بود.
The race has a beginning, an end and a definite path.	مسابقه یک شروع، یک پایان و یک مسیر مشخص دارد.
The girls are really getting off here.	دخترهای اینجا واقعاً پیاده می شوند.
This is the main point.	این نکته اصلی است.
I can not think of anyone who can do better than this.	من نمی توانم به کسی فکر کنم که بتواند بهتر از این این کار را انجام دهد.
He started returning home, but never succeeded.	او شروع به بازگشت به خانه کرد، اما هرگز موفق نشد.
I will die much sooner than you	من خیلی زودتر از تو میمیرم
It was one of those times now	الان یکی از اون موقع ها بود
I could never understand it.	من هرگز نتوانستم آن را بفهمم.
In fact, it was not necessary this evening.	در واقع، امروز عصر لازم نبود.
Like someone took it from me.	مثل اینکه کسی آن را از من گرفته است.
And his truth will continue to be told.	و حقیقت او همچنان گفته خواهد شد.
And that was the moral.	و اخلاق این بود.
We do not have to do anything to get you out.	ما مجبور نیستیم کاری انجام دهیم تا شما را بیرون برانیم.
Finally the first game of the year.	بالاخره اولین بازی سال.
We played well in the first set.	در ست اول خوب بازی کردیم.
It is very unusual there.	آنجا خیلی غیرعادی است.
Far away, it is still the body or the world.	خیلی دور، هنوز بدن یا جهان است.
Must be real.	باید واقعی باشد.
I have a second chance	من یک شانس دوم دارم
A truck driver had found him.	یک راننده کامیون او را پیدا کرده بود.
So please check the facts.	پس لطفا زمینه واقعیات را بررسی کنید.
I found a job in a parking lot.	در یک پارکینگ کار پیدا کردم.
He threw it on the stairs.	آن را روی پله انداخت.
We thank the hands that prepared this food.	ما از دستانی که این غذا را آماده کردند سپاسگزاریم.
I enjoy reading the comments that are given.	از خواندن نظراتی که داده می شود لذت می برم.
A name was mentioned for you and you transferred it.	نامی برای شما ذکر شد و شما آن را منتقل کردید.
This time his voice had a quality he had never heard before.	این بار صدای او کیفیتی داشت که قبلاً نشنیده بود.
You are in the right place	شما در جای درست آمده اید
Then we continued on our way.	سپس به راه خود ادامه دادیم.
Yes, that's the title.	بله، در واقع این عنوان است.
There is a big difference in surface energy between these two substances.	تفاوت زیادی در انرژی سطحی بین این دو ماده وجود دارد.
I'm going to be white	من قراره سفید باشم
It is somehow connected.	به نوعی به هم متصل است.
A few days later he called and said he wanted the book.	چند روز بعد زنگ زد و گفت کتاب را می خواهد.
None of my friends used it at the time.	هیچ یک از دوستان من در آن زمان استفاده نکردند.
Please do not fill in this field	لطفا این فیلد را پر نکنید
Process control and data processing is done by personal computer.	کنترل فرآیند و پردازش داده ها توسط رایانه شخصی انجام می شود.
I tried to reach my hands and knees through the pain.	سعی کردم از میان درد به دست و زانو برسم.
Your safety and comfort are very important.	امنیت و آرامش شما بسیار مهمتر است.
In the past it disappeared in a day or two.	در گذشته در یک یا دو روز از بین رفت.
You want words.	شما کلمات می خواهید.
I asked him how this dream made him feel.	از او پرسیدم این خواب چه احساسی در او ایجاد کرد؟
This was the last thing he saw.	این آخرین چیزی بود که دید.
You do not have to turn it off and keep going.	شما مجبور نیستید آن را خاموش کنید و آن را ادامه دهید.
They hold the pieces together like the rest.	آنها مانند بقیه قطعات را کنار هم نگه می دارند.
They just want you to do well.	آنها فقط از شما می خواهند که خوب عمل کنید.
People were just starting to write music.	مردم تازه شروع به نوشتن موسیقی کرده بودند.
Six studies were included.	شش مطالعه وارد شدند.
He does not last longer.	او بیشتر از این دوام نمی آورد.
For example, like you.	مثلاً مثل شما.
He changed his view of himself.	نگاه او به خود را تغییر داد.
They spin it on you.	آن را روی شما می چرخانند.
I do not even know how tall you were.	من حتی نمی دانم قد شما چقدر بود.
It immediately becomes clear that he is a familiar face here.	بلافاصله مشخص می شود که او در اینجا چهره ای آشناست.
Do not go where you want.	به جایی که شما می خواهید نمی رود.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
I will look at this later.	بعدا به این موضوع نگاه خواهم کرد.
They are bad for each other	آنها نسبت به هم بد هستند
He does not go to school.	او به مدرسه نمی رود.
Just get up and go	فقط بلند شو برو
Destroying your business will hurt them enough.	از بین بردن کسب و کار شما به اندازه کافی به آنها آسیب می رساند.
The short answer is that you can not.	پاسخ کوتاه این است که شما نمی توانید.
He is a good player.	او بازیکن خوبی است.
I will never trust myself around young girls again.	من دیگر هرگز به خودم در اطراف دختران جوان اعتماد نمی کنم.
The walls were actually badly shaped.	دیوارها در واقع شکل بدی داشتند.
Take it to bed with you.	آن را با خود به رختخواب ببرید.
He pulls it out as if something had been cut in his throat.	او آن را طوری بیرون می آورد که انگار یک چیز گلوی بریده شده است.
This is the only thing that comes to me right now.	این تنها چیزی است که در حال حاضر به سراغ من می آید.
You do not know how much you can earn.	شما نمی دانید چقدر می توانید درآمد داشته باشید.
Most of the time, I missed my hands and my words.	الان بیشتر دلم برای دستانم و حرفم تنگ شده بود.
It is easy for us to wonder why this was necessary.	تعجب برای ما آسان است که چرا این امر ضروری بود.
No one is like him	هیچکس مثل او نیست
I'm not really sure if this is too much or too little.	واقعاً مطمئن نیستم که این مقدار زیاد است یا کم.
We were a couple.	ما یک زوج بودیم.
Such a thing has not happened in real life.	چنین چیزی در زندگی واقعی اتفاق نیفتاده است.
I have two wonderful dogs that are my kids.	من دو سگ فوق العاده دارم که بچه های من هستند.
However, many species have not yet been discovered.	با این حال بسیاری از گونه ها هنوز کشف نشده اند.
I think this is relevant here.	به نظر من این مربوط به اینجا است.
We never talked much about science.	ما هرگز در مورد علم زیاد صحبت نکردیم.
My hand is small.	دستم تو دستش کوچیکه.
I made a strong drink for myself.	برای خودم یک نوشیدنی قوی درست کردم.
They are a wonderful help to the writers.	آنها کمک های شگفت انگیزی برای نویسندگان هستند.
The chance to draw definitely hurt us a little.	شانس قرعه کشی قطعا کمی به ما آسیب زد.
Sorry, you missed the topic again.	با عرض پوزش، باز هم موضوع را از دست دادید.
This website uses features that update the content of the page based on user actions.	این وب سایت از ویژگی هایی استفاده می کند که محتوای صفحه را بر اساس اقدامات کاربر به روز می کند.
That's the best thing we could have hoped for.	این بهترین چیزی بود که می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
This process takes many hours and hard work to complete.	این فرآیند ساعت ها و کار سخت زیادی را برای تکمیل می طلبد.
Now we are.	اکنون ما هستیم.
Art is valuable.	هنر ارزشمند است.
Nothing is clear or particularly loud.	هیچ چیز واضح یا به خصوص بلند نیست.
Bad, bad, bad.	بد، بد، بد.
You eat a drink and get sick like a dog.	یک نوشیدنی می خوری و مثل سگ مریض می شوی.
No man has stepped forward to lead that party.	هیچ مردی پیش قدم نشده است که بتواند آن حزب را رهبری کند.
I just realized that	من تازه متوجه شدم که
So in the end, you are completely free of them.	بنابراین در نهایت، شما کاملاً از آنها آزاد هستید.
Now you know the rest of the beer story.	حالا بقیه داستان آبجو را می دانید.
Only one remains.	فقط یکی باقی می ماند.
It's over for him.	برای او تمام شده است.
He still could not quite believe that he was married.	او هنوز کاملاً باور نمی کرد که ازدواج کرده است.
Now he can do the same for you!	حالا او می تواند همین کار را برای شما انجام دهد!.
Or this action	یا این عمل
I'm used to not getting them.	من به نگرفتن آن ها عادت کرده ام.
It is word of mouth.	دهان به دهان است.
Although the mechanism made above is much better.	هر چند مکانیسم ساخته شده در بالا بسیار بهتر است.
You were wrong	شما در اشتباه بوده اید
I should have thought about it.	باید به آن فکر می کردم.
In the end, we had the energy to win.	در نهایت ما انرژی لازم برای کسب پیروزی را داشتیم.
They want us to react.	آنها از ما واکنش می خواهند.
They could not protect people in their homes.	آنها نمی توانستند از افراد در خانه هایشان محافظت کنند.
Be the first to comment on this book!	اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر میدهید!.
If you set it to it, it needs to be updated.	اگر آن را روی آن تنظیم کنید، باید به‌روزرسانی شود.
It is difficult to drag them on the ship.	کشیدن آنها روی کشتی دشوار است.
Anyway, that was the concept.	به هر حال این مفهوم بود.
His brother probably did the same.	احتمالا برادرش هم همین کار را کرده است.
The war on drugs is a war on freedom.	جنگ با مواد مخدر، جنگ علیه آزادی است.
He opened his eyes and there was a black man dressed in black.	چشمانش را باز کرد و مرد سیاه پوستی بود که سیاه پوشیده بود.
No one was perfect.	هیچ کس کامل نبود.
And oh, how it looks like he wished he wished.	و آه، چقدر به نظر می رسد که او آرزو می کند که آرزو می کرد.
And it works immediately.	و بلافاصله کار می کند.
His dream is hot and hard.	آرزویش گرم و سخت است.
He should never have left her without a fight.	او هرگز نباید او را بدون دعوا رها می کرد.
But they are only part of the solution.	اما آنها تنها بخشی از راه حل هستند.
Your children who still need you.	فرزندان شما که هنوز به شما نیاز دارند.
He did not know me	من را نشناخت
Event version	نسخه رویدادها
The fire truck hit me.	ماشین آتش نشانی با من برخورد کرد.
This time is not bad	این بار بد نیست
That book is such an amazing book.	آن کتاب چنین کتاب شگفت انگیزی است.
But now the men seemed to feel that the last act was beginning.	اما حالا به نظر می رسید که مردان احساس می کردند که آخرین عمل در حال شروع است.
Patient education products are excellent and much needed.	محصولات آموزش بیمار عالی هستند و بسیار مورد نیاز هستند.
Do something so that your hand does not hurt	کاری کن دستت درد نکنه
No one missed a beat.	هیچ کس یک ضربه را از دست نداد.
He knows art.	او هنر می داند.
You go out the open door and wait in the car.	از در باز بیرون می روی و سوار ماشین منتظر می شوی.
Do not accept my words	حرف من را قبول نکن
It really happens.	واقعا اتفاق می افتد.
One next level	یک سطح بعدی
I extend my hand.	دستم را دراز می کنم.
Neither I nor he was asleep.	نه من خواب بودم و نه او.
Whatever it is, the child has it.	هر چه هست، بچه آن را دارد.
Seriously, now one of us.	جدی، الان یکی از ماست.
You better call the police	بهتره به پلیس زنگ بزنی
He looked at her as he passed, looked away, then looked back.	در حالی که می گذشت به او نگاه کرد، به دور نگاه کرد، سپس به عقب نگاه کرد.
His eyes fell on a beautiful woman.	چشمش به زنی زیبا افتاد.
He did not want to answer.	او نمی خواست جواب بدهد.
I am definitely the best in my family to make him laugh.	من قطعاً در خانواده ام در خنداندن او بهترین هستم.
This time he let go of her hands.	این بار دستان او را رها کرد.
Tests are code.	تست ها کد هستند.
However, the whole concept works with confidence.	با این حال، کل مفهوم با اعتماد کار می کند.
He had read them before.	قبلاً آنها را خوانده بود.
He is not, however.	او نیست، با این حال.
One power produced another power.	یک قدرت قدرت دیگری تولید کرد.
They looked happy.	آنها خوشحال به نظر می رسیدند.
He is not a real person in his world.	یک شخص واقعی در دنیای او نیست.
Just finish it	فقط تمومش کن
We have a group.	ما یک گروه داریم.
The man was meeting with a client.	مرد در ملاقات با مشتری بود.
He tried to raise his hand but could not.	سعی کرد دستش را بلند کند و نتوانست.
He was too far away.	او خیلی دور شده بود.
He values ​​his family.	او برای خانواده اش ارزش قائل است.
The end was cut for me too.	پایان برای من هم قطع شد.
But, you never know.	اما، شما هرگز نمی دانید.
Now I have to love this story and keep reading.	اکنون باید این داستان را دوست داشته باشم و به خواندن ادامه دهم.
What a cool photo	چه عکس باحالی خواهد بود
The meeting was appropriate	جلسه مناسب بود
The policy in response is made for better or worse.	خط مشی در پاسخ، برای بهتر یا بد ساخته می شود.
We are on it.	ما روی آن هستیم.
This is just his way.	این فقط راه اوست.
He did not know who he was or where he lived.	او نمی دانست او کیست و کجا زندگی می کند.
Getting them is out of the question.	به دست آوردن آنها دور از ذهن است.
They have high hopes.	آنها امید زیادی دارند.
There was nothing else.	غیر از اینها چیزی نبود.
A group is looking for a hotel.	گروهی به دنبال هتل می گردند.
In this way, it may solve some of the current production challenges.	به این ترتیب ممکن است برخی از چالش های تولید فعلی را برطرف کند.
I have no money.	پول ندارم.
I think this is true but it does not work.	این به نظر من درست است اما کار نمی کند.
He is currently leading a web application development for a large financial services company.	او در حال حاضر توسعه اپلیکیشن وب را برای یک شرکت خدمات مالی بزرگ رهبری می کند.
And there is no going back.	و بازگشتی هم وجود ندارد.
Thank you for the wonderful life you have given me.	من از شما برای زندگی فوق العاده ای که به من دادید سپاسگزارم.
A little walk on the street	کمی پیاده روی در خیابان
Everything he has done so far has been well thought out and well planned.	هر کاری که او تا کنون انجام داده بود به خوبی در نظر گرفته شده بود و به خوبی برنامه ریزی شده بود.
There are many ways to implement this idea.	روش های زیادی برای اجرای این ایده وجود دارد.
It must be ordered	باید آن را سفارش داد
He wanted to move.	می خواست حرکت کند.
It will be interesting to join this event.	پیوستن به این رویداد جالب خواهد بود.
This is not the voice a man should make.	این صدایی نیست که یک مرد باید بسازد.
I like my thick	من کلفتم را دوست دارم
They tend to be dark.	تمایل به تاریکی دارند.
He was much bigger than you	خیلی بزرگتر از تو بود
He was telling stories and when he started, he could not stop.	او داستان می گفت و وقتی شروع کرد، نمی توانست متوقف شود.
However, it was not his eyes that caught my attention, but his nose.	با این حال این چشم ها نبودند که توجه من را جلب کردند، بلکه بینی او بود.
I am sad.	من ناراحتم.
Breast to breast.	سینه به سینه.
If you decide that this's too much for you, fine and good.	اگر تصمیم گرفتید که این برای شما خیلی زیاد است، خوب است.
But it was actually the least.	اما در واقع کمترین چیزی بود.
At first, nothing came out of my mouth.	اولش چیزی از دهنم بیرون نمیومد.
Its crew had special instructions for the group.	خدمه آن دستورات ویژه ای برای گروه داشتند.
Also, this process never ends.	همچنین، این روند هرگز به پایان نمی رسد.
Because he told me not to.	چون به من گفت نگو.
This time the woman was clearly herself.	این بار زن به وضوح خودش بود.
And he stands.	و او می ایستد.
And in my experience, they usually do.	و طبق تجربه من، آنها معمولا این کار را می کنند.
For good, definitely.	برای خوب، قطعا.
It made it hard for me to go to school.	رفتن به مدرسه را برایم سخت کرده بود.
This conclusion is not without support.	این نتیجه گیری بدون پشتوانه نیست.
I meant something outside	منظورم چیزی بیرون بود
It happens very quickly.	در خیلی سریع اتفاق می افتد.
A little heavy.	کمی سنگین.
I do not want to do anything to harm this child.	من نمی خواهم کاری کنم که به این بچه آسیب برسانم.
She's like a girl you can't let go of.	مثل دختری است که نمی توانی آن را رها کنی.
Hotel Master.	استاد هتل.
These are the things that are just.	اینها چیزهایی هستند که فقط هستند.
The rest is up to you to understand.	بقیه چیزها به شما بستگی دارد که بفهمید.
I see that I am coming here.	می بینم که اینجا می آیم.
I'm watching you.	مراقب تو هستم.
Almost nothing was taught about it in schools.	تقریباً هیچ چیز در مورد آن در مدارس آموزش داده نمی شد.
It is an advantage.	یک مزیت است.
They buy a company to knock it down.	آنها یک شرکت را می خرند تا آن را به زمین بزنند.
It was not an ordinary knife, it looked like a medical thing.	یک چاقوی معمولی نبود، به نظر یک چیز پزشکی بود.
It is not made for such a thing.	برای چنین کاری ساخته نشده است.
I wanted to touch everything.	می خواستم همه چیز را لمس کنم.
All are rare.	همه نادر هستند.
Those players have been around.	آن بازیکنان در اطراف بوده اند.
I hope everyone has a good weekend.	امیدوارم همه آخر هفته خوبی داشته باشند.
He realized that he was trying to save his life.	او متوجه شد که او در تلاش برای نجات جان او بود.
I think each of these songs has been used.	فکر می کنم از هر کدام از این آهنگ ها استفاده شده است.
I told him the story and introduced the characters to him.	ماجرا را برایش تعریف کردم و شخصیت ها را به او معرفی کردم.
But it can wait.	اما این می تواند صبر کند.
Social improvement has been delayed for years.	بهبود اجتماعی سالها به عقب انداخته شد.
Per unit length.	در واحد طول.
They want to do things their own way.	آنها می خواهند کارها را به روش خودشان انجام دهند.
I was just so nervous	فقط خیلی عصبی بودم
He went for a walk at lunch.	موقع ناهار به پیاده روی رفت.
Several young men entered.	چند مرد جوان وارد شدند.
Tell me about your book	از کتابت بگو
Males have no sense.	نرها هیچ حسی ندارند.
The bowl of your face became the bowl of the sky.	کاسه صورتت کاسه آسمان شد.
I will tell him.	من به او خواهم گفت.
And every morning	و هر روز صبح
Hospitalize him.	او را در بیمارستان بستری کنید.
It was the police	پلیس بود
And the world watched.	و جهان تماشا کرد.
That was when I was put in a cell.	آن وقت بود که مرا در سلول گذاشتند.
They stayed in the war until the end.	آنها تا آخر در جنگ ماندند.
Short at the front, long at the back.	در جلو کوتاه، در پشت بلند.
He repeated this behavior over and over again, day by day.	بارها و بارها، روز به روز، این رفتار را تکرار می کرد.
I did not learn a single thing from this course.	من حتی یک چیز از این دوره یاد نگرفتم.
I will take you when you return	وقتی برگشتی میبرمت
Our place is running out for them.	جای ما برای آنها تمام می شود.
We lose some and we lose some.	بعضی ها را می بریم و بعضی ها را از دست می دهیم.
He fell to the ground and ran.	روی زمین افتاد و دوید.
There was nothing unique about it.	هیچ چیز منحصر به فردی در آن وجود نداشت.
Even the legal ones.	حتی آنهایی که قانونی هستند.
We have to get up.	ما باید بلند شویم.
There is nothing.	هیچ چیزی وجود ندارد.
He went down and down.	او پایین و پایین رفت.
He rarely asked me anything.	او به ندرت از من چیزی می پرسید.
In this way he can be happy in love and life.	به این ترتیب او می تواند در عشق و زندگی شاد باشد.
Do not say there anymore	اونجا دیگه نگو
This is for the following reasons.	این به دلایل زیر است.
As mentioned, the beer was very sweet to my taste.	همانطور که گفته شد آبجو برای ذائقه من خیلی شیرین بود.
You never stop learning.	شما هرگز از یادگیری دست نمی کشید.
And those stories raised more questions.	و آن داستان ها سوالات بیشتری را ایجاد کردند.
We need a reality table to measure the process.	برای اندازه گیری فرآیند به یک جدول واقعیت نیاز داریم.
But it was like that	ولی اینطوری بود
Unfortunately, it was destroyed due to public danger.	متأسفانه به دلیل خطر عمومی مجبور به تخریب شد.
The lower half shows the individual leaves of the tested plants.	نیمه پایین برگ های مجزای گیاهان آزمایش شده را نشان می دهد.
I was at the train station.	من در ایستگاه قطار بودم.
I like this bed very much.	من این تخت را خیلی دوست دارم.
Use the example of that other question.	از مثال آن سوال دیگر استفاده کنید.
This is the name we wanted.	این نامی است که ما می خواستیم.
But he had friends.	اما او دوستانی داشت.
My hands fell off his shoulders.	دستانم از روی شانه هایش افتاد.
But some experiments raised everything a bit.	اما برخی از آزمایشات همه چیز را کمی بالاتر برد.
He said you should write your story.	او گفت باید داستان خود را بنویسی.
And keep moving.	و به حرکت ادامه دهید.
This court is obliged to follow the opinion of the majority.	این دادگاه موظف به پیروی از نظر اکثریت است.
He continued to drive to work.	او همچنان با ماشین به محل کار می رفت.
All eyes looked up.	همه چشم ها به بالا نگاه کردند.
You make me less than human	تو مرا از انسان کمتر می کنی
They go this way.	از این جاده می روند.
He knew it as his soul.	او آن را همانطور که روح خود را می شناخت.
His only connection here was with the guide in front of him.	تنها ارتباط او در اینجا با راهنمای مقابلش بود.
This means that it is time to move.	این بدان معناست که زمان حرکت فرا رسیده است.
lots of things.	خیلی چیزها.
This move can now be done in a standard way.	اکنون می توان این حرکت را به روشی استاندارد انجام داد.
I appreciate that he shared his work.	من قدردانی می کنم که او کار خود را به اشتراک گذاشته است.
I also know that some people can not even learn from experience.	من همچنین می دانم که برخی از افراد حتی از روی تجربه نمی توانند یاد بگیرند.
The war has stopped.	جنگ متوقف شده است.
I just go crazy like big buildings.	من فقط مثل ساختمان های بزرگ دیوانه می سازم.
This is a completely separate organization.	این یک سازمان کاملاً مجزا است.
If this period moved him to a new month.	اگر این دوره او را به یک ماه جدید منتقل کرد.
This is not what they want.	این چیزی نیست که آنها می خواهند.
The strange thing was that they both agreed on this.	نکته عجیب این بود که هر دو در این مورد توافق داشتند.
Bad people were never you.	آدم های بد هیچ وقت از خودت نبودند.
This is something we have to remember.	این چیزی است که ما باید به خاطر بسپاریم.
There may be a time and place for anything.	ممکن است برای هر چیزی زمان و مکانی وجود داشته باشد.
Remember that you are your first and last line of defense.	به یاد داشته باشید که شما اولین و آخرین خط دفاعی خود هستید.
It's a little harder now, but it still happens.	اکنون کمی سخت تر است، اما هنوز هم اتفاق می افتد.
I know where we are.	من می دانم کجا هستیم.
We do the opposite.	ما برعکس عمل می کنیم.
He is very smart, but the other boys do not really like him.	او بسیار باهوش است، اما پسران دیگر واقعا او را دوست ندارند.
Here you will find the best free sex games for your enjoyment.	در اینجا بهترین بازی های جنسی رایگان را برای لذت خود پیدا خواهید کرد.
Turn off the TV.	تلویزیون را خاموش کنید.
The party came first and the decision was made behind closed doors.	حزب اول شد و تصمیم پشت درهای بسته گرفته شد.
They just did not feel it.	آنها فقط آن را احساس نکردند.
He points out that an interesting balance is being struck here.	او خاطرنشان می‌کند که تعادل جالبی در اینجا اتفاق می‌افتد.
That thing you hate so much	اون چیزی که خیلی ازت متنفری
Our relationship is a chapter.	رابطه ما یک فصل است.
There seems to be no focus.	به نظر می رسد هیچ تمرکزی وجود ندارد.
Other.	بقیه.
He killed several people in the company.	او چند نفر را در شرکت کشت.
There were also changes on the ice.	روی یخ نیز تغییراتی رخ داد.
A copy is attached.	یک کپی در حال پیوست است.
Then he was caught.	سپس او گرفتار شد.
All other projects are behind.	همه پروژه‌های دیگر در پشت سر قرار می‌گیرند.
This was far from what they wanted to see.	این با چیزی که آنها می خواستند ببینند بسیار فاصله داشت.
He did not really care.	او واقعاً اهمیتی نمی داد.
Think they know everything.	فکر کن آنها همه چیز را می دانند.
You can read more here, here and here.	شما می توانید در اینجا، اینجا و اینجا بیشتر بخوانید.
The girl is the boy.	دختر زن آن پسر است.
So that's it.	پس همین است.
Really something to stop and look at.	واقعا چیزی برای توقف و نگاه کردن.
It is sometimes very difficult to get through.	گذر از آن گاهی خیلی سخت است.
Healthy eating patterns can have a positive effect, yes.	الگوهای تغذیه سالم می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد، بله.
The source said all aspects of the situation.	این منبع گفت: همه جنبه های این موقعیت.
We got a lot of points for this hotel from an internet special.	ما در مورد این هتل از یک ویژه اینترنتی امتیاز زیادی گرفتیم.
If you want it, we can find it.	اگر شما آن را می خواهید، ما می توانیم آن را پیدا کنیم.
No thanks, he decided.	نه متشکرم، او تصمیم گرفت.
Changes the material.	مواد را تغییر می دهد.
He had not yet entered the war.	هنوز وارد جنگ نشده بود.
I will not be sick today.	امروز دیگر بیمار نخواهم داشت.
The pull of the city was strong.	کشش شهر قوی بود.
Then the free end was moved around again.	سپس پایان آزاد دوباره به اطراف منتقل شد.
So a crazy combination of situations that are relatively rare in themselves.	بنابراین ترکیبی دیوانه کننده از موقعیت ها که به خودی خود نسبتاً نادر هستند.
Serve at once.	یکباره سرو کنید.
No decision is a decision.	هیچ تصمیمی یک تصمیم نیست.
No feedback was provided in these trials.	در این کارآزمایی ها هیچ بازخوردی ارائه نشد.
I love the children we have.	من عاشق بچه هایی هستم که داریم.
You do not need to bring anything for the house.	نیازی نیست برای خانه چیزی بیاورید.
This is what keeps us together.	این چیزی است که ما را در کنار هم نگه می دارد.
My brain did not seem to be working properly.	مغزم به نظر درست کار نمی کرد.
And the only way is to say them with the text.	و تنها راه برای گفتن آنها با متن است.
They end up confused about which way to go.	آنها در نهایت گیج می شوند که کدام راه را انتخاب کنند.
Next we will talk about where we are going to have dinner.	بعد در مورد اینکه قرار است شام را کجا بخوریم صحبت می کنیم.
I have looked at it in detail.	من با جزئیات به آن نگاه کرده ام.
And they were all part of it.	و همه بخشی از آن بودند.
The argument is that they save water.	بحث این است که در مصرف آب صرفه جویی می کنند.
He understood why.	او می فهمید چرا.
These people are not real.	این افراد واقعی نیستند.
He can not solve it either.	او هم نمی تواند آن را حل کند.
But it was quality	ولی با کیفیت بود
In fact, the opposite is true.	در واقع درست برعکس این اتفاق می افتد.
We could not stop.	ما نمی توانستیم متوقف شویم.
I have to move fast.	من باید سریع حرکت کنم.
I do not want to distract you from your work.	من نمی خواهم شما را از کارتان دور کنم.
This is my house.	این خانه من است.
You just can not do it.	شما فقط نمی توانید آن را انجام دهید.
At least in that village, we were never different.	حداقل در آن دهکده، ما هیچ وقت متمایز نبودیم.
Positive distribution is a positive criterion.	توزیع مثبت یک معیار مثبت است.
You can no longer talk to me	دیگه نمیتونی با من حرف بزنی
He had a plan and everyone knew it.	او نقشه ای داشت و همه آن را می دانستند.
Many of us prefer to forget.	بسیاری از ما ترجیح می دهیم فراموش کنیم.
He does not lie.	او دروغ نمی گوید.
Let's talk a little before it's too late.	بیایید قبل از اینکه خیلی دیر شود کمی صحبت کنیم.
He needs to know how broken he was.	او باید بداند که او چقدر شکسته بود.
Everyone must die in his own time and in his own way.	هرکس باید در زمان خودش و به روش خودش بمیرد.
Well, they do not lay hands on people right now.	خب، فعلا دست روی دست مردم نمی گذارند.
It was not ideal	ایده آل نبود
But when he came, he could not keep his balance.	اما وقتی آمد، نتوانست تعادلش را حفظ کند.
He stretched out his burnt hands as a sign of request.	دست های سوخته اش را به نشانه درخواست دراز کرد.
They cut down the trees to make room for them.	درختان را قطع کردند تا جا برایشان باز شود.
Ask easy questions first to continue the conversation.	در ابتدا سوالات آسان بپرسید تا مکالمه ادامه یابد.
He was old enough to take care of himself.	او آنقدر بزرگ شده بود که بتواند از خودش مراقبت کند.
that's it.	همینه که هست.
However, every situation is important.	با این حال، هر موقعیتی مهم است.
Oh, more than one.	اوه، بیش از یک.
The camera was in focus.	دوربین فوکوس شده بود.
I was just doing it	فقط داشتم انجامش میدادم
They pass through everyone's heart.	آنها در قلب هر فردی عبور می کنند.
I have information, you see.	من اطلاعات دارم، می بینید.
I do not need this	من به این نیاز ندارم
You have to pay it to the government.	باید آن را به دولت پرداخت کنید.
He can stand alone.	او می تواند به تنهایی بایستد.
More power means more cost.	قدرت بیشتر به معنای هزینه بیشتر است.
Yes, this is one thing.	بله، این یک چیز است.
Make enough money to buy their country.	پول کافی برای خرید کشورشان به دست بیاورند.
I think his father is the key to his behavior.	فکر می کنم پدرش کلید رفتار اوست.
Maybe one or two.	شاید یکی دو تا.
It is a small part of the city.	بخش کوچکی از شهر است.
It's a lot, but it's necessary.	زیاد است، اما لازم است.
That is why the enemy has come to us now.	به همین دلیل است که دشمن اکنون به سمت ما آمده است.
No wonder it was cold.	تعجبی نداشت که سرد بود.
do the same.	انجام کار مشابه.
And come without defeat.	و بدون شکست بیا.
No one is perfect, no one knows what he is doing.	هیچ کس کامل نیست، هیچ کس نمی داند دارد چه می کند.
So is he	اون هم همینطوره
I did not know about the trial.	من از محاکمه خبر نداشتم.
It may be a waste of your time and money.	ممکن است اتلاف وقت و پول شما باشد.
Not the one you want to win.	نه کسی که می خواهید برنده شوید.
He should have said it.	او باید آن را می گفت.
I did not want to know anything about the world outside my home.	نمی خواستم در مورد دنیای بیرون از خانه ام چیزی بدانم.
I advise you to do the same.	من به شما توصیه می کنم این کار را نیز انجام دهید.
And some of that will be true.	و برخی از اینها درست خواهد بود.
In the bright day comes darkness.	در روز روشن تاریکی می آید.
I'm in a long range	من در برد طولانی
They die if left to their own devices.	آنها اگر به حال خود رها شوند می میرند.
Others joined to help.	بقیه برای کمک به آنها پیوستند.
You've been gone for a while	مدتی است که رفته ای
Find a place that is only yours.	مکانی را پیدا کنید که فقط مال شما باشد.
They must continue to fall.	آنها باید به سقوط خود ادامه دهند.
We will talk about your point of view later.	بعداً در مورد دیدگاه شما صحبت خواهیم کرد.
He will be here every moment.	هر لحظه اینجا خواهد بود.
I have not seen him	من او را ندیده ام
He likes the smell of products.	او بوی محصولات را دوست دارد.
And, this is a very different thing.	و، این یک چیز بسیار متفاوت است.
With us, you can get the benefit of your study.	با ما می توانید مزیت مطالعه شما را بدست آورید.
With older children, parents may want to discuss and explain about television.	با بچه های بزرگتر، والدین ممکن است بخواهند درباره تلویزیون بحث کنند و توضیح دهند.
Damn these people	لعنت به این مردم
Officers went around and tried to find the car.	ماموران به اطراف رفتند و سعی کردند ماشین را پیدا کنند.
But you do not get into that either.	اما شما هم وارد این موضوع نمی شوید.
He talked a lot today.	امروز خیلی حرف می زد.
I called him last week and he told me he was gone.	هفته پیش با او تماس گرفتم و او به من گفت که رفته است.
I do not know about his personal life.	من از زندگی شخصی او اطلاعی ندارم.
It is very easy for me to hear this sentence.	شنیدن این جمله برای من بسیار راحت است.
I go to the window and look.	به پنجره می روم و نگاه می کنم.
He had no contact with the government or the police.	او با دولت و پلیس ارتباط نداشت.
The doors are locked now	الان درها قفل است
We have lived here.	اینجا زندگی کرده ایم.
Help me never to take them for granted!	به من کمک کن هرگز آنها را بدیهی نگیرم!.
I know he thought he was right.	می دانم که او فکر می کرد کارش درست است.
He looked at me and his face was wonderful.	او به من نگاه کرد و چهره اش فوق العاده بود.
it's really good.	واقعا خوبه.
We came from a quiet place.	ما از یک قسمت ساکت آمدیم.
You will find several books there.	در آنجا چند کتاب پیدا خواهید کرد.
Said in the same interview.	در همان مصاحبه گفت.
We spread the word to those around us so that everyone would know.	ما این خبر را به اطرافیانمان منتشر کردیم تا همه بدانند.
Because there is nothing here.	چون اینجا چیزی نیست.
The images were clearly formed and he smiled.	تصاویر به وضوح شکل گرفتند و او لبخند زد.
Large soft bed	تخت بزرگ نرم
We do not think you are likely to leave us alone.	ما فکر نمی کنیم که شما به احتمال زیاد ما را واگذار کنید.
Compared to the free market, many people do not like it.	در مقایسه با بازار آزاد، افراد زیادی آن را دوست ندارند.
Not the key.	کلید نیست.
But he knows me well.	اما او مرا به خوبی می شناسد.
The damage they inflicted is difficult.	صدمه ای که آنها گذاشتند مشکل است.
Remember, your body is not a closed system.	به یاد داشته باشید، بدن شما یک سیستم بسته نیست.
I was hoping to start them today.	من امیدوار بودم امروز آنها را شروع کنم.
The main issue here will be the base size.	مسئله اصلی در اینجا اندازه پایه خواهد بود.
But then his sister started working with the system.	اما سپس خواهرش شروع به کار با سیستم کرد.
They are cheap and last for an age.	آنها ارزان هستند و برای یک سن دوام می آورند.
Each customer can choose what makes sense.	هر یک از مشتریان می تواند آنچه را که منطقی است انتخاب کند.
You can not stop in between, otherwise we will take too long.	شما نمی توانید در این بین توقف کنید، وگرنه ما خیلی طول می کشیم.
Maybe from sweat	شاید از عرق
The minute hand moved.	عقربه دقیقه حرکت کرد.
Search did not win the social war.	جستجو در جنگ اجتماعی پیروز نشد.
Both of you seemed very happy that the murder was not in your past.	هر دوی شما خیلی خوشحال به نظر می رسید که قتل در گذشته شما نباشد.
They returned the next day.	روز بعد برگشتند.
I looked at that time.	نگاهی به آن زمان انداختم.
Ask for the exact status of your order.	برای اطلاع از وضعیت دقیق سفارش خود تقاضا کنید.
I think you promise.	من فکر می کنم شما قول می دهید.
It was right behind me.	درست پشت سرم بود.
In severe cases, they may not care if you are alive or dead.	در موارد شدید، ممکن است برایشان مهم نباشد که شما زنده باشید یا بمیرید.
And we were here.	و ما اینجا بودیم.
This unit was excluded.	این واحد مستثنی شد.
They want to kill me.	می خواهند مرا بکشند.
I kept them	آنها را نگه داشتم
I have machines to pay for.	من ماشین هایی برای پرداخت دارم.
I prefer to have this quiet time to think.	من ترجیح می دهم این زمان آرام را برای فکر کردن داشته باشم.
Sometimes I sit in my room and cry.	گاهی در اتاقم می نشینم و گریه می کنم.
I kept him that way for a long time.	من او را برای مدت طولانی اینطور نگه داشتم.
Most text files, but some video as well.	بیشتر فایل های متنی، اما مقداری ویدیو نیز.
However, there are a few differences.	با این حال، چند تفاوت وجود دارد.
He does not have to tell me twice.	او مجبور نیست دوبار به من بگوید.
They were just unprepared or injured.	آنها فقط آمادگی نداشتند یا آسیب دیدند.
You should bring a truck and a person to help you move it.	باید کامیون و شخصی را به همراه داشته باشید که به شما در جابجایی آن کمک کند.
None of my men were killed.	هیچ یک از مردان من کشته نشدند.
He can kill in it.	او می تواند در آن بکشد.
He continued the tour and he was by his side.	او به تور ادامه داد و او در کنارش بود.
He can change for love.	او می تواند برای عشق تغییر کند.
We offered something very special that night.	آن شب چیز بسیار ویژه ای ارائه کردیم.
It is often observed that students love to travel around.	اکثراً مشاهده شده است که دانش آموزان عاشق سفر در اطراف هستند.
I call it great	بهش میگم عالی بودن
You were right about everything	در مورد همه چیز حق با شما بود
Which worried him.	که او را نگران کرد.
You laughed when we finally got rid of the trees.	وقتی بالاخره از درخت ها خلاص شدیم، خندید.
We have to listen to our characters this way.	ما باید از این طریق به شخصیت های خود گوش دهیم.
You want to ask a man a question.	شما می خواهید از یک مرد سوال بپرسید.
I joined his class.	من به کلاس او پیوستم.
This only happens in network files.	این فقط در فایل های شبکه اتفاق می افتد.
It's too early for that now.	در حال حاضر برای آن خیلی زود است.
He did not appear.	او ظاهر نشد.
I listen to music, it changes my life.	من موسیقی گوش می دهم، زندگی من را تغییر می دهد.
The second year, someone really got something.	سال دوم، یک نفر واقعاً چیزی را گرفت.
I added his words to our notes.	سخنان او را به یادداشت هایمان اضافه کردم.
It was the law	قانون بود
And you look like a smart girl	و به نظر دختر باهوشی هستی
It looks very professional	خیلی حرفه ای به نظر می رسد
It can be really good	میتونه واقعا خوب باشه
Their answer is simple.	پاسخ آنها ساده است.
However, everything else? 	با این حال، همه چیز دیگر؟
Poor poor poor	فقیر فقیر فقیر
I was first among women and third overall.	در بین بانوان اول شدم و در مجموع سوم شدم.
What we are doing now is very different.	کاری که ما الان انجام می دهیم بسیار متفاوت است.
It sounds simple, but it works.	خیلی ساده به نظر می رسد که درست باشد، اما کار می کند.
How cool.	چقدر باحاله.
He had a big heart.	او قلب بزرگی داشت.
Both were many.	هر دو خیلی بودند.
Free trade is not an issue in either case.	تجارت آزاد در هر دو مورد موضوع نیست.
But the engine went ahead.	اما موتور جلو رفت.
It's like any pain	مثل هر دردی است
Do not eat the case	کیس رو نخور
In that industry context, role play.	در آن زمینه صنعت، مسابقه نقش.
It was terrible.	این وحشتناک بود.
I have to get to the point	باید برم سر اصل مطلب
Plus a few books	به علاوه چند کتاب
We were the first	ما اولین بودیم
But others eat it.	اما دیگران آن را می خورند.
I promise nothing is so important every week.	قول می دهم هر هفته هیچ چیز آنقدر مهم نیست.
Chose the space over time.	در طول زمان فضا را انتخاب کرد.
He was hospitalized.	او را در بیمارستان بستری کردند.
Love your blog.	وبلاگ خود را دوست داشته باشید.
They understood each other.	همدیگر را فهمیدند.
Release him	آزادش کن
I really care about someone other than myself.	من واقعاً به کسی غیر از خودم اهمیت می دهم.
You can really see it when you look at it.	وقتی به او نگاه می کنید واقعاً می توانید آن را ببینید.
It's really fast and incredibly easy to use.	این واقعا سریع و فوق العاده آسان برای استفاده است.
First we get the little truth.	ابتدا حقیقت کوچک را دریافت می کنیم.
Have a little fun to change and take some time for yourself.	برای تغییر کمی سرگرم شوید و کمی برای خودتان وقت بگذارید.
The bad news is that you are normal.	خبر بد این است که شما عادی هستید.
I hope he woke you up in the morning	امیدوارم صبح بیدارت کرد
But he was interested in attention.	اما او علاقه مند به توجه بود.
And these couples are no longer enemies of each other.	و این زوج دیگر دشمن یکدیگر نیستند.
Everything is made of energy.	همه چیز از انرژی ساخته شده است.
I had a bad feeling	حس بدی داشتم
The baby was asleep and really small.	بچه خواب بود و واقعاً کوچک بود.
He took a moment to gather everything.	او یک لحظه وقت گذاشت تا همه چیز را جمع کند.
I can see them.	من می توانم آنها را ببینم.
Or, at least an excessive amount.	یا، حداقل یک مقدار بیش از حد.
No words will really suffice.	واقعاً هیچ کلمه ای کافی نخواهد بود.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
But he came running.	اما او دوان دوان آمد.
And in fact, one of the most popular.	و در حقیقت، یکی از محبوب ترین ها.
Which, in my opinion, is quite responsible.	کاری که به نظر من کاملاً مسئولیت پذیر است.
I can not change either.	من هم نمی توانم تغییر کنم.
Therefore, death may be the secret of life.	بنابراین، مرگ ممکن است راز زندگی باشد.
There was not enough water	آب کافی نبود
Let me handle that ending.	اجازه دهید من آن پایان را اداره کنم.
That.	وجود دارد که.
You have the right to be here	تو حق داری اینجا باشی
I'm looking at them now.	در حال حاضر دارم به آنها نگاه می کنم.
This was the day.	این روز بود.
It can not be spent fast enough.	نمی توان آن را به اندازه کافی سریع خرج کرد.
If such a thing exists.	اگر چنین چیزی وجود داشته باشد.
You need money.	تو به پول نیاز داری.
He died the next day of heart failure.	او روز بعد بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
His head pointed to the door.	سرش به درها اشاره کرد.
Reduce heat to medium.	حرارت را تا متوسط ​​کم کنید.
We have to be prepared to practice.	ما باید در حد تمرین آماده شویم.
He looked at his watch.	او به ساعتش نگاه کرد.
For some reason, he does not seem to care.	به دلایلی، به نظر می رسد که او اهمیتی نمی دهد.
I can make him jump and go left and right.	می توانم او را وادار کنم بپرد و به چپ و راست برود.
I felt scared	احساس ترس کردم
Some changes may occur.	برخی تغییرات ممکن است رخ دهد.
Many of these are two or three family homes.	بسیاری از اینها دو یا سه خانه خانوادگی هستند.
It is.	آن است.
Then came the long wait.	سپس انتظار طولانی آمد.
Each officer in turn waited to be served.	هر افسر در نوبت خودش منتظر بود تا به او خدمت شود.
I have based my findings on repeated research and experiments.	من یافته های خود را بر اساس تحقیقات و آزمایش های مکرر قرار داده ام.
I do not expect you to understand	توقع ندارم بفهمی
Of course, this is not exactly the case.	البته دقیقاً اینطور نیست.
He pulled her in and held her tight.	او را به درون خود کشید و او را محکم گرفت.
Anything can happen baby	هر اتفاقی ممکنه بیفته بچه
No bank name, no address and no fund number.	بدون نام بانک، بدون آدرس و بدون شماره صندوق.
But this is how the power base is built.	اما اینگونه است که پایگاه قدرت ساخته می شود.
A family that values ​​emotional, physical and mental health.	خانواده ای که برای سلامت عاطفی و جسمی و روانی ارزش قائل است.
I will raise him as my own child.	من او را به عنوان فرزند خودم بزرگ خواهم کرد.
Please call us.	لطفا با ما تماس بگیرید.
Off-table offer.	پیشنهاد خارج از میز.
This is the difference.	تفاوت در این است.
No one noticed him, no one looked at him.	هیچ کس متوجه او نشد، کسی به او نگاه نکرد.
The different parts must be separated.	قسمت های مختلف باید از هم جدا شوند.
It just did not burn	فقط نمیسوخت
Until a few years ago, I never thought such a thing was possible.	تا چند سال پیش هرگز فکر نمی کردم چنین چیزی امکان پذیر باشد.
And now we have two cases in a short time.	و اکنون در مدت زمان کوتاهی دو مورد داشته ایم.
Right here and now	همین جا و الان
He has recently received the best offer of his life.	او اخیرا بهترین پیشنهاد زندگی خود را دریافت کرده است.
In my opinion, human is a better term.	به نظر من انسان اصطلاح بهتری است.
They had to move.	مجبور شدند حرکت کنند.
And so was his life.	و زندگی او نیز چنین بود.
Me, not so good	من، نه چندان خوب
Start a business.	یک کسب و کار راه اندازی کنید.
It was in his eyes.	در چشمانش بود.
Her beautiful hair	موهای زیبایش
I feel that his career is somehow progressing.	من احساس می کنم حرفه او به نوعی در حال پیشرفت است.
Last night like no one else was connected.	دیشب همانطور که هیچ کس دیگری وصل نشده بودیم.
I wish they came back the way they came.	کاش از راهی که آمدند برگردند.
History did not start the war.	تاریخ شروع کننده جنگ نبود.
They appear to be both white male police officers.	آنها ظاهراً هر دو افسر پلیس مرد سفیدپوست هستند.
The old man needs you.	پیرمرد به تو نیاز دارد.
I make them yours.	من آنها را مال شما می کنم.
Although I'm not dry inside.	هر چند از داخل خشک نیستم.
So, of course, we're going to do that.	بنابراین، البته، ما قصد داریم این کار را انجام دهیم.
He served for one year.	یک سال در خدمت بود.
It's so weird.	خیلی عجیب است.
She likes to sit out and read before dinner.	او دوست دارد قبل از شام بیرون بنشیند و مطالعه کند.
Do my job	کارم را انجام بده
Be patient and understand.	صبور باشید و درک کنید.
I learned a lot from them	خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم
Traffic has stopped.	ترافیک متوقف شده است.
Talk to other women and feel good about them.	با زنان دیگر صحبت کنید و نسبت به آنها احساس خوبی داشته باشید.
People open up.	مردم باز می شوند.
There are no global variables.	هیچ متغیر جهانی وجود ندارد.
Really bad news	واقعا خبر بد
From now on you have to be silent	از این به بعد باید ساکت باشی
And he does this while turning his desire against him.	و او این کار را در حالی انجام می دهد که میل او را بر علیه او برمی گرداند.
He went to the window and looked outside.	به سمت پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد.
His life has no meaning.	زندگی او هیچ معنایی ندارد.
There are parts.	قطعات وجود دارد.
Your last hope	آخرین امیدت
It was a new life.	این یک زندگی جدید بود.
This is not a leftist ideal.	این یک ایده آل چپ نیست.
However, these systems have room for improvement.	با این حال، این سیستم ها جای پیشرفت دارند.
And we knew it was wrong.	و ما می دانستیم که اشتباه است.
Then again, that was the point.	سپس دوباره، این نکته بود.
I had sex for him.	من برای او سکس شدم.
It was not cheap.	این ارزان نبود.
No effects of life events have been reported.	هیچ تاثیری از رویدادهای زندگی گزارش نشده است.
But controls and surface design need work.	اما کنترل ها و طراحی سطح نیاز به کار دارد.
It was two minutes to nine.	دو دقیقه به نه بود.
More than ever.	بیش از پیش.
This will be completed in the next section.	این در بخش بعدی تکمیل خواهد شد.
They found the bodies.	اجساد را پیدا کردند.
We had information	ما اطلاعات داشتیم
I have seen it many times.	بارها دیده ام.
He must have saved their lives.	مطمئناً جان آنها را نجات داده بود.
This is the real situation in the current case.	این وضعیت واقعی در مورد فعلی است.
A world of sugar.	یه عالمه شکر.
His actual date of birth is unknown.	تاریخ تولد واقعی او مشخص نیست.
very soon	خیلی زود
Pass the test.	در آزمون موفق باشید.
That may take years.	که ممکن است سالها طول بکشد.
The story spread quickly.	داستان به سرعت پخش شد.
Doing that takes some work.	انجام آن مقداری کار می خواهد.
For one thing, he had no money.	برای یک چیز، او پول نداشت.
It was his place, like school.	جای او بود، مثل مدرسه.
Video and audio quality.	کیفیت فیلم و صدا.
The fight is over	دعوا درست میشه
The girl was still lying on the bed.	دختر همچنان روی تخت دراز کشیده بود.
People will surely see him escape.	مردم مطمئناً فرار او را خواهند دید.
They were two people from last night.	آنها دو نفر از دیشب بودند.
Even before you do.	حتی قبل از اینکه شما انجام دهید.
You have to go whatever path you find under your feet.	هر راهی را که زیر پای خود پیدا کردید باید طی کنید.
It feels good to come back and compete with these kids.	بازگشت و مسابقه با این بچه ها احساس خوبی دارد.
It was very scenic	خیلی منظره بود
That is why we suggest you leave the room during the examination.	به همین دلیل است که پیشنهاد می کنیم در حین معاینه اتاق را ترک کنید.
There is no money tree.	درخت پول وجود ندارد.
We do not have much to add to this here.	در اینجا چیز زیادی برای افزودن به این موضوع نداریم.
First, a model tells us something about the value of an option.	ابتدا، یک مدل چیزی در مورد ارزش یک گزینه به ما می گوید.
You have two options.	شما دو گزینه دارید.
Hands down.	دستها پایین.
We say it over and over again.	بارها و بارها می گوییم.
You continue now	تو الان ادامه بده
No one had ever done that before.	هیچ کس تا به حال این کار را انجام نداده بود.
There are actually two reasons	در واقع دو دلیل
He was going to have dinner with another man.	قرار بود با مرد دیگری شام بخورد.
I do not want to kill you.	من نمی خواهم تو را بکشم.
He said he looks better.	گفت او بهتر به نظر می رسد.
I wanted to escape	می خواستم فرار کنم
However, this had nothing to do with the direction of the sun.	اگرچه این ربطی به جهت خورشید نداشت.
Technically, this movie is fantastic.	از نظر فنی، این فیلم فوق العاده است.
This is never a good decision.	این هرگز تصمیم خوبی نیست.
His hands were clean and soft.	دستانش تمیز و نرم شدند.
It has become much more.	خیلی بیشتر شده است.
But there was not much in the room to help him.	اما در اتاق چیز زیادی برای کمک به او وجود نداشت.
Close first on this side and then on the other side.	ابتدا از این طرف و سپس از طرف دیگر ببندید.
You know he's really dangerous, he's really out of control.	شما می دانید که او واقعا خطرناک است، واقعاً خارج از کنترل است.
We believe that this was done.	ما معتقدیم که این کار انجام شد.
He wanted to know everything that had happened.	او می خواست همه چیز را بداند که اتفاق افتاده است.
No one is better than this	هیچکس بهتر از این نیست
I filmed	فیلم گرفتم
I did not actually contact him until a few weeks ago.	من در واقع تا چند هفته پیش با او تماس نداشتم.
It is very rare.	بسیار نادر است.
Many things were behind.	خیلی چیزها عقب مانده بود.
We are both lucky to be in such a situation.	هر دوی ما خوش شانس هستیم که در چنین موقعیتی هستیم.
He had the same look.	او همان نگاه را داشت.
Honestly, it didn't look that interesting.	راستش را بخواهید آنقدرها هم جالب به نظر نمی رسید.
He certainly came home with me.	مطمئناً با من به خانه رسید.
Dad had taken us once.	پدر یک بار ما را برده بود.
We are a quarter of the people	ما یک چهارم مردم هستیم
Now there was no reason to hide it.	حالا دلیلی برای پنهان کردنش وجود نداشت.
The tone of the show is fun and positive.	لحن نمایش مفرح و مثبت است.
You just said that	خودت همین الان گفتی
Hope is not enough.	امید کافی نیست.
Destroy.	ویران کن.
But there is no information for them what to do.	اما هیچ اطلاعاتی برای آنها وجود ندارد که چه کاری انجام دهند.
This happened more than once.	این بیش از یک بار اتفاق افتاد.
I do not know how this happens.	من نمی دانم چگونه این اتفاق می افتد.
I'm next	من بعدی هستم
The government is now God.	دولت اکنون خداست.
I'm so glad you got a good one	خیلی خوشحالم که یکی خوب گرفتی
There is nothing or nothing that users can add.	هیچ چیز یا چیزی وجود ندارد که کاربران بتوانند اضافه کنند.
I think it is very negative	به نظرم خیلی منفیه
We were close then	اون موقع نزدیک بودیم
It is half past ten.	ساعت بعد از ده و نیم است.
I thought you were not angry with me anymore, he finally said.	فکر کردم دیگه از دستش عصبانی نیستی بالاخره گفت.
And will soon claim him.	و به زودی او را ادعا می کند.
Is a reference point.	یک نقطه مرجع است.
And there is a way here.	و روشی در اینجا وجود دارد.
He was kind of surprised.	یه جورایی تعجب کرد.
You will be fine	تو خوب میشی
Challenges are as dangerous as they seem.	چالش ها به همان اندازه که به نظر می رسند خطرناک هستند.
I do not have time to try this right now	فعلا وقت ندارم اینو امتحان کنم
Also, it looks good from anywhere.	همچنین، از هر کجا به نظر خوب می رسد.
If so, it does not mean that we will have a better country.	اگر چنین است، به این معنی نیست که کشور بهتری خواهیم داشت.
Read on to see what it has to offer.	بخوانید تا ببینید چه چیزی برای ارائه دارد.
I no longer had to be afraid	دیگه لازم نبود بترسم
You just had a baby	تازه بچه دار شدی
She was there, the girl she loved.	او آنجا بود، دختری که دوستش داشت.
We keep him on the ice, so to speak, with the support of life.	ما او را روی یخ نگه می داریم، به اصطلاح، با پشتیبانی زندگی.
There are only two of us in the crowd.	ما فقط دو نفر در میان جمعیت هستیم.
I once loved you and you knew it.	من یک زمانی دوستت داشتم و تو این را می دانستی.
He came back and we played the movie.	برگشت و ما فیلم را اجرا کردیم.
Many people say it, but rarely does anyone live it.	بسیاری از مردم آن را می گویند، اما به ندرت کسی آن را زندگی می کند.
The buildings were definitely like that.	ساختمان ها قطعاً شبیه آن بودند.
It can't be easier than this	راحت تر از این نمیشه
But this time the groups had changed their location.	اما این بار گروه ها مکان خود را تغییر داده بودند.
They had saved some money, everything was going well.	آنها مقداری پول پس انداز کرده بودند، همه چیز خوب پیش می رفت.
Many countries around the world come to the same conclusion.	در سراسر جهان بسیاری از کشورها به همین نتیجه می رسند.
So he will be there for a while.	بنابراین او برای مدتی آنجا خواهد بود.
What he said will affect them for years to come.	آنچه او می گفت برای سال های آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
I have not violated any law.	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته ام.
He knows his interest in it well.	او علاقه خود را به خوبی برای آن می داند.
Not that he wants to stop her.	نه اینکه بخواهد او را متوقف کند.
Then again, this was a direct drive forward.	سپس دوباره، این یک رانندگی مستقیم به جلو بود.
This is the least thing.	این کمترین چیز است.
I'm here	من اینجا هستم
There is a one-page form.	یک فرم یک صفحه ای وجود دارد.
There was no choice and we knew.	چاره ای نبود و ما می دانستیم.
Good people lose their jobs and their homes.	افراد خوب شغل و خانه خود را از دست می دهند.
He may have been injured in the past.	او ممکن است در موقعیت گذشته آسیب دیده باشد.
It was very clear.	خیلی واضح بود.
I incorporated it directly into my business.	من آن را مستقیماً وارد تجارت خود کردم.
Then he smiled and spoke directly to her.	سپس لبخندی زد و مستقیم با او صحبت کرد.
In this city too	در این شهر هم
They do not talk to police officers.	آنها با افسران پلیس صحبت نمی کنند.
It's all in my box.	این همه چیز در جعبه من است.
He traded	معامله کرد
You worked on the production line.	شما روی خط تولید کار کرده اید.
There are thousands of them, everywhere you look.	هزاران نفر از آنها وجود دارد، هر کجا که نگاه کنید.
She was staring at the other man.	چشمانش را به مرد دیگر دوخته بود.
The village is right down the road.	روستا درست پایین جاده است.
We live in a world that is fleeing.	ما در جهانی زندگی می کنیم که در حال فرار است.
They can not escape and hide forever.	آنها نمی توانند فرار کنند و برای همیشه پنهان شوند.
His song had no result, it was just an ending.	آهنگ او هیچ نتیجه ای نداشت، فقط یک پایان بود.
Tells how everything ends.	می گوید چگونه همه چیز به پایان می رسد.
And kept it.	و آن را نگه داشت.
It looks sad.	غم انگیز به نظر می رسد.
There is an error	خطایی وجود دارد
And we did.	و ما انجام دادیم.
There is no more.	بیشتر از این وجود ندارد.
This is the solution.	این راه حل است.
And this thing, let it not look unusual.	و این چیز، اجازه دهید غیرعادی به نظر نرسد.
He could tell he was trying to make a decision.	او می‌توانست بگوید او در حال تلاش برای تصمیم‌گیری است.
He could not provide proof of insurance.	او نتوانست مدرک بیمه ارائه دهد.
No difference can be seen in this comparison.	هیچ تفاوتی در این مقایسه قابل مشاهده نیست.
The other is related to the greater good.	دیگری مربوط به خیر بزرگتر است.
I tried a few things without luck.	من چند چیز را بدون شانس امتحان کردم.
Basically, your heart needs to work twice as hard to keep you warm.	اساساً قلب شما باید دو برابر کار کند تا شما را گرم نگه دارد.
One moment above our heads, another moment we are inside it.	یک لحظه بالای سر ماست، لحظه ای دیگر درون آن هستیم.
He was at war with himself.	با خودش در جنگ بود.
It looks very nice and clean now.	حالا خیلی زیبا و تمیز به نظر می رسد.
I run too	من هم می دوم
I mean, it would definitely make sense.	منظورم این است که مطمئناً منطقی خواهد بود.
It just proved you right.	این فقط حق شما را ثابت کرد.
No one was aware.	هیچکس در جریان نبود.
I want facts	من حقایق می خواهم
They are very stupid	اونا خیلی احمقن
I want your help	ازت میخوام کمک بگیری
Then other songs started coming.	سپس آهنگ های دیگر شروع به آمدن کردند.
He was asleep.	او خوابیده بود.
Hence, nothing was lost by standing on the word.	از این رو، با ایستادن بر کلمه چیزی از دست نمی رفت.
At least it was taken care of.	حداقل به آن رسیدگی شد.
His way of doing it.	روش او در انجام این کار.
it's wrong.	این اشتباه است.
Inside it looks like the following.	داخل آن شبیه زیر است.
We want to know what happened to him.	ما می خواهیم بفهمیم چه اتفاقی برای او افتاده است.
Well, it worked for me.	خوب، برای من کار کرد.
It is not another word.	کلمه دیگری نیست.
Now we need to find out if it was worth it or not.	حالا باید بفهمیم که آیا ارزشش را داشت یا نه.
This experiment was repeated three times and a representative experiment is shown.	این آزمایش سه بار تکرار شد و یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
Case report and literature review.	گزارش موردی و بازنگری ادبیات موضوع.
I'm sure he said it behind my back	مطمئنم پشت سرم گفته بود
Present your best version and be special.	بهترین نسخه خود را ارائه دهید و خاص باشید.
We keep you here.	ما شما را اینجا نگه می داریم.
Return to the route	بازگشت به مسیر
I opened it	بازش کردم
Have a nice weekend my friend	آخر هفته خوبی داشته باشید دوست من
This means that we need people inside.	این بدان معناست که ما به افراد داخل نیاز داریم.
However, this does not need to be easy.	با این حال، این نیازی به آسان نیست.
I do not want to cut him off.	من نمی خواهم او را از آن قطع کنم.
And that was before the trial began.	و این قبل از شروع دادگاه بود.
Also, no consequential data were presented in this study.	همچنین هیچ داده پیامدی در این مطالعه ارائه نشد.
That could not be true	که نمیتونست درست باشه
Remove from heat and allow to cool.	از روی حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شود.
She wanted this man.	او این مرد را می خواست.
Anyway, so far so good.	به هر حال، تا اینجا همه چیز اینگونه بوده است.
She is his child, whether he likes it or not.	آن هم فرزند اوست، خواه ناخواه.
And then he spoke.	و سپس او صحبت کرد.
Never, even in a small boat.	نه هرگز، حتی در یک قایق کوچک.
But it is important that this research continues.	اما مهم این است که این تحقیقات ادامه یابد.
Thank you for this article.	بابت این مقاله از شما سپاسگزارم.
You have to get out of here	باید از اینجا بروی
I tried to reach you for a few days	چند روزه سعی کردم بهت برسم
Your individual rate may vary.	نرخ فردی شما ممکن است متفاوت باشد.
Across the street, a couple were walking hand in hand under a light.	آن طرف خیابان یک زن و شوهر دست در دست هم زیر چراغ راه می رفتند.
In fact, he was nervous when he said this.	در واقع وقتی این را می گفت عصبی بود.
You have to memorize everything and even learn from them.	شما باید همه چیز را حفظ کنید و حتی از آنها یاد بگیرید.
There is a lot going on around everything right now.	در حال حاضر چیزهای زیادی در اطراف همه چیز در حال انجام است.
So look at it now.	پس اکنون به آن نگاه کنید.
The results of these experiments have not been published.	نتایج این آزمایشات منتشر نشده است.
For now, this is what is available.	در حال حاضر، این چیزی است که در دسترس است.
Now we take the rest.	حالا بقیه را می گیریم.
We do not know exactly who is in the camp.	ما دقیقا نمی دانیم چه کسانی در کمپ هستند.
His death occurred during this period.	مرگ او در این دوره اتفاق افتاد.
I asked him where else would they study?	از او پرسیدم کجا دیگر درس خواهند خواند؟
Never published.	هرگز منتشر نشده است.
They had disappeared from public view.	از دید عموم ناپدید شده بودند.
Find a rich man and kill him.	یک فرد ثروتمند را پیدا کنید و او را بکشید.
But there are ways to get around it.	اما راه هایی برای دور زدن آن وجود دارد.
People usually understand when you have to behave very badly.	وقتی باید خیلی بد رفتار کنی، مردم معمولا درک می کنند.
He knew he was the last.	او می دانست که آخرین نفر است.
Tell him to get here as soon as possible.	به او بگویید هر چه سریعتر به اینجا برسد.
It may not seem fair, but life is like that.	شاید منصفانه به نظر نرسد، اما زندگی چنین است.
When he did not move, they left.	وقتی او حرکت نکرد، آنها رفتند.
But this was also wrong.	اما این نیز اشتباه بود.
Their solution	راه حل آنها
I could not believe it.	باورم نمی شد.
He read one or two pages, but without wanting to.	یکی دو صفحه را خواند، اما بی آنکه دلش بخواهد.
You can not talk about this.	شما نمی توانید در مورد این موضوع صحبت کنید.
Then he pulled up a chair and sat down.	سپس یک صندلی کشید و نشست.
One or two of you know more.	یکی دو نفر از شما بیشتر می دانید.
This service offers advanced life support.	این سرویس پشتیبانی پیشرفته زندگی را ارائه می دهد.
start a new life.	زندگی جدیدی را شروع کن.
Keep working until you find the design you like.	به کار خود ادامه دهید تا زمانی که طرحی را که دوست دارید پیدا کنید.
Otherwise get a score of zero.	در غیر این صورت نمره صفر بگیرید.
We can help.	ما می توانیم کمک کنیم.
I choose to learn from it.	من انتخاب می کنم که از آن یاد بگیرم.
So this is not the end of the world.	پس این پایان دنیا نیست.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در آن نیست.
A good thought	یک فکر خوب
He really wanted us not to know him.	او در واقع می خواست که او را نشناسیم.
The other man turns to me.	مرد دیگر به سمت من برمی گردد.
Big and scary.	بزرگ و وحشتناک.
He talked to them.	با آنها صحبت کرد.
You stay with us, you can be accepted as you are.	شما با ما بمانید، می توانید همان چیزی که هستید پذیرفته شوید.
From the purchase price he had paid.	از قیمت خریدی که پرداخت کرده بود.
This item is currently out of stock.	این مورد در حال حاضر در انبار موجود نیست.
The proof of the other case is similar.	اثبات مورد دیگر نیز مشابه است.
Just a chance	فقط شانسش
We have the power to change the world.	ما قدرت تغییر جهان را داریم.
He believed in people too much.	او بیش از حد به مردم اعتقاد داشت.
Not too fast	نه خیلی سریع
He can not become.	او نمی تواند تبدیل شود.
It's about money.	این در مورد پول است.
Provide study design advice and interpretation.	ارائه مشاوره طراحی و تفسیر مطالعه.
He was wanted for eight years.	او هشت سال تحت تعقیب بود.
I did not find anything interesting	چیز جالبی پیدا نکردم
The results presented in this study are useful for several reasons.	نتایج ارائه شده در این مطالعه به چند دلیل مفید است.
Of course you did not help me	معلومه که کمکم نکردی
Others turn it into anger.	دیگران آن را به خشم تبدیل می کنند.
These values ​​are consistent with data obtained by other techniques.	این مقادیر با داده های به دست آمده توسط تکنیک های دیگر مطابقت دارند.
But you have to be good enough to get it.	اما باید آنقدر خوب باشید که بتوانید آن را بگیرید.
I can watch or visit you in my personal home.	می توانم در خانه شخصی من تماشا کنم یا به شما مراجعه کنم.
It does not have to be one.	لازم نیست یک شاید وجود داشته باشد.
And in giving, everything becomes necessary.	و در صرف دادن، همه چیز ضروری می شود.
But let's not push our luck.	اما بیایید به شانس خود فشار نیاوریم.
Their size was the biggest difference.	اندازه آنها بزرگترین تفاوت آنها بود.
You say this is just a story for us to learn.	شما می گویید این فقط یک داستان برای یادگیری ماست.
She had tried her best to stay away from the man.	او تمام تلاش خود را کرده بود تا از آن مرد دوری کند.
Anyway, this is probably what he wants.	به هر حال احتمالاً این همان چیزی است که او می خواهد.
It will only be a matter of time before you see the results.	فقط یک موضوع زمان خواهد بود که نتایج را خواهید دید.
In the literature, two such systems have been identified.	در ادبیات، دو سیستم از این قبیل شناسایی شده است.
We had our orders and we followed them.	ما دستورات خود را داشتیم و به آنها عمل کردیم.
A new tone was established.	لحن جدیدی برقرار شد.
It is still the time of year.	باز هم زمان سال است.
Fear of danger.	ترس از خطر.
They are essential to me.	برای من آنها ضروری هستند.
One can hope that it will never happen again.	می توان امیدوار بود که دیگر هرگز تکرار نشود.
I have to find him.	من باید او را پیدا کنم.
He said go on	گفت ادامه بده
He is gone now.	او الان رفته است.
He died of cancer.	او بر اثر سرطان درگذشت.
I definitely did.	من قطعا انجام دادم.
So look at me now	پس الان به من نگاه کن
I have to keep that promise.	من باید به این قول وفا کنم.
And the hug is very strong	و آغوشت خیلی قویه
There was nothing natural about this existence.	هیچ چیز طبیعی در مورد این وجود وجود نداشت.
It was kind of soothing.	به نوعی تسکین دهنده بود.
This battle can be won.	این نبرد می تواند برنده شود.
I'm very excited about what tomorrow holds for us.	من برای آنچه فردا برای ما در نظر گرفته بسیار هیجان زده هستم.
You may decide to use only features that fit your strategy.	ممکن است تصمیم بگیرید فقط از ویژگی هایی استفاده کنید که با استراتژی شما مطابقت دارند.
It can not hurt him.	نمی تواند به او آسیب برساند.
No major side effects have been reported.	هیچ عارضه عمده ای گزارش نشده است.
These theory classes only tend to describe models that describe economic systems.	این کلاس‌های تئوری فقط تمایل دارند مدل‌هایی را توضیح دهند که سیستم‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند.
So we could not find anyone to sell it to.	بنابراین ما نتوانستیم کسی را پیدا کنیم که آن را به او بفروشیم.
I'm trying to blog	سعی میکنم وبلاگ بزنم
But no one is happy every minute of every day.	اما هیچ کس در هر دقیقه از هر روز خوشحال نیست.
A dream in search of sound.	رویایی در جستجوی صدا.
Instead we set off.	در عوض راه افتادیم.
But this solution requires a wide street.	اما این راه حل نیاز به یک خیابان عریض دارد.
So for a few days, they experimented.	بنابراین برای چند روز، آنها آزمایش دادند.
Takes advantage of new conditions.	از شرایط جدید بهره می برد.
Or we thought we did	یا فکر میکردیم انجام دادیم
You have worked very hard, you know.	شما خیلی سخت کار کرده اید، می دانید.
Then I had a healthy daughter.	در ادامه صاحب یک دختر سالم شدم.
It seemed like a place full of life, not danger.	به نظر مکانی بود که پر از زندگی بود نه خطر.
There is so much to do	کارهای زیادی که باید انجام دهد
I never cry.	من هرگز گریه نمی کنم.
He moved quickly to rectify the situation.	او به سرعت حرکت کرد تا وضعیت را اصلاح کند.
He was nothing compared to him, or so he thought.	او در مقایسه با او چیزی نبود، یا اینطور فکر می کرد.
I am not saying that everyone does this.	نمی گویم همه این کار را می کنند.
He wrote very well.	خیلی خوب نوشته بود.
I called him but he did not answer.	صداش زدم ولی جوابی نداد.
This is the only thing they care about.	این تنها چیزی است که آنها به آن توجه دارند.
They knew it would never be anything else.	آنها می دانستند که هرگز چیز دیگری نخواهد بود.
Well, at least this one.	خوب، حداقل این یکی است.
There were only three of us around the kitchen table.	فقط ما سه نفر دور میز آشپزخانه بودیم.
I played well	خوب بازی کردم
Our eyes were locked and they were gone for years.	چشمانمان قفل شد و سال ها از بین رفتند.
And none of them could have done it any other way.	و هیچ یک از آنها نمی توانستند این کار را به روش دیگری انجام دهند.
The only problem is the form.	فقط مشکل از فرم است.
With them in this research.	با آنها در این تحقیق.
Do not fill it with words, with actions of the mind.	آن را با کلمات، با اعمال ذهن پر نکنید.
The rules are followed in order.	قوانین به ترتیب رعایت می شود.
You have to give us more.	شما باید چیز بیشتری به ما بدهید.
If he fails to answer, you will be lost.	اگر او نتواند پاسخ دهد، شما گم خواهید شد.
I like his calls.	از تماس هایش خوشم می آید.
The doors looked very heavy.	درها بسیار سنگین به نظر می رسیدند.
It is good at any time.	در هر زمان خوب است.
It was usually full at the time.	معمولاً در آن زمان پر بود.
I can't handle it right now	فعلا نمیتونم از پسش بر بیام
And we have to get away from both.	و ما باید از هر دوی اینها دور شویم.
I love running at home.	من عاشق دویدن در خانه هستم.
Everything needs something to hold it.	هر چیزی نیاز به چیزی دارد که آن را نگه دارد.
Then remove their noses.	سپس بینی آنها را بردارید.
This is given below.	این به صورت زیر آورده شده است.
I will continue reading the whole collection.	من به خواندن کل مجموعه ادامه خواهم داد.
But there is a big difference.	اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد.
We needed to do this in less than two.	لازم بود که در کمتر از دو این کار را انجام دهیم.
The results of this study are discussed with reference to the literature.	نتایج این مطالعه با ارجاع به ادبیات مورد بحث قرار می گیرد.
So we went to see this show.	بنابراین ما به دیدن این نمایش رفتیم.
I have been shown differently many times.	بارها به من متفاوت نشان داده شده است.
They say there are pictures and they provide good evidence.	آنها می گویند تصاویری وجود دارد و شواهد خوبی ارائه می دهند.
This is what we have to offer.	این چیزی است که ما باید ارائه دهیم.
walk.	قدم زدن.
I'm not sure it will be done immediately.	مطمئن نیستم که فورا انجام شود.
It felt so damn good	حس خیلی خوبی داشت لعنتی
I got dressed but very slowly.	لباس پوشیدم اما خیلی آهسته.
This is really a lightweight mobile phone.	این واقعا تلفن همراه سبکی است.
He has to shoot me three times.	او باید سه بار به من شلیک کند.
They had no charges.	آنها هیچ اتهامی نداشتند.
Participants signed an informed written consent.	شرکت کنندگان یک رضایت نامه کتبی آگاهانه را امضا کردند.
Well, he did.	خوب، او انجام داد.
I have another idea.	من ایده دیگری دارم.
It will certainly be easier.	مطمئناً این کار ساده‌تر خواهد بود.
You are very mobile	تو خیلی موبایلی
He says he will find a way to use the technology.	او می گوید راهی برای به کار انداختن این فناوری پیدا خواهد کرد.
Everything looked good.	همه چیز خوب به نظر می رسید.
I had to kill him.	مجبور شدم او را بکشم.
More beer to drink.	آبجو بیشتر برای نوشیدن.
It is quite possible that this is the case here.	این کاملاً امکان پذیر است که در اینجا چنین باشد.
Then he realized how things had to change.	سپس متوجه شد که چگونه همه چیز باید تغییر کند.
I guess he never loses a chicken game.	من تصور می کنم او هرگز یک بازی مرغ را نمی بازد.
We want more.	ما بیشتر میخواهیم.
Men notice me again.	مردها دوباره متوجه من می شوند.
Both have defeated them.	هر دو آنها را شکست داده اند.
I do not have the power to see such projects.	من قدرتی برای دیدن چنین پروژه هایی ندارم.
Make sure you fully understand the code.	مطمئن شوید که کد را کاملاً درک کرده اید.
He checked it quickly and was now sure.	او به سرعت آن را بررسی کرد و اکنون مطمئن بود.
It's as if you didn't tell anyone at all	انگار اصلا به کسی نگفتی
They are not used to governing.	آنها به حکومت عادت ندارند.
I want to defeat him alone.	من می خواهم او را به تنهایی شکست دهم.
Men will die so that their children can live freely.	مردها خواهند مرد تا فرزندانشان آزاد زندگی کنند.
As a result, an attack can be completed in less than four hours.	در نتیجه، یک حمله را می توان در کمتر از چهار ساعت کامل کرد.
The opposite is also true.	برعکسش هم درست شده.
There were five men and one woman.	پنج مرد و یک زن بودند.
Just a few problems with cheap parts.	فقط برخی از مشکلات مربوط به قطعات ارزان است.
He was told it was too late.	به او گفتند دیر شده است.
I do not see a problem	من مشکلی نمی بینم
I stood up and threw the paper in the street.	ایستادم و کاغذ را به خیابان پرت کردم.
I do not have to talk to anyone unless he wants to.	مجبور نیستم با کسی صحبت کنم مگر اینکه خودش بخواهد.
Look there	اونطرف نگاه کن
You need to know this.	شما باید این را بدانید.
There was no way to stop the device.	هیچ راهی برای متوقف کردن دستگاه وجود نداشت.
Tell me where you are	به من بگو کجایی
And it does the same in practice.	و در تمرینات نیز این کار را انجام می دهد.
It was the last word	حرف آخر بود
This set is called subject knowledge mode.	به این مجموعه حالت دانش موضوع می گویند.
However, it worked both ways.	با این حال، به هر دو صورت کار کرد.
His post comments are also interesting.	نظرات پست او نیز جالب است.
This is not often the case, though.	اگرچه اغلب اوقات اینطور نیست.
They described what they saw.	آنچه را که دیدند تعریف کردند.
Four hours pass without any anxiety.	چهار ساعت بدون هیچ احساس اضطرابی می گذرد.
The storm came.	طوفان آمد.
The threat is here.	تهدید اینجاست.
He has saved my life four times now.	او اکنون چهار بار زندگی من را نجات داده است.
So is his brother	برادرش هم همینطور
I will find you	من میام پیدات میکنم
Before you die, you will be dead.	قبل از مرگ، تو مرده خواهی بود.
I wanted to know why he was waiting outside my school.	می خواستم بدانم چرا بیرون مدرسه من منتظر مانده است.
I'm doing a lot more than that right now.	الان دارم خیلی بیشتر از این کار می کنم.
They knew what they were doing and they knew it was wrong.	آنها می دانستند چه می کنند و می دانستند که این کار اشتباه است.
Yes, they did.	بله، آنها کارهای خود را انجام داده اند.
You may too.	شما هم ممکن است.
This is what you are supposed to do.	این کاری است که شما قرار است انجام دهید.
I had evidence that this had never happened.	من شواهدی داشتم که هرگز این اتفاق نیفتاده بود.
He could not change where he was, and that was bad.	او نمی توانست جایی که بود را تغییر دهد و این بد بود.
I do not care about the role at the moment.	در حال حاضر نقشی برایم مهم نیست.
Go see what nature can offer you	برو ببین طبیعت چی میتونه بهت ارائه کنه
I have never been on a plane in my whole life.	من در تمام عمرم هرگز سوار هواپیما نشده ام.
In addition, the vehicle must be moving.	علاوه بر این، وسیله نقلیه باید در حال حرکت باشد.
Now six serious people	حال شش نفر وخیم
I hate people like this	از اینجور آدما متنفرم
Both worked well.	هر دو خوب کار کرده اند.
love means.	عشق، یعنی.
Still running.	با این حال در حال اجرا است.
This was probably done at his own expense.	احتمالاً این کار با هزینه شخصی برای خودش انجام شده است.
However, our model can only treat a smooth history.	با این حال، مدل ما فقط می تواند یک تاریخچه صاف را درمان کند.
No one was there	هیچکس اونجا نبود
He looked at it for a while.	مدتی به آن نگاه کرد.
Building a path is the only way.	ساختن یک مسیر، تنها راه.
Will will support you in any way we can.	ویل به هر نحوی که بتوانیم از شما حمایت خواهد کرد.
How much he hated using it in the discussion.	چقدر او از استفاده از آن در بحث متنفر بود.
Even if we did, it would be of no use.	حتی اگر این کار را می کردیم، فایده ای نداشت.
And if it fails, it will not be what it is.	و اگر شکست می خورد، آن چیزی که هست نخواهد بود.
Properties have names and values.	خواص دارای نام و ارزش هستند.
Everyone wants a piece.	همه یک قطعه می خواهند.
That is, you have been good or bad or both.	این است که شما خوب بوده اید یا بد یا هر دو.
For example, in literature or in music.	مثلاً در ادبیات یا در موسیقی.
I look outside.	بیرون را نگاه می کنم.
I just wanted to be close to him.	من فقط دوست داشتم نزدیکش باشم.
But he is not the same man.	اما او همان مرد نیست.
Oh my god.	اوه خدای من.
Everything is against me.	همه چیز علیه من است.
It was not enough to keep the whole house clean.	تمیز نگه داشتن کل خانه کافی نبود.
We will definitely use them every year.	ما قطعا هر سال از آنها استفاده خواهیم کرد.
Most people give money to others first.	اکثر مردم ابتدا به دیگران پول می دهند.
He was supposed to be sold too.	قرار بود او هم فروخته شود.
I mean, what else can you ask for?	منظورم این است که دیگر چه چیزی می توانید بخواهید؟
If we returned to our world.	اگر به دنیای خودمان بر می گشتیم.
However, its effect on birth weight remains unknown.	با این حال، تأثیر آن بر وزن هنگام تولد ناشناخته باقی مانده است.
I decided to write it.	تصمیم گرفتم آن را بنویسم.
Among those killed were three family members.	در میان کشته شدگان سه نفر از اعضای خانواده بودند.
You think hair.	شما فکر می کنید مو.
This is a beautiful pan.	این یک تابه زیبا است.
So do not try to play with me.	پس سعی نکنید با من بازی کنید.
He has nothing to do with me, he is not mine.	او با من کاری ندارد، او مال من نیست.
Those specific times are currently being investigated.	آن زمان های خاص در حال حاضر در حال بررسی است.
I just forget about it, especially if my family is not around.	من فقط آن را فراموش می کنم، به خصوص اگر خانواده ام در اطرافم نباشند.
Your membership was a term that this site could properly use.	عضویت شما اصطلاحی بود که این سایت می توانست به درستی به آن دست یابد.
The bed was against the wall.	تخت به دیوار بود.
He gets a rose.	او یک گل رز می گیرد.
The numbers confirm this.	اعداد این را تایید می کنند.
I was running on the ground.	داشتم می دویدم تو زمین.
But this is another story and another show.	اما این داستان دیگری است و نمایش دیگری.
It is wonderful at any time of the year.	در هر زمان از سال فوق العاده است.
They have not seen their mother and father for nine years.	نه سال است که مادر و پدرشان را ندیده اند.
Everything was simply great.	همه چیز به سادگی عالی بود.
Basically, they did a great job on the controls.	اصولاً آنها روی کنترل ها کار بسیار خوبی انجام دادند.
And now they can.	و اکنون آنها می توانند.
But, equally, the situation was not so bad.	اما، به همان اندازه، اوضاع خیلی بد نبود.
As with your people.	همانطور که با مردم شماست.
He halved it	نصفش کرد
Naturally, it was on the other side of town.	طبیعتاً آن طرف شهر بود.
And it seemed to help a lot.	و به نظر می رسید که کمک زیادی کرده است.
Without that sound, I felt empty in my head.	بدون آن صدا در سرم احساس پوچی می کردم.
Which was probably a good thing	که احتمالا چیز خوبی بود
He saw an old version of himself.	او یک نسخه قدیمی از خودش را دید.
Unless he is human	مگر اینکه انسان باشد
You win some, you play some.	مقداری برنده می شوی، مقداری می بازی.
He has a good start.	او شروع خوبی دارد.
In fact, it's a lot easier than you think.	در واقع خیلی ساده تر از چیزی است که فکرش را می کنید.
And it goes the other way.	و از راه های دیگر پیش می رود.
That might mean a lot to someone.	که شاید این برای کسی معنی زیادی داشته باشد.
We will see how he plays this week.	خواهیم دید که این هفته چگونه بازی می کند.
That's why it's a little worrying for me.	به همین دلیل برای من کمی نگران کننده است.
This change will take effect from tomorrow.	این تغییر از فردا اعمال خواهد شد.
We were much better	خیلی بهتر بودیم
The darkness did not help cool the room much.	تاریکی کمک زیادی به خنک شدن اتاق نکرد.
You need to make them feel comfortable.	شما باید کاری کنید که آنها احساس راحتی کنند.
My family was very worried about me.	خانواده ام به شدت نگران من بودند.
Give them some credit.	کمی به آنها اعتبار بدهید.
Please see below to compare costs.	لطفا برای مقایسه هزینه به زیر مراجعه کنید.
I roll my eyes.	چشمانم را می چرخانم.
You can meet people from different places.	شما می توانید با مردم از مکان های مختلف ملاقات کنید.
See them as small lights.	آنها را به عنوان چراغ های کوچک ببینید.
He had a good laugh	خنده خوبی گرفت
When he reached the front of the house, he stood dead.	وقتی جلوی در خانه رسید مرده ایستاد.
And how to deal with them.	و نحوه برخورد با آنها.
That is why it is called conscious satisfaction.	به همین دلیل به آن رضایت آگاهانه می گویند.
Then he looked at his mother again.	سپس دوباره به مادرش نگاه کرد.
To find you, help you, if you allow.	برای یافتن تو، کمک به تو، اگر اجازه بدهی.
There is no news about the next boat.	از قایق بعدی خبری نیست.
No charges have been filed.	هیچ اتهامی مطرح نشده است.
Small but strong.	کوچک اما قوی.
Many methods are presented in the literature.	روش های بسیاری در ادبیات ارائه شده است.
I have it at home.	من آن را در خانه دارم.
Not that there really are conditions.	نه اینکه واقعا شرایطی وجود داشته باشد.
How much everyone was looking at him.	چقدر همه به او نگاه می کردند.
Thank you for having us	از اینکه ما را دارید متشکرم
I mean.	منظور من این است که.
Each affects the environment in a different way.	هر کدام به روشی متفاوت بر محیط تأثیر می گذارند.
If the offer was not accepted, the money was to be returned.	اگر این پیشنهاد پذیرفته نمی شد، قرار بود پول برگردانده شود.
But this did not happen.	اما این کار درست نشد.
I'm talking to you.	من با تو صحبت میکنم.
How little do you know	چه کم می دانی
And his presence may comfort their father a little.	و حضور او ممکن است کمی به پدرشان آرامش دهد.
I did not have to try to hear and understand you.	من مجبور نبودم برای شنیدن و درک شما تلاش کنم.
Nothing else was found inside the bag.	هیچ چیز دیگری در داخل کیف پیدا نشد.
They came hard.	سخت آمدند.
Thus as v.	بنابراین به عنوان v.
You get there first.	شما اول به آنجا می رسید.
You model a way for your customers to be emotional.	شما روشی از بودن با احساسات خود را برای مشتریان مدل می کنید.
It's for me to know and you to think about it.	این برای من است که بدانم و شما در مورد آن فکر کنید.
You can not do better.	شما بهتر از این نمی توانید انجام دهید.
You can lay it down to rest.	می توانید آن را دراز بکشید تا استراحت کند.
They both built the company and designed the car.	آنها هم شرکت ساختند و هم ماشین طراحی کردند.
They seemed to be just close friends.	به نظر می رسید که آنها فقط دوستان صمیمی هستند.
We remain close friends.	ما دوستان صمیمی می مانیم.
This is the last place he wanted to go back.	این آخرین جایی است که او می خواست به آن بازگردد.
The meaning is internal.	معنی درون است.
And if this is my last skin, fine.	و اگر این آخرین پوست من است، خوب.
For consecutive weeks	برای هفته های متوالی
Many people do not know they have one.	بسیاری از مردم نمی دانند که یکی دارند.
This leads to frequent pain in the leg.	این منجر به درد مکرر در پا می شود.
The same goes for the sick person.	فرد بیمار هم همینطور.
Then we got ready to go.	بعد آماده رفتن شدیم.
And this is only in three weeks.	و این فقط در سه هفته است.
This actually affected my husband a lot.	این در واقع شوهرم را بسیار تحت تأثیر قرار داد.
His men needed food that he could travel with.	مردان او به غذایی نیاز داشتند که بتواند با آنها سفر کند.
With or without me, the building rises.	با یا بدون من، ساختمان بلند می شود.
It should at least get you started.	این حداقل باید شما را به راه انداخت.
He has made them angry and they have chosen their first goal.	او آنها را عصبانی کرده است و آنها اولین هدف خود را انتخاب کرده اند.
One of the offers he accepted was a film.	یکی از پیشنهادهایی که او قبول کرد، یک فیلم بود.
You will die without it	بدون اون میمیری
One wondered if he really had an idea independent of books.	یکی تعجب می کرد که آیا واقعاً فکری مستقل از کتاب ها دارد یا خیر.
It is an independent institution.	یک نهاد مستقل است.
I have heard many stories about him.	من داستان های زیادی در مورد او شنیده ام.
Seeing them again in this world can be.	دیدن دوباره آنها در این دنیا می تواند باشد.
Emotions come to us no matter what.	احساسات هر چه باشد به سراغ ما می آیند.
Solve only one problem at a time.	فقط یک مشکل را در یک زمان حل کنید.
This man is against sex.	این مرد مخالف رابطه جنسی است.
To do this, free movement of services is required.	برای این کار، حرکت آزاد خدمات مورد نیاز است.
We sold our house quickly.	ما خانه خود را به سرعت فروختیم.
In addition, he has no light.	علاوه بر این، او نور ندارد.
No hidden costs	بدون هزینه های پنهان
We still have feelings.	ما هنوز احساسات داریم.
They do not like to get wet.	آنها خیس شدن را دوست ندارند.
And the economy was built to serve us.	و اقتصاد برای خدمت به ما ساخته شد.
His father wanted him to become a doctor.	پدرش دوست داشت که او پزشک شود.
I can not work without my tools.	من نمی توانم بدون ابزار کارم کار کنم.
From a girl? 	از یک دختر؟
He asked.	او درخواست کرد.
That's why we have to move.	به همین دلیل باید حرکت کنیم.
The girl refused to go home.	دختر از رفتن به خانه امتناع کرد.
Yes, it was.	بله، بدون شک اینطور بود.
Although he was not at my station last night.	هرچند دیشب در ایستگاه من نبود.
It is good to see that these programs are followed properly.	خوب است که می بینیم این برنامه ها به درستی دنبال می شوند.
It does not destroy the Internet in any way.	به هیچ وجه این موضوع اینترنت را از بین نمی برد.
This time we may lose	این بار شاید ببازیم
He must have been drinking again.	حتما دوباره مشروب خورده است.
His eyes were fixed on the stars.	چشمانش به ستاره ها دوخته شده بود.
My digital image will reach every human being on the planet.	تصویر دیجیتال من به هر انسانی در این سیاره خواهد رسید.
Not included.	گنجانده نشده است.
I came out determined	مصمم اومدم بیرون
Oh no no no! 	اوه نه نه نه!
Please do not	لطفا انجام نده
There are things that only we can do.	کارهایی وجود دارد که فقط ما می توانیم انجام دهیم.
He said it is possible.	او گفت ممکن است.
That's the whole point of half of what they do.	این تمام هدف نیمی از کاری است که آنها انجام می دهند.
I was running away, I was worried they would come back.	داشتم فرار می کردم نگران این بودم که برگردند.
In energy you have less choice.	در انرژی شما حق انتخاب کمتری دارید.
Bad news and probably good news.	خبر بد و احتمالاً خبر خوب.
Unfortunately, the writing and the actual details are what make this book disappointing.	متأسفانه نوشتن و جزئیات واقعی چیزی است که این کتاب را ناامید کرده است.
There are three major differences between the two methods.	سه تفاوت عمده بین این دو روش وجود دارد.
I can not believe this has happened.	من نمی توانم باور کنم این اتفاق افتاده است.
People described him as pale and thin.	مردم او را رنگ پریده و لاغر توصیف کردند.
Download one of them and use it.	یکی از آن ها را دانلود کنید و از آن استفاده کنید.
He told me about a boat.	او به من در مورد یک قایق گفت.
I have the best job in the world.	من بهترین شغل رو در دنیا دارم.
Only you can hear	فقط تو میتونی بشنوی
I will find you.	من تو را پیدا خواهم کرد.
The comparison made him sick.	مقایسه او را بیمار کرد.
I'm in bed, they're under the window.	من در رختخواب هستم، آنها زیر پنجره هستند.
Separate the point from the bed.	نقطه را از تخت جدا کنید.
No machine sets a faster time on the second day.	هیچ ماشینی در روز دوم زمان سریع تری تنظیم نمی کند.
He loves it too.	او هم دوست دارد.
We'll see if we can keep it that way.	خواهیم دید که آیا نمی توانیم آن را به همین شکل حفظ کنیم.
In fact, this was the second phone call.	در واقع این دومین تماس تلفنی بود.
The first of them	اولین آنها
He knew his limitations from his mother.	او محدودیت های خود را از مادرش می دانست.
You are very thin	تو خیلی لاغر هستی
Then he will not be better than this.	آن وقت او بهتر از این نخواهد بود.
This process takes years.	این روند سال ها طول می کشد.
And a father	و یک پدر
The difference is that we know it.	تفاوت این است که ما آن را می دانیم.
I looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کردم.
The field was empty and in its place.	میدان خالی رفته بود و جای خودش بود.
Things that can not be bought with money.	چیزهایی که با پول نمی توان خرید.
They have a specific routine.	آنها یک روال مشخص دارند.
I like most things about men.	من بیشتر چیزها را در مورد مردان دوست دارم.
I do not see that this will change if we live together.	من نمی بینم که اگر با هم زندگی کنیم این تغییر می کند.
Just to make more money	فقط برای آوردن پول بیشتر
They may even kill me.	حتی ممکن است مرا بکشند.
Head to toe.	سر به پا.
You tell us this	این را به ما می گویید
This is politically relevant.	این از منظر سیاستی مرتبط است.
Then, somehow, everything got confused.	سپس، به نوعی، همه چیز گیج شد.
My parents met quite by accident.	پدر و مادرم کاملاً تصادفی با هم آشنا شده بودند.
Your target was badly served.	هدف شما بد خدمت شد.
It may come later.	ممکن است بعداً بیاید.
But they do not know.	اما نمی دانند.
I write in bed or in the living room.	من در رختخواب یا در اتاق نشیمن می نویسم.
But he finished the thought for her.	اما او این فکر را برای او تمام کرد.
It makes living very difficult.	امرار معاش را بسیار سخت می کند.
Write them on a board.	آنها را روی یک تابلو بنویسید.
I think getting married was the best part of this trip.	فکر می کنم خانواده شدن بهترین قسمت این سفر بود.
The price of the item goes up and the subject of this is possible.	قیمت آیتم می رود و موضوع این ممکن است.
This can only be done with your input.	این کار فقط با ورودی شما قابل انجام است.
He started ordering without turning.	بدون اینکه بچرخد شروع به دستور دادن کرد.
A lot of work to do anything	کار زیادی برای انجام هر کاری
That's how we grew up	اینطوری بزرگ شده بودیم
We try a little harder.	ما کمی بیشتر تلاش می کنیم.
Because we knew he had burned for the last time.	چون می دانستیم آخرین بار احساس سوختگی کرده است.
Let them do whatever they can in other countries.	بگذارید در کشورهای دیگر هر کاری که می توانند انجام دهند.
We saw what was happening and stood up to help.	دیدیم چه خبر است و برای کمک ایستادیم.
Mortality rates in men and women increased significantly with age.	میزان مرگ و میر در مردان و زنان با افزایش سن به طور قابل توجهی افزایش یافت.
He will not change.	او تغییر نخواهد کرد.
He did not need his eyesight to know exactly what he was seeing.	او نیازی به بینایی خود نداشت تا بداند دقیقاً چه چیزی می بیند.
It was winter now.	اکنون زمستان فرا رسیده بود.
It feels very natural and beautiful.	احساس بسیار طبیعی و زیبایی دارد.
He just hadn't seen it.	او فقط آن را ندیده بود.
I was tired but determined and somehow made my way.	خسته اما مصمم بودم و به نوعی راهم را طی کردم.
This was just the beginning.	این فقط شروع بود.
I'm afraid of myself.	از خودم میترسم.
I have a follow-up question	من یک سوال پیگیری دارم
Quite the opposite.	کاملا برعکس است.
However, this is not the case with judgmental errors.	با این حال، با اشتباهات قضاوتی اینطور نیست.
Here is how to test.	در اینجا نحوه آزمایش این است.
I could see we would be here for a while.	می‌توانستم ببینم برای مدتی اینجا خواهیم بود.
Six people were injured.	شش نفر مجروح شدند.
In many cases, they even have too much.	در بسیاری از موارد، آنها حتی بیش از حد دارند.
life is Beautiful.	زندگی زیباست.
It will be a good challenge	چالش خوبی خواهد بود
Here are photos of both hands	اینم عکسهای هر دو دست
You can feel that people have lived here. 	می توانید احساس کنید که مردم اینجا زندگی کرده اند. 
At each stage	در هر مرحله
We may tolerate	ممکن است تحمل کنیم
He has no fear and can take any form.	او هیچ ترسی ندارد و می تواند هر شکلی به خود بگیرد.
These days, the job market is hard for young people.	این روزها بازار کار سختی برای جوانان است.
Get the gift	هدیه را بگیر
His eyes were clear and honest.	چشمانش شفاف و صادق بود.
It is true that its network speaks to everyone.	درست است که شبکه آن با همه صحبت می کند.
If you can think you can, you will.	اگر بتوانید فکر کنید که می توانید، این کار را خواهید کرد.
He noticed that his hands were big, but well kept.	او متوجه شد که دست های او بزرگ است، اما خوب نگه داشته شده است.
Like, really, really great.	مثل، واقعا، واقعاً بزرگ.
I was sure it was him.	من مطمئن بودم که او بود.
I read your speech.	سخنرانی شما را خواندم.
But I will explain how it works.	اما من توضیح خواهم داد که چگونه کار می کند.
He was calling to let me know that he was getting married.	داشت زنگ میزد بهم خبر میداد که داره ازدواج میکنه.
He knew this, but he did not question it.	او این را می دانست، اما آن را زیر سوال نمی برد.
Luck was definitely with him.	شانس قطعا با او همراه بود.
Features are shown.	ویژگی ها نشان داده شده است.
Then eat some food.	سپس مقداری غذا بخورید.
And they are damn hurt	و آنها لعنتی صدمه دیده اند
He knew a few songs.	چند تا آهنگ بلد بود.
Unfortunately, this did not happen immediately.	متأسفانه بلافاصله این اتفاق نیفتاد.
I thought about it again, but not seriously.	دوباره بهش فکر کردم ولی نه جدی.
It was one or two years ago.	یکی دو سال پیش بود.
We students do not stop.	ما دانش آموزان متوقف نمی شویم.
I'm completely tired.	من کاملا خسته هستم.
Go yourself	خودت برو
So are the boys	پسرا هم همینطور
He was deleting me.	او مرا حذف می کرد.
But there will be more in the future.	اما موارد بیشتری در آینده وجود خواهد داشت.
He ordered it.	او آن را سفارش می داد.
This is a calculated loss.	این یک ضرر حساب شده است.
It is clear that no specific function can be granted.	واضح است که عملکرد خاصی را نمی توان اعطا کرد.
What matters is that you walk.	آنچه مهم است این است که شما راه بروید.
I will explain in the way	تو راه توضیح میدم
Obviously, their thinking is moving at a low level.	بدیهی است که تفکر آنها در سطح پایینی حرکت می کند.
The sky changed color.	آسمان تغییر رنگ داد.
Not a threat, but maybe tears.	نه تهدید، اما شاید اشک.
Off since your fight	خاموش از زمان مبارزه شما
Some are better than others.	بعضی ها بهتر از بقیه هستند.
I'm not sure why this is so.	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است.
So, this was not a dream.	بنابراین، این یک رویا نبود.
You know very well that you have to stay away from the scales.	شما به خوبی می دانید که باید از ترازو دور بمانید.
You have to make them feel interesting.	باید کاری کنید که آنها احساس جالبی کنند.
You seem to be making a small profit from doing this.	به نظر می رسد که از انجام این کار سود کمی کسب می کنید.
It's going to be right	قراره درست بشه
Luckily he survived the night.	خوش شانس او ​​از شب جان سالم به در برد.
But we now have a place to start.	اما ما اکنون جایی برای شروع داریم.
Meet single men and women and email them for free.	با زنان و مردان مجرد ملاقات کنید و به صورت رایگان به آنها ایمیل بزنید.
If you are completely released, you will be free.	اگر به طور کامل رها شوید آزاد خواهید شد.
Do not ask me anything like that	از من همچین چیزی نپرس
Never water	هرگز آب
These participants were excluded from further analysis.	این شرکت کنندگان از تجزیه و تحلیل های بیشتر حذف شدند.
He wanted people to believe.	می خواست مردم باور کنند.
They taught him his music.	موسیقی اش را به او یاد دادند.
I tell you what	بهت میگم چیه
Her hair was as short as that of a soldier.	موهایش مثل سربازها کوتاه شده بود.
It was not easy either	آسون هم نبود
They have a code to show.	آنها کدی برای نشان دادن دارند.
This is a fun bag to have.	این یک کیف سرگرم کننده برای داشتن است.
Everyone was involved in the design of this study.	همه در طراحی این مطالعه سهیم بودند.
No, this is what his mother is talking about.	نه، این مادرش صحبت می کند.
He has taken the situation very seriously.	او شرایط را بسیار جدی گرفته است.
I did not laugh	من نخندیدم
My shirt is burning on my back.	پیراهنم روی پشتم میسوزد.
My body does not respond to my mind.	بدن من به ذهن من پاسخ نمی دهد.
I was not sure how he would treat me.	مطمئن نبودم با من چگونه رفتار خواهد کرد.
I did not even know that there was a crowd in the square.	من حتی نمی دانستم که در میدان ازدحام جمعیت است.
But this will not be reported.	اما اینگونه گزارش نخواهد شد.
Very great	خیلی عالین
Is a theory.	یک نظریه است.
Or any kind of law that makes sense.	یا هر نوع قانونی که منطقی باشد.
He picked up a piece and pointed it at me.	او تکه ای را برداشت و به سمت من گرفت.
The article is generally well written and relatively easy to follow.	مقاله در کل به خوبی نوشته شده است و دنبال کردن آن نسبتا آسان است.
Evil is in themselves.	شر در خودشان است.
The properties of these materials were not well known.	خواص این مواد به خوبی شناخته نشده بود.
Now is the time to do it.	اکنون زمان انجام آن است.
There is little left.	کمی باقی مانده است.
There is literally no benefit.	به معنای واقعی کلمه هیچ سودی وجود ندارد.
Taste more safely.	با خیال راحت بیشتر مزه کنید.
The source code is now working as expected.	اکنون کد منبع همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Brown tells my father.	براون به پدرم می گوید.
It was a proverb	ضرب المثلی بود
So you have to be the most creative shop in the country.	پس باید خلاق ترین مغازه کشور باشید.
It just got worse over time.	این فقط با گذشت زمان بدتر شده است.
Do a research	تحقیق کنید
I'm not worried though.	هر چند نگران نمی شوم.
I know he knows.	من می دانم که او می داند.
He was not as tall as he was.	قد او به اندازه او نبود.
None of this is possible.	هیچ کدام محتمل نیست.
It's a little difficult to describe.	توصیف آن کمی دشوار است.
But this does not mean that its value or meaning remains.	اما این بدان معنا نیست که ارزش یا معنای آن باقی مانده است.
He had never dreamed of her.	او هرگز خواب او را ندیده بود.
I needed to go back	نیاز داشتم برگردم
The air was soft, clean, sweet.	هوا نرم، تمیز، شیرین بود.
First, there is freedom from.	اول، آزادی از وجود دارد.
The same one or two years later.	یکی دو سال بعد هم همینطور.
They work in this industry anyway.	به هر حال در این صنعت کار می کنند.
There were not many today.	تعداد زیادی که امروز هستند وجود نداشت.
But we will return to them later.	اما بعداً به آن‌ها باز خواهیم گشت.
But, everything else in the device is quite standard.	اما، همه چیز دیگر در دستگاه کاملاً استاندارد است.
These experiences did not happen easily and without subsequent consequences.	این تجربیات به سادگی و بدون عواقب بعدی اتفاق نمی‌افتند.
Call someone and tell them you want to get involved.	با یک نفر تماس بگیرید و به او بگویید که می خواهید درگیر شوید.
enjoy it.	از آن لذت ببرید.
You can not expect from anyone on a plate.	شما نمی توانید از کسی در یک بشقاب انتظار داشته باشید.
He liked dogs.	او از سگ ها خوشش می آمد.
I did what I was asked to do.	آنچه از من خواسته شده را انجام داده ام.
Just to prove that the game can end.	فقط برای اثبات این که بازی می تواند تمام شود.
He looked very professional	خیلی حرفه ای به نظر می رسید
There was no way for him.	هیچ راهی برای او وجود نداشت.
He had a reason.	او دلیل داشت.
Three subjects completed this stage.	سه آزمودنی این مرحله را به پایان رساندند.
Our results are not yet complete.	نتایج ما هنوز کامل نشده است.
Surgery was performed.	عمل جراحی انجام شد.
Men of this type cling to each other.	مردان از این نوع به هم می چسبند.
It will certainly be interesting to dismantle him.	مطمئناً از هم پاشیدن او جالب خواهد بود.
Ibid and then.	همان جا و بعد.
The city has four primary schools and two large secondary schools.	این شهر دارای چهار مدرسه ابتدایی و دو مدرسه متوسطه بزرگ است.
You can never log in and point to something in the original series.	شما هرگز نمی توانید وارد شوید و به چیزی از سری اصلی اشاره کنید.
It ended in a short moment of an afternoon.	در لحظه ای کوتاه از یک بعد از ظهر به پایان رسید.
This interpretation is not supported by law.	این تفسیر توسط قانون پشتیبانی نمی شود.
By sitting down, you wanted an action, so you gave an order.	با نشستن، یک عمل می خواستی، پس یک دستور دادی.
He does not need to carry.	او نیازی به حمل ندارد.
The trial court did not hear the case.	دادگاه بدوی به این موضوع رسیدگی نکرد.
Certainly not dangerous	مطمئنا خطرناک نیست
No one did anything wrong.	هیچ کس کار اشتباهی نکرده بود.
This is a practical question, or rather a moral question.	این یک سؤال عملی یا بهتر است بگوییم یک سؤال اخلاقی است.
Anne, and silence.	آن، و سکوت.
It was a white dog.	یک سگ سفید بود.
But you do not want to.	اما شما نمی خواهید.
Just a reaction	فقط یک واکنش
I tried to use the best things.	سعی کردم از بهترین چیزها استفاده کنم.
I had moved to another company at the time.	من در آن زمان به یک شرکت دیگر نقل مکان کرده بودم.
He does not move.	او حرکت نمی کند.
This is not useful to me anywhere	این هیچ جا برای من مفید نیست
Have moved.	نقل مکان کرده اند.
But that garden is closed to me.	اما آن باغ به روی من بسته است.
How many people have died? 	چند نفر مرده اند؟
Surely they should know these things.	مطمئناً آنها باید این چیزها را بدانند.
We should sound better than this.	ما باید بهتر از این صدا کنیم.
I think you have several options here to deal with this.	من فکر می کنم شما در اینجا چندین گزینه برای مقابله با این موضوع دارید.
He was sick.	او بیمار بود.
I was very happy with the results of that first year.	من از نتایج آن سال اول بسیار خوشحال بودم.
Even now, despite his position, he is still young.	الان هم با وجود موقعیتش هنوز جوان است.
Time is up.	زمان تمام شده است.
Then sell everything else you have to buy more.	سپس هر چیز دیگری را که برای خرید بیشتر دارید بفروشید.
I do not do that	من همچین کاری نمیکنم
He has a great mind to fight.	او ذهن بزرگی برای مبارزه دارد.
Students are not really interested.	دانش آموزان در واقع منفعتی ندارند.
To take care of him	برای مراقبت از او
First, he is right	اولا حق با اوست
They think for themselves and decide for themselves.	خودشان فکر می کنند و خودشان تصمیم می گیرند.
Talk on the phone.	با تلفن صحبت کن.
He said we did.	گفت انجام دادیم.
It was not just my time to leave.	فقط وقت رفتن من نبود.
I saw he got out of the car.	دیدم از ماشین پیاده شد.
You are very small	تو خیلی کوچولویی
About the meeting song.	درباره آهنگ ملاقات.
It is time to act.	زمان اقدام فرا رسیده است.
The same thing happened the next month.	ماه بعد هم همین اتفاق افتاد.
It was the best entertainment.	این بهترین سرگرمی بود.
He was confident in his judgment.	او به قضاوت خود اطمینان داشت.
The other workers looked at him.	کارگران دیگر به او نگاه کردند.
Social things, for sure.	چیزهای اجتماعی، مطمئنا.
We love what we do and we do what we love.	ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و کاری را که دوست داریم انجام می دهیم.
In most cases, they work together if you want the items.	در بیشتر موارد، اگر شما اقلام را بخواهید، آنها با هم کار می کنند.
I was somewhat surprised to find that it is easy.	تا حدودی در کمال تعجب متوجه شدم که آسان است.
It finally gets quiet	بالاخره ساکت میشه
Let's run ahead of ourselves, start again in a new land.	جلوتر از خودمان بدویم، در سرزمین جدید از نو شروع کنیم.
enjoyed.	لذت برد.
He is directly culminating this battle.	او این نبرد را مستقیماً به اوج می برد.
I have to think about it and come back to you.	من باید در مورد آن فکر کنم و به شما بازگردم.
Television is a medium.	تلویزیون یک رسانه است.
It did not end there.	به همین جا ختم نشد.
But he does, and he curses the consequences.	اما او این کار را می کند و عواقب آن را لعنت می کند.
I have to fall	باید بیفتم
But this is not the law of love.	اما این قانون عشق نیست.
If we only knew, we would participate together.	اگر فقط می دانستیم، برای هم شرکت می کردیم.
My husband is following	شوهرم دنبال میکنه
As far as the website knows, you have never been there.	تا آنجا که آن وب سایت می داند، شما هرگز آنجا نبودید.
Which is good	که خوبه
Sold great	فروخته شده عالی است
They want to use other humans as food sources.	آنها می خواهند از انسان های دیگر به عنوان منبع غذایی استفاده کنند.
This is something that is good for everyone.	این چیزی است که برای همه خوب است.
It works great	این عالی کار می کند
Others were fewer.	دیگران کمتر بودند.
I heard the crowd go wild.	شنیدم که جمعیت وحشی شدند.
Each claims that their milk is the best milk in the country.	هر کدام ادعا می کنند که شیرشان بهترین شیر در کشور است.
Be in places.	در مکان هایی قرار بگیرید.
But at least you can see that it is possible.	اما حداقل می توانید ببینید که ممکن است.
It was not long before he came.	دیری نگذشت که آمد.
Blood covered all surfaces of the room, especially the floor.	خون تمام سطوح اتاق، به خصوص کف را پوشانده بود.
We got married and had children.	ازدواج کردیم و بچه دار شدیم.
Just like art itself.	درست مثل هنر به خودی خود.
He left me.	او مرا رها کرد.
He has lived there ever since.	او از آن زمان در آنجا زندگی می کند.
It was like a new beginning for him.	برای او مثل یک شروع جدید بود.
Therefore, there is nothing new under the sun.	بنابراین، هیچ چیز جدیدی در زیر آفتاب وجود ندارد.
I have to ask	باید بپرسم
So just let it hurt	پس فقط بذار صدمه ببینه
If you do this before, you will get really weird results.	اگر قبلاً این کار را انجام دهید، نتایج واقعاً عجیبی دریافت خواهید کرد.
Or at least had.	یا حداقل داشت.
The main problem was the price.	مشکل اصلی قیمت بود.
We have the same boy	ما همون پسر رو داریم
I tried to talk to him, but he was not ready.	من سعی کردم با او صحبت کنم، اما او آماده نیست.
He spent four months in a boat with them.	او چهار ماه را در یک قایق با آنها گذراند.
I just need it to do more.	فقط برای انجام کارهای بیشتر به آن نیاز دارم.
And those guys start with that.	و آن بچه ها با آن شروع می کنند.
I want you here	من تو را اینجا می خواهم
Young people are completely independent at birth.	جوانان در بدو تولد کاملا مستقل هستند.
King never received a response.	کینگ هرگز پاسخی دریافت نکرد.
Is the total area.	مساحت کل می باشد.
It looks very sharp.	بسیار تیز به نظر می رسد.
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
He talked for about two minutes.	حدود دو دقیقه صحبت کرد.
In fact, he considered it a public service.	در واقع او آن را یک خدمت عمومی می دانست.
That's what we did.	این همان کاری بود که ما انجام دادیم.
I want to believe this.	من می خواهم این را باور کنم.
The debate was ongoing.	مناظره در جریان بود.
But the reality is something else.	اما واقعیت چیز دیگری است.
As there is supposed to be a common point.	همانطور که قرار است یک نقطه مشترک وجود داشته باشد.
It's really amazing.	واقعاً چیز شگفت انگیزی است.
They do it with me.	آنها این کار را با من انجام می دهند.
They give you control to turn the LED on or off.	آنها کنترلی را به شما می دهند تا led را خاموش یا روشن کنید.
You meet a girl	با یه دختر آشنا میشی
You know how these things go.	شما می دانید که این چیزها چگونه پیش می روند.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
You people do a really good job.	شما مردم واقعاً کار خود را به خوبی انجام می دهید.
But he was out	اما اون بیرون بود
It can be defined as follows.	می توان آن را به صورت زیر تعریف کرد.
And in this you are right.	و در این شما خوب می گویید.
Because war can be even worse.	زیرا جنگ می تواند حتی بدتر هم باشد.
Especially certain people.	به خصوص افراد خاصی.
He knew her very well.	او را خیلی خوب می شناخت.
Some never stop talking	بعضیا هیچوقت حرفشونو نمیبندن
Enough wine	شراب بسه
This list is subject to change.	این لیست در معرض تغییر است.
It was of no use	هیچ فایده ای نداشت
But many times it was a different story. 	اما بارها داستان دیگری بود. 
And it has certainly improved.	و مطمئناً بهبود یافته است.
Have a phone service, have a charge.	سرویس تلفن داشته باشید شارژ داشته باشید.
That was the important thing.	این چیزی بود که مهم بود.
They came to the set and he brought a friend.	آنها در کنار مجموعه آمدند و او یک دوست را آورد.
But now they suddenly created this kind of situation.	اما حالا ناگهان این نوع شرایط را ایجاد کردند.
Below are three horses.	در زیر سه اسب هستند.
I have to have money	من باید پول داشته باشم
Seriously, you might look at a lot of things.	به طور جدی، شما ممکن است به چیزهای زیادی نگاه کنید.
Which needs space.	که نیاز به فضا دارد.
There was a large green plant in each corner.	در هر گوشه یک گیاه سبز بزرگ وجود داشت.
You may not believe such a statement.	شاید چنین جمله ای را باور نکنید.
Exactly one bar was missing.	دقیقاً یک نوار گم شده بود.
Maybe that's how the name started.	شاید نام اینگونه شروع شد.
He opened the panel and made sure no one was there.	او پانل را باز کرد مطمئن شد که کسی آن طرف نیست.
To show what you have done.	برای نشان دادن آنچه انجام داده اید.
I'm not a cook	من اهل آشپزی نیستم
This seems likely.	این احتمال به نظر می رسد.
But naturally there was no evidence.	اما طبیعتا هیچ مدرکی وجود نداشت.
It felt fresh and clean	حس تازه و تمیزی بود
I can say you had a bad night.	می توانم بگویم شب بدی را سپری کرده اید.
I have my film with me.	من فیلمم را با خودم دارم.
He was still standing.	او هنوز ایستاده بود.
Leave it behind and move on.	آن را پشت سر بگذارید و ادامه دهید.
He was a big bear boy and he was smiling.	او خرس بزرگ یک پسر بود و لبخند می زد.
One right yes	یکی درسته بله
He did this early in the morning.	او این کار را اول صبح انجام می داد.
Probably even a new friend.	احتمالاً حتی یک دوست جدید.
Social media was the tool we chose to achieve this goal.	رسانه های اجتماعی ابزاری بود که ما برای رسیدن به این هدف انتخاب کردیم.
A small, deep voice in the depths of his being said that it made no sense.	صدای آرام و کوچکی در اعماق وجودش گفت که این هیچ معنایی ندارد.
She's so glad you came	اون خیلی خوشحال میشه که اومدی
Make sure your tape represents you in a way.	کاری کنید که نوارتان به شکلی معرف شما باشد.
He felt he could do anything.	احساس می کرد هر کاری می تواند انجام دهد.
He had his time	وقت خودش را داشت
Not based on text.	بر اساس متن نیست.
Shown as text only.	فقط به صورت متن نشان داده شده است.
Had found him	او را پیدا کرده بود
I did this in the code above.	من این کار را در کد بالا انجام داده ام.
I am just as beautiful.	من به همان اندازه زیبا هستم.
They are the same in my opinion.	آنها به نظر من یکسان هستند.
No decision has been made yet.	هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
Now the team is more rational, not less.	اکنون تیم منطقی تر است، نه کمتر.
Like my dad's memory	مثل خاطره بابام
Unfortunately, this book is not so great.	متأسفانه، این کتاب آنقدرها هم عالی نیست.
Something was waiting there.	چیزی آنجا منتظر بود.
Facing each other.	رو به همدیگر.
No one knows where he lives.	هیچ کس نمی داند کجا زندگی می کند.
Of course he had to be there.	البته او باید آنجا می بود.
I do not go to the village	من به روستا نمی روم
The wedding party could not have hoped for a better weather.	جشن عروسی نمی توانست به آب و هوای بهتر امیدوار باشد.
Her hair is high again	دوباره موهاش بالاست
The horses loved him.	اسب ها او را دوست داشتند.
Those waiting hours were really long.	آن ساعت های انتظار واقعا طولانی بود.
Not much time had passed	زمان زیادی نگذشته بود
So there was no one.	پس کسی نبود.
I gave up sleeping to give her baby a dream.	خوابم را رها کردم تا خواب او را به بچه بدهم.
This is going to pass	این قراره بگذره
Anger is focused on others because they are others.	خشم بر دیگران به دلیل دیگران بودن متمرکز است.
He had killed people	او مردم را کشته بود
But there is no such thing as complete freedom.	اما چیزی به نام آزادی کامل وجود ندارد.
Instead, they are very good.	در عوض، آنها بسیار خوب هستند.
Football was on fire.	فوتبال آتش گرفته بود.
However, the underlying mechanisms are still unknown.	با این حال، مکانیسم های اساسی هنوز ناشناخته هستند.
Never forget what we are facing.	هرگز فراموش نکنید که با چه چیزی روبرو هستیم.
Nothing had changed.	هیچ چیز تغییر نکرده بود.
I saw him outside the window, you know.	من او را بیرون از پنجره دیدم، می دانید.
Then I checked myself	بعد خودمو چک کردم
This is all a constantly changing show.	این همه چیز یک نمایش دائمی در حال تغییر است.
After a few moments he shook his head.	بعد از چند لحظه سرش را تکان داد.
There may even be details he was not yet aware of.	حتی ممکن است جزئیاتی باشد که او هنوز از آن آگاه نبود.
In the loads there	در بارهای آنجا
Some problems open	برخی مشکلات باز
He held it for three hours.	سه ساعت نگهش داشت.
I still play with the title.	هنوز با عنوان بازی می کنم.
He did not want to lose his best men in one act.	او نمی خواست بهترین مردان خود را در یک اقدام از دست بدهد.
On the other hand, he can really be your son.	از طرف دیگر او واقعاً می تواند پسر شما باشد.
When you said you will not go.	وقتی گفتی نخواهی رفت.
And that's what they found.	و این چیزی است که آنها پیدا کردند.
Taste and set aside.	مزه دار کنید و کنار بگذارید.
It is supposed to be broadcast like this	قراره اینطوری پخش بشه
Or us.	یا ما.
They seemed to go on forever.	به نظر می رسید که آنها برای همیشه ادامه می دهند.
You just stand there and think	تو همین الان بایست و فکر کن
This puts aside the names.	این موضوع نام ها را کنار می گذارد.
Trust me, this will save you time later.	به من اعتماد کنید، این کار بعدا در وقت شما صرفه جویی می کند.
They apparently never have sex.	آنها ظاهراً هرگز رابطه جنسی ندارند.
But he was not comparable to them.	اما او برای آنها قابل مقایسه نبود.
You go with the states.	شما با ایالت ها بروید.
We often focus on these differences.	ما اغلب روی این تفاوت ها تمرکز می کنیم.
This study found similar findings to previous studies.	این مطالعه یافته های مشابهی با مطالعات قبلی پیدا کرد.
Sometimes there is a reason for this.	گاهی اوقات دلیلی برای این کار وجود دارد.
That day is very busy	اون روز خیلی شلوغه
As it gets dark.	هر چه تاریک شود.
I opened it and read	بازش کردم و خوندم
He did not speak yet, but gently shook his head and closed his eyes.	او هنوز صحبت نمی کرد، اما به آرامی سری تکان داد و چشمانش را بست.
That was the day that everything changed, absolutely everything.	آن روز بود که همه چیز تغییر کرد، مطلقاً همه چیز.
This answer answers a completely different question, see comments.	این پاسخ به سؤال کاملاً متفاوت پاسخ می دهد، به نظرات مراجعه کنید.
I believe in it.	من به آن ایمان دارم.
But they may not.	اما آنها ممکن است نه.
Let us know what is best for you.	به ما اطلاع دهید که چه چیزی برای شما بهتر است.
And maybe he's right.	و شاید حق با او باشد.
There is nothing on my ears or neck.	هیچی روی گوش و گردن من نیست.
Then he called the others.	سپس او به بقیه زنگ می زد.
Log in immediately and it is ready.	بلافاصله وارد شوید و آماده است.
But he will come home soon forever.	اما او به زودی برای همیشه به خانه خواهد آمد.
I thought about you too	من هم خیلی به تو فکر کردم
Because our job is to protect our families.	زیرا وظیفه ما محافظت از خانواده هایمان است.
Or smoke signal.	یا سیگنال دود.
Right From My Brain.	درست از مغز من.
I do not pay	من پرداخت نمی کنم
It was worse	این بدتر بود
We know that, sometimes, they can be much more than that.	ما می دانیم که، گاهی اوقات، آنها می توانند بسیار حتی بیشتر از این باشند.
You reach the sky	به آسمان میرسی
It didn't even seem like a choice.	حتی به نظر یک انتخاب هم نمی رسید.
Arrived in excellent condition.	در شرایط عالی رسید.
This rule does not apply to high pressure samples.	این قانون در مورد نمونه های فشار قوی صدق نمی کند.
He looks good.	او خوب به نظر می رسد.
We have to think.	ما باید فکر کنیم.
And he came down to the last.	و او تا آخرین ها پایین آمد.
I thought.	من فکر کردم.
It really is a beautiful place.	واقعا جای زیبایی است.
Other than that, he looks good.	به غیر از این، به نظر می رسد که او خوب است.
The next day to do so.	روز بعد برای انجام این کار.
He was five and six years old.	پنج و شش ساله بود.
I can not understand the problem with this code.	من نمی توانم مشکل این کد را بفهمم.
Until after the movie.	تا بعد از فیلم.
I will go through it and the situation will get better.	من از آن عبور خواهم کرد و اوضاع بهتر خواهد شد.
So you have a lot of boys who need male role models.	پس شما پسرهای زیادی دارید که به الگوهای مردانه نیاز دارند.
We will address this point in the next section.	در بخش بعدی به این نکته می پردازیم.
I have not seen better than this	بهتر از این ندیده ام
And by the way, coffee has a reason.	و اتفاقاً قهوه با علتی است.
People can now write their own history.	مردم اکنون می توانند تاریخ خود را بنویسند.
Well, a kind of insane scene in a game.	خوب، یک نوع صحنه دیوانه کننده در یک بازی.
I made 4 this morning	امروز صبح 4 تا درست کردم
All members serve for life.	همه اعضای آن مادام العمر خدمت می کنند.
Many come to us.	خیلی ها به ما مراجعه می کنند.
He did not let go of his hand.	دستش را رها نکرد.
But he is right.	اما حق با اوست.
He will kill for it	او برای آن خواهد کشت
So you can imagine.	بنابراین می توانید تصور کنید.
I am very tired.	خیلی خسته ام.
It was hard to go with him.	با او سخت پیش می رفت.
We have to face them after the war.	ما باید بعد از جنگ با آنها روبرو شویم.
They did not matter.	آنها مهم نبودند.
Once he sat there for two days.	یک بار دو روز آنجا نشست.
I got caught	گرفتار شدم
It is now up to others to comply.	اکنون برای دیگران است که با آن مطابقت کنند.
You can see that we have taken good care of him.	می بینید که ما به خوبی از او مراقبت کرده ایم.
There are many tips on this particular design.	در مورد برخی از نکات این طرح خاص بسیار است.
He has no mental light.	او نور ذهنی ندارد.
He refused again.	او دوباره امتناع کرد.
It still works well on the body.	هنوز هم به خوبی روی بدن کار می کند.
But it is necessary.	اما لازم است.
Such efforts are likely to continue during his second term.	چنین تلاش هایی احتمالا در دوره دوم ریاست جمهوری او ادامه خواهد داشت.
Talk about your job clearly and in detail.	در مورد شغل مورد نظر خود شفاف و با جزئیات صحبت کنید.
I call him	بهش زنگ میزنم
The same age	همین سن و سال
I have paid for my family	من برای خانواده ام هزینه کرده ام
He could not contact customer service.	او نتوانست با خدمات مشتری تماس بگیرد.
This is quite the opposite of the principle.	این کاملا برعکس اصل است.
We survived the night at the hotel.	شب در هتل جان سالم به در بردیم.
In his case, the injury was a little more serious.	در مورد او، آسیب کمی جدی تر بود.
Designed the study, analyzed the data, and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
I did not want a white man.	من یک سفید پوست نمی خواستم.
But it turned out.	اما این معلوم بود.
They quickly learn how to follow the evidence.	آنها به سرعت یاد می گیرند که چگونه شواهد را دنبال کنند.
Do not forget such a thing.	شما چنین چیزی را فراموش نکنید.
You know, it's easy for the body.	می دانید، برای بدن آسان است.
He loved this city.	او این شهر را دوست داشت.
Definitely one of the things we expect from the series.	قطعا یکی از مواردی است که ما از سریال انتظار داریم.
The staff were very friendly, the arrival was quick.	کارکنان بسیار دوستانه بودند، ورود سریع بود.
There are two main mechanisms.	دو مکانیسم اصلی وجود دارد.
Drive the car for a day or two.	ماشین را برای یک یا دو روز رانندگی کنید.
He did not mention who helped him clean up.	او اشاره نکرد که چه کسی به او کمک کرده تا پاک شود.
I watched him.	من او را تماشا کردم.
So this is what you are telling me.	پس آنچه شما به من می گویید این است.
After standing for a while, try it.	پس از مدتی ایستادن، آن را امتحان کنید.
Because to be honest, this is exactly what often exists.	چون صادقانه بگویم این دقیقاً همان چیزی است که اغلب اوقات وجود دارد.
It was in the news	در خبرها بود
It is also very easy.	خیلی هم آسان است.
It was his attempt to control the injury.	این تلاش او برای کنترل آسیب بود.
Every action remains.	هر عملی باقی مانده است.
We know better than that.	ما بهتر از آن می دانیم.
I know you do not want to	میدونم که نمیخوای
Rest time is required.	زمان استراحت لازم است.
Of course, there were those who went through difficult times.	البته کسانی هم بودند که دوران سختی را پشت سر گذاشتند.
I and some good friends are going.	من و چند دوست خوب میریم.
I called her mother because of her and she was very worried.	به خاطرش مادرش را صدا کردم و او خیلی نگران بود.
Which simply is not the case.	که به سادگی اینطور نیست.
If you were somewhere else, no problem.	اگر جای دیگری بودید، مشکلی نیست.
Information that the market considers.	اطلاعاتی که بازار در نظر می گیرد.
He has disappeared.	او ناپدید شده است.
Next to the topic, you will see a small number.	در کنار موضوع، تعداد کمی را مشاهده خواهید کرد.
However, ideas and stories are not assets.	با این حال ایده ها و داستان ها دارایی نیستند.
In most cases this is simply not true.	در بیشتر موارد این به سادگی درست نیست.
The way he cut himself scared me.	روشی که خودش را بریده بود مرا ترساند.
Listen to the news.	اخبار را بشنوید.
But this should never be your ultimate goal.	اما این هرگز نباید هدف نهایی شما باشد.
Few can avoid it.	تعداد کمی می توانند از آن اجتناب کنند.
Jump straight up and shoot a jump.	مستقیم به بالا بپرید و یک پرش شلیک کنید.
This made the table free for adults.	این باعث شد که میز برای بزرگسالان آزاد باشد.
Work with this land	با این زمین کار کن
In addition, no improvement in localized tumor control was observed after surgery.	علاوه بر این، هیچ بهبودی در کنترل تومور موضعی پس از جراحی مشاهده نشد.
We want real laws to protect people and the environment.	ما قوانین واقعی می خواهیم که از مردم و محیط زیست محافظت کند.
He is lying anyway.	او به هر حال دروغ می گوید.
Yes, people change with age, but not so much.	بله، افراد با افزایش سن تغییر می کنند، اما نه آنقدر.
Compared to other types of games, music games do not contain violence.	در مقایسه با انواع دیگر بازی ها، بازی های موسیقی حاوی خشونت نیست.
Well probably not	خب احتمالا نه
Interested?.	علاقه مند؟.
The performance of a large company is very different.	عملکرد یک شرکت بزرگ بسیار متفاوت است.
I hope he can handle it.	امیدوارم بتواند از پس آن بربیاید.
This is actually about what we are doing now.	این در واقع مربوط به کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
I enjoyed taking you out and meeting your wife.	از بیرون بردنت و ملاقات با همسرت لذت بردم.
In this case, the results look very interesting.	در این مورد نتایج بسیار جالب به نظر می رسد.
I'm going to go to them	قراره برم پیششون
They loved him and left.	او را دوست داشتند و رفت.
Let stand to cool.	بگذارید بماند تا خنک شود.
He did not take it.	او آن را نگرفت.
How to solve problems.	چگونه مشکلات را حل کنیم.
He can touch your hand.	او می تواند دست شما را لمس کند.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زده بود.
We have the most experience.	ما بیشترین تجربه را داریم.
The human race has been around for thousands of years.	نسل بشر چندین هزار سال است که وجود دارد.
Obviously tools are important, but business needs come first.	بدیهی است که ابزارها مهم هستند، اما نیازهای تجاری در اولویت هستند.
Something you have never experienced before and will probably never experience again.	چیزی که قبلاً هرگز تجربه نکرده اید و احتمالاً هرگز دوباره تجربه نخواهید کرد.
Getting food is even more important than health care.	دریافت غذا حتی مهمتر از مراقبت های بهداشتی است.
In fact, we have done so in several other places.	در واقع، ما این کار را در چند مکان دیگر انجام داده ایم.
They did not have shoes in those days.	آن روزها کفش نداشتند.
We have to wait.	باید صبر کرد.
Several friends came to help.	چند نفر از دوستان برای کمک حاضر شدند.
Instead, we pass these changes to a view mode model action.	در عوض، ما این تغییرات را به یک اقدام مدل حالت view ارسال می کنیم.
It should be noted that he sacrificed his life in the line of duty.	لازم به ذکر است که او در انجام وظیفه جان خود را فدا کرد.
I am a woman who could never be a policeman.	من زنی هستم که هرگز نمی توانستم پلیس باشم.
I will never forget those days.	هرگز آن روزها را فراموش نمی کنم.
I hope no one is hurt	امیدوارم کسی صدمه نبیند
I hope they do not start anything.	امیدوارم هیچ کاری را شروع نکنند.
I just wanted to smoke.	من فقط می خواستم سیگار بکشم.
And others believed in him.	و دیگران به او ایمان آوردند.
Although it is light.	هرچند سبک است.
I think women should challenge this law.	من فکر می کنم زنان باید این قانون را به چالش بکشند.
Oh you idiot !.	اوه تو بدی!.
It does not do this now.	الان این کار را نمی کند.
In fact, he wanted everything we ate.	در واقع او هر چه می خوردیم می خواست.
They do not receive equal support.	آنها حمایت برابر آن را دریافت نمی کنند.
I believe so.	من معتقدم که بله.
Because he is hidden.	زیرا او پنهان است.
There are two main groups.	دو گروه اصلی وجود دارد.
And he did not hear.	و او نمی شنید.
It neither grows old nor dies	نه پیر می شود و نه می میرد
Three other men helped him.	سه مرد دیگر به او کمک کردند.
Of course, this is not the first time	البته اولین بار نیست
He played well, but lost.	او خوب بازی کرد، اما شکست خورد.
I usually plan step by step.	من معمولاً گام به گام برنامه ریزی می کنم.
I went very far with my score.	با نمره من خیلی جلو رفتم.
But you will not like it.	اما شما آن را دوست نخواهید داشت.
He is right.	او حق دارد.
He put an equal mark between them.	بین آنها علامت مساوی گذاشت.
We have a business that we have to run.	ما یک تجارت داریم که باید اداره کنیم.
Men do not own women.	مردان صاحب زنان نیستند.
I want people to come forward.	من از مردم می خواهم جلو بیایند.
Only do the best you can.	فقط بهترین کاری را که می توانید انجام دهید.
This process will be an important step in the back room.	این فرآیند یک گام مهم در اتاق پشتی خواهد بود.
Or give	یا بدهش
Not too late	خیلی دیر نشده
He needed to keep his head quiet.	او نیاز داشت که سرش ساکت باشد.
I want to do something about it.	من می خواهم کاری در مورد آن انجام دهم.
It was a word he never used to describe him.	این کلمه ای بود که او هرگز برای توصیف او استفاده نمی کرد.
If you need anything, see us first.	اگر چیزی نیاز دارید، ابتدا ما را ببینید.
However, it seems important.	با این حال، به نظر مهم می رسد.
He recognized two women in a corner.	او در گوشه ای دو زن را شناخت.
In this material.	در این مواد.
But it was not just advice that had this effect.	اما این فقط نصیحت نبود که این تأثیر را داشت.
Maybe he was too early.	شاید او خیلی زود بود.
I mean he just keeps going, you know, he goes.	منظورم این است که او فقط ادامه می دهد، می دانید، می رود.
Meeting new people has never been difficult for me.	ملاقات با افراد جدید هرگز برای من مشکل نبوده است.
Everything was silent.	همه چیز سکوت بود.
As we sat down, we did not know what to expect.	همانطور که نشستیم، نمی دانستیم چه انتظاری داریم.
Until then, he had no problem.	تا آن لحظه او مشکلی نداشت.
So the kids agree to take the risk.	بنابراین بچه ها قبول می کنند که ریسک کنند.
I answered the phone.	تلفن را جواب دادم.
You want something that makes them feel good.	شما چیزی می خواهید که به آنها احساس خوبی بدهد.
Last week, we stayed close to home and shared our legal views.	هفته گذشته، ما نزدیک خانه ماندیم و دیدگاه حقوقی خود را به اشتراک گذاشتیم.
I had never seen these beauties before	من تا به حال به این زیبایی ها ندیده بودم
Data were collected from medical records.	داده ها از پرونده های پزشکی جمع آوری شد.
He knew he would do it if it were his place.	می دانست که اگر جای او بود این کار را می کرد.
How much should it cost? 	چه هزینه ای باید داشته باشد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
He could hardly keep up.	او به سختی می توانست پایان خود را حفظ کند.
We want to hear from you!	ما می خواهیم از تو بشنویم!.
The next size.	اندازه بعدی است.
We are close to one hundred points ahead.	ما نزدیک به صد امتیاز جلو هستیم.
much more	خیلی بیشتر
You know, even people of color are not born to talk about race.	می دانید، حتی رنگین پوستان نیز با صحبت در مورد نژاد به دنیا نیامده اند.
I love his music.	من عاشق موسیقی او هستم.
It was better to start now	بهتر بود الان شروع کنیم
There is no obvious error.	هیچ خطای آشکاری وجود ندارد.
Neither great nor bad	نه عالیه نه بد
Untreated cells were considered as controls.	سلول های بدون درمان به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
I even offer close to money.	من حتی نزدیک به پول را پیشنهاد می کنم.
Has been reported	گزارش شده است
We have to let him ride.	باید بگذاریم سوار شود.
Ask your local game store as well.	از فروشگاه بازی محلی خود نیز سؤال کنید.
There is silence.	سکوت هست.
No one ever agreed to play with me.	هیچ کس هرگز حاضر نشد با من بازی کند.
I doubt it is.	من شک دارم که باشد.
They are where they are.	آنها در جایی قرار گرفتند که در آن هستند.
In the rain.	در باران.
Anyway, what really bothered me was that a boy was talking.	به هر حال، چیزی که واقعا مرا به خود مشغول کرد این بود که پسری صحبت می کرد.
A better world	دنیای بهتر
You can find a wide range of kitchen or bathroom.	شما می توانید طیف گسترده ای از آشپزخانه یا حمام را پیدا کنید.
Then he thought better of it.	سپس او بهتر به آن فکر کرد.
Will be received.	دریافت خواهد شد.
Each weapon has a specific range of damage.	هر سلاح محدوده آسیب خاصی دارد.
He wanted to feel normal again.	می خواست دوباره احساس عادی کند.
Next, we prove.	بعد، ما ثابت می کنیم.
However, no custom has been registered yet.	با این حال هنوز سفارشی ثبت نشده است.
In many ways, this was just the challenge he needed.	از بسیاری جهات، این فقط چالشی بود که او به آن نیاز داشت.
He is growing up	او در حال بزرگ شدن
At least, that's the program right now.	حداقل، فعلاً این برنامه است.
Only unit test !.	فقط تست واحد!.
It was lovely there	آنجا دوست داشتنی بود
Sounds funny.	خنده دار به نظر می رسد.
The same one	همون یکی
Or state law	یا قانون ایالتی
You can not face your real enemy.	شما نمی توانید با دشمن واقعی خود روبرو شوید.
No more contacts.	دیگر تماسی وجود ندارد.
He wants something done.	او می خواهد کاری انجام شود.
And then he moved.	و سپس او حرکت کرد.
I got the code here	من کد رو اینجا گرفتم
This stage of our law is well established and has a long history.	این مرحله از قانون ما به خوبی تثبیت شده و قدمت طولانی دارد.
I needed to hide	من نیاز به پنهان کردن داشتم
Something that somehow makes a difference in the world.	چیزی که به نوعی در جهان تفاوت ایجاد می کند.
I say go to these poor books.	من می گویم به این کتاب های بیچاره بروید.
He did not know how to comfort her.	نمی دانست چگونه او را دلداری دهد.
He may be strong, but there is no escape.	او ممکن است قوی باشد اما راه گریزی نیست.
He has been once.	او یک بار بوده است.
Appreciate any help, thanks.	از هر کمکی قدردانی کنید، با تشکر.
But you have to keep going.	اما شما باید ادامه دهید.
His trade had nothing to do with weapons.	تجارت او دیگر ربطی به سلاح نداشت.
Where you go will be much better.	جایی که می روی خیلی بهتر خواهد بود.
Not so.	اینطور نیست.
Error is the standard standard error.	خطا خطای استاندارد میانگین است.
Most tools use a combination of these two techniques.	اکثر ابزارها از ترکیبی از این دو تکنیک استفاده می کنند.
The administration gives him the place.	اداره محل را به او می دهد.
Therefore, he is not a maintainer.	بنابراین، او نگهدارنده نیست.
High school classes.	کلاس های دوره متوسطه.
Each has its own nature.	هر کدام طبیعت خود را دارند.
He called several times to check.	او چند بار زنگ زد تا بررسی کند.
The same goes for buildings.	در مورد ساختمان ها هم همینطور.
We want to update our database daily.	ما می خواهیم پایگاه داده خود را روزانه به روز کنیم.
You can only tell.	شما فقط می توانید بگویید.
He is better than us	او بهتر از ما
You should not release it yourself.	شما نباید خودتان آن را آزاد کنید.
I meant that too	منظورم هم بود
However, the teacher must be open.	با این حال، معلم باید باز باشد.
They cannot be dead.	آنها نمی توانند مرده باشند.
I do not have.	ندارم.
Which never disappears.	که هرگز از بین نمی رود.
However, there are some limitations to the study.	با این حال، چند محدودیت برای مطالعه وجود دارد.
The floor was not yet firm enough.	کف هنوز به اندازه کافی سفت نبود.
Because he is funny.	چون او بامزه است.
He had nothing to lose.	او چیزی برای از دست دادن نداشت.
It is dangerous there	اونجا خطرناکه
It is important to remember this and treat them well.	مهم است که این را به خاطر بسپارید و با آنها خوب رفتار کنید.
And used within two weeks after blood sampling.	و در عرض دو هفته پس از خونگیری استفاده می شود.
No one spoke for a while.	برای مدتی هیچ کس صحبت نکرد.
White soldiers, black soldiers, brown.	سربازان سفید، سربازان سیاه پوست، قهوه ای.
But they chose to do so.	اما آنها این کار را انتخاب کردند.
Now there is something else	حالا یه چیز دیگه هست
Apparently nothing has changed.	ظاهراً چیزی تغییر نکرده است.
You never put him to sleep	تو هرگز او را به خواب نبردی
At least leaders and leaders, ie.	حداقل رهبران و سران، یعنی.
The controlled design was used before and after the study.	از طرح کنترل شده قبل و بعد از مطالعه استفاده شد.
Was.	بود.
He never approached.	او هرگز نزدیک نمی شد.
Her heart is a little bigger	کمی قلبش بیشتر شده
I'm sure we can get a good price for it.	من مطمئن هستم که می توانیم قیمت خوبی برای آن داشته باشیم.
It was just a game, people.	این فقط یک بازی بود، مردم.
Our future is on you	آینده ما بر دوش شماست
I do not know what the correct title is.	نمی دانم عنوان درست چیست.
I know you have published many solutions.	می دانم که راه حل های زیادی منتشر کرده اید.
He knows you are here now.	او می داند که شما اکنون اینجا هستید.
If you wish, ask your questions and share your concerns with us.	در صورت تمایل سوالات خود را بپرسید و نگرانی های خود را با ما در میان بگذارید.
Shorten games	کوتاه کردن بازی ها
To create questions that can only be answered by playing it.	برای ایجاد سوالاتی که فقط با پخش آن می توان به آنها پاسخ داد.
He was still taking notes.	هنوز داشت یادداشت می داد.
I did not know he was coming at all	اصلا نمیدونستم داره میاد
The others were dead.	بقیه مرده بودند.
I was not sure what else to really do with them.	من مطمئن نبودم که واقعاً با آنها چه کار دیگری انجام دهم.
We were very happy for him to come.	از آمدنش خیلی خوشحال شدیم.
The pain was so severe that I asked him to stop.	درد آنقدر شدید بود که از او بخواهم دست از کار بکشد.
And then write until breakfast time.	و بعد بنویس تا وقت صبحانه فرا رسد.
We can both go	هردومون میتونیم بریم
This is too much.	این خیلی زیاد است.
There is no other security in the world	امنیت دیگری در دنیا وجود ندارد
My heart fell in my stomach.	قلبم در شکمم افتاد.
The whole deal	کل معامله
It was a special car, but it will not be.	آن ماشین خاص بود، اما دیگر نخواهد بود.
As above to below.	همانطور که در بالا تا زیر.
I could learn from him.	من می توانستم از او یاد بگیرم.
Because of Saddam's problem	بخاطر مشکل صدام
Any help will be accepted.	هر گونه کمکی پذیرفته خواهد شد.
They should have felt sorry for them.	باید برای آنها متاسف می شد.
There is no rain anywhere.	هیچ جا بارانی دیده نمی شود.
This will only be natural.	این فقط طبیعی خواهد بود.
There was no band, only music was recorded.	هیچ گروهی وجود نداشت، فقط موسیقی ضبط شده بود.
We are understanding the function of each cell type.	ما در حال درک عملکرد هر نوع سلول هستیم.
I could not sit still	نمیتونستم یه جا بشینم
We are not ready, but we have a few months.	آماده نیستیم اما چند ماه فرصت داریم.
I just had to look for him.	فقط باید به دنبالش می گشتم.
I'm not sure it can even be done.	مطمئن نیستم که حتی می توان این کار را انجام داد.
Ten teachers from 9 states participated in the advanced course.	ده معلم از 9 ایالت در دوره پیشرفته شرکت کردند.
I say the results are the same.	من می گویم که نتایج یکسان است.
I think this comment came from here.	فکر می‌کنم این کامنت از همین جا آمد.
The atmosphere was clean and simple.	فضای تمیز و ساده ای بود.
Maybe they lost it on purpose.	شاید هم عمداً آن را از دست داده اند.
Because if we fight enough, we will reach the ground plan.	زیرا اگر به اندازه کافی بجنگیم، به پلان زمین می رسیم.
I was in the second command.	من در فرمان دوم بودم.
So he did not have to shoot the dog.	بنابراین او مجبور نبود به سگ شلیک کند.
Mix everything together and season with salt and pepper.	همه چیز را با هم مخلوط کنید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
A fact that can not be changed.	واقعیتی که نمی تواند تغییر کند.
I know he has to bring the baby to this point.	من می دانم که او باید کودک را به این نقطه بیاورد.
It was a lie	دروغ بود
You never understand how he appears against me.	تو هیچوقت نمیفهمی آنطور که او علیه من ظاهر می شود.
On his own behalf	از طرف خودش
This way remained in his mind.	در ذهن او این راه باقی مانده بود.
I will face fear.	من با ترسم مواجه خواهم شد.
As it turns out, this is exactly what happened.	همانطور که معلوم است این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
He kept her under control.	او را تحت کنترل نگه داشت.
I entered the world of effects.	وارد دنیای جلوه ها شدم.
Such questions had no purpose.	چنین سوالاتی هیچ هدفی نداشت.
Or anywhere else in the world.	یا هر جای دیگری در سراسر جهان.
My eyes fill with tears.	چشمانم پر از اشک می شود.
Some people are crying.	چند نفر اشک می ریزند.
It was a great time for music.	زمان بسیار بزرگی برای موسیقی بود.
The conditions described in this way lead to a number of problems.	شرایطی که به این ترتیب شرح داده شد منجر به تعدادی مشکلات می شود.
We hope it is a good year.	امیدواریم سال خوبی باشد.
The difference is in the area.	تفاوت در منطقه است.
So they are definitely not his shoes.	بنابراین آنها قطعا کفش های او نیستند.
It is written for this audience.	برای همین مخاطبان نوشته شده است.
Now all eyes were on him.	حالا همه نگاه ها به او بود.
Only then did we leave the camp.	فقط پس از آن اردوگاه را ترک کردیم.
It may not be for them.	ممکن است برای آنها نباشد.
It was so red that it was cool	خیلی قرمز بود که باحال بود
You must place your vehicle completely in space.	شما باید وسیله نقلیه خود را به طور کامل در فضا قرار دهید.
Oh please, please let him stay here.	اوه لطفا، لطفا اجازه دهید او در اینجا بماند.
They want to feel treated like a person.	آنها می خواهند احساس کنند که با آنها مانند یک فرد رفتار می شود.
I enjoy watching my daughters learn new things and grow.	از تماشای دخترانم که چیزهای جدید یاد می گیرند و رشد می کنند لذت می برم.
He had grown up.	او بزرگ شده بود.
He spent most of his time in my bed.	او بیشتر از زمان خودش در تخت من سپری می کرد.
So they got up and fell and got up again.	پس برخاستند و سقوط کردند و دوباره برخاستند.
I looked and waited, but there was still no sign of him.	من نگاه کردم و منتظر ماندم اما هنوز اثری از او نبود.
It was still a relatively long year.	هنوز یک سال نسبتا طولانی بود.
Let me tell you first because you have to protect me.	اجازه دهید اول به شما بگویم زیرا شما باید از من محافظت کنید.
Everything looks different today.	امروز همه چیز متفاوت به نظر می رسد.
Such people do not enter the dark night slowly.	چنین افرادی به آرامی وارد شب تاریک نمی شوند.
Your fans are the ones who go out and support you.	طرفداران شما کسانی هستند که بیرون می روند و از شما حمایت می کنند.
By the police.	توسط پلیس.
This law is correct.	این قانون صحیح است.
He often did.	او اغلب انجام می داد.
He repeated it to me.	او آن را برای من تکرار کرد.
I'm not sure it worked perfectly.	مطمئن نیستم که کاملا کار کرده باشد.
Of course, this may not be enough to get to know a person.	مطمئناً این ممکن است برای شناخت یک شخص کافی نباشد.
Or anyone else.	یا هر کس دیگری.
It looked a little better.	کمی بهتر به نظر می رسید.
Names are not a problem	اسم ها مشکلی ندارند
But none makes a difference.	اما هیچ کدام فرقی نمی کند.
But let's understand each other.	اما بگذارید همدیگر را درک کنیم.
It's so much more beautiful	خیلی قشنگ تره
He turned in his hand.	در دستش چرخید.
We both love to go out and meet new people.	ما هر دو به بیرون رفتن و ملاقات با افراد جدید علاقه داریم.
Early, at least.	اوایل، حداقل.
I think this is the heart of what we have to do.	من فکر می کنم این قلب کاری است که ما باید انجام دهیم.
We fill our building with different people.	ما ساختمان خود را با افراد متفاوت پر می کنیم.
Kids who want to progress.	بچه هایی که می خواهند پیشرفت کنند.
However, there were no good studies to support it.	با این حال، هیچ مطالعه خوبی برای حمایت از آن وجود نداشت.
But they accepted him as he was.	اما آنها او را همان طور که بود پذیرفتند.
There was a fight for every drop of water.	برای هر قطره آب دعوا بود.
Nothing else matters, everything else just gets in the way.	هیچ چیز دیگری مهم نیست، هر چیز دیگری فقط مانع می شود.
It should not fail.	نباید شکست بخورد.
He shot them right from the sky.	آنها را درست از آسمان شلیک کرد.
Whether it exists or not remains an open question.	اینکه آیا وجود دارد یا نه، یک سوال باز باقی می ماند.
Now he has an idea.	حالا او یک ایده دارد.
It hadn't been long, though.	هرچند مدت زیادی نرفته بود.
I do not change anything.	من چیزی را تغییر نمی دهم.
We can reach this amount from science.	ما می توانیم از علم به این مقدار برسیم.
I love playing with my kids.	من عاشق ساختن بازی با بچه هایم هستم.
However, the horses were too wild and could not move.	با این حال، اسب ها بیش از حد وحشی بودند و نمی توانستند حرکت کنند.
It seems to be much more than usual today.	به نظر می رسد امروز خیلی بیشتر از حد معمول است.
This is true of people as well as places.	این در مورد مردم و همچنین مکان ها صادق است.
It had a wet tape.	نوار خیس داشت.
Those days are long gone.	آن روزها حالا دیگر خیلی گذشته است.
You have what you need.	شما آنچه را که نیاز دارید دارید.
But life can be a hindrance.	اما زندگی می تواند مانع ایجاد شود.
This year it made no difference.	امسال هیچ تفاوتی نداشت.
Violence is everywhere.	خشونت همه جا هست.
More and more people are seeing through lies.	روز به روز، افراد بیشتری از طریق دروغ ها می بینند.
And I.	و من.
I like the title of this post.	عنوان این پست را دوست دارم.
People do not want to read the truth.	مردم نمی خواهند حقیقت را بخوانند.
Too much fear	ترس زیاد از ترس
It seemed to be bad news for him.	به نظر می رسید خبر بدی برای او باشد.
If you miss the first exercise, it is not a problem.	اگر تمرین اول را از دست بدهید مشکلی نیست.
Was known.	شناخته شده بود.
You have to work hard at it.	شما باید سخت در آن کار کنید.
I have to share this before it becomes something else.	من باید این را به اشتراک بگذارم قبل از اینکه به چیز دیگری تبدیل شود.
That's why he was so nervous.	به همین دلیل بود که خیلی عصبی شده بود.
Your lips need protection to stay in shape.	لب های شما برای حفظ فرم نیاز به محافظ دارند.
See if you can use it during the day.	ببینید آیا می توانید در طول یک روز از آن استفاده کنید.
A number of dogs were visible as they ran.	تعدادی سگ در دویدن آنها قابل مشاهده بود.
He was my clever ear and my shoulder to cry on.	او گوش فهیم و شانه من برای گریستن بود.
Is your organization ready for them?	آیا سازمان شما برای آنها آماده است؟
This will only make matters worse.	این فقط باعث بدتر شدن اوضاع می شود.
They got in the car.	سوار ماشین شدند.
I was very scared of him	خیلی براش میترسیدم
The point is, it's really good.	نکته این است که واقعاً خوب است.
You can get information from it.	شما می توانید از آن اطلاعات دریافت کنید.
At that time the country was empty and only animals could be seen.	در آن زمان کشور خالی بود و فقط حیوانات دیده می شدند.
And so understand how this happened.	و بنابراین درک کنید که چگونه این اتفاق افتاد.
We try to take him to the doctor.	ما سعی می کنیم او را به دکتر ببریم.
It was great.	بزرگ بود.
It was knowing or loving.	دانستن یا دوست داشتن این بود.
It's nice to see you.	خیلی خوشایند است که شما را می بینم.
You will not miss your mom and dad, not too much, not for long.	دلت برای مادر و پدرت تنگ نخواهد شد، نه خیلی، نه برای مدت طولانی.
Again.	از نو.
Never do it too much.	هرگز آن را بیش از حد انجام نمی دهد.
Take it out and look at it.	آن را بیرون بیاور و نگاهش کن.
They are not role models	آنها الگو نیستند
I found him in the kitchen.	او را در آشپزخانه پیدا کردم.
There should only be three variables.	فقط باید سه متغیر وجود داشته باشد.
Focus on just one	فقط روی یکی تمرکز کن
In the following, this application will be explained as an example.	در ادامه این اپلیکیشن به عنوان نمونه توضیح داده خواهد شد.
Wearing a shirt	پیراهن پوشیده
Right this way	درست از این طریق
But this tea was easily highlighted.	اما این چای به راحتی برجسته شد.
It seemed so.	اینطور به نظر می رسید.
Sexual behavior is a private thing.	رفتار جنسی یک چیز خصوصی است.
This is what communications mean.	منظور از ارتباطات همین است.
But this is only true in the current market conditions.	اما این تنها در شرایط فعلی بازار صادق است.
It was one place and then another	یه جا بود بعد یه جای دیگه
Then sit there for three hours.	سپس سه ساعت در آنجا بنشینید.
Not three, but five children.	نه سه، بلکه پنج فرزند.
There is blood behind me.	پشت سر خودم خون است.
You must call the function directly.	شما باید تابع را مستقیماً فراخوانی کنید.
I even felt good about it.	من حتی نسبت به آن احساس خوبی داشتم.
Another thing that is valuable is water.	چیز دیگری که ارزشمند است آب است.
So I give it up.	بنابراین من آن را رها می کنم.
It is reaching everywhere	داره به همه جا میرسه
Some had books in hand.	برخی کتاب در دست داشتند.
This is the main part of the user experience.	این بخش اصلی تجربه کاربر است.
If he found one.	اگر او یکی را پیدا کرد.
If they fight you, you will win this fight.	اگر با شما بجنگند، در این مبارزه پیروز خواهید شد.
This can be seen as follows.	این به صورت زیر دیده می شود.
He has the right to say what he wants.	او حق دارد آنچه را که می خواهد بگوید.
He has to go one step further this year.	او امسال باید یک قدم بلندتر بردارد.
There was truth and politics, reality and politics.	حقیقت و سیاست، واقعیت و سیاست وجود داشت.
The pain of the tongue made sleep difficult.	درد زبان خواب را سخت می کرد.
But the image is not too small.	اما تصویر مورد نظر خیلی کوچک نیست.
This was the environment in which he was.	این محیطی بود که در آن قرار داشت.
I tried to accept this, but it was hard.	سعی کردم این را بپذیرم، اما سخت بود.
Everything had a price	هر چیزی بهایی داشت
Our memories of this will last a long time.	خاطرات ما از این مدت طولانی خواهد ماند.
I hope you choose.	امیدوارم شما را انتخاب کنند.
There is nothing better than this	هیچ چیز بهتر از این نیست
Come in, tell your lines, go home.	بیا داخل، خطوطت را بگو، به خانه برو.
I will try anyway	به هر حال سعی میکنم
The control arm completed the outcome measures at these time points.	بازوی کنترل اقدامات نتیجه را در این نقاط زمانی تکمیل کرد.
They were a few years older than me.	آنها چند سال از من بزرگتر بودند.
I put it in his hands.	آن را در دستانش می گذاشتم.
Ten studies were included in this review.	ده مطالعه در این مرور گنجانده شد.
He was with you for the first time.	اولین بار با تو بود.
Although we could not really tell the difference.	اگرچه ما واقعاً نمی توانستیم تفاوت را تشخیص دهیم.
The woman was right.	حق با زن بود.
Just a little kid	فقط یه بچه کوچولو
It's really hot.	در واقع واقعاً خیلی گرم است.
I use one like the following.	من از یکی مانند زیر استفاده می کنم.
It's up to you how you respond to it.	به شما بستگی دارد که چگونه به آن پاسخ دهید.
He studies her for a while.	مدتی او را مطالعه می کند.
As such, it has not been updated for a long time.	به این ترتیب، مدت زیادی است که به روز رسانی نشده است.
You must read this letter carefully.	این نامه را باید با دقت بخوانید.
This experience has been described in various ways.	این تجربه به طرق مختلف توصیف شده است.
There was enough to accuse him.	به اندازه کافی برای متهم کردن او وجود داشت.
Sometimes what you wish to happen is prevented.	گاهی اوقات چیزی که آرزو میکنی اتفاق بیفتد مانع می شود.
It was not supposed to work that way.	اینطوری قرار نبود که کار کند.
Despite active treatment, some patients eventually die.	با وجود درمان فعال، برخی از بیماران در نهایت می میرند.
The more lives you can affect, the more lives you can save.	هرچه زندگی های بیشتری را بتوانید تحت تاثیر قرار دهید، زندگی های بیشتری را می توانید نجات دهید.
I have found different ways to stay prepared.	راه های مختلفی برای آماده ماندن پیدا کرده ام.
Until then, nothing seemed familiar.	تا آن لحظه هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسید.
He can definitely increase it whenever he wants.	او قطعا می تواند آن را زمانی که بخواهد افزایش دهد.
Let it pass	بذار بگذره
The best student article	بهترین مقاله دانشجویی
And you know, when someone doesn't say something, they say something to you.	و می دانید، وقتی کسی چیزی نمی گوید، چیزی به شما می گوید.
However, the evidence does not support this finding.	با این حال، شواهد این یافته را تایید نمی کند.
Simultaneous presence on both sides.	حضور همزمان در هر دو طرف.
He was very valuable.	او بسیار ارزشمند بود.
This option includes two additional options.	این گزینه شامل دو گزینه اضافی است.
He won his first four games with the team.	او در چهار بازی اول خود با این تیم پیروز شد.
It does not explain what you are doing here.	این توضیح نمی دهد که شما در اینجا چه کار می کنید.
I only have one text file to test.	من فقط یک فایل متنی برای تست دارم.
I have never seen the show	من هرگز نمایش را ندیده ام
It means work	یعنی کار
In the end, it did not matter who was more powerful.	در نهایت مهم نبود چه کسی قدرتمندتر است.
Getting others to do what you want them to do.	وادار کردن دیگران به آنچه شما می خواهید انجام دهند.
Thank you very much for your comments	از نظرات شما بسیار سپاسگزارم
I do not see this happening.	من این اتفاق را نمی بینم.
It was dark because there was no window.	به دلیل نداشتن پنجره تاریک بود.
More power to him.	قدرت بیشتر به او.
We actually enjoy it.	ما در واقع با آن لذت می بریم.
Anything else can happen.	هر چیز دیگری ممکن است اتفاق بیفتد.
I want to do my best.	من می خواهم بهترین کار را انجام دهم.
The text is divided as follows.	متن به شرح زیر تقسیم شده است.
We do not talk	ما حرف نمیزنیم
War, like trade, is never so simple.	جنگ، مانند تجارت، هرگز به این سادگی نیست.
All classes are male.	همه طبقات مرد.
You may find this hobby.	ممکن است این سرگرمی را پیدا کنید.
I'm really thinking he's really skinny.	من واقعاً دارم فکر می کنم که او واقعاً بسیار لاغر است.
There is never enough.	هرگز به اندازه کافی وجود ندارد.
The benefit is very clear	سود بسیار واضح
I just need a beer.	من فقط به یک آبجو نیاز دارم.
You simply choose the treatment you need.	شما به سادگی درمان مورد نیاز خود را انتخاب می کنید.
I should not have allowed you to continue your story	نباید اجازه میدادم به داستانت ادامه بدی
All authors discussed the data.	همه نویسندگان داده ها را مورد بحث قرار دادند.
Like just entering high school.	مثل تازه وارد شدن به دبیرستان.
This is what makes you good.	این کاری است که انجام می دهید شما را خوب می کند.
I think he wrote it himself.	فکر کنم خودش نوشته.
It still stands and is now used as a community center.	هنوز پابرجاست و در حال حاضر به عنوان یک مرکز اجتماعی استفاده می شود.
It was three-thirty.	ساعت سه و نیم بود.
If I could only hold your hand, I would break my right hand.	اگر فقط می توانستم دست تو را بگیرم، دست راستم را می شکستم.
They are produced together.	با هم تولید می شوند.
He provided empirical evidence.	او شواهد تجربی ارائه کرد.
This was getting serious	این داشت جدی می شد
Set up a church group.	یک گروه کلیسا راه اندازی کنید.
He does not know what happened to you.	او نمی داند چه اتفاقی برای شما افتاده است.
I still miss my hair for a few days	هنوز چند روزی دلم برای موهایم تنگ شده
At least according to him.	حداقل طبق گزارش او این است.
The first time you will meet my parents.	اولین باری که با پدر و مادرم ملاقات خواهی کرد.
We say or do something and relationships change because of us.	ما چیزی می گوییم یا کاری انجام می دهیم و به خاطر ما روابط تغییر می کند.
He was silent but not very silent.	ساکت بود اما خیلی ساکت نبود.
Here it was divided into two main parts.	در اینجا به دو بخش اصلی تقسیم شد.
Dinner is over.	شام تمام شد.
All of this really limits the amount of text.	همه اینها واقعاً مقدار متن را محدود می کند.
Add milk and bring to a boil.	شیر را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
That was what it looked like.	این همان چیزی بود که به نظر می رسید.
I love you but not like that	دوستت دارم ولی نه اینطوری
I thought my experience might make me sick.	فکر کردم تجربه ام ممکن است مرا بیمار کند.
Or because it has shares in the company.	یا چون در شرکت سهام دارد.
I taught for the first time this week.	من امسال اول هفته تدریس کردم.
The nature of the city is the nature of the city.	طبیعت شهر، طبیعت شهر است.
He is a king among men.	او یک پادشاه در میان مردان است.
It's easy, but not fair.	آسان است، اما منصفانه نیست.
This is the right hand so far.	تا اینجا دست راست همین است.
He did the same with me in the first year.	او این کار را با من نیز در سال اول انجام داد.
Simple function constraints	محدودیت توابع ساده
As before.	به همان شکلی که قبلا بود.
I want to deal with that one too.	من می خواهم با آن یکی نیز مقابله کنم.
Keep this relatively brief, but make it strong.	این را نسبتاً مختصر نگه دارید، اما آن را قوی کنید.
The scenery is beautiful	مناظر زیبا هستند
They were both crying over the phone.	هر دو با تلفن اشک می ریختند.
Thousands of people walk.	هزاران نفر پیاده روی می کنند.
I can not remember the details.	من نمی توانم جزئیات را به یاد بیاورم.
Then put him in the truck.	سپس او را داخل کامیون قرار دهید.
Nothing seemed right to us.	هیچ چیز برای ما درست به نظر نمی رسید.
This is a completely different technique.	این یک تکنیک کاملا متفاوت است.
You did not know what to do	نمیدونستی چیکار کنی
I have to check it.	من باید آن را بررسی کنم.
I absolutely refused to do it.	من مطلقاً از انجام آن امتناع کردم.
I'm not afraid of blood.	من از خون نمی ترسم.
I should be surprised about you.	من باید در مورد شما تعجب کنم.
One just above his head	یکی درست بالای سرش
I have not felt this way before.	من قبلاً چنین احساسی نداشتم.
Please share this if you like it !!!.	لطفا اگر این را دوست داشتید به اشتراک بگذارید!!!.
Rose was home, she should have been home.	رز خانه بود، او باید خانه بود.
This is just a fact of life.	این فقط یک واقعیت زندگی است.
I had an idea.	من یک ایده داشته ام.
I think they've talked about how it came about before.	من فکر می کنم آنها قبلا در مورد چگونگی آمدن آن صحبت می کردند.
Some stress is helpful but a little.	مقداری استرس مفید است اما اندکی.
He was clearly confused by what had happened to him.	او به وضوح از اتفاقی که روی آن افتاده بود گیج شده بود.
Come to the baby house	بیا تو خونه بچه
I would find stories.	داستان ها را پیدا می کردم.
And they know something about how to succeed in it.	و آنها چیزی در مورد چگونگی موفقیت در آن می دانند.
Some years are better and worse than others.	بعضی سالها بهتر و بدتر از بقیه هستند.
She is a beautiful black woman.	او یک زن سیاه پوست زیبا است.
Because you can not build it and expect it to come.	چون نمی توانید آن را بسازید و انتظار داشته باشید که بیایند.
Not just about books, but life.	نه فقط در مورد کتاب، بلکه زندگی.
I do not see any problem in that business.	من هیچ مشکلی در آن تجارت نمی بینم.
What works for me may not work for you.	چیزی که برای من جواب میدهد، ممکن است برای تو جواب ندهد.
He called his friends to see where he was.	او با دوستانش تماس گرفت تا ببیند آیا او کجاست.
He smiled too.	او هم لبخند زد.
I love your photos and look forward to seeing them.	من عاشق عکس های شما هستم و منتظر دیدن آنها هستم.
Discussions on both issues are still open.	بحث در مورد هر دو موضوع هنوز باز است.
They never succeeded, in fact.	آنها هرگز موفق نشدند، در واقع.
This is not you.	این شما نیستید.
All the models we have run show that it should work.	همه مدل هایی که ما اجرا کرده ایم نشان می دهد که باید کار کند.
Then you can tell me	اونوقت میتونی بهم بگی
The people themselves	مردم خودش هم
He still did not feel sorry for himself.	الان هم برای خودش متاسف نبود.
Everyone seemed very satisfied.	همه بسیار راضی به نظر می رسیدند.
This one is even harder	این یکی حتی سخت تر
I certainly do not think of him as a man anymore.	مطمئناً دیگر او را به عنوان یک مرد فکر نمی کنم.
He keeps the defense honest.	او دفاع را صادقانه نگه می دارد.
There is no argument against it.	هیچ استدلالی علیه آن وجود ندارد.
But he could not say for sure.	اما او نمی توانست با اطمینان بگوید.
"Running, please wait for it to finish".	"در حال اجرا است، لطفا صبر کنید تا تمام شود".
But I almost agree with most of what is said there.	اما من تقریباً با بیشتر مواردی که در آنجا گفته می شود موافقم.
He was drowning in blood.	غرق در خون بود.
He had questions about the will.	او در مورد وصیت نامه سؤالاتی داشت.
I will try to add something similar in the future.	سعی می کنم در آینده چیزی شبیه به آن اضافه کنم.
It should be halved.	باید نصف شود.
First, they came too late.	اول اینکه خیلی دیر آمدند.
They will wish for the good old days.	آنها آرزوی روزهای خوب گذشته را خواهند داشت.
He says do not worry	میگه نگران نباشیم
I have said many times that I am sorry.	من بارها گفته ام متاسفم.
I talk about what happens to us.	من در مورد اتفاقاتی که برای ما می افتد صحبت می کنم.
We had not played that role for years.	سال ها بود که آن نقش را بازی نکرده بودیم.
It will probably help.	احتمالا کمک خواهد کرد.
More on this below.	بیشتر در این مورد در زیر.
Use their help and support.	از کمک و حمایت آنها استفاده کنید.
We do it one by one.	ما یکی یکی انجام می دهیم.
This is a great place for the whole family to enjoy.	این مکان عالی برای تمام خانواده برای لذت بردن است.
Tell them.	به آنها بگو.
My answer is no.	پاسخ من خیر است.
And you will do as you are told.	و شما همانطور که دستور داده اید انجام خواهید داد.
I continued the list.	من به لیست ادامه دادم.
I am definitely like a mother, a heart.	من قطعا مثل مادر، قلب هستم.
Opinions were different.	نظرات متفاوت بود.
However, our results showed otherwise.	با این حال، نتایج ما خلاف این را نشان داد.
And so we thought we'd ask you.	و بنابراین ما فکر کردیم که از شما بپرسیم.
It limits him a lot.	او را خیلی محدود می کند.
He slowly tried to bring the conversation to me.	او به آرامی سعی کرد مکالمه را به من برساند.
He says he does not need to ride.	او می گوید نیازی به سوار شدن ندارد.
He is heavy, so he falls to the ground.	او سنگین است، بنابراین او به زمین می افتد.
There is a separate home page for military history.	یک صفحه اصلی جداگانه برای تاریخچه نظامی وجود دارد.
Surgery was recommended for one patient.	جراحی برای یک بیمار توصیه شد.
However, there is a second stage.	با این حال، مرحله دوم وجود دارد.
It wasn't hard now, was it? 	حالا سخت نبود، نه؟
she thought.	او فکر کرد.
Only he knew how dangerous this hope could be.	فقط او می دانست که این امید چقدر می تواند خطرناک باشد.
It can never be.	هرگز نمی تواند باشد.
He has many problems.	او مشکلات زیادی دارد.
My brother is in the hospital	برادرم در بیمارستان است
Yes, a bone.	بله، یک استخوان.
In any case, they do not like us very much!	در هر صورت، آنها ما را زیاد دوست ندارند!.
A big business	یک تجارت بزرگ
I pushed more	بیشتر فشار دادم
You yourself have a big share in this project.	شما خود سهم بزرگی در این پروژه دارید.
There was no one here	اینجا کسی نبود
No one can say who came first, man or woman.	هیچ کس نمی تواند بگوید چه کسی اول آمده است، مرد یا زن.
This is where the user stands to gain some.	این جایی است که کاربر می ایستد تا حدی را به دست آورد.
I did not see him until the end of the afternoon.	تا آخر بعد از ظهر او را ندیدم.
You can guess what happened next.	می توانید حدس بزنید که در ادامه چه اتفاقی افتاد.
Course, end point.	دوره، نقطه پایان.
Go away and watch him from a distance.	دور شوید و از دور او را تماشا کنید.
Everything was his responsibility.	همه چیز به عهده او بود.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
This year is a new year with a new team.	امسال یک سال جدید با یک تیم جدید است.
It was a good little blog	وبلاگ کوچک خوبی بود
Or maybe he had a good night.	یا شاید او شب خوبی را سپری کرده بود.
Stir about once a week.	حدود یک بار در هفته هم بزنید.
Thank you for your time.	از اینکه وقت گذاشتید سپاسگزاریم.
This was one for him.	این یکی برای او بود.
Cases may occur throughout the year.	موارد ممکن است در طول سال رخ دهد.
You do not have to be the best.	لازم نیست شما بهترین باشید.
Then select the black of the lines.	سپس سیاهی خطوط را انتخاب کنید.
A bridge to another world.	پلی به دنیایی دیگر.
His dead eyes were half open.	چشمان مرده اش نیمه باز بود.
You will find me here with your good or bad news.	من را با اخبار خوب یا بد خود اینجا خواهید یافت.
See photos of snowfall.	عکس هایی از بارش برف را ببینید.
Time was not an issue.	زمان مسئله ای نبود.
They were also arrested.	آنها نیز دستگیر شدند.
And a drink	و یک نوشیدنی
The others do nothing	بقیه هیچ کاری نمیکنن
However, he wanted to get away from them quickly.	با این حال او می خواست سریع از آنها دور شود.
That is, they somehow consider them.	یعنی به نوعی آنها را در نظر می گیرند.
Maybe this is to be expected.	شاید این قابل انتظار باشد.
The best in town.	بهترین در شهر.
The families were also very close.	خانواده ها هم خیلی صمیمی بودند.
When to press.	وقتی برای فشار دادن قرار می گیرد.
The overall rate of return was similar between groups.	نرخ بازگشت کلی بین گروه ها مشابه بود.
Now, we.	در حال حاضر، ما.
This is, in many ways, the desired outcome.	این، از بسیاری جهات، نتیجه مطلوب است.
Do not try to be great, just try to play for fun.	سعی نکنید عالی باشید فقط سعی کنید برای سرگرمی بازی کنید.
He left us high and dry.	ما را بالا و خشک رها کرد.
He stood there for a few more seconds.	چند ثانیه دیگر آنجا ایستاد.
He did not know what to hope for.	او نمی دانست چه امیدی دارد.
As soon as we can.	به محض اینکه بتوانیم.
There was no cover between it which made it a dangerous run.	هیچ پوششی بین آن وجود نداشت که آن را به یک دویدن خطرناک تبدیل کرد.
Or name whatever you want	یا هر چی میخوای اسمشو بذار
As it should be.	همانطور که باید باشد.
Two examples of these requirements are support and convenience.	دو نمونه از این الزامات پشتیبانی و راحتی است.
He no longer needs to be upset.	او دیگر نیازی به ناراحتی ندارد.
It seemed that more evidence was needed.	انگار به شواهد بیشتری نیاز بود.
The information provided on this page is for your information only.	اطلاعات ارائه شده در این صفحه فقط برای اطلاع شماست.
I think nothing can touch this.	فکر می کنم هیچ چیز نمی تواند این را لمس کند.
I really can not do it.	من واقعاً نمی توانم آن را انجام دهم.
This is an incredible sight.	این یک منظره باورنکردنی است.
No matter how small, your gift becomes part of the whole beautiful image.	هر چند کوچک باشد، هدیه شما بخشی از کل تصویر زیبا می شود.
I can respect that.	من می توانم به آن احترام بگذارم.
It took longer than the others, but he learned to write.	بیشتر از دیگران طول کشید، اما او نوشتن را یاد گرفت.
He cited evidence of this progress.	او به شواهد این پیشرفت اشاره کرد.
We have two to choose from.	ما دو تا برای انتخاب داریم.
He had only spent one night with his wife.	او فقط یک شب را با همسرش گذرانده بود.
Having this opportunity is great for me.	داشتن این فرصت برای من عالی است.
They only thought for a week.	فقط یک هفته فکر کردند.
And waited a little longer.	و کمی بیشتر منتظر ماند.
Force change is possible.	تغییر نیروی امکان است.
Take me baby	منو بگیر بچه
It does not matter to them.	این برای آنها فرقی نمی کند.
You can also place it on the coffee table for easy access.	همچنین می توانید آن را برای دسترسی آسان روی میز قهوه بگذارید.
I was not particularly worried.	من نگران خاصی نبودم.
Maintaining that relationship is fun.	حفظ آن رابطه سرگرم کننده است.
I did that.	من این کار را انجام دادیم.
But a small hope remained.	اما یک امید کوچک باقی ماند.
Or at least understand why it is necessary.	یا حداقل درک کنید که چرا لازم است.
Then, just gone.	سپس، فقط رفته است.
Strong sales for the race	فروش قوی برای مسابقه
We focus on one point and the rest is lost.	ما روی یک نقطه تمرکز می کنیم و بقیه از دست می روند.
I follow and share	دنبال میکنم و به اشتراک میگذارم
That is one of two things.	یعنی یکی از دو چیز.
No such specific decision has been made so far.	تا به حال چنین تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.
I will start with the final result.	من با در نظر گرفتن نتیجه نهایی مورد نظر شروع می کنم.
There is no one left.	هیچکس باقی نمانده است.
None of them.	هیچ کدام از آن ها.
There is still time.	هنوز وقت هست.
I am not willing to give them up.	من حاضر نیستم آنها را رها کنم.
Calls may be recorded for educational purposes.	تماس ممکن است برای اهداف آموزشی ثبت شده است.
You thought of me too	تو هم به فکر من بودی
People are often unaware of this.	مردم اغلب از این موضوع آگاه نیستند.
It was not over	تمام نشده بود
You could have done better!	می توانستی بهتر عمل کنی!.
You can be killed dead.	شما می توانید مرده کشته شوید.
I moved again.	دوباره حرکت کردم.
This is a major advantage for drug development.	این یک مزیت عمده برای توسعه دارو است.
I already knew him and he joined the party.	من او را از قبل می شناختم و او به حزب پیوست.
The area itself was not exactly popular.	خود منطقه نیز دقیقاً محبوب نبود.
I wish them success so that their voices can still be heard.	برایشان آرزوی موفقیت دارم که صدایشان هنوز شنیده شود.
Make a power move.	یک حرکت قدرتی انجام دهید.
You will not be far from the earth.	شما از زمین دور نخواهید بود.
This is the last option left for us.	این آخرین گزینه ای است که برای ما باقی مانده است.
It may be different elsewhere.	ممکن است در جاهای دیگر متفاوت باشد.
This article is set as follows.	این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است.
He did not seem to find his voice.	به نظر نمی رسید صدایش را پیدا کند.
There are many needs.	نیازهای زیادی وجود دارد.
If you believed, you would run to the door.	اگر باور می کردید به سمت در می دویدید.
You are not in a position	تو در موقعیتی نیستی
He looked straight ahead.	مستقیم به جلو نگاه کرد.
There is a great coffee table.	یک میز قهوه خوری عالی وجود دارد.
He just wants to make it as big as possible.	او فقط می خواهد آن را تا حد امکان بزرگ کند.
Eventually, however, prices rise again.	با این حال، در نهایت قیمت ها دوباره بالا می روند.
We are completely out of the system.	ما کاملاً از سیستم خارج شدیم.
You run towards things, not get away from them.	شما به سمت چیزها می دوید نه از آنها دور شوید.
I speak calmly.	آرام صحبت می کنم.
It did not have a significant impact on the ground.	تاثیر قابل توجهی روی زمین نداشت.
Here you will find information about the symptoms, causes and treatments available.	در اینجا اطلاعاتی در مورد علائم، علل و درمان های موجود خواهید یافت.
This article actually contains another example of this.	این مقاله در واقع شامل نمونه دیگری از این موضوع است.
I could not tell if he was still breathing.	نمی توانستم تشخیص دهم که هنوز نفس می کشد یا نه.
The subject of sex provides an example.	موضوع رابطه جنسی یک مثال را ارائه می دهد.
You know who they are and where they come from.	شما می دانید آنها چه کسانی هستند و اهل کجا هستند.
Measuring time is relatively easy.	اندازه گیری زمان نسبتاً آسان است.
I will open it now	الان بازش میکنم
His old cell phone number will no longer work.	شماره تلفن همراه قدیمی او دیگر کار نخواهد کرد.
He runs away from everything.	او از همه چیز فرار می کند.
Beer was against the law.	آبجو خلاف قانون بود.
I had a difficult season, but it helped me a lot.	من یک فصل سخت را پشت سر گذاشتم، اما خیلی به من کمک کرد.
This may or may not be important to you.	این ممکن است برای شما مهم باشد یا نباشد.
But it is not without danger.	اما بدون خطر نیست.
However, this does not have to be the case for you.	با این حال، لازم نیست این مورد برای شما باشد.
Unfortunately, this also scares us.	متأسفانه، این ما را نیز از آن می ترساند.
Pulled up.	بالا کشید.
The environment of cell growth changed daily.	محیط رشد سلولی روزانه تغییر می کرد.
When this was done, he went back to the city.	وقتی این کار تمام شد، او دوباره به شهر رفت.
Four five six.	چهار پنج شش.
Probably most cases	شاید اکثر موارد
Some were badly injured and were silent.	برخی به شدت صدمه دیده بودند و ساکت بودند.
I got rid of it.	از آن راحت شدم.
Finished from three visible sides and designed to stand against the wall.	از سه طرف قابل مشاهده به پایان رسید و برای ایستادن در برابر دیوار طراحی شده است.
He took one that he liked.	یکی را گرفت که به او علاقه داشت.
Transfer to a bowl to cool.	به ظرفی منتقل کنید تا خنک شود.
No one knew what to do with it.	هیچ کس نمی دانست با آن چه کند.
It is as if my heart beats above my brain.	انگار قلبم در بالای مغزم می تپید.
I must have wanted to see him	حتما خواسته بودم ببینمش
Radio and media industry	صنعت رادیو و رسانه
Society follows the law in the hope of breaking the law.	جامعه به امید خروج از قوانین از قوانین پیروی می کند.
He somehow found the strength to stand on his own.	یه جورایی قدرت پیدا کرد که خودش بایستد.
You look really good there, boy	تو واقعا اونجا خوب به نظر میرسی پسر
They can see better than we can.	آنها بهتر از ما می توانند ببینند.
Now he wants to get home	الان میخواد به خونه برسه
I had never heard of such an accident before.	قبلاً چنین تصادفی را نشنیده بودم.
If you have a difficult time, ask for help.	اگر زمان سختی دارید، کمک بخواهید.
And even managed a small smile.	و حتی یک لبخند کوچک را مدیریت کرد.
They have to fight.	آنها مجبور به درگیری هستند.
He looked big	قیافه اش مثل گنده بود
And that's really the end result.	و این واقعاً نتیجه نهایی است.
First, the view is its input value.	در ابتدا، view مقدار ورودی آن است.
He wants to help.	او می خواهد کمک کند.
You do not have to do this by accident.	اتفاقاً لازم نیست این کار را انجام دهید.
Remain faithful to the details of the relationship.	به جزئیات رابطه وفادار ماند.
These groups have power and their power is the law.	این گروه ها قدرت دارند و قدرتشان قانون است.
It is the opposite.	این برعکس است.
But sometimes you have to fight for what you want.	اما گاهی اوقات باید برای چیزی که می خواهید بجنگید.
It reached him very easily.	خیلی راحت به او رسید.
She was scared but calm.	می ترسید اما آرام بود.
The world seems more divided than ever.	دنیا بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده به نظر می رسد.
I did not have you yet	من هنوز تو را نداشتم
You see, being below is not like sleeping.	می بینی که زیر بودن مثل خوابیدن نیست.
But it is normal.	اما طبیعی است.
Play it by ear.	آن را با گوش پخش کنید.
He failed to do so.	او موفق به انجام این کار نشد.
For the rest of the patients, the underlying causes are unknown.	برای بقیه بیماران، علل زمینه ای ناشناخته است.
You know my position.	شما موقعیت من را می دانید.
It does nothing.	هیچ کاری نمی کند.
But it is still a great loss.	اما باز هم ضرر بزرگی است.
He could not help but think of his family.	او نمی توانست به خانواده اش فکر نکند.
I loved them and so did others.	من آنها را دوست داشتم و دیگران هم همینطور.
This is true but it is on the way.	این درست است اما در راه است.
Undoubtedly, there are other examples.	بدون شک نمونه های دیگری نیز وجود دارد.
And they want to follow.	و می خواهند دنبال کنند.
You lost the connection.	شما اتصال را از دست دادید.
Television and the real world have a two-way relationship.	تلویزیون و دنیای واقعی رابطه ای دو طرفه دارند.
Therefore, we have already heard that the demand for oil is still strong.	بنابراین، پیش از این شنیده بودیم که تقاضا برای نفت همچنان قوی است.
The bedroom and bathroom are nice and clean.	اتاق خواب و حمام زیبا و تمیز است.
We know this mission.	ما این مأموریت را می دانیم.
It's definitely harder than writing code.	مطمئناً سخت تر از نوشتن کد است.
Friends were fired.	دوستان اخراج شدند.
However, he was sure he had seen the man before.	با این حال، او مطمئن بود که قبلاً آن مرد را دیده است.
The two said nothing.	آن دو نفر چیزی نگفتند.
Not surprisingly, some people feel that there is no way out.	جای تعجب نیست که برخی افراد احساس می کنند هیچ راهی برای خروج وجود ندارد.
A number of features are available.	تعدادی از ویژگی ها در دسترس است.
You make their lives worse.	شما زندگی آنها را بدتر می کنید.
Thank you for visiting.	با تشکر از شما برای بازدید.
Be patient, it will eventually work for free.	صبور باشید، در نهایت خودش رایگان کار خواهد کرد.
Also pay for free health insurance.	برای ارائه بیمه درمانی رایگان نیز پرداخت شود.
It was a long time ago and people were different.	خیلی وقت پیش بود و آدمها با هم فرق داشتند.
Nothing will happen tonight.	امشب دیگر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
I knew it, but it never occurred to me that you did not know.	می دانستم، اما هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تو ندانی.
Part of it is because of the people themselves.	بخشی از آن به خاطر خود مردم است.
He has poor eyesight and difficulty speaking. 	بینایی او ضعیف و تکلم دشوار است. 
If there is a limit	اگر حد وجود داشته باشد
But no one has the right to send anyone here.	اما هیچ کس حق ندارد کسی را به اینجا بفرستد.
This one does.	این یکی انجام می دهد.
Think kind thoughts	به افکار مهربانانه فکر کن
Write a few notes about your final product.	چند یادداشت در مورد محصول نهایی خود بنویسید.
He did not return to class after a few days.	بعد از چند روز دیگر سر کلاس نیامد.
A little round, a little tired, very kind.	کمی گرد، کمی خسته، بسیار مهربان.
This is a call that only you can make.	این تماسی است که فقط شما می توانید انجام دهید.
Be smart.	باهوش باشید.
Play can change lives.	بازی می تواند زندگی را تغییر دهد.
The injured president served four people.	آن رئیس جمهور که صدمه دیده، به چهار نفر خدمت کرده است.
You receive value when you see the value of others.	زمانی ارزش دریافت می کنید که ارزش دیگران را ببینید.
It is impossible to say what price you will have for your gold.	نمی توان گفت چه قیمتی برای طلای خود خواهید داشت.
I want to put that big good load down my throat.	می خواهم آن بار بزرگ خوب را به گلوی من بیندازی.
I never understood other human beings.	من هرگز انسانهای دیگر را درک نکردم.
It was lovely to hear about it.	شنیدن در مورد آن دوست داشتنی بود.
It was a waste of time and energy.	در نهایت اتلاف وقت و انرژی بود.
Everything can only pass in one direction.	همه چیز فقط در یک جهت می تواند از آن عبور کند.
What was he trying to do?	او چه تلاشی می کرد.
Five men, two women and two young children.	پنج مرد، دو زن و دو کودک خردسال.
So we get closer and closer, but he knows his football.	بنابراین ما بیشتر و بیشتر به هم نزدیک می شویم، اما او فوتبالش را می شناسد.
Enough for the room	برای اتاق کافی است
Next stop, the production office again.	توقف بعدی، دوباره دفتر تولید.
It's not just about movie quality.	این فقط در مورد کیفیت فیلم نیست.
I have been making it once a week for years.	سالهاست که هفته ای یکبار درست میکنم.
There was nothing left after the fire.	بعد از آتش سوزی چیزی نمانده بود.
I knew the rules.	من قوانین را می دانستم.
You are reading this	داری اینو میخونی
He put his hands on her chest.	دست هایش را روی سینه اش گذاشت.
You need to be clear about where you are going.	شما باید مشخص باشید که به کجا خواهید رفت.
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
Many of them were actually in his shoes.	بسیاری از آنها در واقع در کفش او بودند.
The hotel itself is very good	خود هتل خیلی خوبه
However, you never know.	با این حال، شما هرگز نمی دانید.
This is the answer to everything.	این پاسخ به همه چیز است.
I was ten years old, he was nine years old.	من ده ساله بودم، او نه ساله.
I could see it on his face.	می توانستم آن را در صورتش ببینم.
Obviously, one of the important issues is the lack of reference materials.	بدیهی است که یکی از مسائل مهم کمبود مواد مرجع است.
I brought everything home and got to work.	همه چیز را آوردم خانه و دست به کار شدم.
Most of them were angry.	اکثرا عصبانی بودند.
It is clear that this goal is generally impossible.	مشخص است که این هدف به طور کلی غیر ممکن است.
You were about to take him home	نزدیک بود او را به خانه ببری
He could almost touch her.	تقریباً می توانست او را لمس کند.
And they must be signed as unarmed.	و آنها باید به عنوان بدون سلاح امضا شوند.
The primary consequences were the rate of falls and the risk of falling.	پیامدهای اولیه میزان سقوط و خطر افتادن بود.
And let other women be elected, not slow down.	و اجازه دهید سایر زنان انتخاب شوند، نه اینکه سرعت خود را کاهش دهند.
How old are people?	مردم چند سال دارند؟.
Here is my post about it.	در اینجا پست من در مورد آن است.
In general, the proper role of government is to protect individual rights.	به طور کلی، نقش مناسب دولت حفظ حقوق فردی است.
But we had a great race car tonight.	اما ما امشب یک ماشین مسابقه ای عالی داشتیم.
So my answer is no.	بنابراین پاسخ من منفی است.
However, the use of these tools is highly variable in developed countries.	با این حال، استفاده از این ابزارها در کشورهای توسعه یافته بسیار متغیر است.
Being in a white party should be doubled.	باید در حزب سفید بودن دو چندان شود.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
He had gone through the war and found a new love.	او جنگ را پشت سر گذاشته بود و عشق جدیدی پیدا کرده بود.
They were approaching.	داشتند نزدیک می شدند.
Just two hundred years ago	فقط دویست سال قبل
You accidentally download the plane to this app.	شما اتفاقی هواپیما را به این برنامه دانلود کنید.
If you never see him again	اگر دیگر هرگز او را نبینی
But those who ran the training camp saw things differently.	اما کسانی که کمپ تمرینی را اداره می کردند، چیزها را متفاوت دیدند.
He heard the soldiers approaching.	نزدیک شدن سربازان را شنید.
He was not here either.	او هم اینجا نبود.
So we are his only family.	پس ما تنها خانواده او هستیم.
He just wants to be with me.	او فقط می خواهد با من باشد.
Women are stubborn.	زنان سرسخت هستند.
Man, that place takes my saliva.	مرد، آن مکان آب دهانم را می گیرد.
I live with my parents.	من با پدر و مادرم زندگی می کنم.
He continues to kill as he travels across the country.	او در حالی که در سراسر کشور حرکت می کند به کشتن ادامه می دهد.
We just had fun	فقط بهمون خوش گذشت
Leave for two or three days.	بگذارید دو یا سه روز بماند.
A number of silent policemen stood around.	تعدادی پلیس ساکت در اطراف ایستاده بودند.
They love their children.	آنها فرزندان خود را دوست دارند.
His eyes met hers.	چشمانش به چشمان او برخورد کرد.
A few tough questions	چند سوال سخت
Are all systems.	کل سیستم ها هستند.
All you really need is a personal computer.	تنها چیزی که واقعا نیاز است یک کامپیوتر شخصی است.
People around him understand the process of building a team.	اطرافیان او روند ساخت یک تیم را درک می کنند.
He did not return to me.	به من هم برنگشت.
The life we ​​live is not ours.	زندگی ای که ما زندگی می کنیم مال ما نیست.
The two of us, a couple, looked normal.	ما دو نفر که یک زوج بودیم عادی به نظر می رسیدیم.
They had eight children.	آنها هشت فرزند داشتند.
You need to create an image for yourself of what they expect to find.	شما باید برای خود تصویری از آنچه آنها انتظار دارند پیدا کنند بسازید.
We are here to enter the initial conditions of the situation.	اینجا هستیم که وارد شرایط اولیه وضعیت می شویم.
I absolutely love these books.	من کاملاً عاشق این کتاب ها هستم.
You do not know the value of life until you see death.	تا مرگ را نبینی قدر زندگی را نمی دانی.
This can be very dangerous if not planned for.	این می تواند بسیار خطرناک باشد اگر برای آن برنامه ریزی نشده باشد.
I tried to move it	سعی کردم جابجاش کنم
It was almost like that.	تقریباً همین بود.
If it was a flower, he would pick it.	اگر گلی بود می چید.
He could not go to the hospital.	او نتوانست به بیمارستان برود.
He is not from any work.	او اهل هیچ نوع کاری نیست.
Murder was a fact of life.	قتل یک واقعیت زندگی بود.
You are negative.	شما منفی هستید.
She is still my husband and my best friend.	او هنوز هم شوهر من و بهترین دوست من است.
I still could not force myself to do this.	هنوز نتوانستم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
It does not work that way	اینطوری کار نمی کند
According to this theory, none of this is true.	بر اساس این نظریه، هیچکدام از این موارد صادق نیستند.
Its quality is excellent	کیفیتش عالیه
He is going to kill us.	او قرار است ما را بکشد.
The article describes the typical failure mode for this advanced material.	مقاله حالت شکست معمول برای این ماده پیشرفته را شرح می دهد.
They are black or white.	آنها سیاه یا سفید هستند.
He had already lost his friends and sometimes other friends killed them.	او قبلاً دوستان خود را از دست داده بود و گاهی اوقات دوستان دیگری آنها را می کشتند.
He turned.	چرخید.
It can be deleted, added or a combination of both.	می توان آن را حذف، اضافه کرد یا ترکیبی از هر دو.
There is a system around.	یک سیستم در اطراف وجود دارد.
You want to stop it, for him and for yourself.	شما می خواهید آن را متوقف کند، برای او و برای خودتان.
I rolled back.	به پشت غلت زدم.
There are many possible causes but the mechanism is not clear.	دلایل احتمالی زیادی وجود دارد اما مکانیسم آن مشخص نیست.
I have a weird look at both of them.	نگاه عجیبی از هر دوی آنها دارم.
This is the way we have used it here.	این راهی است که ما در اینجا از آن استفاده کرده ایم.
His eyes were sky blue and he looked tired.	چشمانش آبی آسمانی بود و خسته به نظر می رسید.
This is for effect	این برای اثر
Another area we did not address was network structure.	حوزه دیگری که به آن توجه نکردیم ساختار شبکه است.
The city itself no longer exists.	خود شهر دیگر وجود ندارد.
Until I get my chance.	تا زمانی که شانسم را بدست بیاورم.
No bullets have been fired at this stage of the operation.	در این مرحله از عملیات تاکنون یک گلوله شلیک نشده است.
They had seen everything, as if the eyes were saying.	همه چیز را دیده بودند، انگار چشم ها می گفتند.
The fourth person boarded the next station.	نفر چهارم در ایستگاه بعدی سوار شد.
It was neither rejected nor returned.	نه رد کردنش بود و نه برگشتی.
That was it, he felt.	این بود، او احساس کرد.
We can not give you a ride.	ما نمی توانیم به شما یک سواری بدهیم.
So what revolves around comes around.	بنابراین آنچه در اطراف می چرخد ​​به اطراف می آید.
It is to be free and do whatever we want.	این است که آزاد باشیم و هر کاری می خواهیم انجام دهیم.
He stood for a second and listened.	یک ثانیه ایستاد و گوش داد.
But look here, this is at the bottom.	اما اینجا را نگاه کنید، این در پایین است.
This is a constant stress and anxiety.	این استرس و اضطراب دائمی است.
I will do this whether I like it or not.	خواه ناخواه این کار را انجام خواهم داد.
He found them and dragged them.	آنها را پیدا کرد و کشید.
The wood was not suitable.	چوب مناسب نبود.
I do not remember half the people who go through those doors.	من نیمی از مردمی که از آن درها عبور می کنند را به خاطر نمی آورم.
Except it gets worse now	جز اینکه الان بدتر شده
Everything is starting to come out now.	همه چیز در حال حاضر شروع به بیرون آمدن کرده است.
Go, now	برو، حالا
Not quite, but still very good.	نه کاملا، اما هنوز هم خیلی خوب است.
Let's start with the first.	با اولی شروع می کنیم.
You have to find him.	شما باید او را پیدا کنید.
But this is a price to pay.	اما این بهایی است که باید پرداخت کرد.
However, it was possible that two humans could get out of it.	با این حال، این احتمال وجود داشت که دو انسان بتوانند از آن خارج شوند.
But today's situation may be even more dangerous.	اما وضعیت امروز ممکن است حتی خطرناک تر باشد.
I expect more from you.	من از شما انتظار بیشتری دارم.
There is no place for me to escape.	جایی برای فرار من نیست.
Everything we do is completely intentional.	هر کاری که انجام می دهیم کاملا عمدی است.
When the boy came home, he immediately lay down.	وقتی پسر به خانه آمد بلافاصله دراز کشید.
We had two hours off during the day.	در طول روز دو ساعت مرخصی داشتیم.
She did not want to have sex with this boy, she did not think.	او نمی خواست با این پسر رابطه جنسی داشته باشد، فکر نمی کرد.
To send subject loads.	برای ارسال بار موضوع.
We are the river and the sea.	ما رودخانه هستیم و آن دریا.
We are used to it.	ما به آن عادت کرده ایم.
This is the most interesting.	این جالب ترین است.
His eyes pass from one to the other.	چشمانش از یکی به دیگری می گذرد.
The location was great	موقعیت مکانی عالی بود
Water was scarce	آب کم بود
He just keeps going with it.	او فقط با آن ادامه می دهد.
Now help me get up	حالا کمکم کن بلند شوم
Let's go to the sea again.	بیا دوباره به دریا برویم.
Wife for a wonderful man	همسری برای یک مرد فوق العاده
Exactly what happened to him was less clear.	دقیقاً آنچه برای او اتفاق افتاده بود کمتر روشن بود.
It was a gift from a lovely man.	این هدیه یک مرد دوست داشتنی بود.
And remember who put you here.	و به یاد داشته باشید که چه کسی شما را اینجا گذاشته است.
He keeps trying to escape.	به تلاش برای فرار ادامه می دهد.
Do not miss this opportunity.	این فرصت را از دست ندهید.
I have great friends and good family.	من دوستان بزرگ و خانواده خوبی دارم.
Live TV broadcast	پخش زنده در تلویزیون
He has to sell them to us.	باید آنها را به ما بفروشد.
Reality cannot be far from reality.	واقعیت نمی تواند دور از واقعیت باشد.
I wanted to postpone the decision.	می خواستم تصمیم را به تعویق بیندازم.
I'm trying to ride one.	من سعی می کنم سوار یکی شوم.
It makes me feel good.	اون حس خوبی بهم میده.
Let's go and see what came to their minds.	بیایید برویم و ببینیم آنها چه چیزی به ذهنشان خطور کرده است.
Real had the first chance of the second half.	رئال اولین فرصت نیمه دوم را داشت.
It turns out that this is relatively easy.	معلوم می شود که این نسبتاً آسان است.
There are several of us in the city.	ما چند نفر در شهر هستیم.
I never wanted anyone more.	من هرگز کسی را بیشتر نمی خواستم.
He allows it to affect his game and his relationships with other players.	او اجازه می دهد که روی بازی او و روابطش با سایر بازیکنان تأثیر بگذارد.
It happens to every player.	برای هر بازیکنی اتفاق می افتد.
When you feel you have done enough, do it a little more.	زمانی که احساس کردید به اندازه کافی آن را انجام داده اید، آن را کمی بیشتر انجام دهید.
They do not believe this.	آنها این را باور ندارند.
But not everyone was happy.	اما همه خوشحال نبودند.
do not think about it	بهش فکر نکن
Be careful in every direction.	در هر جهت مراقب باشید.
We never said we would give up.	ما هرگز نگفتیم که تسلیم می شویم.
He began asking questions that worried his parents.	او شروع به پرسیدن سوالاتی کرد که والدینش را نگران کرد.
They say it in a way that no one has said it before.	آنها آن را طوری می گویند که هیچ کس قبلاً آن را نگفته است.
I appreciate any advice.	من قدردان هر توصیه ای هستم.
There is a shared kitchen on the property.	یک آشپزخانه مشترک در ملک وجود دارد.
We do not need new	نیازی به جدید نداریم
They do not have a new set every month.	هر ماه ست جدید ندارند.
Since then, the patient's vision has been stable.	از آن زمان، بینایی بیمار ثابت است.
He may look soft, but it is an action.	او ممکن است نرم به نظر برسد، اما این یک عمل است.
I find it very difficult right now.	من در حال حاضر به شدت آن را سخت می بینم.
They make a stop and then start for it.	آنها یک توقف انجام می دهند و سپس برای آن شروع می کنند.
There is no future.	هیچ آینده ای وجود ندارد.
He did not know what to do.	نمی دانست چه کند.
You say things you may not even believe.	شما چیزهایی می گویید شاید حتی باور نکنید.
He was a good horse.	او اسب خوبی بود.
I feel I need the church.	احساس می کنم به کلیسا نیاز دارم.
And it does not look good.	و ظاهر خوبی ندارد.
What's next?	کار بعدی چیه.
And this is not like me	و این مثل من نیست
I have heard enough	من به اندازه کافی شنیده ام
Not like before.	مثل قبل نیست.
This means that you have made a wrong decision.	این بدان معناست که شما تصمیم اشتباهی گرفته اید.
It changes everything.	این همه چیز را تغییر می دهد.
However, our rest period was over before we knew it.	با این حال، دوره استراحت ما قبل از اینکه متوجه شویم تمام شده بود.
You were never the one to sit back and let everything happen.	شما هرگز کسی نبودید که بنشینید و اجازه دهید همه چیز اتفاق بیفتد.
He wanted to help, but he could hardly move.	می خواست کمک کند، اما به سختی می توانست حرکت کند.
I know you know	میدونم که میدونی
My ride is here	سواری من اینجاست
Nothing was free	هیچ چیز رایگان نبود
You guys are something new.	شما بچه ها چیز جدیدی هستید.
In excellent condition	در شرایط عالی
So that's what they did.	بنابراین این چیزی بود که آنها به آن دست زدند.
But it is still true.	اما با این وجود درست است.
In this movie you see it in action.	در این فیلم شما آن را در اکشن می بینید.
There are differences between the two schools.	این دو مدرسه تفاوت هایی نیز دارند.
Someone help me close the doors.	یکی به من کمک کند درها را ببندم.
I am drawn to strange people.	من به سمت افراد عجیب و غریب کشیده می شوم.
But later.	اما بعد.
The accused was arrested and taken to the police station.	متهم دستگیر و به کلانتری منتقل شد.
It will not be so easy.	این به این آسانی نخواهد بود.
You play until you win.	شما بازی می کنید تا زمانی که برنده شوید.
Nothing happened, everything was fine.	هیچ اتفاقی نیفتاد، همه چیز خوب بود.
He should have left a degree somewhere.	او باید در جایی مدرکی را پشت سر گذاشته بود.
Planet.	سیاره.
I had no doubt that they would shoot if necessary.	شک نداشتم که اگر لازم باشد شلیک کنند.
Sometimes he could hear the voice of a mother calling a child out of the game.	گاهی اوقات او می توانست صدای مادری را بشنود که کودکی را از بازی صدا می کند.
The operation lasted ten hours.	این عملیات ده ساعت طول کشید.
Of course he did not.	البته او چنین کاری نکرد.
They are not risk factors for disease.	عوامل خطر بیماری نیستند.
Because everyone is watching each other too much during the big break.	زیرا همه در استراحت بزرگ بیش از حد مشغول تماشای یکدیگر هستند.
I do not think it is much more complicated than this.	من فکر نمی کنم خیلی پیچیده تر از این باشد.
Sometimes they do and sometimes they don't.	گاهی انجام می دهند و گاهی نمی کنند.
In fact, none of them are likely to be.	در واقع هیچ یک از آنها احتمالا نخواهد بود.
I like this song.	من این آهنگ را دوست دارم.
I told him this is one.	من به او گفتم که این یکی است.
Make your decision baby	تصمیمت رو بگیر عزیزم
Also, some items last more than a week.	همچنین، برخی از اقلام بیش از یک هفته ماندگاری دارند.
They had nothing about me.	آنها هیچ چیزی در مورد من نداشتند.
A good part of his job was criminal defense.	بخش خوبی از کار او دفاع جنایی بود.
I felt it again for the first time in a few weeks.	برای اولین بار بعد از چند هفته دوباره احساس کردم.
After a few minutes, the judge called me to him.	بعد از چند دقیقه قاضی من را به نزد خود فرا خواند.
Age was forced into the final models.	سن به مدل های نهایی مجبور شد.
It can hardly be otherwise.	به سختی می تواند غیر از این باشد.
But the dog was dead.	اما سگ مرده بود.
Nobody wanted to do it.	هیچ کس نمی خواست آن را انجام دهد.
You are currently doing the best you can.	شما در حال حاضر بهترین کاری را که می توانید انجام می دهید.
For a moment he did not seem to have heard.	برای یک لحظه به نظر نمی رسید که او نشنیده باشد.
God made it.	خدا آن را ساخته است.
He was proud to know what was going on.	از اینکه می‌دانست چه خبر است، احساس غرور می‌کرد.
I just nodded	فقط سرمو تکون دادم
No other characteristics were significantly different between men and women.	هیچ ویژگی دیگری بین زن و مرد تفاوت معنی داری نداشت.
If it costs money to support the war publicly, it would be very bad.	اگر این هزینه برای حمایت عمومی از این جنگ تمام شود، خیلی بد است.
I've been here before.	من قبلا اینجا بوده ام.
School takes a lot of my time seriously.	مدرسه به طور جدی زمان زیادی را از من می گیرد.
This is not going to happen, but it is.	قرار نیست این اتفاق بیفتد، اما هست.
Presented the main idea and developed the main argument.	ایده اصلی را ارائه کرد و استدلال اصلی را توسعه داد.
This is a story about when they first moved together.	این یک داستان در مورد زمانی است که آنها برای اولین بار با هم نقل مکان کردند.
We first examine the circumstances in which the defendant commented.	ابتدا شرایطی را که متهم در آن اظهارنظر کرده است بررسی می کنیم.
And they improved everything else, just for good measurement.	و آنها همه چیزهای دیگر را نیز بهبود دادند، فقط برای اندازه گیری خوب.
Possibility is the highest of all, it must be followed.	امکان بالاترین در همه است، باید از آن پیروی کرد.
Help file included.	فایل راهنما گنجانده شده است.
You are one of us.	شما یکی از ما هستید.
Please help me find a way to publish the news.	لطفا به من کمک کنید راهی برای انتشار اخبار پیدا کنم.
In fact, he hated that it happened.	در واقع او از اینکه چنین اتفاقی رخ داده بود متنفر بود.
Market and determine the path for its future.	بازار و تعیین مسیری برای آینده آن.
One space, then another space moves in the same direction.	یک فضا، سپس یک فضای دیگر در همان جهت حرکت می کند.
We want everything to look really clean.	ما می خواهیم همه چیز واقعا تمیز به نظر برسد.
Now he heard the man's voice.	حالا صدای آن مرد را شنید.
Many were surprised at the next step.	بسیاری در مورد مرحله بعدی تعجب کردند.
I have to do this.	باید این کار را بکنم.
This video has everything.	این ویدیو همه چیز دارد.
How much more.	چقدر بیشتر بود.
If he wanted to go back, he would find them.	اگر می خواست برگردد، آنها را پیدا کند.
This is perhaps the most important thing we have in common.	شاید مهمترین چیز مشترک ما این باشد.
Just let me know where to send the check.	فقط به من اطلاع دهید که چک را به کجا ارسال کنم.
But he was not fast enough.	اما او به اندازه کافی سریع نبود.
I'm not at university.	من در دانشگاه نیستم.
Somewhere, there is a third note.	در جایی، یک یادداشت سوم وجود دارد.
This time really	این بار واقعاً
They could see that it worked.	آنها می توانستند ببینند که کار می کند.
There is hope and help.	امید و کمک هست.
The answer is often not beautiful.	پاسخ اغلب زیبا نیست.
I do not exist.	من وجود ندارم.
I told you how to deal with them.	من به شما گفتم چگونه با آنها رفتار کنید.
Please slow down.	لطفا آرامتر.
No, it really does happen often.	نه، واقعاً اغلب اتفاق می افتد.
For example question number	به عنوان مثال سوال شماره
I was completely in love with him.	من کاملاً عاشق او شده بودم.
I loved him	من او را دوست داشتم
They continue to work as usual.	آنها طبق معمول به کار خود ادامه می دهند.
Things really started to move forward.	کارها واقعاً شروع به جلو رفتن کردند.
We give our lives for human beings.	ما جانمان را به انسان ها می دهیم.
Not such and such a king	نه فلان پادشاه
But only if you do not have a better job to do.	اما فقط در صورتی که کار بهتری برای انجام دادن نداشته باشید.
Everyone got on	همه سوار شدند
I hope to achieve this in three years.	امیدوارم ظرف سه سال به این مهم برسم.
Names have their own names.	نام ها بر خود نام دارند.
I say it is a wonderful book.	می گویم کتاب فوق العاده ای است.
You look at me right	تو درست به من نگاه میکنی
I want to ask each of you a few questions.	من می خواهم از هر یک از شما چند سوال بپرسم.
Implemented over the past five years.	در طول پنج سال گذشته اجرا شده است.
Let it be natural.	بگذار طبیعی باشد.
You can play the game here.	شما می توانید بازی را در اینجا انجام دهید.
Maybe it's because he needed her more than any of our other dogs.	شاید به این دلیل است که او بیشتر از سگ های دیگر ما به او نیاز داشت.
But, we will see.	اما، خواهیم دید.
Have fun and be careful.	لذت ببرید و مراقب باشید.
This policy itself has been in place for months.	خود این سیاست از ماه ها قبل در حال اجرا بود.
The music was so loud we could not sleep.	صدای موسیقی آنقدر بلند بود که نمی توانستیم بخوابیم.
It seems like every day is a school day.	انگار هر روز یک روز مدرسه است.
And there is no cellular service here.	و هیچ سرویس سلولی در اینجا وجود ندارد.
He did not want to read it.	او نمی خواست آن را بخواند.
Which is found in every race of people.	که در هر نژادی از مردم یافت می شود.
Another man was shot in the other corner.	مرد دیگری در گوشه دیگر شلیک شد.
It's easier this way	اینجوری راحت تره
None of them could know anything about these new things.	هیچ یک از آنها نمی توانستند چیزی از این چیزهای جدید بدانند.
It can actually change everything, no matter how old you are.	در واقع می تواند همه چیز را تغییر دهد، مهم نیست چند سال دارید.
also.	همچنین.
Maybe we are affected in some way.	شاید ما به نوعی تأثیر گذاشته ایم.
It was destroyed by his own hands.	به دست خودش ویران شد.
The two men then quickly returned to their previous routine.	پس از آن دو مرد به سرعت به روال قبلی خود بازگشتند.
There was no significant difference between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
We liked it more when he was around.	زمانی که او در اطراف بود، ما آن را بیشتر دوست داشتیم.
We just jumped at the speed of light.	ما فقط به سرعت نور پرش کردیم.
I talk to family members.	من با اعضای خانواده صحبت می کنم.
That's why life insurance.	بیمه عمر برای همین است.
I saw many teachers killing each other.	من معلمان زیادی را دیدم که یکدیگر را می کشتند.
After that, the situation became difficult for both groups.	بعد از آن شرایط برای هر دو گروه سخت شد.
He was playing a cool game.	او داشت یک بازی باحال انجام می داد.
This is an important point.	این نکته مهم است.
I thought I was very happy.	فکر کردم خیلی خوشحالم.
It was right after that.	بلافاصله بعد از آن بود.
But the music was his own.	اما موسیقی مال خودش بود.
The sky never falls to the ground.	آسمان هرگز به زمین نمی افتد.
He had to be prepared.	او باید آماده می شد.
I wondered what kind of game they were playing.	من تعجب کردم که آنها چه نوع بازی ای انجام می دهند.
Or side by side.	یا پهلو به پهلو.
I have no problem with companies earning money.	من با کسب درآمد شرکت ها مشکلی ندارم.
Not in me.	در من نیست.
We want to show that this is zero.	ما می خواهیم نشان دهیم که این صفر است.
We will fix everything in the near future.	در آینده نزدیک همه چیز را درست خواهیم کرد.
All of them, just people.	همه آنها، فقط مردم.
Just like kids	درست مثل بچه ها
They found me.	آنها مرا پیدا کردند.
Thank you for your support!	از حمایت شما متشکرم!.
We're coming out.	بیرون می آییم.
Maybe now you are here, the game has changed.	شاید حالا شما اینجا هستید، بازی تغییر کرده است.
He must bring a box or something.	او باید یک جعبه یا چیزی بیاورد.
He needed my help.	او به کمک من نیاز داشت.
I wanted to continue	میخواستم ادامه بدم
There was nothing that could rightly be called a book page.	چیزی وجود نداشت که به درستی بتوان آن را صفحه کتاب نامید.
We died of old age before we finished.	قبل از اینکه تمام کنیم از پیری میمردیم.
I could live in the kitchen.	می توانستم در آشپزخانه زندگی کنم.
It must be said	باید گفته شود
There was no need to hide it anymore.	حالا دیگر نیازی به پنهان کردنش نبود.
But, there are real challenges that come up.	اما، چالش های واقعی وجود دارد که پیش می آید.
All these people died	همه این مردم مردند
Soldiers shoot.	سربازها شلیک می کنند.
I know that part.	من آن قسمت را می دانم.
I would like to meet you and enjoy it.	دوست دارم با شما ملاقات کنم و از آن لذت ببرم.
Oh well, not a big deal.	اوه خوب، معامله بزرگی نیست.
I can be home in less than two hours  	کمتر از دو ساعت دیگه میتونم خونه باشم  
We	ما
Many things were lost in the process.	خیلی چیزها در این روند از دست رفت.
Just let me know how many you want to send.	فقط به من اطلاع دهید که چه تعداد می خواهید ارسال شود.
As customers change, you have to change.	همانطور که مشتریان تغییر می کنند، شما باید تغییر کنید.
Now I have an answer that he has given me.	اکنون پاسخی دارم که برایم جواب داده است.
Is this normal?	آیا این طبیعی است؟
How much he needed it	چقدر بهش نیاز داشت
This would be most appropriate.	این مناسب ترین خواهد بود.
Maybe they will kill each other.	شاید همدیگر را بکشند.
I mean, I think it's clear.	منظورم این است که به نظرم واضح است.
Nothing else is known about his background.	هیچ چیز دیگری از پیشینه او مشخص نیست.
But that's another question.	اما این یک سوال دیگر است.
He put seven red on eight black.	هفت قرمز را روی هشت سیاه گذاشت.
It didn't matter anyway.	به هر حال هیچ فرقی نمی کرد.
It was a bit like fire and the next moment it was gone.	کمی مانند آتش بود و لحظه بعدی از بین رفت.
You can not have more or less than me.	شما نمی توانید بیشتر یا کمتر از من داشته باشید.
There is nothing like you	هیچی مثل تو نیست
If there is no problem you are working on, it is not a big problem.	اگر مشکلی وجود ندارد که روی آن کار می کنید، مشکل بزرگی نیست.
This causes great confusion.	این باعث سردرگمی بزرگ می شود.
He pressed both eyes firmly with the back of his hand.	با پشت دست هر دو چشمش را محکم فشار داد.
He did this to me last week.	او هفته گذشته با من این کار را کرد.
Everything seemed very wrong.	همه چیز خیلی اشتباه به نظر می رسید.
His view of himself is heavenly.	نظر او نسبت به خودش آسمانی است.
He applied a long time ago.	او خیلی وقت پیش درخواست داد.
And for their parents.	و برای پدر و مادرشان.
He would come out and have dinner with me.	او می آمد بیرون و با من شام می خورد.
The rest was quite logical.	بقیه کاملا منطقی بود.
I have to consider national feelings.	من باید احساسات ملی را در نظر بگیرم.
This makes him more humane to me.	این او را برای من انسانی تر می کند.
I know the rules.	من قوانین را می دانم.
You can not cut this wall.	شما نمی توانید این دیوار را قطع کنید.
He did not appear ill two days ago and appeared to have died suddenly.	او دو روز پیش بیمار به نظر نمی رسید و به نظر می رسید که ناگهان مرده است.
The disease remained a problem.	بیماری همچنان یک مشکل باقی ماند.
This is the way to lose.	این راه باخت است.
They make the most of their resources.	از داشته هایشان نهایت استفاده را می برند.
Sure, it was a kind of meeting house.	مطمئناً، این یک جور خانه ملاقات بود.
I tend not to like it.	من تمایل دارم که آن را دوست نداشته باشم.
The actual cost arises from the loss of market share.	هزینه واقعی از دست دادن سهم بازار ناشی می شود.
Development of our word	توسعه حرف ماست
He is there	اون اونجا اونه
If people have to pay for them, they value them more.	اگر مردم مجبور به پرداخت هزینه برای آنها باشند، ارزش بیشتری برای آنها قائل می شوند.
He came up the path and was wearing red.	او از مسیر بالا آمد و قرمز پوشیده بود.
He has put one on us.	او یکی را روی ما گذاشته است.
None of the patients needed to be transferred.	هیچ یک از بیماران نیاز به انتقال نداشتند.
and for.	و برای.
He was holding a box.	جعبه ای در دست داشت.
He was lucky to have one.	او از داشتن یکی احساس خوش شانسی می کرد.
The man seems to have believed the lie.	به نظر می رسد مرد دروغ را باور کرده است.
Goes straight to the bedroom.	مستقیم به اتاق خواب می رود.
It was just beautiful	فقط قشنگ بود
And he's said really great things lately.	و او واقعاً اخیراً چیزهای فوق العاده خوبی گفته است.
Let's go.	بیا بریم.
And yes, they are.	و بله، آنها در این کار خوب هستند.
In the music room	در اتاق موسیقی
We will eat about eight people.	ما حدود هشت نفر خواهیم خورد.
The night does not fall	شب نمی افتد
Given the complex nature of food systems, this is particularly relevant.	با توجه به ماهیت پیچیده سیستم های غذایی، این امر به ویژه مرتبط است.
There is no adult in the eye.	هیچ بزرگسالی در چشم نیست.
They do not say anything.	چیزی نمی گویند.
We missed it a little during the evening.	در طول غروب کمی تنگ شدیم.
He comes and goes.	او می آید و می رود.
More customers drive business growth.	مشتریان بیشتر باعث رشد کسب و کار می شود.
And that was the way to escape.	و این راه فرار بود.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
I know he's right	میدونم حق با اونه
did not come.	نیامد.
The trial will last only a few days.	دادگاه فقط چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.
These are rights, not authority.	اینها حقوق هستند نه اختیار.
With this account the car had to come down.	با این حساب ماشین باید پایین می آمد.
We do not know what it is and how real it is.	ما نمی دانیم چیست و چقدر واقعی است.
You control exactly how you arrange your meeting.	شما دقیقاً نحوه تنظیم جلسه خود را کنترل می کنید.
But in fact both sides will lose.	اما در واقع هر دو طرف بازنده خواهند شد.
So far, so good.	تا اینجا، پاسخ مثبت است.
Take a look at how to use it here as well.	در اینجا نیز به نحوه استفاده از آن نگاهی بیندازید.
If you think the list should be longer, do so.	اگر فکر می‌کنید فهرست باید طولانی‌تر باشد، این کار را انجام دهید.
I know you know right	میدونم که میدونی درسته
They are alone.	تنها هستند.
One of these power tools is the table saw.	یکی از این ابزارهای برقی اره رومیزی است.
Our marketing has changed.	بازاریابی ما تغییر کرد.
I'm surprised and proud of my smile.	من از لبخندم متعجب و افتخار می کنم.
This became the central point of the book.	این موضوع به نقطه مرکزی کتاب تبدیل شد.
And finally he is our son.	و در نهایت او پسر ماست.
Because they are like that.	زیرا آنها اینگونه هستند.
Just let me know	فقط به من خبر بده
They were completely at home in this book.	آنها در این کتاب کاملاً در خانه بودند.
Only the head remains inside you.	فقط سر در درون شما باقی می ماند.
I'm glad it's over	خوشحالم که تموم شد
We run to the parking lot.	به سمت پارکینگ می دویم.
It was a block away.	یک بلوک دورتر بود.
They get farther and farther away.	آنها دورتر و دورتر می شوند.
He knew what he had done.	او می دانست که این کار را چه کرده است.
I really needed it.	من واقعا به آن نیاز داشتم.
As you said, he can not help.	همانطور که شما گفتید، او نمی تواند کمک کند.
However, the result is the worst.	با این حال نتیجه بدترین است.
He never wanted it.	او هرگز آن را نخواست.
I'm working on it.	دارم روش کار می کنم.
He quickly raised his head from the window.	سریع سرش را از پنجره بلند کرد.
Which is very old	که خیلی قدیمیه
I felt his mouth and teeth on my neck.	دهان و دندان هایش را روی گردنم حس کردم.
Being different makes us unique and human.	متفاوت بودن ما را منحصر به فرد و انسان می کند.
But a lot happened.	اما خیلی اتفاق افتاد.
I will help you, but you must trust me.	من به شما کمک خواهم کرد، اما شما باید به من اعتماد کنید.
We are not ready for that.	ما برای آن آماده نیستیم.
People holding signs on the street corner.	مردمی که در گوشه خیابان تابلوهایی در دست دارند.
And this is very difficult	و این خیلی سخته
Seriously, no problem.	جدی، مشکلی نیست.
Tell me how you feel	به من بگو چه احساسی داری
His parents said he could.	پدر و مادرش گفتند که می تواند.
Set goals and then focus on those goals.	اهدافی را تعیین کنید و سپس کاملاً روی آن اهداف تمرکز کنید.
This is too high	این خیلی بالاست
A moment later he was moving forward and calling out the names.	لحظه ای بعد او به جلو حرکت می کرد و نام ها را صدا می کرد.
I went to see him, to find you.	رفتم ببینمش، پیدات کنم.
I can feel something.	من می توانم چیزی را احساس کنم.
People want to have a choice.	مردم می خواهند حق انتخاب داشته باشند.
He talked about his art and dreams.	او از هنر و رویاهایش صحبت کرد.
The figures shown represent the images of three independent experiments.	شکل‌های نشان‌داده شده، تصاویر معرف سه آزمایش مستقل هستند.
Various approaches have been proposed.	رویکردهای مختلفی پیشنهاد شده است.
However, this is not evidence or claim in this case.	اما، این مدرک یا ادعا در این مورد نیست.
And this is a great solution for that.	و این یک راه حل عالی برای آن است.
They never call to find out the truth.	آنها هرگز برای بررسی حقیقت تماس نمی گیرند.
Heads spin on this.	سرها روی این می چرخند.
I just can't make these things.	من فقط نمی توانم این چیزها را بسازم.
Of course he is lost, but now he has turned his back.	البته از دست رفته، اما حالا او پشتش را گرفته است.
I'm not sure who will take care of them.	من مطمئن نیستم که چه کسی از آنها مراقبت خواهد کرد.
I received a copy of it and read it over and over again.	من یک نسخه از آن را دریافت کردم و بارها و بارها آن را خواندم.
Let's think about ways to improve your planning and reduce time.	بیایید در مورد راه هایی فکر کنیم که چگونه می توان برنامه ریزی خود را بهبود بخشید و زمان را کاهش داد.
It is not over.	تمام نشده است.
Three of them committed suicide.	سه نفر از آنها خودکشی کردند.
Games are no different.	بازی ها تفاوتی ندارند.
Gender appears in much the same way.	جنسیت نیز تقریباً به همین شکل ظاهر می شود.
But it can wait, it has to wait.	اما این می‌تواند صبر کند، این باید صبر کند.
They work properly.	به درستی کار می کنند.
Every journey begins with the first step.	هر سفر با اولین قدم شروع می شود.
At least he said so	حداقل گفته بود
They worked hard for them.	برای آنها زحمت کشیدند.
He said he did not know how he got there.	او گفت که نمی داند چگونه به آنجا رسیده است.
But he is not like us.	اما او مثل ما نیست.
I found my call	تماسم را پیدا کردم
Turn the right side out and press flat.	سمت راست را به بیرون بپیچید و صاف فشار دهید.
I'm sorry, but there are rules for this.	متاسفم، اما قوانینی برای این کار وجود دارد.
He did this for years.	او سالها این کار را انجام می داد.
However, there is an exception to this rule.	با این حال، یک استثنا از این قاعده وجود دارد.
He can not leave her.	او نمی تواند او را رها کند.
We shoot faster and faster.	ما سریعتر و سریعتر شلیک می کنیم.
It was too short	خیلی کوتاه بود
I heard her voice and sang on her face.	از صدایش شنیدم و روی صورتش خواندم.
You can download the base files here.	فایل های پایه را می توانید از اینجا دانلود کنید.
You are different.	شما متفاوت هستید.
So there was more to this.	بنابراین چیزهای بیشتری در این مورد وجود داشت.
The night is great.	شب عالی است.
And with my mother, yes.	و با مادرم، بله.
A car is waiting for you	ماشینی منتظر شماست
My family had never talked about that time in my life.	خانواده من هرگز در زندگی من در مورد آن زمان صحبت نکرده بودند.
I do not feel good.	حالم خوب نیست.
They acted instead.	در عوض اقدام کردند.
I kept counting.	شمارش را نگه داشتم.
I will listen.	گوش خواهم داد.
I did not write	من ننوشتم
There was no time to think about these things.	وقت فکر کردن به این چیزها نبود.
It was his song	آهنگش بود
We lie for a reason.	ما به دلایلی دروغ می گوییم.
He was sitting at the dinner table eating breakfast.	پشت میز شام نشسته بود و مشغول خوردن صبحانه بود.
It was our differences and distance that eventually brought us together.	این تفاوت ها و فاصله ماست که در نهایت ما را به هم نزدیک کرد.
But the field of view is better.	اما دید در میدان بهتر است.
At present, the risk of this development is unclear and needs further study.	در حال حاضر، خطر این توسعه نامشخص است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
Field notes were taken where relevant.	یادداشت های میدانی در جایی که مربوط بود گرفته شد.
It simply will not work.	این به سادگی کار نخواهد کرد.
The movement behind him was getting closer and closer.	حرکت پشت سرش نزدیک و نزدیکتر می شد.
Prove that this is not the case	ثابت کن که اینطور نیست
Maybe you did not believe that it would affect you.	شاید باور نمی کردید که روی شما تأثیر بگذارد.
Or maybe there is nothing left to find.	یا شاید دیگر چیزی برای یافتن وجود نداشته باشد.
He has activities such as music, art and current events.	او فعالیت هایی مانند موسیقی، هنر و رویدادهای روز دارد.
I think part of the lottery is music.	من فکر می کنم بخشی از قرعه کشی بازی ها موسیقی است.
He met my gaze.	او با نگاه من روبرو شد.
Everyone looked at him as their role model.	همه به او به عنوان الگوی خود نگاه می کردند.
Due to its nature.	با توجه به ماهیتش.
I never did it.	من هرگز آن را انجام ندادم.
We talked, but not about what was really on my mind.	ما صحبت کردیم، اما نه در مورد آنچه واقعا در ذهن من بود.
You do not know who her husband is	نمیدونی شوهرش کیه
It is a suitable space for receiving services.	فضای مناسب برای دریافت خدمات است.
Anyone can do it right now.	همه می توانند همین الان این کار را انجام دهند.
Not far away.	دور نیست.
Of course, this practice has stopped in modern times.	البته این عمل در دوران مدرن متوقف شده است.
They want our pass to be closed.	آنها می خواهند پاس ما بسته شود.
You should never worry about losing another show.	شما هرگز نباید نگران از دست دادن نمایش دیگری باشید.
I enjoyed your company	من از همراهی شما لذت بردم
This is definitely possible.	این قطعا امکان پذیر است.
Then you can start searching for your favorite projects.	سپس می توانید شروع به جستجوی پروژه های مورد علاقه خود کنید.
And when you do not, you can roll over.	و وقتی این کار را نکردید، می توانید غلت بزنید.
It seams.	به نظر می رسد.
You two, protect the door.	شما دو نفر، از در محافظت کنید.
When it comes to games, technology is still early.	وقتی نوبت به بازی ها می رسد، فناوری هنوز زود است.
However, many have spent a lot of time trying to figure it out.	با این حال، بسیاری زمان زیادی را صرف تلاش برای کشف این موضوع کرده‌اند.
He picked it up and recognized it.	آن را برداشت و شناخت.
You do not have to look at them as physical.	لازم نیست آنها را به عنوان فیزیکی نگاه کرد.
It was like that since childhood.	از بچگی همینطور بود.
The same issues are raised in many countries.	همین مسائل در بسیاری از کشورها مطرح است.
The sun was already starting to fall in the sky.	در حال حاضر خورشید شروع به باریدن در آسمان کرده بود.
And his mother knew he was gone.	و مادرش می دانست که او رفته است.
Some of us burned once, some twice.	برخی از ما یک بار سوختیم، برخی دیگر دو بار.
I looked at him.	به او نگاه کردم.
Other devices can be used.	می توان از دستگاه های دیگر استفاده کرد.
Can anyone tell me how to do it?	کسی میتونه به من بگه چطور میشه انجامش داد
The characters look happy and young and full of life.	شخصیت ها شاد و جوان و سرشار از زندگی به نظر می رسند.
You alone	شما به تنهایی
The length of the bar indicates the amount of error.	طول نوار میزان خطا را نشان می دهد.
He just does it.	او فقط این کار را انجام می دهد.
He had to agree.	او باید موافقت می کرد.
He has been sitting here for three days.	او سه روز است که اینجا نشسته است.
No sound is an exception.	هیچ صدایی مستثنی نیست.
I know it's mine	میدونم مال منه
He ran after the bear.	او به دنبال خرس دوید.
He is on the edge of a knife.	او روی لبه چاقو است.
But they could not win that war.	اما آنها نتوانستند در آن جنگ پیروز شوند.
Now you have to go inside and see it	الان باید بری داخل و ببینیش
I did a quick search of the place, but found nothing.	یک جستجوی سریع در محل انجام دادم، اما چیزی پیدا نکردم.
I got used to it.	من به آن عادت کردم.
But whatever you do, you have to keep moving forward.	اما هر کاری که انجام می دهید باید به حرکت رو به جلو ادامه دهید.
But it really ended.	اما واقعاً تمام شد.
Of course it feels good	البته این حس خوبیه
This was a video feed of the holding cell.	این فید ویدیویی از سلول نگهدارنده بود.
I lay on the bed, but I could not sleep.	روی تخت دراز کشیدم، اما نمی توانستم بخوابم.
In the dark corner	در گوشه تاریک
I never wondered if it was a good use of my time.	من هرگز فکر نکردم که آیا استفاده خوبی از وقتم بوده است یا خیر.
When he found it, the real bottom was falling.	وقتی او آن را پیدا کرد، ته واقعی در حال سقوط بود.
Kill two birds with one stone	کشتن دو پرنده با یک سنگ
Released.	منتشر شد.
A sense of security is essential to trust.	احساس امنیت برای اعتماد ضروری است.
Many times right after occurrence	بارها درست بعد از وقوع
The previous power is again the input power.	توان قبلی دوباره توان ورودی است.
Freedom of expression, you know.	آزادی بیان، می دانید.
That moment is very ordinary.	آن لحظه بسیار معمولی است.
Exercise for performance, get stronger and eat.	برای عملکرد تمرین کنید، قوی تر شوید و بخورید.
Finally the image is complete.	بالاخره تصویر کامل شد.
To save cash as much as possible.	برای صرفه جویی در پول نقد تا حد امکان.
We used the same one every time.	ما هر بار از همین یکی استفاده کردیم.
The quality and safety of our food was in question.	کیفیت و ایمنی غذای ما زیر سوال بود.
Maybe we can help keep that number low.	شاید بتوانیم کمک کنیم که این عدد پایین بماند.
I just remember being familiar with it.	فقط یادم می آید که با این موضوع آشنا بودم.
There was simply no basis for it in my memory.	به سادگی هیچ مبنایی برای آن در حافظه من وجود نداشت.
Somewhere in your life he was a great teacher.	جایی در زندگی شما معلم بزرگی بود.
In a country.	در یک کشور.
I'm in the same situation.	من هم در همان وضعیتم.
That he has given us the right to choose.	اینکه او به ما حق انتخاب داده است.
But otherwise he still has a great future ahead of him.	اما در غیر این صورت او همچنان آینده بزرگی در پیش دارد.
They did not believe him.	آنها او را باور نکردند.
Close it in a locked glass to be a proof to the world.	آن را در شیشه قفل شده ببندید تا اثباتی برای دنیا باشد.
The nature of boys.	طبیعت پسران.
We think we have to somehow protect ourselves from death.	ما فکر می کنیم باید به نحوی از خود در برابر مرگ محافظت کنیم.
Name your files to be useful.	فایل های خود را نام ببرید تا مفید باشند.
He should not care.	او نباید اهمیتی بدهد.
Formed to deal with a specific threat.	برای مقابله با یک تهدید خاص شکل گرفت.
I am quite the opposite	من کاملا برعکس هستم
As your third.	به عنوان سوم خود.
And not just here.	و نه فقط اینجا.
After the accident with them.	بعد از حادثه با آن ها.
At least one of the two.	حداقل یکی از این دو.
I brought the music	موزیک رو آوردم
He answered and then pointed at us.	جواب داد و بعد به ما اشاره کرد.
However, remember that this is our life that you are talking about.	با این حال، به یاد داشته باشید که این زندگی ما است که شما در مورد آن صحبت می کنید.
I'm just glad we got the chance to work together.	من فقط خوشحالم که این شانس را پیدا کردیم که با هم کار کنیم.
Everything happened very quickly.	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
Play with him, on him, in his mouth.	بازی با او، روی او، در دهانش.
In the article described above.	در مقاله شرح داده شده در بالا.
I missed the video in the comments.	ویدیوی توی کامنت ها رو از دست دادم.
Yes, that sounds like a good idea.	بله، به نظر می رسد ایده خوبی است.
If something goes wrong, check the error message on the right.	اگر چیزی خوب پیش نرفت، پیام خطای سمت راست را بررسی کنید.
And then you came back	و بعد تو برگشتی
No one should see them.	هیچ کس نباید آنها را ببیند.
Kill the car	ماشین رو بکش
None of us say anything	هیچکدوم هیچی نمیگیم
The film met with mixed reactions.	این فیلم با واکنش های متفاوتی روبرو شد.
But this time I do not know the answer.	اما این بار جواب را نمی دانم.
I had a great time.	اوقات بسیار خوبی داشتم.
And decided to stay around.	و تصمیم گرفت که در اطراف بماند.
Will our government ever step into the arena?	آیا دولت ما تا به حال پا به عرصه وجود خواهد گذاشت؟
And it has done exactly that.	و دقیقا همین کار را کرده است.
I just wanted a fun book, nothing too serious.	من فقط یک کتاب سرگرم کننده می خواستم، هیچ چیز خیلی جدی نیست.
My mother will be here.	مادرم اینجا خواهد بود.
You have to pay attention to the situation.	باید به شرایط توجه کرد.
We can keep it general.	ما می توانیم آن را کلی نگه داریم.
She turned her attention to him but said nothing.	حواسش را به او معطوف کرد اما چیزی نگفت.
But you have.	اما شما داشته اید.
In the main component, it is extra.	در جزء اصلی، اضافی است.
You are even relatively fast on your feet.	شما حتی روی پاهای خود نسبتاً سریع هستید.
I saw him crying over them.	او را دیدم که بر سر آنها گریه می کند.
When it was over, it had to be over.	وقتی تمام شد، باید تمام می شد.
I think they are still somewhere on the web.	من فکر می کنم آنها هنوز در جایی در وب هستند.
They have a terrible history.	آنها تاریخ وحشتناکی دارند.
But they hate to pay for it.	اما از پرداخت هزینه آن متنفرند.
They set off.	آن ها به راه افتادند.
Using the most direct form of saying does not work.	استفاده از مستقیم ترین شکل گفتن کار نمی کند.
I asked him about this.	از او در این مورد پرسیدم.
The statement did not provide details.	در این بیانیه به جزئیات اشاره نشده است.
It arrived just five minutes earlier.	فقط پنج دقیقه زودتر رسید.
Sometimes the only way out is through.	گاهی اوقات تنها راه نجات از راه است.
From there, filmmaking began.	از آنجا ساخت فیلم آغاز شد.
At other times, he would call me when he was in pain.	در مواقع دیگر وقتی درد داشت با من تماس می گرفت.
My people are sick	مردم من مریض هستند
Available in print and online.	به دو صورت چاپی و آنلاین موجود است.
A smaller force can hold a larger force.	یک نیروی کوچکتر می تواند نیروی بزرگتر را نگه دارد.
There must be a reason for this.	این باید دلیلی داشته باشد.
It is good to live in a village.	خوب است که در یک روستا زندگی کنم.
With the difference that they did not know each other's stories.	با این تفاوت که داستان های یکدیگر را نمی دانستند.
All you have is your cell phone.	تنها چیزی که دارید تلفن همراهتان است.
Too many choices make the choice more difficult.	انتخاب های زیاد، انتخاب را سخت تر می کند.
No additional samples were obtained for this study.	هیچ نمونه اضافی برای این تحقیق به دست نیامد.
Built in three years.	در مدت سه سال ساخته شده است.
This is a bad exercise because the key is not fixed.	این تمرین بدی است، زیرا کلید ثابت نیست.
At least stop a man	حداقل جلوی یه مرد رو بگیر
But his question was really interesting to me.	ولی سوالش واقعا برام جالب بود.
There must be something more than that.	مطمئناً باید چیزی بیشتر از این باشد.
They formed a circle with an opening in the middle.	آنها دایره ای را تشکیل دادند که در وسط آن دهانه ای قرار داشت.
This is more interesting, but it only happens once.	این جالب تر است، اما فقط یک بار اتفاق می افتد.
That should be sufficient enough for him.	این باید برای او کافی باشد.
It's so important.	این خیلی مهم است.
Because if anyone wants, he can shoot inside.	زیرا اگر کسی بخواهد، می تواند به داخل شلیک کند.
Three people were playing cards.	سه نفر مشغول ورق بازی بودند.
I may even have been sent to another country.	حتی ممکن است به کشور دیگری فرستاده شده باشم.
I was too busy seeing and feeling.	من بیش از حد مشغول دیدن و احساس بودم.
His second leg injury was expected to be over by the end of the season.	انتظار می رفت که مصدومیت دوم پا به پایان فصل او برسد.
No, there is no chance in the world.	نه، شانسی در دنیا نیست.
I'm caught up in it.	من گرفتار آن هستم.
When he entered, he asked him if he wanted to eat.	وقتی وارد شد، از او پرسید که آیا می‌خواهی غذا بخوری؟
There is another possibility that is less known.	احتمال دیگری وجود دارد که کمتر شناخته شده است.
Their arms came out from behind.	بازوهایشان از پشت بیرون آمد.
He locked the door and sat down.	در را قفل کرد و نشست.
I tried all the products known to man again.	من دوباره تمام محصولات شناخته شده برای انسان را امتحان کردم.
And who might end up doing something out of the ordinary?	و چه کسی ممکن است در نهایت کار غیرعادی انجام دهد.
On the surface it looks like a good deal for our people.	در ظاهر به نظر می رسد معامله خوبی برای مردم ما است.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
This pattern continued for ten topics.	این الگو برای ده موضوع ادامه یافت.
If you do not follow it, people will benefit.	اگر شما آن را دنبال نکنید، مردم سود می برند.
For example, names.	مثلاً اسامی.
Now, with the effort of the will, he could at least do it.	حالا با تلاش اراده، حداقل می توانست این کار را انجام دهد.
And at that moment they ask someone to kill them too.	و در آن لحظه از کسی می خواهند که آنها را نیز بکشد.
He wants to find them more than anything.	او بیش از هر چیزی می خواهد آنها را پیدا کند.
I took him for granted.	من او را بدیهی گرفته بودم.
Use the window loading event instead.	به جای آن از رویداد بارگذاری پنجره استفاده کنید.
He knew when to shut his mouth.	می دانست چه زمانی باید دهانش را ببندد.
They can not follow us here.	آنها نمی توانند ما را در اینجا دنبال کنند.
They are effective for good.	آنها برای خوبی تأثیرگذار هستند.
The duty of a father	وظیفه یک پدر
You also need to rest	تو هم باید استراحت کنی
Not in your heart	نه تو دلت
I want to take writing classes, but we'll see.	من می خواهم در کلاس های نویسندگی شرکت کنم، اما خواهیم دید.
He can not shoot.	او نمی تواند شلیک کند.
Then our lives will succeed.	آن وقت زندگی ما موفق خواهد شد.
But there was no information about it in the history book.	اما در کتاب تاریخ اطلاعاتی در مورد آن وجود نداشت.
No one else has walked in your shoes.	هیچ کس دیگری با کفش شما راه نرفته است.
He had learned to trust her	یاد گرفته بود به او اعتماد کند
A few days a man and the next day a boy.	چند روز یک مرد و روز بعد یک پسر.
Well, he can get into it.	خوب، او می تواند وارد آن شود.
Today only one step at a time.	امروز فقط یک قدم در یک زمان.
I really thank you guys.	من واقعاً از شما بچه ها تشکر می کنم.
At least they could look each other in the eye.	آنها حداقل می توانستند در چشمان یکدیگر نگاه کنند.
This is a series of amazing events.	این یک سری رویدادهای شگفت انگیز است.
I guess you eat them with your own eyes.	من حدس می زنم آنها را با چشمان خود می خورید.
No one else was around.	هیچ کس دیگری در اطراف نبود.
Two options have already been given to me.	دو گزینه پیش از این برای من گذاشته شد.
He would not have lived without her.	او بدون او زندگی نمی کرد.
There is no set of rules about consent.	هیچ مجموعه ای از قوانین در مورد رضایت وجود ندارد.
We can do whatever we want.	ما قادر به انجام هر کاری که بخواهیم هستیم.
They remained silent for a long time.	آنها برای مدت طولانی در سکوت ایستادند.
Training generally became much more difficult.	آموزش به طور کلی بسیار سخت تر شد.
In the second set, he has twice points.	در ست دوم او دو بار امتیاز بازی دارد.
There is no resistance left for him.	هیچ مقاومتی برای او باقی نمانده است.
This is "how" it is.	این "چگونه" آن است.
We got seven	ما هفت گرفتیم
There is no result	هیچ نتیجه ای نداره
When you are sick, your job does not take care of you.	وقتی بیمار هستید، شغل شما از شما مراقبت نمی کند.
The camp had taught him the danger.	اردوگاه خطر را به او یاد داده بود.
And the things he said	و چیزهایی که او گفت
Dinner could wait.	شام می توانست صبر کند.
My head was flat	سرم صاف بود
But there is a fundamental difference.	اما یک تفاوت اساسی وجود دارد.
Putting it in hot water is great.	قرار دادن آن در آب گرم بسیار عالی است.
There is probably no reason	احتمالا دلیلی وجود ندارد
If there was later.	اگر بعداً وجود داشت.
I watch his approach.	من رویکرد او را تماشا می کنم.
It does not matter what you understand.	مهم نیست که بفهمی.
Today was not a beautiful game with wind and weather.	امروز بازی زیبایی با باد و هوا نبود.
Both were full of ideas.	هر دو پر از ایده بودند.
You die	تو میمیری
We were a family rich in history, though still young.	ما خانواده ای غنی از تاریخ بودیم، هرچند هنوز جوان.
We are registered incorrectly	ما اشتباه ثبت می‌شویم
It smelled like it	بویی بهش میداد
Feedback mechanisms have already been proposed for this purpose.	پیش از این مکانیسم های بازخوردی برای این منظور ارائه شده بود.
He is the man in the house that everyone loves.	او آن مردی در خانه است که همه دوستش دارند.
This is definitely fun	این مطمئنا سرگرم کننده است
There are more important things to do	کارهای مهم تری برای انجام دادن وجود دارد
All four in one place.	هر چهار نفر در یک مکان.
Also, check the local newspaper.	همچنین، روزنامه محلی را بررسی کنید.
Although there are some minor problems with it.	هر چند چند مشکل جزئی با آن وجود دارد.
He turned off his large camera in good faith.	او دوربین بزرگ خود را به نشانه حسن نیت خاموش کرد.
Learn more about this later.	اطلاعات بیشتر در مورد این کمی بعد.
Look at their website.	به وب سایت آنها نگاه کنید.
I did not think they should be there.	من فکر نمی کردم آنها باید آنجا باشند.
Of course, more things are on the way.	البته چیزهای بیشتری در راه است.
Another wedding should be planned in a certain way as another wedding.	یک عروسی دیگر باید به شیوه خاصی به عنوان عروسی دیگر برنامه ریزی شود.
None of them did.	هیچ کدام این کار را نکرده اند.
In which case he had seen his mother.	که در آن صورت مادرش را دیده بود.
This is the only way you will see any change.	این تنها راهی است که هر تغییری را خواهید دید.
I never said that.	من هرگز آن را نگفتم.
Talk or ask about any of them!	در مورد هر یک از آنها صحبت کنید یا بپرسید!.
His face was still tight with concern.	صورتش هنوز از نگرانی فشرده بود.
Never let him out the door before you.	هرگز اجازه نده قبل از تو از در بیرون برود.
This is not one of those moments.	این یکی از آن لحظات نیست.
Implemented in three states.	در سه ایالت اجرا شد.
Just trust me.	فقط به من اعتماد کن.
I got off and joined him.	پیاده شدم و به او پیوستم.
Finally, when you make a mistake, you hope you have a place.	در نهایت وقتی اشتباهی مرتکب می شوید امیدوارید که جا داشته باشید.
He could not hold much longer.	او نمی توانست خیلی بیشتر نگه دارد.
This error cannot occur.	این خطا نمی تواند رخ دهد.
He extends his hand towards me.	دستش را به سمت من دراز می کند.
He had a hard life.	او زندگی سختی داشت.
He did not have sex	حوصله سکس نداشت
He passed with difficulty.	او به سختی گذشت.
Disposable for each customer	یک بار استفاده برای هر مشتری
Allowed them to enter.	به آنها اجازه ورود داد.
They did not accept any of them.	هیچ کدام را قبول نکردند.
He finds enough people in time	او به موقع افراد کافی را پیدا می کند
My code does not work for obvious reasons.	کد من به دلایل واضح کار نمی کند.
The marriage was not great	ازدواج عالی نبود
This should be.	این باید باشد.
This seemed like a big deal.	این یک معامله بزرگ به نظر می رسید.
Currently used as a radio room.	در حال حاضر به عنوان اتاق رادیویی استفاده می شود.
It happened very quickly	خیلی سریع اتفاق افتاد
That story is a lie	اون داستان دروغه
Her bright red hair stood straight on her head.	موهای قرمز روشنش صاف روی سرش ایستاده بود.
He feels the same way.	او هم همین احساس را دارد.
To address these issues, we have taken four key steps.	برای رسیدگی به این مسائل، ما چهار گام کلیدی را برداشته ایم.
Just as you have been told.	فقط همانطور که به شما گفته شده است.
He died a few days later of heart failure.	او چند روز بعد به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.
I also like meat	من هم گوشت دوست دارم
With the arrest of some members, others joined.	با دستگیری برخی از اعضا، برخی دیگر به آن پیوستند.
I do not even want to think about it.	من حتی نمی خواهم به آن فکر کنم.
But people did not know this.	اما مردم این را نمی دانستند.
We are now going to the last week of the volume of light of the year.	اکنون به آخرین هفته حجم نور سال می رویم.
He did not have the first memory of me.	او اولین خاطره را از من نداشت.
Be sure to check it out.	حتما آن را بررسی کنید.
And it is possible.	و ممکن است.
This is just a ball.	این فقط یک توپ است.
We are in trouble.	ما دچار مشکل هستیم.
The surprise was complete	سورپرایز کامل شد
He has been taught.	به او یاد داده اند.
We look at change as it happens.	ما به تغییرات نگاه می کنیم که چگونه رخ می دهد.
I wanted to be him.	من می خواستم او باشم.
It has nothing to do with it	ربطی به اون نداره
We got in the car because it seemed so weird and inappropriate.	از آنجایی که خیلی عجیب و نامناسب به نظر می رسید، سوار ماشین شدیم.
They had come and gone from behind.	از پشت رفت و آمد کرده بودند.
I got us	ما را گرفتم
So he refused to go back with her.	بنابراین او حاضر به بازگشت با او نشد.
Your business certainly does not seem to be doing well.	مطمئناً به نظر می رسد که تجارت شما خوب پیش نمی رود.
This issue has a lot to do with paternal personality.	این موضوع ارتباط زیادی با شخصیت پدری نیز دارد.
I did not start very well	من خیلی خوب شروع نکردم
It is supposed to end in the third book.	قرار است در کتاب سوم به پایان برسد.
He was not aware of it.	او از آن آگاه نبود.
You have to decide	تو باید تصمیم بگیری
His eyes were bright.	چشمانش روشن بود.
Does not capture light.	نور را نمی گیرد.
They look into my eyes.	در چشمان من نگاه می کنند.
I suffered from anxiety and anxiety in high school.	من در دبیرستان از اضطراب و اضطراب رنج می بردم.
But as before, he showed himself independent.	اما مثل قبل خودش را مستقل نشان داد.
We could not do this without him.	ما نمی توانستیم بدون او این کار را انجام دهیم.
The plaintiff did not accept the offer.	شاکی این پیشنهاد را نپذیرفت.
Children's education and safety came in second, followed by health.	آموزش و ایمنی کودکان در رتبه دوم و پس از آن بهداشت قرار گرفت.
I will try to break my world records.	من سعی خواهم کرد رکوردهای جهانی خودم را بشکنم.
They waited there and did nothing.	آنجا منتظر ماندند و کاری نکردند.
They focus on action and doing.	آنها بر عمل و انجام دادن تمرکز می کنند.
Death for touching one of them while he.	مرگ برای دست زدن به یکی از آنها در حالی که او.
Sometimes my boys make me proud.	گاهی پسرهایم باعث افتخار من هستند.
They made a scene.	صحنه ساختند.
And that day any network management.	و آن روز هر گونه مدیریت شبکه.
I had destroyed their house.	خانه آنها را ویران کرده بودم.
I was looking for him a lot	من خیلی دنبالش بودم
I liked the result	نتیجه را دوست داشتم
I started that one	من اون یکی رو شروع کردم
The judge agreed.	قاضی موافقت کرد.
Nothing bad will happen.	هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.
Now his behavior is better.	الان رفتارش بهتر شده.
Just time is not enough	فقط زمان کافی نیست
There was no question that he would be left behind.	هیچ سوالی وجود نداشت که او پشت سر بماند.
This is a link.	این یک لینک است.
She had big sad mother's eyes.	او چشمان مادر غمگین بزرگی داشت.
Yes a plan	بله یک طرح
Leave your comments in the comments section below.	نظرات خود را در بخش نظرات زیر بیان کنید.
Some will love him and some will hate him.	برخی او را دوست خواهند داشت و برخی دیگر از او متنفرند.
Single plants of one species are often treated differently.	گیاهان منفرد از یک گونه اغلب به طور متفاوتی درمان می شوند.
I give him what he wants.	آنچه را که می خواهد به او می دهم.
It is only a matter of opportunity and evidence.	فقط بحث فرصت و مدرک است.
We start living in a very small, dark hole.	ما شروع به زندگی در یک سوراخ بسیار کوچک و تاریک می کنیم.
You never need to change your equipment.	شما هرگز نیازی به تعویض تجهیزات خود ندارید.
Poor, poor wild kid.	بیچاره، بیچاره بچه وحشی.
But he felt it.	اما او آن را احساس کرد.
Well, it looks like weird details.	خوب، به نظر جزئیات عجیبی است.
I could not worry about his safety.	نمی توانستم نگران امنیت او باشم.
Please come from this side	لطفا از این طرف بیایید
It is silent.	ساکت است.
That's why managed code changed everything.	به همین دلیل است که کد مدیریت شده همه چیز را تغییر داد.
As black as possible.	تا حد امکان مشکی.
This order arrived in a few days.	این سفارش در عرض چند روز رسید.
He knows that he is on the right track.	او این اعتبار را می داند که راه درست را در پیش گرفته است.
The best thing was to put him aside.	بهترین کار این بود که او را کنار بگذاریم.
You throw your heart for them.	دلت را برایشان می ریزی.
Each amount of financial support makes a big difference.	هر مقدار حمایت مالی تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
He is a natural leader.	او یک رهبر طبیعی است.
Remember that people buy from people.	به یاد داشته باشید که مردم از مردم خرید می کنند.
You do nothing	هیچ کاری نمیکنی
We find that he is still getting better.	ما متوجه می شویم که او همچنان بهتر می شود.
You never.	شما هرگز.
These results should be confirmed in a larger analysis.	این نتایج باید در یک تحلیل بزرگتر تایید شود.
I keep it real.	من آن را واقعی نگه می دارم.
However, this type of release is different.	با این حال، این نوع انتشار متفاوت است.
Here and now it was like the land of the dead.	اینجا و اکنون شبیه سرزمین مردگان بود.
Using defined market range, supply and demand are determined.	با استفاده از محدوده بازار تعریف شده، عرضه و تقاضا تعیین می شود.
The temperature continued to rise.	افزایش دما ادامه داشت.
I'm looking for bad weather.	به دنبال بد شدن هوا هستم.
Then both hands started working.	سپس هر دو دست به کار شدند.
I hope someone here can help.	امیدوارم کسی اینجا بتواند کمک کند.
Most characters are literally included.	اکثر شخصیت ها به معنای واقعی کلمه گنجانده شده اند.
This machine works great and is easy to clean.	این دستگاه عالی عمل می کند و به راحتی تمیز می شود.
But we want to stop if the source files are missing.	اما می‌خواهیم اگر فایل‌های منبع مفقود شدند، متوقف شویم.
But, he did not see it coming.	اما، او آن را در حال آمدن ندید.
I do not know where confidence comes from.	من نمی دانم اعتماد به نفس از کجا می آید.
Two reasons may justify this difference.	دو دلیل ممکن است این تفاوت را توجیه کند.
These are my conditions.	اینها شرایط من است.
His hands were very clean.	دستانش خیلی تمیز بود.
It may happen to you.	ممکن است برای شما اتفاق بیفتد.
The last session was a bit of an effort.	جلسه آخر کمی تلاش بود.
I do not know where he lives.	من نمی دانم کجا زندگی می کند.
He had met my father.	با پدرم آشنا شده بود.
You have to go through the door	باید از در عبور کنی
His voice is calm.	صدایش آرام است.
Just ask him	فقط از او بپرس
You literally destroyed me	تو مرا به معنای واقعی کلمه نابود کردی
Otherwise there is no difference between man and animal.	در غیر این صورت تفاوتی بین انسان و حیوان نیست.
When he fell asleep, he told her a story.	وقتی به خواب می رفت برایش داستان می گفت.
No one is on them.	هیچ کس روی آنها نیست.
You see exactly what is happening, in the moment, right now.	شما دقیقاً می بینید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، در لحظه، همین الان.
A new window will open.	یک پنجره جدید باز خواهد شد.
We have it everywhere.	ما برای همه جا داریم.
Not much, just a little	نه زیاد فقط کمی
This is great for me.	این برای من بزرگ است.
Let me sit on your hands and let the world go without you.	روی دستانت بنشینم و بگذار دنیا بدون تو بچرخد.
Maybe he had more money than anyone knew.	شاید او بیش از آن چیزی که کسی می دانست پول داشت.
None of this is healthy.	هیچ کدام از اینها سالم نیست.
Surely you had a strong reason and argument.	مطمئناً شما دلیل و استدلال محکمی داشتید.
They did it.	آنها این کار را انجام می دادند.
This "care" has more than one meaning.	این "مراقبت از" بیش از یک معنی دارد.
Can any body help?	آیا هر بدنی می تواند کمک کند؟
If this method is used, there are rarely any problems.	اگر از این روش استفاده شود، به ندرت مشکلاتی وجود دارد.
She had never heard another word from him.	هرگز کلمه دیگری از او نشنیده بود.
Very much like a car	خیلی شبیه ماشین
For this reason, this approach is not followed here.	به همین دلیل، این رویکرد در اینجا دنبال نمی شود.
in most cases.	در بیشتر موارد.
He was still a child, only five.	او هنوز بچه بود، فقط پنج.
Beautiful design and clear purpose.	طراحی زیبا و هدف مشخص است.
There is magic in it.	جادویی در آن وجود دارد.
I will try everything once.	من هر چیزی را یک بار امتحان خواهم کرد.
That word again	دوباره اون کلمه
Two patients were not discharged from the hospital.	دو بیمار از این بیمارستان خارج نشدند.
Smoke was everywhere.	دود همه جا را فرا گرفته بود.
It was not easy	آسان نبود
I know you guys loved that tree.	من می دانم که شما پسران آن درخت را دوست داشتید.
Then zero	بعدش صفر
This did not seem likely.	این محتمل به نظر نمی رسید.
It looks pretty good	نسبتا خوب به نظر می رسد
Data for individual experiments.	داده ها برای آزمایش های منفرد.
This is not the case most days in that area.	بیشتر روزها در آن منطقه اینگونه نیست.
And these are well-designed functions.	و اینها توابع به خوبی طراحی شده اند.
But nothing like that happened.	اما هیچ اتفاقی از این قبیل نیفتاد.
You can never buy.	هرگز نمی توان خرید کرد.
I was surprised because it was early and it did not ring soon.	تعجب کردم چون زود بود و زود زنگ نمیزنه.
I do not know where I am wrong	نمیدونم کجا دارم اشتباه میکنم
Friends are good for this.	دوستان برای این کار خوب هستند.
It was on the right and left	سمت راست چپ بود
I will take them.	آنها را خواهم گرفت.
Knew he was coming.	می دانست که می آید.
And then the final commands.	و سپس دستورات نهایی.
I was fine and tired and decided to look for a bed.	خوب و خسته بودم و تصمیم گرفتم دنبال تخت بگردم.
We welcome your strength in the new perspective.	ما از قدرت شما در چشم انداز جدید استقبال می کنیم.
Proof of purchase required.	مدرک خرید لازم است.
This was never a good sign.	این هرگز نشانه خوبی نبود.
And this is the best.	و این بهترین است.
But he did not mention this.	اما او به این موضوع اشاره نکرد.
Everything is one in that moment.	هر چیزی در آن لحظه یکی است.
But they still have each other.	اما آنها هنوز همدیگر را دارند.
You can only lead on ice.	شما فقط می توانید روی یخ رهبری کنید.
Night and day difference.	تفاوت شب و روز.
We now find ourselves in a point of no return.	ما اکنون خود را در نقطه ای بی بازگشت می یابیم.
It is quiet when it is around adults.	وقتی در اطراف بزرگسالان است ساکت است.
If they had not started seeing things, he would not be here.	اگر آنها شروع به دیدن چیزها نکرده بودند، او اینجا نبود.
Not so much these days	این روزها نه چندان
The defensive line has taken a big step this season.	خط دفاعی این فصل قدم بزرگی برداشته است.
The defense had to do more.	دفاع باید کارهای بیشتری انجام می داد.
For example, this is strange.	مثلاً این عجیب است.
However, they do have problems.	با این حال آنها مشکلاتی را مطرح می کنند.
We answer calls and make calls.	ما به تماس ها پاسخ می دهیم و تماس برقرار می کنیم.
They can be easily hidden.	آنها به راحتی می توانند پنهان شوند.
Length of the board and set it aside.	طول تخته و کنار گذاشتن آن.
Maybe something will appear.	شاید چیزی ظاهر شود.
I love that store too.	من هم آن فروشگاه را دوست دارم.
Clinical features, treatment and outcomes are discussed.	ویژگی های بالینی، درمان و نتایج مورد بحث قرار می گیرد.
But you do not want to show.	اما نمی خواهید نشان دهید.
Just go see a friend and see for yourself.	فقط به دیدن یک دوست بروید و خودتان ببینید.
He died for you	او برای تو مرد
They had many teeth.	دندان های زیادی داشتند.
There is a window on this side.	یک پنجره در این طرف وجود دارد.
You are two people	شما دو نفر هستید
I made it with the kids and they loved it.	من آن را با بچه ها درست کردم و آنها دوست داشتند.
Must be position.	باید موقعیت باشد.
He does not want to, he does not need it.	او نمی خواهد، این برای او نیازی نیست.
In twenty years, many things had changed.	در بیست سال خیلی چیزها تغییر کرده بود.
You have exactly ten seconds to say yes or no.	شما دقیقا ده ثانیه فرصت دارید که بله یا نه بگویید.
I do not know how he got there.	من نمی دانم چگونه به آنجا رسید.
I can never fix it	هیچوقت نمیتونم درستش کنم
You have to reconcile good with evil.	باید خوب را با بدی کنار بیاوری.
Be sure to stick to the wall.	مطمئن شوید که کنار دیوار بمانید.
Because we realized that the good life is over.	چون فهمیدیم زندگی خوب به پایان رسیده است.
And he was the last.	و آخرین او بود.
Know how heavy or light it is.	هر چقدر هم سنگین یا سبک باشد، آن را بدانید.
There was nothing wrong with that.	اشتباهی در کار نبود.
My image of myself	تصویر من از خودم
This is not a modern question.	این یک سوال مدرن نیست.
I was scared to death.	من تا حد مرگ ترسیده بودم.
Three women have three completely different lives.	سه زن سه زندگی کاملا متفاوت دارند.
They were for me.	آنها برای من بودند.
I do not know exactly how to say this, so let me explain.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این را بیان کنم، بنابراین اجازه دهید توضیح دهم.
He stepped firmly on the ground.	او روی زمین محکم قدم گذاشت.
You are a team.	شما یک تیم هستید.
You have big problems	تو مشکلات بزرگی داری
To life.	به زندگی.
He was learning fast enough.	او به اندازه کافی سریع یاد می گرفت.
Find a job	کار پیدا کن
Not required.	الزامی نیست.
They say just be there in the moment.	آنها می گویند فقط در لحظه آنجا باشید.
You came for my marriage	تو برای ازدواج من حاضر شدی
Just like the person they enjoyed for a while.	درست مانند شخصی که برای مدتی از آن لذت می بردند.
do your thing.	به کارت برس.
It was not bad for him.	برای او بد نبود.
You are like hell	شبیه جهنم هستی
I can not collect it by eating.	من نمی توانم آن را با غذا خوردن جمع کنم.
We try to do our best everywhere.	ما سعی می کنیم بهترین کار را در همه جا انجام دهیم.
In fact, they looked the same.	در واقع ظاهر آنها یکسان بود.
She is five years old for crying out loud.	او برای گریه با صدای بلند پنج ساله است.
He did not try to get up.	او سعی نکرد بلند شود.
It has a local feel, people were playing cards when we arrived.	این یک حس محلی دارد، وقتی ما رسیدیم مردم در حال ورق بازی بودند.
However, the last page of the story was not written.	با این حال، صفحه آخر داستان نوشته نشده بود.
Damn he did not understand.	لعنتی خودش هم نفهمید.
Hence, they can be considered as the gold standard.	از این رو، آنها را می توان به عنوان استاندارد طلا در نظر گرفت.
For example, our models have lost important elements.	به عنوان مثال، مدل های ما عناصر مهمی را از دست داده اند.
Confidence issues are one thing.	مسائل مربوط به اعتماد به نفس یک چیز است.
My kids are growing up and becoming more independent.	بچه های من در حال بزرگ شدن هستند و مستقل تر می شوند.
And other countries of the world.	و سایر کشورهای جهان.
He was included in his plans.	او را در برنامه های خود گنجانده بود.
I can not bother you.	من نمی توانم شما را اذیت کنم.
People felt scared.	مردم احساس ترس کردند.
Maybe books are just real magic.	شاید کتاب ها تنها جادوی واقعی باشند.
Close the night.	شب را تعطیل کنیم.
But my heart was still high inside me.	اما قلبم همچنان در درونم بلند بود.
My men are ready.	مردان من آماده هستند.
Hours were long and salaries were low.	ساعت ها طولانی بود و حقوق کم.
Now if there are no other issues.	حالا اگر مسائل دیگری وجود ندارد.
This is a strange business.	این یک تجارت عجیب است.
I love watching both boys.	عاشق تماشای هر دو پسر هستم.
Also of course.	همچنین البته.
He was supposed to be another good friend.	او قرار بود دوست خوب دیگری نیز شود.
It remains to be seen whether he will join the crew.	باید دید که آیا او به خدمه ملحق خواهد شد یا خیر.
We are really lucky	ما واقعا خوش شانسیم
We have to bear the weight of the consequences.	ما باید وزن عواقب آن را تحمل کنیم.
If the party is opposed.	اگر طرف مخالف باشد.
He came home one day.	او یک روز به خانه آمد.
Be a threat for the first shot.	یک تهدید برای شلیک اول باشید.
I went and wanted more of everything.	من می رفتم و بیشتر هر چیزی را می خواستم.
We went to church.	رفتیم کنار کلیسا.
They see the color well.	آنها رنگ را به خوبی می بینند.
We still do not know if this was a natural body or not.	هنوز نمی دانیم که آیا این یک جسم طبیعی بوده است یا خیر.
All steps were performed on ice.	تمام مراحل روی یخ انجام شد.
do not touch it	بهش دست نزن
I changed my face.	صورتم را عوض کردم.
We may change course right now and here.	ممکن است همین الان و اینجا مسیر را تغییر دهیم.
Then he became ill and eventually died.	سپس بیمار شد و در نهایت درگذشت.
Today we can see the results.	امروز می توانیم نتایج را ببینیم.
Another was still standing in front of the door.	دیگری هنوز جلوی در ایستاده بود.
Not much to say about it.	چیز زیادی برای گفتن در مورد آن نیست.
I know that nothing is more important than my faith.	می دانم که هیچ چیز مهمتر از ایمان من نیست.
Most of them were large, complex and obviously very expensive.	اکثر آنها بزرگ، پیچیده و آشکارا بسیار گران بودند.
The nose is interesting	بینی جالبه
Keep working that will not let you down.	به کار خود ادامه دهید که اجازه نمی دهد رها شوید.
It is quite beautiful	کاملا زیباست
But the whole picture is not affected.	اما کل تصویر تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
In turn, it has become more difficult to attract attention.	به نوبه خود جلب توجه کردن دشوارتر شده است.
I'm on file	من روی پرونده هستم
There is no interaction between the two sets.	هیچ تعاملی بین این دو مجموعه وجود ندارد.
It can be fun	می تواند سرگرم کننده باشد
Although he had nothing to hide.	با اینکه او چیزی برای پنهان کردن نداشت.
Called growth.	رشد نامیده می شود.
This does not mean that one has to use magic words.	این بدان معنا نیست که شخص مجبور است از کلمات جادویی استفاده کند.
We will join.	ما ملحق خواهیم شد.
But we have not thought about it.	اما ما به آن فکر نکرده ایم.
Everything depends on the sun.	همه چیز به خورشید بستگی دارد.
But it is so.	اما همینطور است.
He took two of his friends to town.	او دو نفر از دوستانش را به شهر برد.
Oh, there is something else.	اوه، چیز دیگری وجود دارد.
Things are over to say.	چیزهایی برای گفتن تمام شده است.
I did better in school in the last half of that year.	من در نیمه آخر آن سال در مدرسه بهتر عمل می کردم.
They were wrong.	از آنها اشتباه بود.
Take a random set of cards, imagine a random set of cards.	مجموعه ای تصادفی از کارت ها را بردارید، مجموعه ای تصادفی از کارت ها را تصور کنید.
You literally can't read it.	شما به معنای واقعی کلمه نمی توانید آن را بخوانید.
Social outcomes are not equal.	نتایج اجتماعی برابر نیست.
You have to ask.	شما باید بخواهید.
Happen today.	همین امروز اتفاق بیفتد.
No one can enter there.	هیچ کس نمی تواند وارد آنجا شود.
Therefore, they must treat the fans with respect.	بنابراین آنها باید با هواداران محترمانه رفتار کنند.
I missed my brother	یاد برادرم افتادم
His journey was shortened by the camera.	سفر او با دوربین کوتاه شده بود.
you are the best.	تو بهترینی.
Whatever works for you.	هر چه برای شما کار می کند.
Except that my father is worse.	جز اینکه حال پدرم بدتر است.
Right down the line	درست پایین خط
The next went the same way.	بعدی به همین ترتیب رفت.
We create web experiences to keep it real.	ما تجارب وب ایجاد می کنیم تا آن را واقعی نگه داریم.
But maybe for once he can make an exception.	اما شاید برای یک بار هم که شده بتواند استثنا قائل شود.
But he seemed to have done badly at first.	اما به نظر می رسید که در ابتدا بد عمل کرده است.
He certainly caught your attention.	او مطمئناً توجه شما را جلب کرد.
Something changed, sweet.	چیزی تغییر کرد، شیرین.
Another good show this week.	یک نمایش خوب دیگر در این هفته.
This is not.	این نیست.
If he failed, they would have to go back.	اگر شکست می خورد، مجبور می شدند به عقب برگردند.
He turned his eyes to me and looked for a while.	چشمانش را به سمت من چرخاند و مدتی نگاه کرد.
He pulled it on his phone and played it for us.	او آن را روی گوشی خود کشید و برای ما پخش کرد.
Feel free from sleep deprivation.	احساس کنید رهایی از خواب او را گرفته است.
A decision so quickly may not be good news.	تصمیمی به این سرعت ممکن است خبر خوبی نباشد.
I will not release him.	من او را آزاد نمی کنم.
I had never drunk wine before	من قبلا شراب نخورده بودم
The rest were there.	بقیه آنجا بودند.
Quiet yet very powerful.	آرام و در عین حال بسیار قدرتمند.
These kids look fun.	این بچه ها سرگرم کننده به نظر می رسند.
He was running.	داشت می دوید.
Independent and individual.	مستقل و فرد.
If you are right, he could not be otherwise.	اگر حق با شماست، او نمی توانست غیر از این باشد.
I kind of like to see	یه جورایی دوست دارم ببینم
Early on, however, his will was tested.	با این حال، اوایل، اراده او مورد آزمایش قرار گرفت.
His parents were teachers.	پدر و مادرش معلم بودند.
I was impressed that she was taking care of my child.	از اینکه او از فرزندم مراقبت می کند، متاثر شدم.
These are the two things that make him a good player.	این دو چیز است که او را به بازیکن خوبی تبدیل می کند.
You should mention why you need this.	باید ذکر کنید که چرا به این کار نیاز دارید.
But he wanted to know that he was close to her every morning.	اما دوست داشت بداند که هر روز صبح به او نزدیک است.
It was sad to see him	دیدنش غم انگیز بود
Everything is read in copy mode.	هر چیزی در حالت کپی خوانده می شود.
Obviously, a man should not beat a woman just for arguing.	بدیهی است که مرد نباید فقط برای مشاجره زن را بزند.
We did a good job	کار خوبی کردیم
Everything was on top of the board.	همه چیز بالای تخته بود.
The man's heart stopped.	قلب مرد ایستاد.
The question is, do you like the taste of it?	مسئله این است که آیا طعم آن را دوست دارید؟
Man Against The Planet	انسان علیه سیاره
I cry as I write this.	همین که این را می نویسم گریه ام می گیرد.
There really isn't much to dislike here.	اینجا واقعاً چیزهای زیادی برای دوست نداشتن وجود ندارد.
Data is available upon request.	داده ها در صورت درخواست در دسترس هستند.
But for the wind, the ground was silent.	اما برای باد، زمین ساکت بود.
Think of something else	به چیز دیگری فکر کن
They do not intend to stop it.	آنها قصد ندارند جلوی آن را بگیرند.
At least he came here to catch you	حداقل اون اینجا میومد تا تو رو بگیره
He made the cut.	او برش را انجام داد.
As everyone who knows you knows.	همانطور که هر کسی که شما را می شناسد می داند.
Season with salt and black pepper.	با نمک و فلفل سیاه مزه دار کنید.
It will probably go to my top ten.	به احتمال زیاد به ده تای برتر من می رود.
I did not want to cry every other day.	نمی خواستم یک روز در میان گریه کنم.
But give him some credit.	اما کمی به او اعتبار بدهید.
He somehow succeeded	یه جورایی موفق شد
Hope for the best, prepare for the worst.	به بهترین ها امیدوار باشید، برای بدترین ها آماده شوید.
Take your file and go home.	پرونده خود را بگیرید و به خانه بروید.
Every house had bars on the windows, even broken windows.	هر خانه ای میله هایی روی پنجره ها داشت، حتی پنجره های شکسته.
Why they receive special treatment.	چرا آنها تحت درمان ویژه قرار می گیرند.
But this feeling is wrong.	اما این احساس اشتباه است.
I open the door and go out.	در را باز می کنم و بیرون می روم.
Now he was moving from one power to another.	حالا او از قدرتی به قوت دیگر می رفت.
Will is not hopeful.	ویل امیدوار نیست.
This is a function that creates an object for you by calling it.	این تابعی است که با فراخوانی آن یک شی برای شما ایجاد می کند.
None of these choices will change the default.	هیچ یک از این انتخاب ها منجر به تغییر پیش فرض نمی شود.
I was impressed and surprised and offered to pay.	من تحت تأثیر قرار گرفتم و متعجب شدم و به من پیشنهاد پرداخت هزینه داد.
It is you who made the difference for him.	این شما هستید که برای او تفاوت ایجاد کرده اید.
Think about what it takes to get us to that point.	فکر کنید چه چیزی لازم است تا ما را به چنین نقطه ای برساند.
Say "he" not "it".	بگو "او" نه "آن".
And build a gold team.	و ساخت تیم طلا.
A combination of both start and right.	ترکیبی از هر دو شروع و راست.
So it reduces the pressure.	بنابراین فشار را کاهش می دهد.
I do not use any of these things	من از هیچ کدام از این چیزها استفاده نمی کنم
His head was as clear as the air around him.	سرش مثل هوای اطرافش شفاف بود.
His work was his only goal.	کار او تنها هدف او بود.
They are sweet.	آنها شیرین هستند.
Patients are more likely to notice symptoms as they progress.	بیماران به احتمال زیاد علائم را زمانی که پیشرفته شده است متوجه می شوند.
Save regularly as you work.	در حین کار مرتباً پس انداز کنید.
I heard someone talking on the radio.	از رادیو شنیدم که کسی در موردش صحبت می کرد.
We will hear more about it in a moment.	در یک لحظه بیشتر در مورد آن خواهیم شنید.
If they do not, the connection will fail.	اگر این کار را نکنند، ارتباط با شکست مواجه خواهد شد.
Our left pair.	زوج سمت چپ ما.
I remember what you told me	یادمه چی بهم گفتی
It was better that way	اینطوری بهتر بود
That damn hard	اون لعنتی سخته
It was a great experience.	این یک تجربه عالی بود.
I will see you	من تو را خواهم دید
Now he had started taking pictures.	حالا او شروع به گرفتن عکس کرده بود.
Just a little out of reach	فقط کمی دور از دسترس
Exception on the last line of code.	استثنا در آخرین خط کد.
He does not provide any source for this claim.	وی هیچ منبعی برای این ادعا ارائه نمی دهد.
Makes them turn around.	باعث می شود آنها روی برگردانند.
I was the third driver that year.	من سومین راننده آن سال بودم.
These are the ones who are right.	اینها کسانی هستند که حقیقت دارند.
They can not sleep and that is our problem at the moment.	آنها نمی توانند بخوابند و مشکل ما در این لحظه همین است.
And he told the whole story.	و او تمام ماجرا را گفت.
Its true meaning, of course, can be interpreted.	معنای واقعی آن، البته قابل تفسیر است.
So, this is a big, big business.	بنابراین، این یک تجارت بزرگ و بزرگ است.
We need to take the time to get to know people.	ما باید برای شناخت افراد وقت بگذاریم.
It determines the lives of your children.	زندگی فرزندان شما را تعیین می کند.
This is just a thought.	این فقط یک فکر است.
But he succeeded.	اما او موفق شد.
But he understood why he wanted to leave.	اما او متوجه شد که چرا می خواهد برود.
We also cannot rule out errors in either.	همچنین نمی توانیم خطاها را در هر دو رد کنیم.
Surely these six years changed and shaped him forever.	مطمئناً این شش سال تغییر کرد و او را برای همیشه شکل داد.
Spring came and autumn and then winter.	بهار آمد و پاییز و سپس زمستان.
He took a deep breath and opened his eyes.	نفس عمیقی کشید و چشمانش را باز کرد.
He also loved her and they were good together.	او نیز او را دوست داشت و با هم خوب بودند.
It was beyond him.	این فراتر از او بود.
I do not know anything about money questions.	از سؤالات پول چیزی نمی دانم.
The way you ask your question helps.	روشی که سوال خود را مطرح می کنید کمک می کند.
Different account numbers are locked in place.	شماره حساب های مختلف در جای خود قفل شده است.
He put us on the map.	ما را روی نقشه قرار داد.
Like, really fast.	مثل، واقعا سریع.
Space, but it.	فضا، اما آن.
And he was scared.	و او ترسیده بود.
Maybe this time his body is too weak to do this.	شاید این بار بدن او برای انجام این کار بسیار ضعیف باشد.
I can not change that name.	من نمی توانم آن نام را تغییر دهم.
We will review it again.	ما دوباره آن را بررسی می کنیم.
I did not know who these people were.	من نمی دانستم این افراد چه کسانی هستند.
Call the number to call someone.	با شماره تماس بگیرید تا با کسی تماس بگیرید.
You can play at easy levels.	شما می توانید در سطح آسان بازی کنید.
I know why you used to want dinner here.	می‌دانم چرا قبلاً اینجا شام می‌خواستی.
It does not exist here.	اینجا وجود ندارد.
I'm not sure how.	من مطمئن نیستم چگونه.
He was not good enough that day.	او در آن روز به اندازه کافی خوب نبود.
You are proud of yourself and look forward to the years to come.	به خودتان افتخار می کنید و منتظر سال های آینده هستید.
Let me know if you wait too long.	اگر خیلی صبر کردید به من اطلاع دهید.
And then came the most important baby on earth.	و سپس مهمترین نوزاد در زمین آمد.
Do not enter their office.	وارد دفتر آنها نشوید.
And he knew full well that he had not filled his body.	و به درستی می دانست که بدنش را پر نکرده است.
Now he had recovered. 	حالا دوباره خودش را گرفته بود. 
Will do first.	اول انجام خواهد داد.
This is the meaning of the word itself.	معنی خود کلمه همین است.
All other processing steps were performed at room temperature.	تمام مراحل پردازش دیگر در دمای اتاق انجام شد.
It was something that came to my mind.	چیزی بود که به ذهنم خطور کرد.
It never really gives the same experience.	این هرگز واقعاً همان تجربه را نمی دهد.
Anyway this happened, recorded in history.	به هر حال این اتفاق افتاده است، در تاریخ ثبت شده است.
He did not say anything to her	هیچی بهش نمیگفت
That was the only way he could explain them.	این تنها راهی بود که او می توانست آنها را توضیح دهد.
How right he was	چقدر حرفش درست بود
I do not feel anything	هیچی حس نمیکنم
But this is real.	اما این واقعی است.
Moments later, they return in a large, black vehicle.	لحظاتی بعد با یک وسیله نقلیه بزرگ و مشکی برمی گردند.
Let's see if you can understand it.	بیایید ببینیم آیا می توانید آن را درک کنید.
Some observations can be made to explain different results.	برخی از مشاهدات را می توان برای توضیح نتایج مختلف انجام داد.
He went to the front line.	او راهی خط مقدم شد.
Without showing anyone	بدون نشان دادن کسی
My form has been good in training.	فرم من در تمرینات خوب بوده است.
This option is easy.	این گزینه آسان است.
This finding is consistent with most related literature.	این یافته با بیشتر ادبیات مرتبط مطابقت دارد.
By the way, not until three in the morning.	به هر حال نه تا سه صبح.
After that, no one knows what happened.	بعد از آن هیچ کس نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
This is exactly what happens at birth.	دقیقاً همین اتفاق در هنگام تولد می افتد.
I feel completely destroyed	احساس میکنم کلا نابود شدم
But he said yes.	اما او گفت بله.
The world should wish them well.	جهان باید برای آنها آرزوی خیر کند.
I never liked him.	من هرگز او را دوست نداشتم.
I asked him why he thought he was doing this.	از او پرسیدم چرا فکر می کند این کار را می کند.
Let's move this aside.	بیایید اینجا را به کناری منتقل کنیم.
Please take a trip and have fun.	لطفا یک سفر برید و به خودتان خوش بگذرانید.
Especially at the guard point.	به خصوص در نقطه گارد.
Both may improve.	هر دو ممکن است بهبودی پیدا کنند.
And next after that.	و بعدی بعد از آن.
He means that you either give up or you continue.	او به این معنی است که یا تسلیم می شوید یا ادامه می دهید.
I knew him well.	من او را خوب می شناختم.
This is something that everyone in the country should value.	این چیزی است که همه در کشور باید ارزش قائل شوند.
We were out in the storm.	توی طوفان بیرون بودیم.
I do not like this plane.	من این هواپیما را دوست ندارم.
The symptoms of these two are the same.	علائم این دو علائم یکسان را نشان می دهد.
Some of the numbers provided are much larger.	برخی از اعداد ارائه شده بسیار بیشتر است.
The two meet almost every two weeks.	این دو تقریباً هر دو هفته یکبار ملاقات می کنند.
A woman her own age answered.	زنی هم سن و سال خودش جواب داد.
Some go away without anything.	بعضی ها بدون هیچ چیز دور می شوند.
Define your schedule for things you need to do differently.	برنامه خود را برای کارهایی که باید متفاوت انجام دهید مشخص کنید.
I have seen the photos	من عکس ها را دیده ام
Don't tell me there was nothing yet.	به من نگو ​​هنوز چیزی نبود.
Therefore, a positive result is considered correct.	بنابراین، یک نتیجه مثبت درست در نظر گرفته می شود.
Things are changing.	اوضاع عوض میشود.
He is unknown.	او ناشناخته است.
I want to be angry about this.	من می خواهم از این بابت عصبانی بمانم.
He is now standing still.	او اکنون از حرکت ایستاده است.
You have no choice.	شما حق انتخاب ندارید.
This person must first see how the cause is.	این شخص باید قبل از اینکه چگونه علت را ببیند.
You never paid for it in full.	شما هرگز برای آن پول کامل پرداخت نکردید.
He knew my heart.	او از قلب من خبر داشت.
When a man is dead	وقتی مردی مرده ای
They said it was very dangerous.	گفتند خیلی خطرناک بود.
I needed sleep	نیاز به خواب داشتم
None were featured in this study.	هیچ کدام در این مطالعه نمایش داده نشدند.
People act too much, too much.	مردم بیش از حد، بیش از حد عمل می کنند.
All this was very strange.	همه اینها خیلی عجیب بود.
No one had an opinion	هیچکس نظری نداشت
You have to plan for yourself	باید برای خودت برنامه ریزی کنی
This is one.	این یکی است.
But he did everything he could.	اما هر کاری از دستش برمی آمد انجام می داد.
This process has become much longer and more complicated over the years.	این فرآیند در طول سال ها بسیار طولانی تر و پیچیده تر شده است.
This must have been something that amazed the dogs.	این باید همان چیزی بوده باشد که سگ ها را متحیر کرد.
Here, now, suddenly there is this very real option to separate.	در اینجا، اکنون، ناگهان این گزینه بسیار واقعی برای جدا شدن وجود دارد.
Meet me there in twenty minutes.	بیست دقیقه دیگر آنجا مرا ملاقات کن.
Take the next step.	قدم بعدی را بردارید.
It felt funny, but at the same time it was perfectly normal.	احساس خنده دار، اما در عین حال کاملا طبیعی بود.
This is not the case with this film.	در مورد این فیلم اینطور نیست.
They do not believe me.	آنها من را باور ندارند.
They wanted to know everything about you.	آنها می خواستند همه کارهای شما را بدانند.
She could feel him before she could see him.	قبل از اینکه بتواند او را ببیند می توانست او را حس کند.
It can both help and harm our goal.	هم می تواند به هدف ما کمک کند و هم به آن آسیب برساند.
Looks straight at him.	مستقیم به او نگاه می کند.
Performed analysis of experiments.	تجزیه و تحلیل آزمایش ها را انجام داد.
The rest go.	بقیه می روند.
He said to himself, give them a run.	به خودش گفت، آنها را فراری بده.
This is where the experience comes from.	اینجاست که تجربه در کنار شماست.
I do not have your address	آدرس شما را ندارم
If they go ahead, mark their place and come back here.	اگر جلوتر رفتند، جای خود را علامت بزنید و به اینجا برگردید.
But if he changes your mind.	اما اگر او نظر شما را تغییر دهد.
Assisted in designing the study and interpretation of the data.	به طراحی مطالعه و تفسیر داده ها کمک کرد.
Now is the time for any organization to think about it.	اکنون زمان آن است که هر سازمانی در مورد آن فکر کند.
I will prepare everything tomorrow, so check again.	من فردا همه چیز را آماده خواهم کرد، پس دوباره بررسی کنید.
Ask him for help.	از او کمک بخواهید.
He never mentioned it.	او هرگز به این موضوع اشاره نکرد.
I will not give it to you as the world gives it.	من آن را آنطور که دنیا می دهد به تو نمی دهم.
It does not seem to be something that happens to the human body.	به نظر نمی رسد چیزی باشد که برای بدن انسان اتفاق بیفتد.
I guess when you find the right person, you change together.	حدس می زنم وقتی فرد مناسب را پیدا کردید، با هم تغییر می کنید.
Obviously this will not happen, but it is a fact.	بدیهی است که این اتفاق نخواهد افتاد، اما این واقعیت است.
So there is no need to do anything.	بنابراین دیگر نیازی نیست کاری انجام شود.
It was taken from him.	از او گرفته شد.
Yet he knew he was coming.	با این حال می دانست که او می آید.
I believe that what disappoints you is what disappoints you.	من معتقدم آنچه شما را ناامید می کند همان چیزی است که شما را ناامید می کند.
Open for two consecutive years.	دو سال متوالی باز است.
Seven studies were included in the review.	هفت مطالعه در بررسی گنجانده شد.
The car worked well today.	ماشین امروز خوب کار می کرد.
Ask them to eat it.	از آنها بخواهید آن را بخورند.
This result was obtained on healthy individuals.	این نتیجه روی افراد سالم به دست آمد.
Use the many parameters needed to ensure.	از پارامترهای زیادی که لازم است برای اطمینان استفاده کنید.
Fear mixed with anger from being in this position.	ترس آمیخته با خشم از قرار گرفتن در این موقعیت.
That means very good	یعنی خیلی خوبه
What actually.	چیزی که در واقع.
Its content is very simple to understand.	درک محتوای آن بسیار ساده است.
Nothing was there.	هیچ چیز آنجا نبود.
I will do this this fall.	من این کار را پاییز امسال انجام خواهم داد.
You want me to die	می خواهی من بمیرم
A complete list of video sites is supported here.	لیست کاملی از سایت های ویدئویی در اینجا پشتیبانی می شود.
He does not want to lose.	او نمی خواهد ببازد.
It was good just when the weather was nice.	درست زمانی که هوا داشت خوب می شد.
I love being with you	با تو بودن را دوست دارم
This is a large population.	این یک جمعیت بزرگ است.
You can see your face in detail.	می توانید صورت خود را با جزئیات ببینید.
But one more thing.	اما یک چیز دیگر.
No complications occurred as a result of the surgery.	هیچ عارضه ای در نتیجه جراحی رخ نداد.
God, the movie is like that	خدایا فیلم همینطوره
He is sick and no one wants to be near him.	او مریض است و هیچ کس نمی خواهد نزدیک او باشد.
With a boy	با یه پسر
To the trees	به درختان
He is not new to us.	او برای ما تازگی ندارد.
You interacted with them on a personal level.	شما در سطح شخصی با آنها ارتباط برقرار کردید.
But keep your positive spirit.	اما روحیه مثبت خود را حفظ کنید.
This should be a corner room.	این باید یک اتاق گوشه ای باشد.
Nothing but.	چیزی جز.
We have no clear explanation for this difference.	ما هیچ توضیح واضحی برای این تفاوت نداریم.
Hold the frame and release the arm.	قاب را نگه دارید و بازو را رها کنید.
But what do those kids learn?	اما آنچه آن بچه ها یاد می گیرند.
If you see that truck again, go somewhere else and call.	اگر دوباره آن کامیون را دیدید، به جای دیگری بروید و تماس بگیرید.
I took people to the right places.	من مردم را به مکان های مناسب منتقل می کردم.
Go follow him	برو دنبالش
Above, no one wanted to know how it was done.	در بالا، هیچ کس نمی خواست بداند چگونه انجام شد.
Anyone who has.	هر کسی که دارد.
The rest of his body was released.	بقیه بدنش آزاد شد.
Sitting on the stairs has nothing to do with him.	نشستن روی پله ها هیچ کاری برای او ندارد.
This technique is useful at lower levels.	این تکنیک در سطوح پایین تر مفید است.
He felt their presence with his lips.	با لب هایش حضور آنها را احساس کرد.
It used to be logical, but now it looks crazy.	یک بار منطقی بود اما اکنون دیوانه به نظر می رسد.
I wondered if we were wanted?	تعجب کردم که آیا ما تحت تعقیب هستیم؟
They were terrible.	آنها وحشتناک بودند.
We are standing on a rock.	ما سنگ ایستاده ایم.
It does not matter what you do.	مهم نیست که چه کاری باید انجام دهید.
There is nothing left to say.	چیزی برای گفتن باقی نمانده است.
He found that they fit in better with some activities than others.	او دریافت که آنها با برخی از فعالیت ها راحت تر از سایرین جا می گیرند.
I think the added fruit is sweet enough.	به نظر من میوه اضافه شده به اندازه کافی شیرین است.
But he controlled his emotions.	اما او احساسات خود را کنترل کرد.
accepted.	پذیرفته شد.
Five days probably	پنج روز احتمالا
It was a kind of comment.	این یک نوع اظهار نظر بود.
I had brown eyes and brown hair.	من چشمان قهوه ای و موهای قهوه ای او را داشتم.
The same idea here	همین ایده اینجا
I had never seen anyone die.	من تا به حال ندیده بودم کسی بمیرد.
No one was hurt	کسی صدمه نخورد
We died together	با هم مردیم
You play with your favorite players and this is the school.	شما با بازیکنان مورد علاقه خود بازی می کنید و این مدرسه است.
I was just looking for a bed.	من فقط دنبال تخت بودم.
They just don't know it yet.	آنها فقط هنوز آن را نمی دانند.
We should not support killing.	ما نباید از کشتار حمایت کنیم.
He went nowhere but to court and work.	او دیگر هیچ جا نرفت، جز دادگاه و کار.
I would like to have a mission	من دوست دارم ماموریت داشته باشم
This was true for most of their working lives.	در بیشتر زندگی کاری آنها این درست بود.
I am important	من مهمم
A comparison was made between both methods.	مقایسه بین هر دو روش انجام شد.
One who had not heard for a few days.	یکی که چند روزی بود نشنیده بود.
However, the end result was wrong.	با این حال، نتیجه نهایی اشتباه بود.
He needed to bring this up.	او نیاز داشت که این موضوع را سر کسی بیاورد.
Call for hours	ساعت ها تماس بگیرید
Pay attention to the number of cards.	به تعداد کارت دقت کنید.
Some days it takes several times to realize it.	برخی از روزها چند بار طول می کشد تا آن را محقق کنند.
You have my number	شماره من رو داری
The leaves begin to return after winter.	برگ ها بعد از زمستان شروع به برگشتن می کنند.
They helped plan a special university week.	آنها به برنامه ریزی یک هفته ویژه دانشگاه کمک کردند.
But he may be wrong.	اما او ممکن است اشتباه کند.
In fact, it is more like a question.	در واقع بیشتر شبیه یک سوال است.
He was scheduled to go home tonight.	برنامه این بود که امشب به خانه برود.
Usually it is the same for me.	معمولا برای من هم همینطور است.
For patients and for healthy control.	برای بیماران و برای کنترل سالم.
You can say things that you might not say in your own language.	شما می توانید چیزهایی را که ممکن است از زبان خودتان نگویید بگویید.
The subject of conscious satisfaction is the main theme of the book.	موضوع رضایت آگاهانه موضوع اصلی کتاب است.
Of course, this is not the case in science.	البته در علم اینطور نیست.
However, they were better than nothing.	با این حال، آنها بهتر از هیچ بودند.
The above process is repeated.	روند فوق تکرار می شود.
Safe houses that you can go to if something happens.	خانه های امنی که اگر اتفاقی افتاد می توانید به آن ها بروید.
I recommend this method.	من این روش را توصیه می کنم.
Will operate normally.	به صورت عادی عمل خواهد کرد.
I knew there were many of them these days.	می دانستم این روزها تعدادشان زیاد است.
I must have such a life.	من باید چنین زندگی ای داشته باشم.
Damn, it felt good	لعنتی، حس خوبی بود
Gasoline is cheap because you do not consume much.	بنزین ارزان است چون زیاد مصرف نمی کنید.
You can return it and use the return value.	می توانید آن را برگردانید و از مقدار بازگشتی استفاده کنید.
Culture is the rule and art is the exception.	فرهنگ قاعده است و هنر استثناست.
He just stared straight ahead.	فقط مستقیم به جلو خیره شد.
It will be difficult to do this with a flat face.	انجام این کار با صورت صاف دشوار خواهد بود.
However, no one required them to provide evidence to prove this.	با این حال هیچ کس آنها را ملزم به ارائه مدرکی برای اثبات این کار نکرده است.
I stayed in my room.	در اتاقم ماندم.
There is no standard term for books that are in poor condition.	هیچ اصطلاح استانداردی برای کتاب هایی که در شرایط پایین تر از ضعیف هستند وجود ندارد.
And this was not a personal matter.	و این یک موضوع شخصی نبود.
He has a wonderful smile.	او لبخند فوق العاده ای دارد.
I called him but got no answer.	بهش زنگ زدم ولی جوابی نگرفتم.
I was satisfied.	من راضی بودم.
My father was not fired for drinking.	پدرم به خاطر مشروب خوردن اخراج نشده بود.
He looked at her body and waited for it to change again.	او به بدن او نگاه کرد و منتظر بود تا دوباره تغییر کند.
There was no postponement.	به تعویق انداختن این موضوع وجود نداشت.
There may be other shoes that are not yet available.	ممکن است کفش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد که هنوز در دسترس نیستند.
this too shall pass.	این نیز بگذرد.
If anyone has an idea please share it.	اگر کسی ایده ای دارد لطفا آن را به اشتراک بگذارد.
It may happen again.	شاید دوباره اتفاق بیفتد.
But we are making progress.	اما ما در حال پیشرفت هستیم.
Maybe it means it does not answer the question.	شاید به این معنی است که به سوال پاسخ نمی دهد.
An interpretation of these findings is provided.	تفسیری از این یافته ها ارائه شده است.
I want to get wet	میخوام خیست کنم
You will see that this is the only way.	حتما می بینید که این تنها راه است.
I, as one, know that it can be done.	من، به عنوان یک، می دانم که می توان آن را انجام داد.
I will not call you by name later and I will not talk about you.	من بعداً هیچ اسمی با شما صدا نمی زنم و در مورد شما صحبت نمی کنم.
It is very difficult to find clothes for the chest.	پیدا کردن لباس مخصوص قفسه سینه بسیار دشوار است.
Technical effort is low.	تلاش فنی کم است.
But they are not.	اما آنها نیستند.
I immediately removed my face.	بلافاصله صورتم را درآوردم.
Well mine anyway.	خوب مال من به هر حال.
When two people trade, they create value for each other.	وقتی دو نفر معامله می کنند، برای یکدیگر ارزش ایجاد می کنند.
And it was not what he wanted.	و آن چیزی که او می خواست نبود.
Not ready to fight	برای مبارزه آماده نیست
This may help calm their anger.	این ممکن است به آرام کردن خشم آنها کمک کند.
He smiled and put his arm around the young man's shoulder.	لبخندی زد و بازویش را دور شانه مرد جوان گذاشت.
None of the work we do makes much difference.	هیچ یک از کارهایی که ما انجام می دهیم تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.
What you know is part of your story.	آنچه می دانید بخشی از داستان شماست.
My life fell apart.	زندگیم از هم پاشید.
He wanted to believe his words.	می خواست حرفش را باور کند.
He did not even know the name he thought he knew.	او حتی اسمی را که فکر می کرد می داند نمی دانست.
Men had not looked at him like that for years.	مردها سال ها بود که اینطور به او نگاه نکرده بودند.
Twenty of us remained and we had this serious examination.	که بیست نفر از ما باقی ماند و این معاینه جدی را داشتیم.
Things were going very well for him.	اوضاع برای او خیلی خوب پیش می رفت.
This season opened last weekend.	این فصل در آخر هفته گذشته افتتاح شد.
And think clearly.	و شفاف فکر کنیم.
During lunch and usually after school.	در هنگام ناهار و معمولاً بعد از مدرسه نیز.
My report gave them my name, address and phone number.	گزارش من به آنها نام، آدرس و شماره تلفن من را داد.
At best, it will cost a lot.	در بهترین حالت، هزینه زیادی خواهد داشت.
One of the cells shows only the load on the bar.	یکی از سلول ها فقط بار روی نوار را نشان می دهد.
Someone is coming	یک نفر می آید
We could see it.	می توانستیم آن را ببینیم.
There was not much left of him.	چیز زیادی از او باقی نمانده بود.
He knew it, but his heart still broke a little.	او این را می دانست، اما قلبش هنوز کمی شکست.
The leader looks forward and watches the movement.	رهبر به جلو نگاه می کند و مراقب حرکت است.
He knew he might never see her again.	او می دانست که ممکن است دیگر او را نبیند.
Hold cash.	پول نقد را در دست بگیرید.
But here it is	اما همین جا بایست
Devices of the type mentioned above are well known.	دستگاه هایی از نوع ذکر شده در بالا شناخته شده هستند.
Maybe years ago	شاید سالها پیش باشد
He shook his head and smiled.	سرش را تکان داد و لبخند زد.
I could no longer control myself.	دیگر نتوانستم خودم را مهار کنم.
Until then, all the racing is great.	تا آن زمان، همه مسابقه عالی.
Turn off the TV.	دستگاه تلویزیون را خاموش کنید.
But we fall into something much worse.	اما ما به چیزی بسیار بدتر سقوط می کنیم.
We just talked to him.	ما فقط با او صحبت کردیم.
What better way to build my position.	برای ساختن موضع من چه بهتر.
The plaintiff returned home and has not worked since.	شاکی به خانه بازگشت و از آن زمان دیگر کار نکرده است.
He was not confused.	او گیج نشد.
It has been going on for weeks now.	الان هفته هاست که ادامه دارد.
He raised more issues than usual.	او بیشتر از حد معمول مسائل را مطرح کرده بود.
He knows now	اون الان میدونه
Officers collected the money.	ماموران پول را جمع آوری کردند.
This is not the case.	در این مورد چنین نیست.
And that will be enough for him.	و این برای او کافی خواهد بود.
it's wrong.	این اشتباه است.
However, students can achieve their goals.	با این حال، دانش آموزان می توانند به اهداف خود برسند.
The body is the medium in which the mind grows.	بدن رسانه ای است که ذهن در آن رشد می کند.
You can see it at the top of the stone wall.	شما می توانید آن را بالای بالای دیوار سنگی ببینید.
Oh, they are there.	اوه، آنها آنجا هستند.
He was full of joy, just looking at me.	او پر از شادی بود، فقط به من نگاه می کرد.
Your mother made you what you are.	مادرت تو را آنگونه که هستی ساخته است.
If it makes sense.	اگر منطقی باشد.
I just loved the house and the area.	من فقط خانه و منطقه را دوست داشتم.
No, never that.	نه، هرگز آن.
That's where coffee grows.	آنجاست که قهوه رشد می کند.
This is the only way and we both know it.	این تنها راه است و ما هر دو آن را می دانیم.
I think black too.	فکر من هم سیاه و سفید است.
He must die, so he remained silent.	باید بمیرد، پس ساکت ماند.
All authors wrote the manuscript.	همه نویسندگان دست نوشته را نوشتند.
Even more about music, if you can believe it.	حتی بیشتر در مورد موسیقی، اگر می توانید آن را باور کنید.
You play the role of her husband	تو نقش شوهرش را بازی می کنی
Usually men are against men and women are against women.	معمولاً مردان در برابر مردان و زنان علیه زنان هستند.
His wife and children were with him.	همسر و فرزندانش همراه او بودند.
Something is wrong with me	یه چیزی با من مشکل داره
We were silent	ما خاموش بودیم
It's not just me talking	این فقط من نیستم که حرف میزنم
You did not have to do this.	شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
However, he may have to find safety.	با این حال، او ممکن است مجبور باشد یک ایمنی پیدا کند.
it is nothing.	چیزی نیست.
Each video is created with your consideration.	هر ویدیو با در نظر گرفتن شما ایجاد می شود.
Day by day and every day.	روز به روز و هر روز.
Maybe it was your damn look	شاید اون قیافه لعنتی تو بود
He wondered if he had realized he had gone mad.	او تعجب کرد که آیا او متوجه شده است که او را دیوانه کرده است.
They are enough.	آنها کافی هستند.
His wife stayed with him and his father accepted him.	همسرش نزد او ماند و پدرش او را پذیرفت.
Four years turned into six years.	چهار سال به شش سال تبدیل شد.
He had to give it to her though.	هر چند مجبور شد آن را به او بدهد.
He just wanted to know.	او فقط می خواست بداند.
It came in through the windows.	از پنجره ها وارد می شد.
But there may be a return now.	اما شاید اکنون یک بازگشت وجود داشته باشد.
You know who you are	میدونی که هستی
He can say something is wrong.	او می تواند بگوید چیزی اشتباه است.
He had a real job.	او یک شغل واقعی داشت.
My home is neither in this world nor in the hereafter.	خانه من نه در این دنیاست و نه در آخرت.
The night weather was very cold.	هوای شب خیلی سرد بود.
I love writing.	من عاشق نوشتن هستم.
Then they did not call again.	سپس دیگر تماس نگرفتند.
So far so good.	تا اینجا همه چیز خوب است.
In addition, it was something that images could do better than words.	علاوه بر این، این کاری بود که تصاویر می توانستند بهتر از کلمات انجام دهند.
It could have been taken from him without his knowledge.	می توانست بدون اطلاع او از او گرفته شود.
He had been ill for some time.	مدتی بود که بیمار بود.
To the right is a garden and a secondary video screen.	در سمت راست یک باغ و یک صفحه ویدئویی ثانویه است.
I still remember it.	من هنوز آن را به یاد دارم.
Besides everything, he was going to cry now.	علاوه بر همه چیز، حالا قرار بود گریه کند.
For some reason it seemed strange to him.	به دلایلی به نظر او عجیب بود.
I did not kill	من نکشتم
This poor girl	این دختر بیچاره
They have the whole order flow.	آنها کل جریان سفارش را دارند.
If we have to meet here	اگر باید اینجا ملاقات کنیم
He wanted to understand why more men should die on this day.	او می خواست بفهمد که چرا باید مردان بیشتری در این روز بمیرند.
Books are a window on us.	کتاب ها پنجره ای به روی خودمان هستند.
They have lived through it.	آنها از طریق آن زندگی کرده اند.
Beer and wine.	آبجو و شراب.
I often use digital communication tools.	من اغلب از ابزارهای ارتباط دیجیتال استفاده می کنم.
Go lie down	برو دراز بکش
Tall.	بلند قد.
We have two hours	دو ساعت وقت داریم
We help ourselves by spending time helping others.	ما با صرف زمان برای کمک به دیگران به خود کمک می کنیم.
Try to know more.	سعی کنید بیشتر بدانید.
Not with tears	نه با اشک
Nothing exists as we see it.	هیچ چیز آنطور که ما می بینیم وجود ندارد.
Maybe so.	شاید اینطور شد.
They tell you what you want to hear.	آنها آنچه را که می خواهید بشنوید به شما می گویند.
That he is not.	که او نیست.
I can not stay here for two days for this operation.	من نمی توانم دو روز برای این عمل اینجا بمانم.
I think he is worse than we thought.	من فکر می کنم او بدتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
Or maybe the center right.	یا شاید مرکز راست.
They are actually trying to win.	آنها در واقع برای برنده شدن تلاش می کنند.
He was great.	او بزرگ بود.
Your plan will pass.	طرح شما خواهد گذشت.
How do you manage your next problem?	چگونه می خواهید مشکل بعدی خود را مدیریت کنید؟
We judge too.	ما هم قضاوت می کنیم.
Do not give me your business card.	کارت ویزیتت را به من نده.
It was a dark night.	شب تاریک بود.
We know the information is there.	ما می دانیم که اطلاعات در آنجا وجود دارد.
I told him you were coming.	من به او گفتم که می آیی.
This is him.	این اوست.
So this is where the issue gets a little complicated.	بنابراین اینجاست که قضیه کمی پیچیده می شود.
Just walk to the place, because the area is still, somewhat dangerous.	فقط پیاده روی به مکان است، زیرا منطقه هنوز، تا حدودی خطرناک است.
He was right, he did not notice.	حق با او بود، او متوجه نشد.
And that baby smell	و اون بوی بچه
They had joined before he joined the army.	آنها قبل از رفتن او به ارتش با هم شرکت کرده بودند.
It was one thing for everyone.	یک چیزی برای همه بود.
The major was happy to let him speak.	سرگرد خوشحال شد که به او اجازه صحبت کردن را داد.
He has never even seen them.	حتی هرگز آنها را ندیده است.
That is their goal.	هدف آنها همین است.
Choose to receive them by voice or text from your mobile phone.	انتخاب کنید تا آنها را از طریق تلفن همراه خود به صورت صوتی یا متنی دریافت کنید.
This is not just a business for me.	این فقط یک تجارت برای من نیست.
Command is a difficult place.	فرماندهی جای سختی است.
These are the dead	همین مرده ها هستند
There will be at least seven on the opening day.	حداقل هفت در روز افتتاحیه وجود خواهد داشت.
It did not take long for him to make his decision.	طولی نکشید که تصمیمش را گرفت.
There was no such thing about the bar.	چنین چیزی در مورد در بار وجود نداشت.
I'm with you so far	من تا الان با شما هستم
Including copy.	از جمله کپی.
The court cannot agree.	دادگاه نمی تواند موافقت کند.
I just can not see the problem.	من فقط نمی توانم مشکل را ببینم.
This is not exactly what is found in the market.	این دقیقاً در بازار یافت نمی شود.
They received their message.	آنها پیام خود را دریافت کردند.
He seemed to be about eight years old.	انگار حدودا هشت ساله بود.
He was returned.	او را برگرداندند.
You guys have to turn the page and let's move on.	شما بچه ها باید ورق را ورق بزنید و بیایید جلو برویم.
You can not escape.	شما نمی توانید از خود فرار کنید.
Even that was not detailed enough.	حتی آن هم به اندازه کافی مفصل نبود.
It has been discussed before.	قبلا بحث شده است.
Of course I had to see it coming.	البته باید می دیدم که می آید.
Happiness will remain in your heart forever.	شادی در قلب شما برای همیشه باقی خواهد ماند.
Your opinion is determined by the questions.	نظر شما با سوالات مشخص می شود.
I'm not here to stay away from them.	من اینجا نیستم تا از آنها دوری کنم.
Most of us can see to read them.	اکثر ما برای خواندن آنها می توانیم ببینیم.
I do not get the result I want.	من به نتیجه ای که می خواهم نمی رسم.
Not that there are too many of them left anyway.	نه اینکه به هر حال تعداد زیادی از آنها باقی مانده باشد.
Please see attachments.	لطفا فایل های پیوست را ببینید.
I had it once, as a child.	من یک بار آن را داشتم، در کودکی.
He gave her the opportunity to show what she could do.	او این فرصت را به او داد تا نشان دهد چه کاری می تواند انجام دهد.
I was there before	قبلا اونجا بودم
But every now and then.	اما هر از گاهی.
Everything works fine, but the image is missing.	همه چیز خوب کار می کند، اما تصویر گم شده است.
He is trying to get me a deal.	او در تلاش است تا من را به یک معامله وادار کند.
It seems to be gone	انگار از حال رفته
But we may be able to take advantage of the skepticism.	اما شاید بتوانیم از شک و تردید بهره مند شویم.
And they did not.	و این کار را نکردند.
Then reality comes in.	سپس واقعیت وارد می شود.
Her first husband died in the war.	شوهر اولش در جنگ جان باخت.
None of them apply here.	هیچ کدام در اینجا کاربرد ندارند.
We do not reach this argument.	ما به این استدلال نمی رسیم.
Different numbers may lead to different results.	اعداد مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود.
He knows where he comes from and where he is going.	می داند از کجا می آید و به کجا می رود.
Maybe he had functional problems.	شاید او مشکلات عملکردی داشت.
We just said keep playing and everything will solve itself.	فقط گفتیم به بازی ادامه بده و همه چیز خودش را حل خواهد کرد.
Then you should try to sleep.	سپس باید سعی کنید بخوابید.
I will not stay even if he does not want me.	حتی اگر او از من نخواهد نمی مانم.
It had everything we needed for a good stay.	همه چیزهایی که برای یک اقامت خوب نیاز داشتیم داشت.
The army major was right.	سرگرد ارتش دقیقاً درست گفته بود.
But we have to peel it.	اما ما باید پوست آن را بکنیم.
He could not speak.	او نتوانسته بود صحبت کند.
He said he is doing a good job.	گفت، او کار خوبی انجام می دهد.
He thought he had seen his brigade before.	او فکر می کرد که قبلاً تیپ خود را دیده است.
I am one step ahead	من یک قدم جلوتر راه می روم
You will have constant water power even under low water pressure.	شما حتی تحت فشار ضعیف آب، قدرت آب ثابتی خواهید داشت.
No harm 	بدون هیچ آسیبی 
But it seems that you are good in this respect.	اما به نظر می رسد که شما از این جنبه خوب هستید.
In addition, this seemed to be generally true.	علاوه بر این، به نظر می رسید که این به طور کلی درست باشد.
All of these are appropriate, but they are individual in nature.	همه اینها مناسب هستند، اما ماهیتا فردی هستند.
All but two are hidden.	همه آنها به جز دو نفر پنهان هستند.
All ten of us got off.	هر ده نفر پیاده شدیم.
Let your eyes get heavy	بگذار چشمانت سنگین شود
Fine and hard.	ریز و سخت.
You will make a living from it.	شما از آن امرار معاش خواهید کرد.
They take us at two o'clock.	ما را ساعت دو می برند.
He wanted this	اون اینو میخواست
The product is of better quality.	محصول با کیفیت تری است.
Do not turn your head	سرت را برنگردان
So it works both ways.	بنابراین به هر دو صورت کار می کند.
It will never be built.	هرگز ساخته نخواهد شد.
And from yours	و از مال خودت
Others took the same position.	دیگران نیز همین موضع را داشتند.
I can easily say that you have to prove your documents.	من به راحتی می توانم بگویم که شما باید مدارک خود را ثابت کنید.
But then he turned completely to me.	اما بعد کاملاً به سمت من برگشت.
He is not here now.	او الان اینجا نیست.
There are currently three levels.	در حال حاضر سه سطح وجود دارد.
And never come back.	و دیگر هرگز برنگرد.
Beyond preparing for the next level.	فراتر از آماده شدن برای سطح بعدی.
Here nothing in experience is separate from experience.	در اینجا هیچ چیز در تجربه مستقیم جدا از تجربه نیست.
But they seem to be fully formed.	اما به نظر می رسد که آنها کاملاً شکل گرفته اند.
So maybe later	پس شاید بعدا
It just goes on and on.	این فقط ادامه دارد و ادامه دارد.
Laws within Member States	قوانین داخل کشورهای عضو
Maybe then we can do something.	شاید آن وقت بتوانیم کاری انجام دهیم.
There is an open window on the first floor near the bathroom.	یک پنجره باز در طبقه اول نزدیک حمام وجود دارد.
No wonder we loved them.	جای تعجب نیست که ما آنها را دوست داشتیم.
And he will live at least the first hundred years.	و او حداقل صد سال اول را زندگی خواهد کرد.
The bag can now be filled.	اکنون می توان کیسه را پر کرد.
That's what I picked up	برداشتمش همینه
It does not matter where you meet.	مهم نیست کجا ملاقات می کنید.
For a child five years younger than me.	برای بچه ای که پنج سال از من کوچکتر است.
I knew this house.	من این خانه را می شناختم.
He died while he was over his head.	او در حالی که او بالای سرش بود مرد.
One collection for each site	یک مجموعه برای هر سایت
As we expected.	همانطور که انتظار داشتیم.
I'm not sure if this is true.	من مطمئن نیستم که آیا این درست است.
At least it was an amazing experience.	حداقل می توان گفت تجربه شگفت انگیزی بود.
You remember this movie	این فیلم رو یادت هست
These moments do not come often.	این لحظه ها اغلب نمی آیند.
It may still be time	ممکنه هنوز وقت باشه
However, this evidence is still limited, especially for schools.	با این حال، این شواهد هنوز محدود است، به خصوص برای مدارس.
Only one door was open at a time.	هر بار فقط یک در باز بود.
I'm coming down to do my homework	من میام پایین تا سفارشمو انجام بدم
Experimental data analysis	تجزیه و تحلیل داده های تجربی
It is changing now.	حالا در حال تغییر است.
A couple think about this.	یک زن و شوهر در این مورد فکر می کنند.
He had used her.	از او استفاده کرده بود.
Also, he could not quite decide what tone to take.	همچنین، او کاملاً نمی‌توانست تصمیم بگیرد که چه لحنی بگیرد.
We used to have parties.	ما قبلا مهمانی می گرفتیم.
Now they had a chance.	حالا آنها فرصت داشتند.
In most respects, they knew much more than we did.	در بیشتر موضوعات، آنها خیلی بیشتر از ما می دانستند.
All of this has happened in some way.	همه اینها به نوعی اتفاق افتاده است.
He gave her another half and he asked again.	نصف دیگری به او داد و او دوباره درخواست کرد.
I can not force you to do that.	من نمی توانم شما را مجبور به انجام آن کنم.
I really like this combination.	من این ترکیب را خیلی دوست دارم.
This is his first year here.	اولین سالش است که اینجاست.
Too bad, really.	خیلی بد، واقعا.
There may be others like it, but they are really few in number.	ممکن است موارد دیگری مانند آن وجود داشته باشد، اما واقعاً تعداد آنها بسیار کم است.
We must have a birthday	ما باید تولد داشته باشیم
In our case, however, they are equal.	در مورد ما، با این حال، آنها برابر هستند.
They seemed to be very well cared for and loved.	به نظر می رسید که از آنها بسیار مراقبت و دوست داشته می شد.
But it was very slow	ولی خیلی کند بود
She is very happy	اون خیلی خوشحال میشه
No one was out	هیچکس بیرون نبود
He tried to use a long road.	او سعی کرد از جاده بلندی استفاده کند.
Maybe others do not care.	شاید دیگران اهمیتی نمی دهند.
Business people can list their business through this app.	افراد تجاری می توانند کسب و کار خود را از طریق این برنامه فهرست کنند.
In our analysis, we consider these points as the upper limit.	در تحلیل خود، این نقاط را به عنوان حد بالایی در نظر می گیریم.
And probably at no time in the near future.	و احتمالاً در هیچ زمانی در آینده نزدیک.
This is one of those women, but you do not remember.	این یکی از آن زن است، اما شما به یاد نمی آورید.
There seems to be another smaller room in the back.	به نظر می رسد یک اتاق کوچکتر دیگر در پشت وجود دارد.
It should be more than that.	باید بیشتر از این باشد.
More likely not to be standard	احتمال بیشتر از استاندارد نبودن
One result stared at me.	یک نتیجه به من خیره شد.
All he received was a recorded message from a cell phone.	تنها چیزی که دریافت کرد پیام ضبط شده از تلفن همراه بود.
His clothes quickly gained dangerous weight, but he continued on his way.	لباس های او به سرعت وزن خطرناکی پیدا کرد، اما او به راه خود ادامه داد.
He is still in a very bad condition.	او هنوز در وضعیت بسیار بدی است.
We put the photos on the wall.	عکس ها را روی دیوار می گذاریم.
So the answer to this question is not simple.	بنابراین پاسخ به این سوال ساده نیست.
I have not made love to a man.	من با مردی عشق ورزی نکرده ام.
I need treatment	من نیاز به درمان دارم
He gave it to her.	آن را به او داد.
None of this information was necessary for the story.	هیچ یک از این اطلاعات برای داستان ضروری نبود.
In other words, how do you respond to normal life situations?	به عبارت دیگر چگونه به موقعیت های عادی زندگی پاسخ می دهید.
Good enough.	به اندازه کافی خوب است.
They gave up on him.	از او دست کشیدند.
People make things without meaning at all.	مردم چیزهایی را می سازند بدون اینکه اصلاً معنایی داشته باشند.
I hate sports	از ورزش متنفرم
It was a great learning experience for me and an important project.	این یک تجربه یادگیری بزرگ برای من و یک پروژه مهم بود.
The situation becomes strange	اوضاع عجیب می شود
And over time you have had different reasons.	و در طول زمان دلایل مختلفی داشتید.
I did not go to the hospital.	من به بیمارستان نرفتم.
I need to hear about it this week.	من باید این هفته در مورد آن بشنوم.
Everyone wants to do this.	همه می خواهند این کار را بکنند.
Nothing was limited to writing.	هیچ چیز به نوشتن خلاصه نشد.
This statement is definitely not new.	این بیانیه قطعا جدید نیست.
Something like that.	یه چیزی شبیه اون.
It was hard for him to talk.	صحبت کردن برایش سخت بود.
However, legal action does not necessarily mean fighting fire with fire.	با این حال، اقدام قانونی لزوماً به معنای مبارزه با آتش با آتش نیست.
My daughter is more important to me than her.	دخترم برای من مهمتر از اوست.
I hope you like your shirt.	امیدوارم پیراهن خود را دوست داشته باشید.
Some of my friends saved me.	برخی از دوستانم مرا نجات دادند.
In fact, the opposite is true.	درواقع خلاف این موضوع صحت دارد.
Some of them were bad	بعضیاش بد بود
It was the same in the horse trade.	در تجارت اسب همین طور بود.
However, there was no time for the opposite.	با این حال، زمان در مقابل وجود نداشت.
It certainly helped me	مطمئنا به درد من خورد
Each individual step is relatively simple.	هر مرحله فردی نسبتاً ساده است.
He had a kind of big knife.	او یک نوع چاقوی بزرگ داشت.
Our economy needs it.	اقتصاد ما به آن نیاز دارد.
He missed seeing her.	دلش برای دیدنش تنگ شده بود.
And the code is as follows.	و کد به صورت زیر است.
These components provide relatively simple views.	این مؤلفه ها نماهای نسبتاً ساده ای را ارائه می دهند.
You did not give me flowers	تو به من گل ندادی
But we may miss them.	اما ممکن است دلمان برایشان تنگ شود.
The young man escaped as fast as he could.	مرد جوان با همان سرعتی که می توانست فرار کرد.
It costs money to build equipment	ساختن وسایل هزینه دارد
I love the heart that showed.	من عاشق قلبی هستم که نشان داد.
I will discuss whether the proof of existence.	من بحث خواهم کرد که آیا اثبات وجود.
I'm doing it right in another.	من آن را به درستی در یکی دیگر انجام می دهم.
No one offered to help me.	هیچ کس به من پیشنهاد کمک نکرد.
Both values ​​were significantly different.	هر دو مقدار تفاوت معنی داری داشتند.
Dressed or without clothes	لباس یا بدون لباس
I sell records	من رکورد می فروشم
He had the idea to study.	ایده مطالعه را داشت.
However, this word still stands.	با این حال این کلمه پابرجاست.
Unfortunately, there was not enough work to do to get around.	متأسفانه، دیگر کار کافی برای دور زدن وجود نداشت.
It was very much like college.	این خیلی به دوران دانشگاه بود.
The second attack must be a natural weapon different from the first.	حمله دوم باید یک سلاح طبیعی متفاوت از اولی باشد.
However, this show could not be made.	با این حال، این نمایش را نمی توان ساخت.
Some people are lucky.	برخی افراد خوش شانس هستند.
This was the final move.	این حرکت نهایی بود.
He did not have to deal with it.	او مجبور نبود با آن کنار بیاید.
He dipped his hand in the air.	دستش را در هوا فرو کرد.
We know we have to stand by, look for the leader.	ما می دانیم که باید کنار باشیم، به دنبال رهبر باشیم.
Scene.	صحنه.
When you love the land, you respect the trees for the people.	وقتی زمین را دوست دارید، درختان را به مردم ارج می گذارید.
You can really sell anything.	شما واقعاً می توانید هر چیزی را بفروشید.
So you see.	پس می بینید.
We have not seen him.	ما او را ندیده ایم.
I must have been about seven or eight years old.	من باید حدود هفت هشت ساله بودم.
Similar in size.	از نظر اندازه مشابه.
However, they know they need him.	با این حال، آنها می دانند که به او نیاز دارند.
Transfer to a very large bowl.	به یک کاسه بسیار بزرگ منتقل کنید.
Let's keep this in perspective.	بیایید این را در چشم انداز نگه داریم.
And vote for the government party.	و به حزب دولت رای می دهند.
You are very slow.	خیلی کند هستی.
Of course, the "selection and composition" approach has severe limitations.	البته، رویکرد «انتخاب و ترکیب» محدودیت‌های شدیدی دارد.
After a short while, he asked who wrote this piece.	پس از مدت کوتاهی پرسید که این قطعه را چه کسی نوشته است.
The only difference was his smile.	تنها تفاوتش لبخندش بود.
But it is certainly not on the verge of extinction.	اما مطمئناً در شرف نابودی نیست.
He looked at her carefully but did not touch her or talk to her.	با دقت به او نگاه کرد اما نه او را لمس کرد و نه با او صحبت کرد.
And then when you are angry with your mother.	و بعد وقتی از دست مادرت عصبانی هستی.
I'm not so sure right now	الان خیلی مطمئن نیستم
We will fight it to the last drop of our blood.	تا آخرین قطره خونمان با آن مبارزه خواهیم کرد.
Something you and I both shared.	چیزی که برای شما و شما دو نفر به اشتراک گذاشته بودید.
We never made any accusations.	ما هرگز اتهامی وارد نکردیم.
It is worthwhile for them to have a time frame.	ارزش دارد که آنها یک چارچوب زمانی داشته باشند.
At least on a trip out.	حداقل در سفر بیرون.
I do a creative job myself.	من خودم یک کار خلاقانه انجام می دهم.
Easy to say	گفتنش راحته
In the mind, body and soul are sick.	در ذهن، جسم و روح بیمار است.
We will see over time.	به مرور زمان خواهیم دید.
It will be good for him.	برای او خوب خواهد بود.
I talked to his mother.	با مادرش صحبت کردم.
And we will see how it goes.	و خواهیم دید که چگونه پیش خواهد رفت.
That was understood.	که فهمیده شد.
Some things or some people are somehow connected.	برخی چیزها یا برخی از افراد به نحوی به یکدیگر متصل شده اند.
Go with a friend	با یک دوست برو
They can appear anywhere.	آنها می توانند در هر جایی ظاهر شوند.
Probably the boy's parents	احتمالا پدر و مادر پسر
Much more force and power was involved.	نیرو و قدرت خیلی بیشتری درگیر بود.
I'm worried he'm in shock.	من نگرانم که او در شوک است.
Some got sick	بعضی ها مریض شدند
Not great, but not bad.	عالی نیست، اما بد هم نیست.
No one wants to hear about the good things we have done.	هیچ کس نمی خواهد در مورد کارهای خوبی که ما انجام داده ایم بشنود.
wait a minute.	کمی صبر کن.
We were able to catch enough for dinner, but no more.	ما توانستیم به اندازه کافی برای شام صید کنیم، اما نه بیشتر.
Yes, that one	بله اون یکی
Group books series.	سری کتاب های گروه.
People were going to die.	مردم قرار بود بمیرند.
Our successful development is a fact.	توسعه موفق ما یک واقعیت است.
We were young, rich and at the height of our game.	ما جوان، ثروتمند و در اوج بازی خود بودیم.
The same is true for the other parts mentioned above.	و در مورد سایر قسمت های ذکر شده در بالا نیز همینطور است.
This school will cost you.	این مدرسه برای شما هزینه خواهد داشت.
He is more experienced now, he knows his game better now.	او اکنون باتجربه تر است، او اکنون بازی خود را بهتر می داند.
Hold the word.	کلمه را نگه دارید.
Everyone has an injury	هرکسی یه صدمه داره
He ran my fingers up and down.	انگشتانم را بالا و پایین کرد.
Every window in the hotel overlooks the space.	هر پنجره در هتل به فضا نگاه می کند.
It did not necessarily help.	لزوما کمکی نکرد.
And then, somehow.	و سپس، به نحوی.
See the source link below.	لینک منبع را در زیر ببینید.
Let's not make it so long	اینقدر طولانیش نکنیم
There are limitations in this study.	در این مطالعه محدودیت هایی وجود دارد.
First published here.	برای اولین بار در اینجا منتشر می شود.
Can feel it.	می تواند آن را حس کند.
I have never seen your family here before.	من قبلاً خانواده شما را اینجا ندیده بودم.
And we finally got out of the rock work.	و ما بالاخره از کارهای سنگی خارج شدیم.
My kids are growing up.	بچه های من در حال بزرگ شدن هستند.
Or reject it	یا رد کردنش
Only in twenty of the reported cases were the weapons returned.	فقط در بیست مورد از موارد گزارش شده اسلحه بازگردانده شد.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
Comments were mixed.	نظرات مختلط بود.
You needed me	تو به من نیاز داشتی
I found a great group next to my house.	یک گروه عالی در کنار خانه ام پیدا کردم.
Need to be together for social years.	نیاز با هم برای سال های اجتماعی باشد.
But none of them tried.	اما هیچ کدام تلاش نکرده بودند.
Black Sun thinking about sex.	خورشید سیاه فکر در مورد سکس.
It is not real science.	علم واقعی نیست.
I would definitely recommend it every time.	قطعا هر بار به شما توصیه می کنم.
That's the logic	منطق هم همینه
It is useless now	الان فایده نداره
The rest is history.	بقیه اش تاریخ است.
There is always.	همیشه وجود دارد.
He is one of the first to take this offensive line.	او از اولین کسی است که این خط حمله را در پیش گرفته است.
God has really laid His hand on their lives.	خداوند واقعاً دست خود را بر زندگی آنها گذاشته است.
But this is simply not the case.	اما این به سادگی اینطور نیست.
Then a thought came to his mind.	بعد فکری به ذهنش خطور کرد.
The answers to this were incredible.	پاسخ های این باور نکردنی بود.
And he can track you.	و او می تواند شما را ردیابی کند.
Which brings us to the last point.	که ما را به آخرین نقطه می رساند.
I can not stand it.	من آن را تحمل نمی کنم.
Maybe there is something in it.	شاید چیزی در آن وجود دارد.
He has seen six years of war and wants to survive.	او شش سال جنگ را دیده و می خواهد زنده بماند.
However, this does not seem to work.	با این حال به نظر نمی رسد این کار کند.
My father was watching football and the game was still going on.	پدرم فوتبال تماشا می کرد و بازی همچنان ادامه داشت.
He was not going to give up.	او قرار نبود این را رها کند.
It is used and created in After Effects.	این در افترافکت استفاده و ایجاد می شود.
The birth of a child really changed our relationship.	واقعاً تولد بچه رابطه ما را تغییر داده بود.
I really love playing multiple characters.	من واقعاً عاشق بازی در چندین شخصیت هستم.
It was necessary, however.	با این حال لازم بود.
Everything is something.	همه چیز چیزی است.
He knew a few things about this system.	او چند چیز در مورد این سیستم می دانست.
This time he answers.	این بار او پاسخ می دهد.
Do not do anything until you hear me	تا وقتی حرفم را نشنیده ای کاری نکن
Definitely has potential !.	قطعا پتانسیل دارد!.
No one should write it.	هیچ کس نباید آن را بنویسد.
During the winter months.	در طول ماه های زمستان.
All we need to do is understand what is going on around us.	تنها چیزی که نیاز داریم این است که بفهمیم در اطرافمان چه می گذرد.
You are never short of anything	هیچ وقت از چیزی کم نداری
Talk to him here and create a scene.	اینجا با او صحبت کن و صحنه ای ایجاد کن.
Other forms of insurance serve as a useful guide.	سایر اشکال بیمه به عنوان یک راهنمای مفید عمل می کنند.
He knew what would happen next.	او می دانست که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.
A fire blazed in his eyes.	آتشی در چشمانش شعله ور شد.
Maybe he was just trying to make it look like that.	شاید او فقط سعی کرده بود آن را شبیه به آن کند.
It seemed simple to me.	به نظرم ساده می آمد.
If you want to stay here you have to prove yourself.	اگر می خواهید اینجا بمانید باید خودتان را ثابت کنید.
When he came to the presidency, he did exactly the opposite.	زمانی که او به سمت ریاست جمهوری رسید، دقیقا برعکس عمل کرد.
But not often.	اما نه خیلی وقت ها.
This time not less but more.	این بار نه کم بلکه زیاد.
He takes me.	او مرا می گیرد.
I was very attracted to him	خیلی جذبش شدم
I know some people who do a great job of killing.	من برخی از افراد را می شناسم که در مورد کشتن کار بزرگی انجام می دهند.
And the worst thing is the door and the wall.	و بدترین چیز در و دیوار است.
A lower bit rate may be selected than is actually possible.	ممکن است نرخ بیت کمتری نسبت به آنچه واقعاً ممکن است انتخاب شود.
Just because they are friendly now does not mean they will be friendly tomorrow.	فقط به این دلیل که آنها اکنون دوستانه هستند به این معنی نیست که فردا دوستانه خواهند بود.
Many other companies are moving towards it.	بسیاری از شرکت های دیگر به سمت آن حرکت می کنند.
He asked if he could catch them.	او پرسید که آیا می تواند آنها را بگیرد.
He could not play due to injury.	او به دلیل مصدومیت نتوانست بازی کند.
A dead woman	یک زن مرده
We believe he can help make it happen.	ما معتقدیم که او می تواند به تحقق آن کمک کند.
I will definitely follow you in the future.	حتما در آینده شما را دنبال خواهم کرد.
Food can appear in different ways.	غذا می تواند به طرق مختلف ظاهر شود.
Six months in nature.	شش ماه در طبیعت.
He did not answer and did not look at me.	جوابی نداد و به من نگاه نکرد.
I have never had such an audience.	من هرگز چنین مخاطبی نداشته ام.
It is working now.	اکنون در حال کار است.
Get ready to ride.	برای سوار شدن آماده شوید.
Good night my daughter	شب بخیر دخترم
It occurred to him that he might have changed his mind.	به ذهنش رسید که شاید نظرش عوض شده باشد.
The wind did not matter.	باد مهم نبود.
He smiled in response.	او در پاسخ به او لبخند زد.
Food is made from plants.	غذا توسط گیاهان ساخته می شود.
Because he did it.	چون این کار را کرد.
Please try the items in the comfort of your own home.	لطفا اقلام را در آسایش خانه خود امتحان کنید.
The weapon to be used will be our economy.	سلاحی که باید استفاده شود اقتصاد ما خواهد بود.
He tried to turn it on.	او سعی کرد آن را روشن کند.
His legs are the worst.	پاهایش بدترین هستند.
How to do it with you.	نحوه انجام این کار با شماست.
You can see in this map in the center.	شما می توانید در این نقشه در مرکز مشاهده کنید.
Of course, there is no need to worry.	البته جای نگرانی نیست.
Under the chair.	زیر صندلی.
That was his goal.	این هدف او بود.
As usual.	طبق معمول.
Are shown.	نشان داده شده اند.
This is the cover of your book.	این جلد کتاب شماست.
I was about to have a heart attack	نزدیک بود سکته قلبی کنم
At my sign	به علامت من
Just like the rest in this city.	درست مثل بقیه در این شهر.
The pictures show the final stage of the disease.	تصاویر نشان دهنده مرحله پایانی بیماری هستند.
No problem, they left without me	اشکالی نداره بدون من رفتند
I could use my sleep much more.	می توانستم خیلی بیشتر از خوابم استفاده کنم.
He got cold.	او سرد شد.
He was wonderful.	او فوق العاده بود.
The same song	همون آهنگ
And we live with the consequences of that war today.	و ما امروز با نتایج آن جنگ زندگی می کنیم.
All men look at you the same.	همه مردها به شما یکسان نگاه می کنند.
What about the movie.	فیلم چه برسه به فیلم.
He approached her and pressed her mouth tightly against hers.	او را نزدیک کرد و دهانش را محکم به دهانش فشار داد.
Not really anyway	به هر حال نه واقعا
If you have any questions we are happy to help you.	اگر سوالی دارید ما خوشحالیم که به شما کمک کنیم.
Others continued.	دیگران ادامه دادند.
You may not want to do this yourself, but someone has to.	ممکن است خودتان نخواهید این کار را انجام دهید، اما یک نفر مجبور است.
They want to make it look good.	آنها می خواهند آن را خوب جلوه دهند.
I could not.	من نتوانستم.
Driving on ice	رانندگی روی یخ
However, there is a big exception.	با این حال، یک استثنا بزرگ وجود دارد.
Nothing is lost.	هیچ چیز از دست نمی رود.
Four people were killed.	چهار نفر کشته شدند.
However this can be very different depending on several factors.	با این حال این بسته به عوامل مختلفی می تواند بسیار متفاوت باشد.
But the move failed.	اما حرکت شکست خورد.
I loved the work of those children.	من کار آن بچه ها را دوست داشتم.
Item.	مورد.
I needed a family	من به خانواده نیاز داشتم
But the friends grew up.	اما دوستان بزرگ شدند.
Receive very quickly and come back and there is no problem.	خیلی سریع تحویل بگیرید و برگردید و مشکلی ندارد.
I stared at him.	به کنارش خیره شدم.
The woman took a step back.	زن قدمی عقب رفت.
They are not ready to take it on and do it well.	آنها آماده نیستند که آن را به عهده بگیرند و آن را به خوبی انجام دهند.
That work together.	که با هم کار می کنند.
We have seen this often before.	این را قبلاً اغلب دیده ایم.
We see and talk to each other every day.	هر روز همدیگر را می بینیم و حرف می زنیم.
Use it against him.	از آن علیه او استفاده کنید.
The purpose of this study is to conduct such a study.	هدف از کار حاضر انجام چنین مطالعه ای است.
Only two men were in the stables longer.	فقط دو مرد مدت بیشتری در اصطبل بودند.
I had no part in this decision.	من هیچ بخشی از این تصمیم نداشتم.
My brain didn't seem to want to work.	مغزم انگار نمی خواست کار کند.
Sometimes we want to be ordinary people.	گاهی اوقات می خواهیم آدم های معمولی باشیم.
It seems.	تا به حال به نظر می رسد.
If you prefer to be right and mix, say right and mix.	اگر ترجیح می دهید درست باشید و هم بزنید، درست بگویید و هم بزنید.
Travel is not that far.	سفر آنچنان دور نیست.
I absolutely, absolutely loved it.	من کاملاً، کاملاً آنجا را دوست داشتم.
The best were very valuable.	بهترها خیلی ارزشمند بودند.
There are much better reasons to support it.	دلایل بسیار بهتری برای حمایت وجود دارد.
There is no good team that has this record and that feature.	هیچ تیم خوبی وجود ندارد که این رکورد و آن ویژگی را داشته باشد.
And so you might call it.	و بنابراین شما ممکن است آن را صدا کنید.
However, the charge was not successful.	با این حال، اتهام موفقیت آمیز نبود.
I will contact them later.	من بعداً با آنها تماس خواهم گرفت.
I do not ask you questions.	من از شما سوال نمی پرسم.
The secret of success in your hands.	راز موفقیت در دستان شماست.
You were saying.	شما داشتید می گفتید.
However then by my member flat phone number.	با این حال پس از آن توسط عضو من شماره تلفن تخت.
You can not get rich by martial law.	شما نمی توانید با قانون نظامی پولدار شوید.
He lived in a house, he had similar friends.	او در یک خانه زندگی می کرد، دوستان مشابهی داشت.
Humans cannot hear them.	انسان ها نمی توانند آنها را بشنوند.
I wanted to tell him the real reason he came.	می خواستم دلیل واقعی آمدنش را به او بگویم.
He told his story.	او داستان خودش را گفت.
If you were a girl, these were not even an option.	اگر دختر بودی اینها حتی یک گزینه نبود.
This mistake was a mistake.	این اشتباه اشتباه اشتباه اشتباه بود.
The doctor said some were not going to read.	دکتر گفت بعضی ها قرار نیست بخوانند.
it is finished.	تمام شد.
I was just emotional, mostly emotional.	من فقط احساسات داشتم، عمدتاً احساساتی.
No wonder you want to show off your body.	جای تعجب نیست که می خواهید بدن خود را به رخ بکشید.
Is anyone interested in this finding?	آیا کسی به این یافته علاقه مند است؟
The difference between the two is significant.	تفاوت بین هر دو قابل توجه است.
I hung up the phone and went to the door.	گوشی را گذاشتم و به سمت در رفتم.
And knowing is half the battle.	و دانستن نیمی از نبرد است.
Within an hour he was gone.	در عرض یک ساعت او رفته بود.
Get it.	آن را دریافت کنید.
He had black eyes.	او چشم سیاهی داشت.
What is in front of you.	آنچه پیش روی شماست.
I'm coming home	من میام خونه
From here, we can both add and remove customers.	از اینجا، هم می‌توانیم مشتریان را اضافه و هم حذف کنیم.
I will work to get us to a football game.	من کار خواهم کرد تا ما را به یک بازی فوتبال برسانم.
The price is a bit higher, but not so much.	قیمت کمی بالاتر است، اما نه چندان.
As the president has said, it can become a state.	همانطور که رئیس جمهور گفته است، می تواند به یک ایالت تبدیل شود.
He sat at the table.	پشت میز نشست.
It was something, but it was not enough.	چیزی بود، اما کافی نبود.
You get this	تو اینو بگیر
We do not have it.	ما آن را نداریم.
You have to get out of here	تو باید از اینجا بروی
I will not allow anyone to question my love for this country.	اجازه نمی دهم کسی عشق من به این کشور را زیر سوال ببرد.
You can see that the knob starts to rotate.	می بینید که دستگیره در شروع به چرخیدن می کند.
He turned his head to look for her.	سرش را چرخاند تا دنبالش بگردد.
However, they think it works in the opposite direction.	با این حال، آنها فکر می کنند که در جهت مخالف عمل می کند.
You have been here for more than a year now	الان بیش از یک سال گذاشتی
And when he looked at me now, it was different.	و وقتی الان به من نگاه کرد، فرق داشت.
I got up, went back to the ground and raised my hand.	بلند شدم، برگشتم روی زمین و دستم را بالا بردم.
His hands changed the most.	دستان او بیشترین تغییر را داشت.
The people were out of power for days.	مردم روزها از قدرت خارج شده بودند.
Nobody cares.	هیچ کس در مورد.
Terms and conditions apply.	شرایط و ضوابط اعمال می شود.
It was never necessary before.	قبلاً هرگز لازم نبود.
Share your ideas	ایده های خود را به اشتراک بگذارید
Those blue stripes were everywhere.	آن نوارهای آبی همه جا بود.
And that's only good in terms of opening things up.	و این فقط از نظر باز کردن چیزها خوب است.
He completed his primary education in his village.	تحصیلات ابتدایی را در روستای خود گذراند.
Give this one a chance	به این یکی فرصت بده
The picture is more words.	تصویر کلمات بیشتری است.
It can occur for a variety of reasons.	می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود.
So, no, they are not really a dark horse.	بنابراین، نه، آنها واقعاً یک اسب تیره نیستند.
I thought we were really moving forward tonight.	فکر می کردم امشب واقعاً جلوتر رفتیم.
He picked it up once and his world revolved around him.	یک دفعه آن را برداشت و دنیایش چرخید.
This is not the way legislation is supposed to work.	این راهی نیست که قانونگذاری قرار است کار کند.
I tell him it's okay to go, this is private property.	به او می گویم خوب است که باید برود، این ملک خصوصی است.
The wall grew again, went up and out.	دیوار دوباره رشد کرد، بالا و خارج شد.
Go to your sight	به دید خود بروید
I'm the only white woman they trust.	من تنها زن سفیدپوستی هستم که به آنها اعتماد دارند.
He told me everything is ready.	او به من گفت همه چیز آماده است.
Anger peaked again.	دوباره عصبانیت اوج گرفت.
This is my first good memory of football.	این اولین خاطرات خوب من از فوتبال است.
He trained properly	درست تربیت کرد
This is something no one has done in years.	این کاری است که هیچ کس پیش از این در سال ها انجام نداده است.
I know you can help me if you can	میدونم اگه بتونی کمکم میکنی
This is very strange	این خیلی عجیب است
Then came the snow.	سپس برف آمد.
A voice rose from the silence.	از سکوت صدایی بلند شد.
The bedroom was open from the hall.	در اتاق خواب از هال باز بود.
Information should be free.	اطلاعات باید رایگان باشد.
I need to know who the groups are.	باید بدانم گروه ها چه کسانی هستند.
But this is not for me to say.	اما این به من نیست که بگویم.
No fair play	بدون بازی جوانمردانه
He shook his head.	سرش را تکان داد.
That was when he started calling me and stepping on me.	این زمانی بود که او شروع کرد به من صدا زدن و من را زیر پا گذاشت.
And the others just fell short.	و دیگران فقط کوتاه آمدند.
I do not really care.	من واقعا اهمیتی نمی دهم.
The whole expression went.	تمام بیان رفت.
We do not perform it live much.	ما زیاد آن را زنده اجرا نمی کنیم.
They got off before our floor, so it was just us.	آنها قبل از طبقه ما پیاده شدند، پس فقط ما بودیم.
Each can be long or short.	هر کدام ممکن است بلند یا کوتاه باشند.
And guides them in home running.	و آنها را در دویدن های خانگی هدایت می کند.
Just do what you want.	فقط کاری را که می خواهید انجام دهید.
I'm glad he is with us.	خوشحالم که او در کنار ماست.
In an instant the crowd fell on him.	در یک لحظه جمعیت بر او افتادند.
9 samples were used in the tests.	در آزمون ها از 9 نمونه استفاده شد.
He was sure of it.	او از آن مطمئن شده بود.
You answer	شما جواب می دهید
But they are not like us.	اما آنها مثل ما نیستند.
In most cases, anyway.	در اکثر موارد، به هر حال.
They had to do something different.	آنها باید کار متفاوتی انجام می دادند.
Performance is shown after one, two, four and eight training courses.	عملکرد پس از یک، دو، چهار و هشت دوره آموزشی نشان داده می شود.
It was empty.	خالی بود.
What it was.	آن چه بود.
He wants to come.	او می خواهد بیاید.
Recent progress has been made in this area.	اخیراً پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است.
It may hurt.	ممکن است آسیب بزند.
That man will never be accountable with his tools.	آن مرد هرگز با ابزار خود پاسخگو نخواهد بود.
I chose a route, I was not sure where it would lead and I ran.	مسیری را انتخاب کردم، مطمئن نبودم به کجا منتهی می شود و دویدم.
Still my favorite.	هنوز هم مورد علاقه من است.
Another entered the room.	دیگری وارد اتاق شد.
You want to kill me	میخوای منو بکشی
Harder weather is on the way.	هوای سخت تری در راه است.
We left it out.	ما آن را بیرون گذاشتیم.
And it stayed that way.	و همینطور ماند.
But to end here, you have to put an end to any hope of relief.	اما برای پایان دادن به اینجا باید به هر امیدی برای تسکین پایان دهید.
The ship's lights are off.	چراغ های کشتی خاموش است.
Many people do not respond immediately to treatment.	بسیاری از مردم بلافاصله به درمان ها پاسخ نمی دهند.
It may be the weather	ممکنه آب و هوا باشه
You have to experiment with it.	شما باید با آن آزمایش کنید.
Maybe this should not surprise us.	شاید این نباید ما را شگفت زده کند.
We must believe that this is our choice.	باید باور کنیم که این انتخاب ماست.
They came here to put that big, fat smile on your face.	آنها به اینجا آمدند تا آن لبخند بزرگ و چاق را روی صورت شما بکارند.
Also the worst.	همچنین بدترین.
Beautiful balance between range, control and power.	تعادل زیبا بین برد، کنترل و قدرت.
We see no reason why we should do this.	ما دلیلی نمی بینیم که چرا این کار را انجام دهیم.
Which made him smile.	که باعث شد لبخند بزند.
Look at your writing	به نوشته هات نگاه کن
He is definitely a character !.	او قطعا یک شخصیت است!.
So actually thinking about it was probably a scene.	بنابراین در واقع فکر کردن به آن، شاید یک صحنه بود.
At various times, he tried to recover, but to no avail.	در زمان‌های مختلف، او بهبودی را امتحان می‌کرد، اما هیچ چیز مؤثر نبود.
All against it	همه در برابر آن
Whatever you read, read it first.	هر چه می خوانید، اول آن را بخوانید.
It was a shock.	این یک شوک بود.
For a moment he thought it would shut down.	برای یک لحظه او فکر کرد که خاموش خواهد شد.
Two issues need to be addressed here.	در اینجا باید دو موضوع مطرح شود.
Others crossed the road.	دیگران در جاده گذشتند.
So it makes sense that these are the solution.	بنابراین منطقی است که اینها راه حل هستند.
I have no reason to show it.	دلیلی برای نشان دادن آن ندارم.
It's time to end this.	وقت آن است که به این موضوع پایان دهیم.
But most people do not do any of these things.	اما بیشتر مردم هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهند.
This was an example of how impossible this was to do.	این نمونه ای از این بود که چگونه انجام این کار غیرممکن شده است.
He sent the questions again.	دوباره سوالات را فرستاد.
The government measures the same from year to year.	دولت سال به سال همان را اندازه گیری می کند.
There are strong people who are nothing more.	قوی ها هستند که چیزی بیشتر نیستند.
There is a large selection of games.	انتخاب زیادی از بازی ها وجود دارد.
so many people.	تعداد زیادی از مردم.
He is very careful.	او خیلی مراقب است.
I love its size	من عاشق سایزش هستم
I'm normal.	من معمولی هستم.
The situation is getting better day by day.	اوضاع روز به روز بهتر می شود.
I'll be fine from now on, just give me one wish.	از این به بعد خوب می شوم، فقط همین یک آرزو را به من بده.
I have needs	من نیازهایی دارم
The car was here and he could not imagine him going home.	ماشین اینجا بود و او نمی توانست او را در حال رفتن به خانه تصور کند.
Typically, an engine starts from a cold start.	به طور معمول، یک موتور از یک استارت سرد شروع می شود.
They never returned.	آنها هرگز برنگشتند.
He did not have a good leave when he spoke.	وقتی صحبت می کرد مرخصی خوبی نداشت.
I think about it.	من در مورد آن فکر می کنم.
It looks beautiful to others.	برای دیگران چیزی زیبا به نظر می رسد.
Because there is never a time to lose.	زیرا هرگز زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Follow up again	دوباره پیگیری کنید
Each color represents a different texture.	هر رنگ نمایانگر بافت متفاوتی است.
He may only fight for good kids.	او فقط ممکن است برای بچه های خوب بجنگد.
Not that anyone will tell me anything.	نه اینکه هیچ کس به من چیزی بگوید.
This is a particularly important result.	این یک نتیجه به خصوص مهم است.
Something is going on here	اینجا چیزی در جریان است
Only you two	فقط شما دوتا
The great was never abandoned.	بزرگ هرگز رها نشد.
He was very clear.	او خیلی واضح بود.
I never told him about the call.	من هرگز در مورد تماس به او نگفتم.
He looked behind him, then forward.	به پشت سرش نگاه کرد، سپس به جلو.
I would like to go on this trip with you.	من دوست دارم با شما به این سفر بروم.
I take responsibility for it.	من مسئولیت آن را می پذیرم.
So there is no doubt that we have significantly improved in number.	بنابراین شکی نیست که ما به طور قابل توجهی در تعداد آنها بهبود یافته ایم.
I'm pretty sure you can go on without it.	من تقریباً مطمئن هستم که شما بدون آن می توانید ادامه دهید.
No one actually searches for it.	هیچ کس در واقع آن را جستجو نمی کند.
Our relationship had clearly changed.	رابطه ما به وضوح تغییر کرده بود.
However, I did not see his truck.	با این حال، کامیون او را ندیدم.
I hope you join us	امیدوارم به ما بپیوندید
I thought you were my friend.	من فکر می کردم شما دوست من هستید.
The video you should see is below.	ویدیویی که باید ببینید در زیر آمده است.
They were asked a series of questions.	از آنها یک سری سوال پرسیدند.
He may be killed.	او ممکن است کشته شود.
If he fails, he dies.	اگر شکست می خورد، او می میرد.
There is no article about.	مقاله ای در مورد ندارد.
Training teams and related functions are often formed at these levels.	تیم های آموزشی و کارکردهای مرتبط اغلب در این سطوح تشکیل می شوند.
He got into trouble with his parents.	خودش را با پدر و مادرش به مشکل خورد.
I asked this before	قبلا اینو پرسیدم
Look at it this way.	به آن اینگونه نگاه کن.
They had tried everything.	همه چیز را امتحان کرده بودند.
I did not know what to tell you	نمیدونستم بهت چی بگم
This is your second example.	این مورد برای مثال دوم شماست.
From the car.	از ماشین.
Some other events also seemed a lot of fun.	برخی از رویدادهای دیگر نیز بسیار سرگرم کننده به نظر می رسید.
But this is not what the copy says.	اما این چیزی نیست که کپی می گوید.
He had to show her that there were more things.	او باید به او نشان می داد که چیزهای بیشتری وجود دارد.
The third is even worse.	سومی از این هم بدتر است.
It should work similar to the following code.	باید مشابه کد زیر عمل کند.
I do not think he will be examined soon enough.	فکر نمی‌کنم او به‌اندازه کافی زود معاینه شود.
The law has moved forward.	قانون جلو رفته است.
I still do not know how.	من هنوز نمی دانم چگونه.
It was a bad day at work.	روز بدی در محل کار بود.
There, or there, or there.	آنجا، یا آنجا، یا آنجا.
We have less this week	این هفته کم داریم
Here in this room	اینجا در این اتاق
You need one for a long time.	شما برای مدت طولانی به یکی نیاز دارید.
I like to feel it in my hands.	دوست دارم آن را در دستانم حس کنم.
He looked at me after a few minutes.	بعد از چند دقیقه به من نگاه کرد.
You fight as you practice.	شما همانطور که تمرین می کنید مبارزه می کنید.
Sometimes he seems to be asleep.	گاهی انگار مرده خوابیده است.
His body was warm.	بدنش گرم بود.
The wine was or was quite real.	شراب کاملاً واقعی بود یا به نظر می رسید.
The game had to go on from those days.	بازی باید از آن روزها پیش می رفت.
I wanted this between us.	من این را بین خودمان می خواستم.
The man wants a wall at any cost.	مرد به هر قیمتی که شده دیوار می خواهد.
I met him and immediately realized that he had not done so.	من او را ملاقات کردم و بلافاصله فهمیدم که او این کار را نکرده است.
So here is the code that works.	بنابراین در اینجا کدی است که کار می کند.
This is the law.	این قانون است.
It's time to change here and now.	زمان تغییر اینجا و اکنون است.
And he saved me.	و او مرا نجات داد.
Creating a customer base is very difficult.	ایجاد یک پایگاه مشتری بسیار سخت است.
Reported data from tumor tissue.	داده های گزارش شده از بافت تومور است.
For this good feeling again.	برای این احساس خوب دوباره.
So he did his best to satisfy him.	بنابراین او تمام تلاش خود را کرد تا او را راضی کند.
It is impossible to say what is going on.	غیرممکن است که بگوییم چه خبر است.
So they say.	پس می گویند.
The number of pages will probably be thousands of pages.	تعداد صفحات احتمالاً هزاران صفحه خواهد بود.
I read it and immediately rolled my eyes.	آن را خواندم و بلافاصله چشمانم را چرخاندم.
But not much.	اما نه زیاد.
From somewhere deep inside, he found new strength.	از جایی در اعماق درون، او نیروی جدیدی پیدا کرد.
I'm not worried about what might happen on the ship.	من نگران اتفاقات احتمالی در کشتی نیستم.
Third, the operation is complex.	سوم، عملیات پیچیده است.
Go Curse Yourself	برو لعنت به خودت
Get him out of there	از اونجا بیرونش کن
Great.	عالی است.
He could not come to the gas with us anyway.	او به هر حال نتوانست با ما روی گاز بیاید.
Damn boy, you should have been ready	لعنتی پسر، تو باید آماده بودی
The following pages are for trading after today's options.	صفحات زیر برای معامله پس از گزینه های امروز.
The same should be true of the back office and the board.	همین امر باید در مورد بک آفیس و هیئت مدیره نیز صدق کند.
They use a term more as a fact than just a statement.	آنها از یک اصطلاح بیشتر به عنوان واقعیت استفاده می کنند تا صرفاً یک گفته.
Left this one will not win.	چپ این یکی را برنده نخواهد شد.
The plan was to sleep in the boat.	برنامه این بود که در قایق بخوابیم.
Expect the rest of the way from him.	بقیه راه را از او انتظار داشته باشید.
I often take notes.	من اغلب یادداشت می گذارم.
Many ways to count.	راه بسیاری برای شمارش.
There have probably been many companies that publish a lot.	احتمالاً شرکت‌های زیادی وجود داشته‌اند که چیزهای زیادی را منتشر می‌کنند.
However, he did not believe that he had closed his eyes.	با این حال او باور نمی کرد که چشمانش را بسته است.
I'm not saying you can not.	من نمی گویم که شما نمی توانید.
I hide it.	من آن را پنهان می کنم.
I had faith	ایمان داشتم
That has gotten here.	که به اینجا رسیده است.
The management called the police and the police arrested them.	مدیریت با پلیس تماس گرفت و پلیس آنها را دستگیر کرد.
I saw it with my own eyes less than two hours ago.	کمتر از دو ساعت پیش با چشمان خودم دیدم.
It may hurt his family.	ممکن است به خانواده او آسیب برساند.
You can continue any activity you choose.	شما می توانید هر فعالیتی را که انتخاب می کنید ادامه دهید.
At least, he thought so.	حداقل، او فکر می کرد که اینطور است.
Man pages are still available.	هنوز صفحات man موجود است.
They recognized him in an instant.	در یک لحظه او را شناختند.
You do not need to know the exact constant values.	شما نیازی به دانستن مقادیر ثابت دقیق ندارید.
He can escape before the next story begins.	او می تواند قبل از شروع داستان بعدی فرار کند.
I wanted it to be fun	می خواستم سرگرم کننده باشد
"Value as the minimum value in a".	"ارزش به عنوان حداقل مقدار در یک".
I just asked a few questions before, during and after.	فقط چند سوال قبل، حین و بعد پرسیدم.
I would really like to meet him again.	من واقعاً دوست دارم دوباره او را ملاقات کنم.
He probably does not know better.	او احتمالا بهتر نمی داند.
Then he did not hear anything.	سپس او چیزی نشنید.
I leave your faith	ایمانت را ترک می کنم
I have not finished thinking about it yet.	هنوز فکرش را تمام نکرده ام.
I will make you tea	برات چای درست میکنم
At least my part is over.	حداقل قسمت من تمام شده است.
There seems to be nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در مورد آن ممکن به نظر نمی رسد.
Yes, this is true.	بله این حقیقت است.
Please do not send your loved ones here.	لطفا عزیزانتان را اینجا نفرستید.
He started talking to me.	شروع کرد به صحبت کردن با من.
Maybe it was a little heavy.	شاید کمی سنگین بود.
They are the ones who turned it into a medicine.	آنها هستند که آن را به یک دارو تبدیل کردند.
Give it to her	این را برای آن بده
This is quite complicated.	این کاملا پیچیده است.
This is a matter of economic recovery.	این یک موضوع بهبود اقتصادی است.
You are walking in a file.	شما در یک فایل راه می روید.
He stared at two faces.	به دو چهره خیره شد.
Their face and ours are one.	صورت آنها و صورت ما یکی است.
However, he may need help to get out of here.	هرچند ممکن است برای بیرون رفتن از اینجا به کمک نیاز داشته باشد.
His story does not have a good ending.	داستان او پایان خوبی ندارد.
This was a journey he had taken many times before.	این سفری بود که او قبلاً بارها انجام داده بود.
Which surprised him	که باعث تعجب او شد
Watch your body language, eye contact.	مراقب زبان بدن، تماس چشمی باشید.
However, the underlying mechanism of this effect is still unknown.	با این حال، مکانیسم زیربنایی این اثر هنوز ناشناخته است.
Now he was in shock.	در حال حاضر او در شوک بود.
None of you have been around to hear it.	هیچ یک از شما برای شنیدن آن در اطراف نبوده‌اید.
For three years he was nothing.	برای سه سال او هیچ چیز نبود.
I find it difficult to write fast songs.	به نظر من نوشتن آهنگ های سریع دشوار است.
I wish you could be there	ای کاش می توانستی آنجا بودی
They had no choice.	آنها هیچ انتخابی نداشتند.
He agreed to come and go.	او قبول کرد که بیاید و آمد.
Not After This Morning	نه بعد از امروز صبح
I wanted to get to the end.	می خواستم به آخر برسم.
This way you can easily save the number of actions.	به این ترتیب شما به راحتی تعداد اقدامات را حفظ می کنید.
What a good man	چه مرد خوبی
At first it had good sales.	در ابتدا این فروش خوبی داشت.
I wanted to post here	میخواستم اینجا پست کنم
I want that note to be recorded.	من آن یادداشت را برای ثبت می خواهم.
I was still terrible.	من هنوز وحشتناک بودم.
Military programs	برنامه های نظامی
He looked at me with a tired and red face.	با صورت خسته و قرمز به من نگاه کرد.
I have had a lot of it.	من مقدار زیادی از آن را داشته ام.
Talk about going beyond.	در مورد فراتر رفتن صحبت کنید.
I am a service representative	من نماینده خدمات هستم
Heart rate showed slight change.	ضربان قلب تغییر کمی نشان داد.
Sorry for the bad news, read on.	با عرض پوزش خبر بد، بخوانید.
It took a day or two.	یکی دو روز طول کشید.
He must be dependent on his wife.	او باید به همسرش وابسته باشد.
They showed me how pure and simple art can be.	آنها به من نشان دادند که هنر چقدر می تواند ناب و ساده باشد.
However, when they were done, they looked much better than before.	با این حال، زمانی که آنها انجام شدند، بسیار بهتر از قبل به نظر می رسید.
We used him as a weapon.	ما از او به عنوان اسلحه استفاده کردیم.
A lovely boy, really, with such a promise.	یک پسر دوست داشتنی، واقعا، با چنین وعده ای.
She loves her son and her head is busy.	او پسرش را دوست دارد و سرش شلوغ است.
His father, his father's father, everything.	پدرش، پدر پدرش، همه چیز.
Hold, hold, hold.	نگه دارید، نگه دارید، نگه دارید.
Now, it's over.	حالا، تمام شد.
You are not really thinking right.	شما واقعاً درست فکر نمی کنید.
For a long time nothing happened.	برای مدت طولانی هیچ اتفاقی نیفتاد.
Did not move.	حرکت نکرد.
Where people are.	جایی که مردم باشند.
Designed the experiment and collected the data.	آزمایش را طراحی و داده ها را جمع آوری کرد.
The industry is responsible and safe.	صنعت مسئولیت پذیر و امن است.
However, this is set to change.	با این حال، این قرار است تغییر کند.
It is better to think about what lies ahead.	بهتر است خودمان را به آنچه پیش رو داریم بیاندیشیم.
You can walk with them.	می توانید با آنها پیاده روی کنید.
This made war and movement extremely dangerous.	این جنگ و حرکت را به شدت خطرناک می کرد.
I do not know what happened to me	نمیدونم چی به سرم اومد
We have been working together for years.	ما سال‌هاست که با هم کار می‌کنیم.
This is what we lose.	این چیزی است که ما از دست می دهیم.
I depend on you	من به تو وابسته ام
I have to try it !.	من باید آن را امتحان کنم!.
Those who needed surgery had a higher mean birth weight.	آنهایی که نیاز به جراحی داشتند میانگین وزن هنگام تولد بالاتری داشتند.
He had also stopped crying.	گریه اش را هم قطع کرده بود.
It looks very good.	به نظر می رسد که بسیار خوب است.
No, they will have little problem.	نه، آنها مشکل کمی خواهند داشت.
I did my best to learn.	تمام تلاشم را کردم که یاد بگیرم.
He did not regret it.	او متاسف نشد.
It was finally determined	بالاخره مشخص شد
The silence lasted for three or four seconds.	سکوت برای سه چهار ثانیه ادامه داشت.
As our countries.	به عنوان کشورهای ما.
But this appearance has not been seen for several weeks.	اما چند هفته است که این ظاهر دیده نشده است.
Comes public, as usual.	عمومی می آید، طبق معمول.
Reduce the stress around you.	استرس اطراف خود را کاهش دهید.
It didn't look very good tonight.	امشب خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I'll be back in a few minutes	چند دقیقه دیگه برمیگردم
But this is not what happened here.	اما این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده است.
All over itself.	سرتاسر خودش.
And then you die again	و بعد دوباره میمیری
He knows me very little.	او مرا خیلی کمی می شناسد.
However, the input is random.	با این حال، ورودی تصادفی است.
He wants both of us in his office.	او هر دوی ما را در دفترش می خواهد.
It makes perfect sense.	کاملا منطقی است.
I let him call six times.	اجازه دادم شش بار زنگ بزند.
He has a good point.	او نکته خوبی دارد.
There will never be enough evidence in this trial.	هرگز شواهد کافی در این محاکمه وجود نخواهد داشت.
In addition, a man and a woman were released alone.	علاوه بر این، یک مرد و یک زن به تنهایی آزاد شدند.
More than anyone else has ever done.	بیش از هر کس دیگری تا به حال انجام داده است.
One day they will be our families.	یک روز خانواده های ما خواهند بود.
Order your copy today	امروز کپی خود را سفارش دهید
After a while, you will get acquainted with the form.	بعد از مدتی با فرم آشنا می شوید.
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
The door to the shop was closed behind him.	در مغازه را پشت سرش بسته بود.
Click on them to view the files.	برای مشاهده فایل ها روی آنها کلیک کنید.
Create an image of this information in your mind.	تصویری از این اطلاعات در ذهن خود ایجاد کنید.
This includes images as well as text.	این شامل تصاویر و همچنین متن است.
The answer is.	پاسخ است.
My interest is not in data, it is the world.	علاقه من به داده نیست، دنیاست.
She is very sweet and wants a family for herself.	او بسیار شیرین است و خانواده ای برای خودش می خواهد.
Most of the food was not for the mother.	بیشتر غذا برای مادر نبود.
It's fun to read, actually.	خواندن جالب است، در واقع.
These two methods are not compatible.	این دو روش با هم سازگار نیستند.
They will continue this for me for the next fifteen years.	آنها این را در پانزده سال آینده به من ادامه خواهند داد.
This factor has at least two aspects.	این عامل حداقل دو جنبه دارد.
It turned much easier to the left than to the right.	به سمت چپ خیلی راحت تر از سمت راست می چرخید.
But you get what you pay for.	اما شما همان چیزی را می گیرید که برای آن هزینه می کنید.
So far, so good.	تا اینجای کار حق با ما بود.
There is no support for such a statement.	هیچ حمایتی برای چنین بیانیه ای وجود ندارد.
Performed the analyzes.	تحلیل ها را انجام داد.
And he covered my mouth with his own.	و دهانم را با دهان خودش پوشاند.
One hundred women were included in the present study.	در پژوهش حاضر صد زن وارد شدند.
This is a dream world for him.	این یک دنیای رویایی برای او است.
At least he knew he was not crazy.	حداقل می دانست که دیوانه نیست.
Not a good user experience.	تجربه کاربری خوبی نیست.
The water that was written on it.	آبی که روی آن نوشته شده بود.
I need to hear that you love me again and again.	من باید بشنوم که دوباره و دوباره دوستم داری.
There is a lot to discuss.	جای بحث زیاد است.
It can stay where it is.	می تواند همان جایی که هست بماند.
Each of you has felt this impact.	هر کدام از شما این تاثیر را احساس کرده اید.
His eyes were dark and he was ready to fight.	چشمانش تاریک بود و آماده مبارزه بود.
But in many ways this is not the case.	اما از بسیاری جهات اینطور نیست.
Not much is known about his private life.	اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی او در دست نیست.
Something special that we need to reduce the time we spend.	چیز خاصی که باید از زمانی که صرف کردیم کم کنیم.
I do not write for the public.	من برای عموم نمی نویسم.
Every word was perfect	هر کلمه کامل بود
Of the many, one.	از بین بسیاری، یکی.
They did so when they left a similar place.	آنها در هنگام ترک یک مکان مشابه چنین کاری را انجام دادند.
He is a damn hard.	او یک لعنتی سخت است.
He knew in his heart what he was probably looking for.	در دلش می دانست که او احتمالاً به دنبال چه چیزی می گشت.
My body never gave up.	بدن من هرگز تسلیم نشد.
Birthday must come	تولد باید بیاد
Food is no longer the center of their study.	غذا دیگر مرکز مطالعه آنها نیست.
He will return, however.	با این حال باز خواهد گشت.
He supported you.	او تو را تحت حمایت من قرار داد.
Maybe these changes will help me.	شاید این تغییرات به من کمک کند.
I had nothing to offer him or anything.	من چیزی برای ارائه به او نداشتم یا چیزی نداشتم.
This is a complex construction.	این ساخت و ساز پیچیده است.
Fell to the ground.	روی زمین افتاد.
Their eyes smiled.	چشمانشان لبخند زد.
You can do the same.	شما هم می توانید همین کار را انجام دهید.
That made sense.	این منطقی بود.
If anything, it worked very well.	اگر چیزی بود، خیلی خوب کار کرد.
He had found the right balance.	او تعادل مناسب را پیدا کرده بود.
Even the air around here was clean.	حتی هوای اطراف اینجا تمیز بود.
And they were gone.	و رفته بودند.
Be very careful and what is said.	بسیار مراقب باشید و آنچه گفته می شود.
Maybe one less in demand.	شاید یکی کمتر در تقاضا.
The anger disappeared.	عصبانیت از بین رفت.
There is a truth.	یک حقیقت وجود دارد.
Or at least fight with your significant other.	یا حداقل با دیگری مهم خود دعوا کنید.
My fans know this.	طرفداران من این را می دانند.
Enter the number	ورود به شماره
What we want and what we get are two different things.	آنچه می خواهیم و آنچه به دست می آوریم دو چیز متفاوت هستند.
I hope it goes well anyway	امیدوارم به هر حال خوب پیش بره
Everyone wants to get paid.	همه می خواهند حقوق بگیرند.
But it is not possible to say how long this will last.	اما نمی توان گفت که این مدت چقدر ادامه خواهد داشت.
This happened here.	این اتفاق اینجا افتاد.
He was a police officer.	یکی از افسران پلیس بود.
I tried at first	من در ابتدا سعی کردم
They do whatever they want.	آنها هر چه می خواهند.
So the production pattern can be quite stable.	بنابراین الگوی تولید می تواند کاملاً پایدار باشد.
They were good people.	آنها افراد خوبی بودند.
We have many things.	ما چیزهای زیادی داریم.
The driver killed the motorcycle and got off with two other men.	راننده موتور را کشت و با دو مرد دیگر از آن پیاده شد.
This was a late development.	این یک پیشرفت دیرهنگام بود.
There is so much to hide here.	در اینجا چیزهای زیادی برای پنهان کردن وجود دارد.
People lie to us to protect our feelings.	مردم برای محافظت از احساساتمان به ما دروغ می گویند.
Nothing stopped him.	هیچ چیز او را متوقف نکرد.
People are satisfied.	مردم بسنده کرده اند.
Now, this is something like that.	حالا، این چیزی شبیه به آن است.
Now, we show our lives to everyone.	اکنون، ما زندگی خود را به همه نشان می دهیم.
God is simply what He is, what He has been and will be.	خدا به سادگی همان چیزی است که هست، آنچه بوده و خواهد بود.
Wrote the paper.	کاغذ را نوشت.
This relationship ended very soon.	این رابطه خیلی زود به پایان رسید.
In fact three times	در واقع سه بار
Oh how I love your art	آه چقدر هنرت را دوست دارم
And that was not my decision.	و این تصمیم من نبود.
They specifically raised two.	آنها به طور خاص دو را مطرح کردند.
But it is clear that they do.	اما واضح است که آنها انجام می دهند.
They can not provide healthy relationships.	آنها نمی توانند روابط سالمی را فراهم کنند.
Designed the research.	تحقیق را طراحی کرد.
It was never discussed.	هرگز در مورد آن بحث نشد.
I love being out as a couple.	من عاشق بیرون بودن به عنوان یک زوج هستم.
It is not a question of money	بحث پول نیست
One was tall and thin.	یکی قد بلند و لاغر بود.
Easy and fun.	آسان و سرگرم کننده است.
It was as if he never escaped.	انگار هرگز فرار نمی کرد.
And you can not speak for others.	و شما نمی توانید به جای دیگران صحبت کنید.
I did it but it didn't work.	من این کار را کردم اما نشد.
I knew he was in trouble	میدونستم دردسر داره
Good wine and beer.	شراب و آبجو خوب.
Serve hot or at room temperature.	گرم یا در دمای اتاق سرو کنید.
I needed to rest.	من نیاز به استراحت داشتم.
He makes you happy.	او شما را خوشحال می کند.
I can remember him.	من می توانم او را به یاد بیاورم.
Not run dead and second.	نه دوید مرده و دوم.
He needed more.	او نیاز بیشتری داشت.
Things he had never said before	چیزهایی که قبلا هرگز نگفته بود
But none of his signs follow the word.	اما هیچ یک از نشانه های او از کلام پیروی نمی کند.
That means they probably couldn't see him either.	به این معنی که احتمالاً آنها نیز نمی توانستند او را ببینند.
You will not move.	شما حرکت نخواهید کرد.
They have to do it.	آنها باید این کار را انجام دهند.
Nothing real, nothing useful.	هیچ چیز واقعی، هیچ چیز مفیدی نیست.
Most of these classes have properties.	این کلاس ها اکثرا دارای خاصیت هستند.
He had gone to see her earlier that day.	او اوایل آن روز برای دیدن او رفته بود.
If you want to learn about someone, visit their home.	اگر می خواهید در مورد شخصی بیاموزید، به خانه او سر بزنید.
It was a worse place here.	اینجا جای بدتری بود.
He still did not want to call anyone.	او هنوز نمی خواست به کسی زنگ بزند.
This was a request from the President himself.	این درخواست از شخص رئیس جمهور بود.
We need a new strategy.	ما به یک استراتژی جدید نیاز داریم.
He said he wanted to talk about it.	او گفت می خواهد در مورد آن صحبت کنم.
The children were silent.	بچه ها ساکت بودند.
It is almost the same ship.	تقریباً همان کشتی است.
But none of us did that.	اما هیچ کدام از ما این کار را نکردیم.
I understand this silence, but it comes at a cost.	من این سکوت را درک می کنم، اما هزینه هایی دارد.
What is best for both of us?	چه چیزی برای هر دوی ما بهترین است.
I try to open my hand.	سعی می کنم دستم را باز کنم.
Not lost.	گم نشده است.
But a good man	اما یک مرد خوب
The fact is that there were no two ways about it.	واقعیت این است که دو راه در مورد آن وجود نداشت.
We have never been in one place to enjoy it.	ما هرگز آنقدر در یک مکان نبودیم که از آن لذت ببریم.
We will feel it for the rest of our lives.	ما آن را تا آخر عمر احساس خواهیم کرد.
If you believe this, it will be interesting for you.	اگر این را باور دارید، برای شما جالب است.
They know who to work with on such things.	آنها می دانند که با چه کسی روی چنین چیزهایی کار کنند.
please sit down	لطفا بنشینید
Went and they closed.	رفت و آنها بسته شدند.
Or midnight	یا نصف شب
Love to both of you	عشق به هر دوی شما
Old and fat people were in the shop.	افراد مسن و چاق در مغازه بودند.
pain and suffering.	درد و رنج.
But he knew that was enough.	اما او می دانست که کافی است.
One of the few things in life that we can count on to happen.	یکی از معدود چیزهایی در زندگی که می توانیم روی اتفاق افتادن آن حساب کنیم.
These were definitely recorded.	اینها قطعاً ثبت شد.
I can not, my need is so strong.	من نمی توانم، نیاز من خیلی قوی است.
And he went out again	و دوباره رفت بیرون
I rolled over and took him with me.	غلت زدم و او را با خودم بردم.
We found clear differences between study groups.	ما تفاوت های واضحی بین گروه های مطالعه پیدا کردیم.
Your big mouth is what it did.	دهن بزرگ تو، این کاری است که انجام داده است.
Once released, nothing can stop it.	پس از انتشار هیچ چیز نمی تواند آن را متوقف کند.
There were not many fights after that.	بعد از آن خیلی دعوا نشد.
Because you caused me trouble here this morning.	چون امروز صبح اینجا برای من دردسر ایجاد کردی.
Oh how wrong	اوه چقدر اشتباه
He refused to talk to me.	او حاضر نشد با من صحبت کند.
I went to the door and opened the door.	به سمت در رفتم و در را باز کردم.
But this will be a challenge.	اما این یک چالش خواهد بود.
These things happen often.	این چیزها اغلب اتفاق می افتد.
I can even show it to you.	من حتی می توانم آن را به شما نشان دهم.
Increase the use of wind power.	استفاده از نیروی باد را افزایش دهید.
He has lived here since he can remember.	او از زمانی که به یاد دارد در اینجا زندگی کرده است.
It looks like the wrong note in a song.	به نظر می رسد که نت اشتباه در یک آهنگ است.
Learn how you can help your business.	کسب و کار خود را به یاد بگیرید چگونه می توانید کمک کنید.
Also, this software is not free and it is paid.	ضمنا این نرم افزار رایگان نیست و پولی است.
In other words, what you hear is what you get.	به عبارت دیگر، آنچه می شنوید همان چیزی است که به دست می آورید.
He spun on the ground.	روی زمین چرخید.
He has nothing to do with it.	او کاری به آن ندارد.
They said drugs may have been involved.	آنها گفتند که ممکن است مواد مخدر دخیل بوده باشد.
It is very strong	خیلی محکم است
But maybe that's why they signed.	اما شاید به همین دلیل است که آنها امضا کردند.
The last few months have been very difficult.	چند ماه گذشته بسیار سخت بوده است.
It does not help.	کمکی نمی کند.
He did not have the first one.	اولی نداشت.
The doctor said no human could survive it.	دکتر گفت هیچ انسانی نمی تواند از آن زنده بماند.
But thanks to you, we will not do that again.	اما به لطف شما، دیگر این کار را انجام نمی دهیم.
He came out and leaned against the car.	او بیرون آمد و به کنار ماشین تکیه داد.
We have been kind to him.	ما با او مهربان بوده ایم.
The language is command and force.	زبان فرمان و زور است.
He was now missing.	او حالا گم شده بود.
By what means did he do so?	با چه وسیله ای چنین کرد.
We had the whole waiting area.	کل قسمت انتظار را گرفته بودیم.
But there was only one small problem with that strategy.	اما فقط یک مشکل کوچک در آن استراتژی وجود داشت.
Make time for themselves	وقت گذاشتن برای خودشان
Science shows that it works.	علم نشان می دهد که کار می کند.
But instead of running away, he just stopped there.	اما به جای فرار، فقط همانجا ایستاد.
But you should get health insurance immediately.	اما باید فوراً بیمه درمانی بگیرید.
This year, though.	اگرچه امسال چنین است.
I did not say it was necessarily a good deal.	من نگفتم که لزوما معامله خوبی بود.
However, it was enough as soon as it was lost.	با این حال همین که گم شده بود کافی بود.
This is one for growth.	این یکی برای رشد است.
Well, thank you for the ride.	خوب، از شما برای سواری متشکرم.
I was never a problem for anyone.	من هرگز برای کسی مشکل نبودم.
What you want but do not want.	چیزی که شما می خواهید اما نمی خواهید.
Not just bad people, or weak people.	نه فقط افراد بد، یا افراد ضعیف.
Let it be so.	بگذار چنین حالتی باشد.
One, two or more of them at a time.	یک، دو یا بیشتر از آنها در یک زمان.
Now his role in it was supposed to be over.	حالا قرار بود نقش او در آن تمام شده باشد.
Less than a month left to the big game day.	کمتر از یک ماه به روز بزرگ بازی باقی مانده است.
She ran her hand through her brown hair.	دستی به موهای قهوه ای اش کشید.
It seemed to make my hands better.	به نظر می رسید که دستانم را بهتر می کند.
This is a really lovely piece that you have written here.	قطعه واقعا دوست داشتنی است که شما در اینجا نوشته اید.
I said my focus here is on cooking.	گفتم اینجا تمرکزم روی آشپزی است.
But it did not seem to matter to him.	اما به نظر می رسید که برایش مهم نبود.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
In less than a week, they had a goal and a plan.	در کمتر از یک هفته آنها یک هدف و یک برنامه داشتند.
This is important for two reasons.	این به دو دلیل اهمیت دارد.
I can not say.	من نمی توانم بگویم.
This is not anger.	این عصبانیت نیست.
To know where they came from and why they are there.	تا بدانند از کجا آمده اند و چرا آنجا هستند.
When you come back with your children, you only eat the rest of the food.	با بچه هات برگردی فقط غذای بقیه رو میخوری.
I can not send them by email, their size has not changed much.	من نمی توانم آنها را از طریق ایمیل ارسال کنم، اندازه آنها تغییر زیادی نکرده است.
He lay on the other side of the bed.	آن طرف تخت دراز کشید.
Learn to do this in life.	یاد بگیرید که این کار را در زندگی انجام دهید.
Which is completely gone.	که کاملا از بین رفته است.
Look at these once a month.	یک بار در ماه به این موارد نگاه کنید.
The rest he produced.	بقیه را او تولید می کرد.
That may take a long time.	که ممکن است خیلی طول بکشد.
I am more than the color of my skin.	من بیشتر از رنگ پوستم هستم.
Took himself.	خودش را گرفت.
He said right	گفت درسته
I shook him and called him by name over and over again.	او را تکان دادم و بارها و بارها او را به نام صدا کردم.
It looks right.	درست به نظر می رسد.
Becoming People.	تبدیل شدن به مردم.
Explain your feelings.	احساس خود را توضیح دهید.
And we shook hands.	و دست دادیم.
Maybe she wanted to escape the memories of her first husband.	شاید می خواست از خاطرات شوهر اولش فرار کند.
He really listens to us.	او واقعاً به ما گوش می دهد.
The first performance set a high standard.	اولین اجرا استاندارد بالایی را تعیین کرد.
He did what he had to do to survive.	او برای زنده ماندن آنچه را که باید انجام می داد.
I wish you were not wrong	آرزو میکنم اشتباه نکنی
Maybe a fresh start	شاید یک شروع تازه
This is a legal danger, because murder is a crime.	این یک خطر قانونی است، زیرا قتل جرم است.
This divided the country's resources.	این باعث تقسیم منابع کشور شد.
You were just used	تازه استفاده شده بودی
He told her too.	او هم به او می گفت.
The living dead are everywhere.	مردگان زنده همه جا هستند.
He is wearing his good shoes, he is standing in them.	کفش های خوبش را پوشیده، در آنها ایستاده است.
He was our leader and he is gone.	او رهبر ما بود و رفته است.
It is about eight or ten feet deep in many places.	عمق آن در بسیاری از نقاط حدود هشت یا ده فوت است.
However, these are just a few places to stay.	با این حال، این تنها چند مکان برای اقامت هستند.
With a really clean surface.	با سطح واقعا تمیز.
But he is not happy.	اما او خوشحال نیست.
A decision that may be wrong.	تصمیمی که ممکن است اشتباه باشد.
But it made me laugh.	اما باعث خنده ام شد.
He is in my class.	او در کلاس من است.
You will need one year to find out if it has helped.	شما به یک سال زمان نیاز دارید تا بفهمید که آیا کمکی کرده است یا خیر.
I could not disappoint him.	من نمی توانستم او را ناامید کنم.
I did not know what to do	من هم نمیدونستم چیکار کنم
I write by hand	با دست می نویسم
Both can not be true.	هر دو نمی توانند درست باشند.
He knew who we were	اون میدونست ما کی هستیم
Less than fifteen minutes left.	کمتر از پانزده دقیقه مانده است.
Each of you has a job that you want to stay.	هرکدام از شما که بخواهید بمانید، شغل دارید.
Remember to laugh, smile and do not take life too seriously.	به یاد داشته باشید که بخندید، لبخند بزنید و زندگی را خیلی جدی نگیرید.
Save the file.	فایل را ذخیره کنید.
No matter how hard you play, you never feel stiff.	مهم نیست چقدر بازی می کنید، هرگز احساس سفت نمی کنید.
Speak with your voice and you will avoid this problem.	با صدای خود صحبت کنید و از این مشکل جلوگیری می کنید.
It's simply being good parents.	این به سادگی والدین خوب بودن است.
You do not pass me by	تو از من نمی گذری
For example, consider how members join your community.	به عنوان مثال، نحوه پیوستن اعضا به انجمن شما را در نظر بگیرید.
So even his power weakens him.	بنابراین حتی قدرت او نیز او را ضعیف می کند.
But even this is not my example.	اما حتی این هم نمونه من نیست.
Do not draw attention to yourself	توجه رو به خودت جلب نکن
There was something sad about him.	چیز غم انگیزی در او وجود داشت.
A reality that is hidden from the world.	واقعیتی که از دنیا پنهان مانده است.
He keeps asking about you.	او مدام در مورد شما می پرسد.
He liked to follow the same procedure.	او دوست داشت همین روال را دنبال کند.
He thought of the people he loved.	او به افرادی که دوستشان داشت فکر می کرد.
It was good to know	دانستنش خوب بود
It was his car	ماشینش بود
Think about it before you do anything.	قبل از انجام هر کاری، در مورد آن فکر کنید.
Several of the men themselves went into the forest.	چند نفر از مردان خودشان به داخل جنگل می رفتند.
It's hard to explain why you do business in the show business.	توضیح اینکه چرا در تجارت نمایشی کاری انجام می دهید، سخت است.
Support special quality	از کیفیت ویژه پشتیبانی کنید
He looks like a major player under construction.	او مانند یک بازیکن اصلی در حال ساخت به نظر می رسد.
If you come, come	اگه اومدی بیا
But the dream is something that probably should stay.	اما رویا چیزی است که احتمالا باید باقی بماند.
Exercise can be fun.	ورزش می تواند سرگرم کننده باشد.
I stood there for a moment.	چند لحظه آنجا ایستادم.
I could not cope with more changes right now.	نمی‌توانستم در حال حاضر با تغییرات بیشتری کنار بیایم.
Participated in handwriting.	در نگارش دست نوشته مشارکت داشته است.
They will live only in darkness.	آنها جز در تاریکی زندگی نخواهند کرد.
Even during the night.	حتی در طول شب.
He could have left sooner.	او می توانست زودتر از آن خارج شود.
But it's not really time because we still had work to do.	اما واقعاً زمان زیادی نیست زیرا هنوز کارهایی برای انجام دادن داشتیم.
Otherwise there was no sound	وگرنه صدایی نبود
The front is short.	قسمت جلو کوتاه است.
But we never really talked about it.	اما ما هرگز واقعاً در مورد آن صحبت نکردیم.
In the world of books, this is a shock.	در دنیای کتاب، این یک شوک است.
Yes, he told her.	بله، او به او گفت.
The law of power is so powerful.	قانون قدرت آنقدر قدرتمند است.
Maybe I shouldn't even have said that.	شاید حتی نباید این را می گفتم.
Share your findings with us in the comments below.	یافته های خود را در نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
He disappeared from sight.	از دید ناپدید شد.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام باقی مانده بود.
He made her sick.	او را بیمار کرد.
No severe side effects occurred.	هیچ عارضه جانبی شدیدی رخ نداد.
I do not think they visit each other's house.	فکر نمی کنم آنها به خانه یکدیگر سر بزنند.
To serve the main course.	برای سرو غذای اصلی.
It does not matter, you think.	مهم نیست، شما فکر می کنید.
It's perfectly normal.	کاملا طبیعی است.
It may be possible to prove using a different approach.	شاید بتوان با استفاده از رویکردی متفاوت، اثباتی ساخت.
This was not part of his job.	این بخشی از کار او نبود.
Bring that list of numbers	اون لیست اعدادشون رو بیار
Then you can enter a building.	سپس می توانید وارد یک ساختمان شوید.
Do not open it.	آن را باز نکنید.
They can also provide many of these services.	آنها نیز می توانند بسیاری از این خدمات را ارائه دهند.
The images show three individual experiments.	تصاویر نشان دهنده سه آزمایش فردی است.
That group set a high standard for my class.	آن گروه برای کلاس من سطح بالایی تعیین کرد.
Okay, cool	باشه، باحال
This is what he usually calls me.	این چیزی است که او معمولاً من را صدا می کند.
This is not necessary.	این ضروری نمی باشد.
That's good for some cases.	که خوب است برخی از موارد است.
I was just happy with the system that worked for me.	من فقط از سیستمی که برای من کار می کرد راضی بودم.
You can become a real human being.	شما می توانید یک انسان واقعی شوید.
Look at my baby	به بچه من نگاه کن
The officer is trying to cross.	افسر در حال تلاش برای عبور است.
They can not have us here and then do whatever they want.	آنها نمی توانند ما را اینجا داشته باشند و سپس هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Will face	روبرو خواهد نشست
Others follow their noses.	دیگران دنبال بینی خود می روند.
While in progress.	در حالی که در جریان است.
This has already been used to create a sense of distance.	این کار قبلا برای ایجاد حس فاصله استفاده شده است.
If they get married, they have nothing to live on.	اگر ازدواج کنند، چیزی برای زندگی ندارند.
He had a very good eye color and design.	او به رنگ و طرح چشم بسیار خوبی داشت.
It is extremely special.	فوق العاده خاص است.
But my eyes never see the hell his eyes saw.	اما چشمان من هرگز جهنمی را که چشمان او دیده بود نمی بیند.
Trust me, you do not want to look at it.	به من اعتماد کن، نمی خواهی به آن نگاه کنی.
Music from the sidebar shook the walls.	موسیقی از نوار کناری دیوارها را تکان داد.
As you should know, they had no skin in the game.	آنها همانطور که باید بدانید هیچ پوستی در بازی نداشتند.
I did not know until today.	تا امروز نمی دانستم.
Hard to go.	سخت رفتن.
It was the next step	مرحله بعدی بود
The magic is dead.	جادو مرده است.
Of course, he knew better than himself.	البته از جهاتی بهتر از خودش می دانست.
All my friends were gone.	همه دوستانم رفته بودند.
You stay	تو بمونی
This was not the first time he had slept.	این اولین باری نبود که او را در خواب نگه می داشت.
We have specified what your content is, what your stories are about.	ما مشخص کرده‌ایم که محتوای شما، داستان‌های شما در مورد چیست.
You do not have me to fail	تو نداری که من شکست بخورم
However, there are times when our best lose control.	با این حال، مواقعی وجود دارد که بهترین های ما کنترل خود را از دست می دهند.
None of these special relationships apply here.	هیچ یک از این روابط خاص در اینجا صدق نمی کند.
This surprised us.	این ما را غافلگیر کرد.
I did not think of a good title.	عنوان خوبی به ذهنم نرسید.
Oh, okay, cool	اوه، باشه، باحال
You can not just enter a party and guess.	شما نمی توانید فقط وارد یک مهمانی شوید و فرض کنید.
He looked very good in a few minutes.	او در چند دقیقه بسیار خوب به نظر می رسید.
Others last a little longer but not so much.	بقیه کمی بیشتر دوام می آورند اما نه آنقدر.
I used to work here	قبلا اینجا کار میکردم
Some men never crossed it.	برخی از مردان هرگز از آن عبور نکردند.
In fact, it is very smart.	در واقع بسیار هوشمند است.
He tried again.	او دوباره تلاش کرد.
He said you can not lose enough weight.	او گفت که شما نمی توانید به اندازه کافی وزن کم کنید.
He does not like it.	او آن را دوست ندارد.
Food decomposes.	غذا تجزیه می شود.
I was very much in that moment.	من خیلی در آن لحظه بودم.
One page with pictures, one page with a movie.	یک صفحه با تصاویر، یک صفحه با یک فیلم.
It is not true.	این درست نیست.
Do not take a breath for a complete block.	برای یک بلوک کامل یک نفس نکشید.
I really eat too much	واقعا خوردنش زیاده
Very few users want it.	تعداد بسیار کمی از کاربران آن را می خواهند.
give an example.	مثال زدن.
It just depends on the time.	این فقط به زمان بستگی داره.
You have to be there.	شما باید آنجا باشید.
They can give something real and useful to the needy.	آنها می توانند چیزی واقعی و مفید را به نیازمندان بدهند.
Its treatment is very complicated due to its location.	درمان آن به دلیل موقعیت مکانی آن بسیار پیچیده است.
It was not difficult to know what they would drive.	سخت نبود که بفهمیم آنها با چه چیزی رانندگی خواهند کرد.
Then he called it the church.	سپس آن را کلیسا نامید.
With these people	با این مردم
It is better to give him a little more time.	بهتر است کمی بیشتر به او زمان بدهید.
He shook his head quickly.	سریع سرش را تکان داد.
Shows him.	او را نشان می دهد.
I did not know you have so much in you	من نمیدونستم تو اینقدر چیز زیادی تو وجودت داری
But we do not have it.	اما ما آن را نداریم.
Otherwise we could not go	وگرنه نمیتونستیم بریم
I had a really bad night	واقعا شب بدی داشتم
He is simply in.	او به سادگی در است.
He could not work in the film.	او نتوانست در فیلم کار کند.
Of course, the costs vary greatly depending on the type of trip you make.	البته هزینه ها بسته به نوع سفر شما بسیار متفاوت است.
Except to become a teacher	جز معلم شدن
If time changes.	اگر زمانی تغییر کند.
The best young player in the game.	بهترین بازیکن جوان بازی.
Evidence of his influence on him puts a lot of pressure on his abdomen.	شواهد تأثیر او بر او به شدت به شکمش فشار می آورد.
This baby.	این کودک.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط خودتان را با کاری که می توانید انجام دهید آماده کنید.
There are good things to say about this though.	هر چند در این مورد چیزهای خوبی برای گفتن وجود دارد.
The one who knows nothing	اونی که هیچی نمیدونه
Have fewer children, but be more careful.	بچه های کمتری داشته باشید، اما بیشتر مراقب آنها باشید.
With the difference that it was not so.	با این تفاوت که اینطور نبود.
We're looking at something, but it might not be good news.	ما در حال بررسی چیزی هستیم، اما ممکن است خبر خوبی نباشد.
It did not matter who he was or how much money he had.	فرقی نمی کرد کی بود یا چقدر پول داشت.
Have a good weekend.	یک آخرهفته خوب.
Other potential explanations are different examples.	توضیح بالقوه دیگر نمونه های مختلف است.
We have to keep playing like before.	ما باید مثل گذشته به بازی ادامه دهیم.
Many of us said we were moving.	بسیاری از ما گفتیم که حرکت می کنیم.
But this is wrong.	اما این اشتباه است.
So you do not get points for it.	بنابراین برای آن امتیاز نمی گیرید.
Now that can only be good !.	حالا که فقط می تواند خوب باشد!.
He looked twice his real age.	او دو برابر سن واقعی خود به نظر می رسید.
For the first time you feel understood.	برای اولین بار احساس می کنید درک شده اید.
They were very close.	خیلی به هم نزدیک بودند.
For a short time, he had become like his old self.	برای مدت کوتاهی، او شبیه خود قدیمی خود شده بود.
You are right when you say he is a kind person.	حق با شماست وقتی می گویید او آدم مهربانی است.
At least what is left of him.	چیزی که حداقل از او باقی مانده است.
You give the drop a name and a story.	شما به قطره یک نام و یک داستان می دهید.
This was not his job.	این کار او نبود.
My good guys win.	بچه های خوب من برنده می شوند.
Nevertheless, her clothes were almost ready.	با این وجود، لباس او تقریباً آماده بود.
The only way to know is to know the logic of the program.	تنها راه برای دانستن این است که منطق برنامه را بدانید.
And so it is.	و تا اینجای کار همینطور است.
Used for reference only.	فقط برای مرجع استفاده می شود.
So this is not surprising to anyone.	بنابراین این برای کسی تعجب آور نیست.
For example, four years later we can choose it.	مثلاً چهار سال بعد می‌توانیم آن را انتخاب کنیم.
So his parents stayed with him and his younger brother.	بنابراین پدر و مادرش در کنار او و برادر کوچکترش ماندند.
Somehow the conversation failed.	به نوعی گفتگو با شکست مواجه شد.
I liked what he said.     	از حرفش خوشم آمد.     
Art	هنر
I know that tone.	من آن لحن را می شناسم.
He looked around from under his arm.	از زیر دستش به اطراف نگاه می کرد.
It also gave him something else to do.	همچنین، به او کار دیگری داد تا انجام دهد.
He should have felt it.	او باید آن را احساس می کرد.
He simply shook his head and everything became clear to him.	او به سادگی سر تکان داد و همه چیز برای او روشن شد.
You did not know.	شما نمی دانستید.
Check the weather for what can be expected.	آب و هوا را برای شرایطی که می توان انتظار داشت بررسی کنید.
He was in shock and could not speak.	او در حالت شوک بود و نمی توانست صحبت کند.
Save it to your computer.	آن را در رایانه خود ذخیره کنید.
Maybe write for me	شاید برای من بنویسم
I just showed you how easy it is.	من فقط به شما نشان دادم که چقدر آسان است.
He did not even find the block on which he was standing.	او حتی بلوکی که روی آن ایستاده بود را پیدا نکرد.
Get a green card	گرین کارت بگیر
I was the first friendly person he met.	من اولین چهره دوستانه ای بودم که او ملاقات کرد.
You may offer to correct it.	شما ممکن است برای تصحیح آن را ارائه دهید.
I want everything, you know? 	من همه چیز را می خواهم، می دانید؟
He says.	او می گوید.
A younger face	چهره ای جوان تر
View any image card set.	نمایش هر مجموعه کارت تصویر.
She had not heard from her son for years.	سال ها بود که از پسرش خبری نداشت.
This is a gift.	این یک هدیه است.
They rejected it without a second thought.	آنها بدون فکر دوم آن را رد کردند.
Leave was denied	مرخصی رد شد
She wants to create a unique outfit.	او می خواهد یک لباس منحصر به فرد ایجاد کند.
We are not responsible for anything.	ما مسئول هیچ موضوعی نیستیم.
Home and a little love are everything to him.	خانه و کمی عشق برای او کاملاً همه چیز است.
This seems to be true.	به نظر می رسد این درست باشد.
This positive feedback system does not have to stop when you get married.	این سیستم بازخورد مثبت لازم نیست هنگام ازدواج متوقف شود.
But not horses.	اما نه اسب.
Although it was still closed for a while.	هرچند هنوز مدتی تعطیل بود.
Not afraid of him	نه ترس از او
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را اینگونه انجام دهید.
This key is here.	این کلید، اینجاست.
Almost everyone experiences low back pain at the same time.	تقریباً همه افراد در یک زمان کمردرد را تجربه می کنند.
A report is expected every month.	هر ماه یک گزارش انتظار می رود.
The challenge was a memory test of past challenges.	چالش یک تست حافظه از چالش های گذشته بود.
Parts of it are still there.	بخش هایی از آن هنوز هستند.
Time to buy for me.	برای من زمان خرید.
No, it was not enough	نه کافی نبود
I will return.	بر می گردم.
This material was for his own use only.	این مواد فقط برای استفاده خودش بود.
Contributed to the design of the study.	به طراحی مطالعه کمک کرد.
Travel to a new place	سفر به جایی جدید
In some cases, we may work with you to find the answer.	در برخی موارد، ممکن است برای یافتن پاسخ با شما همکاری کنیم.
Provided data.	داده ها را ارائه کرد.
To whatever level you think your students can reach.	به هر سطحی که فکر می کنید دانش آموزان شما می توانند به آن برسند.
Try to have a specific audience.	سعی کنید مخاطبان مشخصی داشته باشید.
But that was not the end of the matter.	اما این پایان کار نبود.
They were not supposed to do that.	آنها قرار نبود این کار را بکنند.
Please suggest a solution	لطفا راه حلی پیشنهاد کنید
Both are old.	هر دو در سن بالایی هستند.
I need a sample program or code to understand.	برای فهمیدن به نمونه برنامه یا کد نیاز دارم.
Language skills were shown to have a weak effect.	نشان داده شد که مهارت های زبانی تأثیر ضعیفی دارند.
But he never used it.	اما او هرگز از آن استفاده نکرد.
Another amazing post	یک پست شگفت انگیز دیگر
We were chosen by a friend.	ما به انتخاب دوست بودیم.
So none of this is good.	پس هیچ کدام از اینها خوب نیست.
See the truth.	دیدن حقیقت.
The planet speaks	سیاره حرف می زند
I say it again.	من دوباره آن را می گویم.
I'm kind of nervous about him.	من یک جورهایی برای او عصبی هستم.
Only the truth keeps him and his brother together.	تنها حقیقت او و برادرش را در کنار هم نگه می دارد.
I guess it makes me feel bad or something.	حدس می‌زنم این حالم را بد می‌کند یا چیزی.
There was a guard on duty.	یک نگهبان در داخل وظیفه داشت.
We look at each other, my brown eyes to your brown eyes.	به هم نگاه می کنیم، چشم قهوه ای من به چشم قهوه ای تو.
Talk Talk Talk	حرف بزن حرف بزن حرف بزن
Suffering is the truth.	رنج حقیقت است.
The rich go out	پولدارها بیرون بروند
Culture is a way of life.	فرهنگ یک شیوه زندگی است.
He said go ahead.	گفت برو جلو.
Therefore, in this regard, it must bear more weight.	بنابراین از این نظر، باید وزن بیشتری را تحمل کند.
I feel the finish line.	خط پایان را احساس می کنم.
What everyone did was amazing.	کاری که همه انجام دادند شگفت انگیز بود.
Most of the time, they are not.	بیشتر اوقات، آنها نیستند.
I can not endanger the people who enter.	من نمی توانم افرادی را که وارد شوند خطر کنم.
This is how to use removal techniques.	این نحوه استفاده از تکنیک های برداشتن است.
I saw other games	بازی های دیگه رو دیدم
These patients will not be excluded from the analysis.	این بیماران از تجزیه و تحلیل حذف نخواهند شد.
He is cold.	او سرد است.
I am one.	من یک.
Winter and summer.	زمستان و تابستان.
Not the organization	نه سازمان
I fell behind	عقب افتادم
Before his family	قبل از خانواده اش
But they are difficult by design.	اما آنها از طریق طراحی دشوار هستند.
I think he can die.	من فکر می کنم او می تواند بمیرد.
They had to leave now.	الان باید می رفتند.
The police did not go there.	پلیس آنجا نمی رفت.
He must be in the river.	او باید در رودخانه باشد.
Just as he returned, they finished.	درست همانطور که او برگشت، تمام کردند.
They are honest people	آنها افراد صادقی هستند
Not in the way the term is commonly understood.	نه به روشی که این اصطلاح معمولاً درک می شود.
I know that everyone has a role to play.	من می دانم که هر کسی باید نقشی را ایفا کند.
That he was not going anywhere	اینکه جایی نمی رفت
It is like any love match.	مثل هر مسابقه عشقی است.
I see the next two days of the holidays with different emotions.	من دو روز تعطیلات آینده را با احساسات متفاوت می بینم.
He put his hand on his head.	دستش را روی سرش گذاشت.
Who knows how long it will take after that.	چه کسی می داند بعد از آن چقدر دیگر طول خواهد کشید.
And we have to start doing something about them.	و ما باید شروع به انجام کاری در مورد آنها کنیم.
It was like that.	همینطور بود.
Although he was not sure if he would agree.	اگرچه او چندان مطمئن نبود که با آن موافق باشد.
Plant a tree, probably	یک درخت بکارید، احتمالا
In addition, freedom of expression has responsibilities and consequences.	علاوه بر این، آزادی بیان مسئولیت و عواقبی را به همراه دارد.
Or from his power	یا از قدرتش
It must be seven-thirty.	باید ساعت هفت و نیم بود.
The characters are today's people.	شخصیت ها آدم های امروزی هستند.
So I will try and explain what happens.	بنابراین من سعی خواهم کرد و توضیح دهم که چه اتفاقی می افتد.
No one else has ever done that.	هیچ کس دیگری هرگز این کار را نکرده است.
You have to be prepared for that.	شما باید برای آن آماده باشید.
There is a point.	یک نقطه وجود دارد.
That was his nature.	طبیعت او چنین بود.
Then he pushed her.	سپس او را هل داد.
I think this was a big mistake.	به نظر من این یک اشتباه بزرگ بود.
They serve the best food of the village.	آنها بهترین غذاهای روستا را سرو می کنند.
If you feel good enough.	اگر به اندازه کافی احساس خوبی دارید.
In the middle of the room sat a small, low table.	در وسط اتاق یک میز کوچک و کم ارتفاع نشسته بود.
Either public or private.	یا عمومی یا خاص.
They were very large and clear.	آنها بسیار بزرگ و واضح بودند.
Officers arrived at the apartment and entered the apartment.	ماموران به آپارتمان رسیدند و وارد آپارتمان شدند.
Then go to the next library.	سپس به کتابخانه بعدی می رود.
Which, of course, was very bad.	که البته خیلی بد بود.
The number of hours of sleep was significant.	تعداد ساعات خواب قابل توجه بود.
He had beautiful little hands.	او دستان کوچک زیبایی داشت.
Happiness seems to think.	به نظر می رسد که شادی فکر می کند.
So we take it as it comes.	بنابراین ما آن را همانطور که می آید می گیریم.
They do not really exist.	آنها واقعا وجود ندارند.
This is the way magic works.	این همان راهی است که جادو پیش می رود.
Lots of open space.	فضای باز زیاد.
The last one had a question mark	آخرش علامت سوال داشت
We had to shoot a lot.	مجبور شدیم تعداد زیادی تیراندازی کنیم.
You start learning.	شما شروع به یادگیری می کنید.
My heart burns for you my friend	دلم برایت می سوزد دوست من
I had to be careful.	باید مراقب بودم.
Instead, he sat down again.	در عوض، دوباره نشست.
At least this.	حداقل این.
Nothing else is possible.	هیچ چیز دیگری ممکن نیست.
He wanted to go home more than anything right now.	او بیش از هر چیز در حال حاضر می خواست به خانه برگردد.
There are three key findings.	سه یافته کلیدی وجود دارد.
Never pass me by again	دیگر هرگز از من عبور نکن
I mean, it's only been a few weeks.	منظورم این است که فقط چند هفته است.
That's why we have to survive.	به همین دلیل باید زنده بمانیم.
I really liked the scale of the show.	مقیاس نمایش را خیلی دوست داشتم.
I get it from my stars.	من آن را از ستاره هایم دریافت می کنم.
They took my little brother.	برادر کوچکم را بردند.
He waited and waited.	او منتظر ماند و منتظر ماند.
There is a message on it that was received hours ago.	پیامی روی آن وجود دارد که ساعاتی پیش دریافت شده است.
The presence was cold.	حضور سردی بود.
But it looks bad	اما بد به نظر می رسد
However, diversity can lead to confusion.	اما، با تنوع ممکن است سردرگمی ایجاد شود.
So he can prepare his answer.	بنابراین او می تواند پاسخ خود را آماده کند.
The father did not know any of the answers.	پدر هیچ یک از پاسخ ها را نمی دانست.
I think that's clear.	من فکر می کنم که واضح است.
He really liked this song.	او واقعا این آهنگ را دوست داشت.
They want a job they love.	آنها شغلی را می خواهند که دوست دارند.
These reports were usually placed in the company's files.	این گزارش ها معمولا در پرونده های شرکت قرار می گرفت.
We saw how he talked to them and did not say anything.	ما نحوه صحبت او با آنها را دیده بودیم و چیزی نگفتیم.
This worried him for personal as well as professional reasons.	این به دلایل شخصی و همچنین حرفه ای او را نگران کرد.
There must be smoke	حتما دود داره
If you have to break my head with it.	اگر مجبوری سرم را با آن بشکن.
Front and back.	جلو و پشت.
Most of the time, anyway.	بیشتر اوقات، به هر حال.
He knew it was time.	او می دانست که زمان آن فرا رسیده است.
You did not have time to talk to anyone	وقت نداشتی با کسی حرف بزنی
He looked at the door but it was closed.	به سمت در نگاه کرد اما در بسته بود.
It closed behind his head.	در پشت سرش بسته شد.
I want you to be good and hard.	می خواهم خودت را خوب و سخت بگیری.
I did not mean to do anything wrong.	من قصد نداشتم کار اشتباهی انجام دهم.
Economy But also for the global economy.	اقتصاد اما برای اقتصاد جهانی نیز.
I think he knows that.	من فکر می کنم او این را می داند.
At least when they had a customer.	حداقل زمانی که مشتری داشتند.
I took the gun.	اسلحه را در دست گرفتم.
Good breakfast times.	بار صبحانه خوب.
He was going to throw it out anyway.	به هر حال قرار بود آن را بیرون بیاندازد.
They are together in this.	آنها در این با هم هستند.
I have to go this way.	من باید از این راه بروم.
Stay in your post	در پست خود بمانید
It just had to be said.	فقط باید گفته می شد.
Everyone builds a character and writes in turn.	همه شخصیتی را می سازند و به نوبت می نویسند.
They are not good at all.	آنها به هیچ وجه خوب نیستند.
We want to know what his share will be.	مایلیم بدانیم سهم او چه خواهد شد.
There was violence against his wife.	خشونت علیه زن او بود.
Her beauty was gone and she could have been natural.	زیبایی او از بین رفته بود و می توانست طبیعی باشد.
In general, they follow the same pattern of change.	در کل، آنها از همان الگوی تغییر پیروی می کنند.
And then it was too late for me to stop myself.	و بعد برای من خیلی دیر شده بود که جلوی خودم را بگیرم.
Most may die.	بیشتر ممکن است بمیرند.
And look random.	و تصادفی نگاه کنید.
Of course, value is important, but cheapness is not the same as value.	بدیهی است که ارزش مهم است، اما ارزانی با ارزش یکی نیست.
Out of the corner of my eye.	از گوشه چشمم.
They watched him.	او را تماشا کردند.
It was easy to get out.	بیرون رفتن آسان بود.
He did not want to put them near them.	او نمی خواست آنها را در نزدیکی خود قرار دهند.
That's all they will say.	این همه آن چیزی است که آنها گفته اند خواهد بود.
He is clearly worried.	او آشکارا نگران است.
In My Eyes.	در چشمان من.
It does not matter if you are free or not.	فرقی نمی کند آزاد باشید یا نه.
One blow meant we would have a better chance of survival.	یک ضربه به این معنی بود که ما شانس بهتری برای بقا خواهیم داشت.
Bought and brought a new one for me.	برای من یک جدید خرید و آورد.
They just can't help themselves.	آنها فقط نمی توانند به خودشان کمک کنند.
Maybe he was better.	شاید حالش بهتر بود.
Will likely be back to get more.	به احتمال زیاد دوباره برای دریافت بیشتر خواهد بود.
We were actually around before them.	ما در واقع قبل از آنها در اطراف بودیم.
They are the most valuable.	آنها بیشترین ارزش را دارند.
I sat in the hotel room and wanted to cry.	در اتاق هتل نشستم و می خواستم گریه کنم.
This process is relatively complex and expensive.	این فرآیند نسبتاً پیچیده و گران است.
I need small people to pay and leave.	من به افراد کوچکی نیاز دارم که پول بدهند و بروند.
Only six cases have been reported.	تنها شش مورد گزارش شده است.
But there is a difference in how this idea came about.	اما تفاوت در نحوه به وجود آمدن این ایده است.
This is a technical definition, but it makes clear the meaning.	این یک تعریف فنی است، اما معنی آن را به وضوح بیان می کند.
And so, to a point.	و همینطور، تا یک نقطه.
It made us feel like family	باعث شد احساس کنیم خانواده هستیم
Yes, this class has only one member.	بله، این کلاس فقط یک عضو دارد.
You can see this list here.	این لیست را می توانید اینجا ببینید.
Expect the worst for the future.	منتظر بدترین چیزها برای آینده باشید.
I hug him.	او را در آغوشم می کشم.
We both immediately realized that we were in a very dangerous situation.	هر دو بلافاصله متوجه شدیم که در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داریم.
Move forward, yes.	حرکت رو به جلو، بله.
He was too successful.	او بیش از حد موفق بود.
He had to stop talking until he stopped breathing.	مجبور شد آنقدر حرفش را متوقف کند تا نفسش بند بیاید.
And write if you need something.	و اگر چیزی نیاز دارید بنویسید.
They did not want me to have such a small child.	آنها نمی خواستند من اینقدر کوچک بچه داشته باشم.
I do not think there is.	فکر نمی کنم وجود داشته باشد.
They take fruit to sell.	میوه می برند تا بفروشند.
This is what happens.	اتفاقی که می افتد همین است.
They never did.	آنها هرگز انجام ندادند.
He wants to turn it on.	او می خواهد آن را روشن کند.
I am a customer	من مشتری هستم
Make a list of your favorite memories.	لیستی از خاطرات مورد علاقه خود تهیه کنید.
As mentioned, it's weird where one ends up.	همانطور که گفته شد، عجیب است که یک از کجا به پایان می رسد.
You can contact the hospital later.	بعدا می توانید با بیمارستان تماس بگیرید.
I can make anything you want.	من می توانم برایت هر آنچه می خواهی بسازم.
Man or woman or both or neither.	مرد یا زن یا هر دو یا هیچ کدام.
He got as good as he did.	او به همان اندازه که داد خوب شد.
Maybe a useful book.	شاید یک کتاب مفید باشد.
Nobody knew him	کسی او را نشناخت
There was no way for the boat to cross.	هیچ راهی برای عبور قایق وجود نداشت.
By doing this, anyone can take notes in the dark.	با انجام این کار، هر کسی می تواند در تاریکی یادداشت برداری کند.
I was inside before.	من قبلا در داخل بودم.
Then there may be a load on the body.	سپس ممکن است بار در بدن وجود داشته باشد.
You spoke to me clearly that morning.	تو آن روز صبح به وضوح با من صحبت کردی.
Maybe he was.	شاید او بود.
The clothes they had found were burnt.	لباس هایی که پیدا کرده بودند سوخته بود.
I put my hand on his shoulders again.	دوباره دستم را روی شانه هایش گذاشتم.
This may be the case.	ممکن است اوضاع اینگونه باشد.
These can be seen.	اینها را می توان مشاهده کرد.
Defending the murder	دفاع از قتل
None of them will be.	هیچ یک از آنها نخواهد بود.
Today, most of them are out of order.	امروزه اکثر آنها از کار افتاده اند.
I will not give up on this.	من این را رها نمی کنم.
They checked my press card.	کارت مطبوعاتی مرا چک کردند.
It will be strange to be alone again.	دوباره تنها بودنم عجیب خواهد بود.
I knew both well.	هر دو را به خوبی می شناختم.
You can do the same.	شما می توانید همین کار را انجام دهید.
This should be the main topic of the coming years.	این باید موضوع اصلی سال های بعد باشد.
I finally had to get him out	بالاخره مجبور شدم بیرونش کنم
I wanted to run to my mother and go home with her.	می خواستم پیش مادرم بدوم و با او به خانه بروم.
He thought of her when he closed his eyes.	وقتی چشمانش را بست به او فکر کرد.
But I think the best we have ever published.	اما به نظر من بهترینی که تا به حال منتشر کرده ایم.
I do not know his name	من اسمش را نمی دانم
But this does not mean that nothing will happen.	اما این بدان معنا نیست که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
We will not have a personal computer.	ما کامپیوتر شخصی نخواهیم داشت.
The show was fairly interesting	نمایش نسبتا جالبی بود
My sister has to go	خواهرم باید بره
He said it helped him clear his head.	گفت این به او کمک کرد سرش را پاک کند.
It is not enough and he comes short.	کافی نیست و او کوتاه می آید.
Surprisingly, everything worked out about the film.	در کمال تعجب، همه چیز در مورد فیلم کار کرد.
They kept interesting things.	آنها چیزهای جالبی را حفظ کردند.
I lost everything.	من همه چیز را از دست دادم.
If he never does.	اگر او هرگز انجام دهد.
Okay, you can go	باشه، میتونی بری
He said that the fish goes there once.	گفت که ماهی یک بار به آنجا می رود.
Then the mother goes.	سپس مادر می رود.
This was done a long time ago.	خیلی وقت پیش این کار انجام شد.
It was as if he had been injured	انگار مجروح شده بود
You can not reduce such fields to separate sections.	شما نمی توانید چنین فیلدهایی را به بخش های جداگانه کاهش دهید.
There are financial benefits that employees can take advantage of and apply.	مزایای مالی وجود دارد که کارکنان می توانند از آنها استفاده کرده و اعمال کنند.
I can not believe this happened.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
We have to go inside, out of sight.	ما باید به داخل برویم، دور از چشم.
He took it to his mouth.	آن را به سمت دهانش برد.
It depends on what is chosen.	این بستگی به آنچه انتخاب شده است دارد.
What he does.	کاری که او انجام می دهد.
Just be yourself.	فقط خودت باش.
The city broke the law and the children are suffering because of it.	شهر قانون را زیر پا گذاشت و بچه ها به خاطر آن رنج می برند.
But it may have a good story.	اما ممکن است داستان خوبی داشته باشد.
He was happy to be home.	او خوشحال بود که در خانه است.
They were nothing.	هیچی نبودند.
My next will be.	بعدی من خواهد بود.
Everything is cleansed in the light of knowing love.	همه چیز در پرتو شناخت عشق پاک می شود.
Performed several experiments.	چند آزمایش انجام داد.
Sold marks are clearly installed.	علائم فروخته شده مشخص است که نصب می شوند.
You are warm behind me	تو پشت سرم گرمی
Ethical limits of consent as a defense in criminal law.	حدود اخلاقی رضایت به عنوان دفاع در حقوق جزا.
Not for themselves	نه برای خودشان
And the point is to live everything.	و نکته این است که همه چیز را زندگی کنیم.
Share the truth !.	حقیقت را به اشتراک بگذارید!.
Which is nothing but love.	که چیزی جز عشق نیست.
The older girl spoke and told her that they were fine.	دختر بزرگتر صحبت کرد و به او گفت که خوب هستند.
It was good to talk to him	خوب بود باهاش ​​حرف بزنم
You add a comment, the score goes up.	شما یک نظر اضافه کنید، امتیاز بالا می رود.
And it's a shared history that can help us move forward.	و این تاریخ مشترک است که می تواند به ما کمک کند تا به جلو برویم.
Man, that thing is high.	مرد، آن چیز بلند است.
This is what he hated about housework.	این چیزی بود که او از کارهای خانگی متنفر بود.
I just do not like it.	من فقط آن را دوست ندارم.
It is a murder house in the summer.	آن خانه قتل در تابستان است.
Where did the soldiers come from? 	سربازان از کجا آمدند؟
He asked.	او درخواست کرد.
This is my father who seems to hate him.	این پدر من است که به نظر می رسد از او متنفر است.
This is not even something we have evidence for.	این حتی چیزی نیست که ما شواهدی برای آن داریم.
Walking around is absolutely no problem.	قدم زدن در اطراف مطلقاً هیچ مشکلی ندارد.
We never really know.	ما هرگز واقعاً نمی دانیم.
Save yourself	خودت را نجات بده
Horses were his current phase.	اسب ها فاز فعلی او بودند.
He was hurting someone.	او به کسی صدمه می زد.
But there is a problem here.	اما اینجا یک مشکل وجود دارد.
This never happened.	هرگز این اتفاق نمی افتاد.
It was very dark, black, really.	خیلی تاریک بود، سیاه، واقعا.
And brought you here to me.	و تو را به اینجا نزد من آورد.
Not intentionally, but he has a big mouth.	نه از روی عمد، اما او دهان بزرگی دارد.
I'm trying to get a table like this	من دارم سعی میکنم یه همچین جدولی بگیرم
However, this is not the second part.	با این حال، بخش دوم نیست.
She thought much more about being a woman.	او خیلی بیشتر به زن بودن فکر می کرد.
Six focus group discussions were conducted.	شش بحث گروهی متمرکز انجام شد.
This film had different successes.	این فیلم موفقیت های متفاوتی داشت.
I'm sure this will be the case for you.	من مطمئنم که همین مورد در مورد شما خواهد بود.
He does not speak.	او صحبت نمی کند.
What can never be must be realized.	چیزی که هرگز نمی تواند باشد باید تحقق یابد.
The results were not good and they disappeared quickly.	نتایج خوب نبود و به سرعت از بین رفتند.
And you were right	و حق با شما بود
And each received according to its type.	و هر کدام به حسب نوع خود دریافت کرده است.
We will continue to do so.	ما به این کار ادامه خواهیم داد.
I think it was a good year.	به نظرم سال خوبی بود.
Human data has been lost so far.	داده های انسانی تاکنون گم شده است.
Just do not care about them	فقط به آنها اهمیت نده
Mention the things that make your child special.	به مواردی که فرزندتان را خاص می کند اشاره کنید.
They reported that she was fine but looked very thin and sad.	آنها گزارش دادند که حالش خوب است اما بسیار لاغر و غمگین به نظر می رسد.
Obviously the same is true for me.	بدیهی است که همین موضوع برای من صدق می کند.
The main way we rest is through sleep.	راه اصلی استراحت ما از طریق خواب است.
More and more were coming in.	بیشتر و بیشتر مدام وارد می شدند.
I called him	بهش زنگ زدم
Nothing will be the same after what we do.	بعد از اقدامی که انجام می دهیم هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود.
You should not make this mistake.	شما نباید این اشتباه را انجام دهید.
I think that might actually be good.	من فکر می کنم که در واقع ممکن است خوب باشد.
We discussed it.	ما در مورد آن بحث کردیم.
He trembled but did not give.	می لرزید اما نمی داد.
He is very important	او خیلی مهمتر است
The first and second cases can be easily controlled.	موارد اول و دوم را می توان به راحتی کنترل کرد.
A new item was required.	یک مورد جدید مورد نیاز بود.
I will continue to work with him.	من به کار با او ادامه خواهم داد.
You must be required.	شما باید مورد نیاز باشید.
There are several methods for testing.	چندین روش برای آزمایش وجود دارد.
Return to the original idea.	بازگشت به ایده اصلی.
Each number should not be equal to another number.	هر عدد نباید با عدد دیگری برابر باشد.
Recording companies have not helped themselves.	شرکت های ضبط به خودشان کمکی نکرده اند.
Every organization has people like him.	هر سازمانی افرادی مانند او دارد.
If one is needed.	اگر یکی مورد نیاز است.
Two different	دوتا متفاوته
He fell asleep like you.	او هم مثل شما خوابش برد.
He is a wonderful man.	او یک مرد فوق العاده است.
You are his	تو مال او هستی
His mother said that home is where the heart is.	مادرش می گفت خانه جایی است که دل است.
I now know who they are	من الان میدونم کی هستن
But not now.	اما الان نه.
He says none of the employees asked questions.	او می گوید که هیچ یک از کارمندان سوال نمی پرسیدند.
There were many details to work with.	جزئیات زیادی برای کار وجود داشت.
I wanted to win.	من می خواستم برنده شوم.
Do this for your future.	این کار را برای آینده خود انجام دهید.
He will not be a part of it.	او بخشی از آن نخواهد بود.
Thank you for your interest in our organization.	از علاقه شما به سازمان ما متشکریم.
I really enjoyed meeting him from the beginning to the end.	از آشنایی با او از ابتدا تا انتها بسیار لذت بردم.
The question is whether this is just normal or not.	مسئله این است که آیا این صرفاً طبیعی است یا خیر.
The time for action was years ago.	زمان اقدام سال ها پیش بود.
I'm worried and worried.	من نگران و نگران هستم.
But here is the problem.	اما مشکل اینجاست.
And that's a great message, especially now.	و این پیام بسیار خوبی دارد، به خصوص اکنون در این دوران.
Not everyone is comfortable with it.	همه با آن راحت نیستند.
Music.	موسیقی.
His daughter might see	دخترش شاید ببیند
It made it hard to go.	رفتن را سخت کرد.
It is enough to fight for one day.	برای یک روز جنگیدن کافی است.
In the building, our teams inspected each floor with our best equipment.	در ساختمان، تیم های ما هر طبقه را با بهترین تجهیزات ما بررسی کردند.
I see parents who have no information.	پدر و مادری را می بینم که هیچ اطلاعی ندارند.
I just finished the product.	من به تازگی محصول را تمام کرده ام.
The second claim follows.	ادعای دوم در ادامه آمده است.
I feel very good there	اونجا حالم خیلی خوبه
The child still can not walk.	کودک هنوز نمی تواند راه برود.
We do not go beyond what is allowed until we get married.	ما تا زمانی که ازدواج کرده ایم از حد مجاز عبور نمی کنیم.
Others are designed for very specific purposes.	برخی دیگر برای اهداف بسیار خاص طراحی شده اند.
Look at the end of the day.	به پایان روز نگاه کنید.
I think we are at that stage now.	فکر می کنم الان در آن مرحله هستیم.
Or not moving	یا حرکت نکردن
Only give it to him when he is safe.	این را فقط زمانی به او بدهید که در امنیت باشد.
He is definitely perfect in every way.	او قطعا از هر نظر کامل است.
I was one of the few people who stood up for you as much as possible.	من یکی از معدود کسانی بودم که تا جایی که ممکن بود برای شما ایستادم.
Trust me on this	در این مورد به من اعتماد کنید
Murder seemed easy to him.	به نظر می رسید که قتل برای او آسان شده است.
It took a long time, but it did.	خیلی طول کشید، اما این کار را کرد.
No man could.	هیچ مردی نتوانست.
That is, one person came from behind.	یعنی یک نفر از پشت در آمده بود.
So you see, it works.	بنابراین می بینید، این کار می کند.
I was just thinking about how it should be for you	من فقط داشتم فکر میکردم که برای تو چطور باید باشه
The cat seems to be out of bed.	به نظر می رسد گربه از تخت بیرون آمده است.
And the nature of your tone seems to prove it.	و به نظر می رسد ماهیت لحن شما این را ثابت می کند.
A girl you can not know.	دختری که نمی توانید بشناسید.
It could have been much worse, though.	هرچند ممکن بود خیلی بدتر باشد.
Of values	از ارزش ها
I saw the potential and I had to do something.	پتانسیل را دیدم و باید کاری می کردم.
We were really kids	ما واقعا بچه بودیم
I was interested in reading the file.	من علاقه مند به خواندن پرونده بودم.
Loud but heard	بلند اما شنیده شده
As a result, he becomes aware of many events.	در نتیجه، او از بسیاری از رویدادها مطلع می شود.
Two men mentioned women using weapons.	دو مرد به استفاده زنان از سلاح اشاره کردند.
It's amazing how much time and effort they save.	این شگفت انگیز است که چقدر در زمان و تلاش آنها صرفه جویی می کنند.
Glad I know that right.	خوشحالم که درست می دانم.
Now he had a knife in his hand.	حالا چاقویی در دست داشت.
Hear nothing but them.	جز آنها چیزی نشنید.
I do not count on it.	من روی آن حساب نمی کنم.
what was his name? 	اسمش چی بود؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
Everyone does this in their own time.	هرکس در زمان خودش این کار را انجام می دهد.
Of course, I also want to show my progress.	البته من هم می‌خواهم پیشرفتم را نشان دهم.
They are not unlucky.	آنها بدشانسی ندارند.
You can take a boat there, get away.	شما می توانید سوار یک قایق در آنجا شوید، دور شوید.
This will be the reason you buy the box.	این دلیلی خواهد بود که شما جعبه را خریداری می کنید.
He saw this truth and ran towards it with open arms.	او این حقیقت را دید و با آغوش باز به سوی آن دوید.
The more you do this, the less you have to do.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، کمتر باید انجام دهید.
I just do not have.	من فقط ندارم.
But it was terrible because he accepted the first offer.	اما وحشتناک بود زیرا او اولین پیشنهاد را پذیرفت.
I do not know what you should think of me now	نمیدونم الان باید در مورد من چی فکر کنی
And he did not want anything.	و او چیزی نخواست.
It was supposed to be in two parts.	قرار بود در دو قسمت باشد.
This was what he had heard as a child.	این چیزی بود که در کودکی شنیده بود.
He is an essential part of life, a part of reality.	او بخشی ضروری از زندگی است، بخشی از واقعیت.
Two people with engine problems were forced to turn back.	دو نفر با مشکل موتور مجبور شدند به عقب برگردند.
In this way, they do not cause any particular problems.	به این ترتیب، آنها هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی کنند.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
She knew him.	او را می شناخت.
In fact, a small part of our discussion focused on technology.	در واقع بخش کوچکی از بحث ما بر روی فناوری متمرکز بود.
All six of them	هر شش تاشون
It's you who moves the boat.	این شما هستید که قایق را به حرکت در می آورید.
However, he remained silent and did not answer.	با این حال ساکت ماند و پاسخی نداد.
He looked around the room with a heavy heart.	در حالی که قلبش سنگین بود به اتاق نگاه کرد.
Not many details are provided.	جزئیات زیادی ارائه نشده است.
I do not think you have a criminal mind	فکر نمیکنم ذهن جنایتکار داشته باشی
They informed the people a few days ago.	آنها چند روز قبل به مردم اطلاع دادند.
I have given my word.	من حرفم را داده ام.
I agree that kids these days need more structure.	من موافقم که بچه های این روزها به ساختار بیشتری نیاز دارند.
I will take you there.	من می برمت آنجا.
You want to share information because you are excited.	از آنجایی که هیجان زده هستید، می خواهید اطلاعات را به اشتراک بگذارید.
And he opened his eyes.	و چشمانش را باز کرد.
I just do it anyway.	من فقط به هر حال انجامش می دهم.
I really do not read it.	من واقعاً آن را نمی خوانم.
The substrate has a similar solid structure.	سطح زیرین ساختار جامد مشابهی دارد.
This does not normally happen.	به طور معمول این اتفاق نمی افتد.
He does not open it.	او آن را باز نمی کند.
I was happy to be cared for so much.	خوشحالی بود که اینقدر از من مراقبت می شد.
Some students simply study more.	برخی از دانش آموزان به سادگی بیشتر درس می خوانند.
No two food experiences have been the same so far.	تا کنون هیچ دو تجربه غذایی مشابه نبوده اند.
In addition, he saw how much he loved it.	علاوه بر این، او دید که او چقدر آن را دوست دارد.
But the situation is the same.	اما اوضاع هم همینطور است.
What matters is how you deal with it.	مهم این است که چگونه با آن برخورد می کنید.
I have a wonderful sex life.	من زندگی جنسی فوق العاده ای دارم.
He did not want to be lucky.	او نمی خواست خوش شانس باشد.
I like to work hard.	من دوست دارم سخت کار کنم.
His success is not accidental.	موفقیت او تصادفی نیست.
This needs to be discussed.	این نیاز به بحث دارد.
Separate mine	مال من را جدا کن
Many great and great leaders.	بسیاری از رهبران بزرگ و بزرگ.
Terrible and heavy fear of dragging and holding, carrying.	ترس وحشتناک و سنگین برای کشیدن و نگه داشتن، حمل کردن.
I left him there.	او را همانجا گذاشتم.
Try to breathe there	سعی کن اونجا نفس بکشی
You are going the wrong way in this case.	شما در این مورد راه را اشتباه می روید.
But here was a man who had the opposite opinion.	اما اینجا مردی بود که نظر مخالف داشت.
I thought that was part of a change in the law.	من فکر می کردم که این هم بخشی از تغییر قانون است.
His knife was perfect.	چاقویش کاملا به دستش می آمد.
Next SMS.	بعد پیامک.
So about this house	پس در مورد این خانه
There is such a link.	چنین پیوندی وجود دارد.
They want to talk to him.	آنها می خواهند با او صحبت کنند.
He must be patient	او باید صبور باشد
He has no power	اون هیچ قدرتی نداره
It has its own life.	زندگی خود را دارد.
I fired in a direction that was friendly.	به سمتی شلیک کردم که موقعیت دوستانه بود.
Therefore, it is not possible to determine exactly which stage caused the problem.	از این رو نمی توان به خوبی مشخص کرد که کدام مرحله باعث ایجاد مشکل شده است.
They are still.	آنها هنوز هستند.
This is the law	این قانون است
Everyone uses the same version.	همه از یک نسخه استفاده می کنند.
But they survived the end of the war.	اما از پایان جنگ جان سالم به در بردند.
Fear is greater in memory than action.	ترس در حافظه بیشتر از عمل است.
Death here, other things here, complications there.	مرگ اینجا، چیزهای دیگر اینجا، عوارض آنجا.
So we need to know.	پس باید بدانیم.
There is no history of it in my family.	سابقه آن در خانواده من وجود ندارد.
After thinking very hard, you can only have one answer.	بعد از اینکه خیلی سخت فکر کردید، فقط می توانید یک پاسخ داشته باشید.
Your support will help us do just that.	حمایت شما به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
In the red light	در چراغ قرمز
But it is not bound.	اما مقید نمی شود.
He left once	یه بار ترکت کرد
By then, however, the damage had been done.	با این حال، تا آن زمان، آسیب وارد شده بود.
Be in peace.	باشد که در آرامش باشد.
Choose a number above	یک عدد بالا را انتخاب کنید
This is how I was born.	من اینطوری به دنیا اومدم.
So this is where we are.	پس این جایی است که ما در آن هستیم.
Sometimes they work.	گاهی کار می کنند.
They are gone.	آنها رفته اند.
Reading ends thanks to the audience.	خواندن با تشکر از حضار به پایان می رسد.
But in the present case.	اما در مورد حاضر.
To be myself	برای اینکه خودم باشم
His face turned white	صورتش سفید شد
The first case was an attack on the supply lines of the other side.	اولین مورد حمله به خطوط تدارکات طرف مقابل بود.
Push to improve one thing.	فشار برای بهبود یک چیز است.
I hope for men and for women.	من برای مردان و برای زنان امیدوارم.
He built the country from scratch.	کشور را از پایه ساخت.
It seems to be really useful to use with version control.	به نظر می رسد برای استفاده با کنترل نسخه واقعا مفید است.
If you are interested, please share the price of each word with us.	اگر علاقه مند هستید، لطفا قیمت هر کلمه خود را با ما در میان بگذارید.
Of course he had one.	البته یک نفر داشت.
They believe in this team.	آنها به این تیم اعتقاد دارند.
Let's move on.	بیایید جلوتر در مورد آن باشیم.
Not a good father or husband.	پدر یا شوهر مناسبی نبود.
You just know you are like this	فقط میدونی که اینجوری هستی
Call it whatever you like.	هرچه دوست دارید صدایش کنید.
However, this should only be done in a local file.	با این حال، این فقط باید در یک فایل محلی انجام شود.
A vector class.	یک کلاس بردار.
Everything seemed to be in order.	به نظر می رسید همه چیز مرتب بود.
Without the right tools, you can not teach others well.	بدون ابزار صحیح نمی توان به خوبی دیگران را آموزش داد.
Therefore, in many cases, the pain is mixed.	بنابراین، در بسیاری از موارد، درد مخلوط است.
But there is something to see.	اما چیزی هست که باید ببینید.
Mom called the family doctor.	مامان به دکتر خانواده زنگ زد.
We intend to research it.	ما قصد داریم در مورد آن تحقیق کنیم.
Next, a side panel is missing.	بعد، یک پانل جانبی از دست رفته است.
I want a night.	من یک شب می خواهم.
I could see this happening.	می توانستم ببینم که این اتفاق می افتد.
The only way you can survive is to move to another area.	تنها راهی که می توانید زنده بمانید این است که به منطقه دیگری سرایت کنید.
My face is close	صورتم از نزدیک
Damn I understood	لعنتی فهمیدمش
This song is for us	این آهنگ برای ماست
Every performance completely killed him, the music was very good.	هر اجرا کاملاً باعث مرگش می‌شد، موسیقی خیلی خوب بود.
He looks at them correctly.	او درست به آنها نگاه می کند.
You must take them back when you leave.	هنگام خروج باید آنها را پس بگیرید.
That solution works, for sure.	آن راه حل کار می کند، مطمئنا.
Nothing since you left	از وقتی رفتی هیچی
I am the space	من فضا هستم
This is just the beginning.	این تنها آغاز است.
High school students.	دانش آموزان دبیرستانی.
They are not secret in this sense.	آنها به این معنا مخفی نیستند.
He came out with an old man.	با پیرمردی بیرون آمد.
They had no legal power.	هیچ قدرت قانونی نداشتند.
Significant progress has been made in this area.	پیشرفت قابل توجهی در این زمینه حاصل شده است.
I am very satisfied with the shape of this piece.	من از شکلی که این قطعه به دست آمد بسیار راضی هستم.
She knows she can't be as big as her sister.	او می داند که نمی تواند به اندازه خواهرش باشد.
More has been said about it.	بیشتر در مورد آن آمده است.
Each of these is good depending on the situation.	هر کدام از اینها بسته به شرایط خوب است.
And he never did anything after that.	و بعد از آن هرگز کاری انجام نداد.
But he did well in the local school.	اما او در مدرسه محلی خوب عمل کرد.
Yes, every time.	بله، هر بار.
Not so much this year	امسال نه چندان
forget it.	فراموشش کن.
Then suddenly hope came.	سپس ناگهان امید آمد.
It did not take long.	نه طول کشید.
However, this technique has several limitations.	با این حال، این تکنیک دارای چندین محدودیت است.
Should appear at the end.	باید در انتها ظاهر شود.
I think this is your best start.	فکر می کنم این بهترین شروع شماست.
Only a few will do.	فقط تعداد کمی انجام خواهند داد.
The males fight over him.	نرها بر سر او دعوا می کنند.
But you can lose to anyone.	اما شما می توانید به هر کسی ببازید.
It looks very natural and obvious.	خیلی طبیعی و بدیهی به نظر می رسد.
I want to remove him from our lives.	من می خواهم او را از زندگی ما حذف کند.
To the right, then down again.	به سمت راست، سپس دوباره پایین.
The knife did not make sense.	چاقو معنی نداشت.
The general case is still open.	پرونده کلی همچنان باز است.
The strange thing is that it worked for him.	چیز عجیب این است که برای او کار کرد.
This is the key for me.	این برای من کلیدی است.
This can be tested.	این را می توان آزمایش کرد.
Related to his record.	مربوط به رکورد اوست.
You are far ahead of me	تو داری خیلی جلوتر از من
We asked the woman at the table what we should see.	از زن پشت میز پرسیدیم که چه چیزی باید ببینیم؟
They already come in many colors.	آنها در حال حاضر در بسیاری از رنگ ها آمده اند.
I do not think such a thing was possible.	من فکر نمی کنم چنین چیزی امکان پذیر بود.
How about you?.	در مورد شما چطور؟.
These are usually women.	اینها معمولاً زن هستند.
We can get out of town.	ما می توانیم از شهر خارج شویم.
Look at history.	به تاریخ نگاه کنید.
He could not force himself to ask her to stay.	او نمی توانست خودش را مجبور کند از او بخواهد بماند.
We did not have milk when we went for tea.	وقتی برای چای رفتیم شیر نداشتیم.
They are never as entertaining as they seem on the table.	آن‌ها هرگز به اندازه‌ای که در جدول به نظر می‌رسند سرگرم‌کننده نیستند.
His eyes stared at the space.	چشمانش به فضا خیره شد.
Some kids are smart.	بعضی از بچه ها باهوش هستند.
I can finally buy that box for my wife.	بالاخره می توانم آن جعبه جعبه را برای همسرم بخرم.
You pay less because you have to collect everything yourself.	شما هزینه کمتری می پردازید زیرا باید همه چیز را خودتان جمع آوری کنید.
We did not catch fire for a long time.	خیلی وقت بود که آتش نگرفتیم.
You have not worked with it before	تا حالا باهاش ​​کار نکرده بودی
He was relatively worried.	او نسبتاً نگران بود.
However, the patient's age significantly reduces this possibility.	با این حال، سن بیمار این احتمال را به میزان قابل توجهی کمتر می کند.
There seems to be a way these days.	به نظر می رسد این روزها راهی است.
Maybe he has something to do with his child, his mother.	شاید کاری به فرزندش، مادرش داشته باشد.
I can help you escape	من میتونم کمکت کنم فرار کنی
He uses a larger choice.	او از یک انتخاب بزرگتر استفاده می کند.
At the wedding.	در مراسم عروسی.
Real move, really bad.	حرکت واقعی، واقعا بد.
Reach him	به او برسید
This is what happens during the flow, when you lose track of time.	این همان چیزی است که در هنگام جریان اتفاق می افتد، زمانی که حس زمان را از دست می دهید.
However, bar food is very cheap.	با این حال، غذای بار بسیار ارزان است.
It will continue to play an important role.	همچنان نقش مهمی خواهد داشت.
Police beat him, including in the head and abdomen.	پلیس او را از جمله از ناحیه سر و شکم مورد ضرب و شتم قرار داد.
Several baby rooms	چند اتاق کودک
Then save the control features.	سپس ویژگی های کنترل را ذخیره کنید.
Data rates apply.	نرخ داده اعمال می شود.
I was really scared and did not know what to do.	من واقعا ترسیده بودم و نمی دانستم باید چه کار کنم.
He asked if they were real.	از او پرسید که آیا آنها واقعی هستند؟
He is reportedly fighting for his life in hospital.	گزارش شده است که او در بیمارستان برای زندگی خود می جنگد.
It will be hard.	سخت خواهد بود.
I could go on	میتونستم ادامه بدم
He is lying with something.	او با چیزی دراز کشیده است.
This was a stupid kid looking for drugs.	این یک بچه احمق بود که به دنبال مواد مخدر بود.
This is the only thing.	این تنها چیزی است.
This is what we are the product of.	این چیزی است که ما محصول آن هستیم.
They did it to themselves.	با خودشان این کار را کردند.
It was not long before he lost time and distance.	دیری نگذشت که زمان و مسافت را از دست داد.
And gather the boys together	و پسرا رو دور هم جمع کن
He does not have to run away from his mother.	او مجبور نیست از مادرش فرار کند.
He will not make it easy.	او آن را آسان نخواهد کرد.
Maybe he didn't.	شاید او این کار را نکرد.
He is in critical condition.	او در وضعیت بحرانی است.
You may never remember them.	شاید هرگز آنها را به یاد نیاورید.
It can be any time now.	اکنون می تواند هر زمانی باشد.
A month ago, I just took care of myself.	یک ماه پیش و فقط از خودم مراقبت کردم.
Every truth we seek.	هر حقیقتی که ما به دنبال آن هستیم.
We are witnessing the growth of the pattern.	ما شاهد رشد الگو هستیم.
Some of them can seriously damage a particular business.	برخی از آنها می توانند به یک تجارت خاص آسیب جدی وارد کنند.
Just try to do it fast.	فقط سعی کنید این کار را سریع انجام دهید.
Real contract.	قرارداد واقعی.
it is true that.	درست است که.
If you do not see it, ask me.	اگر آن را نمی بینید، از من بپرسید.
That we used to go around. 	که عادت داشتیم دور بزنیم. 
Have a consistent approach.	یک رویکرد ثابت داشته باشد.
We were the only ones watching.	ما تنها کسانی بودیم که تماشا می کردیم.
It looks crazy.	دیوانه کننده به نظر می رسد.
Views and the Internet.	نمایش ها و اینترنت.
This does not make sense to me.	این برای من منطقی نیست.
He is a very lovable child.	او کودکی است که بسیار دوست داشتنی است.
Write it down and keep it on your desk.	آن را یادداشت کنید و کنار خود روی میز خود نگه دارید.
Otherwise, who else should we talk about?	در غیر این صورت، ما باید در مورد چه کسی دیگر صحبت کنیم؟
Which works well so far	که تا اینجا خوب کار میکنه
I had never heard anyone do that.	من هنوز نشنیده بودم کسی این کار را انجام دهد.
It was not my part	قسمت من نبود
I want dinner to be an experience for people.	من می خواهم شام برای مردم یک تجربه باشد.
It looks like he was calling the doctor.	به نظر می رسد او دکتر در حال تماس بود.
They tried to catch him, which made things worse.	آنها سعی کردند او را بگیرند که اوضاع را بدتر کرد.
He makes his decision.	تصمیمش را می گیرد.
Judgment must be set aside.	قضاوت باید کنار گذاشته شود.
He never knew where he came from.	هرگز نمی دانست از کجا آمده است.
Of course, there are still many open questions for future research.	البته هنوز سوالات باز زیادی برای تحقیقات آینده وجود دارد.
He has no head.	او سر به چهره ندارد.
You will surely surprise your students.	مطمئناً دانش آموزان خود را شگفت زده خواهید کرد.
Four fingers, a wide ball.	چهار انگشت، یک توپ پهن.
Your words are a fact-finding.	سخنان شما یک بررسی واقعیت است.
God is patient with us.	خداوند بر ما صبور است.
I thought he did a good job.	من فکر می کردم او کار خوبی انجام داده است.
Nothing is right.	هیچ چیز درست نمی شود.
Just for a bit	فقط برای یه ذره
But his hands are blood.	اما دستانش خون است.
It's going to take a long time.	قرار است زمان زیادی طول بکشد.
You've lost weight since you came here, you know.	از وقتی اومدی اینجا وزن کم کردی، میدونی.
He did not see a better answer.	او جواب بهتری ندید.
We make our choices and we have to live with them.	ما انتخاب هایمان را انجام می دهیم و باید با آنها زندگی کنیم.
I carry it in his memory.	من آن را به یاد او حمل می کنم.
But writing can play a more important role.	اما نوشتن می تواند نقش مهم تری داشته باشد.
Cheap with double the price.	ارزان با دو برابر قیمت.
I hope you find it useful.	امیدوارم برایتان مفید باشد.
There will be no such thing	چنین چیزی وجود نخواهد داشت
Someone takes a picture of them before they leave.	یک نفر قبل از رفتن از آنها عکس می گیرد.
You might try this, maybe this one works.	ممکن است این را امتحان کنید، شاید این یکی کار کند.
No one turns away.	هیچ کس رویگردان نیست.
After the accident	بعد از تصادف
He was very good in many ways.	او از بسیاری جهات خیلی خوب بود.
He did not cry.	او گریه نمی کرد.
Take them out for lunch.	آنها را برای ناهار بیرون ببرید.
Doing the right thing is the same.	انجام کار درست هم همینطور است.
And come back when you want to interview me.	و وقتی خواستی با من مصاحبه کنی برگرد.
Learn your history	تاریخچه خود را یاد بگیرید
We start moving.	شروع به حرکت می کنیم.
And they knew there was none.	و آنها می دانستند که هیچ کدام وجود ندارد.
Just because something has happened before does not mean it will happen again.	فقط به این دلیل که قبلاً اتفاقی افتاده است، به این معنی نیست که دوباره تکرار خواهد شد.
This is simply not the case here.	اینجا به سادگی اینطور نیست.
Tell us more.	بیشتر بگو.
Lack of trust in the system you created.	عدم اعتماد به سیستمی که ایجاد کردید.
Their suffering was similar.	رنج آنها نیز مشابه بود.
He saw that his face answered.	دید که صورتش جواب می دهد.
I may die	ممکنه بمیرم
I had planned for him to go there anyway.	من برای او برنامه ریزی کرده بودم که به هر حال به آنجا برود.
This can be done using window functions.	با استفاده از توابع پنجره می توان این کار را انجام داد.
Whether this was done or not is not shown in the file.	اینکه آیا این کار انجام شده است یا خیر در پرونده نشان داده نمی شود.
You need someone who knows how to deal with insurance companies.	شما به فردی نیاز دارید که نحوه برخورد با شرکت های بیمه را بداند.
If you want it.	اگر آن را بخواهی.
This is a very different world that search engines result in.	این دنیای بسیار متفاوتی است که موتورهای جستجو نتیجه می دهند.
I can not imagine a game without it.	نمی توانم بازی بدون آن را تصور کنم.
Maybe "let's be part of the action."	شاید "بیایید بخشی از عمل باشیم".
In fact, quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس.
Is it hard to fit, that's the question?	آیا به سختی جا می شود، این سوال است؟
I was nervous	عصبی بودم
However, no such structure was found.	با این حال، چنین ساختاری یافت نشد.
I will not leave him this time.	این بار او را نمی گذارم.
Never more than that.	هرگز بیشتر از آن.
The evidence in this chapter shows at least this.	شواهد این فصل حداقل این را نشان می دهد.
This is what the enemy is doing.	این کاری است که دشمن انجام می دهد.
You think every other mind wants to know.	شما فکر می کنید هر ذهن دیگری می خواهد بداند.
He shared information that you just can not buy, you can not pay for.	او اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که شما فقط نمی توانید بخرید، نمی توانید برای آن پول بپردازید.
This is a waste.	این یک ضایعات است.
Scaling is important at two levels.	تغییر مقیاس در دو سطح مهم است.
After that, a new letter arrived.	پس از آن، یک نامه جدید از راه رسید.
A complete growth medium was used for control conditions.	برای شرایط کنترل از محیط رشد کامل استفاده شد.
You spent every second together.	شما هر ثانیه را با هم گذراندید.
Each experimental group had six animals.	هر گروه آزمایشی دارای شش حیوان بود.
Not without consequences	بدون عواقب نیست
We are actually going beyond this prototype.	ما در واقع فراتر از این مدل اولیه می رویم.
Every game has a spirit.	هر بازی یک روحیه دارد.
He had better things to do on time.	او کارهای بهتری برای انجام دادن وقتش داشت.
According to your case	طبق مورد شما
There is no TV or radio anywhere, no lights in any windows.	هیچ جا تلویزیون یا رادیو روشن نیست، هیچ چراغی در هیچ پنجره ای وجود ندارد.
But with music we learn a lot more.	اما با موسیقی خیلی چیزهای بیشتری می فهمیم.
It can not erase our memories of you either.	نمی تواند خاطرات ما را از شما نیز از بین ببرد.
He did, but he did not.	او انجام داد، اما او این کار را نکرد.
You will be happy to play it.	شما خوشحال خواهید شد که آن را بازی کنید.
The same goes for computers.	در مورد کامپیوتر هم همینطور.
Mental health services are available.	خدمات بهداشت روان در دسترس است.
I hope to write	امیدوارم بنویسم
They need your help.	آنها به کمک شما نیاز دارند.
They are said to be a thousand years old.	گفته می شود آنها هزار سال قدمت دارند.
A logical and safe choice	یک انتخاب منطقی و مطمئن
The only thing better than fighting each other is fighting.	تنها چیزی که بهتر از جنگیدن با همدیگر است، جنگیدن است.
But not my parents	اما پدر و مادرم نه
He had called his father.	به پدرش زنگ زده بود.
Let me be honest.	بگذار رک بگویم.
Force applied against	نیروی اعمال شده در مقابل
But the crew was generally not in great danger.	اما خدمه به طور کلی در خطر بزرگی قرار نداشتند.
None of the searches were positive.	هیچ کدام از جستجوها مثبت نبود.
The camera does not work	دوربین کار نمی کند
He did it for me.	او این کار را برای من انجام داد.
He wanted to hit her.	می خواست او را بزند.
Others wrote their first letter that night.	دیگران همان شب اولین نامه خود را نوشتند.
Others can only dream.	دیگران فقط می توانند رویاپردازی کنند.
You have to want to watch it.	شما باید بخواهید آن را تماشا کنید.
But in the long run, the reasons are not really important.	اما در دراز مدت دلایل واقعا مهم نیستند.
If he had escaped again	اگر دوباره فرار کرده بود
Something has probably happened	احتمالا یه چیزی درست شده
He could not see beyond them.	او نمی توانست فراتر از آنها را ببیند.
And some people believed that my brother was somehow involved in this affair.	و چند نفر معتقد بودند که به نوعی برادرم درگیر این ماجراست.
I will definitely do my best.	من مطمئنا تمام تلاشم را می کنم.
I did not know so much	نمیدونستم اینقدر زیادن
He could hear the sound of the television inside.	او می توانست صدای تلویزیونی را که داخل آن می رفت بشنود.
His father had told him not to listen to them.	پدرش گفته بود به آنها گوش نده.
King votes for himself.	کینگ در مورد خودش رای می دهد.
This is really the end of the stage.	این واقعاً اواخر مرحله است.
There were no notes.	هیچ یادداشتی وجود نداشت.
I only accept it for what it is.	من فقط آن را برای آنچه هست می پذیرم.
It's better not to talk about it.	بهتر است از آن صحبت نکنیم.
He went to a high table and pointed.	به سمت میز بلندی رفت و اشاره کرد.
The truth is the same.	حقیقت هم همینطور.
But the whole series was very good.	اما در کل سریال خیلی خوبی بود.
I do not know where he came from.	من نمی دانم که او از کجا از آن خبر داشت.
If not, move to home.	اگر نه، به خانه تغییر می کند.
But we are used to it.	اما ما به آن عادت کرده ایم.
I do not want to sit	نمیخوام بشینم
I have to research them.	من باید در مورد آنها تحقیق کنم.
I wrote him a letter	برایش نامه نوشتم
Here is a link to a good article.	در اینجا پیوندی به مقاله خوب نوشته شده است.
So is the media.	رسانه ها هم همینطور.
He does whatever he likes.	او هر کاری دوست دارد انجام می دهد.
And then the man went to the hospital and died.	و سپس مرد به بیمارستان رفت و درگذشت.
They want your vote.	رای شما را می خواهند.
But it is not a stone.	اما سنگ نیست.
Beautiful single women.	زنان مجرد زیبا.
It didn't matter to him, but it did.	برای او چیز مهمی نبود اما برای من بود.
They do things the right way.	آنها کارها را به روش درست انجام می دهند.
I leave my house.	من خانه ام را ترک می کنم.
I did this several times.	من این کار را چند بار انجام دادم.
I put it next to my ear and turned it on	گذاشتمش کنار گوشم روشنش کردم
They can not escape the black hole.	آنها نمی توانند از سیاهچاله فرار کنند.
The level of service was not good	سطح خدمات خوب نبود
Some are different from both.	برخی با هر دو فرق دارند.
He was apparently sitting at a distance from the wall.	ظاهراً در فاصله ای از دیوار نشسته بود.
Glad you are trying to improve your life.	خوش به حال شما که برای بهبود زندگی خود تلاش می کنید.
He tried to see if there was a way.	سعی کرد ببیند آیا راهی هست یا نه.
The police had accepted them.	پلیس آنها را پذیرفته بود.
They entered family life.	آنها وارد زندگی خانوادگی شدند.
But it's the wrong feeling to have to skip something.	اما احساس اشتباه است که مجبور شوید از چیزی بپرید.
But it will be done.	اما انجام خواهد شد.
So they did not say anything.	لذا چیزی نگفتند.
I come sometimes and stay here.	من گاهی می آیم و اینجا می مانم.
It's time for blood	وقت خون است
But the experimental data show the opposite result.	اما داده های تجربی خلاف نتیجه مورد انتظار را نشان می دهد.
Instead, we can focus on just some of them at first.	در عوض، در ابتدا می‌توانیم فقط روی برخی از آنها تمرکز کنیم.
Time, like time, time.	زمان، مانند زمان، زمان.
Everything else was there.	همه چیز دیگر آنجا بود.
In three years he changed business.	در سه سال او تجارت را تغییر داد.
This was the first time he had.	این اولین باری بود که داشت.
More will come in the future.	بیشتر در آینده خواهد آمد.
They want us to grow up, so there is a lot of food.	آنها می خواهند ما بزرگ باشیم، بنابراین غذای زیادی وجود دارد.
Or maybe as any of them.	یا شاید به عنوان هر یک از آنها.
In fact, it's good.	در واقع، این خوب است.
Exactly six times.	به طور دقیق شش بار.
That made it even better.	که آن را حتی بهتر کرد.
He lay there for a year or two.	یک یا دو سال آنجا دراز کشید.
No professional model	بدون مدل حرفه ای
But he will not receive it.	اما او آن را دریافت نخواهد کرد.
There is a default.	یک پیش فرض وجود دارد.
This was not supposed to be a battle.	این قرار نبود یک نبرد باشد.
A military presence compared to what we have there today.	حضور نظامی نسبت به آنچه امروز در آنجا داریم.
We did not do anything with him	ما کاری با او نکردیم
We do this better as a team.	ما این کار را به صورت گروهی بهتر انجام می دهیم.
Even free driver files.	حتی فایل های درایور رایگان.
Third is the political debate.	سوم، بحث سیاسی است.
Request games here	بازی ها را از اینجا درخواست کنید
The moments they put together were not equal to the power in his hands.	لحظاتی که در کنار هم قرار می گیرند با قدرتی که در دستان او بود برابری نمی کرد.
There is space in the market for both approaches.	در بازار برای هر دو رویکرد فضا وجود دارد.
Using the environmental variable seems much better.	استفاده از متغیر محیطی بسیار بهتر به نظر می رسد.
We had a relationship but it didn't work.	ما یک رابطه داشتیم اما کار نکرد.
But no help	اما هیچ کمکی
There is no smoke without fire	بدون آتش دودی وجود ندارد
It turns out later that he is real.	بعداً معلوم می شود که او واقعی است.
There is no conflict of interest.	تضاد منافع ندارد.
However, military influence remains strong.	با این حال، نفوذ نظامی همچنان قوی است.
Below is what makes sense to me.	در زیر چیزی است که برای من منطقی است.
It was more enjoyable to see each other and talk.	دیدن همدیگر و صحبت کردن لذت بخش تر بود.
I made it happen.	من کاری کردم که اتفاق بیفتد.
We wanted to get off the ground in the best possible way.	می‌خواستیم به بهترین شکل ممکن از زمین خارج شویم.
Police called him in the middle of the night.	پلیس در نیمه های شب با او تماس گرفت.
However, high school is a big problem today.	با این حال دبیرستان امروز یک مشکل بزرگ است.
Cry with someone	با کسی گریه کن
We have a deal.	ما یک معامله داریم.
Even if he did not.	حتی اگر این کار را نکرد.
The oil company announced that it would protest the decision.	شرکت نفت اعلام کرد که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
It seemed like something important.	به نظر چیز مهمی می آمد.
Their arms and legs are very long.	دستها و پاهای آنها بسیار بلند است.
He tells anyone who wants to know how he can escape.	او به هر کسی که می خواهد بداند چگونه می تواند فرار کند، می گوید.
The facts of his accident, for one.	حقایق تصادف او، برای یک.
This will be impossible.	این غیر ممکن خواهد بود.
They stand by their word.	آنها بر سر حرف خود می ایستند.
He desperately wanted his hands on his body.	به شدت می خواست دست های او روی بدنش باشد.
He wanted to have nothing to do with her.	می خواست هیچ کاری با او نداشته باشد.
No extra food was given.	غذای اضافی داده نشد.
There are no details about his condition at the hospital.	در بیمارستان جزئیاتی در مورد وضعیت او وجود ندارد.
Sometimes in ways that man could not have imagined.	گاهی از راه هایی که انسان نمی توانست تصور کند.
He looked like a wooden figure.	او مانند یک شکل چوبی به نظر می رسید.
it's expensive.	گرونه.
Just do it fast	فقط سریع انجامش بده
I can not believe he died	باورم نمیشه فوت کرد
I absolutely loved it.	من کاملا آن را دوست داشتم.
You may not need to do anything.	ممکن است نیازی به انجام کاری نداشته باشید.
When we returned, we did not see the two boys.	وقتی برگشتیم آن دو پسر را ندیدیم.
They are provided as a source code only.	آنها فقط به عنوان نسخه کد منبع ارائه می شوند.
And we are not going anywhere	و ما هیچ جا نمی رویم
I do not want to be something special.	من نمی خواهم چیز خاصی باشم.
Apparently very little work had been done.	ظاهراً کار بسیار کمی انجام شده بود.
They are usually in the form of money.	آنها معمولاً به شکل پول هستند.
They laughed at him.	آنها او را می خندیدند.
Great for kids, absolutely.	عالی برای بچه ها، کاملا.
Not to her son but to her son.	نه به پسرش بلکه برای پسرش.
It's just football.	فقط فوتبال است.
He can not be here.	او نمی تواند اینجا باشد.
There was no one else to call.	هیچ کس دیگری نبود که تماس بگیرد.
In the months following the attack.	در ماه های پس از حمله.
It 's all because they can not read and write.	همه به این دلیل است که آنها نمی توانند بخوانند و بنویسند.
And a little about you	و کمی در مورد شما
To enter the city, select the number.	برای ورود به شهر، شماره را انتخاب کنید.
He absolutely did not allow anything to bring him down.	او مطلقاً اجازه نمی داد چیزی او را پایین بیاورد.
I will have breakfast tomorrow.	فردا صبحانه می خورم.
They did this to me.	با من این کار را کردند.
It is obtained as follows.	به شرح زیر بدست می آید.
I started drinking like a fish.	مثل ماهی شروع به نوشیدن کردم.
They were really angry, especially the mothers.	آنها به خصوص مادران واقعاً عصبانی بودند.
His eyes widened, but he smiled.	چشمانش گرد شد، اما لبخند زد.
I could not bear it	حوصله اش را نداشتم
If the game is tied, extra time will be taken.	در صورت مساوی شدن بازی، وقت اضافه انجام می شود.
Picture it as you like	هر طور دوست داری تصویرش کن
One of the weaknesses of my life.	یکی از نقاط ضعف زندگی من.
And relax, my good friend	و در آرامش باش دوست خوبم
It depends on how you look at it.	بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنید.
You are on leave	تو مرخصی هستی
To allow them to remain ill.	تا اجازه بدهند بیمار بمانند.
They have completed the plans to build it and are moving forward.	آنها نقشه های ساخت آن را پر کرده اند و به جلو می روند.
He felt the potential of the ship in his hands.	پتانسیل کشتی را در دستانش احساس کرد.
At that time, my body seemed to be something separate from my mind, my vision.	در آن زمان بدن من چیزی جدا از ذهنم، بینایی من به نظر می رسید.
Do not turn on the red light	چراغ قرمز روشن نکنید
Otherwise, it just sits on top of your head.	در غیر این صورت، فقط بالای سر شما می نشیند.
I can read you in lower case.	من می توانم شما را با حروف کوچک بخوانم.
Of course the sound	البته صدا
This plant has a square base.	این گیاه دارای پایه مربع است.
Let me finish my tea.	بگذار چایم را تمام کنم.
It is a problem.	یک مشکل است.
You are so close	اینقدر نزدیک شدی
We have been much more than usual at this point.	ما خیلی بیشتر از حد معمول در این نقطه بوده ایم.
They write a report that says so.	آنها گزارشی می نویسند که چنین می گوید.
The mother, however, will probably survive.	اگرچه مادر، احتمالاً زنده خواهد ماند.
Your site is very cool	سایتتون خیلی باحاله
The colors are very beautiful	رنگ ها خیلی زیبا هستند
I haven't had it for at least a month.	حداقل یک ماه است که ندارم.
The time is a little over four minutes.	مدت زمان کمی بیش از چهار دقیقه است.
You can not control other people like that.	شما نمی توانید اینطور افراد دیگر را کنترل کنید.
I think he brought a new fish.	فکر کنم ماهی جدید آوردش.
I do not believe in God	من به خدا اعتقاد ندارم
I was not	من نبودم
His parents worked for my family for many years.	پدر و مادرش سال ها برای خانواده من کار می کردند.
In fact less than ever.	در واقع کمتر از همیشه.
Repeat this several times.	این کار را چند بار تکرار کنید.
He was the third of seven children and the only son.	او سومین فرزند از هفت فرزند و تنها پسر بود.
Then address the issue of the impact of emotions on moral judgment.	سپس به مسئله تأثیر احساسات بر قضاوت اخلاقی بپردازید.
I did not cry	من گریه نکردم
There is nothing special in the front view.	در نمای جلو چیز خاصی وجود ندارد.
But young people are different.	اما جوانان متفاوت هستند.
The point of this recommendation can be understood.	می توان به نکته این توصیه پی برد.
This was to show that they did even better.	این برای نشان دادن این بود که آنها حتی بهتر عمل کردند.
You received sex education, but you did not receive sex education.	شما آموزش جنسی دریافت کردید، اما آموزش جنسی دریافت نکردید.
The problem is so big that it can not work.	مشکل خیلی بزرگ است که نمی تواند کار کند.
Move one by one in space.	یک به یک در فضا حرکت کنید.
I do not think this is one.	من فکر نمی کنم این یکی باشد.
So he got back on the road and started driving.	بنابراین به جاده برگشت و شروع به رانندگی کرد.
I had never heard him speak before.	من قبلاً صحبت های او را نشنیده بودم.
A, well	الف، خب
No, there are still two of them.	نه، هنوز دو تا از آنها وجود دارد.
Of course, as it should be.	البته همانطور که باید باشد.
We who do not know this fact have not lived according to the law.	ما که این حقیقت را نمی دانیم، طبق قانون زندگی نکرده ایم.
He has the right to be angry	حق داره عصبانی باشه
It is very easy to judge someone without knowing the facts.	قضاوت در مورد کسی بدون دانستن حقایق بسیار آسان است.
No one talked about him or how he died.	هیچ کس در مورد او و چگونگی مرگ او صحبت نکرد.
They follow you everywhere and get in the car with you.	آنها همه جا شما را دنبال می کنند و با شما سوار ماشین می شوند.
But that never seems to happen fast enough.	اما به نظر می رسد این هرگز به اندازه کافی سریع اتفاق نمی افتد.
What a child does.	کاری که یک بچه انجام می دهد.
But nothing is there	اما هیچی اونجا نیست
It takes hours to reach it.	ساعت ها طول می کشد تا به آن برسید.
You need software that does a few things.	شما به نرم افزاری نیاز دارید که چند کار را انجام دهد.
I have to do it.	من باید آن را انجام دهم.
If they do not, they will find another job or be told.	اگر این کار را نکنند، کار دیگری پیدا می کنند یا به آنها گفته می شود.
There was no gold	طلا نبود
I do not understand the meaning	من منظور را نمی فهمم
It was because of the lack of summer.	به خاطر کمبود تابستان بود.
Maybe no one had heard our voice.	شاید کسی صدای ما را نشنیده بود.
I had never hugged a baby.	من تا حالا بچه ای در آغوش نگرفته بودم.
It is our time.	زمان ما است.
Just do not write	فقط ننویس
It is new to us.	برای ما جدید است.
It was very clear	خیلی واضح بود
It's lovely here, everywhere.	اینجا دوست داشتنی است، همه جا.
I was not interested	برام جالب نبود
With this volume of wonderful items, they naturally had to use them.	با این حجم از اقلام فوق العاده، طبیعتا مجبور بودند از آنها استفاده کنند.
But that week was changing jobs.	اما آن هفته در حال تغییر شغل بود.
It was amazing.	شگفت انگیز شد.
Elementary, but very very dangerous.	ابتدایی، اما بسیار بسیار خطرناک.
The value shown is in thousands.	ارزش نشان داده شده به هزار است.
She's like me	اونم مثل منه
This is the end result.	این نتیجه نهایی است.
Not talking is talking.	حرف نزدن، حرف زدن است.
But in the long run you have to find someone your own age.	اما درازمدت باید فردی هم سن و سال خود را پیدا کنید.
Not to his father, of course, but to the stupid young man.	البته نه به پدرش، بلکه به مرد جوان احمق.
Sky does not play like your regular mobile game.	Sky مانند بازی موبایل معمولی شما بازی نمی کند.
I am waiting for you at the corner of the bridge	گوشه پل منتظرت میمونم
No improvement in clear spots was observed after treatment.	هیچ موردی از بهبود نقاط روشن پس از درمان مشاهده نشد.
Friends have asked me to do interesting things.	دوستان از من خواسته اند کارهای جالبی انجام دهم.
With a crowd like this, just a few seconds.	با جمعیتی مثل این، فقط چند ثانیه.
He looked old.	پیر به نظر می رسید.
The weather is heavy.	هوا سنگین است.
You remember how worried we were then.	یادت هست آن موقع چقدر نگران بودیم.
Services related to other people.	خدمات مربوط به افراد دیگر است.
I wish this happened.	ای کاش این اتفاق می افتاد.
And they are just names you have heard from them.	و آنها فقط نام هایی هستند که شما از آنها شنیده اید.
You work, but you do not feel that you are working.	شما کار می کنید، اما احساس نمی کنید که دارید کار می کنید.
My men can not stand him.	مردان من نمی توانند او را تحمل کنند.
I knew this trip would not be easy.	می‌دانستم که این سفر چندان آسان نخواهد بود.
I can feel it so easily.	به همین راحتی می توانم آن را حس کنم.
Or shoot me if you want.	یا در صورت تمایل به من شلیک کنید.
Therefore, there is no chance.	بنابراین، هیچ شانسی نیست.
I was in that position for a while.	من مدتی در آن موقعیت بودم.
We are starting	ما داریم شروع می کنیم
This is an easier sale.	این یک فروش راحت تر است.
Take the opportunity to learn and practice effective communication.	از فرصت برای یادگیری و تمرین ارتباطات موثر استفاده کنید.
All for attention	همه برای توجه
But three things came to my mind.	اما سه چیز به ذهنم رسید.
Bright yellow solid.	جامد زرد روشن.
He went straight from weapon to weapon.	او مستقیماً از یک سلاح به سلاح دیگر می رفت.
The game changes its rules according to location.	بازی قوانین خود را با توجه به مکان تغییر می دهد.
If we were lucky	اگر خوش شانس بودیم
I have no answer	من هیچ جوابی ندارم
Death, in fact, is something he wants to talk about more.	مرگ، در واقع، موضوعی است که او بیشتر می خواهد درباره آن صحبت کند.
It's almost exactly what you wanted.	تقریباً دقیقاً همان چیزی است که شما می خواستید.
In many cases, coffee may no longer be useful.	در بسیاری از موارد قهوه ممکن است دیگر مفید نباشد.
But it's a matter of a moment.	اما موضوع یک لحظه است.
This may seem complicated, and it is.	این ممکن است پیچیده به نظر برسد، و همینطور است.
It has nothing to do with me, this or that side.	هیچ ربطی به من ندارد، این یا آن طرف.
Wear comfortable clothes and shoes.	لباس و کفش راحت بپوشید.
Everything seemed clear.	همه چیز واضح به نظر می رسید.
I do not understand you a bit	من یک ذره شما را درک نمی کنم
I just wanted to do the best we could.	من فقط می‌خواستم بهترین نمایشی را که می‌توانستیم انجام دهم.
All the fights were watching him.	تمام دعوا او را تماشا می کرد.
Yes, he was dead.	بله، او مرده بود.
He also used new methods to define space.	همچنین برای مشخص کردن فضا به روش‌های جدید عمل کرد.
In fact, there are several ways you can respond.	در واقع، چند راه وجود دارد که می توانید به آن پاسخ دهید.
I stand for the heart	من برای قلب ایستاده ام
This is part of the problem.	این بخشی از مشکل است.
Which is well known.	که به خوبی شناخته شده است.
It will disappear in a little while.	تا اندکی دیگر آن نیز از بین خواهد رفت.
Long-term economic and security benefits	منافع اقتصادی و امنیتی درازمدت
Absolutely not true.	مطلقا درست نیست.
It was probably a little too much.	احتمالا کمی بیش از حد بود.
And he fell asleep again.	و یک بار دیگر به خواب رفت.
Was given to him.	به او داده شد.
Very good	خیلی خوبه
And this is where the fun begins.	و اینجاست که سرگرمی شروع می شود.
In a way, they work well.	به نوعی آنها به خوبی عمل می کنند.
It happened almost in the last record.	تقریباً در آخرین رکورد این اتفاق افتاد.
See what's on the way and report as soon as possible.	ببینید چه چیزی در راه است و در اسرع وقت گزارش دهید.
If you are a good girl, you will make her home safe tonight.	اگر دختر خوبی هستید، امشب خانه اش را امن خواهید داشت.
I know what happened	میدونم چی شده
He killed another.	یکی دیگری را کشته است.
He turned and looked at his father.	برگشت و به پدر نگاه کرد.
We do not consider stars for which only high restrictions are imposed.	ما ستارگانی را در نظر نمی گیریم که فقط محدودیت های بالایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
This must be the first.	این باید اول باشد.
I felt really bad about it.	واقعا احساس بدی نسبت به آن داشتم.
He had seen enough to know that he did not want any part of it.	او آنقدر دیده بود که بداند هیچ بخشی از آن را نمی خواهد.
You only need to do this once.	شما فقط باید یک بار این کار را انجام دهید.
They walked together	با هم راه افتادند
He was a definition that stayed with me.	او تعریفی بود که با من ماند.
This is the bank that calls my father.	این بانک است که پدرم را صدا می کند.
They must flee or die.	آنها باید فرار کنند یا بمیرند.
I highly recommend him.	من او را به شدت توصیه می کنم.
Rule easier	حکومت کردن راحت تر
Parents reported a good quality of life for their children.	والدین کیفیت زندگی خوبی را برای فرزندان خود گزارش کردند.
In his summary, the defendant asked us to determine the amount.	متهم در خلاصه خود از ما خواسته است که مبلغ را تعیین کنیم.
The ending is more personal than national.	پایان آن بیشتر شخصی است تا ملی.
Mark kept his word about being by his side.	مارک به قول خود در مورد حضور در کنار او عمل کرد.
If they do not, they will forget about you.	اگر این کار را نکنند، شما را فراموش می کنند.
They did not wait long.	طولی نکشید که منتظر بمانند.
He is very quiet because there is no one to talk to.	او خیلی ساکت است، زیرا کسی نیست که با او صحبت کند.
I make everything.	من همه چیز را می سازم.
They may not want to look too hard.	آنها ممکن است نخواهند خیلی سخت نگاه کنند.
However, birds in other countries are in trouble.	با این حال، پرندگان در کشورهای دیگر با مشکل مواجه هستند.
This does not make him reluctant to learn to drive.	این باعث نمی شود که او تمایلی به یادگیری رانندگی نداشته باشد.
if it is possible	اگر امکانش هست
But this man is not long.	اما این مرد مدت زیادی نیست.
He does not need sex	او نیازی به رابطه جنسی ندارد
By doing what this reply said, my program worked again.	با انجام آنچه این پاسخ گفت، برنامه من دوباره کار کرد.
And it did not work.	و این کار نکرد.
I was silent.	من ساکت ماندم.
All patients provided informed consent.	همه بیماران رضایت آگاهانه ارائه کردند.
It was almost empty of children.	تقریبا خالی از بچه بود.
In a way, that thought made me clear.	به نوعی، آن فکر مرا پاک و شفاف کرد.
You made me think about this marriage business.	در مورد این تجارت ازدواج، شما مرا به فکر انداختید.
He taught me the value of freedom.	ارزش آزادی را به من آموخت.
I want to be there for those years.	من می خواهم آن سال ها آنجا باشم.
Then he started laughing and could not stop himself.	سپس شروع به خندیدن کرد و نتوانست جلوی خود را بگیرد.
That remains an option.	که یک گزینه باقی مانده است.
Give him a chance	بهش فرصت بده
I will explain in the next section.	در بخش بعدی توضیح خواهم داد.
He has had control problems for a long time, but he can deal with heat directly.	مدت‌هاست که مشکلات کنترلی دارد، اما می‌تواند مستقیماً با گرما مقابله کند.
This was not in the book.	این در کتاب نبود.
Just let go	فقط رها کن
A table can only have one frequency.	یک جدول می تواند فقط یک فرکانس داشته باشد.
I'm happy to give examples.	خوشحال می شوم مثال هایی ارائه کنم.
And it really felt, while we were inside.	و این واقعاً احساس شد، در حالی که ما داخل بودیم.
You should be surprised.	شما باید تعجب کنید.
Please tell your mother how you feel.	لطفا به مادرتان بگویید چه احساسی دارید.
Cell culture medium was changed once or twice a week.	محیط کشت سلولی یک تا دو بار در هفته تعویض شد.
We did not know about this until the police officers arrived.	تا زمانی که مأموران پلیس حاضر شدند، از این موضوع مطلع نبودیم.
Keep your knees apart to reduce the pressure on your lower back.	زانوهایتان را از هم باز نگه دارید تا فشار وارده به کمرتان کاهش یابد.
He did not know what men did.	او نمی دانست مردان چه می کنند.
Oh, good point	اوه، نکته خوب
They did not do that to me anyway.	به هر حال با من این کار را نمی کردند.
I loved this weekend visit, though it was short.	من این بازدید آخر هفته را دوست داشتم، هرچند کوتاه بود.
I know you want to talk	میدونم میخوای حرف بزنی
You can't just put people together and tell them to work together.	شما نمی توانید فقط افراد را کنار هم قرار دهید و به آنها بگویید که با هم کار کنند.
He wanted to go to bed.	می خواست به رختخواب برود.
The second layer of songs.	لایه دوم آهنگ هاست.
So forget the darkness, forget the fear.	پس تاریکی را فراموش کن، ترس را فراموش کن.
So, come back because of your visit.	بنابراین، به دلیل بازدید خود بازگردید.
Many have died inside its walls.	بسیاری در داخل دیوارهای آن مرده اند.
I am no longer an ordinary human being.	من دیگر یک انسان عادی نیستم.
Some claim that we do not need an agreement.	برخی ادعا می کنند که ما نیازی به توافق نداریم.
Try to write a conversation between three, four, five people.	سعی کنید یک مکالمه بین سه، چهار، پنج نفر بنویسید.
I have no interest.	من هیچ علاقه ای ندارم.
I added it.	من آن را اضافه کردم.
The only problem is your age.	تنها مشکل سن شماست.
Those who have very special skills.	آنهایی که مهارت های بسیار خاصی دارند.
Or they feel they are one.	یا احساس می‌کنند که یکی هستند.
If the poor were in a third world country.	اگر فقیر در یک کشور جهان سوم بود.
This man has many names.	این مرد نام های زیادی دارد.
This is a woman	این زن است
Shortly after the movie started, a man sat next to me.	کمی بعد از شروع فیلم مردی کنارم نشست.
A solution will help a lot.	یک راه حل کمک زیادی خواهد کرد.
They needed twenty minutes and five minutes.	بیست دقیقه زمان نیاز داشتند و پنج دقیقه وقت داشتند.
The basic reference works for the whole culture.	مرجع اساسی برای کل فرهنگ کار می کند.
He wants everyone to be happy and feel good.	او می خواهد همه شاد باشند و احساس خوبی داشته باشند.
You really can not miss it.	شما واقعا نمی توانید آن را از دست بدهید.
In this way, the streets were wide and clean.	به این ترتیب، خیابان ها عریض و تمیز بودند.
Times were recorded in seconds.	زمان ها بر حسب ثانیه ثبت شد.
As much as you can say what needs to be said.	تا می توانید آنچه را که باید گفته شود، بگویید.
Give him a chance	بهش فرصت بده
So it takes a while to find a good combination.	بنابراین مدتی طول می کشد تا یک ترکیب خوب پیدا کنید.
We are working on a solution to this issue.	ما در حال کار بر روی راه حلی برای این موضوع هستیم.
I do not like them anymore.	من دیگر آنها را دوست ندارم.
You forget to have your own life	فراموش می کنی زندگی خودت را داشته باشی
Shop online with us today !.	همین امروز با ما آنلاین خرید کنید!.
Defense and Security.	دفاع و امنیت.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
But the worst part of the journey now begins.	اما بدترین قسمت سفر اکنون آغاز می شود.
I mean, very important skills came out of it.	منظورم این است که مهارت های بسیار مهمی از آن بیرون آمدند.
It cannot rise so high from one country.	از یک کشور نمی تواند اینقدر بالا برود.
Was visible.	قابل مشاهده بود.
Do not eat fresh fruit.	میوه تازه مصرف نکنید.
Well, it was there.	خوب، آنجا بود.
Health and lack of time play an important role in job growth.	سلامتی و کمبود وقت نقش مهمی در رشد شغلی دارد.
The first few minutes are great	چند دقیقه اول عالیه
It has been a wonderful day so far.	تا اینجا روز فوق العاده ای بود.
I doubt they care that you missed a tiny bit.	من شک دارم که آنها اهمیت دهند که شما یک ذره کوچک را از دست داده اید.
I have found that this is often a problem.	من متوجه شدم که این اغلب یک مشکل است.
Anyway, it is easy to see the boy in him.	به هر حال دیدن پسر در او آسان است.
I feel that it can not be.	من این احساس را دارم که نمی شود.
Finally the expected letter came.	در نهایت نامه مورد انتظار آمد.
You have selected the number you say.	شماره ای که می گویید انتخاب کرده اید.
Such a model can be improved in various ways.	چنین مدلی را می توان به طرق مختلف بهبود بخشید.
He thought he was happy.	او فکر کرد او خوشحال است.
But you are right, this is not really art.	اما حق با شماست، این واقعا هنر نیست.
You have to ask them about it.	شما باید از آنها در مورد آن بپرسید.
He is known for it.	او برای آن شناخته شده است.
Lunch on the way.	ناهار در راه.
Here we will use a related but slightly different method.	در اینجا ما از یک روش مرتبط اما کمی متفاوت استفاده خواهیم کرد.
I should have studied more in the language school.	باید بیشتر در آموزشگاه زبان درس می خواندم.
An experienced dog	یک سگ با تجربه
Yes, she is my wife again.	بله، دوباره همسر من است.
Teachers have been students and they know that students look at their teachers.	معلمان دانشجو بوده اند و می دانند که دانش آموزان به معلمان خود نگاه می کنند.
I remember your story and your beautiful daughter.	من داستان شما و دختر زیبای شما را به یاد دارم.
We are older now	ما الان بزرگتر شدیم
But do not expect cash to rush.	اما انتظار نداشته باشید که به سرعت پول نقد کنید.
His insurance should go down a bit.	بیمه او باید کمی پایین بیاید.
I would like to vote for a woman on this issue.	من دوست دارم برای این موضوع به یک زن رای بدهم.
First, there is war.	اول، جنگ وجود دارد.
None of them were.	هیچکدام نبودند.
The results were similar when the experiment was repeated.	هنگامی که این آزمایش تکرار شد، نتایج مشابه بود.
He is now showing his place in the world of weight loss.	اکنون او در دنیای کاهش وزن جای خود را نشان می دهد.
Thank you for being there for me.	متشکرم که من را در آنجا حضور داشتید.
They will close the book.	آنها کتاب بسته خواهند شد.
The situation here is very different.	شرایط اینجا بسیار متفاوت است.
However, I get this error.	با این حال، من این خطا را دریافت می کنم.
A young man like him should go somewhere for fun.	جوانی مثل او باید برای تفریح ​​به جایی برود.
Sad day.	روز ناراحت کننده.
His works are fascinating on various levels.	آثار او در سطوح مختلف جذاب هستند.
The most wonderful opportunity that life offers is to be human.	شگفت انگیزترین فرصتی که زندگی ارائه می دهد، انسان بودن است.
He had no choice	او چاره ای نداشت
It is clear that his policy is going in the right direction.	واضح است که سیاست او در مسیر درستی پیش می رود.
They explained that they are too weak to push their car.	آنها توضیح دادند که برای هل دادن ماشین خود بسیار ضعیف هستند.
Only rarely did two or three lines cross.	فقط به ندرت دو یا سه خط از هم عبور می کردند.
Any treatment that can reduce these symptoms or complications is welcome.	هر گونه درمانی که بتواند این علائم یا عوارض را کاهش دهد استقبال می شود.
But it is necessary for the next step.	اما برای قدم بعدی ضروری است.
I usually do not go to them much.	من معمولا زیاد پیش آنها نمی روم.
Thanks so much for this article.	برای این مقاله خوب متشکرم.
But he was here.	اما او اینجا بود.
You sleep better	بهتر می خوابی
And it was hell.	و جهنمی در آن بود.
Grab your tools	وسایلت را بگیر
But you can expect them to listen and ask questions.	اما می‌توان انتظار داشت که گوش کنند و سؤال بپرسند.
This was his last great victory.	این آخرین پیروزی بزرگ او بود.
He tried to change his mind, but failed.	او سعی کرد نظر او را تغییر دهد، اما موفق نشد.
It happened more naturally to me.	برای من طبیعی تر اتفاق افتاد.
So we have to take advantage of it.	پس باید از آن بهره ببریم.
We are not just doing a great job of it.	ما فقط کار بزرگی از آن نمی کنیم.
He can only do that.	او فقط می تواند این کار را انجام دهد.
And asked for help.	و کمک خواست.
Well you have a hell of a story.	خوب شما یک داستان جهنمی دارید.
It was not just that the girls were beautiful.	فقط این نبود که دخترها زیبا بودند.
In my opinion, education is one of them.	به نظر من تحصیل یکی از این موارد است.
In addition, the highest analysis versus.	علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بالاترین در مقابل.
Most likely this will not change.	به احتمال زیاد این تغییر نمی کند.
This will give you a better idea of ​​where you want to go.	این به شما ایده بهتری از جایی که می خواهید بروید می دهد.
That becomes a problem.	که تبدیل به یک مشکل می شود.
Especially going out of the kitchen the next day.	به خصوص رفتن از آشپزخانه روز بعد.
Reached his own radio.	به رادیو خودش رسید.
I just don't feel like I'm ready to jump straight in right now.	فقط فعلاً احساس نمی کنم آماده پریدن مستقیم به داخل هستم.
Not as if they never knew.	نه طوری که انگار هرگز نمی دانستند.
Blood must look real.	خون باید واقعی به نظر برسد.
We asked a few questions	چند سوال پرسیدیم
He turned her around and was careful to balance her with one hand.	او را برگرداند و مراقب بود با یک دست او را متعادل کند.
The boy is the same.	پسر هم همینطور.
Nothing had changed in the green space.	هیچ چیز در فضای سبز تغییر نکرده بود.
I ask him to film me, which I give him.	از او می خواهم از من فیلم بگیرد که به او یکی می دهم.
not dead.	نمرده.
This is the goal.	این هدف است.
He is tall and thin.	او بلند و لاغر است.
He had his loving words about that night.	او کلمات محبت آمیز خود را در مورد آن شب داشت.
I have to live with it	باید باهاش ​​زندگی کنم
Sometimes they are very visible.	گاهی اوقات آنها بسیار قابل مشاهده هستند.
You have a job.	شما یک شغل دارید.
In fact, they should often be used for military purposes.	در واقع، آنها باید اغلب برای مقاصد نظامی استفاده شده باشند.
No one else was involved.	هیچ کس دیگری درگیر نبود.
You will be back in a few months	چند ماه دیگه دوباره برمیگردی
Of course, he never came out.	البته هیچ وقت بیرون نیامد.
Obviously, not all of them can be found from experimental data.	بدیهی است که نمی توان هر یک از آنها را از داده های تجربی پیدا کرد.
More objects need to be considered.	اشیاء بیشتری باید در نظر گرفته شود.
He seems to feel it.	به نظر می رسد که او آن را حس می کند.
Not good news though.	هر چند خبر خوب نیست.
A dark mouth	یک دهان تیره
Now to the minor issues.	حالا به مسائل جزئی.
And no, there is nothing you can do about it.	و نه، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
So I'm not dead	پس من نمرده ام
If it was his father.	اگر پدرش بود.
Everyone wanted him to stay.	همه می خواستند او بماند.
Better than the last three	بهتر از سه تای آخری
Big and small can not understand each other.	بزرگ و کوچک نمی توانند یکدیگر را درک کنند.
I was asked to work for them full time.	از من خواسته شد که تمام وقت برای آنها کار کنم.
I need them	من به آنها نیاز دارم
Makes it more real.	آن را واقعی تر می کند.
The results were fair.	نتایج منصفانه بود.
He needed this game	به این بازی نیاز داشت
It may be old times again	ممکنه دوباره دوران قدیم باشه
To select them.	برای انتخاب آنها.
We start from there.	از آنجا شروع می کنیم.
If they know in the first place that he is!	اگر آنها در وهله اول بفهمند که اوست!.
And something was moving down there.	و چیزی در آن پایین حرکت می کرد.
And I wish you success.	و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
Just my personal experience	فقط تجربه شخصی من
If there are signs of any of these, do not buy them.	اگر نشانه هایی از هر یک از این موارد وجود دارد، آن ها را نخرید.
They know me for my treatment of women.	آنها مرا به خاطر رفتارم با زنان می شناسند.
These are the main results of this article.	اینها نتایج اصلی این مقاله است.
Then he got up quickly and sent it.	سپس به سرعت برخاست و آن را فرستاد.
His mouth was very dry.	دهانش خیلی خشک شده بود.
But this is not a short or easy process.	اما این یک فرآیند کوتاه یا آسان نیست.
We want to do this as much as possible.	ما می خواهیم تا آنجا که ممکن است این کار را انجام دهیم.
Several hundred thousand cases remain.	چند صد هزار پرونده باقی مانده است.
From the darkness	از تاریکی
The men were sitting in the cars.	مردها در ماشین ها می نشستند.
His height had changed	قدش عوض شده بود
Then they went home.	سپس به خانه رفتند.
I have no guide and I am not anyone's guide.	من راهنما ندارم و راهنمای هیچکس نیستم.
If it were that simple, everyone would succeed.	اگر به این سادگی بود همه موفق می شدند.
Honestly, both men and women enjoy it.	راستش را بخواهید، چه مرد و چه زن، از آن لذت می برند.
He said thousands of schools have classes.	گفت که هزاران مدرسه کلاس دارند.
You's not just you	تو فقط تو نیستی
He went beyond what was thought possible.	او فراتر از آنچه که تصور می شد ممکن است رفت.
Very sad, they said.	بسیار غم انگیز، آنها گفته اند.
I did not look at it well.	من خوب به آن نگاه نکردم.
But he has shoes	ولی کفشش هست
They are the right size, they walk well and they look good!	آنها با توجه به اندازه مناسب هستند، خوب راه می روند و ظاهر خوبی دارند!.
In most homes	در اکثر خانه ها
At the moment he does not care.	در حال حاضر او اهمیتی نمی دهد.
Within minutes a woman opened the door.	در عرض چند دقیقه زنی در را باز کرد.
It was as if he was dead.	انگار مرده بود.
Or it may look like that at the time.	یا ممکن است در آن زمان اینطور به نظر برسد.
However, I am not satisfied with this.	با این حال من راضی نیستم به همین جا بسنده کنم.
It's quite a place, too.	کاملاً یک مکان است، بیش از حد.
Those things work great.	آن چیزها عالی کار می کنند.
It could have happened nine months earlier.	ممکن بود نه ماه زودتر اتفاق بیفتد.
Too early for fights	برای دعوا خیلی زوده
It is dry, it is dry.	خشک است، خشک است.
Provided it is not mine	به شرطی که مال من نباشه
This season is better than the first season.	این فصل بهتر از فصل اول است.
Some of them were super cool.	برخی از آنها فوق العاده باحال بودند.
However, you can feel some things and people have changed.	با این حال می توانید برخی چیزها را حس کنید و افراد تغییر کرده اند.
But let's examine it.	اما بیایید آن را بررسی کنیم.
Walking distance to the city.	فاصله پیاده روی تا شهر.
I'm not sure how they do it.	من مطمئن نیستم که آنها چگونه این کار را انجام می دهند.
I need my children to eat.	من به بچه هایم نیاز دارم که غذا بخورند.
This time it was not like that.	این بار اینطور نبود.
Do not relax.	راحت نشو.
I was very confused	خیلی گیج شدم
It worked and the results were great.	کار کرد و نتایج عالی بود.
He is not a party to this request.	او طرف این درخواست نیست.
Before collecting information, information letters were sent to parents and students.	قبل از جمع آوری اطلاعات، نامه های اطلاعاتی برای والدین و دانش آموزان ارسال شد.
Instead, he walked into the house, toward the back door.	در عوض او در خانه قدم زد، به سمت در پشتی.
There was beauty on his face.	حالت زیبایی روی صورتش بود.
Listen to your composition	به ترکیب خود گوش دهید
They know him.	او را می شناسند.
People have the right to be happy.	مردم حق دارند شاد باشند.
There are two limits.	دو حد است.
Then food and wine settled.	سپس غذا و شراب جا افتاد.
So basically, we're stuck here.	بنابراین اساسا، ما اینجا گیر کرده ایم.
He looks tired, kind of more humane.	او خسته به نظر می رسد، به نوعی انسانی تر.
Just give it a little bit of my mind	فقط یه ذره از ذهنم بهش بده
He did not seem to notice.	به نظر نمی رسید متوجه شود.
Although he certainly did not plan it that way.	اگرچه او مطمئناً آن را به این شکل برنامه ریزی نکرده بود.
He pressed the bottle to my chest.	بطری را به سینه ام فشار داد.
I like both.	هر دو را دوست دارم.
Make no mistake about it, you need their help.	در مورد آن اشتباه نکنید، شما به کمک آنها نیاز دارید.
He replies that he never believed her.	او پاسخ می دهد که هرگز او را باور نمی کرد.
The image below shows the experimental environment in the present study.	تصویر پایین محیط آزمایشی را در مطالعه حاضر نشان می دهد.
So that's where their journey ended.	پس این جایی بود که سفر آنها به پایان رسید.
He had also disappeared.	همینطور او ناپدید شده بود.
I have lived in this moment for the last three years.	من سه سال گذشته را در این لحظه زندگی کرده ام.
Enjoy the rest of the new year.	از بقیه سال جدید لذت ببرید.
All the details of life are well defined.	تمام جزئیات زندگی کاملاً تعریف شده است.
This is the last confusion.	این آخرین سردرگمی است.
We say, guys, this is just noise.	ما می گوییم، بچه ها، این فقط سر و صدا است.
On his return he could see again.	در بازگشت او می توانست دوباره ببیند.
This is a long time for a hellish man.	این مدت طولانی برای یک مرد جهنمی است.
In general, we should try to have a solid plan.	در کل باید سعی کنیم برنامه ریزی محکمی داشته باشیم.
long time ago	خیلی وقت پیش
Think of your father	به پدرت فکر کن
But they have come up with little evidence of themselves.	اما آنها با شواهد کمی از خودشان مطرح کرده اند.
You do not know about this yet.	هنوز از شما خبری در این مورد نیست.
The two are, of course, related.	این دو البته به هم مرتبط هستند.
And it makes the job harder.	و کار را سخت تر می کند.
I started very quickly	خیلی سریع شروع کردم
Teachers tried.	معلمان تلاش کردند.
No wonder you are so strong.	جای تعجب نیست که شما اینقدر قوی هستید.
There was no running water.	آب روان نداشت.
Money is where their heart is.	پول جایی است که قلب آنهاست.
Here, let's get back to the Great Hall.	در اینجا، اجازه دهید به سالن بزرگ برگردیم.
It was as if the whole world was silent.	انگار تمام دنیا ساکت شده بود.
But today we know that his theory was wrong.	اما امروز می دانیم که نظریه او نادرست بود.
Surgery is used to treat dogs with significant symptoms.	از جراحی برای درمان سگ هایی با علائم قابل توجه استفاده می شود.
Many wanted more accurate answers.	بسیاری می خواستند پاسخ های دقیق تری داشته باشند.
The results are fast and accurate.	در نتیجه سریع و صحیح هستند.
His voice was old	صداش پیر بود
Much beyond my skills	بسیار فراتر از مهارت های من
He was never himself all the time, and it showed.	او هرگز در تمام مدت خودش نبود، و این نشان داد.
And with more luck and advancement, they may not have to.	و با شانس و پیشرفت بیشتر، شاید مجبور نباشند.
Whatever we love lives again.	هر چه دوست داشته باشیم دوباره زندگی می کند.
I believe that story is not true.	من معتقدم آن داستان حقیقت ندارد.
Do this again.	این کار را دوباره انجام دهید.
in location	در موقعیت
I'm not sure at what point it turned into something else.	مطمئن نیستم در چه مقطعی به چیز دیگری تبدیل شد.
I actually feel like this is a great design decision.	من در واقع احساس می کنم که این یک تصمیم طراحی عالی است.
They act as if they know everything and at the same time do not have much experience.	آنها طوری رفتار می کنند که انگار همه چیز را می دانند و در عین حال تجربه زیادی ندارند.
The locked doors followed me.	درهای قفل شده به دنبالم آمدند.
I just follow the instructions	من فقط دستورات را دنبال می کنم
The nature of the press has changed.	ماهیت مطبوعات تغییر کرده است.
What to start planning for mine development.	چه شروع به برنامه ریزی برای توسعه معدن.
He sold them from his house.	آنها را از خانه اش فروخت.
I do not want you to reach me.	من نمی خواهم شما به من دست پیدا کنید.
He thought he could do it several more times.	او فکر کرد که چند بار دیگر می تواند این کار را انجام دهد.
Believe in me	به من ایمان داشته باش
They had a lot to say to their family.	آنها چیزهای زیادی برای گفتن به خانواده خود داشتند.
It did not seem to be completely mine.	به نظر می رسید کاملاً مال من نیست.
No one in his mind did that.	هیچ کس در عقل خود این کار را نمی کرد.
His team is working on him.	تیم او روی او کار می کند.
I have never seen such results.	من هرگز چنین نتایجی را ندیده ام.
However, it is often much more complicated.	با این حال، اغلب بسیار پیچیده تر است.
Can you please make an update?	میشه لطفا یه آپدیت بزارید؟
He and his family joined the church.	او و خانواده اش به کلیسا پیوستند.
I will be a repeat customer.	من یک مشتری تکراری خواهم بود.
We have to be better	ما باید بهتر باشیم
I really enjoyed his content.	من واقعا از مطالب او لذت بردم.
They just did not get better.	آنها فقط خوب نشدند.
Defensive mechanisms were felt necessary.	مکانیسم های دفاعی ضروری احساس می شد.
Nothing has even been tried.	هیچ چیز حتی امتحان نشده است.
Later that day, when his eyes get worse, another man returns.	بعداً در همان روز، وقتی چشمانش بد می شود، مرد دیگری برمی گردد.
So is your dog.	سگ شما هم همینطور.
It was about food.	در مورد آنها صحبت از غذا بود.
You control what happens.	شما کنترل می کنید که چه اتفاقی می افتد.
I decided to eat super clean.	تصمیم گرفتم فوق العاده تمیز بخورم.
I only had a little time to get there.	فقط کمی وقت گذاشتم تا به آنجا برسم.
He looked out the window as they got up.	او از پنجره به پایین نگاه کرد که آنها بلند شدند.
Someone Like You My Friend	یکی مثل تو دوست من
Ten patients were included in this study.	ده بیمار در این مطالعه وارد شدند.
They were proud.	افتخار می کردند.
A woman who gives birth is in pain because her time has come.	زنی که زایمان می کند درد دارد چون زمانش فرا رسیده است.
I think specifically about research.	من به طور خاص به تحقیق فکر می کنم.
Lines with! 	خطوطی که با !
Are not read.	خوانده نمی شوند.
This is our only connection to the outside world.	این تنها ارتباط ما با دنیای خارج است.
Heat the pan over medium heat.	تابه را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
All this is now gone.	همه اینها اکنون از بین رفته است.
Love that group	عاشق اون گروه باش
We will monitor them.	ما آنها را زیر نظر خواهیم داشت.
We can see the path.	ما می توانیم مسیر را ببینیم.
Then go back to where you left me.	سپس به جایی که مرا رها کردی برگرد.
However, this does not really get anywhere in the beginning.	اگرچه این واقعاً در ابتدا به جایی نمی رسد.
Add sugar and stir.	شکر را اضافه کنید و هم بزنید.
And even if they are not, we are not in a position to help them.	و حتی اگر اینطور نباشند، ما در شرایطی نیستیم که به آنها کمک کنیم.
You are very welcome here and I am at home.	اینجا خیلی خوش آمدید و در خانه هستم.
The truth is not the news media.	حقیقت رسانه های خبری نیست.
So you may be wondering what is new there.	بنابراین ممکن است بپرسید چه چیز جدیدی در آنجا وجود دارد.
But that was not the problem	اما مشکل این نبود
This is his mission.	این رسالت اوست.
He loved her to death.	او را تا حد مرگ دوست داشت.
Anyway, they were gone.	به هر حال آنها رفته بودند.
Learning the new system takes some time.	یادگیری سیستم جدید کمی زمان می برد.
Culture.	فرهنگ.
You can probably beat me very badly.	شما احتمالاً می توانید من را خیلی بد کتک بزنید.
I'm not sure myself yet.	من خودم هنوز مطمئن نیستم.
Most of us have.	اکثر ما داریم.
They simply do not exist.	آنها به سادگی وجود ندارند.
I think last night was the perfect show.	من فکر می کنم که دیشب نمایش کامل آن بود.
Then my dog ​​turned to me.	سپس سگم به سمت من برگشت.
So far nothing bad has happened.	تا الان اتفاق خیلی بدی نیفتاده است.
He stayed for half a day and left.	نصف روز ماند و رفت.
I like animals.	من حیوانات را دوست دارم.
That was their only hope.	این تنها امید آنها بود.
No one was supposed to follow me.	قرار نبود کسی به دنبال من بیاید.
Water, hot or cold.	آب، گرم یا سرد.
I was excited like a little kid and I did not sleep anyway.	من مثل یک بچه کوچک هیجان زده بودم و به هر حال نخوابیدم.
It seems to be everything.	به نظر می رسد همه چیز است.
But these kids are growing up.	اما این بچه ها دارند بزرگ می شوند.
Nobody comes out of there.	هیچ کس از آنجا بیرون نمی آید.
So what?	خب پس چی
Her husband made a lot of money from oil, gas and gold.	شوهرش از نفت، گاز و طلا پول زیادی به دست آورد.
This is not exactly the same.	این کاملاً یکسان نیست.
They can not have it from both sides.	آنها نمی توانند از هر دو طرف آن را داشته باشند.
I could not get enough of him.	من از او سیر نمی شدم.
High school students enjoy a similar range of options.	دانش آموزان دبیرستانی از طیف مشابهی از گزینه ها لذت می برند.
We'll talk about money later.	بعداً در مورد پول صحبت می کنیم.
Here, just glue the two pages together and cut the middle.	در اینجا فقط این دو صفحه را به هم بچسبانید و وسط را ببرید.
He does not read at the table, which he did constantly at home.	او سر میز نمی خواند، کاری که مدام در خانه انجام می داد.
Keep me informed of everything	مرا در جریان همه چیز قرار ده
Who knows how close this deal really was.	چه کسی می داند که این معامله واقعا چقدر نزدیک بود.
But not after that.	اما بعد از آن دیگر نه.
She is a friend of beauty and will be yours too.	او دوست زیبایی است و مال شما نیز خواهد شد.
And it does not.	و این کار را نمی کند.
Everyone knows what they are doing.	همه می دانند دارند چه کار می کنند.
In autumn.	در پاییز.
I started moving forward again.	دوباره به جلو شروع کردم.
I will find new bodies to take with me.	من اجساد جدیدی پیدا خواهم کرد تا با خودم ببرم.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
No one to care for or see.	بدون هیچ کس برای مراقبت یا دیدن.
Even those who do.	حتی کسانی که این کار را انجام می دهند.
I never wanted to hit anyone.	من هرگز نمی خواستم کسی را بزنم.
I allowed myself to feel as I was supposed to.	به خودم اجازه دادم هر طور که قرار بود احساس کنم.
This remains for future research.	این برای تحقیقات آینده باقی مانده است.
I have seen it too.	من هم آن را دیده ام.
So for me, this is faith itself.	بنابراین برای من، این خود ایمان است.
He pulled himself back.	خودش را عقب کشید.
When the vision was created, everything fell into place.	هنگامی که چشم انداز ایجاد شد، همه چیز در جای خود قرار گرفت.
The check was not supported	چک پشتیبانی نبود
Four findings from these studies were related as follows.	چهار یافته از این مطالعات به شرح زیر مرتبط بودند.
Things seemed a little more important than before lunch.	به نظر می رسید چیزها کمی بیشتر از قبل از ناهار مهم هستند.
Really	واقعا
You need to be able to easily imagine where your food came from.	شما باید بتوانید به راحتی تصور کنید که غذای شما از کجا آمده است.
At the time of the experiment, both children were adults.	در زمان آزمایش، هر دو کودک بالغ بودند.
My father sent us here.	پدرم ما را که اینجا هستیم فرستاده است.
He was aware that he was waiting.	او آگاه بود که او منتظر است.
His weight sat on him again.	وزنش دوباره روی او نشست.
We can work on it more.	می توانیم بیشتر روی آن کار کنیم.
He rules over you	بر شما حکومت می کند
It was not easy for me.	برای من چندان آسان نبود.
I did not expect to find anything now.	الان انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم.
Others made no attempt to escape.	دیگران هیچ تلاشی برای فرار نکردند.
For example, I am not black.	من مثلا سیاه پوست نیستم.
But we never had that extra thing.	اما ما هرگز آن یک چیز اضافی را نداشتیم.
Last time it took a while.	دفعه قبل هم کمی طول کشید.
I have to silence you	باید ساکتت کنم
I'll throw you from above.	من تو را از بالا پرت می کنم.
He had never felt this.	او هرگز این را احساس نکرده بود.
He did not see anyone hit.	او ندید کسی ضربه بخورد.
There was no such thing in the case before us.	چنین چیزی در پرونده ای که پیش روی ما بود وجود نداشت.
Do you have any question	سوالی دارید
This was the plan they generally came up with.	این طرحی بود که عموماً با آن پیش می رفتند.
We know how to respond.	ما می دانیم چگونه پاسخ دهیم.
I know it's not true	میدونم درست نیست
At the end you write how many words you have written.	در پایان می نویسید که چند کلمه نوشته اید.
The couple had no children.	این زوج فرزندی نداشتند.
He knew he had made the right choice.	او می دانست که انتخاب درستی کرده است.
They were and should be.	بودند و باید باشند.
I was sitting in the middle.	وسط نشسته بودم.
I get up in another minute	یه دقیقه دیگه بلند میشم
No one is inside or outside	هیچکس داخل یا بیرون نیست
That's it, go on	همین، ادامه بده
No one seems to really care about their dogs.	به نظر می رسد هیچ کس واقعاً مراقب سگ های خود نیست.
I had no doubt that he had killed himself.	شک نداشتم که خودش را کشته است.
He was here.	او اینجا بود.
There is family for family.	خانواده برای خانواده وجود دارد.
This was found	این پیدا شده بود
Unless you make one now	مگر اینکه الان یکی درست کنی
He did not care.	او به این موضوع اهمیت نمی داد.
Provided financial support for the study.	حمایت مالی برای مطالعه ارائه کرد.
Good memories help when you are scared.	وقتی می ترسی خاطرات خوش کمک می کند.
My clothes are getting hot	لباسام داغ میشه
That we are in the issue	که ما در شماره
This is a completely different metal, like none of them.	این یک فلز کاملا متفاوت است، مانند هیچ کدام از آنها نیست.
One step forward, one step back.	یک قدم به جلو، یک قدم به عقب.
This is not just a business idea, but a political idea.	این فقط یک ایده تجاری نیست، بلکه یک ایده سیاسی است.
Again one of the fathers sat down with us.	باز هم یکی از پدرها پیش ما نشست.
I've been waiting.	من منتظر بوده ام.
Because of that video, you hold this book in your hands.	به خاطر آن ویدیو، شما این کتاب را در دستان خود می گیرید.
Watch the parents and you will know what to suggest to each of them.	تماشای والدین و شما می دانید که به هر یک از آنها پیشنهاد می کند.
I agree with you about teeth.	در مورد دندان هم با شما موافقم.
However, change was imminent.	با این حال، در شرف تغییر بود.
And yet he did not discuss the connection between the two.	و با این حال او در مورد ارتباط بین این دو بحث نکرد.
Five more steps, and he had reached the summit.	پنج قدم دیگر، و او به قله رسیده بود.
Below is a selection of your comments.	در زیر منتخبی از نظرات شما آمده است.
The mixture should be easily spread.	مخلوط باید به راحتی پخش شود.
Yes, even if it is a single player game.	بله، حتی اگر بازی تک نفره باشد.
And this one will do.	و این یکی انجام خواهد داد.
Judge me and you	قضاوت بر من و تو
As far as we can get away from it.	تا جایی که بتوانیم از آن دور شویم.
This boy was in the latter.	این پسر در دومی بود.
We publish this article to show a smile on your face.	ما این مطلب را برای نشان دادن لبخند بر لبان شما منتشر می کنیم.
Please do not ask me about that question.	لطفا از من در مورد آن سوال نپرسید.
I really like to appreciate the creative effort.	واقعاً دوست دارم از تلاش خلاقانه قدردانی کنم.
Everything seemed right after that.	همه چیز درست بعد از آن به نظر می رسید.
However, it is important to find ways to fit your day.	با این حال، یافتن راه هایی برای تناسب آن با روزتان ضروری است.
He came to them.	نزد آنها می آمد.
Now you have to stay in one place for a while.	حالا باید مدتی در یک مکان بمانید.
You are out of form and have lost interest.	شما از فرم خارج شده اید و علاقه خود را از دست داده اید.
There are significant reasons for this.	دلایل قابل توجهی برای آن وجود دارد.
Leaders to improve the deal.	رهبران برای بهبود معامله.
No, they never do.	نه، آنها هرگز انجام نمی دهند.
If he had time	اگر وقت داشت
Trade is good.	تجارت خوب است.
Simply rain is different.	به سادگی باران متفاوت است.
And he intended to do so, but as his friend.	و او قصد انجام این کار را داشت، اما به عنوان دوست او.
You are in a city.	شما در یک شهر هستید.
Maybe he never hated you.	شاید او هرگز از شما متنفر نبود.
Thank you in advance!.	پیشاپیش از شما متشکرم!.
Here is an example for you.	در اینجا یک مثال برای شما آورده شده است.
Set for three hours.	برای سه ساعت تنظیم کنید.
Then we know the absolute truth.	سپس حقیقت مطلق را می دانیم.
There was nothing in the open ground to their left.	در زمین های باز سمت چپ آنها چیزی وجود نداشت.
This is the definition.	تعریف این است.
You know what words do.	شما می دانید که کلمات چه کار می کنند.
These images fell into the hands of their children and became public.	این تصاویر به دست فرزندانشان افتاد و عمومی شد.
"You know we have four more boards," he said.	او گفت شما می دانید که ما چهار تخته دیگر داریم.
Please ask us for more information !.	لطفا اطلاعات بیشتر را از ما بخواهید!.
Community time is different.	ساعت جامعه متفاوت است.
He never showed up again.	او دیگر هرگز حاضر نشد.
This is not really because they could not do something.	این واقعاً به این دلیل نیست که آنها نتوانستند کاری را انجام دهند.
This art collection has different components.	این مجموعه هنری دارای اجزای مختلفی است.
Therefore, he could have cut another path.	بنابراین، می توانست راه دیگری را قطع کند.
This is important, so just listen.	این مهم است، پس فقط گوش کنید.
They must be carefully selected.	آنها باید با دقت انتخاب شوند.
You are here before me, opened to my happiness.	تو اینجا پیش من هستی، به روی خوشحالی من باز شده.
I'm not sure exactly why it 's being published now.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا اکنون منتشر می شود.
And many people get lost in it.	و بسیاری از مردم در آن گم می شوند.
This approach is very simple.	این رویکرد بسیار ساده است.
Two types of national average expenditures were compared.	دو نوع میانگین هزینه ملی مقایسه شد.
Of course, this is not a coincidence.	البته این اتفاقی نیست.
Out in the truck.	بیرون در کامیون است.
He was kind of cold, actually.	او یک جورهایی سرد بود، در واقع.
You can die anywhere.	شما می توانید در هر جایی بمیرید.
Their story is similar to that of many families at the time.	داستان آنها شبیه بسیاری از خانواده های آن زمان است.
There is so much to buy now, but we do not have the money.	اکنون چیزهای زیادی برای خرید وجود دارد، اما ما پول نداریم.
This is not a security risk or something to worry about.	این یک خطر امنیتی یا چیزی نیست که در مورد آن نگران باشید.
You just have to know what you need to know.	شما فقط باید آنچه را که باید می دانستید بدانید.
We are committed to good things from time to time.	ما هر از چند گاهی به چیزهای خوب پایبند هستیم.
I did not think of him that way	اینطوری بهش فکر نکردم
Although it was not an easy task.	با اینکه کار آسانی نبود.
Look at this sexual act.	به این عمل جنسی نگاه کنید.
You laughed at him, he said get lost.	به او خندید، گفت گم شو.
This is the core of the team.	این هسته اصلی تیم است.
I thought there was a problem.	فکر کردم مشکلی در آن وجود دارد.
However, I believe in the legal process.	با این حال، من به روند قانونی اعتقاد دارم.
If he did, there would be no going back.	اگر این کار را می کرد دیگر بازگشتی وجود نداشت.
However, this is often not possible.	با این حال، انجام این کار اغلب امکان پذیر نیست.
We really could not enjoy our sleep without it.	ما واقعاً بدون آن نمی توانستیم از خواب خود لذت ببریم.
You can make mistakes at university and get rid of it.	می توانید در دانشگاه خطا کنید و از آن خلاص شوید.
Not even a lie	حتی دروغ هم نیست
You never had that shot.	شما هرگز این شات را نداشتید.
Thank you for saying such kind words about me and my work.	ممنون از شما که چنین کلمات محبت آمیزی را در مورد من و کارم بیان کردید.
Statistical analysis was performed in three stages.	تجزیه و تحلیل آماری در سه مرحله انجام شد.
And continued to think.	و به فکر ادامه داد.
I like the names they give to the cars.	اسم هایی که برای ماشین ها گذاشته اند را دوست دارم.
There is such a relationship in this case.	چنین رابطه ای در این مورد وجود دارد.
A camera provided in the same.	یک دوربین ارائه شده در همان.
We need to know exactly where it is.	باید دقیقا بدانیم کجاست.
I will only meet men at events.	من فقط در رویدادها با مردان ملاقات خواهم کرد.
I do not know your world	من دنیای شما را نمی شناسم
He could not do that.	او نمی توانست این کار را انجام دهد.
The roadmap was in place.	نقشه راه سر جایش بود.
I have seen this many times	من این را بارها دیده ام
More government wine	شراب دولتی بیشتر
Contract help was just what they needed to know.	کمک قرارداد فقط آنچه را که باید بدانند گفته شد.
Then people started throwing him.	سپس مردم شروع به انداختن او کردند.
I hope we do not find it.	امیدوارم که ما آن را پیدا نکنیم.
The rules were clear.	قوانین واضح بود.
There is no time to waste with fear.	زمانی برای هدر دادن با ترس وجود ندارد.
It turned out just like the photo	درست مثل عکس معلوم شد
Finally the girl started walking.	سرانجام دختر شروع به راه رفتن کرد.
Then he saw that it was gone behind his head.	بعد دید که پشت سرش از بین رفته است.
I know it in the afternoon, early afternoon.	من آن را بعد از ظهر، اوایل بعد از ظهر می دانم.
No idea how to start.	هیچ ایده ای از نحوه شروع نیست.
Not one	یکی نیست
I kind of like this	من یه جورایی اینو دوست دارم
He could have imagined how he must feel for those involved.	او می‌توانست تصور کند که چه حسی باید برای کسانی که درگیر هستند داشته باشد.
I have rights again	بازم حقوق دارم
And often his blue eyes were staring at him.	و اغلب چشمان آبی او را به او خیره شده بود.
Welcome to help find a new app that uses the photos in it.	برای کمک به پیدا کردن برنامه جدیدی که از عکس های موجود در آن استفاده می کند، خوش آمدید.
It was as good as ever.	مثل همیشه خوب بود.
He did not start from where he left him for so long.	به قدری طولانی که او را از جایی که رها کرده بود شروع نکرد.
I felt so good to have it there again.	احساس خیلی خوبی داشتم که آن را یک بار دیگر آنجا داشته باشم.
Each station was empty.	هر ایستگاه خالی بود.
Whatever the political differences, they must stop.	اختلافات سیاسی هر چه که باشند، باید متوقف شوند.
He has life skills and plans.	او مهارت ها و برنامه های زندگی دارد.
Living by the truth means taking care of yourself.	زندگی بر اساس حقیقت یعنی مراقبت از خود.
Instead, you want to try and achieve unique things.	در عوض، شما می خواهید تلاش کنید و به چیزهای منحصر به فردی دست پیدا کنید.
The work, as it were, was silent.	کار، همانطور که بود، خاموش بود.
Sugar is sugar for the body.	شکر برای بدن قند است.
I want you to be there.	من می خواهم شما آنجا باشید.
Off-road parking is plentiful.	پارکینگ خارج از جاده زیاد.
Kill anything that comes down.	هر چیزی را که پایین می آید بکش.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش جاری شد.
I should have thought about this for a moment.	باید یک لحظه به این موضوع فکر می کردم.
I just wanted to tell you my feelings	فقط میخواستم احساساتم رو بهت بگم
Maybe he will come back here one day.	شاید او روزی به اینجا بازگردد.
Well, that was my last hope.	خب این آخرین امید من بود.
His face slowly came to hers.	صورتش به آرامی به سمت صورتش آمد.
What is a thousand?	هزار چیست.
In any case, he is still wrong.	در هر صورت، او همچنان در اشتباه است.
I never understood.	من هرگز نفهمیدم.
All he could see was outside.	تنها چیزی که او می دید بیرون بود.
I know different and you know.	من متفاوت می دانم و شما هم می دانید.
I continue.	من ادامه می دهم.
I loved the song and saw it as nothing but entertainment.	من آهنگ را دوست داشتم و آن را چیزی جز سرگرمی نمی دیدم.
Green, blue and yellow seemed to be the most common colors.	سبز، آبی و زرد رایج ترین رنگ ها به نظر می رسید.
No smoke seems to be coming out of the car.	به نظر نمی رسد دودی از ماشین خارج شود.
This will is free.	این اراده آزاد است.
He appeared calm.	او آرام ظاهر شد.
The office was in his new home.	دفتر در خانه جدیدش بود.
I can not find any reference here.	من نمی توانم هیچ مرجعی را در اینجا پیدا کنم.
Every now and then you suddenly laugh.	هر از چند گاهی ناگهان می خندید.
First this, then that	اول این بعد اون
I wanted to see you.	میخواستم ببینمت.
No way to know if cash has been withdrawn.	هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا پول نقد برداشته شده است یا خیر.
The night is clear	شب روشنی است
When there is no pain	وقتی درد نیست
It was something we never thought we would do.	این کاری بود که هرگز فکر نمی کردیم انجام دهیم.
This class is amazing.	این کلاس شگفت انگیز است.
We offer this free one-hour app to social groups.	ما این برنامه رایگان یک ساعته را به گروه های اجتماعی ارائه می دهیم.
Incidentally, this is true.	اتفاقاً این درست است.
They were never heard from again.	دیگر هرگز خبری از آنها نشد.
It 's dark outside now.	بیرون، الان تاریک است.
And people thought it worked.	و مردم فکر می کردند که کار می کند.
In addition, as the amount of mass stretched continued to increase slightly.	علاوه بر این، با ادامه افزایش جرم کشیده شده، مقادیر اندکی افزایش یافت.
You see my friends, my horses.	شما دوستان من، اسب های من را می بینید.
There is no doubt about the facts.	حقایق در این مورد تردیدی ندارند.
Your spouse needs to feel like he or she is the main one, number one.	همسر شما باید احساس اصلی بودن کند، یعنی شماره یک.
I may even see him again.	حتی ممکن است دوباره او را ببینم.
Keep your balance on your shoulders, neck and head.	تعادل خود را روی شانه ها، گردن و سر خود حفظ کنید.
This company was hardly a big name.	این شرکت به سختی نام بزرگی بود.
But it did not work	اما کار نکرد
Children both leave school earlier today.	بچه ها امروز هر دو زودتر از مدرسه خارج می شوند.
This makes them look bigger.	این باعث می شود تعداد آنها بزرگتر به نظر برسد.
We will meet there later.	بعداً آنجا همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
I want that bed	من آن تخت را می خواهم
I like to keep it short, especially in the summer.	من دوست دارم آن را کوتاه نگه دارم، مخصوصاً در تابستان.
But now he realized that the truth is much more dangerous.	اما حالا متوجه شد که حقیقت بسیار خطرناک تر است.
I can not eat this	من نمیتونم اینو بخورم
One of these sources is solar energy.	یکی از این منابع انرژی خورشید است.
The user types in both words.	کاربر در هر دو کلمه تایپ می کند.
I finally chose to stay, I chose you.	من بالاخره ماندن را انتخاب کردم، تو را انتخاب کردم.
But they could not catch him.	اما آنها نتوانستند او را بگیرند.
I'm not really sure what happened this time.	واقعاً مطمئن نیستم این بار چه اتفاقی افتاده است.
Or by location	یا بر اساس مکان ها
All aspects of the system were very slow.	تمام جنبه های سیستم خیلی کند بود.
Excellent readability	خواندنی عالی
If you do not want to waste them, do not search anymore.	اگر نمی خواهید آنها را هدر دهید، دیگر جستجو نکنید.
Online, but you should not.	آنلاین، اما شما نباید.
These findings are consistent with the results of similar studies.	این یافته ها با نتایج مطالعات مشابه مطابقت دارد.
They had an education.	تحصیلات را داشتند.
We have to find ways to earn two points.	باید راه هایی برای کسب دو امتیاز پیدا کنیم.
He knew those papers were our only security.	او می دانست که آن اوراق تنها امنیت ما هستند.
What they did was wrong.	کاری که آنها کردند اشتباه بود.
In their own words, one of each.	به قول خودشان یکی از هر کدام.
Our next word, this is a hard word.	کلمه بعدی ما، این یک کلمه سخت است.
See yourself doing this exercise at least once a day.	خودتان را در حال انجام این تمرین حداقل یک بار در روز ببینید.
But of course he did not believe it, not really.	اما البته او به آن اعتقاد نداشت، نه واقعاً.
After two or three years, everything returned to normal.	بعد از دو سه سال همه چیز به حالت عادی برگشت.
It is currently free to use or test.	در حال حاضر استفاده از آن یا آزمایش آن رایگان است.
I like to do both.	من دوست دارم هر دو را انجام دهم.
Some elements of financial transfer may have been involved.	ممکن است برخی از عناصر انتقال مالی دخیل بوده باشد.
We follow in doubt.	ما در شک دنبال می کنیم.
Both causes were close to your heart.	هر دو علت به قلب شما نزدیک بود.
I just thought the kids were playing.	من فقط فکر می کردم بچه ها در حال بازی کردن هستند.
Church activities have never been so popular.	فعالیت های کلیسا هرگز به این اندازه محبوب نبوده است.
We somehow take it into account.	ما به نوعی آن را به حساب می آوریم.
When things went awry, they became my means of escape.	وقتی اوضاع بد شد آنها وسیله فرار من شدند.
Immediately after his behavior, he wrote a letter to her.	پس از رفتار او، بلافاصله برای او نامه نوشت.
Not just because of what he said.	نه فقط به خاطر حرفی که زده بود.
This is a clear dry heat.	این یک گرمای خشک شفاف است.
You can not read or write any other global variables.	شما نمی توانید هیچ متغیر جهانی دیگری را بخوانید یا بنویسید.
It was strange to see so many people in his house.	دیدن این همه آدم در خانه اش عجیب بود.
This is the role he has played to this day.	این نقشی است که او تا به امروز دارد.
This is a good action photo.	این یک عکس اکشن خوب است.
She was so beautiful that she had to look at him.	او آنقدر زیبا بود که مجبور شد به او نگاه کند.
I am moving to my new home by the sea this weekend.	من این آخر هفته در کنار دریا به خانه جدیدم نقل مکان می کنم.
This is very difficult.	این بسیار دشوار است.
One of these decisions is to close or not close schools.	یکی از این تصمیمات تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس است.
The foot feels good.	پا احساس خوبی دارد.
That's right now.	فعلاً همین است.
She cried	گریه بلند شد
You must be tried	باید محاکمه بشی
I'm building this boat	من دارم این قایق رو میسازم
The cat has not yet made a sound.	گربه هنوز صدایی در نیاورد.
While for.	در حالی که برای.
Life ideas are a part of life.	ایده های زندگی بخشی از زندگی است.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
I have people who can do this better than you.	من افرادی را دارم که بهتر از شما می توانند این کار را انجام دهند.
He is a good horse and moves forward.	او اسب خوبی است و به جلو حرکت می کند.
It's similar.	این شبیه است.
They learn and grow.	یاد می گیرند و رشد می کنند.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Here was another.	اینجا دیگری بود.
You were here waiting for this test to take place.	شما اینجا بودید و منتظر بودید تا این آزمایشی برگزار شود.
You do not have an employee	شما کارمند ندارید
We need you to think about everything we find.	ما به شما نیاز داریم که در مورد هر چیزی که پیدا می کنیم فکر کنید.
You will exercise more.	بیشتر ورزش خواهید کرد.
He is special for many reasons.	او به دلایل زیادی خاص است.
For example, music is auditory food.	به عنوان مثال، موسیقی غذای شنوایی است.
I could tell how much he loves this kid.	می توانستم بگویم چقدر این بچه را دوست دارد.
My memory of the first year after that is not very clear.	خاطره من از سال اول بعد از آن خیلی روشن نیست.
His face was in the window again.	دوباره صورتش را در پنجره بود.
I decided to stop today and see about that man.	من تصمیم گرفتم امروز توقف کنم و در مورد آن مرد ببینم.
His face was also tall and thin.	صورتش هم بلند و لاغر بود.
Neither that night nor ever.	نه آن شب و نه هرگز.
We have shoes	ما کفش داریم
The ground got smaller.	زمین کوچکتر شد.
he was late.	او دیر کرده بود.
Put it in the story.	آن را در داستان قرار دهید.
Parents put too much pressure.	والدین بیش از حد فشار می آورند.
Not much has been said about this, though.	هرچند چیز زیادی در این مورد گفته نشد.
The test results were compared with the results one year after the disease.	نتایج آزمایش با نتایج یک سال پس از بیماری مقایسه شد.
I have a similar problem	من هم مشکل مشابهی دارم
Then write useful comments if necessary.	سپس در صورت لزوم نظرات مفیدی را بنویسید.
This is definitely not the same.	این قطعاً یکسان نیست.
One is on my damn chair	یکی روی صندلی لعنتی من هست
I do not run away or anything.	نه فرار می کنم نه هیچ چیز.
Accordingly, a new factor structure was applied to our analysis.	بر این اساس، ساختار عاملی جدید برای تحلیل ما اعمال شد.
They can be much more.	آنها می توانند خیلی بیشتر باشند.
My new office	دفتر جدید من
They were certainly weird, this group in the first minute.	آنها مطمئناً خیلی عجیب بودند، این گروه در دقیقه اول.
I am not weak in the team.	من در تیم ضعیف نیستم.
There was no threat from anyone or anything outside.	هیچ تهدیدی از طرف هیچکس و هیچ چیز بیرون نبود.
Not about being good at doing bad.	نه در مورد خوب بودن در انجام بدی.
They talked as if their school life were just recent memories.	آن‌ها طوری صحبت می‌کردند که انگار زندگی مدرسه‌شان تنها خاطرات اخیر بود.
It makes you sick from within.	از درون شما را بیمار می کند.
Not for yourself	نه برای خودت
That's really it	واقعا کار همینه
The same vehicle group studied.	گروه وسایل نقلیه همان مطالعه.
Ultimately, it will be a good relationship.	در نهایت، یک رابطه خوب خواهد بود.
He does not move	او حرکت نمی کند
He was not in a good position to do so, but it seemed important.	او برای این کار در شرایط خوبی نبود، اما مهم به نظر می رسید.
It was not easy to see.	دیدن آن آسان نبود.
This was something that humans and horses had in common.	این چیزی بود که بین انسان و اسب مشترک بود.
Our best for you and our best for your spouse today.	بهترین های ما برای شما و بهترین های ما برای همسرتان امروز.
I just did not shake my head.	فقط سرم را نه تکان دادم.
He just did the job.	او فقط کار را انجام داد.
I really enjoy it.	من واقعا از آن لذت می برم.
We have an attack plan.	ما نقشه حمله داریم.
And suddenly he felt calm.	و ناگهان احساس آرامش کرد.
It could have been an accident	ممکن بود تصادف باشد
You could hear it.	می توانستی آن را بشنوی.
There is that old pleasure.	آن لذت قدیمی وجود دارد.
How to use.	نحوه استفاده.
Then smoke, books on fire.	سپس دود، کتاب ها در آتش.
He opened the door slowly.	در را به آرامی باز کرد.
Rooms are also different.	اتاق ها نیز متفاوت است.
I will not let people like you win.	من نمی گذارم امثال شما برنده شوند.
They do not make much progress.	پیشرفت چندانی ندارند.
He finally surrendered and returned with her.	او در نهایت تسلیم شد و با او برگشت.
Just be careful.	فقط مراقب باش.
I try very hard.	من خیلی تلاش می کنم.
His parents must be dead.	پدر و مادرش باید مرده باشند.
My father knew if it was true or not.	پدرم می‌دانست که آیا حقیقت دارد یا نه.
It's supposed to add something to your life, not ruin it.	قرار است چیزی به زندگی شما اضافه کند نه اینکه آن را از بین ببرد.
Make sure you know what's going on.	مطمئن شوید که می دانید چه خبر است.
Oh forget it	اوه فراموشش کن
Some women consider it a state of mind.	برخی زنان را یک حالت روحی می دانند.
Her hair was not too wild now.	موهایش الان خیلی وحشی نبود.
Enjoy the weekend and warm weather.	از آخر هفته و هوای گرم لذت ببرید.
I saw him there	اونجا دیدمش
You can then access the features and functions of the new window.	سپس می توانید به ویژگی ها و عملکردهای پنجره جدید دسترسی داشته باشید.
There will usually be instructions in between.	معمولاً دستورالعمل هایی در این بین وجود خواهد داشت.
He might tell my parents.	او ممکن است به پدر و مادرم بگوید.
I ran the race	من مسابقه را دویدم
You smiled a lot	خیلی لبخند میزدی
He was injured before the show started.	قبل از شروع نمایش دچار مصدومیت شده بود.
Turn your head to the left and look at your left shoulder.	سر خود را به سمت چپ بچرخانید و به شانه چپ خود نگاه کنید.
It can be a production and development environment.	می تواند محیط تولید و توسعه باشد.
From an object	از یک شی
Something like machine gun installation.	چیزی شبیه نصب مسلسل.
Click on each photo to enlarge.	برای بزرگتر شدن هر عکس روی آن کلیک کنید.
The experiment was repeated three times.	آزمایش برای سه بار تکرار شد.
But in fact, this time things were worse.	اما در واقع این بار همه چیز بدتر بود.
I just do not want to lose older children.	من فقط نمی‌خواهم بچه‌های بزرگ‌تر را از دست بدهم.
When he was not thinking about other things.	وقتی او به چیزهای دیگر فکر نمی کرد.
He was a race that had no equal.	او مسابقه ای بود که برابری نداشت.
It was all about building his confidence.	تمام این موضوع در مورد ایجاد اعتماد به نفس او بوده است.
All events, instead, are simple.	همه رویدادها، در عوض، به سادگی هستند.
He is a clear little thing.	او یک چیز کوچک روشن است.
It was not my place to say such things.	جای من نبود که چنین حرف هایی بزنم.
I know the game.	من بازی را می شناسم.
Military service was military service.	خدمت سربازی خدمت سربازی بود.
Well, it made sense.	خوب، منطقی بود.
Do not miss	پس از دستش نده
In that population of.	در آن جمعیتی از.
This is a similar concept but slightly different.	این یک مفهوم مشابه اما کمی متفاوت است.
Start listening to them carefully.	شروع به گوش دادن به آنها با دقت کنید.
The guard knew where they were going.	نگهبان می دانست کجا می روند.
Dark and beautiful.	تاریک و زیبا.
The family can not understand why he is leaving.	خانواده نمی توانند بفهمند چرا او می رود.
Bad things happen to bad people.	اتفاقات بد برای افراد بد می افتد.
The best for each of you and your families !.	بهترین ها برای تک تک شما و خانواده هایتان!.
Nothing ever goes according to plan.	هیچ وقت هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
That's why he did it.	به همین دلیل این کار را کرد.
Energy management is a feature of a device.	مدیریت انرژی یکی از ویژگی های یک دستگاه است.
The first is oil.	اولین مورد روغن است.
This does not affect the activity in any way.	این به هیچ وجه بر فعالیت تأثیر نمی گذارد.
For us, there are things that are completely wrong.	برای ما، چیزهایی وجود دارد که کاملاً اشتباه هستند.
It was a stupid word	حرف احمقانه ای بود
However, this solution is relatively strange.	با این حال، این راه حل نسبتا عجیب است.
Talk about rubbing salt in my wounds - d'oh!	حرفتو بزن دختر
He just wants to get away from it all.	او فقط می خواهد از همه چیز دور شود.
I wore it.	من او را پوشیدم.
I see that I write less and postpone it.	می بینم که کمتر می نویسم و ​​آن را به تعویق می اندازم.
He could not know what was going on.	او نمی توانست بداند چه خبر است.
The other man did not wait.	مرد دیگر منتظر نشد.
Maybe getting a writing degree was a good idea.	شاید گرفتن مدرک نویسندگی ایده خوبی بود.
I believe they may allow us to return now.	من معتقدم که آنها ممکن است به ما اجازه دهند اکنون برگردیم.
I have lived twice as long as you.	من دو برابر تو عمر کرده ام.
And this good government, in turn, is essential for economic growth.	و این دولت خوب به نوبه خود برای رشد اقتصادی ضروری است.
I would like to thank you	دوست دارم تشکر کنم
The guard comes.	نگهبان می آید.
The samples were chosen because most people are familiar with them.	نمونه ها به این دلیل انتخاب شده اند که اکثر مردم با آنها آشنا هستند.
And he said that is not the case.	و او گفت که اینطور نیست.
Accept the failed mission with your other character.	با شخصیت دیگر خود ماموریت شکست خورده را بپذیرید.
He was married and had two children.	متاهل و دارای دو فرزند بود.
But they look cool.	اما باحال به نظر می رسند.
We talked after everyone went home.	بعد از اینکه همه به خانه رفتند صحبت کردیم.
The least expensive rooms have a shared bathroom.	کم هزینه ترین اتاق ها حمام مشترک دارند.
But when it comes to the law, consider that you may not win.	اما وقتی نوبت به قانون می رسد، در نظر بگیرید که ممکن است برنده نشوید.
There are no comments yet.	هنوز نظری وجود ندارد.
Helps people read lips.	به مردم کمک می کند لب بخوانند.
So we are not perfect yet.	بنابراین ما هنوز کامل نیستیم.
You do not have to agree with this.	شما مجبور نیستید با این موافق باشید.
You do not get rich, think.	شما ثروتمند نمی شوید، فکر کنید.
It was as if he did not need to eat.	انگار نیازی به خوردن نداشت.
Something different inside me.	چیزی در درون من متفاوت است.
And then run the game.	و سپس بازی را اجرا کنید.
That's their job.	کار آنها همین است.
You could feel the sun on your face.	می توانستی خورشید را روی صورتت حس کنی.
This was his big mistake.	این اشتباه بزرگ او بود.
The photos are related to the real product.	عکس ها مربوط به کالای واقعی هستند.
Family time was great	دوران خانوادگی عالی بود
See if it is personal or not	ببین شخصی هست یا نه
It had been a long time since he had walked so fast.	خیلی وقت بود که با این سرعت، تا این حد راه رفته بود.
Even my wife enjoys playing it and watching me play it.	حتی همسرم هم از بازی آن و هم از تماشای بازی من لذت می برد.
We are right now	الان حق داریم
Blood was spread on half the floor.	خون در نصف طبقه پخش شده بود.
I can not go myself	من خودم نمیتونم برم
But it was very different and much worse.	اما این خیلی متفاوت بود و خیلی بدتر.
And you do not need me on your behalf.	و تو از طرف خودت هیچ نیازی به من نداری.
No one, including myself, seemed to think about it.	به نظر می رسید هیچ کس از جمله خود من به آن فکر نمی کرد.
But only just	اما فقط فقط
I just wanted to mention this.	فقط می خواستم به این موضوع اشاره کنم.
I have never known anyone who needs a few words to live.	من هرگز کسی را نشناختم که برای زندگی کردن به کلمات کمی نیاز داشته باشد.
This is what kids want.	این چیزی است که بچه ها می خواهند.
No one had even thought about it.	هیچ کس حتی به آن فکر نکرده بود.
We had the chance to step on each of them.	ما این شانس را داشته ایم که روی هر یک از آنها یک پا بیندازیم.
I learned a lot there.	من در آنجا چیزهای زیادی یاد گرفتم.
I have been doing this for some time.	مدتی است این کار را انجام داده ام.
I remember lying in bed, turning on the radio and listening.	یادم می‌آید که در رختخواب دراز کشیده بودم، رادیو روشن بودم و داشتم گوش می‌دادم.
The thought made him smile.	این فکر باعث شد لبخند بزند.
It was a way to improve society.	راهی برای بهبود جامعه بود.
I just tried to look at him.	فقط سعی کردم نگاهش را ببینم.
And that means one thing.	و این یعنی یک چیز.
I wish we could enjoy it.	کاش می توانستیم از آن لذت ببریم.
Whether you want to get people to vote.	این که آیا می خواهید مردم را وادار به رای کنید.
He did not give any speech.	او هیچ سخنرانی نکرد.
He can trust her.	او می تواند به او اعتماد کند.
But then, let the thought be comfortable, my friend.	اما پس از آن، اجازه دهید فکر راحت باشد، دوست من.
I think it's a great way to learn.	به نظر من راه بسیار خوبی برای یادگیری است.
The blow went exactly as planned.	ضربه دقیقا طبق برنامه پیش رفت.
This law has a practical logic.	این قانون منطقی عملی دارد.
So up and down.	پس بالا و پایین.
I wonder how it will be.	من تعجب می کنم که چگونه خواهد بود.
They have seen a lot of sunshine.	آنها آفتاب زیادی دیده اند.
He just told me what you told him	اون فقط بهم گفت چی بهش گفتی
You noticed it.	تو متوجهش شدی.
Take a picture of this	از این عکس بگیرید
It can be positive or negative.	می تواند مثبت یا منفی باشد.
He clearly thought that art was not really what they were doing.	او به وضوح فکر می کرد که هنر در واقع آن چیزی نیست که آنها انجام می دهند.
I do not have a son	من پسر ندارم
I know how you feel.	میدانم چه حسی دارید.
We are stronger.	ما قوی تر هستیم.
I see his opinion.	من نظر او را می بینم.
This is your family	این خانواده شماست
When he got up, he felt very relieved.	وقتی از جایش بلند شد، احساس رهایی زیادی کرد.
Look at the course design.	به طراحی دوره نگاه کنید.
All the kids there had a story.	همه بچه های آنجا یک داستان داشتند.
A young voice	یک صدای جوان
I hope you send this article as well.	امیدوارم این مطلب را نیز ارسال کنید.
No one can force us not to do this.	هیچ کس نمی تواند ما را مجبور کند که این کار را نکنیم.
It was amazing to see everything there.	دیدن همه چیز در آنجا شگفت انگیز بود.
Oh damn the cards go.	اوه لعنتی کارت ها بروند.
Tools are usually designed to perform a specific function.	ابزارها معمولاً برای انجام یک عملکرد خاص طراحی می شوند.
No contact, nothing	نه تماسی نه هیچی
At first hold only for a short time, breathe naturally.	در ابتدا فقط برای مدت کوتاهی نگه دارید، به طور طبیعی نفس بکشید.
Even the rest of the week	حتی بقیه هفته
But if you do not care about the older type.	اما اگر به نوع قدیمی تر اهمیت نمی دهید.
I fell in love with her after the first attempt.	من بعد از اولین تلاش عاشقش شدم.
Of course, this was the main reason, but there was another reason.	البته این دلیل اصلی بود، اما دلیل دیگری هم وجود داشت.
Maybe he's too late for another meeting.	شاید او برای یک جلسه دیگر دیر کرده است.
It may be both.	ممکن است هر دو باشد.
He is really good.	او واقعاً خوب است.
I have never stopped pursuing it and I will not.	من هرگز از دنبال کردن آن دست برنداشتم و نخواهم کرد.
But my program only needs the drawing and text option.	اما برنامه من فقط به گزینه ترسیم و متن نیاز دارد.
But this is a very general statement.	اما این یک بیانیه بسیار کلی است.
Even the staff were gone.	حتی کارکنان هم رفته بودند.
They were too damn good	لعنتی خیلی زیاد بودند
None of those events happened here or may happen here.	هیچ یک از آن رویدادها در اینجا اتفاق نیفتاده است یا ممکن است در اینجا رخ دهد.
There was no chance with him.	شانس با او نبود.
So because it is not enforced, the law is not enforced.	پس چون اعمال نمی شود، قانون اجرا نمی شود.
It did not matter where he was	مهم نبود کجاست
The role of music in video games	نقش موسیقی در بازی های ویدیویی
Look deep, beyond the surface.	عمیق، فراتر از سطح نگاه کنید.
There are several older people on the team.	چند نفر بزرگتر در تیم حضور دارند.
All authors participated in the design, analysis, and review of the manuscript.	همه نویسندگان در طراحی کارآزمایی، تجزیه و تحلیل و بررسی دستنوشته مشارکت داشتند.
You start with a simple thing.	شما با یک چیز ساده شروع می کنید.
He ordered our food.	او سفارش غذای ما را گرفت.
That did not happen here.	که اینجا اتفاق نیفتاد.
The teachers did a great job.	معلمان کار بزرگی انجام دادند.
I only sell verbally	من فقط شفاهی میفروشم
Something seems to be happening, but it is not clear what.	به نظر می رسد چیزی در حال رخ دادن است، اما مشخص نیست چه چیزی.
I have to see him here for another hour.	یک ساعت دیگر باید او را اینجا ببینم.
Anyway, I could not remember that her chest was so flat.	به هر حال یادم نمی آمد که سینه اش اینقدر صاف باشد.
The two were definitely late.	آن دو قطعا دیر آمدند.
Location confirmed	مکان تایید می شود
Response to treatment was variable.	پاسخ به درمان متغیر بود.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
This time it was personal.	این بار شخصی بود.
Well, it depends.	خب، بستگی دارد.
Very much needed.	بسیار مورد نیاز است.
Above me, the stars seemed to go on forever.	در بالای من، ستاره ها به نظر می رسید برای همیشه ادامه می دهند.
But men love such things.	اما مردها چنین چیزهایی را دوست دارند.
Watch out for them because they turn brown quickly.	مراقب آنها باشید زیرا به سرعت قهوه ای می شوند.
We have to go back	ما باید برگردیم
Call a function.	یک تابع را فراخوانی کنید.
Our organization is happy with the result so far.	سازمان ما از نتیجه تا کنون خرسند است.
It was interesting to see him	دیدنش چیز جالبی بود
I need things to be explained twice, three times.	من نیاز دارم که چیزها دو بار، سه بار توضیح داده شوند.
Finally done	بالاخره انجام داد
This happens several times a minute.	این چند بار در دقیقه اتفاق می افتد.
He calls me by another name.	او مرا با نام دیگری صدا می کند.
These are special.	اینها خاص هستند.
Well, you are a master.	بسیار خب، شما استاد هستید.
So shooting them is a lot of fun.	بنابراین شلیک به آنها بسیار سرگرم کننده است.
Terrible things like this happen.	اتفاقات وحشتناکی از این دست اتفاق می افتد.
He missed the rest of the season.	او بقیه فصل را از دست داد.
People never know how to do this.	مردم هرگز نمی دانند این کارها چگونه انجام می شود.
They do not even provide proper medical assistance.	آنها حتی کمک پزشکی مناسب نمی کنند.
He saw through her.	از طریق او دید.
His report was not provided by the plaintiff.	گزارش او توسط شاکی ارائه نشده است.
This is never fun.	این هرگز سرگرم کننده نیست.
I hate having a secret to keep.	از داشتن رازی برای نگه داشتن متنفرم.
No matter what you choose, there is nothing wrong with that.	مهم نیست که چه چیزی را انتخاب کنید، هیچ اشتباهی وجود ندارد.
We have to understand this from the beginning.	ما باید این را از ابتدا درک کنیم.
And even one or two people believe him.	و حتی یکی دو نفر او را باور می کنند.
Yang realized that he was bound by this order.	یانگ فهمید که به این دستور ملزم است.
You do not care what happens.	برایت مهم نیست که چه می شود.
And that was a domestic loss.	و این یک ضرر خانگی بود.
No meaning found	معنی پیدا نمی شود
He looked good.	او خوب به نظر می رسید.
I closed my eyes to him.	چشمانم را به او بسته بودم.
Be responsible and prepare for the trip.	مسئولیت پذیر باشید و برای سفر آماده شوید.
Religion was a political tool, while politics was a real religion.	دین یک ابزار سیاسی بود، در حالی که سیاست دین واقعی بود.
Or go out with your friends.	یا با دوستان خود بیرون بروید.
White on white does not eat him.	سفید روی سفید به او نمی خورد.
Tell us where to go next!	به ما بگویید بعد کجا برویم!.
You must provide evidence	شما باید مدارکی ارائه کنید
The youth are gone.	جوانان رفته اند.
He was held as he walked on the rock.	در حالی که او روی صخره قدم گذاشته بود، او را نگه داشتند.
He passed quickly.	او به سرعت از آنجا عبور کرد.
This is the best population you can imagine.	این بهترین جمعیتی است که می توانید تصور کنید.
You have to stop it.	شما باید آن را متوقف کنید.
Their eyes met again.	دوباره چشمانشان به هم رسید.
You sat down	تو نشستی
I encounter farms beyond the last house.	با مزارع فراتر از آخرین خانه روبرو می شوم.
In addition, no one gives.	علاوه بر این، هیچ کس نمی دهد.
But I am not, my wife.	اما من نیستم، همسرم.
I do not pull out the wood.	من چوب را بیرون نمی کشم.
Some are simple and easy to set up, some more complex.	برخی از آنها ساده و آسان برای تنظیم هستند، برخی پیچیده تر.
The two walked in silence.	آن دو در سکوت راه رفتند.
All of these case reports described patients recovering.	همه این گزارش های موردی بهبود بیماران را توصیف می کرد.
However, it is better to start.	با این حال، بهتر است شروع کنید.
We have no immediate control over them.	ما هیچ کنترل فوری بر آنها نداریم.
The only way to change the views is to change the mode.	تنها راه تغییر دیدگاه ها تغییر حالت است.
You never hear about it.	شما هرگز در مورد آن نمی شنوید.
However, body temperature showed no effect of age.	با این حال، دمای بدن هیچ اثر سنی را نشان نداد.
They are hurt.	آنها صدمه دیده اند.
Both events were scheduled for a short time.	هر دو رویداد با زمان کوتاه برنامه ریزی شده بودند.
He often met her eyes.	اغلب او با چشمان او روبرو می شد.
It worked so hard that you did not hear us coming.	آنقدر کار می کرد که آمدن ما را نشنید.
I'm going fast	سریع میرم
Where we should not be able to go.	جایی که نباید بتوانیم برویم.
It's really hard to play.	واقعا بازی کردن سخت است.
We need trade.	ما به تجارت نیاز داریم.
If you ask me better than last night	اگه از من بپرسی بهتر از دیشب
We recommend that you perform a few test runs first.	ما ابتدا توصیه می کنیم که چند اجرای آزمایشی را انجام دهید.
He is stable now.	او اکنون پایدار است.
We open it.	آن را باز می کنیم.
They have to go out and perform well.	آنها باید بیرون بروند و عملکرد خوبی داشته باشند.
I will be home for that one.	من برای آن یکی در خانه خواهم بود.
He explained the services provided and suggested additional services required.	او خدمات ارائه شده را توضیح داد و خدمات اضافی مورد نیاز را پیشنهاد کرد.
All they wanted was a small correction.	تنها چیزی که آنها می خواستند یک اصلاح کوچک بود.
Each case is discussed and voted on.	هر مورد مورد بحث قرار می گیرد و رأی گیری صورت می گیرد.
This was done for functional reasons.	این کار به دلایل عملکردی انجام شد.
He is on the plane.	او در هواپیما است.
Many such people were present.	تعداد زیادی از این قبیل افراد حضور داشتند.
They talked to each other from time to time.	هرازگاهی با هم صحبت می کردند.
There is no escape from it.	هیچ راه فراری از آن وجود ندارد.
You are not married to him	شما با او ازدواج نکرده اید
And it gets harder, not easier.	و سخت تر می شود، نه آسان تر.
What a super late post	چه پست فوق العاده دیرهنگامی
Bad pain, even.	درد بد، حتی.
The best in the world.	بهترین در دنیا.
Let 's see them.	بگذارید آن ها را ببینیم.
You have to stay in the box and be a team player.	شما باید در جعبه بمانید و یک بازیکن تیم باشید.
When the test is over, this combination is selected as the best.	وقتی آزمون به پایان می رسد، این ترکیب به عنوان بهترین انتخاب می شود.
Just enter where you can.	فقط در جایی که می توانید وارد شوید.
Do not bother each other like this	اینجوری همدیگه رو اذیت نکن
I do this and prepare for the future.	من این کار را انجام می دهم و برای آینده آماده می شوم.
They thought their baby was dead.	آنها فکر می کردند بچه شان مرده است.
This is a major public health concern.	این یک نگرانی عمده برای سلامت عمومی است.
He finished his drink and stood up.	مشروبش را تمام کرد و ایستاد.
Without further ado, he looked at me briefly.	بدون صحبت بیشتر، او به طور خلاصه به من نگاه کرد.
There is no entertainment.	هیچ تفریحی وجود ندارد.
He hit eight.	او هشت را زد.
And look, he said.	و نگاه کن، او گفت.
My dog	سگ مال منه
We spent a whole week together.	ما یک هفته کامل را با هم گذرانده ایم.
We have people doing exactly the same thing on this site.	ما افرادی را داریم که دقیقاً همین کار را در این سایت انجام می دهند.
They were in danger.	آنها در خطر بودند.
Then he smiled at his wife.	سپس به همسرش لبخند زد.
We had a good relationship	ما رابطه خوبی داشتیم
If you do not want to talk, fine	اگه نمیخوای حرف بزنی خوبه
It opened before he could pull it.	قبل از اینکه بتواند آن را بکشد باز شد.
Or maybe camp.	یا شاید کمپ.
The biggest surprise happened in the end.	بزرگترین شگفتی در پایان اتفاق افتاد.
It had nothing to do with him.	هیچ ربطی به او نداشت.
Relatively young, at least.	نسبتا جوان، حداقل.
I often fall short	من خیلی وقت ها کوتاه می آیم
Trees are not cut down in this area.	در این منطقه درختان قطع نمی شوند.
There was no complete silence.	سکوت کامل نبود.
I count to five again.	من دوباره تا پنج بشمارم.
However, they will be his notes.	با این حال آنها یادداشت های او خواهند بود.
A sharp theory.	یک نظریه تیز.
While standing, the dead can not cross.	در حالی که ایستاده است، مرده نمی تواند عبور کند.
It does not have to be open source software.	لازم نیست نرم افزار منبع باز باشد.
Everyone serves in the military.	همه خدمت سربازی می کنند.
And they will not give up the fight.	و دست از مبارزه بر نمی دارند.
In our favor	به نفع خود ماست
I will not let him be afraid to speak out.	نمی گذارم ترسم صدایش را کنار بزند.
I say do it	میگم انجامش بده
Not all patients were treated before diagnosis.	همه بیماران قبل از تشخیص درمان نشدند.
But the soldiers had to buy them themselves.	اما سربازان مجبور بودند اینها را خودشان بخرند.
He could have been lost in the dark.	او می توانست در تاریکی گم شده باشد.
Really, it really is.	واقعاً، واقعاً همینطور است.
Must be protected	باید محافظت کرد
The pictures speak for themselves.	تصاویر برای خود صحبت می کنند.
Then there was the stone.	سپس سنگ بود.
We have money in it.	ما در آن پول داریم.
But the main difference there is the cost.	اما تفاوت اصلی در آنجا هزینه است.
My point is that we have more choices in history than anyone else.	حرف من این است که ما بیش از هر کس دیگری در تاریخ انتخاب داریم.
Let me be honest.	بگذار رک بگویم.
Ability to go from water to land of the shitty type.	توانایی رفتن از آب به خشکی از نوع گهه.
You will die later	بعد میمیری
It was great	عالی شد
This game is more than a friendly game.	این بازی فراتر از یک بازی دوستانه است.
No details were left out.	هیچ جزئیاتی از قلم نیفتاد.
You have to pay attention to this	شما باید به این اهمیت دهید
And he used you to know that you might vote.	و او از شما استفاده کرده است که می‌دانید ممکن است رای داشته باشید.
I did not test the code, but it should work.	من کد را تست نکردم، اما باید کار کند.
It really was a great addition to our trip.	این واقعاً یک افزودنی عالی برای سفر ما بود.
With different drugs	با داروهای مختلف
There was a strange feeling in my stomach.	احساس عجیبی در شکمم وجود داشت.
Everyone is afraid of death.	همه از مرگ می ترسند.
Well, anyway.	خب، به هر حال.
I do not know how old he is	نمیدونم چند سالشه
She did not know this man.	او این مرد را نمی شناخت.
He watched his body grow.	او نظاره گر رشد بدن او بود.
He picked it up and smiled.	آن را برداشت و لبخند زد.
There is not much to worry about then	اونوقت زیاد جای نگرانی نیست
I can not write at night	شبا نمیتونم بنویسم
Nothing else can hurt me.	دیگر هیچ چیز او نمی تواند به من صدمه بزند.
You are in exactly the same situation.	شما دقیقا در همین شرایط هستید.
He has taken off his shirt.	پیراهن لباسش را درآورده است.
Others that it was more than money.	دیگران که آن را بیش از پول بود.
But he was also expected to perform a play.	اما از او نیز انتظار می رفت که یک نمایش اجرا کند.
I carry it when I'm at home.	وقتی در خانه هستم حمل می کنم.
This land was home, but it changed a lot.	این زمین خانه بود، اما خیلی تغییر کرد.
Male to female.	نر به ماده.
He did not appear.	او به نظر نمی رسید.
He must leave within two hours.	او باید ظرف دو ساعت برود.
I took pictures every day and each one opened well.	من هر روز عکس می گرفتم و هر کدام به خوبی باز می شدند.
It affects everything.	همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهد.
You people are responsible for this.	شما مردم مسئول این هستید.
And find a way to kill them.	و راهی برای کشتن آنها پیدا کنید.
So now, of course, he is doing it secretly.	بنابراین اکنون البته او این کار را مخفیانه انجام می دهد.
When someone lies, call them.	وقتی کسی دروغ می گوید، او را صدا کنید.
More family law.	بیشتر قانون خانواده.
He did not care at all.	او به هیچ وجه اهمیتی نمی داد.
I had to live at home again.	مجبور شدم دوباره در خانه زندگی کنم.
I like our position	من موقعیت ما را دوست دارم
We should not have surprised him.	ما نباید از او تعجب می کردیم.
Therefore, the cost of the second method is high.	بنابراین هزینه روش دوم زیاد است.
Of course, it will take more than a day or two.	البته بیشتر از یکی دو روز طول خواهد کشید.
And they probably will.	و احتمالاً حق خواهند داشت.
At first there were only a few.	در ابتدا فقط تعداد کمی وجود داشت.
When you are a child, usually.	وقتی بچه هستید، معمولا.
Next, you need to start and stop in a small area.	بعد، شما باید در یک منطقه کوچک شروع کنید و متوقف کنید.
He went first.	او اول رفت.
In addition, space and time are treated in completely different ways.	علاوه بر این، فضا و زمان به روش های کاملاً متفاوتی برخورد می شود.
It is beautiful in any case	در هر صورت زیباست
This is your moral right	این حق اخلاقی شماست
Who knows where they came from	کی میدونه از کجا آوردند
We turned them off and on again, and there is no connection yet.	ما آنها را خاموش و دوباره روشن کردیم، و هنوز ارتباطی وجود ندارد.
He touched the paper with his finger.	با انگشتش کاغذ را لمس کرد.
There was concern about his breathing and heart rate.	نگرانی در مورد تنفس و ضربان قلب او وجود داشت.
He must have decided to sleep there.	او باید تصمیم گرفته باشد که در آنجا بخوابد.
Anyway, I had my main content to write.	به هر حال من مطالب اصلی خودم را برای نوشتن داشتم.
He managed to get home at least once a year.	او حداقل سالی یک بار موفق می شد به خانه بیاید.
There was a bed there.	یک تخت در آنجا بود.
He has four children.	او چهار فرزند دارد.
Two in the morning and three in the afternoon.	دو صبح و سه بعد از ظهر.
This is an occasional next level.	این یک گهگاه سطح بعدی است.
Make sure you have a chair that has good back support.	اطمینان حاصل کنید که صندلی دارید که پشتیبان خوبی برای کمر داشته باشد.
So be careful before using.	پس قبل از شروع استفاده مراقب باشید.
He is probably dead now.	او به احتمال زیاد اکنون مرده است.
Of course, not everyone follows the law.	البته همه از قانون پیروی نمی کنند.
We have to prepare a report.	ما باید گزارشی تهیه کنیم.
This is the beginning of the practice routine.	این شروع روال تمرین است.
Go buy and read	برو بخر و بخون
But this view will not be explored for a moment.	اما این دیدگاه لحظه ای قابل بررسی نخواهد بود.
It was super hot again	بازم فوق العاده گرم بود
I start to lose track.	من شروع به از دست دادن مسیر می کنم.
I will really be added to your team.	من واقعاً به تیم شما اضافه خواهم شد.
At least it was over.	حداقل تمام شد.
Join several groups	به چند گروه بپیوندید
They see that you are struggling, even if hope is gone.	آنها می بینند که شما در حال مبارزه هستید، حتی اگر امید از بین رفته باشد.
Average values ​​relative to lunar observations.	مقادیر میانگین نسبت به مشاهدات ماه است.
He gives an example.	او مثالی می آورد.
They simply get there elsewhere.	آنها به سادگی در جای دیگری به آن شرایط می رسند.
So it was over and he started interrupting.	بنابراین تمام شد و او شروع به قطع برنامه ها کرد.
We have shown the key features of this method.	ما ویژگی های کلیدی این روش را نشان داده ایم.
Where magic happens.	جایی که جادو اتفاق می افتد.
He sat down next to her.	کنارش نشست.
This is good for us.	این برای ما خوب است.
This is the modern world.	این دنیای مدرن است.
This time he was more careful.	این بار بیشتر مراقب بود.
There are only two people left now, so they followed the leader.	در حال حاضر فقط دو نفر باقی مانده اند، بنابراین رهبر را دنبال کردند.
Everything seems silent	همه چیز خاموش به نظر می رسد
I looked at the garden.	به باغ نگاه کردم.
The boys stared at him as he walked down the hall.	وقتی از راهرو می رفت پسرها به او خیره می شدند.
He thought this was my house.	فکر کرد اینجا خانه من است.
If you watched that video, it showed no fear.	اگر آن ویدیو را تماشا کردید، ترسی نشان نداد.
They were waiting for him with the masses.	آنها با توده منتظر او بودند.
This reason is obvious.	این دلیل واضح است.
If that happens	اگر چنین اتفاقی بیفتد
It looked great before the cover was released.	قبل از انتشار جلد عالی به نظر می رسید.
I reached out and helped him stand.	دستم را دراز کردم و کمکش کردم که بایستد.
I told them he was coming today	بهشون گفتم امروز میای
Or you can draw a picture.	یا می توانید یک نقاشی بکشید.
None had a criminal record.	هیچ کدام سابقه جنایی نداشتند.
We will address this point in the next section.	در بخش بعدی به این نکته خواهیم پرداخت.
Click on the image to make it large enough for you to read.	روی تصویر کلیک کنید تا آنقدر بزرگ شود که بتوانید بخوانید.
He says it is only three months.	او می گوید فقط سه ماه است.
The earth stands as it is.	زمین همانطور که هست ایستاده است.
You have a lot of power	تو قدرت زیادی داری
He had no clothes.	لباس نداشت.
Unfortunately, my husband died at a young age.	متاسفانه شوهرم در سنین پایین از دنیا رفت.
But he did not go to bed.	اما او به رختخواب نرفت.
I was just happy for a few seconds.	من فقط برای چند ثانیه خوشحال بودم.
Please tell me the truth.	لطفا حقیقت را به من بگو.
Must be a data framework.	باید یک چارچوب داده باشد.
I was not even born when he died.	من حتی وقتی او فوت کرد به دنیا نیامده بودم.
I was just wondering if we would ever get together.	فقط به این فکر می کردم که آیا ما هرگز دور هم جمع می شویم.
I sit next to him and listen to the stories he tells.	کنارش می نشینم و به داستان هایی که می گوید گوش می دهم.
Sometimes they wait to close the book.	گاهی صبر می کنند تا کتاب را ببندی.
The world was a dangerous place for women.	دنیا مکان خطرناکی برای زنان بود.
He turned to look at the screen.	برگشت تا به صفحه نمایش نگاه کند.
He wants to touch her.	او لمس او را می خواهد.
But you are not waiting for it.	اما شما منتظر آن نیستید.
Terms should be considered in the context in which they are used.	اصطلاحات باید در زمینه ای که در آن استفاده می شود در نظر گرفته شود.
This is the first time he has said anything about you.	این اولین بار است که او در مورد شما چیزی می گوید.
For easier access, lift and support the vehicle.	برای دسترسی آسان تر، وسیله نقلیه را بالا ببرید و حمایت کنید.
He even helped me in one post.	او حتی در یک نوشته به من کمک کرده بود.
This is a natural reaction.	این یک واکنش طبیعی است.
I do not reach the exact result with my efforts.	من با تلاشم به نتیجه دقیق نمی رسم.
It actually looks like a great morning.	در واقع یک صبح عالی به نظر می رسد.
Three powerful numbers.	سه عدد قدرتمندی است.
He was just very good	اون فقط خیلی خوب بود
But for many people, getting lost is a way of life.	اما برای بسیاری از مردم، گم شدن یک روش زندگی است.
take the risk.	خطر کن.
The whole bit.	کل بیت.
He just wanted to stop the flow from his head.	او فقط می خواست جریان را از سر او متوقف کند.
What one does, one does before others.	کاری که یکی انجام می دهد، قبل از دیگران انجام می دهد.
Otherwise, he is worse than the last time we saw you.	در غیر این صورت، او از آخرین باری که شما را دیدیم بدتر شده است.
And it was kind of great	و یه جورایی عالی بود
Differences have been found in the contacts of the two species.	تفاوت هایی در تماس های این دو گونه پیدا شده است.
It is not absolute	مطلق نیست
Nothing seemed particularly relevant.	هیچ چیز به خصوص مرتبط به نظر نمی رسید.
So he got busy.	بنابراین او مشغول شد.
Maybe that was true.	شاید این درست بود.
The proof strategy is as follows.	استراتژی اثبات به شرح زیر است.
In front of a good online store.	جلوی فروشگاه اینترنتی خوب.
They were and how they are.	آنها بودند و چگونه هستند.
One or two people may disagree.	ممکن است یکی دو نفر اختلاف نظر داشته باشند.
But everyone knows his name.	اما همه نام او را می دانند.
Everyone was very happy.	همه خیلی خوشحال بودند.
There are many ways to see and understand.	راه های زیادی برای دیدن و فهمیدن وجود دارد.
He is real.	او واقعی است.
We do not accept it.	ما آن را نمی پذیریم.
The most important thing is the truth.	مهمترین چیز حقیقت است.
People will tell you that life is what you make it out to be.	مردم به شما خواهند گفت که زندگی همان چیزی است که شما از آن می سازید.
He fired a second shot.	او شلیک دوم را شلیک کرد.
Various literary works.	آثار مختلف ادبی.
Let me know if you notice	اگر متوجه شدید به من اطلاع دهید
He has decided not to save it, which I can understand.	او تصمیم گرفته است که آن را ذخیره نکند، که من می توانم درک کنم.
At least not in the city.	حداقل در شهر نه.
He does not.	او انجام نمیدهد.
And nothing but you	و چیزی نه تو
You just use the future to escape the present.	شما فقط از آینده برای فرار از حال استفاده می کنید.
You can keep your game.	شما می توانید بازی خود را حفظ کنید.
Not these house boys	نه این پسرای خونه
He could only fight her love.	او فقط می توانست با عشق او مبارزه کند.
At night, the streets are crowded.	در شب، خیابان ها پر از جمعیت می شود.
The controls in Figure are shown for reference only.	کنترل ها در شکل فقط برای مرجع نشان داده شده اند.
He has different levels and uses his highest level only when needed.	او سطوح مختلفی دارد و تنها در صورت نیاز از بالاترین سطح خود استفاده می کند.
The argument is similar.	استدلال مشابه است.
All these studies were performed in one day.	همه این مطالعات در یک روز انجام شد.
They must be in one place.	آنها باید در یک مکان باشند.
I am new to the site	من تازه وارد سایت هستم
The number will be limited.	تعداد محدود خواهد بود.
We had a hard training	تمرین سختی داشتیم
Just places like this	فقط جاهایی مثل این
If this is what you want, get him.	اگر این همان چیزی است که می خواهید، او را بگیرید.
like the.	مانند.
In short, you will create your own place.	به طور خلاصه، شما مکان خود را ایجاد خواهید کرد.
Then the door closed again.	سپس در دوباره بسته شد.
Now he was silent.	حالا او ساکت ماند.
These are the actions of the one who was hurt.	اینها اعمال کسی است که صدمه دیده است.
A compatible model is also proposed.	همچنین یک مدل سازگار پیشنهاد شده است.
You are so lovely, you can find any man you want.	تو خیلی دوست داشتنی هستی، هر مردی را که بخواهی پیدا می کنی.
I am his wife, the woman he married.	من همسر او هستم، زنی که او با او ازدواج کرد.
No interaction had a significant effect.	هیچ تعاملی به اثر قابل توجهی نرسید.
And you will be treated like that.	و با شما چنین رفتار می شود.
Not to be confused with the stomach.	نباید با معده اشتباه گرفت.
It must be somehow	یه جورایی باید باشه
This issue will be discussed in more detail below.	در ادامه به تفصیل بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
These sites are often shared by gay people.	این سایت ها اغلب توسط افراد همجنس به اشتراک گذاشته می شود.
The deeper we go, the worse it gets.	هرچه عمیق تر می شویم، اوضاع بدتر می شود.
You guys	شما بچه ها
Lots to learn	چیزهای زیادی برای یادگیری
And his neighbor's sister was sick.	و خواهر همسایه اش مریض بود.
Night performance.	اجرای شب.
I have checked.	بررسی کرده ام.
My only word was the defense we were going to get.	حرف من تنها دفاعی بود که قرار بود بگیریم.
Nevertheless, the second problem seems to be very difficult.	با این وجود، به نظر می رسد مشکل دوم بسیار دشوار است.
Then came the results.	سپس نتایج آمد.
I need to cry	من نیاز به گریه دارم
Keep your hands up, close to your head.	دست هایتان را بالا نگه دارید، نزدیک به سرتان.
In this way it has no soul.	به این ترتیب روح ندارد.
There were signs.	نشانه هایی وجود داشت.
They are just stupid	آنها فقط احمق هستند
Both at the same time.	هر دو در یک زمان.
This is not what we see today.	این چیزی نیست که امروز دیده می شود.
I am in hell on earth.	من در جهنم روی زمین هستم.
Well, he has his reasons.	خب او دلایل خودش را دارد.
He came to life on his own.	خود به خود زنده شد.
I think he was still a player in the community.	من فکر می کنم که هنوز هم در جامعه یک بازیکن بود.
They have completed a report.	گزارشی را تکمیل کرده اند.
This boy is so bad he can't cling to it.	این پسر خیلی بدی است که نمی تواند به آن بچسبد.
Not until you	نه تا تو
I learned a lot from this project.	من از این پروژه خیلی چیزها یاد گرفتم.
We were not happy for a long time	خیلی وقته که خوشحال نبودیم
You may have trouble sleeping.	ممکن است مشکل خواب داشته باشید.
Take a course at a local college.	یک دوره در یک کالج محلی بگذرانید.
Listen to what they care about and are interested in.	به آنچه آنها اهمیت می دهند و به آن علاقه دارند گوش دهید.
Now we are looking forward to seeing you!	حالا ما مشتاقانه منتظر دیدار شما هستیم!.
He just had to wait.	او فقط باید صبر می کرد.
Is he proud.	آیا او افتخار می کند.
This should buy us more time.	این باید زمان بیشتری برای ما بخرد.
This letter has not been identified or provided as evidence.	این نامه شناسایی یا به عنوان مدرک ارائه نشده است.
This is how we planned.	ما اینطور برنامه ریزی کرده بودیم.
You have to sweat on it	باید رویش عرق کنی
If he lived and talked, the news would spread.	اگر زندگی می‌کرد و حرف می‌زد، خبر منتشر می‌شد.
And it's great that you keep working.	و این عالی است که به کار خود ادامه می دهید.
This is a criminal case.	این یک موضوع جنایی است.
Now I can fight my injury without the pressure of the game.	اکنون می توانم بدون فشار بازی با مصدومیتم مبارزه کنم.
Many trees, even very large trees down.	بسیاری از درختان، حتی درختان بسیار بزرگ پایین.
My throat burned from the taste.	گلویم از طعم آن سوخت.
He asked me to sign them.	او از من می خواست که آنها را امضا کنم.
He uses it for everything.	او از آن برای همه چیز استفاده می کند.
I will see you then	اونوقت میبینمت
It's not just money.	فقط پول نیست.
some of the customers	برخی از مشتریان
Whatever the explanation, it is obvious that everyone is having a good time.	توضیح هرچه که باشد، بدیهی است که همه اوقات خوبی را سپری می کنند.
His future.	آینده او.
Fifteen minutes later, we had planned the whole damn thing.	پانزده دقیقه بعد ما کل این لعنتی را برنامه ریزی کرده بودیم.
You are better than me	تو بهتر از من
He said no, that was for today.	گفت نه، این برای امروز بود.
I saw you there, just you, on the bed.	من تو را آنجا دیدم، فقط تو، روی تخت.
He literally never knew what had struck him.	او به معنای واقعی کلمه هرگز نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
They all have different goals.	که همگی اهداف متفاوتی دارند.
It gets even worse during the winter months.	در طول ماه های زمستان حتی بدتر می شود.
I had never heard him so tall.	من هرگز نشنیده بودم که او اینقدر بلند باشد.
It was a big fire.	یک آتش سوزی بزرگ بود.
He opened his mouth to say something, but then stopped.	دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما بعد ایستاد.
But there are none.	اما هیچ کدام وجود ندارد.
You will remember these words from my heart.	شما این کلمات را از قلب من به یاد خواهید آورد.
I do not remember exactly what happened.	دقیقاً یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
The main reason for this difference was the higher cost of treatment.	عامل اصلی این تفاوت هزینه بیشتر درمان بود.
No traffic, no parking.	بدون ترافیک، بدون پارکینگ.
Yes, you can ask him to join us.	بله، می توانید از او بخواهید که با ما همراه شود.
Her lips quivered but no sound came out.	لب هایش تکان می خورد اما صدایی بیرون نمی آمد.
I think it's better	به نظر من بهتر است
Men and women, old and young.	زن و مرد، پیر و جوان.
It did not go as it should.	این آنطور که باید پیش نمی رفت.
We live in a rapidly changing world.	ما در جهان به سرعت در حال تغییر زندگی می کنیم.
An amazing woman	یک زن شگفت انگیز
There were four of us.	ما چهار نفر بودیم.
They still are.	هنوز هم هستند.
Next My Ear	بعد گوش من
There is nothing special about it.	چیز خاصی در مورد آن وجود ندارد.
Checked the line.	خط را چک کرد.
But that property does not exist.	اما آن خاصیت وجود ندارد.
For example, tomorrow.	مثلا فردا.
This is far beyond most people.	این بسیار فراتر از اکثر مردم است.
You wear your shirt	تو پیراهنت را بپوش
They are both really funny	هردوشون واقعا خنده دارن
No significant sex differences were observed.	تفاوت جنسی قابل توجهی مشاهده نشد.
It does not work, although it has worked before.	این کار نمی کند، هر چند قبلا کار کرده است.
There are many of us.	تعداد زیادی از ما وجود دارد.
Detailed analysis was performed of each patient.	تجزیه و تحلیل دقیق از هر بیمار انجام شد.
Our next question is a video.	سوال بعدی ما یک ویدیو است.
His passion is determined by his own experience.	اشتیاق او با تجربه خودش مشخص می شود.
The company produces everything from cars to tea.	این شرکت همه چیز از ماشین گرفته تا چای تولید می کند.
I appreciate your attention to detail.	از توجه شما به جزئیات قدردانی می کنم.
Also, be sure to check your health benefits.	همچنین حتماً فواید سلامتی خود را بررسی کنید.
I live in the present	من در زمان حال زندگی می کنم
And a lot of it.	و مقدار زیادی از آن.
This is not funny	این خنده دار نیست
More on this topic.	بیشتر در مورد این موضوع.
I called his name	اسمش را صدا زدم
But he is not just evil.	اما او فقط شرور نیست.
Charge as soon as possible.	در صورت امکان، زودتر شارژ کنید.
And the best are still available.	و بهترین ها هنوز در دسترس هستند.
This is what many of these posts were looking for.	این همان چیزی است که بسیاری از این پست به دنبال آن بودند.
Stay tuned for details.	با جزئیات همراه باشید.
Every single one of them.	تک تک آنها.
Just to let them know that we know they are there.	فقط برای اینکه به آنها بفهمانیم که ما می دانیم که آنجا هستند.
He had a note in his hand.	یادداشتی در دست داشت.
There was some activity every day last month.	در ماه گذشته هر روز مقداری فعالیت وجود داشت.
And remained closed for several hours.	و چندین ساعت بسته ماند.
9 crew members were killed.	9 خدمه کشته شدند.
It made me sad	غمگینم کرد
Click on the photo to see a larger photo.	بر روی عکس برای دیدن عکس بزرگتر کلیک کنید.
The snow had stopped.	برف متوقف شده بود.
These are a little more expensive and good.	اینها کمی گرانتر هستند و خوب هستند.
So was my breathing.	تنفس من هم همینطور بود.
Back to the story.	بازگشت به داستان.
He ran a straight path and looked behind him.	یک راه مستقیم دوید و به پشت سرش نگاه کرد.
It was even agreed except in some parts.	حتی به جز در بخش هایی موافقت شد.
It was very deep.	خیلی عمیق بود.
So he has a very strong defense.	بنابراین دفاع بسیار محکمی دارد.
You are very ugly	تو خیلی داغون شدی
You remember that.	شما به یاد داشته باشید که.
He hardly understood the question.	او به سختی سوال را درک کرد.
I have happy memories of these hours.	خاطرات خوشی از این ساعت ها دارم.
Now turn it to the right.	حالا آن را به سمت راست بچرخانید.
I hope they are serious.	امیدوارم جدی باشند.
I pressed the button and waited for the doors to open.	دکمه را فشار دادم و منتظر ماندم تا درها باز شوند.
It is difficult to know when it should stop.	سخت است بدانیم چه زمانی باید متوقف شود.
Do not leave	ترکش نکن
He knew he would miss home.	او می دانست که دلش برای خانه تنگ خواهد شد.
Children can do whatever they want as long as their actions affect others.	کودکان می توانند هر کاری که دوست دارند انجام دهند تا زمانی که اعمالشان بر دیگران تأثیر بگذارد.
Or being dead	یا مرده بودن
My mother taught me to love making things with my own hands.	مادرم به من یاد داد که عاشق ساختن وسایل با دستانم باشم.
I knew this must be what he intended.	من می دانستم که این باید چیزی باشد که او در نظر گرفته است.
Your face and hands are no exception.	صورت و دستان شما نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
This is not true.	این واقعیت نیست.
you are in	تو هم هستی
When that happens, humans will be truly free.	هنگامی که این اتفاق افتاد، انسان ها واقعا آزاد خواهند بود.
I had this happened before	من قبلا این اتفاق افتاده بود
However, the lives of those people may be valuable to others.	با این حال، زندگی آن افراد ممکن است برای دیگران ارزش داشته باشد.
And for many reasons.	و به دلایل زیادی.
In general, no more than yes.	به طور کلی، بیشتر نه از بله.
This prevented them from continuing their research work.	این امر باعث شد که نتوانند به کار تحقیقاتی خود ادامه دهند.
I need you to pay attention to me	نیاز دارم که به من توجه کنی
You were just there	فقط تو اونجا بودی
I can read files on my team drive.	من می توانم فایل ها را در درایو تیم خود بخوانم.
I was standing and they were in bed.	من ایستاده بودم و آنها در رختخواب بودند.
We like to hear these kinds of stories.	ما دوست داریم این نوع داستان ها را بشنویم.
Only one sister remained.	فقط یک خواهر برایش باقی ماند.
I did not know he was your friend	نمیدونستم دوستت هست
Note that the elements are not scaled.	توجه داشته باشید که عناصر به مقیاس کشیده نمی شوند.
From now on you and I are	از این به بعد من و تو هستیم
I do not fight with stones.	من با سنگ مبارزه نمی کنم.
I will definitely become a member	حتما عضو میشم
His daughters were not treated very well.	با دخترانش خیلی خوب رفتار نمی شد.
He can break me.	او می تواند من را بشکند.
They just left the boat there.	آنها فقط قایق را آنجا رها کردند.
Trust whatever he wants to do.	به هر کاری که او می خواهد انجام دهد اعتماد کنید.
He realized early on that he was telling my story.	همان اوایل متوجه شد که دارد داستان من را تعریف می کند.
It seems that your opinion has changed	انگار نظرت عوض شده
It is an important task in every way.	از هر نظر یک کار مهم است.
I can look to my future right now.	من می توانم در این لحظه به آینده ام نگاه کنم.
When in trouble.	هنگامی که در مشکل است.
We wanted to create jobs for our people.	می خواستیم برای مردممان شغل ایجاد کنیم.
He says there are few jobs these days.	او می گوید که این روزها شغل کمی وجود دارد.
He knew people like me, we were not the right target.	او افرادی مثل من را می شناخت، ما هدف درستی نبودیم.
I did not know what to do	نمیدونستم چیکار کنم
This would be a lie.	این یک دروغ خواهد بود.
No one knew what was going on underground.	هیچ کس نمی دانست که در زیر زمین چه خبر است.
As a child, he wanted to be one.	از بچگی دوست داشت یکی باشه.
Additional tools required.	ابزارهای اضافی مورد نیاز است.
Nowadays, we see a lot of terrible things.	در دوران کنونی، ما شاهد چیزهای وحشتناک زیادی هستیم.
My heart was not in it	دلم در آن نبود
So he gave her the store instead.	بنابراین در عوض فروشگاه را به او داد.
When he could not explain it, he was worried.	وقتی او نمی توانست آن را توضیح دهد، او نگران می شد.
I was in my first class	من اول کلاسم بودم
Maybe you can really help me	شاید واقعا بتونی کمکم کنی
I got angry.	عصبانیت در من ایجاد شد.
You may not want to be, but you are.	شاید نخواهید که باشید، اما هستید.
I love life and look forward to waking up every morning.	من زندگی را دوست دارم و مشتاقانه منتظرم که هر روز صبح بیدار شوم.
You have to go to bed.	شما باید به رختخواب بروید.
Just let them rest in the heat.	فقط بگذارید در گرما استراحت کنند.
So you have to do the following steps.	پس باید مراحل زیر را انجام دهید.
I can not put it aside.	نمی توانم آن را کنار بگذارم.
He knew me.	او مرا می شناخت.
One is the background of the camera, like myself.	یکی پس زمینه ای از دوربین است، مانند خودم.
You were someone else	تو کس دیگری بودی
We use all parts of the ship.	ما از تمام قسمت های کشتی استفاده می کنیم.
I get up and pick up my son.	بلند می شوم و پسرم را بلند می کنم.
And change will not end.	و تغییر پایان نخواهد یافت.
You heard right	درست شنیدی
This does not happen here.	اینجا این اتفاق نمی افتد.
Next year you will have to study harder in school.	سال بعد باید در مدرسه سخت تر درس بخوانی.
It's hard to grow up	بزرگ شدن هم سخته
It's just slow.	فقط کند است.
He was scared too.	او هم ترسید.
He never did that.	او هرگز این کار را نمی کرد.
It was difficult to sit down.	به سختی نشست.
We felt happy there.	ما آنجا احساس خوشحالی می کردیم.
He wanted to get up.	می خواست بلند شود.
It seems like a bit of an interesting situation to get here.	به نظر می رسد کمی موقعیت جالبی است که به اینجا رسیدید.
About four people left.	حدود چهار نفر رفتند.
These guys ran towards me very fast.	این بچه ها خیلی سریع به سمت من دویدند.
Every day from the water	هر روز از آب
He took the knife.	او چاقو را گرفت.
Which is deleted.	که حذف می شود.
Presenting a concept is also a process.	ارائه یک مفهوم نیز یک فرآیند است.
She had a lot of respect for the man.	برای مرد احترام زیادی قائل بود.
Well then three reasons	خب پس سه دلیل
Among other things.	در میان چیزهای دیگر.
I have had a regular visit	من یک بازدید منظم داشته ام
Today, you see it everywhere.	امروز، شما آن را در همه جا می بینید.
Do not cross go.	عبور نکن برو.
I will give a deadline until tomorrow	تا فردا مهلت میدم
This will be the first time.	این بار اولین بار خواهد بود.
I asked if he needed a bag and he said no.	پرسیدم که آیا به یک کیف نیاز دارد و او گفت نه.
He died a few days later in hospital.	او چند روز بعد در بیمارستان درگذشت.
Right between the point where seeing becomes not seeing.	درست در بین آن نقطه ای که دیدن تبدیل به ندیدن می شود.
You just have to not think about it at all.	فقط باید به هیچ وجه به آن فکر نکنید.
The rest was just our hobby.	بقیه فقط سرگرمی ما بود.
In fact, people had never seen it.	در واقع، مردم هرگز آن را ندیده بودند.
Yes, his new book has been published.	بله، کتاب جدید او منتشر شده است.
He is sitting at my desk, unable to work, stuck in a silent thought.	پشت میز من نشسته، قادر به کار نیست، در فکر خاموش گیر کرده است.
Everything is the result of previous things.	همه چیز نتیجه چیزهای قبلی است.
Most of them seemed to be standing on one point.	به نظر می رسید بیشتر آنها روی یک نقطه ایستاده بودند.
So there is a product.	بنابراین محصول وجود دارد.
See here for an example.	برای مثال اینجا را ببینید.
Their homes and most of their food were completely destroyed.	خانه های آنها و بیشتر مواد غذایی آنها به کلی ویران شد.
Well, he thought, this is the way it should be.	خوب، او فکر کرد، این راهی است که باید باشد.
His body had changed because he had to.	بدنش تغییر کرده بود چون مجبور بود.
He loved to talk.	خیلی دوست داشت حرف بزند.
It is too early to judge the content.	قضاوت در مورد محتوا خیلی زود است.
Tell him what he wants to say.	به او بگویید آنچه را که می خواهد بگوید.
It was for his place and time.	برای مکان و زمان خودش بود.
It seems to be the right way	به نظر راه درستی است
I once saw him at a high school party.	من یک بار او را در یک مهمانی دبیرستان دیدم.
Today, children can not think for themselves.	امروزه بچه ها نمی توانند خودشان فکر کنند.
He gave me the orders again.	دوباره دستورات را به من داد.
He did not even try to smile.	حتی سعی نکرد لبخند بزند.
This is the biggest question.	این بزرگترین سوال است.
It's not better	بهتره نباشه
I know my role.	من نقش خودم را می دانم.
People laugh when you raise this issue.	وقتی این موضوع را مطرح می کنید مردم می خندند.
This is about doing business in good faith.	این در مورد انجام تجارت با حسن نیت است.
I did not eat it	دهنم بهش نخورد
At another moment the ship disappeared.	در لحظه ای دیگر کشتی ناپدید شد.
Only his dog	فقط سگش
He looks at the screen to check again.	او به صفحه نمایش نگاه می کند تا دوباره بررسی کند.
The door has a metal frame.	درب دارای اسکلت فلزی است.
After another moment he said sorry.	بعد از لحظه ای دیگر گفت متاسفم.
Everything that sells is sold.	هر چیزی که بفروشد فروخته می شود.
Wondered if it was cold outside?	فکر کرد که آیا بیرون سرد است؟
Third photo, if the time or planet is inappropriate.	عکس سوم، اگر زمان یا سیاره نامناسبی باشد.
I am not and I can not be.	من نیستم و نمی توانم باشم.
And when they get what they want, they will ask for more.	و زمانی که به خواسته خود برسند، بیشتر درخواست خواهند کرد.
He opened his eyes.	چشمانش را باز کرد.
When it comes to technology in general, stay open to change.	وقتی صحبت از فناوری به‌طور کلی می‌شود، برای تغییر باز بمانید.
We want to stop hatred and find understanding.	ما می خواهیم نفرت را متوقف کنیم و تفاهم پیدا کنیم.
I hoped it would.	من امیدوار بودم که شود.
The government did not agree.	دولت موافقت نکرد.
They were left with a set of thank you cards.	آنها از مجموعه ای از کارت های تشکر باقی مانده بودند.
They understand this.	آنها این را درک می کنند.
Then, write down the details of the medical treatment you are receiving.	سپس، به یادداشت جزئیات مربوط به درمان پزشکی که دریافت می کنید ادامه دهید.
I've been looking for it for hours but I can't find it.	ساعت هاست دنبالش می گردم اما پیدا نمی کنم.
And have a good trip !.	و سفر خوبی داشته باشید!.
Also, additional features can be added.	همچنین، ویژگی های اضافی را می توان اضافه کرد.
close the door.	در را ببند.
This can lead to a natural selection called sexual selection.	این می تواند منجر به نوعی انتخاب طبیعی به نام انتخاب جنسی شود.
May be used.	ممکن است استفاده شود.
This is great news.	این خبر فوق العاده ای است.
This place has a great history.	این مکان تاریخ بزرگی دارد.
I give you five.	من به شما پنج می دهم.
But he is right	اما حق با اوست
We just made sure everyone acted quickly.	ما فقط مطمئن می شدیم که همه به سرعت عمل کنند.
I do not know more than this.	من بیشتر از این نمی دانم.
We need help.	ما نیاز به ارائه کمک داریم.
Warm church family	خانواده گرم کلیسایی
He was released from his hands.	او از دست او آزاد شد.
Call them	بهشون زنگ بزن
I want to see him again.	من می خواهم او را دوباره ببینم.
diligence.	سخت کوشی.
They will be waiting for you.	آنها منتظر شما خواهند بود.
That's why we did a survey.	به همین دلیل ما یک بررسی انجام دادیم.
You may cry	ممکنه گریه کنی
He walked away from it.	از آن دور شد.
Buy semester articles online.	خرید آنلاین مقاله ترم.
We can not emphasize this enough.	ما نمی توانیم به اندازه کافی بر این موضوع تاکید کنیم.
The fire just erupted from inside, as if it were not even there.	آتش درست از درون آن شعله ور شد، گویی حتی آنجا نبود.
Humans need them.	انسان ها به آنها نیاز دارند.
The need to find new friends online becomes stronger.	نیاز به پیدا کردن دوست جدید آنلاین قوی تر می شود.
The challenge was sent to me	چالش برام ارسال شد
This woman recently seemed to be the best way to achieve that goal.	این زن به تازگی بهترین راه برای رسیدن به آن هدف به نظر می رسید.
We have never been able to see our real enemy.	ما هرگز نتوانستیم دشمن واقعی خود را ببینیم.
Before marriage, his mother was not a wealthy woman.	قبل از ازدواج، مادرش زن ثروتمندی نبود.
The temperature was even higher.	دما از این هم بیشتر شده بود.
The whole list	کل لیست
Is just his focus	فقط تمرکز اوست
We will tell you the details.	ما جزئیات را به شما می گوییم.
There are not many people to do this.	افراد زیادی نیستند که این کار را انجام دهند.
It was soft and sweet	این نرم و شیرین بود
He was sending his message.	داشت پیامش را می‌فرستاد.
You're not going to get the experience yet.	شما هنوز هم قرار نیست تجربه ای بدست آورید.
Turn your arms to the sides of your body.	بازوها را به طرفین بدن برگردانید.
He looked upset and confused.	ناراحت و گیج به نظر می رسید.
He came to a stand.	او به یک جایگاه آمد.
And then he hit me.	و بعد به من برخورد کرد.
The two boys stayed with their mother.	دو پسر پیش مادرشان ماندند.
He wants to know what happened.	او می خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است.
They will be lost.	آنها از دست خواهند رفت.
I thought we did a great job in defense.	فکر می‌کردم در دفاع کار بزرگی انجام دادیم.
He may have heard from me.	ممکن است از من شنیده باشد.
There was a knife	اونجا چاقو بود
We rarely discuss books.	ما به ندرت در مورد کتاب ها بحث می کنیم.
He had a strong body that was filled with proper care.	او بدنی قوی داشت که با مراقبت مناسب پر می شد.
Every experience is important for our future.	هر تجربه ای برای آینده ما مهم است.
He has actually known them for several months.	او در واقع چند ماه است که آنها را می شناسد.
And how to be more human in the best ways.	و چگونه به بهترین روش ها انسان تر باشیم.
Both sides went	هر دو طرف رفت
Which can then be used to search users.	که سپس می تواند برای جستجوی کاربران استفاده شود.
It would be great to know what happened to him.	دانستن اینکه چه اتفاقی برای او افتاده است عالی خواهد بود.
This is funny, you think.	این خنده دار است، شما فکر می کنید.
In addition, the house needed his support.	علاوه بر این، خانه به حمایت او نیاز داشت.
There will be no discussion.	بحثی در کار نخواهد بود.
In fact, you have to give up a lot more than that.	در واقع شما باید خیلی بیشتر از این را رها کنید.
Later that night, he began to look at her differently.	بعد از آن شب، او شروع به نگاه متفاوت به او کرد.
Therefore, they are reasonable for the proposed model.	بنابراین، آنها برای مدل پیشنهادی منطقی هستند.
He held everything together.	او همه چیز را با هم نگه داشت.
He has money	اون پول داره
I waited and waited.	صبر کردم و منتظر ماندم.
Out of your control.	خارج از کنترل شماست.
I will be happy to answer any questions you may have	خوشحال میشم به هر سوالی در موردش پاسخ بدید
To be signed.	امضا شود.
It took nine months to reach.	رسیدن به آن نه ماه طول کشید.
In every situation we thought of.	در هر موقعیتی که فکرش را می کردیم.
He would not let anything happen to him.	اجازه نمی داد برای او اتفاقی بیفتد.
Check out our online review.	بررسی آنلاین ما را بررسی کنید.
Read it again.	آن را دوباره بخوانید.
Excellent agreement was reached between the two approaches.	توافق عالی بین دو رویکرد به دست آمد.
good or bad.	خوب یا بد.
I agree with much of what has been said.	من با بسیاری از آنچه گفته شد موافقم.
Speed ​​is not observed.	سرعت رعایت نمی شود.
Anyway you looked really great.	به هر حال شما واقعا عالی به نظر می رسید.
Think you need to create a better system for this.	فکر کنید باید یک سیستم بهتر برای این کار ایجاد کنید.
We are friends with your goal.	ما با هدف شما دوست هستیم.
Everything is still.	همه چیز هنوز است.
It's worth a lot of money	ارزش پول زیادی دارد
All this was in complete silence at midnight.	همه اینها در سکوت کامل در نیمه شب بود.
No one has ever heard of it.	هیچ کس هرگز در مورد آن نشنیده است.
Simply put, there is less that can be worn.	به زبان ساده، کمتر چیزی وجود دارد که می تواند فرسوده شود.
The family will entertain their friends after the service.	خانواده پس از خدمت از دوستان خود پذیرایی خواهند کرد.
I wish you peace	برایت آرزوی آرامش دارم
This is it.	همینه.
No man wanted me	هیچ مردی مرا نمی خواست
Simple to register	ساده برای ثبت نام
That policy did not work.	آن سیاست جواب نداده بود.
In a period of more than four hours.	در بازه زمانی بیش از چهار ساعت.
To get in trouble	برای به دردسر افتادن
It must then be left to another user.	پس از آن باید به کاربر دیگری رها شود.
You are carrying a gift.	شما یک هدیه حمل می کنید.
However, we controlled our age as much as possible.	با این حال، ما تا جایی که ممکن بود، سن را کنترل کردیم.
He does a great job putting teams together.	او در کنار هم قرار دادن تیم ها کار بزرگی انجام می دهد.
Your child is on the way Do not worry.	کودک شما در مسیر است نگران نباشید.
Of course it was important to me	معلومه که برام مهم بود
Your wild ways are not good, but they are not bad.	راه های وحشی شما خوب نیست، اما بد نیست.
Come be a good boy to me baby	بیا برای من پسر خوبی باش عزیزم
I did not have a loud voice	صدای بلندی نداشتم
Then there is the probable time of sleep.	سپس زمان احتمالی خواب است.
That was the beginning of something.	این شروع چیزی بود.
I myself did not hear anything from it.	من خودم چیزی از آن نشنیدم.
You do not want them to think when they read you.	شما نمی خواهید که آنها وقتی شما را می خوانند به این فکر کنند.
Season to taste with salt and pepper, then spread in one layer.	نمک و فلفل را به میزان دلخواه مزه دار کنید، سپس به صورت یک لایه پخش کنید.
This free trial is for new users only.	این نسخه آزمایشی رایگان فقط برای کاربران جدید است.
Welcome everyone.	همه خوش امدید.
But he did not hear or hear my voice.	اما او صدای من را نشنید یا گوش نکرد.
In his past	در گذشته اوست
He was very busy.	او خیلی سرش شلوغ بود.
We can be bright lights and show the way to others.	ما می توانیم چراغ های روشنی باشیم و راه را به دیگران نشان دهیم.
Working and knowing it made a difference.	کار کردن و دانستن آن تفاوت ایجاد کرد.
Add eggs and broth and mix well.	تخم مرغ و آبگوشت را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
You are not me.	تو نه من.
We did not feel that we wanted to	احساس نمی کردیم که بخواهیم
Most likely, they just do it and keep going.	به احتمال زیاد آنها فقط این کار را انجام می دهند و ادامه می دهند.
I love wearing sports clothes.	من عاشق پوشیدن لباس های ورزشی هستم.
I knew he would never do that.	می دانستم که هیچ گاه این کار را نخواهد کرد.
The first paragraph is very strong and can be reached.	بند اول بسیار محکم است و می توان به آن رسید.
I know what you need.	من می دانم به چه چیزی نیاز دارید.
Each of us has a unique perspective on life and society.	هر یک از ما دیدگاه منحصر به فردی نسبت به زندگی و جامعه خود داریم.
A new table of this is then created in the database.	سپس یک جدول جدید از این در پایگاه داده ایجاد می شود.
I quickly took his hand and hit him in the face.	سریع دستش را گرفتم و ضربه ای به صورتش زدم.
To sit.	برای نشستن.
I did my best.	من تمام تلاشم را کردم.
Nobody talked to me.	هیچ کس با من صحبت نمی کرد.
Old but beautiful	قدیمی اما زیبا
Much better information	اطلاعات خیلی بهتره
He was dying of an illness.	بیماری داشت جانش را می خورد.
I should have given you a chance to rectify the situation.	من باید به شما فرصت می دادم تا اوضاع را درست کنید.
It was more than horrible unknowns.	این بیشتر از ناشناخته های وحشتناک بود.
He even barely speaks the lines.	او حتی به سختی خطوط صحبت دارد.
I did not know anything about money.	من از پول چیزی نمی دانستم.
This is my method.	این روش من است.
As you can see, we are alone.	همانطور که می بینید، ما تنها هستیم.
It's better to let him try.	بهتر است به او اجازه دهید تلاش کند.
The information that is being given now was straightforward.	اطلاعاتی که اکنون داده می شود، چیزهای مستقیمی بود.
The cost is too high	هزینه خیلی زیاده
But you have to be careful.	اما باید مراقب بود.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در این مورد وجود ندارد.
In return he gave her everything.	در ازای آن همه چیز را به او داد.
we are together.	ما با هم هستیم.
At least that's what we were told.	حداقل این چیزی بود که به ما گفته شد.
I just love it !.	من فقط آن را دوست دارم!.
I do not know how long it took to write the notes.	نمی‌دانم نوشتن یادداشت‌ها چقدر طول کشید.
"If he gets angry, I'll not say anything," he said.	او گفت در صورتی که او عصبانی شود، من چیزی نمی گویم.
These events challenge us.	این اتفاقات ما را به چالش می کشد.
This is a quick fix though.	هر چند این یک راه حل سریع است.
He is not a member of the church and has never been.	او عضو کلیسا نیست و هرگز هم نبوده است.
He did not want her.	او را نخواست.
Explain the problem and what has been done about it.	مشکل را توضیح دهید و در مورد آن چه کاری انجام شده است.
Digital technology certainly helps.	فناوری دیجیتال مطمئنا کمک می کند.
They did not receive any laws.	آنها هیچ قانونی دریافت نکردند.
I told him it was the radio.	به او گفتم رادیو است.
Still not sure what to ask for.	هنوز مطمئن نیستید که از آن چه بخواهید.
And it was not very dirty	و خیلی کثیف نبود
Does not match our schedule for the year.	با برنامه سال ما مطابقت ندارد.
Of course this is impossible.	البته این غیر ممکن است.
All men know they have to die.	همه مردها می دانند که باید بمیرند.
We played our last game of the regular season against each other.	ما آخرین بازی فصل معمولی خود را مقابل هم انجام دادیم.
He lay down again and thought.	دوباره دراز کشید و فکر کرد.
Drive around for a while.	مدتی در اطراف رانندگی کنید.
He did not know what to say to them.	نمی دانست به آنها چه بگوید.
When they attack people, they do not play.	وقتی به مردم حمله می‌کنند، بازی نمی‌کنند.
They interview him.	با او مصاحبه می کنند.
He was truly one of the best in the field.	او واقعاً یکی از بهترین ها در این زمینه بود.
Take him to the resistance.	او را به مقاومت ببرید.
But be aware that this can help or hurt you.	اما توجه داشته باشید که این می تواند به شما کمک کند یا به شما آسیب برساند.
It was a kind of week.	این یک جور هفته بود.
This will be a terrible moment for him.	این یک لحظه وحشتناک برای او خواهد بود.
Do not ask me why	از من نپرس چرا
We pay a heavy price for the fear of failure.	ما بهای سنگینی را برای ترس از شکست می پردازیم.
this is important.	این مهم است.
I was a woman.	من یک زن بودم.
I do not know what it is.	من نمی دانم آن چیست.
My father stuck his privacy in my privacy.	پدرم خلوتش را در خلوت من چسباند.
I know you want an answer.	من می دانم که شما پاسخ می خواهید.
The perspective of a new management is different.	دیدگاه یک مدیریت جدید متفاوت است.
The hall below was relatively shaky.	سالن زیر آن نسبتاً لرزید.
While he was at work.	در حالی که او سر کار بود.
This had not changed, but something different.	این نیز تغییر نکرده بود، اما چیزی متفاوت بود.
None of the players have any cards.	هیچ کدام از بازیکنان هیچ کارتی در دست ندارند.
The error is quite obvious.	خطا کاملا واضح است.
However, there are some commonalities between the two.	با این حال، هر دوی آنها چند تفاوت مشترک دارند.
And in a sense this is true.	و به تعبیری این درست است.
But to no avail, he could not lift both.	اما فایده ای نداشت، نتوانست هر دو را بالا بکشد.
This book tells three separate stories.	این کتاب سه داستان جداگانه را روایت می کند.
Even this small movement hurt.	حتی همین حرکت کوچک هم درد داشت.
I can hardly hear his voice.	من به سختی صدای او را می شنوم.
It is important to note that this happens to women who work full time.	توجه به این نکته ضروری است که این امر برای زنانی که تمام وقت کار می کنند اتفاق می افتد.
This is my strategy.	این استراتژی من است.
He had three children.	او سه فرزند از او داشت.
I will try to explain it this way	سعی میکنم اینطوری توضیح بدم
A big one.	یک بزرگ.
For education, a personal computer is probably a dead end.	برای آموزش، رایانه شخصی احتمالاً یک بن بست است.
No more leaves.	دیگر برگ نیست.
We tend not to be too good at it.	ما تمایل داریم در آن خیلی خوب نباشیم.
I really did not expect it	واقعا انتظارش را نداشتم
Suddenly, there was severe pain in my lower abdomen.	ناگهان این درد شدید در قسمت پایین شکمم ایجاد شد.
My father died.	پدرم مرد.
As if he did not understand.	انگار متوجه نشد.
So many patients and staff.	بنابراین بسیاری از بیماران و کارکنان.
I had the best time of my life.	بهترین دوران زندگیم را سپری کردم.
Judge me	در مورد من قضاوت کن
Here was the power	اینجا قدرت بود
It just needed a new cell.	فقط به سلول جدید نیاز داشت.
Simple but the best hotel in town.	ساده اما بهترین هتل شهر.
Which is almost exactly what happened.	که تقریباً همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
This is just what you can do.	این فقط ممکن است که شما انجام دهید.
Oh this is the real thing.	اوه این چیز واقعی است.
Keep a long follow-up.	پیگیری طولانی مدت داشته باشید.
He does not remember anything	هیچی یادش نمیاد
And be practical.	و عملی باشد.
This is about everything.	از این نظر در مورد همه چیز است.
But when the clinical symptoms are weak, it can be difficult to diagnose.	اما زمانی که علائم بالینی ضعیف باشد، تشخیص می تواند دشوار باشد.
A new environment was added every other day.	محیط تازه یک روز در میان اضافه شد.
He fell ill and died before he could take responsibility.	قبل از اینکه بتواند مسئولیت خود را بر عهده بگیرد بیمار شد و درگذشت.
The same is true of the same thing.	همین امر در مورد عین موضوع نیز صدق می کند.
This time is a little different.	این بار کمی متفاوت است.
Gets away.	دور می شود.
And do good deeds	و کارهای خوبی انجام دهید
This is taking a side in the debate.	این گرفتن یک طرف در بحث است.
Freedom is not free	آزادی رایگان نیست
It was soft, it was sweet, it was him.	نرم بود، شیرین بود، او بود.
Even if he wanted to stay apart, he could not.	حتی اگر می خواست جدا بماند، نمی توانست.
I grew up and I know thousands of people who were not.	من بزرگ شدم و هزاران نفر را می شناسم که نبودند.
I could read in him what he could not say.	می توانستم چیزی را که نمی توانست بگوید در او بخوانم.
They are works of art.	آنها آثار هنری هستند.
I can present the pages well.	من می توانم صفحات را به خوبی ارائه دهم.
But that is another story.	ولی اون یک ماجرای دیگه است.
We said there	اونجا گفتیم
I am from.	من اهل.
Not a good deal.	معامله خوبی نیست.
I do not care what people say.	برایم مهم نیست مردم چه می گویند.
Excellent coffee can be made in any way.	قهوه عالی را می توان با هر روشی ایجاد کرد.
I do not think this is his idea.	فکر نمی کنم این ایده او باشد.
It shows respect.	نشان دهنده احترام است.
We win many new businesses.	ما برنده بسیاری از کسب و کار جدید.
Everyone has a place to go back.	هر کسی جایی برای برگشتن دارد.
Just when our child is starting college, we lose our job.	درست زمانی که فرزندمان در حال شروع دانشگاه است، شغل خود را از دست می دهیم.
I went out with him	باهاش ​​رفتم بیرون
Never take money	هرگز پول نگرفتن
Something stomach	یه چیز معده
Say and believe	بگو و باور کن
He tried very hard.	او خیلی تلاش می کرد.
This is your new home.	این خانه جدید شماست.
And by the way, we want to donate some.	و اتفاقاً ما می خواهیم مقداری را تقدیم کنیم.
The exact method is provided only for the first text received.	روش دقیق فقط برای اولین متن دریافتی ارائه شده است.
Those who work indoors.	کسانی که در داخل ساختمان کار می کنند.
I highly recommend reading them.	خواندن آنها را به شدت توصیه می کنم.
He knows the mind well.	او ذهن را خوب می شناسد.
It was something else, something that had not been there before.	چیز دیگری بود، چیزی که قبلاً آنجا نبوده است.
I love that the whole collection is in one book.	من عاشق این هستم که کل مجموعه در یک کتاب است.
I was determined not to follow his advice on this particular subject.	مصمم بودم از توصیه های او در مورد این موضوع خاص پیروی نکنم.
But that does not stop me from telling my stories.	اما این مانع از گفتن داستان هایم نمی شود.
For more difficult parts, more details are provided.	برای قسمت های سخت تر، جزئیات بیشتری ارائه شده است.
Some of these people were able to work well until old age.	برخی از این افراد تا سنین بالا توانستند به خوبی کار کنند.
Word for people became word for place.	کلمه برای مردم تبدیل به کلمه برای مکان شد.
Give it a few years	چند سال بهش فرصت بده
We did not know what to do.	نمی دانستیم چه کنیم.
Ever since he entered the scene, he has done everything wrong.	از زمانی که وارد این صحنه شد، او همه چیز را اشتباه انجام داده بود.
It's been a year since your business was found by customers.	سالی است که کسب و کار شما توسط مشتریان پیدا می شود.
Second look, this is your name for it.	نگاه دوم، این نام شما برای آن است.
You wore different clothes.	لباس های متفاوت می پوشید.
Add your comments if you wish.	در صورت تمایل نظرات خود را اضافه کنید.
We will see it today.	ما امروز آن را خواهیم دید.
I was not responsible	من مسئول نبودم
I will slow you down	من سرعتت را کم می کنم
They got married young and had children late.	آنها جوان ازدواج کردند و دیر بچه دار شدند.
These are not stories to be read just for fun.	اینها داستانهایی نیستند که صرفاً برای لذت خوانده شوند.
You are not very tall	تو خیلی بلند نیستی
I was small	کوچیک میرفتم
As a special currency, it has unique properties.	به عنوان یک پول خاص، دارای خواص منحصر به فردی است.
There are many moving parts.	قطعات متحرک زیادی وجود دارد.
Take the same building.	همین ساختمان را بگیرید.
I could not think how	نمیتونستم فکر کنم چطور
This concept is slightly different in our environment.	این مفهوم در محیط ما به معنای کمی متفاوت است.
That's what you are.	آن چیزی است که تو هستی.
And this is something that some people do not do.	و این همان کاری است که برخی افراد انجام نمی دهند.
They must have outside staff.	آنها باید کارمندان بیرونی داشته باشند.
And this is the way you play the series.	و این روشی است که شما سریال را بازی می کنید.
There are many reasons for this problem.	دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد.
So this contest will be something more than money.	بنابراین این مسابقه چیزی فراتر از پول خواهد بود.
I was not really that good then.	آن موقع واقعا آنقدر خوب نبودم.
I really like that energy	من خیلی آن انرژی را دوست دارم
This is true for being a mother and being a wife.	این برای مادر بودن و همسر بودن صدق می کند.
Surprisingly, we have even come this far.	جای تعجب است که ما حتی تا اینجا هم پیش رفته ایم.
Let's take a look.	بیایید نگاهی بیندازیم.
This can be studied using group theory.	این را می توان با استفاده از نظریه گروه مطالعه کرد.
I never thought what we had would change.	هیچ وقت فکر نمی کردم آنچه داشتیم تغییر کند.
Everything is finally determined.	همه چیز در نهایت مشخص می شود.
The sales force needed it.	نیروی فروش به آن نیاز داشت.
I will have both of you.	من هر دوی شما را خواهم داشت.
But he does not look.	اما او نگاه نمی کند.
He could not, not in this place.	نمی‌توانست، نه در این مکان.
It's worth it	ارزشش را دارد
This book is in good condition.	این کتاب در وضعیت خوبی است.
Try to find the right words.	سعی کنید کلمات مناسب را پیدا کنید.
This is actually incorrect.	این در واقع نادرست است.
This seems to be an experimental strategy.	به نظر می رسد که این موضوع یک استراتژی آزمایشی است.
Technical staff to support students	کادر فنی برای حمایت از دانش آموزان
materials and methods.	مواد و روش ها.
Now it was his turn to look confused.	حالا نوبت او بود که گیج به نظر برسد.
Hold this position for five seconds.	این موقعیت را به مدت پنج ثانیه نگه دارید.
Then he turned and looked at it carefully.	سپس چرخید و با دقت به آن نگاه کرد.
Moments later he came behind him.	لحظاتی بعد از پشت سرش آمد.
But this is not the case for your teeth.	اما این مورد برای دندان شما صدق نمی کند.
Try to get yourself online.	سعی کنید خودتان را آنلاین کنید.
They feel empowered.	آنها احساس قدرت می کنند.
I had one and never bought another.	من یکی از آنها را داشتم و هرگز دیگری نمی خرم.
This is consistent.	این مطابق است.
It does not matter what form you are in.	مهم نیست که در چه فرمی هستید.
So the first thing to do is control the environment, enough.	بنابراین اولین کار کنترل محیط است، به اندازه کافی.
It will definitely be great.	مطمئناً بزرگ خواهد بود.
Prepare yourself for success.	خودتان را برای موفقیت آماده کنید.
Maybe it's better to let go of these memories.	شاید بهتر باشد این خاطرات را رها کنیم.
Case reports and studies with missing data were deleted.	گزارش‌های موردی و مطالعات با داده‌های از دست رفته حذف شدند.
Someone came up behind him and hit him.	یک نفر پشت سرش آمد و او را زد.
It is not a beautiful view.	منظره قشنگی نیست.
He shook his head and continued on his way.	سرش را تکان داد و راه را ادامه داد.
Such a stupid mistake	چنین اشتباه احمقانه ای
A good fight had its time and place.	یک مبارزه خوب زمان و مکان خود را داشت.
Data collection, analysis and manuscript writing.	جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و نگارش دستنوشته.
I guess it will attract me a little.	حدس می‌زنم که کمی مرا جلب کند.
Includes discussion of open problems.	شامل بحث در مورد مشکلات باز است.
He thought he was a brigade.	او فکر می کرد که خودش یک تیپ بود.
The light will die.	نور خواهد مرد.
I am the latter.	من دومی هستم.
Primary care for women	مراقبت های اولیه برای زنان
There is only one very good and open energy.	فقط یک انرژی بسیار خوب و باز وجود دارد.
It is a passion that keeps them going.	این اشتیاق است که آنها را ادامه می دهد.
High mass has been measured using various samples and techniques.	جرم بالایی با استفاده از نمونه ها و تکنیک های مختلف اندازه گیری شده است.
Open for a new contact page.	برای یک صفحه تماس جدید باز است.
He needs to add weight and strength.	او نیاز به اضافه کردن وزن و قدرت دارد.
I'm generally fine.	به طور کلی حالم خوب است.
He suddenly felt cold.	او ناگهان احساس سرما کرد.
Men see everything differently.	مردها همه چیز را متفاوت می بینند.
He has a system for it.	او یک سیستم برای آن دارد.
Maybe it was because he loved her.	شاید به این دلیل بود که او را دوست داشت.
And then he goes home and does that.	و سپس به خانه می رود و این کار را انجام می دهد.
The second line is the actual error message.	خط دوم پیام خطای واقعی است.
He certainly wanted to get into politics.	او مطمئناً می خواست وارد سیاست شود.
And kept him there.	و او را آنجا نگه داشت.
Just like then, there will be a hell to pay for.	درست مانند آن زمان، جهنمی برای پرداخت وجود خواهد داشت.
Half the work is done.	نیمی از کار انجام شده است.
But there is not much of it.	اما مقدار زیادی از آن وجود ندارد.
We now have a complex set of rules.	اکنون ما مجموعه ای پیچیده از قوانین داریم.
People who are killed usually want it.	افرادی که کشته می شوند معمولاً آن را می خواهند.
The results were almost the same.	نتایج تقریباً یکسان بود.
Once a night he can choose a person to guard.	یک بار در شب می تواند یک نفر را برای نگهبانی انتخاب کند.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در برابر آن انجام دهید.
Because there was nothing to do.	چون کاری برای انجام دادن نبود.
We watched these three tough away games well.	ما به خوبی به این سه بازی سخت خارج از خانه نگاه می کردیم.
In his mouth they have a common place, in fact.	در دهان او آنها یک مکان مشترک دارند، در واقع.
I'm so glad you liked it.	بسیار خوشحالم که دوست داشتین.
The students laughed.	دانش آموزان خندیدند.
The fourth goal is to clear the scene.	هدف چهارم پاکسازی صحنه است.
He knew better than he did.	او بهتر از او می دانست.
Watch the movie.	فیلم را تماشا کنید.
This is my last week.	این آخرین هفته من است.
He was sure they would come.	مطمئن بود که می آیند.
This is a decision that you and your doctor will make.	این تصمیمی است که شما و پزشکتان خواهید گرفت.
Not having any so far	تا الان هیچکدوم نداشتن
I like to have long hair	من دوست دارم موهای بلند داشته باشم
He carefully placed the glass on the coffee table.	لیوان را با احتیاط روی میز قهوه گذاشت.
Control samples were taken before treatment.	نمونه کنترل قبل از درمان گرفته شد.
All my teachers are living right now.	همه معلمان من در این لحظه درست زندگی می کنند.
I never want to do that.	من هرگز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I can not get both though.	هر چند من نمی توانم هر دو را دریافت کنم.
Those games are about teams.	آن بازی ها مربوط به تیم هاست.
Talk to the kids and see what ideas come to mind.	با بچه ها صحبت کنید و ببینید چه ایده هایی به ذهنشان می رسد.
We do not receive any assistance from it.	ما هیچ کمکی از آن دریافت نمی کنیم.
These people are building memories that will last forever.	این افراد در حال ساختن خاطراتی هستند که برای همیشه ماندگار خواهد بود.
The river is low.	رودخانه کم است.
We go to the horse's mouth.	به اصطلاح به دهان اسب می رویم.
That was all	همین بود
Definitely does.	قطعا این کار را می کند.
Then he runs to use the bathroom.	سپس او می دود تا از حمام استفاده کند.
They are very funny for that.	آنها برای آن خیلی خنده دار هستند.
Only a small number of customers remained.	فقط تعداد کمی از مشتریان در آنجا مانده بودند.
I'm stupid	من اون احمقم
I can not identify who you are	نمیتونم تشخیص بدم کی هستی
The hotel and staff were great and the people were active.	هتل و پرسنل هم عالی بودند و افراد فعالیت می کردند.
It was a good month for that too.	برای آن هم ماه خوبی بود.
I sat	من نشستم
Because the eyes have it.	چون چشم ها آن را دارند.
It's not even our job	حتی کار ما هم نیست
Until then, no.	تا آن زمان، نه.
It does not touch a specific object.	لمس شیء خاصی ندارد.
He hoped it would be so.	او امیدوار بود که اینطور باشد.
There is more than one way to do this.	بیش از یک راه برای انجام این کار وجود دارد.
The most important thing you can do is keep everything dry.	مهمترین کاری که می توانید انجام دهید این است که همه چیز را خشک نگه دارید.
Now let's look at two lines.	حالا به دو خط نگاه می کنیم.
There are no other words for it.	هیچ کلمه دیگری برای آن وجود ندارد.
He was not one of them	او یکی از آنها نبود
do not touch it	بهش دست نزن
Once lost	یکبار باختی
The results of this study have not been published in detail.	نتایج این تحقیق به تفصیل منتشر نشده است.
He is a smart kid.	او یک بچه باهوش است.
It showed people that it's really good to be a moral person.	این به مردم نشان داد که واقعاً خوب است که فردی با اخلاق باشید.
I followed him.	من او را دنبال کردم.
I have no problem with that.	من با آن مشکلی ندارم.
If he was in the notes, he could not comment.	اگر او در یادداشت ها بود، نمی توانست اظهار نظر کند.
But in this article we will use a different strategy.	اما در این مقاله از استراتژی متفاوتی استفاده خواهیم کرد.
Slow down, wait, you are going very fast.	آهسته، صبر کن، خیلی سریع می روی.
There were ways to get around it.	راه هایی برای دور زدن آن وجود داشت.
Very minimal but very modern and beautiful.	بسیار مینیمال اما بسیار مدرن و زیبا.
With minimal blood loss.	با حداقل از دست دادن خون.
You can see that they love each other, whatever it is.	می توانید ببینید که آنها همدیگر را دوست دارند، هر چه که باشد.
And in fact it is not.	و در واقع اینطور نیست.
All results were in the normal range.	همه نتایج در محدوده طبیعی بود.
And you can help.	و شما می توانید کمک کنید.
Now your property.	اکنون ملک شماست.
On physical examination the patient appeared with severe pain.	در معاینه فیزیکی بیمار با درد شدید ظاهر شد.
Major, this is one.	سرگرد، این یک است.
I do not need to sleep	من نیازی به خوابیدن ندارم
However, the situation looks very different now.	هر چند اکنون اوضاع بسیار متفاوت به نظر می رسد.
You have to respect it and it will respect you.	شما باید به آن احترام بگذارید و آن نیز به شما احترام خواهد گذاشت.
There is no way hell can do that.	هیچ راهی در جهنم وجود ندارد که این کار کند.
But in the end, we decided it's okay, let's see how it turns out.	اما در نهایت، ما تصمیم گرفتیم خوب باشد، اجازه دهید ببینیم چگونه معلوم می شود.
Now, wait, this can work.	حالا، صبر کنید، این می تواند کار کند.
He decided to stay put.	تصمیم گرفت در جای خود بماند.
And he is waiting now.	و او در حال حاضر منتظر است.
I would never recommend him to anyone.	من هرگز او را به کسی توصیه نمی کنم.
He sometimes played male and female characters in a film.	او گاهی در یک فیلم نقش شخصیت های زن و مرد را بازی می کرد.
You thank the man and get dressed.	شما از مرد تشکر می کنید و لباس می پوشید.
The others were said to have been detained for security reasons.	گفته شد که بقیه به دلایل امنیتی بازداشت شدند.
I want him to know.	من می خواهم او بداند.
We can not really talk about anything.	ما نمی توانیم در مورد هیچ چیز در واقع صحبت کنیم.
Take your education into your own hands.	تحصیلات خود را در دستان خود بگیرید.
Well, we never did that.	خوب، ما هرگز این کار را نکردیم.
However, time did not stop.	با این حال زمان متوقف نشد.
I have seen him twice	من او را دو بار دیده ام
He served him properly	درست خدمتش کرد
I was sick	حالم بد بود
Or you will not live	یا زنده نمیمونی
What we do not like to lose.	چیزی که دوست نداریم از دست بدهیم.
This confused him.	این او را گیج کرد.
I want to play too	منم میخوام بازی کنم
I had never seen her cry	تا حالا ندیده بودمش گریه کنه
These times are every week.	این زمان ها هر هفته است.
The little boy put a code on them or something.	پسر کوچولو یک کد روی آنها گذاشت یا چیز دیگری.
He told himself to work on it.	با خودش گفت کار کن روی آن کار کن.
The screen is beautiful	صفحه نمایش زیباست
These two children hardly know each other.	این دو بچه به سختی یکدیگر را می شناسند.
The worst damage is to plants and trees in the area.	بدترین آسیب را گیاهان و درختان موجود در محل می بینند.
There may be a clear aspect to this, though.	اگرچه ممکن است جنبه روشنی برای این وجود داشته باشد.
The line of argument is as follows.	خط استدلال به شرح زیر است.
Before that, we will move towards the future.	قبل از آن، ما به سمت آینده حرکت خواهیم کرد.
Most of them are built on previous buildings.	بیشتر آنها بر روی ساختمان های قبلی ساخته شده اند.
I have nothing to report	من چیزی برای گزارش ندارم
He was very helpful and patient in answering questions.	او در پاسخ به سؤالات بسیار مفید و صبور بود.
They never will.	آنها هرگز نخواهند کرد.
He is a busy boy.	او یک پسر شلوغ است.
It was as if he was gone	انگار رفته بود
Let the file be downloaded.	اجازه دهید فایل دانلود شود.
If anyone is interested.	اگر کسی علاقه مند است.
He decided to carry her.	او تصمیم گرفت که او را حمل کنند.
It's simply more.	این به سادگی بیشتر است.
I shook hands with everyone.	با همه دست دادم.
The agreement is great	توافق عالی است
You receive a reserve.	شما یک ذخیره دریافت می کنید.
Going out was a different story.	بیرون رفتن داستان متفاوتی بود.
He waited three days for the enemy to arrive.	سه روز منتظر آمدن دشمن بود.
he want to go.	او می خواهد برود.
There is smoke.	آنجا دود است.
I am only married to a relative	من فقط با ازدواج فامیل هستم
Right in my arms	درست در آغوش من
Not life.	زندگی نیست.
We have made you wait.	ما شما را به انتظار واداشته ایم.
There is no man who can live.	هیچ مردی زندگی نکرده که بتواند.
Follow the logic.	منطق را دنبال کنید.
Bring it here	بیارش اینجا
Performed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
His brother is not dead	برادرش نمرده
Everything was about him.	همه چیز در مورد او بود.
If we play like this, you are a loser	اگه اینطوری بازی کنیم تو بازنده
And the love that creates it.	و عشقی که آن را ایجاد می کند.
They leave the scene.	آنها از صحنه خارج می شوند.
You can join me in it.	شما می توانید به من در آن بپیوندید.
I did not know war was like that	نمیدونستم جنگ همچین چیزیه
But he had not yet developed the long form.	اما او هنوز فرم طولانی را توسعه نداده بود.
We live or die together.	با هم زندگی می کنیم یا می میریم.
The seat next to me was empty.	صندلی کنارم خالی بود.
They make it smaller.	کوچکترش می کنند.
The analysis here points to the opposite possibility.	تحلیل در اینجا به احتمال مخالف اشاره می کند.
It can make images easier.	می تواند تصاویر را راحت تر کند.
The company must ensure that the project is completed with smooth operation.	شرکت باید اطمینان حاصل کند که پروژه با عملیات روان به پایان می رسد.
You can see the color green.	شما می توانید رنگ سبز را ببینید.
You touch his	تو مال او را لمس می کنی
We should not let them lose.	ما نباید اجازه می دادیم که آنها را از دست بدهند.
We told him to go ahead and be weird, to try things.	ما به او گفتیم که برو جلو و عجیب و غریب شود، چیزهایی را امتحان کند.
I never say that.	من هرگز چنین چیزی نمی گویم.
That, in this case, you do not.	که، در این مورد، شما انجام نمی دهید.
A quiet time of year, or as everyone imagined.	یک زمان آرام از سال، یا همه تصور می کردند.
As it turned out, this was the right decision.	همانطور که معلوم شد، این تصمیم درستی بود.
Anyway, I do not think so.	به هر حال من اینطور فکر نمی کنم.
This puts an end to the proof of the claim.	این به اثبات ادعا پایان می دهد.
You can not go and do male work.	تو نمی توانی بروی کار مردانه را انجام دهی.
Sitting or standing.	نشسته یا ایستاده.
It's probably a little early to talk about the future.	احتمالاً کمی زود است که در مورد آینده صحبت کنیم.
Which does not even give points.	که حتی امتیاز نمی دهد.
They wanted him to join them.	آنها می خواستند که او به آنها ملحق شود.
She is absolutely in love with him	کاملا عاشقش شده
She was afraid to ask if he would survive.	می ترسید بپرسد که آیا او زنده خواهد ماند.
It is another type of writing.	نوع دیگری از نوشتن است.
Maybe after five thousand years a real human self will be formed.	شاید بعد از پنج هزار سال یک خود انسانی واقعی شکل بگیرد.
I will never be him.	من هرگز او نخواهم بود.
In fact, there is no right way.	در واقع هیچ راه درستی وجود ندارد.
This issue now included control of the city government.	این موضوع اکنون شامل کنترل دولت شهر بود.
There is a cost to changing money and the return is even higher.	تغییر پول هزینه دارد و بازگرداندن هزینه حتی بیشتر است.
But he did not look at anyone above his head at the station.	اما او در ایستگاه به کسی بالای سرش نگاه نمی کرد.
Riding will be useful for him.	سواری برای او مفید خواهد بود.
Not even then.	حتی در آن زمان نه.
Which is very common now.	که اکنون بسیار رایج است.
There are several different items to do this.	چندین آیتم مختلف برای این کار وجود دارد.
Even in a story, at least some things must be true.	حتی در یک داستان، حداقل برخی چیزها باید واقعیت باشند.
Including our enemy.	از جمله دشمن ما.
So the car became interested.	بنابراین ماشین علاقه مند شد.
But they do not want you to know.	اما آنها نمی خواهند شما آن را بدانید.
He knew it was going to be a long day.	او می دانست که قرار است روز طولانی باشد.
But this is just damage control.	اما این فقط کنترل آسیب است.
Nothing can be done about it.	هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد.
Which they may not be.	که ممکن است آنها نباشند.
Do not put yourself in dangerous situations.	خود را در موقعیت های خطرناک قرار ندهید.
A group has no hope because they can go anywhere.	یک گروه امیدی ندارند چون می توانند به هر جایی بروند.
But we do not see him anymore.	اما ما دیگر او را نمی بینیم.
He felt stopped.	احساس کرد متوقف شد.
Winter sat next to him.	زمستان کنارش نشست.
More than eight years have passed.	بیش از هشت سال گذشت.
So, there is movement.	پس، جنبش وجود دارد.
I know the job	من کار را بلدم
He does not feel well.	او احساس خوبی ندارد.
These were broken.	اینها شکسته شده بود.
But soon, the new leader was intimidated.	اما به زودی، رهبر جدید مورد ترس قرار گرفت.
They still loved each other.	هنوز همدیگر را دوست داشتند.
Everyone is just at the peak of their game.	همه فقط در اوج بازی خود هستند.
He said they were talking.	گفت دارند حرف می زنند.
The only part worth removing was the head.	تنها بخشی که ارزش برداشتن داشت سر بود.
This was the area that still scared him.	این همان منطقه ای بود که هنوز او را می ترساند.
He was treated very well.	با او بسیار خوب رفتار شد.
He never liked the phone.	او هرگز از تلفن خوشش نیامده بود.
He opened his mouth to explain everything.	دهانش را باز کرد تا همه چیز را توضیح دهد.
At first it was not entirely clear what had happened.	در ابتدا کاملاً مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده است.
The three of us were good friends.	ما سه نفر دوست خوبی بودیم.
All his wishes come true.	تمام آرزوهای او به حقیقت می پیوندد.
It also had the most interesting name.	جالب ترین اسم را هم داشت.
And he is old.	و او پیر است.
They have this choice but the girls do not.	آنها این انتخاب را دارند اما دختران نه.
Take a look at it.	نگاهی به آن بیندازید.
It's just enough for us to make it right.	درست به اندازه‌ای است که ما آن را درست می‌سازیم.
Making these changes requires a significant increase in resources.	ایجاد این تغییرات مستلزم افزایش چشمگیر منابع است.
He is very much a team player.	او بسیار یک بازیکن تیمی است.
This is one thing.	یک چیز این است.
The disease spreads rapidly in each case.	این بیماری در هر مورد به سرعت گسترش می یابد.
I wanted to tell a love story.	می خواستم یک داستان عاشقانه تعریف کنم.
I identify with them.	من با آنها همذات پنداری می کنم.
But, well, he's crazy like that.	اما، باشه، او هم مثل او دیوانه است.
I heard gunshots.	صدای شلیک را شنیدم.
It's just a code, it does what you tell it to do.	این فقط یک کد است، کاری را که شما به آن می گویید انجام می دهد.
I look at my homeland inside.	من به سرزمین خود در داخل نگاه می کنم.
The concept of mental health has a double life.	مفهوم سلامت روان زندگی دوگانه ای دارد.
The same is true of life.	در مورد زندگی هم همینطور است.
He thought it might take three days.	او فکر کرد ممکن است سه روز طول بکشد.
You may want to go only as your natural self.	شما ممکن است بخواهید فقط به عنوان خود طبیعی خود بروید.
I could not bear to look up.	طاقت نداشتم به بالا نگاه کنم.
His advice was very different.	توصیه او بسیار متفاوت بود.
I do not have anything on this blog.	من چیزی در این وبلاگ ندارم.
what is your name?.	اسمت چیه؟.
Very good	خیلی خوبه
To believe in true love	برای ایمان داشتن به عشق واقعی
I probably won't even miss it.	احتمالاً من حتی آن را از دست نخواهم داد.
I speak for myself, let me add, without considering you.	من از جانب خودم صحبت می کنم، اجازه دهید اضافه کنم، بدون اینکه شما را در نظر بگیرم.
Too late for him too	برای او هم خیلی دیر
But sometimes, the impact was far greater.	اما گاهی اوقات، تأثیر به مراتب بیشتر بود.
It was a good piece	قطعه خوبی بود
They offer different product features.	آنها ویژگی های مختلف محصول را ارائه کرده اند.
Five years ago	پنج سال قبل
Pay attention to both of them.	به هر دوی آنها توجه کنید.
I think he is too old to make a difference.	من فکر می کنم او برای ایجاد تفاوت بسیار پیر است.
This is a new and added rule.	این یک قانون جدید و اضافه شده است.
Now you are ready for your first dinner in first grade.	اکنون شما برای اولین شام خود در کلاس اول آماده هستید.
Everyone knew this.	همه این را می دانستند.
In this case, love did not match his interests.	در این صورت عشق با علایق او جور در نمی آمد.
He had a photo, he had everything.	او عکس داشت، همه چیز داشت.
We achieved two main results.	ما دو نتیجه اصلی به دست آوردیم.
However, the view is better than here on your boat.	با این حال، منظره بهتر از اینجا در قایق شما است.
You know how to make a weapon.	شما می دانید چگونه سلاح بسازید.
Name them clearly so you can find them quickly later.	آنها را به وضوح نام ببرید تا بتوانید بعداً سریع آنها را پیدا کنید.
One patient died of the disease.	یک بیمار بر اثر این بیماری فوت کرد.
What he had said to her made perfect sense.	آنچه به او گفته بود کاملاً منطقی بود.
This should not take too long.	این نباید خیلی طول بکشد.
But they did not.	اما آنها این کار را نکردند.
I know where we were	میدونم کجا بودیم
To understand the reason, you must pursue money.	برای درک دلیل، باید پول را دنبال کنید.
Maybe they were right.	شاید حق با آنها بوده است.
Ten minutes later he called her to wish her well.	ده دقیقه بعد به او زنگ زد تا برایش آرزوی سلامتی کند.
There is no visible point of fire before that.	قبل از آن نقطه آتش قابل مشاهده ای وجود ندارد.
They will continue to watch him.	آنها به تماشای او ادامه خواهند داد.
Then they release what we want.	سپس آنچه را که ما می خواهیم آزاد می کنند.
These are valid reasons to leave.	اینها دلایل معتبری برای ترک هستند.
Do not let success go to you.	نگذارید موفقیت به سرتان برود.
I wondered what to do with the remaining hours of the day.	فکر می کردم با ساعات باقی مانده در روز چه کنم.
They have just been put in your car.	آنها به تازگی در ماشین شما قرار داده شده اند.
We try to use our teeth again.	دوباره سعی می کنیم از دندان های خود استفاده کنیم.
No one could leave.	هیچ کس نمی توانست ترک کند.
Developed the concept of study.	مفهوم مطالعه را توسعه داد.
Your eyes are the same but their vision has changed.	چشمان شما همان است اما دید آنها تغییر کرده است.
It rises in the morning	اون بالا صبح میشه
She was a special woman.	او یک زن خاص بود.
People on the left say no.	افراد سمت چپ می گویند نه.
It's hard for me to understand that you are really here.	درک این موضوع برای من سخت است که شما واقعاً اینجا هستید.
And for me it was very strong.	و برای من این خیلی قوی بود.
There was no answer though	هر چند جوابی نبود
Price does not include similar restrictions.	قیمت شامل محدودیت های مشابه نیست.
This is number one, so you do something different right away.	این کار شماره یک است، بنابراین شما فوراً کاری متفاوت انجام می دهید.
He still did not accept.	باز هم نپذیرفت.
She was tall and lovely, almost a woman.	او قد بلند و دوست داشتنی بود، تقریباً یک زن.
All or nothing is what he explained to himself, to him.	همه یا هیچ چیز اینگونه است که او آن را برای خودش، برای او توضیح داد.
In addition, this analysis did not show significant results in the study groups.	علاوه بر این، این تجزیه و تحلیل نتیجه قابل توجهی در گروه های مورد مطالعه نشان نداد.
The price was very high	قیمتش خیلی بالا بود
There are just so many things in these shows.	فقط چیزهای زیادی در این نمایش ها وجود دارد.
Suddenly it started to rain.	ناگهان باران شروع به باریدن کرد.
The young king felt that he had lost something very important.	پادشاه جوان احساس کرد که چیز بسیار مهمی را از دست داده است.
Participated in experiments and analyzes.	در آزمایش ها و تجزیه و تحلیل ها مشارکت داشت.
He found his feet.	پاهایش را پیدا کرد.
If this is love, then yes.	اگر این عشق است، پس بله.
He was arrested the same day.	او در همان روز دستگیر شد.
I said about a thousand dollars.	گفتم حدود هزار دلار.
I hope my father is on his way home now.	امیدوارم پدر الان در راه بازگشت به خانه باشد.
Obviously they are not.	واضح است که نیستند.
I'm not some people.	من بعضی از مردم نیستم.
We are not at war	ما در جنگ نیستیم
Thank you for having me!	ممنون از اینکه من را دارید!.
It was very personal	خیلی شخصی بود
Instead of thinking about their new life at home.	به جای اینکه به زندگی جدیدشان در خانه فکر کنند.
Not a good day for him either.	روز خوبی هم برای او نیست.
But unfortunately that is the case.	اما متاسفانه همینطور است.
I have a cold and I'm thinking about it.	سرما خورده ام و دارم بهش فکر می کنم.
It was opened by a black man.	توسط یک مرد سیاه پوست باز شد.
Created the model and performed the analysis.	مدل را ایجاد کرد و تجزیه و تحلیل را انجام داد.
It can only control how it is covered.	فقط می تواند نحوه پوشش آن را کنترل کند.
We are not even talking about politics.	ما حتی در مورد سیاست صحبت نمی کنیم.
This gives me the opportunity to share knowledge and gain more.	این به من فرصت می دهد تا دانش را به اشتراک بگذارم و بیشتر به دست بیاورم.
Not in this damn country	نه در این کشور لعنتی
Overall this is a great game.	در کل این یک بازی عالی است.
I usually force him to move around the room.	من معمولا او را مجبور می کنم در اتاق حرکت کند.
He could not do it.	او نتوانست آن را انجام دهد.
The first is my favorite.	اولی مورد علاقه من است.
Men love and protect.	مردان دوست دارند و محافظت می کنند.
Oh, we say.	اوه، ما می گوییم.
You must first look at your data.	ابتدا باید به داده های خود نگاه کنید.
This method is used because of the following.	این روش به دلیل زیر استفاده می شود.
Send me a photo one or two days ago	یکی دو روز پیش برام عکس بفرست
I felt different from them.	احساس می کردم متفاوت از آنها هستم.
We are not sure what to do now.	ما الان مطمئن نیستیم که چه کنیم.
Part of him did not want to know the answer.	بخشی از او نمی خواست پاسخ آن را بداند.
It's hard to put everything together.	کنار هم گذاشتن هر چیزی سخت است.
He did not do any of these things.	هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
Make Money.	پول در آوردن.
This is not a good thing.	این چیز خوبی نیست.
I need more coffee.	من به قهوه بیشتر نیاز دارم.
It's like telling him a story.	من مثل اینکه برایش داستان تعریف می کنم.
Our lives are under our control and age cannot control it.	زندگی ما تحت کنترل ماست و سن نمی تواند آن را کنترل کند.
He was funny in the world he found for himself.	او در دنیایی که برای خودش پیدا می کرد خنده دار بود.
Take art, for example.	به عنوان مثال هنر را در نظر بگیرید.
And he did not take it.	و او آن را نگرفت.
It was still a long time.	هنوز زمان زیادی بود.
But that was not really the case.	اما واقعاً اینطور نبود.
Thanks for posting.	ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
No body searches were carried out and no property was destroyed.	نه تفتیش بدنی صورت گرفت و نه اموالی تخریب شد.
Community loves.	جامعه دوست دارد.
We are like everyone else	ما هم مثل بقیه هستیم
He was looking like his old self again.	او داشت دوباره شبیه خود قدیمی اش شده بود.
I hope I can meet the people there.	امیدوارم بتوانم با مردم آنجا ملاقات کنم.
There was no problem because they were both the same.	مشکلی نبود چون هر دو یکی بودند.
He can only be in one place at a time.	او در هر زمان فقط می تواند در یک مکان باشد.
And so, this is kind of an interesting topic for me.	و بنابراین، این یک نوع موضوع جالب برای من است.
His face did not look familiar.	چهره اش آشنا به نظر نمی رسید.
I finally got there and it became very natural.	در نهایت به آنجا رسیدم و خیلی طبیعی شد.
Maybe it was just the size.	شاید فقط اندازه بود.
But it really is not that useful.	اما واقعاً آنقدرها مفید نیست.
No one could defeat him.	هیچ کس نتوانست او را شکست دهد.
But we are dead	اما ما مردیم
Use a number	از یک عدد استفاده کنید
But he thought, what if it does not disappear?	اما فکر کرد اگر از بین نرود چه؟
One of his charges was	یکی از اتهامات او بود
I have heard better music than this.	من موسیقی بهتر از این شنیده ام.
This has never happened with other types of work, only with creative projects.	این هرگز با انواع دیگر کارها اتفاق نیفتاد، فقط با پروژه های خلاقانه.
Turn around.	روی برگرداند.
States the "and" statement.	بیانیه "و" را بیان می کند.
For the purposes of this view, we may assume that it has done so.	برای اهداف این نظر ممکن است فرض کنیم که این کار را انجام داده است.
I only looked at the painting for the part that was different.	من فقط برای قسمتی به تابلو نگاه کردم که متفاوت بود.
Hell, he probably was gone for that day.	جهنم، او احتمالا برای آن روز رفته بود.
Others felt different.	دیگران احساس متفاوتی داشتند.
You just know there is something, but you do not know what it is.	شما فقط می دانید چیزی وجود دارد، اما نمی دانید چیست.
You will not be comfortable	راحت نخواهی بود
He was here and very close.	او اینجا بود و خیلی نزدیک.
Therefore, the following approach works.	بنابراین، رویکرد زیر کار می کند.
He should be satisfied with just having a website.	او باید فقط از داشتن وب سایت راضی باشد.
It was hardly comfortable.	به سختی راحت بود.
I wanted you to separate from me	می خواستم تو را از من جدا کنی
However, we do not think.	با این حال، ما فکر نمی کنیم.
He stood up, turned to the bed, and lay down.	ایستاد، به سمت تخت برگشت و دراز کشید.
We just don't have the parts.	ما فقط قطعات آن را نداریم.
Since the war.	از آن زمان جنگ.
Because desire is at least one of those elements.	زیرا میل حداقل یکی از آن عناصر است.
You have a great deal.	شما بسیار عالی برخورد کرده اید.
It refers directly to the adults who are responsible for him.	درست به بزرگسالانی که مسئول او هستند برمی گردد.
I did not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانستم
I was just waiting for this	من فقط منتظر این بودم
And it is a sign of happiness.	و آن نشانه شادی است.
I will research this.	من در این مورد تحقیق خواهم کرد.
He was big and strong enough.	او به اندازه کافی بزرگ و قوی بود.
I have no more people	من دیگر مردم ندارم
I just wanted to share this with you.	من فقط می خواستم این را با شما به اشتراک بگذارم.
The look is the same	قیافه هم همینطوره
Thanks again for your continued reading and support.	باز هم از خواندن و حمایت مداوم شما سپاسگزارم.
I just wanted to go, get it out of the way.	من فقط می خواستم بروم، آن را از سر راه بردارم.
What we experience today may help us to help someone else tomorrow.	آنچه امروز تجربه می کنیم ممکن است به ما کمک کند تا فردا به شخص دیگری کمک کنیم.
See, this is serious, so pay attention.	ببینید، این جدی است، پس توجه کنید.
I imagine his lips on mine.	لب هایش را روی لب هایم تصور می کنم.
Because we can sit there and protect.	زیرا ما می توانیم آنجا بنشینیم و محافظت کنیم.
No casualties were reported from the blaze.	از این آتش سوزی خسارت جانی گزارش نشده است.
This is his place.	اینجا جای اوست.
I have provided a sample data table for testing here.	من یک جدول داده نمونه را برای آزمایش در اینجا ارائه کرده ام.
Despite numerous missed calls, he had never left one before.	علیرغم تماس‌های از دست رفته متعدد، او هرگز قبلاً یکی را ترک نکرده بود.
It was probably a mistake to come here today.	احتمالاً امروز آمدن اینجا اشتباه بوده است.
A very old and very powerful magic.	یک جادوی بسیار قدیمی و بسیار قدرتمند.
And there may be more requirements.	و ممکن است الزامات بیشتری وجود داشته باشد.
You and he shared good moments.	تو و او لحظات خوبی را با هم تقسیم کردیم.
Post and cold.	پست و سرد.
To the next, then the next.	به بعدی، سپس بعدی.
He asked me to stand and simply look out the window.	او از من خواست که بایستم و به سادگی از پنجره به بیرون نگاه کنم.
You may want to be exactly like them.	ممکن است بخواهید دقیقاً مانند آنها باشید.
They were supposed to live.	آنها قرار بود زندگی کنند.
Why did it take so long?	چرا اینقدر طول کشید؟.
I still want to be that man.	من هنوز هم می خواهم آن مرد باشم.
Then I thought they would not kill me.	بعد فکر کردم که مرا نمی کشند.
Like, you just have to.	مانند، شما فقط باید.
At least not for me.	حداقل برای من اینطور نیست.
Five feet ten.	پنج پا ده.
Offer your services or ask how you can help.	خدمات خود را ارائه دهید یا بپرسید که چگونه می توانید کمک کنید.
Men do not seem to care.	به نظر می رسد که مردها اهمیتی ندارند.
Different from where he had gone	متفاوت از جاهایی که رفته بود
All he could see was darkness.	تنها چیزی که می دید تاریکی بود.
Easy never affect the ground.	آسان هرگز زمین را تحت تاثیر قرار.
Otherwise keep the subject private.	در غیر این صورت موضوع را خصوصی نگه دارید.
The wind was easy and the sea.	باد آسان بود و دریا.
This type of information was not previously available.	این نوع اطلاعات قبلاً در دسترس نبود.
Well, no, it is not.	خوب، نه اینطور نیست.
This old man is clean.	این پیرمرد پاک است.
His voice was quiet.	صدایش آرام بود.
I feel like you have to film if you can.	من احساس می‌کنم که اگر می‌توانی، باید فیلمبرداری کنی.
Ask.	خواستن.
I have not found anything like it for years.	من سال هاست که چیزی شبیه آن را پیدا نکرده ام.
This is our mission as a society.	این رسالت ما به عنوان یک جامعه است.
In the section we will discuss the results of these problems.	در بخش به نتایجی در مورد این مشکلات خواهیم پرداخت.
Not close to doing.	نزدیک به انجام نیست.
These men were not interested in him.	این مردها به او علاقه ای نداشتند.
He could not cross it.	او نمی توانست از آن عبور کند.
How the police did not arrest him but it was possible every day.	چگونه پلیس او را دستگیر نکرده بود اما هر روز ممکن بود.
When we returned today, no help had arrived.	امروز که برگشتیم کمک نرسیده بود.
The sound is familiar	صدا آشناست
I will learn	یاد خواهم گرفت
The result is a reduced value.	نتیجه مقدار کاهش یافته است.
He did not care so much.	او آنقدر به این موضوع اهمیت نمی داد.
When the time is right.	زمانی که لحظه مناسب باشد.
But, as you know, this can not be.	اما، همانطور که می دانید، این نمی تواند باشد.
There are several aspects.	جنبه های متعددی وجود دارد.
My body is a little paralyzed.	بدن من کمی از کار افتاده است.
Not so in my family.	در خانواده من اینطور نیست.
It makes sense to us.	برای ما منطقی است.
I could see he was crying.	می دیدم که گریه می کرد.
His career is over.	حرفه او به پایان رسیده است.
Let us know what you thought.	بگذارید ما هم بدانیم شما چه فکری میکردید.
But maybe we missed them.	اما شاید دلمان برایشان تنگ شده بود.
It does not forgive anything	چیزی نمی بخشد
They create a strong structure for the frame.	آنها یک ساختار قوی برای قاب ایجاد می کنند.
At first they smiled.	ابتدا لبخند می زدند.
So thank you so much for attending the show, man.	پس خیلی ممنون از حضورت در برنامه، مرد.
One died and the other survived with severe injuries.	یکی جان باخت و دیگری با جراحات شدید جان سالم به در برد.
One breath they were there, another breath they left.	یک نفس آنها آنجا بودند، یک نفس دیگر رفتند.
That stage of their lives was over, period.	آن مرحله از زندگی آنها تمام شده بود، دوره.
No text data.	داده متنی وجود ندارد.
It is the law.	قانون است.
All analyzes were performed on at least three independent experiments.	همه تجزیه و تحلیل ها حداقل سه آزمایش مستقل انجام شد.
Hard then soft	سخت بعد نرم
Sometimes he heard the sound of birds in his cell.	گاهی در سلولش صدای پرندگان را می شنید.
No matter what decision you make, you have to read.	مهم نیست که چه تصمیمی می گیرید، باید بخوانید.
Work in progress.	کار در حال انجام.
We spent most of our working life together.	ما بیشتر زندگی کاری خود را با هم گذراندیم.
They are very interested.	آنها بسیار علاقه مند هستند.
No attempt has been made to respond.	هیچ تلاشی برای این پاسخ صورت نگرفته است.
At least for now, it would be better to continue.	حداقل فعلاً بهتر بود حرفش را ادامه دهیم.
People are being killed.	مردم کشته می شوند.
Three groups of men and three groups of women participated.	سه گروه مرد و سه گروه زن شرکت کردند.
The exact biological mechanisms are still unclear.	مکانیسم های بیولوژیکی دقیق تا کنون نامشخص است.
But, that's the point.	اما، این نکته است.
I did not know how to influence.	نمی دانستم چگونه تاثیر بگذارم.
Everyone has to choose the side.	همه باید طرف را انتخاب کنند.
This is very simple to do.	انجام این کار خیلی ساده است.
That's why he killed me to please him.	برای همین مرا کشت تا او را راضی کند.
It was a war.	جنگ بود.
I have a problem though	هر چند من یک مشکل دارم
I just contacted their customer service to track my order.	فقط برای پیگیری سفارشم با خدمات مشتریان آنها تماس گرفتم.
No one wants to hear the truth, but here it is.	هیچ کس نمی خواهد حقیقت را بشنود، اما اینجاست.
He was the only real connection he had with the life he once had.	او تنها پیوند واقعی او با زندگی ای بود که زمانی داشت.
The government must end	دولت باید تمام شود
He had another pair behind him.	او یک جفت دیگر پشت سر داشت.
And how were you	و چطور بودی
They could not produce enough in a few months.	آنها نتوانستند در چند ماه به اندازه کافی تولید کنند.
None of us said a word.	هیچ کدام از ما یک کلمه صحبت نکردیم.
It was kind of you know	یه جورایی بود میدونی
Highly controlled.	بسیار کنترل شده است.
He is talking to himself through it.	او دارد از طریق آن برای خودش صحبت می کند.
Now shoot him from the right.	حالا از سمت راست به او شلیک کنید.
No third country is created under the law.	بر اساس قوانین هیچ کشور ثالثی ایجاد نشده است.
There is one thing that players need to know about this frame.	یک چیز وجود دارد که بازیکنان باید در مورد این قاب بدانند.
He wondered what the problem was.	او فکر می کرد که چه مشکلی پیش می آید.
He did what he wanted.	او آنچه را که می خواست انجام داد.
This is not just a force or an energy.	این فقط یک نیرو یا یک انرژی نیست.
Both of them can do the actions written in the database.	هر دوی آنها می توانند اقداماتی را انجام دهند که در پایگاه داده نوشته شده است.
The child is dead	بچه مرده
Finish your drink and walk.	نوشیدنی خود را تمام کنید و راه بروید.
Go fix it	برو درست کن
its better now.	بهتر شد.
They took this to the ship in the end.	آنها این را در پایان به کشتی می بردند.
It comes in your face	توی صورتت میاد
They have free will.	اراده آزاد دارند.
The second chapter that may never come.	فصل دومی که شاید هرگز نیاید.
Not bad, note.	بد نیست، توجه داشته باشید.
Just talk about anything.	فقط در مورد هر چیزی صحبت کنید.
I can hear this picture.	من می توانم این تصویر را بشنوم.
And that may be what we expect.	و این ممکن است همان چیزی باشد که ما انتظار داریم.
None of their families were from these countries.	هیچ یک از خانواده های آنها از این کشورها نبودند.
The experiments were repeated several times with similar results.	آزمایش ها چندین بار با نتایج مشابه تکرار شد.
You meet many challenges.	شما به چالش های زیادی پاسخ می دهید.
Something bad	یه چیز بد
Use one of them.	از یکی از آنها استفاده کنید.
They will perform better in the classroom and also feel better.	آنها در کلاس عملکرد بهتری خواهند داشت و همچنین احساس بهتری خواهند داشت.
I do this myself.	من خودم این کار را می کنم.
You have no worries	تو هیچ نگرانی نداری
He did not give up.	او تسلیم نشده بود.
I'm not talking about quality now.	الان از کیفیت صحبت نمی کنم.
My answer is no for two reasons.	پاسخ من به دو دلیل منفی است.
He did not know what to say, but he had another thought.	نمی دانست چه بگوید، اما فکر دیگری داشت.
We did not call it that.	ما آن را اینطور صدا نکردیم.
And then they realized what they were doing.	و بعد متوجه شدند که چه کار می کنند.
I did not finish the project until recently.	من تا همین اواخر پروژه را تمام نکردم.
I believe this is the term sexual choice.	من معتقدم این اصطلاح انتخاب جنسی است.
It is easily supported.	این به راحتی قابل پشتیبانی است.
My semester articles and book reports.	مقالات ترم من و گزارش کتاب.
So let's move on.	پس بیایید ادامه دهیم.
This week here, that week there.	این هفته اینجا، آن هفته آنجا.
The better it is understood, the better it will be used.	هرچه بهتر درک شود، بهتر از آن استفاده خواهد شد.
I think it is quite appropriate.	به نظر من کاملاً مناسب است.
This helped him leave the door wide open.	این به او کمک کرد که در را کاملا باز گذاشت.
And this is where he chose.	و این جایی بود که او انتخاب کرد.
This was a big thing for me.	این برای من چیز بزرگی بود.
Not what he wanted to hear.	نه آن چیزی که می خواست بشنود.
Do this in private.	این کار را در خلوت انجام دهید.
On the roads.	در راه ها.
He was not there when he arrived.	وقتی رسید او آنجا نبود.
Just what you felt or not.	فقط چه چیزی احساس کردی یا نه.
Easy credibility is gone.	اعتبار آسان از بین رفته است.
He wanted very badly	خیلی بد می خواست
He served the right man to send himself.	برای فرستادن خودش به پسر درست خدمت کرد.
I can not find the difference between them to explain this.	من نمی توانم تفاوت بین آنها را برای توضیح این موضوع پیدا کنم.
However, it seems that you accept everything from him.	با این حال به نظر می رسد که شما همه چیز او را قبول دارید.
This report is a little different.	این گزارش کمی متفاوت است.
Natural causes in the library	علل طبیعی در کتابخانه
He is great for that.	او برای آن عالی است.
They have two grown children who have now grown up.	آنها دو فرزند بزرگ دارند که اکنون بزرگ شده اند.
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
When he enters, everyone just wants to play hard for him.	وقتی او وارد می شود همه فقط می خواهند برای او سخت بازی کنند.
This is our main job.	کار اصلی ما همین است.
He was not a father	پدر نبود
Often, it was both.	اغلب، هر دو بود.
Be free, friend	آزاد باش ای دوست
However, the bed was empty at night.	با این حال، تخت خواب در شب خالی بود.
But other than that, you do well.	اما به غیر از این، شما خوب کار می کنید.
I prefer to have fun	ترجیح میدم خوش بگذرونم
I mean too much	منظورم خیلی زیاده
I told him not to waste his time with me.	به او گفتم نباید وقتش را با من تلف کند.
this is hard.	این سخت است.
But his true love was writing.	اما عشق واقعی او نوشتن بود.
Is under pregnancy control, but not in a relationship.	تحت کنترل بارداری است، اما در رابطه نیست.
I'm afraid to pass out	می ترسم از حال برود
I told you death and birth are one.	من به شما گفته ام مرگ و تولد یکی هستند.
This is the only reason someone wants to talk to me.	این تنها دلیلی است که کسی می خواهد با من صحبت کند.
Please leave us	لطفا ما را ترک کنید
Change is constant.	تغییر ثابت است.
He entered the living room.	او وارد اتاق نشیمن شد.
To surprise him.	تا او را غافلگیر کند.
I went in and looked around.	وارد شدم و نگاهی به اطراف انداختم.
I used to feel bad about this.	قبلاً از این بابت احساس بدی داشتم.
in current situation.	در شرایط فعلی.
Both patients achieved complete clinical recovery.	هر دو بیمار بهبودی کامل بالینی پیدا کردند.
Everything above the line is covered and everything below is not covered.	هر چیزی که بالای خط قرار دارد پوشیده شده است و هر چیزی که در زیر آن قرار دارد پوشیده نیست.
Makes the walls one foot thick and easy.	دیوارها را یک فوت ضخیم و آسان می کند.
It gets like this	اون اینجوری میشه
Tell me more about this man.	بیشتر در مورد این مرد به من بگویید.
Surely no one else tried it that day.	مطمئناً آن روز هیچ کس دیگری مانند آن را امتحان نکرد.
Please contact us immediately.	لطفا فوراً به ما مراجعه کنید.
I get very tired sometimes.	من گاهی خیلی خسته می شوم.
But this will be only one option.	اما این تنها یک گزینه خواهد بود.
I do now.	من اکنون انجام می دهم.
If you do not like it, do not join.	اگر آن را دوست ندارید، عضو نشوید.
We have even played it since then to finish some other levels.	ما حتی از آن زمان آن را بازی کرده ایم تا برخی از سطوح دیگر را به پایان برسانیم.
Glad you are here to see this.	خوشحالم که برای دیدن این اینجا هستید.
This is a great thing.	این یک چیز بزرگ است.
It was his collection.	مجموعه او بود.
I hope it's good	امیدوارم خوب باشه
He was just playing with us.	تازه داشت با ما بازی می کرد.
Works well together.	به خوبی با هم کار می کند.
This is where music lives.	اینجا جایی است که موسیقی زندگی می کند.
He was not going to take it back.	او قرار نبود آن را پس بگیرد.
From somewhere, soft music is played.	از یک جایی، موسیقی ملایم پخش می شود.
But they have to be a long way from last year.	اما آنها باید نسبت به سال گذشته فاصله زیادی داشته باشند.
I did some research and found a very interesting article here.	من کمی تحقیق کردم و یک مقاله بسیار جالب اینجا پیدا کردم.
Someone had to be there.	یک نفر باید آنجا بود.
They may still work, but not many other things.	آنها ممکن است هنوز هم کار کنند، اما نه خیلی چیزهای دیگر.
Provide a topic where students can submit questions or call for help.	موضوعی را ارائه دهید که در آن دانش‌آموزان بتوانند سؤالات خود را ارسال کنند یا برای کمک تماس بگیرند.
In this review, we will review its features and performance.	در این بررسی ویژگی ها و عملکرد آن را بررسی خواهیم کرد.
These are not.	اینها نیستند.
The two disappeared in the next car.	آن دو در ماشین بعدی ناپدید شدند.
Now he wanted to talk.	حالا می خواست حرف بزند.
And the way dogs were driven was different.	و روش راندن سگ ها متفاوت بود.
But he knew he was there.	اما او می دانست که او آنجاست.
Light snow begins to fall.	برف سبک شروع به باریدن می کند.
Just stay in that image for now.	فقط فعلاً در آن تصویر بمانید.
It was very easy to lose his status.	از دست دادن وضعیت او بسیار آسان شده بود.
He could never do that with her.	او هرگز نمی توانست این کار را با او انجام دهد.
The same houses, the same car lines, the same things.	همان خانه ها، همان خطوط ماشین، همان همه چیز.
Too late for lunch, too early for the dinner crowd.	برای ناهار خیلی دیر، برای جمعیت شام خیلی زود.
He started reading about it.	او شروع به خواندن در مورد آن کرد.
Mom said no and forced me to stay home.	مامان گفت نه و مجبورم کرد خونه بمونم.
Someone is talking to him	یکی داره باهاش ​​حرف میزنه
Keep a thought in mind.	یک فکر را در ذهن خود نگه دارید.
Just a few examples of how we talk about contract law.	فقط چند نمونه از نحوه صحبت ما در مورد حقوق قراردادها را در نظر بگیرید.
Big dog, many names.	سگ بزرگ، نام های زیادی.
Make sure they get enough sleep.	مطمئن شوید که آنها به اندازه کافی می خوابند.
Hence, for example, the law of supply and demand.	از این رو، برای مثال، قانون عرضه و تقاضا.
Those three are the same	اون سه تا اونم همینطور
Especially a girl	مخصوصا یه دختر
He knew what would happen if he did not tell the police.	او می دانست اگر به پلیس نه بگوید چه اتفاقی می افتد.
In recent months, I have proved more than ever.	در ماه های گذشته، من بیشتر از همیشه ثابت شده ام.
You need energy for every movement your body makes.	شما برای هر حرکتی که بدنتان انجام می دهد به انرژی نیاز دارید.
Not creative enough.	به اندازه کافی خلاق نیست.
But we reached the peak.	اما ما به اوج رسیدیم.
I hope you enjoyed it.	امیدوارم از آن لذت برده باشید.
You can only know what is true for you.	شما فقط می توانید بدانید که چه چیزی برای شما صادق است.
This program continues to grow and achieve great success.	این برنامه همچنان به رشد خود ادامه می دهد و به موفقیت بزرگی دست می یابد.
She is the first woman to hold this position.	او اولین زنی است که این پست را بر عهده دارد.
He wanted to know and he did not want to know.	می خواست بداند و نمی خواست بداند.
I read every article about it, watched every interview.	من هر مقاله در مورد آن را خواندم، هر مصاحبه را تماشا کردم.
Not then, not immediately.	نه در آن زمان، نه بلافاصله.
He could not face the truth.	او نمی توانست با حقیقت روبرو شود.
We have moved our headquarters here.	ما دفتر مرکزی خود را به اینجا منتقل کرده ایم.
He was not a figure a man would probably forget.	آن چهره ای نبود که یک مرد احتمالاً فراموش کند.
These are the changes that are the result of our vote for the figures.	اینها تغییراتی است که حاصل رای ما به ارقام است.
Old is new.	قدیمی جدید است.
This morning he had raised his back.	امروز صبح او پشتش را بلند کرده بود.
A ball is drawn randomly and its color is determined.	یک توپ به طور تصادفی کشیده می شود و رنگ آن مشخص می شود.
However, our study had several limitations.	با این حال، مطالعه ما چندین محدودیت داشت.
He knew what he wanted to hear.	او می دانست چه می خواهد بشنود.
And the situation has changed.	و وضعیت تغییر کرده است.
How to use it.	چگونه می توان آن را به کار انداخت.
We will do it tomorrow	فردا انجامش میدیم
Here we have other problems.	در اینجا اما مشکلات دیگری داریم.
In other words, the command is not available.	به عبارت دیگر دستور در دسترس نیست.
So two sources remain.	بنابراین دو منبع باقی می ماند.
He seemed to move twice as fast as other people.	به نظر می رسید که او دو برابر سایر افراد سریعتر حرکت می کند.
Work with your hands.	با دستان خود کار کنید.
And dead bodies	و اجساد مرده
Everything looked the same and he could not feel anything on his face.	همه چیز مثل هم به نظر می رسید و هیچ چیز را روی صورتش احساس نمی کرد.
The news is supposed to be something else.	قرار است خبر چیز دیگری باشد.
The white walls made him feel better and the bars.	دیوارهای سفید به او احساس بهتری می داد و میله ها.
It can not be said.	گفت این را نمی توان گفت.
There seem to be more questions for women than ever.	به نظر می رسد که سوالات بیشتر از همیشه برای زنان وجود دارد.
We like to combine.	ما دوست داریم با هم ترکیب کنیم.
I will not leave you.	من تو را ترک نمی کنم.
I do not want to get married anymore	من دیگه نمیخوام ازدواج کنم
Well, the last ten feet.	خوب، ده فوت آخر.
The interview should have started ten minutes ago.	مصاحبه باید ده دقیقه پیش شروع می شد.
I can only imagine what it was like for him.	من فقط می توانم تصور کنم که برای او چگونه بود.
close your eyes	چشماتو ببند
He still had ten minutes.	هنوز ده دقیقه وقت داشت.
And then he hugged me.	و بعد مرا در آغوش گرفت.
He is very funny and knows how to make people feel better.	او بسیار بامزه است و می داند که چگونه به مردم احساس بهتری بدهد.
It's probably good that I only met that person one more time.	احتمالاً خوب است که من فقط یک بار دیگر با آن شخص ملاقات کردم.
I have never heard them talk like this	تا حالا نشنیدم که اینجوری حرف بزنن
Or call for help.	یا برای کمک تماس بگیرید.
I do not know where they are or not.	نمی‌دانم کجا هستند یا نه.
However, there is another fact that is more obvious than the others.	با این حال، واقعیت دیگری وجود دارد که از بقیه آشکارتر است.
His people are from here.	مردم او از اینجا هستند.
I can not find a way back	راه برگشت را پیدا نمی کنم
Like too much.	مثل خیلی زیاد.
You know that you need time to talk to the customer.	می دانید که برای صحبت با مشتری به مدتی زمان نیاز دارید.
I tell myself this is about him.	به خودم می گویم این درباره اوست.
It was in the news	در خبرها بود
No one even knew where he was.	هیچ کس حتی نمی دانست او کجاست.
Does not work.	کار نمی کند.
I sat very quiet	خیلی ساکت نشستم
Maybe they had not received their letters yet.	شاید هنوز نامه هایشان را نگرفته بودند.
It does not cost you extra, but it does help support our work.	این هزینه اضافی برای شما ندارد، اما به حمایت از کار ما کمک می کند.
They will sleep for a long time.	آنها برای مدتی طولانی خواهند خوابید.
If they knew.	اگر می دانستند.
However, do not change your plans.	با این حال، برنامه های خود را تغییر ندهید.
Let me fix it.	بگذار درستش کنم.
I could hardly get out of bed towards the chair.	به سختی می توانستم از تختم به سمت صندلی بروم.
It is not clear where the adults are or not.	معلوم نیست که بزرگسالان کجا و یا نه.
He talked to me while he did not talk to men.	او با من صحبت می کرد در حالی که با مردان صحبت نمی کرد.
This will not be our last stay in this amazing place.	این آخرین اقامت ما در این مکان شگفت انگیز نخواهد بود.
Its impact is enormous.	تاثیر آن بسیار زیاد است.
He finally shook his head and left again a moment later.	بالاخره سرش را تکان داد و لحظه ای بعد دوباره رفت.
Chance is important.	شانس مهم است.
So remember what you received and heard.	پس آنچه را که دریافت و شنیده اید به خاطر بسپارید.
Be quiet now	حالا ساکت باش
This was a great way to start in the business world.	این یک راه عالی برای شروع در دنیای تجارت بود.
His current parents were very worried that he would stay with them.	والدین فعلی او به شدت نگران بودند که او در کنار آنها بماند.
Book in advance	از قبل رزرو کنید
I could not think of anything better to be honest with you.	برای صادق بودن با شما هیچ چیز بهتری به ذهنم نرسید.
Maybe he was gone.	شاید او رفته بود.
You will not ask them for much time.	زمان زیادی از آنها نخواهید.
Life in the present may never feel the same.	زندگی در زمان حال ممکن است هرگز همان احساس را نداشته باشد.
They could fight.	آنها می توانستند مبارزه کنند.
If you do not like it, you do not like it.	اگر آن را دوست ندارید، آن را دوست ندارید.
In a week.	در یک هفته.
You treat people like dirt	با مردم مثل گند رفتار میکنی
Nothing seemed to match.	به نظر می رسید هیچ چیز مطابقت ندارد.
They can not do anything but them.	به هیچ دلیلی جز آنها نمی توانند.
This time it was hard	این بار سخت بود
Nothing looked like me.	هیچ چیز به نظر من شبیه نبود.
Not a big deal.	چیز بزرگی نیست.
We did this every day.	ما هر روز این کار را انجام می دادیم.
We got in the car and left.	سوار ماشین شدیم و رفتیم.
Do not have good expectations	توقع خوبی نداشته باش
But only a few weeks.	اما فقط چند هفته است.
You will benefit.	شما بهره مند خواهید شد.
The Internet does not matter.	اینترنت هم فرقی نمی کند.
It's his job	کار اوست
So are people.	مردم هم همینطور.
This one must be kept private	این یکی باید خصوصی بماند
You literally have to pull it, bit by bit.	شما به معنای واقعی کلمه باید آن را، ذره ذره بکشید.
But he could not drop his weapon.	اما او نتوانست اسلحه را رها کند.
Recent history has shown the opposite.	تاریخ اخیر خلاف این را نشان داده است.
There is no way to get there.	هیچ راهی برای رسیدن به آنجا وجود ندارد.
You like it.	شما آن را دوست دارید.
So as the driver gets closer, he can see the police lights.	بنابراین با نزدیک‌تر شدن راننده می‌تواند چراغ‌های پلیس را ببیند.
go to sleep.	برو بخواب.
The answer should not be difficult.	جواب نباید سخت باشد.
You do not need to pay to access the site.	برای دسترسی به سایت نیازی به پرداخت پول ندارید.
But that was not the whole story.	اما این تمام ماجرا نبود.
I wanted to see where he was	میخواستم ببینم کجاست
He could reach out and grab both of their throats.	می توانست دستش را دراز کند و گلوی هر دو را بگیرد.
I can not control it.	من نمی توانم آن را کنترل کنم.
It is clear that the jump was not very kind to him.	واضح است که پرش با او چندان مهربان نبوده است.
He was right, man realized.	حق با او بود، انسان متوجه شد.
If my parents knew about it, they would have missed it.	اگر پدر و مادرم از این موضوع اطلاع داشتند، آن را از دست می دادند.
We hope to address this in a future article.	امیدواریم در مقاله ای آینده به این موضوع بپردازیم.
I read my books again	دوباره کتابهایم را خواندم
He does not even seem to care much for his father.	حتی به نظر نمی رسد که او به پدرش اهمیت خاصی بدهد.
He did not answer.	او جواب نمی داد.
We will have more photos in the next few days.	در چند روز آینده عکس های بیشتری خواهیم داشت.
I recorded everything.	من همه چیز را ضبط کردم.
They could drink a little too.	می توانستند کمی هم بنوشند.
A, in print	الف، در حال چاپ
The management wanted to get them out of there.	مدیریت می خواست آنها را از آنجا خارج کنند.
I do not know where he wanted to go.	نمی دانم با آن کجا می خواست برود.
Saying is very different from feeling.	گفتن با احساسش خیلی فرق دارد.
He just knew.	او فقط می دانست.
Just let them continue.	فقط اجازه دهید آنها را ادامه دهند.
The hand was good and clean	دست خوب و تمیزی بود
And so the days go by.	و به این ترتیب روزها می گذرد.
Something on your feet	چیزی روی پای شماست
So they are not considered.	بنابراین آنها در نظر گرفته نمی شوند.
We had to talk about things before you came.	قبل از آمدن شما باید در مورد مسائلی صحبت می کردیم.
Requirements vary considerably depending on site conditions.	بسته به شرایط سایت، الزامات به طور قابل توجهی متفاوت است.
I no longer keep this off topic.	من دیگر این موضوع را خارج از موضوع نگه نمی دارم.
An evil living being	یک موجود زنده شیطانی
Shows minor wear, otherwise very good.	سایش جزئی را نشان می دهد، در غیر این صورت بسیار خوب است.
While there were a few changes, most of them were good changes.	در حالی که چند تغییر ایجاد شد، اکثر آنها تغییرات خوبی بودند.
And yet there is more to life than just waiting to die.	و با این حال در زندگی چیزهای بیشتری از انتظار برای مرگ وجود دارد.
But let's see how the operation goes.	اما بیایید ببینیم عملیات چگونه پیش می رود.
There is a camp there.	آنجا یک کمپ نهفته است.
He loved early morning and walking among the fields.	او صبح زود و پیاده روی در میان مزارع را دوست داشت.
These two types are completely different.	این دو نوع کاملاً متفاوت هستند.
It should be noted that their appearance is better in person.	لازم به ذکر است که ظاهر آنها از نظر حضوری بهتر است.
What he was and what he had done.	او چه بود و چه کرده بود.
This is not life for him.	برای او این زندگی نیست.
I love working with children.	من عاشق کار با کودکان.
Showed him the message.	پیام را به او نشان داد.
It was impossible to return to it.	بازگشت به آن غیرممکن بود.
This can be understood from the factor analysis of the general form.	این را می توان از تحلیل عامل فرم کلی فهمید.
He said he walked like a man on two legs.	گفت مثل یک مرد، روی دو پا راه می رفت.
We care about you as a customer.	ما به عنوان یک مشتری به شما اهمیت می دهیم.
Each course is four weeks.	هر دوره چهار هفته است.
You are the most important element in this process.	شما مهمترین عنصر در این فرآیند هستید.
All it takes is just the whole picture.	همه آن فقط تصویر کامل است.
He did not have to do this, but he did.	او مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما انجام داد.
I really had no hope of getting anything.	واقعا امیدی به گرفتن چیزی نداشتم.
She felt so bad that she could not remember the man's name.	آنقدر احساس بدی داشت که نمی توانست نام مرد را به خاطر بیاورد.
They thought they could do nothing as long as he remained.	فکر می کردند تا زمانی که او سر جایش می ماند آنها نمی توانند کاری انجام دهند.
An easy solution is just once with a small input.	یک راه حل آسان فقط یک بار با یک ورودی کوچک است.
I do not have much time	وقت زیادی ندارم
Five days was not enough for this.	پنج روز برای این کار کافی نبود.
They are sitting under my window.	زیر پنجره من نشسته اند.
I do not have to tell you the outcome of the fight.	من مجبور نیستم نتیجه دعوا را به شما بگویم.
It is also important to do so.	همچنین، انجام آن مهم است.
There has never been and will never be such a thing.	هرگز چنین چیزی وجود نداشته و نخواهد بود.
We now have a place to go.	ما اکنون جایی برای رفتن داریم.
This is what makes dreams so interesting.	این چیزی است که رویاها را بسیار جالب می کند.
He's just so much fun.	او فقط خیلی سرگرم کننده است.
You simply can not say anything in response to police questions.	شما به سادگی نمی توانید در پاسخ به سوالات پلیس چیزی بگویید.
Food supply must be maintained.	عرضه مواد غذایی باید حفظ شود.
So check their site for more details.	بنابراین برای جزئیات بیشتر سایت آنها را بررسی کنید.
But he wanted it.	اما او آن را می خواست.
They, we v.	آنها، ما v.
His coffee was cold.	قهوه اش داشت سرد می شد.
The city was lost.	شهر گم شد.
Not standard.	استاندارد نیست.
The program may be different but the system is the same.	برنامه ممکن است متفاوت باشد اما سیستم مشابه است.
Just click here for more information.	فقط برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
Everyone wants to be happy.	همه می خواهند شاد باشند.
I knew in the depths of his being that he really did not want to go out.	می‌دانستم که در اعماق وجود او واقعاً نمی‌خواهد بیرون برود.
You have another question.	شما یک سوال دیگر دارید.
But we do not live in such a world.	اما ما در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم.
We are completely transparent with the rules.	ما با قوانین کاملاً شفاف هستیم.
I can work.	می توانم کار کنم.
A book may be part of a collection.	یک کتاب ممکن است بخشی از یک مجموعه باشد.
This one is much more difficult and much more important.	این یکی بسیار دشوارتر و بسیار مهمتر است.
To do this we have access to a feature of the feed object.	برای انجام این کار به یک ویژگی از شیء خوراک دسترسی داریم.
This is probably true.	این احتمالا درست است.
Because of my financial approach, money was not a problem.	به دلیل رویکرد مالی من، پول مشکلی نبود.
Participants were interested in learning more about brain health.	شرکت کنندگان علاقه مند به اطلاعات بیشتر در مورد سلامت مغز بودند.
We do not receive such an exact statement.	ما چنین بیانیه دقیقی دریافت نمی کنیم.
Public schools survive just by getting what they want.	مدارس دولتی صرفاً با گرفتن آنچه می خواهند زنده می مانند.
I wanted to stay away from them as much as possible.	می خواستم تا حد امکان از آنها دور باشم.
We want to help you look and feel good in this.	ما می‌خواهیم به شما کمک کنیم در انجام این کار ظاهر و احساس خوبی داشته باشید.
I know how he is.	من می دانم او چگونه است.
They believe in you, in our freedom.	آنها به شما، به آزادی ما ایمان دارند.
I get on my knees.	به زانو در می آیم.
And that was a good thing for him.	و این برای او چیز خوبی بود.
He took my saliva.	آب دهانم را گرفت.
So our eyes could only meet once.	بنابراین چشمان ما می توانستند فقط یک بار به هم برسند.
He always made the mistake of not coming to terms with me.	او همیشه اشتباه می کرد که با من کنار نمی آمد.
In fact, there are other things to consider.	در واقع، موارد دیگری وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
However, you should spend at least this amount.	به هر حال باید حداقل این مبلغ را خرج کنید.
No, this cannot be true.	نه، این نمی تواند درست باشد.
This line was used four months later.	چهار ماه بعد این خط مورد استفاده قرار گرفت.
I did not want to sit at home and do nothing.	نمی خواستم در خانه بنشینم و هیچ کاری نکنم.
He does not do this for you.	او این کار را برای شما انجام نمی دهد.
There were no fights left in him.	دعوا در او باقی نمانده بود.
So is her husband.	شوهرش هم همینطور.
However, this is very strong for our recent use.	با این حال، این برای استفاده اخیر ما بسیار قوی است.
We will probably use you again in the future.	به احتمال زیاد در آینده دوباره از شما استفاده خواهیم کرد.
Overall survival was shown in a few days.	بقای کلی در چند روز نشان داده شد.
But this mental power was still in the future.	اما این قدرت ذهنی هنوز در آینده بود.
The crowd went wild.	جمعیت وحشی شد.
It's surprising at first, but then you realize.	در ابتدا تعجب آور است، اما بعد متوجه می شوید.
This does not mean saying no to any possible responsibility.	این به معنای نه گفتن به هر مسئولیت ممکن نیست.
Every little edge helps at such a time.	هر لبه کوچک در چنین زمانی کمک می کند.
I look at the customers around the room.	به مشتریان اطراف اتاق نگاه می کنم.
The trees are down, there is glass everywhere.	درختان پایین هستند، همه جا شیشه است.
Time was a change.	زمان یک تغییر بود.
These children should have the same rights as other children.	این کودکان باید مانند سایر کودکان از حقوق برخوردار باشند.
I can not face this.	من نمی توانم با این روبرو شوم.
It's funny that it does not seem to work on me.	خنده دار است که به نظر نمی رسد روی من کار کند.
Not a bad mistake	اشتباه بدی نیست
In my opinion, this meaning is very general.	به نظر من این معنی خیلی کلی است.
This is the first step.	این اولین قدم است.
Will this be an issue?	آیا این یک مسئله خواهد بود؟
If you have a bad experience, do the same.	اگر تجربه بدی دارید همین کار را انجام دهید.
Be like a real friend	مثل دوست واقعی باش
You probably think, single people.	شما احتمالا فکر می کنید، افراد مجرد.
Let's leave it for now	فعلا بذاریمش
He lived it.	او آن را زندگی کرد.
By reading this, its internal test is active.	با خواندن این مطلب، تست داخلی آن فعال است.
Faith is the most important and private part of our lives.	ایمان مهمترین و خصوصی ترین بخش زندگی ماست.
I know you have to follow me	میدونم که باید منو پیگیری کنی
He is what we are here for.	او همان چیزی است که ما اینجا هستیم.
Yes, I study real estate law	بله حقوق املاک میخونم
So give him some directly.	بنابراین مقداری را مستقیماً به او بدهید.
I bought and read.	خریدم و خواندم.
The shape and size of the eggs are different.	شکل و اندازه تخم مرغ ها متفاوت است.
Although it did not.	هر چند نشد.
He thought that was the way.	او فکر کرد که راه همین است.
Many are dead.	خیلی ها مرده اند.
This is not my chair or yours.	این صندلی من یا شما نیست.
Just because it was easy.	فقط به این دلیل که آسان بود.
for job.	برای کار.
At least my shoes were quiet.	حداقل کفش هایم ساکت بود.
Any factor can significantly affect the price.	هر عاملی می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارد.
We know the truth.	ما واقعیت را می دانیم.
The defendant does not challenge this finding in the Court of Appeal.	متهم در دادگاه تجدید نظر این یافته را به چالش نمی کشد.
Then you left too	بعد تو هم رفتی
Five or six times	پنج شش بار
We were playing	ما بازی بودیم
Not the first choice	انتخاب اول نیست
He had never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
They will be ready for us.	آنها برای ما آماده خواهند شد.
He could not give up who he is.	او نمی توانست از این که هست دست بردارد.
I finally found his voice	بالاخره صدایش را پیدا کردم
But trust me, this can change.	اما به من اعتماد کنید، این می تواند تغییر کند.
You will get sick and we have to talk about things.	شما مریض خواهید شد و ما باید در مورد مسائلی صحبت کنیم.
Thanks again for everything	بازم برای همه چیز ممنون
I have passed the real class.	من کلاس واقعی را گذرانده ام.
It is not clear when these complications are likely to occur.	مشخص نیست که چه زمانی احتمال بروز این عوارض وجود دارد.
That's what he wanted from me, and not in a good way.	این چیزی بود که من را می خواست، و نه به روش خوبی.
It felt good to help.	کمک کردن احساس خوبی داشت.
And society has seen and experienced what it could offer.	و جامعه آنچه را که می توانست ارائه دهد دیده و تجربه کرده است.
His mother was young.	مادرش وقتی جوان بود.
The most interesting case	جالب ترین مورد
Do not treat me like this	با من اینطوری رفتار نکن
I can say that maybe eight women were against and five men.	می توانم بگویم که شاید هشت زن مخالف و پنج مرد بودند.
Move towards your goals.	به سمت اهداف خود حرکت کنید.
His head was lowered.	سرش پایین انداخته شد.
There are no known safety issues with this oil.	هیچ مشکل ایمنی شناخته شده ای در مورد این روغن وجود ندارد.
However, the tools for doing this are different.	با این حال، ابزار انجام این کار متفاوت است.
Most men are only good at their job.	اکثر مردان فقط در کارشان خوب هستند.
Then he looked up, there was new energy in his voice.	سپس به بالا نگاه کرد، انرژی تازه ای در صدایش بود.
This city really has everything.	واقعاً این شهر برای همه چیزهایی دارد.
Everything breaks down.	همه چیز خراب می شود.
Well, he will act soon.	خوب، او به زودی اقدام خواهد کرد.
The planet was cold and asleep.	سیاره سرد بود و خواب بود.
Or maybe they did not.	یا شاید هم نداشتند.
I think you knew that too	فکر کنم تو هم اینو میدونستی
In general, the disease increases with age.	به طور کلی این بیماری با افزایش سن بیشتر می شود.
If they like it, they will love it.	اگر آن را دوست دارند، آن را دوست دارند.
This result can be easily understood in a very general context.	این نتیجه را می توان به راحتی در یک زمینه بسیار کلی درک کرد.
You just can not go	فقط نمیشه رفت
However, this does not follow.	با این حال، این به دنبال ندارد.
There are injuries and maybe big ones.	صدماتی و شاید بزرگی وجود دارد.
Many of my friends said they had a similar experience.	خیلی از دوستانم گفتند که تجربه مشابهی داشتند.
I'm actually thinking about the second performance this week.	من در واقع به اجرای دوم این هفته فکر کرده ام.
Just because he's older.	فقط به این دلیل که او بزرگتر است.
For someone who did not like this plan, it will surely be implemented quickly.	برای کسی که این طرح را دوست نداشت، مطمئناً سریع اجرا می شود.
This is not ideal	این ایده آل نیست
He has never seen his father.	او هرگز پدرش را ندیده است.
However, this is not an example of this type of behavior.	با این حال، این یک نمونه از این نوع رفتار نیست.
Your opinion is not true	نظر شما واقعیت نیست
Finally, at the end of the show, we took him back.	در نهایت، در پایان نمایش، ما او را پس گرفتیم.
No, it's not a problem	نه مشکلی نیست
Man, have they lost.	مرد، آیا آنها از دست داده اند.
This was the first time I saw my child scared.	این اولین بار بود که می دیدم فرزندم ترسیده است.
He has not yet applied for this job.	او هنوز درخواستی برای این کار نکرده است.
But you did not listen.	اما تو گوش نکردی.
do not waste time	وقت تلف نکن
We hope that if we do not do this, there will be someone around who can.	امیدواریم که اگر این کار را نکنیم، کسی در اطراف باشد که بتواند.
He wants to pour her a glass of wine.	او می خواهد برایش یک لیوان شراب بریزد.
Sometimes this is what happens.	گاهی اوقات اتفاقات به این شکل می افتد.
I guess this is a record.	من حدس می زنم که این یک رکورد است.
Your men do everything for you.	مردان شما هر کاری برای شما انجام می دهند.
I appreciate those people.	من از آن مردم قدردانی می کنم.
Two independent experiments were performed.	دو آزمایش مستقل انجام شد.
This pattern may continue for the next few days.	این الگو ممکن است تا چند روز آینده ادامه یابد.
Love not war	عشق کن نه جنگ
Speaking like this in public shows complete lack of culture.	اینطور صحبت کردن در جمع نشان دهنده بی فرهنگی کامل است.
I want to repeat it.	من می خواهم آن را تکرار کنم.
It made sense to me.	برای من منطقی بود.
You do not want a relationship that works.	شما روابطی را نمی خواهید که کار کند.
And finally he can talk to her.	و در نهایت او می تواند با او صحبت کند.
Males are no better than females.	نر بهتر از ماده نیست.
However, in many cases this may not be the case.	با این حال، در بسیاری از موارد ممکن است اینطور نباشد.
So they let him go.	بنابراین به او اجازه دادند ادامه دهد.
But it must have happened.	اما باید اتفاق افتاده باشد.
Unfortunately, there is no one.	متاسفانه، یکی وجود ندارد.
This does not necessarily mean a path that feels right.	این لزوماً به معنای مسیری نیست که احساس درستی داشته باشد.
Technical conditions are also important.	شرایط فنی نیز مهم است.
I realized it was very, very dark.	فهمیدم هوا خیلی خیلی تاریک شده بود.
There are tests we have to run tonight.	تست هایی هست که باید امشب اجرا کنیم.
Staying active is the key to keeping your head happy and clean.	فعال ماندن کلید حفظ سر شاد و تمیز است.
Back before and late last year.	پیش و اواخر سال گذشته برگشت.
But this solution created its own problems.	اما این راه حل مشکلات خودش را ایجاد کرد.
I was on a space program.	من در برنامه فضایی بودم.
There were not many places	جاهای زیادی نبود
This must change.	این باید تغییر کند.
The city itself never looks better.	خود شهر هرگز بهتر به نظر نمی رسد.
There was another and another and another.	دیگری بود و دیگری و دیگری.
What worries me is the reason.	آنچه مرا نگران می کند دلیل آن است.
He started saying something else, but changed his mind.	شروع کرد به گفتن چیز دیگری، اما نظرش عوض شد.
We will not catch him	ما او را نمی گیریم
I do not think you will do much.	فکر نمی‌کنم شما کار زیادی انجام دهید.
I dream of this.	من خواب این را می بینم.
Later they added to that flower.	بعداً به آن گل اضافه کردند.
You never talked about it again	دیگه هیچوقت در موردش صحبت نکردی
But it was not supposed to be like that.	اما قرار نبود اینطوری شود.
And cause infection.	و باعث عفونت شود.
No contract offered.	قراردادی پیشنهاد نشد.
I see that no one has.	من می بینم که هیچ کس ندارد.
She is a wonderful, very useful and very smart girl.	او یک دختر فوق العاده، بسیار مفید و بسیار باهوش است.
I could not talk more.	نمی توانستم بیشتر صحبت کنم.
I have to try this.	من باید این را امتحان کنم.
It made you afraid to leave a note.	باعث شد از گذاشتن یادداشت بترسید.
One of them grabbed me from behind.	یکی از آنها مرا از پشت گرفت.
This is a great fact.	این واقعیت بزرگ است.
No time limit	بدون محدودیت زمانی
Where it should be	جایی که باید می بود
When everyone is at home, we have a lot of family time together.	وقتی همه در خانه هستند، اوقات خانوادگی زیادی با هم داریم.
And here, finally, he can hear them.	و در اینجا، در نهایت، او می تواند آنها را بشنود.
There was no other way to get the access code.	هیچ راه دیگری برای دریافت کد دسترسی وجود نداشت.
Blue does not change.	آبی تغییر نمی کند.
I can not use the absolute path.	من نمی توانم از مسیر مطلق استفاده کنم.
The second problem is the memory effects from the previous frame data.	مشکل دوم افکت های حافظه از داده های فریم قبلی است.
I think it's good that you have a lot of money.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما پول زیادی دارید.
So we used it.	بنابراین ما از آن استفاده کردیم.
However, doing so can be very expensive.	با این حال انجام این کار می تواند بسیار گران باشد.
Remove from the heat and allow to cool to room temperature.	از روی حرارت بردارید و بگذارید تا دمای اتاق خنک شود.
They go with more knowledge than before they came.	آنها با دانستن بیشتر از قبل از آمدن می روند.
He stopped to see what was happening.	ایستاد تا ببیند چه خبر است.
He is very old.	او خیلی پیر است.
You see how much they love you.	می بینی چقدر دوستت دارند.
We just love people.	ما فقط مردم را دوست داریم.
It was a ship.	یک کشتی بود.
So we are not talking about that.	بنابراین ما در مورد آن بحث نمی کنیم.
A tall girl with a good horse.	یک دختر قد بلند با یک اسب خوب.
Nevertheless, what follows is an attempt to do so.	با این وجود، آنچه در ادامه می آید تلاشی برای انجام این کار است.
In such a case, two consequences are possible.	در چنین حالتی دو نتیجه ممکن است.
Generally, a single person pays for the purchase.	به طور کلی، یک فرد مجرد برای خرید پرداخت می کند.
Good and private	خوب و خصوصی
He was a good boy, anyway.	او یک پسر خوب بود، در هر حال.
However, it does not.	با این حال، این کار را نمی کند.
Money was protection.	پول حفاظت بود.
In addition, the law does not require such an effort.	علاوه بر این، قانون نیازی به چنین تلاشی ندارد.
He apparently can not stand the fact that he is not in control.	او ظاهراً نمی تواند این واقعیت را تحمل کند که کنترلش را در دست ندارد.
They were a mobile unit and that was their job.	آنها یک واحد سیار بودند و کارشان همین بود.
It was too late.	خیلی دیر بود.
I could burn that book.	می توانستم آن کتاب را بسوزانم.
He could tell.	او می توانست بگوید.
I gave him something	بهش یه کاری دادم
Each link you submit must be a unique image.	هر لینکی که ارسال می کنید باید یک تصویر منحصر به فرد باشد.
He does not think about it.	او به آن فکر نمی کند.
They have a large, safe and fun area to play outside.	آنها یک منطقه بزرگ، امن و سرگرم کننده برای بازی در بیرون دارند.
What a chosen word	چه کلمه انتخابی
This process was repeated on similar cells with different patterns.	این روند روی سلول های مشابه با الگوی متفاوت تکرار شد.
They seem to resist well.	به نظر می رسد آنها به خوبی مقاومت می کنند.
A few were close to me.	تعداد کمی نزدیک من بودند.
If you can not see it, then you do not know what to say.	اگر نمی توانید آن را ببینید، پس نمی دانید چه چیزی به شما بگویید.
He can be great.	او می تواند عالی باشد.
I really do not know how people can do this hour by hour.	من واقعاً نمی دانم مردم چگونه می توانند ساعت به ساعت این کار را انجام دهند.
You want to know what happened next and what happened next.	بعداً چه اتفاقی افتاد و بعداً چه اتفاقی افتاد، می خواهید بدانید.
The man was over six feet tall.	مرد بیش از شش فوت بود.
This is a real society.	این جامعه واقعی است.
They were definitely my things.	آنها قطعاً چیزهای من بودند.
Allows half of it to fall to the ground.	اجازه می دهد نیمی از آن روی زمین بیفتد.
He said he plans to build a new device.	او گفت که قصد دارد یک دستگاه جدید تهیه کند.
And you can never go back to it.	و شما هرگز نمی توانید دوباره به آن برگردید.
I just hope you do something with this knowledge right now.	فقط امیدوارم با این دانش در حال حاضر کاری انجام دهید.
Your comment was received correctly.	دیدگاه شما به درستی دریافت شد.
They were positive.	مثبت بودند.
They explained.	آنها توضیح دادند.
I have not seen anything more lovable than this	دوست داشتنی تر از این ندیدم
I hope it was a little better today at least	امیدوارم امروز یه کم بهتر بود حداقل
He opened his arms to her.	آغوشش را به روی او باز کرد.
She is my husband.	او شوهر من است.
After two minutes he was asleep.	بعد از دو دقیقه او خواب بود.
They are the police officers who do their job.	آنها افسران پلیس هستند که کار خود را انجام می دهند.
Other reviews had things like a great but expensive drive.	بررسی های دیگر مواردی مانند یک درایو عالی اما گران قیمت داشتند.
Maybe he can not raise a child.	شاید او نمی تواند فرزندی را بزرگ کند.
My animals were excited.	حیوانات من هیجان زده بودند.
This happened many times.	بارها این اتفاق افتاد.
There are no visible weapons.	هیچ سلاح قابل مشاهده ای وجود ندارد.
This could be the last tour.	این می تواند آخرین تور باشد.
He will be tried for his role later this year.	او اواخر امسال برای نقشش محاکمه خواهد شد.
But it will be very fast.	اما این خیلی سریع خواهد بود.
They are not going to come out from the other side.	آنها قرار نیست از آن طرف بیرون بیایند.
You only see one face.	شما فقط یک چهره را می بینید.
I was actually on my way to get something to eat.	در واقع در راه بودم تا چیزی برای خوردن بیاورم.
It has to get to the point where it has to be captured.	باید به نقطه ای برسد که این باید دستگیر شود.
I even want a baby	من حتی بچه می خواهم
However, the house was for him next to his mother.	با این حال خانه برای او در کنار مادرش بود.
It is very close for convenience.	برای راحتی خیلی نزدیک است.
An example is cancer.	به عنوان مثال می توان به سرطان اشاره کرد.
Remember to smile.	یادتان باشد لبخند بزنید.
He returned to the middle chair and sat down.	به صندلی وسطش برگشت و نشست.
I stopped fighting to stay on my feet.	من از مبارزه برای ماندن روی پاهایم دست کشیدم.
Can anyone help me please	کسی میتونه کمکم کنه لطفا
The knife pressed against his neck.	چاقو به گردنش فشار داد.
If it weren't for this foot, I could have done it myself.	اگر این پا نبود، خودم می توانستم این کار را انجام دهم.
I did my duty in the mission field.	وظیفه خود را در میدان مأموریت انجام دادم.
This was our initial encounter with this case.	این برخورد اولیه ما با این پرونده بود.
But now there is reason to believe this is wrong.	اما اکنون دلیلی وجود دارد که باور کنیم این اشتباه است.
Some people love to talk, they have to talk.	برخی از مردم عاشق صحبت کردن هستند، باید صحبت کنند.
I only saw them from behind, I never saw their faces.	من آنها را فقط از پشت دیدم، هرگز صورتشان را ندیدم.
Maybe he went out with her	شاید با او بیرون رفت
He has his rights.	او حقوق خود را دارد.
Send him your words of support.	کلمات حمایتی خود را برای او ارسال کنید.
Finally, the right to work must include the right not to work.	در نهایت، حق کار باید شامل حق عدم کار باشد.
They walk among the people.	در میان مردم قدم می زنند.
View larger image	مشاهده تصویر بزرگتر
I just have to leave four hours earlier.	فقط باید چهار ساعت زودتر برم.
Good for kids	برای بچه ها خوبه
It can also be used to grow plants for food.	می توان از آن برای پرورش گیاهان برای غذا نیز استفاده کرد.
I will drop you off at school.	من شما را به مدرسه رها می کنم.
Some of these students like to work with film companies.	برخی از این دانشجویان دوست دارند با شرکت های فیلمسازی کار کنند.
But we had to do the same	ولی باید همچین کاری میکردیم
Techniques for doing this are described inside.	تکنیک های انجام این کار در داخل توضیح داده شده است.
Just listen to me for a moment	فقط یک لحظه به من گوش کن
The group did not work one morning.	گروه یک صبح کار نکرد.
He was really funny.	او واقعا بامزه بود.
This was not what he wanted, as much as he knew.	این چیزی نبود که او می خواست، آنقدر که می دانست.
The glass was removed there and his vision is excellent today.	در آنجا شیشه را برداشتند و دید او امروز عالی است.
Take responsibility for health insurance with yourself.	مسئولیت گرفتن بیمه درمانی با خود شماست.
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
It then prints the correct phrase and result.	سپس عبارت و نتیجه صحیح را چاپ می کند.
I feel it can be improved.	احساس می کنم می توان آن را بهبود بخشید.
I never had, not really.	من هرگز نداشتم، نه واقعا.
Having you makes you happy.	داشتن تو باعث خوشحالی است.
I have never heard such a thing.	من هرگز چنین چیزی نشنیده ام.
I have never worked since.	از آن زمان هرگز کار نکردم.
And it works well.	و خوب کار می کند.
None of this is like me	هیچ کدوم از اینا مثل من نیست
We went to the hall and the big double doors.	به سمت سالن و درهای بزرگ دوتایی رفتیم.
Do not forget his name	اسمش یادت نره
And no, we do not tell you how it was.	و نه، ما به شما نمی گوییم که چگونه بود.
Everyone had a boat.	همه یک قایق داشتند.
This was very bad for him.	این برای او خیلی بد بود.
As soon as he reached it, he turned to her.	همین که به آن رسید، به سمت او برگشت.
Food and drink for a day.	غذا و نوشیدنی برای یک روز.
Every summer	هر تابستان
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
You do not see it.	شما آن را نمی بینید.
If you have any questions, please contact me.	اگر سوالی دارید، در صورت تمایل با من تماس بگیرید.
This may not be the best and I'm ready for feedback.	این ممکن است بهترین نباشد و من آماده بازخورد هستم.
No, it probably does not differ in your country.	نه، احتمالاً در کشور شما متفاوت نیست.
He had no head	سر نداشت
Each component has no way of knowing its order.	تک تک اجزا هیچ راهی برای دانستن ترتیب خود ندارند.
I thought it was wonderful.	من فکر کردم آن فوق العاده بود.
They made them square.	آنها را مربع ساختند.
Talking about objects.	صحبت از اشیا.
It was weird now	حالا عجیب بود
And maybe again	و شاید دوباره
I must.	من باید.
But the same method works on this post.	اما همین روش روی این پست کار می کند.
Experimental techniques are discussed.	تکنیک های تجربی مورد بحث قرار می گیرد.
So it gives me different numbers each time, but not really.	بنابراین هر بار اعداد مختلفی به من می دهد، اما نه واقعا.
He could continue the conversation while writing.	او می توانست در حین نوشتن به گفتگو ادامه دهد.
Put the phone on your shoulder.	گوشی را روی شانه خود بگذارید.
They expect certain things.	آنها انتظار چیزهای خاصی را دارند.
This is also part of the process.	این نیز بخشی از فرآیند است.
Things are getting worse from here.	اوضاع از اینجا بدتر می شود.
Positive, ie.	مثبت، یعنی.
There is currently little information about this project.	در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد این پروژه وجود دارد.
It was exactly what he wanted.	دقیقاً همان چیزی بود که او می خواست.
Everything went in the wrong direction.	همه چیز در جهت اشتباه حرکت کرد.
They do not know anything about these situations.	آنها از این موقعیت ها چیزی نمی دانند.
Please say something before you say it	خواهش میکنم قبل از اینکه چیزی بگی بگم
A bit like going to college	کمی شبیه رفتن به دانشگاه
You immediately feel trouble.	بلافاصله احساس دردسر می کنید.
They should not, but they do.	آنها نباید، اما می کنند.
He will never have another appointment.	او دیگر هرگز قرار ملاقات دیگری نخواهد داشت.
No contact	بدون تماس
However, this is a positive change.	با این حال این یک تغییر مثبت است.
I must be free	من باید آزاد باشم
At first, his mental presence was actually identified.	ابتدا حضور ذهنی او در واقع شناسایی شد.
But this is not a good idea.	اما این ایده خوبی نیست.
He was not a big dog, but he felt heavy.	او سگ بزرگی نبود، اما احساس سنگینی می کرد.
I do not know why.	من نمی دانم علت آن چیست.
I loved the man you know as your father.	من مردی را که پدرت می دانی دوست داشتم.
He had run out of food.	تمام غذایش تمام شده بود.
It is strange.	عجیب است.
I was amazed at their enthusiasm and knowledge of my industry.	من از اشتیاق و دانش آنها از صنعت خود شگفت زده شدم.
There has never been anything like it.	هرگز چیزی شبیه آن وجود نداشت.
Infection structure	ساختار عفونت
There will be violence, mark my words.	خشونت وجود خواهد داشت، کلمات من را علامت بزنید.
My family was good with it, my friends loved it.	خانواده من با آن خوب بودند، دوستانم آن را دوست داشتند.
If you do not have a cut, you must accept the whole image.	اگر برش ندارید باید کل تصویر را بپذیرید.
This is supposed to be a big part of it.	این قرار است بخش بزرگی از آن باشد.
We must reach a higher standard than what these human figures show.	ما باید به استانداردی بالاتر از آنچه این چهره های انسانی نشان می دهند برسیم.
Find the power to laugh every day.	هر روز قدرت خندیدن را پیدا کنید.
This difference was not observed in women.	این تفاوت در زنان مشاهده نشد.
So what does it matter	پس چه ربطی داره
No argument is heard against it.	هیچ استدلالی علیه آن شنیده نمی شود.
Tonight is naturally empty.	امشب، طبیعتاً خالی است.
Many material choices can meet these parameters.	بسیاری از انتخاب های مواد می توانند این پارامترها را برآورده کنند.
He didn't even hit	حتی ضربه ای هم نزده
The phone did not answer	تلفنت جواب نداد
Security systems are generally known.	سیستم های امنیتی به طور کلی شناخته شده هستند.
The eyes are closed.	چشم ها بسته است.
Does anyone know if it was right or not	کسی میدونه که درست بود یا نه
Next time we will be more determined	دفعه بعد مصمم تر خواهیم بود
But how do I do that?	اما چگونه این کار را انجام دهم؟
Push him forward.	او را به جلو برگردانید.
Each application has its own unique features.	هر اپلیکیشنی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.
No it is not.	نه این نیست.
This guy is not even funny.	این پسر حتی خنده دار هم نیست.
This book is especially useful for discussion on the radio.	این کتاب به ویژه برای بحث در رادیو مفید است.
There must be a reason	حتما دلیلی داره
The first is used in this article.	اولی در این مقاله استفاده شده است.
People are just beginning to come forward.	مردم تازه شروع کرده اند به جلو آمدن.
There was nothing we could do for the people there.	هیچ کاری نمی توانستیم برای مردم آنجا انجام دهیم.
Not negative.	منفی نیست.
I had nothing to say	من چیزی برای گفتن نداشتم
This kid was close	این بچه نزدیک بود
You went away from home	دور از خانه رفتی
Just stick to me.	فقط به من چسبید.
To believe in it.	تا به آن ایمان داشته باشیم.
The report came back as it was clear.	گزارش برگشت که واضح بود.
He looked tired and pale.	او خسته و رنگ پریده به نظر می رسید.
He was more than seven feet tall.	او بیش از هفت فوت قد داشت.
It was not surprising, but still.	غافلگیر کننده نبود، اما همچنان.
In war and love everything is fair.	در جنگ و عشق همه چیز عادلانه است.
He even refused to take the money.	او حتی از گرفتن پول خودداری کرد.
At first there was no problem.	در ابتدا مشکلی نبود.
This is the second major scientific impetus for this mission.	این دومین محرک علمی اصلی برای این ماموریت است.
I have something new to discover.	من چیز جدیدی برای کشف کردن دارم.
Hold your breath and position as long as it is comfortable.	نفس و موقعیت خود را تا زمانی که راحت است نگه دارید.
This is not a common pattern in nature.	این الگوی معمول در طبیعت نیست.
He took a deep breath and exhaled slowly.	نفس عمیقی کشید و آرام آرام بیرون داد.
Like birds, games.	مانند پرندگان، بازی.
I sleep in the fields	در مزارع می خوابم
I'm tired of waiting	حالم از انتظار بهم میخوره
I go my own way	من راه خودم را بالا می روم
This is not done with the organization and the armed forces.	این کار با سازماندهی و نیروی مسلح انجام نمی شود.
He has killed fewer people.	او مردم را کمتر کشته است.
You want to meet him, he will be there.	شما می خواهید او را ملاقات کنید، او آنجا خواهد بود.
Come to my place	بیا جای من
Of course, they are different there	البته اونجا با هم فرق دارن
He could not leave.	او نمی توانست ترک کند.
So we have to decide.	پس باید تصمیم بگیریم.
This places a great responsibility on you.	این مسئولیت بزرگی را بر دوش شما می گذارد.
He mentioned many things.	او به چیزهای زیادی اشاره کرد.
He said the children were trying to penetrate him.	او گفت بچه ها سعی می کردند به درون او نفوذ کنند.
The total volume of the set was measured.	حجم کل مجموعه اندازه گیری شد.
So we are not waiting for their call.	بنابراین ما منتظر تماس آنها نیستیم.
Points are the key at the end of the game.	امتیاز در پایان بازی کلید است.
Learning should not be the same for every student, in every school and everywhere.	یادگیری نباید برای هر دانش آموز، در هر مدرسه و همه جا یکسان باشد.
I hate everything you stand for	من از هر چیزی که برایش ایستاده اید متنفرم
No zero no.	نه صفر نه.
Data were entered into the database for analysis.	داده ها به منظور تجزیه و تحلیل وارد پایگاه داده شدند.
As if by magic.	انگار با جادو.
He tied them up and leaned his head against the chair.	آنها را بست و سرش را به صندلی تکیه داد.
I want to understand him.	من می خواهم او را بفهمم.
What a wonderful feeling	چه حس شگفت انگیزی
We never had a second case of most cases.	ما هرگز یک بار دوم از بیشتر موارد نداشتیم.
Cut off the head and the parts can still cause you trouble.	سر آن را ببرید و قطعات همچنان می توانند برای شما دردسر ایجاد کنند.
This is not a correct expression of the rule.	این بیان درستی از قاعده نیست.
She broke him because of the hidden calm she felt.	او را به دلیل آرامش پنهانی که احساس می کرد، شکست.
Their website showed that most of the employees were women.	وب سایت آنها نشان داد که اکثر کارکنان زن بودند.
They may cry	ممکن است گریه کنند
He knew he was born late into the family.	او می دانست که او دیر در خانواده به دنیا آمده است.
Nobody did anything.	هیچکس کاری نکرد.
It did not take long for us to understand what he meant.	خیلی طول نکشید تا بفهمیم منظور او از آن چیست.
We are not together.	ما با هم نیستیم.
I see this as something we are very happy about.	من این را چیزی می بینم که از آن بسیار خوشحالیم.
Everyone is looking for my answer.	همه به دنبال پاسخ من هستند.
High demand for resources leads to a healthy player economy.	تقاضای زیاد برای منابع منجر به اقتصاد بازیکن سالم می شود.
The people at the reception desk did not look friendly.	افرادی که در میز پذیرش بودند، به نظر صمیمی نبودند.
What, he is familiar?	چه، او آشنا؟
He was very tired of playing with her.	خیلی از بازی با او خسته شده بود.
Being very good	خیلی خوب بودن
Students can cook there.	دانش آموزان می توانند در آنجا آشپزی کنند.
They like to talk about the importance of family.	آنها دوست دارند در مورد اهمیت خانواده صحبت کنند.
Just a few clear and solid observations.	فقط چند مشاهدات واضح و محکم.
If you do it right, they will not feel pain.	اگر این کار را درست انجام دهید، آنها دردی احساس نمی کنند.
Stop fighting, get to work.	دست از مبارزه بردارید، شروع به کار کنید.
The following year they saw two adults, a woman and a man.	سال بعد آنها دو بزرگسال، یک زن و یک مرد را دیدند.
Or your website is down.	یا وب سایت شما خراب است.
Pay attention to the question mark at the end.	در پایان به علامت سوال توجه کنید.
I think the control debate is very strong here.	من فکر می کنم بحث کنترل در اینجا بسیار قوی است.
It was not supposed to be like this.	قرار نبود اینگونه شود.
He did not appear this fall.	او در پاییز امسال ظاهر نشد.
He can feel it in the air, in his blood.	او می تواند آن را در هوا، در خون خود احساس کند.
Do not advise	نصیحت نکن
In our case, we do this in an online environment.	در مورد ما، ما این کار را در یک محیط آنلاین انجام می دهیم.
Evil is on the way.	شر در راه است.
I sent you the wrong test program.	من برنامه آزمایشی اشتباهی برای شما فرستادم.
He grabbed her tightly and shook her.	او را محکم گرفت و تکان داد.
He knows not to hit the walls.	می داند که به دیوارها برخورد نکند.
He should have done it much sooner.	باید خیلی زودتر کار را انجام می داد.
Love on behalf of my family and his family.	عشق از طرف خانواده من و خانواده او.
Remember them for the bad things they did.	آنها را به خاطر کارهای بدی که انجام داده اند نیز به خاطر بسپارید.
An empty frying pan was used as a reference.	یک ماهیتابه خالی به عنوان مرجع استفاده شد.
I talked to that man less than an hour ago.	کمتر از یک ساعت پیش با آن مرد صحبت کردم.
He thought everyone loved me.	فکر کرد همه هم من را دوست دارند.
But you can not do this without giving me a chance.	اما بدون اینکه به من فرصتی بدهید نمی توانید این کار را انجام دهید.
If there is a lower limit, please let us know.	اگر حد پایینی وجود دارد، لطفاً به ما اطلاع دهید.
Short version.	نسخه کوتاه.
You will see that the problem is from the top wall.	خواهید دید که مشکل از دیوار بالایی است.
I said more	بیشتر میگفتم
He and his brother grew up there.	او و برادرش در آنجا بزرگ شدند.
And that was the beauty of it.	و این زیبایی آن بود.
He gave me signs but made me take the first step.	او به من نشانه هایی داد اما باعث شد قدم اول را بردارم.
Each game was written with a different version of the engine.	هر بازی با نسخه متفاوتی از موتور نوشته شده بود.
And please do not say that you need me to take care of him.	و لطفاً نگویید که به من نیاز دارید که از او مراقبت کنم.
I'm behind you, man	من پشتت هستم مرد
I feel terrible	احساس وحشتناکی دارم
Getting to my path was getting harder and harder.	رسیدن به مسیرم سخت تر و سخت تر می شد.
"I'm a private person," he repeated.	او تکرار کرد: من یک شخص خصوصی هستم.
There was no other sound.	صدای دیگری نمی آمد.
There was real danger here.	خطر واقعی اینجا وجود داشت.
It's a big deal	خیلی کار بزرگیه
He knew nothing more.	او چیزی بیشتر نمی دانست.
There may be issues.	ممکن است مسائلی مطرح شود.
It does not work very well for someone else.	برای شخص دیگری خیلی خوب عمل نمی کند.
Everything you see is mine	هر چه می بینی مال من است
If something goes wrong	اگر مشکلی پیش بیاید
No one ever took security for granted here.	هیچ کس هرگز امنیت و امنیت را در اینجا بدیهی نمی دانست.
I reciprocate things.	من در مورد چیزها متقابل می شوم.
I have not heard anything	من چیزی نشنیده ام
The list of questions below is not clear.	فهرست سؤالات زیر به این صورت مشخص نیست.
He needed one to walk every distance in a few steps.	او به یکی نیاز داشت تا هر مسافتی را در چند قدمی راه برود.
I say you can not have it either way.	من می گویم شما نمی توانید آن را به هر دو صورت داشته باشید.
He is not interested in me	اون به من علاقه ای نداره
Incidentally, this is often the case.	اتفاقاً اغلب اینطور است.
It does not matter if the test is actually performed or not.	فرقی نمی کند که آزمایش واقعاً انجام شود یا نه.
The only thing we think about here is how to live.	تنها چیزی که در اینجا فکر می کنیم این است که چگونه زندگی کنیم.
It was too much for his head then.	آن موقع برای سرش خیلی زیاد بود.
This is not a terrible idea.	این ایده وحشتناکی نیست.
The same thing happens if you press the Home key once.	اگر یک بار کلید هوم را فشار دهید همین اتفاق می افتد.
You will meet him next time you come down.	دفعه بعد که پایین بیای با او ملاقات خواهی کرد.
We buy furniture	وسایل خونه میخریم
As fast as he can.	هر چه سریعتر او می تواند.
This includes his view of reality.	این شامل دید او از واقعیت است.
He needed to drink.	او نیاز به نوشیدن داشت.
It may just be a practice question.	ممکن است فقط یک سوال تمرین باشد.
He is not worried.	او نگران نیست.
No one could understand why.	هیچ کس نتوانست دلیل آن را بفهمد.
I want to stay.	من می خواهم بمانم.
It's very hard to find	پیدا کردنش خیلی سخته
I have to learn to write.	من باید نوشتن را یاد بگیرم.
Well you go	خب شما برو
Likes to be quiet.	دوست دارد ساکت باشد.
However, more problems such as some side effects may be introduced.	با این حال، مشکلات بیشتری مانند برخی از عوارض جانبی ممکن است معرفی شوند.
Clinical features were compared with those reported in published cases.	ویژگی های بالینی با موارد گزارش شده در موارد منتشر شده مقایسه شد.
At three, he moved.	در سه، او حرکت کرد.
I will not buy from here anymore.	دیگر از اینجا خرید نخواهم کرد.
Also, it was not so hot anymore	درضمن دیگه انقدر گرم نبود
A little more to be expected.	کمی بیشتر از آن باید انتظار داشت.
Therefore, we must make programs to improve their level of knowledge.	بنابراین ما باید برنامه هایی را برای ارتقای سطح دانش آنها انجام دهیم.
Best of luck with everything.	بهترین شانس با همه چیز.
We have lives to live.	ما زندگی هایی برای زندگی داریم.
However, the two have little in common.	با این حال، این دو چیز مشترک کمی دارند.
There is also pain in writing.	در نوشتن هم درد هست.
We have seen a growth in research activities in recent years.	ما در سال‌های اخیر رشدی در فعالیت‌های تحقیقاتی پیدا کردیم.
They do not offer anything.	آنها چیزی ارائه نمی دهند.
You will have another chance.	شما یک فرصت دیگر خواهید داشت.
The man was from the neighbor's office.	آن مرد از دفتر همسایه بود.
This is what it's about.	این چیزی است که در مورد آن است.
Thirty men died.	سی مرد مردند.
They did not know who the boy was.	آنها نمی دانستند که آن پسر چه کسی است.
Nevertheless, many of them are useful.	با این وجود، تعداد زیادی از آنها مفید هستند.
Our results can not be directly compared with the results of these authors.	نتایج ما را نمی توان به طور مستقیم با نتایج این نویسندگان مقایسه کرد.
I will definitely go out and do my best.	مطمئناً می روم بیرون و تمام تلاشم را می کنم.
Now it seems that he is possible.	اکنون به نظر می رسد که او ممکن است.
Most of the time he was bad to us.	بیشتر اوقات او با ما بد بود.
If you manage your health, success will be easier.	اگر سلامتی خود را مرتب کنید، موفقیت راحت تر به دست می آید.
They include both men and women.	آنها هم شامل مردان و هم زنان می شوند.
Yes, some rules make it easier.	بله، برخی از قوانین این کار را آسان تر کردند.
I could not bear to think more tonight.	حوصله نداشت بیشتر به امشب فکر کنم.
But he does not go out and buy technology.	اما او بیرون نمی رود و فناوری نمی خرد.
Army investigation into the incident	تحقیقات ارتش در مورد این رویداد
They do not represent the majority.	آنها نماینده اکثریت نیستند.
Only survive strong.	تنها قوی زنده ماندن.
This is a very complicated thing.	این یک چیز بسیار پیچیده است.
Let it rest	بذار استراحت کنه
Suppose this is not the case.	فرض کنید که اینطور نیست.
He felt weak.	احساس ضعف می کرد.
His mother	مامانش
As you mentioned, it's different for everyone.	همانطور که اشاره کردید برای هر کسی متفاوت است.
Otherwise kill it	وگرنه بکشش
My kids are starting to choose where to go.	بچه های من شروع کرده اند به انتخاب اینکه کجا بروند.
I wanted this to change.	می خواستم این تغییر کند.
He is great for you.	او برای شما عالی است.
Even when he was very ill, he kept it to himself.	حتی زمانی که او به شدت بیمار بود، آن را برای خودش نگه می داشت.
It had been an hour	یک ساعتی بود که رفته بود
Until recently, such words had no place in business.	تا همین اواخر چنین کلماتی در تجارت جایی نداشتند.
Towards Darkness	به سمت تاریکی
I had to break the window to enter.	مجبور شدم پنجره را بشکنم تا وارد شوم.
Died one day in a car accident.	یک روز در یک تصادف رانندگی فوت کرد.
In fact, the animals were greatly mad at him.	در واقع، حیوانات تا حد زیادی دیوانه او بودند.
I saw them meet.	ملاقات آنها را دیدم.
If a crime occurs, the law simply goes its own way.	اگر جرمی رخ دهد، قانون به سادگی مسیر خود را طی می کند.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
There was no room for error.	جایی برای خطا نبود.
Only those two lived there.	فقط آن دو نفر در آنجا زندگی می کردند.
We should no longer take what you say seriously.	ما دیگر نباید چیزی را که شما می گویید جدی بگیریم.
We did the same for four years.	ما چهار سال همینطور کار کردیم.
Good place to post.	مکان خوبی برای پست کردن.
But not so sure	اما نه چندان مطمئن
We were on National Radio.	ما در رادیو ملی بودیم.
Game Code Yes.	کد بازی بله.
Add ice water and stir to cool the mixture.	آب یخ را اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط خنک شود.
Finally he has to sleep	بالاخره باید بخوابه
They do not catch me.	آنها مرا نمی گیرند.
He should have gotten closer.	او باید نزدیک تر می شد.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی وجود ندارد.
The crowd did not come to buy.	جمعیت برای خرید نیامدند.
He told my mother he had to sleep.	به مادرم گفت باید بخوابد.
Cut it with the old ones, bring the new one.	آن را با قديمي ها قطع كنيد، جديد را بياوريد.
There was nothing to fear from them.	چیزی برای ترس از آنها وجود نداشت.
A dark place	یه جای تاریک
I will get to that in the next step.	در مرحله بعد به آن می رسم.
It does not do this every time you search.	هر بار که جستجو می کنید این کار را انجام نمی دهد.
Lots of history, good food.	تاریخچه زیاد، غذای خوب.
Check-in and check-out takes about fifteen minutes, including waiting time.	ورود و خروج در حدود پانزده دقیقه، شامل زمان انتظار است.
We have a very big plan.	ما یک برنامه بسیار بزرگ داریم.
You no longer need to call the bar for each one.	شما دیگر نیازی به تماس بار برای هر یک ندارید.
To welcome the team at home.	برای استقبال از تیم در خانه.
Nothing big, just what you expect this time.	هیچ چیز بزرگی نیست، همان چیزی است که این بار انتظار دارید.
He decided to follow her.	تصمیم گرفت به دنبال او برود.
No matter what, remember who you are.	مهم نیست چه چیزی، به یاد داشته باشید که چه کسی هستید.
I will leave the business	من تجارت را رها خواهم کرد
I have never seen hair of this color	من تا به حال موهایی به این رنگ ندیده بودم
Much more than what is immediately available to us.	خیلی بیشتر از چیزی که بلافاصله در اختیار ما قرار می گیرد.
He is such a good man.	او چنین مرد خوبی است.
This is not a new law.	این قانون جدیدی نیست.
I do not notice any real problems	من متوجه هیچ مشکل واقعی نیستم
The light was inside.	نور در درون بود.
And they are good men.	و آنها مردان خوبی هستند.
It was still not entirely true.	باز هم کاملاً درست نبود.
It is small but comfortable.	کوچک است اما راحت است.
Tell the world if you like the book.	اگر کتابی را دوست دارید به دنیا بگویید.
And he loved it.	و او آن را دوست داشت.
I went ahead and tasted it.	رفتم جلو و چشیدم.
We know there is research there.	ما می دانیم که تحقیقات در آنجا وجود دارد.
Everyone was very nice and very helpful to our family.	همه خیلی خوب بودند و برای خانواده ما بسیار مفید بودند.
However, it relates to people again.	با این حال، دوباره به مردم مربوط می شود.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
They knew these details because they had read about them.	آنها این جزئیات را می دانستند زیرا در مورد آنها خوانده بودند.
But these insanely long days make it impossible.	اما این روزهای طولانی دیوانه کننده آن را غیرممکن می کند.
We prove it in two steps.	ما آن را در دو مرحله ثابت می کنیم.
More than they have ever said.	بیشتر از آن چیزی که گفته اند تا به حال بوده اند.
The job was impossible.	شغل غیرممکن بود.
That will change the balance.	که تعادل را تغییر خواهد داد.
Of course he could not.	البته او نتوانست.
I do not have a party position	من سمت حزبی ندارم
The crowd did not move.	جمعیت تکان نخورد.
We know what that means.	ما می دانیم که این به چه معناست.
We can not be more than a friend, we just can not.	ما نمی توانیم چیزی بیش از یک دوست باشیم، فقط نمی توانیم.
I live in my life with many, many relationships.	من در زندگی خودم با روابط زیاد و زیاد زندگی می کنم.
Then you move on to the next topic.	سپس به سراغ موضوع بعدی می روید.
It was not winter	انگار زمستان نبود
Keep your legs slightly apart, use your legs to stand.	پاهای خود را کمی از هم باز نگه دارید، از پاهای خود برای ایستادن استفاده کنید.
I answered first	من اول جواب دادم
When we grew up, we were poor but happy.	وقتی بزرگ می شدیم، فقیر اما شاد بودیم.
I mean, it was supposed to be very, very funny.	یعنی قرار بود خیلی خیلی خنده دار باشه.
And I of course	و من البته
The camera lights came on.	چراغ های دوربین روشن شد.
His soul was very small.	روحش خیلی کوچک بود.
He was not intimate at all.	او اصلاً صمیمی نبود.
I searched it and it turned out to be really a lie.	من آن را جستجو کردم و معلوم شد که واقعاً دروغ است.
It was an easy decision.	تصمیم آسانی بود.
Then they turned their sites into older people.	سپس سایت های خود را به افراد مسن تبدیل کردند.
This goal must be achieved by the end of the day.	این هدف باید تا پایان روز محقق شود.
A lot has happened in a short time.	در مدت کوتاهی اتفاقات زیادی افتاده است.
If it is off, set it aside.	اگر خاموش است، آن را کنار بگذارید.
I saw him sitting there alone crying.	او را دیدم که آنجا تنها نشسته و گریه می کند.
Live one day, and part of a day, at a time.	یک روز، و بخشی از یک روز، در یک زمان زندگی کنید.
At least that down	حداقل اون پایین
It's just weird	فقط عجیب است
I missed night school.	دلم برای مدرسه شبانه تنگ شده بود.
However, his mind was not fixed.	با این حال، ذهن او ثابت نبود.
Work, illness	کار، بیماری
Do not tell anyone what you have seen.	چیزی را که دیده ای به هیچ کس نگو.
I never thought about it.	هیچ وقت راجع بهش فکر نکردم.
This is the only place that does this type of treatment.	این تنها جایی است که این نوع درمان را انجام می دهد.
He wondered if he knew?	او تعجب کرد که آیا او می داند؟
Definitely our favorite.	قطعا مورد علاقه ماست.
They were dead bodies.	آنها اجساد مرده بودند.
It was hard to find.	پیدا کردنش سخت بود.
But this is not the end of the matter.	اما این هنوز پایان کار نیست.
There is another way we can try.	راه دیگری وجود دارد که می توانیم امتحان کنیم.
He wondered what he was thinking these days.	او متعجب بود که او در این چند روز به چه فکر می کرد.
Sometimes a simple subject makes the best picture.	گاهی اوقات موضوع ساده بهترین تصویر را می سازد.
It is not true to say it does not matter.	اینکه بگوییم مهم نیست، درست نیست.
I have to have air.	من باید هوا داشته باشم.
And these are not just products.	و این فقط محصولات نیست.
Well, at least some people.	خوب، حداقل برخی از مردم.
Maybe you were right	شاید حق با شما بود
They tried to get away, but the crowd followed.	آنها سعی کردند از آنجا دور شوند، اما جمعیت به دنبال آن رفتند.
He is at least ten years ahead of me, if not fifteen years.	او حداقل ده سال از من جلوتر است، اگر نه پانزده سال.
He lost a lot of money that did not belong to him.	او پول زیادی را از دست داد که مال او نبود.
And it takes time.	و این زمان می برد.
Participated in the design of the study and reviewed the manuscript.	در طراحی مطالعه مشارکت داشت و نسخه خطی را بررسی کرد.
He is very patient with her and has a lot of stress.	او خیلی با او صبور است و استرس زیادی دارد.
If the results killed him, so be it.	اگر نتایج او را نیز کشت، همینطور باشد.
When you hear it, go to the photo section.	وقتی آن را شنیدید، به قسمت عکس بروید.
It's very simple when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید بسیار ساده است.
Oh my god.	اوه خدای من.
There are some real party people.	برخی از افراد حزب واقعی وجود دارد.
The world is now in a unique sweet spot.	در حال حاضر جهان در یک نقطه شیرین منحصر به فرد قرار دارد.
Even his house.	حتی خانه اش.
Remember that my daughter is four years old.	به خاطر داشته باشید که دختر من چهار ساله است.
We must and must be able to do better.	ما باید و باید بتوانیم بهتر عمل کنیم.
Not written, water is written.	نوشته نشده، آب نوشته است.
Two experiments were performed as exercises.	دو آزمایش به عنوان تمرین انجام شد.
The best gift is time, not money.	بهترین هدیه زمان است نه پول.
He kept his knees up to his chest.	زانوهایش را تا قفسه سینه نگه داشت.
He could not do anything about it.	نمی توانست کاری در مورد آن انجام دهد.
I will not allow him to do that.	من به او اجازه این کار را نمی دهم.
I'm tired of trying to figure out what you're doing here.	من از تلاش برای فهمیدن اینکه شما اینجا چه کار می کنید خسته شده ام.
I did not want his money.	من پولش را نمی خواستم.
The boy is just a kid.	پسر فقط یک بچه است.
He had not learned anything.	او چیزی یاد نگرفته بود.
Check here for details.	برای جزئیات اینجا را بررسی کنید.
Not too much, not too far.	نه زیاد، نه دور.
But he needs a chance to survive.	اما او برای زنده ماندن به شانس نیاز دارد.
You can learn it.	شما می توانید آن را یاد بگیرید.
Treat him right	با او درست رفتار کن
Families, no doubt.	خانواده ها، بدون شک.
I do not even want to know how bad it is.	من حتی نمی خواهم بدانم چقدر بد است.
We must accept them and love them as they are.	ما باید آنها را بپذیریم و آنها را همانطور که هستند دوست داشته باشیم.
Their voices were a little quiet.	صدای آنها کمی خاموش بود.
You see a lot of them.	شما خیلی از آن ها را می بینید.
Mobile devices often mean touch events.	دستگاه های تلفن همراه اغلب به معنای رویدادهای لمسی هستند.
He is the one who made it.	او کسی است که آن را ساخته است.
He does not want anything to do with me.	او هیچ کاری با من نمی خواهد.
White is not bright.	رنگ سفید روشن نیست.
Everything else was exactly the same except for my tree.	همه چیزهای دیگر دقیقاً مشابه بودند به جز درخت من.
No one at home knows.	هیچ کس در خانه نمی داند.
All authors discussed data interpretation.	همه نویسندگان در مورد تفسیر داده ها بحث کردند.
Each ball is our last ball.	هر توپی برای ما آخرین توپ است.
He was more interested in water.	بیشتر به آب علاقه داشت.
Surely you have enough	مطمئنا به اندازه کافی داری
This can change the development process even more.	این می تواند روند توسعه را حتی بیشتر تغییر دهد.
And we got answers.	و ما هم جواب هایی گرفتیم.
It was a smart decision on my part.	از طرف من تصمیم هوشمندانه ای بود.
She also said that her mother dressed her like a girl.	او هم گفت که مادرش به او لباس دخترانه پوشیده است.
I prefer to spend time rather than money.	من ترجیح می دهم وقت بگذارم تا پول.
It taught me not to be what others wanted me to be.	این به من آموخت که آن چیزی نباشم که دیگران از من می خواهند.
But, he certainly will not stop here.	اما، او مطمئناً در اینجا متوقف نخواهد شد.
I need you to come into me	من به تو نیاز دارم که به درون من بیایی
Or at least have it in the background.	یا حداقل آن را در پس زمینه داشته باشید.
It was a very sad day.	روز بسیار غم انگیزی بود.
This should make the job easier, not harder.	این باید کار را آسان تر کند نه سخت تر.
But none of them hit me.	اما هیچکدام به من نخوردند.
These photos are just for you and you.	این عکس ها فقط برای شما و شماست.
I'm worried about big things too.	من هم نگران چیزهای بزرگ هستم.
The phone could go anywhere.	تلفن می توانست به هر سمتی برود.
Tell them how great they are.	به آنها بگویید چقدر عالی هستند.
Did not cause significant effects on the ground.	اثرات قابل توجهی بر روی زمین ایجاد نکرد.
There will be more family and friends.	خانواده و دوستان بیشتری وجود خواهند داشت.
That was the last thing he needed.	این آخرین چیزی بود که او نیاز داشت.
It is no longer useless to lie around.	دیگر دراز کشیدن در اطراف بی فایده است.
Wherever the damn	هر کجای لعنتی
Published in this blog.	در این وبلاگ منتشر شده است.
Other bad things too.	چیزهای بد دیگر نیز.
And no one can find it.	و هیچ کس نمی تواند آن را پیدا کند.
They never check.	آنها هرگز چک کردن.
Now his father's money too.	حالا پول پدرش هم.
My father destroyed them.	پدرم آنها را نابود کرد.
He filled us.	او ما را پر کرد.
When that happened, he was in control.	وقتی این اتفاق می افتاد، او کسی بود که کنترل می کرد.
Please continue	لطفا ادامه بدید
Power was different.	قدرت متفاوت بود.
I'm not talking about length here.	من در اینجا در مورد طول صحبت نمی کنم.
Come here so that my children can meet you.	بیا اینجا تا بچه های من با شما ملاقات کنند.
Exercising such personal power leads to two consequences.	اعمال چنین قدرت شخصی به دو نتیجه منجر می شود.
He was one of the main leaders of the group.	او یکی از رهبران اصلی گروه بود.
This did not happen.	این اتفاق نمی افتاد.
Over time, people ignored the danger.	با گذشت زمان، مردم خطر را نادیده گرفتند.
The top is very beautiful	اون بالا خیلی قشنگه
I will explain to you exactly how to find it.	من دقیقا به شما توضیح می دهم که چگونه آن را پیدا کنید.
Then you want to see what I make?	بعدش میخوای ببینم چی میسازم؟
I recommend your freedom.	من آزادی شما را توصیه کرده ام.
We do not easily relate to every person we meet.	ما به راحتی با هر فردی که ملاقات می کنیم رابطه برقرار نمی کنیم.
He bought some properties from the bank. Yes.	چند ملک از بانک بله خریده است.
This is just not true.	این فقط درست نیست.
The effort will not be easy.	تلاش آسان نخواهد بود.
No air conditioning	بدون تهویه هوا
Learn from them.	از آنها یاد بگیرید.
Not just football	نه فقط فوتبال
It was very full of itself	خیلی پر از خودش بود
It actually works to some extent.	در واقع تا حدی کار می کند.
I have no problem with money.	من با پول مشکلی ندارم.
Free service provided by use.	خدمات رایگان ارائه شده توسط استفاده.
It's better	این بهتره خوب باشه
We were students there.	آنجا دانشجو بودیم.
I have followed the instructions that you have provided.	من دستورالعمل هایی را که شما ارائه کرده اید انجام داده ام.
But maybe.	اما شاید.
He never wanted to talk about a wedding.	او هرگز نمی خواست در مورد عروسی صحبت کند.
He could not breathe.	او نمی توانست هوا بگیرد.
It may be difficult to separate the two.	شاید جدا کردن این دو مشکل باشد.
But we have little time.	اما زمان کمی داریم.
A great collection of stories.	مجموعه ای عالی از داستان ها.
There is usually space on the bridge.	معمولاً روی پل فضا وجود دارد.
The results are compared with the result of the complete model.	نتایج با نتیجه مدل کامل مقایسه می شود.
However, even now, he can not say.	با این حال، حتی در حال حاضر، او نمی تواند بگوید.
This is my last option.	این آخرین گزینه من است.
I was extremely satisfied.	من فوق العاده راضی بودم.
I did not say such a thing	من همچین چیزی نگفتم
So far, more work than we expected.	تا اینجای کار بیشتر از چیزی است که انتظار داشتیم.
Science is merely the production of thought.	علم صرفاً تولید فکر است.
Received the highest level of care at home.	بالاترین سطح مراقبت را در خانه دریافت کرد.
He found his way back home.	او راه بازگشت به خانه را پیدا کرد.
This is a year later. 	این یک سال بعد است. 
Right	حق
I think we will see each other tomorrow	فک کنم فردا همدیگه رو ببینیم
This was the second bridge built over the river.	این دومین پلی بود که بر روی رودخانه ساخته شد.
He does not seem to be in a bad situation.	به نظر نمی رسد که او با شرایط بدی می رود.
This data enters the publishing process directly.	این داده ها مستقیماً به فرآیند انتشار وارد می شود.
We do not even know where to start.	ما حتی نمی دانیم از کجا شروع کنیم.
You know it is	میدونی که هست
We use six real datasets.	ما از شش مجموعه داده واقعی استفاده می کنیم.
He is a good boy	اون پسر خوبیه
It seems fair to list my house with him.	به نظر منصفانه است که خانه ام را با او فهرست کنم.
This is where we are under the current tax laws today.	این همان جایی است که ما امروز تحت قوانین مالیاتی فعلی هستیم.
I played against one and it fell exactly like that.	من مقابل یکی بازی کردم و دقیقاً همینطور سقوط کرد.
I called again.	یک بار دیگر صدا زدم.
I do not think it will do.	من فکر نمی کنم آن را انجام دهد.
After all, it's just a shell of what it used to be.	به هر حال فقط پوسته ای از چیزی است که قبلا بود.
He must feed.	او باید تغذیه کند.
My sides are perfectly flat	پهلوهام کاملا صافه
Experiments were performed several times with similar results.	آزمایش ها چندین بار با نتایج مشابه انجام شد.
He said yes, but it was not true.	او گفت که دارد، اما واقعیت نداشت.
I look forward to getting out of town.	من مشتاقانه منتظرم تا از شهر خارج شوم.
Or that a contract has not been made before a certain date.	یا اینکه قراردادی قبل از تاریخ معینی ایجاد نشده باشد.
I locked my face	صورتمو قفل کردم
Maybe he still will.	شاید او هنوز هم خواهد داشت.
He had money.	او پول داشت.
I do not believe in any of these.	من به هیچ کدام از اینها اعتقاد ندارم.
I do not know him, I do not even know his last name.	من او را نمی شناسم، حتی نام خانوادگی اش را هم نمی شناسم.
I guess this just happened naturally.	من حدس می زنم که این فقط به طور طبیعی اتفاق افتاده است.
As much as remains.	به همان اندازه که باقی مانده است.
He was wrong and he knew.	او اشتباه کرده بود و می دانست.
This was not just a case of judging money.	این فقط یک مورد برای قضاوت پول نبود.
This is a method game.	این یک بازی روش است.
But there was no need.	اما نیازی نبود.
However, this did not work.	با این حال، این کار نکرد.
I played red, we had four while blue was five.	من قرمز بازی می کردم، ما چهار نفر داشتیم در حالی که آبی پنج نفر بود.
I often have a night stand.	من اغلب یک شب استند دارم.
And the limitations of the language itself.	و محدودیت هایی که در خود زبان وجود دارد.
This is fair and true.	این منصفانه و درست است.
Probably thanks to that room.	احتمالاً به لطف آن اتاق.
Right on target	درست روی هدف
I noticed that some people started leaving.	متوجه شدم عده ای شروع به رفتن کردند.
Therefore, the investigation will continue.	بنابراین، تحقیقات ادامه خواهد یافت.
You do not know why you can not simply sleep with me and leave me.	نمی‌دانی چرا نمی‌توانی به سادگی به من بخوابی و ترکم کنی.
He thought he might vote for me.	فکر کرد شاید به من رای بدهد.
Also a girl.	همچنین یک دختر.
But they do not think about anything.	اما آنها به هیچ چیز فکر نمی کنند.
Do not listen to their opinions	به نظراتشون گوش نده
I did not return to the station.	به ایستگاه برنگشتم.
This is not an opinion	این نظر نیست
He decided otherwise.	او بر خلاف آن تصمیم گرفت.
You retreat	تو عقب نشینی میکنی
We got up and went and talked to them.	ایستادیم و رفتیم و با آنها صحبت کردیم.
Because they had a game	چون بازی داشتند
That was probably the case at the time.	در آن زمان، احتمالاً چنین بود.
It happened again.	دوباره اتفاق افتاد.
The room is clean.	اتاق تمیز است.
He was very good and interesting and fun.	او خیلی خوب و جالب و سرگرم کننده بود.
For tonight	برای این شب
Let's look at a related situation.	بیایید به یک وضعیت مرتبط نگاه کنیم.
We know what it is about.	ما می دانیم که در مورد چیست.
If you look at his results, it is clear.	اگر به نتایج او نگاه کنید، واضح است.
In fact, it could be a woman, it could be anyone.	در واقع، این می توانست یک زن باشد، می توانست هر کسی باشد.
They are soft and suitable for this.	آنها نرم و مناسب برای این هستند.
So were we	که ما هم همینطور بودیم
Imagine if there was a problem.	تصور کنید اگر مشکلی وجود داشته باشد.
His lies do not make sense either.	دروغ های او هم معنا ندارد.
The room is empty.	اتاق خالی است.
They were very hot.	خیلی گرم داشتند.
It is impossible to breathe.	تنفس غیرممکن است.
You send a request and wait for a response.	شما یک درخواست ارسال می کنید و منتظر پاسخ هستید.
He realized that.	متوجه آن شد.
This result shows two main things.	این نتیجه دو چیز اصلی را نشان می دهد.
He should not matter, not anymore.	او نباید مهم باشد، نه دیگر.
All our systems have the same results.	همه سیستم های ما نتایج یکسانی دارند.
I want to make music for the rest of my life.	من می خواهم تا آخر عمرم موسیقی بسازم.
I do not know where you are going.	من نمی دانم کجا می روید.
I guess you should look for it.	من حدس می زنم شما باید آن را جستجو کنید.
It took two years to build and was worth a visit.	دو سال در حال ساخت بود و ارزش دیدن را داشت.
He was silent and not afraid.	ساکت بود و نمی ترسید.
Our parents were right.	پدر و مادر ما حق داشتند.
Thank you very much in advance!.	پیشاپیش بسیار متشکرم!.
They were trying to do something right.	آنها سعی می کردند کاری را درست انجام دهند.
It was prominent because it was so tall.	از آنجایی که خیلی قد بلند بود، برجسته بود.
Their problem is that there are six of them.	مشکل آنها این است که شش نفر از آنها وجود دارد.
I'm just happy.	من فقط خوشحالم.
Now, he is dead.	حالا، او مرده است.
In fact, it did not smell bad.	در واقع، کاملاً بوی بدی نداشت.
The rest of us went through it and fell in love.	بقیه از آن عبور کردیم و کاملاً عاشق شدیم.
I was surprised that they were able to leave it like this.	من تعجب کردم که آنها توانستند آن را اینطور ترک کنند.
So look at it.	بنابراین به آن نگاه.
He was too far away.	او خیلی دور شده بود.
As usual, several cars are in place.	طبق معمول، چند ماشین در محل است.
He came on the field with one hand.	او با یک دست به میدان آمد.
One is with me, on the street.	یکی با من است، در خیابان.
This is a city, remember, that is never inhabited.	این شهری است، به یاد داشته باشید، که هرگز ساکن نیست.
This is what they do.	این چیزی است که آنها انجام میدهند.
Not to feel	نه اینکه احساس کنی
The answer must be found.	جواب را باید پیدا کرد.
You will be really surprised.	واقعاً تعجب خواهید کرد.
However, there never seems to be enough time.	با این حال به نظر می رسد هرگز زمان کافی وجود ندارد.
Several soldiers contracted air sickness.	چند نفر از سربازان دچار بیماری هوا شدند.
It is good for us.	برای ما خوب است.
She has beautiful children.	او بچه های زیبایی دارد.
There was even more money on the table than last time.	حتی بیشتر از دفعه قبل پول روی میز بود.
I think they were worse	فکر کنم بدتر بودند
These are easily made.	اینها به راحتی درست می شوند.
And this is a challenge.	و این یک چالش است.
Of course they did.	البته این کار را کردند.
It is not a difficult decision	تصمیم سختی نیست
They broke it and used it for growth.	آن را شکستند و از آن برای رشد استفاده کردند.
It has a great sound and is in very good condition	صدای فوق العاده ای داره و وضعیت خیلی خوبی داره
The possible attack happened at the worst possible time.	حمله احتمالی در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد.
We were not completely worried.	ما کاملاً نگران نبودیم.
These are very dangerous.	اینها خیلی خطرناک هستند.
He thought for a moment.	یک لحظه فکر کرد.
He will not care, of course.	او البته اهمیتی نخواهد داد.
Find your software first.	ابتدا نرم افزار خود را پیدا کنید.
Finding balance requires practice and initially some kind of support.	یافتن تعادل نیازمند تمرین و در ابتدا نوعی حمایت است.
Time was against them.	زمان علیه آنها بود.
It gives them a chance to breathe.	به آنها فرصت نفس کشیدن می دهد.
We will find out.	ما متوجه خواهیم شد.
He says people were family and friends.	او می گوید افراد داخل خانواده و دوستان بودند.
It is very difficult to determine which path to take.	تعیین این که کدام مسیر را باید طی کرد بسیار دشوار است.
And it worked for some of us.	و برای برخی از ما کارساز بود.
Continue cooking as usual.	به پخت و پز به طور معمول ادامه دهید.
However, the best is still on the way.	با این حال، بهترین ها هنوز در راه است.
Think of it as the command center of your task.	به آن به عنوان مرکز فرماندهی وظیفه خود فکر کنید.
However, the proposals are slow.	با این حال، پیشنهادات کند است.
Worth a hit	ارزش یک ضربه را دارد
Sometimes twice a month.	گاهی دو بار در ماه.
He had watched.	او تماشا کرده بود.
The patient refused any treatment.	بیمار از هرگونه درمانی امتناع کرد.
I just had to show it to someone.	فقط باید به کسی نشان می دادم.
I think he drank his will too.	فکر می‌کنم او هم اراده‌اش را می‌نوشید.
I have seen his test results.	من نتایج آزمایش او را دیده ام.
But he found nothing	ولی هیچی پیدا نکرد
They do not have children like us.	آنها هم مثل ما بچه ندارند.
It was his time.	وقت او بود.
He gave me the figure.	او رقم را به من داد.
The body is meat.	بدن گوشت است.
The only evidence against him was his wife.	تنها مدرکی که علیه او وجود داشت، مدرک همسرش بود.
Which never disappeared.	که هرگز از بین نرفت.
It does not make much sense to me.	برای من زیاد منطقی نیست.
Finally something made sense	بالاخره یه چیزی معنی پیدا کرد
I felt a little better though.	هرچند کمی احساس بهتری داشتم.
I could not feel the movement of my legs.	حرکت پاهایم را حس نمی کردم.
Saddam's first set was great	ست اول صدام عالی بود
The news is the same	خبر هم همینطور
Only sex, only physical, nothing more.	فقط رابطه جنسی، فقط فیزیکی، هیچ چیز بیشتر.
Read something else	یه چیز دیگه بخون
In another action, no.	در اقدام دیگر، خیر.
I could not follow him.	نتوانستم دنبالش بروم.
Their system is limited to certain types of questions.	سیستم آنها محدود به انواع خاصی از سوالات است.
Given that is exactly the right rule.	داده می شود که دقیقا یک قانون درست است.
I'm really interested in seeing the final product.	واقعاً علاقه مند به دیدن محصول نهایی هستم.
I did not think we should play the game as we should.	فکر نمی کردم بازی را آنطور که باید انجام دهیم.
It was just hard to stay focused.	فقط متمرکز ماندن سخت بود.
The room was empty.	اتاق خالی بود.
So we will mention only a few important points.	بنابراین ما فقط به چند نکته مهم اشاره می کنیم.
I'm sure I will win	مطمئنم برنده میشم
Take your time and make this important decision carefully.	وقت بگذارید و این تصمیم مهم را با دقت بگیرید.
Love that dog	عاشق اون سگ باش
It just feels right.	این فقط احساس درستی دارد.
I know how important it is.	می دانم چقدر مهم است.
Listen to our military leaders.	به سخنان رهبران نظامی ما گوش دهید.
I enjoyed taking time for myself.	از وقت گذاشتن برای خودم لذت بردم.
In the end, nothing happened.	در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد.
It seems because in fact the variable still exists.	به نظر می رسد زیرا در واقع متغیر هنوز وجود دارد.
Seeing him makes my blood cold	با دیدنش خونم سرد میشه
Early next week.	در اوایل هفته آینده.
Now that works perfectly well.	اکنون که کاملاً خوب کار می کند.
It's not your job	تو کار تو نیستی
Careful planning is required.	برنامه ریزی دقیقی لازم است.
Smile at us, give us money, pass us by.	به ما لبخند بزن، به ما پول بده، از ما بگذر.
This argument is very weak in itself.	این استدلال به خودی خود بسیار ضعیف است.
And that is it.	و آن این است.
Contact us to grow together.	برای رشد با هم با ما تماس بگیرید.
I know you're worried about these things	میدونم نگران این چیزا هستی
But it is a matter of choice.	اما مسئله انتخاب است.
This was one of his problems.	این از جمله مشکلات او بود.
Be creative and have fun.	خلاق باشید و لذت ببرید.
Totally out of focus	کلا خارج از تمرکز
This gives an officer the right to stop a vehicle.	این به یک افسر حق توقف یک وسیله نقلیه را می دهد.
The report recommended that the plant be shut down immediately.	در این گزارش توصیه شد که کارخانه فورا تعطیل شود.
He had written his letters	نامه هایش را نوشته بود
This is clear from the text itself.	این اولاً از خود متن مشخص است.
After all, it's not just about getting caught.	در نهایت، همه چیز فقط به خاطر گرفتار شدن نیست.
He could not wait for the information.	او نمی توانست منتظر اطلاعات باشد.
However, most things simply do not work.	با این حال اغلب چیزها به سادگی کار نمی کنند.
Men like her usually had women arguing over her.	مردانی که شبیه او بودند معمولاً زنانی داشتند که بر سر او دعوا می کردند.
Continue this process until we can find such a state.	این روند را تا زمانی که نتوانیم چنین حالتی را پیدا کنیم ادامه دهید.
Beautiful, clean and modern house.	خانه زیبا، تمیز و مدرن.
I am not your wife	من زن تو نیستم
You can really see how difficult the situation was.	واقعا می بینید که شرایط چقدر سخت بود.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
I was so sick that I really could not eat.	من آنقدر مریض بودم که واقعا نمی توانستم غذا بخورم.
It did not matter though	هر چند فرقی نکرد
Reappeared.	دوباره ظاهر شد.
He loved me.	او من را دوست داشت.
Because it is not small	چون کوچیک نیست
Not in our house	نه در خانه ما
And it is not the case that the results have been published.	و اینطور نیست که نتایج منتشر شده باشد.
You have to love such a player.	شما باید چنین بازیکنی را دوست داشته باشید.
I was chosen by a kind person.	من توسط یک فرد مهربان انتخاب شدم.
I enjoy learning sign language.	از یادگیری زبان اشاره لذت می برم.
At least one of them	حداقل یکی از آنها
I look forward to your collection of art.	مشتاقانه منتظر مجموعه ای از هنر شما هستم.
Someone might use it.	ممکن است کسی از آن استفاده کند.
Efforts must be made to design security.	برای طراحی امنیت باید تلاش کرد.
We have them every five or six levels.	ما آنها را هر پنج یا شش سطح داریم.
This is very true.	این خیلی درست است.
I took one last look at my room.	آخرین نگاهی به اتاقم انداختم.
But over time, that is likely to change.	اما با گذشت زمان نظر من به کلی تغییر کرد.
That is his whole purpose.	تمام هدف اوست.
Whatever the answer.	پاسخ هر چه باشد.
We hope to hear from you!	ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم!.
There is no limit to the fresh start.	محدودیتی برای شروع تازه وجود ندارد.
We never talk about anything.	ما هرگز در مورد چیزی صحبت نمی کنیم.
They headed for something on the other side.	آنها به سمت چیزی در آن طرف در رفتند.
He was dead a few hours later.	چند ساعت بعد او مرده بود.
Be friends with everyone	با همه دوست شو
Which is dangerous.	که خطرناک است.
That's why they do it.	به همین دلیل این کار را می کنند.
Take care of each other and the horses.	مراقب یکدیگر و اسب ها باشید.
There is nothing you can do right now.	در حال حاضر هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
It makes me feel like it's supposed to be.	این به من احساس می کند که قرار است باشد.
They wanted to make it public.	آنها می خواستند آن را علنی کند.
Most men did not.	اکثر مردان این کار را نکردند.
And for me, it says something.	و برای من، این چیزی را می گوید.
I told them not to do this anymore.	به آنها گفتم که دیگر این کار را نکنید.
It is raining.	باران به دنبال دارد.
It was unusual.	غیرعادی بود.
We thank the staff for their support of data collection.	ما از کارکنان برای پشتیبانی جمع آوری داده ها تشکر می کنیم.
Of course, it should be noted that this method has some limitations.	البته باید توجه داشت که این روش محدودیت هایی دارد.
Kind help is needed.	کمک مهربانانه مورد نیاز است.
You lost the hidden place you felt.	شما مکان پنهانی را از دست داده بودید که احساس می کردید.
Everyone knows your name and why you are here.	همه نام شما را تا به حال می دانند و چرا اینجا هستید.
I like to think about it.	من دوست دارم به آن فکر کنم.
We never knew what they were going to do.	ما هرگز نمی دانستیم که آنها قرار است چه کاری انجام دهند.
He was relatively happy about it.	او نسبتاً از این خوشحال بود.
The access device may be connected to a control unit.	دستگاه دسترسی ممکن است به یک واحد کنترل متصل شود.
A dark look	یه نگاه تاریک
The boys stood about ten feet away.	پسرها حدود ده فوت دورتر ایستادند.
The technology needed was finally made available, he said.	او گفت که فناوری مورد نیاز بالاخره در دسترس قرار گرفت.
And in the afternoon as well.	و بعد از ظهر نیز.
Do you think I should find a way out?	فکر می کنی باید راه خروج را پیدا کنم.
Food is no longer something you can enjoy.	غذا دیگر چیزی نیست که بتوانید از آن لذت ببرید.
This is a dream that happened before their marriage.	این رویایی است که قبل از ازدواج آنها رخ داده است.
He should be surprised what they think about that change in the city.	او باید تعجب کند که آنها در مورد آن تغییر در شهر چه فکر می کنند.
He does not move either.	او هم تکان نمی خورد.
None of us know where to look.	هیچ یک از ما نمی‌دانیم کجا باید نگاه کنید.
We must follow that law.	ما باید از آن قانون پیروی کنیم.
They do not speak a word.	آنها یک کلمه صحبت نمی کنند.
Please be prepared to be open and helpful.	لطفا آماده باشید تا باز و مفید باشید.
And caused his dismissal.	و باعث اخراج او شد.
No murder charges	بدون اتهام قتل
We just want to write our favorite music.	ما فقط می خواهیم موسیقی مورد علاقه خود را بنویسیم.
I start to think that this is what keeps him going now.	من شروع به فکر می کنم که این چیزی است که او را در حال حاضر نگه می دارد.
It is unfortunate that few people succeed.	تاسف آور است که چند نفر موفق نمی شوند.
His voice was young.	صداش جوان بود.
He had seen her only once and only for a moment.	فقط یک بار و فقط برای یک لحظه او را دیده بود.
I thought you would love them.	من فکر می کردم شما آنها را دوست خواهید داشت.
For each step, both differences with and without deleted threads are shown.	برای هر مرحله، هر دو تفاوت با و بدون موضوعات حذف شده نشان داده شده است.
That brings everyone.	که همه به ارمغان می آورد.
I mean, the story is cool, you guys take care of each other.	منظورم این است که داستان باحالی است، شما بچه ها مراقب یکدیگر هستید.
Now the room behind the glass was dark.	حالا اتاق پشت شیشه تاریک بود.
For services to politics and community development.	برای خدمات به سیاست و توسعه جامعه.
It was open on the back screen, which was unusual.	در صفحه پشتی باز بود که غیرعادی بود.
They cut down the trees.	درختان را قطع کردند.
You start from the beginning.	شما از اول شروع کنید.
Things will not get better	اوضاع بهتر نخواهد شد
I loved these people.	من این افراد را دوست داشتم.
Some are good and some are bad.	برخی خوب هستند و برخی بد.
It can help, but if it does not, do not do it.	می تواند کمک کند، اما اگر لازم نیست، آن را انجام ندهید.
I have no problem with this, it's good for you.	من با این مشکلی ندارم، برای شما خوب است.
If you saw yourself in my place	اگه خودت رو جای من میدیدی
A combination of things killed him.	ترکیبی از چیزها او را کشت.
He stared straight into my eyes.	درست به چشمانم خیره شد.
It was clear how dangerous this man could be.	کاملاً مشخص بود که این مرد چقدر می تواند خطرناک باشد.
Bigger than they expected	بزرگتر از چیزی که انتظار داشتند
You can do that, you know.	شما هم می توانید این کار را انجام دهید، می دانید.
But that did not seem entirely true, of course.	اما این کاملاً درست به نظر نمی رسید، البته.
And in this case, they got the call right.	و در این مورد، آنها تماس را به درستی دریافت کردند.
It was an incredible time.	زمان باورنکردنی بود.
But the stories	اما داستان ها
However, the next best case scenario depends on the request pattern.	با این حال، بهترین حالت بعدی به الگوی درخواست بستگی دارد.
Like he might have been born with it.	مثل اینکه شاید با آن به دنیا آمده باشد.
May be added.	ممکن است اضافه شود.
That does not explain everything.	این همه چیز را توضیح نمی دهد.
We added questions about known risk factors for the disease.	ما سؤالاتی را در مورد عوامل خطر شناخته شده بیماری اضافه کردیم.
A man looks inside.	مردی به داخل نگاه می کند.
If he experiences something, he reports it.	اگر چیزی را تجربه کند، آن را گزارش می دهد.
These thoughts were his own.	این افکار مال خودش بود.
The child is in a dangerous situation and is on the verge of death.	کودک در موقعیت خطرناکی قرار دارد و در شرف مرگ است.
So that brings me to my question.	بنابراین این من را به سوال من می رساند.
His mother was a high school teacher.	مادرش معلم دبیرستان بود.
He wanted to share that joy with others.	او می خواست آن شادی را با دیگران تقسیم کند.
Nine months later, his sister died.	نه ماه بعد خواهرش از دنیا رفت.
The view before him never changed.	دیدگاه پیش روی او هرگز تغییر نکرد.
But we talked about it.	اما ما در مورد آن صحبت کردیم.
I mean, you think about death.	منظورم این است که شما به مرگ فکر می کنید.
It seems that from.	به نظر می رسد که از.
A matter of taste	یک موضوع سلیقه ای
Of course, everyone will understand.	البته همه متوجه خواهند شد.
And they are really related.	و واقعاً به هم مرتبط هستند.
Most of them can only remember a few things.	اغلب آنها فقط می توانند چند چیز را به خاطر بسپارند.
Fear of power and rule.	ترس قدرت و حکومتش بود.
And for me, that's not the way to live.	و برای من، این راهی برای زندگی نیست.
Many know him.	خیلی ها او را می شناسند.
Everything looked good.	همه چیز خوب به نظر می رسید.
Please let me know in any case.	لطفا در هر صورت به من اطلاع دهید.
This was a difficult part.	این قسمت سخت بود.
Come on, be honest	بیا، صادق باش
You need enough rest, and so do you workers.	شما به استراحت کافی نیاز دارید و همینطور شما کارگران.
It was a very good show	خیلی نمایش خوبی بود
No one had ever seen one.	هیچ کس تا به حال یکی را ندیده بود.
Surely he knew that they could not figure it out.	مطمئناً او می دانست که آنها نمی توانند این اتفاق را رقم بزنند.
Not good, great.	خوب نیست، عالی است.
It took an hour, but only on this planet.	یک ساعت طول کشید، اما فقط در این سیاره.
The highest level we have seen in recent times, yes.	بالاترین سطحی که در چند وقت اخیر دیده ایم، بله.
He did not know how to turn it on. 	نمی دانست چگونه آن را روشن کند. 
Let me know.	خبرم کن.
Even if we give him money, he will not let him go.	حتی اگر پول بدهیم، او را رها نمی کند.
This sounds good, but it's somewhat unclear what it really means.	این خوب به نظر می رسد، اما تا حدودی نامشخص است که واقعاً به چه معناست.
Two people can finally use each other.	دو نفر در نهایت می توانند از یکدیگر استفاده کنند.
He came earlier than expected to solve the problem.	او زودتر از حد انتظار آمد تا مشکل را حل کند.
Eventually the old man seemed to compose himself.	در نهایت به نظر می رسید که پیرمرد خودش را جمع و جور کرد.
Let me come first, I have a good house.	بذار اول جا بیام، یه خونه خوب داشته باشم.
I'm glad to have him here.	خوشحالم که او را اینجا دارم.
I did not give you option four.	من گزینه چهار را به شما ندادم.
I just wanted to feel where our bodies meet.	من فقط می خواستم این احساس را داشته باشم که بدن هایمان کجا به هم می رسند.
He carefully examined the manuscript.	او با دقت دست نوشته را بررسی کرد.
He will be right.	حق با او خواهد بود.
Time weighs.	زمان وزن دارد.
No feedback was provided.	هیچ بازخوردی ارائه نشد.
At first he thought you were going to die	اول فکر کرد تو داری میمیری
I do not like the look of that sky.	من از قیافه های آن آسمان خوشم نمی آید.
Go back to bed for me	برای من به رختخواب برگرد
I happened to like last night's show.	اتفاقاً نمایش دیشب را دوست داشتم.
He was far from his element.	او خیلی دور از عنصر خود بود.
Therefore, this court can only try for obvious mistakes.	بنابراین، این دادگاه فقط برای اشتباه آشکار می تواند رسیدگی کند.
The man above the boy	مرد بالا پسر
I did not really know him.	من واقعا او را نمی شناختم.
I was in a worse situation	من در شرایط بدتری بودم
I was not turned on by anyone.	من توسط هیچکدام روشن نشدم.
Thank you for your visit.	از بازدید شما متشکریم.
We can either go down or we can really go up.	یا می توانیم پایین بیاییم یا واقعاً بالا.
Assets, without legal process.	دارایی، بدون روند قانونی.
The way will be clear.	راه روشن خواهد شد.
The boys are so funny	پسرا اینجوری خنده دارن
I liked these books and the movie will be released next month.	من این کتاب ها را دوست داشتم و فیلم ماه آینده منتشر می شود.
Of course, they do not need to be tested to determine this.	البته برای تعیین این موضوع نیازی به آزمایش ندارند.
The house was the first thing we built.	خانه اولین چیزی بود که ساختیم.
Drag it here.	آن را به اینجا بکشید.
There are several possible reasons for this.	چند دلیل احتمالی برای این وجود دارد.
The work that had come to him was over.	کاری که برایش آمده بود تمام شد.
And last.	و آخرین.
I'm afraid of you.	من از شما مي ترسم.
However, there is still a missing link in this model.	با این حال، هنوز یک حلقه گمشده در این مدل وجود دارد.
I often think in music.	من اغلب در موسیقی فکر می کنم.
This is our next step.	این قدم بعدی ماست.
I no longer ran in the accepted sense of the word.	من دیگر به معنای پذیرفته شده کلمه نمی دویدم.
It had nothing to do with breathing patterns.	ربطی به الگوهای تنفسی نداشت.
Web design companies that do this for a living will take your project seriously.	شرکت های طراحی وب که این کار را برای زندگی انجام می دهند، پروژه شما را جدی خواهند گرفت.
His eyes do not destroy anything as usual.	چشمانش طبق معمول هیچ چیز را از بین نمی برد.
He ran his hand through her hair and fell on her chair.	دستی به موهایش کشید و روی صندلیش افتاد.
But it is not perfect.	اما کامل نیست.
He waited on my hands and feet for years.	او سالها روی دست و پای من منتظر ماند.
What people made of it was their work.	آنچه مردم از آن ساختند، کار آنها بود.
He did not expect the truth.	او انتظار حقیقت را نداشت.
We do not have that complete story.	ما آن داستان کامل را نداریم.
They were his words.	آنها حرف های او بود.
Immediate access after purchase	دسترسی فوری پس از خرید
Ten years or so.	ده سال یا چیزی.
The war was going well.	جنگ خوب پیش می رفت.
I liked that look better.	من آن ظاهر را بهتر دوست داشتم.
So we never looked here.	بنابراین ما هرگز به اینجا نگاه نمی کردیم.
The fans are completely honest.	هواداران کاملا صادق هستند.
Working together, we built trust.	با همکاری یکدیگر، یک اعتماد ایجاد کردیم.
Measures can be taken to prevent it.	برای جلوگیری از آن می توان اقداماتی انجام داد.
I did not intend to laugh	قصد خندیدن نداشتم
This time the secret was revealed.	این بار راز فاش شد.
They think you can do no better than that, so stick it to yourself.	آنها فکر می کنند که شما نمی توانید بهتر از این انجام دهید، بنابراین آن را به خودتان بچسبانید.
It is important that each version is read in full detail.	مهم است که هر نسخه با جزئیات کامل خوانده شود.
I wanted the truth	من حقیقت را می خواستم
I love my contract	من عاشق قراردادم هستم
However, there are challenges with this approach.	اگرچه چالش هایی با این رویکرد وجود دارد.
My songs are special to me.	آهنگ های من برای من خاص است.
In this stream	در این جریان
He walked with his father and brother.	با پدر و برادرش قدم زد.
This is in progress.	این در حال انجام است.
Below is a copy of the article.	در زیر یک کپی از مقاله آمده است.
No god gave it to a few men.	هیچ خدایی آن را به چند مرد نداد.
You just give up	تو فقط تسلیم میشی
But he had my best interests at heart.	اما او بهترین علایق من را در دل داشت.
These were the people who sided with him.	اینها کسانی بودند که طرف او بودند.
I never reach out first.	من هرگز اول دستم را دراز نمی کنم.
They simply show themselves.	آنها به سادگی خود را نشان می دهند.
The plane will be a pleasant sight.	هواپیما یک منظره خوشایند خواهد بود.
Each section can have its own "style" or background.	هر بخش می تواند "سبک" یا پس زمینه خود را داشته باشد.
It was dangerous, it hurt people.	خطرناک بود، باعث صدمه دیدن مردم شد.
I wonder can you tell me what services?	تعجب می کنم می توانید به من بگویید چه خدماتی؟
I sat down, went to my window.	نشستم، به سمت پنجره ام رفتم.
The light made no difference.	نور هیچ فرقی نداشت.
When they first saw me, they did not curse me.	وقتی برای اولین بار من را دیدند به من فحش ندادند.
However, this is not the whole story.	با این حال این تمام داستان نیست.
But then it became a bill for a discount.	اما پس از آن تبدیل به یک لایحه برای تخفیف شده بود.
He could not accept it.	او نمی توانست آن را بپذیرد.
People have cars	مردم ماشین دارند
I tried a few things but failed.	من چند چیز را امتحان کردم اما موفق نشدم.
This is not high school football	این فوتبال دبیرستانی نیست
The exact amount depends on the weapon.	مقدار دقیق به سلاح بستگی دارد.
He came to me in my dreams.	او در رویاهای من به سراغ من آمد.
An action that brings us closer to peace.	اقدامی که ما را به صلح نزدیکتر می کند.
Not in detail.	نه در جزئیات.
They were part of me.	آنها بخشی از من بودند.
I do not know if they were really ready for this moment.	نمی دانم آنها واقعاً برای این لحظه آماده بودند یا خیر.
Something I say to him does not answer	یه چیزی بهش میگم جواب نمیده
So he changed.	بنابراین او تغییر کرد.
In any case, more animals were already fleeing.	در هر صورت، حیوانات بیشتری در حال حاضر در حال فرار بودند.
I never liked his taste.	هیچ وقت از سلیقه او خوشم نمی آمد.
He may have been asked to do so.	شاید از او خواسته باشد که این کار را انجام دهد.
It is a good way with the efforts you make.	با زحماتی که انجام می دهید راه خوبی است.
There is still no effective treatment.	هنوز هیچ درمان موثری وجود ندارد.
I said they generally agree with me.	گفتم در کل با من موافقند.
There is more.	بیشتر وجود دارد.
And what a pleasure to hear someone use their own voice.	و چه لذتی برای شنیدن کسی که از صدای خودش استفاده می کند.
Black legs are long and strong.	پاهای سیاه بلند و قوی هستند.
In any case, just contact us.	در هر صورت، فقط با ما تماس بگیرید.
Look at it like schools	مثل مدارس بهش نگاه کن
This set of friends feels at home.	این مجموعه از دوستان احساس می کند خانه است.
College was fun	کالج سرگرم کننده بود
He could have helped her.	می توانست به او کمک کند.
There is nothing to worry about	چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داشت
I hate walking	از پیاده روی متنفرم
This goes to the point.	این به نکته بالا می رود.
The post is very beautiful	پست خیلی قشنگیه
But this vote can be different.	اما این رای می تواند متفاوت باشد.
He even got hard to get wet.	او حتی به سختی خیس شد.
We will now discuss.	اکنون به بحث می پردازیم.
Not too tired	خیلی خسته نیست
He never had to learn.	هرگز مجبور به یادگیری نشد.
He could imagine what his wife was saying.	او می توانست تصور کند همسرش چه می گوید.
First, the company produced felt products.	ابتدا این شرکت محصولاتی از نمد تولید کرد.
We built our own combat group together.	با هم گروه رزمی خودمان را ساختیم.
They had to make the most of it.	آنها مجبور شدند از هیچ نهایت استفاده را ببرند.
Everyone is sitting here as a friend.	همه اینجا به عنوان دوست نشسته اند.
I was a new work of art.	من یک اثر هنری جدید بودم.
Without more complete information, informed choices are difficult.	بدون اطلاعات کامل تر، انتخاب های آگاهانه دشوار است.
that was perfect	عالی بود
These are my ideas.	این ایده های من است.
Well you know my friends.	خوب شما دوستان من را می شناسید.
It was hard to see his eyes.	دیدن چشمانش سخت بود.
Good money, great money, for the time being.	پول خوب، پول عالی، برای زمان.
If interested	در صورت علاقه
Global results make one region at a time.	نتایج جهانی یک منطقه در یک زمان ساخته می شود.
He is married, has a son and a cat.	او متاهل است، یک پسر و یک گربه دارد.
He had to go to work.	او باید سر کار می رفت.
I am no longer one of them.	من دیگر یکی از آنها نیستم.
I felt nervous again	دوباره احساس عصبی پیدا کردم
So we turn to you, our users, to ask for your help.	بنابراین ما به شما کاربران خود مراجعه می کنیم تا از شما کمک بخواهیم.
Economic recovery began.	بهبود اقتصادی آغاز شد.
They do not know what happened.	آنها نمی دانند چه اتفاقی افتاده است.
We were both bad	هر دو بد بودیم
You will probably never forget this moment.	این لحظه را احتمالا هرگز فراموش نخواهید کرد.
you are scared.	تو ترسیدی.
But he was very full of himself.	اما او خیلی پر از خودش بود.
The sky was sitting next to him and he looked excited.	آسمان کنارش نشسته بود و هیجان زده به نظر می رسید.
At least not for good.	حداقل برای خوبی نیست.
He was going home to turn himself in to the police.	او به خانه می رفت تا خودش را به پلیس تبدیل کند.
let's go to sleep	بیا بریم بخوابیم
You can not be	تو نمیتونی باشی
I never knew my father.	من هرگز پدرم را نشناختم.
I simply did not read them.	من آنها را به سادگی نخواندم.
And this is the key.	و این کلید است.
You lose yourself	خودت را گم می کنی
They had lost the previous five bowls in which they played.	آنها در پنج بازی قبلی کاسه ای که در آن بازی کردند شکست خورده بودند.
It may be a good idea to travel for your treatment.	ممکن است ایده خوبی باشد که برای درمان خود سفر کنید.
We have a great team spirit.	ما روحیه تیمی فوق العاده ای داریم.
One day my mother called.	یک روز مادرم زنگ زد.
But the return was a test, despite the more difficult conditions.	اما بازگشت یک آزمایش بود، با وجود شرایط سخت تر.
The more you use it, the more pages you create.	هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، صفحات بیشتری ایجاد می کنید.
He looks very young.	او خیلی جوان به نظر می رسد.
Deep down, you know what you really want.	در اعماق وجود، می دانید که واقعاً چه می خواهید.
We hope you join our challenge this week.	امیدواریم این هفته به چالش ما بپیوندید.
She is absolutely beautiful	او کاملا زیباست
Let me know if they answer.	اگر جواب دادند برای من در میان بگذارید.
You can not return something that was never lost.	شما نمی توانید چیزی را که هرگز گم نشده است برگردانید.
He must see how this was done.	او باید ببیند چگونه این کار انجام شد.
He found his voice.	صدایش را پیدا کرد.
We agreed that he should get an apartment close to work.	ما توافق کردیم که او باید آپارتمانی نزدیک به محل کار بگیرد.
He surrendered an hour later.	یک ساعت بعد تسلیم شد.
Logic did not enter it.	منطق وارد آن نشد.
He was silent now	الان ساکت بود
You should be proud of yourself.	شما باید به خودتان افتخار کنید.
Thank you for those kind words.	از شما برای آن کلمات محبت آمیز سپاسگزارم.
I really appreciate any comments you can make.	من واقعاً از هر نظری که می توانید ارائه دهید قدردانی می کنم.
Some may say that you are as good as your worst image.	برخی ممکن است بگویند شما به اندازه بدترین تصویرتان خوب هستید.
You said it would be hard and it was.	گفتی سخت خواهد بود و شد.
Thanks to the audience at these events for their feedback.	با تشکر از مخاطبان حاضر در این رویدادها برای نظراتشان.
For once, this scene did not make him smile.	برای یک بار هم که شد، این منظره باعث لبخندش نشد.
We got off without any problems	بدون مشکل پیاده شدیم
However, little is known about these mechanisms.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد این مکانیسم ها وجود دارد.
This is a real struggle for parents.	این یک مبارزه واقعی برای والدین است.
There are no conditions	هیچ شرایطی وجود ندارد
The rooms are comfortable and large and have a good bathroom.	اتاق ها راحت و بزرگ هستند و حمام خوبی دارند.
The world was in pain	دنیا درد شد
Then out, then in.	سپس بیرون، سپس داخل.
The light will be very good.	نور خیلی خوب خواهد بود.
I was not so surprised	من آنقدر تعجب نکردم
Again, I agree that there is a long way to go.	باز هم موافقم که راه درازی در پیش است.
After all, his thoughts belonged to him.	بالاخره افکارش متعلق به خودش بود.
Let's join together.	بیایید با هم بپیوندیم.
The police are there.	پلیس آنجاست.
Their first look brought tears to his eyes.	اولین نگاه آنها اشک او را درآورد.
And the streets were clean.	و خیابان ها تمیز بود.
As a result, we decided to do some research at this time.	در نتیجه، ما تصمیم گرفتیم در این مقطع زمانی مطالعاتی را انجام دهیم.
Now he does not do this for her.	حالا او این کار را برای او انجام نمی دهد.
These are very thin and light and heat up very quickly.	اینها بسیار نازک و سبک هستند و خیلی سریع داغ می شوند.
However, he began to plan for recovery.	با این حال، او شروع به برنامه ریزی برای بهبودی می کرد.
I definitely do not want to.	من قطعا نمی خواهم.
It's not clear you have to take it.	این واضح نیست که شما باید آن را بگیرید.
Now he spoke.	حالا او صحبت کرد.
Talk to anyone in this situation and think that they will play like this.	با هر کسی در این موقعیت صحبت کنید و فکر کنید که آنها اینگونه بازی خواهند کرد.
This must be done !.	این کار باید انجام شود!.
You can say for sure that it was not bought from the store.	مطمئناً می توانید بگویید که از فروشگاه خریداری نشده است.
It is clear that freedom is good.	واضح است که آزادی خوب است.
Passion will die without expressing a wide range of powerful emotions.	اشتیاق بدون بیان طیف وسیعی از احساسات قدرتمند خواهد مرد.
Scroll down to watch it.	برای تماشای آن به زیر بروید.
I'm almost done	من تقریبا تمام شده ام
The fact that our dogs are well aware of this.	واقعیتی که سگ های ما به خوبی از آن آگاه هستند.
I am lucky that my parents still live here.	من خوش شانس هستم که پدر و مادرم هنوز اینجا زندگی می کنند.
It really adds to their personal feel.	این واقعاً به آنها حس شخصی اضافه می دهد.
It gets better with his back.	با پشتش بهتر میشه.
This part does not matter.	این قسمت مهم نیست.
He looks at her.	به او نگاه می کند.
Related and unrelated things	چیزهای مرتبط و غیر مرتبط
I was treated well compared to some.	با من در مقایسه با بعضی ها خوب رفتار شد.
The primary result was direct health care costs.	نتیجه اولیه هزینه های مستقیم مراقبت های بهداشتی بود.
The story was then published in book form.	پس از آن داستان در قالب کتاب منتشر شد.
Had not called	زنگ نزده بود
He simply changed their environment.	او به سادگی محیط نزدیک آنها را تغییر داد.
He was looking at the wedding ring on her left hand.	او به حلقه ازدواج در دست چپ او نگاه می کرد.
His plan has failed.	نقشه او شکست خورده است.
I came to the same conclusion.	من به همین نتیجه رسیدم.
But somehow it did not feel right.	اما به نوعی این احساس درستی نداشت.
I have nothing but good memories of my father.	من چیزی جز خاطرات خوب از پدرم ندارم.
His eyes focused on me again.	چشمانش دوباره روی من متمرکز شد.
I see red now	من الان قرمز میبینم
Expect a lot.	انتظار زیادی است.
More than ten years have passed.	بیش از ده سال گذشت.
He was not wearing shoes	کفش نپوشیده بود
the environment	محیط زیست
But he has never been able to do that.	اما هرگز او موفق به انجام این کار نشده است.
Each song is an amazing effect.	هر آهنگ یک اثر شگفت انگیز است.
I can not carry you	من نمی توانم تو را حمل کنم
Maybe you can do better	شاید بتونی بهترش کنی
But it will probably change.	اما احتمالاً تغییر خواهد کرد.
My guess is that this is the future of books.	حدس من این است که این آینده کتاب است.
You'll be back here in a few days	چند روز دیگه برمیگردی اینجا
This country will be destroyed.	این کشور نابود خواهد شد.
Yes, that's his story.	بله، این داستان او خواهد بود.
And so it is, but not as they think.	و همینطور است، اما نه آنطور که آنها فکر می کنند.
Body weight was measured twice a week.	وزن بدن دو بار در هفته اندازه گیری شد.
I do not need anything else from you.	من به هیچ چیز دیگری از شما نیاز ندارم.
Also, this issue can not be simply eliminated.	همچنین این موضوع نمی تواند به سادگی از بین برود.
They are the rules in a game.	آنها قوانینی در یک بازی هستند.
I was on stage for two hours.	دو ساعت روی صحنه بودم.
This is how it started before the light.	قبل از نور اینگونه شروع شد.
Basically, it started really well today.	اساسا، امروز واقعاً خوب شروع شد.
Anyway, we will be on the trees soon.	به هر حال ما به زودی روی درختان خواهیم بود.
Like me, she took the time to dress appropriately.	او هم مثل خودم وقت گذاشته بود تا لباس مناسب بپوشد.
I must miss him	حتما دلم براش تنگ شده
Well now you see	خب حالا میبینی
I knew both.	من هر دو را شناختم.
But he still did not come home.	اما باز هم به خانه نیامد.
It was a completely different way of thinking for me.	برای من طرز فکری کاملاً متفاوت بود.
The crowd was standing.	جمعیت ایستاده بود.
He says where have you been for a few months?	او می‌گوید تا به حال کجا بوده‌اید تا چند ماه را بگذرانید.
On the way, make sure the clock is up.	در راه، مطمئن شوید که ساعت مطلع است.
I had a daughter and a husband that I have to take care of.	من یک دختر و شوهر داشتم که باید از آنها مراقبت کنم.
We expect him to return at any hour.	ما انتظار داریم او هر ساعتی برگردد.
But he did not tell anyone.	اما به کسی نگفت.
One might guess that the issue was clear enough.	شاید بتوان حدس زد که موضوع به اندازه کافی واضح بود.
It was his choice of what he wanted to do.	این انتخاب او بود که می خواست چه کاری انجام دهد.
Wear them before they come.	قبل از آمدن آنها را بپوشید.
They just take up space.	آنها فقط فضا را اشغال می کنند.
He knew why.	او می دانست چرا.
I have helped you	من به شما کمک کرده ام
It is real, it is here, and it is alive now.	واقعی است، اینجاست، و در حال حاضر زنده است.
He loved this one very much.	او این یکی را خیلی دوست داشت.
If you are a big company, we are not interested.	اگر شما یک شرکت بزرگ هستید، ما علاقه ای نداریم.
It then executes the side effect.	سپس اثر جانبی را اجرا می کند.
It should not be like this	نباید اینجوری باشه
It had nothing to do with sex	این ربطی به رابطه جنسی نداشت
The fans were incredible.	هواداران باورنکردنی بودند.
I definitely do not want to talk to my father.	من قطعا نمی خواهم با پدر صحبت کنم.
But even that can be too much.	اما حتی این ممکن است خیلی زیاد باشد.
To have sex with a woman	برای داشتن رابطه جنسی با یک زن
Those who usually stay here should do so.	کسانی که معمولاً اینجا می مانند، این کار را انجام دهند.
And we did not get the story right.	و ما داستان را دقیقاً درست نداشتیم.
This page is a good place to watch it.	این صفحه مکان مناسبی برای تماشای آن است.
The music is still there.	موسیقی همچنان پابرجاست.
Just returning their comments is amazing.	فقط بازگرداندن نظرات آنها شگفت انگیز است.
We started with very little.	ما با خیلی کم شروع کردیم.
It is defined by the same people who live it.	این توسط همان افرادی که آن را زندگی می کنند تعریف می شود.
The result was a negative effort.	نتیجه آن تلاش منفی بود.
I will never forget it.	من هرگز آن را فراموش نمی کنم.
You no longer believe in reality, you believe in thought.	شما دیگر به واقعیت اعتقاد ندارید بلکه به تفکر اعتقاد دارید.
Everything will be fine, you will see.	همه چیز خوب خواهد شد، خواهید دید.
No one has mentioned it in court or briefly.	هیچ کس نه در دادگاه و نه به طور خلاصه به آن اشاره نکرده است.
Stop if you remove the stain.	در صورت برداشتن لکه متوقف شوید.
At first, they did not seem to believe me.	اولاً به نظر نمی رسید که آنها مرا باور کنند.
He did not have to think about it.	او مجبور نبود به آن فکر کند.
The interpretation of the theme will be clear.	تفسیر از مضمون روشن خواهد شد.
Not so true guys	خیلی درست نیست بچه ها
We do not love each other enough.	ما به اندازه کافی همدیگر را دوست نداریم.
It's like a bad dream.	مثل یک خواب بد است.
What if you are tired?	اگه خسته شدی چی
Yes that's it.	آره همینه.
The doors on both sides were closed.	درهای دو طرف بسته بود.
He wanted to prove that he could still play.	او می خواست ثابت کند که هنوز هم می تواند بازی کند.
Let's see how	بگذارید ببینیم چگونه
They are my daughters.	آنها دختران من هستند.
Three men came towards him.	سه مرد به سمت او آمدند.
There were ten.	ده بودند.
This was human work.	این کار انسان بود.
This is not our problem.	مشکل ما این نیست.
But no one could leave.	اما هیچ کس نتوانست آنجا را ترک کند.
I did not care, he did not leave me.	من اهمیتی نمی دادم، او مرا ترک نمی کرد.
He was not even dead	حتی نمرده بود
Then he went again, to the post office.	سپس او دوباره رفت، به اداره پست.
Well, maybe another time	خب شاید یه وقت دیگه
The sound is felt neither inside nor outside.	صدا نه درون و نه بیرون احساس می شود.
What happened next happened.	اتفاقی که بعد افتاد، شد.
This is good, but it does not change the reality.	این خوب است، اما واقعیت را تغییر نمی دهد.
So we do not have much time	پس وقت زیادی نداریم
It means knowing the process of our experience.	یعنی دانستن روند تجربه ما.
The air is dark and cold.	هوا تاریک و سرد است.
This is my job.	این کار من است.
And pushed more into his sister.	و بیشتر به درون خواهرش فشار آورد.
Did he see us sitting here now?	آیا او ما را دید که اکنون اینجا نشسته ایم؟
you are wrong.	شما اشتباه می کنید.
He can hardly open his eyes here.	او به سختی می تواند چشمانش را در اینجا باز کند.
I count to ten to calm myself down.	تا ده می شمارم تا خودم را آرام کنم.
Wrote the main article.	مقاله اصلی را نوشت.
"Don't worry, it helps," he said.	او گفت، نگران نباش، این کمک می کند.
It's not something he does not know	چیزی نیست که او نداند
I have not seen this	من این را ندیده ام
He can plan now	الان میتونه برنامه ریزی کنه
There is no doubt about it.	در حقیقت شکی نیست.
You have your position and that's it.	شما موقعیت خود را دارید و بس.
It seems like a good time to leave my current job.	زمان خوبی برای ترک شغل فعلی به نظر می رسد.
He can take care of himself and just show up.	او می تواند از خودش مراقبت کند و فقط ظاهر می شود.
Remember we are human.	یادمان باشد ما انسان هستیم.
This order is not just about money.	این دستور فقط مربوط به پول نیست.
The business is going well.	تجارت خوب پیش می رود.
We were the same age	همسن بودیم
But there were many mistakes.	اما اشتباهات زیادی وجود داشت.
I have no problem finding a job.	من برای یافتن کار مشکلی ندارم.
I will not retreat.	من عقب نشینی نمی کنم.
But later there was confusion between the two services.	اما بعداً بین این دو سرویس سردرگمی وجود داشت.
However, I still do not trust it.	با این حال، من هنوز به آن اعتماد ندارم.
You do not believe yourself	خودت هم باور نمیکنی
The claim is as follows.	ادعا در ادامه آمده است.
Everywhere he went, he noticed quickly.	هرجای دیگری که می رفت به سرعت متوجه می شد.
He had no money and no family.	نه پول داشت و نه خانواده.
I did not receive any information.	هیچ اطلاعاتی به من نرسید.
Suddenly my whole day seemed funny to me.	ناگهان تمام روزم برایم خنده دار به نظر می رسید.
I have to say Dad	باید بگم بابام
The best overall solution is maintained as a result.	بهترین راه حل کلی به عنوان نتیجه حفظ می شود.
It has nothing to do with race or anything.	این ربطی به نژاد و هر چیز دیگری ندارد.
There was no middle ground.	حد وسطی وجود نداشت.
Sounds good, but expensive.	به نظر خوب است، اما بهای سنگینی دارد.
He must be either in the bar or in the tail.	او باید یا در بار باشد یا دم در.
He was spent.	او خرج شد.
The problem is that they are completely different animals.	مشکل این است که آنها حیوانات کاملاً متفاوتی هستند.
I must say he likes it	باید بگم دوست داره
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
There are several controls inside the device, each with its own function.	در داخل دستگاه چندین کنترل وجود دارد و هر کدام وظیفه خود را دارند.
You can not describe it in words.	شما نمی توانید آن را با کلمات توصیف کنید.
The match itself was good.	خود مسابقه خوب بود.
At least he thought he was smiling.	حداقل فکر می کرد لبخند می زند.
In any case, he did not intend to destroy this beauty.	در هر صورت، او قصد نداشت این زیبایی را از بین ببرد.
He saw where he was before he was born.	دید که قبل از تولد کجا بوده است.
It will not be difficult to find him.	پیدا کردن او کار سختی نخواهد بود.
Plant in autumn or winter.	در پاییز یا زمستان بکارید.
I can not understand.	من نمی توانم بفهمم.
But not happiness	اما نه شادی
This time it looked different.	این بار به نظر متفاوت بود.
People talk about the length of the book for children.	مردم در مورد طول کتاب برای کودکان صحبت می کنند.
I hope he reads this comment.	امیدوارم که او این کامنت را می خواند.
They learn to cook, to trust, to look beyond themselves.	آنها یاد می گیرند آشپزی کنند، اعتماد کنند، به فراتر از خودشان نگاه کنند.
And yet, it had happened so much, they had suffered so much.	و با این حال، خیلی اتفاق افتاده بود، آنها خیلی رنج کشیده بودند.
It actually lets you drive it.	در واقع به شما امکان می دهد آن را رانندگی کنید.
The drive took more than an hour and a half.	رانندگی بیش از یک ساعت و نیم طول کشید.
It may take an hour or more.	ممکن است یک ساعت یا بیشتر طول بکشد.
So you know what happened.	پس می دانید که چه اتفاقی افتاده است.
However, it can not be the whole explanation.	با این حال، نمی تواند کل توضیح باشد.
I call on the people of the country to join this struggle.	من از مردم کشور می خواهم که به این مبارزه بپیوندند.
I need to know about you.	من باید در مورد شما بدانم.
His mouth went down.	دهانش پایین آمد.
Each took another turn.	هر کدام به نوبت دیگری رسیدند.
Join the movement.	به جنبش بپیوندید.
But they were lucky people.	اما آنها افراد خوش شانس بودند.
I know he does.	من می دانم که انجام می دهد.
He did not need to hold it.	او نیازی به نگه داشتن آن نداشت.
I can not feel the spirit of the group.	من نمی توانم روح گروه را احساس کنم.
We are similar but different.	شبیه هم هستیم اما متفاوت.
All the women in this video are black.	همه زنان در این ویدئو سیاه پوست هستند.
He was drunk.	او مشروب خورده بود.
He declined to comment on any plans that involved violence.	او حمایت از هر برنامه ای را که شامل خشونت باشد رد کرد.
Consider an example of white.	یک نمونه از رنگ سفید را در نظر بگیرید.
By getting to know each other, relationships grow.	با شناختن یکدیگر، روابط رشد می کنند.
and because.	و چون.
All the benefits make me want to recommend this to my mom.	تمام مزایا باعث می شود که بخواهم این را به مادرم پیشنهاد دهم.
But the woman he loved.	اما زنی که دوستش داشت.
They have collected money	پول جمع کرده اند
It is an inner feeling.	احساس درونی است.
Where their children can go to good schools.	جایی که بچه هایشان می توانند به مدارس خوب بروند.
He said.	او گفت.
He wanted to do it for money.	او می خواست این کار را برای پول انجام دهد.
There is nothing like this in the movie.	هیچ چیز دیگری مانند این در فیلم وجود ندارد.
Now I got the taste of it.	حالا طعم آن را گرفتم.
A successful argument here requires at least two things.	یک استدلال موفق در اینجا حداقل به دو چیز نیاز دارد.
Twenty lead changes	بیست تغییر سرب
Our reality is what we believe.	واقعیت ما همان چیزی است که ما آن را باور داریم.
Everything is placed on it.	همه چیز روی آن قرار می گیرد.
But it is not good.	اما خوب نیست.
But even after successful operation, this pattern did not stop.	اما حتی پس از عمل موفقیت آمیز، این الگو متوقف نشد.
Be clear on that particular line of thought.	روی آن خط فکری خاص پاک باشید.
We can not agree with such an approach.	ما نمی توانیم با چنین رویکردی موافقت کنیم.
Do what you have to do for yourself.	کاری را که باید انجام دهید، برای شما انجام دهید.
Well, he was, but only a little.	خوب، او بود، اما فقط کمی.
He was lying on his back on a cold rock.	او به پشت روی سنگی سرد دراز کشیده بود.
"Let me tell you what we have to do," he said.	او گفت: به شما بگویم که باید چه کار کنیم.
It was through our hard work that we made money.	این از طریق سخت کوشی ما بود که پول را به دست آوردیم.
Stay cautious in the middle of the boat.	با احتیاط وسط قایق ماند.
It's time to work.	زمان کار است.
I'll probably just throw it out.	من احتمالا فقط آن را بیرون می اندازم.
To them and those around them.	به آنها و اطرافیانشان.
They should be afraid.	آنها باید بترسند.
But at least he's still in the game.	اما حداقل او هنوز در بازی است.
They are driven up and down.	آنها در راه بالا و در راه پایین هدایت می شوند.
What is this about.	این در مورد چیست.
Nobody really knew what was going on there.	هیچ کس واقعاً نمی دانست آنجا چه خبر است.
It is not heavy but has no key.	در سنگین نیست اما کلید ندارد.
Complete relaxation	آرامش کامل
The same is true of most other animals.	در اکثر حیوانات دیگر هم همینطور است.
Neither works well.	هیچ کدام از این دو به خوبی کار نمی کند.
I was suspended.	مرا معطل کردند.
If you do have a procedure, do it for a while.	اگر یک روش را انجام می دهید، برای مدتی آن را انجام دهید.
So it took a while.	بنابراین کمی طول کشید.
, When study hours began.	، زمانی که ساعات مطالعه شروع شد.
The door was sturdy.	در محکم بود.
However, the parties could not agree on a meeting place.	با این حال، طرفین نتوانستند در مورد محل ملاقات به توافق برسند.
I need you to direct him to someone for me.	من نیاز دارم که او را به سمت کسی برای من هدایت کنی.
There are things you can not do alone.	کارهایی هست که به تنهایی نمی توانید انجام دهید.
Neither seems to have both.	به نظر می رسد هیچ کدام هر دو را ندارند.
We can definitely do it here.	ما مطمئناً می توانیم آن را اینجا انجام دهیم.
This was not funny	این خنده دار نبود
That was their job.	این کار آنها بود.
The proof is similar in the general case.	اثبات در مورد کلی مشابه است.
There is no room for black and white issues anymore.	دیگر جایی برای مسائل سیاه و سفید وجود ندارد.
The family history of the disease was similarly negative.	سابقه خانوادگی بیماری مشابه منفی بود.
If you want good food, you pay more.	اگر غذای خوب می خواهید، پول بیشتری می دهید.
I did not ride today	من امروز سوار نشدم
I had to try to go	باید سعی میکردم برم
He should know this about me.	او باید این را در مورد من بداند.
Has a lot of information from different sources about financial data.	اطلاعات زیادی از منابع مختلف در مورد داده های مالی دارد.
I can be anything	من می توانم هر چیزی باشم
He completely ignored me.	او کاملاً مرا نادیده گرفت.
So this will be my first visit.	بنابراین این اولین بازدید من خواهد بود.
Area.	حوزه.
That's the only word that fits.	این تنها کلمه ای بود که مناسب بود.
Tell him why	به او بگویید چرا
House of poor people	خانه مردم فقیر
It did not work very well with him	خیلی خوب باهاش ​​کار نکرد
He never looked at any of them.	او هرگز به هیچ یک از آنها نگاه نکرد.
You's much better off	خیلی بهتره بزاری
And it definitely helps.	و قطعا کمک می کند.
They did a live cast of me shoulder to shoulder.	آنها یک کست زنده از من را از شانه به بالا انجام دادند.
Society and government.	جامعه و دولت.
I could not see the ball.	من نمی توانستم توپ را ببینم.
That was another thing he was looking for.	این چیز دیگری بود که او به دنبال آن بود.
I had heard this name before.	این اسم را قبلا شنیده بودم.
Not so positive	نه چندان مثبت
The father finally surrendered.	پدر بالاخره تسلیم شد.
After eating, he started me again.	بعد از صرف غذا، مرا دوباره به راه انداخت.
The location is almost bad.	موقعیت مکانی تقریباً بد است.
I am very happy with this one	با این یکی خیلی خوشحالم
He took a breath and held it and fired.	نفسی کشید و نگه داشت و شلیک کرد.
Lots of photos.	تعداد زیادی عکس.
However, we basically do not need these results.	با این حال، اساساً ما به این نتایج نیاز نداریم.
You paid in cash	نقدی پرداخت کردی
That's why everything here is confused.	به همین دلیل است که اینجا همه چیز در سردرگمی است.
I realized my mistake too late.	من خیلی دیر متوجه اشتباهم شدم.
Thinking of something	به چیزی فکر کردن
But this is just the beginning.	اما این تنها شروع است.
With this position, he certainly has no place in politics.	او با این موقعیت قطعاً جایی در سیاست ندارد.
He taught in a school.	او در یک مدرسه تدریس می کرد.
He had two years left on his contract.	دو سال از قراردادش باقی مانده بود.
I think they really miss him.	فکر می کنم آنها واقعاً دلشان برای او تنگ شده است.
You have been doing this since high school.	شما از دوران دبیرستان این کار را انجام داده اید.
To get up.	برای بلند شدن.
I could smell coffee.	بوی قهوه را حس می کردم.
He rolled his eyes.	چشمانش را گرد کرد.
You are just worried	تو فقط نگران هستی
We started talking	شروع کردیم به صحبت کردن
It simply does not work until we do the right thing.	تا زمانی که کار درست را انجام ندهیم به سادگی کار نمی کند.
Today, everyone was positive about each other.	امروز همه نسبت به هم مثبت بودند.
Nothing could be more false than this.	هیچ چیز دروغین تر از این نمی تواند باشد.
There are some interesting features.	چند ویژگی جالب مشاهده می شود.
However, none of this is true.	با این حال هیچ کدام درست نیست.
Each layer takes exactly time.	هر لایه دقیقاً زمان می برد.
They can be white.	آنها می توانند سفید باشند.
It does not matter to me who did it, it does not matter.	برای من مهم نیست که چه کسی این کار را کرده است، این موضوع نیست.
There are no such reasons here.	در اینجا چنین دلایلی وجود ندارد.
But you are not clear yet.	اما شما هنوز روشن نیستید.
Get used to this one too	به این یکی هم عادت کن
Clinical profile of patients was recorded.	مشخصات بالینی بیماران ثبت شد.
He did not want to lose anything.	دوست نداشت در هیچ چیزی ببازد.
All they had to do was let things go naturally.	تنها کاری که آنها باید انجام می دادند این بود که اجازه می دادند مسائل به طور طبیعی پیش برود.
Nothing had ever sold so fast.	هیچ چیز تا به حال به این سرعت فروخته نشده بود.
So it's over.	پس تمام می شود.
Most people like to keep their memories by taking photos.	بیشتر مردم دوست دارند با گرفتن عکس خاطرات خود را حفظ کنند.
We are the wanted man	ما مرد تحت تعقیب هستیم
Well we are trying	خب ما داریم تلاش میکنیم
He was too free-spirited, too independent.	او بیش از حد دارای روحیه آزاد، بیش از حد مستقل بود.
I speak on your orders or I do not say.	من به دستور شما صحبت می کنم یا نمی گویم.
And this is it !.	و این است!.
The facts are somewhat unique.	حقایق تا حدودی منحصر به فرد هستند.
This was not an image to get stuck.	این تصویری نبود که گیر کند.
All data are presented as mean values ​​or number of patients.	همه داده ها به عنوان مقادیر میانگین یا تعداد بیماران ارائه می شوند.
The patient is asked to sign the informed consent form.	از بیمار خواسته می شود تا فرم رضایت آگاهانه را امضا کند.
Here's organizing the rest of the article.	در اینجا سازماندهی بقیه مقاله توضیح داده شده است.
Slow down.	کند کردن.
I want him to feel the pain.	من می خواهم او درد را احساس کند.
In my body	در بدن من
Here but here it was different.	اینجا اما اینجا فرق می کرد.
This is very, very grateful to you	این خیلی خیلی لطف شماست
He has been with me for the past two weeks.	او در این دو هفته گذشته با من بوده است.
Order this amazing artwork.	این اثر هنری شگفت انگیز را سفارش دهید.
Maybe he needed space, it was just supposed to be sex.	شاید او به فضا نیاز داشت، فقط قرار بود سکس باشد.
We need your help to succeed.	برای موفقیت، به کمک شما نیاز داریم.
And also not much is noticeable.	و همچنین زیاد به چشم نمی آید.
For those who think it does not happen in your city.	برای کسانی که فکر می کنند در شهر شما اتفاق نمی افتد.
Back to before.	بازگشت به قبل.
But the price was too high	ولی قیمتش خیلی بالا بود
This is your show, support it.	این نمایش شماست، از آن حمایت کنید.
However, there must be a high limit.	با این حال، باید حد بالایی وجود داشته باشد.
Tell him why you are leaving him.	به او بگویید چرا او را ترک می کنید.
I will not change my place with you.	من جای خود را با شما عوض نمی کنم.
Please know your city is here for you.	لطفاً بدانید شهر شما اینجا برای شماست.
My son is there	پسرم آنجاست
So they had to leave me at the end.	بنابراین آنها مجبور شدند من را در آخر راه بگذارند.
One of the things that is constantly being discussed is processing.	یکی از چیزهایی که مدام مطرح می شود، پردازش است.
You may want your dog to be seated.	ممکن است بخواهید سگتان در حالت نشسته باشد.
Most likely, you do too.	به احتمال زیاد، شما هم انجام دهید.
We never sleep, we never go to the station.	ما هرگز نمی خوابیم، هرگز به ایستگاه نمی رویم.
I love this product.	من عاشق این محصول هستم.
But you have to be online.	اما شما باید آنلاین باشید.
Everyone has problems, not just in these areas.	همه مشکلات دارند، نه فقط در این زمینه ها.
That's why you have to make this decision yourself.	به همین دلیل باید خودتان این تصمیم را بگیرید.
The problem is, there is no way to know for a while.	مشکل این است که هیچ راهی برای دانستن آن برای مدتی وجود ندارد.
Mind as brain software.	ذهن به عنوان نرم افزار مغز.
The reason was not clear	دلیلش مشخص نبود
He keeps putting this in his mouth.	مدام این را در دهانش می گذارد.
I think these are difficult	به نظر من اینها سخت است
People are on duty.	مردم وظیفه هستند.
I'm not sure what 's right.	من مطمئن نیستم که چه چیزی درست است.
I do not know what the problem is.	نمی دانم چه مشکلی دارد.
We share dogs.	ما سگ ها را به اشتراک می گذاریم.
Rather, it represents its basic aspect.	بلکه نمایانگر جنبه اساسی آن است.
They are well informed.	آنها به خوبی مطلع هستند.
The profit we had saved was only enough to buy land.	سودی که پس انداز کرده بودیم فقط برای خرید زمین کافی بود.
Therefore, none of our employees were able to reach the factory.	بنابراین، هیچ یک از کارکنان ما نتوانستند به کارخانه برسند.
It had been several years.	چندین سال گذشته بود.
He was an interesting boy.	او یک پسر جالب بود.
There is no shortage of culture and surprises here.	اینجا هیچ کمبود فرهنگ و شگفتی وجود ندارد.
All other answers are just thoughts.	همه پاسخ های دیگر فقط افکار هستند.
The patient eventually experienced complete recovery.	بیمار در نهایت بهبودی کامل را تجربه کرد.
Provided statistical advice.	مشاوره آماری ارائه کرد.
And that seems to be the plan.	و به نظر می رسد این طرح است.
Just move the words.	فقط کلمات را به حرکت درآورید.
They are actually far apart.	آنها در واقع از هم دور هستند.
And are in public places.	و در مکان های عمومی هستند.
We were responsible for creative and complete production.	ما مسئول تولید خلاقانه و کامل بودیم.
It does not matter.	این مهم نیست.
It was just one of you.	فقط یکی از شما بود.
It was a life that was hardly worth living.	زندگی ای بود که به سختی ارزش زندگی کردن را داشت.
Or maybe a bear.	یا شاید یک خرس.
You only live once.	شما فقط یک بار زندگی می کنید.
He says he has not fed them since they were caught and released.	او می گوید از زمان صید و رهاسازی به آنها غذا نمی دهد.
My mother had met them for a short time.	مادرم برای مدت کوتاهی با آنها ملاقات کرده بود.
Just a week later	فقط یک هفته بعد
Their only function is as useful information.	تنها عملکرد آنها به عنوان اطلاعات مفید است.
The faces are pressed against the cold glass.	چهره ها به شیشه سرد فشار داده شده اند.
But now he can get a lot more for the room, he said.	او گفت، اما اکنون او می تواند برای اتاق خیلی بیشتر بگیرد.
How do you speak?	چگونه صحبت می کنید.
Not for long.	نه برای مدت زمان طولانی.
To fight for yourself	تا برای خودت بجنگی
In the control group, these parameters never changed.	در گروه کنترل، این پارامترها هرگز تغییر نکردند.
Not much, just a few hundred dollars.	زیاد نیست، فقط چند صد دلار.
They want to achieve something.	آنها می خواهند به چیزی برسند.
It's really fast, simple, free and in addition to trying out.	این واقعا سریع، ساده، رایگان و علاوه بر امتحان کردن است.
But that did not happen.	اما این اتفاق نیفتاده بود.
In fact, many may feel natural.	در واقع، بسیاری ممکن است احساس طبیعی داشته باشند.
Or so it seemed.	یا اینطور به نظر می رسید.
And it was especially strong in those days.	و به ویژه در آن روزها قوی بود.
Oh to have such friends	آه به داشتن چنین دوستانی
You met one of them.	شما یکی از آنها را ملاقات کردید.
But why not turn your meeting into a healthy opportunity.	اما چرا جلسه خود را به یک فرصت سالم تبدیل نکنید.
We will eat soon	زود میخوریم
Dollars, and he agreed to the terms.	دلار، و او با شرایط موافقت کرد.
We stopped before the engine started to smoke.	قبل از اینکه موتور شروع به دود کردن کند متوقف شدیم.
It is only two parts, cut in half.	فقط دو قسمت است، از وسط برش دهید.
And this may be true because resources are often limited.	و این ممکن است درست باشد زیرا منابع اغلب محدود هستند.
Now he knew exactly who he was.	حالا او دقیقاً می‌دانست که کیست.
He needed more.	او نیاز بیشتری داشت.
Your website seems to have a problem.	به نظر می رسد وب سایت شما مشکل دارد.
Your sex is a reason for your successful relationship.	رابطه جنسی شما دلیلی برای رابطه موفق شماست.
I just do not know.	من فقط نمی دانم.
We highly recommend the initial plans.	برنامه های اولیه را به شدت توصیه می کنیم.
Never, never, never give up.	هرگز، هرگز، هرگز تسلیم نشو.
He was very happy and wanted to play more.	او خیلی خوشحال بود و می خواست بیشتر بازی کند.
It was very close when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد خیلی نزدیک بود.
The evidence does not support this conclusion.	شواهد این نتیجه را تایید نمی کند.
But there is another point to consider.	اما نکته دیگری را باید در نظر گرفت.
But there is no peace for me.	اما هیچ آرامشی برای من وجود ندارد.
You only use the last one.	شما فقط از آخرین مورد استفاده می کنید.
I want this program to work with any data set.	من می خواهم این برنامه با هر مجموعه داده ای کار کند.
In some cases it may be what they want.	در برخی موارد ممکن است آن چیزی باشد که آنها می خواهند.
I actually just have to go for a day.	من در واقع فقط باید به یک روز بروم.
I never played again after that.	بعد از آن دیگر هرگز بازی نکردم.
It hurt him that everything had lost its reality.	این به او صدمه زد که همه چیز واقعیت خود را از دست داده بود.
Everything was fine, but not enough to make the case.	همه چیز مناسب بود، اما به اندازه کافی برای ساختن پرونده وجود نداشت.
He seemed to have pages of notes before the ceremony ended.	به نظر می رسید که او قبل از پایان مراسم، صفحاتی از یادداشت داشت.
I do not remember who	یادم نمیاد کی
It was as if everything had been said.	انگار همه چیز گفته شده بود.
Her new wife was about the same age as her husband.	همسر جدیدش تقریباً همسن شوهرش بود.
And the lines were still alive.	و خطوط هنوز زنده بودند.
They could not escape.	آنها نتوانستند فرار کنند.
I did not know what he wanted to talk about.	من نمی دانستم او می خواهد در مورد چه چیزی صحبت کند.
We see no reason.	ما هیچ دلیل و دلیلی نمی بینیم.
Otherwise, like his older brother.	وگرنه مثل برادر بزرگش.
It was more about me than he was anyway.	به هر حال بیشتر درباره من بود تا او.
It was a fairly common name.	این یک نام به اندازه کافی رایج بود.
And nothing has changed.	و هیچ چیز تغییر نکرده است.
There is a set for you to choose from.	مجموعه ای برای انتخاب شما وجود دارد.
Now to test the controls.	حالا برای تست کنترل ها.
Your goal should be to do your best every day.	هدف شما باید این باشد که هر روز بهترین کار را انجام دهید.
He is dangerous.	او خطرناک است.
They have been observing each other for twenty years.	آنها بیست سال است که یکدیگر را رصد کرده اند.
Much more than living here.	خیلی بیشتر از زندگی در اینجا.
But something new was added.	اما چیز جدیدی اضافه شده بود.
That is far from the truth.	که دور از واقعیت است.
I am also going to talk about this post on my blog.	من هم قصد دارم در مورد این پست در وبلاگم صحبت کنم.
These are a few quality things	این چند چیز با کیفیت است
During their four years at university, they became best friends.	در طی چهار سال تحصیل در دانشگاه، آنها بهترین دوستان شدند.
This is what a family does.	این کاری است که یک خانواده انجام می دهد.
This was not his intention, he wanted to kill someone else.	قصدش این نبود، می خواست دیگری را بکشد.
Every evening was for him, not the hospital workers.	هر عصر برای او بود، نه کارگران بیمارستان.
That definitely helps.	که قطعا کمک می کند.
But the hour came and he heard nothing.	اما ساعت فرا رسید و او چیزی نشنیده بود.
It works now.	حالا کار میکند.
This was the name given to them by others.	این نامی بود که دیگران به آنها داده بودند.
It was only a matter of time before what became apparent happened.	این فقط یک مسئله زمان بود تا آنچه آشکار رخ دهد.
It was as secret as we realized.	این به همان اندازه مخفی بود که ما فهمیدیم.
The instructions were repeated.	دستورالعمل ها تکرار شد.
One is that they kill people.	یکی اینکه مردم را می کشند.
Eventually he wanted to leave the service and write a book.	در نهایت می خواست خدمت را رها کند و کتابی بنویسد.
It is storytelling	داستان سرایی است
Whether we like it or not.	چه بخواهیم چه نخواهیم.
Twenty-nine patients had received previous treatment.	بیست و نه بیمار درمان قبلی را دریافت کرده بودند.
You can not continue playing.	شما نمی توانید به بازی ادامه دهید.
However, this only works once.	با این حال، این فقط یک بار کار می کند.
In some databases	در برخی از پایگاه داده ها
We have reached it.	به آن رسیده ایم.
Made with the first approach of society.	با رویکرد اول جامعه ساخته شده است.
I can not have much of it.	من نمی توانم مقدار زیادی از آن را داشته باشم.
The central nervous system likes this.	سیستم عصبی مرکزی این را دوست دارد.
At that time, the end did not seem to be near.	آن موقع به نظر نمی رسید که پایان کار نزدیک باشد.
Not much now	فقط الان زیاد نیست
This was an essential part of the job.	این یک بخش ضروری از کار بود.
I was crazy, you know, oh yes.	من دیوونه بودم، میدونی، اوه بله.
Worst so far	بدترین تا کنون
It does not take him away from himself.	او را از خود دور نمی کند.
I want to know more information about this site.	من می خواهم اطلاعات دیگری در مورد این سایت بدانم.
I can not imagine how terrible it must have been for him.	نمی توانم تصور کنم که چقدر باید برای او وحشتناک بود.
More like a vision than what could happen.	بیشتر شبیه یک چشم انداز از آنچه می تواند اتفاق بیفتد.
I hope the wedding is not too far away.	امیدوارم عروسی خیلی دور نباشد.
Participants were asked to choose their most important reason.	از شرکت کنندگان خواسته شد که مهمترین دلیل خود را انتخاب کنند.
It can be done, but they must finally have a conversation.	این کار می تواند انجام شود، اما آنها باید در نهایت گفتگو را انجام دهند.
That's how my mother met him.	اینطوری مادرم با او آشنا شد.
Many projects run for two, three hundred dollars a month.	بسیاری از طرح ها دو، سیصد دلار در ماه اجرا می شوند.
How they did it.	چگونه این کار را انجام دادند.
God knows it's hard to forget you	خدا میدونه فراموش کردنت سخته
They usually relieve my stress.	آنها معمولا استرس مرا از بین می برند.
We have a lot of events throughout the year.	ما در طول سال رویدادهای زیادی داریم.
I told him this is my dream job.	به او گفتم این شغل رویایی من است.
You may need to cling to the wall for balance.	ممکن است لازم باشد برای تعادل به دیوار بچسبید.
This way is much easier	این راه خیلی راحت تره
There is nothing strange in this.	هیچ چیز عجیبی در این نیست.
It helps you grow, but really slowly.	این به رشد شما کمک می کند اما واقعاً به آرامی.
This is their sweetness.	این شیرینی آنهاست.
So we have our own open collection if needed.	بنابراین ما مجموعه باز خود را در صورت نیاز داریم.
We have to simply accept this.	ما باید به سادگی این را بپذیریم.
Let's worry him.	بیایید او را نگران کنیم.
There is a third eye.	چشم سوم وجود دارد.
I suggest the train.	من قطار را پیشنهاد می کنم.
He was not afraid.	او نمی ترسید.
This is done as follows.	این به صورت زیر اجرا می شود.
But there was no money left for food.	اما پولی برای غذا باقی نمانده بود.
This is where everything started to fall apart.	اینجا بود که همه چیز شروع به فروپاشی کرد.
It took less than three seconds to identify the object.	کمتر از سه ثانیه طول کشید تا شی را شناسایی کند.
Too sharp, too dangerous	خیلی تیز، خیلی خطرناک
Probably everything you used to eat.	احتمالاً همه چیزهایی که قبلاً می خوردید.
I do not need help to do this	من برای انجام این کار نیازی به کمک ندارم
The first change in a year changes.	اولین تغییر در یک سال تغییرات.
No, the war was not over yet.	نه، جنگ هنوز به پایان نرسیده بود.
I was not sure.	مطمئن نبودم.
I want everything to just work.	من می خواهم همه چیز فقط کار کند.
The simple thing is that there was noise.	چیز ساده این است که سر و صدا وجود داشت.
Then he realized that he was waiting.	بعد فهمید که منتظر است.
Otherwise he has to learn it.	در غیر این صورت باید آن را یاد بگیرد.
Email for details.	برای جزئیات ایمیل بزنید.
All models have different colors to choose from.	همه مدل ها دارای رنگ های مختلف برای انتخاب هستند.
This is a drawing board.	این یک تخته قرعه کشی است.
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
I got harder than him.	من سخت تر از او گرفتم.
I have a lot of respect for women.	من به زنان احترام زیادی می گذارم.
But this is not possible.	اما این امکان پذیر نیست.
Anger and fear.	خشم و ترس.
Most likely he just liked the sound of it.	به احتمال زیاد او فقط صدای آن را دوست داشته است.
No, not so much his house as the woman herself.	نه، نه آنقدر خانه او که خود زن.
Or use email	یا از ایمیل استفاده کنید
Click here to request.	برای درخواست، اینجا را کلیک کنید.
The patient is then transferred to his bed.	سپس بیمار به تخت خود منتقل می شود.
One grabbed her injured shoulder and made her cry.	یکی شانه آسیب دیده اش را گرفت و او را وادار به گریه کرد.
The water went down easily.	آب به راحتی پایین رفت.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست داره باهاش ​​حرف میزنه یا نه.
He must have seen the same thing in me.	حتما همین را در من دیده است.
Two more minutes	دو دقیقه دیگر
Then they asked me to join them.	سپس از من خواستند که به آنها ملحق شوم.
This was mentioned by some of the participants.	این مورد توسط برخی از شرکت کنندگان ذکر شد.
This kind of worldview	این نوع نگاه به دنیا
I have no idea about this problem.	من هیچ ایده ای در مورد این مشکل ندارم.
The boy has not been seen or heard from since.	از آن زمان پسر نه دیده شده و نه خبری شده است.
And of course they were right.	و البته حق هم داشتند.
Especially the elderly.	به خصوص افراد مسن.
We go out in every game and try to get results.	ما در هر بازی بیرون می رویم و سعی می کنیم به نتیجه برسیم.
The experience of losing me is there.	تجربه از دست دادن من آنجاست.
These memories are too many	این خاطرات خیلی زیاده
Its soul is as important as the details.	روح آن به اندازه جزئیات مهم است.
I am very ready to start working with those kids.	من برای شروع کار با آن بچه ها بسیار آماده هستم.
They did it in white.	آنها این کار را در سفید انجام دادند.
I'm sure he was not perfect, no father is.	من مطمئن هستم که او کامل نبود، هیچ پدری هم اینطور نیست.
You do not breathe anyway	به هر حال نفس نمیکشی
But he knows something.	اما او چیزی می داند.
You are a friend	تو دوست هستی
His eyes are open.	چشمانش باز است.
Because you know you had my heart	چون میدونی قلب من رو داشتی
This is the code.	این کد است.
I have given a quick explanation of each.	من در مورد هر یک توضیح سریع داده ام.
You really want this book.	واقعاً شما این کتاب را می خواهید.
How can I do this?	چگونه میتونم اینو انجام بدم.
I was not following anyone	من کسی را دنبال نمی کردم
He has such things.	او چنین چیزهایی دارد.
Like many times before.	مثل بارها قبل.
Written daily care plans are required.	برنامه های مراقبت روزانه کتبی مورد نیاز است.
God knows we could have worked without it this season.	خدا می داند که ما می توانستیم بدون آن این فصل کار کنیم.
They have to research their situation.	آنها باید در مورد شرایط خود تحقیق کنند.
Is my salon	سالن من است
In fact, this may be too much.	در واقع این ممکن است خیلی زیاد باشد.
For example, if you are at once, go home.	به عنوان مثال، اگر در یک بار هستید، به خانه بروید.
The world had changed and art must change.	جهان تغییر کرده بود و هنر نیز باید تغییر کند.
Their results matched well with the calculated values.	نتایج آنها مطابقت خوبی با مقادیر محاسبه شده پیدا کرد.
The rest have to charge with cash.	بقیه باید با پول نقد شارژ کنند.
He is just.	او عادل است.
No one can harm my body.	هیچ کس نمی تواند به بدن من آسیب برساند.
There was no place to hide	جایی برای پنهان شدن وجود نداشت
It does not exist now.	الان وجود ندارد.
They have not slept much in the last few days.	آنها در چند روز گذشته زیاد نخوابیده اند.
Sound still plays an important role in his life.	صدا همچنان نقش مهمی در زندگی او بازی می کند.
They took his life, they took his house.	مال جانش را گرفتند، خانه اش را گرفتند.
His body grew.	بدنش رشد کرد.
You just have to understand life.	شما فقط باید زندگی را درک کنید.
It used to be like my second home.	قبلاً مثل خانه دوم من بود.
Each card has four numbers, one for each side.	هر کارت دارای چهار شماره است، یکی برای هر طرف.
We both really wanted to be a family of more than two.	هر دوی ما واقعاً دوست داشتیم یک خانواده بیش از دو نفره باشیم.
I'm too short	من خیلی کوتاهم
Science and religion today are mixed like water and oil.	علم و دین امروز مانند آب و روغن در هم می آمیزند.
Do not approach them.	به آنها نزدیک نشوید.
We do not force anyone.	ما کسی را مجبور نمی کنیم.
I do not expect this from anyone	من از هیچکس این انتظار را ندارم
He is good at it.	او در آن خوب است.
I said they are wrong.	گفتم اشتباه می کنند.
He knew that their love would deepen over time.	او می دانست که عشق آنها با گذشت زمان عمیق تر می شود.
But this is just fear.	اما این فقط ترس است.
We stood and talked for a while.	کمی ایستادیم و صحبت کردیم.
We are brothers in what we share.	ما در آنچه به اشتراک می گذاریم برادر هستیم.
After days, I finally found a way to do it.	بعد از روزها بالاخره روش انجام آن را پیدا کردم.
There have been men in the past.	در گذشته مردانی وجود داشته اند.
He finally sold the plane.	بالاخره هواپیما را فروخت.
What a difficult situation	چه موقعیت سختی است
Here again most people can not do this.	در اینجا دوباره اکثر مردم نمی توانند این کار را انجام دهند.
So let's buy.	پس بیایید خرید کنیم.
It had caught his attention.	توجه او را جلب کرده بود.
You do not want to leave	تو نمیخوای ترک کنی
, Inside the plaster of his foot after removing it.	، داخل گچ پای او پس از برداشتن آن.
You will be fine.	تو خوب میشی.
It took about five months.	حدود پنج ماه طول کشید.
He is wearing his shirt	داره پیراهنش رو میپوشه
There was anger in his tone, but nothing more.	در لحن او خشم وجود داشت، اما چیزی بیشتر.
It has never affected my work.	هرگز روی کار من تأثیری نداشته است.
Just think what we did	فقط فکر کن ما چیکار کردیم
There may be an ideal.	ممکن است یک ایده آل وجود داشته باشد.
Yet you continue.	با این حال شما ادامه می دهید.
I do not know why it makes me feel better.	نمی دانم چرا حالم را بهتر می کند.
I buy the best and expect it to last.	من بهترین ها را می خرم و انتظار دارم دوام داشته باشد.
Until recently, these methods have been very successful.	تا همین اواخر، این روش ها بسیار موفق بوده اند.
Not to be missed.	نباید از دست داد.
And get in serious trouble.	و دردسر جدی پیدا کنید.
Make cool things	چیزای باحال درست کن
One has nothing to do with the other.	یکی ربطی به دیگری ندارد.
There.	آنجا.
But do not wait too long.	اما زیاد منتظر نمانید.
I was in perfect survival.	من در حالت زنده ماندن کامل بودم.
He got up slowly.	آهسته بلند شد.
It depends on the child	بستگی به بچه داره
A good role model for his officers.	الگوی خوبی برای افسرانش.
And that's what he said.	و این همان چیزی است که او گفت.
He wanted to fix it, but he did not know how.	او می خواست آن را درست کند، اما نمی دانست چگونه.
I do not want to see men looking at you eagerly.	من نمی خواهم ببینم که مردان با اشتیاق به شما نگاه می کنند.
What you do.	کارهایی که انجام می دهید.
Under cover of darkness, we began our approach.	زیر پوشش تاریکی، رویکرد خود را آغاز کردیم.
You may feel old.	ممکن است احساس پیری کنید.
That he should be.	که او باید باشد.
Try it now.	الآن امتحانش کن.
I did not want him to work, you know.	من نمی خواستم او کار کند، می دانید.
Maybe he had.	شاید داشت.
Everything in my mouth should be low in fat.	هر چیزی که در دهان من می رفت باید کم چرب باشد.
It was a big record.	این یک رکورد بزرگ بود.
So he continued on his way.	پس به راهش ادامه داد.
You can not give me a lot of it.	شما نمی توانید مقدار زیادی از آن را به من بدهید.
My mother was right.	مادرم درست می گفت.
The results of the fixed effects models are presented.	نتایج مدل های اثرات ثابت ارائه شده است.
I just had to leave.	من فقط باید از آنجا می رفتم.
This is the focus.	این تمرکز است.
Then you ask for the same.	سپس شما همان را بخواهید.
Instead, it sits on my computer hard drive.	در عوض، روی هارد کامپیوتر من می‌نشیند.
The request was rejected.	درخواست رد شد.
Takes heat.	گرما را می گیرد.
This is a really big story.	این واقعا یک داستان بزرگ است.
This type is more severe than the first type but is rarer.	این نوع شدیدتر از نوع اول اما نادرتر است.
That was the fire.	آتش، همین بود.
A valid data set has been created.	یک مجموعه داده معتبر ایجاد شده است.
And one certainly does not want to make the wrong decision.	و قطعاً یک نفر نمی خواهد تصمیم اشتباهی بگیرد.
The snow was great for running.	برف برای دویدن در شرایط عالی بود.
And for some reason he loved me.	و به دلایلی او من را دوست داشت.
We had to get to the bottom of this.	ما باید به ته این موضوع می رسیدیم.
Here are my notes.	در اینجا یادداشت های من است.
Everyone works well	همه خوب کار می کنند
Those single birds	اون پرنده های مجرد
I'm not going to play it anymore.	من دیگر قرار نیست آن را بازی کنم.
And our children come from us.	و فرزندان ما از ما می آیند.
It may take some time, but it's worth it.	این کار کمی زمان می برد، اما ارزشش را دارد.
It's up to me to stop it.	این به من بستگی دارد که آن را متوقف کنم.
We will contact you as soon as possible.	ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
We could do that.	ما می توانستیم این کار را انجام دهیم.
I was scared.	من ترسیده بودم.
After a series of bad years, self-confidence has begun to return.	بعد از یک سری سال های بد، اعتماد به نفس شروع به بازگشت کرده است.
I should have known how he was.	باید می دانستم حالش چطور است.
Beauty is very gentle	خوشگلا خیلی آرومن
I can not just.	من نمی توانم فقط.
What is the difference?.	تفاوت در چیست؟.
You know it was really hard	میدونی واقعا سخت بود
I feel cold and empty.	احساس سردی و خالی بودن می کنم.
Parents do the same.	والدین هم همین کار را می کنند.
Let me give a few practical examples.	بگذارید چند مثال کاربردی بزنم.
We need real charges.	ما به اتهامات واقعی نیاز داریم.
As well as other species.	همینطور سایر گونه ها.
I do not really care.	من واقعاً به این موضوع اهمیت نمی دهم.
We want to live in peace with them.	ما می خواهیم در صلح با آنها زندگی کنیم.
A little meaning entered the room.	کمی معنی وارد اتاق شد.
This process is repeated for each new frame.	این فرآیند برای هر فریم جدید تکرار می شود.
Otherwise make a note of them.	در غیر این صورت یک یادداشت به آنها بیندازید.
I do not think there is a bright future.	من فکر نمی کنم آینده روشنی وجود داشته باشد.
Little things like that	چیزهای کوچکی از این دست
I will give you more details in the following section.	در بخش زیر جزئیات بیشتری به شما خواهم داد.
It is very direct.	خیلی مستقیم است.
You have to go now	الان باید بری
Animated marketing.	بازاریابی تصاویر متحرک.
If you succeed but hate this process, you will stop doing it.	اگر موفق باشید اما از این پروسه متنفر باشید، انجام آن را متوقف خواهید کرد.
They started to get worse.	آنها شروع به بد شدن کردند.
But nothing seems to work.	اما به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
I have been following their struggle ever since.	من از آن زمان مبارزه آنها را دنبال می کنم.
And of course he went with us.	و البته با ما رفت.
This is definitely not a topic for discussion.	موضوع قطعاً موضوعی برای بحث نیست.
We want to feel connected, like the one who receives us.	ما می خواهیم احساس ارتباط داشته باشیم، مانند کسی که ما را دریافت می کند.
Which is incredibly hard.	که فوق العاده سخت است.
He really hurt you too.	او هم واقعاً به شما صدمه زد.
He certainly can not do that.	مطمئناً او نمی تواند در این زمینه این کار را انجام دهد.
Their faces were older.	صورتشان پیرتر بود.
There are many characters.	شخصیت های زیادی وجود دارد.
It was as if he was standing right behind the door.	انگار درست پشت در ایستاده بود.
He simply entered.	او به سادگی وارد شد.
It really makes us happy.	واقعا ما را خوشحال می کند.
A face with the title.	چهره ای با عنوان.
Average values ​​are shown.	مقادیر میانگین نشان داده شده است.
The rest were dead or taken.	بقیه مرده بودند یا گرفته بودند.
He made his request.	او درخواست خود را مطرح کرد.
Bring your clothes and join me.	لباساتو در بیار و به من بپیوند.
Then do as you say, of course.	سپس به قول خود عمل کنید، البته.
You never know when your last chance will be.	شما هرگز نمی دانید که آخرین فرصت شما کی خواهد بود.
We are as right as they are.	ما هم به اندازه آنها حق داریم.
Let me know how things are going.	به من اطلاع دهید که اوضاع چگونه پیش می رود.
But the story can well be true.	اما داستان به خوبی می تواند واقعی باشد.
Since then, he has just been treated.	از آن زمان، او فقط تحت درمان است.
This was positive evidence.	اینجا مدرک مثبت بود.
, Area.	، حوزه.
She was, in fact, his wife, his true love.	او در حقیقت زن او بود، عشق واقعی او.
Kids love to do this.	بچه ها عاشق انجام این کار هستند.
We clung to each other.	به هم چسبیدیم.
Maybe you used magic for him.	شاید از جادو برای او استفاده کردی.
Loved everything.	همه چیز را دوست داشت.
He was killed while on duty.	در حین انجام وظیفه کشته شد.
Do not miss anything	چیزی را از دست ندهید
and she.	و او.
Hence, something works with you.	از این رو، چیزی با شما کار می کند.
Race every day	مسابقه هر روز
Trust me great	به من اعتماد کن عالیه
It's very sad that we let this get out of hand.	خیلی ناراحت کننده است که اجازه دادیم این از کنترل خارج شود.
She had lived a long life, she had lost a son, a husband.	او عمر زیادی کرده بود، یک پسر، یک شوهر را از دست داده بود.
However, we do not love each other.	با این حال ما همدیگر را دوست نداریم.
We have made a mistake, a terrible mistake.	ما مرتکب اشتباه شده ایم، یک اشتباه وحشتناک.
Control.	کنترل.
Statistical test was not used to determine the sample size.	برای تعیین حجم نمونه از آزمون آماری استفاده نشده است.
At his age there is not much hope.	در سن او امید زیادی نیست.
A review is required.	بررسی لازم است.
Next, consider seeing an object.	بعد، دیدن یک شی را در نظر بگیرید.
But that does not make me feel two things at once.	اما این باعث نمی شود که من دو چیز را همزمان احساس کنم.
I froze daily	من روزانه یخ می زدم
And he just takes it to the extreme.	و او فقط آن را به حد افراط می برد.
With my own eyes	با چشمای خودم
He was certainly right.	مطمئناً حق با او بود.
These individual components are generally heavy and complex.	این اجزای مجزا به طور کلی سنگین و پیچیده هستند.
There was never anything about them.	هیچ وقت هیچ چیز در مورد آنها نبود.
In essence, they included going to a specific environment for a unique experience.	در اصل، آنها شامل رفتن به یک محیط خاص برای یک تجربه منحصر به فرد بودند.
He was standing next to her.	کنارش ایستاده بود.
I put a fourth on it.	چهارمی را روی آن گذاشتم.
He does not believe everything you believe.	او هر چیزی را که شما باور دارید باور نمی کند.
The building of the world was not very strong.	ساختمان جهان خیلی محکم نبود.
If not, select Set up device as new.	اگر نه، راه اندازی دستگاه را به عنوان جدید انتخاب کنید.
They had four children.	آنها چهار بچه داشتند.
Larger groups are taken on site.	گروه های بزرگتر در محل گرفته می شوند.
I could have kept them longer	میتونستم بیشتر نگهشون دارم
And yes, he will ruin the game.	و بله، او بازی را خراب خواهد کرد.
Silence is a strange thing.	سکوت چیز عجیبی است.
Everyone is here.	همه اینجا هستند.
This is their expression.	این بیان آنهاست.
I said no problem and everything is fine.	گفتم مشکلی نیست و همه چیز خوب است.
You can hardly see the length of the car in front of you.	شما به سختی می توانید طول ماشینی را در مقابل خود ببینید.
Regular exercise contributes to your physical, mental and emotional health.	ورزش منظم به سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی شما کمک می کند.
Numbers represent individual cells.	اعداد نشان دهنده سلول های فردی هستند.
I myself do not know what to think.	من خودم نمی دانم در مورد آن چه فکر کنم.
It felt warm, dry and wonderful.	احساس گرم، خشک و فوق العاده داشت.
Turned to three women.	رو به سه زن کرد.
This prevents the image from being able to be created.	این باعث می شود که تصویر قادر به ساخت نباشد.
The patient had no significant medical or surgical history.	بیمار سابقه پزشکی یا جراحی قابل توجهی نداشت.
But you see, the audience gets used to things.	اما می بینید که مخاطب به چیزهایی عادت می کند.
Of course, there is a biological component to language.	البته یک جزء بیولوژیکی در زبان وجود دارد.
He had important news to share.	او اخبار مهمی برای به اشتراک گذاشتن داشت.
you are very kind.	تو خیلی مهربانی.
And we did not find them when we were there before.	و زمانی که قبلا آنجا بودیم آنها را پیدا نکردیم.
Use anyone who can help me.	استفاده از هر کسی که می تواند به من کمک کند.
They are afraid that their history will be taken away from them.	آنها می ترسند که تاریخ آنها از آنها گرفته شود.
And bit.	و گاز گرفت.
It should be a quick trip.	باید یک سفر سریع باشد.
He explained many things to me.	او خیلی چیزها را برای من توضیح داد.
See how different they are.	ببینید چقدر با هم فرق دارند.
Which will now be the main struggle between me and him.	که اکنون مبارزه اساسی بین من و او خواهد بود.
Very few adults smoke in cars with children.	تعداد بسیار کمی از بزرگسالان در اتومبیل های دارای کودکان سیگار می کشند.
He drove every ordinary person.	هر آدم معمولی را راند.
Land, garden.	زمین، باغ.
Came to him.	نزد او آمد.
I think you know very well what this is.	من فکر می کنم شما به خوبی می دانید این چیست.
Do not think about anything	به هیچ چیز فکر نکن
None of them spoke.	هیچکدام صحبت نکردند.
The other two problems are related to the parts.	دو مشکل دیگر به قطعات مربوط می شود.
This is only available for schools.	این فقط برای مدارس در دسترس است.
It is not difficult to understand why this is so.	فهمیدن اینکه چرا چنین است دشوار نیست.
Just point me sister.	فقط به من اشاره کن خواهر.
But it has no application in politics.	اما در سیاست کاربرد ندارد.
This is limited to removing them from the map.	این فقط به حذف آنها از نقشه محدود می شود.
Read his salary and get him out of here.	حقوقش را بخوانید و او را از اینجا بیرون کنید.
Now they are dead or worse.	حالا آنها مرده اند یا بدتر.
This is the only part of life that really matters.	این تنها بخشی از زندگی است که واقعاً مهم است.
The other dog had moved towards the village.	سگ دیگر به سمت روستا حرکت کرده بود.
It never has been.	هرگز نبوده است.
I mean, the economic pain is real.	منظورم این است که درد اقتصادی واقعی است.
Insurance systems raise prices.	سیستم های بیمه باعث افزایش قیمت می شوند.
I look forward to hearing from you again.	من مشتاقانه منتظر شنیدن مجدد هستم.
"It's great," he said.	او گفت عالی است.
We are big on this.	ما در این مورد بزرگ هستیم.
It was fun, you guys	این جالب بود، شما بچه ها
All in order, one section here, one here and so on.	همه به ترتیب، یک بخش اینجا، یکی اینجا و غیره.
I did not find any thick notes.	هیچ نت ضخیمی پیدا نکردم.
Which makes life very difficult.	که زندگی را بسیار سخت می کند.
I know this place.	من این مکان را میشناسم.
However, in the case of the latter, let there be no mistake.	با این حال، در مورد این آخری، اجازه دهید هیچ اشتباهی وجود نداشته باشد.
There are many games.	بازی های زیادی وجود دارد.
Although not old	هرچند قدیمی نیست
He sent a number of patients to me.	او تعدادی از بیماران را برای من فرستاد.
Walk in them.	در آنها قدم بزنید.
And we come short.	و کوتاه می آییم.
Maybe this is actually beauty.	شاید این در واقع زیبایی باشد.
You can not retreat.	شما نمی توانید عقب نشینی کنید.
He has not given up on this issue.	او این موضوع را رها نکرده است.
They are also an important class.	آنها یک کلاس مهم نیز هستند.
This is not one of them.	این یکی از آن ها نیست.
He lives with his mother and two younger brothers.	او با مادر و دو برادر کوچکترش زندگی می کند.
This is because you can play it in different ways.	این به این دلیل است که شما می توانید آن را به روش های مختلف بازی کنید.
This is what really got the show going.	این چیزی است که واقعاً در آن نمایش مطرح شد.
We received good advice about the area.	ما توصیه های خوبی در مورد منطقه دریافت کردیم.
But the data showed the opposite.	اما داده ها خلاف این را نشان دادند.
I have given you many things to take care of.	من به شما چیزهای زیادی برای رسیدگی داده ام.
Nothing was planned.	هیچ چیز برنامه ریزی نشده بود.
Do not trust this site	به این سایت اعتماد نکنید
I feel at home here.	اینجا احساس می کنم در خانه هستم.
All studies were of general to good quality.	همه مطالعات از کیفیت عمومی تا خوب برخوردار بودند.
He later died in the fire.	او بعداً در آتش سوزی جان باخت.
However, this is not an option.	به هر حال، این یک گزینه نیست.
This is what you stand for, not what stands for you.	این چیزی است که شما برای آن ایستاده اید، نه اینکه برای شما ایستاده باشد.
This time everyone wanted to ride.	این بار همه می خواستند سوار شوند.
Maybe they could meet once a week or every other week.	شاید آنها می توانستند هفته ای یک بار یا هر هفته در میان ملاقات کنند.
But we realized that he was just doing his job.	اما فهمیدیم که او فقط کار خودش را می کند.
If only he could go back in time.	اگر فقط می توانست به گذشته برگردد.
He really liked it.	او واقعاً این را دوست داشت.
Then we went to his apartment.	سپس به سمت آپارتمان او رفتیم.
Before delivery for the night.	قبل از تحویل گرفتن برای شب.
Then a man entered the bar.	سپس یک مرد وارد بار شد.
When they did five, people started falling.	هنگامی که آنها پنج را انجام دادند، مردم شروع به افتادن کردند.
He is extremely rich.	او فوق العاده ثروتمند است.
I could make progress.	من می توانستم پیشرفت کنم.
My code looks like this.	کد من شبیه این است.
And it's not just women.	و این فقط زنان نیست.
I could not even drink water.	حتی نمی توانستم آب بخورم.
I can rarely spend time with my father.	من به ندرت می توانم زمانی را با پدرم بگذرانم.
This is what they were talking about.	این چیزی است که آنها در مورد آن صحبت می کردند.
I have not said a word to anyone since then.	از آن زمان تاکنون حتی یک کلمه به هیچکس نگفته ام.
This is exactly what we thought the government could not do.	این دقیقاً همان چیزی است که ما فکر می کردیم دولت نمی تواند انجام دهد.
It turned out that he had nothing to do with numbers.	معلوم شد که او کاری به اعداد و ارقام نداشته است.
In this first school there was a class and a large number of teachers.	در این مدرسه اول یک کلاس و تعداد زیادی معلم بود.
Sometimes you have to make them.	گاهی قرار است آنها را بسازید.
Anyone could live with it.	هر کسی می توانست با آن زندگی کند.
So is your father	پدرت هم همینطور
This is one of the loneliest in town.	این یکی از تنهاها در شهر است.
He was super good and still looked great.	او فوق العاده خوب بود و هنوز هم عالی به نظر می رسید.
Most bases will come home.	بیشتر پایگاه به خانه خواهد آمد.
What a cool shirt	چه پیراهن باحالی
I thought everyone knew.	فکر می کردم همه می دانند.
That war itself is evil.	آن جنگ خودش شیطان است.
This is what makes the law a system, not a goal.	این چیزی است که قانون را به یک سیستم تبدیل می کند و نه یک هدف.
To make it look like it has been broadcast for too long.	برای اینکه به نظر برسد که خیلی طولانی پخش شده است.
I still paid him for this week.	من هنوز برای این هفته به او پول دادم.
Normally, we hold our breath when we have a sexual conflict.	به طور معمول، هنگامی که ما بر سر رابطه جنسی درگیری داریم، نفس خود را حبس می کنیم.
But there was no place for it.	اما جایی برای آن وجود نداشت.
Yes, he got lost	بله گم شد
Your voice can make a difference.	صدای شما می تواند تفاوت ایجاد کند.
There is nothing but me	هیچ چیز غیر از من وجود ندارد
I decided to use you, to use you.	من تصمیم گرفتم از شما استفاده کنم، تا از شما استفاده کنم.
I let him be what he wanted him to be.	به او اجازه دادم همانی شود که می خواست.
We hope to see you again in the near future.	امیدواریم در آینده نزدیک دوباره شما را ببینیم.
Five independent experiments	پنج آزمایش مستقل
It was the first time he came home.	اولین بار بود که به خانه می آمد.
I came to kill him.	آمده بودم او را بکشم.
To do this.	برای انجام این.
I do everything for that little face.	من برای آن صورت کوچک هر کاری انجام می دهم.
Creates a beautiful display of bright blue flowers.	نمایش زیبایی از گل های آبی روشن ایجاد می کند.
They knew me a little.	کمی مرا می شناختند.
The water should be deep blue.	آب باید آبی عمیق باشد.
In a short season.	در یک فصل کوتاه.
We work here as a team.	ما اینجا به عنوان یک تیم با هم کار می کنیم.
I do not care much about it.	من زیاد به آن اهمیت نمی دهم.
It hit him in the chest	به سینه اش زد
No need to download software	بدون نیاز به دانلود نرم افزار
They can be happy.	آنها می توانند خوشحال باشند.
The person passing by did not look familiar.	کسی که از کنارش می گذشت آشنا به نظر نمی رسید.
Avoid it.	از آن دوری کنید.
He looked and saw nothing.	نگاه کرد و چیزی ندید.
I had nothing to show but increased health problems.	چیزی برای نشان دادن نداشتم جز افزایش مشکلات سلامتی.
And you know, it wasn't half bad.	و میدونی، نیمه بد نبود.
He was good.	او خوب بود.
he's not.	او نیست.
This article takes a first step in this direction.	این مقاله یک گام اولیه را در این جهت انجام می دهد.
They are more than we could have imagined.	آنها بیش از آن چیزی هستند که ما می توانستیم تصور کنیم.
Let's do something else.	بیایید دیگری انجام دهیم.
They started sorting stocks together and got everyone moving.	آنها با هم شروع به مرتب کردن سهام کردند و همه را به حرکت درآوردند.
Pour hot water.	آب داغ را بریزید.
He is reading a statement in front of him.	او در حال خواندن بیانیه ای است که جلوی او است.
It does.	این کار را انجام می دهد.
I'm locked into your systems.	من در سیستم های شما قفل شده ام.
But when he looked back, the smile was still there.	اما وقتی به عقب نگاه کرد، لبخند همچنان وجود داشت.
They will follow you immediately.	آنها بلافاصله دنبال شما می آیند.
That's what he needed.	این چیزی بود که او نیاز داشت.
It was a long trip home.	سفری طولانی به خانه بود.
I think we want him for a reasonable deal.	من فکر می کنم ما او را برای یک معامله معقول می خواهیم.
He was even more there than I was.	او حتی بیشتر از من آنجا بود.
Friend of your soul	دوست روح تو
Life just keeps getting in the way.	زندگی فقط مدام مانع می شود.
A time for families to be together.	زمانی برای کنار هم بودن خانواده ها.
Which does not lead to recovery.	که منجر به بهبودی نمی شود.
It was quite spectacular	کاملا دیدنی بود
And it was legal	و قانونی بود
But the issue is very different.	اما قضیه خیلی چیز دیگری است.
The film lasted a maximum of ten or twenty minutes.	حداکثر ده یا بیست دقیقه فیلم را شامل می شد.
The house was calling him.	خانه به او زنگ می زد.
But they themselves do not want to change.	اما خودشان دوست ندارند تغییر کنند.
It has two main purposes.	دو هدف اصلی دارد.
He never raised his voice	هیچ وقت صدایش را بلند نکرد
They either released me or let me die.	آنها یا مرا آزاد می کردند یا می گذاشتند بمیرم.
Four fish were dead.	چهار ماهی مرده بودند.
Your eyes	چشمان خودت
He helped you with the papers this morning.	او امروز صبح در مورد اوراق به شما کمک کرد.
See how much time we have to call again.	ببینید چقدر فرصت داریم تا دوباره تماس بگیرند.
The walls are still pushing us.	دیوارها همچنان به ما فشار می آورند.
We want discussion.	ما بحث می خواهیم.
I will show more of that later.	بعداً بیشتر از آن را نشان خواهم داد.
And then you have to get your cash and buy a security guard.	و سپس باید پول نقد خود را دریافت کرده و محافظی خریداری کنید.
We guarded together.	با هم نگهبانی می دادیم.
Therefore it will not be considered.	بنابراین در نظر گرفته نخواهد شد.
Set financial goals to save money.	برای صرفه جویی در پول، اهداف مالی را تعیین کنید.
You did research	تحقیق کردی
Even you must have been a child once.	حتی شما باید یک بار کودک بوده اید.
And he was happy to be able to do that.	و او خوشحال بود که توانست این کار را انجام دهد.
This one does not have.	این یکی ندارد.
At least it passed quickly.	حداقل به سرعت گذشت.
None of these reasons exist in the current case.	هیچ یک از این دلایل در پرونده فعلی وجود ندارد.
His brain was not gone	مغزش نرفته بود
It is culture.	فرهنگ است.
Maybe he still did.	شاید هنوز هم این کار را می کرد.
His eyes were animal yellow.	چشمانش زرد حیوانی بود.
He also enjoyed it.	او هم از آن لذت برد.
I'm so glad you shared	خیلی خوشحالم که به اشتراک گذاشتی
More days passed without any contact from anyone.	روزهای بیشتری بدون هیچ تماسی از جانب کسی گذشت.
It's interesting if you work in this show.	اگر در این نمایش کار کنید جالب است.
The facts will eventually reach him.	حقایق، در نهایت، به او خواهد رسید.
This is the reality.	این واقعیت است.
Do not hit him with it.	او را با آن نمی زند.
He has a lot of time now.	او اکنون زمان زیادی در اختیار دارد.
You and I are the only ones tonight	امشب فقط من و تو هستیم
I think it is getting better day by day.	فکر می کنم روز به روز بهتر می شود.
If he could figure out where to run.	اگر می توانست بفهمد به کجا باید بدود.
You have done your job.	شما کار خود را انجام داده اید.
I like wine.	من شراب را دوست دارم.
Rules help shape personality.	قوانین به شکل گیری شخصیت کمک می کنند.
Whatever they do, they do it in style.	هر کاری که انجام می دهند، آن را به سبک انجام می دهند.
They do the job with a little planning.	با کمی برنامه ریزی کار را انجام می دهند.
He felt more tired than he had a reason to be.	او بیش از آنچه دلیلی برای بودن داشت احساس خستگی می کرد.
Yet he was here again.	با این حال او دوباره اینجا بود.
His goal was to explain, and he did.	هدف او توضیح توضیح بود و او این کار را انجام داد.
And there he was, the sign he wanted to see.	و آنجا بود، نشانه ای که او می خواست ببیند.
Well, yes, maybe.	خب، بله، شاید.
He will not look at her either.	او نیز به او نگاه نخواهد کرد.
Not observed for any of the specimens at this pressure.	برای هیچ یک از نمونه ها در این فشار مشاهده نمی شود.
As far as we are concerned, it has gone down the pan.	تا آنجایی که به ما مربوط می شود، آن را پایین تابه رفته است.
I will fail for the third time.	من برای بار سوم شکست می خورم.
And get back to work	و دوباره سر کار برگردم
This reference may be too old for you.	شاید این مرجع برای شما خیلی قدیمی باشد.
Wants an answer.	جواب می خواهد.
On the road ahead	در جاده پیش رو
Stories are not real life.	داستان ها زندگی واقعی نیستند.
A society controlled by working people.	جامعه ای که توسط افراد کارگر کنترل می شود.
She was waiting for dinner for her husband.	او منتظر شام برای شوهرش بود.
This is about playing a game.	این در مورد انجام یک بازی است.
Find the hand	پیدا کردن دستش
They looked very comfortable together.	آنها در کنار یکدیگر بسیار راحت به نظر می رسیدند.
Let me tell you, Dad	بذار بهت بگم پدر
Her hair is white and dead.	موهایش سفید مرده است.
But in fact nothing of the kind happened.	اما در واقع هیچ چیز از نوع رخ نداد.
In fact, very, very rarely.	در واقع خیلی خیلی به ندرت.
But the eyes were the same.	اما چشم ها همان بودند.
No one is here right now, so you have to rotate this place.	در حال حاضر هیچ کس اینجا نیست، بنابراین شما باید این مکان را بچرخانید.
I had the problems of a rich man.	من مشکلات یک مرد ثروتمند را داشتم.
It was very hot up there	اون بالا خیلی گرم بود
I do not enter the figures.	من وارد ارقام نمی شوم.
Nobody told me where.	هیچ کس به من نمی گفت کجا.
Let me see if it works for you.	بگذار ببینم برایت موثر است یا نه.
I did not mean that	منظورم این نبود
I do not want to hurt your feelings.	من نمی خواهم احساسات شما را جریحه دار کنم.
He was the one who was breathing hard.	او بود که به سختی نفس می کشید.
I'm not sure if it works, but there is no harm in trying.	مطمئن نیستم که کار کند یا خیر، اما امتحان کردن ضرری ندارد.
That table is so amazing.	آن میز بسیار شگفت انگیز است.
I thought they were real.	من فکر کردم آنها واقعی هستند.
This is because time is limited to one hour.	این به این دلیل است که زمان محدود به یک ساعت است.
We were just looking	فقط داشتیم نگاه میکردیم
So we basically got exactly what we wanted to do.	بنابراین ما اساساً دقیقاً آنچه را که می‌خواستیم انجام دهیم، پشت سر گذاشتیم.
I thought you were gone forever	فکر کردم برای همیشه رفتی
I trust what he tells me.	من به آنچه او به من می گوید اعتماد دارم.
Sounds easy but somehow does not work.	آسان به نظر می رسد اما به نوعی کار نمی کند.
He is completely upset.	او کاملاً ناراحت است.
Blue eyes like pieces of blue glass with the sun behind them.	چشمان آبی مانند تکه های شیشه آبی با خورشید در پشت.
The change of identity took less than thirty minutes.	تغییر هویت کمتر از سی دقیقه طول کشید.
Sometimes doing nothing can be very effective.	گاهی اوقات انجام هیچ کاری می تواند بسیار موثر باشد.
No need for special software	بدون نیاز به نرم افزار خاصی
This is a better solution.	این راه حل بهتری است.
There is room for both approaches.	جایی برای هر دو رویکرد وجود دارد.
His house is now worth the amount he paid for it.	خانه او اکنون به اندازه مبلغی است که برای آن پرداخته است.
And it certainly gets better over time.	و مطمئناً با گذشت زمان اوضاع بهتر می شود.
Writing is my passion and my only wish in life.	نوشتن اشتیاق من و تنها آرزوی من در زندگی است.
No policy will be implemented alone.	هیچ سیاستی به تنهایی انجام نخواهد شد.
The same goes for games.	در مورد بازی ها هم همینطور است.
If that word was appropriate.	اگر این کلمه مناسب بود.
Obviously, this is no longer the case.	بدیهی است که دیگر اینطور نیست.
They were also private land companies.	آنها نیز شرکت های خصوصی زمین بودند.
I saw this man, I knew him well.	من این مرد را دیدم، او را خوب می شناختم.
I thought it was a success.	من فکر کردم که این یک موفقیت بود.
I have to carry my belongings.	من باید وسایلم را حمل کنم.
I shared the bedroom with my brother.	من اتاق خواب را با برادرم تقسیم کردم.
Find his arm	پیدا کردن بازویش
This is not about search.	این مورد در مورد جستجو نیست.
Thanks for lunch	بابت ناهار متشکرم
There was nothing to buy on the train.	هیچ چیزی برای خرید در قطار وجود نداشت.
Their fears were intense.	ترس آنها غلیظ بود.
The last one is thanks.	آخرین مورد تشکر است.
She will never be his wife, she will never be his family.	او هرگز همسر او نمی شود، او هرگز خانواده او نمی شود.
The police order is to stay in place.	دستورات پلیس این است که در جای خود بمانید.
But if it has more properties, I can not cope with it.	اما اگر دارای خواص بیشتری باشد، نمی‌توانم با این موضوع کنار بیایم.
They start traveling together and become friends.	آنها شروع به سفر با یکدیگر می کنند و دوست می شوند.
He knew you before you were born.	او قبل از به دنیا آمدن شما را می شناخت.
The stain under his feet was still strong, at least for now.	لکه زیر پایش، حداقل فعلا، هنوز محکم بود.
Everything will be great.	همه چیز عالی خواهد بود.
For example, consider the use of red in stop signs.	به عنوان مثال، استفاده از رنگ قرمز در علائم توقف را در نظر بگیرید.
So we had it.	بنابراین ما آن را داشتیم.
It does too.	آن را نیز انجام می دهد.
It worked.	نتیجه داد.
With grow.	با رشد کند.
Thanks for listening	ممنون که گوش دادید
Nothing he does with the book can hurt him.	هیچ کاری که با کتاب انجام می دهد نمی تواند به او آسیب برساند.
Technology they should not have.	فناوری که نباید داشتند.
I will wait for you for a few days.	چند روزی منتظرت می مانم.
I wanted to touch people.	می خواستم مردم را لمس کنم.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم چه کار کنم.
That was the way.	راهش این بود.
I'm not like he's gone	من مثل اون نیستم که رفته
I just wanted to go.	من فقط می خواستم بروم.
Get used to it	عادت کن
Then I will ask you again.	سپس دوباره از شما سوال خواهم کرد.
All values ​​were higher during the surgery than the other two groups.	تمام مقادیر در طول جراحی بالاتر از دو گروه دیگر بود.
One was the cost	یکی هزینه بود
They are taught as the good government takes care of you.	همانطور که دولت خوب از شما مراقبت می کند به آنها آموزش داده می شود.
This is really good news.	این واقعاً خبر بسیار خوبی است.
You are a military and you better know.	شما یک نظامی هستید و بهتر است بدانید.
He stayed for an hour or two and went home.	یکی دو ساعتی ماند و به خانه رفت.
The first post is here.	اولین پست اینجاست.
I think of you every moment of the day	هر لحظه از روز به تو فکر میکنم
The company only moved away after a few years.	این شرکت تنها پس از چند سال دور شد.
Please call us.	لطفاً با ما تماس بگیرید.
You can easily box yourself without planning for multiple moves in advance.	بدون برنامه ریزی برای چندین حرکت از قبل، می توانید به راحتی خود را باکس کنید.
There was a lot of anger.	خشم زیادی به وجود آمد.
Wear him white, but wear him in the dark.	او را سفید بپوش، اما او را در تاریکی بپوش.
His eyes were very blue and very cold.	چشماش خیلی آبی بود و خیلی سرد.
They wanted to bring them back.	آنها می خواستند آنها را برگردانند.
I did not look at the number	به شماره نگاه نکردم
No matter what you do, the end will be the same.	مهم نیست که چه کاری انجام دهید، پایان همان خواهد بود.
The older boys get, the more they think about hair loss.	هر چه پسرها بزرگتر می شوند، بیشتر به ریزش مو فکر می کنند.
This was repeated twice.	این کار دو بار تکرار شد.
very beautiful.	بسیار زیبا.
Let's start by talking about your job.	بیایید با صحبت در مورد شغل شما شروع کنیم.
We are waiting for the date of the trial	منتظر تاریخ دادگاه هستیم
Finally he has to go.	بالاخره او باید برود.
His own gentle tone went away from the moment before.	لحن ملایم خودش هم از لحظه ای قبل رفت.
I love food.	من عاشق غذا هستم.
Great city	شهر عالیه
This raises an important point.	این یک نکته مهم را مطرح می کند.
I feel you will need it.	من احساس می کنم شما به آن نیاز خواهید داشت.
We were in such a bad situation that we did not search well.	آنقدر وضع بدی داشتیم که خوب جستجو نکردیم.
You are looking for a store that can do this at a reasonable cost.	به دنبال فروشگاهی هستید که این کار را با هزینه مناسب انجام دهد.
This is a gift for them and they say thank you.	این یک هدیه برای آنهاست و آنها می گویند متشکرم.
I hope it continues to work well.	امیدوارم به خوبی به کار خود ادامه دهد.
Before you start, of course, you need to back up everything.	قبل از شروع، البته باید از همه چیز نسخه پشتیبان تهیه کنید.
We are "I" and I am very original.	ما "من" هستیم و من خیلی بدیع.
A little man, one of many.	یک مرد کوچک، یکی از بسیاری.
But it gets worse.	اما بدتر می شود.
The first steps have been taken.	اولین قدم ها برداشته شده است.
There are not enough people to run the place.	افراد کافی برای اداره مکان وجود ندارد.
This step was performed daily for seven days.	این مرحله به مدت هفت روز روزانه انجام شد.
I see where you are going with this	میبینم با این به کجا داری میری
Players will enjoy playing for him.	بازیکنان از بازی برای او لذت خواهند برد.
All great and successful endeavors have leaders.	همه تلاش‌های بزرگ و موفق، رهبرانی دارند.
I am often asked.	اغلب از من می پرسند.
And they do.	و آنها انجام می دهند.
You just have to wait and see what happens, basically.	شما فقط صبر کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد، اساسا.
That was the end of the game.	این پایان بازی بود.
Ethical strategy is necessary because the law is essentially a moral act.	استراتژی اخلاقی ضروری است زیرا قانون اساساً یک عمل اخلاقی است.
There are only two jobs available	فقط دو شغل موجود است
We went together very easily	خیلی راحت با هم رفتیم
An hour and a half apart.	یک ساعت و نیم فاصله.
I checked my watch.	ساعتم را چک کردم.
Get the balance right	تعادل را درست به دست آورید
One or two months ago	یکی دو ماه پیش
If they did not want to be included, so be it.	اگر آنها نمی خواستند شامل شوند، همینطور باشد.
It does not matter to many people that you associate with them.	برای بسیاری از مردم مهم نیست که با آنها همراه شوید.
I brought it home for me.	من آن را برای من به خانه آورده ام.
I do not like easily.	من به راحتی دوست نمی شوم.
After that experience he decided to do whatever he wanted.	پس از آن تجربه او تصمیم گرفت هر کاری که می خواهد انجام دهد.
He did not want to talk to anyone.	او نمی خواست با کسی صحبت کند.
It brought him a little peace.	آرامش کمی برای او به ارمغان آورد.
I was never so happy when the training was over.	وقتی تمرین تمام شد هرگز آنقدر خوشحال نبودم.
I do not agree with you.	با شما موافق نیستم.
You write the code	شما کد بنویسید
Time is in seconds.	زمان بر حسب ثانیه است.
Soon the money was gone.	به زودی پول از بین رفت.
However, the soldiers fired.	با این حال، سربازان شلیک کردند.
But apart from that, he did not feel any difference.	اما جدا از آن، او هیچ تفاوتی احساس نمی کرد.
I do not want that action.	من آن عمل را نمی خواهم.
It should have more meaning.	باید معنای بیشتری داشته باشد.
How can I stop my process until the end of the previous step?	چگونه می توانم روند خود را تا پایان مرحله قبلی متوقف کنم.
At least on me	حداقل روی من
This was repeated three times.	این کار سه بار تکرار شد.
There is no way to recover that data.	هیچ راهی برای بازگرداندن آن داده ها وجود ندارد.
That's the only thing left.	این تنها چیزی است که باقی می ماند.
I do not think it is that simple.	فکر نمی کنم به این سادگی باشد.
A person seems to be out.	به نظر می رسد یک فرد بیرون باشد.
But then it happens again with someone else, and again and again.	اما پس از آن دوباره با شخص دیگری اتفاق می افتد، و دوباره و دوباره.
This was the worst attack of many.	این بدترین حمله بسیاری بود.
Almost everyone does this.	تقریباً همه این کار را می کنند.
The coffee was ready at that time.	در آن زمان قهوه آماده بود.
It was a great team	تیم فوق العاده ای بود
I met him on the first night in the hospital.	همان شب اول در بیمارستان با او آشنا شدم.
This is a long way from the best you have ever done.	این راه طولانی بهترین کاری است که تا به حال انجام داده اید.
Remember, if it was easy, everyone would do it.	به یاد داشته باشید، اگر آسان بود همه آن را انجام می دادند.
You can not do this for long enough.	شما نمی توانید این کار را برای زمان کافی انجام دهید.
Be open and honest about the company's challenges with your team.	در مورد چالش های شرکت با تیم خود باز و صادق باشید.
Has no interest in power or control.	علاقه ای به قدرت یا کنترل ندارد.
They are good resources.	آنها منابع خوبی هستند.
I'm glad you liked it.	خوشحالم که ازش خوشت اومد.
Today his father was leaving the house.	امروز پدرش داشت از خانه بیرون می رفت.
Keep your legs together.	به نگه داشتن پاها در کنار هم ادامه دهید.
I touched my face with my left hand.	با دست چپم صورتم را لمس کردم.
But it does not work.	اما این کار نمیکنه.
I know just a little but enough	میدونم فقط یه کمه ولی کافیه
He could see that she was trying to make a decision to trust him.	او می توانست ببیند که در حال تلاش برای تصمیم گیری برای اعتماد به او است.
But not surrender	اما نه تسلیم شدن
Not on the thank you page.	در صفحه تشکر نیست.
We were normal	ما عادی بودیم
I say two people do that.	من می گویم دو نفر این کار را انجام می دهند.
Watch from the side of the camera	تماشا از کنار دوربین
Company status is active.	وضعیت شرکت فعال است.
I knew he had a job.	من می دانستم که او کار دارد.
You worked very hard, so now you have to rest.	خیلی زحمت کشیدی پس الان باید استراحت کنی.
I saw that my mother also noticed	دیدم مامانم هم متوجه شده
And naturally.	و طبیعتا،.
He has stopped the war.	او جنگ را متوقف کرده است.
I got a strong waist	کمر محکمی گرفتم
They still offer useful services.	آنها هنوز هم خدمات مفیدی ارائه می دهند.
Safety is one of the biggest benefits of having a smart home.	ایمنی یکی از بزرگترین مزایای داشتن یک خانه هوشمند است.
Of course, they did not know it was a well.	آنها البته نمی دانستند که چاه است.
Here we briefly describe the different models.	در اینجا مدل های مختلف را به اختصار توضیح می دهیم.
My tears came	اشکم در اومد
Go in and tell her	برو داخل و بهش بگو
So is he.	او هم همینطور.
He wanted to think about how he started the engine.	او می خواست فکر کند که چگونه موتور را روشن کرد.
I was going to a lecture class.	داشتم کلاس سخنرانی می رفتم.
We are not talking about population control.	ما در مورد کنترل جمعیت صحبت نمی کنیم.
I dropped the bag and hugged him.	کیف را انداختم و او را در آغوشم گرفتم.
I saw you two together	من شما دوتا رو با هم دیدم
it was not	این نبود
It is very easy and has no consequences.	خیلی آسان است و هیچ عواقبی هم ندارد.
This is a small shock.	این یک شوک کوچک است.
He is also possible.	او نیز ممکن است.
He opened it.	او آن را باز کرد.
I forced my thoughts back to the problem I was in.	به زور افکارم را به مشکلی که در دست داشتم برگرداندم.
He tried but could not get out of this one.	او تلاش کرد اما نتوانست از این یکی خارج شود.
Write a comment	نظر بدهید
And taken by the field.	و توسط زمینه گرفته شده است.
Sure, it was possible.	مطمئنا، این امکان پذیر بود.
He had never seen his father so weak.	هرگز پدرش را اینقدر ضعیف ندیده بود.
So far, the media has been kind to me.	تاکنون رسانه ها به من لطف داشته اند.
This is not just any group.	این فقط هر گروهی نیست.
It was fun.	خوش گذشت.
My place is there	جای من آنجاست
He had several close contacts.	او چند تماس نزدیک داشت.
He offers a beautiful and beautiful game in this movie.	او در این فیلم بازی زیبا و زیبایی ارائه می دهد.
Believed in the world.	در جهان باور شده است.
Everything for you and you for me.	همه چیز برای توست و تو برای من.
Most importantly for the present discussion, we must ask ourselves this question.	از همه مهمتر برای بحث حاضر، ما باید این سوال را از خود بپرسیم.
I could not see his face well.	نتونستم صورتش رو خوب ببینم.
This is one of those books.	این یکی از آن کتاب هاست.
It is.	همینطور است.
I myself often had the opportunity to shout.	من خودم اغلب این فرصت را داشتم که فریاد بزنم.
I did not want this.	من این را نمی خواستم.
He saw what was left of him.	دید که چه چیزی از او باقی مانده است.
He continued to watch.	او به تماشای خود ادامه داد.
We are trying to be part of the solution.	ما در تلاش هستیم تا بخشی از راه حل باشیم.
He should have known this	او باید این را می دانست
Plus, you need me.	علاوه بر این، شما به من نیاز دارید.
He had red hair.	او موهای قرمز داشت.
Men did stupid things when they got married and the marriage ended.	مردان زمانی که ازدواج کردند و ازدواج به پایان رسید، کارهای احمقانه انجام دادند.
We should do better.	ما باید بهتر انجامش بدیم.
How are you then?	اونوقت خیلی حالتون چطوره؟
There is an end.	پایانی وجود دارد.
And sometimes the next time you stay off the road.	و گاهی اوقات دفعه بعد از جاده دور بمانید.
It is a good building	ساختمان خوبی است
I noticed my left foot sleeping.	متوجه خوابیدن پای چپم شدم.
It makes it very real and everyone can recognize it.	آن را بسیار واقعی می کند و همه می توانند شناسایی کنند.
The program does not know what it is.	برنامه نمی داند چیست.
It just does the right thing.	این فقط کار درست را انجام می دهد.
The data is complete.	داده ها کامل هستند.
Nothing is going on anymore	دیگر چیزی در جریان نیست
They can then determine how long the trip will take.	سپس آنها می توانند تعیین کنند که این سفر چقدر طول خواهد کشید.
A constant temperature is recommended.	دمای ثابت توصیه می شود.
And so are his shoes.	و کفش هایش هم همینطور.
He just does not listen.	او فقط گوش نمی دهد.
It's funny.	این خنده دار است.
Either way, this is what we give you.	در هر صورت، این چیزی است که ما به شما می دهیم.
Thoughts can affect reality.	افکار می توانند بر واقعیت تأثیر بگذارند.
Sounds perfectly logical.	کاملا منطقی به نظر می رسد.
His pain was even more obvious.	درد او بیش از این آشکار بود.
The song received mixed reviews.	این آهنگ نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
He does not put anything extra in it.	او هیچ چیز اضافی در آن قرار نمی دهد.
I tried to explain	سعی کردم توضیح بدم
I grew and grew.	من رشد کردم و رشد کردم.
But this is dangerous.	اما این خطرناک است.
You cannot drink or eat while doing this.	وقتی این کار را می کنید نمی توانید بنوشید یا غذا بخورید.
Sometimes he did.	گاهی این کار را می کرد.
Not in this city	نه در این شهر
It leaves and will not be found for another two weeks.	برگ می زند و تا دو هفته دیگر پیدا نمی شود.
Further studies are required.	مطالعات تکمیلی مورد نیاز است.
Although this was not considered a rare problem.	اگرچه این یک مشکل نادر در نظر گرفته نمی شد.
It looks more and more like an army.	بیشتر و بیشتر شبیه ارتش است.
He had thought about it.	او به این فکر کرده بود.
Put the pan on high heat and heat the oil.	تابه را روی حرارت زیاد بگذارید و روغن را گرم کنید.
It looks like a rock.	شبیه سنگ است.
No need to touch.	لازم نیست لمس کنید.
Her children wear the best clothes.	بچه هایش بهترین لباس را می پوشند.
We have the best ideas.	ما بهترین ایده ها را داشته ایم.
I did it myself.	من خودم این کار را انجام داده ام.
All workers were paid for their work.	همه کارگران برای کارشان دستمزد می گرفتند.
This is the beginning.	این آغاز است.
The technology seemed familiar.	فناوری آشنا به نظر می رسید.
They provide an example of each of these.	آنها یک نمونه از هر یک از این موارد را ارائه می دهند.
When running the form, everything works.	هنگام اجرای فرم، همه چیز کار می کند.
We watched the video and continued on our way.	ویدیو را دیدیم و به راه خود ادامه دادیم.
I will not talk to you more about it until then.	من تا آن زمان بیشتر در مورد آن با شما صحبت نمی کنم.
In addition while that substance is more.	علاوه بر این در حالی که آن ماده است که بیشتر است.
I love color, it's very bright.	من عاشق رنگ هستم، خیلی روشن است.
A random effects model was used.	یک مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
I need to know what happens and why.	باید بدانم چه اتفاقی می افتد و چرا.
It may be especially helpful immediately after an injury.	ممکن است به ویژه بلافاصله پس از آسیب مفید باشد.
What a fighting style	چه سبک مبارزه ای
The same is true of national television.	در مورد تلویزیون ملی هم همینطور است.
This can be easily understood with a few examples.	این را می توان به سادگی با چند مثال فهمید.
Well, we have a solution for you.	خوب، ما یک راه حل برای شما داریم.
Each requires a slightly different approach.	هر کدام به یک رویکرد کمی متفاوت نیاز دارند.
He can never really escape his past.	او واقعاً هرگز نمی تواند از گذشته خود فرار کند.
It will be like watching it through their eyes.	مانند تماشای آن از طریق چشمان آنها خواهد بود.
He turned the poor man's life into hell.	او زندگی آن مرد بیچاره را تبدیل به جهنم کرد.
Soon the whole factory was forced to close.	به زودی کل کارخانه مجبور به تعطیلی شد.
That's exactly what this man was saying.	این دقیقاً همان چیزی بود که این مرد می گفت.
Today, everyone is used to this.	امروز همه به این عادت کرده اند.
Our eyes are heavy	چشمامون سنگینه
My request was accepted by the teacher.	درخواست من توسط معلم پذیرفته شد.
He never changed.	او هرگز تغییر نکرد.
Kept in still.	در هنوز نگه داشت.
Be careful, some information is wrong.	مراقب باشید، برخی از اطلاعات اشتباه است.
These are the others who work there.	این بقیه هستند که آنجا کار می کنند.
I hope you do well.	من امیدوارم اونو خوب انجام بدی.
This group lives in a better part of the city.	این گروه در قسمت بهتری از شهر زندگی می کنند.
He hardly understood.	او به سختی متوجه شد.
I can not believe how much they both grew in one year.	نمی توانم باور کنم که هر دو در یک سال چقدر رشد کرده اند.
You will experience doubt	شک و تردید را تجربه خواهید کرد
This is your problem.	این مشکل شماست.
But the words burned.	اما کلمات سوختند.
But it will.	اما این کار را انجام خواهد داد.
It is the organization of my law firm.	آن سازمان موسسه حقوقی من است.
There is another important point to understand.	نکته مهم دیگری برای درک وجود دارد.
In our case, yes.	در مورد ما، بله.
I did not even quit my job.	من حتی کارم را کنار نگذاشتم.
It looks like tomorrow	انگار فردا خوبه
The look did not work in him.	در او نگاه کار نکرده بود.
News spreads much faster these days.	این روزها اخبار خیلی سریعتر پخش می شود.
This is a relief.	این یک تسکین است.
They must eat.	باید بخورند.
He killed several other things that he caught.	چندین چیز دیگر را که گرفتار کرد، کشت.
Try to turn them off without the release code, they will turn off.	سعی کنید آنها را بدون کد انتشار خاموش کنید، آنها خاموش می شوند.
Fifteen minutes later, he was brought to the surface dead.	پانزده دقیقه بعد او را مرده به سطح آب آوردند.
They think they are dead.	آنها تصور می کنند که آنها مرده اند.
We already know that one person has been injured.	همین الان خبر داریم که یک نفر ضربه خورده است.
We knew he would fall again.	ما می دانستیم که او دوباره سقوط خواهد کرد.
Your post is rich	پست شما غنی است
He is big, but I do not know better.	او بزرگ است، اما بهتر نمی دانم.
They had to find the boy.	آنها باید پسر را پیدا می کردند.
You imposed yourself on me	تو خودت را به من تحمیل کردی
He just shook his head.	فقط سرش را تکان داد.
The gas is here.	گاز اینجا زیر است.
A spring day	یک روز بهاری
I'm not saying sex was not fun.	من نمی گویم رابطه جنسی سرگرم کننده نبود.
And there were other things going on.	و چیزهای دیگری هم در جریان بود.
To actually arrest him on trumped-up charges.	تا در واقع او را به اتهام واهی دستگیر کنند.
You have to understand the demands in return.	شما باید خواسته ها در مقابل را درک کنید.
So give us a chance to work with you.	پس به ما فرصتی بدهید تا با شما کار کنیم.
In many ways the most unusual experiment.	از بسیاری جهات آزمایشی غیرعادی ترین.
I desperately needed sleep.	نیاز شدیدی به خواب داشتم.
Interview someone else	با شخص دیگری مصاحبه کنید
He designed the study, conducted experiments, and wrote the manuscript.	این مطالعه را طراحی کرد، آزمایش هایی را انجام داد و دستنوشته را نوشت.
I do not offer you less.	من به شما پیشنهاد کمتری نمی دهم.
Jobs and growth.	شغل و رشد.
This is a very big deal.	این یک معامله بسیار بزرگ است.
I could not read anything in those eyes.	در آن چشم ها چیزی نمی توانستم بخوانم.
We spent days and days together.	روزها و روزها را با هم گذراندیم.
It was the sound of an animal rising and then falling.	این صدایی بود که یک حیوان بلند و سپس پایین می داد.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
Where was the bar.	آنجا که نوار بود.
I showed it to him and he was satisfied.	من به او نشان دادم و او راضی شد.
It was six past ten.	ساعتش شش و ده بود.
I felt completely comfortable and safe.	احساس راحتی و امنیت کامل داشتم.
The same with him	با او هم همینطور
The reasons are simple.	دلایل آن ساده است.
But he somehow ignored them.	اما او به نوعی آنها را نادیده گرفت.
I was not afraid of dying	من از مردن نمی ترسیدم
He was asked.	از او پرسیده شد.
We will join you and make it happen.	ما به شما خواهیم پیوست و آن را محقق خواهیم کرد.
It works perfectly for me.	در قسمت من کاملاً کار می کند.
We decided not to believe so as not to receive.	ما تصمیم گرفتیم که باور نکنیم تا دریافت نکنیم.
Our parents were friends.	پدر و مادر ما با هم دوست بودند.
See how blue they are.	ببین چقدر آبی هستند.
I'm not going inside	من نمیرم داخل
But there really was no one.	اما واقعاً هیچ کس نبود.
He works harder than anyone.	او بیشتر از هرکسی کار می کند.
He thought he was lying.	او فکر کرد که او دروغ می گوید.
The experiments were successful.	آزمایشات موفقیت آمیز بود.
People were too focused on technology.	مردم بیش از حد روی فناوری متمرکز بودند.
All he could do was sit down.	تنها کاری که می توانست بکند این بود که بنشیند.
When he reached the other side, he heard a third voice.	وقتی به آن طرف رسید، صدای سومی را شنید.
Health once every three months	سلامتی هر سه ماه یکبار
Roll on the ground with them.	با آنها روی زمین بچرخید.
She is afraid of what he might say to her.	او از چیزی که ممکن است به او بگوید می ترسد.
He was wearing a short blue dress that showed off his long legs.	او یک لباس آبی کوتاه پوشیده بود که پاهای بلند او را نشان می داد.
I was the new kid in town.	من بچه جدید شهر بودم.
Now they started walking.	الان شروع کردند به راه رفتن.
But it was supposed to be a big deal.	اما قرار بود این یک معامله بزرگ باشد.
However, you do not know it, because it was well hidden.	با این حال، شما آن را نمی دانید، زیرا به خوبی پنهان شده بود.
He used to be a very good friend of mine.	قبلا یک دوست خیلی خوب من بود.
I will focus on work.	من روی کار تمرکز خواهم کرد.
If there is a class action lawsuit, register me !.	اگر دعوای حقوقی دسته جمعی وجود دارد، من را ثبت نام کنید!.
The plaintiff did not report the injury to anyone.	شاکی این جراحت را به کسی گزارش نکرده است.
All my friends were still in command.	همه دوستانم هنوز در فرماندهی بودند.
But no one got stuck around.	اما هیچ کس در اطراف گیر نکرد.
Nothing much could be asked of him.	هیچ چیز زیادی نمی شد از او خواست.
It is actually difficult to break this.	شکستن این در واقع دشوار است.
But his throat did not work.	اما گلویش کار نمی کرد.
That's right- this is not about money.	درست است نه، آیا پولی که پس داده نشده است.
There are several ways.	راه های مختلفی وجود دارد.
That's the day he paid for us.	آن روزی است که برای ما هزینه کرد.
So he does not get the care he needs.	بنابراین او مراقبتی را که باید دریافت نمی کند.
Contributed to public education.	به آموزش عمومی کمک کرد.
It depends on the nature of your program.	این بستگی به ماهیت برنامه شما دارد.
And don't just say that because you are a good person.	و فقط نگویید که به این دلیل است که شما فرد خوبی هستید.
The man raised his face from the ground and looked at her.	مرد صورتش را از روی زمین بلند کرد و به او نگاه کرد.
When we leave, he will return to sit in front of you.	وقتی ما رفتیم او برمی گردد تا پیش شما بنشیند.
We hear a silent cry.	ما به یک گریه بی صدا گوش می دهیم.
It broke like glass every time.	هر بار مثل شیشه می شکست.
I felt like.	احساس می کردم دوست دارم.
To anyone who listens.	به هر کسی که گوش می دهد.
Life goes on.	زندگی ادامه دارد.
I was a fantasy	من یک خیال بودم
Men should help.	مردان باید کمک کنند.
I was sure of one thing	من یک چیز مطمئن بودم
It is dark, if not enough.	تاریک است، اگر به اندازه کافی نباشد.
We are four	ما چهار تایی
Dream, there are more things in life than we really think.	رویاپردازی کنید، در زندگی چیزهای بیشتری از آنچه واقعا فکر می کنیم وجود دارد.
They knew very well what we were doing.	آنها به خوبی می دانستند که ما چه کار می کنیم.
And it will not last	و دوام نخواهد آورد
There is no happiness for the world	شادی برای دنیا نیست
I counted the rest later.	بقیه را بعدا می شمردم.
Many capable men really surrender to it.	بسیاری از مردان توانا واقعاً خود را تسلیم آن می کنند.
No, double six six.	نه، دو برابر شش سه.
You are his favorite	تو مورد علاقه او هستی
He was scared.	او ترسید.
I can not tell you what the difference was.	نمی توانم به شما بگویم که چه تفاوتی داشت.
It was very good to see them	دیدنشون خیلی خوب بود
Our region was no exception to this rule.	منطقه ما نیز از این قاعده مستثنی نبود.
It's just hard.	فقط سخت است.
None of the defendants responded to the fight.	هیچ یک از متهمان به دعوا پاسخ ندادند.
Now is the time to act.	الان وقت عمل است.
It clearly shows that they are not doing anything else.	به وضوح نشان می دهد که آنها هیچ کار دیگری انجام نمی دهند.
Kids are comfortable with technology and can download it themselves.	بچه ها با فناوری راحت هستند و می توانند خودشان آن را دانلود کنند.
It is definitely morning	قطعا صبح است
She had saved her son	پسرش را نجات داده بود
It was the first day, the first show.	روز اول بود، اولین نمایش.
I try to understand them.	من سعی می کنم آنها را درک کنم.
Either way, you will be very happy with them.	در هر صورت، شما از آنها بسیار خوشحال خواهید شد.
The point is, it may have been.	موضوع این است که شاید اینطور بوده است.
Thanks for the file	با تشکر از پرونده
We can only do something here.	ما فقط ممکن است در اینجا به چیزی بپردازیم.
This is where your family comes together.	اینجا جایی است که خانواده شما دور هم جمع می شوند.
But it was too much	اما خیلی زیاد بود
Then take appropriate action.	سپس اقدام مناسب انجام دهید.
There is complete agreement with this method.	توافق کاملی با این روش وجود دارد.
Determined, his world is complete and under control.	مصمم است، دنیای او کامل و تحت کنترل است.
When this was done, the war was over.	زمانی که این کار انجام شد، این جنگ تمام شد.
We can try to achieve this with an example.	ما می توانیم سعی کنیم با یک مثال به این موضوع دست پیدا کنیم.
Does not exist.	وجود ندارد.
We opened the door and went outside.	در را باز کردیم و رفتیم بیرون.
Anyway, that's a good thing	به هر حال کار خوبیه
He can be resident.	او می تواند ساکن باشد.
These people were like him.	این افراد شبیه او بودند.
The first night did not start well.	شب اول خوب شروع نشد.
But what we have to do goes far beyond that.	اما کاری که باید انجام دهیم خیلی فراتر می رود.
This was my real problem	این مشکل واقعی من بود
He was breathing.	نفس می کشید.
He was lost.	او گم شد.
Everyone knew, no one was willing to see.	همه می دانستند، هیچ کس حاضر نشد ببیند.
He raised one finger.	یک انگشتش را بالا گرفت.
Pay attention to details before painting.	قبل از نقاشی به جزئیات توجه کنید.
He reached out and grabbed it.	دستش را جلو برد و آن را گرفت.
Very quiet	خیلی ساکته
This meeting will be held until the next hour.	این دیدار تا یک ساعت آینده برگزار خواهد شد.
According to him, these things happen where he came from.	به گفته او، این چیزها در جایی اتفاق می افتد که او از آنجا آمده است.
However, we have to move it slowly.	با این حال، ما باید آن را آهسته پیش ببریم.
But, the games are much harder.	اما، بازی ها بسیار سخت تر هستند.
Here is a new version of your client application.	در اینجا یک نسخه جدید از برنامه مشتری شما است.
He took a deep breath.	او نفس عمیقی کشید.
Your call	تماس شماست
It is measured in a coefficient of two of the data.	در ضریب دو از داده های اندازه گیری شده است.
From three experiments	از سه آزمایش
It gives me hope and makes me smile.	این به من امید می دهد و باعث می شود لبخند بزنم.
There is probably more of him now.	احتمالاً الان بیشتر از او وجود دارد.
You have such a living room.	شما چنین اتاق نشیمن دارید.
They were ready.	آماده بودند.
This is shown in the image below.	این در تصویر زیر نشان داده شده است.
Now when it's legal, it suddenly becomes important.	حالا وقتی یک امر قانونی است، ناگهان مهم می شود.
Find a way to put these people on the ice.	راهی برای قرار دادن این افراد روی یخ پیدا کنید.
If he could do it, he could do anything.	اگر او می توانست این کار را انجام دهد، می توانست هر کاری انجام دهد.
The characters you type are a complete product.	آن شخصیت هایی که تایپ می کنید یک محصول کامل و تمام شده هستند.
Focus on them.	روی آنها تمرکز کنید.
The world was refreshed again.	دنیا دوباره تازه شد.
Crazy life.	زندگی دیوانه.
do not ask me	از من نپرس
So we can be closer to family.	بنابراین ما می توانیم به خانواده نزدیک تر باشیم.
Several hours passed.	چندین ساعت گذشت.
You will be measured.	شما اندازه گیری خواهید شد.
Put it forward and just roll.	آن را جلو بگذارید و فقط بغلتانید.
But it does not have health insurance.	اما بیمه درمانی ندارد.
Probably never.	احتمالا هرگز مطرح نخواهد شد.
If you decide to sell it to me, fine and good.	اگر تصمیم دارید آن را به من بفروشید، خوب است.
I came after you	بعد از تو اومدم
He has made his business out of nothing.	او کسب و کار خود را از هیچ ساخته است.
He does not talk to anyone	او با کسی صحبت نمی کند
Then the real trade begins.	سپس تجارت واقعی شروع می شود.
There was only one round.	فقط یک دور وجود داشت.
A lot happens there.	اتفاقات زیادی در آنجا می افتد.
And you probably will never know.	و احتمالا هرگز نخواهید فهمید.
He is not one of us	اون یکی از ما نیست
Some burned.	تعدادی سوختند.
As if they are not equal in some way.	مثل اینکه به نحوی با هم برابر نیستند.
Someone else got along with him.	شخص دیگری با او کنار آمد.
They need to be compared to others.	آنها نیاز به مقایسه با دیگران دارند.
Which became six months away from the family.	که تبدیل به شش ماه دوری از خانواده شد.
He was sitting there and could not believe his eyes or ears.	او همان جا نشسته بود و نمی توانست به چشم ها یا گوش هایش باور کند.
I'm sorry you see that	متاسفم که اینطوری میبینی
Until the wall came down.	تا اینکه دیوار پایین آمد.
This is my answer.	این پاسخ من است.
People feel they are missing something.	مردم احساس می کنند چیزی را از دست می دهند.
He raised one hand.	یک دستش را بالا آورد.
Resign, let him take responsibility.	استعفا بده، بگذار مسئولیت را به عهده بگیری.
It was a regular version	نسخه معمولی بود
He looked at them now.	او اکنون برای آنها نگاهی انداخت.
Build a movement.	ساختن یک جنبش.
This is a great gun for my style of play.	این تفنگ عالی برای سبک بازی من است.
They do not want to take orders, but they want to orient.	آنها نمی خواهند دستور بگیرند، اما می خواهند جهت گیری کنند.
Make sure he makes good contact.	مطمئن شوید که تماس خوبی برقرار می کند.
But he does not need to do that.	اما او نیازی به انجام این کار ندارد.
They are a national organization.	آنها یک سازمان ملی هستند.
He has friends who take care of you.	او دوستانی داشته که مراقب شما هستند.
Three general issues are considered.	سه موضوع کلی در نظر گرفته شده است.
It is one of those places	یکی از اون جاهاست
It was almost a minute before the door opened.	نزدیک به یک دقیقه بود که در باز شد.
Or you can prepare some questions in advance.	یا می توانید برخی از سوالات را از قبل آماده کنید.
Your sister does it	خواهرت انجامش میده
It was hard not to be.	نبودن سخت بود.
I can not see who	نمیتونم ببینم کیه
I hope you enjoy them !.	امیدوارم از آنها لذت ببرید!.
You know, anyone can do bad things.	می دانید، هرکسی می تواند بد عمل کند.
Nothing was real	هیچ چیز واقعی نبود
Obviously this does not apply to you.	بدیهی است که این برای شما صدق نمی کند.
The economic function of the family is most important.	کارکرد اقتصادی خانواده از همه مهمتر است.
It's free to join for free.	این رایگان برای پیوستن به رایگان است.
In my head	توی سرم
But please know this.	اما لطفا این را بدانید.
You have seen them before.	شما قبلا آنها را دیده اید.
Quiet and beautiful city	شهر آرام و زیبا
I remember when they opened and everyone went crazy.	یادمه وقتی باز شدند و همه دیوونه شدند.
It was a little higher than the route, it retreated from the road.	از مسیر کمی بالاتر بود، از جاده عقب نشینی کرد.
But he did not ask any questions.	اما او هیچ سوالی نپرسید.
A long time without discussion.	مدت زمان طولانی بدون بحث.
You need each other	شما به هم نیاز دارید
But this requires many similar forms.	اما این مستلزم ساختن بسیاری از فرم های مشابه است.
But something went wrong.	اما مشکلی پیش آمد.
Parents have a great line to walk.	والدین خط بسیار خوبی برای راه رفتن دارند.
He could not see anything.	او نمی توانست چیزی را ببیند.
We have the following.	ما موارد زیر را داریم.
I saw the darkness that came out of me.	تاریکی را دیدم که از درونم بیرون کشید.
He left the kitchen and went to the car.	از آشپزخانه رفت و به سمت ماشین رفت.
And for another.	و اما برای دیگری.
It was from his wife.	از طرف همسرش بود.
It's more complicated than that.	این پیچیده تر از این است.
A series of files	یک سری پرونده
They do not test you, but knowing something about them helps.	آنها شما را آزمایش نمی کنند، اما دانستن چیزی در مورد آنها کمک می کند.
Even children soon lost their fear of them.	حتی کودکان نیز به زودی ترس خود را از آنها از دست دادند.
It goes without saying that there is no security.	ناگفته نماند که هیچ نوع امنیتی وجود ندارد.
I use drugs.	من مواد مخدر مصرف می کنم.
This is what they did wrong.	این همان کاری است که آنها اشتباه کردند.
He was very careful in his speech.	او در بحث گفتار بسیار دقیق بود.
I can help you find an answer.	من می توانم به شما کمک کنم تا پاسخی پیدا کنید.
Then there was the conflict.	سپس درگیری رخ داد.
His blood will be found from behind.	خونش از پشت پیدا خواهد شد.
I felt like he was testing my character.	احساس می‌کردم که او در حال آزمایش شخصیت من است.
I looked at him for a few seconds.	چند ثانیه نگاهش کردم.
they have found.	پیدا کرده اند.
This means that you deal well with customers.	این بدان معناست که شما به خوبی با مشتریان سروکار دارید.
We need a new model.	ما به یک مدل جدید نیاز داریم.
It does not really matter for this app.	برای این برنامه واقعا مهم نیست.
I must say it was really hard to get them out.	باید بگویم بیرون کردن آنها واقعا سخت بود.
I do not want to see his photos and videos.	من نمی خواهم عکس و فیلم او را ببینم.
In fact, this is what has been found.	در واقع این چیزی است که پیدا شده است.
The final statement is followed in a similar way.	بیانیه نهایی به روشی مشابه دنبال می شود.
He did it himself.	خودش این کار را می کرد.
Or so he believed.	یا اینطور اعتقاد داشت.
And we talked about finding that common ground to work together.	و ما در مورد یافتن آن زمینه مشترک صحبت کردیم تا با هم کار کنیم.
They are for information and reference only for anything of value.	آنها فقط برای اطلاعات و مرجع برای هر آنچه ارزش دارد هستند.
The experiment was repeated many times.	آزمایش بارها و بارها تکرار شد.
During all this time, he had to command.	در تمام طول این مدت، او باید فرماندهی می کرد.
This may not be nice.	این ممکن است زیبا نباشد.
All his words and they had no meaning.	تمام حرف های او و آنها هیچ معنایی نداشت.
We still have a few more players to go.	هنوز چند بازیکن دیگر برای رفتن داریم.
Tell interesting stories that lead to your sales message.	داستان های جالبی بگویید که منجر به پیام فروش شما می شود.
He saw it every time he closed his eyes.	هر بار که چشمانش را می بست آن را می دید.
If we can.	اگر بتوانیم.
And he should not be afraid.	و او نباید بترسد.
He thought about how their children would grow up.	او فکر می کرد که فرزندان آنها چگونه بزرگ می شوند.
I have never been in cars so much.	من هرگز به این اندازه در ماشین ها نبوده ام.
He should probably get up and go to bed.	او احتمالاً باید بایستد و به رختخواب برود.
But the title was kind of cool.	اما عنوان یک جورایی باحال بود.
We only sell products that we understand.	ما فقط محصولاتی را می فروشیم که درک می کنیم.
Further examples may be taken from standard works.	نمونه های بیشتر ممکن است از کارهای استاندارد گرفته شود.
There is no risk in this case.	این خطر در این مورد وجود ندارد.
The name and there it is.	نام و آن وجود دارد.
You know, there are a lot of challenges out there.	می دانید، چالش های زیادی در آنجا وجود دارد.
The price of milk is independent.	قیمت شیر ​​مستقل است.
Then we need two variables to store the tool in it.	سپس ما به دو متغیر برای ذخیره ابزار در آن نیاز داریم.
However, the mechanisms of this increased risk are not fully understood.	با این حال، مکانیسم های این افزایش خطر به طور کامل شناخته نشده است.
A friend of mine quit his job due to poor finances.	یکی از دوستانم به دلیل بد اقتصادی کارش را تعطیل کرد.
He gave me money.	او به من پول داد.
Model development data were divided into two sets.	داده های توسعه مدل به دو مجموعه تقسیم شدند.
We often enjoy the company of our local children and their families.	ما اغلب از همراهی کودکان محلی خود و خانواده های آنها لذت می بریم.
I think you saw the fight	فک کنم دعوا رو دیدی
There are several different methods to choose from natural remedies.	چند روش مختلف برای انتخاب از درمان های طبیعی وجود دارد.
Especially the news	مخصوصا اخبار
It really helps you plan your week.	واقعاً به شما کمک می کند هفته خود را برنامه ریزی کنید.
I smiled at them and received their names one by one.	من به آنها لبخند زدم و نام آنها را یکی یکی دریافت کردم.
In most cases, he has sought legal advice.	او در بیشتر موارد از مشاوره حقوقی پیروی کرده است.
It was because the girls were supposed to be like this.	به این دلیل بود که دختران قرار بود اینگونه باشند.
He is one of the best hosts	او یکی از بهترین هاست
It should be the same in life.	در زندگی هم باید همینطور باشد.
This is the first time I have heard this.	من اولین بار است که این را می شنوم.
The girl watching from here was incredible.	دختری که از اینجا تماشا می کرد باورنکردنی بود.
The characters act differently.	شخصیت ها متفاوت عمل می کنند.
It is by no means perfect, but it is a beginning.	به هیچ وجه کامل نیست اما یک شروع است.
We are fine tonight	امشب حالمون خوبه
The fruit is described.	میوه شرح داده شده است.
There are many hands on them.	دست های زیادی روی آنهاست.
I do not even know if it is known or not.	حتی نمی دانم معلوم است یا نه.
Not with the ball	نه با توپ
I take my rest very seriously.	من استراحتم را خیلی جدی می‌گیرم.
They will say that you drove them crazy.	آنها خواهند گفت که شما آنها را دیوانه کردید.
I feel for you.	من برای شما احساس می کنم.
But not me.	اما من نه.
I walked over to the animal and held out my hand.	به سمت حیوان رفتم و دستم را دراز کردم.
Everything is different with one eye.	همه چیز با یک چشم متفاوت است.
Matter is anything that occupies space and has mass.	ماده هر چیزی است که فضا را اشغال می کند و جرم دارد.
You like to try new things and meet new people.	دوست دارید چیزهای جدید را امتحان کنید و با افراد جدید ملاقات کنید.
Think they have to break the silence.	فکر کنید باید سکوت را بشکنند.
But he did not have gold.	اما او طلا نداشت.
I actually like this better.	من در واقع این را بهتر دوست دارم.
I really believe it.	من واقعا آن را باور دارم.
The link is no longer active.	لینک دیگر فعال نیست.
When this happens, you have to put everything aside to help him.	وقتی این اتفاق می افتد، باید همه چیز را کنار بگذارید تا به او کمک کنید.
This danger was quite real.	این خطر کاملا واقعی بود.
The results of a representative experiment are shown with three similar results.	نتایج یک آزمایش نماینده سه با نتیجه مشابه نشان داده شده است.
Further studies are underway to determine the underlying mechanisms of these observations.	مطالعات بیشتری برای تعیین مکانیسم های زیربنایی این مشاهدات در حال انجام است.
No no contact	نه هیچ تماسی ندارد
He would love to do it again.	او دوست دارد دوباره این کار را انجام دهد.
The hotel was quite full.	هتل کاملا پر بود.
Tell them why	به آنها بگو چرا
And when that happens, the record starts to fall.	و وقتی این اتفاق می افتد، رکورد شروع به اتفاق می کند.
But the same is true for the new example.	اما برای نمونه جدید نیز صادق است.
Therefore, this will be my main statement.	بنابراین، این بیانیه اصلی من خواهد بود.
You lost everything	همه چیز را از دست دادی
Then they get up.	سپس آنها بلند می شوند.
Then he wrapped his arm around her.	سپس بازویش را دور او گرفت.
This went on for years.	این سالها ادامه داشت.
I believe that is how we came to a common standard.	من معتقدم اینگونه بود که به یک استاندارد مشترک رسیدیم.
The two brothers were released the next day.	این دو برادر روز بعد آزاد شدند.
I have money	من پول دارم
Do my job	کارم را انجام بده
Looks like we don't have an experiment here anymore.	به نظر می رسد ما اینجا دیگر آزمایشی نداریم.
In this case, too, I had a difficult discussion with my parents.	در این مورد هم با پدر و مادرم بحث سختی داشتم.
I do not wish this for my worst enemy.	من این آرزو را برای بدترین دشمنم ندارم.
We do not have a good understanding of why this is the case.	ما درک خوبی از چرایی این موضوع نداریم.
Well, a lot anyway.	خوب، به هر حال خیلی زیاد.
There is no such thing.	چیزی از این دست نیست.
He probably has the opposite claim.	او احتمالا برعکس این ادعا را دارد.
This usually takes a minute or more.	این معمولا یک دقیقه یا بیشتر طول می کشد.
Women were especially important in external organizations.	زنان در سازمان های بیرونی اهمیت ویژه ای داشتند.
It seems to be the right size.	به نظر می رسد اندازه آن درست باشد.
Strange, they have to keep it on.	عجیب است، آنها باید آن را روشن نگه دارند.
Okay then	باشه پس
We must continue	باید ادامه بدیم
For us, doing this was different.	برای ما، انجام این کار متفاوت بود.
There must have been a reason why their actual presence was mandatory.	باید دلیلی وجود داشت که حضور واقعی آنها الزامی بود.
Numerous factors may be responsible, but stress is probably the most important.	عوامل متعددی ممکن است مسئول باشند، اما استرس احتمالا مهمترین آنهاست.
Part of my program needs to display text in the table.	بخشی از برنامه من نیاز به نمایش متن در جدول دارد.
Everyone should have strong feelings against violence.	همه باید در برابر خشونت احساسات قوی داشته باشند.
However, our study has limitations.	با این حال، مطالعه ما محدودیت هایی دارد.
It was a great story	داستان بزرگی بود
It will not work without it.	بدون آن کار نخواهد کرد.
He must be called that one forever.	باید او را برای همیشه به نام آن یکی.
He will not be like that.	او اینطور نخواهد بود.
A thought came to his mind.	فکری به ذهنش خطور کرد.
Second, we only run one case that says someone is missing.	دوم، ما فقط یک مورد را اجرا می کنیم که می گوید یک نفر گم شده است.
They seem to be receiving this all over the world.	به نظر می رسد آنها این را در سراسر جهان دریافت می کنند.
I found a place to score before I went back.	جایی برای گلزنی پیدا کردم قبل از اینکه به عقب برگردم.
The mother takes one son, holds the other father.	مادر یک پسر را می گیرد، پدر دیگری را نگه می دارد.
He creates some beautiful pieces.	او چند قطعه زیبا خلق می کند.
Then another said.	در ادامه، دیگری گفت.
He was a man.	او مرد بود.
He was better than that.	او بهتر از این بود.
Three other men followed.	سه مرد دیگر نیز به دنبال خود آمدند.
Sign him as much as he wants tomorrow.	فردا هر چقدر که می خواهد او را امضا کنید.
And, it seems possible.	و، به نظر می رسد ممکن است.
He raises his mind as much as he can.	او تا آنجایی که می تواند ذهنش را بالا ببرد.
I tried to hold it	سعی کردم نگهش دارم
I share this hope.	من در این امید سهیم هستم.
Well let me ask you another question	خب بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم
It's time to start talking.	زمان شروع به صحبت کردن است.
Something big is on the way.	چیز بزرگی در راه است.
I looked good	قیافه خوبی داشتم
He wanted to write	می خواست بنویسد
You know how things like this happen to me	میدونی اینجور چیزا با من چطور پیش میاد
I feel better this morning	امروز صبح احساس بهتری دارم
Watched him.	او را تماشا کرد.
Your goal should be to become a more difficult goal.	هدف شما باید تبدیل شدن به یک هدف دشوارتر باشد.
The following section provides more details.	بخش زیر جزئیات بیشتری را ارائه می دهد.
These three displays are different creative characters.	این سه نمایشگر شخصیت های خلاق متفاوتی هستند.
I will talk to that meeting.	من با آن جلسه صحبت خواهم کرد.
Just look at my father	فقط به پدرم نگاه کن
And when it was over, he asked the group members questions.	و وقتی تمام شد، از اعضای گروه سؤالاتی پرسید.
You may also need the following data we have.	شاید به داده های زیر که ما داریم نیز نیاز داشته باشید.
Failure due to wear.	شکست به دلیل سایش.
I'm sorry for that.	من برای این متاسفم.
It still does nothing	هنوز هیچ کاری نمیکنه
I miss you so much	دلم برات تنگ شده خیلی خیلی
So we might naturally expect different results.	بنابراین ممکن است به طور طبیعی انتظار داشته باشیم که نتایج متفاوتی داشته باشیم.
He wrote about it in his books.	او در کتاب های خود در این باره نوشت.
And no one was going to ask a question.	و هیچ کس قرار نبود سوالی بپرسد.
Some girls just want to have sex.	برخی از دختران فقط می خواهند رابطه جنسی داشته باشند.
Then the war worsened the situation.	سپس جنگ اوضاع را بدتر کرد.
He took care of everything, absolutely.	او از همه چیز مراقبت کرد، کاملاً.
But let's take a closer look at this situation.	اما بیایید نگاهی دقیق تر به این وضعیت بیندازیم.
This is what some of us have picked up.	این چیزی است که برخی از ما برداشت کرده ایم.
It's all about change.	این همه صحبت از تغییر.
Girls gain weight without exercise.	دختران بدون ورزش وزن اضافه می کنند.
However, one does not.	با این حال، یک نفر این کار را نمی کند.
The public voice must play a key role in this.	صدای عمومی باید در این امر نقش اساسی داشته باشد.
Yes, it's better.	بله، بهتر است.
Some people choose to do this in person.	برخی از افراد انتخاب می کنند که این کار را به صورت شخصی انجام دهند.
It was not fun for him.	این برای او لذتی نداشت.
This is like a new movie.	این مثل یک فیلم جدید است.
Stop thinking about email marketing.	دیگر به بازاریابی ایمیلی فکر نکنید.
I mean, look at it.	منظورم اینه که نگاهش کن.
My cat is nine years old and otherwise perfectly healthy.	گربه من نه ساله است و در غیر این صورت کاملا سالم است.
How I changed everything.	من چگونه همه چیز تغییر کرده است.
It arrived on time.	به موقع رسید.
You do a really great job	شما واقعا عالی عمل می کنید
For this study	برای این مطالعه
Blood tests are a basic medical procedure for cancer patients.	آزمایش خون یک اقدام پزشکی اساسی برای بیماران سرطانی است.
I realized that he was just scared.	متوجه شدم که او فقط ترسیده است.
Maybe he had lost himself.	شاید خودش را گم کرده بود.
None of the studies measured physical activity as a result.	هیچ یک از مطالعات فعالیت بدنی را به عنوان نتیجه اندازه گیری نکردند.
No one, not even his children, survived.	هیچ کس، حتی فرزندانش زنده نمانده بودند.
Not as much as it should.	نه آنقدر که باید.
No, this is not enough.	نه، این کافی نیست.
For example, for your room.	مثلا برای اتاق شما.
He also refused.	او هم نپذیرفت.
This was a special moment.	این لحظه خاص بود.
I work with these guys, you know.	من با این بچه ها کار می کنم، می دانید.
I want it good and moist.	من آن را خوب و مرطوب می خواهم.
The rest will return by the end of the month.	بقیه تا پایان ماه برمی گردند.
I can not work, sleep, think.	من نمی توانم کار کنم، بخوابم، فکر کنم.
But he had to.	اما مجبور بود.
But no, he could not accept it.	اما نه، نمی توانست قبول کند.
We have a duty to solve the problem.	ما وظیفه داریم مشکل را برطرف کنیم.
Each of their products has a bid price.	هر یک از محصولات آنها یک قیمت پیشنهادی دارد.
I thought the situation was different this time.	فکر می کردم این بار اوضاع فرق می کند.
Good rates during the week	نرخ های خوب در طول هفته
You may have them.	شما ممکن است آنها را داشته باشید.
Our family members are very misunderstood.	اعضای خانواده ما خیلی بد برداشت می کنند.
I'm not going for one.	من در مورد یکی نمی روم.
Players have a number and a position.	بازیکنان یک شماره و یک موقعیت دارند.
His teacher was busy.	معلمش مشغول چیزی بود.
He had given me the ring.	به من حلقه داده بود.
The player may split the pair by the first and second players.	بازیکن ممکن است جفت را به دست بازیکن اول و دوم تقسیم کند.
I start with these two here on the first floor.	من با این دو اینجا در طبقه اول شروع می کنم.
Something to pass the time	چیزی برای گذراندن زمان
Allow .	اجازه دهید .
And he seemed to be really interested.	و به نظر می رسید که او واقعاً علاقه مند است.
He could not have imagined the two people differently.	او نمی توانست دو نفر را متفاوت تر تصور کند.
I did not know where you were going	نمیدونستم جایی میری
In some cases we thought it was impossible.	در برخی موارد فکر می کردیم غیرممکن است.
I did not introduce myself mentally.	من خودم را روانی معرفی نکردم.
This can happen for many reasons.	این ممکن است به دلایل زیادی رخ دهد.
And this trend continues.	و این روند ادامه دارد.
He hit me once.	یک بار مرا زد.
Be honest with me	با من روراست باش
Must be read.	باید خوانده شود.
You will probably see them tonight, you can ask them.	احتمالاً امشب آنها را خواهید دید، می توانید از آنها بپرسید.
Well, that's what happened	خب اتفاقات اینطوری شد
You did not change	تو عوض نشدی
I have a project for you	یک پروژه برای شما دارم
I am waiting for the next update.	منتظر آپدیت بعدی هستم.
They finished their food.	آنها غذای خود را تمام کردند.
Either party can request a trial.	هر یک از طرفین می تواند درخواست محاکمه کند.
And now he knew it was worth it.	و حالا می دانست که ارزشش را دارد.
You will do the same.	شما هم همین کار را خواهید کرد.
He felt himself smiling.	احساس کرد خودش لبخند می زند.
It is not set anywhere.	در هیچ کجای مجموعه نیست.
If the warm sound is desired, they can be added.	اگر صدای گرم مورد نظر بود، می‌توان آن‌ها را اضافه کرد.
Sometimes I feel like the best part of my life is over.	گاهی اوقات احساس می کنم بهترین قسمت زندگی من تمام شده است.
We just keep going.	ما فقط ادامه می دهیم.
I was offered a house and a job.	به من پیشنهاد خانه و کار داده بودند.
Someone defeated our family and must take responsibility for it.	کسی خانواده ما را شکست داد و باید مسئولیت آن را بپذیرد.
Will turned on the light.	ویل چراغ را روشن کرد.
He pulled himself up.	خودش را بالا کشید.
I had never seen one.	من تا به حال یکی را ندیده بودم.
He must be looking to score.	او باید به دنبال گلزنی باشد.
Eventually, it probably will.	در نهایت، احتمالا این کار را خواهد کرد.
Yet they are strange.	با این حال آنها عجیب و غریب هستند.
The price goes up a bit.	قیمت تا حدودی بالا می رود.
If he had not followed, he might never have returned.	اگر او دنبال نمی کرد، ممکن بود هرگز برنگردد.
I know you can.	من می دانم که شما می توانید.
Behavior.	رفتار.
These approaches should be discussed with your doctor.	این رویکردها باید با پزشکتان در میان گذاشته شود.
I saw the eyes	چشم دیدم
He knew he would not do it.	او می دانست که این کار را نمی کند.
Who were not there	که آنجا نبودند
Put the cards at the bottom.	کارت ها را در انتهای خود بگذارید.
We are not entirely sure that this figure was appropriate.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که این رقم مناسب بوده است.
Thinking about how close they were before this happened.	فکر کردن به اینکه چقدر قبل از این اتفاق به هم نزدیک شده بودند.
Only ours	فقط مال ماست
I love my team.	من عاشق تیمم هستم.
I'm safe	من در امانم
I was not going to point to the book room.	قرار نبود به اتاق کتاب اشاره کنم.
He also did not know where he came from.	او هم نمی‌دانست که از کجا آمده است.
He should not want her.	او نباید او را بخواهد.
This is a very big thing for any business.	این یک چیز بسیار بزرگ برای هر کسب و کاری است.
Tell us a little about it.	کمی در مورد آن بگویید.
They do important work.	کار مهمی انجام می دهند.
However, it is there.	با این حال، آن را وجود دارد.
Do not let fear be your master.	اجازه ندهید ترس استاد شما باشد.
If we get the real facts, it will not be a problem.	اگر حقایق واقعی را دریافت کنیم، مشکلی نخواهد داشت.
It's really fast.	واقعا سریع است.
Well, then they shared their opinion.	خوب، پس آنها نظر خود را به اشتراک گذاشتند.
Here was the magic hidden.	اینجا جادو پنهان بود.
He is right, of course.	او البته درست می گوید.
Create two separate models.	دو مدل مجزا ایجاد کنید.
However, the literature data on these programs are limited.	با این حال، داده های ادبیات در مورد این برنامه ها محدود است.
He was unusual.	او غیرعادی بود.
It seems to have been left in the rain.	انگار زیر باران رها شده است.
But remember, do not hit each other.	اما یادتان باشد، همدیگر را نزنید.
He described the win as the biggest win of his career.	او این برد را بزرگترین برد دوران حرفه ای خود توصیف کرد.
This is my feeling.	این حس من است.
If necessary, we tested the interaction conditions.	در صورت لزوم، ما شرایط تعامل را آزمایش کردیم.
Now people will support you even more.	اکنون مردم حتی بیشتر از شما حمایت خواهند کرد.
Medical practice today	تمرین پزشکی امروز
I did not wear black	من لباس مشکی نداشتم
It can be used in emergencies.	در مواقع ضروری می توان از آن استفاده کرد.
Maybe it was too late	شاید خیلی دیر شده بود
He tried to say something himself.	خودش سعی کرد چیزی بگوید.
Try to play right now	سعی کن همین الان بازی کنی
Police car lights.	چراغ ماشین های پلیس.
This is absolutely horrible.	این کاملا وحشتناک است.
I had to believe that he had been taken to a safe place.	باید باور می کردم که او را به مکان امنی برده اند.
Nothing changes for me.	هیچ چیز برای من تغییر نمی کند.
They say you will die twice	میگن دوبار میمیری
They usually do this for only a few hours.	آنها معمولاً این کار را فقط برای چند ساعت انجام می دهند.
I guess this is published on social media.	من حدس می زنم این در رسانه های اجتماعی منتشر می شود.
But we sold everything.	اما ما هر چیزی را می فروختیم.
These processes were repeated three times a day.	این فرآیندها سه بار در روز تکرار شد.
He seemed to want to.	به نظر می رسید که می خواست.
I take full responsibility for our disintegration.	من مسئولیت کامل از هم پاشیدن ما را می پذیرم.
Schedule your next meeting or special event with us.	جلسه بعدی یا رویداد ویژه خود را با ما برنامه ریزی کنید.
I do not understand either	من هم متوجه نمی شوم
In fact, this word does not exist.	در واقع این کلمه وجود ندارد.
Set the date.	تاریخ تعیین کردند.
Because you should not be	چون نباید باشی
Yes, it is called sunlight.	بله، آن نور خورشید نامیده می شود.
And it only gets worse.	و فقط بدتر می شود.
Then he smiled and went forward.	بعد لبخندی زد و جلو رفت.
More soldiers could be seen behind them.	سربازان بیشتری پشت سرشان دیده می شد.
The first step is to read these source images.	اولین قدم خواندن این تصاویر منبع است.
This needs to be explained.	این نیاز به توضیح دارد.
Support in this case.	در این مورد حمایت کنید.
I am very much looking forward to the next event.	من خیلی مشتاقانه منتظر رویداد بعدی هستم.
The day has passed	روز گذشت
He never thought he would raise a family there.	او هرگز فکر نمی کرد که بخواهد در آنجا خانواده بزرگ کند.
You have great ideas	شما ایده های بزرگی دارید
I got up and went out.	بلند شدم و رفتم بیرون.
And some for the better.	و برخی برای بهتر شدن.
This time, however, the situation is a little different.	هرچند این بار اوضاع کمی متفاوت است.
Does this make sense.	این معقول است.
Have fun with this one	با این یکی خوش می گذره
Do not separate	جدا نشو
Turn your head to the center.	سر خود را به مرکز برگردانید.
Such a design eliminated most of the cases.	چنین طراحی اکثر موارد را حذف کرد.
I'm sorry you should be treated like this.	متاسفم که باید با شما این گونه رفتار شود.
This young woman has every reason to raise her head.	این زن جوان هر دلیلی دارد که سرش را بالا بگیرد.
But still a child	ولی هنوز بچه
And then it seemed to no longer work.	و بعد به نظر می رسید که دیگر کار نمی کند.
I want to thank you for that.	من می خواهم از شما برای آن تشکر کنم.
But now sleep and be fresh and strong again.	اما حالا بخواب و دوباره شاداب و قوی شو.
Truth and meaning.	حقیقت و معنا.
I do this to get better.	من این کار را برای بهتر شدن انجام می دهم.
But he thought he was safe.	اما فکر می کرد در امان است.
Worse than ever	بدتر از همیشه
But it gives some error.	اما مقداری خطا می دهد.
Something that will focus his creativity and technical skills.	چیزی که خلاقیت و مهارت های فنی او را متمرکز کند.
I hope it works.	امیدوارم کار کند.
He tried to repeat the sound they were making.	سعی می‌کرد صدایی را که می‌دادند تکرار کند.
See the details here and here is the property you need to set up.	جزئیات را اینجا ببینید و ملکی که باید تنظیم کنید اینجاست.
Then he looked at me.	بعد نگاهی به من انداخت.
We have been working in this field for years now.	ما الان سال ها در این زمینه کار کرده ایم.
He has options in any situation.	او در هر موقعیتی که باشد گزینه هایی دارد.
The data comes from different sources.	داده ها از منابع مختلف می آیند.
Boy, is this really something.	پسر، این واقعا چیزی است.
Nature itself must.	خود طبیعت باید.
I watched his work.	من کار او را تماشا کردم.
That procedure was not necessary in this case.	آن رویه در این مورد ضروری نبود.
He was there to help me raise his son.	او آنجا بوده تا به من کمک کند تا پسرش را بزرگ کنم.
He held it tight.	محکم نگهش داشت.
He loved to laugh.	او عاشق خندیدن بود.
His background had a lot to do with this mixture.	سابقه او ارتباط زیادی با این مخلوط داشت.
He does not help.	او کمک نمی کند.
I understand that your government is going to issue a new policy.	من درک می کنم که دولت شما قرار است سیاست جدیدی صادر کند.
You soon lost your sense of direction.	خیلی زود حس جهت گیری خود را از دست دادید.
It was a way to make money.	این راهی برای بدست آوردن پول بود.
The cat does not care.	گربه اهمیتی نمی دهد.
He could not lie to her.	او نمی توانست به او دروغ بگوید.
I found a shell at the bottom.	من یک پوسته در پایین پیدا کردم.
You knew what you were getting.	می دانستی چه چیزی به دست می آوری.
Two months ago, Spring Ball, that might not have happened.	دو ماه پیش، توپ بهار، ممکن بود این اتفاق نیفتد.
And pulled a truck.	و یک کامیون را کشید.
As a result, any cell location information will be lost.	در نتیجه، هرگونه اطلاعات مکان سلول از بین خواهد رفت.
My daughter was really sweet	واقعا دخترم خیلی شیرین بود
The most important result is to reach the other side.	مهم ترین نتیجه این است که به طرف مقابل برسید.
This means that you are new to the world of a bad person.	این بدان معناست که شما تازه وارد دنیای یک آدم بد هستید.
Death is too much, too much pain.	مرگ خیلی زیاد است، درد خیلی زیاد.
The difference was that this was my first day.	تفاوت این بود که این روز اول من بود.
Normal breast film	فیلم سینه معمولی
Now less than ever	الان کمتر از همیشه
That way, we can look to the future and plan.	به این ترتیب، ما باید به آینده نگاه کنیم و برنامه ریزی کنیم.
This seems completely free to me.	این برای من کاملاً رایگان به نظر می رسد.
Maybe I should get one	شاید مجبور باشم یکی بگیرم
His choice of music and style is fantastic.	انتخاب موسیقی و سبک او فوق العاده است.
It may not happen the way you want it to.	ممکن است آنطور که شما می خواهید پیش نیاید.
It will be great.	عالی خواهد بود.
Most people did not even know what it was.	اکثر مردم حتی نمی دانستند که چیست.
My solution is to give up.	راه حل من تسلیم شدن است.
But the results were not the same.	اما نتایج یکسان نبود.
But none of them worked.	اما هیچ کدام کار نکردند.
If nothing else, try another method.	اگر اتفاقی نیفتاد، روش دیگری را امتحان کنید.
He considered himself beyond the ideal, without the need, beyond the desire.	او خود را فراتر از ایده آل، بدون نیاز، فراتر از خواست می دانست.
It was a record.	یک رکورد بود.
Well because of him	خب به خاطر اونه
The stone did not move	سنگ تکان نخورد
The dog is smart.	سگ باهوش است.
Our patient did not have those characteristics.	بیمار ما آن ویژگی ها را نداشت.
Other parameters are the same as in the first case.	سایر پارامترها مانند حالت اول هستند.
He does not represent my party.	او نماینده حزب من نیست.
He cannot kill the world.	او نمی تواند دنیا را بکشد.
This story does not end until we control the source.	این داستان تا زمانی که منبع را کنترل نکنیم به پایان نمی رسد.
Only send text.	فقط متن ارسال کنید.
Let it be you	بگذار تو باشی
The wall, perhaps	دیوار، شاید
You can do the same with the leaves.	شما می توانید کاری مشابه با برگ انجام دهید.
It was not even close	حتی نزدیک هم نبود
In fact, it was the opposite.	در واقع برعکس آن بود.
I suggest we go as soon as we can.	من پیشنهاد می کنم مثل ما زودتر برویم.
he returned.	او برگشت.
He tried to fight the feeling of movement or travel.	او سعی کرد با احساس حرکت یا سفر مبارزه کند.
Some days were very good	چند روز خیلی خوب بود
This means that wells can be produced more quickly.	این بدان معنی است که چاه می تواند با سرعت بیشتری تولید شود.
Then my father did it.	بعد پدرم این کار را کرد.
The landscape was different.	منظره متفاوت بود.
However, it was too cut and dry.	با این حال، بیش از حد بریده و خشک بود.
So they sell dirt	پس گند می فروشند
For his letters from the war.	برای نامه هایش از جنگ.
Understand what your feelings are telling you.	درک آنچه که احساسات شما به شما می گویند.
Instead of understanding, they ordered me to be silent.	به جای درک، دستور دادند که ساکت شوم.
He does not do that.	او چنین کاری را انجام نمی دهد.
I have solved that problem now	من الان اون مشکل رو رفع کردم
It had grown over the past year.	در طول سال گذشته رشد کرده بود.
Business location.	محل کسب و کار.
I may never buy another rose than yours.	من ممکن است دیگر هرگز گل رز دیگری بخرم جز گل تو.
That is why there is no such thing.	به همین دلیل است که چنین چیزی وجود ندارد.
I can not answer if you are.	من نمی توانم پاسخ دهم اگر شما هستید.
I have to stop myself	باید جلوی خودم را بگیرم
There are still certain things that need to be taken care of.	هنوز موارد خاصی وجود دارد که باید از آنها مراقبت کرد.
And the next day, and one after that.	و روز بعد از آن، و یکی پس از آن.
But we have removed the truck numbers.	اما ما شماره کامیون ها را حذف کرده ایم.
He has yellow eyes	چشمای زرد داره
Healthy sexual expression is a natural aspect of life.	بیان جنسی سالم جنبه طبیعی زندگی است.
They said yes, that's right.	گفتند بله درست است.
Specific data on progress over time were reviewed.	داده های خاص در مورد پیشرفت در طول زمان بررسی شد.
He cried and dropped his weapon.	گریه کرد و اسلحه اش را انداخت.
Yes, my interview went well.	بله مصاحبه من خوب پیش رفت.
There is currently no effective drug or treatment for this disease.	در حال حاضر دارو یا روش موثری برای درمان این بیماری وجود ندارد.
That one was me	اون یکی من بودم
There is no answer.	هیچ پاسخی وجود ندارد.
And how can we deal with this in relation to it.	و چگونه می توانیم با این در رابطه با آن برخورد کنیم.
I can not break my word.	من نمی توانم قولم را بشکنم.
I want to do this and we can do it.	من می خواهم این کار را انجام دهم و می توانیم آن را انجام دهیم.
Press until the meat is smooth.	فشار دهید تا گوشت یکدست شود.
Yes, this is what he does.	بله، این کاری است که او انجام می دهد.
Also, he was an intelligent man.	همچنین، او یک مرد باهوش بود.
Suddenly the room became too small, the air too close.	ناگهان اتاق خیلی کوچک شد، هوا خیلی نزدیک.
Some recent work is moving in this direction.	برخی از کارهای اخیر به این سمت حرکت می کنند.
No one knows exactly what to do.	هیچ کس کاملاً نمی داند چه کاری انجام دهد.
Under the stars he could not control his laughter.	زیر ستاره ها نمی توانست خنده اش را مهار کند.
Offer high performance.	عملکرد بالایی ارائه می دهند.
And you can have the opportunity to read the book as well.	و شما می توانید فرصت مطالعه کتاب را نیز داشته باشید.
Attempt to transfer rejected.	تلاش برای انتقال رد شده است.
We had met him by now	تا حالا او را ملاقات کرده بودیم
He was not prepared to take such a risk.	او آمادگی پذیرش چنین ریسکی را نداشت.
He knows this and will not do it.	این را او می داند و نخواهد کرد.
As long as we were in his place he spoke again.	تا زمانی که ما به جای من بودیم که او دوباره صحبت کرد.
After all, they are all his sons.	به هر حال همه آنها پسران او هستند.
Maybe it was a summer evening.	شاید یک عصر تابستانی بود.
You think if you love someone he will leave.	شما فکر می کنید اگر کسی را دوست داشته باشید او را ترک می کند.
Bring yourself, friends and family.	خودتان، دوستان و خانواده را بیاورید.
The potential consequences are not worth the risk.	عواقب احتمالی ارزش ریسک کردن را ندارد.
He does this easy.	او انجام این کار آسان است.
I didn't even have a contract.	حتی قرارداد هم نداشتم.
They told their dreams and then it was my turn.	آنها رویاهایشان را گفتند و بعد نوبت من شد.
No look at me	نه به من نگاه کن
He was not sure he wanted her well.	او مطمئن نبود که او را خوب می خواهد.
However, it was easier said than done.	با این حال گفتن این کار آسان تر از انجام آن بود.
He paid employees about half the time in cash.	او تقریباً نیمی از اوقات را به صورت نقدی به کارمندان پرداخت می کرد.
He is not good enough to break his money.	او آنقدر خوب نیست که بخواهد پولش را بشکند.
There, he spread his deep love for the natural world.	در آنجا، او عشق عمیق خود را به جهان طبیعی گسترش داد.
Participated in writing the article.	در نوشتن مقاله مشارکت داشته است.
This one is really powerful.	این یکی واقعا قدرتمند است.
Without living outside meant living inside.	بدون زندگی در خارج به معنای زندگی در داخل بود.
This is just the beginning.	این تازه شروع کار است.
It's like art or something.	این مانند، هنر یا چیزی است.
I try to remember that good things come from bad things.	سعی می کنم به یاد داشته باشم که چیزهای خوب از چیزهای بد ناشی می شوند.
This creates negative thoughts.	این باعث ایجاد افکار منفی می شود.
Some women had a meeting to talk about their legal rights.	برخی از زنان جلسه ای داشتند تا در مورد حقوق قانونی خود صحبت کنند.
I'm sure the last few days were real.	مطمئنم چند روز گذشته واقعی بود.
Oh, you give me a chance.	اوه، تو به من فرصت می دهی.
But maybe, they are now.	اما شاید، آنها در حال حاضر.
And we lost my mother forever.	و ما مادرم را برای همیشه از دست دادیم.
Thank you for your support	از حمایت شما متشکرم
But, my little boy was sick at the time.	اما، پسر کوچک من در آن زمان بیمار است.
From each block of.	از هر بلوک از.
I like to be easily seen and read.	من دوست دارم که به راحتی دیده و خوانده شود.
This is a very difficult subject.	این یک موضوع کاملا دشوار است.
However, as far as I know, they never did.	با این حال، از آنچه من می دانم، آنها هرگز این کار را نکردند.
Just not good.	فقط خوب نیست.
And some of me probably hated it.	و احتمالاً برخی از من متنفر بودند.
He decided to name it after his father.	تصمیم گرفت نام آن را به نام پدرش بگذارد.
Maybe he had hurt them more.	شاید او آن دو را بیشتر مجروح کرده بود.
This is only part of the action.	این فقط بخشی از یک اقدام برگزاری است.
When they have finished what they have come to do.	وقتی کاری را که برای انجام آن آمده اند تمام کردند.
Go wait	برو صبر میکنیم
But he did something.	اما او کارهایی انجام داد.
And as the boy says, they are friendly.	و همانطور که پسر می گوید، آنها دوستانه هستند.
And friends	و دوستان
So it changes its appearance by pressing the button.	بنابراین با فشار دادن دکمه ظاهر خود را تغییر می دهد.
In fact, this is part of the problem.	در واقع این بخشی از مشکل است.
Even better, the media had not yet appeared.	حتی بهتر از آن، رسانه ها هنوز ظاهر نشده بودند.
You have to protect it carefully.	شما باید با دقت از آن محافظت کنید.
I am very proud of you.	من خیلی به شما افتخار می کنم.
In most cases, we kept them out.	در بیشتر موارد، ما آنها را به بیرون نگه می داشتیم.
The trial court denied the request.	دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
They fall in love over time.	به مرور زمان عاشق می شوند.
We live the truth.	ما حقیقت را زندگی می کنیم.
To see where this brings me.	تا ببینم که این من را به کجا می آورد.
This can not be my life.	این نمی تواند زندگی من باشد.
Damn it must hurt	لعنتی باید درد داشته باشه
Help needed.	کمک مورد نیاز است.
He did not find his sister and went to his father's office.	خواهرش را پیدا نکرد و به اتاق کار پدرش رفت.
Knowing things is my job.	دانستن چیزها کار من است.
He hated women who would not work if they did not have to.	او از زنانی که اگر مجبور نبودند کار کنند متنفر بود.
Do not like just one group.	فقط یک گروه دوست نداشته باشید.
Or I'm afraid of you	یا از تو می ترسم
He returned to do art.	او بازگشت تا هنر کند.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
I was emotional when I saw it	من با دیدن احساساتی شدم
The man regretted what he had done.	مرد از کاری که کرد پشیمان شد.
He asks her to act.	او از او می خواهد که عمل کند.
I was ready for a fight.	من برای دعوا آماده بودم.
I did not know why at the time, but I felt right.	در آن زمان نمی دانستم چرا، اما احساس درستی داشتم.
They were in your place	آنها سر جای شما بودند
He was to spend his full six months.	او قرار بود شش ماه کامل خود را بگذراند.
I have sad news	یه خبر ناراحت کننده دارم
The shape and size of the load under each type of building is unique.	شکل و اندازه بار تحت هر نوع ساختمان منحصر به فرد است.
Chose the latter.	دومی را انتخاب کرد.
And his parents.	و پدر و مادرش.
But being upset does not solve any problem.	اما ناراحت شدن هیچ مشکلی را حل نمی کند.
There are several of these events in different areas.	چندین مورد از این رویدادها در مناطق مختلف وجود دارد.
I will be with that man.	من با آن مرد خواهم بود.
They had a high position in society.	جایگاه بالایی در جامعه داشتند.
I can't wait to get into this.	نمی توانم صبر کنم تا وارد این موضوع شوم.
All this was done according to the agreement.	همه اینها طبق توافق انجام شد.
I understand him.	من او را درک می کنم.
You became like a sister to me	تو برام مثل خواهر شدی
Where it is even	جایی که حتی هست
I tried to force myself to concentrate.	سعی کردم خودم را مجبور کنم تمرکز کنم.
In it.	در آن است.
The results of a representative experiment are shown.	نتایج یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
But everything changed.	اما همه چیز تغییر کرد.
That we have our daughter, she is not there.	اینکه دخترمان را داریم، او آنجا نیست.
He was determined to get there, no matter what.	او مصمم بود که به آنجا برسد، مهم نیست که چه باشد.
There is no escape after cultural war.	پس از جنگ فرهنگی گریزی نیست.
People opened their houses to me.	مردم خانه هایشان را به روی من باز کردند.
I have to see where it starts.	باید ببینم از کجا شروع می شود.
Your computer shook a movie that this music could call.	کامپیوتر شما فیلمی را تکان داد که این موسیقی می‌توانست با آن تماس بگیرد.
It ended six months ago.	شش ماه پیش تمام شد.
This will be the last case.	این آخرین مورد خواهد بود.
Draw it.	آن را ترسیم کنید.
He hated her.	از او متنفر بود.
And he knew his options were running out.	و او می دانست که گزینه هایش در حال تمام شدن است.
I mean, it looks like a waste of money.	منظورم این است که به نظر هدر دادن پول است.
But he does not think that is the case.	اما او فکر نمی کند که این مورد باشد.
I do not want you to feel sorry for me.	من نمی خواهم شما برای من متاسف باشید.
We were just having fun.	ما فقط داشتیم خوش می گذشت.
I could not say for sure.	نمی توانستم با اطمینان بگویم.
Then he felt her, though he neither spoke nor touched her.	سپس او را احساس کرد، اگرچه او نه صحبت کرد و نه او را لمس کرد.
But it was never used.	اما هرگز مورد استفاده قرار نگرفت.
I never supported this game.	من هرگز از این بازی حمایت نمی کردم.
Beyond the initial contact information, you often need to give other information to others.	فراتر از اطلاعات تماس اولیه، شما اغلب نیاز دارید که اطلاعات دیگری به دیگران بدهید.
It was too far to go into detail.	خیلی دور بود تا بتوان جزئیات را مشخص کرد.
You can read the full report here.	گزارش کامل را می توانید اینجا بخوانید.
But this is not a test.	اما این امتحان نیست.
Outside, the wind had stopped.	بیرون، باد قطع شده بود.
No government has the resources to do so.	هیچ دولتی منابع لازم برای این کار را ندارد.
You can never look back.	شما هرگز نمی توانید به عقب نگاه کنید.
This is about trust.	این در مورد اعتماد است.
Each student is given a copy of the school rules.	به هر دانش آموز یک نسخه از قوانین مدرسه داده می شود.
Pay attention to the location of the wall.	به محل دیوار توجه کنید.
Instead, he returned to address the entire class.	در عوض، او برگشت تا کل کلاس را مورد خطاب قرار دهد.
But there is certainly nothing wrong with that.	اما مطمئناً هیچ چیز بدی در آن وجود ندارد.
And with this growth, jobs are created.	و با این رشد شغل ایجاد می شود.
Use the app on the red workstation.	از برنامه در ایستگاه کاری قرمز استفاده کنید.
There is no real explanation for disappointment.	هیچ توضیح واقعی برای ناامیدی وجود ندارد.
I have the necessary skills in using digital communication tools.	در استفاده از ابزارهای ارتباط دیجیتال مهارت لازم را دارم.
As a result, he is known among the youth there.	در نتیجه، او در بین جوانان آنجا شناخته شده است.
He will probably grow up with them and go to school with them.	احتمالاً با آنها بزرگ می شود و با آنها به مدرسه می رود.
They are going to take us home.	قرار است ما را به خانه ببرند.
But the health journey has generally been on the right track.	اما سفر سلامتی به طور کلی در مسیر درست بوده است.
He did not look good in it.	او در آن ظاهر خوبی نداشت.
It must first pass through my eyes	اول باید از چشمم رد بشه
It needs it now worse than ever.	اکنون بدتر از همیشه به آن نیاز دارد.
It was, as long as he felt under surveillance.	این بود، تا زمانی که احساس کرد تحت نظر است.
It was a big statement	بیانیه بزرگی بود
Not scared and nothing.	نه ترسیده و نه چیزی.
He went from World War II to a strategy of peace.	او از جنگ جهانی به استراتژی صلح تبدیل شد.
This did not stop me	این مانع من نشد
There is no waiting list.	هیچ لیست انتظاری وجود ندارد.
He went out to win.	او برای برد بیرون رفت.
He never wore his station uniform.	او هرگز لباس ایستگاه خود را نپوشید.
We can hardly wait.	ما به سختی می توانیم صبر کنیم.
The correct version must be selected.	باید نسخه صحیح انتخاب شود.
If he turns his head, his mouth will be level with hers.	اگر سرش را برگرداند، دهانش با دهان او همسطح می شود.
It must be very warm for them.	باید آنجا برای آنها خیلی گرم باشد.
Both are experiences.	هر دو تجربه هستند.
Therefore, they were excluded in this analysis.	بنابراین، آنها در این تحلیل حذف شدند.
A new perspective.	یک دیدگاه جدید.
Nobody gives you anything in this game.	هیچ کس در این بازی چیزی به شما نمی دهد.
Things will not get better soon.	اوضاع به زودی بهتر نمی شود.
So they stayed there.	پس در آنجا مانده بودند.
It is not true	این درست نیست
It really was a sweet deal.	واقعا معامله شیرینی بود.
The facts are similar to what is stated here.	حقایق آن شبیه به مواردی است که در اینجا وجود دارد.
He was great.	او بزرگ بود.
In addition, a letter.	علاوه بر این، یک نامه.
I found it very shocking.	من آن را بسیار تکان دهنده یافتم.
But this is not the case.	اما در واقع اینطور نیست.
Pattern of lines	الگویی از خطوط
There are still three.	باز هم سه تا هستند.
He waited for one of the others to leave.	منتظر بود تا یکی از بقیه برود.
He may call.	او ممکن است تماس بگیرد.
I wore everything.	همه چیز را پوشیدم.
He feels he needs to spend more time with you.	او احساس می کند که باید زمان بیشتری را با شما بگذراند.
Most probably.	اغلب احتمالا.
When you can do that, close your eyes and move on.	هنگامی که توانستید این کار را انجام دهید چشمان خود را ببندید و ادامه دهید.
I love to know.	من عاشق دانستنم.
We have a lot to learn from.	ما چیزهای زیادی داریم که می توانیم از آنها یاد بگیریم.
We will play well together for now.	فعلا با هم خوب بازی خواهیم کرد.
It's not going to be comfortable.	قرار نیست راحت باشد.
To trust and thank the hand that guides.	برای اعتماد و تشکر از دستی که هدایت می کند.
Closed against the darkness.	در برابر تاریکی بسته است.
The important thing is that you do it.	مهم این است که شما آن را انجام دهید.
Repeat with the second fish.	با ماهی دوم تکرار کنید.
He was none of them.	او هیچکدام نبود.
Somehow, this may be true.	به نوعی، این ممکن است درست باشد.
Yes, he is here.	بله، او اینجاست.
He wanted to cry every time he said that.	می خواست هر بار که این حرف را می زد گریه کند.
You can measure different properties anywhere.	شما می توانید خواص مختلف را در هر نقطه اندازه گیری کنید.
I wanted him to come.	من می خواستم او بیاید.
Allow to dry and cool slightly.	اجازه دهید خشک شوند و کمی خنک شوند.
However, this is a completely individual decision.	با این حال این یک تصمیم کاملا فردی است.
After each separation, we found a way to get back together.	پس از هر جدایی، راهی برای بازگشت به یکدیگر پیدا کردیم.
I feel young from the heart.	من از قلب احساس جوانی می کنم.
Then they brought him to me.	سپس او را نزد من آوردند.
I miss one	دلم برای یکی تنگ شده
He does not have to.	او مجبور نیست.
I let him be.	اجازه دادم او باشد.
The report is really interesting.	گزارش واقعاً بسیار جالب است.
During the experiment, tumor growth was measured weekly.	در طول آزمایش، رشد تومور هر هفته اندازه گیری شد.
Everyone knows each other.	همه همدیگر را می شناسند.
Nothing can be done about it directly.	هیچ کاری نمی توان در مورد آن به طور مستقیم انجام داد.
I recommend this to everyone.	این را به همه توصیه می کنم.
Even here, he was out of range.	حتی در اینجا، او خارج از محدوده بود.
There were days when he had no power.	روزهایی بود که قدرت نداشت.
It was a great weekend	خیلی آخر هفته خوبی بود
Let's not talk about it further.	اجازه دهید بیشتر در مورد آن چیزی نگوییم.
Everything will be easier when you master it.	زمانی که بر آن مسلط شوید، همه چیز آسان تر خواهد شد.
This includes the shape, number and position of the teeth.	این شامل شکل، تعداد و موقعیت دندان ها می شود.
His voice was as usual.	صدایش مثل همیشه بود.
We discovered something that was interesting to us.	ما چیزی را کشف کردیم که برایمان جالب بود.
Just a few examples	فقط چند نمونه
And it didn't get me anywhere.	و من را به جایی نرساند.
He never enters	او هرگز وارد نمی شود
Whatever it is, something about it does something for them.	هر چه هست، چیزی در مورد آن کاری برای آنها انجام می دهد.
Thanks.	با تشکر.
He also did not name specific members of the church there.	همچنین از اعضای خاصی از کلیسا در آنجا نام نمی برد.
Otherwise the decision is difficult.	در غیر این صورت تصمیم گیری دشوار است.
They both sat down and turned their heads.	هر دو نشستند، سرشان را برگرداندند.
However, if you do this, there is a possibility of a problem.	با این حال، اگر این کار را انجام دهید، احتمال بروز مشکل وجود دارد.
The research results are based on evidence.	نتایج تحقیق مبتنی بر شواهد است.
Performed cell tests.	آزمایشات سلولی را انجام داد.
And then, suddenly, we hear about this project.	و سپس، ناگهان، ما در مورد این پروژه می شنویم.
And no one else.	و نه هیچ کس دیگری.
You are logged in when you purchase.	هنگام خرید وارد می شوید.
They did not touch it.	آنها آن را لمس نمی کردند.
The physical mechanism responsible for this bond is still unknown.	مکانیسم فیزیکی مسئول این پیوند هنوز مشخص نیست.
We are excited to reach the end.	ما برای رسیدن به پایان هیجان زده هستیم.
He did not go easy.	او آسان نرفت.
Two performance test methods were used.	از دو روش تست عملکرد استفاده شد.
Everyone has a different opinion about it.	هر کس در مورد آن نظر متفاوتی دارد.
It was almost the beginning of the end for me.	این تقریباً برای من آغاز پایان بود.
Sometimes what seems wrong comes right out of the water.	گاهی اوقات چیزی که اشتباه به نظر می رسد درست از آب در می آید.
However, the exact mechanism is unknown.	با این حال، مکانیسم دقیق ناشناخته است.
I just ordered	من فقط دستور دادم
If you want to keep your distance, you can do the same.	اگر می خواهید فاصله خود را حفظ کنید، می توانید این کار را نیز انجام دهید.
We still have a chance.	ما هنوز فرصت داریم.
This is poor tea.	این چای بیچاره است.
He allows the enemy to come towards him.	او اجازه می دهد تا دشمن به سمت او بیاید.
Church history tells us that this must be true.	تاریخ کلیسا به ما می گوید که این باید درست باشد.
In your particular case, you need to change it a bit.	در مورد خاص خود، باید کمی آن را تغییر دهید.
I like this	من این را دوست دارم
There was no answer yet.	هنوز هیچ پاسخی وجود نداشت.
You do this really well.	شما این کار را واقعاً خوب انجام می دهید.
There are great active features that are not available in other cases.	ویژگی های فعال بسیار خوبی وجود دارد که در موارد دیگر وجود ندارد.
This is the only moment we have to live.	این لحظه تنها لحظه ای است که باید زندگی کنیم.
He did not leave me.	او مرا ترک نمی کرد.
Now we have the option to use it.	حالا ما این گزینه را داریم که از آن استفاده کنیم.
I'm doing it.	من در حال انجام آن هستم.
Growth was the last thing that could happen to him again.	رشد آخرین چیزی بود که ممکن بود دوباره برای او اتفاق بیفتد.
He had no money for it.	او برای آن پول نداشت.
They sat in a circle and talked.	دایره ای نشسته بودند و صحبت می کردند.
He needed to rest.	او نیاز به استراحت داشت.
This last part is of special importance.	این قسمت آخر اهمیت ویژه ای دارد.
The task of the subjects was to turn their finger as fast as possible.	وظیفه آزمودنی ها این بود که انگشت خود را در سریع ترین زمان ممکن برگردانند.
So the bad guys ran away.	پس بدها فرار کردند.
Most people want this to happen.	اکثر مردم دوست دارند این اتفاق بیفتد.
I'm a kind of friendly boy.	من یک نوع پسر دوستانه هستم.
He does not last a minute.	او یک دقیقه دوام نمی آورد.
I am very happy to have such a good watch.	من خیلی خوشحالم که چنین ساعت خوبی دارم.
He had no interest in what was inside the bottle.	او هیچ علاقه ای به آنچه درون آن بطری بود نداشت.
This number must be unique to all processes.	این عدد باید در تمامی فرآیندها منحصر به فرد باشد.
This time he picked up the phone.	این بار گوشی را برداشت.
The relationship was discovered.	رابطه کشف شد.
They ended up in the hospital.	آنها به بیمارستان ختم شدند.
He never lost hope.	او هرگز امید خود را از دست نمی داد.
But another office received my request.	اما دفتر دیگری درخواست من را دریافت کرد.
We had good times, we had bad days.	ما دوران خوبی داشتیم، روزهای بدی هم داشتیم.
There is a lot of trust.	اعتماد بسیار زیاد است.
The message is clear.	پیام واضح است.
It can and has been killed before.	این می تواند و قبلا کشته شده است.
He did not say what he would offer in return.	او نگفت که در ازای آن چه چیزی ارائه خواهد کرد.
No similar results were found in the literature.	نتایج مشابهی در ادبیات پیدا نشد.
Everything was coming to him.	همه چیز داشت به سراغش می آمد.
Some are really good	بعضیا واقعا خوبن
The crowd was going to happen.	جمعیت قرار بود اتفاق بیفتد.
In most cases, this is extreme.	در بیشتر موارد، این افراطی است.
It made no difference	هیچ فرقی نکرد
Pass the test on your first attempt.	در اولین تلاش خود در آزمون موفق شوید.
Then go have a drink	بعد برو مشروب بخور
Effective team players work naturally this way.	بازیکنان تیم موثر به طور طبیعی به این روش کار می کنند.
It is an indisputable fact.	یک واقعیت مسلم است.
A dress code is required for a school, private or public.	کد لباس برای یک مدرسه، خصوصی یا عمومی مورد نیاز است.
Nothing serious	چیز جدی نیست
The boy knew more.	پسر بیشتر می دانست.
Then came another surprise.	سپس شگفتی دیگر آمد.
Not to travel.	نه به سفر.
His long legs saved him.	پاهای بلندش او را نجات داد.
No one is really different.	هیچ کس واقعاً متفاوت نیست.
You have helped in a way that no one else has.	شما به گونه ای کمک کرده اید که هیچ کس دیگری نتوانسته است.
Even if it is right next to expensive houses.	حتی اگر درست در کنار خانه های گران قیمت باشد.
Drag the process and delete the software.	روند را بکشید و نرم افزار را حذف کنید.
No action plan	بدون برنامه عمل
The baby was never found.	بچه هرگز پیدا نشد.
This is not an exam	این امتحان نیست
Not from me	نه از من
He kept looking up.	او همچنان به بالا نگاه می کرد.
He lives for this.	او برای این زندگی می کند.
Surrender to it.	به آن تسلیم شوید.
He lives exactly what he offers.	دقیقاً مطابق آنچه ارائه می دهد زندگی می کند.
If you think about it, you will see that it is true.	اگر در مورد آن فکر کنید، خواهید دید که حقیقت دارد.
He could hear it in his voice and was not surprised.	او می توانست آن را در صدای او بشنود و تعجب نکرد.
You probably have a lot to say to me without it.	احتمالاً چیزهای زیادی دارید که می خواهید بدون آن به من بگویید.
But this is not absolute control.	اما این کنترل مطلق نیست.
I spun on the floor and tried to turn it off.	روی زمین چرخیدم و سعی کردم آن را خاموش کنم.
Marriage is faith.	ازدواج ایمان است.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
He stands straight.	او صاف می ایستد.
And it makes them click on the link or buy the paper.	و باعث می شود روی لینک کلیک کنند یا کاغذ را بخرند.
He comes head to head through the glass window of the plate.	او سر به سر، از پنجره شیشه ای بشقاب می آید.
Neither hot nor cold.	نه گرم باشد و نه سرد.
Makes a difference.	تغییر ایجاد می کند.
Most people need a cell phone anyway.	اکثر مردم به هر حال به تلفن همراه نیاز دارند.
However, it has not been successful yet.	با این حال، هنوز موفقیتی حاصل نشده است.
It may seem easy at first, but give it a try and see.	در ابتدا آسان به نظر می رسد، اما آن را امتحان کنید و ببینید.
We believe this is the case.	ما معتقدیم که این چنین موردی است.
The sun was only a minute away.	خورشید فقط یک دقیقه مانده بود.
There may be some minor tears.	ممکن است چند پارگی جزئی وجود داشته باشد.
He is powerful.	او قدرتمند است.
You want to be somewhere he will not be looking for.	شما می خواهید جایی باشید که او به دنبال آن نخواهد بود.
It goes without saying that we should not ignore his luck.	ناگفته نماند که از اقبال او هم نگذریم.
The handwriting is clearly written and enjoyable to read.	دست نوشته به وضوح نوشته شده است و خواندن آن لذت بخش است.
You do it.	شما این کار را انجام دهید.
Otherwise he was relatively out of everything.	در غیر این صورت او نسبتاً از همه چیز خارج بود.
And it's easier to think about him.	و فکر کردن به او آسان تر است.
There is no entrance door.	هیچ درب ورودی وجود ندارد.
The battle did not last long.	نبرد زیاد طول نکشید.
Just dropped the phone and ran.	فقط گوشی را انداخت و دوید.
Nothing can be found	چیزی پیدا نمیشه
Write a book on it.	نوشتن کتاب بر روی آن.
This is an agreement here.	این در اینجا یک توافق است.
Pay attention to it and do your study.	به آن دقت کنید و مطالعه خود را انجام دهید.
It's like watching a horrible silent movie.	مثل تماشای یک فیلم صامت وحشتناک است.
Something was wrong here	اینجا چیزی اشتباه بود
His hand came up.	دستش بالا آمد.
After that, he will take you to my apartment.	پس از آن، او شما را به آپارتمان من خواهد برد.
Such a thing may happen.	چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
As well as a positive film.	و همچنین یک فیلم مثبت.
He later died at the hospital.	او بعداً در بیمارستان درگذشت.
His feeling	احساس او
You can probably get into some law school.	به احتمال زیاد می توانید وارد برخی از دانشکده های حقوق شوید.
We have a lot to say.	ما حرف های زیادی برای گفتن داریم.
This may be explained by the following reasons.	این ممکن است با دلایل زیر توضیح داده شود.
Sometimes passion works.	گاهی اوقات اشتیاق کار می کند.
In two of these three cases, the patients were female.	در دو مورد از این سه مورد، بیماران زن بودند.
They expected to hear some kind of struggle.	آنها انتظار داشتند که نوعی مبارزه را بشنوند.
They make us take it.	ما را وادار می کنند آن را بگیریم.
Digital images take up less physical space than paper images.	تصاویر دیجیتال فضای فیزیکی کمتری را نسبت به تصاویر کاغذی اشغال می کنند.
A complete joy	یک شادی کامل
They must fight and know that they will lose.	آنها باید بجنگند و بدانند که بازنده خواهند شد.
Here we present a difference that can be positive or negative.	در اینجا تفاوتی را ارائه می کنیم که می تواند مثبت یا منفی باشد.
Those days seemed like always before.	آن روزها مثل همیشه پیش به نظر می رسید.
I was not sure if he was aware of it.	من مطمئن نبودم که او از آن آگاه است یا خیر.
We have known each other for many years.	سال هاست همدیگر را می شناسیم.
The performance study was performed in two parts.	مطالعه عملکرد در دو بخش انجام شد.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
We will see how this results.	خواهیم دید که چگونه این نتیجه می شود.
That was the goal now	الان هدف همین بود
I just want to show you one more thing.	من فقط می خواهم یک چیز دیگر را به شما نشان دهم.
You can hardly say anything.	شما به سختی می توانید چیزی بگویید.
Good new building in a good new square.	ساختمان جدید خوب در یک میدان جدید خوب.
No one is wrong.	هیچ کس اشتباه نمی کند.
I could not guess anything.	من نمی توانستم چیزی را فرض کنم.
And he does not have to be a man here.	و او مجبور نیست مرد اینجا باشد.
They were not told the reason.	دلیلش را به آنها نگفتند.
Someone who can accept this.	کسی که می تواند این را بپذیرد، قبول کند.
I did not want to tell you if not	نمیخواستم بهت بگم اگه نشد
He knew there was a need.	او می دانست که نیازی وجود دارد.
They have created a problem with this.	آنها در مورد این مشکل مشکل ایجاد کرده اند.
I found out very soon myself.	من خودم خیلی زود متوجه شدم.
There is no place like home, and you can be there.	هیچ جایی مثل خانه نیست، و شما می توانید آنجا باشید.
The legal situation is in the air.	وضعیت حقوقی در هوا است.
I drive an economy car.	من ماشین اقتصادی می رانم.
Right click on the image	روی تصویر کلیک راست کنید
I believe this is very significant.	من معتقدم که این بسیار قابل توجه است.
He shook it in a wide circle.	او آن را در یک دایره وسیع تکان داد.
He goes to the kitchen and then the garden.	او به آشپزخانه و سپس باغ می رود.
But you can keep everything.	اما شما می توانید همه چیز را نگه دارید.
He knew them exactly.	دقیقاً آنها را می شناخت.
There are only four games left, including three home games.	تنها چهار بازی باقی مانده است، از جمله سه بازی در خانه.
With each game, teams are formed.	با هر بازی تیم ها تشکیل می شوند.
Ten minutes before the game, there were two of us.	ده دقیقه مانده به بازی، دو تا بودیم.
There are some.	برخی هستند.
There was no deal.	معامله ای در کار نبود.
See everything you have come here to see.	همه چیزهایی را که برای دیدن به اینجا آمده اید ببینید.
That means really bad	یعنی واقعا بد
Those who have magic and those who do not.	آنهایی که جادو دارند و آنهایی که ندارند.
See what you still have to say.	ببینید هنوز چه چیزی برای گفتن دارید.
In other words, the money is well spent.	به عبارت دیگر، پول به خوبی خرج شده است.
Five stars for sure	پنج ستاره حتما
All players just worked with it.	همه بازیکنان فقط با آن کار کردند.
To tell his mother.	تا به مادرش بگوید.
Strange world events are happening.	اتفاقات جهانی عجیب و غریبی در حال وقوع است.
But how are you just.	اما چگونه شما فقط.
Other areas of use are also possible.	همچنین زمینه های استفاده دیگر نیز امکان پذیر است.
Not that much to say.	نه اینکه حرف زیادی برای گفتن باشد.
He just has to see the space that no one else sees.	او فقط باید فضا را ببیند که هیچ کس دیگری نمی بیند.
Everything becomes clear in an instant.	همه چیز در یک لحظه مشخص می شود.
But this is not exactly the job of the police.	اما این دقیقاً کار پلیس نیست.
Stir well and set aside.	خوب هم بزنید و کنار بگذارید.
Think of it as an added value.	به آن به عنوان یک ارزش افزوده فکر کنید.
You better go and understand	بهتره بری و بفهمی
One that can make you laugh.	یکی که می تواند به شما بخندد.
He was supposed to have her, and not just for one night.	قرار بود او را داشته باشد، و نه فقط برای یک شب.
Especially that kid	مخصوصا اون بچه
Just look at what is happening in this country.	فقط ببینید در این کشور چه می گذرد.
You do not need to fight the pain anymore.	لازم نیست بیشتر با درد مبارزه کنید.
The purchase price was very fair.	قیمت خرید آن بسیار منصفانه بود.
Have become a common feature.	به یک ویژگی مشترک تبدیل شده اند.
Let's see how they support it this year.	بیایید ببینیم که آنها چگونه از آن امسال حمایت می کنند.
When the cells were treated, the medium was not removed, only added.	هنگامی که سلول ها تحت درمان قرار گرفتند، محیط حذف نشد، فقط اضافه شد.
I say never again	میگم دیگه هیچوقت
This is his way.	این راه اوست.
That seems to be part of the goal.	که به نظر می رسد بخشی از هدف است.
They could put it together.	می توانستند آن را کنار هم بگذارند.
thank you so much!.	خیلی خیلی ممنونم!.
I was lucky to be alive.	من خوش شانس بودم که زنده ماندم.
The survey included a personal interview.	این بررسی شامل یک مصاحبه شخصی بود.
This is a long link.	این یک لینک طولانی است.
We want people to laugh.	ما می خواهیم مردم بخندند.
However, everything has changed over the last few years.	با این حال، همه چیز در طول چند سال گذشته تغییر کرده است.
Creating them is easy, but it's not a challenge.	ایجاد آنها آسان است، اما این چالش نیست.
No answer yet.	هنوز پاسخی داده نشده است.
I can hardly say it.	من به سختی می توانم آن را بگویم.
I become a knife	من می شوم چاقو
Finding a balance between vision and resources is key.	یافتن تعادل بین چشم انداز و منابع کلیدی است.
We are their chosen people.	ما مردم منتخب آنها هستیم.
And he was still trying to get her to answer.	و او همچنان در تلاش بود تا او را وادار به پاسخگویی کند.
Learn more about us	درباره ما بیشتر بدانید
It seems that the government alone can not accept this.	به نظر می رسد که فقط دولت نمی تواند این را بپذیرد.
He never answers any of the questions that are asked.	او هرگز به هیچ یک از سوالاتی که پرسیده می شود پاسخ نمی دهد.
He could hear.	او می توانست بشنود.
They become sad.	غمگین می شوند.
But of course this is not the end of the story.	اما البته این پایان ماجرا نیست.
And that was a huge amount of work.	و این حجم عظیمی از کار بود.
It makes me get up and do something.	این باعث می شود که بلند شوم و کاری انجام دهم.
It's unfortunate if it can no longer be used.	جای تاسف است، اگر دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.
It would have been hard for me, though.	هرچند به نظر می رسید برای من سخت خواهد بود.
I feel good.	حس خوبی دارم توپ توپم.
It was hard to eat because my mouth was so dry.	خوردنش سخت بود چون دهنم خیلی خشک شده بود.
He died on the scene.	او در صحنه درگذشت.
I watched him and did almost everything he did.	من او را تماشا می کردم و تقریباً هر کاری که او انجام می داد انجام می دادم.
These two results.	این دو نتیجه داشت.
However, it is not very painful.	با این حال، خیلی دردناک نیست.
He was newly created.	او به تازگی ایجاد شده بود.
They had eaten enough.	آنها به اندازه کافی غذا خورده بودند.
He did not return because he did not want to.	او برنمی گشت چون نمی خواست.
It was sold at a hundred times the price they paid for it.	به صد برابر قیمتی که برایش قیمت گذاشتند فروخته شد.
Considered it.	آن را در نظر گرفت.
It's just not clear.	این فقط روشن نیست.
Numbers are separate things that you simply store and forget somewhere.	ارقام چیزهای جداگانه ای هستند که شما به سادگی در جایی ذخیره می کنید و فراموش می کنید.
Hold hands and wait to see.	دست در دست گرفتن و منتظر دیدن.
These results were then compared with the reality of the earth.	سپس این نتایج با حقیقت زمین مقایسه شد.
We were sad	غمگین بودیم
Here are some clean clothes	اینم چندتا لباس تمیز
And no children	و بدون بچه
He turned and looked, but saw nothing.	برگشت و نگاه کرد، چیزی ندید.
I think he was a good man.	من فکر می کنم او مرد خوبی بود.
He did not represent them then.	او سپس نماینده آنها نبود.
And not new	و جدید نیست
And here it is.	و اینجاست.
Old	قدیمی
It is impossible for a person to pull something so heavy.	کشیدن چیزی به این سنگینی برای یک نفر غیرممکن است.
It felt like a good place to talk about it.	جای خوبی برای صحبت در مورد آن احساس می شد.
We put on warm clothes and went out.	لباس گرم پوشیدیم و رفتیم بیرون.
He was playing himself.	خودش داشت بازی می کرد.
It was hard to mix	مخلوط کردنش سخت بود
It is still out of range for many of us.	هنوز برای بسیاری از ما خارج از محدوده است.
However, the press ran with it.	با این حال مطبوعات با آن دویدند.
He thought of everything.	او به همه چیز فکر می کرد.
Another suffers from too much religion.	دیگری از مذهب بیش از حد رنج می برد.
I wanted to sleep.	می خواستم بخوابم.
I am a user	من یک کاربر هستم
But customers really like to have them.	اما مشتریان واقعاً دوست دارند آنها را داشته باشند.
We were not involved.	ما درگیر نبودیم.
This is an animal you will never find here.	این حیوانی است که هرگز در اینجا پیدا نمی کنید.
My area is getting smaller and smaller.	منطقه من کوچکتر و کوچکتر می شود.
I'm not really an event person.	من واقعاً آدم رویدادی نیستم.
I should have seen this coming.	من باید این را می دیدم که می آید.
I will do this.	من این کار را خواهم کرد.
Without thinking, we agreed and helped him cross the wall.	بدون فکر، موافقت کردیم و به او کمک کردیم تا از دیوار عبور کند.
I became aware of those around me.	از اطرافیانم آگاه شدم.
I often travel all over the country.	من اغلب به سراسر کشور سفر می کنم.
My brain does not work like that.	مغز من اینطوری کار نمی کند.
It can be made accurate enough.	می توان آن را به اندازه کافی دقیق کرد.
But we do not really do that.	اما ما واقعا این کار را نمی کنیم.
There was no way to know.	راهی برای دانستن وجود نداشت.
But they do not help to tell the story.	اما آنها کمکی به بیان داستان نمی کنند.
The staff was friendly and helpful.	کارمندان رفتاری دوستانه و کمک کننده داشتند.
What a good boy	چه پسر خوبی
I work from there.	من از آن طرف کار می کنم.
I still really want to see this show.	من هنوز واقعاً می خواهم این نمایش را ببینم.
This video shows.	این ویدیو نشان می دهد.
He lost his way in the world.	او راه خود را در دنیا گم کرد.
The result was never in doubt.	نتیجه هرگز مورد تردید نبود.
We left it here	همین جا گذاشتیمش
I thought you should be here	فکر کردم باید اینجا باشی
He pulled out his gun and shot himself in the head.	اسلحه را بیرون آورد و به سر خود شلیک کرد.
At the very least, this is a strange conclusion.	حداقل می توان گفت، این یک نتیجه گیری عجیب است.
He needed coffee.	او به قهوه نیاز داشت.
Health care improved.	مراقبت های بهداشتی بهبود یافت.
Please explain why	لطفا یکی توضیح بده چرا
Run to the yellow panel and build the vehicle.	تا پانل زرد بدوید و وسیله نقلیه را بسازید.
The body was dropped.	جسد را زمین گذاشتند.
We will see this later.	این را بعداً خواهیم دید.
Does anyone else feel this way?	آیا کس دیگری هم این احساس را دارد؟
The more they hear, the better.	هر چه بیشتر بشنوند بهتر می شوند.
He grew up here.	او اینجا بزرگ شد.
I quite agree	کاملا موافقم
I do not fully understand it myself	من خودم کاملا نمیفهممش
This fact does not mean that its properties have no physical meaning.	این واقعیت به این معنا نیست که خواص آن معنای فیزیکی ندارد.
Training is done with them instead.	آموزش به جای آنها با آنها انجام می شود.
I saw it as a valuable learning process.	من آن را به عنوان یک فرآیند یادگیری ارزشمند دیدم.
They never arrived.	آنها هرگز نرسیدند.
Let them do it.	بگذار این کار را بکنند.
I saw something that no crew member wants to watch.	من چیزی را دیده بودم که هیچ عضوی از خدمه نمی خواهد تماشا کند.
His eyes ask instead of his voice, what is the matter?	چشمش به جای صدایش می پرسد قضیه چیست؟
I want you to remember this.	می خواهم این را به خاطر بسپارید.
I looked at your files.	من به فایل های شما نگاهی انداختم.
There was no need to talk about the years we lost.	نیازی نبود در مورد سال هایی که از دست داده بودیم صحبت کنیم.
In some ways it was a good place to be.	از جهاتی مکان خوبی برای بودن بود.
But there were times when he could not stop himself.	اما مواقعی بود که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
It took forever to get one of them depending on the time of day.	برای همیشه طول کشید تا به یکی از آنها بسته به زمان روز.
Is it better than this?	ایا بهتر از این ممکن هست؟.
We do not put anyone in danger right now.	ما در حال حاضر کسی را در معرض خطر قرار نمی دهیم.
Now you have to rest	حالا باید استراحت کنی
Everyone is different.	همه متفاوت است.
He simply	او به سادگی
You are in addition to your research.	شما علاوه بر تحقیقات خود هستید.
He shook his head and understood.	سرش را تکان داد و فهمید.
I can not break it.	من نمی توانم آن را بشکنم.
He is not alone.	او فقط نیست.
Then rest a little	بعد کمی استراحت کن
I have to ask someone how bad it was.	باید از کسی بپرسم که چقدر بد بود.
There is an explanation for both and it is probably relevant.	برای هر دو توضیحی وجود دارد و احتمالاً مرتبط است.
Available to users.	در دسترس کاربران هستند.
They both want gold.	هر دو طلا می خواهند.
Not a moment of it.	یک لحظه از آن نیست.
But such internal evidence is not the subject of this study.	اما چنین شواهد داخلی موضوع این مطالعه نیست.
It also makes me feel old.	همچنین باعث می شود احساس پیری کنم.
The results are definitely fantastic.	نتایج قطعا فوق العاده است.
And they went.	و آنها رفتند.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
There is no response to write the message.	هیچ پاسخی برای نوشتن پیام وجود ندارد.
Truth without trust	حقیقت بدون اعتماد
Who knows where it might end up in the next step?	چه کسی می داند که در مرحله بعدی می تواند به کجا ختم شود؟
Just stand there.	فقط آنجا بایست.
I stared again and looked harder.	دوباره خیره شدم و محکم تر نگاه کردم.
He was sitting at his desk writing something.	پشت میزش نشسته بود و چیزی می نوشت.
Pain is necessary for growth.	درد برای رشد لازم است.
Maybe I knew	شاید می دانستم
Or at least they did.	یا حداقل این کار را کردند.
We are better off without him.	ما بدون او بهتر هستیم.
Nothing was going to stop him.	هیچ چیز قرار نبود جلوی او را بگیرد.
But it also has to do with self-confidence and how you feel about yourself.	اما این به همان اندازه به اعتماد به نفس و اینکه چگونه خود را تحمل می کنید، مربوط می شود.
He was busy and his presence did not matter to him.	او مشغول بود و وجود او برایش مهم نبود.
The team was certainly at its peak in the spring.	مطمئناً تیم در بهار در اوج بود.
This is their job.	این کار آنهاست.
What is leftover?	باقی مانده چیست.
This is my goal, to achieve that game.	این هدف من است، رسیدن به آن بازی.
Only he knows why and everyone is better off doing what they are told.	فقط او می‌داند چرا و هرکسی بهتر است کاری را که به آنها گفته می‌شود انجام دهد.
And it turned out that they could.	و معلوم شد که می توانستند.
He likes the approach we have taken to this problem.	او رویکردی را که ما در قبال این مشکل در پیش گرفته ایم دوست دارد.
Some have jobs.	برخی شغل دارند.
He decided otherwise.	بر خلاف آن تصمیم گرفت.
There is little food, nothing.	غذای کمی وجود دارد، چیزی نیست.
The result was a style that was unlike anything else.	نتیجه یک سبک بود که شبیه هیچ چیز دیگری نبود.
He looks up and around.	او به بالا و اطراف نگاه می کند.
He simply does not want a lot of people.	او به سادگی تعداد زیادی از مردم را نمی خواهد.
The crew began arranging the next photo.	خدمه شروع به تنظیم عکس بعدی کردند.
The world wants to know.	دنیا می خواهد بداند.
In fact, several years.	در واقع چندین سال.
Tried others.	دیگران را امتحان کرد.
We have the solution.	ما راه حل را داریم.
If you think you do not have time to exercise, think again.	اگر فکر می کنید زمانی برای ورزش ندارید، دوباره فکر کنید.
I have to get home	من باید به خانه برسم
It is very difficult for me not to be closer to you.	برای من خیلی سخت است که به تو نزدیکتر نیستم.
He thought this was not a fair fight.	او فکر می کرد این یک مبارزه عادلانه نبود.
And they did not have it.	و آنها آن را نداشتند.
All staff were very helpful and friendly.	همه کارکنان بسیار مفید و دوستانه بودند.
It will only change your appearance on the outside.	این فقط ظاهر شما را در بیرون تغییر خواهد داد.
I am very patient and patient.	من بسیار صبور و صبور هستم.
And after a point it starts to get old.	و بعد از یک نقطه شروع به قدیمی شدن می کند.
Dropping out of high school was something else.	انصراف از دبیرستان هم چیز دیگری بود.
It can be said that he worked.	می توان گفت که او کار کرده است.
They have no choice but to return to the control of local authorities.	آنها گزینه بازگشت به کنترل مقامات محلی را ندارند.
Others can not stand it and get angry.	دیگران نمی توانند آن را تحمل کنند و عصبانی می شوند.
We will be smart	ما باهوش خواهیم بود
Every situation is different and every person is different.	هر موقعیتی متفاوت است و هر فردی متفاوت است.
I had no one to lose.	من کسی را برای از دست دادن نداشتم.
See something, say something.	چیزی ببین، چیزی بگو.
Maybe he thought we were going to be friends.	شاید فکر می کرد ما قرار است با هم دوست شویم.
We need your advice	ما به مشاوره شما نیاز داریم
He began to be kind.	او شروع به مهربانی کرد.
I am almost ready to pull out my hair.	تقریباً حاضرم موهایم را بیرون بکشم.
At least two things	حداقل دو چیز
He was right	حق با او بود
For a short time I wondered who had talked to my mother.	برای مدت کوتاهی تعجب کردم که چه کسی با مادرم صحبت کرده است.
For file number	برای پرونده شماره
He did not like the woman	اون زن رو دوست نداشت
Just write and keep writing	فقط بنویس و به نوشتن ادامه بده
And when it comes, it comes.	و وقتی می آید، می آید.
People just have that much.	مردم فقط همین مقدار دارند.
He was lying openly.	او آشکارا دروغ می گفت.
But there was another important point.	اما نکته مهم دیگری هم وجود داشت.
But there is more to this.	اما چیزهای بیشتری در این مورد وجود دارد.
Except once or twice	به جز یکی دو بار
Transfer to a plate or bowl and set aside.	به یک بشقاب یا کاسه منتقل کنید و کنار بگذارید.
He looked at her quickly.	سریع به او نگاه کرد.
This conclusion is supported by a number of studies.	این نتیجه گیری توسط تعدادی از مطالعات پشتیبانی می شود.
This is the most important piece.	این مهمترین قطعه است.
They gave me a glass of wine.	یک لیوان شراب به من دادند.
This brings you here.	این شما را به اینجا رسانده است.
I'm honest and so is he.	من رک هستم و او هم همینطور.
I can not download it.	من نمی توانم آن را بارگیری کنم.
This life was in its most primitive state.	این زندگی در ابتدایی ترین حالتش بود.
Conscious consent was obtained from the participants.	رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان اخذ شد.
This is the text that is provided to the user.	این متنی است که به کاربر ارائه می شود.
Well you are probably right	خب احتمالا حق با شماست
I will use this website many years ago because it is great.	من از این وب سایت سال ها قبل استفاده خواهم کرد زیرا بسیار عالی است.
Please help me what to do	لطفا راهنمایی کنید چکار کنم
I can not do this forever.	من نمی توانم این کار را برای همیشه انجام دهم.
He knew this even if he could not see them.	او این را می دانست حتی اگر نمی توانست آنها را ببیند.
Escape seemed an impossible concept.	فرار یک مفهوم غیرممکن به نظر می رسید.
We like to think.	ما دوست داریم فکر کنیم.
It was getting better and better.	این داشت بهتر و بهتر می شد.
But it may be time.	اما ممکن است بالاخره زمان آن فرا رسیده باشد.
From breathing, out and in, and again.	از تنفس، بیرون و داخل، و دوباره.
Take your time, and over time, things will fall into place.	وقت خود را صرف کنید، و به مرور، همه چیز سر جای خود قرار خواهد گرفت.
It was clear that he knew me too.	معلوم بود که او هم مرا شناخت.
It doesn't matter what their name is	اسمشون چیه مهم نیست
It was as if he had to prove himself.	انگار باید خودش را ثابت می کرد.
Of course, this is another discussion.	البته این بحث دیگری است.
I'm going inside	میرم داخل
I was just nervous	فقط عصبی بودم
Maybe no one will ever do that.	شاید هیچ کس هرگز این کار را نکند.
So the problem is only with the command line.	بنابراین مشکل در واقع فقط برای خط فرمان است.
Two others assisted as support staff.	دو نفر دیگر به عنوان کادر پشتیبانی کمک کردند.
I feel like we can do something really interesting for this world.	احساس می‌کنم می‌توانیم کاری واقعاً جالب برای این دنیا انجام دهیم.
Avoid writing code, even when you can do it quickly.	از نوشتن کد خودداری کنید، حتی زمانی که می توانید آن را به سرعت انجام دهید.
These kids were used to it.	این بچه ها عادت کرده بودند.
Beyond that, our stories can be powerful for each other.	فراتر از آن، داستان های ما می توانند برای یکدیگر قدرتمند باشند.
Write them yourself	خودت بنویسشون
Hence, the older you get, the more you pay for coverage.	از این رو، هر چه سن شما بالاتر می رود، هزینه بیشتری برای پوشش پرداخت می کنید.
But this is what people do.	اما این کاری است که مردم انجام می دهند.
Exercise really helps you get through the difficult stages.	تمرین واقعاً به شما کمک می کند تا از مراحل دشوار عبور کنید.
We could not find evidence from different countries.	ما نتوانستیم شواهدی از کشورهای مختلف پیدا کنیم.
Or tried.	یا سعی کرد.
This is a bad type.	این یک نوع بد است.
I want to enter it.	من می خواهم آن را وارد کنم.
He had never heard of me.	او در مورد من چیزی نشنیده بود.
Some men did not care.	بعضی از مردها اهمیتی نمی دادند.
I need to know where he has gone	باید بفهمم کجا رفته
It's been years	الان سالهاست
Turn everything off.	همه چیز را خاموش کنید.
The feeling that something fundamental about line and freedom is being discovered.	این حس که چیزی اساسی در مورد خط و آزادی در حال کشف است.
If they are lucky	اگر خوش شانس باشند
The couple started a family a few years later.	چند سال بعد این زوج تشکیل خانواده دادند.
Many things can go wrong.	خیلی چیزها ممکن است اشتباه شود.
I'm sure your website will grow in the future.	من مطمئن هستم که وب سایت شما در آینده رشد خواهد کرد.
Yes, that's his weapon.	بله، این اسلحه او بود.
We were family	ما فامیل بودیم
This is not the only one.	این تنها یکی نیست.
, A second almost over.	، یک دوم نزدیک به پایان رسید.
Excellent comfortable room	اتاق راحت عالی
The subject of drugs	موضوع مواد مخدر
I'm afraid of him now	من الان براش میترسم
They are a very good team.	آنها تیم بسیار خوبی هستند.
Everyone knows everyone.	همه همه را می شناسند.
This is the last time.	این بار کاملاً آخرین بار است.
But this is not a new war.	اما این یک جنگ جدید نیست.
I once tried to find the village on a map.	یک بار سعی کردم روستا را روی نقشه پیدا کنم.
This is a rule with me.	این یک قانون با من است.
You literally saved my marriage.	شما به معنای واقعی کلمه ازدواج من را نجات دادید.
Nowhere in the world is it like that.	هیچ کجای دنیا شبیه آن نیست.
Maybe a small role will help here.	شاید یک نقش کوچک در اینجا کمک کند.
But it is good.	اما خوب است.
A poor person wants nothing and knows nothing and has nothing.	یک فقیر هیچ چیز نمی خواهد و هیچ چیز نمی داند و هیچ چیز ندارد.
He should have known they would be.	او باید می دانست که آنها خواهند بود.
The practice is over.	تمرین تمام شد.
They could not receive any air support.	آنها نتوانستند هیچ پشتیبانی هوایی دریافت کنند.
My question is exactly how to do this.	سوال من این است که دقیقا چگونه این کار را انجام دهیم.
There was a lot to say.	حرف های زیادی بود.
No age or gender differences were observed.	هیچ تفاوت مرتبط با سال یا جنسیت مشاهده نشد.
He knows the value of playing in a scene.	او ارزش بازی در یک صحنه را می داند.
These are the people he has served in turn.	اینها افرادی هستند که او نیز به نوبه خود به آنها خدمت کرده است.
And so are others.	و دیگران نیز هستند.
There is one thing.	یک چیزی هست.
His back hit the shed.	پشتش به سوله برخورد کرد.
We will both be better.	ما هر دو بهتر خواهیم بود.
At that time he also decided to leave.	در آن زمان او نیز تصمیم گرفته بود برود.
Measured samples do not require special preparation.	نمونه های اندازه گیری شده نیازی به تهیه ویژه ندارند.
We had little in common.	ما اشتراکات کمی داشتیم.
It turned out to be the last of them.	معلوم شد آخرین آنهاست.
It creates a very comfortable and natural feeling.	این یک احساس بسیار راحت و طبیعی ایجاد می کند.
We will eventually.	ما در نهایت خواهیم کرد.
Damn, he's out of consciousness.	لعنتی، او از هوش رفته است.
That's when we know what we need to learn.	آن وقت است که می دانیم چه چیزی را باید یاد بگیریم.
Each was slightly different but not different enough.	هر کدام کمی متفاوت بودند اما به اندازه کافی متفاوت نبودند.
In addition, they do not cost much to feed.	بعلاوه، آنها هزینه زیادی برای تغذیه ندارند.
There are many players who can be there.	بازیکنان زیادی وجود دارند که می توانند آنجا باشند.
They can force him to do whatever they want.	آنها می توانند او را وادار کنند که هر کاری که می خواهند انجام دهد.
It's funny that they found things they were really interested in.	خنده دار است که چیزهایی پیدا کردند که واقعاً به آنها علاقه داشتند.
But we need him.	اما ما به او نیاز داریم.
Although I'm afraid it will make it difficult for others.	هر چند می ترسم این کار را برای بقیه سخت کند.
But many people never pass this stage.	اما بسیاری از مردم هرگز از این مرحله عبور نمی کنند.
Words like hers come out controlled.	کلمات مانند او کنترل شده بیرون می آیند.
So move on to the next experience.	پس به سراغ تجربه بعدی بروید.
Then direct yourself.	سپس به خودتان جهت دهید.
But you should not tell anyone	اما تو نباید به کسی بگی
Our model benefits from the following aspects.	مدل ما از جنبه های زیر سود می برد.
I was similar, but my body was different.	شبیه هم بودم، اما بدنم متفاوت بود.
We just had to provide our own version.	ما فقط باید نسخه خودمان را ارائه می کردیم.
I no longer want that sick girl.	من دیگر نمی خواهم آن دختر بیمار باشم.
There is nothing in the house that has no memory.	هیچ چیزی در خانه نیست که خاطره نداشته باشد.
Each tall player is superior to the shorter player in the service.	هر بازیکن قد بلندی نسبت به بازیکن کوتاه قد در سرویس برتری دارد.
Another goes.	یکی دیگر می رود.
The world will be a better place.	دنیا جای بهتری خواهد شد.
The location, service and food were excellent.	موقعیت مکانی، خدمات و غذا بسیار عالی بود.
I can not wait to hear from you !.	نمی توانم منتظر بشنوم از شما!.
The opposite is more interesting.	مورد مخالف جالب تر است.
We are very afraid for him	ما خیلی برای او می ترسیم
I got out of the car and went back.	از ماشین پیاده شدم و به سمت عقب رفتم.
They saw this country as a land of opportunity.	آنها این کشور را سرزمین فرصت ها می دیدند.
He does not want you to return to it.	او نمی‌خواهد شما به آن بازگردید.
He never told anyone so well about him.	او هرگز کسی را به این خوبی در مورد او نمی گفت.
It was the end for me from that moment.	از آن لحظه برای من پایان بود.
One animal in each group was used for each experiment.	برای هر آزمایش از یک حیوان در هر گروه استفاده شد.
When done, refill it.	وقتی تمام شد، دوباره آن را پر کنید.
From this, our eyes must be turned.	از این، چشمان ما باید برگردانده شود.
He had to decide what he wanted to do.	او باید تصمیم می گرفت که چه کاری می خواهد انجام دهد.
He could not have made a bigger mistake.	او نمی توانست اشتباه بزرگتری بکند.
It's too much out.	آن بیرون خیلی است.
This is not fast.	این سریع نیست.
Do not overdo it	بیش از حد انجامش نده
Twice as fast	دو برابر سریعتر
He did not want to tell the truth.	او نمی خواست حقیقت را بگوید.
The school has literally been left out of the war.	مدرسه به معنای واقعی کلمه از جنگ کنار گذاشته شده است.
They have to take care of him.	باید از او مراقبت کنند.
It is now a world in which only the end is important.	اکنون دنیایی است که در آن فقط غایت مهم است.
Order these medicines from us safely.	این داروها را با خیال راحت از ما سفارش دهید.
No surprise, it will not be cheap.	برای هیچ کس تعجب نمی کند، ارزان نخواهد بود.
You say that none of this is a lie.	شما می گویید هیچ کدام از اینها دروغ نیست.
This is the end of their day, the beginning of my day.	این پایان روز آنهاست، آغاز روز من.
In my opinion, both have their place.	به نظر من هر دو جایگاه خود را دارند.
My son, walk	پسرم راه برو
I just want your authority.	من فقط اقتدار تو را می خواهم.
Of course, I did not know what was happening at that moment.	البته من نمی دانستم در آن لحظه چه اتفاقی می افتد.
The results are coming.	نتایج در شرف آمدن است.
God made him king.	خدا او را پادشاه کرد.
The former never went further.	اولی هرگز جلوتر از این نرفت.
People need each other and moral support.	مردم به یکدیگر و حمایت اخلاقی نیاز دارند.
Look at our relationship as it is.	به رابطه خودمان نگاه کن، مثل اینکه هست.
I felt comfortable.	احساس راحتی کردم.
I'm also not sure if it matters.	همچنین مطمئن نیستم که اهمیت دارد یا خیر.
I was a good driver	من راننده خوبی بودم
Now they never are.	در حال حاضر آنها هرگز.
Give it about a month	حدود یک ماه بهش فرصت بده
Other such cases were recorded.	موارد دیگری از این قبیل ثبت شده بود.
Thank you for taking the time to read.	از اینکه برای خواندن آن وقت گذاشتید متشکرم.
I could have done more, but it took me a while to write.	می‌توانستم کارهای بیشتری انجام دهم، اما از زمان نوشتن من می‌گیرد.
Although I never used it.	اگرچه من هرگز از آن استفاده نکردم.
If they like it, you will.	اگر آنها آن را دوست دارند، شما دوست دارید.
When the child was tired, he carried her on his back.	وقتی کودک خسته می شد، او را بر پشت خود حمل می کرد.
Paper.	کاغذ.
I could not say which one.	نمی توانستم بگویم کدام.
You do not want to read more.	شما نمی خواهید بیشتر از این بخوانید.
Very, very, many years	خیلی، خیلی، سالها
This is a good time to pull out the camera.	زمان خوبی برای بیرون کشیدن دوربین است.
I have been waiting for this all my life	من تمام عمرم منتظر این بودم
He was quite tall with warm brown eyes and black hair.	او کاملا قد بلند با چشمان قهوه ای گرم و موهای مشکی بود.
I went there twice.	دوبار به آنجا رفتم.
Instead, we see them clearly throughout the image.	در عوض، ما آنها را به وضوح در سراسر تصویر می بینیم.
In summary, cells were collected after treatment.	به طور خلاصه، سلول ها پس از درمان جمع آوری شدند.
Mom did not want us to go.	مامان نمی خواست ما برویم.
The general was very special.	ژنرال خیلی خاص بود.
You can go anywhere you want.	شما می توانید به هر کجا که بخواهید بروید.
Nobody says anything for a few minutes.	برای چند دقیقه هیچ کس چیزی نمی گوید.
You can find it here.	میتوانید اینجا پیدایش کنید.
Well, that's why it failed.	خوب به همین دلیل شکست خورد.
However, good things can still be taken.	با این حال، موارد خوب را هنوز هم می توان گرفت.
It simply is not going to be in our system.	به سادگی قرار نیست در سیستم ما باشد.
The biggest success in the country	بزرگترین موفقیت در کشور
This has never happened before.	قبلاً چنین اتفاقی نیفتاده بود.
Let's call it what it is.	آن را آنچه هست بنامیم.
And many people came.	و افراد زیادی آمدند.
He was a strange man.	او مرد عجیبی بود.
Took over the management of the business class.	مدیریت کلاس تجاری را در اختیار گرفته بود.
Make it out of reach.	فراتر از دسترس قرار دهید.
This is likely to be true.	این احتمال وجود دارد که این درست باشد.
There is simply nothing.	به سادگی هیچ چیز وجود ندارد.
On the other hand, he knew my name.	از طرفی اسم من را می دانست.
Left Right Left Right, there, you can do it.	چپ راست چپ راست، آنجا، شما می توانید آن را انجام دهید.
Ideal for summer.	ایده آل برای تابستان.
For a way to live	برای راهی برای زندگی
The kids wanted to go somewhere that looked good.	بچه ها می خواستند جایی بروند که خوب به نظر برسند.
He is human	او انسان است
I can not run.	من نمی توانم بدوم.
But it does much more.	اما خیلی بیشتر انجام می دهد.
They are very rare today.	امروزه بسیار نادر هستند.
Four thousand extra	چهار هزار اضافه
You know, perform our own plays.	می دانید، نمایشنامه های خودمان را اجرا کنید.
Could not be continued.	نمی شد ادامه داد.
The boys loved him.	پسرها او را دوست داشتند.
This is the best song the game can give you.	این بهترین آهنگی است که بازی می تواند به شما بدهد.
Or some of it.	یا مقداری از آن.
Thanks a lot	با تشکر فراوان
I could take my things.	می توانستم وسایلم را بگیرم.
what is this?.	این چیه؟.
I only found out too late	فقط خیلی دیر فهمیدم
Under the blow of defeat.	زیر ضربه شکست.
No, it is not	نه اینطور نیست
And leave the scene.	و از صحنه خارج می شوند.
They were still in the village.	آنها هنوز در روستا بودند.
If yes, ask them to sign and show them.	اگر پاسخ مثبت دادند، از آنها بخواهید امضا کنند و آنها را نشان دهند.
So far we have loved it so much, because most of it is real history.	تا کنون بسیار آن را دوست داشته ایم، زیرا بیشتر آن تاریخ واقعی است.
Where he feels at home.	جایی که او احساس می کند در خانه است.
Keep many items back.	بسیاری از موارد پس نگه دارید.
This is just peace	این تنها آرامش است
If this is the plan, it works.	اگر این طرح است، کار می کند.
My feet were there for a moment, then for another moment.	پاهای من یک لحظه آنجا بود، لحظه دیگر رفت.
They are going to pull out	قراره بیرون بکشن
I was looking forward to a hot drink.	مشتاقانه منتظر نوشیدنی گرم بودم.
Everyone came up with completely different ideas.	هر فردی ایده های کاملا متفاوتی را مطرح کرد.
We will ask him	از او خواهیم پرسید
So far it has not gone according to plan.	تاکنون طبق برنامه پیش نرفته است.
This can be considered here in many areas.	این در اینجا می تواند در بسیاری از زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.
The human child does not even learn to walk for a year.	کودک انسان یک سال حتی راه رفتن را یاد نمی گیرد.
Therefore, other friends did not call.	بنابراین، دوستان دیگر تماس نگرفتند.
Now my murder is certain	الان قتل من قطعی است
Your words become your actions.	کلمات شما به اعمال شما تبدیل می شوند.
I needed that job.	من به آن کار نیاز داشتم.
It was just a little too good.	فقط کمی خیلی خوب بود.
Lucky, for sure	خوش شانس، مطمئنا
You have every right not to have sex.	شما کاملاً حق دارید که رابطه جنسی نداشته باشید.
These recent aspects are examined here.	این جنبه های اخیر در اینجا بررسی شد.
Be more honest with themselves.	با خودشان صادق تر باشند.
They stand slowly.	آرام آرام می ایستند.
Many people have lost their jobs.	بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده اند.
He is hit.	او ضربه زده است.
I am equal to you	من با تو برابرم
That was the point.	موضوع همین بود.
But that's exactly what you need to do.	اما این دقیقاً همان کاری است که باید انجام دهید.
He had returned to examine her.	او برگشته بود تا او را بررسی کند.
Ten times more	ده برابر بیشتر
When their skin is burned, new skin is formed.	هنگامی که پوست آنها سوخته شد، پوست تازه ای ایجاد می شود.
It seems to everyone a little too much.	به نظر همه کمی زیاد است.
There are two reasons for this.	این دو دلیل است.
Yes yes yes yes yes.	بله بله بله بله بله.
That is why the previous action is worse.	به همین دلیل است که عمل قبلی بدتر است.
Apart from this, the performance went well.	جدا از این، اجرا به خوبی پیش رفت.
Not one, many.	نه یک، بسیاری.
And maybe for the best.	و شاید برای بهترین.
We were definitely on the right track with it.	ما مشخصاً در مسیر خوبی با آن قرار داشتیم.
But we try.	اما ما تلاش می کنیم.
But, then, no one has to.	اما، پس، هیچ کس مجبور نیست.
He had his father's voice.	صدای پدرش داشت.
Her focus was still on her hair.	تمرکزش هنوز روی موهایش بود.
All medications given were normal.	تمام داروهای داده شده طبیعی بود.
But we were completely behind the mission.	اما ما کاملاً از مأموریت عقب بودیم.
He is a smart boy.	او یک پسر باهوش است.
Four friends came.	چهار دوست حاضر شدند.
None returned	هیچ کدوم برنگشت
This time there will definitely be a good show to watch.	این بار مطمئناً نمایش خوبی برای تماشا وجود خواهد داشت.
You know there are many things	میدونی خیلی چیزا هست
I am a very good person	من آدم خیلی خوبی هستم
These two systems often contradict each other.	این دو سیستم اغلب با یکدیگر تضاد دارند.
I have nothing.	من چیزی ندارم.
He wanted to come since then	از اون موقع میخواست بیاد
I do not know if this is normal.	نمی دانم اگر این طبیعی است.
Unfortunately, he did not know what he was looking for.	متأسفانه او نمی دانست دنبال چه چیزی می گشت.
Let's talk about his treatment.	اجازه دهید عناصری را در مورد درمان او بیان کنیم.
This is what we are fighting here in the states.	این چیزی است که ما اینجا در ایالات می جنگیم.
I am definitely looking forward to doing more like this!	قطعاً مشتاقانه منتظر انجام کارهای بیشتر از این قبیل هستم!.
This will get worse.	این بدتر خواهد شد.
Maybe next time	شاید دفعه بعد
We wish to get married	ما آرزوی ازدواج داریم
See how you proceed with the following questions.	ببینید چگونه با سوالات زیر پیش می روید.
I told you once before.	قبلاً یک بار به شما گفتم.
The court asked the plaintiff if he wanted to comment.	دادگاه از شاکی پرسید که آیا می خواهد اظهار نظر کند.
The appearance of things changed.	ظاهر چیزها تغییر کرد.
I made sure my son knew how to take care of himself.	مطمئن شدم پسرم می داند چگونه از خودش مراقبت کند.
I did my best.	تمام سعی خود را کردم.
He does not reach you here.	او اینجا به شما نمی رسد.
Bad things can happen.	ممکن است اتفاقات بدی بیفتد.
No, that was not his job.	نه، این کار او نبود.
The morning was gone.	صبح رفته بود.
Of course, they are still too young to play.	البته، آنها هنوز برای بازی کردن خیلی جوان هستند.
Take the boy	پسره رو ببر
I leaned against the wall, my knees were weak.	به دیوار تکیه دادم، زانوهایم ضعیف بود.
I have to call him again	باید دوباره بهش زنگ بزنم
We can eat fish.	می توانیم ماهی بخوریم.
He judges me in everything.	او در همه چیز قضاوت من را دارد.
If you want to surprise someone you love.	اگر می خواهید برای کسی که دوستش دارید سورپرایز کنید.
This plane is nonsense	این هواپیما مزخرف است
Say shut up	بگو خفه شو
Great birthday.	تولد بزرگ است.
There is no possibility of doing bad here.	در اینجا امکان انجام بدی وجود ندارد.
You do not talk to the media.	شما با رسانه ها صحبت نمی کنید.
This is not just about killing.	اینجا فقط کشتن نیست.
This is the news that is coming this morning.	این خبری است که امروز صبح در راه است.
That night basically set the course for my life.	آن شب اساساً مسیر زندگی من را تعیین کرد.
We can do better than that.	ما بهتر از آن میتوانیم انجام دهیم.
It did not go well.	خوب پیش نرفت.
This is how they work.	این روشی است که آنها عمل می کنند.
It gives people hope for the future.	مردم را به آینده امیدوار می کند.
He taught by telling stories.	او با گفتن داستان تدریس می کرد.
And it was ten days ago.	و از ده روز گذشته بود.
I do the same thing now.	الان هم همین کار را می کنم.
Your head is getting very heavy	سرت داره خیلی سنگین میشه
We just have to start using them.	فقط باید شروع به استفاده از آنها کنیم.
It's just long enough to get everything back to normal.	فقط به اندازه ای طولانی است که همه چیز را به حالت عادی بازگرداند.
I am angry.	عصبانی هستم.
He looked back at me.	برگشت به من نگاه کرد.
He had a particular perspective on what the series should look like.	او دیدگاه خاصی برای اینکه سریال چگونه باید باشد داشت.
I'm happy to help him find a ship.	من خوشحالم که به او کمک می کنم یک کشتی پیدا کند.
These can eventually lead to violence.	اینها در نهایت می تواند منجر به خشونت شود.
They should have come.	باید می آمدند.
They are not wrong.	آنها اشتباه نمی کنند.
It's like the best medicine, it really is.	این مانند بهترین دارو است، واقعاً همینطور است.
It did not look bad at the time.	در آن زمان بد به نظر نمی رسید.
People will now try to go online.	مردم اکنون سعی خواهند کرد آنلاین شوند.
I read it over and over again.	بارها و بارها آن را خواندم.
I'm sure you entered a few hundred.	من مطمئن هستم که شما چند صد نفر را وارد کرده اید.
There is no going back.	بعد از این هیچ بازگشتی وجود ندارد.
And that's why we try to make it as free as possible.	و به همین دلیل است که ما سعی می کنیم آن را تا حد امکان رایگان کنیم.
It is easily visible in experimental conditions.	در شرایط آزمایشی به راحتی قابل مشاهده است.
Not enough time passed for them.	زمان کافی برای آنها نمی گذشت.
But you can hear my voice.	اما شما می توانید صدای من را بشنوید.
Some games are not.	برخی از بازی ها نیستند.
He bent over her.	روی او خم شد.
Think about it	روی این فکر کن
Something similar happened to me.	مشابه اش برای من اتفاق افتاد.
She is a beautiful six-year-old girl.	او یک دختر شش ساله زیباست.
I can not go back there.	من نمی توانم به آنجا برگردم.
I do not know how to solve	بلد نیستم حل کنم
Leave them to it.	آنها را به آن بسپارید.
I had not gone out.	بیرون نرفته بودم.
He works one to four days a week.	او یک تا چهار روز در هفته کار می کند.
And helping others feels good.	و کمک به دیگران احساس خوبی دارد.
Consider the snow example again.	مثال برفی را دوباره در نظر بگیرید.
They said we live like a hotel.	گفتند ما هم مثل هتل زندگی می کنیم.
We knew the song was almost something.	ما می دانستیم که آهنگ تقریباً چیزی است.
Studies often use this method.	مطالعات معمولاً از این روش استفاده می کنند.
He did not even come home to tell me.	حتی به خانه نیامد که به من بگوید.
We mix time and place together.	زمان و مکان را با هم مخلوط می کنیم.
The roll should be firm.	رول باید سفت باشد.
We worked really hard to find his help.	ما واقعا سخت کار کردیم تا کمک او را پیدا کنیم.
Think of the best video games.	به بهترین بازی های ویدیویی فکر کنید.
Follows a boy and a girl.	یک پسر و یک دختر را دنبال می کند.
No one else has lived them.	هیچ کس دیگری آنها را زندگی نکرده است.
Nothing is going to be broken.	هیچ چیز قرار نیست شکسته شود.
However, the majority of the population was from high school to university.	با این حال، اکثریت جمعیت در سنین دبیرستان تا دانشگاه بودند.
In short, the cars were responsive.	به طور خلاصه، اتومبیل ها پاسخگو بودند.
There was no time.	وقت نبود.
Not a word about it.	یک کلمه در مورد آن نیست.
Not for the life you were born for.	نه برای این زندگی که برای آن به دنیا آمدی.
Even themselves.	حتی خودشون.
You may also incur additional charges for using these items.	همچنین ممکن است برای استفاده از این موارد با هزینه های اضافی مواجه شوید.
Some should be in a support group.	برخی باید در یک گروه پشتیبانی باشند.
Think of the city where you live.	به شهری که در آن زندگی می کنید فکر کنید.
They were friendly and wanted me to see them at home.	آنها صمیمی بودند و می خواستند که در خانه آنها را ببینم.
I really enjoyed being there.	من واقعا از بودن در آنجا لذت بردم.
Maybe they do not see any difference.	شاید آنها هیچ تفاوتی نمی بینند.
Any amount can help them.	هر مقداری می تواند به آنها کمک کند.
It started about two months ago.	این اتفاقات حدود دو ماه پیش شروع شد.
Live production variables were measured.	متغیرهای تولید زنده اندازه گیری شد.
It's me.	آن من هستم.
Not in the sense of a job.	نه به معنای شغلی.
Now we need to run the image.	حالا باید تصویر را اجرا کنیم.
But he needed a vehicle.	اما او به یک وسیله نقلیه نیاز داشت.
You have feet in your shoes	پا در کفش داری
Its hardness.	سختی آن.
In high school, he was involved with a debate team.	در دبیرستان با تیم مناظره درگیر بود.
We have to push ourselves.	ما باید به خود فشار بیاوریم.
And again that silence	و دوباره آن سکوت
You changed everything in my life.	تو همه چیز را در زندگی من تغییر دادی.
There was nothing special on his face.	هیچ چیز خاصی در چهره اش وجود نداشت.
Today the weather is cold and it makes the situation worse.	امروز هوا سرد است و این وضعیت را بدتر می کند.
That's why it was worth ten times the risk.	فقط برای همین ده برابر ریسک ارزش داشت.
He did not intend to leave.	او قصد رفتن نداشت.
Our family has no money.	خانواده ما پول ندارند.
Increase the heat.	حرارت را زیاد کنید.
We believe that they do not.	ما معتقدیم که آنها این کار را نمی کنند.
I do not expect anything else	من انتظار دیگری ندارم
They want to go home, to that time.	آنها می خواهند به خانه برگردند، به آن زمان.
It is as if they have discovered something completely new or something.	مثل این است که آنها یک جنس کاملاً جدید یا چیزی را کشف کرده اند.
They usually do everything to avoid attention.	معمولاً هر کاری برای دوری از توجه انجام می دهند.
I suggest you do the same.	من به شما پیشنهاد می کنم که همین کار را انجام دهید.
He is a cool and calm boy.	او پسر خونسرد و آرامی است.
Especially not after such a statement.	به خصوص نه پس از چنین بیانیه ای.
I did not make the tree from which the wood came.	من درختی را که چوب از آن آمده است، تهیه نکردم.
I don't think we ever understood each other.	فکر نمی کنم هیچ وقت همدیگر را درک نکردیم.
The garden area is as smooth as it is around my house.	محوطه باغ به همان اندازه هموار است که در اطراف خانه من قرار دارد.
So we did things that were a little different.	بنابراین ما کارهایی انجام دادیم که کمی متفاوت بود.
You said he called me.	گفتی که به من زنگ زد.
I look forward to hearing from you.	بی صبرانه منتظر شنیدن تجربه شما هستم.
No changes were made.	هیچ تغییری ایجاد نشد.
I predict six digits this year.	من امسال شش رقم را پیش بینی می کنم.
Of these, four were excluded.	از این تعداد، چهار نفر حذف شدند.
It was easier than that.	راحت تر از این بود.
He asked after you	بعد از تو پرسید
In addition, our choices are often different.	علاوه بر این، انتخاب های ما اغلب متفاوت است.
Of course, he was still not quite right.	البته هنوز کاملا درست نمی گفت.
They make only one point.	آنها فقط یک نکته را مطرح می کنند.
I went again	دوباره رفتم
It looks like this.	این طور به نظر می رسد.
We were ready forever.	ما برای همیشه آماده بودیم.
It was a great game that made us cry in the end.	این یک بازی عالی بود که در پایان ما را به گریه انداخت.
I have tried.	من سعی کرده ام.
You have to stay here and wait for us.	شما باید اینجا بمانید و منتظر ما باشید.
No difference was observed for men.	برای مردان هیچ تفاوتی مشاهده نشد.
It will be good for both.	برای هر دو خوب خواهد بود.
As can be seen, a very good agreement is seen.	همانطور که مشاهده می شود توافق بسیار خوبی مشاهده می شود.
We have three hours	ما سه ساعت فرصت داریم
Worse short game	بازی کوتاه بدتره
The pictures represent any situation.	تصاویر معرف هر شرایطی هستند.
Going for help is useless	رفتن به دنبال کمک فایده ای ندارد
But you are my wife	اما تو همسر منی
Then he began to speak for himself.	سپس برای خودش شروع به صحبت کرد.
Go on with their lives.	به زندگی آنها ادامه دهید.
Then he looked at the sky.	سپس به آسمان نگاه کرد.
We are trying to achieve that.	ما برای رسیدن به آن تلاش می کنیم.
I refused, but he showed no sign of leaving.	من نپذیرفتم، اما او نشانی از رفتن نداشت.
I'm sure you can keep yourself out of trouble.	من مطمئن هستم که می توانید خود را از دردسر دور نگه دارید.
You will answer a few questions.	شما به چند سوال پاسخ خواهید داد.
We found him, he is fine, but.	ما او را پیدا کردیم، او خوب است، اما.
You should never leave me	هرگز نباید مرا ترک کنی
This change made home sales much more difficult.	این تغییر فروش خانه را بسیار سخت تر کرد.
You only have your hands	تو فقط دستاتو داری
If not, he wants to sell the house.	اگر نه، می خواهد خانه را بفروشد.
They were placed together in a large cell.	آنها در یک سلول بزرگ کنار هم قرار گرفتند.
He was coming back inside.	داشت برمی گشت داخل.
Your problem is not less than mine.	مشکل شما کمتر از من نیست.
We often did not see him outside the workplace.	ما او را اغلب بیرون از محل کار نمی دیدیم.
I hope years have not passed.	امیدوارم سالها نگذشته باشد.
Hell with you	جهنم با تو
Then everyone started crying.	بعد همه شروع کردند به گریه کردن.
I should never have come here.	من هرگز نباید به اینجا می آمدم.
We just have to discover it.	ما فقط باید آن را کشف کنیم.
We have free and open internet.	ما اینترنت رایگان و باز داریم.
This is not my style	این سبک من نیست
My gaze followed his gaze	نگاهم دنبال نگاهش رفت
I watched everything.	من همه چیز را تماشا کرده بودم.
It was a big step in our relationship.	این یک قدم بزرگ در رابطه ما بود.
I was glad to see that they look great.	از اینکه دیدم عالی به نظر می رسند خوشحال شدم.
Basically, children get better in most cases as they get older.	اساساً کودکان با بزرگتر شدن در بیشتر موارد بهتر می شوند.
This was especially true of the patient's address and the type of treatment.	این به ویژه در مورد آدرس بیمار و نوع درمان صادق بود.
Now they were crazy.	حالا آنها دیوانه شده بودند.
And somehow these two things come together.	و به نوعی این دو چیز با هم جمع می شوند.
So this was a great learning time for me.	بنابراین این یک زمان یادگیری بزرگ برای من بود.
If you allow me, I will not tell him	اگر اجازه بدی بهش نمیگم
There is all knowledge in the world.	تمام دانش در جهان وجود دارد.
Someone you can be comfortable with.	کسی که بتوانید با او راحت باشید.
If he could, he would use it against his mother.	اگر می توانست از آن علیه مادرش استفاده می کرد.
Cover in good condition.	پوشش در حالت خوب.
The driver was from the truck.	راننده از کامیون بود.
The first three elements are in free fall.	سه عنصر اول در سقوط آزاد هستند.
It is much longer than our own species.	این بسیار طولانی تر از گونه های خودمان است.
I struggle with questions.	من با سوالات مبارزه می کنم.
Buy it, you will love it.	آن را بخرید، آن را دوست خواهید داشت.
He stepped forward again and sniffed.	دوباره جلو رفت و نفسش را بو کرد.
The behavior of the system is studied near different fixed points.	رفتار سیستم در نزدیکی نقاط ثابت مختلف مطالعه می شود.
I understand the reason for this.	دلیل این را می فهمم.
They lose their interest in life.	آنها علاقه خود را به زندگی از دست می دهند.
No one picked up the phone.	هیچ کس آن طرف گوشی را نگرفت.
Its effect on my old friend was obvious.	تأثیر آن روی دوست قدیمی من آشکار بود.
It was different.	متفاوت بود.
He usually wrote first thing in the morning.	صبح معمولاً اول نوشت.
They never do anything.	آنها هرگز کاری انجام نمی دهند.
Extra work means he does not have to think.	کار اضافی یعنی او مجبور نیست فکر کند.
I got lost.	گم شدم.
Very bad things happened in this place.	اتفاقات بسیار بدی در این مکان افتاد.
Even when you continue to live.	حتی وقتی به زندگی ادامه می دهید.
We have to change course to get somewhere else.	ما باید مسیر را تغییر دهیم تا در جای دیگری تمام شود.
It just seemed too much	فقط به نظر خیلی زیاد بود
He has short dark brown hair and brown eyes.	او موهای کوتاه قهوه ای تیره و چشمان قهوه ای دارد.
Then he turned.	سپس چرخید.
My father is not really with him.	پدر من در واقع با او نیست.
I'm going too	منم میرم
You start building around it.	شما شروع به ساختن اطراف آن می کنید.
So this is one of his interests.	پس این یکی از علایق اوست.
And rarely was anyone around.	و به ندرت کسی در اطراف بود.
I just imagine how such a thing usually happens.	من فقط تصور می کنم که چگونه چنین چیزی معمولاً رخ می دهد.
That link is broken	اون لینک خرابه
Organizing was the main problem.	سازماندهی مشکل اصلی بود.
He must have realized this long before.	او باید خیلی قبل از این به این موضوع پی می برد.
My wife, she wants me to get rid of this business.	همسرم، او می‌خواهد که من از این تجارت خلاص شوم.
You are in front of us all night, you know.	تمام شب پیش روی ماست، می دانید.
I put it to music.	من آن را به موسیقی.
I leave on the ground floor apartment.	من در آپارتمان در طبقه همکف ترک می کنم.
You just have to let it come out	فقط باید بذاری بیرون بیاد
I can be very stupid	من میتونم خیلی احمق باشم
So, there might be something interesting about it.	بنابراین، ممکن است چیزی جالب از آن وجود داشته باشد.
That change happened later.	آن تغییر بعداً رخ داد.
They say you see the stars and that is true.	آنها می گویند شما ستاره ها را می بینید و این درست است.
in the morning.	در صبح.
You will love it after a while.	بعد از مدتی آن را دوست خواهید داشت.
What he does, and how.	او انجام می دهد، و چگونه.
We are nervous because we also love this old house.	ما عصبی هستیم زیرا ما نیز این خانه قدیمی را دوست داریم.
Do not jump in or out of the shop.	داخل و خارج مغازه نپریدی.
It seems that the sun has not set completely yet.	به نظر می رسد که خورشید هنوز کاملاً غروب نکرده است.
His mother died at the age of seven.	مادرش در هفت سالگی فوت کرد.
I do not want them here.	من آنها را اینجا نمی خواهم.
I could not, the food does not stay down.	من نمی توانستم، غذا پایین نمی ماند.
I do not know what you are talking about and I do not care.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید و اهمیتی نمی دهم.
He does not look very strange.	او خیلی عجیب به نظر نمی رسد.
He had us there.	او ما را آنجا داشت.
Now the reality had appeared.	حالا واقعیت ظاهر شده بود.
They were falling behind.	داشتند عقب می افتادند.
I think the answer is yes.	به اعتقاد من پاسخ مثبت است.
It must have been earlier	حتما زودتر بوده
Less numbers are better here.	عدد کمتر در اینجا بهتر است.
That sounds fair enough.	این به اندازه کافی منصفانه به نظر می رسد.
It's easy and you will feel better knowing what it is set on.	این آسان است و شما با دانستن اینکه در چه چیزی تنظیم شده است، احساس بهتری خواهید داشت.
It is necessary to dry the hair.	لازم است که موها خشک شوند.
But he was out of the office on a personal day.	اما او در یک روز شخصی خارج از دفتر بود.
My best mood	بهترین حالت روحی من
Just my guess	فقط حدس من
I type my words and send them.	کلماتم را تایپ می کنم و سر راهشان می فرستم.
They can be ...	اونها می تونند ... باشند.
We were not intimate, but we were intimate.	صمیمی نبودیم، اما صمیمی بودیم.
Each experiment was repeated at least three times.	هر آزمایش حداقل سه بار تکرار شده بود.
I have offered you a fair price.	من به شما یک قیمت منصفانه پیشنهاد داده ام.
Such simple words	چنین کلمات ساده ای
There is nothing wrong with knowing.	ایرادی ندارد که بدانیم.
I only see one man.	من فقط یک مرد را می بینم.
I thought maybe there were things he had to say.	فکر کردم شاید چیزهایی هست که او باید بگوید.
Beer equipment works really well for it.	تجهیزات آبجو برای آن واقعاً خوب کار می کند.
Because of that woman	بخاطر اون زن
I disappointed myself and sat down next to him.	خودم را ناامید کردم و کنارش نشستم.
I love a good interest	من عاشق یک علاقه خوب هستم
Open your mind to it.	ذهن خود را به روی آن باز کنید.
In the form, there is an option that accepts several options.	در فرم، انتخابی وجود دارد که چندین گزینه را می پذیرد.
It relieved me of some of the pressure of failure.	این مقداری از فشار شکست را از من برداشت.
There were limits to what he could do.	برای کارهایی که او می توانست انجام دهد محدودیت هایی وجود داشت.
They were the ones who used to play local nonsense.	آنها بودند که قبلاً چرند محلی بازی می کردند.
Our customers expect us.	مشتریان ما از ما انتظار دارند.
Do not believe without proof	بدون مدرک باور نکنید
If he lets her know what awaits him.	اگر به او اجازه دهد بداند چه چیزی در انتظارش است.
I wanted to know what he was really thinking.	می خواستم بدانم او واقعاً به چه چیزی فکر می کند.
But it was not a good place	اما جای خوبی نبود
Be careful with your fingers.	توجه داشته باشید که مراقب انگشتان خود باشید.
This is not just about the parts of the set.	این فقط در مورد قطعات مجموعه نیست.
Please contact me using the contact page.	لطفا با استفاده از صفحه تماس با من تماس بگیرید.
If you are that man, I have a lot to offer you.	اگر شما آن مرد هستید، من چیزهای زیادی برای ارائه به شما دارم.
They look like they were cut with a knife.	انگار با چاقو بریده شده اند.
Therefore, people are mostly left to their own devices.	بنابراین افراد عمدتاً به مراقبت خود واگذار می شوند.
Instead, it can explain aspects of the program in a larger context.	در عوض، می‌تواند جنبه‌های برنامه را در یک زمینه بزرگ‌تر توضیح دهد.
It may be later today.	ممکن است بعداً امروز باشد.
The operation will be difficult.	عملیات سخت خواهد بود.
You definitely want it.	مطمئناً آن را می خواهید.
They were people who were not what they seemed.	آنها افرادی بودند که آن چیزی که به نظر می رسید نبودند.
He was safe and happy, and it made me happy to think about it.	او امن و خوشحال بود و فکر کردن به این موضوع باعث خوشحالی من شد.
It felt good to be somewhere familiar.	احساس خوبی بود که در جایی آشنا بودم.
He put one foot on the plane.	یک پایش را داخل هواپیما گذاشت.
I have not tried for this yet.	من هنوز برای این تلاش نکردم.
Anything that got in the way.	هر چیزی که در راه افتادند.
Their conversation went slowly.	گفتگوی آنها به آرامی پیش رفت.
Learn more here	اینجا بیشتر بیاموزید
Maybe if my car was in the shop, it was doing some work.	شاید اگر ماشین من در مغازه بود، در حال انجام برخی کارها بود.
How to find a.	چگونه a را پیدا کنیم.
Around for up to.	در اطراف برای تا در.
And he knew.	و او می دانست.
This seems very strange.	این خیلی عجیب به نظر می رسد.
Do not stir directly at this stage.	در این مرحله مستقیماً هم نزنید.
Contradiction over content prevailed.	تضاد بر سر محتوا پیروز شد.
The ship was not ready for bad weather.	کشتی برای هوای بد آماده نبود.
The lights remained on.	چراغ ها روشن ماندند.
People do their best.	مردم تمام تلاش خود را می کنند.
You have to do this for me.	شما باید این کار را برای من انجام دهید.
There are two approaches.	دو رویکرد وجود دارد.
He finally surrendered.	در نهایت تسلیم شد.
He is so confident in himself that he reassures others.	او آنقدر از خودش مطمئن است که دیگران را مطمئن می کند.
Well, everything is fine.	خوب، همه چیز خوب است.
I have asked this many times.	بارها این را پرسیده ام.
And feel it within each other.	و آن را در درون یکدیگر نیز احساس کنید.
So is his teacher.	معلمش هم همینطور.
You should take advantage of it now.	اکنون باید از آن بهره ببرید.
This finding can be explained by several reasons.	این یافته را می توان با چند دلیل توضیح داد.
There is an explanation	یه توضیحی داره
They never found it.	هرگز آن را پیدا نکردند.
It later became clear that this was not true.	بعداً مشخص شد که این درست نیست.
My father said the army had never seen any of it.	پدرم گفت ارتش هرگز هیچ کدام از آن را ندیده است.
From his time	از زمان او
Breakfast is served in your room.	صبحانه در اتاق شما سرو می شود.
Product Features.	ویژگی های محصول.
They do not break trust.	اعتماد را نمی شکنند.
Unfortunately this is not true	متاسفانه این درست نیست
They keep you from growing.	آنها شما را از رشد باز می دارند.
I felt strange.	احساس غریبی کردم.
Therefore not recommended for children.	بنابراین برای کودکان توصیه نمی شود.
Just search for that error and you can easily find your problem.	فقط آن خطا را جستجو کنید و به راحتی می توانید مشکل خود را پیدا کنید.
I have nothing to say	من چیزی برای گفتن ندارم
However, he did not respond.	با این حال او پاسخی نداد.
Taste and add enough salt and a little sugar.	بچشید و به میزان لازم نمک و کمی شکر اضافه کنید.
And apparently not over yet.	و ظاهراً هنوز تمام نشده است.
This is what worries me.	این چیزی است که من را نگران کرده است.
Because if he stays here, that thing might find him.	چون اگر اینجا می ماند، ممکن است آن چیز او را پیدا کند.
It depends on the choices they make.	بستگی به انتخاب هایی دارد که می کنند.
Or maybe it went back to before it started.	یا شاید به زمانی قبل از شروع بازگشته بود.
Go slow so you can explain when you get there.	آهسته بروید تا وقتی به آنجا رسیدید بتوانید توضیح دهید.
No chance again	دوباره شانسی نیست
God has proved this.	خداوند این را ثابت کرده است.
Eventually, this is denied to him.	در نهایت، این از او رد می شود.
In a real life situation we will lack some of that information.	در یک موقعیت واقعی زندگی ما برخی از آن اطلاعات را کم خواهیم داشت.
I guess he's worth staying around as a trio.	من حدس می‌زنم که او ارزش این را دارد که به‌عنوان سه‌نفر در اطراف بماند.
I like this in a man.	من این را در یک مرد دوست دارم.
Each must be determined by its own facts.	هر کدام باید بر اساس حقایق خاص خود تعیین شوند.
Both survived.	هر دو جان سالم به در برده بودند.
They wanted to show them that things can be done differently.	آنها می خواستند به آنها نشان دهند که کارها را می توان متفاوت انجام داد.
I heard the sound of breaking glass and found him in the bathroom.	صدای شکستن شیشه را شنیدم و او را در حمام پیدا کردم.
He is lost like an animal.	او مانند یک حیوان گم شده است.
It is clear that we need to make changes.	واضح است که باید تغییراتی ایجاد کنیم.
The way they do it is very fun and easy.	روشی که آنها این کار را انجام می دهند بسیار سرگرم کننده و آسان است.
The block does not make a copy.	بلوک یک کپی ایجاد نمی کند.
Accidental violence does not happen much here.	خشونت تصادفی در اینجا زیاد اتفاق نمی افتد.
Find the available files.	فایل های موجود را پیدا کنید.
It was worth it.	ارزشش را داشت.
Nothing makes me happy for a long time.	هیچ چیز من را برای مدت طولانی خوشحال نمی کند.
We are ready.	ما آماده ایم.
He had never raised his finger in this regard.	او هرگز در این رابطه انگشتش را بلند نکرده بود.
Except for what you live in history.	به جز آنچه در تاریخ زندگی می کنید.
However, he was closely monitored.	با این حال، او را به دقت زیر نظر داشت.
I make this for my husband	اینو برای شوهرم درست میکنم
There is so much to do.	چیزهای زیادی برای انجام وجود دارد.
A good fit of the calculated parameters with the experimental data was shown.	تناسب خوبی از پارامترهای محاسبه شده با داده های تجربی نشان داده شد.
I tried but it does not work	من امتحان کردم ولی کار نمیکنه
Let's think together	با هم فکر کنیم
Then it was time to see what might confirm it.	سپس این موردی بود که ببینیم چه چیزی ممکن است آن را تأیید کند.
If you do this, most people will not notice or care.	اگر شما این کار را انجام دهید اکثر مردم متوجه نمی شوند یا اهمیتی نمی دهند.
It will still cost more.	هنوز هم هزینه بیشتری خواهد داشت.
They are concerned about human rights.	آنها نگران حقوق بشر هستند.
Safe from everything but me	امان از همه چیز جز من
Sit here with me	اینجا با من بشین
Thinking that anyone can shoot him cold-bloodedly.	فکر کردن که هر کسی می تواند خونسرد به او شلیک کند.
Fixed cost reduction	کاهش هزینه ثابت
Some common names identify a species.	برخی از نام های رایج یک گونه را مشخص می کنند.
We say what we are afraid of and why.	ما می گوییم از چه می ترسیم و چرا.
This product gives a new meaning to the so-called bedroom eye.	این محصول معنای جدیدی به اصطلاح چشم اتاق خواب می دهد.
If they remain the same, there will be long-term consequences.	اگر آنها به همین شکل باقی بمانند، عواقب بلندمدتی خواهد داشت.
He stays calm and clear.	او آرام و شفاف می ماند.
I just need some guidance	فقط به یه راهنمایی نیاز دارم
He was at the heart of power.	او در قلب قدرت قرار داشت.
Only one or two boys on our school team did that.	فقط یک یا دو پسر در تیم مدرسه ما این کار را انجام دادند.
He did not do this with a hidden camera.	او این کار را با دوربین مخفی انجام نمی داد.
I just think you want to know too.	فقط فکر میکنم شما هم می خواهید بدانید.
This boy was from a different class.	این پسر یک کلاس متفاوت بود.
there was no use	فایده ای نداشت
There just isn't much for it.	فقط چیز زیادی برای آن وجود ندارد.
So that he looks at her.	طوری که به او نگاه می کند.
I was now standing at a safe distance from the bed.	حالا با فاصله مطمئنی پای تختم ایستاده بودم.
What you do with this power is entirely up to you.	کاری که با این قدرت انجام می دهید کاملاً به شما بستگی دارد.
These issues have been examined over and over again.	این موضوعات بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته است.
The whole car was clean, very clean.	کل ماشین تمیز بود، خیلی تمیز.
The computer is a personal asset and not a trade secret.	رایانه دارایی شخصی است و یک راز تجاری نیست.
I did not actually look at it.	من در واقع به آن نگاه نکردم.
Transfer to a bowl and set aside.	به ظرفی منتقل کنید و کنار بگذارید.
I only stuck with it for a while	فقط یه مدت بهش گیر دادم
We are making a difference.	ما در حال ایجاد تغییر هستیم.
Let them write the most beautiful songs.	بگذارید زیباترین آهنگ ها را بنویسند.
Let me do my job	بگذار من کارم را اجرا کنم
They have new music now.	آنها اکنون موسیقی جدیدی دارند.
Discuss the physical interpretation of this system.	در مورد تفسیر فیزیکی این سیستم بحث کنید.
He does not know how long he can wait.	او نمی داند چقدر دیگر می تواند صبر کند.
They did not go well.	آنها خوب پیش نرفتند.
You can go to education and prepare the program.	شما می توانید به آموزش و پرورش بروید و برنامه را آماده کنید.
Just do not accept my words	فقط حرف من را قبول نکن
It was warm in my hands.	در دستانم گرم بود.
Like any social group, each has its own unique culture and values.	مانند هر گروه اجتماعی، هر یک فرهنگ و ارزش های منحصر به فرد خود را دارند.
It started badly and continued badly.	بد شروع شد و بد ادامه داد.
I will probably say it once or twice	احتمالا یکی دوبار میگم
It 's really broken.	واقعاً شکسته است.
good memories.	خاطرات خوب.
He said what was on his mind.	آنچه در ذهنش بود را گفت.
You can not simply leave the house.	شما نمی توانید به سادگی از خانه خارج شوید.
For these reasons, the trees have been removed.	به همین دلایل درختان حذف شده اند.
The economy gets worse before it gets better.	اقتصاد قبل از اینکه بهتر شود بدتر می شود.
You started university	تو دانشگاه رو شروع کردی
But he did not take us that way.	اما او ما را به این طریق نمی گرفت.
There did not seem to be much hair under it.	به نظر نمی رسید موهای زیادی زیر آن باشد.
It's worth it, it's simply worth it.	ارزشش را دارد، به سادگی ارزشش را دارد.
He needs sleep	او به خواب نیاز دارد
We played another set of exercises.	باز یک ست تمرین بازی کردیم.
Have been deleted.	حذف شده اند.
And let's think about it.	و اجازه دهید در مورد آن فکر کنیم.
It started like magic.	مثل جادو شروع شده بود.
This is good for me.	این برای من خوب است.
And we will have none but the best of them.	و ما جز بهترین آنها را نخواهیم داشت.
However, the physical image of the process is not properly discussed.	با این حال، تصویر فیزیکی فرآیند به درستی مورد بحث قرار نگرفته است.
It's time to act.	زمان عملی شدن است.
But we said we knew what was inside.	اما ما گفتیم که می دانیم داخل آن چیست.
They were very upset because they had lost their only child.	خیلی سخت می گرفتند چون تنها فرزندشان را از دست داده بودند.
If he just did it, if he just did it.	اگر فقط این کار را می کرد، اگر فقط آن کار را می کرد.
They were there.	آنجا بودند.
I was sitting in my shop when this happened.	در مغازه ام نشسته بودم که این اتفاق افتاد.
But that is not the question.	اما سوال این نیست.
Yes beautiful and good	بله زیبا و خوب
This was never a fair fight.	این هرگز یک مبارزه عادلانه نبود.
We do not have to stay here	ما مجبور نیستیم اینجا بمانیم
I did not argue with him	من با او دعوا نکردم
He was a little bit advanced, but he was slow.	او کمی پیشرفت کرده بود، اما کار کند بود.
Pay only for the time you use !.	فقط برای زمانی که استفاده می کنید پرداخت کنید!.
We hope you enjoy this new feature.	امیدواریم از این ویژگی جدید خوشتان بیاید.
Staying at home is what women do.	در خانه ماندن کاری است که زنان انجام می دهند.
I saw myself in a measured way.	من را به نوعی سنجیده دیدم.
I'm not surprised at how good he is.	من از اینکه او چقدر خوب است تعجب نمی کنم.
Is there something wrong with my code?	آیا اشتباهی در کد من وجود دارد؟
I was worried if the fans really knew our music.	من نگران بودم که آیا طرفداران واقعاً موسیقی ما را می شناسند.
But those are my bad days.	اما آن روزها در روزهای بد من هستند.
Fish in the hall near.	ماهی در سالن نزدیک در.
His wish and that of his family was fulfilled.	آرزوی او و خانواده اش برآورده شد.
It was worth the trip.	ارزش این سفر را داشت.
fantastic.	فوق العاده است.
It gives you breathing space.	این به شما فضای تنفس می دهد.
And it had nothing to do with playing football.	و ربطی به بازی فوتبال نداشت.
I'm back for you.	من برای شما برمی گردم.
It happened as if it were a fact.	این اتفاق طوری افتاد که انگار یک امر مسلم بود.
There are many things that do this.	چیزهای زیادی وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
But he was not angry or worried.	اما او عصبانی یا نگران نبود.
I do not miss	دلم تنگ نمیشه
So a mixture.	بنابراین یک مخلوط.
Live with every word	زندگی با هر کلمه
See you walking outdoors.	دیدن شما در حال قدم زدن در فضای باز.
, Storage and supply of paper.	، ذخیره سازی و تامین کاغذ.
The most important of these is the rule of law.	مهمترین آنها حاکمیت قانون است.
After that, everything seemed to change.	پس از آن، به نظر می رسید که همه چیز تغییر کرده است.
We laugh at them sometimes.	ما گاهی به آنها می خندیم.
He is not here.	او اینجا نیست.
Finally he begins.	بالاخره او شروع می کند.
We do not need to move	ما نیازی به حرکت نداریم
Maybe that was the point.	شاید نکته همین بود.
Blood will flow in the streets, believe me.	خون در خیابان ها جاری خواهد شد، باور کنید.
This exercise must end.	این تمرین باید پایان یابد.
They followed me to work.	دنبال من آمدند تا سر کار.
So there is no effect of temperature.	بنابراین هیچ اثر دما وجود ندارد.
None of it worked for me	هیچکدام برای من سودی نداشت
This is the nature of trade.	این ماهیت تجارت است.
I really do not consider this one a match.	من واقعاً این یکی را یک مسابقه نمی دانم.
So it's probably a combination of both.	بنابراین احتمالاً ترکیبی از هر دو است.
I was not the only one who had this feeling.	من تنها کسی نبودم که این احساس را داشتم.
Finally an agreement was reached.	بالاخره توافقی حاصل شد.
Wait a minute and try again.	کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید.
But we did not do that.	اما ما این کار را نکردیم.
I do not mean anything like that	منظورم چیزی از این دست نیست
I like rock and roll.	من دوست دارم راک اند رول بزنم.
House on the way.	خانه در بالای مسیر.
Do not tell my children	به بچه های من نگو
He gave him two office and home numbers and his companion.	دو شماره دفتر و خانه و همراهش را به او داد.
He was more concerned about them than he was about himself.	او بیشتر نگران آنها بود تا خودش.
All participants read and signed an informed consent form.	همه شرکت کنندگان یک فرم رضایت آگاهانه را خوانده و امضا کردند.
I did not need it.	من به آن نیاز نداشتم.
Just keep them.	فقط آنها را نگه دارید.
Short is not the place for any of these.	کوتاه جای هیچ یک از اینها نیست.
These were presented in the previous section.	این موارد در بخش قبل ارائه شد.
Most likely no one can buy it.	که به احتمال زیاد هیچ کس نمی تواند آن را بخرد.
I thought this is what you want	فکر کردم اینو میخوای
Registration is easy and it is even easier to start meeting people.	ثبت نام آسان است و حتی راحت تر شروع به ملاقات با افراد می کند.
That no one should live like him.	اینکه هیچکس نباید مثل او زندگی کند.
I had never thought about it before.	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم.
But my mind is something else.	اما ذهن من موضوع دیگری است.
I said you are crazy	گفتم تو دیوونه ای
He looked very tired.	خیلی خسته به نظر می رسید.
There was no need for training.	نیازی به آموزش نبود.
Everything about that day was great.	همه چیز در مورد آن روز عالی بود.
I do not know exactly	نمیدونم دقیقا
In addition, under s.	علاوه بر این، تحت s.
The situation is here.	شرایط اینجاست.
Let us consider two simple cases.	اجازه دهید دو مورد ساده را در نظر بگیریم.
Let us know if we miss an item.	اگر موردی را از دست دادیم به ما اطلاع دهید.
Now come, it's time for you to leave.	حالا بیا، وقت رفتنت است.
I am really happy to see them so happy and proud.	واقعا خوشحالم که آنها را اینقدر خوشحال و مغرور دیدم.
It was early in the morning.	صبح زود بود.
You look at the world and see what is lacking.	شما به دنیا نگاه کنید و ببینید چه چیزی کم است.
Both adults smiled.	هر دو بزرگسال لبخند زدند.
I am that little light that was in a dark place.	من آن نور کوچکی هستم که در یک مکان تاریک بود.
Back to talking to women.	بازگشت به صحبت با زنان.
There is no going back.	راه برگشتی نیست.
They have to do it themselves, but it rarely happens.	آنها باید خودشان این کار را انجام دهند، اما به ندرت اتفاق می افتد.
He was his enemy, not his friend.	او دشمن او بود نه دوست او.
As we do it, the flow is increasing.	همانطور که ما آن را انجام می دهیم، جریان در حال افزایش است.
My daughter wore it for me.	دخترم آن را برای من پوشید.
Your position as my brother is very good.	موقعیت شما به عنوان برادر من بسیار خوب است.
She was a really beautiful face	واقعا چهره زیبایی بود
Oh, this is a beauty.	اوه، این یک زیبایی است.
I asked him who are the positive and forward-thinking people?	از او پرسیدم افراد مثبت اندیش و آینده نگر چه کسانی هستند؟
I'm out now	من الان بیرونم
He was very close to me.	خیلی به خودم نزدیک بود.
The authors have no financial interest in the results of this study.	نویسندگان هیچ علاقه مالی به نتایج این تحقیق ندارند.
He tells me what to do.	او به من می گوید که چه کار کنم.
Take care of the man's face	مراقب چهره مرد باشید
Therefore, we only have to consider the last semester.	بنابراین، ما فقط باید آخرین ترم را در نظر بگیریم.
It was not a dream	اون خواب نبود
It is better not to experience anything than to experience suffering.	بهتر است چیزی را تجربه نکنیم تا اینکه رنج را تجربه کنیم.
Otherwise, the product would be sold.	در غیر این صورت، محصول فروخته می شد.
I thought it might be the same with snow.	فکر کردم ممکن است در مورد برف هم همینطور باشد.
Set the leaves aside.	برگ ها را کنار بگذارید.
He did not even wait for me to change.	حتی منتظر تغییر من نشد.
I do not sleep well.	خوب و کامل نمیخوابم.
Can you imagine how we felt?	می توانید تصور کنید که چه احساسی داشتیم.
However, there is no evidence as to when this happened.	با این حال، هیچ مدرکی در مورد زمان وقوع این اتفاق وجود ندارد.
Never before and never since.	هرگز قبل از آن و هرگز از آن زمان.
Some were very hard and made me leave.	بعضی ها خیلی سخت بودند و باعث شدند که من را رها کنم.
I could hardly hear what he was saying.	به سختی می‌شنیدم چه می‌گوید.
At least someone found him funny.	حداقل کسی او را بامزه می دید.
I can not wait for it.	من نمی توانم برای آن صبر کنم.
No one is looking for violence.	هیچ کس به دنبال خشونت نیست.
The work is over.	کارها به پایان رسیده است.
He looked good.	او خوب به نظر می رسید.
They were watching.	آنها تماشا می کردند.
We have all been patient enough over the years.	همه ما در این سال ها به اندازه کافی صبور بوده ایم.
It's hard for him these days.	این روزها برای او سخت است.
But you can walk this path.	اما شما می توانید در این مسیر قدم بردارید.
Was everything useless then? 	آیا آن موقع همه چیز بیهوده بود؟
He asked.	او از او پرسید.
People feel differently about it, and that should be true.	مردم نسبت به آن احساس متفاوتی دارند و این باید درست باشد.
I have to see how he tolerates himself	باید ببینم چطور خودش رو تحمل میکنه
He said he would not return	گفت دیگه برنمیگرده
if there is.	اگر وجود دارد.
It has nothing to do with the city	هیچ ربطی به شهر نداره
Once started, it should run without further input.	پس از شروع، باید بدون ورودی بیشتر اجرا شود.
Incidentally excellent river view	اتفاقا منظره رودخانه عالی
However they did.	با این حال آنها انجام دادند.
He had no other brother.	برادر دیگری نداشت.
These forces killed her baby during an attack.	این نیروها نوزاد او را در جریان یک حمله کشتند.
As long as there is balance, neither is wrong.	تا زمانی که تعادل وجود داشته باشد هیچ کدام اشتباه نیست.
He told me his real name	اسم واقعیشو بهم گفت
We reached the door of the shop.	به درب مغازه رسیدیم.
We needed love	ما به عشق نیاز داشتیم
You pull over your car and run to the stage.	ماشینت را می کشی و به سمت صحنه می دوی.
Really great thing	واقعا چیز عالی است
Good and good people who enjoy a place in society.	افراد خوب و خوبی که از جایگاهی در جامعه لذت می برند.
Specifically, you have to choose your location.	به طور خاص، شما باید مکان خود را انتخاب کنید.
I forget now	الان فراموش می کنم
But never as the default gender.	اما هرگز به عنوان جنسیت پیش فرض.
He seemed to have turned to stone.	به نظر می رسید که او تبدیل به سنگ شده است.
To hear your voice	برای شنیدن صدای تو
For this woman, she will really come out.	برای این زن، او واقعاً بیرون خواهد آمد.
I do not even think about it.	من حتی به آن فکر نمی کنم.
This is a wonderful type.	این یک نوع فوق العاده است.
Not so.	اینطور نیست.
Enjoy good music and leaving the country.	از موسیقی خوب و خروج از کشور لذت ببرید.
He was very clear.	او خیلی روشن بود.
No matter.	مهم نیست.
He had nothing.	او چیزی نداشت.
I could not think anymore.	دیگر نمی توانستم فکر کنم.
Too complicated for a letter.	برای یک نامه خیلی پیچیده است.
The decision is said to have shocked the country.	گفته می شود این تصمیم در سراسر کشور شوک ایجاد کرده است.
But even that is not enough.	اما حتی این هم به اندازه کافی پیش نمی رود.
It was peace.	صلح بود.
We can do basic research.	ما می توانیم تحقیقات اساسی انجام دهیم.
He pointed at her.	به او اشاره کرد.
In fact, it has been quieter than on for some time.	در واقع مدتی است که خاموش تر از روشن است.
You need such a man in your team.	شما به چنین مردی در تیم خود نیاز دارید.
The digital camera worked well	دوربین دیجیتال خوب کار کرد
It only has to happen once.	فقط باید یک بار اتفاق بیفتد.
Very good question	سوال خیلی خوبیه
Then he heard the ringing of a cell phone in the sky.	سپس صدای زنگ تلفن همراه را در آسمان شنید.
Many fans are focusing on this day.	طرفداران زیادی روی این روز تمرکز می کنند.
If he is healthy, who knows what he may have achieved.	اگر سالم باشد، چه کسی می‌داند چه چیزی ممکن است به دست آورده باشد.
This is really important.	این واقعا مهم است.
They needed extra hands.	آنها به دست های اضافی نیاز داشتند.
To draw us inside.	تا ما را به داخل بکشاند.
And slightly larger can contain values ​​up to double.	و کمی بزرگتر می تواند شامل مقادیر تا دو برابر شود.
Do not start me in action.	من را در عمل شروع نکنید.
Not a contact with cars.	نه یک تماس با ماشین ها.
At best, you can hope to curb them.	در بهترین حالت، می توانید امیدوار باشید که آنها را مهار کنید.
I know you forever	من تو را برای همیشه می شناسم
I mean, everyone wants to do that.	منظورم این است که همه می خواهند این کار را انجام دهند.
This is a phrase our mother used.	این عبارتی است که مادرمان استفاده می کرد.
What we expected to find was unclear.	آنچه ما انتظار داشتیم پیدا کنیم نامشخص بود.
It continues in four.	این در چهار ادامه دارد.
Challenge.	چالش.
Talk about cooking books, if he did.	در مورد پختن کتاب ها صحبت کنید، اگر او این کار را کرده بود.
My mind became silent	ذهنم ساکت شد
This increased the risk and he did not like the risk.	این خطر را افزایش داد و او ریسک را دوست نداشت.
We were separated before he left.	قبل از رفتن او از هم جدا شده بودیم.
This is the situation.	وضعیت این است.
This is for us.	برای ما همین است.
It was a study.	مطالعه بود.
For your own good.	برای صلاح خودت.
Claim the contract	ادعای قرارداد
I was on my way home.	در راه خانه بودم.
I will raise it.	من آن را بالا خواهم برد.
The defendant told him to stay there.	متهم به او گفت که همانجا بماند.
Maybe it was right.	شاید درست بود.
Make sure you write down all the details.	مطمئن شوید که تمام جزئیات را یادداشت کرده اید.
Just let users do what they want without any control.	فقط به کاربران اجازه دهید آنچه را که می خواهند بدون هیچ کنترلی انجام دهند.
Then do not hear anything else.	بعد دیگر چیزی نشنید.
He knows it will cost him.	او می داند که برای او هزینه ای در بر خواهد داشت.
He plays by the rules.	او طبق قوانین بازی می کند.
The success of our customers is our success.	موفقیت مشتریان ما موفقیت ماست.
I had never seen you with a girl	من تا حالا تو رو با یه دختر ندیده بودم
The point here is about the factors involved in decision making.	نکته در اینجا در مورد عوامل دخیل در تصمیم گیری است.
We have nothing in common there.	ما در آنجا نقطه مشترکی نداریم.
But they laughed at his name.	اما آنها به نام او خندیدند.
Just know that you are probably right.	فقط بدانید که احتمالاً حق با شماست.
You can not just separate him.	شما نمی توانید فقط او را جدا کنید.
And a good reason	و یک دلیل خوب
My sister said: she has some kind of chance.	خواهرم گفت: او به نوعی شانس دارد.
No conversation	گفتگویی انجام نشد
I'm so sorry for the woman	خیلی برای زن متاسفم
I can not show you something you have not seen.	من نمی توانم چیزی را به شما نشان دهم که ندیده اید.
The family will own the system from day one.	خانواده از روز اول مالک سیستم خواهند بود.
But his story is an exception.	اما داستان او یک استثناست.
I'm used to thinking big and acting smart.	من عادت دارم بزرگ فکر کنم و هوشمندانه عمل کنم.
The band stopped playing.	گروه نواختن را متوقف کرد.
The order is clear.	دستور مشخص است.
And it hurt	و درد داشت
I miss them.	دلم براشون تنگ شده.
There are many ways you can exercise at your place.	راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید ورزش خود را در محل خود انجام دهید.
I do not know where it comes from.	نمی دانم از کجا می آید.
I tried whole milk	شیر کامل رو امتحان کردم
I had to try to keep going.	مجبور بودم برای ادامه دادن تلاش کنم.
It deviates from the real point of the show.	از نکته واقعی نمایش دور می کند.
The rules are changing.	قوانین در حال تغییر هستند.
What you can do while sitting.	کاری که می توانید هنگام نشستن انجام دهید.
He did not come up again	دوباره بالا نمی آمد
No single underlying mechanism has been identified for this disease.	هیچ مکانیسم زمینه ای واحدی برای این بیماری شناسایی نشده است.
He says the return was as a special player.	او می گوید که بازگشت به عنوان یک بازیکن خاص بود.
There was a romantic scene going on.	صحنه ای عاشقانه در جریان بود.
The value of each element represents the time taken to process a file.	مقدار هر عنصر نشان دهنده زمان صرف شده برای پردازش یک فایل است.
He eats less.	او کم می خورد.
In addition, real data samples are analyzed.	علاوه بر این، نمونه های داده های واقعی تجزیه و تحلیل می شوند.
There is never a problem with food.	هیچ وقت مشکلی برای غذا وجود ندارد.
No one had an opinion	هیچکس نظری نداشت
If they seem too crowded, stay away from them.	اگر خیلی شلوغ به نظر می رسند، از راه خود دوری کنید.
He is a little.	او یک کمی است.
I knew about it from the beginning.	من از ابتدا از آن خبر داشتم.
Now we answer.	حالا ما جواب می دهیم.
But even a small number were difficult to obtain.	اما حتی همین تعداد اندک هم به سختی به دست می آمدند.
I have met very good people.	من با افراد بسیار خوبی آشنا شده ام.
How far we could still go.	هنوز چقدر می توانستیم جلوتر برویم.
He should have thought about this.	او باید به این فکر می کرد.
Stop it immediately.	فورا آن را متوقف کنید.
This is a very clear message in the direction that people want to go.	این یک پیام بسیار واضح در مسیری است که مردم می خواهند بروند.
I did not care what people said about him.	برایم مهم نبود مردم در مورد او چه می گویند.
Her husband has spent more time.	شوهرش بیشتر وقت گذاشته است.
I do not know if this is going to make a difference.	من نمی دانم که آیا این قرار است تفاوتی ایجاد کند یا خیر.
For about ten seconds.	برای حدود ده ثانیه.
Without it, the damage could have been much worse.	بدون آن، آسیب می توانست بسیار بدتر باشد.
Our studies show that this is actually very common.	مطالعات ما نشان می دهد که این در واقع بسیار رایج است.
He revisited the whole scene.	او دوباره تمام صحنه را مرور می کرد.
I may lose others soon.	ممکن است به زودی دیگران را از دست بدهم.
Buy the size you usually wear.	اندازه ای را که معمولا می پوشید بخرید.
I knew this was going to be a big deal.	می دانستم که این اتفاق بزرگی خواهد بود.
He died the same day.	همان روز درگذشت.
There was easily ten feet of empty space between them.	به راحتی بین آنها ده فوت فضای خالی وجود داشت.
I just did not want to do that at this particular moment.	من فقط نمی خواستم در این لحظه خاص این کار را انجام دهم.
Being on the team changed my life.	حضور در تیم زندگی من را تغییر داد.
Tell them this is a game.	به آنها بگویید این یک بازی است.
They do not believe me.	آنها مرا باور نمی کنند.
We are not sure what else we can do.	ما مطمئن نیستیم که چه کارهای دیگری می توانیم انجام دهیم.
Not real or important	واقعی یا مهم نیست
Maybe because he missed the sweet spot.	شاید به این دلیل که او نقطه شیرین را از دست داده بود.
I have a "good drink".	من یک "نوشیدنی خوب" می خورم.
Show what you need to be careful about.	نشان دهید که باید مراقب چه چیزی باشید.
Or after the game	یا بعد از بازی
The first two are not stronger than that.	دو مورد اول در این زمینه قوی تر از آن نیستند.
Only the call never came.	فقط تماس هرگز نیامد.
But do not be afraid	اما نترس
At least not for our next trip, which will be our fourth.	حداقل نه برای سفر بعدی ما که چهارمین سفر ما خواهد بود.
I feel that will be.	من احساس می کنم که خواهد شد.
The best part is that most activities are available every night.	بهترین بخش این است که بیشتر فعالیت ها در هر شب در دسترس هستند.
Said no one, never.	گفت هیچ کس، هرگز.
We were maybe four or five years old.	شاید چهار پنج ساله بودیم.
And from now on, things will get worse.	و از این به بعد همه چیز بدتر خواهد شد.
And definitely keep the bone.	و قطعا استخوان را حفظ کنید.
Treatment had to answer.	درمان باید جواب می داد.
It gets bigger and bigger.	بزرگتر و بزرگتر می شود.
Incidentally, they do not gather.	اتفاقاً آنها جمع نمی شوند.
Wrote the original version.	نسخه اصلی را نوشت.
This in itself was unusual.	این به خودی خود غیرعادی بود.
When the time is right, he knows what is important.	وقتی زمان مناسب باشد، او می داند چه چیزی مهم است.
He could not believe it, he did not want to believe it.	باورش نمی شد، نمی خواست باورش کند.
I felt right	احساسم درست بود
Simple yet good	ساده در عین حال خوب
Destroyed as soon as possible.	در سریع ترین زمان ممکن نابود شد.
Forcing her daughter to do the same was a test.	وادار کردن دخترش به همین کار آزمایشی بود.
Add him at this age.	به این سن او را هم اضافه کنید.
We will show you what happens there.	ما به شما نشان خواهیم داد که در آنجا چه اتفاقی می افتد.
He is not from here.	او اهل اینجا نیست.
The guard officer held him out and words were heard.	افسر نگهبان او را بیرون نگه داشت و حرف هایی شنیده شد.
Really successful leaders have done this over and over again.	رهبران واقعا موفق این کار را بارها و بارها انجام داده اند.
I handed him over to his father's family.	او را به خانواده پدرش سپردم.
I should not have been surprised.	من نباید تعجب می کردم.
If he has a job, he probably will not drink that much.	اگر شغلی داشته باشد، احتمالاً آنقدر مشروب نمی‌نوشد.
Perform experiments on animals and collect samples.	انجام آزمایش بر روی حیوانات و جمع آوری نمونه.
I saw him two days before his death.	دو روز قبل از مرگش دیدمش.
You can not change your mind.	شما نمی توانید نظر خود را تغییر دهید.
Come visit me	بیا به من سر بزن
Do not like these signs about the need for money.	از این علائم در مورد نیاز به پول خوشتان نیاید.
They can now see, touch and experience this world differently.	آنها اکنون می توانند این دنیا را به شکلی متفاوت ببینند، لمس کنند و تجربه کنند.
Nothing changed for them except how they moved.	هیچ چیز برای آنها تغییر نکرد، به جز نحوه حرکت آنها.
I have two cases	من دو مورد دارم
The body is not a car.	بدن ماشین نیست.
Average surface temperature	میانگین دمای سطح
I can not look at him now	الان نمیتونم نگاهش کنم
And finally put the phone aside.	و در نهایت گوشی را کنار بگذارید.
This is definite	این قطعی است
I put my hand on his arm.	دستم را روی بازویش گذاشتم.
He loves us both.	او هر دوی ما را دوست دارد.
I like them.	من آنها را دوست دارم.
I do not think they are human.	من فکر نمی کنم آنها انسان باشند.
Which one will you try?	کدام یک را امتحان خواهید کرد؟
Even though he had never heard a name, he hated it.	با وجود اینکه هرگز اسمی نشنیده بود، از او متنفر بود.
Remove from heat and set aside to cool.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود.
Everyone was running towards the village.	همه در حال دویدن به سمت روستا بودند.
He did not have a copy.	او نسخه ای نداشت.
This announcement should not be deleted.	این اطلاعیه نباید حذف شود.
This is a big difference in such a long period.	این یک تفاوت بزرگ در چنین دوره طولانی است.
The truth is that he decided to leave.	حقیقت این است که او تصمیم گرفت برود.
I needed to keep something	نیاز داشتم یه چیزی نگه دارم
You do not have to go any further.	شما مجبور نیستید بیشتر از این بروید.
And a third.	و یک سوم.
I can not leave now	الان نمیتونم ترکش کنم
There was no right or wrong answer.	هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود نداشت.
He had made a mistake like that.	اینطوری اشتباه مرتکب شده بود.
I take them.	آنها را برمی دارم.
Not a bad choice either	انتخاب بدی هم نیست
However, their relationship with the other person had some effect.	اما، رابطه آنها با فرد دیگر تا حدی تأثیر داشت.
But we do not curse.	اما ما به لعنتی نمی پردازیم.
I do not charge you for them.	من برای آنها هزینه ای از شما نمی گیرم.
Do not even ask what he has done.	حتی نپرسید چه کرده است.
He caught her but lost her.	او را گرفت اما از دست داد.
But give it a try	اما امتحان کن
He is very young.	او خیلی جوان است.
Never in public, my friend.	هرگز در ملاء عام، دوست من.
You do not have an account.	حساب کاربری ندارید.
All three contributed significantly to the study of food.	هر سه به طور قابل توجهی به مطالعه مواد غذایی کمک کردند.
I lost after the first	بعد از اولین باختم
I think it should have both.	به نظر من باید هر دوی آنها را داشته باشد.
I looked inside.	به داخل نگاه کردم.
And they wore it.	و آن را پوشیدند.
Just a few more questions	فقط چند سوال دیگر
And one good thing he did not do that.	و یک چیز خوب که او این کار را نکرد.
Great, we can now move on to the third and final expansion.	عالی، اکنون می توانیم به سومین و آخرین گسترش برویم.
As he looked, he lost her.	همانطور که نگاه می کرد، او را از دست داد.
It really makes a difference.	این واقعاً تفاوت ایجاد می کند.
He usually worked at night.	معمولا شب ها کار می کرد.
Was not planned	برنامه ریزی نشده بود
I loved everything he made.	من هر چیزی را که او را ساخته بود دوست داشتم.
He did not know what the problem was with this place.	او نمی دانست این مکان چه مشکلی دارد.
I was still patient.	من هنوز صبور بودم.
Well, it was common for me to pay a salary increase every year.	خب، برای من معمول بود که هر سال یک افزایش حقوق بدهم.
We will see how and if this works.	خواهیم دید که چگونه و آیا این کار می کند.
I arrived by this afternoon	تا امروز بعدازظهر رسیدم
It was not a knife and not enough blood.	این یک چاقو نبود و خون کافی نیست.
He could not find any.	او نتوانست هیچ کدام را پیدا کند.
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
Save it for tomorrow.	آن را برای فردا ذخیره کنید.
It happens on this day and time.	در این روز و زمان اتفاق می افتد.
But he demands her full attention.	اما او توجه کامل او را می طلبد.
It will take some time.	کمی زمان می برد.
Uncertainty about the device	عدم اطمینان به دستگاه
I love it.	عاشقشم.
He knew this was good advice.	او می دانست که این توصیه خوبی است.
For several years.	برای چندین سال.
That's all hair	اینهمه مو
His presence is not welcomed.	حضور او مورد استقبال قرار نمی گیرد.
Stick to the tools that work for you.	به ابزارهایی که برای شما کار می کنند بچسبید.
I sat back and took my eyes off the screen.	عقب نشستم و چشم از صفحه برداشتم.
It was very strange up there	اون بالا خیلی عجیب بود
There is no active search for the missing plane this morning.	امروز صبح هیچ جستجوی فعالی برای هواپیمای ناپدید شده وجود ندارد.
I do not hate it.	من از آن متنفر نیستم.
Maybe it's time to change the policy.	شاید زمان تغییر سیاست فرا رسیده باشد.
So that part of the industry is doing very well.	بنابراین آن بخش از صنعت بسیار خوب پیش رفته است.
The same thing he hoped for.	همان چیزی که او به آن امیدوار بود.
In fact, my goal is still a long way off.	در واقع، هدف من هنوز خیلی فاصله دارد.
He leaned over me.	او به من خم شد.
Enter the characters	شخصیت ها را وارد کنید
As a result, they may influence the outcome of the study.	در نتیجه، ممکن است بر نتیجه مطالعه تأثیر بگذارند.
What works for me may not necessarily work for you.	آنچه برای من کار می کند ممکن است لزوماً برای شما مفید نباشد.
Books are my first love and from an early age.	کتاب ها اولین عشق من هستند و از سنین پایین.
It was a good start for me.	شروع خوبی برای من بود.
Her parents love her.	پدر و مادرش او را دوست دارند.
He took two steps forward.	دو قدم جلو رفت.
If both of these go up and up, then there is a problem.	اگر هر دوی اینها بالا و بالاتر رفت، پس مشکلی وجود دارد.
This is where it should be.	این همان جایی است که باید باشد.
Many times this was not the case.	خیلی وقت ها اینطور نبود.
But he felt something else.	اما او چیز دیگری را احساس کرد.
He began to worry a little.	او شروع به کمی نگرانی کرد.
And some were more impressed than others.	و برخی بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار گرفتند.
It may work for you.	ممکن است برای شما کار کند.
We only buy the ones we think are at their best.	ما فقط آنهایی را می خریم که فکر می کنیم در بهترین حالت خود هستند.
I mean, he just has unique ball skills.	منظورم این است که او فقط مهارت های توپ منحصر به فردی دارد.
It took five hours.	پنج ساعت طول کشید.
We have made things very easy for you.	ما کارها را برای شما بسیار آسان کرده ایم.
And he stood behind his work.	و پشت کارش ایستاد.
And more confused.	و گیج تر.
The shock should be clearly shown on my face.	شوک باید به وضوح روی صورتم نشان داده شده باشد.
I have credited people for my work as well.	من از مردم برای کار من نیز اعتبار داشته ام.
I was usually very excited.	من معمولاً خیلی هیجان زده بودم.
A template search approach is found to create the best results.	رویکرد جستجوی الگو برای ایجاد بهترین نتایج یافت می شود.
That was the most important thing.	این مهمترین چیز بود.
This is actually common sense.	این در واقع عقل سلیم است.
Most features work.	اکثر ویژگی ها کار می کنند.
I will try again.	من دوباره امتحان میکنم.
He opened the door a little.	در را کمی باز کرد.
The doctor asked him if he could remember what had happened.	دکتر از او پرسیده بود که آیا می تواند اتفاقی که افتاده را به خاطر بیاورد؟
I chose a positive lead.	من لید مثبت را انتخاب کردم.
I told him we were on our way.	به او گفتم ما در راه هستیم.
His brother is here	برادرش اینجاست
It makes my mother sick.	مادرم را مریض می کند.
He lost more than a year due to injury.	او بیش از یک سال را به دلیل مصدومیت از دست داد.
Sometimes the opposite.	گاهی برعکس.
I can not hear him.	من نمی توانم او را بشنوم.
I did not mean	منظورم نبود
I was really determined	من واقعا مصمم بودم
Of course, they only followed orders.	آنها البته فقط دستورات را دنبال می کردند.
It cannot be recognized by itself.	به خودی خود نمی توان آن را شناخت.
They wait as long as they want to write.	آنها صبر می کنند تا زمانی که می خواهند بنویسند.
The bigger it is, the more problems you will have.	هر چه بزرگتر باشد، مشکل خواهید داشت.
It does not take much work to become a player.	برای تبدیل شدن او به بازیکن کار زیادی لازم نیست.
I'm just trying to see	من فقط سعی میکنم ببینم
It turned out to be very useful.	بسیار مفید واقع شد.
I have lost a lot of fat in a few weeks.	در عرض چند هفته چربی قابل توجهی از دست داده ام.
He himself tried both ways.	خودش هر دو راه را امتحان کرد.
Neither one nor the other.	نه یکی و نه دیگری.
Without a doubt.	بدون شک.
It was good enough.	به اندازه کافی خوب بود.
I hope he comes.	من امیدوارم که او بیاید.
And it does.	و این کار را انجام می دهد.
He had no answer.	او جوابی نداشت.
That was something they liked, but it didn't make sense at the time.	این چیزی بود که آنها دوست داشتند، اما آن زمان معنی نداشت.
I had no real knowledge.	من هیچ دانش واقعی نداشتم.
It just didn't need to.	فقط نیازی به آن نبود.
My students have been excellent.	شاگردانم عالی بوده اند.
Even in one session.	حتی در یک جلسه.
My efforts to eliminate it make it stronger.	تلاش من برای از بین بردن آن، آن را قوی تر می کند.
Say it out loud.	این را بلند بگو.
I created a simple object that has this value.	من یک شی ساده ایجاد کرده ام که این مقدار را دارد.
And yet they were able to win with one win.	و با این حال آنها توانستند با یک برد به میدان بروند.
Results will be displayed over time.	نتایج به مرور زمان نشان داده خواهد شد.
He never lost the ball.	او هرگز توپی را از دست نداد.
If true, it would probably have saved my life.	اگر درست باشد، احتمالاً زندگی من را نجات داده است.
Call your dogs	سگ هایت را صدا بزن
You own nothing.	شما مالک هیچ چیز نیستید.
Peace is the way out.	صلح راه خروج است.
There was no danger of a storm.	خطر طوفان وجود نداشت.
Complete the circle again	دوباره دایره کامل
I'm not even sure what to call it.	من حتی مطمئن نیستم اسمش را چه بگذارم.
The real problems started here.	مشکلات واقعی از اینجا شروع شد.
You are currently in a text field, inside web content.	شما در حال حاضر در یک فیلد متنی، در داخل محتوای وب هستید.
Eventually you fought for someone else.	در نهایت برای شخص دیگری می جنگید.
There was no face from him.	هیچ رویی از او نبود.
A new city can be created there.	یک شهر جدید می تواند در آنجا ایجاد شود.
For gas and hotel rooms for a while.	برای گاز و اتاق هتل برای مدتی.
And then we experience a lot of change here.	و سپس ما در اینجا تغییرات زیادی را تجربه می کنیم.
that's the kind of you.	لطف داری.
You too were created with a purpose.	شما نیز با هدفی آفریده شده اید.
These changes are related to survival.	این تغییرات مربوط به بقا است.
It was going badly	بد میرفت
Everything is very fast.	همه چیز بسیار سریع است.
The handle should be about one foot long.	دسته باید حدود یک فوت طول داشته باشد.
Right there	درست اونجا
We came back and shook hands.	برگشت و با هم دست دادیم.
This should mean that the system itself will work.	این باید به این معنی باشد که سیستم خودش کار خواهد کرد.
People hate men	مردم از مرد متنفرند
It does this naturally.	طبیعتاً این کار را می کند.
It is difficult to push them back without sound.	عقب راندن آنها بدون صدا سخت است.
And they raise prices for everything except parking.	و برای همه چیز به جز پارکینگ قیمت ها را افزایش می دهند.
I do not even have to leave my office.	من حتی مجبور نیستم دفترم را ترک کنم.
This is your story, not mine.	این داستان شماست نه من.
Nothing could help me.	هیچ کاری نمی توانستند به من کمک کنند.
Then you kill one and you want another and the other.	سپس یکی را می کشی و دیگری می خواهی و دیگری.
I'm glad that people can see what we have here.	خوشحالم که مردم می توانند آنچه را که ما در اینجا داریم ببینند.
However, it is better to know more about it first.	با این حال، بهتر است ابتدا در مورد آن بیشتر بدانید.
It was difficult to follow his speech.	پیگیری سخنرانی او سخت بود.
And the boy answered	و پسر جواب داد
She never looked prettier	او هرگز زیباتر به نظر نمی رسید
As usual, they did not give anything.	طبق معمول چیزی ندادند.
He just seemed to know what to do.	به نظر می رسید فقط می دانست چه کار کند.
Then they cut off the water.	سپس آب را قطع می کنند.
But what has been done has been done.	اما آنچه انجام شده انجام شده است.
My thoughts are input devices.	افکار من دستگاه ورودی هستند.
Probably very good	احتمالا خیلی خوبه
The car changed everything.	ماشین همه چیز را عوض کرد.
Or was before.	یا قبلا بود.
I think for me, the answer is yes.	فکر می کنم برای من، پاسخ مثبت است.
It just didn't work very well.	فقط خیلی خوب کار نکرد.
Completely change in the city !!!.	کاملا تغییر در شهر!!!.
For example, here are some companies that use their services.	به عنوان مثال، در اینجا چند شرکت وجود دارد که از خدمات آنها استفاده می کنند.
Just like this.	درست مثل این.
I start writing it	شروع میکنم به نوشتنش
Move things	چیزها را جابجا کنید
They know they can handle it.	آنها می دانند که از پس آن بر می آیند.
together.	با هم.
The idea of ​​raising food came to my mind.	ایده پرورش غذا به ذهنم خطور کرد.
It was not like that for me.	برای من اینطور نبود.
If they wanted to go, he would not keep them there.	اگر می خواستند بروند آنها را آنجا نگه نمی داشت.
And then the first period.	و سپس دوره اول.
It was an exit ban.	این یک ممنوع الخروجی بود.
I'm a little different.	من کمی متفاوت هستم.
Very very loud	خیلی خیلی بلنده
There is no choice now	الان چاره ای نیست
Even seeing his watch was not a problem.	حتی دیدن ساعت زدن او هم دردسری نداشت.
He followed it.	او آن را دنبال می کرد.
We have to think of a good name.	ما باید به یک نام خوب فکر کنیم.
Nothing else can do that.	هیچ چیز دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد.
We must prepare for the next.	ما باید برای بعدی آماده شویم.
Drag it once to the center of the room.	یک بار آن را به سمت مرکز اتاق بکشید.
You showed who they are	تو نشون دادی کی هستن
It was not necessary	لازم نبود
First, there is no central nucleus that we can call ourselves.	اول اینکه هیچ هسته مرکزی وجود ندارد که بتوانیم آن را خود بنامیم.
The second method is to plan changes in the software.	روش دوم برنامه ریزی تغییرات در نرم افزار است.
He told me the truth.	حقیقت را به من گفت.
They have the same right to recognize you.	آنها به همان اندازه حق دارند که شما را تشخیص دهند.
Women of that day	زنان آن روز
He walked slowly.	او به آرامی راه می رفت.
You have to pay for it.	شما باید برای آن هزینه کنید.
Obviously this is not true.	بدیهی است که این درست نیست.
And the number of employees working on the project remained the same.	و تعداد کارکنانی که روی پروژه کار می کردند ثابت ماند.
I do not think he shows.	من فکر نمی کنم او نشان می دهد.
I'm very happy to be home.	من خیلی خوشحالم که در خانه هستم.
It must be judged.	باید قضاوت کرد.
Everyone who has them tried to get them.	همه کسانی که آنها را دارند برای به دست آوردن آنها تلاش کردند.
Their marriage had no children.	ازدواج آنها فرزندی نداشت.
They are under your feet	زیر پای شما هستند
We can defeat them.	ما می توانیم آنها را شکست دهیم.
Then he went out the door.	سپس از در بیرون رفت.
There are two doors.	دو درب وجود دارد.
He has no bad days.	او هیچ روز بدی ندارد.
So let's do something else	خب بیا یه کار دیگه بکن
This is similar to the first case.	این مشابه مورد اول است.
There will be no way to play the system.	هیچ راهی برای بازی کردن سیستم وجود نخواهد داشت.
Pan was not there.	پان آنجا نبود.
Just to play with things a little.	فقط برای اینکه کمی با چیزها بازی کنیم.
The actual input mechanism is centralized.	مکانیسم ورودی واقعی متمرکز است.
This is the last week of our class.	این هفته آخر کلاس ماست.
Lack of freedom.	عدم آزادی است.
He must stay with us.	او باید پیش ما بماند.
Having six days off can make a difference in a team.	داشتن شش روز مرخصی می تواند در یک تیم تاثیرگذار باشد.
Those who want will do.	آنهایی که می خواهند، خواهند کرد.
They just have a lot of money to spend.	آنها فقط پول زیادی برای خرج کردن دارند.
But one thing was different.	اما یک چیز متفاوت بود.
However, there are few human models.	با این حال، مدل های انسانی کمی وجود دارد.
It comes back to you	برای تو برمی گردد
after finish.	پس از اتمام.
They will not stand in our way	سر راه ما قرار نخواهند گرفت
First, it is expensive.	اول اینکه گران است.
But we had no reason.	اما ما دلیلی نداشتیم.
It may be short, but it does not matter the size when it is done correctly.	ممکن است کوتاه باشد، اما اندازه آن وقتی درست انجام شود مهم نیست.
It needed a little thought.	نیاز به تفکر کمی داشت.
We were prepared for such experiences.	ما برای تجربه هایی از این دست آماده شده بودیم.
This is a legal issue.	این یک موضوع قانونی است.
Mine worked so well	مال من اینطوری عالی کار کرد
Because in this case the overall result can be changed.	زیرا در این صورت نتیجه کلی را می توان تغییر داد.
Of course he checked.	البته او چک کرد.
No one knew where he had gone.	هیچ کس نمی دانست کجا رفته است.
No one had seen it yet.	هنوز کسی آن را ندیده بود.
I felt that there would be no danger to any of us.	احساس کردم خطری برای هیچکدام از ما وجود نخواهد داشت.
It was a pleasure to be with him.	از بودن در جمع او لذت بخش بود.
Snow and ice.	برف و یخ.
I have a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائلم.
I had to introduce myself.	باید خودم را معرفی می کردم.
It was to prepare for war.	برای آماده شدن برای جنگ بود.
in the end.	در پایان.
How did you choose?	چه گونه ای را انتخاب کردید؟
He did not provide such evidence.	او چنین مدرکی ارائه نکرده است.
We have lost another family member.	یکی دیگر از اعضای خانواده را از دست داده ایم.
Write them on one side of the paper.	آنها را روی یک طرف کاغذ بنویسید.
Raise your head	سرت را بالا بگیر
It still is.	باز هم هست.
He got up quickly and tried to jump him from behind.	سریع بلند شد و سعی کرد او را از پشت بپرد.
This gives a quick overview of the company.	این یک نمای سریع از شرکت می دهد.
Look at this house	به این خانه نگاه کن
In fact, it is very difficult to do the right thing.	در واقع انجام درست کار بسیار دشوار است.
You are right, we did it.	حق با شماست، ما این کار را کردیم.
I do not know about the ship.	من در مورد کشتی نمی دانم.
Parents want to see their children grow and develop and feel involved.	والدین می‌خواهند رشد و تکامل فرزندان خود را ببینند و احساس کنند که در آن مشارکت دارند.
A year passed, then two.	یک سال گذشت، سپس دو.
He was really worried that one of the horses was injured.	او واقعا نگران بود که یکی از اسب ها مجروح شده باشد.
For example, they know many things.	مثلاً خیلی چیزها را می دانند.
Attention is related to the ability to process information.	توجه به توانایی پردازش اطلاعات مربوط می شود.
I'm happy to do that.	از انجام آن خوشحالم.
It is an open question whether such a definition exists.	این یک سوال باز است که آیا چنین تعریفی وجود دارد یا خیر.
I remember believing	یادم باشه باور کن
And then get up and do it again, every time.	و سپس بلند شدن و انجام دادن دوباره، هر بار.
Below I will analyze why.	در زیر به تجزیه و تحلیل بیشتری می پردازم که چرا.
Finally they reached the rose structure.	سرانجام به سازه گل رز رسیدند.
I should have understood that this is the story.	من باید می فهمیدم که ماجرا همین است.
In addition, we often tend to take them for granted.	علاوه بر این ما اغلب تمایل داریم آنها را بدیهی فرض کنیم.
The outcome of this case is unknown.	نتیجه این پرونده مشخص نیست.
I have one.	من یکی دارم.
I wondered if he had done that.	تعجب کردم که آیا او این کار را کرده است.
I had never heard her cry before.	من قبلاً گریه او را نشنیده بودم.
In addition, various input modes are created.	علاوه بر این، حالت های ورودی مختلف ایجاد شده است.
You are lucky to have met me	تو خوش شانسی که با من ملاقات کردی
please guide me	لطفا مرا راهنمایی کنید
Now he had to finish it and finally figure out how.	حالا او باید این کار را تمام می کرد و بالاخره فهمید که چگونه.
And if nothing happens, if someone has a funny walk or something.	و اگر هیچ اتفاقی نیفتد، اگر کسی پیاده روی خنده دار داشته باشد یا چیز دیگری.
It has happened to many of us at some point.	برای بسیاری از ما نیز در مقطعی اتفاق افتاده است.
If you do not break it, someone else will.	اگر شما آن را نشکنید، شخص دیگری این کار را خواهد کرد.
I have it ready.	من آن را آماده دارم.
Sometimes he would mix a bag of sugar with it.	گاهی یک کیسه شکر با آن مخلوط می کرد.
Each key game was described in full detail.	هر بازی کلیدی با جزئیات کامل توصیف شد.
They are going to make a play.	قرار است نمایشنامه بسازند.
You know this is true.	شما می دانید که این درست است.
This should be discussed.	این باید مورد بحث قرار گیرد.
I do not want to show off my skills.	من نمی خواهم مهارت هایم را به رخ بکشم.
You just make yourself more valuable	فقط خودت را با ارزش تر می کنی
It was a happy choice.	انتخاب مبارکی بود.
They said it is a part of life.	آنها گفتند که بخشی از زندگی است.
He could not reduce more than that logic in that direction.	او نمی توانست بیشتر از این منطق را در آن جهت کاهش دهد.
Although I hope this little story surprises you.	هرچند امیدوارم این داستان کوچک شما را متعجب کند.
I can not wait for the next !.	من نمی توانم برای بعدی صبر کنم!.
And yet we do.	و با این حال ما انجام می دهیم.
I know many characters.	من شخصیت های زیادی را می شناسم.
He said it probably could not be true.	گفت احتمالاً نمی تواند درست باشد.
It can be behind the current time and environment.	می تواند در پس زمان و محیط فعلی باشد.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز خیلی کار داریم.
Three items not found.	سه مورد پیدا نشد.
This is a look he can not quite read.	این نگاهی است که او کاملا نمی تواند بخواند.
And he feels good about us.	و او هم نسبت به ما احساس خوبی دارد.
I needed something in my life.	من به چیزی در زندگیم نیاز داشتم.
He stopped this thought.	این فکر را متوقف کرد.
Worth and his company	ورث و شرکتش
In case of fire, call.	در صورت وقوع آتش سوزی تماس گرفته می شود.
a few moments later	کمی بعد
The second case also depends on the type of player.	مورد دوم به نوع بازیکن نیز بستگی دارد.
You have never seen a man so arrogant.	تا به حال مردی را تا این حد مغرور ندیده اید.
It was interesting now	حالا جالب بود
There is an opportunity.	فرصت وجود دارد.
do not trust anyone.	به هیچکس اعتماد نکن.
Just click and play your favorite online games for free.	فقط کلیک کنید و بازی های آنلاین مورد علاقه خود را به صورت رایگان بازی کنید.
The rich	پولدارها
Excellent! 	عالی!
you think.	تو فکر می کنی.
The question is unique.	سوال منحصر به فرد است.
Enjoyed the evening.	از عصر لذت برد.
Just plan ahead and make time.	فقط از قبل برنامه ریزی کنید و وقت بگذارید.
My daughter turned one the day we got home.	دخترم روزی که به خانه رسیدیم یک ساله شد.
But it is difficult for me not to be accepted.	اما برای من قبول نشدن سخت است.
Dinner was amazing from start to finish.	شام از ابتدا تا انتها شگفت انگیز بود.
We do not need gun control	ما نیازی به کنترل اسلحه نداریم
So this experiment began.	بنابراین این آزمایش شروع شد.
It's very good to be true	خیلی خوبه که درست باشه
This is a question you can not answer unless you have to.	این همان سوالی است که تا زمانی که مجبور نباشید نمی توانید به آن پاسخ دهید.
I myself have stayed here in the past.	من خودم در گذشته اینجا مانده ام.
His father said the same.	پدرش هم همین را گفت.
It was extremely difficult to do.	انجام آن فوق العاده دشوار بود.
No need to think	نیازی به فکر کردن نیست
This does not mean that we will get here.	این بدان معنا نیست که ما به اینجا خواهیم رسید.
Not particularly special and interesting.	به خصوص خاص و جالب نیست.
He was still very angry with her.	هنوز خیلی از دست او عصبانی بود.
Go down with your right hand and then to the left.	با دست راست به سمت پایین و سپس به سمت چپ بروید.
I tried the following code but got an error.	کد زیر را امتحان کردم اما با خطا مواجه شدم.
The classes were valuable, but the real training was the game.	کلاس ها ارزشمند بودند، اما آموزش واقعی بازی بود.
In his opinion, peace is the most beautiful word that exists.	به نظر او صلح زیباترین کلمه ای است که وجود دارد.
But now was not the time to test this theory.	اما اکنون زمان آزمایش این نظریه نبود.
The last one was definitely the most real.	آخرین مورد قطعاً واقعی ترین بود.
There were two other men who seemed to be with him.	دو مرد دیگر هم بودند که به نظر می رسید با او بودند.
I really do not know why	واقعا نمیدونم چرا
You do not know what his life is like.	شما نمی دانید زندگی او چگونه است.
There were a lot of people there.	تعداد بسیار زیادی آنجا بود.
If there were no memory, there would be no past.	اگر خاطره نبود، گذشته ای وجود نداشت.
Who knows if something will happen.	چه کسی می داند اگر اتفاقی بیفتد.
He did not know he was learning a command, but he knew it.	او نمی دانست که در حال یادگیری یک دستور است، اما می دانست.
Often, they live without regular contact with their loved ones.	اغلب اوقات، آنها بدون تماس منظم با عزیزان خود زندگی می کنند.
So this is what you do.	پس این کاری است که شما انجام می دهید.
Everyone seemed excited about what lay ahead.	همه از فکر آنچه در پیش است هیجان زده به نظر می رسیدند.
Maybe nothing has been decided.	شاید هیچ چیز قطعی نشده باشد.
But he loves his comfort.	اما او آسایش خود را دوست دارد.
Well, it will not be like that anymore.	خب دیگر اینطور نخواهد بود.
In fact, the instructions said that you should have two.	در واقع دستورالعمل گفته بود که شما باید دو نفر داشته باشید.
What revolves around comes around.	آنچه در اطراف می چرخد ​​به اطراف می آید.
He thought for two and a half months.	دو ماه و نیم فکر کرد.
We are making a movie	داریم فیلم میسازیم
Just a damn hit	فقط ضربه لعنتی
No, we do not give you the link.	نه، ما لینک را به شما نمی دهیم.
Imagine how freedom spread.	تصور کنید آزادی چگونه گسترش می یابد.
I do not understand why this is happening	من نمی فهمم چرا این اتفاق می افتد
I need to know that you are by my side.	من باید بدانم که شما در کنار من هستید.
He felt this was exactly what he needed.	او احساس کرد این دقیقا همان چیزی است که او نیاز دارد.
He stopped himself.	خودش را متوقف کرد.
But the hole was too big.	اما سوراخ خیلی بزرگ بود.
We tried to sell things by making people laugh.	ما سعی کردیم با خنداندن مردم چیزهایی را بفروشیم.
I have worked hard to get here.	من سخت کار کرده ام تا به اینجا برسیم.
I do not look very good	من خیلی خوب به نظر نمیرسم
But not since.	اما نه از آن زمان.
I'm coming back here.	من به اینجا برمی گردم.
Then twice a week.	سپس دو بار در هفته.
Please suggest me how to do it?	لطفا به من پیشنهاد دهید که چگونه آن را انجام دهم؟
Therefore, many types of products must be provided.	بنابراین، بسیاری از انواع محصولات باید تهیه شود.
So what gives.	پس چه چیزی می دهد.
The quality of the products used is excellent.	کیفیت محصولات استفاده شده عالی است.
All this in less than six hours.	همه اینها در کمتر از شش ساعت.
He was just looking at me from a distance.	او فقط از دور به من نگاه می کرد.
When that happens, my visible end will be near.	وقتی این اتفاق بیفتد پایان قابل مشاهده من نزدیک خواهد بود.
Not to try	نه برای تلاش کردن
Let me do it this way.	اجازه بدهید من آن را در این راه.
You will work hard later.	بعداً سخت کار خواهید کرد.
In fact, there are two experiments to measure both effects.	در واقع، هر کدام دو آزمایش برای اندازه‌گیری هر دو اثر وجود دارد.
And that was it.	و همین بود.
You will have many things in your home.	چیزهای زیادی در خانه خود خواهید داشت.
Although I never played it.	هرچند من هرگز آن را بازی نکردم.
He was in a great spot, for sure.	او در یک نقطه عالی بود، مطمئنا.
And it helps you get back to your previous life.	و به شما کمک می کند تا به زندگی قبلی خود بازگردید.
All religion is based on faith.	همه دین بر پایه ایمان است.
I think we can do more and better.	فکر می‌کنم می‌توانیم بیشتر و بهتر انجام دهیم.
In other words, they do not have a system type.	به عبارت دیگر سیستم نوع ندارند.
The function can only be called once.	تابع را فقط یک بار می توان فراخوانی کرد.
Someone had to	کسی مجبور شد
Available treatment options vary depending on the stage of the tumor.	گزینه های درمانی موجود بسته به مرحله تومور متفاوت است.
And so we kept things.	و بنابراین ما چیزها را نگه داشتیم.
Although most members of the group were nervous.	اگرچه اکثر اعضای گروه عصبی بودند.
The man likes to talk and see his picture in the newspaper.	آن مرد دوست دارد صحبت کند و عکس خود را در روزنامه ببیند.
But then, the sweet and sweet voice of silence.	اما بعد از آن، صدای شیرین و شیرین سکوت.
You know nothing	تو از هیچی خبر نداری
Two control groups were identified.	دو گروه کنترل شناسایی شدند.
I never knew enough.	من هرگز به اندازه کافی نمی دانستم.
Use your best judgment and move on.	از بهترین قضاوت خود استفاده کنید و ادامه دهید.
His ideal woman will not drive him crazy.	زن ایده آل او او را دیوانه نخواهد کرد.
And this is a problem for me.	و این برای من یک مشکل است.
In my opinion, this can in no way be considered a legal process.	به نظر من این به هیچ وجه نمی تواند یک روند قانونی در نظر گرفته شود.
He comes from another state.	او از ایالت دیگری می آید.
However, this must be a mistake.	با این حال، این باید یک خطا باشد.
What I do not think I do about anything.	کاری که به نظر من در مورد هیچ کاری انجام نمی دهم.
He had served her well.	خیلی به او خدمت کرده بود.
He told me that he had been shot by some of your people.	او به من گفت که او را به ضرب گلوله برخی از افراد شما کشته اند.
Mobile company.	شرکت تلفن همراه.
There was no discussion about it.	هیچ بحثی در مورد آن وجود نداشت.
He asked her to go out.	از او خواست بیرون برود.
In this way, we lose more customers.	به این ترتیب مشتریان بیشتری را از دست می دهیم.
Road games were the worst.	بازی های جاده ای بدترین بود.
Repeat steps five to seven several times and be patient.	مراحل پنج تا هفت را چند بار تکرار کنید و صبور باشید.
This is the only case where women do that.	این تنها موردی است که زنان چنین کاری انجام می دهند.
Still quite well made.	با این حال کاملاً خوب ساخته شده است.
He takes pictures of everything.	او از همه چیز عکس می گیرد.
He did not have a weapon.	او اسلحه به همراه نداشت.
Go inside the kitchen of the house	برو داخل آشپزخانه خانه
Does not make a new claim.	ادعای جدیدی ایجاد نمی کند.
This was not happening now	الان این اتفاق نمی افتاد
Support this idea.	از این ایده حمایت کنید.
Need to write	نیاز به نوشتن
How proud we should be	چقدر باید افتخار کنیم
Running legs more	پاهای دویدن بیشتر
Life can be experienced and improved accordingly.	زندگی می تواند بر این اساس تجربه و بهبود یابد.
Many times, we never lose anything until it is no longer available.	خیلی اوقات، ما هرگز چیزی را از دست نمی دهیم تا زمانی که دیگر در دسترس نباشد.
and others.	و دیگران.
The government is a possibility on this front.	دولت در این جبهه یک امکان است.
And yes, there is news about this.	و بله، اخباری در این مورد منتشر شده است.
It's good to have it, but it takes time to do it.	داشتن آن خوب است، اما انجام آن زمان می برد.
And this is the main problem.	و این مشکل اصلی است.
The cold ground and made the fire of the stars.	سرما زمین شد و آتش ستاره ها را ساخت.
I was on my feet.	روی پاهایم بودم.
They must be felt with the heart from the inside out.	آنها را باید با قلب از درون به بیرون احساس کرد.
We think we gave them good answers.	فکر می کنیم پاسخ های خوبی به آنها دادیم.
I'm not saying there is anything wrong with that.	من نمی گویم هیچ کدام از اینها ایرادی دارد.
This is his choice and it is final.	این انتخاب اوست و نهایی است.
But some observations are still true.	اما برخی از مشاهدات همچنان صادق است.
He loved it here.	او اینجا را دوست داشت.
But he does not.	اما او نمی کند.
I tried my idea and it worked.	من ایده ام را امتحان کردم و جواب داد.
Cannot be bought in the market.	در بازار قابل خرید نیست.
So he must die.	بنابراین او باید بمیرد.
I still have photos of the construction.	من هنوز عکس های ساخت و سازش را دارم.
It was his child	بچه اش بود
I did not want to make things easy for them.	من قصد نداشتم کار را برای آنها آسان کنم.
I think they will.	من فکر می کنم آنها خواهند شد.
It is no longer a party	دیگر مهمانی نیست
Maybe in the summer is good.	شاید در تابستان خوب باشد.
He did not even call	حتی تلفن هم نکرد
This does not seem to work.	این به نظر نمی رسد کار کند.
Thank you for holding my hand in the middle of the night.	ممنون که نصف شب دستم را گرفتی.
And the numbers were still rising.	و اعداد همچنان در حال افزایش بودند.
Kitchen and bathroom are used together.	آشپزخانه و حمام با هم استفاده می شود.
But please give us this word.	اما لطفا این کلمه را به ما بدهید.
However, the development of this technology has taken longer than expected.	با این حال، توسعه این فناوری بیش از حد انتظار طول کشیده است.
You do not want to do all the court work.	شما نمی خواهید تمام کار دادگاه را انجام دهید.
Only one of them is still moving.	فقط یکی از آنها هنوز در حال حرکت است.
But they can progress for a long time before any change.	اما آنها می توانند برای مدت طولانی قبل از هر تغییری پیشرفت کنند.
Bring it in.	بیارش داخل.
Unit testing is nothing.	تست واحد چیزی نیست.
This is where the modern name of this country comes from.	نام مدرن این کشور از همین جا می آید.
Even better, your injured players will return safe.	حتی بهتر از آن، باشد که بازیکنان مصدوم شما سالم برگردند.
I'm going back with my family.	من قصد دارم با خانواده ام برگردم.
I appreciate it.	من آن را قدردانی می کنم.
What was done was wrong, point.	آنچه انجام شد اشتباه بود، نقطه.
My customers are satisfied.	مشتریان من راضی هستند.
He must move fast.	او باید سریع حرکت کند.
In this framework the main process.	در این چارچوب فرآیند اصلی.
I was not looking for dependence on anyone.	من به دنبال وابستگی به کسی نبودم.
Defense technology for their own development.	فناوری دفاعی برای توسعه خودشان.
Must be listened to !!!.	باید گوش کرد!!!.
Can't talk right now	فعلا نمیشه حرف زد
But he went beyond that.	اما او فراتر از آن رفت.
Create a clear mission and use it to make decisions.	یک مأموریت روشن ایجاد کنید و از آن برای تصمیم گیری استفاده کنید.
That made no difference.	که هیچ فرقی نکرد.
I accept cash, checks and original credit cards.	من پول نقد، چک و کارت های اعتباری اصلی را می پذیرم.
A woman appeared.	زنی ظاهر شد.
I stayed at home a lot.	من خیلی در خانه ماندم.
Well, then he wanted to.	خوب، پس او می خواست.
This is a volume against.	این یک حجم در برابر است.
Death is not a little real.	مرگ کمی واقعی نیست.
They are supposed to tell the truth.	آنها قرار است حقیقت را بگویند.
But for me this is not the main point.	اما برای من این نکته اصلی نیست.
I overcame my fear and ran towards him.	ترس خودم را کنار زدم و به سمتش دویدم.
The reason is less known.	دلیل آن کمتر شناخته شده است.
I do not think anyone knows exactly what is going to happen.	فکر نمی‌کنم کسی کاملاً بداند که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I never called your name	هیچ وقت اسمت را صدا نکردم
The patient had good social and experimental judgment.	بیمار قضاوت اجتماعی و آزمایشی خوبی داشت.
We both have to learn	هر دو باید یاد بگیریم
He felt he had lost everything.	احساس می کرد همه چیز را از دست داده است.
His eyes opened, closed and reopened.	چشمانش باز شد، بسته شد و دوباره باز شد.
Those who did bad things are still there.	کسانی که کارهای بد انجام دادند هنوز آنجا هستند.
Economics in this period.	اقتصاد در این دوره.
We stop talking.	صحبت را متوقف می کنیم.
While this is very popular, it is quite wrong.	در حالی که این بسیار محبوب است، اما کاملا اشتباه است.
Everyone watched me.	همه مرا تماشا کردند.
I will buy them.	آنها را خواهم خرید.
To feel the best.	برای اینکه بهترین احساس را داشته باشید.
You are	تو هستی
In any case, this shows a point.	در هر صورت این یک نکته را نشان می دهد.
Just try to stay active and keep your mind constantly.	فقط سعی کنید فعال بمانید و مدام ذهن خود را حفظ کنید.
It was absolutely me	کاملا من بودم
But this does not concern us.	اما این به ما مربوط نیست.
He went up the stairs and extended his hand and introduced himself.	از پله ها بالا رفت و دستش را دراز کرد و خودش را معرفی کرد.
This is an amazing thing.	این چیز شگفت انگیز است.
Damn too slow	خیلی آهسته لعنتی
Some of our horses won the short race.	برخی از اسب های ما در مسابقه کوتاه پیروز شدند.
You may have questions to ask which is better.	ممکن است سؤالاتی داشته باشید که بپرسید کدام خوب است.
You can take anything you can carry with you and nothing more.	می توانید هر چیزی را که می توانید حمل کنید با خود ببرید و نه بیشتر.
It had a text message and a voice message.	یک پیامک و یک پیام صوتی داشت.
If he had.	اگر او داشت.
He may think they are for my mother.	شاید فکر کند آنها برای مادرم هستند.
Some of them are stronger than others.	برخی از آنها محکم تر از دیگران هستند.
Most people do not think about it in these circumstances.	بیشتر مردم با این شرایط به آن فکر نمی کنند.
This additional equipment can affect the field being measured.	این تجهیزات اضافی می تواند بر میدان مورد اندازه گیری تأثیر بگذارد.
I have a copy of the list.	من یک کپی از لیست دارم.
I hope this helps someone.	امیدوارم این به کسی کمک کند.
If you can hear.	اگر می توانید بشنوید.
We just thought this is what we want.	ما فقط فکر می کردیم این همان چیزی است که می خواهیم.
This is where the action is.	این جایی است که عمل است.
The others had decided he was done.	بقیه تصمیم گرفته بودند که او تمام شده است.
He will clear the air.	او هوا را پاک خواهد کرد.
They were responsible for guiding the theme and design.	مسئولیت هدایت موضوع و طراحی را بر عهده داشتند.
Lottery is most likely now	قرعه کشی الان به احتمال زیاد
There must be somewhere on that key.	باید یک جایی روی آن کلید باشد.
When the crime happened.	زمانی که جنایت اتفاق افتاد.
He thought they were over.	او فکر کرد آنها تمام شده اند.
Employees begin to ask how we care about their personal data.	کارمندان شروع به پرسیدن می کنند که چگونه از داده های شخصی آنها مراقبت می کنیم.
I accepted that sleep seems like a good idea.	قبول کردم که خواب ایده خوبی به نظر می رسد.
And people know me for that reason.	و مردم مرا به این دلیل می شناسند.
It was time to move on.	وقت ادامه دادن بود.
This process is more effective in young people.	این فرآیند بیشتر در جوانان مؤثر است.
Daddy is so cool	بابا خیلی باحاله
You could be mine	تو می توانستی مال من باشی
Then he received the money and spent it.	سپس پول را دریافت کرد و خرج کرد.
No one will ask you why.	هیچ کس دلیلش را از شما نخواهد پرسید.
We either have to move from there or attack the crowd.	یا باید از آنجا حرکت کنیم یا به جمعیت حمله کنیم.
There must be something wrong with me.	حتما مشکلی در من وجود دارد.
The data are from one of two experiments that provide consistent results.	داده ها از یکی از دو آزمایش است که نتایج ثابتی را ارائه می دهد.
You look at this	شما به این نگاه کنید
Research was described there.	تحقیقاتی در آنجا توضیح داده شد.
Then we get somewhere.	آن وقت به جایی می رسیم.
It looks beautiful	به نظر قشنگ میاد
We decided to go to the city.	تصمیم گرفتیم به شهر برویم.
It just does not show anything on the right.	فقط در سمت راست چیزی را نشان نمی دهد.
This time he saw the problem.	این بار مشکل را دید.
much more.	خیلی بیشتر.
I do not even know what you are talking about right now.	من حتی نمی دانم در حال حاضر در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
There are several main reasons behind this.	چند دلیل اصلی پشت این وجود دارد.
I really liked this house but it was not a house.	من این خانه را خیلی دوست داشتم اما خانه نبود.
But nothing works for me.	اما هیچ چیز برای من کار نمی کند.
They were trying to figure out what to do.	آنها در تلاش بودند تا بفهمند که چه کاری باید انجام دهند.
These types of examples can be continued.	می توان این نوع مثال ها را ادامه داد.
He had two brothers and a sister.	دو برادر و یک خواهر داشت.
I hardly knew the man.	من به سختی آن مرد را می شناختم.
And we will see each other again.	و دوباره همدیگر را خواهیم دید.
Example code here	مثال کد در اینجا
So there is only one choice left.	بنابراین تنها با یک انتخاب باقی مانده است.
They take care of each other.	آنها مراقب یکدیگر هستند.
However, thanks to several recent studies, it has declined.	با این حال، به لطف چندین مطالعه اخیر، کاهش یافته است.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
His eyes were open and he was moving left and right.	چشمانش باز بود و به سمت راست و چپ حرکت می کرد.
That's why it is important not to waste water.	به همین دلیل مهم است که آب را هدر ندهیم.
The crew waited a long time.	خدمه مدت زیادی منتظر ماندند.
Not that night, not that night.	نه آن شب، نه هیچ شبی.
Just stay strong and you will get through it.	فقط قوی بمانید و از آن عبور خواهید کرد.
I can not think about it.	من نمی توانم در مورد آن فکر کنم.
I have had different experiences with different countries.	من تجربیات متفاوتی با کشورهای مختلف داشته ام.
Were not located	قرار نگرفته بودند
Every minute of every hour, every day.	هر دقیقه از هر ساعت، هر روز.
This is of course convenient.	این البته مناسب است.
We were both tired	هر دو خسته شدیم
Guide with the chest.	با سینه هدایت کنید.
Below is the relevant code.	در زیر کد مربوط به آن آمده است.
I had never read books, but the movie was good.	من هرگز کتابها را نخوانده بودم، اما فیلم خوب بود.
The first is super hot.	اولین مورد با گرم بودن فوق العاده است.
But that time had not come.	اما آن زمان نرسیده بود.
Whether we like it or not, performance and purpose coexist.	چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​عملکرد و هدف با هم وجود دارند.
Due to the wind, it was very easy.	با توجه به باد، بسیار آسان بود.
Our study had no effect.	مطالعه ما تأثیری پیدا نکرد.
She wanted to be with him.	می خواست با او باشد.
Which allows me to access the value of my mode.	که باعث می شود بتوانم به ارزش حالت خود دسترسی پیدا کنم.
We take what is on the way.	آنچه در راه است را می گیریم.
I own several of them.	من صاحب چند تا از آنها هستم.
I was having a great time	داشتم خیلی خوش می گذشت
You were not happy	تو خوشحال نبودی
It only helps us when they make mistakes.	فقط زمانی به ما کمک می کند که اشتباه کنند.
You can even be friends.	شما حتی می توانید دوست باشید.
Not now, but it was then.	الان نیست، اما در آن زمان بود.
Both problems can affect our food supply.	هر دو مشکل می تواند بر عرضه مواد غذایی ما تأثیر بگذارد.
Most of them are square in size ready for mobile devices.	اکثر آنها به اندازه مربع برای دستگاه های تلفن همراه آماده شده اند.
He was worried about how the case was going.	نگران این بود که پرونده چگونه پیش می رود.
I was surprised.	من شگفت زده شدم.
But you have a heart, you live among the people you love.	اما تو قلب داری، در میان افرادی زندگی می کنی که دوستشان داری.
Not good, not enough power.	خوب نیست، قدرت کافی نیست.
Is busy.	مشغول می شود.
Just turn off the lights this time.	فقط این بار چراغ ها را خاموش کنید.
We have to be patient.	باید صبور باشیم.
We do not know, we can not imagine what else he can be.	ما نمی دانیم، نمی توانیم تصور کنیم که او چه چیز دیگری می تواند باشد.
Also check your local library.	کتابخانه محلی خود را نیز بررسی کنید.
They kept calling me.	مدام با من تماس می گرفتند.
But you still do not receive it.	اما شما هنوز آن را دریافت نمی کنید.
This is the only explanation for your light hair.	این تنها توضیح برای موهای روشن شماست.
Make sure your answers are clear.	مطمئن باشید که پاسخ های شما واضح است.
Gives him a suit.	کت و شلوار را به او می دهد.
But he could not do anything until the weapon was complete.	اما تا زمانی که اسلحه کامل نشده بود کاری از دستش بر نمی آمد.
I need coffee.	من به قهوه نیاز دارم.
There was no other option.	هیچ گزینه دیگری وجود نداشت.
Years pass	سالها می گذرد
Knowing their opinions can help you improve your product or service.	دانستن نظرات آنها می تواند به شما در بهبود محصول یا خدماتتان کمک کند.
There was a lot of wind, there was damage, the electricity was cut off.	باد زیادی می آمد، خسارت هایی وجود داشت، برق قطع شد.
He did not see enough of his family.	خانواده اش را به اندازه کافی نمی دید.
That's why he moved so fast.	به همین دلیل خیلی سریع حرکت کرد.
He finally let go of his fingers.	بالاخره انگشتانش را رها کرد.
Identity at the heart is what politics should be about.	هویت در قلب چیزی است که سیاست باید درباره آن باشد.
I also finished clean books to read.	من هم کتاب های تمیزی برای خواندن تمام کردم.
Such data can be used as a basis for decision making.	چنین داده هایی می توانند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری استفاده شوند.
I could control myself.	می توانستم خودم را کنترل کنم.
The light hurt	نور درد داشت
Many other friends in the area reported that they had no electricity.	بسیاری از دوستان دیگر در منطقه گزارش دادند که برق ندارند.
And more is true.	و بیشتر هم درست است.
Your enemy can often be your best friend.	دشمن شما اغلب می تواند بهترین دوست شما باشد.
He must state the reason for his findings in the file.	او باید در پرونده دلیل یافته های خود را بیان کند.
How can you be wrong?	چطور می توانی اشتباه کنی؟.
The field was confused.	میدان گیج شده بود.
When one is full, cover it tightly.	وقتی یکی پر شد، آن را محکم بپوشانید.
But life was a war.	اما زندگی یک جنگ بود.
Anyone can do it.	هر کسی می تواند آن را انجام دهد.
However, do not hold down the Home button, just click on it once.	با این حال، دکمه هوم را نگه ندارید، فقط یک بار روی آن کلیک کنید.
I just wanted to get out of the hole.	من فقط می خواستم از سوراخ خارج شوم.
And this is where the video below comes in.	و اینجاست که ویدیوی زیر وارد می شود.
You cool down.	شما در بالا خنک می شوید.
I take the time to calculate.	وقت می گذارم تا حساب کنم.
He had a job now	الان یه کار داشت
We have nothing like it here.	اینجا ما چیزی شبیه به آن نداریم.
Various techniques are used to track the sun and focus light.	تکنیک های مختلفی برای ردیابی خورشید و تمرکز نور استفاده می شود.
I really do not think it makes sense to say that.	من واقعاً فکر نمی‌کنم گفتن این حرف منطقی باشد.
We recorded the call.	تماس را ضبط کردیم.
And he tried to do most of it alone.	و او سعی می کرد بیشتر آن را به تنهایی انجام دهد.
Some had their eyes closed.	بعضی ها چشمانشان را بسته بودند.
For a negative event we do the opposite.	برای یک رویداد منفی ما برعکس عمل می کنیم.
I looked down.	به پایین نگاه کردم.
Incidentally, I think we need them very much.	اتفاقاً فکر می کنم ما به آنها خیلی نیاز داریم.
By pressing on the bone, it shows what it has.	با فشار دادن به استخوان، آنچه را که دارد نشان می دهد.
He is not wrong.	او اشتباه نمی کند.
I was sure he was thinking what else he could do with himself.	مطمئن بودم که او فکر می کند که چه کار دیگری می تواند با خودش انجام دهد.
If they do this by accident, you will have to start over.	اگر تصادفاً این کار را انجام دهند، باید از نو شروع کنید.
This happens when the connection to the database fails.	این زمانی اتفاق می افتد که اتصال به پایگاه داده ناموفق باشد.
I'm going back to work	من برمیگردم سر کار
Empty space behind	فضای خالی پشت سر
Next time, if you do not have something better to say, do not comment.	دفعه بعد اگر چیز بهتری برای گفتن ندارید، نظر ندهید.
He had nothing to draw.	او چیزی برای کشیدن نداشت.
He did not care what others thought.	او برایش مهم نبود که دیگران چه فکری می کنند.
Please let me go.	لطفا مرا رها کن.
You can do one or the other.	می توانید یکی یا دیگری را انجام دهید.
All we can do is watch and wait.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که تماشا کنیم و منتظر بمانیم.
Anyway, you have the hardest job.	به هر حال شما سخت ترین کار را دارید.
Please help us in this situation.	لطفا در این شرایط به ما کمک کنید.
I do not know what he is going to do to me.	من نمی دانم او قرار است از من چه کار کند.
Appearance is important for the mind	ظاهر برای ذهن مهم است
There was also murder.	همچنین قتل نیز وجود داشت.
Definitely not a bad level at all.	مطمئناً به هیچ وجه سطح بدی نیست.
They are not just part of the default set.	آنها فقط بخشی از مجموعه پیش فرض نیستند.
We can express this as follows.	این را می توانیم به صورت زیر بیان کنیم.
And this process will continue.	و این روند ادامه خواهد داشت.
There is no way he is on my side	هیچ راهی وجود نداره که اون طرف من باشه
Like our children, they come with many things.	آنها هم مثل بچه های ما با خیلی چیزها می آیند.
Anyone who wants to make a name for themselves on social media.	هر کسی که می خواهد حضور خود را در رسانه های اجتماعی ایجاد کند.
Our customers know differently.	مشتریان ما متفاوت می دانند.
Also, one has to pass this money on to the children.	همچنین، یک نفر باید این پول را به بچه ها برساند.
He did not have time to think	وقت فکر کردن نداشت
And fatigue or pain can make stress worse.	و خستگی یا درد می تواند استرس را بدتر کند.
There was no more doubt.	دیگر تردیدی وجود نداشت.
There was no significant difference in clinical results between treatment groups.	تفاوت معنی داری در نتایج بالینی بین گروه های درمانی مشاهده نشد.
We live like brothers and sisters.	ما مثل خواهر و برادر زندگی می کنیم.
Participants will only have access to their data.	شرکت کنندگان فقط به داده های خود دسترسی خواهند داشت.
It was their turn to deliver.	نوبت آنها بود که ارائه دهند.
When we were younger, music had a special meaning.	وقتی ما جوانتر بودیم موسیقی معنی خاصی داشت.
This problem has never existed in years past.	در سال های گذشته این مشکل هرگز وجود نداشت.
All works are original and unique in their kind.	تمامی کارها اورجینال و در نوع خود بی نظیر هستند.
He could not forget a moment with her.	او نمی توانست یک لحظه با او را فراموش کند.
They have been doing this to him for years.	سال ها با او این کار را کرده اند.
A few more steps	چند قدم دیگر
And you are me	و تو منی
They are his father and brother.	پدر و برادرش هستند.
The smile he used to have on her disappeared.	لبخندی که معمولاً برای او داشت از بین رفت.
The less we talked, the less involved he was.	ما کمتر صحبت می کردیم، او کمتر درگیر بود.
I have to call the office	باید با دفتر تماس بگیرم
I checked the site	من سایت رو چک کردم
I never get it out of my head.	من هرگز آن را از سرم بیرون نمی کنم.
I think it's really easy.	به نظر من واقعاً کار آسانی است.
It was the same with us.	در مورد ما هم همینطور بود.
It may be wrong	ممکنه اشتباه باشه
Sorry, but this point is a little better in my opinion.	ناراحت کننده است، اما این نقطه به نظر من کمی بهتر است.
I looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کردم.
I was still going strong.	من هنوز با قدرت ادامه می دادم.
He may have more to lose than you.	او ممکن است بیشتر از شما برای از دست دادن داشته باشد.
I felt that the film should have been more successful.	احساس کردم فیلم باید موفق تر می شد.
However, you are not widely known.	با این حال، شما به طور گسترده شناخته شده نیستید.
He took the five-day meal and ran away with it.	غذای پنج روزه را گرفت و با آن فرار کرد.
He did not seem to know how to end the conversation.	به نظر نمی رسید که او نمی دانست چگونه مکالمه را تمام کند.
But to no one else.	اما به هیچ کس دیگر.
God does not work in any other way.	خدا به هیچ طریق دیگری کار نمی کند.
It seems to be getting worse quickly.	به نظر می رسد که به سرعت بدتر می شود.
Great service too	خدمات عالی هم
I fell down.	افتادم.
Another bullet struck.	یک گلوله دیگر اصابت کرد.
This went well.	این به خوبی ادامه داد.
He raised his head to the sky and closed his eyes.	سرش را به سمت آسمان بلند کرد و چشمانش را بسته بود.
I want an audience.	من مخاطب می خواهم.
But it can be even more than that.	اما حتی می تواند بیشتر از این هم باشد.
We ask for money.	ما طلب و طلب پول می کنیم.
That's what we need.	همان چیزی که ما به آن نیاز داریم.
That's why my son is here.	به همین دلیل است که پسرم اینجاست.
What a different story it might be.	چه داستان متفاوتی ممکن است باشد.
He was the government, he was sure.	او دولت بود، او مطمئن بود.
A warm feeling	یه حس گرم
I do not mind going to see him	بدم نمیاد برم ببینمش
He must be about twenty years old.	او باید حدود بیست سال داشته باشد.
He was leaving for another week.	او یک هفته دیگر می رفت.
It's been about three hours.	حدود سه ساعت گذشته است.
We can not prove that the fields exist.	ما نمی توانیم ثابت کنیم که فیلدها وجود دارند.
It closed behind them.	در پشت سرشان بسته شد.
God was my light in the dark.	خدا نور من در تاریکی بود.
They were still waiting for the draw.	آنها همچنان منتظر قرعه کشی بودند.
Maybe someone just wants to pay.	فقط ممکن است کسی بخواهد پرداخت کند.
That big road must be something.	آن جاده بزرگ باید چیزی باشد.
Can I put something like this?	آیا می توانم چیزی شبیه به این قرار دهم.
People mean what they choose.	منظور مردم از آن چیزی است که انتخاب می کنند.
Finally, your financial health needs to improve with your medicine.	در نهایت، سلامت مالی شما نیاز به بهبود پزشکی شما دارد.
It was horrible to me, horrible.	برای من وحشتناک بود، وحشتناک.
He is surprised first, then happy.	او ابتدا شگفت زده می شود، سپس خوشحال می شود.
You have to be strong	باید محکم باشی
Neither man spoke.	هیچ کدام از این دو مرد صحبت نکردند.
There the entertainment stopped.	آنجا سرگرمی متوقف شد.
My child needs more than an apology.	فرزند من بیشتر از عذرخواهی نیاز دارد.
I had to tell him something to calm him down.	مجبور شدم چیزی به او بگویم که به او آرامش بدهد.
I really enjoyed the slow process.	من واقعا از روند کند لذت بردم.
He has to make another call.	او باید یک تماس دیگر برقرار کند.
Decide.	تصميم گرفتن.
There were much bigger things to worry about now.	اکنون چیزهای بسیار بزرگتری وجود داشت که باید نگران آنها بود.
Of any kind.	از هر نوع.
this is important.	این مهم است.
The number of patients increased.	تعداد بیماران افزایش یافت.
The secret was too much for him.	رازش برایش خیلی زیاد بود.
He looked around for his mother.	او به دنبال مادرش به اطراف نگاه کرد.
Now he understood what he meant.	حالا متوجه منظورش شد.
However, there are some limitations to our study.	با این حال، برخی از محدودیت های مطالعه ما وجود دارد.
I loved the questions he asked.	من عاشق سوالاتی بودم که او مطرح کرد.
But a lot.	اما زیاد.
He stood to rest and watched them.	او برای استراحت ایستاد و آنها را تماشا کرد.
I think the price was worth it	فک کنم قیمتش ارزشش رو داشت
I tried not to make his voice sound worse than it was.	سعی کردم صدایش بدتر از آن چیزی که بود نباشد.
Maybe it's not just money	شاید فقط پول نیست
They are meaningless to us.	آنها برای ما بی معنی هستند.
The truth is that it is very, very sad.	حقیقت این است که بسیار بسیار غم انگیز است.
But it is really beautiful	اما واقعا زیباست
The same is true of the research perspective.	همین امر در مورد دیدگاه پژوهشی نیز صادق است.
My sister does not like this camera either.	خواهر من هم این دوربین را دوست ندارد.
When it comes to learning, you have no chance or risk.	وقتی نوبت به یادگیری می‌رسد، نمی‌توانید هیچ شانسی و ریسکی داشته باشید.
Life can be very easy.	زندگی می تواند بسیار آسان باشد.
Or a week	یا یک هفته
His mother did not either.	مادرش هم نداشت.
It made me go out and enjoy life.	باعث شد بروم بیرون و از زندگی لذت ببرم.
Nobody came.	هیچکس نیامد.
I do not move	من حرکت نمی کنم
They are much worse than a simple opportunity for analysis.	آنها بسیار بدتر از یک فرصت ساده برای تحلیل هستند.
we will see.	خواهیم دید.
This was their way of helping a young driver.	این راه آنها برای کمک به یک راننده جوان بود.
Although we can do more.	اگرچه ما می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
Many areas lack basic services.	بسیاری از مناطق فاقد خدمات اولیه هستند.
I have thought about it a lot.	من خیلی در مورد آن فکر کرده ام.
With real blood	با خون واقعی
Get the most important digital marketing news every day.	مهم ترین اخبار دیجیتال مارکتینگ را هر روز دریافت کنید.
It's weird enough, ever since I got home.	به اندازه کافی عجیب است، از زمانی که به خانه برگشتم.
He felt that something was really wrong.	او احساس می کرد که واقعاً چیزی اشتباه است.
For others, it is impossible.	برخی دیگر، غیر ممکن است.
And it turns out to be true.	و معلوم شده که درست است.
Give them a try and give them time.	آنها را امتحان کنید و به آنها زمان بدهید.
I do not know now.	الان نمیدونم.
They have fewer free parameters.	پارامترهای رایگان کمتری دارند.
Then it passed.	بعد گذشت.
Later he	بعداً او
Shoot a jump.	شلیک یک پرش.
In the structure of the film itself.	در ساختار خود فیلم.
I never liked that relationship.	من هرگز آن رابطه را دوست نداشتم.
You do things for the dead, even if you do not have to.	شما برای مردگان کارهایی انجام می دهید، حتی اگر مجبور نباشید.
But it was impossible, so he gave up.	اما غیرممکن بود، بنابراین او از تلاش دست کشید.
All reports are detailed and easy to read.	همه گزارش ها مفصل و آسان برای خواندن است.
Several TV shows have used this song.	چندین برنامه تلویزیونی از این آهنگ استفاده کرده اند.
It made me more determined to find out what was going on.	من را مصمم تر کرد تا بفهمم چه خبر است.
He is not responsible.	او مسئول نیست.
Of course, we did not intend to suggest this.	البته ما قصد نداشتیم این را پیشنهاد کنیم.
More and more content is introduced.	مطالب بیشتر و بیشتری معرفی می شود.
Feel the truth within yourself.	حقیقت را در درون خود احساس کنید.
You can do several things.	شما می توانید چند کار انجام دهید.
This may seem difficult to do.	ممکن است انجام این کار دشوار به نظر برسد.
I ordered two	من دوتا سفارش دادم
Nothing was in place here	اینجا هیچ چیز سر جایش نبود
He left his phone.	تلفنش را جا گذاشت.
You want to, but you have to make tea first.	شما می خواهید، اما ابتدا باید چای درست کنید.
Then they shook hands and returned home.	سپس دست به دست هم دادند و به داخل خانه برگشتند.
It has nothing to do with theory	ربطی به تئوری نداره
You get both of the best in the world.	شما هر دو بهترین دنیا را دریافت می کنید.
Maybe they could not face it.	شاید آنها نتوانستند با آن روبرو شوند.
Eight people were injured.	هشت نفر مجروح شدند.
It seems to be over.	به نظر می رسد که تمام شده است.
This is done in the same way as the damage described earlier.	این کار با همان روش ضرری که قبلاً توضیح داده شد انجام می شود.
Put it as a customer.	آن را به عنوان مشتری قرار دهید.
Then spend a week with it.	سپس یک هفته را با آن بگذرانید.
Participants increased the speed of walking comfortably and quickly.	شرکت کنندگان سرعت راه رفتن راحت و سریع را افزایش دادند.
We will try it again in the morning.	صبح دوباره امتحانش می کنیم.
It is enough to stop me from taking the next step.	به اندازه ای است که من را از برداشتن گام بعدی باز دارد.
But the analysis of the new model shows something else.	اما تحلیل های مدل جدید چیز دیگری را نشان می دهد.
God knows what they know or what they want to know.	خدا آنچه را که آنها می دانند یا آنچه را که می خواهند بدانند می داند.
I could not stand you and him coming in together.	من نمی توانستم تحمل کنم که تو و او با هم وارد شویم.
Two plus two becomes four.	دو به علاوه دو می شود چهار.
You need to measure the location of the bottle neck.	باید محل یقه بطری را اندازه بگیرید.
At least they seemed.	حداقل آنها به نظر می رسیدند.
And it has been very successful so far.	و تا کنون بسیار موفق بوده است.
He knows how important it is.	او می داند که چقدر مهم است.
His body began to warm up again.	بدنش دوباره شروع به گرم شدن کرد.
People can bring extra games.	مردم می توانند بازی های اضافی بیاورند.
The brothers fell into silence and thoughts.	برادران در سکوت و افکار خود فرو رفتند.
At least until recently.	حداقل تا همین اواخر این کار را می کردند.
That's why great literature is or should be important to us.	به همین دلیل است که ادبیات بزرگ برای ما مهم است یا باید باشد.
They were scared to death.	آنها تا حد مرگ ترسیده بودند.
This is not about them.	این در مورد آنها نیست.
The shoulders are well defined.	شانه ها به خوبی مشخص شده اند.
I fell in love again.	دوباره عاشق شدم.
Whatever he did, whatever amount of money he spent to keep it open.	هر کاری کرد، هر مقدار پول خرج کرد تا آن را باز نگه دارد.
I want us to be on one side.	من می خواهم ما در یک طرف باشیم.
We are lucky	ما خوش شانسیم
Then he has to choose between us.	سپس او باید بین ما یکی را انتخاب کند.
And we are here.	و ما اینجا هستیم.
It can be fun.	می تواند سرگرم کننده باشد.
But that's really the only reason.	اما این واقعا تنها دلیل است.
It was very clear to begin with.	برای شروع، خیلی روشن بود.
If you explain, they think you are weak.	اگه توضیح بدی تو رو ضعیف فکر میکنن.
There is no doubt about that.	در این شکی نیست.
One said less, more.	یکی می گفت کمتر، بیشتر است.
I love color	من عاشق رنگم
The whole purpose of this mission is to lie down.	تمام هدف این ماموریت این است که دراز بکشیم.
All he could think about was returning to the games.	تنها چیزی که او به آن فکر می کرد این بود که خودش را به بازی ها بازگرداند.
This has not happened and many people have eaten enough.	این اتفاق نیفتاده است و بسیاری از مردم به اندازه کافی غذا خورده اند.
I will agree to your terms.	من با شرایط شما موافقت خواهم کرد.
Treatment should be simple, comfortable and very safe.	درمان باید ساده، راحت و بسیار ایمن باشد.
This reason and that	این دلیل و آن
It had become an activity season.	تبدیل به فصل فعالیت شده بود.
Until service time.	تا زمان خدمت.
We can not accept the risk that anyone will ever notice.	ما نمی‌توانیم این خطر را بپذیریم که کسی تا به حال متوجه شود.
He may really believe me.	او ممکن است واقعاً مرا باور کند.
He looked at the living room.	نگاهی به اتاق نشیمن انداخت.
The player can only control a certain character in each level.	بازیکن فقط می تواند یک شخصیت خاص را در هر سطح کنترل کند.
Only one patient had pain in his eyes.	فقط یک بیمار در چشمانش درد داشت.
They could not sell it.	نتوانستند آن را بفروشند.
I do not seem to find a loved one to enlarge.	به نظر نمی رسد یکی از نزدیکانم را پیدا کنم که اندازه آن را بزرگ کنم.
Your dreams bother you.	رویاهایتان شما را آزار می دهد.
This is our last record.	این آخرین رکورد ماست.
I still could not say	هنوز نتونستم بگم
But its original quality is changing.	اما کیفیت اولیه آن این است که در حال تغییر است.
We have to put the project aside.	ما باید پروژه را کنار بگذاریم.
He could feel his audience.	او می توانست مخاطب خود را حس کند.
I can not stand	من قادر به ایستادن نیستم
He is nearby so you can check his ears and teeth.	او همین جا نزدیک است تا بتوانید گوش ها و دندان هایش را چک کنید.
I firmly believed that real art could not lie.	من کاملاً باور داشتم و دارم که هنر واقعی نمی تواند دروغ بگوید.
This is the first point.	این اولین نکته است.
Listen to me now, because this is important.	حالا به من گوش کن، چون این مهم است.
I had no doubt	من شک نداشتم
It was a funny sight	منظره بامزه ای بود
The media really play a valuable role in a free society.	رسانه ها در یک جامعه آزاد واقعا نقش ارزشمندی دارند.
Whether plaintiff or defendant.	خواه شاکی یا متهم.
But he will come to us at the first good opportunity.	اما او در اولین فرصت خوبی که به دست بیاورد، به سمت ما خواهد رفت.
Which works with me too.	که با من هم کار می کند.
Nobody took it.	هیچکس آن را نگرفت.
It does not take.	طول نمی کشد.
Focus on her story.	روی داستان او تمرکز کنید.
Your website has provided us with valuable information to work with.	وب سایت شما اطلاعات ارزشمندی را برای کار در اختیار ما قرار داده است.
And of course your tea.	و البته چای شما.
Anything can happen, but look at the reality.	هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، اما به واقعیت نگاه کنید.
Everything else still needs to be checked.	همه بقیه هنوز باید بررسی شوند.
A separate level is applied for each age group.	برای هر گروه سنی یک سطح جداگانه اعمال می شود.
He is supposed to stay there.	قرار است آنجا بماند.
You thought about it	بهش فکر کردی
Some are logical, most are not.	بعضی ها منطقی هستند، بیشترشان اینطور نیستند.
I really do not know what	واقعا نمیدونم چیه
However, there seems to be no easy way to do this.	با این حال به نظر می رسد هیچ راه ساده ای برای انجام این کار وجود ندارد.
Make no mistake, art is wonderful.	اشتباه نکنید، هنر فوق العاده است.
From the average, if possible.	از میانگین، در صورت امکان.
This was something no one had seen before.	این چیزی بود که هیچ کس قبلا ندیده بود.
He lost track of time.	او حس زمان را از دست داد.
It was two and two now.	الان دو و دو بود.
They process the return on the day they received it.	آنها بازده را همان روزی که دریافت کردند پردازش می کنند.
We came for eight years.	هشت سال آمدیم.
Sometimes you even hear a word of thanks.	گاهی حتی یک کلمه تشکر می شنوید.
It was just an experiment.	این فقط یک آزمایش بود.
However, this is a good thing.	با این حال این چیز خوبی است.
Imagine how you want to be with him.	تصور کنید که چگونه می خواهید با او باشید.
They have to deal with it.	آنها باید از پس آن برآیند.
The weather is good.	هوا خوب است.
Everything we have.	همه چیزهایی که داریم.
Write as many as you want.	به هر تعداد که می خواهید بنویسید.
He seemed more humane than when they first met.	او نسبت به زمانی که برای اولین بار ملاقات کرده بودند برای او انسانی تر به نظر می رسید.
The law can still work for you.	قانون هنوز هم می تواند برای شما کار کند.
Tight and wet and ready.	سفت و خیس و آماده.
They were supposed to be late.	قرار بود دیر بیایند.
Here is the test.	در اینجا تست است.
Was the basis of his success.	اساس موفقیت او بود.
Did not catch fire.	آتش نگرفت.
Nothing happens after that.	بعد از آن هیچ اتفاقی نمی افتد.
The fire was returned in its kind.	آتش در نوع خود برگشت داده شد.
More than ever.	بیشتر از همیشه.
much less.	خیلی کمتر.
He wanted to change the country, and he did.	او می خواست کشور را تغییر دهد و این کار را هم کرد.
I just could not fix it	فقط نتونستم درستش کنم
The stop is over.	توقف به پایان رسیده است.
You have no idea how to do everything.	شما هیچ ایده ای ندارید که چگونه همه چیز را انجام دهید.
I have to be careful	من باید مراقب باشم
But the first problem with population control came after his speech.	اما اولین مشکل کنترل جمعیت پس از سخنرانی او رخ داد.
He did the experiments and wrote the manuscript.	آزمایش ها را انجام داد و دست نوشته را نوشت.
He did his job	کارش را کرد
He will be here tomorrow morning, so you can ask him.	او فردا صبح اینجا خواهد بود، پس می توانید از او بپرسید.
Start something new	شروع یک چیز جدید
I sold my house	خانه ام را فروختم
The other ways were more final.	راه های دیگر نهایی تر بودند.
Then they return home.	سپس به خانه برمی گردند.
The law will protect him.	قانون از او حمایت خواهد کرد.
The idea of ​​this method has already been explained.	ایده این روش قبلا توضیح داده شد.
It was a good warm evening	عصر گرم خوبی بود
You can read it without reading the previous two books.	شما می توانید آن را بدون خواندن دو کتاب قبلی بخوانید.
Just make it a professional routine.	فقط آن را به یک روال حرفه ای تبدیل کنید.
Not because they are naughty.	نه به این دلیل که آنها بدجنس هستند.
As it was.	همینطوری که بود.
I can not wait to see him again.	نمی توانم صبر کنم تا دوباره او را ببینم.
It affected every school of thought.	هر مکتب فکری را تحت تأثیر قرار داد.
I did not want him to see it.	من نمی خواستم او آن را ببیند.
This is the heart of a good life.	این قلب زندگی خوب است.
Pointed to the left.	به سمت چپ اشاره کرد.
Get it today !.	امروز آن را دریافت کنید!.
This is search and retrieval.	این جستجو و بازیابی است.
But that they do not take themselves seriously.	اما اینکه آنها کاری نمی کنند که جدی گرفته شوند.
As economic development increases, the potential for damage increases.	با افزایش توسعه اقتصادی، پتانسیل خسارت افزایش می یابد.
My friend works in a hotel.	دوست من در یک هتل کار می کند.
The invoice is then returned.	سپس صورتحساب برگشت داده می شود.
They call their families.	به خانواده هایشان می گویند.
It went well for a while	یه مدت خوب پیش رفت
I knew we could do it.	می دانستم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
It could not be easy.	نمی توانست کار آسانی باشد.
Until then, there is no video.	تا آن زمان، ویدیویی وجود ندارد.
Comment on your choice.	در مورد انتخاب خود اظهار نظر کنید.
Not that anyone else cares.	نه اینکه کس دیگری به آن اهمیت بدهد.
This article is not about jobs versus the environment.	این مقاله در مورد شغل در مقابل محیط زیست نیست.
I do not need your degree	من نیازی به مدرک شما ندارم
This is especially true of the latest story.	این به ویژه در مورد آخرین داستان صادق است.
Even younger children compete between them.	حتی بچه های کوچکتر هم بین آنها مسابقه می دهند.
Well, do not miss them, exactly.	خوب، آنها را از دست ندهید، دقیقا.
He got it before I got it.	او آن را قبل از گرفتن من دریافت کرد.
My bones hurt.	استخوان هایم درد می کند.
I have a structure with history information.	من ساختاری با اطلاعات تاریخ دارم.
Arrived at the office.	به دفتر رسید.
Tell her everything	هرچیزی بهش بگو
Such memory is relatively expensive and therefore limited in size.	چنین حافظه ای نسبتاً گران است و بنابراین اندازه آن محدود است.
He knew this because he was looking for her.	او این را به درستی می دانست زیرا به دنبالش رفته بود.
It had a window and it was a very dark room.	آن یک پنجره داشت و این یک اتاق بسیار تاریک بود.
But many other companies are doing the same.	اما بسیاری از شرکت های دیگر نیز این کار را انجام می دهند.
Step by step to the finish line.	قدم به قدم تا خط پایان.
Something is wrong.	یک چیزی اشتباهه.
In fact, it had the opposite effect.	در واقع، اثر معکوس داشته است.
He knew how to put a song.	او می‌دانست که چگونه یک آهنگ بگذارد.
We give the child a new computer.	ما یک کامپیوتر جدید به بچه می دهیم.
It was not the best time of year to move.	بهترین زمان سال برای جابجایی نبود.
It came from outside.	از بیرون آمده است.
I love you my friend.	دوستت دارم دوست من.
Most men, yes.	اکثر مردان، بله.
One of the lines has no homogeneity.	یکی از خطوط همسانی ندارد.
Sharp if the work was published.	شارپ اگر کار منتشر شد.
Data were analyzed using content analysis.	داده ها با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I know you will love it.	من می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت.
It happens here.	اینجا اتفاق می افتد.
Most web applications go nowhere.	اکثر برنامه های کاربردی وب به جایی نمی رسند.
He must stay behind bars for life.	او باید مادام العمر پشت میله های زندان می ماند.
look carefully.	خوب نگاه کن.
Let him enjoy the city.	بگذارید از شهر لذت ببرد.
And then fell again.	و بعد دوباره افتاد.
Says I'm not sure.	می گوید مطمئن نیستم.
These days it is necessary.	این روزها لازم است.
There are a lot of great players.	بازیکنان بزرگ زیادی وجود دارند.
He laid her down and gently took off her clothes.	او را دراز کشید و به آرامی لباس هایش را در آورد.
Get clean clothes for everyone	برای همه لباس تمیز تهیه کنید
I will be a good force.	من نیروی خوبی خواهم بود.
Many boys did not have the experience to play in this situation.	پسرهای زیادی تجربه بازی در این شرایط را نداشتند.
I saw three people fighting with him at the same time.	من دیدم که سه نفر در یک زمان با او دعوا می کنند.
They are all examples of unhealthy patients.	همه آنها مصداق بیماران غیر سالم هستند.
This is recommended for security.	این برای امنیت توصیه می شود.
Interest has never been higher.	علاقه هرگز بالاتر نبوده است.
We will not keep it that way.	ما نیز چنین نگه نخواهیم داشت.
He was looking at the old woman.	او به پیرزن نگاه می کرد.
Perfect for my other half	ایده آل برای نیمه دیگر من
This does not include sleep problems.	این شامل مشکلات خواب نمی شود.
They will lie to you about the whole thing.	آنها در مورد کل ماجرا به شما دروغ خواهند گفت.
I have something for you.	من چیزی برای شما دارم.
Now, what are we going to do about it?	حالا، ما قرار است در مورد آن چه کنیم؟
I literally could not speak.	به معنای واقعی کلمه نمی توانستم صحبت کنم.
But at least it works.	اما حداقل، کار می کند.
I am the one who should.	من کسی هستم که باید.
But how much will it go down ten years from now?	اما ده سال بعد چقدر پایین خواهد آمد؟
It was impossible for no one else to notice.	غیرممکن بود که شخص دیگری متوجه نشود.
We will see what we achieve.	خواهیم دید که به چه چیزی می رسیم.
It has not been changed for a long time.	مدت زیادی است که تغییری ایجاد نشده است.
They pay attention to each other.	آنها به یکدیگر توجه می کنند.
I would open it for no particular page at least once a week.	حداقل هفته ای یکبار آن را برای هیچ صفحه خاصی باز می کردم.
I will meet his every need.	من هر نیاز او را برآورده خواهم کرد.
It seems that the boy has no intellect	انگار پسره عقل نداره
Well, now you can.	خوب، حالا شما می توانید.
He told me that he really likes my work.	او به من گفت که واقعاً کار من را دوست دارد.
Just a lot of funny things	فقط خیلی چیزهای خنده دار
Many companies have several.	بسیاری از شرکت ها چندین.
There was a boy inside	یه پسر داخلش بود
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
Two men stood at the table.	دو مرد پشت میز ایستادند.
None made.	هیچ کدام ساخته نشد.
I hated it.	من از آن متنفر بودم.
They are not people.	مردم نیستند.
Well, hard to think.	خوب، فکر کردن سخت است.
I went to the police as a normal person.	من به عنوان یک فرد عادی به پلیس رفتم.
In fact, this is a serious point.	در واقع می توان با این کار به یک نکته جدی اشاره کرد.
Put some oil on your hands.	مقداری روغن روی دستان خود قرار دهید.
No one on the team noticed this and no one told me.	هیچ کس در تیم متوجه این موضوع نشد و هیچ کس به من نگفت.
This is just a simple task.	این فقط یک کار ساده است.
His sense of direction was gone.	حس جهت گیری او از بین رفته بود.
This is a simple message.	این یک پیام ساده است.
The thing is, he knew they were going to catch him.	نکته این است که او می دانست که قرار است او را بگیرند.
This is due to increased medical attention.	این به دلیل افزایش توجه پزشکی است.
Transfer to a bowl.	به کاسه منتقل کنید.
He never even recovered.	او حتی هرگز به خود نمی آمد.
It's a little weird, but it makes the right size.	کمی عجیب است، اما اندازه مناسب را می سازد.
Then the door closed on him.	سپس در به روی او بسته شد.
But working with animals is hard.	اما کار با حیوانات سخت است.
An important one	یکی مهم
I was in love with my son	من عاشق پسرم بودم
But it was clean and healthy.	اما تمیز و سالم بود.
In fact, writing makes good sense.	در واقع نوشتن حس خوبی دارد.
If you continue, we will assume that you agree to their use.	اگر ادامه دهید، ما در نظر می گیریم که استفاده از آنها را می پذیرید.
We just want him to be a kid and play.	ما فقط می خواهیم او بچه باشد و بازی کند.
You have to experiment to find it.	برای پیدا کردن آن باید آزمایش کنید.
Leave the table for a few minutes every hour.	هر ساعت میز را برای چند دقیقه ترک کنید.
And they are honest.	و صادق هستند.
With a clinical trial, you can not do everything you want.	با یک کارآزمایی بالینی، شما نمی توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید.
I miss him too	منم دلم براش تنگ میشه
I also like the sounds of his voice.	من صداهای صداش را هم دوست دارم.
I'm wearing a blue suit.	من کت و شلوار آبی پوشیده ام.
It was still short.	هنوز کوتاه بود.
And they did.	و این کار را کردند.
Not only that, but he has had this dream several times before.	نه تنها این، بلکه او قبلاً چندین بار این خواب را دیده بود.
Everything was a play.	همه چیز یک نمایشنامه بود.
And this is not a positive thing.	و این چیز مثبتی نیست.
You are dying	تو می مردی
It will take care of you.	از آن برای شما مراقبت خواهد کرد.
Take a look at this example in front.	نگاهی به این نمونه در مقابل.
Yes, he conveys his message, he asks them to call.	بله، او پیام او را منتقل می کند، از آنها می خواهد تماس بگیرند.
Everyone has every idea	هر کسی هر ایده ای دارد
In addition to that incident, it worked well.	علاوه بر آن حادثه، به خوبی کار کرده است.
Active task to.	وظیفه فعال به.
I had a good experience.	من تجربه خوبی داشتم.
Now he only processes the request using the form.	اکنون او فقط درخواست را با استفاده از فرم پردازش می کند.
Previous observations	مشاهدات قبلی
He needs an interesting factor.	او به عامل جالب نیاز دارد.
You can use as much or as little as you want.	می توانید به مقدار دلخواه یا کم استفاده کنید.
I loved this experience.	من این تجربه را دوست داشتم.
Life gets in the way sometimes.	زندگی گاهی اوقات مانع می شود.
We will continue to update this site as new information becomes available.	با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، به به روز رسانی این سایت ادامه خواهیم داد.
Below is the code line that does not work.	در زیر خط کدی وجود دارد که کار نمی کند.
Time was relatively short.	زمان نسبتاً کم خطری بود.
He seemed very interested in it.	او به نظر بسیار علاقه مند به آن بود.
Or sell something.	یا چیزی بفروش.
But man and memory are not one.	اما مرد و خاطره یکی نیستند.
I was thinking	داشتم فکر میکردم
It looks like he's just out of the ring.	انگار تازه از رینگ بیرون اومده.
However, this does not seem to be the case for long.	اما، به نظر می رسد که این مورد برای مدت زمان زیادی ادامه نخواهد داشت.
And we will find a way to remember him.	و ما راهی برای یادآوری او خواهیم یافت.
I tell you if you do not know.	من به شما می گویم در صورتی که شما هم نمی دانید.
Glad you found a place for us here.	خوشحالم که جایی برای ما اینجا پیدا کردی.
We thank them for their superior and beyond service.	ما از آنها برای خدمات بالاتر و فراتر از وظیفه تشکر می کنیم.
There was no way he could see it.	هیچ راهی وجود نداشت که او بتواند آن را ببیند.
I think they were really professional.	به نظر من آنها واقعا حرفه ای بودند.
I'm hit here	من اینجا ضربه خورده ام
No, he is actually looking at me directly.	نه، او در واقع مستقیم به من نگاه می کند.
Join a group or create one!	به یک گروه بپیوندید یا یکی بسازید!.
It must be a place.	باید مکانی باشد.
I understand your situation.	من وضعیت شما را درک می کنم.
I'm still looking at prices.	من هنوز به قیمت ها نگاه می کنم.
He was only six years old.	او فقط شش سال داشت.
Parties now see the media as a means to an end.	احزاب اکنون رسانه ها را وسیله ای برای رسیدن به هدف می دانند.
And only on the third day	و فقط در روز سوم
It still shouldn't be that slow, though.	هرچند هنوز هم نباید آنقدر کند باشد.
Nothing is set.	هیچ چیز تنظیم نشده است.
do not give up	تسلیم نشو
It will get worse if you do not do this.	اگر این کار را نکنید بدتر می شود.
Very helpful and friendly.	بسیار مفید و دوستانه.
Except it wasn't right.	جز اینکه درست نبود.
That was more important	اون مهمتر بود
How are you?	خوش به حالشون
Therefore, it is difficult to get rich by doing this.	بنابراین، ثروتمند شدن با انجام این کار سخت است.
People want cheap health care.	مردم خواهان مراقبت های بهداشتی ارزان هستند.
But we do not have a few years.	اما ما چند سال فرصت نداریم.
Open yourself to it.	خودتان را به آن باز کنید.
But others come down.	اما دیگران پایین می آیند.
The causes of death are often unknown.	علل مرگ اغلب ناشناخته است.
He could write.	او می توانست بنویسد.
A job	یک شغل
As well as sleeping in the car.	همینطور خوابیدن در ماشین.
But you were young	اما تو جوان بودی
He was terribly scared.	ترس وحشتناکی داشت.
Then he turned to the men.	سپس رو به مردان کرد.
Let them see that he is completely disintegrated.	بگذار ببینند که او کاملاً از هم پاشیده شده است.
It was hard at first	اولش سخت بود
It must have been healthy	سالم بود حتما
The results came back a few days later.	نتایج چند روز بعد برگشت.
He did not come to look at my hair.	نیامده بود به موهایم نگاه کند.
Except tonight	جز در این شب
It must have a purpose.	باید هدف داشته باشد.
Oh, come on	اوه، بیا
But at the moment there is no such trend.	اما در حال حاضر چنین روندی وجود ندارد.
Have another coffee	یه قهوه دیگه بخور
I do not know where my brother is	نمیدونم برادرم کجاست
It is completely different.	کاملا متفاوت است.
A special type of object selection made by men.	نوع خاصی از انتخاب شی که توسط مردان انجام می شود.
We have never heard of anyone doing that.	ما هرگز نشنیده بودیم که کسی چنین کاری انجام دهد.
All authors performed experiments and analyzed the data.	همه نویسندگان آزمایش هایی را انجام دادند و داده ها را تجزیه و تحلیل کردند.
The record does not show such.	رکورد چنین نشان نمی دهد.
I was very sad.	من خیلی غمگین بودم.
I had a similar problem.	من مشکل مشابهی داشتم.
These are who they are.	این همان کسانی هستند که هستند.
Listen to the tone and words.	گوش دادن به لحن و کلمات.
We learn when we share and we lose when we hide.	وقتی به اشتراک می گذاریم یاد می گیریم و وقتی پنهان می شویم ضرر می کنیم.
I am completely at your service now	الان کاملا در خدمت شما هستم
Success can take months to years.	موفقیت ممکن است ماهها تا سالها نیاز داشته باشد.
He got up and looked around.	بلند شد و به اطراف نگاه کرد.
Take care of them as you plant them in the ground.	همانطور که در زمین می کارید از آنها مراقبت کنید.
I stopped crying	گریه ام قطع شد
Just like clothes	درست مثل لباس
I wanted to be a part of it.	من می خواستم بخشی از آن باشم.
The game will be tough.	بازی سختی خواهد بود.
He was really good.	او واقعا خوب بود.
When he turned his gaze to them, his face was drawn.	وقتی نگاهش را به آنها برگرداند، صورتش کشیده شد.
They are on the way.	آنها در راه هستند.
Then came the Lord of Life.	سپس ارباب زندگی آمد.
Their stories will be the subject of our discussion.	داستان های آنها زمینه بحث ما را تشکیل خواهد داد.
This is a very quiet community with old houses.	این یک جامعه بسیار آرام با خانه های قدیمی است.
It was still hard.	هنوز سخت بود.
I got wine for each one.	برای هر کدام شراب گرفتم.
I'm a little sorry for myself	کمی برای خودم متاسفم
You need to listen to that language before you can speak it.	قبل از اینکه بتوانید به زبان صحبت کنید، باید به آن زبان گوش دهید.
I will never lose	من هیچوقت از دست نمیدم
But much older	اما خیلی قدیمی تر
They are every year.	آنها هر سال هستند.
So everyone wants these things, these claims to be true.	بنابراین همه می خواهند این چیزها، این ادعاها واقعی باشد.
I think it is dangerous.	من فکر می کنم که خطرناک است.
Which meant something important.	که به معنای چیز مهمی بود.
Let's be a group	بگذار گروه باشیم
Or that too	یا آن هم
You can not enter.	شما نمی توانید وارد آنجا شوید.
How to do it, how to open the box to get a snack.	چگونه انجام دهیم، چگونه جعبه را باز کنیم تا یک خوراکی دریافت کنیم.
You are very close to these people	تو خیلی به این افراد نزدیکی
All major credit cards are accepted.	تمام کارت های اعتباری اصلی پذیرفته می شوند.
He did this only to protect himself and his family.	او فقط برای محافظت از خود و خانواده اش چنین کاری کرد.
For one thing, we could never feed everyone.	برای یک چیز، ما هرگز نمی توانستیم به همه غذا بدهیم.
It made a huge impact on my life and career.	تاثیر بسزایی در زندگی و حرفه من گذاشت.
Even the identity of the father is unknown.	حتی هویت پدر هم مشخص نیست.
Everyone has their own world.	هر کس دنیای خودش را دارد.
He held his gaze and held out his hand.	نگاهش را نگه داشت و دستش را دراز کرد.
The brain could only report pain to other parts of the body.	مغز فقط می‌توانست درد سایر قسمت‌های بدن را گزارش کند.
He came to work late.	او دیر سر کار آمده بود.
This is what was said.	این همان چیزی است که گفته شد.
Find your village and ask for help.	دهکده خود را پیدا کنید و کمک بخواهید.
A child too small to do this.	یک بچه خیلی کوچکتر از آن که بتواند این کار را انجام دهد.
The friend is even there.	دوست حتی آنجاست.
Said weakly	گفت ضعیفه
This can happen in two different ways.	این می تواند به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد.
You can not say that.	شما نمی توانید این را بگویید.
He is not very similar.	او خیلی شبیه نیست.
These people were good to him.	این افراد با او خوب بودند.
It was good for work	برای کار خوب بود
More like a hotel, really.	بیشتر شبیه هتل است، واقعا.
This is not really a problem.	واقعا مشکل این نیست.
You said they were there, but humans could not see them.	شما گفتید آنها آنجا بودند، اما انسانها نمی توانستند آنها را ببینند.
They are often found here when the sea floor is soft.	آنها اغلب در اینجا یافت می شوند که کف دریا نرم است.
We went in there	رفتیم داخل اونجا
It seems that we were closer to the solution than we thought.	به نظر می رسد که ما بیشتر از آنچه تصور می کردیم به راه حل نزدیک شده بودیم.
He was apparently asleep.	او ظاهراً خواب بود.
Anyway, nothing more was said.	به هر حال دیگر چیزی گفته نشد.
He lived as he taught.	او همانطور که تدریس می کرد زندگی می کرد.
Hard to say, no one really knows.	گفتنش سخت است، هیچ کس واقعاً نمی داند.
His nose was running.	دماغش جاری بود.
Several reasons have been suggested for this.	دلایل متعددی برای این امر پیشنهاد شده است.
The ship, here, represents the new land.	کشتی، در اینجا، نمایانگر زمین جدید است.
Suddenly he stopped us.	ناگهان جلوی ما را گرفت.
He was lying on his stomach.	روی شکم دراز کشیده بود.
I think those days are over.	فکر می کنم آن روزها تمام شده است.
They seemed right.	به نظر می رسد حق با آنها بود.
I was well and really caught.	من خوب و واقعاً گرفتار شده بودم.
This was a starting point beyond question.	این یک نقطه شروع فراتر از سوال بود.
He was able to drive the vehicle home.	او توانست وسیله نقلیه را به خانه براند.
They shrink when they hate you.	وقتی از شما متنفرند کوچک می شوند.
The couple went to court.	این زوج به دادگاه رفتند.
I have to walk	من باید قدم بزنم
I know a few games that have made me feel that way.	من بازی های کمی را می شناسم که این احساس را در من ایجاد کرده باشد.
This is part of the growth and development of a science.	این بخشی از رشد و توسعه یک علم است.
But this will not happen in the near future.	اما این کار در آینده نزدیک انجام نخواهد شد.
I just drive and give it to him.	من فقط رانندگی می کنم و به او می دهم.
I'm going to do this	من برم اینکارو بکنم
Future price changes will not affect them.	تغییرات آتی قیمت بر آنها تأثیری ندارد.
Half noticed that the gun had not fired.	نیمی متوجه شد که تفنگ شلیک نکرده است.
Finally I heard a lot of noise from outside.	بالاخره صدای زیادی از بیرون شنیدم.
I no longer needed people as role models.	من دیگر نیازی به افراد به عنوان الگو نداشتم.
So, you never know how two of you might get married.	بنابراین، شما هرگز نمی دانید که چگونه شما دو نفر با هم زوج شدید.
So it was definitely a weird feeling.	پس قطعا حس عجیبی بود.
Some returned to their homes and came down again.	برخی به خانه های خود بازگشتند و دوباره پایین آمدند.
So, that's what they were looking for in gold.	بنابراین، این همان چیزی بود که آنها به دنبال طلا بودند.
He could not believe he had really said that.	باورش نمی شد واقعاً این را گفته باشد.
Find the side of that square.	ضلع آن مربع را پیدا کنید.
We meet several times to find out what we can do.	ما چندین بار ملاقات می کنیم تا بفهمیم چه کاری می توانیم انجام دهیم.
This happens for every attempt to access data on a mobile device.	این برای هر تلاش برای دسترسی به داده ها در دستگاه تلفن همراه اتفاق می افتد.
She was really beautiful.	او واقعا زیبا بود.
I lost two points	دو امتیاز از دست دادم
Make sure it "feels right".	مطمئن شوید که "احساس درستی دارد".
It was a dog	سگ بود
This is what makes you human.	این چیزی است که شما را انسان می کند.
We work together, we win, we live.	ما با هم کار می کنیم، پیروز می شویم، زندگی می کنیم.
Not so	اینطوری نیست
I have complete freedom when we make a film.	وقتی یک فیلم می سازیم آزادی کامل دارم.
However, they cost almost nothing to run.	با این حال، آنها تقریباً هیچ هزینه ای برای اجرا ندارند.
Please help with detailed instructions.	لطفا با دستورالعمل های دقیق کمک کنید.
And we seem to have lost the battle.	و به نظر می رسد که ما نبرد را باخته ایم.
Our rock stars were killed if they were political.	ستاره های راک ما اگر سیاسی بودند کشته شدند.
He thought let it be paid.	او فکر کرد که اجازه دهید به آن پرداخت شود.
It looks terrible.	وحشتناک به نظر می رسد.
I will have it that way.	من آن را چنین خواهم داشت.
Therefore, the second system is widely used.	بنابراین، سیستم دوم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
Topic.	موضوع.
It only takes a very short time to do this.	انجام این کار فقط زمان بسیار کمی می برد.
He is the subject of desire.	او موضوع میل است.
His work is right	کارش درسته
They can not be saved.	نمی توان آنها را نجات داد.
But it was a game.	اما این بازی بود.
I saw many treatments	درمان های زیادی دیدم
Those people did not try to behave badly.	آن افراد سعی نمی کردند بد رفتار کنند.
Search for the business you want.	کسب و کار مورد نظر خود را جستجو کنید.
I love this simple card on the front.	من عاشق این کارت ساده در جلو هستم.
Each of us must be his voice.	هر کدام از ما باید صدای او باشیم.
He said the killing was over	گفت کشتن تمام شد
The well was discovered and destroyed.	چاه کشف و تخریب شد.
9 people suffered minor injuries.	9 نفر دچار جراحات جزئی شدند.
This is what he really likes.	این چیزی است که او واقعاً دوست دارد.
It must be serious	باید جدی باشه
This is really fun.	این واقعا سرگرم کننده است.
Even a few minutes can make a difference.	حتی چند دقیقه می تواند تفاوت ایجاد کند.
He stopped and then turned to the right.	ایستاد و سپس به راست چرخید.
But even that does not really work.	اما حتی آن نیز در واقع کار نمی کند.
Boys and girls receive it at the same rates.	پسران و دختران آن را با نرخ های مشابه دریافت می کنند.
He just played a great game.	او فقط یک بازی عالی انجام داد.
Do not expect too much	توقع زیادی نداشته باش
Both families for support and employees for payment.	هر دو خانواده برای حمایت و کارمندان برای پرداخت.
Two-tone colors are very cool.	رنگ های دو رنگ بسیار سرد هستند.
I had to run for him	مجبور شدم برایش بدوم
I do not know if he saw it or not	نمی دونم دیدش یا نه
I think about it a lot myself	من خودم خیلی بهش فکر میکنم
The wine bar we were going to.	بار شرابی که ما به آن می رفتیم.
Only the bathroom was open to him.	فقط حمام به روی او باز بود.
As you said	همونطور که گفتی
Rarely did one come late.	به ندرت یکی دیر می آمد.
I could not collect it	نتونستم جمعش کنم
But then he shook himself.	اما بعد خودش را تکان داد.
He chose to do so.	اینطوری انتخاب کرد که این کار را انجام دهد.
They look at today.	آنها به امروز نگاه می کنند.
It was very serious for them.	برای آنها بسیار جدی بود.
This is normal.	این طبیعی است.
But let's not go there.	اما اجازه دهید به آنجا نرویم.
Maybe I should try to stop myself.	شاید سعی کنم جلوی خودم را بگیرم.
He was wearing a suit.	کت و شلوار را پوشیده بود.
Of course, this is just the beginning.	البته این تازه شروع کار است.
Half was in bed and half out of bed.	نیمی در تخت و نیمی بیرون از تخت بود.
The field has two effects.	میدان دو اثر دارد.
You each left us in your own way.	هر کدام به روش خود ما را ترک کرده بودید.
It made him feel, but no.	این احساس او را داشت، اما نه.
There was something about how he talked to her.	چیزی در نحوه صحبت او با او وجود داشت.
I need my work so that the human element is visible.	من به کارم نیاز دارم که عنصر انسانی نمایان باشد.
What he did was great.	کاری که او کرد عالی بود.
Anyway, thank you.	با این حال، متشکرم.
He seemed to be part of everything they had ever done.	به نظرش می رسید که او بخشی از تمام کارهایی است که تا به حال انجام داده اند.
This has an important effect on language learning.	این تاثیر مهمی در یادگیری زبان دارد.
That's why there is a search box just below this message.	به همین دلیل است که یک کادر جستجو درست زیر این پیام وجود دارد.
So you make this interpretation based on your own life.	بنابراین بر اساس زندگی خودتان، این تفسیر را انجام می دهید.
You can cover your hair like a boy's hair.	شما می توانید موهای خود را مانند موهای پسر بپوشانید.
Many tell us what to think.	خیلی ها به ما می گویند که باید چه فکر کنیم.
He had never been married	او هرگز ازدواج نکرده بود
We tend to get together more with people.	ما تمایل داریم بیشتر با مردم دور هم جمع شویم.
Fourth, that they had no idea that no one else was interested.	چهار، اینکه آنها هیچ اطلاعی نداشتند که هیچ کس دیگری علاقه مند است.
This is if my case is different.	این در صورتی است که مورد من متفاوت می شود.
If you think about it, it makes sense why.	اگر به این فکر کنید، منطقی خواهد بود که چرا.
I just wanted to write a test	فقط میخواستم یه تست بنویسم
After answering, he rolled his eyes and said nothing more.	پس از پاسخ، چشمانش را برگرداند و دیگر چیزی نگفت.
If the patient is human.	اگر بیمار انسان باشد.
The man looked at least excited.	مرد دست کم هیجان زده به نظر می رسید.
House prices are still low in many places.	قیمت خانه هنوز در بسیاری از نقاط پایین است.
Plan your job in advance.	شغل خود را از قبل برنامه ریزی کنید.
Come and let us hear you cry.	بیا و بگذار گریه ات را بشنویم.
There were many interesting questions.	سوالات جالب زیادی وجود داشت.
Just a kid	فقط یک بچه
The diagnosis was not surprising to us.	تشخیص برای ما تعجب آور نبود.
Any house that is divided against itself will fall.	هر خانه ای که بر علیه خودش تقسیم شود سقوط خواهد کرد.
These are just a few of the things that make up my life.	این اندکی از همه چیزهایی است که زندگی من را می سازد.
I let them stay	اجازه دادم بمانند
Or even next year.	یا حتی سال بعد.
We were not completely ready.	ما کاملا آماده نبودیم.
Try to meet a new person and learn something about him.	سعی کنید با شخص جدیدی آشنا شوید و چیزی در مورد او بیاموزید.
I am planning for tomorrow	فردا دارم برنامه ریزی می کنم
Do a communication with your customers.	انجام یک ارتباط با مشتریان خود است.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
I asked them what they would do if they had ten years.	از آنها پرسیدم اگر ده سال وقت داشته باشند چه می کنند؟
It was funny, people were afraid of the dark.	خنده دار بود مردم از تاریکی می ترسیدند.
More than you ever know.	بیشتر از چیزی که هرگز نمی دانید.
It's as dark as here	اونجا هم مثل اینجا تاریکه
So take your hand	پس دستت را بردارید
He was still playing, but his head was lost.	او هنوز بازی می کرد، اما سرش از بین رفته بود.
And not dead	و نمرده
Our president has not said anything about any of them.	رئیس جمهور ما در مورد هیچ یک از آنها چیزی نگفته است.
Anyone who may trust their child.	هر کسی که ممکن است با فرزندش اعتماد کند.
There is no place for him right now	فعلا جایی برایش نیست
I felt warm and happy.	احساس گرما و خوشحالی کردم.
You have taken him to a whole new level here.	شما او را در اینجا به یک سطح کاملاً جدید برده اید.
He just did not want to think about her now.	او فقط نمی خواست در حال حاضر به او فکر کند.
And law options.	و گزینه های قانون.
I do not like you	دوستت ندارم
She wanted to know who wrote this piece about her husband.	او می خواست بداند چه کسی این قطعه را در مورد شوهرش نوشته است.
This comes from personal experience.	این از تجربه شخصی ناشی می شود.
If anyone can please help me get through this.	اگه کسی میتونه لطفا کمکم کنه تا از این طریق عبور کنم.
So, he was there.	بنابراین، او آنجا بود.
It was getting worse.	بدتر می شد.
Every opportunity is not as it seems.	هر فرصتی آنطور که به نظر می رسد نیست.
And again and again.	و دوباره و دوباره.
To his day	به روز او
Closer than ever	نزدیک تر از همیشه
We had a fight on the night of my party.	ما در شب مهمانی من با هم دعوا کردیم.
Of course, this did not stop us.	البته این مانع ما نشد.
I think we are moving in the right direction.	فکر می کنم در مسیر درستی حرکت می کنیم.
But this had not yet happened.	اما هنوز این اتفاق نیفتاده بود.
He loves his character.	او عاشق شخصیت خود است.
This does not mean that there is nothing here.	این بدان معنا نیست که اینجا چیزی وجود ندارد.
At least he did an honest job.	حداقل کار صادقانه ای انجام می داد.
But they have been waiting for a long time this morning.	اما آنها برای مدت طولانی منتظر امروز صبح بودند.
That discussion is over.	آن بحث تمام شد.
We were a good crew	ما خدمه خوبی بودیم
But that was little help.	اما این کمک کمی بود.
The other daughter of the plaintiff had two small children.	دختر دیگر شاکی دو فرزند کوچک داشت.
That is, you can make a lot of money in a short period of time.	این است که می توانید در مدت کوتاهی پول زیادی به دست آورید.
Near and far.	نزدیک و دور.
This song was not released as a single.	این آهنگ به صورت تک آهنگ منتشر نشد.
Each of us is different.	هر کدام از ما با هم فرق داریم.
That was part of the job.	این بخشی از کار بود.
Do not move from house to house.	از خانه ای به خانه دیگر حرکت نکنید.
He stood out in completely original ways without a peer.	او در روش های کاملاً اصیل بدون همتا ایستاد.
That was his struggle.	مبارزه او همین بود.
Each building had four floors.	هر ساختمان چهار طبقه بود.
You may be surprised by the answer.	ممکن است از پاسخ تعجب کنید.
At that point.	در آن نقطه.
He took back everything he said about me.	او هر چه در مورد من گفت پس گرفت.
Others do not think about it.	دیگران به آن فکر نمی کنند.
Seconds to minutes passed.	ثانیه ها به دقیقه گذشت.
Naturally, this led to talk of other things.	طبیعتاً این منجر به صحبت در مورد چیزهای دیگری شد.
It has been from the beginning.	از همان ابتدا بوده است.
So let me take you home tonight.	پس بگذار امشب تو را به خانه ام ببرم.
And it makes me question my judgment of this man so far.	و باعث می شود قضاوت خود را در مورد این مرد تا کنون زیر سوال ببرم.
We did not need money	ما به پول نیاز نداشتیم
He was a physical player but not a dirty player.	او یک بازیکن فیزیکی بود اما بازیکن کثیفی نبود.
But he saw that his lips formed three magical words.	اما او دید که لب های او سه کلمه جادویی را تشکیل می دهند.
There are those who think he is not dead.	عده ای هستند که فکر می کنند او نمرده است.
Rich and poor countries are together.	کشورهای ثروتمند و فقیر در کنار هم هستند.
Or who goes down	یا کی پایین میره
Download takes forever.	بارگیری برای همیشه طول می کشد.
But not all.	اما نه همه.
He is a man of ten thousand people.	او یک مرد از ده هزار نفر است.
We get paid well and we love our job.	ما دستمزد خوبی می گیریم و عاشق شغلمان هستیم.
Your real name.	نام واقعی شما.
As types, the stage is set.	به عنوان انواع، مرحله تنظیم می شود.
He could see it in them.	او می توانست آن را در آنها ببیند.
What difference does this course make in my education?	این دوره چه تفاوتی در آموزش من ایجاد می کند.
At that time, we lost the feeling of our illness.	آن موقع احساس بیماری خود را از دست دادیم.
Which makes that area look black.	که باعث می شود آن ناحیه سیاه به نظر برسد.
I'm glad you feel that way	خوشحالم که چنین حسی داری
It does not affect our willingness to work here.	تأثیری بر تمایل ما برای کار در اینجا نیست.
We want to make him healthy.	ما می خواهیم او را سالم کنیم.
But they paid him not to judge or question.	اما به او پول می دادند که قضاوت یا سوال نکند.
However they cover him.	با این حال او را پوشش می دهند.
One person was killed in the country.	یک نفر در کشور کشته شد.
In any case, it was a difficult decision.	در هر صورت، تصمیم سختی بود.
He finally shook his head.	بالاخره سرش را تکان داد.
Well, just try to have some fun.	خوب، فقط سعی کنید کمی لذت ببرید.
We are proud of ourselves for doing that.	ما به خاطر انجام آن به خودمان افتخار می کنیم.
However, the mechanisms of the details remain unknown.	با این حال، مکانیسم های جزئیات ناشناخته باقی مانده است.
He served as a leader for two terms.	او دو دوره به عنوان رهبر خدمت کرد.
Keep your back high and your shoulders straight.	پشت خود را بالا نگه دارید و شانه های خود را صاف نگه دارید.
So come here	پس بیا اینجا
Now listen carefully	حالا با دقت گوش کن
Application forms are available for online download.	فرم های درخواست برای دانلود آنلاین موجود است.
I did not think my life would turn so fast.	فکر نمی کردم زندگی ام به این سرعت بچرخد.
Maybe in your job or occupation.	شاید در کار یا شغل شما.
I want to move forward.	من می خواهم به جلو حرکت کنم.
They have no choice.	آنها چاره ای ندارند.
Please see the text of the required result.	لطفا متن نتیجه مورد نیاز را ببینید.
But we do it anyway.	اما به هر حال این کار را می کنیم.
Just like a doctor	درست مثل یک دکتر
There is no other door outside	هیچ در دیگری بیرون نیست
Did not go far	دور نرفت
I will see the answers to my questions clearly soon.	به زودی پاسخ سوالاتم را به وضوح خواهم دید.
For about an hour.	برای حدود یک ساعت.
This has had only limited success.	این تنها با موفقیت محدود روبرو شده است.
You have to say there is no problem	باید بگی اشکال نداره
I lost it.	از دستش دادم.
Or took his hand gently.	یا دستش را به آرامی گرفت.
He could not let her know.	او نمی توانست اجازه دهد او می دانست.
Not to this man, not yet.	نه به این مرد، نه هنوز.
You know it will.	شما می دانید که این کار را خواهد کرد.
This should be great.	این باید خیلی عالی باشد.
The government is becoming a church.	دولت در حال تبدیل شدن به یک کلیسا است.
They took it completely.	آنها آن را کاملاً گرفتند.
He knows the family.	او خانواده را می شناسد.
There is only one world, but this is not the world we see.	فقط یک دنیا وجود دارد، اما این جهانی نیست که ما می بینیم.
I wonder how they know.	من تعجب می کنم که آنها چگونه می دانند.
Everything about the place had changed, starting with the name.	همه چیز در مورد مکان تغییر کرده بود، با شروع نام.
We can give them many things.	ما می توانیم چیزهای زیادی به آنها بدهیم.
He kills and then leaves.	او می کشد و سپس می رود.
I'm looking at the biggest race in my history.	من به بزرگترین مسابقه تاریخ خود نگاه می کنم.
And people have made that comparison.	و مردم این مقایسه را انجام داده اند.
He knew he would be alive in just a few weeks.	او می دانست که تنها چند هفته دیگر زنده است.
You have to speak with authority.	باید با اقتدار صحبت کرد.
What a good exercise.	چه تمرین خوبی خواهد بود.
The more we are aware of ethics.	هر چه بیشتر از اخلاق آگاه باشیم.
Nobody was here for ten days.	این ده روز هیچکس اینجا نبود.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه اینطور نیست.
We are not talking about why.	ما در مورد چرا صحبت نمی کنیم.
They all seemed to be read.	به نظر می رسید همه خوانده شده باشند.
It forces him to learn things.	این او را مجبور به یادگیری چیزهایی می کند.
Therefore, we have not considered them in this study.	بنابراین ما آنها را در این مطالعه در نظر نگرفته ایم.
It is not easy to work with gold.	با طلا کار چندان آسانی نیست.
This will be your chance for peace.	این شانس شما برای صلح خواهد بود.
I gave the rest to my daughter.	بقیه آنها را به دخترم دادم.
I hope to hear from someone soon.	امیدوارم به زودی از کسی بشنویم.
We were not very sure why this man committed suicide.	ما خیلی مطمئن نبودیم که چرا این مرد خودکشی کرده است.
He shook his head with his mouth full.	با دهان پر سر تکان داد.
This included wearing it in bed at night.	این شامل پوشیدن آن در رختخواب در شب نیز می شد.
The corner of the office building was gone.	گوشه ساختمان اداری از حال رفت.
He knew his mind had changed again, simply because of the extra pain.	او می دانست که ذهنش دوباره تغییر کرده است، صرفاً به دلیل درد اضافی.
The image will be displayed in the image box on the left.	تصویر در کادر تصویر سمت چپ نشان داده خواهد شد.
Bring him here	او را اینجا بیاور
More later, or not as it happens.	بیشتر بعداً، یا نه همانطور که اتفاق می افتد.
He did not move again.	او دوباره حرکت نکرد.
No more fear	دیگر ترسی نیست
Not like us	نه مثل ما
And this is what matters.	و این چیزی است که اهمیت دارد.
I was him	من او بودم
You have to know your whole world.	شما باید کل دنیای خود را بشناسید.
She had not yet decided whether she loved him or not.	هنوز تصمیم نگرفته بود که او را دوست دارد یا نه.
Today everything went much further.	امروز همه چیز خیلی جلوتر رفت.
Any thought that can lead me to the right path.	هر فکری که می تواند مرا به مسیر درست هدایت کند.
We are proud of you	ما به شما افتخار می کنیم
This should have added to the pain.	این باید به درد اضافه می کرد.
But we will change.	اما ما تغییر خواهیم کرد.
But first we go to the library.	اما ابتدا به کتابخانه می رویم.
Send us a message to leave.	برای ما پیام بفرستید تا از آنجا برویم.
You can hear me.	می توانید صدای من را بشنوید.
Damn it was just short	لعنتی فقط کوتاه بود
That includes knowledge.	که شامل دانش می شود.
It did not matter, we knew.	مهم نبود می دانستیم.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
The photo above is the latest photo he has.	عکس بالا جدیدترین عکسی است که او دارد.
When, why and how to do it.	چه زمانی، چرا و چگونه این کار را انجام دهیم.
There was no place for anyone in my heart.	در قلب من جایی برای هیچ کس نبود.
He was a man of about thirty years.	او مردی نزدیک به سی ساله بود.
He did not give me time to ask.	او به من وقت نداد که بخواهم.
We were really in trouble.	ما واقعا به دردسر افتاده بودیم.
Some of these are questions.	برخی از اینها سؤال است.
Great start	عالی شروع شد
Or bad business	یا تجارت بد
The army advanced with difficulty and speed.	ارتش به سختی و با سرعت پیش رفت.
Rotate it behind you, get up and take the second ball.	آن را پشت سر خود بچرخانید، بلند شوید و توپ دوم را ببرید.
Nothing important was really wrong.	هیچ چیز مهمی واقعاً اشتباه نبود.
The decision has been made.	تصمیم این کار را انجام داده است.
The first round is our responsibility!	دور اول بر عهده ماست!.
She was such a girl	اون همچین دختری بود
I will definitely remember it.	من مطمئناً آن را به خاطر خواهم آورد.
Everything else is either straight up or straight.	همه چیز دیگر یا مستقیم به بالا یا مستقیم است.
That we understand it, whatever it is.	که ما آن را بفهمیم، هر چه که باشد.
I was waiting for him	منتظرش بودم
Do not stand outside it	بیرون آن نایستید
I tried not to think about what might be high.	سعی کردم به آنچه ممکن است آن بالا باشد فکر نکنم.
Not just on the ground, but off the ground.	نه تنها در زمین، بلکه خارج از زمین.
It requires both passion and perspective.	هم شور و هم چشم انداز می خواهد.
Three unknown samples of animal remains were detected by this system.	سه نمونه ناشناخته از بقایای حیوانات توسط این سیستم شناسایی شد.
Eggs are really good, even if they have side effects.	تخم مرغ حتی اگر عوارض جانبی داشته باشد واقعا مفید است.
Change your approach	رویکرد خود را تغییر دهید
This will not be honest.	این صادقانه نخواهد بود.
We had to take a month off.	مجبور شدیم یک ماه تعطیل کنیم.
We both like to eat, drink and eat a little more.	ما هر دو دوست داریم بخوریم، بنوشیم و مقداری بیشتر بخوریم.
This is not a small thing.	این چیز کوچکی نیست.
I look forward to seeing you!	من مشتاق دیدارتان هستم!.
So, obviously, something is seriously wrong.	بنابراین، بدیهی است که چیزی به طور جدی اشتباه است.
It's just about understanding people.	این فقط در مورد درک مردم است.
I know you're doing your card	میدونم داری کارتو انجام میدی
He does not fall short.	او کوتاه نمی آید.
Well most of them	خب اکثراشون
That's why the song was recorded.	آهنگ برای همین ضبط شد.
They spend money as if it never matures.	آنها طوری پول خرج می کنند که گویی هیچ وقت سررسید نمی شود.
If you have any concerns or questions, our company has the answers.	اگر نگرانی و سؤالی دارید، شرکت ما پاسخ‌های آن را دارد.
He shook his head, unable to speak.	سرش را تکان داد، نتوانست حرف بزند.
It never does that in the beginning.	در ابتدا هرگز این کار را نمی کند.
But now it is over.	اما الان تمام شده است.
Look at this beautiful house.	به این خانه زیبا نگاه کنید.
What steps must be taken to do this?	برای این کار چه مراحلی باید طی کرد.
Repeat after me boy, repeat after me.	بعد از من تکرار کن پسر، بعد از من تکرار کن.
This is the first place he can call home.	این اولین جایی است که او می تواند خانه را صدا کند.
And this is the result of the present decision.	و نتیجه تصمیم حاضر چنین است.
He could be kind to her.	او می توانست با او مهربان باشد.
These were the back details.	این جزئیات پشتی بود.
This causes the image information to be lost.	این باعث از بین رفتن اطلاعات تصویر می شود.
He rarely does that.	او به ندرت این کار را انجام می دهد.
And this feeling of fear did not go away.	و این احساس ترس از بین نمی رفت.
I was ready for this.	من برای این کار آماده بودم.
The advantage was that no one here knew me.	مزیت آن این بود که هیچکس اینجا مرا نمی شناخت.
We take them out of the street.	ما آنها را از خیابان بیرون می آوریم.
He is happy now.	او اکنون خوشحال است.
A space to do whatever he likes.	فضایی برای انجام هر کاری که او دوست دارد.
You killed your wife	همسرت را کشتی
He was an older man with a young wife.	او مردی بزرگتر با همسری جوان بود.
Food and drink are served.	غذا و نوشیدنی سرو می شود.
Unfortunately, both cases rarely occur in this pure form.	متأسفانه هر دو مورد به ندرت به این شکل خالص رخ می دهند.
Some of you will.	برخی از شما این کار را خواهید کرد.
I will take you there.	من شما را به آنجا می برم.
Come back to me with a better idea.	با یک ایده بهتر به من بازگرد.
Love is one, others are.	عشق یکی است، دیگران هستند.
I will do my best for you, if you will allow me.	من تمام تلاشم را برای شما انجام خواهم داد، اگر اجازه بدهید.
No matter how good and calm you are, it happens.	مهم نیست چقدر خوب و آرام باشی، این اتفاق می افتد.
It was an impact.	این یک تأثیر بود.
Gender and race will have similar effects.	جنسیت و نژاد تأثیرات مشابهی خواهند داشت.
Be kind and helpful.	مهربان و کمک کننده باشید.
No details, of course.	بدون جزئیات، طبیعتا.
He received very good advice from it.	او توصیه های بسیار خوبی از آن دریافت کرد.
Basically anything that interests me.	اصولاً هر چیزی که به من علاقه دارد.
she is not	اون نیست
But this is only a technical issue.	اما این موضوع فقط فنی است.
I am terrified	من خیلی می ترسم
Absolutely amazing.	کاملا شگفت انگیز است.
I'm afraid.	میترسم.
I just did not know who could ask	فقط نمیدونستم کی میتونه بپرسه
This is how he receives special treatment.	به این ترتیب است که او تحت درمان ویژه قرار می گیرد.
Late this year.	اواخر امسال.
However, so far nothing has been proven.	با این حال، تا این لحظه هیچ چیز ثابت نشده است.
You have helped the community.	شما به جامعه کمک کرده اید.
We know they are there.	ما می دانیم که آنها در آنجا هستند.
We sat in the car for another minute.	یک دقیقه دیگر در ماشین نشستیم.
A complete thing in itself.	یک چیز کامل به خودی خود.
I took a few photos to see	چندتا عکس گرفتم که ببینه
Then the second identity is an exercise.	سپس هویت دوم یک تمرین است.
The man can not do anything wrong right now.	مرد در حال حاضر هیچ غلطی نمی تواند بکند.
I really have no choice	من واقعا چاره ای ندارم
I still do not care about the call.	من هنوز به تماس اهمیتی نمی دهم.
We were very determined.	ما خیلی مصمم بودیم.
You completely surprised me	تو منو کاملا غافلگیر کردی
Cut down the trees.	درختان را قطع کنید.
He walked slowly to the gun table.	به آرامی به سمت میز اسلحه رفت.
This is a tough crowd.	این یک جمعیت سخت است.
You hear a big laugh.	صدای خنده بزرگ را می شنوید.
Come and fight some real men.	بیا و با چند مرد واقعی مبارزه کن.
However, this man was afraid.	با این حال این مرد می ترسید.
You will be at peace	تو در آرامش خواهی بود
Don't ask where	نپرس کجا
We have no future '	ما آینده ای نداریم'
I can not go here	من نمیتونم برم اینجا
It's heavy on my chest	روی سینه ام سنگین است
He shook his head at me and called me.	سرش را به طرفم تکان داد و مرا صدا زد.
Well, we can see that he does it every time he travels.	خوب، ما ممکن است ببینیم که او هر بار سفر خود را انجام می دهد.
He was a little confused.	او کمی گیج شد.
The final pressure	فشار نهایی
A long and silent ride	یک سواری طولانی و بی صدا
But he is right, we have to get out of here.	اما حق با اوست، ما باید از اینجا برویم.
It is easy to take, eat and prepare.	گرفتن، خوردن و تهیه آن آسان است.
I get the worst press.	من بدترین مطبوعات را دریافت می کنم.
He now often feels confused.	او اکنون، اغلب، احساس سردرگمی می کند.
I nodded to continue	سرمو تکون دادم که ادامه بده
And then we lost track of him.	و سپس ما رد او را گم کردیم.
This is wrong and needs to be changed.	این اشتباه است و باید تغییر کند.
The news from him is as bad as possible.	اخبار از او تا آنجا که ممکن است بد است.
In fact, this is often not the case.	در واقع، اغلب اینطور نیست.
I just do not know who is available.	من فقط نمی دانم چه کسی در دسترس است.
We keep him away.	ما او را دور می کنیم.
It has taught me many things.	خیلی چیزها به من یاد داده است.
I'm really interested now	الان واقعا برام جالبه
I did this mission well.	من این ماموریت را خوب انجام دادم.
He liked to tell them.	دوست داشت به آنها بگوید.
He will be waiting for the opening night.	او منتظر شب افتتاحیه خواهد بود.
Or, better yet, he found them.	یا، بهتر است، او آنها را پیدا کرد.
And there were more cases.	و موارد بیشتری وجود داشت.
Some liked it, some did not.	بعضی ها خوششان آمد، بعضی ها نه.
This is still happening.	این هنوز هم در حال وقوع است.
Everyone will work for the government.	همه برای دولت کار خواهند کرد.
They often do not receive it properly in one go.	آنها اغلب در یک حرکت آن را به درستی دریافت نمی کنند.
Not with the police	نه با پلیس
He stopped breathing, but did not fall.	نفسش بند آمد، اما زمین نخورد.
My brother does not have these problems.	برادر من این مشکلات را ندارد.
I heard such sad news	چنین خبر غم انگیزی شنیدم
My back problem is no longer a problem.	مشکل کمر من دیگر مشکلی ندارد.
I left it open	باز گذاشتمش
But things could have turned out differently.	اما اوضاع می‌توانست به گونه‌ای دیگر پیش برود.
I have not done anything with you	من با تو کاری نکرده ام
She was the same woman.	او همان زن بود.
Talking to someone	با کسی صحبت کردن
Several teachers supported us.	چند نفر از معلمان از ما حمایت کردند.
They contain different elements and different proofs.	آنها شامل عناصر مختلف و اثبات متفاوت هستند.
I'm trying to develop a financial plan.	من در حال تلاش برای توسعه یک برنامه مالی هستم.
We believe that this is not the case.	ما معتقدیم که اینطور نیست.
He did not touch them or address them.	به آنها دست نزد و خطاب نکرد.
He lived with his mother.	او با مادرش زندگی می کرد.
The second leading woman had not yet been elected.	دومین زن پیشرو هنوز انتخاب نشده بود.
We see things, we touch them, and we learn something about them.	ما چیزها را می بینیم، آنها را لمس می کنیم و چیزی در مورد آنها می فهمیم.
However, the cars did not stop.	با این حال، ماشین ها متوقف نمی شدند.
Few women can say that.	تعداد کمی از زنان می توانند این را بگویند.
I can not think for a reason that it should not work.	من نمی توانم به دلیلی فکر کنم که نباید کار کند.
If someone says he helped, it is a complete lie.	اگر کسی بگوید کمک کرده کاملا دروغ است.
To give you a sense of scale.	تا به شما حس مقیاس بدهد.
It just means that he has different consequences.	فقط به این معنی است که او عواقب متفاوتی دارد.
I never knew what would happen until it had to be done.	هرگز نمی دانستم چه اتفاقی می افتد تا زمانی که باید انجام شود.
I really do not do anything about it.	واقعاً در مورد هیچ کاری انجام نمی دهم.
It was just a great experience.	این فقط یک تجربه عالی بود.
A small building stood.	یک ساختمان کوچک ایستاده بود.
Match them to your customer.	آنها را با مشتری خود مطابقت دهید.
However, he refused to believe it.	با این حال او حاضر به باور آن نشد.
This takes time.	این نیاز به زمان دارد.
Twenty of them were arrested last week.	همین هفته گذشته بیست نفر از آنها را گرفتند.
He eventually had to take back half of it.	او در نهایت مجبور شد نیمی از آن را پس بگیرد.
If he did, he could not see it.	اگر این کار را می کرد، او نمی توانست آن را ببیند.
The complainant is in perfect health and able to work.	شاکی در سلامت کامل و قادر به کار است.
You wanted to do something important.	شما می خواستید کار مهمی انجام دهید.
This never happens in normal people.	این هرگز در افراد عادی رخ نمی دهد.
He never received money for it.	او هرگز برای آن پول دریافت نکرد.
He shows his face quite clearly.	چهره اش را کاملاً واضح نشان می دهد.
Even maybe a hundred thousand.	حتی شاید صد هزار.
The difference in size is nothing.	تفاوت اندازه چیزی نیست.
From time to time everyone got confused or lost.	هر از گاهی همه گیج می شدند یا گم می شدند.
And is slow.	و کند است.
It was closed and locked.	بسته و قفل بود.
It is not a smile to make someone laugh with him.	لبخندی نیست که کسی را با او بخنداند.
I've never.	من هرگز.
The result represents three independent experiments.	نتیجه نماینده سه آزمایش مستقل است.
We miss you and we love you	دلمون برات تنگ شده و دوستت داریم
Just check if it is in an object.	فقط بررسی کنید که آیا در یک شی قرار دارد یا خیر.
Maybe they are finally trying to kill each other.	شاید آنها در نهایت سعی در کشتن یکدیگر دارند.
This is taken into account when the target rotates.	هنگامی که هدف می چرخد، این مورد توجه قرار می گیرد.
Use it if you like or turn it off immediately.	اگر دوست دارید از آن استفاده کنید یا فورا آن را خاموش کنید.
Anyway I like the new look of the site !.	به هر حال ظاهر جدید سایت را دوست دارم!.
We have a theory to explain it.	ما تئوری برای توضیح آن داریم.
They know him clearly on different levels.	آنها او را در سطوح مختلف به وضوح می شناسند.
This little device can actually bring peace to your life.	این وسیله کوچک در واقع می تواند آرامش را در زندگی شما به ارمغان بیاورد.
I left this question aside here.	من اینجا این سوال را کنار گذاشتم.
We have big companies looking at this.	ما شرکت های بزرگی داریم که به این موضوع نگاه می کنند.
Long and slow.	طولانی و کند.
But some people do not reach this point.	اما برخی افراد تا این حد نمی‌رسند.
This list goes on and on!	این لیست ادامه دارد و ادامه دارد!.
Human age is done.	سن انسان انجام شده است.
Just keep doing it	فقط به انجامش ادامه بده
She will not be his mother	او مادرش نخواهد بود
And "These are the women who do the hard work."	و "این زنان هستند که کار سخت را انجام می دهند".
Yes, be quick	بله زود باش
has sold.	می فروخت.
He said he had to empty his head a lot.	گفت باید خیلی سرش را خالی کند.
The smell that filled my head.	بویی که سرم را پر کرده بود.
It makes you doubt yourself	باعث میشه به خودت شک کنی
I want to have the same name under another name.	من می خواهم همان را با نام دیگری داشته باشم.
In fact one and a half times.	در واقع یک و نیم بار.
Nothing is as we expected.	هیچ چیز آنطور که ما انتظار داشتیم نیست.
But in this particular example it is much deeper.	اما در این نمونه خاص بسیار عمیق تر است.
Therefore, taking practical tests can be very useful for students.	بنابراین، شرکت در آزمون های عملی برای دانش آموزان می تواند بسیار مفید باشد.
The following two are true.	دو مورد زیر صحیح است.
He brought the dog to our house.	او سگ را به خانه ما آورد.
I wanted to think there is a hell.	می خواستم فکر کنم جهنمی وجود دارد.
Well, there is the first.	خوب، اولی وجود دارد.
Not for this one	نه برای این یکی
The results obtained from this scheme are hybrid.	نتایج به‌دست‌آمده از این طرح ترکیبی است.
If you want to sleep	اگه بخوای بخواب
Why.	ولی.
And that was hell	و اون جهنم بود
He did not rest.	او آرام نمی گرفت.
And he does not trust someone he does not know.	و به کسی که نمی شناسد اعتماد نمی کند.
A large number of students from schools attended.	تعداد زیادی دانش آموز از مدارس حضور داشتند.
Only ground attack	فقط حمله زمینی
To be fair, even when you have not been treated fairly.	با منصف بودن، حتی زمانی که با شما منصفانه رفتار نشده است.
I promise you are not me	قول میدم تو نیستی منم
I first got into film, definitely.	من اول وارد فیلم شدم، قطعا.
Although he was warm to them.	اگرچه او نسبت به آنها گرم بود.
We help them see their mistake.	ما به آنها کمک می کنیم تا اشتباه خود را ببینند.
We can manage credit crunch.	ما می توانیم ضربه اعتباری را مدیریت کنیم.
Especially anything related to religion.	مخصوصاً هر چیزی که به مذهب مربوط باشد.
I went with four friends who were not in favor of the match.	من با چهار دوست که طرفدار مسابقه نبودند رفتم.
I got money	پول گرفتم
Now everything was going very fast.	حالا همه چیز خیلی سریع پیش می رفت.
Right ahead and we will be free like birds.	درست جلوتر و ما مانند پرندگان آزاد خواهیم بود.
Nobody did anything	هیچکس کاری نکرد
So this is not a common problem.	بنابراین این یک مشکل رایج نیست.
You know there are security issues.	می دانید که مشکلات امنیتی وجود دارد.
And if you have children you need to take care of, forget about it.	و اگر فرزندانی دارید که باید از آنها مراقبت کنید، آن را فراموش کنید.
We are not responsible	ما مسئول نیستیم
There are so many different choices.	انتخاب های بسیار متفاوتی وجود دارد.
This is in the middle of the day.	این در وسط روز است.
It's as if music is playing somewhere.	انگار موسیقی در جایی پخش می شود.
We had this dream, but the issue of money is very important.	ما این رویا را داشتیم، اما مسئله پول بسیار مهم است.
He could send his people.	او می توانست افراد خود را بفرستد.
Obviously there are no symptoms, no fear.	بدیهی است که هیچ علائمی وجود ندارد، بدون ترس.
Not rich or anything like that, but very convenient.	نه پولدار یا چیزی شبیه به آن، اما بسیار راحت است.
This is not normal.	این طبیعی نیست.
I want to know what's going on.	من می خواهم بفهمم چه خبر است.
He is honest and sincere.	او صادق و صادق است.
See what you want to do	نگاه کن که میخوای چیکار کنی
Everyone works in the field of glass art.	همه در زمینه هنر شیشه کار می کنند.
People buy like this.	مردم اینطوری خرید می کنند.
I felt real	احساس واقعی کردم
You could not hear his voice.	نه صدایش را می شنید.
I still play almost the same game.	من هنوز هم تقریباً همان بازی را انجام می دهم.
Like my dad told me	مثل اینکه بابات بهم گفته
He took the flowers he had stretched out to him without seeing them.	او گلهایی را که او دراز کرده بود بدون اینکه آنها را ببیند به سمت او برد.
This name had a very familiar sound in my ear.	این اسم صدای بسیار آشنای در گوشم داشت.
Two quick notes	دو یادداشت سریع
Or first you and then him.	یا اول شما هستید و بعد او.
He is not there now.	الان آنجا نیست.
In a sense, I was their leader.	من به یک معنا رهبر آنها بودم.
We really spent a lot of time on it.	ما واقعاً زمان زیادی را صرف آن کردیم.
I think this is fair.	من فکر می کنم که این منصفانه است.
He is just a name for you.	او برای تو فقط یک نام است.
They even signed their books!	حتی کتاب هایشان را امضا کردند!.
This is not going according to plan.	این طبق برنامه ریزی پیش نمی رود.
Which country	چه کشوری
There was a path from the road to the main.	از جاده تا در اصلی مسیری وجود داشت.
I know it's late in the game, but why not.	من می دانم که در اواخر بازی است، اما چرا که نه.
The same error every time	هر بار همان خطا
Finding the right comments in the third link can be very interesting.	یافتن نظرات مناسب در لینک سوم ممکن است بسیار جالب باشد.
Only for a while.	فقط برای مدتی است.
However, hatred was the right answer.	با این حال، نفرت پاسخ درستی بود.
So we created a lot of things around it.	بنابراین ما چیزهای زیادی در اطراف آن ایجاد کردیم.
Take the money	پول را بگیر
I unload my dog	سگم را پیاده می کنم
He can not wear it.	او نمی تواند آن را بپوشد.
Maybe this is completely wrong or there is a better approach.	شاید این کاملا اشتباه باشد یا اینکه رویکرد بهتری وجود دارد.
He did a clever job, though.	هرچند او کار هوشمندانه ای انجام داد.
Remember, some things do not change	یادت باشه بعضی چیزا تغییر نمیکنن
This is a woman instead of a man.	این یک زن به جای یک مرد است.
It does not go to the end of the lines.	تا انتهای خطوط نمی رود.
We are very open about this.	ما در مورد این موضوع بسیار باز هستیم.
But it does not snow here	اما اینجا برف نمی بارد
What services, right?	چه خدماتی، درسته؟
You never liked this place	تو هیچ وقت اینجا را دوست نداشتی
Then they looked at each other and then at the map.	سپس به یکدیگر و سپس به نقشه نگاه کردند.
Let me tell you one of the stories of that time.	بگذارید یکی از داستان های آن زمان را برایتان تعریف کنم.
He told me to deal with it will not change.	او به من گفت با آن رفتار کن تغییر نمی کند.
He told them to give up, which they did.	او به آنها می گفت که دست بردارند، که آنها انجام دادند.
Well, almost everything.	خوب، تقریباً همه چیز.
This will make it easier for you to think about it.	این باعث می شود که فکر کردن در مورد آن راحت تر شود.
You may want to try a different line of work.	ممکن است بخواهید یک خط کاری متفاوت را امتحان کنید.
We have to do something, but we do not know what to do.	ما باید کاری انجام دهیم، اما نمی دانیم چه کاری.
I wish you knew him	کاش او را می شناختی
Other stress test results were considered negative.	سایر نتایج تست استرس منفی در نظر گرفته شد.
You should also use them in your code.	شما نیز باید از آنها در کد خود استفاده کنید.
Usually we do not experience either.	معمولا ما هم تجربه نمی کنیم.
He comes to me in many men.	او در بسیاری از مردان به سراغ من می آید.
It does not matter what color you are or who you are.	مهم نیست چه رنگی هستی یا کی هستی.
It ended like you	مثل تو تموم شد
Wait and see, wait and see.	صبر کن و ببین، صبر کن و ببین.
From person to person.	از فردی به فرد دیگر.
It was easy to lie.	دروغ گفتن آسان بود.
Two factors help explain this increase.	دو عامل به توضیح این افزایش کمک می کند.
It's about feeling.	این در مورد احساس است.
He did not have much time, he did not need it.	او زمان زیادی نداشت، او به آن نیاز نداشت.
All of this has been questioned.	همه اینها مورد تردید قرار گرفته است.
We have a very good system in place.	ما یک سیستم بسیار خوب در محل داریم.
For others, numbers are natural.	برای دیگران، اعداد طبیعی است.
The things we did and the things we saw were incredible.	کارهایی که انجام دادیم و چیزهایی که دیدیم باورنکردنی بود.
It was a good effort for its time, no doubt.	برای زمان خود تلاش خوبی بود، بدون شک.
There must be a way out.	باید راهی برای خروج وجود داشته باشد.
Thank you for taking the time to write to us.	از اینکه وقت گذاشتید و برای ما نظر نوشتید متشکریم.
The important thing is that everything goes well.	مهم این است که همه چیز پیش رفته باشد.
Before you start, take a moment to examine what it is.	قبل از شروع، زمانی را به بررسی اینکه آن چیزی چیست اختصاص دهید.
You base your decisions on opinion.	شما تصمیمات خود را بر اساس عقیده قرار می دهید.
He told them over and over how he loved his son.	بارها و بارها به آنها گفت که چگونه پسرش را دوست دارد.
I have the following code.	من کد زیر را دارم.
It looked really great	واقعا عالی به نظر می رسید
Five more minutes and we start fighting.	پنج دقیقه دیگر و ما شروع به مبارزه می کنیم.
But apparently they were not gone.	اما ظاهراً آنها نرفته بودند.
My thoughts are with his family at this sad time.	فکر من در این زمان غم انگیز با خانواده اوست.
Out of my way.	از سر راه من.
Again, the guard does not stop anyone.	باز هم نگهبان جلوی کسی را نمی گیرد.
Then he said they wanted to interview me.	بعد گفت می خواهند با من مصاحبه کنند.
You know where to look.	شما می دانید به کجا نگاه کنید.
New.	جدیدها.
As you can see, this table has several problems.	همانطور که می بینید این جدول چندین مشکل دارد.
It says a lot about how our season can go.	در مورد اینکه فصل ما چگونه می تواند پیش برود، چیزهای زیادی می گوید.
They are not so important to me now.	الان آنقدرها برای من مهم نیستند.
But the colors were not quite right.	اما رنگ ها کاملا مناسب نبودند.
I think this was the right move for both sides.	فکر می کنم برای هر دو طرف این حرکت درستی بود.
I care less	من کمتر اهمیت می دهم
The same goes for the selected shot.	در مورد ضربه انتخابی هم همینطور.
Although he only wore it for two issues.	هر چند او آن را فقط برای دو شماره پوشید.
No one will come.	هیچ کس نخواهد آمد.
Most employees are playing every game on their mobile phones.	اکثر کارکنان در حال انجام هر بازی با تلفن همراه هستند.
No move.	حرکت انجام نشد.
Please read the entire code carefully.	لطفا کل کد را با دقت بخوانید.
At least, not very well.	حداقل، خیلی خوب نیست.
It didn't even seem close to useful.	حتی نزدیک به مفید هم به نظر نمی رسید.
The next steps will be decided at that stage.	مراحل بعدی در آن مرحله تصمیم گیری خواهد شد.
They called us and asked if we wanted to join them.	آنها با ما تماس گرفتند و پرسیدند که آیا می خواهیم به آنها بپیوندیم.
Your world will open	دنیای شما باز خواهد شد
In many cases the program works slowly.	در بسیاری از مواقع برنامه به کندی کار می کند.
The trial court rightly rejected these instructions.	دادگاه بدوی به درستی این دستورالعمل ها را رد کرد.
She is kind and strong, whatever a husband should be.	او مهربان و قوی است، هر چیزی که یک شوهر باید باشد.
Project Title	عنوان پروژه
What actually happened is unclear.	آنچه در واقع اتفاق افتاده است نامشخص است.
Measure the main result	اندازه گیری نتیجه اصلی
He is careful to touch.	لمس او مراقب است.
Then we send him.	سپس او را می فرستیم.
Silence on the line	سکوت روی خط
The image never leaves me.	تصویر هرگز مرا رها نمی کند.
I need a week	من یک هفته نیاز دارم
My team and I do not want this.	من و تیم ما این را نمی خواهیم.
The position, the first level, is awarded as management.	سمت، سطح اول، با عنوان مدیریت اعطا می شود.
Children are at particular risk.	کودکان در معرض خطر ویژه هستند.
He liked the way they looked at each other.	او از نگاه آنها به یکدیگر خوشش می آمد.
He finally died.	سرانجام او درگذشت.
The statement paved the way for the spread of the disease.	این بیانیه راه گسترش این بیماری را روشن کرد.
This is actually what can be seen.	این در واقع چیزی است که می توان مشاهده کرد.
However, do not call him before ten.	با این حال قبل از ده با او تماس نگیرید.
Eight of us did not want anything, though.	هر چند از ما هشت نفر چیزی نخواستند.
just walk away	فقط دور شو
But it has also done magic.	اما کار هم جادویی کرده است.
Like any other word that comes out of his mouth.	مثل هر کلمه دیگری که از دهانش بیرون می آید.
I can not close my mouth.	من نمی توانم دهانم را ببندم.
I can see why you think so.	من می توانم ببینم که چرا شما چنین فکر می کنید.
Many children die before their fathers.	بسیاری از کودکان قبل از پدران خود می میرند.
It was spring	بهار بود
It was nothing special	چیز خاصی نبود
If you want to stay home.	اگر می خواهید در خانه بمانید.
They just want what you have and they are on their way.	آنها فقط آنچه شما دارید را می خواهند و در راه هستند.
There is a simple argument, however.	یک استدلال ساده، اما وجود دارد.
No one will know.	هیچکس نخواهد دانست.
All that was left was him, the woman in his bed.	تنها چیزی که باقی مانده بود او بود، زنی که در تخت او بود.
Then he came forward again.	بعد دوباره جلو آمد.
He did not ask any more questions.	او دیگر سوالی نپرسید.
It came down much faster than going up.	خیلی سریعتر از بالا آمدن پایین آمد.
We suggest that this causes his condition.	پیشنهاد می کنیم این باعث وضعیت او می شود.
He was our rock.	او سنگ ما بود.
It is better to talk about the teams that really play.	بهتر است در مورد تیم هایی که واقعا بازی می کنند صحبت کنید.
The average of the measured parameters is generally different.	میانگین پارامترهای اندازه گیری شده به طور کلی متفاوت است.
He had disappeared again from the crowd.	او دوباره در میان جمعیت ناپدید شده بود.
They are the two main differences between the two methods.	آنها دو تفاوت اصلی بین این دو روش هستند.
Believe in yourself and trust.	خودت را باور کن و اعتماد کن.
We had to discuss murder.	ما باید در مورد قتل بحث می کردیم.
His first appearance was his first appearance in which he did not start.	اولین حضور او اولین حضور او بود که در آن شروع نکرد.
So it does not hold water.	به طوری که آب را نگه نمی دارد.
He shook his head gently and said nothing.	سرش را به آرامی تکان داد و حرفی نزد.
Something happened last year	پارسال یه اتفاق افتاد
Do not take too long to practice.	تمرین زیاد طول نکشید.
I thought it should be	فکر کردم باید باشه
As for my job, you can find someone else.	در مورد شغل من، شما می توانید شخص دیگری را پیدا کنید.
You have to stop them.	شما باید جلوی آنها را بگیرید.
Not this source	نه این منبع
Thank you for having me	از اینکه من را دارید متشکرم
We need to work on this together.	ما باید با هم روی این موضوع کار کنیم.
So these are the people who go here to get those jobs.	بنابراین این افرادی هستند که به اینجا می روند تا آن مشاغل را بگیرند.
This is a city that seems to have a little bit of everything.	این شهری است که به نظر می رسد کمی از همه چیز دارد.
They beat his mother and destroyed everything inside the house and burned things.	مادرش را زدند و همه چیز داخل خانه را خراب کردند و اشیا را سوزاندند.
Anyway only serious case.	به هر حال تنها مورد جدی.
Apart from his eyes	جدا از چشمانش
He is popular among the people.	او در بین مردم محبوب است.
He neither answered nor moved.     	او نه پاسخی داد و نه حرکت کرد.     
Vote.	رای.
These places call me.	این جاها به من زنگ می زنند.
Therefore, the results are not correct.	بنابراین نتایج درست نیستند.
He went and looked.	رفت و نگاه کرد.
He has also broken that promise.	او این قول را هم زیر پا گذاشته است.
Everyone really loves it.	همه واقعاً آن را دوست دارند.
Maybe six more months	شاید شش ماه دیگه
They knew less than we did.	آنها کمتر از ما می دانستند.
This is hard work and takes time and energy.	انجام این کار سخت است و زمان و انرژی می گیرد.
This is strange because he can usually easily tell a lie.	این عجیب است، زیرا او معمولاً می تواند به راحتی یک دروغ را تشخیص دهد.
Numbers are not properties of objects.	اعداد ویژگی اشیا نیستند.
Only those that have content.	فقط آنهایی که محتوا دارند.
whatever you want.	هر چه شما بخواهید.
You never know what will happen to the second year.	شما هرگز نمی دانید با سال دوم چه اتفاقی می افتاد.
Representative images are shown below.	تصاویر نماینده در پایین نشان داده شده است.
There was an easy and standard solution.	یک راه حل آسان و استاندارد وجود داشت.
We fell in love immediately.	ما بلافاصله عاشق شدیم.
I'm not afraid, that 's the point.	من نمی ترسم، موضوع همین است.
I loved my life very much.	من زندگی ام را خیلی دوست داشتم.
Engaging can change your whole life.	درگیر شدن می تواند کل زندگی شما را تغییر دهد.
This is especially true of our youth.	این به ویژه در مورد جوانان ما صادق است.
Their difference was a class difference.	تفاوت آنها اختلاف طبقاتی بود.
I did not think he could see me in the window.	فکر نمی کردم بتواند من را در پنجره ببیند.
He really wanted this bad thing.	او در واقع این چیز را بد می خواست.
Other smaller trees used the standard size.	سایر درختان کوچکتر از اندازه استاندارد استفاده می کردند.
I have no success	من هیچ موفقیتی ندارم
You have to do the best you can for yourself and your family.	شما باید بهترین کار را برای خود و خانواده خود انجام دهید.
Today's great story shows you how true it is.	داستان عالی امروز شما نشان می دهد که چقدر درست است.
In contrast to this.	در مقابل این.
Not now.	الان نه.
They have no teeth.	آنها دندان ندارند.
They should be.	باید آنها باشند.
Always.	همیشه.
He was returning to his word.	داشت به قولش برمی گشت.
However, with this freedom comes a great responsibility.	با این حال، با این آزادی مسئولیت بزرگی به همراه دارد.
I think this is a good idea.	این به نظر من ایده خوبی است.
And more damn	و لعنتی بیشتر
I do not smoke, drink.	من سیگار نمی کشم، نوشیدنی.
You will not feel it for another month	یک ماه دیگه هیچ حسی بهش نخواهی داشت
Therefore, I want to understand the difference between them.	بنابراین، می خواهم تفاوت بین آنها را درک کنم.
They would go too, if they came back here.	آنها هم می رفتند، اگر به اینجا برمی گشتند.
However, he scored a few poor goals.	با این حال، او چند گل ضعیف به ثمر رساند.
The other part performed the experiments.	بخش دیگر آزمایش ها را انجام داد.
No one wants to fall apart.	هیچ‌کس نمی‌خواهد به هم بریزد.
This combination works really well.	این ترکیب واقعاً خوب کار می کند.
This is for at least two reasons.	این حداقل به دو دلیل چنین است.
You can say that you will hate them from afar.	می توانید بگویید که از دور از آنها متنفر خواهید شد.
None of them are safe.	هیچ کدام از آنها در امان نیستند.
Of course we could say no, we were boys.	البته می توانستیم نه بگوییم، ما پسر بودیم.
Not quite right yet	هنوز کاملا درست نیست
We need to show what others think of us.	ما باید آنچه را که دیگران در مورد ما فکر می کنند، نشان دهیم.
My husband and I had to tell his father.	من و شوهرم مجبور شدیم به پدرش بگوییم.
It's like we're doing it now.	مثل اینکه الان این کار را می کنیم.
They are never really negative.	آنها هرگز واقعاً منفی نیستند.
This is my life now	الان این زندگی منه
I hope this leaves them in a hole.	امیدوارم این آنها را در یک سوراخ رها کند.
You are your mother's daughter	تو دختر مادرت هستی
Gold is on the way	طلا در راه است
It's just hard for us.	فقط برای ما سخت است.
He was very good.	او خیلی خوب بود.
Understanding? 	تفاهم؟
He said.	او گفت.
And you die	و تو می مردی
It was a beautiful boat	قایق زیبایی بود
It was weird but it worked	عجیب بود اما کار کرد
Love is the energy that keeps us connected to our loved ones.	عشق انرژی است که ما را با عزیزانمان در ارتباط نگه می دارد.
It turns out that you do both first.	معلوم می شود که شما در ابتدا هر دو را انجام می دهید.
She loves the way your family grows.	او شیوه رشد خانواده شما را دوست دارد.
Parents and children have a week to read them.	والدین و فرزندان یک هفته فرصت دارند تا آنها را بخوانند.
We have not found any.	ما هیچ کدام را پیدا نکرده ایم.
His symptoms often got worse at the end of the day.	علائم او اغلب در پایان روز دوباره بدتر می شد.
We will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت.
It was my wife who introduced me to it.	این همسرم بود که من را با آن آشنا کرد.
good game	بازی خوبی بود
Other activities were taking place at the same time.	فعالیت های دیگری نیز همزمان در حال انجام بود.
Animal Battle	نبرد حیوانات
Changed the code below.	کد را به زیر تغییر داد.
It is killing us	داره ما رو میکشه
Can set you free.	می تواند شما را آزاد کند.
This is a useful word, a word that has a similar meaning.	این یک کلمه مفید است، کلمه ای که شبیه به معنای آن است.
Go find another one	برو یکی دیگه پیدا کن
The analysis showed a significant main effect for the experimental time.	تجزیه و تحلیل اثر اصلی قابل توجهی را برای زمان آزمایش نشان داد.
I'm in between work	من بین کارها هستم
I do not follow a teacher.	من از یک معلم پیروی نمی کنم.
Did you use another username?	آیا از نام کاربری دیگری استفاده کرده اید؟
I'm just an arm doing the work of my whole body.	من فقط بازو هستم که کار تمام بدن را انجام می دهم.
All reported studies had a different approach to patient selection.	همه مطالعات گزارش شده رویکرد متفاوتی برای انتخاب بیمار داشتند.
We were not very prepared.	آمادگی چندانی نداشتیم.
Sounds simple.	به نظر می رسد که ساده است.
To talk to him	برای صحبت کردن با او
There is a card reader that takes a few seconds to pay with.	کارتخوانی وجود دارد که چند ثانیه طول می کشد تا با آن پرداخت کنید.
But that's what we signed up for, right?	اما این چیزی است که ما برای آن ثبت نام کردیم، اینطور نیست؟
We have been the same age for several years.	چند سالی بود که همسن بودیم.
Just a little more space to move.	فقط کمی فضای بیشتر برای حرکت.
Please understand that there are certain systems and processes here.	لطفاً درک کنید که سیستم ها و فرآیندهای خاصی در اینجا وجود دارد.
There is no separate organization.	سازمان جداگانه ای وجود ندارد.
Nothing was the same as before.	هیچ چیز مثل قبل نبود.
We have to leave.	ما باید ترک کنیم.
The key here is to grow what exists.	نکته کلیدی در اینجا رشد چیزی است که وجود دارد.
But you have to do things.	اما شما باید کارها را انجام دهید.
I mean, it's not there.	منظورم این است که آنجا نیست.
We are too many.	تعداد ما خیلی زیاد است.
what happened.	چی شد.
Not even my daughter	نه حتی دخترم
You have to understand	باید بفهمی
Great.	عالیه.
We drove down	ما راندیم پایین
Your website has provided us with valuable information to work with.	وب سایت شما اطلاعات ارزشمندی برای کار در اختیار ما قرار داده است.
I could not tell him that	نمیتونستم اینو بهش بگم
They do not know, they are both about to meet.	آن‌ها نمی‌دانند، هر دو در شرف دیدار با هم هستند.
This made me happy.	این باعث خوشحالی من شد.
They enjoyed being together and watching each other.	آنها از با هم بودن و تماشای یکدیگر لذت می بردند.
They did not know.	آنها نمی دانستند.
You will hear the same story.	شما هم همین داستان را خواهید شنید.
I enjoyed fighting fire more than medicine.	من از مبارزه با آتش بیشتر از پزشکی لذت بردم.
It was also very dry	خیلی هم خشک بود
It was as if his neck was broken.	گویا گردنش شکسته بود.
Take photos of notes that contain details that may be useful later.	گرفتن عکس از یادداشت هایی که حاوی جزئیاتی است که ممکن است بعدا مفید باشد.
But to say it was not a problem, oh no.	اما اینکه بگوییم مشکلی نبود، اوه نه.
Early winter is the best and worth the search.	در اوایل زمستان بهترین است و ارزش جستجو را دارد.
You probably know what that means.	احتمالاً می دانید این به چه معناست.
Must be visible.	باید قابل مشاهده باشد.
Take advantage of this fact and do any free event they have.	از این واقعیت استفاده کنید و هر رویداد رایگانی که دارند انجام دهید.
These approaches also have their problems.	این رویکردها نیز مشکلات خود را دارند.
What we do depends on the outcome of our request.	کاری که ما انجام می دهیم به نتیجه درخواستمان بستگی دارد.
His son needs help.	پسرش به کمک نیاز دارد.
It gave me a strange feeling	این حس عجیب را به من دست داد
Women have come a long way.	زنان خیلی جلو آمده اند.
Nowadays it is often called open source software.	در حال حاضر اغلب نرم افزار منبع باز نامیده می شود.
He had run away from home to escape from the police.	او از خانه فرار کرده بود تا از دست پلیس فرار کند.
I can not believe he did that.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را کرده است.
If you have not heard from us again, you will know what happened.	اگر دوباره از ما چیزی نشنیدید، متوجه خواهید شد که چه اتفاقی افتاده است.
I'm very sorry.	من بسیار متاسفم.
He was fast before.	او قبلا سریع بود.
They have to function every time they step on the ground.	آنها باید هر بار که پا به زمین می گذارند عملکردی داشته باشند.
I grabbed my tongue and started walking.	زبانم را گرفتم و راه افتادم.
He just needed a moment.	او فقط به یک لحظه نیاز داشت.
This is a community.	این یک جامعه است.
Or if you like, not the same role.	یا اگر دوست دارید، همان نقش نیست.
So he is gone now.	بنابراین او اکنون رفته است.
Others tried to pretend they did not care.	دیگران سعی کردند به نظر برسند که اهمیتی نمی دهند.
He just did not want to look at me as he thought.	او فقط نمی خواست همانطور که فکر می کرد به من نگاه کند.
There is a time when you can not do without medication.	زمانی است که شما نمی توانید بدون دارو انجام دهید.
The end of my advice	پایان نصیحت من
But there may be another truth.	اما ممکن است حقیقت دیگری وجود داشته باشد.
Towards the end of the second stage, he added his fourth frame.	در اواخر مرحله دوم، او چهارمین فریم خود را اضافه کرد.
You have nothing to risk, nothing to lose.	شما چیزی برای ریسک کردن ندارید، چیزی برای از دست دادن ندارید.
He thought of the children.	به بچه ها فکر کرد.
It was hot and it was happening.	داغ بود و اتفاق می افتاد.
He told me it would be great for our new family.	او به من گفت که برای خانواده جدید ما عالی خواهد بود.
I wanted to say yes.	می خواستم بگویم بله.
Push to go out and run each time.	فشار برای بیرون رفتن و اجرای هر بار.
They scared me.	آنها مرا ترساندند.
It was his blood	خونش بود
He must be seen doing something.	او را باید دید که در حال انجام کاری است.
Many of these issues are currently under investigation.	بسیاری از این مسائل در حال حاضر در دست بررسی است.
I have a good home life and a good family.	من زندگی خانگی خوبی دارم و خانواده خوبی دارم.
People just do not have much time for it.	مردم فقط زمان زیادی برای آن ندارند.
Their way of life also had an effect.	نحوه زندگی آنها نیز تأثیر داشت.
I wanted to share some good news.	می خواستم یک خبر خوب را به اشتراک بگذارم.
Women speak with different levels of meaning.	زنان با سطوح مختلف معنا صحبت می کنند.
Patients want to be treated as individuals.	بیماران می خواهند به عنوان افراد منحصر به فرد با آنها رفتار شود.
Only one small point should be mentioned.	فقط یک نکته کوچک باید ذکر شود.
You think you might just cry.	شما فکر می کنید فقط ممکن است گریه کنید.
Choose three colors, such as names.	سه رنگ را انتخاب کنید، مثلاً نام های .
You may not see it, but that does not diminish its reality.	شما نمی توانید آن را ببینید، اما این باعث نمی شود که واقعیت آن کمتر شود.
However, progress is fraught with challenges.	با این حال، پیشرفت با چالش هایی همراه است.
But there was a change in the air.	اما تغییر در هوا بود.
He is a past he can be proud of.	او گذشته ای است که می تواند به آن افتخار کند.
This was the face he had to do.	این چهره ای بود که باید انجام دهد.
I was not the one he wanted to see.	من آن کسی نبودم که او می خواست ببیند.
You can see in the picture.	در تصویر می توانید ببینید.
Both are better than the last eight years.	هر دو بهتر از هشت سال گذشته هستند.
There may be differences.	ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد.
I think it was very, very cool	به نظرم خیلی خیلی باحال بود
If he wanted to shock again, he accepted.	اگر می خواست دوباره شوکه کند و قبول کرد.
But in the past, most of this was done with software.	اما در گذشته بیشتر این کارها با نرم افزار انجام می شد.
No way around it.	به هیچ وجه در اطراف آن.
He walked over to me and touched my hair.	به سمتم رفت و دستی به موهایم زد.
My chest and neck hurt.	سینه و گردنم درد می کند.
In case of.	در صورت.
First my name and place so you can find me.	اول نام و مکان من تا بتوانید مرا پیدا کنید.
Together we can fight cancer.	با هم می توانیم در مقابل سرطان ایستادگی کنیم.
And can say a word.	و می تواند یک کلمه را بیان کند.
Serious problems that exist exactly in the original.	مشکلات جدی که دقیقاً در اصل وجود دارد.
Increase returns to scale	افزایش بازده به مقیاس
It is completely silent.	کاملا بی صداست.
Which eventually stopped.	که در نهایت متوقف شد.
A smile spread across his face.	لبخندی روی صورتش پخش شد.
Both can be factors in the continuation of the chapter.	هر دو می توانند در ادامه فصل فاکتورهایی باشند.
They never knew you.	آنها هرگز از شما خبر نداشتند.
In the next section, we will address this issue in detail.	در بخش بعدی به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.
Do we even have to talk about this.	آیا حتی باید در مورد این صحبت کنیم.
Even a few days ago.	حتی چند روز پیش.
I'm really surprised you got a result.	من واقعاً متعجبم که شما نتیجه ای گرفتید.
I'm very sorry	خیلی براش متاسفم
Now make the sound louder.	حالا کاری کنید که صدا بالا برود.
But this is just my view.	اما این فقط دیدگاه من است.
Not a hotel	هتل نیست
I have no place to judge.	جای من نیست که قضاوت کنم.
The task is not minor.	تکلیف جزئی نیست.
It was fast too	سریع هم بود
I will let you in on something.	من به شما اجازه می دهم در مورد چیزی وارد شوید.
Losing becomes very difficult.	از دست دادن، بسیار دشوار می شود.
Not a place we will ever forget, but a place for balance.	نه مکانی که هرگز فراموش کنیم، بلکه مکانی برای تعادل است.
His blue eyes were hard as ice.	چشمان آبی او مانند یخ سخت شده بود.
We know what needs to be passed.	ما می دانیم که چه چیزی باید تصویب شود.
What they saved is their work, nothing more.	چیزی که آنها پس انداز کردند، کار آنهاست، نه چیزی بیشتر.
It means every character in itself.	به خودی خود به معنای هر شخصیت است.
But, it does not solve my problem.	اما، مشکل من را حل نمی کند.
I've heard the lines before.	من قبلاً خطوط را شنیده بودم.
All those plays failed.	همه آن نمایشنامه ها شکست خوردند.
Sales is work	فروش کار است
Seeing him on social media is not enough.	دیدن او در شبکه های اجتماعی کافی نیست.
You think your work is good.	شما فکر می کنید که کارتان خوب است.
and you have.	و تو داری.
And this is just a job.	و این تنها یک کار است.
Then be sure to use them.	سپس حتما از آنها استفاده کنید.
Bring a bottle of water.	یک بطری آب همراه داشته باشید.
I promise to have better photos from now on.	قول می دهم از اینجا به بعد عکس های بهتری داشته باشم.
If they come late, the situation may get worse.	اگر دیر بیایند، ممکن است وضعیت بدتر شود.
My hair and makeup are never over.	آرایش مو و آرایش من هیچ وقت تمام نشده است.
That's right, he decided.	همینطور باشد، او تصمیم گرفت.
There was still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی باید انجام می شد.
He was a terrible president and everyone knew it.	او رئیس جمهور وحشتناکی بود و همه این را می دانستند.
I wonder why this is so.	تعجب می کنم که چرا اینطوری است.
But something is going right.	اما چیزی درست پیش می رود.
None of the study participants were excluded from the study.	هیچ یک از شرکت کنندگان تحقیق از مطالعه حذف نشدند.
Really make the whole scene.	واقعاً کل صحنه را بساز.
Maybe in that case he would receive some national credit.	شاید در آن صورت مقداری اعتبار ملی دریافت می کرد.
This method has the advantage of keeping the applied forces constant.	این روش دارای مزیت ثابت نگه داشتن نیروهای اعمال شده است.
Coverage days will change as the volume increases.	روزهای پوشش با افزایش حجم تغییر خواهند کرد.
Depending on the age, the diagnosis may be more or less difficult.	بسته به سن، تشخیص ممکن است کم و بیش دشوار باشد.
I had a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم.
And the findings could save lives.	و یافته ها می تواند جان انسان ها را نجات دهد.
Most of them are just a new combination of old things.	بیشتر آنها فقط ترکیب جدیدی از چیزهای قدیمی هستند.
Our faces were close	صورتمون نزدیک بود
This is not a village, it is a city.	اینجا یک روستا نیست، یک شهر است.
Let it be discussed	بذار بحث بشه
Pale green eyes.	چشمان سبز کم رنگ.
I will further develop this view in this article.	من این دیدگاه را در این مقاله بیشتر توسعه می دهم.
He held for a long minute.	او برای یک دقیقه طولانی نگه داشت.
Images attached.	تصاویر پیوست شده است.
His death bought time for them.	مرگ او برای آنها وقت می خرید.
He certainly was not.	او البته نبود.
Two groups will be formed.	دو گروه تشکیل خواهد شد.
First, put your finger in his mouth.	ابتدا انگشت خود را در دهان او فرو کنید.
If you did not do this, check it out.	اگر این کار را نکردید، آن را بررسی کنید.
That your sister was a happy and intelligent girl who had no male friends.	این که خواهرت یک دختر شاد و باهوش بود که هیچ دوست مردی نداشت.
Really really solid boards.	واقعا تخته واقعا محکم.
Two devices are available.	دو دستگاه موجود است.
Very good condition	وضعیت بسیار خوب
So only have time to attend.	بنابراین فقط وقت حضوری داشته باشید.
The summer seemed to be long.	به نظر می رسید تابستان طولانی باشد.
He just let it spin.	او فقط اجازه داد تا بچرخد.
I do not know the command line to create it.	من خط فرمان برای ایجاد آن را نمی دانم.
There is life in between.	زندگی در این بین وجود دارد.
I sleep well every night	هر شب راحت میخوابم
Those who were out somewhere.	کسانی که در جایی بیرون بودند.
You know what really does not matter	میدونی چیه واقعا مهم نیست
Our injury list is getting worse.	لیست مصدومیت ما بدتر می شود.
Also, they are available in a huge variety.	همچنین، آنها در تنوع بسیار زیادی در دسترس هستند.
I do not remember exactly where we sat.	دقیقا یادم نیست کجا نشستیم.
Or house shake.	یا خانه تکانی.
He hoped they had not seen him.	او امیدوار بود که او را ندیده باشند.
And many more.	و خیلی های دیگر.
No one had ever mentioned me.	هیچ کس تا به حال به من اشاره نکرده بود.
I found his rooms.	اتاق هایش را پیدا کردم.
Completely improved.	کاملا بهبود یافته است.
Zero reaction from the target audience in the distribution.	واکنش صفر از سوی مخاطبان هدف در توزیع.
These things happened.	این اتفاقات افتاد.
A beautiful weapon	یک سلاح زیبا
A message board in the city provides access to social features.	یک تابلوی پیام در شهر دسترسی به ویژگی های اجتماعی را فراهم می کند.
But we just do not know.	اما ما فقط نمی دانیم.
How are you?	حالش خوبه
Will not change the end result.	نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد.
But one can ask a lot.	اما یک نفر می تواند خیلی بپرسد.
So if you are interested please let me know.	بنابراین اگر شما علاقه مند هستید لطفا به من اطلاع دهید.
It is not done after that, but before it is done.	بعد از آن انجام نمی شود، بلکه قبل از آن انجام می شود.
I still have to contact the insurance company.	هنوز باید با شرکت بیمه تماس بگیرم.
I have taken more pictures of myself than my friends.	من بیشتر از دوستانم از خودم عکس گرفته ام.
This is the second case.	این مورد دوم است.
This is what you have to see my daughter.	این چیزی است که باید ببینی دخترم.
We do not know how he works, what he can do.	ما نمی دانیم او چگونه کار می کند، چه کاری می تواند انجام دهد.
It seems to show.	به نظر می رسد نشان می دهد.
I do this with great risk.	من این کار را با ریسک بزرگ انجام می دهم.
He took them back or died trying.	او آنها را پس می گرفت یا در تلاش می مرد.
But he was hit.	اما او ضربه خورد.
And not too much.	و نه خیلی زیاد.
We got into a fight	دعوامون شد
I just got another phone	من همین الان یه گوشی دیگه گرفتم
Relationship.	ارتباط.
Of course, everything is important.	البته همه چیز مهم است.
It is really powerful	واقعا قدرتمند است
On the importance of the three cases mentioned earlier.	در مورد اهمیت سه حالتی که قبلاً ذکر شد.
I have to get it.	من باید آن را دریافت کنم.
There is a lot of work to be done in this interesting field.	کارهای زیادی برای انجام دادن در این زمینه جالب وجود دارد.
You need a background.	شما به یک پیش زمینه نیاز دارید.
I could work with it.	من می توانستم با آن کار کنم.
Please look around safely.	لطفا با خیال راحت به اطراف نگاهی بیندازید.
It was not right, but it had to be done.	درست نبود، اما باید انجام می شد.
It seems like nothing	انگار هیچی نیست
The ship seemed determined to tell its story.	به نظر می رسید کشتی مصمم به گفتن داستان خود است.
He did not know what to expect.	او نمی دانست چه انتظاری دارد که بگوید.
I said you	بهت گفتم
I love what goes on in the scene.	من عاشق آنچه در صحنه می گذرد.
Finding your sister's husband	در مورد شوهر پیدا کردن خواهرت
So yes, it's a little flat.	پس بله، کمی صاف است.
Please check with the person running the group or service first.	لطفاً ابتدا با شخصی که گروه یا سرویس را اجرا می کند بررسی کنید.
These kids knew each other well.	این بچه ها همدیگر را خوب می شناختند.
It does not give errors but it does not change.	خطا نمی دهد اما تغییر نمی کند.
It only becomes a reality once and for all.	این فقط با آن واقعیت یکباره به واقعیت واقعی تبدیل می شود.
Instead she was broken with an evening dress.	در عوض با یک لباس شب شکسته شد.
A complete example	یک نمونه کامل
Something that had neither a beginning nor an end.	چیزی که نه آغازی داشت و نه پایانی.
The answer is none of the above.	پاسخ هیچ یک از موارد بالا نیست.
He has already cut someone.	او قبلاً کسی را بریده است.
Love is a very powerful energy.	عشق یک انرژی بسیار قدرتمند است.
You will have a terrible time	زمان وحشتناکی خواهی داشت
This device has been working for a few days now.	تا به حال این دستگاه چند روزی است که کار می کند.
Still going up	هنوز بالا میره
I was in love with damn women	من عاشق زنهای لعنتی بودم
I agree that this did not help in this situation.	من موافقم که این در این شرایط کمکی نمی کرد.
For a moment he sat silent.	یک لحظه او ساکت نشست.
He was cold too	اون هم سرد بود
And then it goes over and over and over again.	و سپس بارها و بارها و بارها می رود.
Life is the present, not the experience.	زندگی زمان حال است، تجربه نیست.
How wrong they were.	چقدر اشتباه می کردند.
I should never sit through it.	من هرگز نباید از طریق آن می نشستم.
Money could buy anything he needed.	پول می‌توانست هر چیزی را که نیاز داشت بخرد.
I believe next weekend.	من معتقدم آخر هفته آینده است.
He says it does not matter, it's nothing.	می گوید مهم نیست، چیزی نیست.
What other security issues are there?	غیر از این چه مسائل امنیتی دیگری وجود دارد.
This will change the results a bit, but the main concept will remain.	این کمی نتایج را تغییر می دهد، اما مفهوم اصلی باقی خواهد ماند.
We are not getting anywhere	به جایی نمیرسیم
Here he went a minute, a minute later.	اینجا یک دقیقه، دقیقه بعد رفت.
And we need to rest.	و ما نیاز به استراحت داریم.
He said no to many	به خیلی ها نه گفت
You are very pale and you are done for the morning.	شما خیلی رنگ پریده اید و برای صبح تمام شده اید.
You may have seen them.	ممکن است آنها را دیده باشید.
Those with whom he is well	اونایی که باهاش ​​حالشون خوبه
But in the end, it's worth the effort.	اما در نهایت، تلاش ارزش آن را دارد.
He should have published his name.	او باید نام او را منتشر می کرد.
It was strange, he thought.	عجیب بود، فکر کرد.
This is another of his lies.	این هم یکی دیگر از دروغ های اوست.
You won straight sets here.	اینجا در ست های مستقیم برنده شدید.
Otherwise it may be difficult.	در غیر این صورت ممکن است دشوار باشد.
Do not thank him when bad things happen.	وقتی اتفاقات بدی می افتد از او تشکر نکنید.
He glanced at her shoulder and face.	نگاهی به روی شانه و صورتش انداخت.
And it's absolutely right that you can.	و این کاملاً درست است که شما می توانید.
I sent him a funny email.	یک ایمیل خنده دار برایش فرستادم.
I know negative	میدونم منفیه
There will be questions later.	بعداً سؤالاتی وجود خواهد داشت.
And some time later two more people came.	و مدتی بعد دو نفر دیگر آمدند.
And weight control is part of their list.	و کنترل وزن بخشی از ست لیست آنهاست.
Then he returns and continues to play.	سپس برمی گردد و به بازی ادامه می دهد.
Watch your feet	مراقب پاهایت باش
Safety is more important than fun.	ایمنی مهمتر از تفریح ​​است.
Last year, no one could stop it.	سال گذشته هیچ کس نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
Local women naturally loved it.	زنان محلی به طور طبیعی آن را دوست داشتند.
They are watching your life	اینها زندگی شما را تماشا می کنند
Someone must have left something.	حتماً کسی چیزی را رها کرده است.
This is not what he means	منظورش این نیست
But he wanted to climb just as high.	اما او دوست داشت به همان اندازه بالا برود.
They were not very smart.	خیلی باهوش نبودند.
Your community needs you now more than ever.	جامعه شما اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.
This was his second and first marriage.	این ازدواج دوم و اولین ازدواج او بود.
We are definitely ready.	ما قطعا آماده هستیم.
Silence turned everything around him.	سکوت همه چیز اطرافش را بازگرداند.
I worked with him for three years.	من سه سال با او کار کردم.
I learn about you and you learn about everything!	من در مورد تو یاد می گیرم و تو در مورد همه چیز یاد می گیری!.
Identity is politics.	هویت، سیاست در است.
That's why we brought him here.	به همین دلیل او را به اینجا آوردیم.
It does not seem to stop people from doing it.	به نظر نمی رسد که مردم را از انجام آن باز دارد.
He brought a different energy to the room.	او انرژی متفاوتی را به اتاق آورد.
His response to treatment was not good.	پاسخ او به درمان خوب نبود.
You know you did	میدونی که انجام دادی
How could he not take evil from anyone.	چطور از هیچ کس بدی نمی گرفت.
Keep your face straight.	صورت صاف نگه دارید.
The TV was old and small.	تلویزیون قدیمی و کوچک بود.
we continued	ادامه دادیم
Three for a girl	سه تا برای یک دختر
Stay safe there	آنجا امن بمانید
You may even feel that this is happening.	حتی ممکن است احساس کنید که این اتفاق می افتد.
Not that they can judge me then.	نه اینکه آن وقت بتوانند من را قضاوت کنند.
Sometimes you just burn.	گاهی اوقات شما فقط می سوزید.
The film is very well made and worth watching.	فیلم خیلی خوب ساخته شده و ارزش دیدن دارد.
But it does happen.	اما این طور اتفاق می افتد.
In fact, there is no evidence to support this claim.	در واقع، هیچ نمونه ای وجود ندارد که این ادعا را تأیید کند.
This must be a mistake.	این باید یک اشتباه باشد.
Everyone wants to fight, but they do not know what they are fighting for.	همه می خواهند بجنگند، اما نمی دانند برای چه می جنگند.
Maybe this was a mistake.	شاید این یک اشتباه بوده است.
It seems that everyone who loves these books is really interested in them.	به نظر می رسد همه کسانی که این کتاب ها را دوست دارند، واقعاً به آن علاقه دارند.
If they die.	اگر بمیرند.
This is good	اینا خوبن
A few horrible deaths in the next seven days.	چند مرگ وحشتناک در هفت روز آینده.
what is this.	این چیه.
He was different now.	او حالا متفاوت بود.
And then he found out.	و بعد فهمید.
They are getting shorter.	اینها دارند تنگ می شوند.
I'm almost dressed	من تقریبا لباس پوشیده ام
In that sense, it was a great moment in my career.	از این نظر آن لحظه بزرگی در حرفه من بود.
That's why we live this way.	به همین دلیل است که ما اینگونه زندگی می کنیم.
And it will only get worse.	و فقط بدتر خواهد شد.
Experience has taught me other things.	تجربه چیزهای دیگری به من آموخته است.
I smell it again.	من دوباره آن را بو می کنم.
They value things that are lasting.	آنها برای چیزهایی که ماندگار هستند ارزش قائل هستند.
The others could not know this, they had not seen it.	بقیه نمی توانستند این را بدانند، آنها این اتفاق را ندیده بودند.
Come to the office	به دفتر بیا
And so you may lose important information again.	و بنابراین ممکن است دوباره اطلاعات مهم را از دست بدهید.
He thought I was right.	او فکر کرد حق با من بود.
Even white teeth.	حتی دندان های سفید.
Base station as described above.	ایستگاه پایه همانطور که در بالا توضیح داده شد.
We have to draw a line somewhere.	ما باید یک جایی خط بکشیم.
I never thought of him like that	هیچ وقت اینطوری بهش فکر نمیکردم
I had this goal for several reasons.	من به چند دلیل این هدف را داشتم.
But at what cost	اما به چه قیمتی
The spirit was not there.	روحی آنجا نبود.
I had to trust that he was right.	من باید اعتماد می کردم که او درست می گفت.
Consent was obtained the day before.	رضایت روز قبل گرفته شد.
If they fail to do so, they may get a bad time.	اگر آنها موفق به انجام این کار نشوند، ممکن است زمان بدی دریافت کنند.
You taught me how to live and how to love.	تو به من آموختی که چگونه زندگی کنم و چگونه عشق بورزم.
I did not have the strength to fight him.	من قدرت مبارزه با او را نداشتم.
Are you lying about that?	آیا در مورد آن دروغ می گویید
This leads to an increase in memory after a few calls.	این منجر به افزایش حافظه پس از چند تماس می شود.
There was no one else and no money.	نه کس دیگری بود و نه پولی.
He believed that this would never happen to him again.	او باور می کرد که دیگر چنین اتفاقی برای او رخ نخواهد داد.
We can not continue the same show.	ما نمی توانیم همان نمایش را ادامه دهیم.
Dead child, case closed.	بچه مرده، پرونده بسته شده.
So by telling the story.	بنابراین با داستان گفتن.
Management and staff were happy to deal with them.	مدیریت و کارکنان از برخورد با آنها خوشحال بودند.
That was right	که درست بود
The room was clean.	اتاق تمیز بود.
And continued to ask for food.	و به درخواست غذا ادامه داد.
This is a road that seems to be getting longer.	این جاده ای است که به نظر می رسد طولانی تر شود.
but do not worry.	اما نگران نباشید.
I just wonder what it takes to make people hate me so much.	فقط تعجب می کنم که چه چیزی لازم است تا مردم را اینقدر نفرت کنند.
And it was very useful for both of us.	و این کار برای هر دوی ما بسیار مفید بود.
And now.	و اکنون است.
And it was not true	و درست نبود
Share your voice	صدای خود را به اشتراک بگذارید
The length of each building was at least a thousand feet.	طول هر ساختمان حداقل هزار پا بود.
Nothing to it.	هیچ چیز به آن.
This score set was used for other statistical analyzes.	این مجموعه امتیاز برای سایر تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شد.
I talked to one of them.	با یکی از آنها صحبت کردم.
And presented without failure.	و بدون شکست ارائه شده است.
But there is a reason for that.	اما دلیلی برای آن وجود دارد.
This tax has hurt trade and jobs.	این مالیات به تجارت و مشاغل آسیب زده است.
Instead, he hurt her.	در عوض او برای او صدمه دیده است.
He just has to understand things somehow.	او فقط باید چیزها را به نحوی بفهمد.
This version looks a little more powerful.	به نظر می رسد این نسخه کمی قوی تر است.
We did not care	ما اهمیتی ندادیم
Now he could see her face.	حالا می توانست صورت او را ببیند.
It's important to him.	برای او مهم است.
But we are closer to that than ever.	اما ما بیش از هر زمان دیگری به تحقق آن نزدیک هستیم.
I may just change the project to your idea.	من فقط ممکن است پروژه را به ایده شما تغییر دهم.
In fact, there was no picture of me in the book.	در واقع هیچ عکسی از من در کتاب وجود نداشت.
At that moment he has the experience of free choice.	در آن لحظه او تجربه انتخاب آزاد را دارد.
It really feels good	واقعا حس خوبیه
But it did not.	اما این کار را نمی کرد.
I have many friends there.	من دوستان زیادی آنجا دارم.
I am not writing this to judge this other woman or to attack her.	من این را نمی نویسم تا این زن دیگر را قضاوت کنم یا به او حمله کنم.
You know what a great job	میدونی کار بزرگیه
Keep your eyes open when working with customers.	هنگامی که با مشتریان کار می کنید چشمان خود را باز نگه دارید.
It's funny how he looked like a living person.	خنده دار است که چگونه او شبیه یک فرد زنده به نظر می رسید.
But he could not stop either.	اما او هم نتوانسته بود متوقف شود.
He will have a future.	او آینده ای خواهد داشت.
The radio did not tell me much.	رادیو هم چیز زیادی به من نگفت.
And felt another blow.	و ضربه دیگری را احساس کرد.
Reduce the temperature to medium.	دما را به حد متوسط ​​کاهش دهید.
Repeatedly doing this, especially with existing customers, was impractical.	انجام مکرر این روش، به ویژه با مشتریان حاضر، عملی نبود.
I gave up	من رها کردم
So some will oppose.	بنابراین برخی مخالفت خواهند کرد.
They are just the first to be discovered.	آنها فقط اولین کسانی هستند که کشف می شوند.
If you still remember him, share this.	اگر هنوز او را به یاد دارید، این را به اشتراک بگذارید.
I had to discover this life first.	اول باید این زندگی را کشف می کردم.
It was weird but it was there.	عجیب بود اما آنجا بود.
This is a complex issue.	این یک مسئله پیچیده است.
He finally finished with his head.	بالاخره با سرش تمام شد.
All authors have read and agreed with the article as it is written.	همه نویسندگان مقاله را همانطور که نوشته شده خوانده اند و با آن موافقت کرده اند.
I did not know that.	من این را نمی دانستم.
No wonder you ran away from home.	جای تعجب نیست که از خانه فرار کردی.
It is technology.	تکنولوژی است.
it was nothing.	چیزی نبود.
His task was first.	وظیفه او اول بود.
The pleasure of research.	لذت تحقیق.
These questions seem to have been answered.	به نظر می رسد به این سؤالات پاسخ داده شده است.
But it was not enough.	اما کافی نبود.
Thank you very much for looking at my work.	خیلی ممنون که به کارهای من نگاه کردید.
The exact nature of this interaction is unclear.	ماهیت دقیق این تعامل نامشخص است.
Not in this	نه در این
His mother never left his bed.	مادرش هرگز تختش را ترک نکرد.
However, no results were obtained.	به هر حال هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
There is no such danger here.	چنین خطری در اینجا وجود ندارد.
Most people just say that they are not the same.	بیشتر مردم فقط حرف می زنند که یکسان نیست.
Everyone else can rest.	هر کس دیگری می تواند استراحت کند.
Just stay with me.	فقط با من بمان.
The truck suffered minor damage to the front.	کامیون آسیب جزئی به قسمت جلو وارد کرد.
For example, one customer request may request another page.	به عنوان مثال، یک درخواست مشتری ممکن است صفحه دیگری را درخواست کند.
Compose yourself.	خودت رو جمع و جور کن.
There is a long silence	سکوت طولانی است
Both sides must agree.	باید هر دو طرف توافق کنند.
I just went to sleep	من فقط رفتم بخوابم
It was very easy to do around here.	کاری که انجام آن در این اطراف بسیار آسان بود.
Plus gives twice the data.	به علاوه دوبار داده را می دهد.
It will not be easy.	این آسان نخواهد بود.
And she could still smell the man's sweat.	و او هنوز بوی عرق مرد را حس می کرد.
You said this is not your private darkness.	گفتی این تاریکی خصوصی تو نیست.
No further discussion	بدون بحث بیشتر
He still cares	هنوزم بهش اهمیت میده
You may have a world of marketing.	ممکن است دنیایی برای بازاریابی داشته باشید.
To see and hear real, you must have this approach.	برای دیدن و شنیدن واقعی، باید این رویکرد را داشته باشید.
Could be.	می توانست باشد.
The weather was very cold and the cars were fast.	هوا خیلی سرد بود و ماشین ها سریع بودند.
You have to build it.	شما باید آن را بسازید.
The woman was kind to him.	زن با او مهربان بود.
We felt we had been taken for a ride.	احساس می‌کردیم ما را برای سواری برده‌اند.
If you are not sure, slow down.	اگر مطمئن نیستید سرعت خود را کم کنید.
I did not do that.	من این کار را نکرده ام.
You have a valid point	شما یک نکته معتبر دارید
Did not fall.	سقوط نکرد.
Such a method is common today.	چنین روشی امروزه رایج است.
All experiments were repeated three times.	تمام آزمایشات سه بار تکرار شد.
It's important here.	اینجا مهم است.
Share music through site sharing features.	به اشتراک گذاری موسیقی از طریق ویژگی های اشتراک گذاری سایت.
You calm down	تو آرام باش
It was time to tell the kids what happened.	وقت آن بود که به بچه ها بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
Soon they grew into a brown mass.	به زودی آنها یک توده قهوه ای بزرگ شدند.
At least that night	حداقل اون شب
He does not protect the car anymore, even though it helped him escape.	او از ماشین دیگر محافظت نمی کند، با وجود اینکه به او کمک کرد فرار کند.
Among them is chicken.	از جمله آنها مرغ است.
Maybe more than in previous years.	شاید بیشتر از سال های قبل.
You both need to be patient and work together.	هر دوی شما باید صبور باشید و با یکدیگر کار کنید.
They only come together to fight on the ground.	آنها فقط برای مبارزه بر سر زمین گرد هم می آیند.
The answer is unfortunately no.	پاسخ متأسفانه منفی است.
The case is still open.	پرونده همچنان مفتوح است.
Find a way to escape	راهی برای فرار پیدا کن
Great day to get stuck at work.	روز عالی برای گیر کردن در محل کار.
He seems to understand but does not say much.	به نظر می رسد درک می کند اما چیز زیادی نمی گوید.
If we can push him in, maybe.	اگر بتوانیم او را به داخل هل بدهیم، شاید.
See for yourself.	خودت ببین.
The cars chased them.	ماشین ها تعقیبشان کردند.
Finally he stopped again.	بالاخره یک بار دیگر ایستاد.
That is why identity is no longer relevant.	به همین دلیل است که هویت دیگر مطرح نیست.
He did his part.	او سهم خود را انجام داد.
It rotated easily.	به راحتی چرخید.
There are others, but these were in the room.	دیگران هستند، اما اینها در اتاق بودند.
Therefore, we do not include them in our analysis.	بنابراین، ما آنها را در تحلیل های خود لحاظ نمی کنیم.
Probably someone else would have given up on the idea.	احتمالاً شخص دیگری این ایده را رها می کرد.
Remove the bowl from the heat.	کاسه را از روی حرارت بردارید.
Of course, we have a common goal.	البته ما یک هدف مشترک داریم.
He was not moving, but his body was still moving.	او حرکت نمی کرد، اما بدنش همچنان حرکت را نشان می داد.
Now he was coming.	حالا داشت می آمد.
Where you are at all times is very important.	جایی که در هر زمان هستید بسیار مهم است.
Fixed in his life.	ثابت در زندگی او.
Because of my choice, at least one person is probably dead.	به دلیل انتخاب من، حداقل یک نفر احتمالا مرده است.
Such a good boy	چنین پسر خوبی
The dog liked to hear it though.	هر چند سگ از شنیدن آن خوشش آمد.
Beautiful scenery and kids loved it.	مناظر زیبا و بچه ها آن را دوست داشتند.
I could even read some of them.	حتی می توانستم برخی از آنها را بخوانم.
This is four times the length of a dog.	این چهار برابر طول یک سگ است.
No money has been made from what is being done.	هیج پولی از این کار که در حال انجام است بدست نیامده است.
Well worth seeing	خوب ارزش دیدن داره
I'm not honest with myself.	من با خودم صادق نیستم.
Not negative or anything.	نه اینکه منفی باشه یا هیچ چیز دیگه.
This is basically what happens in your example.	این اساساً همان چیزی است که در مثال شما اتفاق می افتد.
Is he.	آیا او.
We work with them three hours a day.	ما سه ساعت در روز با آنها کار می کنیم.
We have to keep walking.	باید به راه رفتن ادامه دهیم.
He was tired right now.	همین الان خسته بود.
The agreement between the two is amazing.	توافق بین این دو شگفت انگیز است.
Because you break	چون میشکنی
It was actually a shock.	این در واقع یک شوک بود.
However, we did not mention it.	با این حال ما به آن اشاره نکردیم.
I took this for you	من این کار رو برات گرفتم
He should not do that.	او نباید این کار را انجام دهد.
He was in my boat.	او در همان قایق من بود.
Now the kids, or the smart ones anyway, seem to know this.	حالا بچه ها، یا به هر حال باهوش ها، به نظر می رسد این را می دانند.
I searched several sources, but could not find an answer.	من چندین منبع را جستجو کردم، اما نتوانستم پاسخی را پیدا کنم.
A freedom there	یک آزادی آنجا
If you are reading this article and you are not local.	اگر در حال خواندن این مطلب هستید و محلی نیستید.
He was calm and firm.	او آرام و محکم بود.
and other things.	و چیزهای دیگر.
to do this.	برای انجام این کار.
To begin with, it is slow.	برای شروع، کند است.
He did not let go of my hand.	دستم را رها نکرد.
Both adults and children.	چه بزرگسال و چه کودک.
Something more me	یه چیزی بیشتر من
Keep the church and the government apart forever.	کلیسا و دولت را برای همیشه جدا نگه دارید.
Something to consider.	چیزی برای در نظر گرفتن.
His mind too.	ذهن او نیز.
More instructions on how to take care of photos can be found here.	دستورالعمل های بیشتر در مورد مراقبت از عکس را می توانید در اینجا پیدا کنید.
They look great, they sound great and they work great.	آنها عالی به نظر می رسند، صدایی عالی دارند و عالی عمل می کنند.
I have never watched their work.	من هرگز کار آنها را تماشا نکرده ام.
Therefore, we are outstanding.	بنابراین، ما برجسته هستیم.
Have a home network	شبکه خانگی داشته باشید
Not really enough to make a difference.	برای ایجاد تفاوت واقعا کافی نیست.
From the heads of the speaker	از سرهای سخنگو
Let me drive.	اجازه داد من رانندگی کنم.
You can only paint your own image.	شما می توانید فقط تصویر خود را رنگ آمیزی کنید.
Against restrictions in order.	در برابر محدودیت ها به منظور.
You have rights	شما حقوقی دارید
I will do it now	الان انجام خواهم داد
Or somewhere around.	یا جایی در اطراف.
He found one.	او یکی را پیدا کرد.
There is a market to serve you, not to guide you.	بازار برای خدمت به شما وجود دارد، نه برای راهنمایی شما.
But he had made friends.	اما او دوستانی پیدا کرده بود.
He initially had the best game in his natural position.	او در ابتدا در موقعیت طبیعی خود بهترین بازی را داشت.
But still, it is impossible.	اما با این حال، غیرممکن است.
The only time you ate it, you made it yourself.	تنها باری که آن را خوردی، خودت درستش کردی.
Or a test	یا یه تست
Towards sunset both returned unsuccessfully.	نزدیک غروب هر دو بدون موفقیت برگشتند.
All the same.	همه هم همینطور.
He looks at the effect.	او به اثر نگاه می کند.
Some people are happy to live this way.	برخی از مردم به این گونه زندگی کردن راضی هستند.
However, my marriage could not be saved any time soon.	با این حال، به این زودی ها نمی توان ازدواج من را نجات داد.
For his daughter	برای دخترش
I would like to live there.	من دوست دارم آنجا زندگی کنم.
Let's move our discussion abroad.	بیایید بحث خود را به خارج منتقل کنیم.
And I'm currently working on how to fix the range.	و در حال حاضر در حال کار بر روی نحوه تعمیر محدوده هستم.
It's very cold.	خیلی سردمه.
He is no longer in the sex trade.	او دیگر در تجارت جنسی نیست.
All three are confused.	هر سه گیج هستند.
He looks serious.	او جدی به نظر می رسد.
I'm happy for them.	من برای آنها خوشحالم.
Each has its own set of features and problems.	هر کدام مجموعه ای از ویژگی ها و مشکلات خاص خود را دارند.
We do not know the reason for this difference.	ما دلیل این تفاوت را نمی دانیم.
It was quiet there too.	آنجا هم ساکت بود.
This is also in the nature of objects.	این نیز در ذات اشیاء است.
The left is missing.	سمت چپ گم شده است.
We have to get it.	ما باید آن را بگیریم.
Everyone wants to share their version of events.	همه می خواهند نسخه خود را از رویدادها به اشتراک بگذارند.
Do it the next time you want to lose things.	دفعه بعد که می‌خواهید چیزهایتان را از دست بدهید، این کار را انجام دهید.
Around this time.	حول و حوش این زمان.
But that was not the case.	اما وقایع اینگونه نبود.
That sounds weird.	که عجیب به نظر می رسد.
It made him laugh.	این باعث خنده او شد.
In most cases it worked.	در بیشتر موارد نتیجه داد.
A man was talking to him.	مردی نزدیک به او صحبت می کرد.
Some talk about how good the day was.	برخی در مورد اینکه چقدر روز خوبی بوده است صحبت می کنند.
For example, select a shot.	برای مثال، انتخاب شات.
I need regular hours.	من به ساعات ثابت نیاز دارم.
Is a test.	آزمون است.
Left school.	ترک تحصیل کرد.
You believe in your mother	تو به مادرت ایمان داری
Then again, you never know.	سپس دوباره، شما هرگز نمی دانید.
The news was usually bad.	اخبار معمولا بد بود.
But he neither heard nor saw.	اما نه می شنید و نه می دید.
This is a big trend.	این یک روند بزرگ است.
It belongs to my daughter now	الان مربوط به دخترم است
In each case the patterns are very similar for the two age groups.	در هر مورد الگوها برای دو گروه سنی بسیار مشابه است.
This is my last word.	این آخرین حرف من است.
And in fact, just at that time his time was very full.	و در واقع، درست در آن زمان زمان او بسیار پر بود.
Two of them are several years old.	دو تا از آنها چندین سال است.
It's very different here.	اینجا خیلی فرق می کند.
Our answer is the same as before.	پاسخ ما هم مثل قبل است.
They do a lot of the same thing as us.	آنها بسیاری از کارهای مشابه ما را اجرا می کنند.
But see for yourself.	اما خودتان ببینید.
Take some time to research the program.	برای تحقیق در مورد برنامه کمی وقت بگذارید.
I'm here for you when I'm ready.	وقتی آماده شدم اینجا برای شما هستم.
He is not angry with you.	او با شما عصبانی نیست.
Programs may change as needs change, and that's okay.	برنامه ها ممکن است با تغییر نیازها تغییر کنند، و این اشکالی ندارد.
He wants respect	او احترام می خواهد
This is a kind of help to the enemy.	این یک نوع کمک به دشمن است.
It was clear that he had not changed his ways.	معلوم بود که راهش را عوض نکرده بود.
After six years	بعد از شش سال
Without any purpose to work.	بدون هیچ هدفی برای کار کردن.
The result is the failure of people to get the job done.	نتیجه شکست افراد در انجام کار است.
This is a new case for him.	این یک مورد جدید برای او است.
Our street is deserted tonight	خیابون ما امشب خلوته
I think they are two common systems in companies.	من فکر می کنم آنها دو سیستم رایج در شرکت ها هستند.
We had a lot of fun	خیلی لذت بردیم
These kids have to go out and live.	این بچه ها باید بیرون بروند و زندگی کنند.
It can work.	این می تواند کار کند.
The questions here are much bigger.	سؤالات مطرح در اینجا، بسیار بزرگتر هستند.
Quickly found by his parents, he was sent home.	به سرعت توسط والدینش پیدا شد، او را به خانه بازگرداندند.
But it may contain more.	اما ممکن است حاوی موارد بیشتری باشد.
They made us feel good and part of the family.	آنها باعث شدند ما احساس خوبی داشته باشیم و بخشی از خانواده باشیم.
It has not been decided.	آن تصمیم گرفته نشده است.
It can not be, but it is.	نمی تواند باشد، اما هست.
At this point, it's really good.	در این مرحله، واقعاً خوب است.
Play twenty questions.	بیست سوال پخش کنید.
We keep the cash for the last run.	ما پول نقد را برای آخرین اجرا نگه می داریم.
They go through a similar process.	روند مشابهی را طی می کنند.
Terms of the transaction were not available.	شرایط معامله در دسترس نبود.
Days, weeks, months.	روزها، هفته ها، ماه ها.
Again, the danger does not apply to them.	باز هم خطر در مورد آنها صدق نمی کند.
This is what happened on the third day.	این همان چیزی است که در روز سوم اتفاق افتاد.
He did that that night.	آن شب این کار را کرد.
Sorry about the quality of their photos.	بابت کیفیت عکس آن ها متاسفم.
As long as you do not hear the reason, it seems strange.	تا زمانی که دلیل آن را نشنوی کار عجیبی به نظر می رسد.
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
The application user does not have access to the database.	کاربر برنامه به پایگاه داده دسترسی ندارد.
He still could.	او هنوز هم می توانست.
I mean, there were always people around.	منظورم این است که دائماً افرادی در اطراف بودند.
There is an interesting movie to watch.	یک فیلم جالب وجود دارد که باید تماشا کنید.
What he needed to accomplish.	چیزی که او برای تحقق آن نیاز داشت.
Late Economics	اقتصاد اواخر
I know this is normal	میدونم این طبیعیه
When you say anything other than the character, everything falls apart.	هنگامی که شما هر چیزی را که غیر از شخصیت است بگویید، همه چیز به هم می ریزد.
There was no significant difference between the two surgical procedures.	تفاوت معنی داری بین هر دو روش جراحی وجود نداشت.
This development has taken many forms.	این توسعه به اشکال مختلف رخ داده است.
I no longer know if this is a memory or something else.	من دیگر نمی دانم این یک خاطره است یا چیز دیگری.
I really can not answer this question.	من واقعا نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
Social situations can be difficult.	موقعیت های اجتماعی ممکن است دشوار باشد.
This behavior matches the experimental environment with the living environment.	این رفتار محیط آزمایش را با محیط زنده مطابقت می دهد.
I have known you for a long time.	شما را برای مدت طولانی می شناسم.
I took care of you	من مراقب تو بودم
You two understand	شما دوتا میفهمید
It does not increase our costs.	هزینه های ما را بالا نمی برد.
I have to put up with it	باید تحملت کنم
The temperature dropped.	دما کاهش یافت.
I ask you to write a note for me as well.	از شما می خواهم برای من هم یادداشتی بنویسید.
Now they did.	حالا این کار را کردند.
I hope you watch	امیدوارم تماشا کنید
The data represent three independent analyzes.	داده ها نماینده سه تحلیل مستقل هستند.
They all have the same goals.	همه اهداف یکسانی دارند.
School was not easier either.	مدرسه هم راحت تر نشد.
The place is completely empty until we are done.	تا زمانی که کارمان تمام شد، مکان کاملاً خالی است.
And so it is.	و همینطور است.
Free stuff is great.	چیزهای رایگان عالی است.
I spent a few days there.	چند روزی را آنجا گذراندم.
Growing things are healthy.	رشد کردن چیزهای سالمی هستند.
I feel bad about it.	من از آن احساس بدی دارم.
For a second or two he seemed unable to move.	برای یکی دو ثانیه به نظر می رسید قادر به حرکت نیست.
I have thought of two different approaches.	من به دو رویکرد متفاوت فکر کرده ام.
Much work is still needed.	هنوز کار زیادی لازم است.
Due to similar interests, they quickly became friends.	با توجه به علایق مشابه، آنها به سرعت با هم دوست شدند.
He did everything well.	او هر کاری می کرد به خوبی انجام می داد.
He had not lowered his right hand.	دست راستش را پایین نیاورده بود.
How good you are and tall	چه خوب که تو خوب و قد بلندی
He needs me to do this.	او به من نیاز دارد تا این کار را انجام دهم.
The lower the hair loss, the lower the risk.	هر چه ریزش مو کمتر باشد، خطر کمتری دارد.
Turn off the lights, remove any noise from your bedroom.	چراغ ها را خاموش کنید، هر گونه سر و صدایی را از اتاق خواب خود حذف کنید.
It certainly has never failed me.	مطمئناً هرگز من را ناکام نکرده است.
Girls are very thin, most of them look like boys.	دخترا خیلی لاغر هستند اکثرا شبیه پسرا هستند.
He has to go to the cancer ward.	او باید به بخش سرطان برود.
I stayed in the middle of the road.	وسط راه ماندم.
It surprised us.	ما را غافلگیر کرد.
She does not like me either	اون هم منو دوست نداره
I'm young, I can fight again.	من جوان هستم، می توانم دوباره بجنگم.
I look at him.	من به او نگاه می کنم.
If he has a job in the community, he may continue.	اگر او شغلی در جامعه داشته باشد، ممکن است به آن ادامه دهد.
Maybe it's time to rest for coffee.	شاید زمان استراحت برای قهوه باشد.
It looked beautiful.	زیبا به نظر می رسید.
And he certainly was not afraid for his life.	و او مطمئناً برای زندگی خود نمی ترسید.
All three of us talk.	هر سه نفر صحبت می کنیم.
These were major.	اینها عمده بودند.
We do not consider any of them important because of our faith.	ما هیچ یک از آنها را به دلیل ایمانمان مهم نمی دانیم.
These photos are to tell a special story about a leader.	این عکس ها برای بیان یک داستان خاص در مورد یک رهبر است.
How can it be.	چگونه میتواند باشد.
The application was submitted and rejected on the same day.	درخواست در همان روز ارائه و رد شد.
Religion is a public space.	دین فضای عمومی است.
But I think they are great.	اما آنها به نظر من عالی هستند.
The circle is complete	دایره کامل شد
There are currently no tests	در حال حاضر هیچ آزمایشی وجود ندارد
He was no longer arrogant.	او دیگر مغرور نبود.
So they share a lot of similar things.	بنابراین آنها چیزهای مشابه زیادی را به اشتراک می گذارند.
The older one shook his head.	بزرگتر سرش را تکان داد.
The first night	اول شب
There is no way to open any file with one program.	هیچ راهی برای باز کردن هر فایل با یک برنامه وجود ندارد.
It really helps.	این واقعا کمک می کند.
There will be a phone call.	یک تماس تلفنی وجود خواهد داشت.
This is just the nature of those shows.	این فقط ماهیت آن نمایش هاست.
I want him to come home.	من می خواهم او به خانه بیاید.
People have tested the number claim.	مردم ادعای عدد را آزمایش کرده اند.
But something caught his attention.	اما چیزی توجه او را جلب کرد.
There is no other evidence.	هیچ مدرک دیگری وجود ندارد.
Oh, and she needs milk.	اوه، و او به شیر نیاز دارد.
These comments were reported worldwide.	این نظرات در سراسر جهان گزارش شد.
He is a rare player in the present age.	او یک بازیکن نادر در عصر حاضر است.
And bottles.	و بطری.
But do not touch them.	اما به آنها دست نزنید.
We can control it.	ما می توانیم آن را کنترل کنیم.
The two shared an experience.	آن دو تجربه ای را به اشتراک گذاشته بودند.
The drink made them talk loud and clear.	نوشیدنی باعث شده بود که صحبت آنها آزاد و بلند باشد.
This may cause a security problem.	این ممکن است مشکل امنیتی ایجاد کند.
All heads turned to him.	همه سرها به سمت او چرخید.
Mothers offer things that fathers cannot.	مادران چیزهایی را ارائه می دهند که پدران نمی توانند.
It made him as happy as he made him happy.	او را به همان اندازه خوشحال می کرد که او او را خوشحال کرد.
Sorry, we did not get your number before you left.	متاسفم که قبل از رفتن شماره شما را نگرفتیم.
It really matters and it makes a difference.	واقعاً مهم است و تفاوت ایجاد می کند.
This system soon proved its worth.	این سیستم خیلی زود ارزش خود را ثابت کرد.
As in my experience.	همانطور که در تجربه من است.
No one knows the exact number and no one really wants to know.	هیچ کس عدد دقیق را نمی داند و هیچ کس واقعاً نمی خواهد بداند.
He acted like me, as if he knew me forever.	او مثل من رفتار کرد که انگار من را برای همیشه می شناسد.
The cheap ones.	آنهایی که ارزان هستند.
Probably looking to leave.	احتمالاً به دنبال خروج است.
So we certainly have this in common.	بنابراین ما مطمئناً این وجه مشترک داریم.
This is the same serious level.	این همان سطح جدی است.
They just do not know it, but it is natural.	آنها فقط آن را نمی دانند، اما طبیعی است.
Everything will start to fall into place.	همه چیز شروع به قرار گرفتن در جای خود خواهد کرد.
You broke this.	تو این را شکستی.
You do not have to decide now	الان مجبور نیستی تصمیم بگیری
Outside his house	بیرون از خانه اش
No life and no future and nothing to lose.	بدون زندگی و آینده و چیزی برای از دست دادن.
You can easily get away with it and buy more than you need.	به راحتی می توانید از خود دور شوید و بیشتر از آنچه نیاز دارید خرید کنید.
He asked her to read a book.	از او کتابی خواست تا بخواند.
She was a really beautiful girl.	او واقعاً دختر زیبایی بود.
I feel it.	من آن را احساس و حس می کنم.
They must love coming here.	آنها باید عاشق آمدن به اینجا باشند.
We got our first station over the weekend.	ما اولین ایستگاهمان را در آخر هفته گرفتیم.
It was neither hot nor cold, and offered little comfort.	نه گرم بود و نه سرد، و راحتی کمی ارائه می کرد.
He made five starts for them.	او پنج استارت برای آنها زد.
This is what makes a number good.	این چیزی است که یک عدد را خوب می کند.
But there is no such thing	ولی اونجا همچین چیزی نیست
We will see if he rides or not.	خواهیم دید که آیا او سوار می شود یا خیر.
If we do not care about them, no one else can.	اگر ما به آنها اهمیت ندهیم، هیچ کس دیگری نمی تواند.
The girl calls me from the office crying.	دختر با گریه از دفتر به من زنگ می زند.
If something of similar value is kept, it must move instead.	اگر چیزی با ارزش مشابه نگه داشته شود باید به جای آن حرکت کند.
We have no extras.	ما اضافی نداریم.
Therefore, it is limited to those who have relatively minor hair loss.	بنابراین، محدود به کسانی است که ریزش موی نسبتاً جزئی دارند.
The child hardly noticed.	کودک به سختی متوجه شد.
My daughter, he will talk to you.	دخترم، او با شما صحبت خواهد کرد.
You can read about it in the link.	شما می توانید در مورد آن در لینک بخوانید.
We have come here	تا اینجا آمده ایم
We give you a chance at life.	ما به شما فرصتی برای زندگی خود می دهیم.
Thank you for what you are doing.	بابت کاری که انجام می دهید متشکرم.
Because they work.	چون کار می کنند.
You will feel better in the shortest time.	در کمترین زمان احساس بهتری خواهید کرد.
See this article for more information.	برای اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه کنید.
So far history has repeated itself.	تا اینجا تاریخ تکرار شد.
Everyone knows the city.	همه شهر می دانند.
I also listen to a lot of my own songs.	من هم خیلی از آهنگ های خودم را گوش می دهم.
Any help please	هر کمکی لطفا
Use the error to tell them to do something.	از خطا استفاده کنید تا به آنها بگویید کاری انجام دهند.
Unfortunately, they do not do this at all.	متأسفانه آنها به طور کلی این کار را نمی کنند.
I hope someone can help	امیدوارم کسی بتونه کمک کنه
It is also very valuable in my experience.	همچنین در تجربه من ارزش بسیار خوبی دارد.
I do not suggest going there.	من رفتن به آنجا را پیشنهاد نمی کنم.
Time passes quickly, but many things are happening.	زمان به سرعت می گذرد، اما خیلی چیزها بوده و در حال رخ دادن است.
It turns out that the day is very good.	معلوم است که روز بسیار خوبی است.
He also has money for himself, you know.	او هم برای خودش پول دارد، می دانید.
Well, they did not say my name.	خب اسمم را نگفتند.
You describe him perfectly.	شما او را کاملاً توصیف می کنید.
And failed.	و شکست خورده بود.
They followed my advice exactly.	آنها دقیقاً به توصیه من عمل کردند.
He could never find it.	او هرگز نتوانست آن را پیدا کند.
He just took the clothes on his back.	او فقط لباس ها را به پشتش گرفت.
This excites me even more for his new music.	این من را برای موسیقی جدید او بیشتر هیجان زده می کند.
The nose is wide open.	بینی کاملا باز است.
He pressed the solid wooden frame.	او قاب چوبی جامد را فشار داد.
He treated people wonderfully.	او رفتار شگفت انگیزی با مردم داشت.
With the increase in travel to and from these countries, more cases may occur.	با افزایش سفر به این کشورها و از این کشورها، موارد بیشتری ممکن است رخ دهد.
This can be a long journey.	این می تواند یک سفر طولانی باشد.
You can see it behind me here.	شما می توانید آن را پشت سر من اینجا ببینید.
Many women rejected the money.	بسیاری از زنان این پول را رد کردند.
This is not an easy process.	این یک روند آسان نیست.
He did not make such a claim.	او چنین ادعایی نداشت.
No one forced him to drive you.	هیچ کس او را مجبور نکرد که شما را به رانندگی برساند.
Different news	اخبار متفاوت
Take the average	میانگین بگیر
There was a busy life in the camp.	زندگی شلوغی در کمپ وجود داشت.
He wants a smaller government.	او دولت کوچکتر می خواهد.
Below is a client that ultimately works.	در زیر یک مشتری است که در نهایت کار می کند.
In severe pain, but was able to sleep for several hours.	در درد شدید، اما توانست برای چند ساعت بخوابد.
He wanted to see what was being reviewed this week.	او می خواست ببیند چه چیزی در این هفته بررسی می شود.
It turns out that this happened.	معلوم می شود که این اتفاق افتاده است.
They took money, books, pushed people around.	پول، کتاب گرفتند، مردم را به اطراف هل دادند.
Some network errors	برخی از خطاهای شبکه
That is, we do not even know who to take.	این است که ما حتی نمی دانیم کسی هست که بگیریم.
I was very red and hot.	من خیلی قرمز و داغ شدم.
Maybe one day he wants to meet her.	شاید روزی بخواهد او را ملاقات کند.
Jobs of maintaining them in the future.	مشاغل از نگهداری آنها در آینده.
But so far none of them have experimental support.	اما تاکنون هیچ کدام از آنها پشتیبانی آزمایشی ندارند.
They finally managed to save it.	سرانجام توانستند آن را نجات دهند.
I'm really worried	من واقعا نگرانم
Never seen.	هرگز ندیده است.
Customer experience is the only thing that matters.	تجربه مشتری تنها چیزی است که اهمیت دارد.
The populations analyzed were divided into two groups based on age.	جمعیت مورد تجزیه و تحلیل بر اساس سن به دو گروه تقسیم شدند.
These are important jobs.	اینها مشاغل مهمی هستند.
It was fun to break his neck.	شکستن گردنش لذت بخش بود.
She looked very thin.	او خیلی لاغر به نظر می رسید.
Ok go ahead	باشه برو جلو
He understood one thing	او یک چیز را فهمید
By the end of the year construction was completed.	تا پایان سال ساخت و ساز به پایان رسید.
The end was coming.	پایان داشت می آمد.
A win for everyone	یک برد برای همه
It's very, very old	اون خیلی خیلی قدیمیه
This is work and life, self and family.	این کار و زندگی، خود و خانواده است.
It was a terrible time	روزگار وحشتناکی داشت
We see this in the world.	ما این را در دنیا می بینیم.
But please believe	اما لطفا باور کن
He never did anything to improve the environment.	برای محیط زیست هرگز کاری برای بهبود آن انجام نداد.
I have a question from you.	یک سوال از شما دارم.
He is studying more now.	اکنون در حال مطالعه بیشتر است.
But that was his decision.	اما این تصمیم او بود.
That we too must stop killing each other.	اینکه ما هم باید از کشتن یکدیگر دست برداریم.
It is written in a beautiful tone and is worth reading.	با لحنی زیبا نوشته شده و ارزش خواندن را دارد.
He will never get enough of her.	او هرگز از او سیر نمی شود.
Or they may be the other way around.	یا ممکن است برعکس باشند.
The same goes for blood sugar.	قند خون نیز به همین ترتیب است.
Some of us may not be clear about what that means.	برخی از ما ممکن است معنای آن را روشن نکنیم.
We can work on a few things.	ما می توانیم روی چند مورد کار کنیم.
In a glass.	در یک لیوان.
I do not know the possibility	بعید میدونم احتمالش باشه
Be sure not to call your list.	مطمئن شوید که با لیست خود تماس نگیرید.
it is nothing.	چیزی نیست.
And found him.	و او را پیدا کرد.
The first does not require any instructions.	اولی به هیچ دستورالعملی نیاز ندارد.
However he knew.	با این حال او می دانست.
For a long time no one could speak.	برای مدت طولانی کسی نمی توانست صحبت کند.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
We had offers from everywhere.	ما از همه جا پیشنهاد داشتیم.
He knew the story well.	او داستان را خوب می دانست.
Of course, many of them had children.	البته خیلی از آنها بچه داشتند.
I can not print the page number in this child component.	من نمی توانم شماره صفحه را در این مؤلفه فرزند چاپ کنم.
He could have run well.	او می توانست خوب بدود.
He may need your help.	او ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشد.
You know what kids mean	میدونید یعنی چی بچه ها
They often omit important information.	آنها اغلب اطلاعات مهم را کنار می گذارند.
That boy is an animal.	آن پسر یک حیوان است.
It is part of their game.	بخشی از بازی آنهاست.
This man can not be much more than twenty, if so.	این مرد نمی تواند خیلی بیشتر از بیست باشد، اگر اینطور باشد.
You can add your own comments and vote for it.	می توانید نظرات خود را اضافه کنید و به آن رای دهید.
He pushed.	او فشار آورد.
Achieving these goals is not easy in the best of circumstances.	رسیدن به این اهداف در بهترین شرایط آسان نیست.
I have to be inside you	من باید درون تو باشم
This may be considered a real extended office.	این ممکن است دفتر توسعه یافته واقعی در نظر گرفته شود.
She spoke like a woman.	مثل یک زن صحبت می کرد.
The results were similar to the results of the original analysis.	نتایج مشابه با نتایج تجزیه و تحلیل های اصلی بود.
But this is not entirely the case.	اما کاملاً این نیست.
I do not think he has any idea who sent my opinion.	فکر نمی‌کنم او ایده‌ای داشته باشد که چه کسی نظر من را فرستاده است.
He told the child to eat.	او به کودک گفت که غذا را بخورد.
I held the front cover of my book on my chest.	جلد جلوی کتابم را روی سینه ام گرفتم.
No one made a secret of it.	هیچ کس از آن رازی نساخت.
Not even from this world	حتی از این دنیا هم نیست
He has no desire for a new phone.	او هیچ تمایلی به گوشی جدید ندارد.
They tried to fire the engine.	آنها سعی کردند موتور را شلیک کنند.
Of course, this one still needs work.	البته این یکی هنوز نیاز به کار دارد.
Rotated by hand.	با دست چرخانده می شود.
As far as the facts of this case.	تا آنجا که به حقایق این پرونده.
It was very good to take it slowly for a week.	خیلی خوب بود که به مدت یک هفته آهسته مصرف کنید.
What a wonderful woman	چه زن فوق العاده ای
The above code will work.	کد بالا کار خواهد کرد.
If you know someone like that, ask them for a story.	اگر چنین کسی را می شناسید، از او داستان بخواهید.
Please send someone to check the issues.	لطفا یک نفر را بفرستید تا مسائل را بررسی کند.
I feel dead on my feet.	روی پاهایم احساس می کنم مرده ام.
In appearance, everything is fine.	در ظاهر، همه چیز خوب است.
Little was said.	کم گفته شد.
Otherwise they have download cards and various options for you.	در غیر این صورت آنها کارت های دانلود و گزینه های مختلفی برای شما دارند.
Makes access to information more difficult for them.	دسترسی به اطلاعات را برای آنها سخت تر می کند.
You are not wrong, neither are you wrong.	نه اشتباه می کنی، نه بدن.
All around you	همه اطراف شما
I think everyone here is interested in it.	من فکر می کنم همه در اینجا به آن علاقه دارند.
We grew up together	ما با هم بزرگ شدیم
My mother tried to argue with him.	مادرم سعی کرد با او استدلال کند.
Has his word.	کلمه او را دارد.
They took their time.	وقتشان را می گرفتند.
If it is actually baseless.	در صورتی که در واقع بی اساس باشد.
I got in my car last night.	دیشب سوار ماشینم شدم.
People started jumping, he said.	او گفت که مردم شروع به پریدن کردند.
Which is somewhat strange.	که تا حدودی عجیب است.
They treated them like animals.	آنها با آنها مانند حیوانات رفتار می کردند.
Many return to their old jobs and families.	بسیاری به مشاغل و خانواده های قدیمی خود باز می گردند.
It was impossible to run at any speed.	دویدن با هر سرعتی غیرممکن بود.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
Instead, focus on how you "do it."	در عوض، تمرکز بر چگونگی «انجام» خوب است.
Here are two examples.	دو مثال می زنیم.
It was his voice.	صدای او بود.
A music video was made for this song.	یک موزیک ویدیو برای این آهنگ ساخته شد.
I reach a place where there is a wall of snow.	به جایی می رسم که دیواری از برف است.
I was very sure	خیلی مطمئن بودم
Their guide explained that they were afraid of this place.	راهنمایشان توضیح داده بود که از این مکان می ترسیدند.
It's fun easy, and it looks kind of interesting.	این سرگرم کننده آسان است، و به نظر می رسد یک نوع جالب است.
Choose the best dark red color to match your new hair.	بهترین رنگ قرمز تیره را برای هماهنگی با موهای جدید خود انتخاب کنید.
We will take him home.	ما او را به خانه می بریم.
This one is almost as bad as it can be.	این یکی تقریباً تا جایی که می تواند بد است.
He is hot.	او گرم است.
Each group has its own challenges.	هر گروه چالش های خاص خود را دارد.
I did not even finish the day.	من حتی روز را تمام نکردم.
This is no longer the case.	دیگر مسئله این نیست.
World Economy.	اقتصاد جهانی.
This is a law of nature.	این یک قانون طبیعت است.
He did not want to lie.	او نمی خواست دروغ بگوید.
But there is good growth and there is bad growth.	اما رشد خوبی وجود دارد و رشد بدی وجود دارد.
We have a lot of time to talk about it.	ما زمان زیادی برای صحبت در مورد آن داریم.
For some, the story may end here.	برای برخی ممکن است داستان به اینجا ختم شود.
In these few seconds, the face is noticed.	در این چند ثانیه صورت مورد توجه قرار می گیرد.
Try to make your classes and work methods public.	سعی کنید کلاس ها و روش های شغلی خود را عمومی کنید.
Exam over and over again.	امتحان بارها و بارها.
In any case, he will give you the best advice.	به هر حال او بهترین توصیه را به شما خواهد کرد.
loss, to lose, lost, to miss, losing.	از دست دادن.
To do this requires a certain power, a great power.	برای انجام این کار به قدرت خاصی نیاز است، یک قدرت بزرگ.
He is the one who has the main problem.	او کسی است که مشکل اصلی را دارد.
Here are some examples and reasons.	در اینجا چند مثال و دلیل آورده شده است.
The project was created a month ago.	پروژه با یک ماه پیش ایجاد شد.
And it's over.	و تمام می شود.
Here he stopped.	در اینجا او متوقف شد.
Let's say that music has never sounded so good.	بیایید بگوییم که موسیقی هرگز به این خوبی صدا نکرده است.
No more tears	دیگر اشک نیست
Treatment is available upon request.	درمان در صورت درخواست در دسترس است.
We need a planet.	ما به یک سیاره نیاز داریم.
To study music.	برای مطالعه موسیقی.
My father can be there for such things in the future.	پدرم می‌تواند برای چنین چیزهایی در آینده حضور داشته باشد.
Success is your only option.	موفقیت تنها گزینه شماست.
What a character he had	چه شخصیتی داشت
No clinical data were used.	هیچ داده بالینی استفاده نشد.
I was very good at it, but I could make progress.	من در آن خیلی خوب بودم، اما می توانستم پیشرفت کنم.
It worked well.	خوب کار کرده است.
I agree the deal looks very bad.	موافقم معامله بسیار بدی به نظر می رسد.
I'm planning, you see.	من برنامه ریزی کرده ام، می بینید.
Will everything work fine	آیا همه چیز خوب کار خواهد کرد
I want to tell you what they do.	من می خواهم به شما بگویم که آنها چه کار می کنند.
I'm not sure if it's really worth the time and effort.	من مطمئن نیستم که آیا واقعا ارزش زمان و تلاش را دارد یا خیر.
Physical exercise had no effect on survival in the whole treatment group.	تمرین بدنی تاثیری بر بقا در کل گروه درمان نداشت.
I have a question though	هر چند من یک سوال دارم
You can use these two methods.	می توانید از این دو روش استفاده کنید.
If you have an idea please tell me.	اگر ایده ای دارید لطفا به من بگویید.
These are irrelevant.	این موارد موضوعیت ندارد.
You feel like you are finally born completely.	احساس می کنید که بالاخره به طور کامل متولد شده اید.
As soon as school is over, we are leaving tonight.	به محض اینکه مدرسه تمام شد، امشب می‌رویم.
They can hardly control the noise.	آنها به سختی می توانند سر و صدا را مهار کنند.
Everything just has to work.	همه چیز فقط باید کار کند.
He was not successful this time either.	او این بار هم موفق نبود.
All of that has been very positive.	همه آن چیزها بسیار مثبت بوده است.
I love your voice	من صداتو دوست دارم
No significant side effects were observed.	عوارض جانبی قابل توجهی مشاهده نشد.
The left panel is the list of objects.	پانل سمت چپ لیستی از اشیا است.
There are ideas that are wrong, wrong in theory, wrong in practice.	ایده هایی وجود دارد که اشتباه، در تئوری اشتباه، در عمل اشتباه است.
You will not even be a story.	شما حتی یک داستان نخواهید بود.
Not only became.	نه تنها تبدیل شد.
This is not a game for little kids.	این یک بازی برای بچه های کوچک نیست.
So put up with it for a moment	پس یه لحظه تحمل کن
If you spend money buying stocks, you now own stocks.	اگر هنگام خرید سهام پول خرج کنید، اکنون صاحب سهام هستید.
However, this is only the first step.	با این حال، این تنها قدم اول است.
The bear started to go.	خرس شروع به رفتن کرد.
This seems to be part of this strategy.	به نظر می رسد این بخشی از این استراتژی باشد.
So cool.	خیلی باحاله.
You see, we do not really know what death is.	ببینید ما واقعاً نمی دانیم مرگ چیست.
And many answered.	و خیلی ها جواب دادند.
Please test it, but do not use it in production.	لطفا آن را تست کنید، اما از آن در تولید استفاده نکنید.
He loved anything to do with plants.	او عاشق هر کاری بود که با گیاهان انجام شود.
But now times are changing.	اما اکنون زمان در حال تغییر است.
But being alone in a room made him feel crazy.	اما تنها بودن در یک اتاق با آن احساس دیوانگی می کرد.
See you here in a few hours	چند ساعت دیگه اینجا میبینمت
But please respect my right to have an opinion as well.	اما لطفا به حق من هم برای داشتن نظر احترام بگذارید.
It took me a while to find my balance.	مدتی طول کشید تا تعادلم را پیدا کنم.
Ask about location history.	در مورد تاریخچه مکان بپرسید.
First, everyone was confused.	اول همه گیج شدند.
Her throat is closed, her chest is full of heat.	گلویش بسته شده، سینه اش پر از حرارت است.
A man and a woman walk together.	مرد و زن در کنار هم راه می روند.
He turns his face.	صورتش را در می آورد.
Even when they want to, they do not know how.	حتی وقتی هم که بخواهند، نمی دانند چگونه.
I think they do.	من تصور می کنم آنها انجام دهند.
He often participated in the internal politics of the party.	او اغلب در سیاست داخلی حزب شرکت داشت.
He looks at the episode.	او به قسمت نگاه می کند.
Never guess the features of a new product again.	دیگر هرگز ویژگی های محصول جدید را حدس نزنید.
But it usually works.	اما معمولا کار می کند.
I have to be a changer	من باید تغییر دهنده باشم
But within two years, he got over it.	اما در عرض دو سال، او از آن عبور کرد.
Performed experiments and checked the manuscript.	آزمایشات را انجام داد و نسخه خطی را بررسی کرد.
He rang across the room.	او در سراسر اتاق زنگ زد.
I knew the strait	میدونستم تنگه
Mine is super smooth and super awesome.	مال من فوق العاده صاف و فوق العاده عالی است.
How you speak	طرز صحبتت
She was the only woman on the ship.	او تنها زن در کشتی بود.
They like to feel special.	آنها احساس خاص بودن را دوست دارند.
Which may be useful.	که ممکن است مفید باشد.
Daily support is very important.	پشتیبانی روزانه بسیار مهم است.
They have to pay the bill, withdraw and wait for the result.	آنها باید صورت حساب را پرداخت کنند، عقب نشینی کنند و منتظر نتیجه باشند.
Everything you wrote was bad	هرچی نوشتی بد بود
I'm not a kid	من بچه نه
I was just interested in it.	من فقط به آن علاقه داشتم.
I love watches.	من عاشق ساعت هستم.
His work is amazing.	کار او شگفت انگیز است.
It really didn't work	واقعا کار نبود
He should have seen that one come.	او باید می دید که آن یکی می آید.
Come back when you feel better	وقتی حالت بهتر شد برگرد
Look at the print.	به چاپ نگاه کنید.
It is cheap and easy to use.	این ارزان و آسان برای استفاده است.
But enough about health care.	اما در مورد مراقبت های بهداشتی کافی است.
Noise parameters are fixed.	پارامترهای نویز ثابت هستند.
Even the staff waiting at night were very friendly and professional.	حتی کارکنان منتظر در شب بسیار دوستانه و حرفه ای بودند.
There is nothing wrong with that, so we are clear.	هیچ ایرادی با آن وجود ندارد، بنابراین ما روشن هستیم.
And he goes slowly.	و او به آرامی پیش می رود.
He did not have the power today	امروز قدرتش را نداشت
Eventually you will no longer need to plan for it.	در نهایت دیگر نیازی به برنامه ریزی برای آن نخواهید داشت.
This means that we get a good deal.	این بدان معنی است که ما یک معامله خوب دریافت می کنیم.
Several sources say this is not true.	چندین منبع می گویند که این درست نیست.
There were no major effects of race or interaction.	هیچ اثر اصلی نژاد یا تعامل وجود نداشت.
Nothing happens without it.	هیچ چیز بدون آن اتفاق نمی افتد.
Design and conduct experiments, data analysis and article writing.	طراحی و انجام آزمایش، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن مقاله.
In your field.	در رشته خود.
It may or may not be.	ممکن است، ممکن است نباشد.
In fact, we did not last more than a month.	در واقع یک ماه بیشتر دوام نیاوردیم.
The second equal argument is the expected result.	دومین آرگومان برابر، نتیجه مورد انتظار است.
I guess everyone probably has.	من حدس می زنم همه احتمالا دارند.
This time he was more alert.	این بار حواسش بیشتر بود.
I could not even see the street from the front of my house.	من حتی از جلوی خانه ام نمی توانستم خیابان را ببینم.
And is special.	و خاص است.
Yes, it was great	بله بزرگ بود
I want to talk to you.	من میخواهم با شما صحبت کنم.
My God, they are very upset.	خدای من، آنها خیلی ناراحت هستند.
You could see the print under his shirt.	می توانستید چاپ آن را زیر پیراهنش ببینید.
You must read the book.	شما باید کتاب را بخوانید.
The peace that he was not dead.	آرامشی که او نمرده بود.
you have won.	تو بردی.
For others, it has had no effect.	برای دیگران، هیچ تاثیری نداشته است.
But it happened.	اما اینطور شد.
There was a black face in front of his feet.	چهره ای سیاه پوش جلوی پایش افتاده بود.
There is only one thing left to try.	فقط یک چیز باقی مانده است که باید امتحان شود.
We need to know our lines better.	ما باید خطوط خود را بهتر بشناسیم.
It contains at least nine known species.	این شامل حداقل نه گونه شناخته شده است.
Ten healthy men	ده مرد سالم
It's all dead	اینهمه مرده
Well, he started it years ago, but he just finished it.	خوب، او سال ها پیش آن را شروع کرد، اما تازه آن را به پایان رساند.
If you want me	اگه منو میخوای
We have to do this first.	اول باید این کار را انجام دهیم.
He had neither a book to read nor a piece of paper to draw on.	او نه کتابی داشت که بخواند و نه کاغذی که روی آن بکشد.
The world works the way it works.	دنیا به همان شکلی کار می کند که کار می کند.
This is a world record.	این یک رکورد جهانی است.
Public Schools.	مدارس دولتی.
When he saw my face.	وقتی صورتم را دید.
But this was not to be.	اما این قرار نبود.
This is no exception.	این استثنا نیست.
She is not a girl.	او دختر نیست.
I got married a year ago today.	من یک سال پیش امروز ازدواج کردم.
open.	باز کن.
Face the facts.	با واقعیت ها روبرو شوید.
I know what night	میدونم چه شبی
I do not sleep much	من زیاد نمی خوابم
And this morning	و امروز صبح
I'm sure you will do well.	من مطمئن هستم که شما به خوبی انجام خواهید داد.
Different views on the subject	دیدگاه متفاوت در مورد موضوع
They are still being formed.	آنها هنوز در حال شکل گیری هستند.
Now the wind is in place.	اکنون باد در جای خود قرار می گیرد.
And life is too short to waste time in conflict.	و زندگی کوتاه تر از آن است که زمان را در درگیری تلف کنیم.
Added to collection.	به مجموعه اضافه شد.
He tells everyone that he is fine	به همه میگه حالش خوبه
It should be even harder to wear.	پوشیدن آن باید حتی سخت تر باشد.
I try to keep him in my mind.	سعی می کنم او را در ذهنم نگه دارم.
He said no.	گفت که نیست.
This is the hardest case.	این سخت ترین مورد است.
No one likes to die like this.	هیچ کس دوست ندارد اینطور بمیرد.
The more people you have, the more shows you perform.	هر چه تعداد افراد بیشتری داشته باشید، نمایش های بیشتری اجرا می کنید.
My family endured very hard.	خانواده من خیلی سخت تحمل کردند.
They were planning a ball.	آنها در حال برنامه ریزی یک توپ بودند.
As lucky as they were, they wanted even more.	به همان اندازه که خوش شانس بودند، حتی بیشتر می خواستند.
I could imagine	میتونستم تصورش کنم
I really could not follow or understand him.	من واقعاً نمی توانستم او را دنبال کنم یا درک کنم.
He tried to calm himself down.	سعی کرد خودش را آرام کند.
There are three key differences in our technique.	سه تفاوت کلیدی در تکنیک ما وجود دارد.
And it changed my life.	و زندگی من را تغییر داد.
Workers must control the means of production.	کارگران باید ابزار تولید را کنترل کنند.
Our dogs never leave us completely.	سگ های ما هرگز ما را به طور کامل ترک نمی کنند.
The plaintiff then signed the release.	سپس شاکی آزادی را امضا کرد.
He should have stopped.	او باید متوقف می شد.
It feels good to hold it	نگه داشتنش حس خوبی داره
They are looking for someone like them.	آنها به دنبال کسی مانند آنها هستند.
We used every tool in our toolbox to save him.	ما از هر ابزاری در جعبه ابزارمان استفاده کردیم تا او را نجات دهیم.
Sure, he believed, the arms trade was more powerful than arms.	مطمئناً، او معتقد بود، تجارت سلاح قدرتمندتر از اسلحه است.
This woman must be very rich.	این زن باید خیلی پولدار باشد.
I tried to keep the words down but it was not good.	سعی کردم کلمات را پایین نگه دارم اما خوب نبود.
She is with him now	الان با اوست
The man who knows who he is.	آدمی که می داند او کیست.
So everyone just takes everything for granted.	بنابراین همه فقط همه چیز را به صورت اسمی می گیرند.
So it is better to rule out this possibility.	پس بهتر است این احتمال را رد کنیم.
There will be no problem.	هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
There was a confusion.	یک سردرگمی وجود داشت.
This means that most of their stars are newly formed.	این بدان معنی است که اکثر ستاره های آنها اخیراً تشکیل شده اند.
So they should only report their symptoms.	بنابراین آنها باید فقط علائم خود را گزارش کنند.
We were resting.	ما در استراحت بودیم.
Cook another small sample and taste.	یک نمونه کوچک دیگر بپزید و مزه کنید.
In their business model, they became central.	در مدل کسب و کار آن‌ها به مرکزیت تبدیل شد.
I even feel stupid to think about it.	من حتی برای فکر کردن به آن احساس حماقت می کنم.
The government says here that there is no dispute.	دولت اینجا می‌گوید که بحثی نیست.
Examples for statistical analysis	نمونه هایی برای تحلیل های آماری
No ears for it.	بدون گوش برای آن.
If not, it is of no use.	اگر نشد، فایده ای ندارد.
However, there are previous studies that have reached the same conclusion.	با این حال مطالعات قبلی وجود دارد که به همین نتیجه رسیده اند.
You are like me.	شما هم مثل من هستید.
He died very fast.	خیلی سریع مرد.
It will save you money in the long run.	در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد.
It was a single event.	این یک رویداد واحد بود.
If you want to eat, it is better to book.	اگر می خواهید غذا بخورید بهتر است رزرو کنید.
I think this is a process.	من فکر می کنم این یک فرآیند است.
It passes quickly	سریع میگذره
Or, in fact, no, he was not.	یا، در واقع، نه، او نبود.
You abused my love for him.	تو از عشق من به او سوء استفاده کردی.
But every year a new class came.	اما هر سال بعد کلاس جدیدی آمد.
Find out if he is really on duty.	دریابید که آیا او واقعاً در حال انجام وظیفه است یا خیر.
You guys can not let me buy anything.	شما بچه ها نمی توانید اجازه دهید من چیزی بخرم.
You can not understand that you	نمیتونی بفهمی که تو
The rest needs to be researched.	بقیه موارد نیاز به تحقیق دارد.
But none of this made sense.	اما هیچ کدام از اینها منطقی نبود.
He would call at night and reach out to me.	شب ها صدا می زد و دستش را به من می رساند.
And told staff he had a gun.	و به کارمندان گفت که اسلحه دارد.
However, when the band started playing, things changed quickly.	با این حال، زمانی که گروه شروع به نواختن کرد، اوضاع به سرعت تغییر کرد.
My husband told me not to look.	شوهرم به من گفت نگاه نکن.
Most cases occur in late spring and summer.	بیشتر موارد در اواخر بهار و تابستان رخ می دهد.
We have provided this information in the article.	ما این اطلاعات را در مقاله آورده ایم.
Concern narrows his features.	نگرانی ویژگی های او را تنگ می کند.
This is about the boy.	این در مورد پسر است.
I was going home.	من به خانه می رفتم.
He had to be away from home for a long time.	او مجبور شد مدت زیادی از خانه دور باشد.
It means that he gets away with knowing how he processes his world.	به این معناست که با دانستن اینکه چگونه دنیای خود را پردازش می کند، کنار می رود.
As far as I know, no one has done this before.	تا آنجا که من می دانم هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود.
Leave plenty of space between plant names for notes.	فاصله زیادی بین نام گیاهان برای یادداشت ها بگذارید.
We are weak but you are strong.	ما ضعیفیم اما شما قوی هستید.
This work was performed.	این کار انجام شد.
There is really no other knife that can do the job.	واقعاً هیچ چاقوی دیگری وجود ندارد که بتواند عملکرد خود را انجام دهد.
But this day was different.	اما این روز متفاوت بود.
It may be too late.	ممکنه خیلی دیر باشه.
In the near future.	در آینده ی نزدیک.
To be honest, it was really good for an energy bar.	صادقانه بگویم، برای یک نوار انرژی واقعا خوب بود.
And thank you so much for taking me to see him	و خیلی ممنون که منو به دیدنش بردی
Maybe they both had.	شاید هر دو داشته اند.
You stay here and watch.	شما اینجا بمانید و تماشا کنید.
But it was not harvested	اما برداشت نشد
I noticed less and less air.	کمتر و کمتر متوجه هوا شدم.
Strange as it may seem, failure is not a bad thing.	هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد، شکست چیز بدی نیست.
I had not looked at him for ten years.	ده سال بود که به او نگاه نکرده بودم.
But players still have to make that choice.	اما بازیکنان همچنان باید این انتخاب را انجام دهند.
The cost to you is actually very low.	برای شما هزینه در واقع بسیار کم است.
We made a big dinner with it.	با آن یک عصرانه بزرگ درست می کردیم.
Sometimes, this happens because another element is introduced.	گاهی اوقات، این اتفاق می افتد زیرا عنصر دیگری معرفی می شود.
There is no problem here.	اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد.
I did not notice any major problems, but the characters do not behave quite well.	من متوجه هیچ مشکل عمده ای نشدم، اما شخصیت ها کاملاً عالی رفتار نمی کنند.
We are fighting because you do not understand	ما داریم دعوا میکنیم چون تو هم نمیفهمی
game over.	بازی تمام شد.
We are moving very fast now.	ما الان خیلی سریع در حال حرکت هستیم.
You may not have the financial resources to make a lot of money.	ممکن است منابع مالی برای دادن پول زیاد نداشته باشید.
Just wrong.	فقط اشتباه است.
Not that we have to guess.	نه اینکه باید حدس بزنیم.
And we could never get close.	و ما هرگز نتوانستیم نزدیک شویم.
Otherwise it may disappear.	در غیر این صورت ممکن است از بین برود.
The youth will form a group in the main group.	جوانان گروهی را در گروه اصلی تشکیل خواهند داد.
But they were there.	اما آنها وجود داشتند.
They are the teachers of young women.	آنها معلم زنان جوان هستند.
You can view the space research app.	می توانید اپلیکیشن تحقیقات فضایی را مشاهده کنید.
He wanted to see the world.	او می خواست دنیا را ببیند.
you know it	خودت میدونی
It really adds a lot to the magic.	این واقعاً چیزهای زیادی به جادو اضافه می کند.
He is silent again.	او دوباره ساکت می شود.
now I see	الان فهمیدم
It looks like someone is being fired	انگار یکی اخراج میشه
He is the right kind	او نوع درستی است
Further, he just did not say.	بیشتر، او فقط نه گفته است.
I am making a case here	من اینجا دارم پرونده میسازم
And he came to us, not for a moment too soon.	و او برای ما آمد، نه یک لحظه خیلی زود.
I also made new friends	دوستان جدیدی هم پیدا کردم
However, its role in cancer has not yet been determined.	با این حال، نقش آن در سرطان هنوز مشخص نشده است.
What is between them is not useful or beautiful or good.	آنچه بین آنهاست مفید یا زیبا یا خوب نیست.
He never discussed a subject, he immediately turned to naming.	او هرگز در مورد یک موضوع بحث نمی کرد، او بلافاصله به نام بردن روی می آورد.
The food was great.	غذا عالی بود.
Help me get to know them	کمکم کن باهاشون آشنا بشم
He was like the night sky.	او شبیه آسمان شب بود.
I continued to learn.	به یادگیری ادامه دادم.
Right here in the middle of the bridge, for everyone to watch.	درست اینجا وسط پل، تا همه تماشا کنند.
It was only four lines.	فقط چهار خط بود.
Please let us know how we can make this easier for you.	لطفا به ما اطلاع دهید که چگونه می توانیم این کار را برای شما آسانتر کنیم.
Not as a shock or anything.	نه این که به عنوان یک شوک یا چیز دیگری به او وارد شود.
The last case.	آخرین مورد.
Plaintiff.	شاکی.
You are wearing	داری می پوشی
I was in the fourth row.	من در صف چهارم بودم.
And he survived	و او زنده مانده بود
But not every job.	اما نه هر شغلی.
The next day he had gone for	روز بعد رفته بود برای
As much as a woman can hurt her husband.	به همان اندازه که زن می تواند از شوهرش آسیب ببیند.
Or everything.	یا همه چیز هست.
He looks at the blue girl, then at me.	او به دختر آبی نگاه می کند، سپس به من.
I have to do a project to complete the degree.	برای تکمیل مدرک باید پروژه ای انجام دهم.
I needed a book	به کتاب نیاز داشتم
It was a call that never came.	این تماسی بود که هرگز نیامد.
You made this happen guys	شما باعث شدین این اتفاق بیفته بچه ها
It is then defined as follows.	سپس به صورت زیر تعریف می شود.
Sometimes, the day had your number.	گاهی اوقات، روز شماره شما را داشت.
Good inner plates with some wear.	صفحات داخلی خوب با مقداری سایش.
Do not be afraid of what you may find.	از چیزی که ممکن است پیدا کنید نترسید.
More support is on the way.	پشتیبانی بیشتر در راه است.
I hope you enjoyed this article.	امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.
This time he continued on his way with a little speed.	او این بار با کمی سرعت به راه خود ادامه داد.
There is a sweet spot.	یک نقطه شیرین وجود دارد.
Parents came down.	پدر و مادر پایین آمدند.
Most likely a bit of both.	به احتمال زیاد کمی از هر دو است.
I'm so far away that I can not go back now.	من آنقدر دور شده ام که اکنون نمی توانم به عقب برگردم.
This is a standard method of measurement.	این یک روش استاندارد برای اندازه گیری است.
Do you want to help me understand?	می خواهید به من کمک کنید تا بفهمم؟
a lot of money.	پول زیادی.
Two programs are provided.	دو برنامه ارائه شده است.
Unfortunately, it never ended completely.	متأسفانه هرگز به طور کامل تمام نشد.
I think that's right now.	فکر می کنم الان همین است.
The account is expected to start.	انتظار می رود حساب شروع شود.
And he is there.	و او آنجاست.
Like now really	مثل الان واقعا
I have a memory of his weight in my arms.	خاطره ای از وزن او در آغوش من است.
You are in a safe hospital bed	تو در بستر بیمارستان امن هستی
I get the average values ​​for each group.	من مقادیر میانگین را برای هر گروه دریافت می کنم.
Prices naturally rise rapidly.	قیمت ها به طور طبیعی به سرعت افزایش می یابد.
You see, teachers try to fool you.	ببینید، معلمان سعی می کنند شما را احمق کنند.
Save everything for tomorrow except be here tonight.	همه چیز را برای فردا پس انداز کنید جز اینکه امشب اینجا باشید.
Try to fight the fire	تلاش برای مقابله با آتش
Do this until the hair is soft again, then stop.	این کار را تا زمانی انجام دهید که موها دوباره نرم شوند سپس آن را متوقف کنید.
Especially if you are stuck in the middle of it.	به خصوص اگر در وسط آن گیر کرده باشید.
This is a view of trust.	این دیدگاه، دیدگاه اعتماد است.
Be careful too.	مواظب هم باشید.
He described not only his personality but also his circumstances.	او نه تنها شخصیت خود، بلکه شرایط خود را نیز توصیف کرد.
The front seat is his main office.	صندلی جلو دفتر اصلی اوست.
Every day, every hour	هر روز هر ساعت
This is true in every context.	این در هر زمینه ای صادق است.
There is nothing in this world	چیزی از این دنیا نیست
You only choose to make things for larger groups.	شما فقط انتخاب می کنید که چیزهایی را فقط برای گروه های بزرگتر بسازید.
It seems to help me fall asleep.	به نظر می رسد برای من کمک کننده به خواب رفتن است.
The final results are correct.	نتایج نهایی صحیح است.
He saw that it was raining.	او دید که لباس باران پوشیده بود.
Again, there is no big problem.	باز هم مشکل بزرگی وجود ندارد.
Within a few months, everything he had made was gone.	در طی چند ماه بعد، هر چیزی که او ساخته بود از بین رفت.
You enjoy doing it.	از انجام آن لذت می برید.
Come talk to me.	بیا با من صحبت کن.
We finally got closer	بالاخره به هم نزدیک شدیم
But this is too little.	اما این خیلی کم است.
Here are some codes.	در اینجا چند کد وجود دارد.
I found it.	آن را پیدا کردم.
He did not pass her.	او به او پاس نداده بود.
Then a strange thing happened.	سپس اتقاق عجیبی رخ داد.
No matter	مهم نیست
That would be too much.	این خیلی زیاد خواهد بود.
I have two main problems.	من دو مشکل اساسی دارم.
He helped me make new friends.	به من کمک کرد دوستان جدیدی پیدا کنم.
This is about your children, your parents.	این در مورد فرزندان شما، والدین شما است.
I look at my watch.	به ساعتم نگاه می کنم.
No one spoke to me or looked me straight in the eye.	هیچ کس با من صحبت نکرد و مستقیم در چشمان من نگاه نکرد.
Writing a solution will be helpful.	نوشتن راه حل مفید خواهد بود.
This is my job.	این کار من است.
Undoubtedly, there will be other things.	بدون شک، چیزهای دیگری نیز وجود خواهد داشت.
Because of the security purpose	به دلیل هدف امنیتی
You can not stop it.	شما نمی توانید آن را متوقف کنید.
I did not look away from him.	از نگاهش دوری نکردم.
He wanted to leave when something caught his attention.	می خواست برود که چیزی توجهش را جلب کرد.
He must look terrible.	او باید وحشتناک به نظر برسد.
Too many hours	ساعت های بسیار زیادی
I have another idea.	من یک ایده دیگر دارم.
No more calls will be made.	تماس دیگری برقرار نخواهد شد.
They will curse your wife	زنت را لعنت خواهند کرد
Not after seeing it like this	نه بعد از دیدنش اینجوری
Now that you have met me, you can never forget me.	حالا که مرا ملاقات کردی، هرگز نمی‌توانی مرا فراموش کنی.
The culture medium was changed twice a week.	محیط کشت دو بار در هفته تعویض شد.
Thanks for this opportunity	با تشکر از این فرصت دادن
That caused a problem.	که باعث مشکل شد.
I was driving too fast on the road.	برای جاده خیلی تند رانندگی می کردم.
But one has just opened.	اما یکی به تازگی باز شده است.
They need a bed.	آنها به یک تخت نیاز دارند.
Each of us has to go our own way in life.	هر یک از ما باید مسیر خود را در زندگی طی کند.
Oh my, there's a lot going on here.	اوه من، چیزهای زیادی اینجا در جریان است.
I probably looked a little yellow.	احتمالا کمی زرد به نظر می رسیدم.
Of course, we do not have many times.	البته خیلی وقت ها نداریم.
Then count your breath to ten.	سپس نفس خود را تا ده بشمارید.
He and his father had taken it out the night before.	او و پدرش شب قبل آن را بیرون آورده بودند.
Now I feel like I can't clean anything enough.	اکنون احساس می کنم نمی توانم چیزی را به اندازه کافی تمیز کنم.
I know what they are thinking.	من می دانم که آنها به چه فکر می کنند.
Most of them have been found relatively recently.	اکثر آنها نسبتاً اخیراً پیدا شده اند.
He thought he was walking next to the wrong woman.	فکر کرد او در کنار زن اشتباهی راه می رفت.
We will see that both approaches are compatible.	خواهیم دید که هر دو رویکرد سازگار هستند.
Explained here.	در اینجا توضیح داده شده است.
I might even make up my own name.	من حتی ممکن است نام خود را بسازم.
The light was bright and clear.	نور روشن و واضح بود.
I just could not face it.	من فقط نمی توانستم با آن روبرو شوم.
He opened the third box.	قوطی سوم را باز کرد.
Our house is small.	خانه ما کوچک است.
I did not sleep much the first night.	شب اول زیاد نخوابیدم.
So we have to ask.	پس باید بپرسیم.
Each patient must be included in a database.	هر بیمار باید در یک پایگاه داده گنجانده شود.
Not just views	نه فقط نماها
I'm in the process	من داخل پروسه هستم
You can search for it right now.	می توانید همین الان آن را جستجو کنید.
We have worked on the actors.	ما روی بازیگران کار کرده ایم.
He did not know who to call, he did not know what to do.	نمی دانست به کی زنگ بزند، نمی دانست باید چه کار کند.
We could do as much fun as we wanted.	می توانستیم هر چقدر که می خواستیم کارهای سرگرم کننده انجام دهیم.
This is not very logical.	این خیلی منطقی نیست.
Good night everyone!.	شب همگی بخیر!.
As such, overall performance improvement does not occur.	به این ترتیب، بهبود عملکرد کلی اتفاق نمی افتد.
They found every piece of metal on the ground.	هر تکه فلزی را روی زمین پیدا کردند.
It is difficult to explain exactly why and how.	توضیح دقیق چرایی و چگونگی آن سخت است.
Before each test	قبل از هر آزمون
Both men were known.	هر دو مرد شناخته شده بودند.
The press found out.	مطبوعات متوجه شدند.
Only freedom can do that.	فقط آزادی می تواند این کار را انجام دهد.
But you will grow from it.	اما شما از آن رشد خواهید کرد.
The real world is a complex place.	دنیای واقعی یک مکان پیچیده است.
There was nothing you could do about it.	هیچ کاری نمی توانستید در مورد آن انجام دهید.
And it's actually more complicated than people think.	و در واقع پیچیده تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند.
And there was talk about him, you know.	و در مورد او صحبت هایی شده بود، می دانید.
she married.	او ازدواج کرد.
This was not a life.	این یک زندگی نبود.
I was just asking him did anyone call him?	فقط داشتم ازش میپرسیدم کسی باهاش ​​تماس گرفته؟
I understand this concern.	من این نگرانی را درک می کنم.
On the left side of the camera, it was just out of sight.	در سمت چپ دوربین، درست خارج از دید قرار گرفت.
No one is here but us, no problem.	هیچکس جز ما اینجا نیست، اشکالی ندارد.
We fully support him.	ما کاملا از او حمایت می کنیم.
We never told him.	ما هرگز به او نگفتیم.
He was satisfied now, he was very satisfied.	الان راضی بود، خیلی راضی بود.
Or for a ride	یا برای سواری
For any politician	برای هر سیاسی
Then call again.	سپس دوباره تماس بگیرید.
Houses are bought.	خانه ها خریداری می شود.
Non-contact means no contact.	منظور از عدم تماس، عدم تماس است.
It can make you poor.	می تواند شما را فقیر کند.
And it's not what you expected.	و آن چیزی نیست که شما انتظار داشتید.
This is the best fit ever and excellent quality and design.	این بهترین تناسب تا کنون و کیفیت و طراحی عالی است.
I hate that one	من از اون یکی متنفرم
There must be more we can do.	باید کاری بیشتر باشد که بتوانیم انجام دهیم.
The story of the ghost was famous in his house.	داستان روح در خانه اش معروف بود.
You go girl.	تو برو دختر.
Nine other students were injured.	9 دانش آموز دیگر مجروح شدند.
You can choose from different products available in the market.	شما می توانید از بین محصولات مختلف موجود در بازار انتخاب کنید.
We will use this page to develop possible project ideas.	ما از این صفحه برای توسعه ایده های پروژه ممکن استفاده خواهیم کرد.
And very cold	و خیلی سرد
There is no more rest	دیگر استراحتی نیست
I think it scared him	فکر کنم ترسوندش
It has a lot of cash.	هزینه نقدی زیادی دارد.
I did not answer my mother's calls.	به تماس های مادرم جواب نمی دادم.
The next case, he was gone.	مورد بعدی، او رفته بود.
I was a completely broken car.	من یک ماشین کاملاً خراب بودم.
And if the car does not start, we have to do something.	و اگر ماشین روشن نشود، باید کاری انجام دهیم.
I immediately got one.	من فوراً یکی را گرفتم.
Or you can go to lunch break.	یا می توانید به استراحت ناهار بروید.
The next stop will be their last stop.	توقف بعدی آخرین توقف آنها خواهد بود.
The survival rate of other groups increased significantly compared to the control.	میزان بقای سایر گروه ها به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت.
He knows your favorite.	او می داند که مورد علاقه شماست.
This story is the main focus of this book.	این داستان محور اصلی این کتاب است.
The pain was visible in his eyes.	درد در چشمانش نمایان بود.
I just wrote a lot for him.	من فقط چیزهای زیادی برای او نوشتم.
There are still a few places.	هنوز چند مکان موجود است.
Some things are more appealing to me.	بعضی چیزها بیشتر برای من جذابیت دارند.
No one is going to hurt you	قرار نیست کسی به شما صدمه بزند
Have you ever killed bigger animals? 	آیا تا به حال حیوانات بزرگتری را میکشید؟
He asked.	او درخواست کرد.
He loved fighting.	او عاشق مبارزه بود.
My friend is currently in an app.	دوست من در حال حاضر در یک برنامه است.
And everyone else has.	و هر کس دیگری دارد.
I feel a little better	حالم کمی بهتر است
He was also wearing brown.	قهوه ای هم پوشیده شده بود.
He had four brothers.	چهار برادر داشت.
Missing dogs will definitely die.	سگ های گم شده قطعا خواهند مرد.
I read online on my computer.	من به صورت آنلاین روی کامپیوترم مطالعه می کنم.
You have a voice, a story, a network.	شما یک صدا، یک داستان، یک شبکه دارید.
All of these can affect your blood sugar levels.	همه اینها می تواند بر سطح قند خون شما تأثیر بگذارد.
For family.	برای خانواده.
They say you sleep with it.	می گویند با آن می خوابید.
We knew at least one thing, what they were doing, where they were going.	ما حداقل چیزی می دانستیم، آنها چه کار می کنند، کجا رفتند.
Another thing that really helped me was a lot of exercise.	چیز دیگری که واقعا به من کمک کرد ورزش زیاد بود.
Finally, let me ask you a question.	در آخر اجازه بدهید یک سوال از شما بپرسم.
I waited, and waited a little longer, then pressed again.	صبر کردم، و مقداری دیگر صبر کردم، سپس دوباره فشار دادم.
Which will be later.	که بعدا خواهد بود.
It will never be complete.	این هرگز کامل نخواهد شد.
He felt it, believe me.	او آن را احساس می کرد، باور کنید.
And it has grown completely, not just small.	و کاملاً رشد کرده است، نه فقط کوچک.
He had not seen our physical changes, let alone our inner changes.	او تغییرات فیزیکی ما را ندیده بود، چه رسد به تغییرات درونی ما.
The boat takes about two hours.	قایق حدود دو ساعت طول می کشد.
People go to them.	مردم به سمت آنها می روند.
In minor litigation.	در دعاوی جزئی.
I offer classes at home or with you.	من کلاس هایی را در خانه خود یا شما ارائه می دهم.
It has never been so clean	هیچ وقت اینقدر تمیز نبود
Obviously there is a "special relationship".	بدیهی است که یک "رابطه ویژه" وجود دارد.
I grew up there after the death of my parents.	من بعد از فوت پدر و مادرم آنجا بزرگ شدم.
We talked about art and books and had a great time.	در مورد هنر و کتاب صحبت کردیم و خیلی خوش گذشت.
But it does not have to be born first.	اما لازم نیست اولین متولد شده باشد.
Of course it can be	البته میتونه باشه
To make him king	پادشاه کردنش
I already had one of the same color	من قبلا یکی به همین رنگ داشتم
I never said thank you for that.	من هرگز نگفتم از این بابت تشکر می کنم.
Our team is here to help and guide you.	گروه ما اینجاست تا به شما کمک کند و شما را راهنمایی کند.
At least in part.	حداقل به طور نسبی.
Until it happened again a few days ago.	تا اینکه چند روز پیش دوباره این اتفاق افتاد.
The birds moved with the wind, not the boat.	پرندگان با باد حرکت کردند نه قایق.
Most sites have tree cover to keep you out of the wind.	اکثر سایت ها دارای پوشش درختی هستند تا شما را از باد دور نگه دارند.
A woman was making her third attempt.	یک زن در حال سومین تلاش خود بود.
Another turns off the camera app sounds.	دیگری صداهای برنامه دوربین شما را خاموش می کند.
I know they were coming at that very time.	من می دانم که آن ها دقیقاً در آن زمان در حال آمدن بودند.
Maybe he really regretted what he had done.	شاید واقعاً از کاری که کرده بود پشیمان بود.
Gender and performance of video games	جنسیت و عملکرد بازی های ویدیویی
From surrendering	از تسلیم شدن
It was the only game on my phone.	این تنها بازی روی گوشی من بود.
In this case, what you want is just a range expression.	در این مورد، آنچه شما می خواهید فقط یک عبارت محدوده است.
They were too.	آنها هم بودند.
Now that he is, it's okay because that's what you do.	حالا که او است، اشکالی ندارد زیرا این همان کاری است که شما انجام می دهید.
In fact, it was in one case.	در واقع، در یک مورد چنین بود.
There were several issues.	چند موضوع وجود داشت.
We have made it clear what we do not like.	ما در مورد آنچه که دوست نداریم واضح گفته ایم.
I want to have a more active relationship now.	من می خواهم یک رابطه فعال تر در حال حاضر داشته باشم.
All you have to do is fill it out.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را پر کنید.
I want an answer.	من جواب می خواهم.
Now he was feeling well.	حالا او احساس خوبی داشت.
You are almost dead	تو نزدیک مرده ای
There is great content this year.	امسال مطالب بسیار خوبی وجود دارد.
This is a great opportunity for us at this point in the season.	این یک فرصت عالی برای ما در این مقطع از فصل است.
This is probably the last time I will walk on the football field.	احتمالا برای آخرین بار به زمین فوتبال راه می‌روم.
It's hard for them.	برای آنها سخت است.
The second drive was ten.	درایو دوم ده بود.
I believed that true love is not for me.	من باور داشتم که عشق واقعی برای من نیست.
You must see him.	شما باید او را ببینید.
I know their character.	من شخصیت آنها را می شناسم.
Learning such things is a lot of fun.	یادگیری چنین چیزهایی بسیار سرگرم کننده است.
He had nothing to say	او چیزی برای گفتن نداشت
Many companies do this.	بسیاری از شرکت ها این کار را انجام می دهند.
He may not want to hear it.	او ممکن است مایل به شنیدن آن نباشد.
He finally made his decision.	بالاخره تصمیمش را گرفت.
Then those people published the news.	سپس آن افراد خبر را منتشر کردند.
I would put him above that.	من او را بالاتر از آن قرار می دادم.
Obviously not.	واضح است که مناسب نیست.
A girl from the village	دختری اهل روستا
We're at your service	ما در خدمت شما هستیم
Thank you also for your kind words.	همچنین از سخنان محبت آمیز شما متشکرم.
They attack us from within.	از درون به ما حمله می کنند.
It can sometimes be hard to catch him.	گرفتن او گاهی ممکن است سخت باشد.
Now here with me	الان اینجا با منه
I am responsible for the fans.	من در قبال هواداران مسئولیت دارم.
He could have used these methods, but he did not.	او می‌توانست از این روش‌ها استفاده کند، اما این کار را نکرد.
Here, the plan went wrong.	در اینجا، طرح به اشتباه رفت.
He quickly hid me.	او سریع مرا پنهان کرد.
He is not familiar but he is familiar.	او آشنا نیست اما او آشناست.
He knows his friend is doing it.	او می داند که دوستش در حال انجام آن است.
If something went wrong, you should have repaired it.	اگر چیزی خراب شد، باید آن را تعمیر می کردید.
But they are still just tools.	اما آنها هنوز فقط ابزار هستند.
The quality of this sample increases with the number of steps.	کیفیت این نمونه با تعداد مراحل افزایش می یابد.
I am a kind of leader.	من یک نوع آدم جلودار هستم.
We want to bring him back.	ما می خواهیم او را برگردانیم.
So things of the same kind are similar to each other.	بنابراین چیزهای از یک نوع شبیه یکدیگر هستند.
He laughed out loud.	خنده بزرگی کرد.
He could do it.	او می توانست این کار را انجام دهد.
I have something like a little follower.	من چیزی شبیه یک دنبال کننده کوچک دارم.
Your home may sell for more money.	خانه شما ممکن است با پول بیشتری بفروشد.
Please turn off the light before going to bed.	لطفا قبل از خواب چراغ را خاموش کنید.
He does what is said.	او آنچه را که گفته شده انجام می دهد.
You go to them	تو برو پیششون
Leave me like this	منو اینطوری رها کردن
Easy to use and comes with simple application instructions.	کاربرد آسان و همراه با دستورالعمل های کاربردی ساده است.
I do not think they are going to take any of us.	من فکر نمی کنم که آنها قصد دارند هیچ یک از ما را بگیرند.
He had to take a risk with this girl.	او مجبور شد با این دختر ریسک کند.
Maybe they are not the ones to learn from, if they are not.	شاید آنها کسانی نباشند که باید از آنها درس گرفت، اگر نیستند.
In a complete world.	در یک دنیای کامل.
He wondered how much he had hurt it.	او از این که چقدر به آن صدمه زده بود تعجب کرد.
I could get it out	میتونستم بیرونش کنم
I hope you enjoy it.	امیدوارم ازش لذت ببری.
It has come to me many times since then.	از آن زمان بارها برای من آمده است.
This is definitely unique.	این قطعا منحصر به فرد است.
Today is the day of forgiveness.	امروز روز بخشش است.
They have never seen the sun	آنها هرگز خورشید را ندیده اند
Worsening a bad situation was of no use.	بدتر کردن یک وضعیت بد فایده ای نداشت.
He saw what could be done.	او می دید که چه می شود کرد.
Until he came here two years ago.	تا اینکه دو سال پیش به اینجا رسید.
Left in the room.	چپ در اتاق.
His breathing has changed.	تنفسش تغییر کرده است.
You are nothing to me	تو برای من هیچی
This is a common situation.	این وضعیت رایج است.
Suddenly a new world opened up for him.	ناگهان دنیای جدیدی برای او گشوده شد.
Until then, everything is fine.	تا آن زمان همه چیز خوب است.
It is super hot.	فوق العاده گرم است.
No, the ones you hear about are probably more than what you want.	نه، آنهایی که در مورد آنها می شنوید، احتمالاً بیشتر از آنچه می خواهید.
The developed world is still on its way.	جهان توسعه یافته همچنان در مسیر خود قرار دارد.
The first part describes what the city may not do.	بخش اول بیان می کند که شهر چه کارهایی ممکن است انجام ندهد.
However, this is not really the case.	با این حال، واقعاً اینطور نیست.
God, he looked good	خدایی قیافه اش خوب بود
Failed.	درست نشد.
Sometimes what is right is the opposite of what allows us to win.	گاهی اوقات آنچه درست است در مقابل چیزی است که به ما اجازه می دهد پیروز شویم.
Some parts are missing.	برخی از قسمت ها از دست رفته است.
I was given a lot of credit for that one.	به من اعتبار زیادی برای آن یکی داده شد.
I closed my eyes to drink in familiar sounds.	چشمانم را بستم تا در صداهای آشنا بنوشم.
Some of his songs contain a message of faith.	برخی از آهنگ های او حاوی پیامی از ایمان هستند.
However, the truth about lies is that they can feel very real.	با این حال، حقیقت در مورد دروغ این است که آنها می توانند بسیار واقعی احساس کنند.
Just awesome, awesome, awesome.	فقط عالی، عالی، عالی.
We know the routine.	ما چیزهای روتین را می دانیم.
Maybe you can explain	شاید بتونی توضیح بدی
No one knows who it is.	هیچ کس نمی داند آن کیست.
He gave me an idea.	به من ایده داد.
I was just a little girl playing big games.	من فقط یک دختر بچه بودم که بازی های بزرگ انجام می داد.
Like her little sister.	مثل خواهر کوچکش.
His wife died of cancer after living together for ten years.	همسرش پس از ده سال زندگی مشترک بر اثر سرطان درگذشت.
Maybe two, three years ago.	شاید دو، سه سال پیش.
He can not continue without me.	او بدون من نمی تواند ادامه دهد.
For the rest, we were just looking for our own work.	برای بقیه، ما فقط دنبال کار خودمان بودیم.
I'm in your corner if you have a place in my heart.	من در گوشه ی تو هستم اگر در قلب من جایی داشته باشی.
This is much better.	این خیلی بهتر است.
We fired him	اخراجش کردیم
So take the time to plan your trip.	بنابراین زمان لازم را برای برنامه ریزی سفر خود اختصاص دهید.
The government killed them.	دولت آنها را کشت.
The main woman smiled at the end.	زن اصلی در پایان لبخند زد.
He still breathes life into them.	او هنوز به آنها نفس زندگی می دهد.
Anyone in the market for kids?	کسی در بازار برای بچه ها؟
They were probably up in the middle of the night talking about things.	آنها احتمالاً نیمی از شب را بیدار بودند و درباره مسائل صحبت می کردند.
Design experiments.	آزمایش ها را طراحی کنید.
Is in the blood.	در خون است.
He knew what that feeling was.	او می دانست این احساس چیست.
You were late	دیر می شدی
They can not explain it.	آنها نمی توانند آن را توضیح دهند.
Every week, regardless of the result.	هر هفته، بدون توجه به نتیجه.
You had an idea once	یه بار ایده داشتی
Of course, he did not request to study.	البته او تقاضای مطالعه نکرده است.
The latter saw them and came out.	دومی آنها را دید و بیرون آمد.
That was what I thought.	این چیزی بود که به نظرم رسید.
I was born in it.	من در آن متولد شدم.
I knew it immediately.	من آن را فورا می دانستم.
The apartment is amazing.	آپارتمان شگفت انگیز است.
However, he is not a role model.	با این حال، او خود الگو نیست.
Children in single mothers' homes do not behave well.	بچه‌های خانه‌های مادر مجرد رفتار خوبی ندارند.
The first challenge is the amount of data associated with the model.	اولین چالش، میزان داده های مرتبط با مدل است.
They are applying in advance for the first time.	آنها از قبل برای اولین بار درخواست می کنند.
They had not moved from this position.	آنها از این موقعیت حرکت نکرده بودند.
The smaller spring constant is suitable for measuring minute force.	ثابت فنر کوچکتر برای اندازه گیری نیروی دقیقه ای مناسب است.
These course offers are limited and are only valid for the first course.	این پیشنهادات دوره محدود است و فقط برای اولین دوره معتبر است.
Board members change every six months.	اعضای هیئت مدیره هر شش ماه یکبار تغییر می کنند.
He looked up from his watch.	از ساعتش به بالا نگاه کرد.
I'm sure it's about money.	مطمئنم موضوع پول است.
I really enjoyed this process.	من واقعا از این روند لذت بردم.
This can be understood from the characters.	این را می توان از شخصیت ها فهمید.
That's why he came home.	برای همین به خانه آمد.
I need him closer	من به او نزدیک تر نیاز دارم
Now he looked at her.	حالا نگاهش کرد.
Make them look at your feet.	کاری کنید که به پاهای شما نگاه کنند.
My mother first read this book and gave it to me.	مادرم ابتدا این کتاب را خواند و به من داد.
Overall survival test	تست بقای کلی
It was almost too tight for him.	برای او تقریبا خیلی تنگ بود.
Through our teeth.	از طریق دندان های ما.
There are four years, even raised a few fruit trees.	چهار سال وجود دارد، حتی چند درخت میوه را مطرح کرد.
Eventually my daughter had to go home to take care of her.	بالاخره دخترم مجبور شد به خانه برگردد تا از آن مراقبت کند.
Nevertheless, the show is very poor.	با این وجود، نمایش بسیار ضعیفی است.
I read it almost every day	تقریبا هر روز میخونمش
You need to be clear about this.	شما باید در این مورد شفاف باشید.
He thought he could enter.	او فکر می کرد که می تواند وارد شود.
You were not there before	تو قبلا نبودی
Which, of course, takes a lot of time.	که البته زمان زیادی می برد.
For example, the industry has defined what a simple web service is.	به عنوان مثال، صنعت تعریف کرده است که یک وب سرویس ساده چیست.
They are not like university players.	آنها شبیه بازیکنان دانشگاه نیستند.
Align with girls instead of boys.	همسو با دخترا به جای پسرها.
The average answer to a given question takes only nine seconds.	متوسط ​​پاسخ به یک سوال معین فقط نه ثانیه طول می کشد.
Or for me	یا برای من
There were no limits to our imagination.	هیچ محدودیتی برای تصور ما وجود نداشت.
They went to the police together to report the attack.	آنها با هم به پلیس رفتند تا این حمله را گزارش کنند.
The four crew members were a father and his three children.	چهار خدمه یک پدر و سه فرزندش بودند.
It was hard, very hard.	سخت بود، خیلی سخت.
Call them on it.	آنها را روی آن صدا کنید.
I'm sure you're right about that part	مطمئنم در مورد اون قسمت حق با شماست
This show is now on the air.	این نمایش اکنون از روی آنتن است.
We will provide more information about this soon.	به زودی اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه خواهیم کرد.
They really made you dirty.	واقعا شما را کثیف کردند.
You see, it takes three seconds to get close to someone.	ببینید، سه ثانیه طول می کشد تا به کسی نزدیک شوید.
Your mom loved us	مامانت ما رو دوست داشت
Our focus is on why and how, as well as time.	تمرکز ما روی چرایی و چگونگی و همچنین زمان است.
I have some great men in my life.	من چند مرد بزرگ در زندگی ام دارم.
The noise was incredible.	سر و صدا باور نکردنی بود.
More contacts with parents	تماس های بیشتر با والدین
We only knew when they were lost.	فقط زمانی می دانستیم که آنها گم شده اند.
Clean or dirty.	تمیز یا کثیف.
There are some difficult elements to encounter.	برخی از عناصر دشوار برای مواجهه وجود دارد.
In society at large, it certainly will.	در جامعه به طور کلی، مطمئناً چنین خواهد شد.
After that, he only touched her when he wanted money.	بعد از آن، فقط زمانی که پول می‌خواست او را لمس می‌کرد.
Top and left.	بالا و چپ.
Every situation or decision has a bad or good result.	هر موقعیت یا تصمیمی یک نتیجه بد یا خوب دارد.
No, a horse	نه، یک اسب
I can not even find him.	من حتی نمی توانم او را پیدا کنم.
And this is the truth.	و حقیقت این است.
And they did not do it.	و آنها آن را انجام نداده اند.
Your children have grown up.	فرزندان شما بزرگ شده اند.
This is only part of it.	این فقط بخشی از آن است.
In addition, the building opposite the building is now under construction.	علاوه بر این، ساختمان مقابل این ساختمانی است که اکنون شروع به ساخت کرده است.
In other words, try to avoid making names for game songs.	به عبارت دیگر سعی کنید از ساختن نام برای آهنگ های بازی خودداری کنید.
See your account agreement for more details.	برای جزئیات بیشتر به توافقنامه حساب خود مراجعه کنید.
When you print a function, you print its return value.	هنگامی که یک تابع را چاپ می کنید، مقدار بازگشتی آن را چاپ می کنید.
Trust me, you will not miss them.	به من اعتماد کنید، آنها را از دست نخواهید داد.
Personal experiences are particularly effective and often moving.	تجربیات شخصی به ویژه موثر و اغلب متحرک هستند.
A big party	یک مهمانی بزرگ
It gets stronger with time and practice.	با گذشت زمان و تمرین قوی تر می شود.
Even then it does not seem possible.	حتی در آن زمان هم امکان پذیر به نظر نمی رسد.
You were afraid of us, you were afraid of change.	شما از ما می ترسید، از تغییر می ترسید.
You know how free it feels to me.	می دانی چه احساس رایگانی به من می دهد.
Everything was great	همه چیز خیلی عالی بود
A potential target for the top.	یک هدف احتمالی برای بالای.
Moments later came a second, this time longer.	لحظاتی بعد یک ثانیه آمد، این بار طولانی تر.
Be very calm	خیلی آرام باشید
You may have read my first two books.	شاید دو کتاب اول من را خوانده باشید.
He decided to get what he wanted.	او تصمیم گرفت آنچه را که می خواهد بگیرد.
I have lived a very long time.	من خیلی طولانی زندگی کرده ام.
I have not been one of you for a long time.	من خیلی وقت گذاشتم که یکی از شما نبودم.
A few months later, they received news from the doctor.	چند ماه بعد خبر از دکتر دریافت کردند.
I think if he did a little, he would let me do it.	من فکر می کنم اگر او کمی، به من اجازه می داد این کار را انجام دهم.
Find it out first.	ابتدا آن را دریابید.
My father refused.	پدرم امتناع کرد.
He took a breath and started.	نفس کشید و شروع کرد.
He did not give us his last name.	نام خانوادگی را به ما نداد.
In addition, we are currently leaving the "most" behind.	علاوه بر این، ما در حال حاضر داریم "بیشترین" را پشت سر می گذاریم.
I think it was probably a good idea.	به نظر من احتمالاً ایده خوبی بود.
We need to ask how those events are talked about and taught.	ما باید بپرسیم که چگونه درباره آن رویدادها صحبت و آموزش داده می شود.
No man ever does that.	هیچ مردی هرگز این کار را نمی کند.
He stayed for a few weeks and was not for him.	او برای چند هفته ماند و برای او نبود.
I can not wait to read more.	من نمی توانم برای خواندن بیشتر صبر کنم.
He held something in one hand.	او چیزی را در یک دست نگه داشت.
Spend more time on the computer.	زمان بیشتری را صرف کامپیوتر کنید.
It probably means he's gone.	احتمالاً به این معنی است که او رفته است.
He could listen.	او می توانست گوش کند.
But there was nothing to do.	اما کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
Everything changed for us.	همه چیز برای ما تغییر کرد.
And then do it again.	و سپس دوباره آن را انجام دهید.
Getting to these areas can sometimes be a challenge.	رسیدن به این مناطق گاهی اوقات می تواند یک چالش باشد.
Options that they will see clearly.	گزینه هایی که آنها به وضوح خواهند دید.
If the player looks at it enough, he will fall.	اگر بازیکن به اندازه کافی به آن نگاه کند سقوط می کند.
And our number is getting bigger and bigger.	و تعداد ما بیشتر و بیشتر می شود.
My crew loved it.	خدمه من آن را دوست داشتند.
Naturally, not everything is as it seems.	طبیعی است که همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.
In summer an increase was observed in both groups.	در تابستان افزایش در دو گروه مشاهده شد.
I think we do well in cancer survival.	من فکر می کنم که ما در بقای سرطان خوب عمل می کنیم.
Everything looks mostly good.	همه چیز عمدتاً خوب به نظر می رسد.
Divide your background files into several files.	فایل های زمینه خود را به چندین فایل تقسیم کنید.
He looked at the box.	او به جعبه نگاه کرد.
None of this was necessary to answer this question.	برای پاسخ به این سوال هیچ کدام از این موارد لازم نبود.
They do this for one purpose only.	آنها این کار را فقط برای یک هدف انجام می دهند.
It requires a complex answer.	پاسخ پیچیده ای می طلبد.
They are very different in terms of price.	آنها از نظر قیمت بسیار متفاوت هستند.
They seemed to like it.	به نظر می رسید که آن را دوست داشتند.
Everyone knows where to find us.	همه می دانند کجا ما را پیدا کنند.
The image is too small to identify.	تصویر برای شناسایی بسیار کوچک است.
Keep your phone on	گوشی خود را روشن نگه دارید
I have to take care of myself	من باید از پس خودم بر بیام
It can be a living hell.	می تواند یک جهنم زنده باشد.
They could see their ring of fire.	آنها می توانستند حلقه آتش خود را ببینند.
When he returned, he saw her.	وقتی برگشت، او را دید.
But he never worked more than he should.	اما او هرگز بیش از آنچه باید کار نمی کرد.
If you comment on this line.	اگر در این خط نظر بدهید.
The boat never returned.	قایق هرگز برنگشت.
He is bleeding now	الان داره خون میاد
Only they are trying to become a team.	فقط آنها در تلاش برای تبدیل شدن به یک تیم هستند.
This is a practical fact.	این واقعیت عملی است.
We did not do any of these.	ما هیچ کدام از اینها را انجام ندادیم.
That they are just one connected to each other.	که آنها فقط یکی به یکدیگر متصل هستند.
He lay down and closed his eyes.	دراز کشید و چشمانش را بست.
As long as they get rich from being one.	تا زمانی که از یکی بودن پولدار شوند.
Lower the walls	دیوارها را پایین بیاورید
This is what these devices use.	این همان چیزی است که این دستگاه ها از آن استفاده می کنند.
He can no longer make my life hell.	او دیگر نمی تواند زندگی من را جهنم کند.
You never saw anything	هیچوقت چیزی ندیدی
At first it seemed that he should be back soon.	در ابتدا به نظر می رسید که او باید به زودی برگردد.
You can not take it to the police.	شما نمی توانید آن را به پلیس ببرید.
I have to come here right now	من باید همین الان بیای اینجا
Nobody listened	کسی گوش نمی داد
The snow had not stopped	برف قطع نشده بود
I'm Here.	من همین جا هستم.
I'm probably not good	من احتمالا خوب نیستم
I walked around the tree three times.	سه بار دور درخت قدم زدم.
It worked perfectly.	کاملا کار می کرد.
They had one.	آنها یکی داشتند.
Close your eyes and touch your nose.	چشمان خود را ببندید و بینی خود را لمس کنید.
Not a good program for your computer.	برنامه خوبی برای کامپیوتر شما نیست.
His clothes were good and his clothes were familiar.	لباسش خوب بود و لباسش هم آشنا بود.
Each point is said to describe a service.	گفته می شود که هر نقطه یک سرویس را توصیف می کند.
This room does not feel like you live in it.	این اتاق احساس نمی کند در آن زندگی می کنید.
And it was logical.	و منطقی بود.
They continued on their way and followed their god.	آنها راه خود را ادامه می دادند و از خدای خود پیروی می کردند.
His voice is calm	صدایش آرام
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
They entered and closed the door.	داخل شدند و در را بستند.
People stepped aside to let him pass.	مردم کنار رفتند تا به او اجازه عبور دهند.
To get it.	برای گرفتن آن.
We suffered a bad blow.	ضربه بدی خوردیم.
Yet he never gave up on losing them.	با این حال او هرگز از دست دادن آنها دست نمی کشید.
I want to see some actions.	من می خواهم برخی اقدامات را ببینم.
Our road trip will be a good time.	سفر جاده ای ما زمان مناسبی خواهد بود.
I told the boy who had the camera.	به پسری که دوربین داشت و آن را گفتم.
You will feel better after breakfast.	بعد از صبحانه احساس بهتری خواهید داشت.
I'm in shock.	من در شوک هستم.
Now this world is not over.	حالا این دنیا نیست که به پایان رسیده است.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Strange, but they have the best relationship.	عجیب است اما آنها بهترین رابطه را دارند.
See Release Notes for full details.	برای جزئیات کامل به یادداشت های انتشار مراجعه کنید.
And play it.	و آن را بازی می کنند.
I'm sure we're both clear on this.	من مطمئن هستم که ما هر دو در این مورد واضح هستیم.
I came out of the bathroom.	از دستشویی اومدم بیرون.
I have no idea to achieve this goal.	من ایده ای برای رسیدن به این هدف ندارم.
Then he closed the door and went back to the table.	سپس در را بست و به سمت میز برگشت.
But no response came from the court.	اما هیچ پاسخی از دادگاه نیامد.
It seems to be the perfect size.	به نظر می رسد اندازه کامل باشد.
Come to my office	به دفتر من بیایید
I learned this new technique from your blog.	من این تکنیک جدید را از وبلاگ شما یاد گرفتم.
But he is certainly a man who has order in his life.	اما او مطمئناً مردی است که در زندگی خود نظم دارد.
This is about getting your work done.	این مربوط به درست کردن کار شماست.
It needs more research.	به تحقیق بیشتری نیاز دارد.
but this.	اما این.
He was not ready for it.	او برای آن آماده نبود.
His father tells him that he is late.	پدر به او می گوید که دیر کرده است.
The main reason is the price.	دلیل اصلی قیمت است.
I really did not intend to, somehow it happened.	من واقعاً قصد نداشتم، یک جورهایی اتفاق افتاد.
Who will no longer listen	که دیگر گوش نخواهند داد
He walked away.	او راه افتاد.
Probably had a baby by now	احتمالا تا الان بچه داشته
He even wants two.	او حتی دو تا می خواهد.
He is not worried that people will think he is soft.	او نگران این نیست که مردم فکر کنند او نرم شده است.
I die for your love	من برای عشق تو میمیرم
I give the driver to him.	راننده را به او می دهم.
I really, really want this man.	من واقعاً، واقعاً این مرد را می خواهم.
Get the men out	مردها را بیرون بیاور
It really feels good to say that.	گفتن این حرف واقعا حس خوبی دارد.
All of this is likely to change.	همه اینها احتمالاً تغییر می کند.
Seriously, a lot of heavy doors.	به طور جدی، بسیاری از درهای سنگین.
Now you can try it and let me know.	حالا می توانید همین کار را امتحان کنید و به من اطلاع دهید.
They want to own our government.	آنها می خواهند مالک دولت ما شوند.
I have not lost one yet	من تا حالا یکی رو از دست ندادم
This will be something new.	این چیز جدیدی خواهد بود.
I work for the state.	من برای ایالت کار می کنم.
He ate his breakfast forever.	او برای همیشه صبحانه اش را خورد.
I can say that he has no contact with the outside.	من می توانم بگویم که او هیچ تماسی با بیرون ندارد.
He has to ask his father where he came from.	باید از پدرش بپرسد که از کجا آمده است.
A simple argument can be presented as follows.	یک استدلال ساده را می توان به صورت زیر ارائه کرد.
He was leaving tomorrow.	فردا می رفت.
Or their health	یا سلامتی آنها
They want a better life for their friends and family.	آنها زندگی بهتری را برای دوستان و خانواده خود می خواهند.
I'm sure you know better what to do.	من مطمئن هستم که شما بهتر می دانید که چه کاری باید انجام دهید.
He also won	او هم برنده شد
But not really to press your suit.	اما در واقع نه برای فشار دادن کت و شلوار شما.
Only time had changed.	فقط زمان تغییر کرده بود.
He could not stand his own skin.	نمی توانست پوست خودش را تحمل کند.
This is something that can happen sometimes.	این چیزی است که ممکن است گاهی اتفاق بیفتد.
They returned about an hour later.	حدود یک ساعت بعد برگشتند.
He spoke more slowly than the last time.	آهسته تر از دفعه قبل صحبت می کرد.
Shoulder and neck width is thick.	عرض شانه و گردن کلفت است.
I expect them to respond now.	من انتظار دارم که در حال حاضر پاسخی ارائه کنند.
But do not confuse him.	اما او را اشتباه نگیرید.
If the text does not really create an image in your mind.	در صورتی که نوشته واقعاً تصویری در ذهن شما ایجاد نکرده باشد.
It is important that people take the time to identify what they like.	این مهم است که افراد برای شناسایی آنچه که دوست دارند وقت بگذارند.
He has no knowledge.	او هیچ دانشی ندارد.
I trade on a large scale.	من در مقیاس بزرگ معامله می کنم.
Action is done as a means to an end.	عمل به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف انجام می شود.
You go first.	شما بروید برای اولین بار.
Maybe you were still changing	شاید هنوز در حال تغییر بودی
He was the last.	او آخرین نفر بود.
Therefore, children can put themselves in the best contact.	بنابراین، بچه ها می توانند خود را در بهترین تماس قرار دهند.
He never answers any phone calls.	او هرگز به هیچ تماس تلفنی پاسخ نمی دهد.
There were two reasons for us to study the older groups.	دو دلیل برای ما وجود داشت که گروه‌های مسن‌تر را مطالعه کنیم.
I can not do anything about it.	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
He did not lift.	او بلند نکرد.
it's important	خیلی مهمه
He made my day.	روزم را ساخت.
They had water but no food.	آب داشتند اما غذا نداشتند.
Take a moment and think about it.	یک لحظه وقت بگذارید و به آن فکر کنید.
But the world is spinning and we are moving forward.	اما دنیا می چرخد ​​و ما جلو می رویم.
All other instructions should work fine.	همه دستورالعمل های دیگر باید به خوبی کار کنند.
The two are no longer between us.	هر دو دیگر بین ما نیستند.
Maybe this is the right thing to do.	شاید این کار درستی باشد.
That definitely helps.	که قطعا کمک می کند.
Then pour ice water into a bowl to cool.	سپس داخل یک کاسه آب یخ بریزید تا خنک شوند.
In addition, the husband has no control over the terms of the contract.	علاوه بر این، شوهر هیچ کنترلی بر مفاد قرارداد ندارد.
He knew he was caught.	می دانست که گرفتار شده است.
We're leaving right now, if you will let me get ready.	ما همین لحظه می رویم، اگر اجازه بدهید من آماده شوم.
No one says you have to accept it.	هیچ کس نمی گوید شما باید آن را قبول کنید.
I did not have many options.	من هم گزینه زیادی نداشتم.
Time and time again he tried to make room for himself to move forward.	بارها و بارها سعی می کرد برای خودش جایی بگذارد تا به جلو برود.
I will not talk to you without wine.	من بدون شراب با شما صحبت نمی کنم.
His face was satisfied.	قیافه اش راضی بود.
There is another issue	یه موضوع دیگه هم هست
Just stay out of the way	فقط از سر راهش دوری کن
They will have the opportunity in four of their last five games.	آنها این فرصت را در چهار بازی از پنج بازی اخیر خود خواهند داشت.
We loved again and again we loved badly.	دوباره دوست داشتیم و باز هم بد دوست داشتیم.
But we are much more than that and much less.	اما ما خیلی بیشتر از این هستیم و خیلی کمتر.
You were not that far	تو اونقدرا دور نبودی
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
The real truth is in the numbers.	حقیقت واقعی در اعداد است.
So, thank you for your time.	بنابراین، ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
For some, getting used to them is a must.	برای برخی از آنها، عادت کردن به آنها نیاز است.
This is what he really wanted to know about fuel.	این چیزی است که او واقعاً برای دانستن سوخت.
Four hours of service followed by four hours of leave.	چهار ساعت خدمت و به دنبال آن چهار ساعت مرخصی.
I know he is a wonderful man.	می دانم که او مرد فوق العاده ای است.
Checked left and right.	چپ و راست را چک کرد.
You saw that I did this.	تو دیده ای که من این کار را کردم.
I wondered what he was teaching.	تعجب کردم که چه موضوعی تدریس می کند.
We are ready to get up	برای برخاستن آماده ایم
And you will not have to hide who.	و مجبور نخواهید بود که کیستی را پنهان کنید.
So this is something else entirely.	پس این کاملاً چیز دیگری است.
The government is trying to do that.	دولت در تلاش است تا این کار را انجام دهد.
So he.	تا او.
I consider his words.	حرف هایش را در نظر می گیرم.
There is nothing else, there is no magic.	هیچ چیز دیگری وجود ندارد، هیچ جادویی وجود ندارد.
We will be happy when he is with us.	وقتی او با ما باشد خوشحال خواهیم شد.
Now we have to be more careful.	حالا باید بیشتر مراقب بود.
It all depends on the previous actions in your life.	همه چیز به اقدامات قبلی در زندگی شما بستگی دارد.
Damn, he loved that kid	لعنتی، اون بچه رو دوست داشت
Let them know how serious we are.	بگذارید بدانند ما چقدر جدی هستیم.
And a little luck.	و کمی شانس.
This is a personal feeling.	این احساس شخصی است.
The women on both sides of him did the same.	زنان دو طرف او نیز همین کار را کردند.
I did not want to leave the family.	من نمی خواستم خانواده را ترک کنم.
Travel is an individual journey.	سفر یک سفر فردی است.
Patients provided informed written consent.	بیماران رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
It's totally up to you	کاملا به شما بستگی دارد
I could not believe that he was standing in my office.	باورم نمی شد که او در دفتر من ایستاده است.
O world group	ای دنیا گروه
It was blue.	آبی بود.
That leaves you.	که شما را ترک می کند.
At the beginning of writing.	در ابتدای نوشتن.
Many should not be left behind.	خیلی ها نباید عقب بمانند.
It was a kind of return to the beginning.	به نوعی بازگشت به آغاز بود.
I fell into it.	من در آن افتادم.
Really great	واقعا عالیه
Prices are based on imported quantities	قیمت بر اساس مقادیر وارد شده
Agreement was relatively lower in the inexperienced group.	توافق در گروه کم تجربه نسبتا کمتر بود.
The press called for action.	مطبوعات خواستار اقدام شدند.
Something strange was happening to me.	چیز عجیبی در من می گذشت.
I know the truth is not that everyone does this.	می دانم حقیقت این نیست که همه این کار را کنند.
I thought it was time to get more involved.	فکر می‌کردم وقت آن رسیده که بیشتر درگیر شوم.
Not because you want to be more successful.	نه به این دلیل که می خواهید موفق تر باشید.
We think he had parents instead.	ما فکر می کنیم که در عوض پدر و مادر داشت.
Give up my file	دست از پرونده من بردار
This was the difference between feelings and emotions.	این تفاوت بین احساس و عواطف بود.
Better there than here	اونجا بهتر از اینجا
I should have understood that.	من باید آن را درک می کردم.
He sat for a long time and was completely satisfied.	او برای مدت طولانی نشست و کاملا راضی بود.
Anyway.	به هر حال.
He rejected me.	او مرا رد کرد.
And yet the body is connected in such places.	و با این حال بدن در چنین مکان هایی به هم متصل است.
I could do the wall in a longer time.	من می توانستم دیوار را در مدت زمان طولانی تری انجام دهم.
The price also seems reasonable.	قیمت هم معقول به نظر می رسد.
It has never been used.	هرگز به کار برده نشده است.
But this is his choice.	اما این انتخاب اوست.
The problem is hard to get rid of.	مشکل به سختی از بین می رود.
We were both very happy to see each other again.	هر دوی ما از اینکه دوباره همدیگر را دیدیم بسیار خوشحال بودیم.
Where to start?	از کجا شروع کنیم.
Peace offer if they step aside.	پیشنهاد صلح اگر کنار بروند.
I have to tell you about my wedding gift.	باید از کادو عروسی ام بگویم.
Make sure they offer several areas that you may be interested in.	مطمئن شوید که آنها چندین زمینه را ارائه می دهند که ممکن است به آنها علاقه مند باشید.
Maybe it was me talking to myself.	شاید این من بودم که با خودم صحبت می کردم.
I will walk in faith	من با ایمان راه خواهم رفت
We never got into it in a way that made it personal.	ما هرگز به گونه ای وارد آن نشدیم که شخصی شود.
The sound of running water is not	صدای آب روان نیست
It was never touched.	هرگز لمس نمی شد.
Which feeds on stock prices.	که به قیمت سهام تغذیه می کند.
But this is not a problem.	اما این اشکالی ندارد.
We have not appeared in any other way since then.	ما در حال حاضر به هیچ وجه دیگر از آن زمان ظاهر نشدیم.
I had no friends.	من هیچ دوستی نداشتم.
Raise your head and look at the world.	سرت را بالا بگیر و به دنیا نگاه کن.
I'm done with this party.	من با این مهمانی تمام شده ام.
Development cannot be out of reach.	توسعه نمی تواند دور از دسترس باشد.
I saw the house below.	خانه زیر آن را دیدم.
I want another direction.	من جهت دیگری را می خواهم.
So great for summer.	بنابراین برای تابستان عالی است.
All this in front of the fans and the kids.	همه اینها جلوی هواداران و بچه ها.
It's easy to see how everything changed.	اینکه چطور همه چیز عوض شد آسان است.
But he himself was not good.	اما خودش خوب نبود.
The result of this type of method is not yet well known.	نتیجه این نوع روش هنوز به خوبی شناخته نشده است.
But it is relatively common.	اما نسبتاً رایج است.
Obviously the moment is great.	بدیهی است که لحظه بزرگ است.
Remember the details as much as possible.	تا حد امکان جزئیات را به خاطر بسپارید.
We are essentially mobile men.	ما در اصل مردان متحرک هستیم.
Insurance can be a key factor in deciding on these health issues.	برای تصمیم گیری در مورد این مسائل بهداشتی، بیمه می تواند یک عامل اساسی باشد.
You are the future of this country.	شما آینده این کشور هستید.
This finding was similar for the control group.	این یافته برای گروه کنترل مشابه بود.
It depends on the people and the goal.	بستگی به افراد و هدف دارد.
You are very funny.	شما خیلی بانمک هستید.
He was born just a few weeks ago.	او همین چند هفته پیش به دنیا آمد.
he can not.	او نمی تواند.
There is no crime	اونجا جرم نیست
Even I did not win this trip.	حتی من برنده این سفر نبودم.
He stopped the car and came forward.	ماشین را متوقف کرد و جلوتر آمد.
But this is about me.	اما این به من مربوط است.
Throat	گلو رفته
It may seem strange at first, but it makes sense.	ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما منطقی است.
Younger ones too	جوان ترها هم
The money disappeared and no one knew where it was.	پول ناپدید شد و هیچ کس نمی دانست کجاست.
In our culture it is less.	در فرهنگ ما از آن کم است.
I'm not worried about him.	من نگران او نیستم.
Or maybe his vision is just limited.	یا شاید بینایی او فقط محدود است.
I still had a lot to do.	من هنوز چیزهای زیادی برای انجام دادن داشتم.
He accepted the terms.	او شرایط را پذیرفت.
He looked very different now.	او اکنون بسیار متفاوت به نظر می رسید.
They will be too open.	آنها بیش از حد باز خواهند بود.
The file is in use	فایل در حال استفاده است
He has looked at everything except so far.	او به هر چیزی نگاه کرده است جز تا اینجا.
Until he heard several other people running behind him.	تا اینکه شنید که چند نفر دیگر پشت سرش می دویدند.
Let us know if you need help.	در صورت نیاز به کمک به ما اطلاع دهید.
You interact with the audience in such a way that it really feels good.	چنان با مخاطب تعامل می کنید که واقعاً حس خوبی دارد.
I take my music.	من به موسیقی خود دست می گیرم.
It was a beautiful night	خیلی شب قشنگی بود
Only adults were selected for the study.	فقط بزرگسالان برای تحقیق انتخاب شدند.
Once again someone is calling us.	یک بار دیگر یک نفر ما را صدا می کند.
There were not many people around.	افراد زیادی در اطراف نبودند.
We can finish our round in four hours.	ما می توانیم دور خود را در چهار ساعت تمام کنیم.
When the task calls, you answer.	وقتی وظیفه تماس می گیرد، شما پاسخ می دهید.
I like to buy it and put it in my house.	من دوست دارم آن را بخرم و در خانه ام بگذارم.
Listen to part of it here.	بخشی از آن را اینجا بشنوید.
I was not crazy	من دیوانه نبودم
The challenge is to figure out what emotions you need to let go of.	چالش این است که بفهمید چه احساساتی را باید رها کنید.
I did not consume it myself.	من خودم آن را مصرف نمی کردم.
Everyone else we saw was empty.	هر کس دیگری که دیده ایم خالی بوده است.
But such an improvement is not for the least of them.	اما چنین بهبودی برای کمترین آنها در جریان نیست.
In fact, it is impossible.	در واقع غیر ممکن است.
I'm sorry	من براش متاسفم
The whole system was broken	کل سیستم خراب بود
He put his big hand on my shoulder.	دست بزرگش را روی شانه ام گذاشت.
on that day	در همان روز
In some of these places a good start has been made.	در برخی از این مکان ها شروع خوبی انجام شده است.
But that can change.	اما این می تواند تغییر کند.
My problems seemed important enough.	مشکلات من به اندازه کافی مهم به نظر می رسید.
He called me by name.	او مرا به نام صدا کرد.
People can follow simple systems better than complex ones.	مردم می توانند سیستم های ساده را بهتر از سیستم های پیچیده دنبال کنند.
They did not understand me.	آنها مرا درک نکردند.
He had nothing to do with it.	او کاری به آن نداشت.
Make it so that they can no longer see out the window.	آن را طوری بسازید که دیگر از پنجره بیرون را نبینند.
It makes them feel important.	این باعث می شود آنها احساس مهم بودن کنند.
Certainly not.	مطمئناً نباید اینطور باشد.
Then he came and gave us a bill.	بعد آمد و یک اسکناس به ما داد.
He had just died.	او تازه مرده بود.
Cars	ماشین هاست
Such false statements	چنین سخنان دروغینی
He beat me first	اول منو کتک زد
Depending on the technology used.	با در نظر گرفتن تکنولوژی مورد استفاده.
Just leave the little girl	فقط دختر کوچولو رها کن
It is a matter of energy.	موضوع انرژی است.
Let me know what happens	بهت خبر میدم چی میشه
But he did not appear.	اما او به نظر نمی رسید.
It definitely needs to be new though.	اگرچه قطعاً به عنوان جدیدی نیاز دارد.
I want to end this.	من خواستار پایان دادن به این هستم.
And he took his time.	و وقتش را گرفته است.
But the reality is very different.	اما واقعیت بسیار متفاوت است.
I can not bear to leave him here.	من طاقت ندارم او را اینجا رها کنم.
Here are some examples.	در اینجا، این نمونه ها را بردارید.
They said it was wrong.	گفتند اشتباه بود.
What else can we do?	دیگر چه کاری می توانیم انجام دهیم.
It is not simple in terms of content, but it is in structure.	از نظر محتوا ساده نیست، اما در ساختار است.
I think it was wrong.	فکر می کنم اشتباه بود.
Have a nice day and see you in my next review.	روز خوبی داشته باشید و شما را در بررسی بعدی من می بینم.
Old version on the left, new in the center and left.	نسخه قدیمی در سمت چپ، جدید در مرکز و چپ.
It was never like that for my brother.	برای برادرم هرگز اینطور نبود.
He did not know what he was looking for.	او نمی دانست دنبال چه چیزی می گشت.
He can wait.	او می تواند صبر کند.
Nothing has ever felt so good, nothing has ever been so wonderful.	هیچ چیز هرگز به این خوبی احساس نمی کرد، هیچ چیز تا به حال به این شگفتی.
I will definitely welcome it.	من مطمئنا از آن استقبال می کنم.
We did not know much about what had happened.	ما چیز زیادی از اتفاقی که افتاده بود نمی دانستیم.
The sky was dark and the house was asleep.	آسمان تاریک بود و خانه خواب بود.
You got in touch with a part of him.	شما با بخشی از او ارتباط برقرار کردید.
It is much easier to use.	استفاده از آن بسیار راحت تر است.
The patient recovered completely.	بیمار بهبودی کامل پیدا کرد.
It is not a crime	جرم نیست
We will never meet again.	ما دیگر هرگز ملاقات نمی کنیم.
I did not know anyone in that place.	من کسی را در آن مکان نمی شناختم.
There will naturally be hunting.	طبیعتاً شکار وجود خواهد داشت.
Much has been said about the issue of numbers.	در مورد مسئله عدد زیاد گفته شده است.
I was involved	من درگیر شده بودم
Then he returned to his chair and fell asleep.	سپس به صندلی خود بازگشت و به خواب رفت.
I love them for my dogs.	آنها را برای سگ های من دوست دارم.
I can not do it alone.	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
It did not feel good	حس خوبی نداشت
There are two modes.	دو حالت وجود دارد.
We will do it.	ما آن را انجام خواهیم داد.
And other properties.	و سایر خواص.
We want to continue to get better results for the team.	می‌خواهیم ادامه دهیم تا نتایج بهتری برای تیم بگیریم.
After she was given to him for marriage.	بعد از اینکه برای ازدواج به او داده شد.
The back can be anything.	پشت می تواند هر چیزی باشد.
In the sense that,.	به این معنا که، .
Good except for the original shape.	خوب به جز شکل اولیه.
They had many questions.	سوالات زیادی داشتند.
He reached out to touch the leaves and they fell.	دستش را دراز کرد تا برگها را لمس کند و آنها افتادند.
This is very, very important.	این خیلی خیلی مهم است.
This definition is taken from.	این تعریف برگرفته از.
It sounds funny now, but it was very serious at the time.	اکنون خنده دار به نظر می رسد، اما در آن زمان بسیار جدی بود.
But be careful girl	اما مراقب دختر باش
He is a dangerous man	او مرد خطرناکی است
No illness lost his job.	هیچ بیماری شغل خود را از دست نداد.
There is a difference.	تفاوت وجود دارد.
Suggest a secret weapon	پیشنهاد اسلحه مخفی
This is not just.	این فقط نیست.
Remember how you got here	یادت باشه چطوری به اینجا رسیدی
Not one car, two.	نه یک ماشین، دو تا.
We are kind of busy here	ما اینجا یه جورایی مشغولیم
Another was on the way.	دیگری در راه بود.
You can try to stop it, or delete it.	می توانید سعی کنید آن را متوقف کنید، یا آن را حذف کنید.
He may tell you to go home and think about it.	او ممکن است بگوید به خانه بروید و در مورد آن فکر کنید.
Minimum milk	حداقل شیر
I had heard too many lies.	من یک دروغ بیش از حد شنیده بودم.
You can hardly hear him talking.	شما به سختی صدای صحبت کردن او را می شنوید.
I will consider it.	من آن را در نظر خواهم گرفت.
This was a very strange situation.	این وضعیت بسیار عجیبی بود.
As one, they repeated his words.	به عنوان یکی سخنان او را تکرار کردند.
The right of way and action of the car was determined by the police report.	حق تقدم و اقدام خودرو با گزارش پلیس مشخص شد.
Something you can use to protect yourself.	چیزی که می توانید برای محافظت از خود استفاده کنید.
The room was dark.	اتاق تاریک بود.
It is true.	درست است.
They want it.	آنها آن را می خواهند.
You hurt him	تو به او صدمه زدی
He did a lot of great things.	او کارهای بزرگ زیادی انجام داد.
Mortality rates are high, especially among children under five.	میزان مرگ و میر به ویژه در میان کودکان زیر پنج سال بالاست.
Do this whenever appropriate.	هر بار که مناسب است این کار را انجام دهیم.
We ran to get you back.	فرار کردیم تا تو را برگردانیم.
But, of course, you missed that post.	اما، البته، شما آن پست را از دست دادید.
He knows what the results have been.	او می داند که نتایج چه بوده است.
This is a good sign.	این نشانه خوبی است.
I want it and I love it.	من آن را می خواهم و آن را دوست دارم.
Apart from his brief statement, there were few facts about him.	به غیر از بیانیه کوتاه او حقایق کمی در مورد او وجود داشت.
But now it will be different.	اما الان فرق خواهد کرد.
And he did not even want to think about such questions.	و حتی نمی خواست به چنین سؤالاتی فکر کند.
He and his wife made the most difficult decisions.	او و همسرش سخت ترین تصمیم ها را گرفتند.
He does not do that either.	او هم این کار را نمی کند.
This is the only thing that stops him.	این تنها چیزی است که او را متوقف می کند.
He likes to play and has a lot of energy.	او دوست دارد بازی کند و انرژی زیادی دارد.
He will say that the church is more important than a few.	او خواهد گفت که کلیسا از چند نفر مهمتر است.
Everyone did that.	همه افراد او این کار را کردند.
This function is a simple way to achieve that goal.	این تابع یک راه ساده برای رسیدن به آن هدف است.
Life Before Now	زندگی قبل از الان
Reasonable adults are expected to know this.	انتظار می رود بزرگسالان منطقی این را بدانند.
I touched it to check.	برای بررسی آن را لمس کردم.
Let me know if you need a resource for this.	اگر منبعی برای این کار نیاز دارید به من اطلاع دهید.
No access procedure	بدون رویه دسترسی
I was in your position, but you did not understand.	من در موقعیت شما بودم، اما شما نمی فهمید.
Only six hours	فقط شش ساعت
Which was surprising	که جای تعجب داشت
He has a good claim.	او ادعای خوبی دارد.
Any number of things can happen at any time.	در هر زمان ممکن است هر تعداد اتفاقی بیفتد.
Unfortunately, they have not done so well so far.	متأسفانه تا کنون به این خوبی عمل نکرده اند.
Who had.	که داشت.
Success is not a feeling, loving is a feeling.	موفقیت یک احساس نیست، دوست داشتن یک احساس است.
We will give you some food if needed.	اگر لازم باشد مقداری غذا به شما می دهیم.
But he did better than that.	اما او بهتر از این کار کرد.
You can only be like the woman who gave birth to me.	شما فقط می توانید شبیه زنی باشید که من را به دنیا آورده است.
He does not say a word.	او یک کلمه نمی گوید.
So it will be.	بنابراین اینگونه خواهد بود.
It starts with values.	با مقادیر شروع می شود.
Obviously, these are not the same.	واضح است که اینها یکسان نیستند.
But a human being cannot be saved against his will.	اما یک انسان برخلاف میلش نمی تواند نجات یابد.
However, this is between him and the police.	با این حال، این بین او و پلیس است.
I do not know anything about this.	من چیزی در این مورد نمی دانم.
They do not try to stop him.	سعی نمی کنند جلوی او را بگیرند.
Out of our place	بیرون جای ماست
Where did you find them?!.	از کجا پیداشون کردی؟!.
Cool under fire.	زیر آتش خنک شود.
They did not talk about it, of course, but we knew it.	آنها البته در مورد آن صحبت نکردند، اما ما می دانستیم.
Once again, wonderful.	یک بار دیگر، فوق العاده است.
It is clean, bright and new.	تمیز و روشن و نو است.
We both needed to know this.	هر دوی ما باید این را می دانستیم.
But nothing to their mother.	اما هیچی به مادرشون.
Demonstrates the characteristics of study participants.	ویژگی های شرکت کنندگان در مطالعه را نشان می دهد.
session time	زمان جلسه
We had a show.	ما یک نمایش داشته ایم.
Too late	خیلی دیر است
When he finished the message, he raised his head and talked to me.	وقتی پیام را تمام کرد، سرش را بلند کرد و با من صحبت کرد.
He could never save his sister from death.	او هرگز نتوانست خواهرش را از مرگ بازگرداند.
He raised his head and checked the truck again.	سرش را بلند کرد و دوباره کامیون را بررسی کرد.
This was his constant pattern.	این الگوی همیشگی او بود.
The real challenge comes when things are not going well.	چالش واقعی زمانی پیش می آید که همه چیز به خوبی پیش نمی رود.
Maybe I'm myself	شاید خودم باشم
He was not afraid of anyone.	او از هیچکس نمی ترسید.
I became a mother before school and after school.	من قبل از مدرسه و بعد از مدرسه مادر می شدم.
Glad to hear.	خوشحالم که میشنوم.
I like their songs	آهنگ هایشان را دوست دارم
Girls don't just care about relationships.	دخترها فقط به روابط اهمیت نمی دهند.
If so, we may find out when we attack.	اگر چنین است، ممکن است وقتی حمله کنیم متوجه می شویم.
Some other things.	برخی چیزهای دیگر.
There you have something that really makes sense to me.	در آنجا شما چیزی دارید که واقعاً برای من منطقی است.
I don't think they haven't been in a movie in twenty years.	فکر نمی کنم بیست سال است که در فیلمی نرفته باشند.
He was in terrible pain.	درد وحشتناکی داشت.
I had to put my old board back in it.	مجبور شدم تخته قدیمی ام را دوباره در آن بگذارم.
I wondered when he heard and where he was.	تعجب کردم که او کی شنیده است و کجا بوده است.
They loved young boys.	آنها پسرهای جوان را دوست داشتند.
Failure to respond to a request.	عدم پاسخگویی به درخواست.
The game will leave initial access in about six months.	این بازی حدود شش ماه دیگر دسترسی اولیه را ترک خواهد کرد.
The thought of going out made my stomach hurt.	فکر بیرون رفتن باعث شد شکمم بد شود.
I draw to see more pictures	برای دیدن تصاویر بیشتر می کشم
Experimental conditions were performed using a computer.	شرایط آزمایشی با استفاده از کامپیوتر انجام شد.
Provide your services.	خدمات خود را ارائه دهید.
The door opened to the touch.	در به لمس باز شد.
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
Please indicate if you have ever been a guest.	لطفا اعلام کنید که آیا تا به حال مهمان بوده اید یا خیر.
And once they are established, they can live long.	و هنگامی که آنها تأسیس شدند، می توانند مدت طولانی زندگی کنند.
The power to join us.	قدرت پیوستن به ما.
That's too much.	این بیش از حد کافی است.
I can not stand it anymore	فعلا دیگه نمیتونم تحمل کنم
And nothing works.	و هیچ چیز کار نمی کند.
He is a strong subject.	او یک سوژه قوی است.
We had no idea what to expect.	ما هیچ ایده ای نداشتیم که چه انتظاری داشته باشیم.
He kept talking to bring her around.	او به صحبت ادامه داد تا او را به اطراف بیاورد.
Just said goodbye.	فقط گفت آفرین.
No one said it would be easy.	هیچ کس نگفت که آسان خواهد بود.
They want to escape the confusion.	آنها خواهان فرار از سردرگمی هستند.
it's really interesting	واقعا جالبه
This is about potential kids.	این در مورد بچه های بالقوه است.
And the sun had set.	و خورشید غروب کرده بود.
I brought him twice for distribution.	من او را دو بار برای توزیع آوردم.
I tried different things, but it does not seem.	من چیزهای مختلفی را امتحان کردم، اما به نظر نمی رسد.
Not having that combination	نداشتن اون ترکیب
Two very tall men	دو مرد خیلی قد بلند
There are many things you can get out of it.	چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید از آن خارج کنید.
I keep telling him, but he does not listen to me.	من مدام به او می گویم، اما او به من گوش نمی دهد.
Because everything is over.	چون همه چیز تمام شده است.
The authors are aware of some limitations of the study.	نویسندگان از برخی محدودیت های مطالعه آگاه هستند.
It never caught fire.	هرگز آتش نگرفت.
Consider the following process.	روند زیر را در نظر بگیرید.
I did not correct him.	من او را اصلاح نکردم.
This is the central point of my discussion.	این نقطه مرکزی بحث من است.
It didn't make a difference in the match, he played really well.	در مسابقه تفاوتی نکرد، او واقعاً خوب بازی کرد.
There was really nothing anyone could do for her.	واقعاً هیچ‌کس نمی‌توانست برای او انجام دهد.
Seriously, thank you very much !.	جدی، خیلی ممنون!.
Make them happy and tell them how important they are to you.	آنها را خوشحال کنید و به آنها بگویید که چقدر برای شما مهم هستند.
His hearing and sight seemed normal.	شنوایی و بینایی او عادی به نظر می رسید.
From one point of view, this is obvious.	از یک منظر این امر بدیهی است.
But he can not get it.	اما او نمی تواند آن را دریافت کند.
I have a code like this	من یه کد مثل این دارم
Faith is dead without work.	ایمان بدون کار مرده است.
The work was completed in three years.	کار در سه سال به پایان رسید.
As much as you can.	تا جایی که بتوانید.
I was ready to follow him to the brink of hell.	من آماده بودم تا او را تا لبه جهنم دنبال کنم.
Dry skin on your body	خشکی پوست بدن شما
Keep talking to them.	به صحبت با آنها ادامه دهید.
He was too scared to say anything.	او خیلی ترسیده بود که چیزی بگوید.
I will be very careful about what you say.	من در مورد آنچه شما می گویید بسیار مراقب خواهم بود.
The medium was then collected.	سپس محیط جمع آوری شد.
My mobile phone should be there	موبایلم بهتره اونجا باشه
Small print.	چاپ کوچک.
Makes them look tired.	باعث می شود آنها خسته به نظر برسند.
But that was something he could examine.	اما این چیزی بود که او می توانست بررسی کند.
His voice can be heard from afar.	صدایش از دور به گوش می رسد.
Maybe even a little more patient.	شاید حتی کمی صبورتر.
No one was there.	کسی آنجا نبود.
None of them ever answered the big three questions.	هیچ یک از آنها هرگز به سه سوال بزرگ پاسخ ندادند.
It was still deep.	هنوز عمیق بود.
You really should.	شما واقعا باید.
If she is ready to be born, do not try to stop her.	اگر آماده به دنیا آمدن است سعی نکنید جلوی آن را بگیرید.
As everyone knows, some false claims are actually false.	همانطور که همه می دانند، برخی از ادعاهای نادرست در واقع دروغ هستند.
I had a plan	من برنامه داشتم
And that was good for me.	و این برای من خوب بود.
These conditions are intended to provide controlled access to the road network.	این شرایط برای ایجاد دسترسی کنترل شده به شبکه جاده ها در نظر گرفته شده است.
It made me think	مرا به فکر فرو برد
We ran the track together	با هم پیست دویدیم
Mix them together, have fun but get a strong core.	آنها را با هم مخلوط کنید، از آن لذت ببرید اما یک هسته قوی به دست آورید.
I wish I could see them	کاش میشد دیدشون
This has created many problems.	این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
And asked him to remove some items from the store.	و از او خواست تا برخی از اقلام را از فروشگاه بردارد.
It brought these two thoughts to mind.	این دو فکر را به ذهن متبادر کرد.
I have been married before.	من قبلا ازدواج کرده ام.
There and hard.	وجود دارد و سخت است.
My vision was simple.	دید من ساده بود.
I have a professional responsibility to treat you.	من یک مسئولیت حرفه ای برای درمان شما دارم.
He called it something completely different.	او چیزی کاملا متفاوت نامید.
We thought it was good	به نظر ما خوب بود
I have to explain what happened in the end.	من باید توضیح دهم که در نهایت چه اتفاقی افتاد.
He wanted them to go.	او می خواست آنها بروند.
His abdomen was not left.	شکمش باقی نمانده بود.
No more than five minutes.	هیچ وقت بیشتر از پنج دقیقه نیست.
So we will not go into that further.	بنابراین ما بیشتر به این موضوع نمی پردازیم.
I met a man	با مردی آشنا شدم
It was ten o'clock after night when everyone left.	ساعت بعد از ده شب بود که همه رفتند.
I could never in my family.	من هرگز در خانواده ام نتوانستم.
I did not have a car and we were in a city.	من ماشین نداشتم و در یک شهر بودیم.
But his mind was very busy.	اما ذهنش خیلی درگیر بود.
Survival is key.	بقا کلید است.
You can not see things easily.	شما نمی توانید چیزها را به سادگی ببینید.
It is cheap for some reason.	به دلایلی ارزان است.
He does not want to talk about business too soon.	نمی‌خواهد خیلی زود درباره تجارت صحبت کند.
We won the war, but not the war.	ما در جنگ پیروز شدیم، اما در جنگ نه.
She is gaining weight.	او در حال افزایش وزن است.
With that darkness opened in him.	با آن تاریکی در او باز شد.
Officers touched him and he pulled away.	مأموران او را لمس کردند و او خود را دور کشید.
I knew it was over then, no matter what happened.	می دانستم آن موقع تمام شده است، مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
Now we have to take a step forward.	حالا باید یک قدم جلو برویم.
Dad was over.	پدر تمام شده بود.
He does not like the city.	او شهر را دوست ندارد.
Now everything for two	الان همه چیز برای دو نفر
We can do no better than start it now.	ما نمی توانیم بهتر از این که آن را همین الان شروع کنیم، انجام دهیم.
However, it is necessary to emphasize the following.	با این حال، تاکید بر موارد زیر ضروری است.
It did not end there.	به همین جا ختم نشد.
However, the methods used in the studies are very variable.	با این حال، روش های مورد استفاده در مطالعات بسیار متغیر هستند.
We followed you and saw that you hurt those men.	ما دنبالت آمدیم و دیدیم که به آن مردان صدمه زدی.
We pay less per student than most states.	ما به ازای هر دانش آموز کمتر از بسیاری از ایالت ها پرداخت می کنیم.
I'm not saying this makes it good.	من نمی گویم این باعث می شود که خوب باشد.
In the skin of the night until we die	داخل پوست شب تا نمیریم
Or something is going to go wrong.	یا قرار است چیزی اشتباه شود.
No trial date has been set.	تاریخ محاکمه تعیین نشده است.
You can say anything you want on the card.	شما می توانید هر چیزی که می خواهید روی کارت بگویید.
Come here boy	بیا اینجا پسر
I give you everything you need.	من هر آنچه را که باید داشته باشید به شما می دهم.
It came in many forms.	این به چند شکل بود.
However, we may ask whether the court procedure is fair?	با این حال، ممکن است سؤال کنیم که آیا رویه دادگاه عادلانه است؟
Tomorrow morning, when the weather cools down, we will walk first.	فردا صبح که گرمای هوا کمتر شده، اول راه می‌رویم.
I go there more than others.	من بیشتر از بقیه به آنجا می روم.
Go to the corner of the bridge but do not cross it.	به گوشه پل بروید اما از آن عبور نکنید.
There is nothing specifically about the right to possess and carry a weapon.	مخصوصاً چیزی در مورد حق نگهداری و حمل اسلحه نیست.
His eyes were clear.	چشمانش شفاف بود.
They just want to keep going.	آنها فقط می خواهند ادامه دهند.
Especially when your actions are in line with it.	به خصوص زمانی که اعمال شما مطابق با آن باشد.
He found her eyes again.	دوباره چشمان او را پیدا کرد.
They see the numbers.	اعداد را می بینند.
I knew this was my chance.	می دانستم این شانس من است.
This is how a device communicates with the network.	این نحوه تماس یک دستگاه با شبکه است.
You will not see us	تو ما را نخواهی دید
He stood one step away.	یک قدم دورتر ایستاد.
They had never met, but in a dream they were apparently good friends.	آنها هرگز ملاقات نکرده بودند، اما در رویا ظاهراً دوستان خوبی بودند.
Then he got dressed and opened the door.	سپس لباس پوشید و در را باز کرد.
They did not mind waiting.	آنها بدشان نمی آمد منتظر بمانند.
If they want to change sides, no one will believe them.	اگر بخواهند طرف را عوض کنند، هیچ کس آنها را باور نمی کند.
This is not my father	این پدر من نیست
For a moment he accepted it.	یک لحظه او آن را پذیرفت.
So you better get out of here	پس بهتره از اینجا بری
Your problem	مشکل شماست
So far so good.	تا اینجای کار خیلی خوبه.
Such experiments are planned for fruit size and fruit weight.	چنین آزمایشاتی برای اندازه میوه و وزن میوه برنامه ریزی شده است.
It takes a few moments to think and see that "it has no part."	چند لحظه فکر کردن طول می کشد تا ببینید که «هیچ قسمتی ندارد».
He will guide you where you need to be.	او شما را در جایی که باید باشید راهنمایی می کند.
We certainly need to be more clinical.	مطمئناً باید بالینی‌تر باشیم.
It did not last long.	خیلی هم دوام نیاورد.
At first, this seems like a lot, but more evidence was provided.	در ابتدا، این بسیار زیاد به نظر می رسد، اما شواهد بیشتری ارائه شد.
He had won.	او برنده شده بود.
He had a daughter.	او یک دختر داشت.
I think it will take some time.	فکر می کنم مدتی طول بکشد.
These choices do not have to be final.	این انتخاب ها لازم نیست نهایی باشند.
Too much blood	خون زیاد
The control group was selected as the subjects at the same time.	گروه کنترل به عنوان هم زمان افراد مورد آزمایش انتخاب شد.
Several songs from the group were used in this TV series.	چندین آهنگ از گروه در این مجموعه تلویزیونی استفاده شد.
Was given.	داده شده بود.
Here are some simple steps you can take to begin the process of preparation for mediation.	در اینجا تغییرات ساده ای برای اصلاح خطاها وجود دارد.
They may be children	ممکن است بچه ها باشند
It was not quite like that	کاملا اینطور نبود
This is what we need to do.	این اقدامی است که باید انجام دهیم.
It is best to stay in one room.	بهترین کار این است که در یک اتاق بمانید.
It was hard to sleep.	خوابیدن سخت بود.
And then attend the same meeting.	و سپس در همان جلسه حاضر شوید.
He was brought here.	او را به اینجا آوردند.
I can feel it coming.	من می توانم آن را در پیش رو احساس کنم.
This is another main purpose of this article.	این یکی دیگر از اهداف اصلی این مقاله است.
Believe it or not.	باور کنی یا نه.
We are afraid to ask about it.	ما می ترسیم در مورد آن بپرسیم.
As a result, air can hardly flow throughout the space.	در نتیجه، هوا به سختی می تواند در کل فضا جریان یابد.
One of the most important aspects of a book is its title.	یکی از مهمترین جنبه های کتاب، عنوان آن است.
Widely accepted.	به طور گسترده پذیرفته شد.
Pour enough water to cover the chicken and taste.	آنقدر آب بریزید تا روی مرغ را بپوشاند و مزه دار کنید.
So it did not come to test the part.	بنابراین برای تست قسمت نیامده است.
As you can see, they are healthy, happy and sincere.	همانطور که می بینید آنها سالم و شاد و صمیمی هستند.
The deal is much better.	معامله بسیار بهتری است.
However, my dream did not come true.	با این حال، رویای من محقق نشد.
I did not believe a word of it.	من یک کلمه آن را باور نکردم.
He is a good kind boy.	او یک پسر خوب مهربان است.
You will try to free this memory later.	بعداً سعی می کنید این حافظه را آزاد کنید.
This time he was sick.	این بار مریض بود.
When it comes to self-defense, shoot to kill.	وقتی صحبت از دفاع شخصی می شود، برای کشتن شلیک کنید.
The judge then ruled.	سپس قاضی تصمیم گرفت.
Listen, just listen, and do not worry too much about maintaining points.	گوش کن، فقط گوش کن، و زیاد نگران حفظ امتیاز نباش.
The back door was open, but we never succeeded.	در پشتی باز بود، اما ما هرگز موفق نشدیم.
There is a large double door.	یک در بزرگ دوتایی وجود دارد.
To me he was my child, my child.	برای من او فرزند من بود، بچه من.
The truth was more interesting.	حقیقت جالب تر بود.
It's a long way to go, whatever decision you make is your decision.	این یک راه طولانی است، هر انتخابی که بکنید تصمیم شماست.
You know you.	شما می دانید که شما.
Others said they were just looking to protect themselves.	دیگران گفتند که فقط به دنبال محافظت از خود هستند.
I count on my fingers	روی انگشتانم می شمارم
He has a little neck coming down here.	او کمی گردن دارد اینجا پایین می آید.
These can be ordered from your local sales representative.	اینها را می توان از نماینده فروش محلی خود سفارش داد.
Check the study.	مطالعه را بررسی کنید.
They talked about money.	آنها در مورد پول صحبت کردند.
Spring can not be felt.	بهار آن را نمی توان حس کرد.
I saw some other familiar faces.	چند چهره آشنا دیگر را دیدم.
Most of the dogs were injured and even killed.	بیشتر سگ ها صدمه دیده اند و حتی کشته شده اند.
But he never had peace in life.	اما او هرگز در زندگی آرامش نداشت.
Numerous comments were made for both drugs.	نظرات متعددی برای هر دو دارو ارائه شد.
He just broke the record	او فقط رکورد زد
They used to be a business-focused party.	آنها قبلاً یک حزب متمرکز بر مشاغل بودند.
I never was, but it looks warm and wonderful.	من هرگز نبودم، اما به نظر گرم و فوق العاده است.
Another admitted that there was nothing to live for.	دیگری پذیرفت که چیزی برای زندگی کردن وجود ندارد.
This is best done on foot.	این کارها با پای پیاده بهتر انجام می شود.
Add salt, stir and remove from heat.	نمک را اضافه کنید، هم بزنید و از روی حرارت بردارید.
Just tell me where it is	فقط بگو کجاست
Do not miss this	این را از دست ندهید
She is a free woman.	او یک زن آزاد است.
I can watch it over and over again.	من می توانم آن را بارها و بارها تماشا کنم.
The first thing put in a bottle.	اولین چیزی که در یک بطری گذاشته شد.
But he had a reason.	اما او دلیل داشت.
Hardly three weeks	به سختی سه هفته
A small wild animal for weeks after the fire.	یک حیوان وحشی کوچک برای هفته ها پس از آتش سوزی.
In the evening, behavior does not change.	در عصر، رفتار تغییر نمی کند.
I write it, basically.	من آن را می نویسم، اساسا.
Where there are no people, no children and no friends.	جایی که نه مردمی، نه بچه ها و نه دوستانی وجود دارند.
Suddenly he does not look very sure.	ناگهان او چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
And then disappeared.	و بعد از بین رفت.
As a result, we have disappointed many people.	در نتیجه ما افراد زیادی را ناامید کرده ایم.
And they had to move for a while.	و مجبور شدند مدتی جابجا شوند.
We work in that direction.	ما در آن جهت کار می کنیم.
These were introduced on the circle.	اینها روی دایره معرفی شدند.
Analyzed the data and wrote the article.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و مقاله را نوشت.
I had to ask	مجبور شدم بپرسم
She was a woman.	یک زن بود.
I asked you a question, girl	یه سوال ازت پرسیدم دختر
Have a good life baby	زندگی خوبی داشته باشی عزیزم
The body itself is warm in nature.	بدن خود طبیعت گرم دارد.
Tell me a story.	برایم یک داستان بگو.
It was obvious.	گویا بود.
It was too late to slow down.	برای کم کردن سرعت خیلی دیر شده بود.
I'm worried they might die.	من نگرانم که ممکن است بمیرند.
To me anyway.	به هر حال به من.
Visit their site here.	از سایت آنها در اینجا دیدن کنید.
I have this in my method.	من این را در روش خود دارم.
It was pure murder	قتل محض بود
Does anyone know where to find these?	کسی میدونه اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟
He had her.	او را داشت.
They were quite beautiful.	آنها کاملا زیبا بودند.
You can now order your home healthcare equipment online.	اکنون می توانید تجهیزات مراقبت های بهداشتی خانگی خود را به صورت آنلاین سفارش دهید.
I could not bear to think of these thoughts.	طاقت فکر کردن به این افکار را نداشتم.
It is still used today.	امروزه نیز از آن استفاده می شود.
He felt threatened.	او احساس خطر می کرد.
I do not know what.	نمی دانم چیست.
I'm like my mom	منم مثل مامانم
We have instant access to information that can drive us crazy.	ما دسترسی فوری به اطلاعاتی داریم که می تواند ما را دیوانه کند.
Look up and keep your mouth shut.	به بالا نگاه کنید و دهان خود را بسته نگه دارید.
And it was dangerous	و خطرناک بود
During this time, three or four song ideas were collected.	در این مدت سه چهار ایده آهنگ جمع شد.
Which can be obtained from each class as a specific constraint.	که می توان از هر کلاس به عنوان یک محدودیت خاص به دست آورد.
The method was simple.	روش ساده بود.
This includes the title, name and version number.	این شامل عنوان، نام و شماره نسخه است.
But there must be a way to achieve that.	اما باید راهی برای به نتیجه رساندن آن وجود داشته باشد.
We need to talk about the issues that are important to us.	ما باید در مورد مسائلی که برای ما مهم است صحبت کنیم.
Removed due to a security risk.	به دلیل یک خطر امنیتی حذف شد.
I think you better stay here	فکر کنم بهتره اینجا بمونی
I have read both of these books.	من هر دوی این کتاب ها را خوانده ام.
He is supposed to be a player.	او قرار است بازیکن شود.
How can you not like it!?.	چگونه می توانید آن را دوست نداشته باشید!؟.
His head and thoughts were clear.	سر و افکارش روشن بود.
Fun for the whole family as well as good food.	سرگرمی برای کل خانواده و همچنین غذای خوب.
This is how my world is.	اینطور که هست، دنیای من چنین است.
I left very soon	خیلی زود رفتم
The link to that report will be provided below.	لینک آن گزارش در زیر ارائه خواهد شد.
All this will be discussed later.	همه اینها بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
However it does not appear.	با این حال ظاهر نمی شود.
Whatever his name is, that's it	اسمش هر چی باشه براش همینه
A file system path	یک مسیر سیستم فایل
Get out of your head	از سر خودت برو بیرون
Incidentally, this was not in my favor.	اتفاقاً این به نفع خودم نبود.
I should have expected it	باید انتظارش را داشتم
Build it	ساختن آن
Then you were born	بعد تو به دنیا اومدی
Both have since become standard.	از آن زمان هر دو استاندارد شدند.
Help does not say anything	راهنما چیزی نمی گوید
And we should not go too far.	و ما نباید خیلی دور برویم.
It was he who built the new.	این او بود که جدید را ساخت.
It has been good	خوب بوده است
We will never share your information with anyone without your consent.	ما هرگز اطلاعات شما را بدون رضایت شما به شخص دیگری نمی دهیم.
Everyone is standing on something.	هر کس در چیز ایستاده است.
He does what his team needs him to do.	او کاری را انجام می دهد که تیمش به او نیاز دارد.
The experimental group experienced significantly higher levels.	گروه آزمایش به طور معنی داری سطوح بالاتری را تجربه کردند.
The same is true of failure.	در مورد شکست هم همینطور است.
I reviewed it over and over again.	بارها و بارها آن را مرور کردم.
Just drop it and leave.	فقط آن را بریزید و بگذارید.
Face it.	با آن روبرو شوید.
Then, remove from heat.	سپس، از روی حرارت بردارید.
A moment of silence.	لحظه ای سکوت.
The metal was solid	فلز جامد بود
It feels right.	این احساس درستی دارد.
But now he wanted the full picture.	اما حالا او تصویر کامل را می خواست.
It is much deeper than that	خیلی عمیق تر از این حرفاست
Large companies in the city help in different ways.	شرکت های بزرگ در شهر به طرق مختلف کمک می کنند.
The situation must change completely.	شرایط کاملاً باید تغییر کند.
I took so long	من اینقدر طول کشید
I wear them often.	من اغلب آنها را می پوشم.
His TV show was over.	برنامه تلویزیونی او تمام شده بود.
The location was good but the customer service was poor.	مکان خوب است اما خدمات مشتری ضعیف بود.
Each character is unique.	هر شخصیت منحصر به فرد است.
I had to go into a shop and buy a new one.	مجبور شدم وارد یک مغازه شوم و یک مغازه جدید بخرم.
You want to be that woman with red lips.	شما می خواهید آن زن با لب های قرمز باشید.
Then one of us accidentally read it.	بعد اتفاقاً یکی از ما آن را خواند.
Here is an example list.	در اینجا یک نمونه از یک لیست است.
As it was, he was going to pass in front of me.	همانطور که بود، او قرار بود از جلوی من عبور کند.
The latter filled him with hope.	دومی او را پر از امید کرد.
But we can not survive without safe water.	اما ما بدون آب سالم نمی توانیم زنده بمانیم.
Do not hesitate to come	در آمدن کوتاهی نکنید
After that, he really wanted me to stay with him.	بعد از آن او واقعاً می‌خواست که من در کنارم بمانم.
He wanted to make a difference for people.	او می خواست برای مردم تفاوت ایجاد کند.
It was to his advantage outside his home.	بیرون از خانه اش به نفعش بود.
But let's take this one step further.	اما بیایید این را یک قدم جلوتر ببریم.
They are like his parents	مثل پدر و مادرش هستند
We started having problems in the new factory.	ما شروع به مشکلات در کارخانه جدید کردیم.
I have been told much worse.	به من خیلی بدتر گفته اند.
They still exist in some form.	آنها هنوز به شکلی وجود دارند.
Those who can make life easier and better.	کسانی که می توانند زندگی را آسان تر و بهتر کنند.
I did not see any release mechanism.	من هیچ مکانیزم رهاسازی را نمی دیدم.
I will share your feedback with my staff.	من نظرات شما را با کارکنان خود به اشتراک خواهم گذاشت.
Let the man put me down.	بگذار مرد مرا زمین بگذارد.
There were seven when the year started.	وقتی سال شروع شد، هفت نفر بودند.
I would lose unless we got him out of me.	من می باختم مگر اینکه او را از خودم بیرون کنیم.
It would have been better if they had never been born.	اگر هرگز به دنیا نمی آمدند بهتر بود.
They felt natural.	آنها احساس طبیعی داشتند.
And he made his own breakfast.	و خودش صبحانه درست کرد.
The government went one step further	دولت یک قدم جلوتر رفت
Just not so low	فقط نه به این کم
And not others.	و نه دیگران.
And then last summer, the same thing.	و پس از آن تابستان گذشته، همان چیز.
It's really that simple.	واقعاً به همین سادگی است.
Unfortunately, dogs see the world more in black and white.	متأسفانه سگ ها دنیا را بیشتر سیاه و سفید می بینند.
No more problems	دیگه مشکلی نیست
He then tells his story.	سپس او داستان خود را تعریف می کند.
Not coffee or tea	نه قهوه یا چای
Change can be bad.	تغییر می تواند بد باشد.
You need more rest.	شما به استراحت بیشتری نیاز دارید.
He did not know exactly how this helped them.	او نمی دانست که دقیقاً چگونه این به آنها کمک می کند.
He's probably tired of hearing my name.	او احتمالاً از شنیدن نام من خسته شده است.
It was as if they knew us.	مثل اینکه ما را می شناختند.
The children looked good but missed school once again.	بچه ها ظاهر خوبی داشتند اما یک بار دیگر مدرسه را از دست دادند.
Most of these things do not happen by accident.	بیشتر این چیزها تصادفی اتفاق نمی افتد.
The list grew every day.	لیست هر روز بیشتر می شد.
He was told that he lived very close to the enemy.	به او گفته شده بود که او خیلی نزدیک به دشمن زندگی می کرد.
This is the only place for you, inside, the dead side.	اینجا فقط برای تو جا هست، در داخل، سمت مرده.
It was hard to see.	دیدنش سخت بود.
You can usually tell.	معمولاً می توانید بگویید.
Finally, two cases were agreed upon.	در نهایت با رسیدگی به دو پرونده موافقت شد.
All he had to do was follow him step by step.	تنها کاری که باید می کرد این بود که قدم به قدم او را دنبال کند.
He had taken it out of the ring.	او آن را از رینگ بیرون آورده بود.
The only one who was different.	تنها کسی که متفاوت بود.
And no sound was heard from it.	و هیچ صدایی از آن شنیده نشد.
He had to follow it.	او باید آن را دنبال می کرد.
The results of five independent experiments.	نتایج حاصل از پنج آزمایش مستقل است.
I wanted to read more about them before things changed.	من دوست داشتم قبل از اینکه همه چیز تغییر کند بیشتر در مورد آنها بخوانم.
However, this is a small point.	با این حال، این یک نکته جزئی است.
So there is some traffic in the other direction.	بنابراین مقداری ترافیک در مسیر دیگر وجود دارد.
It will be hard for you to trust men.	برای شما سخت خواهد بود که به مردان اعتماد کنید.
This is because it is a fact.	این به این دلیل است که یک واقعیت است.
His feet were still there, for one.	پاهایش هنوز آنجا بودند، برای یک.
The night was quiet though.	هر چند شب آرام بود.
Neither is the demand side	طرف تقاضا هم نیست
Oh yes.	آه بله.
I check twice	دوبار چک میکنم
Maybe that was a good thing.	شاید این چیز خوبی بود.
I did not want to hurt you though	هر چند نمی خواستم صدمه ببینی
You are literally becoming a new identity.	شما به معنای واقعی کلمه به یک هویت جدید تبدیل می شوید.
The one who came to see him	همونی که به دیدنش میومد
He probably does not have to say anything to himself.	او احتمالاً مجبور نیست چیزی به خودش بگوید.
Look inside yourself	به درون خود نگاه کن
It is clear that the higher digits are closer to the mark.	واضح است که ارقام بالاتر به علامت نزدیکتر هستند.
My brother was lost to me.	برادر خودم برای من گم شده بود.
I had forgotten that the rules had changed.	یادم رفته بود که قوانین عوض شده بود.
We are still waiting	ما همچنان منتظریم
In fact, there is no extra charge.	در واقع هیچ هزینه اضافی وجود ندارد.
They are sitting in this match, but they have no result.	در این مسابقه نشسته‌اند، اما هیچ نتیجه‌ای ندارند.
And will continue to influence the future.	و برای تأثیرگذاری بر آینده ادامه خواهد داد.
However, a few things are completely missing here.	با این حال، چند چیز در اینجا کاملاً گم شده است.
Really nice	واقعا زیباست
In fact, he did not.	در واقع، او نداشت.
They were going to sleep and wait for the day.	آنها قرار بود بخوابند و روز را منتظر بمانند.
Real world again	دوباره دنیای واقعی
But the new place is empty.	اما جای جدید خالی است.
I really wanted to leave him.	من واقعاً می خواستم او را ترک کنم.
Let's start with the benefits.	بیایید با مزایا شروع کنیم.
I just can't hold it completely to get the job done.	من فقط نمی توانم آن را کاملاً نگه دارم تا کار را انجام دهم.
Consider the source and then turn it off.	منبع را در نظر بگیرید و سپس او را خاموش کنید.
This blog was born for two reasons.	این وبلاگ به دو دلیل متولد شده است.
He did not deny anything.	او چیزی را انکار نکرد.
But he is still wrong.	اما باز هم اشتباه می کند.
But nothing creates a feeling of change.	اما هیچ چیز برای تغییر احساس ایجاد نمی کند.
He asked.	او درخواست کرد.
Something tells me to go back to bed after breakfast.	چیزی به من می گوید که بعد از صبحانه به رختخواب برمی گردیم.
First, the students are your age.	اول اینکه دانش آموزان هم سن شما هستند.
They want to kill me.	آنها قصد دارند من را بکشند.
For example, music	مثلا موسیقی
The man got worse.	مرد بدتر شد.
They often lead to each other.	آنها اغلب به یکدیگر منتهی می شوند.
This technique did not significantly reduce the quality of life.	این تکنیک کیفیت زندگی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش نداد.
And he had just realized what pain was.	و او به تازگی متوجه شده بود که درد چیست.
I'm awake for a few hours	من چند ساعته بیدارم
Football was another way of war.	فوتبال از راه های دیگر جنگ بود.
Looks like you do now, you just look at the part.	به نظر می رسد مانند شما در حال حاضر، شما فقط به بخشی نگاه کنید.
Will he wake up again?	آیا او دوباره بیدار می شود؟
Always very good	همیشه خیلی خوب
But they were right about the house.	اما در مورد خانه حق داشتند.
No, not that other corner.	نه، نه آن گوشه دیگر.
Especially because you are there alone.	به خصوص به این دلیل که شما به تنهایی آنجا هستید.
I may even see him in a few days.	حتی ممکن است چند روز دیگر او را ببینم.
I'm only the best at it.	من فقط در آن بهترین هستم.
I tell her to go back to sleep.	بهش میگم برگرد بخواب.
I gave up everything.	من همه چیز را رها کردم.
It was more.	بیشتر بود.
This is where you have to save, save, save.	اینجاست که باید ذخیره کنید، ذخیره کنید، ذخیره کنید.
I have to have a clear mind.	من باید ذهن روشنی داشته باشم.
This is especially true.	این به ویژه درست است.
I wanted to cry	دلم میخواست گریه کنم
There were no soldiers, but the brothers had returned.	هیچ سربازی نبود اما برادران برگشته بودند.
We read what we hear.	ما آنچه را که می شنویم می خوانیم.
It may be too late now.	حالا شاید خیلی دیر شده باشد.
Why, the event he had prepared for was death.	چرا، رویدادی که او برای آن آماده کرده بود، مرگ بود.
And the third.	و سومی.
I saw.	دیدم.
I was walking and I felt cold.	خودم داشتم راه میرفتم و احساس سرما میکردم.
These are some of my thoughts.	اینها بعضی از افکار من هستند.
They are not today.	امروز نیستند.
Also, be sure to include your physical address.	همچنین، حتما آدرس فیزیکی خود را نیز درج کنید.
It is beautiful both inside and out.	هم از داخل و هم از بیرون زیباست.
First, your touch screen may respond slowly.	اول، صفحه لمسی شما ممکن است به کندی پاسخ دهد.
And do not let anyone tell you that the crime has stopped.	و اجازه ندهید کسی به شما بگوید که جنایت متوقف شده است.
Guns there	اسلحه ها اونجا
He may guess wrong.	ممکن است اشتباه حدس بزند.
But it was more than that.	اما چیزی بیش از آن بود.
I deal with a lot of back problems on a regular basis.	من به طور منظم با بسیاری از مشکلات کمر برخورد می کنم.
And if you found that story, you made it.	و اگر آن داستان را پیدا کردید، آن را ساخته بودید.
City, well	شهر، خب
He saw half of the girl.	نیمی از دختر را دید.
Eat breakfast at any time of the day.	در هر زمانی از روز صبحانه بخورید.
Everyone feels good about it.	همه نسبت به آن احساس خوبی دارند.
They did this three times.	آنها این کار را سه بار انجام دادند.
His nose is cold and he is running outside.	دماغش سرد و از بیرون در حال دویدن است.
There was no silence.	هیچ سکوتی وجود نداشت.
This one was completely different	این یکی کاملا متفاوت بود
I did not use it myself, but try this	من خودم استفاده نکردم ولی اینو امتحان کن
I plan to do the same this year.	امسال هم قصد دارم همین کار را انجام دهم.
Glad to read this article.	از خواندن این مطلب خوشحالم.
His hands worked faster.	دستانش سریعتر کار می کردند.
Each of them did a great job.	هر کدام از آنها کار خود را عالی انجام دادند.
However, it was impossible to know where an acquaintance might be watching.	با این حال، غیرممکن بود که بدانیم یک آشنا ممکن است کجا را تماشا کند.
No final judgment	بدون قضاوت نهایی
I am no longer afraid to stop me.	من دیگر آن ترسی ندارم که جلوی من را بگیرد.
It brings me to society.	این مرا به جامعه می آورد.
This concern shocked him.	این نگرانی باعث شوک او شد.
You want them to want you.	شما می خواهید آنها شما را بخواهند.
They both wanted to keep things simple.	هر دو دوست داشتند همه چیز را ساده نگه دارند.
It was not like that for him.	برای او اینطور نبود.
Please contact us for more information and advice.	لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید.
This week was very enjoyable.	این هفته خیلی خوش گذشت.
This was quite unusual.	این کاملا غیرعادی بود.
But clothing is a must.	اما لباس یک الزام است.
We did not have time to talk about it.	وقت نداشتیم در موردش صحبت کنیم.
But he did not have a chance to finish.	اما او فرصتی برای تمام کردن نداشت.
We were honest with them and of course they were upset.	ما با آنها صادق بودیم و البته آنها هم ناراحت بودند.
You can not leave them.	شما نمی توانید آنها را ترک کنید.
And not just control what they do.	و نه اینکه فقط کارهایی که انجام دادند را کنترل کنید.
Most people know him as a moment in time.	اکثر مردم او را به عنوان یک لحظه در زمان می شناسند.
Also here	همینطور اینجا
As shown above.	به شکل داده شده در بالا.
He offered a way.	او راهی ارائه کرد.
But there was no time to change it.	اما زمانی برای تغییر آن وجود نداشت.
I take it back.	آن را پس می گیرم.
However, for the most part, this is true.	با این حال، برای بیشتر، این درست است.
He was not eight years old and this was not an appointment.	او هشت سال نداشت و این یک قرار ملاقات نبود.
A good corner	یه گوشه خوبه
We have a lot of discussion.	ما بحث زیادی داریم.
Anyway, I gave my story to him.	به هر حال داستانم را به او دادم.
Many other projects are under development.	بسیاری از پروژه های دیگر در حال توسعه هستند.
With patience you can achieve good results.	با صبور بودن می توانید به نتایج خوبی دست پیدا کنید.
In each arm	در هر بازو
Look at the quality and price of services.	به کیفیت و قیمت خدمات نگاه کنید.
You may do this anyway.	به هر حال ممکن است این کار را انجام دهید.
He then moved, faster than he had in his life.	او سپس حرکت کرد، سریعتر از آنچه در زندگی خود حرکت کرده بود.
So we have a problem in the short term.	بنابراین ما در کوتاه مدت مشکل داریم.
The same effect can not be created by another cause.	همان اثر را نمی توان با علت دیگر ایجاد کرد.
Regular working hours	ساعات کاری منظم
There was no significant relationship for girls.	برای دختران رابطه معنی داری وجود نداشت.
He can not look at it directly, no more.	او نمی تواند مستقیماً به آن نگاه کند، نه دیگر.
However, he had spent weeks learning it.	با این حال، او هفته ها را صرف یادگیری آن کرده بود.
Our family enjoyed watching the fire in the cold autumn evening.	خانواده ما از تماشای آتش در عصر سرد پاییزی لذت بردند.
They were there.	آنجا بودند.
I want to be with you, one of your men.	من می خواهم در کنار شما باشم، یکی از مردان شما.
I was wrong to get married	من اشتباه کردم که ازدواج کردم
There was not much for breakfast at home.	مقدار زیادی برای صبحانه در خانه وجود نداشت.
In the church.	در کلیسا.
As you might expect, he hated me for saying that.	همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، او از من متنفر بود که این را گفتم.
The girls called home and were lucky enough to get through.	دخترها به خانه تلفن می زدند و خوش شانس بودند که از آنجا عبور کنند.
Either dead or missing	یا مرده یا مفقود شده
The results represent representative duplicate experiments.	نتایج نماینده آزمایش های تکراری نشان داده شده است.
I went for other reasons.	من به دلایل دیگری رفتم.
In the end, they only count the flowers.	آنها در پایان فقط گل ها را می شمارند.
They have not seen me well here for a long time.	آنها مدت زیادی است که من را در اینجا خوب ندیده اند.
You know what you want and we will achieve it.	شما می دانید چه می خواهید و ما آن را محقق خواهیم کرد.
As the comments below.	همانطور که نظراتی که در ادامه می آید.
One could not exist without the other.	یکی بدون دیگری نمی توانست وجود داشته باشد.
Maybe he was too.	شاید او هم بود.
No one has anything to say against him.	هیچ کس حرفی برای گفتن علیه او ندارد.
And very short	و خیلی کوتاهه
More women and children.	زنان و کودکان بیشتر.
I loved my child.	من فرزندم را دوست داشته ام.
They had a lot in common.	آنها اشتراکات زیادی داشتند.
Performed most experiments.	اکثر آزمایش ها را انجام داد.
"So do we," he says.	او می گوید، ما هم همین طور.
So if you are going somewhere, do not read this.	پس اگر به جایی می روید، این را نخوانید.
He supported science and religion.	از علم و دین حمایت می کرد.
Such a pattern was repeated throughout his career.	چنین الگوی در طول زندگی حرفه ای او تکرار شد.
Sometimes he waits for me in the building.	گاهی در ساختمان منتظر من است.
We are simply interested in what they are.	ما به سادگی به چیزهایی که هستند علاقه مندیم.
I needed time to think.	برای فکر کردن به زمان نیاز داشتم.
You can't talk too soon.	خیلی زود نمی توانید صحبت کنید.
He never called me.	هرگز به من زنگ نزد.
It is better to read about him before moving.	بهتر است قبل از حرکت در مورد او مطالعه کنید.
It changed us.	ما را تغییر می داد.
He was afraid of water.	او از آب می ترسید.
They just try to survive like the rest of us.	آنها فقط سعی می کنند مانند بقیه ما زنده بمانند.
Lack of storage space is one of them.	کمبود فضای ذخیره سازی یکی از آنهاست.
This is just as good.	این به همان اندازه خوب است.
They are both sick	هردوشون مریضن
This is a gun.	این یک تفنگ است.
I have a small party for him.	من یک مهمانی کوچک برای او می گذارم.
For some, it still does.	برای برخی، هنوز هم دارد.
Much more than you	خیلی بیشتر از تو
It does.	این کار را انجام می دهد.
These small details should be included.	این جزئیات کوچک باید گنجانده شود.
There is no sense of order, no sense of the whole.	نه حس نظم وجود دارد، نه حس کل.
We may not even have enough time to know.	حتی ممکن است زمان کافی برای دانستن نداشته باشیم.
At the moment we do not know how to prove this.	در حال حاضر ما نمی دانیم چگونه این را ثابت کنیم.
He did everything he was supposed to do.	او هر کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد.
You had to check the facts	باید حقایق را بررسی می کردی
And it makes the image without any problems.	و تصویر را بدون مشکل می سازد.
Then he did it again.	سپس دوباره آن را انجام داد.
Many memories can be kept inside.	می توان خاطرات زیادی را در داخل محفوظ نگه داشت.
They called me.	با من تماس می گرفتند.
This is the best way.	این بهترین راه است.
It must be in this one	باید تو این یکی باشه
I think he feels somewhat out of place.	من فکر می کنم او تا حدودی احساس می کند که در جای خود نیست.
Then everything gets hot.	آن وقت همه چیز داغ می شود.
The first evening we were getting ready to go out to eat.	عصر اول داشتیم آماده می شدیم که بریم بیرون غذا بخوریم.
This is the nonsense we started.	این همان چرندیاتی است که ما به راه انداختیم.
But it hurt like hell	اما مثل جهنم درد داشت
Not so.	اینطور نیست.
For a long time the boy was lying like a dead man.	برای مدت طولانی پسر مثل مرده دراز کشیده بود.
Analyzed the data and wrote the manuscript.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
Here we go.	در اینجا ما می رویم.
But it may not be for a while, sorry!	اما ممکن است برای مدتی نباشد، ببخشید!.
This is like several "original" methods.	این مانند چندین روش "اصلی" است.
The world is black and white for them.	دنیا برایشان سیاه و سفید است.
Insurance prices are possible.	قیمت بیمه ممکن است.
However, his approach was different.	با این حال، روش او متفاوت از نوع خود بود.
I'm eager to keep you	من مشتاق نگه داشتن تو هستم
He knew they were back.	او می دانست که آنها برگشته اند.
You can probably guess what happens.	احتمالاً می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی می افتد.
They are close enough to the ground.	آنها به اندازه کافی به زمین نزدیک هستند.
He knew what his plans were.	او می دانست چه برنامه ای دارد.
That's the deal.	معامله همین است.
Please, you guys, go ahead and order what you want.	لطفا، شما بچه ها، ادامه دهید و آنچه را که می خواهید سفارش دهید.
If you have software that you want to check, send it to us.	اگر نرم افزاری دارید که می خواهید بررسی شود آن را برای ما ارسال کنید.
The standard of care it needed failed.	استاندارد مراقبتی که به آن نیاز داشت شکست خورد.
Part of my schedule was simple.	یک قسمت از برنامه من ساده بود.
The next will rule the world.	بعدی بر جهان حکومت خواهد کرد.
They did not have to be and were.	آنها مجبور نبودند باشند و بودند.
Show them the experience.	تجربه را به آنها نشان دهید.
So it works in that sense.	بنابراین از این نظر کار می کند.
Will be closed.	بسته خواهد شد.
He can not leave.	او نمی تواند ترک کند.
If they could find a boat to go, they could go.	اگر آنها می توانستند یک قایق برای رفتن پیدا کنند، می توانستند بروند.
They closed it because it was not safe for children.	آن را بستند چون برای بچه ها امن نبود.
Its function remains unknown.	عملکرد آن ناشناخته باقی مانده است.
Those rights are limited.	آن حقوق محدود است.
About action.	در مورد اقدام.
I wish it was not morning	کاش صبح نبود
But there was no train line in this part of the city.	اما خط قطار در این قسمت از شهر وجود نداشت.
Unfortunately, he is currently battling this cancer.	متأسفانه او در حال حاضر در حال مبارزه واقعی با این سرطان است.
We have been informed that this will no longer be the case.	به ما اطلاع داده شده که دیگر چنین نخواهد بود.
Different types of solutions are possible.	انواع مختلفی از راه حل ها ممکن است.
everyday.	هر روز.
This is something that does not happen often.	این چیزی است که اغلب اتفاق نمی افتد.
So this is an interesting use case.	پس این یک مورد استفاده جالب است.
And this is one of those things.	و این یکی از آن چیزهاست.
Please call us.	لطفا با ما تماس بگیرید.
Let me see what it is down there	تا ببینم اون پایین چیه
But there was no anger in his eyes.	اما هیچ عصبانیتی در چشمانش نبود.
A beauty shop	یک مغازه زیبایی
But watch	اما تماشاش کن
This must make sense.	این باید معنایی داشته باشد.
This is nothing new or surprising.	این چیز جدید یا شگفت انگیزی نیست.
It was still hot.	هنوز گرم بود.
They were paid in cash and continued.	پول نقدی به آنها پرداخت شد و ادامه دادند.
This could be the third or fourth attempt.	این می تواند سومین یا چهارمین تلاش باشد.
I should probably have checked with you first.	احتمالا باید اول با شما چک می کردم.
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
He did not receive such notification.	چنین اطلاعیه ای دریافت نکرد.
So you have to look.	بنابراین شما باید نگاه کنید.
We need to build a business model for it.	ما باید یک مدل کسب و کار برای آن بسازیم.
For more information.	برای اطلاعات بیشتر.
This huge crowd really hated him.	این جمعیت عظیم واقعاً از او متنفر بودند.
He used them more and more.	او بیشتر و بیشتر از آنها استفاده می کرد.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
But we can make the most of it.	اما ما می توانیم بهترین استفاده را از آن ببریم.
But it had a different effect on him.	اما برای او تأثیر دیگری داشت.
I will send this article to him.	من این مقاله را به او ارسال می کنم.
This is very natural during our day.	این در طول روز ما بسیار طبیعی است.
This woman knows authority.	این زن اقتدار را می شناسد.
much more.	خیلی بیشتر.
This is their way of doing politics.	این روش آنها برای انجام سیاست است.
I liked it, but I was confused.	من آن را دوست داشتم، اما گیج شدم.
That is, it exists but no one uses it.	یعنی وجود دارد اما کسی از آن استفاده نمی کند.
Hospital care is expensive.	مراقبت های بیمارستانی گران است.
I just felt it really was of no use.	من فقط احساس کردم که واقعا هیچ فایده ای ندارد.
With these descriptions, Happy New Year!	با این اوصاف، سال نو مبارک!.
That was the beginning we needed.	این شروعی بود که ما به آن نیاز داشتیم.
This can happen for a number of reasons.	این ممکن است به دلایل متعددی اتفاق بیفتد.
When they do something wrong, you tell them you love them.	وقتی آنها کار اشتباهی انجام می دهند به آنها می گویید زیرا آنها را دوست دارید.
You do not know where to go.	شما نمی دانید که از آن عبور کنید.
But it did not get better.	اما بهتر نشد.
There was no note, no message, nothing.	نه یادداشتی بود، نه پیامی، نه چیزی.
Both drugs had the same effects on blood pressure.	هر دو دارو اثرات یکسانی بر فشار خون داشتند.
This will happen in the next month or two.	این اتفاق در یکی دو ماه آینده رخ خواهد داد.
This seems to be more in line with what the authors expect.	به نظر می رسد که این بیشتر با آنچه نویسندگان انتظار دارند مطابقت دارد.
Which requires a lot of knowledge and thinking about coffee.	که نیاز به دانش و تفکر زیادی در مورد قهوه دارد.
In recent years.	در سالهای اخیر.
And that's why they created it.	و به همین دلیل بود که آنها این را ایجاد کردند.
But none is possible without the cold.	اما هیچ کدام بدون سرما ممکن نیست.
He was out of balance.	او از تعادل خارج شده بود.
Those questions are no longer asked.	آن سوالات دیگر پرسیده نمی شود.
I am in your line by force and against my will.	من به زور و برخلاف میل خود در صف شما هستم.
However it was sold at a very high price.	با این حال به قیمت بسیار بالایی فروخته شد.
To experience a different life	برای تجربه یک زندگی متفاوت
the person.	شخص.
The issue is more complicated.	موضوع پیچیده تر است.
Where once was our home.	جایی که زمانی خانه ما بود.
Nothing and no word could match the truth.	هیچ چیز و هیچ کلمه ای نمی توانست با حقیقت برابری کند.
A friend of mine designed it.	یکی از دوستانم آن را طراحی کرده است.
There was something in the tone of his voice.	چیزی در لحن صداش وجود داشت.
I want to sell as a complete collection.	می خواهم به عنوان یک مجموعه کامل بفروشم.
This year was enough	امسال به اندازه کافی بود
You must respond specifically to any negative comments or reviews.	شما باید به ویژه به هر نظر یا بررسی منفی پاسخ دهید.
This is sitting in the kitchen and eating.	این نشستن در آشپزخانه و خوردن است.
He will stay with us.	او با ما خواهد ماند.
He turned and looked.	برگشت و نگاه کرد.
I'm dying.	من دارم میمیرم.
It may be the year you survive.	ممکن است سال زنده ماندن شما باشد.
A voice he barely recognized.	صدایی که به سختی تشخیص داد.
This is your opportunity.	این فرصت شماست.
We have four dogs.	ما چهار سگ داریم.
They are designed for this purpose only.	آنها فقط برای این منظور طراحی شده اند.
You will love it.	شما آن را دوست خواهید داشت.
You just do not see it.	شما فقط آن را نمی بینید.
The pass bar seemed too low.	نوار عبور بسیار پایین به نظر می رسید.
Has been the first.	اولین بوده است.
I think at one point, you just get bored.	من فکر می کنم در یک نقطه خاص، شما فقط خسته می شوید.
For your liberation	برای رهایی تو
So the value of my time is actually negative.	بنابراین ارزش وقت من در واقع منفی است.
Weapons and tools are important in any culture.	سلاح و ابزار در هر فرهنگی مهم است.
They knew what it could do, and they used it anyway.	آنها می دانستند که چه کاری می تواند انجام دهد و به هر حال از آن استفاده کردند.
The ship itself seemed to be silent.	به نظر می رسید خود کشتی ساکت شده بود.
No longer needed.	دیگر مورد نیاز نیست.
The methods he used were very precise.	روش هایی که او استفاده کرده بود بسیار دقیق بود.
He has never run for anything before.	او پیش از این هرگز برای چیزی دویده نبوده است.
We stood.	ایستادیم.
They had met several people there.	آنجا با چند نفر آشنا شده بودند.
One has no answer, at least not a very good answer.	یکی جوابی نداره، حداقل جواب خیلی خوبی نداره.
We may find something in our criminal records.	شاید در سوابق کیفری خود چیزی پیدا کنیم.
Ten men arrived.	ده مرد رسیدند.
Nothing in this blog is legal advice, just information and comments.	هیچ چیز در این وبلاگ مشاوره حقوقی نیست، فقط اطلاعات و نظر است.
Yes, yes, he can tell.	بله، بله، او می تواند به او بگوید.
You can confuse your age group a lot.	شما می توانید گروه سنی خود را بسیار اشتباه بگیرید.
We want to reduce this risk.	ما می خواهیم این خطر را کاهش دهیم.
He paid his own way and more.	او راه خودش و بیشتر را پرداخت کرد.
The medical insurance market is large, id.	بازار بیمه پزشکی بزرگ است، id.
Once again, we found gender differences between groups.	یک بار دیگر، تفاوت های جنسی را بین گروه ها پیدا کردیم.
Tell us what you do not like in the comments.	آنچه را که دوست ندارید در نظرات به ما بگویید.
I have read each of them and the book twice.	من تک تک آنها و کتاب را دو بار خوانده ام.
At least not at first.	حداقل نه در ابتدا.
But we have more power this year.	اما امسال قدرت بیشتری داریم.
Now you may not want to do this every day.	حالا ممکن است نخواهید این کار را هر روز انجام دهید.
He was silent before.	او قبلا ساکت بود.
If you do not have one, get one.	اگر ندارید یکی بگیرید.
I think he will do very well.	من فکر می کنم که او بسیار خوب عمل خواهد کرد.
I do not care	برام مهم نیست
There are many reasons for this.	دلایل زیادی برای این وجود دارد.
All he wants to do is run.	تنها کاری که او می خواهد انجام دهد این است که بدود.
This was not their job	این کار آنها نبود
He went to his desk.	به سمت میزش رفت.
I'm not your sister	من خواهرت نیستم
Not a single person is there.	حتی یک نفر آنجا نیست.
I wrote a code	یه کد نوشتم
So, yes, that's pretty much right.	بنابراین، بله، تا حد زیادی درست است.
Go find one and kill	برو یکی پیدا کن و بکش
Meet the people here at	آشنایی با مردم اینجا در
Will not disappear	از بین نخواهد رفت
There is no doubt that he is a man.	شکی نیست که مرد است.
Wealthy people do not have the opportunity thirty hours a day.	افراد ثروتمند سی ساعت در روز فرصت ندارند.
It was not important.	مهم نبود.
I raise my bag.	کیفم را بالا می آورم.
No, it's not a message	نه پیامی نیست
Letters may soon become a lost art.	نامه ها ممکن است به زودی به یک هنر گمشده تبدیل شوند.
They love and care about the people they lead.	آنها افرادی را که رهبری می کنند دوست دارند و به آنها اهمیت می دهند.
Really taste it	واقعا طعمشو بچش
Both experiments were performed without any accidents.	هر دو آزمایش بدون هیچ حادثه ای انجام شد.
So that was like the last thing we left out.	پس این مثل آخرین چیزی بود که بیرون گذاشتیم.
He is still tired.	او هنوز خسته است.
Preliminary research showed that our ability to store images was very high.	تحقیقات اولیه نشان داد که توانایی ما برای ذخیره تصاویر بسیار بالا بود.
Should be more.	باید بیشتر باشد.
Location in the whole area.	موقعیت در کل منطقه.
You needed my help last night	دیشب به کمک من نیاز داشتی
We have to be fast	باید سریع باشیم
But it is not enough to tell the truth.	اما برای گفتن حقیقت کافی نیست.
He also directed various plays here.	او در اینجا نمایشنامه های مختلفی را نیز کارگردانی می کرد.
The gun goes off.	اسلحه خاموش می شود.
This is a search process.	این یک فرآیند جستجو است.
We were them.	ما آنها بودیم.
The walls were not there for that.	دیوارها برای این کار نبودند.
Every day, everything seemed familiar, but it moved a little slower.	هر روز، هر مورد به نظر آشنا می رسید، اما کمی آهسته تر حرکت می کرد.
It can be anything you want.	می تواند هر چیزی باشد که شما می خواهید.
It was right and correct	درست و درست بود
He was slow.	او کند بود.
In fact, quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس است.
He is afraid of doing anything else.	او از انجام هر کار دیگری می ترسد.
The boys worked hard to learn the differences between schools.	پسران سخت تلاش کردند تا تفاوت های بین مدارس را بیاموزند.
However, he knew that time was not in his favor.	با این حال او می دانست که زمان به نفع او نیست.
I did not want to let them do this to me.	من نمی خواستم اجازه بدهم این کار را با من انجام دهند.
He does not look better up close.	او از نزدیک بهتر به نظر نمی رسد.
It usually seems to change a program.	معمولاً به نظر می رسد که یک برنامه را تغییر می دهد.
As a rule.	به عنوان یک قانون.
It was as if part of him was also sick.	انگار بخشی از او هم بیمار بود.
I get both.	من هر دو را دریافت می کنم.
All three are dead.	هر سه مرده اند.
But he did not appear.	اما او ظاهر نشد.
We will not have anything complicated.	ما هیچ کاری پیچیده نخواهیم داشت.
Each result must be appropriate to the circumstances.	هر نتیجه باید متناسب با شرایط باشد.
My first friend	اولین دوست من
It will probably have the opposite effect.	احتمالاً اثر معکوس خواهد داشت.
He said be careful.	او گفت مراقب باش.
There is nothing beyond that, nothing beyond the game.	چیزی فراتر از آن، چیزی فراتر از بازی وجود ندارد.
Analyzed the results and wrote the manuscript.	نتایج را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
But these words are powerful because they are not really feedback.	اما این کلمات قدرتمند هستند زیرا واقعاً بازخورد نیستند.
I was not going to tell anyone	قراره به کسی نگفتم
His answer seemed to surprise both of us.	به نظر می رسید که پاسخ او هر دوی ما را شگفت زده کرد.
This is something truly amazing and truly unique to each person.	این واقعاً چیزی شگفت انگیز و واقعاً منحصر به فرد برای هر شخصی است.
If that happened then we would all be in big trouble.	اگر این اتفاق می افتاد، مهم نبود که ما با هم دوست هستیم.
I just wanted to know.	فقط میخواستم بدانم.
And so will their security.	و امنیت آنها نیز همینطور خواهد بود.
The rest of the file is not clear	بقیه فایل مشخص نیست
There are restrictions on the right of access.	محدودیت هایی برای حق دسترسی وجود دارد.
This cannot be allowed to happen.	نمی توان اجازه داد که این اتفاق بیفتد.
The feedback we received was incredible.	بازخوردی که دریافت کردیم باور نکردنی بود.
In many ways this is an amazing thing.	از بسیاری جهات این یک چیز شگفت انگیز است.
Like something alive.	مثل چیزی زنده.
To open or close	برای باز کردن یا بستن
Do not even try to look for it.	حتی سعی نکنید به دنبال آن بگردید.
The next day he got even better, and the next day again.	روز بعد او هنوز بهتر شد، و در روز بعد دوباره.
These are not easy tasks.	اینها کارهای آسانی نیستند.
And we will.	و ما خواهیم کرد.
They are part of the normal growth of the business.	آنها بخشی از رشد عادی کسب و کار هستند.
No, he is not thinking about it now.	نه، او اکنون به آن فکر نمی کند.
They know us too.	ما را هم می شناسند.
I really liked this part.	من واقعا این قسمت را دوست داشتم.
From behind the window, a woman.	از پشت پنجره، یک زن.
We are ready and waiting	ما آماده ایم و منتظریم
Instead, there should be at least four times as many people.	در عوض باید حداقل چهار برابر تعداد افراد وجود داشت.
And the stars are beautiful	و ستاره ها زیبا هستند
The mechanism behind this interaction is still unclear.	مکانیسم پشت این تعامل هنوز نامشخص است.
But he knew a better way.	اما او راه بهتری را می دانست.
We can not take from them what they do not have.	ما نمی توانیم آنچه را که ندارند از آنها بگیریم.
I was afraid he would do nothing	می ترسیدم کاری نکنه
You can not lose him.	شما نمی توانید او را از دست بدهید.
I try to work on it.	من سعی می کنم روی آن کار کنم.
Your sister tells me you do not live far from the city.	خواهرت به من می گوید دور از شهر زندگی نمی کنی.
I heard them once and then they left.	من یک بار آنها را شنیدم و بعد آنها رفتند.
The men called after him.	مردان پشت سر او صدا زدند.
It can be serious	میتونه جدی باشه
However, it raises an interesting question.	با این حال، یک سوال جالب ایجاد می کند.
Here, we describe the basic steps of this method.	در اینجا، ما مراحل اساسی این روش را شرح می دهیم.
He can't do it, actually.	او نمی تواند آن را، در واقع.
And suddenly it made sense.	و ناگهان منطقی شد.
The economy and its effects have been limited.	اقتصاد و اثرات آن محدود بوده است.
Cope with it, cross it and move on.	با آن کنار بیایید، از آن عبور کنید و ادامه دهید.
So train your eyes instead of trying to escape.	بنابراین به جای تلاش برای فرار، چشمان خود را آموزش دهید.
He gave me five songs to watch.	او به من پنج آهنگ داد تا نگاه کنم.
He went into the hall.	او به داخل سالن رفت.
I do not consider myself very good at anything.	من خودم را در هیچ کاری خیلی خوب نمی دانم.
You can add more later if needed.	در صورت نیاز می توانید بعداً موارد بیشتری را اضافه کنید.
But the reality is much more complicated.	اما واقعیت بسیار پیچیده تر است.
He is happy to see the new daylight in the tall windows.	او از دیدن نور روز جدید پنجره های بلند خوشحال است.
This year, we looked at why this is happening.	امسال، ما بررسی کردیم که چرا این اتفاق می افتد.
I saw you two once at a church fair.	من شما دو نفر را یک بار در نمایشگاه کلیسا دیدم.
Now let's move on to the technique.	حالا بیایید به سمت تکنیک آن بپردازیم.
New people.	مردم جدید.
If it hurts, I will take it	اگه بهم بدی میبرمش
He was right this afternoon.	امروز بعدازظهر راست می گفت.
Nothing really matters	واقعا هیچ چیز مهمی نیست
Death is still the knowledge of death, the experience of death.	مرگ هنوز دانش مرگ است، تجربه مرگ.
They are completely different stories.	آنها داستان های کاملاً متفاوتی هستند.
It comes in three forms.	این به سه شکل می آید.
This is a great way to experiment.	این یک راه عالی برای آزمایش است.
We can help like this, a little.	ما می توانیم این گونه کمک کنیم، کمی.
You can take two and two and make seven.	شما می توانید دو و دو بگیرید و هفت بسازید.
It was nothing like fire.	چیزی شبیه آتش نبود.
They seemed to really care.	به نظر می رسید که آنها واقعاً اهمیت می دهند.
Not in line with duty.	در راستای انجام وظیفه نیست.
He arrived the second he arrived home from the music camp.	او در ثانیه ای که از کمپ موسیقی به خانه رسید، آمد.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
Surrender was not an option.	تسلیم شدن یک گزینه نبود.
It must buy time first.	ابتدا باید زمان بخرد.
it is empty.	خالی است.
Get me up at seven o'clock	ساعت هفت منو بلند کن
I took the lead and he chose me.	من رهبری را بر عهده گرفتم و او من را انتخاب کرد.
I sleep much better	من خیلی بهتر میخوابم
Cancer statistics	آمار و ارقام سرطان
I do not intend to give you false hope.	من قصد ندارم به شما امید واهی بدهم.
Sometimes they go.	گاهی اوقات آنها می روند.
So we are very open about this tutorial.	بنابراین ما در مورد این آموزش بسیار باز هستیم.
The same characters appear.	همان شخصیت ها ظاهر می شوند.
I'm wondering what might happen.	من در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد متعجب هستم.
Participants provide informed written consent.	شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی را ارائه می دهند.
However, it seems to be very common.	به هر حال، ظاهراً بسیار رایج است.
Do not think about going out for a moment	یک لحظه هم به بیرون شدن فکر نکن
However, they will lose their power over the years.	به هر حال، آنها در طول سال ها قدرت خود را از دست خواهند داد.
And the crowd began to move.	و جمعیت شروع به حرکت کردند.
The real ones at least.	آنهایی که واقعی هستند حداقل.
We will see if we keep our system running.	خواهیم دید که آیا سیستم خود را روشن نگه می داریم.
The less we know, the better.	هر چه کمتر بدانیم، بهتر است.
He has just turned five months old.	او به تازگی پنج ماهه شده است.
I must be crazy	من باید دیوونه باشم
I hope he continues.	امیدوارم که او ادامه دهد.
He said to himself, they are here.	او به خودش گفت، آنها اینجا هستند.
There is no reality.	واقعیتی وجود ندارد.
Many factors affect the outcome of the game.	عوامل زیادی بر نتیجه بازی تاثیر می گذارد.
Returns a unit value.	یک مقدار واحد را برمی گرداند.
Fight your father, fight God.	با پدرت بجنگ، با خدا بجنگ.
Because the front is dark, it is much easier to clean.	از آنجایی که قسمت جلویی آن تاریک است، تمیز کردن بسیار آسان تر است.
Free in public places.	در مکان های عمومی رایگان است.
The same goes for shooting in the chest.	در مورد شلیک به سینه هم همینطور است.
Click on the red box and you will see the problem.	بر روی کادر قرمز رنگ کلیک کنید و مشکل را مشاهده خواهید کرد.
This is his position.	موقعیت او همین است.
Stop and let the traffic pass faster.	توقف کنید و اجازه دهید ترافیک سریعتر عبور کند.
Maybe you have the wrong number	شاید شما شماره اشتباهی دارید
This is due to the lack of relevant studies.	این به دلیل عدم وجود مطالعات مرتبط است.
There was no doubt about that.	در آن شکی وجود نداشت.
Just keep doing good.	فقط به کار خوب ادامه دهید.
You never knew who to trust	تو هیچوقت نمیدونستی کی رو باید باور کنی
Service.	سرویس.
I have never had a wife	من تا حالا زن نداشتم
Your only option is to increase physical activity.	تنها گزینه شما افزایش فعالیت بدنی است.
We do not fully understand, but it is not new content.	ما درک کاملی نداریم، اما مطالب جدیدی نیست.
He had tried to do it right.	او سعی کرده بود این کار را درست انجام دهد.
If you like music this probably works for you.	اگر موسیقی را دوست دارید این احتمالا برای شما کار می کند.
I'm afraid of everything.	من از همه چیز می ترسم.
There are some signs that this has happened, some indicate that this has not happened.	برخی نشانه ها وجود دارد که این اتفاق افتاده است، برخی نشان می دهد که این اتفاق نیفتاده است.
He did not need to explain.	او نیازی به توضیح او نداشت.
Last year passed.	سال گذشته گذشت.
It was just a hellish period.	این فقط یک دوره جهنمی بود.
I have trouble hearing God's answer.	من در شنیدن پاسخ خدا مشکل دارم.
I used to get great press.	من قبلا مطبوعات عالی می گرفتم.
He asked her to do well.	او از او می خواست که خوب کار کند.
The same is true in politics.	در سیاست هم همینطور است.
You do what you have to do and it's not personal.	شما کاری را که باید انجام دهید انجام می دهید و این چیز شخصی نیست.
But now he is in trouble.	اما حالا او در دردسر است.
However, it is exactly the opposite.	با این حال، آن را دقیقا برعکس.
Maybe they were only there that year.	شاید فقط آن سال آنجا بودند.
I laughed hard.	سخت خندیدم.
This is where social media comes into play.	اینجاست که رسانه های اجتماعی به تصویر کشیده می شوند.
Spring training was hard and physical.	تمرین بهار سخت و فیزیکی بود.
He had to carry his crossbar out of town.	او باید میله ضربدری خود را در خارج از شهر حمل می کرد.
This man did not do that.	این مرد این کار را نمی کرد.
Now these are not bad or bad people.	حالا اینها آدم های بد یا بدی نیستند.
I was not hard	سخت نبودم
I love how it is arranged.	من عاشق نحوه چیدمان آن هستم.
Like birds	مثل پرنده ها
He was picked up by a car below.	او توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
That's absolutely right.	آن کاملا درست است.
It is now a lost art.	اکنون یک هنر گمشده است.
We are sitting somewhere in the truck for an hour.	ما یک ساعت در جایی در کامیون نشسته ایم.
Only tumor cells were examined.	فقط سلول های تومور مورد بررسی قرار گرفت.
However this is a fact.	با این حال این واقعیت است.
What is missing is the sense of touch.	چیزی که از دست رفته حس لامسه است.
They have no signal, they are never turned on.	آنها سیگنال ندارند، هرگز روشن نمی شوند.
There are several images of a search topic.	چندین تصویر از یک موضوع جستجو وجود دارد.
There is only a bed	فقط تخت هست
But these things happen for a reason.	اما این اتفاقات به دلایلی رخ می دهد.
I did not want to continue this thought.	من نمی خواستم این فکر را ادامه دهم.
Unless otherwise specified.	مگر اینکه غیر از این مشخص شده باشد.
The situation does not look so bad soon.	به زودی اوضاع چندان بد به نظر نمی رسد.
And no one beat us.	و هیچ کس ما را نبرد.
Our thinking is no different.	تفکر ما فرقی نمی کند.
He tested her every night.	هر شب او را آزمایش می کرد.
He loved numbers so he found his place in the stock market.	او اعداد را دوست داشت بنابراین در بازار سهام جایگاه خود را پیدا کرد.
But it never seems to come to fruition.	اما به نظر می رسد که هرگز به چیزی نمی رسد.
You know you made money from milk	میدونی از شیر پول در آوردی
A small party	یک مهمانی کوچک
The latter received the full amount.	دومی کل مبلغ را دریافت کرد.
Rang and rang.	زنگ زد و زنگ زد.
Sleep occurs at night when the animal is lying down.	خواب در شب هنگام دراز کشیدن حیوان اتفاق می افتد.
In a sense, it does not really matter.	به یک معنا واقعاً مهم نیست.
Thanks for your feedback.	با تشکر از بازخورد شما.
That was something he could get used to.	این چیزی بود که او می توانست به آن عادت کند.
This makes it much slower in larger experimental cases.	این باعث می شود که در موارد آزمایشی بزرگتر بسیار کند باشد.
There are many games he is going to lead.	بازی های زیادی وجود دارد که او قرار است هدایت آن را بر عهده بگیرد.
I tried to call his name.	سعی کردم اسمش را صدا کنم.
I wanted you back	میخواستم برگردی
He is close here	او اینجا نزدیک است
No one except.	هیچ کس جز.
Did not study.	مطالعه نداشت.
You think they are.	شما فکر می کنید آنها هستند.
It was hard work.	کار سخت و داغی بود.
I just wanted to have an idea of ​​where he stands.	من فقط می خواستم ایده ای از جایی که او ایستاده است داشته باشم.
He did most of the experiments, research and writing the manuscript.	اکثر آزمایشات، تحقیق و نگارش دستنوشته را انجام داد.
I think it was that night	فکر کنم همون شب بود
However, it is not his bed.	با این حال، تخت او نیست.
I have used my real voice in public.	من از صدای واقعی خود در جمع استفاده کرده ام.
Which never passed the second reading.	که هرگز از خواندن دوم گذشت.
There is no such thing as an honest person in the world.	چیزی به نام انسان صادق در دنیا وجود ندارد.
So were they.	آنها هم همینطور بودند.
Including his own.	از جمله مال خودش.
If you work, you will get there.	اگر کار کنید به آنجا خواهید رسید.
The first advantage is that you will now have your car properly.	اولین مزیت این است که اکنون خودروی خود را به درستی در اختیار خواهید داشت.
It is felt again	دوباره احساس می شود
We'm glad to have you at our house.	خوشحالیم که شما را در خانه ما داریم.
Please let me know if you have any questions.	لطفا اگر سوالی دارید به من اطلاع دهید.
Well, very magical	باشه خیلی جادو
At this speed one goes crazy.	با این سرعت آدم دیوانه می شود.
However, some computer programs find this problem.	با این حال، برخی از برنامه های کامپیوتری این مشکل را پیدا می کنند.
He gave me a key and it looked good enough.	او یک کلید به من داد و به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
Sometimes we can identify the underlying problem and fix it first.	گاهی اوقات می توانیم مشکل اصلی را شناسایی کرده و ابتدا آن را اصلاح کنیم.
You have no will of your own.	شما اراده ای از خود ندارید.
He shows the world that he does not act.	او به دنیا نشان می دهد که عمل نمی کند.
Anyway, I'm better off	به هر حال من قرار بهتری دارم
The school system has said that it is much less.	سیستم مدرسه گفته است که بسیار کمتر است.
And over time has recognized the error of its ways.	و به مرور زمان خطای راههای خود را تشخیص داده است.
Get whatever you want	هر چی میخوای بگیر
His father will be there too.	پدرش هم آنجا خواهد بود.
I looked at him and it was as if nothing had happened.	به او نگاه کردم و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
It can be thought that the book is empty of content.	می توان فکر کرد که کتاب خالی از محتوا است.
It's just sweet.	فقط شیرین است.
Speech problems may be a sign.	مشکلات گفتاری ممکن است یک نشانه باشد.
Let me warm things up and break the ice.	بگذار چیزها را گرم کنم و یخ را بشکنم.
Then it was falling.	بعد داشت می افتاد.
He would not give up without a fight.	او بدون مبارزه تسلیم نمی شد.
I could not be more satisfied.	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم.
You can have it if you like.	اگر دوست دارید می توانید آن را داشته باشید.
In a way it is.	به نوعی اینطور است.
But many knew.	اما خیلی ها می دانستند.
But it is clear that one of the ways in which they do this is through play.	اما واضح است که یکی از راه‌هایی که آن‌ها این کار را انجام می‌دهند، باز هم بازی است.
The most severe injuries were to the hands, arms, legs and feet.	شدیدترین جراحات مربوط به دست، بازو، ساق پا و پا بود.
We both knew that.	هر دوی ما این را می دانستیم.
Someone must have told the police	حتما یکی به پلیس گفته
They had a beautiful daughter.	آنها یک دختر زیبا داشتند.
He gets upset, the little things he doesn't like to talk about.	او ناراحت می شود، چیزهای کوچکی که دوست ندارد در مورد آنها صحبت کند.
Turned to them.	رو به آنها کرد.
It is important to keep it steady.	مهم است که آن را ثابت نگه دارید.
Even when he is used to doing it, he is not a car.	حتی وقتی به انجام آن عادت دارد، یک ماشین نیست.
It feels weird	حس عجیبی داره
If it weren't for you, I wouldn't be here now	اگه تو نبودی من الان اینجا نبودم
In the same case.	در همین مورد.
However, there are likely to be significant political interests.	با این حال، احتمالاً منافع سیاسی قابل توجهی وجود دارد.
This is not our code, so we can not change it.	این کد ما نیست، بنابراین نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
But the words did not come.	اما کلمات نمی آمدند.
We were supposed to have a plan by now.	قرار بود تا الان برنامه ای داشته باشیم.
For example, if you die, it means snow.	به عنوان مثال، اگر بمیرید، به معنای برف است.
I really like the team a lot.	من در واقع خیلی از تیم را دوست دارم.
When found.	وقتی پیدا شد.
I felt bad about that thought.	از همین فکر احساس بدی کردم.
My heart was completely stopped.	قلبم کاملا متوقف شده بود.
He had not said that word to him before.	قبلاً این کلمه را به او نگفته بود.
We thought we were attacked.	فکر می کردیم مورد حمله قرار گرفته ایم.
He never denied me anything about sex.	او هرگز در مورد سکس چیزی از من انکار نکرده بود.
I'm glad this environment is outside of high school.	خوشحالم که این محیط خارج از دبیرستان است.
We have a job.	ما یک کار داریم.
Family groups stay together until the fall.	گروه های خانوادگی تا پاییز کنار هم می مانند.
It was clear that this object was not a dangerous weapon.	مشخص بود که این شی سلاح خطرناکی نیست.
Sometimes a person can accept things up to this point and nothing more.	گاهی اوقات انسان می تواند چیزهایی را تا اینجا بپذیرد و نه بیشتر.
House A for dinner.	خانه A برای شام.
I will let everyone know what is going on.	من به همه آنجا اطلاع خواهم داد که چه خبر است.
I was able to hold down some food, but I could not taste anything.	توانستم مقداری غذا را پایین نگه دارم، اما نتوانستم طعم چیزی را بچشم.
Size means the size of the clothes themselves.	سایز به معنای اندازه خود لباس است.
We will be activated normally in a few minutes.	ما در عرض چند دقیقه به طور عادی فعال خواهیم شد.
Yet he heard another voice.	با این حال او صدای دیگری را شنید.
The results seemed to be positive, but the experiment was very simple.	به نظر می رسید که نتایج مثبت است، اما آزمایش بسیار ساده بود.
These are definitely not unique.	اینها قطعا منحصر به فرد نیستند.
Each person can have their own unique experience.	هر فردی می تواند تجربه منحصر به فرد خود را داشته باشد.
It is not created by your own code.	این توسط کد خود شما ایجاد نمی شود.
They have worked hard.	آنها خیلی کار کرده اند.
There are no other major differences between the two images.	هیچ تفاوت عمده دیگری بین این دو تصویر وجود ندارد.
I asked him what business is like.	از او پرسیدم که تجارت چگونه است؟
He lived a cautious life.	او زندگی محتاطانه ای داشت.
At night no woman on the street.	در شب هیچ زن در خیابان.
I collected other materials.	من مواد دیگری را جمع آوری کردم.
Other countries will pay attention.	کشورهای دیگر توجه خواهند داشت.
Thanks for the purchase	با تشکر از خرید
There is a big market.	بازار بزرگی وجود دارد.
Such a government machine is very large.	چنین ماشین دولتی بسیار بزرگ است.
An experimental play	یک نمایشنامه تجربی
Tell me about any problems or symptoms that occur during the repair.	در مورد مشکلات یا علائمی که در حین تعمیر رخ می دهد به من بگویید.
You can go or stay.	می توانی بروی یا بمانی.
This should be interesting.	این باید جالب باشد.
You can have him.	شما می توانید او را داشته باشید.
Not visited	بازدید نیست
That was the only thing he could do.	این تنها کاری بود که می توانست انجام دهد.
He could remember something.	می توانست چیزی را به خاطر بیاورد.
He did not get the disease.	او به این بیماری مبتلا نشد.
You can only trust the code.	شما فقط می توانید به کد اعتماد کنید.
The church joined us inside the parking lot.	کلیسا در داخل محوطه پارکینگ به ما پیوست.
And that was not good	و این خوب نبود
I want this trip to go well.	من می خواهم این سفر به خوبی پیش برود.
Let me find the right word.	بگذار کلمه مناسب را پیدا کنم.
I'm sorry you found out	متاسفم که متوجه شدید
Everything performed just like a live band.	همه چیز درست مثل یک گروه زنده اجرا شد.
He did not want their conversation to end with his departure.	او قصد نداشت گفتگوی آنها با رفتن او تمام شود.
Then there was the increase in officers' salaries.	سپس افزایش حقوق افسران وجود داشت.
Each case study is reviewed and evaluated in full detail.	هر مطالعه موردی با جزئیات کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
Because they do not hide forever, because they have hope.	زیرا آنها برای همیشه پنهان نمی شوند، زیرا آنها امیدی دارند.
The unit starts and runs great.	واحد شروع می شود و عالی اجرا می شود.
That's why we're coming back here.	به همین دلیل است که ما به اینجا برمی گردیم.
Because it has no history, it has nothing to compare.	چون سابقه ندارد، چیزی برای مقایسه ندارد.
Very crazy, short time.	خیلی دیوانه، زمان کم.
And probably more	و احتمالا بیشتر
My feet are like ice.	پاهای من مثل یخ است.
I even had to make claims.	من حتی مجبور شدم ادعاهایی را مطرح کنم.
About this time, his family had just returned from church service.	تقریباً در حال حاضر، خانواده او به تازگی از خدمات کلیسا بازگشته بودند.
I can see the benefits.	من می توانم مزایای آن را ببینم.
I like both of them very much	من هر دوتاشون رو خیلی دوست دارم
I'm not saying there should be no parking.	من نمی گویم که نباید پارکینگ باشد.
He was here before, he understood.	او قبلاً اینجا بود، او فهمید.
We sat by the fire, mostly silent.	کنار آتش نشستیم، اکثرا ساکت بودیم.
Not hard but enough to stop him from leaving.	سخت نیست اما به اندازه کافی برای جلوگیری از رفتن او.
So you go, he told me.	پس تو برو، او به من گفت.
Everything seemed great at the time.	در آن زمان همه چیز عالی به نظر می رسید.
The organization of the article is as follows.	سازماندهی مقاله به شرح زیر است.
Let them go in the wrong direction.	بگذارید آنها در مسیر اشتباه بروند.
I'm sure he was right in everything he said.	من مطمئن هستم که او در هر چیزی که می گفت درست بود.
They got to know each other a little better.	آنها کمی بیشتر با هم آشنا شدند.
For him, the "other child" is an idea, not a fact.	برای او "کودک دیگر" یک ایده است، نه یک واقعیت.
Now top right	حالا بالا سمت راست
I did not hit him	من او را نزدم
But a quick glance at the numbers can tell a different story.	اما نگاهی گذرا به اعداد می تواند داستان دیگری را بیان کند.
The situation was bad	اوضاع بد بود
They were left alone before treatment.	قبل از درمان آنها فقط ماندند.
Somehow they came out to catch you.	به نوعی بیرون آمده اند تا شما را بگیرند.
Please try again later.	لطفا جستجوی خود را بعدا دوباره امتحان کنید.
When you need someone to be there for you, you want to come here.	وقتی به کسی نیاز دارید که پیشش باشد، می خواهید به اینجا بیایید.
They could not be more than thirty feet from the ground.	آنها نمی توانستند بیش از سی فوت از زمین فاصله داشته باشند.
it was a good news.	خبر خوبی بود.
And they are proud of it.	و به آن افتخار می کنند.
This was a relatively new development.	این یک پیشرفت نسبتاً جدید بود.
I have tried to be kind and good.	سعی کرده ام مهربان و خوب باشم.
Then let's do it.	سپس بیایید آن را عملی کنیم.
And he lives	و او زندگی می کند
If you stop moving for a considerable time, you will die.	اگر برای مدت زمان قابل توجهی از حرکت دست بکشید، می میرید.
At least that's the best way for me.	حداقل به نظر می رسد که این بهترین راه برای من است.
It's too late.	این خیلی دیر است.
Let me check	بذار چک کنم
The room was clean and comfortable and had everything you needed.	اتاق تمیز و راحت بود و همه چیز مورد نیاز شما را داشت.
It was just that they put it to work.	فقط این بود که آن را به کار انداختند.
He was the only child in the family.	او تنها فرزند خانواده بود.
My friends tell me to calm down.	دوستانم به من می گویند که آرام باشم.
I wanted to be there in the end.	من می خواستم در پایان آنجا باشم.
He will believe this.	او این را باور خواهد کرد.
Lover of the masses	عاشق توده
Life was simple and few things happened there.	زندگی ساده بود و چیزهای کمی در آنجا اتفاق افتاد.
Put on medium heat and bring to a boil.	روی حرارت متوسط ​​قرار دهید و به جوش بیاورید.
But let me see again.	اما بگذار دوباره ببینم.
The country was stable.	کشور با ثبات بود.
Everyone had an opinion	هرکس نظری داشت
I like this one very much.	من این یکی را خیلی دوست دارم.
I choose not to talk about it.	من انتخاب می کنم که آن را صحبت نکنم.
Nothing out of bounds here.	اینجا هیچ چیز خارج از محدوده نیست.
Too late for everything	برای همه چیز خیلی دیر
Because we never wrote one.	چون ما هرگز یکی ننوشتیم.
Other people have done this.	افراد دیگر این کار را کرده اند.
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
In most cases, this strategy worked.	در بیشتر موارد، این استراتژی جواب داد.
They are simply the places where you live.	آنها به سادگی مکان هایی هستند که شما زندگی می کنید.
This is what it does there.	این همان کاری است که در آنجا انجام می دهد.
Something about the smell	چیزی در مورد بو
He wanted it, no wonder.	او آن را می خواست، جای تعجب نیست.
Country of course.	کشور البته.
To help both of you	برای کمک به هر دوی شما
He loved her more than anything on earth.	او را بیش از هر چیز روی زمین دوست داشت.
I will come to you in another hour.	من یک ساعت دیگر پیش شما خواهم آمد.
We had several people we were happy with.	ما چندین نفر داشتیم که از آنها راضی بودیم.
They proved that they know how to do it.	آنها ثابت کردند که می دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Two months or more after the other two.	دو ماه یا بیشتر بعد از این دو مورد دیگر داشت.
He put his hand on the dog's head.	دستش را روی سر سگ گذاشت.
He looks confused and weak.	او گیج و ضعیف به نظر می رسد.
All we can do is hope for the best.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به بهترین ها امیدوار باشیم.
To put him aside.	تا او را کنار بگذارم.
I could feel the warm blood on my skin.	میتونستم خون گرم رو روی پوستم احساس کنم.
It is not broken	شکسته اش نیست
Both of these reduce the overall cost of the unit.	هر دوی اینها هزینه کلی واحد را کاهش می دهند.
Come on, you just look at the horses.	بیا، شما فقط به اسب ها نگاه کنید.
They offer a product or service.	آنها محصول یا خدماتی را ارائه می دهند.
But we were very upset when we heard about it.	اما وقتی در موردش شنیدیم خیلی ناراحت شدیم.
Adjusts this method in some.	این روش را در برخی تنظیم می کند.
You have to feed that girl	باید به اون دختر غذا بدی
This is my concern	اینجا جای نگرانی منه
People smiled at him.	مردم به او لبخند زدند.
He did not understand how he could have it at such a young age.	او نفهمید که او چگونه می تواند در سن کم خود داشته باشد.
It was entrusted to me.	به من سپرده شد.
He pulled her up.	او را بالا کشید.
Take it seriously	جدی گرفتنش
Problems with the latter are obvious.	مشکلات مربوط به دومی آشکار است.
This is not what they mean, though.	هر چند منظور آنها این نیست.
I'm a bad person.	من آدم بد هستم.
We have a standard approach.	ما یک رویکرد استاندارد داریم.
Next, we want to find out what the hybrid strategy is.	در مرحله بعد، ما می خواهیم دریابیم که استراتژی ترکیبی چیست.
But this was to be expected.	اما این قابل انتظار بود.
This is what the police told me.	این چیزی است که پلیس به من گفت.
He reached out and grabbed her throat.	دستش بیرون زد و گلویش را گرفت.
I'm telling you.	دارم بهت میگم.
Two of them were talking in their sleep.	دو نفر از آنها در خواب صحبت می کردند.
It was not above our heads	بالای سر ما نبود
See, do not accept my words	ببین حرف من رو قبول نکن
I can trust this part of my being.	من می توانم به این بخش از وجودم اعتماد کنم.
Make sure the car is cool.	مطمئن شوید که ماشین سرد است.
So far nothing has surprised him.	پس تا اینجا هیچ چیز او را شگفت زده نکرده است.
I just want a game that keeps things fun.	من فقط یک بازی می خواهم که چیزها را جذاب نگه دارد.
All systems online	همه سیستم ها آنلاین
She really loves cooking.	او در واقع آشپزی را دوست دارد.
They are not as close to anything as we know them to be.	آنها به اندازه هر چیزی که ما می دانیم به هیچ چیز نزدیک نیستند.
So practice was necessary first.	بنابراین ابتدا تمرین لازم بود.
This is just the beginning.	این تازه شروع شده است.
You grab one of these and watch the wildlife.	شما یکی از اینها را بگیرید و طبیعت وحشی را تماشا کنید.
We probably should never know what to do.	احتمالاً در هیچ موردی نباید بدانیم چه کنیم.
We have to give it up.	ما باید آن را رها کنیم.
I'm used to it so far	من تا الان بهش عادت کردم
Straight forward.	مستقیم به جلو است.
But you did.	اما شما انجام دادید.
Now of course	حالا البته
Maybe you want to make a movie or whatever.	شاید بخواهید یک فیلم یا هر چیز دیگری بسازید.
From all over the world.	از سرتاسر دنیا.
He had a great second half, he was injured, but he was a great player.	او نیمه دوم فوق العاده ای را پشت سر گذاشت، مصدوم بازی کرد، اما بازیکن بزرگی بود.
There is no idea to do this.	هیچ ایده ای برای انجام این کار وجود ندارد.
There is an equal and opposite reaction to every action.	برای هر عملی عکس العملی برابر و متضاد وجود دارد.
His first big opportunity on the national stage.	اولین فرصت بزرگ او در صحنه ملی.
Sometimes your children are hurting others.	گاهی فرزندان شما دیگران را آزار می دهند.
I just drive	من فقط رانندگی میکنم
The first case takes about two hours.	اولین مورد نزدیک به دو ساعت طول می کشد.
But there is a problem	اما یه مشکلی هست
I can not handle a lot of information.	من نمی توانم اطلاعات زیادی را اداره کنم.
Fixed lines are the guide of the eye.	خطوط ثابت راهنمای چشم هستند.
We quickly reach the second half and the situation looks completely different.	به سرعت به نیمه دوم می رسیم و اوضاع کاملاً متفاوت به نظر می رسد.
We collected their remains.	بقایای آنها را جمع آوری کردیم.
I probably won't even get a chance to talk to him.	احتمالاً حتی فرصت صحبت با او را پیدا نمی کنم.
There is power in the words you speak.	در کلماتی که به زبان می آورید قدرت وجود دارد.
Women have much more opportunities than ever before.	زنان فرصت بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارند.
How are you my son	چطوری پسرم
We were talking at the door	داشتیم با در حرف میزدیم
You need more than that.	شما بیشتر از آن نیاز دارید.
I know how he is.	من می دانم که او چگونه است.
Your account will be evaluated before activation.	حساب شما قبل از فعال شدن ارزیابی می شود.
Perhaps this can be explained.	شاید بتوان اینگونه توضیح داد.
I lowered my head.	سرم را پایین انداختم.
It was not fair to harass him.	آزار دادن او منصفانه نبود.
In the end it works very slowly.	در پایان بسیار کند کار می کند.
What a powerful truth	چه حقیقت قدرتمندی
Only two of them were not difficult.	فقط دو تا از آنها سخت نبود.
All these guys work hard and everything.	همه این بچه ها سخت کار می کنند و همه چیز.
Resists many analyzes.	در برابر بسیاری از تحلیل ها ایستادگی می کند.
Therefore, we will not consider them.	بنابراین، ما آنها را در نظر نخواهیم گرفت.
The bed was very good and the breakfast was excellent	تخت خیلی خوبه صبحانه عالی بود
They are very deep.	آنها بسیار عمیق هستند.
My mom and dad stopped it five hundred years ago.	مادر و پدرم پانصد سال پیش آن را متوقف کردند.
It has been especially bad in the last few days.	به خصوص در چند روز گذشته بد بوده است.
The main places of interest are this city.	مکان های اصلی مورد توجه این شهر هستند.
Told a friend.	به یکی از دوستان گفت.
A man from the video	مردی از ویدیو
This fight was the main event of the night.	این مبارزه، رویداد اصلی شب بود.
He felt less heavy now.	حالا احساس سنگینی کمتری داشت.
And then entered.	و بعد وارد شدند.
This is important as a test of theory.	این به عنوان آزمون یک نظریه مهم است.
Knowing is half the battle.	دانستن نیمی از نبرد است.
He asked a few questions, but did not have much to say.	او چند سوال پرسید، اما چیز زیادی برای گفتن نداشت.
There are things that can change in research.	چیزهایی وجود دارد که می تواند در تحقیقات تغییر کند.
One around the neck and one on each shoulder.	یکی دور گردن و یکی روی هر شانه.
The same is true for people.	در مورد مردم هم همینطور است.
But in some cases we may need to view the property.	اما در برخی شرایط ممکن است نیاز به مشاهده ملک داشته باشیم.
I laughed and said okay	خندیدم و گفتم خوبه
It was inevitable.	ناگزیر بود.
Try at least	سعی کن حداقل
Wake up early and have time to get up.	زود از خواب بیدار شوید و زمانی برای بلند شدن خواهید داشت.
He did not deal with children.	با بچه ها سر و کار نداشت.
You do not need anything to break me	برای شکستن من چیزی لازم نیست
It changed about six months after the marriage.	حدود شش ماه بعد از ازدواج تغییر کرد.
But maybe it's just me	اما ممکن است این فقط من باشم
Do something to save him	یه کاری کن نجاتش بده
I want to add a new item.	من می خواهم یک مورد جدید اضافه کنم.
But we really have to keep going now.	اما ما واقعاً اکنون باید به راه خود ادامه دهیم.
Or a family member or friend may be diagnosed.	یا یکی از اعضای خانواده یا دوست ممکن است تشخیص داده شود.
In one night the whole world had changed for him.	در یک شب تمام دنیا نسبت به او تغییر کرده بود.
And then another couple.	و سپس یک زوج دیگر.
You have to walk straight.	شما باید مستقیم قدم بردارید.
They come in all sizes and shapes.	آنها در هر اندازه و شکلی هستند.
This is just a thought.	این فقط فکر است.
It was getting closer and closer.	نزدیک و نزدیکتر می شد.
People will never forget it.	مردم هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
We are weak but you are strong.	ما ضعیفیم اما شما قوی هستید.
Number seven, physical contact is prohibited until you get married.	شماره هفت، تماس فیزیکی تا زمانی که ازدواج نکنید ممنوع است.
The method is described in detail below.	روش جزئیات در زیر توضیح داده شده است.
Strange but familiar	عجیب و غریب اما آشنا
I did not want to answer their questions.	من نمی خواستم به سوالات آنها پاسخ دهم.
It was even worse.	حتی بدتر از آن این بود.
I want to start by returning my country.	من می خواهم با بازگرداندن کشورم شروع کنم.
Our problems occur at any cost.	مشکلات ما به هر قیمتی پیش می آید.
The data shown represent three independent experiments.	داده های نشان داده شده نمایانگر سه آزمایش مستقل هستند.
Something much more important than sweating.	چیز دیگری بسیار مهمتر از عرق کردن.
The story of the man was logical.	داستان مرد منطقی بود.
Overall received positive reviews.	به طور کلی نقدهای مثبتی دریافت کرد.
There is no agreement on what should be.	هیچ توافقی در مورد آنچه باید باشد وجود ندارد.
But the one who is not here is the love of my life.	اما کسی که اینجا نیست عشق زندگی من است.
My close family is still there.	خانواده نزدیک من هنوز آنجا هستند.
Shape the mass into a ball.	توده را به شکل توپ در آورید.
Others were probably just stuck in the crowd.	دیگران احتمالاً فقط در میان جمعیت گیر کرده بودند.
I promise you safety	من به شما قول ایمنی می دهم
Just help each other	فقط به هم کمک کنید
Everyone noticed that.	همه متوجه آن شدند.
Everything else, well, maybe you do not want to question it too much.	همه چیز دیگر، خوب، شاید شما نمی خواهید آن را زیاد زیر سوال ببرید.
Too fast for himself	خیلی سریع برای خودش
Had done for a long time.	برای مدت طولانی انجام داده بود.
He just hoped they would feel the same way about the pictures.	او فقط امیدوار بود که آنها نیز همین احساس را در مورد تصاویر داشته باشند.
They believe they can not change.	آنها معتقدند که نمی توانند تغییر کنند.
It was not his concern.	دغدغه او نبود.
His hands are tied.	دستانش بسته است.
This is how to protect your shoulders, how to protect your head.	این است که چگونه از شانه خود محافظت کنید، چگونه از سر خود محافظت کنید.
I'm only telling you because you will understand anyway.	من فقط به شما می گویم زیرا به هر حال متوجه خواهید شد.
These are rare.	اینها نادر هستند.
This is an excellent conversation and deeply amazing.	این یک مکالمه بسیار عالی و عمیقا شگفت انگیز است.
All animals were used only once during the experiment.	تمام حیوانات تنها یک بار در طول آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.
But we do not have the details.	اما ما جزئیات آن را نداریم.
He gives me his number.	شماره اش را به من می دهد.
But now you sleep	اما حالا تو بخواب
They just do not care.	آنها فقط اهمیتی نمی دهند.
The cost to those who still use the old technology is much higher than average.	هزینه آنهایی که هنوز از فناوری قدیمی استفاده می کنند بسیار بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
For good reason, he was considered dangerous.	به دلایل خوبی او را خطرناک می دانستند.
We do not know who these people are.	ما نمی دانیم این افراد چه کسانی هستند.
He has a big stick, he is a good player.	او چوب بزرگی دارد، بازیکن خوبی است.
I can't believe anyone wants to listen to him.	باورم نمی شود کسی بخواهد به او گوش دهد.
He turned everything off.	همه چیز را خاموش کرد.
I tried to play it fast	سعی کردم سریع پخشش کنم
I live in a new place because of this book.	من به خاطر این کتاب در مکانی جدید زندگی می کنم.
This request follows.	این درخواست در پی می آید.
The air was too dark to see the man's face.	هوا برای دیدن چهره مرد خیلی تاریک بود.
But do not accept my words	اما حرف من را قبول نکن
Research on these potential benefits has just begun.	تحقیقات در مورد این مزایای احتمالی تازه شروع شده است.
I appreciate your help and response.	از کمک و پاسخ قدردانی می کنم.
It's just that his voice was really good.	فقط این که صداش واقعا خیلی خوب بود.
He can not leave the known world.	او نمی تواند دنیای شناخته شده را رها کند.
None of them wanted to be there.	هیچ کدام از آنها نمی خواستند آنجا باشند.
I did this every day.	من هر روز این کار را انجام دادم.
I do my job well but	من کارم را خوب انجام می دهم اما
And then he really moved.	و سپس او واقعا حرکت کرد.
To go inside.	برای رفتن به داخل.
I had nothing to say	حرفی نداشتم
He was a constant threat in the escape and pass game.	او در بازی فرار و پاس یک تهدید ثابت بود.
Action is what we love.	عمل چیزی است که ما دوست داریم.
They are there.	آنجا هستند.
The ice just falls from the sky.	یخ فقط از آسمان می ریزد.
I never tried it.	من هرگز آن را امتحان نکردم.
However, this was a lie.	با این حال این یک دروغ بود.
But worries slow your growth.	اما نگرانی‌ها رشد شما را پایین می‌آورند.
Participated samples and performed experiments.	نمونه ها را مشارکت داد و آزمایش ها را انجام داد.
This does not seem to be a terrible case.	به نظر نمی رسد این مورد وحشتناکی باشد.
I believe in my father.	من پدرم را باور می کنم.
Make sure no one helps themselves to do my things.	اطمینان حاصل کنم که هیچ کس به خودش کمک نمی کند تا چیزهای من را انجام دهد.
His father came to visit a week ago.	پدرش یک هفته قبل برای ملاقات آمده بود.
However, numbers do not really tell us anything.	با این حال، اعداد واقعاً چیزی به ما نمی‌گویند.
There was no one to take the letters with him.	کسی نبود که نامه ها را با خود بردارد.
He threw the fish on the edge of the boat.	ماهی را روی لبه قایق انداخت.
The field goals are to prepare the college from the ground up.	اهداف میدانی آمادگی کالج از زمین است.
This will be a great building for your dream home.	این یک ساختمان عالی برای خانه رویایی شما خواهد بود.
The legs should stay forward until they rise from the ground.	پاها باید جلو می ماندند تا زمانی که از روی زمین بلند شوند.
I'm not exactly what you call it.	من دقیقاً آن چیزی نیستم که شما به آن می گویید.
We could say the same.	ما هم می توانستیم همین را بگوییم.
It went on for years.	سالها ادامه داشت.
This surprised us.	این ما را شگفت زده کرد.
Maybe you can solve things.	شاید بتوانید کارها را حل کنید.
You don't even know what he does	حتی نمیدونی چیکار میکنه
Analyzed and discussed the data.	داده ها را مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار داد.
All from the comfort of my own home.	همه از آسایش خانه خودم.
Naturally, he found a reason to do so within a few weeks.	طبیعتاً او در عرض چند هفته دلیلی برای این کار پیدا کرد.
Several men stood to one side.	چند مرد به یک طرف ایستادند.
And answer the questions.	و به سوالات پاسخ دهید.
Not how	نه چطوری
We started doing it.	ما شروع به انجام آن کردیم.
I have hit black ice here three times before.	من قبلاً سه بار در اینجا به یخ سیاه برخورد کرده ام.
It was the same with my mother.	در مورد مامانم هم همینطور بود.
In fact, it is the same for each.	در واقع، برای هر کدام یکسان است.
I have been both at the same time.	من هر دو در یک زمان بوده ام.
Talking to an adult	صحبت کردن با یک بزرگسال
Check them out !.	آنها را بررسی کنید!.
There was no place for it in his life.	دیگر جایی برای آن در زندگی او وجود نداشت.
They knew their market.	آنها بازار خود را می دانستند.
Come think more	بیا بیشتر فکر کن
He was not finished.	او تمام نشده بود.
You can not stop there.	نمی توان در آنجا متوقف شد.
Because they will not defeat you at best.	زیرا آنها در بهترین حالت شما را شکست نخواهند داد.
However, this is not over.	با این حال، این تمام نشده است.
They were very young.	آنها خیلی جوان بودند.
The first group of my students have almost finished their first semester.	اولین گروه از دانش آموزان من تقریباً ترم اول خود را به پایان رسانده اند.
And a certain silence	و سکوت خاصی
The love we had for each other still continues.	عشقی که به همدیگر داشتیم هنوز ادامه دارد.
I have evidence to support this statement.	من شواهدی برای حمایت از این گفته در دستانم دارم.
Suppose this is not the case.	فرض کنید اینطور نیست.
However, most students do not do this well enough.	با این حال، اکثر دانش آموزان این کار را به اندازه کافی انجام نمی دهند.
There is no right answer	هیچ پاسخ درستی وجود ندارد
Speed ​​does not matter.	سرعت مهم نیست.
Try to stay on topic.	سعی کنید در موضوع بمانید.
He was a friend and that's all.	او یک دوست بوده و فقط همین.
In fact, the opposite.	در واقع برعکس.
I do not know what is going on there.	من نمی دانم آنجا چه خبر است.
I'm going to make a lot of things	قراره چیزای زیادی درست کنم
Customers must request products to purchase.	مشتریان برای خرید باید محصولات را درخواست کنند.
Everyone wants to have another similar database.	همه می خواهند پایگاه داده مشابه دیگری داشته باشند.
Not the actual content	نه محتوای واقعی
However, a relatively unique event occurred to me.	با این حال، من یک اتفاق نسبتاً منحصر به فرد رخ داد.
The results show three independent experiments.	نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل است.
It may be best to print your statement at home.	شاید بهتر باشد بیانیه خود را در خانه چاپ کنید.
But it leads to the same issue.	اما منجر به همین موضوع می شود.
That's right, lie on your back.	درست است، به پشت دراز بکشید.
Please calm yourself down.	لطفا خودتان را آرام کنید.
Something was written on it.	چیزی روی آن نوشته شده بود.
It was absolutely lovely	این کاملا دوست داشتنی بود
But he knows.	اما او می داند.
I used to think I had a problem.	قبلاً فکر می کردم مشکلی در من وجود دارد.
There, on the bed, was a girl.	آنجا، روی تخت، دختر بود.
I had no purpose at home.	من در خانه هیچ منظوری نداشتم.
We show that this does not happen.	ما نشان می دهیم که این اتفاق نمی افتد.
My fall excited without comment.	سقوط من هیجان زده بدون نظر.
He had suffered longer and is suffering more.	او مدت طولانی تری رنج کشیده بود و بیشتر رنج می برد.
He let me in.	او به من اجازه ورود داد.
I had no feeling that anyone or anything was close to him.	هیچ احساسی نداشتم که کسی یا چیزی نزدیکش باشد.
This does not mean that it will end in success.	این بدان معنا نیست که در نهایت به موفقیت ختم می شود.
And first, the facts.	و اول، حقایق.
I'm in it.	من در آن هستم.
Find ways to earn extra cash.	راه هایی برای به دست آوردن پول نقد اضافی پیدا کنید.
More than a thousand scientific studies on this here.	بیش از هزار مطالعه علمی در این مورد در اینجا.
This is a part of him.	این یک بخش از او است.
He surprised me	غافلگیرم کرد
I know where he lives	میدونم کجا زندگی میکنه
I wonder what is going on.	تعجب می کنم که چه خبر است.
Otherwise, the couple lost power.	در غیر این صورت، زوج قدرت از دست دادند.
For one, he's really good in the ring.	برای یکی، او در رینگ واقعا خوب است.
We can hardly think right.	ما به سختی می توانیم درست فکر کنیم.
And it's still hard.	و هنوز هم سخت است.
They stayed in their place.	سر جایشان ماندند.
But the function itself can be seen as a list of instructions.	اما خود تابع را می توان به عنوان لیستی از دستورالعمل ها دید.
It does not matter if we have fans.	مهم این نیست که طرفداران داشته باشیم.
we also.	ما هم همینطور.
To play with the ball	برای بازی با توپ
You will show me where you think you want me to be.	شما به من نشان خواهید داد که فکر می کنید می خواهید من کجا باشم.
Basically, if it is checked, remove the check from the box.	اصولاً اگر تیک خورده است، چک را از کادر بردارید.
I do not play	من بازی نمیکنم
It feels great.	حس فوق العاده ای دارد.
I also found it a little expensive!	من آن را کمی گران نیز یافتم!.
They want money.	آنها پول می خواهند.
Not next year, because planning takes so long.	سال آینده نیست، زیرا برنامه ریزی خیلی طول می کشد.
They generally do not do this.	آنها به طور کلی این کار را نمی کنند.
We are very careful here.	ما در اینجا بسیار مراقب هستیم.
He decided to kill his children and then himself.	او تصمیم گرفت فرزندانش و سپس خودش را بکشد.
It was as if some of his energy had left him.	انگار مقداری از انرژی او را ترک کرد.
They wanted to rule themselves.	آنها می خواستند خود حکومت کنند.
Change comes from within.	تغییر از درون می آید.
Other than that, we don't have much.	خارج از آن، ما چیز زیادی نداریم.
None of this seems entirely right.	هیچ یک از اینها کاملا درست به نظر نمی رسد.
Anyone can see it.	هر کسی می تواند آن را ببیند.
It also could not be good	در ضمن نمیتونست خوب باشه
He had no power to match her.	او هیچ قدرتی برای مطابقت با او نداشت.
That's why you need me.	به همین دلیل است که شما به من نیاز دارید.
It gives you a new kind of energy.	این به شما نوع جدیدی از انرژی می دهد.
This policy works well in the case of instant.	این سیاست در مورد آنی به خوبی اجرا می شود.
Maybe it even works.	شاید حتی کار کند.
But this must stop.	اما این باید متوقف شود.
The answer is not much	جواب زیاد نیست
There is.	وجود دارد.
We need help and fast.	ما به کمک و سریع نیاز داریم.
Long wait	زمان طولانی، انتظار
I have to do things differently.	من باید کارها را متفاوت انجام دهم.
She had heard that this was good for a man.	او شنیده بود که این برای یک مرد خوب است.
Put at least as much as they match.	حداقل به اندازه ای که مطابقت دارند قرار دهید.
We use each hole and use it well.	از هر سوراخ استفاده می کنیم و به خوبی از آن استفاده می کنیم.
This news may come as a surprise to some.	این خبر ممکن است برای برخی تعجب آور باشد.
many years ago.	خیلی سال پیش.
This is what will eventually be achieved.	این همان چیزی است که در نهایت به آن خواهد رسید.
It was almost half full of water.	تقریباً نصف آن پر از آب بود.
You could not and should not trust him.	نمی توانستی به او اعتماد کنی و نباید.
It does not give the desired results.	این نتایج مورد نظر را نمی دهد.
Feel free to contact us to discuss your specific needs.	برای بحث در مورد نیازهای خاص خود با خیال راحت تماس بگیرید.
Of course, nothing is far from reality.	البته هیچ چیز دور از واقعیت نیست.
Everything he wanted was a little for himself.	همه چیزهایی که او خواسته بود کمی برای خودش بود.
I take most of my parts from him.	من بیشتر قسمت هایم را از او می گیرم.
I was a student last year.	من سال گذشته دانشجو بودم.
The fact was that this was going to happen.	واقعیت این بود که قرار بود این اتفاق بیفتد.
While other people really do work for each of their particular arts.	در حالی که افراد دیگر واقعاً کارها را برای هر هنر خاص خود انجام می دهند.
He was caught.	او گرفتار شد.
Most of them only talk to people once.	اغلب آنها فقط یک بار با مردم صحبت می کنند.
You want the best person for the job.	شما بهترین فرد را برای کار می خواهید.
They say things they should not.	چیزهایی می گویند که نباید.
But this is where it gets interesting.	اما اینجاست که جالب می شود.
So, let it be seen.	بنابراین، بگذارید دیده شود.
It is a mixture.	مخلوطی است.
If you are interested, I can go into more detail.	در صورت علاقه می توانم به جزئیات بیشتر بپردازم.
If you feel you are being watched, it's because you are.	اگر احساس می کنید تحت نظر هستید، به این دلیل است که هستید.
However he is.	با این حال او است.
From a party	از یک مهمانی
It does not move from the point	از نقطه حرکت نمی کند
Even the medical press has not done so.	حتی مطبوعات پزشکی هم این کار را نکرده اند.
I have a big problem. 	من مشکل بزرگی دارم.
ر.	ر.
This is a good example of surface confusion.	این مثال خوبی از سردرگمی سطوح است.
Or at least the climaxes of its own history.	یا حداقل نقاط اوج تاریخ خودش.
It was so good	خیلی خوب بود
Make music and watch the passage of time.	ساختن موسیقی و تماشای گذر زمان.
From behind.	از پشت سر کنید.
You have to wait until after church and dinner.	باید تا بعد از کلیسا و شام صبر کنید.
There is no time like the present, let's start!	هیچ زمانی مانند زمان حال وجود ندارد، بیایید شروع کنیم!.
Failure tracking is much easier.	ردیابی شکست بسیار آسان تر است.
It hit me hard.	خیلی به من ضربه زد.
This was the first.	این اولین بود.
This is only because he returns what he has received.	این فقط به این دلیل است که آنچه را که دریافت کرده است پس می دهد.
But not in the way described in the article.	اما نه به روشی که در مقاله آمده است.
You just have to learn the system.	شما فقط باید سیستم را یاد بگیرید.
I doubt it very much.	من خیلی به آن شک دارم.
But if you do not do it, you will get worse and worse.	اما اگر کاری نکنید، بدتر و بدتر خواهید شد.
you're gone	تو رفته ای
Every day of the week or weekend.	هر روز هفته یا آخر هفته.
Thanks for such a post and please continue.	با تشکر از چنین پستی و لطفا ادامه دهید.
This method was removed for this contest.	این روش برای این مسابقه حذف شد.
I know when my back is to the wall.	می دانم چه زمانی پشتم به دیوار است.
The movie was good, not great	فیلم خوب بود عالی نبود
He had eye problems with decreased vision.	او مشکلات چشمی با کاهش بینایی داشت.
So it comes to you.	بنابراین به شما می رسد.
Go for a drive or a walk.	به رانندگی یا پیاده روی بروید.
Now the oil companies are shouting for help.	حالا شرکت های نفتی فریاد کمک می کشند.
I had never seen him so broken.	من هرگز او را اینقدر شکسته ندیده بودم.
You have been extremely helpful.	شما فوق العاده مفید بوده اید.
Otherwise you will encounter an error.	در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد.
There is no hope for sleep	امیدی به خواب نیست
I was open to it.	من برای آن باز بودم.
It somehow worked as a special.	این یک جورهایی به عنوان یک خاص کار می کرد.
I think weight loss is very important for his overall performance.	من فکر می کنم کاهش وزن برای عملکرد کلی او بسیار مهم است.
He is survived by his wife and three children.	از او همسر و سه فرزندش به یادگار مانده است.
In fact, he did nothing but run fast.	در واقع او به جز اینکه توانست سریع بدود هیچ کاری انجام نداده است.
But his condition did not improve.	اما وضعیت او بهبود نیافت.
At the moment, the world beyond the church was nothing.	در حال حاضر دنیای ماورای کلیسا چیزی نبود.
Very natural	خیلی طبیعیه
Now what do we know	حالا ما چه خبر
But again, these are just my thoughts.	اما باز هم اینها فقط افکار من هستند.
They did exactly what we wanted them to do.	آنها کاملاً تمام کارهایی را که ما می خواستیم انجام دادند.
I can not win a set.	من نمی توانم یک مجموعه را برنده شوم.
He was not too worried.	او زیاد نگران نبود.
Because there is no help, only you.	چون هیچ کمکی وجود ندارد، فقط شما هستید.
She did not like the man.	او مرد را دوست نداشت.
I have found many books on the internet.	من کتاب های زیادی را در اینترنت پیدا کرده ام.
Not what we wanted to get home.	نه آن چیزی که می خواستیم به خانه برگردیم.
Understand this, however, and then understand better.	با این حال این را درک کنید، و سپس بهتر درک کنید.
The last possibility has effects.	آخرین امکان اثراتی دارد.
This is where planning comes into play.	اینجاست که برنامه ریزی مطرح می شود.
It works, but there are a few things that still do not work.	این کار می کند، اما چند چیز وجود دارد که هنوز کار نمی کند.
My life is mine, neither he nor yours.	زندگی من مال من است، نه او و نه مال تو.
I will never use it.	من هرگز از آن استفاده نخواهم کرد.
He faced the enemy and fled.	با دشمن روبرو شد و فرار کرد.
It looks good.	به نظر می رسد خوب است.
I have not seen him much.	من او را زیاد ندیده ام.
We were not going to cause trouble.	قرار نبود دردسر درست کنیم.
They reached the edge without any problems.	بدون هیچ مشکلی به لبه رسیدند.
Keep everyone happy	همه را راضی نگه دارید
There was a table in front of the door.	یک میز روبروی در ایستاده بود.
Your life seems to be almost stress free.	به نظر می رسد که زندگی شما تقریباً بدون استرس است.
In some places the numbers are slightly different.	بعضی جاها اعداد کمی متفاوت است.
A few things though.	هر چند چند چیز.
You were repairing	شما در حال تعمیر بودید
Of all the people we knew on our street, only we were left.	از بین همه کسانی که در خیابان خود می شناختیم، فقط ما جا مانده ایم.
It is clear that your trip was a goal.	واضح است که سفر شما هدفی بوده است.
I thought that was the whole point.	فکر می‌کردم تمام ماجرا همین است.
Someone has to bring him back.	او را باید کسی برگرداند.
We hope you find this article useful.	امیدواریم این مطلب برای دیگران سودمند باشد.
But not anymore.	اما دیگر نه.
He got to bed and lay down.	خودش را به تخت رساند و دراز کشید.
He should not touch her like that.	نباید اینطور به او دست بزند.
Your mother does.	مادرت انجام می دهد.
I finish them and leave with tears for that day.	آنها را تمام می کنم و با اشک می روم برای آن روز.
These devices are usually complex and have several different moving parts.	این دستگاه ها معمولاً پیچیده هستند و دارای چندین بخش متحرک مختلف هستند.
Some very interesting results	چند نتیجه بسیار جالب
Listen, just for a moment	گوش کن، فقط یک لحظه
Talk about it and risk your job.	در مورد آن صحبت کنید و شغل خود را به خطر بیندازید.
Fear has a purpose, but it does not govern your life.	ترس هدفی دارد، اما این نیست که زندگی شما را اداره کند.
He thought I knew from the beginning that he was not real.	فکر کرد من از اول می دانستم که او واقعی نیست.
We care about them.	ما به آنها اهمیت می دهیم.
Very sweet	خیلی شیرینه
The film was not made with different stars until several years later.	این فیلم تا چندین سال بعد با ستاره های مختلف ساخته نشد.
I have served two years without leave for good behavior.	من دو سال را بدون مرخصی برای رفتار خوب خدمت کرده ام.
I was early and he was out.	من زود بودم و او بیرون بود.
Others run fifteen minutes before dinner.	دیگران پانزده دقیقه قبل از شام بدوند.
You see, we plan ahead.	ببینید، ما از قبل برنامه ریزی می کنیم.
He raised his finger and pointed at her.	انگشتش را بالا برد و به او اشاره کرد.
Front and center.	جلو و مرکز.
Except for hair.	به جز مو.
You did not know me	تو منو نشناختی
For me, at least.	برای من، حداقل.
I feel the only tears shed are mine.	احساس می کنم تنها اشکی که ریخته مال من است.
This is good enough in many cases.	این در بسیاری از موارد به اندازه کافی خوب است.
I am responsible	من مسئولیت دارم
You look around.	شما به اطراف نگاه کنید.
Miss her mother and listen	دلتنگ مادرش و گوش دادن
When he was little, we were constantly worried about him.	وقتی کوچیک بود مدام نگرانش بودیم.
So there is clearly a political component to this.	بنابراین آشکارا یک مولفه سیاسی در این وجود دارد.
We do everything for free at our own time.	ما هر کاری را به وقت خودمان رایگان انجام می دهیم.
They felt that they could not disappoint such people.	آنها احساس می کردند که نمی توانند چنین افرادی را ناامید کنند.
Ask them for feedback.	از آنها بازخورد بخواهید.
But his research shows that this is often not the case.	اما تحقیقات او نشان می دهد که اغلب اینطور نیست.
For some people, these differences can be a big threat.	برای برخی افراد، این تفاوت ها می تواند یک تهدید بزرگ باشد.
I will never stop looking for you	من هرگز از جستجوی تو دست برنمی دارم
A place for you	مکانی برای شماست
Not control over a situation, theory, facts.	نه کنترل بر یک موقعیت، تئوری، حقایق.
I found it very useful.	من آن را خیلی مفید دیدم.
I'm sure it will bring them down.	من مطمئن هستم که آنها را پایین خواهد آورد.
I believe that through ideas we can change ourselves.	من معتقدم که از طریق ایده ها می توانیم خودمان را تغییر دهیم.
Raise your head.	سر تخت خود را بالا بیاورید.
I was treated and the cancer did not return.	تحت درمان قرار گرفتم و سرطان برنگشته است.
The three turned around and disappeared.	آن سه نفر روی برگرداندند و ناپدید شدند.
His heart stopped.	قلبش ایستاد.
There was not enough to see or feel.	آنقدر چیزی برای دیدن نبود که احساس شود.
I definitely hope so.	من قطعا امیدوارم.
I can not understand why I have this exception.	نمی توانم بفهمم چرا این استثنا را دارم.
I needed to see them.	نیاز داشتم آنها را ببینم.
It was very much like a church	خیلی شبیه کلیسا بود
So, you start three days a week from tomorrow.	بنابراین، سه روز در هفته و از فردا شروع می کنید.
But now it is easier	ولی الان راحت تره
It was great to see him with you	دیدنش با تو خیلی عالی بود
They inflate.	آنها باد می کنند.
Or of the wrong type.	یا از نوع اشتباه است.
One of them happened to be a doctor.	یکی از آنها اتفاقاً پزشک بود.
It helps if you have someone you can talk to.	اگر کسی را دارید که بتوانید با او صحبت کنید، کمک می کند.
This is the goal we must set for ourselves.	این هدفی است که باید برای خودمان تعیین کنیم.
We can only search for it.	ما فقط می توانیم آن را جستجو کنیم.
That is, it transforms itself into an object.	یعنی خود را تبدیل به یک شی می کند.
But finally our career ended.	اما بالاخره حرف‌هایمان تمام شد.
But we know an interesting character who has played a key role.	اما ما یک شخصیت جالب را می شناسیم که نقش کلیدی ایفا کرده است.
I had to call twice.	مجبور شدم دوبار زنگ بزنم.
I am very proud of myself.	من خیلی به خودم افتخار می کنم.
I do not want to talk to you.	من از شما نمی خواهم صحبت کنید.
Although I'm still stuck	هرچند هنوز گیر کردم
The images are representative, the results are confirmed in five separate experiments.	تصاویر نماینده هستند، نتایج در پنج آزمایش جداگانه تایید شده است.
I want to stop him, but he is smart.	من می خواهم جلوی او را بگیرم، اما او باهوش است.
No one can.	هیچ کس نمی تواند.
He came in and locked it again.	اومد داخل و دوباره قفلش کرد.
I can not understand what he is saying, but it does not matter.	نمی توانم بفهمم او چه می گوید، اما مهم نیست.
Fans like you are the worst.	هوادارانی مثل شما بدترین هستند.
They literally followed the rules.	آنها به معنای واقعی کلمه از قوانین پیروی می کردند.
They should have acted soon.	آنها باید به زودی اقدام می کردند.
This is the language of the future of business.	این زبان آینده تجارت است.
You worked with small children.	شما با بچه های کوچک کار کردید.
It can give you his inner strength.	می تواند قدرت درونی او را به شما بدهد.
They loved their country.	آنها کشورشان را دوست داشتند.
It's cool enough to hold your hands.	این به اندازه کافی خنک است که دستان شما را در آن نگه دارد.
We wrote down the characteristics of each community studied.	ما ویژگی های هر جامعه مورد مطالعه را یادداشت کردیم.
The point is, she was your mother.	نکته این است که او مادر شما بود.
He was out again two minutes later.	دو دقیقه بعد دوباره بیرون بود.
He called it "evidence."	او آن را "شواهد" نامیده بود.
This is a letter that was in the newspaper.	این نامه ای است که در روزنامه بود.
He helped me grow up.	او به بزرگ شدن من کمک کرد.
Contact us whenever you want.	هر زمانی که مایل بودید با ما تماس بگیرید.
Success increases with each level of experience.	موفقیت در هر سطح تجربه افزایش می یابد.
I just hope this works out	فقط امیدوارم این کار درست بشه
If they do, they are definitely private.	اگر انجام دهد قطعا خصوصی هستند.
Good	خوب
He was a person, you see.	او یک شخص بود، می بینید.
This was never a plan.	این هرگز برنامه نبود.
Oh well, wait a minute.	اوه، خوب، یک دقیقه صبر کنید.
They would probably lose that one.	احتمالاً آن یکی را از دست می دادند.
One of them called his cell phone.	یکی از آنها با موبایلش تماس گرفت.
That changed everything.	که همه چیز را تغییر داد.
This time he is an older boy.	این بار یک پسر بزرگتر است.
It's his turn to pick up the phone and do it.	نوبت اوست که گوشی را بردارد و این کار را می کند.
You might even call it passion.	حتی ممکن است آن را اشتیاق بنامید.
You have to make up in the summer.	باید در تابستان جبران کنید.
So you can see here that this is done.	بنابراین شما می توانید در اینجا ببینید که این کار انجام شده است.
More, indeed.	بیشتر، در واقع.
So one side must win to end this war.	بنابراین یک طرف برای پایان دادن به این جنگ باید پیروز شود.
Take me with you if you like	اگه دوست داری منو با خودت ببر
More flavor than anything else.	بیشتر طعم هر چیز دیگری.
He had to turn right.	او باید به راست می چرخید.
He lived in a new apartment complex.	او در یک مجتمع آپارتمانی جدید زندگی می کرد.
He smiled at her and we started talking.	با اون لبخند زد و شروع کردیم به صحبت کردن.
These random errors are independent of each other.	این خطاهای تصادفی مستقل از یکدیگر هستند.
This is the end of my research.	این پایان تحقیقات من است.
My brothers do not talk to me anymore.	برادرانم دیگر با من صحبت نمی کنند.
Maybe you should not.	شاید شما نباید.
You need to be very aware of this.	شما باید از این موضوع بسیار آگاه باشید.
So I will definitely contact you again.	پس حتما دوباره با شما تماس خواهم گرفت.
Applications open for a month and then close.	برنامه ها به مدت یک ماه باز می شوند و سپس بسته می شوند.
It was the first time he had seen her up close.	اولین بار بود که او را از نزدیک می دید.
Then the real game began.	سپس بازی واقعی شروع شد.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
We are prepared to do this in advance.	ما برای انجام این کار از قبل آماده شده ایم.
You are not in the access list.	شما در لیست دسترسی نیستید.
There must be a connection between ability and outcome.	باید ارتباطی بین توانایی و نتیجه وجود داشته باشد.
Some of them are very valuable.	برخی از آنها بسیار ارزشمند هستند.
But he seemed anything but happy.	اما او هر چیزی جز خوشحال به نظر می رسید.
We are still running away from ourselves.	ما همچنان از خود فرار می کنیم.
He wanted to see her.	او می خواست او را ببیند.
No need for further interpretation.	نیازی به تفسیر بیشتر نیست.
You know what	میدونی چه خبره
To get back to the top, we needed both components.	برای بازگشت به بالا، به هر دو جزء نیاز داشتیم.
I'm well dressed like most men at work.	من به خوبی لباس پوشیده ام مثل اکثر مردان محل کارم.
I wanted his opinion.	من نظر او را می خواستم.
He puts his hand to his face.	دستش را به صورتش نزدیک می کند.
But apart from that, this is a modern city.	اما جدای از آن، این یک شهر مدرن است.
I will be in touch soon.	به زودی در تماس خواهم بود.
He performed animal experiments and wrote articles.	آزمایش های حیوانی انجام داد و مقاله نوشت.
You know what he did.	شما می دانید که او انجام داد.
Maintains a good weight.	وزن مناسبی را نگه می دارد.
You will be asked to lie down.	از شما خواسته می شود به صورت دراز بکشید.
I know right	میدونم درسته
He could not let go of his hand when he raised his head.	وقتی سرش را بلند کرد نتوانست دستش را رها کند.
He delays hearing the news.	او شنیدن این خبر را به تعویق می اندازد.
You get used to it.	بهش عادت می کنی.
I do not know why	نمی دانم چرا
The message came to me in the water.	پیام در آب برای من آمد.
He did not want to hear the rest.	او نمی خواست بقیه را بشنود.
However, do not make the mistake of thinking you are safe.	با این حال، این اشتباه را نکنید که فکر کنید در امان هستید.
It depends on the size of the target group.	این بستگی به اندازه هدف هر گروه دارد.
You go there.	شما برید اونجا.
As you mentioned, no one wants to waste time.	همانطور که اشاره کردید، هیچ کس نمی خواهد زمان را تلف کند.
Or simple magic	یا جادوی ساده
And they want to go.	و آنها می خواهند بروند.
He can do nothing about it.	او نمی تواند در مورد هیچ چیز دیگری انجام دهد، به آن برسد.
He was a good student without studying much.	او دانش آموز خوبی بود بدون اینکه زیاد درس بخواند.
This was no surprise.	این تعجبی نداشت.
He goes to bigger and better things.	او به کارهای بزرگتر و بهتر می رود.
Now was not a good time to ask	الان زمان خوبی برای پرسیدن نبود
Tell her your head is busy	بهش بگو سرت شلوغه
We will continue to be small children.	ما به بچه کوچک بودن ادامه خواهیم داد.
But he never made it home.	اما او هرگز نتوانست آن را به خانه تبدیل کند.
I will kill them if necessary.	اگر لازم بود آنها را می کشم.
The boy said no, but later changed his mind and left.	پسر گفت نه، اما بعداً نظرش عوض شد و رفت.
A page of results will appear.	صفحه ای از نتایج ظاهر می شود.
What week.	چه هفته ای.
And he's good at it.	و او در این کار خوب است.
However, several ideas are presented to explain them.	با این حال، چندین ایده برای توضیح آنها ارائه شده است.
This is a very advanced program and offers various features.	این یک برنامه بسیار پیشرفته است و ویژگی های مختلفی را ارائه می دهد.
In addition, it is on the way.	علاوه بر این، در راه است.
just a moment.	فقط یک لحظه.
They were heavy.	سنگین بودند.
This is no more than a song title.	این بیشتر از عنوان آهنگ توصیف نشده است.
He was scared.	او ترسیده بود.
He simply stared.	او به سادگی خیره شد.
However he did not speak.	با این حال او صحبت نمی کرد.
They have to find places to play music.	آنها باید مکان هایی را برای اجرای موسیقی پیدا کنند.
So it is impossible to keep my computer running.	بنابراین غیرممکن است که کامپیوترم را روشن نگه دارم.
Most of them never have.	اکثر آنها هرگز ندارند.
However, you can not help with the school work you have been given.	با این حال، نمی توانید به کارهای مدرسه ای که به شما داده شده است کمک کنید.
Get your hands dirty	دستاتو کثیف کن
Finally, do not take long.	در نهایت طولی نکشید.
This is still a very new thing.	این هنوز یک چیز بسیار جدید است.
He was a really good cook and loved to work.	او واقعا آشپز خوبی بود و دوست داشت کار کند.
Medical care that many people, including you, may not be aware of.	مراقبت های پزشکی که بسیاری از مردم، ظاهراً از جمله شما، از آن آگاه نیستند.
He should have known.	او باید می دانست.
We continued to watch the sky.	به تماشای آسمان ادامه دادیم.
However, such a connection is not yet clear.	با این حال، چنین ارتباطی تا کنون مشخص نیست.
No doubt about it.	بدون شک در مورد آن.
It seems like not too long ago	انگار خیلی وقت پیش نیست
I mean officer	منظورم اینه افسر
We are members of an organization.	ما اعضای یک سازمان هستیم.
Therefore, the average has increased.	بنابراین، میانگین افزایش یافته است.
You create them.	شما آنها را ایجاد می کنید.
She was a very good girl	خیلی دختر خوبی بود
His time is up	زمانش گذشته است
Hummers rarely go there.	هوم‌ران‌ها به ندرت به آنجا می‌روند.
I am fighting but there are too many of them.	من دارم میجنگم ولی تعدادشون خیلی زیاده.
I raised my hand and took a few steps back.	دستم را بالا گرفتم و چند قدم عقب رفتم.
You know music	تو موسیقی بلدی
They opened the door again.	دوباره در را باز کردند.
For me it is good and soft.	برای من در آن خوب و نرم است.
Take them and set them aside.	آنها را بردارید و کنار بگذارید.
We have to get it from somewhere	باید از یه جایی بگیریمش
You have to be very careful	باید خیلی مواظب باشی
You gave me a good idea for tomorrow's blog.	شما ایده خوبی برای وبلاگ فردا به من دادید.
Maybe you can have lunch with me	شاید با من ناهار بخوری
It will not pass without your help	بدون کمک شما نمیگذرد
In fact, one person infiltrated here.	در واقع یک نفر در اینجا نفوذ کرد.
But they wanted to escape.	اما آنها قصد فرار داشتند.
However, this can be valuable.	با این حال، این می تواند ارزشمند باشد.
It will not be forever	برای همیشه نخواهد بود
The world will give them the credit of being soldiers.	دنیا به آنها اعتبار سرباز بودن را خواهد داد.
He left me at home.	او مرا به خانه رها کرد.
He was asleep but he had been sitting in that chair for a long time.	او خواب بود اما او مدت زیادی روی آن صندلی نشسته بود.
They should have been more prepared.	آنها باید آمادگی بیشتری داشتند.
Then he felt he could not continue.	سپس احساس کرد که نمی تواند ادامه دهد.
Unfortunately, some key applications have to survive this change.	متأسفانه، برخی از کاربردهای کلید باید از این تغییر جان سالم به در ببرند.
Over time, various processes were introduced and played with.	با گذشت زمان، فرآیندهای مختلفی معرفی و با آن ها بازی شد.
I have not tried it yet	من هنوز امتحانش نکردم
Or something short like today	یا یه چیز کوتاه مثل امروز
Think about what you have and what others need.	به آنچه دارید و دیگران نیاز دارید فکر کنید.
It wasn't fun, but life wasn't supposed to be that fun at the time.	این سرگرم کننده نبود، اما در آن زمان زندگی قرار نبود آنقدر سرگرم کننده باشد.
It is not buildable	ساختنی نیست
He stopped it four times and watched.	چهار بار آن را متوقف کرد و تماشا کرد.
We hope you enjoy it.	امیدواریم از آن لذت برده باشید.
This is especially true for higher bit rates.	این به ویژه برای نرخ بیت بالاتر صادق است.
Copy acts like a sample.	کپی به نوعی مانند یک نمونه عمل می کند.
Based on the actual contract.	بر اساس قرارداد واقعی است.
If he did, they would just fight.	اگر این کار را می کرد، آنها فقط می جنگیدند.
You can never be sure.	هرگز نمی توان مطمئن بود.
He wants to prove himself.	می خواهد خودش را ثابت کند.
You do not know what the real world is like.	شما نمی دانید دنیای واقعی چگونه است.
It was based.	مبتنی بود.
Most assistance will come from family members.	بیشتر کمک ها از جانب اعضای خانواده خواهد بود.
Her outfit was great for this challenge.	لباس او برای این چالش عالی بود.
From a TV show.	از یک برنامه تلویزیونی.
I never did it completely.	من هرگز کاملا انجام ندادم.
I just do not know.	من فقط نمی دانم.
As usual, we pulled ourselves out of the door.	طبق معمول خودمان را از در بیرون آوردیم.
We should never know him.	ما هرگز نباید او را بشناسیم.
Realization of dreams.	تحقق رویاها.
Maybe this is a good game.	شاید این بازی خوبی باشد.
You were afraid it would be too much.	می ترسید خیلی زیاد باشد.
This can be through a dangerous area.	این می تواند از طریق یک منطقه خطرناک باشد.
He seemed sad and thoughtful.	به نظر می رسید او غمگین بود و در فکر فرو رفته بود.
They each went to a separate room.	هر کدام به یک اتاق جداگانه رفتند.
No my friend, keep our strength.	نه دوست من، نیروی ما را حفظ کن.
Neither he nor the next boy on the list.	نه او و نه پسر بعدی لیست.
They try to hurt me and quickly learn that they can not.	آنها سعی می کنند به من صدمه بزنند و سریع یاد می گیرند که نمی توانند.
I had a close family and I felt love.	من خانواده نزدیکی داشتم و عشق را احساس می کردم.
I have to have him.	من باید او را داشته باشم.
This meant that they did not think much about me.	این به این معنی بود که آنها خیلی در مورد من فکر نمی کردند.
The head of the factory was still stuck.	سر کارخانه هنوز چسبیده بود.
It does not depend on you or anyone else.	این به شما یا شخص دیگری بستگی ندارد.
I was going to come up with a new plan.	قرار بود یه طرح جدید بیارم.
There are a number of requirements that must be met.	یک سری الزامات وجود دارد که باید رعایت شود.
An appeal can go on for a long time.	درخواست تجدید نظر می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.
Unfortunately, there is no simple answer to this question.	متاسفانه پاسخ ساده ای برای این بحث وجود ندارد.
Well, that was all.	خوب، فقط همین بود.
I could not see his face.	نمی توانستم صورتش را ببینم.
I try to keep everything simple and so far so good.	من سعی می کنم همه چیز را ساده نگه دارم و تا اینجا خیلی خوب باشد.
It is not national security.	امنیت ملی نیست.
You never called	شما هرگز تماس نگرفتید
After that we saw each other more.	بعد از آن بیشتر همدیگر را می دیدیم.
Whether or not to do is debatable.	انجام یا نه قابل بحث است.
I lost contact with him	ارتباطم باهاش ​​قطع شد
They are at war.	آنها گرفتار جنگ شده اند.
He found my mother for me.	او مادرم را برای من پیدا کرد.
In a separate incident.	در یک حادثه جداگانه.
Two pieces back.	دو تکه عقب.
I feel good now with the desire to do more.	اکنون با میل به انجام کارهای بیشتر احساس خوبی دارم.
But more, it's walking.	اما بیشتر، این راه رفتن است.
This is so cool	این خیلی باحاله
Turn on the gas.	گاز را روشن کنید.
They just have to follow our rules.	آنها فقط باید از همان قوانین ما پیروی کنند.
Well you are wrong	خب اشتباه میکنی
Just a word bag	فقط یک کیسه کلمه
And he intended someone to give it to him.	و کسی را در نظر داشت که آن را به او بدهد.
Blood but did not stop.	خون اما متوقف نشد.
Or maybe it was not expected, but it was hopeful.	یا شاید انتظار نمی رفت، اما امیدوار بود.
Maybe six more months	شاید شش ماه دیگر
I would love to see a few more books about his past.	من دوست دارم چند کتاب دیگر در مورد گذشته او ببینم.
We live in a very strange time.	ما در دوران بسیار عجیبی زندگی می کنیم.
His face was covered.	صورتش پوشیده بود.
Silence reigned.	سکوت حاکم شد.
I have nothing to say, but it's okay.	من چیزی برای گفتن ندارم، اما اشکالی ندارد.
And the only one who could do that was dead.	و تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد مرده بود.
This is for several reasons.	این به چند دلیل.
And not you, because you helped design.	و نه شما، چون در طراحی کمک کردید.
He stood next to me.	کنارم ایستاد.
At least the size of a house	حداقل به اندازه یک خانه
We have to hold your gun.	ما باید تفنگت را در دستت بگیریم.
But they come this way.	اما آنها به این سمت می آیند.
Today is the promised day.	امروز روز موعوده.
But the results of the shirt color show that this is not true.	اما نتایج رنگ پیراهن نشان می دهد که این درست نیست.
He had a perfect life and died for you.	او زندگی کاملی داشت و برای تو مرد.
Other response fields are ignored.	سایر فیلدهای پاسخ نادیده گرفته می شوند.
I was not used to it	من عادت نداشتم
And people were hospitalized.	و مردم در بیمارستان بستری شدند.
Will fight.	مبارزه خواهد کرد.
His vision is most important.	دید او از همه مهمتر است.
Not my age	سن من نیست
He did not hide it.	او آن را پنهان نکرد.
These must stay	اینها باید بمانند
We can not explain them, so we have to look for something bigger.	ما نمی توانیم آنها را توضیح دهیم، بنابراین باید به دنبال چیزی بزرگتر باشیم.
So now they play.	پس الان بازی می کنند.
How awesome !.	چقدر عالیه!.
He loved magic, anyway.	او عاشق جادو، به هر شکلی بود.
This is where we do not sleep.	اینجا جایی است که ما نمی خوابیم.
We scored it quickly.	ما سریع به آن گل زدیم.
This is not a good mix.	این مخلوط خوبی نیست.
I know what you mean by not having time.	می دانم منظور شما از نداشتن وقت چیست.
Up and away.	بالا و دور.
This was not exactly what we were talking about.	این دقیقاً همان صحبتی نبود که ما هم داشتیم.
Not bad today, in trouble.	امروز خراب نیست، در مشکل است.
As it was mine	همونطور که مال من بود
The conversation did not last one minute.	مکالمه یک دقیقه طول نکشید.
He wrote many songs himself.	بسیاری از آهنگ ها را خودش نوشت.
You may be surprised.	ممکن است تعجب کنید.
He had just died and was black.	او تازه مرده بود و سیاه پوست بود.
Not immediately	نه فورا
Mine and maybe his.	مال من و شاید مال او.
So there will be consequences for that.	بنابراین عواقبی برای آن وجود خواهد داشت.
I'm just looking for sales or online.	من فقط به دنبال فروش یا آنلاین هستم.
They did not go home to their families.	آنها به خانه نزد خانواده هایشان نمی رفتند.
Box as the current address.	کادر به عنوان آدرس فعلی.
Thank you very much for your quality and effective guide.	از راهنمای با کیفیت و موثر شما بسیار سپاسگزارم.
You do not believe the girl	باور نمیکنی دختر
There is no standard and there never has been.	هیچ استانداردی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است.
It may only take a while.	فقط ممکن است کمی طول بکشد.
If you know what it is, you can make an informed decision.	اگر می دانید که در چه موردی است، می توانید تصمیم آگاهانه بگیرید.
I think it's something in my blood.	من فکر می کنم چیزی است که در خون من است.
Only the words of my life will save me.	فقط کلمات زندگی من را نجات خواهند داد.
Only be clear about it when registering.	فقط هنگام ثبت نام در مورد آن واضح باشید.
Hear my voice	صدای من را بشنو
The answer was simple.	پاسخ ساده بود.
They are often very important, so you should read them if possible.	آنها اغلب بسیار مهم هستند، بنابراین باید در صورت امکان آنها را بخوانید.
Crying does not change anything.	گریه چیزی را عوض نمی کند.
He knew the sound well.	او این صدا را به خوبی می دانست.
Enough crying, he decided.	با گریه بس است، تصمیم گرفت.
And do not tell me that this is what you are.	و به من نگو ​​که این چیزی هستی.
Someone was waiting for him at the station.	یک نفر در ایستگاه منتظر او بود.
Progress was made.	پیشرفت داده شد.
And there will be more later.	و بعداً موارد بیشتری وجود خواهد داشت.
Please review the list below.	لطفا لیست زیر را مرور کنید.
The weak do not survive and the strong do not survive.	ضعیف ها زنده نمی مانند و قوی ها هم زنده نمی مانند.
No, this is not true	نه، این درست نیست
He was trying to decide whether to believe him or not.	او سعی می کرد تصمیم بگیرد که آیا او را باور کند یا خیر.
As if nothing had happened.	انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I hope they bring me back.	امیدوارم مرا برگردانند.
I saw him some time ago.	چند وقت پیش دیدمش.
Both sides did so.	هر دو طرف این کار را کردند.
This should keep us going for a while.	این باید ما را برای مدتی ادامه دهد.
He spent a lot of money and had a series of bad relationships.	او پول زیادی خرج کرد و یک سری روابط بد داشت.
He did not even realize he was gone.	او حتی متوجه نشده بود که رفته است.
I love her little voice.	من عاشق صدای کوچکش هستم.
You will soon regret it, my son	خیلی زود پشیمون میشی پسرم
They could not stand it.	آنها نتوانستند آن را تحمل کنند.
Beauty, inside and out.	زیبایی، درون و بیرون.
This process once took several months.	این پروسه یک بار چندین ماه طول کشید.
All you have to do is listen.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که گوش کنید.
And the better done, the more he wants from us.	و انجام بهتر، بیشتر از ما می خواهد.
It was done really well	واقعا خوب انجام شد
To do this, everything works fine.	انجام این کار همه چیز خوب کار می کند.
Be sure to take user feedback very seriously.	حتما نظرات کاربران را بسیار جدی بگیرید.
He said he lay down when he came home after work.	گفت وقتی بعد از کار به خانه آمد، دراز کشید.
Very powerful	خیلی قدرتمنده
Be well or dead	خوب باش یا مرده
They are too.	آنها نیز هستند.
We are building something great and he is the right man.	ما در حال ساختن چیزی عالی هستیم و او مرد مناسبی است.
Do not push them and do not do too much of it.	آنها را تحت فشار قرار ندهید و از آن کار بزرگی نکنید.
Risk management in clinical practice	مدیریت ریسک در عمل بالینی
A face entered his field of vision.	چهره ای وارد میدان دید او شد.
It was just to keep me busy.	فقط برای این بود که من را مشغول کند.
But of course this was not true.	اما البته این درست نبود.
Violence was planned.	خشونت برنامه ریزی شده بود.
You have to focus	باید تمرکز کنی
Thanks for the wait, please	ممنون از صبر کردن، لطفا
He will work for the release of his wife.	او برای آزادی همسرش تلاش خواهد کرد.
Do whatever you want	هر کاری میخوای بکن
An officer may be sent forward to receive the news.	ممکن است یک افسر برای دریافت اخبار به جلو فرستاده شود.
There were eight of us.	ما هشت نفر بودیم.
No matter what others say, you know the truth.	مهم نیست که دیگران چه می گویند، شما حقیقت را می دانید.
We will reach an agreement.	به توافق خواهیم رسید.
I can tell you this will not be good.	می توانم به شما بگویم این خوب نخواهد بود.
However, little is known about the group's experiences and support needs.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد تجربیات و نیازهای حمایتی این گروه وجود دارد.
Not for a specific reason, it just happens that way.	نه به دلیل خاصی، فقط به همین شکل اتفاق می افتد.
The exercise was completed	تمرین کامل شد
Data were collected from hospital records.	داده ها از پرونده های بیمارستانی جمع آوری شد.
Our program has four components.	برنامه ما دارای چهار جزء است.
I have a lot.	من زیاد دارم.
How important a few months at that age.	چقدر چند ماه در آن سن اهمیت دارد.
Three people were inside.	سه نفر داخل بودند.
And he did not want to after the year he had.	و او پس از سالی که داشت نخواست.
Business logic is often complex.	منطق کسب و کار اغلب پیچیده است.
Data and social media	داده ها و رسانه های اجتماعی
If an individual.	اگر فردی.
He himself had left many things behind.	او خودش خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بود.
Does not rotate	نمی چرخد
I do not care about that anymore	اون دیگه برام مهم نیست
He held her hand for a few more seconds.	چند ثانیه بیشتر دستش را گرفت.
He needed a job for the first time in his life.	او برای اولین بار در زندگی خود به شغل نیاز داشت.
I was ready to go.	من آماده رفتن بودم.
Girl not child	دختر نه بچه
Including general options.	از جمله گزینه های کلی.
This is not because of the actors.	این به خاطر بازیگران نیست.
There is nothing wrong with that.	اشتباهی در مورد آن وجود ندارد.
Trust me now	حالا به من اعتماد کن
This is not a step for the rest, it is a reality.	این یک مرحله برای بقیه نیست، واقعیت است.
Apparently my eyes need work.	ظاهراً چشم من به کار نیاز دارد.
Also, look around.	علاوه بر این، به اطراف نگاه کنید.
You wanted to bring me down	میخواستی منو پایین بیاری
Reference group	گروه مرجع
Unfortunately, this is not the case at all.	متاسفانه به هیچ وجه اینطور نیست.
In fact, the day got better.	در واقع روز بهتر شد.
If you've been under him before, he wants you under him again.	اگر قبلاً زیر دست او بودی، او دوباره تو را زیر دست او می خواهد.
Each of these factors can change the amount of damage observed.	هر یک از این عوامل می تواند میزان آسیب مشاهده شده را تغییر دهد.
And that's great for me.	و این برای من عالی است.
Then release to fire.	سپس رها می کنید تا آتش بزنید.
Just more questions	فقط سوالات بیشتر
Waiting for it.	در انتظار آن است.
You can come and go as you like.	شما می توانید هر طور که دوست دارید بیایید و بروید.
Undoubtedly, he knew that was not the case.	بدون شک می دانست که اینطور نیست.
Each sample has a single value.	هر نمونه دارای یک مقدار واحد است.
It does not list any elements outside of that path.	هیچ عنصر خارج از آن مسیر را فهرست نمی کند.
Go see him	برو ببینش
Just vote for me	فقط به من رای بده
He felt too big.	او احساس می کرد بیش از حد بزرگ است.
The data we use comes from several sources.	داده‌هایی که ما استفاده می‌کنیم از چندین منبع می‌آیند.
The oil can be used immediately.	روغن را می توان بلافاصله استفاده کرد.
It is often a blow or a loss.	اغلب یک ضربه یا از دست دادن است.
You get out of here too	تو هم از اینجا برو
But the good guys win in the end.	اما بچه های خوب در نهایت برنده می شوند.
It's easier said than done, we're stuck with that.	خوب گفتن آن آسان تر از انجام دادن است، ما در این گیر کرده ایم.
It started very slowly and we went to school.	کارها خیلی کند شروع شد و ما مشغول کار مدرسه شدیم.
Nothing more can be learned from it.	دیگر چیزی نمی توان از آن آموخت.
Everything was as it was.	همه چیز همان طور است که بود.
Do not answer me now	الان جواب منو نده
He could not think of anything to say.	او نمی توانست حتی یک چیز برای گفتن فکر کند.
And he can no longer bear it and he has to laugh.	و دیگر طاقت ندارد و باید بخندد.
He did not let her through.	او را از آن در عبور نداد.
Film is art	فیلم هنر است
You waited a long time for this	شما خیلی در این مورد صبر کردید
At that one level.	در آن یک سطح.
Or say the wrong things.	یا چیزهای نادرستی بگو.
Our people.	مردم ما.
Each element feels perfectly in place.	هر عنصر کاملا در جای خود احساس می شود.
Very good lines	خیلی خطوط خوب
There was no forward planning.	برنامه ریزی رو به جلو وجود نداشت.
The case was dismissed.	پرونده منتفی شد.
Sometimes, a lot of help.	گاهی اوقات، کمک زیادی.
You should check if they are happy to do so.	باید بررسی کنید که آیا آنها از انجام این کار راضی هستند یا خیر.
But tells him to go.	بلکه به او می گوید که برو.
Another good product	یک محصول خوب دیگر
It was a big decision.	این یک تصمیم بزرگ بود.
In fact, he did.	در واقع او این کار را کرد.
He was sure of her.	او از او مطمئن شده بود.
Those challenges are not necessarily mine.	آن چالش ها لزوماً مال من نیستند.
I just do not think they are far enough away.	فقط فکر نمی کنم آنها به اندازه کافی دور باشند.
But they may not say it right away.	اما ممکن است فوراً این را نگویند.
It was really good	واقعا خیلی خوب بود
So my team is now looking into the details.	بنابراین تیم من اکنون در حال بررسی جزئیات این موضوع است.
Worth reading	ارزش خوندن داره
We were definitely amazing online, which helped boost our confidence.	ما قطعاً آنلاین شگفت انگیز بودیم، که به اعتماد به نفس کمک کرد.
He touches her lips.	لب هایش لمس می کند.
Fast and fluent.	سریع و روان.
I stopped eating here after they increased their dinner price significantly.	بعد از اینکه آنها قیمت شام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دادند، از خوردن اینجا دست کشیدم.
Definitely one of them.	قطعا یکی از آنهاست.
Many more will follow.	بسیاری دیگر دنبال خواهند شد.
I told him how it was.	به او گفتم که چگونه است.
I say eight or ten days.	من می گویم هشت یا ده روز.
That made perfect sense.	این کاملا منطقی بود.
Then the wind blew.	سپس باد چرخید.
Few people take this seriously.	افراد کمی این را جدی می گیرند.
The one he's actually good at.	یکی که او در واقع در آن خوب است.
I was here.	من اینجا بودم.
However, the results of our experiments raise two immediate questions.	با این وجود، نتایج آزمایش‌های ما دو سؤال فوری را ایجاد می‌کند.
It is a pleasure to watch him in the world.	تماشای او در دنیا لذت بخش است.
And on either side stood the two men.	و در دو طرف آن دو مرد ایستاده بودند.
Lights and sounds.	نورها و صداها.
Then he got up and accepted the chair in front of him.	سپس برخاست و صندلی روبروی او را پذیرفت.
Thanks for reading my blog and please comment.	ممنون که وبلاگ من را خواندید و لطفا نظر بدهید.
I mean, as far as a movie like that can be true.	منظورم این است که تا آنجایی که چنین فیلمی می تواند درست باشد.
And he will not let me live that long.	و او نمی گذارد من آنقدر زنده بمانم.
But he had lost track of them.	اما او رد آنها را گم کرده بود.
He did not dislike her.	او بدش نمی آمد.
He did not have enough to hear anything.	آنقدر نماند که چیزی بشنود.
You may find yourself walking down the street where you live.	شاید خودتان را در حال قدم زدن در خیابان محل زندگی خود ببینید.
They are divided into groups and the groups are placed opposite each other.	آنها به گروه تقسیم می شوند و گروه ها در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.
Who knows, at this point.	چه کسی می داند، در این مرحله.
It is not certain	قطعی نیست
behind it.	پشتش.
I want some information.	من کمی اطلاعات میخواهم.
I can not wait to try everything !.	من نمی توانم صبر کنم تا همه چیز را امتحان کنم!.
But he did not lose anything.	اما او چیزی را از دست نداد.
There are details that change the story completely.	جزئیاتی وجود دارد که داستان را به کلی تغییر می دهد.
I worked on this all day.	تمام روز روی این موضوع کار می کردم.
It does not do that	همچین کاری نمیکنه
Little has changed since then.	از آن زمان تاکنون چیز کمی تغییر کرده است.
Three crew members were killed.	سه خدمه کشته شدند.
He takes a deep breath.	نفس عمیقی می کشد.
The rest had almost the same results.	بقیه تقریباً نتایج یکسانی داشتند.
I suggest you use	پیشنهاد میکنم استفاده کنید
One blow would surely kill them both.	یک ضربه مطمئناً هر دوی آنها را می کشت.
Accordingly, the result of the comparison should ultimately be examined by individuals.	بر این اساس، نتیجه مقایسه باید در نهایت توسط افراد بررسی شود.
This would be ideal.	این ایده آل خواهد بود.
You can scroll down or jump around the list in order.	می توانید به ترتیب فهرست را پایین بیاورید یا به اطراف بپرید.
The end of my hospital bed.	انتهای تخت بیمارستان من است.
But that does not change anything.	اما این چیزی را تغییر نمی دهد.
This is what he expected.	این همان چیزی است که او انتظار داشت.
I can not say for a moment more.	من نمی توانم برای لحظه بیشتر بگویم.
The new approach was to provide modern technology and price support.	رویکرد جدید ارائه فناوری مدرن و پشتیبانی قیمت بود.
We know where we are when we play.	ما می دانیم زمانی که می بازیم، در کجا هستیم.
That's why it has become a day of bad luck.	به همین دلیل است که به روز بدشانسی تبدیل شده است.
It was another year.	یک سال دیگر بود.
It was as if we were supposed to be together.	انگار قرار بود با هم باشیم.
It should work.	باید کار کند.
If you like the taste of another glass better, use it.	اگر طعم لیوان دیگری را بهتر دوست دارید، از آن استفاده کنید.
He never knows it again.	او هرگز آن را دوباره نمی داند.
He may not be smart either.	شاید هم باهوش نباشد.
He put down his coffee and smiled.	قهوه اش را گذاشت و لبخند زد.
But they did not come to our house anymore.	اما دیگر به خانه ما نیامدند.
In that space lies our freedom and our power to choose our answers.	در آن فضا آزادی و قدرت ما برای انتخاب پاسخمان نهفته است.
Others see it differently.	دیگران آن را متفاوت می بینند.
He was a child.	بچه بود.
He liked it very much at first.	او در ابتدا آن را خیلی دوست داشت.
It only took a second to see that he was dead.	فقط یک ثانیه طول کشید تا ببینند او مرده است.
He stood like that for a long time and drank it.	او برای لحظه ای طولانی همینطور ایستاده بود و آن را مینوشید.
By doing this, the questions that trigger the research begin to change.	با انجام این کار، سؤالاتی که باعث تحقیق می شوند شروع به تغییر می کنند.
The result is the following two facts.	نتیجه حاصل از دو واقعیت زیر است.
It was the last chance.	آن آخرین فرصت بود.
I harassed him	من او را آزار داده ام
In this case it is very natural.	در این مورد بسیار طبیعی است.
The site will be backed up in a few days.	سایت تا چند روز دیگه بک آپ خواهد شد.
You know his voice too	صداش رو هم میدونی
He had brown hair, dark eyes, was really smart.	او موهای قهوه ای، چشمان تیره داشت، واقعا باهوش بود.
I walked in and followed the room numbers.	من راه افتادم و شماره اتاق ها را پیگیری کردم.
Somehow he tried to help her too.	به نوعی سعی می کرد به او هم کمک کند.
There was still a foot between him and the fire.	هنوز یک پا بین او و آتش بود.
I know the exit password.	من رمز خروج را می دانم.
Anyway, he was not good at them.	به هر حال او در آنها خوب نبود.
There was no help for it, the clothes had to go.	هیچ کمکی برای آن وجود نداشت، لباس باید برود.
He recognized it.	او آن را تشخیص داد.
This made him feel sick.	این باعث شد که او احساس بیماری کند.
This is a private business.	این یک تجارت خصوصی است.
One word on another	یک کلمه بر دیگری
This is a life and death situation for you.	این یک وضعیت مرگ و زندگی برای شما است.
It was very serious	خیلی جدی بود
Maybe they thought it was hard work.	شاید فکر می کردند کار سختی است.
Here, in the room	اینجا، در اتاق
But it will not end well.	اما این پایان خوبی نخواهد داشت.
This is the code name for a street ball.	این نام رمز توپ خیابانی است.
I just need a pair	من فقط به یک جفت نیاز دارم
I am a boy.	من پسرم.
That man is not like us	اون مرد مثل ما نیست
I was looking around to do something.	داشتم به اطراف نگاه می کردم تا چیزی بزنم.
Others can be explained, but it still gives you something to think about.	دیگران را می توان توضیح داد، اما همچنان به شما چیزی برای فکر کردن می دهد.
As a result, only one patient suffers from an infection at the surgical site.	در نتیجه تنها یک بیمار از عفونت محل جراحی رنج می برد.
Everyone should read this.	همه باید این را بخوانند.
I spread them out and looked at them.	آنها را پهن کردم و به آنها نگاه کردم.
I just held it until they noticed.	فقط آنقدر نگهش داشتم که متوجه شوند.
They took care of themselves.	مواظب خودشان بودند.
I read it in one session.	من آن را در یک جلسه خوانده ام.
My room is dark.	اتاق من تاریک است.
We start from the second semester.	از ترم دوم شروع می کنیم.
In fact, there is usually more information that can be provided.	در واقع، معمولاً اطلاعات بیشتری وجود دارد که می توان به همراه داشت.
And this is what is happening now.	و این چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد.
I like to show them.	من دوست دارم آنها را نشان دهم.
It was a big job then.	آن موقع کار بزرگی بود.
I chose something else	من یه چیز دیگه رو انتخاب کردم
The car was actually very, very good in the race.	ماشین در واقع در مسابقه بسیار بسیار خوب بود.
Was not serviced.	سرویس نشده بود.
It was not just brown.	فقط قهوه ای نبود.
I do not know how he got there.	نمی دانم چگونه به آنجا رسیده است.
He realized that it did not take long.	او متوجه شد که زیاد طول نمی کشد.
He brought more information.	او اطلاعات بیشتری آورد.
This will be done in the rest of this section.	این کار در قسمت باقیمانده این بخش انجام خواهد شد.
Check their site.	سایت آنها را بررسی کنید.
This is supposed to bring love into your life.	این قرار است عشق را وارد زندگی شما کند.
I'm sure you know how	مطمئنم میدونی چطوره
I'm sorry, but you are a human being.	متاسفم، اما شما یک انسان هستید.
But he had no choice, he had to follow his orders.	اما او چاره ای نداشت، باید به دستور او عمل کند.
However, he does not say anything.	با این حال او چیزی نمی گوید.
I have to go back to my place	باید برگردم سر جایش
The latter is never exactly what you expect.	دومی هرگز دقیقاً همان چیزی نیست که شما انتظار دارید.
If they like it, they do.	اگر آن را دوست دارند، انجام می دهند.
Please put your name in the place on it.	لطفا نام خود را در محل بر روی آن قرار دهید.
My body has lived this history.	بدن من این تاریخ را زندگی کرده است.
He should be.	او باید باشد.
This is his blood.	این خون اوست.
This is my feeling.	این احساس من است.
He is big now, he is very strong for you when that happens.	او الان بزرگ است، وقتی اینطوری می شود برای تو خیلی قوی است.
They decided to go there.	تصمیم گرفتند به آنجا بروند.
He hated her now.	حالا از او متنفر بود.
He should know that there is such a point.	او باید بداند که چنین نقطه ای وجود دارد.
And now it seems that we have denied mental processes.	و اکنون به نظر می رسد که ما فرآیندهای ذهنی را انکار کرده ایم.
You were not made for the way we live now.	شما برای روشی که ما اکنون زندگی می کنیم ساخته نشده اید.
I have copied the local set true.	من مجموعه محلی true را کپی کرده ام.
I want you with us for this.	من تو را برای این با ما می خواهم.
Everyone was an individual.	هرکس فردی بود.
It's amazing.	عجب است.
It is better to do exactly what you have been told.	بهتر است دقیقاً همان کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
It was a real laugh.	این یک خنده واقعی بود.
He was fired the next day.	او روز بعد اخراج شد.
I have no reason to keep you now	الان هیچ دلیلی برای نگه داشتنت ندارم
It did not go as planned	آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت
To make the files read correctly.	برای اینکه فایل ها به درستی خوانده شوند.
That's how it is	همین طور بود که هست
However, it is not a journey of doing things.	با این حال، یک سفر انجام کارها نیست.
He is just a child.	او فقط یک بچه است.
At least one person does not listen.	حداقل یک نفر گوش نمی دهد.
Another day was like this	یه روز دیگه مثل این بود
He liked to talk.	دوست داشت حرف بزند.
I will post it as soon as the previous deletion.	به محض حذف قبلی آن را پست خواهم کرد.
Some have returned in recent years.	برخی در سال های اخیر بازگشته اند.
And we were stupid enough to see it.	و ما احمق تر از آن بودیم که آن را ببینیم.
It helped over time.	به گذشت زمان کمک کرد.
It is not possible to prove both now.	اکنون نمی توان هر دو را ثابت کرد.
Believe it looks natural.	باور کنید طبیعی به نظر می رسد.
I understand this because I myself did stupid things while I was under the influence.	من این را درک می کنم، زیرا خودم در حالی که تحت تأثیر بودم، کارهای احمقانه انجام دادم.
I never wanted to be like him.	هیچ وقت نمی خواستم مثل او باشم.
And there are other things we have to do.	و کارهای دیگری هم هست که باید انجام دهیم.
But it was not beautiful	ولی قشنگ نبود
Men know what men need and want.	مردان می دانند مردان به چه چیزی نیاز دارند و چه می خواهند.
Our team won.	تیم ما پیروز شد.
I have never been so scared in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نترسیده بودم
And nature has superiority.	و طبیعت دارای برتری است.
There is no other human being to be seen	انسان دیگری نیست که دیده شود
And it does not make sense.	و معنی ندارد.
He goes back, seems to be running away.	او به عقب برمی گردد، به نظر می رسد در حال فرار است.
I hope they continue	امیدوارم ادامه بدهند
We talked about his mother.	از مادرش صحبت کرده بودیم.
This is changing.	این در حال تغییر است.
It's that simple.	به همین سادگی است.
No one on the street noticed.	هیچ کس در خیابان متوجه نشده بود.
It does not matter in this case.	در این مورد فرقی نمی کند.
Just put me a little in the picture.	فقط من را کمی در تصویر قرار داده است.
Last year was last year	پارسال پارسال بود
You've probably heard what happened yourself.	احتمالاً خودتان شنیده اید که چه اتفاقی افتاده است.
So take this for as long as it's worth it.	پس این را به همان اندازه که ارزشش را دارد بگیرید.
There were many reasons.	دلایل زیادی وجود داشت.
I want to feel something different	میخوام یه جور دیگه حست کنم
Based on my running experience, I recommended this to the team.	با توجه به تجربه دویدنم این را به تیم توصیه کردم.
So people are asking him to do it again.	بنابراین مردم از او می خواهند که دوباره آن را اجرا کند.
He made it better.	او آن را بهتر می کرد.
He could not move them.	او نمی توانست آنها را حرکت دهد.
The design of the parts is good, poor.	طراحی قطعات، خوب، ضعیف است.
The glass went from side to side.	لیوان از این طرف به طرف دیگر رفت.
I took it out and pulled it between my fingers.	آن را بیرون آوردم و لای انگشتانم کشیدم.
And he knows he's scared for a reason.	و او می داند که او به دلایلی می ترسد.
From six independent experiments	از شش آزمایش مستقل
I'm a real hunter.	من یک شکار واقعی هستم.
You have no rights over any other human being.	شما هیچ حقی نسبت به هیچ انسان دیگری ندارید.
One example is enough.	یک مثال کافی است.
They follow the news online and cook their own food.	آنها اخبار را به صورت آنلاین دنبال می کنند و غذای خود را می پزند.
He may accept your orders.	او ممکن است دستورات شما را بپذیرد.
So it is clear that we can not understand him.	بنابراین واضح است که ما نمی توانیم او را درک کنیم.
This time to her lovely breasts.	این بار به سینه دوست داشتنی اش.
I write content	من مطالب می نویسم
Nothing this year	امسال هیچی
It is better to let them get a little closer.	بهتر است اجازه دهید کمی نزدیکتر شوند.
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
I just hate it here	فقط از اینجا متنفرم
It can mean everything.	می تواند همه چیز را معنی کند.
There is no error in this finding.	هیچ خطایی در این یافته وجود ندارد.
Something I had never seen before.	چیزی که قبلا بارها ندیده بودم.
So this is sick.	پس این بیمار است.
I did not understand why he wanted to be with that person.	نفهمیدم چرا میخواست با اون آدما باشه.
The average of at least three independent experiments is shown.	میانگین حداقل سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
The best marketing is not like marketing.	بهترین بازاریابی شبیه بازاریابی نیست.
No tracking figures available.	هیچ رقم پیگیری در دسترس نیست.
I think his head was busy	فکر کنم سرش شلوغ بود
Maybe lost with a child	شاید با بچه گم شده
Any link or file can be deleted at any time.	هر پیوند یا فایلی را می توان در هر زمان حذف کرد.
Other successful countries know this.	سایر کشورهای موفق این را می دانند.
They talk about the house and the women they love.	آنها در مورد خانه صحبت می کنند و از زنانی که دوستشان دارند صحبت می کنند.
They just happened to me.	آنها فقط برای من اتفاق افتادند.
I want to see it come out	میخوام ببینم بیرون اومده
He no longer had to worry so much about every step.	او دیگر لازم نبود با هر قدم آنقدر نگران باشد.
It does not seem too far away.	چندان دور به نظر نمی رسد.
He glanced at the path they had taken.	نگاهی به مسیری که آنها آمده بودند انداخت.
He stops and moves towards the door.	می ایستد و به سمت در حرکت می کند.
My baby was no longer in pain.	بچه من دیگر درد نداشت.
We do not have the apartment number.	ما شماره آپارتمان را نداریم.
Life goes on.	زندگی ادامه دارد.
Also, it takes an item, not a list.	همچنین، یک آیتم می گیرد، نه یک لیست.
I could hardly feel the urge to do what I was asked to do.	من به سختی میل به انجام کارهایی که از من خواسته شده بود را احساس می کردم.
No significant risk.	بدون خطر قابل توجهی نیست.
He entered the room.	وارد اتاق شد.
Or so it seemed at the time.	یا در آن زمان چنین به نظر می رسید.
This is special, serious.	این خاص است، جدی.
So, not only is your face special.	بنابراین، نه تنها چهره شما خاص است.
My goal is to reach the government.	هدف من رسیدن به دولت است.
And these are not.	و اینها نیستند.
This is the opinion of the scholars.	این نظر علما است.
The use of this effect is based on these conditions.	استفاده از این اثر بر اساس این شرایط است.
So, let's check that there is.	بنابراین، اجازه دهید بررسی کنیم که وجود دارد.
You guys do your normal game.	شما بچه ها بازی معمولی خود را انجام دهید.
I mean, he was making faces or something.	می‌خواهم بگویم او داشت چهره‌سازی می‌کرد یا چیز دیگری.
Please try not to cry	لطفا سعی کن گریه نکنی
I did not have time	وقت نداشتم
However, I do not see what I am doing wrong here.	با این حال من نمی بینم که اینجا چه اشتباهی انجام می دهم.
Will have a conflict with authority.	با اقتدار درگیری خواهد داشت.
On the contrary, the desired result.	برعکس نتیجه مطلوب.
He has a good laugh.	او خنده خوبی دارد.
But we succeeded.	اما ما موفق شدیم.
A good-sounding person	یه آدم خوش صدا
You are meaty, just like the rest.	تو گوشتی، درست مثل بقیه.
There was only one minor side effect.	فقط یک عارضه جانبی کوچک وجود داشت.
He played with his fingers.	با انگشتانش بازی کرد.
The value of this love will be even greater than the blood of a father.	ارزش این عشق حتی از خون یک پدر هم بیشتر خواهد بود.
I could not eat much and so I lost weight.	من نمی توانستم زیاد بخورم و بنابراین وزنم را کاهش دادم.
Too much to restrain.	بیش از حد برای مهار.
The same is true for construction.	همین امر برای ساختن نیز صادق است.
Everywhere, do anything.	همه جا، انجام هر کاری.
They were very different.	آنها بسیار متفاوت بودند.
Now you stand up, put it down, and rest a little.	حالا می ایستید، آن را می گذارید و کمی استراحت می کنید.
Three magic numbers.	سه عدد جادویی است.
Now, take the next few minutes and enjoy these experiences.	اکنون، چند دقیقه آینده را اختصاص دهید و از این تجربیات لذت ببرید.
This is not an equal playground.	این یک زمین بازی برابر نیست.
The way he moved.	راهی که او حرکت کرد.
If he knew he would be hurt.	اگر می دانست صدمه می بیند.
We will return to that later.	بعداً به آن باز خواهیم گشت.
No media of happiness is really clear to me.	واقعا هیچ رسانه شادی برای من واضح نیست.
For a space he could not move.	برای فضایی که نمی توانست حرکت کند.
And it's worse than we thought.	و بدتر از آن چیزی است که فکر می کردیم.
He feels the weight of her body on her body.	وزن بدن او را روی بدنش احساس می کند.
This struggle has been very important.	این مبارزه بسیار مهم بوده است.
Used you	از تو استفاده کرد
More to himself	بیشتر به خودش
The younger ones wanted to escape.	جوانترها می خواستند فرار کنند.
But this is something else.	اما این چیز دیگری است.
Maybe more than weird.	شاید بیشتر از عجیب و غریب.
I want to go out now, please	الان میخوام بیرون بری لطفا
I was alone	من فقط بودم
And you killed him	و تو او را کشتي
First let's see if he wins a match.	اول ببینیم او در یک مسابقه پیروز می شود.
This makes you want to vomit.	این باعث می شود که شما میل به استفراغ کنید.
They follow everything we learn and pass it on.	آنها همه چیزهایی را که یاد می گیریم پیگیری می کنند و آن را منتقل می کنند.
We need to know why.	باید بدانیم چرا.
At this time, we do not know what is going to happen.	در حال حاضر، ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
It is easy to love him and easy to believe.	دوست داشتن او آسان و باورش آسان است.
Very very thick	خیلی خیلی ضخیم
For anything of value	برای هر چیزی که ارزش داشت
The error message is shown in the image below.	پیام خطا در تصویر زیر نشان داده شده است.
I want to do the same here.	من می خواهم همین کار را اینجا انجام دهم.
There is a clear simple reason.	یک دلیل واضح ساده است.
That was not what he meant	منظورش این نبود
Protect yourself from any outside attack.	از خود در برابر هرگونه حمله از خارج محافظت کنید.
Here, put this to sleep.	اینجا، این را به خواب ببر.
My kids were worried.	بچه های من نگران بودند.
Everything he does is for money.	هر کاری که می کند برای پول است.
He can take risks.	او می تواند خطر کند.
If they are negative, turn them into positive.	اگر منفی شدند، آنها را به مثبت تبدیل کنید.
Join the conversation in the comments section.	در قسمت نظرات به گفتگو بپیوندید.
Get him out, go	بیرونش کن برو
I leaned back and nodded.	به عقب خم شدم و سری تکون دادم.
It is really beautiful and well made.	واقعا زیباست و خوش ساخت.
When it comes to business, he has seen this film before.	وقتی صحبت از تجارت می شود، او قبلاً این فیلم را دیده است.
Now he kills children.	حالا بچه ها را می کشد.
We see a lot of them.	ما خیلی از آنها را می بینیم.
What this man knows about it.	چیزی که این مرد چیزی در مورد آن می داند.
He did not see how our plans might be.	او نمی دید که چگونه برنامه های ما ممکن است.
I do not know how seriously these should be taken.	نمی دانم چقدر باید اینها را جدی گرفت.
I must have one	من حتما باید یکی داشته باشم
He was sure he would never tell anyone.	او مطمئن بود که او هرگز به کسی نخواهد گفت.
Of course, the same is true for the front.	البته همین امر در مورد جلو در مقابل هم صادق است.
Everyone is active and everyone is involved.	همه فعال هستند و همه درگیر هستند.
Time stood still for a moment.	لحظه ای زمان ایستاد.
Eventually, he may lose interest and stop listening.	در نهایت، شاید علاقه اش را از دست بدهد و دیگر گوش ندهد.
The reality struck him.	واقعیت آن به او ضربه زد.
Sometimes we think about it and cry.	گاهی به آن فکر می کنیم و گریه می کنیم.
Then you do something else	بعد یه کار دیگه میکنی
Such a journey would be impossible now.	اکنون چنین سفری غیرممکن خواهد بود.
For our family to be part of your family.	برای اینکه خانواده ما بخشی از خانواده شما باشد.
He is not for her and she is not a good friend.	او برای او نیست و دوست خوبی نیست.
To say no, we must think about the consequences.	برای نه گفتن، باید به عواقب آن فکر کنیم.
He is a great leader in style of play.	او یک رهبر بزرگ در شیوه بازی است.
If in doubt, close your mouth.	در صورت شک، دهان خود را ببندید.
This is not me.	این من نیستم.
Before he kills us, find the enemy and kill him.	قبل از اینکه ما را بکشد، دشمن را پیدا کنید و او را بکشید.
He saw its name.	اسم آن را دید.
If he has a family.	اگر خانواده داشته باشد.
There is no adulthood.	هیچ بزرگسالی وجود ندارد.
I should enjoy writing.	باید از نوشتن لذت ببرم.
And soon she will be a big sister.	و به زودی او یک خواهر بزرگ خواهد شد.
Going through, too.	قرار است از طریق، بیش از حد.
Anyway, this will be something.	به هر حال این چیزی خواهد بود.
He has been doing this since we were little.	او از زمانی که ما کوچک بودیم این کار را انجام می داد.
The mean values ​​of the two experiments are independent.	مقادیر میانگین دو آزمایش مستقل هستند.
And yet, there is really only one.	و با این حال، واقعاً فقط یکی وجود دارد.
Rare player	بازیکن کمیاب
He really loved that girl.	او واقعاً آن دختر را دوست داشت.
Offer it to them, they will buy.	آن را به آنها پیشنهاد دهید، آنها خرید خواهند کرد.
There are other cases as well, as this is where proper research should work.	موارد دیگری نیز وجود دارند، زیرا این گونه است که یک تحقیق مناسب باید کار کند.
Rose hoped to see him differently after he told her.	رز امیدوار بود بعد از این که او به او گفت او را متفاوت ببیند.
The problem was that it was difficult to surprise him.	مشکل این بود که غافلگیر کردن او دشوار است.
I knew we had a good start.	می دانستم که شروع خوبی داشتیم.
This is definitely not something you should do.	مطمئناً این موردی نیست که شما باید انجام دهید.
He did not even say anything bad about them.	حتی چیز بدی هم در مورد آنها نگفت.
Used it.	آن را به کار برد.
How right he was	چقدر حق داشت
The plaintiff did not do either.	شاکی هیچ کدام را انجام نداد.
So the average distance is very small.	بنابراین میانگین فاصله بسیار کم است.
He chose the front line.	او خط مقدم را انتخاب کرد.
Excellent feeling and control	احساس و کنترل عالی
I'm sure you can too.	من مطمئن هستم که شما هم می توانید.
I can not find the previous source.	من نمی توانم منبع قبلی پیدا کنم.
The reason is that it takes so long to explain.	دلیل اینکه توضیح آن خیلی طول می کشد.
I passed him by trying my will.	با تلاش اراده از کنارش گذشتم.
He brought me closer.	او مرا نزدیکتر کرد.
I must have thought of him	حتما بهش فکر کرده بودم
I had just returned home.	من اخیراً به خانه خودم برگشته بودم.
Who knew we would find each other like this again	کی میدونست ما دوباره همدیگرو اینجوری پیدا کردیم
I am in a very unique situation.	من در یک موقعیت بسیار منحصر به فرد هستم.
My father also spent a lot of time there.	پدر من هم زمان زیادی را آنجا گذراند.
All results are the same, while not making us feel bad.	همه نتایج یکسان است، در حالی که احساس بدی در ما ایجاد نمی کند.
This work needs further research.	این اثر به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
And did not.	و نشد.
I want to know why.	من می خواهم بدانم چرا.
He received the most positive report of all.	او مثبت ترین گزارش را از همه دریافت کرده بود.
The call came from below.	تماس از پایین آمد.
There are two properties in the area.	دو ملک در منطقه وجود دارد.
Thanks again for your skill	باز هم از مهارت شما متشکرم
Go back to whatever you are doing.	به هر کاری که شما انجام می دهید برگردید.
Peace.	صلح.
That person has a strange power over them.	آن شخص قدرت عجیبی بر آنها دارد.
He was not afraid.	او نترسیده بود.
I can not think looking at him.	با نگاه کردنش به من نمی توانم فکر کنم.
Then he turned to the audience.	سپس رو به حاضران کرد.
And terrible results	و نتایج وحشتناک
They are working on it.	آنها دارند روی این کار میکنند.
Something different from what he had.	چیزی متفاوت از آنچه او داشت.
They will kill.	خواهند کشت.
He was looking at her.	داشت به او نگاه می کرد.
Turn off the computer.	کامپیوتر را خاموش کن.
There are some, but they are certainly not enough for everyone.	برخی وجود دارد اما مطمئناً برای همه کافی نیست.
I grabbed his shoulders.	شانه هایش را گرفتم.
This one is having a lot of fun	این یکی داره خیلی خوش میگذره
I can not answer for him.	من نمی توانم به جای او پاسخ دهم.
The profit here is terrible.	سود در اینجا وحشتناک است.
I needed to go back	نیاز داشتم برگردم
Then he told them about his first dream.	سپس او در مورد اولین رویای خود به آنها گفت.
You are too proud.	شما بیش از حد مغرور هستید.
I love being busy.	من عاشق این هستم که مشغول باشم.
This is a biological fact.	این یک واقعیت بیولوژیکی است.
None of them were	هیچکس اونا نبود
it's really good	واقعا خوبه
Every summer there were more and more flowers.	هر تابستان گل ها بیشتر و بیشتر می شد.
But, it can be only one.	اما، می تواند تنها یکی باشد.
I can not emphasize it enough.	من نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم.
You can delete parts.	می توانید قطعات را حذف کنید.
It seemed our music could only cover it.	به نظر می رسید موسیقی ما فقط می تواند آن را بپوشاند.
Or maybe he's lying on my desk.	یا شاید روی میز من دراز کشیده است.
They were going to see a man.	قرار بود مردی را ببینند.
A few hundred years is not much for him.	چند صد سال برای او زیاد نیست.
At the same time, he said, the market remains difficult.	او گفت که در عین حال، بازار همچنان دشوار است.
You know he could not do that.	شما می دانید که او نمی توانست این کار را انجام دهد.
Talk to them about how to start a marketing program.	با آنها در مورد نحوه شروع یک برنامه بازاریابی صحبت کنید.
She was so good	اون اینجوری خوب بود
She is healthy and well.	سالم و سرحال است.
All he had to do.	تمام کاری که او باید انجام می داد.
We see several people being shot with different weapons.	چندین نفر را می بینیم که با سلاح های مختلف تیراندازی شده اند.
No question about it, the smell was still in the room.	سوالی در مورد آن نیست، بوی هنوز در اتاق بود.
They need a lot of energy.	آنها به انرژی زیادی نیاز دارند.
And we will never defeat them.	و ما هرگز آنها را شکست نخواهیم داد.
For long moments	برای لحظات طولانی
Obviously, this ability is very good in the right situations.	بدیهی است که این توانایی در موقعیت های مناسب بسیار خوب است.
If so, you can not lower it.	اگر چنین است، نمی‌توانید آن را پایین بیاورید.
And that was a shock to us.	و این برای ما کاملاً شوک بود.
Nothing was too much for them.	هیچ چیز برای آنها زیاد نبود.
In fact, it may be the other way around.	در واقع، ممکن است برعکس باشد.
Playing football as part of a practice.	به عنوان بخشی از تمرین فوتبال بازی کردن.
This is a signal.	این یک سیگنال است.
To avoid conflict	برای جلوگیری از درگیری
Sounds like a good story.	به نظر داستان خوبی می رسد.
Bad boy	بد است پسر
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
He did what he had to do.	او کاری را که باید انجام می داد انجام داد.
These examples have no end.	این مثال ها پایانی ندارد.
They did not ask him any more questions.	آنها بیشتر از او سؤال نکردند.
I enjoyed it, but in a different way.	لذت بردم، اما به شکلی دیگر.
Please look at the next seven years.	لطفا به هفت سال آینده نگاه کنید.
Cool completely in the pan.	در تابه کاملا خنک کنید.
In fact, it is much more than that.	در واقع بسیار فراتر از آن است.
On the other hand, it scared him to death.	از سوی دیگر، او را تا حد مرگ ترساند.
This is quite interesting.	این کاملا جالب است.
We are in the dark and we seem to be staying there.	ما در سیاهی هستیم و به نظر می رسد که آنجا می مانیم.
Do the same as well.	مانند همچنین انجام دهید.
Music goes really fast.	موسیقی واقعا سریع پیش می رود.
Maybe that's why he never got married.	شاید به همین دلیل هرگز ازدواج نکرد.
They went there to start with new things.	آنها به آنجا رفتند تا با چیزهای جدید شروع کنند.
There was no time to move.	وقت حرکت نداشت.
He was good at it.	او در آن خوب بود.
Full of features and functions.	پر از ویژگی ها و عملکردها.
All three were officers.	هر سه افسر بودند.
And he had nothing to do with talking to her like that.	و او کاری نداشت که با او اینطور صحبت کند.
I have had a lot of rest	من استراحت زیادی داشته ام
You are the core and meaning of my life.	شما هسته اصلی و معنای زندگی من هستید.
You have to make those calls.	شما باید آن تماس ها را برقرار کنید.
Build design and design thinking.	ساختن طراحی و تفکر طراحی است.
We give you a bar.	ما به شما یک نوار می دهیم.
Imagine your father doing this.	تصور کنید که پدرتان این کار را می کند.
They did not say why	نگفتند چرا
The rest is up to you.	بقیه به خودت مربوطه.
Today, educational methods are based on this theory.	امروزه روش های آموزشی بر این نظریه استوار است.
We know you have it.	ما می دانیم که شما آن را دارید.
He was quite sure he was not going to have lunch today.	او کاملا مطمئن بود که قرار نیست امروز ناهار بخورد.
I do not know why, but he turns me off	نمیدونم چرا ولی اون منو خاموش میکنه
He made a clear statement.	او یک بیانیه صاف بیان کرد.
Whatever the end.	هر پایانی که باشد.
What a good memory	چه خاطره خوبی داشتن
Has not come yet	هنوز نیامده است
He needs medical treatment.	او نیاز به درمان پزشکی دارد.
I had to empty my mind.	باید ذهنم را خالی می کردم.
But there is more to the subject.	اما موضوع مورد بررسی بیشتر است.
It was good for my life for a while.	برای مدتی برای زندگی من خوب بود.
The potential is enormous.	پتانسیل بسیار زیاد است.
He knows he will never turn them away.	او می داند که هرگز آنها را از خود دور نخواهد کرد.
Examples of such models are.	نمونه هایی از این گونه مدل ها هستند.
We are eager for this to happen.	ما مشتاقیم که این اتفاق بیفتد.
It is not directly based on observations.	مستقیماً مبتنی بر مشاهدات نیست.
You will not give up.	شما تسلیم نمی شوید.
He was more emotional and softer.	او احساساتی تر و نرم تر بود.
He just wants to hold someone.	او فقط می خواهد کسی را نگه دارد.
You have the will to live.	شما اراده ای برای زندگی دارید.
The basis of this different life is love.	اساس این زندگی متفاوت عشق است.
The possible interpretation is as follows.	تفسیر احتمالی زیر است.
His staff were extremely friendly.	کارکنان او فوق العاده دوستانه بودند.
Feel the joy of doing something with your whole body.	لذت انجام یک کار را با تمام بدن خود احساس کنید.
I saw your photo in the newspapers.	من عکس شما را در روزنامه ها دیدم.
The reasons you mentioned are completely valid.	دلایلی که شما ذکر کردید کاملاً معتبر است.
I cut myself	خودمو قطع کردم
Have a book around.	یک کتاب در اطراف داشته باشید.
Good meeting everyone	دیدار خوب با همه
I really do not think it is worth the effort	واقعا به نظر من ارزش تلاش رو نداره
This is terrible to me.	این به نظر من وحشتناک است.
One of the greatest of them was religion.	یکی از بزرگترین آنها دین بود.
He could have done without it.	می توانست بدون این کار کند.
I only had to do it for a week.	فقط یک هفته باید انجامش میدادم.
Please let me think	خواهش میکنم بذار فکر کنم
And when they do, they do not stop until they find you.	و هنگامی که آنها این کار را انجام دهند، تا زمانی که شما را پیدا نکنند متوقف نمی شوند.
Pour the wine in it and increase the heat.	شراب را در آن بریزید و حرارت را زیاد کنید.
The problem is that these same kids tell us every year.	مسئله این است که همین بچه ها هر سال به ما می گویند.
When was the issue?	موضوع مربوط به چه زمانی بود.
So I can tell him it's over.	تا بتوانم به او بگوییم که تمام شده است.
As it should be.	همانطور که باید.
I would stick with the kids or fight.	من بچه ها را می چسبانم یا دعوا می کردم.
Some things in the world will never change.	بعضی چیزها در دنیا هرگز تغییر نخواهند کرد.
As it should be.	همانطور که باید.
He finally cried on a ball on the ground.	او در نهایت در یک توپ روی زمین گریه کرد.
Of course they are here.	البته آنها اینجا هستند.
He simply did not want a home running record.	او صرفاً رکورد دویدن خانگی را نمی خواست.
It is thought to have emotional effects, not love.	تصور می شود که عوارض عاطفی دارد نه عشق.
This is what it is.	این همان چیزی است که هست.
He loved her language.	او عاشق زبان او بود.
Look below the surface.	به زیر سطح نگاه کنید.
Today is no exception to this rule.	امروز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
The man's face was hard and softened.	قیافه ی مرد سختی داشت که نرم شده بود.
Sometimes there was too much information in the sign.	گاهی اوقات اطلاعات بسیار زیادی در علامت وجود داشت.
Come there and get it	بیا اونجا و بگیر
Little research has been done on such "life and permission" situations.	تحقیقات کمی در مورد چنین موقعیت‌های "زندگی و اجازه زندگی" انجام شده است.
He started slowly.	او به آرامی شروع کرد.
And his eyes	و چشمانش
I say something and you either understand or you do not understand.	من یه چیزی میگم و تو یا میفهمی یا نمیفهمی.
The fish are getting smaller and smaller.	ماهی کمتر و کمتر می شود.
I stared at him for a long time.	مدت زیادی به او خیره شدم.
They come down at night.	آنها در شب پایین می آیند.
Further studies are needed in three respects.	مطالعات بیشتر در سه جنبه مورد نیاز است.
Your data will never be shared with third parties.	داده های شما هرگز با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
Perform data analysis, statistical analysis and end of manuscript writing.	انجام تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل آماری و پایان نگارش دستنوشته.
If they understood anything, it was fear.	اگر چیزی می فهمیدند ترس بود.
He had never done anything with them.	او هرگز کاری با آنها نکرده بود.
We want to know more before taking that step.	ما می خواهیم قبل از برداشتن آن قدم بیشتر بدانیم.
He quickly returned from his thoughts.	سریع از افکارش برگشت.
He compared one feature to another.	او یک ویژگی را با ویژگی دیگر مقایسه کرد.
At first you could not see it.	در ابتدا شما نمی توانستید آن را ببینید.
Maybe I will have a fresh start where people do not know my history.	شاید در جایی که مردم تاریخ من را ندانند، شروعی تازه داشته باشم.
He did not want to answer.	نمی خواست جواب بدهد.
But I have some problems	ولی من یه سری مشکلات دارم
This was the story behind our cover.	این داستان پشت جلد ما بود.
I continued to work	به کارم ادامه دادم
Something called from somewhere.	چیزی از جایی صدا زده است.
And then we have to fight	و بعد باید بجنگیم
We can not expect them to give it to us.	ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که آن را به ما بدهند.
As a result, more time is required for operations.	در نتیجه زمان بیشتری برای عملیات مورد نیاز است.
Please complete this return form and we will email the return instructions to you.	لطفاً این فرم بازگشت را تکمیل کنید و ما دستورالعمل های بازگشت را برای شما ایمیل می کنیم.
They were not in touch to begin with.	آنها برای شروع در تماس نبودند.
We could use you less.	کمتر می توانستیم از شما استفاده کنیم.
The problem is that this coverage is incomplete.	مشکل این است که این پوشش کامل است.
Click on the photo	روی عکس کلیک کنید
That's what we knew we really, really wanted to do.	این چیزی بود که می‌دانستیم واقعاً، واقعاً می‌خواهیم انجام دهیم.
I looked at the money but did not count.	به پول نگاه کردم اما حساب نکردم.
And right	و حق داشتن
You have definitely come up with great article content.	شما قطعا با محتوای مقاله عالی آمده اید.
He decided that they had not changed much, except in size.	او تصمیم گرفت که آنها خیلی تغییر نکرده بودند، جز در اندازه.
Do not avoid it.	از آن اجتناب نکنید.
We can do even more to market this event.	ما می توانیم حتی بیشتر برای بازاریابی این رویداد انجام دهیم.
Seriously, the best.	جدی، بهترین.
I turned off the light and turned it on again.	چراغ را خاموش کردم و دوباره روشن کردم.
I'm thinking about getting it	دارم به این فکر میکنم که بگیرمش
Launch your website.	وب سایت خود را راه اندازی کنید.
You may not like the idea at first, but it works.	ممکن است در ابتدا این ایده را دوست نداشته باشید، اما کار می کند.
Our system is a government money system.	سیستم ما یک سیستم پول دولتی است.
They have seven children.	آنها هفت فرزند زندگی می کنند.
Apparently we stick to the same time every year.	ظاهراً ما هر سال به زمان یکسانی پایبند هستیم.
What a great thing.	چه چیزی بزرگ است.
Maybe, this time	شاید، این بار
It looks very clean but has some problems.	ظاهر بسیار تمیزی دارد اما چند مشکل داشته است.
Cell survival was determined using direct cell count.	بقای سلول ها با استفاده از شمارش سلولی مستقیم تعیین شد.
This is not your mother	این مادرت نیست
He played them.	او آن ها را بازی کرد.
In case of initial a.	در صورت الف اولیه.
Customers are like homes with remote services.	مشتریان مانند خانه هایی هستند که خدمات راه دور دارند.
People get upset, you can feel it.	مردم ناراحت می شوند، می توانید این را حس کنید.
City living should be right for you.	زندگی در شهر باید برای شما مناسب باشد.
You knew he wanted to go.	می دانستی که او می خواهد برود.
The world does not end.	دنیا تمام نمی شود.
Not that it's easy.	نه اینکه آسان باشد.
That's all there is to it	تمام هدفش همینه
There are several solutions to this.	راه حل های مختلفی برای این وجود دارد.
But they had no sense of politics.	اما هیچ حسی از سیاست نداشتند.
He told me he was sorry	به من گفت متاسفم
I grew up to love them.	من آنقدر بزرگ شده ام که آنها را دوست داشته باشم.
Or watch a movie	یا فیلم ببین
For many, this is the beginning and the end of our story.	برای بسیاری، این آغاز و پایان داستان ماست.
But it gives you a smooth finish.	اما به شما یک روکش صاف می دهد.
This was the whole experience.	کل این تجربه اینگونه بود.
What a strange dream you say	میگی چه خواب عجیبی
Something different was me.	چیزی متفاوت بود و آن من بودم.
Army Command Structure	ساختار فرماندهی ارتش
They prepare it for him like a meal.	مثل یک غذا برایش آماده می شوند.
For example, this one.	مثلا همین یکی.
Then the treatment was easy.	سپس درمان آسان بود.
They were not in the city during the war.	آنها در طول جنگ در شهر نبودند.
half.	یک دوم.
You can search a thousand years.	شما می توانید هزار سال جستجو کنید.
Part of my job is watching you.	بخشی از کار من تماشای توست.
I do not think this is what you want.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما می خواهید.
I just have to do it	فقط باید انجامش بدم
The power supply looks quite stable.	منبع تغذیه کاملاً پایدار به نظر می رسد.
These days, you know right away.	این روزها، شما بلافاصله می دانید.
We waited until the end of the year.	ما تا پایان سال صبر کردیم.
But since then both teams have made significant progress.	اما از آن زمان هر دو تیم پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
No one could understand this better than he did.	هیچ کس نمی توانست این را بهتر از او بفهمد.
They took the living man as he is.	آنها مرد زنده را همانگونه که هست گرفتند.
There is only one answer.	فقط یک جواب دارد.
You know you want this.	شما می دانید که این را می خواهید.
It might be helpful for me to sort them out.	شاید برای من مفید باشد که آنها را مرتب کنم.
They are just independent women.	آنها فقط زنان مستقل هستند.
Then he told us.	بعد به ما گفت.
We film in the summer.	در تابستان فیلم می گیریم.
The note was not long	یادداشت طولانی نبود
This result is consistent with the original biological function of the leaves.	این نتیجه با عملکرد بیولوژیکی اصلی برگها مطابقت دارد.
Some patterns will be obvious.	برخی از الگوها واضح خواهد بود.
I was not thinking of anything	به هیچی فکر نمی کردم
Man, growing up is terrible.	مرد، بزرگ شدن وحشتناک است.
He had returned from death.	او از مرگ برگشته بود.
Well, the point is, your heart needs to work harder.	خب، مسئله این است که قلب شما باید بیشتر کار کند.
They were damn worried	آنها لعنتی نگران بودند
Maybe one day the same thing will happen to you.	شاید روزی همین اتفاق برای شما هم بیفتد.
He was usually a man who kept his feelings to himself.	معمولاً او مردی بود که احساساتش را برای خودش نگه می داشت.
He is on the way.	او در راه است.
It does not help.	این کمک نمی کند.
In My Kitchen.	در آشپزخانه من.
Few are growing.	تعداد کمی در حال رشد هستند.
I leave the decision about the colors to you.	تصمیم گیری در مورد رنگ ها را به شما واگذار می کنم.
I'm kind of thin, you know	من یه جورایی لاغرم، میدونی
They think of people.	آنها به مردم فکر می کنند.
See me now	الان منو دیده
I refused to answer you.	من از پاسخ دادن به شما خودداری کردم.
Well this is a relief.	خوب این یک تسکین است.
It has been important for another reason.	به دلیل دیگری نیز مهم بوده است.
Well, that sounds logical.	خوب، منطقی به نظر می رسد.
But we have to do it.	اما ما باید این کار را انجام دهیم.
I took them back.	من آنها را پس گرفتم.
This is just a photo of a race car.	این فقط یک عکس از یک ماشین مسابقه است.
And then, still calm, he saw her eyes.	و سپس، هنوز آرام، چشمان او را دید.
Participated in data analysis.	در تجزیه و تحلیل داده ها شرکت داشتند.
Out to the square.	بیرون به میدان.
None of them were comfortable around the stalls.	هیچ یک از آنها در اطراف اصطبل راحت نبودند.
You look stupid	احمق به نظر میرسی
To keep track of when they eat.	برای پیگیری زمان غذا خوردن آنها.
A great place for dinner.	یک مکان عالی برای شام.
Or has been.	یا بوده است.
An evil man, yes.	یک مرد شیطانی، بله.
Animals and human society	حیوانات و جامعه انسانی
So do not procrastinate in doing what you want to do.	پس انجام کارهایی را که می خواهید انجام دهید به تعویق نیندازید.
I have to keep it here at home.	من باید آن را اینجا در خانه نگه دارم.
He believed in their mission.	او به رسالت آنها ایمان داشت.
Work on things	روی چیزها کار کنید
They can not sleep.	آنها نمی توانند بخوابند.
Animal study, small sample size.	مطالعه حیوانی، حجم نمونه کوچک.
Knowledge of history is what sets the stage for current events.	دانش تاریخ چیزی است که به رویدادهای جاری زمینه می دهد.
This statement is a fact.	این بیان یک واقعیت است.
This should be my main focus.	این باید تمرکز اصلی من باشد.
Time stuck in traffic is a time away from family.	زمان گیر کرده در ترافیک، زمان دوری از خانواده است.
To pick up her son.	تا پسرش را بردارد.
Help get this done right now.	کمک کن این کار را همین الان تمام شود.
His eyes widened in fear.	چشمانش از ترس گرد شد.
Provides general information.	اطلاعات عمومی را به طور کلی ارائه می دهد.
They feel neglected.	آنها احساس می کنند که نادیده گرفته شده اند.
Just to get him back	فقط برای اینکه او را برگردانی
My teeth hurt	دندونام درد میکنه
The more you benefit others, the more you will benefit.	هر چه بیشتر به دیگران منفعت برسانید، سود بیشتری خواهید برد.
After that, the fall was rapid.	پس از آن، سقوط سریع بود.
It is expected of you	از شما انتظار می رود
It creates security for them.	برای آنها امنیت ایجاد می کند.
These provide a clean surface for surgery.	اینها سطح تمیزی را برای جراحی فراهم می کنند.
We had a layer between ourselves and our users.	ما یک لایه بین خود و کاربرانمان داشتیم.
For what they did to me	برای کاری که با من کرده بودند
You really can not say who he is.	شما واقعا نمی توانید بگویید او کیست.
But you will see for yourself	اما خودت خواهید دید
They created something new.	آنها چیز جدیدی خلق کردند.
But he does not give up.	اما او آن را رها نمی کند.
He took it and held it.	آن را گرفت و نگه داشت.
He must have come out alone, because no one notices him.	او باید به تنهایی بیرون آمده باشد، زیرا هیچ کس متوجه او نمی شود.
He must win, no matter who may be harmed.	او باید برنده شود، مهم نیست چه کسی ممکن است آسیب ببیند.
This is the first way.	این اولین راه است.
But at each stage the costs were very high.	اما در هر مرحله هزینه ها بسیار بالا بود.
And the whole size of the model is small.	و اندازه کل مدل کوچک است.
This must change.	این باید تغییر کند.
Two or three fell.	دو سه تا افتادند.
He could not wait four days.	او نتوانست چهار روز صبر کند.
So something like evil is necessary.	پس چیزی شبیه شر ضروری است.
I ordered the front panel	من پنل جلویی رو سفارش دادم
Five different experiments were performed.	پنج آزمایش مختلف انجام شد.
I am no longer willing to live like this.	من دیگر حاضر نیستم اینطور زندگی کنم.
I have a long way to go	راه زیادی برای رفتن دارم
But he did not say anything in public.	اما در ملاء عام چیزی نگفت.
You do not receive it by default.	شما آن را به طور پیش فرض دریافت نمی کنید.
My mother knew about it	مامانم ازش خبر داشت
He held the door	اون در رو هم نگه داشت
You guys are having fun	بچه ها بهتون خوش میگذره
There seem to be a lot of interesting topics to explore.	به نظر می رسد موضوعات جالب زیادی برای بررسی باشد.
I talk to him every day.	من هر روز با او صحبت می کنم.
This is not a conversation.	این یک گفتگو نیست.
What is the second value?	دومین ارزش کدام است؟
He received this through the father of a friend.	او این کار را از طریق پدر یکی از دوستانش دریافت کرده بود.
It can even be set aside.	حتی می توان آن را کنار گذاشت.
I have to finish the second book of that series first.	اول باید کتاب دوم آن سری را تمام کنم.
They tried to sell them to me before they closed their doors.	آنها سعی کردند اینها را قبل از اینکه درهایشان را ببندند به من بفروشند.
Well the second question	باشه سوال دوم
He experienced people and places, nature and culture of life.	او افراد و مکان ها، طبیعت و فرهنگ زندگی را تجربه کرد.
This is very true.	این خیلی درست است.
He will probably try them again and learn to enjoy them.	او احتمالاً دوباره آنها را امتحان می کند و یاد می گیرد که از آنها لذت ببرد.
He thought for a moment if he was in love.	برای لحظه ای فکر کرد که آیا او عاشق است؟
A girl lost in the city	دختری در شهر گمشده
The knife did not come down tonight.	این شب چاقو پایین نیومد.
Suppose we have a hundred products.	فرض کنید صد محصول داریم.
Maybe I're the only one who loves them.	شاید من تنها کسی باشم که آنها را دوست دارم.
This book will not be discovered anywhere.	در هیچ جای این کتاب کشف نخواهد شد.
You have just met.	شما به تازگی ملاقات کرده اید.
I looked at it.	من به آن نگاه کرده ام.
Come out and support important issues.	بیرون بیایید و از مسائل مهم حمایت کنید.
There was no noise	هیچ سروصدایی نداشت
The fix, obviously, was on.	رفع مشکل، به وضوح، در بود.
He went to another level.	او به سطح دیگری رفت.
But he has the right to choose.	اما حق انتخاب دارد.
He knew he had.	او می دانست که دارد.
They stayed for an hour.	یک ساعت می ماندند.
There is one thing he can not do.	یک چیز وجود دارد که او نمی تواند انجام دهد.
Move too much.	حرکت بیش از حد.
They were closer to the master than others.	آنها بیش از دیگران به استاد نزدیک بودند.
I wonder if he is good.	من تعجب می کنم که آیا او خوب است.
Came to his desk	اومد سر میزش
The party was held in a private home, not at school.	مهمانی در خانه شخصی برگزار شد نه در مدرسه.
He is down on the ground.	او رو به پایین روی زمین است.
One of these days he is going to shoot himself or another.	یکی از این روزها قرار است به خودش یا دیگری شلیک کند.
The application technique is very simple and low cost.	تکنیک کاربرد بسیار ساده و هزینه کم است.
I recommend you can check if the answer is useful for you or not.	من توصیه می کنم می توانید بررسی کنید که آیا پاسخ برای شما مفید است یا خیر.
Spread the Internet.	اینترنت را پخش کنید.
Both were made of wood and metal.	هر دو مورد از چوب و فلز ساخته شده بودند.
All conversations stopped	همه مکالمات متوقف شد
Not that it was too hard.	نه اینکه خیلی سخت بود.
The group got smaller.	گروه کوچکتر شد.
Then he spread his arms and let go.	سپس دستانش را پهن کرد و آنها را رها کرد.
I looked at my friends.	نگاهی به دوستانم انداختم.
Sometimes it was just for the situation.	گاهی اوقات فقط برای وضعیت بود.
We are good guys here.	ما بچه های خوب اینجا هستیم.
Never judge a book by its cover.	هیچوقت یک کتاب را با جلدش قضاوت نکن.
Definitely more focused on beer than anything else.	قطعا بیش از هر چیز دیگری بر آبجو متمرکز است.
He encouraged me to be the best.	او مرا تشویق کرد تا بهترین باشم.
Do not let him hear your voice	اجازه نده او صدایت را بشنود
So he could not ask anyone exactly where he found himself.	بنابراین او نمی توانست از کسی بپرسد که دقیقاً کجا خود را پیدا کرده است.
We were still crazy about each other.	ما هنوز دیوانه همدیگر بودیم.
He went to the hospital immediately.	بلافاصله به بیمارستان رفت.
Now attach it to the bottom of the window.	حالا آن را به قسمت پایین پنجره متصل کنید.
His mother still lives there.	مادرش هنوز آنجا زندگی می کند.
Anyone could see it.	هر کسی می توانست آن را ببیند.
He walked simply and without a special plan.	او به سادگی و بدون برنامه خاصی راه می رفت.
A full report of this work is available here.	گزارش کاملی از این کار در اینجا وجود دارد.
You have to be proud of every work you produce.	شما باید به هر اثری که تولید می کنید احساس غرور کنید.
But let's fix the afternoon.	اما بیایید بعدازظهر را درست کنیم.
However, he returned.	با این حال، او بازگشت.
You have a way about yourself.	شما راهی در مورد خود دارید.
Or a hot drink	یا یک نوشیدنی گرم
With mixed results	با نتایج مختلط
My mouth was watering	دهنم آب میشد
I stand by my point	من روی نظرم می ایستم
See how they use the system.	ببینید چگونه از سیستم استفاده می کنند.
She touched her black hair.	دست به موهای مشکی خودش زد.
I did not see him.	من او را ندیدم.
However, this does not make your life easier.	با این حال، این زندگی شما را آسان تر نمی کند.
In the end, he did not specify any rights.	در نهایت هیچ حقی را مشخص نکرد.
But if one has enough magic, one can feel their presence.	اما اگر کسی جادو به اندازه کافی داشته باشد، می تواند حضور آنها را حس کند.
The lower you go, the more balance you will have.	هرچه پایین بیایید، تعادل بیشتری خواهید داشت.
I'm so tired	خیلی خسته شدم
Everyone escaped except my husband.	همه فرار کردند جز شوهرم.
Then it was removed.	سپس آن برداشته شد.
Like a real.	مثل یک واقعی.
Of course, you had other choices.	شما البته انتخاب های دیگری داشتید.
My dad worked for him	بابام براش کار میکرد
They were strong, proud and healthy.	آنها قوی، سربلند و سالم بودند.
I hate to say that but	از گفتنش متنفرم اما
He needs another operation.	او نیاز به عمل دیگری دارد.
Anything that is not too heavy.	هر چیزی که خیلی سنگین نباشد.
Users can decide to appeal.	کاربران می توانند تصمیم بگیرند که درخواست تجدید نظر کنند.
Give yourself plenty of time to reach these levels.	به خودتان زمان زیادی بدهید تا به این سطوح برسید.
How could we join forces and rule the world?	چگونه می‌توانستیم به نیروها بپیوندیم و بر جهان حکومت کنیم.
My insurance rejected one and paid the other.	بیمه من یکی را رد کرد و دیگری را پرداخت کرد.
He is not home yet.	او هنوز خانه نیست.
We found a little friend at the side table.	سر میز کناری یک دوست کوچک پیدا کردیم.
They take it together.	آنها آن را با هم می گیرند.
They may not understand the words, but it does not matter.	آنها ممکن است کلمات را درک نکنند، اما مهم نیست.
This is a deep space.	این فضای عمیق است.
They do not want to take over the government.	آنها نمی خواهند دولت را تصاحب کنند.
We do not forget.	ما فراموش نمی کنیم.
When we took their hand, the world saw them.	وقتی دست آنها را گرفتیم، دنیا آنها را دید.
He said he moves two to three times a year.	او گفت که هر سال دو تا سه بار جابجا می شود.
During this period, the structure was used as a hospital.	در این دوره از سازه به عنوان بیمارستان استفاده می شد.
Art school or something	مدرسه هنر یا چیزی
Maybe this means that everything will go straight to business.	شاید این حس به این معنا باشد که همه چیز مستقیماً به سمت تجارت پیش خواهد رفت.
Finally we choose a route on the far side.	در نهایت ما نوعی مسیر را در سمت دور انتخاب می کنیم.
His secret was now safe.	راز او در حال حاضر امن بود.
I had the same problem	منم همین مشکل رو داشتم
Happy people died.	مردم شاد مردند.
I do not hide from you.	من از شما پنهان نمی کنم.
I wanted to believe.	می خواستم باور کنم.
We have things to do, great things.	ما کارهایی برای انجام دادن داریم، کارهای فوق العاده.
But they were preparing to recharge.	اما آنها در حال آماده شدن برای شارژ مجدد بودند.
The first is crime.	اولی جنایت است.
Match it with me.	آن را با من تطبیق دهید.
We were going out	می رفتیم بیرون
It can be.	این می تواند باشد.
And we did it.	و ما این کار را انجام دادیم.
We left him and his wife to continue working.	او و همسرش را رها کردیم تا کار را ادامه دهیم.
Returning to normal life is not an option.	بازگشت به زندگی عادی یک گزینه نیست.
Let me know when you need me again	وقتی دوباره به من نیاز داشتی به من خبر بده
So we both did different things for a while.	بنابراین هر دوی ما برای مدتی کار متفاوتی انجام دادیم.
This book deals with the details of world history and characters.	این کتاب به جزئیات تاریخ جهان و شخصیت ها می پردازد.
Nothing had ever felt so absolute and definite.	هیچ چیز تا به حال اینقدر مطلق و قطعی احساس نشده بود.
The eyes did not see anything, the ears did not hear anything.	چشم ها چیزی نمی دیدند، گوش ها چیزی نمی شنیدند.
People buy at stupid prices.	مردم با قیمت های احمقانه خرید می کنند.
And yet, he seemed to need more help.	و با این حال، به نظر می‌رسید که او بیشتر به کمک نیاز داشت.
It was very bad that he entered the field.	خیلی بد بود که وارد زمین بازی شد.
He never smiled.	او هرگز لبخند نمی زد.
But in terms of how things are done, no.	اما از نظر نحوه انجام کارها، خیر.
The problem was that the direction was straight to the road.	مشکل این بود که جهت مذکور مستقیماً به سمت جاده بود.
They called me.	به من زنگ می زدند.
I can not wait for you to curse my mouth	نمیتونم صبر کنم تا تو دهنم رو لعنت کنی
Another related example is in the opposite direction.	مثال مرتبط دیگر در جهت مخالف است.
I roll to the side and laugh.	به پهلو غلت می زنم و می خندم.
Development must be clear.	توسعه باید مشخص باشد.
No subject is out of bounds	هیچ موضوعی خارج از محدودیت نیست
Preparing for my dismissal or something.	آماده شدن برای اخراج من یا چیزی.
He did not feel any pain.	او دردی را احساس نمی کرد.
You have to plan on it.	باید روی آن برنامه ریزی کرد.
You are at our house for an hour, neither more nor less.	شما یک ساعت در خانه ما هستید، نه بیشتر و نه کمتر.
My attention does not leave it.	توجه من آن را ترک نمی کند.
This may be the reason for my reaction to it.	این ممکن است دلیل واکنش من به آن باشد.
It is not necessary to perform the tests in a specific order.	انجام آزمایشات به ترتیب خاصی ضروری نیست.
Even this comes with a price.	حتی این با قیمت همراه است.
There are many dreams in life that do not come true.	در زندگی رویاهای زیادی وجود دارد که محقق نمی شوند.
But he believed he was being followed.	اما او معتقد بود که او را دنبال کردند.
The surface was not visible	سطح قابل مشاهده نبود
A story based on secret information.	یک بازی اطلاعات مخفی مبتنی بر داستان.
He knew one thing for sure, he wanted her.	یک چیز را به طور قطع می دانست، او را می خواست.
Land information services	خدمات اطلاعات زمین
Using this thing is very enjoyable.	استفاده از این چیز بسیار لذت بخش است.
However, you can not repair or modify it.	با این حال، شما نمی توانید آن را تعمیر یا تغییر دهید.
He refused to cry again.	او حاضر نشد دوباره گریه کند.
I will bring them to you.	من آنها را برای شما می آورم.
It may be hard, but they are there.	ممکن است سخت باشد، اما آنها وجود دارند.
Let me keep thinking	نذار به فکر ادامه بدم
Although it's time, he may not be.	هر چند خیلی وقت است، شاید او نباشد.
But it is absolutely true.	اما کاملا درست است.
I know what a good employee you are	میدونم چه کارمند خوبی داری
There are a few things you need to do first.	چند کار وجود دارد که باید ابتدا انجام دهید.
It was supposed to be a long day.	قرار بود روز طولانی باشد.
He never knew anything else.	او هرگز چیز دیگری نمی دانست.
On the one hand, living things are constantly changing and moving.	از یک سو، موجودات زنده دائما در حال تغییر و حرکت هستند.
Girls sleep	دخترا خوابن
Not even then.	حتی در آن زمان نه.
Some respect others.	برخی به دیگری احترام می گذارند.
I went back to the hospital bed and waited for surgery.	به تخت بیمارستان برگشتم و منتظر جراحی شدم.
Just hearing how it came out.	فقط با شنیدن نحوه بیرون آمدن آن.
You go with me	تو با من میری
You must be a party member to vote.	برای رای دادن باید عضو حزب باشید.
Highlight your text.	متن خود را برجسته کنید.
It was a few hours later.	این چند ساعت بعد بود.
As he looked, he saw a movement.	همانطور که نگاه می کرد حرکتی را دید.
This was a very fun web article.	این یک مقاله وب بسیار سرگرم کننده بود.
His first shot brought two people out.	اولین شلیک او دو نفر را بیرون آورد.
I'm afraid you made a mistake	می ترسم به خودت اشتباهی کرده باشی
The technology presented in this article is a step towards this goal.	فناوری ارائه شده در این مقاله گامی به سوی این هدف است.
This is more than a technical task.	این بیشتر از یک کار فنی است.
There is good research, but most research is bad.	تحقیقات خوبی وجود دارد، اما بیشتر تحقیقات بد هستند.
He was right, so there was no escape.	حق با او بود، بنابراین هیچ راه فراری از آن وجود نداشت.
But nothing changed.	اما چیزی تغییر نکرد.
Nothing is the same as before	هیچ چیز مثل قبل نیست
He thinks that he can disappoint a man.	به این فکر می کند که می تواند یک مرد را ناامید کند.
This is the damn thing.	این همان لعنتی است.
More than any other cause.	بیش از هر علت دیگری.
Now that seems to be true.	حالا به نظر می رسد که درست است.
Surely both of you are aware of the subject.	مطمئناً هر دوی شما از موضوع آگاه هستید.
He must find the room using the kitchen.	او باید اتاق را با استفاده از آشپزخانه پیدا کند.
Because we needed him.	چون به او نیاز داشتیم.
Remember, this is going to be fun.	به یاد داشته باشید، این قرار است سرگرم کننده باشد.
When they committed this crime, they did not think about it.	وقتی این جنایت را انجام دادند، به این موضوع فکر نکردند.
Include any relevant evidence, including date and time, in your report.	هرگونه شواهد مناسب از جمله تاریخ و زمان را در گزارش خود بگنجانید.
And we will continue.	و ادامه خواهیم داد.
I wrote this article with it.	من این مقاله را با آن نوشتم.
This is a very clear question.	این یک سوال کاملا واضح است.
This is true of any other medicine.	این در مورد هر داروی دیگری صادق است.
You can be sure that your gift will be very welcome.	می توانید مطمئن باشید که هدیه شما بسیار استقبال خواهد شد.
We have never considered your transfer.	ما هرگز به انتقال شما فکر نکرده ایم.
We record this in the next result.	این را در نتیجه بعدی ثبت می کنیم.
He looked and stared at her.	نگاه کرد و به او خیره شد.
It happens a lot.	خیلی اتفاق می افتد.
But his work is not political.	اما کار او سیاسی نیست.
They wanted to stay.	آنها خواسته اند بمانند.
You know what that means	خودت خوب میدونی یعنی چی
I did not want to see you here again.	من نمی خواستم تو را دوباره اینجا ببینم.
This is usually very, very wrong.	این معمولاً خیلی خیلی اشتباه پیش می رود.
They can help the whole community to understand the process.	آنها می توانند به کل جامعه کمک کنند تا روند را درک کنند.
You will receive many recommendations here.	در اینجا توصیه های زیادی دریافت خواهید کرد.
Prepare the rest for another three hours.	بقیه را تا سه ساعت دیگر آماده کنید.
He did it again.	او دوباره این کار را کرد.
We have been good in terms of food for a while.	برای مدتی از نظر غذا خوب هستیم.
His own mind changed.	ذهن خودش هم عوض شد.
But his loss is my benefit.	اما ضرر او سود من است.
Then he looked at me and stared back.	سپس نگاهم را گرفت و به عقب خیره شد.
Eventually new schools were built.	در نهایت مدارس جدیدی ساخته شد.
To know how broken and wild we were.	تا بدانیم چقدر شکسته و وحشی بودیم.
There was no corpse on his right.	هیچ جنازه ای در سمت راستش نبود.
This is the last thing you expect	این آخرین چیزی است که انتظارش را دارید
I was no longer me.	من دیگر من نبودم.
That is, they really know each other well.	یعنی واقعاً همدیگر را خوب می شناسند.
In this case, they become government functions.	در این صورت آنها به توابع دولتی تبدیل می شوند.
You can learn one or two things from another person.	شما می توانید یک یا دو چیز را از شخص دیگری یاد بگیرید.
It really did not happen.	واقعاً اینطور نشد.
And you came back	و تو برگشتی
Hearing your name	با شنیدن نام شما
Because, we have to face this.	زیرا، ما باید با این روبرو شویم.
But another	اما دیگری
But it can be found	ولی میشه پیداش کرد
In your mind.	در ذهن شما.
As there is nothing perfect.	همانطور که هیچ چیز کاملی وجود ندارد.
After a few seconds, the voice repeated its question.	بعد از چند ثانیه صدا سوالش را تکرار کرد.
This was not the case between their families.	بین خانواده هایشان اینطور نبود.
He believed that nothing was worse than life forever.	او معتقد بود هیچ چیز بدتر از زندگی برای همیشه نیست.
I told him to look for another one.	بهش گفتم دنبال یکی دیگه بگرد.
I have not yet determined what it is.	من هنوز مشخص نکرده ام که چیست.
And in some ways there is no difference.	و از برخی جهات هیچ تفاوتی وجود ندارد.
Come in full and get the idea right away.	آمدن کامل به داخل و دریافت ایده بلافاصله.
In any case, do not worry.	در هر صورت نگران نباشید.
If he moved, he would be noticed.	اگر حرکت می کرد مورد توجه قرار می گرفت.
Have another beer	یه آبجو دیگه بخور
He did not know how much time he had.	چقدر وقت داشت، نمی دانست.
Let's consider an email address as an example.	بیایید یک آدرس ایمیل را به عنوان مثال در نظر بگیریم.
All you have to do is ask for it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را بخواهید.
Decide to continue your relationship secretly.	تصمیم بگیرید که رابطه خود را مخفیانه ادامه دهید.
I hope this helps other people as well.	من امیدوارم این به افراد دیگر نیز کمک کند.
God is not wrong in this.	خداوند در این مورد اشتباه نمی کند.
If he paid, he believed they would go.	اگر پرداخت می کرد، معتقد بود که آنها می روند.
It may take us to the next level.	ممکن است ما را به سطح بعدی برساند.
And finally, he was based on the truth.	و در نهایت، او بر حقیقت استوار شد.
He was a good target, you know.	او هدف خوبی بود که می دانید.
Or at least one of your problems.	یا حداقل یکی از مشکلات شما.
We were there from the first night.	ما از همان شب اول بودیم.
It is not like before	دیگه مثل قبل نیست
Women's rights are not equal to men's rights.	حقوق زن با حقوق مرد مساوی نیست.
He played music and sound.	او موسیقی و صدا می کرد.
I have never been anywhere else for a long time.	من هرگز برای مدت طولانی در جای دیگری نمانده ام.
Open your eyes	چشماتو باز کن
The truck was completely empty.	کامیون کاملا خالی بود.
But he said nothing, just slowly brought me closer.	اما او چیزی نگفت، فقط به آرامی مرا نزدیکتر کرد.
And it completely soaks me.	و کاملاً من را خیس می کند.
And this is her, not every woman.	و این اوست، نه هر زن.
I could fight in a real war.	من می توانستم در یک جنگ واقعی بجنگم.
It never ended.	هرگز تمام نشد.
There were seven of us.	ما هفت نفر بودیم.
I do not want to work	من کار نمیخوام
If people were sick of him, they would not be his friends.	اگر مردم بیمار او بودند، دوست او نبودند.
He pushed her back to university.	او را هل داد تا به دانشگاه برگردد.
You have to believe this.	شما باید این را باور کنید.
They feel they are part of us.	آنها احساس می کنند بخشی از ما هستند.
Of course, there is more to do than just drinking.	البته به جز نوشیدن، کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
Both gender and gender are important factors that affect health.	هم جنسیت و هم جنسیت عوامل مهمی هستند که بر سلامت تأثیر می گذارند.
He never looked the same.	او هرگز یکسان به نظر نمی رسید.
And then.	و سپس.
Laugh as much as you can.	تا می توانید بخندید.
This is possible because of the power of women.	این به دلیل قدرت زنان ممکن شده است.
The results were consistent with the experimental observations.	نتایج با مشاهدات تجربی مطابقت داشت.
Parts of it look familiar today.	امروزه بخش هایی از آن آشنا به نظر می رسد.
This suggests that a third approach is possible here.	این باعث می شود که پیشنهاد کنم رویکرد سوم در اینجا امکان پذیر است.
Again, we do not find any errors.	باز هم هیچ خطایی پیدا نمی کنیم.
Sometimes two people were better than one, he said.	او گفت که گاهی اوقات دو نفر بهتر از یک نفر بودند.
And there is so much to do.	و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
He knew the weather.	او از آب و هوا خبر داشت.
they are fine.	آنها خوب هستند.
There will be nothing for it.	چیزی برای آن وجود نخواهد داشت.
We seek victory in war, not to satisfy people.	ما به دنبال پیروزی در جنگ هستیم و نه برای جلب رضایت افراد.
Weight training benefits from weight gain.	تمرین با وزنه از افزایش وزن سود می برد.
Or it could be a dinner.	یا می تواند یک وعده شام ​​باشد.
If we go this far.	اگر تا این حد پیش برویم.
One step at a time.	هر بار یک قدم.
That was the meaning of his look.	معنای نگاهش همین بود.
They lose their power over time.	آنها با گذشت زمان قدرت خود را از دست می دهند.
I did not say a word	حرفی نزدم
I think there are a lot of variables with something like this.	من فکر می کنم که متغیرهای زیادی با چیزی شبیه به این وجود دارد.
What they can not do is run a modern society.	کاری که آنها نمی توانند انجام دهند اداره یک جامعه مدرن است.
I'm not tall enough	من به اندازه کافی بلند نیستم
The cause is very important.	علت خیلی مهم است.
But please go home today	اما لطفا امروز برو خونه
No more wishing.	دیگر برای آرزو نیست.
I am not her little girl.	من دختر کوچولوی او نیستم.
All this happened.	همه اینها اتفاق افتاد.
Now this is what matters.	حالا این چیزی است که اهمیت دارد.
If our fingers agreed, we would turn around.	اگر انگشتانمان موافق بود، آن طرف می چرخیدیم.
Then, he probably did.	سپس، او احتمالا انجام داد.
He then returns to his natural form.	پس از آن او به فرم طبیعی خود برمی گردد.
Think about what he did there.	به کارهایی که او در آنجا انجام داد فکر کنید.
No one could tell me that.	هیچ کس هم نمی توانست این را به من بگوید.
Put customer needs ahead of business goals.	نیازهای مشتری را مقدم بر اهداف تجاری قرار دهید.
This was for the best.	این برای بهترین بود.
And they did.	و انجام دادند.
He has found it, yes he should have.	او آن را پیدا کرده است، بله باید داشته باشد.
Look at the stars.	به ستاره ها نگاه کن.
He wanted to know why.	می خواست بداند چرا.
The reason for his failure was the fear of the master.	دلیل شکست خود را ترس از استاد عنوان کرد.
You love him.	تو او را دوست داری.
We need their presence.	ما به حضور آنها نیاز داریم.
Maybe it will help them.	شاید به آنها کمک کند.
There is now a local library on site.	اکنون یک کتابخانه محلی در سایت قرار دارد.
And he worked with me to make it even better.	و او با من کار کرد تا آن را حتی بهتر کنم.
See my answer on how to create it there.	پاسخ من را در مورد نحوه ایجاد آن در آنجا ببینید.
He was incredibly good at it.	او در آن فوق العاده خوب بود.
And so we were the only ones who understood the show.	و بنابراین ما تنها افرادی بودیم که نمایش را درک کردیم.
You can call him	می تونی بهش زنگ بزنی
I wanted to unite them.	من می خواستم آنها را یک واحد کنم.
This is my least guess.	حداقل حدس من این است.
I stand here and wait.	اینجا بایستم و منتظر بمانم.
There was just no situation.	فقط موقعیتی وجود نداشت.
No support has been raised.	هیچ حمایتی مطرح نشده است.
You like to grow up and eat a lot.	شما دوست دارید رشد کنید و چیزهای زیادی بخورید.
But look how strong you are this time.	اما ببین چقدر این بار قوی هستی.
You need time to research	برای تحقیق نیاز به زمان دارید
I do not do things with books.	من کارها را با کتاب انجام نمی دهم.
He never applied it in the whole country.	او هرگز آن را در کل کشور اعمال نکرد.
It was very cold to the touch.	لمسش خیلی سرد بود.
You have nothing to fear because you have nothing to lose.	شما چیزی برای ترس ندارید زیرا چیزی برای از دست دادن ندارید.
At least you were better before	حداقل قبلا بهتر بودی
I'm so sorry to hear that.	از شنیدن آن بسیار متاسفم.
You could not trust anyone	نمیتونستی به کسی اعتماد کنی
They are doing something in the municipality.	دارند در شهرداری یک چیزی درست می کنند.
There is no need to bring him to this point at this time.	در حال حاضر نیازی به آوردن او به این موضوع نیست.
I wore a red dress for the wedding.	برای عروسی یک لباس قرمز پوشیدم.
This is their duty.	این وظیفه آنهاست.
Thanks for learning with us	ممنون که با ما یاد گرفتید
We want to see what an initial request and response is like.	ما می خواهیم ببینیم که یک درخواست و پاسخ اولیه چگونه است.
There is so much love in the world	عشق تو دنیا خیلی زیاده
But do not neglect your art.	اما از هنر خود غافل نشوید.
Many other things	خیلی چیزای دیگه
We get closer and then we continue.	نزدیک می شویم و بعد ادامه می دهیم.
And that's a good thing.	و این چیز خوبی است.
They went inside.	رفتند داخل.
Nothing can be done to fix everything quickly.	هیچ کاری نمی تواند برای رفع سریع همه چیز انجام دهد.
I could not even feel it	حتی نمیتونستم حسش کنم
You may die and your bones will never be discovered.	ممکن است بمیری و استخوان هایت هرگز کشف نشوند.
He was having a great day.	او روز بسیار خوبی را سپری می کرد.
"We've been here before and we know how it works," he said.	او گفت که ما قبلاً اینجا بوده ایم و می دانیم که چگونه کار می کند.
Think about what you need for the class.	به آنچه برای کلاس نیاز دارید فکر کنید.
His older brother picked it up.	برادر بزرگترش برداشت.
The world of difference.	دنیای تفاوت.
They loved the hotel, the location, the staff and the food.	آنها هتل، موقعیت مکانی، کارکنان و غذا را دوست داشتند.
I thought you knew.	من فکر کردم که شما می دانید.
This was to be their final battle.	این قرار بود نبرد نهایی آنها باشد.
Must be unique	باید منحصر به فرد باشد
Watch everything, listen to everything.	همه چیز را تماشا کن، به همه چیز گوش کن.
I know he did not want or did not like it.	می دانم که او آن را نمی خواست یا دوست نداشت.
You will succeed because you can.	شما موفق خواهید شد زیرا می توانید.
He was like.	او مانند بود.
The back was locked.	در پشتی قفل بود.
We can not do everything for everyone.	ما نمی توانیم برای همه کاری انجام دهیم.
I did not feel the need to push him.	احساس نمی کردم نیازی به فشار دادن او نیست.
But there is no way to return it to him.	اما هیچ راهی برای بازگرداندن آن به او وجود ندارد.
The girl is told to keep her mind until after the report.	به دختر گفته می شود که فکرش را تا بعد از گزارش نگه دارد.
I watched my brother in a few games.	من برادرم را در چند بازی تماشا کردم.
Watch the storm	طوفان را تماشا کن
The world has changed in this room.	دنیا در این اتاق تغییر کرده است.
I heard about your small failed attempt to escape.	من در مورد تلاش نافرجام کوچک شما برای فرار شنیدم.
I see it often.	من اغلب آن را می بینم.
See! 	دیدن!
The letter in his hand is a message to you.	نامه ای که در دست اوست برای شما پیامی است.
Well at least on my plate.	خوب حداقل در بشقاب من.
I also have good memories	خاطرات خوبی هم دارم
And a few minutes later he felt something firm under his feet.	و چند دقیقه بعد چیزی محکم زیر پاهایش احساس کرد.
He is talking on the phone.	او دارد با تلفن صحبت می کند.
He was arrested.	او را گرفتند.
He gave me the answer	جوابش را به من داد
The library is not linked yet	کتابخانه هنوز لینک نشده است
Most people did not know what to do with it.	اکثر مردم نمی دانستند که از آن چه بکنند.
That is, no one knows this.	یعنی هیچ کس این را نمی داند.
Please someone help me	لطفا یکی کمکم کنه
You can try this at home with your goals.	شما می توانید این را در خانه با اهداف خود امتحان کنید.
winter is coming.	زمستان در راه است.
All are natural and pass.	همه طبیعی هستند و می گذرند.
We need a driver	به یک راننده نیازمندیم
You do not know anything about stars.	شما چیزی در مورد ستاره ها نمی دانید.
They have a look that is individual to them.	آنها نگاهی دارند که برایشان فردی است.
I definitely do.	من قطعا انجام می دهم.
I'm not the right person	من آدم مناسبی نیستم
It seems that.	به آن به نظر می رسد که.
Your map has the first as the key, you try to pass the second.	نقشه شما اول به عنوان کلید دارد، شما سعی می کنید دوم را پاس کنید.
This was important to his parents.	این برای پدر و مادرش مهم بود.
If possible seven days a week.	در صورت امکان هفت روز در هفته.
Well, there are other reasons.	خوب دلایل دیگری نیز وجود دارد.
No one can say anything critical.	هیچ کس نمی تواند یک چیز انتقادی بگوید.
People were dying	مردم می مردند
The problem is something else.	مشکل چیز دیگری است.
I have had it for twenty years.	من بیست سال است که آن را دارم.
Soldiers are a prime example.	سربازان نمونه بارز آن هستند.
It does, much more.	این کار را می کند، بسیار بیشتر.
I look at him.	به او نگاه می کنم.
The children were taken from the enemy.	بچه ها از دشمن گرفته بودند.
For most people, they are the system.	برای اکثر مردم، آنها سیستم هستند.
But the only ones who really appreciate freedom are those who do not have freedom.	اما تنها کسانی که واقعاً قدردان آزادی هستند کسانی هستند که آزادی را ندارند.
Two books in three and a half years.	دو کتاب در سه سال و نیم.
They are very young.	آنها خیلی جوان هستند.
We tried to help him, but it was too late.	ما سعی کردیم به او کمک کنیم، اما دیگر دیر شده بود.
I do not know how to stand against him.	من نمی دانم چگونه در برابر او بایستم.
I looked at him from below, my eyes finally saw him.	از پایین به او نگاه کردم، بالاخره چشمانم او را دید.
So you go.	بنابراین شما بروید.
I may spend the winter here.	ممکن است زمستان را اینجا بگذرانم.
We just take it and move on.	ما فقط برمی داریم و ادامه می دهیم.
He just glanced back a little.	فقط نگاه کوتاهی به عقب انداخت.
Except, of course, that was not the case.	به جز اینکه البته اینطور نبود.
They are mostly something you might call easy.	آنها بیشتر چیزی هستند که شما ممکن است آن را آسان بنامید.
But in the end there was nothing else to do.	اما بالاخره کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
No one can ever know.	هیچ کس هرگز نمی تواند بداند.
Believe it or not	باور کن همینطوره
This is the responsibility of the boys.	این مسئولیت پسران است.
I threw it out for a while and tried to stop it somehow.	مدتی آن را بیرون انداختم و سعی کردم به نحوی جلویش را بگیرم.
He could see it.	او می توانست آن را ببیند.
We learn more every day.	هر روز بیشتر یاد می گیریم.
He did not listen.	او گوش نداد.
I have to break through the wall to get to you.	من باید از دیوار بشکنم تا به تو بیایم.
Oh, but you are	اوه، اما تو هستی
Somehow we have a good relationship with the family.	به نوعی با خانواده رابطه خوبی داریم.
I can not agree more than this.	نمی تونم بیشتر از این موافق باشم.
There will be no war.	جنگی نخواهد بود.
It is my turn.	نوبت من است.
Customers see your email as a threat.	مشتریان ایمیل شما را به عنوان یک تهدید می بینند.
But no, he ran like you.	اما نه، او هم مثل شما دوید.
I was told that you could do this without wood.	به من گفته شد که می توانستی بدون چوب هم این کار را انجام دهی.
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
Do not come forward	به جلو نیامدن
There were fights in the cell.	در سلول دعوا می شد.
Take the eyes, for example.	به عنوان مثال چشم ها را در نظر بگیرید.
And when you are with me, you can disappoint your caregiver.	و وقتی با من هستی می توانی مراقب خودت را ناامید کنی.
Download will be available from here.	دانلود از اینجا در دسترس خواهد بود.
Finding ways to save money can take a long time.	یافتن راه هایی برای صرفه جویی در پول زمان زیادی می برد.
And the rest is history now.	و بقیه اکنون تاریخ است.
But most of them prefer not to face it.	اما اغلب آنها ترجیح می دهند با آن روبرو نشوند.
He could see everything from here.	او می توانست همه چیز را از اینجا ببیند.
He could wait until the last moment.	می توانست تا آخرین لحظه صبر کند.
Every business is on its journey.	هر کسب و کار در سفر خود است.
You all show the country how you do it.	همه شما به کشور نشان می دهید که چگونه این کار را انجام می دهید.
He fainted there.	آنجا از حال رفت.
All of this is part of it.	همه اینها بخشی از آن است.
These were dark moments.	این لحظات سیاه بود.
One of his staff members, this is what hurt.	یکی از اعضای کارکنان او، این چیزی است که صدمه دیده است.
Some people accept advice, no more.	بعضی ها نصیحت را قبول می کنند، بیشتر نه.
I need a touch	به لمست نیاز دارم
I probably did too.	من هم احتمالا این کار را می کردم.
He now had good control over his gift.	او اکنون به خوبی بر هدیه خود کنترل داشت.
Now this is the fourth point.	حالا این نکته چهارم است.
First you see a medium wide shot in front of the road.	ابتدا یک شات عریض متوسط ​​جلوتر از جاده را می بینید.
Everything you know today will change.	هر آنچه امروز می دانید تغییر خواهد کرد.
However, they do not find work in this industry.	با این حال، آنها شغلی در این صنعت پیدا نمی کنند.
If you have any questions, please comment below.	اگر سوالی دارید، لطفا در زیر نظر دهید.
The air traffic control system was relatively new.	سیستم کنترل ترافیک هوایی نسبتاً جدید بود.
However, it caught fire several years later.	با این حال، چندین سال بعد آتش گرفت.
He had made the first move.	او اولین حرکت را انجام داده بود.
Not even a real thing yet.	حتی هنوز یک چیز واقعی نیست.
You hit the ball and run like hell.	تو به توپ می زنی و مثل جهنم می دوی.
They are variable process parameters and fixed process parameters.	آنها پارامترهای فرآیند متغیر و پارامترهای فرآیند ثابت هستند.
You choose	شما انتخاب کنید
You need it fast	شما به سرعت نیاز دارید
And he said how come you do not have a family.	و گفت چطور خانواده نداری.
Everyone agrees.	همه موافق هستند.
And this is usually true.	و این معمولا درست است.
Please share your comments in the comments section.	لطفا نظرات خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
I'm excited, scared, nervous and a little upset.	من هیجان زده، ترسیده، عصبی و کمی ناراحت هستم.
Some very evil men did this to me.	چند مرد بسیار شرور با من این کار را کردند.
Most likely not yet.	به احتمال زیاد هنوز نه.
It takes a few minutes.	این چند دقیقه طول می کشد.
The data show the results of one of three similar experiments.	داده ها نتایج یکی از سه آزمایش مشابه را نشان می دهد.
His mouth formed words, but no sound came out.	دهانش کلمات را تشکیل می داد، اما صدایی بیرون نمی آمد.
A line was attached to him.	یک خط به او چسبیده بود.
He had a very good idea of ​​what they wanted.	او ایده بسیار خوبی داشت که آنها چه می خواهند.
The scale of this is incredible.	مقیاس این چیز باورنکردنی است.
We had to be careful.	باید مراقب بودیم.
Or the bathroom wall	یا دیوار حمام
Entertainment and action.	سرگرمی و عمل.
In short, the sky was beautiful.	خلاصه آسمان زیبا بود.
Side effects are rare.	عوارض جانبی نادر است.
He was the one they were looking for.	او همان کسی بود که دنبالش بودند.
have a nice day.	روز خوبی داشته باشید.
It is probably filled with network cards that we can not use.	احتمالاً با کارت های شبکه پر شده است که نمی توانیم استفاده کنیم.
We would probably fail	احتمالا شکست می خوردیم
And the same woman he loved.	و همین زنی که دوستش داشت.
We will do everything together.	ما همه چیز را با هم انجام خواهیم داد.
Sorry, can someone please explain to me how anyone can enjoy this show.	متاسفم لطفاً کسی به من توضیح دهد که چگونه کسی می تواند از این نمایش لذت ببرد.
We were sad that we were right.	ما غمگین بودیم که حق داشتیم.
Each member then sets up a computer to download each database.	سپس هر عضو یک کامپیوتر برای دانلود هر پایگاه داده راه اندازی می کند.
If he hit.	اگر او ضربه زد.
Even in the case of a couple.	حتی در مورد زن و شوهر.
And they treat it like a religion.	و مانند یک دین با آن برخورد می کنند.
I can take you to school	من میتونم تو رو وارد مدرسه کنم
I have to back up two steps.	من باید دو مرحله پشتیبان بگیرم.
Some are his age, some a little older.	برخی هم سن او هستند، برخی کمی بزرگتر.
This was not done well by him.	این کار به خوبی از او انجام نشده بود.
This gave him the advantage of reaching out to him.	این به او مزیتی برای رسیدن به او داد.
It may be fair to say that relationships are everything.	شاید درست باشد که بگوییم رابطه همه چیز است.
You know, it's really simple.	می دانید که واقعاً بسیار ساده است.
But he looks good.	اما به نظر می رسد او خوب است.
Certainly made for at least three people, probably more.	مطمئناً برای حداقل سه نفر، احتمالاً بیشتر، ساخته شده است.
He was still strong.	او هنوز قوی بود.
I did not want to watch them.	من نمی خواستم آنها را تماشا کنم.
At least, he thought time had changed.	حداقل، او فکر می کرد که زمان را تغییر داده است.
The second is some choice.	دومی مقداری از انتخاب است.
God exists	خدا وجود دارد
There are two ways to do this.	دو راه برای انجام این کار وجود دارد.
But not here, not in this place.	اما نه اینجا، نه در این مکان.
The culture medium was changed three times a week.	محیط کشت سه بار در هفته تعویض شد.
What it does do is give you options.	کاری که این کار انجام می دهد این است که به شما گزینه هایی می دهد.
This agreement is still valid today.	این توافق تا امروز پابرجاست.
Perhaps he felt that the right moment had not yet come.	شاید احساس می کرد هنوز لحظه مناسب فرا نرسیده است.
Help each other !.	به یکدیگر کمک کنید!.
What they do not offer is magic.	چیزی که ارائه نمی دهند جادو است.
Carefully remove it from the water.	آن را با احتیاط از آب خارج کنید.
In fact, history was moving against him.	در واقع تاریخ علیه او حرکت می کرد.
This is a relatively easy situation to understand.	این یک شرایط نسبتاً آسان برای درک است.
I like to see who is passing by and what is going on outside.	من دوست دارم ببینم چه کسی در حال عبور است و بیرون چه خبر است.
But this is for after the race.	اما این برای بعد از مسابقه است.
He will never have.	او هرگز نخواهد داشت.
But he did not come out.	اما او بیرون نیامد.
He asked me to go there and meet him.	او از من خواست تا آنجا سوار شوم و او را ملاقات کنم.
If he is right, time will tell.	اگر حق با او باشد، زمان این را نشان خواهد داد.
These events are only the best.	این رویدادها فقط بهترین هستند.
We do not do politics	ما سیاست نمی کنیم
I just think this is an important issue.	فقط فکر می کنم این موضوع مهمی است.
The only way to achieve this is through action.	تنها راه رسیدن به آن از طریق عمل است.
Now is the time for community.	اکنون زمان اجتماع است.
I know why.	من می دانم چرا.
If he was.	اگر او بود.
You are as short as that	تو هم مثل اون قد کوتاهی
Do not get excited and do not let him get excited.	هیجان زده نشوید و اجازه ندهید او هیجان زده شود.
The physical reason is simple.	دلیل فیزیکی ساده است.
The latter were identified by a telephone call.	این آخرین موارد با یک تماس تلفنی شناسایی شد.
This is a free game forever.	این یک بازی رایگان برای همیشه است.
Seeing what happens.	با دیدن اینکه چه اتفاقی می افتد.
It is through his understanding.	از طریق درک او می شود.
The president did not respond.	رئیس جمهور پاسخی نداد.
They read it very well.	آنها آن را خیلی خوب می خوانند.
He must be strong	او باید قوی باشد
These are widely discussed in the literature.	اینها به طور گسترده در ادبیات مورد بحث قرار می گیرند.
I never believed.	من هرگز باور نکردم.
I could not feel it	نمیتونستم هیچ حسی ازش نداشته باشم
But he did not touch me.	اما او به من دست نزد.
It is getting dark, but it is still at its peak.	هوا تاریک می‌شود، اما هنوز در اوج است.
And this is no secret.	و این هیچ رازی نیست.
Only the people were gone.	فقط مردم رفته بودند.
Where was he?	او کجا بود.
The minute seemed like an hour.	دقیقه به نظر یک ساعت بود.
I do not run.	من نمی دوم.
Put it aside for now	فعلا بذارش کنار
We realized it wasn't going to be a funny story.	ما متوجه شدیم که قرار نبود داستان خنده‌داری باشد.
He was very strong on it.	او روی آن بسیار قوی بود.
Read on to find out if it's worth the download.	ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید آیا ارزش دانلود را دارد یا خیر.
Stories from our customers	داستان هایی از مشتریان ما
One of those things	یکی از اون چیزا
The initial learning phase was followed by an experimental phase.	مرحله یادگیری اولیه با مرحله آزمایشی دنبال شد.
This is part of the security options of a file.	این بخشی از گزینه های امنیتی یک فایل است.
Shoes that are left in the tail.	کفش هایی که دم در مانده است.
You can ask us to stop processing this data.	می توانید از ما بخواهید که پردازش این داده ها را متوقف کنیم.
It seems like something weird that no one can watch.	به نظر می رسد چیزی بیش از حد عجیب و غریب باشد که کسی نتواند آن را تماشا کند.
In this he was just like his father.	در این مورد او دقیقاً مانند پدرش بود.
It's your turn	نوبت شماست
If you're reading this, you're part of the solution.	اگر در حال خواندن این مطلب هستید، بخشی از راه حل هستید.
He had little money.	پول کم کم داشت.
Now was the time to act.	اکنون زمان اقدام بود.
To turn them on.	برای روشن کردن آنها.
A particular race comes to mind.	یک نژاد خاص به ذهن می رسد.
He had been looking for a job for six months now.	الان شش ماه بود که دنبال کار می گشت.
Many changes were made as part of this process.	تغییرات زیادی به عنوان بخشی از این فرآیند ایجاد شد.
Why did he feel that way?	چرا چنین احساسی داشت.
Authors receive relatively little per book.	نویسندگان در هر کتاب نسبتاً کمی دریافت می کنند.
But it was worth a shot.	اما ارزش یک ضربه را داشت.
His presence on the ship was never physically dangerous.	حضور او در کشتی هرگز خطر فیزیکی نداشت.
This bad idea has consequences.	این ایده بد عواقبی دارد.
Both good and bad.	هم خوب و هم بد.
He feels better on the plate.	او در بشقاب احساس بهتری دارد.
He knocked it home.	او آن را به خانه زد.
Give me half an hour	نیم ساعت به من وقت بده
Everything you need to understand the movie is exactly on the screen.	هر چیزی که برای درک فیلم نیاز دارید دقیقاً روی صفحه نمایش است.
He knew he had to go before that.	او می دانست که باید قبل از این اتفاق برود.
I have seen him use his inner strength, but never in this way.	من دیده ام که او از قدرت درونی اش استفاده می کند، اما هرگز به این شکل.
God, you have to be good to do this	خدایا تو باید خوب باشی تا این کار را بکنی
If you need faster service, order by phone.	اگر به خدمات سریعتر نیاز دارید، از طریق تلفن سفارش دهید.
And much more practical.	و خیلی کاربردی تر.
Informed written consent was obtained from participants before the study.	رضایت کتبی آگاهانه از شرکت کنندگان قبل از مطالعه اخذ شد.
The book should never be published.	کتاب هرگز نباید از چاپ خارج شود.
The solution form included a place to record results and observations.	فرم راه حل شامل مکانی برای ثبت نتایج و مشاهدات بود.
I guess the water got a little too high last night.	حدس می زنم دیشب آب کمی زیاد شد.
However, you come to us young people for hope.	با این حال شما برای امید به ما جوانان می آیید.
I do not have it anymore	من دیگه ندارمش
A moment later he looked at the other two.	لحظه ای بعد به دو نفر دیگر نگاه کرد.
I can no longer stand here and watch this.	دیگر نمی توانم اینجا بایستم و این را تماشا کنم.
The ground for violence is not right yet.	زمینه برای خشونت هنوز درست نیست.
I want to tell him	میخوام بهش بگی
Because it is the second to the last book.	چون دومین تا آخرین کتاب است.
Please give us time on this.	لطفا در این مورد به ما وقت بدهید.
Not if you work honestly one day.	نه اگر یک روز کار صادقانه انجام دهید.
Fixed value parts	قطعات با ارزش ثابت
I talked to a lot of kids.	من با خیلی از بچه ها صحبت کردم.
But at one point we are standing.	اما در یک نقطه ما ایستاده ایم.
Throw the stars around.	ستاره ها را به اطراف پرتاب کنید.
It will not be less sure.	کمتر مطمئن هم نخواهد بود.
Your memory was used like that.	حافظه شما چنین استفاده ای داشت.
A moment of shock	یک لحظه شوک
Everyone has a smooth face.	همه چهره صافی دارند.
He was happy.	او خوشحال بود.
He said it is not true	گفت درست نیست
Listen as if there is nothing more important to hear.	طوری گوش کن که انگار چیز مهمتری برای شنیدن وجود ندارد.
They get angry.	آنها عصبانی می شوند.
But they were really beautiful.	اما آنها واقعاً زیبا بودند.
I can only tell you what should be there.	من فقط می توانم به شما بگویم چه چیزی باید در آنجا باشد.
Some of them will have different businesses.	برخی از آنها تجارت متفاوتی خواهند داشت.
I went the dark road because it had to be done.	جاده تاریک را رفتم چون باید انجام می شد.
I start running.	شروع به دویدن می کنم.
I think this is really beautiful.	به نظر من این واقعا زیباست.
I think about it.	من به آن فکر می کنم.
They completely confused the end of the stick.	آنها کاملاً انتهای چوب را اشتباه گرفتند.
We learned together	با هم یاد گرفتیم
I was really scared to sleep	راستش میترسیدم بخوابم
It was certainly too early to do so.	مطمئناً برای انجام این کار خیلی زود بود.
He endured the accident as if it were nothing.	او تصادف را طوری تحمل کرد که انگار چیزی نبود.
This is not a major interest.	این یک علاقه عمده نیست.
This study provided an example of how to do this.	این مطالعه نمونه ای از نحوه انجام این کار را ارائه کرد.
It 's weird to see you like this again	عجیبه که دوباره اینجوری میبینمت
He was on his property.	او در ملک خود بود.
They can not be recommended enough.	نمی توان آنها را به اندازه کافی توصیه کرد.
Look at your brother	به برادرت نگاه کن
Excellent answers to difficult interview questions.	پاسخ های عالی به سوالات سخت مصاحبه.
Both men were arrested within a month of the incident.	هر دو مرد ظرف یک ماه پس از حادثه دستگیر شدند.
But none of it worked.	اما هیچ کدام کار نکرد.
Then he could not meet the demand.	سپس نتوانست تقاضا را برآورده کند.
But nothing happens, neither that night nor for several months.	اما هیچ اتفاقی نمی افتد، نه آن شب و نه برای چندین ماه.
But movie collections can still be dangerous places.	اما مجموعه فیلم ها هنوز هم می توانند مکان های خطرناکی باشند.
Some of them fell to their knees.	برخی از آنها به زانو افتادند.
You can't price the best things.	شما نمی توانید برای بهترین چیزها قیمت گذاری کنید.
They know that.	آنها می دانند که.
Let me know if this is something you can work on.	اگر این چیزی است که می توانید روی آن کار کنید، به من اطلاع دهید.
He was ready to either offer it or give it up.	او آماده بود یا آن را ارائه کند یا آن را رها کند.
This is how it should work.	این طوری باید کار کرد.
The patient did not experience any relief.	بیمار هیچ تسکینی را تجربه نکرد.
There is no line to say	هیچ خطی برای گفتن ندارد
Important parts, of their kind.	قطعات مهم، در نوع خود.
Ideas can be right.	ایده ها می توانند درست باشند.
This does not mean that he is not a sexual being.	این بدان معنا نیست که او یک موجود جنسی نیست.
And we are ready to agree to that.	و ما آماده هستیم تا با آن موافقت کنیم.
All basic and advanced fields are set to default.	تمام فیلدهای اولیه و پیشرفته روی پیش فرض تنظیم شدند.
I was very scared then	اون موقع خیلی ترسیده بودم
It seems that something in that thinking is a little far away.	به نظر می رسد که چیزی در آن تفکر کمی دور است.
He lost himself again for a while.	او برای مدتی دوباره خود را گم کرد.
I do not think there is a way around it.	من فکر نمی کنم راهی برای دور زدن آن وجود داشته باشد.
Do not seek sex	دنبال رابطه جنسی نیست
It felt good to be back in a working kitchen.	احساس خوبی بود که دوباره به یک آشپزخانه کار برگشته بودم.
That man is not a king, brother.	آن مرد پادشاه نیست برادر.
Physical activity was a key component of the proposal.	فعالیت بدنی جزء کلیدی طرح پیشنهادی بود.
I just love visiting new places and meeting new people.	من به سادگی عاشق بازدید از مکان های جدید و ملاقات با افراد جدید هستم.
He looks tough, but he is not.	او سخت به نظر می رسد، اما اینطور نیست.
I'm from home	من از خانه
You do the same role.	شما هم همین نقش را انجام می دهید.
This was a real deal.	این معامله واقعی بود.
Find out what you need to do and write it down.	بفهمید که باید چه کاری انجام دهید و آن را یادداشت کنید.
You are like wine	تو مثل شراب هستی
But then they catch me.	اما بعد مرا می گیرند.
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
He got out of the car.	از ماشین پیاده شد.
It affected us.	روی ما تاثیر داشت.
I know you hate me	میدونم از من متنفری
And no one helped me	و هیچکس به من کمک نکرد
Be controlled by what the person is able to laugh at.	با چیزی که فرد قادر به خندیدن است کنترل شود.
The game seemed good because you are right.	بازی خوبی به نظر می رسید چون حق با شماست.
That is important.	یعنی مهم است.
He stood there and watched.	آنجا ایستاد و تماشا کرد.
I hope he is right.	امیدوارم حق با او باشد.
Some events are an error.	برخی از رویدادها خطا هستند.
You probably want to get a dog.	احتمالاً می خواهید یک سگ بگیرید.
My mother never knew what to do with me.	مادرم هرگز نمی دانست با من چه کند.
from my point of view.	از دیدگاه من.
This is sad but true.	این غم انگیز ولی واقعی است.
No one knows us there and they are good places to live.	هیچ کس ما را در آنجا نمی شناسد و آنها مکان های خوبی برای زندگی هستند.
Even a clearly understood case is an improvement.	حتی یک مورد به وضوح درک می شود یک بهبود است.
Most records were broken in later years.	بیشتر رکوردها در سال های بعد شکسته شد.
His arms actually touch it.	بازوهای او در واقع آن را لمس می کنند.
Let's review these three datasets in detail.	اجازه دهید این سه مجموعه داده را با جزئیات مرور کنیم.
You did a great job today	شما امروز یک کار عالی انجام دادید
We will find out	پیدا خواهیم کرد
Read it for known side effects.	برای عوارض جانبی شناخته شده آن را بخوانید.
He does not want to say.	او نمی خواهد بگوید.
I want to add that information in the update.	من می خواهم آن اطلاعات را در به روز رسانی اضافه کنم.
But in fact, you mean something very important.	اما در واقع منظور شما چیز بسیار مهمی است.
He did not know why, but it was kind of reassuring.	نمی‌دانست چرا، اما به نوعی آرامش بخش بود.
Another song better than the last	یه آهنگ دیگه بهتر از آخرین
You will do just as well.	شما به همین خوبی انجام خواهید داد.
But you do not have that much money right now.	اما در حال حاضر آنقدر پول ندارید.
It was simple.	به سادگی بود.
I can not prove it.	من نمی توانم آن را ثابت کنم.
You do a good job with them.	شما با آنها کار خوبی انجام می دهید.
Animal life, with the exception of humans, has the least impact on the planet.	زندگی حیوانات، به غیر از انسان، کمترین تأثیر را بر روی کره زمین دارد.
He had a toolbox.	او یک جعبه ابزار داشت.
In fact, the blue itself is not needed for this.	در واقع، آبی به خودی خود برای این کار مورد نیاز نیست.
Her skin is smooth, cool and wonderful.	پوست او صاف، خنک و فوق العاده است.
I was determined to make it.	مصمم بودم این کار را بسازم.
If possible, please correct it, it will be great	اگه میشه لطفا درست بشه عالی میشه
We leave this question for later work.	این سوال را برای کارهای بعدی می گذاریم.
I did not understand either	من هم نفهمیدم
With the security of the company you will see everything and go to hell.	با امنیت شرکت همه چیز و به جهنم را خواهید دید.
Also, you can play the game instead of watching the download bar.	همچنین، می توانید به جای تماشای نوار دانلود، بازی را انجام دهید.
It will definitely have an effect.	قطعا تاثیری خواهد داشت.
There will be no escape this time.	این بار هیچ راه فراری وجود نخواهد داشت.
You have to deal with it quickly.	شما باید سریع با آن مقابله کنید.
Focus on that.	روی آن تمرکز کنید.
Hold your breath when in contact with water.	هنگام برخورد با آب نفس خود را حبس کنید.
But it looks like it's out of print.	اما به نظر می رسد چاپ آن تمام شده است.
It hurt a lot	خیلی درد داشت
When you later fell in love, you realized that the photo was gone.	وقتی بعداً عاشق شدید، متوجه شدید که عکس از بین رفته است.
Everyone has a cell phone.	همه تلفن همراه دارند.
Surely these things are a sign of love.	مطمئناً این چیزها نشانه عشق است.
Need to overwrite data to main memory.	نیاز به بازنویسی داده ها به حافظه اصلی.
I just got home from work	تازه از سر کار برگشتم خونه
They were objects of pleasure, no more.	آنها اشیاء لذت بودند، نه بیشتر.
Exactly where our journey began.	دقیقا جایی که سفر ما شروع شد.
I read then.	آن موقع خواندم.
I do not care what	برام مهم نیست چیه
It represents the spirit world.	این نشان دهنده جهان ارواح است.
Run to the side.	دویدن به سمت.
I say give them time.	من می گویم به آنها زمان بدهم.
When the user clicks the button.	وقتی کاربر روی دکمه کلیک می کند.
Everyone wants to go.	همه می خواهند بروند.
He looked older and more tired.	پیرتر و خسته تر به نظر می رسید.
He stood and looked around.	ایستاد و به اطرافش نگاه کرد.
This was news for him too.	این برای او هم خبری بود.
We seem to be moving towards the future.	به نظر می رسد که ما در حال حرکت به سمت آینده هستیم.
Our study has three main findings.	مطالعه ما سه یافته اصلی دارد.
We want the best for him.	ما بهترین چیز را برای او می خواهیم.
Changes were made to the design during construction.	در حین ساخت تغییراتی در طرح ایجاد شد.
But this is also not true.	اما این هم درست نیست.
With a and then a.	با a و سپس a.
We have no weapons	ما هیچ سلاحی نداریم
He decided to live only his life.	او تصمیم گرفت فقط زندگی خود را بگذراند.
Enjoy your weekend !.	از آخر هفته خود لذت ببرید!.
He did not look at me.	او به من نگاه نمی کرد.
The season is over and over.	فصل تمام شد و تمام شد.
He was serious.	او جدی بود.
This is a great rule.	این یک قانون عالی است.
A new opportunity arose.	فرصت جدیدی به وجود آمد.
If he did not do this, he would not do this.	اگر این کار را نمی کرد، این کار را نمی کرد.
Moving with the wrong people	حرکت با افراد نادرست
He got up from the table and left without saying a word.	از روی میز بلند شد و بدون هیچ حرفی رفت.
You can find them sold on the streets.	می توانید آنها را در خیابان ها فروخته شده پیدا کنید.
It seems that the secret is still completely preserved.	به نظر می رسد که هنوز رازی کاملاً حفظ شده است.
Let him know that as long as he is happy, you are happy too.	به او بفهمانید که تا زمانی که او خوشحال است، شما هم خوشحال هستید.
Stone loves this.	استون این را دوست دارد.
Proper film development.	توسعه مناسب فیلم.
This was nonsense	این مزخرفش بود
You just have to wish and often the dream is yours.	فقط باید آرزو کنی و اغلب رویا مال توست.
It is there and empty.	آنجاست و خالی است.
Strong force is an exception.	نیروی قوی یک استثنا است.
Believe in them.	به آنها ایمان داشته باشید.
Do not waste my time.	وقت من را تلف نمی کنند.
The background includes a ship at sea.	پس زمینه شامل یک کشتی در دریا است.
There are other ways to structure code.	راه های دیگری برای ساختار کد وجود دارد.
These were the two times he had to go back.	این دو بار بود که او مجبور شد به عقب برگردد.
So this is not the reason.	پس این دلیل نیست.
In principle, be so.	در اصل همینطور باشید.
But there is no error message	ولی پیغام خطایی نداره
Detailed manuscript.	نسخه خطی با جزئیات.
Tonight the first images come from inside that building.	امشب اولین تصاویر از داخل آن ساختمان می آید.
Stir in a little more milk if needed.	در صورت نیاز کمی شیر بیشتر هم بزنید.
Something that escaped it.	چیزی که از آن فرار می کرد.
I don't even think they want us to be both.	حتی فکر نمی کنم آنها بخواهند ما هر دو باشیم.
Not my favorite yet.	هنوز مورد علاقه من نیست.
Do what you do, man	کاری که میکنی بکن مرد
More of them fell.	تعداد بیشتری از آنها سقوط کردند.
There are ways.	راه هایی وجود دارد.
However, few of them have yet to comment.	با این حال، تعداد کمی از آنها هنوز هیچ دیدگاهی ارائه نکرده اند.
Better memory analysis tools should be provided.	ابزارهای تحلیل حافظه بهتری باید ارائه شود.
Love life and people.	زندگی و مردم را دوست داشته باشید.
I think he thought he could push me around.	فکر می‌کنم او فکر می‌کرد می‌تواند مرا به اطراف هل دهد.
Avoid if you can.	اگر می توانید اجتناب کنید.
It used to be about comfort.	زمانی در مورد راحتی بود.
Put half of the meat mixture on it.	نیمی از مخلوط گوشت را روی آن قرار دهید.
That variable will be local for the if statement.	آن متغیر برای دستور if محلی خواهد بود.
Very hot stuff	چیزهای خیلی داغ
Beyond that, what was said above.	فراتر از آن، آنچه در بالا گفته شد.
Buy stocks.	خرید سهام.
You taught us the power of your word.	شما قدرت کلام خود را به ما آموختید.
You thought lying was bad	فکر کردی دروغ بد است
Therefore, this issue was clearly demonstrated by the evidence.	بنابراین، این موضوع به وضوح توسط شواهد نشان داده شد.
That not everyone has lived like him.	اینکه همه مثل او زندگی نکرده اند.
They ended up with nothing.	آنها در نهایت هیچ چیز نداشتند.
He did nothing but write.	کار دیگری جز نوشتن نکرد.
Turn the ring.	حلقه را برگردانید.
Put it in his mouth.	بگذار در دهانش.
We had not seen each other for three days.	سه روز بود که همدیگر را ندیده بودیم.
Another was there and doing the same.	دیگری آنجا بود و همین کار را می کرد.
It can affect anyone, even if you are strong or usually positive.	این می تواند بر هر کسی تأثیر بگذارد، هر چند قوی یا معمولاً مثبت باشید.
A real professional practice	یک عمل حرفه ای واقعی
So let's go.	پس بیایید.
He wants her there.	او را در آنجا می خواهد.
That word came.	آن کلمه از راه رسید.
I found that this action takes focus from each individual project.	من متوجه شدم که این عمل تمرکز را از هر پروژه منفرد می گیرد.
I have to find a cell phone for me.	من باید یک تلفن همراه برای من پیدا کنید.
My sister denied me.	خواهرم من را تکذیب کرده بود.
You just have to believe	فقط باید باور کنی
Smoke and blood	دود و خون
He is an angry man.	او یک مرد عصبانی است.
And how to build him by force.	و نحوه ساختن او به زور است.
But he saw something else in their faces.	اما او چیز دیگری را در چهره آنها دیده بود.
Please keep him that way	لطفا او را همینطور نگه دارید
Do not try to enjoy it, let it try to enjoy you.	سعی نکنید از آن لذت ببرید، بگذارید سعی کند از شما لذت ببرد.
Most likely, there will be no more credit cards.	به احتمال زیاد دیگر کارت های اعتباری وجود نخواهد داشت.
This is a serious matter, whether you think so or not.	این یک موضوع جدی است، چه شما اینطور فکر کنید یا نه.
Make peace with the dead	با مرده ها صلح کن
If he did not have him, he would find another weapon.	اگر او را نداشت، یک سلاح دیگر پیدا می کرد.
This was the best part for me.	این بهترین قسمت برای من بود.
There for a minute	اونجا یه دقیقه
The desired object	شی مورد نظر
They will realize that they did something wrong.	آنها متوجه خواهند شد که کار اشتباهی انجام داده اند.
You go up	تو برو بالا
This should be the subject of further research.	این موضوع باید موضوع تحقیقات بیشتر باشد.
But these voices continue.	اما این صداها همچنان ادامه دارد.
Sleep on it.	خواب بر روی آن.
After that, he found one or two jobs that did different things.	بعد از آن یکی دو شغل پیدا کرد که کارهای مختلف انجام می دادند.
But the man laughed.	اما مرد خندید.
Our chance is over.	شانس ما تمام شده است.
You are a creative man.	شما مرد خلاقی هستید.
The man was dead.	مرد مرده بود.
No more cold, nothing.	نه دیگر سرد، نه هیچ چیز.
Ask them to talk about their thoughts while playing.	از آنها بخواهید در حین بازی در مورد روند فکر خود صحبت کنند.
They realized that three minutes is the most valuable thing they have.	آنها متوجه شدند که سه دقیقه با ارزش ترین چیزی است که دارند.
Please keep your distance.	لطفا فاصله خود را حفظ کنید.
I have energy for that.	من برای آن انرژی دارم.
He does not make such a claim against us either.	او هم چنین ادعایی را در برابر ما مطرح نمی کند.
I read your report	گزارش شما را خواندم
This is a good point.	این نکته خوبی است.
A field of snow	مزرعه ای از برف
Probably more common than you think.	احتمالاً بیشتر از آنچه فکر می کنید رایج است.
However, the message wall communication is excellent in the meantime.	با این حال، ارتباط دیواری پیام، در این بین عالی است.
The list of names is very long.	لیست اسامی بسیار طولانی است.
This is it.	خودشه.
He's been through half a season and everything is going well for him.	او یک نیم فصل را پشت سر گذاشته است که همه چیز برای او پیش می رود.
I saw him immediately	بلافاصله دیدمش
I want it clear.	من آن را روشن می خواهم.
And they are looking for a lot of problems.	و آنها به دنبال این هستند که در مشکلات زیادی قرار بگیرند.
I had trouble sleeping.	من برای خوابیدن مشکل داشتم.
There was no chance for a signal.	هیچ شانسی برای سیگنال وجود نداشت.
Do not let anyone tell you that you should not or should not.	اجازه ندهید کسی به شما بگوید که نباید یا مجبور نیستید.
We are working	ما داریم کار میکنیم
It touched and opened my heart in many ways.	از بسیاری جهات قلبم را لمس کرد و باز کرد.
And enjoyed it.	و از آن لذت برد.
It is not possible for a human being, he is a superhuman.	برای یک انسان ممکن نیست، او فوق انسان است.
It was never even a thought.	هرگز حتی یک فکر هم نبود.
It could be more	میتونه بیشتر باشه
It was only six at the bottom.	فقط شش در پایین بود.
Destroyed in the fire.	در آتش سوزی از بین رفت.
He had to be there to touch her.	باید آنجا می بود تا او را لمس کند.
Food can be used to better understand them.	می توان از غذا برای درک بهتر آنها استفاده کرد.
Every family was affected in some way.	هر خانواده ای به نوعی تحت تأثیر قرار می گرفت.
See you there !.	آنجا میبینمت!.
It can also be a great source of happiness for them.	همچنین برای آنها می تواند منبع شادی بزرگی باشد.
He wanted love, but based on security conditions.	او عشق می خواست، اما بر اساس شرایط امنیتی.
He used another for this kind of thing.	او از یکی دیگر برای این جور چیزها استفاده کرد.
It was this kind of thinking that got me into this project.	این نوع تفکر بود که مرا وارد این پروژه کرد.
He looked at his mother.	نگاهی به مادرش انداخت.
They went out.	بیرون رفتند.
I wanted them.	من آنها را می خواستم.
Let's talk about specific people.	بیایید در مورد افراد خاص صحبت کنیم.
They are like everyone else	اونا هم مثل بقیه هستن
We were scattered around the world.	دنیا به دنیا پراکنده شدیم.
The children seem to have no fear.	بچه ها انگار هیچ ترسی ندارند.
But it was fun.	اما این سرگرم کننده بود.
I want to start a production company.	من می خواهم یک شرکت تولیدی راه اندازی کنم.
There is no length.	طولی وجود ندارد.
Be sure to comment	حتما نظر بدید
Several people made art.	چند نفر هنر کردند.
It changed his whole movement.	تمام حرکت او را تغییر داد.
He held her tight.	او را محکم نگه داشت.
Responses were analyzed by statistical methods.	پاسخ ها با روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
They promise to find each other when they grow up.	آنها قول می دهند وقتی بزرگ شدند همدیگر را پیدا کنند.
And the cost of technology is only reduced.	و هزینه فناوری فقط کاهش می یابد.
I got in the car.	وارد ماشین شدم.
Nothing was soft, but it was sold out and thick.	هیچ چیز نرمی نبود، اما فروخته شده و ضخیم بود.
I was three years old when he left.	من سه ساله بودم که او رفت.
Case reports deleted.	گزارش های موردی حذف شدند.
Having that unique perspective makes some people sit at the door.	داشتن آن دیدگاه منحصربه‌فرد باعث می‌شود که برخی از افراد به در بنشینند.
She is very beautiful and close.	او بسیار زیبا و نزدیک است.
Oh no no no	اوه نه نه نه
There are three parts.	سه قسمت وجود دارد.
People accept this change because it is not a natural kind.	مردم این تغییر را می پذیرند، زیرا این یک نوع طبیعی نیست.
Thank you for coming out with this collection.	از اینکه با این مجموعه بیرون آمدید متشکرم.
Thanks a lot and everyone involved should sit down and pay attention.	با تشکر فراوان و هر کسی که درگیر است باید بنشیند و توجه داشته باشد.
You look like your mother	داری شبیه مادرت میشی
Live and online broadcast	پخش زنده و آنلاین
This should ultimately be the use of a relaxing bath.	این باید در نهایت استفاده از حمام آرامش بخش باشد.
In fact, I completely agree	در واقع کاملا موافقم
This can be done using the Internet, but there are two problems.	این کار را می توان با استفاده از اینترنت انجام داد، اما دو مشکل وجود دارد.
We have to take him to the ship.	ما باید او را به کشتی ببریم.
No one wanted it as much as they did.	هیچ کس به اندازه آنها آن را نمی خواست.
At that time, the defendant described the incident.	در آن زمان متهم ماجرا را شرح داد.
We ran	ما دویدیم
I did not know what to think.	نمیدونستم چی فکر کنم.
It did not work closely	از نزدیک کار نکرد
He does not last.	او دوام نمی آورد.
And what your mind needs right now is rest.	و آنچه اکنون ذهن شما به آن نیاز دارد، استراحت است.
We do not like to design them because we are dealing with people.	ما دوست نداریم آنها را طراحی کنیم زیرا با مردم سروکار داریم.
Which continues to this day.	که تا امروز ادامه دارد.
He focused on his food.	روی غذایش تمرکز کرد.
We can use it to our advantage.	ما می توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم.
He could not come with her wherever he wanted to go.	جایی که او می خواست برود او نمی توانست با او بیاید.
They can help you learn the job before you start.	آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا قبل از شروع کار، آن کار را یاد بگیرید.
Or any other event.	یا هر رویداد دیگری.
I looked at him every day.	هر روز نگاهش می کردم.
Maybe because this process is not easy.	شاید به این دلیل که این روند آسان نیست.
Still trying to understand	هنوز در تلاش برای درک
After that, there was a third.	پس از آن، سومی وجود داشت.
Then select the solid color and adjust the color.	سپس رنگ جامد را انتخاب کنید و رنگ را تنظیم کنید.
It 's there	در آنجاست
It was quite old	کاملا قدیمی بود
There were three in total, two large and one small.	در کل سه نفر بودند، دو تا بزرگ و یکی کوچک.
Individual cell types were not examined.	انواع سلول های فردی مورد بررسی قرار نگرفت.
Now let's see what's really going on here.	حالا بیایید ببینیم اینجا واقعا چه خبر است.
It is difficult to make such changes.	ایجاد چنین تغییراتی دشوار است.
This is really just sad.	این واقعاً فقط غم انگیز است.
Or memories	یا خاطرات
Not like we know what we are doing.	نه مثل ما که میدونیم داریم چیکار میکنیم.
You have to work on it later	تو مجبورم کنی بعدا براش کار کنم
And he loved it.	و او آن را دوست داشت.
I no longer trusted anyone, no one.	من دیگر به هیچ کس اعتماد نکردم، به هیچکس.
Everyone has to play their part.	همه باید نقش خود را ایفا کنند.
No more than this.	نه بیشتر از این.
Yes, supply and demand are stimuli.	بله، عرضه و تقاضا محرک است.
Some moments are not very clear to me.	برخی از لحظات برای من خیلی واضح نیستند.
He had safety, food and a purpose.	او ایمنی، غذا و هدفی داشت.
As he walked towards the car, you could see him getting smaller.	وقتی به سمت ماشین می رفت می توانستید کوچکتر شدن او را ببینید.
We did the right thing.	ما کار درست را انجام دادیم.
He had recently felt old.	او اخیرا احساس پیری کرده بود.
He tried to contact her, but received no response.	سعی کرد با او تماس بگیرد، اما جوابی دریافت نکرد.
So he left the computer.	بنابراین کامپیوتر را ترک کرد.
And you have to understand this.	و شما باید این را درک کنید.
Go ahead and find other beautiful things to appreciate.	پیش بروید و چیزهای زیبای دیگری برای قدردانی پیدا کنید.
All he needed was someone to take care of him.	تنها چیزی که نیاز داشت کسی بود که از او مراقبت کند.
I was trying to think of something funny.	سعی می کردم به چیز خنده داری فکر کنم.
Two things you can do forever.	دو چیز که می توانید برای همیشه بسازید.
You probably know these names.	احتمالا این اسامی را می شناسید.
Because it is possible.	چون امکان پذیر است.
We must listen to the teachers.	ما باید به حرف معلمان گوش کنیم.
Please be one of them.	لطفا یکی از آنها باشید.
However, he did not appear in the final film.	با این حال، او در فیلم پایانی ظاهر نشد.
They all lost their heads.	همه سرشان را از دست دادند.
Last year I learned a secret that you might want to try.	سال گذشته رازی را یاد گرفتم که شاید دوست داشته باشید آن را امتحان کنید.
Work in progress	کاری در حال انجام
He did not move at a certain speed.	او با سرعت خاصی حرکت نمی کرد.
Was he sure of that? 	آیا او از این موضوع مطمئن بود؟
Asked.	پرسید.
Purpose - object.	هدف - شی.
I'm looking for this and that.	دنبال این و آن می گردم.
On paper, the man's voice was great.	روی کاغذ صدای مرد عالی بود.
Tell them how you got involved.	به آنها بگویید چگونه در این مورد گرفتار شدید.
I felt that experience was really important.	احساس کردم که تجربه واقعاً مهم است.
Fear dried his throat.	ترس گلویش را خشک کرد.
Finally, you dragged me and my family to dust and blood.	بالاخره من و خانواده ام را به خاک و خون کشیدی.
Everything is in place.	همه چیز سر جای خودش است.
Just do better	فقط بهتر عمل کن
Until you are complete and have a son.	تا زمانی که کامل نشده ای و پسر را داشته باشی.
They looked at each other.	آنها به یکدیگر نگاه کردند.
He immediately set foot on the road.	همون موقع پا به جاده گذاشت.
There is limited evidence for this type of learning.	شواهد محدودی برای این نوع یادگیری وجود دارد.
But as he walked towards his car, they remained completely silent.	اما در حالی که او به سمت ماشینش می رفت، کاملا ساکت ماندند.
Find it here.	در اینجا پیدا کنید.
But he just looks.	اما او فقط نگاه می کند.
I am very excited to see what this young team can do.	من بسیار هیجان زده هستم که ببینم این تیم جوان چه کاری می تواند انجام دهد.
Not that they always are, but whatever it is.	نه اینکه همیشه هستند، بلکه هرچه هست.
But they did not.	اما نداشتند.
In addition, it will support the local economy.	علاوه بر این، از اقتصاد محلی حمایت خواهد کرد.
About having life insurance.	در مورد بیمه نامه عمر داشتن.
It is believed that it is just a cold.	اعتقاد بر این است که فقط سرماخوردگی است.
We want to ask you a few questions.	ما می خواهیم چند سوال از شما بپرسیم.
The final result can not be doubted.	در نتیجه نهایی نمی توان تردید داشت.
Blue eyes, brown hair.	چشم آبی، موهای قهوه ای.
It takes a long time to actually see everything.	زمان زیادی طول می کشد تا در واقع همه چیز را مشاهده کنید.
Four weeks later, he was forced to leave again.	چهار هفته بعد، او مجبور شد دوباره آنجا را ترک کند.
Talk and talk and talk.	حرف بزن و حرف بزن و حرف بزن.
I have to take control of my money.	من باید کنترل پولم را در دست بگیرم.
Let me make the record.	بگذارید رکورد را درست کنم.
He did not need to ask her what she wanted.	نیازی نداشت از او بپرسد که چه می خواهد.
That worried me a lot	که خیلی نگرانم کرد
Mark looked down the hall as if expecting someone.	مارک طوری به پایین سالن نگاه می کرد که انگار از کسی انتظار داشت.
You have not seen him in your life	تو عمرت اونو ندیدی
My own father died suddenly one day.	پدر خودم یک روز به طور ناگهانی فوت کرد.
He smiled at her.	با او لبخند زد.
We need more and more and more and more.	ما بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر نیاز داریم.
I was sure of it earlier in the week.	اوایل هفته از آن مطمئن شده بودم.
He looked up, smiled.	به بالا نگاه کرد، لبخند زد.
I knew this was going to happen.	می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد.
He can not understand it.	او نمی تواند آن را بفهمد.
I wish you many wonderful ideas.	من برای شما بسیاری از ایده های شگفت انگیز آرزو می کنم.
She is a baby girl.	بچه دختر است.
He only stays in bed for three days.	او فقط سه روز در رختخواب می ماند.
We never had a minute problem.	ما هرگز مشکل یک دقیقه ای نداشتیم.
We give you security and rest.	ما به شما امنیت و استراحت می دهیم.
It turns out the child is not enough.	معلوم می شود کودک کافی نیست.
You will find them right there with him.	شما آنها را همانجا در کنار او خواهید یافت.
Click here to read previous stories.	برای خواندن داستان های قبلی اینجا را کلیک کنید.
He makes sure everyone is fine.	او مطمئن می شود که همه خوب هستند.
Just because he loved her.	فقط به این دلیل که او را دوست داشت.
Can you believe it?	می تونی باور کنی؟.
Thank you so much for making our day special.	خیلی ممنون که روز خاص ما را ساختید.
Dangerous outside	بیرون خطرناکه
They have numbers, not names.	آنها اعداد دارند نه اسم.
They may hurt you, of course, but only if you let them hurt you.	مطمئنا ممکن است به شما صدمه بزنند، اما به شرطی که اجازه دهید به شما صدمه بزنند.
You can only write for a large number of characters.	شما فقط می توانید برای تعداد زیادی شخصیت بنویسید.
He said terrible things.	او چیزهای وحشتناکی می گفت.
I will continue to fight him, but you have to fight now.	من به مبارزه با او ادامه خواهم داد، اما شما هم اکنون باید بجنگید.
Neither of these conclusions is correct.	هیچ یک از این دو نتیجه گیری درست نیست.
It was incredible to see how different things are.	دیدن اینکه چقدر چیزها را متفاوت می بینیم باور نکردنی بود.
In fact, it could have been worse.	در واقع می توانست بدتر باشد.
If you do not have funny friends, find some.	اگر دوستان بامزه ای ندارید، برخی را پیدا کنید.
I can not lie to you and say it will be easy.	من نمی توانم به شما دروغ بگویم و بگویم این کار آسان خواهد بود.
Yes, it makes us happy.	بله، شادی ما را قوی می کند.
Many animals died under unusual circumstances.	بسیاری از حیوانات در شرایط غیرعادی مرده بودند.
Make it.	آن را بسازید.
They were not super fast, but at least they were steady.	آنها فوق العاده سریع نبودند، اما حداقل ثابت بودند.
It's hard to say at first.	گفتنش در همان ابتدا سخت است.
He had some time to think.	او مدتی برای فکر کردن داشت.
So the frame may still be there.	بنابراین ممکن است فریم هنوز آنجا باشد.
In fact, he could not.	در واقع، او هم نتوانست.
However, we now have some time.	با این حال، اکنون کمی وقت داریم.
And he did not want to kill anything.	و او نمی خواست چیزی را بکشد.
Right, the screen	سمت راست، روی صفحه نمایش
Looking To Show Me At My Desk.	به دنبال نشان دادن من به میز من.
Do not worry about changing your strategy yet.	هنوز نگران تغییر استراتژی خود نباشید.
The birds sit around him.	پرندگان دور او می نشینند.
The house is empty.	خانه خالی است.
They get very good.	آنها خیلی خوب می شوند.
Hold that rage	آن خشم را نگه دارید
It was really hard for me	واقعا برام سخت بوده
On the second day, a question is asked about Book Two.	در روز دوم، یک سوال در مورد کتاب دو پرسیده می شود.
I knew he was right.	می دانستم که حق با اوست.
This was an order.	این یک امر داده شده بود.
Today is my day in court to represent him.	امروز روز من در دادگاه است تا وکالت او را بر عهده بگیرم.
I do not want to go back there tomorrow.	من نمی خواهم فردا به آنجا برگردم.
This is very dangerous.	این بسیار خطرناک است.
No further name or explanation.	بدون نام و توضیح بیشتر.
Let me die.	بگذار بمیرم.
From students	از دانش آموزان
He is an only child.	او تک فرزند است.
Ordinary website members need to know better.	اعضای عادی وب سایت باید بهتر از این بدانند.
That was more than ten years ago.	این بیش از ده سال پیش بود.
I used it on my previous devices for four years.	من به مدت چهار سال از آن در دستگاه های قبلی خود استفاده کردم.
Father for a beautiful girl.	پدر برای یک دختر زیبا.
Pay attention to the interaction of the faces.	به تعامل چهره ها توجه کنید.
Maybe we won't get another chance.	شاید فرصت دیگری به دست نیاوریم.
He did not ask me what he should ask.	او از من نپرسید که باید چه چیزی را بپرسد.
Will be arrested	دستگیر خواهند شد
But he did not seem to dislike her.	اما به نظر می رسید که او بدش نمی آمد.
Children are the ones who say it hard and give up.	بچه ها کسانی هستند که به آن سخت می گویند و تسلیم می شوند.
Again, he managed not to clear his throat.	باز هم موفق شد گلویش را صاف نکند.
Well, that was it.	خوب، این بود.
This one did not have	این یکی نداشت
Sweat factor is minimal.	فاکتور عرق حداقل است.
I turn around and tears well up in his eyes.	برمی گردم و اشک در چشمانش حلقه می زند.
Select to view product details.	برای مشاهده جزئیات محصول را انتخاب کنید.
Created by the government to kill blacks.	توسط دولت برای کشتن سیاه پوستان ایجاد شد.
Everything is related to something else.	همه چیز به چیز دیگری مرتبط است.
Rules are usually added one by one.	قوانین معمولاً یکی یکی اضافه می شوند.
He was really silent	او واقعا ساکت شد
It does not hurt them.	این به آنها آسیب نمی رساند.
He put me here	منو اینجا گذاشت
This is not really my story.	در واقع این داستان من نیست.
It may even be larger than the court.	حتی ممکن است بزرگتر از دادگاه باشد.
Make sure it is a good type.	مطمئن شوید که نوع خوبی است.
The design of each data center is different.	طراحی هر مرکز داده متفاوت است.
It's like he's really telling you a story.	مثل این است که او واقعاً برای شما داستانی تعریف کند.
This is a very silly post.	این یک پست بسیار احمقانه است.
Someone's work out of control	کار کسی خارج از کنترل
But, you call it what you want.	اما، شما آن را آنچه می خواهید نامید.
I think everyone did that.	فکر می کنم همه این کار را کردند.
Tell me how	بگو چطوری
The file was empty	فایل خالی بود
I do not even know what to say.	من حتی نمی دانم چه بگویم.
They are our brothers and this is our country.	آنها برادران ما هستند و این کشور ماست.
He never returns to his feet.	هرگز به پاهای خود باز نمی گردد.
I had never won anything before	من قبلاً هرگز چیزی برنده نشده بودم
You should not lie about it	تو نباید در موردش دروغ بگی
And it works so well that people like it.	و خیلی خوب کار می کند که مردم آن را دوست دارند.
Get something extra	یه چیز اضافه بگیر
There are many things you still do not understand	خیلی چیزا هست که هنوز نفهمیدی
If you need blood, you should buy it.	اگر به خون نیاز داشتید، باید آن را می خرید.
We just want the right to be different.	ما فقط حق متفاوت بودن را می خواهیم.
I could hear the water flowing there.	صدای جاری شدن آب در آنجا را می شنیدم.
There was no circle.	دایره ای وجود نداشت.
There was nothing funny about it.	یک چیز خنده دار در آن وجود نداشت.
I can see it in your face.	من می توانم آن را در چهره شما ببینم.
If he is sure that he will harm the enemy and survive.	اگر مطمئن باشد که به دشمن صدمه می زند و زنده می ماند.
As the saying goes, so are men.	همانطور که گفتار است، مردان نیز هستند.
But we are not finished.	اما ما تمام نشده ایم.
No need to talk about wishing.	نیازی به صحبت در مورد آرزو نیست.
It was you who brought me back to my feet.	این تو بودی که مرا دوباره روی پاهایم آوردی.
I love stuffing, maybe some fruit is right.	من عاشق پر کردن چیزها هستم، شاید مقداری میوه درست باشد.
He was not made that way.	او به این شکل ساخته نشده بود.
Powerful performance and oh very quiet.	عملکرد قدرتمند و اوه خیلی بی صدا.
We consider the first state of excitement.	ما اولین حالت هیجان زده را در نظر می گیریم.
Runs often.	اغلب اجرا می شود.
He had no other job.	کار دیگری نداشت.
But in the end it was his speech.	اما در نهایت این سخنرانی او بود.
. 	.
Thank you very much for your kind words	از کلمات پر مهر شما بسیار متشکریم
Both do not look very good.	هر دو خیلی خوب به نظر نمی رسند.
Plus one more thing.	به علاوه یک چیز دیگر.
I was just trying to draw a line in the middle.	من فقط سعی می کردم یک خط را به وسط بزنم.
It has meaning and form.	معنا دارد و شکل هم دارد.
Your laws are not my laws	قوانین تو نه قانون من
Do not act too long.	عمل دیری نپایید.
Everything you need is here.	هر چیزی که نیاز دارید اینجاست.
The best treatment ever !.	بهترین درمانی تا کنون!.
He was very tired	خیلی خسته بود
Which no longer means freedom of will.	که دیگر به معنای آزادی اراده نیست.
Luck is back	شانس برگشته
But that day was not a complete loss.	اما آن روز یک باخت کامل نبود.
He did not leave.	او ترک نمی کرد.
This is a love song for street kids.	این یک آهنگ عاشقانه برای بچه های خیابانی است.
There was a secret in it.	رازی در آن وجود داشت.
Three bad, one good.	سه تا بد، یکی خوب بود.
However, it is not worth three times as much.	با این حال سه برابر آن ارزش ندارد.
At other speed levels, we can draw similar results.	در سایر سطوح سرعت، ما می توانیم نتایج مشابهی را ترسیم کنیم.
Now open your eyes and look at me	حالا چشماتو باز کن و به من نگاه کن
He could only come in his own time.	فقط می توانست در زمان خودش بیاید.
I will be there in time.	من به موقع آنجا خواهم بود.
Join the discussion here.	به بحث اینجا بپیوندید.
Games are also done.	بازی ها نیز انجام می شود.
Release date, however, not met.	تاریخ انتشار، با این حال، برآورده نشد.
Unfortunately, according to our data, this number will increase.	متاسفانه طبق داده های ما این تعداد افزایش خواهد یافت.
He was surprised that he even knew his name.	او تعجب کرد که او حتی نام او را می دانست.
He advanced to the next round.	او به دور بعد صعود کرد.
Therefore, noise is an important factor in our analysis.	بنابراین، نویز یک عامل مهم در تجزیه و تحلیل ما است.
And now they are killing people.	و حالا مردم را می کشند.
You better keep going	بهتره ادامه بدی
I had trouble falling asleep.	من برای به خواب رفتن مشکل داشتم.
This was where they met.	اینجا محل ملاقات آنها بود.
He gets what he wants.	آنچه را که می خواهد، به دست می آورد.
He has been revived.	او را زنده کرده اند.
He is like black hell and he is happy.	او مثل جهنم سیاه است و خوشحال است.
I chose life	من زندگی را انتخاب کردم
I also need to rest	من هم نیاز به استراحت دارم
And damn, it felt right.	و لعنتی، احساس درستی داشت.
That is the whole point of this discussion.	که کل موضوع این بحث است.
Please be patient with me.	لطفا با من مدارا کن.
It was not much, but it was better than nothing.	زیاد نبود اما از هیچی بهتر بود.
And they departed from it.	و از آن دور شدند.
Very simple message, very strong message.	پیام بسیار ساده، پیام بسیار قوی.
The accused cannot have it from both sides.	متهم نمی تواند از هر دو طرف آن را داشته باشد.
So it was.	پس اینطور بود.
It was still a little light.	هنوز کمی نور بود.
They stop when the energy runs out.	با تمام شدن انرژی متوقف می شوند.
Let your passion take you for a ride.	اجازه دهید اشتیاق شما را به یک سواری ببرد.
He feels weird, it's so hard.	او احساس عجیبی می کند، خیلی سخت است.
And some parents are worried.	و برخی از والدین نگران هستند.
Good on both sides.	از هر دو طرف خوب است.
I disappointed you and killed you inside.	من تو را ناامید کردم و تو را در داخل کشتم.
The code can be improved in other ways.	کد را می توان به روش های دیگری بهبود بخشید.
I only have myself	من فقط خودم را دارم
They just have different ways to show it.	آنها فقط راه های مختلفی برای نشان دادن آن دارند.
Or always, for that matter.	یا همیشه، برای آن موضوع.
This game will be here before you know it.	این بازی قبل از اینکه متوجه شوید اینجا خواهد بود.
He then ordered one for a large party.	او سپس یکی را برای یک مهمانی بزرگ سفارش داد.
I should have lost	باید از دست می دادم
The book is good and very useful.	کتاب خوب و بسیار مفیدی است.
Pour over wine and some water to cover the meat.	روی شراب و مقداری آب بریزید تا روی گوشت را بپوشاند.
We have to fight behind our doors.	ما باید پشت درب خودمان بجنگیم.
I do not remember the room numbers.	شماره اتاق ها را به خاطر ندارم.
The last few minutes and my core temperature remained the same.	دقایق گذشته و دمای مرکزی من ثابت ماند.
However, we have a disagreement about the court.	با این حال، ما یک اختلاف نظر در مورد دادگاه داریم.
But we appreciate the help.	اما ما از کمک قدردانی می کنیم.
This was very important	این خیلی مهم بود
They were excluded from the experiment.	آنها از آزمایش حذف شدند.
It does not work here	اینجا کار نمیکنه
You do not have to be like them, like him.	شما مجبور نیستید مثل آنها باشید، مثل او.
And that was the end of it.	و این پایان آن بود.
I'm not sure what this will mean in the long run.	من مطمئن نیستم که این در دراز مدت چه معنایی خواهد داشت.
You may have entered their home at this time.	ممکن است در این لحظه وارد خانه آنها شده باشید.
We are leaving here	داریم از اینجا میریم
There are several ways we can deal with this.	در اینجا چند راه وجود دارد که می توانیم با آن مقابله کنیم.
The room was good and the bathroom was very good.	اتاق خوب بود و حمام خیلی خوب بود.
It is very far away and the day is very hot.	خیلی دور است و روز خیلی گرم است.
This is the part he is used to.	این همان بخشی است که او به آن عادت کرده است.
I was really pleased with my overall health benefits from each visit.	من از مزایای کلی سلامتی خود از هر بازدید واقعاً راضی بودم.
For more information, please stop there!	برای اطلاعات بیشتر لطفاً در آنجا توقف کنید!.
New research shows that this is not the case.	تحقیقات جدید نشان می دهد که اینطور نیست.
This is evident from the progress you have made.	این از پیشرفتی که کرده اید آشکار است.
The same goes for my car	در مورد ماشین من هم همینطور
This was a girl	این یک دختر بود
I just need to know what to do next	فقط باید بدونم بعدش چیکار کنم
Finally, we came up with solutions.	در نهایت به راهکارهایی دست یافتیم.
He shook his head once.	یکبار سرش را تکان داد.
He certainly did.	او مطمئناً این کار را کرد.
I will continue to do so.	من به این کار ادامه خواهم داد.
I went down the hall	رفتم پایین سالن
He did not go for the whole ride.	او برای کل سواری نرفت.
I wanted to get feedback on that.	من می خواستم در مورد آن بازخورد بگیرم.
Focus on doing things with a few friends in real life.	روی انجام کارها با چند دوست در زندگی واقعی تمرکز کنید.
This should take half an hour.	این باید نیم ساعت طول بکشد.
I developed it right now.	من آن را همین الان توسعه دادم.
And if it goes well, no one can tell the difference.	و اگر خوب پیش برود، هیچ کس نمی تواند تفاوت را تشخیص دهد.
None of them were there.	هیچ کدام آنجا نبود.
It was snowing.	برف در حال باریدن بود.
I especially loved him.	من به خصوص او را دوست داشتم.
And they were looking for his money.	و دنبال پول او بودند.
He says that the boy's head is not quite right.	او می گوید که سر پسر کاملاً درست نیست.
He had to pay the costs.	باید هزینه ها را می پرداخت.
This is sad.	این غم انگیز است.
Nothing can stop them.	هیچ چیز جلوی آنها را نمی گیرد.
Tell them to collect something.	به آنها بگو چیزی را جمع کنند.
We have failed enough to love you.	ما در دوست داشتن شما به اندازه کافی شکست خورده ایم.
But at that time they did not even want money.	اما در آن زمان حتی پول نخواستند.
Coffee is bad, but not terrible.	قهوه بدی است، اما وحشتناک نیست.
The war hit us hard.	جنگ ضربه سختی به ما زد.
It was a better place	جای بهتری بود
They did not try to leave the scene.	آنها سعی نکردند صحنه را ترک کنند.
You are currently trying to access new content before it is even available.	در حال حاضر شما در حال تلاش برای دسترسی به محتوای جدید قبل از وجود آن هستید.
Now, for some reason, there is another woman in the story.	اکنون به دلایلی زن دیگری در داستان وجود دارد.
Therefore, to protect your vehicle.	بنابراین، برای محافظت از وسیله نقلیه خود.
However, he put it in the background.	با این حال، او آن را در پس زمینه قرار داد.
I was really worried.	من واقعا نگران بودم.
I heard there	اونجا شنیدم
Then the two sets of results were compared.	سپس دو مجموعه از نتایج با هم مقایسه شدند.
The building has since become an office building.	این ساختمان از آن زمان به یک ساختمان اداری تبدیل شده است.
I just could not understand what was going on.	فقط نمی توانستم بفهمم چه خبر است.
You are standing	تو ایستاده ای
So it will not work.	پس این کار نخواهد کرد.
That's where it says	همین جا می گوید
Ready to fill	آماده پر شدن
Here are some steps you can take to begin the process of preparation for mediation.	من چند مرحله را به شما بچه ها نشان می دهم.
I knew what he wanted.	می دانستم او چه می خواهد.
He is like us, but he works a little harder.	او هم مثل ماست، اما کمی بیشتر کار می کند.
He put his hands on his head.	دست هایش را روی سرش گذاشت.
And he knows it.	و او این را می داند.
But after that, the rest of the songs were followed without any problems.	اما بعد از آن آهنگ بقیه بدون هیچ مشکلی دنبال شدند.
He went and opened the door.	او رفت و در را باز کرد.
I know what's on the way, here it comes.	من می دانم چه چیزی در راه است، اینجا می آید.
It can not be changed now	الان نمیشه عوضش کرد
Nobody even thought about it.	هیچکس فکرش را هم نمی کرد.
These three people are ready to start the next stage of their journey.	این سه نفر آماده هستند تا مرحله بعدی سفر خود را آغاز کنند.
You need to know the meaning of numbers.	شما باید معنی اعداد را بدانید.
I had done it before	قبلا انجامش داده بودم
Maybe if the group was very small, he would not dislike it.	شاید اگر گروه خیلی کوچک بود، خیلی بدش نمی آمد.
He looked at her beautiful face.	چهره زیبای او را تماشا کرد.
A young woman woke up very early in the morning.	یک زن جوان صبح خیلی زود بیدار شد.
They do not come anymore	آنها دیگر نمی آیند
Maybe the movement was really over.	شاید واقعاً اقبال جنبش تمام شده بود.
The wind had changed direction and nothing else.	باد تغییر جهت داده بود و هیچ چیز دیگر.
He was not ready for marriage, let alone a father.	او برای ازدواج آماده نبود، چه رسد به اینکه پدر شود.
Do not do it	انجامش نده
It does not matter what your life has been like before	مهم نیست قبلا زندگیت چی بوده
Treat people the way you want to be treated.	با مردم طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.
Nothing really keeps them there.	واقعاً هیچ چیز آنها را در آنجا نگه نمی دارد.
But for us, there are two main reasons to fight this struggle.	اما برای ما، دو دلیل عمده برای مبارزه با این مبارزه وجود دارد.
Thank you for your help.	از کمک شما سپاسگزارم.
Death occurred within two to ten days.	مرگ در عرض دو تا ده روز اتفاق افتاد.
And few adhere to it.	و تعداد کمی به آن پایبند هستند.
But count me	اما منو حساب کن
This helps protect the cells from damage.	این به محافظت از سلول ها در برابر آسیب کمک می کند.
However, a property is not necessary.	با این حال، یک ملک ضروری نیست.
I want this thing to have a name.	من می خواهم این چیز یک نام داشته باشد.
I am one of the last.	من یکی از آخرین ها هستم.
You might meet him on the street.	شاید او را در خیابان ملاقات کنید.
It may take a few days for them to appear.	ممکن است چند روز طول بکشد تا ظاهر شوند.
They were very close to the act of death.	آنها خیلی به عمل مرگ نزدیک شده بودند.
And it got worse	و بدتر شد
It is not necessary.	لازم نیست.
You should have had both, and many did not.	شما باید هر دو را می داشتید، و بسیاری نداشتند.
He was very taken with it.	او بسیار با آن گرفته شد.
Before that, they were busy.	قبل از آن، آنها مشغول بودند.
He feels young and strong again.	او دوباره احساس جوانی و قوی می کند.
I want my price	من قیمتمو میخوام
And be careful not to catch a cold when you dress him.	و وقتی به او لباس می پوشید مراقب باشید سرما نخورد.
He did not expect to come out on foot in the rain.	او انتظار نداشت که با پای پیاده زیر باران بیرون بیاید.
He had not even told his son.	حتی به پسرش هم نگفته بود.
You will never hear this music played twice in the same way.	هرگز نمی شنوید که این موسیقی دو بار به یک شکل پخش شود.
Three in a year	سه در یک سال
We can not form any wish that has no reference to society.	ما نمی توانیم هیچ آرزویی را شکل دهیم که ارجاعی به جامعه نداشته باشد.
I had tried almost everything else.	من تقریباً همه چیزهای دیگر را امتحان کرده بودم.
I'm not sure how far it is from here.	من مطمئن نیستم که چقدر از اینجا فاصله دارد.
This is information about how the world works.	این اطلاعات در مورد نحوه کار جهان است.
I deleted the class weeks later.	هفته ها بعد از آن کلاس را حذف کرده بودم.
It's easier when someone else works with you.	وقتی شخص دیگری با شما کار می کند آسان تر است.
Fell and shattered.	افتاد و تکه تکه شد.
The plate is now clean	بشقاب الان تمیزه
Who knows where else to patch	کی میدونه کجای دیگه وصله
the earth.	زمین.
Not that there is a lot of time to eat.	نه اینکه زمان زیادی برای خوردن وجود داشته باشد.
It really does not win	واقعا برد نیست
I must have broken his neck	حتما گردنش شکسته بودم
He said damn and left.	گفت لعنتی و رفت.
Focus on the results.	روی نتایج تمرکز کنید.
Such a case is before us.	چنین موردی پیش روی ماست.
Usually this can not be changed.	معمولا این را نمی توان تغییر داد.
The word control does not exist in the whole article.	کلمه کنترل در کل مقاله وجود ندارد.
And yet there is a long way to go.	و با این حال راه درازی در پیش دارد.
This is a story you will hear later.	این داستانی است که بعداً خواهید شنید.
Go out and look	برو بیرون و نگاه کن
Treatment depends on the symptoms.	درمان بستگی به علائم دارد.
Let's see how.	بیایید ببینیم چگونه.
He left the police station.	کلانتری را ترک کرد.
He said he looked at her and saw what she was thinking.	گفت که نگاهش می کند و می بیند که چه فکری می کند.
This is my life today.	زندگی امروز من چنین است.
But not really his body.	اما نه واقعا بدن او.
You know, if they can not do that, they say no.	می دانید، اگر آنها نتوانند این کار را انجام دهند، می گویند نه.
Then he finally got up	بعد بالاخره بلند شد
A physical image	یک تصویر فیزیکی
He is an only child.	او تک فرزند است.
By law, they should have been his.	طبق حقوق، آنها باید مال او می بودند.
I learned as a child.	من از کودکی یاد گرفتم.
He chose the latter.	او دومی را انتخاب کرد.
But he could easily have been a local man.	اما به همین راحتی می توانست یک مرد محلی باشد.
At that moment, something arose that stopped me.	در همان لحظه چیزی بلند شد که جلوی دید من را گرفت.
finish it	تمامش کن
That means more money.	این به معنای پول بیشتر است.
Could next week be his time?!?!.	آیا ممکن است هفته آینده زمان او باشد؟!؟!.
so do not worry	پس نگران نباشید
I entered and he closed the door behind me.	وارد شدم و او در را پشت سرم بست.
Both show a pattern of course.	هر دو یک الگوی دوره را نشان می دهند.
I finish the water and return to the hotel.	آب را تمام می کنم و به هتل برمی گردم.
Kids have to learn to work.	بچه ها باید کار کردن را یاد بگیرند.
You can talk to him yourself	خودت میتونی باهاش ​​حرف بزنی
We must give a good example.	ما باید یک مثال خوب ارائه کنیم.
They do not know that the dream is dead.	آنها نمی دانند که رویا مرده است.
He seemed to have been in the sun for a long time.	به نظر می رسید که او برای مدت طولانی زیر نور خورشید بوده است.
In fact, he seems to take most things seriously.	در واقع، به نظر می رسد که او بیشتر چیزها را جدی می گیرد.
A lot has changed about society from the beginning.	خیلی چیزها در مورد جامعه از همان ابتدا تغییر کرده است.
There was also no difference between the systems.	همچنین هیچ تفاوتی بین سیستم ها وجود نداشت.
Must be seen.	باید دیده شود.
Gage looked from one person to another.	گیج از یک نفر به دیگری نگاه می کرد.
She's home, her husband.	خانه اوست، شوهرش.
Our house is full of weapons.	خانه ما پر از سلاح است.
No book is easy	هیچ کتابی آسان نیست
But here is the point.	اما نکته اینجاست.
Cover with water.	با آب بپوشانید.
He told her to eat and go to sleep.	به او گفت بخور و برو بخواب.
Is it.	آیا آن است.
Maybe it's different for you.	شاید برای شما فرق کند.
We were friends for years but that time passed.	ما سال ها با هم دوست بودیم اما آن زمان گذشت.
She was a very big girl	خیلی دختر بزرگی بود
This is bad news for several reasons.	به چند دلیل این خبر بد است.
I lose my way	مسیر را گم می کنم
The business world is no exception.	دنیای تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
We still have everything we need online.	ما هنوز همه چیز مورد نیاز خود را به صورت آنلاین داریم.
Please cover it.	لطفا آن را بپوشانید.
There were no other cars on the road.	هیچ ماشین دیگری در جاده نبود.
Go write him a long letter	برو یه نامه طولانی براش بنویس
Several surgical options are available.	چندین گزینه جراحی در دسترس است.
So buy at your own risk.	پس با مسئولیت خود خرید کنید.
You need to see the potential for change.	شما باید پتانسیل تغییر را ببینید.
This is a cancer.	این یک سرطان است.
Once the instructions are approved, you should not change them.	پس از تأیید دستورالعمل ها، نباید آنها را تغییر دهید.
Not mentally	نه از نظر روحی
Wait for me	منتظر من
They cannot survive alone.	آنها به تنهایی نمی توانند زنده بمانند.
I am certainly in this world.	من مطمئناً در این دنیا هستم.
We will follow up on these studies.	ما این مطالعات را پیگیری خواهیم کرد.
We need ice	ما به یخ نیاز داریم
Maybe even too much.	شاید حتی بیش از حد.
My husband loves children	شوهرم عاشق بچه هاست
I stared and did not move.	خیره شدم و حرکت نکردم.
You put me there	تو منو اونجا گذاشتی
I can not eat anymore	دیگه نمیتونم بخورم
He was important.	او مهم بود.
It is unique to me.	برای من منحصر به فرد است.
They even dress like.	آنها حتی شبیه لباس می پوشند.
I was sure something bad had happened.	مطمئن بودم اتفاق بدی افتاده است.
If you are in the city, look at the buildings above eye level.	اگر در شهر هستید، به ساختمان های بالای سطح چشم نگاه کنید.
We used this method and really enjoyed doing it.	ما از این روش استفاده کردیم و واقعاً از انجام آن لذت بردیم.
However, survival was no longer a surprise.	با این حال، بقا دیگر غافلگیرکننده نبود.
And success is real.	و موفقیت واقعی است.
With the advancement of technology and.	با پیشرفت تکنولوژی و.
We will be able to do this cheaply.	ما قادر خواهیم بود این کار را ارزان انجام دهیم.
It's about balance.	در مورد تعادل است.
Picked up the first ring.	حلقه اول را برداشت.
You got used to it	تو عادت کردی
However, other studies have not found such a pattern.	اگرچه مطالعات دیگر چنین الگویی را پیدا نکرده اند.
Let them do whatever they like.	بگذار هر کاری دوست دارند بکنند.
They need more test subjects, including online test subjects.	آنها به موضوعات آزمایشی بیشتری از جمله موضوعات آزمون آنلاین نیاز دارند.
Time is what you need right now.	زمان همان چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارید.
I have never had a problem setting environment variables for each user.	من هرگز با تنظیم متغیرهای محیط برای هر کاربر مشکل نداشتم.
This is not your fight	این دعوای تو نیست
Notice what happens to your breathing.	توجه کنید که چه اتفاقی برای تنفس شما می افتد.
I took out my paper.	کاغذم را بیرون آوردم.
I will never work with him.	من هرگز با او کار نخواهم کرد.
What a wind there was to a soul that could hardly feel died.	چه باد وجود داشت به نفسی که به سختی می توانستند احساس کنند مرد.
I reached for my camera.	دستم را به سمت دوربینم بردم.
Not really surprising	واقعا جای تعجب نیست
If he gave those things, he would never take them back.	اگر آن چیزها را می داد، هرگز آنها را پس نمی گرفت.
He runs with them.	او با آنها می دود.
You may meet some.	ممکن است با برخی آشنا شوید.
There was no water, he realized.	آب نبود، متوجه شد.
Your future is on the line	آینده شما در خط است
It is too small for me now.	الان برای من خیلی کوچک است.
Their health was still good.	سلامت آنها همچنان خوب بود.
Hardly a word was heard from them.	به سختی یک کلمه از آنها شنیده شده است.
Money came in, money went in, more money came in.	پول وارد شد، پول رفت، پول بیشتری وارد شد.
Last season's average	میانگین فصل گذشته
Unfortunately, the device was not up to the task.	متأسفانه دستگاه در حد وظیفه نبود.
However, they took good care of their animals.	با این حال، آنها به خوبی از حیوانات خود مراقبت می کردند.
The tips selected here are relevant to our work.	چند نکته انتخاب شده در اینجا برای کار ما مرتبط است.
As the light went out, the faces disappeared into the darkness.	با خاموش شدن نور، چهره ها در تاریکی ناپدید شدند.
The man was my friend and did not know.	مرد دوست من بود و نمی دانست.
The first round was not very good for me.	دور اول برای من خیلی خوب نبود.
The couple had no problem.	این زوج مشکلی نداشتند.
But for now, just be quiet	اما فعلا فقط ساکت باش
Everyone said to tell you they love you.	همه گفتند که به تو بگویند دوستت دارند.
Very very hard	خیلی خیلی سخته
I really missed him	واقعا دلم برایش تنگ شده بود
He turned his head.	سرش را برگرداند.
The police were happy.	پلیس خوشحال شد.
However, everything has changed.	با این حال، همه چیز تغییر کرده است.
Follow for more information.	اطلاعات بیشتر را دنبال کنید.
The difference between the groups was significant.	تفاوت بین گروه ها معنی دار بود.
Finally he spoke	بالاخره حرفش را زد
I have been watching you for years.	من سالها تو را تماشا کرده ام.
You have to hold it.	شما باید آن را نگه دارید.
Her beauty was still growing.	زیبایی او همچنان در حال رشد بود.
But its parents are more local.	اما والدین آن بیشتر محلی هستند.
Especially those who are young and male.	به خصوص آنها که جوان و مرد هستند.
I have asked for help, and I am working on the program.	من درخواست کمک کرده ام، و در حال کار بر روی برنامه هستم.
The cry of a one-year-old child can be heard.	صدای گریه کودک یک ساله شنیده می شود.
And the experience in such a game is huge.	و تجربه در چنین بازی بسیار زیاد است.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که افکار خود را به حساب بیاورید.
They tried to turn it off but to no avail.	سعی کردند آن را خاموش کنند اما فایده ای نداشت.
How everything changes.	چگونه همه چیز تغییر می کند.
This time is limited.	این زمان محدود است.
Although not so well written.	با اینکه به این خوبی نوشته نشده.
The results are different from previous research efforts.	نتایج در مقایسه با تلاش های تحقیقاتی قبلی متفاوت است.
Find the mind	یافتن ذهن
We were about fifteen minutes into the game.	حدود پانزده دقیقه از بازی گذشته بودیم.
You hurt him	تو به او صدمه ای نزدی
You should not think so.	شما نباید اینطور فکر کنید.
I do everything to improve our relationship.	من هر کاری می کنم تا رابطه مان درست شود.
Although he really wants the top ten.	اگرچه او واقعاً ده نفر اول را می خواهد.
But make yourself heard.	اما خودتان را به گوش دیگران برسانید.
Creates a new shell and gives it a unique name.	یک پوسته جدید ایجاد می کند و یک نام منحصر به فرد به آن می دهد.
Otherwise, it does not complete the learning process.	در غیر این صورت، فرآیند یادگیری را کامل نمی کند.
Believe me it is worth the time	باور کن ارزش وقت گذاشتن رو داره
I never intended to	من هرگز قصد نداشتم
Software costs money.	نرم افزار هزینه دارد.
Reviewed and discussed the data.	داده ها را بررسی و مورد بحث قرار داد.
This was the birth of the government.	این تولد حکومت بود.
We can go wherever you want.	ما می توانیم به هر جایی که دوست دارید برویم.
It is not a chair.	صندلی نیست.
So he says this is the rule.	بنابراین می گوید قاعده این است.
This article is great and unfortunately it is not a good thing.	این مقاله بزرگ است و متأسفانه چیز خوبی نیست.
It is the most practical and final solution.	عملی ترین و نهایی ترین راه حل است.
This was not easy either.	این هم آسان نبود.
This is true for posting and false for receiving.	این برای پست درست و برای دریافت نادرست است.
Be patient with yourself	با خودت صبور باش
Their result can be obtained as follows.	نتیجه آنها را می توان به صورت زیر بدست آورد.
It was very sad that these ideas were never tested.	خیلی ناراحت کننده بود که این ایده ها هرگز مورد آزمایش قرار نگرفتند.
Nevertheless, he did.	با این وجود، او این کار را کرد.
Unfortunately, such devices create other problems.	متأسفانه چنین دستگاه هایی مشکلات دیگری را ایجاد می کنند.
Figures show mean and standard errors.	ارقام میانگین و خطاهای استاندارد را نشان می دهند.
Sometimes we choose those moments.	گاهی اوقات ما آن لحظات را انتخاب می کنیم.
I knew we had to work harder to keep the two of you apart.	میدونستم باید بیشتر تلاش میکردیم تا شما دوتا رو از هم دور نگه داریم.
Then start writing multiple unit tests for those areas.	سپس شروع به نوشتن چند تست واحد برای آن مناطق کنید.
But more on them in an instant.	اما بیشتر در مورد آنها در یک لحظه.
Content just found.	محتوا فقط پیدا شده است.
I'm so comfortable	من اینطوری راحتم
I was making progress but I was not fast enough to fit in.	پیشرفت می کردم اما آنقدر سریع نبودم که مناسب من باشد.
I just found out.	من تازه فهمیدم.
Talk about a tour.	صحبت از یک تور است.
Let's leave this.	این را رها کنیم.
This is a very serious matter.	این یک موضوع بسیار جدی است.
He could not believe that no one in the house had noticed this.	باورش نمی شد که هیچ کس در خانه متوجه این موضوع نشده باشد.
There is nothing special about your fingers.	هیچ چیز خاصی در مورد انگشتان شما وجود ندارد.
If he breaks it, he will die.	اگر او آن را بشکند می میرد.
Finally, never spend too much time on it.	در نهایت، هرگز برای آن زمان زیادی صرف نکنید.
And sometimes he really did.	و او گاهی اوقات واقعاً به نظر می رسید.
There is nothing wrong with him.	چیزی در او درست نیست.
It was like that for weeks and weeks.	هفته ها و هفته ها همینطور بود.
You can manage the release yourself or use the features.	شما می توانید انتشار را خودتان مدیریت کنید یا از ویژگی ها استفاده کنید.
Everyone turned and stared at it.	همه برگشتند و به آن خیره شدند.
They will doubt whether you are.	آنها شک خواهند کرد که آیا شما هستید.
I can not meet your challenge.	من نمی توانم چالش شما را برآورده کنم.
The rest of the school was very modern.	بقیه قسمت های مدرسه بسیار مدرن بود.
Permanent snow, but not really that cold.	برف دائمی، اما نه واقعا آنقدر سرد.
Satisfaction is needed to start a new life.	رضایت باید برای شروع یک زندگی جدید.
But this is a discussion for later.	اما این بحثی است برای بعد.
a good friend.	یک دوست خوب.
I'm so excited to be working with him again.	خیلی هیجان زده هستم که دوباره با او کار می کنم.
I have not yet seen anyone do this, so I did.	من هنوز کسی را ندیده ام که این کار را انجام دهد، بنابراین آن را انجام دادم.
Your character says a lot.	شخصیت شما خیلی چیزها را می گوید.
This is an interesting point.	نکته جالبی است.
The new website is active today.	وب سایت جدید امروز فعال است.
But music does.	اما موسیقی این کار را انجام می دهد.
He controlled the game.	او بازی را کنترل کرد.
He wanted to bring his family back.	او می خواست خانواده اش را برگرداند.
They do not know how to play but they think they know.	آنها نمی دانند چگونه بازی کنند اما فکر می کنند که می دانند.
We were talking	صحبت می کردیم
He was about to die and leave his family behind.	نزدیک بود بمیرد و خانواده اش را پشت سر بگذارد.
Everything in development never goes according to plan.	همه چیز در توسعه هرگز طبق برنامه پیش نمی رود.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
He tells me about his mother.	از مادرش برایم می گوید.
Both were active members of the fire department.	هر دو نفر از اعضای فعال شرکت آتش نشانی بودند.
This boy	این پسره
Lunch together at work.	ناهار با هم در محل کار.
But he was serious.	اما او جدی بود.
In less than a month.	در کمتر از یک ماه.
Some cases of this word may not be possible without it.	برخی از حالات این کلمه ممکن است بدون آن قابل رسیدگی نباشد.
They are too expensive for me to buy.	آنها برای من خیلی گران هستند که نمی توانم بخرم.
None of us had these conditions in the family.	هیچ کدام از ما این شرایط را در خانواده نداشتیم.
Besides, he was not going to stay here for long.	علاوه بر این، او قرار نبود برای مدت طولانی در اینجا بماند.
Four, three, two and one.	چهار، سه، دو و یک.
This could be just an article or just a good idea.	این می تواند فقط یک مقاله یا صرفاً یک ایده خوب باشد.
Man in the office with his son.	مرد در دفتر با پسرش.
Those who did not, go without what they really need.	کسانی که نداشتند، بدون آنچه واقعاً نیاز دارند، می روند.
A small red light indicates that it is still on.	چراغ قرمز کوچک نشان می دهد که هنوز روشن است.
Without them, the place would have been better.	بدون آنها مکان بهتر بود.
It was in his bag	توی کیفش بود
So, like this.	بنابراین، مانند این.
It takes time.	این زمان می برد.
My views are highly shared.	دیدگاه های من بسیار به اشتراک گذاشته شده است.
Work hard, play hard.	سخت کار کن، سخت بازی کن.
Things anyone could guess happen between two people.	چیزهایی که هر کسی می توانست حدس بزند بین دو نفر اتفاق می افتد.
He did as he was told.	همانطور که به او گفته شد عمل کرد.
Some of these people have cats and some do not.	برخی از این افراد گربه دارند و برخی ندارند.
Red, redness and violence.	قرمز، سرخی خون و خشونت است.
In fact, these are special cases of size.	در واقع، این موارد خاص به اندازه است.
I got sick very soon	خیلی زود مریض شدم
It was over quickly	به سرعت تمام می شد
Again, consider windows time series windows.	دوباره، پنجره‌هایی از داده‌های سری زمانی را در نظر می‌گیریم.
The critical accident technique was used.	از تکنیک حادثه بحرانی استفاده شد.
We have to build and maintain them.	ما باید آنها را بسازیم و نگه داریم.
There are reasons for doubt.	دلایلی برای شک وجود دارد.
Well, they did not.	خوب، این کار را نکردند.
They were pre-planned.	آنها از قبل برنامه ریزی شده بودند.
But you will live	اما تو زندگی خواهی کرد
Is this even possible.	آیا این حتی ممکن است.
We believe that this may be the case.	ما اعتماد داریم که ممکن است اینطور باشد.
I probably could.	من احتمالا می توانستم.
This is an advantage for employees and their families.	این مزیت برای کارکنان و خانواده آنهاست.
That place does not exist	اون مکان وجود نداره
It is a great loss for the university and the society.	ضایعه بزرگی برای دانشگاه و جامعه است.
Not much had changed.	چیز زیادی تغییر نکرده بود.
He has learned to live in a very hot environment.	او یاد گرفته است در محیطی با گرمای شدید زندگی کند.
You told us we were wrong	به ما گفتی ما اشتباه کردیم
It could have had more heads, but that doesn't matter.	می‌توانست سر بیشتری داشته باشد، اما این موضوع مهمی نیست.
In addition, we have no personal vehicle data.	علاوه بر این، ما هیچ داده شخصی خودرو نداریم.
There I give him the credit that belongs to him.	من در آنجا اعتباری را که به او تعلق می گیرد به او می دهم.
The data are independent of five experiments.	داده ها از پنج آزمایش مستقل هستند.
Well, up to a point anyway.	خوب، به هر حال تا یک نقطه.
This may or may not be my best option.	این ممکن است بهترین گزینه من باشد یا نباشد.
We focus on the following two points.	ما روی دو نکته زیر تمرکز می کنیم.
It takes me a moment to move my legs.	لحظه ای طول می کشد تا پاهایم را به حرکت درآورم.
I first realized that reading is cool.	برای اولین بار متوجه شدم که مطالعه سرد است.
He decided to go to school for another year.	تصمیم گرفت یک سال دیگر به مدرسه برود.
His fingers pressed against me.	انگشتانش به درونم فشار آوردند.
I was always very happy	من همیشه خیلی خوشحال بودم
Do what religion can not.	انجام کاری که دین نمی تواند.
Better than some of them	از بعضیاشون بهتره
It was really fun.	این واقعا سرگرم کننده بود.
This is hardly a small point.	این به سختی یک نکته کوچک است.
He looked down again.	دوباره به پایین نگاه کرد.
We believe that we certainly are not.	ما معتقدیم که مطمئناً ما نیستیم.
He had never been taken so easily before.	هرگز قبلاً به این راحتی او را برده نشده بود.
I'm spent, somehow.	من خرج شده ام، به نحوی خوب.
We can describe him in many words.	ما می توانیم او را با کلمات زیادی توصیف کنیم.
It is difficult to say that I have an independent existence.	به سختی می توان گفت که وجود مستقلی دارم.
Accordingly, it is not necessary to argue.	بر این اساس، پرداختن به استدلال ضروری نیست.
He should have given her credit.	او باید به او اعتبار می داد.
Then you can bear it	اونوقت میتونی تحمل کنی
He has nothing to do with any of this.	او با هیچ کدام از اینها کاری ندارد.
I have to keep going	باید ادامه بدم
We are not a bank in the ordinary sense.	ما یک بانک به معنای رایج نیستیم.
It will be difficult to find another.	پیدا کردن دیگری دشوار خواهد بود.
There are several ways you can do this now.	اکنون چند راه وجود دارد که می توانید آن را انجام دهید.
Check this and try to save again on your card.	این را بررسی کنید و سعی کنید دوباره در کارت خود ذخیره کنید.
He just got it.	او فقط گرفت.
Keep it locked.	آن را قفل نگه دارید.
Then my thoughts came back to work.	سپس افکارم دوباره به سمت کار درستم آمد.
I am not a professional	من حرفه ای نیستم
Exactly in its name.	دقیقاً در نام آن وجود دارد.
That is, the train was not far behind.	یعنی قطار خیلی عقب نبود.
I hate their lies	از دروغ هایشان متنفرم
I wont vote	من رای نمی دهم
When he and his wife came.	وقتی او و همسرش آمدند.
Little brother, you have to take good care of your parents.	داداش کوچولو باید از بابا و مامان به خوبی مراقبت کنی.
Your relationship is basically with yourself.	رابطه شما اساساً با خودتان است.
I'm not sure what can be changed to stop the work.	من مطمئن نیستم که چه چیزی می تواند تغییر کند تا کار متوقف شود.
So he turned to his own people.	پس به خود افراد او روی آورد.
Cases were analyzed to determine the extent of agreement.	موارد برای تعیین میزان توافق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
If we do that, it will have a long history.	اگر این کار را انجام دهیم، تاریخ طولانی با آن همراه است.
They certainly are.	مطمئناً هستند.
Not that it was so early.	نه اینکه آنقدر زود بود.
They are fair games	بازی منصفانه ای هستند
I will eat some of the next one.	من مقداری از بعدی را می خورم.
It does not seem to have been there, though.	هر چند به نظر نمی رسد فقط آنجا بوده است.
Even when they have not said anything, you can still feel the focus.	حتی وقتی چیزی نگفتند، می‌توانی تمرکز را حس کنی.
I didn't even know what the hell it was	من حتی نمیدونستم این چه لعنتی بود
All my flowers and plants die.	همه گل ها و گیاهان من می میرند.
Money is information you can spend.	پول اطلاعاتی است که می توانید خرج کنید.
Wall number two	دیوار شماره دو
Some are nearly six feet tall.	برخی از آنها نزدیک به شش فوت قد دارند.
But he did not have it.	اما او آن را نداشت.
I'm right on the edge.	من درست در لبه هستم.
He hoped it would give him four hours.	او امیدوار بود که این کار به او فرصتی چهار ساعته بدهد.
Are you getting married !! ??.	داری ازدواج میکنی!!؟؟.
But this force seems to have remained in the region.	اما به نظر می رسد این نیرو در منطقه باقی مانده است.
It was very weak	خیلی ضعیف بود
However, apparently he was going to make the most of it.	با این حال، ظاهراً او قرار بود از آن بهترین استفاده را ببرد.
But everything went well.	اما همه چیز خوب پیش رفت.
The night had a face.	شب چهره داشت.
He had to give up everything.	او باید همه چیز را رها می کرد.
This is a unique combination.	این یک ترکیب منحصر به فرد است.
Both even enjoy eating eggs.	هر دو حتی از خوردن تخم مرغ لذت می برند.
For those reasons.	در آن دلایل.
They have no connection with anyone	آنها با کسی ارتباط ندارند
Can anyone help me.	آیا کسی می تواند به من کمک کند.
All the dark green trees ran towards the sea.	همه درختان سبز تیره به سمت دریا می دویدند.
No problem, we covered you.	اشکالی ندارد، شما را تحت پوشش قرار دادیم.
Busy is good as long as it is not too stressful.	مشغله به شرطی خوب است که استرس زیادی نداشته باشد.
They are the ones who did it.	آنها کسانی هستند که این کار را انجام داده اند.
Somewhere, something can fill itself.	در جایی، چیزی می تواند از خود پر شود.
So we went to see what was going on.	پس رفتیم تا ببینیم چه خبر است.
They had two children in three years.	آنها در سه سال صاحب دو فرزند شدند.
I touched his hand as he passed by.	وقتی از کنارش می گذشت دستش را لمس کردم.
We come back again and again.	دوباره و دوباره برمی گردیم.
I really do not think there is any need to worry.	واقعاً فکر نمی کنم نیازی به نگرانی باشد.
He watched this memory several times.	چندین بار این خاطره را تماشا کرد.
If my mom was here now, she would give a lot of advice.	اگر مامان من الان اینجا بود، توصیه های زیادی می کرد.
That moment is not mine to see.	آن لحظه مال من نیست که ببینم.
This can be for two reasons.	این می تواند به دو دلیل باشد.
To hell with control	به جهنم با کنترل
And the answer is yes.	و پاسخ مثبت است.
We have to be fast	ما باید سریع باشیم
Only his face is visible from behind the man's right shoulder.	فقط صورتش از پشت شانه راست مرد قابل مشاهده است.
In a recently published issue.	در شماره ای که به تازگی منتشر شده است.
had seen.	دیده بود.
He added, however, that he intends to sleep like everyone else.	او افزود، با این حال، قصد دارد مانند دیگران بخوابد.
We were in it for five years.	ما پنج سال در آن بودیم.
He comes from money.	او از پول می آید.
No other changes were observed in the experiments.	هیچ تغییر دیگری در آزمایشات مشاهده نشد.
Here are two points to consider.	در اینجا دو نکته قابل تامل است.
There is no way you can be sure of the truth.	به هیچ وجه نمی توانید از واقعیت مطمئن باشید.
We ride like hell.	ما مثل جهنم سوار می شویم.
Or it may not be.	یا ممکن است نباشد.
The original parts were the same.	قطعات اولیه یکسان بود.
Instead of keeping them in the dark, give them direct answers.	به جای اینکه آنها را در تاریکی نگه دارید، به آنها پاسخ های مستقیم بدهید.
And his teeth were smooth and completely white.	و دندان هایش یکدست و کاملا سفید بود.
However, no strong connection was found between her and the women.	با این حال، هیچ پیوند محکمی بین او و زنان یافت نشد.
The fact that each one is wrong is next to the point.	این که هر کدام در اشتباه است در کنار نکته است.
These were the rules.	این قوانین بود.
I was very weak	خیلی ضعیف بودم
They are not aware of it.	آنها از آن آگاه نیستند.
Experiment and build are in one job.	آزمایش و ساخت در یک کار هستند.
I have to take a page from his book.	باید یک صفحه از کتابش بردارم.
Is the key word.	کلمه کلیدی است.
Impressed to drive	برای رانندگی تحت تاثیر
I can not remember when was the last time.	نمی توانم به یاد بیاورم که آخرین بار چه زمانی بود.
You can tell me what happened in your way.	شما می توانید به من بگویید چه اتفاقی در راه شما افتاده است.
Also, please give credit where there is credit.	همچنین، لطفاً در جایی که اعتبار وجود دارد، اعتبار بدهید.
But these images should not be our own thoughts.	اما این تصاویر نباید افکار خود ما باشند.
See which one you like the most and stick to it.	ببینید کدام را بیشتر دوست دارید و به آن پایبند باشید.
He was here and then he was there.	او اینجا بود و بعد آنجا بود.
Such an attempt to present something positive.	چنین تلاشی برای ارائه چیزی مثبت بود.
Basically, it locks from the inside until you close the database.	در اصل، تا زمانی که پایگاه داده را ببندید، از داخل قفل می شود.
He has not had any contact with animals recently.	او اخیراً هیچ تماسی با حیوانات نداشت.
He does not believe so.	او چنین اعتقادی ندارد.
Where's she from.	او اهل کجاست.
But he asked anyway and he understood the reason.	اما او به هر حال پرسید و او دلیل آن را فهمید.
He had no responsibility to make his own decisions.	او هیچ مسئولیتی نداشت که خودش تصمیم بگیرد.
Only the bowl is never empty.	فقط کاسه هیچ وقت خالی نیست.
I put it in the library	گذاشتمش تو کتابخانه
In addition, the natural range at this age is very wide.	علاوه بر این، محدوده طبیعی در این سن بسیار گسترده است.
What was there?	اونجا چی بود
So we had to give them conditions.	بنابراین باید به آنها شرایط می دادیم.
He did not recover.	او هیچ بهبودی پیدا نکرد.
Maybe I'm lying to myself	شاید دارم به خودم دروغ میگم
The two later returned to the series in the fourth season.	این دو بعداً در فصل چهارم به سریال بازگشتند.
They left no room.	جایی باقی نگذاشتند.
The day was good again	روز دوباره خوب شد
Someone was holding his head.	یک نفر سرش را گرفته بود.
When you appear	وقتی ظاهر میشی
No one believes them.	هیچ کس آنها را باور نمی کند.
He must stay in bed.	او باید در رختخواب می ماند.
Ten true, ten false.	ده درست، ده غلط.
It does not matter if you do not do this.	اگر این کار را نکردید، مهم نیست.
Life to reach old age.	زندگی برای رسیدن به سن.
I did not want to go and see things.	من نمی خواستم بروم و چیزهایی را ببینم.
Many more.	خیلی های دیگر.
I tried a few things but nothing seems to work.	من چند چیز را امتحان کردم اما به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
It took about half an hour to get in and out.	حدود نیم ساعت طول کشید تا وارد و خارج شد.
The little kids ran after it.	بچه های کوچک پشت آن دویدند.
Making change requires a positive agreement.	ایجاد تغییر نیازمند توافق مثبت است.
This office was great for him.	این دفتر برای او عالی بود.
What we are doing is not product development.	کاری که ما انجام می دهیم توسعه محصول نیست.
The time scale for this is the next four to five months.	مقیاس زمانی برای این کار چهار تا پنج ماه آینده است.
They order their food.	غذایشان را سفارش می دهند.
This is how change begins.	به این ترتیب تغییر شروع می شود.
However, there are plenty of raw materials available in print.	با این حال، مقدار زیادی از مواد اولیه موجود در چاپ وجود دارد.
He could not help me.	او نتوانست به من کمک کند.
It could have been more.	می توانست بیشتر باشد.
As far as, there is at least one very high bar to beat.	تا آنجا که، حداقل یک نوار بسیار بالا برای ضرب و شتم وجود دارد.
They still had a few hours.	هنوز چند ساعت وقت داشتند.
It really is.	واقعا همینطور است.
However, he did not take any action to find out where the children were.	با این حال، او هیچ اقدامی نکرد تا بفهمد بچه ها کجا هستند.
Just an idea	فقط یک ایده
But obviously they are doing something.	اما بدیهی است که آنها در حال چیزی هستند.
That he recognized it.	که او آن را تشخیص داد.
That's why police insurance.	بیمه پلیس برای همین بود.
It was a lot of money and then you start looking there.	این پول زیادی بود و بعد شروع به جستجوی آنجا می کنید.
Of course, each job has its most appropriate choice.	البته هر کاری مناسب ترین انتخاب خود را دارد.
Yes, it is difficult.	بله سخت است.
I got off the horse very soon and was in his presence.	خیلی زود از اسب پیاده شدم و در حضور او بودم.
You were born to play in this episode.	شما برای بازی در این قسمت به دنیا آمده اید.
Blue is so beautiful	آبی خیلی خوشگله
I do not give anything anymore	من دیگه هیچی نمیدم
So that was not really evidence.	پس این واقعاً مدرکی نبود.
I hope you can see it well enough.	امیدوارم بتوانید آن را به اندازه کافی خوب ببینید.
For the past eight weeks, there are still eight weeks left until the semester.	هشت هفته گذشته، هنوز هشت هفته تا ترم باقی مانده است.
It made strange sense.	به طرز عجیبی معنا پیدا کرد.
If desired, this could be the whole army.	در صورت تمایل این می تواند کل ارتش باشد.
It is easy to access and has plenty of parking.	دسترسی به آن آسان است و پارکینگ زیادی دارند.
You need them.	شما به آنها نیاز دارید.
Night came and my parents had not come home yet.	شب فرا رسید و پدر و مادرم هنوز به خانه نیامده بودند.
Thank you for your help	ممنون میشم راهنمایی کنید
And bullets	و گلوله خوردن
And never hold a grudge against the other person.	و هرگز خشم را در درون خود نسبت به طرف مقابل نگه ندارید.
The phone connection was poor.	اتصال تلفن ضعیف بود.
Where have you been for those three hours?	تو اون سه ساعت کجا بودی
He was not alone.	او تنها نبود.
Right on the front steps.	درست روی پله های جلو.
Data were collected from medical records.	داده ها از پرونده های پزشکی جمع آوری شد.
I felt quite that way.	من کاملاً چنین احساسی داشتم.
It lasted about a week.	این مدت حدود یک هفته بود.
Stochastic strategy is not considered due to poor performance.	استراتژی تصادفی به دلیل عملکرد ضعیف در نظر گرفته نمی شود.
However, the underlying mechanisms remain unclear.	با این حال، مکانیسم های اساسی همچنان نامشخص است.
It is difficult to express in words, this is what you have to feel.	بیان آن در کلمات دشوار است، این چیزی است که باید آن را احساس کنید.
Not dead please not dead	نمرده لطفا نمرده
But for me, those memories come later.	اما برای من، این خاطرات دیرتر می آیند.
But she is a woman.	اما او زن است.
He was dangerous.	او خطرناک بود.
They raise their families here.	خانواده هایشان را اینجا بزرگ می کنند.
So far, several methods have appeared.	تاکنون چندین روش ظاهر شده است.
I was eight years old.	من هشت ساله بودم.
In the present case, the defense did not have such an opportunity.	در پرونده حاضر، دفاع چنین فرصتی را نداشت.
We have done nothing.	ما هیچ کاری نکرده ایم.
Hence the proof is completed.	از این رو اثبات تکمیل می شود.
I could not, I could not do that.	نمی‌توانستم، نمی‌توانستم این کار را بکنم.
Certain terms and conditions apply.	شرایط و ضوابط خاصی اعمال می شود.
I want to think about it	من می خواهم به آن فکر کنم
Let him come back.	بگذار او برگردد.
They are related, of course, but they are still separate.	آنها البته به هم مرتبط هستند، اما با این وجود جدا هستند.
Is it possible to imagine such people.	آیا می توان چنین تصور کرد که چنین مردمی.
And this is the first line.	و این اولین خط است.
However, the exact nature of this relationship is unclear.	با این حال، ماهیت دقیق این رابطه نامشخص است.
I can get there by then.	من می توانم تا آن زمان به آنجا برسم.
I'm sorry but a lot of times	متاسفم ولی خیلی وقتها
Thanks for the great piece	ممنون از قطعه عالی
This is not possible.	این امکان وجود ندارد.
Fighting is useless	جنگیدن فایده ای نداره
They are supposed to take place in spring and autumn.	آنها قرار است در بهار و پاییز اتفاق بیفتند.
These specific reviews will be clearly identified as such.	این بررسی های خاص به وضوح به عنوان چنین شناسایی خواهند شد.
Go to one part of the body each time.	هر بار به یک قسمت از بدن بروید.
Let one feel his teeth.	یکی بگذار دندان هایش را حس کنم.
Common sense demanded that the car be stopped.	عقل سلیم ایجاب می کرد که ماشین متوقف شود.
Works well and is effective.	به خوبی کار می کند و موثر است.
I did not expect anything heavy behind it.	انتظار سنگینی پشت آن را نداشتم.
We are still working on storage requirements for this effort.	ما هنوز در حال کار بر روی الزامات ذخیره سازی برای این تلاش هستیم.
No medical condition or.	بدون شرایط پزشکی یا.
I saw him move a second late.	دیدم او با یک ثانیه دیر حرکت کرد.
I saw that this was done.	دیدم که این کار انجام شده است.
Then he stopped and ran back the way he came.	سپس ایستاد و از راهی که آمد به عقب دوید.
He already reads a lot.	او قبلاً زیاد می خواند.
Caught in the middle	وسط گرفتار شد
I was sitting behind the stairs of their house.	پشت پله خانه شان می نشستم.
The man no longer hates her.	مرد دیگر بدش نمی آید.
I feel very hurt	احساس می کنم خیلی صدمه دیده ام
He denied it until he told him exactly what he had seen.	او آن را انکار می کرد تا اینکه دقیقاً آنچه را که دیده بود به او گفت.
Instead, you can control the price you set.	در عوض می‌توانید روی قیمتی که تعیین می‌کنید کنترل داشته باشید.
My dad came more than the others.	بابام بیشتر از بقیه اومد.
But we were determined to at least try.	اما ما مصمم بودیم که حداقل تلاش کنیم.
Maybe I will cry to death	شاید تا حد مرگ گریه کنم
There was another.	یکی دیگر بوده است.
If you like this post, share it with your friends.	اگر این پست را دوست دارید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
They have to fight fire with fire.	آنها باید با آتش با آتش مبارزه کنند.
The source of these cells is unknown.	منبع این سلول ها نامشخص است.
A kind of connection has been formed.	نوعی ارتباط شکل گرفته است.
A woman as if no one is going to read you.	زنی که انگار هیچ کس قرار نیست تو را بخواند.
However, there are challenges with this design.	با این حال، چالش هایی با این طراحی وجود دارد.
She was a world to me, girl.	او برای من یک دنیا بود، دختر.
More information can be found here.	اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا یافت.
You are going to set them up for success.	شما قرار است آنها را برای موفقیت تنظیم کنید.
You have a lot on your plate.	شما چیزهای زیادی در بشقاب خود دارید.
This is my job.	این کار من شده است.
This dog is very good	این سگ خیلی خوبه
I'm real.	من واقعی هستم.
You can see it here.	می توانید آن را اینجا ببینید.
If nothing else, you will make each other happy by train.	اگر هیچ چیز دیگری نباشد، برای این سفر با قطار همدیگر را خوشحال خواهید کرد.
I will let you take him.	من به شما اجازه می دهم او را ببرید.
It is not clear who fired the first shot.	مشخص نیست چه کسی اول شلیک کرد.
You try body size.	شما اندازه بدن را امتحان می کنید.
If he wants, he can help me reach them.	اگر بخواهد می تواند به من کمک کند تا به آنها برسم.
In fact, we had about two people.	در واقع، ما تقریباً دو نفر داشتیم.
Not like him	نه مثل او نیست
But good luck sleeping	اما موفق باشی که بخوابی
Read again and understand.	دوباره بخوانید و بفهمید.
It is accepted.	مقبول است.
I know the result.	من نتیجه را می دانم.
We have to take care of ourselves and our families.	ما باید مواظب خود و خانواده خود باشیم.
At some point, we have to decide to trust.	در یک نقطه، ما باید تصمیم بگیریم که اعتماد کنیم.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
What will this mean?	این چه معنایی خواهد داشت
I came back two months ago	من دو ماه برگشتم
I took a lot of pictures.	من خیلی عکس گرفتم.
There is more respect now	الان احترام بیشتری هست
I think this is a mistake.	به نظر من این یک اشتباه است.
Temperatures remain constant between them throughout the year.	دما در طول سال به طور مداوم بین آن باقی می ماند.
On the first page.	در صفحه اول.
This made me nervous.	این مرا عصبی کرد.
It did not come down anymore.	دیگر پایین نیامد.
Change your name if necessary.	در صورت لزوم نام خود را تغییر دهید.
On one level this is.	در یک سطح این است.
For your own safety.	برای امنیت خودتان است.
Things are too much or something.	چیزها خیلی زیاد است یا چیزی.
Sometimes you need something to stay	برای ماندن گاهی به چیزی نیاز داری
Is the command center.	مرکز فرماندهی است.
Because you can not do it anywhere else.	چون جای دیگری نمی توانید این کار را انجام دهید.
There is no going back now	اکنون بازگشتی وجود ندارد
They are pushed to the edge and are actually pushed out.	آنها به لبه هل داده می شوند و در واقع به بیرون رانده می شوند.
It works really well and even looks interesting.	واقعاً خوب کار می کند و حتی جالب به نظر می رسد.
The file is too large.	فایل خیلی بزرگ است.
He has to call now	الان باید تماس بگیره
A little dangerous.	کمی خطرناک است.
Pepper, you have to look at me	فلفل، باید به من نگاه کنی
The woman could not fight him.	زن نتوانست با او مبارزه کند.
He did not take a day off.	روز مرخصی نگرفت.
Can anyone explain this?	میشه یکی اینو توضیح بده
He did not pick up the phone.	او گوشی را بر نگرفت.
I want good and bad.	من خوب و بد را می خواهم.
Then there was the concept of team.	سپس مفهوم تیم وجود داشت.
I like to read.	من دوست دارم بخوانم.
Sometimes it can be difficult to identify the symptoms.	گاهی اوقات شناسایی علائم ممکن است کار دشواری باشد.
He could not stop himself.	او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Men must travel.	مردان باید سفر کنند.
They use their influence to support other women and girls.	آنها از نفوذ خود برای حمایت از زنان و دختران دیگر استفاده می کنند.
I added both myself.	این هر دو را خودم اضافه کردم.
And it was his knife that did it.	و چاقوی او بود که این کار را کرد.
This will be good news.	این خبر خوبی خواهد بود.
She was scared tonight	امشب ترسیده بود
But we are real	اما ما واقعیت داریم
I believe this myself.	من خودم این را باور دارم.
I guess most people already know this little story.	من حدس می زنم که اکثر مردم تا به حال این داستان کوچک را می دانند.
Let's find out what happened.	بیایید بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
Stay at home.	در خانه بمانید.
This box is nothing but the taste you will receive.	این صندوق چیزی جز طعمی است که دریافت خواهید کرد.
His mother was the same, except for his father.	مادرش هم همینطور بود مگر به پدرش.
To bring comfort.	برای آوردن راحتی.
I started to worry about my relationship with him.	شروع کردم به نگرانی در مورد رابطه ام با او.
We raised money as we needed to.	همانطور که نیاز داشتیم پول جمع کردیم.
So he can get the information he wants.	بنابراین او می تواند اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورد.
Maybe it's good to some extent.	شاید تا حدی خوب باشد.
Obviously this will not work.	بدیهی است که این کار نخواهد کرد.
Excellent team spirit	روحیه تیمی عالی
Put up with me a little more	کمی بیشتر مرا تحمل کن
He is one of the older boys who helps me.	او یکی از پسرهای بزرگتر است که به من کمک می کند.
I do not know anything.	من چیزی نمی دانم.
Find it.	آن را دریابید.
This can be explained as follows.	این را می توان به صورت زیر توضیح داد.
We suggest you make it yourself.	پیشنهاد می کنیم خودتان درست کنید.
Because you were there	چون تو اونجا بودی
This was done so that we could reduce our impact on the environment.	این کار انجام شد تا بتوانیم تاثیر خود را بر محیط زیست کاهش دهیم.
But it is not safe to be near water at the moment.	اما در حال حاضر نزدیک آب بودن امن نیست.
They have one this year.	امسال یکی دارند.
I did not take any pictures of him because he has nothing to see.	من هیچ عکسی ازش نگرفتم چون چیزی برای دیدن نیست.
Just research, make sure it works.	فقط تحقیق کنید، مطمئن شوید که کار می کند.
I promise you	قولم رو بهت میدم
Those who destroyed dreams.	آنهایی که رویاها را نابود کردند.
He can not complete them by staying here.	او نمی تواند آنها را با ماندن در اینجا تکمیل کند.
This should be a new word.	این باید یک کلمه جدید باشد.
Of course, they mentioned me in the blog.	البته در ذکر وبلاگ مرا داشتند.
My first loss	اولین باخت من
The sound should be in line with what they are talking about.	صدا باید متناسب با چیزی باشد که در مورد آن صحبت می کنند.
Remains as a white space.	به صورت یک فضای سفید باقی مانده است.
He actually did.	او در واقع انجام داد.
So let me read it	پس بذار بخونمش
Do this when you are ready to tap.	وقتی آماده شدید که به آن ضربه بزنید، این کار را انجام دهید.
The goal was simple	هدف ساده بود
Saying let me say this.	گفتن که اجازه بدهید این را بگویم.
The experiments were repeated at least three times with the same results.	آزمایش ها حداقل سه بار با نتایج مشابه تکرار شدند.
Absolutely so.	کاملاً همینطور است.
But we went through it.	اما ما از آن عبور کردیم.
He looked at her and quickly walked away.	نگاهی به او انداخت و سریع دور شد.
Older women have become younger men these days.	زنان مسن این روزها به مردان جوان تر تبدیل شده اند.
Everything was a dream.	همه چیز یک رویا بود.
We had a responsibility.	مسئولیتی بر دوش ما بود.
I'll continue	من ادامه میدم
I looked down at myself.	از پایین به خودم نگاه کردم.
Stop it there	اونجا متوقفش کن
In any case, we are not at that stage.	در هر صورت ما در آن مرحله نیستیم.
I did not worry once	یکبار هم نگران نشدم
Maybe this is part of it.	شاید این بخشی از آن باشد.
All he could hear was the river.	تنها چیزی که او می شنید رودخانه بود.
In the name of execution.	به نام اجرا.
I'm just worried that he will find some food for her.	من فقط نگران هستم که او غذا را کمی برای او پیدا کند.
We clean the buildings one by one and go back.	ساختمان ها را یکی یکی پاکسازی می کنیم و به عقب برمی گردیم.
Good inside cool with fresh central air.	خوب در داخل خنک با هوای مرکزی جدید.
Everyone is seeing this.	همه دارند این را می بینند.
This is exactly the case now	الان دقیقا همینطوره
You can not do better than this.	بهتر از این نمی توانید انجام دهید.
He took a deep breath and held on.	نفس عمیقی کشید و نگه داشت.
He did not know when.	کی می شد، او نمی دانست.
Of course, they are not ready now.	البته الان آماده نیستند.
No one knows him.	هیچ کس او را نمی شناسد.
Normal sound	صدایی در حالت طبیعی
This language is important.	این زبان مهم است.
He could hardly talk to me.	او به سختی با من صحبت می کرد.
They disappeared in the shortest time.	آنها در کمترین زمان ناپدید شدند.
This can slow down your application significantly.	این می تواند برنامه شما را به طور قابل توجهی کند کند.
One person inside, very close.	یک نفر در داخل، بسیار نزدیک.
We can talk there.	ما می توانیم آنجا صحبت کنیم.
Had moved again.	دوباره حرکت کرده بود.
I do not know the meaning of this term except that I am.	معنی این اصطلاح را نمی دانم جز اینکه من هستم.
The weather was very hot.	هوا خیلی گرم بود.
He stayed where he was.	همان جا که بود ماند.
That's fine.	به همین خوبی است.
He decided to give them more reason to stay down.	او تصمیم گرفت به آنها دلیل بیشتری برای پایین ماندن بدهد.
I'm so sorry for your pain	برای دردت خیلی متاسفم
Then they started.	بعد شروع کردند.
It will be difficult to enter.	وارد شدن قسمت سخت خواهد بود.
He jumped into the water unharmed and disappeared.	او بدون جراحت به آب زد و ناپدید شد.
Someone who does not.	کسی که این کار را نمی کند.
They were just waiting.	آنها فقط منتظر بودند.
Map of this church	نقشه این کلیسا
I have a high sound system.	من یک سیستم صوتی بالا دارم.
I'm not used to people	من به مردم عادت ندارم
I'm sure it's very easy.	من مطمئن هستم که بسیار آسان است.
However, he could not give up.	با این حال، او نمی توانست رها کند.
Maybe you are even right.	شاید حتی حق با شما باشد.
There was a reason we were together.	دلیلی داشت که با هم بودیم.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
This can happen relatively quickly.	این می تواند نسبتاً سریع اتفاق بیفتد.
Easy to read, but interesting.	خواندنی آسان، اما جالب است.
It made him sad.	او را غمگین می کرد.
Everything is necessary for his growth.	همه چیز برای رشد او لازم است.
But for now, we're doing it for you.	اما در حال حاضر، ما این کار را برای شما انجام می دهیم.
Or a moment	یا لحظه ای
Be careful otherwise you will find yourself in hot water.	مراقب باشید وگرنه خود را در آب داغ خواهید دید.
This was someone who did.	این کسی بود، کاری که کرد.
In fact, we can not even guess where they are.	در واقع، ما حتی نمی توانیم حدس بزنیم آنها کجا هستند.
Besides, it must be complicated.	علاوه بر این، این امر حتماً پیچیده است.
They are just the perfect form of art.	آنها تنها شکل کامل هنر هستند.
He thought he was done.	او فکر می کرد که او تمام شده است.
Groups may be mixed year after year.	ممکن است سال به سال گروه ها مخلوط شوند.
I did not want to see the end of the car.	نمی خواستم تا آخر ماشین را ببیند.
Again, there is no exact information.	باز هم اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
So we will not deal with it.	بنابراین ما به آن نخواهیم پرداخت.
The course is made for him.	دوره برای او ساخته شده است.
We must support them.	ما باید از آنها حمایت کنیم.
I'm sure it was not an easy path over the years.	من مطمئن هستم که در طول این سال ها مسیر آسانی نبود.
This is what happens here.	این چیزی است که اینجا اتفاق می افتد.
This group was more established.	این گروه مستقرتر بود.
Maybe something else.	شاید چیز دیگری.
So he returned to his room.	بنابراین او به اتاق خود بازگشت.
But many of them in the end, they can not stop.	اما بسیاری از آنها در پایان، آنها نمی توانند متوقف شوند.
This is a very rare medical condition, but it can occur.	این یک وضعیت پزشکی بسیار نادر است، اما ممکن است رخ دهد.
Here we simply state a conclusion.	در اینجا ما به سادگی یک نتیجه را بیان می کنیم.
And he is here, man.	و او اینجاست، مرد.
This was the case for his argument.	این مورد برای استدلال او بود.
And this is just the beginning.	و این تازه اول ماجراست.
But we must go back to the past.	اما ما باید به آنچه قبلاً گذشته است بازگردیم.
So we learned this morning.	پس امروز صبح یاد گرفتیم.
It eventually fell apart though.	هر چند در نهایت از هم پاشید.
It was later than he expected.	دیرتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
For your health	برای سلامتی شما
He wondered exactly what that meant.	او تعجب کرد که این دقیقاً به چه معناست.
A woman simply died.	یک زن به سادگی مرد.
I read that you should never turn your back on a bear.	خوانده بودم هرگز نباید به خرس پشت کنید.
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
I will pay attention to it.	من به آن توجه خواهم کرد.
This task will be present.	این وظیفه بخش حاضر خواهد بود.
Military officer.	افسر نظامی.
But his parents are more worried.	اما والدین او نگرانی بزرگتری دارند.
Listen to his story !.	به داستان او گوش دهید!.
Long walk from one end to the other.	پیاده روی طولانی از این سر تا سر دیگر.
He had lost blood.	او خون از دست داده بود.
We kept them involved.	ما آنها را درگیر نگه داشتیم.
They knew where we would be and what to do about it.	آنها می دانستند که ما کجا خواهیم بود و در مورد آن چه کنیم.
I was even angry with your judgment of human nature.	من حتی از قضاوت شما در مورد طبیعت انسانی عصبانی بودم.
We have high demand and long time.	ما تقاضای بالا و زمان طولانی داریم.
Email me if you have any questions	اگر سوالی دارید به من ایمیل بزنید
I did not open the window	پنجره را باز نکردم
I hope to write more	امیدوارم بیشتر بنویسم
He said nothing to her	هیچی بهش نگفت
I did not learn any of them so easily.	من هیچکدام از آنها را به این آسانی یاد نگرفتم.
I have to stand firm and not let anything affect them.	من باید محکم بایستم و اجازه ندهم چیزی بر آنها تأثیر بگذارد.
He looked at his watch and accepted.	نگاهی به ساعتش انداخت و پذیرفت.
Seeing no other option, he did as he was told.	او که هیچ گزینه دیگری ندید، همانطور که او به او گفت عمل کرد.
I am considering several options.	من در حال بررسی چند گزینه هستم.
But this approach was not chosen here.	اما این رویکرد انتخاب شده در اینجا نبود.
Bring your silent friend tonight after dark.	دوست ساکتت را امشب بعد از تاریکی بیاور.
Oh yes, it meant something to me, but.	اوه بله، برای من معنایی داشت، اما.
And so he leaves the house.	و به همین ترتیب او خانه را ترک می کند.
A professional and rational person has no problem with that.	یک فرد حرفه ای و منطقی با آن مشکلی ندارد.
They must be helped.	باید به آنها کمک کرد.
Many useful new features.	بسیاری از ویژگی های مفید جدید.
They believe that the body in which they exist is what they are.	آنها بر این باورند که بدنی که در آن وجود دارند همان چیزی است که هستند.
Definitely a girl	حتما دختره
There is a little more to it.	کمی بیشتر از این در آن وجود دارد.
And I want to know what you based it on.	و من می خواهم بدانم که شما آن را بر اساس چه چیزی ساخته اید.
I'm fed up with his problems	حالم بهم میخوره از مشکلاتش
This is your case.	این مورد شماست.
The days were very similar.	روزها خیلی شبیه هم بود.
It's really easy.	این واقعا آسان است.
Save hidden report	ذخیره گزارش پنهان
For the rest, we may do as we please.	در مورد بقیه، ممکن است هر طور که می خواهیم انجام دهیم.
In addition, it caused a lot of damage.	و علاوه بر آن صدمات زیادی وارد کرد.
The same can be said about video games.	همین نکته را می توان در مورد بازی های ویدیویی نیز بیان کرد.
Without going crazy with medical details.	بدون اینکه با جزئیات پزشکی دیوانه شوید.
He died several years ago.	او چندین سال پیش از دنیا رفت.
They have spent a lot of money on this.	آنها پول زیادی برای این کار خرج کرده اند.
It's usually a way to do good things.	معمولاً راهی برای انجام کارهای خوب است.
But it is possible.	اما ممکن است.
So everyone won.	بنابراین همه برنده شدند.
This is not a great movie or even a very interesting movie.	این یک فیلم عالی یا حتی یک فیلم بسیار جالب نیست.
This word can have many meanings.	این کلمه می تواند معانی زیادی داشته باشد.
And that's what we're going to do today.	و این همان کاری است که ما امروز انجام خواهیم داد.
I prepared the article and then.	من مقاله را آماده کردم و سپس.
The results of our study are consistent with the results of previous reports.	نتایج مطالعه ما با نتایج گزارش های قبلی مطابقت دارد.
He did not know.	او نمی دانست.
I still hear your voice	من هنوز صدایت را می شنوم
Still strong.	هنوز هم قوی است.
You must continue.	شما باید ادامه دهید.
We do not have dollars now, man.	ما الان دلار نداریم مرد.
I have to buy a pair before the next class.	من باید قبل از کلاس بعدی یک جفت بخرم.
He wanted to be stronger.	او می خواست قوی تر شود.
Is starting.	دارد شروع می شود.
You must be on the web.	شما باید در وب باشید.
The man did not appear to be badly injured.	به نظر می‌رسید که مرد خیلی صدمه دیده نبود.
He needed to be here instead.	او نیاز داشت در عوض اینجا باشد.
Which is almost everywhere	که تقریبا همه جا هست
Let me do it this way.	اجازه بدهید من آن را در این راه.
Well, maybe not that hard.	خوب، شاید این خیلی سخت نباشد.
But we will see.	اما خواهیم دید.
Was under pressure.	تحت فشار بود.
And they still expect us to get to class on time.	و هنوز هم انتظار دارند که ما به موقع به کلاس برسیم.
Others say he never mentioned it.	دیگران می گویند که او هرگز اشاره نکرده است.
continue.	ادامه دهید.
He had helped her eat, she had helped him in his research.	او به او کمک کرده بود که غذا بخورد، در تحقیقاتش به او کمک کرده بود.
Take the journey, come home, do not speak to a soul.	سفر را انجام بده، بیا خانه، به یک روح نگو.
It may be really wrong	ممکنه واقعا اشتباه باشه
It may be worth trying when registering.	ممکن است ارزش امتحان کردن را در هنگام ثبت نام داشته باشد.
The plain is black with them.	دشت با آنها سیاه است.
At least one year.	حداقل یک سال.
But the old man did not move.	اما پیرمرد تکان نخورد.
You did not have to text me twice.	لازم نبود دوبار برای من پیام بفرستید.
These are hot buttons.	اینها دکمه های داغ هستند.
very beautiful.	بسیار زیبا.
I ask questions about where the material came from for each species.	من سؤالاتی در مورد اینکه ماده برای هر گونه از کجا آمده است می پرسم.
In fact, the hotel is very bad.	در واقع هتل بسیار بدی است.
Someone sent me an email.	یکی به من ایمیل فرستاد.
However, the details are very unclear.	با این حال، جزئیات بسیار نامشخص است.
Arrested twice in one day.	دو بار در یک روز دستگیر شد.
Terms are for three years.	شرایط برای سه سال است.
I did not know he had it.	من نمی دانستم که او آن را در خود دارد.
It's not just a matter of being a good person.	مسئله فقط آدم خوب بودن نیست.
That boy is there.	آن پسر آنجاست.
You will mingle with the locals and see their daily routine.	شما در میان مردم محلی مخلوط خواهید شد و کارهای روزمره آنها را خواهید دید.
These lines gave their name to the road.	این خطوط نام خود را به جاده دادند.
Does not stand	نمی ایستد
When he got to his car and drove home.	وقتی به سمت ماشینش رفت و به سمت خانه حرکت کرد.
Each table space contains a number of space map pages.	هر فضای جدول حاوی تعدادی صفحه نقشه فضا است.
The thing is fresh shell.	چیز پوسته تازه است.
This happened three times.	این اتفاق سه بار افتاد.
He could hear it in his ears.	می توانست آن را در گوش هایش بشنود.
Despite these problems, he had an incredible relationship with the camera.	با وجود این مشکلات او رابطه باورنکردنی با دوربین داشت.
He had never asked again.	او دیگر هرگز نپرسیده بود.
I'm sure you have a lot of questions.	من مطمئن هستم که شما سوالات زیادی دارید.
How much work is done.	چقدر کار می شود.
You are their leader.	شما رهبر آنها هستید.
We can tell your story.	ما می توانیم داستان شما را تعریف کنیم.
I do not know, much has changed, in fact.	من نمی دانم که خیلی تغییر کرده است، در واقع.
I have to tell him everything will be fine.	من باید او به من بگوید همه چیز درست می شود.
I did not say anything in secret.	من در خفا چیزی نگفته ام.
My mother seemed to understand.	مادرم انگار فهمیده بود.
To approach.	برای نزدیک شدن.
Many people want to know what you know now.	بسیاری از مردم می خواهند آنچه را که شما اکنون می دانید بدانند.
He has a strange freedom.	او آزادی عجیبی دارد.
See the text for more details.	برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید.
He does not have a father	پدر نداره
But this is not enough.	اما این کافی نیست.
They were eventually fired from the office.	آنها در نهایت از دفتر اخراج شدند.
They double their price performance every few months.	آنها عملکرد قیمت خود را هر چند ماه دو برابر می کنند.
And he looks at her.	و او به او نگاه می کند.
He thought it was not really a word for what was happening.	او فکر کرد که واقعاً کلمه ای برای آنچه اتفاق می افتد نیست.
If he could be here with you, you know he would.	اگر او می توانست اینجا با شما باشد، می دانید که این کار را می کرد.
He was falling to the right.	داشت به سمت راست می افتاد.
Data collection, data analysis, data application and feedback.	جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، کاربرد داده ها و بازخورد.
Well, he has to wish his family for himself at this hour.	خوب، او باید در این ساعت خانواده اش را برای خودش آرزو کند.
After that, actually serial.	پس از آن، در واقع سریال.
I can not do that, you know.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، می دانید.
Let me tell you something you may not know.	بگذارید چیزی را به شما بگویم که ممکن است ندانید.
They are a routine and a normal part of any team work.	آنها یک روتین و بخشی عادی از کار هر تیمی هستند.
The character is usually followed by one or more letters.	کاراکتر معمولا با یک یا چند حرف دنبال می شود.
They were my family.	آنها خانواده من بودند.
Another issue is management trust and management.	موضوع دیگر اعتماد مدیریت و مدیریت است.
This one was different from the others.	این یکی با بقیه فرق داشت.
Women beat men and women beat other women.	زنان مردان را می زنند و زنان زنان دیگر را.
Apparently they went to court.	ظاهرا به دادگاه رفتند.
This is not the case here.	اینجا اینطور نیست.
But we can do better.	اما ما می توانیم بهتر عمل کنیم.
Because that's what parents do.	زیرا این کاری است که والدین انجام می دهند.
It was a good experience.	این یک تجربه خوب بود.
At least that's what we said to each other.	حداقل این چیزی بود که به هم گفتیم.
But he had no idea what and for what purpose.	اما در مورد اینکه چه چیزی و به چه منظوری، او هیچ ایده ای نداشت.
They are made because one has to make some money.	آنها ساخته شده اند زیرا کسی باید مقداری پول دربیاورد.
They do not hurt you.	آنها به شما صدمه نمی زنند.
I have never seen such an animal.	من هرگز چنین حیوانی را ندیده بودم.
In fact, he took good care of them.	در واقع خیلی خوب از آنها مراقبت کرد.
You should have tried to find something interesting in the real world.	باید سعی می‌کردی چیز جالبی در دنیای واقعی پیدا کنی.
It was great, but it was hard to explain.	خیلی خوب بود، اما توضیح دادنش سخت بود.
Then they both have lunch together.	سپس هر دو با هم ناهار می خورند.
He had realized this over the years.	در طول سالها او به این موضوع پی برده بود.
If you really do not want.	اگر واقعا نمی خواهید.
It is a good knife for a great price	چاقوی خوبی هست نسبت به قیمتش عالیه
Most of my people want to avoid war.	اکثر مردم من می خواهند از جنگ اجتناب کنند.
More things like this	اینجور چیزا بیشتر
There are still ten people.	هنوز ده نفر وجود دارد.
Do not forget a month	یک ماه فراموش نکن
The first item in the list as you can see here.	اولین مورد در لیست همانطور که در اینجا مشاهده می کنید.
A project may not be completed on time.	شاید یک پروژه به موقع به پایان نرسید.
Let me ask you	در ضمن بزار ازت بپرسم
He was wondering what to say to her for the best.	او در این فکر بود که برای بهترین چیز به او چه بگوید.
Only parties or their representatives can appeal.	فقط احزاب یا کسانی که نماینده آنها هستند می توانند تجدید نظر کنند.
You broke the record today	امروز رکورد زدی
Of course, his money was gone.	البته پولش رفته بود.
A girl maybe	یه دختر شاید
I think we might like to try it together.	من فکر می کنم ممکن است دوست داشته باشیم آن را با هم امتحان کنیم.
At another moment it was quite close.	در لحظه ای دیگر کاملا نزدیک بود.
Because there was no fire, he realized later.	چون آتش نبود بعدا متوجه شده بود.
So, it's a day to get things done.	بنابراین، روزی برای انجام کارها بود.
I told him he did not need it.	به او گفتم که به آن نیازی ندارد.
We had a lot of sex later.	بعداً رابطه جنسی زیادی داشتیم.
A trip to the hospital may be too much for him.	ممکن است سفر به بیمارستان برای او خیلی زیاد باشد.
This does not mean that these thoughts were fixed or fixed.	این بدان معنا نیست که این افکار ثابت یا ثابت بودند.
So we could not reach the stars.	بنابراین ما نتوانستیم به ستاره ها برسیم.
He was a student here	اون اینجا دانشجو بود
You just relax and do not worry about anything.	شما فقط خودتان را راحت کنید و نگران چیزی نباشید.
He took off his clothes and got dressed.	لباسش را گرفت و لباس پوشید.
He was a threat.	او یک تهدید بود.
This is absolutely unbelievable.	این کاملاً باورنکردنی است.
We chose the latter.	ما دومی را انتخاب کردیم.
You can take the steps you like.	می توانید مراحلی را که دوست دارید بردارید.
Know that there is a goal waiting for you.	بدانید که در انتظار شما هدفی وجود دارد.
Our clinical experience tells us that this may be the case.	تجربه بالینی ما به ما می گوید که ممکن است اینطور باشد.
The problem has been fixed.	مشکل رفع شده است.
He is not distrustful.	او بی اعتماد نیست.
For example, it is very long	مثلا خیلی طولانیه
Then it became two.	سپس دو شد.
I've been going to do that for a while.	مدتی است که قصد انجام آن را دارم.
Go back and look at yourself	برگرد و به خودت نگاه کن
These are there.	اینها وجود دارد.
This is a conjecture.	این یک حدس است.
Here is an example using your data and the phrase above.	در اینجا یک مثال با استفاده از داده های خود و عبارت بالا آورده شده است.
Then he walked away from the hallway.	سپس از راهرو دور شد.
It depends on what path they are going to take.	بستگی به این دارد که قرار است چه مسیری را طی کنند.
It definitely means something.	این قطعاً به معنای چیزی است.
When we were little, they used to say believe it.	وقتی ما کوچک بودیم به آن می گفتند باور کن.
Everything had stopped and now they had to continue without him.	همه چیز متوقف شده بود و حالا باید بدون او ادامه می دادند.
We have brought success to many of our customers over the years.	ما در طول سال ها برای بسیاری از مشتریان خود موفقیت به ارمغان آورده ایم.
No, you are both wrong.	نه، هر دو اشتباه می کنید.
The collection is however beautiful and interesting.	مجموعه با این حال زیبا و جالب است.
This is as long as there is another ideal solution.	این تا زمانی است که راه حل ایده آل دیگری وجود داشته باشد.
It was not for me to eat anyway.	به هر حال برای من نبود که بخورم.
Community and communication are not possible without a level of trust.	اجتماع و ارتباطات بدون سطحی از اعتماد امکان پذیر نیست.
He came from there	از اون طرف اومد
Harder than it sounds.	سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
It was gone in an instant, as he saw it.	در یک لحظه از بین رفته بود، همانطور که دید.
They were in touch with me, not the other way around.	آنها با من ارتباط داشتند، نه برعکس.
You must use some form of form control.	شما باید از نوعی کنترل فرم استفاده کنید.
You will have really good times.	واقعاً اوقات خوبی خواهید داشت.
For the people.	برای مردم.
You live forever.	شما برای همیشه زندگی می کنید.
No one even knows your name.	هیچ کس حتی نام شما را نمی داند.
I could not play with him unless we sat down.	من نمی توانستم با او بازی کنم مگر اینکه می نشستیم.
However, it is not in vain to call it a work of art.	با این حال، بیهوده به آن کار هنری نمی گویند.
I still see him in my dreams.	من هنوز او را در رویاهایم می بینم.
I have often noticed them.	من اغلب متوجه آنها شده ام.
Some ran and tried to figure out what had happened to them.	برخی می دویدند و سعی می کردند بفهمند چه بر سرشان آمده است.
I got up and went to the door.	بلند شدم و به سمت در رفتم.
But it does not make much noise	ولی زیاد صدا نداره
I know you are lying to me	میدونم داری بهم دروغ میگی
He had not thought about it.	او به آن فکر نکرده بود.
No one spoke to any of them.	هیچ کس با هیچ یک از آنها صحبت نکرد.
They had served him well, but he would soon leave them.	آنها به او خدمت خوبی کرده بودند، اما او به زودی آنها را ترک می کرد.
He spoke as an authority figure.	او به عنوان فردی صاحب اختیار صحبت کرد.
Without them, her natural eye color would be red.	بدون آنها، رنگ چشم طبیعی او قرمز بود.
But everything must change.	اما همه چیز باید تغییر کند.
Most likely not.	به احتمال زیاد نه.
We know the way home.	ما راه خانه را می دانیم.
You are not wrong.	شما اشتباه نیستید.
All heads shook.	همه سرها تکان خورد.
I will never go to the third place.	من هرگز به مکان سوم نمی روم.
But this is what he needed.	اما این چیزی است که او نیاز داشت.
If it continues, they are right in the middle of the road.	اگر ادامه پیدا کند، درست در میانه راه هستند.
There is little information about conversations.	اطلاعات کمی در مورد صحبت ها وجود دارد.
Use as a basis for a responsible project.	به عنوان پایه ای برای یک پروژه با مسئولیت خود استفاده کنید.
Such a simple thing	یه همچین چیز ساده ای
When no one else is watching.	وقتی هیچ کس دیگری تماشا نمی کند.
Fortunately for you, they kept you under control most of the time.	خوشبختانه برای شما، آنها شما را در اکثر اوقات زیر دست نگه داشتند.
Small, sweet faces, big eyes.	چهره های کوچک، شیرین، چشمان درشت.
Just a few years ago, this list was very short.	همین چند سال پیش این لیست بسیار کوتاه بود.
But he had to go back, he had no choice anyway.	اما او باید برمی گشت، به هر حال چاره ای نداشت.
Trust me, this is nothing.	به من اعتماد کن، این چیزی نیست.
These people were not taken seriously.	این افراد جدی گرفته نشدند.
Bringing children into the world is a gift.	آوردن بچه ها به دنیا یک هدیه است.
I could not ask anyone to help me.	نمی توانستم از کسی بخواهم که به من کمک کند.
But we know that is not true.	اما می دانیم که درست نیست.
It was found that the overall effects of these parameters are small.	مشخص شد که اثرات کلی این پارامترها کوچک است.
He just took the opportunity.	صرفاً از فرصتی که پیش آمد استفاده کرد.
These are the emotions that make you strong.	این احساسات، آن احساسات هستند که شما را قدرتمند می کنند.
"They are not my people," he said.	او گفت، آنها قوم من نیستند.
Where there is no body, there is no soul.	جایی که جسم نباشد روح وجود ندارد.
I did all the work of the war, I passed that stage.	من تمام کار جنگ را انجام دادم، آن مرحله را پشت سر گذاشتم.
The room was dark now.	اتاق الان تاریک بود.
If you want to come and talk about it.	اگر می خواهید بیایید و در مورد آن صحبت کنید.
He was touching her again soon.	به زودی دوباره او را لمس می کرد.
All of the above is true.	تمام مواردی که در مورد اولی گفته شد صدق می کند.
Well, he wanted to keep playing.	خوب، او می خواست به بازی ادامه دهد.
This is a very nice development for us.	این یک پیشرفت بسیار زیبا برای ما است.
Which requires a lot of speed.	که سرعت زیادی می خواهد.
This is where he inflicts the most damage.	آنجاست که او بیشترین آسیب خود را وارد می کند.
I'm so excited to try this.	من خیلی هیجان زده هستم که این را امتحان کنم.
He thought of her.	او به او فکر می کرد.
They listen to their parents.	آنها به حرف والدین گوش می دهند.
You could not speak your language outside the home.	بیرون از خانه نمی توانستید به زبان خود صحبت کنید.
This was not entirely clear to me.	این برای من کاملاً واضح نبود.
For old friends	برای دوستان قدیمی
So they can live.	بنابراین آنها می توانند زندگی کنند.
Easy to play, hard to master.	بازی کردن آسان، تسلط بر آن سخت است.
Dirty white and stone.	سفید کثیف و سنگ.
He keeps it without end.	او آن را بدون پایان حفظ می کند.
The third project is related to cancer.	پروژه سوم مربوط به سرطان است.
Great if you can write the solution.	اگر بتوانید راه حل را بنویسید عالی است.
This is one of my ideas.	این یکی از ایده های من است.
What a movie, what a move.	چه فیلمی، چه حرکتی.
These days it usually takes about two hours.	این روزها معمولاً حدود دو ساعت طول می کشد.
Both are similar, yet very different.	هر دو شبیه هستند، در عین حال بسیار متفاوت.
I'm totally stupid	من کلا احمقم
Remove it from your system.	آن را از سیستم خود خارج کنید.
The third time, and that was life.	بار سوم، و این زندگی بود که به در آمد.
He came very clearly.	او خیلی واضح از راه رسید.
I have never seen such hair.	من تا به حال چنین موهایی ندیده بودم.
We learn about our power to make a difference.	ما در مورد قدرت خود در ایجاد تفاوت یاد می گیریم.
My mother went out and worked.	مادرم بیرون رفت و کار کرد.
Make my dream come true.	آروزیم را به حقیقت تبدیل کن.
I already have six of them.	من در حال حاضر شش تا از آنها را دارم.
Inside the living history.	در درون تاریخ زنده.
We adhere to the facts.	ما به حقایق پایبند هستیم.
He could be anyone.	او می توانست هر کسی باشد.
There was no difference in this case.	در این مورد تفاوتی نداشت.
In a bad season, they may run out of food, and they did.	در یک فصل بد ممکن است غذایشان تمام شود، و این کار را کردند.
Maybe it is the same now	شاید الان هم همینطور باشه
This was a video taken in a public place.	این ویدئویی بود که در یک مکان عمومی گرفته شده بود.
He has gone and forced his wife to do so.	او رفته و همسرش را به این کار واداشته است.
Something about him made me look like that man.	چیزی در مورد او مرا شبیه آن مرد کرده بود.
He just wanted to finish everything right away.	او فقط می خواست فوراً همه چیز را به پایان برساند.
This was a real human head.	این یک سر انسان واقعی بود.
It gives you the difference.	این تفاوت را به شما می دهد.
He later wondered why he was moving so fast.	بعداً تعجب می کرد که چرا اینقدر سریع حرکت کرده است.
Very soft and comfortable at the same time.	بسیار نرم و در عین حال راحت.
They wanted me to sign this.	آنها می خواستند من این را امضا کنم.
On the amazing gas	روی گاز شگفت انگیز
I thought it was the right thing to do.	من معتقد بودم که کار درستی است.
This is what he can love.	این چیزی است که او می تواند دوست داشته باشد.
I have a list of.	من یک لیست از.
Anything was possible.	هر چیزی ممکن بود.
This is not about one person.	این مربوط به یک فرد نیست.
However, it is going well.	با این حال، به خوبی پیش می رود.
If anyone found him in that state.	اگر کسی او را در آن حالت پیدا کرد.
Two specific problems are considered.	دو مشکل خاص در نظر گرفته شده است.
Clearly, this relates to a time when people were growing up.	واضح است که این به زمانی مربوط می شود که مردم در حال رشد بودند.
The storage part is not really a bad part.	بخش ذخیره سازی واقعاً قسمت بدی نیست.
We saw the funny aspects of it.	ما جنبه های خنده دار آن را دیدیم.
He should have shot him as long as he had the chance.	او باید تا زمانی که فرصت داشت به او شلیک می کرد.
They may be in another part of town.	آنها ممکن است در قسمت دیگری از شهر باشند.
Or if it happened as a result of an impact.	یا اگر بر اثر ضربه اتفاق افتاده باشد.
So expect to see different things.	پس انتظار دیدن چیزهای مختلف را داشته باشید.
The couple was happy and raised it like themselves.	زن و شوهر خوشحال بودند و آن را مثل خودشان بزرگ کردند.
Boy, was he right?	پسر، راست می گفت؟
He also looked nervous.	او هم عصبی به نظر می رسید.
But he could not do anything to stop it.	اما او نتوانست کاری کند که از آن جلوگیری کند.
He shot me.	او به من شلیک کرد.
So this was the first case.	پس این اولین مورد بود.
When we are angry, we know we are angry.	وقتی عصبانی هستیم، آگاه هستیم که عصبانی هستیم.
The couple soon began using drugs together.	این زوج خیلی زود با هم شروع به مصرف مواد مخدر کردند.
The temperature had dropped.	دما پایین آمده بود.
It was soft and we were hard.	نرم بود و ما سخت.
Not everyone did that.	همه این کار را نکردند.
She made my children cry.	بچه هایم را به گریه انداخت.
in the city.	در شهر.
However, you can not solve the former without the latter.	با این حال شما نمی توانید اولی را بدون دومی حل کنید.
Lock yourself in your room	در اتاقت قفل بمان
The driving was beautiful	رانندگی زیبایی بود
The idea is to make a great book at a great price.	ایده این است که یک کتاب عالی با قیمت عالی تهیه کنید.
I think he should come with me.	فکر می کنم باید با من بیاید.
But you see, it's true.	اما می بینید، این طور است.
It was a really interesting trip where great things were done.	این یک سفر واقعا جالب بود که در آن کارهای عالی انجام شد.
This will be my first application for a client.	این اولین برنامه من برای یک مشتری خواهد بود.
I knew that was true.	می دانستم که درست است.
I came to him as if it were normal.	من به او آمدم که انگار یک امر طبیعی است.
I rejected him three times.	من سه بار او را رد کردم.
They said life is beautiful.	گفتند زندگی زیبایی است.
I know that in.	من می دانم که در.
Stories are everywhere.	داستان ها همه جا هستند.
I have a route problem	من یه مشکل مسیر دارم
The new contract must maintain itself.	قرارداد جدید باید خودش را حفظ کند.
Now he will not be enough.	حالا او به اندازه کافی نخواهد بود.
The closer he got to his father, the more nervous he felt.	هر چه به پدرش نزدیک تر می شد احساس عصبیت بیشتری می کرد.
He smiled without looking at me.	بدون اینکه به من نگاه کند لبخند زد.
That's right, we do not have much time for me around.	درست است، ما زمان زیادی برای من در اطراف نداریم.
I was surprised to see it.	من با دیدن آن تعجب کردم.
How great?	چقدر عالیه؟
Wrote the computer code.	کد کامپیوتر را نوشت.
I think that was kind of what he said.	من فکر می کنم این یک نوع حرف او بود.
Real information requires real knowledge.	اطلاع واقعی نیاز به دانش واقعی دارد.
Go ahead and laugh.	برو جلو و بخند.
It was a different challenge.	این یک چالش متفاوت بود.
God willing, live together for a thousand years	انشاالله هزار سال با هم زندگی کنید
From which to choose.	که از آن باید انتخاب کرد.
It does this in a variety of ways.	این کار را به طرق مختلف انجام می دهد.
From at least three experiments	از حداقل سه آزمایش
The truth will speak	حقیقت حرف خواهد زد
Population growth is just a means to an end.	رشد جمعیت فقط وسیله ای برای رسیدن به این هدف است.
From friends now	از دوستان الان
He did not have to answer to anyone.	او مجبور نبود به کسی پاسخ دهد.
But it can not be so simple.	اما این نمی تواند به این سادگی باشد.
No severe complications occurred.	عوارض شدید رخ نداد.
The ground was still too hot to sit on.	زمین هنوز برای نشستن خیلی گرم بود.
Well, it's going to be done.	خوب، قرار است انجام شود.
This was the biggest mistake of his life.	این بزرگترین اشتباه زندگی او بود.
I know he's wrong	میدونم اشتباه میکنه
The books that were still being published had no problem.	کتاب هایی که هنوز چاپ می شدند مشکلی نداشتند.
I suggest two ways to do this.	من دو راه برای این کار پیشنهاد می کنم.
He had just felt something.	تازه یه چیزی حس کرده بود.
I have spent a lot of time thinking about that man.	من مدت زیادی را صرف فکر کردن به آن مرد کرده ام.
How do you change or improve it?	چگونه آن را تغییر یا بهبود می دهید؟
This was the program that was reported as the most valuable.	این برنامه ای بود که به عنوان با ارزش ترین گزارش شد.
He hated that smell.	از آن بو متنفر بود.
Therefore, some people in the community started their projects.	بنابراین، برخی از افراد جامعه پروژه های خود را آغاز کردند.
I was never a leader, you see.	من هرگز رهبر نبودم، می بینید.
I say who can come and who can go.	من می گویم چه کسی می تواند بیاید و چه کسی می تواند برود.
God, those lips are beautiful	خدایا اون لبا قشنگن
And three dogs	و سه سگ
This move was made by voice voting.	این حرکت با رای گیری صدا انجام شد.
Hot tears fell on my face.	اشک داغش روی صورتم چکید.
You knew both	تو هر دو را می شناختی
I liked the idea, but I was not quite sure.	این ایده را دوست داشتم، اما کاملاً مطمئن نبودم.
It's as simple as the face on your nose.	مثل صورت روی بینی شما ساده است.
They are good choices for fall colors.	آنها انتخاب های خوبی برای رنگ پاییزی هستند.
So far he has only met people who help him.	تا کنون او فقط با افرادی ملاقات کرده است که به او کمک می کنند.
You only do this with body language.	شما فقط با زبان بدن این کار را انجام می دهید.
Maybe I lied too	شاید هم دروغ گفته باشم
I see that he is not in a good atmosphere.	می بینم که او در فضای خوبی نیست.
More kids, more people.	بچه های بیشتر، مردم بیشتر.
It was impossible to find.	یافتن آن غیرممکن بود.
Turn this on	این را روشن کنید
The results will be lovely.	نتایج دوست داشتنی خواهد بود.
But the girls never got there.	اما دختران هرگز به آنجا نرسیدند.
He knew he would never return.	او می دانست که او هرگز برنمی گردد.
Technology can have its negative aspects in many ways.	فناوری از بسیاری جهات می تواند جنبه های منفی خود را داشته باشد.
No, unfortunately not.	نه متاسفانه اینطور نیست.
There was no independent media.	هیچ رسانه مستقلی وجود نداشت.
I have to save this man.	من باید این مرد را نجات دهم.
This was often done with the help of memory.	این کار اغلب با کمک حافظه انجام می شد.
I know you do not understand why	میدونم نمیفهمی چرا
I still see these kids almost every day.	من هنوز هم تقریبا هر روز این بچه ها را می بینم.
And we will not leave the city.	و ما شهر را ترک نمی کنیم.
she sat.	او نشست.
We will talk about this method in detail below.	در ادامه به تفصیل در مورد این روش صحبت خواهیم کرد.
I understand you will die tomorrow	میفهمم فردا میری
I wish you would give me space	کاش به من فضا می دادی
I asked what is this for?	پرسیدم این برای چیست؟
We were just there.	ما فقط آنجا بودیم.
Go and do something for what you want!	برو و برای آنچه می خواهی کاری انجام بده!.
He is released.	او آزاد می شود.
I will take them.	من آنها را بردارم.
I allowed myself to go with him	به خودم اجازه دادم باهاش ​​برم
You go find the car	شما برو ماشین رو پیدا کن
OK.	باشه.
But to your questions	اما به سوالات شما
But they were not much more, except in number.	اما آنها خیلی بیشتر نبودند، مگر در تعداد.
I do not think they are right for me.	فکر نمی کنم آنها برای من مناسب باشند.
Name us right now	همین لحظه ما را نام ببرید
And be comfortable with yourself	و با خودت راحت باش
At first the whole method seems complicated.	در ابتدا کل روش پیچیده به نظر می رسد.
But was returned.	اما بازگردانده شد.
Then I went to one	بعدش رفتم سراغ یکی
He was asleep.	او خوابیده بود.
I had to follow you all the way.	مجبور شدم تمام راه را دنبالت کنم.
I thought you wanted to do it yourself.	فکر می کردم خودت می خواهی این کار را بکنی.
Finally they reached the closed door.	سرانجام به در بسته رسیدند.
The same goes for your scalp hair.	همین امر در مورد موهای سر شما نیز صدق می کند.
He did not want to see anymore.	دیگر نمی خواست ببیند.
They are not very old	سنشون زیاد نیست
We consider red dangerous.	ما قرمز را خطرناک می دانیم.
I know the secret now.	من الان راز را می دانم.
Allowed to show.	اجازه داد نشان دهد.
Instead, we ended up talking about the old days.	به جای انجام این کار، ما در نهایت در مورد دوران قدیم صحبت کردیم.
Which can not continue.	که نمی تواند ادامه یابد.
However if you do not see a piece of failure.	با این حال اگر قطعه ای از شکست را نمی بینید.
And what we choose to remember.	و آنچه را که برای به خاطر سپردن انتخاب می کنیم.
You can not apply for a better place.	شما نمی توانید برای یک مکان بهتر درخواست کنید.
This is usually enough for me.	این معمولا برای من کافی است.
It's very hot there	اونجا خیلی گرمه
See you at dinner	سر شام میبینمت
They decided to change their name again.	آنها تصمیم گرفتند دوباره نام خود را تغییر دهند.
You can not imagine how much.	نمی توانید تصور کنید چقدر.
The young man asked him why he had come.	جوان از او پرسید که چرا آمده است.
This should not take too long.	این کار نباید خیلی طول بکشد.
We had a great day	ما یک روز عالی داشتیم
Some of them just want to live.	برخی از آنها می خواهند فقط زندگی کنند.
I thought you might want to help	فکر کردم شاید بخواهی کمک کنی
The men of the company were the men of the company.	مردان شرکت، مردان شرکت بودند.
It turned out that they were his first friends.	معلوم شد که آنها اولین دوستان او بودند.
The change was long ahead of what the general public expected.	تغییر برای مدت طولانی جلوتر از آنچه عموم مردم انتظار داشتند بود.
My dad hated him	بابام ازش متنفر بود
When you are with us, everything will be explained.	وقتی با ما باشید همه چیز توضیح داده خواهد شد.
They looked healthy enough and around the agreed age.	آنها به اندازه کافی سالم و در حدود سن توافق شده به نظر می رسیدند.
But we do the language.	اما ما زبان را انجام می دهیم.
The scales move.	ترازو حرکت می کند.
It may be using the wrong driver.	ممکن است از یک درایور اشتباه استفاده می کند.
He loved everyone and everyone loved him.	او همه را دوست داشت و همه او را دوست داشتند.
I will make my own changes.	تغییرات خودم را انجام خواهم داد.
Maybe because his voice was quiet.	شاید چون صدایش آرام بود.
However, who you are and what you do is important.	با این وجود، اینکه چه کسی هستید و چه کاری انجام می دهید مهم است.
Both are ready to get along with us.	هر دو آماده هستند تا با ما کنار بیایند.
He took care of us.	او مراقب ما بود.
This is the story behind it.	این داستان پشت سر آن است.
Plus a beautiful new bed frame.	به علاوه یک قاب تخت جدید زیبا.
Come as you are	همینطور که هستی بیا
He is a child.	او یک کودک است.
This is the third or fourth time this has happened.	این سومین یا چهارمین بار است که این اتفاق می افتد.
He is like me.	او هم مثل من است.
He knew enough not to be afraid.	او آنقدر می دانست که نترسد.
I have learned that dogs are good judges of character.	من آموخته ام که سگ ها قاضی خوبی برای شخصیت هستند.
The magic itself is like being on the edge of a storm.	جادوی خودش شبیه این است که در لبه طوفان است.
This approach may be used, for example, in memory design.	این رویکرد ممکن است برای مثال در طراحی حافظه استفاده شود.
That person should be enjoyable.	بودن آن شخص باید لذت بخش باشد.
Consider the following two.	دو مورد زیر را در نظر می گیریم.
He looked at them and smiled in their ears.	او به سمت آنها نگاه کرد و گوش به گوش لبخند زد.
The world is a dangerous place.	دنیا جای خطرناکی است.
There is also a table	میز هم هست
But it is not cheap.	اما ارزان نیست.
Something that was not supposed to happen in this job.	اتفاقی که قرار نبود در این شغل بیفتد.
The birds brought me back to earth.	پرندگان مرا به زمین بازگرداندند.
Storm out	طوفان بیرون
He helped her.	او به او کمک می کرد.
No participants dropped out during the treatment phase.	هیچ شرکت کننده ای در طول مرحله درمان ترک تحصیل نکرد.
Guess no one needs that computer right now.	حدس بزنید در حال حاضر هیچ کس به آن کامپیوتر نیاز ندارد.
Let your voice fill the room.	بگذارید صدای شما اتاق را پر کند.
The officers were nervous when we arrived.	وقتی ما رسیدیم افسران عصبی بودند.
In either case, the result will be the same.	در هر صورت، نتیجه یکسان خواهد بود.
He may be thirty years old.	شاید سی ساله باشد.
The theory has changed, but the style is the same.	تئوری تغییر کرده است، اما سبک همان است.
We help each other get together more than anything in life.	در دور هم جمع شدن بیشتر از هر چیزی در زندگی به هم کمک می کنیم.
I could tell he didn't have it at the time.	می‌توانستم بگویم که در آن لحظه آن را نداشت.
The product looks great, it works great.	محصول عالی به نظر می رسد، عالی کار می کند.
To open the door.	برای باز کردن در.
First you have the opening scene.	ابتدا صحنه افتتاحیه را دارید.
Her house rate has risen.	نرخ خانه او افزایش یافته است.
Take a few minutes to solve them if needed.	در صورت نیاز چند دقیقه وقت بگذارید تا آنها را حل کنید.
He does not want to come between them.	او نمی خواهد بین آنها بیاید.
We want to make your event a success.	ما می خواهیم رویداد شما را به موفقیت برسانیم.
This method is very much called.	این روش بسیار نامیده می شود.
Have another drink	یه نوشیدنی دیگه بخور
His growing season is very short.	فصل رشد او بسیار کوتاه است.
Informed written consent was obtained from each patient before surgery.	رضایت کتبی آگاهانه از هر بیمار قبل از جراحی گرفته شد.
But it was even better.	اما این حتی بهتر بود.
He leads her to a small room.	او را به اتاق کوچکی هدایت می کند.
Forget who bought them.	فراموش می کنم چه کسی آنها را خریده است.
I do not know	من بلد نیستم
In this way, they can be easily lifted and protected.	به این ترتیب می توان آنها را به راحتی بلند کرد و تحت حفاظت قرار داد.
Most of me.	بیشتر من هستم.
If it did, our army would use those tools instead.	اگر این کار را می کرد، ارتش ما به جای آن از آن ابزار استفاده می کرد.
Others did the same.	دیگران هم همین کار را کردند.
I tried it for years	سالها امتحانش کردم
Although useful, this method is limited in several ways.	هرچند مفید باشد، این روش از چند جهت محدود است.
It is very easy to do.	خیلی راحت انجام می شود.
Some of them many people may not be aware of.	برخی از آنها ممکن است بسیاری از مردم از آنها مطلع نباشند.
So this is my first point now.	بنابراین اکنون اولین نکته من این است.
It's just us	فقط ما هستیم
Here is the next question.	سوال بعدی اینجاست.
My parents never noticed.	پدر و مادرم هرگز متوجه نشدند.
It is the same on every bridge.	در هر پل همینطور است.
He was really great at this and he was great at it.	او در این زمینه واقعاً بزرگ بود و در آن عالی بود.
Please use proof of your claim.	لطفاً از مدرک ادعای خود استفاده کنید.
The important aspect is that this is a system.	جنبه مهم این است که این یک سیستم است.
Too much for this.	خیلی برای این.
Moments later, local police arrived.	لحظاتی بعد پلیس محلی وارد محل شد.
I'm thinking about them now, I'm getting angry	الان دارم بهشون فکر میکنم عصبانی میشم
He turned and shook his head gently.	برگشت، سرش را به آرامی تکان داد.
My children helped me learn computer.	فرزندانم در یادگیری کامپیوتر به من کمک کردند.
But that's what made it fun.	اما این چیزی است که آن را سرگرم کننده کرده است.
This is the meaning of this term.	معنی این اصطلاح همین است.
My hand broke in three places.	دستم از سه جا شکست.
And he started calling his cat.	و شروع کرد به صدا زدن گربه اش.
I lost my respect	من احترام خود را از دست دادم
There was no late night scene.	صحنه آخر شب وجود نداشت.
They seem to taste good	به نظر میرسن مزه دارن
I want to write more.	من می خواهم بیشتر بنویسم.
Other users will not follow the news.	کاربران دیگر اخبار را دنبال نخواهند کرد.
This theory may or may not be true.	این نظریه ممکن است درست باشد یا نباشد.
It was just a way to put it.	این فقط راهی برای قرار دادن آن بود.
Time is of the essence when we know what to do with it.	زمان بیشتر از زمانی است که بدانیم با آن چه کار کنیم.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، زمانی که ما بیشتر به کمک نیاز داریم، این احتمال وجود دارد.
Having someone	داشتن کسی
Never lose hope.	هرگز امیدت را از دست نده.
But there is one thing we know for sure.	اما یک چیز وجود دارد که ما با اطمینان می دانیم.
He can come and join me.	او می تواند بیاید و به من ملحق شود.
But let them hear it.	اما اجازه دهید آن را بشنوند.
I tried this, but nothing happened	اینو امتحان کردم هیچی نشد
However, we have not completely cut ourselves off from the outside world.	با این حال، ما به طور کامل ارتباط خود را با دنیای بیرون قطع نکرده ایم.
We like to buy things.	ما دوست داریم چیزهایی بخریم.
You were there	تو اونجا بودی
Well, we were wrong.	خیلی خب، ما اشتباه کردیم.
He will have no choice	چاره ای نخواهد داشت
He fell in love for the first time.	برای اولین بار عاشق شد.
Instruct him to sit or lie down as people pass by.	به او دستور دهید که در هنگام عبور مردم بنشیند یا دراز بکشد.
This issue is not over for us at all.	این موضوع به هیچ وجه برای ما تمام نشده است.
The press is not the enemy.	مطبوعات دشمن نیستند.
You do not have to put him down	مجبور نیستی او را زمین بگذاری
But without a driver, mind.	اما بدون راننده، ذهن.
You are not going out to do something brutal.	شما قرار نیست برای انجام یک کار وحشیانه بیرون بروید.
The bear fled the area.	خرس از منطقه فرار کرد.
Sometimes it is a long and very terrible death.	گاهی اوقات آن مرگ طولانی و بسیار وحشتناک است.
Open your eyes and see what they share.	چشمان خود را باز کنید و ببینید چه چیزی به اشتراک می گذارند.
Not the best driving experience.	بهترین تجربه رانندگی نیست.
To what extent he wanted to be true.	تا چه حد او می خواست حقیقت داشته باشد.
He smiled at his daughter but closed her lips tightly.	به دخترش لبخند زد اما لب هایش را محکم بسته بود.
Will has a good and strange mindset.	ویل طرز فکر خوب و عجیبی دارد.
In fact, it is almost so.	در واقع تقریباً همینطور است.
Of course, this was not enough for me yet.	البته این هنوز برای من کافی نبود.
But you will see with your own eyes.	اما شما از چشمان خود خواهید دید.
I had the opportunity to work with him for three years.	من این فرصت را داشتم که سه سال با او کار کنم.
It was good for me.	برای من خوب بود.
These days are hard	این روزها سخت است
He never has another color.	او هرگز رنگ دیگری ندارد.
These features are used to build the model.	از این ویژگی ها برای ساخت مدل استفاده می شود.
They can help you decide what works best for you.	آنها می توانند به شما کمک کنند تا تصمیم بگیرید چه چیزی برای شما بهتر عمل می کند.
But they can not give up.	اما آنها نمی توانند آن را رها کنند.
I know most of the country you have been to.	بیشتر کشوری که از آن گذرانده اید برای من شناخته شده است.
It was only a lot sometimes.	فقط گاهی اوقات زیاد بود.
A kind of failure	نوعی شکست
Above sea level.	بالاتر از سطح دریا.
Customers are still wondering what happened to it.	مشتریان هنوز می پرسند چه اتفاقی برای آن افتاده است.
For such moments.	برای چنین لحظاتی است.
I still do not know how to solve this problem.	من هنوز نمی دانم چگونه این مشکل را حل کنم.
Not much like him.	مثل او زیاد نیست.
He thought he had a heart attack.	فکر می کرد دچار حمله قلبی شده است.
Look back.	به عقب نگاه کن.
But few actually do.	اما تعداد کمی در واقع انجام می دهند.
But there is only silence.	اما فقط سکوت در پی دارد.
But never the same.	اما هرگز همان ها.
Do not allow to enter.	نمی گذارند وارد شود.
I took a step back and looked at him.	یه قدم عقب رفتم و نگاهش کردم.
Read on to find out how.	ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید چگونه.
They will never get here on time.	آنها هرگز به موقع به اینجا نخواهند رسید.
Tell me the answer.	جواب رو به من بگو.
That's enough to say.	همین برای گفتن کافی است.
This is just the beginning.	این فقط یک پایه برای شروع است.
They did not act as if they were anything other than what they were.	آن‌ها طوری رفتار نمی‌کردند که انگار چیزی جز آنچه بودند بودند.
We only give orders.	ما فقط دستور می دهیم.
Behind the camera you can feel the moment more clearly.	پشت دوربین می توانید لحظه را با وضوح بیشتری احساس کنید.
Be creative and think outside the box.	خلاق باشید و خارج از چارچوب فکر کنید.
I am quite serious.	من کاملا جدی هستم.
I just gave you a good chance.	من فقط به شما یک فرصت مناسب دادم.
Maybe you were right	شاید حق با شما بود
Here, we are interested in the differences between classes.	در اینجا، ما به تفاوت بین طبقات علاقه مندیم.
We are left with two thoughts.	ما مانده ایم با دو فکر.
Many questions were answered.	به سوالات زیادی پاسخ داده شد.
This is the argument of achievement.	این استدلال دستیابی است.
No long-term care.	مراقبت طولانی مدت ندارد.
You are far ahead	شما خیلی جلوتر هستید
Do not think that he will last much longer	فکر نکن او خیلی بیشتر دوام بیاورد
What a strange question	چه سوال عجیبی
This is an application.	این یک برنامه کاربردی است.
Probably you too	احتمالا شما هم همینطور
Third, we are better.	سوم، ما بهتر شده ایم.
It was like your kind heart that offered it.	مثل قلب مهربان شما بود که آن را پیشنهاد کرد.
Or tried.	یا سعی کرد.
The whole storm reappeared.	طوفان کامل دوباره ظاهر شد.
You can feel power and security.	شما می توانید قدرت و امنیت را احساس کنید.
At other times, color is used where there is no such contrast.	در مواقع دیگر، در جایی که چنین تضادی وجود ندارد، از رنگ استفاده می شود.
To enjoy them.	برای لذت بردن از آنها.
They must keep their cards hidden until the game.	آنها باید کارت های خود را تا زمان بازی پنهان نگه دارند.
I took your hand	دستت را گرفتم
What is it like working on objects on the table in front of you?	کار کردن روی اشیاء روی میز روبروی شما چطور است.
The key, once again, is research.	کلید، یک بار دیگر، تحقیق است.
I want to see him.	من می خواهم او را ببینم.
He lived only a few hours.	او فقط چند ساعت زندگی کرد.
That's his letter.	نامه او درباره همین است.
But now it was time to go.	اما حالا وقت رفتن بود.
There is no smooth edge anywhere.	هیچ جایی لبه صاف نیست.
Three of your friends drove the truck off the bridge.	سه تا از دوستانت کامیون را از روی پل راندند.
I was tired of waiting.	از انتظار خسته شده بودم.
I will meet at the station.	من در ایستگاه ملاقات خواهم کرد.
He tried to imagine the consequences.	سعی کرد عواقب آن را تصور کند.
Everything around, and about my life is beautiful.	همه چیز در اطراف، و در مورد زندگی من زیبا است.
And they are a proud people.	و آنها مردمی مغرور هستند.
But more on that later.	اما در ادامه بیشتر در مورد آن.
I wanted my husband and children.	من شوهرم و بچه هایم را می خواستم.
National Public Works	آثار عمومی ملی
This is not good	این خوب نیست
Of course, this is just what his office says.	البته این فقط همان چیزی است که دفتر او می گوید.
Make it your own	آن را مال خودت کن
And that's kind of logical, you know.	و این به نوعی منطقی است، می دانید.
No one seemed confident in their role.	هیچ کس از نقش آنها مطمئن به نظر نمی رسید.
He decides for himself, but we love him here.	او خودش تصمیم می گیرد، اما ما او را در اینجا دوست داریم.
It seemed too early to move.	به نظر می رسید که برای حرکت خیلی زود است.
Food is better there too	غذا هم اونجا بهتره
The pictures look like a good idea.	تصاویر ایده خوبی به نظر می رسند.
Of course, the longer you stay there, the more you learn.	البته هر چه بیشتر در آنجا بمانید، بیشتر یاد می گیرید.
At best, they burned themselves in the memories of the living.	در بهترین حالت آنها خود را در خاطرات زنده ها سوزاندند.
I want to help you find your father.	من می خواهم به شما کمک کنم تا پدرتان را پیدا کنید.
You can not miss it.	نباید از دستش بدهی.
It's best to know where to go.	بهتر است بدانید که باید به کدام مکان بروید.
Both were boys.	هر دو پسر بودند.
Bill signals to me.	بیل به من سیگنال می دهد.
None of this is ideal for running.	هیچ کدام از اینها برای دویدن ایده آل نیستند.
I have never seen the available examples.	من هرگز نمونه های موجود را ندیده ام.
He stood near the women and pointed at them.	او نزدیک زنان ایستاد و با انگشت به آنها اشاره کرد.
It was possible to raise the dead.	زنده کردن مردگان ممکن بود.
This idea is consistent with several observations.	این ایده با چندین مشاهدات سازگار است.
The fit and appearance is amazing.	تناسب و ظاهر شگفت انگیز است.
I went back to my normal daily life and went back to work.	به زندگی عادی روزانه ام بازگشتم و به سر کار برگشتم.
It certainly looks like hell.	مطمئناً به نظر می رسد جهنم است.
Or let me put it another way.	یا بگذارید جور دیگری بگویم.
This may be one of those moments.	این ممکن است یکی از آن لحظات باشد.
Spend and play.	خرج کنید و بازی کنید.
Something to mark on the glass	چیزی برای علامت گذاری روی شیشه
It was based on what had come before.	آن را بر اساس آنچه قبلا آمده بود.
Glad you are logical	خوشحالم که منطقی هستید
He had come to the hospital late in the evening.	دیرتر از غروب به بیمارستان آمده بود.
This is not just a start, but a long-term relationship.	این فقط یک شروع نیست، بلکه ایجاد یک رابطه طولانی مدت است.
If you do not ask, you will certainly not get what you want.	اگر نپرسید، مطمئناً به آنچه می خواهید نخواهید رسید.
They have their own children.	آنها صاحب فرزندان خود هستند.
Lots of time for art	زمان زیادی برای هنر
I know we will fix things.	من می دانم که ما مسائل را اصلاح خواهیم کرد.
This will not be difficult.	این کار سختی نخواهد بود.
Oh, wait a minute.	اوه، یک دقیقه صبر کنید.
He knew he was coming.	او می دانست که وارد شدن.
And we looked at it.	و ما به آن نگاه کردیم.
His father was shot.	پدرش تیرباران شد.
He was not exactly nervous, no.	او دقیقا عصبی نبود، نه.
This post provides high quality data.	این پست داده هایی با کیفیت عالی را ارائه می دهد.
Such an agreement sets the tone for safe and free debate.	چنین توافقی لحن را برای بحث امن و آزاد تعیین می کند.
But we get harder.	اما ما سخت تر می شویم.
No matter the circumstances.	بدون توجه به شرایط.
He was not supposed to have it.	او قرار نبود آن را داشته باشد.
And you have to save a lot.	و شما باید مقدار زیادی پس انداز کنید.
I do not know much about him.	چیز زیادی در مورد او نمی دانم.
It is better to make our stories straight.	بهتر است داستان‌هایمان را مستقیم بسازیم.
We love your technology	ما عاشق تکنولوژی شما هستیم
The rest went to school, thank God.	بقیه در مدرسه رفتند، خدا را شکر.
He had not seen this coming.	او این آمدن را ندیده بود.
I knew people could change.	می دانستم که مردم می توانند تغییر کنند.
I do not want to change the code in other files.	من نمی خواهم کد را در فایل های دیگر تغییر دهم.
As he continued, he handed her the papers.	در حالی که ادامه می داد، اوراق را به او داد.
I do it just for fun.	فقط برای تفریح ​​انجامش می دم.
I took it for granted.	من هم آن را بدیهی می دانستم.
I look forward to seeing them.	من مشتاقانه منتظر دیدن آنها هستم.
However, having a negative approach can have very dangerous consequences.	اما، داشتن رویکرد منفی می تواند عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد.
I will not let you die either.	من هم نمی گذارم بمیرم.
The day before, we addressed this issue over the phone.	روز قبل تلفنی به این موضوع پرداختیم.
I have to take control of my life.	من باید کنترل زندگی ام را در دست داشته باشم.
One has to do it	یکی باید کارش کنه
Do not talk like that	اینطوری حرف نزن
I have to use this story !!.	من باید از این داستان استفاده کنم!!.
Our room was great for the four of us.	اتاق ما برای ما چهار نفر عالی بود.
It does not matter what they are about.	آنها در مورد چه چیزی هستند مهم نیست.
There is going to be a war	قراره جنگ بشه
I was not supposed to get sick	قرار نبود مریض بشم
I could not imagine using my hands to create images.	نمی توانستم تصور کنم از دستانم برای خلق تصاویر استفاده کنم.
The customer must fill in the meaning or context.	مشتری باید معنی یا زمینه را پر کند.
Both want to use government power to bring about social change.	هر دو می خواهند از قدرت دولت برای ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده کنند.
Now let's go to church	حالا بریم کلیسا
You can find me there regularly as it rains.	شما می توانید من را در آنجا به طور منظم به عنوان باران پیدا کنید.
He is now watching me standing next to him.	او اکنون به تماشای من که کنارم ایستاده ام ادامه می دهد.
They said on the radio this morning that it might not be true.	آنها امروز صبح در رادیو گفتند ممکن است درست نباشد.
I've done the waiting game for you and it's over.	من بازی انتظار شما را انجام داده ام و در پایان است.
He begins to see who else can release him.	او شروع به دیدن چه کسی دیگری می کند که می تواند آزاد کند.
In these cases.	در این مواقع.
Come and comfort him	بیا و دلداریش بده
does not say.	نمی گوید.
My initial reaction was physical pain.	واکنش اولیه من یک درد فیزیکی بود.
Married men without family	مردان متاهل بدون خانواده
Plan to sleep on an empty stomach.	برنامه ریزی کنید که با شکم خالی بخوابید.
He felt there was no need to ask.	او احساس کرد نیازی به سوال کردن آن نیست.
Wear your suit	کت و شلوارت را بپوش
It just means that now you do not know.	این فقط به این معنی است که در حال حاضر شما نمی دانید.
It simply does not work.	به سادگی انجام نمی شود.
You have to worry about something.	شما باید نگران چیزی باشید.
Take a quick look at them.	نگاهی سریع به آنها بیندازید.
Both provided services for people with complex needs.	هر دو برای افراد با نیازهای پیچیده خدمات ارائه کردند.
Increasing economic activity leads to increased user demand.	افزایش فعالیت اقتصادی منجر به افزایش تقاضای کاربران می شود.
He was also tired and his ears ached.	او هم خسته بود و گوش هایش درد می کرد.
That never happened.	هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
He is very good at being true.	او خیلی خوب است که حقیقت داشته باشد.
I wish life was that simple	کاش زندگی به همین سادگی بود
I was not afraid that someone would follow me.	من از اینکه کسی دنبالم بیاید نمی ترسیدم.
They drove him crazy.	آنها او را دیوانه کردند.
The same person you want to be with	همون آدمی که میخوای باهاش ​​باشی
Our team has covered you.	تیم ما شما را تحت پوشش قرار داده است.
Everything was gone.	همه چیز از بین رفت.
You guys are crazy	شما بچه ها دیوانه هستید
And what will be simply becomes what it is.	و آنچه خواهد بود به سادگی به آنچه هست تبدیل می شود.
I can not wait to taste you again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره طعم شما را بچشم.
High tax rates will be easier.	نرخ مالیات بالا راحت تر خواهد بود.
The shows were live, so you never knew what would happen.	نمایش‌ها زنده بودند، بنابراین شما هرگز نمی‌دانستید چه اتفاقی می‌افتد.
So the problem lies in that.	بنابراین مشکل در دروغ است.
I think he was really happy to see the film made.	فکر می کنم او از دیدن ساخت فیلم واقعا خوشحال شد.
Check the tree here and here.	درخت را اینجا و اینجا بررسی کنید.
He was dead.	او مرده بود.
Stay here with me.	همینجا با من بمان.
However, we have to think about this again.	با این حال، در این مورد باید دوباره فکر کنیم.
It was easier to go than they thought.	رفتن آسان تر از آن چیزی بود که آنها فکر می کردند.
Getting to know yourself was a big deal	شناختن خودت کار بزرگی بود
They were children.	بچه ها بودند.
In fact, it is now.	در واقع در حال حاضر چنین است.
You can not tell the future.	شما نمی توانید آینده را بگویید.
We have to leave here soon.	ما باید به زودی اینجا را ترک کنیم.
Keep thinking simply.	در فکر کردن، به سادگی ادامه دهید.
However, he does not know how deep it is.	با این حال، او نمی داند چقدر عمیق است.
I was just a man	من فقط یک مرد بودم
Hidden eyes watching	چشمان پنهان در حال تماشا
We managed to take some great photos from outside.	ما موفق شدیم چند عکس عالی از بیرون بگیریم.
With this woman it seemed necessary.	با این زن لازم به نظر می رسید.
Nothing will be the same as before.	دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد.
Let me be open to what you have to say.	اجازه دهید من به سخنان شما باز باشم.
He thought it was amazing.	فکر کرد خیلی شگفت انگیز بود.
That was my word.	این حرف من بود.
There was no solution there.	هیچ راه حلی در آنجا وجود نداشت.
Now the game is completely different.	اکنون بازی کاملاً متفاوت است.
She did not know how long the man had been there.	او نمی دانست چه مدت آن مرد آنجا بوده است.
They do not want to learn anything about the subject.	آنها نمی خواهند چیزی در مورد موضوع یاد بگیرند.
He had a dream but could not achieve it.	او رویایی داشت اما نتوانست به آن برسد.
This way, you will be very prepared.	به این ترتیب، شما بسیار آماده خواهید شد.
They show no difference.	آنها هیچ تفاوتی نشان نمی دهند.
in a day	در یک روز
However, it does give you the tools you need to do it.	با این حال، ابزارهای لازم برای انجام آن را در اختیار شما قرار می دهد.
He knows he is a dog.	او می داند که او یک سگ است.
You will not have to do anything.	شما مجبور نخواهید بود کاری انجام دهید.
It's not like we talked about it.	اینطور نیست که ما در مورد آن صحبت کرده باشیم.
I wondered why.	تعجب کردم که چرا.
He then published his book.	در ادامه کتاب خود را منتشر کرد.
Even events that have happened in our past can shape those ideas.	حتی وقایعی که در گذشته ما اتفاق افتاده است می تواند آن ایده ها را شکل دهد.
I can not say who.	نمی توانم بگویم کیست.
The computer was off	کامپیوتر خاموش بود
Not everyone needs to use something.	لازم نیست همه از چیزی استفاده کنند.
Why not add your comment below?	چرا نظر خود را در زیر اضافه نمی کنید؟
This is an advanced topic.	این یک موضوع پیشرفته است.
Just know this.	فقط این را بدانید.
He is my father.	او پدر من است.
But tomorrow will come.	اما فردا خواهد آمد.
You have a long journey and you are tired.	شما سفر طولانی داشته اید و خسته هستید.
It takes time, but it must be done.	زمان می برد، اما باید انجام شود.
I think that's enough, and of course you need change.	من فکر می کنم کافی است، و البته شما نیاز به تغییرات دارید.
He tried to stay on top of everything.	او سعی می کرد در راس همه چیز بماند.
And here it was.	و اینجا بود.
You may try this	ممکن است این را امتحان کنید
We can turn our heads.	می‌توانیم سرمان را برگردانیم.
Also, thanks to everyone for coming in on this.	همچنین، از همه برای ورودی در این مورد تشکر می کنم.
In fact, for some people, it seems to show the power of the best.	در واقع، برای برخی از افراد، به نظر می رسد که قدرت بهترین های آنها را به نمایش می گذارد.
I run things until they lose or win the race.	من چیزها را تا زمانی اجرا می کنم که شکست بخورند یا در مسابقه برنده شوند.
He took a few hands in his arm.	چند دست بازویش را گرفت.
We are sure you will be satisfied with our choices.	ما مطمئن هستیم که از انتخاب های ما راضی خواهید بود.
This is a problem we can solve.	این مشکلی است که ما می توانیم حل کنیم.
After a moment the others follow.	بعد از یک لحظه بقیه دنبال می شوند.
I really hope you enjoyed this video.	واقعا امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.
But he was right.	اما حق با او بود.
Close by was a large wooden table.	نزدیک در یک میز چوبی بزرگ بود.
You are sitting in your local bar drinking.	شما در بار محلی خود نشسته اید و مشغول نوشیدن هستید.
I do not want two of you in the hospital.	من دو نفر از شما را در بیمارستان نمی خواهم.
He gave two examples.	او دو مثال زد.
Two children in the car and.	دو تا بچه تو ماشین و.
I heard you are two good students	شنیدم شما دوتا شاگرد خوبی هستید
Popular culture	فرهنگ عامه
And that was good.	و این خوب بود.
And trees	و درختان
This made him feel happy too.	این باعث شد او نیز احساس خوشحالی کند.
And you should laugh	و باید بخندی
In my right hand	در دست راست من
But in the second thought, it does.	اما در فکر دوم، این کار را می کند.
At least it worked for me.	حداقل برای من کار کرد.
Prices and trade details were written on the blackboard.	قیمت ها و جزئیات تجارت روی تخته سیاه نوشته شده بود.
An issue has been resolved today.	امروز یک موضوع حل شده است.
His words came back to me.	حرف های او به من برگشت.
Something you have not heard much.	چیزی که زیاد نشنیده اید.
He never uses his hands.	او هرگز از دستان خود استفاده نمی کند.
This condition is widely accepted.	این شرط به طور گسترده پذیرفته شده است.
Their previous experience with religion was nothing like this.	تجربه قبلی آنها با دین چیزی شبیه به این نبود.
I did not know you	من شما را نشناختم
You know this method may not work.	می دانید که این روش ممکن است کارساز نباشد.
In this case he was wrong.	در این مورد او اشتباه می کرد.
He has been here a long time	خیلی وقته که اون اینجاست
He was bearing the brunt.	او ضرر را تحمل می کرد.
They were people who understood the true meaning of life.	آنها افرادی بودند که معنای واقعی زندگی را درک می کردند.
But the team has to somehow agree, yes.	اما تیم باید به نوعی موافقت کند، بله.
There is really nothing to catch.	واقعاً چیزی برای گرفتار شدن وجود ندارد.
Stand on the right, walk on the left.	در سمت راست بایستید، در سمت چپ راه بروید.
People live in different conditions.	مردم در شرایط مختلف زندگی می کنند.
These details show details that many do not dream of.	این جزئیات جزئیاتی را نشان می دهد که بسیاری از آنها رویا ندارند.
We also entered that information.	ما آن اطلاعات را نیز درج کردیم.
These three systems are completely different from each other.	این سه سیستم کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.
Each country plays once against five other countries.	هر کشور یک بار با پنج کشور دیگر بازی می کند.
We both know what needs to be done here.	ما هر دو می دانیم که در اینجا چه کاری باید انجام شود.
Just drag them and take their equipment.	فقط آنها را بکشید و تجهیزات آنها را بردارید.
The same water whose temperature is above average.	همان آبی که دمایش بالاتر از حد متوسط ​​است.
I have the following problems.	من مشکلات زیر را دارم.
Some take four hours, others.	برخی از آنها چهار ساعت طول می کشد، برخی دیگر.
The man went to the sound to see.	این مرد به سمت صدا رفت تا ببیند.
In both cases the agreement is very good.	در هر دو مورد توافق بسیار خوب است.
He started raising money to support his family.	او شروع به پول درآوردن برای حمایت از خانواده کرد.
They are not really separate things.	آنها واقعاً چیزهای جداگانه ای نیستند.
But it is clear that he won.	اما واضح است که او به دست آورد.
At least the first season	حداقل فصل اول
Or it will be another three or four hours.	یا سه چهار ساعت دیگر خواهد بود.
But this is different.	اما این متفاوت است.
Let's be careful how we get through these people.	بیایید مراقب باشیم چگونه از میان این افراد عبور می کنیم.
Their bodies only know what they need.	بدن آنها فقط می داند که به چه چیزی نیاز دارند.
Later he does not remember what he said, or what they said.	بعداً یادش نمی‌آید که چه گفته است، یا چه گفته‌اند.
In any case, no one has a problem with you right now.	در هر صورت، الان هیچ کس با شما مشکلی ندارد.
I did.	من کردم.
We may take legal action that we think is appropriate.	ممکن است اقدامات قانونی را انجام دهیم که فکر کنیم مناسب است.
So there must be a reason.	پس باید دلیلی داشته باشد.
You have things that make you great.	شما مواردی دارید که شما را فوق العاده می کند.
But they are trying to catch us.	اما آنها در تلاش برای گرفتن ما هستند.
Hell a boy	جهنم یه پسر
Then he saw me and put a small smile on his face.	بعد مرا دید و لبخند کوچکی روی لبانش نشست.
I just do it.	من فقط آن را انجام می دهم.
This made my answer seem very complicated.	این باعث شد که پاسخ من بسیار پیچیده به نظر برسد.
Although I do not	هر چند من نه
He may not have been able to reach it immediately, but he eventually had to.	شاید او نمی توانست فوراً به آن برسد، اما در نهایت مجبور بود.
It does not matter where you come from	مهم نیست از کجا آمده ای
They use each other for this purpose.	آنها از یکدیگر برای این هدف استفاده می کنند.
Well you can support people.	خوب شما می توانید از افراد حمایت کنید.
Everyone who works there.	همه کسانی که آنجا کار می کنند.
Not by technology or its scarcity, but by the people.	نه با تکنولوژی یا کمبود آن، بلکه توسط مردم.
The main article appears here.	مقاله اصلی در اینجا ظاهر می شود.
You could see it coming.	می توانستی ببینی که می آید.
I am in serious doubt.	من در شک جدی هستم.
Provided no action is taken.	مشروط بر اینکه اقدامی صورت نگیرد.
My examination was more than the scene.	معاینه من از صحنه بیشتر بود.
It weighs too much for me	وزنش برام خیلی زیاده
You can not do it.	شما نمی توانید آن را انجام دهید.
I have a watch.	من یک ساعت دارم.
Room details.	جزئیات اتاق.
This is a positive point, especially when you try to stay positive.	این یک امتیاز مثبت به خصوص زمانی است که سعی می کنید مثبت بمانید.
They really hate us women, most of them.	آنها واقعاً از ما زنان متنفرند، بیشتر آنها.
This is exactly what we have been waiting for.	این دقیقا همان چیزی است که ما منتظر آن بودیم.
But the overall cost of health care is reduced.	اما هزینه های کلی مراقبت های بهداشتی کاهش می یابد.
Finally I transferred it to the website.	در نهایت آن را به وب سایت منتقل کردم.
Consider the effect of insufficient blood flow to your brain.	تاثیر عدم جریان خون کافی در مغزتان را در نظر بگیرید.
I have to tell everyone who has the same problem.	باید به همه کسانی که همین مشکل را دارند بگویم.
He could no longer look at her.	دیگر نمی توانست به او نگاه کند.
It must have been him	حتما اون بوده
You have to deal with this.	باید با این موضوع کنار بیای.
Family history data were not analyzed for negative samples.	داده های سابقه خانوادگی برای نمونه های منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت.
Here we only look at the early stages.	در اینجا ما فقط مراحل اولیه را بررسی می کنیم.
He had already answered these questions.	او قبلاً به این سؤالات پاسخ داده بود.
Some of us went to art school.	تعدادی از ما به مدرسه هنر رفتیم.
I know others may question this choice.	می دانم که دیگران ممکن است این انتخاب را زیر سوال ببرند.
I had to prove myself.	باید خودم را ثابت می کردم.
They are expected to be unique.	انتظار می رود آنها منحصر به فرد باشند.
They are real people, not just a sea of ​​people.	آنها در واقع افراد واقعی هستند، نه فقط دریایی از مردم.
Keep reading until the end.	تا انتها به خواندن ادامه دهید.
I think that was just good.	من فکر می کنم که فقط خوب بود.
Not the same story.	از داستان یکسان نیست.
So if someone disappears, never ask a question.	بنابراین اگر کسی ناپدید شد، هرگز سوالی نپرسیدید.
There may be a trial.	ممکن است یک محاکمه وجود داشته باشد.
The older kids had a lot of fun.	بچه های بزرگتر خیلی لذت بردند.
You heard the sound of fish	صدامو شنیدی ماهی
The two sat at a table.	آن دو روی یک میز نشستند.
After a few moments, a new page appeared.	بعد از چند لحظه صفحه جدیدی ظاهر شد.
The difference between open and closed eye conditions became smaller.	تفاوت بین شرایط چشم باز و چشم بسته کمتر شد.
This man did almost anything he wanted.	این مرد تقریباً هر کاری که می خواست انجام داد.
I was thinking of something else anyway.	به هر حال به چیز دیگری فکر می کردم.
I have different feelings about it and my feelings are just feelings.	من در مورد آن احساس متفاوتی دارم و احساسات من فقط احساسات هستند.
No power, no influence, no one to listen to me.	نه قدرتی، نه نفوذی، نه کسی که به من گوش دهد.
If you want to write a little.	اگر می خواهید کمی بنویسید.
There is something everywhere	هر جا چیزی هست
We have to be seen to take the steps.	برای برداشتن قدم ها باید دیده شویم.
Maybe he was right	شاید حق با او بود
These words are very clear	خیلی واضحه این حرفا
Maybe they really did not intend to kill him.	شاید واقعاً قصد کشتن او را نداشتند.
By encouraging them to cooperate, they can do anything.	با تشویق آنها به همکاری، آنها می توانند هر کاری انجام دهند.
He did not think it was true.	فکر نمی کرد درست باشد.
I could hardly hear them myself.	من خودم به سختی آنها را می شنیدم.
I mean, I really see you	یعنی واقعا میبینمت
Our focus is on that.	تمرکز ما روی آن است.
It is probably so smart that it can not be trusted.	احتمالا آنقدر باهوش است که نمی توان به آن اعتماد کرد.
I need a way to see which option is chosen.	من به راهی نیاز دارم تا ببینم چه گزینه ای انتخاب شده است.
I believe in love.	من به عشق اعتقاد دارم.
I went to one of my school teachers.	به یکی از معلم های مدرسه ام مراجعه کردم.
It seems like a war.	انگار یک جنگ است.
You are lying about things that do not matter.	در مورد چیزهایی که مهم نیستند دروغ می گویید.
I really appreciate any help.	واقعا از هر کمکی قدردانی می کنم.
This is not what he meant	منظورش این نبود
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم این درست باشد.
Do this in the body of the work.	این کار را در بدنه کار انجام دهید.
It is generally a complex number.	به طور کلی یک عدد مختلط است.
It never has been.	هرگز نبوده است.
To date, none of our patients have had any complications.	در هیچ یک از بیماران ما تا به امروز هیچ عارضه ای وجود نداشته است.
The school was empty, no one else was around.	مدرسه خالی بود، هیچ کس دیگری در اطراف نبود.
Spring is in the air people	بهار در هوا است مردم
I hope not.	امیدوارم اینطور نباشه.
Who do you think you are?	به نظر شما کیست
He knows we have to have something to laugh about.	او می داند که ما باید چیزی برای خندیدن داشته باشیم.
We are worried about him, where he may be.	ما نگران او هستیم، جایی که ممکن است باشد.
In fact, you may be one.	در واقع، ممکن است خودتان یکی باشید.
Finding friends online was easy.	پیدا کردن دوستان آنلاین آسان بود.
He has been dead for years.	او سالهاست که مرده است.
Be with your child when you read to him.	زمانی که برای او کتاب می خوانید در کنار فرزندتان حضور داشته باشید.
I used half of it and that was enough.	من از نصف آن استفاده کردم و به اندازه کافی بود.
They are the product of plant life.	آنها محصول زندگی گیاهی هستند.
We planted our trees.	درختانمان را چیدیم.
Nowhere is it green or soft or weak or ordinary.	هیچ جا سبز یا نرم یا ضعیف یا معمولی نیست.
I really want them.	من واقعا آنها را می خواهم.
I took his hands.	دستانش را گرفتم.
Not so, absolutely	اینطور نیست، کاملاً
I have to go to work	باید برم سر کار
He forced me.	او مرا به زور گرفت.
His power, his power, he must have this.	قدرت او، قدرت او، او باید این را داشته باشد.
This makes it easier.	این کار را آسان تر می کند.
They argue.	آنها استدلال می کنند.
But this is what he wanted.	اما این چیزی است که او می خواست.
I totally agree with him.	من کاملا با او موافقم.
He was silent	ساکت بود
You must have a starting position.	شما باید یک موقعیت شروع داشته باشید.
This was not an option	این یک گزینه نبود
However, a number of related studies support our findings.	با این حال، تعدادی از مطالعات مرتبط از یافته های ما حمایت می کنند.
This is a cultural issue.	این یک موضوع فرهنگی است.
He was still at my house when they found him.	وقتی او را پیدا کردند هنوز در خانه من بود.
But let me put it in your perspective.	اما اجازه دهید آن را در چشم انداز شما قرار دهم.
We had nothing to say together.	حرفی برای گفتن با هم نداشتیم.
Not like the rest	نه مثل بقیه
He received it as a token.	او آن را به عنوان نشانه دریافت کرد.
But today's problems often come from within.	اما مشکلات امروز اغلب از درون به نظر می رسند.
This is actually the same program in another language.	این در واقع همان برنامه در زبان دیگری است.
Some were perfectly normal, as they should be.	برخی کاملاً عادی بودند، همانطور که باید می‌بودند.
They are not the same.	آنها یکسان نیستند.
No matter what they do, they get a completely opposite reaction.	هر چقدر هم که انجام دهند، عکس العملی کاملاً متضاد دریافت می کنند.
I rarely left my room.	به ندرت از اتاقم بیرون می رفتم.
He is seriously very sweet.	او به طور جدی خیلی شیرین است.
It certainly went very well in the beginning.	مطمئناً در ابتدا خیلی خوب پیش رفت.
Well rest assured, nothing else is really going on.	خوب مطمئن باشید، واقعاً هیچ چیز دیگری در جریان نیست.
He had no drugs at home.	او در خانه مواد مخدر نداشت.
At least a week	حداقل یک هفته
Both were quite calm and completely silent.	هر دو کاملاً آرام و کاملاً ساکت بودند.
But for now, yes, you have to answer these questions.	اما در حال حاضر، بله، شما باید به این سوالات پاسخ دهید.
Choose one or two or three.	یک یا دو یا سه انتخاب کنید.
They abandoned you.	آنها شما را رها کردند.
They both started beating me.	آن دو شروع کردند به کتک زدن من.
He has good reasons to hate us.	او دلایل خوبی برای متنفر بودن از ما دارد.
I was scared to death to be hurt	من تا حد مرگ ترسیدم که صدمه ببینی
But the game he gave me made me really happy.	اما بازی ای که به من داد واقعاً خوشحالم کرد.
Instead of moving, we decided to go.	به جای حرکت، تصمیم گرفتیم که برویم.
I have to be part of his decision.	من باید بخشی از تصمیم او باشم.
Or you do not want to know the answer.	یا نمی خواهید جواب را بدانید.
It was clearly leading out.	به وضوح به بیرون منتهی می شد.
Count the damn money, man	پول لعنتی رو حساب کن مرد
I refused to read any of the stories.	من از خواندن هیچ یک از داستان ها خودداری کردم.
Let's use my design for example.	بیایید از طرح من برای مثال استفاده کنیم.
It can grow from the ground up to a growing season.	می تواند از سطح زمین تا در یک فصل رشد رشد کند.
They may hurt you if they think you know a lot.	آنها ممکن است به شما صدمه بزنند اگر فکر کنند شما خیلی چیزها را می دانید.
In attack	در حمله
I check the top of the page.	بالای صفحه را چک می کنم.
You can not pick up the products and still eat whatever you want.	شما نمی توانید محصولات را بردارید و همچنان هر چه می خواهید بخورید.
I want to see him strong and powerful.	من می خواهم او را قوی و قدرتمند ببینم.
Take responsibility for your health by learning what you can.	با آموختن آنچه می توانید مسئولیت سلامتی خود را به عهده بگیرید.
They roll outwards.	به سمت بیرون غلت می زنند.
I was happy for the young woman who chose my clothes.	برای زن جوانی که لباس مرا انتخاب کرد خوشحال شدم.
Everything is a game for him.	همه چیز برای او یک بازی است.
Do not use one unique type of relationship at a time.	برای هر بار از یک نوع رابطه منحصر به فرد استفاده نکنید.
I do not run much	من زیاد دویده نیستم
Of course he is.	البته او هست.
I agree with you about the length of the video.	در مورد طولانی بودن ویدیو با شما موافقم.
You do not need to send image data to sign the request.	برای امضای درخواست نیازی به ارسال داده های تصویری ندارید.
Yes, there are growing concerns.	بله، نگرانی فزاینده ای وجود دارد.
In this regard, the following point should be noted.	در این رابطه باید به نکته زیر توجه داشت.
Many games have the same feature.	بسیاری از بازی ها همین ویژگی را دارند.
Most of these can only be obtained through experience.	بیشتر اینها فقط با تجربه به دست می آیند.
The question arose and everyone was silent.	سوالی مطرح شد و همه سکوت کردند.
I was comfortable there.	آنجا راحت بودم.
But that does not mean that everything is easy.	اما این بدان معنا نیست که همه چیز آسان است.
It worked like a car.	مثل یک ماشین کار می کرد.
You are really stuck with something.	شما واقعاً به چیزی گیر کرده اید.
My style is mine.	سبک من مال خودم است.
I want them to do more.	من می خواهم آنها نیز کارهای بیشتری انجام دهند.
This was the fourth visit.	این چهارمین بازدید بود.
Many others did.	بسیاری دیگر نیز این کار را کردند.
All animals survived until the end of the experiment.	همه حیوانات تا پایان آزمایش زنده ماندند.
Of course the temperature was great.	البته دما عالی بود.
This can be understood in the following way.	این را می توان به روش زیر فهمید.
We do not repeat them in any way.	ما آنها را به هیچ وجه تکرار نمی کنیم.
After the students practiced a little, the real experiment began.	پس از اینکه دانش آموزان کمی تمرین کردند، آزمایش واقعی آغاز شد.
Maybe you enjoy it too.	شاید شما هم از آن لذت ببرید.
His soul was locked, not inside.	روحش قفل شده بود، نه داخل.
Then he got back in his car and got out.	سپس دوباره سوار ماشینش شد و بیرون آمد.
He could not provide them.	او نمی توانست آنها را تامین کند.
This is not entirely fair	این کاملا منصفانه نیست
Maybe he can wait for them somewhere.	شاید او بتواند جایی منتظر آنها باشد.
Everything works as it should.	همه چیز همان طور که باید کار می کند.
This was his fourth match in two days.	این چهارمین مسابقه او در مدت دو روز بود.
He felt a little in his arms and legs.	احساس کمی در دست و پاهایش داشت.
This has changed somewhat.	این تا حدودی تغییر کرده است.
Fast if you please	سریعا اگه لطف کنید
It was the cross itself, not large, maybe a foot long.	این خود صلیب بود، نه بزرگ، شاید یک فوت طول.
I can not believe that this one has not been sold yet.	من نمی توانم باور کنم که این یکی هنوز فروخته نشده است.
No differences were observed between the groups in the other parameters.	هیچ تفاوتی بین گروه ها در سایر پارامترها مشاهده نشد.
Well you can tell.	خوب شما می توانید بگویید.
We took it in turn at the gate.	ما آن را به نوبت در دروازه گرفتیم.
And it's unfortunate that we got away from it.	و مایه تاسف است که از آن دور شدیم.
We knew the situation was dangerous.	می دانستیم شرایط خطرناک است.
I look at the photos you took and name a few.	من به عکس هایی که گرفتید نگاه می کنم و چند نام می گیرم.
And this is not useful either.	و این هم مفید نیست.
Have you heard from him?	آیا از او شنیده اید.
It was supposed to be his next film.	قرار بود فیلم بعدی او باشد.
How culture changes	فرهنگ چگونه تغییر می کند
Really necessary	واقعا لازمه
Due to high demand, we tend to book quickly.	به دلیل تقاضای زیاد، تمایل داریم به سرعت رزرو کنیم.
Old school, but effective.	مدرسه قدیمی، اما موثر.
Seven of these patients were female and seven were male.	هفت نفر از این بیماران زن و هفت نفر مرد بودند.
He strongly criticizes himself.	او به شدت از خودش انتقاد می کند.
It was a simple game, but it was a start.	این یک بازی ساده بود، اما یک شروع بود.
Otherwise they could not escape.	در غیر این صورت نمی توانستند فرار کنند.
So, he did.	بنابراین، او انجام داد.
You are not interested in your husband	به شوهرت علاقه نداری
Due to surface effects.	ناشی از اثرات سطحی است.
I rarely use this room.	من به ندرت از این اتاق استفاده می کنم.
Be as specific as you can and as specific as you can be.	در جایی که می توانید مشخص باشید و تا جایی که می توانید مشخص باشید.
I am never willing to let go of the characters.	من هرگز حاضر نیستم شخصیت ها را رها کنم.
Every phase is important	هر فاز مهمه
It does not protect you.	آن چیز از شما محافظت نمی کند.
Needs credibility.	به اعتبار نیاز دارد.
Keep in touch with those who are most useful to you.	با کسانی که بیشتر برای شما مفید هستند در تماس باشید.
Be like that! 	اینطور باشد!
Since it should be so.	از آنجایی که باید چنین باشد.
What a deal !.	چه معامله ای!.
I think he is there now	فکر کنم الان اونجا هست
He will be home this weekend.	او این آخر هفته خانه خواهد بود.
He hit her with everything he had and finally he did not move.	با هر چی داشت زدش و بالاخره تکون نمی خورد.
However, while it works, it never feels completely right.	با این حال، در حالی که کار می کند، هرگز کاملا درست احساس نمی شود.
A simple thing in the big picture, maybe.	یک چیز ساده در تصویر بزرگ، شاید.
The same goes for your skin.	در مورد پوست شما هم همینطور است.
A woman in our group saw the email and recognized the dog.	زنی از گروه ما ایمیل را دید و سگ را شناخت.
He does not think about career moves.	او به حرکت های شغلی فکر نمی کند.
They returned to work immediately.	آنها بلافاصله به سر کار برگشتند.
He makes learning fun.	او یادگیری را سرگرم کننده می کند.
There is only one chance.	فقط یک فرصت وجود دارد.
He was clearly in shock.	او به وضوح در شوک بود.
I am here for information	من برای اطلاعات اینجا هستم
Some of the numbers seemed to go off, so he ran the code.	برخی از اعداد به نظر خاموش می رسید، بنابراین او کدی را اجرا کرد.
Everything you said is true	هرچی گفتی درسته
It just shows you who you are dealing with.	این فقط به شما نشان می دهد که با چه کسی روبرو می شوید.
Deal with it now.	حالا با آن مقابله کنید.
But, what was there is still there.	اما، آنچه در آنجا بود، هنوز وجود دارد.
Please, if anyone can tell me what the problem is	لطفا اگه کسی میتونه بگه مشکل چیه
I was deeply confused.	من عمیقا گیج شده بودم.
There was just something about him.	چیزی در مورد او فقط بود.
This is human nature.	این طبیعت انسان است.
Not to say that it is	نه گفتن که هست
Well, because it felt right.	خوب، چون احساس درستی داشت.
Just a minute, he said.	فقط یک دقیقه، او گفت.
One hundred men	صد مرد
The idea was good, but the choice of materials was not good.	ایده خوب بود، اما انتخاب مواد خوب نبود.
Nothing bad has ever happened to me.	هیچ وقت اتفاق بدی برایم نیفتاده است.
Cover and bring to a boil.	روی آن را بپوشانید و به جوش بیاورید.
But this is just the beginning.	اما این یک شروع است.
Finally, fifteen people completed the study.	در نهایت پانزده نفر مطالعه را تکمیل کردند.
He could not sleep so deeply	نمیتونست اینقدر عمیق بخوابه
The weather was great for a bit out of the game.	هوای عالی برای کمی بیرون بازی بود.
But we work in other ways.	اما ما به روش های دیگری کار می کنیم.
Now it was time to go a long way home.	حالا وقت آن رسیده بود که به راه طولانی خانه برسیم.
Maybe he's sorry.	شاید او متاسف است.
Let us know what you think from your point of view.	به ما اجازه بدهید از تفکرات شما در نقطه نظرات آگاه شویم.
All three are almost round.	هر سه تقریبا گرد هستند.
In practice, the difference may not be significant.	در عمل، تفاوت ممکن است قابل توجه نباشد.
Use these instructions	با استفاده از این دستورالعمل ها
All physical applications are merely a means to an end.	تمام کاربردهای فیزیکی صرفاً وسیله ای برای این هدف هستند.
Discuss your concerns.	در مورد نگرانی های خود بحث کنید.
He had a really beautiful smile.	او واقعاً لبخند زیبایی داشت.
Maybe a glass of wine	شاید یک لیوان شراب
This is not without risk.	این بدون ریسک نیست.
I came up with that story ready to write.	من آمدم با آن داستان آماده برای نوشتن.
It really was just one thing he needed to know.	واقعا فقط یک چیز بود که او باید بداند.
He wondered who lived here.	او تعجب کرد که چه کسی اینجا زندگی می کند.
You did not feel.	تو احساس نکردی.
And he died.	و او درگذشت.
But someone else did.	اما شخص دیگری این کار را کرد.
He talked to me about the problems in my life.	او در مورد مشکلات زندگی ام با من صحبت کرد.
It was my music	موسیقی من بودم
Thank you for your comment!	بابت نظرتان متشکرم!.
Maybe he said something.	شاید چیزی گفته باشد.
He and his new friends were selling drugs.	او و دوستان جدیدش مواد می فروختند.
So there is no need to have a religion in this life.	بنابراین در این زندگی نیازی به داشتن دین نیست.
I do not want you.	من از شما نمی خواهم.
Read on to find out how well it works.	در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که چقدر خوب کار می کند.
I have an address	من آدرس دارم
I kept my distance.	فاصله ام را حفظ کردم.
The school has refused.	مدرسه امتناع کرده است.
I check every few hours	هر چند ساعت یکبار چک میکنم
Everything looks better than ever.	همه چیز بهتر از همیشه به نظر می رسد.
I had just learned to read.	من تازه خواندن را یاد گرفته بودم.
They should have done this before another rain.	آنها باید قبل از باران دیگری این کار را انجام می دادند.
Use food to show them that you care about them.	از غذا استفاده کنید تا به آنها نشان دهید که به آنها اهمیت می دهید.
A part of my brain says: It will be a great day.	یک قسمت از مغز من می گوید: روز عالی خواهد بود.
I really have to read the rest of that series.	من واقعاً باید بقیه آن سریال را بخوانم.
I saw where the power is	دیدم قدرت کجاست
It has no sugar	هیچی قند نداره
I had heard of this concept, but had not done much study on it.	من این مفهوم را شنیده بودم، اما مطالعه زیادی روی آن انجام نداده بودم.
Most of the participants were professionals.	اکثر شرکت کنندگان حرفه ای بودند.
They have the potential to be useful.	آنها پتانسیل مفید بودن را دارند.
This was definitely positive for the economy.	این قطعا برای اقتصاد مثبت بود.
This is considered a beautiful effect.	این یک اثر زیبا در نظر گرفته می شود.
Of course after me !.	البته بعد از من!.
I had not thought of him either.	من هم به او فکر نکرده بودم.
And you can not even buy them anymore.	و شما حتی دیگر نمی توانید آن ها را بخرید.
I think he was proud of me at that moment.	فکر می کنم او در آن لحظه به من افتخار می کرد.
So you have to decide for yourself.	پس باید خودت تصمیم بگیری.
The only thing it has is the body.	تنها چیزی که دارد بدن است.
Unfortunately, we have been rejected.	متأسفانه ما را رد کرده اند.
He does not have to know.	او مجبور نیست بداند.
I am somewhat afraid of the city itself.	من از خود شهر تا حدودی می ترسم.
We were unknown to him.	ما برای او ناشناس بودیم.
No one else went there.	هیچ کس دیگری به آنجا حرکت نکرد.
He is the same man.	او همان مرد است.
That means your parents	یعنی پدر و مادرت
This is an exception to the rule.	این مورد به جای قاعده، استثنا را نشان می دهد.
God says very clearly	خدا خیلی واضح میگه
Everything was very easy, very fast.	همه چیز خیلی راحت بود، خیلی سریع.
Sometimes, a product is actually a combination of other products.	گاهی اوقات، محصول در واقع ترکیبی از محصولات دیگر است.
Take care of him	مراقبش باش
There is no similar increase compared to list work.	هیچ افزایش مشابهی در مقایسه کار لیست مشاهده نمی شود.
I have to go out	من باید برم بیرون
Such lies about him.	چنین دروغ هایی در مورد او.
I will make a difference.	من تفاوت ایجاد خواهم کرد.
People must respect differences.	مردم باید به اختلاف نظر احترام بگذارند.
Were destroyed.	نابود شدند.
But the web layer is not like that.	اما لایه وب اینطور نیست.
Your whole life is a life of lies.	تمام زندگی شما یک زندگی دروغ است.
He could do it.	او می توانست انجام دهد.
Honestly, I miss him a little.	راستش کمی یادش می افتم.
But he has lost the bigger picture.	اما او تصویر بزرگتر را از دست داده است.
This seems to be what most of your examples do.	به نظر می رسد این همان کاری است که اکثر نمونه های شما انجام می دهند.
May.	ممکن است.
He noticed his friend's condition.	متوجه حالت دوستش شد.
But he was in trouble.	اما او به دردسر افتاده بود.
I was actually surprised by its speed.	من در واقع از سرعت آن شگفت زده شدم.
Also, it is a good exercise for me.	همچنین، برای من تمرین خوبی است.
The initial conditions are shown as a red line.	شرایط اولیه به صورت خط قرمز نشان داده می شود.
He needed something else.	به چیز دیگری نیاز داشت.
He was crying too.	او هم گریه می کرد.
And no	و نه نه
And you know that this is our choice.	و می دانید که این انتخاب ماست.
The figure remains constant.	رقم ثابت باقی می ماند.
I really enjoyed playing music with my friends.	من از نواختن موسیقی با دوستانم خیلی لذت می بردم.
We returned.	ما برگشتیم.
Not a good combination	ترکیب خوبی نیست
High prices were demanded for everything.	قیمت های بالا برای همه چیز خواسته شد.
But doing them is not fun for me.	اما انجام دادن آنها برای من چندان سرگرم کننده نیست.
Give me a point	به من یک امتیاز بده
It will be very good	خیلی خوب میشه
Be sure to watch the video to see it in action !.	حتما ویدیو را ببینید تا در عمل ببینید!.
He stopped and waited, then moved forward again.	ایستاد و منتظر ماند، سپس دوباره به جلو حرکت کرد.
We were told that nothing was possible.	به ما گفتند هیچ چیز ممکن نبود.
He did not win either.	او هم بردی پیدا نکرده بود.
He could not.	او نتوانست.
The whole family is looking forward to seeing the party photos.	تمام خانواده بی صبرانه منتظر دیدن عکس های مهمانی هستند.
He thought he was going to get better.	او فکر می کرد که قرار است بهتر شود.
Lovely place to stay	جای دوست داشتنی برای اقامت
This is where the determined mind began to play its role.	اینجاست که ذهن مصمم شروع به ایفای نقش خود کرد.
I sold them	من آنها را فروختم
I do not know what the problem might be with the code.	من نمی دانم چه مشکلی با کد ممکن است داشته باشد.
He thought tomorrow.	فردا فکر کرد.
It clarifies other things.	چیزهای دیگر را روشن می کند.
Everything is new here.	اینجا همه چیز جدید است.
He told her not to worry about music.	به او گفت نگران موسیقی نباش.
and maybe.	و شاید.
I wanted something to happen.	می خواستم اتفاقی بیفتد.
I can not take back what happened.	نمی توانم اتفاقی که افتاده را پس بگیرم.
They can change the structure.	آنها می توانند ساختار را تغییر دهند.
The day started like many other days.	روز مانند بسیاری از روزهای دیگر آغاز شد.
Therefore, it should not be completely out of range.	بنابراین نباید کاملاً خارج از محدوده باشد.
However, the battle was not easy.	با این حال، نبرد آسان نبود.
A world where anything is possible.	دنیایی که در آن هر چیزی ممکن است.
He had to go to the hospital.	مجبور شد به بیمارستان برود.
I felt very proud	خیلی احساس غرور کردم
The dots on the error bar show the values ​​we found.	نقاط دارای نوار خطا مقادیری را که ما پیدا کردیم را نشان می دهد.
It just scares me.	این فقط من را می ترساند.
Both were injured in the escape.	در این فرار هر دو مجروح شدند.
And he should care.	و او باید اهمیت دهد.
The room had a desk with internet connection which worked well.	اتاق یک میز با اتصال اینترنت داشت که به خوبی کار می کرد.
You need to let go of this stress before you have any more problems.	شما باید این استرس را قبل از ایجاد مشکلات بیشتر رها کنید.
It has been so forever and it will be forever.	تا ابد چنین بوده است و برای همیشه خواهد بود.
It did not take long for him to tell anyone, as it happens.	طولی نکشید که او این را به کسی گفت، همانطور که اتفاق می افتد.
The war continues.	جنگ ادامه دارد.
He is a boy.	پسر است.
There was a lot of time at that time.	در آن زمان زمان زیادی وجود داشت.
The same goes for any other device on my person.	همین امر برای هر دستگاه دیگری روی شخص من نیز صدق می کند.
The perfect fit came in right and has remained in place ever since.	تناسب کامل، درست وارد شد و از آن زمان در جای خود باقی مانده است.
There are just too many questions to interview.	فقط سوالات زیادی برای مصاحبه وجود دارد.
Of course, it may not make sense.	البته ممکن است هیچ معنایی نداشته باشد.
Well, that's really it.	خوب، واقعاً همین است.
As far as we knew, it didn't seem to matter anymore.	تا زمانی که ما می دانستیم، به نظر نمی رسید که دیگر مهم باشد.
He is a person.	او یک شخص است.
Or maybe he did.	یا شاید او این کار را کرد.
I can not see a child writing it.	نمی توانم ببینم یک بچه آن را می نویسد.
They did not seem to be able to stop.	به نظر نمی رسید قادر به توقف باشند.
I let the men go home earlier.	به مردها اجازه دادم زودتر به خانه بروند.
Who knows later	بعدش کی میدونه
For this reason, you want to contact a specialist.	به همین دلیل، می خواهید با یک متخصص تماس بگیرید.
The reality seemed good in every way.	واقعیت از هر نظر خوب به نظر می رسید.
But we are wrong.	اما ما اشتباه می کنیم.
However, there are two interesting features.	با این حال، دو ویژگی جالب وجود دارد.
I believe this is low.	من معتقدم این پایین است.
That magic particle was not clear to me before.	آن ذره جادو قبلاً برای من روشن نبود.
We have been doing this for years.	ما سالها این کار را انجام داده ایم.
He is really growing.	او واقعا در حال رشد است.
This process is not yet in production.	این فرآیند هنوز در حال تولید نیست.
Now he could not cope with this issue.	حالا نمی توانست با این موضوع کنار بیاید.
He could not call at this time.	در این ساعت نتوانست زنگ بزند.
I can see it now.	اکنون می توانم آن را ببینم.
It was time to rest.	وقت استراحت بود.
The other side was worse.	طرف مقابل بدتر بود.
They were following me.	آنها به دنبال من می آمدند.
We hated him.	ما از او متنفر بودیم.
Remembering the first time he saw her.	به یاد اولین باری که او را دید.
My self-confidence increased	اعتماد به نفسم بیشتر شد
Think of the children who did this.	به بچه هایی که این کار را کردند فکر کنید.
I was able to reach it recently and finish it.	اخیراً توانستم به آن برسم و آن را تمام کنم.
The way to do this is through practice tests.	راه انجام این کار از طریق تست های تمرینی است.
Insurance is not interest.	بیمه بهره نیست.
Yes, let's see the rest.	بله، بقیه را ببینیم.
The house was silent, everyone was asleep.	خانه ساکت بود، همه در آن خواب بودند.
When he got up from his chair again, I stepped back.	وقتی او دوباره از روی صندلی بلند شد، عقب رفتم.
He was once my internet friend.	او زمانی دوست اینترنتی من بود.
The staff were good and professional.	کارکنان خوب و حرفه ای بودند.
He made it clear that he expected him to understand.	او به صراحت گفت که انتظار دارد او آن را بفهمد.
You will have four pieces.	شما چهار قطعه خواهید داشت.
I thought it would kill him.	فکر کردم او را می کشد.
If it were not for her husband and the fire itself.	اگر شوهرش و خود آتش نبود.
Get something online as soon as possible.	هر چه زودتر چیزی آنلاین دریافت کنید.
But it was a war.	اما این جنگ بود.
I probably should have	احتمالا باید بودم
Let me point out what has really been done.	اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که واقعاً چه کاری انجام شده است.
You need support, training and someone who just listens to you.	شما به حمایت، آموزش و کسی نیاز دارید که فقط به شما گوش دهد.
I had some new friends.	چند تا دوست جدید داشتم.
It gives you peace of mind to accept what it will be.	به شما آرامش می دهد تا بپذیرید که چه خواهد بود.
Pull the power through your body and get it out of your hand.	قدرت را از طریق بدن خود بکشید و از دست خود بیرون بیاورید.
The situation is good, thank you	اوضاع خوب است، ممنون
I can not lie	نمیتونم دروغ بگم
I am open to anything	من برای هر چیزی باز هستم
I do not know what my goal is.	نمی دانم هدفم چیست.
This looks like a smaller version of an open office.	به نظر می رسد این یک نسخه کوچکتر از یک دفتر باز است.
He had had enough of women for a while.	او برای مدتی از زنان به اندازه کافی سیر کرده بود.
My focus group says this was his best debate.	گروه تمرکز من می‌گوید این بهترین مناظره او بوده است.
You are not a free man	تو آدم آزاد نیستی
The door was still locked.	در همچنان بسته و قفل بود.
Oh you cried too	اوه تو هم گریه کردی
People call them "strong women", but they are not just stubborn.	مردم آنها را "زنان قوی" می نامند، اما آنها فقط سرسخت نیستند.
Solutions are available.	راه حل ها موجود است.
The time was very short.	زمان خیلی کوتاه بود.
He changed from one world to another.	او از جهانی به جهان دیگر تغییر کرد.
There is now a third approach to the recovery process.	اکنون رویکرد سوم برای فرآیند بازیابی وجود دارد.
No more waiting	دیگر انتظاری نیست
But that case actually played a small role in his life.	اما آن پرونده در واقع نقش کوچکی در زندگی او داشت.
Maybe so.	شاید اینطور شد.
But that's where it ended.	اما به همین جا ختم شد.
That seems very expensive.	که بسیار گران به نظر می رسد.
It looked weak.	ضعیف به نظر می رسید.
Add the wet mixture to the dry and stir with a mixer.	مخلوط مرطوب را به خشک اضافه کنید و با همزن بزنید.
The two were amazing in all stages.	این دو در تمام مراحل بسیار شگفت انگیز بودند.
We look and we find.	نگاه می کنیم و پیدا می کنیم.
This understanding enabled me to go through it.	این درک باعث شد بتوانم از آن عبور کنم.
The plant is very good	گیاه خیلی خوبیه
In appearance, he has nothing.	در ظاهر، او چیزی ندارد.
This was special	این خاص بود
This law has been observed by this court in several cases.	این قانون در موارد متعددی توسط این دادگاه رعایت شده است.
In fact, this is a big mistake.	در واقع، کل این یک اشتباه بزرگ است.
So he came up with a plan.	از این رو او به فکر برنامه ای افتاد.
Then, the church.	سپس، کلیسا.
I have no doubt that his stories are more real.	من شک ندارم که داستان های او بیشتر واقعی است.
With him we will have the old man.	با او ما پیرمرد را خواهیم داشت.
They know what happened.	آنها می دانند چه اتفاقی افتاده است.
I started as a non-professional.	من به عنوان کسی که حرفه ای نبود شروع کردم.
We had found it by now	تا الان پیداش کرده بودیم
It does not matter where they come from.	مهم نیست اهل کجا هستند.
I will post this elsewhere so that everyone can read it.	من این را در جای دیگری پست خواهم کرد تا همه بتوانند آن را بخوانند.
They do not last long.	آنها دوام زیادی ندارند.
Have we thought about it	آیا به آن فکر کردیم
It was life	زندگی بود
It was just a great fit.	فقط یک تناسب عالی بود.
The woman said do you understand what it means?	زن گفت میفهمی یعنی چی؟
You are my responsibility	تو مسئولیت من هستی
There will be no middle ground today.	امروز هیچ حد وسطی وجود نخواهد داشت.
This is not just his appearance.	این فقط ظاهر او نیست.
Although only our opinion	هر چند فقط نظر ماست
I think he will be this week.	من فکر می کنم او این هفته خواهد بود.
That's why we left him with the old men.	برای همین او را با پیرمردها گذاشتیم.
Instead, he made me miss him.	درعوض، من را به حسرت لمس او واداشت.
He has only met one woman who enlightens him almost as much.	او تنها یک زن را ملاقات کرده است که تقریباً به همان اندازه او را روشن می کند.
Now the situation has changed.	حالا شرایط تغییر کرده است.
Shows how much these people know.	نشان می دهد که این افراد چقدر می دانند.
You are only powerful when we give you power.	شما تنها زمانی قدرتمند هستید که ما به شما قدرت بدهیم.
He had two children with him.	او دو فرزندش را با خود داشت.
However, staff said they had no control over the matter.	با این حال، کارکنان گفتند که کنترلی بر این موضوع ندارند.
It started slowly.	به آرامی شروع شد.
He barely succeeded.	او به سختی موفق شد.
He has the support and role model of his family.	او از حمایت و الگوی خانواده اش برخوردار است.
I will miss my family for seven years.	دلم برای هفت سال خانواده تنگ خواهد شد.
Most are easy.	اکثرا آسان هستند.
The condition of this dog can change at any time.	وضعیت این سگ می تواند در هر زمان تغییر کند.
I wanted to go upstairs and see some friends.	می خواستم بروم بالا و چند تا از دوستان را ببینم.
All data types were normally distributed.	همه انواع داده ها توزیع نرمال بودند.
And we will drive where we need to go.	و ما به جایی که باید برسیم رانندگی خواهیم کرد.
This component is repeated several times.	این جزء چندین بار تکرار می شود.
In the final analysis, it does not matter.	در تحلیل نهایی، مهم نیست.
Government is done in any form or form.	حکومت به هر شکل و شکل یا شکلی انجام می شود.
They had what they had.	همانی را که داشتند داشتند.
However, there are other problems.	با این حال، مشکلات دیگری نیز وجود دارد.
I took you, doctor	بردیمت دکتر
Nothing moved in front of him.	هیچ چیز جلویش حرکت نمی کرد.
We are just the dead and those who will die soon.	ما فقط مردگان و کسانی را که به زودی خواهند مرد.
Many factors must be considered.	عوامل زیادی را باید در نظر گرفت.
So that he kept his hand on the gun.	طوری که دستش را روی اسلحه نگه داشت.
None of them wanted to do that.	هیچ کدام از آنها نمی خواستند این کار را انجام دهند.
There are ways.	راه هایی وجود دارد.
He was holding a tall stick.	چوب بلندی در دست داشت.
He killed her.	او را می کشت.
A large level of it is a little too low.	سطح زیادی از آن کمی بیش از حد پایین است.
If you have children, bring them.	اگر بچه هایتان را دارید بیاورید.
In addition, both schools collected the data but did nothing with the data.	علاوه بر این، هر دو مدرسه داده ها را جمع آوری کردند اما هیچ کاری با داده ها انجام ندادند.
I was good, but not good enough.	من خوب بودم، اما خوب به اندازه کافی خوب نبود.
I will keep you updated on the progress of the training.	من شما را در جریان پیشرفت آموزش قرار خواهم داد.
I do not even know how to explain it.	من حتی نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم.
To the floor.	به طبقه.
Use the introductory discussion to help guide the student's thinking.	از بحث آغازین برای کمک به هدایت تفکر دانش آموز استفاده کنید.
We both work really the same.	ما هر دو واقعاً یکسان کار می کنیم.
Until he understood.	تا اینکه فهمید.
Then all his right hand.	سپس تمام دست راست او.
No one walked the streets of the lower city.	هیچ کس در خیابان های شهر پایین تر حرکت نمی کرد.
I thought you would understand	فکر کردم متوجه میشی
It was necessary to reach this point.	رسیدن به این نقطه ضروری بود.
Time before time.	زمان قبل از زمان.
They have never done so before.	آنها قبلاً هرگز چنین کاری انجام نداده اند.
The house will take three.	خانه سه طول خواهد کشید.
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
But the screen turns black again.	اما صفحه نمایش دوباره سیاه می شود.
You probably are not doing the same project today.	احتمالاً امروز هنوز همان پروژه را انجام نمی دهید.
Remember that you will not be paid for this.	به یاد داشته باشید که برای این کار به شما پولی پرداخت نمی شود.
I smelled a certain smell.	بوی خاصی می گرفتم.
Certainly he is not afraid of me.	مطمئناً او از من نمی ترسد.
But this is also different.	اما این هم متفاوت است.
No, this is a wrong word.	نه، این یک کلمه اشتباه است.
At least, not with the current rules.	حداقل، نه با قوانین فعلی.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
Someone asked him for information.	یک نفر از او اطلاعات می خواست.
None of these processes will be easy or fast.	هیچ یک از این فرآیندها آسان یا سریع نخواهد بود.
We do what he tells us to do.	ما کاری را که او به ما می گوید انجام می دهیم.
Life got better	زندگی بهتر شد
We released him just a month ago.	فقط یک ماه پیش او را آزاد کردیم.
I was never comfortable in the crowd.	من هرگز در میان جمعیت راحت نبودم.
So we can keep both questions open.	بنابراین می توانیم هر دو سوال را باز نگه داریم.
He hoped he would not have to use it again.	او امیدوار بود که دیگر مجبور به استفاده از آن نشود.
Not just on time, but sooner.	نه تنها به موقع، بلکه زودتر.
Literature has every anger.	ادبیات هر خشم کاملی دارد.
Data were analyzed using selection mechanisms.	داده ها با استفاده از روش مکانیسم های انتخاب تجزیه و تحلیل شدند.
This is where the intense conflict over facts comes into play.	اینجاست که درگیری شدید بر سر حقایق وجود دارد.
Participants were not told the purpose of the visit in advance.	هدف از بازدید از خانه از قبل به شرکت کنندگان گفته نشده بود.
But some do.	اما برخی انجام می دهند.
They were very, very, very high.	آنها بسیار بسیار بسیار بالا بودند.
Which is not really practical.	که واقعا عملی نیست.
They take money, not us.	آنها پول می گیرند نه ما.
He was wearing a suit now	الان کت و شلوار پوشیده بود
Come back in a few days	چند روز دیگه برگرد
The smile disappeared.	لبخند از بین رفت.
He could have done it if he had wanted to.	اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
We do not need words for this moment	برای این لحظه نیازی به کلمات نداریم
As he did, he put the second bag in front of his feet.	همانطور که انجام داد، کیف دوم را جلوی پایش نشست.
They stood there.	آنجا ایستادند.
Not with him, not with anyone.	نه با او، نه با کسی.
Give water and ice as an example.	آب و یخ را مثال بزنید.
They are good together	با هم خوبن
This is a personal blog and not a business.	این یک وبلاگ شخصی است و یک تجارت نیست.
Damn the police	لعنت به پلیس
You wanted the truth	تو حقیقت را خواستی
Many others offered.	بسیاری دیگر ارائه کردند.
I wish the two could solve things together.	ای کاش این دو می توانستند با هم کارها را حل کنند.
I give you this house.	من این خانه را به شما می دهم.
He hated me.	او از من متنفر بود.
But he let you in.	اما او به شما اجازه ورود داد.
And so it falls between us.	و بنابراین بین خودمان می افتد.
He has a brother and a sister.	او یک برادر و یک خواهر دارد.
I do not even think hard.	حتی به سختی فکر نکنم.
Well, the police officers were there and there were other people around.	خب، افسران پلیس آنجا بودند و افراد دیگری در اطراف بودند.
Never lie to me again	دیگه هیچوقت بهم دروغ نگو
Do not let this discourage you.	اجازه ندهید این روحیه شما را بشکند.
This is over	این موضوع تمام شد
The doctor was young.	دکتر جوان بود.
There are two classes, teacher and student.	دو کلاس معلم و دانشجو هستند.
Multiple answers were possible.	پاسخ های متعدد ممکن بود.
He is now one of them.	او اکنون یکی از آنهاست.
I have this problem myself	من خودم با این مشکل دارم
I once had a very unusual experience with a cat.	من یک بار تجربه بسیار غیرعادی با یک گربه داشتم.
I think he is stupid.	بلکه به نظر من احمق است.
They are solid.	آنها جامد هستند.
We considered them very beautiful.	ما آنها را بسیار زیبا می دانستیم.
All elements have the correct length.	تمام عناصر دارای طول صحیح هستند.
This was the biggest change.	این بزرگترین تغییر بود.
You can check this out at this link.	شما می توانید این را در این لینک بررسی کنید.
We did not know what was happening.	ما نمی دانستیم چه اتفاقی دارد می افتد.
These are important at this hour in history.	اینها در این ساعت از تاریخ مهم هستند.
It will shock you.	شما را شوکه خواهد کرد.
This is due to the combination of effects.	این به دلیل ترکیبی از اثرات است.
Plus, your customer service skills are great.	علاوه بر این، مهارت های خدمات مشتری شما فوق العاده است.
However, there was a hunt.	با این حال، یک شکار وجود داشت.
She just leaves the boy.	او فقط پسر را رها می کند.
There was no change and he did not expect it.	هیچ تغییری در کار نبود و او هم انتظار نداشت.
This is not a problem.	این نظر مشکلی نیست.
I could see them through the kitchen window.	از پنجره آشپزخانه می توانستم آنها را ببینم.
I liked the shape because they looked different.	من شکل را دوست داشتم زیرا آنها متفاوت به نظر می رسیدند.
I will not go through any of these.	من از هیچ یک از اینها عبور نمی کنم.
But he could not see them.	اما او نمی توانست آنها را ببیند.
But the kids had to believe it.	اما بچه ها باید آن را باور می کردند.
I press my lips together.	لب هایم را به هم فشار می دهم.
I think it is an interesting quality.	به نظر من کیفیت جالبی است.
They are the stories of people who are rarely heard.	آنها داستان های افرادی هستند که به ندرت شنیده می شوند.
Meeting him was like meeting an old friend.	ملاقات با او مانند ملاقات با یک دوست قدیمی بود.
An ideal approach is to measure frequency as a function of time.	یک رویکرد ایده آل اندازه گیری فرکانس به عنوان تابعی از زمان است.
I feel this is the difference.	من احساس می کنم این تفاوت است.
I never tell you, never.	من هرگز به شما نمی گویم، هرگز.
The world would be a better place then.	آن وقت دنیا جای بهتری می شد.
But imagine the many options available to you online.	اما تصور کنید که گزینه های متعددی که به صورت آنلاین در دسترس شما هستند.
No, not as saying the word.	نه، نه به عنوان گفتن کلمه.
We can see it in front of our eyes.	ما می توانیم آن را در مقابل چشمانمان ببینیم.
That was what people were saying to them.	این چیزی بود که مردم به آنها می گفتند.
He did not want her to know that he knew she was watching him.	او نمی خواست او بداند که می دانست او را تماشا می کند.
I was told to look around.	به من گفتند که به اطراف نگاه کنم.
Move with the flow.	با جریان حرکت کنید.
It exists to be distinct, different and free.	وجود دارد تا مجزا، متفاوت و آزاد باشد.
This can be a good value, especially for a small group.	به خصوص با یک گروه کوچک، این می تواند ارزش خوبی باشد.
He put down his coffee and looked into my eyes.	قهوه اش را گذاشت و به چشمانم نگاه کرد.
Which hardly made any difference.	که به سختی هیچ تفاوتی ایجاد کرده است.
The main idea is simple.	ایده اصلی ساده است.
At least that's the plan we have often.	حداقل این برنامه بود که آن را اغلب داشته باشیم.
Do something, get a score.	یک کار انجام دهید، یک نمره بگیرید.
Beyond that, they could not be any different.	فراتر از آن، آنها نمی توانستند متفاوت تر از این باشند.
Just sit and wait for us	فقط نشسته و منتظر ماست
The only thing the heart wants is love.	تنها چیزی که دل می خواهد عشق است.
Now more than ever, women are taking on a different role in their lives.	اکنون بیش از هر زمان دیگری زنان نقش دیگری را در زندگی خود بر عهده گرفته اند.
He heard the sound again.	دوباره صدا را شنید.
Look, but then no one knows.	نگاه کردن، اما پس از آن هیچ کس نمی داند.
However, treatment can change over time.	با این حال، درمان می تواند در طول زمان تغییر کند.
why not? 	چرا که نه؟
He assumed	او فرض کرد
But the boy was the worst.	اما پسر بدترین بود.
A representative experiment is shown below each dataset.	یک آزمایش نماینده در زیر هر مجموعه داده نشان داده شده است.
It came out really nice	واقعا قشنگ بیرون اومد
Prepared samples.	نمونه ها را آماده کرد.
They were ignored.	آنها نادیده گرفته شدند.
He is sitting here.	او اینجا نشسته است.
A man tries to sleep.	مردی سعی می کند بخوابد.
But companies can go too far.	اما شرکت ها می توانند بیش از حد پیش بروند.
The definition and purpose of the control group are examined.	تعریف و هدف گروه کنترل بررسی می شود.
I can not even understand how bad his injury is.	من حتی نمی توانم بفهمم که مصدومیت او چقدر بد است.
I did not think the big man would hurt her much, but still.	فکر نمی کردم آن مرد بزرگ خیلی به او صدمه بزند، اما هنوز.
That's long and short.	طولانی و کوتاه آن همین است.
The situation is getting worse.	وضعیت بدتر می شود.
And waiting resulted.	و انتظار نتیجه داد.
He thought there must be another way.	فکر کرد حتما راه دیگری وجود دارد.
You can see what you think.	می توانید ببینید چه فکر می کنید.
They leave no room for logical doubt.	آنها جایی برای شک منطقی باقی نمی گذارند.
I remember most of these things.	من بیشتر این چیزها را به یاد دارم.
Women are the audience.	زنان مخاطب هستند.
Let's listen	بیایید گوش کنیم
He paused and looked around.	کوتاه ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت.
This is your first post	این اولین پست شماست
My hand was full of children.	دستم با بچه ها پر بود.
They will not see what he could see.	آنها آنچه را که او می توانست ببیند، نخواهند دید.
This is exactly what is needed.	این دقیقا همان چیزی است که مورد نیاز است.
This formed the basis of our diagnosis.	این اساس تشخیص ما را تشکیل داد.
In fact, we are supposed to be much better.	در واقع، ما قرار است خیلی بهتر باشیم.
So there is a lot of content for your money.	بنابراین محتوای زیادی برای پول شما وجود دارد.
We have the upper floor.	ما طبقه بالا را داریم.
Only we are now somehow in a numbers game.	فقط ما در حال حاضر به نوعی در یک بازی اعداد هستیم.
The problem is actually how to raise and prepare meat.	مشکل در واقع نحوه پرورش و تهیه گوشت است.
Out of expression.	خارج از بیان.
The children were doing well.	بچه ها خوب پیش می رفتند.
That is, its heart and soul.	این است، قلب و روح آن.
This position will not expire until capacity is reached.	این موقعیت تا زمانی که ظرفیت تکمیل بشود منقضی نخواهد شد.
It was his right to know.	این حق او بود که بداند.
The higher this score, the higher the level of social support.	هرچه این امتیاز بالاتر باشد، سطح حمایت اجتماعی بالاتر است.
We prove that it can not be so.	ما ثابت می کنیم که نمی تواند چنین باشد.
But this one was in the hands of the people.	اما این یکی در دست مردم بود.
Therefore, a new treatment plan was developed for this target group.	بنابراین برنامه درمانی جدیدی برای این گروه هدف تدوین شد.
And some kind of fat.	و نوعی قسمت چربی.
They know what humans know.	آنچه را که انسان ها می دانند، می دانند.
They go back to the very beginning of everything.	آنها درست به ابتدای همه چیز برمی گردند.
Now he was finally convinced of himself.	حالا بالاخره از خودش مطمئن شد.
God did not make us die.	خدا ما را نساخت که بمیریم.
None of the patients had major complications during or after surgery.	هیچ یک از بیماران در حین یا بعد از عمل عوارض عمده ای نداشتند.
We were both	ما هر دو بودیم
They may be of a different race or class.	ممکن است افرادی از نژاد یا طبقه دیگر باشند.
There are many events in the next few months.	رویدادهای زیادی در چند ماه آینده وجود دارد.
No one is happy.	هیچ کس خوشحال نیست.
Fixed, but he's getting better.	ثابت است، اما او در حال بهتر شدن است.
Their eyes were locked.	چشمانشان قفل شد.
But he is himself	اما اون خودشه
Then this is not necessary for the future.	سپس این برای آینده ضروری نیست.
We could make a statement.	می توانستیم بیانیه ای بدهیم.
But it is still difficult to leave here.	اما باز هم ترک اینجا سخت است.
But they should.	اما آنها باید.
It was most important.	از همه مهمتر بود.
You can not improve it.	شما نمی توانید آن را بهبود بخشید.
You saw him	او را دیدی
It was an order	سفارش بود
It is not going to be slow for our family.	قرار نیست برای خانواده ما کند شود.
The stored frequency is shown in the box to the left of it.	فرکانس ذخیره شده در کادر سمت چپ آن نشان داده شده است.
It is then that we experience our natural state.	در آن زمان است که ما وضعیت طبیعی خود را تجربه می کنیم.
This has been my whole life.	تمام زندگی من اینطور بوده است.
Let's work on a copy of the body.	بیایید روی کپی بدنه کار کنیم.
We must make its existence impossible to guess.	ما باید وجود آن را برای حدس زدن غیرممکن کنیم.
Culture and history.	فرهنگ و تاریخ.
What do you think about the materials so far?	نظر شما در مورد مواد تا اینجا چیست؟
It was no longer fun, it was crazy.	این دیگر سرگرم کننده نبود، دیوانه کننده بود.
There is no car in sight	ماشینی در چشم نیست
You download and open the app.	شما برنامه را دانلود کرده و باز می کنید.
It was deserted when we got there, so the initial strategy was clearly helpful.	وقتی به آنجا رسیدیم خلوت بود، بنابراین استراتژی اولیه به وضوح سودمند بود.
You do not want to, but you want to.	شما نمی خواهید، اما می خواهید.
But it makes my stomach spin.	اما باعث می شود شکمم بچرخد.
He put it in the hole.	آن را به سوراخ گذاشت.
He could go to a local school.	او می توانست به مدرسه محلی برود.
This is not the case with your program.	در مورد برنامه شما اینطور نیست.
The flowers are usually white.	گلها معمولاً سفید هستند.
We do not know where they have gone.	ما نمی دانیم که آنها به کجا رفته اند.
It actually made him very hot.	این در واقع او را بسیار داغ کرده بود.
This is just to explain my logic.	این فقط برای توضیح منطق من است.
We never asked for these.	ما هرگز از اینها درخواست نکردیم.
Then you leave.	سپس شما را ترک کنید.
I asked.	من که پرسیدم.
It weighs.	وزن دارد.
Not now, not tomorrow.	نه الان، نه فردا.
Launched it.	آن را راه اندازی کرد.
Similar remarks apply to other cases.	تبصره های مشابه در مورد سایر موارد اعمال می شود.
This includes other players.	این شامل سایر بازیکنان نیز می شود.
Finally we were there.	در نهایت ما آنجا بودیم.
I wanted to remember where my right hand is.	میخواستم یادم بیاد دست راستم کجاست.
I'm trying to take some pictures	سعی میکنم چند عکس بگیرم
I will be yours and only yours.	من مال تو خواهم بود و فقط مال تو.
He will be strong again	او دوباره قوی خواهد شد
I have been lying in the sun for some time.	مدتی است زیر آفتاب دراز کشیده ام.
He no longer had to kill, he felt good, he felt powerful.	او دیگر مجبور به کشتن نبود، احساس خوبی داشت، احساس قدرت می کرد.
And we do that.	و ما این کار را انجام می دهیم.
A mobile phone.	یک تلفن همراه.
It was a very difficult decision for me.	برای من تصمیم بسیار سختی بود.
The best solution appears at point four of the input variables.	بهترین راه حل در نقطه چهار متغیر ورودی ظاهر می شود.
You have to be fast	شما باید سریع باشید
He must take care of this for us.	باید از این موضوع برای ما مراقبت کند.
He must know this	اون باید اینو بدونه
Strange things must happen there.	باید چیزهای عجیبی در آنجا اتفاق بیفتد.
I know, he thought.	می دانم، او فکر کرد.
In fact, it was far ahead of its time.	در واقع خیلی جلوتر از زمان خود بود.
The man went to the bathroom and saw it.	این مرد در حمام رفت و آن را دید.
They have to do it themselves.	آنها باید خودشان این کارها را انجام دهند.
And when you have it, you never think about it.	و هنگامی که آن را داشته باشید، هرگز به آن فکر نمی کنید.
More advanced models are under construction that can change the parameters.	مدل های پیشرفته تری در دست ساخت هستند که می توانند پارامترها را تغییر دهند.
The spots of light were still there.	نقاط نور هنوز آنجا بودند.
Please, you should.	لطفا، شما باید.
The story does not end here.	داستان به اینجا ختم نمی شود.
There is nothing better than this	هیچ چیز بهتر از این نیست
One is the only breaking point.	یکی تنها نقطه شکست است.
He is simply not suitable for playing at any level.	او به سادگی برای انجام بازی در هیچ سطحی مناسب نیست.
Sheet is crazy there right now.	در حال حاضر شیت در آنجا دیوانه است.
One, this is a sudden increase for specific reasons.	یکی، این افزایش یکباره به دلایل خاص است.
At first, this is a good thing.	در ابتدا، این چیز خوبی است.
He went right to the point.	او درست سر اصل مطلب رفت.
but how.	اما چگونه.
He took his career and life in his hands.	او حرفه و زندگی خود را در دستان خود می گرفت.
These new songs look a lot deeper.	این آهنگ های جدید بسیار عمیق تر به نظر می رسند.
We have to move somewhere else.	ما باید به جای دیگری حرکت کنیم.
I never saw it on the front page.	من هرگز آن را در صفحه اول ندیدم.
This is my opinion.	این نظر من است.
The real product is the movie.	محصول واقعی فیلم است.
We have the same eyes again.	باز هم چشم مشابهی داریم.
But you may not lie to them.	اما ممکن است با آنها دروغ نگویید.
This meant not doing what someone came to do.	این به معنای انجام ندادن کاری بود که کسی برای انجامش آمده است.
The last house was very small but it entered.	خانه آخر خیلی کوچک بود اما وارد آن شد.
In this way, the police release him.	به این ترتیب پلیس او را رها می کند.
On the back of the case.	در صفحه پشت کیس.
The fact that there was no phone was ideal.	اینکه گوشی وجود نداشت ایده آل بود.
That cover caught me the other day for a completely different reason.	آن پوشش روز دیگر به دلیلی کاملا متفاوت مرا گرفت.
They do things for them.	آنها به خاطر آنها کارها را انجام می دهند.
You can not throw me out.	شما نمی توانید من را بیرون بیندازید.
I will not start again.	من دوباره شروع نمی کنم.
You loved him	تو دوستش داشتی
It seems to simply indicate success.	به نظر می رسد که به سادگی نشان دهنده موفقیت است.
An increase in mass is observed in this area.	افزایش جرم در این ناحیه مشاهده می شود.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
Please login to send message.	لطفا برای فرستادن پیام وارد شوید.
Then one day, you decide to download some new system software.	سپس یک روز، تصمیم می گیرید چند نرم افزار سیستمی جدید را دانلود کنید.
Outdoors.	بیرون در فضای باز.
None of the main actors were present.	هیچ یک از بازیگران اصلی حضور نداشتند.
We will not respond to violence with violence.	ما به خشونت با خشونت پاسخ نخواهیم داد.
None of them can live more than two years.	هیچ کدام از آنها نمی تواند بیش از دو سال عمر کند.
However, he raised the issue before the trial.	با این حال، او قبل از محاکمه این موضوع را مطرح کرد.
But he sat at my desk for months.	اما ماه ها روی میز من نشست.
Do not add water or oil.	آب و روغن اضافه نکنید.
Being from somewhere	از جایی بودن
The total sample size was large enough.	حجم کل نمونه به اندازه کافی بزرگ بود.
Things got a little better.	اوضاع کمی بهتر شد.
The arm was relatively short.	بازو نسبتا کوتاه بود.
I know what this means for you.	من می دانم که این برای شما چه معنایی دارد.
If you can lie down, lie down.	اگر می توانید دراز بکشید، دراز بکشید.
An essential tool	یک ابزار ضروری
Then he felt that the boy had put more weight on it.	سپس احساس کرد که پسر وزن بیشتری روی آن گذاشته است.
There are options and there are choices.	گزینه هایی وجود دارد و انتخاب هایی نیز وجود دارد.
I will inform him.	به او خبر خواهم داد.
We went through.	از طریق ما رفتیم.
However, you may be right.	با این حال، ممکن است حق با شما باشد.
But still kids	اما هنوز بچه ها
The back is light blue.	پشت آبی روشن است.
It was inside him, that sound.	درون او بود، این صدا.
This will not be fair to anyone else.	این برای شخص دیگری منصفانه نخواهد بود.
Teams cannot decide.	تیم ها نمی توانند تصمیم بگیرند.
A young man appeared coming out the door.	مرد جوانی ظاهر شد که از در کناری بیرون می آمد.
He stared at the president.	به رئیس جمهور خیره شد.
The only thing he could see were the stars.	تنها چیزی که او می توانست ببیند ستاره ها بودند.
The city needed such a thing.	این شهر به چنین چیزی نیاز داشت.
Continued success !.	موفقیت ادامه دار !.
But this is not just about politics.	اما این فقط در مورد سیاست نیست.
They simply do not have it anymore.	آنها به سادگی دیگر آن را ندارند.
It was your job to discover what that was and to bring it about.	این وظیفه شما بود که علائم را بخوانید.
It is definitely a popular situation.	مطمئناً یک موقعیت محبوب است.
He just wanted to sit with me in the office.	او فقط می خواست با من در دفتر بنشیند.
We can help them if we can.	اگر بتوانیم به آنها کمک می کنیم.
He had never done it.	هرگز آن را انجام نداده بود.
Stone to stone.	سنگ به سنگ.
Four out	چهار در بیرون
If we get back here we know where to go.	اگر به اینجا برگردیم می دانیم کجا برویم.
Many do not care much about the lives of their own people.	خیلی ها به زندگی مردم خودشان اهمیت چندانی نمی دهند.
Limit a number for each customer.	برای هر مشتری یک عدد را محدود کنید.
If she is a girl, maybe yes.	اگر دختر باشد، شاید بله.
We could not agree.	ما نتوانستیم توافق کنیم.
They have their time.	آنها وقت خود را دارند.
A world is lost to you forever.	دنیایی برای همیشه برای تو گم شده است.
you're perfect.	شما عالی هستید.
Maybe music attracted him.	شاید موسیقی او را جذب کرد.
But he noted that he did not back down.	اما او خاطرنشان کرد که او کنار نکشید.
I'm going back to our house	من به خانه خودمان برمی گردم
Each leads to a different center of mass.	هرکدام به یک مرکز جرم متفاوت منجر می شوند.
We ask each other about family and work.	از همدیگر در مورد خانواده و کار می پرسیم.
He just followed her.	او فقط دنبال او راه می رفت.
And now we import these things.	و اکنون ما این چیزها را وارد می کنیم.
They see the good and the bad.	آنها نقاط خوب و بد آن را می بینند.
He had games to play and money to win.	او بازی هایی برای بازی داشت و پولی برای برد داشت.
Never be invited to resume a meeting.	هرگز برای شروع مجدد جلسه به جلسه دعوت نشوید.
He knew everything.	او همه چیز را می دانست.
Then he ran out of the hall.	سپس از سالن بیرون دوید.
It is common among powerful men.	در بین مردان قدرتمند رایج است.
He is hit.	او ضربه خورده است.
And what he wrote should have sounded professional.	و آنچه او نوشت باید حرفه ای به نظر می رسید.
Life is worth living for him.	زندگی برای او ارزش زیستن را دارد.
That led me to you.	که مرا به سمت تو رساند.
new.	تازه.
That's it	بعدش همینه
If it helps, the latter are more than the former.	اگر کمک کند، موارد دومی بیشتر از اولی است.
Nothing confirmed	هیچی تایید نشده
He forced himself to look away.	او خودش را مجبور کرد که نگاهش را برگرداند.
In fact, there was not much to close.	در حقیقت، چیز زیادی برای بستن وجود نداشت.
Don't worry too much.	خیلی نگران نباش.
I just need a little hope to get me down.	من فقط به کمی امید نیاز دارم که مرا زمین گیر کند.
Reported him.	او را گزارش کرد.
For one thing, this woman had a complete set of white teeth.	برای یک چیز، این زن مجموعه کاملی از دندان های سفید داشت.
Each important factor is shown in a different color.	هر عامل مهم با رنگ متفاوتی نشان داده می شود.
Of course, except for the one who matters most.	البته به جز برای کسی که بیشترین اهمیت را دارد.
And it is very likely that this will happen.	و بسیار محتمل است که چنین شود.
I will be there if you ever need anything.	من آنجا خواهم بود اگر زمانی به چیزی نیاز داشته باشید.
We sided with the blacks.	ما با سیاه پوستان طرف بودیم.
It is super fast for such a powerful move.	برای چنین حرکت قدرتمندی فوق العاده سریع است.
His death was quick, but not fast enough.	مرگ او سریع بود، اما نه به اندازه کافی سریع.
We will discuss that later.	بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد.
This way you can see what you have.	به این ترتیب می توانید آنچه را که دارید ببینید.
Now release the bottom button.	حالا دکمه پایین را رها کنید.
Consider this carefully.	این را با دقت در نظر بگیرید.
The authors intend to study the remaining cases in their future work.	نویسندگان قصد دارند موارد باقی مانده را در کار آینده خود مطالعه کنند.
It has a good ring	انگشتر خوبی داره
These are a lot of kids.	این خیلی از بچه ها هستند.
But surely you do.	اما مطمئناً شما این کار را می کنید.
Not updated today	امروز هنوز آپدیت نشده
He saw a little girl below who was following him.	او دختر کوچکی را در زیر مشاهده کرد که او را دنبال می کرد.
It kept me busy until it was time to get ready.	تا زمانی که زمان آماده شدن فرا رسید، مرا مشغول کرد.
The thought of continuing was heavy and dark.	فکر ادامه دادن سنگین و تاریک بود.
These results support the results of our study.	این نتایج از نتایج مطالعه ما پشتیبانی می کند.
I mean, forgive me.	منظورم این است که سر، ببخشید.
Not like the days	نه مثل روزها
I lost some love and quickly continued to lose weight.	من مقداری عشق را از دست دادم و به سرعت به کاهش وزن ادامه دادم.
The colors represent the experiment as shown.	رنگ ها آزمایش را همانطور که نشان داده شده نشان می دهند.
I wanted this man to keep talking.	می خواستم این مرد به حرف زدن ادامه دهد.
We returned to visit after a year.	بعد از یک سال برای بازدید برگشتیم.
He was no longer able to answer in his own name.	او دیگر قادر به پاسخگویی به نام خود نبود.
One of them must be him.	یکی از آنها باید او باشد.
He considers it higher than a river of gold.	او آن را بالاتر از رودخانه ای از طلا می داند.
The player who stopped playing was very new to the game.	بازیکنی که بازی هایش را متوقف کرد در این بازی بسیار جدید بود.
People feel better about the economy.	مردم احساس بهتری نسبت به اقتصاد دارند.
I take care of books, orders and trade.	من از کتاب ها، سفارشات و تجارت مراقبت می کنم.
On a white plate	روی یک بشقاب سفید
I also do this as part of my job requirements.	من این کار را به عنوان بخشی از الزامات شغلی خود نیز انجام می دهم.
I'm not even sure how this happened.	من حتی مطمئن نیستم که چگونه این اتفاق افتاد.
He raised his face very slowly.	خیلی آهسته صورتش را بالا برد.
A tall man with long arms.	مردی قد بلند با دستان بلند.
God knew he needed to win.	خدا می دانست که به برد نیاز دارد.
No significant difference was observed between the two conditions.	تفاوت معنی داری بین این دو شرایط مشاهده نشد.
I fight with pain	با درد میجنگم
Rods and no windows	میله و بدون پنجره
Friends told him it was impossible.	دوستان به او گفتند غیرممکن است.
There are several methods that can be tried.	روش های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را امتحان کرد.
We need to do it better at the end of the year.	ما باید آن را در پایان سال بهتر اجرا کنیم.
His joy returned.	شادی او بازگشت.
this is an expression.	این یک اصطلاح است.
It has been an interesting ride ever since.	از آن زمان تا کنون سواری جالبی بوده است.
But we have a clear goal.	اما ما یک هدف روشن داریم.
This is not my idea of ​​a good time.	این تصور من از زمان خوب نیست.
Again those weird sad songs	دوباره آن آهنگ های غمگین عجیب
You are in the right place.	شما جای درست آمده اید.
His name fit him incredibly well.	نام او به طرز باورنکردنی مناسب او بود.
Can not continue	نمیشه ادامه داد
That's brother	همینه برادر
Now it's fifteen years later.	حالا این پانزده سال بعد است.
You can see this clearly in the figure.	این را به وضوح در شکل مشاهده می کنید.
It filled up really well	واقعا خوب پر شد
Your head is so heavy that it starts to fall forward.	سرت آنقدر سنگین است که شروع به افتادن به جلو می کند.
You will be amazed at what you can learn.	از آنچه می توانید یاد بگیرید شگفت زده خواهید شد.
Anywhere.	هر کجا.
I look at his books.	کتاب هایش را نگاه می کنم.
As yourself or others.	به عنوان خود یا دیگران.
There were limitations in this study.	در این مطالعه محدودیت هایی وجود داشت.
After surgery, the animals were divided into three groups.	پس از جراحی، حیوانات به سه گروه تقسیم شدند.
It is important for them to feel something.	برایشان مهم است که چیزی را احساس کنند.
He had no eye contact.	هیچ تماس چشمی نداشت.
They will come soon.	آنها به زودی خواهند آمد.
become slow	کند شدن
He looked at her for a few seconds without saying a word.	برای چند ثانیه بدون هیچ حرفی به او نگاه کرد.
So he called her.	پس او را صدا زد.
We are now above them.	ما اکنون بالای سر آنها هستیم.
He can not stand it.	او نمی تواند آن را تحمل کند.
Parking is available on site.	پارکینگ در سایت موجود است.
But he was wrong.	اما او اشتباه کرده بود.
Just a simple table	فقط یه میز ساده
Just to see.	فقط برای دیدن.
But everything breaks down in the process.	اما همه چیز در این روند خراب می شود.
This was a simple procedure.	این یک رویه ساده بود.
That was something in me.	این چیزی در من بود.
At least expect it	حداقل انتظارش را داشته باشید
take care.	مراقب خودت باش.
I have never known such a beautiful character.	من هرگز شخصیتی به این زیبایی را نمی شناختم.
However, he was not very interested.	با این حال او علاقه چندانی نداشت.
We both turned to the water.	هر دو به سمت آب چرخیدیم.
Work hard in this case, you two.	کار محکمی در این مورد، شما دو نفر.
He stood up and left.	ایستاد و رفت.
Prepare their final plans during the last war.	در طول جنگ گذشته نقشه های نهایی خود را آماده کنند.
Look, nothing happened	ببین هیچی نشد
But it certainly could have been worse.	اما مطمئناً می توانست بدتر باشد.
The two never got anything.	آن دو هرگز چیزی نگرفتند.
However, here are my comments on your first part.	با این حال، در اینجا نظرات من در مورد بخش اول شما است.
You do not need it.	نیازی بهش نیست.
Market conditions are subject to change.	شرایط بازار در معرض تغییر است.
But it can be heat.	اما این می تواند گرما باشد.
His next thing was over his head.	چیز بعدی او بالای سر او بود.
But it took time.	اما این کار زمان برد.
Pay attention without getting caught up in this experience.	بدون گرفتار شدن در این تجربه توجه کنید.
This story, this moment, will live on forever.	این داستان، این لحظه، برای همیشه زنده خواهد ماند.
Then it's too late to prepare.	سپس برای آماده شدن خیلی دیر است.
Some differences remain.	برخی از تفاوت ها باقی می ماند.
We have a lot to learn from each other and our children.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری از یکدیگر و فرزندانمان داریم.
In the last six months of our relationship, we had sex twice.	در شش ماه آخر رابطه ما دو بار رابطه جنسی داشتیم.
The two studies had different results.	دو مطالعه نتایج متفاوتی داشتند.
Then a car is seen driving towards the officers.	سپس یک ماشین در حال رانندگی به سمت مأموران دیده می شود.
This game was very expensive due to the included strategy guide.	این بازی به دلیل راهنمای استراتژی گنجانده شده بسیار گران بود.
This is a fight to the death.	این یک مبارزه تا مرگ است.
By the media	توسط رسانه ها
Data were collected by participants after the game.	داده ها پس از پایان بازی توسط شرکت کنندگان جمع آوری شد.
Go where, but in the word.	برو به کجا، اما در کلمه.
The bigger one	یکی بزرگتر
Except he's dead	جز اینکه اون مرده
A tree was accepted in a standard error with minimal cost.	درختی در یک خطای استاندارد با حداقل هزینه پذیرفته شد.
This is more than he could provide for himself.	این بیشتر از چیزی است که او می توانست برای خودش فراهم کند.
The problem is that he does not utter a single word.	مشکل این است که او به تنهایی هیچ کلمه ای را بر زبان نمی آورد.
I never ran it myself.	من خودم هرگز آن را اجرا نکردم.
Things could not have gone much better.	اوضاع خیلی بهتر از این نمی توانست پیش برود.
We have a chance to practice once the day before.	روز قبل یک بار فرصت تمرین داریم.
His land is really his land.	سرزمین او واقعاً سرزمین اوست.
My defense is completely open.	دفاع مرا کاملا باز گذاشته است.
Please help me with stories.	لطفا در مورد داستان ها به من کمک کنید.
No crime was committed	هیچ جنایتی صورت نگرفته بود
But for me, what you suggested is very valuable.	اما برای من ارزش زیادی دارد که شما پیشنهاد دادید.
You are supposed to have only one	قراره فقط یکی داشته باشی
All patients received different treatments based on their stage of the disease.	همه بیماران بر اساس مرحله بیماری خود درمان های مختلفی دریافت کردند.
You value the education you are about to receive.	شما برای تحصیلاتی که قرار است کسب کنید ارزش قائل هستید.
His head hurt badly, and so did his hands.	سرش به شدت درد می کرد، دست هایش هم.
So he was here for something else.	بنابراین او برای چیز دیگری اینجا بود.
It does not work that way	اینطوری کار نمیکنه
The food was very good again.	بازم غذا خیلی خوب بود.
He told me to get lost	به من گفت گم شو
I love this way of eating.	من عاشق این طرز غذا خوردن هستم.
They made my dreams come true.	آنها رویاهای من را به واقعیت تبدیل کردند.
And they are your friends.	و آنها دوستان شما هستند.
I still can not see it.	من هنوز نمی توانم آن را ببینم.
In fact, this has often happened.	در واقع اغلب این اتفاق افتاده است.
He wanted to learn and asked a lot of questions.	او می خواست یاد بگیرد و سؤالات زیادی پرسید.
You know what comes	میدونی چی میاد
No one knew better.	هیچ کس بهتر نمی دانست.
He had a good new one.	او یک جدید خوب داشت.
I am really going to die every day and every moment.	من واقعاً قرار است هر روز و هر لحظه بمیرم.
But the picture will not be clear.	اما تصویر واضح نخواهد بود.
Obviously, none of these countries are at war.	بدیهی است که هیچ یک از این کشورها در حال جنگ نیستند.
And finally go and test this.	و در نهایت برو و این را تست کن.
If anyone needs advice, they will contact you.	اگر کسی به مشاوره نیاز دارد به شما مراجعه می کند.
Home is for work.	خانه برای کار است.
Practice is really great.	تمرین واقعا عالی می کند.
We made that one.	ما آن یکی را ساختیم.
Now he showed nothing but sheer confusion.	حال او چیزی جز سردرگمی محض را نشان نمی داد.
Of course, some differences will appear.	البته برخی از تفاوت ها ظاهر خواهد شد.
I saw the photo	من عکس رو دیدم
Losing weight at any cost should not be your only goal.	لاغر شدن به هر قیمتی نباید تنها هدف شما باشد.
That's why they left.	برای همین رفتند.
So be sure to take the time to study everything carefully.	پس مطمئن شوید که برای مطالعه دقیق همه چیز وقت بگذارید.
No one really likes to be told what to do.	هیچ کس واقعاً دوست ندارد که به او گفته شود چه کاری انجام دهد.
He no longer knew if they did.	او دیگر نمی دانست که آیا آنها این کار را کردند یا نه.
Now he was tired.	حالا او خسته شده بود.
Maybe there is a place for him to hide.	شاید جایی برای پنهان شدن او وجود داشته باشد.
We will stay in your room baby	ما تو اتاقت میمونیم عزیزم
I was different forever, just to see him.	من برای همیشه متفاوت بودم، فقط برای دیدن او.
Now we have something to continue	حالا یه کاری داریم که ادامه بدیم
We did not go to the teachers.	ما نزد معلمان نرفتیم.
I knew this before this experiment.	من این را قبل از این آزمایش می دانستم.
He did not want to discuss the matter with them.	او نمی خواست این موضوع را با آنها در میان بگذارد.
Build the life you want.	زندگی را که می خواهید بسازید.
This is what has happened now.	این چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است.
Now follow your instructions	حالا طبق دستورت عمل کن
everything is ready.	همه چیز آماده است.
Two women, five children, an old man.	دو زن، پنج بچه، یک پیرمرد.
I know it 's stupid.	می دانم احمقانه است.
Well, something like that	خب یه همچین چیزی
And some like it cool.	و برخی آن را سرد دوست دارند.
I understand, you like the way he plays.	متوجه شدم، شما از نحوه بازی او خوشتان می آید.
Or whether those heads will stay cold.	یا اینکه آیا آن سرها سرد باقی خواهند ماند.
He goes to the great unknown.	او به سوی ناشناخته بزرگ می رود.
They wanted hope.	امید می خواستند.
I think the man was amazing.	فکر می کنم آن مرد شگفت انگیز بود.
His other hand could not be seen.	دست دیگرش دیده نمی شد.
I knew he would not be satisfied.	می دانستم که راضی نخواهد بود.
I will try to update this page as much as possible.	من سعی می کنم تا حد امکان این صفحه را به روز کنم.
No one else is me	هیچکس دیگه من نیستم
I took a deep breath.	من یک نفس عمیق کشیدم.
No, he is not mine.	نه، او مال من نیست.
You know, that's a big thing for someone to say.	می دانید، این حرف بزرگی است که کسی بگوید.
Finally someone spoke for me.	بالاخره یکی به جای من صحبت می کرد.
I know this is hard	میدونم این سخته
Blue players under winter lights.	بازیکنان آبی زیر چراغ های زمستانی.
In his dreams the dead live.	در رویاهای او مردگان زندگی می کنند.
Most animals and birds go to rest.	بیشتر حیوانات و پرندگان برای استراحت می روند.
But now we see.	اما اکنون می بینیم.
Then he left her.	سپس او را رها کرد.
Some of you used to be like this.	بعضی از شما زمانی اینطور بودید.
I describe the progress of that business.	من پیشرفت آن تجارت را بیان می کنم.
Sounds serious, but it really isn't.	جدی به نظر می رسد، اما در واقع اینطور نیست.
The color here is very beautiful	اینجا رنگش خیلی قشنگه
There is also no title section above.	همچنین بخش عنوان در بالا وجود ندارد.
And now it 's our turn.	و حالا نوبت ماست.
Not the next day	روز بعد نه
It was supposed to lubricate your lips.	قرار بود تو لبش چربی بزنه.
He seemed to be in charge here.	به نظر می رسید او مسئول اینجا بود.
He could not be told that he was lying.	نمی شد گفت دروغ می گفت.
Like everything else in economics.	مثل هر چیز دیگری در اقتصاد است.
I can not even imagine doing this.	من حتی نمی توانم تصور کنم که این کار را انجام دهم.
He surprised her when he opened the door and shook her hand.	وقتی در را باز کرد و دستی به او داد، او را شگفت زده کرد.
They say they can be used as a weapon.	آنها می گویند که می توان از آنها به عنوان یک سلاح استفاده کرد.
I will try to fix it soon.	من سعی می کنم به زودی آن را برطرف کنم.
In fact, you are lucky.	در واقع شما خوش شانس هستید.
We have been selected.	ما انتخاب شده ایم.
It was your idea, it was your idea, you know.	این ایده شما بود، این ایده شما بود، می دانید.
At least you know where he is when he plays.	حداقل شما می دانید که او کجاست وقتی بازی می کند.
His life was saved.	جان او را نجات دادند.
Not even what you end up with.	حتی آن چیزی نیست که شما تمام کنید.
I had my eyes on that time	من اون موقع چشمامو داشتم
At least it works well and as expected.	حداقل به خوبی و همانطور که انتظار می رود کار می کند.
I will not return.	من برنمی گردم.
And we have given.	و ما داده ایم.
I ruled out this possibility.	من این احتمال را از ذهنم دور کردم.
That's what it means.	معنی آن همین است.
And focus on that aspect, and only that aspect.	و روی آن جنبه تمرکز کنید، و فقط آن جنبه.
He is a tough one.	او یک سخت است.
It does not matter if you use an account or not.	فرقی نمی کند از حساب کاربری استفاده کنید یا نه.
I know he looks crazy.	می دانم دیوانه به نظر می رسد.
He was injured	او صدمه دیده بود
Many people will die.	بسیاری از مردم خواهند مرد.
But they are now available on this website.	اما آنها در حال حاضر در این وب سایت موجود هستند.
But this was not due to lack of effort.	اما این به خاطر عدم تلاش نبود.
I guess they think he's a bad guy too.	حدس می‌زنم فکر می‌کنند که او هم آدم بدی است.
He called it a family secret.	او آن را راز خانوادگی نامید.
People loved it and passed it on.	مردم آن را دوست داشتند و آن را به اطراف منتقل کردند.
So this is something great.	پس این چیزی است که عالی است.
No, no, just a little.	نه، نه، فقط کمی.
I will call in advance to make sure you are there.	من از قبل تماس می گیرم تا مطمئن شوم شما آنجا هستید.
It is the basis of basic science.	عامل علم پایه است.
We think he did an amazing job.	ما فکر می کنیم او کار شگفت انگیزی انجام داد.
However, these are included in separate pages.	با این حال، این موارد در صفحات جداگانه گنجانده شده است.
It is tall and split.	بلند و شکافته است.
They just do it online at home.	آنها فقط این کار را به صورت آنلاین در خانه انجام می دهند.
So you may be half done and have no serious symptoms.	بنابراین ممکن است نیمی از کارتان را تمام کرده باشید و علائم جدی نداشته باشید.
When the body dies, the soul does not need to die.	وقتی بدن بمیرد، روح نیازی به مردن ندارد.
it is not working.	این کار نمی کند.
Return home at six o'clock to visit.	برای بازدید از خانه ساعت شش به خانه برگردید.
However, he had seen what he had seen.	با این حال، او آنچه را که دیده بود، دیده بود.
We have two task objects.	ما دو شیء وظیفه داریم.
But.	ولی.
More information about this is available below.	اطلاعات بیشتر در مورد این مورد در زیر موجود است.
Blood a lot but not too deep	خون زیاد اما نه خیلی عمیق
He will take care of you.	او مراقب شما خواهد بود.
He did not see the plaintiff fall.	او سقوط شاکی را ندید.
Simply tell him to pick up the goods and carry them with him.	به سادگی به او بگویید که کالا را بگیرد و در کنار خود حمل کند.
But no further details were given.	اما اطلاعات بیشتری داده نمی شود.
This is sometimes just that.	این موارد گاهی اوقات فقط همین است.
In some cases, different forms of similar games are made.	در برخی موارد، اشکال مختلفی از بازی های مشابه ساخته شده است.
He has been here before	قبلا اینجا بوده
I'm white	من سفید هستم
I learned a lot from you along the way	تو راه خیلی چیزا ازت یاد گرفتم
Your voice is there	صدای شما آنجاست
Maybe not oh no	شاید نه اوه نه
Just working together	فقط با هم کار کردن
He can not believe that anyone can say something he does not mean.	او نمی تواند باور کند که کسی بتواند چیزی بگوید که منظورش نیست.
Without your support we will not exist.	بدون حمایت شما ما وجود نخواهیم داشت.
You can not be too careful.	شما نمی توانید خیلی مراقب باشید.
I hope you enjoy the look of the new site.	امیدوارم از ظاهر سایت جدید لذت ببرید.
Brown his office.	قهوه ای دفترش.
It's funny how people forget one.	خنده دار است که چگونه مردم یکی را فراموش می کنند.
This is a dream come true.	این یک رویاست که به حقیقت پیوسته است.
The first trial he will face.	اولین محاکمه ای که او با آن روبرو خواهد شد.
Have someone else.	کس دیگری داشته باشد.
He said he would never achieve anything.	گفت که هرگز به هیچ نمی رسد.
Absolutely a woman, she went and tried everything.	کاملاً زن، رفت و همه چیز را امتحان کرد.
It's about energy.	در مورد انرژی است.
It was just a bad dream.	این فقط یک خواب بد بود.
I called his mother's apartment but he did not answer.	با آپارتمان مادرش تماس گرفتم اما جواب نداد.
It seemed like a great idea at the time.	در آن زمان ایده بسیار خوبی به نظر می رسید.
And he was right.	و او به خوبی حرف او بود.
My name is not on anything	اسم من روی چیزی نیست
Mature.	بالغ شوید.
He wondered if more light was needed when a person died.	او متعجب بود که آیا هنگام مرگ شخصی به نور بیشتری نیاز نیست؟
The world has not changed as much as we have.	دنیا به اندازه ما تغییر نکرده است.
I wanted to make him a good meal for the weekend.	من می خواستم برای او یک غذای خوب برای آخر هفته درست کنم.
Expect things to get better over time.	انتظار داشته باشید که همه چیز در طول زمان از این جنبه بهتر شود.
Let's build from the bottom.	بیایید از پایین بسازیم.
Its comment has not been reported.	نظر آن گزارش نشده است.
Even this makes a big difference.	حتی این تفاوت زیادی ایجاد می کند.
The purpose of the law is whatever we feel it should be.	هدف قانون هر چیزی است که ما احساس می کنیم باید باشد.
We know they are there.	ما می دانیم که آنها آنجا هستند.
He is not the last person you have ever met.	او آخرین کسی نیست که تا به حال ملاقات می کنید.
He brought many things to our table.	او چیزهای زیادی برای ما سر میز آورد.
It is not possible unless it is very advanced.	تا زمانی که خیلی پیشرفته نباشد، امکان پذیر نیست.
This is a fun place to be.	این یک مکان سرگرم کننده برای بودن است.
Literally every action they take is recorded.	به معنای واقعی کلمه هر اقدامی که انجام می دهند ثبت می شود.
We need better values ​​for that.	برای آن به ارزش های بهتری نیاز داریم.
My comments clearly went through your damn head.	نظرات من به وضوح از سر لعنتی شما گذشت.
It was bad enough to see dogs dressed like people.	به اندازه کافی بد بود دیدن سگ هایی که مثل مردم لباس می پوشند.
History of the Army	تاریخچه ارتش
I do not think he will believe me.	فکر نمی کنم او حرف من را باور کند.
I will be so far away that you will never catch this man.	من آنقدر دور خواهم بود که هرگز این مرد را نخواهی گرفت.
We miss you so much.	خیلی دلمون برات تنگ شده.
This becomes more difficult with the popularity of the network.	این کار با محبوبیت شبکه سخت تر می شود.
Making their lives easier makes your life easier.	آسان کردن زندگی آنها زندگی شما را آسان تر می کند.
His hands moved.	دستانش حرکت کردند.
It was a war.	یک جنگ بود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که دستش را بگیرد.
She noted that her husband never contacted her.	او خاطرنشان کرد که شوهرش هرگز با او تماس نمی گیرد.
So, people paid attention to you.	بنابراین، مردم به شما توجه کردند.
You can not see around it no matter how hard you try.	شما هر چقدر هم که تلاش کنید نمی توانید اطراف آن را ببینید.
Do not type anything for a week	برای یک هفته چیزی تایپ نکنید
Maybe he felt like I told him to go.	شاید احساس کرد که به او گفتم برو.
He thought it was possible, but he really did not believe he could do it.	او فکر می کرد ممکن است، اما واقعاً باور نمی کرد که او این کار را انجام دهد.
We got here and now there is an opportunity to think.	ما به اینجا رسیدیم و اکنون فرصتی برای فکر کردن وجود دارد.
I have put aside these recent forms of responsibility.	من این اشکال اخیر مسئولیت را کنار گذاشتم.
Global problems such as the environment need global solutions.	مشکلات جهانی مانند محیط زیست نیازمند راه حل های جهانی است.
Act as if everything is normal.	طوری رفتار کنید که انگار همه چیز عادی است.
I need a full route to use another method.	من برای استفاده از روش دیگری به مسیر کامل نیاز دارم.
A collection, period.	یک مجموعه، دوره.
No problem.	هیچ مسئله.
Six young women failed one after another.	شش زن جوان یکی پس از دیگری شکست خوردند.
I only show who I am.	من فقط آنچه هستم را نشان می دهم.
Share the ideas in this book with them.	ایده های این کتاب را با آنها در میان بگذارید.
It was five o'clock in the morning.	ساعت پنج صبح بود.
Finally you are done	بالاخره کار شما تمام شد
I'm waiting for cars.	من ماشین هایی در انتظار دارم.
I can tell there.	من می توانم آنجا را بگویم.
They are my parents	آنها پدر و مادر من هستند
Because this meeting is very important and special.	چون این جلسه بسیار مهم و ویژه است.
Now he had nothing to do with it.	حالا با هیچ چیز سر و کار نداشت.
So we get in the car again and he takes me there.	پس دوباره سوار ماشین می شویم و او مرا به آنجا می برد.
He has worked.	او کار کرده است.
I can see fairly well.	من می توانم نسبتا خوب ببینم.
That was when he saw	اون موقع بود که دید
It is difficult to build a relationship in this situation.	در این شرایط ایجاد یک رابطه سخت است.
Be careful, as it may get really cold.	مراقب باشید، زیرا ممکن است واقعا سرد شود.
He kept his words short.	سخنانش را کوتاه نگه داشت.
They still do.	هنوز هم این کار را می کنند.
So let's go there.	پس ما به آنجا برویم.
Do not just open a book, read it and walk away.	فقط یک کتاب را باز نکنید، بخوانید و دور شوید.
I want to help you create.	من می خواهم به شما در ایجاد کمک کنم.
It is short and sweet and does not say much.	کوتاه است و شیرین است و چیز زیادی نمی گوید.
Positive thoughts and energy.	افکار و انرژی مثبت.
His authority will be the last word in this case.	اقتدار او حرف آخر در این مورد خواهد بود.
My breath was trapped in my throat.	نفسم در گلویم حبس شد.
They were friends with many people.	با افراد زیادی دوست بودند.
You and your friends have just arrived in time to die.	شما و دوستانتان فقط به موقع رسیده اید تا بمیرید.
But for you, this is the god of weapons.	اما برای شما این خدای اسلحه است.
What he did was wrong	کاری که او کرد اشتباه بود
I guess he's used to it.	من حدس می زنم که او به آن عادت کرده است.
This is a common problem.	این یک مشکل شایع است.
His mouth suddenly dried.	دهانش ناگهان خشک شد.
I can not say for sure that tomorrow will be a better day.	نمی توانم با اطمینان بگویم فردا روز بهتری خواهد بود.
I told him myself.	من خودم به او گفتم.
He had had enough of a gun in his back.	او از داشتن یک اسلحه در پشتش بس کرده بود.
This is what I mean.	حرف من این است.
Running is free.	دویدن رایگان است.
It is routine now	الان روال شده
Most people never do that, which is why they are so scarce.	اکثر مردم هرگز این کار را انجام نمی دهند، به همین دلیل است که دستیابی به آنها بسیار کم است.
Make sure your wall.	مطمئن شوید که دیوار شماست.
No, you can not.	نه، شما قادر نیستید.
These rooms have members who can post content.	این اتاق ها دارای اعضایی هستند که می توانند محتوا را در آنها ارسال کنند.
And it is very difficult.	و بسیار سخت است.
They put themselves aside.	خودشان را کنار می گذارند.
You can cut them to any design.	می توانید آنها را به هر طرحی برش دهید.
I have a method	من یه روش دارم
Please check the best price before buying.	لطفا قبل از خرید بهترین قیمت را بررسی کنید.
But cars, not horses, are the issue now.	اما ماشین‌ها، نه اسب‌ها، مسئله الان هستند.
There was literally no need for us to clean up.	به معنای واقعی کلمه نیازی به پاکسازی از طرف ما نبود.
This is of course true.	این البته درست است.
He wanted me to attend that meeting.	او می خواست من در آن جلسه حضور داشته باشم.
It is the third engine.	موتور سوم است.
I know that these three people sometimes feel the same way.	من می دانم که این سه نفر نیز گاهی اوقات چنین احساسی دارند.
I still had questions to ask.	هنوز سوالاتی برای پرسیدن داشتم.
Some lines may be activated before others.	برخی از خطوط ممکن است قبل از برخی دیگر فعال شوند.
See the article below for more information on that.	برای اطلاعات بیشتر در مورد آن مقاله زیر را ببینید.
Improve this and you need to improve performance.	این را بهبود بخشید و باید عملکرد را بهبود بخشید.
One or two points	یکی دو نکته
You want someone who really gets what you want.	شما کسی را می خواهید که واقعاً به خواسته شما برسد.
I called to see if it was right or not	زنگ زدم ببینم درسته یا نه
We have reached a good clinical result.	ما به یک نتیجه بالینی خوب رسیده ایم.
But he came and they sat and waited.	اما او آمد و آنها نشستند و منتظر ماندند.
I just got his name this morning.	من فقط امروز صبح اسمش را گرفتم.
He could see ten things.	او می توانست ده تا از همه چیز را ببیند.
You have decided to lie, but you are not sure how.	شما تصمیم گرفته اید دروغ بگویید، اما مطمئن نیستید که چگونه.
It will be very slow.	بسیار کند خواهد بود.
First they start their research.	اول آنها تحقیقات خود را شروع می کنند.
Some rich and powerful agree.	برخی از ثروتمندان و قدرتمندان موافق هستند.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
Use your spectacular skills and check.	از مهارت‌های دیدنی خود استفاده کنید و بررسی کنید.
I consider this purchase a total waste of money.	من این خرید را هدر دادن کلی پول می دانم.
As you said, a beautiful woman inside and out.	همونطور که شما گفتید یک زن زیبا از درون و بیرون.
It just made sense	فقط حسش بود
Return lots must be sent in the same condition.	لات های برگشتی باید در همان شرایط ارسالی باشند.
He understood his work.	کارش را فهمید.
The purpose of the experiment is to create information about your application.	هدف از آزمایش ایجاد اطلاعات در مورد برنامه شما است.
Winter is coming again.	زمستان دوباره از پشت می آید.
Finally we search for the next unit of work.	در نهایت ما برای واحد بعدی کار جستجو می کنیم.
I was supposed to work but I could easily change it.	من قرار بود کار کنم اما می توانستم آن را به راحتی تغییر دهم.
Yes, people are moving around the world.	بله، مردم در سراسر جهان حرکت می کنند.
Another reason is not a reason	دلیل دیگر دلیل نیست
I think I should tell your mom	فکر کنم باید به مامانت بگیم
Unless you do.	مگر اینکه انجام دهید.
Feel the difference.	تفاوت را احساس کنید.
It was hard to listen for even a minute.	حتی یک دقیقه گوش دادن هم سخت بود.
Finally, an element of power is involved.	در نهایت، یک عنصر قدرت دخیل است.
You are too ready.	شما بیش از حد آماده هستید.
Reach the depth, reach the full.	رسیدن به عمق، رسیدن کامل.
Of course he wanted to come back	معلومه که میخواست دوباره وارد بشه
I hope you.	من امیدوارم که شما.
Group interaction seemed good overall.	تعامل گروهی در کل خوب به نظر می رسید.
And more and more people are doing it every year.	و هر سال افراد بیشتری این کار را انجام می دهند.
It was sold within a year or two.	در عرض یکی دو سال فروخته شد.
Our night was made.	شب ما ساخته شده بود.
He was supposed to come	قرار بود بیاد
Everything may be over, but we are not.	همه چیز ممکن است تمام شود، اما ما نه.
Not as much as he wanted.	نه آنقدر که می خواست.
No significant differences were observed in subsequent time periods.	هیچ تفاوت معنی داری در مقاطع زمانی بعدی مشاهده نشد.
They felt different from other children.	آنها احساس می کردند با بچه های دیگر تفاوت دارند.
I feel they are right for him.	من احساس می کنم آنها برای او مناسب هستند.
It was late in the morning and it was just starting to snow.	اینجا اواخر صبح بود و تازه شروع به باریدن برف کرده بود.
It's good that you found the error yourself	خیلی خوبه که خودت خطا رو پیدا کردی
We have not learned.	ما درس نگرفته ایم.
The bank eventually abandoned its efforts against him.	بانک در نهایت تلاش های خود علیه او را کنار گذاشت.
Not if you really like it	نه اگر واقعا دوستش داری
We only know.	ما فقط می دانیم.
I finished it	من تمومش کردم
Teeth on the lips.	دندان روی لب.
And whatever we think, he is on the same page.	و هر چه فکر کنیم، او در همان صفحه است.
He turned his eyes to me.	چشمانش را به سمت من برگشت.
I know it happens to me from time to time.	میدونم گهگاهی برایم پیش آمده است.
I was not used	من استفاده نشدم
He did not raise his hand.	دستش را بالا نیاورد.
I want to look and feel warm.	من می خواهم نگاه کنم و احساس گرما کنم.
We are small enough to move.	ما آنقدر کوچک هستیم که بتوانیم حرکت کنیم.
The discussion is here.	بحث اینجاست.
They defeated us very well.	خیلی خوب ما را شکست دادند.
He got up suddenly.	ناگهان بلند شد.
He is really good in this game.	او در این بازی واقعا خوب است.
He looked at the sky for a moment.	یک لحظه به آسمان نگاه کرد.
But a leader who has the support of the absolute majority.	اما رهبری که از حمایت اکثریت مطلق برخوردار باشد.
He can speak.	او می تواند صحبت کند.
I have trouble setting up the network.	در راه اندازی شبکه مشکل دارم.
It was so fast	به همین سرعت بود
He will surely get better now.	او مطمئناً اکنون بهتر خواهد شد.
Never do this in any account.	هرگز این کار را در هیچ حساب کاربری انجام ندهید.
His footsteps do not make a sound.	قدمش صدایی در نمی آورد.
Except for one thing he told me.	به جز همین یک چیزی که به من گفت.
Take me back to the beginning to start over.	من را به اول بازگرداند تا از نو شروع کنم.
exactly	دقیقا همینه
There is only one chance to get this.	فقط یک فرصت برای بدست آوردن این چیز وجود دارد.
Most people do not die	بیشتر مردم نمی میرند
When they returned, everything was in order.	وقتی برگشتند همه چیز مرتب بود.
He points to a parking lot that once housed a building.	او به پارکینگی اشاره می کند که زمانی ساختمانی در آن قرار داشت.
I put my hand under the stream.	دستم را زیر جریان گذاشتم.
You can not pick the pieces you like and leave the rest.	شما نمی توانید قطعاتی را که دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.
Which was kind of a lot worse.	که به نوعی خیلی بدتر بود.
Maybe not literally.	شاید نه به معنای واقعی کلمه.
This is more than just a legal issue.	این چیزی فراتر از یک موضوع حقوقی است.
We have things a woman should not know about.	ما کارهایی داریم که یک زن نباید در مورد آنها بداند.
At least he tells her before he leaves.	حداقل هنوز قبل از رفتن به او می گوید.
You are left with a question that you have to decide for yourself.	شما با یک سوال باقی مانده اید که باید خودتان تصمیم بگیرید.
Do not wait, call today for your private show !!!.	منتظر نباشید، امروز برای نمایش خصوصی خود تماس بگیرید!!!.
He usually did not wear thin shoes and clothes.	او معمولاً کفش و لباس نازک نمی پوشید.
I smell something in the wind.	در باد چیزی را بو می کنم.
Some land on trees.	برخی در درختان فرود می آیند.
I can feel his body moving.	حرکت بدنش را حس می کنم.
It really is the things in my brain and heart.	واقعاً چیزهای مغز و قلب من است.
Urgent medical attention is required.	مراقبت های پزشکی فوری مورد نیاز است.
They do not answer	جواب نمی دهند
It did not matter to them who won.	برایشان مهم نبود که چه کسی برنده شد.
I think we will see soon.	فکر می کنم به زودی خواهیم دید.
His father was right in one case.	پدرش در یک مورد حق داشت.
We hope you can stay with us again.	امیدواریم بتوانید دوباره با ما بمانید.
Apparently, our examples cannot be described in this way.	ظاهراً نمی توان نمونه های ما را به این ترتیب توصیف کرد.
I do this just to see their faces.	من این کار را فقط برای دیدن چهره آنها انجام می دهم.
You can hardly believe it.	به سختی می توانید آن را باور کنید.
I want to join it	من می خواهم به آن ملحق شوم
His wife was on her way to meet him.	همسرش در راه بود تا او را ملاقات کند.
None of them will mean anything to you.	هیچ کدام از آنها برای شما هیچ معنایی نخواهد داشت.
You are not strong enough	تو به اندازه کافی قوی نیستی
The father got rid of the disease.	پدر از این بیماری رهایی یافت.
Unfortunately, he did not want any photos taken during this time.	متاسفانه او نمی خواست هیچ عکسی در این مدت گرفته شود.
They watch people.	مردم را تماشا می کنند.
Maybe even gone out of town	شاید حتی از شهر رفته
Treat the cards with respect and there will be no problem.	با کارت ها با احترام رفتار کنید و مشکلی وجود نداشته باشد.
And they can be changed.	و آنها را نیز می توان تغییر داد.
They must have gone in the dark.	آنها باید در تاریکی رفته باشند.
It gives us a lot of time to talk.	این به ما زمان زیادی برای صحبت می دهد.
It is very dangerous, he was sitting and thinking.	خیلی خطرناک است، نشسته بود و فکر می کرد.
There are three bars, so pair and share.	سه نوار وجود دارد، پس جفت کنید و به اشتراک بگذارید.
He really has to work.	او واقعاً باید کار کند.
It may not be in my best interest.	شاید به نفع من نباشد.
We welcome the opportunity to discuss your particular case.	ما از فرصتی برای بحث در مورد مورد خاص شما استقبال می کنیم.
Have tried with and inside, too.	سعی کرده اند با و در داخل، بیش از حد.
The records are amazing.	رکوردها بسیار شگفت انگیز هستند.
The differences were immediate.	تفاوت ها فوری بود.
No one is around.	هیچ کس در اطراف نیست.
Freedom to discuss an issue with someone.	آزادی در بحث کردن یک موضوع با کسی.
The press was mixed.	مطبوعات مخلوط شدند.
His story broke my heart.	داستان او قلب من را شکست.
And take care of his family.	و مراقبت از خانواده اش.
There is no place bigger than where we live.	هیچ مکانی بزرگتر از جایی که ما زندگی می کنیم نیست.
The dream of making one continues.	رویای ساختن یکی ادامه دارد.
In the letter.	در نامه.
None of them were dead	هیچکدام نمرده بودند
This was a new party.	این یک مهمانی جدید بود.
I'm pretty sure this requires a traction request to fix.	من تقریباً مطمئن هستم که این به یک درخواست کشش برای رفع نیاز دارد.
He wants something.	چیزی می خواهد.
Participated in the selection of samples and discussion.	در انتخاب نمونه ها و بحث مشارکت داشت.
Every life should have a song.	هر زندگی باید یک آهنگ داشته باشد.
We still have a lot of work to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
None of us have ever been.	هیچ کدام از ما هرگز نبوده ایم.
He really had no choice	واقعا چاره ای نداشت
He likes it brown though.	هر چند او آن را قهوه ای دوست دارد.
In the same period.	در همان دوره.
I hate everything.	من از همه چیز متنفرم.
Live only at night	فقط در شب زندگی کردن
Some see the danger in this.	برخی خطر را در این می بینند.
It first came last year.	اولین بار پارسال آمد.
That never happened.	که هرگز اتفاق نیفتاد.
I'm too dead to sign transfers.	من برای امضای اوراق نقل و انتقالات خیلی مرده هستم.
A web request, then anyone can do it.	یک درخواست وب، سپس هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
In fact, it is possible.	در واقع این امکان پذیر است.
Something had changed in the air.	چیزی در هوا تغییر کرده بود.
This order was issued.	این دستور صادر شد.
It has been a while	خیلی وقته
When you feel frustrated after that, give it a try.	وقتی بعد از آن احساس ناامیدی کردید، به آن فرصت بدهید.
If we can avoid it, we should.	اگر بتوانیم از آن اجتناب کنیم، باید.
We finally get there	بالاخره به آنجا می رسیم
I watched the video.	من ویدیو را تماشا کردم.
However, he turned to her last night.	با این حال، دیشب به او روی آورد.
He had built his house in the city.	او خانه اش را در شهر ساخته بود.
It will tolerate watching.	این تماشا را تحمل خواهد کرد.
I was not stupid	من احمق نبودم
His green eyes were just staring at me.	چشمان سبزش فقط به من خیره شده بود.
Not mine either.	مال من هم نیست.
The others shook their heads and said a few words.	بقیه سری تکان دادند و چند کلمه گفتند.
Therefore, the simple view exception does not apply in this case.	بنابراین، استثناء نمای ساده در این مورد اعمال نمی شود.
Its people work for a living.	مردم آن برای امرار معاش کار می کنند.
But we still did the best we could.	اما ما همچنان بهترین نمایشی را که می توانستیم به نمایش گذاشتیم.
So the choice was clear.	بنابراین انتخاب روشنی بود.
We started the week by examining the shape.	هفته را با بررسی شکل شروع کردیم.
I looked straight into his eyes	درست تو چشماش نگاه کردم
He has to say that in his opinion he does and does not.	او باید بگوید که از نظر او این کار را می کند و نه.
He was angry about that.	از این بابت عصبانی بود.
You are not an option	شما یک مورد انتخاب نیستید
Finally, it makes life a little easier.	در نهایت، زندگی را نیز کمی آسان تر می کند.
He never seemed to give up.	به نظر می رسید که او هرگز تسلیم نشده است.
They have no place.	آنها جایگاهی ندارند.
Thought can give more value to itself, but thought remains.	فکر می تواند به خود ارزش بیشتری بدهد، اما اندیشه باقی می ماند.
Now you have me	حالا تو منو داری
Business cards are very useful things that you should have on hand.	کارت ویزیت چیزهای بسیار مفیدی هستند که باید در دست داشته باشید.
But he accepted my words.	اما او حرف های مرا قبول کرد.
This should get it out of you.	این باید آن را از شما خارج کند.
He picked up the phone and called her number.	گوشی را برداشت و با شماره او تماس گرفت.
Used throughout the country.	در سراسر کشور استفاده می شود.
The question has changed.	سوال تغییر کرده است.
It is very dangerous	خیلی خطرناکه
Why was it so late?	چرا اینقدر دیر رسیده بود؟
But this was a necessary thing.	اما این یک چیز ضروری بود.
We have a store.	ما یک فروشگاه داریم.
They are not bad.	آنها بد نیستند.
Payment is very low	پرداخت بسیار کم است
It was not bad, it was really good	بد نبود واقعا خوب بود
We both wanted to discuss peace.	ما هر دو می خواستیم درباره صلح بحث کنیم.
You and your art are truly incredible.	شما و هنرتان واقعاً باورنکردنی هستید.
This method consists of several steps.	این روش شامل چندین مرحله است.
No training was provided for the control group.	هیچ آموزشی برای گروه کنترل ارائه نشد.
Still, to grow.	هنوز است، برای رشد.
The following definition gives us a way to measure this.	تعریف زیر راهی برای اندازه گیری این موضوع به ما می دهد.
You just know I thought	فقط میدونی فکر کردم
Their hair is on fire.	موهایشان آتش گرفته است.
This was done here.	این کار در اینجا انجام شد.
That they are.	که آنها هستند.
The way he slowly pulled her away.	روشی که او را به آرامی از فاصله دور کرد.
And then go back down.	و سپس دوباره به پایین برگردید.
You will see great things, that's for sure.	شما چیزهای عالی را خواهید دید، این امری مسلم است.
Sex is very powerful.	رابطه جنسی بسیار قدرتمند است.
We have seen, studied and experienced the moments when this happened.	ما لحظاتی را دیده، مطالعه و تجربه کرده ایم که این اتفاق افتاده است.
I stopped at a friend's house.	در خانه یکی از دوستان توقف کردم.
Buy less, buy better.	کمتر بخر، بهتر بخر.
For their future	برای آینده آنها
That means we need to study more.	یعنی باید بیشتر مطالعه کنیم.
He could have informed you.	او می توانست از شما مطلع شود.
You do not miss a single blow.	شما حتی یک ضربه را از دست نمی دهید.
The word must be something that challenges our thoughts and lives.	کلمه باید چیزی باشد که افکار و زندگی ما را به چالش بکشد.
This seems to be a judgment on your part.	به نظر می رسد که این یک قضاوت از طرف شماست.
Space is used between letters and numbers.	بین حروف و اعداد از فاصله استفاده می شود.
He wanted to keep her off the road.	او می خواست او را از جاده دور کند.
He is not coming yet	اون هنوز نمیاد
He finds work away from home for a while.	برای مدتی کار دور از خانه پیدا می کند.
But the people died.	اما مردم مردند.
These rules are not very complicated, but a.	این قوانین چندان پیچیده نیستند، اما الف.
Choose a wish and move on.	یک آرزو را انتخاب کنید و ادامه دهید.
That was the suggestion.	این پیشنهاد بود.
Stick to one main message.	به یک پیام اصلی پایبند باشید.
Because there was progress in mind.	زیرا پیشرفت در نظر وجود داشت.
Doubt resolves it with a little trouble.	شک با کمی دردسر آن را برطرف می کند.
I will contact you when it is time to come down.	وقتی زمان پایین آمدن باشد با شما تماس خواهم گرفت.
But the story offers more than that.	اما داستان چیزی بیش از این را ارائه می دهد.
And quantity ,.	و مقدار،.
I link past relationship experience to current relationship concerns.	من تجربه روابط گذشته را به نگرانی های رابطه فعلی پیوند می دهم.
He looks at me with those brown and black eyes.	با آن چشمان قهوه ای و سیاه به من نگاه می کند.
Also use this network.	همچنین از این شبکه استفاده کنید.
I take this very seriously	من این موضوع را خیلی جدی می گیرم
One has to take responsibility here.	یکی باید مسئولیت اینجا را به عهده بگیرد.
Be sure to pay attention to the little things.	حتما به چیزهای کوچک توجه کنید.
Especially since this kind of change will not be easy to achieve.	به خصوص که این نوع تغییر به راحتی حاصل نخواهد شد.
They will improve later.	بعداً بهبود خواهند یافت.
No one seemed to notice.	هیچ کس به نظر نمی رسید متوجه شود.
A better husband	یه شوهر بهتر
There is a moment of silence behind this scene.	چند لحظه سکوت در پی این صحنه است.
I bite	گازش میدم
do not worry about me	نگران من نباش
Set office hours and post them.	ساعات اداری را تنظیم کنید و آنها را پست کنید.
Another option is to have a flatbed vehicle inside.	گزینه دیگر این است که وسیله نقلیه ای با تخت در داخل داشته باشید.
I have been holding it for a year now	الان یکساله که نگهش دارم
He put his hand gently on my face.	دستش را به آرامی روی صورتم گذاشت.
It's time to have another tea party.	وقت آن است که یک مهمانی چای دیگر داشته باشیم.
But they put a little.	اما آنها کمی قرار دادند.
I do this, in medicine.	من این کار را انجام می دهم، در زمینه پزشکی.
You do your job.	شما کار خود را انجام می دهید.
You will not find me here anymore	دیگه اینجا منو پیدا نمیکنی
The best, indeed.	بهترین، در واقع.
You get a lot of love from them.	شما عشق زیادی از آنها دریافت می کنید.
I saw what he was doing	دیدم داره چیکار میکنه
Like hell lucky	مثل جهنم خوش شانس
This may be true.	این ممکن است درست باشد.
Then there were the smaller concerns.	سپس نگرانی های کوچکتری وجود داشت.
This is a challenge for me, for everyone, at different levels.	این یک چالش برای من، برای هر کسی، در سطوح مختلف است.
The sleeping bag goes down.	کیسه خواب تا پایین می رود.
He could not come here.	او نمی توانست اینجا بیاید.
So should we charge them?	پس باید آنها را شارژ کنیم؟
We see good agreement with the observations.	ما شاهد توافق خوبی با مشاهدات هستیم.
Eye cancer.	سرطان چشم.
That really is a website.	که واقعا یک وب سایت است.
Or central bank or private holding.	یا بانک مرکزی یا هلدینگ خصوصی.
Often, the best thing you can do is stay alive.	اغلب اوقات، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که زنده بمانید.
They were there, then they left.	آنها آنجا بودند، سپس رفتند.
I appreciate and respect your decision.	من از تصمیم شما قدردانی می کنم و به آن احترام می گذارم.
He had a strange feeling he had seen before.	او احساس عجیبی داشت که قبلاً آن را دیده بود.
But one does one's duty.	اما آدم به وظیفه خود عمل می کند.
I often fell asleep on the way home.	اغلب در راه خانه به خواب می‌رفتم.
These are powerful things.	این چیزهای قدرتمندی است.
It was twenty-two o'clock.	ساعت بیست به دو دقیقه بود.
The time and reason for leaving must be stated.	زمان و دلیل ترک باید درج شود.
You have to read it and then answer the right and wrong questions.	شما باید آن را بخوانید و سپس به سوالات درست و غلط پاسخ دهید.
We did not know what we were doing.	نمی دانستیم داریم چه کار می کنیم.
He wants, you know.	او می خواهد، می دانید.
My eyes can hardly see.	چشمان من به سختی می توانند ببینند.
Maybe this morning	شاید همین امروز صبح
Nothing to talk about.	چیزی برای صحبت نیست.
Forces must grow naturally.	نیروها باید به طور طبیعی رشد کنند.
That might be true one day.	ممکن است روزی آن چیز درست باشد.
Yet he knew he could never return to them.	با این حال او می دانست که هرگز نمی تواند به آنها بازگردد.
Not just the working class, not just the lower class, not just the upper class.	نه فقط طبقه کارگر، نه فقط طبقه پایین، نه فقط طبقه بالا.
Stories about the past and the future will not be broadcast in the end.	داستان های مربوط به گذشته و آینده در نهایت پخش نمی شوند.
It was quiet, very quiet.	ساکت بود، خیلی ساکت.
Try to have your own approach.	سعی کنید رویکرد خود را داشته باشید.
His words were only about his feelings, nothing more.	سخنان او فقط مربوط به احساسات او بود، چیزی بیشتر از این.
No discussion	جای بحث نیست
This is a character who has been here for some time.	این شخصیتی است که مدتی اینجا بوده است.
Boys have to think of something	پسرا باید یه چیزی فکر کنن
I can see it now.	اکنون می توانم آن را ببینم.
He became like an animal.	او مانند یک حیوان شد.
I fight them.	من با آنها مبارزه می کنم.
He could hardly move.	به سختی می توانست حرکت کند.
If we want to buy.	اگر بخواهیم میخریم.
But if you listen to it, you can make progress.	اما اگر به آن گوش دهید، می توانید پیشرفت کنید.
And when they watch it.	و زمانی که آن را تماشا می کنند.
The young officer's face was now completely white.	صورت افسر جوان اکنون کاملاً سفید شده بود.
My father first	اول پدرم
I really appreciate some of the input.	من واقعا قدردان برخی از ورودی هستم.
Today the city is still in shock.	امروز شهر هنوز در شوک است.
Then there will be a waiting list.	پس از آن یک لیست انتظار وجود خواهد داشت.
He could not leave the house fast enough.	او نمی توانست با سرعت کافی از خانه خارج شود.
Seriously, read the report.	جدی، گزارش را بخوانید.
We make it the same way.	ما آن را به روشی مشابه درست می کنیم.
We do not take care of each other.	ما مراقب همدیگر نیستیم.
Remove from the heat and remove the chicken and set aside.	از روی حرارت بردارید و مرغ را بیرون بیاورید و کنار بگذارید.
And that was a change for the better.	و این یک تغییر برای بهتر شدن بود.
, After a fight of less than an hour.	، پس از یک دعوای کمتر از یک ساعت.
Too much of anything, yes even money, is a bad thing.	بیش از حد هر چیزی، بله حتی پول، چیز بدی است.
If you have trouble sleeping, keep this in mind.	اگر مشکل خواب دارید، این را در نظر داشته باشید.
The fans are the best.	هواداران بهترین هستند.
You need to be sure who you are working with.	شما باید مطمئن باشید که با چه کسی کار می کنید.
There has never been anything between us	هیچ وقت چیزی بین ما نبوده
He pointed to them.	به آنها اشاره کرد.
My father has no sign of hearing.	پدرم هیچ نشانی از شنیدن ندارد.
But only one person completed the match.	اما فقط یک نفر مسابقه را کامل کرد.
Everything was quiet.	همه چیز ساکت بود.
We will write to you soon.	به زودی برای شما می نویسیم.
Being late is important because, well, that's the end of the game.	دیر شدن مهمتر است زیرا، خب، این پایان بازی است.
In fact you should.	در واقع شما باید.
Lots to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری.
I wanted a room for myself with a big big bed.	من یک اتاق برای خودم با یک تخت بزرگ بزرگ می خواستم.
The problem this time was getting there.	مشکل این بار رسیدن به آنجا بود.
If not, add him.	اگر نه، او را اضافه کنید.
His request was granted.	درخواست او برآورده شد.
These are incredibly good.	اینها فوق العاده خوب هستند.
Not a single person supports him.	حتی یک نفر هم از او حمایت نمی کند.
All the way baby	تمام راه عزیزم
It was a very dark story.	این یک داستان بسیار تاریک بود.
Then he can get up.	سپس او می تواند بلند شود.
I want to give it to them.	من می خواهم آن را به آنها بدهم.
My father often visits us.	پدرم ما را اغلب به دیدار می برد.
He does not want to know.	او نمی خواهد بداند.
Be careful to think you know what is right or best.	مراقب باشید فکر کنید می دانید چه چیزی درست یا بهترین است.
Not now, not ever.	نه الان، نه هیچ وقت.
And there are many things that we have not yet achieved.	و چیزهای زیادی وجود دارد که ما هنوز به آنها نرسیده ایم.
He is very well known.	او بسیار شناخته شده است.
They must have a good future.	آنها باید آینده خوبی داشته باشند.
Usually this is the man who wants to go out.	معمولاً این مرد است که می خواهد بیرون برود.
He was strong and beautiful.	او قوی و زیبا بود.
The end user or customer is a person who uses a device.	کاربر نهایی یا مشتری شخصی است که از یک دستگاه استفاده می کند.
It is a more involved and difficult task.	یک کار درگیرتر و دشوارتر است.
There is information in this link that may be useful to you.	اطلاعاتی در این پیوند وجود دارد که ممکن است برای شما مفید باشد.
Love is a very beautiful part of life.	عشق بخش بسیار زیبایی از زندگی است.
We wanted to present our results in two articles.	ما قصد داشتیم نتایج خود را در دو مقاله ارائه کنیم.
And whoever wants more will get it.	و کسی که بیشتر بخواهد به آن خواهد رسید.
He did not see them.	او آنها را ندید.
He says strong winds will be difficult for the entire state.	او می گوید وزش شدید باد برای کل ایالت مشکل خواهد بود.
So let me ask you again.	پس بگذارید دوباره از شما بپرسم.
They are the means, not the end.	آنها وسیله هستند، نه هدف.
I think there are probably more success stories.	من فکر می کنم احتمالا داستان های موفقیت بیشتری وجود دارد.
I wanted.	من می خواستم.
He had ten killed and several wounded.	ده کشته و چند زخمی داشت.
They killed him for a reason.	آنها او را به دلیلی کشتند.
Go, he thought.	برو، او فکر کرد.
From now on, life will be different.	از این لحظه به بعد، زندگی متفاوت خواهد بود.
And good morning	و صبح بخیر
That's what you did.	اقدامی که شما انجام دادید، همین بود.
I hope you do not feel any difficulty	امیدوارم هیچ احساس سختی نداشته باشی
With the difference that he could not.	با این تفاوت که او نتوانست.
But you should probably ask those around me.	اما احتمالاً باید از اطرافیانم بپرسید.
He did not want to go there.	او نمی خواست به آنجا برود.
Use it to make the most of your time.	از آن برای استفاده بهینه از زمان خود استفاده کنید.
he is amazing.	او شگفت انگیز است.
I knew them for two weeks.	دو هفته ای آنها را می شناختم.
It's not just that he is not here.	این فقط این نیست که او اینجا نیست.
You know, these jobs are kind of with the church, but not quite.	می دانید، این مشاغل به نوعی با کلیسا هستند، اما نه کاملاً.
What you think now will affect how you feel later.	آنچه اکنون فکر می کنید بر احساس شما بعدا تأثیر می گذارد.
But you put out the fire.	اما شما آتش را خاموش کنید.
Let's enjoy this wild ride together.	بیایید با هم در این سواری وحشی لذت ببریم.
I love the path my life has taken.	من عاشق مسیری هستم که زندگی ام رقم خورده است.
I go there like any race to win.	من مانند هر مسابقه ای به آنجا می روم تا برنده شوم.
Someone was there.	یک نفر آنجا بود.
A thousand feet tall.	هزار پا قد.
They had a very complicated relationship.	آنها رابطه بسیار پیچیده ای داشتند.
I should not be here	من نباید اینجا باشم
You know they hate to sell to them.	می دانید که آنها از فروختن به آنها متنفرند.
Do not just trust them more and more.	آیا شما فقط به آنها بیشتر و بیشتر اعتماد نکنید.
Exercise more and eat less.	بیشتر ورزش کنید و کمتر بخورید.
Brothers and sisters were not much better.	خواهر و برادر خیلی بهتر نبودند.
My current blog was my third attempt.	وبلاگ فعلی من سومین تلاش من بود.
I went with him.	من با او رفتم.
This will be a step in the wrong direction.	این گامی در جهت اشتباه خواهد بود.
But it never happened.	اما هرگز انجام نشد.
It worked well	خوب کار می کرد
However, again there is a girl who looks sad.	با این حال، دوباره دختری وجود دارد که غمگین به نظر می رسد.
Win or lose or possible.	برنده یا باخت است یا ممکن است.
No other injuries were reported.	هیچ مجروح دیگری گزارش نشده است.
We were together, we needed each other.	ما با هم بودیم، به هم نیاز داشتیم.
Add this to your collection.	این را به مجموعه خود اضافه کنید.
He was eventually released.	در نهایت او را آزاد کردند.
The sun was hot, the air was dry.	آفتاب گرم بود، هوا خشک بود.
This was not the duty of the accused.	این وظیفه متهم نبوده است.
But we talked.	اما ما با هم صحبت کردیم.
I saw the knife.	چاقو را دیدم.
I stand fast	سریع می ایستم
This is how we want to raise our children.	ما می خواهیم فرزندانمان را اینگونه تربیت کنیم.
I love him very much and I want our relationship to work.	من او را خیلی دوست دارم و می خواهم رابطه ما کار کند.
This is a laugh.	این یک خنده است.
On the other hand, there are special occupations.	از طرف دیگر مشاغل خاص هستند.
But it may be easier said than done.	اما ممکن است گفتن آن آسان تر از انجام آن باشد.
Only most of them	فقط اکثراشون
He loved his players.	او عاشق بازیکنانش بود.
If he takes you, at least one of us will be there.	اگر او شما را ببرد، حداقل یکی از ما آنجا خواهد بود.
My mother looks up while the radio is off.	مادرم در حالی که رادیو ساکت می شود به بالا نگاه می کند.
Otherwise I will not do this.	در غیر این صورت این کار را نمی کنم.
Just one more time	فقط یه بار دیگه
He also joined the stables.	همچنین به اصطبل پیوست.
Maybe he thought it was his own.	شاید فکر می کرد مال خودش است.
But most people probably spent a lot more than that.	اما بیشتر مردم احتمالاً خیلی بیشتر از این هزینه کردند.
We decide for them.	ما برای آنها تصمیم می گیریم.
I know you're talking to him	میدونم باهاش ​​حرف میزنی
I want everyone to watch this.	من می خواهم همه این را تماشا کنند.
But not completely.	اما نه به طور کامل.
Enter through the doors	از درها وارد شوید
Do not breathe.	نفس نمی کشید.
It leads me to what is happening.	این من را به آنچه در حال رخ دادن است هدایت می کند.
It works.	این کار می کند.
People say he was and was a leader.	مردم می گویند که او رهبر بود و بود.
A cash bar will be available.	یک نوار نقدی در دسترس خواهد بود.
He has been walking since then.	از آن زمان او مرده ای است که راه می رود.
He felt good about the day ahead.	او احساس خوبی نسبت به روز پیش رو داشت.
He was as tall as her.	او به راحتی به اندازه او قد داشت.
The whole meeting was weird.	کل جلسه عجیب بود.
They have money.	آنها پول دارند.
He was so happy that joy filled his heart.	آنقدر خوشحال بود که شادی قلبش را پر کرد.
No one else needs to know.	هیچ کس دیگری نیازی به دانستن آن ندارد.
You may sleep standing up.	ممکن است در حالت ایستاده بخوابید.
It really does not matter.	واقعاً چیز مهمی نیست.
I wondered how he died in this one.	من تعجب کردم که او چگونه در این یکی مرده است.
The test does not know the exact component that is broken.	تست جزء دقیقی که خراب شده را نمی داند.
Cover the walls with pictures of your people.	دیوارها را با تصاویر مردم خود بپوشانید.
We are like any other family in our community.	ما مانند هر خانواده دیگری در جامعه خود هستیم.
I could not stand it.	من نمی توانستم آن را تحمل کنم.
We have a family	ما خانواده داریم
All my questions were answered without running.	تمام سوالات من بدون دویدن پاسخ داده شد.
The share hit a record.	سهم رکورد زد.
It was a lot of fun though	هرچند خیلی خوش گذشت
But he had to keep the girl at his disposal.	اما او باید دختر را در دسترس خود نگه می داشت.
His eyes were full of love for me.	چشمانش پر از عشق به من بود.
These concerns may be real.	این نگرانی ها ممکن است واقعی باشد.
Things fell behind.	چیز عقب افتاد.
I said yes once.	گفتم بله یک بار.
Seriously, we shake.	به طور جدی، ما تکان می دهیم.
It was free.	رایگان بود.
To date, I have not left any comments on your blog.	من تا امروز هیچ نظری در وبلاگ شما نگذاشته ام.
Cover your hair when you go out.	هنگام بیرون رفتن موهای خود را بپوشانید.
We may be a weird family, but we are his family.	ما ممکن است یک خانواده عجیب و غریب باشیم، اما ما خانواده او هستیم.
He could feel the warm sunshine on his face.	آفتاب گرم و خوبی را در چهره اش احساس می کرد.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
Subjects were divided into three groups.	آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند.
And fast movement was necessary.	و حرکت سریع لازم بود.
look at me.	به من نگاه کن.
Read more	ادامه مطلب
He was moving forward and yet he was not.	او داشت جلو می رفت و با این حال نبود.
I know that government resources are limited.	من می دانم که منابع دولتی محدود است.
The day came when he did not know me.	روزی فرا می رسید که او مرا نمی شناخت.
We asked him to stay.	از او خواستیم بماند.
I just can not understand it.	من فقط نمی توانم آن را درک کنم.
In fact, it was a big win.	در واقع، این یک برد بزرگ بود.
They said he had done a great service.	آنها گفتند که او خدمات بزرگی انجام داده است.
Objects are not a problem, there is a problem in the mind.	اشیا مشکل نیستند، مشکل در ذهن وجود دارد.
Also find really good resources.	همچنین پیدا کردن منابع واقعا خوب.
Our only problem was the bad food.	تنها مشکل ما غذای بد بود.
They are fresh and strong.	آنها تازه و قوی هستند.
I received many of them.	من خیلی از آنها را دریافت می کردم.
So they started calling him.	بنابراین آنها شروع به صدا زدن او کردند.
But in each of these he went to his family.	اما در هر یک از اینها او به خانواده خود رفت.
He could not wait for her to do so.	او نمی توانست صبر کند تا او این کار را انجام دهد.
feel free to ask.	راحت باش و بپرس.
ground and sky.	زمین و آسمان.
I dream how great it is.	من خواب می بینم که چقدر عالی است.
I just got out of a relationship that I thought was a serious one.	من تازه از رابطه ای که فکر می کردم یک رابطه جدی است خارج شدم.
Having a garden is no different.	داشتن باغ با یکدیگر فرقی ندارد.
So it must be inside the try block.	بنابراین باید در داخل بلوک try باشد.
work time.	زمان کاری.
He can not be arrested.	او را نمی توان دستگیر کرد.
But every action is done very quickly.	اما هر عمل بسیار سریع انجام می شود.
And many of them offer excellent wages.	و بسیاری از آنها دستمزد عالی ارائه می دهند.
Suddenly he felt that he wanted to cry.	ناگهان احساس کرد که می خواهد گریه کند.
It may be just a slight change in style.	ممکن است فقط یک تغییر جزئی در سبک باشد.
Let me have that one	بذار اون یکی رو داشته باشم
This was the most wonderful conversation.	این فوق العاده ترین گفتگو بود.
Variables are treated the same.	با متغیرها یکسان رفتار می شود.
The same is true for humans.	این برای انسان هم همینطور است.
This relationship was relatively weak.	این رابطه نسبتا ضعیف بود.
Maybe a love letter	شاید یک نامه عاشقانه
But the little old car takes me everywhere.	اما ماشین قدیمی کوچک مرا به هر جایی می رساند.
I knew he would do it, that's why we came.	می دانستم که این کار را می کند، به همین دلیل ما آمدیم.
They were quite angry.	آنها کاملا عصبانی بودند.
The air seemed to be on fire.	هوا هم انگار آتش گرفته بود.
I see what you can become.	من می بینم که شما می توانید چه چیزی شوید.
There were a few places where the sound completely disappeared.	چند جا بود که صدا به کلی از بین رفت.
But he wanted to.	اما او می خواست.
You can look at it here.	میتونی اینجا نگاهش کنی.
Of course he did not stop.	البته او متوقف نمی شد.
I am serious.	من جدی هستم.
This kernel provides important functionality for different users.	این هسته عملکرد مهمی را برای کاربران مختلف ارائه می دهد.
There were not many weapons.	زیاد سلاحی نبود.
But his move to the city was not unusual.	اما رفتن او به شهر غیرعادی نبود.
Give me	به من بده
Security is hot	امنیت داغ است
I was sitting in the green room.	در اتاق سبز نشسته بودم.
We suddenly had a free trade in our hands.	ما ناگهان یک تجارت بدون هزینه در دستانمان بود.
Kill for an hour or two	یکی دو ساعت بکش
And if they came late.	و اگر دیر می آمدند.
Kids out of position	بچه ها خارج از موقعیت
The press never took anything from it.	مطبوعات نیز هرگز از آن چیزی نگرفتند.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
His face turned red.	صورتش قرمز شد.
But that's as far as it goes.	اما این تا آنجاست که پیش می رود.
However, their terms and conditions do not mention this issue.	اگرچه در شرایط و ضوابط آنها به این موضوع اشاره نشده است.
Still, this can vary greatly from group to group.	با این حال، باز هم، این ممکن است از گروهی به گروه دیگر بسیار متفاوت باشد.
One eye got better and one eye got worse.	یک چشم بهتر شد و یک چشم بدتر شد.
We are how we prepare and deal with what is happening to us.	ما نحوه آماده سازی و مقابله با آنچه برای ما اتفاق می افتد هستیم.
In their world, it's your job.	در دنیای آنها، این کار شماست.
So please send me your best.	پس لطفا بهترین های خود را برای من بفرستید.
You laugh at everything	به همه چیز می خندی
You will be fine	تو خوب میشی
I could see the tears in his eyes.	می توانستم اشک چشمانش را ببینم.
Especially her husband	مخصوصا شوهرش
You wonder if you want to achieve that.	شما تعجب می کنید که آیا می خواهید به آن برسید.
The strategy was successful.	استراتژی موفقیت آمیز بود.
For example, there was the note he received during dinner.	به عنوان مثال، آن یادداشت وجود داشت که هنگام شام به دستش رسید.
This leaves you with a few good open-ended questions.	این شما را با چند سوال باز خوب باقی می گذارد.
You can reduce your risk by knowing what to do.	شما می توانید با دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید، خطر خود را کاهش دهید.
Do it	از انجام آن اقدام
Why is it something we should study.	چرا چیزی است که ما باید مطالعه کنیم.
But one of them is not so clear.	اما یکی از آنها چندان واضح نیست.
Trees produce only after two to three years.	درختان تنها پس از دو تا سه سال تولید می کنند.
They do not even know that they are doing this.	آنها حتی نمی دانند که دارند این کار را می کنند.
There was often an element of danger.	اغلب یک عنصر خطر وجود داشت.
It was a weak bridge.	این پل یک پل ضعیف بود.
For one thing, few women have time for them.	برای یک چیز، تعداد کمی از زنان برای آنها وقت دارند.
I started making cards a few years ago and never looked back.	من چند سال پیش شروع به ساخت کارت کردم و هرگز به عقب نگاه نکردم.
Sometimes we didn't like each other very much.	بعضی وقت ها خیلی همدیگر را دوست نداشتیم.
Some people never seem to learn.	به نظر می رسد برخی افراد هرگز یاد نمی گیرند.
It just got worse from there	فقط از اونجا بدتر شد
This is not just a word.	این فقط یک کلمه نیست.
I do not know how long this lasted.	نمیدانم این تا کی ادامه داشت.
Yes, they were very happy.	بله، خیلی خوشحال بودند.
This saves them time so they can see their value.	این باعث صرفه جویی در وقت آنها می شود، بنابراین آنها می توانند ارزش خود را ببینند.
Only for now	فقط فعلا
The present research model can show such a clear picture.	مدل تحقیق حاضر می تواند چنین تصویر واضحی را نشان دهد.
In some cases, they did.	در برخی موارد این کار را کردند.
He just can not stay away.	او فقط نمی تواند دور بماند.
Like the back completely around.	مثل پشت به طور کامل در اطراف.
I talked to the bear	با خرس صحبت کردم
Apparently he had a lot.	ظاهراً او مقدار زیادی داشت.
You really can not do anything special.	شما واقعا نمی توانید کار خاصی انجام دهید.
Your father was not dead	پدرت نمرده بود
Each person reacts differently to different models.	هر فردی به مدل های مختلف واکنش متفاوتی نشان می دهد.
Other models follow the reasons for the introduced rules.	مدل های دیگر به دنبال دلایل قوانین معرفی شده هستند.
It will not make any difference	هیچ فرقی نخواهد کرد
Live at home.	در خانه زندگی کنید.
You start by saying a short thing.	شما با گفتن یک چیز کوتاه شروع می کنید.
Your father does not want to take risks until he returns.	پدرت نمی‌خواهد ریسک کند تا زمانی که برگردد صبر کند.
Find the best solution in this collection.	بهترین راه حل را در میان این مجموعه بیابید.
This can be for a variety of reasons.	این می تواند به دلایل مختلفی باشد.
I enjoy everything we do.	من از هر کاری که انجام می دهیم لذت می برم.
Both post about human issues, the latter very often.	هر دو در مورد مسائل انسانی پست می کنند، دومی بسیار مکرر.
He talked to his dog.	او با سگش صحبت کرد.
I comment day by day.	من روز به روز نظر می گیرم.
They watched and waited.	تماشا کردند و منتظر ماندند.
Closed in the bathroom.	در حمام بسته شد.
This result can be explained in two ways.	این نتیجه را می توان به دو صورت توضیح داد.
He was too far away.	او خیلی دور شده بود.
Then there is only darkness.	پس از آن فقط تاریکی وجود دارد.
Better a poor horse than no horse at all.	محتاط بودن بهتر است از پشیمان بودن.
I have been planning this project for many years.	من سال هاست که دارم این پروژه را برنامه ریزی می کنم.
The beginning of your day may be the end of their day.	شروع روز شما ممکن است پایان روز آنها باشد.
Tired of being rejected	خسته از طرد شدن
It really was only a few minutes.	واقعا فقط چند دقیقه بود.
I covered this	من این را پوشش دادم
But there was not much they could bear.	اما چیز زیادی از این که آنها می توانستند تحمل کنند وجود نداشت.
It was also a significant result.	همچنین نتیجه قابل توجهی بود.
Making money is easy.	دستیابی به پول شما آسان است.
Tell your children there is no god and end it.	به فرزندان خود بگویید خدایی وجود ندارد و با آن تمام شوید.
They all perished well.	همه به خوبی از بین رفتند.
The screen is good, but the sound is not great.	صفحه نمایش خوب است، اما صدا عالی نیست.
The length of time.	طول زمان.
Most clinical trials were relatively small and involved children and adults.	اکثر کارآزمایی‌های بالینی نسبتاً کوچک بودند و شامل کودکان و بزرگسالان بودند.
I did it for him.	من این کار را برای او انجام می دادم.
The weight of the bottle is soothing.	وزن بطری تسکین دهنده است.
Then they looked at each other again.	سپس آنها یک بار دیگر از یکدیگر نگاه کردند.
He said he pushed and pushed, but to no avail.	گفت هل داد و هل داد، اما فایده ای نداشت.
Viewing is enabled.	دیدن فعال است.
That ultimately to have.	که در نهایت به داشتن.
It actually does.	در واقع این کار را می کند.
He said that his only responsibility is his children.	او گفت که تنها مسئولیت او فرزندانش است.
You tell me the story you want to live.	شما داستانی را که می خواهید زندگی کنید به من بگویید.
I put his name on my name	اسمش را گذاشتم روی اسمم
While doing this, the police came.	در حال انجام این کار پلیس آمد.
Of course, his concern is a little different from mine.	البته نگرانی او کمی با من متفاوت است.
I do not suffer	به دردش نمیخورم
This was a wish tree	این درخت آرزو بود
He has died many times.	بارها مرده است.
But do not accept my words	اما حرف من را قبول نکن
Her mouth is sweet	دهانش شیرین است
I can be there in ten minutes.	من می توانم تا ده دقیقه دیگر آنجا باشم.
It was an interesting start	شروع جالب بود
There is more work to be done.	کار دیگری برای انجام دادن وجود دارد.
It did not make sense or it did not seem real.	منطقی نبود یا واقعی به نظر نمی رسید.
Its appearance should make us feel at home.	ظاهر آن باید باعث شود ما احساس کنیم در خانه هستیم.
Both sides have played that game.	هر دو طرف آن بازی را انجام داده اند.
Research on clinical outcomes	تحقیق در مورد نتایج بالینی
We knew they were going to drag people to the right and to the left.	ما می دانستیم که قرار است مردم را به راست و چپ بکشند.
These guys worked with my team and there was no problem.	این بچه ها با تیم من کار کردند و مشکلی نداشت.
The systems are designed and developed for use by end users.	سیستم ها برای استفاده توسط کاربران نهایی طراحی و توسعه یافته اند.
The world can save itself.	جهان می تواند خود را نجات دهد.
It's probably cold though.	اگرچه احتمالا سرد است.
Probably me.	احتمالا من.
That is not a bad option	که این گزینه بدی نیست
I receive an acting class exception at this stage.	من در این مرحله استثناء بازیگری کلاس دریافت می کنم.
I turned quickly and never looked back.	به سرعت برگشتم و هرگز به عقب نگاه نکردم.
Drive adjustment is too low.	تنظیم درایو خیلی کم است.
But only a little.	اما فقط کمی.
This country is in a terrible situation.	این کشور در وضعیت وحشتناکی قرار دارد.
This is not limited to my research.	این منحصر به تحقیق من نیست.
We would go there, bring the cars down.	ما به آنجا می رفتیم، ماشین ها را می آوردیم پایین.
We sat on both sides of a two-person table.	دو طرف یک میز دو نفره نشستیم.
I was so surprised that I could not stir.	آنقدر تعجب کردم که نتوانم هم بزنم.
Check the blood to see where you stand.	خون را بررسی کنید تا ببینید کجا ایستاده اید.
I do not know how to put him in it	من نمی دانم چگونه او را در آن قرار دهم
But don't worry about me	اما نگران من نباش
He was tired, but more than that.	او خسته بود، اما بیش از این بود.
No other observations are required.	هیچ مشاهدات دیگری لازم نیست.
But we will not do that in this case.	اما ما در این مورد این کار را نخواهیم کرد.
You can fall in love with it.	شما می توانید در آن عاشق شوید.
He thought the girls wanted to be with the girls.	او فکر کرد دخترها می خواهند با دخترها باشند.
It was like a sea of ​​people.	مثل دریایی از مردم بود.
But now, this is the case.	اما اکنون، این مورد است که وارد عمل شده است.
Let's go back inside and look.	بیایید به داخل برگردیم و نگاه کنیم.
I bought this book in response to a recent separation.	من این کتاب را در پاسخ به یک جدایی اخیر خریدم.
There was just enough left.	فقط به اندازه کافی باقی مانده بود.
Be honest as a good man and father.	به عنوان مرد و پدر خوبی که هستید صادق باشید.
So be patient and realize that something is happening.	پس صبور باشید و متوجه شوید که اتفاقی در حال رخ دادن است.
I hope this works for others as it does for me.	امیدوارم که این برای دیگران هم کار کند همانطور که برای من کار می کند.
Can anyone explain this please	کسی میتونه اینو توضیح بده لطفا
Conscious written consent was obtained before the study.	رضایت کتبی آگاهانه قبل از مطالعه اخذ شد.
You just want to hide this background.	فقط می خواهید این زمینه را پنهان کنید.
Know that you are in my thoughts	بدان که تو در افکار من هستی
There is currently no other data available in the additional patient series.	در حال حاضر هیچ داده دیگری در سری های بیمار اضافی موجود نیست.
We did not have a very good start.	شروع خیلی خوبی نداشتیم.
But the outside area is not so great.	اما منطقه بیرون آنقدرها هم عالی نیست.
There may be more bodies and they have not yet found them.	ممکن است اجساد بیشتری وجود داشته باشد و آنها هنوز آنها را پیدا نکرده باشند.
His back teeth were glued together.	دندان های عقبش به هم چسبیده بود.
We are both native speakers	ما هر دو اهل زبان هستیم
I hope this makes sense.	امیدوارم این منطقی باشد.
It comes from breaking.	از شکسته شدن می آید.
But that is the only reason.	اما این تنها دلیل است.
He was not a child	بچه نبود
There is no such identity here.	اینجا چنین هویتی وجود ندارد.
It caught fire right behind us.	درست پشت سر ما آتش گرفت.
It is difficult to understand.	درک آن سخت است.
I did not suggest	من پیشنهاد نکردم
Because that's what he produced.	چون این چیزی است که او تولید کرده است.
He looks worried.	او با نگرانی نگاه می کند.
I can never sleep again.	دیگر هرگز نمی توانم بخوابم.
He even drove his car.	حتی ماشینش را رانندگی کرد.
Young women fell in love very easily.	زنان جوان خیلی راحت عاشق شدند.
It worked but suddenly an error occurred.	کار می کرد اما ناگهان خطایی رخ داد.
This thinking is out of context.	این تفکر خارج از چارچوب است.
In the case of property damage insurance, Art.	در مورد بیمه خسارت اموال، هنر.
In any case, it was out of his control.	در هر صورت از کنترل او خارج بود.
This is a hard place to work.	این یک مکان سخت برای کار است.
The girls were often there.	دختران غالباً در آن مکان بودند.
But here, there is another strange thing.	اما در اینجا، یک چیز عجیب دیگر وجود دارد.
No one could have thought we were straight.	هیچ کس نمی توانست فکر کند ما مستقیم هستیم.
But I, what progress has shown over the last few thousand years.	اما من، چند هزار سال گذشته چه پیشرفتی نشان داده است.
If not here's a new product just for you!	اگر نداری، نکن.
Suddenly he raised his head and saw her watching him and smiled.	ناگهان سرش را بلند کرد و او را دید که او را تماشا می کند و لبخندی زد.
We were on time.	ما به موقع بودیم.
The order, no matter how evil, was a command.	دستور هر چقدر هم که شیطانی باشد یک دستور بود.
The spectators were not friendly either.	تماشاگران هم دوستانه نبودند.
More than he should	بیشتر از اونی که باید
Not yet, but soon.	هنوز نه، اما به زودی.
A body was found near the outskirts of the city.	جسدی در نزدیکی حاشیه شهر پیدا شد.
We give this to you.	ما این را به شما می دهیم.
You will do it.	تو انجامش خواهی داد.
Again, nothing happened.	باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد.
I do not know exactly how to fix it.	من کاملا نمی دانم چگونه می توان آن را رفع کرد.
Prove I'm wrong	ثابت کن اشتباه میکنم
We still know better.	ما هنوز بهتر می دانیم.
This is an interesting and fun ride.	این یک سواری جالب و سرگرم کننده است.
He was satisfied with his small share.	او به سهم کوچک خود راضی بود.
So both are true.	بنابراین هر دو درست است.
On the way he noticed something on the ground.	در راه متوجه چیزی روی زمین شد.
Now let them live in love.	حالا بگذار عاشقانه زندگی کنند.
This is what we came here to do.	این چیزی است که ما به اینجا آمدیم تا انجام دهیم.
But the damage was done.	اما آسیب وارد شد.
You can walk home.	می توانید به خانه پیاده روی کنید.
I called your cell, but you must have turned it off.	من با سلول شما تماس گرفتم، اما شما باید آن را خاموش کرده باشید.
Here are three of them.	در اینجا سه ​​مورد از آنها را بیان می کنیم.
Dogs are part of our family.	سگ بخشی از خانواده ماست.
I want to align it.	من می خواهم آن را تراز کنم.
There were plants everywhere.	همه جا گیاهان بود.
He fell forward through me and then rolled onto his back.	از میان من به جلو افتاد و سپس روی پشتش غلتید.
However, it is changing.	با این حال، تغییر می کند.
I could not force myself to take it out.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم آن را بیرون بیاورم.
So they are not selected in the form.	بنابراین آنها در فرم انتخاب نمی شوند.
It makes you human.	از تو انسان می سازد.
I have lived it.	من آن را زندگی کرده ام.
The code is entered here.	کد آن به اینجا وارد می شود.
He had waited twenty minutes to receive him.	بیست دقیقه صبر کرده بود تا او را دریافت کنند.
They offered a much better life than I did.	آنها زندگی بسیار بهتری نسبت به واقعیت من ارائه کردند.
Let's take you far, far away.	بگذارید شما را به دور، بسیار دور ببریم.
We are like everyone else	ما هم مثل بقیه هستیم
Then came the letter again.	بعد دوباره نامه آمد.
Some were more successful than others.	برخی موفق تر از دیگران بودند.
It's a kind of tear in my eye.	این یک نوع اشک در چشمانم جاری می شود.
Great for kids	برای بچه ها عالیه
None of us have anything to say.	هیچ کدام از ما چیزی برای گفتن نداریم.
This is a bad aspect.	این جنبه بد است.
The situation looks very similar now.	اکنون وضعیت بسیار شبیه به نظر می رسد.
Unfortunately, these processes are expensive.	با این حال، متأسفانه، این فرآیندها گران هستند.
There is nothing to break here.	اینجا چیزی برای شکستن وجود ندارد.
People read online for many reasons.	افراد به دلایل زیادی آنلاین مطالعه می کنند.
I sat on the bed for about four hours.	نزدیک به چهار ساعت روی تختم نشستم.
Very clear	خیلی واضحه
There are other factors as well.	عوامل دیگری نیز وجود دارد.
The whole company was male.	کل شرکت مرد بود.
It was quite clear on one subject.	در یک موضوع کاملاً واضح بود.
There seems to be a solid plan.	به نظر می رسد یک طرح محکم وجود دارد.
More complications occur when equipment requirements are considered.	هنگامی که الزامات تجهیزات در نظر گرفته شود، عوارض بیشتری ایجاد می شود.
I could not even hear them breathing.	حتی صدای نفس کشیدنشان را هم نمی شنیدم.
Whatever it was, it was hell he could not see.	هر چه بود جهنمی بود که نمی توانست ببیند.
It took him a long way.	این کار را خیلی دور می کرد.
Link to open	لینک برای باز کردن
Although you have not seen him, but you love him.	اگرچه او را ندیده ای، اما دوستش داری.
On average, five separate measurements were used for each sample.	به طور متوسط ​​برای هر نمونه از پنج اندازه گیری جداگانه استفاده شد.
If he knew about it, he would not care.	اگر از آن خبر داشت، اهمیتی نمی داد.
After a few seconds, the first experimental experiment began.	پس از چند ثانیه اولین آزمایش تجربه آغاز شد.
You can not see how, but it's done.	شما نمی توانید ببینید چگونه، اما این کار در حال انجام است.
You never told me what a ring is like.	تو هرگز به من نگفتی که حلقه چگونه است.
Big enough to be a father.	به اندازه کافی بزرگ است که پدر شود.
And this happened with a relatively small problem.	و این با یک مشکل نسبتا کوچک اتفاق افتاد.
The biggest is defense.	بزرگترین آن دفاع است.
And so are books	و کتابها هم همینطور
They are aware of the usual routine.	آنها از روال معمول آگاه هستند.
I stood by you as we cut them.	در حالی که آنها را قطع می کردیم، کنار شما ایستادم.
I promise you will not get in trouble	قول میدم به دردسر نیفتی
I found that my results were better with the latter.	من متوجه شدم که نتایج من با دومی بهتر است.
I have enough to do.	من به اندازه کافی برای انجام دادن دارم.
The whole group is satisfied with it.	کل گروه از آن راضی هستند.
Because you know well	چون تو خوب میدونی
Things may not work.	کارها ممکن است کار نکنند.
He played very well today.	او امروز خیلی خوب بازی کرد.
I stopped reading my blog, which might be a good thing.	خواندن وبلاگ من قطع شده است، که ممکن است چیز خوبی باشد.
A story for another time	داستانی برای زمانی دیگر
Camp here or	اینجا کمپ بزنیم یا
He came late.	او دیر آمد.
Read the rest.	بقیه را بخوانید.
He was dressed everywhere.	همه جا لباس پوشیده بود.
We never sold drugs.	ما هرگز مواد مخدر نفروختیم.
This is a universal title, let's be right about it.	این یک عنوان جهانی است، اجازه دهید در مورد آن درست باشیم.
He does not look at me	به من نگاه نمی کند
For blood pressure	برای فشار خون است
He did not lose any matches during the rest of the season.	او در ادامه فصل هیچ مسابقه ای را از دست نداد.
"You can only do what you can," he said.	او گفته است، شما فقط می توانید آنچه را که می توانید انجام دهید.
I knew the time was right.	من می دانستم که در آن نقطه زمان مناسب است.
His hands were not hers.	دست ها مال او نبودند.
The results of a representative experiment of three are shown.	نتایج یک آزمایش نماینده از سه نشان داده شده است.
Give it some time.	کمی به آن زمان بدهید.
It takes a long time.	خیلی وقت می گیره.
He should have done that	باید این کار را می کرد
It does not matter to me if there is another man before me.	برای من مهم نیست که قبل از من مرد دیگری وجود داشته باشد.
It was nine feet high.	نه فوت ارتفاع داشت.
But he had to see his mother.	اما او باید مادرش را می دید.
It's like a blueprint for how things work.	این مانند نقشه ای از نحوه کار کردن چیزها است.
When you talk about meaning, they know what you mean.	وقتی از معنا صحبت می کنید می دانند منظور شما چیست.
Take your bag	کیف خودت را ببر
This event, as he had seen it, no longer existed.	این رویداد، همانطور که او آن را دیده بود، دیگر وجود نداشت.
His body was found in his home two days later.	جسد او دو روز بعد در خانه اش پیدا شد.
You will never hear me mention his name.	شما هرگز نخواهید شنید که نام او را ذکر کنم.
I'm sure he did.	من مطمئن هستم که او انجام داده است.
Read everything, whether for school or for fun.	هر چیزی را بخوانید، چه برای مدرسه باشد و چه برای تفریح.
You must be crazy.	تو باید دیوانه باشی.
It was not what he expected.	آن چیزی که او انتظار داشت نبود.
Just feels at home.	فقط احساس می کند خانه است.
I would like to see it myself	دوست دارم خودم ببینمش
Five more minutes, and that's it.	پنج دقیقه دیگر، و این تمام می شود.
Maybe they think we are not interested.	شاید آنها فکر می کنند که ما علاقه ای نداریم.
I mean, it's not written that way.	منظورم این است که این طور نوشته نشده است.
This obviously has little logic.	این بدیهی است که منطق کمی دارد.
The average sound rate was independent of species and time of day.	میانگین نرخ صدا مستقل از گونه و زمان روز بود.
Look at those stars	به آن ستاره ها نگاه کن
This is an amazing modern city.	این یک شهر مدرن شگفت انگیز است.
You do not have to lie about it.	شما مجبور نیستید در مورد آن دروغ بگویید.
Here are some things to consider.	در اینجا مواردی وجود دارد که ممکن است در نظر بگیرید.
He is not here to stop it.	او اینجا نیست که جلوی آن را بگیرد.
During this study, none of the patients were excluded from the study.	در طول این مطالعه، هیچ یک از بیماران از مطالعه حذف نشدند.
Gently water well.	به آرامی به خوبی آب دهید.
There is real action.	عمل واقعی وجود دارد.
However, there are times when things are easy.	با این حال مواردی وجود دارد که کارها آسان است.
If you lose people in the process, that's good, not bad.	اگر در این فرآیند افراد را از دست بدهید، این خوب است، نه بد.
Her eyes were full of tears.	چشمانش پر از اشک بود.
You have to feel	باید احساس کنی
In fact, he smiled at me several times during the trial.	در واقع او در طول دادگاه چندین بار به من لبخند زد.
That day was really rare.	آن روز واقعاً نادر بود.
There was no easy way to put it.	هیچ راه آسانی برای قرار دادن آن وجود نداشت.
He is hit.	او ضربه زده است.
A young man's mistake	اشتباه یک جوان
He never made you feel out of place.	او هرگز باعث نشد که شما احساس کنید که در جای خود نیستید.
Now we have to be careful.	حالا باید مراقب بودیم.
Only common sense	فقط عقل سلیم
You are the last person to fall.	شما آخرین نفری هستید که سقوط می کنید.
Here are some of the properties we will need.	اکنون برخی از خواص آنها را که به آنها نیاز خواهیم داشت ارائه می کنیم.
Over time, they formed a good marriage and raised a family.	با گذشت زمان، آنها ازدواج خوبی ایجاد کردند و خانواده خود را بزرگ کردند.
He did not want to think about it.	او نمی خواست به آن فکر کند.
More than industry.	بیشتر از صنعت.
If so, this screen will be returned.	اگر چنین است، این صفحه نمایش برگردانده می شود.
There were safety issues.	مسائل ایمنی وجود داشت.
Obviously there is a difference.	بدیهی است که تفاوت وجود دارد.
The year he was born was closed.	سالی که او به دنیا آمد بسته شد.
You told his story	داستانش را گفتی
You went to see your friends	برای دیدن دوستانت رفتی
We are waiting to see who might come, who might be there.	منتظریم ببینیم چه کسی ممکن است بیاید، چه کسی ممکن است آنجا باشد.
Mass production is not yet in operation.	تولید انبوه هنوز در عمل نیست.
I felt calm and happy.	احساس آرامش و خوشحالی می کردم.
We performed five plays in four months.	ما پنج نمایش را در طول چهار ماه اجرا کردیم.
The student only needs to register.	دانشجو فقط باید ثبت نام کند.
You can have a stop loss order.	شما می توانید یک دستور توقف از دست دادن سفارش داشته باشید.
It was really beautiful	زیبا بود واقعا
Oh well, damn it	اوه خب، لعنت بهش
And you got it.	و شما آن را دریافت کرده اید.
We chose it because a.	ما آن را انتخاب کرده بودیم زیرا الف.
You must know something	حتما یه چیزی میدونی
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
He had a lovely voice	صدای دوست داشتنی داشت
I would even say that it is much more severe in other countries.	من حتی می گویم که در کشورهای دیگر بسیار شدیدتر است.
To share with others who may need them.	برای به اشتراک گذاشتن با دیگرانی که ممکن است به آنها نیاز داشته باشند.
There will be a logical explanation.	یک توضیح منطقی وجود خواهد داشت.
But it is more interesting for the fans.	اما برای طرفداران جالب تر است.
I looked at a similar issue last month.	من ماه گذشته به موضوع مشابهی نگاه کردم.
A man of people like you.	آدمی از مردم مثل خودت.
When he released her, she began to cry loudly.	وقتی او را آزاد کرد، با صدای بلند و قوی شروع به گریه کرد.
In this section, we will briefly discuss such methods.	اکنون در این بخش به طور مختصر به چنین روش هایی می پردازیم.
Right in front of me.	درست روبروی من.
This was the second time he had seen a fire.	این دومین باری بود که او دیدی شامل آتش داشت.
I want to go and win the race.	من می خواهم بروم در مسابقه برنده شوم.
Yes, they have plenty of water, but food is a problem.	بله آب فراوان دارند اما مشکل غذاست.
A man is standing on the left side of the building.	مردی در سمت چپ ساختمان ایستاده است.
Everyone is completely satisfied with it.	همه از آن کاملا راضی هستند.
The truck feels smaller.	کامیون احساس می کند کوچکتر شده است.
It's funny if you think about it.	خنده دار است اگر به آن فکر کنید.
Honestly, I was not sure about that.	راستش من در مورد آن مطمئن نبودم.
This was not unusual.	این غیرعادی نبود.
But he was.	اما او بود.
Many houses were destroyed.	خانه های زیادی ویران شد.
It really happened that way.	واقعا اینطور شد.
It was only because he loved her.	فقط به این دلیل بود که او را دوست داشت.
This song was recorded live.	این آهنگ به صورت زنده ضبط شده است.
Maybe he will kill himself	شاید خودشو بکشه
And darkening	و تاریک شدن
You made him find the boys	تو باعث شدی پسرها رو پیدا کنه
He put his hand back and put it in front of his face.	دست را عقب آورد و جلوی صورتش گرفت.
I had just received it.	تازه به دستم رسیده بود.
Great for tonight	برای امشب عالیه
His favorite subject was art.	موضوع مورد علاقه او هنر بود.
I wondered what he was playing.	من تعجب کردم که او در چه چیزی بازی می کند.
Offer a little late	پیشنهاد کمی دیر شده
Feed it.	از آن تغذیه کنید.
Many things to accept	چیزهای زیادی برای پذیرش
And looked.	و نگاه کرد.
He talked about the army.	او در مورد ارتش صحبت کرد.
Not a good match for him	مسابقه خوبی برای او نیست
They do not forget some	بعضی ها را فراموش نمی کنند
Being out with a few other people and participating in this space.	بیرون بودن با چند انسان دیگر و شرکت در این فضا.
Finally he thought he was covering his whole body.	بالاخره فکر کرد تمام بدنش را می پوشاند.
I do not work for you	من برای شما کار نمی کنم
He looked at me straight for the first time and smiled.	برای اولین بار درست به من نگاه کرد و لبخند زد.
The ones they have are the worst	اونی که دارن بدترینه
This is a good example of this.	این یک مثال خوب از آن است.
This was very interesting to them.	این کار آنها بسیار جالب بود.
At least this little boy	حداقل این پسر کوچولو
I talked to myself every minute.	هر دقیقه با خودم صحبت کردم.
Responsible for the needs of the technology team and customer support needs.	مسئول نیازهای تیم فناوری و نیازهای پشتیبانی مشتری است.
Number six does not exist.	شماره شش وجود ندارد.
Do it one game at a time.	آن را یک بازی در یک زمان انجام دهید.
Nevertheless, it came in second for this group.	با این وجود، برای این گروه در جایگاه دوم قرار گرفت.
In any case, my father's name was never mentioned in our family.	به هر حال در خانواده ما هرگز نام پدرم مطرح نشد.
It is accepted that soldiers kill each other in battle.	پذیرفته شده است که سربازان در جنگ یکدیگر را می کشند.
It was as if he was aware of our presence despite our silence.	انگار با وجود سکوت ما از حضور ما آگاه بود.
My words against a dead man	حرف من علیه یک مرده
It's clear you want to get in	معلومه که میخوای وارد بشی
Search reduction will be very fast.	جستجوی کاهش بسیار سریع خواهد بود.
Damn my beautiful hair	لعنتی موهام خوشگله
It could not be real	نمیتونست واقعی باشه
After a while he retreated.	پس از مدتی او عقب نشینی کرد.
This happened to him sometimes.	این اتفاق گاهی برای او می افتاد.
So he knows his plans are clear.	بنابراین او می داند که برنامه هایش روشن است.
And fall again	و دوباره افتادن
But there is no chance	اما شانسی نیست
I feel his presence.	حضورش را حس می کنم.
Note that you only need to add the field once.	توجه داشته باشید که فقط یک بار باید فیلد را اضافه کنید.
We briefly address this general theory.	به طور خلاصه به این نظریه کلی می پردازیم.
Sample collection was performed.	جمع آوری نمونه انجام شد.
You know this product is good and valuable.	می دانید که این محصول خوب است و ارزش دارد.
And a few more to discover.	و چند مورد دیگر برای کشف کردن.
To do this requires science.	برای انجام این کار به علم نیاز است.
There was a kind of suffering that he found worse than any other.	یک نوع رنج وجود داشت که او بدتر از هر نوع دیگری یافت.
These are stupid names	اینها اسامی احمقانه هستند
And press the save button.	و دکمه ذخیره را بزنید.
This is what you need.	این چیزی است که شما نیاز دارید.
Maybe space travel brought them there.	شاید سفر فضایی آنها را به آنجا آورد.
This argument actually weighs very little.	این استدلال در واقع وزن بسیار کمی دارد.
He has not done such a show.	او چنین نمایشی انجام نداده است.
I loved my family.	من خانواده ام را دوست داشته ام.
I just got behind him.	من فقط پشت او را گرفتم.
He worked everything out in his mind.	او همه چیز را در ذهن خود کار می کرد.
The cross, as a thing, meant nothing to me.	صلیب، به عنوان یک چیز، برای من معنایی نداشت.
And everyone was happy.	و همه خوشحال بودند.
It still is.	هنوز هست.
They have a really good price there	اونجا واقعا قیمت خوبی دارن
You are my trial	تو محاکمه من هستی
But there seemed to be no problem.	اما هیچ مشکلی به نظر نمی رسید.
There was no request for a new trial.	هیچ درخواستی برای محاکمه جدید وجود نداشت.
Shows him that he clarifies the matter.	به او نشان می دهد که موضوع را روشن می کند.
So he has to hide after a meal.	به طوری که مجبور است بعد از غذا مخفی شود.
We hope you find it useful.	امیدواریم برای شما مفید باشد.
Once a week or once a month.	یک بار در هفته یا یک بار در ماه.
This has never happened to me before.	قبلاً این اتفاق برای من رخ نداده بود.
I have nothing bad to say	من حرف بدی برای گفتن ندارم
The results are consistent with the proposed mechanism.	نتایج با مکانیسم پیشنهادی مطابقت دارد.
Nothing but the wind.	هیچ چیز غیر از باد.
If meaning is what we are looking for, let's find it here.	اگر معنا همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم، بیایید آن را اینجا پیدا کنیم.
Real building is achieved by building your community.	ساخت واقعی در ساختن جامعه شما حاصل می شود.
Thank you for taking the time to respond.	از اینکه برای پاسخ دادن وقت گذاشتید سپاسگزارم.
Start it and see if the error is fixed.	آن را شروع کنید و ببینید آیا خطا برطرف شده است یا خیر.
To help people.	تا مردم کمک کنند.
He says the last line.	او می گوید خط آخر.
Pour over the chicken.	روی مرغ بریزید.
I nodded once	یه بار سرمو تکون دادم
This man was too much, maybe that was what caught his interest.	این مرد بیش از حد بود، شاید این چیزی بود که علاقه او را جلب کرد.
These moral concerns are taken quite seriously.	این نگرانی های اخلاقی کاملا جدی گرفته می شود.
I will do it myself	من خودم انجامش خواهم داد
You caught me	تو منو گرفتار کردی
This is an easy solution.	این یک راه حل آسان است.
So what makes more sense here?	پس چه چیزی در اینجا منطقی تر است؟
He did not expect things to get out of hand so quickly.	او انتظار نداشت که همه چیز به این سرعت از کنترل خارج شود.
I have seen this over the years.	من در طول سالها این را دیدم.
Repeat this process for each plant on your list.	این فرآیند را برای هر گیاه در لیست خود تکرار کنید.
I think it ended soon.	فکر کنم زود تموم شد.
How could he not know, but he knew.	چطور ممکن است او نمی دانست، اما می دانست.
He still does not know what you look like.	او هنوز نمی داند شما چه شکلی هستید.
Or whatever you want to find must be very dangerous. 	یا هر چیزی که می‌خواهید پیدا کنید، باید چیزی بسیار خطرناک باشد. 
And I'm not leaving yet	و من هنوز نمی روم
I was thinking about the button on that radio.	داشتم به دکمه آن رادیو فکر می کردم.
Then sit down	بعد خودت بشین
Just being here makes me feel better.	فقط بودنت در اینجا حالم را بهتر می کند.
And the conditions of the project showed him our previous successful cases.	و شرایط پروژه موارد موفق قبلی خود را به او نشان دادیم.
This is especially true for long distance calls.	این ممکن است به ویژه برای تماس های راه دور صدق کند.
What was what happened	چی بود چی شد
He was not friendly.	او دوستانه نبود.
Let me briefly review his argument.	اجازه دهید به طور خلاصه استدلال او را مرور کنم.
And you go	و تو برو
It was worth it.	ارزشش را داشت.
Now let me see	حالا بذار ببینم
What he left behind	چیزی که او پشت سر گذاشت
However, we found significant differences in the source of the information.	با این حال، ما تفاوت های قابل توجهی در رابطه با منبع اطلاعات پیدا کردیم.
It's never what they do, it's what we do.	هرگز کاری نیست که آنها انجام می دهند، این چیزهایی است که ما انجام می دهیم.
I want you to know him	می خواهم او را بشناسی
I was very wrong	خیلی اشتباه کردم
In a moment, this bird's scene became my reality.	در لحظاتی، این نمای پرنده به واقعیت من تبدیل می شد.
Distribution at the time of their selection.	توزیع در زمان انتخاب آنها.
This is how you curse yourself	اینطوری خودت رو لعنت میکنی
take care	مراقب خودت باش
I do this, jump behind him and repeat the process.	من این کار را انجام می دهم، از پشت او می پرم و روند را تکرار می کنم.
He stayed there for a minute, then went to the kitchen.	یک دقیقه در آنجا ماند، سپس به آشپزخانه رفت.
I wanted to taste it, to drink it.	می خواستم طعمش را بچشم، بنوشمش.
He wanted an audience.	او مخاطب می خواست.
He opened his hands wide.	دست هایش را به طور گسترده باز کرد.
The bed stood comfortably.	راحتی تخت ایستاده بود.
And you can only believe him.	و شما فقط می توانید او را باور کنید.
It has no place in your life anymore.	دیگر جایی در زندگی شما ندارد.
If after is more valuable, they agree to the deal.	اگر after ارزش بیشتری داشته باشد، آنها با معامله موافقت می کنند.
Freedom is never absolute.	آزادی هرگز مطلق نیست.
I'm probably on drugs.	من احتمالا مواد مخدر مصرف می کنم.
We only ran for a few crazy hours.	ما فقط برای چند ساعت دیوانه می دویدیم.
Let's think about this for a moment.	بیایید لحظه ای به این موضوع فکر کنیم.
They must be told.	باید آنها را گفت.
People loved him and often asked about him.	مردم او را دوست داشتند و اغلب در مورد او سؤال می کردند.
I feel that a happy medium between the two can be great.	من احساس می کنم که یک رسانه شاد بین این دو می تواند عالی باشد.
I took out my other hand and slowly pulled it out.	دست دیگرم را در آوردم و به آرامی بیرون آوردم.
Now sit in the study.	فعلا بیا تو اتاق کار بشین.
He tried to speak.	سعی کرد حرف بزند.
He will only be in town for a week.	او فقط یک هفته در شهر خواهد بود.
The data represent at least three experiments.	داده ها نماینده حداقل سه آزمایش هستند.
No one outside my family knows this little secret.	هیچ کس خارج از خانواده من این راز کوچک را نمی داند.
We look forward to seeing you and talking more.	ما مشتاق دیدار شما و صحبت بیشتر هستیم.
Dead, you were so much more valuable to him.	مرده، تو برایش خیلی بیشتر ارزش داشتی.
Still, I'm a very good shot.	با این حال، من یک شوت بسیار خوب هستم.
A feeling he had never experienced before.	حسی که قبلا تجربه نکرده بود.
You do not know where to start.	شما نمی دانید از کجا شروع کنید.
We both took care of him.	هر دوی ما مراقب او بودیم.
None of this is good for business.	هیچ کدام از اینها برای تجارت خوب نیست.
Maybe now you just need a few examples.	شاید اکنون فقط به چند نمونه نیاز داشته باشید.
One thing, different perspectives.	یک چیز، دیدگاه های متفاوت.
I can not say how important both of these points are.	نمی توانم بگویم که هر دوی این نکات چقدر مهم هستند.
And he said he talked to her.	و او گفت که با او صحبت کرده است.
In fact, there are images in which each element is a component.	در واقع، تصاویری وجود دارند که در آنها هر عنصر یک جزء است.
He knows better than many.	او بهتر از بسیاری می داند.
The second visit was much easier than the first.	بازدید دوم خیلی راحت تر از اولی بود.
He did not like where this was going.	او دوست نداشت این به کجا می رود.
If they kept seeing each other.	اگر مدام همدیگر را می دیدند.
I certainly can and will.	من مطمئناً می توانم و خواهم کرد.
We want to make sure our fans are safe.	ما می خواهیم مطمئن شویم که هوادارانمان در امنیت هستند.
Good job counseling was also key.	همچنین مشاوره شغلی خوب کلیدی بود.
I will never forget it.	من هرگز آن را فراموش نمی کنم.
I talked to him and kept my voice calm.	با او صحبت کردم و صدایم را آرام و آرام نگه داشتم.
You will only get this far.	شما فقط از این طریق تا آنجا پیش خواهید رفت.
Coffee kept coming, but unfortunately it did not blow.	قهوه مدام می آمد اما متاسفانه باد نمی آمد.
Please stay where you are.	لطفا در همان جایی که هستید بمانید.
Everything seemed to be going better together.	به نظر می رسید همه چیز با هم بهتر پیش می رود.
It was later published in a volume.	بعدها در یک جلد منتشر شد.
Even then, we will not win.	حتی در این صورت هم ما برنده نخواهیم شد.
He can stay.	او می تواند بماند.
The worst case scenario was when girls were photographed.	بدترین حالت زمانی بود که از دخترها عکس می گرفتند.
No one ever thought it was possible.	هیچ کس هرگز فکر نمی کرد که ممکن است.
To get me out of there	تا منو از اونجا بیرون کنه
It does not make much sense to continue processing in this case.	ادامه پردازش در این مورد چندان منطقی نیست.
None of the ships ever landed.	هیچ یک از کشتی ها هرگز به زمین ننشستند.
Looking at that kid in the square surprised me.	نگاه کردن به اون بچه اونجا توی میدان باعث تعجبم شد.
However, it is not the same.	با این حال یکسان نیست.
They may change.	آنها ممکن است تغییر کنند.
If you do not start right, it will be difficult to end.	اگر درست شروع نکنید، پایان دادن به آن کار دشواری است.
It may not be what others like, but it does not matter.	ممکن است آن چیزی نباشد که دیگران دوست دارند، اما این مهم نیست.
this is so bad.	این خیلی بد است.
You could work hard, but your heart would not beat too fast.	می توانستی سخت کار کنی اما قلب خیلی تند نمی زد.
It was as if he came in a slow motion.	انگار با حرکت آهسته آمد.
You definitely want to keep an eye on these things.	شما قطعا می خواهید چشم خود را به این موارد نگه دارید.
However, few have compared different systems in similar patients.	با این حال تعداد کمی سیستم های مختلف را در بیماران مشابه مقایسه کرده اند.
Lots and lots of mass.	توده زیاد و زیاد.
I do not ask you to do this.	من از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید.
I have thought about it often.	من اغلب به آن فکر کرده ام.
Just follow the path.	فقط مسیر را دنبال کنید.
Small city bag.	کیف شهری کوچک.
They continue to kill to stop.	آنها به کشتن ادامه می دهند تا متوقف شوند.
Now come back and he will say yes to you.	حالا برگرد و او به تو بله می گوید.
However, other research has failed to show a benefit.	با این حال، تحقیقات دیگر نتوانسته است سودی را نشان دهد.
The more direct the question, the better the answer.	هر چه سوال مستقیم تر باشد پاسخ بهتری خواهد داشت.
We came in with the wrong information and it cost us.	ما با اطلاعات اشتباه وارد شدیم و این برای ما هزینه داشت.
A fair game	یک بازی جوانمردانه
The wall seems to fit this pattern.	به نظر می رسد دیوار با این الگو مطابقت دارد.
I had never seen him so bad.	من هرگز او را به این بدی ندیده بودم.
His agreement surprised him.	موافقت او او را غافلگیر کرد.
In this business, no one gets a second chance.	در این تجارت، هیچ کس شانس دومی پیدا نمی کند.
We get to know the type of information they need.	ما با نوع اطلاعات مورد نیاز آنها آشنا می شویم.
It is very easy to do.	انجام دادنش خیلی سادست.
It exists only as a thought.	فقط به عنوان یک فکر وجود دارد.
Brain growth.	رشد مغز.
A better man	یک مرد بهتر
The house seemed to be looking at him closely.	به نظر می رسید که خانه دقیقاً به او نگاه می کند.
I really couldn't cry any more.	من واقعاً نمی توانستم بیشتر از این گریه کنم.
Here are a few.	اینجا چندتایی هستند.
Ball, husband	توپ، شوهر
Be sure to see this one !.	این یکی را حتما ببینید!.
The rest of us wanted to fit in more.	بقیه ما بیشتر می خواستیم خودمان را جا بزنیم.
Even if we throw them away, we are found.	حتی اگر آنها را دور بریزیم، پیدا می شویم.
Unfortunately, he needed money.	متأسفانه او به پول نیاز داشت.
Go to school and learn things.	به مدرسه بروید و چیزهایی یاد بگیرید.
But it is still little known.	اما هنوز کمی شناخته شده است.
It was even better to meet him in person.	ملاقات حضوری با او حتی بهتر بود.
But you have to choose.	اما شما باید انتخاب کنید.
Lots of noise.	سر و صدای فراوان.
Shoot a bank jump.	شلیک یک پرش بانکی.
I am proud.	من افتخار می کنم.
The latter is discussed at the end of the previous section.	مورد اخیر در پایان بخش قبل مورد بحث قرار گرفته است.
Sitting and talking is not a crime.	نشستن و حرف زدن جرم نیست.
There was something very strange about him.	چیز بسیار عجیبی در او وجود داشت.
Of course, I still follow the story.	البته من همچنان داستان را دنبال می کنم.
I do not care	من اهمیتی نمی دهم
And so it was really helpful to hear about their processes.	و بنابراین شنیدن فرآیندهای آنها نیز واقعاً مفید بود.
Me, but this is a party.	من، اما این یک مهمانی است.
Try to look your best.	سعی کنید بهترین ظاهر خود را داشته باشید.
This is a four-step process.	این یک فرآیند چهار مرحله ای است.
We do not go away.	ما دور نمی شویم.
The buildings burned completely in an instant.	ساختمان ها در یک لحظه کاملاً سوختند.
It could not be too late	نمیتونست خیلی دیر باشه
In fact, this is what the article is about.	در واقع این من هستم که مقاله در مورد آن نوشته شده است.
I do not have to try to figure it out.	من مجبور نیستم برای کشف آن تلاش کنم.
He was in business.	او در تجارت بود.
But silence is not a natural environment for the story.	اما سکوت یک محیط طبیعی برای داستان نیست.
I look at him when he goes to the table.	وقتی میز به میز می رود نگاهش می کنم.
We have to shape that age.	ما باید آن سن را شکل دهیم.
It was a very fun situation and the crowd loved it.	این یک موقعیت بسیار سرگرم کننده بود و جمعیت نیز آن را دوست داشتند.
I just see it as an opportunity.	من فقط آن را به عنوان یک فرصت می بینم.
I am seriously thinking about it	جدی دارم بهش فکر میکنم
I did not want his attention.	من توجه او را نمی خواستم.
We can not stay away from it either.	ما هم نمی توانیم از آن دور بمانیم.
It seems very hard and a lot of work.	به نظر می رسد خیلی سخت و کار زیاد است.
It was the first time he had thought about this.	اولین بار بود که به این فکر می کرد.
He was very much like her	خیلی شبیه او بود
If you hadn't made me angry, you probably wouldn't have known.	اگر من را عصبانی نمی کردی، شاید هنوز نمی دانستی.
Use discussion.	از بحث استفاده کنید.
I do not remember any of it.	من هیچ کدام از آن را به خاطر نمی آورم.
He says he has a horse in the video.	او می‌گوید که یک اسب در ویدیو دارد.
We do not want you tired and sick.	ما خسته و مریض شما را نمی خواهیم.
There were two women and one man in this crowd.	در این جمعیت دو زن و یک مرد وجود داشت.
One day he was there, the next day he was gone.	یک روز او آنجا بود، روز دیگر او رفته بود.
And he wanted to see her again.	و می خواست دوباره او را ببیند.
We are looking for something to support ourselves.	ما به دنبال چیزی برای حمایت از خود هستیم.
The air is coming	هوا داره میاد
Very good, indeed	خیلی خوبه، در واقع
I showed it as it was.	همین طور که بود نشان می دادم.
That was ten years ago and the amount was small.	این ده سال پیش بود و مقدار آن ناچیز بود.
Even if it is less.	حتی اگر کمتر باشد.
It was not worth giving energy.	ارزش انرژی دادن نداشت.
Let them die.	بگذار بمیرند.
They did not do it anyway.	به هر حال نکردند.
Your article helps.	مقاله شما کمک می کند.
He liked to keep order.	دوست داشت نظم را حفظ کند.
Its history dates back to at least three thousand years ago.	تاریخچه آن حداقل به سه هزار سال پیش برمی گردد.
This is my first TV show.	این اولین برنامه تلویزیونی من است.
You are only valuable to us because you know valuable information.	شما فقط برای ما ارزش دارید زیرا اطلاعات ارزشمندی را می دانید.
It was a while.	مدتی بود.
Morning should be a sensible drive.	صبح باید رانندگی معقولی داشته باشد.
Both options are great and very healthy.	هر دو گزینه فوق العاده و بسیار سالم هستند.
I really hope he gains weight and gets stronger.	من واقعا امیدوارم که او وزن اضافه کند و قوی تر شود.
Life without knowledge was worse than death.	زندگی بدون دانش بدتر از مرگ بود.
I have had very good experiences.	من تجربیات بسیار خوبی داشته ام.
Those who offer it know it.	کسانی که آن را ارائه می کنند آن را می دانند.
Look at your daughter	به دخترت نگاه کن
The party can then leave the machine.	سپس طرف می تواند از دستگاه خارج شود.
I will bring you another beer.	من یک آبجو دیگر برای شما می آورم.
The rules are broken and must be changed.	قوانین شکسته شده و باید تغییر کنند.
We have to clean it baby	باید تمیزش کنیم بچه
I can do anything for everyone.	من می توانم هر کاری برای همه انجام دهم.
Then he returned with double respect.	بعد با احترام مضاعف برگشت.
A strange man is here	مرد عجیبی اینجاست
The right side of my body was badly burned.	سمت راست بدنم به شدت سوخته بود.
No credit card required	بدون نیاز به کارت اعتباری
I question the plan.	من طرح را زیر سوال می برم.
He feels their love for him and his love for them.	او عشق آنها را به او احساس می کند و عشق او به آنها.
Let it be so	بگذارید طوری باشد که
Sounds like good news.	به نظر یک خبر خوب است.
So we played, and we played, and we played.	بنابراین ما بازی کردیم، و بازی کردیم، و بازی کردیم.
I did not hear much from him.	من زیاد از او چیزی نشنیدم.
This helps keep stress levels low.	این به پایین نگه داشتن سطح استرس کمک می کند.
He had surrendered.	او تسلیم شده بود.
He fell to his knees in front of the child.	او در برابر کودک به زانو افتاد.
I know my way around the computer to some extent.	من راهم را تا حدودی در اطراف کامپیوتر می شناسم.
I have a lot to learn from you people.	من چیزهای زیادی برای یادگیری از شما مردم دارم.
Helped with experiments.	به انجام آزمایشات کمک کرد.
They can be used in any project for any reason.	به هر دلیلی می توان از آنها در هر پروژه ای استفاده کرد.
But not bad for a brand new system.	اما برای یک سیستم کاملا جدید بد نیست.
The statistical game was also changing.	بازی آماری نیز در حال تغییر بود.
Put your fish, chicken or meat in the pan.	ماهی، مرغ یا گوشت خود را در تابه قرار دهید.
With the first, nothing happened fast.	با اولی، هیچ چیز سریع اتفاق نیفتاد.
For six seconds	به مدت شش ثانیه
I do not lie and I do not say that it is easy.	من دروغ نمی گویم و نمی گویم که آسان است.
And everything else.	و هر چیز دیگری.
They are the blood of your life.	آنها خون زندگی شما هستند.
They had to pay.	مجبور بودند پول بدهند.
That number is again	دوباره اون عدد هست
He could not eat his own food, although it was really lovely.	او نمی توانست غذای خودش را بخورد اگرچه واقعاً دوست داشتنی بود.
This is generally difficult to do.	به طور کلی انجام این کار دشوار است.
One thing at a time.	یک چیز در یک زمان.
when she.	زمانی که او.
One person may not be insane and start one.	ممکن است یک نفر دیوانه نباشد و یکی را به راه بیندازد.
He completely failed in this attempt.	او در این تلاش به طور کامل شکست خورد.
He has not performed in cafes since.	او از آن زمان دیگر در کافه ها اجرا نکرده است.
It also makes you feel good.	به شما احساس خوبی هم می دهد.
In addition, we analyzed the detection time.	علاوه بر این، زمان تشخیص را تجزیه و تحلیل کردیم.
Free, of course.	رایگان، البته.
Two women and two men.	دو زن و دو مرد.
I know exactly how he feels about this.	من دقیقا می دانم که او در مورد این موضوع چه احساسی دارد.
I did not say anything but he continued to beat me.	من حرفی نزدم اما او همچنان مرا کتک زد.
She looked at the man.	نگاهی به مرد انداخت.
We know this can be done.	ما می دانیم که این می تواند انجام شود.
This is a small problem and then we are on our way.	این یک مشکل کوچک است و سپس ما در راه هستیم.
All he could do was hurt her.	تنها کاری که می توانست بکند این بود که به او صدمه بزند.
Everything is very good about what you sent me.	در مورد چیزی که برای من فرستادی، همه چیز خیلی خوب است.
He never said it would be clear.	او هرگز نگفت که روشن خواهد شد.
And then he made his wife very independent.	و سپس همسرش را بسیار مستقل کرد.
I do not think he even looked at them.	فکر نمی کنم حتی به آنها نگاه کرد.
The first case is shown in the figure below.	اولین مورد در شکل زیر نشان داده شده است.
We did the whole thing.	ما کل کار را انجام دادیم.
He moved his body to my chest, throat and face.	او بدن را به سمت سینه و گلو و صورتم برد.
of line.	از خط.
But he did worse, so we had to remove him.	اما او بدتر از این کار کرد، بنابراین مجبور شدیم او را حذف کنیم.
We do not see any meaning in such an argument.	ما هیچ معنایی در چنین استدلالی نمی بینیم.
It's exactly what we do every day.	در هر کاری که ما هر روز انجام می دهیم دقیقاً اینجاست.
This experiment was performed three times and the representative data were shown.	این آزمایش سه بار انجام شد و داده های نماینده نشان داده شد.
They believed in me, they wrote letters of support for me.	آنها به من ایمان داشتند، نامه های حمایتی برای من نوشتند.
Smile and do not take it to heart.	لبخند بزنید و آن را به دل نگیرید.
And money, if you have the opportunity, you make money.	و پول، اگر فرصتی داشته باشید، پول در می آورید.
This has also been observed in the present study.	این امر در مطالعه حاضر نیز مشاهده شده است.
The fixed line indicates the mean difference.	خط ثابت نشان دهنده اختلاف میانگین است.
The men left	مردها رها کردند
Front design	طراحی قسمت جلویی
He will not be invited until there is a big break.	تا زمانی که وقفه بزرگی رخ نداده باشد، او دعوت نمی شود.
Quality is king here, and it seems to be getting better.	کیفیت در اینجا پادشاه است، و به نظر می رسد که در حال بهتر شدن است.
I was on a mission.	من ماموریت بودم.
So let me explain it to you.	پس اجازه دهید آن را برای شما شرح دهم.
Stand for freedom	برای آزادی بایستید
He adjusts the parameters.	او پارامترها را تنظیم می کند.
He has left his body.	او بدنش را رها کرده است.
I thought he did a really great job.	من فکر کردم که او واقعاً کار بزرگی انجام داده است.
You can share my room.	شما می توانید اتاق من را به اشتراک بگذارید.
Finally finished	بالاخره تمام شد
You do not remember anything	هیچی یادت نمیاد
It remains to be seen whether they will win their fair share.	اینکه آیا آنها سهم منصفانه خود را برنده می شوند یا نه، باید دید.
It is not a matter of gender, it is a matter of identity.	موضوع جنسیت نیست، موضوع هویت است.
His head was as heavy as lead.	سرش مثل سرب سنگین بود.
As shown in history.	همانطور که در تاریخ نشان داده شد.
His children accepted their presence as part of normal life.	فرزندان او حضور آنها را به عنوان بخشی از زندگی عادی پذیرفتند.
Definitely wrong, actually.	قطعا اشتباه است، در واقع.
We were so successful in clearing that we did not comment.	ما آنقدر موفق شده بودیم پاکسازی کنیم که اظهار نظر نکردیم.
Powerful and dark.	قدرتمند و تاریک.
And he was perfect in himself.	و او در خود کامل بود.
He does not have a heart for me.	او به من علاقه قلبی ندارد.
If it's not gold, it's still men.	اگر طلا نباشد، باز هم مردان هستند.
We work hard and work long hours.	ما سخت کار می کنیم و ساعت ها کار می کنیم.
When you encounter a broken person and try to correct him.	وقتی با یک فرد شکسته روبرو می شوید و سعی می کنید او را اصلاح کنید.
It is more about the proper use of language itself.	بیشتر در مورد استفاده صحیح از خود زبان است.
He knew the room behind it.	اتاق پشت آن را می شناخت.
He is not.	او نمی باشد.
Money is now in the people.	پول در حال حاضر در مردم است.
His friend followed him.	دوستش دنبالش آمد.
There is no sense of fair play at all.	اصلاً هیچ حس بازی جوانمردانه وجود ندارد.
He does not know what good or bad behavior is.	او نمی داند رفتار خوب یا بد چیست.
I returned it.	آن را برگرداندم.
Just telling the truth is not enough.	صرف بیان حقایق کافی نیست.
They help on two important levels.	آنها در دو سطح مهم کمک می کنند.
After all, there is that criminal investigation.	بالاخره آن تحقیقات جنایی وجود دارد.
But then he died.	اما بعد مرد.
It was a sad situation when I was my age.	موقعیت غم انگیزی بود که در سن من بودم.
I think you want to show off at every opportunity.	من فکر می کنم شما می خواهید در هر فرصتی خودنمایی کنید.
The touch screen is one of the many input devices.	صفحه نمایش لمسی یکی از بسیاری از دستگاه های ورودی اطلاعات است.
And it went on for weeks.	و هفته ها ادامه داشت.
Except that the future was wrong.	جز اینکه آینده اشتباهی بود.
There must have been at least thirty of them.	باید حداقل سی نفر از آنها بوده باشند.
A sample space	یک فضای نمونه
This usually takes two to three people a week.	این معمولاً یک هفته دو تا سه نفر طول می کشد.
I immediately fell in love.	بلافاصله عاشق شدم.
the profession.	حرفه.
Not now though.	هر چند در حال حاضر نه.
It was his example	نمونه اش بود
However, the benefits of our shared workspace are amazing.	با این حال، مزایای فضای کار مشترک ما شگفت انگیز است.
But it makes me more determined that they will not take it.	اما این مرا بیشتر مصمم می کند که آن را نخواهند گرفت.
Leave it outside your room.	آن را بیرون از اتاق خود بگذارید.
This review will be done in the future.	این بررسی در آینده انجام خواهد شد.
My handle was bad	دسته ام بد بود
Why do it now, when we can do it tomorrow?	چرا این کار را اکنون انجام دهیم، وقتی فردا می توانیم آن را انجام دهیم.
He was standing on a solid ground that seemed to be anything but solid.	یه جورایی روی زمین محکمی ایستاده بود که هرچیزی جز محکم به نظر می رسید.
Then you have to try everything.	سپس شما باید همه چیز را امتحان کنید.
But the officers brought them back to the fight.	اما افسران آنها را به درگیری بازگرداندند.
We wanted to see more games.	می خواستیم بازی های بیشتری ببینیم.
His construction costs have not been recorded.	هزینه های ساخت و ساز او ثبت نشده است.
Gold is power.	طلا قدرت است.
Warm up another boy the next day, warm up two people this day.	روز بعد یک پسر دیگر را گرم کنید، این روز دو نفر را گرم کنید.
It ended so quickly.	به همین سرعت تمام شد.
They focus more on the second question.	آنها بیشتر توجه خود را روی سوال دوم متمرکز می کنند.
Nothing was planned between them.	هیچ چیزی بین آنها برنامه ریزی نشده بود.
I saw no reason to give up.	دلیلی برای کنار زدن ندیدم.
It was like that with me	با من اینطوری بود
He seemed happy until he realized his mistake.	او تا زمانی که اشتباهش متوجه شد خوشحال به نظر می رسید.
He is a great kid.	او یک بچه عالی است.
I do not share what is mine.	آنچه مال من است را به اشتراک نمی گذارم.
They do not care about politics.	آنها به سیاست اهمیت نمی دهند.
He wants to be loved and accepted.	او می خواهد دوست داشته شود و پذیرفته شود.
If you want to laugh at yourself.	اگر می خواهید به خودتان بخندید.
No need to shop around for fast cash.	بدون نیاز به خرید در اطراف برای پول نقد سریع.
At the same time, some things remain the same.	در عین حال برخی چیزها ثابت می مانند.
He is short and fat.	او کوتاه قد و چاق است.
I was tired of it.	من از آن خسته شده بودم.
This is a safe surgical procedure.	این یک روش جراحی ایمن است.
That afternoon, less than eight hours after the crime.	بعد از ظهر آن روز، کمتر از هشت ساعت پس از وقوع جنایت.
Anyone can grow old.	هر کسی می تواند پیر شود.
He was my father.	او پدر من بود.
Use the above methods instead.	به جای آن از روش های بالا استفاده کنید.
I tried to call	سعی کردم زنگ بزنم
But it must be built.	اما باید ساخته شود.
This world is getting smaller and smaller.	این دنیا کوچکتر و کوچکتر می شود.
That he was there taking pictures.	اینکه اون اونجا بود که عکس میگرفت.
I was very satisfied with my overall performance.	من از عملکرد کلی خود بسیار راضی بودم.
People standing in line to buy.	افرادی که در صف خرید ایستاده اند.
This is also not true	این هم درست نیست
This should be your point of view as well.	این باید دیدگاه شما نیز باشد.
It is a change of hope	تغییر امید است
All the kids did that.	همه بچه ها این کار را کردند.
I had a lot of freedom to travel.	من آزادی زیادی برای رفت و آمد داشتم.
And my child	و فرزندم
Guess your camera is having trouble reading the cards.	حدس بزنید دوربین شما در خواندن کارت ها مشکل دارد.
They spend.	هزینه می کنند.
However, this is not easy.	با این حال، به این راحتی نیست.
But this makes a little sense.	اما این کمی منطقی است.
Dogs have needs.	سگ نیازهایی دارد.
His smile was worth it	لبخندش ارزشش را داشت
Or for the car	یا برای ماشین
This is a basic component.	این یک جزء پایه است.
And was sent home in court.	و با حضور در دادگاه به خانه فرستاده شد.
People ran to see what it was.	مردم می دویدند تا هر چه هست ببینند.
Now we see that the wife is like them.	حالا می بینیم که همسر هم مثل آنهاست.
This is their true form.	این شکل واقعی آنهاست.
One person was reported dead.	مرگ یک نفر گزارش شده است.
But my understanding changed with that one word.	اما درک من با همین یک کلمه تغییر کرد.
In a full year	در یک سال کامل
It was a young night.	شب جوانی بود.
Everything will be fine.	همه چیز خوب خواهد بود.
I will not hear another word from it.	دیگر کلمه ای از آن نخواهم شنید.
It was worked on but did not cool the device yet.	روی آن کار شد اما هنوز دستگاه را خنک نکرد.
He lowered his head and looked away.	سرش را پایین انداخت و به دور نگاه کرد.
Or I just wish he said that.	یا فقط ای کاش این را می گفت.
I was used to having a personal space.	من به داشتن فضای شخصی عادت کرده بودم.
No worries, they said.	جای نگرانی نیست گفتند.
Mentally old	از نظر روحی پیر
Give me your eyes	چشمامو بده
That was too much for him.	این برای او خیلی زیاد بود.
You know, this is a threat to our way of life.	می دانید، این یک تهدید برای شیوه زندگی ما است.
He saw it and smiled.	او آن را دید و لبخند زد.
You remember your pieces.	شما قطعات خود را به یاد می آورید.
However, this could not last forever.	اگرچه این نمی توانست برای همیشه ادامه یابد.
Your level is supposed to be high.	سطح شما قرار است بالا باشد.
So, they're here in the area.	بنابراین، آنها در این منطقه در اینجا هستند.
The words slowly reached the president.	کلمات به آرامی به گوش رئیس جمهور رسید.
I do not understand this.	من این را نمی فهمم.
Suddenly the younger sister entered the apartment.	ناگهان خواهر کوچکتر وارد آپارتمان شد.
What he has done quite coldly at all times.	کاری که او کاملاً سرد در هر زمان انجام داده است.
But talking about it does not help.	اما صحبت کردن در اطراف آن کمکی نمی کند.
It saddens me that he has changed so much.	من را غمگین می کند که او را اینقدر تغییر داده است.
Get involved in the project and see it to the end.	درگیر پروژه باشید و آن را تا پایان ببینید.
Puts an end to them.	به آنها پایان می دهد.
The answer is definitely yes.	جواب قطعا بله است.
I hugged her and held back my tears.	او را در آغوشم گرفتم و اشک هایم را مهار کردم.
He must have called somewhere, I feel he is gone.	حتماً جایی تماس گرفته است، احساس می کنم او از بین می رود.
They do not speak.	آنها صحبت نمی کنند.
The more healthy plants you have at home, the better.	هرچه گیاهان سالم بیشتری در خانه داشته باشید، بهتر است.
This is about me.	این به من مربوط می شود.
He felt he had pushed his limits.	او احساس می کرد که به محدودیت های خود فشار آورده است.
Everything is extreme.	همه چیز افراطی است.
He thought about it.	در مورد آن فکر کرد.
Gun control rules are a little better than average.	قوانین کنترل اسلحه کمی بهتر از حد متوسط ​​است.
Several people may have a reason for his death.	ممکن است چند نفر دلیلی برای مرگ او داشته باشند.
I wrote the following code.	کد زیر را نوشته بودم.
And two points can be mentioned about it.	و دو نکته در مورد آن قابل ذکر است.
You can start planning your actions before the first move.	می توانید از قبل از اولین حرکت برنامه ریزی اقدامات خود را شروع کنید.
Put it on paper.	آن را روی کاغذ بیاورید.
Shows the current date.	تاریخ فعلی را نشان می دهد.
So far, however, the effects of this strategy are unclear.	با این حال، تا کنون، اثرات این استراتژی نامشخص است.
I moved my life to another part of the country.	زندگی ام را به نقطه دیگری از کشور منتقل کردم.
Dismiss that man	آن مرد را اخراج کن
It is a tool, in itself neither good nor bad.	ابزاری است، به خودی خود نه خوب است و نه بد.
It never is, because they are the people.	هرگز چنین نیست، زیرا آنها مردم هستند.
Incidentally, this is a large list.	اتفاقاً این یک لیست بزرگ است.
They will take a step back because this is what happens.	آنها یک گام به عقب برخواهند داشت زیرا این اتفاق می افتد.
I was in control.	من در کنترل بودم.
I changed direction	تغییر مسیر دادم
He never did anything right in his life.	هرگز در زندگی خود هیچ کاری را درست انجام نداد.
I stood there, I did not move, I could not.	همانجا ایستادم، نه تکان می خوردم، نه می توانستم.
Most of the remaining buildings today belong to this period.	بیشتر ساختمان های باقی مانده امروزی مربوط به این دوره است.
simply.	به همین سادگی.
But this could not happen.	اما این اتفاق نمی توانست بیفتد.
The old master made it easy.	استاد قدیمی کار را آسان کرد.
Whether this man liked him or not, he must be told.	این مرد چه او را دوست داشت یا نه، باید به او گفت.
The same can be said about processing power.	همین را می توان در مورد قدرت پردازش نیز گفت.
He looks down, then goes up to me.	او به پایین نگاه می کند، سپس به من بالا می رود.
This meeting was more about procedure.	این جلسه بیشتر به رویه مربوط می شد.
The plan went relatively well.	طرح نسبتاً خوب پیش می رفت.
Depending on your request, we have standard models in stock.	بسته به درخواست شما، ما مدل های استاندارد را در انبار داریم.
Maybe now was the time	شاید الان وقتش بود
One who longs for the return of lost lives.	یکی که آرزوی بازگشت زندگی های از دست رفته را دارد.
This makes the whole body work.	این باعث می شود کل بدن کار کند.
It is a part of me.	بخشی از وجود من است.
They are just a few.	آنها جز شماری اندک نیستند.
Water is used over and over again.	آب بارها و بارها استفاده می شود.
I hope at least this one has reached you.	امیدوارم حداقل این یکی به دست شما رسیده باشد.
They cannot see a person deeply.	آنها نمی توانند عمیقاً یک شخص را ببینند.
We are waiting for it now and this is exactly what we are getting.	ما اکنون انتظار آن را داریم و این دقیقاً همان چیزی است که به دست می آوریم.
Maybe call	شاید تماس گرفتن
This is just a normal call.	این فقط یک تماس معمولی است.
We found them, you know.	ما آنها را پیدا کردیم، می دانید.
I have never been so sad in my life.	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر ناراحت نبودم.
What works for me works for me.	آنچه برای من کار می کند، برای من کار می کند.
An amazing time	یک زمان شگفت انگیز
He is now at the front door.	او اکنون در جلوی در است.
Then they lead our mother and son to the light.	سپس مادر و پسر ما را به نور هدایت می کنند.
They wanted this game badly.	آنها این بازی را بد می خواستند.
You never have to let someone you do not want to.	شما هرگز مجبور نیستید به کسی اجازه دهید که شما نمی خواهید.
There are two main reasons for this decision.	دو دلیل اصلی برای این تصمیم وجود دارد.
In this, he is the story of the week.	در این، او داستان هفته است.
It's very sad because he's a very good person.	خیلی ناراحت کننده است چون او آدم بسیار خوبی است.
He got behind me and reached out to push the three.	او پشت سر من سوار شد و دستش را دراز کرد تا سه را فشار دهد.
We were locked up here after the first night.	بعد از شب اول ما را در اینجا حبس کردند.
Focus on growth.	روی رشد تمرکز کنید.
We have to report this.	ما باید این را گزارش کنیم.
It did not work very well	خیلی خوب کار نکرد
I think this happens in any situation.	من تصور می کنم این اتفاق در هر شرایطی می افتد.
He had a good physique	هیکل خوبی داشت
We will explain this briefly.	ما این را به اختصار توضیح می دهیم.
Cancer changed him.	سرطان او را تغییر داد.
Do this every year.	هر سال این کار را انجام دهید.
There are no traffic lights.	هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد.
Maybe he has something important to say.	شاید حرف مهمی برای گفتن داشته باشد.
Consider our cause.	علت ما را در نظر بگیرید.
We still talk, but not every night like we used to.	ما هنوز صحبت می کنیم، اما نه هر شب مثل گذشته.
The options are increasing day by day.	روز به روز گزینه ها در حال افزایش است.
I need some dry clothes	من به چند لباس خشک نیاز دارم
This is your share and you have to do it.	این سهم شماست و باید آن را انجام دهید.
At least that's the feeling	حداقل حسش اینه
He just made it.	او فقط آن را ساخته است.
They had to do it right for the first time.	آنها مجبور بودند این کار را برای اولین بار درست انجام دهند.
I mean, you take a look at falling buildings.	منظورم این است که شما نگاهی به ساختمان های در حال سقوط بیاندازید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست او در کات نهایی باقی بماند یا خیر.
I do not get tired of writing about him and his family.	من از نوشتن در مورد او و خانواده اش خسته نمی شوم.
I love the fact that it is so simple and beautiful.	من عاشق این واقعیت هستم که خیلی ساده و زیباست.
My father died last year.	پدرم پارسال فوت کرد.
The flowers are directly in his line of sight.	گل ها مستقیماً در خط دید او قرار می گیرند.
You can try running.	می توانید دویدن را امتحان کنید.
They only have to walk in the room once.	آنها فقط باید یک بار در اتاق قدم بزنند.
You went out	تو رفتی بیرون
And very beautiful	و خیلی زیبا
But maybe he can do more.	اما شاید بتواند کارهای بیشتری انجام دهد.
I could accept compulsion	میتونستم قبول کنم مجبوری
It does not matter what happens.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
You wanted me to be responsible	تو می خواستی من مسئول باشم
Two were prominent.	دو مورد برجسته بودند.
Break the eggs and add a little milk.	تخم مرغ ها را بشکنید و کمی شیر اضافه کنید.
Another day, you might try again.	در روزی دیگر، شاید بتوانید دوباره امتحان کنید.
Ask and dream	بپرس و خواب ببین
He turned on the radio.	رادیو را روشن کرد.
However, such situations are not uncommon.	با این حال، چنین موقعیت هایی رایج نیستند.
Or thought he did.	یا فکر کرد که این کار را کرده است.
He never knew he would defend something.	او هرگز او را نمی‌دانست که برای چیزی دفاع کند.
However, after a while, the work began.	با این حال، پس از مدتی، کار شروع شد.
If you show great	اگه عالی نشون میدی
You are in a good hospital	تو یه بیمارستان خوب
I have to take that bag back.	من باید آن کیف را پس بگیرم.
But it was time for the show.	اما زمان نمایش فرا رسیده بود.
We can not expect them to win every season.	ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که آنها در هر فصل پیروز شوند.
Many things are great.	خیلی چیزها عالی هستند.
I do not know why more people do not buy from there.	نمی دانم چرا افراد بیشتری از آنجا خرید نمی کنند.
He had a bone to pick.	او یک استخوان برای چیدن داشت.
Rather, it is a normal practice.	بلکه این یک عمل معمولی است.
Sometimes he did strange things.	گاهی کارهای عجیبی می کرد.
There is no way back.	هیچ راه بازگشتی وجود ندارد.
Whether others agree with him or not, he continued.	چه دیگران با او موافق باشند و چه نباشند، او ادامه داد.
So that is a very good thing overall.	به طوری که در کل چیز بسیار خوبی است.
New material has been discovered and old material has been revealed.	مواد جدیدی کشف شده است و مواد قدیمی آشکار شده است.
It seems to work.	به نظر می رسد کار می کند.
We have to accept.	باید قبول کنیم.
We talked to him but not much.	ما با او صحبت کردیم اما نه زیاد.
It's even worse.	از این هم بدتر است.
We know that nothing is impossible if we stay together.	می دانیم که اگر کنار هم بمانیم، هیچ چیز غیرممکن نیست.
He could stand alone.	او می توانست به تنهایی بایستد.
This is the nature of what we have created.	این ماهیت چیزی است که ما خلق کرده ایم.
می v.	می v.
It is coming down from the main road	داره از مسیر اصلی پایین میاد
This is their name, without a doubt.	این نام آنهاست، بدون تردید.
I'm going downstairs today	امروز میرم پایین ببینم
This is his last credit in the series to date.	این آخرین اعتبار او در سریال تا به امروز است.
I sat down	به جایش نشستم
I would rather push him than carry him.	من ترجیح می دهم او را هل بدهم تا اینکه او را حمل کنم.
That's why he felt under surveillance.	به همین دلیل احساس می کرد تحت نظر است.
Look at this photo, taken a moment later.	به این عکس نگاه کنید، یک لحظه بعد گرفته شده است.
He kept saying that it did not concern me.	مدام می گفت این به من مربوط نیست.
Based on this, a number of people were arrested, examined and tried.	بر این اساس تعدادی دستگیر، معاینه و محاکمه شدند.
Let me show you another photo here.	بگذارید یک عکس دیگر را در اینجا به شما نشان دهم.
I asked my sister to take care of him.	از خواهرم خواستم مراقب او باشد.
In practice, this may not be necessary.	در عمل، این ممکن است ضروری نباشد.
court judgment	حکم دادگاه
My brother not so much	برادر من نه چندان
Go to your email address, open the sent message.	به آدرس ایمیل خود بروید، پیام ارسال شده را باز کنید.
Brought out the latest design.	آخرین طرح را بیرون آورد.
It looked great	عالی به نظر می رسید
Really amazing listening	واقعا گوش دادن شگفت انگیز
People can walk to work.	مردم می توانند پیاده به محل کار بروند.
But both are zero.	اما هر دو صفر هستند.
I only did this once	من فقط یکبار این کار را کردم
The view and the building are beautiful.	منظره و ساختمان زیباست.
The same goes for the information industry.	صنعت اطلاعات هم همینطور.
But the only way to understand this is on the water.	اما تنها راه برای فهمیدن این موضوع روی آب است.
So they had not found them yet.	پس هنوز آنها را پیدا نکرده بودند.
Mom tried to stop him.	مامان سعی کرد جلوی او را بگیرد.
To do this, some research using animals.	برای انجام این کار، برخی با استفاده از حیوانات تحقیق می کنند.
He liked to say that it is so.	دوست داشت بگوید که همین طور است.
It was warm and very lively.	گرم بود و بسیار زنده بود.
I'm not going to do anything about it.	من قرار نیست کاری در مورد آن انجام دهم.
Ignore it now	ردش کن
We were very ready for that.	ما خیلی برای آن آماده بودیم.
Now be careful	حالا تو مواظب باش
It was logical that he crossed the line.	منطقی بود که او خط را قطع کرد.
Even if it was true, name a better way.	حتی اگر درست بود، راه بهتری را نام ببرید.
Add salt and mix well.	نمک را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
However, the process cannot end here.	با این حال، روند نمی تواند به اینجا ختم شود.
I believe that even God cannot avoid it.	من معتقدم حتی خدا هم نمی تواند اجتناب کند.
For example, the body in this case has the same text.	برای مثال بدنه در این مورد همان متن را دارد.
the pain	درد
So yes, this has very political consequences.	بنابراین بله، این امر کاملاً پیامدهای سیاسی دارد.
Then, the rest will be for the game.	سپس، بقیه برای بازی خواهد بود.
Men can have them too.	مردان نیز می توانند آنها را داشته باشند.
He had worked so hard that no one knew.	او خیلی سخت کار کرده بود که هیچ کس نمی دانست.
This is consistent with the findings of previous studies.	این با یافته های مطالعات قبلی مطابقت دارد.
The key to this exercise is to hold the core tight.	کلید این تمرین، سفت نگه داشتن هسته است.
What surprised me was how happy he looked.	چیزی که مرا شگفت زده کرد این بود که چقدر خوشحال به نظر می رسید.
Great people and good products.	مردم بزرگ و محصولات خوب.
At the very least, he did not expect things to be what they are.	حداقل، او امیدوار نبود که چیزها همان چیزی باشند که هستند.
This is probably not what you want.	احتمالاً این چیزی نیست که شما می خواهید.
Now the sun is setting again, but it is setting.	اکنون خورشید دوباره غروب می کند، اما غروب می کند.
this is mine.	این مال منه.
It made him unique.	او را منحصر به فرد کرد.
He tried to think.	سعی کرد فکر کند.
He himself told me to go ahead and cut it.	خودش که به من گفت برو جلو و قطعش کن.
Now was not the time to think deeply.	اکنون زمان تفکر عمیق نبود.
Or his body, anyway.	یا بدنش، به هر حال.
And wait	و منتظر
We do not have time to discuss why.	ما وقت نداریم درباره چرایی بحث کنیم.
The idea is that by changing the language you can change the reality.	این ایده معتقد است که با تغییر زبان می توانید واقعیت را تغییر دهید.
The people of the city do not want to hear this.	مردم شهر نمی خواهند این را بشنوند.
There was nothing to worry about.	چیزی نبود که نگرانش باشد.
He said I'm not good there.	او گفت که من در آنجا خوب نیستم.
And there seems to be a main case.	و به نظر می رسد یک مورد اصلی وجود دارد.
People who write.	افرادی که می نویسند.
In addition, they can be removed after connection with only a little difficulty.	علاوه بر این، آنها را می توان پس از اتصال تنها با کمی مشکل حذف کرد.
Not a particle	نه یک ذره
He no longer needed a problem with his plate tonight.	او امشب دیگر نیازی به مشکل در بشقاب خود نداشت.
And you've never heard of any of them.	و شما هرگز در مورد هیچ کدام نشنیده اید.
The statement was a waste of time.	بیانیه اتلاف وقت بود.
Unless it is decided later that this is not the case.	مگر اینکه بعداً تصمیم گرفته شود که اینطور نیست.
More than two months have passed since the first and third hearings.	بیش از دو ماه از جلسه اول و سوم استماع گذشت.
There are other ways	راه های دیگری هم هست
She cried.	به گریه افتاد.
You can try it again soon.	می توانید به زودی دوباره آن را امتحان کنید.
It is out of control.	از کنترل خارج شده است.
I feel this from you.	من این را از شما احساس می کنم.
I had to save him	باید نجاتش میدادم
The average is probably a little higher.	میانگین مقدار احتمالاً کمی بیشتر است.
I lost my job.	من کارم را از دست دادم.
We need to know what to do with them.	ما باید بفهمیم که با آنها چه کنیم.
Some have seen it as one of his best books.	برخی آن را در زمره بهترین کتاب های او دیده اند.
I used to be a happy person	من قبلا آدم خوشبختی بودم
You will not get the people you are looking for.	شما افرادی را که به دنبال آن هستید به دست نخواهید آورد.
He was in court again and played a role.	او دوباره در دادگاه بود و نقش داشت.
At least no one could take my beauty away from me.	حداقل هیچ کس نمی توانست زیبایی من را از خود دور کند.
At least I was clear on that.	من حداقل در این مورد واضح بودم.
These two things are as different as night and day.	این دو چیز به اندازه شب و روز متفاوت است.
Damn it will not set you free.	لعنتی شما را آزاد نمی کند.
It was new and the rest was old.	این جدید بود و بقیه چیزها قدیمی بود.
He was a little shocked when they did that.	وقتی آنها این کار را کردند، او کمی شوکه شد.
He made sure he was not followed.	او مطمئن شد که از او پیروی نمی شود.
Only children	فقط بچه ها
So it makes sense.	پس منطقی است.
Worth a try, yes it is.	ارزش امتحان کردن را دارد، بله همینطور است.
Data points are the average population.	نقاط داده میانگین جمعیت هستند.
He got up and shot him.	بلند شد و به او شلیک کرد.
I should never have gone out.	من هرگز نباید بیرون می رفتم.
It all seemed to happen in an instant.	به نظر می رسید همه اینها در یک لحظه اتفاق افتاده است.
It was not just him	فقط اون نبود
Great advantage for me	مزیت بزرگ برای من
This is nothing new.	این چیز جدیدی نیست.
He said I would take him and come back.	گفت او را می گیرم و برمی گردم.
I wanted to be strong	می خواستم قوی باشم
I had never heard of this before.	قبلاً در مورد این چیزی نشنیده بودم.
We will update as information becomes available.	با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات، به روز رسانی خواهیم کرد.
We have to be patient	باید صبور باشیم
Sometimes bad things happen to them.	گاهی اوقات اتفاقات بدی برایشان می افتد.
It was a pleasure to be with him.	بودن با او بسیار لذت بخش بود.
You are leading the government in this place.	شما در این مکان دولت را رهبری می کنید.
But it really is not cold.	اما واقعاً اینطور نیست که سرد باشد.
He is standing there, you see.	او در آنجا ایستاده است، می بینید.
By the way, thank you again.	اتفاقاً باز هم برای آن متشکرم.
The writers kept coming and asking which table it was.	نویسندگان مدام می آمدند و می پرسیدند کدام جدول است.
I can not even describe it.	من حتی نمی توانم آن را توصیف کنم.
Now that he looked straight up, he saw the gun.	حالا که مستقیم به بالا نگاه کرد، اسلحه را دید.
I like to imagine what it would mean if they were right.	من دوست دارم تصور کنم که اگر آنها درست باشند چه معنایی خواهد داشت.
I will take care of this immediately.	من فوراً از این موضوع مراقبت خواهم کرد.
He could have guessed why.	او می توانست حدس بزند چرا.
So everything that is needed to build a good society will be pursued accordingly.	بنابراین هر چیزی که برای ساختن یک جامعه خوب لازم است بر این اساس دنبال خواهد شد.
So, if they need help, come see me.	بنابراین، اگر آنها نیاز به کمک دارند، به دیدن من بیایند.
It was just one or the other	فقط یکی بود یا یکی دیگه
Together they had seven children.	آنها با هم صاحب هفت فرزند شدند.
This will be a great gift for anyone.	این یک هدیه عالی برای هر کسی خواهد بود.
I tested it well, it seems to work	خوب تست کردم به نظر میاد کار میکنه
If they are involved in any criminal activity, there is no record.	اگر آنها در هر گونه فعالیت مجرمانه شرکت داشته باشند، هیچ سابقه ای وجود ندارد.
I put each command in a separate file.	من هر دستور را یک فایل جداگانه قرار دادم.
We needed help.	ما به کمک نیاز داشتیم.
I just wish our records were more complete.	فقط ای کاش رکوردهای ما کاملتر بود.
We can do this over and over again for any child here.	ما می توانیم این کار را بارها و بارها برای هر بچه ای در اینجا انجام دهیم.
He is angry with me.	از دست من عصبانی است.
You said you could keep him in your room.	گفتی می توانی او را در اتاقت نگه داری.
We have to divide this series.	ما باید این سریال را تقسیم کنیم.
He did not think they were very good.	او فکر نمی کرد آنها خیلی خوب باشند.
For a while, his claim was true.	مدتی ادعای او درست بود.
If you can, please help me	اگه میشه لطفا کمکم کنید
We were at the dinner table.	سر میز شام بودیم.
There are a number of variables you want to track.	تعدادی متغیر وجود دارد که می خواهید آنها را پیگیری کنید.
They are on the way.	آنها در راه هستند.
To solve this problem, he changed the street.	برای حل همین مشکل، خیابان را عوض کرد.
He makes us good enough.	او ما را به اندازه کافی خوب می کند.
This is no longer the case today.	امروز دیگر اینطور نیست.
You did not want anything from him	هیچی ازش نمیخواستی
I love my new country.	من عاشق کشور جدیدم هستم.
Sounds great, there are no two ways to get around it.	عالی به نظر می رسد، دو راه برای دور زدن آن وجود ندارد.
It was really beautiful music	واقعا موزیک زیبایی بود
Three more fields appear.	سه فیلد دیگر ظاهر می شود.
And sound.	و صدا.
His thoughts came to the fore.	افکار او در کانون توجه قرار گرفت.
He had a pale face and small, hard eyes.	او چهره ای رنگ پریده و چشمان ریز و سفت داشت.
There is no way you can do this	هیچ راهی وجود نداره که بتونی اینو درست کنی
The taste does not even come close to the original.	طعم آن حتی به اصل نزدیک نمی شود.
Remember this well	این را خوب به خاطر بسپار
Holds some water.	کمی آب را نگه می دارد.
We think all his behavior is a game.	همه رفتارهای او به نظر ما یک بازی است.
Rename remains.	تغییر نام باقی مانده است.
So that I do not cry	برای اینکه گریه نکنم
Look to the future	به آینده نگاه کنیم
Give me the baby	بچه را به من بده
Now this is you.	در حال حاضر این شما هستید.
These had two important consequences.	این دو پیامد مهم داشت.
I think that can be said a lot.	من فکر می کنم که خیلی می توان گفت.
Simple.	ساده.
So we have to be out before they find us.	بنابراین باید قبل از اینکه ما را پیدا کنند بیرون باشیم.
Learn from our customers when they speak.	وقتی مشتریان ما صحبت می کنند، از آنها یاد بگیرید.
I did a few tests but failed.	چند تست انجام دادم اما موفق نشدم.
Do you agree with the rational and appropriate use of this data?	آیا با استفاده منطقی و مناسب از این داده ها موافقید؟
We wanted to work.	ما می خواستیم کار کنیم.
Sleep was impossible in any case.	خواب در هر صورت غیر ممکن بود.
The rooms are currently without any view.	اتاق ها در حال حاضر بدون هیچ نوع دیدی هستند.
He is trying to win.	او در تلاش برای برنده شدن است.
This finding is supported by evidence.	این یافته توسط شواهد پشتیبانی می شود.
He told her to find my desk.	به او گفت که میز کار مرا پیدا کند.
You really do not know anything yet.	شما واقعاً هنوز چیزی نمی دانید.
can you hear me	صدایم را می شنوی
Are discussed in great detail.	با جزئیات زیاد مورد بحث قرار می گیرند.
This is similar to last season when only 8 players returned.	این مورد مشابه فصل گذشته است که فقط 8 بازیکن برگشتند.
I am heartbroken for these families.	دلم برای این خانواده ها شکسته است.
Please use this link	لطفا از این لینک استفاده کنید
Everything that happened to you when you lost is over.	هر چه در زمانی که از دست دادید برای شما اتفاق افتاد، تمام شده است.
Then the presence of night came again for him.	سپس حضور شب دوباره برای او آمد.
Something has been seen.	چیزی دیده شده است.
This year is no exception to this rule.	امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
It started to rain and he hated getting wet.	باران شروع به باریدن کرد و او از خیس شدن متنفر بود.
He worked for the company one morning a week.	او هفته ای یک روز صبح در شرکت کار می کرد.
My body is tired this morning.	امروز صبح بدنم خسته است.
But its effects on the blood are quite strong evidence.	اما اثرات آن بر خون شواهد کاملاً قوی است.
He somehow makes things harder for him.	او به نوعی همه چیز را برای او سخت تر می کند.
We are not just talking about it.	ما فقط در مورد آن صحبت نمی کنیم.
But high-quality studies were more likely to be negative.	اما مطالعات با کیفیت بالا بیشتر احتمال داشت که منفی باشند.
About anything, really.	در مورد هر چیزی، واقعا.
The police became very numerous at this time.	پلیس در این زمان بسیار زیاد شد.
Maybe its name, or its hidden forms.	شاید نام خودش، یا اشکال مخفی آن.
This was the last tour he did with his brothers.	این آخرین توری بود که او با برادرانش انجام داد.
We took him for two years.	ما او را دو سال گرفتیم.
Which is right.	کدام درسته.
Several close friends came that night.	چند نفر از دوستان نزدیک آن شب آمدند.
This is a title given to those who go out and work.	این عنوانی است که به کسانی داده می شود که بیرون می روند و کار می کنند.
He wrote reviews and features for a variety of business applications.	او نظرات و ویژگی هایی را برای انواع برنامه های تجاری نوشت.
It makes you angry, such a death.	آدم را عصبانی می کند، چنین مرگی.
I love this group	من عاشق این گروه هستم
The data represent at least three independent experiments.	دادهها نماینده حداقل سه آزمایش مستقل هستند.
Do not think of anything	به هیچی فکر نکن
In addition, they affect development.	علاوه بر این، آنها بر توسعه تأثیر می گذارند.
It was nothing new.	چیز جدیدی نبود.
Naturally, bad people shoot.	به طور طبیعی، افراد بد تیراندازی می کنند.
He thought he had even made eye contact.	او فکر کرد حتی تماس چشمی برقرار کرد.
This was normal for these people.	چنین چیزی برای این افراد عادی بود.
There are large dogs, obese dogs and short dogs.	سگ های بزرگ، سگ های چاق و سگ های کوتاه قد وجود دارد.
It was a serious thing, not a game.	این یک چیز جدی بود، نه بازی کردن.
He felt that he did not feel sorry for anyone.	او این احساس را داشت که او برای کسی متاسف نیست.
Can anyone help me please	کسی میتونه کمکم کنه لطفا
Instead, a boy is sitting in a window seat.	در عوض، پسری روی صندلی پنجره نشسته است.
One thing was clear enough in my mind.	یک چیز به اندازه کافی در ذهنم روشن بود.
Do not worry about this today baby.	امروز نگران این نباش عزیزم.
But we will never do that.	اما ما هرگز نخواهیم کرد.
Should not have one	نباید یکی داشته باشد
Thus, the real economic costs remained unknown.	بنابراین، هزینه های اقتصادی واقعی ناشناخته باقی ماند.
The first was five	اولش پنج بود
He called her again and again, but received no answer.	بارها و بارها او را صدا زد، اما پاسخی دریافت نکرد.
Although I'm not happy	هرچند خوشحال نیستم
You no longer need to be afraid.	شما دیگر نیازی به ترس ندارید.
It has taken a different path.	مسیر متفاوتی به خود گرفته است.
I promise we will not leave the city	قول میدم از شهر نریم
Yes, we know more than we have told you.	بله، ما بیشتر از آنچه به شما گفته ایم می دانیم.
I was taken to court.	مرا برای رسیدگی به دادگاه بردند.
I think it can be a combination of both.	من فکر می کنم می تواند ترکیبی از هر دو باشد.
She loved the baby.	او بچه را دوست داشت.
I can not give you gold.	من نمی توانم طلا را به شما بدهم.
He looked tough.	او سخت به نظر می رسید.
And we have the spirit of the age by our side.	و ما روح عصر را در کنار خود داریم.
I did not want to have anything to do with it.	من نمی خواستم کاری به آن داشته باشم.
He has been arrested on murder charges.	او به اتهام قتل دستگیر شده است.
Code is good when it works and we can work with it.	کد زمانی خوب است که کار کند و ما می توانیم با آن کار کنیم.
We called and left a message.	زنگ زدیم و پیغام گذاشتیم.
But this has an advantage.	اما این یک مزیت دارد.
I started it right away	من همون موقع شروعش کردم
Do this as much as you like.	این کار را تا جایی که دوست دارید انجام دهید.
He rides her to pick it up.	او را سوار می کند تا آن را بردارد.
He is now.	او در حال حاضر.
No one else in the party tried it.	هیچ کس دیگری در حزب آن را امتحان نکرد.
I had a lot of time and the weather was very good.	وقت زیادی داشتم و هوا خیلی خوب بود.
There are many standard methods at this stage.	در این مرحله روش های استاندارد زیادی وجود دارد.
For their winter home	برای خانه زمستانی آنها
He just did not have an amazing memory.	او فقط یک حافظه شگفت انگیز نداشت.
You love your mother so much, you want to be her.	تو خیلی مادرت را دوست داری، می خواهی او باشی.
Their products are different.	محصولات آنها متفاوت است.
He was probably talking to her right now.	احتمالا الان هم داشت باهاش ​​حرف میزد.
I tell the truth.	من حقایق را بیان می کنم.
It was a little harder than he thought.	این کمی سخت تر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
Go, get them out.	برو، آنها را بیرون بیاور.
However, you should always have something in mind.	با این حال باید همیشه چیزی را در ذهن داشته باشید.
It has taken the world under its skin.	دنیا را زیر پوست خود گرفته است.
He's right.	حق با اوست.
Now there was nothing but this image.	حالا چیزی جز این تصویر وجود نداشت.
I knew him better now.	من الان او را بهتر می شناختم.
Anyone can join that group.	هر کسی می تواند به آن گروه بپیوندد.
Imagine the land dispute that follows.	دعوای زمینی را که به دنبال آن رخ می دهد، تصور کنید.
We still did not have money.	باز هم پول نداشتیم.
The truth is simple, one way is enough.	حقیقت ساده است، یک راه کافی است.
He has a ring in his hand.	او حلقه به دست دارد.
He is with me.	او با من است.
I do not see anything	من چیزی نمی بینم
He has been gone for a long time.	او مدت زیادی است که رفته است.
A man is known for his company, good or bad.	یک مرد با شرکتی که دارد شناخته می شود، خوب یا بد.
And a woman	و یک زن
Not that my friends can not have bad days, it's completely different.	نه اینکه دوستان من نمی توانند روزهای بدی داشته باشند، این کاملاً متفاوت است.
This is the name.	این نام است.
People lost weight.	افراد وزن کم کردند.
It was a bad idea.	ایده بدی بود.
The young man looked at the man.	جوان به مرد نگاه کرد.
He was eating from your hand until the end.	تا آخرش داشت از دستت غذا میخورد.
People pushed themselves together.	مردم خود را به هم فشار دادند.
Change was not possible in this way.	تغییر به این شکل ممکن نبود.
To save money, the phone is removed.	برای صرفه جویی در هزینه، تلفن حذف می شود.
Loss is not for the dead, but for the living.	از دست دادن مربوط به مردگان نیست، بلکه مربوط به زنده هاست.
Everyone knew what was going on when they saw me.	همه وقتی من را دیدند می دانستند چه چیزی در راه است.
But the effect is the same.	اما اثر همان است.
You can read their article here !.	شما می توانید مقاله آنها را اینجا بخوانید!.
And then the next day, try to break this record.	و سپس روز بعد، سعی کنید این رکورد را بشکنید.
This is very different.	این خیلی متفاوت است.
It actually says something.	این در واقع چیزی می گوید.
If you like, you can definitely carry one under your armpit.	اگر دوست دارید مطمئناً می توانید یکی را زیر بغل خود حمل کنید.
He put his hand behind her back to feel her.	دستش را پایین پشتش گذاشت تا او را حس کند.
It has become quite dangerous.	کاملا خطرناک شده است.
His clinical skills are excellent.	مهارت های بالینی او عالی است.
So, once again, the image doubles.	بنابراین، یک بار دیگر، تصویر دو برابر می شود.
When you make a video, you get a lot of things.	وقتی یک ویدیو می‌کنید، چیزهای زیادی می‌گیرید.
I have to go even further	من باید حتی بیشتر بروم
He is the magic of reality.	او جادوی واقعیت است.
However, today there is a constant.	با این حال، امروز یک ثابت وجود دارد.
Put them on the right list.	آنها را در لیست مناسب قرار دهید.
I like that there are a lot of windows.	من دوست دارم که پنجره های زیادی وجود دارد.
The first scene provides a great example.	صحنه اول یک مثال عالی ارائه می دهد.
So let's start with you.	پس بیایید با شما شروع کنیم.
If he was from the world, the world would love itself.	اگر از دنیا بود، دنیا هم خودش را دوست می داشت.
We got off on the wrong foot.	ما با پای اشتباه پیاده شدیم.
Try this search.	این جستجو را امتحان کنید.
Repeat after me	بعد از من تکرار کن
None of my differences help here, except maybe power.	هیچ یک از تفاوت های من در اینجا کمکی نمی کند، جز شاید قدرت.
Why should a user pay for something that can be free?	چرا کاربر باید برای چیزی که می تواند رایگان باشد هزینه کند.
These are just a few of the options you have.	اینها تنها چند گزینه هستند که شما دارید.
There are no two ways about it.	دو راه در مورد آن وجود ندارد.
They said they went home.	گفتند به خانه رفتند.
Therefore, the study is not calculated to compare individual methods.	بنابراین، مطالعه برای مقایسه روش فردی محاسبه نمی شود.
Tomorrow is the first day of travel.	فردا اولین روز سفر است.
Spend as much time with them as possible.	تا جایی که ممکن است با آنها وقت بگذرانید.
According to their goals, the two are not fundamentally different.	با توجه به اهداف آنها، این دو اساساً متفاوت نیستند.
I do not understand why this article exists.	من نمی فهمم چرا این مقاله وجود دارد.
For that matter, none of us do.	برای این موضوع، هیچ یک از ما این کار را نمی کنیم.
And do more than time or energy to do them.	و کارهای بیشتری نسبت به زمان یا قدرت انجام آنها انجام دهید.
Raise them	بلندشون کن
Something is really wrong	واقعا یه چیزی اشتباهه
The data show more than three independent experiments.	داده ها بیش از سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
In fact, this is not true.	در واقع، این درست نیست.
So he explained this damaged look.	بنابراین این نگاه آسیب دیده را توضیح داد.
I'm not sure if this is a great solution, but it works for me.	مطمئن نیستم که آیا این راه حل عالی است یا خیر، اما برای من کار می کند.
As you can get.	همانطور که می توانید دریافت کنید.
In the group version, they cover things beyond what is presented here.	در نسخه گروهی، مواردی فراتر از آنچه در اینجا ارائه شده است را پوشش می دهند.
And then he knew.	و سپس او می دانست.
I have to laugh out loud, it's so weird.	باید بلند بخندم، خیلی عجیب است.
I hope you succeed.	امیدوارم موفق باشد.
Being free of cost certainly played a role.	رایگان بودن در هزینه مطمئناً نقشی را ایفا کرد.
Who has ever walked.	که تا به حال راه رفته است.
We were all silent	همه ساکت بودیم
I could not see them.	من نمی توانستم آنها را ببینم.
He made me laugh a lot.	او مرا خیلی خنداند.
It made him really happy.	او را واقعا خوشحال کرد.
That works well.	که خوب کار می کند.
There was nothing to talk about.	چیزی برای صحبت وجود نداشت.
It is relatively difficult to explain in words.	توضیح آن با کلمات نسبتاً سخت است.
And love it.	و آن را دوست دارند.
It was definitely more in the spirit of the original version.	قطعا بیشتر به روح نسخه اصلی بود.
Not for the customer	برای مشتری نیست
Sit down baby	بشین عزیزم
These are not real issues.	اینها مسائل واقعی نیستند.
I'm ready to move on.	من آماده حرکت به جلو هستم.
What makes economic systems work in general is trust.	آنچه باعث می شود سیستم های اقتصادی به طور کلی کار کنند، اعتماد است.
Then consider the audio background of each of these situations.	سپس زمینه صوتی هر یک از این موقعیت ها را در نظر بگیرید.
Really just a particle	واقعاً فقط یک ذره
He had never thought of that.	او هرگز به این فکر نکرده بود.
We were careful not to involve my father in our political games.	ما مراقب بودیم که پدرم را وارد بازی های سیاسی خود نکنیم.
The door opened, he came in, he saw him.	در باز شد، آمد داخل، او را دید.
As long as we are dealing with this issue, no one is moving.	تا زمانی که ما با این موضوع سروکار داریم، هیچکس حرکت نمی کند.
A good thing.	یک چیز خوب.
It became an immediate success.	به یک موفقیت فوری تبدیل شد.
This is just a love story.	این فقط یک داستان عاشقانه است.
I take good care of the people around me.	من از نزدیک مراقب افراد اطرافم هستم.
I never knew why.	هیچ وقت نمی دانستم چرا.
He did not return.	او برنگشت.
But it does nothing	ولی هیچ کاری نمیکنه
Now they must.	حالا آنها باید.
He is also afraid of dogs.	او از سگ هم می ترسد.
Who knows what will happen.	چه کسی می داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
Drink our tea so fast.	چایمان را به این سرعت بنوشیم.
Not with you.	با تو نه.
One boy got married but the other did not.	یک پسر ازدواج کرد اما دیگری ازدواج نکرد.
When this happened.	در زمانی که این اتفاق افتاد.
We checked quickly and walked to our room.	ما به سرعت بررسی شدیم و به سمت اتاق خود راه افتادیم.
By definition, it turned out to be a beautiful day.	طبق تعریف، این روز را به یک روز زیبا تبدیل کرد.
That was what we wanted.	این همان چیزی بود که ما می خواستیم.
I work to live, not to live to work.	من کار می کنم تا زندگی کنم، نه زندگی کنم تا کار کنم.
And time and career continued.	و زمان و حرفه ادامه یافت.
So he continued to sit there.	بنابراین او به نشستن در آنجا ادامه داد.
I accepted but did not say anything.	قبول کردم ولی چیزی نگفتم.
Their faces are familiar and welcome.	چهره آنها آشنا و خوش آمدید.
I believe this is why you get your error.	من معتقدم به همین دلیل است که شما خطای خود را دریافت می کنید.
But the worst case scenario was when real humans followed them.	اما بدترین حالت زمانی بود که انسان های واقعی به دنبال آنها آمدند.
I was really going to get this	واقعا قرار بود اینو بگیرم
That's why you get this error.	به همین دلیل این خطا را دریافت می کنید.
Life goes on as it goes and everything happens.	زندگی همانطور که پیش می رود ادامه دارد و همه چیز اتفاق می افتد.
He started the journey and I hope to share more experience.	سفر را آغاز کرد و امیدوارم که تجربه بیشتری را به اشتراک بگذارم.
They care.	آنها اهمیت می دهند.
Three items to choose from	سه مورد برای انتخاب
Medical and surgical treatment led to a return to full health.	درمان پزشکی و جراحی منجر به بازگشت سلامت کامل شد.
But they do not rank against real evil.	اما آنها در مقایسه با شر واقعی رتبه بندی نمی کنند.
There is a boy there	یه پسر اونجا هست
But it kind of feels different.	اما به نوعی احساس متفاوتی دارد.
It's a chance but it's worth it.	این یک شانس است اما ارزش آن را دارد.
We only use a flat case.	ما فقط از کیس صاف استفاده می کنیم.
However, our situation here is different.	با این حال، وضعیت ما در اینجا متفاوت است.
There was at least one more.	حداقل یکی دیگر بود.
He says watch this drive now.	می گوید حالا این درایو را تماشا کن.
He wants to see you and this is where you are.	او می خواهد شما را ببیند و این همان جایی است که شما هستید.
Nothing happens before time.	هیچ چیز قبل از زمان اتفاق نمی افتد.
no meaning.	معنی ندارد.
This piece of card will take you to freedom with me.	این تکه کارت شما را با من به آزادی خواهد برد.
This is something we really had to work on.	این چیزی بود که ما واقعاً باید روی آن کار می کردیم.
I want to make sure they have the right people.	من می خواهم مطمئن شوم که آنها افراد مناسب را دارند.
It's really useful and interesting.	واقعاً بسیار مفید و جالب است.
As soon as his hand found what he was looking for, his face changed.	به محض اینکه دستش چیزی را که می خواست پیدا کرد، قیافه اش تغییر کرد.
It looks good now.	الان خوب به نظر می رسد.
We did what we could by putting the subject there.	ما آنچه را که از دستمان برمی‌آمد با قرار دادن موضوع در آنجا انجام داده‌ایم.
But he was in love.	اما او عاشق بود.
He sat on them.	روی آنها نشست.
When one of the wells is high, the other well is low.	وقتی یکی از چاه ها بالاست چاه دیگر پایین است.
Seeing them is a horrible sight.	دیدن آنها منظره وحشتناکی است.
We performed statistical analysis of this data.	ما تجزیه و تحلیل آماری این داده ها را انجام دادیم.
You can love him.	شما می توانید او را دوست داشته باشید.
It works very well	خیلی خوب کار میکنه
Computer game studies, first year.	مطالعات بازی های رایانه ای، سال اول.
I completely lost sight of the building.	به کلی دید ساختمان را از دست دادم.
This is not for me to say.	این به من نیست که بگویم.
Is an identity.	یک هویت است.
He did not think he had a problem.	او فکر نمی کرد که مشکلی نداشته باشد.
The audience is the same.	مخاطب هم همینطور است.
Really great	واقعا عالیه
I could not stand the real version	من نتونستم نسخه واقعی رو تحمل کنم
They do not add any value to your work.	آنها هیچ ارزشی به کار شما اضافه نمی کنند.
This report will only be available in software from our website.	این گزارش فقط به صورت نرم افزاری از وب سایت ما در دسترس خواهد بود.
In fact, it is not something that can be represented.	در واقع، این چیزی نیست که بتوان آن را نمایندگی کرد.
There is no problem with that.	مشکلی با آن وجود ندارد.
We can not control the actions of others.	ما نمی توانیم کارهای دیگران را کنترل کنیم.
He wants to trust them.	او می خواهد به آنها اعتماد کند.
Some did not even eat breakfast.	برخی حتی صبحانه هم نخوردند.
There are things we need to work on.	مواردی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم.
These studies will answer the following questions.	این مطالعات به سوالات زیر پاسخ خواهد داد.
He really has the natural skills of the ball.	او واقعاً مهارت های طبیعی توپ را دارد.
But we see two.	اما ما دو مشاهده می کنیم.
Time is limited.	زمان اما محدود است.
Which has not changed throughout history.	که در طول تاریخ تغییر نکرده است.
This is my future waiting for the rain.	این آینده من در انتظار باران است.
I thought to myself	با خودم فکر کردم
Check him out.	او را بررسی کنید.
The financial benefits of this model are obvious.	مزایای مالی این مدل آشکار است.
On my way.	در راه من.
They are scared	آنها ترسیده اند
Means nothing.	هیچ معنایی ندارد.
The control group did not show any reaction.	گروه کنترل هیچ واکنشی نشان ندادند.
He saw my weakness and used it.	نقطه ضعف من را دید و از آن استفاده کرد.
The army is well prepared to respond if necessary.	ارتش به خوبی آماده است تا در صورت لزوم پاسخ دهد.
However, events change the situation.	با این حال، رویدادها شرایط را تغییر می دهند.
Not that the situation has gotten worse.	نه اینکه اوضاع بدتر شده باشد.
The question posed here was not included.	سوالی که در اینجا ارائه شد در آن دخیل نبود.
It may be the last time in your life.	شاید آخرین بار در زندگی شما باشد.
He plans to leave soon.	او قصد دارد به زودی برود.
The measured facts are valid only for that moment and event.	حقایق اندازه گیری شده فقط برای آن لحظه و رویداد معتبر هستند.
Some of us know it better than others.	برخی از ما آن را بهتر از دیگران می دانیم.
We thought we were done.	فکر می‌کردیم کارمان تمام شده است.
He bought the book and started reading.	کتاب را خرید و شروع به خواندن کرد.
And this is worse than anything you can imagine.	و این بدتر از هر چیزی است که می توانید تصور کنید.
You said you wanted to stop.	گفتی که می خواهی متوقف شود.
He is like a brother.	او مثل یک برادر است.
However, each of these methods requires considerable time.	با این حال، هر یک از این روش ها به زمان قابل توجهی نیاز دارد.
In particular, it handles local cases.	به ویژه، این امر به پرونده محلی رسیدگی می کند.
You can not shoot in the dark.	شما نمی توانید در تاریکی شلیک کنید.
He saw his white teeth.	دندان های سفیدش را دید.
I saw him too	من هم دیدمش
His hearing was tested well both times.	شنوایی او هر دو بار خوب تست شد.
It should be more than that.	باید بیشتر از این باشد.
May lower blood pressure.	ممکن است فشار خون را کاهش دهد.
But try and keep going fast.	اما سعی کنید و به سرعت ادامه دهید.
That is to be expected.	که مورد انتظار است.
I still do not know.	من هنوز نمی دانم.
He could not be without it.	او نمی توانست بدون آن باشد.
was going.	می رفت.
We can hide.	ما می توانیم پنهان شویم.
This is a simple difference, just a word.	این یک تفاوت ساده است، فقط یک کلمه.
Maybe I did not get it	شاید نگرفتمش
Do not show any lights.	هیچ چراغی نشان ندهید.
About five years ago.	حدود پنج سال پیش.
The story has been told many times.	داستان بارها گفته شده است.
Move them on the paper before moving them in the area.	قبل از اینکه آنها را در منطقه حرکت دهید آنها را روی کاغذ حرکت دهید.
I could not accept this.	من نمی توانستم این را بپذیرم.
He killed her.	او را می کشت.
Get dressed	تو لباس بپوش
See the image below.	تصویر زیر را ببینید.
However, I need a way to clear my head.	هر چند به راهی نیاز دارم تا سرم را پاک کنم.
Maybe they never will.	شاید هرگز نخواهند کرد.
What the man did really well was play.	کاری که مرد واقعاً خوب انجام داد، بازی بود.
He was forced to leave school when his parents died.	وقتی پدر و مادرش فوت کردند مجبور شد مدرسه را ترک کند.
We look forward to that game.	ما مشتاقانه منتظر آن بازی هستیم.
I started to retreat	شروع کردم به عقب نشینی
No, not even close.	نه، حتی نزدیک نیست.
I know you've heard the stories.	من می دانم که شما داستان ها را شنیده اید.
The water is red.	آب قرمز است.
Maybe we'll find out tomorrow	شاید فردا بفهمیم
Those customers are not important.	آن مشتریان مهم نیستند.
It was really fun to work with him.	کار کردن با او واقعاً لذت بخش بود.
It will probably eat me later.	احتمالاً بعداً به من می خورد.
I'm not sure what I'm doing wrong	من مطمئن نیستم چه اشتباهی انجام می دهم
So equipment, such as care in every detail.	بنابراین تجهیزات، مانند مراقبت در تمام جزئیات.
They set a big rock record.	آنها یک رکورد بزرگ راک ساختند.
The truth is that he certainly did not know.	حقیقت این است که او مطمئناً نمی دانست.
Shoes that did not fit	کفشی که مناسب نبود
I will write more about it later.	بعداً در مورد آن بیشتر خواهم نوشت.
Other books have returned to work as usual.	کتاب‌های دیگر مثل همیشه به کار خود بازگشته‌اند.
All of this has really taken it out of him.	همه اینها واقعاً آن را از او بیرون آورده است.
Many of them lie directly on his face, he said.	او گفت که بسیاری از آنها مستقیماً به صورت او دراز می کشند.
The scale bar is shown.	نوار مقیاس نشان داده شده است.
Then he asked me to come and talk.	سپس از من خواست که بیایم و صحبت کنیم.
A lot may have happened.	ممکن است بسیاری رخ داده باشد.
Undoubtedly happens for the best of us.	بدون شک برای بهترین ما اتفاق می افتد.
He still had dreams.	او هنوز رویاهایی داشت.
An increasing number are becoming four.	تعداد فزاینده ای در حال تبدیل شدن به چهار نفر است.
There is your argument.	استدلال شما وجود دارد.
All schools and programs have space restrictions.	همه مدارس و برنامه ها دارای محدودیت مکانی هستند.
This is something we will work on in the future.	این چیزی است که ما در آینده روی آن کار خواهیم کرد.
The view in the bathroom was slightly open and the lights were on.	دید در حمام کمی باز شد و چراغ روشن بود.
It was imposed on me by force.	به زور به من تحمیل شد.
I make my decision right away.	من همان موقع تصمیمم را می گیرم.
So we walked out.	پس راه افتادیم بیرون.
God, the way he was shot	خدا جوری که بهش شلیک کردند
The truck got out of control and rolled several times.	کامیون از کنترل خارج شد و چندین بار غلت زد.
When he returned, he suddenly looked tired.	برگشت، ناگهان خسته به نظر می رسید.
The responsibility fell on him.	مسئولیت بر دوش او سنگینی کرد.
He did not advance to the next round.	او به دور بعد صعود نکرد.
Be careful even then	حتی اون موقع هم مراقب باش
The beat was taken on camera.	ضرب و شتم در دوربین گرفته شده است.
Sometimes it is in our best interest to keep things hidden.	گاهی اوقات این به نفع ماست که همه چیز پنهان بماند.
He had not even asked my opinion.	حتی نظرش را هم نپرسیده بود.
But those days were over.	اما آن روزها تمام شده بود.
Mom, this is a school friend.	مامان، این یکی از دوستان مدرسه است.
He was not	اون نبودن
You know you can do it.	شما می دانید که می توانید آن را انجام دهید.
Water is as clear as air.	آب مثل هوا شفاف است.
It creates the ground for knowledge and skills.	این زمینه را برای دانش و مهارت ایجاد می کند.
Do not let him leave me.	اجازه نده او مرا ترک کند.
I love using old parts.	من عاشق استفاده از قطعات قدیمی هستم.
The bear thought.	خرس فکر کرد.
So they are here.	بنابراین آنها اینجا هستند.
You seem to have found a point that we can agree with.	به نظر می رسد نکته ای را پیدا کرده اید که ما می توانیم با آن موافق باشیم.
But there is a connection.	اما ارتباط وجود دارد.
See this for more details.	برای جزئیات بیشتر به این نگاه کنید.
In an hour.	در یک ساعت.
The boy had a son.	آن پسر یک پسر داشت.
Now we are not talking.	حالا ما حرف نمی زنیم.
Repeated attempts to break the failure.	تلاش های مکرر برای شکستن شکست.
There are just a lot of them.	فقط تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
I can not write enough about it.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد آن بنویسم.
He could not take it.	نمی توانست آن را بگیرد.
For several days, there was no communication between father and son.	چند روزی بین پدر و پسر ارتباطی برقرار نمی شد.
It was passed down through the family.	از طریق خانواده منتقل شده بود.
Equipment is very expensive.	تجهیزات بسیار گران است.
But we know more.	اما ما بیشتر می دانیم.
It was easy to be in his company.	بودن در شرکت او آسان بود.
Where low prices live !.	جایی که قیمت های پایین زندگی می کنند!.
Everyone was just people.	همه فقط مردم بودند.
Everyone is sorry for him.	همه برایش متاسفند.
I was an easy target.	من هدف آسانی بودم.
he comes.	او می آید.
None of it was easy.	هیچ کدام آسان نبود.
It did not matter that it was not burned yet.	اینکه هنوز نسوخته بود مهم نبود.
He took the opportunity to return to his sister a little.	از این فرصت استفاده کرد تا کمی به خواهرش برگردد.
My anxiety is very high.	اضطراب من به شدت بالاست.
We just knew it was right.	ما فقط می دانستیم که این کار درستی است.
These are two concerns.	اینها دو نگرانی را ایجاد می کند.
They have become an end in themselves.	آنها به خودی خود به یک پایان تبدیل شده اند.
"It was different," he said.	او گفت: این متفاوت بود.
When the day job is over, they forget about it.	وقتی کار روز تمام می شود، آن را فراموش می کنند.
This trend does not disappear for women who do work.	این روند برای زنانی که کار را انجام می دهند از بین نمی رود.
This is what they have to believe.	این چیزی است که آنها باید باور کنند.
The first thing is often writing.	اولین چیز اغلب نوشتن است.
The connection will be disconnected.	ارتباط قطع خواهد شد.
There must be a way to search for study.	باید راهی برای جستجوی مطالعه وجود داشت.
You are moving to a new country and a new life.	شما به یک کشور جدید و یک زندگی جدید می روید.
We talked a lot	خیلی با هم حرف زدیم
Everything was advanced.	همه موارد پیشرفته بود.
Check them out.	آنها را بررسی کنید.
But something has gone wrong recently.	اما اخیراً چیزی به شدت اشتباه شده است.
It made me damn angry	این مرا عصبانی کرد لعنتی
Their relationship is central to the play.	رابطه آنها محور نمایشنامه است.
He sat on the bed.	روی تخت نشست.
Where do children find you?	بچه ها شما را از کجا پیدا می کنند
The school is designed with the student in mind.	مدرسه با در نظر گرفتن دانش آموز خلاق طراحی شده است.
Cash or check conditions are good, sorry we could not get a credit card.	شرایط نقدی یا چک خوب است، متأسفیم، نمی‌توانیم کارت اعتباری بگیریم.
My daily life is not much different from most ordinary people.	زندگی روزمره من با اکثر مردم عادی تفاوت چندانی ندارد.
until the end of the year.	تا پایان سال.
I will see you there.	من تو را آن طرف خواهم دید.
But people are different.	اما مردم با هم فرق دارند.
The fit and finish were poor.	تناسب و پایان ضعیف بود.
I will definitely add you to my site.	من حتما شما را به سایت خود اضافه خواهم کرد.
The game takes place five years later.	بازی پنج سال بعد اتفاق می افتد.
You know what you know.	آنچه می دانی، می دانی.
Be careful next time	دفعه بعد مراقب باش
It took him nine minutes to die.	نه دقیقه طول کشید تا بمیرد.
But we can not accept this construction.	اما ما نمی توانیم این ساخت و ساز را بپذیریم.
I was thinking of such a character in the modern context.	من به چنین شخصیتی در زمینه مدرن فکر می کردم.
They must be careful.	آنها باید مراقب باشند.
He had lost his sense of time.	حس زمان را از دست داده بود.
Items that are required.	مواردی که مورد نیاز است.
They get their way.	راهشان را می گیرند.
How will he play?	چگونه بازی خواهد کرد؟
Bring wine and women here.	شراب و زنان را به اینجا بیاورید.
Recovery was difficult.	بهبودی سخت بود.
I think they are probably right, but it is a complex business.	من فکر می کنم آنها احتمالا درست می گویند، اما این یک تجارت پیچیده است.
It can make business a little harder.	می تواند کسب و کار را کمی دشوار کند.
He closed his eyes and closed his ears.	چشمانش را بست و گوش هایش را گرفت.
They could not say the total number.	در مورد تعداد کل آنها نتوانستند بگویند.
Wishing you a successful and successful day.	با آرزوی روزی موفق و موفق باشید.
It's like they put you there for days.	مثل اینکه روزها تو را آنجا می گذارند.
I will end your sitting.	من به نشستن تو پایان می دهم.
Except, you had to buy them one by one.	به جز، شما مجبور بودید آنها را یکی یکی بخرید.
Please do not let me sleep from the last three.	لطفا اجازه نده من از سه گذشته بخوابم.
His name was not mentioned when they talked.	وقتی با هم حرف می زدند اسمش به میان نیامده بود.
I did not want to miss anything from the window.	من نمی خواستم چیزی را از پنجره از دست بدهم.
But this is not possible.	اما این امکان پذیر نیست.
The government is also ready to help in its own way.	دولت نیز برای کمک به روش خود آماده است.
So work hard	پس سخت کار کن
They were all important.	همه آنها مهم بودند.
You have seen the proof.	شما اثبات را دیده اید.
The rain had stopped almost at the time of his disappearance.	باران تقریباً همزمان با ناپدید شدن او متوقف شده بود.
This is not in his plans.	این در برنامه های او نیست.
I know my information is correct	میدونم اطلاعاتم درسته
You want to write something	میخوای چیزی بنویسی
When any of these are in the game, no one can win.	وقتی هر یک از اینها در بازی باشد، هیچ کس نمی تواند برنده شود.
He could have escaped.	او می توانست فرار کند.
This is not their job.	این کار آنها نیست.
Maybe it's just the wrong time of day.	شاید فقط زمان اشتباهی از روز باشد.
It is more powerful.	این قدرتمندتر است.
Then he added new details.	سپس جزئیات جدیدی را اضافه کرد.
It never ends.	هیچگاه تمام نمیشود.
Bring them with you during the test drive of the car.	در حین رانندگی آزمایشی ماشین، آنها را همراه خود بیاورید.
Eventually the water and food ran out.	در نهایت آب و غذا تمام می شد.
The river is too far to go.	رودخانه خیلی دور است که بتوانید به آن بروید.
It then runs towards you in slow motion.	سپس با حرکت آهسته به سمت شما می دود.
He can not find a job, he can not feed his family.	نمی تواند کار پیدا کند، نمی تواند به خانواده اش غذا بدهد.
From time to time they could recognize words.	گاه و بیگاه آنها می توانستند کلمات را تشخیص دهند.
You felt defeated	احساس می کردی شکست خورده ای
Look at them	به آنها نگاه کن
I did not know which was worse	نمیدونستم کدوم بدتره
I stop crying	جلوی گریه ام را میگیرم
But that was not the end of the matter.	اما این پایان کار نبود.
The woman has a good physique.	زن هیکل خوبی دارد.
You love money.	شما عاشق پول هستید.
A model was developed based on these observations.	مدلی بر اساس این مشاهدات ایجاد شد.
They never asked the same question twice.	آنها هرگز یک سوال را دو بار نمی پرسیدند.
Nothing in his life had ever felt so good.	هیچ چیز در زندگی او هرگز به این خوبی احساس نمی شد.
Two to go.	دو تا برای رفتن.
I repeat, officers down.	تکرار می کنم، افسران پایین.
It will be difficult to serve.	خدمت به آن سخت خواهد بود.
And they may have worked.	و ممکن است کار کرده باشند.
But he is a child.	اما او یک بچه است.
This is a serious time.	این یک زمان جدی است.
Much larger experiments are needed to solve the problem.	برای حل مشکل، آزمایشات بسیار بزرگتری مورد نیاز است.
No other significant results were found.	هیچ نتیجه قابل توجه دیگری یافت نشد.
But politics was at the core of his existence.	اما سیاست در هسته وجود او قرار داشت.
In most cases, a combination of several methods was used.	در بیشتر موارد ترکیبی از چندین روش استفاده شد.
This is a real danger.	این یک خطر واقعی است.
But it was true	اما درست بود
I took a few more steps.	چند قدم دیگر برداشتم.
Any feedback would be great, thanks.	هر گونه بازخوردی عالی خواهد بود، با تشکر.
It was broadcast on national television.	از تلویزیون ملی پخش شد.
He grabbed his plate	بشقابش را گرفت
Who got home.	که به خانه رسید.
Well, in the end, we should not talk about reality.	خوب، در نهایت، ما نباید از واقعیت صحبت کنیم.
It just didn't work.	فقط هیچ فایده ای نداشت.
He taught me everything about being a professional. 	او همه چیز را در مورد حرفه ای بودن به من آموخت. 
I do not care what we do	برام مهم نیست چیکار کنیم
Mine is not that bad	مال من اونقدرا هم بد نیست
Some do not take either side.	بعضی ها هر دو یا هیچ طرف را نمی گیرند.
It can even make you rich.	حتی می تواند شما را ثروتمند کند.
I was very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کردم.
The new points that can be made in this note can be expressed as follows.	نکات جدیدی که در این یادداشت به دست می آید را می توان به شرح زیر بیان کرد.
Added entertainment to the game.	سرگرمی را به بازی اضافه کرد.
But we never do.	اما ما هرگز انجام نمی دهیم.
And they often confuse their stories.	و معمولاً داستان های خود را اشتباه می گیرند.
Then he pressed a button.	سپس دکمه ای را فشار داد.
This went on for a few minutes.	این برای دقایقی ادامه داشت.
Or storage	یا محل نگهداری
He's here now, right outside.	او الان اینجاست، درست بیرون در.
But he says he will not come.	اما او می گوید که نمی آید.
I no longer have the strength to continue.	من دیگر قدرت ادامه دادن را ندارم.
Then he looked at it in surprise.	سپس با تعجب به آن نگاه کرد.
This gives the whole thing a lot more advantage.	این به کل چیز مزیت بسیار بیشتری می دهد.
He just looked at me.	فقط به من نگاه کرد.
Launch me	مرا به راه انداختن
I was standing.	من ایستاده بودم.
This is a new one.	این یک جدید است.
I can not stand it	من طاقت ندارم
But they are for us.	اما آنها برای ما هستند.
In fact, the visual things are much bigger.	در واقع چیزهای تصویری بسیار بزرگتر.
Instead he continued to talk to me.	در عوض او به صحبت کردن با من ادامه داد.
I may be hurt	ممکن است صدمه ببینم
Currently used as day care.	در حال حاضر به عنوان مراقبت روزانه استفاده می شود.
He did not speak or look at me.	نه حرف می زد و نه به من نگاه می کرد.
The world will continue to spin.	جهان به چرخش ادامه خواهد داد.
Just coming to the party was a big step.	فقط آمدن به مهمانی قدم بزرگی بود.
So they tried again.	بنابراین دوباره تلاش کردند.
It does not make sense to greet you.	خوشامدگویی به شما معنی ندارد.
You have come to the wrong place.	شما به جای اشتباه آمده اید.
We are not sure what it is.	ما مطمئن نیستیم که چیست.
No one had ever reported such a thing.	هیچ کس هرگز چنین چیزی را گزارش نکرده بود.
He left a wife, seven children and many friends.	او همسر، هفت فرزند و دوستان زیادی از خود به جا گذاشت.
This is the worst cold.	این بدترین سرماخوردگی است.
Many around him knew this.	بسیاری از اطرافیان او این ماجرا را می دانستند.
One who knows the struggle for performance without legs.	کسی که مبارزه برای عملکرد بدون پاها را می داند.
He has a vision.	او چشم اندازی دارد.
It will run for a year.	به مدت یک سال اجرا خواهد شد.
I did not really see a big increase.	من واقعا افزایش حجم زیادی ندیدم.
They have the money to repair them.	آنها پول دارند تا آنها را تعمیر کنند.
I heard they reported.	من شنیده ام که آنها گزارش داده اند.
This man's reaction is none of this.	واکنش این مرد هیچ کدام از اینها نیست.
I found it clever.	من آن را هوشمندانه یافتم.
It is clear that great changes have taken place.	اینکه تغییرات بزرگی رخ داده است واضح است.
I know you and your type, man.	من تو و نوع تو را می شناسم، مرد.
I did part of it for you.	من بخشی از آن را برای شما انجام دادم.
Phase error bands are visible for central values.	نوارهای خطای فاز برای مقادیر مرکزی قابل مشاهده است.
I just needed the pain to stop.	من فقط نیاز داشتم که درد متوقف شود.
I must have missed you	لابد دلم تنگ شده بود
You yourself taught me to know him.	تو خودت به من یاد دادی که او را بشناسم.
Some are very hot and some are very cold.	بعضی ها خیلی گرم و بعضی خیلی سرد هستند.
It is hope.	امید است.
It is not true.	این درست نیست.
It is not very different from home conditions.	خیلی فرقی با شرایط خانه ندارد.
Heart to heart.	دل به دل.
Now talk to yourself	حالا با خودت حرف بزن
It was a good bed.	یک تخت خوب بود.
However, we were hurt.	با این حال، ما آسیب دیدیم.
The work must be done.	کار باید انجام شود.
We have done well with the children we have had so far.	ما با بچه هایی که تاکنون داشته ایم عملکرد خوبی داشته ایم.
I do not know how to solve the problem.	من نمی دانم چگونه مشکل را برطرف کنم.
In fact, you get better at reading books in books.	در واقع شما با خواندن کتاب در کتاب خوب می شوید.
He never doubted he would think otherwise.	او هرگز به او شک نکرد که غیر از این فکر کند.
But no more.	اما نه بیشتر.
Today is not your day.	امروز روز تو نیست.
We go wherever you want	هرجا بخوای میریم
I rarely take pictures of my friends.	من خیلی کم از دوستانم عکس می گیرم.
The man knew the end was near.	مرد می دانست که پایانش نزدیک است.
It looks like he had an accident.	به نظر می رسد که او تصادف کرده است.
The color of the gun.	رنگ تفنگ.
He explained everything in writing and the price was very reasonable.	او همه چیز را به صورت مکتوب توضیح داد و قیمتش بسیار مناسب بود.
We were in a bad situation before the white men came.	قبل از آمدن مردان سفید پوست وضعیت بدی داشتیم.
No one here can help you.	هیچ کس در اینجا نمی تواند به شما کمک کند.
It was a unique experience.	این یک تجربه منحصر به فرد بود.
He felt that way.	او چنین احساسی داشت.
Their blood was high	خونشون بالا رفته بود
And this is fair.	و این عادلانه است.
Tell him he's going to bed.	به او بگویم که او به رختخواب می رود.
The fight has just started.	دعوا تازه شروع شده است.
We talked about it once in a while.	هر چند وقت یک بار در مورد آن صحبت می کردیم.
Now he knew why	حالا می دانست چرا
This is my love story.	این داستان عشق من است.
They need to listen to you and take you seriously.	آنها باید به حرف شما گوش دهند و حرف شما را جدی بگیرند.
He stopped for a moment and looked at me.	لحظه ای ایستاد و به من نگاه کرد.
It is an important tool.	ابزار مهمی است.
So something is wrong.	بنابراین چیزی اشتباه است.
Learn to love, not hate.	یاد بگیرید که دوست داشته باشید نه نفرت.
Then turn right.	سپس به سمت راست بچرخانید.
It was like a video game on a board.	مثل بازی ویدیویی روی تخته بود.
Just mean I did it once.	فقط این معنی را داشته باشید که من این کار را یک بار انجام دادم.
It should be useful.	باید به درد می خورد.
Basic things about	چیزهای اساسی در مورد
We have had a lot of experience with it.	ما تجربه زیادی از آن داشته ایم.
Set out to watch.	برای تماشا به راه افتاد.
what will happen? 	چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Find out if you can read	دریابید اگر بخوانید
Have two kids stay each weekend.	دو بچه داشته باشید که هر هفته آخر هفته بمانند.
Because he knows this, because he is in the army.	چون این را می داند، چون در ارتش است.
I take responsibility	من مسئولیت می پذیرم
An hour left to go	یک ساعت مانده به رفتن
Some of you have goals, some do not.	برخی از شما اهدافی دارید، برخی دیگر ندارید.
This was a turning point.	این نقطه عطف بود.
There is no emotion for this file.	هیچ احساسی برای این فایل دیده نمی شود.
Think about this well.	در این مورد خوب فکر کنید.
In a good way.	در یک راه خوب.
Most players take an average of about six to eight hours to complete.	اکثر بازیکنان به طور متوسط ​​حدود شش تا هشت ساعت طول می کشند تا کامل شوند.
They agreed to put it together.	آنها توافق کردند که آن را با هم جمع کنند.
He succeeded before we could act.	او قبل از اینکه ما وارد عمل شویم موفق شد.
Suppose the first condition is met.	فرض کنید شرایط اول برقرار است.
No, you do not care.	نه، شما اهمیتی نمی دهید.
Writing a speech	نوشتن سخنرانی
I think our coming here is part of the program.	فکر می کنم آمدن ما به اینجا بخشی از برنامه است.
So there are other things.	پس چیزهای دیگری هم هست.
That was all	فقط این بود
We rode like a house on fire.	مثل یک خانه جاده ای در آتش سوار شدیم.
Sometimes it is not easy to detect a claim.	گاهی اوقات تشخیص وجود ادعایی آسان نیست.
His life wanted to get rid of him.	زندگی او می خواست خود را از شر او رها کند.
Make sure it has a good place to sleep.	مطمئن شوید که جای مناسبی برای خوابیدن دارد.
We just deleted the mix and started working on new songs.	ما فقط میکس را حذف کردیم و شروع به کار روی آهنگ های جدید کردیم.
I will answer any questions you may have.	من به سوالاتی که می دانید بپرسید پاسخ خواهم داد.
Not in his eyes	نه در چشمان او
He was not silent	ساکت نبود
I haven't even thought about it.	من حتی به آن فکر نکرده ام.
He is short and fat.	او کوتاه قد و چاق است.
It was a very bad decision.	تصمیم بسیار بدی بود.
You want to die.	شما خواهان مرگ هستید.
If he wants to change the store, he returns the order.	اگر بخواهد فروشگاه را تغییر دهد، دستوری را برمی‌گرداند.
But we expect him at any moment.	اما ما هر لحظه از او انتظار داریم.
It seems difficult to get a copy of the original version.	به نظر می رسد گرفتن یک کپی از نسخه اصلی سخت باشد.
We are not responsible for the content and performance of these sites.	ما مسئولیتی در قبال محتوا و عملکرد این سایت ها نداریم.
That way, we can do it here, when it is visible.	به این ترتیب، ما باید آن را در اینجا انجام دهیم، زمانی که قابل مشاهده است.
One month from the day we met.	یک ماه از روزی که ملاقات کردیم.
We didn't even get enough of the whole event.	ما حتی کل رویداد را به اندازه کافی دریافت نکردیم.
The sun was high.	خورشید بلند بود.
The results represent two independent experiments.	نتایج نماینده دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He does not know.	او نمی داند.
Walk towards me	به سمت من قدم بردار
They just do not believe you.	آنها فقط شما را باور نمی کنند.
He was not surprised.	او تعجب نکرد.
So let's go back to the original design.	پس بیایید به طرح اولیه برگردیم.
He will protect everyone.	او از هر کسی محافظت خواهد کرد.
Yes we do.	بله ما انجام میدهیم.
I know the day, the hour.	من روز، ساعت را می دانم.
Then go into detail.	سپس به جزئیات پرداخت.
Consider the following structure.	ساختار زیر را در نظر بگیرید.
my whole life	تمام زندگی من
And yours too	و مال شما هم
What more can you ask for?	چه چیزی بیشتر می توان درخواست کرد؟
I certainly hope so.	من مطمئنا امیدوارم.
I think this will be my job.	فکر می‌کنم این کار من خواهد بود.
Talk about this activity.	در مورد این فعالیت صحبت کنید.
They finished in a few minutes and brought me back.	آنها در عرض چند دقیقه تمام شدند و من را برگرداندند.
We will not share this information with anyone else.	ما این اطلاعات را با هیچ کس دیگری به اشتراک نخواهیم گذاشت.
He could not decide which was worse.	او نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام بدتر است.
They cannot rule forever.	آنها نمی توانند برای همیشه حکومت کنند.
But the conflict got out of control.	اما درگیری از کنترل خارج شد.
And please do not ask me anymore	و لطفا دیگه از من نپرس
He looks at what is inside our hearts.	او به آنچه درون است، قلب ما نگاه می کند.
He goes to the post every day.	او هر روز به پست می رود.
Very or nothing bad.	خیلی یا هیچ چیز بد است.
He basically said he wanted to see the heads spin.	او اساساً گفت که می‌خواهد سرها را ببیند که می‌چرخند.
If you wanted.	اگر می خواستی.
I think he is someone that everyone should know.	من فکر می کنم او کسی است که همه باید بشناسند.
It works well for them.	برای آنها خوب کار می کند.
Except for two cases	به جز دو مورد
Now we have a choice, who to charge and when.	حالا ما یک انتخاب داریم، چه کسی و چه زمانی شارژ کنیم.
The sun was very hot.	آفتاب خیلی داغ بود.
The situation does not seem ideal	وضعیت ایده آل به نظر نمی رسد
Written informed consent was obtained from each patient.	از هر بیمار رضایت نامه آگاهانه کتبی گرفته شد.
We will find out the rest later.	بقیه را بعداً خواهیم فهمید.
I was left to look, but the police did not come.	من مانده بودم تا نگاه کنم، اما پلیس نیامده بود.
He was just a wonderful man to work with.	او فقط یک مرد فوق العاده برای کار با او بود.
He was not supposed to return the clothes easily.	قرار نبود لباس ها را به راحتی پس بدهد.
He did not want to see her again	نمیخواست دوباره ببینمش
Looks like it could be.	به نظر می رسد که می تواند باشد.
It did not look natural	طبیعی به نظر نرسید
We feel the power in this place.	ما قدرت را در این مکان احساس می کنیم.
The status panel turned red.	پانل وضعیت قرمز شد.
We can no longer run due to knee pain.	به دلیل درد در زانو دیگر نمی توانیم بدویم.
Sit down.	بشین.
This was a fundamental difference from before.	این یک تفاوت اساسی با قبل بود.
People who work in drug sales teams often receive paid results.	افرادی که در تیم های فروش مواد مخدر کار می کنند اغلب از نتایج دستمزد دریافت می کنند.
People in the lower street, who were arrested with shouts, looked up.	مردم در خیابان پایین که با فریاد دستگیر شده بودند به بالا نگاه کردند.
He must ask to be released.	او باید تقاضا کند که رها شود.
Some people say that living with someone makes you look like them.	برخی از مردم می گویند که زندگی با کسی شما را شبیه او می کند.
Playing was incredibly fun.	بازی کردن فوق العاده سرگرم کننده بود.
People can share it.	مردم می توانند آن را به اشتراک بگذارند.
Biological systems are complex.	سیستم های بیولوژیکی پیچیده هستند.
She is afraid that she is not eating enough.	او می ترسد که او به اندازه کافی غذا نمی خورد.
A lot to consider.	خیلی باید در نظر گرفت.
He thought he would hate me for it.	او فکر کرد که به خاطر آن از من متنفر خواهد شد.
But at that time he had accepted it.	اما در آن زمان او آن را پذیرفته بود.
He said it hurts	گفت به دردت می خوره
It was the best	بهترین بود
Here are some important ones we are going to learn about.	در اینجا چند نفر مهم هستند که قرار است در مورد آنها بیاموزیم.
Think about it for a moment.	یک لحظه درباره آن فکر کن.
He needs you.	او به شما نیاز دارد.
I want to play the game.	من می خواهم بازی را انجام دهم.
This must be of your own free will.	این باید با اراده آزاد شما باشد.
Planning means not moving.	برنامه ریزی، یعنی نه حرکت.
I tend to find it as the next challenge.	من تمایل دارم آن را به عنوان چالش بعدی بیابم.
Please contact us if you have any questions.	لطفا در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
He felt he had the opportunity.	او احساس می کرد که صاحب موقعیت است.
Then he sat down on the bed next to me.	بعد روی تخت کنارم نشست.
He saw beyond the years.	او فراتر از سال ها را دید.
People came home from time to time to watch him play.	مردم هر از چند گاهی برای تماشای بازی او وارد خانه می شدند.
And drive slowly.	و آهسته رانندگی کنید.
They never thought this would happen.	آنها هرگز فکر نمی کردند این اتفاق بیفتد.
I realized that there was violence that night.	من متوجه شدم که در آن شب خشونتی وجود داشت.
I asked him to list everything he bought that day.	از او خواستم همه چیزهایی را که در آن روز خریده لیست کند.
We needed to rest anyway.	به هر حال به استراحت نیاز داشتیم.
Score points, points, and a few more points.	امتیاز، امتیاز، و چند امتیاز دیگر.
Many people were dead.	خیلی از مردم مرده بودند.
This is the truth and it is no longer the secret it used to be.	این حقیقت است و دیگر آن رازی نیست که قبلا بود.
But you will learn better.	اما بهتر یاد خواهید گرفت.
You do not expect any answers	توقع هیچ جوابی نداری
I had to pull one of my dogs off him.	مجبور شدم یکی از سگ هایم را از روی او بکشم.
standard error	خطای استاندارد
I'm really familiar with it.	من واقعاً با آن آشنا هستم.
Great value for money	ارزش عالی برای پول
He still keeps the rest.	بقیه را او هنوز نگه داشته است.
They did not care about anything.	آنها به هیچ چیز اهمیت نمی دادند.
If we had technical questions, they answered.	اگر سؤالات فنی داشتیم، پاسخ دادند.
However, he failed again and again.	با این حال، او بارها و بارها شکست خورد.
And what a weekend it was	و چه آخر هفته ای بود
But listen first	اما اول گوش کن
I will make you happy, you can do anything.	من شما را خوشحال خواهم کرد، شما می توانید هر کاری انجام دهید.
It depends on you.	به شما بستگی دارد.
We did not practice	ما تمرین نکردیم
And the skinny yellow dog followed.	و سگ زرد لاغر به دنبالش آمد.
The old man's voice answered.	صدای پیرمردی جواب داد.
Users create their products in a specific place.	کاربران محصولات خود را در مکان خاص ایجاد می کنند.
He came to my office.	او به دفتر من آمد.
Think like this	اینجوری فکر کن
They are standing behind police cars.	آنها پشت ماشین های پلیس ایستاده اند.
And he continued it.	و او آن را ادامه داد.
Not the system	نه سیستم
And do not worry that you will not give me anything.	و نگران نباش که چیزی به من نمی دهی.
Who would have thought that real science was behind it?	چه کسی فکر می‌کرد علم واقعی پشت آن باشد.
My days are calm	روزهایم آرام است
You let me finish	اجازه دادی تمام کنم
The following code works.	کد زیر کار می کند.
I took them to work.	آنها را سر کار می بردم.
Most of the people we knew were dead.	اکثر افرادی که می شناختیم مرده اند.
Maybe this is a mistake.	شاید این یک اشتباه باشد.
Not only that.	نه تنها این است.
He knew they had evidence against him.	او می دانست که آنها شواهدی علیه او ثبت کرده اند.
I tested and that part works properly	من تست کردم و اون قسمت درست کار میکنه
He had another escape to his credit.	او یک فرار دیگر به اعتبار خود داشت.
Every black hair is in its place.	هر موی سیاهی سر جای خودش است.
Then we have it.	سپس ما آن را داریم.
I want to leave this world	من میخواهم از این دنیا بروم
I could not think of any.	نمی توانستم به هیچ کدام فکر کنم.
It is important for us to understand our culture.	برای ما مهم است که فرهنگ خود را درک کنیم.
The new link is here, but it can disappear at any time.	پیوند جدید اینجاست، اما می‌تواند در هر زمانی ناپدید شود.
No online storage	بدون ذخیره سازی آنلاین
I checked both myself	من خودم هر دو رو چک کردم
It just seemed to work.	فقط به نظر می رسید که کار می کند.
There is only one explanation for this.	فقط یک توضیح برای این وجود دارد.
Read more between the lines.	بین خطوط بیشتر بخوانید.
He said that it makes my father happy and he does not care.	گفت این باعث خوشحالی پدرم می شود و او اهمیتی نمی دهد.
This approach is nothing new.	این رویکرد چیز جدیدی نیست.
The sad part is that nothing has changed.	بخش غم انگیز این است که هیچ چیز تغییر نکرده است.
He knows they are there.	او می داند که آنها آنجا هستند.
The biggest downside here is its mission.	بزرگترین عامل نگهدارنده در اینجا ماموریت آن است.
I did not do anything to stop him.	من کاری نکردم که جلویش را بگیرم.
It was everywhere.	همه جا بود.
That's all the promise	این همه قول
You go after his children and he catches you	تو برو دنبال بچه هاش و اون تو رو میگیره
they came.	آمدند.
Everything in your body uses water in some way.	همه چیز در بدن شما به شکلی از آب استفاده می کند.
Take a few hours to build your game.	چند ساعت برای ساخت بازی خود وقت بگذارید.
You are dead meat	تو گوشت مرده ای
The base frame material has a wide selection.	مواد قاب پایه انتخاب گسترده ای دارد.
Dad has to practice lamb	بابا باید بره تمرین
Everything should be limited.	همه چیز باید به صورت محدود باشد.
He just did not know who he was.	او فقط نمی دانست او کیست.
I put things in it to calm him down.	چیزهایی در آن ریختم تا او را آرام کنم.
To save the rest.	برای نجات بقیه.
Finally a great spirit came to me.	بالاخره یک روح عالی برای من آمد.
Not single.	تک نفره نیست.
It is not an ordinary story at all.	به هیچ وجه داستان معمولی نیست.
In the open field.	در میدان باز.
For a moment he seemed to want to oppose.	برای یک لحظه به نظر می رسید که او می خواهد مخالفت کند.
Two hours after treatment, the cells were fixed.	دو ساعت پس از درمان، سلول ها تثبیت شدند.
She is really beautiful to me.	او واقعا برای من زیباست.
That's enough for today.	همین بحث برای امروز کافی است.
We usually do not do this on our actual work code.	ما معمولاً این کار را روی کد کار واقعی خود انجام نمی دهیم.
Everyone knows the truth.	همه واقعیت را می دانند.
No major complications were observed in any patient.	هیچ عارضه عمده ای در هیچ بیمار مشاهده نشد.
Both officers and soldiers understand this.	هم افسران و هم سربازان این را می فهمند.
I motion for him to come and join me.	به او اشاره می کنم که بیاید و به من بپیوندد.
This should tell us something.	این باید چیزی به ما بگوید.
You asked me what is my reason?	از من پرسیدی علت من چیست؟
Did he like to be hurt	آیا او دوست داشت صدمه ببیند
He kills me for it.	او مرا به خاطر آن می کشد.
But this report shows that this bank acts like any other bank.	اما این گزارش نشان می دهد که این بانک مانند هر بانک دیگری عمل می کند.
So it was kind of cool	پس یه جورایی باحال بود
In other words, he must not prove that he loves himself.	به عبارت دیگر نباید ثابت کند که خودش را دوست دارد.
The title of the song was released as a single.	عنوان آهنگ به صورت تک آهنگ منتشر شد.
You have to deal with a lot of pain around your neck and head.	شما باید با دردهای زیادی در اطراف گردن و سر خود روبرو شوید.
Certainly good software costs money.	مطمئناً نرم افزار خوب هزینه دارد.
Keep walking and never come back.	به راه رفتن ادامه بده و هرگز برنگرد.
He had no notes.	او هیچ یادداشتی نداشت.
It took me a long time to learn to read him.	خیلی طول کشید تا یاد بگیرم او را بخوانم.
There may be a problem with your service.	شاید واقعا مشکلی در سرویس شما وجود داشته باشد.
They meet most of their water needs only through food.	آنها اکثر نیازهای آبی را فقط از طریق غذا تامین می کنند.
And recent studies still show this fact.	و مطالعات اخیر هنوز هم این حقیقت را نشان می دهد.
Allowed him.	به او اجازه داد.
That is, it was too much.	یعنی خیلی زیاد بود.
This service may not work properly.	این سرویس ممکن است به درستی کار نکند.
This is the heart and soul of this type of game.	این قلب و روح این نوع بازی است.
I think it is useful if everyone has the ability to laugh.	من فکر می کنم مفید است اگر همه توانایی خندیدن را داشته باشند.
He had hardly closed his eyes.	او به سختی چشمانش را بسته بود.
He wants to do it.	او می خواهد این کار را انجام دهد.
Just one thought at a time.	فقط یک فکر در یک زمان.
I feel the heat return to my face.	احساس می کنم گرما به صورتم برگشت.
So it was very difficult to find a job.	بنابراین یافتن شغل بسیار سخت بود.
They have a lot of team speed.	آنها سرعت تیمی زیادی دارند.
Or how to lose our faith.	یا اینکه چگونه ایمان خود را از دست بدهیم.
We load our patient and go out.	ما بیمار خود را بار می کنیم و بیرون می رویم.
This is a really cool site.	این یک سایت واقعا باحال است.
It was small and could only accommodate three people.	کوچک بود و فقط برای سه نفر گنجایش داشت.
And only then.	و تنها پس از آن.
But he was gone.	اما رفته بود.
It used to be a good organization, when it first started.	زمانی سازمان خوبی بود، زمانی که برای اولین بار شروع به کار کرد.
I hope they have time for their lives	امیدوارم وقت زندگیشون رو داشته باشن
Open my mouth to straighten these kids.	دهنم را باز کن تا این بچه ها را صاف کنم.
And we love you.	و ما شما را دوست داریم.
We received good feedback on this.	ما بازخورد خوبی در این مورد دریافت کردیم.
That's what you think	فکر میکنی همینه
I did not try it either, so he may be right.	من هم آن را امتحان نکردم، بنابراین ممکن است حق با او باشد.
Half-floor family room below the kitchen.	اتاق خانواده نیم طبقه زیر آشپزخانه.
I have lost my son	من پسرم را از دست داده ام
Do not show your equipment to anyone	وسایلت رو به کسی نشون نده
He has strong ball propulsion and is great with kids.	او قدرت محرکه توپ قوی دارد و با بچه ها عالی است.
Just look at them.	فقط به آنها نگاه کنید.
If anyone has a solution please tell me	اگه کسی راه حلی داره لطفا بهم بگه
It was good for them to see it from both sides.	برای آنها خوب بود که هر دو طرف آن را ببینند.
Everyone returned to the room.	همه در اتاق برگشتند.
You will feel bad about it, but really.	از این بابت احساس بدی خواهید داشت، اما واقعاً.
I believe in my mother.	من مادرم را باور دارم.
In this study, the authors ask some important questions.	در این مطالعه، نویسندگان چند سوال مهم مطرح می کنند.
And so did my father.	و پدرم هم همینطور.
Maybe he was not in real danger.	شاید او در خطر واقعی نبود.
However, he entered his apartment only two hours later.	اما، او تنها پس از دو ساعت وارد آپارتمان خود شد.
It is difficult to master.	تسلط بر آن سخت است.
Then a thought came to his mind.	بعد فکری به ذهنش خطور کرد.
Be able to enjoy the peace of family and music.	باشد که از آرامش خانواده و موسیقی لذت ببرید.
If not, it moves very slowly.	اگر اینطور نیست، خیلی کند حرکت می کند.
I can go into the details of the trip.	من می توانم به جزئیات سفر بپردازم.
I told you man	بهت گفتم مرد
And mostly empty	و اکثرا خالی
What a line	چه خطی
I have read them at least a hundred times over the past week.	من آنها را در طول هفته گذشته حداقل صد بار خوانده ام.
His son proposes himself in his place.	پسرش خودش را به جای او پیشنهاد می کند.
I can not find the mistake.	من نمی توانم اشتباه را پیدا کنم.
He will be very careful now.	او اکنون بسیار مراقب خواهد بود.
However, you may still be killed by something else.	با این حال، شما هنوز هم ممکن است توسط چیز دیگری کشته شوید.
The level of evidence required by both sides is very different.	سطح شواهد مورد نیاز هر دو طرف بسیار متفاوت است.
My eyes were burning.	چشمانم می سوخت.
Tell us what you think.	به ما بگویید چه فکر می کنید.
I had my children.	من بچه هایم را داشتم.
Apparently it does not work like this	ظاهرا اینجوری کار نمیکنه
I'm very involved	من خیلی درگیرم
Form available.	فرم موجود است.
It's time to create a strategy.	زمان ایجاد یک استراتژی است.
History is history.	تاریخ، تاریخ است.
There were more general questions.	سوالات نکته‌ای و کلی‌تر وجود داشت.
When he enters, he goes to close the door.	وقتی وارد می شود، می رود تا در را ببندد.
Once again, the two girls had disappeared.	یک بار دیگر دو دختر ناپدید شده بودند.
Blow after hit.	ضربه پشت ضربه.
Not a damn way	راه لعنتی نیست
Long enough.	به اندازه کافی طولانی است.
I smiled at the audience.	به حضار لبخند زدم.
Probably someone else is there.	احتمالاً یک نفر دیگر هم آنجا باشد.
It's called show business.	به آن می گویند تجارت نمایش.
You can trust our experience.	می توانید به تجربه ما اعتماد کنید.
Everyone will give their answer.	هر کسی جواب خودش را خواهد داد.
It's all dead	اینهمه مرده
We must recommend it to the army.	ما باید آن را به ارتش توصیه کنیم.
Now he was in good condition.	حالا او در شرایط خوبی قرار داشت.
Everyone seemed to have changed with it.	به نظر می رسید که همه با آن تغییر کرده بودند.
But in the experience paid too much.	اما در تجربه بیش از اندازه کافی پرداخت کرد.
Now let's go to the questions	حالا بریم سراغ سوالات
He was probably the same at home.	او احتمالاً در خانه هم همینطور بود.
My body is not a city either.	بدن من هم شهر نیست.
I appreciate your time.	قدردان وقت شما هستم.
It was never supposed to be a big song.	هرگز قرار نبود آهنگ بزرگی باشد.
More than you thought	بیشتر از چیزی که فکرش را می کردی
This goes first, then it goes.	اول این می رود، بعد آن می رود.
Do not make a lot of money fast.	سریع پول زیادی در نیاورید.
Something beyond money.	چیزی فراتر از پول است.
Some of them are based only on patients' symptoms.	برخی از آنها فقط بر اساس علائم بیماران است.
He must speak now.	او باید صحبت کند و اکنون.
I easily make mistakes in any other subject.	من به راحتی در هر موضوع دیگری اشتباه می کنم.
I do not know where this is going.	من نمی دانم این کار به کدام سمت می رود.
And he did.	و او این کار را کرد.
I looked around.	به اطرافم نگاه کردم.
Others have reported similar findings.	دیگران نیز یافته های مشابهی را گزارش کرده اند.
I need some help here.	من اینجا کمی کمک نیاز دارم.
She takes him to cool parties and he is very popular.	او را به مهمانی های باحال می برد و بسیار محبوب است.
Because make no mistake, you can not stand in front of me and live.	زیرا اشتباه نکنید، نمی توانید در مقابل من بایستید و زندگی کنید.
She was afraid to look into his eyes.	می ترسید به چشم ها نگاه کند.
It is not yet clear which of these mechanisms is more important.	هنوز مشخص نیست که کدام یک از این مکانیسم ها مهم تر است.
If you ask me, it seems like a waste of effort.	اگر از من بپرسید به نظر هدر دادن تلاش است.
It was you who came with me when we discovered it.	این تو بودی که با من همراه شدی که آن را کشف کردیم.
This may put you under pressure.	این ممکن است شما را تحت فشار قرار دهد.
What is the second value?	دومین ارزش در چیست.
I learned how to act.	من یاد گرفتم چگونه عمل کنم.
I bought another one for his son.	یکی دیگر برای پسرش خریدم.
Description, description, description.	توصیف، توصیف، توصیف.
In fact, it can and often does.	در واقع می تواند و اغلب هم همینطور است.
He came immediately.	او بلافاصله آمد.
This was his house.	اینجا خانه او بود.
I avoided books.	از کتاب ها دوری کردم.
Access to the source system itself is very useful.	دسترسی به خود سیستم منبع بسیار مفید است.
There is no escape, you see.	راه فراری نیست، می بینید.
But they are not difficult to distinguish.	اما تشخیص آنها دشوار نیست.
Very powerful things	چیزهای بسیار قدرتمند
He has been very successful.	او بسیار موفق بوده است.
So, that's really logical for me.	بنابراین، این در واقع برای من منطقی است.
At his age he could not be healthy.	که در سن او نمی تواند سالم باشد.
This is especially true for women.	این امر به ویژه در مورد زنان صادق است.
They know that everything and everyone in life has its price.	آنها می دانند که هر چیزی و هرکسی در زندگی بهای خود را دارد.
I know exactly where we are now	دقیقا میدونم الان کجا هستیم
All this is a little.	همه اینها کمی است.
He has been incredibly good to me forever.	او برای همیشه با من فوق العاده خوب بود.
But when you enter, you are there.	اما زمانی که وارد شوید، در آن هستید.
Make him change his ways.	او را وادار کنید که راهش را تغییر دهد.
The colors were just green leaves and flowers and blue sky.	رنگ ها فقط برگ و گل سبز و آسمان آبی بود.
What is good for some women may not work well for others.	آنچه برای برخی از زنان خوب است، ممکن است برای برخی دیگر به خوبی جواب ندهد.
I do not know if he was going to tell me about you?	نمی دانم آیا او قصد داشت در مورد شما به من بگوید؟
They are still standing with me on the ground.	آنها هنوز با من و روی زمین ایستاده اند.
I thought about my course for a moment.	من دوره ام را در یک لحظه فکر کرده بودم.
But be patient	اما صبور باش
Now tell him	حالا از او بگو
Then comes the hard work in the kitchen.	سپس کار به کار سخت در آشپزخانه می رسد.
I was in myself and I felt.	من در خودم بودم و احساس کردم.
He has fast legs.	او پاهای سریعی دارد.
Employees know this.	کارمندان این را می دانند.
No internet, no phone.	نه اینترنت، نه تلفن.
When you have a great idea, you want to start now.	وقتی یک ایده عالی دارید، می خواهید آن را از هم اکنون شروع کنید.
Then the individual and even frames were divided.	سپس فریم فرد و زوج تقسیم شدند.
When she married him, she refused to work.	زمانی که با او ازدواج کرد، از کار کردن خودداری کرد.
It costs us nine thousand dollars a month.	این برای ما هر ماه نه هزار دلار هزینه دارد.
Most people do not like this.	اکثر مردم این را دوست ندارند.
I'm not usually at home.	من معمولا در خانه نیستم.
This is truly a growth zone.	این واقعاً یک منطقه رشد است.
Use social media and share us with your friends.	از شبکه های اجتماعی استفاده کنید و ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
This issue was raised a long time ago.	این موضوع خیلی وقت پیش مطرح شده بود.
This can save you time and energy.	این می تواند در وقت و انرژی شما صرفه جویی کند.
His friends just make him try these things.	دوستانش فقط او را وادار می کنند این چیزها را امتحان کند.
He worked himself.	خودش کار کرد.
To be a child that his parents can count on.	برای فرزندی بودن که والدینش می توانند روی آن حساب کنند.
This rule does not apply here.	این قانون در اینجا اعمال نمی شود.
And he did well, it was kind of natural.	و او خوب عمل کرد، به نوعی طبیعی بود.
And this is what the child said here.	و این همان چیزی است که کودک در اینجا گفت.
I should never have come.	من هرگز نباید می آمدم.
He reached out to touch me with one hand.	او با یک دستش دراز کرد تا مرا لمس کند.
This is not the end of this journey.	این پایان این سفر نیست.
He kept it that way.	او همین را نگه داشت.
These tests are really important.	این تست ها واقعا مهم هستند.
Control animals received water only in the same way.	حیوانات کنترل فقط با همان روش آب دریافت کردند.
Sometimes these symptoms go away and sometimes they stay.	گاهی این علائم از بین می روند و گاهی باقی می مانند.
There is no increase in growth rate.	افزایش نرخ رشد وجود ندارد.
The message went well.	پیام همچنان به خوبی پیش رفت.
Seriously, nothing bad has happened to us yet.	به طور جدی هنوز هیچ اتفاق بدی برای ما نیفتاده است.
I tried the same code by opening other solutions and it works.	من همین کد را با باز کردن راه حل های دیگر امتحان کردم و کار می کند.
These were less than expected from the literature.	اینها کمتر از حد انتظار از ادبیات بود.
Others join	دیگران هم می پیوندند
What a beautiful baby	چه نوزاد زیبایی
They all had their stories to tell.	همه داستان های خود را برای گفتن داشتند.
It was just a dream.	این فقط یک رویا بود.
You must have heard their names.	حتما نام آنها را شنیده اید.
Then he covered his mouth with his hand.	بعد با دستش جلوی دهانش را گرفت.
Find a way	یه راهی پیدا کن
Well over a year ago	خوب بیش از یک سال پیش
There, and the weight room.	آنجا، و اتاق وزنه.
From then on, he had his own life.	از آن به بعد زندگی خاص خود را داشت.
Some came back and asked me to read more.	بعضی ها برمی گشتند و از من می خواستند بیشتر بخوانم.
This is a hard mistake to make.	این یک خطای سخت برای گرفتن است.
This effect does not appear to have that standard.	به نظر نمی رسد این اثر آن استاندارد را داشته باشد.
Now you do not have to do anything in the water except sit.	حالا دیگر لازم نیست در آب کاری بکنید جز اینکه بنشینید.
The population is now relatively safe and stable.	اکنون جمعیت نسبتاً امن و پایدار است.
I like no meat	بدون گوشت دوست دارم
Give people what they want.	به مردم آنچه می خواستند بدهید.
None of this seems to work.	به نظر می رسد هیچ کدام کار نمی کند.
This is our main result.	این نتیجه اصلی ماست.
One is about to start.	یکی در شرف شروع است.
I mean literally.	منظورم به معنای واقعی کلمه است.
This is not a random process.	این یک فرآیند تصادفی نیست.
You two are sensitive to it.	شما دو نفر نسبت به آن حساس هستید.
We should have thrown the ball more.	باید بیشتر توپ را پرتاب می کردیم.
It must flow from both sides or it will not work.	باید از هر دو طرف جریان داشته باشد وگرنه کار نمی کند.
Deeper than you have ever been.	عمیق تر از آنچه در زندگی خود بوده اید.
This was not his style.	این سبک او نبود.
I had some logical problems with it, but it didn't matter.	من چند مشکل منطقی با آن داشتم، اما مهم نیست.
We will fight on farms and in the streets.	ما در مزارع و خیابان ها خواهیم جنگید.
This is a simple problem.	این یک مشکل ساده است.
But we eat regularly.	اما ما مرتب غذا می خوریم.
They want you to love them.	آنها می خواهند که شما آنها را دوست داشته باشید.
I'm not used to finding my way.	من عادت ندارم راهم را پیدا کنم.
Only if you want it again.	فقط در صورتی که دوباره آن را بخواهید.
He was ready to wait for her forever.	او آماده بود تا برای همیشه منتظر او بماند.
He did not live far from there, perhaps only five minutes away.	او دور از آنجا زندگی نمی کرد، شاید فقط پنج دقیقه دورتر بود.
And there is nothing personal about his work space.	و هیچ چیز شخصی در فضای کار او وجود ندارد.
White space is your friend.	فضای سفید دوست شماست.
It takes several hours.	چندین ساعت طول می کشد.
But no one instructed the crowd what to do.	اما هیچ کس به جمعیت دستور نمی داد که چه کار کنند.
However, the following three points are noteworthy.	با این حال، توجه به سه نکته زیر قابل توجه است.
We learn how to play with space a little better.	ما یاد می گیریم که چگونه با فضا کمی بهتر بازی کنیم.
He could call later	بعدا میتونست زنگ بزنه
Form is everything.	فرم همه چیز است.
I do not know how to get there.	نمی دانم چگونه به آن برسم.
Faster now	حالا سریعتر
The result was fantastic	نتیجه فوق العاده بود
We have come a long way since then.	ما از آن زمان راه درازی را پیموده ایم.
He said don't worry, it doesn't matter anymore, it's over.	گفت نگران نباش الان دیگه مهم نیست تموم شد.
The second time he did not receive any response.	بار دوم هیچ پاسخی دریافت نکرد.
Knows where you are.	می داند کجا هستید.
The numbers are too many.	اعداد بسیار زیاد است.
And we give people a score.	و به مردم نمره می دهیم.
in this movie	در این فیلم
Life is impossible for them.	زندگی برای آنها غیر ممکن است.
You can overcome most of them.	شما می توانید بر اکثر آنها غلبه کنید.
All this information is then saved.	سپس تمام این اطلاعات ذخیره می شود.
No wait	نه صبر کن
He did the right thing, even if it bothered him.	او کار درستی کرده بود، حتی اگر او را اذیت کرده بود.
He took a breath and controlled himself.	نفسی کشید و خودش را کنترل کرد.
And so, you may not want to look at these.	و بنابراین، ممکن است نخواهید به این موارد نگاه کنید.
I wanted to do things differently.	می خواستم کارها را متفاوت انجام دهم.
You are safe.	تو در امانی.
He will continue to do so until he leaves.	او این کار را تا زمانی که نرود ادامه خواهد داد.
The night was good	شب خوب بود
It may not be.	ممکن است نباشد.
He had seen her somewhere recently but could not remember where.	اخیراً او را در جایی دیده بود اما به یاد نداشت کجا.
There was a screen in the room.	یک صفحه نمایش در اتاق بود.
This was not the law.	این وضع قانون نبود.
About My Fear	در مورد ترس من
These processes are often necessary.	این فرآیندها اغلب ضروری هستند.
No charges have ever been filed.	هیچ اتهامی هرگز مطرح نشده است.
What works is information.	آنچه کار می کند اطلاعات است.
I will tell you this, this is a very good operation.	من این را به شما خواهم گفت، این یک عملیات بسیار خوب است.
This book was soon recognized and quickly accepted.	این کتاب زود شناخته شد و به سرعت پذیرفته شد.
Really see it	واقعا دیدنش
At first, he thought they were part of a video war game.	در ابتدا، او فکر کرد که آنها بخشی از بازی جنگ ویدیویی هستند.
They want to see what we do.	آنها می خواهند ببینند ما چه می کنیم.
I have been doing this for years.	من سالها این کار را انجام می دهم.
He does not order drinks.	او نوشیدنی سفارش نمی دهد.
Just damn you both	فقط لعنت به هردوتون
There is science.	علم وجود دارد.
From the About page	از صفحه درباره
He does not have to focus on his needs.	او مجبور نیست روی نیازهای او تمرکز کند.
They knew what had to be done, what had to be done.	آنها می دانستند که چه کاری باید انجام شود، باید انجام شود.
I only smoke for stress.	من فقط برای استرس سیگار می کشم.
Door's opened.	در باز شد.
Because he looked at her.	چون به او نگاه کرد.
I hope you follow me or check back from time to time.	امیدوارم من را دنبال کنید یا هر از چند گاهی بررسی کنید.
Plus he went an hour.	به علاوه او یک ساعت پیش رفت.
But whether he did it or not is not material.	اما این کار را انجام داد یا نکرد، مادی نیست.
Football has created this environment.	فوتبال این محیط را ایجاد کرده است.
This is often without our knowledge and usually without our consent.	اغلب این بدون اطلاع ما و معمولاً بدون رضایت ما است.
But what was behind them was different.	اما آنچه پشت سر آنها بود متفاوت بود.
I do not remember it in the apps.	من آن را در برنامه ها به یاد ندارم.
Multi-page code.	چند صفحه کد.
Reduce the amount of product to half the recommended strength.	مقدار محصول را به نصف قدرت توصیه شده کاهش دهید.
It was time for me to leave.	وقت رفتنم بود.
Being a family	خانواده بودن
Understand what kind	بفهم که چه جوریه
They do not do that.	آنها چنین کاری نمی کنند.
And so be it.	و همینطور باشد.
Note that such an element can be added to any solution.	توجه داشته باشید که چنین عنصری را می توان به هر محلولی اضافه کرد.
Suddenly I thought.	ناگهان به فکر فرو رفتم.
Each pair was from one patient.	هر جفت از یک بیمار بود.
But you will pay for it.	اما شما برای این هزینه خواهید پرداخت.
The handle is smooth and easy to hold.	دسته صاف است و به راحتی در دست است.
But he was patient and taught me the steps.	اما او صبور بود و مراحل را به من یاد داد.
The body was found not far from here.	جسد نه چندان دور از اینجا پیدا شد.
I have to get those pictures out of my mind.	باید آن عکس ها را از ذهنم بیرون کنم.
Instead of using general variables, you should use general properties.	به جای استفاده از متغیرهای عمومی باید از خصوصیات عمومی استفاده کنید.
We just see beauty and enjoy it.	ما فقط زیبایی را می بینیم و لذت می بریم.
He decided he did not want to be paid for the murder.	او تصمیم گرفت که نمی خواهد برای قتل پولی دریافت کند.
Now we can better see why they do this.	حالا بهتر می توانیم ببینیم چرا این کار را می کنند.
I'm a nervous person.	من آدم عصبی هستم.
He is happy to be out at this point.	او در این مرحله خوشحال است که از آنجا خارج شده است.
There are no questions	سوالی وجود ندارد
Science does not use proof.	علم از اثبات استفاده نمی کند.
But they keep the value of the property low.	اما آنها ارزش اموال را پایین نگه می دارند.
I had a strange feeling that I was very clean, it did not look very comfortable.	احساس عجیبی داشتم که خیلی تمیز بودم، خیلی راحت به نظر نمی رسید.
We should not ask for answers that apply to everyone at once.	ما نباید پاسخ هایی را بخواهیم که به یکباره برای همه اعمال شود.
I am going home	من دارم میرم خونه
If you are here, if you are in the room, we need you.	اگر اینجا هستید، اگر در اتاق هستید، ما به شما نیاز داریم.
And he does not try to do what you do.	و او سعی نمی کند کاری را که شما انجام می دهید انجام دهد.
I think this is what he wants.	من فکر می کنم این چیزی است که او می خواهد.
And beer	و آبجو
I know what you are thinking.	می دانم که به چه می اندیشی.
It comes from you.	از شما می آید.
They leave because they are lost.	آنها می روند زیرا گم شده اند.
Love this site	عاشق این سایت
Nor can they be much lower.	همچنین نمی توانند خیلی پایین تر باشند.
Besides, there is no place.	علاوه بر این، جایی وجود ندارد.
You will never let me go	تو هرگز اجازه نخواهی داد که بروم
He didn't do it to be funny either.	او این کار را هم برای خنده دار بودن انجام نمی داد.
My opinion is honest and will never be bought.	نظر من صادقانه است و هرگز خریداری نمی شود.
two years ago.	دو سال پیش.
They are also human	اونا هم آدمن
In general, the price paid is not worth it.	به طور کلی قیمت پرداخت شده ارزش آن را ندارد.
Even when he is here, it does not help him much.	حتی وقتی اینجاست کمک زیادی به او نمی کند.
As a result, they use background patterns instead of real colors.	در نتیجه آنها از الگوهای پس زمینه به جای رنگ واقعی استفاده می کنند.
We ran towards them.	به سمت آنها دویدیم.
Getting men is not that hard.	بدست آوردن مردان آنقدرها هم سخت نیست.
Many of us are somewhere in between.	بسیاری از ما در جایی در این بین قرار می گیریم.
He was in charge of the medical study.	مسئولیت پزشکی مطالعه را بر عهده داشت.
you were lucky	شانس آوردی
But they were not.	اما نبودند.
The only question that matters.	تنها سوالی که اهمیت دارد.
Shape and size are more important here than materials.	شکل و اندازه در اینجا مهمتر از مواد است.
Is there anything that can be done about it?	آیا کاری می توان در این زمینه انجام داد؟
Everything changes very quickly.	همه چیز خیلی سریع تغییر می کند.
You have to be prepared for them.	شما باید برای آنها آماده باشید.
I just made this code for you.	من به تازگی این کد را برای شما ساخته ام.
White man, to free blacks.	مرد سفید پوست، برای اینکه سیاهان آزاد شوند.
I love sex	من سکس را دوست دارم
By the second afternoon, his tone had changed.	تا بعدازظهر دوم، لحن او تغییر کرده بود.
At the same moment, freedom appears in a higher form.	در همان لحظه آزادی به شکلی بالاتر ظاهر می شود.
He walked away.	او دور شد.
The screen gets dark.	صفحه تاریک می شود.
All needs were met	همه نیازها برآورده می شد
The period was one of the early years.	دوره یک سال های اولیه بود.
I'm thinking of changing it again.	به فکر تغییر مجدد آن هستم.
And I even came from where he came from.	و من حتی از همان جایی آمدم که او آمد.
And fire has other benefits as well.	و آتش فواید دیگری نیز دارد.
Which makes it very effective.	که این کار را بسیار موثر می کند.
We are ready now	ما الان آماده ایم
If to and driver life.	اگر به و زندگی راننده.
I heard your message loud and clear.	من پیام شما را با صدای بلند و واضح شنیدم.
It was much bigger than he was used to.	این خیلی بزرگتر از آن چیزی بود که او به آن عادت کرده بود.
He was worried that what he thought he had heard was true.	او نگران بود آنچه که فکر می کرد شنیده بود درست است.
It was late and he was tired.	دیر شده بود و او خسته بود.
This is a way to balance everything.	این راهی برای ایجاد تعادل در همه چیز است.
I can not stay here anymore.	دیگر نمی توانم اینجا بمانم.
Please save us if we s difference.	لطفا ما را نجات دهید اگر ما تفاوت s.
He did not tell me.	به من نگفت.
not interesting	جالب نیست
I could not believe that no one else had entered.	باورم نمی شد هیچ کس دیگری وارد نشده باشد.
He pressed the button harder again, but nothing happened.	یک بار دیگر دکمه را محکم تر فشار داد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
We, the people, will regain power together.	ما مردم با هم قدرت را پس خواهیم گرفت.
Too much force	زور خیلی زیاد
A few months, no more.	چند ماه، نه بیشتر از آن.
We will both benefit from positive feedback.	ما هر دو از بازخورد مثبت بهره مند خواهیم شد.
The images show more than four independent experiments.	تصاویر نشان دهنده بیش از چهار آزمایش مستقل هستند.
No lights no	نه چراغ ها نه
The stories are simply related.	داستان ها به سادگی به یکدیگر مرتبط هستند.
He just shook his head and put the book aside.	فقط سرش را تکان داد و کتاب را کنار گذاشت.
Instead, he is worse than ever.	در عوض، او بدتر از همیشه است.
And never a friend to talk to inside.	و هرگز دوستی که در درون با او صحبت شود.
So change your life today !.	پس امروز زندگی خود را تغییر دهید!.
You should not be given this	نباید اینو بهت میدادن
No one else did.	هیچ کس دیگر این کار را نکرد.
I knew he was not the only one planning that night.	می دانستم که او تنها کسی نبود که آن شب برنامه داشت.
He refused to stir.	او حاضر به هم زدن نشد.
You have to clean them every day or the baby will die.	شما باید هر روز آنها را پاک کنید وگرنه کودک می میرد.
He lost everything.	او همه چیز را از دست می داد.
And it is very popular.	و بسیار محبوب است.
I never met that man.	من هرگز آن مرد را ملاقات نکردم.
Some men are like that.	بعضی از مردها اینطور هستند.
Some travel planning is essential.	برخی برنامه ریزی های سفر ضروری است.
Children cry less if they eat.	اگر بچه ها غذا می خورند کمتر گریه می کنند.
These guys have worked very hard to get to this point.	این بچه ها خیلی زحمت کشیده اند تا به این نقطه برسند.
He is, of course, right.	او البته، درست است.
The overall goal of exercise parameters is to improve patient care.	هدف کلی پارامترهای تمرین بهبود مراقبت از بیمار است.
They were actually proud of it.	آنها در واقع به آن افتخار می کردند.
I said faith is for men who do not believe in themselves.	گفتم ایمان برای مردانی است که به خودشان ایمان ندارند.
And we know what is right and what is wrong.	و ما می دانیم که چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است.
This is supposed to be nationalized.	این قرار است ملی شود.
It's time to move.	زمان حرکت است.
Suddenly, when you see something happening, it becomes real.	ناگهان وقتی می بینید چیزی اتفاق می افتد واقعی می شود.
This was a way to test the labor market.	این راهی برای آزمایش بازار کار بود.
Anything they could not take from him.	هر چیزی که نمی توانستند از او بگیرند.
So let's laugh together and maybe share memories.	پس بیایید با هم بخندیم و شاید خاطراتی را با هم تعریف کنیم.
And over time, that is true for us.	و با گذشت زمان، این برای ما صادق شد.
This is a complete failure.	این یک شکست کامل است.
I used my edge.	من از لبه ام استفاده می کردم.
To do this, we use a new engine for the game.	برای این کار از موتور جدیدی برای بازی استفاده می کنیم.
They once had a meal together.	آنها یک بار یک وعده غذایی مشترک داشتند.
It is good to be careful about these things.	خوب است که مراقب این موارد باشیم.
They are leaders who give little advice to them.	آنها رهبرانی هستند که کمی به آنها توصیه می کنند.
The meeting went great	جلسه عالی پیش رفت
This is what he did.	این کاری است که او انجام داد.
I'm not sure how you can do that.	من مطمئن نیستم که چگونه می توانید این کار را انجام دهید.
They had a deep discussion.	بحث عمیقی داشتند.
At this late hour a small number of people were on the street.	در این ساعت دیر وقت تعداد کمی از مردم در خیابان بودند.
does not have.	ندارد.
Literally, for support.	به معنای واقعی کلمه، برای حمایت.
You have no control over it	شما هیچ کنترلی روی آن ندارید
Honestly, I did not listen either.	راستش من هم گوش ندادم.
Please see the code below.	لطفا کد زیر را ببینید.
It's just that we do not do what it takes to achieve it.	فقط این است که ما آنچه را که برای رسیدن به آن لازم است انجام نمی دهیم.
Click Add Photos at the top left of the screen.	در سمت چپ بالای صفحه، روی افزودن عکس ها کلیک کنید.
In practice somewhere.	در عمل در جایی.
End the war	جنگ را تمام کن
He took everything he had to do.	او هر کاری را که در دست داشت برای انجام دادن برداشت.
What happened today was not going to happen.	اتفاقی که امروز افتاد قرار نبود رخ دهد.
I hope to see more of him.	امیدوارم بیشتر از این از او شاهد باشیم.
He continued for a few seconds and pressed her again.	چند ثانیه ادامه داد و دوباره به او فشار داد.
And that was my challenge.	و این چالش من بود.
It got harder and harder to believe.	باورش سخت تر و سخت تر می شد.
That is everything	یعنی همه چیز
If you want to call it update for update.	اگر می خواهید آن را به روز رسانی برای به روز رسانی بنامید.
He stared more confused.	گیج تر خیره شد.
I gave him the extra and he opened the door.	اضافه را به او دادم و او در را باز کرد.
But he usually held his breath evenly, his eyes closed.	اما معمولاً نفس خود را یکنواخت نگه می داشت، چشمانش بسته بود.
Especially drinking	به خصوص نوشیدن
Five sets were never enough.	ست های پنج تایی هرگز کافی نبودند.
It does not look like that now.	الان اینطور به نظر نمی رسد.
We were just playing about it	فقط داشتیم در موردش بازی میکردیم
You know that, but it's better	میدونی اون ولی بهتره
Because it means you are going to hell, really to hell.	زیرا این بدان معناست که شما به جهنم می روید، واقعاً به جهنم.
He did not tell me anything.	به من چیزی نگفت.
After that, the rate will change every year.	پس از آن، نرخ هر سال تغییر خواهد کرد.
This is really weird	این واقعا عجیب است
I worked very hard	من خیلی سخت کار کرده بودم
It is everywhere and there are thousands of people with degrees.	همه جا هست و هزاران نفر با مدرک هستند.
Although he does not actually kill them.	اگرچه او در واقع آنها را نمی کشد.
Five, ten, fifteen minutes passed.	پنج، ده، پانزده دقیقه گذشت.
This is what makes me very sad today.	این چیزی است که امروز من را بسیار ناراحت می کند.
They all should.	همه آنها باید.
No matter what, your true loved ones will accept you.	مهم نیست که چه باشد، عزیزان واقعی شما شما را خواهند پذیرفت.
This was his first game to return.	این اولین بازی او برای بازگشت بود.
Nothing so amazing.	هیچ چیز خیلی شگفت انگیز نیست.
Choosing to be in the second round is not far from the mind.	انتخاب دور دوم بودن نیز دور از ذهن نیست.
I could not breathe and my knees turned to water.	نتونستم نفس بکشم و زانوهام تبدیل به آب شد.
Much more diversity than we do now.	تنوع بسیار بیشتر از آنچه در حال حاضر انجام می دهیم.
This is an important area from the point of view of applications.	این یک زمینه مهم از نقطه نظر برنامه های کاربردی است.
It was complicated, it really is.	این پیچیده بود، هنوز هم واقعا است.
We can now begin to see the reason.	اکنون می‌توانیم شروع کنیم به دیدن دلیل.
I could never hate you	هیچوقت نتونستم ازت متنفر باشم
It is unfortunate that they put so much pressure on children.	مایه تاسف است که اینقدر به بچه ها فشار می آورند.
But on the other important aspect, he failed.	اما از جنبه مهم دیگر او شکست خورد.
It was last week.	این هفته گذشته بود.
The environment was very dangerous.	محیط بسیار خطرناکی بود.
Contact me for photos and more details.	برای عکس و جزئیات بیشتر با من تماس بگیرید.
He was exactly the same young man at the time.	در آن زمان او دقیقاً همان مرد جوانی بود.
He takes responsibility for his life.	او مسئولیت زندگی خود را بر عهده می گیرد.
Or being in the middle	یا وسط بودن
We assume too much.	ما بیش از حد فرض می کنیم.
I was happy to live in a hotel room.	از زندگی در اتاق های هتل خوشحال بودم.
But it does more work.	اما کار بیشتری انجام می دهد.
The rest had weapons, organization and fighting spirit.	بقیه سلاح و سازمان و روحیه جنگندگی داشتند.
Well, he thought, that explained it.	خوب، او فکر کرد، این آن را توضیح داد.
You look tired.	تو خسته به نظر میرسی.
This was where he felt he could make a mark.	اینجا جایی بود که او احساس می کرد می تواند علامتی بگذارد.
He went straight to the main table.	مستقیم به سمت میز اصلی حرکت کرد.
Very quiet	خیلی ساکته
I told him great	بهش گفتم عالیه
He never gave me the second type.	او هرگز نوع دوم را به من نداد.
From our culture collection	از مجموعه فرهنگ ما
Not yet, anyway.	هنوز نه، به هر حال.
Time was very short.	زمان خیلی کم بود.
I highly recommend this property to anyone.	من به شدت این ملک را به هر کسی توصیه می کنم.
So you send him a few hundred dollars.	بنابراین شما برای او چند صد دلار می فرستید.
And we knew it, it was an obvious secret.	و ما این را می دانستیم، این یک راز آشکار بود.
He has spent hours on it.	او ساعت ها را صرف آن کرده است.
He had a contract.	او قرارداد بسته بود.
He had a great time.	او زمان بزرگی بود.
He was just shooting at himself	او فقط به خودش شلیک می کرد
He felt sorry for her.	او احساس می کرد که برای او ناراحت است.
This means that the read operation never blocks the write operation.	این بدان معنی است که عملیات خواندن هرگز عملیات نوشتن را مسدود نمی کند.
Just give me something that works.	فقط چیزی به من بده که کار کند.
They were serious.	جدی می‌گفتند.
They do it with a very good heart.	آنها این کار را با قلب بسیار خوبی انجام می دهند.
It is empty because no matter what happens, it will not be used.	خالی است زیرا چه اتفاقی بیفتد چه استفاده نشود.
I guess it was supposed to be another surprise.	من حدس می زنم که قرار بود یک شگفتی دیگر باشد.
Not just wanted, it was necessary.	نه فقط می خواستم، لازم بود.
We want to go.	ما می خواهیم برویم.
Some problems are presented.	برخی از مشکلات ارائه شده است.
Some are common, some are very rare.	برخی رایج هستند، برخی دیگر بسیار نادر هستند.
It's up to you to check.	این به شما بستگی دارد که بررسی کنید.
You know how it is.	شما می دانید که چگونه است.
But this is where the good stuff ends.	اما این جایی است که چیزهای خوب به پایان می رسد.
But he has to wait for death.	اما او مجبور می شود برای مرگ صبر کند.
I was even more open to sex.	من حتی برای سکس بازتر بودم.
As we know, there will be a battle.	همانطور که می دانیم یک نبرد وجود خواهد داشت.
That's it.	همین باشد.
I really surprised him.	من واقعا او را شگفت زده کردم.
We had no chance of getting a copy.	ما هیچ شانسی برای گرفتن نسخه نداشتیم.
This was not the only case.	فقط در این مورد اینطور نبود.
He never does.	او هرگز انجام نمی دهد.
It will be the timeline for its new strategy.	خط زمانی برای استراتژی جدید آن خواهد بود.
Which attracted a lot of attention.	که توجه زیادی را به خود جلب کرد.
Just give me some time	فقط کمی به من زمان بده
You need a job to do this.	برای انجام این کار، به یک شغل نیاز دارید.
You do not want to call anyone	نمیخوای به کسی زنگ بزنی
He was not going to say anything.	او قرار نبود چیزی بگوید.
They have no interest in political debate or argument.	آنها هیچ علاقه ای به بحث یا استدلال سیاسی ندارند.
They expect me to make a play.	آنها از من انتظار دارند که نمایشنامه بسازم.
They talked about our house.	اینها از خانه ما صحبت کردند.
He seemed to have to keep searching.	به نظر می رسید که او باید به جستجو ادامه دهد.
Some customers will do this.	برخی از مشتریان این کار را انجام خواهند داد.
For some strange reason, it did not work this time.	به دلایلی عجیب، این بار کار نکرد.
First, the rate.	اول، نرخ.
They are hard to find.	پیدا کردن آن ها سخت است.
Only help those who can help.	فقط به کسانی کمک کنید که می توانید کمک کنید.
This seems to be something we do not expect.	به نظر می رسد این چیزی خواهد بود که ما انتظارش را نداریم.
But fast game only works for us.	اما بازی سریع فقط برای ما کار می کند.
I stayed in their house, they stayed in my house.	من در خانه آنها ماندم، آنها در خانه من ماندند.
Focus on getting healthier	روی سالم شدن تمرکز کنید
It should start early this morning	امروز صبح باید زود شروع کرد
If not more than my experience.	اگر نه بیشتر از تجربه من.
If this is what you value and need success.	اگر این چیزی است که برای شما ارزش قائل هستید و موفقیت به آن نیاز دارد.
As long as you take the trouble to learn from them.	به شرطی که زحمت یاد گرفتن از آنها را بکشید.
They watched a tall, dark face emerge.	آنها بیرون آمدن چهره ای قد بلند و تیره را تماشا کردند.
This argument must fail for several reasons.	این استدلال به چند دلیل باید شکست بخورد.
I say we know this white man.	من می گویم ما این مرد سفید پوست را می شناسیم.
To be honest, it surprised me.	راستش را بگویم غافلگیرم کرد.
We did not have media there.	آنجا رسانه ای نداشتیم.
I waited a little longer	کمی بیشتر صبر کردم
He wondered where he was going to spend the night.	او فکر کرد که قرار است شب را کجا بگذراند.
They were really, really themselves.	آنها واقعاً، واقعاً خودشان بودند.
Do this and get out of here safely.	این کار را بکن و با خیال راحت از اینجا برو.
I hugged someone else, I loved someone else.	شخص دیگری را در آغوش گرفته بودم، دیگری را دوست داشتم.
In any case, they separated, but remained very good friends.	در هر صورت آنها از هم جدا شدند، اما همچنان دوستان بسیار خوبی باقی ماندند.
Hearing this claim, he may or may not believe it.	با شنیدن این ادعا، ممکن است آن را باور کند یا نکند.
I do it.	من آن را کار می کنم.
Let's take the car on the right as an example.	بیایید ماشین سمت راست را مثال بزنیم.
He may understand	او ممکن است بفهمد
I have not spoken to him since we boarded the train.	از زمانی که سوار این قطار شدیم با او صحبت نکردم.
The body should be firm, with a solid feeling.	بدن باید سفت، با احساس جامد باشد.
We walked among the fruit trees.	در میان درختان میوه راه می‌رفتیم.
These thirty seconds are just pictures and words, pictures and words.	این سی ثانیه فقط تصویر و کلمات، تصویر و کلمات است.
He did not tell me anything.	به من چیزی نگفت.
Do not be afraid to try new things.	از امتحان کردن چیزهای جدید نترسید.
One day they will understand the truth	روزی آنها حقیقت را خواهند فهمید
I enjoy my company.	من از شرکت خودم لذت می برم.
Sorry, not enough time	ببخشید وقت کافی نیست
It never crossed my mind	هرگز به ذهن من خطور نکرد
That's why my father pays the most attention to me.	به همین دلیل است که پدرم بیشترین توجه خود را به من معطوف می کند.
For example, using local variables instead of global variables.	به عنوان مثال، استفاده از متغیرهای محلی به جای متغیرهای جهانی.
They can only attack you in that situation and curse you.	آنها فقط می توانند در آن موقعیت به شما حمله کنند و شما را لعنت کنند.
He could no longer board the train.	دیگر سوار قطار نمی شد.
I quickly started writing my own articles.	من به سرعت شروع به نوشتن مطالب خودم کردم.
I gave up on you	من از تو دست کشیدم
This is the next step.	این مرحله بعدی است.
Then his wife lost him again.	بعد دوباره همسرش او را از دست داد.
Two people were killed because of him.	دو نفر به خاطر او کشته شدند.
Of course, I do not know how close it is to the truth.	البته نمی دانم چقدر به حقیقت نزدیک است.
No doubt someone else will have an idea.	بدون شک شخص دیگری ایده ای خواهد داشت.
I was very busy at school and work.	من خیلی مشغول مدرسه و کار بودم.
This is my last question.	این آخرین سوال من است.
You do not have to win.	شما مجبور نیستید برنده شوید.
See my post below.	پست من را در زیر ببینید.
I know you men	من شما را مردان می شناسم
If they need to be weak, let them be weak.	اگر لازم است ضعیف باشند، بگذارید ضعیف باشند.
You have to stay where you are.	شما باید همان جایی که هستید بمانید.
What a powerful and shocking film.	چه فیلم قدرتمند و تکان دهنده ای.
The last two are treated below.	دو مورد آخر در زیر درمان می شوند.
Unfortunately, this was not the case.	متاسفانه، این موضوع نبود.
We were ignored.	ما را نادیده گرفتند.
Currently, there is no library except in theory.	در حال حاضر، کتابخانه ای به جز در تئوری وجود ندارد.
It was a great learning environment, a very creative environment.	این یک محیط آموزشی عالی بود، یک محیط بسیار خلاقانه.
It made a lot of sense.	این کلی معنی داشت.
This will be useful in many practical applications.	این در بسیاری از کاربردهای عملی مفید خواهد بود.
Please do not do this.	لطفا این کار را نکن.
I like lowercase letters.	من سبک حروف کوچک را دوست دارم.
Now he will not do that.	حالا او این کار را نخواهد کرد.
He pulled me out	او مرا بیرون کشید
They did not know what to do with these things.	آنها نمی دانستند با این چیزها چه کنند.
I'm very comfortable	من خیلی راحتم
Many come home very quickly.	خیلی ها خیلی سریع به خانه می آیند.
I am nobody from this perspective.	من از این منظر هیچکس نیستم.
This process can be completed without leaving the site.	این فرآیند را می توان بدون خروج از سایت تکمیل کرد.
We are just getting closer to understanding the weather.	ما تازه در حال نزدیک شدن به درک آب و هوا هستیم.
He closed his eyes again without discussion.	دوباره بدون بحث چشمانش را بست.
But just five years ago, he was in a very different place.	اما فقط پنج سال پیش، او در مکانی بسیار متفاوت بود.
No one stood on my bed.	هیچ کس بالای تخت من نمی ایستاد.
You must be direct and single to join.	برای پیوستن باید مستقیم و مجرد باشید.
Error bars indicate standard errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند.
It all happened in about five seconds.	همه اینها در حدود پنج ثانیه اتفاق افتاد.
The pain came too soon.	درد خیلی زود آمد.
But this was not the case with other patients.	اما در مورد سایر بیماران اینطور نبود.
There is no possibility of a quiet moment, a real conversation.	امکان یک لحظه آرام وجود ندارد، یک مکالمه واقعی.
You could feel it coming	آمدنش را می توانستی حس کنی
I just help.	من فقط کمک می کنم.
I mean, it seems like a speech that no one likes somewhere.	منظورم این است که به نظر می رسد گفتاری است که کسی در جایی آن را دوست ندارد.
Her fingers were in her hair, just above her left ear.	انگشتانش در موهایش بود، درست بالای گوش چپش.
He was lucky	او خوش شانس بود
How this happens is not well understood.	این که چگونه این اتفاق می افتد به خوبی درک نشده است.
Nothing really happened there.	واقعاً هیچ اتفاقی در آنجا نیفتاده است.
This is very important.	این خیلی مهمه.
There was nothing more to say about this.	دیگر چیزی برای گفتن در این مورد وجود نداشت.
The children stayed home from school.	بچه ها از مدرسه در خانه ماندند.
All he wanted was money.	تنها چیزی که او خواست پول بود.
No one had touched it.	کسی به آن دست نزده بود.
Events move forward.	رویدادها جلو می روند.
The same is true of the church.	در مورد کلیسا هم همینطور است.
It is better to read what you know is important.	بهتر است چیزی را که مهم می دانید بخوانید.
And the situation made no sense.	و وضعیت هیچ معنایی نداشت.
And now that we have done the hard part.	و حالا که قسمت سخت را انجام دادیم.
And there are good cases.	و موارد خوب وجود دارد.
I strongly doubt that he will be nominated again.	من به شدت شک دارم که او دوباره نامزد شود.
I have a theory.	من یک نظریه دارم.
Not very different.	خیلی متفاوت نیست.
My point is that you are young.	حرف من این است که شما جوان هستید.
I did this so that you could protect yourself.	من این کار را کردم تا بتوانید از خودتان محافظت کنید.
That becomes.	که می شود.
But, it seemed important that he knew now.	اما، مهم به نظر می رسید که او اکنون بداند.
Who loved him	کی دوستش داشت
Instead, he looked at his father again.	در عوض، یک بار دیگر به پدرش نگاه کرد.
I think he is right.	من فکر می کنم حق با اوست.
I had no problem with that	من مشکلی با آن نداشتم
They are all easy to do.	انجام همه آنها آسان است.
The second identity is similar.	هویت دوم مشابه است.
Do not use for children.	برای کودکان استفاده نشود.
Unless it's just me	مگر اینکه فقط من باشم
It was very energetic	خیلی انرژی بود
I do everything I can to make him better.	من هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم تا او را بهتر کنم.
As expected, it was an emotional time.	همانطور که انتظار می رفت، زمان احساسی بود.
No one likes to see the death of any child.	هیچ کس دوست ندارد مرگ هیچ کودکی را ببیند.
So my ideas came from there.	بنابراین ایده‌های من از آنجا شکل گرفت.
Then he realized that he was wrong about it too.	بعد متوجه شد که در مورد آن هم اشتباه کرده است.
It probably won't work anyway.	احتمالاً به هر حال کار نخواهد کرد.
And this brought another issue.	و این موضوع دیگری را به ارمغان آورد.
I only care about you.	من فقط به تو اهمیت می دهم.
We dream but we only move our eyes.	ما خواب می بینیم اما فقط چشمانمان را حرکت می دهیم.
Our results are similar to those reported in the literature.	نتایج ما مشابه نتایج گزارش شده در ادبیات است.
However, there were concerns.	با این حال، نگرانی هایی وجود داشت.
I wanted to hate him very much.	می خواستم خیلی بدش بیاید.
It was under my shoulders now.	الان زیر شانه هایم بود.
Just be creative for five minutes a day.	فقط پنج دقیقه در روز یک کار خلاقانه انجام دهید.
But they have different weapons.	اما آنها سلاح های مختلفی دارند.
You must first bring them to a data type.	ابتدا باید آنها را روی یک نوع داده بیاورید.
He told her to go, forget everything, and it was over.	به او گفت برو، همه چیز را فراموش کن، و تمام شد.
The stepfather knows what is best for me.	ناپدری می داند چه چیزی برای من بهتر است.
I wanted to do the same.	دلم می خواست همین کار را بکنم.
But such an effect is out of reach.	اما چنین تأثیری دور از دسترس است.
I wanted to make art.	می خواستم هنر کنم.
It is natural to name your teams.	طبیعی است که تیم های خود را نام ببرید.
And there is power behind every action.	و قدرتی در پشت هر عمل وجود دارد.
So they do nothing.	بنابراین هیچ کاری نمی کنند.
He realizes that time is running out.	او متوجه می شود که زمان به زودی تمام می شود.
Then match them to any need you may have.	سپس آنها را با هر نیازی که ممکن است داشته باشید مطابقت دهید.
It was not a church.	کلیسا نبود.
I can understand where it came from.	می توانم بفهمم از کجا آمده است.
This time none of them existed.	این بار هیچ کدام از آن ها وجود نداشت.
And what a good value for money.	و چه ارزش خوبی نسبت به پول دارد.
However, none of them address the identified problems.	با این حال، هیچ کدام به مشکلات شناسایی شده رسیدگی نمی کند.
His voice was white noise.	صدایش نویز سفید بود.
I did not want to pay attention to him anymore	دیگه نمیخواستم بهش توجه کنم
They both hold a key and return a value.	هر دو یک کلید می گیرند و مقداری را برمی گردانند.
But most days, the things we eat have their own stories.	اما بیشتر روزها، چیزهایی که می خوریم داستان های خاص خود را دارند.
Anyway, this is like another world.	به هر حال اینجا مثل دنیای دیگری است.
I was on the sidelines.	من در حاشیه بودم.
Thanks, but no need to explain.	با تشکر، اما نیازی به توضیح نیست.
Cell culture and data analysis are supported.	کشت سلولی و تجزیه و تحلیل داده ها پشتیبانی می شود.
So the answer is no.	بنابراین پاسخ خیر است.
It is the product of experience.	زاییده تجربه است.
That meant sitting down again until late.	این به معنای نشستن دوباره تا اواخر وقت بود.
Not my friends, not anymore.	نه دوستان من، نه دیگر.
Free breakfast and lunch will be available for children.	صبحانه و ناهار رایگان برای کودکان در دسترس خواهد بود.
I look forward to reading it every day.	من مشتاقانه منتظر خواندن آن هر روز هستم.
This is much better than my general trial.	این خیلی بهتر از محاکمه عمومی من است.
I was dying anyway, but more slowly and with more pain.	به هر حال میمردم، اما آهسته تر و با رنجی بیشتر.
It was time for round stars.	زمان ستاره های گرد بود.
However, they did not want to live "like dogs".	با این حال آنها نمی خواستند "مثل سگ" زندگی کنند.
This tea is over.	این چای تمام شده است.
An exact solution to this process is not available.	راه حل دقیقی برای این فرآیند در دسترس نیست.
He rubbed his hand.	دستی به صورتش کشید.
Bad luck hurt you.	بدشانسی به شما صدمه زد.
I thought why	فکر کرده بودم چرا
I'm somehow getting used to it now	الان یه جورایی دارم به این عادت میکنم
Anger had become a concern.	عصبانیت به نگرانی تبدیل شده بود.
He is far away now.	او در حال حاضر دور است.
This is the way things are done in this world.	این راهی است که در این دنیا اتفاقات رخ می دهد.
You refer to your written instructions.	شما به دستورالعمل های نوشته شده خود اشاره می کنید.
No loss protection	بدون محافظت از دست دادن
There are two ways to achieve the desired result.	دو راه برای رسیدن به نتیجه دلخواه وجود دارد.
This feedback is helpful, if you are listening.	این بازخورد مفید است، اگر گوش می دهید.
It only makes it worse	فقط بدترش میکنه
Let the horses rest a little.	بگذارید کمی به اسب ها استراحت دهیم.
These days, people tend to go relatively fast.	این روزها مردم تمایل دارند نسبتاً سریع به راه خود ادامه دهند.
He just shook his head and smiled.	فقط سرش را تکان داد و لبخند زد.
After this long	بعد از این مدت طولانی
Age differences can be another influential factor.	تفاوت سنی می تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار باشد.
However, this condition is not enough.	با این حال، این شرط کافی نیست.
We chose one side and waited in line.	یک طرف را انتخاب کردیم و در صف منتظر ماندیم.
But the question is before us.	اما سوال پیش روی ماست.
He may or may not tell them later.	ممکن است بعد از آن به آنها بگوید یا نگوید.
I had to save myself.	باید خودم را نجات می دادم.
You with the card there, I with my work here.	تو با کارت اونجا، من با کارم اینجا.
And maybe other employees will email me again.	و شاید دیگر کارکنان دوباره به من ایمیل بزنند.
We are still looking for ways to improve.	ما هنوز به دنبال راه هایی برای بهبود هستیم.
They thought.	آنها فکر.
We want to continue this issue.	ما می خواهیم به این موضوع ادامه دهیم.
I want to leave you something	میخوام یه چیزی برات بذارم
It is a mistake to say that they are crazy.	گفتن اینکه آنها دیوانه هستند یک اشتباه است.
Everything is silent inside	همه چیز داخل ساکت است
This shows that the family lacks order and structure.	این نشان می دهد که خانواده از نظم و ساختار بی بهره است.
I was pouring out.	من بیرون می ریختم.
Specific rules of illness and situation must be applied.	قوانین خاص بیماری و موقعیت باید اعمال شود.
We no longer take information from the same few sources.	ما دیگر از همان چند منبع اطلاعات و نظر نمی گیریم.
That should not be too hard.	که نباید خیلی سخت باشد.
Remember this name	این نام را به خاطر بسپار
This causes damage.	این باعث آسیب می شود.
He had shrunk again.	او دوباره کوچک شده بود.
I did not even have much time to think about it.	من حتی وقت زیادی برای فکر کردن به آن نداشتم.
There was a short break after each block.	بعد از هر بلوک یک استراحت کوتاه وجود داشت.
They do it for a good reason.	آنها این کار را با دلیل موجه انجام می دهند.
I got it.	من آن را گرفتم.
That means a lot	یعنی خیلی
They slowly rose to the next level.	آنها به آرامی به سطح بعدی بلند شدند.
If you have a problem, check it out here.	اگر مشکل دارید، اینجا را بررسی کنید.
He locked the car and raised the windows.	او ماشین را قفل کرده و شیشه ها را بالا گذاشته بود.
This is just good business.	این فقط تجارت خوبی است.
He was probably my age.	او احتمالاً در سن من بود.
I have a bridge to sell to you.	من پلی دارم که به تو بفروشم.
The experiments were divided into two parts.	آزمایشات به دو بخش تقسیم شدند.
Higher and higher.	بالاتر و بالاتر.
Be fully present in family life.	در زندگی خانوادگی کاملا حضور داشته باشید.
We think this is the case here.	ما فکر می کنیم که این شرایط در این مورد وجود دارد.
These are weapons that kill better than men.	این مورد سلاح هایی است که بهتر از مردان می کشند.
This experiment was repeated three times.	این آزمایش سه بار تکرار شد.
Well, and maybe one more thing.	خوب، و شاید یک چیز دیگر.
You had better hide yourself	بهتر بود خودت را پنهان کنی
I'm certainly not there yet.	من مطمئناً هنوز آنجا نیستم.
It is said that a hotel may be built in this square.	می گویند ممکن است در این میدان هتل ساخته شود.
I can not even be your friend now	من الان نمیتونم حتی دوستت باشم
Then sweat it under your armpits.	سپس آن را زیر بغل خود عرق کنید.
He had seen something.	او چیزی دیده بود.
The mouth was open.	دهان باز بود.
He is a good cook.	او آشپز خوبی است.
And damn him, but he could get used to it.	و لعنت به او، اما او می توانست به این عادت کند.
Go back and read again.	برگرد و دوباره بخوان.
In any sense.	به هر معنی که باشد.
Welcome to join !.	خوش آمدید به پیوستن!.
I choose a girl that no one wants.	من دختری را انتخاب می کنم که هیچ کس نمی خواهد.
I miss watching him work.	دلم برای تماشای کارش تنگ شده است.
Just got up and left	فقط بلند شد و رفت
He offered me a drink.	او به من پیشنهاد داد که یک نوشیدنی بیاورد.
Then just add the code to click on anything you want.	سپس فقط کد را اضافه کنید تا روی هر چیزی که می خواهید کلیک کنید.
All seven patients were female.	هر هفت بیمار زن بودند.
We have to feel our way for a while.	ما باید برای مدتی راه خود را احساس کنیم.
The range of motion of each treatment was calculated.	دامنه حرکتی هر تیمار محاسبه شد.
Black men want to be white men.	مردان سیاه پوست می خواهند مردان سفید پوست باشند.
It depends a lot on the tone of a particular discussion.	این موضوع بسیار به لحن یک بحث معین بستگی دارد.
The snow was sitting on the ground.	برف روی زمین نشسته بود.
I prefer to finish everything right now, clean.	ترجیح می‌دهم همین الان، تمیز، همه چیز را تمام کنیم.
He wants to do a lot of things for himself.	او می خواهد کارهای زیادی روی خودش انجام دهد.
You schedule everything.	شما همه چیز را زمان بندی می کنید.
It feels different depending on age.	بسته به سن احساس متفاوتی دارد.
Error bars indicate standard errors.	نوارهای خطا نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند.
This is a ship.	این یک کشتی است.
Standard for weekend wear	استانداردی برای لباس آخر هفته
I can not focus.	نمی توانم تمرکز کنم.
This is generally true.	این به طور کلی درست است.
Soft and long in contrast	نرم و بلند در مقابل
Now you have friends.	حالا شما دوستانی دارید.
We are not something that is fair.	ما چیزی که منصفانه است نیست.
I asked him what the hell is he doing?	از او پرسیدم چه کار لعنتی انجام می دهد؟
Care must be taken to ensure that the tools work properly to prevent damage.	برای جلوگیری از آسیب دیدگی باید دقت کرد که ابزارها به درستی کار کنند.
But people got it.	اما مردم آن را دریافت کردند.
you must be careful	باید مراقب باشی
I will not let go	نمیذارم بره
And that was it.	و همین بود.
Case study.	مطالعه موردی شاهدی.
I do not think he knew how long he was talking.	من فکر نمی کنم او می دانست چه مدت صحبت می کرد.
If the government takes money, it spends it.	اگر دولت پول بگیرد، آن را خرج می کند.
Do not look at him at all	اصلا بهش نگاه نکن
There are two reasons for this.	دو دلیل برای آن وجود دارد.
He helps me to forget for a while.	او به من کمک می کند تا مدتی فراموش کنم.
Really appreciate it	واقعا قدرش را بدان
I know how it is.	من می دانم که چگونه است.
He did what he had to do.	او کاری را که باید انجام می داد انجام داده بود.
I never knew dogs would like these things.	من هرگز نمی دانستم که سگ ها از این چیزها خوششان می آید.
Women and children wore new clothes.	زنان و کودکان لباس نو می پوشیدند.
I disappointed you	ناامیدت کردم
The second floor windows reached the floor.	پنجره های طبقه دوم به کف می رسید.
These are mixed.	اینها مخلوط هستند.
They have a lot of money and a little wisdom.	آنها پول زیادی دارند و عقل کمی دارند.
We do not care about the weather.	ما به آب و هوا اهمیت نمی دهیم.
Like your first choice, try to have a friendly conversation first.	مانند انتخاب اول خود، ابتدا سعی کنید گفتگوی دوستانه داشته باشید.
It looked good.	به نظرش خوب به نظر می رسید.
They are very happy about this.	آنها از این موضوع بسیار خوشحال هستند.
I still believe that.	من همچنان بر این عقیده هستم.
He let go of his hand and went to the window.	دستش را رها کرد و به سمت پنجره رفت.
I do not know why.	من نمی دانم برای چه.
So you have to kill one	پس باید یکی رو بکشی
It can not be so.	نمی تواند اینطور باشد.
This is for adults only.	این فقط برای بزرگسالان است.
once a week.	یک بار در هفته.
We knew little about him.	ما کمی در مورد او می دانستیم.
He lay in bed for a moment.	برای لحظه ای در رختخواب دراز کشید.
It does not even slow down to be damaged.	حتی سرعتش را کم نمی کند تا آسیب ببیند.
I feel better after the meal.	بعد از غذا احساس بهتری دارم.
To work.	تا کار کند.
Notice how much better you feel.	توجه کنید که چقدر احساس بهتری دارید.
Both are children.	هر دو بچه هستند.
We can not change it.	ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
The latter was formed in a manner similar to the figure above.	دومی به روشی مشابه شکل بالا شکل گرفت.
in the light.	در نور.
I promise to do better.	قول می دهم بهتر عمل کنم.
Brown will rule.	براون حکومت خواهد کرد.
You have other useful ideas, send them to my office.	شما ایده های مفید دیگری دارید، آنها را به دفتر من ارسال کنید.
They were neither good nor bad.	آنها نه خوب بودند و نه بد.
On a certain level, music is music.	در یک سطح خاص، موسیقی موسیقی است.
I felt lost	احساس از دست دادن داشتم
Knows the hidden and the obvious.	نهان و آشکار را می شناسد.
We were going to do the face after that.	قرار بود بعدش صورتش رو انجام بدیم.
I did my best to get his attention.	من تمام تلاشم را برای جلب توجه او انجام دادم.
It stands on reason.	بر عقل می ایستد.
They just need more resources.	آنها فقط به منابع بیشتری نیاز دارند.
Younger girls do the same.	دختران جوانتر هم همین کار را می کنند.
We look forward to his growth.	مشتاقانه منتظر رشد او هستیم.
He believed that this could be done.	او معتقد بود که می توان این کار را انجام داد.
On his desk	روی میزش
I do not understand exactly why this is the case.	من دقیقاً نمی فهمم چرا این مورد است.
But we had to.	اما مجبور شدیم.
Do not worry about this	خودت را در این مورد نگران نکن
Restore them.	آنها را به حالت اولیه برگردانید.
The reason for this leave has not been made public.	دلیل این مرخصی علنی نشده است.
He was smooth.	او صاف بود.
If you fight them, you will not gain anything and you will get dirty.	اگر با آنها بجنگید، چیزی به دست نمی آورید و کثیف می شوید.
Let me turn you around for a second.	بگذارید ما را برای یک ثانیه برگردانم.
That may happen tomorrow.	که ممکن است فردا اتفاق بیفتد.
You spend the whole trip home without saying a word.	شما تمام سفر به خانه را بدون هیچ حرفی سپری می کنید.
But many things remain unclear.	اما خیلی چیزها مبهم باقی مانده است.
It's not done	انجام نشده است
In this case it was a house.	در این مورد یک خانه بود.
The eyes are dark brown.	چشم ها قهوه ای تیره هستند.
I have learned this about myself.	من این را در مورد خودم یاد گرفته ام.
You have moved.	شما حرکت کرده اید.
Not hard	سخته نه
He tried to remember what it had looked like.	سعی کرد به یاد بیاورد که چه شکلی شده بود.
And a minute to write the answer.	و یک دقیقه برای نوشتن پاسخ.
It was immediately apparent that he was working in a bank.	بلافاصله می توان فهمید که او در یک بانک کار می کرد.
There is simply too much of it.	به سادگی بیش از حد از آن وجود دارد.
These are the rules.	اینها قوانین هستند.
Build on it.	بر روی آن بسازید.
I did not understand the value of this	من ارزش اینجا را نفهمیدم
Forcing them to do his bad work.	وادار کردن آنها به کار بد او.
He was able to correct it in a matter of minutes.	او توانست در عرض چند دقیقه آن را اصلاح کند.
So rest assured that the effort will surely fail.	بنابراین مطمئن باشید که تلاش انجام می شود، مطمئناً شکست خواهد خورد.
We must be easily recognizable.	ما باید به راحتی قابل تشخیص باشیم.
There was no wind, no movement.	نه باد می آمد، نه حرکتی.
Not that he can ask.	نه اینکه بتواند بپرسد.
The plaintiff is not such a party.	شاکی چنین طرفی نیست.
In my case, they will be the same.	در مورد من آنها به همان مقدار خواهند بود.
I do not know where time has gone.	نمی دانم زمان کجا رفته است.
All other lines are long queues.	تمام خطوط دیگر صف های طولانی هستند.
This is a great call for this great organization.	این یک فراخوان بزرگ برای این سازمان بزرگ است.
Nothing else should matter.	هیچ چیز دیگری نباید مهم باشد.
Now he knew he was one of them.	حالا می دانست که یکی از آنهاست.
They had no energy	انرژی نداشتند
So they are poor.	بنابراین آنها فقیر هستند.
The house on the street caught fire.	خانه بالای خیابان آتش گرفت.
I have no idea whether it was or not.	هیچ نظری ندارم که بوده یا نه.
I did not want to go to his brother.	دوست نداشتم پیش برادرش بروم.
They had eight children.	آنها هشت فرزند داشتند.
Now we see that this is not the case.	حالا می بینیم که اینطور نیست.
He got to work.	او دست به کار شد.
Especially board games are from the highest culture.	به ویژه بازی های رومیزی از بالاترین فرهنگ هستند.
He could have won this way.	او می توانست از این راه برنده شود.
I have a lot of work to do, it prevents me from breathing.	کارهای زیادی برای انجام دادن دارم، نفس کشیدن مانع می شود.
You shot men to survive.	شما برای زنده ماندن به مردان شلیک کردید.
Some of the things you want to talk about.	برخی از چیزهایی که می خواهید در مورد آنها صحبت کنید.
Or two.	یا دو.
I think the judge's wrong here.	فکر می کنم قاضی دادگاه در اینجا اشتباه کرده است.
He needed a soldier.	به سرباز نیاز داشت.
We continued to do so.	ما به این کار ادامه دادیم.
We believe in learning by doing.	ما به یادگیری با انجام دادن اعتقاد داریم.
It may look good	ممکن است خوب به نظر برسد
Taken in time.	گرفته شده در زمان.
This one was a thousand times worse.	این یکی هزار بار بدتر بود.
He was really confused now.	حالا واقعا گیج شده بود.
We did not stop until we entered.	تا داخل نشدیم توقف نکردیم.
People who loved him, who believed he was doing a good job.	افرادی که او را دوست داشتند، که معتقد بودند او کارهای خوبی انجام می دهد.
Just an idea	فقط یک ایده
Hold the bones.	استخوان ها را نگه دارید.
He was lucky.	او خوش شانس بود.
However, the social value of quality depends on its benefits and costs.	با این وجود، ارزش اجتماعی کیفیت به مزایا و هزینه‌های آن بستگی دارد.
There should be neither rich nor poor.	نه ثروتمند و نه فقیر نباید وجود داشته باشد.
Boys not men	پسرها نه مردها
Of course we kept the dogs in the car.	البته ما سگ ها را در ماشین نگه داشتیم.
I was one of the participants.	من یکی از شرکت کنندگان بودم.
Some of them seem normal.	برخی از آنها عادی به نظر می رسند.
And proper treatment is the key.	و درمان مناسب کلید اصلی است.
Below you can see photos of some of his works.	در زیر عکس هایی از چند کار او را مشاهده می کنید.
There is power in it.	قدرت در آن وجود دارد.
I'm still worried about it.	من هنوز در مورد آن نگران هستم.
You can also have direct sex.	و همچنین می توانید رابطه جنسی مستقیم داشته باشید.
The doctor should now contact the insurance company directly.	اکنون دکتر باید مستقیماً با شرکت بیمه تماس بگیرد.
He seemed to be trying to find a place to land.	به نظر می رسید سعی می کرد مکانی برای فرود بیابد.
If he had tried to kill him, he would have done so.	اگر قصد کشتن او را داشت حتما این کار را می کرد.
But every move receives this.	اما هر حرکتی این را دریافت می کند.
I ran to think	دویدم تا فکر کنم
Teachers are not very good	معلم ها خیلی خوب نیستند
Everything you do should be to make them happy.	هر کاری که انجام می دهید باید برای خوشحال کردن آنها باشد.
He told me to sit there and he would return immediately.	او به من گفت که همان جا بنشینم و او بلافاصله برمی گردد.
I do not want to see him turn on.	من نمی خواهم ببینم که او در حال روشن شدن است.
Immediately after he left, another woman took his place and stayed.	بلافاصله پس از رفتن او، زن دیگری جای او را گرفت و ماند.
They were more than lovable.	آنها بیشتر از دوست داشتنی بودند.
It was weak but welcome.	ضعیف بود اما خوش آمدید.
It may be true, but the real reasons cannot be stated.	شاید درست باشد اما نمی توان دلایل واقعی را بیان کرد.
But some days	اما بعضی روزها
I certainly do not feel.	من مطمئناً احساس نمی کنم.
Details on the ground are really important.	جزئیات روی زمین واقعا مهم است.
He does not identify with any particular religion.	او با مذهب خاصی همذات پنداری نمی کند.
Her initial crying was good and her tone was normal.	گریه اولیه اش خوب بود و لحنش عادی بود.
He lifted a chair next to your chair.	او یک صندلی کنار صندلی شما را بالا کشید.
Everything that was at the time of the first meeting.	همه چیزهایی که در زمان اولین ملاقات بودند.
They did not find anyone.	هیچ کس را پیدا نکردند.
But not her meal.	اما نه وعده غذایی او.
It was a surprise for him.	برای او این یک تعجب و شوک بود.
He does not like them.	او آنها را دوست ندارد.
A very good day	یه روز خیلی خوب
take care.	مراقب خودت باش.
A white ,.	یک سفید،.
It was good to talk about the past again.	خوب بود که دوباره در مورد گذشته صحبت کنیم.
Love has given me a lot of pleasure but it takes a lot of time.	عشق به من لذت زیادی داده است اما زمان زیادی را می گیرد.
Six cases had no known cause.	شش مورد هیچ علت مشخصی نداشتند.
The light and sound were incredible.	نور و صدا باور نکردنی بود.
He was happy to do so.	او از انجام این کار خوشحال بود.
He wondered how it could be managed.	او تعجب کرد که چگونه می توان آن را مدیریت کرد.
However, this is not usually measured directly.	با این حال، این معمولا به طور مستقیم اندازه گیری نمی شود.
Well, at least every month.	خوب، حداقل هر ماه.
It's old what goes on around the routine.	این قدیمی است آنچه در اطراف می گذرد به روال است.
His bones were dry	استخوانش خشک شده بود
They came with us instead.	در عوض با ما آمدند.
There are three steps.	سه مرحله وجود دارد.
You were the best parent	تو بهترین پدر و مادر بودی
They got used to it once, I remember.	آنها یک بار عادت کردند که یادم می آید.
Everything was out.	همه چیز بیرون بود.
Remove the ring.	حلقه را بردارید.
Until we settled in bed.	تا زمانی که در رختخواب مستقر شدیم.
They heard loud noises from above.	صداهای بلند را از بالا شنیده بودند.
I hate this place and I want to leave it.	من از این مکان متنفرم و می خواهم آن را ترک کنم.
Be aware of your breathing.	از تنفس خود آگاه شوید.
It was broadcast several times.	این چند بار پخش شد.
No law is to be broken.	هیچ قانونی قرار نیست شکسته شود.
Decided on a fast production route.	تصمیم به مسیر سریع تولید.
And a good thing.	و یک چیز خوب.
I take a step back.	یک قدم به عقب برمی‌گردم.
I have to go	باید برم پیشش
Magic is supposed to be just a means to an end.	جادو قرار است فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف باشد.
And to ask the right question, there must be a real question to ask.	و برای پرسیدن واقعی، باید یک سوال واقعی برای پرسیدن وجود داشته باشد.
Well, let's ride this guy.	خوب، بیایید این پسر را سوار کنیم.
So he is hurt, but apparently he is still with us.	بنابراین او آسیب دیده است، اما ظاهراً او هنوز با ما است.
It was funny and well done.	خنده دار بود و به خوبی انجام شد.
I do not see them as anything.	من آنها را کاری نمی بینم.
I do not remember what	یادم نیست چیه
If he lost her, he did not know what to do with himself.	اگر او را از دست می داد، نمی دانست با خودش چه کند.
Yes, the government has important work to do.	بله، دولت کارهای مهمی برای انجام دادن دارد.
But now personal	ولی الان شخصیه
No need for a reason	نیازی به دلیل نیست
I may be hurt	ممکنه صدمه دیده باشم
Like for convenience	برای راحتی لایک کنید
As it was.	آن گونه که بود.
He looked down for a moment and then turned to her.	او لحظه ای به پایین نگاه کرد و سپس به او برگشت.
The results were similar to the results of the previous study.	نتایج مشابه نتایج مطالعه قبلی بود.
It never passed quickly.	هرگز به سرعت نمی گذشت.
I could do without it.	من می توانستم بدون این کار کنم.
It has been an important part of the culture of the region.	بخش مهمی از فرهنگ منطقه بوده است.
He can help us fix everything.	او می تواند به ما کمک کند همه چیز را درست کنیم.
It starts with man and his suffering.	از انسان و رنج او شروع می شود.
And nothing is perfect.	و هیچ چیز کامل نمی شود.
But he will.	اما او خواهد کرد.
Many strong women are like that.	بسیاری از زنان قوی چنین هستند.
It does not only apply to us.	فقط در مورد ما صدق نمی کند.
Now he was alone.	حالا او تنها بود.
I sang to him when we sat down.	وقتی نشستیم برایش خواندم.
A was usually "accepted".	A معمولا "قبول" بود.
These bring moist air throughout the year.	اینها هوای مرطوب را در طول سال به ارمغان می آورند.
I said no, no more	گفتم نه دیگه نه
So now we come to the part where we talk about the middle ground.	بنابراین اکنون دوباره به این سوال می پردازیم.
I am a healthy man	من مرد سالمی هستم
Or, you can choose classes just for fun.	یا، می توانید کلاس ها را فقط برای سرگرمی انتخاب کنید.
I prefer to talk in person, but it might be better over the phone.	ترجیح می دهم حضوری صحبت کنم اما از طریق تلفن شاید بهتر باشد.
I understand why he says this.	می فهمم چرا این حرف را می زند.
This is me talking about it.	این من هستم که در مورد آن صحبت می کنند.
It seems to be a kind of interpretation.	به نظر می رسد به نوعی تفسیر است.
Neither of the two young doctors did what he really wanted to do.	هیچ یک از دو پزشک جوان کاری را که واقعاً می خواست انجام نمی داد.
We want it to be available for a long time.	ما می خواهیم برای مدت طولانی در دسترس باشد.
Three of the children were boys and nine were girls.	سه نفر از بچه ها پسر و 9 نفر دختر بودند.
People had overdone it.	مردم زیاده روی کرده بودند.
You can not break us.	شما نمی توانید ما را بشکنید.
Sometimes it is true but sometimes it is the other way around.	گاهی اوقات درست است اما گاهی برعکس است.
There was no heat in the community.	گرما در جامعه نبود.
So we had to move.	بنابراین مجبور شدیم حرکت کنیم.
However, he did not look at it.	با این حال، او آن را نگاه نکرد.
Years ago this month	سال ها پیش در این ماه
Time really has no direction.	زمان واقعا جهت ندارد.
Nothing very important is expected, but still.	هیچ چیز خیلی مهمی انتظار نمی رود، اما هنوز.
And we checked the books every week.	و ما هر هفته کتاب ها را چک می کردیم.
But he could use it.	اما او می توانست از آن استفاده کند.
It may just work.	ممکن است فقط کار کند.
Except he hadn't done that.	جز اینکه او این کار را نکرده بود.
The wide, long street was empty.	خیابان عریض و طولانی خالی بود.
He wondered if this was as bad.	او فکر کرد که آیا این به همان اندازه بد است.
This statement spoke for itself.	این بیانیه برای خود صحبت کرد.
I can not lose myself in what happened to him.	من نمی توانم خودم را در اتفاقی که برای او افتاد گم کنم.
A random sample table was used to select five schools.	برای انتخاب پنج مدرسه از جدول نمونه تصادفی استفاده شد.
Not trying to please others, to please myself.	تلاش نکردن برای راضی کردن دیگران، برای راضی کردن خودم.
Just to clear my head	فقط برای پاک کردن سرم
At first he encountered nothing but a dead end.	در ابتدا او به چیزی جز بن بست برخورد نکرد.
And that it is better to take care of him here.	و اینکه اینجا بهتر است از او مراقبت شود.
Enjoy this food with a glass of your favorite drink.	این غذا را با یک لیوان نوشیدنی مورد علاقه خود میل کنید.
They tried to make sense of what he was saying.	آنها سعی می کردند آنچه را که او می گوید معنا کنند.
I felt quite young.	من کاملا احساس جوانی می کردم.
With a pleasant voice	با صدای دلنشین
In him, away.	در او، دور.
He gave me an idea of ​​what was in the code.	او به من ایده داد که در کد چه خبر است.
We are not trying to make a point.	ما سعی نمی کنیم نکته ای را بیان کنیم.
We had something in common, a common religion.	ما وجه اشتراک داشتیم، یک دین مشترک.
It threw fear into him.	ترسش را در او انداخت.
I love watching her work.	تماشای کار او را دوست دارم.
To look like another murder.	تا شبیه آن قتل دیگر شود.
It's weird, you know.	عجیب است، می دانید.
I can no longer click on it.	من دیگر نمی توانم روی آن کلیک کنم.
They drink and smoke and live hard.	می نوشند و سیگار می کشند و سخت زندگی می کنند.
He finally finished and tried to give it back to me.	بالاخره تمام شد و سعی کرد آن را به من پس بدهد.
I hope you enjoyed it.	امیدوارم از آن لذت برده باشید.
The world in which these children live.	دنیایی که این بچه ها در آن زندگی می کنند.
I really, really want to thank a few people.	واقعاً واقعاً می خواهم از چند نفر تشکر کنم.
That must have been what he meant	حتما منظورش همین بوده
You can do whatever you want.	شما می توانید هر آنچه می خواهید انجام دهید.
Others were waiting for me.	دیگران هم از من انتظار داشتند.
Some of it is new.	برخی از آن جدید است.
I want the absolute respect of a man.	من خواهان احترام مطلق یک مرد هستم.
I laughed when we were burning it.	وقتی داشتیم میسوختیمش خندیدم.
But this did not last.	اما این دوام نداشت.
It has been done over the years, but not easily.	در طول سال ها انجام شده است، اما نه به راحتی.
The number required for treatment was 4 people.	تعداد مورد نیاز برای درمان 4 نفر بود.
I arrived early	زود رسیدم
Enough to tell the story.	برای گفتن داستان کافی است.
That's why he was able to find it.	به همین دلیل توانست آن را پیدا کند.
Then they can do whatever stupid thing they want.	بعد از آن می توانند هر کار احمقانه ای که می خواهند انجام دهند.
We have a lot of stress	ما خیلی استرس داریم
Be sure not to fall behind.	مطمئن باشید که عقب نمانید.
Of course, he was younger then.	البته در آن زمان جوانتر بود.
We will talk more about this technology later.	کمی بعد در مورد این فناوری بیشتر صحبت خواهیم کرد.
Various approaches have been followed to prevent this problem.	رویکردهای مختلفی برای جلوگیری از این مشکل دنبال شده است.
We buy volume so we can sell at a low price.	ما حجم خرید می کنیم تا بتوانیم با قیمت پایین بفروشیم.
In a sense, existence is less than nothing.	به یک معنا، هستی کمتر از هیچ است.
It was a great relief.	این یک آرامش بزرگ بود.
You have to help me here.	در اینجا باید به من کمک کنید.
It does exist, and you will begin to study it.	در واقع وجود دارد، و شما شروع به مطالعه آن خواهید کرد.
But there was no law or even law against it.	اما هیچ قانون یا حتی قانون علیه آن وجود نداشت.
Late diagnosis was generally more common in older age groups.	تشخیص دیررس به طور کلی در گروه های سنی بالاتر بیشتر بود.
Where my father never brought me before.	جایی که پدرم هرگز پیش از این برایم نمی آورد.
I stand with him.	من با او می ایستم.
A good place for breakfast too.	یک مکان خوب برای صبحانه نیز.
Of course, we do not know whether they left the country or not.	البته نمی دانیم که آیا آنها کشور را ترک کرده اند یا خیر.
I could see it.	من می توانستم آن را ببینم.
No one paid much attention.	هیچ کس توجه خاصی نکرد.
I'm very sorry, but this is what needs to be done now.	من بسیار متاسفم، اما این چیزی است که اکنون باید انجام شود.
His help hurt this child.	کمک او به این کودک آسیب وارد کرده است.
It was not really very public.	واقعاً خیلی عمومی نبود.
If they had known, they might have felt a little calmer.	اگر می دانستند، شاید کمی احساس آرامش می کردند.
The horse moved a little.	اسب کمی حرکت کرد.
I will explain.	توضیح خواهم داد.
However, I hope it is the previous one.	با این حال، امیدوارم که آن قبلی باشد.
These were the things around him in a world that had never died.	این چیزهای اطراف او در دنیایی بود که هرگز نمرده بود.
It's like a very big family.	مثل یک خانواده بسیار بزرگ است.
Wasting men, materials and effort.	هدر دادن مردان، مواد و تلاش.
You have a big day tomorrow	فردا روز بزرگی داری
At the end of today, you should not have this problem anymore.	در پایان امروز دیگر نباید این مشکل را داشته باشید.
This is my concern.	این نگرانی من است.
He is now our main leader.	او در حال حاضر رهبر اصلی ما است.
It did not go exactly as he expected.	این کاملا آنطور که او انتظار داشت پیش نمی رفت.
The lion spun in my mind.	شیر در ذهنم چرخید.
He thought the bones might be broken.	او فکر می کرد ممکن است استخوان ها شکسته شود.
We just try to make sure we release them.	فقط سعی می کنیم مطمئن شویم که آنها را آزاد می کنیم.
And certainly the behavior of this couple is not equal in the book.	و قطعا رفتار این زوج در کتاب برابر نیست.
Making this is really simple.	درست کردن این واقعا ساده است.
My mother worked.	مادرم کار می کرد.
I never wanted anything more than that	من هرگز چیزی بیشتر از این نمی خواستم
When they are locked, we have to release them.	هنگامی که آنها در قفل هستند، ما باید آنها را آزاد کنیم.
It caught me.	مرا گرفتار کرد.
If next time	اگر دفعه بعدی هست
They said it would not help.	گفتند کمکی نمی کند.
I feel like I'm on top of the world.	احساس می کنم در بالای دنیا هستم.
Let it be less.	بگذار کمتر باشد.
So you are there.	بنابراین شما در آنجا هستید.
Let's get on the road fast.	بیایید سریع به جاده برویم.
None of these things	هیچ کدوم از این چیزا
It was a small boat.	قایق کوچکی بود.
Look no further	بیشتر از این نگاه نکن
Our daughter needs you	دختر ما به تو نیاز دارد
On the other hand, there will be new reasons.	در طرف دیگر دلایل جدیدی وجود خواهد داشت.
Probably had something to do with water.	احتمالا ربطی به آب داشت.
Some of them are faster with several records in one store.	برخی از آنها با چندین رکورد در یک فروشگاه سریعتر هستند.
Just forget you had them.	فقط فراموش کنید که تا به حال آنها را داشته اید.
They went a year further, they found a moment of joy again.	یک سال جلوتر رفتند، دوباره لحظه ای شادی یافتند.
I can send it to you if you wish	در صورت تمایل میتونم براتون بفرستم
It's like he's damn rich.	مثل اینکه او مثل لعنتی ثروتمند است.
My body was different	بدنم فرق داشت
You do not forget.	شما فراموش نمی کنید.
Being human means ten thousand mistakes.	انسان بودن یعنی ده هزار اشتباه.
Time is short.	زمان کوتاه است.
I've been watching you two for a while.	من مدتی است که شما دو نفر را تماشا می کنم.
How good it is to be human.	انسان بودن چقدر خوب است.
This makes me wonder if he has considered anyone other than himself.	این باعث می شود به این فکر کنم که آیا او به غیر از خودش کسی را در نظر گرفته است.
It belongs to him.	مال اوست.
Does your job.	کار شما را انجام می دهد.
That's why this option is off by default.	به همین دلیل این گزینه به طور پیش فرض خاموش است.
However, it turns out that the problem is not so simple.	با این حال، معلوم می شود که مشکل به این سادگی نیست.
Just order them	فقط به آنها دستور دهید
There were flowers everywhere.	همه جا گل بود.
Share your funny experiences with us.	تجربیات خنده دار خود را با ما در میان بگذارید.
It's a little late to think about it.	برای فکر کردن به آن کمی دیر است.
I do not know if he knew this or not.	نمی دانم این را می دانست یا نه.
I set a goal for this spring.	من برای این بهار هدف گذاری کردم.
She was no doubt happy to be with him.	بدون هیچ شکی از بودن با او خوشحال بود.
But this is hardly the case.	اما به سختی مسئله این است.
Come on, get your mind off it.	بیا، ذهنت را از آن دور کن.
So many beautiful things	خیلی چیزای قشنگ
All women received appropriate pain management.	همه زنان مدیریت درد مناسب را دریافت کردند.
It may never have been created.	ممکن است هرگز ایجاد نشده باشد.
He quickly realized that this was the case.	او به سرعت متوجه شد که چنین است.
There are several ways to use this tool.	راه های مختلفی برای استفاده از این ابزار وجود دارد.
We touched a little on the video in our phone call.	ما در تماس تلفنی خود کمی روی ویدیو لمس کردیم.
I was worried about having enough food.	نگران بودم که آیا غذای کافی داشته باشیم.
They were looking for the two but not forever.	آنها به دنبال این دو بودند اما نه برای همیشه.
It is small but silent.	کوچک است اما ساکت است.
Kills people for money.	برای پول مردم را می کشد.
He was not in a private room.	او در یک اتاق خصوصی نبود.
They started laughing.	شروع کردند به خندیدن.
It took another moment for him to answer.	لحظه ای دیگر طول کشید تا او جواب داد.
I need something more than that.	من به چیزی فراتر از آن نیاز دارم.
But the poor little boy	اما پسر کوچولوی بیچاره
They usually do not provide active control of a power signal line.	آنها معمولاً کنترل فعال یک خط سیگنال قدرت را ارائه نمی دهند.
For this reason, we repeated our analysis several times to be sure.	به همین دلیل، برای اطمینان چندین بار تحلیل های خود را تکرار کردیم.
I was not.	من نبودم.
The world is moving forward.	دنیا رو به جلو حرکت می کند.
At one time they were sold in every gun shop.	زمانی اینها را در هر مغازه اسلحه فروشی می فروختند.
If he does not break the glass, he must break it.	اگر او لیوان را نشکند، او باید آن را بشکند.
I did not know what he was talking about.	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند.
A cool boy	یه پسر باحال
So that people know who we are and what we are about.	تا مردم بدانند ما کی هستیم و در مورد چه چیزی هستیم.
Maybe it was a shock	شاید شوک بود
Data will be provided from selected items.	داده ها از موارد منتخب ارائه خواهد شد.
He is dead now	الان مرده
He ran out of the room.	از اتاق بیرون دوید.
I told him everything.	همه چیز را به او گفتم.
I deliberately keep everyone away.	من از عمد همه را دور می کنم.
Look at that money	به اون پول نگاه کن
You may have thought they were on fire.	شاید فکر می کردید آنها در حال آتش گرفتن هستند.
How you dress is how you act.	نحوه لباس پوشیدن شما نحوه عمل شماست.
Live with nonsense after you have made your choice.	بعد از اینکه انتخابت را کردی، با مزخرفات زندگی کن.
So we had to help ourselves to food.	بنابراین ما مجبور شدیم به خودمان برای غذا کمک کنیم.
So the news broke.	بنابراین خبر منتشر شد.
He did not want to talk to the police much at the moment.	او در حال حاضر زیاد نمی خواست با پلیس صحبت کند.
You are like my brother	تو مثل برادر منی
I can not do this anymore.	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
He was out	اون بیرون بود
Meet in the garden parking lot.	در پارکینگ باغ ملاقات کنید.
And they often have the right to point out problems.	و اغلب حق دارند که به مشکلات اشاره کنند.
He could not speak.	او نمی توانست صحبت کند.
This does not increase the price of the product you order.	این قیمت محصولی را که سفارش می دهید افزایش نمی دهد.
I did not like how simple the last post was.	من دوست نداشتم که پست آخر چقدر ساده بود.
I simply can not continue the previous routine.	من به سادگی نمی توانم به روال قبلی ادامه دهم.
That was the signal.	این سیگنال بود.
He has no limits.	او هیچ محدودیتی ندارد.
I tell him what you said	بهش میگم چی گفتی
Often he does it on purpose.	اغلب او این کار را عمدا انجام می دهد.
He stood and looked at me.	ایستاد و به من نگاه کرد.
Religion is tested with its results.	دین با نتایجش آزمایش می شود.
He did not even know his real name.	او حتی نام واقعی او را هم نمی دانست.
For ten weeks	به مدت ده هفته
As it is, we are late	همینطور که هست داریم دیر میرسیم
Very smoothly executed.	بسیار روان اجرا شده است.
So, you set a mission for it.	بنابراین، شما یک ماموریت برای آن قرار می دهید.
I also felt tired.	من هم احساس خستگی می کردم.
He could feel the edge turned.	او می توانست احساس کند که لبه برگشته است.
The answer must be somewhere on those pages.	پاسخ باید در آن صفحات جایی باشد.
You need to stay away from your computer for a while.	شما باید برای مدتی از رایانه خود دور شوید.
the pain! 	درد!
Pain is nothing	درد چیزی نیست
And he did.	و او نیز چنین کرد.
He could not read or write.	خواندن و نوشتن بلد نبود.
In a success, the effect on the goal ends.	در یک موفقیت، اثر روی هدف پایان می یابد.
What causes this?	چه چیزی باعث این امر می شود؟
No one likes the idea of ​​having to make these difficult decisions.	هیچ کس این ایده را دوست ندارد که مجبور باشد این تصمیمات دشوار را بگیرد.
See the code below.	کد پایین را ببینید.
So every family has to work hard to print more money.	بنابراین هر خانواده باید سخت کار کند تا پول بیشتری چاپ کند.
He will be fine, of course.	او البته خوب خواهد شد.
Thanks in advance	پیشاپیش ممنون
It only had a weight in the middle.	فقط وسط هر وزنی داشت.
And then we started talking to people about it.	و سپس شروع کردیم به صحبت با مردم در مورد آن.
But time is running out.	اما زمان در حال اجرا است.
in this place.	در این مکان.
It was good to be back on the field.	خوب بود که دوباره به میدان برگشتم.
It was not the same	یکسان نبود
He never wanted to mix it inside.	او هرگز نمی خواست آن را در داخل مخلوط کند.
May your beautiful soul be at peace	روح زیباتون در آرامش باشه
The exact cause of this type of behavior is not known.	علت دقیق این نوع رفتار مشخص نیست.
People come and go.	مردم می آیند و می روند.
They were working.	آنها کار داشتند.
For the past few years	برای چند سال گذشته
If anyone asked, he would give a different name each time.	اگر کسی می پرسید، او هر بار نام دیگری می داد.
He looked back at the entrance.	برگشت به در ورودی نگاه کرد.
We fight fire with fire	با آتش با آتش می جنگیم
They make it real.	آنها آن را واقعی جلوه می دهند.
Here were his people.	اینجا مردم او بودند.
Few reports have described the situation.	گزارش های کمی این وضعیت را توصیف کرده اند.
However, it opened very unique doors for me.	با این حال، درهای بسیار منحصر به فردی را برای من باز کرد.
It was really fun here	اینجا واقعا خیلی خوش گذشت
He put his hand on my shoulder.	دستی روی شانه ام گذاشت.
Even the house lights were on at that point.	حتی چراغ خانه هم در آن نقطه روشن بود.
He needed to be right.	او نیاز داشت که حقیقت داشته باشد.
This conclusion was confirmed by the following observations.	این نتیجه گیری با مشاهدات زیر تأیید شد.
I had not thought about it for years.	سالها بود که به آن فکر نکرده بودم.
It's fun when they win.	وقتی آنها برنده می شوند، سرگرم کننده است.
Cling to him.	به او چسبید.
We are waiting to receive their services.	منتظر دریافت خدمات آنها هستیم.
I stand on the side of the road and open it.	کنار جاده می ایستم و بازش می کنم.
Instead, use it as application input.	در عوض، از آن به عنوان ورودی برنامه استفاده کنید.
He knew sleep was impossible now, and he wanted to think.	او می دانست که خواب اکنون غیرممکن است و می خواست فکر کند.
He tried to remember many things at every moment.	او سعی می کرد در هر لحظه چیزهای زیادی را به خاطر بسپارد.
The gift card was very poor quality.	گیفت کارت خیلی بی کیفیت بود.
I wanted to have children	میخواستم بچه دار بشم
And let me add to your question.	و اجازه بدهید به سوال شما اضافه کنم.
My father was one of those people.	پدرم یکی از همین افراد بود.
They will follow him as their guide.	آنها به عنوان راهنمای خود از او پیروی خواهند کرد.
How to prioritize him	چگونه او را در اولویت قرار دهیم
Clear and angry	واضح و عصبانی
Outside the hall is a viewing chair.	بیرون سالن یک صندلی دید است.
We could not get a direct link.	ما نتوانستیم یک لینک مستقیم دریافت کنیم.
It was very stupid of me	از من خیلی احمقانه بود
He told me, more than once.	او به من گفت، بیش از یک بار.
I was going to help	قرار بود کمکت کنم
He still found it more beautiful than matter.	او هنوز آن را زیباتر از ماده پیدا کرد.
Everything is moving forward.	همه چیز رو به جلو است.
They do not take.	آنها طول نمی کشد.
Our hands were tied to them.	دستمان به روی آنها بسته بود.
I hope to see you in the store again soon.	امیدوارم به زودی دوباره شما را در فروشگاه ببینیم.
Maybe it should be so.	شاید باید اینطور باشد.
Only two or three very good.	فقط دو سه تا خیلی خوب.
Make every lie	هر دروغی بساز
Our parents finally surrendered.	والدین ما بالاخره تسلیم شدند.
I could not picture a hotel.	نمی توانستم یک هتل را تصویر کنم.
They are often useful.	اغلب مفید هستند.
Follow it.	به دنبال آن برو.
This list may be ordered in several ways.	این لیست ممکن است به روش های مختلفی سفارش داده شود.
It was very impossible	خیلی غیر ممکن بود
We know you will win in the end.	ما می دانیم که شما در نهایت برنده خواهید شد.
He had taken the first step	اون قدم اول رو برداشته بود
I'm just sad.	من فقط غمگینم.
That did not happen	که نشد
These resources are immediately available to the data stream.	این منابع بلافاصله در اختیار جریان داده قرار می گیرند.
I want to thank you.	میخواهم تشکر کنم.
This will be a crime.	این جنایت خواهد بود.
Then he returned home.	سپس به خانه برگشت.
It was so funny that I didn't take a picture of him.	خیلی خنده دار بود که ازش عکس نگرفتم.
He saw a bright future for me.	او آینده ای روشن برای من می دید.
With processes involved in building a world of others.	با فرآیندهای درگیر در ساختن جهانی از دیگران.
It is working from now on	از الان داره کار میکنه
Be warm, kind and real.	گرم، مهربان و واقعی باشید.
Although he never came to see.	اگرچه او هرگز برای دیدن نیامد.
It was supposed to go between the arm and the right foot.	قرار بود بین بازو و پای راست برود.
These last days are long and full of hard work.	این روزهای آخر طولانی و پر از کار سخت است.
But he did not like it.	اما او آن را دوست نداشت.
We call it the critical age.	ما آن را سن بحرانی می نامیم.
His biggest concern was education.	بزرگترین دغدغه او تحصیل بود.
You do not let your emotions rule you.	شما اجازه نمی دهید احساساتتان بر شما حکومت کنند.
It is not the same now	الان همون چیزی نیست
Then I added salt and water.	بعد نمک و آب اضافه کردم.
Divide it into several ways.	آن را به چند روش تقسیم کنید.
There is no house anywhere	هیچ جایی خانه نیست
We get rid of physical contact and that makes us happy.	ما از تماس فیزیکی راحت می شویم و این باعث خوشحالی ما می شود.
It's time for you to go to bed.	وقت آن است که شما به رختخواب بروید.
Rose was leaving him.	رز او را ترک می کرد.
Video disconnected again	ویدیو دوباره قطع شد
I went to the door and tried the handle.	به سمت در رفتم و دستگیره را امتحان کردم.
I have thought and thought, I am lying here.	من فکر کرده ام و فکر کرده ام، اینجا دراز کشیده ام.
So he used his own camera and his own lights.	بنابراین او از دوربین خودش و نورهای خودش استفاده کرد.
This is your organization.	این سازمان شماست.
The story happened to grow.	داستان اتفاقاً رشد کرد.
Therefore, and only in this way, this question is raised today.	بنابراین و تنها به این ترتیب این سوال امروز مطرح است.
Their songs should be heard in that environment.	ترانه های آنها باید در آن محیط شنیده شود.
It just made him laugh	فقط باعث خنده اش شد
She did not have a son.	او پسری نداشت.
I can not fail again.	من نمی توانم دوباره شکست بخورم.
If you are really good, most of these decisions will be right.	اگر واقعاً خوب باشید، بیشتر این تصمیمات درست خواهند بود.
I really enjoyed working with him.	از کار کردن با او بسیار لذت بردم.
Born accepted.	متولد پذیرفته شد.
Giving us the truth is not a crime.	دادن حقیقت به ما جرم نیست.
I used myself for experiments.	من از خودم برای آزمایش استفاده کردم.
Most of these results are consistent with the present study.	اکثر این نتایج با مطالعه حاضر مطابقت دارد.
You have to go to the police station across the street.	باید به پاسگاه پلیس آن طرف خیابان بروید.
This offer is accepted.	این پیشنهاد پذیرفته می شود.
Only one instance should be running at a time.	فقط یک نمونه باید همزمان در حال اجرا باشد.
This will make me and my friends come back for your special treatments.	این باعث می شود که من و دوستانم برای درمان های ویژه شما برگردیم.
He thought, but this is my father's house.	فکر کرد اما اینجا خانه پدری من است.
I will not let this happen to me.	من اجازه نمی دهم این اتفاق برای من بیفتد.
You might want to see him before he leaves.	ممکن است دوست داشته باشید قبل از رفتن او را ببینید.
That's why it was not close.	برای همین نزدیک نبود.
But we did.	اما ما انجام دادیم.
There was no news yet.	هنوز خبری نبود.
My father had a car.	پدرم ماشین داشت.
I got this one after the accident.	من این یکی را بعد از تصادف گرفتم.
This is perfectly normal, because you are my son.	این کاملا طبیعی است، چون تو پسر من هستی.
I want to talk about you.	من می خواهم در مورد شما صحبت کنم.
This was a good idea	این یکی فکر خوبی بود
Because our focus and purpose are clear.	زیرا تمرکز و هدف ما مشخص است.
However, killing them will be done.	با این حال، کشتن آنها انجام خواهد شد.
Do not write anything for a week	یک هفته چیزی ننویس
Know that he needs work.	بدان که نیاز به کار دارد.
Because it is quite the opposite.	زیرا کاملا برعکس است.
In the end, they were enough.	در نهایت آنها به اندازه کافی بودند.
I do not go out like this, not here	من اینجوری بیرون نمیام نه اینجا
Pure and simple facts about my mother.	حقایقی ناب و ساده در مورد مادرم.
And yet he lived.	و با این حال زندگی کرد.
You make me a better person.	تو مرا به انسان بهتری تبدیل میکنی.
And he begins to look injured.	و او شروع به مجروح به نظر می رساند.
Watching him dismiss his last band seems natural.	تماشای او که آخرین گروهش را اخراج می کند، به نظر طبیعی می رسد.
The whole place seemed to be abandoned as it is.	کل مکان به نظر می رسید که همانطور که هست رها شده است.
Thanks to everyone who supported me.	از همه کسانی که از من حمایت کردند تشکر می کنم.
This is where research comes in.	اینجاست که تحقیقات وارد می شود.
Results were reported positively or negatively.	نتایج به صورت مثبت یا منفی گزارش شد.
The second player can join the game.	بازیکن دوم می تواند به بازی ملحق شود.
He moved slowly.	او به آرامی حرکت کرد.
He told them what to hope for and what to fear.	به آنها می گفت به چه چیزی امیدوار باشند و از چه چیزی بترسند.
I followed him to his desk.	دنبالش رفتم سمت میزش.
We went back to bed.	ما به رختخواب برگشتیم.
Divide the group into two parts.	گروه را به دو قسمت تقسیم کنید.
In this case, they are one.	در این مورد، آنها یکی هستند.
He took care of the car and everything.	او از ماشین و همه چیز مراقبت می کرد.
It hurts you more than it helps you.	بیشتر از اینکه به شما کمک کند به شما آسیب می رساند.
The biggest problem seems to be data protection.	به نظر می رسد بزرگترین مشکل مربوط به حفاظت از داده ها باشد.
It has become something they look forward to every day after school.	این تبدیل به چیزی شده است که هر روز بعد از مدرسه منتظر آن هستند.
Especially to save every month that you have made for each company.	به ویژه برای صرفه جویی در هر ماه که در مورد هر شرکت ساخته اید.
Also, he may have trouble saying no.	همچنین، شاید او برای نه گفتن مشکل دارد.
Life is better, easier, longer.	زندگی بهتر، آسان تر، طولانی تر.
And it will remain so for another six years.	و تا شش سال دیگر هم همینطور خواهد ماند.
There are some very interesting moments in this song.	لحظات بسیار جالبی در این آهنگ وجود دارد.
I do not think your father cared too much about going there.	فکر نمی کنم پدرت برای رفتن به آنجا اهمیت زیادی قائل بود.
Not with the subject.	نه با موضوع.
Such a warm day, brothers of my soul.	همچین روز گرمی برادران روح من.
Every society has leaders.	هر جامعه ای رهبرانی دارد.
The implementation of this style has been successful.	اجرای این سبک موفقیت آمیز بوده است.
He must feel something is wrong.	او باید چیزی را اشتباه احساس کند.
Now this has happened.	حالا این اتفاق افتاده است.
Come on, boy is approaching even now.	بیا، پسر حتی الان نزدیک می شود.
The car had to come here, the road ended here.	ماشین باید به اینجا می آمد، جاده به اینجا ختم می شد.
Surely these workers knew this.	مطمئناً این کارگران این را می دانستند.
You are not so important	تو چندان مهم نیستی
Just separate the head and place it on another plate.	فقط سر را جدا کرده و در بشقاب دیگری قرار دهید.
And then read it slowly.	و سپس آن را به آرامی بخوانید.
Not so bad.	آنقدرها هم بد نیست.
As they explained, it is very easy to get there.	همانطور که آنها توضیح دادند رسیدن به آنجا بسیار آسان است.
Plus the game queue was insane.	به علاوه صف بازی دیوانه کننده بود.
It would be great if we could get that number.	اگر این تعداد را بدست آوریم عالی خواهد بود.
It would be great if he survived	خیلی خوبه اگه زنده بمونه
Here is the secret of power.	راز قدرت در اینجاست.
I think it's very cool	از نظر من خیلی باحاله
Lost for history, never to return.	برای تاریخ گم شده است، هرگز باز نمی گردد.
Your mother has just been killed	مادرت تازه کشته شده
This is the pattern.	این الگو است.
He never intended, it was an accident.	او هرگز قصد نداشت، این یک تصادف بود.
He was getting bigger and stronger.	او همچنان بزرگتر و قوی تر می شد.
The first was one	اولش یکی بود
He turned and stood in front of the bathroom.	برگشت و جلوی در حمام ایستاد.
Location fields are removed after applying extra current.	پس از اعمال جریان اضافی، فیلدهای مکان حذف می شوند.
We are friends forever.	ما برای همیشه دوست هستیم.
I have two questions	دو تا سوال دارم
Maybe he dropped the phone.	شاید گوشی را انداخته است.
The fight was over	دعوام از بین رفت
All he had to do was sign his name.	تنها کاری که باید می کرد این بود که اسمش را امضا کند.
I am anyway.	من به هر حال هستم.
If you did not want to sleep, you did not have to.	اگر نمی خواستید بخوابید، مجبور نبودید.
Two broken legs	دو پا شکسته
That's when you have to make money that works hard for you.	آن وقت است که باید پول در بیاوری که برایت سخت کار کند.
Quite simply, every song in this movie works.	خیلی ساده، هر آهنگی در این فیلم کار می کند.
That is not entirely true.	که کاملا درست نیست.
I really like that fight.	من واقعا آن مبارزه را دوست دارم.
He had the right to remain silent.	او حق داشت سکوت کند.
I should not make you cold anymore	دیگه نباید سردت کنم
These people could provide valuable information about what happened to me.	این افراد می توانستند اطلاعات ارزشمندی در مورد اتفاقی که برای من رخ داده ارائه دهند.
Then he realized what it was.	سپس متوجه شد که چه چیزی است.
Look at those strange eyes	به اون چشمای عجیب نگاه کن
Yes, no worries	بله جای نگرانی نیست
There are three types.	سه نوع وجود دارد.
The near future was dark, but everything was changing.	آینده نزدیک تاریک بود، اما همه چیز تغییر می کرد.
Your mother is also in business.	مادرت هم سر تجارت دارد.
He told himself he was experimenting with behavior.	او به خودش گفت در حال آزمایش رفتار.
I'm writing a book.	من در حال نوشتن یک کتاب هستم.
One threw the ball up	یکی توپ رو پرت کرد بالا
He can take care of himself.	او می تواند از خود مراقبت کند.
I may lose it again	ممکنه دوباره از دستش بدم
Throughout life, you realize what people are really about.	در طول زندگی، متوجه می شوید که مردم واقعاً در مورد چه چیزی هستند.
. 	.
I really need help	من واقعا به کمکی نیاز دارم
What to do with it.	با آن چه کار باید کرد.
This answer seems to be correct.	به نظر می رسد این پاسخ صحیح است.
His eyes locked on mine	چشماش با چشمای من قفل شد
Which is undoubtedly clear.	که بدون شک روشن است.
You will never win.	شما هرگز برنده نخواهید شد.
Further studies on these aspects are needed.	مطالعات بیشتری در مورد این جنبه ها مورد نیاز است.
Is shortened	کوتاه می شود
Please provide water and food for your dog.	لطفا برای سگ خود آب و غذا تهیه کنید.
For example, you want to save web pages.	برای مثال می خواهید صفحات وب را ذخیره کنید.
Many people have really criticized me for that.	بسیاری از مردم واقعاً در مورد آن مرا مورد انتقاد قرار داده اند.
Eventually the group split up.	در نهایت گروه از هم جدا شد.
There will be no return	بازگشتی وجود نخواهد داشت
He was right about the time.	در مورد زمان حق با او بود.
My mom is making progress	مامانم داره پیشرفت میکنه
But progress is slow.	اما پیشرفت کند است.
However, the results were very bad.	با این حال، نتایج بسیار بد بود.
To enjoy with it.	برای لذت بردن با آن.
It did not matter that he knew men.	مهم نبود که مردها را می شناخت.
It seems that there is no part left except my part.	به نظر می رسد که جز قسمت من هیچ قسمتی باقی نمانده است.
There was no significant difference in this regard between other groups.	تفاوت معنی داری در این رابطه بین سایر گروه ها مشاهده نشد.
He is their kind of person	او نوع آدم آنهاست
Goes far.	راه دور می رود.
His big hand was still stained with blood.	دست بزرگش هنوز آغشته به خون بود.
This was the last thing they needed.	این آخرین چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
This particular combination seems to work.	به نظر می رسد این ترکیب خاص کار می کند.
Or ten or whatever you want.	یا ده یا هر چیزی که شما بخواهید.
I know for a fact that he was fired before he died.	من به درستی می دانم که او را قبل از مرگش اخراج کرد.
He does not run	او نمی دوید
Unfortunately, this is easier said than done.	متأسفانه گفتن این کار آسان تر از انجام آن است.
Although nothing was ever there.	هر چند هرگز چیزی آنجا نبود.
This is an incredible site.	این یک سایت باور نکردنی است.
Removed volume effects, both of which are important.	جلوه های حجم حذف شده، که هر دو مهم هستند.
Take it with you tomorrow	فردا با خودت ببر
Records are set to be broken.	رکوردها قرار است شکسته شوند.
He had never realized that time was so short.	او قبلاً متوجه نشده بود که زمان آنقدر کوتاه است.
There are several lines, one behind the other.	چندین خط وجود دارد، یکی پشت دیگری.
This is the voice we are interested in, not the meaning.	این صدایی است که ما به آن علاقه مندیم، نه معنی.
But this is real life.	اما این زندگی واقعی است.
But he still says we have to go back.	اما او همچنان می گوید ما باید به عقب برگردیم.
Not for anyone, just for myself.	نه برای هیچ کس، فقط برای خودم.
They just run their race.	آنها فقط مسابقه خود را اجرا می کنند.
I'll get back to the ship with you.	من با شما به کشتی برمی گردم.
But then the pain got worse and spread to his back.	اما پس از آن درد شدیدتر شد و به کمر او سرایت کرد.
Now this is just evil.	حالا این فقط شر است.
And they came to this conclusion together.	و آنها با هم به این نتیجه رسیدند.
Return to topic in hand.	بازگشت به موضوع در دست.
Then wait for the stock to come down.	سپس منتظر می مانید تا سهام پایین بیاید.
He smiled at me.	لبخندی فهمیده به من زد.
His face was pale but his eyes were determined.	صورتش رنگ پریده بود اما چشمانش مصمم بود.
People are understanding this.	مردم در حال درک این موضوع هستند.
I'm not quite full	من کاملا سیر نیستم
Six focus group discussions were conducted.	شش بحث گروهی متمرکز انجام شد.
Do not be like that	اینطوری نباش
However, it never seemed to matter to the girl.	با این حال، به نظر می رسید که هرگز برای دختر مهم نبود.
The world is watching them.	جهان در حال تماشای آنهاست.
Do not worry about the rest	نگران بقیه نباش
Discussion in the comments is sometimes very interesting.	بحث در نظرات گاهی اوقات بسیار جالب است.
You have five people looking for three jobs.	شما پنج نفر دارید که به دنبال سه شغل هستند.
He asked if it was really in his interest to get them.	او پرسید که آیا واقعاً به نفع اوست که آنها را بگیرد؟
Imagine what happens when you separate.	تصور کنید وقتی از هم جدا می شوید چه اتفاقی می افتد.
However, as mentioned above, this is not required.	با این حال، همانطور که در بالا ذکر شد، این مورد نیاز نیست.
The court of first instance upheld the plan.	دادگاه بدوی این طرح را معتبر دانست.
I'm too interested in what 's going on around me.	من بیش از حد به آنچه در اطرافم می گذرد علاقه مند هستم.
I'm the last person he should be with right now.	من آخرین کسی هستم که او باید در حال حاضر با او باشد.
In this case we agree.	در این مورد ما موافقیم.
And you know it.	و شما آن را می دانید.
When you choose something, you usually put it aside.	وقتی چیزی را انتخاب می کنید، معمولاً آن را کنار می گذارید.
And yes, excellent project management.	و بله، مدیریت پروژه عالی.
So the general public can finally trust the product of the work.	بنابراین عموم مردم در نهایت می توانند به محصول کار اعتماد کنند.
They looked cool.	باحال به نظر می رسیدند.
The teacher was standing in front of the class that day.	معلم آن روز جلوی کلاس ایستاده بود.
Did not say what	نگفت چی
No one knew where to go.	هیچ کس نمی دانست کجا باید برود.
They will enter it.	وارد آن خواهند شد.
Click here to see the full terms and conditions.	برای مشاهده کامل شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.
We will provide you with more information as soon as we receive it.	به محض دریافت اطلاعات بیشتر در اختیار شما قرار خواهیم داد.
This is not in front of me	اینطوری جلوی من نیست
I can not wait to hear this.	من نمی توانم صبر کنم تا این را بشنوم.
We have to find those kids.	ما باید آن بچه ها را پیدا کنیم.
He said he did not want to go back.	گفت نمی خواهم به عقب برگردم.
He must be kept somewhere.	او باید جایی نگه داشته شده باشد.
People full of complex thoughts and focused emotions.	مردمی پر از افکار پیچیده و احساسات متمرکز.
Another thing is the lies you guys tell.	یک چیز دیگر دروغ هایی است که شما بچه ها می گویید.
However, the situation is somewhat similar.	با این حال وضعیت تا حدودی مشابه است.
But people have numbers.	اما مردم اعداد دارند.
This may be the case.	ممکن است این مورد باشد.
About reason.	حدود عقل.
He only hoped to have the power to do so.	او فقط امیدوار بود که قدرت انجام این کار را داشته باشد.
Currently neither here nor there	فعلا که نه اینجاست نه اونجا
not suitable.	مناسب نیست.
If we have not learned anything from last week, we should learn this.	اگر از هفته گذشته چیزی یاد نگرفتیم، باید این را یاد بگیریم.
Therefore, it is easy to work with him.	بنابراین، کار با او آسان است.
I reach out, touch his arm.	دست دراز می کنم، بازویش را لمس می کنم.
Left door	درب سمت چپ
This is a special area.	این یک منطقه خاص است.
It will not help.	این کمکی نخواهد کرد.
Were destroyed.	نابود شده بودند.
We are absolutely fine.	ما کاملاً خوب هستیم.
He does his job and gets ready.	او کار خود را انجام می دهد و آماده می آید.
It means material existence.	یعنی وجود مادی.
Walk every day.	هر روز پیاده روی کنید.
He was married and had a young daughter.	متاهل و دارای یک دختر خردسال بود.
He was worthless to her.	او برای او بی ارزش بود.
Here, we worked with weights.	در اینجا، ما با وزن کار کردیم.
Every animal has its center.	در هر حیوانی مرکز خود را دارد.
Life is the opposite of ten customers.	زندگی برعکس ده مشتری است.
They want to know who looks good.	آنها می خواهند بدانند چه کسی خوب به نظر می رسد.
And even to me.	و حتی به من.
I had not done this before	من قبلا این کار را نکرده بودم
The only class held at the property is weight training.	تنها کلاسی که در ملک برگزار می شود، تمرین با وزنه است.
I checked to see if there was anything on the memory.	چک کردم ببینم چیزی روی مموری هست یا نه.
And it still has.	و هنوز هم دارد.
And if you can handle it	و اگر از پسش بر بیای
This is still the way forward.	این هنوز راه رو به جلو است.
He began to enjoy it much more than ever.	او شروع به لذت بردن از آن بسیار بیشتر از همیشه کرد.
The enemy is looking for your thoughts.	دشمن دنبال افکار شماست.
every night.	هر شب.
That's why you need men like me.	به همین دلیل است که شما به مردانی مانند من نیاز دارید.
One month is a long time in a dog's life.	یک ماه زمان زیادی در زندگی یک سگ است.
He looked down quickly.	سریع به پایین نگاه کرد.
But it is not perfect.	اما کاملاً کامل نیست.
This includes my husband, his parents and my parents.	این شامل شوهر من، والدین او و والدین من می شود.
In addition, high reaction temperatures are still required.	علاوه بر این، دمای واکنش بالا هنوز مورد نیاز است.
We got back on our feet.	ما دوباره روی پای خود ایستادیم.
So what now?	خوب حالا چی؟.
They did not understand its meaning.	معنی آن را نفهمیدند.
However, I have a problem with the rules.	هرچند من با قوانین مشکل دارم.
Looking through eyes that no longer seemed to belong to him.	نگاه کردن از طریق چشمانی که دیگر مال او به نظر نمی رسید.
The man's face was a sight.	صورت مرد منظره بود.
You have to feel it.	شما باید آن را احساس کنید.
It only takes a few minutes.	این فقط چند دقیقه طول می کشد.
Here you are, closer to him than ever.	اینجا تو هستی، از همیشه به او نزدیکتر.
He never really did that.	هرگز واقعا این کار را نکرد.
It's simple with just volume, tone and drive control.	این ساده است تنها با کنترل صدا، تن و درایو.
We think we can do it better.	ما فکر می کنیم که می توانیم آن را بهتر انجام دهیم.
We will see about the future.	در مورد آینده، خواهیم دید.
I was never interested in boys' music.	من هیچ وقت به موسیقی پسرها علاقه نداشتم.
In the opposite direction to the clean surface.	در جهت مخالف نسبت به سطح تمیز.
Therefore, they decide to help him in his role.	بنابراین، آنها تصمیم می گیرند به او در نقش خود کمک کنند.
In life, the only way to progress is to look ahead.	در زندگی، تنها راه پیشرفت، نگاه به جلو است.
It challenges schools to meet the needs of their students.	این مدارس را به چالش می کشد تا نیازهای دانش آموزان خود را برآورده کنند.
I was proud of my country.	من برای کشورم افتخار می کردم.
not at all.	به هیچ وجه.
Nevertheless, the program starts.	با این وجود، برنامه شروع می شود.
The engine is an example.	موتور یک نمونه است.
There is a large metal door behind me that is locked.	یک در بزرگ فلزی پشت سرم هست که قفل است.
But they do not.	اما آنها نمی کنند.
Unfortunately, there was no easy answer.	متأسفانه واقعاً پاسخ آسانی وجود نداشت.
He does not open any charge.	او هیچ شارژ باز نمی کند.
This space is available for those who want to join.	این فضا برای کسانی که می خواهند به آنها بپیوندند در دسترس است.
They did very well	خیلی خوب کردند
I used to play that game a lot.	من قبلاً آن بازی را زیاد بازی می کردم.
Use any system for yourself.	از هر سیستمی برای خود استفاده کنید.
He just could not understand what.	او فقط نمی توانست بفهمد چه چیزی.
He kept his voice quiet.	او همچنان صدایش را آرام نگه داشت.
Some find it almost impossible to talk about it.	برخی معتقدند که صحبت کردن در مورد آن تقریبا غیرممکن است.
That's all hope	این همه امید
You are really special people.	شما واقعا افراد خاصی هستید.
I know how I can get these men to pay.	من می دانم چگونه می توانم این مردان را وادار به پرداخت کنم.
I just know that is not true	فقط میدونم که درست نیست
I helped him because he did it for me.	من به او کمک کردم زیرا او از من این کار را کرد.
So, we come to the part where we talk about the middle ground.	بنابراین، ما باید به یک چیز دیگر برسیم.
If we do not go, then it will be our turn.	اگر نرویم بعد نوبت ما می شود.
I could not make that promise.	نمی توانستم این قول را بدهم.
I kept my word	به قولم وفا کردم
I wake up between eight and nine.	بین هشت تا نه بیدار می شوم.
A very powerful story	داستانی بسیار قدرتمند
But understand, yes.	اما درک، بله.
Make sure they are your size.	مطمئن شوید که اندازه شما هستند.
Or at least what is left of them.	یا حداقل آنچه از آنها باقی مانده است.
That's what it means.	معنای آن هم همین است.
You just try to live with what he does.	شما فقط سعی کنید با کاری که او انجام می دهد زندگی کنید.
Pain and fear never reach him.	درد و ترس هرگز به او نمی رسد.
I can not believe how much he worked at home.	من نمی توانم باور کنم که او چقدر در خانه کار کرده است.
As you can see, they can have very different meanings.	همانطور که خواهید دید، آنها می توانند معانی بسیار متفاوتی داشته باشند.
Most walked right next to him.	بیشتر درست کنار او راه می رفتند.
Doing so seems like a natural step.	انجام آن یک قدم طبیعی به نظر می رسد.
Smelling also works in these ways.	بو کردن نیز به این روش ها عمل می کند.
He even did the rotation.	حتی چرخش را انجام داد.
Events here are moving fast.	رویدادها در اینجا به سرعت پیش می روند.
He is a fun boy.	او یک پسر سرگرم کننده است.
Then they performed together.	سپس با هم اجرا کردند.
Talk to yourself	با خودت صحبت کن
He had done this for a long time.	او مدتها این کار را کرده بود.
All goodness will come from this.	همه خوبی ها از این سرچشمه خواهد گرفت.
It is time for us to do the same.	وقت آن است که ما همین کار را انجام دهیم.
Let me back up	بگذار پشتیبان بگیرم
Therefore, we study such an animal that is still alive.	بنابراین، ما چنین حیوانی را مطالعه می کنیم که هنوز زنده است.
I love both of them very much.	من هر دوی آنها را خیلی دوست دارم.
This is one of the few things we do better now.	این یکی از معدود کارهایی است که اکنون بهتر انجام می دهیم.
In this case, it was not even my job.	در این مورد حتی کار من هم نبود.
But not for long.	اما نه برای مدت طولانی.
He leaned towards her.	او به سمت او خم شد.
There is certainly support for that analysis.	مطمئناً برای آن تحلیل پشتیبانی وجود دارد.
However, some cases have not made such a call.	با این حال، برخی از موارد چنین تماسی نداشته اند.
Many things you do not do.	خیلی چیزها را که نمی کنید.
Doing their job is not your job.	انجام کار آنها کار شما نیست.
Even if it is small.	حتی اگر کوچک باشد.
Their path will be long and difficult.	راه آنها طولانی و سخت خواهد بود.
of fear	از ترس
The same goes for the plaintiff.	شاکی هم همینطور.
He looked very young.	او خیلی جوان به نظر می رسید.
Comes to the rescue.	به کمک می رسد.
Strong, he said.	محکم، گفت.
It was after that.	بعد از آن بود.
Return to the example.	به مثال برگردید.
As far as he was concerned, they did not exist.	تا آنجا که او نگران بود، آنها وجود نداشتند.
He won the race.	او مسابقه را برد.
The pictures show an example of three independent experiments.	تصاویر نمونه ای از سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
He worked well alone.	او به تنهایی خوب کار می کرد.
That takes time.	که زمان می برد.
They are not going to remain silent	قرار نیست ساکت بمانند
They are silent, so you can not hear them coming.	آنها ساکت هستند، بنابراین نمی توانید صدای آمدن آنها را بشنوید.
The message is being transmitted to some.	پیام در حال انتقال به برخی است.
It still ends in lower case.	هنوز با حروف کوچک تمام می شود.
If we want to kill him, the story looks better.	اگر بخواهیم او را بکشیم، داستان بهتر به نظر می رسد.
This is done through a group of observations.	این از طریق گروهی از مشاهدات انجام می شود.
Some believe violence may be effective.	برخی معتقدند خشونت ممکن است موثر باشد.
Try them.	آنها را امتحان کنید.
And the officer lived.	و افسر زندگی کرد.
It is relatively common in some areas.	در برخی مناطق نسبتاً رایج است.
We heard him.	ما او را می شنیدیم.
When my touch seemed to work better, we moved on.	وقتی به نظر می رسید که لمس من بهتر عمل می کند، به آن سمت رفتیم.
I do not give you my personal opinion.	من نظر شخصی خود را به شما نمی دهم.
You want everyone to love you and accept you.	شما می خواهید همه شما را دوست داشته باشند و شما را بپذیرند.
You do not, be silent as it is kept.	شما نه، ساکت به عنوان آن نگه داشته شده است.
You can read more about this site here.	در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این سایت بخوانید.
But this was not the main issue.	اما این بحث اصلی نبود.
The drive was about two hours and quite beautiful.	رانندگی حدود دو ساعت و کاملا زیبا بود.
No, not a little.	نه، نه کمی.
It became the law of the case.	به قانون قضیه تبدیل شد.
Shop around and see what you can find.	در اطراف خرید کنید و ببینید چه چیزی می توانید پیدا کنید.
I just have to talk to you for a moment	فقط باید یه لحظه باهات حرف بزنم
Her role is as a mother.	نقش او به عنوان مادر است.
Some come back.	برخی بر می گردند.
He is very young.	او خیلی جوان است.
One sex simply does not belong to the other sex group.	یک جنس به سادگی در گروه جنس دیگر قرار نمی گیرد.
She wants to help him, even to love him.	او می خواهد به او کمک کند، حتی او را دوست داشته باشد.
He probably has no interest in you, but you can decide.	احتمالاً هیچ علاقه ای به شما ندارد، اما شما می توانید تصمیم بگیرید.
You are beautiful with a wonderful spirit	تو با روحیه عجیبت زیبا هستی
For other systems, this is probably the answer.	برای سیستم های دیگر، احتمالاً این پاسخ است.
We have a large number of cases.	ما تعداد زیادی پرونده داریم.
But man himself, you most likely will not find.	اما خود مرد، شما به احتمال زیاد پیدا نمی کنید.
I do not sell these at the moment but I want to sell them in the future.	من در حال حاضر اینها را نمی فروشم اما می خواهم در آینده بفروشم.
He arrived just in time.	او درست در زمان مناسب وارد شده بود.
This is not the only one.	این تنها یکی نیست.
But they work very well together.	اما آنها خیلی خوب با هم کار می کنند.
He had no choice.	او چاره ای نداشت.
They may not be friends, but they work in the same area.	آنها ممکن است دوست نباشند، اما در همان منطقه کار می کنند.
It is up to you to submit your case.	این به شما بستگی دارد که پرونده خود را ارائه دهید.
He was not a threat.	او تهدیدی نبود.
They are still here, in the real world, in the modern day.	آنها هنوز اینجا هستند، در دنیای واقعی، روز مدرن.
I can have sex like you	من میتونم مثل شما سکس کنم
They have an answer for every question you ask.	آنها برای هر سوال شما پاسخی دارند.
There will be four different shows.	چهار نمایش مختلف وجود خواهد داشت.
It must have been a time change.	باید تغییر ساعت بوده باشد.
A lot of work, a lot of work is being done.	کارهای زیاد، کارهای زیادی در حال انجام است.
The first half of the season saw several mistakes in the defensive line.	نیم فصل اول شاهد اشتباهات متعددی در خط دفاعی بودیم.
Finally he felt it.	بالاخره او آن را حس کرد.
I doubt he will want me near him on his holiday night.	من شک دارم که در شب تعطیلش من را در نزدیکی خود بخواهد.
See what happens when you do not.	ببینید وقتی این کار را نکنید چه اتفاقی می افتد.
Not as bad as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
However he will forget.	با این حال او فراموش خواهد کرد.
I passed several rooms that were burnt.	از چند اتاق رد شدم که سوخته بود.
This is easier when they are older.	وقتی بزرگ هستند این کار راحت تر است.
I'm as modern as you	منم مثل شما مدرنم
Maybe we should wait	شاید باید صبر کنیم
I get all the kids out of the car every morning.	من هر روز صبح همه بچه ها را از ماشین پیاده می کنم.
I can get you out	میتونم بیرونت کنم
We just aren't there just about those things yet.	ما فقط در مورد آن چیزها هنوز آنجا نیستیم.
I could not go	نتونستم برم
It was harder in the second half without energy.	در نیمه دوم بدون انرژی کار سخت تر بود.
He did not think much about it and did not take leave.	زیاد به این موضوع فکر نکرد و مرخصی نگرفت.
It was a case of taking money and running away.	این یک مورد بود که پول را بگیرید و فرار کنید.
It takes a lot of film to keep me interested.	برای علاقه مند نگه داشتن من فیلم زیادی لازم است.
Oh my God it feels so good	وای خدای من خیلی حس خوبیه
So is the degree of speed of sound.	بنابراین از درجه سرعت صوت است.
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
Where every body looks happy and without problems.	جایی که هر بدنی شاد و بدون مشکل به نظر می رسد.
Performance was lower for patients than the control group.	عملکرد برای بیماران کمتر از گروه کنترل بود.
Good health to you and me	سلامتی تو و من با هم
It's time for someone else to try it.	وقت آن است که شخص دیگری آن را امتحان کند.
End the drug war.	به جنگ مواد مخدر پایان دهید.
Because that's my life right now.	چون زندگی من در حال حاضر همین است.
He ran after her.	دوان دوان دنبالش آمد.
I told him they were welcome.	به او گفتم که خوش آمدند.
There was no time to lose.	زمانی برای از دست دادن وجود نداشت.
Teachers are no longer teachers.	معلمان دیگر معلم نیستند.
Hours and hours.	ساعت و ساعت.
Read more below.	ادامه مطلب را در زیر ببینید.
Some people love to tell stories.	بعضی ها عاشق قصه گفتن هستند.
However, the relationship remained strong.	با این حال، رابطه قوی باقی ماند.
I want to find my friend.	من می خواهم دوستم را پیدا کنم.
But wanting has a long way to go.	اما خواستن فاصله زیادی با انجام دادن دارد.
I do not think of this as a show.	من به این به عنوان یک نمایش فکر نمی کنم.
The army opened fire twice more.	ارتش دو بار دیگر آتش گشود.
It is a breath of fresh air.	این یک نفس از هوای تازه است.
He taught and studied law at school.	در مدرسه درس می داد و حقوق می خواند.
He did not know what this man knew.	او نمی دانست این مرد چه می داند.
Use one depending on your dog's age.	با توجه به سن سگ خود از یکی استفاده کنید.
You know it's not true	میدونی که درست نیست
If you have ever wondered.	در صورتی که تا به حال تعجب کرده اید.
They asked us questions.	سؤالاتی به ما دادند.
Most often, it occurs when the species is found in different areas.	بیشتر اوقات، زمانی رخ می دهد که گونه ها در مناطق مختلف یافت می شوند.
He promises himself privately that he will take action.	او به خود قول خصوصی می دهد که اقدام خواهد کرد.
I was.	من بودم.
There are three of us in a circle around a table.	ما سه نفر در یک دایره دور یک میز هستیم.
Made for movement and comfort.	برای حرکت و راحتی ساخته شده است.
This is just another case of trial by the media.	این فقط یک مورد دیگر از محاکمه توسط رسانه ها است.
Not a moment.	نه یک لحظه.
This has no effect on the product.	این تاثیری بر اثر محصول ندارد.
I need the police	من به پلیس نیاز دارم
Their experiences created a sense of real personal growth.	تجربیات آنها حس رشد شخصی واقعی را ایجاد کرد.
My breath is sweet	نفسم برایم شیرین است
The next morning	صبح روز بعد
And beyond.	و فراتر.
It was getting bigger and bigger.	بزرگتر و بزرگتر می شد.
Not every girl.	هر دختری نیست.
The key is the start date.	نکته کلیدی تاریخ شروع است.
They did not ask.	آنها نپرسیده اند.
Did not like it.	آن را دوست نداشت.
But it works well with other values.	اما با مقادیر دیگر به خوبی کار می کند.
Military officers also have some responsibility.	افسران نظامی نیز بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند.
And the performances are good.	و اجراها خوب هستند.
We offer a more detailed argument as to why this is so.	ما استدلال مفصل تری برای اینکه چرا چنین است ارائه می دهیم.
We have children.	ما بچه داریم.
It was kind of worse.	این به نوعی بدتر بود.
You are not hopeful.	شما امیدوار نیستید.
That night we saw only one other vehicle.	آن شب فقط یک وسیله نقلیه دیگر دیدیم.
Most people use the natural method because it has no side effects.	اکثر مردم از روش طبیعی استفاده می کنند زیرا هیچ عارضه ای ندارد.
First are mobile	اول موبایل هستند
He wanted to give her strength.	می خواست به او نیرو بدهد.
The meat will still taste great and safe to serve.	گوشت همچنان طعم عالی و ایمن برای سرو خواهد داشت.
But such a thing is to be expected.	اما چنین چیزی قابل انتظار است.
At what point do you say enough is enough.	در چه مرحله ای می گویید بس است.
People close their eyes.	مردم چشمان خود را می بندند.
He never raised the issue with me again.	او هرگز موضوع را دوباره با من مطرح نکرد.
Talk to friends or read reviews online.	با دوستان صحبت کنید یا نظرات آنلاین را بخوانید.
And that's what ultimately matters.	و این چیزی است که در نهایت اهمیت دارد.
older than me.	بزرگتر از من.
I did not intend to answer your question.	قصدم این نبود که به سوال شما پاسخ ندهم.
You can not be	نمیتونی باشی
This was a young woman who was probably no older than him.	این زن جوانی بود که احتمالاً از او بزرگتر نبود.
Obviously we spent more time here.	بدیهی است که ما زمان بیشتری را در اینجا سپری کردیم.
Rest the rest of the night, you two.	بقیه شب را استراحت کنید، شما دو نفر.
Each user has a unique email address.	هر کاربر یک آدرس ایمیل منحصر به فرد دارد.
My opinion of him has changed.	نظر من نسبت به او تغییر کرده است.
The important thing is not to overdo it.	مهم این است که بیش از حد نرسید.
It is important to keep the area very clean and dry.	مهم است که منطقه را بسیار تمیز و خشک نگه دارید.
Most importantly, she is your husband.	مهمتر از آن، او شوهر شماست.
You must first have children.	ابتدا باید بچه دار شده باشید.
He's totally sad, you know.	او کاملاً غمگین است، می دانید.
He was satisfied.	او راضی بود.
Works without internet.	بدون اینترنت کار می کند.
He had lost his sight.	بینایی او را گرفته بود.
He got up.	او بلند شد.
How about because the weather is more football.	چطور چون هوا بیشتر فوتبال است.
Nice to meet you again	خوشحالم که دوباره با شما آشنا شدم
And she was beautiful.	و او زیبا بود.
I felt bad for him, he had promised so much.	دلم برایش بد شد، خیلی قول داده بود.
It came out so clean that it made no sound.	آنقدر تمیز بیرون آمد که صدایی نداشت.
And for sure, this is exactly what is happening.	و مطمئناً، این دقیقاً همان چیزی است که در حال وقوع است.
I did my job.	من کارم را انجام دادم.
A good hotel	یک هتل خوب
Keep the game points, leave the rest.	امتیاز بازی را حفظ کنید، بقیه را رها کنید.
Maybe he's fine	شاید حالش خوب باشه
One member went one step further than this.	یک عضو یک گام دیگر فراتر از این هیئت داشت.
He was still a boy, but no longer a child.	او هنوز پسر بود، اما دیگر کودک نبود.
To my left is a half-open door.	سمت چپ من، یک در نیمه باز است.
I think we taught each other	فکر کنم به هم یاد دادیم
He focused on black and white issues.	او روی مسائل سیاه و سفید تمرکز کرد.
I hope we have time to look around, here.	امیدوارم وقت داشته باشیم که به اطراف نگاه کنم، اینجا.
Too small for appearance	برای ظاهر خیلی کمه
You can not take it to heart.	شما نمی توانید آن را به دل بگیرید.
Dad had gone to see one of our most important customers.	پدر برای دیدن یکی از مهم ترین مشتریان ما رفته بود.
Technology often improves our lives.	فناوری اغلب زندگی ما را بهبود می بخشد.
I'm not sure it even works.	من مطمئن نیستم که حتی کار کند.
Cooking more around the earth up on it.	آشپزی بیشتر در اطراف زمین تا روی آن.
I do not want them to see.	من نمی خواهم آنها ببینند.
I knew this was just a night.	می دانستم که این فقط یک شب است.
go out.	برو بیرون.
He is my life	او زندگی من است
So a file being added is finished.	بنابراین یک فایل در حال اضافه شدن تمام شده است.
Everything was said that could be said.	همه چیز گفته شد که می شد گفت.
it is not working.	این کار نمی کند.
They collected money.	پول را جمع کردند.
We got up from our apartment and just ran.	از آپارتمانمان بلند می شدیم و فقط می دویدیم.
When the city dies, they will die too.	وقتی شهر بمیرد آنها نیز خواهند مرد.
And last night	و شب گذشته است
He is big enough.	او به اندازه کافی بزرگ است.
I wanted to challenge him.	می خواستم او را به چالش بکشم.
Went into the water and went straight down.	رفت داخل آب و مستقیم رفت زیر.
I had a really bad and crazy night.	من یک شب واقعا بد و دیوانه وار داشتم.
He did not want to send her.	او نمی خواست او را بفرستد.
In both cases there was still no case.	در هر دو مورد هنوز حالتی وجود نداشت.
It brings great pain and suffering to the poor.	برای فقرا درد و رنج بزرگی به همراه دارد.
But this does not happen.	اما این اتفاق نمی افتد.
It does not cause crime.	این باعث جرم نمی شود.
It does not matter.	فرقی نمی کند.
But eventually one of the two happens.	اما در نهایت یکی از این دو اتفاق می افتد.
He knew he was wrong.	می دانست که اشتباه کرده است.
You can then enter a random number.	در ادامه می توانید شماره تصادفی را وارد کنید.
One of the conditions is a loan.	یکی از شروط امانت است.
However, this difference made him happy.	با این حال، همین تفاوت باعث لذت او شد.
But the next day they are released.	اما روز بعد آنها را آزاد می کنند.
OK! 	باشه!
Let me repeat again	بگذار دوباره تکرار کنم
I can contact the house via email.	می توانم از طریق ایمیل با خانه در تماس باشم.
This is not about you and me.	این به من و شما مربوط نیست.
More aware, too.	آگاه تر، بیش از حد.
He liked the idea.	او این ایده را دوست داشت.
He did not even think about it.	فکرش را هم نمی‌کرد.
He was not home, so he left a message	اون خونه نبود پس پیغام گذاشت
Another has stopped.	دیگری متوقف شده است.
I do whatever you want.	من هر کاری بخواهید انجام می دهم.
They have their own voice.	آنها صدای خود را دارند.
I did not like attention anyway, except on my own terms.	من به هر حال توجه را دوست نداشتم، مگر با شرایط خودم.
In love, fear has no place.	در عشق، ترس جایی ندارد.
Definitely a step in the right direction.	قطعا گامی در مسیر درست است.
Then there is the real feeling.	سپس احساس واقعی وجود دارد.
Bottle, he thought.	بطری، او فکر کرد.
These are generally different things.	اینها به طور کلی چیزهای متفاوتی هستند.
So far, most have failed.	تا کنون اکثراً شکست خورده اند.
Guys, performance anxiety is a real thing.	بچه ها، اضطراب عملکرد یک چیز واقعی است.
, For ethical and practical reasons.	، به دلایل اخلاقی و عملی.
This is not just a random idea that fell from the sky.	این فقط یک ایده تصادفی نیست که از آسمان افتاد.
If someone is out of food.	اگر کسی از غذا خارج شود.
There is no chance for this to happen.	شانسی نیست که این اتفاق بیفتد.
God makes both rich and poor.	خداوند هم ثروتمند و هم فقیر را می سازد.
Understanding this will make it easier for you to use the clock to find your way around.	درک این موضوع کمک می کند تا استفاده از ساعت برای یافتن مسیر ساده شود.
Which stores an average of several thousand songs.	که به طور متوسط ​​چند هزار آهنگ را ذخیره می کند.
She is taking care of him	داره ازش مراقبت میکنه
There is a reason that this series has a lot of male viewers.	دلیلی وجود دارد که این سریال بینندگان مرد زیادی دارد.
Then you tap it a little more.	سپس شما آن را کمی بیشتر ضربه بزنید.
Do legal work, because we are back to group litigation.	کار حقوقی انجام دهید، زیرا ما به دادخواهی گروهی بازگشته ایم.
Well, maybe he did, and that's why you loved him so much.	خوب، شاید او این کار را کرد و به همین دلیل است که شما او را اینقدر دوست داشتید.
that's what I do.	کارم همینه.
I will take it today	امروز میبرمش
For growth, moments of conflict must occur.	برای رشد، لحظات درگیری باید رخ دهد.
Everything went well.	همه چیز به خوبی از بین رفت.
You had nothing	تو هیچی نداشتی
I wanted a strong team environment.	من یک محیط تیمی قوی می خواستم.
You have to deal with everything that happens.	شما باید با هر چیزی که پیش بیاید کنار بیایید.
They are not currently used in business operations.	آنها در حال حاضر در عملیات کسب و کار استفاده نمی شوند.
These are just examples.	اینها فقط نمونه هستند.
But good next time!	اما دفعه بعد خوبه!
It is definitely a tool to do the job.	قطعا ابزاری برای انجام کار است.
One male, one female	یکی نر یکی زن
It goes really fast.	این واقعا سریع پیش می رود.
This is a work in progress.	این یک کار در حال انجام است.
This confused me	این منو گیج کرد
You can not destroy them.	شما نمی توانید آنها را از بین ببرید.
I do not know what my code problem is.	من نمی دانم مشکل کد من چیست.
Then he tried to hold himself.	سپس سعی کرد خود را نگه دارد.
We have a master of reasoning.	ما استاد استدلال داریم.
Overall, it was fun and a little easier.	به طور کلی، سرگرم کننده و کمی ساده تر بود.
But he never came home.	اما او هرگز به خانه نیامد.
It may not work like any other.	ممکن است مانند دیگری عمل نکند.
God is not just a man	خدا فقط مرد نیست
Death was here	مرگ اینجا بود
This empowers research.	این به تحقیق قدرت می بخشد.
I love how fast he learned everything.	من دوست دارم چقدر سریع یاد گرفت، همه چیز را.
However, time is money.	با این حال، زمان پول است.
It does not matter who you play with.	مهم نیست که با چه کسی بازی می کنید.
Before using it.	قبل از استفاده از آن.
As it passed, the image of a dead man went away.	همانطور که گذشت، تصویر یک مرده نیز رفت.
I have this song	من این آهنگ رو دارم
Customers in the card file.	مشتریان در پرونده کارت.
The collection reaches me, as well as the fourth collection.	مجموعه به من می رسد، و همچنین مجموعه چهارم.
But this can not be true.	اما این نمی تواند درست باشد.
It has a good parking space	جای پارک خوبی داره
They may be a great choice for you and your pets.	آنها ممکن است انتخاب بسیار خوبی برای حیوانات شما و شما باشند.
This test is quite simple.	این تست کاملا ساده است.
This is not the first time.	این اولین بار نیست.
You are lying in bed	تو در رختخواب دراز کشیده ای
He does not have this kind of confidence.	او این نوع اعتماد به نفس را ندارد.
Let's take action	بیایید اقدام کنیم
Just before him is his dog.	درست قبل از او سگش است.
Let's continue on our way and stay away from problems.	بیایید به راه خود ادامه دهیم و از مشکلات دور بمانیم.
They actually determine everything.	آنها در واقع همه چیز را تعیین می کنند.
He is taken inside and his injuries are treated.	او را به داخل می برند و به جراحاتش رسیدگی می کنند.
Beautiful and amazing.	زیبا و شگفت انگیز.
There is a safe on one of the walls.	روی یکی از دیوارها یک گاوصندوق وجود دارد.
I loved this place.	من این مکان را دوست داشتم.
Now she is a good dog	حالا اون سگ خوبیه
They gave him his orders.	دستوراتش را به او دادند.
I have moved.	من حرکت کرده ام.
He is standing somewhere in the hall.	او جایی در سالن ایستاده است.
Among customers, he sang.	بین مشتریان، او خواند.
Others may have breathing problems.	برخی دیگر ممکن است مشکلات تنفسی داشته باشند.
So no, there is no feeling of hardship.	پس نه، هیچ احساس سختی وجود ندارد.
Maintains its distance.	فاصله اش را حفظ می کند.
He knew that nothing would make me change my mind.	او می‌دانست که هیچ چیز باعث نمی‌شود که تصمیمم را برگردم.
He could not believe the power of weapons.	او نمی توانست قدرت سلاح را باور کند.
And of course he had the law to protect them.	و البته او قانون را برای حمایت از آنها داشت.
I lost track of them, which seemed so bad.	رد آنها را گم کردم که خیلی بد به نظر می رسید.
You have no idea.	شما هیچ ایده ای ندارید.
However, none of them wanted to talk to him about it.	با این حال هیچ کدام نمی خواستند در مورد آن با او صحبت کنند.
Overall, the performance of the tested methods was generally good.	به طور کلی، عملکرد روش های آزمایش شده به طور کلی خوب بود.
But I am constantly told to study.	اما مدام به من می گویند درس بخوان.
This disease is between me and my husband.	این بیماری بین من و شوهرم قرار دارد.
This is what makes us individual.	این چیزی است که ما را فردی می کند.
Physical pain is a part of life.	درد جسمی بخشی از زندگی است.
Finally my body shook its head.	بالاخره بدنم سرش را تکان داد.
Are the guidelines of the eye.	خطوط راهنمای چشم هستند.
He knew exactly what he had done.	او دقیقا می دانست که چه کرده است.
A whole day was lost in the search.	یک روز کامل در جستجو گم شد.
It has since been improved by several authors.	از آن زمان تاکنون توسط چندین نویسنده بهبود یافته است.
You went to school.	شما به مدرسه رفته اید.
I want my life to have a real meaning.	من می خواهم زندگی من واقعاً معنایی داشته باشد.
Rarely do they find them in the open and overt.	به ندرت آنها را در آشکار و آشکار پیدا می کنند.
He wanted people to know him through his work.	او می خواست مردم او را از طریق کارش بشناسند.
Now it's your damn turn	حالا نوبت توست لعنتی
I logged in using a trial account.	من با استفاده از یک حساب آزمایشی وارد آن شدم.
In addition, she wants to be part of the wedding program.	علاوه بر این، او می خواهد بخشی از برنامه های عروسی باشد.
I did not want to fight them from the beginning.	من از اول نمی خواستم با آنها بجنگم.
There has never been such a thing about us.	در مورد ما هرگز چنین چیزی وجود نداشت.
I never try to do anything just for attention.	من هرگز سعی نمی کنم کاری را صرفا برای توجه انجام دهم.
The movie is the same	فیلم هم همینطوره
I have never seen such a land.	من هرگز چنین سرزمینی را ندیده بودم.
A police action is not a military action.	یک اقدام پلیسی نه یک اقدام نظامی درست است.
It didn't work well if I wanted to shorten a long story.	اگر بخواهم یک داستان طولانی را کوتاه کنم، خوب عمل نکرد.
Hold it as long as you can.	تا جایی که می توانید آن را نگه دارید.
However, most of these limitations are self-made.	با این حال، اغلب این محدودیت ها خود ساخته هستند.
There is no evidence that such an agreement was ever made.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین توافقی هرگز انجام شده است.
He meant something.	او به معنای چیزی نیاز داشت.
He accepted death.	او مرگ را پذیرفت.
And so on, even when fighting another enemy.	و همینطور، حتی در هنگام مبارزه با دشمن دیگر.
Our family is an intimate family.	خانواده ما یک خانواده صمیمی هستند.
Existing data reported in the relevant literature were analyzed.	داده های موجود گزارش شده در ادبیات مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
There is no other way.	راه دیگری وجود ندارد.
Using the same report	با استفاده از همین گزارش
There are many teams.	تیم های زیادی وجود دارد.
He started towards the door.	به سمت در شروع کرد.
Each action has its own value.	هر عملی ارزش خاص خود را دارد.
It looks like it's in great condition.	به نظر می رسد در شرایط عالی باشد.
Research and Development.	تحقیق و توسعه.
I hope Luck	امیدوارم موفق باشی
Pride may be another word for it.	غرور شاید کلمه دیگری برای آن باشد.
He fell and hit his head on the ground.	افتاد و سرش را به زمین کوبید.
He picked up the box.	جعبه را برداشت.
We will move the issue slowly.	ما به آرامی موضوع را پیش خواهیم برد.
Sea level rose.	سطح دریا بالا رفت.
It has changed a lot since it was first opened.	از اولین باری که باز شده تغییر زیادی کرده است.
On the other hand, the economy is growing slowly.	از سوی دیگر اقتصاد به کندی در حال رشد است.
Most of the time he was standing or walking on his feet.	بیشتر اوقات روی پاهایش ایستاده بود یا راه می رفت.
They had a right to be.	آنها حق داشتند که باشند.
They were good, honest and sincere people.	آنها مردمی خوب، صادق و صمیمی بودند.
I did not expect anything else!	انتظار دیگری نداشتم!.
And yet nothing was found on his body.	و با این حال هیچ چیزی بر روی بدن او یافت نشد.
You have full responsibility	شما مسئولیت کامل دارید
If it is in the initial case, interest will not be paid.	اگر در حالت اولیه باشد بهره پرداخت نمی شود.
This is a big change.	این یک تغییر بزرگ است.
We just looked at each other in silence.	ما فقط در سکوت به هم نگاه کردیم.
You see what we can do.	می بینید که ما چه کار می توانیم بکنیم.
I'm not going anywhere else	جای دیگری نمی روم
He thought backwards.	او فکر کرد سمت عقب.
Here are just a few of them.	اینجا تنها تعداد کمی از آنها هستند.
Of course, it was very good that it was not true.	البته خیلی خوب بود که درست نبود.
The natural feeling for, you know, can actually take years.	احساس طبیعی برای، می دانید، در واقع ممکن است سال ها طول بکشد.
Click on the image below to see the photo in full size.	برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس زیر کلیک کنید.
Yet there is something else.	با این حال چیز دیگری وجود دارد.
He was scared	از ترس بود
Nevertheless, it is still popular.	با این وجود، هنوز هم محبوب است.
Maybe he chose what it should be.	شاید او آن را انتخاب کرد که باید باشد.
I wonder which one it is.	تعجب می کنم که کدام است.
Will be used later.	بعدا استفاده خواهد شد.
He set fire to his apartment and set the house on fire.	او آپارتمان خود را به آتش کشید و خانه را به آتش کشید.
Go out every day	هر روز بیرون بروید
Take a look when you are done.	وقتی کارتان تمام شد نگاهی بیندازید.
We have been watching this fall there for a long time.	مدت زیادی است که این سقوط را در آنجا تماشا کرده ایم.
We want to talk to the white community.	ما می خواهیم با جامعه سفیدپوستان صحبت کنیم.
Let's eat and get ready for the show.	بیا بخوریم و برای نمایش آماده شویم.
You need sleep and you need it now.	شما به خواب نیاز دارید و اکنون به آن نیاز دارید.
Hold your breath for seven seconds.	نفس خود را به مدت هفت ثانیه نگه دارید.
He's gone, just gone	او رفته، فقط رفته
This is their nature.	این طبیعت خودشان است.
He put his hand over his mouth and bit his tongue.	دست به دهانش برد و زبانش را کشید.
He has been with me ever since.	او تا به حال با من بوده است.
He waited for them to open again but they did not open.	منتظر ماند تا دوباره باز شوند اما باز نشدند.
I needed to be honest with him.	نیاز داشتم با او صادق باشم.
No thoughts attached.	هیچ فکری ضمیمه نشده است.
The body was found an hour later.	جسد ساعتی بعد پیدا شد.
You want them to be your area of ​​interest.	شما می خواهید آنها از حوزه مورد علاقه شما باشند.
Understanding and pursuing goals is also easy.	درک و پیگیری اهداف نیز آسان است.
No matter how hard he tried, he could not get out.	هر چه تلاش کرد، نتوانست بیرون بیاید.
We wanted to use this in our product development.	ما می خواستیم از این در توسعه محصول خود استفاده کنیم.
That part is great	اون قسمت عالیه
We must continue.	ما باید ادامه دهیم.
I was almost done, you remember.	من تقریباً تمام شده بودم، یادت می آید.
And no, that's not about the class.	و نه، این مربوط به کلاس نیست.
Initial efforts in this direction have been promising.	تلاش های اولیه در این راستا نویدبخش بوده است.
As a player you have to be careful what you say.	به عنوان یک بازیکن باید مراقب حرف های خود باشید.
I want to do it again.	میخواهم دوباره انجامش بدهم.
It also demands anger, and a lot of it.	خشم را نیز می طلبد، و مقدار زیادی از آن.
It did not work	این کار نکرد
The big team won tonight.	تیم بزرگ امشب برد.
His head turns in several directions after the horse.	سرش چند طرف به دنبال اسب می چرخد.
There was no sign of them.	هیچ نشانی از آنها نبود.
He did not want anything.	او چیزی نمی خواست.
All men are alike.	همه مردها شبیه هم هستند.
In practice, the best strategy for doing this is the following.	در عمل بهترین استراتژی برای انجام این کار موارد زیر است.
Analyzing a personal problem may be correct.	تحلیل یک مشکل شخصی ممکن است درست باشد.
The working class has power because of its role in social production.	طبقه کارگر به دلیل نقشی که در تولید اجتماعی دارد از قدرت برخوردار است.
He looked back at the road.	برگشت به جاده نگاه کرد.
He told me he would be my friend forever.	او به من گفت که برای همیشه دوست من خواهد بود.
Remove the fat from the pan.	چربی را از ماهیتابه بریزید.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
He seemed to want less effort to talk now.	به نظر می رسید اکنون برای صحبت کردن تلاش کمتری می خواهد.
Not written for children.	برای کودکان نوشته نشده است.
And what is that noise when he turns off the lights?	و وقتی چراغ ها را خاموش می کند آن سر و صدا چیست؟
I have never been so happy with it	تا حالا اینقدر باهاش ​​خوش نبودم
Signal and electricity problems throughout the city.	مشکلات سیگنال و برق در سراسر شهر.
I did not get the day going according to plan enough.	به اندازه کافی روز را طبق برنامه پیش نمی بردم.
He prefers to die first.	او ترجیح می دهد اول بمیرد.
This may be for the best.	این ممکن است برای بهترین باشد.
We worked hard to move them to their new location.	ما سخت کار کردیم تا آنها را به مکان جدیدشان منتقل کنیم.
We can hardly wish they did not.	ما به سختی می توانیم آرزو کنیم که این کار را نکنند.
No additional articles included.	هیچ مقاله اضافی گنجانده نشد.
The public library is one of these resources.	کتابخانه عمومی یکی از این منابع است.
Why does not work.	چرا کار نمی کند.
I do not know what to do next	نمیفهمم بعدش چیکار کنم
The experiment is over.	آزمایش به پایان رسید.
We can use it.	ما می توانیم از آن استفاده کنیم.
The only person you put at risk is yourself.	تنها کسی که در معرض خطر قرار می دهید خودتان هستید.
There is currently no effective treatment available.	در حال حاضر هیچ درمان واقعاً مؤثری در دسترس نیست.
Actually two things	در واقع دو چیز
How wrong you are	چقدر اشتباه میکنی
The first days of our trip were no different.	روزهای اول سفر ما هیچ تفاوتی نداشت.
Make many small changes quickly and often.	بسیاری از تغییرات کوچک را به سرعت و اغلب انجام دهید.
He took life seriously.	او زندگی را جدی گرفت.
Now we prove the claim.	حالا ما ادعا را ثابت می کنیم.
He made his first public appearance at the age of seven.	او اولین حضور عمومی خود را در سن هفت سالگی انجام داد.
He was young and came cheap.	جوان بود و ارزان آمد.
Name good kids	اسم بچه های خوب را بگذار
And watch them	و تماشاشون کن
Sign up and get ready tonight.	ثبت نام کنید و امشب آماده شوید.
The people who work here are also really helpful.	افرادی که در اینجا کار می کنند نیز واقعا مفید هستند.
I have a lot of work today	امروز خیلی کار دارم
Anything can make it energy.	هر چیزی می تواند آن را انرژی انجام دهد.
I will be part of the project.	من بخشی از پروژه خواهم بود.
This may be you.	این ممکن است تو باشی.
Yes, he accepted, that was it.	بله، قبول کرد، همینطور بود.
He returned the chicken and asked for a bigger chicken.	مرغ را پس داد و مرغ بزرگتر را خواست.
Well, not yet.	خوب، هنوز نه.
I finally put the game together for my home group.	من در نهایت بازی را برای گروه خانگی خود جمع کردم.
There was at least one small immediate improvement.	حداقل یک بهبود فوری کوچک وجود داشت.
Maybe her breasts were a little bigger than before.	شاید سینه اش کمی بزرگتر از قبل بود.
Change management and training were not taken seriously.	مدیریت تغییر و آموزش جدی گرفته نشد.
Last page.	آخرین صفحه.
Adjust your children to paint the board.	کودکان خود را طوری تنظیم کنید که تابلو را رنگ کنند.
That fall could have killed you, and we both know it.	آن سقوط می توانست شما را بکشد، و ما هر دو آن را می دانیم.
Simply pay attention to what you do.	به سادگی به کاری که انجام می دهید توجه کنید.
But the good news	اما خبر خوب
I ran towards him	دویدم سمتش
I tried for almost a year and a half	من تقریبا یک سال و نیم امتحان کردم
We said we would check if necessary.	گفتیم اگر لازم باشد بررسی می کنیم.
This is not a contract offer.	این پیشنهادی برای عقد قرارداد نیست.
Yet who knows what he will do next.	با این حال چه کسی می داند که او در مرحله بعد چه خواهد کرد.
And that seems to be one of them.	و این به نظر می رسد که می تواند یکی از آنها باشد.
My Wife.	همسر من.
He touched my shoulder.	شانه ام را لمس کرد.
Cut your finger or what do you have	انگشتت را قطع کن یا چی داری
When the day came, men could hardly be more prepared.	وقتی روز فرا رسید، مردان به سختی می توانستند آماده تر باشند.
Determined by law.	توسط قانون تعیین شده است.
No major or minor side effects have been reported.	هیچ عارضه عمده یا جزئی گزارش نشده است.
I was on the team but I was not a member of it.	من در تیم بودم اما عضوی از آن نبودم.
Anyway, that was not what he came here for.	به هر حال این چیزی نبود که به اینجا آمده بود.
And he did not want to hurt any of his parents.	و او نمی خواست به هیچ یک از والدینش آسیب برساند.
Rather, you enjoy people.	بلکه از مردم لذت می برید.
The progress bar also fills up within an hour.	همچنین نوار پیشرفت در عرض یک ساعت پر می شود.
Enter it well.	خوب وارد آن شوید.
However, not to create light.	با این حال، نه برای ایجاد نور.
It was more of a social group.	بیشتر یک گروه اجتماعی بود.
I'm completely lost here	من اینجا کلا گم شدم
Even if he could identify her.	حتی اگر می توانست او را شناسایی کند.
But now it's time for me to stand on my own two feet.	اما حالا وقت آن است که من روی خودم بایستم.
Brown showed that he understood each one correctly.	براون نشان داد که هر یک را درست می‌فهمد.
I said it's good for me.	گفتم برای من خوب است.
He was hitting right through you.	او درست از طریق شما ضربه می زد.
This private insurance is private health care.	این بیمه خصوصی، مراقبت های بهداشتی خصوصی است.
Without any desire for a new life.	بدون هیچ تمایلی برای زندگی جدید.
Start with the first problem.	از اولین مشکل شروع کنید.
And the other does not even understand his feelings.	و دیگری حتی احساسات خود را درک نمی کند.
Even when it is off.	حتی زمانی که خاموش است.
I have to turn it off when it rains.	وقتی باران می آید باید خاموشش کنم.
I know that both parties want to make the right calls.	من می دانم که هر دو طرف می خواهند تماس ها را به درستی انجام دهند.
We hope you stay for a long time.	ما امیدواریم که شما برای مدت طولانی بمانید.
And then we went up.	و سپس به سمت بالا رفتیم.
Listen to those who walk among you and speak in my power.	به کسانی که در میان شما راه می‌روند و با قدرت من صحبت می‌کنند، گوش فرا دهید.
A car came from the street.	ماشینی از خیابان آمد.
After he leaves, he calls his wife.	بعد از رفتن او با همسرش تماس می گیرد.
I am clean when they come.	من که می آیند پاک هستم.
I'm a little worried about that.	من کمی نگران آن هستم.
Class two is a car, that one.	کلاس دو یک ماشین است، آن یکی.
He did not look very happy.	او خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
He thought I got him.	او فکر کرد من او را گرفتم.
But not completely.	اما نه به طور کامل.
Otherwise, we saw little of the country.	وگرنه ما کمی از کشور دیدیم.
I have an amazing family.	من یک خانواده شگفت انگیز دارم.
I had a choice to do.	من این کار را انجام می دهم یک انتخاب داشتم.
If not, we suggest you start.	اگر نه، پیشنهاد می کنیم شروع کنید.
Sorry if you missed this valuable opportunity.	ببخشید اگر این فرصت ارزشمند را از دست دادید.
It's about balance.	این در مورد تعادل است.
Do not give it to anyone	هیچکدوم بهش نده
I am single, I have never been married and I have no children.	من مجرد هستم، تا به حال ازدواج نکرده ام و فرزندی ندارم.
It turns out he was really big.	معلوم است که او واقعاً بزرگ بود.
Neither approach should be considered better than the other.	نباید هیچ یک از رویکردها را بهتر از دیگری دانست.
He showed me his plan.	نقشه اش را به من نشان داد.
People said you looked great.	مردم گفتند شما عالی به نظر می رسید.
Some come back naturally.	برخی به طور طبیعی برمی گردند.
Especially on weekends	مخصوصا آخر هفته
You have to find the way	باید راه را پیدا کنی
I do not know anything about him.	من چیزی در مورد او نمی دانم.
They were on their way.	در راه بودند.
I'm coming down	من میام پایین
We hope to see you in the near future!	امیدواریم شمارا در آینده ای نزدیک ببینیم!.
He started sleeping on the bed in his office.	او شروع به خوابیدن روی تخت در دفترش کرد.
Has prepared you.	شما را آماده کرده است.
If something happened.	در صورتی که اتفاقی افتاده باشد.
Three people will be killed	سه نفر خواهند کشت
He will not say anything about our being here.	او از بودن ما در اینجا چیزی نخواهد گفت.
They do not exist.	آنها وجود ندارند.
So, as you say, he resolved the debate.	پس به قول شما بحث را حل کرد.
My wife is coming home soon.	همسرم به زودی به خانه می آید.
Then finally a girl came, among the last.	بعد بالاخره یک دختر آمد، در میان آخرین.
But no, he did not run away.	اما نه، او فرار نکرد.
There are many ways to do this.	راه های بسیاری برای انجام آن وجود دارد.
I will not have an anxiety attack today.	امروز دچار حمله اضطراب نخواهم شد.
This was essential for training our network.	این برای آموزش شبکه ما ضروری بود.
There is no good answer then or now.	هیچ جواب خوبی در آن زمان یا اکنون وجود ندارد.
I told him nothing	بهش گفتم هیچ جوره
You have been afraid of fish since you were born.	از وقتی بدنیا اومدی از ماهی میترسیدی.
He looks down at his plate.	از پایین به بشقابش نگاه می کند.
But we must be clear that this is only the first step.	اما باید روشن باشیم که این فقط اولین قدم است.
If you have a lot of value, do not be afraid.	اگر ارزش زیادی دارید، نترسید.
Anyway, this is the program now	به هر حال برنامه الان همینه
He pointed with his finger.	او با انگشت اشاره کرد.
He pointed to his feet.	به پاهایش اشاره کرد.
Take it as you like.	آن را هر طور که دوست دارید بردارید.
One day we did that.	روزی روزگاری ما این کار را کردیم.
He forcibly turned his attention to the conversation.	او به زور توجه خود را به گفتگو معطوف کرد.
Hear their best ideas.	بهترین ایده های آنها را بشنوید.
We love the potential of power there.	ما عاشق پتانسیل قدرت در آنجا هستیم.
It was a great moment for me.	برای من لحظه بسیار خوبی بود.
We are your only real chance	ما تنها شانس واقعی شما هستیم
These are important.	اینها مهم هستند.
I want to know	من می خواهم بدانم
He had hit a burning building to save them.	او برای نجات آنها به ساختمانی در حال سوختن برخورد کرده بود.
Please help her	لطفا کمکش کن
The action of this group is effective.	اقدام این گروه مؤثر است.
Well, it is possible.	خوب، این امکان وجود دارد.
Sometimes you can do nothing for them.	گاهی اوقات نمی توانید کاری برای آنها انجام دهید.
He knew how to control it.	می دانست چگونه آن را کنترل کند.
May was right.	می درست می گفت.
Politics is like technology to them.	سیاست از نظر آنها مانند فناوری است.
Working for someone you hate	کار کردن برای کسی که ازش متنفری
She and her husband were in danger.	او و شوهرش در خطر بودند.
This process has become much more difficult over the years.	این روند در طول سال ها بسیار سخت تر شده است.
And at six o'clock we were on time to open the kitchen.	و ساعت شش به موقع بودیم که آشپزخانه را باز کنیم.
It was not very good anymore	دیگه خیلی خوب نبود
He does not tell me the reason	دلیلش را به من نمی گوید
Well, it was originally a summer camp for new models.	خب، در اصل یک کمپ تابستانی برای مدل های جدید بود.
There is no such thing as a community.	چیزی به نام جامعه وجود ندارد.
I'm worried about losing the balance with the people.	من نگران از بین رفتن تعادل با بخش مردم هستم.
For example, a lovely photo above.	به عنوان مثال، عکس دوست داشتنی بالا.
Maybe someone noticed	شاید کسی متوجه شد
Repeat if desired.	در صورت تمایل تکرار کنید.
He did not want to see her beautiful face.	او نمی خواست چهره زیبای او را ببیند.
The analysis of both cases is similar.	تحلیل هر دو مورد مشابه است.
Things are no longer new, they are no longer full of promise.	چیزها دیگر تازه نیستند، دیگر پر از نوید نیستند.
And consider the size of your dog.	و اندازه سگ خود را نیز در نظر داشته باشید.
I was with him that day.	آن روز با او بودم.
Treat it with great respect.	با احترام زیادی با آن رفتار کنید.
One of the boys is apparently excited to get a role.	یکی از پسرها ظاهراً برای گرفتن یک نقش هیجان زده است.
We hope you enjoy your time here and will be back soon.	امیدواریم از وقت خود در اینجا لذت ببرید و به زودی دوباره برگردید.
Emotional work is not work.	کار احساسی کار نیست.
But this is the nature of the future.	اما این طبیعت آینده است.
You have a choice, whether you listen or not.	شما یک انتخاب دارید، یا گوش می دهید یا نه.
Teachers generally represent authority.	به طور کلی معلمان نماینده اقتدار هستند.
This is very different from normal sleep.	این با خواب معمولی بسیار متفاوت است.
I stood up and held out my hand to him.	ایستادم و دستی به سمتش دراز کردم.
These changes are probably yours.	این تغییرات احتمالاً شماست.
Sex is normal.	رابطه جنسی طبیعی است.
The front wall has an upper edge.	دیوار جلویی دارای لبه بالایی است.
But we do not have to look so far from home.	اما مجبور نیستیم آنقدر دور از خانه نگاه کنیم.
This mechanism can be the basis of memory.	این مکانیسم می تواند اساس حافظه باشد.
One hundred and thirty patients were treated.	صد و سی بیمار درمان شدند.
Take a test print	یک پرینت آزمایشی بگیرید
You work for me.	تو بیا برای من کار می کنی کار می کنی.
Placed in a scene, plays as you expect.	در یک صحنه قرار می گیرد، همانطور که انتظار دارید بازی می کند.
We like to prepare dinner early.	ما دوست داریم که شام ​​را زودتر از موعد آماده کنیم.
Even now they could not see what they were doing.	حتی الان هم نمی توانستند ببینند چه می کنند.
It was the same for him.	برای او هم همینطور بود.
I asked him to stop but he did not pay attention to me.	از او خواستم متوقف شود اما او به من توجهی نکرد.
This experiment was repeated twice with similar results.	این آزمایش دو بار با نتایج مشابه تکرار شد.
If you only knew, you could not do that.	اگر می دانستی، نمی توانستی این کار را انجام دهی.
But when he opened his eyes, it was another man.	اما وقتی چشمانش را باز کرد مرد دیگری بود.
He did not even listen or even speak.	او حتی گوش نمی‌داد و حتی حرف نمی‌زد.
You do not like it, you go on the road a bit.	شما آن را دوست ندارید، یک تیکه در جاده می روید.
But do not stop here.	اما در اینجا متوقف نشوید.
Repeat if necessary.	در صورت لزوم دوباره تکرار کنید.
Either by force, or for political reasons.	یا به زور، یا دلایل سیاسی.
First, you want to check the killing floor.	ابتدا، شما می خواهید طبقه کشتن را بررسی کنید.
Then I learned	بعدش یاد گرفتم
I had no reason to be afraid.	دلیلی برای ترس نداشتم.
Six male animals were used in this study.	در این مطالعه از شش حیوان نر استفاده شد.
Applied.	اعمال شده است.
Maybe they can save each other.	شاید آنها بتوانند یکدیگر را نجات دهند.
It is now a part of my daily life.	اکنون بخشی از زندگی روزمره من است.
I call it together	با هم بهش میگیم
Definitely here and there	حتما اینجا و آنجا
This is a system and it is a good system.	این سیستم است و سیستم خوبی است.
Not as effective, but better than nothing.	نه به همان اندازه موثر، اما بهتر از هیچ.
I'm against myself	من علیه خودم
But here we are two days apart.	اما در اینجا ما دو روز از زمانی فاصله داریم.
No need to talk about it.	نیازی به صحبت در مورد آن نیست.
But he never did.	اما او هرگز این کار را نکرد.
The only thing is that there is no map or key.	تنها نکته این است که هیچ نقشه یا کلیدی وجود ندارد.
I was ready to deliver something valuable to him soon.	من آماده بودم، به زودی، چیزی با ارزش را به او تحویل دهم.
It did not have to exist.	لازم نبود وجود داشته باشد.
But the fight against cancer is not going very well.	اما جنگ با سرطان خیلی خوب پیش نمی رود.
But in the wrong way.	اما به روش اشتباه.
They are great at making plays.	آنها در ساختن نمایشنامه عالی هستند.
Please answer my questions.	لطفا به سوالات من پاسخ دهید.
I say they are fair.	من می گویم آنها منصف هستند.
I know more.	من چیزهای بیشتری می دانم.
I know you did not want to hurt me	میدونم که تو نمیخواستی به من بدی کنی
There must be.	باید وجود داشته باشد.
I just want to go home and sleep.	من فقط می خواهم به خانه بروم و بخوابم.
it's not getting done.	تمام نمی شود.
Go up and meet another new member.	بالا بروید و با یک عضو جدید دیگر آشنا شوید.
I love seeing those reports.	من عاشق دیدن آن گزارش ها هستم.
He worked hard and saved for it.	او سخت کار کرد و برای آن پس انداز کرد.
To support him.	برای حمایت از او.
It turned out to be a car accident	معلوم شد تصادف ماشین بوده
I did not know who the leader of the group was.	نمی دانستم رهبر گروه کیست.
She married him.	او با او ازدواج کرد.
Unfortunately, she lost her baby, but her mood is strong.	متأسفانه او نوزاد خود را از دست داد، اما روحیه او قوی است.
But talk to him logically	اما با او منطقی صحبت کن
I do not use drugs	من مواد مصرف نمیکنم
So we're just talking about it.	بنابراین ما فقط در مورد آن صحبت می کنیم.
I watched as he walked into the kitchen.	من نگاه کردم که او به سمت آشپزخانه رفت.
Do you think they will have more code?	شما فکر می کنید آنها کد بیشتری خواهند داشت.
I walked around the bed and sat on the edge of the bed.	دور تخت راه افتادم و لبه تخت نشستم.
We can see many things.	ما می توانیم خیلی چیزها را ببینیم.
No one has seen you	کسی تو را ندیده
His wife said they should go!	گفت همسرش گفته باید بروند!.
We thought it was too early.	فکر می کردیم خیلی زود است.
Well, sort of	خب، یه جورایی
When a boy wanted me, he gave me a special feeling.	وقتی پسری مرا می‌خواست، احساس خاصی به من می‌داد.
do not worry about me	نگران من نباش
For these two teams, the second selection led to better results.	برای این دو تیم، انتخاب دوم منجر به نتایج بهتری شد.
The answer is to make sure everyone has a chance to get up.	پاسخ این است که مطمئن شوید همه فرصت بلند شدن دارند.
He told himself he was getting close enough.	به خودش گفت به اندازه کافی نزدیک می شد.
I do not see the advantage of this technique.	من مزیت این تکنیک را نمی بینم.
You do not know where you are.	شما نمی دانید کجا هستید.
This is just the beginning.	این فقط یک شروع است.
We are interested in one thing and then we will be on our way.	ما به یک مورد علاقه مند هستیم و سپس در راه خواهیم بود.
He threw one at the boy.	یکی را به طرف پسر پرتاب کرد.
Therefore further study is necessary.	بنابراین مطالعه بیشتر ضروری است.
I can be their father	من میتونم باباشون باشم
It seems that he wants to take care of it himself.	به نظر می رسد که او می خواهد خودش از آن مراقبت کند.
But this is not necessary	اما این لازم نیست
Life line.	خط زندگی.
He seemed a reasonable man.	او مرد معقولی به نظر می رسید.
It seems to fit his skin somehow now.	انگار الان یه جورایی با پوست خودش تناسب داره.
They never talked to me.	آنها هرگز با من صحبت نکردند.
Not that there is much to see.	نه اینکه چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشته باشد.
I do not go into deep processing with people, this is not my training.	من وارد پردازش عمیق با مردم نمی شوم، این آموزش من نیست.
Future limitations and requirements are identified and discussed.	محدودیت ها و الزامات آینده شناسایی و مورد بحث قرار می گیرند.
But everything seemed to fall asleep.	اما به نظر می رسید همه چیز در خواب فرو رفته بود.
We go, we want to shoot.	ما برویم، ما می خواهیم شلیک کنیم.
Look at the beer	به آبجو نگاه کن
I was hoping	امید داشتم
Part of me does not want to believe any of this is true.	بخشی از من نمی خواهد باور کند هیچ کدام از اینها واقعی است.
This time it is not gas	این بار گاز نیست
A broken arm.	یک بازوی شکسته.
It works exactly as it should.	این دقیقاً همانطور که باید کار می کند.
He knew where he was.	او می دانست کجاست.
I could hear you last night	دیشب میتونستم صداتو بشنوم
Not your brothers, not anyone.	نه برادرانت، نه کسی.
Then he left.	سپس او رفت.
They had the same good result.	آنها همان نتیجه خوب را داشتند.
Gives you space and brings you security.	به شما مکان می دهد و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد.
He was a good man.	او مرد خوبی بود.
We were injured by this.	با این کار مصدوم شدیم.
See what you have to do to win.	ببینید برای بردن آن چه باید بکنید.
It's too early to say for sure.	خیلی زود است که با اطمینان بگوییم.
A month later, he died in a hospital bed.	یک ماه بعد، او روی تخت بیمارستان مرده بود.
I lived very quietly in the apartment.	من در آپارتمان زندگی بسیار آرامی داشتم.
Men do this in such situations.	مردان در چنین موقعیت هایی این کار را انجام می دهند.
The next morning, their family and vehicle were gone.	صبح روز بعد، خانواده و وسیله نقلیه شان رفته بودند.
I will guide you.	من شما را هدایت می کنم.
For one night	برای یک شب
We want to have a good player.	ما می خواهیم یک بازیکن خوب داشته باشیم.
Just another look	فقط یک نگاه دیگر
What a lucky, good and intelligent man.	چه انسان خوش شانس، خوب و باهوشی.
They were a little happy at the time.	آن زمان با کمی شادی مواجه شده بودند.
It has helped me in this way.	در این راه به من کمک کرده است.
He will not look at her.	او به او نگاه نخواهد کرد.
No one will hurt you.	هیچ کس به شما صدمه نمی زند.
I was an army.	من یک ارتشی بودم.
This is something you will have trouble putting aside.	این موردی است که در کنار گذاشتن آن با مشکل مواجه خواهید شد.
However, there was progress.	با این حال، پیشرفت بود.
He did nothing more.	او دیگر کاری نکرد.
The financial system was full of fear and confusion.	در سیستم مالی پر از ترس و سردرگمی بود.
He had gone home.	به خانه رفته بود.
You are covered	پوشش داده اید
This feature remained popular for some time.	این ویژگی برای مدتی محبوب باقی ماند.
If they could do that, everything else would be fine.	اگر آنها می توانستند این کار را انجام دهند، بقیه چیزها نیز درست می شد.
Let it work then you.	اجازه دهید آن را پس از آن شما کار کند.
Of the four houses, there were no people in the other three.	از هر چهار خانه در سه خانه دیگر مردمی وجود نداشت.
And if you do not, we will find out.	و اگر این کار را نکنید، ما آن را کشف خواهیم کرد.
Nobody likes him.	هیچکس او را دوست ندارد.
Protecting these good people and this good family.	پاسداری از این مردم خوب و این خانواده خوب.
As you know, it is not very far.	همانطور که می دانید خیلی دور نیست.
Something must change.	چیزی باید تغییر کند.
He did not know what to say anymore.	نمی دانست دیگر چه بگوید.
These things seem to be a dream come true.	به نظر می رسد این چیزها رویایی است که به حقیقت پیوسته است.
It is easy to see that there are enough of them.	به راحتی می توان فهمید که تعداد آنها به اندازه کافی وجود دارد.
This is not a fun activity.	این یک فعالیت سرگرم کننده نیست.
Observations are available here.	مشاهدات در اینجا موجود است.
This is not a valid check.	این یک چک از نوع معتبر نیست.
Do not miss anything!	چیزی را از دست ندهید!.
No other band like this has ever done and is not doing it now.	هیچ گروه دیگری مانند این صدا تا به حال انجام نشده است و اکنون انجام نمی دهد.
I'm not with anyone	من با کسی نیستم
This is not a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده نیست.
This is a bad plan.	این نقشه بد است.
But no more.	اما نه بیشتر از این.
The weather was very bad, very fast.	هوا خیلی بد شد، خیلی سریع.
But there are some older ones.	اما برخی از قدیمی ترها وجود دارد.
If not, it is "false".	اگر نه، "کاذب" است.
I wanted to be it.	من می خواستم آن باشم.
No one had heard it yet.	هنوز کسی آن را نشنیده بود.
I'm really interested in whether you can stop someone.	من واقعاً توجه می کنم که آیا می توانید کسی را متوقف کنید.
Moreover, his books have two wonderful features.	بیش از این، کتاب های او دو ویژگی فوق العاده دارند.
The doctor will be with you in about twenty minutes.	دکتر حدود بیست دقیقه دیگر با شما خواهد بود.
I did not think we had any hope of making this deal.	فکر نمی کردم امیدی به انجام این معامله داشته باشیم.
Random variables with positive mean.	متغیرهای تصادفی با میانگین مثبت.
Far fewer devices are connected to the Internet.	بسیار کمتر دستگاهی که به اینترنت متصل است.
But the customer may be confused as to where to look first.	اما مشتری ممکن است گیج شود ابتدا به کجا نگاه کند.
In some cases, their social lives were damaged.	در برخی موارد زندگی اجتماعی آنها آسیب دید.
Oh, just everything	اوه، فقط همه چیز
He stayed in his corner.	او در گوشه خود ماند.
None of this was valid.	معتبر هیچ کدام از اینها نبود.
We will correct this mistake.	ما این اشتباه را اصلاح می کنیم.
He's cool	باحال اون رفته
People live on the margins.	مردم در حاشیه زندگی می کنند.
Surely he could have done better.	مطمئنا او می توانست بهتر عمل کند.
It made me feel closer to him.	باعث شد احساس کنم به او نزدیکتر هستم.
Be good to yourself or someone else.	با خود یا شخص دیگری خوب باشید.
And you really have no choice	و واقعا چاره ای نداری
We are in the live production business.	ما در تجارت تولید زنده هستیم.
This is what everyone kept saying.	این چیزی بود که همه مدام می گفتند.
The body was a man.	بدن یک مرد بود.
This was a mistake.	این یک خطا بود.
All your belongings are still in my room	همه وسایلت هنوز تو اتاق منه
Again, no damn.	باز هم، لعنتی نه.
The storm was the last thing they needed.	طوفان آخرین چیزی بود که آنها نیاز داشتند.
I could hardly get him out.	به سختی توانستم او را بیرون بیاورم.
They could do anything.	آنها می توانستند هر کاری انجام دهند.
I remembered it	من آن را به یاد آوردم
It may take at least a year or more.	ممکن است حداقل یک سال یا بیشتر طول بکشد.
He wondered if he could use it.	او فکر کرد که آیا او می تواند از آن استفاده کند.
This can explain it.	این می تواند آن را توضیح دهد.
It was a great tool.	ابزار عالی بود.
However, most users probably do not want to use such a device.	با این حال، اکثر کاربران احتمالا مایل به استفاده از چنین دستگاهی نیستند.
The list goes on and on.	لیست ادامه دارد و ادامه دارد.
Amazing on TV	شگفت انگیز در تلویزیون
Dad is back at work.	بابا برگشت سر کار.
Everything was precise and accurate and that was it.	همه چیز دقیق و دقیق بود و بس.
We have nothing to do with that move and its result.	با آن حرکت و نتیجه آن کاری نداریم.
If what my eyes tell me is true.	اگر آنچه چشمانم به من می گویند درست باشد.
We have the heat we have, no more, no less.	گرمایی که داریم را داریم، نه بیشتر، نه کمتر.
I just wanted to share my story with you friends.	فقط می خواستم داستانم را با شما دوستان به اشتراک بگذارم.
But it gets easier	ولی راحت تر میشه
To this day, no one knows exactly why.	تا به امروز، هیچ کس دقیقاً دلیل آن را نمی داند.
Only you, as the parent can know for sure how your product looks and tastes.	فقط شما می دانید که محصول شما چگونه باید ظاهر و طعم داشته باشد.
They had not seen it before and were very interested.	آنها قبلاً آن را ندیده بودند و علاقه زیادی داشتند.
Feel the music and enjoy what you do.	موسیقی را احساس کنید و از کاری که انجام می دهید لذت ببرید.
And I want to look at the stars.	و می خواهم به ستاره ها نگاه کنم.
It seems that the game never tastes the same twice.	به نظر می رسد که بازی هرگز دو بار طعم یکسانی ندارد.
He should not have come here.	او نباید اینجا می آمد.
And ready to go back on the road.	و آماده برای رفتن دوباره به جاده.
Which in fact is not the case.	که در واقع اینطور نیست.
I never saw it	من هرگز آن را ندیدم
That's enough for me.	این برای من کافی است.
Turn off the phone and leave it somewhere else.	گوشی رو خاموش کن و جای دیگه بذار.
Beyond that, it is in the hands of the army.	فراتر از آن، در دست ارتش است.
Only profit from what you kill.	فقط به چیزی که می کشی سود بده.
These plates are white and retain colors well.	این صفحات سفید هستند و رنگ ها را به خوبی نگه می دارند.
He loves dogs and that's why he did it.	او سگ ها را دوست دارد و به همین دلیل برای این وظیفه اقدام کرد.
I was supposed to go with him	قرار شد باهاش ​​برم
If it does, you have a contest.	اگر این کار را کرد، شما یک مسابقه دارید.
Challenge me	به من چالشی بزن
He never did it at pure speed.	او هرگز این کار را با سرعت خالص انجام نداد.
With his mouth on hers, he looked bigger than before.	در حالی که دهانش روی دهان او بود، بزرگتر از قبل به نظر می رسید.
I waited for a moment.	من یک لحظه صبر کردم.
Three good and sweet little children left.	سه تا بچه کوچولوی خوب و شیرین رفتند.
Her marriage was over.	ازدواجش تمام شده بود.
But this does not affect the course.	اما این بر دوره تأثیر نمی گذارد.
To be the result.	برای بودن نتیجه.
This was great for my confidence in the kitchen.	این برای اعتماد به نفس من در آشپزخانه عالی بود.
And they knew it.	و آنها آن را می دانستند.
This is a two-step approach.	این یک رویکرد دو مرحله ای است.
Two focus groups were performed.	دو گروه متمرکز انجام شد.
This is the only fact that such observations tell us.	این تنها واقعیتی است که چنین مشاهداتی به ما می گوید.
When traveling, there are many things you can not control.	وقتی سفر می کنید، چیزهای زیادی وجود دارد که نمی توانید کنترل کنید.
Anyone who was there at the time can tell you	هرکی اون موقع اونجا بود میتونه بهت بگه
I do not think you can do anything.	فکر نمی کنم کاری از دست شما بر بیاید.
I hardly had enough space for myself.	من به سختی فضای کافی برای خودم داشتم.
It was about my mother.	در مورد من مادرم بود.
He was scheduled to leave school earlier.	او قرار بود زودتر مدرسه را ترک کند.
They focus on the market and the customer.	آنها بر بازار و مشتری تمرکز می کنند.
The number of people with this disease is not known.	تعداد افراد مبتلا به این بیماری مشخص نیست.
He likes the idea of ​​a tree.	او ایده درخت را دوست دارد.
He was more interested in how they worked than in their appearance.	او بیشتر به نحوه کار آنها علاقه مند بود تا ظاهر آنها.
You have me	تو منو داری
We can not choose it.	ما نمی توانیم آن را انتخاب کنیم.
These and other works can be found in our online library.	این و آثار دیگر را می توان در کتابخانه آنلاین ما یافت.
This is a big step in the right direction.	این یک گام بزرگ در مسیر درست است.
No it is not clear	نه روشن نیست
He liked to be in secret.	او دوست داشت در راز حضور داشته باشد.
The possible interpretation is as follows.	تفسیر احتمالی به شرح زیر است.
I do not like this.	من این کار را دوست ندارم.
He says wait wait.	او می گوید صبر کن صبر کن.
Obviously I put it on very thick.	واضح است که آن را روی خیلی ضخیم گذاشته بودم.
But the poor have to pay to reduce it.	اما فقرا مجبور به پرداخت هزینه برای کاهش آن هستند.
This is not what we men do.	این کاری نیست که ما مردها انجام می دهیم.
Other forms of communication were more difficult.	اشکال دیگر ارتباط دشوارتر بود.
Some days you play	بعضی روزها میزنی
Because you are not	چون تو نیستی
A long time passed this way.	مدت زیادی از این راه گذشت.
I say not this.	من می گویم این نیست.
Who knows how to get it.	چه کسی می داند چگونه به آن دست پیدا می کنید.
It was not as it should be.	این آنطور که باید نبود.
And, you know, there was a sign.	و، می دانید، یک نشانه وجود داشت.
He followed her voice.	او صدای او را دنبال کرد.
But not the first shot of the day.	اما نه اولین شات روز.
The same is true of very red stars.	همین امر در مورد ستاره های بسیار قرمز نیز صادق است.
People, young people, were everywhere.	مردم، جوانان، همه جا بودند.
The media creates its own context for the events that took place.	رسانه ها زمینه خاص خود را برای رویدادهایی که اتفاق افتاده است ایجاد می کنند.
It was a distance, however.	با این حال فاصله بود.
Thirty years ago	سی سال گذشته
Thanks for the help.	با تشکر برای کمک.
Then they were not far behind.	بعد هم خیلی عقب نبودند.
He is considered extremely dangerous.	او به شدت خطرناک در نظر گرفته می شود.
This was a terrible plan.	این یک نقشه وحشتناک بود.
You have to go above and beyond.	شما باید از کار بالاتر بروید.
He was even going to show me how to do it.	حتی قرار بود به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
I can not agree with that.	من نمی توانم با آن موافق باشم.
He was barely a minute late.	او به سختی یک دقیقه دیر کرده بود.
He returned from the hospital very weak.	خیلی ضعیف از بیمارستان برگشت.
The only unknown is exactly what it will look like.	تنها ناشناخته این است که دقیقاً چه شکلی به خود خواهد گرفت.
It was the woman who stood first.	این زن بود که اول ایستاد.
You were not fair to anyone	تو با کسی منصف نبودی
They took them.	آنها را بردند.
None of that mattered anyway.	به هر حال هیچ کدام مهم نبود.
He sat for a long time and stared at me.	مدت زیادی نشسته بود و به من خیره شده بود.
We have been treated well	با ما خوب رفتار شده است
In the science of librarianship.	در علم کتابداری.
I love this boy.	من عاشق این پسر هستم.
There may not be anything in it.	ممکن است چیزی در آن وجود نداشته باشد.
He came back slowly.	آهسته برگشت.
I did not need it.	من به آن نیاز نداشتم.
It would be bad if you did not like it	اگه دوست نداشتی بد بود
Incidentally, this is what we call police work.	اتفاقاً این همان چیزی است که ما به آن کار پلیس می گوییم.
He was very proud when we finished our work.	وقتی کارمان تمام شد خیلی افتخار کرد.
I do not meet it either.	من هم آن را ملاقات نمی کنم.
This is what they do.	این چیزی است که انجام می دهند.
I was there	من آن طرف بوده ام
My order was to drop you off and come back.	دستور من این بود که شما را رها کنید و برگردید.
To his heart.	به قلب او.
I believe that piece was at least three times as long.	من معتقدم که آن قطعه حداقل سه برابر طولانی بود.
He is often here.	او اغلب اینجاست.
He does a good job.	او کار خوبی می کند.
To make themselves more powerful.	تا خود را قدرتمندتر کنند.
I did not believe for a moment	یک لحظه هم باور نکردم
Everyone can look good.	همه می توانند خوب به نظر برسند.
A new cell phone is expensive.	یک تلفن همراه جدید گران است.
I wanted to know who they felt they needed to protect.	می خواستم بدانم که آنها احساس می کنند از چه کسی نیاز به محافظت دارند.
It had many benefits.	فواید زیادی داشت.
However, nothing in this world is available for free.	با این حال، هیچ چیز در این دنیا رایگان در دسترس نیست.
But the calls continued.	اما تماس ها ادامه داشت.
They broke three school records in three days.	آنها در سه روز سه رکورد مدرسه را شکستند.
Final products may change during the manufacturing process.	محصولات نهایی ممکن است در طول فرآیند تولید تغییر کنند.
It was hard to understand, it was hard to understand what it meant.	درک آن سخت بود، فهمیدن معنی آن سخت بود.
This is not hard	این سخت نیست
It was a great experience.	این یک تجربه عالی بود.
I try not to	سعی می کنم نکنم
Thank you so much for thinking of me	واقعا ممنونم که به من فکر میکنی
This is a great moment, but it is never enough.	این یک لحظه عالی است، اما هرگز کافی نیست.
Go to those who need you	برو پیش اونایی که بهت نیاز دارن
Each time he held her by the hand for a month.	هر بار یک ماه او را در کنار دست نگه داشت.
I was acquainted with them.	من با آنها آشنا شده بودم.
Only new friends	فقط دوستان جدید
It's good to be here to point out the obvious.	چه خوب که اینجا هستید تا به چیزهای بدیهی اشاره کنید.
That person never pays for that place.	آن شخص هرگز برای آن مکان پول نمی دهد.
But they are still human, so there may be a problem somewhere.	اما آنها هنوز انسان هستند، بنابراین ممکن است در جایی مشکلی وجود داشته باشد.
These are real facts.	اینها حقایق واقعی هستند.
Also consider walking and moving your feet.	راه رفتن و حرکت پای خود را نیز در نظر بگیرید.
All he had to do was take his time.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که زمان را بکشد.
I might as well finish this and finish.	من هم ممکن است این را تمام کنم و تمام کنم.
He wanted to cry.	می خواست گریه کند.
I do not care about money	پولش برام مهم نیست
As such, building it is undoubtedly a complex process.	به این ترتیب، ساخت آن بدون شک یک فرآیند پیچیده است.
And we will continue to do so over time.	و در طول زمان به این کار ادامه خواهیم داد.
You have not learned enough yet.	شما هنوز به اندازه کافی یاد نگرفته اید.
Divided into smaller teams.	به تیم های کوچکتر تقسیم شد.
I do not know about different models.	در مورد مدل های مختلف اطلاعی ندارم.
I thought he wanted to hurt me.	فکر می کردم می خواهد به من صدمه بزند.
He is not lost in some dream world.	او در برخی از دنیای رویا گم نشده است.
And put us on the map.	و ما را روی نقشه قرار داد.
I grabbed him by the shoulder and he threw me to the ground.	روی شانه اش گرفتم و او مرا روی زمین انداخت.
I Want You To Hear It Now.	من می خواهم شما آن را بشنوید اکنون.
Each of thousands upon thousands.	هر کدام از هزاران هزار.
He had to look for the boat	باید دنبال قایقت می گشت
But this is the most interesting part of growing up.	اما این جالب ترین بخش بزرگ شدن است.
I loved that cat.	من آن گربه را دوست داشتم.
Because this is what he must have been waiting for.	زیرا این چیزی است که مطمئناً منتظر آن بود.
Nothing will change it.	هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.
The trial version is available for one month.	نسخه آزمایشی به مدت یک ماه در دسترس است.
There were only five of us when we first entered the house.	وقتی برای اولین بار وارد خانه شدیم، فقط پنج نفر بودیم.
That is, until a few days ago.	یعنی تا همین چند روز پیش.
We were not ready for this fight yet.    	ما هنوز برای این مبارزه آماده نبودیم.    
that in.	که در.
They are having fun	دارن خوش میگذرونن
But he knew his soldiers would not.	اما او می دانست که سربازانش این کار را نمی کنند.
He pushed him aside and tried to fight him.	او را کنار زد و سعی کرد با او مبارزه کند.
I see a man who can lead his team from behind.	من مردی را می بینم که می تواند تیمش را از پشت هدایت کند.
This is the case here.	این مورد اینجاست.
I did not go to the same classes	به همان کلاس ها نرفتم
I will definitely start again	حتما دوباره سر میزنم
We can not say.	ما نمی توانیم بگوییم.
He is doing some general exercises to keep fit.	او در حال انجام برخی تمرینات عمومی برای حفظ فرم است.
To clarify, nothing against people who simply do not like them.	برای روشن کردن، هیچ چیز در برابر افرادی که به سادگی آنها را دوست ندارند.
You see players resisting because they want a new contract.	شما بازیکنانی را می بینید که مقاومت می کنند چون خواهان قرارداد جدید هستند.
Sometimes it changes the key.	گاهی اوقات کلید را تغییر می دهد.
We have a home video of it somewhere.	ما یک ویدیوی خانگی از آن در جایی داریم.
I know where it ends.	می دانم به کجا ختم می شود.
A little thick	کمی ضخیم
He could not stop his smile.	او نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
But he had to try.	اما او باید تلاش می کرد.
Thank you for answering	ممنون میشم اگه بهش جواب بدین
The plane took off in the dark.	هواپیما در تاریکی بلند شد.
It keeps him very busy.	او را بسیار مشغول نگه می دارد.
I like to play that game to relieve my stress.	من دوست دارم آن بازی را انجام دهم تا استرسم را از بین ببرم.
Sign more forms.	فرم های بیشتری را امضا می کنند.
It's kind of logical.	به نوعی منطقی است.
Attached for the app	برای برنامه پیوست
So we thought that was it.	بنابراین ما فکر کردیم که همین است.
I guess.	حدس می زنم.
These two factors are the most important.	این دو عامل بیشترین اهمیت را دارند.
We want you.	ما شما را می خواهیم.
The redoubled effort destroyed them.	تلاش مضاعف آنها را نابود کرد.
I can do it.	انجام این کار در توان من است.
He is very close.	او خیلی نزدیک است.
This decision was made.	این تصمیم گرفته شد.
You never asked me to do that	تو هرگز از من این کار را نخواستی
Will be on the site soon.	به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.
I did not know until when	نمیدونستم تا کی
However, so far, they are not willing to step on this page.	با این حال، تا کنون، آنها حاضر به گام برداشتن در این صفحه نیستند.
I really wish I didn't have to leave tomorrow.	واقعاً کاش مجبور نبودم فردا بروم.
Your hair is like leaves on your head.	موهای شما مانند برگ هایی روی سرتان است.
Probably not, he decided.	احتمالاً نه، او تصمیم گرفت.
Similar results were found.	نتایج مشابهی پیدا شد.
This was not part of the morning routine he shared with anyone.	این بخشی از روال صبحگاهی نبود که او با کسی در میان گذاشت.
The weight will be lost.	وزن از بین خواهد رفت.
We are constantly on the phone.	ما دائماً تلفنی هستیم.
Dad was great	بابا عالی بود
I will take care of it.	من از آن مراقبت خواهم کرد.
And then he did not call her.	و سپس او به او زنگ نزده بود.
To date, there have been two approaches in this field in the literature.	تا به امروز دو رویکرد در این زمینه در ادبیات وجود داشته است.
My existence is in question.	وجود من زیر سوال رفته است.
It became national news.	خبر ملی شد.
He went to get me a coffee.	او رفته برای من یک قهوه بیاورد.
Nothing he can choose.	هیچ چیز او نمی تواند انتخاب کند.
He has not lost anything with this	با این هیچ چیزی از دست نداده
Then he smiled at me a little.	سپس لبخند کوچکی به من زد.
I can not find the rest	بقیه رو نمیتونم پیدا کنم
The list of features was too long.	لیست ویژگی ها بسیار طولانی شده بود.
The outside temperature decreases.	دمای بیرون، کاهش می یابد.
It depends on the moment	بستگی به لحظه داره
I'm glad for you.	برات خوشحالم.
I focus on trying to see.	روی تلاش برای دیدن تمرکز می کنم.
Do not go out and eat in the dead street.	بیرون نرو تو خیابون مرده می خوری.
They did not appear.	آنها به نظر نمی رسیدند.
In escaping from doing the same thing again.	در فرار از انجام دوباره همان کار.
The players should be silent, but we do not have to.	بازیکنان باید ساکت شوند، اما ما مجبور نیستیم.
Not everyone will like you	همه شما را دوست نخواهند داشت
He wondered how much blood he had lost.	او تعجب کرد که چقدر خون از دست داده است.
Each book is a tree.	هر کتاب یک درخت است.
I ask about his own life.	از زندگی خودش می پرسم.
You must share information with me.	شما باید اطلاعاتی را با من به اشتراک بگذارید.
And people have very strange experiences.	و مردم تجربیات بسیار عجیبی دارند.
It is not a market	بازار نیست
Even when her little legs are so tired that they can no longer stand.	حتی وقتی پاهای کوچکش آنقدر خسته هستند که دیگر نمی توانند بایستند.
I worked on seven big films in three years.	من در سه سال در هفت فیلم بزرگ کار کردم.
This is something that has happened recently.	این چیزی است که اخیرا اتفاق افتاده است.
He was a professional.	او یک حرفه ای بود.
I do not know what my place is in the world.	نمی دانم جایگاه من در دنیا چیست.
Please visit our website for more information on renaming.	لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد تغییر نام به وب سایت ما مراجعه کنید.
We did not have a green form.	ما فرم سبز نداشتیم.
They smell very good	بوی خیلی خوبی دارند
He has not yet received it.	او هنوز آن را دریافت کرده است.
You must feel bad for him.	شما باید برای او احساس بدی داشته باشید.
Just to help someone else	فقط برای کمک به دیگری
Sites that open, sites that close.	سایت هایی که باز می شوند، سایت هایی که بسته می شوند.
You are not the first.	شما اولین نفر نیستید.
Then we both laughed.	بعد هر دو می خندیدیم.
He thought it would only take a second.	او فکر کرد این فقط یک ثانیه طول می کشد.
I looked around, but no one was there.	به اطراف نگاه کردم، اما کسی آنجا نبود.
I think its shape is more than structure.	من فکر می کنم شکل آن بیش از ساختار است.
The details of these treatments are discussed.	جزئیات این درمان ها مورد بحث قرار گرفته است.
It started now.	حالا شروع شد.
It was too much for him.	برای او خیلی زیاد بود.
Be very careful if you do this at home.	اگر این کار را در خانه انجام می دهید بسیار مراقب باشید.
Yes, measure before hard things start.	بله، اندازه گیری قبل از شروع چیزهای سخت.
However, there were two plans.	با این حال، دو طرح وجود داشت.
No difference was observed in overall survival.	هیچ تفاوتی در بقای کلی مشاهده نشد.
I can not move.	نمی تونم حرکت کنم.
So no move is made on any of them.	بنابراین هیچ حرکتی روی هیچ یک از آنها انجام نمی شود.
Taste and right.	سلیقه و درست.
Not from him, but from accepting his responsibility.	نه از او، بلکه از مسئولیت پذیرفتن او.
I wanted to go with him.	خواستم با او بروم.
However, this finding was not present in this population.	با این حال، این یافته در این جمعیت نبود.
Keep you within what you know.	نگه داشتن شما در حد آنچه می دانستید.
I did not do anything.	من کاری نکردم.
I want to learn how to play with it.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه با آن بازی بسازم.
It makes this a church.	این باعث می شود این یک کلیسا باشد.
But no action was taken.	اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
However, these relationships did not affect the transfer.	با این حال، این روابط بر انتقال تأثیری نداشت.
My new character	شخصیت جدید من
Let's look at another example.	بیایید به مثال دیگری نگاهی بیندازیم.
Not good, but better.	خوب نیست، اما بهتر است.
He had done his job.	او کار خود را انجام داده بود.
He was hoping for something, he did not know what.	او به چیزی امیدوار بود، نمی دانست چیست.
Hold your body behind your head with your left arm.	بدن خود را با بازوی چپ پشت سر خود نگه دارید.
And then it was on them and around them.	و سپس روی آنها و اطراف آنها بود.
Groups often lack proper communication skills.	گروه ها اغلب فاقد مهارت های ارتباطی مناسب هستند.
They left ten minutes ago.	ده دقیقه پیش رفتند.
They are not going to appear in court.	آنها قرار نیست در دادگاه حاضر شوند.
And talk about discomfort on specific issues.	و صحبت در مورد ناراحتی در مورد مسائل خاص.
As he got closer, the old man sat down.	وقتی نزدیکتر شد پیرمرد نشست.
I checked now	الان چک کردم
Although no weapons were available.	هر چند هیچ سلاحی در دست نبود.
In addition, there was only one color.	علاوه بر این، تنها یک رنگ وجود داشت.
And here it is beautiful	و اینجا زیباست
He wanted to check the front of his clothes again.	می خواست جلوی لباسش را دوباره چک کند.
I'm asking you to access that video as well.	من از شما می خواهم که به آن ویدیو نیز دسترسی داشته باشید.
Take a deep breath and hold it.	نفس عمیق بکشید و آن را نگه دارید.
He got up to open the door for the old woman.	بلند شد تا در را برای پیرزن باز کند.
Make something out of it.	از آن چیزی بسازید.
Very very dirty	خیلی خیلی کثیف
It took fifteen minutes to drain the water.	پانزده دقیقه طول کشید تا آب را تمام کند.
This is the following code.	این کد زیر است.
Sure, he's a little older now and he's showing signs.	مطمئناً، او اکنون کمی بزرگتر شده است و علائم را نشان می دهد.
We can talk if you like	اگه دوست داشتی میتونیم حرف بزنیم
Listen only once in your life	فقط برای یک بار در زندگیت گوش کن
Something clearly happened on your street.	چیزی به وضوح در خیابان شما اتفاق افتاده است.
I will not let them go for another two weeks.	بعد از آن دو هفته دیگر نمی گذارم بروند.
Unfortunately, this is a constant story for many women of color.	متأسفانه این داستان همیشگی بسیاری از زنان رنگین پوست است.
I did not see the full photo	عکس کامل رو ندیدم
This is a good way to think about me.	این یک راه خوب برای فکر کردن در مورد من است.
Release the pressure quickly.	سریع فشار را رها کنید.
And remember to use your voice.	و به یاد داشته باشید که از صدای خود استفاده کنید.
The city was left without electricity and drinking water.	این شهر بدون برق و آب آشامیدنی مانده بود.
Thank you for being with us during this difficult time.	از اینکه در این دوران سخت همراه ما بودید متشکریم.
The mean word length was similar between negative and positive expressions.	میانگین طول کلمه بین عبارات منفی و مثبت مشابه بود.
You will find some money	مقداری پول پیدا می کنی
Come back now.	حالا برگرد.
After a while, you get used to living this way.	بعد از مدتی به اینگونه زندگی کردن عادت می کنید.
There was a problem on the front.	در جبهه مشکلی وجود داشت.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر مورد، اطلاعات ارزشمندی برگشت.
The film was released for limited release.	این فیلم برای اکران محدود افتتاح شد.
And we asked him.	و ما از او می خواستیم.
He pressed it close to his eye.	آن را نزدیک چشمش فشار داد.
Take the meat and store it for another purpose.	گوشت را بردارید و برای هدف دیگری ذخیره کنید.
A teacher called home.	معلمی به خانه زنگ زد.
I went right down the line and played them in order.	من درست پایین خط رفتم و آنها را به ترتیب بازی کردم.
Use it if you like.	اگر دوست دارید از آن استفاده کنید.
I tried to intensify the changes.	من سعی کردم تغییرات را شدید کنم.
Someone he could not trust	به کسی که نمی توانست اعتماد کند
Or you can go and pay for real life sex.	یا می توانید بروید و برای سکس در زندگی واقعی هزینه کنید.
About who wrote what.	در مورد اینکه چه کسی چه چیزی را نوشته است.
Sometimes you break up to get close again.	گاهی اوقات از هم جدا می شوید تا دوباره به هم نزدیک شوید.
They were falling a lot.	آنها در حال سقوط زیادی بودند.
He will still be with her if.	او هنوز با او خواهد بود اگر.
Little work is required in the evening and on weekends.	کمی کار در عصر و آخر هفته مورد نیاز است.
It was the hardest part to deal with.	پرداختن به موضوع از همه سخت تر بود.
The children got older and could never understand what had happened.	بچه ها بزرگتر شدند و هرگز نمی توانند بفهمند چه اتفاقی افتاده است.
He opened one eye and looked at her.	یک چشمش را باز کرد و به او نگاه کرد.
However, it does make me think about my choices.	با این حال، این باعث می شود در مورد انتخاب های خودم فکر کنم.
On that day, he and the plaintiff entered into a written contract.	در آن روز او و شاکی قرارداد کتبی منعقد کردند.
I just do not think they know how to care for us.	فقط فکر نمی کنم آنها بدانند چگونه به ما اهمیت دهند.
There is no light anywhere	هیچ جا نوری نیست
Moreover, such a solution is generally not minimal.	بیشتر از آن، چنین راه حلی به طور کلی حداقل نیست.
There is no need for escape literature.	نیازی به ادبیات فرار نیست.
Each point is run for ten seconds.	هر نقطه به مدت ده ثانیه اجرا می شود.
Subjects performed several training experiments before the main test.	آزمودنی ها چند آزمایش تمرینی را قبل از آزمایش اصلی انجام دادند.
He went.	او رفت.
He just can't stop himself from doing it, he doesn't know why.	او فقط نمی تواند خود را از انجام آن باز دارد، نمی داند چرا.
Not exactly mine	دقیقا مال من نیست
He was shot three times.	او سه گلوله خورد.
You go with the crowd	تو با جمعیت برو
I lowered the song and took a deep breath.	آهنگ رو کم کردم و نفس عمیقی کشیدم.
If they see him, we are dead.	اگر او را ببینند ما مرده ایم.
You can be very helpful and supportive and everything.	شما می توانید بسیار کمک و همراهی و همه چیز باشید.
He seemed very serious.	او خیلی جدی به نظر می رسید.
They were very good at taking my money.	آنها در گرفتن پول من بسیار خوب بودند.
I have trouble opening up to people.	من برای باز شدن با مردم مشکل دارم.
This is my story.	این داستان من است.
History does not support this position.	سابقه این موقعیت را پشتیبانی نمی کند.
There was no dangerous power here.	هیچ قدرت خطرناکی در اینجا وجود نداشت.
He needs someone like us to take care of him.	او به کسی مثل ما نیاز دارد که از او مراقبت کند.
If urgent, make a voice call.	اگر فوری است، تماس صوتی برقرار کنید.
Parents demanded an answer about their child's murder.	والدین در مورد قتل فرزندشان پاسخ می خواستند.
The best for you makes us happy and proud.	بهترین ها برای شما باعث خوشحالی و افتخار ماست.
The remnants were destroyed.	باقیمانده ها نابود شدند.
He wanted to meet with them.	او می خواست با آنها ملاقات کند.
This is an attack on the identity of the people.	این حمله به هویت مردم است.
Some games work, some do not.	برخی از بازی ها کار می کنند، برخی دیگر نه.
In a few days he might be able to tell his story.	چند روز دیگر شاید بتواند داستانش را بگوید.
I do not believe you.	اگر بگویی باورت نمی‌کنم.
He took me inside.	او مرا به داخل برد.
I made it three times last week.	هفته پیش سه بار درست کردم.
There were no fights	دعوا نبود
It was early in their marriage.	اوایل ازدواجشان بود.
Different target audiences	مخاطبان هدف متفاوت
On one level he was right.	در یک سطح حق با او بود.
I do not want to say that this is a political film.	نمی خواهم بگویم این یک فیلم سیاسی است.
First, we used secondary data from previous research with a small sample.	ابتدا از داده های ثانویه تحقیقات قبلی با نمونه کوچک استفاده کردیم.
This is the focus.	این تمرکز است.
We will contact you soon !.	ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!.
I did not have any close friends before.	من قبلا هیچ دوست صمیمی نداشتم.
He even took a few books from the library.	او حتی چند کتاب از کتابخانه گرفت.
You are as close as any of us.	تو به اندازه هر یک از ما نزدیک شدی.
And that tone of his	و آن لحن او
He said he did not want to get involved.	او گفت که نمی خواهد درگیر شود.
He was forced to fight the boy.	او را مجبور کردند که با آن پسر بجنگد.
This is not a theory.	این یک نظریه نیست.
I did not tell them why.	من به آنها نگفتم چرا.
They just opened a small shop in the city.	آنها فقط یک مغازه کوچک در این شهر باز کردند.
This is his music.	این موسیقی اوست.
From a woman	از یک زن
None of them will vote for him.	هیچ کدام به او رای نمی دهند.
Words flowed from my tongue.	کلمات از زبانم جاری شدند.
This is your first goal with any new show.	این اولین هدف شما با هر نمایش جدیدی است.
Neither of these two struggles will come to fruition as expected.	هیچ کدام از این دو مبارزه آنطور که انتظار داشتند به نتیجه نخواهند رسید.
They also like the clinical experience.	آنها تجربه بالینی را نیز دوست دارند.
Science will be my magic.	علم جادوی من خواهد بود.
There are too many.	خیلی زیاد هستند.
He was looking for ways to reduce costs.	به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها بود.
This will be a strange case.	این یک مورد عجیب خواهد بود.
And look at us	و به ما نگاه کن
But who might that person be?	اما آن شخص چه کسی ممکن است باشد؟
Each image has text associated with it.	هر تصویر دارای متن مرتبط با آن است.
It was not that far	اونقدرا دور نبود
It was very dark there.	آنجا خیلی تاریک بود.
And not many other things.	و نه خیلی چیزهای دیگر.
He followed her and tried hard to be clear about it.	او او را دنبال کرد و سخت تلاش کرد تا در مورد آن واضح باشد.
You are probably right to report it.	احتمالا حق با شماست که آن را گزارش دهید.
Just stop	فقط بس کن
I'm not exactly sure how long	دقیقا مطمئن نیستم تا کی
He gave them wonderful times.	او اوقات فوق العاده ای به آنها داد.
You can not miss them.	شما نمی توانید آنها را از دست بدهید.
Of course he did not.	البته او این کار را نکرده بود.
Your site must first have a fairly large audience.	سایت شما ابتدا باید مخاطبان نسبتا زیادی داشته باشد.
The thought comes later.	فکر بعداً می آید.
It felt good	حس خوبی داشت
If you enter integers, items will open automatically.	اگر اعداد صحیح را وارد کنید، موارد خود به خود باز می شوند.
People have been looking for him for years.	مردم سال ها به دنبال او بودند.
They are included for planning purposes only and may change.	آنها فقط برای اهداف برنامه ریزی گنجانده شده اند و ممکن است تغییر کنند.
I do not care if you do it badly or not	برام مهم نیست که انجام بدی یا نه
They usually show up at home anyway, not in the shop.	آنها معمولاً به هر حال در خانه ظاهر می شوند، نه در مغازه.
The mechanism of injury varied between different age groups.	مکانیسم آسیب بین گروه های سنی مختلف متفاوت بود.
The answer is yes.	پاسخ بله است.
This did not happen in our experiments.	در آزمایشات ما این اتفاق نیفتاد.
They are performed by the body, speech and mind.	آنها توسط بدن، گفتار و ذهن انجام می شوند.
That's one thing	همین یک چیز
Some of them were very good	بعضیاش خیلی خوب بود
He never appeared in another game.	او هرگز در بازی دیگری ظاهر نشد.
Even trying can be fun.	حتی امتحان کردن هم می تواند جالب باشد.
The second time was the worst.	بار دوم بدترین بار بود.
The image quality is as clear as looking out the window.	کیفیت تصویر به اندازه نگاه کردن به بیرون از پنجره واضح است.
At least that's how he understood.	حداقل اینطوری فهمیده بود.
And that was despite losing four games.	و این با وجود از دست دادن چهار بازی بود.
The parties agree on who did what and when.	طرفین در مورد اینکه چه کسی چه زمانی انجام داده است توافق دارند.
The man's head is down.	سر مرد پایین است.
No feedback was given.	هیچ بازخوردی داده نشد.
Higher growth rates occur in areas where food is not limited.	نرخ رشد بالاتر در مناطقی اتفاق می افتد که غذا محدود نیست.
It can be presented in two fixed and non-fixed forms.	به دو صورت ثابت و نه ثابت قابل ارائه است.
Not as a group	نه به صورت گروهی
Not just here.	فقط اینجا نیست.
Poor drive limitation is a local approach.	محدودیت درایو ضعیف یک رویکرد محلی است.
Systems do not respond.	سیستم ها پاسخ نمی دهند.
It should give you an idea	باید به شما ایده بدهد
The first step was to learn how to make a film.	اولین قدم یادگیری در مورد ساخت فیلم بود.
Suddenly he was there, in front of the crowd.	ناگهان او آنجا بود، در جلوی جمعیت.
Where we can possibly stop what is supposed to happen otherwise.	جایی که بتوانیم شاید جلوی این چیزی را بگیریم که در غیر این صورت قرار است اتفاق بیفتد.
I opened the card	کارت رو باز کردم
It is very difficult to put a dog you love to sleep.	خواباندن سگی که دوستش دارید بسیار دشوار است.
I do not even try.	من حتی سعی نمی کنم.
He checked his groups every day.	او هر روز گروه هایش را چک می کرد.
Being with two friends is better than appearing with neither.	حضور با دو دوست بهتر از ظاهر شدن با هیچ کدام است.
That was a few years ago	این چند سال پیش بود
He said they do not have a watch.	گفت ساعت ندارند.
This is an error.	این یک خطا است.
I felt safe in the streets.	در خیابان ها احساس امنیت می کردم.
So, let the magic begin !.	بنابراین، اجازه دهید جادو آغاز شود!.
The full version of the statement can be found here.	نسخه کامل بیانیه را می توان در اینجا یافت.
And then, some of them came.	و آن زمان، برخی از آنها آمدند.
We have a long way to go.	ما تا این حد راه داریم.
A way to clear my head	راهی برای پاک کردن سرم
This was the only number he was looking for.	این تنها شماره ای بود که او باید به دنبالش می گشت.
Thus it is not included in the table.	به این ترتیب در جدول گنجانده نشده است.
The first student of the course has recently won the position.	شاگرد اول دوره اخیراً موفق به کسب مقام شده است.
They left it.	آن را گذاشتند.
Hold to the right and pass a ball to the left.	سمت راست را نگه دارید و یک زمین توپ را در سمت چپ پاس کنید.
But you keep going.	اما شما ادامه دهید.
Just like you.	درست مثل شما.
The situation seems to be changing.	به نظر می رسد اوضاع در حال تغییر است.
I let him call	گذاشتم زنگ بزنه
Then the third.	سپس سومی.
I expect him to get wet.	من انتظار دارم که باعث شود او خودش را خیس کند.
He said I have two children you know.	گفت من دو تا بچه دارم که میشناسی.
Either way, both factors are met here.	در هر صورت، هر دو عامل در اینجا برآورده می شوند.
I stayed away	من دور می ماندم
I also started believing that summer.	من هم آن تابستان شروع به باور کردم.
Following the link that it offers is a useful method.	دنبال کردن لینکی که ارائه می دهد روش مفیدی است.
It was easier to eat a meal elsewhere.	خوردن یک وعده غذایی در جای دیگری راحت تر بود.
It was strange considering the heat, but he ignored it.	با توجه به گرما عجیب بود، اما او آن را نادیده گرفت.
This law does not harm the insurance company.	این قانون هیچ ضرری برای شرکت بیمه ندارد.
Please visit her store here.	لطفاً از فروشگاه او در اینجا دیدن کنید.
We just thought they were great.	ما فقط فکر می کردیم آنها عالی هستند.
It is not interesting if they disagree.	اگر مخالفت کنند جالب نیست.
Not that key	نه اون کلید
I'm just going to him	من فقط میرم سراغش
It should look like this	باید شبیه این باشد
Understanding is not achieved by knowledge.	درک با دانش حاصل نمی شود.
And is better seen with both eyes open.	و با هر دو چشم باز بهتر دیده می شود.
Cold has the power to change the mind.	سرما قدرت تغییر ذهن را دارد.
But most of the time.	اما بیشتر اوقات.
It was the right city with not one, but four high schools.	شهر درستی بود که نه یک، بلکه چهار دبیرستان داشت.
This made it easier for them to run the country.	این امر اداره کشور را برای آنها آسان تر کرد.
He is coming from across the street	داره از اون طرف خیابون میاد
He just wanted to sleep with you.	او فقط می خواست با تو بخوابد.
Then he gets down on his knees.	سپس او به زانو در می آید.
However, the strategy was clearer than that.	با این حال استراتژی مشخص تر از آن بود.
Do not faint.	غش نکن.
It was really good	واقعا خوب بود
However, the error is so great that no definite conclusion can be drawn.	با این حال، خطا بیش از حد بزرگ است که نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی کرد.
all of them.	همه آنها.
It did not help the smell, although no one seemed to notice it.	این هیچ کمکی به بو نکرد، اگرچه به نظر می رسید هیچ کس متوجه بوی آن نشده است.
We can talk if you want	اگه خواستی میتونیم حرف بزنیم
Just provide what you need and do not give too much information.	فقط موارد مورد نیاز را ارائه دهید و اطلاعات زیادی ندهید.
This is of course a big part of the trouble.	این البته بخش بزرگی از دردسر است.
If we bring someone to court.	اگر کسی را به دادگاه بیاوریم.
He did not look around.	او به اطراف نگاه نکرد.
They will wear me out.	آنها من را فرسوده خواهند کرد.
Without it, life is very difficult to enjoy.	بدون آن، لذت بردن از زندگی بسیار دشوار است.
I just have to complete the rest.	فقط باید بقیه اش را کامل کنم.
It's almost my favorite thing.	تقریباً چیز مورد علاقه من است.
Maybe because he felt he had lost it in himself.	شاید به این دلیل که احساس می کرد این را در خودش از دست داده است.
And we survived.	و از آن جان سالم به در بردیم.
You do not sleep	تو نمیخوابی
This offer was accepted.	این پیشنهاد پذیرفته شد.
It is clear that he was upset by every image he made for her.	واضح است که هر تصویری را که برای او ساخته بود ناراحت می کرد.
Photos from the event.	عکس هایی از این مراسم.
Do this because you are interested in it.	این کار را انجام دهید زیرا به آن علاقه دارید.
He did not say anything bad	چیز بدی نگفته بود
I start this way.	من از این راه شروع می کنم.
And of course have power.	و البته قدرت داشته باشید.
There is no place like home, he thought and smiled.	هیچ جایی مثل خانه نیست، فکر کرد و لبخند زد.
I covered my shock with a short laugh.	شوکه ام را با خنده کوتاهی پوشاندم.
He opened his eyes and smiled.	چشمانش را باز کرد و لبخند زد.
Also, he was incredible.	همچنین، او باورنکردنی بود.
May explain.	ممکن است توضیح دهد.
I was just coming back for more information.	من فقط برای اطلاعات بیشتر برمی گشتم.
I stopped it.	من آن را متوقف کردم.
We first rejected his request.	ما ابتدا درخواست او را رد کردیم.
As always, we were watching the place.	مثل همیشه مشغول تماشای محل بودیم.
This means that your content must be valuable to your target audience.	این بدان معناست که محتوای شما باید برای مخاطبان مورد نظر خود ارزشمند باشد.
The same thing will happen to the rest.	در مورد بقیه هم همین اتفاق خواهد افتاد.
However, with a little experience it becomes easier.	با این حال، با کمی تجربه آسان تر می شود.
When you go to the site, the music simply starts playing.	وقتی به سایت می روید، موسیقی به سادگی شروع به پخش می کند.
Another layer of data that looks good.	لایه دیگری از داده ها که به نظر خوب می رسد.
I do not know what you mean.	من نمی دانم منظور شما چیست.
I'm too old for this kind of thing	من برای این جور چیزا خیلی پیرم
As it turned out, he was a dangerous man, they say.	همانطور که معلوم شد، او مرد خطرناکی بود، آنها می گویند.
But exactly what these terms are remains unknown.	اما این اصطلاحات دقیقاً چه هستند ناشناخته باقی مانده است.
Man first exists in nature.	فرد ابتدا در طبیعت وجود دارد.
Also, the box model is useful for my understanding.	همچنین، مدل جعبه برای درک من مفید است.
The research method is wrong.	روش تحقیق اشتباه است.
A man will sit out.	مردی بیرون خواهد نشست.
What they are is complete freedom.	آنچه آنها هستند آزادی کامل است.
We see each other with our own eyes.	به چشم همدیگر را می بینیم.
Mostly seen on the road and then outside.	بیشتر در جاده دیده می شود و سپس در خارج.
Too much time	زمان خیلی زیاد
Maybe a movie or something.	شاید یک فیلم یا چیز دیگری.
You may be able to name people like that.	ممکن است بتوانید از افرادی مانند آن نام ببرید.
He was really good.	او واقعاً خوب بود.
Ideas cannot cover love.	ایده نمی تواند عشق را پوشش دهد.
Then you would not expect it to make sense.	آن وقت توقع نخواهی داشت که معنی داشته باشد.
There will be no charge after a while.	بعد از مدتی دیگر شارژی وجود نخواهد داشت.
We provide access to these products for free to the public.	ما دسترسی به این محصولات را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهیم.
He does not know how to do them.	او نمی داند چگونه آنها را انجام دهد.
He told them that he was with his father.	او به آنها گفت که با پدرش است.
These are daily activities.	اینها فعالیت های روزانه هستند.
In severe pain.	در درد شدید.
And that's what we're looking at now.	و این چیزی است که ما اکنون به آن نگاه می کردیم.
Trying to please others is wrong.	تلاش برای جلب رضایت دیگران اشتباه است.
Take a block.	یک بلوک گرفتن.
I made money	من پول درآوردم
I got it.	گرفتم.
Not just on the left, but everywhere.	نه فقط در سمت چپ، در هر جای دیگر نیز.
He committed suicide one spring.	یک بهار خودکشی کرد.
Now the real action begins.	اکنون عمل واقعی آغاز می شود.
It is possible and I work slowly through the list.	ممکن است و به آرامی از طریق فهرست کار می کنم.
He was someone he could open up to.	او کسی بود که او می توانست با او باز شود.
Do not resist and let them take what they want.	هیچ مقاومتی نکنید و بگذارید آنچه را که می خواهند بردارند.
They do not need electricity while sleeping.	آنها در هنگام خواب نیازی به برق ندارند.
We both work together.	ما هر دو با هم کار می کنیم.
No one was ever caught on the ground.	هیچ وقت کسی که درگیر بود روی زمین نیفتاد.
I felt proud of myself.	به خودم احساس غرور می کردم.
This is a request.	این یک درخواست است.
I had to deal with issues from time to time.	مجبور بودم هر چند وقت یکبار به مسائل رسیدگی کنم.
And once he used the word "design" instead of "project."	و یک بار او از کلمه "طراحی" به جای "پروژه" استفاده کرد.
I like it very much and I appreciate your comments and questions.	من بسیار دوست دارم و از نظرات و سوالات شما قدردانی می کنم.
Not a human.	نه یک انسان.
Then find a teacher.	سپس یک معلم پیدا کنید.
We just said no	فقط گفتیم نه
It seemed that everyone had to fight.	به نظر می رسید که همه باید بجنگند.
There is no way he can live through it.	هیچ راهی وجود ندارد که او از طریق آن زندگی کند.
He was her again.	او دوباره او بود.
This is not a good thing.	این در مورد چیز خوبی نیست.
There are tools.	ابزار وجود دارد.
Mine was too small	مال من خیلی کوچک بود
I can not feel anything else.	من نمی توانم چیز دیگری را احساس کنم.
For now, he's fine.	در حال حاضر، او کاملاً خوب است.
I think it is.	من فکر میکنم که هست.
Now no one could come to him.	حالا هیچ کس نمی توانست به او بیاید.
I mean, most of them want to help you.	منظورم این است که بیشتر آنها تمایل دارند به شما کمک کنند.
It was time to bring violence.	وقت آن بود که خشونت را بیاوریم.
He had not done this before.	او قبلاً این کار را نکرده بود.
This oil is there and is good if used properly.	این روغن وجود دارد و اگر درست استفاده شود خوب است.
Let's hope he learned a secret from this one.	بیایید امیدوار باشیم که رازی از این یکی یاد گرفته باشد.
Let me say that we are on target to achieve this goal.	اجازه دهید بگویم که ما برای رسیدن به این هدف در هدف هستیم.
I felt him in front of me, his chest in front of me.	او را در مقابل خود احساس کردم، سینه اش را مقابل من.
Check in two months later.	دو ماه بعد کنترل کنید.
There is little information about his life beyond these facts.	اطلاعات کمی از زندگی او فراتر از این حقایق وجود دارد.
I do not know what they mean.	من نمی دانم منظور آنها از آن چیست.
Take steps to overcome these emotions.	برای عبور از این احساسات گام بردارید.
They did not want to think about it.	آنها نمی خواستند به آن فکر کنند.
I love a crowd.	من عاشق یک جمعیت هستم.
The most effective people do not.	موثرترین افراد این کار را نمی کنند.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
But he had everything.	اما او همه چیز داشت.
I worked for those boys.	من برای آن پسرها کار کردم.
Before answering this question, consider the current market conditions.	قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهید، شرایط فعلی بازار را در نظر بگیرید.
I see you know these two	میبینم این دوتا رو میشناسی
Both are great choices.	هر دو انتخاب عالی هستند.
He performed well after the surgery.	او پس از عمل جراحی خوب عمل کرد.
I just want this so I got this file.	من فقط برای این می خواهم بنابراین این فایل را گرفتم.
It was lost only in this combination.	فقط در این ترکیب گم شد.
The results of both methods are well matched.	نتایج حاصل از هر دو روش به خوبی با یکدیگر مطابقت دارد.
He has shown this in practice.	او این را در تمرینات نشان داده است.
Sometimes, the enemy lies within himself.	گاهی اوقات، دشمن در درون خود نهفته است.
Four to six animals in each group were entered for data analysis.	چهار تا شش حیوان در هر گروه برای تجزیه و تحلیل داده ها وارد شدند.
Read good books little by little.	کتاب های خوب را کم کم بخوانید.
I hope to be back in line in a few days.	امیدوارم چند روز دیگر به خط بازگردم.
That time is here now.	آن زمان اکنون اینجاست.
He did not notice more than he noticed her clothes.	او بیشتر از آن که متوجه لباس او شده بود، متوجه نشده بود.
Work in progress	کاری در حال پیشرفت
Review a list of things you need to do today.	فهرستی از کارهایی که باید امروز انجام دهید را مرور کنید.
He had tried his best to stay away from them after their fights.	او تمام تلاشش را کرده بود تا بعد از دعوایشان از او دوری کند.
Just above the heart of the plate.	درست بالای قلب بشقاب.
The difference was much greater for the boys.	تفاوت برای پسرها خیلی بیشتر بود.
The main advantage is that everything is an object.	مزیت اصلی این است که همه چیز یک شی است.
The second point was about emotions.	نکته دوم در مورد احساسات بود.
I do not know anything about the outside world.	من از دنیای بیرون چیزی نمی دانم.
He is going to stop.	او قرار است متوقف شود.
So we have to get you out of here.	پس باید تو را از اینجا بیرون کنیم.
It's damn cool	این لعنتی باحاله
Maybe they went to help.	شاید برای کمک رفته بودند.
You can make your own choices as you see fit.	شما می توانید انتخاب های خود را همانطور که صلاح می دانید اعمال کنید.
Sorry, we're not here to accept your call.	متاسفم که اینجا نیستیم تا تماس شما را قبول کنیم.
If your child needs more support, we can help.	اگر فرزند شما نیاز به حمایت بیشتری دارد، ما می توانیم کمک کنیم.
The room was clean even though it is an old hotel.	اتاق تمیز بود با اینکه یک هتل قدیمی است.
The leader must be accountable.	رهبر باید پاسخگو باشد.
We must be the light and salt of the world.	ما باید نور و نمک جهان باشیم.
I like this one too.	این یکی را هم خیلی دوست دارم.
However for you, reading this is over.	با این حال برای شما، خواندن این، تمام شده است.
They say this because they do not know.	اینها را می گویند چون نمی دانند.
I did not know which side was up.	نمی دانستم کدام سمت بالاست.
He thought they must have pictures of me, maybe recent pictures.	او فکر کرد حتماً عکس‌هایی از من دارند، شاید هم عکس‌های اخیر.
We want everyone to have equal education and a healthy life.	ما می خواهیم که همه افراد باید آموزش برابر و زندگی سالم داشته باشند.
None of them went out the door.	هیچکدام از در بیرون نرفتند.
This place is very special for many reasons.	این مکان به دلایل زیادی بسیار خاص است.
He wondered if he would ever see his father and brothers again.	او فکر کرد که آیا هرگز دوباره پدر و برادرانش را خواهد دید.
This is important for several reasons.	این به چند دلیل مهم است.
When we did, we made good use of some of them.	وقتی این کار را انجام دادیم، از چند تای آن‌ها خوب استفاده کردیم.
Half of nothing, that's it.	نیمی از هیچ، همین است.
All choices come at a cost.	همه انتخاب ها هزینه دارند.
Keep in mind that this does not happen quickly.	به خاطر داشته باشید که این به سرعت اتفاق نمی افتد.
I sometimes wonder why.	من گاهی تعجب می کنم که چرا.
He never wanted others to feel left out.	او هرگز نمی خواست که دیگران احساس کنند کنار گذاشته شده اند.
It is beautiful and makes me happy.	زیباست و باعث خوشحالی من می شود.
I threw my book in the room.	کتابم را در اتاق پرت کردم.
And every human being needs it, especially our children.	و هر انسانی به آن نیاز دارد، به خصوص بچه های ما.
This is where we are.	این جایی است که ما در آن هستیم.
They must be supported.	باید از آنها حمایت کرد.
He was sitting, right at the foot of my bed.	نشسته بود، درست پای تخت من.
You can use any type of material.	می توانید از هر نوع متریالی استفاده کنید.
His head, his face, his body.	سرش، صورتش، بدنش.
Oh, and that they should be paid more.	اوه، و این که باید بیشتر به آنها پرداخت شود.
I do not know exactly.	من دقیقا نمی دانم.
No real answer	بدون پاسخ واقعی
After a few minutes, he dropped the baby.	بعد از چند دقیقه بچه را زمین گذاشت.
I was black	من سیاه پوست بودم
This one is worth a look.	این یکی ارزش نگاه کردن را دارد.
Every moment of my life brings me to these tears.	هر لحظه از زندگی من را به این اشک می آورد.
You get away with doing what you have to do.	با کاری که باید انجام دهید از آنجا دور می شوید.
I will put them at our feet.	آنها را به پای ما خواهم گذاشت.
Sometimes we have to serve this way.	گاهی باید به این شکل خدمت کنیم.
Land where a train once stopped.	زمینی که زمانی قطاری در آن به توقف رسید.
We need balance.	ما به تعادل نیاز داریم.
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا هستم.
Now I know with what	الان میدونم با چی
But at this time it was his city.	اما در این زمان شهر او بود.
They felt that food was very important that the government should produce.	آنها احساس می کردند غذا بسیار مهم است که دولت باید آن را تولید کند.
Well, he was older	خب سنش بالاتر بود
Like a few phone calls	مثل چند تماس تلفنی
We do not know where to go next.	نمی دانیم بعد کجا برویم.
Let us know if you see anything else.	اگر چیز دیگری دیدید به ما اطلاع دهید.
He will not be the last.	او آخرین نفر نخواهد بود.
No, there is no need to give an example.	خیر، نیازی به ارائه مثال نیست.
However, this move is dangerous.	با این حال، این حرکت خطری دارد.
It did not work so well	آنقدرها خوب کار نمی کرد
The work is still going on.	کار هنوز ادامه دارد.
You can thank me later.	می توانید بعداً از من تشکر کنید.
This conclusion is supported by numerous pieces of evidence.	این نتیجه گیری با شواهد متعدد پشتیبانی می شود.
Just standing, watching, making no move to help them.	فقط ایستاده، تماشا می کند، هیچ حرکتی برای کمک به آنها انجام نمی دهد.
So you come to the streets.	بنابراین شما به خیابان ها می آیید.
And it was absolutely right.	و کاملا درست بود.
It's up to you to practice, practice, guide and control.	این با شماست که تمرین کنید، تمرین کنید، هدایت کنید و کنترل کنید.
When it comes out, it's his responsibility to be able to hold it.	وقتی بیرون می آید، به عهده اوست که بتواند آن را نگه دارد.
But they both did.	اما هر دو انجام دادند.
Everything was back to normal.	همه چیز به حالت عادی برگشته بود.
From there it was off and running.	از آنجا خاموش بود و در حال اجرا بود.
He had never seen it.	او هرگز آن را ندیده بود.
Just bring to a boil over high heat.	فقط روی حرارت زیاد به جوش بیاورید.
And it never will be.	و هرگز نخواهد بود.
I wanted something different	من یه چیز متفاوت میخواستم
I love all the people of the world	من همه مردم دنیا را دوست دارم
The real force of nature	نیروی واقعی طبیعت
Thanking is a big deal on your network.	تشکر کردن یک کار بزرگ در شبکه شما است.
But it will not be so easy.	اما این کار به این راحتی نخواهد بود.
This is just the body of art.	این فقط بدنه هنر است.
The air was hot and dry.	هوا گرم و خشک بود.
Deeply cut.	عمیق بریده شده است.
Anyone could say anything.	هر کسی می توانست هر چیزی بگوید.
But many of them have a lot in common.	اما بسیاری از آنها ویژگی های مشترک بسیاری دارند.
In this way we became friends.	به این ترتیب ما با هم دوست بودیم.
But the results speak for themselves.	اما نتایج برای خود صحبت می کنند.
They often help men who are in trouble.	آنها اغلب به مردانی که در مشکل هستند کمک می کنند.
Because they are not.	چون نیستند.
No matter how angry we are, we can not stop them.	هر چقدر هم که عصبانی باشیم، نمی‌توانیم جلوی آن‌ها را بگیریم.
Now he had no one and nothing.	حالا او هیچ کس و هیچ چیز را نداشت.
The man's face changed.	چهره مرد عوض شد.
You have experience with tools.	شما تجربیاتی در مورد ابزارها دارید.
And accepted me.	و مرا پذیرفت.
They said they were released to their parents.	او گفت که آنها به پدر و مادرشان آزاد شدند.
That means only three more days.	یعنی فقط سه روز دیگر.
It is never a problem to go and talk to him about it.	هیچ وقت مشکلی نیست که برویم در موردش با او صحبت کنیم.
Often the smell of dinner is enough to start a baby.	اغلب بوی شام برای شروع کودک کافی است.
Something very wrong	یه چیزی خیلی اشتباهه
The art style is just great.	سبک هنر فقط عالی است.
But there is a lot of work.	اما کار زیاد است.
He followed them.	او به دنبال آنها رفت.
We must continue with the normal routine.	ما باید به روال عادی ادامه دهیم.
Next is the effects of water.	بعدی اثرات آب است.
He killed them day by day like this.	روز به روز آنها را اینطور می کشت.
Not bad, just soft on the head.	بد نیست، فقط در سر نرم است.
He did not report on it at the time.	او در آن زمان هیچ گزارشی از آن ارائه نکرد.
You just know how to get results.	شما فقط می دانید چگونه به نتیجه برسید.
However, most of its structure has been lost over time.	با این حال بیشتر ساختار آن در طول زمان از بین رفته است.
At least he really likes music.	حداقل او واقعا موسیقی را دوست دارد.
These numbers are small, but we do not know how low they are.	این اعداد کم است، اما نمی دانیم چقدر کم است.
But it is clear that my wife does not do this.	اما مشخص است که همسرم این کار را نمی کند.
I have not opened the letter	نامه را باز نکرده ام
Not like me	نه مثل من
The city and the night had no end.	شهر و شب پایانی نداشت.
It has everything a person needs to stay.	همه چیزهایی را که یک نفر برای اقامت نیاز دارد دارد.
Look at him running around and talking to people.	به او نگاه کنید که به اطراف می دود و با مردم صحبت می کند.
Every kid wants a cell phone.	هر بچه ای یک تلفن همراه می خواهد.
Sometimes he saw old women.	گاهی زنان مسن را می دید.
Nothing is perfect.	هیچ چیز کامل نیست.
Freedom was too much for man.	آزادی برای انسان خیلی زیاد بود.
And we hardly know each other.	و ما به سختی یکدیگر را می شناسیم.
The goal was to write.	هدف نوشتن بود.
It should have ended here.	باید اینجا تمام می شد.
Now, it's the weekend.	حالا، آخر هفته است.
But he will be there again tonight.	اما امشب دوباره آنجا خواهد بود.
It was a different place here	اینجا یه جایی متفاوت بود
It will be the same.	همینطور خواهد بود.
Obviously, his friend had made a name for himself.	بدیهی است که دوستش نامی برای خود دست و پا کرده بود.
Some are funny	بعضیا خنده دارن
He plays hard to get.	او برای به دست آوردن سخت بازی می کند.
Just think about it for a moment.	فقط یک لحظه به آن فکر کنید.
Indicates that you are expecting some sort of return value.	نشان می دهد که به نظر می رسد شما انتظار نوعی ارزش بازگشتی را دارید.
Sit and wait	بشین و منتظر باش
A different country	یک کشور متفاوت
They were there in their place.	آنها در جای خود آنجا بودند.
in darkness.	در تاریکی.
After ten years, he informed me like this.	بعد از ده سال اینگونه به من اطلاع داد.
I could hear him clearly.	می توانستم او را به وضوح بشنوم.
This means that we will never, ever tell the same story.	این بدان معناست که ما هرگز، هرگز همان داستان را نخواهیم گفت.
And the time has come.	و زمان آن فرا رسیده است.
In fact, it did quite the opposite.	در واقع، کاملا برعکس عمل کرد.
Talk about getting hit hard.	در مورد گرفتن یک ضربه سخت صحبت کنید.
They were not useful.	آنها مفید نبودند.
But the first years were far away.	اما سالهای اول دوری سخت بود.
It had many interesting facts.	حقایق جالب زیادی داشت.
In my opinion, people should be free and rise up.	به نظر من مردم باید آزاد باشند و قیام کنند.
It was as if he was happy to be back with her.	انگار از برگشتن با او خوشحال بود.
He has important news.	او خبرهای مهمی دارد.
It started to get a little hard.	شروع به کمی سخت شدن کرد.
I live hand to mouth.	من زندگی می کنم دست به دهان.
The financial security of our military families is definitely the same.	امنیت مالی خانواده های نظامی ما قطعا یکی است.
takes up a lot of time.	زمان زیادی می برد.
They look lost, half the players they used to be.	آنها گمشده به نظر می رسند، نیمی از بازیکنانی که قبلا بودند.
But it does not matter.	اما این فرقی نمی کند.
Or even something that is unaware of itself.	یا حتی چیزی که از خودش بی خبر است.
In addition, for various reasons, the diagnosis is more complicated, especially in children.	علاوه بر این، به دلایل مختلف، تشخیص پیچیده تر است، به خصوص در کودکان.
He got up, approached.	بلند شد، نزدیک شد.
Reach beyond yourself	به فراتر از خودت برسی
We are like radio.	ما مثل رادیو هستیم.
This confusion has caused a great deal of controversy.	این سردرگمی باعث بحث های زیادی شده است.
Apart from that he is a child.	جدا از این یک بچه که هست.
There is no answer now	الان جوابی نیست
He did this for several years and had a good income.	او چندین سال این کار را انجام داد و درآمد خوبی داشت.
No one saw me when I entered the house.	هیچکس مرا ندید که وارد خانه شدم.
Once again, thank you for your help.	بار دیگر، از شما برای یاریتان سپاس گذاریم.
And to deep sleep.	و به خواب عمیق.
We are ready to return to work.	آماده بازگشت به کار هستیم.
Written words are more stable than speech.	کلمات نوشتاری پایدارتر از گفتار هستند.
But they were very good and did not care.	اما آنها خیلی خوب بودند و اهمیتی نمی دادند.
But for some people, stress may not go away that easily.	اما برای برخی افراد، استرس ممکن است به این راحتی از بین نرود.
You's right, actually	حق با شماست، در واقع
It was quite clear why	کاملا واضح بود که چرا
But for now, there was not much choice here.	اما در حال حاضر، انتخاب زیادی در اینجا وجود نداشت.
Makes reading interesting.	باعث خواندن جالب می شود.
He is afraid to express his thoughts.	از بیان افکارش می ترسد.
Literature was reviewed.	ادبیات مورد بررسی قرار گرفت.
Building power plants is a long process.	ساخت نیروگاه های انرژی کار طولانی است.
They were like brothers.	مثل برادر بودند.
He must do this in order to maintain his professional position.	او باید این کار را انجام دهد تا جایگاه حرفه ای خود را حفظ کند.
He knew it in his mind and heart.	او آن را در ذهن و قلب خود می دانست.
And without lies.	و بدون دروغ.
we are in touch	ما در تماس هستیم
At least one	حداقل یکی
I will definitely buy them again	حتما دوباره آنها را میخرم
This is true for both politics and business.	این هم برای سیاست و هم برای تجارت صادق است.
But you can not.	اما شما نمی توانید.
I do not know who it is.	من نمی دانم آن کیست.
It does not start now	فعلا شروع نمیشه
Which is not wide.	که پهن نیست.
He was lying motionless, trying not to make a sound.	بی حرکت دراز کشیده بود و سعی می کرد صدایی در نیاورد.
The language and style were good and the writing was clear.	زبان و سبک خوب و نوشتار واضح بود.
Denied having such a conversation or expressing it.	منکر داشتن چنین مکالمه ای یا بیان آن شده است.
Go home and think about what you are doing	برو خونه فکر کن چیکار میکنی
You can make it.	می توانید آن را بسازید.
Probably twenty men	احتمالا بیست مرد
But financial security was not associated with physical security.	اما امنیت مالی با امنیت فیزیکی همراه نبود.
All patients were male.	همه بیماران مرد بودند.
There is no final answer.	پاسخ نهایی وجود ندارد.
If anyone knows anything about it, please answer	اگه کسی چیزی در موردش میدونه لطفا جواب بده
During this time, do not even touch the ball with your strong hand.	در این مدت، حتی توپ را با دست قوی خود لمس نکنید.
And three.	و سه.
Get him used to water, make him a man.	او را به آب عادت بده، از او مردی بساز.
Gave to me.	به من داد.
This country is very important to us.	این کشور برای ما بسیار مهم است.
I heard it's really good but hard	شنیدم واقعا خوبه ولی سخته
People just wanted to help.	مردم فقط می خواستند کمک کنند.
The great silence of the world was coming to an end.	سکوت بزرگ دنیا رو به پایان بود.
Mark and his team could not do enough for you.	مارک و تیمش نتوانستند به اندازه کافی برای شما انجام دهند.
But he lost it.	اما او آن را از دست داد.
Pay based on knowledge and experience.	بر اساس دانش و تجربه پرداخت کنید.
Go to the platforms with your fans.	با هواداران خود به سکوها بروید.
Do really.	آیا واقعا.
Here they do all the work of youth.	اینجا همه کارهای جوانی انجام می دهند.
It takes more than this.	بیش از این طول می کشد.
And a voice rose from the silence.	و از سکوت صدایی بلند شد.
He showed them his cell phone.	موبایلش را به آنها نشان داد.
What was the purpose of it?	هدف از آن چه بود؟
They do not like to share power with small people.	آنها دوست ندارند قدرت را با افراد کوچک تقسیم کنند.
He was very fat	خیلی چاق شده بود
We just have to see	فقط باید ببینیم
These were evaluated but not included in the study.	اینها مورد ارزیابی قرار گرفتند، اما در مطالعه لحاظ نشدند.
Five trials were included.	پنج کارآزمایی گنجانده شد.
They make everything much more complicated than necessary.	آنها همه چیز را بسیار پیچیده تر از آنچه لازم است می کنند.
I like to be alone.	من دوست دارم فقط باشم.
Do not go there or stop if you have to.	به آنجا نروید یا اگر مجبورید توقف نکنید.
His words sound beautiful	حرفش قشنگ به نظر میرسه
Then if all goes well, we can start our journey again.	سپس اگر همه چیز خوب پیش رفت، می توانیم سفر خود را دوباره شروع کنیم.
I even learned his name.	حتی اسمش را هم یاد گرفتم.
It often starts between six months and two years old.	این اغلب بین شش ماهگی تا دو سالگی شروع می شود.
Have fun on the ride !.	از آن لذت ببرید در سوار!.
We have tried it.	ما آن را امتحان کرده ایم.
Unable to work or move.	قادر به کار یا حرکت نیست.
They do not even care who won last year.	حتی برایشان مهم نیست که سال گذشته چه کسی برنده شد.
The immediate danger was over and he had time to think.	خطر فوری گذشته بود و او وقت داشت فکر کند.
Please check back!.	لطفا دوباره سر بزنید!.
She is a woman and she does things.	او یک زن است و کارها را انجام می دهد.
I have to prove it.	من باید آن را ثابت کنم.
You're really beautiful.	شما واقعا زیبا هستید.
Appearance is important, whether it is a place or a person.	ظاهر مهم است، خواه یک مکان باشد یا یک شخص.
The ship has some weapons.	کشتی مقداری سلاح دارد.
For a long time he could not draw anything.	برای مدت طولانی نتوانست چیزی بکشد.
Are you one of them?	آیا شما یکی از آنها هستید؟
I taught myself more.	بیشتر به خودم یاد دادم.
I consider them very important.	من آنها را بسیار مهم می دانم.
I stared at him for a long time.	مدت زیادی بهش خیره شدم.
It happens every day.	هر روز اتفاق می افتد.
He must know what this is.	او باید بداند این چیست.
But he is still right and that is a problem.	اما باز هم حق با اوست و این یک مشکل است.
I can not take my eyes off him.	نمی توانم چشم از او بردارم.
You are nothing like that	تو هیچی شبیه اون نیستی
It was too much.	خیلی زیاد بود.
He felt very, very lost.	او احساس می کرد بسیار بسیار گم شده است.
By the end of this week, each region must be supported.	تا پایان این هفته هر منطقه ای باید حمایت شود.
This is the first post from my good new office.	این اولین پستی است که از دفتر خوب جدید من نوشته شده است.
That was it for that day.	برای آن روز همین بود.
And here is another one.	و اینجا یکی دیگر است.
So it goes beyond planning anyway.	بنابراین به هر حال بیش از برنامه ریزی پیش می رود.
They knew that night.	آن شب می دانستند.
I'm from him	من از او
All the best characters are bad.	همه بهترین شخصیت ها بد هستند.
That's what he needed.	این چیزی بود که او نیاز داشت.
Maybe today then.	شاید امروز آن زمان.
You may have read that these are difficult days for my country.	شاید خوانده باشید که این روزهای سختی برای کشور من است.
It's amazing what three people can do.	این شگفت انگیز است که سه نفر چه کاری می توانند انجام دهند.
In the center, a building.	در مرکز، یک ساختمان.
It has never been and never will be.	هرگز انجام نداده و نخواهد شد.
Here are some real life signs.	در اینجا نشانه هایی از زندگی واقعی وجود دارد.
You can read his full report here.	گزارش کامل وی را می توانید اینجا بخوانید.
They forget what to do.	آنها فراموش می کنند که چه کاری باید انجام دهند.
When the hole under him opened, he threw himself aside.	وقتی سوراخ زیر او باز شد، خودش را به کناری انداخت.
This exercise is our presence.	این تمرین حضور ماست.
I heard people talk.	حرف مردم را شنیدم.
There is no easy way to say this.	راه آسانی برای گفتن این موضوع وجود ندارد.
Until then, the heart is your guide.	تا آن زمان، قلب راهنمای شماست.
That was the truth	این حقیقت بود
This may be the last thing he has done.	شاید این آخرین کاری باشد که او انجام داده است.
Her husband had committed suicide	شوهرش خودکشی کرده بود
I do not know why he went to me, really.	من نمی دانم چرا او به سمت من رفت، واقعا.
We are not talking about that.	ما در این مورد صحبت نمی کنیم.
I was afraid	می ترسیدم
Is the rule.	قاعده است.
It was a humane reaction from the people.	این یک واکنش انسانی از سوی مردم بود.
This was our dream.	این رویای ما بود.
Something like cursing him or serving him right.	چیزی شبیه به لعنت به او یا خدمت درست به او.
It was very close	خیلی نزدیک بود
We need to know.	ما باید بدانیم.
But, life does happen.	اما، زندگی اتفاق می افتد.
He saw the world through his eyes.	برای چشمان او دنیا را می دید.
Learn more at.	بیشتر بدانید در.
They can accomplish whatever goal you set for them.	هر هدفی را که برای آنها تعیین کنید، آنها می توانند انجام دهند.
It took me a minute to follow him.	یک دقیقه طول کشید تا دنبالش کنم.
To serve religion and society.	برای خدمت به دین و جامعه.
We love our coffee, sugar and internet.	ما قهوه، شکر و اینترنت خود را دوست داریم.
I can not stop him.	نمی توانم جلوی او را بگیرم.
I checked the letter.	نامه را بررسی کردم.
Work is underway in this direction.	کار در این راستا در حال انجام است.
In general, the larger the piece of meat, the lower the temperature.	به طور کلی، هرچه تکه گوشت بزرگتر باشد، درجه حرارت پایین تر است.
They were simple.	ساده بودند.
He gently placed his hand on her shoulder.	به آرامی دستی را روی شانه او گذاشت.
And this is true for any business.	و این برای هر کسب و کاری صدق می کند.
He will be a great success.	او یک موفقیت بزرگ خواهد بود.
If anyone knew, he knew.	اگر کسی می دانست، می دانست.
And so was he.	و او هم همینطور بود.
The third event is really a person.	رویداد سوم واقعاً یک شخص است.
Play it out loud and play it wild.	آن را با صدای بلند پخش کنید و آن را وحشیانه بازی کنید.
This was an effective policy.	این سیاست موثری بود.
One side of his body was not so cold.	یک طرف بدنش آنقدر سرد نبود.
People decide to do this for a variety of reasons.	افراد به دلایل مختلفی تصمیم به انجام این روش می گیرند.
Then go watch another program and come back.	سپس برو یک برنامه دیگر تماشا کن و برگرد.
But he never told us anything.	اما او هرگز به ما چیزی نگفت.
These are beautiful birds.	اینها پرنده های زیبایی هستند.
But nothing affected me.	اما هیچ چیز روی من تأثیری نداشت.
Will hate him.	از او متنفر خواهد شد.
He drove with one hand and held her with the other.	با یک دستش رانندگی کرد و با دست دیگر او را نگه داشت.
As applied in this study.	همانطور که در این مطالعه اعمال شد.
His general condition was good after a month of surgery.	وضعیت عمومی او پس از یک ماه عمل خوب بود.
I was not going to make them think they should feed me.	قرار نبود کاری کنم که فکر کنند باید به من غذا بدهند.
This is because analysis is a random effects approach.	این به این دلیل است که تحلیل یک رویکرد اثرات تصادفی است.
Changes will be good for some and less so for others.	تغییرات برای برخی خوب خواهد بود و برای برخی دیگر کمتر.
I can not even remember them.	من حتی نمی توانم آنها را به یاد بیاورم.
Field notes were described immediately.	یادداشت های میدانی بلافاصله شرح داده شد.
For example, the love life of his own mother.	مثلا زندگی عاشقانه مادر خودش.
Customers do not go through the door to buy a phone.	مشتریان برای خرید گوشی از در عبور نمی کنند.
I used to write short stories.	من قبلاً داستان کوتاه می نوشتم.
There, we selected more people.	در آنجا، ما افراد بیشتری را انتخاب می کردیم.
Just as he entered the room, the phone started ringing.	درست زمانی که او وارد اتاق شد، تلفن شروع به زنگ زدن کرد.
They are worried about me.	آنها نگران من هستند.
We did not know him.	ما او را نمی شناختیم.
The sun looks incredibly strange.	خورشید فوق العاده عجیب به نظر می رسد.
I have things to do and places to go.	من کارهایی برای انجام دادن و جاهایی برای رفتن دارم.
Put your gun aside	تفنگت را بگذار کنار
The child will never learn if he does not play.	بچه اگر بازی نکند هرگز یاد نخواهد گرفت.
We do not know what is going to happen.	نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Boys grow up fast and beautiful.	پسرها به سرعت و بسیار زیبا بزرگ می شوند.
Where, to his knowledge, he.	که در آن، به دانسته او، او.
Another look from inside the box.	یک نگاه دیگر از داخل جعبه.
I'm sure you feel it too	مطمئنم تو هم حسش میکنی
He believed in himself.	خودش را باور داشت.
We will take you home now.	ما الان شما را به خانه خود می بریم.
At first only a few cases.	در ابتدا فقط چند مورد.
He believed what he believed, what he had to do.	او آنچه را که باور می کرد باور می کرد، آنچه را که باید انجام می داد.
Maybe it's better for him to pass as your kid.	شاید بهتر است او به عنوان بچه شما پاس شود.
I want to be inside him.	من می خواهم درون او باشم.
Excellent photo position	موقعیت عکس عالی
They are good, but this movie is something special.	آنها خوب هستند اما این فیلم چیز خاصی است.
Even if you do not drink tea while watching it.	حتی اگر در حین تماشای آن چای نمی نوشید.
He is about fifteen years old.	او حدود پانزده سال دارد.
There is nothing for you.	هیچ چیزی برای شما وجود ندارد.
I had not seen him in the last few days.	چند روز گذشته او را ندیده بودم.
Not many people.	افراد زیادی نیستند.
He built his cars for a very long time.	او برای مدت بسیار طولانی اتومبیل های خود را می ساخت.
Be careful not to trust him	مراقب باش بهش اعتماد نکن
Look at his body	به بدنش نگاه کن
The tumor was removed.	تومور برداشته شد.
I just could not find any.	فقط نتوانستم هیچکدام را پیدا کنم.
Or did something else.	یا کار دیگری کرد.
But these days it is very difficult to recognize.	اما این روزها تشخیص آن بسیار دشوار است.
Please try to be as detailed as possible in your report.	لطفا سعی کنید تا جایی که ممکن است در گزارش خود با جزئیات صحبت کنید.
And now that day was here.	و حالا آن روز اینجا بود.
I know his pressure points.	من نقاط فشار او را می دانم.
I remember very clearly.	من خیلی واضح به یاد دارم.
He looked angry and certainly inappropriate.	عصبانی و مطمئناً نامناسب به نظر می رسید.
This means that the winter running season has arrived.	این بدان معناست که فصل دویدن زمستانی فرا رسیده است.
But many side effects remained.	اما بسیاری از عوارض باقی ماند.
There is no one to see here	اینجا کسی نیست که ببیند
Sign up today !.	امروز ثبت نام کنید!.
Prices are likely to remain weak in the era.	قیمت ها احتمالاً در عصر ضعیف باقی می مانند.
He looks at his watch.	به ساعتش نگاه می کند.
He wanted one.	او یکی می خواست.
He lifted the child so that the two could see.	او بچه را بالا گرفت تا آن دو نفر ببینند.
Our songs received a lot of attention.	آهنگ های ما بسیار مورد توجه قرار گرفت.
When they met, they shared a love of music.	هنگامی که آنها ملاقات کردند، آنها عشق موسیقی را به اشتراک گذاشتند.
What a pleasant voice	چه صدای دلنشینی
What my parents expect of me.	آنچه پدر و مادرم از من انتظار دارند.
Charged.	به اتهام.
Tell me now.	حالا به من بگو.
This is the way to start.	این راه برای شروع است.
Maybe a little too fast	شاید کمی خیلی سریع
By default many threads can be attached to many objects.	به طور پیش فرض بسیاری از موضوعات را می توان به بسیاری از اشیاء متصل کرد.
The land here is rich.	زمین اینجا غنی است.
I have included you in this.	من شما را در این امر گنجانده ام.
During the night he tried to figure out what was going on.	در طول شب سعی کرده بود بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
But there was a cost to pay.	اما هزینه ای برای پرداخت وجود داشت.
This is not strange, friends can touch each other and it is not strange.	این عجیب نیست، دوستان می توانند یکدیگر را لمس کنند و عجیب نیست.
It does not help anyone.	این به هیچ کس کمک نمی کند.
He is a close friend.	او یک دوست صمیمی است.
It was great to be back there together.	از اینکه همه با هم به آنجا برگردم بسیار عالی بودم.
If you are in very bad shape, start slowly.	اگر خیلی بد فرم هستید، به آرامی شروع کنید.
I told my children they could if they wanted to.	به بچه هایم گفتم اگر بخواهند می توانند.
Go behind your tongue.	از پشت زبان خود بگذرید.
I could not hate him.	نمی توانستم از او متنفر باشم.
The safe is completely open and empty.	گاوصندوق کاملا باز و خالی است.
And it still happened.	و همچنان اتفاق افتاد.
This will apply to the majority.	این برای اکثریت اعمال خواهد شد.
Each ship has a unique set of weapons and resources.	هر کشتی دارای مجموعه ای منحصر به فرد از سلاح ها و منابع است.
Everyone was still busy.	همه همچنان مشغول بودند.
He pointed out that he was eating.	او اشاره کرد که در حال خوردن است.
The article goes well.	مقاله به خوبی پیش می رود.
That was enough to free him.	همین برای رهایی او کافی بود.
He was very good at it.	او در این کار خیلی خوب بود.
I am not a medical doctor.	من پزشک پزشکی نیستم.
Second, the sample size was relatively small.	دوم اینکه حجم نمونه نسبتاً کوچک بود.
I'm sure we have dealt with this before.	من مطمئن هستم که قبلاً به این موضوع پرداخته ایم.
Get him to work	او را سر کار بیاور
I was reading a book.	داشتم یک کتاب می خواندم.
I could not believe it when he told me.	وقتی به من گفت باورم نمی شد.
I could do that.	من می توانستم این کار را انجام دهم.
The government was still in trouble.	دولت همچنان مشکل داشت.
The rest of us sleep	بقیه خوابیم
You just have to make the most of it.	شما فقط باید بهترین استفاده را از آن ببرید.
I did not know he was here.	من نمی دانستم او اینجاست.
Some really old memories start with that one.	برخی از خاطرات واقعا قدیمی با آن یکی شروع می شود.
All sales are final	تمامی فروش ها نهایی است
Therefore, the data is lost in each transfer.	بنابراین داده ها در هر انتقال از بین می روند.
Night came	شب وارد شد
So the critical number for this game is four.	بنابراین عدد بحرانی برای این بازی چهار است.
Which in itself is funny.	که به خودی خود خنده دار است.
I got to my feet and turned to the open window.	روی پاهایم بلند شدم و به سمت پنجره باز چرخیدم.
Oh, make no mistake	اوه، اشتباه نکن
Sit in another chair or on the edge of your bed.	روی صندلی دیگری یا روی لبه تخت خود بنشینید.
All three work.	هر سه راه کار می کند.
He has scored points	او امتیاز گرفته است
Catches him.	او را می گیرد.
However, we might expect that.	با این حال، ممکن است ما چنین انتظاری را داشته باشیم.
They are not in business to help us or lose their money.	آنها در تجارت نیستند که به ما کمک کنند یا پول خود را از دست بدهند.
We had enough money	پول کافی داشتیم
Memory devices store data.	دستگاه های حافظه داده ها را ذخیره می کنند.
An hour passed and no one gave us any information.	یک ساعت گذشت و کسی اطلاعاتی به ما نمی داد.
I do not remember by whom	یادم نیست توسط کی
The woman seemed to feel how he felt.	به نظر می رسید زن احساس می کرد که او چه احساسی دارد.
He was out.	او بیرون بود.
He lifted me up.	او مرا بالا کشید.
They were clearly not happy that they had to leave.	آنها به وضوح از اینکه مجبور به ترک شدند خوشحال نبودند.
He opened his mouth to speak.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند.
I just wanted to be responsible.	من فقط می خواستم مسئولیت پذیر باشم.
Provided data samples.	نمونه داده ها را ارائه کرد.
I am holding a meeting to explain the issues.	من در حال تشکیل جلسه ای هستم که مسائل را توضیح می دهد.
He does not even have to talk to it.	او حتی مجبور نیست با آن صحبت کند.
You did not hear	تو نشنیدی
He designed the research plan, performed the experiments, and wrote the manuscript.	طرح تحقیق را طراحی کرد، آزمایش ها را انجام داد و دست نوشته را نوشت.
Do not get what you do not want.	چیزی را که نمی خواهید بدست نیاورید.
This product is another time.	این محصول زمان دیگری است.
He suffered for more than a week before his death.	او قبل از مرگ بیش از یک هفته رنج کشید.
Thanks again for starting this conversation.	باز هم برای شروع این گفتگو متشکرم.
All they needed now was a tree.	تنها چیزی که آنها اکنون نیاز داشتند درخت بود.
We do perfectly.	ما کاملا انجام می دهیم.
Does not see him.	او را نمی بیند.
You must submit a report immediately.	شما باید فوراً یک گزارش ارسال کنید.
The workers demanded more wages, but the factory refused.	کارگران خواهان دستمزد بیشتر بودند، اما کارخانه امتناع کرد.
Maybe he learned something in that school.	شاید او در آن مدرسه چیزی یاد گرفته است.
And my mother will not live long.	و مادرم زیاد زنده نخواهد ماند.
This made him oblivious to the words.	این باعث شد که او از کلمات غافل شود.
it is night.	شب است.
But you got up early too	اما تو هم زود بلند شدی
There is no heat pattern ahead.	هیچ الگوی گرمایی در پیش نیست.
It just helps you keep everything in perspective.	این فقط به شما کمک می کند همه چیز را در چشم انداز نگه دارید.
Put it	قرارش بده
They do not worry about where it may be.	آنها نگران این نیستند که کجا ممکن است باشد.
What matters is the image.	آنچه اهمیت دارد تصویر است.
Everyone in this team knows that we will not get out of this situation.	همه در این تیم می دانند که ما از این وضعیت برنمی گردیم.
I never really thought they would happen.	من هرگز واقعاً فکر نمی کردم که آنها اتفاق بیفتند.
This site is very useful.	این سایت بسیار مفید است.
The program change should now return to normal.	تغییر برنامه اکنون باید به حالت عادی بازگردد.
The larger the case, the worse the software.	هرچه کیس بزرگتر باشد نرم افزار بدتر عمل می کند.
This is not because the president asked the wrong question.	دلیلش این نیست که رئیس جمهور سوال اشتباهی پرسیده است.
Now we are closer	حالا ما نزدیک تریم
No one is going to die.	قرار نیست کسی بمیرد.
He doesn't talk much, but what can you do?	حرف زدنش زیاد نیست، اما چه کاری می توانید انجام دهید.
This is just a battle, not a war.	این فقط یک نبرد است، نه جنگ.
I went and had fun.	من رفتم و خوش گذشت.
We see three.	ما سه مشاهده می کنیم.
Representative lines are shown.	خطوط نماینده نشان داده شده است.
I was a member of this family and they wanted my marriage.	من عضوی از این خانواده بودم و آنها خواستار ازدواج من بودند.
The staff are friendly.	کارکنان دوستانه هستند.
I started to see things.	شروع کردم به دیدن چیزها.
There were thousands of us.	ما هزاران نفر بودیم.
Yet his tax plan does just that.	با این حال برنامه مالیاتی او دقیقاً این کار را انجام می دهد.
He could not explain how he knew this.	او نمی توانست توضیح دهد که چگونه این را می دانست.
He loves to please and it was easy to teach.	او عاشق راضی کردن است و آموزش دادنش آسان بود.
Teachers emulate a range of approaches.	معلمان طیفی از رویکردها را الگوبرداری می کنند.
Of course, man was right.	البته حق با انسان بود.
Public trial	محاکمه عمومی
There was no life here except plants.	اینجا هیچ زندگی جز گیاهان وجود نداشت.
But what he wanted was someone who did not want him.	اما چیزی که او می خواست کسی بود که او را نمی خواست.
Come back here	برگرد اینجا
Marriage is worth fighting for.	ازدواج ارزش جنگیدن را دارد.
He was better.	او بهتر بود.
Do not let them pass you by	اجازه نده که از کنارت بگذرند
Yet he loved you.	با این حال او شما را دوست داشت.
Nothing moves these days.	این روزها هیچ چیز حرکت نمی کند.
I never got tired of it	هیچ وقت ازش خسته نشدم
He holds everything, anger and tears.    	او همه چیز، عصبانیت و اشک را نگه می دارد.    
.	.
Well, who is not, he asked.	خب، کی نیست، او پرسید.
Usually you have two.	به طور معمول شما دو نفر دارید.
And that's what this song is about.	و این همان چیزی است که این آهنگ در مورد آن است.
Just give up	فقط تسلیم شوید
It should be as cheap as possible.	باید تا حد امکان ارزان باشد.
The battle ended with a bit of confusion.	نبرد با کمی سردرگمی به پایان رسید.
And two of his second songs.	و دو تا از آهنگ های دومش.
I was very out of it.	من خیلی از آن خارج شده بودم.
Her marriage was nonsense	ازدواجش مزخرف بود
If you decide to go, be aware of the consequences.	اگر تصمیم به رفتن دارید، از عواقب آن آگاه باشید.
Lots of food	خیلی غذا
But that's football.	اما فوتبال همین است.
Sometimes teams can get together when one of their stars falls.	گاهی اوقات تیم‌ها می‌توانند زمانی که یکی از ستاره‌هایشان سقوط کرده است، کنار هم جمع شوند.
Then a little boy caught my attention.	سپس یک پسر کوچک توجه من را جلب کرد.
We understand this.	ما این را درک می کنیم.
But he must come too.	اما او هم باید بیاید.
None have returned.	هیچ کدام برنگشته است.
Most cells are released as they were.	بیشتر سلول ها به همان شکلی که بودند رها شده اند.
He saw what needed to be done and did it.	او دید که چه کاری باید انجام شود و این کار را کرد.
But you do not have to use such a constant.	اما شما مجبور نیستید از چنین ثابتی استفاده کنید.
He could have told her.	می توانست به او بگوید.
You have not seen that side yet.	شما هنوز آن طرف را ندیده اید.
Thanks for the memories	ممنون از خاطرات
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
Surely he could get out of bed quickly.	مطمئناً او می توانست سریع از زیر تخت بیرون بیاید.
This, however, we have decided.	این، با این حال، ما تصمیم گرفته ایم.
This is what we have seen before.	این چیزی است که قبلاً دیده بودیم.
It really matters.	واقعاً مهم است.
He could now see the truth well for each of us.	او اکنون می توانست حقیقت را به خوبی هر یک از ما ببیند.
Fire will do two things.	آتش دو کار را انجام خواهد داد.
For two weeks.	برای دو هفته.
Definitely used for me	حتما برای من استفاده شده
I was sure of it before, now we have proof.	من قبلاً از آن مطمئن بودم، اکنون ما مدرک داریم.
Add salt and taste.	نمک را اضافه کرده و میل کنید.
Several factors play a role here.	عوامل متعددی در اینجا نقش دارند.
That takes time.	که زمان می برد.
It was complicated though.	اگرچه پیچیده بود.
That is why it is culture.	به همین دلیل فرهنگ است.
No need to go.	نیازی به رفتن نیست.
I looked at my watch.	به ساعتم نگاه کردم.
The latter had a dual purpose.	دومی هدفی دوگانه داشت.
I even thought that there was no reasonable fact behind it.	حتی فکر می کردم که هیچ واقعیت معقولی پشت آن وجود ندارد.
I shot them.	من به آنها شلیک کردم.
You must trust the program for the first run.	برای اولین اجرا باید به برنامه اعتماد کنید.
Let me say it one more time.	بگذارید یک بار دیگر آن را بیان کنم.
I could not let him see me like that.	نمی توانستم بگذارم او مرا اینطور ببیند.
But you know that holding this chair is very hard.	اما می دانید که نگه داشتن این صندلی بسیار سخت است.
He fell to the ground.	او به زمین افتاد.
Their houses were destroyed.	خانه هایشان ویران شد.
This is a big job.	این کار بزرگی است.
They were waiting for the big man to show up.	آنها منتظر بودند تا مرد بزرگ نشان دهد.
It was as if he was just sleeping.	انگار فقط خواب بود.
Stir regularly and add water if needed.	مرتب هم بزنید و در صورت نیاز آب اضافه کنید.
He could have imagined the mother and daughter dead.	او می توانست مادر و دختر را مرده تصور کند.
Ask them what color they are, they do not even know this.	از آنها بپرسید که چه رنگی هستند، آنها حتی این را نمی دانند.
He was here when he left the room.	وقتی او از اتاق بیرون رفت، او اینجا بود.
You are safe now.	اکنون در امان هستید.
Trying to defeat the system is impossible.	تلاش برای شکست دادن سیستم غیرممکن است.
He looks even younger than he is and people are looking for him.	حتی جوانتر از او به نظر می رسد و مردم به دنبال آن هستند.
He heard this.	او این را شنید.
Good enough for this season.	برای این فصل به اندازه کافی خوب است.
Glad I'm back, thank you very much	خوشحالم که برگشتم، خیلی ممنون
You can have it whenever you need it.	شما می توانید آن را هر زمان که نیاز دارید داشته باشید.
He had been wanted for three years.	او سه سال بود که تحت تعقیب قرار گرفته بود.
For some reason it does not exist.	به دلایلی وجود ندارد.
Observations need light.	مشاهدات نیاز به نور دارند.
I do not know how to solve it	نمیدونم چطوری حلش کنم
There were three options.	سه گزینه وجود داشت.
Carry objects close to your body.	اجسام را نزدیک بدن خود حمل کنید.
We never signed that contract.	ما هرگز آن قرارداد را امضا نکردیم.
I was taken to the hospital.	مرا به بیمارستان بردند.
His father looks out.	پدرش بیرون نگاه می کند.
This is not	این نیست
These were mostly destroyed.	اینها بیشتر تخریب شدند.
Do not say anything else	چیز دیگه ای نگو
And the games that are being played.	و بازی هایی که در حال انجام بازی هستند.
As you well understand.	همانطور که به خوبی درک می کنید.
He loved his music but his equipment was terrible.	او عاشق موسیقی اش بود اما تجهیزاتش وحشتناک بود.
But then for you, so are you.	اما پس از آن برای شما، شما نیز همینطور است.
Then he grew up.	بعد بزرگ شد.
I do not need to smoke	من نیازی به سیگار کشیدن ندارم
It is difficult, but it is possible.	دشوار است، اما ممکن است.
We are not going to live without others for long.	قرار نیست ما بدون دیگران مدت زیادی زنده بمانیم.
Both were very expensive.	هر دو بسیار گران بودند.
And it should not be.	و نباید باشد.
In general, he decided, it is better not to do so.	در کل، او تصمیم گرفت، بهتر است این کار را نکند.
I finished your bridge, you know.	من پل شما را تمام کردم، می دانید.
We want to add two numbers together to create another number.	می خواهیم دو عدد را با هم جمع کنیم تا عدد دیگری ایجاد شود.
He still had control over his page.	در صفحه او هنوز کنترل داشت.
Our results are completely consistent with the published data.	نتایج ما کاملاً با داده های منتشر شده مطابقت دارد.
The tests will be performed	تست ها اجرا خواهند شد
We rest to perform and then return.	برای اجرا استراحت می کنیم و بعد برمی گردیم.
Her marriage was on the line.	ازدواج او در خط بود.
Those who drink human blood must drink animal blood.	آنهایی که خون انسان می نوشند باید خون حیوان بنوشند.
He was trying too.	او هم تلاش می کرد.
Everything was about him.	همه چیز مربوط به او بود.
And my anger was real.	و عصبانیت من واقعی بود.
He shook his head and tried to think of something else.	سرش را تکان داد و سعی کرد به چیز دیگری فکر کند.
He will probably beat me more.	او احتمالاً من را بیشتر کتک خواهد زد.
Photos help a lot !.	عکس ها خیلی کمک می کنند!.
And it was still hard.	و این هنوز سخت بود.
He said maybe this is the problem.	گفت شاید مشکل از همین جا باشد.
But he had a hard life.	اما او زندگی سختی داشته است.
But it will be different.	اما متفاوت خواهد بود.
But at least it produced something to work with.	اما حداقل به تولید چیزی برای کار می داد.
The company's health service must recognize employees who are ill.	سرویس بهداشتی شرکت باید کارکنانی را که بیمار هستند بشناسد.
It just never happened.	فقط هرگز اتفاق نیفتاده است.
They were scared.	آنها ترسیده بودند.
I understood	من فهمیدم
Back in stock.	برگشت در انبار.
There was a door in front of it.	روبروی آن یک در بود.
Available to share experiences gained on any topic, including websites.	برای به اشتراک گذاشتن تجربیات جمع آوری شده در مورد هر موضوعی، از جمله وب سایت ها، در دسترس است.
Identity as difference	هویت به عنوان تفاوت
The results represent three independent experiments with similar results.	نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه است.
So you can not avoid it.	بنابراین نمی توانید از آن اجتناب کنید.
As long as we do not have your mother in front of you.	تا زمانی که ما مادرت را در مقابل تو نداشته باشیم.
So you can take the pressure off your shoulders.	بنابراین می توانید این فشار را از روی شانه های خود بردارید.
I thought time would tell, as it was for me.	فکر می‌کردم زمان نشان می‌دهد، همانطور که برای من اینطور بود.
Maybe they are.	شاید آنها هستند.
I saw her cry	گریه اش را دیده ام
Maybe now we should bring the attack.	شاید اکنون باید حمله را بیاوریم.
We often hear these errors and also see them in writing.	ما اغلب این خطاها را می شنویم و همچنین آنها را به صورت نوشتاری می بینیم.
The photo is done.	عکس کار تمام شده است.
They have to keep growing, they have to keep learning.	آنها باید به رشد خود ادامه دهند، به یادگیری ادامه دهند.
And very controlled.	و بسیار کنترل شده است.
I think people focus on the completely wrong things.	من فکر می کنم مردم روی چیزهای کاملاً اشتباه تمرکز می کنند.
However, thank you.	با این حال از شما متشکرم.
Function-based approach.	رویکرد مبتنی بر توابع تأثیر.
Supports me	از من حمایت می کند
You go back and listen and check it out.	شما برگردید و گوش کنید و آن را بررسی کنید.
These are the choices.	اینها انتخاب ها هستند.
Can you really get off the plane and have sex?	آیا واقعاً می توانید از هواپیما پیاده شوید و رابطه جنسی داشته باشید؟
The song was made as a music video.	آهنگ به صورت موزیک ویدیو ساخته شد.
His desire to serve his country.	تمایل او برای خدمت به کشورش.
Everything was quiet.	همه چیز ساکت بود.
There is probably more to it, but it may not be much more.	احتمالاً موارد بیشتری در مورد آن وجود دارد، اما شاید خیلی بیشتر نباشد.
Fear that you may not want to.	ترس از اینکه شاید نخواهید.
Want to see who made the cut?	می خواهید ببینید چه کسی برش را انجام داده است؟
They have paid with the many efforts they have made.	با تلاش های متعددی که انجام داده اند، هزینه کرده اند.
He was sure his master knew.	او مطمئن بود که اربابش می داند.
The enemy suffered much more damage.	دشمن خسارات بسیار بیشتری را متحمل شد.
His gaze burned on him, as if he were looking at his soul.	نگاهش در او سوخت، انگار داشت به روحش نگاه می کرد.
It may make people angry.	ممکن است مردم را عصبانی کند.
I did not know any of the things	من هیچ یک از چیزها را نمی دانستم
He divided living things into plants and animals.	او موجودات زنده را به گیاهان و جانوران تقسیم کرد.
It was hard enough to throw him out.	به اندازه کافی سخت بود که او را به بیرون بریزم.
Sometimes the boys had nothing to eat.	گاهی پسرها چیزی برای خوردن نداشتند.
He was completely dead.	او کاملا مرده بود.
He was really going to interview them.	او واقعاً قرار بود با آنها مصاحبه کند.
Because my mother is really upset with him.	چون مادرم واقعاً از او ناراحت است.
Thick and fast snow falls.	برف غلیظ و سریع می بارید.
Stronger than any of us	قوی تر از هر یک از ما
I have to talk to him.	من باید با او صحبت کنم.
This is not a function of age, but a function of experience.	این تابع سن نیست، بلکه تابع تجربه است.
But we thought it would get better.	اما ما فکر می کردیم که بهتر می شود.
This is the plan.	این طرح است.
I do not even know him.	من حتی او را نمی شناسم.
Let's be transparent.	بیایید شفاف باشیم.
She had a long thin face.	صورت لاغری درازی داشت.
I do not know if this issue continued for a long time or not.	نمی دانم این موضوع برای مدت طولانی ادامه داشت یا نه.
I can use it myself.	من خودم می توانم از آن بهره ببرم.
But I think it was too long.	اما به نظرم خیلی وقت بود.
I think it is very difficult to prove this.	به نظرم اثبات این موضوع خیلی سخت است.
The number of children increased to five and then to seven.	تعداد بچه ها به پنج و سپس به هفت رسید.
Choose only the words you want to practice.	فقط کلماتی را که می خواهید تمرین کنید انتخاب کنید.
That's the point.	نکته همین است.
But it has and it must be fixed.	اما دارد و باید درست شود.
It is a plant	یک گیاه است
I loved those thoughts.	من آن افکار را دوست داشتم.
It was as if they were waiting for something.	انگار منتظر چیزی بودند.
Other teams have just started.	تیم های دیگر تازه شروع کرده اند.
He was just different, he could not understand.	او فقط متفاوت بود، او نمی توانست درک کند.
Stay for a while, watch.	کمی بمان، تماشا کن.
I have a lot of dreams.	من خواب زیادی می بینم.
Sets the last element accordingly.	بر این اساس آخرین عنصر را تنظیم می کند.
I had just left university.	تازه از دانشگاه خارج شده بودم.
I am sure this will help many others.	من مطمئن هستم که این به بسیاری دیگر کمک خواهد کرد.
But this is to be expected.	اما این قابل انتظار است.
He is one of my serious friends.	او یکی از دوستان جدی من است.
Email is usually the best option for us.	ایمیل معمولا بهترین گزینه برای در دست گرفتن ما است.
This is not what we are.	این چیزی نیست که ما هستیم.
Whoever and whoever you think of.	هر کس و هرکسی که فکرش را بکنید.
We can not think of anything else for more than a minute.	بیش از یک دقیقه نمی توانیم به چیز دیگری فکر کنیم.
It is not a question of hope.	بحث امید نیست.
This does not make sense though.	هر چند این منطقی نیست.
As big as he is, he never could.	به همان اندازه که او بزرگ است، هرگز نتوانست.
I actually told her to put on her clothes and come out.	در واقع به او گفتم که لباس هایش را بپوشد و بیرون بیاید.
An act of faith	یک عمل ایمانی
Be confident to strive to get better.	اعتماد به نفس داشته باشید تا در جهت بهتر شدن تلاش کنید.
Try using the search box.	سعی کنید از کادر جستجو استفاده کنید.
Probably until dinner	احتمالا تا شام
His name is my name.	نام او، نام من.
Many of them are funny.	بسیاری از آنها خنده دار هستند.
They heard what he wanted them to hear.	آنها همان چیزی را شنیدند که او می خواست آنها را بشنوند.
I do not lie to you and I do not say we were not worried.	من به شما دروغ نمی گویم و نمی گویم نگران نبودیم.
Look at how it falls from the side of the glass.	به نحوه ریزش آن از کنار شیشه نگاه کنید.
I will never die there.	هیچوقت اونجا نمیرم.
It smelled of burns.	بوی سوختگی می آمد.
Squeeze them gently together.	آنها را به آرامی به هم فشار دهید.
The interior is full of light.	داخل پر از نور.
So people can have different internal work models for different relationships.	بنابراین افراد می توانند مدل های کاری داخلی متفاوتی را برای روابط مختلف داشته باشند.
He was there every day.	او هر روز آنجا بود.
He is remembered by his mother and two brothers.	از او مادر و دو برادرش به یادگار مانده است.
On paper, this was a simple enough design.	روی کاغذ، این یک طرح به اندازه کافی ساده بود.
But that's exactly what you seem to be doing.	اما به نظر می رسد که شما دقیقاً این کار را انجام می دهید.
We look down.	ما به پایین نگاه می کنیم.
It means any agreement or understanding.	به معنای هرگونه توافق یا تفاهم است.
Must have thought for a moment.	باید لحظه ای فکر می کرد.
You must do your research before making any decision.	قبل از هر تصمیمی باید تحقیقات خود را انجام دهید.
It should be about real people in the real world.	باید درباره افراد واقعی در دنیای واقعی باشد.
My father shared this passion for technology with me.	پدرم این اشتیاق به فناوری را با من در میان گذاشت.
Know that he can do anything.	بداند که او می تواند هر کاری انجام دهد.
I wrote short stories and put them into music.	من داستان های کوتاه نوشتم و آنها را به موسیقی گذاشتم.
Ask questions and comment on their actions.	سوال بپرسید و نظرات خود را در مورد اقدامات آنها اضافه کنید.
Then he gave them their favorite content.	سپس مطالب مورد علاقه را به آنها داد.
In a hundred years, you can not imagine it.	در صد سال، شما نمی توانید آن را تصور کنید.
You and your family may feel that you are against each other.	شما و خانواده تان ممکن است احساس کنید که علیه یکدیگر قرار گرفته اید.
I had to put him to sleep.	مجبور شدم او را بخوابانم.
Hold him gently with your hand on his neck.	او را به آرامی با دست روی گردنش نگه دارید.
We made new friends	دوستان جدیدی پیدا کردیم
This result was contrary to our result.	این نتیجه برخلاف نتیجه ما بود.
She is supposed to know him.	قرار است او را بشناسد.
Now he had to decide whether to lie to me or not.	حالا باید تصمیم می گرفت که به من دروغ بگوید یا نه.
However, there are safety concerns.	با این حال، نگرانی های ایمنی وجود دارد.
For any community	برای هر جامعه
Get to work.	دست به کار شوید.
I'm sorry to say, but rarely.	متاسفم که می گویم، اما به ندرت چنین است.
As doing the same with other stars has the same result.	همانطور که انجام همین کار با سایر ستارگان نتیجه مشابهی دارد.
I hope it will be the same for you.	امیدوارم برای شما هم همینطور باشد.
We can say that we have clues that we believe in.	می‌توانیم بگوییم که سرنخ‌هایی داریم که به آن اعتقاد داریم.
Of course I was at school	البته من مدرسه بودم
However, in the case before us today, we say no.	با این حال، در موردی که امروز پیش روی ماست، می گوییم نه.
Women can never completely forget men in this way.	زنان هرگز نمی توانند مردان را به این صورت کاملاً فراموش کنند.
They want a house.	آنها خانه می خواهند.
I take this chance.	من از این شانس استفاده می کنم.
Of course not all the time	البته نه تمام وقت
But see if he can do that, what can we cash in on him?	اما ببینید اگر این کار را انجام دهد، چه چیزی می توانیم از او پول نقد کنیم.
I went to their pair	رفتم سمت جفتشون
But you know who they are.	اما شما می دانید که آنها چه کسانی هستند.
He knew when he was ready for another relationship.	او می دانست چه زمانی برای یک رابطه دیگر آماده است.
You can probably see my struggle.	احتمالاً می توانید مبارزه من را ببینید.
More day by day.	روز به روز بیشتر.
And you should stay away from here.	و شما نیز باید از اینجا دور بمانید.
He said to hit it and someone killed him.	گفت آن را بزنند و یکی او را کشت.
Our parents gave us things from childhood.	از کودکی والدینمان به ما چیزهایی می دادند.
Next time you may not be so lucky.	دفعه بعد ممکن است چندان خوش شانس نباشید.
You are much more advanced today than ever before.	شما امروز خیلی بیشتر از قبل پیش رفته اید.
It has an interesting history.	تاریخچه جالبی دارد.
My name will work for me.	نام من به جای من عمل خواهد کرد.
The details of this vision cannot be applied to any real city.	جزئیات این چشم انداز را نمی توان برای هیچ شهر واقعی اعمال کرد.
They do not receive any assistance from social services.	آنها هیچ کمکی از خدمات اجتماعی دریافت نمی کنند.
They have been showing for some time.	مدتی است که نشان داده اند.
Still not fast enough.	باز هم به اندازه کافی سریع نیست.
Their programs were improved with the best advice.	برنامه های آنها با بهترین مشاوره بهبود یافت.
And you have to take care of them.	و شما باید از آنها مراقبت کنید.
These people have nothing else.	این مردم هیچ چیز دیگری ندارند.
A few hours ago, I saw him walking towards the city.	چند ساعت پیش او را دیدم که به سمت شهر قدم می‌زد.
Click here for a full list of options and more information.	برای لیست کامل گزینه ها و اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.
What more evidence do you need?	چه مدرک بیشتری نیاز دارید
The court recognized the existence of a public purpose.	دادگاه وجود یک هدف عمومی را تشخیص داد.
They only see the end result when the file is complete.	آنها فقط نتیجه نهایی را می بینند که فایل کامل است.
Change gives you hope for the best.	تغییر به شما امید به بهتر شدن می دهد.
So try to take him to see someone.	بنابراین سعی کنید او را به دیدن کسی ببرید.
River scene	صحنه رودخانه
Inform them of your terms of service.	شرایط خدمات شما را به آنها اطلاع دهید.
To this mistake, the lack of pressure was added.	به این اشتباه، عدم حفظ فشار نیز اضافه شد.
Tears brown paper.	کاغذ قهوه ای را پاره می کند.
Now that we have a proper analysis of how the game works.	اکنون که ما یک تحلیل مناسب از نحوه عملکرد بازی داریم.
In addition, some technical limitations have been identified.	علاوه بر این، برخی محدودیت های فنی نیز شناسایی شده است.
We had a good weekend planned.	آخر هفته خوبی را برنامه ریزی کرده بودیم.
I have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظر کشتنت بودم
Click first and treat the cat in vain.	ابتدا کلیک کنید و گربه را بیهوده درمان کنید.
This is a great family movie that everyone should see.	این یک فیلم خانوادگی عالی است که همه باید ببینند.
Eventually, he dropped out.	در نهایت، او ترک تحصیل کرد.
Waiting is the worst part, not knowing.	انتظار بدترین قسمت است، ندانستن.
With money comes control.	با پول، کنترل می آید.
However, they are an exception.	با این حال، آنها استثنا هستند.
His mother had lived with the same disease and had died.	مادرش با همین بیماری زندگی کرده بود و مرده بود.
I probably do not know how to behave.	احتمالاً نمی دانم چگونه رفتار کنم.
Her skin was dry and cool.	پوستش خشک و خنک بود.
He was the best.	او بهترین بود.
He never raised his hand to anyone.	او هرگز دست خود را به سمت کسی بلند نکرد.
I like good and easy things.	من چیزهای خوب و آسان را دوست دارم.
We must support the domestic industry.	ما باید از صنعت داخلی حمایت کنیم.
They probably saved me, otherwise maybe it was me, who knows.	آنها احتمالاً من را نجات دادند وگرنه شاید من بودم، چه کسی می داند.
He had a family.	او خانواده داشت.
He said the fight seems to have started.	او گفت به نظر می رسد دعوا شروع شده است.
He could hardly believe his ears.	به سختی می توانست گوش هایش را باور کند.
Honest people do that.	افراد صادق این کار را می کنند.
I see him now	الان میبینمش
It is a random example of a target community.	نمونه ای تصادفی از جامعه مورد نظر است.
I'm not going home	من به خانه نمی روم
To get to know my parents again.	برای اینکه دوباره پدر و مادرم را بشناسم.
There are just so many options.	فقط گزینه های زیادی وجود دارد.
Block his number.	شماره او را مسدود کنید.
I could never make you a good husband	من هیچوقت نتونستم ازت شوهر خوبی بسازم
Wind, do not say anything about my message.	باد، به هیچ وجه از پیام من چیزی نگو.
Can not see a word of it.	نمی توان یک کلمه از آن را دید.
This can be proven.	این را می توان ثابت کرد.
Something with you	چیزی که با توست
Not anyone else.	نه کس دیگری.
We often hold hands.	اغلب دست هم می گیریم.
He shook his head to clear his mind.	سرش را تکان داد تا افکارش پاک شود.
Note-taking systems	سیستم های یادداشت برداری
Again, nothing happens.	باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد.
They did not change direction.	تغییر مسیر ندادند.
He got up and looked around.	بلند شد و به اطراف نگاه کرد.
He will take your children.	او بچه های شما را می برد.
It just happened.	به تازگی اتفاق افتاده.
I think this is the secret of everything in life.	من فکر می کنم این راز هر چیزی در زندگی است.
Your presence in the program makes you happy.	حضور شما در برنامه باعث خوشحالی است.
We have this in common.	ما این وجه مشترک داریم.
Maybe the memories were short	شاید خاطرات کوتاه بود
If you do not believe, try one.	اگر باور ندارید یکی را امتحان کنید.
I was broken	من شکسته بودم
However, he told me, what he does will not change.	با این حال، او به من گفت، کاری که او انجام می دهد تغییر نخواهد کرد.
He got what he could get but was not too worried about it.	او آنچه را که می توانست به دست آورد گرفت اما زیاد نگران آن نبود.
I have been steadfast in this blog.	من در این وبلاگ ثابت قدم بوده ام.
Each answer is provided.	هر پاسخ ارائه شده است.
They are made of wood and bone.	آنها از چوب و استخوان ساخته شده اند.
And he entered it in a big way.	و او در یک راه بزرگ وارد آن شد.
However, nothing will change.	با این حال، چیزی را تغییر نخواهد داد.
This is often not the case.	اغلب اینطور نیست.
He also needed calm.	او نیز به آرامش نیاز داشت.
It could be applied to anyone.	می توانست برای هر کسی اعمال شود.
Read it before you claim there is a problem.	قبل از اینکه ادعا کنید مشکلی وجود دارد، آن را بخوانید.
He was perfect.	او کامل بود.
What is that old saying?	اون حرف قدیمی چیه؟
She knew her husband.	شوهرش را می شناخت.
Call if interested.	در صورت علاقه تماس بگیرید.
I need you to use it.	من به شما نیاز دارم که از آن استفاده کنید.
We can be your voice, but we need your support.	ما می توانیم صدای شما باشیم اما به حمایت شما نیاز داریم.
It was just like "Just start writing this".	درست مثل این بود که "فقط شروع کن این را بنویس".
There were two communication techniques.	دو تکنیک ارتباطی وجود داشته است.
Let's get gold	بیا طلا بگیریم
Each face was new.	هر چهره ای جدید بود.
This slight change in perspective is more powerful than it seems.	این تغییر جزئی در دیدگاه قدرتمندتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I'm just scared of myself.	من فقط از خودم می ترسم.
They said there was no problem and they would send one that day.	گفتند اشکالی ندارد و آن روز یکی را می فرستند.
You need to make sure it contains only the values ​​you expect.	باید مطمئن شوید که فقط حاوی مقادیری باشد که شما انتظار دارید.
There is nothing to see here either.	اینجا هم چیزی برای دیدن نیست.
Both legs were broken in many places.	هر دو پایش خیلی جاها شکسته بود.
What will they think about the future?	راجع به آینده چه فکری خواهند کرد؟.
There is no fruit or result of good or bad deeds.	هیچ ثمره و نتیجه ای از اعمال خوب یا بد وجود ندارد.
Return when there is no other goal.	زمانی که هدف دیگری وجود ندارد، برگردید.
You will never give up on yourself.	شما هرگز به خودتان تسلیم نخواهید شد.
I will never forget this goal.	این هدف را هرگز فراموش نمی کنم.
The phrase is evaluated when the initial access occurs.	هنگامی که دسترسی اولیه اتفاق می افتد، عبارت ارزیابی می شود.
He got ready and set off.	آماده شد و راه افتاد.
But he is gone.	اما او رفته است.
This season has broken several records.	این فصل چندین رکورد شکسته است.
There are many uses for that site.	کاربردهای زیادی برای آن سایت وجود دارد.
But most financial issues.	اما بیشتر مسائل مالی.
We can not go through this.	ما نمی توانیم از این طریق عبور کنیم.
He played great this year.	او امسال خیلی عالی بازی کرد.
These are settings that we only have a few customers.	این تنظیماتی است که ما فقط چند مشتری داریم.
Click here to download your version.	برای دانلود نسخه خود اینجا کلیک کنید.
We have to live here.	ما باید اینجا زندگی کنیم.
And this is a problem.	و این یک مشکل است.
Or men, for that matter.	یا مردان، برای آن موضوع.
I was looking for different types of challenges.	من به دنبال انواع مختلف چالش بودم.
His opening speech was excellent.	سخنرانی افتتاحیه او عالی بود.
I was there when this happened.	من آنجا بودم که این اتفاق افتاد.
Again, it does not matter	بازم فرقی نداره
But education only goes that far.	اما آموزش فقط تا آنجا پیش می رود.
Some people get them but not all.	برخی از مردم آنها را می گیرند اما نه همه.
He did not do that.	او این کار را نکرده است.
All good and simple	همه خوب و ساده
This is one of the reasons why people study them.	این یکی از دلایلی است که مردم آنها را مطالعه می کنند.
All this information can help increase the compliance rate.	همه این اطلاعات می تواند به افزایش نرخ تطابق کمک کند.
Several rooms were connected.	چند تا اتاق متصل بود.
No infection, no damage.	بدون عفونت، بدون آسیب.
I usually do anything to have sex with someone.	معمولاً برای داشتن رابطه جنسی با کسی دست به هر کاری می زنم.
We start with the launch.	ما با راه اندازی شروع می کنیم.
It was not raining.	باران نبود.
He should have been.	او باید بوده است.
However, this is not true.	با این حال، چنین چیزی درست نیست.
Go out, go somewhere, but do it on foot.	برو بیرون، جایی برو، اما این کار را با پای پیاده انجام بده.
They must defeat us because we are the best.	آنها باید ما را شکست دهند زیرا ما بهترین هستیم.
He ran faster.	سریعتر دوید.
I read it from your eyes.	از چشمات می خونمش.
This is what they wanted to design.	این چیزی است که آنها می خواستند طرح کنند.
You should be here	تو باید اینجا باشی
It was night	شب مانده بود
I have my life to do.	من زندگی خود را برای انجام دادن دارم.
We just need advice on whether we are doing the right thing.	فقط نیاز به مشاوره داریم آیا ما کار درست را انجام می دهیم.
It is never old	هیچوقت قدیمی نمیشه
But it is so old that it is difficult to know where to start.	اما آنقدر قدیمی است که سخت است بدانیم از کجا شروع کنیم.
For more page	برای صفحه بیشتر
To maintain order in the house	برای حفظ نظم در خانه
Only something we can continue.	فقط چیزی که بتوانیم ادامه دهیم.
Again, this was a strange show.	باز هم، این یک نمایش عجیب بود.
Worse than father	از پدر بدتره
Both had fantastic seasons.	هر دو فصل فوق العاده ای داشتند.
You want a bad number for a while.	برای مدتی یک عدد بد می خواهید.
I was part of the injury and death of your crew.	من بخشی از جراحت و مرگ خدمه شما بوده ام.
A few heads had started to spin.	چند سر شروع به چرخیدن کرده بودند.
Thank you very much for your good work	خیلی ممنون از کار خوبتون
Put everything aside	همه چیز را کنار بگذار
You will build a stronger foundation to support your ideas.	شما پایه قوی تری برای حمایت از ایده های خود خواهید ساخت.
I did not send a message and informed him.	من پیامی ندادم و به او اطلاع دادم.
Jobs were not created often and money is not permanent.	مشاغل اغلب به وجود نمی آمدند و پول برای همیشه ماندگار نیست.
It was like hell, the first time.	مثل جهنم بود، اولین بار.
He often told his patients that he had a great life.	او اغلب به بیمارانش می گفت که زندگی عالی داشت.
It looks like it could be set to run.	به نظر می‌رسد می‌توان آن را برای اجرا تنظیم کرد.
He was not left to die.	او را برای مردن رها نکردند.
Across the sea.	آن سوی دریا.
It would be wrong.	اشتباه خواهد بود.
Design, perform and analyze experiments.	طراحی، انجام و تجزیه و تحلیل آزمایش ها.
He talked to students in many classes.	او در بسیاری از کلاس ها با دانش آموزان صحبت می کرد.
come with us.	با ما بیا.
They fully accepted me.	کاملاً مرا پذیرفتند.
I know him through and through.	من او را از طریق و از طریق می شناسم.
They will not notice you, so take refuge.	آنها متوجه شما نخواهند شد، پس پناه بگیرید.
So the further we go, the clearer the design becomes.	بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، طراحی واضح‌تر می‌شود.
See what emotional state is affecting the body.	ببینید چه شرایط عاطفی باعث می شود بدن تحت تاثیر قرار گیرد.
To keep your message consistent, find the story in your data.	برای اینکه پیام خود را ثابت نگه دارید، داستان را در داده های خود پیدا کنید.
A forced play may itself require the making of more forced plays.	یک بازی اجباری ممکن است خود مستلزم ساخت نمایشنامه های اجباری بیشتری باشد.
I refused to give it to him.	من از دادن آن به او امتناع کردم.
I did not think he was good enough.	فکر نمی کردم او به اندازه کافی خوب باشد.
He felt that something was about to change.	او این حس را داشت که چیزی در شرف تغییر است.
Letters draw me to places, but bodies draw me to people.	نام‌ها مرا به مکان‌ها می‌کشاند، اما بدن‌ها مرا به سوی مردم می‌کشند.
Help me to do well in the world.	به من کمک کن تا در دنیا خوب عمل کنم.
It's constantly snowing.	برف مدام می بارید.
You will go at my command.	تو به فرمان من خواهی رفت.
This made him feel empowered.	این باعث شد که او احساس قدرت کند.
He could tell me he wanted to come home.	می توانست به من بگوید که می خواهد به خانه بیاید.
He was very thin and dirty.	او بسیار لاغر و کثیف بود.
You can not go this way and that way and kill everyone.	شما نمی توانید به این طرف و آن طرف بروید و همه را بکشید.
I'm really excited.	من واقعا هیجان زده هستم.
We start with a general upper bound.	ما با یک کران بالایی کلی شروع می کنیم.
It is practical.	عملی است.
Please support our work !.	لطفا از کار ما حمایت کنید!.
The whole earth will hear it.	تمام زمین آن را خواهند شنید.
The experiments were normal	آزمایشات نرمال بود
Then it came to his mind.	بعد به ذهنش رسید.
Students need his comfort.	دانش آموزان به آرامش او نیاز دارند.
I hope this explanation was helpful.	امیدوارم این توضیحات کمک کننده بوده باشد.
I really enjoyed it.	من واقعا از آن لذت برده ام.
You go to the right	شما به سمت راست بروید
He was nobody	اون هیچکس نبود
This is when the core temperature really starts to take effect.	این زمانی است که دمای هسته واقعاً شروع به تحت تأثیر قرار دادن می کند.
Many of us stop ourselves before it gets too far.	بسیاری از ما قبل از اینکه خیلی دور شود جلوی خودمان را می گیریم.
It is true?.	درست است؟.
And what follows.	و آنچه در پی آن آمده است.
The higher you go, the more you need the support of others.	هر چه بالاتر می روید بیشتر به حمایت دیگران نیاز دارید.
Read the full statement	بیانیه کامل را بخوانید
It just grew from there.	فقط از آنجا رشد کرد.
The whole food court and everyone in it are completely gone.	کل فودکورت و همه افراد حاضر در آن کاملاً از بین رفته اند.
Beautiful places to live, human places.	مکان های زیبا برای زندگی، مکان های انسانی.
Both are better than what you have now.	هر دو بهتر از چیزی هستند که الان دارید.
That's why we have to make changes.	به همین دلیل باید تغییراتی ایجاد کنیم.
They usually cost the same each time.	آنها معمولاً هر بار هزینه یکسانی دارند.
The open rate indicates that the list is old.	نرخ باز نشان می دهد که لیست قدیمی است.
You can not buy even higher restrictions.	شما حتی نمی توانید محدودیت بالاتری بخرید.
It is safe, cheap and effective at the time of writing.	در زمان نوشتن این سیستم امن، ارزان و موثر است.
There are several reasons why this may be the case.	دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است چنین باشد.
This answer may vary from topic to topic.	این پاسخ ممکن است از موضوعی به موضوع دیگر متغیر باشد.
Unfortunately, the truth has good and bad consequences.	متأسفانه حقیقت عواقب خوب و بد دارد.
This new place is really good.	این مکان جدید واقعاً خوب است.
I'm not sure if this is the case.	من مطمئن نیستم که آیا این دلیل درست است یا نه.
It was early but sure	زود بود اما مطمئن
So maybe they can be stopped.	پس شاید بتوان جلوی آنها را گرفت.
Reduce heat if necessary.	در صورت نیاز حرارت را کم کنید.
I think you can do a good job.	من فکر می کنم شما می توانید یک کار خوب انجام دهید.
I have no idea how to fix it.	من هیچ ایده ای برای رفع آن ندارم.
Inside, he was still a child who had not yet grown up.	در درون خود، او هنوز کودکی بود که هنوز رشد نکرده بود.
You must join me	تو باید به من بپیوندی
But he had nothing	اما اون هیچی نداشت
What a space!	این چه فضایی!.
Maybe it was something that was never known.	شاید این چیزی بود که هرگز شناخته نمی شد.
There is nothing surprising here with the smell.	هیچ چیز شگفت انگیز اینجا با بو نیست.
Use the last element as input	استفاده از آخرین عنصر به عنوان ورودی
It will be very interesting to hear what he did.	شنیدن اینکه او با آن چه کرد بسیار جالب خواهد بود.
They could not do anything else.	کار دیگری نمی توانستند بکنند.
group	گروه
Let's focus on what is happening on the web.	بیایید روی آنچه در وب اتفاق می افتد تمرکز کنیم.
You do not need to be a doctor to solve this problem.	برای حل این مشکل لازم نیست پزشک باشید.
We keep them.	ما آنها را نگه می داریم.
This may take years.	این ممکن است سالها طول بکشد.
He was not safe for her.	او برای او امن نبود.
They took about a thousand dollars plus cash.	حدود هزار دلار به اضافه پول خرد گرفته بودند.
Children can learn new things from the area in which they interact.	کودکان می توانند چیزهای جدید را از ناحیه ای که در آن تعامل دارند بدانند.
He could never be more comfortable just lying on the ground.	او هرگز نمی توانست تنها با دراز کشیدن روی زمین راحت باشد.
The horses did not face it.	اسب ها با آن روبرو نمی شدند.
Try it !.	آن را امتحان کنید!.
That comes to my word	که به حرف من میرسه
She was not supposed to be with him.	قرار نبود با او باشد.
And a very old world	و دنیای خیلی قدیمی
I hate it.	من از آن متنفرم.
Yet not the old man.	با این حال نه پیرمرد.
Only you can guide the dream and see what you want.	فقط شما رویا را هدایت می کنید و آنچه را می خواهید ببینید.
I started a fight	من دعوا راه انداختم
Yes, for a long time.	بله، مدت زیادی است.
And that takes me to another story.	و این مرا به داستان دیگری می برد.
Which remains eight.	که هشت باقی می ماند.
Five days later he left.	پنج روز بعد او رفت.
Please do not call again	دیگه زنگ نزن لطفا
Not a bad advantage at all.	به هیچ وجه مزیت بدی نیست.
Maybe this will help.	شاید این کمک کند.
I had no idea.	من هیچ ایده ای نداشتم.
He looked at me holding his silly little gift.	او به من نگاه کرد که هدیه کوچک احمقانه اش را در دست گرفته بود.
He has power.	او قدرت دارد.
As a result, the resistance of the system increased significantly.	در نتیجه مقاومت سیستم به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
Spread on the ground.	روی زمین پخش شده است.
Now sit down and talk to me	حالا بشین با من حرف بزن
His hands fail.	دست هایش از کار می افتد.
Behind him are two young children sleeping in a corner of the bed.	پشت سر او دو کودک خردسال در گوشه ای در رختخواب خوابیده اند.
that year.	همان سال.
It was closed away from cars.	دور از ماشین ها بسته شده بود.
He was witnessing it now.	او اکنون شاهد آن بود.
We need to learn how to control anger.	ما باید یاد بگیریم که چگونه خشم را کنترل کنیم.
I want my name to ring in your head	میخوام اسمم تو سرت زنگ بزنه
The time alone was great.	زمان به تنهایی عالی بود.
No one can stay here for long.	هیچ کس نمی تواند برای مدت طولانی اینجا بماند.
There, he did it again.	آنجا، او این کار را دوباره انجام داد.
From what he told me, this was a possibility.	از آنچه او به من گفته بود، این یک احتمال بود.
And we will have a good right to do so.	و ما به خوبی از حقوق خود برای انجام این کار برخوردار خواهیم بود.
And it was beautiful	و زیبا بود
I was drinking	مشروب می خوردم
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
He has done more for her than anyone else.	او بیش از هر کس دیگری برای او انجام داده است.
And it allows us to change our existence.	و به ما اجازه می دهد وجود خود را تغییر دهیم.
Time is such a thing.	زمان چنین چیزی است.
Rules, rules, rules.	قوانین، قوانین، قوانین.
I was hers and he was mine.	من مال او بودم و او مال من.
If you have the right knowledge, it can save you some money.	اگر دانش مناسبی داشته باشید، می تواند مقداری پول در شما ذخیره کند.
It seemed to work.	به نظر می رسید که کار می کند.
You gave me a husband who loves me.	تو به من شوهری دادی که مرا دوست دارد.
The result was not what anyone wanted.	نتیجه ای که کسی می خواست نبود.
And this situation is not easy.	و این موقعیت آسانی نیست.
You become everyone.	شما تبدیل به همه می شوید.
The bottom line is that if you are happy with it, it is a good deal.	نکته اصلی این است که اگر از آن راضی هستید، معامله خوبی است.
He was different here, he was in his element.	او اینجا متفاوت بود، او در عنصر خود بود.
So now you see.	پس حالا می بینید.
I am exactly the opposite	من دقیقا برعکسش هستم
That his life be performed for him.	این که زندگی اش برایش اجرا شود.
I mean look	منظورم نگاه کردنه
Like some of the kids I went to school with.	مثل بعضی از بچه ها که با آنها به مدرسه رفتم.
He can no longer lie flat.	او دیگر نمی تواند صاف دراز بکشد.
I think the question is more complicated than that.	من فکر می کنم سوال پیچیده تر از این است.
He looked good enough when he arrived.	وقتی او وارد شد به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
If we build it, there is good business.	اگر ما آن را ایجاد کنیم، یک تجارت خوب وجود دارد.
Time is up.	زمان تمام شده است.
Get the best version from me no matter what.	بهترین نسخه از من را بدون توجه به هر چیزی دریافت کنید.
It is difficult to turn off and go back to sleep.	خاموش کردن و دوباره به خواب رفتن سخت است.
So he approached her and pressed his lips to hers.	بنابراین او را نزدیک کرد و لب هایش را روی لب های او فشار داد.
He did not take my shoulder too much, if it was from my shoulder.	او خیلی از شانه ام را نگرفت، اگر از کتف من باشد.
It was strange, he thought.	عجیب بود، او فکر کرد.
But remember the small moments.	اما لحظه های کوچک را به خاطر بسپار.
I took him to bed.	بردمش سمت تخت.
The animal was in complete shock.	حیوان در حالت شوک کامل بود.
I never thought about them	من هرگز به آنها فکر نکرده ام
They are a metal band, whether they like it or not.	آنها یک گروه متال هستند، خواه ناخواه.
It was not enough to sit and talk and think.	نشستن و حرف زدن و فکر کردن کافی نبود.
It can keep us on target.	می تواند ما را در هدف نگه دارد.
Glad he was here.	خوشحالم که او اینجا بود.
And telephone number	و شماره تلفن
He just looked at me	فقط به من نگاه کرد
But when you are done, you will be more complete.	اما وقتی کار شما تمام شد، کامل‌تر خواهید بود.
This increases the return pressure of the motor.	این باعث افزایش فشار برگشتی موتور می شود.
I never knew anyone.	من هرگز یک نفر را نشناختم.
He moved a little but did not make a sound.	کمی حرکت کرد اما صدایی در نیاورد.
I also gave time to those places and their people.	من هم به آن مکان ها و مردمشان وقت داده ام.
I was not clear enough.	من به اندازه کافی واضح نبودم.
We can not do that.	این کار را ما نمی توانیم انجام دهیم.
He felt wrong.	او احساس کرد اشتباه است.
No serious injuries have been reported and the cause is still under investigation.	هیچ آسیب جدی گزارش نشده است و علت هنوز در دست بررسی است.
The man was definitely around.	آن مرد قطعا در اطراف بوده است.
It comes from a mission.	از ماموریت آمده است.
Everything in one bag	همه چیز در یک کیسه
The rest are going to record the program.	بقیه قراره برنامه رو ضبط کنن.
Let it be the end of the matter.	بگذارید پایان کار باشد.
Then he stopped himself.	بعد، جلوی خودش را گرفت.
Maybe that's why.	شاید دلیلش همین باشد.
For them, less may be more.	برای آنها کمتر ممکن است بیشتر باشد.
You want to use it again.	شما می خواهید دوباره از آن استفاده کنید.
Here we are ready to put them together.	در اینجا ما آماده ایم تا آنها را کنار هم قرار دهیم.
I had nothing to kill him.	من چیزی برای کشتن او نداشتم.
Tall men had an advantage in this way.	مردان قد بلند در این راه مزیت داشتند.
Maybe everyone was there because of black magic.	شاید همه به خاطر جادوی سیاه در آنجا بودند.
You have to protest to everyone.	شما باید به همه اعتراض کنید.
I asked him if he had heard the sound.	از او پرسیدم که آیا صدا را شنیده است؟
But sex is safe because it will never happen.	اما رابطه جنسی ایمن است، زیرا هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Not much to do.	چیز زیادی برای کار نیست.
Hence you get this exception.	از این رو شما این استثنا را دریافت می کنید.
This should be considered and understood as the subject of the conversation.	این را باید به عنوان همان موضوع مکالمه در نظر گرفت و فهمید.
A lot of weird things were going on.	خیلی چیزهای عجیب غریبی در جریان بود.
We are talking about the next two or three years.	ما در مورد دو و سه سال آینده صحبت می کنیم.
Culture in mind	فرهنگ در ذهن
I had to block it.	مجبور شدم آن را مسدود کنم.
He thought so.	فکر کرد پس این بود.
This is what they do.	این کاری است که آنها انجام می دهند.
However, they have been out of action for a long time.	با این حال، آنها مدت هاست که از عملکرد مناسب خود خارج شده اند.
But more on them, later.	اما بیشتر در مورد آنها، بعدا.
They could simply print the money they needed each year.	آنها به سادگی می توانستند هر سال پول مورد نیاز خود را چاپ کنند.
Animals must have too.	حیوانات هم حتما دارند.
The article was wrong	مقاله اشتباه بود
If they meet at one point, it is a very special case.	اگر آنها در یک نقطه با هم ملاقات کنند، یک مورد بسیار خاص است.
Maybe $ 3,000.	شاید سه هزار دلار داشت.
I have a little work	من کمی کار دارم
I did not find it interesting	به نظرم جالب نبود
He tried to keep her honest, too, but failed.	او سعی کرده بود او را نیز صادق نگه دارد، اما شکست خورد.
It was good to live	زندگی کردن خوب بود
You did not help us	تو به ما کمک نکردی
The judge shot me.	قاضی به من شلیک کرد.
They need a body to live.	آنها به بدنی برای زندگی نیاز دارند.
Thank you for your strength and love.	از قدرت و محبت شما سپاسگزارم.
He got a point.	او یک امتیاز گرفته است.
I can not	من نمی توانم
In the end, the answer was right in front of me.	در نهایت جواب درست جلوی من بود.
There were places where the dead should be and places where they should not be.	جاهایی بود که مردگان باید باشند و جاهایی که نباید باشند.
Only one touch is missing.	فقط یک لمس از دست رفته است.
I love reading about this kind of stuff.	من عاشق خواندن در مورد این نوع مطالب هستم.
I thought it had a lot of potential.	فکر می کردم پتانسیل زیادی دارد.
No, young man, this is not true.	نه، مرد جوان، این درست نیست.
The man appeared confused.	مرد گیج ظاهر شد.
I did not like his expression	از بیانش خوشم نیومد
We promise each other that we will have a rainy date.	ما به هم قول می دهیم که یک تاریخ بارانی داشته باشیم.
My daughter is stuck between me and her.	دخترم بین من و او گیر کرده است.
Then see what can be done with that particular code.	سپس ببینید چه کاری می توان با آن کد خاص انجام داد.
In any case, you need to know what their plans are.	در هر صورت باید بدانید برنامه های آنها چیست.
He did not expect to love her either.	او هم انتظار نداشت که او را دوست داشته باشد.
The first thing that surprised him was the wind.	اولین چیزی که او را شگفت زده کرد باد بود.
So far, so short.	تا اینجای کار، خیلی کوتاه است.
Maybe they were not on the map.	شاید آنها روی نقشه نبودند.
It only made it worse 	فقط بدترش کرد 
And	و
He said he had to do the writing.	او گفت که باید نوشتن را انجام دهد.
This match will take about two minutes.	این مسابقه حدود دو دقیقه طول خواهد کشید.
There was no word between us.	هیچ حرفی بین ما نبود.
He noticed two young girls sitting with an older man.	او متوجه دو دختر جوان شد که با یک مرد مسن تر نشسته بودند.
It was not like that for me.	برای من اینطور نبود.
His hands fell to his sides.	دستانش به پهلویش افتاد.
It was the.	این بود که.
Two soldiers were on the road.	دو سرباز در جاده بودند.
Right inside, he came short.	درست در داخل، او کوتاه آمد.
I'm looking for you now	الان دنبالت می کنم
Nothing really helped, but he did not give up.	هیچ چیز واقعاً کمکی نکرد، اما او تسلیم نمی شد.
You think of bones.	شما به استخوان فکر می کنید.
Who knows what they did to them, they probably burned them.	چه کسی می داند با آنها چه کردند، احتمالا آنها را سوزاندند.
They can not let us kill them.	آنها نمی توانند به ما اجازه دهند آنها را بکشیم.
My task is to set the room schedule.	مسئله من این است که برنامه اتاق را تنظیم کنم.
One thought he had for his wife.	یک فکر او برای همسرش بود.
Apparently, this made him think of other interesting places.	ظاهراً این باعث شد که او به مکان های جالب دیگری فکر کند.
We repaired it immediately.	ما بلافاصله آن را تعمیر کردیم.
Later, more countries joined it.	بعدها، کشورهای بیشتری به آن پیوستند.
He gave no reason for his decision.	او هیچ دلیلی برای تصمیم خود ارائه نکرد.
The word is beauty	کلمه زیبایی است
Play something you can control.	چیزی را بازی کنید که می توانید کنترل کنید.
The room was clean and they made sure we were comfortable.	اتاق تمیز بود و مطمئن شدند که ما راحت هستیم.
I wanted to talk to you first	میخواستم اول باهات حرف بزنم
There are many options.	گزینه های زیادی وجود دارد.
Let him be overthrown.	بگذار سرنگون شود.
Many families broke up.	خانواده های زیادی از هم پاشیدند.
He used to be very far away.	او قبلاً خیلی دور و بر بود.
It had little effect	تاثیر کمی داشت
He knew there would be no profit.	او می‌دانست که هیچ سودی از آن حاصل نخواهد شد.
Our problem today is choice.	مشکل امروز ما انتخاب است.
Stone was used for stoning in this place.	برای سنگ کاری در این محل از سنگ استفاده می شد.
The door is completely open.	در را کاملا باز گذاشته اند.
I wondered if he could stay focused.	تعجب کردم که آیا او می تواند تمرکز خود را حفظ کند.
Damn things never last.	چیزهای لعنتی هرگز دوام نمی آورند.
The church was full.	کلیسا پر بود.
I have read the facts.	من حقایق را خوانده ام.
It seemed wrong.	اشتباه به نظر می رسید.
I wish it had more colors	کاش رنگ های بیشتری داشت
He was young, professional and very patient.	جوان، حرفه ای و بسیار صبور بود.
All three are popular.	هر سه محبوب هستند.
Red, white, yellow and green.	قرمز و سفید و زرد و سبز.
So, think about it.	بنابراین، در مورد آن فکر کنید.
They are smaller than the warehouse and have a very good flow.	آنها کوچکتر از انبار هستند و جریان بسیار خوبی دارند.
There were discussions.	بحث هایی صورت گرفت.
We hope it is a useful reference.	امیدواریم مرجع مفیدی باشد.
Add a storm to the mix and we can see the snow.	یک طوفان به مخلوط اضافه کنید و می توانیم برف را ببینیم.
Gain it freedom.	آن را به دست آوردن آزادی.
I really want to keep trying.	من واقعاً می خواهم به امتحان کردن آن ادامه دهم.
There was no other choice.	چاره دیگری نبود.
He runs to the kitchen.	او به آشپزخانه می دود.
We can not look at this.	ما نمی‌توانیم به این موضوع نگاه کنیم.
It was the same feeling.	این همان حسی بود.
The build quality is fair enough.	کیفیت ساخت به اندازه کافی منصفانه است.
His eyes were tightly closed, but his body was still the same.	چشمانش محکم بسته بود، اما بدنش همچنان همان بود.
At this speed, in this car.	با این سرعت، در این ماشین.
This has been fixed.	این رفع شده است.
It was not King.	کینگ نبود.
Clean your rooms	اتاق های خود را تمیز کنید
This puts a lot of pressure on people.	این فشار زیادی را بر مردم وارد می کند.
Everything will be fine for you and your family.	همه چیز برای شما و خانواده تان درست خواهد شد.
The main group of forces was supposed to be in the center.	قرار بود گروه اصلی نیروها در مرکز باشند.
Suddenly I feel my hands get cold.	ناگهان احساس می کنم دستانم سرد می شوند.
to sound.	به صدا.
He needs such influence.	او به چنین نفوذی نیاز دارد.
And the other side has sometimes disobeyed the rules.	و طرف مقابل در مواقعی قوانین را رعایت نکرده است.
They are used for small to medium projects with low cost.	آنها برای پروژه های کوچک تا متوسط ​​با هزینه کم استفاده می شوند.
They were silent for only half an hour to be sure.	فقط برای اطمینان نیم ساعت سکوت کردند.
There is a soft.	یک نرم وجود دارد.
I am in touch with myself.	من با خودم در ارتباط هستم.
But he made me very happy.	اما خیلی خوشحالم کرد.
He pulled back.	عقب کشید.
This is not love at all	این به هیچ وجه عشق نیست
Not each other, not each other.	نه یکدیگر، نه دیگر.
This is not a color	این رنگ نیست
There was a shop a short distance from the apartment.	یک فروشگاه در فاصله کمی از آپارتمان وجود داشت.
He was there too	اون هم اونجا بوده
He eventually called a friend for help.	او در نهایت با یک دوست برای کمک تماس گرفت.
He turned to jobs he knew he could get.	او به مشاغلی روی آورد که می دانست می تواند به دست بیاورد.
So he goes.	پس او می رود.
A lot of effort has been put into this problem.	تلاش زیادی برای این مشکل انجام شده است.
But it was interesting	ولی جالب بود
He was looking for me.	او به دنبال من بود.
We took the time	وقت گذاشتیم
If we had them, you would receive them.	اگر آنها را داشتیم آنها را دریافت می کردید.
His father died.	پدرش فوت کرد.
The application layer in turn provides services to users.	لایه برنامه به نوبه خود خدماتی را به کاربران ارائه می دهد.
Having a web address is a lot like having a phone number.	داشتن آدرس وب بسیار شبیه داشتن شماره تلفن است.
Some beautiful music in them	چند موسیقی زیبا در آنها
Less and longer will be even better.	کمتر و طولانی تر حتی بهتر خواهد بود.
First a girl shoots them.	اول یک دختر به آنها شلیک می کند.
He did not actually do anything like that.	او در واقع هیچ کاری از این دست انجام نداد.
What is at the core of us is not a matter of logic.	آنچه در هسته ماست بحث منطق نیست.
You have a sweet little sister lying on the bed.	شما یک خواهر کوچک شیرین دارید که روی تخت خوابیده است.
It's new to me.	برایم تازگی دارد.
I am a newcomer to development.	من تازه وارد توسعه هستم.
Do not think that they will not do it.	فکر نکنید این کار را نخواهند کرد.
Released at no cost.	بدون هزینه منتشر شد.
All authors participated in the analysis of the results.	همه نویسندگان در تجزیه و تحلیل نتایج مشارکت داشتند.
I will miss this place	دلم برای این مکان تنگ خواهد شد
He wants to play on the field.	او می خواهد در زمین بازی کند.
What they do is interesting.	کاری که آنها انجام می دهند جالب است.
Everyone is satisfied but no one is happy.	همه راضی هستند اما هیچکس خوشحال نیست.
It felt good to bring it back.	حس خوبی بود که آن را برگرداندم.
He did not go fast either.	او هم سریع نرفت.
Please look around and share your thoughts with us.	لطفا به اطراف نگاه کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
Two people grew up with their own families.	دو نفر با خانواده های خودشان بزرگ شده اند.
Ten hours of driving took three days.	ده ساعت رانندگی سه روز طول کشید.
He was afraid.	او می ترسید.
Content vs.	محتوا در مقابل
Now we just have to find a new sleep service.	اکنون فقط باید یک سرویس خواب جدید پیدا کنیم.
What a moment for me	چه لحظه ای برای من
I did this for two and a half years.	من این کار را دو سال و نیم انجام دادم.
It is good for him to have a small men's company.	برای او خوب است که یک شرکت کوچک مردانه داشته باشد.
Remember that this is no different than seeing someone else.	به یاد داشته باشید که این هیچ تفاوتی با دیدن شخص دیگری ندارد.
I should have seen that you were	باید می دیدم که تو بودی
Here he lived for the rest of his life.	در اینجا او تا پایان عمر زندگی کرد.
He did not intend to try to save her.	او قصد نداشت برای نجات او تلاش کند.
They should have told us what to do.	آنها باید به ما می گفتند که چه کار کنیم.
I was clearly gold.	من به وضوح طلا زده بودم.
Maybe they do not want blood money.	شاید دیه نمی خواهند.
He wants the full price.	او قیمت کامل را می خواهد.
I think they are watching us.	فکر می کنم آنها ما را تماشا می کنند.
These are the results of the results shown above.	اینها از نتایجی که در بالا نشان دادیم نتیجه می گیرند.
Be good, be happy	خوب باش، خوش باش
However, signal strength data point to different conclusions.	با این حال داده‌های قدرت سیگنال به نتیجه‌گیری متفاوتی اشاره می‌کنند.
In addition it can be useful.	علاوه بر این می تواند مفید باشد.
This is positive.	این مثبت است.
I can even check that my service works.	حتی می توانم بررسی کنم که سرویسم کار می کند.
You know and I know.	تو می دانی و من می دانم.
I went to the collection	رفتم سر مجموعه
After a slow start, it became very popular.	پس از شروع آهسته، بسیار محبوب شد.
I got off the train.	قطار را پیاده کردم.
But these people are never parents.	اما این افراد هرگز پدر و مادر نیستند.
And how long did it take them to get there?	و چقدر طول کشید تا به آنجا برسند.
Have a good day ahead.	روز خوبی در پیش رو داشته باشید.
This was not a team to play in self-defense.	این تیمی نبود که به دفاع از خود بازی کند.
The air was light, cold and fresh.	هوا سبک و سرد و شاداب بود.
I mean, we can fix that.	منظورم این است که ما می توانیم این را درست کنیم.
Let him show you what happened.	بگذار به او نشان دهد چه اتفاقی افتاده است.
They have spent long hours on the plane.	آنها ساعات طولانی را در هواپیما صرف کرده اند.
I will become a student of faces	شاگرد چهره ها خواهم شد
Email me if you are interested.	اگر علاقه دارید به من ایمیل بزنید.
If so, fine and good.	اگر چنین است، خوب و خوب.
I had slept really badly for the past few days.	در چند روز گذشته واقعاً بد خوابیده بودم.
The book shows a clear path that can be stopped.	کتاب مسیر روشنی را نشان می دهد که در آن می توان جلوی آن را گرفت.
I walked behind my sister.	پشت سر خواهرم راه افتادم.
He really did not believe it was possible.	او واقعاً باور نداشت که ممکن است.
Customers liked it, but my dad didn't.	مشتریان آن را دوست داشتند، اما پدرم آن را دوست نداشت.
I need this baby now	من الان به این بچه نیاز دارم
And after reading this, you will probably read it too.	و پس از خواندن این، احتمالاً شما نیز خواهید خواند.
I just sat behind the bar and thought it was very good.	من همین الان پشت بار نشستم و فکر کردم که این خیلی خوب است.
He thought he could not go on with his life.	او فکر می کرد که نمی توانست زندگی خود را ادامه دهد.
He knew right away that he would never be that person.	او به درستی می دانست که هرگز آن شخص نمی شود.
The two formed a pair.	آن دو یک جفت تشکیل دادند.
Sleep is high	خوابیدن بالاست
No one remembers who he was.	هیچ کس به یاد نمی آورد که او کی بود.
We have done this recently.	ما اخیراً این کار را انجام داده ایم.
You can leave your comments here.	شما می توانید نظرات خود را در اینجا بگذارید.
Please date for thoughts and jumps.	لطفا تاریخ را برای افکار و پرش.
Actually make two or three calls.	در واقع دو یا سه تماس بگیرید.
If you want to build more, please feel comfortable.	اگر می خواهید بیشتر بسازید، لطفا احساس راحتی کنید.
The first day he went to a friend's house.	روز اول به خانه یکی از دوستانش رفته بود.
In fact, we are a completely green family.	در واقع، ما یک خانواده کاملا سبز هستیم.
He tried to call her again, but received no answer.	دوباره سعی کرد با او تماس بگیرد، اما جوابی دریافت نکرد.
But he got the truth.	اما او حقیقت را دریافت کرد.
He has given me strength.	او به من قدرت داده است.
It was impossible to determine their gender.	تشخیص جنسیت آنها غیرممکن بود.
They destroyed our trust, they destroyed our faith in education.	اعتماد ما را از بین بردند، ایمان ما را به آموزش از بین بردند.
He was the man his father wanted him to be.	او همان مردی بود که پدرش از او می خواست.
His mother was afraid to talk about these things.	مادرش از حرف زدن در مورد این چیزها می ترسید.
But he could not understand them.	اما او نتوانست آنها را درک کند.
In addition, these children play good music.	به علاوه این بچه ها موسیقی خوبی پخش می کنند.
All children had a better clinical course.	همه بچه ها دوره بالینی بهتری داشتند.
Sick leave may not be advanced.	مرخصی استعلاجی ممکن است پیشرفته نباشد.
The couple looked surprised when he introduced himself.	وقتی خودش را معرفی کرد، این زوج متعجب به نظر می رسیدند.
Slow speech	کند گفتار
I have to pass anyway	به هر حال باید بگذرم
Because he wants to know if he will come or not.	چون او می خواهد بداند که آیا او می آید یا خیر.
Do it again, because this is what the top players do.	دوباره این کار را انجام دهید، زیرا این کاری است که بازیکنان برتر انجام می دهند.
How is her voice	صداش چطوره؟
People try to avoid it if possible.	مردم سعی می کنند در صورت امکان از آن اجتناب کنند.
It never reached the market.	هرگز به بازار نرسید.
click here to download the file	برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
This method has the advantage of being done in an office environment.	این روش دارای مزیتی است که در محیط اداری انجام می شود.
But he wanted to do it again soon.	اما او می خواست به زودی آن را تکرار کند.
Creating jobs and creating a community is something that successful people can do.	ایجاد شغل و ایجاد جامعه کاری است که افراد موفق می توانند انجام دهند.
Almost this	تقریباً این
Serious work happened	کار جدی اتفاق افتاد
I hate talking on the phone	از حرف زدن با تلفن متنفرم
Probably not	احتمالا نمیگذره
This song seems to have the same effect on the dead.	به نظر می رسد این آهنگ روی مرده ها نیز همین تأثیر را دارد.
Maybe he will explain everything.	شاید او همه چیز را توضیح دهد.
Will stay again.	دوباره خواهد ماند.
I knew it would not be easy.	می دانستم که این کار آسانی نخواهد بود.
I will tell you a secret.	رازی را به شما می گویم.
More than empty.	بیشتر از خالی.
After tissue removal, no further treatment is performed.	پس از برداشتن بافت، درمان دیگری انجام نمی شود.
There is no time to stop	زمانی برای توقف وجود ندارد
If the storage is finished, just add water.	اگر انبار تمام شد فقط آب اضافه کنید.
For a touch of thick wood.	برای لمس چوب ضخیم.
He had an effect on him that he could not explain.	او تأثیری روی او گذاشت که او نتوانست توضیح دهد.
And this love was at first sight.	و این عشق در نگاه اول بود.
A representative experiment of the three experiments performed is shown.	یک آزمایش نماینده از سه آزمایش انجام شده نشان داده شده است.
You can get your house back.	می توانید خانه خود را پس بگیرید.
Three case studies are presented.	سه مطالعه موردی ارائه شده است.
Oh, and actually develop the app yourself.	اوه، و در واقع خود برنامه را توسعه دهید.
This is the system.	این سیستم است.
The third person is a way of telling a story.	سوم شخص راهی برای بیان داستان است.
I believed them.	من آنها را باور کردم.
And none of them know how to fix it.	و هیچ کدام نمی دانند چگونه آن را تعمیر کنند.
In these cases, their appearance will be a serious sign.	در این مواقع ظاهر آنها نشانه ای جدی خواهد بود.
Now he must rule for at least a while.	حالا او باید حداقل برای مدتی حکومت کند.
I said yes, that's right.	گفتم بله درست است.
They got married a year later.	آنها یک سال بعد ازدواج کردند.
He started coming late and doing whatever he wanted.	او شروع کرد تا دیر وقت حاضر شود و هر کاری که دوست داشت انجام دهد.
It needs a political solution.	نیاز به راه حل سیاسی دارد.
This little friend that my humans have brought home is just like me.	این دوست کوچکی که انسان‌هایم به خانه آورده‌اند، دقیقاً شبیه من است.
Let's make one of them.	بگذارید یکی از آنها را درست کنیم.
While both were students.	در حالی که هر دو دانشجو بودند.
They were very tall men.	آنها مردان بسیار قد بلندی بودند.
They could control it.	می توانستند آن را کنترل کنند.
Otherwise, it is their choice.	در غیر این صورت، انتخاب آنهاست.
Accordingly, two controls were used.	بر این اساس از دو کنترل استفاده شد.
That is not going to end so easily.	که قرار نیست به این راحتی تمام شود.
I feel like we're both going to sleep tonight.	من این احساس را دارم که امشب قرار است هر دوی ما خوابیده شویم.
Then he continues to talk.	سپس به صحبت خود ادامه می دهد.
This was his city, not his city.	این شهر او بود، نه شهر او.
He bent down and put his hand on his shoulder.	خم شد و دستی روی شانه اش گذاشت.
Nothing helps us escape.	هیچ چیز کمکی به فرار ما نمی کند.
Is his head.	سر اوست.
I gave up my title	عنوانم را کنار گذاشتم
I could call to stop him.	می توانستم صدا بزنم که جلوی او را بگیرم.
I thought there was only one	فکر کردم فقط یکی هست
That was my big lie	این دروغ بزرگ من بود
He did not think about what he would do in the coming days.	او به این فکر نمی کرد که در روزهای آینده چه خواهد کرد.
And this is exactly what happens in your code.	و این دقیقاً همان چیزی است که در کد شما اتفاق می افتد.
This man was not identified.	این مرد شناسایی نشد.
Everything done with the right planning will lead to success.	هر کاری که با برنامه ریزی صحیح انجام شود به موفقیت منجر می شود.
My brother's last piece	آخرین تیکه برادرم
But of course we never talk about it.	اما البته ما هرگز در مورد آن صحبت نمی کنیم.
At least he was talking about them.	حداقل او بود که در مورد آنها صحبت می کرد.
The girl was not a high school student.	آن دختر دانش آموز دبیرستانی نبود.
This is a great product.	این یک محصول عالی است.
He had seen it himself	خودش دیده بود
He didn't like me, did he?	او من را دوست نداشت، نه آنطور.
It will definitely work.	مطمئناً کار خواهد کرد.
Although it is very dark here now.	هر چند الان اینجا خیلی تاریک است.
He will live and that is what matters.	او زندگی خواهد کرد و این چیزی است که اهمیت دارد.
I like simple games but there is not much strategy here.	من بازی های ساده را دوست دارم اما استراتژی زیادی در اینجا وجود ندارد.
This service does not cost you anything extra.	این سرویس هیچ هزینه اضافی برای شما ندارد.
I did not enjoy it	من از آن لذت نبردم
This was my case about a week after the main post.	این مورد من حدود یک هفته بعد از پست اصلی بود.
In fact, this option is not so bad.	در واقع این گزینه چندان بدی نیست.
Words are home.	کلمات خانه هستند.
Both sides work together.	هر دو طرف با هم کار می کنند.
Keep the information you post positive.	اطلاعاتی را که پست می کنید مثبت نگه دارید.
The use of violence.	استفاده از خشونت است.
to be continued.	این داستان ادامه دارد.
It still bothers me.	این هنوز من را ناراحت می کند.
One hundred and thirty thousand tomans.	صد و سی هزار تومان.
Includes river history.	شامل تاریخچه رودخانه است.
I was able to see a pair of eggs in this situation.	من توانستم یک جفت تخم مرغ را در این شرایط ببینم.
I did not take it seriously	جدی نگرفتم
Since there is no difference here, each member receives an equal amount.	از آنجایی که در اینجا هیچ تفاوتی وجود ندارد، هر عضو مبلغ مساوی دریافت می کند.
They presented their decision as part of a comprehensive plan.	آنها تصمیم خود را به عنوان بخشی از یک طرح جامع ارائه کرده بودند.
There were several possible sites to launch it.	چندین سایت ممکن برای راه اندازی آن وجود داشت.
I asked around about you	از اطراف در مورد تو پرسیدم
This is a government that has taken the people seriously.	این دولتی است که مردم را جدی گرفته است.
We got into the biggest fight.	ما وارد بزرگترین دعوا شدیم.
It seems because there is no legal way to use it.	به نظر می رسد زیرا هیچ راه قانونی برای استفاده از آن وجود ندارد.
This is true for any type of job, including services.	این برای هر نوع شغلی از جمله خدمات خدماتی صادق است.
He was following the case.	او پیگیر پرونده بود.
I fell off the train at full speed.	با تمام سرعت از قطار افتادم.
Supported it.	از آن حمایت کرد.
We have a lot of fun together.	ما با هم خیلی خوش می گذرانیم.
A combat force was appointed.	یک نیروی جنگی تعیین شد.
If another day comes, you will be in serious trouble.	اگر یک روز دیگر فرا برسد، به دردسر جدی خواهید افتاد.
Each has been reviewed.	هر کدام مورد بررسی و بررسی قرار گرفته است.
This image in particular has had the most shares.	این تصویر به ویژه بیشترین اشتراک گذاری را داشته است.
It is better to delete that return phrase.	بهتر است آن عبارت بازگشتی را حذف کنید.
I know good people.	من آدم های خوب را می شناسم.
I will do everything right.	من همه چیز را درست انجام خواهم داد.
Only then does he look up.	فقط پس از آن او به بالا نگاه می کند.
He worked the next day.	روز بعد کار کرد.
She worked two jobs and was a single mother.	او دو شغل کار می کرد و یک مادر مجرد نیز بود.
My voice dropped.	صدایم پایین آمد.
It was not the way we did things.	این طوری نبود که ما کارها را انجام می دادیم.
If anything, it makes people more interested.	اگر چیزی باشد، مردم را بیشتر علاقه مند می کند.
It's my duty to call me, but these.	وظیفه ام با من تماس گرفت، اما اینها.
Instead, the injury swept over us.	درعوض، مصدومیت ما را فرا گرفت.
And other animals.	و حیوانات دیگر.
Here are some real characters.	در اینجا با چند شخصیت واقعی روبرو خواهید شد.
I was about to reach it.	نزدیک بود به آن برسم.
I raised my head and looked at him.	سرم را بلند کردم و نگاهش را دیدم.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
We understand what it is.	متوجه می شویم که چیست.
And the earth moved beneath him.	و زمین زیر او حرکت کرد.
My son loves to wear it.	پسر من عاشق پوشیدن آن است.
He pointed to the sign above his head.	به تابلوی بالای سرش اشاره کرد.
Let us do the game, and we will fix it.	اجازه دهید ما بازی را انجام دهیم، و ما آن را درست می کنیم.
He was just a teacher.	او فقط استاد بود.
I had learned it myself	خود آموخته بودم
The bigger the better.	هرچه بزرگتر بهتر.
Disappeared before hitting the ground.	قبل از برخورد با زمین ناپدید شد.
Email must wait.	ایمیل باید منتظر بماند.
If you do this, your search will appear more relevant.	اگر این کار را انجام دهید، جستجوی شما مرتبط تر به نظر می رسد.
This is not a small thing.	این چیز کمی نیست.
They are somehow lost in their own way.	به نوعی در راه خود گم شده اند.
Even if we wanted to, we could not escape from them.	حتی اگر بخواهیم نمی توانیم از آنها فرار کنیم.
I'm not saying it's not worth reading.	نمی گویم ارزش خواندن ندارد.
Many schools were closed.	بسیاری از مدارس تعطیل شد.
Yes, a thousand times yes.	بله، هزار بار بله.
We only considered patients who had been hospitalized at least once.	ما فقط بیمارانی را که حداقل یک بار در بیمارستان بستری شده بودند در نظر گرفتیم.
Only one for all people in the room.	برای همه افراد حاضر در اتاق فقط یکی.
Is drinking water	داره آب میخوره
This is how we gain respect and value.	اینگونه است که ما احترام و ارزش پیدا می کنیم.
Our country is not falling apart	کشور ما از هم نمی پاشد
It will cost you more in the long run.	در دراز مدت هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت.
I wonder what they thought about last night.	من تعجب می کنم که آنها در مورد دیشب چه فکر می کردند.
My brother's voice is different.	صدای برادرم متفاوت است.
There was no evidence of struggle anywhere else in the house.	هیچ مدرکی دال بر مبارزه در هیچ جای دیگر خانه وجود نداشت.
The current model seems to indicate that this is not the case.	به نظر می رسد مدل حاضر نشان می دهد که اینطور نیست.
Oh, thank you	اوه، ممنون
A simple one	یکی ساده
These things take a long time	این چیزا خیلی طول میکشه
There are people who are interested in anything you can name.	افرادی هستند که به هر چیزی که بتوانید نام ببرید علاقه دارند.
They expect their children to learn something.	آنها انتظار دارند فرزندانشان چیزی یاد بگیرند.
If they like this, you can take the next step.	اگر آن‌ها این را دوست دارند، می‌توانید قدم بعدی را بردارید.
The other three were in the car with him.	سه نفر دیگر در ماشین با او بودند.
But it is urgent.	اما فوری است.
He was against sex education.	او مخالف آموزش جنسی بود.
They can be done for minutes or weeks after the injury.	آنها می توانند برای چند دقیقه یا چند هفته پس از آسیب انجام شوند.
As we learned the recovery tools.	همانطور که ما ابزارهای بازیابی را یاد گرفتیم.
The substance is hell.	ماده جهنم است.
When he looked at me, his hands fell motionless.	وقتی به من نگاه می کرد، دستانش بی حرکت افتادند.
He did not get worse and that was luck.	او بدتر نمی شد و این خوش شانسی بود.
I only receive the actual fee.	من فقط هزینه واقعی را دریافت می کنم.
It takes about a day for the eggs to be ready.	تقریباً یک روز طول می کشد تا تخم مرغ ها آماده شوند.
So a lot of work had to be done to calm him down.	بنابراین باید کارهای زیادی انجام می شد تا او آرام شود.
He is now somehow dead.	در حال حاضر به نوعی مرده است.
Not everyone is accepted, but an open mind helps.	همه پذیرفته نمی شوند، اما ذهن باز کمک می کند.
This time we did the right thing.	این بار کاری که درست بود را انجام دادیم.
If so, there is a conflict.	اگر اینطور باشد تعارض وجود دارد.
To see his father.	برای دیدن پدرش.
The same thing happened the other night.	شبی دیگر هم همین اتفاق افتاد.
And you came with me	و تو با من آمدی
If not, expect an early spring.	اگر نه، انتظار یک اوایل بهار را داشته باشید.
However, false and false are not necessarily the same.	با این حال، نادرست و نادرست لزوما یکسان نیستند.
Except that they live for war.	جز اینکه آنها برای جنگ زندگی می کنند.
Someone who runs may read.	کسی که می دود ممکن است بخواند.
do not be sorry	متاسف نباش
They had hardly failed, but they had failed.	آنها به سختی شکست خورده بودند، اما شکست خورده بودند.
I do not want anything in return.	من در عوض چیزی نمی خواهم.
The size of the city was great for me.	وسعت شهر برای من عالی بود.
The others stayed and shared breakfast.	دیگران ماندند و صبحانه را تقسیم کردند.
He did not look at her.	او به او نگاه نمی کرد.
I went closer to look.	نزدیک تر رفتم تا نگاه کنم.
Suppose it is not true.	فرض کنید که درست نیست.
Everyone knew that the future lay in technology.	همه می دانستند که آینده در فناوری است.
His eyes were a strange combination of hard and sad.	چشمانش ترکیبی عجیب از سخت و غمگین بود.
The fire was extinguished.	آتش خاموش شده بود.
I do not try to double.	من سعی نمی کنم دو برابر کنم.
Life has happened.	زندگی اتفاق افتاده است.
I just want the language code.	من فقط کد زبان را می خواهم.
What an amazing time.	چه زمان شگفت انگیزی است.
My wife rolled her eyes.	همسرم چشمانش را گرد کرد.
All your work	تمام کارهای شما
The course of events in these cases is constant.	روند وقایع در این موارد ثابت است.
He has nothing to do with any of the games.	او به هیچ کدام از بازی ها کاری ندارد.
I was the leader of these people.	من رهبر این افراد بودم.
Surgical treatment is the most important.	درمان جراحی مهم ترین است.
I have a question for you	من یک سوال از شما دارم
Come back tomorrow.	فردا برگرد.
Just slow down	فقط سرعتش رو کم کن
We are not sure exactly what kind of conversation it is.	دقیقاً مطمئن نیستیم که دقیقاً چه نوع مکالمه ای است.
We drove most of the day.	بیشتر روز را رانندگی می کردیم.
He must be gone.	او باید از حال رفته باشد.
I want to believe that his soul has read these pages.	من می خواهم باور کنم که روح او این صفحات را خوانده است.
It probably won't even be good.	احتمالاً حتی خوب هم نخواهد بود.
The market uses only one with the price message.	بازار با پیام قیمت فقط از یکی استفاده می کند.
Six years later, the economic situation improved.	در شش سال بعد وضعیت اقتصادی بهبود یافت.
In this city, things and people were bought and sold every day.	در این شهر هر روز چیزها و افراد خرید و فروش می شد.
The running shoes were brown.	کفش دویدن قهوه ای رنگ به پا داشت.
I'm lying in bed now, trying to remember.	الان در رختخواب دراز می کشم و سعی می کنم به یاد بیاورم.
He is currently asleep.	فعلاً خواب است.
I was third last year and third last year.	پارسال سوم شدم و سال قبل سوم شدم.
My tears are the river	اشک من رودخانه است
The argument started before he left the room.	قبل از اینکه او از اتاق خارج شود بحث شروع شد.
Not by force or force or money or threat.	نه با قدرت یا زور یا پول یا تهدید.
We will continue for years to come.	ما به سالها بعد از این به بعد ادامه خواهیم داد.
Any idea is a good idea.	هر ایده ای ایده خوبی است.
We said we do not have.	گفتیم که نداریم.
It looks bad.	بد به نظر می رسد.
But it must also be told to customers.	اما این را باید به مشتریان نیز گفت.
You know it does.	شما می دانید که این کار را انجام می دهد.
However successful they are.	با این حال آنها موفق باشند.
He will be in touch with you.	او با شما در تماس خواهد بود.
Yes, this is very good.	بله، این خیلی خوب است.
This is what we did.	این کاری است که ما انجام دادیم.
They could no longer protect their people.	آنها دیگر نمی توانستند از مردم خود محافظت کنند.
It was a record, even for me.	این یک رکورد بود، حتی برای من.
There is another point to be made.	نکته دیگری هم هست که باید بگوید.
They had not seen it.	آنها آن را ندیده بودند.
The four teams in each group will play each other once.	چهار تیم هر گروه یک بار با یکدیگر بازی خواهند کرد.
We take it from here with action.	ما آن را از اینجا با عمل می گیریم.
Well, maybe not.	خوب، شاید نه.
However, it does not have to be.	با این حال، لازم نیست که باشد.
It does not seem to matter.	به نظر می رسد مهم نیست.
He did not hit me.	او به من ضربه نزد.
The words seemed to hurt him.	کلمات به نظر می رسید او را به درد می آورد.
The word is that they have their own theory about what is happening.	کلمه این است که آنها نظریه خود را در مورد آنچه در حال وقوع است دارند.
More research is needed to address this question.	برای پرداختن به این سوال تحقیقات بیشتری لازم است.
If students believe that college is too expensive, it will restrict access.	اگر دانشجویان بر این باورند که کالج بسیار گران است، دسترسی را محدود خواهد کرد.
I'm just saying this is not a good thing.	فقط می گویم که این چیز خوبی نیست.
In health education at the same school two years later.	در آموزش بهداشت در همان مدرسه دو سال بعد.
So practice this over and over again tonight.	پس این را بارها و بارها امشب تمرین کنید.
We have no real friends	ما هیچ دوست واقعی نداریم
This was the life he loved.	این زندگی ای بود که او دوست داشت.
They just want to buy it online.	آنها فقط قصد خرید آنلاین آن را دارند.
I knew we were not going to be here for very long.	من می دانستم که قرار نیست خیلی طولانی اینجا باشیم.
The game is over.	بازی به پایان رسید.
There is nothing to do here	اینجا هیچ کاری نمیشه کرد
You should let more out	باید بیشتر اجازه بدی بیرون
It's kind of logical.	به نوعی منطقی است.
But on his own stupid	اما از طرف خودش احمقانه
And they are the best.	و آنها بهترین هستند.
Therefore, negative values ​​should not be considered.	بنابراین، مقادیر منفی نباید در نظر گرفته شوند.
Enjoy your time with your loved ones!	از وقت خود در کنار عزیزانتان لذت ببرید!.
In fact, it can be the best.	در واقع، می تواند بهترین باشد.
Discontinue medications	داروها را قطع کنید
He rarely spoke to a ghost or smiled.	به ندرت با یک روح صحبت می کرد یا لبخند می زد.
But whether it really works or not depends on the state.	اما اینکه آیا واقعا کار می کند یا نه بستگی به ایالت دارد.
To have faith means to choose faith without proof of existence.	ایمان داشتن یعنی انتخاب ایمان بدون اثبات وجود.
Some can tolerate this kind of attention, some can not.	برخی می توانند این نوع توجه را تحمل کنند، برخی نمی توانند.
You did much better than everyone expected.	شما خیلی بهتر از آن چیزی که هرکسی حق انتظار داشت انجام داده اید.
Be may have better records for you over the course of a year.	Be ممکن است رکوردهای بهتری برای شما در طول یک سال داشته باشد.
He really could not wait to be asked.	او در واقع نمی‌توانست صبر کند تا از او خواسته شود.
I believed him.	من او را باور کردم.
You can see their comments, ask questions and book online.	می توانید نظرات آنها را ببینید، سؤال بپرسید و به صورت آنلاین رزرو کنید.
They live and die.	زندگی می کنند و می میرند.
There was no law.	هیچ قانونی وجود نداشت.
Never spend your money before having it.	هرگز پول خود را قبل از داشتن آن خرج نکنید.
He had been to school for less than two hours.	کمتر از دو ساعت مدرسه رفته بود.
You have nothing but clothes on your back.	تو چیزی جز لباس پشتت نداری.
No one mentioned it.	کسی به آن اشاره نکرده است.
They know me very well.	آنها مرا خیلی خوب می شناسند.
People have been telling me for years that your day will come.	مردم در طول سال ها به من می گفتند، روز تو خواهد آمد.
They knew the earth.	آنها زمین را می شناختند.
Not me and you	نه من و تو
It will not be difficult to find him when he is needed.	وقتی به او نیاز داشت پیدا کردن او کار سختی نخواهد بود.
This was not my first feeling.	این اولین احساس من نبود.
He worked, through the pain.	او کار کرد، از طریق درد است.
But this will not happen either.	اما این نیز انجام نخواهد شد.
I am a professional.	من یک حرفه ای هستم.
And very large	و خیلی بزرگ
They are supposed to experiment here.	آنها قرار است در اینجا آزمایش داده باشند.
He pointed to the corpse on the table next to me.	به جسد روی میز کنارم اشاره کرد.
But given these facts, this court cannot and will not.	اما با توجه به این حقایق، این دادگاه نمی تواند و نخواهد کرد.
Gender not specified	جنسیت مشخص نشد
As many claims.	همانطور که بسیاری از ادعاها.
It is right above my house.	درست بالای خانه من است.
That way you have a standard that can be met in every measurement.	به این ترتیب شما یک استاندارد دارید که در هر اندازه گیری به آن می رسید.
He called for the second time	برای بار دوم صدا زد
He has only started walking once once this season.	او فقط یک بار در این فصل بدون پیاده روی شروع کرده است.
It was a big change and a big turning point.	این یک تغییر بزرگ بود و یک نقطه عطف بزرگ بود.
We tried to be in the press as much as possible.	ما سعی کردیم تا حد امکان در مطبوعات حضور داشته باشیم.
Your study is broken by design.	مطالعه شما با طراحی شکسته شده است.
have a nice life	زندگی خوبی داشته باشی
The rules are here.	قوانین اینجا هستند.
I will write your letter myself.	من خودم نامه شما را می نویسم.
Five people were injured there.	پنج نفر در آنجا مجروح شدند.
You can simply expect professional service from me.	شما به سادگی می توانید از من انتظار خدمات حرفه ای داشته باشید.
He said the right things on TV.	او در تلویزیون حرف های درستی زد.
He had beautiful hands.	او دستان زیبایی داشت.
You do not need to be emotional about it.	نیازی نیست در احساسات خود در مورد آن باشید.
I will have new legs	من پاهای جدید خواهم داشت
Open mouth, as usual.	دهان باز، طبق معمول.
He lived like before.	مثل قبل زندگی می کرد.
For that one	برای اون یکی
He did not need this now	اون الان به این نیاز نداشت
Using his mind	با استفاده از ذهنش
This is the same as before but with opposite signs.	این مثل قبل است اما با علائم مخالف.
He has the same history.	او هم همین سابقه را دارد.
It felt good	این حس خوبی بود
He was from another world.	از دنیای دیگری بود.
It was raining fast at night, but the rain had stopped.	شب به سرعت در حال باریدن بود، اما باران قطع شده بود.
I want to run and play.	من می خواهم بدوم و بازی کنم.
Obviously, it is growing much faster than this company.	بدیهی است که رشد آن بسیار سریعتر از این شرکت است.
Eventually he surrendered.	در نهایت او تسلیم شد.
So shoot	پس شلیک کن
I'm done.	من تمام شده ام.
They said that he proved his love for his people.	آنها گفتند که این عشق او به مردم خود را ثابت کرد.
Patients and their families were fully informed of the risks of preoperative surgery.	خطرات جراحی قبل از عمل به طور کامل به بیماران و خانواده آنها اطلاع داده شد.
Which happens in the nucleus.	که در هسته اتفاق می افتد.
At least not without a full suit.	حداقل نه بدون کت و شلوار کامل.
I think he was excited to get home.	فکر می کنم او برای رسیدن به خانه هیجان زده بود.
But this year my thoughts have turned to something else.	اما امسال افکار من به چیز دیگری معطوف شده است.
And obviously we can add new customers, new customers.	و بدیهی است که ما می توانیم مشتریان جدید، مشتریان جدید اضافه کنیم.
Let's try to achieve what we do not yet have.	بیایید برای رسیدن به چیزی که هنوز نداریم تلاش کنیم.
One of my men is seriously injured.	یکی از مردان من به شدت مجروح شده است.
The problem is that the approach was logical.	مسئله این است که رویکرد منطقی بود.
They can not tell us what to do.	آنها نمی توانند به ما بگویند که چه کار کنیم.
Each time it was heated, it then cooled.	هر بار که گرم می شد، سپس سرد می شد.
Beauty, quality and service will win your heart.	زیبایی، کیفیت و خدمات دل شما را به دست خواهد آورد.
Undoubtedly, he needed money.	بدون شک، او به پول نیاز داشت.
No one should be treated like this.	با هیچکس نباید اینطور رفتار کرد.
However, the values ​​returned to normal.	با این حال، مقادیر به محدوده طبیعی بازگشت.
Some of them get the best from you.	برخی از آنها بهترین ها را از شما دریافت می کنند.
No learning effect was observed.	هیچ اثر یادگیری مشاهده نشد.
It was impossible to move.	حرکت غیرممکن بود.
They see dollars.	دلار می بینند.
But light enough to keep us off the ground.	اما آنقدر سبک که ما را از زمین دور نگه دارد.
The last bit, however, was not correct.	بیت آخر اما درست نبود.
Set a standard and stick to it.	یک استاندارد تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
The next murder	قتل بعدی
I keep thinking that he walks every minute.	من مدام فکر می کنم که او در هر دقیقه راه می رود.
For a while, for a while we do.	برای مدتی، برای مدتی ما انجام می دهیم.
This was not every turn they expected.	هر چرخشی که آنها انتظار داشتند، این نبود.
We can not interpret it for you.	ما نمی توانیم آن را برای شما معنا کنیم.
There were no specific findings from those experiments.	هیچ یافته خاصی از آن آزمایش ها وجود نداشت.
There will be no answer.	هیچ پاسخی وجود نخواهد داشت.
They knew good and bad.	خوب و بد را می دانستند.
But it didn't matter.	اما به نوعی مهم نبود.
We can control everyone.	ما می توانیم همه را کنترل کنیم.
It doesn't feel weird though.	هر چند احساس عجیبی ندارد.
He stared at them in his hand.	در دستش به آنها خیره شد.
Like, talk to him, talk to him.	مثل، با او صحبت کنید با او صحبت کنید.
Go to work, come back.	برو سر کار، برگرد.
It all started that year.	در آن سال همه چیز شروع شد.
This is a complete statement.	این بیانیه کامل است.
I will get better and so will you.	من بهتر خواهم شد و شما هم همینطور.
They have not seen me.	آنها من را ندیده اند.
But we are safe	اما ما در امانیم
Otherwise, the story is a lie.	در غیر این صورت، داستان دروغ است.
Ride with me	با من سوار شو
This is the feeling.	این احساس است.
And why they made these choices.	و چرا این انتخاب ها را انجام دادند.
He could hardly see him when he was taken out of the room.	وقتی او را از اتاق می بردند به سختی می توانست او را ببیند.
For each time point, only one example is shown.	برای هر نقطه زمانی، تنها یک مثال نشان داده شده است.
Maybe a fight.	شاید مبارزه.
Your time created a growth that this visit could not have.	زمان شما رشدی را ایجاد کرد که این بازدید نمی توانست داشته باشد.
There is a country that is more suitable for you.	کشوری وجود دارد که برای شما مناسب تر است.
Oh no, no.	اوه نه، نه.
All this just to do my job.	همه اینها فقط برای انجام کارم.
It will not be long.	مدت زیادی نخواهد بود.
This question is answered by the gun case itself.	این سوال توسط خود قاب اسلحه پاسخ داده می شود.
Almost everything.	تقریباً در مورد همه چیز.
There is still no movement from me	هنوز هیچ حرکتی از من نیست
No one is hurt.	هیچ کس صدمه نمی بیند.
You can not trust your voice.	شما نمی توانید به صدای خود اعتماد کنید.
He would not let everything go.	او نمی گذاشت همه چیز پیش برود.
No, you are right.	نه، حق با شماست.
This is a great opportunity.	این یک فرصت عالی است.
At that time, the sun set.	در آن هنگام، خورشید غروب کرد.
And what happens happens.	و اتفاقی که می افتد می افتد.
I do not even own them.	من حتی مالک آنها نیستم.
You know what happens in these things.	شما می دانید که در این چیزها چه اتفاقی می افتد.
I expect work for you.	من انتظار دارم کار برای شما وجود داشته باشد.
Nothing can be done.	هیچ کاری نمی توان کرد.
I took him to the side.	او را به سمت در کناری بردم.
Government policy should instead serve the interests of society.	سیاست دولت در عوض باید در خدمت منافع جامعه باشد.
If yes, great and you should share it too !.	اگر بله، عالی است و شما هم باید آن را به اشتراک بگذارید!.
You have to open it.	شما باید آن را باز کنید.
I know this is not easy for you either.	می دانم که این برای شما هم آسان نیست.
In both cases, the figures show a strong negative relationship.	در هر دو مورد، ارقام نشان دهنده یک رابطه منفی قوی است.
Drive as you would on a two-hour trip.	همانطور که در یک سفر دو ساعته رانندگی می کنید رانندگی کنید.
The situation was critical.	وضعیت بحرانی بود.
Does the latter.	دومی را انجام می دهد.
You have to pick this man in half the earth.	شما باید این مرد را در نیمی از زمین انتخاب کنید.
However, none of the above functions seem to have any effect.	با این حال، به نظر می رسد هیچ یک از عملکردهای ذکر شده تأثیری نداشته باشد.
I saw the whole game last night.	دیشب کل بازی رو دیدم.
I'm still sure about that.	من هنوز از آن مطمئن هستم.
Things that seemed simple with one child seemed impossible with two children.	چیزهایی که با یک کودک ساده به نظر می رسید با دو کودک غیرممکن به نظر می رسید.
If you do not like his answers, try not to be upset.	اگر پاسخ های او را دوست ندارید، سعی کنید ناراحت نشوید.
It filled everything.	همه چیز را پر کرد.
He lived on the street and knew the appearance.	او در خیابان زندگی می کرد و ظاهر را می شناخت.
I wish I was there	دوست دارم آنجا بوده باشم
It's very slow	خیلی کند است
Fear is the process of the mind in the struggle to become.	ترس فرآیند ذهن در مبارزه برای شدن است.
He thought he saw blood on the car too.	فکر کرد روی ماشین هم خون دیده است.
It never happened except that day.	به جز آن روز هرگز اتفاق نیفتاد.
But maybe you do not.	اما شاید شما این کار را نکنید.
First, the data model becomes very complex to present to the user.	اول، مدل داده برای ارائه به کاربر بسیار پیچیده می شود.
However, two things need to be considered.	با این حال، دو چیز را باید در نظر داشت.
We planned for our second child together.	ما برای دومین فرزندمان با هم برنامه ریزی کردیم.
They do not know, not here.	آنها نمی دانند، نه در اینجا.
How beautiful it was	چقدر زیبا بود
Keep in mind that these are usually more expensive.	به خاطر داشته باشید که اینها معمولاً گرانتر هستند.
Some old, some young, some have not yet decided.	برخی پیر، برخی جوان، برخی هنوز تصمیم نگرفته اند.
He drew the line.	او خط را بالا کشید.
The interior light went out.	چراغ داخل از کار افتاد.
He later told me to be quiet.	بعداً به من گفت که ساکت شو.
The economy is changing.	اقتصاد تغییر می کند.
It is very likely that the plants or attention have grown.	بسیار محتمل است که گیاهان یا توجه خود را رشد داده باشند.
He could not prove it, but he was sure.	او نمی توانست آن را ثابت کند، اما مطمئن بود.
They are great.	آنها بزرگ هستند.
A woman wants love.	یک زن عشق می خواهد.
If anyone knows a better solution, please answer	اگه کسی راه حل بهتری میدونه لطفا جواب بده
Or the end, depending on your point of view.	یا پایان، بسته به دیدگاه شما.
Performed experiments and analyzed the results.	آزمایش ها را انجام داد و نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
He is a tough man.	او مرد سختی است.
The bodies passed by them.	اجساد از کنار آنها عبور کردند.
You just like it.	شما فقط آن را دوست دارید.
A few others	چند نفر دیگر هم
Doing so will show you where you can find the best results.	انجام این کار به شما نشان می دهد که کجا می توانید بهترین نتایج را پیدا کنید.
So we put it on stage to drink.	بنابراین ما آن را روی صحنه برای نوشیدن گذاشتیم.
It was a new idea.	این یک ایده جدید بود.
The first is whether he is really satisfied or not.	اول اینکه آیا واقعاً رضایت داده شده است یا خیر.
All four of you	هر چهار نفر شما
What was mine?	مال من چی بود
I have a mission.	من یک ماموریت دارم.
It was great to be with you	بودن با شما عالی بوده
And that's what we really want to know.	و این همان چیزی است که ما واقعاً دوست داریم بدانیم.
Who was like that	کی اینطوری بود
I do not think either group is upset by this comparison.	فکر نمی کنم هیچ کدام از این دو گروه از این مقایسه ناراحت شوند.
You are a real human being.	شما یک انسان واقعی هستید.
Or if you work for it.	یا اگر برای آن کار می کنید.
If you have a good face, you will enter.	اگر چهره مناسبی داشته باشید، وارد می شوید.
The land is our home	زمین خانه ماست
So you need to make sure your database is really up to date.	بنابراین باید مطمئن باشید که پایگاه داده شما واقعاً جاری است.
Call them and stand up for what is right.	آنها را صدا کنید و برای آنچه درست است بایستید.
You have heard the line.	شما خط را شنیده اید.
From heart disease.	از بیماری قلبی.
The first does not make much sense.	اولین آنها معنای زیادی ندارد.
High security	امنیت عالیه
It is based on design.	این بر اساس طراحی است.
You can be in a solution but find a solution to it.	شما می توانید در یک راه حل باشید اما راه حلی برای آن پیدا کنید.
He had hidden something from her.	او چیزی را از او پنهان کرده بود.
He took it out and brought it closer to the light.	آن را بیرون آورد و به نور نزدیک کرد.
His offer comes too late.	پیشنهاد او خیلی دیر می رسد.
I chose the store	من فروشگاه را انتخاب کردم
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
Treat yourself like an enemy	با خودت مثل دشمن رفتار کن
And those who believe in the truth must stand in this position.	و کسانی که به حق معتقدند باید در این سمت بایستند.
He must have heard something in my tone that others have not.	او باید چیزی را با لحن من شنیده باشد که بقیه نشنیده اند.
Such a search is expensive.	چنین جستجویی گران است.
This happened to my brother.	این اتفاق برای برادرم افتاد.
Health is normal.	سلامتی طبیعی است.
This is just street nonsense	این فقط یک چرند خیابانی است
I do not even have that much money in the bank.	من حتی آنقدر پول در بانک ندارم.
He is a special man in history.	او یک مرد خاص در تاریخ است.
It does not matter who you do it for.	مهم نیست برای چه کسی این کار را انجام می دهید.
They give children more time and ways to learn.	آنها به بچه ها زمان و راه های بیشتری برای یادگیری می دهند.
Think of someone other than yourself	به کسی غیر از خودت فکر کنی
I left the top ten.	من از ده نفر اول خارج شدم.
However, it was time.	با این حال، آن زمان بود.
Avoid contact with eyes or skin.	از تماس با چشم یا پوست خودداری کنید.
If you have any questions, please ask them below.	اگر سؤالی دارید، لطفاً آنها را در زیر مطرح کنید.
Autumn is my best month for clothes.	پاییز بهترین ماه من برای لباس است.
Then rebuild.	سپس دوباره ساخت.
This is my body.	این بدن من است.
Do not despair	ناامیدم نکن
I'm surprised you have one in your house.	من تعجب می کنم که شما یکی در خانه خود دارید.
He was not yet five feet tall.	قدش هنوز پنج فوت نشده بود.
Progress must be made in this regard.	در این زمینه باید پیشرفت کرد.
They are just asking for a review.	آنها صرفاً درخواست بررسی دارند.
And finally he saw something	و بالاخره یه چیزی دید
Not on a board full of different answers or anything.	نه در تابلویی پر از پاسخ های مختلف یا هر چیز دیگری.
I was just going through it.	من فقط داشتم از آن عبور می کردم.
But he stood very close.	اما او خیلی نزدیک ایستاد.
You can probably guess what happens at this point.	احتمالاً می توانید حدس بزنید که در این مرحله چه اتفاقی می افتد.
But he did not share his stories with others.	اما او داستان های خود را با دیگران در میان نمی گذاشت.
And you said you understood	و تو گفتی فهمیدی
At least, we were able to eliminate it.	حداقل، ما توانستیم آن را از بین ببریم.
We have heard this before.	ما قبلاً این را شنیده ایم.
Look at the army	به ارتش نگاه کن
Take control of the right appearance.	کنترل ظاهر درست را در دست بگیرید.
I can not think why not.	نمی توانم فکر کنم چرا نه.
They are ready to come	آنها آماده آمده اند
It's about life.	درباره زندگی است.
We have to get together and talk.	باید دور هم جمع شویم و صحبت کنیم.
I mean people who really know what's going on.	منظورم افرادی است که واقعا می دانند چه خبر است.
I have seen him in action.	من او را در عمل دیده ام.
I know everyone	من همه را می شناسم
Treatment should not be based solely on surgical treatment.	درمان نباید صرفاً بر اساس درمان جراحی باشد.
It is not easy to understand what happened there.	درک آنچه در آنجا اتفاق افتاده آسان نیست.
They are completely stuck together.	آنها کاملاً به هم چسبیده اند.
Since then, the library has been moved several times and changed its name.	از آن زمان، کتابخانه چندین بار جابجا شده و نام خود را تغییر داده است.
I am trying very hard	خیلی دارم تلاش میکنم
But you do not understand	اما تو نمی فهمی
In fact, he was sure he wanted to.	در واقع، او مطمئن بود که او می خواهد.
This is where a solid ground cover can help.	این جایی است که یک پوشش زمین محکم می تواند کمک کند.
Following that, the defendant made seven telephone calls.	به دنبال آن متهم هفت تماس تلفنی برقرار کرد.
But maybe.	اما شاید.
People see in them a vision for a greater future.	مردم در آنها چشم اندازی برای آینده ای بزرگتر می بینند.
And pull it in.	و آن را به درون خود بکشید.
This in itself is bad.	این به خودی خود بد است.
I have been stuck on this for a long time.	من مدت زیادی است که در این مورد گیر کرده ام.
I'm eating the ball	من دارم توپ میخورم
It was full of black coffee.	پر از قهوه سیاه بود.
Follow this guide for details.	برای جزئیات این راهنما را دنبال کنید.
Uses light as energy.	از نور به عنوان انرژی استفاده می کند.
The best we can do.	بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.
But to him	اما به او
We can not last long here	ما نمی توانیم اینجا زیاد دوام بیاوریم
It should be a pleasure to have you by your side.	داشتن شما در کنارتان باید برایتان لذت بخش باشد.
And in fact, it's very important work to be done.	و در واقع، کار بسیار مهمی است که باید انجام شود.
Keep getting acquainted.	به آشنایی ادامه دهید.
It smelled and tasted like death.	بوی و طعم مرگ در آن بود.
This exercise can help you in two ways.	این تمرین از دو جهت می تواند به شما کمک کند.
He knows what they are thinking.	او می داند که آنها به چه فکر می کنند.
If you want my love, you must give up.	اگر عشق من را می خواهی باید دست برداری.
However, these techniques do not affect any change in such activity.	با این حال، این تکنیک ها بر هیچ تغییری در چنین فعالیتی تأثیر نمی گذارد.
We still do not know your name.	ما هنوز نمی دانیم نام شما چیست.
Everything else is extras that you do not really need.	همه چیزهای دیگر چیزهای اضافی هستند که واقعاً به آنها نیاز ندارید.
I just knew what was in my heart.	من فقط می دانستم که چه چیزی در قلبم وجود دارد.
But, we will stay here.	اما، ما اینجا خواهیم ماند.
We had to work our way through it.	ما باید راه خود را از طریق آن کار می کردیم.
He asked, "Do you have a computer?"	از او پرسید کامپیوتر داری؟
You put the bag on his head.	کیسه را روی سرش گذاشتی.
People came back with him and came out after him.	مردم با او برگشته بودند و به دنبال او بیرون آمده بودند.
Our children live in a world that is changing rapidly.	بچه های ما در دنیایی زندگی می کنند که به سرعت در حال تغییر است.
This issue is discussed in more detail in the next section.	این موضوع در بخش بعدی با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.
And those of us who were behind were careful.	و آنهایی از ما که عقب ماندیم مراقب بودیم.
Maybe it is not lost all at once.	شاید یکدفعه گم نشده باشد.
You have to have the freedom to try and fail.	شما باید این آزادی را داشته باشید که همه چیز را امتحان کنید و شکست بخورید.
And no wonder they are so popular.	و جای تعجب نیست که آنها بسیار محبوب هستند.
Maybe my luck will end.	شاید شانس من در نهایت تمام شود.
Also, the levels look a bit simpler in the second half.	همچنین، سطوح در نیمه دوم به نوعی ساده تر به نظر می رسند.
Absolutely every little thing.	به طور کامل هر چیز کوچک.
Throw a little.	کمی پرتاب کرد.
Some internet research	چند تحقیق اینترنتی
This is a big danger area.	این یک منطقه خطر بزرگ است.
People ran inside	مردم دویدند داخل
He will be there.	او آنجا خواهد بود.
Most resistance occurred at a much more personal level.	بیشترین مقاومت در سطح بسیار شخصی تر رخ داد.
I have had a treatment and it has not been successful.	من یک درمان داشته ام و موفقیت آمیز نبوده است.
The patient's parents just wanted to improve his appearance.	والدین بیمار فقط می خواستند ظاهر او را بهبود بخشند.
I did not expect the description to be included.	من انتظار نداشتم که در آن توضیحات گنجانده شود.
I could not reach him in time.	به موقع نتونستم بهش برسم.
It simply does not work with me.	این به سادگی با من کار نمی کند.
It should be late in the day.	باید در اواخر روز باشد.
At the end of the hall stood a chair for the guard.	در انتهای سالن یک صندلی برای نگهبان ایستاده بود.
The pain started again.	درد دوباره شروع شد.
Is dead, but	مرده است، بلکه
But he never got out of that role after that.	اما پس از آن هرگز نتوانست از آن نقش خارج شود.
The stories had just left his mind.	داستان ها تازه از ذهنش بیرون رفته بود.
The labor market is very bad now.	بازار کار الان خیلی بد است.
But none of this happened.	اما هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
I will not defile you	من تو را گند نمی زنم
It seemed like a waste of time.	به نظر می رسید به اتلاف وقت نزدیک است.
And around us	و در اطراف ما
But, in fact, if he could not do it.	اما، در واقع، اگر می توانست این کار را نمی کرد.
A map showed where he had been in the past.	نقشه ای نشان می داد که او در گذشته کجا بوده است.
And they have been talking about doing this for five years now.	و اکنون پنج سال است که در مورد انجام این کار صحبت می کنند.
Then I started to get seriously scared.	آن موقع شروع به ترس جدی کردم.
If students find good jobs.	اگر دانش آموزان شغل خوبی پیدا کنند.
It was not good enough	به اندازه کافی خوب نبود
It's early again and both games were in cold weather.	باز هم زود است و هر دو بازی در هوای سرد بود.
Is making a move	داره یه حرکتی میکنه
They are so wide that you have no choice but to drive.	آنقدر گسترده هستند که چاره ای جز رانندگی ندارید.
People were upset.	مردم ناراحت شدند.
We have to experience the effects in a matter of seconds.	ما باید اثرات را در عرض چند ثانیه تجربه کنیم.
And you are here because	و تو اینجایی چون
We follow the movement from left to right.	حرکت را از چپ به راست دنبال می کنیم.
The accused walked away	متهم راه افتاد
Traffic is heavy.	ترافیک سخت است.
I can not completely put my finger on it.	من نمی توانم کاملاً انگشتم را روی آن بگذارم.
If it does not, it has nothing to do with religion.	اگر این کار را نمی کند، ربطی به دین ندارد.
However, what a relief it would be to see her again in her normal state.	با این حال، دیدن دوباره در حالت عادی چه آرامشی خواهد داشت.
It makes us sweat.	این باعث می شود که ما عرق کنیم.
Now he had made his decision.	حالا تصمیمش را گرفته بود.
I just could not.	من فقط نمی توانستم.
He raised his hand.	دستش را بالا گرفت.
And do not take him out of your sight.	و او را از چشمان خود دور نکنید.
Maybe because it had never happened before.	شاید به این دلیل که قبلاً چنین اتفاقی نیفتاده بود.
a day off.	یک روز تعطیل.
But it did not have to be him.	اما لازم نبود که او باشد.
They fail more than others.	آنها بیشتر از دیگران شکست می خورند.
What a waste! 	چه ضایعاتی!
He says.	او می گوید.
This is how you progress.	به این ترتیب شما پیشرفت می کنید.
These things will stay in your record.	این چیزها در کارنامه شما می ماند.
Love your wife	عاشق همسرت باش
Overall a great character	در کل یک شخصیت عالی
This is a long story.	این داستان طولانی است.
The more they name him, the more people know his name.	هر چه بیشتر از او نام می برند، افراد بیشتری نام او را می دانند.
Let's use it to get started.	اجازه دهید از آن برای شروع استفاده کنیم.
Do not let anyone tell you anything else.	اجازه نده کسی چیز دیگری به شما بگوید.
I've never.	من هرگز.
She did not know the man but was able to identify him.	او مرد را نمی شناخت اما توانست او را شناسایی کند.
My friend is an arrogant person, an independent person.	دوست من یک فرد مغرور، یک فرد مستقل است.
Turn off the TV and computer.	تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنید.
Comments on this method are on the agenda.	اظهار نظر در مورد این روش در دستور کار است.
He gave them some examples.	چند مثال برایشان آورد.
You looked healthy today.	شما امروز سالم به نظر می رسید.
Many people have spent their lives.	بسیاری از مردم با جان خود هزینه کرده اند.
It was seven	هفت بود
My leg was injured.	پایم زخمی شده بود.
Good or bad depending on your look.	خوب یا بد بسته به نوع نگاه شما.
They were under increasing pressure from society.	آنها تحت فشار فزاینده جامعه بودند.
These two points are important.	این دو نکته مهم است.
I will think about it as we go.	همینطور که می رویم به آن فکر خواهم کرد.
You should check this out.	شما باید این را چک کنید.
Things are early	کارها زود است
The shape is usually similar.	شکل معمولا مشابه است.
It takes my breath away.	نفسم را می برد.
It's early in the morning	این در صبح زود
No milk, no sugar, nothing.	نه شیر، نه شکر، نه هیچ چیز.
My team is there	تیم من آنجاست
The girl got up.	دختر بلند شد.
I think something was taken lightly.	فکر می کنم چیزی غیر جدی در نظر گرفته شد.
It did not mean anything to me.	این برای من معنی نداشت.
A bottom edge contact	یک کنتاکت لبه پایینی
The kids are smart.	بچه ها باهوش هستند.
Then you are ready to move.	در این صورت شما آماده حرکت هستید.
I did not know what was going to happen.	نمی دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
This is no longer a problem.	این دیگر مشکلی نیست.
I heard a good thing about you.	من چیز خوبی در مورد شما شنیده ام.
In some cases, power generation may increase.	در برخی موارد ممکن است تولید برق افزایش یابد.
Which is very relevant.	که بسیار مرتبط است.
The whole purpose is to keep the user safe from outside forces.	تمام هدف این است که کاربر را از نیروهای خارجی ایمن نگه دارد.
His hands ached, but he kept going.	دستانش درد می کرد، اما او به آن ادامه داد.
A few months later, the man returned and asked for help again.	چند ماه بعد مرد برگشت و دوباره درخواست کمک کرد.
He and his wife talked until nightfall.	او و همسرش تا شب صحبت کردند.
Also, a variable cannot start with a number.	همچنین یک متغیر نمی تواند با یک عدد شروع شود.
Gram is exactly the right term to describe it.	گرم دقیقاً اصطلاح مناسبی برای توصیف آن است.
That's what he's prepared for.	این همان چیزی بود که او برای آن آماده کرده بود.
They let us out through the back door.	ما را از در پشتی بیرون گذاشتند.
I said it would be fine	گفتم خوب میشه
This happened without any marketing.	این اتفاق بدون هیچ گونه بازاریابی رخ داد.
Next is their wedding photo	بعد عکس عروسیشون
Apparently it takes longer than this.	ظاهرا بیشتر از این طول می کشد.
One cannot expect much from a basic place.	نمی توان از یک مکان اساسی انتظار زیادی داشت.
The whole tumor cannot be removed.	کل تومور را نمی توان برداشت.
Please suggest another way	لطفا راه دیگری را پیشنهاد دهید
They have never had access to such a thing.	آنها هرگز به چنین چیزی دسترسی نداشته اند.
It must be you	باید تو باشی
Not one person.	نه یک نفر.
Surprisingly, a third camera team also appeared.	در کمال تعجب، یک تیم دوربین سوم نیز ظاهر شد.
He led the way.	او راه را رهبری کرد.
Yes, he says.	بله، او می گوید.
He did the same with the fish.	با ماهی هم همین کار را کرد.
This is probably true of most laws.	همین امر احتمالاً در مورد اکثر قوانین صادق است.
This time just me and you	این بار فقط من و تو
There is no real safe way to practice ahead of time.	یک راه مطمئن واقعی برای تمرین پیش از موعد وجود ندارد.
These children seemed to be in a living room.	به نظر می رسید این بچه ها در یک اتاق نشیمن بودند.
But they were not, he knew.	اما آنها نبودند، او می دانست.
It is true.	کاملا درست است.
His breath caught.	نفسش حبس شد.
I watched it.	من آن را تماشا کردم.
He finally decided to take a risk.	بالاخره تصمیم گرفت ریسک کند.
But first tell me something	ولی اول یه چیزی بهم بگو
It is the overall effect of the charge that controls.	این اثر کلی شارژ است که کنترل می کند.
They decided to go home and return early in the morning.	تصمیم گرفتند به خانه بروند و صبح زود برگردند.
Another impasse.	بن بست دیگر.
Of course his eyes said.	البته چشمش گفت.
And now he gives me something every day.	و اکنون هر روز چیزی به من می دهد.
Then you say good sister	بعد خواهر میگی خوب
This is just really good.	این فقط واقعا خوب است.
It's simple, just follow the instructions here.	این ساده است، فقط دستورالعمل های اینجا را دنبال کنید.
Because he is dead	چون اون مرده
He must kill a child to protect the future.	او باید یک کودک را بکشد تا از آینده محافظت کند.
They love us in a way that we may not necessarily love.	آنها ما را به گونه ای دوست دارند که ما لزوما نمی توانیم آن را دوست داشته باشیم.
You have to play beyond the full.	شما باید فراتر از کامل بازی کنید.
The action starts here.	اقدام از اینجا شروع می شود.
We are not exactly a big company, but.	ما دقیقاً شرکت بزرگی نیستیم، اما.
I'm not crying	من گریه نمی کنم
We knew about them when we were young, but we left them out.	ما در جوانی از آنها خبر داشتیم، اما آنها را کنار گذاشتیم.
None of them showed signs of it.	هیچ کدام علائم آن را نشان نداده بودند.
I did not make you better.	من تو را بهتر نکردم.
He could ask for help.	او می‌توانست درخواست کمک کند.
Of course, they will probably be late.	البته احتمالاً خودشان دیر خواهند آمد.
But get there	اما رسیدن به آنجا
However, there are more interesting benefits now.	با این حال، اکنون مزایای جالب تری نیز وجود دارد.
However, the system is not perfect.	با وجود این، با این حال، سیستم کامل نیست.
They prevented the cool night air.	آنها از هوای خنک شب جلوگیری می کردند.
But since then he was in perfect health.	اما از آن زمان او در سلامت کامل بود.
There really is no secret here.	در اینجا واقعاً هیچ رازی وجود ندارد.
That touched me, her tears.	که من را لمس کرد، اشک های او.
Now give us this simple example here.	اکنون این مثال ساده را در اینجا پیش روی ما قرار دهید.
It was more than just music.	این چیزی فراتر از موسیقی بود.
The block is no longer passed to the class as an argument.	بلوک دیگر به عنوان آرگومان به کلاس منتقل نمی شود.
Long and clear.	بلند و واضح.
It changed it, it made it better.	آن را تغییر داد، آن را بهتر کرد.
Search and see	جستجو کن و ببین
I think a lot of what he said was true.	من فکر می کنم بسیاری از صحبت های او حقیقت بود.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
It was his favorite place.	مکان مورد علاقه او بود.
Our study could not identify any relationship.	مطالعه ما نتوانست هیچ رابطه ای را شناسایی کند.
It takes energy.	این انرژی می گیرد.
I was of no use	هیچ فایده ای نداشتم
Can talk to you.	می تواند با شما صحبت کند.
We want it to stay in shape.	ما می خواهیم که فرم خود را حفظ کند.
If the boy was here, he might think he was angry.	اگر پسر اینجا بود، ممکن بود فکر کند او عصبانی است.
We help you choose from the best products available.	ما به شما کمک می کنیم تا از بین بهترین محصولات موجود انتخاب کنید.
He started it and then pulled down the window.	آن را شروع کرد و سپس پنجره را پایین کشید.
It was clear that he loved those children.	معلوم بود که اون بچه ها رو دوست داره.
Married or not.	متاهل یا نه.
This could be a perfect day.	این می تواند یک روز کامل باشد.
That was very good	این خیلی خوب بود
We can really say a little about this here.	ما در اینجا واقعاً کمی در این مورد می توانیم بگوییم.
I started asking myself what they could be.	شروع به پرسیدن از خودم کردم که آنها چه می توانند باشند.
We just helped people get acquainted with something.	ما فقط به مردم کمک کردیم تا با چیزی آشنا شوند.
I want to add images to the body of my email.	من می خواهم تصاویر را به بدنه ایمیل خود اضافه کنم.
Children will never find their parents again.	بچه ها دیگر هرگز والدین خود را پیدا نخواهند کرد.
He did the same.	او هم همین کار را کرد.
Currently, levels four and five are very difficult.	در حال حاضر، سطوح چهار و پنج بسیار دشوار هستند.
This person is not planned.	این شخصی است برنامه ریزی نشده است.
After that, we will discuss it in the next internal review.	پس از آن، در بررسی داخلی بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد.
This is a really cheap repair.	این یک تعمیر واقعاً ارزان است.
Worked on experimental design, data collection and analysis.	روی طراحی تجربی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها کار کرد.
I ran because it made me feel like I was myself again.	دویدم چون باعث شد دوباره احساس کنم خودم هستم.
It was dangerous	خطرناک بود
It may not be too much or too much.	ممکن است زیاد نباشد یا زیاد باشد.
He is absolutely perfect.	او کاملاً کامل است.
alone.	به تنهایی.
I can talk about it now.	اکنون می توانم در مورد آن صحبت کنم.
It looks very good	به نظر خیلی خوبه
Great post about Conversation Story	پست عالی در مورد داستان گفتگو
And he was amazing.	و او شگفت انگیز بود.
After this moment, this house is yours.	پس از این لحظه این خانه مال شماست.
It's around here.	همین اطراف است.
He wondered how long it had been since the power outage.	او تعجب کرد که چقدر از قطع برق گذشته است.
He had determined the title by the middle of the month.	او تا اواسط ماه عنوان را مشخص کرده بود.
She participates in the form of a young woman.	او در قالب یک زن جوان شرکت دارد.
Love the band	عاشق گروه
The blue shirt was chosen because its color stood out the best.	پیراهن آبی به این دلیل انتخاب شد که رنگ آن به بهترین شکل خودنمایی می کرد.
Then four different experiments were performed.	سپس چهار آزمایش مختلف انجام شد.
To discuss your position on the law.	برای بحث در مورد موضع خود در مورد قانون.
Be careful that the order of selection is not important.	مراقب باشید ترتیب انتخاب مهم نباشد.
He was in fact the model of the industry.	او در واقع الگوی صنعت بود.
Let me try again.	بگذارید دوباره امتحان کنم.
We have not taken it back yet.	ما هنوز آن را پس نگرفتیم.
I guess he is honest for a political party.	من حدس می‌زنم که او برای یک حزب سیاسی صادق است.
Only one stood apart.	فقط یکی از هم جدا ایستاد.
Theory is important because it gives us direction.	نظریه مهم است، زیرا به ما جهت می دهد.
In fact, this has happened to a large number of them.	در واقع این اتفاق برای تعداد بسیار زیادی از آنها رخ داده است.
Now there was silence in the house.	حالا سکوت از خانه حاکم شده بود.
Real words, real music.	کلمات واقعی، موسیقی واقعی.
But that night, you sat on the chair that was my chair.	اما آن شب، تو روی صندلی که صندلی من بود نشستی.
He had taught her to hide what she could do.	او به او یاد داده بود که کاری را که می تواند انجام دهد پنهان کند.
They will have paper gold and real physical gold.	آنها طلای کاغذی و طلای فیزیکی واقعی خواهند داشت.
So let's go here.	پس ما اینجا برویم.
It was so beautiful that I cried	آنقدر زیبا بود که گریه ام گرفت
Now an adult is closer to his dream than ever.	حالا یک بزرگسال، از همیشه به رویای خود نزدیکتر است.
I was very impressed and surprised again.	من بسیار متاثر شدم و دوباره شگفت زده شدم.
It was very funny to see him	دیدنش خیلی خنده دار بود
I could not think fast enough.	نمی توانستم به اندازه کافی سریع فکر کنم.
There is a possible option though.	هر چند یک گزینه ممکن وجود دارد.
Three simple words	سه کلمه ساده
He took notes during the night.	او در طول شب یادداشت برداری می کرد.
He never paid to show it.	هرگز برای نشان دادن آن هزینه ای نداشت.
Click on one of the books to be downloaded.	روی یکی از کتاب ها کلیک کنید باید دانلود شود.
And you should see the water system they have.	و باید سیستم آبی که دارند را ببینید.
But you could not help it.	اما نمی شد کمکی کرد.
The people who owned the coffee shop were good.	افرادی که صاحب کافی شاپ هستند خوب بودند.
It is not possible to say what color they are.	نمی توان گفت چه رنگی هستند.
Or maybe it seemed so.	یا شاید اینطور به نظر می رسید.
These data represent three independent experiments.	این داده ها نماینده سه آزمایش مستقل است.
We need to do better.	ما باید بهتر عمل کنیم.
He does not fit the model.	او با مدل مناسب نیست.
They are nothing	آنها چیزی نیستند
All this was done in a few seconds.	همه اینها در چند ثانیه انجام شد.
One of the people has done his part here.	یکی از مردم نقش خود را در اینجا انجام داده است.
Political writings have slowly but surely taken over the blog.	نوشته های سیاسی، به آرامی اما مطمئنا، این وبلاگ را تصاحب کرده است.
The couple seemed to really respect each other.	به نظر می رسید این زوج واقعاً برای یکدیگر احترام قائل هستند.
His son, the boy's father, was thin and scared.	پسرش، پدر این پسر، لاغر و ترسیده بود.
If you find the review useful, please give positive feedback.	اگر بررسی را مفید می‌دانید، لطفاً بازخورد مثبت بدهید.
Others turn green or black in a simple process.	برخی دیگر با یک فرآیند ساده سبز یا سیاه می شوند.
Just let it do that.	فقط اجازه دهید این کار را انجام دهد.
Love can sometimes make a person do amazing things.	عشق گاهی اوقات می تواند انسان را وادار به انجام کارهای شگفت انگیز کند.
Everyone has to start somewhere.	هرکس باید از جایی شروع کند.
They should never speak unless asked a question.	آنها هرگز نباید صحبت کنند مگر اینکه از آنها سوالی پرسیده شود.
He sat down in front of her.	روبرویش نشست.
There are no children in the house.	هیچ بچه ای در خانه نیست.
You are very welcome	خیلی خوش اومدی
Everyone is ready to push back	همه آماده برای عقب راندن
In your case, this element is the body with its children.	در مورد شما این عنصر بدن با فرزندانش است.
Then look around your house, feel.	سپس به اطراف خانه خود نگاه کنید، احساس کنید.
I do not remember other things	چیزای دیگه رو یادم نمیاد
Just thinking about him made him smile.	فقط فکر کردن به او باعث شد لبخند بزند.
I like debating in general.	من به طور کلی مناظره را دوست دارم.
The two solutions were mixed.	دو محلول مخلوط شدند.
But he only gets angry, even if it is what he wanted.	اما او فقط عصبانی می شود، حتی اگر این همان چیزی باشد که او می خواست.
For My Whole Life	برای تمام زندگی من
I do not want to go there	من نمیخوام برم اونجا
An example could be dogs.	یک مثال می تواند سگ ها باشد.
And that made him think about what had happened.	و این باعث شد که فکر کند چه اتفاقی افتاده است.
Maybe this is where we need to go next.	شاید این جایی است که ما باید در مرحله بعد برویم.
In general, light can neither gain nor lose energy.	به طور کلی نور نه می تواند انرژی به دست آورد و نه از دست بدهد.
I was very stupid	من خیلی احمق بودم
This is a good thing.	این چیز خوبی است.
I have no claims about the images.	من هیچ ادعایی در مورد تصاویر ندارم.
Night was coming.	شب داشت می آمد.
He was trying to save John.	او در تلاش برای نجات جان بود.
The options are fully open.	گزینه ها کاملا باز هستند.
they were not.	آنها نبودند.
It is natural to be upset about their absence.	طبیعی است که از نبودن آنها ناراحت شوید.
open.	و از.
Move it.	آن را منتقل کنید.
These are very rare.	این موارد بسیار نادر هستند.
But how fast can they do that?	اما چقدر سریع می توانند این کار را انجام دهند؟
He tried to get her out again.	سعی می کرد دوباره او را بیرون بیاورد.
But not for this reason.	اما به این دلیل نیست.
He sat back in his chair.	پشتی روی صندلیش نشست.
Her mom was cool about everything.	مامانش در مورد همه چیز خونسرد بود.
You were fired for not doing this	به خاطر انجام ندادن این کار اخراج شدی
Although it is beautiful.	هر چند زیباست.
Maybe they made up the story on the spot.	شاید درجا ماجرا را ساخته اند.
He simply did not know what it was about.	او به سادگی نفهمید که در مورد چیست.
Be formed.	تشکیل شود.
The internal pages are good and complete.	صفحات داخلی خوب و کامل هستند.
We break a glass of bath and use it.	ما یک لیوان از حمام را می شکنیم و از آن استفاده می کنیم.
But it was a fight.	اما دعوا بود.
You are the one who sits here, walks, eats things.	شما کسی هستید که اینجا نشسته اید، راه می روید، چیزهایی می خورید.
My father was scared.	پدرم ترسید.
All they needed to know was that he was alive.	تنها چیزی که آنها باید بدانند این بود که او زنده مانده است.
No independent rights were required.	هیچ حق مستقلی لازم نبود.
He neither needed nor wanted it.	او نه به آن نیاز داشت و نه آن را می خواست.
We were putting the clothes aside and that big bag would come back.	داشتیم لباس ها را کنار می گذاشتیم و آن کیف بزرگ برمی گردد.
Breathing seemed to get harder.	به نظر می رسید که تنفس سخت تر می شود.
I'm glad my back is literally against the wall.	خوشحالم که پشتم به معنای واقعی کلمه به دیوار است.
I'm sure you didn't even think right	مطمئنم که تو حتی درست فکر نکردی
We could not do this without you.	ما بدون شما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Very close, indeed.	خیلی نزدیک، در واقع.
I could go either way.	من می توانستم در این یکی از هر دو راه بروم.
We have to try it too.	ما هم باید آن را امتحان کنیم.
These are finally over.	اینها بالاخره تمام شد.
Everything is connected.	همه چیز متصل است.
Therefore, more potential factors need to be considered for explanation.	بنابراین، عوامل بالقوه بیشتری برای توضیح باید در نظر گرفته شوند.
Please be sure to include your name on the form.	لطفا حتما نام خود را در فرم درج کنید.
But, not before with the best behavior of the day.	اما، نه قبل از آن با بهترین رفتار روز.
This is less than the previously set goal.	این کمتر از هدف تعیین شده قبلی است.
He was one	اون یکی بود
It just keeps itself very much	فقط خیلی خودشو نگه میداره
Or it can be stopped tonight.	یا می تواند امشب متوقف شود.
Clearly, it is a tool that is rarely used.	واضح است که ابزاری است که به ندرت استفاده می شود.
That pressure reappeared in the chest and lower back.	آن فشار دوباره در سینه و پایین تر ایجاد شد.
I am on a very important mission.	من در یک ماموریت بسیار مهم هستم.
I have regained my energy	انرژی ام را پس گرفته ام
And he did, he did a wonderful job.	و او انجام داد، او کار فوق العاده ای انجام داد.
I do not know how to use it.	من نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم.
This was the first night he did not have.	این اولین شبی بود که نداشت.
That man was not your father.	آن مرد پدر تو نبود.
We need a signal.	ما به یک سیگنال نیاز داریم.
This again increases the current resistance.	این دوباره مقاومت جریان را افزایش می دهد.
I can not believe you are here	باورم نمیشه اینجایی
You decided to put your head in it.	تصمیم گرفتی سرت را در آن فرو کنی.
So it was a bad thing, really bad.	بنابراین چیز بدی بود، واقعاً بد.
I can not think about this.	من نمی توانم در مورد این فکر کنم.
I know they are part of something much bigger than me.	می دانم که آنها بخشی از چیزی بسیار بزرگتر از من هستند.
There are other ways to get down.	راه های دیگری برای پایین آمدن وجود دارد.
Made for a long day.	برای یک روز طولانی ساخته شد.
Thank you for your understanding.	از اینکه درک می کنید سپاس گزاریم.
This piece is really beautiful !.	این قطعه واقعا زیباست!.
If they did not like me, they would not be interested.	اگر آنها مرا دوست نداشتند، علاقه ای نداشتند.
Close your eyes if necessary.	در صورت لزوم چشمان خود را ببندید.
Have a look on your face.	حالتی در چهره خود داشته باشید.
He may have to leave.	ممکن است مجبور شود برود.
This is just a reasonable comparison.	این تنها مقایسه معقول است.
He looked at me confused.	نگاهی گیج به من انداخت.
Another man will give you a healthy baby.	مرد دیگری به شما یک بچه سالم خواهد داد.
However, it does not work well for every language.	با این حال، برای هر زبانی به خوبی کار نمی کند.
What a pair they made	چه جفتی درست می کردند
And we were sitting here	و ما اینجا نشسته بودیم
Doing business with a real professional like yourself is great.	انجام تجارت با یک حرفه ای واقعی مانند خودتان عالی است.
During the day.	در طول روز.
In this case, it really worked for him.	در این مورد، در واقع برای او کار کرد.
He believed that he could change everything and be a part of history.	او معتقد بود که می تواند همه چیز را تغییر دهد و بخشی از تاریخ باشد.
It never ends.	این هرگز تمام نمی شود.
Like a stop sign	مثل علامت توقف
I knew he was my father.	می دانستم که او پدر من است.
Followed by a lady, a lady, a lady and another nostalgia.	به دنبال آن یک خانم، یک خانم، یک خانم و یک دلتنگی دیگر.
I have made progress but I am still worried.	من پیشرفت کردم اما هنوز نگرانم.
They can not even be in the same room without a fight.	آنها حتی نمی توانند بدون دعوا در یک اتاق با هم باشند.
It is true that there is a problem.	درست است که یک مشکل وجود دارد.
Someone might notice, and report it.	ممکن است کسی متوجه شود، و آن را گزارش کند.
Her heartbeat quickened.	ضربان قلبش تندتر شد.
I hated driving with him.	از رانندگی با او متنفر بودم.
Its use is completely free.	استفاده از آن کاملا رایگان است.
He stood for me.	او برای من ایستاد.
It took me a moment to understand	یه لحظه طول کشید تا بفهمم
Enter for your chance to win!	برای شانس خود برای برنده شدن وارد شوید!
Unfortunately, this is still a common problem and we are working on it.	متأسفانه، این هنوز یک مشکل رایج است و ما در حال کار بر روی آن هستیم.
Some are probably better and some worse.	برخی احتمالا بهتر هستند و برخی بدتر.
You can only drive yourself crazy and try.	شما فقط می توانید خودتان را دیوانه کنید و تلاش کنید.
I could not do this for the second question	برای سوال دوم نتونستم این کار رو انجام بدم
So, experience is the way.	بنابراین، تجربه راه است.
The rest of the discussion works like before.	بقیه بحث مثل قبل عمل می کند.
This is not the time to run a general.	این زمان برای اداره ژنرال نیست.
For me, this is an emotional peak.	برای من این یک اوج احساسی است.
However, this is impossible without control.	با این حال، این بدون کنترل غیرممکن است.
It was easy to see what you knew was on the way.	تشخیص چیزی که می دانستید در راه است آسان بود.
This is complete freedom.	این یک آزادی کامل است.
Data was the only one who did not seem confused.	دیتا تنها کسی بود که گیج به نظر نمی رسید.
If you have more information please tell me.	اگر اطلاعات بیشتری دارید لطفا به من بگویید.
I never thought this could become my reality.	هرگز فکر نمی کردم که این می تواند به واقعیت من تبدیل شود.
The children respect him.	بچه ها به او احترام می گذارند.
He turned and ran after his weapon.	چرخید و دنبال سلاحش دوید.
I can not do it this way.	من نمی توانم آن را به این طریق.
I went with him of my own free will.	من به میل خودم با او رفته ام.
There were several causes.	علل متعدد بود.
It causes us a lot of trouble	برای ما دردسرهای زیادی ایجاد می کند
It was a sweet job	کار شیرینی بود
I have to get to the water.	باید به آب برسم.
And maybe it was.	و شاید هم همینطور بود.
It just makes the fire bigger.	این فقط آتش را بزرگتر می کند.
To make your services more effective in the world.	تا خدمات شما در جهان موثرتر باشد.
Sometimes things happen to him.	گاهی اوقات اتفاقاتی که برای او افتاده است.
Every friend is bad	هر دوست بدی است
All the worst names you can think of.	همه بدترین نام هایی که می توانید به آنها فکر کنید.
Do not worry though.	هر چند نگران نباشید.
He was even far from well at the time.	او حتی در آن زمان از وضعیت خوبی دور بود.
Or maybe every day.	یا شاید هر روز.
This update is an old tool that people may remember.	این به‌روزرسانی یک ابزار قدیمی است که ممکن است مردم به خاطر بسپارند.
I am very confused at one point.	من در یک نقطه به شدت سردرگم هستم.
The difference between a good death and a terrible death.	تفاوت بین یک مرگ خوب و یک مرگ وحشتناک.
The other unit involved is the same.	واحد دیگر درگیر نیز همینطور.
It was not a small service.	سرویس کوچکی نبود.
This is the main issue.	این موضوع اصلی است.
In response.	به عنوان پاسخ.
We stayed at a new friend's house.	ما در خانه یکی از دوستان جدیدمان ماندیم.
Not to mention that I am a mother of three children.	ناگفته نماند که مادر سه فرزند هستم.
Offer real price	قیمت واقعی را پیشنهاد دهید
This can happen on both sides.	این می تواند در هر دو طرف اتفاق بیفتد.
They are like this by accident and for no reason.	آنها به طور تصادفی و بدون دلیل اینگونه هستند.
There is only one explanation	فقط یک توضیح وجود دارد
Before she gives birth.	قبل از اینکه او زایمان کند.
Over the years, he had learned to listen to that sound.	با گذشت سالها، او یاد گرفته بود که به آن صدا گوش دهد.
So it was completely different.	بنابراین این کاملاً متفاوت بود.
The scene now continues.	صحنه اکنون به پایان خود ادامه می دهد.
He never had a chance.	او هرگز فرصتی نداشت.
However, we must note one difference.	با این حال، باید به یک تفاوت توجه کنیم.
What he found was exactly the opposite.	چیزی که او پیدا کرد دقیقا برعکس بود.
He did it perfectly well.	او این کار را کاملاً خوب انجام داد.
He simply did not want a woman.	او به سادگی زن را نمی خواست.
I'd like to know.	دوست دارم بدونم.
This is not happening right now.	در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.
He in front	او در مقابل
They have the free will to close this door at any moment.	آنها اراده آزاد دارند که هر لحظه این در را ببندند.
He was drawn to her.	او به سمت او کشیده شد.
This is not good behavior.	این رفتار مطلوبی نیست.
It carried a body relatively far.	این یک بدن را با فاصله نسبتاً زیادی حمل می کرد.
There is no doubt about this fact.	در این واقعیت شکی وجود ندارد.
Sit on a chair	روی صندلی بنشین
We changed our shoes.	کفش هایمان را عوض کردیم.
I have things to write about.	چیزهایی برای نوشتن دارم تمام می شود.
I could not understand why he wanted to see me.	نمی توانستم بفهمم چرا او می خواست مرا ببیند.
To participate.	برای شرکت.
He wanted it to last for hours.	او می خواست ساعت ها ادامه داشته باشد.
I made them.	من آنها را ساختم.
I'm not quite sure if this is a good thing.	من کاملاً مطمئن نیستم که آیا این چیز خوبی است یا خیر.
After a while, you will hardly even notice them.	بعد از مدتی حتی به سختی متوجه آنها می شوید.
No let	نه اجازه بده
There is something we do not understand	چیزی هست که ما نمی فهمیم
But it is not because they left me.	اما به این دلیل نیست که آنها من را ترک کردند.
The pain and effort almost ended him.	درد و تلاش تقریباً او را به پایان رساند.
This one is really great though.	اگرچه این یکی واقعاً عالی است.
They were very beautiful and they had such a presence.	خیلی زیبا بودند و چنین حضوری داشتند.
I was not sure how long	مطمئن نبودم تا کی
This is hard for me.	این برای من سخت است.
He could not believe anything else.	او نمی توانست چیز دیگری را باور کند.
When his thoughts disappeared, he entered every moment.	وقتی افکارش از بین می رفت، او وارد هر لحظه می شد.
My relationship with the president	رابطه من با رئیس جمهور
I just accepted it and went on with my day.	من فقط آن را پذیرفتم و به روزم ادامه دادم.
You were realistic to me	تو برای من واقعیت سنجی بودی
But you still decide what to do now.	اما شما هنوز تصمیم می گیرید که اکنون چه کار کنیم.
Eventually it became too much.	بالاخره خیلی زیاد شد.
These things we say are possible.	این چیزها که ما می گوییم ممکن است.
He smiled a lot.	خیلی لبخند زد.
At first it seemed like an accident.	در ابتدا این یک تصادف به نظر می رسید.
You are mine and only mine	تو مال منی و فقط مال منی
Humans can only eat living things.	انسان فقط می تواند موجودات زنده را بخورد.
It was a difficult week	هفته سختی بود
Whether any of it was true, he did not know.	آیا هر یک از آن درست بود، او نمی دانست.
He was dropped.	او را زمین گذاشتند.
The storm claimed the lives of five people in this country.	طوفان جان پنج نفر را در این کشور گرفت.
As mentioned, I act fast.	همانطور که گفته شد سریع عمل می کنم.
He understood our needs and showed us the right houses.	او نیازهای ما را درک کرد و خانه های مناسب را به ما نشان داد.
Only a few people are sitting there.	فقط چند نفر آنجا نشسته اند.
They were with him now.	آنها اکنون در کنار او بودند.
This time he did not succeed.	این بار انجام داد، هیچ موفقیتی نداشت.
Never enter the market	هرگز وارد بازار نشوید
There was a connection.	همان جا یک ارتباط بود.
Let me be with him once	بگذار همین یکبار با او باشم
We can not even read our records.	ما حتی نمی توانیم سوابق خود را بخوانیم.
My mother was in charge.	مادرم مسئول آن بود.
Not necessarily better, but more fun.	در این مورد لزوما بهتر نیست، اما سرگرم کننده تر است.
I look at the next game.	من به بازی بعدی نگاه می کنم.
I like to talk to fans.	من دوست دارم با هواداران صحبت کنم.
That was real	اینکه واقعی بود
Not so with you.	در مورد شما اینطور نیست.
It takes a long time.	این خیلی طول می کشد.
Now scared again.	حالا دوباره ترسید.
They may still get it back, for the same reason.	آنها ممکن است هنوز آن را پس بگیرند، به همان دلیل.
He can still do something.	او هنوز هم می تواند کاری انجام دهد.
No other side effects were found.	هیچ عارضه دیگری یافت نشد.
His children had grown up and had their own families.	فرزندان او بزرگ شده بودند و خانواده های خود را داشتند.
My people need me.	مردم من به من نیاز دارند.
It can even be higher.	حتی می تواند بالاتر از آن هم باشد.
I could see what he meant by windows.	می‌توانستم ببینم منظورش در مورد پنجره‌ها چیست.
This time is a little different.	این بار کمی متفاوت است.
Although it is still a very interesting thing.	اگرچه هنوز یک چیز بسیار جالب است.
We could not live here without support.	ما نمی توانستیم بدون حمایت اینجا زندگی کنیم.
He did not have many dreams from the past that he wanted to have.	او رویاهای زیادی از گذشته نداشت که بخواهد داشته باشد.
We are taking baby steps	قدم های عزیزم برمی داریم
I added new tabs and rules to the code.	برگه ها و قانون جدیدی را به کد اضافه کردم.
Full of eyes.	پر از چشم.
I hope you enjoy the next stories.	امیدوارم از داستان های بعدی لذت ببرید.
Patients will be treated in the trial for about a year.	بیماران حدود یک سال در کارآزمایی تحت درمان قرار خواهند گرفت.
There was a good 15 feet between them.	15 فوت خوب بین آنها فاصله بود.
Their initial period is six years.	دوره اولیه آنها شش سال است.
But knowing it is not a function of doubt or certainty.	اما دانستن آن تابع شک یا اطمینان نیست.
He believed this.	او این را باور داشت.
Do not stop for nothing and no one	برای هیچ چیز و هیچکس متوقف نشو
Another problem is the return of cold air.	مشکل دیگر برگشت هوای سرد است.
The man can not accept	مرد نمیتونه قبول کنه
Cry if you have to	اگر لازم داری گریه کن
Well, he saved my life.	خب او جان من را نجات داد.
There really is not much to say.	واقعا چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
This is not something we can share.	این چیزی نیست که بتوانیم به اشتراک بگذاریم.
The economic situation is probably worse now than it was then.	وضعیت اقتصادی احتمالاً در حال حاضر بدتر از آن زمان است.
At least that was the plan.	حداقل برنامه این بود.
I am not saying this, but who knows.	این را نمی گویم اما چه کسی می داند.
People loved him because he accepted them without judgment.	مردم او را دوست داشتند زیرا بدون قضاوت آنها را می پذیرفت.
There is definitely this thought.	قطعاً این فکر وجود دارد.
It was kind of fun though.	هر چند این یک نوع سرگرم کننده بود.
But to no avail.	اما فایده ای ندارد.
I will never sit in it again.	من دیگر هرگز در آن نمی نشینم.
These birds had names when they saw them.	این پرندگان با دیدن آنها نام هایی داشتند.
But one free morning	اما یک صبح آزاد
Said is not valid	گفت معتبر نیست
You experience different things.	شما چیزهای مختلفی را تجربه می کنید.
This is what you do in the same situation with a similar weapon.	این همان کاری است که در شرایط مشابه با یک سلاح مشابه انجام می دهید.
It's kind of his job.	به نوعی کار اوست.
Right on the money	درست روی پول
This is where treatment is available.	این جایی است که درمان در آن در دسترس است.
There were many reasons for their decision.	دلایل زیادی برای تصمیم آنها وجود داشت.
This should attract his attention and the news should go around.	این باید توجه او را به خود جلب کند و اخبار باید به اطراف برسد.
We can deal with it.	ما می توانیم با آن مقابله کنیم.
We will be as soon as we can.	به محض اینکه بتوانیم خواهیم بود.
He is not one of them	او یکی از آنها نیست
The officers later found that both were very nervous.	افسران در ادامه متوجه شدند که هر دو بسیار عصبی بودند.
But not with this one.	اما نه با این یکی.
But only for testing.	اما فقط برای آزمایش.
Came to himself.	به خودش آمد.
Mom is on her feet most of the day.	مامان بیشتر روز روی پاهایش است.
But there is really no time to waste.	اما واقعاً زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.
Other people seem to be doing great.	به نظر می رسد افراد دیگر عالی عمل می کنند.
This is the way it should be.	این راهی است که باید باشد.
He just tries to live and understand it.	او فقط سعی می کند زندگی کند و آن را بفهمد.
Whatever it was, they thought.	هرچه بود فکر کردند.
It was not a new car anyway.	به هر حال ماشین جدید نبود.
I wrote it down somewhere here.	من آن را جایی در اینجا یادداشت کردم.
And other cases	و موارد دیگر
The best place to start is at the beginning.	بهترین مکان برای شروع در همان ابتدا است.
I do not even miss work.	من حتی دلم برای کار تنگ نمی شود.
We will discuss why this is the case later.	ما بعداً در مورد اینکه چرا چنین است بحث خواهیم کرد.
Familiar joy was returning in his voice.	شادی آشنا در صدای او در حال بازگشت بود.
Now such a city	الان همچین شهری
He wants fire.	او آتش می خواهد.
I did not succeed in doing that.	من در انجام آن موفق نبوده ام.
Eating is good here too	غذا خوردن اینجا هم خوبه
But this method has two problems.	اما این روش دو مشکل دارد.
Both sides need it.	هر دو طرف به آن نیاز دارند.
I can't wait to try it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را امتحان کنم.
It will work.	این کار خواهد کرد.
A throw may bring one of them down.	یک پرتاب ممکن است یکی از آنها را پایین بیاورد.
We use it every day.	ما هر روز از آن استفاده می کنیم.
I will report this evening	امروز عصر گزارش خواهم داد
He played even better after the first set.	بعد از ست اول او حتی بهتر بازی می کرد.
It really made it big.	آن را واقعا بزرگ کرد.
I do not turn	من نمی چرخم
He clearly did not know what his problem really was.	او مشخصاً نمی‌دانست که واقعاً در چه مشکلی است.
Do not tell me that they did this for food.	به من نگو ​​که این کار را برای غذا انجام داده اند.
He also did not like the songs they wrote for themselves.	او همچنین آهنگ هایی را که برای خودشان نوشته بودند دوست نداشت.
Do not drive too much if you do not have to.	اگر مجبور نیستید زیاد رانندگی نکنید.
I did not mean to say	قصدم این نبود که بگم
The music was loud.	صدای موسیقی بلند بود.
However, you get what you pay for.	با این حال، آنچه را که برای آن پرداخت می کنید، دریافت می کنید.
Everyone who came before him never came again.	هر کس قبل از او آمد دیگر هرگز نیامد.
And that's why you need to know in advance.	و به همین دلیل است که باید از قبل مطلع شوید.
I raised so many men so-called.	من خیلی از مردها را به اصطلاح بالا انداختم.
As are the colors.	همانطور که رنگ ها هستند.
I think previous records are part of something dead.	من فکر می کنم رکوردهای قبلی بخشی از چیزی مرده هستند.
The room was lovely and very clean, great for our purposes.	اتاق دوست داشتنی و بسیار تمیز بود، برای اهداف ما عالی بود.
His mouth moved.	دهانش حرکت کرد.
I recommend having a side business instead of a second job.	توصیه می کنم به جای شغل دوم، یک تجارت جانبی داشته باشید.
I have memories that no one can take away from me.	خاطراتی دارم که هیچکس نمی تواند آن ها را از من بگیرد.
Please do the same.	لطفا همین کار را بکنید.
Instead, he does none of these things.	در عوض، او هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهد.
The bar is up.	نوار بالا رفته است.
The letter did not require a response or even a request for a response.	نامه نیازی به پاسخ یا حتی درخواست پاسخ نداشت.
They look scared.	آنها ترسیده به نظر می رسند.
But that doesn't make sense because you can't just write one character.	اما این منطقی نیست زیرا شما نمی توانید فقط یک شخصیت بنویسید.
You called every day	هر روز زنگ زدی
Both people ran.	هر دو نفر دویدند.
It was a great deal for both parties.	این معامله ای بود که برای هر دو طرف عالی بود.
See and.	ببینید و.
No, your trip is likely to hurt the animal.	نه، سفر شما به احتمال زیاد به حیوان آسیب می رساند.
It does not matter to them what his mother thinks about him.	اینکه مادرش در مورد آن چه فکر می کند برایشان فرقی نمی کند.
I just wanted to see how it worked	فقط میخواستم ببینم کار چطوره
I completely agree with what he said.	من کاملا با صحبت های او موافقم.
The opposite is often not the case.	برعکس آن اغلب صادق نیست.
Was not.	نبود.
Leads him to consider possible ways to escape.	او را به در نظر گرفتن راه های ممکن برای فرار هدایت می کند.
He needed something bigger, something more dangerous.	او به چیزی بزرگتر، چیزی خطرناک تر نیاز داشت.
We were still hopeful and we went anyway.	ما هنوز امیدوار بودیم و به هر حال پیش رفتیم.
Such tests must be performed before calling this procedure.	چنین آزمایشاتی باید قبل از فراخوانی این روال انجام شود.
I haven't thought about it much lately.	این اواخر خیلی به آن فکر نکرده ام.
We just follow what is said.	ما فقط از آنچه گفته می شود پیروی می کنیم.
Then he just went that way.	سپس او فقط به آن طرف رفت.
Our results were consistent with these studies.	نتایج ما با این مطالعات مطابقت داشت.
It still has.	هنوز هم دارد.
He needed nutrition.	او نیاز به تغذیه داشت.
The doctor said things were better.	دکتر گفت اوضاع بهتر است.
We live in a shop on Village Street.	ما در یک مغازه در خیابان روستا زندگی می کنیم.
Try to be honest.	سعی کنید صادق باشید.
She is aware of my attractiveness to me, she is aware of her sexual power.	از جذابیت او برای من آگاه است، از قدرت جنسی خود آگاه است.
And we are really happy with the result.	و ما واقعا از نتیجه راضی هستیم.
And you did not find it.	و شما آن را پیدا نکرده اید.
But in the end, they explain what they need from him.	اما در نهایت، آنها آنچه را که از او نیاز دارند توضیح می دهند.
Or we can go outside.	یا می‌توانیم بیرون را دور بزنیم.
In fact they do.	در واقع آنها انجام می دهند.
There is a line that men like us have to cross.	خطی وجود دارد که مردانی مثل ما باید از آن عبور کنند.
I did not understand how my mother could.	من نفهمیدم مادرم چطور توانست.
Knowing things you may not know.	دانستن چیزهایی که نمی توانید بدانید.
I do not know what we will do then	نمی دونم اونوقت چیکار می کنیم
More of the story has not been told yet.	بیشتر از داستان هنوز گفته نشده است.
A terrible death	یک مرگ وحشتناک
Schools are a key starting point.	مدارس نقطه شروع کلیدی هستند.
With the difference that he did not feel strong.	با این تفاوت که او احساس محکمی نمی کرد.
You need to set up the systems, then complete them.	شما باید سیستم ها را راه اندازی کنید، سپس آنها را کامل کنید.
Every player can show his best performance when he is free.	هر بازیکنی زمانی که آزاد باشد می تواند بهترین عملکرد خود را نشان دهد.
And it's not really that hard.	و واقعاً خیلی سخت نیست.
Makes the student not have good knowledge.	باعث می شود دانش آموز دانش خوبی نداشته باشد.
Obviously, this plan had more to offer.	واضح است که این طرح چیزهای بیشتری داشت.
We later found out that the credit cards he was using did not belong to him.	بعداً متوجه شدیم که کارت‌های اعتباری که استفاده می‌کرد متعلق به او نبودند.
They had much more.	آنها خیلی بیشتر داشتند.
This was completely new to me.	این برای من کاملا جدید بود.
Early but good breakfast.	صبحانه اولیه اما خوب.
Then to another, farther away.	سپس به دیگری، دورتر.
This was our main result in that article.	این نتیجه اصلی ما در آن مقاله بود.
Now we really miss this series	الان واقعا دلمون برای این سریال تنگ شده
One of the best tools available	یکی از بهترین ابزارهای موجود
In this case, you want to get an error.	در این مورد، شما می خواهید یک خطا بگیرید.
He had closed the door.	او در را بسته بود.
We are not talking about real things.	ما در مورد چیزهای واقعی صحبت نمی کنیم.
People were out and about.	مردم بیرون و اطراف بودند.
This is the question that follows.	این سوالی است که به دنبال آن است.
Take a deep breath and take the third step.	نفس عمیقی کشید و قدم سوم.
In addition, he is underage.	علاوه بر این، او زیر سن است.
Change is the law of life.	تغییر قانون زندگی است.
Even when they are taken out of the text, these facts remain.	حتی زمانی که از متن خارج می شوند، این حقایق همچنان پابرجا هستند.
He got out of his truck.	از کامیونش پیاده شد.
He fired.	او شلیک کرد.
All the dirty things you heard.	همه چیزهای کثیفی که شنید.
But this does not work now.	اما این الان کار نمی کند.
You can only shoot one minute a day.	شما می توانید فقط یک دقیقه در روز شلیک کنید.
Here you have rich farms.	در اینجا شما مزارع غنی دارید.
It was a little surprise.	تعجب کمی بود.
But what was really amazing was the power.	اما چیزی که واقعا شگفت انگیز بود، قدرت بود.
Several hours passed, but the order never came.	چندین ساعت گذشت، اما دستور هرگز نیامد.
I saw you.	دیدمت.
Surprised us.	ما را شگفت زده کرد.
Nothing special happened outside of that.	خارج از آن اتفاق خاصی نیفتاد.
We hardly speak.	ما به سختی صحبت می کنیم.
Give up the fight.	رها کردن مبارزه.
In fact, when a race goes on.	در واقع وقتی یک مسابقه پیش می رود.
So it must be matter.	بنابراین باید ماده باشد.
I feel very old now	الان احساس میکنم خیلی قدیمی شده
The above is the story of the ship.	مطلب بالا داستان کشتی است.
Sorry about that case.	درباره ی آن قضیه متاسفم.
I'm at peace.	من در آرامش هستم.
Go straight to the service you want to learn about.	مستقیماً به سرویسی که می خواهید در مورد آن بیاموزید بروید.
You have no legs	تو پا نداری
But it was not hers.	اما مال او نبود.
My kids hate this	بچه های من از این متنفرند
I put them here.	من آنها را اینجا می گذارم.
It seems easier that way.	اینطوری راحت تر به نظر می رسد.
He was losing himself	خودش را گم می کرد
He saw the stars.	او ستاره ها را می دید.
And you think they know better.	و شما فکر می کنید آنها بهتر می دانند.
He was inside.	او درون بود.
So we sit down.	پس می نشینیم.
No one could take it from him.	هیچ کس نمی توانست آن را از او بگیرد.
But eggs work well.	اما تخم مرغ خوب عمل می کند.
Delete only one line.	فقط یک خط را حذف کنید.
Well, this is much better.	خوب، این خیلی بهتر است.
The rest of the company members are the audience.	بقیه اعضای شرکت مخاطب هستند.
Then several images come to mind.	سپس چندین تصویر به ذهن خطور می کند.
Turns up the volume.	صدا را زیاد می کند.
Therefore, the results presented here are limited to the total page views.	بنابراین، نتایج ارائه شده در اینجا فقط به کل بازدیدهای صفحه محدود می شود.
The results were as follows.	نتایج به شرح زیر بود.
I looked at him.	نگاهی به او انداختم.
We were taught not to care	به ما یاد دادند که اهمیت ندهیم
Or, better yet, behind him.	یا، بهتر است، پشت سر او.
This is difficult for a child.	این برای بچه سخت است.
I'm not saying they're not good.	من نمی گویم آنها خوب نیستند.
When something happens, people have to ask the right questions.	وقتی اتفاقی می‌افتد، مردم باید سؤالات درستی بپرسند.
Keep it standard if you can.	اگر می توانید آن را استاندارد نگه دارید.
We study the options.	ما گزینه ها را مطالعه می کنیم.
I like you.	من به شما علاقه دارم.
What about dream jobs	چه خبر از مشاغل رویایی
Stick to the real issue, the real facts.	به موضوع واقعی، حقایق واقعی بچسبید.
Really hard decision	واقعا تصمیم سخته
Too often we do this just because we can.	خیلی اوقات ما این کار را فقط به این دلیل انجام می دهیم که می توانیم.
For everyone here, you are rich.	برای همه اینجا، شما ثروتمند هستید.
My whole body said thank you	تمام بدنم گفت ممنون
until.	تا زمانیکه.
And it looks like they may get in the way soon.	و به نظر می رسد که آنها ممکن است به زودی راه خود را بگیرند.
And often production.	و اغلب تولید.
It was a beautiful job	کار قشنگی بود
Not a dream, a reality.	نه یک رویا، یک واقعیت.
I can not take the last photo.	آخرین عکس را هم نمی توانم بگیرم.
Call the office or myself.	با دفتر یا خودم تماس بگیرم.
He knew they would see him.	می دانست که او را خواهند دید.
I do, it's clear.	من این کار را می کنم، واضح است.
They need to visit	آنها نیاز به بازدید دارند
It is not suitable and will not help.	مناسب نیست و کمکی نخواهد کرد.
He promised to keep it between the two of us.	او به من قول داد که آن را بین ما دو نفر نگه دارم.
Or they really try to talk about what they do or think.	یا واقعاً برای صحبت کردن در مورد آنچه انجام می دهند یا فکر می کنند تلاش می کنند.
The sun set.	خورشید غروب کرد.
He can do it again.	او می تواند آن را دوباره انجام دهد.
Or what has become a familiar flavor.	یا آنچه به یک طعم آشنا تبدیل شده است.
A few years, probably a small amount.	چند سال، احتمالاً مقدار کمی.
There is no charge for these services with us.	هیچ هزینه ای برای این خدمات با ما وجود ندارد.
He is still too excited.	او همچنان بیش از حد هیجان زده است.
Here's your chance.	در اینجا شانس شماست.
And tells him to choose one.	و به او می گوید یکی را انتخاب کند.
Safety comes first for your child.	ایمنی برای کودک شما حرف اول را می زند.
Walk with your opposite foot.	با پای مخالف خود قدم بردارید.
Everything seems to be going well.	به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود.
It will be important later, we will prove it quickly here.	بعداً مهم خواهد بود، ما به سرعت آن را در اینجا ثابت می کنیم.
I take them seriously.	من آنها را جدی می گیرم.
They do things their own way, including how they work.	آنها کارها را به روش خودشان انجام می دهند، از جمله نحوه کارشان.
I saw you and you were nothing but light.	من تو را دیدم و تو چیزی جز نور نبودی.
Examples of controls are from a typical control.	نمونه های کنترل از یک کنترل معمولی هستند.
People buy small dogs because they tend not to eat too much.	مردم سگ‌های کوچک را می‌خرند، زیرا تمایل دارند زیاد غذا نخورند.
I can order you to go with me	میتونم دستور بدم با من بری
Not too worked or too thick, especially on the shoulders.	نه خیلی کارکرده یا خیلی ضخیم به خصوص در شانه ها.
You share your life.	شما زندگی خود را به اشتراک می گذارید.
However, this second set may not be complete.	با این حال، این مجموعه دوم ممکن است کامل نباشد.
I could not lie to him	نمیتونستم بهش دروغ بگم
Everything else is killed.	همه چیز دیگر کشته شده است.
So you know but you do not know.	به طوری که شما می دانید اما نمی دانید.
I have become this man	من این مرد شده ام
He just controlled it with a lot of effort.	او فقط با تلاش زیاد آن را کنترل کرد.
Her hair looks worse than mine.	موهایش از من هم بدتر به نظر می رسد.
I'm sure you can think of something for me.	من مطمئن هستم که شما می توانید چیزی برای من فکر کنید.
You do not know much about girls.	شما چیز زیادی در مورد دختران نمی دانید.
Others treated them as if they were dead.	دیگران طوری با آنها رفتار کردند که انگار مرده اند.
We do not just meet and read our writings.	ما فقط با هم ملاقات نمی کنیم و نوشته هایمان را می خوانیم.
He likes to believe, but he does not.	او دوست دارد باور کند، اما نمی کند.
It's time to find out	زمان بود که فهمیدی
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
He was not ready to kill her.	او آماده کشتن او نبود.
I just know who	فقط میدونم کیه
His wife is worried and goes after him.	همسرش نگران است و به دنبال او می رود.
But we do not have to decide.	اما لازم نیست تصمیم بگیریم.
We fight our way through our days.	ما راه خود را در طول روزهایمان می جنگیم.
I looked at the books and formed my own opinion.	من کتابها را نگاه کردم و نظر خودم را شکل دادم.
He said nothing, period.	او چیزی نگفت، نقطه.
Just like any organization, changes must be made.	درست مثل هر سازمانی، باید تغییراتی ایجاد شود.
I just kept saying get closer.	فقط مدام می گفتم نزدیک تر شو.
But it upset everything.	اما همه چیز را ناراحت کرد.
I just want to follow in my parents' footsteps.	من فقط می خواهم راه پدر و مادرم را دنبال کنم.
Therefore, the company was divided into two parts.	بنابراین شرکت به دو بخش تقسیم شد.
Ideas and dreams.	ایده ها و رویاها.
May God set us free.	خدا ما را آزاد کند.
He does not even know you.	او حتی شما را نمی شناسد.
But let it pass.	اما اجازه داد بگذرد.
Which one is better in this case?	در این مورد کدام یک بهتر است.
Close your eyes and relax.	چشمان خود را ببندید و استراحت کنید.
He had passed her.	او به او پاس داده بود.
The last time we did this, everything got out of hand.	آخرین باری که این کار را انجام دادیم، همه چیز از کنترل خارج شد.
Many hours	ساعت های زیادی
You could hear the sound of the room around him.	صدای اتاق اطرافش را می شنید.
There are no childish steps.	قدم های کودکی وجود ندارد.
I'm worried if something happens to it.	من نگران هستم که آیا اتفاقی برای آن بیفتد.
This is something that is interesting.	این چیزی است که جالب است.
You can die right now, right in this room.	شما می توانید همین الان، همین جا در این اتاق بمیرید.
Cut me	برش من را بده
Everyone will hate me	همه از من متنفر خواهند شد
We will have nothing until we know where it takes them.	تا زمانی که ندانیم آنها را کجا می برد، چیزی نخواهیم داشت.
We do not know that this will happen.	ما نمی دانیم که این اتفاق خواهد افتاد.
You must order in advance.	شما باید از قبل سفارش دهید.
And after a while another did the same.	و بعد از مدتی یکی دیگر نیز این کار را انجام داد.
This can be the area of ​​the room.	این می تواند مساحت اتاق باشد.
We made two impressions.	ما دو برداشت انجام دادیم.
He was half lying on the street.	نیمه در خیابان دراز کشیده بود.
This is what your blood brother wants from you.	این همان چیزی است که برادر خونی شما از شما می خواهد.
He made his best guess.	او بهترین حدس خود را انجام داد.
Things that seemed more certain eight years ago are less certain now.	چیزهایی که هشت سال پیش قطعی تر به نظر می رسید اکنون کمتر قطعی به نظر می رسد.
They are absolutely great.	آنها کاملاً عالی هستند.
They planned, arranged and sold a block at a time.	آنها در یک زمان یک بلوک را برنامه ریزی، چیدمان و فروختند.
For the better.	برای بهتر.
I do not write for parties.	من برای مهمانی نمی نویسم.
And this is because supply has grown even faster.	و این به این دلیل است که عرضه حتی سریعتر رشد کرده است.
Turn off the heat.	حرارت را خاموش کنید.
He died a few hours later.	او چند ساعت بعد درگذشت.
The middle class is gone.	طبقه متوسط ​​از بین رفته است.
Like a document	مثل یک مدرک
He had to do it himself.	باید خودش این کار را می کرد.
He gave me a gun.	او یک اسلحه به من داد.
Things will only get worse.	اوضاع فقط بدتر خواهد شد.
This house should not be lost.	این خانه را نباید از دست داد.
You will stay here with me, this will be my last case.	تو اینجا با من خواهی ماند، این آخرین مورد من خواهد بود.
Although it does not show any errors.	هر چند هیچ خطایی را نشان نمی دهد.
Not that one has to hear what is coming.	نه اینکه آدم باید چیزی که می آید را بشنود.
They may never see each other again.	آنها ممکن است دیگر هرگز یکدیگر را نبینند.
They did not cry.	آنها گریه نکردند.
Not that the outcome of our discussion has ever been questionable.	نه اینکه نتیجه بحث ما هرگز مشکوک بوده باشد.
They do very interesting things.	آنها کارهای بسیار جالبی انجام می دهند.
We sometimes worry about our bank accounts and credit cards.	ما گاهی نگران حساب بانکی و کارت های اعتباری خود هستیم.
Being close to someone	نزدیک کسی بودن
And if you follow, it may be tomorrow.	و اگر دنبال کنید ممکن است فردایی باشد.
Very cool stuff	چیزهای خیلی باحالی
I hope this blog gets everyone's attention.	امیدوارم این وبلاگ مورد توجه همه قرار بگیرد.
It stays in the air when this happens.	وقتی این اتفاق می افتد در هوا باقی می ماند.
It is right in front of the square.	درست روبروی میدان است.
A little funny appearance	ظاهر کمی خنده دار
This is about making life easier for people.	این در مورد آسان کردن زندگی برای مردم است.
The second and third time they had to be further reduced.	بار دوم و سوم باید آنها را بیشتر کاهش می داد.
This was no exception.	این هم مستثنی نبود.
Feel free to do whatever we want.	آزادانه هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
Midline	وسط خط
There is no direction for this and no end point.	نه جهتی برای این وجود دارد و نه نقطه پایانی.
It was easy to talk to the boy.	صحبت کردن با پسر راحت بود.
We needed a training program to cover that.	ما به یک برنامه آموزشی نیاز داشتیم که آن را پوشش دهد.
He continued on his way in silence.	او در سکوت به راه خود ادامه داد.
I just can't stand wearing them in hot weather.	من فقط طاقت پوشیدن آنها را در هوای گرم ندارم.
Fear arises through desire.	ترس از طریق میل به وجود می آید.
There is no science for it.	هیچ علمی برای آن وجود ندارد.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
To date, few devices have been developed for this purpose.	تا به امروز دستگاه های کمی برای این منظور ساخته شده اند.
You have seen him.	شما او را دیده اید.
If he came out	اگه اومد بیرون
Everything your father called me.	همه چیزهایی که پدرت مرا صدا می کرد.
However, the feeling was getting worse by the minute.	با این حال احساس لحظه به لحظه بدتر می شد.
Whether it is marriage or any other relationship.	چه ازدواج باشد چه رابطه دیگری.
There was nothing left to learn.	دیگر چیزی برای یادگیری در آنجا باقی نمانده بود.
Our social identity is shaped by a combination of values.	هویت اجتماعی ما با ترکیبی از ارزش ها شکل می گیرد.
They got to the good part very quickly.	خیلی زود به قسمت خوب رسیدند.
We have something like this every two months.	ما هر دو ماه یک بار شبیه این داریم.
No, he was not at home that night.	نه، آن شب در خانه نبود.
This has never happened in military history.	هرگز در تاریخ نظامی چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
Samples were collected before and after treatment.	نمونه ها قبل و بعد از درمان جمع آوری شد.
You need more traffic leads.	به سرنخ های ترافیکی بیشتری نیاز دارید.
I was ready to take it back.	من آماده بودم آن را پس بگیرم.
If you want to be great, serve.	اگر می خواهید عالی باشید، خدمت کنید.
For a while, my eyes really went back to normal every time.	برای مدتی، واقعاً هر بار چشمانم به حالت عادی برگشت.
They are probably still hot	احتمالا هنوز گرم هستند
Remove the top from there.	قسمت بالایی را از آنجا بردارید.
All surgeries were complete.	تمام جراحی ها کامل شده بود.
Students continued to visit him for the next five years.	در طول پنج سال آینده دانشجویان همچنان نزد او آمدند.
Therefore, we show in detail.	بنابراین، ما با جزئیات نشان می دهیم.
He took a picture of him lying there.	او از او که آنجا دراز کشیده بود عکس گرفت.
Just an idea.	فقط یک اندیشه.
I do not wish for my worst enemy.	من برای بدترین دشمنم آرزو نمی کنم.
Internet freedom comes at a price.	آزادی اینترنت بهایی دارد.
But now his mind was big and a lot had passed.	اما اکنون ذهن او بزرگ بود و چیزهای زیادی از آن گذشت.
The series is complete	سریال کامل شد
Many things are not fully developed.	خیلی چیزها به طور کامل توسعه نیافته اند.
They thought more about the quality of their lives than the contract.	آنها بیشتر به کیفیت زندگی خود فکر می کردند تا قرارداد.
So we have to keep finding ways to get better.	بنابراین باید به یافتن راه هایی برای بهتر شدن ادامه دهیم.
Do not worry it passes	نگران نباش میگذره
Ten more days	ده روز دیگه
An order is entered	یک سفارش وارد می شود
The treatment was excellent	درمان عالی بود
Religion does not disappear, not yet.	دین از بین نمی رود، نه هنوز.
If there is anything, get off quickly	اگر چیزی هست زود پیاده شوید
You can draw this any way you want.	شما می توانید این را به هر شکلی که می خواهید ترسیم کنید.
This issue will be raised in the next meeting.	این موضوع در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
Not local men	نه مردان محلی
He never did.	او هرگز انجام نداد.
Their design concerns have never been and never will be.	دغدغه های طراحی آنها هرگز مرتبط نبوده و نخواهد بود.
I kind of laugh at him	یه جورایی بهش میخندم
Keep the truck doors open.	درهای کامیون را باز نگه دارید.
So we have some good options.	بنابراین ما چند گزینه خوب داریم.
What a love show it will be.	چه نمایش عشقی خواهد بود.
He stopped working and stared at me.	دست از کارش کشید و به من خیره شد.
She needed to take care of the man.	او نیاز داشت که به مرد رسیدگی کند.
After a while we sat in the dark.	بعد از مدتی در تاریکی نشستیم.
That was when he stopped talking.	آن وقت بود که حرفش را قطع کرد.
See how things went.	ببینید اوضاع چطور پیش رفت.
This is a different job than it used to be.	این یک کار متفاوت با آنچه قبلا بود است.
He has never held a public meeting.	هرگز یک جلسه عمومی برگزار نکرده است.
I did not have the information he wanted.	من اطلاعاتی که او می خواست نداشتم.
But he wanted his house and his car.	اما او خانه و ماشین او را می خواست.
I try to think of clear aspects.	سعی می کنم به جنبه های روشن فکر کنم.
That relationship is really very close.	آن رابطه واقعاً بسیار نزدیک است.
I can read anywhere.	من می توانم هر جا بخوانم.
I have no reason to believe it works.	دلیلی هم ندارم که باور کنم کار می کند.
He seemed in his own small world.	او در دنیای کوچک خودش به نظر می رسید.
Still good for something.	با این حال برای چیزی خوب است.
It seemed out of place.	بی جا به نظر می رسید.
And yet, for some reason, it was different for me.	و با این حال، به دلایلی، برای من متفاوت بود.
I have come to the conclusion that this is not the case.	من به این نتیجه رسیده ام که اینطور نیست.
Their food source is fish.	منبع غذایی آنها ماهی است.
as it mentioned.	همانطور که اشاره شد.
Choose to be happy right now.	همین الان شاد بودن را انتخاب کنید.
I think my mother understood, but no one else did.	من فکر می کنم که مادرم فهمیده است، اما هیچ کس دیگری هرگز درک نکرده است.
Thank you for your contact.	از تماستان متشکرم.
We just sat them on the floor.	ما فقط آنها را روی زمین نشستیم.
This will actually be healthy in the long run.	این در واقع در دراز مدت سالم خواهد بود.
It really wasn't money	واقعا پولی نبود
This is where the first and most important moral training takes place.	اینجاست که اولین و مهمترین تربیت اخلاقی انجام می شود.
I could not focus on reality.	نمی‌توانستم در واقعیت تمرکز کنم.
Then they went to hell after these boys.	سپس به دنبال این پسران به جهنم رفتند.
Thanks for your guidance	ممنون از راهنمایی
He started reading books.	او شروع به خواندن کتاب کرد.
We have been on the road for a few days.	چند روزی است که به راه افتاده ایم.
Push our way in and sit back.	راه ما را به داخل فشار دهید و پشت بنشینید.
Such an interpretation is consistent with the present findings.	چنین تفسیری با یافته های حاضر مطابقت دارد.
He says this should be done for the following reason.	او می گوید که این کار باید به دلیل زیر انجام شود.
But there seemed to be no law.	اما به نظر می رسید هیچ قانونی وجود ندارد.
For them, this is a very real thing.	برای آنها، این یک چیز بسیار واقعی است.
It is important to try.	مهم تلاش کردن است.
Thanks for the help.	برای کمک متشکرم.
That woman in black, she's fine.	آن زن سیاهپوش، او خوب است.
He wanted to make his way, without me.	می خواست راه خودش را بسازد، بدون من.
Loss turns into profit.	ضرر تبدیل به سود می شود.
It goes well with the series	با سریال خوب پیش میره
Although a long way	هرچند راه طولانی
Yes, he did.	بله، داشت.
Many of us are like that.	بسیاری از ما همینطوریم.
My whole perspective changed.	کل دیدگاه من تغییر کرد.
This is one of the reasons he loves her.	این یکی از دلایلی است که او را دوست دارد.
I still do not understand it.	من هنوز آن را درک نمی کنم.
Suppose it is.	فرض کنید که هست.
You wrestled him and drove me away	تو اونو کشتي و منو از راه دور کردي
Both men and women often wrote alcohol.	اغلب هم زن و هم مرد مشروب می‌نوشتند.
He could not stay in any job.	او نمی توانست در هیچ شغلی باقی بماند.
And it is close to me.	و به من نزدیک است.
Media not loaded.	رسانه بارگیری نمی شود.
Most just to eat and then walk.	بیشتر فقط برای غذا خوردن و سپس راه رفتن.
But we are still young in heart and mind.	اما ما هنوز در قلب و ذهن جوان هستیم.
So don't think about it anymore.	پس دیگر به آن فکر نکنید.
It was an accident.	این یک تصادف بود.
I wish my father was here	کاش پدرم اینجا بود
This was a boy.	این یک پسر بود.
It does not look like you have just met.	به نظر نمی رسد که شما به تازگی ملاقات کرده اید.
We are like kilims	ما مثل گلیم
You are just you	تو فقط تو هستی
It just never crossed my mind	فقط هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد
It seems like a long time ago	انگار الان خیلی وقت پیشه
My son also has the same problem.	همچنین پسر من هم همین مشکل را با خود دارد.
Now we go one step further.	حالا یک قدم جلوتر می رویم.
He is well placed.	او به خوبی کنار هم قرار گرفته است.
I see what makes them special and wonderful.	من می بینم که چه چیزی آنها را خاص و فوق العاده می کند.
They know what will happen soon.	آنها می دانند که به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد.
That's right	همون حق
It was not the beginning of those games.	نه تا از آن بازی ها شروع بود.
Maybe we're just afraid to get caught.	شاید فقط می ترسیم گرفتار شویم.
I do not care about the cold	من از سرما مهم نیستم
You have a future	شما آینده ای دارید
All primary school staff were women.	تمام کارکنان دبستان زن بودند.
He tried to be public.	او سعی کرد علنی شود.
The sound is very clean and smooth.	صدا بسیار تمیز و روان است.
As your bedroom.	همانطور که اتاق خواب شماست.
He could do it, he knew how.	او می توانست این کار را انجام دهد، او می دانست چگونه.
Calm and beautiful.	آرام و زیبا.
Machine learning projects are often harder than they should be.	پروژه های یادگیری ماشینی اغلب سخت تر از آن چیزی هستند که باید باشند.
He is very similar to her.	خیلی شبیه اوست.
Very very dark	خیلی خیلی تاریکه
He is more.	او بیشتر است.
And in some cases there is a lack of interest among the people.	و در برخی موارد عدم علاقه در بین مردم وجود دارد.
I turned to the left of the corridor.	سمت چپ راهرو پیچیدم.
You are an animal.	شما یک حیوان هستید.
And in any case, I have no place to say.	و در هر صورت جای من نیست که بگویم.
And do not look down	و به پایین نگاه نکن
I do not save this one.	من این یکی را ذخیره نمی کنم.
Amazing offers and great service.	پیشنهادات شگفت انگیز و خدمات عالی.
It never happened and it never will.	هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد شد.
I had not lost my mind.	عقلم را از دست نداده بودم.
I was right in the middle of it	من درست وسطش بودم
All this energy	این همه انرژی
They glanced at it and stopped the operation.	آنها یک نگاه به آن انداخته بودند و عملیات را متوقف کردند.
His words have repeatedly determined national policy.	بارها و بارها سخن او سیاست ملی را تعیین کرده است.
Eight studies were identified.	هشت مطالعه شناسایی شد.
This is him, not me, who caught a big fish.	این اوست، نه من که یک ماهی بزرگ صید کرده ام.
They gain the freedom to be stupid.	آنها آزادی احمق بودن را به دست می آورند.
But worse news was coming.	اما خبر بدتری در راه بود.
They have been doing this since the day they met me.	آنها از روزی که با من آشنا شدند این کار را انجام دادند.
Unfortunately, for many of us, it changed too late.	متأسفانه، برای بسیاری از ما خیلی دیر تغییر کرد.
You have to go and look at it	تو بایستی تا برو نگاهش کن
This was a very unusual technology at the time.	در آن زمان این یک فناوری بسیار غیرعادی بود.
We do not know much about the rest of his life.	از بقیه عمر او چیز زیادی نمی دانیم.
This is basically what action is for.	اساساً عمل برای همین است.
This is number one.	این شماره یک است.
The father forcibly took it out.	پدر به زور آن را بیرون آورد.
I got married there	من اونجا ازدواج کردم
We will never hit it.	ما هرگز به آن ضربه نمی زنیم.
According to the report, they appeared to be in order.	بر اساس این گزارش، به نظر می رسید که آنها مرتب هستند.
He led by example.	او به عنوان نمونه رهبری کرد.
If the price of a regular commodity rises, you buy less.	اگر قیمت یک کالای معمولی افزایش یابد، شما کمتر خرید می کنید.
I'm happy.	من خوشحالم.
Spring will be smooth.	بهار صاف خواهد بود.
Follow the steps of the management program.	مراحل برنامه مدیریت را انجام دهید.
The more he moved the arm, the more he felt its strength.	هر چه بیشتر بازو را حرکت می داد، قدرت آن را بیشتر احساس می کرد.
From talking about things that were hard to talk about.	از صحبت کردن در مورد چیزهایی که صحبت کردن در مورد آنها دشوار بود.
Only this time.	فقط این دفعه.
He did not need to be afraid.	او نیازی به ترس نداشت.
Keep calm and move on.	آرام باشید و ادامه دهید.
While the former may be different, the latter is not necessary.	در حالی که اولی ممکن است متفاوت باشد، دومی نیازی ندارد.
I'm sure it's bad for your body.	من مطمئن هستم که این کار برای بدن شما بد می کند.
There is no reason to be afraid of him.	دلیلی برای ترسیدن از او وجود ندارد.
Facts may surely make you plan.	حقایق ممکن است مطمئناً شما را برنامه ریزی کنند.
This is a huge advantage for the business in the long run.	این مزیت بزرگی برای کسب و کار در دراز مدت ایجاد می کند.
He or she may ask you to delete the history.	او ممکن است بخواهد از شما بخواهد که سابقه را پاک کنید.
It was a game.	این یک بازی بود.
It will be like extra money.	این مانند یک پول اضافی خواهد بود.
Put yourself in our shoes	خودت را جای ما بگذار
They should be a set of questions that ask the obvious.	آنها باید مجموعه ای از سوالاتی باشند که چیزهای بدیهی را می پرسند.
They do not choose.	آنها انتخاب نمی کنند.
Please try again or contact our help desk.	لطفاً دوباره امتحان کنید یا با میز راهنمایی ما تماس بگیرید.
We follow orders.	ما به دستورات عمل می کنیم.
All the details were in place.	همه جزئیات در جای خود قرار گرفتند.
There was good agreement between the study teams.	توافق خوبی بین تیم های مطالعه وجود داشت.
Only White Father.	فقط پدر سفید.
I have to show you something	باید یه چیزی بهت نشون بدم
Well, well, we can talk about that one right now.	خوب، خوب، ما می توانیم در مورد آن یکی در حال حاضر صحبت کنیم.
Their frequency was not affected by the location of the cancer.	فرکانس آنها تحت تأثیر محل سرطان قرار نگرفت.
The people present at this party were strange.	افراد حاضر در این مهمانی عجیب بودند.
I was too young to die and I still am.	من برای مردن خیلی جوان بودم و هنوز هستم.
The match was over and it was a real shock.	مسابقه تمام شد و یک شوک واقعی بود.
Anyway, good for the family.	به هر حال برای خانواده خوب است.
They drank there.	آنجا مشروب می خوردند.
We were never told to leave because we knew something was wrong.	هرگز به ما نگفتیم که آنجا را ترک کنیم تا بدانیم مشکلی پیش آمده است.
should be.	باید باشد.
I was ready to be silent.	آماده بودم ساکت بنشینم.
These are the worst kind.	اینها بدترین نوع هستند.
The radio is right in front of you on the floor.	رادیو درست روبروی شما روی زمین است.
It was weird, but it's good to have a reference for comparison now.	عجیب بود، اما خوب بود که اکنون مرجعی برای مقایسه داشته باشیم.
And create new items.	و موارد جدید بسازید.
Let's take it.	بیایید آن را برداریم.
The mechanism is inside.	مکانیزم در داخل است.
How good he is that day.	او آن روز چقدر خوب است.
He stuck his head out in the cold weather.	سرش را در هوای سرد بیرون آورد.
We are in balance.	ما در تعادل هستیم.
Like two weeks ago	مثل دو هفته پیش
I raise these.	من اینها را بالا می برم.
They could not do anything until he touched the tree.	تا زمانی که او به درخت دست نمی زد، هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند.
Running is my love, my life and my love.	دویدن عشق، زندگی و عشق من است.
I came at eight o'clock and the kids said you were still out.	من ساعت هشت آمده بودم و بچه ها گفتند تو هنوز بیرون بودی.
I am a very lucky person to be in this position.	من یک فرد بسیار خوش شانس هستم که در این موقعیت هستم.
Hard work is the price we have to pay to succeed.	سخت کوشی بهایی است که باید برای موفقیت بپردازیم.
There is usually little work we can do.	معمولاً کار کمی وجود دارد که بتوانیم انجام دهیم.
The thought of an immediate decision was too much for him.	فکر تصمیم فوری برای او خیلی زیاد بود.
It does not matter when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید چیز مهمی نیست.
So some of it depends on them and their choice.	بنابراین برخی از آن به آنها و انتخاب آنها بستگی دارد.
I love seeing them.	من عاشق دیدن آنها هستم.
Not currently open to the public.	در حال حاضر برای عموم باز نیست.
Sometimes it breaks and gets up again the next night.	گاهی اوقات قطع می شود و شب بعد دوباره بلند می شود.
You have until next week to finish it.	تا هفته آینده فرصت دارید آن را تمام کنید.
He and I had no problem.	من و او هیچ مشکلی نداشتیم.
Also material, touch and feel.	همچنین مواد، لمس و احساس.
I know you are here	میدونم اینجایی
He spent the last week of his life knowing that he would never walk again.	او آخرین هفته زندگی خود را سپری کرد و می دانست که دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
Even now you can claim the city for yourself.	حتی در حال حاضر شما می توانید شهر را برای خودتان مدعی شوید.
He took a step away.	او یک قدم دور شد.
I do not think this woman is lying.	من فکر نمی کنم این زن دروغ بگوید.
The purpose of this section is mainly critical.	هدف این بخش عمدتاً انتقادی است.
The only room was on that floor.	تنها اتاق آن طبقه بود.
Healthy and safe.	سالم و بی خطر.
I did these things for him.	من اینها را برای او انجام دادم.
I'm not sure you agree.	من مطمئن نیستم که شما هم عقیده باشید.
However, one of them must remain constant.	با این حال، یکی از آنها باید ثابت بماند.
From the library.	از کتابخانه.
A corner shut down and started.	گوشه ای خاموش شد و شروع کرد.
He is a very powerful man.	او مرد بسیار قدرتمندی است.
Most of his work was released live on video.	بیشتر کارهای او مستقیماً به صورت ویدیویی منتشر شد.
Eventually, of course, the war ended.	در نهایت، البته، جنگ تمام شد.
He is not used like this	از او اینگونه استفاده نمی شود
Decisions in this case are numerous.	تصمیمات در این مورد متعدد است.
Anyway, everything we have is in the file.	به هر حال هر چه داریم در پرونده هست.
You need to stay here to stay safe.	برای حفظ امنیت شما باید اینجا بمانید.
Use a combination of cold and warm white lights.	از ترکیب نورهای سفید سرد و گرم استفاده کنید.
Continue taking it for a few days, even after the symptoms go away.	مصرف آن را چند روز حتی پس از برطرف شدن علائم ادامه دهید.
While it is winter.	در حالی که زمستان است.
I look at the ice rink.	به میدان یخ نگاه می کنم.
He heard a man's voice from outside.	صدای مردی را از بیرون شنید.
Representative fields are shown on the left.	فیلدهای نماینده در سمت چپ نشان داده شده است.
The production team selected several streets that were similar.	تیم تولید چندین خیابان را انتخاب کرد که شبیه به هم بودند.
I do not want to accept his words.	من نمی خواهم حرف او را قبول کنم.
Then go to the notes.	سپس به سراغ یادداشت ها بروید.
Good guys do not finish last.	بچه های خوب آخرش را تمام نمی کنند.
There is no time to write single tests for everything.	زمانی برای نوشتن تست های واحد برای همه چیز وجود ندارد.
We have not seen each other for more than a year.	بیش از یک سال است که همدیگر را ندیده ایم.
Their teeth become sharp.	دندان هایشان تیز می شود.
It can be said that he is really interested in it.	می توان گفت که او واقعاً به آن علاقه دارد.
His thoughts turned once again to financial matters.	افکار او بار دیگر به مسائل مالی معطوف شد.
This is one of a thousand projects in just one city.	این یکی از هزار پروژه فقط در یک شهر است.
O sad little man	ای آدم کوچولوی غمگین
But for some reason, you can only eat one.	اما به دلایلی، شما فقط می توانید یک عدد بخورید.
And how much he hates being told.	و چقدر او از این که به او گفته شود متنفر است.
I passed him	من از او گذشتم
There was a vacancy on the table.	جای خالی روی میز بود.
The old forms of two people standing side by side.	فرم های قدیمی دو نفر در کنار هم ایستاده اند.
People are coming now and they want to make us go.	مردم الان می آیند و می خواهند ما را وادار کنند که برویم.
Sun and sea.	خورشید و دریا.
At first everyone was there.	ابتدا همه آنجا بودند.
He had fun.	به او خوش گذشت.
However, one particular question was higher than the others.	با این حال، یک سوال خاص بالاتر از بقیه بود.
There are at least two related reasons for these challenges.	حداقل دو دلیل مرتبط برای این چالش ها وجود دارد.
Not because of government policy, but because of technology.	نه به دلیل سیاست دولت، بلکه به دلیل فناوری.
Then it's random fucking.	سپس آن را به لعنتی تصادفی است.
This one made me think of my father.	این یکی باعث شد به پدرم فکر کنم.
His father put some money.	پدرش مقداری پول گذاشت.
We played like a band.	ما مثل یک گروه نواختیم.
That murder	که قتل
He was married once before, you know.	او قبلاً یک بار ازدواج کرده بود، می دانید.
Each team plays exactly once with each other team.	هر تیم دقیقا یک بار با هر تیم دیگر بازی می کند.
That's everything	این یعنی همه چیز
This is the way home.	این راه خانه است.
He needed to focus.	او نیاز به تمرکز داشت.
He is getting better than me	داره از من بهتر میشه
The day is back.	روز برگشت.
Made for everyone, rich or poor.	برای هر فردی ساخته شود، چه فقیر و چه غنی.
I can not answer.	نمی توانم جوابش را بدهم.
Anyway he knows.	به هر حال او می داند.
Doubt and faith.	شک و ایمان.
Your parents' son never even gave you a chance?	پسر پدر و مادرت حتی هرگز به تو فرصتی ندادند؟
it's difficult.	سخت است.
They begin to understand by example what is healthy for them.	آنها با مثال شروع می کنند به درک آنچه برای آنها سالم است.
You know how.	تو میدونی چطوری.
It's kind of funny	یه جورایی خنده داره
Do not listen to it, do not turn on the radio for this purpose.	به آن گوش ندهید، رادیو را برای این منظور روشن نکنید.
And he is here to stay.	و او اینجاست تا بماند.
Below are his tips.	در زیر نکات او آمده است.
I put the camera aside and finished a bottle of water.	دوربین را کنار گذاشتم و یک بطری آب را تمام کردم.
They are gone quickly.	آنها به سرعت رفته اند.
Spinning cars are dangerous cars for those who are not inside.	اتومبیل های چرخان برای کسانی که داخل آنها نیستند اتومبیل های خطرناکی هستند.
She was an adult woman who had to leave the business.	او یک زن بالغ بود که باید این تجارت را رها می کرد.
His hand came up to protect his face.	دستش برای محافظت از صورتش بالا آمد.
I met a boy	با پسری آشنا شدم
Not real music	موسیقی واقعی نیست
The right moment in time.	لحظه مناسب در زمان.
An old house, which had traffic.	خانه ای قدیمی، که رفت و آمد داشت.
I know him online.	من او را آنلاین می شناسم.
Wait, maybe it was last year	صبر کن شاید پارسال بود
Color can be treated in two different ways.	رنگ را می توان به دو روش مختلف درمان کرد.
In your case, the man is getting off.	در مورد شما، مرد در حال پیاده شدن است.
I guess the far right should only have someone it hates.	من حدس می‌زنم که راست افراطی فقط باید کسی را داشته باشد که از آن متنفر باشد.
It seemed to grow just below his gaze.	به نظر می رسید درست زیر نگاه او رشد می کند.
Finish the job	کار را تمام کن
There was no need to download anything.	نیازی به دانلود چیزی نبود.
I hit his neck a bit	یه ذره گردنش میزنم
We Ex In.	ما سابق را در.
These are two separate things.	اینها دو چیز جدا هستند.
I had never seen anything like him.	من تا به حال چیزی شبیه او را ندیده بودم.
We will never be able to think bigger than our inner environment.	ما هرگز نخواهیم توانست بزرگتر از محیط داخلی خود فکر کنیم.
He showed that he is a better man.	او نشان داد که مردی بهتر از آن است.
Throughout the room, two tall windows looked out at the night sky.	در سراسر اتاق، دو پنجره بلند به آسمان شب می نگریست.
I'm not involved in research	من درگیر تحقیق نیستم
We have not produced any records.	ما رکوردها را تولید نکرده ایم.
Your business gives you the power to change lives.	کسب و کار شما به شما قدرت تغییر زندگی را می دهد.
He also had a fire.	او هم آتش داشت.
I hope someone can help me.	امیدوارم کسی بتواند به من کمک کند.
Books read us.	کتاب ها ما را می خوانند.
However, we will see.	با این حال، خواهیم دید.
I feel great and great.	من احساس می کنم بسیار بزرگ و عالی.
Beat it and let it cook for a few minutes.	آن را بزنید و اجازه دهید چند دقیقه بپزد.
Seriously, there is no need to worry about us.	به طور جدی، نیازی به نگرانی در مورد ما نیست.
Not from me	نه از من
Their own army does not support them.	ارتش خود آنها از آنها حمایت نمی کند.
It easily looks old.	به راحتی به نظر می رسد قدیمی است.
That was his name	اسمش همین بود
It's like watching a movie in real life.	مثل تماشای یک فیلم در زندگی واقعی است.
Otherwise we say it is light.	وگرنه می گوییم سبک است.
This is a clean solution.	این یک راه حل تمیز است.
We are no different from you.	ما با شما فرقی نداریم.
But he thought it was different this time.	اما فکر کرد این بار متفاوت بود.
I can not say for sure whether this was the case or not.	نمی توانم با اطمینان به شما بگویم که اینطور بوده است یا خیر.
We will have some of our friends there.	ما تعدادی از دوستانمان را آنجا خواهیم داشت.
You were not here	تو اینجا نبودی
But it uses many similar techniques.	اما از بسیاری از تکنیک های مشابه استفاده می کند.
If you give, you need	اگر بدهید نیاز دارید
He did not need to sleep	او نیازی به خوابیدن نداشت
Our knees are touched, but he does not notice.	زانوهای ما لمس می شود، اما او متوجه نمی شود.
There is no beginning, no middle and no end to his life.	هیچ شروع، میانه و پایانی برای زندگی او وجود ندارد.
Somehow it fell into it.	به نوعی در آن افتاد.
Basically give him a gift.	اصولاً به او هدیه بدهید.
We learned as we went.	هرچه رفتیم یاد گرفتیم.
Maybe you are sure about this.	شاید از این بابت مطمئن باشید.
How did you do that?	چجوری تو ... کردی.
None of the interactions were significant in the final model.	هیچ یک از اثرات متقابل در مدل نهایی معنی دار نبود.
And a few blacks.	و چند سیاه پوست.
That one, at least, had no problem.	آن یکی، حداقل، مشکلی نداشت.
One truck and two cars.	یک کامیون و دو ماشین.
This is essential for those of you with thick hair !.	این برای کسانی از شما با موهای پرپشت ضروری است!.
It was more than what everyone was allowed to see.	چیزی بیشتر از آن چیزی بود که به همه اجازه می داد ببینند.
And you can set as many as you want.	و می توانید هر تعداد که می خواهید تنظیم کنید.
But it does not work as it should.	اما آنطور که باید عمل نمی کند.
I think they are lying	فکر کنم دروغ میگن
We are not.	ما این نیستیم.
He must drink	او باید مشروب بخورد
There was and still is something like a regular business.	چیزی به عنوان کسب و کار معمولی وجود داشت و باقی می ماند.
I told them we do not have a training ground.	به آنها گفتم زمین تمرین نداریم.
Your worldview is changing.	جهان بینی شما تغییر می کند.
He died and he never married.	او مرد و او هرگز ازدواج نکرد.
There seemed to be many problems.	به نظر می رسید که مشکلات زیادی وجود دارد.
It does not seem that we can agree with the use of similar words.	به نظر نمی رسد که ما نمی توانیم با استفاده از کلمات مشابه موافق باشیم.
I was lucky enough to write more late at night.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که بیشتر از اواخر شب بنویسم.
It makes them feel empowered.	این باعث می شود آنها احساس قدرت کنند.
In front of the front door.	روبروی درب ورودی.
The current church is the fourth church to be built here.	کلیسای فعلی چهارمین کلیسایی است که در اینجا ساخته شده است.
You are a good friend and you do an amazing job for me.	تو دوست خوبی هستی و کار شگفت انگیزی برای من انجام می دهی.
No, he decided.	نه، او تصمیم گرفت.
The handle took the shape of a hand.	دسته شکل دست را گرفت.
So it's not good	پس خوب نیست
I only know football	من فقط فوتبال بلدم
See, it came at a good time.	ببینید، در زمان خوبی آمد.
His own views were clear.	نظرات خودش واضح بود.
I did not notice any problems.	من هیچ مشکلی متوجه نشده ام.
She loves game planning.	او عاشق برنامه ریزی بازی است.
There are no women in this industry.	هیچ زن در این صنعت وجود ندارد.
He is only six years old.	او فقط شش سال دارد.
The first time was because he had a problem with his car.	اولین بار به این دلیل بود که با ماشینش مشکل داشت.
This could be my chance.	این می تواند فرصت من باشد.
He seemed to be deployed in his own version of Stable.	به نظر می رسید که او در نسخه خودش از استبل مستقر شده است.
There are two additional issues that do not help things.	دو موضوع اضافی وجود دارد که کمکی به کارها نمی کند.
I can hardly wait for football.	من به سختی می توانم برای فوتبال صبر کنم.
They have not yet received a response.	آنها هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.
Certainly not today.	مطمئناً امروز آن روز نیست.
I went and made him see the reason.	من رفتم و او را وادار به دیدن دلیل کردم.
Like business, detail is something that is learned over time.	مانند تجارت، جزئیات چیزی است که در طول زمان آموخته می شود.
People do not lose their faith because there is a problem in people.	مردم ایمان خود را از دست نمی دهند زیرا مشکلی در مردم وجود دارد.
They just laughed at what he said.	آنها فقط به چیزی که او گفته بود خندیده بودند.
Everyone realized it was necessary.	همه متوجه شدند که لازم بوده است.
It must first receive its final name file.	ابتدا باید فایل نام نهایی خود را دریافت کند.
Cars in the parking lot were expensive, either new or both.	ماشین های داخل پارکینگ گران بودند یا نو یا هر دو.
Please inform and thank you in advance !!!!.	لطفا اطلاع رسانی کنید و پیشاپیش ممنون!!!!.
I arrived at the party a little late again.	باز هم کمی دیر به مهمانی رسیدم.
A short and seemingly strong woman.	زنی کوتاه قد و به ظاهر قوی.
So, you have two choices.	بنابراین، شما دو انتخاب دارید.
Broke down crying.	با گریه شکست.
I can not do anything.	من نمی توانم کاری انجام دهم.
Book tour? 	تور کتاب؟
How big it is	چقدر بزرگ شده
We have to see who did this and fast.	باید ببینیم چه کسی این کار را کرده و روزه بگیریم.
I am very happy about this.	من از این بابت خیلی خوشحالم.
However, it is not clear exactly when this happened.	با این حال، دقیقاً مشخص نیست که چه زمانی این اتفاق افتاده است.
He wants his truth	او حقیقت خود را می خواهد
In order to survive, human beings must value things and each other.	انسان ها برای بقا باید برای اشیا و یکدیگر ارزش قائل شوند.
It was better than he could have hoped.	این بهتر از چیزی بود که او می توانست امیدوار باشد.
They have to go.	آنها باید بروند.
We evaluated four models.	ما چهار مدل را ارزیابی کردیم.
Others believe they work together.	برخی دیگر معتقدند که با یکدیگر کار می کنند.
He is worse then	اونوقت حالش بدتره
I have other options.	من گزینه های دیگری دارم.
So, go ahead and read the book.	بنابراین، ادامه دهید و کتاب را بخوانید.
I have looked at them a lot.	من خیلی به آنها نگاه کرده ام.
Have a good trip	سفر خوبی داشته باشید
You saw and heard both today.	امروز هر دو را دیدی و شنیدی.
Source address	آدرس منبع
He ignored the request.	او به این درخواست توجهی نکرد.
It was good to know.	خوب بود بدانیم.
Yes, we gave you a date.	بله، ما به شما تاریخ دادیم.
I know what you are going through.	من می دانم که شما از چه چیزی عبور می کنید.
The market seems to agree.	به نظر می رسد بازار موافق است.
There is one that is hard for everyone	یکی هست که برای همه سخت میگیره
The reason for his relief is not clear.	دلیل تسکین او مشخص نیست.
There is only sound	فقط صدا هست
This app is the worst.	این برنامه بدترین است.
This purchase was a great choice for me and my son.	این خرید یک انتخاب عالی برای من و پسرم بوده است.
Look at our country.	به کشور ما نگاه کنید.
You saw him	او را دیدی
He did not cry either.	او هم گریه نکرد.
He could do and say whatever he wanted.	او می توانست هر چه می خواهد بکند و بگوید.
He knows his way.	راه او را می شناسد.
The sound of gunfire can be heard.	صدای شلیک به گوش می رسد.
I feel that something else is happening here in this city.	احساس می کنم اینجا، در این شهر، اتفاق دیگری در حال رخ دادن است.
Property damage has been reported.	خسارت به اموال گزارش شده است.
Not easy, but simple.	آسان نیست، اما ساده است.
These have also become public.	اینها هم عمومی پیدا کرده اند.
I have a chance to play for a week now	الان یک هفته فرصت بازی دارم
But new cases came.	اما موارد جدید آمد.
This second point will be discussed further below.	این نکته دوم در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Click on it.	روی آن کلیک کنید.
Therefore, he must defend his defense.	بنابراین باید دفاع او را حفظ کند.
But my phone was not there.	اما گوشی من آنجا نبود.
I think maybe we can help each other.	فکر می کنم شاید بتوانیم به هم کمک کنیم.
This was our first visit, but it was certainly not our last.	این اولین بازدید ما از آنجا بود، اما مطمئنا آخرین بازدید ما نبود.
Thanks for making me want to be a role model.	از اینکه باعث شد من بخواهم الگو بگیرم متشکرم.
He will be.	او خواهد بود.
He is not alone.	او تنها نیست.
It was a great day.	آن روز عالی ای بود.
And they should.	و آنها باید.
Whatever happened that night, the president must die.	هر اتفاق دیگری در آن شب افتاد، رئیس جمهور باید بمیرد.
We saw him for a while.	برای مدتی ما کمی او را می دیدیم.
He saw her eyes.	چشمان او را دید.
I have been here for more than two hours.	بیش از دو ساعت است که اینجا هستم.
This is your chance	این شانس شماست
I think your size is quite good.	اندازه شما به نظر من کاملاً خوب است.
It really attracted me	واقعا منو جذب کرد
It was the best airplane ride.	این بهترین هواپیما سواری بود.
Although the book is short, its claims are great.	اگرچه کتاب مختصر است، ادعاهای آن بزرگ است.
He needed more people to survive.	برای زنده ماندن به افراد بیشتری نیاز داشت.
You know, they learned that this is network marketing.	می دانید که آنها یاد گرفتند که این بازاریابی شبکه ای است.
His love for me was out of the question.	عشق او به من سوال نبود.
He lost the first but made the second.	اولی را از دست داد اما دومی را ساخت.
If the wetting starts at that time, it is probably bad news.	اگر خیس شدن در آن زمان شروع شود، احتمالاً خبر بدی است.
I have to lie down	من باید دراز بکشم
Such patients were excluded from the analysis.	چنین بیمارانی از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
You kind of think I should be quiet because people.	تو یه جورایی فکر میکنی باید ساکت بشم چون مردم.
They were behind the boat, not directly under it.	آنها پشت قایق بودند، نه مستقیماً زیر آن.
I do not wish this feeling on anyone.	این احساس را برای کسی آرزو نمی کنم.
We have carefully reviewed your project and received your idea.	ما پروژه شما را به دقت بررسی کرده بودیم و ایده شما را دریافت کردیم.
Content you wrote on this site	مطالبی که تو این سایت نوشتی
In fact, she was my daughter.	در واقع او دختر من بود.
But writing was not easy.	اما نوشتن به راحتی انجام نشد.
This basic set meets most cooking needs.	این مجموعه اولیه اکثر نیازهای آشپزی را برطرف می کند.
Boy did he prove that those people are wrong.	پسر آیا او ثابت کرد که آن مردم اشتباه می کنند.
I feel strong.	احساس می کنم قوی هستم.
Today we are going out to see the city.	امروز برای دیدن شهر بیرون می رویم.
Come when you are ready for breakfast.	وقتی آماده شدید برای صبحانه بیایید.
Clean, fresh and new.	تمیز و تازه و نو.
He did not receive any.	او هیچ کدام را دریافت نکرد.
Age, experience and brain change.	سن، تجربه و تغییر مغز.
He is very small.	او خیلی کوچک است.
I think you did your best.	من فکر می کنم شما بهترین کار را انجام دادید.
Let's assume the latter is true.	اجازه دهید فرض کنیم که دومی درست است.
Who can wait.	که می تواند صبر کند.
It does not matter what happened.	مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.
He may not agree.	او ممکن است موافق نباشد.
It gets better and easier to use every year.	هر سال استفاده از آن بهتر و راحت تر می شود.
These were very pre-planned.	اینها خیلی از قبل برنامه ریزی شده بود.
At that time, he did not allow anyone to approach him.	آن وقت اجازه نمی داد کسی به او نزدیک شود.
I never thought my work would reach this conclusion.	هرگز فکر نمی کردم کارم به این نتیجه برسد.
They want people who have a lot of interests.	آنها افرادی را می خواهند که علایق زیادی داشته باشند.
And now the room wants something from him.	و حالا اتاق از او چیزی می خواهد.
What an amazing and strong little girl.	چه دختر کوچک شگفت انگیز و قوی.
The body does not know where to go.	جسم نمی داند کجا برود.
There are several ways to study work.	روش های مختلفی برای مطالعه کار وجود دارد.
On the other hand, I like to make it for lunch.	از طرفی دوست دارم برای ناهار درست کنم.
We had a good team.	ما تیم خوبی داشتیم.
Not done.	انجام نمی شود.
It is very slow	بسیار کند است
I'm having trouble finding the right path or something right now.	من در حال حاضر برای یافتن مسیر صحیح یا چیزی مشکل دارم.
Doing so is definitely a significant effort.	انجام این کار قطعا تلاش قابل توجهی است.
You've finished yourself again	دوباره خودت را تمام کردی
He was still holding my hand and his hand was still shaking.	هنوز دستم را گرفته بود و دستش هنوز می لرزید.
Just find out if you have already left a private show.	فقط بدانید که آیا قبلاً یک نمایش خصوصی را ترک کرده اید یا خیر.
This is explained by two effects.	این با دو اثر توضیح داده می شود.
On the face.	روی صورتش.
You want the community to know bigger.	شما می خواهید که جامعه بزرگتر بدانند.
Release them and they may never take you back.	آنها را رها کن و ممکن است هرگز تو را پس نگیرند.
Every word was recorded and the information was very useful.	هر کلمه ضبط شده بود و اطلاعات بسیار مفید بود.
That's why he was chosen.	به همین دلیل بود که او انتخاب شده بود.
And this is what happened.	و این چیزی است که اتفاق افتاد.
This is a team that knows the market from the inside.	این تیمی است که بازار را از درون می شناسد.
You may have to do this several times.	ممکن است مجبور شوید چندین بار این کار را انجام دهید.
Is from this school	از این مدرسه است
Where you do not look.	جایی که شما نگاه نمی کنید.
I know this now.	من الان این را می دانم.
This is a part of his game that can certainly get better.	این بخشی از بازی او است که مطمئناً می تواند بهتر شود.
He really had a lot of faith in it.	او واقعاً به آن ایمان زیادی داشت.
Half of them were missing.	نیمی از آنها گم شده بودند.
This time is a circle.	این زمان دایره است.
What time is it now?	حالا باز ساعت چنده؟
Until winter lost its place.	تا اینکه زمستان محل را از دست داد.
That is, we did not intend to laugh.	یعنی قصد خندیدن نداشتیم.
Seriously, come back later after watching.	به طور جدی، بعد از تماشا کردن، بعداً برگردید.
I often fail.	من اغلب شکست می خورم.
He is expected to play this week.	انتظار می رود او این هفته بازی کند.
Life comes to you quickly.	زندگی به سرعت به سراغ شما می آید.
They played a good team.	آنها تیم خوبی بازی کردند.
In this article, we will examine such a case.	در این مقاله به بررسی چنین موردی می پردازیم.
I sat there almost all night, but it was fun.	من تقریباً تمام شب را آنجا نشستم، اما سرگرم کننده بود.
Whatever they did to him, they eventually killed him.	هر کاری با او کردند، در نهایت او را کشتند.
We used two main sources to develop the method.	برای توسعه روش ما از دو منبع اصلی استفاده کردیم.
I think this is a good thing.	من فکر می کنم این چیز خوبی است.
I make it twenty.	من آن را بیست می کنم.
Will not work.	کار نخواهد کرد.
It was a difficult weekend but he still had a lot of work to do.	آخر هفته سختی داشت اما هنوز کارهای زیادی انجام داد.
So say thank you	پس بگو ممنون
These people make up your army.	این افراد ارتش شما را تشکیل می دهند.
A new note was impressed in his voice.	نت جدیدی در صدای او تحت تأثیر قرار گرفت.
He was extremely kind and very helpful.	او فوق العاده مهربان و بسیار مفید بود.
The first type is a surface operation that comes in many forms.	نوع اول یک عملیات سطحی است که به اشکال مختلفی وجود دارد.
It only took a second or two, but it seemed like it always was.	فقط یکی دو ثانیه طول کشید، اما انگار همیشه بود.
I wanted to stay.	می خواستم بمانم.
I discovered the secret	راز را کشف کردم
Yes, that's a dream come true.	بله، مطمئناً این یک رویا بود.
He was nervous.	عصبی بود.
Anyway, he was ready to talk to her.	به هر حال، او آماده صحبت با او بود.
The movie was great	فیلم عالی بود
They will be complex and time consuming.	آنها پیچیده خواهند بود و زمان می برند.
Most of the land had nothing.	بیشتر زمین چیزی نداشت.
Spend a minute or more with it.	یک دقیقه یا بیشتر را با آن بگذرانید.
But this is exactly like my chance.	اما این دقیقاً مثل شانس من است.
Then we give our rate functions.	سپس توابع نرخ خود را می دهیم.
This story is complete and complete in this way.	این داستان به این شکل کامل و کامل است.
In fact, we will prove that the boundary obtained at the top is sharp.	در واقع ثابت خواهیم کرد که کران به دست آمده در بالا تیز است.
I waited and my breath caught and I knew the answer was on the way.	منتظر ماندم و نفسم حبس شد و می دانستم که جواب در راه است.
But those times were to pass.	اما آن زمان ها قرار بود بگذرند.
This will give him another four years or so.	این به او نزدیک به چهار سال دیگر فرصت می دهد.
I was ordering the book.	من کتاب را سفارش می دادم.
His own brother.	برادر خودش.
One per line	یکی در هر خط
This one is right for me.	این یکی برای من مناسب است.
But new ideas were also involved.	اما ایده های جدید نیز درگیر بودند.
He said it was not time	گفت وقت نیست
I will show you before and after soon, it is not over yet.	به زودی قبل و بعد را به شما نشان خواهم داد، هنوز تمام نشده است.
You have looked at history.	شما به تاریخ نگاه کرده اید.
It is the same everywhere in the world.	در همه جای دنیا همینطور است.
The document will be presented soon.	به زودی مدرک ارائه خواهد شد.
What's on your garden list for next year?	چه چیزی در لیست باغ شما برای سال آینده وجود دارد؟
I did not know at the time.	من در آن زمان نمی دانستم.
I hope it works well	امیدوارم کار خوبی بشه
The more these feelings are released, the less memories appear.	هرچه این احساسات بیشتر آزاد شوند، خاطرات کمتری ظاهر می شوند.
I am really sorry	من واقعا متاسفم
This makes a human struggle a copy of itself.	این باعث می شود یک مبارزه انسانی کپی از خودش باشد.
So, they are here !.	بنابراین، آنها اینجا هستند!.
I hope you can understand.	امیدوارم بتوانید درک کنید.
He trains enough during the day.	او در طول روز به اندازه کافی تمرین می کند.
I laughed sick myself	خودم مریض خندیدم
They are back and they are better than ever.	آنها برگشته اند و بهتر از همیشه هستند.
He is not afraid to face danger, especially for his family.	او از رویارویی با خطر نمی ترسد، مخصوصاً برای خانواده اش.
That often happened.	که اغلب اینطور پیش می رفت.
Both girls stared as the men disappeared into the truck.	هر دو دختر در حالی که مردان در کامیون ناپدید می شدند خیره شدند.
Size data were reported as size by volume.	داده های اندازه به عنوان اندازه بر حسب حجم گزارش شد.
Probably say no.	احتمالا بگو نه.
So follow me	پس منو دنبال کن
All media should be the right size and shape.	همه رسانه ها باید اندازه و شکل مناسبی داشته باشند.
The story is simply this.	داستان به سادگی این است.
Pictures can be found here.	تصاویر را می توان در اینجا یافت.
Having something to do with him seemed soothing.	داشتن چیزی که او را مشغول کند تسکین دهنده به نظر می رسید.
We count on him.	ما روی او حساب می کنیم.
It is now considered the first computer program.	اکنون به عنوان اولین برنامه کامپیوتری در نظر گرفته می شود.
I have a few favorites	چند مورد مورد علاقه دارم
It never makes sense.	هیچ وقت معنا ندارد.
I just do.	من فقط انجام می دهم.
Then the notes were deleted.	سپس یادداشت ها از بین رفتند.
I can not understand why they did this.	نمی توانم بفهمم چرا این کار را کردند.
There will be no more than six years.	دیگر بیش از شش سال وجود نخواهد داشت.
There were walls when we entered.	وقتی وارد شدیم دیوارهایی وجود داشت.
Older kids will especially love this place.	بچه های بزرگتر به خصوص اینجا را دوست خواهند داشت.
An overview of the literature is provided.	مروری بر ادبیات ارائه شده است.
The child did not do anything wrong at all	بچه اصلا کار اشتباهی نکرد
And no, this will never end.	و نه، این هرگز پایان نخواهد یافت.
I want to laugh at him for thinking such a stupid thing.	من می خواهم به او بخندم که به چنین چیز احمقانه ای فکر می کند.
He also took refuge between two buildings.	او نیز بین دو ساختمان پناه گرفته بود.
Anything you decide to go with will probably work well.	هر چیزی که تصمیم بگیرید با آن بروید احتمالاً خوب کار خواهد کرد.
Assume that it is the fat part.	فرض می کنیم که قسمت چربی است.
Your goal is to understand your studies well so that you can apply them.	هدف شما این است که مطالعات خود را به خوبی درک کنید تا بتوانید آنها را به کار بگیرید.
My game has changed.	بازی من را تغییر داده است.
Heat can damage engine parts.	گرما می تواند به قطعات موتور آسیب برساند.
A key is needed to understand them.	برای درک آنها نیاز به یک کلید است.
I need it very much	خیلی بهش نیاز دارم
My brother took this video at his house.	برادرم این ویدئو را در خانه اش گرفته است.
You were not there, of course	تو اونجا نبودی البته
I think I know why they call this high life.	من فکر می کنم می دانم که چرا آنها به این می گویند زندگی بالا.
I was there	من همانجا بودم
In addition, a private hospital and a public hospital provide mental health services.	علاوه بر این، یک بیمارستان خصوصی و یک بیمارستان دولتی خدمات بهداشت روانی را ارائه می دهند.
However, a key piece was missing.	با این حال، یک قطعه کلیدی گم شده بود.
Up to the bone is bad.	تا استخوان بد است.
But the moment was over.	اما لحظه گذشته بود.
Super cool	فوق العاده باحاله
Does anyone else have this problem?	کس دیگری این مشکل را دارد؟
This was my speed.	این سرعت من بیشتر بود.
Was registered.	ثبت شده بود.
I am proud of you.	من به تو افتخار می کنم.
Then he took me home and showed me the real thing.	سپس مرا به خانه برد و چیز واقعی را به من نشان داد.
These are very cool	اینا خیلی باحالن
I have not answered any of them yet.	من هنوز به هیچ کدوم جواب ندادم.
In some countries, this still exists.	در برخی از کشورها، این هنوز هم وجود دارد.
Without you and your continued support, our dreams will be just dreams.	بدون شما و حمایت مداوم شما رویاهای ما فقط رویا خواهند بود.
The second year, we did not even try.	سال دوم، ما حتی تلاش نکردیم.
He was there for a while.	او مدتی آنجا بود.
These changes may be significant.	این تغییرات ممکن است قابل توجه باشد.
I sent him the song and he liked it	آهنگ رو براش فرستادم و خوشش اومد
You do not know how to turn me into dinner	نمیدونی چطوری منو به شام ​​تبدیل کنی
He could not reach the hall.	او نمی توانست به سالن برسد.
I was not really well	واقعا حالم خوب نبود
It was still time.	هنوز وقت بود.
My work experience in this question assures me.	تجربه کاری من در این سوال به من اطمینان می دهد.
And in a match where they basically played off the field.	و در مسابقه ای که آنها اساساً خارج از زمین بازی کردند.
Just stop it now	فقط همین الان متوقفش کن
Such a result had not been published before.	چنین نتیجه ای قبلاً منتشر نشده بود.
And they will be around for a long time.	و آنها برای مدت طولانی در اطراف خواهند بود.
Also, there is no help in the program itself.	همچنین، هیچ کمکی در خود برنامه وجود ندارد.
Does he attend many classes at one time?	آیا او در یک زمان در کلاس های زیادی شرکت می کند.
I could not say anything and be taken seriously.	نمی توانستم چیزی بگویم و جدی گرفته شوم.
They can be used for routine analysis and quality control.	آنها را می توان برای تجزیه و تحلیل معمول و کنترل کیفیت استفاده کرد.
He asked me to sit down.	از من خواست بنشینم.
Our family is beyond big.	خانواده ما فراتر از بزرگ است.
Sometimes you have to try for it.	گاهی اوقات باید برای آن تلاش کرد.
But we do not need to get into that right now.	اما نیازی نیست فعلا وارد این موضوع شویم.
It may come to fruition.	ممکن است به نتیجه برسد.
I think being honest with yourself is good advice.	من فکر می کنم صادق بودن به خودتان توصیه خوبی است.
This time he saw a car, but it was another car.	این بار ماشینی را دید، اما ماشین دیگری بود.
There was not even an advantage for a moment.	حتی یک لحظه مزیت وجود نداشت.
You want to find someone who has more volume.	شما می خواهید کسی را پیدا کنید که حجم بیشتری داشته باشد.
There is no reference to time travel in this theory.	در این نظریه هیچ اشاره ای به سفر در زمان نشده است.
If they call, they will ride.	اگر زنگ بزنند سوار می شوند.
But I can not find a way to do it.	اما من نمی توانم راهی برای این کار پیدا کنم.
However, it is important to consider its benefits.	با این وجود مهم است که مزایای آن را در نظر بگیرید.
Not bad either	بد هم نیست
And do not try to run.	و سعی نکنید بدوید.
Of course, you have to focus on making money from games.	البته باید روی کسب درآمد از بازی ها تمرکز کنید.
He talked to a few people about it.	با چند نفر در مورد آن صحبت کرد.
This is the first part of the interview.	این قسمت اول مصاحبه است.
she should.	او باید.
The effect was not loud.	افکت بلندی نبود.
I was going to go and check on him later today.	قرار بود بعداً امروز بروم و او را بررسی کنم.
This is the law of ordinary people.	این قانون مردم عادی است.
Not even on most systems.	حتی در اکثر سیستم ها نه.
To prove to him how important it is to him.	تا به او ثابت کند که چقدر برای او مهم شده است.
It's like everything else.	مثل هر چیز دیگری است.
There are many reasons why you may be scared in this situation.	دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است در این شرایط بترسید.
I could not believe it was him.	باورم نمی شد او باشد.
It is necessary for human life.	برای زندگی انسان لازم است.
The man who died has a face on it.	مردی که مرده چهره ای در بالاست.
The sight of a man's head passes close by.	دید سر مردی از نزدیک می گذرد.
Go inside and clean the house	برو داخل و خانه را پاک کن
They are just kids.	آنها فقط بچه هستند.
Thank you and good day !!!.	ممنون و روز بخیر!!!.
It is the law of my life.	قانون زندگی من است.
He wondered if he should read them.	او فکر کرد که آیا باید آنها را بخواند.
I guess we have to see what happens.	حدس می زنم باید ببینیم چه می شود.
A sense of purpose	حس هدفمندی
It is only large enough to hold the bones inside.	فقط به اندازه ای بزرگ است که استخوان ها را درون خود نگه دارد.
Sea or fish in front	دریا یا ماهی در مقابل
It takes two forms.	دو شکل به خود می گیرد.
When did they forget him?	کی فراموشش کردند؟
We are lucky that he does not say much.	برای ما خوش شانس است که چیز زیادی نمی گوید.
If a city is to grow, it must be building.	اگر قرار است شهری رشد کند، باید در حال ساختن باشد.
Repeat this until you are happy.	این کار را تا زمانی که خوشحال شوید تکرار کنید.
They felt normal together.	آنها با هم احساس طبیعی می کردند.
I was green and novice.	من سبز و تازه کار بودم.
But keep this in mind	اما این را به خاطر بسپار
I hope you enjoy your food.	امیدوارم از غذایتان لذت ببرید.
You can not say where it is safe to step.	شما نمی توانید بگویید که قدم گذاشتن در کجا امن است.
Less systems than before.	سیستم های کمتر از دفعه قبل.
He takes one.	او یکی را می گیرد.
I hope they regret that they chose this job.	امیدوارم از این که این کار را انتخاب کرده اند پشیمان شوند.
I can not say that he was treated so well.	نمی توانم بگویم آنقدر خوب با او رفتار کردند.
It means looking at something and paying attention to it.	به معنای نگاه کردن به چیزی و توجه کردن به آن است.
Sally is not given.	سالی داده نمی شود.
The content is different but the techniques used are the same.	محتوا متفاوت است اما تکنیک های استفاده شده یکسان است.
He had hard days.	روزهای سختی داشت.
Of course he was right	البته حق با او بود
Exercise is never easy.	انجام تمرین هرگز کار آسانی نیست.
Available online only.	فقط آنلاین در دسترس است.
They wanted to come somewhere like this.	آنها دوست داشتند جایی مثل این بیایند.
This was the opportunity he was waiting for.	این فرصتی بود که او منتظرش بود.
That husband	اون شوهرش
He stopped to go.	ایستاد تا برود.
People think it's easy, but it's not.	مردم فکر می کنند که کار آسانی است، اما اینطور نیست.
I tried to call but received the usual treatment.	من سعی کردم تماس بگیرم اما درمان معمول را دریافت کردم.
I had never been there before.	من قبلاً آنجا نرفته بودم.
My friend called home.	دوستم به خانه زنگ زد.
As much as three.	به اندازه سه.
I will try to do the same.	من سعی خواهم کرد همین کار را انجام دهم.
Not that anyone should ask me	نه اینکه کسی از من بپرسد
But there is nothing to do.	اما کاری برای انجام آن وجود ندارد.
Someone will be happy to receive them.	کسی از دریافت آنها خوشحال خواهد شد.
Your friends may have been killed.	دوستان شما ممکن است کشته شده باشند.
Developed the database and helped design the study.	پایگاه داده را توسعه داد و به طراحی مطالعه کمک کرد.
When boys get into trouble, they try to throw more.	وقتی پسرها به مشکل می‌خورند، سعی می‌کنند بیشتر پرتاب کنند.
It was a wet and fun day.	روز خیس و سرگرم کننده ای بود.
They wanted to be noticed.	آنها دوست داشتند به آنها توجه شود.
This is what we have in common.	این چیزی است که ما مشترک هستیم.
Thank you for this information.	ازشما برای این اطلاعات متشکرم.
Well tell us the story	خوب ماجرا را به ما بگو
They could hardly have been more.	آنها به سختی می توانستند بیشتر از این باشند.
Be a better father and have fun at the same time.	پدر بهتری شوید و در عین حال لذت ببرید.
I do not know why this is so difficult.	من نمی دانم چرا این کار اینقدر سخت است.
start time	زمان شروع
He put one set of observed data before another.	او یک مجموعه از داده های مشاهده شده را قبل از دیگری قرار داد.
My father was at work.	پدرم سر کار بود.
A man's voice	صدای یک مرد
They are used to fighting us.	آنها به جنگیدن با ما عادت کرده اند.
Only natural gas	فقط گاز طبیعی
You may need to move it to a better location.	ممکن است لازم باشد آن را به مکان بهتری منتقل کنید.
One other than me is interested in you.	یکی غیر از من به شما علاقه مند است.
However, the reality is never that simple.	با این حال، واقعیت هرگز به این سادگی نیست.
Making network management decisions often requires knowledge of the state of the network.	اتخاذ تصمیمات مدیریت شبکه اغلب مستلزم آگاهی از وضعیت شبکه است.
They really want to do the right thing.	آنها واقعاً می خواهند کار درست را انجام دهند.
You feel alone.	شما احساس می کنید تنها هستید.
He went and lost his sight before taking ten steps.	او رفت و قبل از برداشتن ده قدم بینایی اش از بین رفت.
I felt something on my leg.	چیزی روی پایم احساس کردم.
Maybe even five.	شاید حتی پنج.
I have to keep my position.	من باید موقعیتم را حفظ کنم.
but no.	اما نه.
Weekend game time is different.	زمان بازی آخر هفته متفاوت است.
Really friendly teachers and students.	معلمان و دانش آموزان واقعا دوستانه.
Men and women generally agree on both criteria.	مردان و زنان در مورد هر دو معیار توافق کلی دارند.
False claims of those who receive credit.	ادعاهای نادرست کسانی که اعتبار می گیرند.
Use better methods.	از روش های بهتر استفاده کنید.
He leaned against the wall.	به دیوار خم شد.
This is what you do on the street every day.	این کاری است که شما هر روز در خیابان قدم می زنید.
I took them before we left.	من آنها را قبل از رفتنمان بردم.
My son wanted to die.	پسرم می خواست بمیرد.
No reason given.	دلیلی ارائه نشده است.
Be careful not to damage the glass.	مراقب باشید به شیشه آسیب نرسانید.
Our approach here has the same basic structure.	رویکرد ما در اینجا همان ساختار اساسی را دارد.
There are many people around who do not do this.	افراد زیادی در این اطراف هستند که این کار را نمی کنند.
We do not want to judge, many of us.	ما نمی خواهیم قضاوت کنیم، بسیاری از ما.
They did not speak for years after the incident.	آنها سال ها پس از این رویداد صحبت نکردند.
One of them is yours, one of them is mine.	یکی از آنها مال تو، یکی از آنها مال من است.
The best move for each side is also clear.	بهترین حرکت برای هر طرف نیز مشخص است.
Weapons increase your power.	سلاح ها قدرت شما را افزایش می دهند.
I just want to go home.	من فقط می خواهم به خانه برگردم.
A year later, even when he was ready to leave, he fell behind.	یک سال بعد، حتی زمانی که او آماده رفتن بود، عقب ماند.
I have to leave the house at least once a day.	حداقل روزی یکبار باید از خانه بیرون بروم.
He took out a knife.	چاقویی را بیرون آورد.
I use it and it's just as easy and free.	من از آن استفاده می کنم و به همین راحتی و رایگان است.
We need people who can start over.	ما به کسانی نیاز داریم که بتوانند از نو شروع کنند.
Good people, with experience and interesting work.	مردم خوب، با تجربه و کار جالب به نظر می رسد.
We argued when they did not allow me to compete.	وقتی اجازه مسابقه دادن به من را ندادند با هم دعوا کردیم.
And now you guys are part of that.	و حالا شما بچه ها بخشی از این هستید.
all of them.	همه آنها.
You can find some of his work here.	می توانید برخی از کارهای او را در اینجا بیابید.
Of course you should.	البته که باید.
We kind of do what we'm doing now	یه جورایی شبیه کاری که الان داریم انجام میدیم
This website contains content that may be of interest to you.	این وب سایت حاوی محتوایی است که ممکن است تضاد منافع ایجاد کند.
If it sounded hard, at least it was fixed.	اگر سخت به نظر می رسید، حداقل ثابت بود.
I had not seen him excited about anything for a long time.	مدتها بود که او را در مورد چیزی هیجان زده ندیده بودم.
You only know one comment	فقط یه نظر میدونی
None of them ever gave up.	هیچ یک از آنها هرگز دست از کار نکشیدند.
If not yours, you may need more sugar.	اگر مال شما نیست، ممکن است به شکر بیشتری نیاز داشته باشید.
Everything works fine.	همه چیز خوب کار می کند.
And naturally language is the key to human success.	و طبیعتاً زبان عامل کلیدی موفقیت انسان است.
He really understood that play.	او واقعاً آن نمایش را درک کرد.
Public streets	خیابان های عمومی
It is believed to have the following structure.	اعتقاد بر این است که ساختار زیر را دارد.
This was the only meeting between the two men.	این تنها دیدار دو مرد بود.
You may need some money for data or other services.	ممکن است به مقداری پول برای داده یا خدمات دیگر نیاز داشته باشید.
I'm going through a lot	من دارم از خیلی چیزها میگذرم
The water is cold.	آب سرد است.
Others failed in various ways.	دیگران به طرق مختلف شکست خوردند.
This was a very heavy thing	این چیز خیلی سنگینی بود
Yes, completely white hair.	بله موهای کاملا سفید.
Because they are literally eating you.	چون به معنای واقعی کلمه دارند شما را می خورند.
It should be found here	اینجا باید پیدا بشه
I wish it was not like that	کاش اینطوری نبود
I have good news for you	یه خبر خوب برات دارم
But you know this.	اما شما این را می دانید.
I do not wear makeup	من آرایش نمیکنم
I kept telling myself to stay in control.	مدام به خودم می گفتم کنترلت را حفظ کن.
It's hard not to be surprised.	تعجب نکردن سخت است.
What should he do?	او باید چه کار کند؟.
Now it is my turn to thank you for this beautiful post.	حالا نوبت من است که از شما برای این پست زیبا تشکر کنم.
I think one day we had nothing in common.	فکر می کنم روزی ما هیچ نقطه اشتراکی نداشتیم.
Therefore, power should never be absolute.	بنابراین، قدرت هرگز نباید مطلق باشد.
Below this news, the user will read the description of that news.	در زیر این خبر کاربر شرح آن خبر را خواهد خواند.
You have our man.	شما مرد ما را دارید.
And this is not a problem.	و این اشکالی ندارد.
He kept his mouth open as he stared.	همانطور که خیره شده بود دهانش باز ماند.
I'm great at thinking things through.	من در "تفکر چیزها از طریق" بزرگ هستم.
We have not had any serious side effects.	ما عوارض جدی نداشته ایم.
I'm afraid it 's not a good photo	میترسم عکس خوبی نباشه
You do not really drink.	شما واقعا مشروب نمی خورید.
I have a child that I have to raise myself.	من فرزندی دارم که خودم باید بزرگ کنم.
But another kind of proof is ready to be presented.	اما اثبات نوع دیگری آماده ارائه است.
However, he misses his friends there.	با این حال، او دلش برای دوستانش در آنجا تنگ می شود.
We welcome new members who joined us that day.	ما به اعضای جدیدی که در آن روز به ما پیوستند خوش آمد می گوییم.
You have to pay a high price.	شما باید هزینه بالایی بپردازید.
I think you understand	فکر کنم فهمیدی
This study evaluated two groups.	این مطالعه دو گروه را مورد ارزیابی قرار داد.
Studied his face.	صورت او را مطالعه کرد.
It meant low cost.	به معنای هزینه کم بود.
Note when it was wet, note.	زمانی که خیس بود متفاوت است، توجه داشته باشید.
Either he did something or he did not do anything else.	یا کاری انجام داده یا کار دیگری را انجام نداده است.
He is serious in his work.	او در کار خود جدی است.
I never say no.	من هرگز نه نمی گویم.
If it is more than a year old, offer those services.	اگر بیش از یک سال گذشته است، آن خدمات را ارائه دهید.
Each level is given a separate name.	به هر سطح یک نام جداگانه داده می شود.
The boys say you will have a fair show.	پسرها می گویند نمایش منصفانه ای خواهید داشت.
He did not like his name either	اسمش را هم دوست نداشت
He felt purposeful.	او احساس هدفمندی کرد.
Both officers help the man.	هر دو افسر به مرد کمک می کنند.
Does he have a point?	آیا او نکته ای دارد؟
I know what it looks like.	من می دانم که چگونه به نظر می رسد.
They never disappear.	آن ها هرگز از بین نمی روند.
I do not want this to happen in this place.	من نمی خواهم این اتفاق در این مکان بیفتد.
It is only more than a year old.	فقط بیش از یک سال از عمر آن گذشته است.
They know what they are doing.	آنها می دانند دارند چه کار می کنند.
Then he saw her more and more.	پس از آن او را بیشتر و بیشتر دید.
Yet many other reasons are just as important.	با این حال بسیاری از دلایل دیگر به همان اندازه مهم هستند.
Death must be served.	باید به مرگ خدمت کرد.
You mean good	منظورت خوبه
My photos can wait.	عکس های من می توانند صبر کنند.
But he is not.	اما او نیست.
Or we expect them to do it our way.	یا از آنها انتظار داریم که این کار را به روش ما انجام دهند.
Then eventually your clear and empty mind will last relatively long.	سپس در نهایت ذهن روشن و خالی شما نسبتاً طولانی دوام خواهد آورد.
However, this is still a good game.	با این حال، این هنوز یک بازی خوب است.
The discussion will be out of the case.	بحث خارج از پرونده خواهد بود.
Others are present throughout the year.	دیگران در طول سال حضور دارند.
All authors discussed the results and contributed to the final manuscript.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند و در دستنوشته نهایی مشارکت داشتند.
Go seriously and check	جدی برو چک کن
We must stay away from more of them.	ما باید از تعداد بیشتری از آنها دور بمانیم.
A new world is being born.	دنیای جدیدی در حال تولد است.
You are saying	تو داری میگی
However, I see life as an opportunity to grow and learn.	با این حال، من زندگی را فرصتی برای رشد و یادگیری می دانم.
He waited a few seconds and ran to his car.	چند ثانیه صبر کرد و به سمت ماشینش دوید.
Have a plan	برنامه داشته باشید
It is beyond that.	فراتر از آن است.
It does not matter what you are today.	امروز چیزی که هستی مهم نیست.
They have ideas in their heads.	ایده هایی در سرشان است.
Then everyone goes out	بعد همه میرن بیرون
I try not to hide anything.	سعی می کنم چیزی را پنهان نکنم.
You were kind to me	تو به من لطف داشتی
And one day it was very difficult to answer.	و روزی روزگاری جواب دادن خیلی سخت بود.
Take it hard now	حالا سخت بگیر
They did not come out on time.	به موقع بیرون نیامدند.
This range is actually wide.	این محدوده در واقع گسترده است.
At first, this caused trouble for other dogs.	در ابتدا این باعث دردسر برای سگ های دیگر شد.
The testing procedure was the same across countries.	روال آزمایش در بین کشورها یکسان بود.
He quickly changed the subject.	او به سرعت موضوع را عوض کرد.
This game is not worth the money you spend.	این بازی ارزش پولی که شما خرج می کنید ندارد.
Maybe he should go home.	شاید باید به خانه برود.
Nothing will bring him back.	هیچ چیز او را بر نمی گرداند.
He needed to talk to customers and be happy.	او نیاز داشت که با مشتریان صحبت کند و خوشحال باشد.
The man who starts a small dog.	مردی که سگ کوچکی را راه می‌اندازد.
If he returns something, it is the same.	اگر چیزی را برگرداند همان است.
It does not have to be.	لازم نیست که باشد.
If you have land, plant your own fruit trees.	اگر زمین دارید، درختان میوه خود را بکارید.
I think you can say something like this.	من فکر می کنم شما می توانید چیزی شبیه به این بگویید.
At least days again.	حداقل روز از نو.
It comes from human communication.	از ارتباط انسانی ناشی می شود.
I just added these lines of code to my main program.	من فقط این خطوط کد را در برنامه اصلی خود اضافه کردم.
All participants in the study were fully mobile.	همه افراد شرکت‌کننده در مطالعه کاملاً متحرک بودند.
She died the night before my first child was born.	او شب قبل از تولد اولین فرزندم فوت کرد.
It will be fun, but not for them.	این سرگرم کننده خواهد بود، اما نه برای آنها.
The construction process has already begun.	در روند ساخت و ساز در حال حاضر آغاز شده است.
He was in complete darkness.	او در تاریکی مطلق بود.
Rates, terms and conditions apply.	نرخ ها، شرایط و ضوابط اعمال می شود.
It was a difficult time	دوران سختی بود
He said the only people who helped him there were my parents.	او گفت تنها افرادی که آنجا به او کمک کردند پدر و مادرم بودند.
But this is not a threat.	اما این یک تهدید نیست.
But the boy did not notice.	اما پسر متوجه نشده بود.
Then you need to create a new list item.	سپس باید یک آیتم لیست جدید ایجاد کنید.
You could feel his coming.	حس آمدنش را حس می کردی.
I decided to do something about it.	تصمیم گرفتم برای آن کاری انجام دهم.
They must open the door for him immediately.	باید فوراً در را برای او باز کنند.
In fact, many of the boys in their class had asked.	در واقع، بسیاری از پسرهای کلاسشان پرسیده بودند.
It has no future.	آینده ای ندارد.
Two rooms, not bathrooms	دو اتاق نه حمام
Cook was married and had three children.	کوک متاهل و دارای سه فرزند بود.
At first I was a little nervous.	اولش کمی عصبی بودم.
Everyone else was fighting.	هر کس دیگری می جنگید.
Let's have it.	بیایید آن را داشته باشیم.
This is what the court did in this case.	این همان کاری است که دادگاه در این مورد انجام داد.
If not, another week of light therapy was provided.	اگر نه، یک هفته دیگر نور درمانی ارائه شد.
I can only paint their faces.	من فقط می توانم چهره آنها را به تصویر بکشم.
Customers will change.	مشتریان تغییر خواهند کرد.
I harassed him.	من او را اذیت کردم.
I could only hope.	من فقط می توانستم امیدوار باشم.
I feel that you have this advantage over me.	من احساس می کنم که شما این مزیت را بر من دارید.
This may be for some of it.	این ممکن است برای برخی از آن باشد.
If you can not run, then you must die.	اگر نمی توانید بدوید، پس باید بمیرید.
Killed a powerful man.	یک مرد قدرتمند را کشت.
We keep this small.	ما این را کوچک نگه می داریم.
He will follow orders.	او به دستورات عمل خواهد کرد.
One person got into a lot of trouble.	یک نفر خیلی به دردسر افتاد.
One on top of the other.	یکی روی دیگری.
The street was the same as before.	خیابان مثل قبل بود.
You can kill two birds with one stone.	شما می توانید دو پرنده را با یک سنگ بکشید.
This is his body that is here.	این بدن اوست که اینجاست.
It looks good and has enough water pressure.	ظاهر خوبی دارد و فشار آب کافی دارد.
I could not help it.	من نمی توانستم کمکی کنم.
Without them, many things would have changed.	بدون آنها، چیزهای زیادی باید تغییر می کرد.
Maybe it can be useful for someone else.	شاید بتواند برای شخص دیگری مفید باشد.
All participants provided written informed consent before the test.	همه شرکت کنندگان قبل از آزمایش رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Everything was gone.	همه چیز رفته بود.
The problem was the distance.	مشکل فاصله بود.
Enter it.	وارد آن شوید.
Your real financial decisions are your own responsibility.	تصمیمات مالی واقعی شما مسئولیت خود شماست.
We have worked with him before.	ما قبلا با او کار کرده ایم.
The family eventually included five children.	خانواده در نهایت شامل پنج فرزند شد.
Held in dry weather conditions.	در شرایط آب و هوایی خشک برگزار شد.
Everyone else played very important roles.	هر کس دیگری نیز نقش های بسیار مهمی برای بازی داشت.
Now I understand why	الان فهمیدم چرا
Go on, if you do not believe it, try it.	ادامه بده، اگر باور نمی کنی، آن را امتحان کن.
This was what the doctor ordered.	این همان چیزی بود که دکتر دستور داد.
Many minutes passed.	دقایق بسیار زیادی گذشت.
The choice is still possible.	انتخاب هنوز امکان پذیر است.
I am now ready for my interview.	الان برای مصاحبه ام آماده ام.
I do not understand one thing	من یک چیز را نمی فهمم
We just said and it happened.	همین الان گفتیم و اینطور شد.
Especially the game engine.	مخصوصا موتور بازی.
Two people come towards him.	دو نفر به سمت او می آیند.
We supply them from all over the world.	ما آنها را از سراسر جهان تهیه می کنیم.
All materials are made of energy.	تمام مواد از انرژی ساخته شده اند.
They sat together until dark.	تا تاریکی هوا کنار هم نشستند.
This is really important.	این واقعاً مهم است.
This is not the best.	این بهترین نیست.
Bad things can never hurt you so much.	چیزهای بد هرگز نمی توانند آنقدر به شما صدمه بزنند.
I'm dying.	دارم می میرم.
He wanted water and silence.	آب و ساکت می خواست.
The ideas came, and that's what the ideas came up with.	ایده ها آمد و این همان چیزی بود که ایده ها ارائه کردند.
special request.	درخواست ویژه.
Not to anyone.	نه به کسی.
So they did not defeat us last year.	بنابراین آنها سال گذشته ما را شکست ندادند.
It gets very hot.	خیلی گرم می شود.
Nothing was fixed that year.	آن سال هیچ چیز درست نمی شد.
You know your stars will score.	می دانید که ستاره های شما گل خواهند زد.
It may be for you too.	ممکن است برای شما نیز باشد.
However, he never said when he first investigated the claim.	با این حال، او هرگز نگفت چه زمانی برای اولین بار این ادعا را بررسی کرد.
I brought a book to help me spend hours.	کتابی آورده بودم که به من کمک کند ساعت ها را سپری کنم.
It's not magic to talk about.	جادویی برای صحبت نیست.
Playing outdoors requires speed, power and length.	بازی در بیرون به سرعت، قدرت و طول نیاز دارد.
That is quite possible.	که کاملا ممکن است.
Do not give a reason for not being interested.	دلیلی برای عدم علاقه خود ارائه ندهید.
This is the most important thing we have learned from them. 	این مهمترین چیزی است که از آنها یاد گرفتیم. 
please help me.	لطفا کمکم کن.
You will get used to how you roll by practicing.	با تمرین به نحوه غلت زدن خود عادت خواهید کرد.
He was above them, though he did not choose.	او بالاتر از آنها بود، اگرچه او انتخاب نکرد.
The total cost of the project is not yet known.	هزینه کل پروژه تاکنون مشخص نیست.
Unique work of art	اثر هنری بی نظیر
Anyway, the whole story will be published soon.	به هر حال کل داستان به زودی منتشر خواهد شد.
Were not related	مرتبط نبودند
He came back a little later.	کمی بعد برگشت.
Contact the police if you can.	اگر می توانید با پلیس تماس بگیرید.
So I wrote the book as a textbook.	بنابراین من کتاب را به عنوان کتاب درسی نوشته ام.
They still wanted to send search queries.	آنها همچنان می خواستند طرف های جستجو را بفرستند.
He thought something was different about him, but he could not be sure.	او فکر کرد چیزی در مورد او متفاوت بود، اما نمی توانست مطمئن باشد.
These results represent three independent experiments with similar results.	این نتایج نشان دهنده سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه است.
At the same time, thank you for providing me with the information.	در عین حال، از اینکه اطلاعات را در اختیار من قرار دادید، متشکرم.
They never will be.	آنها هرگز نخواهند بود.
That poor boy	اون پسر بیچاره
You and I will be.	من و تو خواهیم بود.
I want this to work for me too.	من می خواهم این برای من هم کار کند.
Some of it will hurt.	مقداری از آن درد خواهد داشت.
This limits any other move the player can make.	این حرکت دیگری را که بازیکن می تواند انجام دهد محدود می کند.
I will look after his health.	من به سلامت او نگاه خواهم کرد.
Most of them thought he was with me.	بیشتر آنها فکر می کردند که او با من است.
There is little information about him.	اطلاعات کمی در مورد او وجود دارد.
He later became a police officer.	بعداً افسر پلیس شد.
We first asked the subjects to choose the cards.	ابتدا از آزمودنی ها خواستیم که کارت ها را انتخاب کنند.
However, this video has been hidden ever since.	با این حال، این ویدیو از آن زمان مخفی شده است.
Instead, provide honest and useful information to your potential customers.	در عوض، اطلاعات صادقانه و مفیدی را در اختیار مشتریان بالقوه خود قرار دهید.
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
Then two cases are found.	سپس دو مورد پیدا می شود.
There is little authority in this case.	اختیار کمی در این مورد وجود دارد.
The difference you feel is the size of the conversation.	تفاوتی که شما احساس می کنید اندازه مکالمه است.
There is no such theory yet.	هنوز چنین نظریه ای وجود ندارد.
Many women live with this hope.	بسیاری از زنان با این امید زندگی می کنند.
He was gone.	او رفته بود.
Maybe not the things that caught your attention.	شاید همان چیزهایی نباشد که توجه شما را جلب کرده است.
Suddenly walking down a street can change the course of your life.	رفتن ناگهانی در یک خیابان می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد.
Not that "happy" was exactly his normal state.	نه اینکه "خوشحال" دقیقاً حالت طبیعی او بود.
They never talk about religion.	آنها هرگز در مورد دین صحبت نمی کنند.
I just followed him	من فقط دنبالش رفتم
The mechanism behind this needs to be studied and explained.	مکانیسم پشت این امر نیاز به مطالعه و توضیح دارد.
I see it as separate from life.	من آن را جدا از زندگی می بینم.
He must reach them before they reach them.	او باید قبل از رسیدن به آنها به آنها برسد.
It was all related	همه اش مرتبط بود
I might have made a difference in his life.	ممکن بود در زندگی او تغییری ایجاد کرده باشم.
Everything works the same.	همه چیز یکسان کار می کند.
He says they are good people.	او می گوید آنها مردم خوبی هستند.
Or out of it.	یا خارج از آن.
We do not think that things are in the natural order.	ما فکر نمی کنیم که در نظم طبیعی چیزها باشد.
It was difficult to hide something in such a place.	پنهان کردن چیزی در چنین مکانی دشوار بود.
Death was not one of them.	مرگ یکی از آنها نبود.
But that concept worked.	اما این مفهوم کار کرد.
To be better people	برای اینکه افراد بهتری باشیم
A long, smooth road with no other vehicles.	جاده ای طولانی و صاف که هیچ وسیله نقلیه دیگری در آن دیده نمی شود.
It is interesting to talk to him about this.	صحبت با او در این مورد جالب است.
If they decide to play in another city, we will respect it.	اگر تصمیم بگیرند در شهر دیگری بازی کنند، به آن احترام می گذاریم.
Is his biological child.	فرزند بیولوژیکی اوست.
He could not process it.	او نتوانست آن را پردازش کند.
It is difficult to have a good time, but it is very beautiful.	به سختی می توان زمان خوبی داشت اما بسیار زیباست.
As soon as the doctor signs, he goes home.	به محض امضای دکتر، او به خانه می رود.
Unfortunately, this does not usually happen.	متأسفانه معمولاً این اتفاق نمی افتد.
This boy needs his education.	این پسر به تحصیلاتش نیاز دارد.
Get up and turn.	برخیز و بچرخ.
However, it is the same and the latter is exactly true.	با این حال همان است و دومی دقیقاً درست است.
When the truck failed, it went ahead.	چون کامیون از کار افتاد جلو رفت.
You really do.	شما واقعا این کار را می کنید.
He loves football.	او عاشق فوتبال است.
He holds a bottle of beer in that photo.	او یک بطری آبجو آنها را در آن عکس در دست گرفته است.
One crazy idea at a time.	یک ایده دیوانه در یک زمان.
They were involved in writing the original version.	در نگارش نسخه اولیه نقش داشتند.
Good place to watch people	مکان خوبی برای تماشای مردم
I just want to turn it on and start playing.	من فقط می خواهم آن را روشن کنم و شروع به بازی کنم.
Remove from the heat and season with salt.	از روی حرارت بردارید و با نمک مزه دار کنید.
Not even gold.	حتی طلا هم نیست.
No action was taken on this request.	هیچ اقدامی برای این خواسته انجام نشد.
It didn't even take that long	حتی اینقدر هم طول نکشید
One can be right but cool.	یکی می تواند درست باشد اما باحال.
Age of the accused at the time of the crime.	سن متهم در زمان ارتکاب جرم.
Image is for representation purposes only.	تصویر فقط برای هدف نمایندگی.
They do not want it for another five or six years.	آنها پنج یا شش سال دیگر آن را نمی خواهند.
Everyone wanted to know who did it.	همه می خواستند بدانند چه کسی این کار را کرده است.
He must stay and make sure he is healthy.	او باید بماند و مطمئن شود که او سالم است.
The worst is yet to come.	بدترین هنوز باقی مانده است.
I am an adult.	من یک بزرگسال هستم.
This is a lot of sugar.	این مقدار زیادی شکر است.
And around again	و دوباره در اطراف
This is the real world.	این دنیای واقعی است.
Not the clothes of that day.	نه لباس های آن روز.
Lost the taste of life or close to it.	طعم زندگی را از دست داده یا نزدیک به آن.
I had failed	شکست خورده بودم
Nine datasets are analyzed here.	نه مجموعه داده در اینجا تجزیه و تحلیل می شود.
This is absolutely it.	این کاملاً است.
But there is no power.	اما هیچ قدرتی وجود ندارد.
I have never seen anything so beautiful	من هرگز چیزی به این زیبایی ندیده بودم
These animals never ran properly in their lives and did not even walk.	این حیوانات هرگز در زندگی خود به درستی دویده و حتی راه نمی رفتند.
These three hours seemed to be over in a short time.	به نظر می رسید این سه ساعت در مدت کوتاهی تمام شده است.
And he loves love loves music.	و او عاشق عشق عاشق موسیقی است.
He is just a sad man.	او فقط یک مرد غمگین است.
A company can do a good job, create jobs, create economic growth.	یک شرکت می تواند کار خوبی انجام دهد، شغل ایجاد کند، رشد اقتصادی ایجاد کند.
He looked around again.	دوباره به اطراف نگاه کرد.
No letters of any kind.	هیچ حرفی از هر نوع.
Doing that was a real challenge.	انجام آن یک چالش واقعی بود.
I can look to my future right now.	من می توانم در این لحظه به آینده خود نگاه کنم.
And of course men follow.	و البته مردها هم دنبال می کنند.
His place was clean and a well-stocked house.	مکان او تمیز و خانه ای با متراژ خوب بود.
It's not just about us.	فقط مربوط به ما نیست.
I will not kill you now	الان نمیکشمت
I know the right from the wrong.	درست را از نادرست می شناسم.
But, the product box was coming and one thing led to another.	اما، جعبه محصول در حال آمدن بود و یک چیز به چیز دیگری منجر شد.
It was kind of easier said than done.	به نوعی ساده تر از گفتن حقیقت بود.
No difference was observed for heart rate.	هیچ تفاوتی برای ضربان قلب مشاهده نشد.
He sat down again.	دوباره نشست.
It just felt good	فقط حس خوبی داشت
The rain will stop soon.	باران به زودی قطع می شود.
A slight touch, but small things can make a big difference.	یک لمس جزئی، اما چیزهای کوچک می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند.
Maybe we can act as if the whole thing never happened.	شاید بتوانیم طوری رفتار کنیم که انگار کل ماجرا هرگز اتفاق نیفتاده است.
We will update as we talk to more.	همانطور که با بیشتر صحبت می کنیم به روز خواهیم کرد.
Instead, he looked long-term.	در عوض، او به بلندمدت نگاه کرد.
But such a result was not achieved.	اما چنین نتیجه ای حاصل نشد.
The first part works well.	قسمت اول به خوبی کار می کند.
He could no longer postpone it.	دیگر نمی توانست آن را به تعویق بیندازد.
They talked about what needs to be done.	آنها در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود پخش کردند.
The result may be a private war.	نتیجه ممکن است یک جنگ خصوصی باشد.
This is not intended as legal or financial advice.	این به عنوان مشاوره حقوقی یا مالی در نظر گرفته نشده است.
It's quite light but in a good way.	این کاملا سبک است اما در یک راه خوب.
I'm sure of that.	من از آن اطمینان دارم.
Nothing ever goes according to plan.	هیچ وقت هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
The staff were friendly enough.	کارکنان به اندازه کافی دوستانه بودند.
Normally this is not a problem.	به طور معمول این هیچ مشکلی نیست.
For our new home	برای خونه جدیدمون
She said it was her sister.	گفت خواهرش است.
There are only two of us	فقط ما دوتا هستیم
I realized I was doing the same.	متوجه شدم که همین کار را می کنم.
Move him in or out, depending on the game.	انتقال او به داخل یا خارج، بسته به بازی.
It was seen in men and women.	در مردان و زنان دیده می شد.
The wind had subsided and it was snowing.	باد کم شده بود و برف از باریدن بازمانده بود.
Not about this	نه در مورد این
It was clear that we were seeing a change.	واضح بود که می بینیم تغییری رخ داده است.
Maybe not anymore, not like before.	شاید دیگر نه، نه مثل گذشته.
If music could kill you, what would music be?	اگر موسیقی می توانست تو را بکشد، موسیقی چه می شد.
We got married much younger in the past.	قدیم ها هم خیلی جوانتر ازدواج کردیم.
He is married and the father of two good young men.	او متاهل و پدر دو جوان خوب است.
Although they are not free for you.	هر چند آنها برای شما رایگان نیستند.
He stood and looked at her.	ایستاده بود و به او نگاه می کرد.
Exercise is the most common physical activity that a person can join.	ورزش رایج ترین فعالیت بدنی است که فرد می تواند به آن بپیوندد.
This conclusion is supported by the record.	این نتیجه گیری توسط رکورد پشتیبانی می شود.
We considered their area, treatment, and interaction as constant effects.	ما منطقه، درمان و تعامل آنها را به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفتیم.
It helps you understand your interests.	این به شما کمک می کند علایق خود را درک کنید.
do not do anything	هیچ کاری نکن
No other clinical signs.	بدون هیچ علامت بالینی دیگری.
You want about a third of the wine left.	شما می خواهید حدود یک سوم از شراب باقی مانده است.
This procedure had different consequences.	این روال عواقب مختلفی داشت.
Now, they just feel limited.	اکنون، آنها فقط احساس محدودیت می کنند.
It was a mistake	کار اشتباهی بود
They can not tell you anything more.	آنها نمی توانند چیزی بیشتر به شما بگویند.
Now when I delete the try catch block, it shows an error.	حالا وقتی try catch block را حذف می کنم خطا نشان می دهد.
It was clear that he did not expect to see me there.	معلوم بود که انتظار نداشت من را آنجا ببیند.
You had me there for a while	تو منو یه مدت اونجا داشتی
Every heart is broken	هر دل شکسته
The others tried to escape.	بقیه سعی کردند فرار کنند.
So they get bigger and bigger.	بنابراین آنها بزرگتر و بزرگتر می شوند.
And it makes sense.	و منطقی است.
He stands.	او می ایستد.
When you leave, you still want to be in touch.	وقتی می‌روی، هنوز دوست داری در تماس باشی.
And that sound, more than anything else, brings burning tears again.	و آن صدا، بیش از هر چیز، دوباره اشک های سوزان را به ارمغان می آورد.
There were only a few questions, they were very easy for me.	فقط چند سوال وجود داشت، آنها برای من بسیار آسان بودند.
I just like to feel comfortable about it.	من فقط دوست دارم در مورد آن احساس راحتی کنم.
Especially when he hardly knows them.	به خصوص زمانی که او به سختی آنها را می شناسد.
He took off his clothes and looked at them.	لباس هایش را بیرون آورد و به آن ها نگاه کرد.
At that moment a boy came to him.	در همین لحظه پسری به سمت او آمد.
Or the team that is going to win.	یا تیمی که قرار است برنده شود.
History has a double meaning of flowers and an end.	تاریخ به معنای مضاعف گل و پایان پایانی دارد.
There is nothing against him.	هیچ چیز علیه او نیست.
I do anyway.	به هر حال انجام می دهم.
The streets were deserted.	خیابان ها خلوت بود.
Consider what worked and what didn't.	در نظر بگیرید که چه چیزی مؤثر بوده و چه چیزی مؤثر نیست.
The weather was beautiful	هوا قشنگ بوده
She said she could not live in a man's body.	او می گفت نمی تواند در بدن یک مرد زندگی کند.
They are too long, are not they?	آنها خیلی طولانی هستند، اینطور نیست.
Sometimes they talked and sometimes they passed you directly.	گاهی صحبت می‌کردند و گاهی مستقیم از کنار شما رد می‌شدند.
But trust me	اما به من اعتماد کن
But there is a danger in memorizing the letter.	اما این خطر در حفظ نامه وجود دارد.
not like this.	اینطوری نه.
May need your account information.	ممکن است به اطلاعات مربوط به حساب شما نیاز داشته باشد.
The power that is lost if we remain silent.	قدرتی که اگر سکوت کنیم از بین می رود.
Everyone says this, he realized.	همه این را می گویند، او متوجه شد.
Technical support is provided for research.	پشتیبانی فنی برای تحقیق ارائه شده است.
I do not know why he is as he is.	نمی دانم چرا او اینگونه است که هست.
And much much more.	و خیلی خیلی بیشتر.
Parameters were set to limit the effects of magic.	پارامترهایی برای محدود کردن اثرات جادو قرار داده شد.
It is actually placed on his stomach.	در واقع روی شکم او قرار می گیرد.
Not just in years.	نه تنها در سالها.
In the end, only he remained.	بالاخره فقط او ماند.
This may be a problem along the way.	ممکن است این یک مشکل در مسیر باشد.
See for details on this.	برای جزئیات در این مورد مراجعه کنید.
We cannot fail to protect the security of our people.	ما نمی توانیم در حفظ امنیت مردم خود کوتاهی کنیم.
Depending on your background, this may or may not be a problem.	بسته به زمینه شما، ممکن است این مشکل باشد یا نباشد.
It is interesting to see.	جالب است ببینید.
He did the same and tried not to lie anymore.	او همین کار را می کرد و سعی می کرد دیگر دروغ نگوید.
You will never close the door	هرگز در را نمی بندی
To come to work.	برای آمدن سر کار.
I'm not sure we can do that again.	مطمئن نیستم که بتوانیم دوباره این کار را انجام دهیم.
Please do not let him send anyone with me.	لطفا اجازه نده او کسی را با من بفرستد.
He never knew life without war.	او هرگز زندگی بدون جنگ را نمی دانست.
He had to leave.	مجبور شد ترک کند.
Surprisingly, they were empty.	در کمال تعجب آنها خالی بود.
But based on this you can not just cut things.	اما بر اساس این شما نمی توانید فقط چیزها را برش دهید.
All you have to do is start with your fingers.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را با انگشتان خود شروع کنید.
They need to increase their digital marketing costs.	آنها باید هزینه های بازاریابی دیجیتال خود را افزایش دهند.
I asked what the problem was and he did not really say.	پرسیدم چه مشکلی دارد و او واقعاً نمی گوید.
In terms of the parameters defined in the potential.	از نظر پارامترهای تعریف شده در پتانسیل.
Must have been his half brother.	باید برادر ناتنی او بود.
I do not need to say why.	لازم نیست دلیلش را بگویم.
Maybe we will find something	شاید چیزی پیدا کنیم
Don't think about it, just do it	بهش فکر نکن فقط انجامش بده
I like to think my father knew what he was giving me.	دوست دارم فکر کنم پدرم می‌دانست چه چیزی به من می‌دهد.
It is basically very dangerous.	اساساً بسیار خطرناک است.
High score education	تحصیلات با نمره بالا
We never called my father fat, but he was.	ما هرگز پدرم را چاق صدا نکردیم، اما او همین بود.
It was his eyes that were horrible.	این چشمان او بود که وحشتناک بود.
Well not funny	خوب خنده دار نیست
He never thought he could find people like him.	او هرگز به این فکر نکرده بود که بتواند افرادی مانند او را پیدا کند.
A serious marriage	یک ازدواج جدی
Based on central pressure	بر اساس فشار مرکزی
I'm not going to go through that again.	من قرار نیست دوباره از آن عبور کنم.
He has been there.	او آنجا بوده است.
I was waiting	من منتظر بودم
He forced himself to stay calm.	خودش را مجبور کرد که آرام بماند.
This is the image shown here.	این همان تصویری است که در اینجا نشان داده شده است.
We will never give up and we should not.	ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و نباید.
The body is then left for you.	سپس جسد برای شما رها می شود.
He wanted the thoughts to go away.	او می خواست که افکار از سرش بروند.
I did not ask what it means	نپرسیدم یعنی چی
But it was a new experience for me.	اما این یک تجربه جدید برای من بود.
He knew this was the last case.	می دانست این آخرین موردش است.
They were supposed to give us a chance, which they certainly did.	آنها قرار بود برای ما شانس بیاورند که قطعاً این کار را کردند.
No one could stop me.	هیچ کس نتوانست جلوی من را بگیرد.
Are you and him.	آیا شما و او.
They knew each other well.	آنها به خوبی یکدیگر را شناختند.
These values ​​should be as consistent as possible.	این مقادیر باید تا حد امکان سازگار باشند.
This policy made it grow very fast.	این سیاست باعث شد که خیلی سریع رشد کند.
Here is one of them.	در اینجا یکی از این موارد وجود دارد.
Message me when you can talk.	وقتی می توانید صحبت کنید به من پیام دهید.
They made no mistake.	هیچ غلطی نکردند.
Like something that made sense.	مثل چیزی که منطقی بود.
Operate at high speed until smooth.	با سرعت بالا عمل کنید تا یکدست شود.
Really excited about it.	واقعا در مورد آن هیجان زده شده است.
However, people cannot and should not be divided.	با این حال، مردم را نمی توان و نباید تقسیم کرد.
In this case it may take a while.	در این صورت ممکن است کمی طول بکشد.
I'm working on it now.	من آن را در حال حاضر کار کرده ام.
And this is important.	و این مهم است.
The first is money.	اولین مورد پول است.
Should be checked.	باید بررسی شود.
He must follow his advice.	او باید به توصیه های خود عمل کند.
We have to plan for action.	باید برای عمل برنامه ریزی کنیم.
You took his dog	سگش را بردی
We told him to bring someone back later.	ما به او گفتیم که بعداً یک نفر را برگردانیم.
He had a much longer history with the show.	او سابقه بسیار بیشتری با نمایش داشت.
The answer to your question is no.	حال پاسخ سوال شما منفی است.
In a church.	در یک کلیسا.
She was lovely and calm when we got off.	وقتی پیاده شدیم او دوست داشتنی و آرام بود.
I'm not that good.	من در حد آن نیستم.
We will find out relatively soon.	ما نسبتاً به زودی متوجه خواهیم شد.
He brought his watch to his eyes.	ساعتش را به سمت چشمانش آورد.
They said things but did not do them.	آنها چیزهایی صحبت کردند، اما انجام ندادند.
That was not enough	این کافی نبود
He thought he would be fine.	او فکر کرد او خوب می شود.
Something had happened on the other side of the hole.	آن طرف سوراخ اتفاقی افتاده بود.
This is part of what empowers him.	این بخشی از چیزی است که به او قدرت می دهد.
Not words	نه کلمات
Some children often sell their bodies so they can eat.	برخی از کودکان اغلب بدن خود را می فروشند تا بتوانند غذا بخورند.
He can jump six feet.	او می تواند شش فوت بپرد.
Just work and eat.	فقط کار کردن و خوردن.
Then, he got sick.	سپس، او بیمار شد.
It's just a question of when.	این فقط یک سوال است که چه زمانی.
It really works.	این واقعاً واقعاً کار می کند.
Consider a set of model parameters.	مجموعه ای از پارامترهای مدل را در نظر بگیرید.
The first night can be an experience in itself.	شب اول به خودی خود می تواند یک تجربه باشد.
Whatever it was, it was solid.	هر چه بود محکم بود.
Only important for men.	فقط برای مردان مهم است.
I was about to die in the hospital.	نزدیک بود در بیمارستان بمیرم.
The problem is that it will no longer exist.	مشکل این است که دیگر وجود نخواهد داشت.
He knew he did not mean what he said.	او می دانست که او به آنچه می گوید منظوری ندارد.
We covered you!	ما شما را تحت پوشش قرار دادیم!
It's up to you, of course.	این البته به شما بستگی دارد.
He pointed to the drink.	به نوشیدنی اشاره کرد.
He asked what do we have?	پرسید ما چه داریم؟
We saw each other for lunch about a month ago.	حدود یک ماه پیش برای ناهار همدیگر را دیدیم.
come and sit.	بیا بشین.
jobless	بدون شغل
We know we need green cars.	ما می دانیم که به خودروهای سبز نیاز داریم.
Here we are looking for the real feeling of this country.	اینجا ما به دنبال حس واقعی این کشور هستیم.
The two families have a few things in common.	این دو خانواده چند چیز مشترک دارند.
I did not want to see what happened next.	نمی خواستم ببینم بعدش چی شد.
The detected items were then deleted.	سپس موارد شناسایی شده حذف شدند.
After that, he lost track.	پس از آن، او از دست دادن پیگیری.
Well, that's a breakthrough.	خوب است، این یک پیشرفت است.
Not funny.	خنده دار نیست.
Not yet.	هنوز هم اینطور نیست.
Instead of taking money, he decided to stay.	به جای گرفتن پول، تصمیم گرفت بماند.
No one noticed and no one knows my name.	هیچ کس متوجه نشد و هیچ کس نام من را نمی داند.
The room helped.	اتاق کمک کرد.
Schools are getting even better.	مدارس حتی بهتر می شوند.
Something that is not useful	چیزی که مفید نیست
We share everything.	ما همه چیز را به اشتراک می گذاریم.
Eternal story	داستان همیشگی
Each song must be completed before the time runs out.	هر آهنگ باید قبل از اتمام زمان کامل شود.
This is not the way we are going.	این راهی نیست که ما رفته ایم.
He pointed to the chair at the table.	به صندلی کنار میز اشاره کرد.
They chose you well	تو را خوب انتخاب کردند
Maybe I should go find it now	شاید الان باید برم پیداش کنم
I forget their names.	نام آنها را فراموش می کنم.
God decided how things would turn out.	خدا تصمیم گرفت که اوضاع چگونه اتفاق بیفتد.
A leader for himself	یک رهبر برای خودش
Life can be hard.	زندگی می تواند سخت باشد.
Then they each remarried.	سپس هر کدام دوباره ازدواج کردند.
But he knew better.	اما او بهتر می دانست.
They do this as quickly as possible.	آنها این کار را با حداکثر سرعت ممکن انجام می دهند.
I like the art style and the controls were smooth.	من سبک هنری را دوست دارم و کنترل ها روان بودند.
Where you worked at the time.	جایی که در آن زمان کار می کردید.
Finally he looked up.	در نهایت او به بالا نگاه کرد.
Those guys are in trouble right now for maintenance.	آن پسرها در حال حاضر برای نگهداری در مشکل هستند.
A couple.	یک زن و شوهر.
This is marriage	ازدواج اینه
I mean, they really did not know about the mission.	منظورم این است که آنها واقعاً از مأموریت خبر نداشتند.
Costs of work-related illness.	هزینه های بیماری ناشی از کار.
None of them even looked at him twice.	هیچ کدام حتی دو بار به او نگاه نکردند.
He is just one thing to you.	او برای تو فقط یک چیز است.
In the end, we do not do anything more important.	در نهایت کار مهم تری انجام نمی دهیم.
It was right that they should talk to others.	درست بود که باید با بقیه صحبت کنند.
Sometimes, however, the error was too great.	با این حال، گاهی اوقات، خطا بسیار زیاد بود.
So it was like keeping your advice to yourself.	بنابراین مثل این بود که توصیه های خود را برای خود نگه دارید.
Many days will be like this early in the morning.	خیلی از روزها صبح زود همینطور خواهند بود.
So the woman was not around.	پس زن در اطراف نبود.
A limited number of games are currently available.	تعداد محدودی بازی در حال حاضر موجود است.
Near the end of the song.	نزدیک به پایان آهنگ.
The sign was different from that day.	علامت از آن روز متفاوت بود.
Like a mother, like a daughter.	مانند مادر مانند دختر.
But they are also bad teachers.	اما معلمان بدی هم هستند.
If there is one.	اگر یکی هست.
I can not tell my children to lie in the sun.	من نمی توانم به فرزندانم بگویم که به خورشید دراز کنند.
Redirection is important.	تغییر مسیر مهم است.
This method was performed in the same way as above.	این روش به روشی مشابه بالا انجام شد.
They want to turn the ship.	آنها می خواهند کشتی را بچرخانند.
We go to his room.	به اتاقش می رویم.
But here it is.	اما اینجاست.
So he put me in the frame.	بنابراین من را در چارچوب قرار داد.
But the police do not seem to be trying anymore.	اما به نظر می رسد پلیس دیگر تلاشی نمی کند.
Oh, this is lovely.	اوه، این دوست داشتنی است.
There are all the elements.	همه عناصر وجود دارد.
No let them be in love	نه بذار عاشق باشن
He knew better and that was it.	او بهتر می دانست و بس.
Obviously there is something in this.	واضح است که چیزی در این وجود دارد.
And why do we think about the consequences?	و چرا به عواقب آن فکر می کنیم.
We love this.	ما این را دوست داریم.
The reason is that there is no such game.	دلیلش این است که چنین بازی وجود ندارد.
I can do this a little, but not too much.	من می توانم این کار را کمی انجام دهم، اما نه خیلی زیاد.
Specifically, two levels of structure are considered in language.	به طور خاص دو سطح ساختار در زبان در نظر گرفته شده است.
This is not a systemic process.	این یک فرآیند سیستمی نیست.
We kept the oil.	روغن را نگه داشتیم.
They had sex and he left.	آنها رابطه جنسی داشتند و او رفت.
I found someone who is very similar to me.	من کسی را پیدا کردم که خیلی شبیه خودم است.
It was hard.	این سخت بود.
The living room looked normal.	اتاق نشیمن عادی به نظر می رسید.
One of those white houses	یکی از اون خونه های سفید
I'm failing guys	من شکست می خورم بچه ها
There will be nothing more than this.	چیزی بیشتر از این وجود نخواهد داشت.
We never test our products on animals.	ما هرگز محصولات خود را روی حیوانات آزمایش نمی کنیم.
Clearly, this was not the case.	واضح است که چنین زمانی نبود.
This is a different question.	این یک سوال متفاوت است.
This is a great feature for.	این یک ویژگی عالی برای.
We must know.	باید حتما بدانیم.
For me, it still is.	برای من، هنوز هم دارد.
But yes, not only is it possible, it's done.	اما بله، نه تنها ممکن است، بلکه انجام شده است.
The second part is followed in the same way.	قسمت دوم نیز به همین ترتیب دنبال می شود.
In addition, many of them were slow moving.	علاوه بر این، بسیاری از آنها در حرکت آهسته بودند.
They should not be so unemployed.	نباید این همه بیکار باشند.
Mother went to the bathroom.	مادر به حمام رفت.
He somehow played an important role in that White House.	او به نوعی نقش مهمی را در آن کاخ سفید بازی کرد.
All options and consequences are considered.	همه گزینه ها و عواقب در نظر گرفته شده است.
I will be right back.	الان برمیگردم.
I see it everywhere without looking for it.	من آن را همه جا می بینم بدون اینکه دنبالش بگردم.
They really have no choice	واقعا چاره ای ندارند
This process occurs every time a player moves or uses a tool.	این فرآیند هر بار که بازیکن حرکت می کند یا از ابزاری استفاده می کند، رخ می دهد.
Then fear.	سپس ترس.
I had no reason to hide my identity from the police.	دلیلی نداشتم هویتم را از پلیس پنهان کنم.
I guess he would never know it was me.	حدس می زنم او هرگز نخواهد فهمید که من بودم.
Even if you do not want to hear it.	حتی اگر نمی خواهید آن را بشنوید.
The only problem is holding your hand.	تنها مشکل این است که دست خود را در دست بگیرید.
You eat too little and sleep too late.	خیلی کم می خورد و خیلی دیر می خوابید.
I changed my face	صورتم را عوض کردم
It is better never to be found.	بهتر است هرگز پیدا نشود.
It had not yet reached him.	هنوز به او نرسیده بود.
The rest will not be far away.	بقیه خیلی دور نخواهند بود.
Both were good decisions.	هر دو تصمیمات خوبی بودند.
The house should serve comfort.	خانه باید در خدمت آسایش باشد.
We had to be very careful.	ما باید بسیار مراقب بودیم.
Events, people, memories.	رویدادها، مردم، خاطره.
We were very scared	خیلی ترسیده بودیم
His father took one for himself once again.	پدرش یک بار دیگر یکی را برای خود گرفت.
None of this interests him.	هیچ کدام از اینها به او علاقه ندارد.
Jobs are easily lost and will never be found again.	مشاغل به راحتی از بین می روند و دیگر هرگز پیدا نمی شوند.
To give the name and save it as an application.	برای دادن نام و ذخیره آن به عنوان یک برنامه.
This has led to very bad solutions to the problem.	این منجر به راه حل های بسیار بدی برای مشکل شده است.
It was hard to see it in the hole.	دیدن آن در سوراخ سخت بود.
It does not matter if you are released the next day.	مهم نیست که روز بعد آزاد شوید.
But as it is now, the price will still be high.	اما همانطور که در حال حاضر است، قیمت همچنان بالا خواهد بود.
They want to prove the existence of the soul.	می خواهند وجود روح را ثابت کنند.
The driving force of a profession must be the individual.	نیروی محرکه یک حرفه باید از خود فرد باشد.
We enjoy old songs as much as new ones.	ما از آهنگ های قدیمی به اندازه آهنگ های جدید لذت می بریم.
This is the left today.	این چپ امروز است.
Watch the sunrise	طلوع خورشید را تماشا کن
That is a problem.	که یک مشکل است.
When he answered, he realized that this was not the whole truth.	وقتی او به او پاسخ داد، فهمید که این تمام حقیقت نیست.
I can not say no.	نمی توانم بگویم نه.
This is not the kind of fight you want to take part in.	این آن نوع مبارزه ای نیست که شما بخواهید در آن شرکت کنید.
For example, it does not look hot.	به عنوان مثال، گرم به نظر نمی رسد.
Again, we can not agree.	باز هم نمی توانیم توافق کنیم.
After a few moments, he raised his head.	بعد از چند لحظه سرش را بالا گرفت.
you too.	شما هم همینطور.
We have chosen this model for two reasons.	ما این مدل را به دو دلیل انتخاب کرده ایم.
You do not pay me to be your representative.	شما به من پولی نمی دهید که نماینده شما باشم.
He asked more than he knew.	او بیشتر از آنچه می دانست می پرسید.
I'm tired of not having a choice	حالم از نداشتن انتخاب به هم می خوره
I do not know how to turn off my heart.	نمی دانم چگونه قلبم را خاموش کنم.
No one else will ever do that.	هیچ کس دیگری نیز هرگز این کار را نخواهد کرد.
Quite simply.	کاملا ساده است.
We had people who were using drugs, he left them.	ما افرادی داشتیم که مواد مخدر مصرف می کردند، او آنها را ترک کرد.
This is your great chance	این شانس بزرگ شماست
Nothing else is going on.	هیچ چیز دیگری در جریان نیست.
In his case, blood lines are counted.	در مورد او خطوط خونی شمارش می شود.
Parents have a greater role in their children's lives.	والدین نقش بیشتری در زندگی فرزندان خود دارند.
The total work done was fixed for both groups.	کل کار انجام شده برای دو گروه ثابت بود.
Typically, he is around, or sitting nearby.	به طور معمول، او در اطراف است، یا نزدیک نشسته است.
But there was no going back.	اما راه برگشتی وجود نداشت.
I guess my mind was there.	حدس می زنم که ذهن من آنجا بود.
There was nothing else to say	چیز دیگری برای گفتن نبود
But these are only superficial differences.	اما اینها فقط تفاوت های سطحی هستند.
I can definitely learn ice fish.	من مطمئناً می توانم ماهی یخی را یاد بگیرم.
I miss that show	دلم برای اون نمایش تنگ شده
I was able to repeat this process several times.	من توانستم این روند را چندین بار تکرار کنم.
His shot skin no longer retains heat.	پوست تیر خورده اش دیگر گرما را نگه نمی دارد.
You gave up your beautiful world	از دنیای زیبای خود دست کشیدی
He worked everyone up and down.	همه را بالا و پایین کار می کرد.
He makes eye contact and answers direct questions.	او تماس چشمی برقرار می کند و به سوالات مستقیم پاسخ می دهد.
It had positive points.	نکات مثبتی داشت.
No cash or credit.	بدون پول نقد یا اعتبار است.
The only drawback is to clean these things.	تنها عیب پاک کردن این چیزهاست.
And you saw very few people.	و شما افراد بسیار کمی را دیدید.
Someone else does it better.	شخص دیگری این کار را بهتر انجام می دهد.
It was clear that none of us wanted to do that.	واضح بود که هیچ یک از ما نمی خواستیم این کار را انجام دهیم.
Right here.	درست همین جا.
Of course, some are better than others.	البته برخی بهتر از دیگران هستند.
The demand for blood tests may be relatively high.	تقاضا برای آزمایش خون ممکن است نسبتاً زیاد باشد.
We set it up first.	ابتدا تنظیم کردیم.
You post what you have to post.	شما آنچه را که باید پست کنید پست کنید.
This is an incredible home.	این یک خانه باورنکردنی است.
To benefit more and more from such works.	تا بیشتر و بیشتر از چنین کارهایی بهره ببرند.
I do not know where he wanted to take me.	نمی‌دانم می‌خواست مرا به کجا ببرد.
Writing is great by any standard.	با هر معیاری نوشتن عالی است.
You will be amazed at how much form and interest you have lost.	از اینکه چقدر فرم و علاقه خود را از دست داده اید شگفت زده خواهید شد.
The information provided is for planning purposes only.	اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف برنامه ریزی در نظر گرفته شده است.
Now there is a third	حالا سومی هست
However, there is still a low level of complications.	با این حال سطح پایینی از عوارض هنوز وجود دارد.
Many, indeed.	بسیاری، در واقع.
And then, surely at that time, he appears.	و سپس، مطمئناً در آن زمان، او ظاهر می شود.
I think they both work in different situations.	فکر می کنم در موقعیت های مختلف هر دو کار می کنند.
I pull it out.	من آن را بیرون می کشم.
No one will miss a single one of them.	هیچ کس حتی یک مورد از آنها را از دست نخواهد داد.
Little does.	کوچولو انجام می دهد.
He was the best we could do.	او بهترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
This is a similar experience that is common in personal experiences.	این یک تجربه مشابه است که در تجربیات شخصی رایج است.
Of course we can talk too.	البته ما هم می توانیم صحبت کنیم.
This is what you do.	این کاری است که شما انجام می دهید.
I accepted and made a few phone calls.	قبول کردم و چند تماس تلفنی گرفتم.
Finally he needs a new story to tell.	در نهایت او نیاز به یک داستان جدید برای گفتن دارد.
I made no other judgment than that.	من هیچ قضاوت دیگری به جز آن نکردم.
He did not question it.	او آن را زیر سوال نبرد.
Yet he remained active.	با این حال او همچنان فعال بود.
In many ways, the kitchen was the center of family life.	از بسیاری جهات آشپزخانه مرکز زندگی خانوادگی بود.
After a while you will see everything.	بعد از مدتی همه چیز را می بینید.
He stared around.	به اطراف خیره شد.
Show me the changes when you suggest them.	وقتی تغییراتی را پیشنهاد می کنید آنها را به من نشان می دهد.
Obviously I say no.	بدیهی است که می گویم نه.
This morning was very bad	امروز صبح خیلی بد بود
Enough.	کافی.
I want them to be found.	من می خواهم آنها پیدا شوند.
And on campus, everyone is taking some kind of drug.	و در دانشگاه، همه در حال مصرف نوعی مواد مخدر هستند.
Days, just hours and moments.	روزها، فقط ساعت ها و لحظه ها.
This is the only thing that really needs to be done.	این تنها کاری است که واقعا باید انجام داد.
You said you were sent	گفتی اعزام شدی
I paid attention to what he once said to me.	به چیزی که یک بار به من گفت توجه کردم.
It seems difficult to say that a person of this size is a baby.	به نظر دشوار است که بگوییم فردی با این اندازه یک نوزاد است.
It seems that the driver will soon lose control.	به نظر می رسد که راننده به زودی کنترل خود را از دست می دهد.
I still forget things though.	هر چند هنوز چیزها را فراموش می کنم.
Six months later he got into trouble with the law.	شش ماه بعد با قانون به مشکل خورد.
Go see him	برو ببینش
Their clothes were touched.	لباس هایشان لمس شد.
He looks up.	او به بالا نگاه می کند.
Keep our dreams, our real dreams.	رویاهای ما را نگه دارید، رویاهای واقعی ما.
I do not know if my wish came true or not.	نمی‌دانم آرزویم عملی شد یا نه.
An hour, a night or a week later.	یک ساعت، یک شب یا یک هفته بعد.
This is what "you were born" to do.	این همان کاری است که برای انجام آن "متولد شده اید".
Anything that distracts me from what is happening to us.	هر چیزی که ذهن من را از آنچه که با ما اتفاق می افتد دور کند.
They believe and accept your explanation.	آنها توضیح شما را باور می کنند و می پذیرند.
He apparently lives and works in this damn thing.	او ظاهراً در این لعنتی زندگی و کار می کند.
You see the same people every day.	شما هر روز همین افراد را می بینید.
Eventually nothing will happen to you.	در نهایت هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد.
He went back and waited.	برگشت و منتظر ماند.
We are not the people for whom we did this.	ما افرادی نیستیم که این کار را برای آنها انجام دادیم.
This was a turning point.	این نقطه عطف بود.
If you can, try not to drive.	اگر می توانید سعی کنید رانندگی نکنید.
Especially the child for whom you are responsible.	به خصوص کودکی که شما مسئول آن هستید.
Because they have nothing to do.	چون کاری برای انجام دادن ندارند.
They are waiting for it to get better because they are too scared.	آنها منتظر هستند که خوب شود زیرا آنها بیش از حد ترسیده اند.
And war is exactly the right term.	و جنگ دقیقاً اصطلاح درستی است.
I also signed the papers	اوراق را هم امضا کردم
I do not know why this is so difficult.	من نمی دانم چرا این کار اینقدر سخت است.
A little to the right.	کمی به سمت راست.
However, his response was unusual.	با این حال، پاسخ او غیرعادی بود.
Maybe one of them saw something.	شاید یکی از آنها چیزی دیده است.
An old woman was sitting there waiting for me.	پیرزنی در آنجا نشسته بود و منتظر من بود.
He gives her money, but she does not take it.	او به او پول می دهد، اما او آن را نمی گیرد.
Those days were over.	آن روزها گذشته بود.
We know what kind of person you are.	ما می دانیم که شما چه شخصیتی هستید.
You can quite do that with valuables.	شما کاملاً می توانید این کار را با اشیاء ارزش انجام دهید.
It has become a technical problem.	به یک مشکل فنی تبدیل شده است.
So there was a trial with consent.	بنابراین محاکمه با رضایت وجود داشت.
Although not for much.	هر چند نه برای خیلی.
The bones were moving.	استخوان ها حرکت می کردند.
Weeks went by.	هفته ها همچنان می گذشت.
People may agree on an opinion, but the law of the majority is not true.	ممکن است مردم بر سر نظری به توافق برسند، اما قانون اکثریت حقیقت ندارد.
This should not take more than five minutes.	این نباید بیش از پنج دقیقه طول بکشد.
By the way, he has lost most of the program.	به هر حال، او بیشتر برنامه را از دست داده است.
Inside, on the one hand, is a large vehicle.	در داخل، از یک طرف، یک وسیله نقلیه بزرگ است.
Lovely photos too	عکس های دوست داشتنی هم
There were many things he did not understand.	خیلی چیزها بود که او نمی فهمید.
The roll should last at least five seconds.	رول باید حداقل پنج ثانیه طول بکشد.
I forget exactly what the words were.	دقیقاً فراموش می کنم کلمات چه بودند.
Our position is yes.	موضع ما بله است.
We live with the truth.	ما با حقیقت زندگی می کنیم.
They can not believe it.	آنها نمی توانند آن را باور کنند.
A website set up to make a difference.	وب سایتی که برای ایجاد تفاوت راه اندازی شده است.
He saw things.	او چیزهایی را می دید.
And we can not even control ourselves.	و حتی نمی‌توانیم خودمان را کنترل کنیم.
And also with language.	و همینطور با زبان.
Every trace on my body will be a broken bone for you.	هر ردی روی بدن من برای تو استخوان شکسته ای خواهد بود.
But the problem is that we have a bigger picture here.	اما مشکل اینجاست که ما در اینجا تصویر بزرگتری داریم.
If your vehicle and model.	اگر وسیله نقلیه شما و مدل.
Because the explanation he could offer does not solve anything.	زیرا توضیحی که او می‌توانست ارائه دهد چیزی را حل نمی‌کند.
The gun was next to him.	اسلحه کنارش بود.
He carried it everywhere, showing it every time.	او آن را همه جا حمل می کرد، هر بار نشان می داد.
Countries and focus on men who have sex with men.	کشورها و تمرکز بر مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند.
I'm still a little funny.	من هنوز کمی خنده دار هستم.
But the work does not end there.	اما کار به همین جا ختم نمی شود.
Please stay outside the wall in the plain according to our agreement.	لطفاً طبق توافق ما در دشت بیرون از دیوار بمانید.
Then he repeated my words.	بعد حرف من را تکرار کرد.
I do not know much about the news.	من زیاد در جریان اخبار نیستم.
He is not. 	او نمی باشد. 
Female	زن
Patients did not feel that they understood who was responsible for their care.	بیماران احساس نمی کردند که متوجه می شوند چه کسی مسئول مراقبت از آنها است.
To win, they have to do more than question the rules.	برای برنده شدن، آنها باید بیشتر از زیر سوال بردن قوانین انجام دهند.
It closed soon.	زود بسته شد.
They are not one thing.	آنها یک چیز نیستند.
A metal leg and a metal leg appeared.	یک پای فلزی و یک پای فلزی ظاهر شد.
Thrown once.	یک بار پرتاب کرد.
Nevertheless, he was kind of very calm.	با این وجود او به نوعی آرامش بسیار خوبی داشت.
We all do this poorly right now.	همه ما در حال حاضر این کار را ضعیف انجام می دهیم.
Choose something from here or here or here.	چیزی را از اینجا یا اینجا یا اینجا انتخاب کنید.
He boarded in the same city where he landed.	در همان شهری که پیاده شد سوار شد.
Wedding with a shotgun	عروسی با تفنگ ساچمه ای
You will find that these products are constantly changing.	متوجه خواهید شد که این محصولات دائما در حال تغییر هستند.
You never will be.	هرگز نخواهی بود.
However, my teacher liked me and helped me.	با این حال معلمم از من خوشش آمد و به من کمک کرد.
Meeting a new person is only the first step.	ملاقات با یک فرد جدید تنها اولین قدم است.
He is wrong.	او اشتباه میکند.
It was such a shock.	چنین شوکی بود.
Of course, public opinion has concerns about this.	البته افکار عمومی در این مورد نگرانی هایی دارند.
That is, if you are strong	یعنی اگر قوی باشی
Our house too	خونه ما هم
Choosing a support team is a critical decision.	انتخاب تیم پشتیبانی یک تصمیم حیاتی است.
Be strong now	الان قوی باش
In general, do not be cheap.	به طور کلی، ارزان نباشید.
It's like day and night to me.	برای من مثل شب و روز است.
This helped reduce costs.	این به کاهش هزینه ها کمک کرد.
Keep notes of what you learned from the process.	همانطور که آهنگ ها به ذهن می رسد، آنها را یادداشت کنید.
He's not even that old, but that's what he should be called.	او حتی آنقدر هم پیر نیست، اما این چیزی است که باید او را صدا کرد.
But this can sometimes be painful.	اما این ممکن است گاهی اوقات دردناک باشد.
It was down the river.	پایین آن رودخانه بود.
Her eyes were still red from crying.	چشمانش هنوز از گریه قرمز شده بود.
That's great	که عالیه
I see this over and over again with my clients.	من این را بارها و بارها با مشتریانم می بینم.
Nothing was too good for us.	هیچ چیز برای ما خیلی خوب نبود.
When done right, it's super hot.	وقتی درست انجام شود، فوق العاده گرم است.
Open them again.	دوباره آنها را باز کنید.
We were holding hands just a second ago.	ما فقط یک ثانیه پیش دست در دست هم گرفته بودیم.
And in this case, too, a move here.	و در این مورد نیز، یک حرکت به اینجا.
We stay in the car for a while.	مدتی در ماشین می مانیم.
He was looking for it.	او به دنبال آن بود.
My bad guys	بچه ها بد من
For a while it seems that watching you will not change much.	برای مدتی به نظر می رسد که با تماشای شما هیچ چیز زیادی تغییر نخواهد کرد.
I'm definitely not my game.	من قطعا بازی من نیستم.
He was supposed to keep me safe.	او قرار بود من را در امان نگه دارد.
It flowed.	جریان گرفت.
This is what we see in these books.	این چیزی است که در این کتاب ها می بینیم.
So let's start from the bottom.	پس بیایید از پایین شروع کنیم.
The question is how to fix this.	مسئله این است که چگونه این مورد را اصلاح کنیم.
It is tea that does this.	این چای است که این کار را انجام می دهد.
The yellow sky above was empty and clear.	آسمان زرد بالا خالی و روشن بود.
Call me whatever you want	مرا هر چه می خواهی صدا کن
They are still somewhere in the city.	آنها هنوز در جایی در شهر هستند.
I also started getting closer to his friends.	من هم شروع کردم به نزدیک شدن با دوستانش.
It is better to see a doctor	بهتره به دکتر مراجعه کنه
They were bad for the band.	آنها برای گروه بد بودند.
I do not even know how to answer in a few days.	من حتی نمی دانم چند روز چگونه جواب بدهم.
I guess he was doing it again.	حدس می‌زنم داشت دوباره این کار را می‌کرد.
I can not judge all that they have done.	من نمی توانم تمام کارهایی که آنها انجام داده اند را قضاوت نکنم.
Enjoy every day.	هر روز لذت ببرید.
Note this code below.	به این کد زیر توجه کنید.
However, we were told that no stone has been thrown yet.	با این حال، به ما گفته شد که هنوز سنگ اندازی نشده است.
Very good news.	خبرهای خیلی خوب.
Like thinking that every girl at school just wants to be beautiful.	مثل فکر کردن که هر دختری در مدرسه فقط می خواهد زیبا باشد.
The black line indicates identity.	خط سیاه نشان دهنده هویت است.
This is not the same thing.	این همان چیزی نیست.
I raised my eyes.	چشمانم را بالا بردم.
But this is not a fixed rule.	اما این یک قانون ثابت نیست.
Our ability to think for ourselves is under threat.	توانایی ما برای فکر کردن برای خود در معرض تهدید است.
The song spoke to a number of people.	آهنگ با تعدادی از مردم صحبت کرد.
Now to tone it up to challenge issues.	در حال حاضر به تن آن را تا مسائل چالش.
He had as much right here as anyone.	او به اندازه هرکسی حق داشت اینجا باشد.
The same two big men enter as before.	همان دو مرد درشت اندام قبلی وارد می شوند.
I was in constant joy.	من در شادی دائمی بودم.
And care about him.	و به او اهمیت دهید.
The poor woman must have received terrible news.	زن بیچاره حتما خبر وحشتناکی دریافت کرده است.
There are only many variables.	فقط متغیرهای زیادی وجود دارد.
Start with the products that have the most negative impact.	با محصولاتی شروع کنید که بیشترین تأثیر منفی را دارند.
Here we have what we have to do.	در اینجا ما آنچه را که باید انجام دهیم.
He put his foot on the chair and then looked at me.	پایش را روی صندلی انداخت و بعد به من نگاه کرد.
Nothing makes him forget his past.	هیچ چیز باعث نمی شود او گذشته خود را فراموش کند.
He wanted to get home.	او می خواست به خانه برسد.
I wanted myself.	من خودم را می خواستم.
Go find another one to carry you	برو یکی دیگه رو پیدا کن تا تو رو حمل کنه
We expect him to leave soon.	ما انتظار داریم که او به زودی برود.
Panel your walls	دیوارهای خود را پانل کنید
Wait for him.	برای او صبر کن.
The same thing happens to him.	همین اتفاق برای او می افتد.
I wonder how to use them.	من تعجب می کنم که چگونه از آنها استفاده کنم.
It looked very smooth outside.	اون بیرون خیلی صاف به نظر می رسید.
And took out his hand.	و دستش را بیرون آورد.
It definitely takes a bit of practice.	قطعا کمی تمرین می خواهد.
I am more than a human being.	من بیشتر از انسان هستم.
You know the type.	شما نوع آن را می شناسید.
Great games or nothing.	بازی های بزرگ یا هیچ چیز.
But it was easier said than done.	اما گفتن این کار آسان تر از انجام آن بود.
There is no other record to set.	رکورد دیگری برای تنظیم وجود ندارد.
Most of them were old women.	بیشتر آنها زنان مسن بودند.
It came at a cost.	هزینه ای به همراه داشت.
Cooking takes longer than before.	پخت و پز بیشتر از قبل طول می کشد.
In some models, I see different letters after the code numbers.	من در برخی مدل ها بعد از اعداد رمز حروف مختلفی می بینم.
His own death occurred seven years later.	مرگ خودش هفت سال بعد اتفاق افتاد.
People have to believe what they believe.	مردم باید آنچه را که باور دارند باور کنند.
Start small or grow big.	از کوچک شروع کنید یا بزرگ بروید.
But you do not want.	اما شما نمی خواهید.
But that is exactly the point.	اما نکته دقیقاً همین است.
Not the type of running	نه از نوع دویدن
Even if he did not.	حتی اگر این کار را نکرده باشد.
In his own show, viz.	در نمایش خودش، یعنی.
My feet hate me for it.	پاهایم به خاطر آن از من متنفرند.
And my own father never did that.	و پدر خودم هرگز این کار را نکرد.
It made a lot of sense to me.	این برای من خیلی منطقی بود.
We went to the city.	به شهر رفتیم.
All this is something.	همه اینها چیزی است.
Real books are heavy and take up a lot of space.	کتاب های واقعی سنگین هستند و فضای زیادی را اشغال می کنند.
She is very beautiful and my heart burns for you.	او خیلی زیباست و دلم برای تو می سوزد.
He was done.	کارش تمام شد.
They were important people.	آنها افراد مهمی بودند.
Yes, it was a good movie.	بله، فیلم خوبی بود.
Participated in experiments.	در انجام آزمایشات مشارکت داشت.
Plants were damaged in a similar way.	گیاهان نیز به روشی مشابه آسیب دیدند.
That means no one.	یعنی هیچکس.
If his mother allowed	اگه مامانش اجازه میداد
It's good to do that.	انجام این کار خوب است.
We did it at first, but not after that.	ما در ابتدا انجام دادیم، اما بعد از آن نه.
As you can imagine, it does not reach me easily.	همانطور که می توانید تصور کنید، به راحتی به من نمی رسد.
I know amazing people who love scary music.	من افراد شگفت انگیزی را می شناسم که عاشق موسیقی وحشتناک هستند.
Friends are always and always.	دوستان همیشه و همیشه هستند.
I have living people who need me.	من افراد زنده ای دارم که به من نیاز دارند.
We have no control over the content of these pages.	ما هیچ کنترلی بر محتوای این صفحات نداریم.
Print it and then color it.	آن را چاپ کنید و سپس رنگ کنید.
But it was more than that.	اما چیزی فراتر از این بود.
This may be one of the options worth trying.	این ممکن است یکی از گزینه های ارزش امتحان کردن باشد.
I hope you have reached it.	امیدوارم به آن رسیده باشید.
The remaining three were not popular.	سه مورد باقی مانده محبوب نبودند.
It did not feel great	حس عالی نبود
It is an underground book.	کتابی زیر زمین است.
We simply live once.	ما به سادگی یک بار زندگی می کنیم.
He is completely asleep.	او کاملاً خواب است.
Must be produced in the next build.	باید در ساخت بعدی تولید شود.
The basic mechanisms are not yet clear.	مکانیسم های اساسی هنوز مشخص نیست.
This is just normal.	این فقط طبیعی است.
I knew it could be just one thing	میدونستم فقط یه چیز میتونه باشه
Prices have gone up	قیمت ها بالا رفته
This is just wrong.	این فقط اشتباه است.
I wanted to tell him much more.	می خواستم خیلی بیشتر به او بگویم.
I heard absolutely nothing.	من مطلقاً چیزی نشنیدم.
This means that they do not want to miss it and pursue it.	این باعث می شود که آنها نخواهند آن را از دست بدهند و دنبال کنند.
Chest examination was normal.	معاینه قفسه سینه طبیعی بود.
I left the events	رویدادها را گذاشتم
You should not be like them.	شما نباید شبیه آنها شوید.
They do not kill him though.	هر چند او را نمی کشند.
He was looking forward to seeing her.	او به سختی منتظر دیدن او بود.
Anger management is a difficult concept to explain to children.	مدیریت خشم مفهومی سخت برای توضیح دادن به کودکان است.
This study showed different results.	این مطالعه نتایج متفاوتی را نشان داد.
I do the same with him.	من با او همین کار را می کنم.
This is my little space at the end of the bed.	این فضای کوچک من در انتهای تخت است.
He liked to search for things.	او دوست داشت چیزهایی را جستجو کند.
We give you time to decide.	ما به شما زمان می دهیم تا تصمیم بگیرید.
But the two were never wrong.	اما آن دو با هم هرگز اشتباه نکرده بودند.
You need a quality photo to get started.	برای شروع به یک عکس با کیفیت نیاز دارید.
More keyword.	کلمه کلیدی بیشتر است.
And now he was finally here.	و حالا بالاخره او اینجا بود.
In general, people want to feel happy and safe.	به طور کلی، مردم می خواهند احساس شادی و امنیت کنند.
They were not perfect, but they did not hate their bodies.	آنها کامل نبودند، اما این افراد از بدن خود متنفر نبودند.
It is on them.	روی آنهاست.
Great to deal with.	عالی برای مقابله با.
I just shook my head, maybe that answer would be enough.	فقط سرم را تکان دادم، شاید همین جواب کافی باشد.
He was too amused.	او بیش از حد سرگرم بود.
I'm old school	من مدرسه قدیمی هستم
He is still a factor in their thinking.	او همچنان عاملی در تفکر آنهاست.
The one you love	اون کسیه که دوستش داری
Now, instead of crying, just answer this question.	حالا به جای گریه کردن، فقط به این سوال پاسخ دهید.
These are a combination of copy and new copy errors.	اینها ترکیبی از خطاهای کپی و کپی جدید هستند.
We could play anywhere.	ما می توانستیم در هر جایی بازی کنیم.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
If so, never forget to take care of it.	اگر چنین است، هرگز مراقبت از آن را فراموش نکنید.
He kept this judgment to himself.	این قضاوت را برای خودش نگه داشته بود.
Maybe he'll be back tonight.	شاید همین امشب برگردد.
Last night was no exception.	دیشب هم از این قاعده مستثنی نبود.
It is amazing to see it above which seems so powerful and free.	شگفت انگیز است که آن بالا را می بینیم که بسیار قدرتمند و رایگان به نظر می رسد.
These are the people who need protection from violence.	اینها کسانی هستند که نیاز به محافظت در برابر خشونت دارند.
I only take the girls to see my family.	من فقط دخترها را به دیدن خانواده ام می برم.
It was a lot of work.	این خیلی کار بود.
If we try to reach them from behind, we can not go down.	اگر سعی کنیم از پشت به آنها برسیم، نمی توانیم پایین بیاییم.
He is surprised and excited to see it big.	او شگفت زده و هیجان زده از دیدن آن بزرگ است.
They can comment on your findings or like them.	آنها می توانند در مورد یافته های شما نظر دهند یا آنها را بپسندند.
A real man.	یک مرد واقعی.
Some people may never have symptoms.	برخی از افراد ممکن است هرگز علائمی نداشته باشند.
If the message is long, this is a powerful tool.	اگر پیام طولانی باشد، این یک ابزار قدرتمند است.
This does not mean that you can keep them in any water.	این بدان معنا نیست که می توانید آنها را در هر آبی نگهداری کنید.
I knew what was going to happen every second.	می دانستم هر ثانیه قرار است چه اتفاقی بیفتد.
You do not have to go, you know	لازم نیست بری، میدونی
Making a difference does not matter	ساختن فرقی نداره
And it was once or twice.	و یکی دو بار بود.
One day at a time.	یک روز در یک زمان.
All submitted articles were thoroughly reviewed.	تمام مقالات ارائه شده به طور کامل بررسی شدند.
His life had no direction.	زندگی او هیچ جهتی نداشت.
This answer is completely wrong.	این پاسخ کاملا اشتباه به آن است.
These parties are in power now.	اکنون این احزاب در قدرت هستند.
You have no place for it.	شما جایی برای آن ندارید.
The engine was running.	موتور کار می کرد.
There is not even a grocery store.	حتی مغازه ای برای خرید مواد غذایی وجود ندارد.
You can not understand this unless you live with an old woman.	شما نمی توانید این را بفهمید مگر اینکه با یک زن، پیرمرد زندگی کنید.
I once had such a case	من یه بار همچین موردی داشتم
You can not take leave.	شما نمی توانید مرخصی بگیرید.
Try another method.	روش دیگری را امتحان کنید.
At this point, you should have other questions.	در این مرحله، شما باید سوالات دیگری داشته باشید.
I wish to fall in love once and for all.	آرزو دارم یک بار برای همیشه عاشق شوم.
Once you find it, talk about the price.	هنگامی که آن را پیدا کردید، در مورد قیمت صحبت کنید.
He paid the bill.	قبض پرداخت کرد.
You know he didn't have a good life before.	می دانید که او قبلاً زندگی درستی نداشت.
But, we are not here to agree on everything.	اما، ما اینجا نیستیم که در مورد همه چیز به توافق برسیم.
My voice was so small that I could not reach out or travel.	صدای من خیلی کوچک بود که نمی توانستم دستم را دراز کنم یا به جایی سفر کنم.
Who knows, you might find a new favorite.	چه کسی می داند ممکن است یک مورد علاقه جدید پیدا کنید.
You start and run a business that pursues your passion.	شما کسب‌وکاری را راه‌اندازی و اداره می‌کنید که به دنبال اشتیاق شماست.
A woman fights to protect her family.	یک زن برای محافظت از خانواده اش می جنگد.
He said there were three people.	گفت سه نفر بودند.
Forget me	منو فراموش کن
Talk about it tomorrow	فردا در موردش حرف میزنیم
There is no one to talk to	کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنه
He asked if anyone wanted to retreat.	او پرسید که آیا کسی می خواهد عقب نشینی کند؟
However, that judge has been around the block once or twice.	با این حال، آن قاضی یکی دو بار در اطراف بلوک بوده است.
This certainly puts a lot of pressure.	این مطمئناً فشار زیادی را وارد می کند.
Only direct.	فقط مستقیم.
I will do it second.	من آن را دوم می کنم.
If so the children do not have a fire event.	اگر چنین است از کودکان رویداد آتش نیست.
I did not think anyone else would notice.	فکر نمی‌کردم کس دیگری متوجه شود.
This is a relatively minor method.	این یک روش نسبتا جزئی است.
So we have even more in common.	بنابراین حتی نقاط مشترک بین ما بیشتر است.
Behind the first, he found a small kitchen.	پشت اولی، یک آشپزخانه کوچک پیدا کرد.
This should not be difficult.	این نباید سخت باشد.
Their bedroom was above the stables.	اتاق خوابشان بالای اصطبل بود.
We talked about sex.	در مورد سکس صحبت کرده بودیم.
He was ill for nine months before his death.	او نه ماه قبل از مرگ بیمار بود.
Undoubtedly, some cases started this way.	بدون شک برخی از موارد به این شکل شروع شد.
They never even visit.	آنها حتی هرگز بازدید نمی کنند.
It has created a major public health problem.	یک مشکل عمده بهداشت عمومی را به وجود آورده است.
He is on his way now.	او اکنون در راه است.
Drugs are usually involved.	مواد مخدر معمولا دخیل هستند.
Glad the night helped.	خوشحالم که شب کمک کرده بود.
It is very effective.	بسیار موثر است.
She has no sense	اون هیچ حسی نداره
Now the lie was obvious.	اکنون دروغ آشکار بود.
They have similar features for video and text.	آنها ویژگی های مشابهی برای ویدیو و متن نیز دارند.
That was all they said.	هر چه گفتند همین بود.
My wife was beautiful and smart.	همسرم زیبا و باهوش بود.
This has nothing to do with their father.	این اصلاً به پدرشان مربوط نمی شود.
It is important that we respond to them.	مهم این است که برای آنها پاسخ ارائه کنیم.
But, looking at you, thinking about ten years of life is not madness.	اما، نگاه کردن به شما، فکر کردن به ده سال زندگی دیوانگی نیست.
The one who did not give up	اونی که رهاش نکرد
Quality play areas	مناطق بازی با کیفیت
I just.	من فقط.
They are quite rare.	آنها کاملا نادر هستند.
Really bad experience	واقعا تجربه بدی
However communication is the highest on the list.	با این حال ارتباطات بالاترین در لیست است.
She now saw a man ten years her senior.	او در حال حاضر مردی را می دید که ده سال از او بزرگتر بود.
It takes responsibility.	این مسئولیت را به عهده می گیرد.
I do not know what to do with them anymore.	نمی دانم دیگر با آنها چه کنم.
His plan was simple.	طرح او ساده بود.
I have three general concerns.	من سه نگرانی کلی دارم.
I needed more	بیشتر نیاز داشتم
I can make it.	من می توانم آن را بسازم.
Slowly but surely.	به آرامی اما با اطمینان.
I looked around and saw nothing about it.	من به اطراف نگاه کردم و چیزی در این مورد ندیدم.
If you think you are tired, rest.	اگر فکر می کنید خسته هستید، استراحت کنید.
We had a lot to talk about.	ما چیزهای زیادی برای گفتگو داشتیم.
Browse your notes	یادداشت های خود را مرور کنید
There is little risk element.	عنصر ریسک کمی وجود دارد.
I really love him	من واقعا او را دوست دارم
Just in time	فقط به موقع
Not boys	نه پسرها
He had a large army.	او ارتش زیادی داشت.
I think it looks really good.	به عقیده من واقعا خوب به نظر میرسه.
The place is actually very cool.	مکان در واقع بسیار باحال است.
Just for a little extra money aside.	فقط برای کمی پول اضافی در کنار.
We went and sat in a box.	رفتیم توی یه جعبه نشستیم.
He could not bear it.	طاقت نیاورد.
One, you pay players.	یکی، شما به بازیکنان پول می دهید.
They listen and love, and in the end you both feel good.	آنها گوش می دهند و عشق می ورزند و در نهایت هر دو احساس خوبی دارید.
He talks about the crazy world we live in.	او در مورد دنیای دیوانه ای که ما در آن زندگی می کنیم صحبت می کند.
Authority over the subject or parties.	اختیار بر موضوع یا طرفین.
To lose them.	برای از دست دادن آنها.
We are still that beautiful city above.	ما هنوز آن شهر زیبای بالا هستیم.
I'm not there yet.	من هنوز آنجا نیستم.
That was the lovely little song	آهنگ کوچولوی دوست داشتنی همین بود
Let me know if you have more questions.	اگر سوال بیشتری دارید مرا مطلع کنید.
I want everything to stay the same.	من می خواهم همه چیز همین طور بماند.
Consider another example.	مثال دیگری را در نظر بگیرید.
He raised his head and looked around.	سرش را بلند کرد و نگاهی به اطراف انداخت.
Which requires a certain type of man.	که نوع خاصی از مرد را می طلبد.
It will surprise you.	باعث تعجب شما می شود.
He just sat down.	او فقط نشست.
You choose our words for a reason.	شما کلمات ما را به دلیلی انتخاب می کنید.
Talk less and listen more.	کمتر صحبت کنید و بیشتر گوش کنید.
Thanks, maybe	ممنون، شاید
Re-create strange and dangerous things.	ایجاد دوباره چیزهایی عجیب و خطرناک.
Especially in a community.	به خصوص در یک جامعه.
No need to buy	خرید لازم نیست
The film begins a completely different life.	فیلم شروع به زندگی کاملاً دیگری می کند.
And he had his tools.	و وسایلش را داشت.
Then log in and offer to sign the stock.	سپس وارد شوید و پیشنهاد امضای سهام را بدهید.
He could not wait any longer.	او نمی توانست بیشتر از این صبر کند.
There is good in both cases.	خوب در هر دو مورد وجود دارد.
But it does not have the spirit of culture.	اما روح فرهنگ ندارد.
However, it looks interesting and it is important.	با این حال، به نظر جالب می رسد و این مهم است.
It requires giving and receiving.	این مستلزم دادن و گرفتن است.
But this is the stretch of life in general.	اما این کشش زندگی به طور کلی است.
The church must talk about the hot issues of the time.	کلیسا باید در مورد مسائل داغ زمانه صحبت کند.
That works perfectly.	که کاملا کار می کند.
He had a romantic look.	قیافه ای عاشقانه داشت.
Essential for the process.	برای فرآیند ضروری است.
It was not like that.	اینطور نبود.
My score was not high	نمره من زیاد نبود
He has made me in charge of his house.	او مرا مسئول خانه اش کرده است.
Read the word.	کلمه را بخوانید.
They change before our eyes, the events he hears about them shape them.	آنها در مقابل چشمان ما تغییر می کنند، وقایعی که او درباره آنها می شنود آنها را شکل می دهد.
Add the oil.	روغن را اضافه کنید.
Used as a church.	به عنوان کلیسا استفاده شده است.
Or for a few days.	یا برای چند روز.
This is not really new news.	این در واقع خبر جدیدی نیست.
People come back to talk.	مردم برمیگردند تا با هم صحبت کنند.
I was taken to his office to wait for him.	مرا به دفتر او بردند تا منتظرش باشم.
Even now it has a lot to offer.	حتی الان هم چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
Additional models using this approach are required.	مدل های اضافی با استفاده از این رویکرد مورد نیاز است.
He knew my books.	او کتاب های من را می شناخت.
In many ways, life was really good for women.	از بسیاری جهات، زندگی واقعاً برای زنان بسیار خوب بود.
I will look at the place.	من به مکان نگاه خواهم کرد.
And what matters is the reaction when the law is violated.	و آنچه که اهمیت دارد، واکنش در هنگام نقض قانون است.
They ruled their world by hand.	آنها دنیای خود را با دست اداره کردند.
You told me a lot last night	دیشب خیلی به من گفتی
He never loved her.	او هرگز او را دوست نداشت.
And you will laugh	و تو خواهی خندید
Why? 	چرا؟
You asked.	تو پرسیدی.
It does these days.	این روزها انجام می دهد.
And maybe you are.	و شاید شما باشید.
He never told this next episode to anyone.	او هرگز این قسمت بعدی را به کسی نگفته بود.
We are his best friends	ما بهترین دوستان او هستیم
We found that it depends on the number of samples.	ما فهمیدیم که بستگی به تعداد نمونه ها دارد.
Your composition had many backgrounds.	ترکیب شما زمینه های زیادی بود.
The benefits are clear.	منافع مشخص است.
The location is great and the city is easy to walk to.	موقعیت مکانی عالی است و پیاده روی آسان به شهر است.
The difference is in how the model is created.	تفاوت در نحوه ایجاد مدل است.
I completely understand and agree	کاملا میفهمم و موافقم
Something hard and dangerous and metal hit him.	چیزی سخت و خطرناک و فلزی به دست او برخورد کرد.
We looked at the line of cars waiting to take the children home.	ما به صف ماشین‌هایی که منتظر بودند بچه‌ها را به خانه ببرند نگاه کردیم.
The right time, the right position.	زمان مناسب، موقعیت مناسب.
One must learn to work around them.	فرد باید یاد بگیرد که در اطراف آنها کار کند.
And you will get the wrong result.	و نتیجه اشتباهی خواهید گرفت.
I also love horses	من هم عاشق اسب هستم
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
So it must be something like this.	بنابراین باید چیزی شبیه به این باشد.
Check out the video below.	ویدیوی زیر را بررسی کنید.
Support is keyword.	حمایت کلمه کلیدی است.
He held the little boy tightly.	او پسر کوچک را محکم گرفت.
Give it a name as you leave it.	همانطور که آن را رها کردید، نامی برای آن بگذارید.
You can not enjoy it.	شما نمی توانید از آن لذت ببرید.
It will be about fit.	این در مورد تناسب خواهد بود.
I hope to finally explore this in more detail.	امیدوارم در نهایت این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنم.
It has a lot of room and is a great color.	اتاق زیادی دارد و دارای رنگ عالی است.
I hate doing this	از انجام این کار متنفرم
Simple, but not easy.	ساده است، اما آسان نیست.
Then the black bar.	سپس نوار سیاه.
Reported him missing.	مفقود شدن او را گزارش کرد.
I was only there for a few minutes.	من فقط چند دقیقه آنجا بودم.
I'm not done yet	هنوز تموم نکردم
Go watch	برو تماشا کن
He is kind and knows many things.	او مهربان است و چیزهای زیادی می داند.
It is quite obvious that this progress cannot be ignored.	کاملاً بدیهی است که این پیشرفت را نمی توان نادیده گرفت.
Eat before coming	قبل از آمدن بخور
I found out about this two days ago and I wonder what to do.	من این را دو روز پیش فهمیدم و متعجبم که چه کار کنم.
We must use your help to maintain it.	ما باید از کمک شما برای حفظ آن استفاده کنیم.
The solution is to talk to your child regularly.	راه حل این است که دائماً با کودک صحبت کنید.
I eat them on the spot.	من آنها را در محل میخورم.
You are one day older than me	تو یک روز از من بزرگتر هستی
Contact us for more information.	برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
We just want to keep growing.	ما فقط می خواهیم این رشد را حفظ کنیم.
There are human emotions in me.	احساسات انسانی در من وجود دارد.
Those cars have a small step.	آن ماشین ها یک قدم کوچک دارند.
He made a bottle and showed it to her.	یک بطری تولید کرد و به او نشان داد.
Otherwise, the card is over	وگرنه کارت تمام شد
Participants sit in a chair in front of the table.	شرکت کنندگان روی صندلی جلوی میز می نشینند.
He stepped back, leaned back.	او عقب رفت، به عقب خم شد.
You can then copy it.	سپس می توانید آن را کپی کنید.
He called me two hours later.	او دو ساعت دیگر با من تماس گرفته بود.
Some will be relatively new and some much older.	برخی نسبتا جدید و برخی بسیار قدیمی تر خواهند بود.
Another girl taken from her family.	دختر دیگری که از خانواده اش گرفته شده است.
When he got home, he could not get her out of his mind.	وقتی به خانه رسید نتوانست او را از ذهنش بیرون کند.
He just did not know how to do it.	او فقط نمی دانست چگونه این اتفاق بیفتد.
Maybe just for now.	شاید فقط فعلا.
This attempt did not change the situation.	این تلاش منجر به تغییر وضعیت نشد.
I had never noticed them before.	قبلاً هرگز متوجه آنها نشده بودم.
And we see you, the media.	و ما شما را می بینیم، رسانه ها.
Make sure you have the health insurance you need for your trip.	مطمئن شوید که بیمه درمانی لازم برای سفر خود را دارید.
Neither my parents, nor my brothers, nor any friends.	نه پدر و مادرم، نه برادرانم و نه هیچ دوستی.
He can do time.	او می تواند زمان را انجام دهد.
And you hear a lot of talk about core values.	و صحبت های زیادی در مورد ارزش های اصلی می شنوید.
Everyone seemed calm.	همه در آرامش به نظر می رسیدند.
Not the best of them, clearly not the worst of them.	نه بهترین آنها، به وضوح نه بدترین آنها.
We can not write it.	ما نمی توانیم آن را بنویسیم.
However, he does not take anything for granted.	با این حال، او هیچ چیز را بدیهی نمی‌پذیرد.
I want to hear what's going on at school.	می خواهم بشنوم در مدرسه چه خبر است.
The rain had changed the maps.	بارندگی باعث شده بود نقشه ها تغییر کند.
Half the time they waste you as soon as each other.	نیمی از زمان آنها شما را به همان زودی به عنوان یکدیگر تلف می کنند.
I have a lot of thoughts on this.	من در این مورد افکار زیادی دارم.
Only the current price shows one item.	فقط قیمت فعلی یک مورد را نشان می دهد.
They can not change their crime.	آنها نمی توانند جرم خود را تغییر دهند.
Get over the fear	ترس را پشت سر بگذار
You will come back with me to be tried	تو با من برمی گردی تا محاکمه شوی
Only one man has ever been broken.	فقط یک مرد تا به حال شکسته است.
He did not know how long he could control himself.	نمی دانست تا کی می تواند خود را کنترل کند.
He realized he was going to go that route.	او متوجه شد که قصد دارد از این طریق عبور کند.
You need a team.	شما به یک تیم نیاز دارید.
I got the date wrong	تاریخ رو اشتباه گرفتم
Some of the methods used were.	برخی از روش های مورد استفاده بودند.
He says he went looking for the man but did not find him.	او می گوید که به دنبال این شخص رفته، اما او را پیدا نکرده است.
Then the money ran out.	سپس پول تمام شد.
She may have a problem with her son	ممکنه با پسرش مشکل داشته باشه
They played first.	اول بازی داشتند.
There was nothing under him.	زیر او چیزی نبود.
One day, if they want, they can write them in their own way.	یک روز اگر بخواهند می توانند آنها را به روش خودشان بنویسند.
He is not ready to see you yet.	او هنوز برای دیدن شما آماده نیست.
They especially need more young people.	آنها به خصوص به جوانان نیاز بیشتری دارند.
God will judge them.	خداوند آنها را قضاوت خواهد کرد.
Some of us even support it.	حتی برخی از ما از آن حمایت می کنیم.
He loved her very much.	او را خیلی دوست داشت.
I thought this was the first game that had such a thing.	فکر می‌کردم این اولین بازی‌ای بود که چنین چیزی داشت.
But this is my team.	اما این تیم من است.
The question will be what happens to the rest.	سوال این خواهد بود که برای بقیه چه اتفاقی می افتد.
They have been doing this together for years as part of their job.	آنها سال ها این کار را با هم به عنوان بخشی از شغل خود انجام می دادند.
I want to make a case for him.	من می خواهم برای او پرونده درست کنم.
I am never going to talk like that.	من هرگز قرار نیست اینطور صحبت کنم.
It was an exercise late last season.	این یک تمرین در اواخر فصل پارسال بود.
Not for women	نه برای زنان
People chase after him and shoot at him.	مردم او را تعقیب می کنند و به سمت او شلیک می کنند.
And he actually looked happy.	و او در واقع خوشحال به نظر می رسید.
Yes, he tried harder.	بله، او تلاش بیشتری می کرد.
He can't even hold his breath	حتی نفسش هم بند نمیاد
They will not have to fight the way he did.	آنها مجبور نخواهند شد به روشی که او جنگید.
The mean age at diagnosis was similar during the study period.	میانگین سنی در هنگام تشخیص در طول دوره مطالعه مشابه بود.
However you want.	با این حال شما می خواهید.
He saw no return fire.	او هیچ آتش برگشتی ندید.
I know people who can get me another weapon.	من افرادی را می شناسم که می توانند اسلحه دیگری برای من تهیه کنند.
Just work on it	فقط روی آن کار کنید
That is the time of his life.	آن زمان از زندگی او است.
Players may choose to walk or ride.	بازیکنان ممکن است پیاده روی یا سواری را انتخاب کنند.
Excellent design work	کار طراحی عالی
Very close anyway	به هر حال خیلی نزدیک
The difference is that it is not cheap.	تفاوت این است که ارزان نیست.
They must bear fruit.	باید ثمر بدهند.
This is the information that sells you.	این اطلاعات است که شما را می فروشد.
So they are very smart in this way.	بنابراین آنها در این راه بسیار باهوش هستند.
I have to start another group.	من باید گروه دیگری را راه اندازی کنم.
No one knows his real name or past.	هیچ کس نام واقعی یا گذشته او را نمی داند.
From what he says, find out what the man is thinking.	از آنچه می گوید، بفهمید که آن مرد به چه فکر می کند.
To hear them.	برای شنیدن آنها.
He got closer and looked around.	نزدیکتر شد و به اطراف نگاه کرد.
He kept that gun for twenty years.	او آن اسلحه را بیست سال نگه داشت.
He can execute the call or buy the basic contract.	او می تواند تماس را اجرا کند یا قرارداد اساسی را بخرد.
I still do not have the power to achieve them.	من هنوز قدرت تحقق آنها را ندارم.
He could not turn it off.	او نتوانست آن را خاموش کند.
He saw it.	او آن را دید.
I think you should enjoy his video as well.	فکر می کنم از ویدیوی او نیز لذت ببرید.
An example is shown in.	یک مثال در نشان داده شده است.
They are really getting closer.	آنها واقعاً نزدیک می شوند.
I offer you love.	من به شما عشق را پیشنهاد می کنم.
If you can not run, walk.	اگر نمی توانید بدوید، راه بروید.
The trial judge heard the argument.	قاضی پرونده استدلال را در مورد این درخواست شنید.
In addition to family and home, her next best interest is reading.	علاوه بر خانواده و خانه، بهترین علاقه بعدی او مطالعه است.
Turned white.	سفید شد.
We do this as follows.	این کار را به صورت زیر انجام می دهیم.
You just ruined the game.	شما فقط بازی را خراب کردید.
That such a model exists tells us little.	اینکه چنین مدلی وجود دارد، چیز کمی به ما می گوید.
There was no significant difference between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
An empty bottle was next to him.	بطری خالی کنارش بود.
He did not have to be told where he was.	لازم نبود به او گفته شود کجاست.
This is what needs to be considered.	چیزی که باید در نظر گرفت این است.
Think of something	یه چیزی فکر کن
A beautiful smile	یک لبخند زیبا
You did not, because you can not.	نکردی، چون نمی توانی.
No improvement in performance was observed in the medium term.	هیچ بهبودی در عملکرد در میان مدت مشاهده نشد.
I mean, who really knows what I can do?	منظورم این است که چه کسی واقعاً می داند که من چه کاری می توانم انجام دهم.
The first has disappeared.	اولی ناپدید شده است.
Know your need, your hand was open.	حاجتت را بشناس، دستش باز بود.
Is it enough?.	آیا کافی است؟.
A great and useful gift was added.	یک هدیه عالی و مفید اضافه شد.
Then he shook hands with his father and then his brother.	بعد با پدرش و سپس برادرش دست داد.
Without it, there would be no life.	بدون آن، زندگی وجود نخواهد داشت.
I could not get this out of my mind.	نمی توانستم این را از ذهنم بیرون کنم.
He is a man of action.	او مرد عمل است.
They were learning.	یاد می گرفتند.
It takes years for him to grow.	سالها طول می کشد تا او رشد کند.
He had made his decision.	تصمیمش گرفته بود.
Photo of food after the jump.	عکس غذا بعد از پرش.
I was afraid to open my eyes, even in the middle of sleep.	می ترسیدم چشمانم را باز کنم، حتی در نیمه خواب.
But you can do it from there as well.	اما شما می توانید از آنجا نیز این کار را انجام دهید.
He was happy.	او خوشحال بود.
Some get hurt	بعضی ها صدمه می بینند
However, such a contract can not be on plain paper.	با این حال چنین قراردادی نمی تواند روی یک کاغذ ساده باشد.
Maybe he had heard something else.	شاید چیز دیگری شنیده بود.
And thanks for the explanation	و ممنون از توضیحات
So he surrenders.	بنابراین او تسلیم می شود.
Everyone remained as they were.	همه همان طور که بودند باقی ماندند.
Anything, something different	هر چیزی، چیزی متفاوت
No one noticed him.	هیچکس متوجه او نشد.
Now he really wants one.	حالا او واقعاً یکی را می خواهد.
But sometimes, these stories only come out of the deep end.	اما گاهی اوقات، این داستان ها فقط از پایان عمیق خارج می شوند.
Every wall here is very white.	هر دیوار اینجا خیلی سفید است.
If you are sure.	اگر مطمئن هستید.
He looks amazing.	او شگفت انگیز به نظر می رسد.
The enemy was not very active.	دشمن چندان فعال نبود.
I will call you in another hour	یه ساعت دیگه باهات تماس میگیرم
Hence they are equal.	از این رو آنها برابر هستند.
Well, that was our new home.	خوب، آن خانه جدید ما بود.
Freedom must be achieved.	آزادی باید بدست آید.
He sat down on a chair and refused to go.	روی صندلی نشست و حاضر به رفتن نشد.
Sometimes it is difficult to know the cause.	گاهی اوقات دشوار است که مطمئن شوید علت چیست.
The same goes for your body.	در مورد بدن شما هم همینطور است.
It usually has only about eight pages a day.	معمولاً فقط حدود هشت صفحه در روز دارد.
They stayed the same.	همینطور ماندند.
He calls about the facts.	او در مورد حقایق تماس می گیرد.
I think they even came from the same part of the world.	من فکر می کنم آنها حتی از همان نقطه جهان آمده اند.
I do not remember much	زیاد یادم نیست
The first group represents the negative control group.	گروه اول نشان دهنده گروه کنترل منفی است.
He told her the truth.	او حقیقت را به او گفت.
Land law.	قانون سرزمین.
He knew this from his first call.	او این را از اولین تماس خود می دانست.
The church has three brothers.	کلیسا سه برادر دارد.
There was no doubt about his welcome.	در استقبال او هم شکی نبود.
Not quite there yet.	هنوز کاملا وجود ندارد.
This is not good or bad	این خوب یا بد نیست
Standard rooms are slightly smaller.	اتاق های استاندارد کمی کوچکتر هستند.
So I said okay	پس گفتم باشه
This is a great ground cover.	این یک پوشش زمین عالی است.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
This is the results code.	این کد نتایج است.
This is going great	این داره عالی پیش میره
Variable costs vary with the amount of production.	هزینه های متغیر با مقدار تولید متفاوت است.
No participants left the study due to difficulty in using the technology.	هیچ شرکت کننده ای به دلیل مشکل در استفاده از فناوری، مطالعه را ترک نکرد.
I played at a friend's house last year.	من در خانه یکی از دوستان گذشته بازی کردم.
Not in the bedroom	نه در اتاق خواب
He killed twenty men, maybe thirty men.	او بیست مرد، شاید سی مرد را کشته است.
This is true all over the world.	این در سراسر جهان صادق است.
The point is to get on a plane.	نکته این است که سوار هواپیما شوید.
Let's present a different argument.	اجازه دهید یک استدلال متفاوت ارائه دهیم.
Both sides of the room.	دو طرف اتاق.
But inside, the bones of the building showed their antiquity.	اما در داخل، استخوان های ساختمان قدمت خود را نشان می داد.
The only thing holding them back now was their fear of him.	تنها چیزی که اکنون آنها را عقب نگه می داشت ترس آنها از او بود.
I put myself in it.	من خودم را داخل آن گذاشتم.
In particular, this is a closed map.	به طور خاص، این یک نقشه بسته است.
Great job guys !.	کار عالی بچه ها!.
I never had a phone call.	من هرگز مکالمه تلفنی نداشتم.
In fact, they do just the opposite.	در واقع آنها دقیقا برعکس عمل می کنند.
It just seemed like the right thing to do.	فقط به نظر کار درستی بود.
Have a good night, enjoy the party.	شب خوبی داشته باشید، از مهمانی لذت ببرید.
He looked at her again.	دوباره نگاهی به او انداخت.
Blood is flowing in these children.	خون در این بچه ها جاری است.
But it was hard, hard.	اما سخت بود، سخت.
He has good players.	او بازیکنان خوبی دارد.
He does not explain.	او توضیح نمی دهد.
It is not even displayed on my physical system.	حتی روی سیستم فیزیکی من هم نمایش داده نمی شود.
So what you think about is what you remember.	بنابراین آنچه در مورد آن فکر می کنید همان چیزی است که به یاد می آورید.
It was a very creative time.	زمان بسیار خلاقانه ای بود.
But that does not mean he is completely clear.	اما این بدان معنا نیست که او کاملاً روشن است.
Worse than all of you to come here this morning.	از همه شما بدتر است که امروز صبح به اینجا بیایید.
There are no rules to follow.	هیچ قانونی هم برای پیروی وجود ندارد.
You are powerful.	شما قدرتمند هستید.
There was blood on it, but only a little.	خون روی آن بود، اما فقط کمی.
Which method you use depends on the problem.	اینکه از کدام روش استفاده کنید بستگی به مشکل دارد.
I say this with his authority.	این را با اقتدار ایشان می گویم.
When we find enough, it knows about it.	وقتی به اندازه کافی پیدا کنیم، آن چیز در مورد آن می داند.
He is drawn to you.	او به سمت شما کشیده شده است.
After a few minutes he moved to join us.	بعد از چند دقیقه حرکت کرد تا به ما ملحق شود.
Green removed the mass.	سبز توده را حذف کرد.
He was very worried.	او به شدت نگران بود.
I know it from the heart.	من آن را از قلب می دانم.
We better get out of here fast	بهتره سریع از اینجا برویم
And just as he realized how much he wanted her.	و درست همانطور که متوجه شده بود چقدر او را می خواهد.
An ordinary person can not imagine the methods he has used.	یک فرد عادی نمی تواند روش هایی را که به کار برده است تصور کند.
I was in terrible shape, damn it	من در فرم وحشتناکی بودم لعنتی
But it says very little	ولی خیلی کم میگه
If not for him, then for me.	اگر برای او نیست، پس برای من.
Get in there	وارد آنجا شوید
You were both right	هر دو درست گفتید
They are not limited to trade.	به تجارت محدود نشده اند.
This is a challenge for humans.	این یک چالش برای انسان است.
It was his song	آهنگش بود
He was four years old.	او چهار ساله بود.
He gets worse.	او بدتر می شود.
And so it is with him.	و او با او همینطور است.
Some will never do that.	برخی هرگز این کار را نخواهند کرد.
Tell him the deal	معامله را به او بگو
Maybe he's right	شاید حق با او باشد
It is very personal.	خیلی شخصی است.
But he was not finished.	اما او تمام نشده بود.
This is a rare photo.	این یک عکس کمیاب است.
I was really upset	واقعا حالم خراب بود
Eat cold beer	آبجو سرد بخور
very little	خیلی کم
In short, we live in an age where everyone is stressed.	به طور خلاصه، ما در عصری زندگی می کنیم که همه تحت استرس هستند.
This is how he lived.	او اینگونه زندگی می کرد.
To win the race	برای بردن مسابقه
There are many beautiful memories in it.	بسیاری از خاطرات زیبا در آن وجود دارد.
Sometimes there are thousands of different ways to say one thing.	گاهی اوقات هزاران راه مختلف برای بیان یک چیز وجود دارد.
The space is ideal and real.	فضا ایده آل و واقعی است.
He never returned.	او هرگز برنگشت.
We know that none of this is accidental.	ما می دانیم که هیچ کدام از اینها تصادفی نیست.
This means that the resulting surface will not be available.	این بدان معناست که سطح در نتیجه در دسترس نخواهد بود.
But there are two notable points.	اما دو نکته قابل توجه است.
A big day is ahead.	روز بزرگی در پیش است.
There is no particular advantage to it.	هیچ مزیت خاصی در مورد آن وجود ندارد.
None of them came up.	هیچ کدام بالا نیامدند.
Sorry to keep you waiting.	متاسفم برای نگه داشتن شما در انتظار.
Yes it's true.	بله، این درست است.
The day has come once again.	یک بار دیگر روز فرا رسیده است.
You may need to test for different aspects of the software.	ممکن است نیاز به انجام تست برای جنبه های مختلف نرم افزار باشد.
No need to prove it	نیازی به اثباتش نیست
It was interesting anyway	به هر حال جالب بود
I will be by your side every step of the way	هر قدم در کنارت خواهم بود
They both walked in silence.	هر دو در سکوت به راه افتادند.
And social services.	و خدمات اجتماعی.
The other side of the road is very crowded	آن طرف جاده ای بسیار شلوغ
He was tired and had made his decision.	خسته بود و تصمیمش گرفته بود.
Maybe it's time to get a bigger place.	شاید زمان آن رسیده است که یک مکان بزرگتر بدست آوریم.
It changes quickly.	به سرعت تغییر می کند.
Its existence can be tested under certain conditions.	وجود آن تحت شرایط خاصی قابل آزمایش است.
He was still breathing when he took her into the bathroom.	هنوز نفس می کشید که او را به داخل حمام برد.
Undoubtedly the result of his military training.	بدون شک نتیجه آموزش نظامی اوست.
Stir well again and reduce the heat slightly.	دوباره همه چیز را خوب هم بزنید و حرارت را کمی کم کنید.
It can not act in any other way.	به هیچ طریق دیگری نمی تواند عمل کند.
Also the time interval is different.	همچنین بازه زمانی متفاوت است.
It's good to bring him back.	خوب است که او را برگرداند.
I want you to be the face of this company.	من می خواهم شما چهره این شرکت باشید.
He will be very proud of me.	او به من بسیار افتخار خواهد کرد.
He dropped out of school to start a business.	او تحصیل را رها کرد تا به یک تجارت مشغول شود.
I feel it.	من آن را حس می کنم.
I used another store to buy it.	من از فروشگاه دیگری برای خرید آن استفاده کرده بودم.
In a sense, he is not dead, but alive.	به یک معنا نمرده، بلکه زنده شده است.
Maybe for them.	شاید برای آنها.
He knows he has to call.	او می داند که باید زنگ بزند.
He just likes to attract players.	او فقط دوست دارد بازیکنان را جذب کند.
He looks at the sky in the late afternoon.	او به آسمان اواخر بعد از ظهر نگاه می کند.
He escapes, never to be seen again.	او فرار می کند، دیگر هرگز دیده نمی شود.
He never had the opportunity.	او هرگز این فرصت را نداشت.
It may simply be changing your working hours.	ممکن است به سادگی تغییر ساعت کاری شما باشد.
He was not exactly used to war.	او دقیقاً به جنگ عادت نداشت.
It's really big for me.	واقعا برای من خیلی بزرگ است.
A number of key species are available from other sources.	تعدادی از گونه های کلیدی از منابع دیگر در دسترس هستند.
Science or art	علم یا هنر
I thought you came to terms with this nonsense	فکر میکردم تو با این مزخرفات کنار اومدی
You do not have many options	گزینه های زیادی ندارید
He knew the face, he knew the state.	او چهره را می شناخت، حالت را می دانست.
Slowly the half began to separate.	به آرامی نیمه شروع به جدا شدن کرد.
About those you killed	در مورد کسانی که شما کشته اید
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
I know everyone likes comments.	من می دانم که همه نظرات را دوست دارند.
It is better to hope that the child survives.	بهتر است امیدوار باشید کودک زنده بماند.
If this is the best we can do, we will do it.	اگر این بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم، آن را انجام خواهیم داد.
Other examples have similar relationships, but differ in detail.	نمونه های دیگر روابط مشابهی دارند، اما در جزئیات متفاوت هستند.
I can not bear the thought of moving home.	من نمی توانم فکر انتقال به خانه را تحمل کنم.
For both of us.	برای هر دوی ما.
We know we can succeed here.	ما می دانیم که می توانیم در اینجا موفقیت داشته باشیم.
We simply did things from behind.	ما به سادگی کارهایی را از پشت خود انجام می دادیم.
I am from a family.	من از یک خانواده هستم.
It was easy to see why people liked it so much.	به راحتی می شد فهمید که چرا مردم اینقدر آن را دوست داشتند.
He must do whatever he decides.	او باید هر طور که تصمیم می گرفت انجام دهد.
Everything is clean and well maintained.	همه چیز تمیز و به خوبی نگهداری می شود.
She sent him a note telling him the reason.	یادداشتی برایش می فرستاد و دلیل را به او می گفت.
They looked at the episode.	آنها قسمت را نگاه کردند.
A wonderful gift	یک هدیه فوق العاده
More power and control.	قدرت و کنترل بیشتر.
Of course, he may not have had much choice in this regard.	البته شاید او در این زمینه انتخاب چندانی نداشت.
As shown below.	همانطور که در زیر نشان داده شده است.
I'm that man.	من آن مرد هستم.
It saddened me more than anything.	بیشتر از هر چیزی غمگینم کرد.
I did not understand it.	من آن را درک نکردم.
This is not the right approach	این رویکرد درستی نیست
But unfortunately this is not enough.	اما متاسفانه این کافی نیست.
A treatment worked.	یک درمان کار کرد.
It was the same with those who were high in the sky.	در مورد کسانی که در آسمان بالا بودند نیز همینطور بود.
Only going to team mode is the main element of change.	تنها رفتن به حالت تیمی عنصر اصلی تغییر است.
He has a room.	او یک اتاق دارد.
It was dark, so they did not see me.	هوا تاریک بود، بنابراین آنها مرا ندیدند.
A great way to do this is to watch a movie.	یک راه عالی برای انجام این کار، تماشای یک فیلم است.
Getting instant results is fun.	به دست آوردن نتایج فوری سرگرم کننده است.
Person and position.	فرد و موقعیت.
Not everyone can say the same.	همه نمی توانند همین را بگویند.
His eyes were wild.	چشمانش وحشی بود.
These little things are what life is made of.	این چیزهای کوچک همان چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است.
My message is to stop and think better before acting.	پیام من این است که متوقف شوید و قبل از اقدام بهتر فکر کنید.
Here, now, in this moment.	اینجا، اکنون، در این لحظه.
You only know two things at this time.	در حال حاضر فقط دو مورد را می شناسید.
This includes about the land.	این شامل حدود زمین است.
Our main message is to people.	پیام اصلی ما به افراد است.
But obviously women, not men, can find it.	اما بدیهی است که زنان، و نه مردان، می توانند آن را پیدا کنند.
It was very much in my mind	خیلی تو ذهنم بود
I drove so much and it was a lot of fun.	من آنقدر رانندگی می کردم و بسیار سرگرم کننده بود.
I stayed seven years.	هفت سال ماندم.
They are themselves.	آنها خودشان هستند.
I think art was damaged.	فکر می کنم هنر آسیب دید.
He had a family again.	او دوباره صاحب خانواده شد.
It is a local or field name or something.	نام محلی یا میدانی یا چیزی است.
There is a time and place for everything.	برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
Mom said location cards seem like a good idea.	مامان گفت کارت های مکان ایده خوبی به نظر می رسد.
And taught me how to change myself.	و به من یاد داد که چگونه خودم را تغییر دهم.
Maybe music or background sound.	شاید موسیقی یا صدای پس زمینه.
He looked at the photo again.	دوباره به عکس نگاه کرد.
I'm really worried about that.	من واقعاً نگران آن هستم.
These are the voices that clung to me as I grew up.	این صداهایی هستند که در بزرگ شدن به من چسبیده اند.
But they had a lot of books.	اما آنها کتابهای زیادی داشتند.
In the short term he ended up with neither.	در کوتاه مدت او با هیچکدام از این دو به پایان رسید.
Hence their views are everywhere.	از این رو دیدگاه آنها در همه جا وجود دارد.
He can make it with his eyes closed.	او می تواند آن را با چشمان بسته درست کند.
I thought you said you wanted to	فکر کردم گفتی اینجوری میخوای
I have to strengthen the game and take a different approach.	باید بازیم را تقویت کنم و رویکرد متفاوتی در پیش بگیرم.
He pressed the button and waited.	دکمه را فشار داد و منتظر ماند.
They called the game.	بازی بازی را صدا زدند.
There are apartment buildings on the left.	در سمت چپ ساختمان های آپارتمانی وجود دارد.
This solution, of course, did not work.	این راه حل البته جواب نداد.
To be fair, he does not need to do this.	اگر منصف باشیم، او نیازی به این کار ندارد.
At university he was a little wild.	در دانشگاه او کمی وحشی بود.
I changed immediately	بلافاصله عوض شدم
This is the biggest problem	بزرگترین مشکل اینجاست
He does not provide details, but will be available later.	او جزئیاتی را ارائه نمی دهد، اما بعداً برای آن زمان وجود دارد.
No matter how hard they tried, they could not stop it.	هر چه تلاش کردند نتوانستند جلوی آن را بگیرند.
He still turned his face, closed his eyes.	هنوز رویش را برگرداند، چشمانش را بست.
A few days later, the rest came.	چند روز دیگر، بقیه می آمدند.
Metal to metal contact.	تماس فلز با فلز.
They loved it.	آنها آن را دوست داشتند.
But there are many bad parents.	اما پدر و مادر بد زیادی وجود دارد.
Everyone is creative.	همه خلاق هستند.
Last page.	آخرین صفحه.
It was a lie	دروغ بود
You have a lot of respect for the kids here.	شما با بچه های اینجا احترام زیادی قائل هستید.
Do it a little faster	کمی سرعت انجام دهید
But he does not want this.	اما او این را نمی خواهد.
Maybe another little girl	شاید یه دختر کوچولوی دیگه
The sounds were different.	صداها متفاوت بود.
Start with the song number	شروع با آهنگ شماره
The hotel was closed and locked.	هتل بسته و قفل بود.
The routine seems to be good.	به نظر می رسد روال خوب است.
You have tax cuts	شما کاهش مالیات دارید
It was done sometimes.	گاهی انجام می شد.
We can achieve this in two steps.	ما می توانیم در دو مرحله به این مهم برسیم.
That's all work	این همه کار
They did not allow black music to come.	آنها اجازه نمی دادند موسیقی سیاه از راه برسد.
Let me just ask you a little news this morning.	بگذارید فقط از شما در مورد کمی اخبار امروز صبح بپرسم.
He finally did a good job.	بالاخره یک کار خوب انجام داده بود.
You will not go through two pages before you lose interest.	قبل از اینکه علاقه خود را از دست بدهید، از دو صفحه عبور نخواهید کرد.
He closed the door behind him.	در را پشت سر او بست.
Even these moments have taught me something.	حتی همین لحظه ها به من چیزی یاد داده است.
It is important to remember that we do this, not nature.	مهم است که به یاد داشته باشید که ما این کار را انجام می دهیم، نه طبیعت.
I went to bed early and he was gone this morning.	من زود به رختخواب رفتم و او امروز صبح رفته بود.
I took it as a sign.	من آن را به عنوان یک نشانه در نظر گرفتم.
I tried to talk to him about it, but he would not listen.	من سعی کردم در مورد آن با او صحبت کنم، اما او گوش نمی دهد.
Sometimes, group therapy for anxiety can also help during this process.	گاهی اوقات، درمان گروهی اضطراب می تواند در طول این فرآیند نیز کمک کند.
He left, never to return.	او رفت، دیگر برنگشت.
If you can see it, it's to be seen.	اگر می توانید آن را ببینید، برای دیده شدن است.
I launched it on the internet, no one else was involved.	من آن را در اینترنت راه اندازی کردم، هیچ کس دیگری درگیر آن نبود.
He was the station boss for many years.	او سال ها رئیس ایستگاه بود.
It felt good in my hands.	در دستانم حس خوبی داشت.
I make him both of us wait.	من او را وادار می کنم که هر دوی ما منتظر بمانیم.
Do not jump at the same time.	همزمان نپرید.
His lower left foot remained on the floor next to the bed.	پای چپ پایین او روی زمین کنار تخت باقی ماند.
He is my friend.	او دوست من است.
You do not need one to save the video file to view.	یکی برای ذخیره فایل ویدئویی برای دیدن لازم نیست.
My father took my brother's hand.	پدرم دست برادرم را گرفت.
None of them are safe.	هیچ کدام از آنها در امان نیستند.
We still have a chance to fix it.	ما هنوز فرصت داریم که آن را درست کنیم.
It was kind of relaxing	یه جورایی آرامش بخش بود
I had never seen anyone dead	من هرگز کسی را مرده ندیده بودم
These things pass	این چیزا میگذره
This is a mistake, but it's not a new mistake.	این اشتباه است، اما اشتباه جدیدی نیست.
See full description.	توضیحات کامل را ببینید.
He called us because it was easier to contact us.	او با ما تماس گرفت، زیرا تماس با ما راحت تر بود.
It can increase up to several hundred dollars.	می تواند تا چند صد دلار افزایش یابد.
It is possible over time	به مرور زمان ممکن است
He said nothing more, but did not have to.	دیگر چیزی نگفت، اما مجبور نبود.
Only two parents dropped out.	فقط دو پدر و مادر ترک تحصیل کردند.
Not many details are provided separately.	جزییات زیادی جدا از آن ارائه نشده است.
We have many players in this team who can score goals.	ما بازیکنان زیادی در این تیم داریم که می توانند گلزنی کنند.
No more needed.	بیشتر مورد نیاز نیست.
They are not used to moving.	آنها به حرکت عادت ندارند.
I'm not strong enough.	من به اندازه کافی قوی نیستم.
This is not the case here.	اینجا وضعیت این نیست.
Some people like to keep a little to themselves.	برخی از افراد دوست دارند کمی از خود را برای خود نگه دارند.
It felt really good	واقعا حس خوبی داشت
We stood to one side, they to one side.	ما یک طرف ایستادیم، آنها یک طرف.
Hold for five minutes, one is coming.	پنج دقیقه نگه دارید، یکی در حال آمدن است.
And it taught me a lot about the world.	و چیزهای زیادی در مورد دنیا به من آموخت.
He had to tell himself to be patient.	باید به خودش می گفت صبور باش.
Good luck with that	با این کار موفق باشید
Whatever you choose, this day will be memorable!	هر آنچه را که انتخاب کنید، این روز به یاد ماندنی خواهد بود!.
But if you can.	اما اگر بتوانید.
He really knew that.	او این را واقعاً می دانست.
The rain had made it hard for him to hear outside.	باران بیرون شنیدنش را برای او سخت کرده بود.
This is for them.	این برای آنهاست.
Exercise changes your body.	تمرین بدن شما را تغییر می دهد.
Simple to use.	ساده برای استفاده.
He really, really did.	او واقعاً، واقعاً داشت.
Not that he would ever do that.	نه اینکه او هرگز چنین کاری را انجام دهد.
Then he took out another book he had brought with him.	سپس کتاب دیگری را که با خود آورده بود بیرون آورد.
A little boy without a class	یه پسر کوچولو بدون کلاس
It has an interesting application feature.	از یک ویژگی برنامه جالب بهره می برد.
Fun Fun Fun !.	تفریح ​​تفریح ​​تفریح!.
I was not sure what the code problem was.	من مطمئن نبودم مشکل کد چیست.
But we really do not need a drink.	اما ما واقعاً به نوشیدنی احتیاج نداریم.
However, we believe that at least three previous decisions support our holding.	با این حال، ما معتقدیم که حداقل سه تصمیم قبلی از برگزاری ما حمایت می کند.
We are not going to change our position.	ما قرار نیست موضع خود را تغییر دهیم.
I loved walking around it.	من عاشق قدم زدن در اطراف آن بودم.
He was not there when they did this to me.	وقتی با من این کار را کردند او آنجا نبود.
I could never do it	هیچوقت نتونستم کارش کنم
Here are some examples.	ما در اینجا چند نمونه را فهرست می کنیم.
"I welcomed staying with him," he said.	او گفت که من از ماندن با او استقبال کردم.
There were no other significant effects.	هیچ اثر قابل توجه دیگری وجود نداشت.
Some of them are specific to that industry and art.	برخی از آنها مختص آن صنعت و هنر هستند.
Thank you very much for saying that	خیلی لطف کردی که گفتی
Seeing him opened my mouth.	با دیدنش دهنم باز شد.
Find special events under special events.	رویدادهای خاص را در زیر رویدادهای خاص پیدا کنید.
You can have a key, let it go in and out.	شما می توانید یک کلید داشته باشید، اجازه دهید وارد و خارج شوید.
So it was actually an easy decision.	بنابراین در واقع تصمیم آسانی بود.
Have fun, probably	تفریح ​​کردن، احتمالا
Your trends may change later.	ممکن است روند شما بعدا تغییر کند.
We can no longer retreat.	ما دیگر نمی توانیم عقب نشینی کنیم.
However, using the published results, a little care is needed.	با این حال، با استفاده از نتایج منتشر شده، کمی دقت لازم است.
It is very interesting to turn it on.	روشن کردن آن بسیار جالب است.
Both are calculated differently.	هر دو به طور متفاوت محاسبه می شوند.
The important thing is that he made me better.	مهم این است که او مرا بهتر کرد.
Let me start by saying this.	بگذارید با گفتن این موضوع شروع کنم.
Last, a city.	آخرین، یک شهر.
We transferred	انتقال دادیم
I did not mention it for the first time because	بار اول بهش اشاره نکردم چون
And it was still very interesting.	و باز هم خیلی جالب بود.
He walked like a different person the next morning.	او صبح روز بعد مانند یک فرد متفاوت راه می رفت.
Both men and women.	هم مرد و هم زن.
The enemy is still dead.	دشمن همچنان مرده است.
My feelings were growing.	احساساتم در حال رشد بود.
Negative real-world emotions are no exception.	احساسات منفی دنیای واقعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
He has no friends there.	او هیچ دوستی در آنجا ندارد.
Your action is amazing	اقدام شما شگفت انگیز است
This is what we are focused on.	این چیزی است که ما روی آن تمرکز کرده ایم.
We talked about money.	ما در مورد پول صحبت کردیم.
But this is not common.	اما این رایج نیست.
Helps you sleep.	به شما کمک می کند بخوابید.
And he says more people should try it.	و او می گوید افراد بیشتری باید آن را امتحان کنند.
I know we can manage it.	من می دانم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
Every week there is a new list to create.	هر هفته یک لیست جدید برای ایجاد وجود دارد.
And it continues.	و همچنان ادامه دارد.
At first I could not understand why	اولش نتونستم بفهمم چرا
This is one.	این یکی است.
They probably did not even know how.	آنها احتمالاً حتی نمی دانستند چگونه.
And it's your turn to clean up after a meal.	و نوبت شماست که بعد از غذا تمیز کنید.
Related to host choices	مربوط به انتخاب هاست
I had it years ago.	من آن را سالها پیش داشتم.
And this goes back to the original series.	و این به سریال اصلی برمی گردد.
Let's make a list of things they might do.	بیایید فهرستی از کارهایی که ممکن است انجام دهند تهیه کنیم.
This report does not serve this purpose.	این گزارش در خدمت این هدف نیست.
Everything gets a little more interesting here.	اینجا همه چیز کمی جالب تر می شود.
I like things to stay strong.	من دوست دارم که چیزها محکم بمانند.
Killing him takes a moment.	کشتن او یک لحظه طول می کشد.
Then we saw this.	بعد ما این را دیدیم.
He comes every day and does the work.	او هر روز می آید و کار را انجام می دهد.
It is clear that he could never do that.	واضح است که او هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
He put his fingers on it.	انگشتانش را روی آن گذاشت.
But that may not be the case.	اما ممکن است اینطور نباشد.
And he often came home with something.	و او اغلب با چیزی به خانه می آمد.
The program wants user input.	برنامه ورودی کاربر را می خواهد.
And they saw it.	و آن را دیدند.
Move around the country.	حرکت در سراسر کشور.
I just wanted to go find him and talk to him.	فقط میخواستم برم پیداش کنم و باهاش ​​حرف بزنم.
None of the buildings were taken.	هیچ یک از ساختمان ها گرفته نشد.
I came here to learn	اومدم اینجا یاد بگیرم
It should be a clean break.	باید یک استراحت تمیز باشد.
However, making mistakes does not equate to failure.	با این حال، اشتباه کردن مساوی با شکست نیست.
Now, here are some things to know.	اکنون، در اینجا چیزهایی وجود دارد که باید بدانید.
My family saw me many times.	خانواده ام بارها مرا دیدند.
Late in the year.	در اواخر سال.
Search for meaning	جستجوی معنا
How did you get it	چه جوری گرفتی
But we had a burden.	اما سنگینی بر دوش ما بود.
Be careful to get the position.	مواظب باشید که موقعیت را بدست آورید.
I'm glad he was fine	خوشحالم که حالش خوب بود
I suggest to them.	من به آنها پیشنهاد می کنم.
Members have introduced me to many wonderful songs.	اعضا آهنگ های فوق العاده زیادی را به من معرفی کرده اند.
Every team seems to have a chance.	به نظر می رسد هر تیمی شانسی دارد.
No one ever asked me to really stop.	هیچ کس هرگز از من نخواست که واقعاً متوقف شوم.
At this time.	در این زمان.
When he had a complete family.	زمانی که او خانواده ای کامل داشت.
This is a good word.	این کلمه خوبی است.
In fact, we do not.	در واقع ما این کار را نمی کنیم.
We love your site	ما عاشق سایت شما هستیم
The church was closed to him.	کلیسا به روی او بسته شد.
He was much older.	او خیلی بزرگتر بود.
All this costs money.	همه اینها هزینه دارد.
But he knew it was just the beginning.	اما او می دانست که این فقط یک شروع بود.
Went and stood.	رفت ایستاد.
Three.	سه.
For your feelings	برای احساسات خودت
Business is bad, so at least it gives me something to do.	کسب و کار خراب است، بنابراین حداقل کاری به من می دهد که انجام دهم.
These experiments showed that this difference had little effect on our results.	این آزمایشات نشان داد که این تفاوت تأثیر کمی بر نتایج ما دارد.
I definitely have the room.	من مطمئناً اتاق را دارم.
To achieve what they wanted.	به آنچه می خواستند برسند.
Many schools have it.	بسیاری از مدارس آن را دارند.
But you have to do things.	اما شما باید کارها را انجام دهید.
He saved it for later when he had no choice.	او آن را برای بعداً که چاره ای نداشت ذخیره می کرد.
You can not get anything from me.	شما نمی توانید چیزی از من دریافت کنید.
This is also good for that city.	این هم برای آن شهر خوبی است.
I can not have anything to talk about.	من نمی توانم چیزی برای صحبت کردن داشته باشم.
Looking at the body.	نگاه کردن به بدن.
You seem to be relatively satisfied with yourself.	به نظر می رسد شما نسبتاً از خودتان راضی هستید.
Just look around	فقط به اطرافت خوب نگاه کن
I wanted to do this with my tea.	من می خواستم این کار را با چایم انجام دهم.
That's why it's there.	به همین دلیل آنجاست.
Interpretation problem.	مشکل تفسیر.
But then it happens.	اما بعد این اتفاق می افتد.
I can not wait to hear what you think about it !.	نمی توانم صبر کنم تا بشنوم که در مورد آن چه فکر می کنید!.
Except for one place	به جز یک مکان
They had to stop there.	در آنجا مجبور به توقف شدند.
It was a big vote to start the network.	این رای بزرگ برای شروع شبکه بود.
However, the results have not been the same.	با این حال، نتایج یکسان نبوده است.
So this time, both sides are taking the issue very seriously.	بنابراین این بار، هر دو طرف موضوع را بسیار جدی می گیرند.
They get off.	پیاده می شوند.
I was not, it was the games.	من نبودم، بازی ها بود.
We had no chance	ما هیچ شانسی نداشتیم
It left a feeling of warmth inside me.	حس گرمی در درونم به جا گذاشت.
do research!.	تحقیق کن!.
In addition, air conditioning is available on the property.	علاوه بر این، تهویه مطبوع در ملک موجود است.
I will go with them	من با آنها خواهم رفت
But do it anyway	اما به هر حال انجامش بده
They say that a picture is worth a thousand words.	آنها می گویند که یک عکس ارزش هزار واژه را دارد.
This is what he tells them.	این چیزی است که او به آنها می گوید.
Recommended for other people.	برای افراد دیگر توصیه می شود.
This is my advice.	این توصیه من است.
Peace and rest now belong to him.	آرامش و استراحت اکنون متعلق به اوست.
Enough has been said so far	فعلا به اندازه کافی گفته شد
My sister has been sleeping for a long time.	خواهرم خیلی وقته که خوابه.
There is no time	هیچ وقت نیست
Let this happen.	این اتفاق بیفتد.
At least it makes him think about it.	حداقل باعث می شود که او در مورد آن فکر کند.
Enjoy your slow time.	از زمان کند خود لذت ببرید.
All animals were treated in the analysis.	همه حیوانات تحت درمان در تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Then let people decide.	سپس اجازه دهید مردم تصمیم بگیرند.
It's like another house to me.	برای من مثل خانه دیگری است.
Everyone goes home happy.	همه خوشحال به خانه می روند.
The game time is long, so you will not finish it too fast.	زمان بازی طولانی است، بنابراین آن را خیلی سریع به پایان نخواهید رساند.
I see shopping in the future once or twice a month.	من یک یا دو بار در ماه خرید در آینده خود می بینم.
Shows the following error message.	پیغام خطای زیر را نشان می دهد.
Without it, we could not do this program.	بدون آن ما نمی توانستیم این برنامه را انجام دهیم.
I closed my eyes and thought to myself	چشمامو بستم و با خودم فکر کردم
I even went behind him to help him.	حتی پشت سرش رفتم تا کمکش کنم.
But now it's time.	اما اکنون زمان آن فرا رسیده است.
If you are a boy, watching it is completely free.	اگر پسر هستید، تماشای آن کاملا رایگان است.
But we get better	اما ما خوب می شویم
When the time comes, they can accept the terms.	زمانی که زمانش فرا برسد، آنها می توانند شرایط را بپذیرند.
Just to clarify some things	فقط برای روشن شدن بعضی چیزها
Your experience depends entirely on you.	تجربه شما کاملا به شما بستگی دارد.
But they can do no more wrong.	اما آنها نمی توانند بیش از این اشتباه کنند.
its necessary.	لازم است.
We will see how your strategy works.	خواهیم دید که استراتژی شما چگونه عمل می کند.
But there was nothing he could do.	اما هیچ کاری نمی توانست بکند.
This is the best sex they have ever had.	این بهترین رابطه جنسی است که تا به حال داشته اند.
Where he lives.	جایی که او زندگی می کند.
I think this is what you are looking for.	من فکر می کنم این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
I have postponed it.	من آن را به تعویق انداخته ام.
Phone calls, however, are still welcome.	تماس های تلفنی، با این حال، هنوز هم استقبال می شود.
On the other hand, there may have been nothing to solve.	از طرف دیگر شاید چیزی برای حل کردن وجود نداشت.
However, he failed the exam.	با این حال، او امتحان را پس داده بود.
We talked every week and solved various problems of living together.	هر هفته با هم صحبت می‌کردیم و مشکلات مختلف زندگی مشترک را حل می‌کردیم.
But what about sex? 	اما رابطه جنسی چطور؟
He asked.	او درخواست کرد.
It does not matter there is a way	مهم نیست راهی هست
He rolled on his back.	روی پشتش غلتید.
I have very little to continue	خیلی کم دارم که ادامه بدم
Watching them is a new breath.	تماشای آنها نفسی تازه است.
No such difference was observed in the control group.	چنین تفاوتی در گروه کنترل مشاهده نشد.
He will have a good time with it.	او زمان خوبی از آن خواهد داشت.
It costs a lot for everyone.	این برای همه هزینه زیادی دارد.
I'm sure they will enjoy it too.	من مطمئن هستم که آنها نیز از آن لذت خواهند برد.
His death is our life.	مرگ او، زندگی ماست.
I'm still working on them.	من هنوز روی آنها کار می کنم.
This study had a small sample size that reduced statistical power.	این پژوهش دارای حجم نمونه کوچکی بود که قدرت آماری را کاهش داد.
Although the code is somewhat complex.	هر چند کد به نوعی پیچیده است.
They are strong men who play this game.	آنها مردان قوی ای هستند که این بازی را انجام می دهند.
It was a big surprise for me.	برای من سورپرایز بزرگی بود.
Hold tight.	محکم نگه داشت.
This was the first work of its kind.	این اولین کار در نوع خود بود.
You name it, they have it.	شما اسمش را بگذارید، آنها آن را دارند.
Appeal from it.	از آن درخواست تجدید نظر.
Not in this, he thought.	نه در این، او فکر کرد.
One, nothing is stupid.	یکی، هیچ چیز احمقانه ای نیست.
next time.	دفعه بعد.
The same law must be applied in this case as well.	در این مورد نیز باید همین قانون اعمال شود.
So the song had to go.	بنابراین آهنگ باید می رفت.
But in his view they are one.	اما از نظر او آنها یکی هستند.
Well, take a look	خب یه نگاهی بنداز
Saved for the last course.	ذخیره شده برای آخرین البته.
I know they use something like this in the sample program.	من می دانم که در برنامه نمونه از چیزی شبیه به این استفاده می کنند.
The man had a gun.	آن مرد اسلحه داشت.
That set is in bad shape.	آن مجموعه در وضعیت بدی قرار دارد.
He took it home.	او آن را به خانه برد.
I value these things.	من برای این چیزها ارزش قائل هستم.
Even prices are stuck in time.	حتی قیمت ها در زمان گیر کرده اند.
I thought he was listening to me.	فکر کردم او به من گوش می دهد.
We know him but we do not know his name.	ما او را می شناسیم اما نامش را نمی دانیم.
And finally it seems to work.	و در نهایت به نظر می رسد که کار می کند.
He turned off the night light and the sound grew louder.	نور شب را قطع کرد و صدا رشد کرد.
I hope my smile makes your life happier.	امیدوارم لبخند من زندگی شما را شادتر کند.
Things we do not want to change in the way we remember.	چیزهایی که نمی‌خواهیم با روشی که به یاد می‌آوریم تغییر کنند.
For good reason too	به دلیل خوبی هم
White knew, many people knew.	سفید می دانست، بسیاری از مردم می دانستند.
So we tried to be fun.	بنابراین سعی کردیم سرگرم کننده باشیم.
I asked the reason and they could not say.	دلیلش را پرسیدم و نتوانستند بگویند.
This is better for them.	این برای آنها بهتر است.
He has a beautiful house and no one is in it.	او یک خانه زیبا دارد و هیچ کس در آن نیست.
We want to talk.	ما می خواهیم گفتگو کنیم.
Then he let go of his hand.	سپس دستش را رها کرد.
The government proved that different images were found.	دولت ثابت کرد که تصاویر مختلفی پیدا شد.
Think about what you like.	به آنچه دوست دارید فکر کنید.
Especially do not get stuck in words.	به ویژه در کلمات گیر نکنیم.
He can walk, but slowly and with help.	او می تواند راه برود، اما به آرامی و با کمک.
Thank you very much for listening.	خیلی ممنون که گوش دادید.
Small class differences	اختلاف طبقاتی کوچک
Up to five	تا پنج
But you will hear him describe this process to you.	اما شما خواهید شنید که او این روند را برای شما توصیف می کند.
Not just any recording device, either.	نه فقط هر دستگاه ضبط، یا.
They will happen.	به وقوع خواهند پیوست.
This is great if you really want to know.	اگر واقعاً می خواهید موضوع را بدانید بسیار خوب است.
He was very proud of me.	او خیلی به من افتخار می کرد.
Nobody went there.	هیچ کس به آنجا نرفت.
No one stays there for free.	هیچ کس مجانی آنجا نمی ماند.
A review of recent work	مروری بر کارهای اخیر
Look for open books.	به دنبال کتاب باز باشید.
There is a queue of cars	صف ماشین ها هست
This will be a great loss in the fight for clean energy.	این یک ضرر بزرگ در مبارزه برای انرژی پاک خواهد بود.
But they do not see anyone else who is better.	اما آنها هیچ کس دیگری را نمی بینند که بهتر باشد.
You never really got used to the smell.	شما هرگز واقعاً به بو عادت نکردید.
They can not help their children.	آنها نمی توانند به فرزندان خود کمک کنند.
But you have to try to come	اما باید سعی کنی بیای
This was their defense mechanism.	این مکانیسم دفاعی آنها بود.
We are separated forever	ما برای همیشه از هم جدا می شویم
This time it will disappear.	این بار از بین خواهد رفت.
We spent a little less time together.	کمی کمتر با هم وقت می گذراندیم.
What is happening here?	اینجا چه اتفاقی می افتد.
Find an example, a single example.	یک مثال، یک مثال واحد پیدا کنید.
Or how they were chosen.	یا اینکه چگونه انتخاب شدند.
We will teach you how to use the system completely.	نحوه استفاده از سیستم را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد.
For your time	برای وقت شما
I passed him.	به او پاس دادم.
And then he understood the answer.	و بعد جواب را فهمید.
This is the worst company you can work for.	این بدترین شرکتی است که می توان برای آن کار کرد.
Everything should be pale.	همه چیز باید رنگ پریده باشد.
So if you have a comment or recommendation on this, share it.	پس اگر در این مورد نظر یا توصیه ای دارید، به اشتراک بگذارید.
And as young people come up they know what they want.	و همانطور که جوانان بالا می آیند می دانند چه می خواهند.
His decision was final and definite.	تصمیم او قطعی و قطعی بود.
A full name	یک نام کامل
For a moment there was a great deal of confusion in the control room.	برای یک لحظه سردرگمی بزرگی در اتاق کنترل ایجاد شد.
I would like my wife to want me at home.	دوست دارم همسرم من را در خانه بخواهد.
This process is more effective than any other treatment.	این فرآیند از هر درمان دیگری موثرتر است.
I hate seeing words being tried.	من از دیدن کلمات در حال محاکمه متنفرم.
Go and tell us what you think you know.	برو و هر چه فکر می کنی می دانی به ما بگو.
All worries about things like contact time.	تمام نگرانی در مورد چیزهایی مانند زمان تماس با او.
My brother does that.	برادرم این کار را می کند.
To do this, we must try to understand people.	برای این کار باید سعی کنیم مردم را درک کنند.
You have taken a stand.	شما موضع گرفته اید.
He fell in love with her then	اون موقع عاشقش شد
That was the end of it all.	این پایان همه چیز بود.
Unless the company's customers.	مگر اینکه مشتریان شرکت باشند.
See this link here	این لینک را اینجا ببینید
When everything was fine	وقتی همه چیز خوب بود
Thank you family	ممنون خانواده
Suddenly it became heavy in his hand.	ناگهان در دستش سنگین شد.
But as long as needed.	اما تا زمانی که نیاز باشد.
Of course yours	البته مال شماست
The girl did everything.	دختر همه کارها را انجام داد.
The girl's face surprised him.	قیافه دختر باعث تعجبش شد.
Yet no one is ever told their time.	با این حال هیچ کس هرگز زمان خود را گفته نمی شود.
Like a dog	مثل سگت
It was his time.	زمان او بود.
Most of the time he does not even want any help.	بیشتر اوقات او حتی هیچ کمکی نمی خواهد.
The police came and the door opened.	پلیس آمد و در باز شد.
We felt that this name was more appropriate for him!	ما احساس کردیم که این نام برای او مناسب تر است!.
You have to get married	باید ازدواج کنی
This is a team.	این یک تیم است.
Talk to them and see what they like.	با آنها صحبت کنید و ببینید آنها چه چیزی را دوست دارند.
I think it is better to wait.	من فکر می کنم بهتر است صبر کنید.
From the user.	از کاربر.
I believe we can touch the sky.	من باور دارم که می توانیم آسمان را لمس کنیم.
But this is not something that catches my attention.	اما این چیزی نیست که توجه من را جلب کند.
When people tell stories, they are sometimes careful.	هنگامی که مردم داستان می گویند، گاهی اوقات مراقب خود هستند.
We are really happy for you.	ما واقعا برای شما خوشحالیم.
You saw it a few months ago	چند ماه پیش دیدی
More information is available here.	اطلاعات بیشتر در اینجا در دسترس هستند.
Such difficult situations often arise right at the beginning of medical school.	چنین موقعیت های دشواری اغلب درست با شروع دانشکده پزشکی بروز می کند.
When he called.	وقتی زنگ زد.
No one even knew his name.	هیچ کس حتی اسمش را هم نمی دانست.
This was actually contrary to what we expected.	این در واقع برخلاف آنچه ما انتظار داشتیم بود.
You will not get involved in politics	شما درگیر سیاست نخواهید شد
Everything is fine again	دوباره همه چیز خوب است
He can finish this.	او می تواند این را به پایان برساند.
I have never seen the movie	من هرگز فیلم را ندیده ام
The doctor was sick.	دکتر مریض بود.
By	توسط
Come be a man	بیا مرد باش
I like the players.	من بازیکنان را دوست دارم.
I'm not done yet.	هنوز تموم نکردم.
It never starts.	هرگز شروع نمی شود.
He needs 30 people for the city police and 30 people for the ride.	او به سی نفر برای پلیس شهر و سی نفر برای سوار شدن نیاز دارد.
A really bad situation	یک وضعیت واقعا بد
A small army of people worked quickly to help them.	ارتش کوچکی از مردم به سرعت برای کمک به آنها کار کردند.
Also, here is the answer to our basic question.	همچنین، در اینجا پاسخ به سؤال ابتدایی ما است.
Others were never seen.	برخی دیگر هرگز دیده نشدند.
You or anyone.	شما یا هر کسی.
The original kids loved it.	بچه های اصلی آن را دوست داشتند.
Or any part of it.	یا هر بخشی از آن.
I have made my choice	من انتخابم را کرده ام
But it happened to you, lucky girl.	اما برای تو اتفاق افتاد، دختر خوش شانس.
If we wanted, we would accept his terms.	اگر می خواستیم، با شرایط او قبول می کردیم.
Look, we may not have much time to talk tomorrow.	ببین، شاید فردا وقت زیادی برای حرف زدن نداشته باشیم.
Has a central hall plan	دارای پلان سالن مرکزی
However, not everyone has this chance.	هر چند همه این شانس را ندارند.
He has been talked to	با او صحبت شده است
The reason for this pattern is unknown.	دلیل این الگو ناشناخته است.
Participants talked about how they work with their customers.	شرکت کنندگان در مورد نحوه کار با مشتریان خود صحبت کردند.
They have stopped giving orders.	آنها از دستور دادن منصرف شده اند.
Of course, some of these are somewhat good.	البته برخی از اینها تا حدی خوب است.
It's time to dump her	وقتش داره تموم میشه
In this case, it is obvious that he has no free will.	در این صورت بدیهی است که او اراده آزاد ندارد.
I like to watch the people inside them.	من دوست دارم افراد درون آنها را تماشا کنم.
It doesn't really matter to me.	واقعاً به من مربوط نیست.
The view below is as amazing as the view above.	منظره زیر به اندازه منظره بالا شگفت انگیز است.
Besides, not for me.	علاوه بر این، برای من نیست.
The time they spend together should be short.	زمان با هم بودن آنها باید کوتاه باشد.
He comes home every day at five o'clock and cooks dinner.	او هر روز ساعت پنج به خانه می آید و شام می پزند.
At least, that's what it's supposed to be.	حداقل، این چیزی است که باید باشد.
It depends on the combination you choose.	این به ترکیبی که انتخاب می کنید بستگی دارد.
Being is a difficult place.	بودن جای سختی است.
He immediately felt their loss.	او بلافاصله از دست دادن آنها را احساس کرد.
They provided us with a good home and great family memories.	آنها یک خانه خوب و خاطرات خانوادگی عالی برای ما فراهم کردند.
But she is his first wife.	اما او همسر اول اوست.
Everything is in that energy.	همه چیز در آن انرژی است.
But his mother	اما مادرش
It was not easy.	آسان نبود.
And he was there.	و او آنجا بود.
Strong voice and strong laughter.	صدای محکم و خنده ای قوی.
It may be easy for you guys, but it 's hard for me.	برای شما بچه ها، شاید آسان است، اما برای من سخت است.
It must be wrong	حتما خطا داره
Maybe it's under the sea now.	شاید الان زیر دریاست.
This is not a job but a call.	این یک شغل نیست بلکه یک فراخوان است.
In fact, a whole year had passed.	در واقع یک سال تمام گذشته بود.
Rotate it to the left.	دور آن را به سمت چپ بچرخانید.
He controlled himself.	او خودش را تحت کنترل داشت.
He did not answer and was locked. 	جوابی نگرفت و در قفل بود. 
Hence, I am trying to solve it.	از این رو، تلاش من برای حل آن است.
But you will hear my voice.	اما صدای من را خواهید شنید.
This was their fourth attack.	این چهارمین حمله آنها بود.
The man and the boy became friends at once.	مرد و پسر به یکباره با هم دوست شدند.
We have to charge people based on that.	ما باید بر اساس آن از مردم هزینه بگیریم.
Knowing where to go, where things are.	دانستن اینکه کجا باید برود، چیزها کجا هستند.
However, there was no significant difference between the other three treatments.	با این حال، بین سه تیمار دیگر تفاوت معنی داری وجود نداشت.
But it does matter where the money goes and how it gets there.	اما مهم است که پول کجا می رود و چگونه به آنجا می رسد.
Transfer the meat to a plate.	گوشت را به بشقاب منتقل کنید.
She was married, childless and had no plans to have children.	او متاهل بود، بدون بچه و هیچ برنامه ای برای بچه دار شدن نداشت.
I grew up in it.	من در آن بزرگ شدم.
And he had the right to go out.	و حق داشت بیرون برود.
So we are fighting it.	بنابراین ما در حال مبارزه با آن هستیم.
Contact us today !.	امروز با ما تماس بگیرید!.
I just ran	من فقط دویدم
It happened at a party.	در مهمانی اتفاق افتاد.
In general, the higher the supply, the lower the demand.	به طور کلی، هر چه عرضه بیشتر باشد، تقاضا کمتر است.
What was too much then may not be so now.	آنچه در آن زمان بیش از حد بود، ممکن است اکنون نباشد.
Hidden places for commercial reasons	مکان مخفی به دلایل تجاری
he is over there.	او آنجاست.
This theory has a number of drawbacks.	این تئوری یکسری اشکال دارد.
Try to say	سعی کن بگی
Trust me, you have this power.	به من اعتماد کن، تو این قدرت را داری.
You got your money	پولت رو گرفتی
I just could not see him	فقط نتونستم ببینمش
A little money to go to the next city, a hot meal.	کمی پول برای رفتن به شهر بعدی، یک غذای گرم.
Two things happened.	دو اتفاق افتاده است.
That means he is still better than me.	یعنی او هنوز از من بهتر است.
They did for a while, but not for long.	آنها برای مدتی انجام دادند، اما نه برای مدت طولانی.
He gave you nothing but stories.	او به شما چیزی جز داستان نداد.
Oh damn.	اه لعنتی.
He said he heard police were looking for him.	او گفت که شنیده است پلیس به دنبال او است.
People did not think he was afraid.	مردم به این فکر نمی کردند که او می ترسد.
One of them takes you home.	یکی از آنها شما را به خانه برمی گرداند.
He has done this before.	او این کار را قبلا انجام داده است.
And it did not get better.	و بهتر نشد.
When he was there, you felt power and you felt pleasure.	وقتی آنجا بود احساس قدرت می کردی و احساس لذت می کردی.
The order was long.	سفارش بلندی بود.
But there were many who really loved him.	اما خیلی ها بودند که واقعا او را دوست داشتند.
The old guard lives to ride another day.	نگهبان قدیمی زندگی می کند تا یک روز دیگر سوار شود.
I just found myself in this situation.	همین الان خودم را در همین وضعیت دیدم.
You have to come forward	باید بیای جلو
Maybe not so bad.	شاید به این بدی هم نباشد.
Just over six minutes, safe to work with.	فقط بیش از شش دقیقه، برای کار ایمن است.
Police say this happens daily.	پلیس گفته است که این اتفاق روزانه رخ می دهد.
I do not know what that means, but	نمی دانم یعنی چه، اما
I know what I have to do.	من می دانم در مورد آن چه باید بکنم.
More than ever.	بیشتر از همیشه.
They rest only on the ground or on each other.	آنها فقط روی زمین یا روی یکدیگر استراحت می کنند.
Use them and you will see how your life changes.	از آنها استفاده کنید و خواهید دید که چگونه زندگی شما تغییر می کند.
But now there was nothing.	اما حالا چیزی نبود.
I wanted to take our relationship to the next level.	می خواستم رابطه مان را به سطح بالاتری برسانم.
When you mounted it a few minutes ago.	وقتی چند دقیقه پیش آن را سوار کردید.
All files were managed.	همه پرونده ها مدیریت شدند.
One of the common reasons is weather conditions.	یکی از دلایل رایج شرایط آب و هوایی است.
How many people knew.	چند نفر می دانستند.
Maybe because of that.	شاید به خاطر آن.
The men did not talk to each other.	مردها با هم صحبت نمی کردند.
He told her to run away.	به او گفت فرار کن.
Go to my office	برو به دفتر من
That poor kid	اون بچه بیچاره
Heart and body control begins with eye control.	کنترل قلب و بدن با کنترل چشم ها آغاز می شود.
I read so many books that they fell apart.	آنقدر کتابها را خواندم که از هم پاشیدند.
These streets have everything you need.	این خیابان ها همه چیز مورد نیاز شما را دارند.
You talk about emotional tone.	شما در مورد لحن احساسی صحبت می کنید.
This means that the adults decided that he would discover his death there.	به همین معنی که بزرگسالان تصمیم گرفتند که او مرگ خود را در آنجا کشف کند.
Others helped provide social services and mental health services.	دیگران به ارائه خدمات اجتماعی و خدمات سلامت روان کمک کردند.
I believe in software.	من اعتقاد دارم قطعه نرم افزار.
There was that feeling	اون حس وجود داشت
But dreaming is good.	اما رویا دیدن خوب است.
Talk to people about what you have learned or thought.	درباره چیزهایی که یاد گرفته اید یا فکر می کنید با مردم صحبت کنید.
We have to do a lot of these things.	ما باید خیلی از این کارها را انجام دهیم.
I was not ready for the second half of the piece.	من برای نیمه دوم قطعه آماده نبودم.
Many things will be asked of us in the coming days.	در روزهای آینده چیزهای زیادی از ما خواسته خواهد شد.
So the first gift.	پس هدیه اول است.
Probably changed his name	احتمالا اسمشو عوض کرده
But we have done a lot.	اما ما کارهای زیادی انجام داده ایم.
Only in peace	فقط در آرامش
His voice was soft.	صدایش ملایم بود.
Young boys realize this.	پسرهای جوان متوجه این موضوع می شوند.
did not change.	تغییر نکرد.
It sounds simple enough, but very few of those ideas work.	به نظر به اندازه کافی ساده به نظر می رسد اما تعداد بسیار کمی از آن ایده ها را عملی می کنند.
Introduced himself.	خودش را معرفی کرد.
He was right	حق هم داشت
Over time, the floor plan may change.	با گذشت زمان، پلان طبقه ممکن است تغییر کند.
So you do not need to kill with it.	بنابراین نیازی به کشتن با آن ندارید.
We first provide the following definition.	ابتدا تعریف زیر را ارائه می دهیم.
So start today!	پس همین امروز شروع کنید!.
Or some of them had not played for a long time.	یا برخی از آنها مدت زیادی بود که بازی نکرده بودند.
And show your live show several times a week.	و هفته ای چند بار برنامه زنده خود را به نمایش بگذارید.
I feel calm in his presence.	در حضور او احساس آرامش می کنم.
At least not yet.	حداقل هنوز نه.
Go and never come back.	برو و هرگز برنگرد.
The third boy had failed.	پسر سوم شکست خورده بود.
The race car does not even move.	ماشین مسابقه حتی حرکت نمی کند.
Change and identity in complex systems	تغییر و هویت در سیستم های پیچیده
He worked really well.	او واقعا خوب کار کرد.
This is an old and dangerous lie.	این یک دروغ قدیمی و خطرناک است.
This is a free service.	این یک سرویس رایگان است.
He enjoyed the taste and never seemed to lose his freedom.	از طعم آن لذت می برد و به نظر می رسید هرگز آزادی خود را از دست نداده است.
I am sick.	من بیمار هستم.
They shot him in the head.	به سرش شلیک کردند.
This boy loves football.	این پسر عاشق فوتبال است.
We never had a problem.	ما هیچ وقت مشکلی بینمان نداشتیم.
He did not know anyone.	او هم کسی را نشناخت.
Of course, we have seen each other before	البته قبلا همدیگه رو دیدیم
But this is just my guess.	اما این فقط حدس من است.
There was no problem.	مشکلی نبود.
Its management had the right to take action to avoid the risk of loss.	مدیریت آن حق داشت برای جلوگیری از خطر ضرر اقدام کند.
Equal protection under the law must apply to all.	حمایت یکسان تحت قانون باید برای همه اعمال شود.
He accepted her immediately.	بلافاصله او را پذیرفت.
I used the click and double click function.	من از تابع کلیک و دوبار کلیک استفاده کردم.
It did not depend on him.	به او بستگی نداشت.
But it was not as easy as it seemed.	اما آنطور که به نظر می رسید آسان نبود.
At this stage, the body is unable to withstand the stress.	در این مرحله، بدن قادر به تحمل استرس وارده نیست.
A phase change film	یک فیلم تغییر فاز
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
Not so that my eyes get used to it.	نه به این صورت که چشمم به آن عادت کند.
Sometimes once a week.	گاهی اوقات یک بار در هفته است.
But you do not have to worry.	اما لازم نیست نگران باشید.
Resistance is minimal.	مقاومت حداقل است.
Oh, years have passed since then.	اوه، سالها از آن زمان گذشته است.
Called and was fixed immediately !.	تماس گرفت و بلافاصله رفع شد!.
I'm getting dark	دارم تاریک میشم
The results of these measures were compared.	نتایج این اقدامات مقایسه شد.
I did not see him.	من او را ندیدم.
This is how things should be done.	اینگونه باید کارها انجام شود.
Do not assume that you are just confused.	تصور نکنید که فقط گیج شده اید.
In high school, I had seven to eight classes a day.	در دبیرستان روزی هفت تا هشت کلاس داشتم.
Keep up the good content.	به برنامه های خود ادامه دهید.
Maybe someone was home	شاید کسی خونه بود
There was nothing hidden about this incident.	هیچ چیز پنهانی در مورد این حادثه وجود نداشت.
Treat someone as you would like to be treated.	با کسی همانطور رفتار کن که دوست داری با او رفتار کنند.
If necessary, we keep both women in the group.	اگر لازم باشد، هر دو زن را در گروه نگه می داریم.
I felt everything.	همه چیز را حس کردم.
They never really understand or want to.	آنها هرگز واقعاً درک نمی کنند یا نمی خواهند.
I do not know how serious it is.	نمی دانم چقدر جدی است.
I do not have much information	من اطلاعات زیادی ندارم
I did not listen	من گوش نمی دادم
A man came out of the crowd and started running.	مردی از میان جمعیت بیرون آمد و شروع به دویدن کرد.
This can be a very long night.	این می تواند یک شب بسیار طولانی باشد.
I absolutely love the kitchen table by the window.	من کاملاً عاشق میز آشپزخانه کنار پنجره هستم.
No cause has been identified, there is no solution.	هیچ علتی مشخص نشده است، هیچ راه حلی وجود ندارد.
Be honest now	حالا صادق باش
We have to take you to bed.	ما باید تو را به رختخواب ببریم.
Who knows what might happen to his extraordinary soldiers.	چه کسی می داند چه اتفاقی ممکن است برای سربازان فوق العاده او بیفتد.
But that was the time.	اما آن موقع بود.
a lot of water.	آب زیاد.
He has two children.	او دو فرزند دارد.
I would really like to see more of these people.	من واقعاً دوست دارم تعداد بیشتری از این افراد را ببینم.
According to his recent reading topic.	با توجه به موضوع خواندن اخیر او.
But again, this is just a matter for consideration.	اما باز هم، این فقط یک موضوع قابل تامل است.
One of my favorites.	یکی از مورد علاقه های من است.
In a minute they were still there.	در یک دقیقه آنها هنوز در آن بودند.
He will not see any of them again.	او دیگر هیچ یک از آنها را نخواهد دید.
Show him the food.	غذا را به او نشان دهید.
Don't fuck with me	با من لعنتی نکن
I did not know much about him.	من چیز زیادی در مورد او نمی دانستم.
The same is true in business.	در تجارت هم همینطور است.
Go and laugh at me.	برو و به من بخند.
They loved to read, but never destroyed any of the books.	آنها مطالعه را دوست داشتند، اما هرگز هیچ یک از کتاب ها را از بین نمی بردند.
Call them and have your number in hand.	به آنها زنگ بزنید و شماره خود را در دست داشته باشید.
No one else can do this for you.	هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Things happened very quickly in the old days.	اتفاقات در روزهای قدیم خیلی سریع اتفاق می افتاد.
Sometimes blood is the same, blood.	گاهی خون همین است، خون.
My hot friend	دمت گرم دوست من
You really will.	شما واقعا این کار را خواهید کرد.
He is not interested in me, not now.	او به من علاقه ای ندارد، نه الان.
I picked up the cover and opened it without thinking.	کاور رو برداشتم و بدون فکر کردن بازش کردم.
Life was hard without you	زندگی بدون تو سخت بوده
Write comments below, continue the conversation.	نظرات را در زیر بنویسید، گفتگو را ادامه دهید.
A presence	یک حضور
We killed each other instead.	در عوض همدیگر را کشتیم.
They were similar to the main theme of the government.	آنها شبیه به موضوع اصلی دولت بودند.
People wanted to believe that it was real.	مردم می خواستند باور کنند که واقعی است.
This is the first case of such damage.	این اولین مورد گزارش شده از چنین آسیبی است.
But this is not pursued in any way.	اما این به هیچ وجه دنبال نمی شود.
Feel it	احساسش کن
Gone now, not here.	الان رفته، اینجا نیست.
You had a great start	شروع فوق العاده ای داشتی
In any case, it was locked.	در هر صورت در قفل بود.
Confidence does not mean that everything will go our way.	اعتماد به نفس به این معنا نیست که همه چیز طبق خواسته ما پیش خواهد رفت.
He said he was at work.	گفت سر کار بود.
Everyone knew him there, and most seemed to be related.	همه او را در آنجا می شناختند، و بیشتر همه به نظر می رسیدند که مرتبط باشند.
I have a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائل هستم.
There is a long way to go.	راه طولانی در پیش است.
The idea here is twofold.	ایده در اینجا مضاعف است.
I did not look around	به اطراف نگاه نکردم
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
The number of animals in each group is shown at each point in time.	تعداد حیوانات در هر گروه در هر نقطه زمانی نشان داده شده است.
They are making a difference because they are different.	آنها در حال ایجاد تفاوت هستند زیرا آنها متفاوت هستند.
Well, one anyway.	خوب، به هر حال یکی.
The police should not look at me.	نباید پلیسی به من نگاه کند.
We did not say anything, but we were both worried.	هیچکدام حرفی نزدیم، اما هر دو نگران بودیم.
And you could see he loved it.	و می توانستید ببینید که او آن را دوست داشت.
I sent him an email to end our friends ship.	من به او ایمیلی فرستادم تا به کشتی دوستانمان پایان دهد.
You lose some and you gain some.	شما مقداری از دست می دهید و مقداری به دست می آورید.
I miss him, you know	دلم براش تنگ شده میدونی
But we have to change the way we do it.	اما ما باید نحوه انجام این کار را تغییر دهیم.
So why don't we hear his voice.	پس چرا صدای او را نمی شنویم.
That was right, of course	درست بود البته
They were in the lead.	آنها پیشتاز بودند.
Let me explain.	بگذار توضیح بدهم.
That was the last thing he did.	این آخرین کاری بود که انجام داد.
He was in this position for a year.	او یک سال در این سمت بود.
I try with the following code but it does not work.	من با کد زیر امتحان می کنم اما کار نمی کند.
But we stand on the right side of history.	اما ما در سمت راست تاریخ ایستاده ایم.
This is a vital and vital decision for me and the whole building.	این یک تصمیم حیاتی و حیاتی برای من و کل این ساختمان است.
So that was his name	پس اسمش این بود
Some of them hit him.	برخی از آنها او را زدند.
Or fix them	یا درست کردنشون
However, others may be upset.	با این حال، دیگران ممکن است ناراحت شوند.
Two others were injured.	دو نفر دیگر مجروح شدند.
Anyway, that's enough for me.	به هر حال، در مورد من کافی است.
Take some time, you can vote three times.	مقداری از وقت خود را صرف کنید، می توانید سه بار رای دهید.
Try a hundred times and come back to me.	صد بار امتحان کن و به من برگرد.
As long as we trust each other.	تا زمانی که به هم اعتماد کنیم.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
Too many requirements	الزامات خیلی زیاد
This person is exactly the opposite of what you expect.	این شخص دقیقا برعکس چیزی است که شما انتظار دارید.
The boat is in excellent condition.	قایق در شرایط عالی است.
You watch them use your card.	شما تماشا می کنید که آنها از کارت شما استفاده می کنند.
Other than that, it was a good day.	غیر از این، روز خوبی بود.
Just the answer to how he did it.	فقط پاسخ به این که او چگونه این کار را انجام داده است.
It felt like a damn kid.	احساس می کرد بچه لعنتی است.
But it comes to me now and again.	اما الان و دوباره به سراغم می آید.
Excellent dogs in good condition.	سگ های عالی در شرایط مناسب.
My legs were tired but in good shape.	پاهایم خسته بود اما حالت خوبی داشت.
There is still time to return.	هنوز زمان برای بازگشت وجود دارد.
This is the future and we are in it.	این آینده است و ما در آن هستیم.
It does not matter if you were not my first	مهم نیست اولین نفر من نبودی
They make a double impression.	آنها یک برداشت مضاعف انجام می دهند.
I go straight	مستقیم میرم
And there has been.	و وجود داشته است.
The husband returned to the car with the chicken.	شوهر با مرغ به ماشین برگشت.
Even if you are right, we can not take this opportunity.	حتی اگر حق با شما باشد، ما نمی توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
One of them told me that he was found trying to escape.	یکی از آنها به من گفت که او را در تلاش برای فرار پیدا کردند.
It did not seem to help in any way.	به نظر نمی رسید به هیچ وجه کمک کند.
So you can understand it.	بنابراین شما می توانید آن را درک کنید.
Something for him to work on this winter.	چیزی برای او برای کار کردن در این زمستان.
Their lips met.	لب هایشان به هم پیوست.
He will not leave you here for long.	او شما را برای مدت طولانی اینجا رها نمی کند.
The finish is very clean.	پایان بسیار تمیز است.
Not so mother	اینطور نیست مادر
Take a look when a man enters my room.	وقتی مردی وارد اتاق من می شود، نگاهی بیندازید.
I know you're scared	میدونم که میترسی
It literally hit my bone.	به معنای واقعی کلمه به استخوان من ضربه زد.
Such a cell obviously does not exist.	چنین سلولی بدیهی است که وجود ندارد.
Maybe he can save his way from this issue.	شاید او بتواند راه خود را از این موضوع نجات دهد.
The car is gone	ماشین رفته
No need to get confused.	نیازی به گیر و گیج ماندن نیست.
Maybe he did too.	شاید او هم این کار را می کرد.
But a future husband is not enough.	اما یک شوهر آینده کافی نیست.
Your photo looks so much better for it.	عکس شما برای آن بسیار بهتر به نظر می رسد.
His breath had never left his body so quickly.	هرگز نفسش به این سرعت از بدنش خارج نشده بود.
This is a way of life.	این یک روش زندگی است.
Dreams are so strange.	رویاها اینطوری عجیب هستند.
Even if you are perfect, the world is not like that.	حتی اگر شما کامل باشید، دنیا اینطور نیست.
I did not see that	من که ندیدم
Something went on his face.	چیزی روی صورتش گذشت.
So is the king.	شاه هم همینطور.
His mother and sister are dead.	مادر و خواهرش مرده اند.
This is technology.	این تکنولوژی است.
It's not perfect, and we hope to improve it over time.	این کامل نیست، و ما امیدواریم که به مرور زمان آن را بهبود بخشیم.
You probably should not touch them.	احتمالاً نباید آنها را لمس کنید.
He was not much of a cafe.	او زیاد اهل کافه نبود.
This is a key.	این یک کلید است.
This was a boy	این پسر بود
Not the kids	نه بچه ها
Oh, in fact he did.	اوه، در واقع او داشت.
The dog stopped.	سگ ایستاد.
These books are good.	این کتاب ها خوب هستند.
They may have a balance between them.	آنها ممکن است یک ترازو بین خود داشته باشند.
The process itself is not simple.	فرآیند به خودی خود ساده نیست.
Something very familiar, but related to a long time ago.	چیزی خیلی آشنا، اما مربوط به مدت‌ها قبل.
These are the things that dreams are made of.	این چیزهایی است که رویاها از آن ساخته شده اند.
So listen to what the word says from there.	پس بشنوید که کلام از همان جا چه گفته است.
There must be something else you can do.	باید کار دیگری وجود داشته باشد که می توانید انجام دهید.
It was not clear why this particular result was obtained.	مشخص نبود که چرا این نتیجه خاص به دست آمده است.
I neither said nor suggested such a thing.	من همچین چیزی را نه گفتم و نه پیشنهاد دادم.
Let's do it.	بیایید آن را انجام دهیم.
We had a good conversation	گفتگوی خوبی داشتیم
The real fight was in the beginning.	دعوای واقعی در ابتدایی بود.
These can last up to a month.	اینها می توانند تا یک ماه ادامه داشته باشند.
You can buy anything you want here.	شما می توانید هر آنچه را که می خواهید از اینجا بخرید.
It was a gift.	این یک هدیه بود.
Some of us think about it.	برخی از ما در مورد آن فکر می کنیم.
Just say what you mean.	فقط منظورت را بگو.
And take a load from his face.	و باری از صورتش بگیر.
Spend more time in nature.	زمان بیشتری را در طبیعت بگذرانید.
About how he speaks.	در مورد نحوه صحبت کردنش.
Imagine if you were a driver.	تصور کنید اگر شما راننده بودید.
Bad is bad.	بد بد است.
Then another three hours.	سپس سه ساعت دیگر.
I really have no reason not to	واقعا دلیلی ندارم که نکنم
You need to make sure you listen, especially early.	شما باید مطمئن شوید که گوش می دهید، به خصوص در اوایل.
You can use a friend's device.	می توانید از دستگاه یک دوست استفاده کنید.
This is a single process.	این یک فرآیند واحد است.
The body feels good.	بدن احساس خوبی دارد.
Oh, to be such a friend	آه که چنین دوستی باشی
Unfortunately, these techniques do not necessarily require a well to work.	متأسفانه، این تکنیک ها لزوماً نیاز به چاه برای کار کردن دارند.
He showed the piece he was holding.	او قطعه ای را که در دست داشت نشان داد.
Kids love to help make these.	بچه ها دوست دارند در ساخت این ها کمک کنند.
You lose words by looking at pictures.	با دیدن تصاویر، کلمات را از دست می دهید.
Here is their letter.	اینجا نامه آنهاست.
You just have to put the key elements of your website.	شما فقط باید عناصر کلیدی وب سایت خود را قرار دهید.
Some were weirder than others.	بعضی ها عجیب تر از بقیه بودند.
He asked me to show him the pictures.	او از من خواست که تصاویر را به او نشان دهم.
My parents do not ask me enough questions.	پدر و مادرم به اندازه کافی از من سوال نمی پرسند.
Previous studies have shown evidence to support this view.	مطالعات قبلی شواهدی را برای حمایت از این نظر نشان داده اند.
be a man	مرد باش
An extra card in his hand, an extra weapon to fight him.	یک کارت اضافی در دست او، یک سلاح اضافی برای مبارزه او.
One hundred years ago.	صد سال پیش.
My green eyes	چشمان سبز من
Reason can prevail later.	عقل می تواند بعداً غلبه کند.
This is not really the case.	این در واقع اینطور نیست.
There was no way to get it back.	هیچ راهی برای بازگرداندن آن وجود نداشت.
No matter what, he was not good enough to fit her.	مهم نیست که چه، او به اندازه کافی خوب نبود که او را مناسب کند.
It may have happened to us or it may have happened to some friends or family.	شاید برای ما اتفاق افتاده باشد یا برای برخی از دوستان یا خانواده اتفاق افتاده باشد.
Instead of their values.	به جای ارزش های آنها.
I doubt that is the point.	من شک دارم که این منظور باشد.
I could not spoil.	من نتوانستم خراب کنم.
I have more than thirty years of design experience.	من بیش از سی سال تجربه طراحی دارم.
Marriage never took place.	ازدواج هرگز انجام نشد.
Maybe the name is appropriate.	شاید نام مناسب باشد.
It does not matter now, though	هر چند الان مهم نیست
You do not eat meat	شما گوشت نمی خورید
And he did not play well.	و او خوب بازی نمی کرد.
Fill it with your data.	آن را با داده های خود پر کنید.
In fact, it was just the beginning.	در واقع، این تازه شروع کار بود.
Now, there will definitely be an attack.	اکنون، قطعاً یک حمله وجود خواهد داشت.
Something is happening in our world.	اتفاقی در دنیای ما در حال رخ دادن است.
We had to make our own version.	باید می رفتیم نسخه خودمان را بسازیم.
We found out later	بعدا متوجه شدیم
Your father could have been killed	پدرت ممکن بود کشته بشه
I went to them	به سمتشون رفتم
I will find something	یه چیزی پیدا میکنم
Everyone should keep this risk in mind.	همه باید این خطر را در ذهن داشته باشند.
I watched you walk away	من دور شدنت را تماشا کردم
There should be no better work to do.	نباید کار بهتری برای انجام دادن داشته باشد.
And that person started walking.	و آن شخص شروع به راه رفتن کرد.
A majority of votes is required to win.	اکثریت آرا برای پیروزی لازم است.
You became important to me	تو برام مهم شدی
General.	عمومی.
I recommend you use it.	توصیه می کنم از آن بهره ببرید.
They do worse than nothing.	آنها بدتر از هیچ کار می کنند.
Better than you think	بهتر از اونی که فکر میکنی
Travel between regions occurs on a world map.	سفر بین مناطق در نقشه جهان رخ می دهد.
He was proud of me, at least for a while.	حداقل برای مدتی به من افتخار می کرد.
You ask what is my answer?	شما بپرسید پاسخ من چیست؟
He pointed to the book.	به کتاب اشاره کرد.
I will not go through it here anymore.	من اینجا دیگر از آن عبور نمی کنم.
I just broke down	من فقط خراب شدم
Her voice was like her mother's.	صدایش هم مثل صدای مادر بود.
He had to shoot him there.	مجبور شد در آنجا به او شلیک کند.
He had to get there first.	او باید اول به آنجا می رسید.
Hence "the love that moves the stars."	از این رو "عشقی که ستاره ها را به حرکت در می آورد".
Just a few moments ago, I was very close to doing it wrong.	همین چند لحظه پیش خیلی نزدیک به انجام آن اشتباه بودم.
I do not need help	من نیازی به کمک ندارم
He was not afraid.	او نترسیده بود.
It was more than I felt for magic.	این بیشتر از احساس من برای جادو بود.
And you did not take a glass of wine, you took a glass of water.	و لیوان شراب نگرفتی، لیوان آب گرفتی.
You manage your body.	شما بدن خود را اداره می کنید.
Now in front of us, a familiar view.	اکنون پیش روی ما، نمای آشنا.
That was the case here.	اینجا قضیه همین بود.
He gave it to me and him.	به من و او داد.
No other primary tumors were identified.	هیچ تومور اولیه دیگری شناسایی نشد.
Heart disease is a serious disease.	بیماری قلبی یک بیماری جدی است.
Open house.	خانه باز.
The charges were dropped after three years.	اتهامات پس از سه سال لغو شد.
That's great, right?	خیلی عالیه، درسته
Yes, definitely at night	بله حتما در شب
He knew peace.	او صلح را می دانست.
Although I love my team.	هرچند من تیمم را دوست دارم.
Transfer to a plate to cool.	به بشقاب منتقل کنید تا خنک شود.
I was looking to do something different though.	هر چند من به دنبال انجام کار متفاوتی بودم.
Thank you for taking the time to read my story.	از اینکه برای خواندن داستان من وقت گذاشتید متشکرم.
He grabbed her arm.	بازوی او را گرفت.
This is what he wants.	این چیزی است که می خواهد.
These are important figures.	اینها ارقام مهمی هستند.
He was a lot of fun.	او بسیار سرگرم کننده بود.
I had seen it myself	خودم دیده بودمش
I will go and pay for both of us	من میرم و پول هر دومون رو میدم
He studied the tree.	او درخت را مطالعه کرد.
However, it was mine from my birth.	با این حال از تولدم مال من بود.
He looked out the window at the night sky.	از پنجره به آسمان شب نگاه کرد.
It is not a matter of opinion.	بحث نظر نیست.
He stopped in the next block by phone.	در بلوک بعدی با تلفنی توقف کرد.
Not a word to a soul.	یک کلمه به یک روح نیست.
You want to make an impact.	شما می خواهید تأثیری ایجاد کنید.
It will no longer be needed.	دیگر نیازی به آن نخواهد بود.
Agree or not, fine.	موافق باشید یا نه، خوب است.
Choose a job.	شغلی را انتخاب کنید.
We have a very strong legal position.	ما یک موقعیت حقوقی بسیار قوی داریم.
The second time they like it less.	بار دوم کمتر دوستش دارند.
I repeat with the other side.	با طرف مقابل تکرار می کنم.
So this blog, which is supposed to be professional, is not like that.	بنابراین این وبلاگ، که قرار است حرفه ای باشد، به نوعی اینطور نیست.
This is our school	اینجا مدرسه ماست
Someone who knew his soul well.	کسی که روح خود را به خوبی او شناخت.
all of you	همه شما
No doubt, those were good days.	شکی نیست، آن روزها روزهای خوبی بود.
It did not matter	اون مهم نبود
The choices were few and far between.	انتخاب ها کم و زیاد بود.
We are on the right page and we are doing the right thing.	ما در صفحه درستی هستیم و کارهای درست را انجام می دهیم.
Again, we have a choice.	باز هم ما یک انتخاب داریم.
After that he looked very healthy.	بعد از آن خیلی سالم به نظر می رسید.
So, look.	بنابراین، نگاه کنید.
He reached out and pulled me up.	دستش را دراز کرد و مرا بالا کشید.
I watch the news.	من اخبار را تماشا می کنم.
Well, that makes me feel rich.	خوب، این به من احساس ثروتمندی می دهد.
The idea sounds great.	ایده بسیار به نظر می رسد.
In the long run, we shape our lives and shape ourselves.	در دراز مدت، ما زندگی خود را شکل می دهیم و خودمان را شکل می دهیم.
Maybe you are the only one who speaks.	شاید شما تنها کسی باشید که صحبت می کند.
What a good shot.	این چقدر شوت خوبی دارد.
You people should not listen to them.	شما مردم نباید به آنها گوش دهید.
Never lose anything again!	هرگز دوباره چیزی را از دست نده!.
As others have said.	همانطور که دیگران گفته اند.
The present company includes	شرکت حاضر شامل
They can not stand.	نمی توانند تحمل کنند.
Love is the key to happiness.	عشق کلید شادی است.
He did not refuse treatment. 	او از درمان خودداری نکرد. 
If the conditions are for the logic of the program.	اگر شرایط برای منطق برنامه باشد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که آیا او مشکلات روانی دیگری داشته است یا خیر.
I was out of the office and it was late.	من از دفتر خارج شده بودم و دیر شده بود.
This is not just something to be said, really.	این فقط چیزی نیست که مطرح شود، واقعا.
And anyway, the hair on my legs is very light.	و به هر حال، موهای پاهای من بسیار سبک است.
I could not think of anything to say.	چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم.
I hope this article has helped clarify issues.	امیدوارم این مقاله به روشن شدن مسائل کمک کرده باشد.
Please comment below !.	لطفا در زیر نظر دهید!.
However, it is difficult to imagine.	با این حال، تصور آن دشوار است.
Maybe he has.	شاید او داشته باشد.
The rest is easy.	بقیه آسان است.
But they take the tone.	اما آنها لحن را می گیرند.
Deeper role in human life.	نقش عمیق تر در زندگی انسان.
He stared at the impossible and his mind refused to accept it.	او به غیرممکن ها خیره شد و ذهنش از پذیرش آن امتناع کرد.
We know that crying is a good and natural thing.	می دانیم که گریه کردن یک چیز خوب و طبیعی است.
I asked him to leave.	از او خواستم برود.
But this time he was not sad.	اما این بار غمگین نبود.
I went out earlier to see for myself.	زودتر رفتم بیرون تا خودم ببینم.
We have given it a useful fit.	ما یک تناسب مفید از آن داده ایم.
And he did not seem to run away from trouble.	و به نظر نمی رسید که از دردسر دور بماند.
Nothing is left in his place.	هیچ چیز در جای او باقی نمانده است.
I worked hard all summer to get better at my games.	تمام تابستان سخت کار کردم تا در بازی‌ام بهتر شوم.
I did not make a film about the past.	من درباره گذشته فیلم نساختم.
This is probably due to two main factors.	این احتمالاً به دلیل دو عامل اصلی است.
Like a bad dream you try to forget.	مثل یک رویای بد که سعی می کنید فراموش کنید.
The first real start to such a program has just been made.	اولین شروع واقعی در چنین برنامه ای به تازگی انجام شده است.
He tells the city exactly what happened.	او دقیقاً به شهر می گوید که چه اتفاقی افتاده است.
All in the name of research.	همه به نام تحقیق.
Some are good numbers.	برخی با اعداد خوب هستند.
The media bought a lot of it.	رسانه ها بسیاری از آن را خریدند.
This house is a short walk to the old town center.	این خانه یک پیاده روی کوتاه تا مرکز شهر قدیمی است.
We are good	ما خوب باشیم
Both facts needed to be found.	لازم بود هر دو واقعیت پیدا شود.
We're glad you joined the group.	خوشحالیم که به گروه ملحق شدید.
I wanted those things.	من آن چیزها را می خواستم.
We have things to sort out.	ما چیزهایی داریم که باید مرتب کنیم.
And then you can add a new volume.	و سپس می توانید یک حجم جدید اضافه کنید.
Everything is secondary.	همه چیز در درجه دوم قرار می گیرد.
Those days are over.	آن روزها تمام شد.
And guess what, he's right.	و حدس بزنید، حق با اوست.
Now he had green.	حالا سبزه را داشت.
All with different styles and hit levels.	همه با سبک های مختلف و سطح ضربه.
He had won.	او برنده شده بود.
And so their only move right now is to wait until morning.	و بنابراین تنها حرکت آنها در حال حاضر این است که تا صبح صبر کنند.
I just do not know how or even what these mechanisms were.	من فقط نمی دانم این مکانیسم ها چگونه یا حتی چه بوده است.
A wonderful, wonderful film.	یک فیلم فوق العاده، فوق العاده.
However, we both need to be patient.	با این حال، هر دو باید صبور باشیم.
However, there are limitations to this study.	با این حال، محدودیت هایی در ارتباط با این مطالعه وجود دارد.
This is what most of them do in the modern world.	این همان کاری است که بیشتر آنها به دنیای مدرن حمله می کنند.
Then I was pulled out	بعدش بیرون کشیده شدم
He did not offer any solution because it is as complicated as hell.	او هیچ راه حلی ارائه نکرد زیرا این امر به عنوان جهنم پیچیده است.
It was a pleasure to work with	کار کردن باهاش ​​لذت بخش بود
There is something we can try.	چیزی هست که می توانیم امتحان کنیم.
He did not tell me anything.	او هم به من چیزی نگفت.
Now he turned to her and brought her closer to him.	حالا به سمت او برگشت و او را به خودش نزدیک کرد.
And you can be together again.	و می توانید دوباره با هم باشید.
Makes things easier to explain, makes it easier to measure.	توضیح دادن چیزها را آسان تر می کند، اندازه گیری را آسان تر می کند.
I think you tried to write too much code all at once.	من فکر می کنم شما سعی کرده اید یکباره بیش از حد کد بنویسید.
Let me guide you.	اجازه بدهید شما را راهنمایی کنم.
It does not seem to work though.	هر چند به نظر نمی رسد کار کند.
You can trust our information completely.	شما می توانید اطلاعات خود را به طور کامل به ما اعتماد کنید.
Data from experimental representative sets are shown.	داده ها از مجموعه های نماینده آزمایش نشان داده شده است.
Very good, really good.	خیلی خوب، واقعاً خوب است.
They are super sweet	آنها فوق العاده شیرین هستند
He felt much better about going there.	او از رفتن به آنجا احساس خیلی بهتری داشت.
I said of course	گفتم البته
Suddenly his eyes turned.	یکدفعه چشمانش برگشت.
But there is a danger.	اما یک خطر وجود دارد.
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
He wanted to remember all the details.	او می خواست تمام جزئیات را به خاطر بسپارد.
And he knows people who worry me.	و او افرادی را می شناسد که مرا نگران می کنند.
Both of our mothers are here.	هر دو مادر ما اینجا هستند.
Keep this in mind.	این را در نظر داشته باشید.
Football basically tells them, sorry, you did not succeed.	فوتبال اساسا به آنها می گوید، متاسفم، شما موفق نشدید.
We had nothing to say.	حرفی برای گفتن نداشتیم.
I am the only one	تنها من من هستم
But then it will not be this book, it will be another book.	اما در آن صورت این کتاب نخواهد بود، کتاب دیگری خواهد بود.
He knows the people here and they will trust him.	او مردم اینجا را می شناسد و به او اعتماد خواهند کرد.
They said it would only upset me.	گفتند این فقط باعث ناراحتی من می شود.
After two years, the words barely passed his lips.	بعد از دو سال، کلمات به سختی از لبانش گذشت.
But there is a question about you.	اما در مورد شما یک سوال مطرح شده است.
I meet with him every two or three years.	شاید هر دو سه سال یک بار با او ملاقات می کنم.
I knew his first name.	اسم کوچکش را می دانستم.
And that includes food and water.	و این شامل غذا و آب است.
As a result, we divided our work.	در نتیجه کارمان را تقسیم کردیم.
But now summer must come.	اما حالا باید تابستان بیاید.
All three dropped out within a few weeks.	هر سه آنها در عرض چند هفته ترک تحصیل کردند.
My son was on my fingers.	پسرم در انگشتانم بود.
This type of pain does not go away easily.	این نوع درد به راحتی از بین نمی رود.
In fact, it will be a war action.	در واقع، این یک اقدام جنگی خواهد بود.
I use digital communication tools.	من از ابزارهای ارتباط دیجیتال استفاده می کنم.
So if you are over seven years old.	بنابراین اگر شما بیش از هفت ساله هستید.
I can't find him though.	هر چند نمی توانم او را پیدا کنم.
It was stupid	احمقانه بود
If you do not receive a response, keep trying.	اگر پاسخی دریافت نکردید، به تلاش خود ادامه دهید.
He could think of nothing but him.	او نمی توانست به چیزی جز او فکر کند.
This seems like an absolute limit.	این حد مطلق به نظر می رسد.
The children played hard.	بچه ها سخت بازی کردند.
The review is still ongoing in this post.	بررسی هنوز در این نگارش در حال انجام است.
Day and night, and again day, I continued it.	روز و شب، و دوباره روز، به آن ادامه دادم.
There is a revision process that has been more than fair.	یک روند تجدید نظر وجود دارد که بیش از عادلانه بوده است.
Just believe	فقط باور کن
In this article, we will prove this in another way.	در این مقاله، ما این را با روش دیگری ثابت خواهیم کرد.
You are someone who has things.	شما کسی هستید که چیزهایی دارید.
However, this study was limited.	با این حال، این مطالعه با محدودیت هایی همراه بود.
He continues to make great progress.	او همچنان به پیشرفت عالی خود ادامه می دهد.
My parents' friends often stay there.	دوستان پدر و مادرم اغلب آنجا می مانند.
With both on the ground, destroy one of them.	با هر دو در زمین، یکی از آنها نابود شود.
They happen.	آنها اتفاق می افتد.
You are not a good man	تو مرد خوبی نیستی
Leave the past behind	گذشته را پشت سر بگذار
Three lines were formed.	سه خط تشکیل شد.
I was surprised he was here.	من تعجب کردم که اینجاست.
To a stable tree, or other trees.	به درخت پایدار، یا درختان دیگر.
The house was dark.	خانه تاریک بود.
Nothing can change.	هیچ چیز نمی تواند تغییر کند.
Or maybe it was a hundred thousand.	یا شاید صد هزار بود.
Go for a walk and talk to him.	برو پیاده روی و با او صحبت کن.
This is what is recommended.	این چیزی است که توصیه می شود.
Nothing was out of place.	هیچ چیز نابجا نبود.
I tried to play with a woman in love, and I did not succeed.	من سعی کردم با یک زن عشق بازی کنم، و موفق نشدم.
I was not supposed to say that	قرار نبود اینو بگم
You can talk to him later	بعدا میتونی باهاش ​​صحبت کنی
Cases and controls may not reflect the general population.	موارد و کنترل ها ممکن است کل جمعیت عمومی را نشان ندهند.
It was cold and bright, but at least it worked.	سرد و روشن بود، اما حداقل کار می کرد.
This is my dream job.	این شغل رویایی من است.
Which used to make me angry.	که قبلاً من را عصبانی می کرد.
I will be here for the next few days and I will be treated.	من تا چند روز آینده اینجا خواهم بود و تحت درمان قرار خواهم گرفت.
I could fix it	میتونستم درستش کنم
If you come back to us, they can still.	اگر با ما برگردید، آنها هنوز هم می توانند.
Anyway, I was not in a good position to drive.	به هر حال وضعیت مناسبی برای رانندگی نداشتم.
He will take you there.	او شما را به آنجا خواهد رساند.
But they are logical.	اما آنها منطقی هستند.
Others care about young people.	دیگران به جوانان اهمیت می دهند.
There is a problem with this system.	مشکلی در این سیستم وجود دارد.
And when he gets excited, everyone gets out of his way.	و وقتی هیجان زده می شود، همه از مسیر او خارج می شوند.
Their families were also killed.	خانواده های آنها نیز کشته شدند.
He thought another reason they were unlucky.	او فکر کرد دلیل دیگری که آنها بدشانسی هستند.
Watch out for the horses and the ground ahead.	مراقب اسب ها و زمین پیش رو باشید.
Others looked at his clothes.	دیگران به لباس او نگاه کردند.
Of course I was wrong	البته اشتباه کردم
We did not receive anything for several days.	چند روزی چیزی دریافت نکردیم.
Learning about yourself is forgetting yourself.	یادگیری در مورد خود، فراموش کردن خود است.
Her skin was cool, which made her feel wet.	پوستش خنک بود که بهش احساس خیس بودن میداد.
But there are a few things to note about this book.	اما در مورد این کتاب باید به چند نکته اشاره کرد.
They have to get home.	آنها باید به خانه برسند.
He was dark.	او تاریکی بود.
We saw that they were waiting in line to enter.	دیدیم که در صف منتظرند تا داخل شوند.
Just different this time	فقط این بار متفاوت
It was a hard jump	پرش سختی بود
Thank you very much my friend.	سپاس فراوان دوست من.
Snow covers them in minutes.	برف در عرض چند دقیقه آنها را می پوشاند.
Both sides seem to agree on this.	به نظر می رسد که هر دو طرف در این مورد توافق دارند.
The relationship you create with yourself.	رابطه ای که با خودتان ایجاد می کنید.
You are his wife	تو همسرش هستی
He had a lot of travel.	سفر بسیار زیادی داشت.
Ten times more characters have been added.	ده برابر شخصیت های بیشتری نیز اضافه شده است.
People are good, never forget that.	مردم خوب هستند، هرگز این را فراموش نکنید.
So now they can use it.	بنابراین اکنون می توانند از آن استفاده کنند.
They had nine small children.	آنها نه فرزند کوچک داشتند.
But we are not told about the law.	اما در مورد قانون به ما نمی گویند.
It could change lives.	این می توانست زندگی را تغییر دهد.
They then end their relationship.	آنها سپس به رابطه خود پایان می دهند.
Grown with different animals.	با حیوانات مختلف بزرگ شده است.
The street was closed	خیابان بسته شد
Then ask what contact has recently brought this subject into your empirical realm.	سپس بپرسید چه تماسی اخیراً این موضوع را وارد حوزه تجربی شما کرده است.
Eight teams were divided into two groups of four.	هشت تیم در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.
We had to go back.	مجبور شدیم برگردیم.
I hate this situation	متنفرم با این وضعیت
Change, do whatever you want, but we're leaving tonight.	عوض شو، هر کاری بکن، اما ما امشب می رویم.
Or you can accept the truth.	یا می توانید حقیقت را بپذیرید.
And months later, he continued to do so.	و ماه‌ها بعد، این کار را ادامه داد.
Just do not make a living	فقط امرار معاش نکن
And so it went.	و همینطور ادامه داشت.
His father would see it and ask him questions.	پدرش آن را می دید و از او سؤال می کرد.
We have to decide how to deal with this.	ما باید تصمیم بگیریم که چگونه با این موضوع روبرو شویم.
There were no legs in the throw.	در پرتاب هیچ پایی وجود نداشت.
Once you know what it is, you start to see it everywhere.	هنگامی که می دانید چیست، شروع به دیدن آن در همه جا می کنید.
Funny, he never told me that.	خنده دار است، او هرگز این را به من نگفته بود.
Period from birth to death.	دوره از تولد تا مرگ.
Each experiment was performed at least three times.	هر آزمایش حداقل سه بار انجام شد.
In fact, their idea was to do it again alive.	در واقع ایده آنها این بود که دوباره آن را زنده انجام دهند.
Someone starts telling a story to the rest of the group.	یک نفر شروع به گفتن داستانی برای بقیه اعضای گروه می کند.
You do this when you are upset about something.	وقتی از چیزی ناراحت هستید این کار را انجام می دهید.
The average is not general.	میانگین عمومی نیست.
But we will not pay attention to this issue here.	اما ما در اینجا به این موضوع توجهی نخواهیم کرد.
They were complicated.	پیچیده بودند.
Six thousand dollars	شش هزار دلار
After that, my mother took over the driving.	بعد از آن مادرم رانندگی را بر عهده گرفت.
I did not expect such a great answer from you guys.	انتظار چنین پاسخ عالی را از شما بچه ها نداشتم.
Deeply sorry this is everything to me.	عمیقاً این متاسفم برای من همه چیز است.
He became very angry with the police officers and became very reciprocal.	او به شدت از دست افسران پلیس عصبانی شد و بسیار متقابل شد.
There was a lot of smoke when it came to smoke.	وقتی صحبت از دود شد، مقدار زیادی از آن وجود داشت.
Minor must now be fixed.	صغیر اکنون باید ثابت شود.
We go to work.	ما به سر کار می رویم.
None were lost for tracking.	هیچ کدام برای پیگیری گم نشد.
It was a blow.	یک ضربه بود.
We are definitely human.	ما قطعا انسان هستیم.
I'm not here to look	من اینجا نیستم که بگردم
Then another murder occurs.	سپس یک قتل دیگر رخ می دهد.
How enjoyable it was to work with these two!	کار کردن با این دو چقدر لذت بخش بود!.
I followed him	دنبالش پیاده شدم
You may find out why this technique is expensive.	ممکن است متوجه شوید که چرا این تکنیک گران است.
Let friends and family help you.	اجازه دهید دوستان و خانواده به شما کمک کنند.
This will help happiness.	این به شادی کمک خواهد کرد.
They had come to ask him for advice and to express their opinions.	آمده بودند تا از او نصیحت بپرسند و نظرات خود را مطرح کنند.
At the end of the day, you never really know.	در پایان روز، شما واقعا هرگز نمی دانید.
But this does not only benefit you.	اما این فقط برای شما سودی ندارد.
I sometimes had it with me.	من بعضی وقتها آن را با خودم داشتم.
Everything was perfectly arranged.	همه چیز کاملاً تنظیم شده بود.
This can be done for thousands of points simultaneously.	این را می توان برای هزاران نقطه به طور همزمان انجام داد.
Not with anything	نه با هیچ چیز
Not from your best friend	نه از بهترین دوستت
There is little information about this course.	اطلاعات کمی در مورد این دوره وجود دارد.
A good memory of good days	یک خاطره خوب از روزهای خوب
Two men passed me and started their dogs.	دو مرد از کنارم گذشتند و سگ هایشان را راه انداختند.
He died right in the middle of our road.	او درست در میانه راه ما فوت کرد.
Finding one is our next task.	پیدا کردن یکی کار بعدی ماست.
It is time to change direction.	زمان تغییر مسیر است.
This is your chance to be very creative in design.	این شانس شماست که در طراحی بسیار خلاق باشید.
His confidence increased with each block.	اعتماد به نفس او با هر بلوک افزایش می یافت.
What a wonderful day it was.	چه روز فوق العاده ای بوده است.
And so it comes alive in front of us.	و بنابراین در مقابل ما زنده می شود.
She really wanted her children.	او واقعاً بچه های خودش را می خواست.
Only your advice	فقط نصیحت شماست
The TV was not on	تلویزیون روشن نبود
To protect its interests	برای حفظ منافعش
The power of the husband, the father, no longer exists.	قدرت شوهر، پدر، دیگر وجود ندارد.
More powerful than the most powerful human voice, but completely "inside".	قدرتمندتر از قدرتمندترین صدای انسان، اما کاملاً "در درون".
Roll just right.	درست با آن رول کنید.
Things like that.	چیزهایی مثل آن.
Comments about myself	نظرات در مورد خودم
People like me come and go from job to job.	آدم هایی مثل من از این کار به آن کار می آیند و می روند.
Yes, it is very slow.	بله، خیلی کند پیش می رود.
It does not even move.	حتی تکان نمی خورد.
He could bear it.	او می توانست آن را تحمل کند.
I was supposed to take care of your interests.	من قرار بود مراقب منافع شما باشم.
You laughed at me.	به من خندید.
They hardly knew what to say about him.	آنها به سختی می دانستند در مورد او چه بگویند.
They are not the only options.	آنها تنها گزینه ها نیستند.
It is never a good idea.	هرگز ایده خوبی نیست.
I ran for days	روزها دویدم
He thought he could not do that to us.	فکر کرد او نمی تواند این کار را با ما انجام دهد.
That is why this method is so fast.	به همین دلیل است که این روش بسیار سریع است.
You just accept	تو فقط قبول کن
It's like breathing.	مثل نفس کشیدن است.
They are often used hot.	آنها اغلب گرم استفاده می شوند.
This is a dream.	این یک رویاست.
One of them included his friend.	یکی از آنها شامل دوستش بود.
This is an interesting thing.	چیز جالبی است.
When you lived in them, you also used to walk in them.	زمانی که در آنها زندگی می‌کردی، تو نیز زمانی در اینها راه می‌رفتی.
We show that the first case does not hold.	ما نشان می دهیم که مورد اول برقرار نیست.
He wanted to leave those voices behind forever.	او می خواست آن صداها را برای همیشه پشت سر بگذارد.
He had never seen anyone drink like this.	او هرگز کسی را ندیده بود که اینطور بنوشد.
I do not know why you do not do this.	من نمی دانم چرا شما این کار را نمی کنید.
Only for one or two weeks	فقط برای یکی دو هفته
All these images were taken directly from the camera.	همه این تصاویر مستقیماً از دوربین خارج شده اند.
The pain passed him by.	درد از او عبور کرد.
He is in a positive position now.	او اکنون در موقعیت مثبت قرار دارد.
There is nothing for you in his city.	در شهر او چیزی برای شما وجود ندارد.
He was behind the side table.	پشت میز کناری بود.
I never know what to say.	من هرگز نمی دانم چه بگویم.
He was a very patient teacher.	او یک معلم بسیار صبور بود.
He had no eye contact with any of us.	او با هیچ یک از ما ارتباط چشمی نداشت.
This happens naturally to some people, but no more.	این به طور طبیعی برای برخی از افراد اتفاق می افتد، اما نه بیشتر.
Yes, it was just a coincidence that they met.	بله، این فقط تصادفی بود که آنها ملاقات کردند.
Everything revolves around women.	همه چیز بر سر زن می چرخد.
We sat in his office, not in the interview room this time.	ما در دفتر او نشستیم، نه در اتاق مصاحبه این بار.
We walked together about a year and a half ago.	حدود یک سال و نیم پیش با هم راه افتادیم.
Hours left to end.	ساعات مانده به پایان.
Your job is to direct traffic to it.	وظیفه شما هدایت ترافیک به سمت آن است.
But he felt right.	اما احساس درستی داشت.
Only one way in and out.	فقط یک راه ورود و خروج.
To date, nothing was stuck in his teeth.	تا به امروز هیچ چیز در دندان هایش گیر نکرده بود.
What do you think?	نظرت چیه؟.
He goes to bed empty-handed.	با دستان خالی اش رو به تخت می شود.
I love this series and this book and I recommend it to everyone.	من عاشق این سریال و این کتاب هستم و آن را به همه توصیه می کنم.
No one came for a minute or so.	برای یک دقیقه یا بیشتر کسی نیامد.
Wait, it might be too much for him.	صبر کنید، ممکن است برای او خیلی زیاد باشد.
You must have a product.	شما باید یک محصول داشته باشید.
He refused to go.	او حاضر به رفتن نشد.
This is my post.	این نوشته من است.
This is the birth of responsibility.	این تولد مسئولیت است.
I wanted to watch it over and over again.	می خواستم بارها و بارها تماشاش کنم.
Once you forget them, it is very easy to get out of the way.	هنگامی که آنها را فراموش کنید، بسیار آسان است که از مسیر خارج شوید.
It's a good thing and I really hope you have a bright future.	کار خوبی است و من واقعاً امیدوارم آینده روشنی داشته باشید.
Many problems are caused by lack of communication.	بسیاری از مشکلات ناشی از عدم ارتباط است.
By far our most interesting difference.	با اختلاف جالب ترین ما.
Lower a cross and tap it.	یک ضربدر را پایین بیاورید و به آن ضربه بزنید.
As a result, something will happen.	در نتیجه اتفاقی خواهد افتاد.
I got a little closer and looked at him better.	کمی نزدیکتر شدم و بهتر نگاهش کردم.
And my hands came up	و دستام بالا اومد
Thanks for the email	ممنون از ایمیل
It was wrong not to do this.	انجام ندادن این کار اشتباه بود.
You will understand very late what it means.	شما خیلی دیر متوجه خواهید شد که چه معنایی دارد.
But not without entertainment.	اما نه بدون سرگرمی.
He killed.	او می کشت.
There is little information about the actual practice of cooking.	اطلاعات کمی در مورد عمل واقعی پخت و پز وجود دارد.
He does not care a little.	او کمی اهمیت نمی دهد.
It will be interesting to talk to the child.	صحبت کردن با بچه جالب خواهد بود.
I hope you do too!	امیدوارم شما هم همینطور!.
Stir well for five minutes.	پنج دقیقه خوب هم بزنید.
The truth was more complicated.	حقیقت پیچیده تر بود.
This is a reason to use it.	این دلیلی برای استفاده از آن است.
It is so small that we can handle it with our hands.	آنقدر کوچک است که می توانیم با دست با آن مقابله کنیم.
Put it behind you	پشت سرت بگذار
It did not matter to him whether it was on or off.	برایش مهم نبود که خاموش باشد یا روشن.
I hope they come back stronger than ever.	امیدوارم قوی تر از همیشه برگردند.
Children perform best in a home with their parents.	بچه ها در خانه ای با مادر و پدر بهترین عملکرد را دارند.
He seemed worried.	او نگران به نظر می رسید.
I was one of them.	من یکی از آنها بودم.
So are my medicines.	داروهای من هم همینطور.
The men they treated may be sick, but they were still men.	مردانی که آنها درمان کردند ممکن است بیمار باشند، اما آنها همچنان مرد بودند.
No more fun.	دیگر سرگرم کننده نیست.
I do not do those things anymore and I have a new life.	من دیگر آن کارها را انجام نمی دهم و زندگی جدیدی دارم.
If you are real	اگه واقعی باشی
The snow should continue tonight.	برف باید امشب ادامه داشته باشد.
At least for me it was.	حداقل برای من اینطور شد.
He is the only one who was not killed.	او تنها کسی است که کشته نشده است.
We are not so sure.	ما چندان مطمئن نیستیم.
No more mental problems.	دیگر مشکلات روحی وجود ندارد.
Pay attention to what you do instead of writing and stop doing it.	به کارهایی که به جای نوشتن انجام می دهید توجه کنید و از انجام آن دست بردارید.
Both of these tools are intended for advanced users.	هر دوی این ابزارها برای کاربران پیشرفته در نظر گرفته شده است.
You can feel sorry for yourself.	شما می توانید برای خود متاسف باشید.
He just could not stand it here.	او فقط نمی‌توانست اینجا را تحمل کند.
Price checked his notes.	پرایس یادداشت هایش را بررسی کرد.
Society is wonderful and information is changing lives.	جامعه فوق العاده است و اطلاعات در حال تغییر زندگی است.
Even if no one is supposed to take it.	حتی اگر هیچ کس قرار نباشد آن را بگیرد.
You were here, years later, in deep sleep and breathing.	اینجا بودی، سالها بعد، در خواب عمیق و نفس کشیدن.
They suggest a middle ground.	آنها یک راه میانه را پیشنهاد می کنند.
He looked excited.	او هیجان زده به نظر می رسید.
This is a list of other suggestions for solving the same problem.	این لیستی از پیشنهادات دیگر برای حل همان مشکل است.
This is not like you	این مثل تو نیست
The road was mostly straight and relatively smooth through government trees.	جاده عمدتاً مستقیم و نسبتاً هموار از میان درختان دولتی بود.
I miss my husband and I am sad and angry.	دلم برای شوهرم تنگ شده و غمگین و عصبانی هستم.
We have never been able to live their history and appreciate them.	ما هرگز نتوانستیم تاریخ آنها را زندگی کنیم و قدر آنها را بدانیم.
The third person received some bad news about a former student.	نفر سوم با چند خبر بد در مورد یک دانشجوی سابق تماس گرفت.
This is repeated so much that he can finally stand and walk.	این کار آنقدر تکرار می شود که بالاخره بتواند بایستد و راه برود.
He really loved her.	واقعا او را دوست داشت.
A new city, a new home.	یک شهر جدید، یک خانه جدید.
He can not see and hear properly.	او نمی تواند به درستی ببیند و بشنود.
When she first met him, she was fine.	وقتی برای اولین بار با او آشنا شدید، حالش کاملاً خوب بود.
I went to the board to take a picture.	به سمت تابلو رفتم تا عکس بگیرم.
Call today to talk about your case and learn your legal rights.	امروز تماس بگیرید تا در مورد پرونده خود صحبت کنید و حقوق قانونی خود را یاد بگیرید.
How to get there is a little different for each of us.	نحوه رسیدن به آنجا برای هر یک از ما کمی متفاوت است.
They did everything together.	همه کارها را با هم انجام دادند.
He could not appear.	او نتوانست ظاهر شود.
It really may not be anything.	واقعاً ممکن است چیزی نباشد.
Also changed the code to a class component.	همچنین کد را به یک جزء کلاس تغییر داد.
Also, there is no obvious advantage to using deeper models.	همچنین، هیچ مزیت واضحی برای استفاده از مدل های عمیق تر وجود ندارد.
But if you pass a function, this is wrong.	اما اگر تابعی را پاس کنید این اشتباه است.
Think, for once in your life	فکر کن، برای یک بار در زندگیت
Committed a murder	قتلی انجام داد
See how much they spend.	ببینید چقدر خرج می کنند.
I know this about him.	من این را در مورد او می دانم.
How many have seen.	چند تا هم دیده.
But to each his own.	اما به هر کدام خودش.
He spoke to police officers.	او با افسران پلیس صحبت کرد.
These two people are new together.	این دو نفر با هم جدید هستند.
You are an important one	تو یکی مهمی هستی
Call me whenever you stop	هر وقت توقف کردی با من تماس بگیر
He looked at her hands, her arms.	به دستانش، بازوانش نگاه کرد.
Time was short	زمان کم بود
He was dark with blue eyes.	او تیره بود با چشمان آبی.
He wanted to kill me.	می خواست مرا بکشد.
And we still have a plan to go back to just that.	و ما هنوز هم برنامه داریم که فقط برای آن برگردیم.
You experience what you believe.	آنچه را که باور دارید، تجربه می کنید.
Some people like this app.	برخی از مردم این برنامه را دوست دارند.
We were unable to contact the authors of this trial.	ما نتوانستیم با نویسندگان این کارآزمایی تماس بگیریم.
Kept stocks.	سهام نگه می داشت.
You are introduced to a new activity.	شما با یک فعالیت جدید آشنا می شوید.
I do not think you have anything to do with it.	من فکر نمی کنم شما با آن کاری داشته باشید.
We do not know more about the Internet than they do.	ما بیشتر از آنها در مورد اینترنت نمی دانیم.
It was a great experience	تجربه عالی بود
He turned pale.	او رنگ پریده شد.
I have never been to one.	هرگز به یکی نرفته ام.
But you are not worth my time	اما تو ارزش وقت من رو نداری
Or have a drink	یا نوشیدنی بخور
A murder was to be committed.	قرار بود قتلی انجام شود.
It broke and he fell.	می شکست و او می افتاد.
They are sitting in front of me, waiting for me to speak.	روبروی من نشسته اند و منتظرند تا من صحبت کنم.
These results are consistent with the findings of our study.	این نتایج با یافته های مطالعه ما مطابقت دارد.
These are just for your understanding.	اینها فقط برای درک شماست.
He was too.	او هم بود.
We never have.	ما هرگز نداریم.
He could go there.	او می توانست به آنجا برود.
It reaches him before they do.	قبل از اینکه آنها انجام دهند به او می رسد.
He did the research and helped prepare the copy.	تحقیق انجام داد و به تهیه نسخه کمک کرد.
King must write about that trouble.	کینگ باید در مورد آن دردسر بنویسد.
I think you are right.	فکر می کنم حق با شماست.
A lost land	یک سرزمین گمشده
And then he did not do that.	و بعد این کار را نکرد.
We saw him.	ما او را دیدیم.
He thought this was important to me.	فکر کرد این برای من مهم است.
And we will do it.	و ما آن را انجام خواهیم داد.
Add the chicken.	مرغ را اضافه کنید.
I like to do such things.	من دوست دارم چنین کارهایی را انجام دهم.
And if the opportunity arose, they would go again.	و اگر فرصتی پیش می آمد دوباره می رفتند.
There is no efficient product yet.	هنوز یک محصول کارآمد وجود ندارد.
But it did not last.	اما دوام نیاورد.
So get up early	پس زود برخیز
Look at yourself.	به خودت نگاه کن.
We have problems	ما مشکلاتی داریم
Slowly return to the upper position.	به آرامی به موقعیت بالا برگردید.
You were not afraid of any man.	از هیچ مردی نمی ترسید.
Unfortunately, none of this could save the production from its horror story.	متأسفانه هیچ کدام از اینها نتوانست تولید را از داستان وحشتناکش نجات دهد.
I have tried all parts of my garden.	من تمام نقاط باغم را امتحان کرده ام.
Only then can you really let go.	تنها در این صورت است که می توانید واقعاً رها شوید.
And he pointed at me.	و به من هم اشاره کرد.
In most studies, the sample size was small.	در اکثر مطالعات، حجم نمونه کوچک بوده است.
It was not what you expected	اون چیزی نبود که تو انتظار داشتی
Five out of four.	پنج از چهار.
This is true for many people, if not most people.	در بسیاری از افراد، اگر نه در بیشتر افراد، چنین است.
Manage his property.	اموال او را اداره کند.
And some of us have been slow to change.	و برخی از ما در تغییر کند بوده ایم.
The fish caught were colorful and healthy.	ماهی هایی که صید شده اند خوش رنگ و سالم بودند.
Continue it to the day we won the final battle.	آن را به روزی که در نبرد نهایی پیروز شدیم ادامه دهید.
The important thing is that we won.	مهم این است که بردیم.
They had fun.	به آنها خوش می گذشت.
He never makes music again.	او دیگر هرگز موسیقی نمی سازد.
You fall like something	شبیه چیزی می افتی
It was years ago now	الان سالها پیش بود
The problem is hidden.	مشکلی که پنهان شده است.
Well, you do not.	خوب، شما نمی کنید.
That was something more	این چیزی بیشتر بود
My mother left the crowd, but did not go to her.	مادرم جمعیت را ترک کرد، اما به سمت او نرفت.
I told myself the reasons.	دلایلش را به خودم گفتم.
Absolute expected path	مسیر مطلق مورد انتظار
I talked to some of them.	من با برخی از آنها صحبت کردم.
There is usually no top song.	معمولاً آهنگ بالایی وجود ندارد.
People still love him.	مردم هنوز او را دوست دارند.
I have to eat.	من باید بخورم.
He is lying here with me in bed.	او اینجا با من در رختخواب دراز کشیده است.
Depending on the amount you can hit, it is relatively complicated.	جایی که بسته به مقدار ممکن است ضربه بخورید، نسبتاً پیچیده است.
"Don't say no," he said.	نه نگو، او گفت.
Because the child has a big day tomorrow and needs to rest.	زیرا کودک فردا روز بزرگی دارد و نیاز به استراحت دارد.
The first four characters of the eight characters are immediately available.	چهار کاراکتر اول از هشت شخصیت بلافاصله در دسترس هستند.
But he could not lose her.	اما نمی توانست او را از دست بدهد.
Consider the whole concept of free will.	کل مفهوم اراده آزاد را در نظر بگیرید.
This data confirms the conclusion.	این داده ها نتیجه گیری را تایید می کند.
I love children.	من عاشق بچه ها هستم.
No problem, you do not understand me	اشکالی نداره منو درک نمیکنی
Sign your name and tell me how it feels.	نام خود را امضا کنید و به من بگویید چه احساسی دارد.
They wanted to break something.	آنها دوست داشتند چیزی را بشکنند.
It does not stop.	این متوقف نمی شود.
That's my mom with us kids	اونم مامانم با ما بچه ها
Did not help.	کمکی نکرد.
Or the travel company must be down.	یا شرکت مسافرتی باید از کار افتاده باشد.
I'm not sure what to make of it.	من مطمئن نیستم که از آن چه بسازم.
They look at themselves, these people.	آنها به خود، این مردم نگاه می کنند.
It never disappeared.	هرگز از بین نرفت.
The result, of course, is well known.	نتیجه ای که البته به خوبی شناخته شده است.
The law that followed.	قانونی که به دنبال داده است.
The assassination had serious political consequences.	این قتل عواقب جدی سیاسی داشت.
First of all, they played as a team.	اول از همه به صورت تیمی بازی کردند.
I had never pushed myself so hard.	تا حالا اینقدر به خودم فشار نیاورده بودم.
The day was bright blue and green and a little golden.	روز روشن و آبی و سبز و کمی طلایی بود.
Too strong to die	برای مردن خیلی قویه
Here we will only briefly explain it.	در اینجا ما فقط آن را به اختصار توضیح می دهیم.
Kill every man you see.	هر مردی را که می بینید بکشید.
But the world does not know this.	اما دنیا این را نمی داند.
It makes no difference	هیچ فرقی نداره
Well wasted time	خب وقت تلف کردنه
This is what people mean when you have to accept death.	وقتی باید مرگ را بپذیری باید منظور مردم این باشد.
What you do and do not see.	آنچه انجام می دهید و نمی بینید.
Or die, if it was a state of life and death.	یا بمیر، اگر وضعیت مرگ و زندگی بود.
Give it out	بده بیرون
And they gather.	و آنها جمع می شوند.
The second method requires a lot of time compared to other methods.	روش دوم در مقایسه با روش های دیگر به زمان زیادی نیاز دارد.
There are no examples.	هیچ نمونه ای وجود ندارد.
It depends on what people do.	بستگی به این دارد که مردم چه اقدامی انجام دهند.
I stared at the water.	به آب خیره شدم.
Somehow he tries to get up.	یه جورایی سعی میکنه بلند بشه.
Sounds pretty good, for sure	خیلی خوب به نظر می رسد، مطمئنا
I do not think it has changed much	فکر نکنم زیاد تغییر کرده باشه
Or at least several years of experience	یا حداقل تجربه چند ساله
When they are out of breath, they stop.	وقتی نفسشان کم می شود، می ایستند.
One person does not build the team.	یک نفر تیم را نمی سازد.
The same goes for the story.	در مورد داستان هم همینطور.
He could not stay here.	او نمی توانست اینجا بماند.
Guess I'm just soft	حدس بزن من فقط نرم هستم
With three others	با سه نفر دیگر
But of course, they may come to other points later.	اما البته بعداً ممکن است به نکات دیگری برسند.
My father's face looked like this.	چهره پدرم این نگاه را داشت.
Well, no, but sometimes it did.	خوب، نه، اما گاهی اوقات این طور به نظر می رسید.
Nobody wanted them.	هیچ کس آنها را نمی خواست.
No aging.	بدون پیر شدن.
I do not like to take orders	دوست ندارم سفارش بگیرم
When he came home that night, he saw her wearing it.	آن شب وقتی به خانه آمد او را دید که آن را پوشیده بود.
They just find it funny.	آنها فقط آن را خنده دار می دانند.
You seem to know a few things.	به نظر می رسد شما چند چیز را می دانید.
I'm getting older and you have my youth here with you.	من دارم بزرگتر میشم و تو جوون من رو اینجا با خودت داری.
His voice was still calm, but his eyes were dark.	صدایش هنوز آرام بود، اما چشمانش تاریک بود.
These things are easy.	این موارد آسان است.
Sounds simple.	به نظر ساده می رسد.
It takes a lot of energy to be that other person.	انرژی زیادی می خواهد که آن شخص دیگر باشد.
However, I like a little coffee.	با این حال، من کمی قهوه را دوست دارم.
When he gave it to him, his father told him this.	وقتی به او داد، پدر این را به او گفت.
That thick shell of yours	اون پوسته ضخیم تو
Will move this site.	این سایت را منتقل خواهد کرد.
I went ahead with my small score.	من با استفاده از امتیاز کوچکم جلو رفتم.
Or that it had nothing to do with him.	یا اینکه ربطی به او نداشت.
Without her sister, there was nothing and no one.	بدون خواهرش هیچ بود و هیچکس نبود.
He prepared himself to disintegrate again.	خودش را آماده کرد تا دوباره از هم بپاشد.
And there was other bad news.	و خبرهای بد دیگری نیز وجود داشت.
I was here now	من الان اینجا بودم
They do not know what is really going on.	آنها نمی دانند واقعا چه خبر است.
However, when he returned, the truck was gone.	با این حال، وقتی او برگشت، کامیون رفته بود.
I wonder what I did wrong.	تعجب می کنم که چه اشتباهی کردم.
Please call now	لطفا همین الان تماس بگیرید
But do not pay attention to his appearance.	اما به قیافه او توجه نکنید.
About the games we played.	در مورد بازی هایی که انجام دادیم.
The bag took the second piece of evidence.	کیسه شواهد دوم را در دست گرفت.
It did not have the shape of a city or a village.	شکل شهر و روستا نداشت.
And the rest for this issue since they decided to follow me.	و بقیه برای این موضوع از آنجایی که آنها تصمیم گرفتند من را دنبال کنند.
Therefore, they are not right against us.	بنابراین، آنها به درستی در برابر ما نیستند.
But it was very successful.	اما بسیار موفق بود.
Here, in short, is what we know.	در اینجا، به طور خلاصه، چیزی است که ما می دانیم.
Both are just beautiful, high quality and very well made.	هر دو فقط زیبا، با کیفیت و بسیار خوش ساخت هستند.
That was not my problem	مشکل من این نبود
They were open until nine o'clock at night.	تا ساعت نه شب باز شدند.
I really loved him.	من واقعا او را دوست داشتم.
I took my own action	من اقدام خودم را کردم
Heat Heat Heat Heat.	گرما گرما گرما.
We seem to have bigger issues to address right now.	به نظر می رسد که در حال حاضر مسائل بزرگ تری برای رسیدگی به آن داریم.
For years to come.	برای سالهای آینده.
See examples of practice changes coming out of learning systems.	نمونه‌هایی از تغییرات تمرینی که از سیستم‌های یادگیری بیرون آمده‌اند را ببینید.
The specific reasons for the difference were unknown.	دلایل خاص برای تفاوت ناشناخته بود.
As much as possible, he would join others for coffee and listen.	تا آنجا که ممکن بود، او برای قهوه به دیگران ملحق می شد و گوش می داد.
That was done.	که انجام شد.
I or I	من یا من
He enters	او وارد می شود
Or thought he was in the family.	یا فکر می کرد که در خانواده است.
Data are the tools of three independent experiments.	داده ها ابزار سه آزمایش مستقل هستند.
A person's cheek just does not change.	گونه یک فرد فقط تغییر نمی کند.
They wanted to know if there was a question.	آنها می خواستند از او بدانند که آیا سؤالی وجود دارد.
He said it was good.	او گفت خوب است.
The results of the present study were very significant.	نتایج مطالعه حاضر بسیار قابل توجه بود.
He has agreed to the purchase.	او با خرید موافقت کرده است.
He never looked down.	او هرگز به پایین نگاه نمی کرد.
Both must be considered.	هر دو را باید در نظر گرفت.
I had never thought of wrong notes like this.	من هرگز به یادداشت های اشتباه به این شکل فکر نکرده بودم.
The other two entered the house and returned.	دو نفر دیگر وارد خانه شد و برگشت.
I just add that the stone will be right.	فقط اضافه می کنم که سنگ درست خواهد بود.
It was dark inside the house.	داخل خانه تاریک بود.
We live in a new world.	ما در دنیای جدیدی زندگی می کنیم.
I had to follow him and give it to him.	مجبور شدم دنبالش بدوم و بهش بدم.
Add the rest of the water and mix.	بقیه آب را اضافه کنید و مخلوط کنید.
We want to win those games.	ما می خواهیم در آن بازی ها پیروز شویم.
This is only a minor issue compared to others.	این فقط یک مسئله جزئی در مقایسه با دیگران است.
The third view is relatively new.	دیدگاه سوم نسبتاً جدید است.
Killing them will not work at this time.	کشتن آنها در حال حاضر هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
Which does not depend on the time variable.	که به متغیر زمان بستگی ندارد.
I like to be ready	دوست دارم آماده باشم
He made a big statement.	او بیانیه بزرگی می داد.
And please do not confuse me.	و لطفا من را اشتباه نگیرید.
The delegation just could not see it.	هیئت فقط نتوانست آن را ببیند.
This time will be our responsibility.	این زمان بر عهده ما خواهد بود.
I needed it to test myself and others.	برای آزمایش خودم و دیگران به آن نیاز داشتم.
This seems to be the pattern.	به نظر می رسد این الگو باشد.
Keep the big picture in mind.	تصویر بزرگ را در ذهن داشته باشید.
Her children were also lucky.	بچه هایش هم خوش شانس بودند.
I walk to the depths to warm myself.	به سمت اعماق راه می روم تا گرم شوم.
Do not wait for him to come to you.	منتظر نباشید که او پیش شما بیاید.
We are happy to help you !.	ما خوشحالیم که به شما کمک می کنیم!.
Now, the quality is generally better.	در حال حاضر، کیفیت به طور کلی بهتر است.
Excellent customer service	خدمات مشتری عالی
People need to buy food even in bad times.	مردم حتی در مواقع بد هم نیاز به خرید غذا دارند.
But there is some hope.	اما مقداری امید وجود دارد.
This is how it is ordered.	این چنین سفارش شده است.
Game Stars	بازی ستاره ها
This event exists in the dry season.	این رویداد در فصل خشک وجود دارد.
He was informed that there were no more chickens.	به او خبر دادند که دیگر مرغی وجود ندارد.
We know how it is there.	ما می دانیم که آنجا چگونه است.
However, so far, he had not seen the young man.	با این حال، تا کنون، او مرد جوان را ندیده بود.
This site is an ongoing work in progress.	این سایت یک کار مداوم در حال پیشرفت است.
He operated a very narrow ship.	او کشتی بسیار تنگی را اداره کرد.
What he wanted was much harder.	آنچه او از او می خواست بسیار دشوارتر بود.
Minimum knowledge.	حداقل دانش.
He represents the people and therefore must be united with their human nature.	او نماینده مردم است و بنابراین باید با ماهیت انسانی آنها یکی شود.
She cried a lot	خیلی گریه
If so, then you need to address these issues with proper training.	اگر چنین است، پس باید با آموزش مناسب به این مسائل رسیدگی کنید.
There were only six of us.	ما فقط شش نفر آنجا بودیم.
I wanted time to talk to you.	من زمان می خواستم تا با شما صحبت کنم.
They talked to each of their dreams.	آنها با هر یک از رویاهای خود صحبت کردند.
Only out of love	فقط از عشق
Be sure to read them carefully.	حتما آنها را با دقت بخوانید.
He enjoys being with this woman.	از بودن با این زن لذت می برد.
Can anyone help me please	کسی میتونه کمکم کنه لطفا
We can only create according to what we experience in nature.	ما فقط می توانیم با توجه به آنچه در طبیعت تجربه می کنیم خلق کنیم.
I ask why	می پرسم چرا
I will never forget how he made me feel that night.	هرگز فراموش نمی کنم که او در آن شب چه احساسی در من ایجاد کرد.
They went too far.	آنها خیلی دور می رفتند.
Your three houses are gone.	سه خانه شما راه خود را رفته اند.
Its location is unknown.	مکان آن مشخص نیست.
They killed five hundred people in the first few seconds.	آنها در همان چند ثانیه اول پانصد نفر را می کشتند.
He is the beginning.	او شروع است.
He is good at it.	او در آن خوب است.
He has a big heart	او قلب بزرگی دارد
It looks bad outside.	بیرون بد به نظر می رسد.
Call your mother	به مادرت زنگ بزن
It can be anything.	این می تواند هر چیزی باشد.
But try	اما تلاش کن
There are many rules, not so intellectual.	قوانین زیادی وجود دارد، نه چندان فکری.
But he did not think of pleasure for himself.	اما او به فکر لذت برای خودش نبود.
And this is quite a possibility.	و این کاملا یک احتمال است.
There are several solutions.	چند راه حل وجود دارد.
This message is easy to understand and the images show a clear relationship.	این پیام به راحتی قابل درک است و تصاویر نشان دهنده یک رابطه واضح است.
However, it was very comfortable both in normal and flat mode.	با این حال، هم در حالت معمولی و هم در حالت تخت بسیار راحت بود.
I do not think it will affect me, no.	فکر نمی کنم این روی من تأثیر بگذارد، نه.
His hands were tied.	دستانش بسته شد.
She once said something to my husband in private.	یه بار توی خلوت یه چیزی به شوهرم گفت.
There was nothing soft about him.	هیچ چیز نرمی در مورد او وجود نداشت.
He wants to talk to you.	او می خواهد با شما صحبت کند.
This is basically your first approach.	این اساسا اولین رویکرد شماست.
He has now turned his full attention to me.	او اکنون تمام توجه خود را به من معطوف کرده است.
I understand what you mean.	منظورت رو می فهمم.
He was the one who taught me this.	او بود که این را به من آموخت.
Their lives had grown together.	زندگی آنها با هم رشد کرده بود.
Do not let days pass without doing great work.	اجازه نده روزها بدون انجام کار بزرگ بگذرند.
Customary law that is completely different from it.	قانون عرفی که کاملاً با آن متفاوت است.
This is a beautiful thing.	این یک چیز زیبایی است.
Not this season	نه این فصل
Nice to see you here.	خوشحالم که شما را اینجا می بینم.
Rather, he saw no need to build them.	بلکه نیازی به ساختن آنها نمی دید.
Help was probably a good idea.	کمک احتمالا ایده خوبی بود.
They can not destroy it.	آنها نمی توانند آن را از بین ببرند.
This week we can talk about people.	این هفته می توانیم در مورد افراد بحث کنیم.
He was one reason to live.	او دلیل زندگی یکی بود.
He looked around the house.	نگاهی به اطراف خانه انداخت.
He is for life and will never come out.	او برای زندگی است و هرگز بیرون نخواهد آمد.
They know this is wrong.	آنها می دانند که این کار اشتباه است.
Then be protective.	سپس محافظ باشید.
I do not know what the ambiguity is.	نمی دانم ابهام چیست.
This is what we are doing now.	کاری که ما الان انجام می دهیم این است.
And is produced in different ways.	و با روش های مختلف تولید می شود.
And it may be true.	و ممکن است درست باشد.
The girl just did not want to play this game.	دختر فقط نمی خواست این بازی را انجام دهد.
He is number two.	او شماره دو است.
All participants provided their informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی خود را ارائه کردند.
If you have other medical conditions, drinking coffee may not be appropriate.	اگر شرایط پزشکی دیگری دارید، نوشیدن قهوه ممکن است مناسب نباشد.
A negative control was also included.	یک کنترل منفی نیز گنجانده شد.
But we came a little late.	اما کمی دیر آمدیم.
This was the law of the family and the law of the world.	این قانون خانواده و قانون دنیا بود.
I want to be as far away as possible.	من می خواهم تا آنجا که ممکن است دور باشم.
Some rooms have a street view.	برخی از اتاق ها نمای خیابان دارند.
Find a song that you know for sure will disappoint you.	آهنگی را پیدا کنید که مطمئن باشید می‌دانید که شما را ناامید می‌کند.
Fear of the environment was generally low.	ترس از محیط زیست عموماً کم بود.
We agree that this is an important issue.	ما موافقیم که موضوع مهمی است.
You do not have to worry too much about your children.	لازم نیست زیاد نگران فرزندانتان باشید.
No one is deprived of health care.	هیچ کس از مراقبت های بهداشتی محروم نیست.
His photos speak for themselves.	عکس های او گویای خود هستند.
But his arms and legs were wrong.	اما دست‌ها و پاهایش اشتباه می‌کرد.
Where he used to live was like here.	جایی که قبلاً زندگی می کرد مانند اینجا بود.
Let me have another chance.	اجازه بدهید یک فرصت دیگر داشته باشم.
It was a great success.	به موفقیت بزرگی تبدیل شد.
He was there to save her.	او آنجا بود تا او را نجات دهد.
And dreams play an important role in this.	و رویاها نقش مهمی در این امر دارند.
With each step, the water became more and more solid.	با هر قدم، آب بیشتر و بیشتر جامد می شد.
Then you will understand which song	اونوقت میفهمی کدوم آهنگه
However, there is some useful information here.	با این حال، اطلاعات مفیدی در اینجا وجود دارد.
We end with a conclusion.	با یک نتیجه گیری پایان می دهیم.
Mix well.	خوب با هم مخلوط کنید.
I guess everything happens to me here.	حدس می زنم اینجا همه چیز برای من اتفاق می افتد.
This is about action.	این در مورد عمل است.
If they had something to hide, he could usually figure it out.	اگر آنها چیزی برای پنهان کردن داشتند، معمولاً می توانست آن را کشف کند.
This is only seen in men.	این فقط در مردان مشاهده می شود.
It's just a sense of belonging.	این حس فقط بودن است.
Representative images are provided.	تصاویر نماینده ارائه شده است.
He felt better than in the past.	او احساس بهتری نسبت به روزهای گذشته داشت.
In this case, it is a metal frame.	در این مورد، این قاب فلزی است.
Just say they are parents, period.	فقط بگویید که آنها پدر و مادر هستند، نقطه.
These two problems.	این دو مشکل ایجاد می کند.
Again, this is an unusual recipe.	باز هم، این یک دستور غیر معمول است.
The benefits of using them are small.	سود استفاده از آنها اندک است.
It was a very big event for me.	این یک اتفاق بسیار بزرگ برای من بود.
Two quick tips before we move on.	دو نکته سریع قبل از اینکه حرکت کنیم.
You can choose any design you like.	شما می توانید هر طرحی را که دوست دارید انتخاب کنید.
I tried to keep my emotions	سعی کردم احساساتم را حفظ کنم
You do more.	شما کارهای بیشتری را انجام می دهید.
The word wrapped around the bar.	کلمه در اطراف نوار پیچید.
I do not know why they did not find me.	نمی دانم چرا مرا پیدا نکردند.
So it was hard for him.	بنابراین برای او سخت بود.
Close the button on your shirt	دکمه پیراهنت را ببند
A guard was standing right outside the guard.	یک نگهبان درست بیرون نگهبان ایستاده بود.
Living conditions were also shocking.	شرایط زندگی نیز شوکه کننده بود.
I'm out of balance	من از تعادل خارج می شوم
None of this will work anymore.	هیچ کدام از اینها دیگر کارساز نخواهد بود.
Including this one.	از جمله این یکی.
Everything was discussed.	همه چیز مورد بحث قرار گرفت.
I ordered online and it was easy and fast.	من به صورت آنلاین سفارش دادم و آسان و سریع بود.
Army, you go across the apartment.	ارتش، شما در سراسر آپارتمان برید.
He thought there was nothing wrong.	او فکر کرد اشکالی ندارد.
I'm fine	حالم خوبه
He appeared, looked at her.	ظاهر شد، نگاهی به او انداخت.
God did well with this	خدا با این کار خوبی کرد
However, the working class will resist.	با این حال، طبقه کارگر مقابله خواهد کرد.
Later that morning	بعداً همان صبح
He has to fight with himself.	او باید با خودش مبارزه کند.
He proved it today.	او امروز این را ثابت کرد.
And home address	و آدرس منزل
Remember what happened there.	به یاد بیاورید که در آنجا چه اتفاقی افتاد.
The news spread throughout the city.	این خبر در سطح شهر پخش شد.
This website does not offer financial advice.	این وب سایت مشاوره مالی ارائه نمی دهد.
I believe this is the case.	من معتقدم که این مورد است.
Patients with high expression had better survival than patients with low expression.	بیماران با بیان بالا بقای بهتری نسبت به بیماران با بیان کم داشتند.
Did not give any address	هیچ نشانی نداد
Normal patients have been identified.	بیماران عادی شناسایی شده اند.
This is unrecordable.	این غیرقابل ثبت است.
He also came early and called before he came.	همچنین زود آمد و قبل از آمدن زنگ زد.
However, he did not ask any questions.	با این حال او هیچ سوالی نپرسید.
A name meant something	یک اسم معنی داشت
Loved hitting	عاشق ضربه زدن بود
The point is to find that balance.	نکته این است که آن تعادل را پیدا کنید.
It really depends on what you are looking for.	واقعا بستگی دارد به دنبال چه چیزی هستید.
If you are not sure about anything, see above.	اگر از چیزی مطمئن نیستید، بالا را ببینید.
This is to be expected for two reasons.	این به دو دلیل انتظار می رود.
Important steps have been taken since then.	از آن زمان تاکنون اقدامات مهمی انجام شده است.
No, we leave the local boys to perform the show.	نه، ما پسرهای محل را رها می کنیم تا نمایش را اجرا کنند.
There is only one problem with this theory.	فقط یک مشکل در این نظریه وجود دارد.
He had killed her.	او را کشته بود.
All water will be free.	تمام آب رایگان خواهد بود.
See who	ببین کیه
Books should be stored as much as possible.	کتاب ها باید تا حد امکان ذخیره شوند.
We compared early and late results between groups.	ما نتایج اولیه و دیررس را بین گروه ها مقایسه کردیم.
And the mother returns her baby in excellent condition.	و مادر بچه اش را در شرایط عالی باز می گرداند.
It turned out that my father did not do the same.	معلوم شد که پدرم هم چنین کاری نکرده است.
It worked very well.	این خیلی خوب کار کرد.
Basically more than the same.	اساسا بیشتر از همان.
Many were lost.	خیلی ها گم شده بودند.
But look at most people.	اما به اکثر مردم نگاه کنید.
So they remain silent.	پس ساکت می مانند.
Let's keep them until the end.	بیایید آنها را تا آخر حفظ کنیم.
There was a damn sound.	صدای لعنتی صدا زده بود.
This must stop.	این باید متوقف شود.
Your father's plane crashed a few minutes ago.	هواپیمای پدرت دقایقی پیش سقوط کرد.
We left him and started to get up.	ما او را ترک کردیم و شروع به بلند شدن کردیم.
All suspicions were dispelled.	تمام شبهات برطرف شد.
However, we can do better.	با این حال، ما می توانیم بهتر عمل کنیم.
So everyone is looking for a treatment that they think will help.	بنابراین هر فردی به دنبال درمانی است که فکر می کند کمک کننده باشد.
But only to tea	اما فقط به چای
Some of these can be obtained online.	تعدادی از این موارد را می توان به صورت آنلاین به دست آورد.
We provide details.	ما جزئیات را ارائه می دهیم.
Please reply if you have similar problems.	لطفا در صورت داشتن مشکلات مشابه پاسخ دهید.
You should not be involved in doing this kind of work.	نباید درگیر انجام این نوع کارها می شد.
It's so weird without it	بدون اون خیلی عجیبه
It was much longer than the one he had run before.	خیلی طولانی تر از اونی بود که قبلا می دوید.
No health care	نه مراقبت های بهداشتی
Just go get it now and enjoy.	به سادگی بروید همین حالا آن را دریافت کنید و لذت ببرید.
When reading this article	هنگام خواندن این مقاله
The impact continues throughout the event.	تأثیر در طول رویداد همچنان ادامه دارد.
Everyone wants to satisfy them.	همه می خواهند آنها را راضی کنند.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید تمام زندگی خود را برای کارتان رها کنید.
I just wanted to try it.	من فقط می خواستم آن را امتحان کنم.
Life is not like that	زندگی اینطوری نیست
Remains a member of the main board.	یکی از اعضای هیئت مدیره اصلی باقی می ماند.
This is a good mission for women.	این یک رسالت مناسب برای زنان است.
A fair start	یک شروع منصفانه
But he has worked very hard to surrender.	اما او برای تسلیم شدن خیلی سخت کار کرده است.
I found this site	من این سایت را پیدا کردم
He took pictures of everything, but most of his family.	او از همه چیز عکس گرفت، اما بیشتر از خانواده اش.
The accused was then arrested.	سپس متهم دستگیر شد.
Be next to the woman.	در کنار زن قرار گیرد.
Keep your voice down	صدایت را پایین نگه دار
So here it is.	پس اینجاست.
I was sick and you took care of me.	من مریض بودم و تو از من مراقبت کردی.
I have no reason to be tired	دلیلی برای خستگی ندارم
Understand that this is the goal.	درک کنید که هدف همین است.
This is not a new concept.	این مفهوم جدید نیست.
This happens because of the following.	این به دلیل زیر رخ می دهد.
They had come and gone two hours earlier.	دو ساعت زودتر آمده و رفته بودند.
Taught him.	به او یاد داد.
It looks very natural now.	الان خیلی طبیعی و عادی به نظر می رسد.
If this is the will of the stars.	اگر این اراده ستارگان است.
We thought we did a good job.	ما معتقد بودیم که خوب کار کرده ایم.
We need your support	ما به حمایت شما نیاز داریم
For that, he needs money.	برای آن، او به پول نیاز دارد.
He did not fit in with the family of values.	او با جمعیت ارزش های خانواده سازگاری نداشت.
He could ask for many things for himself or for his people.	او می توانست خیلی چیزها را برای خودش یا برای مردمش بخواهد.
So if he can not explain it.	بنابراین اگر او نمی تواند آن را توضیح دهد.
I did not want him to tell me that it was almost over.	من نمی خواستم او به من بگوید که تقریباً تمام شده است.
Maybe his head is busy	شاید سرش شلوغ باشه
He brought everything down.	همه چیز را پایین آورد.
Present your main idea at the beginning and end of the version.	ایده اصلی خود را در ابتدا و انتهای نسخه ارائه دهید.
Just ask for cash	فقط پول نقد بخواهید
Some answers will not be used.	برخی از پاسخ ها استفاده نخواهد شد.
Which was intended.	که در نظر گرفته شده بود.
And this was not a war.	و این جنگ نبود.
None of them held it against me.	هیچ یک از آنها آن را علیه من نگه نداشته است.
We have time later	بعدا وقت داریم
I did not look up.	من به بالا نگاه نکردم.
He did not completely turn away from her and saw that her lips were parted.	او را کاملاً از خود دور نکرد و دید که لب هایش از هم جدا شده اند.
I put my weight on the back of my legs.	وزنم را روی پشت پاهایم می گذارم.
I often think that.	من اغلب فکر می کنم که.
I did not even hear him come in	من حتی نشنیدم که اومد داخل
He did not like it either.	او هم آن را دوست نداشت.
If you want to have that part.	اگر می خواهید آن قسمت را داشته باشید.
We are like them	ما هم مثل اونا هستیم
Brown skin, red lips.	پوست قهوه ای، لب قرمز.
He was not interested	او علاقه ای نداشت
But then something else happened.	اما بعد، اتفاق دیگری افتاد.
Water seemed to be like ice.	ظاهراً آب مثل یخ بود.
Or kill himself	یا خودشو بکشه
Remember he is my struggle.	یادت باشد او مبارزه من است.
I hope you enjoy here.	امیدوارم از اینجا لذت ببرید.
Especially men who waste my time.	مخصوصاً مردانی که وقت من را تلف می کنند.
You have to let it go.	شما باید آن را رها کنید.
I just wrote a review about it.	من فقط یک بررسی در مورد آن نوشتم.
My hands turned blue	دستام آبی شد
This is actually the case.	این در واقع همینطور است.
I was very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کردم.
More to follow.	بیشتر برای دنبال کردن.
One of these is moral.	یکی از این موارد اخلاقی است.
He gave me two hundred dollars.	دویست دلار به من داد.
By the time they were both out, the score had reached six.	زمانی که هر دو بیرون بودند، امتیاز به 6 رسیده بود.
Some classes are more teaching-based while others are more teaching-based.	برخی از کلاس ها بیشتر مبتنی بر آموزش هستند در حالی که برخی دیگر بیشتر مبتنی بر آموزش هستند.
It will take years	سالها طول خواهد کشید
I say about five.	من می گویم حدود پنج.
My parents loved me.	پدر و مادرم مرا دوست داشتند.
Too little, too late	خیلی کم، خیلی دیر
Sampling was done at the end of this period.	در پایان این دوره نمونه برداری شد.
However, there are several limitations to the method.	با این حال، چندین محدودیت برای روش وجود دارد.
I am satisfied with the signal processing.	من از پردازش سیگنال راضی هستم.
Choose the one you want	کسی را که می خواهید انتخاب کنید
The conversation went very well.	گفتگو خیلی خوب پیش می رفت.
As good as my experience was, it was not true.	به همان اندازه که تجربه من خوب بود، واقعیت نداشت.
But it's still better, stay away.	اما باز هم بهتر است، دوری کنید.
As expected, he had no idea.	همانطور که انتظار می رفت، او هیچ ایده ای نداشت.
Eventually it proved impossible.	در نهایت ثابت شد که غیرممکن است.
Not even if he was good.	نه حتی اگر او خوب بود.
This is common sense.	این عقل سلیم است.
He did not want to stay and help anyone.	او نمی خواست بماند و به کسی کمک کند.
The air outside is fresh.	هوای بیرون تازه است.
I was so excited to open it.	خیلی هیجان زده بودم که بازش کنم.
Her hair is long and straight.	موهایش بلند و صاف است.
He thought better.	او فکر بهتری داشت.
They were told to do the exercise, and they did.	به آنها گفته شد که تمرین را انجام دهند و آنها نیز این کار را انجام دادند.
Cut it out and enjoy.	آن چیز را قطع کنید و لذت ببرید.
You people are becoming a team.	شما مردم در حال تبدیل شدن به یک تیم هستید.
Try things	چیزها را امتحان کنید
Maybe he fired.	شاید هم شلیک کرد.
The force that is trying to bring them together is unbelievable.	نیرویی که تلاش می کند اینها را جمع کند باورنکردنی است.
But faith is only as good as its purpose.	اما ایمان فقط به اندازه هدفش خوب است.
So the visible says more than what is visible.	بنابراین امر مرئی بیش از آنچه که قابل مشاهده است می گوید.
He was simply amazing.	او به سادگی شگفت انگیز بود.
He had not yet fully approached her.	او هنوز کاملاً به او نزدیک نشده بود.
You just want something different	فقط یه چیز متفاوت میخوای
The same lighting system is still in use.	همان سیستم نور هنوز در حال استفاده است.
This is for you.	این به خاطر شماست.
But throughout your life you and your parents have been able to feel normal.	اما در تمام زندگی شما و والدینتان توانستید احساس کنید عادی هستید.
I think a little was great for me.	فکر می کنم یک کوچک برای من عالی بود.
Proportion and payment are of high quality.	تناسب و پرداخت کیفیت بالایی دارد.
So he gave me a year.	بنابراین او به من یک سال فرصت داد.
So maybe the problem is not just you.	پس شاید مشکل فقط شما نیستید.
I was standing there, right downstairs.	من آنجا ایستاده بودم، درست پایین بود.
Many do.	خیلی ها این کار را می کنند.
Both sides are a little right.	هر دو طرف کمی درست هستند.
I did not accept for various reasons.	من به دلایل متعدد نپذیرفتم.
When he opened the door, he realized that no one was there.	با باز کردن در، او متوجه شد که کسی آنجا نیست.
I want to get out of here sooner	میخوام زودتر از اینجا برم
This one will be easy.	این یکی آسان خواهد بود.
Unfortunately, my parents were still worried about their car.	متأسفانه پدر و مادرم همچنان نگران ماشینشان بودند.
However, this is not the point.	با این حال، این نکته نیست.
After.	بعد از از.
And nothing is wrong.	و هیچ چیز اشتباه نیست.
After a while I stopped writing to get rich.	بعد از مدتی نوشتن را کنار گذاشتم تا ثروتمند شوم.
I just told him to stop talking.	من فقط به او گفتم که صحبت را کنار بگذارد.
And it was really hard for me to come.	و واقعاً آمدن برایم سخت بوده است.
Last but not least number seven.	آخرین اما نه کم اهمیت ترین شماره هفت.
Not that forward	نه اون جلو
But time was not in their favor.	اما زمان به نفع آنها نبود.
Because he wants to see your code.	چون می خواهد کد شما را ببیند.
I did not see him around much after that.	بعد از آن زیاد او را در اطراف ندیدم.
I am a newcomer to security.	من تازه وارد امنیت هستم.
Often very specific skills related to specific technology, specific job.	اغلب مهارت های بسیار خاص مربوط به فن آوری خاص، شغل خاص.
Things are hard enough for him.	اوضاع به اندازه کافی برای او سخت است.
Read the letters.	نامه ها را بخوانید.
He no longer even wore his own clothes.	او حتی دیگر لباس خودش را هم نمی پوشید.
He did a great job.	او یک کار بزرگ انجام داد.
I will never use it again.	من هرگز آن را دوباره استفاده نمی کنم.
We are both devastated	هر دومون داغونیم
Only you can write for you.	فقط شما می توانید برای شما بنویسید.
I was very sorry to hear that.	از شنیدن آن بسیار متاسف شدم.
One is that it is very short.	یکی اینکه خیلی کوتاه است.
As clear as possible.	تا جایی که ممکن است واضح باشد.
He tolerated almost anything.	او تقریباً هر چیزی را تحمل می کرد.
We never heard from him.	هرگز از او نشنیدیم.
She was not here about her husband.	او اینجا درباره شوهرش نبود.
He soon realized that there were limitations to their resources.	او به زودی متوجه شد که محدودیت هایی برای منابع آنها وجود دارد.
This happens for two reasons.	این به دو دلیل اتفاق می افتد.
Numbers did not make sense	اعداد معنی نداشت
They are open every day of the week.	هر روز هفته باز هستند.
The government did not have to order this to happen.	دولت مجبور نبود دستور بدهد که این اتفاق بیفتد.
I know these people exist because some of them follow me.	من می دانم که این افراد وجود دارند، زیرا برخی از آنها من را دنبال می کنند.
The bear wanted something and you did not give it.	خرس چیزی می خواست و تو نمی دادی.
Each group has a copy of the task.	هر گروه یک کپی از وظیفه دارد.
He killed himself.	او خود را کشته است.
Her hair is thin, black and straight.	موهایش نازک و سیاه و صاف است.
I suggest you read it	پیشنهاد میکنم بخونیدش
I do not accept "no" for the answer.	من "نه" را برای پاسخ قبول نمی کنم.
A wall goes up.	یک دیوار بالا می رود.
I would definitely love to see him here.	من قطعاً دوست دارم او را به اینجا ببینم.
This is what it does by default.	این کاری است که به طور پیش فرض انجام می دهد.
Total energy is obtained as a function of the contact surface.	انرژی کل به عنوان تابع سطح تماس به دست می آید.
It does not show errors.	این خطاها را نشان نمی دهد.
Do not understand him if he asks.	اگر پرسید او را درک نکنید.
Two of the patients were female and one was male.	دو نفر از بیماران زن و یک نفر مرد بودند.
I realized that some people are sad	متوجه شدم بعضی ها غمگین هستند
We only have one son	ما فقط یک پسر داریم
I can not tell you for sure.	نمی توانم با قطعیت به شما بگویم.
Actions, reasons and causes.	اعمال، دلایل و علل.
In theory, I think it is fair.	از نظر تئوری به نظر من عادلانه است.
No need for a second computer	بدون نیاز به کامپیوتر دوم
But it is complicated.	اما پیچیده است.
But he was severely broken.	اما او به شدت شکسته بود.
If he could reach the well, he could save her.	اگر می توانست به چاه برسد می توانست او را نجات دهد.
I have something to say to him.	من چیزی برای گفتن به او دارم.
I'm leaving now.	من الان دارم میرم.
I am not going to leave you	قرار نیست کنارت را ترک کنم
He does not take a day off	یه روز مرخصی نمیگیره
Numerous significant exercise effects were found in the control group.	اثرات تمرینی قابل توجه متعددی در گروه کنترل پیدا شد.
For example, we no longer call a spade a spade.	به عنوان مثال، ما دیگر چیزها را به نام خود نمی نامیم.
He wrote that he loves to be in love.	او نوشت که عاشق بودن را دوست دارد.
Start your blog now.	وبلاگ خود را هم اکنون راه اندازی کنید.
I was good with it.	من با آن خوب بودم.
You can imagine a mass on a spring.	شما می توانید یک جرم را روی یک فنر تصور کنید.
Children need dreams.	بچه ها به رویا نیاز دارند.
Holds back.	پشت نگه می دارد.
There is no problem yet.	هنوز مشکلی وجود ندارد.
He knows that, believe me, he feels terrified of doing this.	او می داند که، باور کنید، از انجام این کار احساس بسیار وحشتناکی دارد.
But you must have lost something.	اما حتما چیزی را از دست داده اید.
My parents are going through hard times.	پدر و مادرم روزهای سختی را پشت سر می گذارند.
Ready to serve.	آماده برای خدمت.
He will come back to me.	او به من باز خواهد گشت.
Years, not months, and it happened when he was an adult.	سالها، نه ماهها، و این اتفاق زمانی افتاد که او بالغ بود.
But not with family.	اما نه با خانواده.
My main interest is in the education of these children.	علاقه اصلی من به تحصیل فرزندان مذکور است.
You can read it here.	شما می توانید آن را در اینجا بخوانید.
His sister was crazy to give them children.	خواهرش دیوانه بود که به آنها بچه بدهد.
He told us we had to keep fighting for the game.	او به ما گفت که باید مبارزه خود را برای بازی حفظ کنیم.
Some people can enjoy it.	برخی افراد می توانند از آن لذت و سرگرمی بیابند.
I'm not a bit surprised.	من یک ذره تعجب نمی کنم.
You should never have done this from the beginning.	شما هرگز نباید از اول این کار را می کردید.
I'm easily confused.	من به راحتی گیج می شوم.
Is arranged.	چیده شده است.
We just line up.	ما فقط صف می کشیم.
What you need for this hot weather.	همان چیزی که برای این هوای گرم نیاز دارید.
I did not change direction	تغییر جهت ندادم
He must know who he is.	او باید می فهمید که او کیست.
Summer before college	تابستان قبل از دانشگاه
You can not go this time	این بار نمی تونی بری
None of it matters when it's morning.	وقتی صبح می شود هیچ کدام مهم نیست.
You can tell.	می توانید بگویید.
We will protect your identity.	ما از هویت شما محافظت خواهیم کرد.
He remained silent.	او ساکت ماند.
I sat down next to the screen	کنار صفحه نمایش نشستم
Thanks for the input guys	ممنون از ورودی بچه ها
His father said he needed writing.	پدرش گفت که نوشتن به آن نیاز دارد.
Again, the issue here is quite different.	باز هم موضوع در مورد حاضر کاملاً متفاوت است.
You know how he works.	شما می دانید که او چگونه کار می کند.
Conditions that reach the right conditions everywhere.	شرایطی که همه جا به شرایط مناسب می رسد.
A number of these studies have been performed.	تعدادی از این مطالعات انجام شده است.
There is no reason for that.	دلیلی هم وجود ندارد که باشد.
Pour in a glass and enjoy !.	در لیوان بریزید و لذت ببرید!.
You could look for waste reduction.	می توانستید به دنبال کاهش زباله باشید.
He did not want to move.	او نمی خواست حرکت کند.
He also said sorry.	او هم گفت ببخشید.
Daily fresh content	مطالب تازه روزانه
Do not return before starting treatment or discussing your options.	قبل از شروع درمان یا برای بحث در مورد گزینه های خود برنگردید.
It was as if we were running over something.	انگار داشتیم از روی چیزی می دویدیم.
However, if there is enough demand, we can run this program.	با این حال، اگر تقاضای کافی وجود داشته باشد، می توانیم این برنامه را اجرا کنیم.
When he took it out, he never returned it.	وقتی او آن را بیرون آورد، او هرگز آن را پس نداد.
You look at him again	دوباره نگاهش می کنی
It does not stop here.	اینجا متوقف نمی شود.
talking with you	صحبت کردن با شما
He needed to talk to someone.	او نیاز داشت با کسی صحبت کند.
But this was not the case.	اما این چنین نبود.
And that certainly puts me in danger.	و این مطمئناً من را در معرض خطر قرار می دهد.
Of course, no one had a car in those days.	البته آن روزها هیچکس ماشین نداشت.
Of course, he must keep her away as long as he can.	البته او باید او را تا زمانی که بتواند از خود دور کند.
No deaths occurred.	هیچ مورد مرگی رخ نداد.
But when we continue long enough, we may be lucky.	اما وقتی به اندازه کافی ادامه دهیم ممکن است خوش شانس باشیم.
You do not have to wait for something to happen.	لازم نیست منتظر اتفاقی باشید.
Those who escape their bad choices must pay.	کسانی که از انتخاب های بد خود فرار می کنند باید پول بدهند.
No one will talk to us.	هیچ کس با ما صحبت نخواهد کرد.
All taken in these past months.	همه در این ماه های گذشته گرفته شده است.
Thanks for your article.	ممنون به خاطر مقالتون.
When they are young.	وقتی جوان هستند.
The film was a box office success.	این فیلم در گیشه نمایش موفقی داشت.
These changes are reflected in the dog's behavior.	این تغییرات در رفتار سگ نشان داده می شود.
Be really happy	واقعا شاد باش
They provide a great cover for the ground.	آنها یک پوشش عالی برای زمین ایجاد می کنند.
they do not.	آنها نمی کنند.
I do not ask about your health.	من در مورد سلامتی شما نمی پرسم.
Injuries may still occur.	حتی هنوز هم ممکن است صدمات رخ دهد.
There was no need for more speeches.	نیازی به سخنرانی بیشتر نبود.
The car was still there and still working.	ماشین هنوز آنجا بود و همچنان کار می کرد.
They had sex several times.	آنها چند بار رابطه جنسی داشتند.
It is not the same without them.	بدون آنها یکسان نیست.
I like to eat it.	من دوست دارم آن را بخورم.
He had no understanding of money and was clearly upset.	او هیچ درکی از پول نداشت و به وضوح او را ناراحت می کرد.
Do not leave your room	اتاقت را ترک نکن
An application plays a file.	یک برنامه فایل را پخش می کند.
The second group was obtained from a surgical database.	گروه دوم از یک پایگاه داده جراحی به دست آمد.
He held the door, but the enemy still found a way.	در نگه داشت، اما دشمن هنوز راهی پیدا کرد.
No one could touch me.	هیچ کس نتوانست مرا لمس کند.
I said my second daughter.	من دختر دومم گفت.
None of this bothered him.	هیچ کدام از اینها او را نگران نمی کرد.
I read about it in the newspapers.	من در مورد آن در روزنامه ها خواندم.
Many of these things happen.	خیلی از این اتفاقات زیاد است.
He decided to buy a certain amount of each.	او تصمیم گرفت مقدار مشخصی از هر کدام را بخرد.
Another natural growth medium may be waste from wine production.	یکی دیگر از محیط های رشد طبیعی ممکن است مواد زائد حاصل از تولید شراب باشد.
Sometimes board members watch and listen.	گاهی اعضای هیئت مدیره تماشا می کنند و گوش می دهند.
Sometimes time limits are agreed upon by participants before the battle.	گاهی اوقات محدودیت های زمانی توسط شرکت کنندگان قبل از نبرد توافق می شود.
I used to have the same situation	من قبلا همین وضعیت را داشتم
Bring out the facts	حقایق را بیرون بیاورید
Except he did.	به جز این که او این کار را کرد.
At one time, he thought it was impossible.	در یک زمان، او فکر می کرد غیرممکن است.
It made no difference	هیچ فرقی نکرد
However, this does not happen.	با این حال، این اتفاق نمی افتد.
The judge looked down.	قاضی به پایین نگاه می کرد.
At four o'clock the next morning they were at their place.	ساعت چهار صبح روز بعد آنها سر جای خود بودند.
They had no money.	پول نداشتند.
make it right	درستش کن
I did not know how long he would last.	نمیدونستم تا کی میاد کنار.
Well, you made a big mistake	خب اشتباه بزرگی کردی
The experiments in this article are divided into two groups.	آزمایش های این مقاله به دو گروه تقسیم می شوند.
And, in and in.	و، در و در.
It is yours.	این مال شماست.
But here are some things you can do.	اما در اینجا چند کار وجود دارد که می توانید انجام دهید.
It can only be lived, it cannot be explained.	فقط می شود زندگی کرد، نمی توان آن را توضیح داد.
Some much more than others, and I talked to them directly.	برخی بسیار بیشتر از دیگران، و مستقیماً با آنها صحبت کردم.
This significantly increased the cost of the project.	این امر هزینه پروژه را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
It has brought the best service in the industry.	بهترین خدمات را در صنعت به ارمغان آورده است.
And there is absolutely nothing you can do about it.	و مطلقاً هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
I fixed it right now	همین الان درستش کردم
They are no different from the parties.	آنها هیچ تفاوتی بین احزاب ندارند.
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
And also similar	و همینطور مشابه
At least this is gone.	حداقل این از بین رفته است.
This could be a picture that includes his mother.	این می تواند تصویری باشد که شامل مادرش نیز می شود.
There are none here.	اینجا هیچکدام نیستند.
We have to learn.	ما باید یاد بگیریم.
He loved you when he married me and he still loves you.	وقتی با من ازدواج کرد دوستت داشت و هنوز هم دوستت دارد.
He had to kill her before he lost another moment.	قبل از اینکه لحظه ای دیگر از دست برود مجبور شد او را بکشد.
It's like a small community.	مثل یک جامعه کوچک است.
He wants to take this national.	او می خواهد این ملی را بگیرد.
In my previous job, I was paid well.	در کار قبلی ام دستمزد خوبی می گرفتم.
He needed to feel the soft ground between his fingers.	او نیاز داشت که زمین نرم را بین انگشتانش احساس کند.
In fact, he does his best to change the outcome of events.	او در واقع تمام تلاش خود را می کند تا نتیجه رویدادها را تغییر دهد.
Get an older man	یه مرد بزرگتر بگیر
Every day of next week is good.	هر روز هفته آینده خوب است.
Is coming again.	دوباره می آید.
He was not trying to prove anything.	او سعی نمی کرد چیزی را ثابت کند.
So they are wild fish.	بنابراین آنها ماهی های وحشی هستند.
There is no bad room in the house.	اتاق بدی در خانه وجود ندارد.
The trial court found the defendant.	دادگاه بدوی برای متهم تشخیص داد.
He was too fast for her.	او برای او خیلی سریع بود.
But let's not talk about it.	اما بیایید در مورد آن صحبت نکنیم.
Some of you have anger problems.	برخی از شما مشکلات عصبانیت دارید.
A mother must take care of her own home first.	یک مادر باید اول به خانه خودش رسیدگی کند.
Change is only fixed.	تغییر تنها ثابت است.
I want you to be able to find instructions quickly.	من می خواهم شما بتوانید به سرعت دستورالعمل ها را پیدا کنید.
That's why they are there.	برای همین آنجا هستند.
Within a few days he began to smell.	در عرض چند روز او شروع به بوییدن کرد.
But for me, not anymore.	اما برای من، دیگر نه.
I'm not alone.	من فقط نیستم.
It was time for action.	زمان عمل فرا رسیده بود.
That's right, think, think.	درست است، فکر کنید، فکر کنید.
I really enjoy the natural beauty around me.	من واقعا از زیبایی های طبیعی اطرافم لذت می برم.
They are all still on fire.	همه آنها هنوز در آتش هستند.
But it was over with me.	اما انگار با من تمام شده بود.
If you can not cope with it, try harder.	اگر نمی توانید با آن کنار بیایید، بیشتر تلاش کنید.
But it surprises me.	اما باعث تعجب من می شود.
It does not fit into recent history here either.	اینجا هم به تاریخ اخیر نمی خورد.
But this time there are two of them.	اما این بار دو تا از آنها وجود دارد.
Now the threat was coming from within.	حالا تهدید از درون می آمد.
Came short of.	کوتاه آمد از.
It is very individual.	خیلی فردی است.
Instead, religion was increasing in political power and influence.	در عوض، مذهب در قدرت و نفوذ سیاسی در حال افزایش بود.
Drew can't carry the team alone.	درو نمی تواند تیم را به تنهایی حمل کند.
But that was something else.	اما این چیز دیگری بود.
I receive comments regularly.	من به طور منظم نظرات را دریافت می کنم.
Another word	یک کلمه دیگر
A thousand words.	هزار کلمه.
Items may appear at any time, even years later.	اقلام ممکن است در هر زمان، حتی سال‌ها بعد ظاهر شوند.
Nothing happened, so he tried again.	هیچ اتفاقی نیفتاد، بنابراین او دوباره تلاش کرد.
I was.	من بودم.
He stood and thought for a moment.	او ایستاد و یک لحظه به آن فکر کرد.
This is the nature of materials.	این ماهیت مواد است.
Look with closed eyes at your hands as they continue to play.	با چشمان بسته به دستان خود در حالی که به بازی ادامه می دهند نگاه کنید.
I missed them for the first time	اولین بار دلم براشون تنگ شده بود
This is not the way the world works.	این روشی نیست که دنیا کار می کند.
He must have been hurt.	او باید صدمه دیده باشد.
He has been there before.	او قبلاً آنجا بوده است.
Rain and rain.	باران و باران.
A friend of mine brought a car.	یکی از دوستانم ماشین آورده است.
I was not even like myself.	حتی شبیه خودم هم نبودم.
That variable has no meaning in this method.	آن متغیر در این روش معنایی ندارد.
One of the common places is the law.	یکی از جاهای رایج قانون است.
And they love me.	و آنها مرا دوست دارند.
Many people ask me about it.	افراد زیادی از من در مورد آن می پرسند.
All completed to a professional standard.	همه به یک استاندارد حرفه ای تکمیل شده است.
Family members could not understand.	اعضای خانواده قادر به درک نبودند.
I thought someone else had given it.	من فکر می کردم که شخص دیگری آن را داده است.
My fathers did that.	پدران من این کار را کردند.
Here is a way to do it.	در اینجا روشی وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
You did not just draw the characters.	شما فقط شخصیت ها را ترسیم نکردید.
And that makes me sad.	و این مرا غمگین می کند.
It works on my hands	روی دستام کار میکنه
One inside and one outside.	یکی از داخل و یکی از بیرون.
This is the spirit of forgiveness, as we know it.	این همان روح بخشش است، همانطور که ما آن را می شناسیم.
Read again and see if it still makes sense.	دوباره بخوانید و ببینید که آیا هنوز منطقی است یا خیر.
One can only hope that they are right.	فقط می توان امیدوار بود که حق با آنهاست.
It was like the most evil thought in the world.	مثل شیطانی ترین فکر دنیا بود.
No human body, at least.	بدون بدن انسان، حداقل.
This makes it much easier to vote for big government programs.	این کار رای دادن به برنامه های بزرگ دولتی را بسیار آسان تر می کند.
But he was happy to come home.	اما او خوشحال بود که به خانه آمد.
I am one and I work with many others.	من یکی هستم و با خیلی های دیگر کار می کنم.
However, the proof is much more technical.	با این حال، اثبات بسیار فنی تر است.
My big problem was that they thought, oh, he's in a band.	مشکل بزرگ من این بود که آنها فکر می کردند، اوه، او در یک گروه است.
No front window	بدون پنجره در جلو
God set us free.	خدا ما را آزاد کرد.
He was in construction.	در کار ساخت و ساز بود.
Anything else can live in a shared file system.	هر چیز دیگری می تواند در یک سیستم فایل مشترک زندگی کند.
All we need is a good man.	تنها چیزی که نیاز داریم یک مرد خوب است.
No speed	سرعت نداره
How vivid is this photo?	این عکس چقدر زنده است.
He was in them up to his eyes.	او در آنها تا چشمانش بود.
They just did not want a problem.	آنها فقط مشکلی نمی خواستند.
Here are some simple examples.	چند مثال ساده در ادامه می آید.
He did not know that they were so dangerous.	او نمی دانست که آنها اینقدر خطرناک هستند.
Then some more	سپس مقداری دیگر
The field of food law did not yet exist.	رشته قانون مواد غذایی هنوز وجود نداشت.
It does not matter if you need something or not.	مهم نیست به چیزی نیاز دارید یا نه.
He made it.	او آن را ساخته بود.
He did not kill himself	خودشو نکشته
Absolute silence reigned.	سکوت مطلق حاکم شد.
It didn't even matter if it was true or not.	اینکه آیا این درست بود یا نه، حتی دیگر اهمیتی نداشت.
And he was just as he was.	و او درست همانطور که بود.
I opened the door for him.	در را برایش باز کردم.
It used to go off the road.	قبلاً از جاده خارج می شد.
This data is easier to find.	یافتن این داده ها آسان تر است.
Sit back.	عقب نشست.
We know little about it.	ما کمی در مورد آن می دانیم.
Every case is different.	هر موردی متفاوت است.
If sales go well, it will.	اگر فروش خوب پیش برود، این کار را خواهد کرد.
This event has limited space.	این رویداد فضای محدودی دارد.
Today the truth is very different.	امروز حقیقت بسیار متفاوت است.
It really still stands	واقعا هنوز پابرجاست
I had a wife and family to protect them.	من زن و خانواده ای داشتم که از آنها محافظت کنم.
He read a word or two here.	او در اینجا یک یا دو کلمه خواند.
Our football team is damn good	تیم فوتبال ما لعنتی است
You see them crying all the time.	آنها را می بینی که تمام مدت گریه می کنند.
The story involved me.	داستان مرا درگیر خود کرد.
Larger tools are placed in the middle.	ابزارهای بزرگتر در وسط قرار می گیرند.
This is what love means	عشق یعنی همین
This could not be done.	این کار انجام نشد.
It just seemed like it was going well.	فقط به نظر می رسید که با آن مسیر خوب پیش می رود.
This country is in a good position to do that.	این کشور در موقعیت خوبی برای انجام این کار قرار دارد.
But in my experience it is usually the first.	اما طبق تجربه من معمولاً اولی است.
One death occurred in this city.	یک مورد مرگ در این شهر رخ داد.
She walked away from him.	از او دور شد.
The other person really does not know who.	آدم دیگر واقعاً نمی داند کیست.
This meant that there was no end to it.	این بدان معنی بود که پایانی برای این وجود ندارد.
He did not want to know.	نمی خواست بداند.
We locked the outside world.	ما دنیای بیرون را قفل کردیم.
Find out what they do and what they talk about.	دریابید که آنها چه کار می کنند و در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
On the one hand, most of the features worked well.	از یک طرف اکثر ویژگی ها به خوبی کار می کردند.
But this theory will not work.	اما این نظریه کار نخواهد کرد.
We did everything.	ما همه چیز را اجرا کردیم.
With its solution to.	با راه حل آن به.
We have no choice but to believe or not to believe.	ما انتخابی نداریم که باور کنیم یا باور نکنیم.
You have to do something with it.	شما باید کاری با آن انجام دهید.
They will be very happy to see you.	آنها از دیدن شما بسیار خوشحال خواهند شد.
That's why we arrived late.	برای همین دیر رسیدیم.
Related art may or may not be prior art.	هنر مرتبط ممکن است هنر قبلی باشد یا نباشد.
You know your child.	شما فرزند خود را می شناسید.
No differences in quality of life or sexual function were reported.	هیچ تفاوتی در کیفیت زندگی یا عملکرد جنسی گزارش نشد.
These are two key issues.	این دو موضوع کلیدی هستند.
I was the first officer.	من اولین افسر بودم.
Well thought	باشه فکر کرد
Only one phone can be repaired for each customer.	برای هر مشتری فقط یک تلفن قابل تعمیر است.
They are great, they were great.	عالی هستند، عالی بودند.
And he looks like the real deal.	و او معامله واقعی به نظر می رسد.
Violence often does not lead to death.	اغلب خشونت منجر به مرگ نمی شود.
She told him she was tired of being a mother.	او به او گفت که از مادر شدن خسته شده است.
But, this is nothing new.	اما، چیز جدیدی نیست.
This will stop soon.	این اتفاق به زودی متوقف خواهد شد.
Adults get confused.	بزرگسالان گیج می شوند.
Open your gift	هدیه خود را باز کنید
I could cry but I didn't	میتونستم گریه کنم اما نکن
Finally they can, but there is time for it to be done.	در نهایت آنها می توانند، اما برای زمانی که انجام شود وجود دارد.
Or at least none of this was true.	یا حداقل هیچ کدام از اینها درست نبود.
I had to go there every once in a while.	من مجبور بودم هر چند وقت یکبار به آنجا بروم.
Needs a solution.	نیاز به راه حل دارد.
This plan was meant to be laborious and costly.	این طرح به معنای کار کند و پرهزینه بود.
He called her.	او را صدا زد.
He wanted help.	او کمک می خواست.
In the present discussion, we are only interested in the former.	ما در بحث فعلی فقط به مورد سابق علاقه داریم.
However, our study has several limitations.	با این حال، مطالعه ما دارای چندین محدودیت است.
Theory and application.	تئوری و کاربرد.
Getting anywhere fast is really hard.	رسیدن سریع به هر جایی واقعاً سخت است.
We just do.	ما فقط انجام می دهیم.
We do not believe so.	ما چنین اعتقادی نداریم.
Card.	کارت.
This method was used to find possible errors in the object.	این روش برای یافتن خطاهای احتمالی در شی مورد استفاده قرار گرفت.
That made me smile.	که باعث شد من لبخند بزنم.
If you have any questions, please contact us.	اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Here he stood out.	در اینجا او برجسته شد.
But, he was too tired to think about it.	اما، او خسته تر از آن بود که بیشتر در مورد آن فکر کند.
Pour into the prepared pan.	داخل تابه آماده شده بریزید.
We are being born	ما داریم به دنیا می رویم
A representative of three independent experiments is shown.	یک نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Are in progress.	در حال انجام هستند.
They said that.	آنها گفتند که.
Both followed a common pattern.	هر دو از الگوی مشترک پیروی کردند.
Unless I say so.	مگر اینکه بگویم اینطور است.
Now my son is taking care of me.	حالا پسرم از من مراقبت می کند.
It's very dark here tonight	امشب اینجا خیلی تاریکه
I will add it to the post.	من آن را به پست اضافه خواهم کرد.
Not when he was so close to a better life.	نه زمانی که او تا این حد به زندگی بهتر نزدیک بود.
They must have had sweet dreams somewhere below.	آنها حتماً در جایی پایین تر رویاهای شیرین دیده اند.
We really needed it.	ما واقعا به آن نیاز داشتیم.
A lot has changed over the years, but my feelings have not changed.	خیلی چیزها در طول سال ها تغییر کرده اند، اما احساسات من تغییر نکرده است.
So everything is under control.	بنابراین همه چیز تحت کنترل است.
Most people were constantly involved in features and details.	اکثر مردم دائماً درگیر ویژگی ها و جزئیات بودند.
He was not going anywhere.	او هیچ جا نمی رفت.
His mouth is open.	دهانش باز است.
I'm late	من دارم دیر میرسم
We know that these two teams have a very good history.	می دانیم که این دو تیم تاریخ بسیار خوبی دارند.
Everything is bigger than me.	همه چیز از من بزرگتر است.
There are parts that do not work for sure.	قطعاتی هستند که کار نمی کنند مطمئن باشید.
Right next to me right now	الان دقیقا کنار منه
One month of direct cold weather.	یک ماه هوای سرد مستقیم.
Not everyone is looking for you.	همه به دنبال گرفتن شما نیستند.
So you have nothing	پس هیچی نداری
He was invited to participate in the discussion.	او برای شرکت در بحث فراخوانده شد.
Drive on the right, cross to the left.	در سمت راست رانندگی کنید، از سمت چپ عبور کنید.
So alone.	پس به تنهایی.
The latter opened a case.	دومی پرونده ای باز کرد.
Light does for us what we cannot do for ourselves.	نور کاری را برای ما انجام می دهد که ما نمی توانیم برای خود انجام دهیم.
He said there are small things that make a big difference.	او گفت چیزهای کوچک هستند که تفاوت بزرگ را ایجاد می کنند.
Nevertheless, he did.	با این وجود، او این کار را کرد.
There are many choices.	انتخاب های زیادی وجود دارد.
And his feet	و پاهایش
I stopped it.	من آن را متوقف کردم.
When it closed, we could do whatever we wanted.	وقتی آن در بسته می شد، می توانستیم هر کاری که می خواستیم انجام دهیم.
Maintains balance by keeping emotions real.	با واقعی نگه داشتن احساسات، تعادل را حفظ می کند.
They receive a regular tour.	آنها تور معمولی را دریافت می کنند.
They are designed to help people create things, meet challenges and solve problems.	آنها برای کمک به مردم در ایجاد چیزها، مقابله با چالش ها و حل مشکلات طراحی شده اند.
It's a little hard to say that you are completely honest.	گفتن اینکه کاملاً صادق باشید کمی سخت است.
Horses on the road again	اسب ها دوباره در جاده
Others are discussed below.	دیگران در زیر مورد بحث قرار گرفته اند.
I also had a dream	من هم خواب دیدم
Not your life.	زندگی شما نیست.
I missed the big one	دلم برای یکی بزرگ تنگ شده بود
Transfer to a small bowl and add salt.	به کاسه کوچک منتقل کنید و نمک را به آن اضافه کنید.
If they can, they will catch us.	اگر بتوانند ما را خواهند گرفت.
The first men of the world must be like him.	اولین مردان جهان باید شبیه او باشند.
It was a moral effort.	این یک تلاش اخلاقی بود.
He had for a long time.	او برای مدت طولانی داشت.
He actually feels good about himself.	او در واقع احساس خوبی نسبت به خودش دارد.
Variables are called full names.	متغیرها با نام کامل نامیده می شوند.
However, they can help you in the long run.	با این حال آنها می توانند در دراز مدت به شما کمک کنند.
But it's worse than that.	اما از این بدتر است.
May God curse us for passing such beauty in nature and human form.	خدا لعنت کند که از چنین زیبایی در طبیعت و شکل انسان عبور کنیم.
He died on the way to the hospital.	او در راه انتقال به بیمارستان جان باخت.
I was shot	من تیر خورده ام
There was no reason for him to think otherwise.	دلیلی وجود نداشت که او غیر از این فکر کند.
In the first bar, everyone is comfortable together.	در نوار اول، همه با هم راحت می شوند.
Does not dry as white.	به عنوان رنگ سفید خشک نمی شود.
Most of his work was done on the bridge.	بیشتر کارهای او روی پل انجام شد.
It has nothing to do with the events in question.	هیچ ربطی به رویدادهای مورد بحث ندارد.
We miss the real reason for the season.	دلتنگ دلیل واقعی فصل هستیم.
The further you go, the longer the operation takes.	هر چه باید جلوتر رفت، عملیات بیشتر طول می کشد.
It became easier to be perfect	کامل بودن ساده تر شد
Most of the things that people do do not need to be done.	بیشتر کارهایی که مردم انجام می دهند، نیازی به انجام دادن ندارند.
But he is good.	اما او خوب است.
I use the library computer for email and research.	من از رایانه کتابخانه برای ایمیل و تحقیق استفاده می کنم.
It is a fact that the sky is simply blue.	این واقعیتی به سادگی آبی بودن آسمان است.
And these things changed me.	و این چیزها مرا تغییر داد.
I can not explain it because he did not give me anything.	من نمی توانم آن را توضیح دهم زیرا او هیچ چیزی به من نداد.
Finally, he decided to divide his research into two parts.	در نهایت تصمیم گرفت تحقیقات خود را به دو قسمت تقسیم کند.
It's important to him, therefore.	برای او مهم است، بنابراین.
Both boys were playing with the ball.	هر دو پسر بازی با توپ داشتند.
I had to trust the government.	من باید به دولت اعتماد می کردم.
Our goal is to play well.	هدف ما این است که خوب بازی کنیم.
Want to know a little more?	می خواهید کمی بیشتر بدانید؟.
They stood and watched.	ایستادند، تماشا کردند.
As usual with a loss.	طبق معمول با ضرر.
A little win, a little loss.	کمی برد کمی باخت.
His back to her	پشتش به او
It looked so beautiful	خیلی قشنگ به نظر می رسید
He gained access.	او دسترسی پیدا کرد.
Discuss this idea safely.	با خیال راحت در مورد این ایده بحث کنید.
I do not think he told me the whole truth.	فکر نمی کنم او حقیقت کامل را به من گفته باشد.
Just contact us and give us your business details.	فقط کافیست با ما تماس بگیرید و جزئیات کسب و کار خود را در اختیار ما قرار دهید.
The night passed.	شب گذشت.
And the talk radio worked against him.	و رادیو گفتگو علیه او کار می کرد.
Or even came out.	یا حتی بیرون آمد.
I do not see this as a difficult science.	من این را به عنوان یک علم سخت نمی بینم.
In any case, this was good for me.	در هر صورت این برای من خوب بود.
When he got there, a police car appeared.	وقتی او به آنجا رسید، یک ماشین پلیس ظاهر شد.
There is nothing you can do about it.	شما نمی توانید چیزی را درباره ی آن انجام بدهید.
Let's see where the magic happens and the dreams really come true.	بیا ببین کجا جادو اتفاق می افتد و رویاها واقعاً به حقیقت می پیوندند.
That's fine - then.	این خوب است، پس.
It was big and fast anyway.	به هر حال بزرگ و سریع بود.
We assume a full state measurement.	ما اندازه گیری حالت کامل را فرض می کنیم.
And there will probably be a food network based on them.	و احتمالاً یک شبکه غذایی بر اساس آنها وجود خواهد داشت.
He is silent with you	با تو ساکت است
Discuss until you can reach a common list.	بحث کنید تا زمانی که بتوانید به یک لیست مشترک برسید.
And the end of the line.	و آخر خط.
It had exactly the opposite effect.	دقیقاً اثر معکوس داشت.
I am, yes.	من هستم، بله.
Soldiers do not have access to weapons.	سربازان به سلاح دسترسی ندارند.
It is mentioned in his book.	در کتاب او آمده است.
I was put on a ship.	مرا سوار کشتی کردند.
Let's go.	بیا بریم.
I know he wants to help.	من می دانم که او می خواهد کمک کند.
I played about a thousand times.	من حدود هزار بار بازی کردم.
We intend to bring this to the ground.	ما قصد داریم این را به زمین بزنیم.
Someone who makes them feel special.	شخصی که به آنها احساس خاص بودن می دهد.
It should be good	باید خوب باشه
Instead, they controlled him.	در عوض، آنها کنترل او را داشتند.
There is nothing more to say	دیگر چیزی برای گفتن نیست
If something goes wrong, there is no problem.	اگر اشتباهی صورت بگیرد، اشکالی ندارد.
However, it did not appear well.	با این حال به خوبی ظاهر نشد.
This is where my statement came from.	این همان جایی است که بیانیه من از آنجا می آمد.
I want to get home	میخوام برسم خونه
From fear	از ترسیدن
And did not smile.	و لبخند نزد.
Look at them now.	حالا به آنها نگاه کنید.
I did not know many.	من خیلی ها را نمی شناختم.
My game was not good	بازی من خوب نبود
A crying child.	کودکی که گریه می کند.
She is no longer with her husband.	او دیگر پیش شوهرش نیست.
The plaintiff was one year and ten months old at the time.	در آن زمان شاکی یک سال و ده ماهه بود.
Money is scarce again.	پول دوباره تنگ است.
The garden is just a garden.	باغ فقط یک باغ است.
We complete the story.	ما داستان را کامل می کنیم.
And now you can help decide if this is a good idea.	و اکنون می توانید کمک کنید تا تصمیم بگیرید که آیا این ایده خوبی است یا خیر.
He has been looking for her for years.	او سالهاست که به دنبالش بوده است.
It was trust	اعتماد بود
Listen for a minute now	حالا یک دقیقه گوش کن
Blood again	دوباره خون
This is pure gold.	این طلای خالص است.
They were beaten.	آنها را کتک زدند.
He stood for me while no one else was doing it.	او در حالی که هیچ کس دیگری این کار را نمی کرد برای من ایستاد.
And write down what you spend.	و آنچه را که خرج می کنید بنویسید.
An open bag quickly turns into an empty bag.	یک کیسه باز به سرعت تبدیل به یک کیسه خالی می شود.
I tried to score.	سعی کردم گل بزنم.
I think so too.	من هم همینطور فکر می کنم.
They also went to my court and saw it for themselves.	همچنین آنها به دادگاه من رفتند و خودشان آن را دیدند.
No one believes he really is back unless he really comes back.	هیچ کس باور نمی کند که او واقعاً بازگشته است، مگر اینکه واقعاً بازگردد.
He was driving.	او رانندگی می کرد.
Well, about anything.	خوب، در مورد هر چیزی.
It was special to me	برای من خاص بود
Distinguish your message from the crowd.	پیام خود را از بین جمعیت متمایز کنید.
There was nothing wrong with the book he dreamed of.	هیچ چیز بدی در کتابی که در رویاهایش دیده بود وجود نداشت.
I'm just not sure.	من فقط مطمئن نیستم.
This player was cheap, very old.	این بازیکن ارزان قیمت بود، بسیار قدیمی.
To hear more	برای شنیدن بیشتر
In the last one or two months	در یکی دو ماه گذشته
I reached out and touched something soft.	دستم را دراز کردم و چیزی نرم لمس کردم.
Do not feel bad	حس بدی نداشته باش
This is not the issue.	موضوع این نیست.
We will definitely be back one day.	ما قطعا یک روز برمی گردیم.
And get a better doctor!	و دکتر بهتری بگیر!.
Let him go.	بگذار او برود.
We have to remove it.	ما باید آن را حذف کنیم.
Quality of service may have different needs for different customers.	کیفیت خدمات ممکن است برای مشتریان مختلف نیازهای متفاوتی داشته باشد.
Without money, they could not do it.	بدون پول، آنها قادر به انجام آن نبودند.
Some want to watch.	برخی می خواهند تماشا کنند.
I knew this for most of my life.	من این را بیشتر عمرم می دانستم.
I do not write them or take them for granted.	من آنها را نمی نویسم یا آنها را بدیهی نمی دانم.
Or the small moments that make up the main characters.	یا لحظات کوچکی که شخصیت های اصلی را می سازند.
Comfortable bed and quiet room.	تخت راحت و اتاق ساکت.
One more minute before they are in the spotlight.	یک دقیقه دیگر قبل از اینکه آنها در کانون توجه قرار گیرند.
It must be criminal.	باید مجرمانه باشد.
Therefore, proper diagnosis and treatment are important.	بنابراین تشخیص و درمان مناسب مهم است.
There were other things and more.	چیزهای دیگر بود و چیزهای بیشتری.
Used to create the main table key.	برای ایجاد کلید اصلی جدول استفاده می شود.
It felt good	حس خوبی داشت
Most of the people we tried did not look right.	اکثر افرادی که امتحان کردیم درست به نظر نمی رسیدند.
This is the land of the lost.	اینجا سرزمین گمشدگان است.
It is a matter of time and how.	مسئله زمان و چگونگی آن است.
Everything turns green.	همه چیز سبز می شود.
This plan is to avoid feeling lost.	این طرح برای جلوگیری از احساس گم شدن است.
Some loves are like this.	برخی از عشق ها این گونه اند.
He took me home and we traveled again.	او مرا به خانه رساند و دوباره به سفر رفتیم.
My brother did not believe that my husband was dead.	برادرم باور نمی کرد شوهرم مرده است.
In most cases, observations are included.	در بیشتر موارد، مشاهدات شامل آن می شود.
All his past stories had been told.	تمام داستان های گذشته او گفته شده بود.
I may have been wrong	ممکنه من اشتباه کرده باشم
It was not direct either.	مستقیم هم نبود.
I'm not sure that's right.	مطمئن نیستم که درست باشد.
Now I go to bed without fear of sleep.	الان بدون ترس از خواب به رختخواب می روم.
They call themselves "genuine human beings."	آنها خود را «انسان اصیل» می نامند.
No sound effects	بدون جلوه های صوتی
So we are left with much smaller fish.	بنابراین ما با ماهی های بسیار کوچکتر باقی مانده ایم.
He looked very tired	خیلی خسته به نظر می رسید
He did not want to explain anything to the local community.	او نمی خواست چیزی برای جامعه محلی توضیح دهد.
I have not done any research on this at this time.	من در حال حاضر هیچ تحقیقی در این مورد انجام نداده ام.
App development teams bring new features and functions to market more quickly.	تیم های توسعه برنامه ویژگی ها و عملکردهای جدید را با سرعت بیشتری به بازار می آورند.
They did not lose that money.	آنها آن پول را از دست ندادند.
That was really the only thing that kept me from coming out completely.	این واقعاً تنها چیزی بود که من را از بیرون آمدن کامل باز می داشت.
He fell to his knees and felt himself rising.	او به زانو افتاد و احساس کرد که در حال بالا رفتن از بدن است.
Nothing tells you what it is about, no video.	هیچ چیز به شما نمی گوید در مورد چیست، بدون ویدئو.
So this effect does not change our main result much.	بنابراین این تأثیر نتیجه اصلی ما را چندان تغییر نمی دهد.
But the price goes down	ولی قیمتش کاهش پیدا میکنه
However, for many of us, it is difficult to achieve.	با این حال، برای بسیاری از ما، رسیدن به آن سخت است.
He gave her options.	او گزینه هایی را به او داد.
This advantage gives the user a lot of distance which is very useful.	این مزیت فاصله زیادی را به کاربر می دهد که بسیار مفید است.
I tried to sleep and I could not.	سعی کردم بخوابم و نتونستم.
You take care of him	تو مراقبش باش
Once built, construction is complete.	تا زمانی که یک بار ساخته شد، در حال ساخت تمام شده است.
Young people are completely separate.	جوان ها کاملاً جدا هستند.
He keeps talking and so he leaves her.	او به صحبت کردن ادامه می دهد و بنابراین او او را ترک می کند.
They may be paid to do that.	ممکن است برای انجام آن پول دریافت کنند.
But first, he must find one.	اما اول، او باید یکی را پیدا کند.
Please watch and spread around.	لطفا تماشا کنید و در اطراف پخش کنید.
It was big and was moving towards the road.	بزرگ بود و به سمت جاده حرکت می کرد.
I doubt he will do much with any of them in this area.	من شک دارم که او با هر یک از آنها در این محدوده کار زیادی انجام دهد.
We have to help him	ما باید به او کمک کنیم
Sorry to be so stupid	ببخشید که اینقدر احمقم
Study every day until you are comfortable with your knowledge.	هر روز مطالعه کنید تا زمانی که از دانش خود راحت شوید.
The dream was not for me but for him.	رویا برای من نبود اما برای او بود.
You did a very good job in a short time.	شما در مدت کوتاهی خیلی خوب کار کردید.
However, the phrase contains errors.	با این حال، عبارت شامل خطاها می شود.
Although I understand the argument.	اگرچه من استدلال را درک می کنم.
Everyone knows what is used.	همه می دانند چه چیزی استفاده می شود.
We just do not know what is real.	ما فقط نمی دانیم چه چیزی واقعی است.
Thanks for understanding and listening	ممنون از درک و گوش دادن
This is the second surgery.	این دومین جراحی است.
We can add them one by one.	می توانیم آنها را یکی یکی اضافه کنیم.
Let him rest there	بذار اونجا استراحت کنه
This is the issue in the case.	موضوع در پرونده همین است.
But we do what is not right.	اما ما کاری می کنیم که درست نیست.
An idea and a product is what we have.	یک ایده و یک محصول چیزی است که ما داریم.
The party suffered heavy losses.	حزب خسارات سنگینی را متحمل شد.
This should be a growth stock.	این باید یک سهام رشد باشد.
And he left me at home.	و او مرا به خانه رها کرد.
But for that few seconds, before.	اما برای آن چند ثانیه، قبل.
I came to this.	من به این امر رسیدم.
Or use that love to make a positive difference in the world.	یا از آن عشق برای ایجاد تغییر مثبت در جهان استفاده کنید.
He was worried about what he thought of her.	او نگران بود که درباره او چه فکری می کند.
You can save us, maybe.	شما می توانید ما را نجات دهید، شاید.
You have every right to be	تو تمام حق داری که باشی
There was no fear in him.	هیچ ترسی در او نبود.
He is better than that.	او بهتر از آن است.
Sometimes we do that too, when we are free.	گاهی اوقات ما هم این کار را انجام می دهیم، زمانی که آزاد هستیم.
He was sure for a while that he would finally come.	برای مدتی مطمئن بود که بالاخره می آید.
We have done this photography before.	ما قبلا این عکسبرداری را انجام داده بودیم.
Nothing is left behind	هیچ چیز پشت سر نمی گذارد
In each case, a representative experiment of three is shown.	در هر مورد، یک آزمایش نماینده از سه نشان داده شده است.
It is intended for end use.	برای استفاده نهایی در نظر گرفته شده مفید است.
In fact, he had a friendly smile on his face.	در واقع لبخندی دوستانه بر لب داشت.
You are beautiful inside and out.	شما از درون و بیرون زیبا هستید.
I will look at him.	من به او نگاه خواهم کرد.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Except for this one which is very good	به جز این یکی که خیلی خوبه
The stock market is not the whole economy.	بازار سهام کل اقتصاد نیست.
I somehow managed to see them.	من به نوعی موفق شدم آنها را ببینم.
I know he did.	من می دانم که او انجام داد.
Do not think big or too small.	به بزرگ یا خیلی کوچک فکر نکنید.
This is not a lack of effort.	این از عدم تلاش نیست.
Thanks for the post	بابت پست متشکرم
No, these people are trying to do their job.	نه، این افراد در تلاش هستند تا کار خود را انجام دهند.
But there was no doubt about the result.	اما در نتیجه شکی وجود نداشت.
Each section can have exactly the required number of cards.	هر بخش می تواند دقیقاً به تعداد مورد نیاز کارت داشته باشد.
You tell the truth with this passion.	شما با این شور و اشتیاق حقیقت را می گویید.
Focuses on sitting up straight.	شما را روی صاف نشستن متمرکز می کند.
Please do not share files with others.	لطفا فایل ها را با دیگران به اشتراک نگذارید.
It is rare to see a phone that is not released every year.	به ندرت پیش می‌آید که گوشی‌ای را ببینیم که هر سال عرضه نشود.
Taste the salt and dilute with water if necessary.	نمک را بچشید و در صورت لزوم با آب رقیق کنید.
It was a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده بود.
Everything was better when we were young.	وقتی ما جوان بودیم همه چیز بهتر بود.
I felt your anger too	خشم تو را هم حس کردم
There was no real answer to that.	هیچ پاسخ واقعی برای آن وجود نداشت.
They have nothing to answer	حرفی برای جواب دادن ندارند
However, no exceptions are shown for the actions.	با این حال، هیچ استثنایی برای اعمال نشان داده نشده است.
Holds them in front of my face.	آنها را جلوی صورت من نگه می دارد.
Maybe he thought to himself.	شاید با خودش فکر کرد.
Then the average of three values ​​was calculated.	سپس میانگین سه مقدار محاسبه شد.
However, this should not be too much.	با این حال، این نباید خیلی زیاد باشد.
It is certain that there will be resistance.	اینکه مقاومتی وجود خواهد داشت مسلم است.
Although this is just me.	هر چند این فقط من هستم.
At that moment, a police car stopped.	در همان لحظه یک ماشین پلیس ایستاد.
Characters should not say what is on their minds.	شخصیت ها نباید چیزی را که در ذهنشان است بگویند.
This is a strategy that stems from the political reality.	این یک استراتژی است که برخاسته از واقعیت سیاسی است.
Updates about people here.	به روز رسانی در مورد افراد در اینجا.
I think that's why he got married so young.	فکر می کنم به همین دلیل است که او خیلی جوان ازدواج کرده است.
This approach does not work well for me.	این رویکرد برای من چندان خوب کار نمی کند.
The Internet was born again, but it is closing everywhere.	اینترنت باز متولد شد اما همه جا بسته می شود.
Somehow he was able to pull himself into the bank.	به نوعی توانست خود را به بانک بکشاند.
That white sun did not leave any.	آن خورشید سفید هیچ کدام را رها نکرد.
This goal was achieved in less than five days.	این هدف در کمتر از پنج روز محقق شد.
One or two years have passed.	یکی دو سال گذشته است.
He is picked up by a car below.	او توسط یک ماشین زیر گرفته می شود.
Maybe his own fear had taken its course.	شاید ترس خودش مسیرش را طی کرده بود.
As soon as he heard who he was, his voice became cold.	به محض اینکه شنید کیست صدایش سرد شد.
On the other hand, we do not do that.	از طرف دیگر ما این کار را نمی کنیم.
They got married because they are in love.	آنها ازدواج کردند زیرا عاشق هستند.
I have to stick to my new era.	من باید به دوره جدیدم پایبند باشم.
He was taking notes.	مشغول یادداشت برداری بود.
But this can cause problems in adult relationships years later.	اما این می تواند سال ها بعد در روابط بزرگسالان مشکلاتی ایجاد کند.
They have much more energy.	آنها انرژی بسیار بیشتری دارند.
I enjoy the way he can look at me.	من از راهی که می تواند به من نگاه کند لذت می برم.
He survived.	او جان سالم به در برده بود.
Your attention, your precious time.	توجه شما، زمان ارزشمند شما.
He will be in a mess like us.	او هم مثل ما در شهر نابسامان خواهد بود.
The old man was working in his garden.	پیرمرد در باغش مشغول کار بود.
The stairs are now in the hall	پله ها الان تو سالن
He won, and we both knew it.	او برنده شده بود و هر دوی ما این را می دانستیم.
Shown is a representative experiment of three separate experiments.	نشان داده شده یک آزمایش نماینده از سه آزمایش جداگانه است.
And stopped the car.	و ماشین را متوقف می کرد.
However, the big challenge here is understanding where to start.	با این حال، چالش بزرگ در اینجا درک این است که از کجا شروع کنیم.
Anyone can be lucky in a fight.	هر کسی می تواند در دعوا خوش شانس باشد.
I wonder if he has seen it.	تعجب می کنم که آیا او آن را دیده است.
My son lived longer, but he died the same way.	پسر من بیشتر عمر کرد، اما همان طور مرد.
I am a sister.	من یک خواهر هستم.
Tell us where the files are.	به ما بگویید فایل ها کجا هستند.
My last goal is not to fight so much with my sister.	آخرین هدفم این است که آنقدر با خواهرم دعوا نکنم.
It was a strange night.	این شب عجیب بود.
It's great to see.	دیدن آن عالی است.
The name is beautiful enough	اسم به اندازه کافی قشنگه
A sad smile played on his lips.	لبخند غمگینی با لبانش بازی کرد.
It can no longer exist.	دیگر نمی تواند وجود داشته باشد.
He loved his parents deeply.	پدر و مادرش را عمیقاً دوست داشت.
I did not raise anything	من چیزی بالا نگرفتم
Data analysis	تجزیه و تحلیل اطلاعات
The police, without anything to do, have lost interest.	پلیس، بدون هیچ چیز برای کار، علاقه خود را از دست داده است.
To a cell phone.	به یک تلفن همراه.
I do not need anyone else to take me in life.	من نیازی به شخص دیگری ندارم که مرا در زندگی بگذراند.
I really want to talk to you.	من واقعاً می خواهم با شما صحبت کنم.
I had some technical questions about what he had told me.	من چند سوال فنی در مورد آنچه او به من گفته بود داشتم.
He was great.	او عالی بود.
People are different in terms of emotional needs.	افراد از نظر نیازهای عاطفی متفاوت هستند.
It was easy for him to recognize the first two voices.	تشخیص دو صدای اولیه برای او آسان بود.
They are working on your exit.	آنها در حال کار بر روی خروج شما هستند.
He may want to buy it.	او ممکن است بخواهد آن را بخرد.
To get an answer sooner.	برای اینکه زودتر جواب بگیرید.
Nobody caught me with things.	هیچ کس من را با چیزهایی گیر نداد.
You enjoy.	شما لذت می برید.
That is when you have religion.	آن وقت است که شما دین دارید.
Eight football fields	هشت زمین فوتبال
Maybe not this time	این بار شاید نه
Usually they drove and that's it.	معمولاً آنها رانندگی می کردند و تمام.
My question is below.	سوال من در پایین آمده است.
One patient died before starting treatment.	یک بیمار قبل از شروع درمان فوت کرد.
Please be patient with us.	لطفا با ما صبور باشید.
He could manage himself.	او می توانست خودش را اداره کند.
A house, a marriage, a job.	یک خانه، یک ازدواج، یک شغل.
Is here to help you.	اینجاست تا به شما کمک کند.
I do not think anyone lives there.	فکر نمی کنم کسی آنجا زندگی کند.
However, this study guides us to the next steps for research.	با این حال، این مطالعه ما را به مراحل بعدی برای تحقیق راهنمایی می کند.
Then the look changed.	سپس نگاه تغییر کرد.
And even then no words flow.	و حتی در آن زمان هیچ کلمه ای جاری نمی شود.
In the end, I did not do any of them.	در نهایت هیچ کدام را انجام ندادم.
I looked at his skin.	به پوستش نگاه کردم.
He thought to himself very close and at the same time very far.	خیلی نزدیک و در عین حال خیلی دور با خودش فکر کرد.
It was time to change everything.	زمان تغییر همه چیز فرا رسیده بود.
Return them.	آنها را بازگردانید.
And that seems plausible and natural.	و این امر محتمل و طبیعی به نظر می رسد.
And he still did not know what to say.	و هنوز نمی دانست چه بگوید.
Find out how to love what you do.	دریابید که چگونه کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید.
Too much to watch a man.	برای تماشای یک مرد خیلی زیاد است.
Here are some things you should definitely do.	در اینجا چند کار وجود دارد که قطعا باید انجام دهید.
They look happy.	آنها خوشحال به نظر می رسند.
Many tried to go back.	بسیاری سعی کردند به عقب برگردند.
Another summer meant another tour.	تابستانی دیگر به معنای تور دیگری بود.
I never had a chance.	هیچ وقت فرصتی نداشتم.
None of them have the properties to produce high.	هیچکدام دارای خواصی نیستند که بالا بودن را تولید کنند.
But the press realized this.	اما مطبوعات به این موضوع پی بردند.
He had no family.	او هیچ خانواده ای نداشت.
This song was an additional song.	این آهنگ یک آهنگ اضافی بود.
I can not understand this.	من نمی توانم این را بفهمم.
You turn your back every time	هر بار پشتت را برمی گردانی
I have made these choices	من این انتخاب ها را انجام داده ام
Everyone had the opportunity to speak out and express any concerns.	همه این فرصت را داشتند که حرف خود را بگویند و هر گونه نگرانی را بیان کنند.
You let him sell you a dream that you knew was impossible.	به او اجازه دادی رویایی را که می‌دانستی غیرممکن است به تو بفروشد.
Second degree murder	قتل درجه دو
For some reason he did not like to stay in one place.	به دلایلی او دوست نداشت در یک نقطه بماند.
His action was followed.	اقدام او دنبال شد.
We withdrew the cash and that amount remains.	ما از پول نقد برداشتیم و این مقدار باقی مانده است.
It was personal	شخصی بود
This works well and creates a product record in the database.	این به خوبی کار می کند و یک رکورد محصول در پایگاه داده ایجاد می کند.
I started it too	منم که شروعش کردم
His face made him laugh.	قیافه اش باعث خنده اش شد.
Night after night, more than a hundred thousand fish.	شب به شب، بیش از صد هزار ماهی.
Some weeks a little more, some a little less.	برخی هفته ها کمی بیشتر، برخی کمی کمتر.
Maybe someone can help me solve the problem?	شاید کسی بتونه کمکم کنه مشکل رو حل کنم؟
There was no difference in how he was born.	در نحوه تولد تفاوتی وجود نداشت.
And he was certainly a good friend.	و مطمئناً او دوست خوبی بود.
I am strong	من قوی
I feel pressured for time.	من برای زمان احساس فشار می کنم.
And then the question	و بعد سوال
We must be lost.	ما باید گم شویم.
He had heard worse than boys at school.	او در مدرسه از پسران بدتر شنیده بود.
The children saved him	بچه ها نجاتش می دادند
I did not have time to process events.	من برای پردازش وقایع وقت نداشتم.
Get online in minutes.	در عرض چند دقیقه آنلاین شوید.
Season with salt and pepper if desired.	در صورت تمایل با نمک و فلفل مزه دار کنید.
I did not feel weight	احساس وزن نداشتم
They talked for about an hour and a half.	حدود یک ساعت و نیم صحبت کردند.
He tells you where to stand.	او به شما می گوید کجا بایستید.
Of course, he did not have to ask.	البته لازم نبود بپرسد.
One card on another, or cards on the table.	یک کارت روی کارت دیگر، یا کارت های روی میز.
He left her as if he had never been.	طوری او را ترک کرد که انگار هرگز نبوده است.
This one was not close to any of the others.	این یکی به هیچ یک از بقیه نزدیک نبود.
They will take on any mission.	آنها هر ماموریتی را بر عهده خواهند گرفت.
Immediately, this was not what he wanted to find.	بلافاصله، این چیزی نبود که او می خواست پیدا کند.
But he did his research.	اما او تحقیقات خود را انجام داد.
Eventually this connection was established.	در نهایت این ارتباط برقرار شد.
Here's why it might happen.	در ادامه به این می پردازیم که چرا ممکن است این اتفاق بیفتد.
Again	باز هم همینطور
One by one the others followed.	یکی یکی بقیه دنبال می کردند.
No one else has to understand them.	هیچ کس دیگری مجبور نیست آنها را درک کند.
He took the reports and looked at them.	او گزارش ها را گرفت و نگاهی به آنها انداخت.
I have to tell him what happened.	باید به او بگویم چه اتفاقی افتاده است.
I am a teacher.	من یک معلم هستم.
He had no problem with that.	او با آن مشکلی نداشت.
This seemed to have to be done.	به نظر می رسید این کار باید انجام شود.
Look at Baba	به بابات نگاه کن
The body that weighs more is given more importance.	به جسمی که وزن بیشتری دارد اهمیت بیشتری داده می شود.
But what about.	اما چه در مورد.
These show two important things.	این دو چیز مهم را نشان می دهد.
He was cremated after his death or something or something.	او را بعد از مرگ یا چیزی یا چیزی دیگر سوزاندند.
I am not a perfect mother.	من یک مادر کامل نیستم.
But he never reached the land of gold.	اما او هرگز به کشور طلا نرسید.
There is no small team here.	اینجا هیچ تیم کوچکی وجود ندارد.
This included some responsibilities.	این شامل برخی مسئولیت ها بود.
I went after him once	یه بار رفتم دنبالش
A course every two years is a good starting position.	یک دوره هر دو سال یک موقعیت شروع خوب است.
I can not wait for him to see mine.	من نمی توانم صبر کنم تا او مال من را ببیند.
No, not for the first time.	نه، برای اولین بار نیست.
However, the timing of this text conversation is unclear.	با این حال، زمان انجام این مکالمه متنی مشخص نیست.
I want change for my people.	من برای مردمم تغییر می خواهم.
If there is evidence of this, it must be provided.	اگر مدرکی در این مورد وجود دارد باید ارائه شود.
It will be difficult to defeat them.	شکست دادن آنها سخت خواهد بود.
You could see the teeth.	می شد دندان ها را دید.
That's my father.	آن پدر من است.
I had no voice	صدا نداشتم
He did not say anymore.	دیگر نگفت.
Any help and ideas will help.	هر گونه کمک و ایده کمک خواهد کرد.
Just kept	فقط نگه داشت
There was still the smell of smoke.	هنوز بوی دود می آمد.
The man fled.	مرد فرار کرد.
And children are no different.	و بچه ها فرقی با هم ندارند.
I will kill him later	بعدا میکشمش
I did not understand what was happening.	من متوجه نشدم چه اتفاقی می افتد.
None is right or wrong, just different.	هیچ کدام درست یا غلط نیست، فقط متفاوت است.
Your blood pressure is high, so take this.	فشار خون شما بالاست، پس این را مصرف کنید.
She wanted to live with him.	او می خواست با او زندگی کند.
There is basically nowhere else we can meet.	اساساً هیچ جای دیگری وجود ندارد که بتوانیم ملاقات کنیم.
Tea, tea	چای، چای
A movie they have seen recently or before.	فیلمی که اخیرا یا قبلا دیده اند.
Each game has a point and a place.	هر بازی یک امتیاز و یک مکان دارد.
It was a physical feeling and he did not pay attention to it.	این یک احساس فیزیکی بود و او به آن توجهی نداشت.
You have the bridge	شما پل را دارید
Men who may have you.	مردانی که ممکن است شما را داشته باشند.
But this is what you used in our wedding.	اما این همان چیزی است که شما در عروسی ما استفاده کردید.
Who would have thought.	چه کسی فکرش را می کرد.
He forced himself to think of nothing.	خودش را وادار کرد به هیچ چیز فکر نکند.
I'm doing their job again	بازم دارم کارشونو میکنم
The bar was really deserted.	در بار واقعاً خلوت شده بود.
He did not look back to see if he was watching him.	او به عقب نگاه نکرد تا ببیند آیا او او را تماشا می کند یا خیر.
It is six o'clock in the afternoon.	آن زمان، شش بعد از ظهر است.
This is not currently explained.	در حال حاضر این توضیح داده نشده است.
You have trouble coming	برای آمدن مشکل داری
I also heard about your cancer.	من هم در مورد سرطان شما شنیدم.
He says yes.	او می گوید حتما بله.
You guys will receive this letter.	شما بچه ها این نامه را دریافت می کنید.
But there may be.	اما ممکن است وجود داشته باشد.
It had only two windows.	فقط دو تا پنجره داشت.
Especially when we broadcast them live.	مخصوصاً وقتی آنها را زنده پخش می کنیم.
It is true that other people fall to help themselves.	این درست است که افراد دیگر برای کمک به خودشان می افتند.
I like damn men	من از مردهای لعنتی خوشم میاد
It really makes a difference in this world.	واقعاً در این دنیا تفاوت ایجاد می کند.
You have the ring in your hand	شما حلقه را در دست دارید
So they gave us what was left.	پس هرچه باقی مانده بود به ما دادند.
The father is still in the same situation.	پدر هنوز در همان وضعیت است.
Feed the birds	به پرندگان غذا بدهید
His best friend was shot in the throat and killed.	بهترین دوستش گلوله به گلویش خورد و کشته شد.
He used this event to change his life.	او از این رویداد برای تغییر زندگی خود استفاده کرد.
He said it scared him so badly.	او گفت این او را خیلی بد ترساند.
But these two areas can not be more different.	اما این دو حوزه نمی توانند بیشتر از این متفاوت باشند.
The government has not changed much either.	دولت نیز تغییر چندانی نکرده است.
Bad, bad trouble	بد، دردسر بد
Such a chance did not seem.	چنین شانسی به نظر نمی رسید.
in the bed.	در بستر.
From the beginning, the story was moving fast.	از همان ابتدا، داستان به سرعت در حال حرکت بود.
What you need to do.	آنچه را که باید انجام دهید.
Everything a shop might need is a really nice floor.	تمام چیزی که یک مغازه ممکن است به آن نیاز داشته باشد یک طبقه واقعا زیبا خواهد بود.
I believe it's because they saw more use.	من معتقدم به این دلیل است که آنها استفاده بیشتری را مشاهده کردند.
Some of the stories were real enough.	برخی از داستان ها به اندازه کافی واقعی بودند.
Suddenly they were everywhere.	ناگهان همه جا بودند.
Maybe something can be fixed.	شاید بتوان چیزی را اصلاح کرد.
I feel that is definitely a fact.	من احساس می کنم که قطعا یک حقیقت است.
It does not have a specific focus on a specific direction.	تمرکز خاصی بر روی یک جهت خاص ندارد.
What were they thinking?	آنها چه فکر می کردند؟.
Not anyone else.	نه هیچ کس دیگری.
Although I only think about the future.	هر چند فقط به آینده فکر می کنم.
It can even drive away potential customers.	حتی می تواند مشتریان بالقوه را دور کند.
They have this confidence.	آنها این اعتماد به نفس را دارند.
I know a person in the municipality.	من یک نفر را در شهرداری می شناسم.
It does strange things to you.	کارهای عجیبی با شما می کند.
And his mother and a sister with yellow hair.	و مادرش و یک خواهر با موهای زرد.
I have been thinking about this for years.	من سالها به این فکر می کردم.
There was little discussion, but he could clearly hear them.	بحث آنها کم بود، اما او به وضوح سخنان آنها را می شنید.
You can use more or less salt to your liking.	به سلیقه خود می توانید از نمک کم یا زیاد استفاده کنید.
He knows the story of escape well.	او داستان فرار را خوب می داند.
The heart was completely arrested.	قلب به طور کامل بازداشت شد.
Mentioned in the article.	در مقاله ذکر شده است.
He does not come himself	خودش نمیاد
He was not going to let it show.	او قرار نبود اجازه دهد نشان دهد.
I think both	فکر کنم هر دو باشه
Sometimes I forget that people do not know our history.	گاهی فراموش می کنم که مردم تاریخ ما را نمی دانند.
He moved quickly to block the way.	به سرعت حرکت کرد تا راه را ببندد.
But he needed someone inside.	اما به کسی از درون خود نیاز داشت.
I waited for the water.	منتظر آب شدم.
I will not return to them.	من به آنها برنمی گردم.
Patients were limited to those who agreed to surgical treatment.	بیماران محدود به کسانی بودند که با درمان جراحی موافقت کردند.
A familiar voice says: You look terrible.	صدایی آشنا می گوید: وحشتناک به نظر می رسی.
This technology is supposed to make everything simple and easy.	این فناوری قرار است همه چیز را ساده و آسان کند.
Shoot me, but not too hard.	به من شلیک کن، اما نه خیلی سخت.
But you lost the last element on the right.	اما شما آخرین عنصر را در سمت راست از دست داده اید.
He does not say, you see, except about his mother.	نمی گوید، می بینید، جز در مورد مادرش.
The design should be simple and clean.	طراحی باید ساده و تمیز باشد.
We talked to each other	خودمون با هم حرف زدیم
You go and look in the glass	تو برو تو شیشه نگاه کن
He had the opportunity to see that I was married.	او این فرصت را داشت که ببیند من ازدواج کردم.
I see it as an experiment that has come to fruition.	من آن را آزمایشی می بینم که به نتیجه رسیده است.
He had five points.	او پنج امتیاز داشت.
The season is far away.	فصل خیلی دور است.
When we lose a loved one, nothing seems normal.	وقتی یکی از نزدیکانمان را از دست می دهیم، هیچ چیز عادی به نظر نمی رسد.
It is very easy to see.	دیدن آن بسیار آسان است.
It is unique in the whole country.	در کل کشور بی نظیر است.
Add salt and pepper and mix well.	نمک و فلفل بزنید و خوب هم بزنید.
But if you celebrate every day, they are no longer partying.	اما اگر هر روز جشن بگیرید، به زودی دیگر مهمانی نیستند.
Some are fun, some are not.	برخی سرگرم کننده است، برخی نه.
But there is a problem.	اما یک گرفتاری وجود دارد.
If so then fine.	اگر اینطور است پس خوب است.
He was not wrong.	او اشتباه نمی کرد.
Light contacted me about your game.	نور در مورد بازی شما با من تماس گرفت.
Go out for an expensive dinner.	برای یک شام گران قیمت بیرون بروید.
And then there's everyone else.	و بعد هر کس دیگری وجود دارد.
I would love to hear if this helps.	من دوست دارم بشنوم اگر این کمک می کند.
You can do this if you want.	اگر بخواهید می توانید این کار را انجام دهید.
And rest with it.	و با آن استراحت کنید.
My old relationship broke down and scared me.	رابطه قدیمی ام باعث شکست و ترس من شد.
I hope it is worth the wait.	امیدوارم ارزش این انتظار را داشته باشد.
I will act for myself.	من برای خودم اقدام خواهم کرد.
Well, it starts well.	خوب، خوب شروع می شود.
However, nothing has been proven at this stage.	با این حال، هیچ چیز در این مرحله ثابت نشده است.
They told him the story of the night.	ماجرای شب را برایش نقل کردند.
And when sex happened, it was good.	و وقتی رابطه جنسی اتفاق افتاد، خوب بود.
Maybe several times.	شاید چندین برابر.
It will be shared with you by the end of this week.	تا پایان این هفته با شما به اشتراک گذاشته خواهد شد.
This did not surprise him.	این برای او تعجبی نداشت.
It was interesting tonight	امشب جالب بود
To My Mouth And Throat.	به دهان و گلوی من.
So to get around this problem.	بنابراین برای دور زدن این مشکل.
The main source of information is still free text.	منبع اصلی اطلاعات همچنان متن آزاد است.
We had come a long way in the summer.	ما در تابستان راه زیادی را طی کرده بودیم.
I want to be a little more prepared.	من می خواهم کمی آماده تر باشم.
I might have answered him, but I never had the chance.	شاید به او جواب می دادم، اما هیچ وقت فرصتش را نداشتم.
We can get there without any problems.	ما می توانیم بدون هیچ مشکلی به آنجا برسیم.
Not an option.	یک گزینه نیست.
It was a good day	روزهای خوبی بود
Many people forget it.	بسیاری از مردم آن را فراموش می کنند.
So it must work.	بنابراین باید کار کند.
He returned home after two years.	بعد از دو سال به خانه برگشت.
We were definitely proud to publish his work.	ما قطعاً به انتشار آثار او افتخار می کردیم.
Please make sure you select the correct view.	لطفا مطمئن شوید که نمایش نماها را درست انتخاب کرده اید.
You will not really affect the change required this way.	شما واقعاً از این طریق تغییر مورد نیاز را تحت تأثیر قرار نخواهید داد.
Big men do great things.	مردان بزرگ کارهای بزرگ انجام می دهند.
I have many memories of him.	خاطرات زیادی از او در ذهنم می گذرد.
And it would not be safe to ask someone to ride.	و این نیز امن نخواهد بود که از کسی بخواهید سوار شود.
Everything has changed significantly since then.	از آن زمان همه چیز به طور قابل توجهی تغییر کرده است.
Take care of him in the future.	در آینده مراقب او باشید.
Well, that did not put him a bit behind.	خوب، این او را یک ذره عقب ننشست.
I am one of the experiments.	من یکی از آزمایش ها هستم.
The man suffered minor injuries.	این مرد دچار جراحات جزئی شد.
In fact, he is high.	در واقع، او بالاست.
This is a valuable problem to have.	این مشکل با ارزش داشتن است.
We are a couple and we understand each other.	ما یک جفت هستیم و همدیگر را درک می کنیم.
I'm standing enough.	من به اندازه کافی ایستاده ام.
It is better not to look inside.	بهتر است به داخل نگاه نکنید.
To keep it away from people so that it can not do its evil.	تا آن را از مردم دور نگه دارد تا نتواند بدی خود را انجام دهد.
I was so nervous I could not speak.	خیلی عصبی بودم که نمی توانستم حرف بزنم.
He looked at me again.	دوباره به من نگاه کرد.
Argument is necessary.	استدلال لازم است.
I have owned mine for several years and it has never failed me.	من چندین سال است که مال خودم را دارم و هیچ وقت برایم ناکام نبوده است.
The days are very hot.	روزها خیلی گرم است.
One person had taken responsibility until then.	یک نفر تا آن زمان مسئولیت را بر عهده گرفته بود.
But this may not be true.	اما شاید این درست نباشد.
I like all the actors very much.	من کل بازیگران را خیلی دوست دارم.
I should have done this a few days ago.	باید چند روز پیش این کار را می کردم.
In fact, most of them do not go well.	در واقع، اغلب آنها خوب پیش نمی روند.
He wanted something else.	او چیز دیگری می خواست.
We have never thought about what lies behind them.	ما هرگز به آنچه در پشت آنها نهفته است فکر نکرده ایم.
Even more so if the song is, well, lovely.	حتی بیشتر از آن اگر آهنگ، خوب، دوست داشتنی باشد.
It was my order	به دستور من بود
let's take a look!.	بیا یک نگاهی بیندازیم!.
So I really thank you from the bottom of my heart.	پس واقعاً از ته قلبم از شما متشکرم.
It was just.	فقط بود.
He says the scene made him nervous.	او می گوید این صحنه او را عصبی کرده است.
Blood will be shed and people will die.	خون ریخته خواهد شد و مردم خواهند مرد.
Give her a break	بهش استراحت بده
However, they did not feel well.	با این حال آنها احساس خوبی نداشتند.
I was right	حق با من بود
He probably had nothing to fear.	او احتمالاً چیزی برای ترس نداشت.
Is killing	داره میکشه
Students are drawn in this direction.	دانش آموزان به این سمت کشیده می شوند.
Third, there are many other potential factors that affect school performance.	سوم، بسیاری از عوامل بالقوه دیگر وجود دارد که بر عملکرد مدرسه تأثیر می گذارد.
Choosing just one can be difficult.	انتخاب تنها یکی می تواند سخت باشد.
But you can not go back to the past boy.	اما تو نمی توانی به گذشته برگردی پسر.
Thanks for the suggestion, but no thanks.	ممنون از پیشنهاد، اما نه ممنون.
At one point, you have to show them.	در یک نقطه، شما باید آنها را نشان دهید.
These are often done on separate days.	اینها اغلب در روزهای جداگانه انجام می شود.
He said we still have a month.	گفت هنوز یک ماه فرصت داریم.
It is clear that he did not know the first thing about it.	واضح است که او اولین چیز را در مورد آن نمی دانست.
This may indicate that they do not really want to do this.	این ممکن است نشان دهد که آنها واقعاً نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Once upon a time there was a reason.	یک بار دلیلی وجود داشت.
That's hard.	که سخت است.
These girls just want their papers.	این دخترها فقط اوراقشان را می خواهند.
It was the same with him.	در مورد او نیز چنین بود.
A word broke the silence.	یک کلمه سکوت را شکست.
The ground here was less definite.	زمین در اینجا کمتر قطعی بود.
He did for a while.	او برای مدتی انجام داد.
However, a solid does not have to be hard.	با این حال، یک جامد لزوماً نباید سخت باشد.
This will help you find your job.	این به شما کمک می کند تا شغل خود را پیدا کنید.
In addition, his value decreases due to surgery.	به علاوه ارزش او به دلیل جراحی کاهش می یابد.
Well, so there are two different ways to look at it right.	خوب، پس دو راه متفاوت برای درست نگاه کردن به آن وجود دارد.
They control everything.	همه چیز را کنترل می کنند.
He could not do that, though.	هر چند او نتوانست این کار را انجام دهد.
, Was shown.	، نشان داده شد.
All the boys in the village went to school every morning.	همه پسران روستا هر روز صبح به مدرسه می رفتند.
For financial support	برای حمایت مالی
He kept the girl for a weekend.	او دختر را برای یک آخر هفته نگه می داشت.
I'm not angry with him.	من از دست او عصبانی نیستم.
But, here comes my other question.	اما، اینجا به سوال دیگر من می رسد.
We know one of these workers.	ما یکی از این کارگران را می شناسیم.
Green says he is working on it.	گرین می گوید که دارد روی آن کار می کند.
He will not need his cell right now.	او فعلاً به سلول خود نیاز نخواهد داشت.
He felt tired and shook his head gently.	احساس خستگی کرد و به آرامی سرش را تکان داد.
Beat the eggs.	تخم مرغ ها را بزنید.
All information was collected in a database.	تمام اطلاعات در یک پایگاه داده جمع آوری شد.
For the following elements	برای عناصر زیر
Two options come to mind.	دو گزینه به ذهن می رسد.
Can not do it.	نمی تواند آن را انجام دهد.
Four horses from each group were killed at the end of treatment.	چهار اسب از هر گروه در پایان درمان کشته شدند.
The impact of these three parameters on the distribution is very complex.	تاثیر این سه پارامتر بر روی توزیع بسیار پیچیده است.
This is only the first case.	این فقط اولین مورد است.
Also considered is the ultimate challenge.	همچنین مورد توجه چالش نهایی است.
They can win this game.	آنها می توانند این بازی را ببرند.
The lights were kept on.	چراغ های روشن روشن نگه داشته شد.
And if we reach it.	و اگر به آن برسیم.
We now identify the second group.	اکنون گروه دوم را شناسایی می کنیم.
Thanks in advance for your answers.	پیشاپیش از جوابهای شما متشکریم.
That was his idea.	این ایده او بود.
Welcome to my photo travel blog.	به وبلاگ سفر عکس من خوش آمدید.
But not necessarily that way.	ولی نه لزوما به آن ترتیب.
Hours pass like minutes.	ساعت ها مثل چند دقیقه می گذرد.
I need to know if he is there or not	باید بدونم اون اونجا هست یا نه
They come to them quickly.	به سرعت به سمت آنها می آیند.
For a while	یه مدت باشه
We summarize the following.	به طور خلاصه به شرح زیر می پردازیم.
I sold my product at a very cheap and reasonable price.	من محصولم را با قیمت بسیار ارزان و مناسب فروختم.
Not so with him.	در مورد او اینطور نیست.
This is supposed to be for good.	این قرار است برای خیر باشد.
The boy was very upset about this.	پسر خیلی از این موضوع خارج شده بود.
Of course I do not mean you.	البته منظورم شما نیستید.
But you do not understand this	اما شما این را نمی فهمید
I asked him and he quickly agreed.	از او پرسیدم و او سریع موافقت کرد.
This money cannot be collected legally.	این پول از راه قانونی قابل جمع آوری نیست.
Or at least you can not bring back the memory that you can face.	یا حداقل نمی‌توانید خاطره‌ای را که می‌توانید با آن روبرو شوید، بیاورید.
Thanks for the gift	ممنون از هدیه
You do not have to worry too much about the details.	لازم نیست خیلی نگران جزئیات باشید.
To be better	به وجود بهتر
Several people sat together and talked for a while until nightfall.	چند نفر دور هم نشستند و تا شب مدتی با هم صحبت کردند.
Let's leave it as it is.	بیایید آن را همانطور که بود رها کنیم.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
I promise it will not happen again.	قول می دهم که دیگر تکرار نشود.
It's not like anything else.	شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
The cat came out of the bag.	گربه از کیف بیرون آمده بود.
I knew the boy from school, but I had never spoken to him.	من آن پسر را از مدرسه می شناختم، اما هرگز با او صحبت نکرده بودم.
As you can see, he was thrown into the ground.	همانطور که دیدید او را به داخل زمین انداختند.
Also make sure the company has the coverage you want.	همچنین مطمئن شوید که این شرکت پوشش مورد نظر شما را دارد.
There was no time to think.	زمانی برای فکر کردن وجود نداشت.
So we think of another back.	بنابراین ما به یک پشتی دیگر فکر می کنیم.
And this is good.	و این خوب است.
Unique views of foreign board members.	دیدگاه منحصر به فرد اعضای هیئت مدیره خارجی.
The majority agreed.	اکثریت موافق بودند.
We suffered, we lived.	رنج کشیدیم، زندگی کردیم.
He stared at the ground.	به زمین خیره شد.
Those were the days.	آن روز ها، روزهایی بود که.
He has done a lot of terrible things that are covered in this series.	او کارهای بسیار وحشتناکی انجام داده است که در این سریال به آنها پرداخته شده است.
Sad things	چیزهای غم انگیز
And he did that for about ten minutes.	و او این کار را برای حدود ده دقیقه انجام داد.
I knew what he meant	میدونستم منظورش چیه
None of us can get out of this situation.	هیچ یک از ما ممکن است از این وضعیت خارج نشویم.
But there was a problem here.	اما اینجا مشکلی وجود داشت.
I'm too old for this	من برای این خیلی پیرم
Each of us has our family, friends and homes.	هر یک از ما خانواده، دوستان و خانه های خود را داریم.
Selling fear is easier said than done.	فروش ترس آسان تر از واقعیت است.
There did not seem to be anything here.	به نظر نمی رسید اینجا چیزی باشد.
This book is no exception to this rule.	این کتاب نیز از این قاعده مستثنی نیست.
I looked at his hands and saw that his two fingers were visible.	به دستانش نگاه کردم و دیدم دو انگشتش نمایان می شود.
He realized that he did not want to say his name.	متوجه شد که نمی خواهد نام او را بگوید.
I was going to talk to you about it, actually.	من قرار بود در مورد آن با شما صحبت کنم، در واقع.
He told her he needed an early night.	به او گفت که به یک شب زود نیاز دارد.
In that limited sense, the expression of the will is important.	در آن مفهوم محدود، بیان اراده مهم است.
The cars were full of men.	ماشین ها پر از مرد می گذشتند.
To date in issue three.	تا به امروز در شماره سه.
Small children need big ones.	بچه های کوچک به افراد بزرگ نیاز دارند.
You are strong enough.	شما به اندازه کافی قوی هستید.
You must use your key.	شما باید از کلید خود استفاده کنید.
The flow of participants was not reported in any of the studies.	جریان شرکت کنندگان در هیچ یک از مطالعات گزارش نشد.
Bring the mixture to a gentle boil over medium heat.	مخلوط را به آرامی روی حرارت متوسط ​​به جوش بیاورید.
I wish it was actually better than I expected.	خواستم در واقع بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
They can teach their children at home.	آنها می توانند فرزندان خود را در خانه درس بخوانند.
He turned and looked.	برگشت و نگاه کرد.
The marketing team was ready for something else.	تیم بازاریابی برای چیز دیگری آماده بود.
They lack a real understanding of life.	آنها فاقد درک واقعی از زندگی هستند.
Maybe in the near future, but certainly not yet.	شاید در آینده نزدیک، اما مطمئنا هنوز نه.
This makes it very difficult for him to learn.	این امر یادگیری را برای او بسیار سخت می کند.
You can count on them.	می توانید روی آنها حساب کنید.
Listen, you two did not look very good.	گوش کن، شما دوتا خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I did not leave when you were a child	وقتی بچه بودی ترکت نکردم
I had to make a few changes.	مجبور شدم تغییرات کمی انجام دهم.
He walked very slowly.	خیلی آهسته راه می رفت.
The component is obtained.	جزء به دست می آید.
Maybe it was better for him.	شاید برای او بهتر بود.
I serve it whole because it literally falls off the bone.	من آن را کامل سرو می کنم زیرا به معنای واقعی کلمه از استخوان می افتد.
I have a lot of respect for children.	من برای بچه احترام زیادی قائلم.
When we met, everything was burning.	زمانی که با هم برخورد کردیم، همه چیز در حال سوختن بود.
I was suffering and my heart was in really great pain.	من عذاب میکشیدم و قلبم درد واقعاً بسیار بزرگی داشت.
Consider your physical appearance, for example.	برای مثال ظاهر فیزیکی خود را در نظر بگیرید.
But you are very welcome	ولی خیلی خوش اومدی
I never understand them correctly.	من هرگز آنها را درست درک نمی کنم.
It is the same today.	امروز هم همینطور است.
He immediately associated them with his name.	بلافاصله آنها را با نام او مرتبط کرد.
It was like a special after-school program.	مثل یک برنامه ویژه بعد از مدرسه بود.
I do not think so.	فکر نمی کنم این باشد.
He now knew he would not try to stop her.	او اکنون می دانست که سعی نخواهد کرد جلوی او را بگیرد.
This is a table because this is what your mother taught you.	این یک میز است زیرا این همان چیزی است که مادرتان به شما یاد داده است.
There were some great examples to look for.	چند نمونه عالی برای جستجو وجود داشت.
Since then, repeated efforts have been made to further improve patient comfort.	از آن زمان تلاش های مکرری برای بهبود بیشتر راحتی بیماران انجام شد.
Representative images are displayed at specified time points.	تصاویر نماینده در نقاط زمانی مشخص شده نشان داده می شوند.
Change the color of your hair, change your face.	رنگ موهایت را عوض کن، صورتت را عوض کن.
This process is relatively slow.	این روند نسبتا کند است.
It does not matter now.	به هر حال الان مهم نیست.
It's still too early in the game schedule.	هنوز در برنامه بازی خیلی زود است.
He left it for world peace.	برای صلح جهانی آن را رها کرد.
He has never seen your sister.	او هرگز خواهر شما را ندیده است.
However, the vast majority of our customers do.	با این حال، اکثریت واضح مشتریان ما این کار را انجام می دهند.
Although they are two rights.	هر چند دو حق باشند.
I loved doing that show.	من عاشق انجام آن نمایش بودم.
Create a data model that represents the database.	یک مدل داده ایجاد کنید که نشان دهنده پایگاه داده باشد.
And then the hot pattern fits again.	و سپس الگوی داغ دوباره جا می گیرد.
It seems to be made of a hard magic substance.	به نظر می رسد که از یک ماده جادویی سخت ساخته شده است.
Unfortunately, we do not yet have such a theory.	متاسفانه ما هنوز چنین نظریه ای نداریم.
We accept it.	ما آن را می پذیریم.
They knew it was not their job.	آنها می دانستند که این کار آنها نیست.
I touch his shoulder to get his attention.	شانه اش را لمس می کنم تا توجهش را به خودم جلب کنم.
Guns There is no protection if you can not control what they do.	اسلحه اگر نتوانید کاری را که انجام می دهد کنترل کنید هیچ محافظتی نیست.
Under no circumstances was he supposed to go back.	تحت هیچ شرایطی قرار نبود به عقب برگردد.
But he refused to be pressured by it.	اما او حاضر نشد توسط آن تحت فشار قرار گیرد.
But there is no such thing as a society, as you should know.	اما هیچ جامعه ای به این شکل وجود ندارد، همانطور که باید بدانید.
I order you to tell me	دستور میدم بهم بگی
Then he slowly started playing again.	سپس او به آرامی دوباره شروع به بازی کرد.
It could be months or even a year.	می توانست ماه ها یا حتی یک سال باشد.
Setting this up is very easy and often free.	تنظیم این بسیار آسان و اغلب رایگان است.
In a sense, my life has been an arms race.	زندگی من به یک معنا یک مسابقه تسلیحاتی بوده است.
Animal experiments were performed with this technique before use in patients.	آزمایش حیوانی با این تکنیک قبل از استفاده در بیماران انجام شد.
The mother suffered minor injuries.	مادر دچار جراحات جزئی شد.
It works very well so far	تا اینجا خیلی خوب کار میکنه
It feels good and the car is fast.	حس خوبی داره و ماشین سریعه.
You are worried about burning your chest.	نگران سوزش سینه خود هستید.
Lines, like a memory device.	خطوط، مانند یک دستگاه حافظه.
Of course, most of this was done.	البته بیشتر این کار انجام شد.
Maybe he was the same age	شاید هم سنش بود
They slowly pulled them out.	آهسته آهسته آنها را بیرون کردند.
Your voice	صدای شماست
You know keep trying	میدونی به تلاشت ادامه بده
You know these kids.	شما این بچه ها را می شناسید.
It was denied again.	باز هم تکذیب شد.
Sometimes you feel like you want to drop the movie.	گاهی اوقات احساس می کنید که می خواهید فیلم را رها کنید.
I did not know they wanted to kill me.	نمی دانستم می خواهند مرا بکشند.
He will not kill me	اون منو نمیکشه
You stink	تو از گند می کنی
He was never found.	او هرگز پیدا نشد.
Each experiment was performed using a separate skin sample.	هر آزمایش با استفاده از یک نمونه پوست جداگانه انجام شد.
We can talk about this.	ما می توانیم در این مورد صحبت کنیم.
Random physical controlled functions	توابع تصادفی فیزیکی کنترل شده
However, access to this power came at a cost.	با این حال، دسترسی به این قدرت هزینه ای داشت.
There are no good or bad people.	هیچ آدم خوب یا بدی وجود ندارد.
God has a plan	خدا برنامه داره
I still remember how amazing it felt.	هنوز به یاد دارم که چه حس شگفت انگیزی داشت.
It's like we need more members.	مثل اینکه به اعضای بیشتری نیاز داریم.
Focus time	زمان تمرکز
Not after everything they have done with you and this company.	نه بعد از هر کاری که با شما و این شرکت کرده اند.
It starts to affect your view of the world.	شروع به تأثیرگذاری بر روی دید شما از جهان می کند.
This is not about freedom of religion.	این مربوط به آزادی مذهب نیست.
It gives us another day with the sun.	روزی دیگر با آفتاب به ما می دهد.
There were no major race effects and no interactions.	هیچ اثر اصلی نژاد و هیچ تعاملی وجود نداشت.
This must change.	این باید تغییر کند.
His voice was too far away	صداش خیلی دور بود
Maybe on the way home he misses her.	شاید در راه خانه دلش برایش تنگ شده باشد.
We could only see it from the outside.	ما فقط می توانستیم آن را از بیرون ببینیم.
We did not even look for water when we bought the place.	وقتی مکان را خریدیم حتی به دنبال آب هم نبودیم.
The food is damaged.	غذا ضربه خورده است.
In these difficult times, we will help such users.	در این شرایط سخت، ما به چنین کاربرانی کمک خواهیم کرد.
People will understand.	مردم متوجه خواهند شد.
I wish you would go down and get it.	کاش می رفتی پایین و می گرفتی.
This is going to turn into a damn war, man	این داره به یه جنگ لعنتی تبدیل میشه مرد
This situation made things a little difficult for us.	این شرایط کمی کار را برای ما سخت کرد.
There is no place that does not have a little green.	جایی نیست که کمی سبز نداشته باشند.
You act through others.	شما از طریق دیگران عمل می کنید.
We prepared for five.	ما برای پنج آماده شدیم.
I think we should take a similar approach here.	من فکر می کنم ما باید رویکرد مشابهی در اینجا داشته باشیم.
Many other works have been done in this field.	آثار بسیار دیگری نیز در این زمینه انجام شده است.
they can.	آنها می توانند.
Just then a couple came out of the darkness.	درست همان موقع یک زوج از تاریکی بیرون آمدند.
One less thing to worry about	یک چیز کمتر برای نگرانی
For others, cooking is the cure.	برای دیگران، آشپزی درمان است.
The reason for the smaller size is not clear.	دلیل اندازه کوچکتر مشخص نیست.
For that matter, word of mouth.	برای آن موضوع، دهان کلمه دهان.
I know some families are here.	من می دانم که برخی از خانواده ها اینجا هستند.
The film industry, as usual, helped.	صنعت سینما، طبق معمول، کمک کرد.
So was he.	او هم همین طور بود.
Although I had never felt more free in my life.	هر چند در زندگی ام هرگز احساس آزادی بیشتری نکرده بودم.
He has the power.	او اختیار دارد.
We know for sure if something will happen.	ما به طور قطع می دانیم که آیا اتفاقی خواهد افتاد یا خیر.
Some things you just have to learn yourself.	بعضی چیزها را فقط باید خودتان یاد بگیرید.
We were good enough.	ما به اندازه کافی خوب بودیم.
But yours will be something like that.	اما مال شما چیزی شبیه به آن خواهد بود.
We talked every two or three days.	هر دو سه روز یک بار با هم صحبت می کردیم.
The only thing that was taken from me was walking.	تنها چیزی که از من گرفته شد راه رفتن بود.
We are in a new era.	ما در عصر جدیدی هستیم.
A broken people	یک مردم شکسته
Hours passed quickly.	ساعت ها به سرعت گذشت.
His legs got closer.	پاهایش نزدیک تر شد.
Golden standard wooden floor.	کف چوبی استاندارد طلایی.
I had to take it with me	باید با خودم میبردمش
He loves me very, very much	او مرا خیلی دوست دارد، خیلی
very very good.	خیلی خیلی خوب.
at national level.	در سطح ملی.
Your time is money, so do not waste it.	زمان شما پول است، پس آن را هدر ندهید.
The best video in history	بهترین ویدیوی تاریخ
I needed both.	من به هر دو نیاز داشتم.
The same woman	همین زن
However, it was high school.	با این حال اما دبیرستان بود.
It was hard to write	نوشتن سخت بود
Maybe they will finally give it up.	شاید در نهایت آن را رها کنند.
They clearly do not listen to their customers.	آنها به وضوح به مشتریان خود گوش نمی دهند.
No decision has been made in this regard.	هیچ تصمیمی در این مورد به این صورت گرفته نشده است.
I did not want to leave him alone.	من نمی خواستم او را تنها بگذارم.
On each of the data collection days.	در هر یک از روزهای جمع آوری داده ها.
For example, a simple object does not have this function.	به عنوان مثال یک شی ساده چنین عملکردی ندارد.
The list could go on.	لیست میتوانست ادامه داشته باشد.
Now they had one	الان یکی گرفته بودند
You look good too	تو هم خوب به نظر میرسی
He comes back, kneeling in front of me.	برمی گردد، جلوی من زانو زده است.
You can use black pepper, but other than that.	می توان از فلفل سیاه استفاده کرد اما غیر از آن.
No other instructions were required.	هیچ دستورالعمل دیگری لازم نبود.
We were lying together and looking up.	کنار هم دراز کشیده بودیم و به بالا نگاه می کردیم.
Next time, lower your limits.	دفعه بعد محدودیت های خود را کاهش دهید.
Oh, please do.	اوه، لطفا انجام دهید.
There are none.	هیچ کدام وجود ندارد.
And run the code again.	و دوباره کد را اجرا کنید.
And this happened once	و این یک بار اتفاق افتاد
It will be murder	قتل خواهد بود
None of the patients had any complications after surgery.	هیچ یک از بیماران پس از جراحی هیچ گونه عارضه ای نداشتند.
Much later, after the initial shock was over, he said.	خیلی بعد، پس از پایان شوک اولیه، او گفت.
An intelligent man was sitting next to me.	یک مرد باهوش کنارم نشسته بود.
Strange, but it works.	عجیب است، اما کار می کند.
However, they can occur and affect the quality of life.	با این حال، آنها می توانند رخ دهند و بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارند.
The players were in place to stop this.	بازیکنان در جای خود بودند تا جلوی این کار را بگیرند.
I move to my window to close it before it starts to rain.	به سمت پنجره ام حرکت می کنم تا قبل از شروع باران آن را ببندم.
But no one really knows.	اما هیچ کس واقعاً نمی داند.
Three main points are discussed.	سه نکته اصلی مورد بحث قرار گرفته است.
This leads to free energy storage.	این منجر به ذخیره انرژی رایگان می شود.
We want to talk to young people.	ما می خواهیم با جوانان صحبت کنیم.
They may be small.	آنها ممکن است کوچک باشند.
Our children are important	بچه های ما مهم هستند
We are there when they need us.	وقتی آنها به ما نیاز دارند ما آنجا هستیم.
Some of us pay.	بعضی از ما پول می دهیم.
The store does the best job.	فروشگاه بهترین کار را انجام می دهد.
I was not sure exactly what they were talking about.	من دقیقاً مطمئن نبودم که آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
The children return to school with their families and dogs.	بچه ها با خانواده ها و سگ هایشان به مدرسه باز می گردند.
They do their best.	آنها بهترین کار را انجام می دهند.
He was a human being.	او یک انسان بود.
More police officers will be here soon.	افسران پلیس بیشتری به زودی اینجا خواهند بود.
If anyone wants to join, it will.	اگر کسی بخواهد بپیوندد، خواهد شد.
We stood in the snow for eight hours.	هشت ساعت زیر برف ایستادیم.
This will definitely never happen.	این قطعا هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Turn the page only once	فقط یکبار ورق بزنید
This can not be the solution	این نمی تواند راه حل باشد
I know you have a lot to do.	من می دانم که شما باید کارهای زیادی انجام دهید.
Everyone knows you are there.	همه می دانند که شما آنجا هستید.
It was clear to him what to do.	برای او کاملاً واضح بود که چه باید کرد.
I will actually criticize the players more.	من در واقع بیشتر از بازیکنان انتقاد خواهم کرد.
I feel the way you feel	من همونطوری که تو حس میکنی حس میکنم
Those results were published, where significant differences were found.	آن نتایج منتشر شد، جایی که تفاوت های قابل توجهی پیدا شد.
We know how to use it.	ما می دانیم که چگونه از آن استفاده کنیم.
Now the box	حالا جعبه
They use common cancer drugs, but for different purposes.	آنها از داروهای معمولی سرطان استفاده می کنند، اما برای اهداف متفاوت.
First, they are publicly available and easy to access.	اول، آنها در دسترس عموم هستند و دسترسی به آنها آسان است.
He is crazy about you	او دیوانه توست
In our own house	تو خونه خودمون
I really wish it was different	واقعا کاش غیر از این بود
Things could not have gone better.	اوضاع بهتر از این نمی توانست پیش برود.
Things do not belong to him.	چیز او را ندارد.
We have posted pictures of this meeting.	تصاویری از این دیدار قرار داده ایم.
And they are wrong.	و آنها اشتباه می کنند.
It came strong in a second.	در یک ثانیه قوی آمد.
You have selected this day for the next day.	این روز را برای روز بعد انتخاب کرده اید.
It just gets better from there	فقط از اونجا بهتر میشه
But no one wants to be that girl.	اما هیچ کس نمی خواهد آن دختر باشد.
I have left them behind	من آنها را پشت سر گذاشته ام
More changes were on the way.	تغییرات بیشتری در راه بود.
Some people look cool when they smoke.	برخی افراد وقتی سیگار می کشند ظاهری باحال به نظر می رسند.
How can I do this?	من این رو چطور میتونم انجام بدم.
Wild versus	نوع وحشی در مقابل
I want a really good community.	من یک جامعه واقعا خوب می خواهم.
Other writing groups are also available.	گروه های نوشتاری دیگری نیز در دسترس هستند.
I have never seen such a person	من تا به حال چنین کسی را ندیده ام
Location fields are removed by applying extra current.	فیلدهای مکان با اعمال جریان اضافی حذف می شوند.
This was clear to us.	این برای ما واضح بود.
He was what he was and that's it.	او همان بود که بود و بس.
And then get up.	و سپس بلند شوید.
It was clear, we caught him.	روشن بود، او را گرفتیم.
Good service provided by staff.	خدمات خوب توسط کارکنان ارائه شده است.
This magic only appears on mobile devices.	این جادو فقط در دستگاه های تلفن همراه ظاهر می شود.
I know you are a very busy man.	من می دانم که شما مرد بسیار شلوغی هستید.
This is to save your mother's life.	این برای نجات جان مادرت است.
Good and soft.	خوب و نرم.
What a stupid question to ask	چه سوال احمقانه ای پرسیدن
Today it only takes boys.	امروز فقط پسران را می گیرد.
Tinted glass caused terrible damage.	شیشه های صفحه ای باعث صدمات وحشتناکی می شدند.
He had come to her and stayed with her.	نزد او آمده بود و پیش او ماند.
They will find him.	او را پیدا خواهند کرد.
If everyone succeeded, by definition, no one would.	اگر همه به موفقیت می رسیدند، طبق تعریف، هیچ کس موفق نمی شد.
This was the last time.	این آخرین بار بود.
What he wants is clear, what you want is less.	آنچه او می خواهد روشن است، آنچه شما می خواهید کمتر است.
After a while he shook his head.	بعد از کمی سرش را تکان داد.
Of course, this means that the history of cases is wrong.	البته این بدان معنی است که تاریخچه موارد اشتباه است.
This is the first step of a character's journey out of the darkness.	این اولین قدم از سفر یک شخصیت به بیرون از تاریکی است.
Until the weekend, hell.	تا آخر هفته، جهنم است.
You are definitely right	حتما حق با شماست
I buy food	غذا میخرم
Where were they, what did they think, what did they know was important.	کجا بودند، چه فکر می کردند، چه چیزی مهم می دانستند.
They went to the panel.	آنها به سمت پانل رفتند.
His eyes read other eyes.	چشمانش چشمان دیگری را می خواند.
It does not matter what it is	مهم نیست چی باشه
Can we do this? 	ما میتونیم این کارو انجام بدیم؟
We can do this.	ما میتونیم این کارو انجام بدیم.
Anyway, this is something.	به هر حال این چیزی است.
It depends a lot on the culture.	خیلی به فرهنگ بستگی دارد.
They did not work.	آنها کار نمی کردند.
The little boy in front of the crowd looks very young.	پسر کوچکی که در جلوی جمعیت قرار دارد بسیار جوان به نظر می رسد.
We feel for you.	ما به شما احساس می کنیم.
Good breakfast and simple but good breakfast options.	صبحانه خوب و گزینه های غذای عصرانه ساده اما خوب.
Men are wonderful.	مردان فوق العاده هستند.
And what is inside? 	و داخلش چی هست؟
He asked.	او پرسید.
Therefore, the issue cannot be raised in the Court of Appeals.	بنابراین در دادگاه تجدیدنظر نمی توان موضوع را مطرح کرد.
We will not have such a direction.	ما چنین جهتی نخواهیم داشت.
Repeat and repeat.	تکرار و تکرار کنید.
We have to go out and find them ourselves.	ما باید برویم بیرون و خودمان آنها را پیدا کنیم.
Information is subject to change without notice.	اطلاعات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
Hundred times	صد بار
He was not involved.	او درگیر نمی شد.
Not that it is needed, note.	نه اینکه مورد نیاز باشد، توجه داشته باشید.
Put it in your mind.	آن را در ذهن خود قرار دهید.
He has difficulty getting his people to do what they have to do.	او در وادار کردن افرادش به انجام کارهایی که باید انجام دهند مشکل دارد.
But you are not really like him.	اما تو واقعا شبیه او نیستی.
He is not sitting yet.	او هنوز ننشسته است.
Nobody had money	هیچکس پول نداشت
My mind told me to get up and move to warm up.	ذهنم به من گفت بلند شو و برای گرم کردن حرکت کنم.
He did not know when it was over.	او نمی دانست کی تمام شده است.
This is the latter.	این دومی است.
Good name for them	نام خوبی برای آنها
I suggest you do the same.	من پیشنهاد میدم که همین رو انجام بدی.
He thought that night was different in this land.	او فکر می کرد که شب در این سرزمین متفاوت است.
This has confused users over the years.	این موضوع در طول سال ها باعث سردرگمی کاربران شده است.
Anyone can say anything.	هر کسی هر چیزی می تواند بگوید.
They had a beautiful view and a warm and comfortable house.	آنها منظره ای زیبا و خانه ای گرم و راحت داشتند.
My brother taught me.	برادرم به من یاد داد.
Well, that's what they're saying there.	خوب، این چیزی است که آنها آنجا می گویند.
And standing still	و ثابت ایستاده
There are much better ways	راه های خیلی بهتری هم هست
I came to the conclusion that we have to do something.	به این نتیجه رسیدم که باید کاری انجام دهیم.
One moment has changed his life forever.	یک لحظه زندگی او را برای همیشه تغییر داده است.
And on the way.	و در راه است.
I can not wait for the phone to ring.	طاقت ندارم منتظر بمانم تا تلفن زنگ بخورد.
Never give up on your dreams	هرگز رویاهایت را رها نکن
It was dry at the end of a long fall.	در پایان یک سقوط طولانی خشک بود.
The questions are fixed.	سوالات ثابت هستند.
We approach them.	ما به آنها نزدیک می شویم.
Women too.	زنان نیز همینطور.
His body needed fresh air, sky and natural light.	بدن او به هوای تازه، آسمان و نور طبیعی نیاز داشت.
It seems that work has never been done there.	به نظر می رسد کار آنجا هرگز انجام نشده است.
This is the only way to get anywhere in this business.	این تنها راهی است که در این کسب و کار به هر جایی می رسید.
He did not like it.	او آن را دوست نداشت.
He is great over the phone.	او از طریق تلفن عالی است.
Anyone with a reasonable price can have some.	هر کسی با قیمت مناسب می تواند مقداری داشته باشد.
And now you can play this great game with more players.	و اکنون می توانید این بازی فوق العاده را با بازیکنان بیشتری نیز انجام دهید.
I just wanna.	من فقط می خواهم.
This land was dangerous	این زمین خطرناک بود
Everyone knows where we stand in this, looking forward.	همه می‌دانند که ما در این مورد کجا ایستاده‌ایم، نگاه به جلو است.
Many species do this.	بسیاری از گونه ها این کار را انجام می دهند.
We can only remember them.	ما فقط می توانیم آنها را به یاد بیاوریم.
The weather played a big role here as well.	اینجا هم آب و هوا نقش بسزایی داشت.
The distance between the mobile phone and the vehicle is determined.	فاصله بین تلفن همراه و وسیله نقلیه تعیین می شود.
It was just amazing.	این فقط شگفت انگیز بود.
We found them.	ما آنها را پیدا کردیم.
Doing so is part of our job.	انجام این کار بخشی از وظیفه ماست.
These situations require your hard judgment.	این موقعیت ها مستلزم قضاوت سخت شما هستند.
Avoid trouble	از دردسر دوری کنید
He told me to be careful.	به من گفت مواظب باش.
I opened the window to make sure.	پنجره را باز کردم تا مطمئن شوم.
My app works well.	برنامه من به خوبی کار می کند.
Gaining such power is not easy.	بدست آوردن چنین قدرتی آسان نیست.
So now that shot in the eye.	بنابراین در حال حاضر آن شات در چشم.
This is certainly true in many cases.	این قطعا در بسیاری از موارد صادق است.
Friendly helpful staff	کارکنان مفید دوستانه
Visit his website.	به وب سایت او مراجعه کنید.
A man did not go	مردی نرفت
I do not remember who it was	یادم نیست کی بود
You must get your website address and email.	شما باید آدرس وب سایت و ایمیل خود را دریافت کنید.
So it's probably better to close my account.	پس احتمالاً بهتر است حسابم بسته شود.
He wanted a share of it.	او سهمی از آن می خواست.
Some private, some not as large.	برخی خصوصی، برخی نه به اندازه.
You must have been afraid of being killed.	حتماً از کشته شدن می ترسید.
And some useful devices that we control.	و چند دستگاه مفید که کنترل می کنیم.
But over time, that is likely to change.	با گذشت زمان اما این وضعیت تغییر کرد.
You changed your name before	قبلا اسمتو عوض کردی
We do not know why when they occur.	ما نمی دانیم که چرا زمانی که آنها رخ می دهند.
Any time	هر بار
And society is not like that.	و جامعه هم اینطور نیست.
We work here, we live here and we play here.	ما اینجا کار می کنیم، اینجا زندگی می کنیم و اینجا بازی می کنیم.
Simply start, this is what matters.	به سادگی شروع کنید، این چیزی است که اهمیت دارد.
He could come back at any moment.	او هر لحظه می توانست برگردد.
We are not able to do that.	ما قادر به انجام این کار نیستیم.
Tell them when they are doing a good job.	به آنها بگویید وقتی کار خوبی انجام می دهند.
Becoming a doctor.	یکی دکتر شدن.
They are just worried.	آنها فقط نگران هستند.
And we hardly had to work on one of them.	و ما به سختی مجبور بودیم در یکی از آنها کار کنیم.
Now you understand	الان فهمیدی
And that has gotten them through.	و این آنها را از راه رسانده است.
While all of you met.	در حالی که همه شما را ملاقات کرد.
I think we have succeeded in that.	من فکر می کنم ما در آن موفق بوده ایم.
You have a strong mind and a strong soul.	شما یک ذهن قوی و یک روح قوی دارید.
Great for laughter	برای خنده عالیه
Some were scared.	برخی ترسیدند.
But the war reached him as well.	اما جنگ به او نیز رسید.
This idea made him happy.	این ایده او را خوشحال کرد.
Many of us did not know why he refused.	بسیاری از ما نمی دانستیم که چرا او خودداری کرده است.
They are simple and easy to learn.	آنها ساده هستند و به راحتی قابل یادگیری هستند.
He stayed by the wall for the age he seemed to be.	او برای سنی که به نظر می رسید کنار دیوار ماند.
Drive with your eyes closed.	با چشمان بسته رانندگی کنید.
However, none of them are too early.	با این حال، هیچ کدام خیلی زود نیستند.
So surely my end time was better.	پس مطمئناً زمان پایان من بهتر بود.
Sometimes meeting someone was worse.	گاهی ملاقات با کسی بدتر بود.
They won a lot.	آنها خیلی چیزها را بردند.
But such men have been few.	اما چنین مردانی کم بوده اند.
So it was	اون هم همینطور بود
The touch is warm.	لمس گرم است.
He could have run, but that was all.	او می‌توانست بدود، اما فقط همین بود.
It has a wonderful story and is worth seeing.	داستان فوق العاده ای دارد و ارزش دیدن را دارد.
The lawsuit was dismissed.	شکایت به این دادگاه برداشته شد.
It only comes from his actions.	این فقط از اعمال او ناشی می شود.
But it is fair.	اما عادلانه است.
It then returns to its place by closing its mouth.	سپس با بستن دهان به جای خود باز می گردد.
Be different if you have an office job.	اگر شغل اداری داشتید متفاوت باشید.
True enough when you are writing.	وقتی در حال نوشتن هستید به اندازه کافی درست است.
A black chef lived there.	آشپز سیاه پوستی در آن زندگی می کرد.
Come home my love	بیا خونه عشقم
These in turn are discussed below.	این موارد به نوبه خود در زیر بررسی می شوند.
Now, state it carefully.	حالا، آن را با دقت بیان کنید.
In general, I can say that these are my favorites.	به طور کلی می توانم بگویم این ها مورد علاقه من هستند.
Therefore, once the problem is identified, it can be fixed accordingly.	بنابراین، هنگامی که مشکل شناسایی شد، می‌توان رفع آن را بر این اساس اعمال کرد.
Then his hands fell to his side.	سپس دستانش به پهلویش افتاد.
You want to save the world.	شما می خواهید دنیا را نجات دهید.
He wanted her to look at him.	او می خواست که او به او نگاه کند.
Returns that the data is still valid.	برمی‌گرداند که داده‌ها هنوز معتبر هستند.
We can find a place for him to live later.	بعداً می توانیم برای او جایی برای زندگی پیدا کنیم.
This took a little time and a lot of thought.	این کار کمی زمان برد و فکر زیادی را صرف کرد.
I never knew a good person who was not.	هرگز کسی خوب را نشناختم که نبود.
Suddenly he bent down and got closer.	ناگهان خم شد نزدیکتر شد.
I do not need to tell him what the problem is.	لازم نیست به او بگویم چه مشکلی دارد.
See how beautiful they are	ببین چقدر زیبا هستند
I look forward to that day.	من مشتاقانه منتظر آن روز هستم.
The resulting economic suffering seems to have been much worse.	به نظر می رسد رنج اقتصادی ناشی از آن بسیار بدتر بوده است.
I have never seen anything like this before.	من قبلا چیزی شبیه این ندیده بودم.
He never had a health problem.	او هرگز مشکل سلامتی نداشت.
In the first language, confusion means failure.	در زبان اولی، سردرگمی به معنای شکست است.
Every country is closed from another country.	هر کشوری از کشور دیگر بسته است.
Ask me any questions in the comments section.	هر گونه سوالی را در قسمت نظرات از من بپرسید.
I know he is.	من می دانم که او است.
This is simply not the case.	این به سادگی مورد نیست.
I met him for a short time after he left the stage.	بعد از اینکه از صحنه خارج شد، برای مدت کوتاهی با او ملاقات کردم.
This included girls' schools.	این شامل مدارس دخترانه بود.
I hope to see you in our team soon.	امیدوارم به زودی شما را در تیم خود ببینیم.
We only have you and our important question.	ما فقط شما و سوال مهم خود را داریم.
The last two weeks have passed very quickly.	دو هفته گذشته خیلی سریع گذشت.
And he does.	و او انجام می دهد.
He was only there for a few hours.	او فقط چند ساعت آنجا بود.
Years of experience mean that they often get it right.	سالها تجربه آنها به این معنی است که آنها اغلب آن را به درستی دریافت می کنند.
If necessary, open the box and show them what you are carrying.	در صورت لزوم، جعبه را باز کنید و آنچه را که حمل می کنید به آنها نشان دهید.
I have friends who share a common interest.	من دوستانی دارم که علاقه مشترک دارند.
I've.	من داشتم.
He found a letter on the small kitchen table.	او نامه ای را روی میز کوچک آشپزخانه پیدا کرد.
These are the factors of reason.	اینها عوامل عقل هستند.
There is nothing strange in this case either.	در این مورد هم چیز عجیبی وجود ندارد.
Think and act clearly.	شفاف فکر کنید و عمل کنید.
Far And near.	دور و نزدیک.
He only asked me a personal question once.	او فقط یک بار از من یک سوال شخصی پرسید.
It gets easier as we get older and is generally not even needed.	همانطور که ما بزرگتر می شویم آسان تر می شود و به طور کلی حتی مورد نیاز نیست.
To be fair, there is not much to see.	اگر منصف باشیم، چیز زیادی برای دیدن وجود ندارد.
Highly recommended for keeping fit and meeting new people.	برای حفظ تناسب اندام و ملاقات با افراد جدید بسیار توصیه می شود.
But this is what it has been.	اما این همان چیزی است که بوده است.
Therefore, this version will be better.	بنابراین، این نسخه بهتر خواهد بود.
One night, he had a dream.	یک شب، او یک خواب دید.
this is you.	این شما هستید.
And then his wife and children leave him.	و سپس همسر و فرزندانش او را ترک می کنند.
In addition, something may happen.	علاوه بر این، ممکن است اتفاقی بیفتد.
He has noticed movement beyond the trees.	او متوجه حرکت فراتر از درختان شده است.
They hoped.	امید داشتند.
The latter needed to be organized.	دومی نیاز به سازماندهی داشت.
They are very stable and calm.	آنها بسیار ثابت و آرام هستند.
See where it is now	ببین الان کجاست
He shook his head.	سرش را تکان داد.
With public access	با دسترسی عمومی
He is not good enough for you.	او به اندازه کافی برای شما خوب نیست.
One does not stay open in the bathroom.	یک در حمام باز نمی ماند.
They were his best friends.	آنها بهترین دوستان او بودند.
The selection process simply creates a box around the selected text.	فرآیند انتخاب به سادگی یک کادر در اطراف متن انتخاب شده ایجاد می کند.
In order to charge properly	به منظور شارژ مناسب
But it also means	اما منظورش هم هست
They go up from there.	از آنجا بالا می روند.
It does not get much better than this	خیلی بهتر از این نمی شود
And then he smiled.	و سپس او لبخند زد.
see you soon.	به زودی می بینمت.
Like a river.	مثل رودخانه.
It should work if you change the code like this.	اگر کد را به این شکل تغییر دهید باید کار کند.
You get sick	مریض میشی
Many people have one and do not have the other.	بسیاری از مردم یکی را دارند و دیگری را ندارند.
He just felt something was wrong.	او فقط احساس کرد چیزی اشتباه است.
Answer very carefully	خیلی با دقت جواب بده
That's my point.	موضوع من همین است.
I believe he wanted to.	من معتقدم که او می خواست.
And they have men who know how to work them.	و آنها مردانی دارند که می دانند چگونه آنها را کار کنند.
It does not matter though	هرچند مهم نیست
We take the time to review each request.	ما برای بررسی تک تک درخواست ها زمان می گذاریم.
Do not use your phone	از گوشی خود استفاده نکنید
One of the topics of his research is the design process.	یکی از موضوعات تحقیق او فرآیند طراحی است.
I do not understand any sense of direction	من هیچ حس جهت گیری را نمی فهمم
I heard that then	منم اون موقع شنیدم
Later that day, he went to see his teacher.	بعد از آن روز به دیدار استادش می رفت.
Do nothing for a week	برای یک هفته هیچ کاری نکنید
They made their music here.	آنها موسیقی خود را اینجا ساختند.
The goal was to hit the right people in the right field.	هدف ضربه زدن به افراد مناسب در زمینه مناسب بود.
Everything is better but not much.	همه چیز بهتر است اما نه خیلی.
We do not think any of this applies to our patient.	ما فکر نمی کنیم هیچ یک از اینها در مورد بیمار ما صدق کند.
Or even a second photo.	یا حتی عکس دوم.
They were divided into three groups.	آنها به سه گروه تقسیم شدند.
And he was lying on the bed.	و روی تخت دراز کشیده بود.
On the other hand, he is a terrible man.	از طرف دیگر، او یک انسان وحشتناک است.
He is considered a very powerful god.	او را خدای بسیار قدرتمندی می دانند.
But he can not say yes.	اما او نمی تواند بگوید بله.
Genuine culture can be obtained from enthusiasts.	فرهنگ اصیل می تواند از علاقه مندان به دست بیاید.
Show required.	نمایش مورد نیاز است.
Was not.	نبود.
He loved her.	او را دوست داشت.
We defined complications that required surgical management as major complications.	ما عوارضی را که نیاز به مدیریت جراحی داشتند به عنوان عوارض عمده تعریف کردیم.
An interesting question is exactly what is observed in the experiments.	یک سوال جالب این است که دقیقاً چه چیزی در آزمایش ها مشاهده می شود.
He had an excellent football education.	او تحصیلات فوتبالی فوق العاده ای داشته است.
I'm not sure, but you do very well.	من مطمئن نیستم اما کاری که شما خیلی خوب انجام می دهید.
He moves well and fast in the open field.	او در زمین باز حرکات خوب و سریع انجام می دهد.
I have no idea	من نظری ندارم
I didn't really look at it.	من واقعا به آن نگاه نکردم.
Not much, at least.	نه خیلی، حداقل.
But this does not answer.	اما این جواب نمیدهد.
He has been there for a long time	خیلی وقته اونجا بوده
His confidence and smile returned.	اعتماد به نفس و لبخندش برگشت.
These can be great field trip activities.	اینها می توانند فعالیت های سفر میدانی عالی باشند.
There was no news in the morning	صبح خبری نشد
And it probably won't be great, so make another one.	و احتمالا عالی نخواهد بود، پس یکی دیگر بسازید.
But he is still sick.	اما او هنوز مریض است.
They did not move.	حرکت نکردند.
He wrote books for four years.	چهار سال کتاب نوشت.
The rest is possible or not.	بقیه ممکن است یا نه.
I walk everywhere	همه جا قدم میزنم
Sweet	شیرین
But these shoes are not one of them.	اما این کفش ها یکی از آنها نیست.
He missed a lot of short races while looking for big runs.	در حالی که به دنبال دویدن های بزرگ بود، تعداد زیادی از مسابقات کوتاه را از دست داد.
It's just that you are not as bad as people say.	فقط اینکه شما آنقدرها که مردم می گویند بد نیستید.
I was just caught in that moment.	من فقط در آن لحظه گرفتار شدم.
I can not say this is a good thing.	نمی توانم بگویم این چیز خوبی است.
In front of them stood three men.	در مقابل آنها سه مرد ایستاده بودند.
There was no discussion and everyone agreed.	بحثی در کار نبود و همه موافق بودند.
Only one thing could be done.	فقط یک کار می شد انجام داد.
We fed him to eat.	به او غذا دادیم تا بخورد.
My website has been working without any problems for several months.	وب سایت من چند ماهی است که بدون مشکل کار می کند.
I found something better	چیز بهتری پیدا کردم
There was no peace, no rest, no moment of security.	اینجا نه آرامش بود، نه استراحت و نه لحظه ای امنیت.
That's my weak point	موضوع ضعیف من همینه
I wonder how many times he does this.	من تعجب می کنم که او چند بار این کار را انجام می دهد.
One that could kill you, me, or our families.	یکی که می توانست شما، من یا خانواده هایمان را بکشد.
put it away.	بگذارش کنار.
But the less you talk about it, the better.	اما هرچه کمتر در مورد آن صحبت شود، بهتر است.
You sit and watch.	شما می نشینید و تماشا می کنید.
Whatever it was he did not like.	هر چه بود دوست نداشت.
You will then be asked to save the project somewhere.	سپس از شما خواسته می شود که پروژه را در جایی ذخیره کنید.
No one knew what he said.	هیچ کس نمی دانست چه چیزی گفته است.
We like to camp there.	ما دوست داریم در آنجا کمپ بزنیم.
I gave them my negative.	من منفی خود را به آنها دادم.
That's what he says	اون همونیه که میگه
He worked hard at school, he continued.	او در مدرسه سخت کار می کرد، ادامه داد.
Thanks for the great stay !.	با تشکر برای اقامت عالی!.
They are warm and soft in my hands.	آنها در دستان من گرم و نرم هستند.
He tried again with the same result.	او دوباره با همان نتیجه تلاش کرد.
See what's behind it	ببین پشتش چیه
It was very natural when we started fucking.	زمانی که شروع کردیم به لعنتی، خیلی طبیعی بود.
I am loud and proud.	من با صدای بلند و افتخار می کنم.
Even before our meeting.	حتی قبل از ملاقات ما.
Sometimes, though, a series of rules come together naturally.	با این حال، گاهی اوقات، یک سری قوانین به طور طبیعی با هم همراه هستند.
Every day was a war.	هر روز جنگ بود.
These people talk a lot, but they don't really talk about anything important.	این افراد زیاد صحبت می کنند، اما در واقع در مورد چیز مهمی صحبت نمی کنند.
He could not be who he was now	اونی که الان بود نمیشد
Specific data forms were completed for each interview.	برای هر مصاحبه فرم های داده های خاصی تکمیل شد.
He must continue.	او باید ادامه دهد.
We did not talk much	زیاد صحبت نکردیم
We have to wait for another day.	باید منتظر یک روز دیگر بود.
If he fires you, you know your job.	اگر او شما را اخراج کند، کار خود را می دانید.
He eats well and sleeps all night.	او خوب غذا می خورد و تمام شب می خوابید.
Do not confuse me with that	من را در مورد آن اشتباه نگیرید
If you work here, you must be one of us.	اگر اینجا کار می کنید، باید یکی از ما باشید.
It is not natural for humans.	برای انسان طبیعی نیست.
You made me feel like an important woman with a future.	تو باعث شدی احساس کنم زن مهمی هستم که آینده ای دارد.
You just have to know what your body needs and what it does not need.	شما فقط باید بدانید که بدن شما به چه چیزی نیاز دارد و به چه چیزی نیاز ندارد.
The third section provides a comparison with our previous work.	بخش سوم مقایسه ای با کار قبلی ما ارائه می دهد.
He knew perfectly well.	او کاملاً خوب می دانست.
You have seen what it shows.	شما دیده اید که چه چیزی را نشان می دهد.
Reaching the right person is key.	رسیدن به فرد مناسب کلیدی است.
I thought it was very beautiful	به نظرم خیلی زیبا بود
Its color is unknown	رنگش معلوم نیست
Stand and be heard.	بایستید و شنیده شوید.
It may be a different process in using the file.	ممکن است فرآیند متفاوتی در استفاده از فایل باشد.
This was very bad news.	این خبر خیلی بدی بود.
Then we can identify four situations.	سپس می توانیم چهار موقعیت را شناسایی کنیم.
There was nothing to lose.	چیزی برای از دست دادن وجود نداشت.
Transfer to a small bowl and set aside.	به یک کاسه کوچک منتقل کنید و کنار بگذارید.
Stir occasionally to prevent blockage.	هر از چند گاهی هم بزنید تا بلوک نشود.
It is safe.	ایمن است.
No, not exactly.	نه، دقیقاً همینطور نیست.
I am very eager to read the next volume.	من بسیار مشتاق خواندن جلد بعدی هستم.
Rosette is gone	روزت گذشت
Answered by another.	توسط دیگری پاسخ داده شد.
However, this study offers several interesting findings.	با این حال، این مطالعه چندین یافته جالب را ارائه می دهد.
A bright day	یک روز روشن
But we did not know why and how they were connected.	اما ما نمی دانستیم چرا و چگونه آنها به هم متصل شده اند.
So put your most serious situation at the top of the list.	بنابراین جدی ترین شرایط خود را در بالای لیست قرار دهید.
First, here is the standard development.	اول، در اینجا توسعه استاندارد است.
Trying to escape from the kids to get out.	تلاش برای فرار از روی بچه ها برای خارج شدن.
Yes, it was as if he had become his own father.	بله، انگار پدر خودش شده بود.
This ability is the only thing you need to use.	این توانایی تنها چیزی است که باید از آن استفاده کنید.
Thank you for them.	از شما برای آنها متشکرم.
I'm more sure that today.	من بیشتر مطمئن هستم که امروز.
I will respond to these allegations in due course.	من به این اتهامات در زمان مناسب پاسخ خواهم داد.
The study has since been completed.	مطالعه از آن زمان به پایان رسیده است.
He may say something that upsets them.	ممکن است چیزی بگوید که آنها را ناراحت کند.
This is probably due to the different types of cells we use.	این احتمالاً به دلیل انواع مختلف سلول‌هایی است که استفاده می‌کنیم.
Now we know the truth.	حالا ما حقیقت را می دانیم.
But this can not be the only thing that is done.	اما این نمی تواند تنها کاری باشد که انجام می شود.
He never wanted to.	او هرگز نخواسته بود.
That building is down the road.	آن ساختمان پایین کنار جاده است.
And it works great	و عالی کار میکنه
That way you believe they are different.	به این ترتیب شما معتقدید که آنها متفاوت هستند.
But this is a completely different technology.	اما این یک فناوری کاملاً متفاوت است.
There are thousands of records to update.	هزاران رکورد برای به روز رسانی وجود دارد.
If only he could get a message for her.	اگر فقط می توانست برای او پیامی دریافت کند.
Behave however you like	هر طور دوست داری رفتار کن
This is a debate we have never had and will never have.	این بحثی است که ما هرگز نداشته ایم و نخواهیم داشت.
But they just did not receive it.	اما آنها فقط آن را دریافت نکردند.
No question	سوالی نیست
I do not give up	من تسلیم نمی شوم
Questions about my social life were answered for once.	سؤالات مربوط به زندگی اجتماعی من برای یک بار پاسخ داشت.
Many things were added and it was my secret.	خیلی چیزها اضافه شد و راز من بود.
I have never seen so much blood at the crime scene.	من هرگز این همه خون در صحنه جنایت ندیده بودم.
And only.	او فقط.
You only need this step once.	شما فقط یک بار به این مرحله نیاز دارید.
And people want to know how we are.	و مردم دوست دارند بدانند ما چگونه هستیم.
He wondered what they thought.	او تعجب کرد که آنها چه فکر می کنند.
I was able to listen to him.	من توانسته بودم به او گوش کنم.
I do not like it exactly	من دقیقا دوستش ندارم
However, there is still no clear evidence for this.	با این حال، هنوز هیچ مدرک روشنی برای این موضوع وجود ندارد.
I think we should be able to vote for them to leave the office.	من فکر می کنم ما باید بتوانیم به آنها رای بدهیم که از دفتر خارج شوند.
I'm afraid to feel the cold	می ترسم سرما را حس کنی
We continued what we were taught in class at home.	هر چه در کلاس به ما یاد داده شد در خانه ادامه دادیم.
They refused to issue a verdict in this case.	آنها از صدور حکم در این مورد خودداری کردند.
We never come down from both.	ما هرگز از هر دو پایین نمی آییم.
He loved the way he called his name.	او روشی را که او نامش را گفت دوست داشت.
In other words, the doors must be opened outside the equipment space.	به عبارت دیگر درها باید خارج از فضای تجهیزات باز شوند.
This issue was not raised in court.	این موضوع در دادگاه مطرح نشد.
This should be his back and neck.	این باید پشت و گردن او باشد.
It does not need it.	نیازی به آن ندارد.
However, it can be argued that they smell of code.	اگرچه می‌توان این استدلال را مطرح کرد که آن‌ها بوی رمز دارند.
The leaves turn green on both sides.	از دو طرف برگ سبز می شود.
Many children did not like school.	خیلی از بچه ها مدرسه را دوست نداشتند.
Let us know if this helps.	اجاره دهید بدانیم آیا این کمک می کند.
She loves working with children and their families.	او عاشق کار با بچه ها و خانواده هایشان است.
It is very hot for him normally.	برای او عادی خیلی گرم است.
He wanted to show his reading skills.	او می خواست مهارت های خواندن خود را نشان دهد.
No natural cause of death was identified.	هیچ علت طبیعی مرگ مشخص نشد.
It was a back wall.	یک دیوار پشتی بود.
But now it 's just like that.	اما الان درست مثل این است.
So I serve my country more than you.	پس من بیشتر از شما به کشورم خدمت می کنم.
A few friends do.	چند نفر از دوستان انجام می دهند.
One person is randomly selected.	یک نفر به صورت تصادفی انتخاب می شود.
It was exactly time to drink.	دقیقا وقت نوشیدن بود.
The photo was being collected for me.	عکس در حال جمع شدن برای من بود.
The day went well.	روز خوب گذشت.
It is easier to do it once.	انجام یک بار آن راحت تر است.
Such a danger to our young friend.	چنین خطری برای دوست جوان ما.
They had come to talk about his daughter's death.	آمده بودند درباره مرگ دخترش صحبت کنند.
Thanks for your question	با تشکر از سوال شما
There is no such task.	چنین وظیفه ای وجود ندارد.
The rest will be about seven people.	بقیه حدوداً هفت نفر خواهند آمد.
And we will try again.	و ما دوباره تلاش خواهیم کرد.
Many of them are healthy children, but some may have a serious underlying disease.	بسیاری از آنها کودکان سالم هستند اما برخی ممکن است بیماری زمینه ای جدی داشته باشند.
Found empty	خالی پیدا کرد
They are very comfortable and have a long shelf life.	آنها بسیار راحت هستند و ماندگاری طولانی دارند.
He will talk to anyone.	او با هر کسی صحبت خواهد کرد.
Every year, they seem to try out a new one.	هر سال، به نظر می رسد که آنها اخیراً یک نفر جدید را امتحان می کنند.
Eventually everything will change.	در نهایت همه چیز تغییر خواهد کرد.
There are several ways you can learn more about the problem.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانید در مورد مشکل بیشتر بدانید.
Usually each of us has a unique taste and choice.	معمولاً هر یک از ما سلیقه و انتخاب منحصر به فردی داریم.
But following our nose, the solution is immediate.	اما به دنبال بینی ما، راه حل فوری می شود.
But then he wore them.	اما بعد آنها را پوشید.
But he was not ready to leave home.	اما او آماده ترک خانه نبود.
However, you should have had someone.	با این حال باید کسی را می داشتی.
You will notice everything that is in the way.	شما متوجه هر چیزی می شوید که در راه است.
It is important to know where you are going.	این مهم است که خود را بدانید که به کجا می روید.
He has watched his friends die.	او مردن دوستانش را تماشا کرده است.
Therefore, it means that the judge calls him a non-judge.	بنابراین، یعنی قاضی او را که قاضی نبود می خواند.
Finally I walk normally again.	بالاخره دوباره عادی راه می روم.
This is the technical reason why there is no plan for it.	این دلیل فنی است که چرا برنامه ای برای آن وجود ندارد.
It is harmful for his blood pressure	برای فشار خونش ضرر داره
I'm free again	من دوباره آزادم
The players they bought were very good.	بازیکنانی که خریدند خیلی خوب بودند.
Not a good idea	فکر خوبی نیست
The dorsal opening was deep, dead and black.	دهانه پشتی عمیق، مرده و سیاه بود.
Very good course	دوره بسیار خوبی
in the end.	در پایان.
Life is cheap.	زندگی ارزان است.
Put them on a plate.	آنها را در یک بشقاب قرار دهید.
I can smell its oil.	بوی روغنش را حس می کنم.
It finally shut down	بالاخره خاموش شد
I could tell he was waiting for me.	می توانستم بگویم او منتظر من است.
We look forward to it.	ما مشتاقانه منتظر آن هستیم.
I received an action in a few hours.	من یک اقدام در چند ساعت دریافت کردم.
He may no longer be.	او ممکن است دیگر نباشد.
All in the media.	همه در رسانه ها.
First, we can keep the list organized.	اول، ما می‌توانیم فهرست را مرتب نگه داریم.
This is the motivation to do the right thing.	این انگیزه برای انجام درست کارها است.
And not only be careful, but go fast.	و نه تنها مراقب باشید، بلکه سریع بروید.
This makes it easier to start again.	این کار شروع دوباره را آسان تر می کند.
After doing this, the meat is ready to dry.	پس از انجام این کار، گوشت آماده خشک شدن است.
You slept for three days in a row	سه روز متوالی خوابیدی
But it is not impossible.	اما غیر ممکن نیست.
Nevertheless, his legs were moving.	با وجود این، پاهای او در حال حرکت بودند.
I did this process without any problems.	من این پروسه را بدون مشکل انجام دادم.
Schools will play with eight teams twice and two teams once.	مدارس با هشت تیم دو بار و دو تیم یک بار بازی خواهند کرد.
No defense mechanism	بدون مکانیسم دفاعی
Many people use it.	افراد زیادی از آن استفاده می کنند.
With an open mind and an open heart.	با ذهنی باز و قلبی باز.
If they knew, they would not care.	اگر می دانستند، اهمیتی نمی دادند.
Communicate.	ارتباط را برقرار کنید.
He did bad things to many people.	با خیلی ها بد کرد.
It's the same for me.	این برای من هم همینطور است.
He wondered what he was talking about.	او تعجب کرد که او در مورد چه چیزی است.
If you find a movie that should not be here, please report it.	اگر فیلمی پیدا کردید که نباید در اینجا باشد لطفا آنها را گزارش دهید.
He says no.	او می گوید نه.
When he is at school, it is as if he has a double life.	وقتی او در مدرسه است، انگار زندگی دوگانه ای دارد.
They can also be made at home using some natural techniques.	آنها را می توان در خانه با استفاده از برخی تکنیک های طبیعی نیز درست کرد.
I'm trying to figure out what 's going on	دارم سعی میکنم بفهمم قضیه چیه
That someone treated you very badly	اینکه یکی باهات خیلی بد رفتار کرده
Birds can join or leave at will.	پرندگان می توانند به میل خود بپیوندند یا ترک کنند.
Something like this will happen.	چیزی شبیه به این خواهد شد.
The type is the type that the argument is expected to be.	نوع، نوعی است که آرگومان انتظار می رود باشد.
He said that is wonderful.	او گفت که فوق العاده است.
I will not put you through it.	من شما را از طریق آن قرار نمی دهم.
We are not afraid of them.	ما هیچ ترسی از آنها نداریم.
I could do my job too.	من هم می‌توانستم از پس کارهایم بر بیایم.
Very included.	بسیار شامل می شود.
The usual choice is somewhere between the two.	انتخاب معمولی جایی بین این دو است.
It takes a few hours to drive, but we will do it.	این به چند ساعت رانندگی نیاز دارد، اما ما آن را انجام خواهیم داد.
And, you know, everything is interconnected.	و، می دانید، همه چیز به هم متصل است.
You should have plenty to the doctor.	شما باید مقدار زیادی به دکتر داشته باشید.
Now he was fighting over words.	در حال حاضر او با کلمات دعوا کرده بود.
Not too sweet.	خیلی شیرین نیست.
I have many things to live for	من چیزهای زیادی برای زندگی دارم
We already knew each other.	از قبل همدیگر را می شناختیم.
Get back in the car now	الان برگشتن تو ماشین
How powerful this engine was.	این موتور چقدر قوی بود.
It said it would take a little over a year.	او گفت که کمی بیشتر از یک سال طول می کشد.
It did not concern them.	به آنها مربوط نبود.
He is strong, determined and a natural leader.	او قوی، مصمم و یک رهبر طبیعی است.
I had no other protection.	محافظت دیگری نداشتم.
We will return to this point later.	بعداً به این نقطه باز خواهیم گشت.
Some people think they know how to solve this problem.	برخی از مردم فکر می کنند که می دانند چگونه این مشکل را حل کنند.
And that was the cure for me.	و این برای من درمان بود.
He moves with good reason.	او با دلیل خوبی حرکت می کند.
It was quite simple.	این کاملا ساده بود.
He never told police he had been with any women that night.	او هرگز به پلیس نگفت که آن شب با هیچ زنی بوده است.
I liked that he was looking down on me.	از اینکه اون پایین به من نگاه میکرد خوشم اومد.
This group, although relatively new, is growing.	این گروه، اگرچه نسبتاً جدید است، اما در حال رشد است.
This is how it should be.	اینگونه باید باشد.
This is in their interest.	این به نفع خودشان است.
Mine was the only one he believed in.	مال من تنها کسی بود که او باور داشت.
Little by little, the world on the other side disappeared.	کم کم دنیای آن طرف ناپدید شد.
I'm so glad you brought them to me.	خیلی خوشحالم که آنها را برای من آوردی.
He tried for a while.	او برای مدتی تلاش کرد.
Its solid block.	بلوک جامد آن.
In those situations, families are often available to intervene and help.	در آن شرایط، خانواده اغلب در دسترس هستند تا وارد عمل شوند و کمک کنند.
What will happen after him?	بعد از او چه خواهد شد
His shoulder was like a stone.	شانه اش مثل سنگ بود.
Many things do not add up.	خیلی چیزها جمع نمی شود.
We do not think he can do it right.	ما فکر نمی کنیم که او به درستی بتواند این کار را انجام دهد.
I told this to everyone.	این را به همه می گفتم.
That deal is gone.	آن معامله از بین رفت.
How your life will be different	چگونه زندگی شما متفاوت خواهد بود
Everything became a dream.	همه چیز تبدیل به یک رویا شد.
I open my eyes and look around.	چشمانم را باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم.
Water can quickly cost thousands of dollars.	آب می تواند به سرعت هزاران دلار خسارت وارد کند.
And in return he received something much more valuable.	و در ازای آن چیز بسیار ارزشمندتری دریافت کرده بود.
Maybe it was a shooting.	شاید این شلیک بود.
She wants a man who will provide it for her.	او مردی را می خواهد که آن را به نفع او فراهم کند.
I know where they are now.	من می دانم آنها الان کجا هستند.
The day itself passed as smoothly as we could have hoped.	روز به خودی خود به همان آرامی گذشت که می توانستیم امیدوار باشیم.
You do not think deep enough.	شما به اندازه کافی عمیق فکر نمی کنید.
This is how it is done.	اینطوری انجام می شود.
He was kind of proud of himself.	او به نوعی به خودش افتخار می کرد.
We had six.	ما شش تا داشتیم.
He started laughing.	شروع کرد به خندیدن.
They can not own anything.	آنها نمی توانند مالک چیزی باشند.
It gives me time to ask around.	این به من زمان می دهد تا از اطراف بپرسم.
This adjustment process is very complicated.	این فرآیند تنظیم بسیار پیچیده است.
He was there	اون اونجا بود
They know they do not mean.	آنها می دانند که منظورشان نیست.
Yes, but it does not matter.	هست، اما این مهم نیست.
But, of course, no one thought about it.	اما، البته، هیچ کس در مورد آن فکر نمی کرد.
All of these are black and white.	همه اینها سیاه و سفید هستند.
This was very helpful.	این خیلی کمک کننده بود.
In his request, he raised several issues.	وی در درخواست خود چندین موضوع را مطرح کرده است.
It was too early	خیلی زود بود خیلی زود
I did not want to argue	من بحث نمی خواستم
You just got me out of bed	تازه منو از تخت بلند کردی
I fully understood	من کاملا متوجه شدم
But it is not.	اما اینطور نیست.
He must go	او باید برود
If you are not busy, you should go	اگه سرت شلوغ نیست باید بری
He got up immediately.	بلافاصله بلند شد.
Finally he came to me and talked about it.	بالاخره پیش من آمد و موضوع را با هم صحبت کرد.
The traffic light was green.	چراغ راهنمایی سبز بود.
Then he wanted to go home.	بعد می خواست به خانه برود.
I will definitely try this.	من حتما این را امتحان خواهم کرد.
These groups are similar in age or gender.	این گروه ها از نظر سن یا جنس مشابه هستند.
My garden looks amazing.	باغ من شگفت انگیز به نظر می رسد.
You have to finish it and complete the construction.	شما باید آن را تمام کنید و ساخت را کامل کنید.
There is at least one long night of it.	حداقل یک شب طولانی از آن وجود دارد.
Both offer very little.	هر دو بسیار کم ارائه می دهند.
Also with an opening at the top.	همچنین با یک باز شدن در قسمت بالایی.
There is a weak version and a strong version of this argument.	یک نسخه ضعیف و یک نسخه قوی از این استدلال وجود دارد.
Comfort, convenience, comfort.	راحتی، آسایش، راحتی.
I miss you man	دلم برات تنگ شده مرد
Everyone says the same thing.	همه همین را می گویند.
A few more photos are shown.	چند عکس دیگر نشان داده شده است.
I'm sure more people will join them, though, at some point.	من مطمئن هستم که افراد بیشتری به آنها ملحق خواهند شد، هرچند، در برخی از زمان ها.
They are a little wild, but they are here.	آنها کمی وحشی شده اند، اما آنها اینجا هستند.
But that was something he could not see that worried him.	اما این چیزی بود که نمی توانست ببیند که او را نگران می کرد.
These have two important consequences.	این دو پیامد مهم دارد.
An absolute must	یک باید مطلق
You have to go and get it	باید بری و بگیری
Unfortunately, our team lost.	متاسفانه تیم ما شکست خورد.
Of course in a few days	البته در عرض چند روز
I try to produce at least five a day.	سعی می کنم روزی حداقل پنج تا تولید کنم.
wait a minute	کمی صبر کن
I did this while my wife was lying on the bed trying to sleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که همسرم روی تخت خوابیده بود و سعی می کرد بخوابد.
I took advantage of it.	من از آن بهره بردم.
We are with you at every step.	ما در هر مرحله با شما هستیم.
It is in its normal state, in this case at rest.	در حالت طبیعی خود است، در این مورد در حالت استراحت.
Some situations were better than others.	بعضی موقعیت ها بهتر از بقیه بود.
The bathroom was the only set that had to be built.	حمام تنها مجموعه ای بود که باید ساخته می شد.
People had to move.	مردم باید حرکت می کردند.
His money was not bad	پولش بد نبود
We can not say no.	ما نمی توانیم نه بگوییم.
Keep your hands clean.	دستان خود را تمیز نگه دارید.
They listen to you.	آنها به شما گوش می دهند.
Then keep the door open.	سپس در را باز نگه می دارد.
If you miss it, you are in luck.	اگر آن را از دست دادید، خوش شانس هستید.
The sound was cut off.	صدا قطع شد.
This will not change even if we both leave politics tomorrow.	حتی اگر فردا هر دوی ما سیاست را ترک کنیم، این تغییر نخواهد کرد.
He will be waiting for you.	او منتظر شما خواهد بود.
Other songs are heard several times during the series.	آهنگ های دیگر چندین بار در طول سریال شنیده می شود.
I was really tired after work.	بعد از کار واقعا خسته بودم.
As he said, it was a logistics room.	همانطور که او گفته بود یک اتاق تدارکات بود.
You are doing very well	خیلی خوب به راهت می آیی
This is going to be a big deal.	این یک مورد بزرگ خواهد بود.
I'm not a boy, even though you call me that.	من پسر نیستم، هر چند تو مرا اینطور صدا کنی.
I just want to do it.	من فقط می خواهم آن را انجام دهم.
The radio did not want my music.	رادیو موسیقی من را نمی خواست.
A few weeks later he reached number five.	چند هفته بعد به شماره پنج رسید.
However only one is related to the software.	با این حال فقط یکی مربوط به نرم افزار است.
Ten men were injured.	ده مرد مجروح شدند.
Walking in the light.	راه رفتن در نور.
I felt the wind stop.	احساس کردم باد ایستاد.
I noticed that he let you through the door.	متوجه شدم که اجازه داد از در عبور کنی.
He probably did not know what else to say.	او احتمالاً نمی دانست چه چیز دیگری بگوید.
All it took was a little touch.	تنها چیزی که لازم بود لمس کوچکی از آن بود.
Nothing that has caused much damage.	هیچ چیزی که آسیب زیادی به بار آورده باشد.
Everyone knows it.	همه آن را می دانند.
I was very excited about this.	از این بابت خیلی هیجان زده بودم.
A couple of boys and two girls.	یک زوج پسر و دو دختر.
There was no help for it.	هیچ کمکی برای آن وجود نداشت.
Not one.	یکی نیست.
Have been revealed.	آشکار شده اند.
Some you are tall, some he is tall.	بعضی ها شما بلند هستید، بعضی ها او بلند می شوند.
They can regain power.	آنها می توانند قدرت را پس بگیرند.
On a mobile phone, this can reduce the time it takes to set things up.	در تلفن همراه این می تواند زمان صرف شده برای تنظیم چیزها را کاهش دهد.
The best players produce when it matters most.	بهترین بازیکنان زمانی تولید می کنند که اهمیت بیشتری دارد.
I have been here for a long time.	من مدت زیادی اینجا بودم.
Both will work.	هر دو کار خواهد کرد.
Maybe next	شاید بعدی
Short story collection.	مجموعه داستان های کوتاه.
Something out of the room	یه چیزی بیرون اتاق
Which made him happy.	که او را خوشحال کرد.
There was no reason	دلیلی وجود نداشت
I know it could not be easy.	می دانم که نمی توانست آسان باشد.
Open only at night.	فقط در شب باز است.
He must be at least six and a half feet tall.	او باید حداقل شش و نیم فوت قد داشته باشد.
At that moment, he did not care about other things.	در آن لحظه به چیزهای دیگری اهمیت نمی داد.
I stay in bed	در رختخواب میمانم
It is as if they have been fighting for five years.	انگار پنج سال است که با هم می جنگند.
We have time	ما وقت داریم
To make him responsible for me.	تا او را مسئول من بگذارم.
None of this	هیچ کدام از اینها
They make me very, very happy.	آنها مرا بسیار بسیار خوشحال می کنند.
Sitting here was worse than stupid.	اینجا نشستن بدتر از احمقانه بود.
Pay attention to your breathing	به تنفس خود توجه کنید
But he calmed down.	اما او آرام نشست.
Just put them together and give them to us.	فقط آنها را کنار هم بگذارید و به ما بدهید.
Sometimes the less, the better.	گاهی هر چه کمتر، بهتر.
it's the same.	این همان است.
This is a big social problem.	این یک معضل اجتماعی بزرگ است.
This product does this well.	این محصول این کار را به خوبی انجام می دهد.
I follow it.	من آن را پیگیری می کنم.
It did not seem to be a birthday.	یه جورایی به نظر نمی رسید که یک تولد باشد.
It was like a dream.	انگار خواب بود.
In some cases, this simply happens.	در برخی موارد، این به سادگی اتفاق می افتد.
Does the president know this?	آیا رئیس جمهور این را می داند؟
Yes, others hurt me.	بله دیگران به من آسیب رسانده بودند.
I finished the first one a couple of days ago	اولی رو یکی دو روز پیش تموم کردم
This little one is quite helpful.	این کوچولو کاملا کمک کننده است.
But, instead, the opposite happened.	اما، در عوض، برعکس اتفاق افتاد.
We are taking this seriously now.	ما اکنون این کار را به طور جدی انجام می دهیم.
He lay with his back to a large rock.	او جایی دراز کشید که پشتش به یک صخره بزرگ باشد.
But only for the ball tonight.	اما فقط برای توپ امشب.
We have not seen them since.	ما از آن زمان آنها را ندیده ایم.
Half of them were men.	نیمی از آنها مرد بودند.
Strengthen the blood	خون را قوی کن
For more information, click here to visit their website.	برای اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید تا به وب سایت آنها مراجعه کنید.
I can not stand it anymore	الان دیگه طاقت ندارم
I have to get home	من باید برسم خونه
That kid is tight	اون بچه تنگه
Share your experiences	تجربیات خود را به اشتراک بگذارید
The third day is that he is somehow interested.	روز سوم این است که به نوعی علاقه مند می شود.
I can only imagine how much this will cost me.	من فقط می توانم تصور کنم که این چه هزینه ای برای من خواهد داشت.
It is welcomed after a rich winter meal.	پس از یک غذای زمستانی غنی از آن استقبال می شود.
I love the challenge.	من چالش را دوست دارم.
Next week new cards will be released in different forms.	هفته آینده کارت های جدید متفاوت در فرم منتشر می شود.
He later saw this as his great defeat.	او بعداً این را به عنوان شکست بزرگ خود در نظر گرفت.
This patient was excluded from further analysis.	این بیمار از آنالیزهای بیشتر کنار گذاشته شد.
His company took time to get used to it.	شرکت او زمان برد تا به آن عادت کند.
At the first sign of trouble, get some medical care.	در اولین نشانه مشکل، کمی مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.
But the baby had not yet arrived.	اما بچه هنوز نیامده بود.
He did not even leave his house.	او حتی از خانه اش بیرون نمی آمد.
With the idea and to me that they can not go beyond.	با این ایده و به من که آنها نمی توانند فراتر از.
The question is below.	سوال در زیر آمده است.
Let's deal with that hair.	بیایید به آن موها بپردازیم.
I was so busy knowing when it was not good.	من آنقدر درگیر بودم تا بدانم چه زمانی خوب نیست.
I'm tired of them.	من از آنها خسته شده ام.
I will take it.	من آن را خواهم گرفت.
It looks right.	درست به نظر می رسد.
This is not really an attempt to force you to do something new.	این واقعاً تلاشی برای وادار کردن شما به انجام کار جدیدی نیست.
We wanted to celebrate it.	می خواستیم برای آن جشن درست کنیم.
And he was broken.	و او شکسته بود.
He came in as a solid finish.	او به عنوان یک پایان محکم وارد شد.
I took my picture	من عکسم را کشیدم
Without the help of medical science, I can neither sleep nor eat.	بدون کمک علم پزشکی نه می توانم بخوابم و نه غذا بخورم.
Wild stuff again.	باز هم چیزهای وحشی.
It was his brother.	برادرش بود.
So we want to know what people value about it.	بنابراین ما می خواهیم بدانیم که مردم در مورد آن چه ارزشی قائل هستند.
The problem was that the files were missing.	مشکل این بود که فایل ها گم شده بودند.
I met him only a little later.	فقط کمی بعد به او برخورد کردم.
They are not a team.	آنها یک تیم نیستند.
The visit was great	بازدید عالی بود
Then you make the fourth.	سپس شما چهارمی را درست می کنید.
They have not returned, but they may return.	آنها برنگشته اند، اما ممکن است برگردند.
No such show has been made here.	چنین نمایشی در اینجا ساخته نشده است.
But he does not allow me to enter.	اما او به من اجازه نمی دهد وارد شوم.
But you are too sweet to offer	اما تو خیلی شیرین هستی که عرضه کنی
It is better for them to lose here.	بهتر است اینجا ضرر کنند.
Only the walls were full.	فقط دیوارها پر بود.
He took a strong blow.	ضربه محکمی گرفت.
For example, you can choose to simply not have one.	به عنوان مثال، می توانید انتخاب کنید که به سادگی یکی را نداشته باشید.
But he did not think.	اما او فکر نمی کرد.
Pictures coming soon from the living room.	تصاویر به زودی از اتاق نشیمن.
I never asked	من هرگز نپرسیده ام
Pay attention to your body.	به بدن خود توجه کنید.
It should be interesting to watch what happens.	تماشای آنچه اتفاق می افتد باید جالب باشد.
The fact is that there are many views.	واقعیت این است که دیدگاه های زیادی وجود دارد.
It's hard to put my finger on the exact reason.	سخت است که انگشت خود را دقیقاً روی دلیل آن بگذارم.
I think in some areas, they like that challenge.	فکر می‌کنم در برخی بخش‌ها، آن چالش را دوست دارند.
He did not like her then.	آن موقع او را دوست نداشت.
And, and this may or may not be true.	و، و این ممکن است درست باشد یا نباشد.
He examined them briefly. 	او به طور خلاصه آنها را بررسی کرد. 
They failed but ran.	شکست خوردند اما دویدند.
Food and drink have different costs.	غذا و نوشیدنی هزینه های مختلفی دارد.
Many people are looking for easy money.	بسیاری از مردم به دنبال پول آسان هستند.
I take it as a yes.	من آن را به عنوان یک بله.
This source has so far refused to release any other information.	این منبع در حال حاضر از انتشار هرگونه اطلاعات دیگری خودداری کرد.
He withdrew from you.	او از شما عقب نشینی کرد.
And that is the problem.	و مشکل همین است.
To take care of them.	برای مراقبت از آنها.
Exercise every day.	هر روز ورزش کن.
I do not think many people in the church are very honest.	فکر نمی‌کنم خیلی‌ها در کلیسا خیلی صادق باشند.
There can be no new future, only more than the past.	آینده جدیدی نمی تواند وجود داشته باشد، فقط بیشتر از همان گذشته است.
We agree with this definition.	ما با این تعریف موافقیم.
No sound came to him.	صدایی به او نرسید.
They were happy that they could not talk about their feelings.	آنها خوشحال بودند که نمی توانند در مورد احساسات خود صحبت کنند.
I know many things.	من خیلی چیزها را می دانم.
A beautiful blue	یک رنگ آبی زیبا
She laid her son down.	پسرش را زمین گذاشت.
I was running away too.	من هم در حال فرار بودم.
I mean, what a perfect series this is.	منظورم این است که این چه سریال کاملی خواهد بود.
It is much more important than this.	خیلی مهمتر از اینهاست.
I hope everyone can solve their problems.	امیدوارم همه بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
You want to adjust to him.	می خواهید بر او تنظیم کنید.
They are very wrong	خیلی اشتباه میکنن
They will notice the broken face.	آنها متوجه صورت شکسته خواهند شد.
Maybe it looks like something out of a movie.	شاید این شبیه چیزی از یک فیلم باشد.
They are very good people and they were useful in every way.	آنها افراد بسیار خوبی هستند و از هر نظر مفید بودند.
It depends on the specific test	بستگی به تست خاصی داره
We're really glad to hear your story.	ما واقعاً خوشحالیم که داستان شما را می شنویم.
These people have no law, no rule.	این افراد نه قانون دارند، نه قاعده ای.
He kept my eyes closed	چشمامو بسته نگه داشت
They can only endure so many things at any given moment.	فقط خیلی چیزها را در هر لحظه می توانند تحمل کنند.
He and history are in the front seat.	او و تاریخش روی صندلی جلو هستند.
Participants can make their decision as long as they want.	شرکت کنندگان می توانند تا زمانی که می خواهند تصمیم خود را بگیرند.
Not what to learn, but how to learn.	نه اینکه چه چیزی یاد بگیریم، بلکه چگونه یاد بگیریم.
Or vice versa.	یا برعکس.
I became aware of this very soon.	من خیلی زود از این موضوع آگاه شدم.
I did it by writing it.	من از طریق نوشتن آن انجام دادم.
I have to click on it to get the actual size.	برای دریافت اندازه واقعی باید روی آن کلیک کنم.
I see well	خوب میبینم
Some people find it very helpful to listen to music while working.	برخی از افراد گوش دادن به موسیقی در حین کار را بسیار مفید می دانند.
Most mothers stayed at home.	بیشتر مادران در خانه ماندند.
As it should be.	همانطور که باید.
He started this opinion wrong.	این نظر را اشتباه شروع کرد.
Definition of white paper version.	تعریف نسخه کاغذ سفید.
I heard you scream at night.	صدای فریاد تو را در شب شنیدم.
After that, we are a normal business.	پس از آن، ما یک تجارت معمولی هستیم.
You can use your camera for that too.	شما می توانید از دوربین خود برای چنین چیزی نیز استفاده کنید.
Whatever you do, please do not create a new account.	هر کاری که انجام می دهید، لطفا یک حساب کاربری جدید ایجاد نکنید.
Therefore, it may be easier to publish positive results.	بنابراین ممکن است انتشار نتایج مثبت آسان تر باشد.
I know before he puts the check in the bank.	می دانم قبل از اینکه چک را در بانک بگذارد.
Bank name.	نام بانک.
With a quick push, he was gone.	با یک فشار سریع، او رفته بود.
I did not know you when we started.	وقتی شروع کردیم شما را نمی شناختم.
I knew what was in it.	می دانستم چه چیزی در آن است.
Did you do something stupid?	دیدی کار احمقانه ای کردی
People want this.	مردم این را می خواهند.
He rarely smiled for any of the photos.	او به ندرت برای هیچ یک از عکس ها لبخند می زد.
A human with a human name.	انسانی با نام انسانی.
You will.	شما خواهد شد.
He is not the only one who is like him.	او تنها کسی نیست که شبیه او باشد.
He must be removed from my life.	او باید از زندگی من حذف شود.
He had told her how much he loved her.	به او گفته بود که چقدر او را دوست دارد.
Get an idea for yourself	برای خود ایده بگیرید
But we followed it.	اما ما به دنبال آن رفتیم.
All scene evidence	تمام شواهد صحنه
Or here, another.	یا اینجا، دیگری.
Well, that was something you did not see every day.	خب، این چیزی بود که شما هر روز نمی دیدید.
I feel there is more story to tell.	من احساس می کنم داستان بیشتری برای گفتن وجود دارد.
We were on time.	ما درست به موقع بودیم.
Second, to return to one of the initial questions.	دوم، برای بازگشت به یکی از سوالات اولیه.
This website is designed to provide the best possible experience to customers.	این وب سایت برای ارائه بهترین تجربه ممکن به مشتریان طراحی شده است.
For excited states, there are additional effects.	برای حالت های هیجان زده، اثرات اضافی وجود دارد.
she is sick.	او بیمار است.
Of items in your classes	از موارد در کلاس های شما
It was very close now	الان خیلی نزدیک بود
He rolled his eyes.	چشمانش را گرد کرد.
This is how close we get to the edge.	این است که چقدر به لبه نزدیک شده ایم.
Oh, they were good	اوه، اونا خوب بودند
I stepped forward to join him.	جلو رفتم تا به او ملحق شوم.
They are more difficult to treat and usually require professional help.	درمان آنها سخت تر است و معمولاً به کمک حرفه ای نیاز دارند.
Like ordinary people	مثل آدم های معمولی
This is your chance for life.	این شانس شما برای زندگی است.
We were determined not to have a real job.	مصمم بودیم شغل واقعی نداشته باشیم.
Everything seemed to be in place.	به نظر می رسید همه چیز در جای خود قرار گرفته است.
Problems can be hidden deep in your code.	مشکلات را می توان در عمق کد شما پنهان کرد.
The final word	کلام پایانی
It put a lot of pressure on that part of my body.	فشار زیادی به آن قسمت از بدنم وارد کرد.
Rarely is there a lot of money in it.	به ندرت پول زیادی در آن وجود دارد.
The school was closed	مدرسه تعطیل شد
The workers stayed well at home.	کارگران آنجا خوب در خانه می ماندند.
But he could not do any of these things.	اما او نمی توانست هیچ کدام از این کارها را انجام دهد.
Do not let a question worry you.	اجازه ندهید یک سوال شما را نگران کند.
Then there is the issue of practice.	بعد از آن موضوع تمرین تمرین است.
Materials.	مواد.
And he got it.	و او آن را دریافت کرده است.
We do not know what he looked like.	ما نمی دانیم او چه شکلی بود.
You will hear more and more.	بیشتر و بیشتر خواهید شنید.
The factor of trust inside and out is the point.	فاکتور اعتماد درون و بیرون، نقطه است.
I will do this and no more.	من این کار را خواهم کرد و دیگر هیچ.
Brought more business.	کسب و کار بیشتری به ارمغان آورد.
One thing he would like to see the old man again.	یک چیز او دوست دارد دوباره پیرمرد را ببیند.
Safety was close, very close.	ایمنی نزدیک بود، خیلی نزدیک.
Medical care is really good here.	مراقبت های پزشکی در اینجا واقعاً خوب است.
Points are awarded based on the amount of good hit.	امتیازات بر اساس میزان خوبی که ضربه زده شده است، داده می شود.
Good place you got here	جای خوبی که به اینجا رسیدی
As he learned to simply enjoy and enjoy him.	همانطور که او یاد گرفت که به سادگی لذت ببرد و از او لذت ببرد.
I met your mother right after she left him.	من مادرت را درست بعد از اینکه او را ترک کرد ملاقات کردم.
All he prefers is not face to face.	تمام چیزهایی که او ترجیح می دهد بینی به بینی رو به رو نباشد.
And we will take it back.	و ما آن را پس خواهیم گرفت.
We promise to keep you satisfied.	ما قول می دهیم که شما را راضی نگه داریم.
They are exactly what we want.	آنها دقیقاً همان چیزی هستند که ما می خواهیم.
The first is clear, no problem.	اولی روشن است، مشکلی نیست.
These will come later.	اینها بعداً می آیند.
Good luck in your new job !.	در کار جدید موفق باشید!.
Normally called.	به طور معمول فراخوانی می شود.
In this way, learning is a journey towards understanding.	در این راه، یادگیری سفر به سوی درک است.
We feel it as a species.	ما آن را به عنوان یک گونه احساس می کنیم.
The snow was sitting a little deeper on the ground.	برف کمی عمیق تر روی زمین نشسته بود.
Although not his father	هرچند نه باباش
We need more space.	ما به مکان بیشتری نیاز داریم.
I think there are some important moments tonight.	فکر می‌کنم امشب لحظات مهمی وجود دارد.
Sometimes you can understand it though.	هر چند گاهی اوقات می توانید آن را بفهمید.
In my own kitchen	در آشپزخانه خودم
My gold unites me with them.	طلای من مرا با آنها یکی می کند.
My mom was very much like this woman.	مامان من خیلی شبیه این زن بود.
We both love reading his books and that makes it all better.	هر دوی ما عاشق خواندن کتاب های او هستیم و این همه چیز را بهتر می کند.
We have to look inside.	ما باید به درون نگاه کنیم.
I'm out of time	وقتم تمام شده
It 's like fire.	مثل آتش است.
So if you see what you like, you better act fast.	بنابراین اگر چیزی را که دوست دارید می بینید بهتر است سریع عمل کنید.
Let's start from the beginning.	بیایید از ابتدا شروع کنیم.
He ordered yellow for me.	رنگ زرد را برای من سفارش داد.
Hope for the best things that make us human.	امید به بهترین چیزهایی که ما را انسان می سازد.
The color was not right	رنگش مناسب نبود
Many of them hurt your children and me.	بسیاری از آنها به فرزندان شما و من صدمه می زنند.
This then counts against the above argument.	سپس این در مقابل استدلال بالا حساب می شود.
He wants to see you too.	او هم می خواهد شما را ببیند.
And now this movie	و حالا این فیلم
Just plain old books	فقط کتاب های قدیمی ساده
This is what we have been taught.	این چیزی است که به ما آموزش داده شده است.
And that was today.	و این امروز بود.
This balance must exist.	این تعادل باید وجود داشته باشد.
His team had lost	تیمش شکست خورده بود
He is a perfect student.	او یک دانش آموز کامل است.
It is a season in which half of them are girls and half are boys.	فصلی است که نیمی از آن دختر و نیمی پسر هستند.
None of the leaders have been here.	هیچ یک از رهبران اینجا نبوده است.
And I'm like	و من مثل
Maybe I was killed in that war.	شاید در آن جنگ کشته شده باشم.
I had to do this.	ناچار بودم این کار را بکنم.
This is a failure.	این یک شکست است.
Power game was running.	بازی پاور در حال اجرا بود.
They stand when their name is called.	وقتی نامشان خوانده می شود، ایستاده اند.
This is a strange thing.	این حرف عجیبی است.
He knew this could be his last mistake.	او می دانست که این می تواند آخرین اشتباه او باشد.
Anxiety was not necessarily bad.	اضطراب لزوما بد نبود.
Look for firm, bright red meat with white, firm fat.	به دنبال گوشت قرمز سفت و روشن با چربی سفید و سفت باشید.
They will only continue to do so until their next big opportunity.	آنها فقط تا فرصت بزرگ بعدی خود این کار را ادامه خواهند داد.
I knew the river would eventually reach somewhere.	می دانستم که رودخانه سرانجام به جایی خواهد رسید.
We support them and their good work in training.	ما از آنها حمایت می کنیم و از کار خوب آنها در تمرینات حمایت می کنیم.
The path is really fast.	مسیر واقعا سریع است.
It was open at the top.	در بالا باز بود.
Some of them shook their heads at him.	برخی از آنها به او سر تکان دادند.
But let's put everything in perspective.	اما اجازه دهید همه چیز را در چشم انداز قرار دهیم.
What the hell	چه جهنمی
This is a fun job and you should give it a try.	این یک کار سرگرم کننده است و باید به آن فرصت بدهید.
His hands were tied around the man's throat, his fingers knew what to do.	دستانش دور گلوی مرد بسته شد، انگشتانش می دانستند چه باید بکنند.
This is just part of their culture and business.	این فقط بخشی از فرهنگ و تجارت آنهاست.
He did not call any of us.	او به هیچ کدام از ما زنگ نزد.
Nothing seemed to matter.	هیچ چیز به نظر نمی رسید.
He did not know who he was, what he was doing there.	او نفهمید که او کیست، او در آنجا چه می کند.
And then they fall in love with me.	و سپس آنها عاشق من می شوند.
But this was only for a short time.	اما این فقط برای مدت کوتاهی بود.
If there is nothing in it, it should return false.	اگر هیچ چیزی در آن نباشد، باید false را برگرداند.
One thing was a tall man	یک چیز آدم قد بلند بود
He was still there.	او هنوز آنجا بود.
And fish, when we got older.	و ماهی، وقتی بزرگتر شدیم.
It was very hard	خیلی سخت بود
The time for action has come.	زمان عمل فرا رسیده است.
You write together	دور هم می نویسید
The truck doors opened.	درهای کامیون باز شد.
And we just have fun.	و ما فقط لذت می بریم.
At first there was no problem with this.	در ابتدا هیچ مشکلی در این کار وجود نداشت.
My breath came fast and my hands trembled.	نفسم تند و سریع اومد و دستام میلرزید.
At least that's what we've been told.	حداقل این چیزی است که به ما گفته شده است.
Natural factors cannot explain it.	عوامل طبیعی نمی توانند آن را توضیح دهند.
She knew she loved him.	می دانست که او را دوست دارد.
Performance management has been an example of this approach.	مدیریت عملکرد نمونه ای از این رویکرد بوده است.
You will never do that.	شما هرگز این کار را نخواهید کرد.
I could see that he was happy.	می توانستم ببینم که او را خوشحال می کند.
That hole has not appeared yet.	آن سوراخ هنوز ظاهر نشده است.
He almost managed to get on his way.	او تقریباً موفق شد به راه خود ادامه دهد.
Such lesions appear.	چنین ضایعاتی به نظر می رسد.
The setup only took a few minutes.	تنظیم فقط چند دقیقه طول کشید.
He nodded.	با سر به آن اشاره کرد.
There will be no safe house now.	اکنون هیچ خانه امنی وجود نخواهد داشت.
The system is good	سیستم خوبیه
I follow your work with interest.	من با علاقه کار شما را دنبال می کنم.
He was patient.	او صبور بود.
It was good, but all of a sudden they wanted all these books.	خوب بود، اما ناگهان همه این کتاب ها را خواستند.
It is very different from that	خیلی با اون فرق داره
Not true anyway	به هر حال درست نیست
He turned to the woman.	رو به زن کرد.
It has two purposes.	این دو هدف دارد.
She likes to spend time with friends and loved ones.	او دوست دارد با دوستان و عزیزان وقت بگذراند.
Performed by other groups.	توسط گروه های دیگر انجام شد.
This made a person stand out badly.	این باعث شد که یک فرد به شکل بدی متمایز شود.
Your model file is incorrect.	فایل مدل شما اشتباه است.
There was something strange about him.	چیز عجیبی در مورد او وجود داشت.
I did not move towards him	به سمتش حرکت نکردم
He needed food.	او به غذا نیاز داشت.
Not only that, he built many things in our city.	نه تنها این، او چیزهای زیادی را در شهر ما می ساخت.
He had a hundred of them.	او صد تا از آنها داشت.
They had a good life.	زندگی خوبی داشتند.
I study him to find evidence that he is lying.	من او را مطالعه می کنم تا شواهدی مبنی بر اینکه دروغ می گوید.
This is where the game breaks down.	اینجاست که بازی از هم می پاشد.
This wall cannot be cut.	این دیوار قابل بریدن نیست.
I really appreciate it.	من واقعا قدردان آن هستم.
The data presented here supports some of these ideas.	داده های ارائه شده در اینجا برخی از این ایده را پشتیبانی می کند.
The government did not provide any evidence.	دولت هیچ مدرکی ارائه نکرد.
This was a terrible situation.	این وضعیت وحشتناکی بود.
Well now wife	خب حالا همسر
Nobody likes him	هیچکس او را دوست ندارد
There are studies that show this substance is safe.	مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد این ماده ایمن است.
Your example is correct.	مثال شما درست است.
This is like building a house of cards.	این شبیه ساختن خانه ای از کارت است.
After the title page, the game started.	بعد از صفحه عنوان، بازی شروع شد.
This lower limit is almost solid.	این کران پایین تقریباً محکم است.
King sold several books.	کینگ چند کتاب فروخت.
Let's look at the world around us.	خوب به دنیای اطرافمان نگاه کنیم.
Well, he could do that.	خوب، او می توانست این کار را انجام دهد.
I was not good	من خوب نبودم
There are several ways to achieve this.	از چند طریق می تواند به این مهم دست یابد.
Today was supposed to be a good day.	امروز قرار بود روز خوبی باشد.
There is a cash bar.	یک نوار نقدی وجود دارد.
He saw more than this.	او بیشتر از این را دید.
I felt that was the reason for seeing me.	این احساس را داشتم که دلیل دیدن من همین بود.
He realized that this was a problem.	او متوجه شد که این یک مشکل است.
And he has been.	و او بوده است.
Maybe you are right	شاید حق با شماست
It does not matter what language your parents speak.	مهم نیست والدین شما با چه زبانی صحبت می کنند.
These clinical results are described below.	این نتایج بالینی در زیر توضیح داده شده است.
Serious things, this is what it is.	چیزهای جدی، این چیزی است که هست.
I never do that though.	هر چند من هرگز این کار را نمی کنم.
many years ago.	خیلی سال پیش.
I guess they do the same.	من حدس می زنم که آنها همین کار را انجام دهند.
We were waiting	ما منتظر بودیم
You are well-adjusted to your new learning environment.	شما به خوبی با محیط آموزشی جدید خود هماهنگ شده اید.
The remaining seven patients did not show any significant loss of vision.	هفت بیمار باقی مانده هیچ از دست دادن قابل توجهی در بینایی نشان ندادند.
Those two.	اون دوتا.
It starts to become one thing.	شروع به تبدیل شدن به یک چیز می کند.
Hard choices are easy when you have no choice.	انتخاب های سخت زمانی که هیچ گزینه ای ندارید آسان هستند.
My right hand must go through any resistance.	دست راست من باید مسیری را از طریق هر مقاومتی بگذراند.
It was easy enough.	به اندازه کافی آسان بود.
Is there space in his head?	آیا فضایی در سر او وجود دارد.
Then she focused on the man and started laughing.	سپس روی مرد متمرکز شد و شروع به خندیدن کرد.
Of course you do not trust me either	البته تو هم به من اعتماد نداری
You guys are wonderful	شما بچه ها فوق العاده هستید
I could save you from the trip.	من می توانستم شما را از سفر نجات دهم.
Wasting fifteen years	هدر دادن پانزده سال
To the next condition	به شرایط بعدی
The results shown represent three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل است.
It was a failure.	این یک شکست بود.
These findings have been confirmed in our trial.	این یافته ها در کارآزمایی ما تایید شده است.
Never sit back, never give up.	هرگز عقب ننشینید، هرگز تسلیم نشوید.
Go left	به سمت چپ بروید
Then you will love it.	سپس شما این کار را دوست خواهید داشت.
I thought the shop was closed, maybe.	فکر کردم مغازه بسته است، شاید.
Clearly visible as a white square in the middle.	به وضوح به عنوان مربع سفید در وسط قابل مشاهده است.
He got what he wanted.	او به آنچه می خواست رسید.
You can hide behind this fact.	شما می توانید پشت این واقعیت پنهان شوید.
So many things have happened in this record.	بنابراین بسیاری از اتفاقات در این رکورد رخ داده است.
I felt old	احساس پیری کردم
Young teams run and stand well.	تیم های جوان می دوند و خوب ایستاده اند.
We were so lost on earth, we had no peace, no value.	ما آنقدر روی زمین گم شده بودیم، نه صلحی داشتیم، نه ارزشی داشتیم.
Maybe we just want to do it overnight.	شاید بخواهیم فقط یک شب این کار را انجام دهیم.
It was a long time, it was very weak	خیلی وقت بود خیلی ضعیف بود
People who bear no resemblance to you.	افرادی که هیچ شباهتی به شما ندارند.
The fact that they have harmed someone makes them human, not the devil.	این واقعیت که آنها به کسی آسیب رسانده اند آنها را انسان می کند نه شیطان.
Long and hard.	طولانی و سخت.
We have seen it in the last few months.	ما آن را در چند ماه گذشته دیده ایم.
Just another woman	فقط یه زن دیگه
Your action strips are filled.	نوارهای عمل شما پر می شود.
To refer to these cases.	برای اشاره به این موارد.
Deep down, a good man was trapped.	در اعماق وجودش مرد خوبی محبوس شده بود.
Brown later learned that his son had been arrested.	براون بعداً متوجه شد که پسرش دستگیر شده است.
You had a good son and you threw him away.	تو پسر خوبی داشتی و او را دور انداختی.
Every other year, one vote.	هر سال دیگر، یک رای.
Practice a little more	کمی بیشتر تمرین کن
The perfect example today.	نمونه کامل امروز است.
They add to the knowledge and community we have here.	آنها به دانش و جامعه ای که در اینجا داریم اضافه می کنند.
He wants to return to the land of the living.	او می خواهد به سرزمین زندگان بازگردد.
But the global conflict will continue.	اما درگیری جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.
Perform time tests	اجرای آزمایش های زمانی
In this post I will explain what this means.	در این پست توضیح خواهم داد که این به چه معناست.
And that's exactly what we wanted to do.	و این دقیقاً همان کاری است که ما می خواستیم انجام دهیم.
wait for a minute.	یک دقیقه صبر کن.
A home and away game for each team.	یک بازی خانگی و خارج از خانه برای هر تیم.
I did not have the opportunity to visit the local store.	من فرصتی برای بازدید از فروشگاه محلی نداشته ام.
Then a lie	اونوقت یه دروغ
Older than any record	قدیمی تر از هر رکوردی
This is much more dangerous	این خیلی خطرناک تره
They just couldn't catch him fast enough.	آنها فقط نتوانستند او را به اندازه کافی سریع بگیرند.
But when he looked down at the child, he smiled.	اما وقتی از پایین به کودک نگاه کرد، لبخند زد.
I tell the story of what my father did.	من داستان کاری را که پدرم انجام داد را تعریف می کنم.
He knew those children.	او آن بچه ها را می شناخت.
It did not come, however.	با این حال نمی آمد.
It never really left his care.	این هرگز واقعاً نگهداری او را ترک نکرده است.
He could not recognize anything, it was dark there.	او نمی توانست هیچ چیز را تشخیص دهد، آنجا تاریک بود.
You are ready to go home.	شما آماده رفتن به خانه هستید.
This year he was the best player he was.	امسال او بهترین بازیکنی بود که بود.
He says ten people were killed.	او می گوید ده نفر کشته شدند.
We have to go for me.	ما باید به جای من برویم.
With eyes closed	با چشمای بسته
It was actually very funny	در واقع خیلی خنده دار بود
I no longer paid much attention to his game.	دیگر توجه زیادی به بازی او نداشتم.
He seemed calm.	او آرام به نظر می رسید.
At a level that was logical.	در یک سطح که منطقی بود.
Now this must be carefully understood.	حالا این باید به دقت درک شود.
An error has occurred.	خطایی رخ داده است.
You got here	تا اینجا رسیدی
Everything was exactly as he expected.	همه چیز دقیقا همان طور بود که او انتظار داشت.
Then everything went black.	سپس همه چیز سیاه شد.
Nothing was seen but snow.	جز برف چیزی دیده نمی شد.
But in any case, it uses content.	اما در هر صورت، از محتوا استفاده می کند.
Gives them stories to tell.	به آنها داستان هایی برای گفتن می دهد.
He has everything.	او همه چیز دارد.
Leave some room	کمی اتاق بگذار
One like them	یکی مثل اونا
Don't worry guys, you are on the right track.	بچه ها نگران نباشید، شما در مسیر درستی هستید.
And this is something that cannot be shown.	و این چیزی است که نمی توان آن را نشان داد.
Sex, sex, sex.	سکس، سکس، سکس.
I will sign your name	اسمت رو امضا میکنم
His name was not on the list.	نام او در لیست نبود.
Nobody wanted to talk about it.	هیچ کس نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
But we checked.	اما ما بررسی کردیم.
Oh, and it took me a few minutes to find that information.	اوه، و چند دقیقه طول کشید تا آن اطلاعات را پیدا کنم.
People pay to see that I lost.	مردم پولشان را می پردازند تا ببینند من باختم.
They did not do any of these things properly.	آنها هیچ کدام از این کارها را به درستی انجام ندادند.
What you need to do	آنچه را که باید انجام دهید
It doesn't look like much, it's true.	خیلی به نظر نمی رسد، اینطور است.
I did not even see it.	من حتی آن را ندیدم.
I looked at him confused.	گیج نگاهش کردم.
This is shown in a key support.	این در یک پشتیبانی کلیدی نشان داده شده است.
They do not create jobs.	شغل ایجاد نمی کنند.
But at least it is.	اما حداقل اینطور است.
Not in my city	در شهر من نیست
I mean, that number was not high.	منظورم این است که این تعداد زیاد نبوده است.
Smart had no signal the day we arrived.	اسمارت در روزی که ما رسیدیم هیچ سیگنالی نداشت.
Not too long and not too short.	نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه.
They left everything for their country and for us.	آنها همه چیز را برای کشورشان و برای ما رها کردند.
Friends and someone to love.	دوستان و کسی که دوستش داشته باشد.
This is what happened.	این چیزی است که اتفاق افتاد.
The issue should be published in newsstands soon.	موضوع باید به زودی در غرفه های خبری منتشر شود.
Get a book to learn more about personal growth.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشد شخصی، کتابی بردارید.
If you really want to know, he was a gift to you.	اگر واقعاً می خواهید بدانید، او برای شما هدیه ای بود.
They have the most to lose.	آنها بیشترین چیزی را برای از دست دادن دارند.
You may look and feel different after this process.	ممکن است بعد از این فرآیند ظاهر و احساس متفاوتی داشته باشید.
What is happening to us is real.	اتفاقی که برای ما می افتد واقعی است.
His eyes were wild.	چشمانش وحشی بود.
He led me to the window seat.	او مرا به سمت صندلی پنجره هدایت کرد.
Explaining our results is not easy.	توضیح نتایج ما آسان نیست.
Focus is very important to see everything.	تمرکز برای دیدن همه چیز بسیار مهم است.
You can only watch.	شما فقط می توانید تماشا کنید.
I can not come for dinner	من نمیتونم برای شام بیام
Add a copy to your collection.	یک کپی به مجموعه خود اضافه کنید.
Some people may like the lack of structure, but it gets old.	برخی از افراد ممکن است فقدان ساختار را دوست داشته باشند، اما قدیمی می شود.
But these are old stories.	اما اینها داستان های قدیمی هستند.
Without a sense of identity and knowledge.	بدون احساس هویت و دانش.
No food, no water, no heart.	نه غذا، نه آب، نه قلب.
Many fruits were killed.	بسیاری از میوه ها کشته شدند.
This site is my last hope.	این سایت آخرین امید من است.
Subjects were required to take all three tests once a week.	آزمودنی ها موظف بودند هر سه آزمون را یک بار در هفته انجام دهند.
Life is long.	زندگی طولانی است.
You and him	تو و اون
He has tested his blood sugar.	قند خونش را آزمایش کرده است.
He just has the feeling that he wants to take a big hit.	او تازه این حس را دارد که می‌خواهد ضربه بزرگی بگیرد.
We ask people to own things.	ما از مردم می خواهیم که صاحب چیزها شوند.
But again, this did not make me happy.	اما باز هم این باعث خوشحالی من نشد.
I loved more personal interaction with patients.	من عاشق تعامل شخصی بیشتر با بیماران بودم.
His first flowers	اولین گل های او
But this feeling did not last long.	اما این احساس زیاد دوام نیاورد.
If you are interested please me.	اگر شما علاقه مندید لطفا من.
He rolled his eyes at hers.	چشمانش را به چشمان او برد.
Funny, but he ordered what you ordered.	خنده دار است، اما او همان چیزی را که شما سفارش دادید سفارش داد.
If you think this is a dead device you are completely wrong.	اگر فکر کنید این یک دستگاه مرده است کاملاً اشتباه می کنید.
He finally pulled it out.	بالاخره آن را بیرون آورد.
I spent my days	من روزهایم را سپری کردم
I'm not sure if this is a press event.	من مطمئن نیستم که آیا این یک رویداد مطبوعاتی است.
That night, he was riding at the same time.	همان شب، همان ساعت سوار می شد.
To do this, you need one of the above products.	برای این کار به یکی از محصولات بالا نیاز دارید.
No, seriously, he is.	نه، جدی، او است.
He only takes food and clothes.	او فقط غذا و لباس می برد.
There were no more than two, so we were not that far from the city.	دو نفر بیشتر نبود، بنابراین ما آنقدر از شهر دور نبودیم.
They know the truth.	آنها حقیقت را می دانند.
Feel proud and strong.	احساس غرور و قدرت کنید.
It is better to just stay out of their way.	بهتر است فقط از سر راه آنها دوری کنید.
Something was wrong	یه چیزی درست نبود
And we were ridiculed	و ما مسخره شدیم
Our approach has two main stages.	رویکرد ما دو مرحله اصلی دارد.
Skin and hair type depends on the results and is different.	نوع پوست و مو به نتایج بستگی دارد و متفاوت است.
Simplify it and give good value to customers.	آن را ساده کنید و به مشتریان ارزش خوبی بدهید.
To learn the features of a person's image	برای یادگیری ویژگی های تصویر شخص
Of course, this is what they mean.	البته منظورشان این است.
This is the standard method.	این روش استاندارد است.
He agreed to surgery at that point.	او در آن مرحله با درمان جراحی موافقت کرد.
It meant a lot to him.	برای او خیلی معنی داشت.
I want to jump towards it.	من می خواهم به سمت آن بپرم.
I like to think only of the best.	دوست دارم فقط در بهترین حالت به من فکر کنم.
Well this is a bank.	خب این یک بانک است.
Waiting for something to ask you.	منتظر چیزی از شما بپرسند.
Ask about space too.	در مورد فضا هم بپرسید.
So you have to pay part of it.	بنابراین باید بخشی از آن را پرداخت کنید.
Instead, he stared out the front window.	درعوض از جلو پنجره به بیرون خیره شد.
And they did not.	و آنها این کار را نکردند.
For many reasons, we have chosen a new approach.	به دلایل زیادی، ما رویکرد جدیدی را انتخاب کرده ایم.
You have to go for what you want	باید دنبال چیزی که میخوای بری
Being unknown about which direction in life	ناشناخته بودن در مورد کدام جهت در زندگی
However, more things are on the way.	با این حال، چیزهای بیشتری در راه است.
This is done as follows.	این کار به روش زیر انجام می شود.
Do something different	کاری متفاوت انجام دهید
He considers the art of burning animal desire for sex in men.	او هنر سوزاندن میل حیوانی به رابطه جنسی را در مردان می داند.
I will receive it.	من آن را دریافت خواهم کرد.
Look at the examples again.	دوباره به مثال ها نگاه کنید.
I have nothing	من هیچی ندارم
It will help if you can add more information.	اگر می توانید اطلاعات بیشتری اضافه کنید کمک خواهد کرد.
She never knew she might look so beautiful.	او هرگز نمی دانست که ممکن است اینقدر زیبا به نظر برسد.
Great, good for them.	عالی، برای آنها خوب است.
But they are not the only two.	اما آنها تنها دو نفر نیستند.
He led most of the way to the summit.	بیشتر مسیر را به سمت قله هدایت کرد.
The road away from home and your poor wife is also injured.	راه دوری از خانه و همسر بیچاره شما هم مجروح شده است.
Gives you the center of each cell.	مرکز هر سلول را به شما می دهد.
Which brings us to the third part.	که ما را به قسمت سوم می رساند.
We are not that mass of the earth.	ما آن توده زمین نیستیم.
Later, my father was in the meat business.	بعداً پدرم در کار پخش گوشت بود.
He is a very good player that we have to keep.	او بازیکن بسیار خوبی است که باید او را حفظ کنیم.
I'm not that old.	من آنقدر پیر نیستم.
Nothing will ever come out.	هیچ وقت هیچ چیز بیرون نخواهد آمد.
This approach has been shown to work well.	نشان داده شد که این رویکرد به خوبی کار می کند.
He definitely started moving towards her.	قطعاً شروع به بردن به سمت او کرد.
What you choose is entirely a matter of personal opinion.	آنچه انتخاب می کنید کاملاً یک موضوع نظر شخصی است.
If you do not know him, he may hurt you.	اگر او را نشناسید ممکن است به شما صدمه بزند.
We can understand this, no problem.	ما می توانیم این را بفهمیم، مشکلی نیست.
Correct word trials were selected.	کارآزمایی های کلمه صحیح انتخاب شدند.
If it wasn't exactly closed, it would certainly be difficult to open.	اگر دقیقاً بسته نبود، مطمئناً به سختی باز می شد.
I really like this question.	من واقعا این سوال را دوست دارم.
But it came with a price.	اما با قیمتی همراه بود.
In addition, the total volume of the system may even be unknown.	علاوه بر این، حجم کل سیستم ممکن است حتی ناشناخته باشد.
So take care of each other and be patient.	پس مراقب یکدیگر باشید و صبور باشید.
These are the first service.	اینها اولین خدمت هستند.
And so with the rest.	و به همین ترتیب با بقیه.
You learned a new word today.	امروز یک کلمه جدید یاد گرفتی.
I think they do not allow you to enter.	فکر می کنم اجازه نمی دهند وارد شوید.
we should go	باید برویم
The more men, the more during the day.	بیشتر مردان، بیشتر در طول روز.
Control and vice versa	کنترل و در مقابل
They also have common properties.	آنها خواص مشترکی نیز دارند.
we have not.	ما نداریم.
I hope young people read your article and take it to heart.	امیدوارم جوان ترها مقاله شما را بخوانند و آن را به دل بگیرند.
We call it "entry".	ما آن را "وارد شدن" می نامیم.
There should be more light.	باید نور بیشتری وجود داشته باشد.
The second is just selected.	دوم فقط انتخاب شده است.
I own the software	من صاحب نرم افزار هستم
I need you to listen to me, actually listen.	من نیاز دارم که به من گوش کنی، در واقع گوش کن.
This should help the overall situation.	این باید به وضعیت کلی کمک کند.
Please add access and your app will start.	لطفاً دسترسی را اضافه کنید و برنامه شما شروع به کار خواهد کرد.
Whenever you feel free, it's better to think again.	هر زمان که فکر می کنید آزاد هستید، بهتر است دوباره فکر کنید.
We will be with him tomorrow	فردا با او خواهیم بود
So I see him at our house tonight.	پس امشب او را در خانه مان می بینم.
I am very satisfied with this purchase.	از این خرید بسیار راضی هستم.
Endure more pain with the rest.	درد بیشتری را با بقیه آن تحمل کنید.
No one came to us at that time of day.	هیچ کس در آن ساعت از روز به سراغ ما نمی آمد.
Then join us.	سپس به ما بپیوندید.
I feel much better now	الان احساس خیلی بهتری دارم
I felt there were sections that were too long.	احساس می‌کردم بخش‌هایی وجود دارد که بیش از حد کشیده شده‌اند.
However, you can reduce costs.	با این حال، می توانید هزینه ها را کاهش دهید.
This is a game that has a magical effect on its players.	این یک بازی است که تأثیر جادویی روی بازیکنان خود دارد.
However, they take pictures of your face anywhere.	با این حال، آنها در هر مکان از چهره شما عکس می گیرند.
Additional arguments are required as follows.	استدلال اضافی مورد نیاز به شرح زیر است.
I push it really hard.	من آن را واقعاً بسیار سخت فشار می دهم.
He was out of business.	او از تجارت خارج شده بود.
My power will be absolute.	قدرت من مطلق خواهد بود.
His head broke the surface boat in a few steps.	سرش در چند قدمی قایق سطح را شکست.
Check this out	این مورد را بررسی کنید
do not worry	نگران نباش
Each point starts with a service.	هر امتیاز با یک سرویس شروع می شود.
They hide behind what they know, what they have been taught.	آنها پشت آنچه می دانند، آنچه به آنها آموزش داده شده است پنهان می شوند.
He held the stick back as far as he could.	چوب را تا جایی که می رفت عقب نگه داشت.
He has been active in music for more than thirty years.	او بیش از سی سال در موسیقی فعالیت دارد.
I love the stories here.	من عاشق داستان های اینجا هستم.
Now go to the top of it.	حالا به سمت بالای آن بروید.
He did not tell the truth	راستش را هم نگفت
He gave it another shot.	او یک ضربه دیگر به آن می داد.
New car cover.	روکش ماشین جدید.
It may take four days	شاید چهار روز طول بکشد
I do not know what	نمیدونم چیه
Focus on sound	روی صدا تمرکز کنید
Proof that our concept really works.	دلیلی بر اینکه مفهوم ما واقعاً کار می کند.
He showed it today.	او امروز آن را نشان داد.
In general.	به صورت خیلی کلی.
They achieved their goal.	آنها به هدف خود رسیدند.
While he was still taking business classes at a social college.	در حالی که او هنوز در کلاس های تجاری در کالج اجتماعی شرکت می کرد.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن خواهم بود.
See here for an example.	برای مثال اینجا را نگاه کنید.
I missed talking to people.	دلم برای حرف زدن با مردم تنگ شده بود.
If not here's a new product just for you!	اگر ندارید، حرف ما را قبول کنید.
But it is not good.	اما خوب نیست.
I take my friends to safety and come back.	دوستانم را به امن می برم و برمی گردم.
Do not try to see anything again.	سعی نکن دوباره چیزی را ببینم.
To comfort him.	تا او را دلداری دهد.
I will trust them with my life.	من زندگی ام را به آنها اعتماد خواهم کرد.
He describes what happens there.	او بیان می کند که در آنجا چه اتفاقی می افتد.
But they will not watch anymore.	اما آنها دیگر تماشا نخواهند کرد.
To determine the cost of a wedding in each state.	برای تعیین هزینه عروسی در هر ایالت.
There was little hope left for him.	امید کمی برایش باقی مانده بود.
Try a little	کمی آزمایش کنید
Please see our full terms and conditions.	لطفا شرایط و ضوابط کامل ما را ببینید.
I stumbled upon it.	اتفاقاً با آن برخورد کردم.
I let you live for the first time	برای اولین بار اجازه دادم زندگی کنی
Our higher values ​​are due to the same effects as before.	مقادیر بالاتر ما به دلیل همان اثرات قبلی است.
I would love to bring him with you.	من خیلی دوست دارم او را با خود بیاورید.
If you want, let's have it.	اگر می خواهی بیا داشته باشیم.
So this was a great gift.	بنابراین این یک هدیه عالی بود.
He knew he was in trouble, but he did not care.	او می دانست که دچار مشکل شده است، اما اهمیتی نمی داد.
Or you may feel sorry for me.	یا ممکن است برای من متاسف شوید.
Boat race.	مسابقه قایق.
Obviously we are both crazy.	واضح است که ما هر دو دیوانه هستیم.
You have to come home	باید بیای خونه
It was a night he did not forget.	شبی بود که فراموش نمی کرد.
His face fell.	صورتش افتاد.
This may well be the case.	این ممکن است به خوبی مورد باشد.
It is very important to reach a conclusion in this case.	بسیار مهم است که در این مورد به یک نتیجه برسیم.
He definitely had.	او قطعا داشت.
He never told you about it.	او هرگز در مورد آن به شما نگفت.
Then the men disappeared.	سپس مردان ناپدید شدند.
It can be fixed in one day.	می تواند در یک روز درست شود.
I put my name on it.	اسمم را روی آن گذاشتم.
Arrested and arrested.	دستگیر و دستگیر شد.
But at that time he had many problems.	اما در آن زمان او مشکلات زیادی داشت.
Wait a few seconds.	چند ثانیه صبر کنید.
The plaintiff is bound by that value criterion.	شاکی به آن معیار ارزش ملزم است.
He pulled the boy closer.	پسر را نزدیکتر کشید.
I know this from my own experience.	من این را از تجربه خودم می دانم.
Especially these two	مخصوصا این دوتا
We first provide details of our analysis.	ابتدا جزئیاتی از تحلیل خود ارائه می دهیم.
Take me for example.	برای مثال من را در نظر بگیرید.
He could not be dead.	او نمی توانست مرده باشد.
If we cut in this case.	اگر در این مورد قطع کنیم.
They are empty elements.	آنها عناصر خالی هستند.
And you will be very happy that we did.	و شما بسیار خوشحال خواهید شد که ما انجام دادیم.
Yet it was impossible to think of eating here.	با این حال فکر کردن به غذا خوردن در اینجا غیرممکن بود.
It was too early	خیلی زود بود
Do not be stupid	احمق نباش
There is a market for everything.	بازار برای هر چیزی وجود دارد.
I know a lot of people do that.	من می دانم که بسیاری از مردم این کار را انجام می دهند.
Children see people as people and love as love.	کودکان مردم را به عنوان مردم و عشق را به عنوان عشق می بینند.
He could hardly speak.	او به سختی می توانست صحبت کند.
He must remember to make up for it somehow.	او باید به خاطر داشته باشد که به نحوی آن را جبران کند.
They are not necessarily the most important topics for students to master.	آنها لزوماً مهم ترین موضوعاتی نیستند که دانش آموزان در آن تسلط پیدا کنند.
There are two differences.	دو تفاوت وجود دارد.
This is a true story.	این یک داستان واقعی است.
That was another reason to do so.	این هم دلیل دیگری برای انجام این کار بود.
Get them ahead of time and let them do their magic.	آنها را زودتر از موعد دریافت کنید و بگذارید جادوی خود را انجام دهند.
It does not seem that he can not.	به نظر نمی رسد که او نمی تواند.
Behind the left are four of the first, with fixed arms.	پشت چپ چهار نفر از اولین ها هستند، با بازوهای ثابت.
But one evening my eyes were opened.	اما یک روز عصر چشمانم باز شد.
We also had lights and a radio down there.	چراغ و رادیو هم آنجا پایین داشتیم.
Now without lights and just silence.	اکنون بدون چراغ و فقط سکوت.
Welcome friends.	دوستان خوش آمدید.
The line had stopped.	خط متوقف شده بود.
Obviously, they do not want our business.	بدیهی است که آنها تجارت ما را نمی خواهند.
Then add salt and pepper.	سپس نمک و فلفل را اضافه کنید.
Look damn none of that matters	ببین لعنتی هیچ کدوم مهم نیست
You can see a lot of them above.	در بالا تعداد زیادی از آنها را می بینید.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
This is the main side effect.	این عارضه جانبی اصلی است.
Of course, I could not stop there.	البته نمی‌توانستم به این موضوع بسنده کنم.
Please do not do it.	لطفا انجامش نده.
Different ideas will improve the business that has been started.	ایده های مختلف باعث بهبود کسب و کاری می شود که راه اندازی شده است.
I haven't looked at it in a while.	مدتی است که به آن نگاه نکرده ام.
That was the situation.	اوضاع همین طور بود.
Police made no charges, and social workers soon withdrew.	پلیس هیچ اتهامی مطرح نکرد و مددکاران اجتماعی به زودی عقب نشینی کردند.
In that time period	در آن دوره زمانی
We do not have these feelings.	ما این احساسات را نداریم.
I played on the ninth front today and I played very well.	من امروز در جبهه نهم بازی کردم و خیلی خوب بازی کردم.
The spectators became wild.	تماشاگران وحشی می شدند.
Sure, they were hard work, but you got to know great people.	مطمئناً، آنها کار سختی بودند، اما شما با افراد بزرگی آشنا شدید.
It must be night outside because no one was talking about it.	بیرون باید شب باشد، زیرا هیچ کس در مورد آن نبود.
I just wanted him to look at me	فقط خواستم نگاهش کنه
But it did not take long for him to point out seven points of difference.	اما دیری نپایید که او به هفت نقطه تفاوت اشاره کرده است.
Feel comfortable in your bathroom.	در حمام خود احساس راحتی کنید.
No severe damage was reported in the city.	خسارت شدیدی در این شهر گزارش نشده است.
I tried both	هر دو رو امتحان کردم
Six people are dead	شش نفر مرده اند
In this case it no longer holds.	در این مورد دیگر نگه می دارد.
And then you die anyway	و بعد به هر حال میمیری
You see how hard it really is.	می بینید که واقعا چقدر سخت است.
My father raised five daughters with my mother.	پدرم با مادرم پنج دختر بزرگ کرد.
Excellent food and coffee at a very reasonable price.	غذا و قهوه عالی با قیمت بسیار مناسب.
You need to practice often to get well.	برای خوب شدن باید اغلب تمرین کنید.
Coffee is hot but not as hot as before.	قهوه گرم است اما نه به گرمی گذشته.
He does not move, his dark eyes are locked on his eyes.	تکان نمی خورد، چشمان تیره اش روی چشمانش قفل شده است.
Some of them were good leaders and some were less.	برخی از آنها رهبران خوبی بودند و برخی کمتر.
But it's time to think beyond that.	اما وقت آن رسیده که فراتر از این بحث فکر کنید.
It did not seem strange anymore.	دیگر عجیب به نظر نمی رسید.
I wanted these people to tell their stories here.	من دوست داشتم اینجا این افراد داستان های خود را تعریف کنند.
No last name	بدون نام خانوادگی
I think they understood my need.	فکر می کنم آنها نیاز من را درک کردند.
This is your option	این گزینه شماست
He will look at the place.	او به مکان نگاه خواهد کرد.
The living seek the lost.	زنده ها به دنبال گمشده می گردند.
I published my first book.	اولین کتابم را منتشر کردم.
Worth reading every day.	ارزش خواندن در هر روز را دارد.
Years ago he was involved in a different way.	سال ها پیش او به گونه ای دیگر درگیر می شد.
To the right is where the object is actually located.	سمت راست جایی که شی واقعاً در آن قرار دارد.
Mix it together.	آن را با هم مخلوط کنید.
None of course not.	هیچ البته نه.
All three approaches have been somewhat successful.	هر سه رویکرد تا حدی با موفقیت روبرو شده است.
When everyone is logged in, it is locked.	وقتی همه وارد شدند، در قفل است.
He hated something stupid.	از چیز احمقانه متنفر بود.
Now he knew what it was.	حالا او می دانست که آن چیزی چیست.
There are more serious issues than a movie to worry about.	مسائل جدی تری نسبت به یک فیلم وجود دارد که باید نگران آنها بود.
He grabbed the man's arm and left.	بازوی مرد را گرفت و رفت.
Let us know if you have any special knowledge.	اگر دانش خاصی دارید با ما در میان بگذارید.
Not that it helped us much.	نه اینکه خیلی به ما کمک کرد.
I wanted to go back last night	دیشب میخواستم برگردم
A wonderful collection	یک مجموعه فوق العاده
There is room for interpretation	جایی برای تفسیر هست
However, the way of fear affected me.	هر چند راه ترس بر من تأثیر گذاشت.
I can not just go there and "meet" people.	من نمی توانم فقط به آنجا بروم و با مردم "دیدار" کنم.
The latter does not look bad at all, it's just me.	دومی به هیچ وجه بد به نظر نمی رسد فقط من هستم.
No matter how high its price went, its supply did not increase.	قیمت آن هر چقدر هم بالا رفت، عرضه آن افزایش پیدا نکرد.
People will lose their homes and jobs.	مردم خانه و شغل خود را از دست خواهند داد.
He had a good job and many friends.	او شغل خوبی داشت و دوستان زیادی داشت.
I know his name and his land.	من نام و سرزمین او را می دانم.
In this research, some limitations should be noted.	در این تحقیق باید به محدودیت هایی اشاره کرد.
If it is good, protect it after connecting.	اگر خوب است، پس از اتصال خود محافظت کنید.
There has never been a science book quite like it.	هرگز کتاب علمی کاملاً شبیه آن وجود نداشته است.
I am familiar with your behavior.	من با رفتار شما آشنا هستم.
The experiments were performed with people in a sitting position.	آزمایش ها با افراد در حالت نشسته انجام شد.
Then he must teach her.	سپس او باید به او آموزش دهد.
Then he suddenly stood calm and worried.	سپس ناگهان آرام و نگران ایستاد.
It will help you a lot.	به شما کمک زیادی خواهد کرد.
You never fall.	تو هرگز زمین نمی خوری.
I gave him a lot	خیلی بهش دادم
Today we need him because we will never go back.	امروز ما به او نیاز داریم زیرا دیگر هرگز به آنجا باز نخواهیم گشت.
Fighting it made things worse for me.	مبارزه با آن اوضاع را برای من بدتر کرد.
We never see the connection between those events.	ما هرگز ارتباط بین آن رویدادها را نمی بینیم.
A group of them knew each other from their previous schools.	گروهی از آنها همدیگر را از مدارس قبلی خود می شناختند.
New feelings and emotions are felt.	احساسات و عواطف جدید احساس می شود.
It simply does not exist.	این به سادگی وجود ندارد.
code.	کد.
Four images from each section were evaluated.	از هر مقطع چهار تصویر مورد ارزیابی قرار گرفت.
The egg is one and the list goes on.	تخم مرغ یکی است و لیست ادامه دارد.
The rest of the unit stayed with the horses.	بقیه یگان با اسب ها ماندند.
None of the rules apply.	هیچ یک از قوانین اعمال نمی شود.
We will use throughout this article.	ما در طول این مقاله استفاده خواهیم کرد.
This solution may work relatively well.	این راه حل ممکن است نسبتاً زنده عمل کند.
It made sense to continue.	ادامه دادن این کار منطقی بود.
I only have.	من فقط دارم.
I can not say anymore.	دیگر نمی توانم بگویم.
So you can not call it life, what we have achieved.	بنابراین شما نمی توانید آن را زندگی، چیزی که ما به دست آوردیم، نامید.
You do not understand.	شما نمی فهمید.
That ends today.	که امروز به پایان می رسد.
You have not lost anything so far	تا الان چیزی از دستت بر نمیاد
This is a loan.	این یک امانت است.
Read your record for yourself.	رکورد خود را برای شما بخوانید.
I was more than I thought.	من بیشتر از چیزی که فکرش را می کردم.
Add water when they seem dry.	وقتی خشک به نظر می رسند آب اضافه کنید.
I have several good ideas, but nothing came of it.	چندین ایده خوب دارم، اما هیچ چیز درست نشد.
One of two experiments with similar results.	یکی از دو آزمایش با نتایج مشابه.
No half size	بدون نیم اندازه
I wish he eats more	کاش بیشتر می خورد
At this point, we will be happy to answer the questions.	در این مرحله، ما خوشحال خواهیم شد که به سوالات پاسخ دهیم.
Evil is like that.	شر اینطوری است.
I asked him when this decision was made.	از او پرسیدم که این تصمیم در چه زمانی گرفته شده است.
This was not something most people realized.	این چیزی نبود که بیشتر مردم متوجه آن شوند.
Some rooms may be small.	برخی از اتاق ها ممکن است کوچک باشند.
He never knew what to expect from him.	او هرگز نمی دانست از او چه انتظاری دارد.
In a way that helped me.	به نحوی که به من کمک کرد.
I love the cover of the book, for sure.	من جلد کتاب را دوست دارم، قطعا.
Any stone underfoot can be where he stands.	هر سنگ زیر پا می تواند جایی باشد که او ایستاده است.
We have been closed for years	سالهاست که تعطیلیم
Something in your mind.	چیزی در ذهن شماست.
They are defined as follows.	آنها به شرح زیر تعریف می شوند.
So the child held himself too much.	بنابراین بچه بیش از حد خودش را نگه داشت.
I want to be less soft.	من می خواهم کمتر نرم باشم.
Data were analyzed through content analysis.	داده ها از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Why did this girl move with this couple?	چرا این دختر با این زوج نقل مکان کرد؟
But we will think of you.	اما ما به فکر شما خواهیم بود.
Go right to the base.	راست به پایگاه بروید.
Unfortunately, not everything can be covered.	متأسفانه نمی توان همه چیز را پوشش داد.
I thought they had to decide for their future.	من فکر می‌کردم که آنها باید برای آینده خود تصمیم بگیرند.
He has some money for this purpose.	او برای این منظور مقداری در اختیار دارد.
That was the way they talked.	این روشی بود که آنها صحبت می کردند.
You have to stay here	باید اینجا بمونی
He closed it.	او آن را بست.
So get it out of your mind.	پس آن را از ذهن خود دور کنید.
There was no outside world.	دنیای بیرون وجود نداشت.
I'm sorry for the inconvenience - I sympathize with you in this loss.	از مصیبت وارده متاسفم - دراین ضایعه با شما همدردم.
Incredibly useful	فوق العاده مفید است
Close to the building, sometimes there are even flowers.	نزدیک به ساختمان، گاهی اوقات حتی گل وجود دارد.
What a way to end his career.	چه راهی برای پایان دادن به حرفه اش.
He could not think of any.	او نمی توانست به هیچ کدام فکر کند.
He could recall things that happened before he was born.	او می توانست چیزهایی را که قبل از تولدش اتفاق افتاده بود به خاطر بیاورد.
They cut off calls.	تماس ها را قطع کردند.
But the race is long.	اما مسابقه طولانی است.
It was not perfect, but it was much better	کامل نبود ولی خیلی بهتر بود
I can not see how doing more helps me.	نمی توانم ببینم انجام بیشتر چگونه به من کمک می کند.
We acted according to your order	طبق دستور شما عمل کردیم
He cut him halfway.	او را نیمه راه قطع کرد.
I think that was what he was doing.	من فکر می کنم این همان کاری بود که او انجام می داد.
Now is the time for him to get an answer.	اکنون فرصتی برای او برای دریافت پاسخ است.
He was a very tough man.	او مرد بسیار سختی بود.
Very hard but incredibly fair.	بسیار سخت اما فوق العاده منصفانه.
He needed bad money	به پول بدی نیاز داشت
You love children very much	بچه ها رو خیلی دوست داری
Apparently their parents were not around to stop them.	ظاهراً والدین آنها برای جلوگیری از آنها در اطراف نبودند.
But this only works if the app is still in the background.	اما این فقط در صورتی کار می کند که برنامه هنوز در پس زمینه باشد.
In the end, this means that there are a lot of expectations from you.	در پایان، این بدان معناست که انتظارات زیادی از شما وجود دارد.
I was happy to do it.	از انجام آن خوشحال شدم.
The post is empty	پست خالی است
But this is still great.	اما این هنوز هم بزرگ است.
I laughed and laughed.	خندیدم و خندیدم.
He showed me from afar the woman he had advised him.	از دور زني را كه به او توصيه كرده بود به من نشان داد.
I can hope for my future at this time.	من می توانم در این زمان به آینده خود امیدوار باشم.
I wanted my file, this file.	من پرونده خودم را می خواستم، این پرونده.
None of us can drive in it.	هیچ کدام از ما نمی توانیم در آن رانندگی کنیم.
If it works, you will be out.	اگر کار کرد، شما بیرون خواهید بود.
But money can open the door to this family for you forever.	اما پول می تواند برای همیشه درها را به روی شما، برای این خانواده باز کند.
If not, there is no solution.	اگر اینطور نباشد راه حلی وجود ندارد.
I guess he does not fully understand the subject.	من حدس می زنم که او کاملاً متوجه موضوع نمی شود.
And it was.	و شده بود.
It made me feel close to him.	باعث شد احساس کنم به او نزدیک هستم.
This city was the center of action.	این شهر، مرکز عمل بود.
The children laughed.	بچه ها خندیدند.
Keep it as it is.	آن را همانطور که هست نگه دارید.
And it works well.	و به خوبی کار می کند.
You used to have fun	قبلا سرگرم کننده بودی
We do not want such a thing.	چنین چیزی را ما نمی خواهیم.
I harassed him.	من او را اذیت کردم.
Everyone wants to be told the truth.	همه دوست دارند حقیقت به آنها گفته شود.
Nothing happened to us.	هیچ اتفاقی برای ما نیفتاد.
I went back to the masculine half of the situation and reported.	من به نیمه مردانه وضعیت برگشتم و گزارش دادم.
Not that he is of any use anyway.	نه اینکه به هر حال او هیچ فایده ای داشته باشد.
No, it was not for what he thought.	نه، برای آن چیزی که او فکر می کرد نبود.
In addition, we will feel better about it.	علاوه بر این، ما برای آن احساس بهتری خواهیم داشت.
Then he came back again.	سپس دوباره برگشت.
I was very pleased with the results.	من از نتایج بسیار راضی بودم.
A few seconds later the magic stopped and he stopped.	چند ثانیه بعد جادو متوقف شد و او ایستاد.
This is quite a title.	این کاملا یک عنوان است.
My car will pass.	ماشین من عبور خواهد کرد.
It was decided.	تصمیم گرفته شده بود.
You will not become poor	فقیر نخواهی شد
No one in my time did that.	هیچ کس در زمان من این کار را نکرد.
Because of the mass	به دلیل انبوه
However, he was severely injured and died anyway.	با این حال، به شدت مجروح شده بود و به هر حال مرده بود.
I have tried.	من سعی کرده ام.
Her hair is not real either	موهاش هم واقعی نیست
There were a number of significant differences.	تعدادی تفاوت قابل توجه وجود داشت.
For him, as always, it was not politics.	برای او، مثل همیشه سیاست نبود.
I love such places.	من عاشق چنین مکان هایی هستم.
This is definitely what happened to us.	قطعاً این همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است.
They were free to do whatever they wanted.	آنها آزاد بودند تا هر کاری را که دوست داشتند انجام دهند.
You want to control the list of people.	شما می خواهید لیست افراد را کنترل کنید.
He watched and recorded and waited and never made a mistake.	او تماشا و ضبط کرده بود و منتظر بود و هرگز اشتباه نمی کرد.
He could not die.	نمی توانست بمیرد.
You have bad credit	شما اعتبار بدی دارید
Maybe blue	شاید آبی
What a big difference.	چه تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
It was supposed to be a game.	قرار بود این یک بازی باشد.
I literally knocked that car to the ground.	من آن ماشین را به معنای واقعی کلمه وارد زمین کردم.
It's like having him in my mouth.	مثل این است که او را در دهانم داشته باشم.
No other injuries were reported.	هیچ مجروح دیگری گزارش نشده است.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Just another black boy	فقط یه پسر سیاه پوست دیگه
We know the deal.	ما معامله را می دانیم.
If anyone can show me how	اگه کسی میتونه بهم نشون بده چطوری
I was still young.	من هنوز جوان بودم.
He will not be at home.	او در خانه نخواهد بود.
The recovery operation took a week to complete.	عملیات بهبودی یک هفته طول کشید تا کامل شود.
Many of these tools are free.	بسیاری از این ابزارها رایگان هستند.
He must increase it.	او باید آن را افزایش دهد.
I will wait for you.	منتظرت می مانم.
The source of the infection was unknown.	منبع عفونت ناشناخته بود.
The music is still great.	موسیقی هنوز هم فوق العاده است.
There was a short hall above that ran on both sides.	یک سالن کوتاه در بالا وجود داشت که از دو طرف می دوید.
I thought, "What an incredible way to fight this disease."	فکر کردم، "چه راه باورنکردنی برای مبارزه با این بیماری".
Congratulations to the team !.	آفرین به تیم!.
He said no, thank you	گفت نه ممنون
He never told me why he would not let me in.	او هرگز به من نمی گفت که چرا به من اجازه ورود نمی دهد.
There was a moment of resistance, then no.	یک لحظه مقاومت بود، سپس هیچ.
They are easy to write and easy to read.	نوشتن آنها آسان است و خواندن آنها آسان است.
Talking about it is more like the truth.	صحبت در مورد آن بیشتر شبیه حقیقت است.
There was no possible way to fight.	هیچ راه ممکنی برای مبارزه وجود نداشت.
Dead for more than ten years	بیش از ده سال مرده
Many factors played a role in his decision.	عوامل زیادی در تصمیم او نقش داشتند.
This is the function of the media.	این کارکرد رسانه است.
Without science, the story would not even exist.	بدون علم، داستان حتی وجود نداشت.
If it were not for military history, he would not be interested.	اگر تاریخ نظامی نبود، او علاقه ای نداشت.
It is better for them to do this.	بهتر است این کار را انجام دهند.
No one needs more rest than we do.	هیچکس بیشتر از ما به استراحت از آنها نیاز ندارد.
There were weeks when this seemed possible.	هفته هایی وجود داشت که در طی آن این امر ممکن به نظر می رسید.
Pain occurs about six times a month.	درد حدود شش بار در ماه رخ می دهد.
It is present in every cell of the human body.	در هر سلول بدن انسان وجود دارد.
And flowers.	و گل.
In order to respond.	به منظور پاسخگویی.
I could even experiment with words.	من حتی می توانستم با کلمات آزمایش کنم.
It should not have been so big.	نباید آنقدر بزرگ می شد.
He may be there.	او ممکن است آنجا باشد.
Nothing is taken for granted in the customer experience.	هیچ چیز در مورد تجربه مشتری بدیهی تلقی نمی شود.
Then learn another.	سپس یکی دیگر را یاد بگیرید.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
I like that sentence	آن جمله را دوست دارم
Sometimes he thought he was in a lot of pain.	گاهی اوقات فکر می کرد که او درد زیادی دارد.
My important other feels the same way.	دیگری مهم من همین احساس را دارد.
At least something like science.	حداقل چیزی که شبیه علم است.
Just do not give up and stick to it.	فقط تسلیم نشوید و به آن پایبند باشید.
I do not think so.	من معتقدم اینطور نیست.
It does not work that way	اینطوری کار نمیکنه
Accept this and try as hard as you can that day.	این را بپذیر و آن روز تا جایی که می توانی تلاش کن.
This is a girl.	این یک دختر است.
It got bigger every year.	هر سال بزرگتر می شد.
Sell ​​what you have.	آنچه را که دارید بفروشید.
He was strong when asked and did whatever he wanted.	وقتی از او خواسته می شد محکم بود و هر کاری که از او می خواست انجام می داد.
I just saw him	من تازه دیدمش
The problem is general.	مشکل کلی است.
Half of the staff is scheduled to leave.	قرار است نیمی از کارکنان بروند.
Well, he says marriage is not just for him.	خوب، او می گوید ازدواج فقط برای او نیست.
I saw you.	دیدمت.
He died while sending a message to his team members.	او هنگام دادن پیام به اعضای تیمش جان باخت.
But now it does not matter to them.	اما حالا برایشان مهم نیست.
Here is the video of this performance.	ویدیوی همین اجرا اینجاست.
We end with two questions.	با دو سوال پایان می دهیم.
I could not be clearer about it.	من نمی توانستم بیشتر در مورد آن واضح باشم.
And that we need them here.	و اینکه ما اینجا به آنها نیاز داریم.
This is a good thing.	این چیز خوبی است.
There were other men with him.	در کنار او مردان دیگری نیز حضور داشتند.
Although he had read a lot.	اگرچه او هم زیاد خوانده بود.
The data represent the average among individuals.	داده ها نشان دهنده میانگین در بین افراد است.
Read a great book	خواندن یک کتاب بزرگ
They say it has never been this great.	آنها می گویند که هرگز به این بزرگی نبوده است.
They could not hide this large number around the city.	آنها نمی توانستند این تعداد زیادی را در اطراف شهر پنهان کنند.
When you watch my kids	وقتی بچه های من را تماشا می کنی
She looks very beautiful	ظاهرش خیلی قشنگه
Maybe too soon	شاید خیلی زود
This is where things get complicated.	اینجاست که همه چیز پیچیده می شود.
I am glad that the family who saw him decided to stop.	خوشحالم که خانواده ای که او را دیدند تصمیم به توقف گرفتند.
Show me something that is always fixed, never changes.	چیزی را به من نشان دهید که همیشه ثابت است، هرگز تغییر نمی کند.
A little about us	کمی در مورد ما
Both groups received similar routine medical care.	هر دو گروه مراقبت های پزشکی و معمول مشابهی دریافت کردند.
Not a word.	نه یک کلمه.
In fact, he is experimenting to see if you still want him.	در واقع، او در حال آزمایش است تا ببیند آیا شما هنوز او را می‌خواهید.
This seems to be the case.	به نظر می رسد که کارها اینگونه است.
These differences were significant.	این تفاوت ها قابل توجه بود.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Try to think of it as an energy field.	سعی کنید به آن به عنوان یک میدان انرژی فکر کنید.
We are beautiful.	ما زیبا هستیم.
It hurt, but some people, he knew, felt pain in their dreams.	درد داشت، اما برخی از مردم، او می دانست که در رویاهای خود احساس درد می کنند.
I entered and pulled the door inside.	وارد شدم و در را کشیدم داخل.
It was kind of hard to get us out of there.	یک جورهایی سخت بود که ما را از آن محل خارج کنیم.
But we were released that day.	اما ما آن روز آزاد رفتیم.
I think that goes unsaid.	من فکر می کنم که ناگفته نماند.
I never knew because it was best to know only a few of them.	هرگز نمی دانستم زیرا بهترین کار این بود که فقط تعداد کمی از آنها بدانند.
This was something he could not face.	این چیزی بود که او نمی توانست با آن روبرو شود.
No one can do anything.	هیچ کس نمی تواند کاری انجام دهد.
I explained my side to them.	طرف خودم را برایشان توضیح دادم.
They know exactly what they are doing.	آنها دقیقاً می دانند دارند چه کار می کنند.
I do not trade it.	من آن را معامله نمی کنم.
He turned the organization against me.	سازمان را علیه من تبدیل کرد.
He brought another animal.	حیوان دیگری را آورد.
Both are necessary.	هر دو لازم است.
It is difficult to explain why this was so.	توضیح اینکه چرا این چنین بود دشوار است.
He knows your name.	او نام شما را می داند.
I know very well how good you are.	من به خوبی می دانم که شما چقدر خوب هستید.
These features make the samples relatively special.	این ویژگی ها، نمونه ها را نسبتاً خاص می کند.
War has learned this art.	جنگ این هنر را آموخته است.
They love email.	آنها عاشق ایمیل هستند.
I'm going to test your memory here.	من قصد دارم حافظه شما را اینجا تست کنم.
However, they recently separated.	با این حال، آنها اخیراً از هم جدا شدند.
But this can be just me.	اما این می تواند فقط من باشم.
Decide what is important to you.	تصمیم بگیرید چه چیزی برای شما مهم است.
But he was great with dogs.	اما او با سگ ها فوق العاده بود.
They can not help.	آنها نمی توانند کمک کنند.
Never try to settle anywhere.	هرگز سعی نکنید در جایی مستقر شوید.
But often without physical evidence.	اما اغلب بدون شواهد فیزیکی.
On the one hand, it improves the understanding of various programs.	از یک طرف، انواع درک برنامه ها را بهبود می بخشد.
He went back to the families.	برگشت و به طرف خانواده ها برگشت.
Of course he did.	او البته همین کار را کرد.
We could go to a place that is very public.	ما می توانستیم به جایی که خیلی عمومی است برویم.
Of course, in those days no one took you.	البته در آن روزها کسی شما را نمی گرفت.
All this happened in the dark and in a fraction of a second.	همه اینها در تاریکی و در کسری از ثانیه اتفاق افتاد.
Hold me tight, do not let me go away.	من را محکم در آغوش بگیر، نگذار دور شوم.
Just focus on the letters and let them speak for themselves.	فقط روی حروف تمرکز کنید و بگذارید خودشان صحبت کنند.
He looked at me and laughed.	به من نگاه کرد و خندید.
System culture may play a role.	فرهنگ سیستم ممکن است در آن نقش داشته باشد.
Now two fingers	الان دو انگشت
It was very quiet and quiet.	خیلی ساکت و ساکت بود.
I was calm, my fear disappeared.	آرام بودم، ترسم از بین رفت.
I want to defeat him.	من می خواهم او را شکست دهم.
Maybe not so much the app as a guide.	شاید نه آنقدر برنامه به عنوان یک راهنما.
This is not really an all-purpose design.	این واقعاً یک طراحی همه منظوره نیست.
I was walking to have someone kill me.	راه می رفتم تا کسی مرا بکشد.
We lost several men and several others were injured.	چند مرد را از دست دادیم و چند نفر دیگر مجروح شدند.
It's too early, he decided.	خیلی زود است، او تصمیم گرفت.
Let's make it harder.	بیایید سخت تر کنیم.
He killed her to hell.	او را به جهنم مرده کشت.
Rates will vary.	نرخ ها متفاوت خواهد بود.
It's too late to take care of.	برای مراقبت خیلی دیر است.
This is a very valid question.	این سؤال کاملاً معتبری است.
We got scared and moved to hell.	ترسیدیم و با حرکت گفتیم جهنم.
He is just measured differently.	او فقط متفاوت اندازه گیری می شود.
Then, he got a little bigger.	سپس، او کمی بزرگتر شد.
The front doors are fully open.	درهای جلو کاملا باز هستند.
His mother took him to school.	مادرش او را به مدرسه رساند.
It can not happen here.	اینجا نمی تواند اتفاق بیفتد.
He had seen it before.	او قبلاً آن را دیده بود.
Then I went back to watch the two boys come down.	سپس برگشتم تا پایین آمدن دو پسر را تماشا کنم.
They proved themselves in the first half.	آنها در نیمه اول خود را ثابت کردند.
Never give up.	هرگز رها نمی کند.
Appropriate	مناسب
It has been from the first day.	از روز اول بوده است.
It was his decisions, not mine.	این تصمیمات او بود، نه من.
However, the next season was very successful.	با این حال، فصل بعد بسیار موفق بود.
We walked from one end of the street to the other.	از این سر خیابان به آن سر خیابان راه رفته بودیم.
And he did not want to move.	و او نمی خواست حرکت کند.
He was younger.	او جوان تر شده بود.
He said he loves us.	او گفت که ما را دوست دارد.
I have a healthy family with healthy children.	من یک خانواده سالم با فرزندان سالم دارم.
I can hear him now.	اکنون می توانم او را بشنوم.
Words, never his power, completely failed him.	کلمات، هرگز قدرت او، او را کاملاً ناکام گذاشتند.
I loved the moment.	لحظه لحظه اش را دوست داشتم.
And sometimes that change is hard.	و گاهی این تغییر سخت است.
Another aspect of this strategy was a stronger presence on social media.	یکی دیگر از جنبه های این استراتژی حضور قوی تر در رسانه های اجتماعی بود.
As you can see in the picture.	همانطور که در تصویر می بینید.
The cost of the structure is unclear.	هزینه سازه نامشخص است.
I have very little time	من خیلی وقت کم دارم
Now these are just the two.	حالا فقط همین دو تا هستند.
in this kind of circumstances.	در چنین شرایطی.
Religion was taught because it was believed to be true.	دین به این دلیل آموزش داده می شد که اعتقاد بر این بود که حقیقت دارد.
When we were out, he called again.	وقتی بیرون بودیم، دوباره تماس می گیرد.
But he is also nonsense.	اما او هم یک چرند است.
So it's easy for me to talk about it.	بنابراین صحبت کردن در مورد آن برای من آسان است.
Enter the ID below to win, call for details.	برای برنده شدن وارد آیدی زیر شوید، برای جزئیات تماس بگیرید.
The most important thing anyone can do is be a teacher.	مهمترین کاری که هر کسی می تواند انجام دهد معلم بودن است.
It was never enough.	هیچ وقت کافی نبود.
He came to my room	اومد تو اتاقم
The notice must contain a copy of the proposed agreement.	اخطار باید حاوی یک نسخه از توافقنامه پیشنهادی باشد.
I thought it would hurt you?	فکر کردم به دردت میخوره؟
He really got into it this time.	او این بار واقعاً وارد آن شد.
I did not want to work with him anymore	دیگه نمیخواستم باهاش ​​کار کنم
He is about good things.	او در مورد چیزهای خوب است.
No, it is not, my sister said when she came home that night.	نه، اینطور نیست، خواهرم آن شب وقتی به خانه آمد گفت.
They attack us from outside.	از بیرون به ما حمله می کنند.
We proved we could do it.	ما ثابت کردیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
But some old people in his office knew him.	اما برخی از افراد مسن در دفتر او را می دانستند.
It was great in every way	از هر نظر عالی بود
This advantage disappears at the end of your next turn.	این مزیت در پایان نوبت بعدی شما از بین می رود.
I know you do not want.	من می دانم که شما نمی خواهید.
And there are several ways that it might seem.	و راه های مختلفی وجود دارد که می تواند به نظر برسد.
I expected him to be happy.	انتظار داشتم خوشحال باشد.
I hope others do the same.	امیدوارم دیگران هم این کار را بکنند.
I locked the door.	در را قفل کردم.
This is not your role	این نقش تو نیست
He thought that this responsibility was too much.	او فکر کرد که این مسئولیت خیلی زیاد است.
Welcome home guys	به خانه خوش آمدید بچه ها
This is not about making money.	این در مورد پول درآوردن نیست.
Minutes after this photo was taken, the scene changed completely.	دقایقی پس از ثبت این عکس، صحنه به کلی تغییر کرد.
He got on it and left.	سوار کنارش شد و رفت.
Failed and is still running.	نشد و همچنان در حال اجراست.
On anyone, especially in the case of his daughter.	بر هر کسی، به خصوص در مورد دخترش.
This is probably true in this case as well.	احتمالاً در این مورد نیز درست است.
He saw that many people could not understand why.	او دید که بسیاری از مردم نمی توانند دلیل آن را بفهمند.
The voice finally brought him around.	صدا بالاخره او را به اطراف آورد.
In the present study, we ask whether this is the case.	در مطالعه حاضر می‌پرسیم که آیا این چنین است؟
Being "good" will vary from year to year.	"خوب" بودن سال به سال متفاوت خواهد بود.
Where we leave it, now.	جایی که ما آن را ترک می کنیم، حال.
See here for an example.	برای مثال اینجا را ببینید.
I'm talking about.	من در مورد صحبت می کنم.
It was close, very close.	نزدیک بود، خیلی نزدیک.
God never lies.	خدا هرگز دروغ نمی گوید.
You come from here and there and it really does not matter.	شما اهل اینجا یا آنجا هستید و واقعاً مهم نیست.
He released his right hand and felt the edge.	او دست راستش را آزاد کرد و لبه را احساس کرد.
You look at the soul from a physical point of view.	شما از منظر فیزیکی به روح نگاه می کنید.
There is to this day.	تا به امروز وجود دارد.
Both are basically the same in my opinion.	هر دو اساساً به نظر من یکسان هستند.
We have very few resources.	ما منابع بسیار کمی داریم.
If you wish, you can use it directly.	در صورت تمایل می توانید از آن دایرکت استفاده کنید.
Now forget the parties.	حالا طرفین را فراموش کنید.
So you have to wait for the choice to change.	بنابراین باید منتظر تغییر انتخاب باشید.
You can be proud of yourself and your country.	شما می توانید به خود و کشورتان افتخار کنید.
continue	ادامه بده
Then you think about that particular past event.	سپس شما در مورد آن رویداد خاص گذشته فکر می کنید.
But, you know, there is a difference.	اما، می دانید، یک تفاوت وجود دارد.
no way	راهی نیست
He talked about many things.	او در مورد خیلی چیزها صحبت کرد.
It must be done right.	باید درست انجام شود.
They are not the so-called authors of their lives.	آنها به اصطلاح نویسنده زندگی خود نیستند.
In fact, there are only two parties to the contract.	در واقع فقط دو طرف قرارداد وجود دارد.
This is the least I can do tonight.	این کمترین کاری است که امشب می توانم انجام دهم.
At first it was not so bad.	اولش خیلی بد نبود.
This is a big point.	این نکته بزرگ است.
Only minor damage was done.	فقط خسارت جزئی وارد شد.
So that's what he's talking about.	پس این چیزی است که در مورد آن صحبت می کند.
I will die too, if that happens.	من هم میمیرم، اگر این اتفاق بیفتد.
It had not changed for several days.	چند روز بود که تغییر نکرده بود.
I still do not know what kind.	من هنوز نمی دانم چه نوع.
And still sometimes these days	و هنوز هم گاهی این روزها
There was no form to follow up.	هیچ فرمی برای پیگیری وجود نداشت.
Thought is not beauty	فکر زیبایی نیست
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
He turned his head with great effort.	با تلاش فراوان سرش را برگرداند.
Every damn moment	هر لحظه لعنتی
Our love for each other was special.	عشق ما به هم خاص بود.
It was stopped before the injury occurred.	قبل از اینکه جراحتی رخ دهد متوقف شده بود.
Think of success	به موفقیت فکر کن
This is the most important part of any faith.	این مهمترین بخش هر ایمانی است.
He was so worried about what he took to the police.	او آنقدر نگران مطالبی بود که آنها را به پلیس برد.
I did not have to go	من مجبور نبودم بروم
I could cut you	میتونستم تورو برش بدم
At the forefront of the subject is the skin.	در خط مقدم سوژه، پوست قرار دارد.
They went out together.	آنها با هم بیرون می رفتند.
No one is going to enter them.	هیچ کس قرار نیست وارد آن ها شود.
To me, if they can not cope, that's their problem.	برای من، اگر آنها نتوانند با آن کنار بیایند، مشکل آنهاست.
do not worry about me	نگران من نباش
At least a hundred	حداقل صد
tell the truth.	حقیقت را بگو.
These plans have been going on for months.	این طرح ها از ماه ها قبل در حال انجام است.
You've never heard of me	تو هرگز در مورد من نشنیده ای
It will take some time to complete this project.	تکمیل این پروژه مدتی طول می کشد.
I can try to trust you.	من می توانم سعی کنم به شما اعتماد کنم.
He has the right to name these.	حق دارد اینها را نام ببرد.
Sleep as much as you can.	تا جایی که می توانید بخوابید.
Pain should be ignored.	درد را باید نادیده گرفت.
I know how hard it is to give up	میدونم رها کردن چقدر سخته
What is that damn smell now?	اون بوی لعنتی الان چیه
However, this only applies to pain associated with movement.	با این حال، این فقط برای درد همراه با حرکت اعمال می شود.
We have many interests.	ما علایق زیادی داریم.
My other advice is to learn how to sell.	توصیه دیگر من این است که یاد بگیرید چگونه بفروشید.
Not the other way around.	نه برعکس.
Di and three other children.	دی و سه فرزند دیگر.
But we lost them one by one.	اما ما آنها را یکی یکی از دست دادیم.
You are mine	تو مال منی
He is not entirely sure how long it has been.	او کاملاً مطمئن نیست که چقدر گذشته است.
It really worked.	واقعا کار کرد.
Individual growth.	رشد فرد.
He will never see her.	او هرگز او را نخواهد دید.
I really enjoy such games.	من واقعا از چنین بازی هایی لذت می برم.
This is a very sweet app in its current form.	این یک برنامه بسیار شیرین در شکل فعلی آن است.
Six or seven.	شش یا هفت است.
That moment was difficult for us.	آن لحظه برای ما سخت بود.
Now they just burn my books.	حالا به سوزاندن کتاب های من بسنده می کنند.
The rest goes to the employees.	بقیه به کارمندان می رسد.
Then came the seven tests.	سپس هفت آزمون آمد.
They laugh and pick him up again.	می خندند و دوباره او را بلند می کنند.
The point is to drink more.	نکته این است که بیشتر بنوشید.
A human being may not last a hundred years.	یک انسان ممکن است صد سال هم دوام نیاورد.
The judge explained the process.	قاضی روند کار را توضیح داد.
They work hard.	آنها به سختی کار می کنند.
But here, none.	اما اینجا، هیچ کدام.
There was no car in the drive.	هیچ ماشینی هم در درایو نبود.
Well, and indeed after that.	خوب، و در واقع پس از آن.
Then they came back.	بعد برگشتند.
In any case.	به هر شکلی.
We want to hear their stories and connect with them.	ما می خواهیم داستان های آنها را بشنویم و با آنها رابطه برقرار کنیم.
Do not take me back	نذار منو پس بگیره
And the fact is that he is part of a critical mass.	و واقعیت این است که او بخشی از یک توده بحرانی است.
Yes, there was no doubt	بله شکی نبود
Depending on the choice, he wants to stay home and read.	با توجه به انتخاب، او می خواهد در خانه بماند و بخواند.
As far as we know, there are no studies in our particular environment.	تا آنجا که ما می دانیم، هیچ مطالعه ای در محیط خاص ما وجود ندارد.
I could see her soft brown eyes looking at me.	می توانستم چشمان قهوه ای لطیفش را ببینم که به من نگاه می کنند.
He says yes.	او می گوید بله.
But it does not stop a spaceship.	اما یک سفینه فضایی را متوقف نمی کند.
I am satisfied with myself.	من از خودم راضی هستم.
Arrived after the police.	بعد از پلیس رسید.
They can not hold everyone.	آنها نمی توانند همه را نگه دارند.
I encountered this problem myself	من خودم با این مشکل مواجه شدم
And today "just about" happened.	و امروز "فقط در مورد" اتفاق افتاده بود.
Made measurements.	اندازه گیری ها را انجام داد.
There is only one past and it cannot be changed.	تنها یک گذشته وجود دارد و نمی توان آن را تغییر داد.
All costs are per person.	تمام هزینه ها به ازای هر نفر می باشد.
He had no plans.	او هیچ برنامه ای نداشت.
Some cases may take longer.	برخی موارد ممکن است بیشتر طول بکشد.
I looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کردم.
Everyone is looking for power.	همه به دنبال قدرت هستند.
See you in the games !.	در بازی ها می بینمت!.
And there are both in abundance.	و هر دو به وفور وجود دارد.
But everything written here is from the bottom of my heart.	اما همه چیزهایی که اینجا نوشته شده از ته دل است.
What happened last night should not be shocking.	اتفاقی که دیشب افتاد نباید شوکه کننده باشد.
It is completely false.	کاملا نادرست است.
At heart, a stubborn old boy.	در قلب، یک پسر پیر سرسخت.
If I find the answers to the following questions.	اگر پاسخ سوالات زیر را پیدا کنم.
And here we are again.	و دوباره اینجا هستیم.
Basically, doing what is necessary.	اساساً، انجام آن چیزی است که لازم است.
I was told the devil.	به من گفتند شیطان.
You know everyone.	شما همه را می شناسید.
He was out	اون بیرون بود
There is no other gift item.	کالای هدیه دیگری وجود ندارد.
Or time, he could not be sure.	یا زمان، او نمی توانست مطمئن باشد.
Add the essential oil and mix well.	اسانس را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
I did not know where to start.	نمی دانستم از کجا شروع کنم.
He felt responsible at first.	او در ابتدا احساس مسئولیت می کرد.
Went to the search room again.	دوباره به اتاق جستجو رفت.
This is accompanied by an increase in order in the system.	این با افزایش نظم در سیستم همراه است.
Practice two or three times.	دو یا سه بار تمرین کنید.
He may even say that he is satisfied.	حتی ممکن است بگوید که راضی است.
Finally we have to attack.	بالاخره باید حمله کنیم.
The subject is different in how they look.	موضوع متفاوت است که چگونه به نظر می رسند.
Most of these are due to lack of food.	بیشتر اینها به دلیل کمبود غذا است.
One is fixed, the other is unknown.	یکی ثابت است، دیگری ناشناخته.
They can forget their fears for a moment or change their behavior.	آنها می توانند ترس خود را برای لحظه ای فراموش کنند یا رفتار خود را تغییر دهند.
Glad to meet you, I look forward to your post.	از آشنایی با شما خوشحالم که منتظر پست شما هستم.
I did the same and it seemed to help.	من هم همین کار را کردم و به نظر می رسید که کمک کند.
It came very suddenly	خیلی ناگهانی آمد
You asked for it, and you got it.	شما این را خواستید، و آن را دریافت کردید.
No one will feel bad for you because you work hard.	هیچ کس برای شما احساس بدی نخواهد داشت زیرا شما سخت تلاش می کنید.
This one is more of a race against time.	این یکی بیشتر مسابقه ای با زمان است.
Vision is now changing faster.	اکنون دید با سرعت بیشتری در حال تغییر است.
I certainly did not include ordinary soldiers.	من مطمئناً شامل سربازان معمولی نمی شدم.
The voice rose slowly.	صدا آرام آرام بلند شد.
Or whatever name you want to call it	یا هر اسمی که میخوای صداش کن
This was not his weapon, especially in his left hand.	این نوع سلاح او نبود، مخصوصاً در دست چپ.
Once again he asked himself what was he doing there?	یک بار دیگر از خود پرسید که او آنجا چه می‌کرد؟
Well, man, it's up to you.	خب، مرد، این به شما بستگی دارد.
You discuss it and let me know.	شما در مورد آن بحث کنید و به من اطلاع دهید.
I trust my husband	من به شوهرم اعتماد دارم
And it was just a business.	و این فقط یک تجارت بود.
From there, it will be either pushing or pulling.	از آنجا، یا هل دادن یا کشیدن خواهد بود.
So that was his problem.	پس مشکل او همین بود.
The wife knows that her husband knows something.	زن می داند که شوهرش چیزی می داند.
And that's the key to understanding.	و این برای شما کلید درک است.
I had it.	من آنرا داشتم.
This is what we were looking for.	این چیزی بود که ما به دنبال آن بودیم.
In fact, the opposite is true.	در واقع قضیه برعکس است.
But we will do our best.	اما ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
To go with him	به رفتن با او
We are in favor of jobs and opportunities.	ما طرفدار شغل و فرصت هستیم.
This is a terrible exercise and you should avoid it.	این تمرین وحشتناک است و باید از آن اجتناب کنید.
He was afraid of both elders.	او از هر دو بزرگتر می ترسید.
Be able to do such things.	توانایی انجام چنین کارهایی را داشته باشد.
We do what needs to be done here.	ما کاری را انجام می دهیم که باید در اینجا انجام شود.
I really have to control this.	من واقعاً باید در این مورد کنترل کنم.
Products are not fully defined and new features are constantly being added.	محصولات به طور کامل تعریف نشده اند و ویژگی های جدید مدام اضافه می شوند.
They were the real upper class.	آنها طبقه بالای واقعی بودند.
He was silent and two others followed him once more.	او سکوت کرد و دو نفر دیگر یک بار دیگر از او پیروی کردند.
If you have such a feeling about it, you do not need to stay.	اگر چنین احساسی نسبت به آن دارید، لازم نیست بمانید.
He also knew my father.	همچنین پدرم را می شناخت.
Take a slow, deep breath.	یک نفس آرام و عمیق بکشید.
How wonderful to be a part of it.	چه شگفت انگیز است که بخشی از آن باشید.
But there are some things you need to know.	اما برخی از چیزهایی که باید بدانید.
He wondered why our sex life was not great.	او تعجب کرد که چرا زندگی جنسی ما عالی نیست.
Sleep waits.	خواب منتظر می ماند.
But that is not his goal.	اما هدف او این نیست.
I love someone because I love them.	من کسی را دوست دارم چون دوستش دارم.
It only took a few seconds to hear their release.	تنها چند ثانیه برای شنیدن آزادی آنها لازم بود.
But even that did not last long.	اما حتی آن هم زیاد دوام نیاورد.
I do not know how much.	نمی دانم چقدر است.
I love you for this reason.	من به این دلیل عاشق تو هستم.
He was twenty years old.	او بیست ساله بود.
All actions were stopped.	همه اقدامات متوقف شد.
It was just an incredible thing.	این فقط یک چیز باور نکردنی بود.
I am signing a paper.	من یک کاغذ را امضا می کنم.
They release three of these at a very frequent time.	آنها سه مورد از اینها را در یک زمان بسیار مکرر رها می کنند.
We are here to grow.	ما اینجا هستیم تا رشد کنیم.
Be sure anyway	به هر حال مطمئن باش
And work on them during a session.	و در طول یک جلسه روی آنها کار کنید.
We do not have much time	زمان زیادی نداریم
I chose not to support them for my software.	من ترجیح دادم از آنها برای نرم افزار خود پشتیبانی نکنم.
The details of a facade model with some sophisticated features.	جزئیات یک مدل نمای با برخی ویژگی های پیچیده است.
A good way to make me feel stupid	راه خوبی برای ایجاد احساس حماقت در من
This is a kind of sad smile.	این یک نوع لبخند غم انگیز است.
Lots of changes	خیلی تغییرات
I wish you were going	کاش می رفتی
Then something pressed on him.	سپس چیزی او را تحت فشار قرار داد.
Soft and sad.	نرم و غمگین.
But we need to work together on this, including through the media.	اما ما باید روی این موضوع با هم کار کنیم، از جمله از طریق رسانه ها.
It was deeper than a relationship.	عمیق تر از یک رابطه بود.
It was out of time, out of the world.	خارج از زمان بود، خارج از دنیا.
We reached a river for a moment.	یک لحظه به رودخانه ای رسیدیم.
Do not wear shoes	کفش نپوشید
I really got a lot of understanding.	من واقعاً درک زیادی پیدا کردم.
He even came up with ideas.	او حتی ایده هایی را ارائه کرد.
The only problem is that the story has no meaning.	تنها مشکل این است که داستان هیچ معنایی ندارد.
Run it with any file you have.	آن را با هر فایلی که دارید اجرا کنید.
I want to share it with everyone.	من می خواهم آن را با همه به اشتراک بگذارم.
There was water under the whole city.	زیر تمام شهر آب بود.
Yes, it's definitely time for a change.	بله، قطعا زمان تغییر است.
It was really great	واقعا عالی بود
No one was watching.	کسی تماشا نمی کرد.
However, my wife liked it.	با این حال همسرم آن را دوست داشت.
I was very nervous about the panel.	من برای پانل خیلی عصبی بودم.
One of the above was the newest.	یکی از بالا جدیدترین بود.
The important thing is that you have chosen the representative of your team.	مهم این است که شما نماینده تیم خود را انتخاب کرده اید.
How to pour wine	روش ریختن شراب
We want more blood.	ما خون بیشتری می خواهیم.
Many patients do not defend themselves.	بسیاری از بیماران از خود دفاع نمی کنند.
What matters is the details.	آنچه اهمیت دارد جزئیات است.
Their world is where land and water meet.	دنیای آنها جایی است که زمین و آب به هم می رسند.
We have to give it a name.	باید اسمی برایش در نظر بگیریم.
For now, this might get you started.	در حال حاضر، این شاید شما را شروع کند.
Now listen to me carefully	حالا با دقت به من گوش کن
Or for himself	یا برای خودش
Is considered.	در نظر گرفته شده است.
Opportunity ahead.	فرصت پیش رو.
The throats of adult males are black.	گلوی نرهای بالغ سیاه است.
He knew the time was right.	او می دانست که زمان مناسب است.
Look for new people.	به دنبال افراد جدید باشید.
That's what remains.	همان چیزی است که باقی می ماند.
He looked at the information he had.	به اطلاعاتی که داشت نگاه کرد.
More than that please.	بیشتر از آن لطفا.
Later another escaped.	بعداً دیگری فرار کرد.
It is no surprise	جای تعجب نیست
He did not see it as a big deal.	آن را به عنوان یک معامله بزرگ نمی دید.
He thought I was hiding.	او فکر کرد من پنهان شده ام.
I came from a really poor background.	من از یک پس زمینه واقعی فقیر آمدم.
It's like someone is dead	انگار کسی مرده
It was just a surprise.	این فقط یک شگفتی بود.
We are not those people.	ما آن مردم نیستیم.
This figure is expected to double next year.	پیش بینی می شود این رقم در سال آینده دو برابر شود.
And to be fair, it kind of works.	و اگر منصف باشیم، به نوعی کار می کند.
A progress of mine	یک پیشرفت من
Which is well out of the sun's line.	که به خوبی از خط خورشید خارج است.
Otherwise bad things will happen.	در غیر این صورت اتفاقات بدی خواهد افتاد.
Just give me one of those kids.	فقط یکی از آن بچه ها را به من بدهید.
Their message no longer came out.	پیام آنها دیگر به بیرون نرسید.
Explains three reasons for this.	سه دلیل این امر را توضیح می دهد.
Each role is different.	هر نقشی متفاوت است.
for any reason.	به هر دلیلی.
I no longer use a dot because the scene is too big.	من دیگر از نقطه ای استفاده نمی کنم زیرا صحنه بسیار بزرگ است.
There is power within.	قدرت در درون وجود دارد.
I heard a voice.	صدایی شنیده بودم.
It's really amazing.	واقعاً چیز شگفت انگیزی است.
We did not care, but some may.	ما اهمیتی نمی‌دادیم، اما برخی ممکن است.
When the child saw us, he extended his hand towards us.	وقتی بچه ما را دید، دستش را به سمت ما دراز کرد.
More details can be found in the experimental section.	جزئیات بیشتر را می توان در بخش آزمایشی یافت.
Numerous species of birds can be seen throughout the year.	در طول سال می توان گونه های متعددی از پرندگان را مشاهده کرد.
I've seen high school kids do that.	من بچه های دبیرستانی را دیده ام که این کار را انجام می دهند.
They knew this because they were following this man.	آنها این را می دانستند، زیرا آنها این مرد را دنبال می کردند.
So they have to ask their parents for money.	پس باید از والدین طلب پول کنند.
It was just a dream.	این فقط یک رویا بود.
I am going to notice the thoughts.	من قرار است متوجه افکار باشم.
A living example	یک مثال زنده
Suddenly stopped.	ناگهان قطع شد.
He was great in every way, but very small.	او از هر نظر عالی بود، اما بسیار کوچک.
Use of high quality materials.	استفاده از مواد با کیفیت بالا.
The objects used had the same properties as described in previous experiments.	اشیاء مورد استفاده دارای همان ویژگی هایی بودند که در آزمایش های قبلی توضیح داده شد.
The general public is not broken.	عموم مردم شکسته نشده اند.
His word was the law.	حرفش قانون بود.
It goes very fast	خیلی سریع میره
Very nice	خیلی قشنگه
Not yet.	نه هنوز.
And then nothing	و بعد هیچی
Will you help them get there?	آیا به آنها کمک خواهید کرد تا به آنجا برسند؟
Read it first	اول آن را بخوانید
A means to an end	وسیله ای برای رسیدن به هدفی متفاوت
If you give me the baby, you will have a better chance of surviving.	اگر بچه را به من بدهی شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهی داشت.
Let me walk with him in his garden.	اجازه می دهد با او در باغش قدم بزنم.
I took my sister and we left the house.	خواهرم را بردم و از خانه خارج شدیم.
He should have been killed.	باید او را می کشت.
She lost the baby.	او بچه را از دست داد.
But they are far from complete.	اما آنها تا کامل شدن فاصله زیادی دارند.
No differences were observed between treatments.	هیچ تفاوتی بین درمان ها مشاهده نشد.
Surely, as you say, nothing can defeat this taste.	مطمئناً همانطور که شما می گویید هیچ چیز نمی تواند این طعم را شکست دهد.
They have our throats.	گلوی ما را دارند.
In addition, there were only a few observations.	علاوه بر این، تنها مشاهدات کمی وجود داشت.
I felt very cold	خیلی احساس سرما می کردم
I will definitely order this one again	حتما این یکی رو دوباره سفارش میدم
Life is not really an individual journey.	زندگی در واقع یک سفر فردی نیست.
Of course you are as you feel.	البته شما همونطوری که احساس میکنید.
Of course, the record is bad.	البته رکورد بد است.
And every day of the year.	و هر روز از سال.
We have it all except for certain weird situations.	ما همه را داریم به جز موقعیت های خاص عجیب و غریب.
At other times, we stand out.	در زمان های دیگر، ما برجسته می شویم.
I also never want to forget these moments.	من هم هرگز نمی خواهم این لحظات را فراموش کنم.
He was by her side.	در کنارش بود.
An interesting night	یه شب جالب
I really can not see that happening.	من واقعا نمی توانم آن اتفاق را ببینم.
After that, he did not leave where he once was.	بعد از آن جایی که زمانی سر او بود را ترک نمی کرد.
It was only then that the sound made sense to me.	فقط آن موقع بود که صدا برایم معنی پیدا کرد.
There were several reasons for this.	چند دلیل برای این وجود داشت.
We love you and thank you for all your hard work.	ما شما را دوست داریم و از هر زحمتی که کشیدید سپاسگزاریم.
He wants me immediately	فوراً مرا می خواهد
New models may be problematic, but they were not new.	مدل های جدید ممکن است مشکل ساز باشند، اما جدید نبودند.
We consider both.	ما هر دو مورد را در نظر می گیریم.
It felt strange to look at it from the outside.	نگاه کردن از بیرون به آن احساس عجیبی داشت.
Probably old	احتمالا سالشه
Pepper in their lives.	فلفل در زندگی آنها.
That was really a mistake.	واقعاً این یک اشتباه بود.
Not Windows programs, but Windows itself.	نه برنامه های ویندوز، بلکه خود ویندوز.
There is no doubt about this and do not forget it.	در این شکی نیست و فراموشش نکنید.
Then he stopped himself and was very serious.	بعد جلوی خودش را گرفت و خیلی جدی بود.
If you do twenty a day, it will take a few weeks.	اگر روزی بیست بکنید، چند هفته طول می کشد.
To mother.	به مادر.
Sorry brush	متاسفم براش
It was a lot of fun	خیلی سرگرم کننده بود
And this is a blog that is honestly damn good.	و این وبلاگی است که صادقانه به لعنتی است.
Run down to get food, get ready for the second race.	دوید پایین تا غذا بیاورید، برای مسابقه دوم آماده شوید.
Your desk is waiting.	میز شما منتظر است.
There is really nothing more to say.	واقعا چیز بیشتری برای گفتن وجود ندارد.
School was the key to life.	مدرسه کلید زندگی بود.
However, I will not allow this to happen.	با این حال، من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
He orders me to help him myself.	به من دستور می دهد که خودم به او کمک کنم.
Their focus was on motherhood and accessibility for children.	تمرکز آنها بر مادر بودن و در دسترس بودن برای فرزندان بود.
It was discussed how much data was used to teach their models.	در مورد اینکه چه مقدار داده برای آموزش مدل های آنها استفاده شده است بحث شد.
Order should not matter.	نظم نباید مهم باشد.
There are several specific issues that the program needs to address.	چندین مسئله خاص وجود دارد که برنامه باید به آنها رسیدگی می کرد.
We can not say about tomorrow.	در مورد فردا نمی توانیم بگوییم.
He carried it wherever he went.	هر جا می رفت آن را حمل می کرد.
Here, you want to be careful.	در اینجا، شما می خواهید مراقب باشید.
Talking about things helps.	صحبت کردن در مورد چیزها کمک می کند.
He read a little more.	او کمی بیشتر خواند.
We can not continue without progress.	بدون پیشرفت نمی توانیم ادامه دهیم.
I was there to eat.	من آنجا بودم تا غذا بخورم.
No one was involved.	هیچ کس درگیر چیزی نبود.
The single was immediately played with the original.	تک‌آهنگ فوراً با پخش اصلی پخش شد.
He said he would not enter.	گفت که وارد نمی شود.
This is relatively low compared to other studies.	این در مقایسه با سایر مطالعات نسبتاً پایین است.
No one was anywhere	هیچکس جایی نبود
If he is there, he is very close.	اگر او آنجا باشد، خیلی نزدیک است.
The mobile phase may be.	فاز متحرک ممکن است باشد.
I threw it down	انداختم پایین
We are here just to keep you safe.	ما فقط برای حفظ امنیت شما اینجا هستیم.
They went to the family room behind the house.	آنها به اتاق خانواده در پشت خانه رفتند.
Instead, the group survived and continued their journey by eating the dead.	در عوض این گروه زنده ماندند و با خوردن مردگان خود به راه خود ادامه دادند.
There is no need to kill me	نیازی به کشتن من نیست
He seemed very smart by not starting.	او با شروع نکردن بسیار باهوش به نظر می رسید.
The only rule is that the version number must be increased.	تنها قانون این است که شماره نسخه باید بالا برود.
And maybe other countries in the region as well.	و شاید دیگر کشورهای منطقه نیز.
I ran in front of the other kids and ran to win.	من مقابل بقیه بچه ها می دویدم و برای بردن می دویدم.
One person was killed and nine others were injured in the incident.	یک کشته و 9 مجروح در کشور رخ داد.
He is very scared.	او خیلی ترسیده است.
It has everything to do with politics	هر ربطی به سیاست داره
The obtained data were analyzed using content analysis method.	داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
He is definitely becoming a young man.	او مطمئناً در حال تبدیل شدن به مرد جوان است.
This will be my last comment due to my poor physical condition.	به دلیل شرایط بدنی ضعیف من این آخرین اظهارنظر من خواهد بود.
No other political leader is even close.	هیچ رهبر سیاسی دیگری حتی نزدیک نیست.
You may have found your new favorite food to make and eat.	ممکن است غذای مورد علاقه جدید خود را برای درست کردن و خوردن پیدا کرده باشید.
This comes with proof.	این همراه با اثبات می دهد.
I'm telling you the truth.	من دارم حقیقت رو بهت می گم.
But his conversation with the judge is not in the case.	اما گفتگوی او با قاضی در پرونده وجود ندارد.
You know, about what you said last night.	میدونی، در مورد چیزی که دیشب گفتی.
But this is clearly not the case.	اما واضح است که اینطور نیست.
Everything they need for the river should go in a dry bag.	هر چیزی که برای رودخانه نیاز دارند باید در یک کیسه خشک برود.
As he continues to grow, he does interesting things.	همانطور که او به رشد خود ادامه می دهد، او کارهای جالبی انجام می دهد.
I just know it existed.	من فقط می دانم که وجود داشته است.
Many will see hope.	بسیاری امید خواهند دید.
The sun had not yet risen.	خورشید هنوز طلوع نکرده بود.
This is much more familiar.	این خیلی آشناتر است.
He continued to make make believe.	او بازی make bawer را ادامه داد.
Excellent research guys and pictures too.	بچه های تحقیق عالی و تصاویر نیز.
One put his hand on my mouth.	یکی دستش را روی دهانم گذاشت.
And he found himself here.	و خودش را اینجا پیدا کرد.
I have no power	من قدرت ندارم
He grew up there, you know.	او در آنجا بزرگ شد، می دانید.
You have to catch him.	شما باید او را بگیرید.
And sometimes we talk about things that happen on social media.	و گاهی اوقات در مورد چیزهایی که در شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد صحبت می کنیم.
You need a simple and coherent definition.	شما به یک تعریف ساده و منسجم نیاز دارید.
It seemed natural.	طبیعی به نظر می رسید.
We need an oil press.	به پرس روغن نیاز داریم.
I wonder when the next one will be?	تعجب می کنم که بعدی کی خواهد بود؟
It happens.	این اتفاق می افتد.
Relief, which may be accompanied by an action.	تسکین، که ممکن است با یک عمل همراه باشد.
What they were doing was not teachable.	چیزهایی که انجام می دادند قابل آموزش نبود.
I do not wish this experience for anyone.	این تجربه را برای هیچکس آرزو نمی کنم.
I never felt close	هیچ وقت احساس نزدیکی نکردم
And when you are not on stage, you want to be comfortable.	و وقتی سر صحنه نیستید می خواهید راحت باشید.
You do not need to discuss everything and reach an agreement.	نیازی نیست در مورد همه چیز بحث کنید و به توافق برسید.
What we stand for.	چیزی که ما برای آن ایستاده ایم.
Try to walk one foot off the ground, then two feet, and then three feet.	سعی کنید یک پا از زمین، سپس دو فوت و سپس سه پا راه بروید.
Well, nothing is true about that.	خوب، چیزی در مورد آن درست نیست.
It was a large brown horse with only one eye.	این یک اسب قهوه ای بزرگ بود که فقط یک چشم داشت.
But this seems like a plan.	اما این به نظر یک برنامه است.
I took him for lunch.	او را برای ناهار بردم.
I will give you that example.	من آن مثال را برای شما می زنم.
But there are other things.	اما چیزهای دیگری نیز وجود دارد.
I'm trying harder than ever.	من دارم سخت تر از همیشه تلاش می کنم.
He said the fight had not entered their heads.	او گفت که دعوا وارد سر آنها نشده بود.
I'm down.	من درست پایین.
And again he denied	و باز هم تکذیب کرد
But this is not the only environment.	اما این تنها محیط نیست.
I want to share it with you.	من می خواهم آن را با شما به اشتراک بگذارم.
We have to get you in and out before they know it.	ما باید قبل از اینکه متوجه شوند شما را وارد و بیرون کنیم.
My mother did.	مادرم انجام داد.
Unfortunately, today was the day of the board meeting.	متاسفانه امروز روز جلسه هیئت مدیره بود.
There is what you want to do for you.	آنچه می خواهید برای شما انجام دهید وجود دارد.
I am very glad that you accepted my words	خیلی خوشحالم که حرفم را قبول کردی
They stood thick and distinct.	آنها ضخیم و مشخص ایستاده بودند.
Either way, tell them what you have in mind.	در هر صورت، آنچه در ذهنتان است را به آنها بگویید.
Of one-third of the original length.	از یک سوم طول اصلی.
No one breathed.	هیچکس دم در نیامد.
Thank you so much for doing this.	از شما بسیار سپاسگزارم برای انجام این کار.
Thought can affect matter.	فکر می تواند بر ماده تأثیر بگذارد.
Because it is a place where everything seems right or wrong.	زیرا جایی است که همه چیز درست یا غلط به نظر می رسد.
Please say yes.	لطفا بگو آره.
Values ​​are sometimes mixed with goals.	ارزش ها گاهی با اهداف آمیخته می شوند.
Not at my age	نه در سن من
Add steps if necessary.	در صورت لزوم مراحل را اضافه کنید.
It's a challenge for these kids.	برای این بچه ها یک چالش است.
Some have left behind this year, last year they have left many things behind.	بعضی ها امسال را پشت سر گذاشتند، سال گذشته خیلی چیزها را پشت سر گذاشتند.
All heads are in the same category.	همه سرها در یک دسته قرار می گیرند.
We are constantly learning, as others are in the project.	ما دائماً در حال یادگیری هستیم، همانطور که دیگران در پروژه هستند.
We stood there for a while.	کمی آنجا ایستادیم.
That must have been it	حتما همین بوده
I told you he's crazy about you	بهت گفتم اون دیوونه تو شده
You will not work tomorrow	فردا کار نمی کنی
This is a picture of judgment.	این تصویری از قضاوت است.
They were with me for a long time.	آنها مدت زیادی با من بودند.
It cannot be reduced to logic and reason.	نمی توان آن را به منطق و عقل خلاصه کرد.
Of course I keep this.	البته من این را حفظ می کنم.
But it can be hard to think about exactly what to write.	اما فکر کردن به اینکه دقیقاً چه چیزی بنویسید می تواند سخت باشد.
He wanted to understand her.	می خواست او را درک کند.
They follow each other in a clean way.	آنها به روشی تمیز دنبال یکدیگر می روند.
I hope they do.	امیدوارم انجام دهند.
They are welcome here.	آنها به اینجا خوش آمدید.
I can hear my deep breath.	می توانم نفس عمیق خود را بشنوم.
The file is not calling today.	پرونده امروز تماس نمی گیرد.
For him, he had to hit her in the face.	برای او، باید به صورت او ضربه می زد.
Such statements are very rare.	چنین سخنانی بسیار نادر است.
Outside the show area	خارج از منطقه نمایش
I did not care about the weather	من به آب و هوا اهمیتی ندادم
He will be the most dangerous person in the system.	او خطرناک ترین فرد در سیستم خواهد بود.
I've done it.	من انجامش داده ام.
He is a list image.	او یک تصویر فهرست است.
That trip changed my life.	آن سفر زندگی من را تغییر داد.
They both agreed that if they met again, one would die.	هر دو توافق کردند که اگر دوباره ملاقات کنند، یکی خواهد مرد.
This seems very likely.	این احتمال بسیار زیاد به نظر می رسد.
Try it anyway.	به هر حال آن را امتحان کنید.
This method was chosen for two reasons.	این روش به دو دلیل انتخاب شد.
This was the freedom he needed for a long time.	این آزادی بود که او برای مدت طولانی به آن نیاز داشت.
He walked fast.	تند تند راه می رفت.
With a little sex	با کمی سکس
He is wonderful and we try.	او فوق العاده است و ما تلاش می کنیم.
Fifteen for lunch.	پانزده برای ناهار.
We need him by our side.	ما به او در کنار خود نیاز داریم.
I thought this was a good time for that.	فکر می کردم این زمان خوبی برای آن باشد.
What it is, it is.	آنچه هست، هست.
Buy used	استفاده شده بخر
You have been in this range before.	شما قبلاً در این محدوده بوده اید.
It had a great temperature now.	اکنون دمای عالی را داشت.
It was right after breakfast.	این درست بعد از صبحانه بود.
They were not even that powerful.	آنها حتی آنقدر قدرتمند هم نبودند.
He could turn into anything he needed.	او می توانست به هر آنچه که نیاز داشت تبدیل شود.
Repeat this as long as you like.	تا زمانی که دوست دارید این کار را تکرار کنید.
Set goals and achieve them.	اهدافی را تعیین کنید و به آنها برسید.
Then you have to decide.	سپس شما باید تصمیم بگیرید.
Including the government.	از جمله دولت.
I was suspended for hours	من ساعت ها در حالت تعلیق بودم
He is an amazing person.	او یک فرد شگفت انگیز است.
The idea was also in the air.	این ایده نیز در هوا بود.
I am not a young woman	من زن جوانی نیستم
And keep in mind that with this account you have your real responsibility.	و به خاطر داشته باشید که با این حساب مسئولیت واقعی شما بر عهده شماست.
So accept my opinion for what you want.	بنابراین نظر من را برای آنچه می خواهید بپذیرید.
My world had not changed, but the world around me had changed.	دنیای من تغییر نکرده بود، اما دنیای اطرافم تغییر کرده بود.
However he wants to leave.	با این حال او می خواهد ترک کند.
This is what we wanted to experience.	این همان چیزی است که ما قصد داشتیم آن را تجربه کنیم.
It was super funny	فوق العاده خنده دار بود
That's why my image never appeared here.	به همین دلیل است که تصویر من هرگز در اینجا ظاهر نشده است.
When you first meet someone, ask the basics.	وقتی برای اولین بار با یک نفر ملاقات می کنید، چیزهای اساسی را بپرسید.
We had almost nothing	تقریبا هیچی نداشتیم
I want to save it in my files.	من می خواهم آن را در فایل های خود ذخیره کنم.
Instead, he pushed her very fast, very firmly.	در عوض، او را خیلی سریع، خیلی محکم هل داد.
For the past ten years, they have needed both.	در ده سال گذشته، آنها به هر دو مورد نیاز داشتند.
He was a very strange person.	خیلی آدم عجیبی بود.
If you're having fun, they want to join in on the fun.	اگر در حال تفریح ​​هستید، آنها می خواهند به این سرگرمی بپیوندند.
Be at my feet	تو پاهای من باش
I do not know if you are in danger or not.	من نمی دانم که آیا شما در معرض خطر هستید یا خیر.
They not only help the workers to finish their projects but also.	آنها نه تنها به کارگران کمک می کنند تا پروژه های خود را به پایان برسانند بلکه.
If these places looked beautiful.	اگر این مکان های زیبا به نظر می رسید.
It was late afternoon.	اواخر بعد از ظهر بود.
Only a lot of things are involved around it.	فقط چیزهای زیادی در اطراف آن درگیر است.
I had not seen them for some time.	مدتی بود که آنها را ندیده بودم.
Let's go inside and make a movie.	بریم داخل و فیلم بسازیم.
This was his place.	این مکان مال او بود.
I do not know how they follow the wrong done.	من نمی دانم چگونه آنها اشتباه انجام شده را دنبال می کنند.
It was ideal for you, ideal.	برای شما ایده آل بود، ایده آل.
You see it everywhere	همه جا میبینیش
This does not mean that they are advanced.	این بدان معنا نیست که آنها خودشان پیشرفته هستند.
Please let me know.	لطفا مرا در جریان قرار بدهید.
I like this drink.	من این نوشیدنی را دوست دارم.
Involve children in the relocation process.	بچه ها را درگیر فرآیند جابجایی کنید.
Comparisons with controls were performed.	مقایسه با گروه شاهد انجام شد.
Three independent experiments were performed.	سه آزمایش مستقل انجام شد.
Everyone could say that.	همه می توانستند این را بگویند.
So damn people	خیلی آدمای لعنتی
Learn more about what updates are available with data entry.	اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که به روز رسانی با ورود اطلاعات در اختیار دارد.
Fear had filled his throat.	ترس گلویش را پر کرده بود.
All other parameters were default.	تمام پارامترهای دیگر پیش فرض بودند.
The situation is a little different here.	اینجا وضعیت کمی متفاوت است.
It shook for a long time.	آن را طولانی تکان داد.
My life is very over	زندگی من خیلی تموم شده
You are normal	تو طبیعی هستی
No music video was created for this song.	موزیک ویدیویی برای این آهنگ ساخته نشد.
I would love for you two to meet.	من خیلی دوست دارم شما دو نفر با هم ملاقات کنید.
Get ready to keep a secret.	آماده برای حفظ یک راز.
Everyone should continue to live their lives as they usually do.	هر کس باید زندگی خود را همانطور که معمولاً انجام می دهد ادامه دهد.
The trial court agreed and made real findings in this regard.	دادگاه بدوی موافقت کرد و یافته های واقعی را در این زمینه وارد کرد.
That path comes out of it.	آن مسیر از آن بیرون می آید.
He can get old waiting.	او می تواند در انتظار پیر شود.
And, the past	و، گذشته
We hardly think that is the case.	ما به سختی فکر می کنیم که این مورد است.
Big Big Big.	بزرگ بزرگ بزرگ.
You will definitely find what your customers want and need.	مطمئناً همان چیزی را که مشتریانتان می خواهند و نیاز دارند پیدا می کنید.
They were killing us.	داشتند ما را می کشتند.
But the same college study found nothing like it.	اما همان مطالعه کالج چیزی شبیه به آن پیدا نکرد.
You may hurt yourself	ممکنه به خودت صدمه بزنی
I dedicated myself to you.	خودم را به تو تقدیم کردم.
I do not know why your wife and children are not enough.	نمی دانم چرا زن و بچه ات کافی نیستند.
I followed	دنبال کردم
They will not have to walk.	آنها مجبور نخواهند بود راه بروند.
In addition, it hurt.	علاوه بر این، درد داشت.
I did not plan to say any of these.	من برای گفتن هیچ کدام از اینها برنامه ریزی نکرده بودم.
I really recommend anyone who wants to write just to write.	من واقعاً به هر کسی که می خواهد بنویسد توصیه می کنم فقط بنویسد.
This man stands up to that man.	این مرد در برابر آن مرد ایستادگی می کند.
His eyes did not follow him.	چشمانش او را دنبال نمی کرد.
If you ask me, he seems a little too aware.	اگر از من بپرسید او کمی بیش از حد آگاه به نظر می رسد.
Practice with real interview questions.	با سوالات واقعی مصاحبه تمرین کنید.
You are perfect.	شما کاملاً هستید.
But it is open.	اما باز است.
Being responsible for change	مسئول تغییر بودن
I will not raise it in a more general place.	من آن را در جایی عمومی تر مطرح نمی کنم.
These are the material elements with which he is really connected.	این عناصر مادی است که او واقعاً با آنها ارتباط دارد.
Look at the beautiful open space in the center.	به فضای باز زیبا در مرکز نگاه کنید.
He must stay and he must fight.	او باید بماند و باید بجنگد.
Your job is to train your teachers in these new programs.	وظیفه شما این است که معلمان خود را در این برنامه های جدید آموزش دهید.
They are looking for a good damn thing.	آنها به دنبال یک لعنتی خوب هستند.
But it had to come from somewhere.	اما باید از جایی می آمد.
I can tell you what you are thinking	میتونم بگم به چی فکر میکنی
No sound, no movement.	بدون صدا، بدون حرکت.
The match was a good battle.	مسابقه یک نبرد مناسب بود.
We can not wait for it to end.	ما نمی توانیم صبر کنیم تا تمام شود.
I love food.	من عاشق غذا هستم.
Return to any technique you like after the turn.	پس از انجام نوبت به هر تکنیکی که دوست دارید برگردید.
I have been working with them for several years now.	من الان چندین سال است که با آنها کار کرده ام.
Everything is changing, but the sun is rising.	همه چیز در حال تغییر است، اما خورشید در حال بیرون آمدن است.
If he stayed home, no injuries would have occurred.	اگر او در خانه می ماند، هیچ یک از آسیب ها رخ نمی داد.
The last term is as follows.	آخرین اصطلاح به شرح زیر است.
He knew deep down what was going to happen.	از اعماق درونش می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
We have lost people	ما مردم را از دست داده ایم
But he did not think twice.	اما او دو بار به آن فکر نکرد.
It was their property.	اموال آنها بود.
Our points are almost the same.	نکات ما تقریباً یکسان است.
He looked at her face.	صورت او را تماشا کرد.
No water changes were made during the experiment.	هیچ تغییر آب در طول آزمایش انجام نشد.
You say you do not want this.	شما می گویید که این را نمی خواهید.
The biggest change was in the men themselves.	بزرگترین تغییر مربوط به خود مردان بود.
People do not mention it.	مردم به آن اشاره نمی کنند.
However, doing so with animals was even more dangerous.	با این حال، انجام این کار با حیوانات حتی خطرناک تر بود.
An unusual problem	یک مشکل غیر معمول
He is my father.	او پدر من است.
Not a word	نه یک کلمه
Those things can stick with us for years.	آن چیزها می توانند سال ها با ما بچسبند.
Part of me did not believe that would happen.	بخشی از وجودم باور نمی کرد که چنین شود.
And we are in touch.	و ما در تماس هستیم.
Time changes.	زمان تغییر می کند.
He could sometimes remember the house, but what.	او گاهی اوقات می توانست خانه را به یاد بیاورد، اما چه چیزی.
Be a teacher who appears.	معلمی باشم که ظاهر می شود.
Undoubtedly they were the best.	بدون شک آنها بهترین بودند.
Not really bad.	در واقع خیلی بد نیست.
Like a little girl	مثل یه دختر کوچولو
This was especially true during a weekend.	این به ویژه در یک دوره آخر هفته صادق بود.
Our actions towards others	اعمال ما نسبت به دیگران
The user can view or download it.	کاربر می تواند آن را مشاهده یا دانلود کند.
Get a good car next year	سال دیگه یه ماشین خوب براش بگیر
And then the magic happens.	و سپس جادو رخ می دهد.
So it was easy.	بنابراین آسان بود.
The latter was much better	دومی خیلی بهتر بود
Finally, a woman will lead this country.	بالاخره یک زن این کشور را رهبری خواهد کرد.
Then the president stepped in.	سپس رئیس جمهور وارد عمل شد.
I'm assuming you two want personal time.	من فرض می کنم که شما دو نفر وقت شخصی می خواهید.
He never lost his faith.	او هرگز ایمان خود را از دست نداد.
Look at this one later	بعد از این یکی نگاه کن
And like everyone else, this storm will not go away.	و مانند دیگران، این طوفان از دست نخواهد رفت.
It was a fun little stop.	یک توقف کوچک سرگرم کننده بود.
We are not the same person we were a second ago.	ما همان کسی نیستیم که یک ثانیه پیش بودیم.
They have been since the beginning of the season.	آنها از ابتدای فصل بوده اند.
I can raise money myself.	من می توانم پول را خودم جمع کنم.
I do not know exactly	دقیقا نمی دونم
Did not last	دوام نیاورد
You know, spring training was a little different.	می دانید، تمرینات بهاری کمی متفاوت بود.
Let me show you how we work.	اجازه دهید به شما نشان دهیم که چگونه کار می کنیم.
If you want to download your photos, no problem.	اگر می خواهید عکس های خود را دانلود کنید، مشکلی نیست.
It was not easy.	این کار آسانی نبود.
There is no chance for that	شانسی برای آن نیست
He put his hand behind his head and grabbed his neck.	دستش را پشت سرش برد و گردنش را گرفت.
Start with a clean table.	با یک میز تمیز شروع کنید.
He treated them like his friends.	مثل دوستانش با آنها رفتار می کرد.
I ordered the books.	من کتابها را سفارش دادم.
Follow the details.	جزئیات را دنبال کنید.
But just wait until tomorrow	اما فقط تا فردا صبر کن
I highly recommend checking them out.	من به شدت توصیه می کنم آنها را بررسی کنید.
It started a few months after he entered school.	چند ماه بعد از ورود او به مدرسه شروع شد.
They played better defense.	دفاع بهتری بازی کردند.
Everything he wanted her to know.	تمام آنچه او می خواست او بداند.
This initial decline was thought to be related to the method itself.	تصور می شد که این افت اولیه با خود این روش مرتبط باشد.
But his mother has an idea how to test him.	اما مادرش ایده ای دارد که چگونه او را آزمایش کند.
If the product is good, it will be here.	اگر محصول خوب باشد، اینجا خواهد بود.
Lying next to him, he felt at home.	دراز کشیدن با او در کنار او احساس می کرد که در خانه است.
You keep talking.	شما به گفتگو ادامه می دهید.
Do not ask any questions.	هیچ سوالی نپرسید.
Big eyes	چشماش بزرگه
If you need more information please ask.	اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفا بپرسید.
In this way he became his own master, the master of his dreams.	به این ترتیب او استاد خودش شد، ارباب رویاهایش.
They are not there.	آنجا نیستند.
Suddenly someone picked up the phone.	ناگهان یک نفر گوشی را برداشت.
The other players are good.	بازیکنان دیگر خوب هستند.
I put it in a warm place.	در جای گرم قرار دادم.
You can not raise your head.	شما نمی توانید سر خود را بالا بیاورید.
He was not going to be shot now.	حالا قرار نبود تیر بخورد.
not there.	آنجا نیست.
Take some pressure off.	مقداری از فشار را بردارید.
He has been waiting for a hunt for some time.	مدتی است که منتظر شکار است.
Wine levels were higher than beer.	سطح شراب بالاتر از آبجو بود.
They will definitely sound much better!	آنها مطمئناً صدای بسیار بهتری خواهند داشت!
These are coming.	اینها می آیند.
He wanted to drink right away.	او می خواست در همان لحظه مشروب بخورد.
Neither more nor less.	نه بیشتر و نه کمتر.
Maybe a little funny thing can help.	شاید یک چیز کمی خنده دار بتواند کمک کند.
The core is there.	هسته آنجاست.
As we do, of course.	همانطور که ما انجام می دهیم، البته.
Some of them looked at him.	برخی از آنها به او نگاه کردند.
Otherwise we are equal.	ما در غیر این صورت برابر هستیم.
I do the smaller job right away.	من بلافاصله کار کوچکتر را انجام می دهم.
Quite a project	کاملا یک پروژه
Serve chicken and fish as soon as possible.	مرغ و ماهی را در اسرع وقت سرو کنید.
All this can be done in two weeks.	همه اینها را می توان در دو هفته انجام داد.
But they know that people are here.	اما آنها می دانند که مردم اینجا هستند.
It has done so on several occasions.	این کار را در موارد متعددی انجام داده است.
I created a function that does it for you.	من یک تابع ساخته ام که آن را برای شما انجام می دهد.
He did not seem to be able to speak.	به نظر می رسید قادر به صحبت کردن نیست.
The power of life and death is provided for each person.	برای هر فرد نیروی مرگ و زندگی فراهم شده است.
He did it.	او این کار را کرد.
I can hear it in his breath.	می توانم آن را در نفس هایش بشنوم.
There was a lot of money at that time.	در آن زمان پول زیادی بود.
I'm ready for something.	من برای چیزی آماده ام.
It rained lightly.	باران خفیفی بارید.
However, this feeling was sweet for him.	با این حال، این احساس برای او شیرین بود.
Share this post.	این پست رو به اشتراک بگذارید.
The house is suitable for a family with small children.	خانه مناسب برای خانواده ای با بچه های کوچک تنظیم شده است.
My body had changed and it was weird.	بدنم تغییر کرده بود و این عجیب بود.
This study is not small.	این مطالعه کمی نیست.
I'm sure he is.	من مطمئن هستم که او است.
They were his enemies.	آنها از نظر او دشمن بودند.
I did not believe in anything	من به هیچ چیز اعتقاد نداشتم
I am a man, with the thoughts of a man.	من یک مرد هستم، با افکار یک مرد.
And darkness behind us	و پشت سر ما تاریکی
We will discuss that now.	اکنون در مورد آن بحث می کنیم.
I am a very, very good boy.	من پسر خیلی خیلی خوبی هستم.
But it is for him too	اما برای او هم هست
He sat back and dipped both hands in his hair.	عقب نشست و هر دو دستش را میان موهایش فرو برد.
I want to know more about it.	من می خواهم برای جزئیات بیشتر در مورد آن.
And when we do, nothing else matters.	و وقتی این کار را انجام می دهیم هیچ چیز دیگری مهم نیست.
One by one.	یکی یکی.
I have nothing to say to any of you	من به هیچکدام از شما حرفی ندارم
I was surprised again by the intensity of the black night.	دوباره از شدت سیاه بودن شب متعجب شدم.
He had never had a real friend before.	او قبلاً هرگز دوست واقعی نداشت.
I have tried before and failed.	من قبلا سعی کردم و موفق به انجام این کار نشدم.
Her children were dead.	بچه هایش مرده بودند.
The night's head.	سر شبه.
Expresses that life is suffering.	بیان می کند که زندگی رنج است.
Otherwise it is a good idea	وگرنه فکر خوبیه
Such analyzes usually take at least 30 minutes to complete each sample.	چنین تجزیه و تحلیل هایی معمولاً برای تکمیل هر نمونه حداقل 30 دقیقه طول می کشد.
Really kind of weird	واقعا یه جورایی عجیبه
The rest take it by train.	بقیه آن را به قطار می برند.
I saw them walking across the street.	آنها را دیدم که آن طرف راه می رفتند.
They were very poor.	آنها بسیار فقیر بودند.
I have now experienced this evil first hand.	من اکنون این شر را دست اول تجربه کرده ام.
I do not know if he will take them or not.	نمی دانم آنها را می گیرد یا نه.
Let's work	بیا کار داریم
Not good.	خوب نیست.
This could be my chance.	این می تواند شانس من باشد.
This is great growth.	این رشد عالی است.
But your hand is doing well	ولی دستت خوب میگذره
We chose this criterion for several reasons.	ما این معیار را به چند دلیل انتخاب کردیم.
It is not like not talking to other men.	اینطور نیست که با مردان دیگر صحبت نکنید.
Follow the fights	دنبال دعوا
Fighting.	جنگیدن.
It does not seem so important.	به نظر آنقدرها هم مهم نیست.
Maybe life is a trial and error.	شاید زندگی آزمون و خطا باشد.
He just wasn't interested in it.	او فقط به آن علاقه نداشت.
In his opinion, he had two choices.	به نظر او دو انتخاب داشت.
Or maybe they just want to forget what it is.	یا شاید آنها فقط می خواهند فراموش کنند که چیست.
They could not see in front of each other.	نمی‌توانستند جلوی همدیگر را ببینند.
Then we will be ready for other eyes if necessary.	سپس در صورت لزوم برای چشم های دیگر آماده خواهیم بود.
We do not judge, we promise!	ما قضاوت نمی کنیم، قول می دهیم!.
This is not for everyone.	این برای همه نیست.
If you only have friends, you do not need military power.	اگر فقط دوستان دارید، نیازی به قدرت نظامی نیست.
He is the commander here	او اینجا فرمانده است
He had enough power for both of them.	او قدرت کافی برای هر دوی آنها را داشت.
I push it and start shaking.	فشارش می دهم و شروع به تکان دادن می کنم.
I called but no one answered.	صدا زدم ولی کسی جواب نداد.
It must be clear! 	واضح بایست!
Actually.	در واقع.
As usual, he does it anyway.	طبق معمول، او این کار را به هر حال انجام می دهد.
It is time to close.	زمان بسته شدن است.
Some people survive it.	برخی افراد از آن جان سالم به در می برند.
Which leads us to believe that this is what we think we are.	که ما را به این باور می رساند که این همان چیزی است که فکر می کنیم هستیم.
I think there is a word for it.	من فکر می کنم یک کلمه برای آن وجود دارد.
I wish you would take me to your trust	ای کاش مرا به اعتماد خودت می بردی
You are just trying to break me	تو فقط سعی میکنی منو بشکنی
This review is hilarious at various levels.	این بررسی در سطوح مختلف خنده دار است.
This season has really arrived.	این فصل واقعا از راه رسیده است.
See, it will not open	ببین باز نمیشه
To block the company	برای مسدود کردن شرکت
I can't wait to get there.	من نمی توانم برای رسیدن به آنجا صبر کنم.
I'm afraid to bother him	میترسم اذیتش کنن
Take tools, for example.	برای مثال ابزارها را در نظر بگیرید.
Visits stop as soon as you leave the front page.	به محض اینکه از صفحه اول خارج شد، بازدیدها متوقف می شوند.
I wanted to provide this for your use.	من می خواستم این را برای استفاده شما فراهم کنم.
His eyes tighten	چشماش سفت میشه
Processes are easy to understand.	درک فرآیندها آسان است.
Something in my house is waiting for me to film it.	چیزی در خانه ام منتظر است تا از آن فیلم بگیرم.
Everyone in that area knows what happened there.	همه در آن منطقه می دانند چه اتفاقی در آنجا افتاده است.
Something about raising your backup location.	چیزی در مورد مکان پشتیبان خود را بالا برد.
The problem is that this is not true.	مشکل اینجاست که این درست نیست.
there was not.	وجود نداشت.
Of course there is.	البته وجود دارد.
I was really surprised to hear that.	من واقعا از شنیدن چنین چیزی تعجب کردم.
Do you think you have what it takes?	آیا فکر می کنید آنچه را که لازم است دارید؟
And turn left into the parking lot.	و به سمت چپ به داخل پارکینگ بپیچید.
He says yes.	بله می گوید.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که شما چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
I do not need identification for it.	من نیازی به شناسایی برای آن ندارم.
This slows them down at the beginning and end.	این باعث می شود در ابتدا و انتها سرعت آنها کاهش یابد.
Well, we better think about it.	خوب، بهتر است در مورد آن فکر کنیم.
Hard and high power.	سخت و با قدرت بالاست.
After a while no one talked to him.	بعد از مدتی هیچ کس با او صحبت نمی کرد.
The day after dinner.	روز بعد از شام.
So good.	پس خوب است.
But he seems to understand.	اما به نظر می رسد که او درک می کند.
Not the way he wanted it.	نه آنطور که او می خواست.
This is beyond strange.	این فراتر از عجیب است.
They should be treated with respect.	باید با احترام با آنها رفتار کرد.
He wanted everything.	او همه چیز را می خواست.
What you do with this file is open it.	کاری که با این فایل انجام می دهید این است که آن را باز کنید.
The meeting was scheduled.	جلسه تعیین شد.
Worse are the consequences that persist for women for many years.	بدتر از آن عواقبی است که برای چندین سال در زنان ادامه دارد.
Both should be far from each other at the moment.	هر دو باید در حال حاضر از یکدیگر دور باشند.
Such a process seems somewhat strange.	چنین فرآیندی تا حدودی عجیب به نظر می رسد.
But something completely different.	بلکه چیزی کاملا متفاوت است.
At my age.	در سن من.
It was smooth and firm.	صاف و محکم بود.
I want to order but it still says it is not available	میخوام سفارش بدم ولی بازم میگه موجود نیست
Now he was somewhere in the middle.	حالا او یک جایی وسط بود.
A bottle maybe	یک بطری شاید
Very friendly staff	کارکنان بسیار دوستانه
When people say we tried, no, we did not try everything.	وقتی مردم می گویند ما تلاش کرده ایم، نه، ما همه چیز را امتحان نکرده ایم.
The audience went wild.	حضار وحشی شدند.
It has only one number.	فقط یک عدد دارد.
I was angry, I was angry at both of them.	من عصبانی بودم، از دست هر دوی آنها عصبانی بودم.
Make everything that makes everyone happy the law.	هر چیزی که همه را خوشحال می کند، آن را به قانون تبدیل کنید.
I recognized the three boys who got off.	سه پسری که پیاده شدند را شناختم.
It was a great experience in a big city.	این یک تجربه عالی در یک شهر بزرگ بود.
Types can not be mixed.	انواع را نمی توان مخلوط کرد.
Though a good idea	هرچند فکر خوبیه
The others laughed with him.	بقیه با او خندیدند.
We can never make them happy.	ما هرگز نمی توانیم آنها را خوشحال کنیم.
So far so good.	تا اینجا، خوب است.
Do you want to check our work?	می خواهید کار ما را بررسی کنید؟
Times change, but workers' lives never improve.	زمان تغییر می کند اما زندگی کارگران هرگز بهبود نمی یابد.
I really do not think you mean that disease.	من واقعاً فکر نمی کنم منظور شما از آن بیماری بود.
As long as you know something for sure, you can still hope.	تا زمانی که چیزی را به طور قطعی بدانید، همچنان می توانید امیدوار باشید.
Many of us have known for years that something is wrong.	بسیاری از ما سال ها می دانیم که چیزی اشتباه است.
As if to save his life.	انگار برای نجات جانش.
Even run one or two.	حتی یک یا دو اجرا کنید.
We fell in love and had children.	ما عاشق شدیم و بچه دار شدیم.
I just heard that your father is worried about where you live now.	من فقط شنیدم که پدرت الان نگران محل زندگیت است.
Please thank your brothers for me.	لطفا از برادرانتان برای من تشکر کنید.
He loves fights.	او عاشق دعوا است.
Questions closed, users removed.	سوالات بسته شد، کاربران حذف شدند.
This challenge was rightly rejected.	این چالش به درستی رد شد.
The offer was not enough.	پیشنهاد کافی نبود.
I feel it was based on my race.	احساس می کنم بر اساس نژاد من بود.
We quickly found a common ground with him.	ما خیلی سریع با او نقطه مشترک پیدا کردیم.
Which led him to argue for a while.	که او را برای مدتی به استدلال کشاند.
Buy religion and the meaning is free with it.	دین را بخرید و معنا با آن رایگان است.
I think he is sorry for me.	فکر می کنم او برای من متاسف است.
He was killed by himself	به دست خودش کشته شد
Kids work hard.	بچه ها سخت کار می کنند.
True, there is a definition of square.	درست است، تعریف مربع وجود دارد.
The problem is when you press the back button.	مشکل زمانی است که دکمه برگشت را فشار دهید.
The man was fleeing.	مرد در حال فرار بود.
And there was a lot to keep everyone busy.	و چیزهای زیادی برای مشغول نگه داشتن همه وجود داشت.
He will soon start another trip to meet them.	او به زودی سفر دیگری را برای دیدار با آنها آغاز خواهد کرد.
Which works both for him and against him.	که هم به نفع او و هم علیه او کار می کند.
Since then, he has lived perfectly.	از آن زمان، او کاملاً زندگی کرده است.
His voice is cold	صداش سرده
No Windows projects will be created.	هیچ پروژه ویندوزی ایجاد نخواهد شد.
The child goes to another family in the community.	کودک به خانواده دیگری در جامعه می رود.
It started again from the opposite point.	دوباره از نقطه مقابل شروع شد.
One of the best in town.	یکی از بهترین های شهر.
I do not want to show you the answer.	من نمی خواهم پاسخ را به شما نشان دهم.
Different problems had different response characteristics.	مشکلات مختلف ویژگی‌های پاسخ متفاوتی داشتند.
Similar behavior was found for the other three samples.	رفتار مشابهی برای سه نمونه دیگر یافت شد.
Feel the world around you.	دنیای اطراف خود را احساس کنید.
This is the first time I have used this technique.	این اولین بار است که از این تکنیک استفاده می کنم.
You can not help but smile when you spend time with them.	وقتی با آنها وقت می گذرانید نمی توانید لبخند نزنید.
You will find that a particular action must be divided into two parts.	متوجه می شوید که یک عمل خاص باید به دو قسمت تقسیم شود.
However, fish is also good.	با این حال، ماهی نیز خوب است.
In fact, the defendant did not make any request for a new trial.	در واقع، متهم هیچ درخواستی برای محاکمه جدید نکرد.
Although it is good inside	هرچند داخلش خوبه
Which may be useful.	که ممکن است مفید باشد.
His thought patterns were nothing new.	الگوهای فکری او چیز جدیدی نبود.
Thank you for this song	بابت این آهنگ ممنونم
I just started to see and understand more from being calm.	من فقط از آرام بودن شروع به دیدن و درک بیشتر کردم.
This game is very important to us.	این بازی برای ما بسیار مهم است.
They were in a large, empty room.	آنها در یک اتاق بزرگ و خالی بودند.
They can not be easily ignored.	به راحتی نمی توان به آنها توجه کرد.
The battle is where you have to win.	نبرد آنجاست که باید پیروز شد.
No one came out.	هیچ کس بیرون نیامده است.
Relatively light body	بدن نسبتا سبک
It's time to slow down a bit.	زمان آن است که کمی سرعت خود را کاهش دهیم.
And it can help you.	و می تواند به شما کمک کند.
But now it was too late to change.	اما الان برای تغییر خیلی دیر بود.
A girl replaces them by her window.	دختری جای آنها را کنار پنجره اش می گیرد.
This is what happened to me.	این چیزی است که برای من اتفاق افتاد.
I was determined to finish the race.	مصمم بودم مسابقه را تمام کنم.
The eyes said he had seen many things.	چشم ها گفت که خیلی چیزها دیده بود.
So just take the time.	پس فقط وقت بگذارید.
I did not want to go.	من نمی خواستم بروم.
He knew it would not end well.	او می‌دانست که این پایان خوبی نخواهد داشت.
Every time we win, well, maybe one of us can go.	هر بار که برنده می شویم، خوب، شاید یکی از ما بتواند برود.
The second stage begins with his first push.	مرحله دوم با اولین فشار او شروع می شود.
We felt the world was exactly like that.	ما احساس می‌کردیم دنیا دقیقاً همین‌طور است.
But none of this happened.	اما هیچ کدام از اینها نبود.
He comes towards me, his arms approach me.	به سمتم می آید، بازوانش مرا نزدیک می کند.
They have to decide and come back to us.	آنها باید تصمیم بگیرند و پیش ما برگردند.
He does not want to listen to what he has to say about his office.	او نمی خواهد به صحبت های او در مورد دفترش گوش دهد.
And he has found new children for them.	و او فرزندان جدیدی برای آنها پیدا کرده است.
My Wife.	همسر من.
Data is available upon request.	داده ها در صورت درخواست در دسترس هستند.
This is what you are here for.	این همان چیزی است که شما برای آن به اینجا آمده اید.
I can not even see where to start.	من حتی نمی توانم ببینم از کجا شروع کنم.
He was not his type and that was good.	او نوع او نبود و این خوب بود.
While the subject number	در حالی که موضوع شماره
Many people were walking in the streets.	مردم زیادی در خیابان ها راه می رفتند.
Do not talk to anyone	با کسی صحبت نکن
The reason for the costs is that we are very sick.	دلیل هزینه های آن این است که ما بسیار بیمار هستیم.
The proposed third attack was finally canceled in the afternoon.	حمله سوم پیشنهادی در بعد از ظهر در نهایت لغو شد.
It forces us to act.	ما را مجبور به عمل می کند.
They put you straight.	آنها شما را مستقیم قرار می دهند.
This is a strange situation.	این موقعیت عجیبی است.
Soon they fall in love with each other.	به زودی آنها عاشق یکدیگر می شوند.
He had a hard time understanding or believing it at first.	او در ابتدا به سختی آن را درک یا باور کرده بود.
Some of them are really beautiful	بعضیاش واقعا قشنگه
If one shape is left out, it will take another shape.	اگر یک شکل از آن کنار گذاشته شود، شکل دیگری را خواهد گرفت.
It helps your heart.	این به قلب شما کمک می کند.
Two of his three children who were born there survived.	دو فرزند از سه فرزند او که در آنجا به دنیا آمدند زنده ماندند.
A special player, a great player.	یک بازیکن خاص، یک بازیکن بزرگ.
He quickly ignored the call.	او به سرعت آن تماس را نادیده گرفت.
I think you met him two years ago when he was done.	من فکر می کنم شما او را دو سال پیش وقتی که او تمام شده بود ملاقات کردید.
We are not going to look too far ahead.	ما قرار نیست خیلی به جلو نگاه کنیم.
On those who have it.	بر روی کسانی که آن را دارند.
In turn, the paper darkens and a barcode is formed.	به نوبه خود، کاغذ تیره می شود و یک بارکد تشکیل می شود.
It is safe to say that they saw one.	به جرات می توان گفت که آنها یکی را دیدند.
I will build the bridge in my mind	پل را در ذهنم خواهم ساخت
He knew how hard it was to build.	او می دانست که ساختن آن چقدر سخت است.
And then we heard the other side.	و بعد از آن طرف دیگری شنیدیم.
She had gone with him.	با او رفته بود.
I wish I had grown up here.	دوست داشتم اینجا بزرگ شده باشم.
You have the right to choose.	شما حق این انتخاب را دارید.
Stress literally kills him.	استرس به معنای واقعی کلمه او را می کشد.
He pointed to a bad young man his way.	او به مرد جوان بدی راه او را اشاره کرد.
He was very confident.	تا حد زیادی مطمئن بود.
Proof has five stages.	اثبات پنج مرحله دارد.
Take him to the field and shoot him.	او را به میدان ببرید و به او شلیک کنید.
One can not be harmed	آدم نمیتونه صدمه ببینه
, Told him to get off the line.	، به او گفت که از خط خارج شود.
That means you have to decide.	یعنی شما باید تصمیم بگیرید.
They can never take their lives for granted.	آنها هرگز نمی توانند زندگی خود را بدیهی بگیرند.
In addition, the cook must constantly monitor the cooking fire.	علاوه بر این، آشپز باید دائماً از آتش پخت و پز مراقبت کند.
More information online.	اطلاعات بیشتر به صورت آنلاین.
Please help, there is a problem with the code	لطفا راهنماییم کنید کد مشکل داره
He is here to comfort us and command us.	اینجاست تا به ما آرامش دهد و به ما فرمان دهد.
it is beautiful.	زیبا است.
Do not return	برگرد نکن
It is fairly fair.	عادلانه منصفانه است.
I believe that we do things that no one else does.	من معتقدم که ما کارهایی را انجام می دهیم که هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
He never received an answer.	او هرگز پاسخی دریافت نکرد.
Show me the options I bought	گزینه های خریدم را به من نشان بده
Both are unique in their kind and fit the section.	هر دو در نوع خود منحصر به فرد هستند و متناسب با بخش هستند.
I was just afraid it would be weird.	فقط می ترسیدم عجیب باشد.
In fact it is.	در واقع آن است که.
Much younger	خیلی جوان تر
You may not check this place often.	ممکن است این مکان را اغلب بررسی نکنید.
I sat in a comfortable chair to wait.	روی یک صندلی راحت نشستم تا منتظر بمانم.
I did not want them to expect the worst.	من نمی خواستم آنها انتظار بدترین چیزها را داشته باشند.
He is now in a house without cats.	او اکنون در یک خانه بدون گربه است.
He wants to choose the fight, choose that fight with me.	می خواهد دعوا را انتخاب کند، آن دعوا را با من انتخاب کن.
However, two of the lights went red.	با این حال، دو تا از چراغ ها قرمز سوختند.
He has to say something	او باید چیزی بگوید
But this was his area.	اما این منطقه او بود.
I picked up the first box.	جعبه اول را برداشتم.
The house was empty.	خانه خالی بود.
Think about what we can do together.	به این فکر کنید که چه کاری می توانیم با هم انجام دهیم.
But they do not talk much about the war itself.	اما آنها در مورد خود جنگ زیاد صحبت نمی کنند.
In a way, it was a complete match.	یک جورهایی یک مسابقه کامل بود.
You just do it	تو فقط انجامش بده
This is the best group in the rooms.	این بهترین گروه در اتاق ها است.
And he knew it for the truth.	و او این را برای حقیقت می دانست.
But it was possible.	اما ممکن بود.
His face was pale and wild.	صورتش رنگ پریده و وحشی شده بود.
He did not know what it meant.	او معنی آن را نمی دانست.
We are used to it in business.	ما در تجارت به آن عادت کرده ایم.
More details here.	جزئیات بیشتر در اینجا.
In fact, you may even hate it.	در واقع، حتی ممکن است از آن متنفر باشید.
This issue has been raised before.	این موضوع قبلا مطرح شده بود.
I'm really excited to work on this project.	من واقعا هیجان زده هستم که روی این پروژه کار کنم.
You are free to believe as you wish.	شما آزاد هستید که هر طور که می خواهید باور کنید.
Anyway, we had not seen him for years.	به هر حال سال ها بود که او را ندیده بودیم.
We do not want you.	ما شما را نمی خواهیم.
We knew it was going to work as usual.	ما این را بدیهی می‌دانستیم که طبق معمول کار خواهد بود.
I thought it was better to answer	فکر کردم بهتره جواب بده
I can no longer leave my body.	دیگر نمی توانم بدنم را ترک کنم.
We give them money.	ما به آنها پول می دهیم.
None are within walking distance.	هیچکدام در فاصله پیاده روی نیست.
Living right causes the human soul to dry up.	درست زیستن باعث خشک شدن روح انسان می شود.
I'm sure.	من مطمئن هستم.
This is just to convert my program to a file.	این فقط برای تبدیل برنامه من به یک فایل است.
Nobody paid attention	هیچکس توجهی نکرد
Dark time is our normal lottery.	زمان تاریکی قرعه معمولی ماست.
You do not have the opportunity to vote on this agreement.	شما فرصتی برای رای دادن به این توافق ندارید.
Some of them will be years.	برخی از آنها سال ها خواهد بود.
The prices are in line with what you expect to pay.	قیمت ها مطابق با چیزی است که انتظار دارید بپردازید.
It's kind of like it, but it's kind of different.	یه جورایی شبیه خودشه ولی یه جورایی متفاوته.
Round, and therefore may have a very short existence.	گرد، و بنابراین ممکن است وجود بسیار کوتاهی داشته باشد.
Energy is essential for them, whether they are working or resting.	چه در حال کار و چه در حال استراحت انرژی برای آنها ضروری است.
Things come to me.	چیزهایی به سراغم می آیند.
I have heard them.	من آنها را شنیده ام.
And it can change the rest of your life.	و این می تواند بقیه زندگی شما را تغییر دهد.
I should have been more careful.	باید بیشتر مراقب بودم.
I felt he was there.	احساس کردم آنجاست.
Maybe less than that.	شاید کمتر از آن باشد.
But you just have to start.	اما شما فقط باید شروع کنید.
You are lying to yourself girl	تو به خودت دروغ میگی دختر
I really enjoyed it.	من واقعا از آن لذت بردم.
He was not, because he was not the driver.	او نبود، چون راننده نبود.
Oh, if they only knew what was going on.	آه، اگر می دانستند چه چیزی در حال برنامه ریزی است.
Then the air itself caught fire.	سپس خود هوا آتش گرفت.
Of course they were.	البته بودند.
He turned.	او چرخید.
I wanted to go to university.	من می خواستم به دانشگاه بروم.
But this is damn close.	اما این لعنتی نزدیک است.
He realized that he was aware of her eyes.	او متوجه شد که او از چشمان او به او آگاه است.
It was a big shock for me too.	این برای من هم یک شوک بزرگ بود.
He was fully elected.	او کاملاً انتخاب شد.
Today it has a physiotherapy office.	امروزه یک دفتر فیزیوتراپی در آن قرار دارد.
And boy, that was the day.	و پسر، چنین روزی بود.
This does not happen to anyone these days.	این روزها برای کسی چنین اتفاقی نمی افتد.
He had the same dream several times a year.	سالی چند بار همین رویا را می دید.
This operation goes back a long way.	این عملیات خیلی به عقب برمی گردد.
The first failed.	اولی شکست خورد.
He did not know what to say about such talk.	نمی دانست در مورد این گونه صحبت ها چه بگوید.
He could not say that at all.	او کاملاً نمی توانست این را بگوید.
Very pale	خیلی رنگ پریده
I can not see the face now and.	من الان نمی توانم صورت را ببینم و.
You can really do that.	شما واقعا می توانید این کار را انجام دهید.
The young man stood up.	مرد جوان ایستاده ماند.
Easy to save and transfer to work sites.	آسان برای ذخیره و انتقال به سایت های کار.
It takes hours for him to work fifteen minutes.	ساعت ها طول می کشد تا او پانزده دقیقه کار کند.
He did not want to do that, as I thought.	او نمی خواست این کار را انجام دهد، همان طور که به نظر من بود.
I can feel it now	الان میتونم حست کنم
These changes slightly erase the original method.	این تغییرات روش اصلی را کمی پاک می کند.
We can do nothing else at this time of night.	در این وقت شب کار دیگری نمی توانیم بکنیم.
His parents were dead.	پدر و مادرش مرده بودند.
We focus on three models.	ما روی سه مدل تمرکز می کنیم.
It is only a matter of time.	فقط مسئله زمان است.
The fields are currently empty.	در حال حاضر، فیلدها خالی هستند.
Unless it is rare.	مگر اینکه نادر نباشد.
In this age, people forget the old ways.	در این عصر مردم روش های قدیمی را فراموش می کنند.
It is important to try.	مهم تلاش است.
Look how tall, wide and skinny that kid is.	نگاه کنید آن بچه چقدر بلند، پهن و لاغر است.
Maybe someone will give him a new arm.	شاید کسی به او بازوی جدیدی بدهد.
The computer turned on by touching the power button.	کامپیوتر با لمس دکمه پاور روشن شد.
He did not want to get involved.	او نمی خواست درگیر شود.
It does not work that way if they come from the front.	اگر از جلو بیایند اینطوری کار نمی کند.
However, like any new device, it has a long way to go before it is complete.	با این حال، مانند هر دستگاه جدید، تا کامل بودن فاصله زیادی دارد.
This office is the best.	این دفتر بهترین است.
Thank you very much for that.	بابت آن بسیار ممنونم.
And the man's spirit rose in the wind.	و روح مرد بر باد بلند شد.
He lowered his head and worked harder.	سرش را پایین انداخت و بیشتر کار کرد.
He took it back.	او آن را پس گرفت.
His body grew, but the hair that covered his body did not grow.	بدنش رشد کرد اما موهایی که بدنش را پوشانده بود رشد نکرد.
The weather has been very fair overall.	آب و هوا در کل بسیار منصفانه بوده است.
They have gone far beyond the call of duty.	آنها بسیار فراتر از ندای وظیفه رفته اند.
Everyone in his area looked good.	همه در منطقه او خوب به نظر می رسیدند.
We had a lot of fun	خیلی بهمون خوش گذشت
Layer upon green layer.	لایه روی لایه سبز.
It is certainly a part of history.	مطمئناً بخشی از تاریخ است.
He is the best man available.	او بهترین مردی است که در دسترس بوده است.
We need to find out who he is.	ما باید بفهمیم او کیست.
This is the best chance we will have.	این بهترین شانسی است که تا به حال خواهیم داشت.
To have a human moment, you have to be fully present.	برای داشتن یک لحظه انسانی، باید کاملاً حضور داشته باشید.
Now he has.	حالا او دارد.
We do not seem to think beyond that.	به نظر نمی رسد که ما فراتر از آن فکر کنیم.
But this house was very cold.	اما این خانه خیلی سرد بود.
My son takes the leftovers.	پسر من چیزهای باقی مانده را می گیرد.
He surrendered.	او تسلیم آن شد.
We try to stop it.	ما سعی می کنیم آن را متوقف کنیم.
He does not allow me to help him in silence.	او به من اجازه نمی دهد که در سکوت به او کمک کنم.
The better you live, the worse you may die.	هر چه بهتر زندگی کرده باشید، ممکن است بدتر بمیرید.
Many of us love you.	بسیاری از ما شما را دوست داریم.
Sometimes they tell a story that is long for everyone.	گاهی اوقات داستانی را تعریف می کنند که برای همه طولانی است.
No, he did not.	نه او این کار را نکرد.
From that point on, they must have followed the road.	از آن نقطه آنها باید جاده را دنبال کرده باشند.
Grab the ball in a smooth motion and shoot.	توپ را در یک حرکت صاف بگیرید و شلیک کنید.
He realized that he could no longer move his neck or body.	او متوجه شد که دیگر نمی تواند گردن یا بدنش را تکان دهد.
I know you do not want.	من می دانم که شما نمی خواهید.
A woman in love	یک زن عاشق
Please let's usually build an engine.	لطفاً بیایید که معمولاً یک موتور می سازید.
When people return, they will be themselves.	وقتی مردم برمی گردند، خودشان خواهند بود.
We practice.	ما تمرین می کنیم.
Like sex without sex.	مثل رابطه جنسی بدون رابطه جنسی.
I could never say the last part correctly.	من هرگز نتوانستم این قسمت آخر را درست بیان کنم.
Then he left my room.	سپس از اتاق من خارج شد.
You can experiment.	می توانید آزمایش کنید.
Just because they do not follow their own path.	فقط به این دلیل که راه خودشان را دنبال نمی کنند.
He may still bring the end of my people.	او ممکن است همچنان پایان مردم من را به همراه داشته باشد.
Such things stick to you all the time.	چنین چیزهایی در کل به شما می چسبد.
I calmed down with my tea.	با چایم آرام گرفتم.
We are excited about him.	ما در مورد او هیجان زده ایم.
A run home with an error.	یک دویدن با یک خطا به خانه رسید.
Almost you are either rich or poor.	تقریباً شما یا ثروتمند هستید یا فقیر.
It should work well for you too.	باید برای شما هم خوب کار کند.
He worked hard and he was good at it.	او سخت کار می کرد و در این کار خوب بود.
Their love was not logical	عشقشون منطقی نبود
Patients were randomly selected.	بیماران به صورت تصادفی انتخاب شدند.
finding friend	دوست پیدا کردن
They do not care about their product.	آنها به محصول خود اهمیت نمی دهند.
He knew it and stayed away from it as much as he could.	آن را می دانست و تا آنجا که می توانست از آن دور ماند.
Save the highlands for the winter.	زمین های مرتفع را برای زمستان ذخیره کنید.
We may still get something from him.	ما هنوز هم ممکن است چیزی از او دریافت کنیم.
I wish him success in his marriage.	برایش در ازدواجش آرزوی موفقیت دارم.
He made sure that each of us had a university education.	او مطمئن شد که هر یک از ما تحصیلات دانشگاهی داشته باشیم.
I think a lot.	من خیلی اوقات فکر می کنم.
I even paid a month in advance. 	من حتی یک ماه جلوتر پرداخت کردم. 
Required result	نتیجه مورد نیاز
If you do not like this nonsense, take out the damn thing.	اگر از این مزخرفات خوشت نمی آید، لعنتی را بیرون کن.
We looked into each other's eyes for a long time.	مدتی طولانی به چشمان همدیگر نگاه کردیم.
I was so tired and damn confused	خیلی خسته و گیج بودم لعنتی
It gets easier later	بعد راحت تر میشه
They had to clean my ears to check.	برای بررسی باید گوش هایم را تمیز می کردند.
He said that the city council is the people who vote.	او گفت که جلسه شهر مردمی هستند که رای می دهند.
I have to think that is more likely.	من باید فکر کنم که احتمال بیشتری وجود دارد.
They just need this look.	آنها فقط به این نگاه نیاز دارند.
I met him for the first time three days ago.	سه روز قبل برای اولین بار با او ملاقات کردم.
There was nothing in his eyes.	هیچ حالتی در چشمانش نبود.
The other four teams did the same.	چهار تیم دیگر هم همینطور.
To me that seems like almost the same thing.	برای من که تقریباً یک چیز به نظر می رسد.
Very nice	خیلی قشنگه
He did not know what this feeling could mean.	او نمی دانست این احساس چه معنایی می تواند داشته باشد.
This is a familiar story to them.	این یک داستان آشنا برای آنها است.
But love, we want it to work both ways.	اما عشق، ما می خواهیم که به هر دو صورت کار کند.
Well, we have three options.	خوب، ما سه گزینه داریم.
That's what you can say.	این همان چیزی است که می توانید بگویید.
We are fine, he said.	ما خوب هستیم، او گفت.
Like what happened to me, man	مثل اینکه چه بلایی سرم اومده مرد
This is the way of the world.	این راه دنیاست.
I spent a few days preparing for this event.	چند روزی را صرف آماده شدن برای این رویداد کردم.
And anyway, he likes to see her.	و به هر حال، او دوست دارد او را ببیند.
I looked at him	به او نگاه کردم
Numbers did not matter	اعداد مهم نبود
Twenty minutes later, he was ready to go back inside.	بیست دقیقه بعد، او آماده بازگشت به داخل بود.
It is not uncommon to burn both hands.	سوزاندن هر دو دست غیرعادی نیست.
You do not want to get involved with him.	شما نمی خواهید با او درگیر شوید.
I can not say that none of them were my friends.	نمی توانم بگویم هیچ کدام از آنها دوستان من بودند.
Up to a full week	تا یک هفته کامل
It just didn't happen	فقط اتفاق نیفتاد
A material fact	یک واقعیت مادی
Now I have to get up and walk.	الان باید بلند شوم و قدم بزنم.
Enjoy any texture of the memories you have about it.	از هر بافتی از خاطراتی که در مورد آن دارید لذت ببرید.
This can have strong consequences on sales.	این می تواند عواقب قوی بر فروش داشته باشد.
There are two main reasons for this.	دو دلیل اصلی برای این وجود دارد.
We see a lot of plays.	نمایشنامه های زیادی می بینیم.
You decide what to do.	شما تصمیم می گیرید که چه کاری انجام دهید.
They can see him.	می توانند او را ببینند.
You are really hopeful	تو واقعا امیدواری
Other things are more or less easily visible.	چیزهای دیگر کم و بیش به راحتی قابل مشاهده هستند.
I'll probably start with a new contact.	احتمالاً با تماس با جدید شروع می کنم.
The members really loved each other.	اعضا واقعاً یکدیگر را دوست داشتند.
However, sometimes two pages of text are together which is not normal.	با این حال، گاهی اوقات دو صفحه متن با هم هستند که طبیعی نیست.
No decision was made to turn away from anything.	تصمیمی برای روی گردانی از چیزی گرفته نشد.
They are discussed in an instant.	آنها در یک لحظه مورد بحث قرار می گیرند.
Then it is gone.	سپس از بین رفته است.
Two of his friends came with him.	دو تا از دوستانش با او آمدند.
He was nothing	اون هیچی نبود
Good men kill people.	مردان خوب مردم را می کشند.
You thought you were someone else	فکر کردی تو کس دیگری هستی
The girl in the picture stopped talking to me.	دختری که در تصویر بود دیگر با من صحبت نکرد.
This is the best way to prevent this situation.	این بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت است.
The ground floor was quite spectacular.	طبقه پایین کاملاً دیدنی بود.
Everyone knows how this business works.	همه می دانند که این تجارت چگونه کار می کند.
I just hope they keep it for a few more years.	فقط امیدوارم چند سال دیگر آن را حفظ کنند.
Service hours.	ساعت خدمات.
It may take a minute, maybe thirty seconds or less.	شاید یک دقیقه، شاید سی ثانیه یا کمتر طول بکشد.
Only includes men.	فقط شامل مردان است.
What? 	چی؟
He said.	او گفت.
Low volume on high days versus	حجم کم در روزهای بالا در مقابل
Thanks for this information	با تشکر از این اطلاعات
Put your hand behind your back.	دست خود را پشت سر خود قرار دهید.
It seemed like a big deal for a while.	مدتی به نظر کار خیلی بزرگی بود.
The given errors are only statistical errors.	خطاهای داده شده فقط خطاهای آماری هستند.
I looked at him too	من هم نگاهش کردم
If you do not want anything to happen to your car.	اگر می خواهید برای ماشین شما اتفاقی نیفتد.
But he should not have been.	اما نباید او می بود.
This is not the case.	در این مورد اینطور نیست.
Remember the times when you did not get anything.	زمان هایی را که چیزی نگرفتی به یاد می آوری.
I want her to have dinner	ازش میخوام شام بخوره
Yes, yes you are.	بله، بله شما هستید.
The only way to remove them is to write on them.	تنها راه حذف آنها نوشتن روی آنهاست.
Only he died suddenly.	فقط او ناگهان مرد.
I do not know what it might be.	من نمی دانم چه چیزی ممکن است باشد.
However, it should help support low pressure in that area.	با این حال، باید به پشتیبانی از فشار کم در آن ناحیه کمک کند.
He simply took one last breath and then did not take another.	او به سادگی آخرین نفس را کشید و سپس نفس دیگری نکشید.
I did not take a moment.	من یک لحظه نگرفتم.
No one could see anything.	هیچ کس نمی توانست چیزی را ببیند.
Next week you have three tests and two main articles.	هفته آینده سه تست و دو مقاله اصلی دارید.
it's really good	واقعا خوبه
We saw this happen again and again last year.	سال گذشته بارها و بارها شاهد این اتفاق افتادیم.
We have so much more in common than people know.	ما خیلی بیشتر از آن چیزی که مردم می دانند مشترک هستیم.
I made many friends.	دوستان زیادی را پشت سر گذاشتم.
The man just got up and left.	مرد فقط بلند شد و رفت.
And then he started playing with one of his friends.	و سپس با یکی از دوستانش شروع به بازی کرد.
I would definitely recommend this hotel to everyone I see.	این هتل را به همه کسانی که می بینم، مطمئناً بهترین ها را توصیه می کنم.
So we put this group in our research.	بنابراین ما این گروه را در تحقیق خود قرار دادیم.
You seem to be scared.	انگار می ترسید.
He just laughed at me.	او فقط به من خندید.
I never stopped writing.	من هرگز نوشتن را متوقف نکردم.
The default is correct.	پیش فرض درست است.
Most of them grow with better support.	اکثر آنها در صورت حمایت بهتر رشد می کنند.
And a good thing.	و یک چیز خوب.
He is very smart.	او بسیار باهوش است.
They should be treated the same way.	باید با آنها به همین ترتیب رفتار شود.
He told me	گفت به من میگی
This is not life	این زندگی نیست
We may help anyone in the community to achieve their personal health goals.	ما ممکن است به هر کسی در جامعه کمک کنیم تا به اهداف سلامت شخصی خود دست یابد.
I am one thing and nothing else.	من یک چیز هستم و هیچ چیز دیگری.
He and my father asked me to come home.	او و پدرم از من خواستند که به خانه بیایم.
The cut is complete.	برش کامل است.
We lead by example.	ما با مثال رهبری می کنیم.
The difference is that what he does is different.	با این تفاوت که کارهایی که انجام می دهد متفاوت است.
What makes this so important is this experiment.	آنچه این موضوع را بسیار مهم می کند این آزمایش است.
For the most part, these never become an issue.	برای بیشتر، اینها هرگز به یک مسئله تبدیل نمی شوند.
law student	دانشجوی حقوق
He had made his bed and was lying on it.	تختش را مرتب کرده بود و روی آن دراز کشید.
We only have a few minutes to talk	فقط چند دقیقه وقت داریم که صحبت کنیم
God does not try to tempt us with evil.	خدا سعی نمی کند ما را با شر امتحان کند.
To give pleasure.	برای دادن لذت.
There is nothing else you can do.	کار دیگری نمی توانید انجام دهید.
Therefore, you should not treat them that way.	بنابراین، شما نباید با آنها چنین رفتار کنید.
The movie is probably missing now.	اکنون احتمالاً فیلم گم شده است.
Observations were obtained once or twice a week.	مشاهدات یک تا دو بار در هفته به دست آمد.
I have a busy life	من زندگی شلوغی دارم
It is impossible to do it by train.	انجام آن از قطار غیرممکن است.
He was telling her now	الان بهش میگفت
And it was right.	و درست بود.
Here is just another example.	در اینجا فقط یک مثال دیگر است.
Everything is clear.	همه چیز مشخص است.
Closed point on the board.	نقطه بسته در هیئت مدیره.
We have not seen it in our lives.	در زندگی ما آن را ندیدیم.
I finally succeeded last year.	در نهایت سال گذشته موفق شدم.
Good shape and smooth.	شکل خوب و صاف.
I will try to be.	سعی خواهم کرد باشم.
These areas of the brain are involved in stress and the fear response.	این نواحی مغز در استرس و واکنش ترس نقش دارند.
Not very technical, just high.	خیلی فنی نیست، فقط بالاست.
However, there was a period.	با این حال، یک دوره وجود داشت.
It was soft and sweet.	نرم و شیرین بود.
He has to do the things that little boys want to do.	او باید کارهایی را انجام دهد که پسرهای کوچک می خواهند انجام دهند.
Every day we wish we had more information.	هر روز آرزو می کنیم که ای کاش اطلاعات بیشتری داشتیم.
Others say it was because of him.	برخی از دیگران می گویند این مشکل به خاطر او بوده است.
The dog found him and probably saved our lives along the way.	سگ او را پیدا کرد و احتمالاً در این راه جان ما را نجات داد.
They gave him the strength to work day in and day out.	آنها قدرتی برای کار روزانه برای او فراهم می کردند.
There is no damage.	خسارت وجود ندارد.
Very very very tired	خیلی خیلی خیلی خسته
No more than a few seconds.	چند ثانیه بیشتر نیست.
We can watch the movie if you want	اگه بخوای میتونیم فیلم ببینیم
Of course, your spouse should have helped you.	البته همسرت باید به تو کمک می کرد.
I was not very happy	من زیاد خوشحال نبودم
I do not know what it is.	من نمی دانم چه چیزی در آن است.
My legs became light.	پاهایم سبک شدند.
I appreciate it very much.	بسیار از آن قدردانی می کنم.
There are more and more events that he realizes.	رویدادهای بیشتر و بیشتری وجود دارد که او متوجه می شود.
This will increase the quality of the content on your blog.	این باعث افزایش محتوای با کیفیت در وبلاگ شما می شود.
No casualties were reported and no damage was reported to the ship.	هیچ تلفاتی گزارش نشده و خسارتی به کشتی وارد نشده است.
This is a major purchase.	این یک خرید عمده است.
I have seen his face.	صورتش را مشاهده کرده ام.
Good thought man	فکر خوبیه مرد
This is much more than what has been found.	این بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیدا شده است.
You may be too.	ممکن است شما نیز باشید.
So typing a lot for each day of the year.	بنابراین برای هر روز از سال تایپ کردن زیاد بود.
The measurements were compared with statistical phase space theory.	اندازه‌گیری‌ها با نظریه فضای فاز آماری مقایسه شد.
No, this is far behind.	نه، این خیلی به عقب است.
How they act in these situations.	نحوه عمل آنها در این مواقع.
Thank you so much for the amazing and professional guide.	از راهنمای حرفه ای و شگفت انگیز بسیار سپاسگزارم.
There was no police investigation.	هیچ تحقیق پلیسی وجود نداشت.
He did not even look at her.	او حتی به او نگاه نمی کرد.
But it was in the book.	اما در کتاب بود.
It takes a lot of time and energy.	زمان و انرژی زیادی می گیرد.
When people want to see your movie, they see it.	وقتی مردم می خواهند فیلم شما را ببینند، آن را می بینند.
I ask you to let us work.	من از شما می خواهم اجازه دهید ما کار کنیم.
If he could not do a good job, he would do nothing.	اگر نمی توانست کار خوبی انجام دهد، هیچ کاری نمی کرد.
This is about feeling angry.	این در مورد احساس عصبانیت است.
If true, it did not work.	اگر درست باشد، نتیجه نداد.
This is an amazing change.	این تغییر شگفت انگیز است.
You are right, love is gone.	حق با توست، عشق از بین رفته است.
I offered him water, coffee and tea.	به او آب، قهوه و چای تعارف کردم.
Well, he is five years old now	خب الان پنج سالشه
But if you just walk, you do not need anything.	اما اگر فقط راه می روید، به هیچ چیز نیاز ندارید.
I can stop myself.	من می توانم جلوی خودم را بگیرم.
I can not and can not consent to it.	من نمی توانم و نمی توانم به آن رضایت دهم.
He did not seem to care.	به نظر می رسید که او اهمیتی نمی دهد.
It feels good to be moving again.	احساس خوبی است که دوباره در حال حرکت کردن.
I should be able to	من باید بتونم
Imagine I lost this	تصور کن این را از دست دادم
It took us hours to realize.	ساعت ها گذشت تا متوجه شدیم.
Take every step as if you expect others to be afraid of you.	هر قدم را طوری بردارید که انگار انتظار دارید دیگران از شما بترسند.
He smiled and accepted without thinking much.	لبخندی زد و بدون اینکه زیاد فکر کند قبول کرد.
The players take turns moving one square forward.	آنها بازیکنان به نوبت یک مربع جلوتر حرکت می کنند.
And then he fell in love with a girl.	و بعد عاشق دختری شد.
This world is different	این دنیا با اون فرق داره
There are no windows so it is completely dark.	هیچ پنجره ای وجود ندارد بنابراین کاملا تاریک است.
I want to rest a little, how little.	من می خواهم کمی استراحت کنم، چه کم.
You are a moving number and you must survive.	شما یک شماره در حال حرکت هستید و باید زنده بمانید.
It is not going to last	قرار نیست دوام بیاورد
Some error bars are smaller than data points.	برخی از نوارهای خطا کوچکتر از نقاط داده هستند.
We laugh there	اونجا میخندیم
His mother took him with her for a while.	مادرش او را برای مدتی با خود برد.
Wherever he wants.	هر جا که بخواهد.
The training has prepared you.	آموزش شما را آماده کرده است.
Two issues were raised as important.	دو موضوع به عنوان مهم مطرح شد.
Do not worry about them for now.	فعلاً نگران آنها نباشید.
I can not remember anything.	من نمی توانم چیزی را به یاد بیاورم.
He wanted to be with her again.	او می خواست دوباره با روح او باشد.
I have every tool you can want or need.	من هر وسیله ای را که می توانید بخواهید یا نیاز داشته باشید، دارم.
We need a solution in general.	ما در کل به راه حل نیاز داریم.
It's a little.	کمی است.
Your brother is waiting outside	برادرت بیرون منتظره
He was thirty years old at the time.	آن موقع سی سالم بود.
But this goal is far away.	اما این هدف خیلی دور است.
I lowered my hand to push myself a little.	دستم را پایین آوردم تا کمی به خودم فشار بیاورم.
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
I have to bring my camera.	من باید دوربینم را بیاورم.
But this year is different.	اما امسال متفاوت است.
She has two brothers and a sister.	او دو برادر و یک خواهر دارد.
You should know, you were there	باید بدونی، تو اونجا بودی
Man is a car.	مرد یک ماشین است.
This means that you do not care about their security.	این بدان معنی است که شما به امنیت آنها اهمیت نمی دهید.
Then just use it in your performance instead.	سپس فقط از آن در عملکرد خود به جای خود استفاده کنید.
You know, watching you two is weird this year.	میدونی که امسال تماشای شما دوتا عجیبه.
The next day he brought her to meet.	روز دیگر او را برای ملاقات آورد.
It tasted better than usual	طعمش بهتر از حد معمول بود
He threw his own.	او مال خود را انداخت.
And share knowledge.	و دانش را به اشتراک بگذارید.
Return to reality.	بازگشت به واقعیت.
They both did not come out with 9 thighs.	هر دوی آنها با 9 ران خارج نشدند.
The smooth lines of her body, the pale walls of her hair.	خطوط صاف بدنش، دیوار رنگ پریده موهایش.
There is often no face-to-face communication.	اغلب ارتباط چهره به چهره وجود ندارد.
This is the whole idea.	این کل ایده است.
He must understand.	او باید بفهمد.
I literally thought he was playing.	من به معنای واقعی کلمه فکر می کردم او دارد بازی می کند.
Several important parameters are identified from the analysis.	چندین پارامتر مهم از تجزیه و تحلیل شناسایی می شوند.
No more, no less.	نه بیشتر، نه کمتر.
will be done.	انجام خواهد شد.
Do not let them get painted.	اجازه ندهید رنگ شوند.
Call these men	این مردها را صدا کن
I feel cold.	من احساس سرما می کنم.
Yes, in terms of players coming and going.	بله از نظر اینکه بازیکنان می آیند و می روند.
I work in one	من در یکی کار میکنم
And this includes any context inside.	و این شامل هر زمینه ای در داخل می شود.
There are many characters and stories to extract.	شخصیت ها و داستان های زیادی برای استخراج وجود دارد.
Violence is his religion.	خشونت دین اوست.
It was a different time in my life.	آن دوره زمانی متفاوت در زندگی من بود.
He added a lot to my life.	او چیزهای زیادی به زندگی من اضافه کرد.
This is how all the women in my family are.	همه زنان خانواده من اینگونه هستند.
The night is quiet.	شب آرامی است.
Another is hidden.	دیگری پنهان است.
It happens every year.	هر سال اتفاق می افتد.
The wait is over.	انتظار به پایان رسید.
After a few minutes, another.	بعد از چند دقیقه، یکی دیگر.
And this is an accident.	و این یک تصادف محسوب می شود.
Until he got home and got out of his car.	تا اینکه به خانه رسید و از ماشینش پیاده شد.
But we can stop being white.	اما ما می توانیم از سفید بودن دست برداریم.
But at this point, more than me.	اما در این مرحله، بیشتر از من است.
Because, you know, that's basically what he did to me.	زیرا، می دانید، اساساً این همان کاری است که او با من کرد.
That should be the place.	باید آن مکان بود.
They are needed and should be.	آنها مورد نیاز هستند و باید وجود داشته باشند.
Very good	خیلی خوبه
He never returned until the job was done, whatever it took.	او هرگز برنگشت تا زمانی که کار تمام شد، هر چه که لازم بود.
A kind of sign or symbol.	نوعی علامت یا علامت.
To lose weight.	برای کاهش وزن.
I often think about what he is doing right now.	من اغلب فکر می کنم که او در حال حاضر چه کار می کند.
Thank you and be careful.	متشکرم ومراقب باش.
This is not a smart thing to say to my audience.	این چیز هوشمندانه ای نیست که به مخاطبانم بگویم.
Other people seemed to think the same.	به نظر می رسید که افراد دیگر نیز همینطور فکر می کردند.
I did one of the rest.	یکی از بقیه را انجام دادم.
Of course, only passed them.	البته فقط از آنها گذشت.
If it was locked, it would surrender.	اگر قفل شده بود، تسلیم می شد.
Their behavior is determined by their code.	رفتار آنها توسط کد آنها تعیین می شود.
Of course, it is impossible to know.	البته دانستن آن غیرممکن است.
There, simple and straightforward.	آنجا، ساده و ساده.
He had his own collection of children.	او مجموعه بچه های خودش را داشت.
But education does not end there.	اما آموزش به همین جا ختم نمی شود.
And from above, they clearly mean bottom.	و از بالا، به وضوح به معنای پایین هستند.
They make sense with relocation and migration.	آنها با نقل مکان و مهاجرت منطقی هستند.
They expected, no doubt.	آنها انتظار داشتند، بدون شک.
Go over there	برو اون طرف
Nothing was there and they could not find anything.	هیچ چیز آنجا نبود و آنها هم چیزی پیدا نمی کردند.
He uses his child against himself.	از فرزندش علیه خود استفاده می کند.
I went looking for more.	رفتم دنبال بیشتر.
This is the only explanation we have for this kind of behavior now.	این تنها توضیحی است که اکنون برای این نوع رفتار داریم.
His birth, life and death are well established.	در مورد تولد، زندگی و مرگ او کاملاً ثابت شده است.
They know how to work with the crowd.	آنها می دانند چگونه با جمعیت کار کنند.
Similar results were found for most tumor studies.	نتایج مشابهی برای اکثر مطالعات تومور پیدا شد.
The image shows the original version.	تصویر نسخه اصلی را نشان می دهد.
There are several ways to do this.	روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.
It is important that you understand this.	مهم این است که شما این را درک کنید.
I have done my best.	من تمام تلاشم را کرده ام.
I was protected, and see what happened.	من محافظت داشتم، و ببینید چه اتفاقی افتاده است.
I really need to find out what I read here.	من واقعاً باید به خواندن من در اینجا پی ببرم.
Speak on the radio or television.	در رادیو یا تلویزیون صحبت کنید.
Many may say otherwise.	شاید خیلی ها جور دیگری بگویند.
He had no real idea how he felt.	هیچ ایده واقعی نداشت که او چه احساسی داشت.
I am interested in reading and books.	من به مطالعه و کتاب علاقه و علاقه دارم.
They took our computer.	کامپیوتر ما را گرفتند.
He never discovered the perfect combination of quality and service.	او هرگز ترکیب کاملی از کیفیت و خدمات را کشف نکرد.
To deal with them.	برای مقابله با آنها.
The overall damage was minor.	آسیب کلی جزئی بود.
We will need you close to the building at the right time.	در زمان مناسب به شما نزدیک به ساختمان نیاز خواهیم داشت.
It was easier for him.	برای او راحت تر بود.
The following code is the result and unfortunately does not work.	کد زیر نتیجه است و متاسفانه کار نمی کند.
It's great for me.	برای من بزرگ است.
I give the orders and you follow them.	من دستورات را می دهم و شما به آنها عمل می کنید.
My daughter	دختر دخترم
I nodded.	سرمو تکون دادم.
Arrange one of them on each side.	یکی از آن ها را در هر طرف ردیف کنید.
He may have found someone else.	او ممکن است شخص دیگری را پیدا کرده باشد.
Not just the biggest, but the best.	نه تنها بزرگترین، بلکه بهترین.
I just don't seem to find a way to fix it.	فقط به نظر نمی رسد راهی برای رفع آن پیدا کنم.
But what you offer here is incredible.	اما آنچه شما در اینجا ارائه می دهید باور نکردنی است.
But, this was also almost true.	اما، این نیز تقریباً درست بود.
Zero phase difference means that the time series studied move together.	اختلاف فاز صفر به این معنی است که سری های زمانی بررسی شده با هم حرکت می کنند.
At the end of the offer something like this might be you.	در پایان پیشنهاد چیزی شبیه به این ممکن است این شما باشید.
Beauty and most importantly, understanding that beauty.	زیبایی و مهمتر از آن، درک آن زیبایی.
It looks great and every ride will love it.	عالی به نظر می رسد و هر سواری آن را دوست دارم.
They tend to say no.	آنها تمایل دارند که نه بگویند.
That's all.	این همه چیز است.
They tried to relax as much as possible.	آنها سعی کردند تا حد امکان خود را راحت کنند.
However, there are several limitations to this.	با این حال، چندین محدودیت برای این کار وجود دارد.
Both methods work when the program runs and finishes well.	هر دو روش زمانی کار می کنند که برنامه اجرا شود و به خوبی به پایان برسد.
Many people are involved in many places.	افراد زیادی در مکان های زیادی درگیر هستند.
Analysis was performed on existing data.	تجزیه و تحلیل بر روی داده های موجود انجام شد.
I use both	من از هر دو استفاده میکنم
All this works well.	همه اینها خوب کار می کند.
We do not want anyone to be harmed.	ما نمی خواهیم کسی آسیب ببیند.
We can look for causes in different places.	ما می توانیم در مکان های مختلف به دنبال علل رنج بگردیم.
Find the solid volume.	حجم جامد را بیابید.
On the other hand.	از سوی دیگر.
I like this very much.	این را بسیار دوست دارم.
He breathes normally.	او عادی نفس می کشد.
See if you wait	ببین منتظره یا نه
That's why they are there.	برای همین آنجا هستند.
Some of the pieces looked familiar.	برخی از قطعات آشنا به نظر می رسیدند.
Read your topic	موضوع خود را مطالعه کنید
They did not make any changes to any other files.	آنها هیچ تغییری در هیچ فایل دیگری انجام ندادند.
In the end they are just 9 people like you and me.	در نهایت آنها فقط 9 نفر مانند من و شما هستند.
We have a very good relationship.	ما رابطه خیلی خوبی داریم.
Then he brings some picture books and shows and names things.	سپس چند کتاب مصور می آورد و چیزها را نشان می داد و نام می برد.
I have to watch him too	من هم باید او را تماشا کنم
He says let him call.	می گوید بگذار زنگ بزند.
Everyone had a story.	هر کس داستانی داشت.
The men were coming down.	مردها پایین می آمدند.
Good baby	بچه خوبه
Now it's my kids' turn to grow up here.	حالا نوبت بچه های من است که اینجا بزرگ شوند.
It became physical.	بعد فیزیکی شد.
Some said they had lost family members.	برخی گفتند که اعضای خانواده را از دست داده اند.
These lines were removed from the final version.	این خطوط از نسخه نهایی حذف شدند.
I was the number one option.	من گزینه شماره یک بودم.
I hate him	ازش متنفری
They did exactly that.	دقیقا همین کار را کردند.
But the game itself is really great.	اما خود بازی واقعاً عالی است.
All kinds of evil.	همه جور شر.
I try to stay normal.	سعی می کنم عادی بمانم.
But at every moment he did.	اما در هر لحظه او این کار را می کرد.
Make yourself at home.	خودش را در خانه درست کند.
Again, this is not just about one person.	باز هم، این فقط در مورد یک نفر نیست.
It could have been later.	می توانست بعد از آن باشد.
Maybe you enjoy walking in nature.	شاید از پیاده روی در طبیعت لذت می برید.
I just could not believe how fast it happened.	فقط باورم نمی شد که چقدر سریع اتفاق افتاد.
Depending on their selection, only certain fruit products are shown.	بسته به انتخاب آنها، فقط محصولات میوه خاصی نشان داده می شود.
If someone refused to delete the page.	اگر کسی از حذف صفحه امتناع کرد.
You need to be together now more than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری باید در کنار یکدیگر باشید.
do not think about it	بهش فکر نکن
The summer was very hard.	تابستان بسیار سختی بود.
The original version and some say the best mobile app.	نسخه اصلی و برخی می گویند بهترین برنامه تلفن همراه.
Then strange things began to happen.	سپس اتفاقات عجیب و غریب شروع شد.
We would love to meet you in person.	ما دوست داریم شخصاً با شما ملاقات کنیم.
There are many different options.	گزینه های مختلف زیادی وجود دارد.
Just for this and this.	فقط برای این و این.
And the movement was still growing.	و جنبش همچنان در حال رشد بود.
But it was because of my relationship with him.	اما به خاطر ارتباط من با او بود.
But he did not ask.	اما او این را نپرسید.
Just follow the instructions	فقط به دنبال دستورات
I wish it was that simple.	کاش این قدر ساده بود.
The problem is important.	مشکل مهم است.
It was definitely a unique experience.	مطمئناً این یک تجربه منحصر به فرد بود.
In fact, there will be only one person.	در واقع، فقط یک نفر وجود خواهد داشت.
They liked it more when it was action.	آنجا که اکشن بود بیشتر دوست داشتند.
It's too late for me now	الان برای من خیلی دیره
The user can enter values ​​in any order in the fields.	کاربر می تواند مقادیر را به هر ترتیبی در فیلدها وارد کند.
You have to learn and solve your failure.	شما باید یاد بگیرید و شکست خود را حل کنید.
And they were friends.	و با هم دوست بودند.
He should have thought clearly.	او باید شفاف فکر می کرد.
It will definitely come.	حتما خواهد آمد.
You went out early this morning	امروز صبح زود رفتی بیرون
You are no different from this chair there	تو اونجا با این صندلی فرقی نداری
And what it looks like today.	و آنچه امروز به نظر می رسد.
Everything, no matter how sad, becomes a kind of game.	تا همه چیز، مهم نیست چقدر غم انگیز، به نوعی بازی تبدیل شود.
I will not get caught	من گرفتار نمی شوم
Which may make it even more valuable.	که ممکن است آن را حتی ارزشمندتر کند.
Our office hours are eight to five.	ساعت اداری ما هشت تا پنج است.
If it did not.	اگر این کار را نمی کرد.
This one is different though.	هر چند این یکی متفاوت است.
In fact, I bring it myself	در واقع خودم بیارمش
They were not separated.	جدا نبودند.
Although not a big secret.	هرچند راز بزرگی نیست.
And go enjoy yourself for a few hours.	و برو برای چند ساعت از خودت لذت ببر.
Oh wait everyone wants to be unique.	اوه صبر کنید همه می خواهند منحصر به فرد باشند.
Eventually the idea was abandoned.	در نهایت این ایده کنار گذاشته شد.
That is, "being" is not something that someone or something does.	یعنی «بودن» کاری نیست که کسی یا چیزی انجام دهد.
There was a smell.	بویی می آمد.
First they put it in my drink.	ابتدا آن را در نوشیدنی من گذاشتند.
I really appreciate it.	من واقعاً از آن قدردانی می کنم.
I feel bad.	حالم بد است.
These plants were not easy to find.	یافتن این گیاهان آسان نبود.
This evening may be too late	امروز عصر شاید خیلی دیر باشد
They are wonderful, excellent.	فوق العاده، بسیار عالی هستند.
There were many problems with it.	مشکلات زیادی با آن وجود داشت.
The magic of that life changed me.	جادوی آن زندگی مرا دگرگون کرد.
As well as the men of each city in that area.	همینطور مردان هر شهر در آن محدوده.
Both of us.	هر دو تای مان.
Obviously you can not resize it.	بدیهی است که شما نمی توانید اندازه آن را تغییر دهید.
Seemed familiar.	آشنا به نظر می رسید.
There is something on your face	یه چیزی روی صورتت هست
This is the secret.	این راز است.
But now he has changed his mind.	اما حالا نظرش تغییر کرده است.
I can hardly put it in my mouth.	به سختی می توانم آن را در دهانم جا بدهم.
Live with your culture!	با فرهنگ خود زندگی کنید!
And whatever the solution, it can only work if it is based on the truth.	و راه حل هر چه باشد، تنها در صورتی می تواند کارساز باشد که مبتنی بر حقیقت باشد.
I could not understand what we were doing wrong.	نمی توانستم بفهمم چه اشتباهی می کنیم.
Most of all	بیشتر از همه چیز
However you have to choose.	با این حال باید انتخاب کرد.
That will cost.	که هزینه خواهد داشت.
You will be happy.	شما خوشحال خواهید شد.
We can now discuss trade.	اکنون می توانیم در مورد تجارت بحث کنیم.
He did not cry	گریه نمی کرد
Very few people actually walk only towards passion and success.	افراد بسیار کمی در واقع فقط به سمت اشتیاق و موفقیت قدم می‌زنند.
We can not live in the past.	ما نمی توانیم در گذشته زندگی کنیم.
But they do not.	اما آنها این کار را نمی کنند.
That was the reason.	دلیل آن هم همین بود.
For an hour or more.	برای یک ساعت یا بیشتر.
And touch.	و لمس.
Keep fighting, stay free, stay strong.	به جنگیدن ادامه دهید، آزاد بمانید، قوی بمانید.
He was taking a bath while he was calling.	در حالی که او تماس می گرفت، او از حمام استفاده می کرد.
This law provides these three basic components.	این قانون این سه جزء اساسی را فراهم می کند.
I want you to feel safe with me	می خواهم با من احساس امنیت کنی
I miss it a little.	دلم برای آن کمی تنگ شده است.
But it can still be bigger.	اما هنوز هم می تواند بزرگتر باشد.
We have only been married for six months.	ما فقط شش ماه بود که ازدواج کردیم.
Minutes later	دقایقی بعد گذشت
It is very difficult for him to score.	گلزنی او بسیار دشوار است.
She thought she loved him and remarried.	او فکر کرد که او را دوست دارد و دوباره ازدواج کرد.
Neither next nor next.	نه بعدی و نه بعدی.
I also agreed to take this opportunity.	من هم قبول کردم که از این فرصت استفاده کنم.
As he has done.	همانطور که او انجام داده است.
Well, almost three years have passed since then.	خوب، نزدیک به سه سال از آن زمان می گذرد.
After a while, he started to take me out of my body.	بعد از مدتی شروع به بیرون آوردن من از بدنم کرد.
He may be given an option that he is comfortable with.	شاید به او یک گزینه داده شود که او راحت باشد.
Three related projects have been proposed.	سه پروژه مرتبط پیشنهاد شده است.
I kept them there all morning.	تمام صبح آنها را در آنجا نگه داشتم.
Their main advantage is high speed.	مزیت اصلی آنها سرعت بالا است.
I had plans	من برنامه هایی داشتم
They can and have grown in any direction.	آنها می توانند و در هر جهت رشد کرده اند.
Oh, there is a movie, of course.	اوه، یک فیلم وجود دارد، البته.
Yes, it applies to each of them.	بله، برای هر یک از آنها اعمال می شود.
However, some years have had smaller fields.	با این حال، برخی از سال ها زمینه های کوچک تری داشته است.
I did not like these people.	من این افراد را دوست نداشتم.
He saw the open window.	او پنجره باز را دید.
Some of the girls really liked the idea.	چند تا از دخترها واقعاً این ایده را دوست داشتند.
Do not make large production when you return home.	از بازگشت به خانه تولید بزرگی نکنید.
The authors list a number of potential benefits of their system.	نویسندگان تعدادی از مزایای بالقوه سیستم خود را فهرست می کنند.
It's like a rule or something.	این مثل یک قانون یا چیزی است.
He must stop.	او باید متوقف شود.
I do not know how people can sit like this.	من نمی دانم مردم چگونه می توانند اینطور بنشینند.
And that was the whole truth about them.	و این تمام حقیقت در مورد آنها بود.
I do not remember seeing a link there	یادم نمیاد لینکی اونجا دیده باشم
It's not as simple as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست.
We just need to find out which method works best for you.	ما فقط باید بفهمیم که کدام روش برای شما بهترین کار را دارد.
You should be proud	باید افتخار کنی
But he smiled anyway.	اما او به هر حال لبخند زد.
It worked fairly.	انصافاً کار کرده بود.
Sometimes it is better to do nothing.	گاهی بهتر است هیچ کاری نکنیم.
It brought him some money.	برایش پول کمی آورد.
An unusual thing was happening.	یک اتفاق غیرعادی در حال رخ دادن بود.
He is ringing for me	داره برام حلقه میگیره
We do not have any details or pictures.	ما هیچ کدام از جزئیات یا تصاویر را نداریم.
I had said a lot	زیاد گفته بودم
No no.	نه نه.
It may even be fun.	حتی ممکن است سرگرم کننده باشد.
I can say that it was a great way to spend Mother's Day.	می توانم بگویم این یک راه عالی برای گذراندن روز مادر بود.
He wanted it and he wanted to give it to him.	او آن را می خواست و او می خواست آن را به او بدهد.
His legs are long and thin and his feet are in contact with the ground.	پاهایش بلند و نازک است و پاهایش با زمین تماس دارد.
The church has done nothing for me.	کلیسا هیچ کاری برای من نکرده است.
Written in gold.	با طلا نوشته شده است.
Who knew what was going on	کی میدونست جریان چیه
None of us did that.	هیچ کدام از ما این کار را نکردیم.
This happens every ten minutes until the book is closed.	تا زمانی که کتاب بسته شود هر ده دقیقه این اتفاق می افتد.
I had never heard anything like this before.	قبلا همچین چیزی نشنیده بودم.
Well, that's it.	خوب، همین است.
Like super excited.	مثل فوق العاده هیجان زده.
Well, it was more like the back of a building.	خوب، بیشتر شبیه پشت یک ساختمان بود.
It is my choice to introduce myself to the world.	این انتخاب من است که خودم را به دنیا معرفی کنم.
I did not touch for a few days.	چند روزه دست نزدم.
You will not be notified of any other such changes.	هیچ اطلاعیه دیگری از این قبیل تغییرات به شما ارائه نخواهد شد.
Everything was great.	همه چیز عالی بود.
The whole movie is about me.	کل فیلم درباره من است.
There is no detour	هیچ دور زدنی وجود ندارد
But let's hope it does not.	اما بیایید امیدوار باشیم که به این نتیجه نرسد.
He realized that the party was over for him.	او متوجه شد که برای او، مهمانی تمام شده است.
Someone can help me.	کسی می تواند به من کمک کند.
I have one to give, and you have ears to receive it.	من یکی برای دادن دارم، و شما گوش هایی دارید که در آن آن را دریافت کنید.
He had disappeared.	او ناپدید شده بود.
So, this is a risk and a lot of work.	بنابراین، این یک ریسک است و کار زیادی است.
I did not have any of them.	من هیچکدام از آن را نداشتم.
I certainly hope you can.	من مطمئنا امیدوارم که بتوانید.
No damage and sound.	بدون صدمه و صدا.
We will monitor this.	ما این را زیر نظر خواهیم داشت.
I have been in this game for years.	من سال ها در این بازی بودم.
But this is not the case today.	اما امروز اینطور نیست.
He could not understand why he had not killed him yet.	او نمی توانست بفهمد که چرا هنوز او را نکشته است.
I did terrible things	کارهای وحشتناکی انجام دادم
They are rural people	آنها مردم روستایی هستند
They raised me.	آنها مرا بزرگ کردند.
Change your mind about meat.	طرز فکر خود را در مورد گوشت تغییر دهید.
And I believe I will do the same.	و من معتقدم که همین کار را خواهم کرد.
But only for a moment.	اما فقط برای یک لحظه.
Like many of us, they did not.	مانند بسیاری از ما، آنها این کار را نکردند.
It did not matter to me tonight.	امشب برای من فرقی نداشت.
The offer message is sent to the second device through the network.	پیام پیشنهاد از طریق شبکه به دستگاه دوم ارسال می شود.
And then he got angry because he was angry.	و بعد به خاطر عصبانی بودنش عصبانی شد.
However, he wanted to be different.	با این حال، او می خواست متفاوت باشد.
From childhood, he did nothing but study.	او از همان دوران کودکی کار دیگری جز مطالعه انجام نمی داد.
Something had eaten my feet.	چیزی به پاهایم خورده بود.
But experiments do not work.	اما آزمایشات نتیجه نمی دهد.
They did not know.	آنها نمی دانستند.
Now your mother's face.	حالا صورت مادر مادرت.
We have to take care of ourselves.	ما باید مواظب خودمان باشیم.
He could not go on like this.	او نمی توانست اینطور ادامه دهد.
Things did not get better on the wedding day.	در روز عروسی اوضاع بهتر از این نمی شد.
I open one.	یکی را باز می کنم.
There were five men and five women.	پنج مرد و پنج زن بودند.
Trying to decide to restore it immediately.	تلاش برای تصمیم گیری برای بازگرداندن فوری آن.
Or it may be because of something else.	یا ممکن است به دلیل چیز دیگری باشد.
Maybe it hurt.	شاید درد داشت.
No matter what your name is, you have to do it.	مهم نیست که اسم شما چیست، شما باید کار را انجام دهید.
Weight nothing to carry.	وزن هیچ چیز برای حمل.
He never saw his beautiful children again.	او دیگر هرگز فرزندان زیبایش را نمی دید.
I turn on my back again.	دوباره به پشتم می چرخم.
Love each other.	یکدیگر را دوست داشته باشید.
Efforts are no different in this regard.	تلاش ها از این نظر تفاوتی ندارند.
So speak fast	پس سریع صحبت کن
We were never supposed to see it properly.	هرگز قرار نبود آن را به درستی ببینیم.
But it is difficult to love out of a sense of duty.	اما دوست داشتن از روی احساس وظیفه دشوار است.
This point is burned exactly as he described it.	این نکته دقیقاً همانطور که او آن را توصیف کرد، سوخته است.
He closed his mouth and seemed to be trying to form words.	او دهانش را بست و به نظر می رسید که برای تشکیل کلمات تلاش می کند.
The heat tightened his skin and dried his throat.	گرما پوستش را سفت و گلویش را خشک کرد.
And a lot of sun	و آفتاب زیاد
He had a plan.	او برنامه ای داشت.
But the reality of the system is different.	اما واقعیت سیستم متفاوت است.
They could spin at any time.	آنها می توانستند در هر زمان بچرخند.
I could not stand his constant pressure.	تحمل فشار همیشگی او را نداشتم.
I was a much younger child.	من بچه خیلی کوچکتری بودم.
Which makes perfect sense.	که کاملا منطقی است.
We may, but we do not need to look into such issues.	ما ممکن است اما نیازی به بررسی چنین مسائلی نداریم.
Useful hurt.	مفید صدمه دیده است.
You came across a constant.	شما با ثابت برخورد کردید.
This brings me to the main point of this post.	این من را به نکته اصلی این پست می رساند.
I just do not make this.	من فقط این را نمی سازم.
Be sure to breathe easily.	حتما به راحتی نفس بکشید.
This lasted for three months.	این سه ماه ادامه داشت.
My form is divided into groups.	فرم من به گروه ها تقسیم می شود.
I came here to meet people.	من به اینجا آمدم تا مردم را ملاقات کنم.
They still do basically the same jobs.	آنها هنوز هم اساساً همان مشاغل را انجام می دهند.
Assist with figures, data collection, data analysis and data interpretation.	کمک به ارقام، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر داده ها.
He did not even jump and gave me a score of five.	او حتی از جا نپرید و به من نمره پنج داد.
I have a lot of respect for your comments.	من به نظرات شما بسیار احترام می گذارم.
The battle was defeated at that moment.	نبرد در آن لحظه شکست خورد.
But everything is.	اما همه چیز است.
So they buy less.	بنابراین کمتر خرید می کنند.
All of these were found to be very important.	همه اینها بسیار مهم یافت شدند.
This is what he did.	این کاری است که او انجام داد.
I think you should.	من فکر می کنم شما باید.
He will cry until he is tired.	تا زمانی که خسته شود گریه خواهد کرد.
This place has opened my eyes to it.	این مکان چشمان من را به آن باز کرده است.
So we have to prove the first part of the phrase.	پس باید قسمت اول عبارت را ثابت کنیم.
A simple move can be asking a question.	یک حرکت ساده می تواند سوال پرسیدن باشد.
Please listen to our songs a lot	لطفا آهنگ های ما را زیاد گوش کنید
It was a special offer	پیشنهاد ویژه ای بود
The cat rolled over me.	گربه روی من غلت زد.
His future was almost determined in that game.	آینده او تقریباً در آن بازی تعیین شد.
There is a need for change.	نیاز به تغییر وجود دارد.
Do not back down, be as honest and open as possible.	عقب نمانید، تا حد امکان صادق و باز باشید.
At this point, everything was almost an experiment.	در این مرحله همه چیز تقریباً یک آزمایش بود.
I can not see any technical advantage for its design approach.	من نمی توانم هیچ مزیت فنی برای رویکرد طراحی آن ببینم.
He planned to sleep on the plane.	برنامه ریزی کرد که در هواپیما بخوابد.
These are great countries, great places.	اینها کشورهای بزرگ، مکانهای عالی هستند.
It is cold in winter and warm in summer.	در زمستان سرد و در تابستان گرم است.
Maybe he did not do that either.	شاید او هم این کار را نکرد.
It's great value for money and amazing.	این بسیار ارزش برای پول و شگفت انگیز است.
You guys are in and out.	شما بچه ها داخل و خارج هستید.
Shut down the car engine.	موتور ماشین را خاموش کرد.
It makes a big difference when he can do it.	وقتی او بتواند این کار را انجام دهد، تفاوت زیادی ایجاد می کند.
Members of the government felt the same way.	اعضای دولت هم همین احساس را داشتند.
Thank you for coming	ممنون که اومدی
If so, where	اگر هست کجا
Only one energy source is active at a time.	تنها یکی از منابع انرژی در هر زمان فعال است.
Stand up for what has been decided.	ایستادن بر آن چیزی که تصمیم گرفته شده است.
In this way, they can design the production environment themselves.	به این ترتیب می توانند خودشان محیط تولید را طراحی کنند.
We do not touch anymore	ما دیگه دست نمیزنیم
They were poor and the city was far away.	آنها فقیر بودند و شهر دور بود.
Did not last.	دوام نیاورد.
This is not about the same things.	این در مورد همان چیزها نیست.
It is good to share such information with them.	خوب است که چنین اطلاعاتی را با آنها به اشتراک بگذارید.
This operation can be done in different ways.	این عملیات ممکن است به روش های مختلفی انجام شود.
In fact, they seemed to be feeding on each other.	در واقع، به نظر می رسید که آنها از یکدیگر تغذیه می کردند.
We know the new design well.	ما طرح جدید را به خوبی می شناسیم.
We may not be able to avoid one here.	ممکن است نتوانیم در اینجا از یکی اجتناب کنیم.
Sometimes the hair was very big, sometimes very straight.	گاهی موها خیلی بزرگ بود، گاهی خیلی صاف.
Without looking, he stepped into the traffic and began to walk.	بدون اینکه نگاه کند، پا به داخل ترافیک گذاشت و شروع به راه رفتن کرد.
There seems to be nothing wrong.	به نظر می رسد اشتباهی وجود ندارد.
He never lets her rest anywhere.	او هرگز اجازه نمی دهد او در هیچ جایی در آرامش باشد.
Honestly, I'm really upset	راستش واقعا حالم بهم میخوره
We considered them the same for the current purpose.	ما آنها را برای هدف فعلی یکسان در نظر گرفتیم.
He calls and says he is meeting.	زنگ می زند و می گوید در حال ملاقات است.
I could arrange everything.	می توانستم همه چیز را مرتب کنم.
But he clearly did not.	اما او به وضوح این کار را نکرد.
I will survive it.	من از آن جان سالم به در می برم.
There are no bad kids, just bad situations.	هیچ بچه بدی وجود ندارد فقط موقعیت های بد.
Try this, if you need help, comment below.	این را امتحان کنید، اگر به کمک نیاز دارید، در زیر نظر دهید.
This was a personal request.	این یک درخواست شخصی بود.
It will not be.	نه خواهد بود.
I go back and go to him.	برمی گردم و رو به او می روم.
You must be broken by it.	شما باید از آن شکسته باشید.
I was waiting for the beer and the people I met.	من در انتظار آبجو بودم و مردمی که با آنها ملاقات کنم.
Thinking about it makes me smile.	فکر کردن به آن باعث لبخند من می شود.
It was a surprise for us.	برای ما سورپرایز بود.
Whatever he wanted to do with her, he would get better.	هر کاری که قصد داشت با او انجام دهد، او خوب می شد.
So everything has to be right.	بنابراین همه چیز باید درست باشد.
Education.	آموزش و پرورش.
And I will make it necessary.	و من آن را ضروری خواهم کرد.
He was born well and married well.	او خوب به دنیا آمد و خوب ازدواج کرد.
He knew what kind of effort was needed to eradicate it.	او می دانست که چه نوع تلاشی برای از بین بردن آن نیاز است.
This is a great treatment.	این یک درمان عالی است.
I never followed up	من هیچ وقت پیگیری نکردم
But it was more.	اما بیشتر بود.
It was a bad color, for one thing.	رنگش بد بود، برای یک چیز.
My Father.	پدر من.
He told himself I could do it.	به خودش گفت من می توانم این کار را انجام دهم.
On that bad day, find joy in something.	در آن روز بد، شادی را در چیزی پیدا کنید.
This closes the circle.	با این کار دایره بسته می شود.
People wanted to know why, they could not understand how.	مردم می خواستند بدانند چرا، نمی توانستند بفهمند چگونه.
Just play to play	فقط بازی به بازی
He looked at her and at her phone.	به او نگاه کرد و به تلفنش نگاه کرد.
I think he found a second home here.	من فکر می کنم او یک خانه دوم در اینجا پیدا کرد.
Now, you come to the part where you talk about the middle ground.	اکنون، شما در مورد یک روش کاملاً متفاوت صحبت می کنید.
He suffers because of this.	او به این دلیل رنج می برد.
No matter how much we talk, I lose my job.	هر چقدر هم که صحبت کنیم، کارم را از دست می دهم.
Therefore, it is relatively large.	بنابراین، نسبتاً بزرگ است.
Then came the email.	سپس ایمیل آمد.
We will meet him there.	آنجا او را ملاقات خواهیم کرد.
The experience of personal writers is also briefly discussed.	همچنین تجربه نویسندگان شخصی به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.
At least it worked for humans.	حداقل برای انسان ها کار می کرد.
Consider your race history.	تاریخچه نژاد خود را در نظر بگیرید.
All my other strange symptoms are gone.	تمام علائم عجیب و غریب دیگر من از بین رفته است.
You may have died in the past.	در زمان های قبلی ممکن بود شما مرده باشید.
None of this seems right.	هیچیک از این ها درست به نظر نمی رسد.
He tried to turn but hit the wall.	سعی کرد برگردد اما به دیوار برخورد کرد.
What was their name?	اسمشون چی بود
We took some great photos	چند عکس عالی گرفتیم
Looks like it could be a lot more, including many of you.	به نظر می رسد می تواند خیلی بیشتر باشد، از جمله بسیاری از شما.
They ran out on a cold dark morning.	آنها در صبح تاریک سرد بیرون دویدند.
It must be zero	باید صفر باشه
The subject had a central place in national life.	سوژه در زندگی ملی جایگاهی مرکزی داشت.
I will take care of you	من مراقب شما خواهم بود
Here are some photos of the result of their work!	اینم چندتا عکس از نتیجه کارشون!.
We do what we believe in.	ما کاری را انجام می دهیم که به آن اعتقاد داریم.
At night they may save your life.	در شب آنها ممکن است جان شما را نجات دهند.
There will be moments and this is just a fact.	لحظاتی وجود خواهد داشت و این فقط یک واقعیت است.
He had to fight it every day.	او باید هر روز با آن مبارزه می کرد.
I do not want any help	من هیچ کمکی نمی خواهم
My daughter used to drive this way to work.	دخترم از این راه تا سرکار رانندگی می‌کرد.
After an hour, they returned to the car and left.	بعد از یک ساعت به ماشین برگشتند و حرکت کردند.
They can from.	آنها می توانند از.
Time finally proved him right.	زمان در نهایت حق او را ثابت کرد.
I hope it will happen.	امیدوارم محقق شود.
Two or three others died.	دو، سه نفر دیگر مرده اند.
The husband can not change this.	شوهر نمی تواند این را تغییر دهد.
I hope this answers your questions.	امیدوارم این به سوالات شما پاسخ دهد.
He saw the dead face and stared for a moment.	چهره مرده را دید و لحظه ای خیره شد.
You are not listed.	شما نامی در لیست نیستید.
It's time to think about this.	وقت آن است که به این موضوع فکر کنیم.
I checked four digits again.	دوباره چهار رقم را چک کردم.
The staff were very friendly.	کارکنان بسیار دوستانه بودند.
He can not write like before.	مثل گذشته نمی تواند بنویسد.
There is group practice.	تمرین گروه وجود دارد.
The players are doing well.	بازیکنان خودشان را خوب می کنند.
It was wet and wild.	خیس بود و وحشی.
I hope they feel what this song is about.	من امیدوارم که آنها احساس کنند که این آهنگ در مورد چیست.
Do this exercise at least once a day for a few minutes.	این تمرین را حداقل یک بار در روز به مدت چند دقیقه انجام دهید.
When it is inside it is very easy to move.	هنگامی که آن را در داخل آن بسیار آسان برای حرکت می کند.
This is a good metal.	این یک فلز خوب است.
This is the person who needed it.	این همان کسی است که به آن نیاز داشت.
So some differences may occur.	بنابراین ممکن است برخی از تفاوت ها رخ دهد.
You may not need leads from another company.	ممکن است نیازی به سرنخ ها از شرکت دیگری نباشد.
And a great friend	و یک دوست عالی
Speed ​​and price.	سرعت و قیمت.
that was perfect.	عالی بود.
Do not waste your money	پول خود را هدر ندهید
A completely routine operation	یک عمل کاملا روتین
Do not ask any questions	هیچ سوالی نپرسید
Meeting and training rooms are available.	اتاق جلسات و آموزش موجود است.
This article is really well written.	این مقاله واقعا به خوبی نوشته شده است.
You get confidence by doing things.	با انجام کارها اعتماد به نفس پیدا می کنید.
The same goes for dogs.	در مورد سگ ها هم همینطور است.
He uses them a lot in his secret life.	او در زندگی مخفی خود از آنها بسیار استفاده می کند.
Probably not the best way.	احتمالا بهترین راه نیست.
But it's hard	ولی سخته
I think they were good	به نظر من خوب بودند
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
Then he changed his mind for the second time.	بعد برای بار دوم نظرش عوض شد.
Have been busy.	مشغول بوده اند.
But again, change according to your needs.	اما بار دیگر، با توجه به نیازهای خود تغییر دهید.
Without it, there is no possibility of performance.	بدون آن امکان عملکرد وجود ندارد.
This is really a long time ago.	این واقعاً خیلی وقت پیش است.
Developed in many countries.	در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.
They will definitely come tonight.	امشب حتما می آیند.
I am not one of them	من هیچ کدوم از اینا نیستم
Thank you for coming that day	ممنون که همون روز اومدی
You should know this.	تو باید این را بدانی.
We push around them.	اطراف آنها را فشار می دهیم.
He just told me he wanted to see us right away.	فقط به من گفت که می خواهد فوراً ما را ببیند.
God knows both.	خدا هر دو را می شناسد.
Obviously we do this in the background.	بدیهی است که ما این کار را در پس زمینه انجام می دهیم.
We are on the way to it.	ما در راه آن بالا هستیم.
This will help you step into the world of advanced technology.	این به شما کمک می کند تا به دنیای فناوری پیشرفته قدم بگذارید.
This is supposed to be a good thing.	این قرار است چیز خوبی باشد.
It has the opposite effect.	اثر معکوس دارد.
Something called to him.	چیزی او را صدا کرد.
Maybe even in the morning.	شاید حتی صبح.
The answer you want is somewhere in that space.	پاسخی که می خواهید جایی در آن فضا است.
But this record was not supposed to.	اما این رکورد قرار نبود.
So that users find the program easy to use.	به طوری که کاربران برنامه را برای استفاده ساده می یابند.
Designed and conducted the study.	مطالعه را طراحی و انجام داد.
Sit with your emotions and do not run away from yourself.	با احساساتت بنشین و از خودت فرار نکن.
He even managed to take a few more steps before falling.	او حتی قبل از سقوط موفق شد چند قدم دیگر بردارد.
It is still very limited	همچنان بسیار محدود است
After all, it is not an hour and people do not live far away.	به هر حال یک ساعت نیست و مردم دور زندگی نمی کنند.
I was not dead	من نمرده بودم
The crowd is just enough for him to land.	ازدحام جمعیت فقط به اندازه ای است که او فرود بیاید.
Too bad he's not here to see the results.	حیف که او اینجا نیست تا نتایج را ببیند.
Otherwise, the use of mobile devices was well accepted.	در غیر این صورت، استفاده از دستگاه تلفن همراه به خوبی پذیرفته شد.
His daughter had a point.	دخترش نکته ای داشت.
That's why he did not ask any questions, as he had asked.	به همین دلیل است که او هیچ سوالی نپرسید، همانطور که او پرسیده بود.
No scales where they were at their peak.	بدون ترازو جایی که در اوج بودند.
Nothing was ever shown.	هیچ چیز هرگز نشان داده نشد.
Actions are important, not thoughts	اعمال مهم است نه افکار
First he was himself, then the rest.	اول خودش بود، بعد بقیه هم.
No, it was because he was quite the opposite.	نه، به این دلیل بود که او کاملا برعکس بود.
First let that person go.	اول اجازه دهید آن شخص برود.
We are going to stick together	قرار است به هم بچسبیم
The world is getting better every day.	دنیا هر روز بهتر می شود.
The city is now completely cut off from the outside world.	این شهر اکنون به طور کامل با دنیای خارج قطع شده است.
The man who needs help.	مردی که به کمک نیاز دارد.
Just stop saying them	فقط از گفتن آنها دست بردار
For example, every hour	مثلا هر ساعت
Many big questions about why this does not work.	سوالات بزرگ زیادی در مورد اینکه چرا این کار نمی کند.
Private house parties.	مهمانی های خانه خصوصی.
And as the thought went through my mind, a picture rose.	و همانطور که این فکر در ذهنم می چرخید، تصویری بلند شد.
Even the morning he passed away.	حتی صبحی که از دنیا رفت.
Really good phone	واقعا گوشی خوبیه
The future of this connected car is out of reach.	آینده این خودروی متصل دور از دسترس است.
But they are not real.	اما آنها چیز واقعی نیستند.
You were a child	تو بچه بودی
We can not exist without water.	ما بدون آب نمی توانیم وجود داشته باشیم.
He served as closer to the team.	او به عنوان نزدیک تر به تیم خدمت کرد.
I'm clearer about that today.	من امروز در مورد آن واضح تر هستم.
But thank God I am happy with him again today.	اما خدا را شکر امروز دوباره با او خوشحالم.
I know you had a good marriage and you loved him very much.	می دانم که ازدواج خوبی داشتی و او را خیلی دوست داشتی.
It really makes it more valuable.	این واقعا آن را با ارزش تر می کند.
With .	با .
No one is confused in his work.	هیچ کس در کار او گیج نمی شود.
In particular, there are certain noise effects associated with such a structure.	به طور خاص، اثرات نویز خاصی در ارتباط با چنین ساختاری وجود دارد.
The shock is over.	شوک تمام شد.
Not so	اینطور نیست
I had no plans to enter this season after this year.	بعد از امسال هیچ برنامه ای برای ورود به این فصل نداشتم.
They did not open	باز نکردند
It seemed funny some time ago.	خنده دار چند وقت پیش به نظر می رسید.
I have to do something.	باید کاری کرده باشم.
You only occasionally beat a few people.	شما فقط گهگاه چند نفر را کتک می زنید.
I see it as a win.	من آن را به عنوان یک برد می بینم.
she's gone.	او رفته.
She locked her eyes with the young man.	چشمانش را با مرد جوان قفل کرد.
If you want to talk, please refrain from this or email me.	اگر می‌خواهید صحبت کنید، لطفاً از این حرف خودداری کنید یا به من ایمیل بزنید.
Neither great nor bad	نه عالیه نه بد
I tried it in several ways but nothing works for me.	من آن را به چندین روش امتحان کردم اما هیچ چیز برای من کار نمی کند.
The heart loves the learning process.	قلب عاشق فرآیند یادگیری است.
You know how it's just hard.	شما می دانید که چگونه است آنها فقط سخت هستند.
The boy showed it to his teacher.	پسر آن را به معلمش نشان داد.
Measurements were taken from at least three images.	اندازه گیری ها از حداقل سه تصویر انجام شده است.
to do this.	برای انجام این کار.
This must change in this country.	این باید در این کشور تغییر کند.
He knew the sound.	او این صدا را می شناخت.
You keep your book, but send them a copy.	شما کتاب خود را نگه دارید، اما یک نسخه از آن را برای آنها بفرستید.
I do not know exactly what	نمیدونم دقیقا چیه
Right.	درست.
Repeat on the opposite side.	در طرف مقابل تکرار کنید.
This is what he says on the door.	این همان چیزی است که روی در می گوید.
Very busy, very busy, very busy.	بسیار گرفتار، بسیار مشغول، بسیار پر کار.
There were three key findings from this study.	سه یافته کلیدی از این مطالعه وجود داشت.
Some of the people who were supposed to come did not show up.	برخی از افرادی که قرار بود بیایند حاضر نشدند.
It is no different from the human voice.	هیچ تفاوتی با صدای انسان ندارد.
Baby, both back and forth.	عزیزم هم به عقب برگشت، هم جلو.
Exactly as he had left it.	دقیقاً همانطور که او آن را ترک کرده بود.
Too big for each.	برای هر کدام خیلی بزرگ است.
I will be happy that only the basics work.	من خوشحال خواهم شد که فقط چیزهای اساسی کار کند.
I'm fine not to cry	من خوبم که گریه نکنم
Long walk home.	پیاده روی طولانی به خانه.
Never get in the car	هرگز سوار ماشین نشوید
His feet touched the ground.	پاهایش زمین را لمس کرد.
Sometimes those conditions are performance based.	گاهی اوقات آن شرایط بر اساس عملکرد است.
You did not do this with more people.	شما این کار را با افراد بیشتری انجام ندادید.
There are two possible reasons for this difference.	دو دلیل احتمالی ممکن است دلیل این تفاوت باشد.
I am very strong.	من خیلی قوی هستم.
You can read our story about him which is included in a video.	شما می توانید داستان ما را در مورد او که شامل یک ویدیو است بخوانید.
He had never seen her before.	قبلاً او را ندیده بود.
Take a look and you can only find the great one.	نگاهی بیندازید و فقط می توانید مورد عالی را پیدا کنید.
From products produced by processes in the suit.	از محصولات تولید شده توسط فرآیندهای در کت و شلوار.
This is a short post about network effects.	این یک پست کوتاه در مورد اثرات شبکه است.
Works every time.	هر بار کار می کند.
If you have any concerns or questions, please talk to your doctor.	اگر نگرانی یا سوالی دارید، لطفا با پزشک خود صحبت کنید.
Freedom was so sweet that it could not be given up.	آزادی آنقدر شیرین بود که نمی توان از آن دست کشید.
I do not know what you are?	من نمی دانم شما چیست؟
I do not mean in the true sense of the word.	منظورم به معنای واقعی کلمه نیست.
Here you can check the speed of your site for free.	در اینجا می توانید سرعت سایت خود را به صورت رایگان بررسی کنید.
Anyone can see it there.	هر کسی می تواند آن را در آنجا ببیند.
He asked me if it was good to just run away.	از من پرسید که آیا خوب است که فقط فرار کنم؟
If it is locked, just click on it.	اگر قفل است، فقط روی آن کلیک کنید.
I have to go out	باید برم بیرون
Off-street parking while driving	پارکینگ خارج از خیابان در رانندگی
Out of this place	خارج از این مکان
And this is our focus.	و این تمرکز ماست.
We only spent one day by the river.	فقط یک روز را کنار رودخانه گذراندیم.
In fact, far from it.	در واقع، بسیار دور از آن.
it's fair.	منصفانه است.
He opened the car door.	در ماشین را باز کرد.
We will address this point in the next section.	در بخش بعدی به این نکته خواهیم پرداخت.
There was order here, but there was no reason.	اینجا نظم بود ولی دلیلی نداشت.
He gave her a rose as a gift.	یک گل رز به او هدیه داد.
He enjoyed the game.	او از بازی لذت برد.
I knew him.	من او را شناختم.
I had never been so happy to be back home before.	قبلاً هرگز آنقدر خوشحال نبودم که دوباره به خانه برگردم.
He could see it in his face when he suddenly realized.	او می توانست آن را در چهره او ببیند که ناگهان فهمید.
These small moments of calm in which everything made sense to me.	این لحظات کوچک آرامش که در آن همه چیز برای من معنی پیدا کرد.
I can not be	من نمیتونم باشم
I played really well	واقعا خوب بازی کردم
But they are not the only ones doing this.	اما آنها تنها کسانی نیستند که این کار را انجام می دهند.
However, my real situation is much more complicated than it seems.	با این حال، موقعیت واقعی من بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I still remember it.	من هنوز آن را به یاد دارم.
In fact, the opposite is true.	در واقع برعکس است.
Only in this one case really.	فقط در این یک مورد واقعا.
She loves her black coffee.	قهوه مشکی اش را دوست دارد.
I publish five or six books or more a year.	من سالی پنج یا شش کتاب یا بیشتر منتشر می کنم.
You wonder what number you are for him.	شما تعجب می کنید که برای او چه عددی هستید.
You only have to do it once.	شما فقط باید یک بار آن را انجام دهید.
Turn it into a game.	آن را به یک بازی تبدیل کنید.
Eventually, however, they became very expensive.	با این حال، در نهایت آنها بسیار گران شدند.
Some of them were quite successful.	برخی از آنها کاملاً موفق بودند.
After that, their relationship becomes meaningful but negative.	پس از آن رابطه آنها معنادار اما منفی می شود.
The logic involved can be very complex.	منطق درگیر می تواند بسیار پیچیده شود.
He got in his car	سوار ماشینش شد
Think about coming home	به خانه آمدن فکر کن
In the case of the girl, she is now your responsibility.	در مورد دختر، او اکنون مسئولیت شماست.
First a finger	اول یک انگشت
A large tongue should be on fire for about four hours.	یک زبان بزرگ باید حدود چهار ساعت روی آتش باشد.
Her nose and lips are fat.	دماغ و لب هایش چاق است.
The children felt that more money was available to meet their needs.	بچه ها احساس می کردند که پول بیشتری برای رفع نیازهایشان در دسترس است.
So this was supposed to be his life.	پس این قرار بود زندگی او باشد.
On the way I checked the signs.	در راه علائم را بررسی کردم.
We are just going to have dinner	ما فقط میریم شام بخوریم
We often had sex with our clothes.	ما اغلب با لباس هایمان رابطه جنسی داشتیم.
They want space.	آنها فضا می خواهند.
I passed for the third time.	برای بار سوم پاس کردم.
But as usual, my mother is right.	اما طبق معمول حق با مادرم است.
This is another layer of security.	این یک لایه دیگر از امنیت است.
Isn't this like a man	آیا این مثل یک مرد نیست
But you are talking to the wrong person.	اما شما با شخص اشتباهی صحبت می کنید.
He made one at school.	او یکی را در مدرسه ساخته بود.
It was just over.	تازه تمام شده بود.
Freedom not to be responsible	آزادی مسئول نبودن
Feelings that do not feel very good.	احساساتی که خیلی حس خوبی ندارند.
Clinical data on diagnosis and treatment were reviewed and analyzed.	داده های بالینی تشخیص و درمان بررسی و تجزیه و تحلیل شد.
I think the hours are over now	فکر کنم الان ساعت ها تموم شده
I started to see the bigger picture, I understood his vision.	من شروع به دیدن تصویر بزرگتر کردم، دید او را درک کردم.
There is really no reason to push.	واقعا دلیلی برای فشار دادن وجود ندارد.
I just can not find a way to get around this simple fact.	من فقط نمی توانم راهی برای دور زدن این واقعیت ساده ببینم.
Try and work from that point.	سعی کنید و از آن نقطه کار کنید.
It was impossible for him.	برای او غیرممکن بود.
He brings amazing numbers.	او اعداد شگفت انگیزی می آورد.
We knew it was there, but we forgot.	می دانستیم آنجاست، اما فراموش می کردیم.
Minimum one week, maximum two weeks.	حداقل یک هفته، حداکثر دو هفته.
I do not think this is true.	فکر نمی کنم این درست باشد.
We really love each other.	ما واقعاً همدیگر را دوست داریم.
He is afraid of what this could mean.	او می ترسد که این چه معنایی می تواند داشته باشد.
They were not so bad.	آنقدرها هم بد نبودند.
It was hard to imagine that it could always be fixed.	تصور اینکه بتوان آن را همیشه برطرف کرد سخت می شد.
You are not sure how it is going to appear in a song.	شما مطمئن نیستید که چگونه قرار است در یک آهنگ ظاهر شود.
We sat down and started eating.	نشستیم و شروع کردیم به خوردن.
In fact, he hated it.	در واقع او از آن متنفر شد.
Her legs were shaking.	پاهایش می لرزید.
They will tell us.	به ما خواهند گفت.
It was not time with him yet.	هنوز زمان آن با او فرا نرسیده بود.
These rules must be clearly defined.	این قوانین باید به وضوح تعریف شوند.
One went to college	یکی رفت کالج
This was the first time.	این اولین بار بود.
All the way.	تمام راه.
Of course you will make things.	البته شما چیزهایی را خواهید ساخت.
It is clear that he was not arrested.	واضح است که او را نگرفتند.
I can never tell you how much.	من هرگز نمی توانم به شما بگویم چقدر.
The plaintiff did not do so.	شاکی این کار را نکرد.
This rule applies even if previous fees are eliminated.	این قانون حتی در صورت حذف هزینه های قبلی نیز صادق است.
It should have been.	این باید می شد.
This is a big step in life.	این یک قدم بزرگ در زندگی است.
I do not want him to know that we have seen him.	من نمی خواهم او بداند که ما او را دیده ایم.
We do not want to cause you any trouble.	ما نمی خواهیم برای شما مشکلی ایجاد کنیم.
I did not expect him to hit so hard.	انتظار نداشتم بتواند اینقدر ضربه بزند.
Very interesting stuff	چیزهای بسیار جالب
And it got worse every time	و هر بار بدتر بود
At one point the main character was a police officer.	در یک نقطه شخصیت اصلی یک افسر پلیس بود.
It's time to find a way to save both.	زمان پیدا کردن راهی برای نجات هر دو است.
This diagnosis should be made one person at a time.	این تشخیص باید یک نفر در یک زمان انجام شود.
He is still much lower.	او هنوز خیلی پایین تر است.
He asked for help himself.	خودش درخواست کمک کرد.
I want to help others.	من می خواهم به دیگران کمک کنم.
He saw me and went to my room.	منو دید و به سمت اتاقم رفت.
Enjoy this gift	از این هدیه لذت ببرید
We prove the last word.	ما حرف آخر را ثابت می کنیم.
They seemed to be able to.	به نظر می رسید که می توانستند.
His voice is loud	صدایش بالاست
I may see him getting on the train.	ممکن است ببینم او در حال سوار شدن به قطار است.
But it was good that I finally saw it after two years.	اما خوب بود که بالاخره بعد از دو سال آن را دیدم.
This can take two forms.	این ممکن است به دو شکل باشد.
Finally, we believe that a mother loves her children.	در نهایت، ما معتقدیم که مادر فرزندانش را دوست دارد.
We got it.	گرفتیمش.
The two go together.	این دو با هم می روند.
Others could not.	دیگران نتوانستند.
It filled the souls of women.	روح زنان را پر کرد.
He was lucky that his legs were not amputated.	او خوش شانس بود که پاهایش را قطع نکردند.
He is a great leader	یک رهبر بزرگ است
It's not something you can count on.	چیزی نیست که بتوانید روی آن حساب کنید.
He was getting upset.	داشت ناراحت می شد.
This is the image I dream of.	این تصویری است که من آرزویش را دارم.
The man's eyes moved the page up and down.	چشمان مرد صفحه را بالا و پایین می کرد.
As usual, there never seemed to be enough hours in the day.	طبق معمول هرگز به نظر نمی رسید که ساعات کافی در روز وجود داشته باشد.
I participated in that photo shoot.	من در آن عکسبرداری شرکت کرده بودم.
We will take action.	اقدام خواهیم کرد.
He said you should go.	گفت تو باید بروی.
It really was a great achievement.	واقعاً به دستاورد بزرگی رسید.
Most will start doing it.	بیشتر شروع به انجام آن خواهند کرد.
See he can not tell me.	ببین او نمی تواند به من بگوید.
Experiments have been done to prove this.	آزمایش هایی برای اثبات این موضوع انجام شده است.
It depended on something personal in the group.	این به یک چیز شخصی در گروه بستگی داشت.
I may forget to check the amount of return error.	ممکن است فراموش کنم که مقدار خطای برگشتی را بررسی کنم.
Very strange.	خیلی عجیب.
See this video for an example.	به عنوان مثال به این ویدیو نگاه کنید.
I did not know the name of reality	نمیدونستم اسم واقعیت اینه
I am here for you.	من برای شما اینجا هستم.
This is normal.	این طبیعی است.
I had to work very hard to go crazy.	باید خیلی سخت کار می کردم تا دیوانه شوم.
We need to know.	ما باید بدانیم.
It's like a pain in my heart.	مثل یک دردی در قلب من است.
I like to travel to stop somewhere else.	من دوست دارم سفر کنم تا در جای دیگری توقف کنم.
However they have one.	با این حال آنها یکی دارند.
There are tears in their eyes.	اشک در چشمانشان حلقه زده است.
He arrested two others.	او دو نفر دیگر را دستگیر کرد.
None of them were breathing.	هیچ کدامشان نفس نمی‌کشیدند.
No I vs. another boy.	نه من در مقابل یک پسر دیگر.
I did not do anything good here	من اینجا هیچ کار خوبی نکردم
Both management and employees see themselves in the same boat.	هم مدیریت و هم کارمندان خود را در یک قایق می بینند.
It does not even mean "beautifying".	این حتی به معنای "زیبا کردن" نیست.
I think it is important to use it.	من فکر می کنم مهم است که از آن استفاده کنیم.
I feed someone who has no food.	به کسی غذا می دهم که غذا ندارد.
I want you out	ازت میخوام بیرونش کنی
Everything did not go well.	همه چیز عالی پیش نرفت.
My sister was right next to me.	حضور خواهرم در کنارم خوب بود.
You love whites, now you hate blacks.	شما عاشق سفیدپوستان هستید، حالا از سیاه پوستان متنفرید.
We are the leader.	ما رهبر هستیم.
Fighting over it is a waste of time.	دعوا بر سر آن اتلاف وقت است.
They have nothing to do with it.	کاری به آن ندارند.
this is.	این است.
Her lips were still warm.	لب هایش هنوز گرم بود.
And that game is over.	و آن بازی تمام شد.
His mind was limited.	ذهنش محدود بود.
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
Also, a big factor is the amount of training.	همچنین، یک عامل بزرگ میزان آموزش است.
The rest was secondary.	بقیه چیزها فرعی بود.
You are a project	شما یک پروژه هستید
And just because something is hard is not a reason not to try.	و فقط به این دلیل که چیزی سخت است دلیلی برای تلاش نکردن نیست.
He was finally here	بالاخره اینجا بود
But this time it was Snow Friend Soldier.	اما این بار برف دوست سرباز بود.
I can not do it properly.	من نمی توانم آن را به درستی کار کنم.
His main concern was our job.	دغدغه اصلی او شغل ما بود.
Take your letter	نامه خود را بردار
According to the latter, i.	با توجه به دومی، i.
The complete solution.	راه حل کامل.
The streets were empty.	خیابان ها خالی بود.
Like it's harder to say.	مثل اینکه گفتن بیشتر سخت است.
But it still does not work	اما هنوز کار نمی کند
First about myself	اول در مورد خودم
Some understood correctly.	بعضی ها درست فهمیدند.
How long have we been there?	چقدر اونجا بودیم
Database connection tested.	اتصال به پایگاه داده تست شده است.
And now go	و الان برو
We know what the road will be like.	ما می دانیم که جاده چگونه خواهد بود.
It was difficult to get there.	مشکل رسیدن به آنجا بود.
I am weak	من ضعیف
There is a daily structure in the camp that they must follow.	یک ساختار روزانه در کمپ وجود دارد که آنها باید از آن پیروی کنند.
He is very busy.	او خیلی مشغول حرکت است.
But it never ended.	اما هیچ وقت تمام نشد.
I wanted a military husband	من شوهر نظامی میخواستم
He will of course be one of them.	او البته یکی از آن ها خواهد بود.
Nothing was written outside.	بیرون چیزی نوشته نشده بود.
I was past bedtime and I was reading.	از ساعت خوابم گذشته بودم و داشتم می خواندم.
As far as we know, no one is trying to find them.	تا آنجا که ما می دانیم، هیچ کس تلاشی برای یافتن آنها نمی کند.
In general or in particular specific individuals.	به طور کلی یا جزئی افراد خاص.
In modern times, this has changed.	در دوران مدرن، این حالت تغییر کرده است.
This is just a matter of policy making in schools.	این فقط یک موضوع تصمیم گیری سیاستی در مدارس است.
You used to play me	تو قبلا منو بازی میکردی
Well yes	خب داره
Not too hard.	خیلی سخت نیست.
That's how they make money.	اینطوری پول در می آورند.
This will definitely be one of the first cases.	این قطعا یکی از اولین موارد خواهد بود.
You do not do this for attention.	شما این کار را برای توجه انجام نمی دهید.
Take more responsibility.	مسئولیت بیشتری به عهده بگیرید.
Because he said he would do it.	چون گفت که این کار را خواهد کرد.
Kept.	نگه داشت.
This gives you instant results and saves a lot of time.	این به شما نتایج فوری می دهد و در زمان زیادی صرفه جویی می کند.
And surprised him.	و او را شگفت زده کرد.
I certainly enjoyed knowing them myself.	مطمئناً خودم از دانستن آنها لذت بردم.
He could not be harmed.	نمی توانست صدمه ببیند.
But you can get more detailed information about a step.	اما می توانید اطلاعات دقیق تری در مورد یک مرحله به دست آورید.
The day of purchase has arrived.	روز خرید فرا رسید.
Save a variable once.	یک متغیر را یک بار ذخیره کنید.
Sorry but no.	ببخشید اما نه.
He held his gaze.	نگاهش را نگه داشت.
I pay for it too.	من برای آن هم به خودم پول می دهم.
You are at the end.	شما در پایان هستید.
It was great to have a company	خیلی خوب بود که شرکت داشتیم
However, you have to be very careful.	با این حال، شما باید بسیار مراقب باشید.
Women are not what they are in real life.	زنان آنطور که در زندگی واقعی هستند نیستند.
I will return.	بر می گردم.
I'm not sure where the mistake is	مطمئن نیستم اشتباه کجاست
Just look at history.	فقط به تاریخ نگاه کنید.
We have three children.	ما سه فرزند داریم.
This issue will be further explored.	این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
Clinical data were obtained from patients' medical records.	داده های بالینی از پرونده پزشکی بیماران به دست آمد.
Probably not great.	احتمالا عالی نیست.
The results are obtained from three independent experiments.	نتایج از سه آزمایش مستقل به دست آمده است.
His reality was work, not education.	واقعیت او کار بود، نه تحصیل.
You do not talk to meat.	شما با گوشت صحبت نمی کنید.
Your husband got dressed and asked you to.	شوهرت لباس پوشید و از تو هم خواست.
The reasons for this finding are not clear.	دلایل این یافته مشخص نیست.
I realized it.	من آن را متوجه شدم.
There is no information on when this claim was made.	هیچ اطلاعاتی در مورد زمان مطرح شدن این ادعا وجود ندارد.
People never know how to take you.	مردم هرگز نمی دانند چگونه شما را ببرند.
Not that he let me.	نه اینکه او به من اجازه دهد.
Business leaders	رهبران کسب و کار
It could be really bad	میتونست واقعا بد باشه
All this is a lie.	همه اینها دروغ است.
Knew the weather was cold.	می دانست هوا سرد است.
He liked the look.	او این نگاه را دوست داشت.
His eyes search the room.	چشمانش اتاق را جستجو می کند.
We only had a few killed.	ما فقط چند کشته داشتیم.
Your service is unparalleled.	خدمات شما بی نظیر است.
Triple table instead of two.	میز سه نفره به جای دو نفر.
I can not see why he gives me this error.	نمی توانم ببینم چرا این خطا را به من می دهد.
I can save you	من میتونم نجاتت بدم
He seemed to be made to last forever.	به نظر می رسید او ساخته شده بود تا برای همیشه ادامه دهد.
Let's say they do not even know it exists.	بیایید بگوییم که آنها حتی نمی دانند که وجود دارد.
It looked right.	درست به نظر می رسید.
Oh how fast a game can change.	آه چقدر سریع یک بازی می تواند تغییر کند.
I want this process to proceed slowly.	من می خواهم این روند آهسته پیش برود.
Just a problem	فقط یک مشکل
Hard work is part of the deal.	سخت کوشی بخشی از معامله است.
The sound of breathing continued.	صدای نفس کشیدن ادامه پیدا کرد.
He finally looked at her.	بالاخره به او نگاه کرد.
I'm not that stupid.	من آنقدرها هم احمق نیستم.
If they are not told no, they must accept the answer.	اگر به آنها نه گفته شود، باید آن پاسخ را بپذیرند.
He will undoubtedly return tomorrow.	او بدون شک فردا برمی گردد.
Man, but more.	انسان، اما بیشتر.
He made it clear that he was not his choice.	او به وضوح گفت که او انتخاب او نیست.
The fans were still working.	هواداران همچنان مشغول کار بودند.
He stared straight at her as he did so.	در حالی که این کار را می کرد مستقیم به او خیره شد.
I explain that there is evidence.	توضیح می‌دهم شواهدی وجود دارد.
I will change it.	من آن را تغییر خواهم داد.
You have a wife and children	زن و بچه داری
Maybe we were too human.	شاید ما خیلی انسان بودیم.
So far no success.	تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.
Then let's look.	سپس اجازه دهید نگاه کنیم.
I'm even more sure that today.	من امروز حتی بیشتر مطمئن هستم که.
His life changed that day.	آن روز زندگی او تغییر کرد.
Let him stop walking.	بگذار دیگر راه رفتن نباشد.
But it's the same thing.	اما همان چیز است.
It's very good and you will be right in the crowd.	خیلی خوب است و شما درست در میان جمعیت خواهید بود.
Wear what is comfortable	آن چه راحت است بپوش
But the demand for food does not disappear.	اما تقاضا برای غذا از بین نمی رود.
But there is a way to make it easier to pass the test.	اما راهی برای سهولت در قبولی در آزمون وجود دارد.
And I'm so tired	و من خیلی خسته ام
I am told that the building is about to close.	به من می گویند که ساختمان در شرف تعطیلی است.
Many options confuse people.	گزینه های زیاد مردم را گیج می کند.
I suggest you try it and see what happens.	من به شما پیشنهاد می کنم آن را امتحان کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
For the thoughts, words and actions that are chosen.	برای افکار، کلمات و اعمالی که انتخاب می شوند.
He knew he was in trouble that day.	او می‌دانست که آن روز به دردسر افتاده است.
I have been planning for some time.	مدتی است که برنامه ریزی کرده ام.
He saw her constantly on the street.	او را مدام در خیابان می دید.
In this situation, have the best choice.	در این شرایط بهترین انتخاب را داشته باشید.
Maybe they know a word for it.	شاید یک کلمه برای آن بدانند.
Let me give you the number to call	بذار شماره رو بهت بدم تا زنگ بزنی
He was a sweet dog.	او یک سگ شیرین بود.
The world follows him.	دنیا از او پیروی می کند.
We will see more next time	دفعه بعد بیشتر خواهیم دید
It is also difficult to remove these systems from the patient.	برداشتن این سیستم ها از بیمار نیز دشوار است.
Please check this document.	لطفا این مدرک را بررسی کنید.
I let it sit for an hour or two.	من اجازه دادم یکی دو ساعت بنشیند.
Either do or	یا انجام دهید یا
It is possible for you to do the same.	این امکان برای شما وجود دارد که همین کار را انجام دهید.
I wanted a guard dog.	من یک سگ نگهبان می خواستم.
Product and stock prices are subject to change.	قیمت محصولات و موجود در معرض تغییر است.
There was no chance.	شانسی نبود.
He was really excited.	واقعا داشت هیجان زده می شد.
He mentioned marriage late in his stay.	در اواخر اقامتش به ازدواج اشاره کرد.
He was referring to his father's photos.	او به عکس های پدرش اشاره می کرد.
If it pursues no purpose other than relationship.	اگر هدف دیگری جز رابطه را دنبال نمی کند.
In fact, no, that did not happen.	در واقع، نه، این اتفاق نمی افتاد.
Nature knows what he is about.	طبیعت می داند که او در مورد چیست.
It is very easy to get around because it is incredibly mobile.	رفت و آمد بسیار آسان است، زیرا به طرز باورنکردنی متحرک است.
And believe it or not, it worked consistently.	و باور کنید یا نه، این به طور مداوم کار می کرد.
There is no national working group.	هیچ کارگروه ملی وجود ندارد.
He stood motionless for a long moment.	او برای لحظات طولانی بدون حرکت ایستاد.
Just contact me first	فقط ابتدا با من تماس بگیرید
Fill yourself with hope and opportunity.	خود را پر از امید و امکان کنید.
If he had.	اگر او داشت.
On the other hand, you do not seem to be doing well.	از سوی دیگر، به نظر می رسد که شما در حد خوبی نیستید.
I will watch this game.	من مراقب این بازی خواهم بود.
Just as easily.	به همین راحتی.
I could smell the sea.	بوی دریا را حس می کردم.
Except once or twice a year.	به جز یک یا دو بار در سال.
They can go and stay somewhere in the hotel.	آنها می توانند بروند و در یک جایی در هتل اقامت کنند.
People looked at me.	مردم به من نگاه کردند.
The first night we went we had a storm.	اولین شبی که رفتیم طوفان زدیم.
Let's do this again.	بیایید دوباره این کار را انجام دهیم.
He turned to me.	به سمت من برگشت.
They never see them.	هرگز آنها را نمی بینند.
Do not let them move you.	اجازه نده آنها شما را منتقل کنند.
Everything that comes after that is also a number.	هر چیزی که بعد از آن می آید نیز یک عدد است.
My house is a difficult place.	خانه من جای سختی است.
Now is the only creative moment we have.	اکنون تنها لحظه خلاقانه ای است که داریم.
The storage site was their last hope.	سایت ذخیره آخرین امید آنها بود.
I did not want this.	من این را نمی خواستم.
They sit me down, saying they have to ask a few questions.	آنها من را می نشینند، می گویند باید چند سوال بپرسند.
I looked at the path and saw a path and then I saw another.	مسیر را نگاه کردم و مسیری را دیدم و بعد دیگری را دیدم.
Consider it an advantage.	آن را یک مزیت در نظر بگیرید.
Each man fired once.	هر مرد یک بار شلیک کرد.
You have to admit you were wrong.	شما باید قبول کنید که اشتباه کرده اید.
He entered the orders into the computer.	او سفارشات را وارد کامپیوتر کرد.
We were not even surprised.	ما حتی تعجب نکردیم.
We would be much better off without him.	ما بدون او خیلی بهتر بودیم.
It did not end there.	به همین جا ختم نشد.
But things are still changing.	اما همه چیز همچنان در حال تغییر است.
The front and end of the problem.	قسمت جلویی و انتهایی مشکل.
Both are smart and love to learn.	هر دو باهوش هستند و دوست دارند یاد بگیرند.
I'm tired of seeing him	از دیدنش خسته شدم
There was not even money in the account at that time.	در آن زمان حتی پولی در حساب نبود.
The two knew each other.	این دو همدیگر را می شناختند.
Write in it.	در آن بنویسید.
After that, everything went smoothly.	بعد از آن همه چیز به آرامی پیش رفت.
Do not take it.	آن را نگیرید.
There was another moment of silence.	یک لحظه دیگر سکوت برقرار شد.
However, there was no need.	با این حال نیازی نبود.
Issues must be kept separate	باید مسائل را جدا نگه داشت
Nothing seems to be moving.	به نظر می رسد چیزی در حال حرکت نیست.
I wondered where they came from.	به این فکر کردم که آنها از کجا می آیند.
We will return to these issues in conclusion.	ما در جمع بندی به این موضوعات باز خواهیم گشت.
watch the video.	فیلم را ببینید.
You are then instructed to change the character of the online game.	سپس به شما دستور می دهند که شخصیت بازی آنلاین را تغییر دهید.
I loved fruit and quickly went for another fruit.	من عاشق میوه بودم و سریع به سراغ میوه دیگری رفتم.
I never wish I was that kind of person.	من هرگز آرزو نمی کنم که چنین آدمی باشم.
I do not give up	من تسلیم نمی شوم
Now you get.	حالا شما دریافت می کنید.
You could see right through them.	شما می توانستید درست از طریق آنها ببینید.
I got a few things from this range myself.	خودم چند چیز از این محدوده گرفتم.
But they never help.	اما آنها هرگز کمک نمی کنند.
He had them on every table.	او آنها را روی هر میز داشت.
Just trying to restore confidence.	فقط در تلاش برای بازگرداندن اعتماد به نفس است.
Everyone wants to know what the source of the latest high price was.	همه می خواهند بدانند منبع آخرین قیمت بالا چه بوده است.
Yes, they can and will improve over time.	بله، آنها می توانند و در طول زمان بهبود می یابند.
Only statistical errors of the parameters are shown.	فقط خطاهای آماری پارامترها نشان داده شده است.
There was no significant difference between treatment groups.	تفاوت معنی داری بین گروه های درمانی وجود نداشت.
Let me calm you down	بگذار بهت آرامش بدهم
Start your year now.	پس از همین الان سال خود را شروع کنید.
No, he was tough.	نه، او سخت بود.
He helped me.	او به من کمک کرد.
and also.	و همینطور.
That's just your value	ارزش شما فقط همینه
It has taken ten days until today.	تا امروز ده روز طول کشیده است.
He thought he must be crazy.	او فکر می کرد که باید دیوانه باشد.
Not a big deal.	کار بزرگی نیست.
Measure and mark the center of that line.	مرکز آن خط را اندازه بگیرید و علامت بزنید.
His neck broke.	گردنش شکست.
Unfortunately, this never happens.	متأسفانه، این هرگز اتفاق نمی افتد.
He was without clothes in the hospital.	او بدون لباس در بیمارستان بود.
I want real money.	من پول واقعی می خواهم.
In the past, print, video, and web-based media.	در گذشته رسانه های چاپی، ویدئویی و مبتنی بر وب بودند.
You should never use it.	شما هرگز نباید از آن استفاده کنید.
I should not be able to drink at such times.	نباید بتوانم در چنین باری مشروب بخورم.
But you may not be familiar with the show.	اما شاید شما با نمایش آشنا نیستید.
However, that was almost as far as it went.	با این حال، این تقریباً تا آنجا بود که پیش رفت.
The crew begins to die one by one.	خدمه یکی یکی شروع به مردن می کنند.
It is very old, it is very big, it requires a lot of resources.	خیلی قدیمی است، خیلی بزرگ است، منابع زیادی می خواهد.
This is a natural reaction.	این یک واکنش طبیعی است.
I saw that he did not want to get involved.	می دیدم که نمی خواهد درگیر شود.
Very patient and understanding	خیلی صبور و فهمیده
I no longer trust that girl	من دیگه به ​​اون دختره اعتماد ندارم
He wants to take me back.	او می خواهد من را دوباره از آن خود کند.
They did not have fish near them, so they started moving.	آنها ماهی نزدیک خود نداشتند، بنابراین شروع به حرکت کردند.
This song became a popular song that was played at parties at that time.	این آهنگ به آهنگ محبوبی تبدیل شد که در آن زمان در مهمانی ها پخش می شد.
I'm like my father	من شبیه پدرم هستم
Instead we can leave it outside.	در عوض می‌توانیم آن را در بیرون رها کنیم.
But you are not.	اما شما نیستید.
It looks good but it gets very old.	ظاهرش خوبه ولی خیلی پیر میشه.
You have enough time to get there.	شما زمان کافی برای رسیدن به آنجا دارید.
You can also bring your own music.	می توانید موسیقی خود را نیز بیاورید.
Sometimes, as we age, our bodies become incapacitated.	گاهی با بالا رفتن سن، بدن ما ما را ناتوان می کند.
We did not have to.	ما مجبور نبودیم.
And that's another thing.	و این یک چیز دیگر است.
They did not do that.	آنها این کار را نکرده اند.
it is easy.	آسان است.
It's expensive.	این گران است.
Gives energy to the boy of life.	به پسر زندگی، انرژی می دهد.
Remove from heat, transfer to a saucepan.	از روی حرارت بردارید، به ظرفی منتقل کنید.
They were not the kind of people who talked about sex.	آنها از آن دسته افرادی نبودند که در مورد رابطه جنسی صحبت کنند.
He was no longer afraid.	او دیگر نمی ترسید.
Sorry to bother you.	متاسفم که شما را به دردسر انداختم.
Value yourself without.	ارزش خودتو بدون.
He is not as good as he likes us to believe.	او آنقدرها هم که دوست دارند ما باور کنیم خوب نیست.
A line had to be drawn somewhere.	یک جایی باید خط کشیده می شد.
I go back about twenty feet, then charge through the door.	حدود بیست فوت عقب می روم، سپس از در شارژ می کنم.
It was very true.	خیلی درست بود.
Or control of.	یا کنترل از.
I mean, if you're not ready yet	منظورم اینه که اگه هنوز آماده نیستی
The rules are clear and simple.	قوانین واضح و ساده هستند.
This is not necessarily a bad thing.	این لزوما چیز بدی نیست.
These are fun things.	این چیزهای سرگرم کننده است.
It had grown a lot since he brought it home.	از زمانی که آن را به خانه آورده بود، خیلی رشد کرده بود.
The kids in the corner give up and go to sleep.	بچه های گوشه تسلیم می شوند و به خواب می روند.
Talk to me about the process right now.	همین الان در مورد فرآیند با من صحبت کنید.
Nobody said that.	هیچ کس این را نگفته است.
You never know, there may be a problem.	شما هرگز نمی دانید، ممکن است مشکلی در آنجا پیش بیاید.
They want to work.	آنها می خواهند کار کنند.
I need to hear about it.	من باید در مورد آن بشنوم.
Not to mention the success they have achieved in their short life.	ناگفته نماند موفقیتی که در طول عمر کوتاه خود کسب کرده اند.
The main problem right now is the following.	مشکل اصلی در حال حاضر، موارد زیر است.
Everything was a book	همه چیز کتاب بود
The young girls covered their faces.	دختران جوان صورت خود را پوشانده بودند.
I think women do this more than men.	فکر می کنم زنان بیشتر از مردان این کار را انجام می دهند.
Then choose the best solution and create a work plan.	سپس بهترین راه حل را انتخاب کنید و یک برنامه کاری ایجاد کنید.
I worked with him once.	من یک بار با او کار کردم.
Something that can affect the ability to feel things normally.	چیزی که این می تواند بر توانایی احساس چیزها به طور عادی تأثیر بگذارد.
But then they did not want to.	اما بعد آنها نخواستند.
And listen to me	و به من گوش کن
He was very much on the line.	خیلی روی خط بود.
It spread through his arms and went to his fingers.	از بین بازوهایش پخش شد و به سمت انگشتانش رفت.
There are at least three jobs, if not more.	حداقل سه شغل وجود دارد، اگر نه بیشتر.
And most of them do not care.	و بیشتر آنها اهمیتی نمی دهند.
You are the press.	شما مطبوعات هستید.
He does what other countries have done.	او کاری را انجام می دهد که کشورهای دیگر انجام داده اند.
In any case, there was no problem	در هر صورت مشکلی نبود
Give me three seconds to say something.	سه ثانیه به من فرصت بده تا چیزی بگویم.
He only knows how to forgive everything.	او فقط می داند چگونه همه چیز را ببخشد.
Food, water and a place to rest.	غذا، آب و جایی برای گذاشتن سر داری.
This is not something you do once and forget.	این کاری نیست که یک بار انجام دهید و فراموش کنید.
He is looking for a way.	او به دنبال راهی است.
No sample variables	بدون متغیرهای نمونه
This is my job.	این شغل منه.
No, let's not talk like this	نه اینجوری حرف نزنیم
I was amazed at the speed of this diagnosis.	من از سرعت این تشخیص شگفت زده شدم.
In fact, we are not waiting.	در واقع ما منتظر نیستیم.
This issue will be discussed later in this survey.	این موضوع بعداً در این نظرسنجی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
This does not mean that you should not do something.	این بدان معنا نیست که شما نباید کاری انجام دهید.
He solved his own problems.	مشکلاتش را خودش حل می کرد.
I look to the side.	به کناری نگاه می کنم.
You will make good money	پول خوبی به دست خواهید آورد
Before he cried so hard that he did not understand.	قبل از اینکه خیلی سخت گریه می کرد که نفهمید.
The problem was that it was too strong.	مشکلش این بود که خیلی قوی بود.
No significant relationship was observed in men.	هیچ رابطه معنی داری در مردان مشاهده نشد.
I know better than to do that.	من بهتر از انجام این کار می دانم.
Summer will be relatively calm.	تابستان نسبتاً آرام خواهد بود.
And it is not easy for him.	و برای او آسان نیست.
I went to his desk.	به سمت میزش رفتم.
Which did not go very well	که خیلی خوب پیش نرفت
Everyone looks and takes notes.	همه نگاه می کنند و یادداشت می کنند.
That was right	درست بود درست بود
The subject of school breakfast is close to my heart.	موضوع صبحانه مدرسه به دلم نزدیک است.
He studied her carefully, a proud smile on his face.	او را به دقت مطالعه کرد، لبخند غرور آمیزی بر لبانش نشست.
This is done to save memory.	این کار برای صرفه جویی در حافظه انجام می شود.
Yes, it must have been	بله حتما همین بود
Fantastic husband and father	شوهر و پدر فوق العاده
Here are some properties that solutions should have.	در اینجا برخی از خواصی که محلول ها باید داشته باشند آورده شده است.
You need to read something carefully about this.	باید در این مورد با دقت چیزی بخوانید.
However, the related mechanisms are not yet fully understood.	با این حال، مکانیسم های مرتبط هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
I will come soon	به زودی میام
We give him another reason to live.	ما به او دلیل دیگری برای زندگی می دهیم.
You are alone and you know what you know.	شما تنها هستید و آنچه را که می دانید می دانید.
Using love makes me feel good.	استفاده از عشق به من احساس خوبی می دهد.
Not to give him any pleasure.	نه اینکه هیچ لذتی به او بدهد.
She is your mom	او مامان توست
But this is not a deal.	اما این یک معامله نیست.
In addition, more consumption only slows them down.	علاوه بر این، مصرف بیشتر فقط سرعت آنها را کاهش می دهد.
Ready to talk to you if you wish.	در صورت تمایل آماده صحبت با شماست.
How they understand the world.	چگونه دنیا را درک می کنند.
All just houses, and apartment houses, and so on.	همه فقط خانه ها، و خانه های آپارتمانی، و غیره.
His eyes were hard with anger.	چشمانش از عصبانیت سخت شده بود.
She died a few years after my birth.	او چند سال بعد از زایمان من فوت کرد.
There was a phrase on it that he could never forget.	روی آن عبارتی بود که او هرگز نمی توانست فراموش کند.
You had no expectations	هیچ انتظاری نداشتی
We were very young.	ما خیلی بچه بودیم.
There are reports and no action has been taken.	گزارش هایی وجود دارد و هیچ اقدامی انجام نشده است.
There is a separate list for each army.	برای هر ارتش یک لیست جداگانه وجود دارد.
There was no talk.	صحبتی در کار نبود.
We really are not.	ما واقعا نیستیم.
Please contact me.	لطفا با من تماس بگیر.
Not a good day for me	روز خوبی برای من نیست
I guess she's fine	حدس میزنم حالش خوبه
I will try to write a good review of the book soon.	سعی می کنم به زودی نقد مناسبی بر کتاب بنویسم.
He closed his eyes to stop him.	چشمانش را بست تا جلوی او را بگیرد.
I need to know these things.	من باید این چیزها را بدانم.
Oh, but they're not over yet.	اوه، اما آنها هنوز تمام نشده اند.
This is the stone on which we stand.	این سنگی است که ما روی آن ایستاده ایم.
It was not a blow	ضربه ای نبود
And he just loved those things.	و او فقط همین چیزها را دوست داشت.
You are responsible for any comments you submit.	شما مسئولیت هر نظری را که ارسال می کنید بر عهده می گیرید.
I never thought my path would get me here.	هرگز فکر نمی کردم مسیرم مرا به اینجا برساند.
Also here most students and teachers have previous experience.	همچنین در اینجا اکثر دانش آموزان و معلمان تجربه قبلی دارند.
Your mother and father should be proud.	مادر و پدرت باید افتخار کنند.
I never saw it.	من هرگز آن را ندیدم.
They played better than us today.	آنها بهتر از ما امروز بازی کردند.
No it is not soft	نه نرم نیست
Actually.	در واقع.
As it should be.	همانطور که باید.
And here you will find it.	و در اینجا آن را پیدا خواهید کرد.
It was good, it was a warm morning.	خوب بود صبح گرم بود.
And they did it very hard.	و خیلی سخت این کار را کردند.
You can actually see the whole city in a matter of hours.	در واقع می توانید کل شهر را ظرف چند ساعت ببینید.
I did not want my father to fight.	من نمی خواستم پدرم دعوا کند.
These can be done up to two days in advance.	اینها را می توان تا دو روز قبل انجام داد.
All right, that's it.	بسیار خوب، همین است.
But this is true.	اما این حقیقت دارد.
Down inside the parking lot	پایین داخل پارکینگ
What goes up can go down quickly.	آنچه بالا می رود می تواند به سرعت پایین بیاید.
Not because he had bothered her, but because he had not bothered her.	نه به این دلیل که او را آزار داده بود، بلکه به این دلیل که او را اذیت نکرده بود.
I had my orders	من سفارشاتم را داشتم
He does not say anything unless he really has something to say.	او چیزی نمی گوید مگر اینکه واقعاً چیزی برای گفتن داشته باشد.
It was a way of life.	این روش زندگی بود.
This name is familiar to me.	این نام برای من شناخته شده است.
I'm doing the job	من دارم کار رو انجام میدم
How wrong we are.	چقدر اشتباه می کنیم.
I finished the second half of the tree.	نیمه دوم درخت را تمام کردم.
The cost is determined by the length of the tour.	هزینه بر اساس طول تور تعیین می شود.
Some limitations arise from the sample of the selected study.	برخی از محدودیت ها از نمونه مطالعه انتخاب شده ناشی می شود.
They never met any of his needs.	آنها هرگز هیچ یک از نیازهای او را برآورده نکردند.
Say what needs to be said.	آنچه را که باید گفته شود بگو.
I could do anything with him.	من هر کاری می توانستم با او انجام دهم.
I do not mean that	منظورم اینطور نیست
We describe these cases below.	در زیر به شرح این موارد می پردازیم.
But you do.	اما شما انجام می دهید.
Probably stronger than me	احتمالا از من قوی تره
Let me tell you why it's good to talk.	بگذارید به شما بگویم چرا خوب است که صحبت کنید.
Of course he had	البته اون داشت
I tried to talk but nothing happened.	سعی کردم حرف بزنم اما چیزی نشد.
And this may cause a problem.	و این ممکن است یک مشکل ایجاد کند.
There is no one here but me.	اینجا کسی جز من نیست.
This is a fairly popular technique.	این یک تکنیک نسبتاً محبوب است.
Not one version of the good life, but several versions.	نه یک نسخه از زندگی خوب، بلکه چندین نسخه.
Also more wild born.	همچنین بیشتر وحشی متولد شده است.
I thought he loved me.	فکر می کردم او مرا دوست دارد.
Report negative findings	یافته های منفی را گزارش دهید
I'm leaving before tomorrow	من قبل از فردا می روم
He will be your power.	او قدرت شما خواهد بود.
That land is hardly worth it.	آن زمین به سختی ارزش دارد.
It is related to human nature.	مربوط به طبیعت انسان است.
Heat the oil in a large pan over high heat.	روغن را در یک تابه پهن روی حرارت زیاد گرم کنید.
Anyway, if you're going in, come in.	به هر حال، اگر می روی، داخل شو.
That was good in my opinion	که از نظر من خوب بود
The review of other systems was negative.	بررسی سایر سیستم ها منفی بود.
I'm different now	من الان متفاوتم
It is important for me.	برای من مهم است.
And it was nine minutes early in the afternoon.	و اوایل بعد از ظهر نه دقیقه بود.
Almost half said yes, half said no.	تقریباً نیمی گفتند بله، نیمی گفتند نه.
Large walls everywhere	دیوارهای بزرگ همه جا
Or later	یا بعدش
We were close	نزدیک بودیم
When you think of former big men, those guys had classes.	وقتی به مردان بزرگ سابق فکر می کنید، آن بچه ها کلاس داشتند.
It's better then	اونوقت بهتره
He got up very soon	خیلی زود بلند شد
It looks like your chair.	انگار صندلی شماست.
So do not take too long to think, but think.	پس زیاد طول نکشید که فکر کنید، بلکه فکر کنید.
However, they did not know what they had done.	با این حال آنها نمی دانستند چه کرده اند.
They get longer.	آنها طولانی تر می شوند.
These additional methods are known as secondary recovery methods.	این روش های اضافی به عنوان روش های بازیابی ثانویه شناخته می شوند.
I was really upset that it ended so quickly.	من واقعاً ناراحت بودم که به این سرعت تمام شد.
Suggest a plan.	یک طرح پیشنهاد دهید.
Would you like to go to one of them and improve your score?	آیا دوست دارید به یکی از آنها بروید و امتیاز خود را بهبود بخشید؟
It did not happen.	اینطوری نشد.
But it had to be worked on.	اما باید روی آن کار می کرد.
You keep the file here.	شما پرونده را اینجا نگه دارید.
Sometimes this happens.	گاهی اوقات این اتفاق می افتد.
Image request failed.	درخواست تصویر ناموفق بود.
I can not recommend him.	نمی توانم او را توصیه کنم.
It was his voice, but it was not his voice at all.	این صدای او بود و در عین حال کاملاً صدای او نبود.
There is nature.	طبیعت وجود دارد.
We just play what we want.	ما فقط آنچه را که می خواهیم بازی می کنیم.
You saw him	شما او را مشاهده کردید
But he had heard the tone of voice.	اما لحن صدا را شنیده بود.
Then he asked me to get a room in a hotel.	سپس از من خواست که در هتل اتاق بگیرم.
I was just surprised.	من فقط تعجب کردم.
I let go of the others and held it.	از دست بقیه رها شدم و نگهش داشتم.
I can go on about this.	من می توانم در مورد این موضوع ادامه دهم.
The images show at least three independent experiments.	تصاویر حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
We do not have to go together.	لازم نیست با هم برویم.
While the statement and the proof are similar, there are key differences.	در حالی که بیانیه و اثبات مشابه هستند، تفاوت های کلیدی وجود دارد.
I can save the value in the property and access it again.	من می توانم مقدار را در ویژگی ذخیره کنم و دوباره به آن دسترسی داشته باشم.
It was called a hard routine.	اسمش روال سخت بود.
They had to move in groups to get anywhere.	برای رسیدن به هر جایی باید گروهی حرکت می کردند.
This must stop.	این باید متوقف شود.
He said very little about you.	او در مورد شما خیلی کم گفت.
He was elected leader, rejected the offer, was re-elected.	او به عنوان رهبر انتخاب شد، پیشنهاد را رد کرد، دوباره انتخاب شد.
I ordered the same day	همون روز سفارش دادم
Do things with your group members.	کارهایی را با اعضای گروه خود انجام دهید.
He has fresh air here at home.	او در اینجا در خانه هوای تازه دارد.
Most of the children raised their hands.	بیشتر بچه ها دستشان را بلند کردند.
This will help prevent damage to your home.	این به شما کمک می کند از آسیب و آسیب به خانه جلوگیری کنید.
As one, I could not care.	من به عنوان یکی نمی توانستم اهمیتی بدهم.
One minute passed, then two.	یک دقیقه گذشت، سپس دو.
Come on girl	بیا دختر
That he is not.	که او نیست.
I have to find it myself	باید خودم پیداش کنم
This fact will eventually become his faith.	این واقعیت در نهایت به ایمان او تبدیل خواهد شد.
I knew he had no family.	می دانستم که او هیچ خانواده ای ندارد.
Most people have bad breath at one time or another.	اکثر مردم در یک زمان یا زمان دیگری بوی بد دهان دارند.
The area from which blood is usually drawn.	ناحیه ای که معمولاً از آنجا خون گرفته می شود.
That was and is the only goal.	این تنها هدف بوده و هست.
It was perfectly normal	کاملا طبیعی بود
My favorite, actually.	مورد علاقه من، در واقع.
I believe that at some point, you will change the policy.	من معتقدم که در یک نقطه، شما سیاست را تغییر خواهید داد.
In good weather, it is a pleasure to be here.	در هوای خوب، حضور در اینجا لذت بخش است.
You will never forget, in fact.	شما هرگز فراموش نخواهید کرد، در واقع.
I hardly understood it at that time.	در آن زمان به سختی متوجه آن شدم.
Yes, they do.	بله، آنها انجام می دهند.
First as property.	اول به عنوان ملک.
That's why no one has seen the man recently.	به همین دلیل است که اخیراً کسی آن مرد را ندیده است.
Unless the word is too heavy.	مگر در آن صورت کلمه بسیار سنگین خواهد بود.
This course can be very difficult.	گذراندن این دوره می تواند بسیار دشوار باشد.
Some schools spend a lot of money and get poor results.	برخی از مدارس پول زیادی خرج می کنند و نتایج ضعیفی می گیرند.
I just wanted to rest for a few minutes.	فقط می خواستم چند دقیقه استراحت کنم.
But so far nothing has changed.	اما تا اینجا چیزی تغییر نکرده است.
He thought of these words.	او به این کلمات فکر کرد.
Two other men enter behind him.	دو مرد دیگر پشت سر او وارد می شوند.
Performed data collection and analysis.	جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
Our results were consistent with the results of the previous report.	نتایج ما با نتایج گزارش قبلی مطابقت داشت.
Meet a member of the opposite sex.	با عضوی از جنس مخالف آشنا شوید.
Please talk to me because I'm trying to tell this story.	لطفا با من صحبت کنید زیرا من سعی می کنم این داستان را تعریف کنم.
When he said go.	وقتی گفت برو انگار.
I wanted something harder and stronger.	من چیزی سخت تر و قوی تر می خواستم.
Sometimes, you can not avoid stress.	گاهی اوقات، شما نمی توانید از استرس جلوگیری کنید.
He wrote.	او نوشت.
Then the bottom fell.	سپس قسمت پایین افتاد.
There is no world for him to understand.	دنیایی نیست که او بفهمد.
If you have this question, go out and do something new.	اگر این سوال را از خود پرسیدید، بیرون بروید و کار جدیدی انجام دهید.
Neither his father nor his mother survived.	نه پدر و نه مادرش از او جان سالم به در نبردند.
Not to mention the news.	ناگفته نماند اخبار.
It is considered easy and safe, but many side effects have been described.	آسان و بی خطر در نظر گرفته می شود، اما عوارض زیادی شرح داده شده است.
I have a mixed marriage	من ازدواج مختلط دارم
You know his heart is weak	میدونی که قلبش ضعیفه
He does not tell women how to be like this or anything.	او به زنان نمی گوید که چگونه اینطور شوند یا چیز دیگری.
Not even that hard	حتی به این سختی هم نیست
Different parts of the brain have different tasks.	بخش های مختلف مغز وظایف مختلفی را بر عهده دارند.
Then he will take care of you.	سپس او از شما مراقبت می کند.
You have my brother	تو برادر من را داری
Most of them are not.	اکثر آنها نیستند.
But their relationship was better than ever.	اما رابطه آنها بهتر از همیشه بود.
Just having a chance is enough.	فقط داشتن فرصت کافی است.
But we have to do our best with who we are.	اما ما باید با آنچه که هستیم بهترین کار را انجام دهیم.
He can not return.	او نمی تواند برگردد.
A great product	یک محصول عالی
I was very happy to see both of them.	از دیدن هر دوی آنها بسیار خوشحال شدم.
I was scared at home.	من در خانه ترسیدم.
Each new study is based on more complete information.	هر مطالعه جدید بر اساس اطلاعات کامل تر است.
I said everything.	همه چیز را گفتم.
It is not water	آب نیست
As far as support goes.	تا جایی که حمایت پیش می رود.
Maybe this is a test of how strong our love is.	شاید این آزمایشی باشد که عشق ما چقدر قوی است.
It does.	این کار را انجام می دهد.
I think we should look at it.	من فکر می کنم ما باید به آن نگاه کنیم.
The most important steps were as follows.	مهمترین مراحل به شرح زیر بود.
It becomes stronger if repeated repeatedly.	اگر مکرر تکرار شود قوی تر می شود.
We had a very happy marriage until then.	تا آن زمان ازدواج بسیار خوشی داشتیم.
And then look at the whole map.	و سپس به کل نقشه نگاه کنید.
Their story brought tears to my eyes.	داستان آنها اشک مرا درآورد.
I do programming with interest.	من با علاقه برنامه نویسی می کنم.
He is making his own	داره مال خودش رو درست میکنه
He is not sure yet.	او هنوز مطمئن نیست.
We never thought to ask that question.	ما هرگز به این فکر نکرده‌ایم که در مورد آن سؤال بپرسیم.
Humans are no exception to such relationships.	انسان ها نیز از چنین روابطی مستثنی نیستند.
This is an opportunity you do not want to miss.	این فرصتی است که نمی خواهید از دست بدهید.
We need light to be happy.	ما برای شادی به نور نیاز داریم.
No one knows much about them.	هیچ کس چیز زیادی در مورد آنها نمی داند.
And send me his photo	و عکسشو برام بفرست
That makes a lot	که خیلی باعث میشه
If anyone does, you pick up the phone and call me.	اگر کسی این کار را کرد، شما تلفن را برمی دارید و با من تماس می گیرید.
This is an extremely difficult issue.	این یک مسئله فوق العاده سخت است.
A heavy silence	یه سکوت سنگین
The situation is really complicated.	واقعا شرایط خیلی پیچیده است.
I do not have power yet	من هنوز قدرت ندارم
Of the five independent experiments.	از پنج آزمایش مستقل.
It was there, there.	آنجا بود، همانجا.
Was ready to go.	آماده رفتن بود.
He went in and left it.	او داخل شد و آن را گذاشت.
They locked the door, put the key.	در را قفل کردند، کلید را گذاشتند.
And built the team.	و تیم را ساخت.
I know this will happen.	می دانم که این اتفاق خواهد افتاد.
You see the evidence.	شما شواهد را می بینید.
If it looks weird, change it until it looks better.	اگر عجیب به نظر می رسد، آن را تغییر دهید تا زمانی که بهتر به نظر برسد.
However, further studies are needed.	با این حال، مطالعات بیشتر ضروری است.
It was a settled thing that you will never get here.	این یک چیز حل و فصل شده بود که شما هرگز به اینجا نمی آیید.
There are other people.	افراد دیگری وجود دارند.
Or it may do just the opposite.	یا ممکن است درست برعکس عمل کند.
The main image is above.	تصویر اصلی در بالا است.
How everything will change.	چگونه همه چیز تغییر خواهد کرد.
He was the most valuable player.	او با ارزش ترین بازیکن بود.
This is history.	اینجا تاریخ است.
We are working on it.	ما روی آن کار می کنیم.
He could not lose her.	نمی توانست او را از دست بدهد.
not bad	بد نبود
I think he will not have a problem.	من فکر می کنم او مشکلی نخواهد داشت.
And maybe that was the secret of his work.	و شاید راز کار او همین بود.
Now that he has studied them, he realizes that they form a pattern.	حالا که آنها را مطالعه کرد، متوجه شد که آنها یک الگو را تشکیل می دهند.
I do not know its exact name and location.	نام و مکان دقیق آن را نمی دانم.
Of course, there were obvious differences.	البته تفاوت های آشکاری وجود داشت.
I will remember it.	من آن را به یاد خواهم آورد.
We had not seen him.	ما او را ندیده بودیم.
Take it and set it aside.	آن را بردارید و کنار بگذارید.
When you see that it is coming, come down.	وقتی دیدید که در حال آمدن است، پایین بیایید.
After a few moments, he opened his eyes.	بعد از چند لحظه چشمانش را باز کرد.
So let the music do its work.	پس بگذارید موسیقی کار خود را انجام دهد.
I love her.	من او را دوست دارم.
Their kind, our kind.	نوع آنها، نوع ما.
You may see a personal problem with it.	ممکن است یک مشکل شخصی در مورد آن ببینید.
It is we who choose how to endure our suffering.	این ما هستیم که انتخاب می کنیم چگونه رنج خود را تحمل کنیم.
This caused problems before the match.	همین موضوع باعث شد تا قبل از مسابقه مشکلاتی به وجود بیاید.
But that's part of the deal with him.	اما این بخشی از معامله با اوست.
With men that is good.	با مردان که خوب است.
This is a waste of resources.	این اتلاف منابع است.
I tried to remember what time it was.	سعی کردم به یاد بیاورم ساعت چند است.
He thought they were not far away.	او فکر کرد آنها دور نیستند.
My family history is a witness.	سابقه خانوادگی من گواه است.
I got in their way and they got in my way.	من سر راه آنها قرار گرفتم و آنها وارد راه من شدند.
And then it's a hit.	و سپس آن یک ضربه است.
This is such a business.	این چنین تجارتی است.
The wind was strong tonight.	امشب باد شدید بود.
He went out.	او بیرون رفت.
Or, sometimes they just just lie down together.	یا، گاهی اوقات هر دو فقط با هم دراز می کشند.
We go back a little and look better.	کمی عقب می رویم و بهتر نگاه می کنیم.
He took it and got caught with it.	او آن را گرفت و با آن گرفتار شد.
My clothes are very tight	لباسم خیلی تنگه
There was a bird on the front cover.	روی جلد جلو پرنده بود.
It made him nervous.	او را عصبی کرد.
Peace with parents is peace with yourself.	صلح با پدر و مادر، صلح با خودتان است.
And you know this is true.	و می دانید که این درست است.
You need skills to do this.	برای این کار به مهارت هایی نیاز دارید.
I really could not stop it because her hair was so beautiful.	من واقعاً نتوانستم جلوی این کار را بگیرم زیرا موهایش بسیار زیبا بود.
Two, three or four.	دو سه یا چهار.
Your dog gets to him quickly because he has learned how to learn.	سگ شما به سرعت به او می رسد زیرا او یاد گرفته است که چگونه یاد بگیرد.
This is far from the truth.	این دور از واقعیت است.
This is how we grow.	ما به این شکل رشد می کنیم.
Have a chance to hope.	فرصتی برای امید داشته باشید.
To you and your family.	به شما و خانواده تان.
He was nine years old for the first time.	اولین بار نه ساله بود.
An important step is to talk about your challenge with others.	یک قدم مهم این است که در مورد چالش خود با دیگران صحبت کنید.
my dear brother	برادر عزیزم
This feeling is forever.	این حس برای همیشه است.
There will be another scene.	صحنه دیگری وجود خواهد داشت.
The drop in his mouth opened.	قطره دهانش باز شد.
Two minutes to eight.	دو دقیقه به هشت است.
A real kind	یک نوع واقعی
It was just a game in a game that does not count.	این فقط یک بازی در یک بازی بود که به حساب نمی آید.
It will be easier.	راحت تر خواهد بود.
And so for us.	و همینطور برای ما.
Failure does not build confidence.	عدم موفقیت باعث ایجاد اعتماد به نفس نمی شود.
These are separate issues.	اینها مسائل جداست.
Your data.	داده های شماست.
He understood this.	او این را فهمید.
Let me buy you a snack	بذار برات یه خوراکی بخرم
He was not going to hurt anyone.	قرار نبود به کسی صدمه بزند.
They were back.	در بازگشت بودند.
I put some music	یه موزیک گذاشتم
If these analyzes are available, authors should include them.	اگر این تحلیل‌ها در دسترس باشد، نویسندگان باید آن را درج کنند.
His body had better learn to listen.	بدن او بهتر بود گوش دادن را یاد بگیرد.
A company has just started publishing them.	یک شرکت به تازگی شروع به انتشار آنها کرده است.
And so the day passed.	و به این ترتیب روز گذشت.
Combine good with evil.	خوبی را با بدی همراه کنید.
For anyone coming soon.	برای هر کسی که به زودی دنبال می شود.
Seriously, we received half of the items on this list for free.	به طور جدی، نیمی از موارد موجود در این لیست را رایگان دریافت کردیم.
Remove images from sources and add them again.	تصاویر را از منابع حذف کرده و دوباره اضافه کنید.
Enter a name and status to start.	برای شروع یک نام و وضعیت وارد کنید.
When he arrived, he was missing.	وقتی رسید، گم شده بود.
I have found that he makes the right decisions about problems.	من متوجه شده ام که او در مورد مشکلات تصمیمات درستی می گیرد.
Some changes are minor, others can be major.	برخی از تغییرات جزئی هستند، برخی دیگر می توانند عمده باشند.
Happy damn	خوشحالم لعنتی
I guess his hands are something special.	من حدس می زنم دستان او چیز خاصی است.
I saw what he did to you	دیدم با تو چه کرد
And maybe other people.	و شاید افراد دیگر.
I absolutely do not know where this song came from.	من مطلقاً نمی دانم این آهنگ از کجا آمده است.
I could make people happy, I could love them.	من می توانستم مردم را خوشحال کنم، آنها را دوست داشته باشم.
His performance divided the views.	عملکرد او دیدگاه ها را تقسیم کرد.
He surprised her.	غافلگیرش کرد.
Ok so much	باشه خیلی
Oh come here quickly and let me.	اوه سریع بیا اینجا و اجازه بده.
So go figure	پس برو رقم بزن
We will not tell him anything but we want to learn.	ما چیزی به او نخواهیم گفت، جز اینکه می خواهیم یاد بگیریم.
That meant more weeks, but you could not help it.	این به معنای هفته های بیشتر بود، اما نمی شد کمکی کرد.
There were many such people.	افراد زیادی از این قبیل بودند.
His time was running out.	وقتش تمام می شد.
It's better now	الان بهتره
However, both of these examples are limited in use.	با این حال، هر دو این نمونه ها در استفاده محدود هستند.
And tells you the reason.	و دلیلش را به شما می گوید.
Whatever your method, take this moment seriously.	روش شما هر چه باشد، این لحظه را جدی بگیرید.
It has also grown over the years.	در طول سالها نیز رشد کرده است.
He thought.	او این فکر را کرد.
I was not supposed to cry	قرار نبود گریه کنم
It was great that we finally met in person.	خیلی خوب بود که بالاخره حضوری ملاقات کردیم.
I was not afraid to ask.	من از پرسیدن هراسی نداشتم.
He stayed there for a few months and died.	چند ماهی آنجا ماند و درگذشت.
Many of them are coming.	تعداد زیادی از آنها می آیند.
I write because stories flow from me.	می نویسم چون داستان ها از من سرازیر می شود.
No second job	بدون کار دوم
Could this be your team?	آیا این می تواند تیم شما باشد؟
I definitely agree with you.	من قطعا با نظر شما موافقم.
None of them give up.	هیچ کدام تسلیم نمی شوند.
Agent behavior at fixed factor levels was consistent with current knowledge.	رفتار عامل در سطوح عوامل ثابت با دانش فعلی سازگار بود.
That will be very soon.	که خیلی زود خواهد بود.
Read the full article for more information.	برای اطلاعات بیشتر، مقاله کامل را بخوانید.
Do something that feels right.	کاری را انجام دهید که احساس درستی دارد.
And he was another man.	و او مرد دیگری بود.
I tried to solve the problem.	سعی کردم مشکل را برطرف کنم.
I told myself to calm down.	به خودم گفتم آرام باش.
I think he was a record holder.	من فکر می کنم او یک رکورد بود.
No one said he had children with this woman.	هیچ کس نگفت که با این زن بچه دارد.
I recommend this book and collection to everyone.	این کتاب و مجموعه را به همه توصیه می کنم.
But, it is not over yet.	اما، هنوز تمام نشده است.
Let me hear from you.	بگذار از تو بشنوم.
sleep time	وقت خواب
No one had seen any of this.	هیچ کس هیچ کدام از این ها را ندیده بود.
He still has the same small round face.	او هنوز همان صورت گرد کوچک را دارد.
I feel like I'm standing on my head.	احساس می کنم روی سرم بایستم.
He was preparing a small meal.	در حال آماده کردن یک غذای کوچک بود.
I wanted the train to come.	می خواستم قطار بیاید.
It also has good services	خدمات خوبی هم داره
Well actually this is about it.	خوب در واقع این در مورد آن است.
One or more of these factors may be critical to machine performance.	یک یا چند مورد از این عوامل ممکن است برای عملکرد ماشین حیاتی باشد.
All patients agreed that they found these services useful.	همه بیماران موافق بودند که این خدمات را مفید می دانستند.
Below is my action class.	در زیر کلاس اکشن من است.
It had never become second nature to him.	هرگز برای او تبدیل به طبیعت دوم نشده بود.
They are good plants	گیاهان خوبی هستند
How much do you remember the music of that particular era?	چقدر موسیقی آن دوران خاص را به خاطر دارید؟
No wonder he left it out to cool.	جای تعجب نیست که او آن را بیرون گذاشته بود تا خنک شود.
God knows how.	خدا می داند چگونه.
You just do not know where to start.	شما فقط نمی دانید از کجا شروع کنید.
So, let's go through this.	بنابراین، اجازه دهید از طریق این راه بروید.
I did not hate him, because sometimes he was very useful to me.	من بدم نمی آمد، زیرا گاهی اوقات او برای من بسیار مفید بود.
But it does not work.	اما کار نمی کند.
But your brother said there might be a problem.	اما برادرت گفت ممکن است مشکلی پیش بیاید.
Let us know if you made it and what you like.	به ما اطلاع دهید که آیا آن را ساخته اید و چه چیزی را دوست دارید.
I do not see a doctor more than once a year.	من سالی یک بار بیشتر به دکتر مراجعه نمی کنم.
This section is divided into three sections.	این بخش به سه بخش تقسیم می شود.
It will probably never be suitable for any useful military purpose.	هرگز به احتمال زیاد برای هیچ هدف نظامی مفیدی مناسب نیست.
Free education and free health services were created.	آموزش رایگان و خدمات بهداشتی رایگان ایجاد شد.
But it is never too late to change everything.	اما همه چیز برای تغییر هیچ وقت دیر نیست.
You have to take it back.	شما باید آن را پس بگیرید.
Walking is a start.	پیاده روی یک شروع است.
Maybe we can have sex.	شاید بتوانیم رابطه جنسی داشته باشیم.
Her tears were the last moment of her story.	اشک هایش آخرین لحظه داستانش بود.
He called the police from another phone he had with him.	از تلفن دیگری که همراه داشت با پلیس تماس گرفت.
You can say many things but not all of those photos.	شما می توانید خیلی چیزها را بگویید اما نه همه چیز را از آن عکس ها.
And a little about them.	و کمی در مورد آنها.
He wanted her to have fun today.	او می خواست که او امروز خوش بگذرد.
However, he could never do that.	با این حال، او هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
And others are still coming.	و دیگران هنوز می آیند.
He had worn it before.	او قبلاً آن را پوشیده بود.
To carry yourself.	برای حمل خود.
Yes, the information will be the same as the person's number.	بله، اطلاعات مانند شماره فرد خواهد بود.
There was no comparison.	مقایسه ای وجود نداشت.
No one was killed in the operation.	در این عملیات کسی کشته نشد.
I was there.	من اونجا بودم.
You do not get the record	شما رکورد نمیگیرید
I just know they keep asking.	فقط می دانم که مدام می پرسند.
Or even thinking of him for us.	یا حتی فکر کردن به او برای ما.
If you help me, maybe we can find him again.	اگر کمکم کنید، شاید بتوانیم دوباره او را پیدا کنیم.
It was much cheaper	بسیار ارزان تر بود
How close we are	چقدر به هم نزدیکیم
This time he is out of the house talking to another young woman.	این بار او بیرون از خانه ای است و با زن جوان دیگری صحبت می کند.
He said he knows right	گفت راست میگه میدونی
Round white slightly fat.	گرد سفید چربی کمی.
They smile at me.	آنها به من لبخند می زنند.
That was the only answer that made sense.	این تنها پاسخی بود که معنی داشت.
I like to dress	من دوست دارم لباس بپوشم
No people and cars.	بدون مردم و ماشین.
Thus, the working classes had the opportunity to rise up quickly.	بنابراین، طبقات کارگر فرصت قیام و به سرعت یافتند.
I thought of the road ahead.	به جاده ای که روبرویش بود فکر کردم.
In general, you want to answer questions.	به طور کلی شما می خواهید به سوالات پاسخ دهید.
A man came out.	مردی بیرون آمد.
These two sides can not be.	این دو طرف نمی تواند باشد.
There are two ways he can do it.	دو راه وجود دارد که می تواند آن را انجام دهد.
I gave him the authority not to go.	به او این اختیار را دادم که نرود.
From a purely technical point of view, only the code matters.	از منظر فنی خالص، فقط کد مهم است.
Clinical information was collected.	اطلاعات بالینی جمع آوری شد.
Goals are possible.	اهداف، ممکن است.
Probably the kitchen	احتمالا آشپزخانه
This is the benefit you want.	این همان سودی است که می خواهید.
A decision point	یک نقطه تصمیم گیری
This is one or the other.	این یکی یا دیگری است.
However, it is raining heavier now.	با این حال، اکنون باران شدیدتر می بارید.
This is an amazing type.	این یک نوع شگفت انگیز است.
Everything is taken care of.	همه چیز مراقبت شده است.
An honest and private conversation	یک گفتگوی صادقانه و خصوصی
The weather has been clear for two days.	دو روز است که هوا صاف است.
You know what you want.	می دانید که چه می خواهید.
He looked up and realized that he knew.	نگاهی به بالا انداخت و متوجه شد که می داند.
Many are in stock.	بسیاری در انبار قرار دارند.
He has been very patient, but that's it.	او تا به حال بسیار صبور بوده است، اما همین.
It's better to be the right person.	بهتر است فرد مناسبی باشد.
But he has not done more than that.	اما او بیشتر از این انجام نداده است.
I ignored them	من آنها را نادیده گرفتم
This second option can be more comfortable on your shoulders.	این گزینه دوم می تواند روی شانه های شما راحت تر باشد.
You know, you can go for your age.	می‌دانی، می‌توانی برای عصر خود بروی.
Police security guards tried to stop them from leaving.	ماموران حفاظت پلیس سعی کرده بودند آنها را از خروج باز دارند.
The patient left the hospital the next day.	بیمار روز بعد بیمارستان را ترک کرد.
I order room service and go online.	من سرویس اتاق سفارش می دهم و آنلاین می شوم.
She could tell him about her mother and her past.	می توانست از مادرش و گذشته اش برایش بگوید.
Compared to when they were in the spring or where they are now.	نسبت به زمانی که در بهار بودند یا جایی که الان هستند.
And now the man who revived him was dead.	و حالا مردی که او را زنده می کرد مرده بود.
Excuse him, he is the president.	بگذر که او رئیس جمهور است.
The media held their breath.	رسانه ها نفس خود را حبس کردند.
The result of every experiment is either success or failure.	نتیجه هر آزمایش یا موفقیت یا شکست است.
All reasonable suggestions will be considered.	تمامی پیشنهادهای معقول در نظر گرفته خواهند شد.
It only matters if you build it.	این فقط در صورتی مهم می شود که آن را بسازید.
You need more training.	شما نیاز به آموزش بیشتری دارید.
He was pleased with the short break in the conversation.	او از وقفه کوتاه در گفتگو خوشحال شد.
No one notices.	هیچ کس متوجه نمی شود.
Although now his two brothers are real.	اگرچه اکنون دو برادر او واقعاً هستند.
So the chapter is no longer closed, but open.	بنابراین فصل دیگر بسته نیست، بلکه باز است.
I simply saw an interesting title and picked it up.	من به سادگی یک عنوان جالب دیدم و آن را برداشتم.
We talked in the garden	تو باغ با هم حرف میزدیم
I've heard stories about this one.	من داستان هایی در مورد این یکی شنیده ام.
Most of it is sound.	که بیشتر آن صدا است.
Nevertheless, he spoke in a low voice in his ear.	با این وجود او با صدای آهسته در گوش او صحبت کرد.
He desperately wanted to grab her arm but he did not.	او به شدت می خواست که بازوی او را بگیرد اما او این کار را نکرد.
Our office wants to listen to you.	دفتر ما می خواهد به شما گوش دهد.
You control your comfort.	شما راحتی خود را کنترل می کنید.
Everyone was feeling bigger and more important at that time.	همه در آن ساعت احساس بزرگ‌تر و مهم‌تر می‌کردند.
You did it without my knowledge	تو بدون اطلاع من انجامش دادی
We both know it's okay.	هر دوی ما می دانیم که اشکالی ندارد.
It was a night that changed my life.	آن شبی بود که زندگی من را تغییر داد.
He could not move.	او قادر به حرکت نبود.
Bill to continue education.	لایحه برای ادامه تحصیل.
The others decided not to follow.	بقیه تصمیم گرفتند که دنبال نکنند.
We need rules to help us make good decisions.	ما به قوانینی نیاز داریم که به ما در تصمیم گیری خوب کمک کنند.
I'm going to take a clear picture.	من می روم تا یک عکس واضح بگیرم.
Not made for sale.	برای فروش ساخته نشده است.
This time, however, the situation is different.	این بار اما شرایط متفاوت است.
They should be very clear and simple.	آنها باید بسیار واضح و ساده باشند.
Well, that's not exactly fair.	خوب، این دقیقاً منصفانه نیست.
He gave it to me	این را به من داد
He was going to try.	او قرار بود تلاش کند.
This is not the end of the story.	این پایان ماجرا نیست.
There was no need for anyone to tell me this.	نیازی نبود که کسی این را به من بگوید.
Just like a real relationship from the beginning.	درست مثل یک رابطه واقعی از همان ابتدا.
The pressure was coming from everywhere.	فشار از همه جا می آمد.
To the bottom of the river	تا کف رودخانه
People are individuals.	مردم فردی هستند.
He had planned to be here.	او برنامه ریزی کرده بود که اینجا باشد.
One member even took care of me for one summer.	یکی از اعضا حتی یک تابستان از من مراقبت کرد.
So you have to tell him	پس باید بهش بگی
That is why it is a conjecture, not a fact.	به همین دلیل است که یک حدس است نه یک واقعیت.
I mean, accept his feelings, his mood.	منظورم این است که احساساتش، حالتش را بپذیرید.
It was not in my little boat.	در قایق کوچک من نبود.
It was as if the whole world was something special.	مثل اینکه تمام دنیا چیز خاصی بود.
It depends on whom you trust	بستگی داره به کی اعتماد کنی
However, he was more prepared for it.	با این حال، او برای آن آمادگی بیشتری داشت.
I completely agree with you on this.	در این مورد کاملا با شما موافقم.
The body of a man was lying among the plants.	جسد مردی در میان گیاهان افتاده بود.
When you change your mind, you change your actions.	وقتی نظر خود را تغییر می دهید، اعمال خود را تغییر می دهید.
My heart starts beating.	قلب من شروع به تپیدن می کند.
On the other hand, they want to see what is happening.	از طرفی می خواهند ببینند چه خبر است.
It offers a greater sense of purpose.	این حس هدف بزرگتر را ارائه می دهد.
I was a free man.	من یک مرد آزاد بودم.
It is hardly a rock.	به سختی سنگ است.
If you are good and if you are still lucky you will find out.	اگر خوب هستید و اگر هنوز خوش شانس هستید متوجه خواهید شد.
He did not like the song.	او آهنگ را دوست نداشت.
Teachers did not report improvement as a function of social skills therapy.	معلمان بهبود را به عنوان تابعی از درمان مهارت های اجتماعی گزارش نکردند.
I talked to him	من با او صحبت کرده ام
This process is not as complicated as it seems.	این روند آنقدرها هم که به نظر می رسد پیچیده نیست.
It might not take long, or it might have been worse.	ممکن است زیاد طول نکشد، یا ممکن است، که بدتر بود.
Open with surprise	با تعجب باز کنید
It's hard but if it was easy we would not like it.	سخت است اما اگر آسان بود ما آن را دوست نداریم.
It had to be done differently.	باید جور دیگری انجام می شد.
I'm very happy here.	من اینجا خیلی خوشحالم.
Helps provide smooth and silent operation.	به ارائه عملکرد صاف و بی صدا کمک می کند.
He should have been taken to bed.	باید او را به رختخواب می بردند.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
I will be a good boy.	من پسر خوبی خواهم شد.
In some cases, entire families died.	در برخی موارد کل خانواده ها فوت کردند.
This is a test to see if video technology is useful for football.	این یک آزمایش است تا ببینیم آیا فناوری ویدیو برای فوتبال مفید است یا خیر.
You see the picture.	تصویر را می بینید.
It gave a total of eight classes.	این در مجموع هشت کلاس داد.
The darkness of the building was clean.	تاریکی ساختمان تمیز بود.
At least for the first book in the series.	حداقل برای اولین کتاب این مجموعه.
This will not happen as a result of the war.	این در نتیجه جنگ اتفاق نخواهد افتاد.
It will take at least two months.	حداقل دو ماه طول خواهد کشید.
You just have to be better than a boy	فقط باید از یک پسر بهتر باشی
I finally made my decision.	بالاخره تصمیمم را گرفتم.
Oh yes, this is it.	اوه بله، این است.
That he was crazy was good enough for me.	این که او دیوانه بود برای من به اندازه کافی خوب بود.
Eventually we both came up with an idea and let it go.	در نهایت هر دو به ایده هایی رسیدیم و آن را رها کردیم.
Everything did not change	همه چیز تغییر نکرد
Nobody tells me why	هیچ کس به من نمی گوید چرا
And in a sense you paid for it, we both know that.	و به یک معنا شما برای آن هزینه کرده اید، هر دوی ما این را می دانیم.
But if they did not change, those around them would have changed.	اما اگر آنها تغییر نمی کردند، کسانی که در کنارشان بودند تغییر کرده بودند.
I wanted to go back, but I did not pursue.	می خواستم برگردم، اما پیگیری نکردم.
This took time.	این کار زمان برد.
It was really great	واقعا عالی بود
This means that it is necessarily small.	این بدان معنی است که لزوماً کوچک است.
I'm glad you get better results	خوشحالم که نتایج بهتری می گیری
Everything he does is amazing.	هر کاری که انجام می دهد شگفت انگیز است.
Thank you very much in advance	پیشاپیش بسیار متشکرم
This eventually became a standard method.	این در نهایت به یک روش استاندارد تبدیل شد.
He accepted the offer.	او این پیشنهاد را پذیرفت.
You laugh and laugh more.	بیشتر می خندی و می خندی.
Older workers, in particular, often had difficulty finding new jobs.	کارگران مسن‌تر به ویژه اغلب برای یافتن شغل جدید مشکل داشتند.
I was just told what to say and who to meet.	فقط به من گفته شد که چه بگویم و چه کسی را ملاقات کنم.
However, there are real options.	با این حال، گزینه های واقعی وجود دارد.
Win a big team fight.	در یک مبارزه تیمی بزرگ پیروز شوید.
He touched one gently.	یکی را به آرامی لمس کرد.
We work together.	ما باهم کار میکنیم.
He distanced himself from me and looked down between us.	از من فاصله گرفت و به پایین بین ما نگاه کرد.
You have to tell the difference.	شما باید تفاوت را بگویید.
Please come here and be with me	لطفا بیا اینجا و با من باش
I think everyone on the team is super good, except myself.	فکر می کنم همه افراد تیم فوق العاده خوب هستند، به جز خودم.
If so, be patient	اگر هست خوب صبور باش
Rooms were great Room service was also great.	اتاق ها فوق العاده بود سرویس اتاق و همچنین عالی بود.
There were no words for it.	هیچ کلمه ای برای آن وجود نداشت.
There were no lights.	هیچ چراغی نبود.
Apply in a few minutes, receive money in a few days !.	در چند دقیقه درخواست دهید، در چند روز پول دریافت کنید!.
We sat there for a while.	کمی آنجا نشستیم.
Only trust those who have nothing to gain.	فقط به کسانی اعتماد کنید که چیزی برای به دست آوردن ندارند.
Black eyes, not blue	چشم مشکی نه آبی
I accept it enough to understand at this moment.	من آن را به اندازه کافی برای درک در این لحظه قبول دارم.
No matter, it was a problem he did not need.	مهم نیست، این مشکلی بود که او نیازی نداشت.
The final values ​​are slightly higher than the initial values.	مقادیر نهایی کمی بالاتر از مقادیر اولیه است.
Members are involved in various aspects of food study.	اعضا درگیر جنبه های مختلف مطالعه غذا هستند.
This is also nonsense	این هم کار مزخرفی است
This means a lot to me.	این برای من خیلی معنی دارد.
I thought it's everything.	فکر می کردم همه چیز است.
I did my time	وقتم را انجام دادم
You are the first	تو اولین نفری
This action caused him to pull away and look into his eyes.	این عمل باعث شد او را کنار بکشد و به چشمان او نگاه کند.
He put his father's hands in hers.	او دست های پدرش را در دستان خودش گذاشت.
Of course, this advice is very basic and common.	البته این توصیه بسیار ابتدایی و رایج است.
Everything depends on you.	همه چیز به شما بستگی دارد.
It is very powerful but very easy to use.	این بسیار قدرتمند است اما استفاده از آن بسیار آسان است.
Field notes were recorded by hand.	یادداشت های میدانی با دست ضبط شد.
Our findings are similar to those of previous studies.	یافته های ما مشابه یافته های مطالعات قبلی است.
Other properties will be hidden.	سایر خواص پنهان خواهند شد.
He was not yet thirty years old.	هنوز سی ساله نشده بود.
Most audiences could not care.	بیشتر مخاطبان نمی توانستند اهمیتی بدهند.
He was hardly seen.	او به سختی دیده می شد.
But the fire did not go away.	اما آتش از بین نرفت.
He just doesn't seem to know exactly where he's going.	فقط به نظر نمی رسد که دقیقاً بداند به کجا می رود.
However, he must be careful.	با این حال، او باید مراقب باشد.
It did not start	شروع نمی شد
I must go.	من باید بروم.
But he will come in his own time.	اما او در زمان خودش خواهد آمد.
Ask them about the areas of practice and what they do.	از آنها در مورد زمینه های تمرینی و کاری که انجام می دهند بپرسید.
Please call us	لطفا با ما تماس بگیرید
The panel is long.	پانل طولانی است.
He saved important things.	او چیزهای مهم را ذخیره کرد.
Strong, strong, very well made.	محکم، قوی، بسیار خوش ساخت.
But society opposes it.	اما جامعه با آن مخالف است.
He makes the most of everything he has.	او از هر چیزی که دارد بهترین استفاده را می کند.
He was not exactly his type.	دقیقاً نوع او نبود.
Families were not supposed to talk like that.	قرار نبود خانواده ها اینطوری با هم صحبت کنند.
They had said	گفته بودند
The one who talked to your wife	اون کسیه که با همسرت صحبت کرده
We have to work together.	ما باید با هم کار کنیم.
The two boys looked carefully.	دو پسر با دقت نگاه کردند.
After that, we will look for a cheap place to live.	پس از آن، ما به دنبال یک مکان ارزان برای زندگی خواهیم بود.
These became known as projects.	اینها به عنوان پروژه شناخته شدند.
A short cry was over.	یک گریه کوتاه و تمام شد.
They are family to him.	آنها برای او خانواده هستند.
And he has a lot of policy-making experience.	و او تجربه سیاست گذاری زیادی دارد.
People either liked it or hated it.	مردم یا آن را دوست داشتند یا از آن متنفر بودند.
No money, no better life.	نه پول، نه زندگی بهتر.
Come on guys, keep these photos.	بچه ها بیایید، این عکس ها را ادامه دهید.
Only that one.	فقط اینکه یکی است.
The side window is completely broken.	جلو پنجره کنار در کاملا شکسته است.
This will not be a short study.	این یک مطالعه کوتاه نخواهد بود.
My teeth scared me to the core.	دندان هایم مرا تا عمق جانم ترساندند.
I did not need to know this.	من نیازی به دانستن این موضوع نداشتم.
This is an online press distribution website.	این یک وب سایت توزیع مطبوعات آنلاین است.
I recommended it.	من آن را توصیه کردم.
Fast forward to the current day.	سریع به جلو به روز فعلی.
He walked away from sight.	او دور از چشم راه می رفت.
It had a very good sound	صدای خیلی خوبی داشت
In your own words, tell me what happened.	به قول خودتان بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Every part of it and how bad it was.	هر قسمتش و چقدر بد بود.
Control patients will continue with routine care.	بیماران کنترل به مراقبت های معمول ادامه خواهند داد.
This is the third stage.	این مرحله سوم در نظر گرفته می شود.
Live music will be played throughout the day.	موسیقی زنده در طول روز پخش خواهد شد.
Music had a big impact on my life.	موسیقی تاثیر زیادی در زندگی من داشت.
I think this might happen.	فکر می کنم شاید این اتفاق بیفتد.
His back was completely turned to the world.	پشتش کاملا به دنیا چرخیده بود.
Keep writing	به نوشتن ادامه بده
Although not with this figure.	هرچند نه با این رقم.
It works, those characters can be a lot of fun.	کار می کند، آن شخصیت ها می توانند بسیار سرگرم کننده باشند.
I have to stand up for myself.	من باید برای خودم بایستم.
He threw it.	او آن را انداخت.
This review has been really long.	این بررسی واقعا طولانی شده است.
There were no benefits to protecting any young child.	هیچ گونه منافعی برای محافظت از هیچ کودک خردسالی وجود نداشت.
Three different people	سه نفر متفاوت
I did not have the emotional energy to worry.	انرژی عاطفی نداشتم که نگرانش باشم.
It was my mother.	مادرم بود.
God loved this series	خدایا عاشق این سریال بود
State Penal Code	قانون جزایی ایالتی
They did not make noise	سر و صدا نمی کردند
Not too loud, you can not hear it.	خیلی بلند نیست، شما نمی توانید آن را بشنوید.
These shoes have been everywhere.	این کفش ها همه جا بوده اند.
They should not be.	آنها نباید باشند.
You have to fall in love with her	باید عاشقش بشی
Send it somewhere else	بفرست یه جای دیگه
I'm almost sure this should be the explanation.	من تقریباً مطمئن هستم که این باید توضیح باشد.
I would like to write them too.	دوست داشتم آنها را هم بنویسم.
Yes, we have to do that.	بله، ما باید این کار را انجام دهیم.
I just did not find him.	من فقط او را پیدا نکردم.
I live in the world.	من در دنیا زندگی می کنم.
I know better than anyone that the hard training you give yourself.	من بهتر از هرکسی می‌دانم که آموزش‌های سختی که به خودت می‌دهی.
We will do everything we can.	ما هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد.
Once again, this is what you expect to hear.	یک بار دیگر، آن چیزی است که انتظار شنیدن آن را دارید.
For each of you.	برای تک تک شما.
Have no expectations and you may get everything.	هیچ انتظاری نداشته باشید و ممکن است همه چیز را به دست آورید.
Pushed the door.	در را هل داد.
I do not want to get stuck.	من نمی خواهم گیر کنم.
I think someone told me something	فکر کنم یکی به من چیزی گفته
Students are divided into four houses.	دانش آموزان بین چهار خانه تقسیم می شوند.
He did not want to talk to his family.	او نخواست با خانواده اش صحبت کند.
Not even to the human back.	نه حتی به پشت انسان.
I may sleep	ممکنه بخوابم
They went to continue the conversation.	برای ادامه گفتگو رفتند.
It took me a year to do that.	یک سال طول کشید تا آن کار را انجام دهم.
He did not tell me, but he wanted you to read it.	او به من نمی گفت، اما می خواست آن را بخوانی.
Do not take medicine.	از مصرف دارو خودداری کنید.
We approach the security office.	به دفتر امنیتی نزدیک می شویم.
This is what he often did when they wanted to enter.	این همان کاری است که او اغلب انجام می داد زمانی که آنها می خواستند وارد شوند.
This book was a great gift to start with.	این کتاب هدیه ای عالی برای شروع او بود.
I was killed not to be killed.	من کشته بودم که کشته نشوند.
We had prepared and this had happened.	آماده کرده بودیم و این اتفاق افتاده بود.
We both learned	هر دو یاد گرفتیم
Click on it once and the user will go back one level.	یک بار روی آن کلیک کنید و کاربر یک سطح به عقب باز می گردد.
I need help with this	برای این به کمک نیاز دارم
His bag too	کیفش هم
It seemed.	به نظر می رسید.
Yes, he might as well do that.	بله، او حتی ممکن است این کار را انجام دهد.
I can not even explain it to you.	من حتی نمی توانم آن را برای شما توضیح دهم.
He will not be lost.	او از دست نخواهد رفت.
Blue lights were everywhere.	چراغ های آبی همه جا را فرا گرفته بود.
They were shot for their hard work.	به خاطر زحمتشان تیرباران شدند.
I know it's really long, but it happened that way.	من می دانم که واقعا طولانی است، اما این روش اتفاق افتاد.
At least we were very different in appearance.	ما حداقل در ظاهر خیلی متفاوت بودیم.
The further he goes, the less he knows.	هرچه جلوتر می رود، کمتر می داند.
You keep trying	تو به تلاشت ادامه بده
Leave it with me.	آن را با من بگذارید.
I have written a letter to his wife.	برای همسرش نامه نوشته ام.
His mother left	مادرش رفت
Why he did not want accurate information was beyond him.	این که چرا او اطلاعات دقیقی نمی خواست فراتر از او بود.
His role is perhaps the most difficult to play.	نقش او شاید سخت ترین نقش آفرینی باشد.
It was not school time.	وقت مدرسه نبود.
He focused his gaze somewhere on his left shoulder.	نگاهش را جایی بالای شانه چپش متمرکز کرد.
Magical attack is more dangerous.	حمله جادویی خطرناک تر است.
Not really hard	واقعا سخت نیست
And so, of course, again in the news.	و بنابراین، البته، دوباره در اخبار است.
He left something.	او چیزی را ترک کرد.
But you know the type.	اما شما نوع آنها را می شناسید.
So far it has been possible.	تا اینجای کار ممکن بوده است.
Press Enter and you will go there.	اینتر را فشار دهید و به آنجا می روید.
The father's body was discovered the next day.	جسد پدر روز بعد کشف شد.
I was standing in front of him.	من مقابلش ایستاده بودم.
Someone is planning a war.	یک نفر در حال برنامه ریزی برای جنگ است.
And depending on the size of your project, it can be very large.	و بسته به اندازه پروژه شما، ممکن است خیلی زیاد باشد.
It was easy for me.	برای من آسان بود.
I do not talk too little about blood, I say too much.	من از خون کم حرف نمی زنم بلکه زیاد می گویم.
One day, which is the right season.	یک روز، که فصل مناسب است.
Maybe twenty of them.	شاید بیست تای آنها.
Incidentally, this is what we did.	اتفاقاً این همان کاری است که ما انجام دادیم.
This is best understood by example.	این به بهترین شکل با مثال قابل درک است.
He took a deep breath and closed his eyes again.	نفس عمیقی کشید و دوباره چشمانش را بست.
Our work and that of others has challenged this simple definition.	کار ما و دیگران این تعریف ساده را زیر سوال برده است.
Will be data.	داده خواهد بود.
Through everything, you have to prove it.	از طریق همه چیز، شما باید آن را ثابت کنید.
They help solve problems.	آنها به حل مشکلات کمک می کنند.
For some reason, this works for me.	به دلایلی، این برای من کار می کند.
No one else can tell me anything	دیگه کسی نمیتونه بهم چیزی بگه
Your brothers never talk to me like that.	برادران شما هرگز با من اینطور صحبت نمی کنند.
He has something left.	او چیزی باقی مانده است.
Slow at first, then maybe a little faster.	ابتدا آهسته، سپس شاید کمی سریعتر.
This is very important to me.	این برای من خیلی مهم است.
Now the teachers were coming.	حالا معلم ها می آمدند.
At this point they are controlled only by me.	در این مرحله آنها فقط توسط من کنترل می شوند.
Now he had lost her.	حالا او را از دست داده بود.
It is available online for those who want to know about party policies.	برای کسانی که می خواهند اطلاعاتی در مورد سیاست های حزبی داشته باشند، به صورت آنلاین در دسترس است.
Many people said that few people could handle it.	بسیاری از مردم گفتند که تعداد کمی از مردم می توانند از عهده آن برآیند.
Oh well, at least my dog ​​does not matter.	اوه خوب، حداقل سگ من مهم نیست.
His mind was only confused, without a definite identity.	ذهن او تنها با سردرگمی روبرو شد، بدون هویت مشخص.
Everyone was going in the same direction.	همه به یک سمت می رفتند.
Below its normal set temperature.	زیر دمای تنظیم معمولی آن.
It was a really enjoyable experience.	این یک تجربه واقعا خوشحال کننده بود.
This is explained.	این توضیح داده شده است.
Plus, it all depends on the money.	به علاوه همه چیز به پول بستگی دارد.
And that's why it's a test, not everyone fails.	و به همین دلیل است که این یک آزمون است، همه موفق نمی شوند.
They were not completely honest with a brother.	آنها با یک برادر کاملاً روراست نبوده اند.
And suddenly he did.	و ناگهان این کار را کرد.
There were three of us.	ما سه نفر بودیم.
He certainly reads such comments.	او مطمئناً چنین نظراتی را می خواند.
Serve and enjoy !.	سرو کنید و لذت ببرید!.
But not so fast.	اما نه به این سرعت.
She could not help but fall in love with him.	او نمی توانست عاشق او نشود.
We presented our plans to him.	ما برنامه های خود را به او ارائه کردیم.
God has a purpose for my life.	خدا برای زندگی من هدفی دارد.
One was a boy	یکی پسر بود
Or rather, the moment he saw me.	یا بهتر است بگویم همان لحظه ای که مرا دید.
They should be green.	آنها باید سبز شوند.
You want to live in that house.	شما می خواهید در آن خانه زندگی کنید.
You do not know anything yet, but you know you do not know anything.	شما هنوز چیزی نمی دانید، اما می دانید که هیچ چیز نمی دانید.
This is not far from the mind.	این دور از ذهن نیست.
In fact, his sign made me sad.	در واقع، علامت او من را غمگین کرد.
It was a bit crazy.	کمی جنبه دیوانگی داشت.
It just is not going to be taken by them.	فقط قرار نیست توسط آنها گرفته شود.
Lots of it is available for free today.	امروزه مقدار زیادی از آن به صورت رایگان در دسترس است.
He did not know if it was true or not.	او نمی دانست که آیا حقیقت دارد یا نه.
I find him and ask him to explain.	من او را پیدا می کنم و از او توضیح می خواهم.
It all takes money.	همه اینها پول می گیرد.
Call a friend	با یک دوست تماس بگیرید
The security challenges it faces are very real.	چالش های امنیتی که با آن مواجه است بسیار واقعی هستند.
I think he wanted people to think he was himself.	فکر می‌کنم او می‌خواست مردم فکر کنند او خودش است.
It got stuck in his throat and he continued to move.	در گلویش گیر کرد و به حرکت ادامه داد.
It just can't be fixed	فقط نمیشه درستش کرد
He gives many reasons.	او دلایل زیادی می آورد.
The kind of eternal love	نوع عشق همیشگی
Now focus on your breathing.	حالا روی تنفس خود تمرکز کنید.
He had told her a hundred times that he did not care.	صد بار به او گفته بود که برایش مهم نیست.
This is what he looks like.	این چیزی است که او شبیه است.
I do not know if these are some of the stories he sent.	نمی‌دانم که آیا اینها برخی از داستان‌هایی هستند که او فرستاده است.
That money ran out though.	هر چند آن پول تمام شد.
There is no feeling for him.	هیچ احساسی برای او وجود ندارد.
This is exactly like the code.	این دقیقاً مانند کد است.
They may be used in combination.	آنها ممکن است به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند.
Someone who is not afraid to be different and enjoy.	کسی که از متفاوت بودن و لذت بردن نمی ترسد.
But there was no opportunity to thank him.	اما فرصتی برای تشکر از او وجود نداشت.
They were too valuable to be out of sight.	آنها بسیار ارزشمندتر از آن بودند که از دید او دور باشند.
For a good ten seconds, no one moved.	برای ده ثانیه خوب، هیچکس حرکت نکرد.
He came down slowly from the bed.	به آرامی از روی تخت پایین آمد.
It has everything in it, everything that these boys do with girls.	همه چیز را در خود دارد، هر کاری که این پسرها با دختران انجام می دهند.
Maybe in time he will be able to love her too.	شاید به مرور زمان او نیز بتواند او را دوست داشته باشد.
He could easily be seen ten feet tall from the ground.	از روی زمین به راحتی ده فوت بلند به نظر می رسید.
And then someone wants him.	و سپس کسی او را می خواهد.
I fixed it many times	من بارها درستش کردم
Then they realized that he had something more valuable.	سپس متوجه شدند که او چیز ارزشمندتری دارد.
Then he wondered where the thought came from.	سپس تعجب کرد که این فکر از کجا آمده است.
Students live in comfortable single and double rooms.	دانش آموزان در اتاق های راحت یک نفره و دو نفره زندگی می کنند.
Of course, there are generally only two of us.	البته، به طور کلی فقط من دو نفریم.
The patient had a clinical advantage.	بیمار یک مزیت بالینی داشت.
Some of them were obvious.	برخی از آنها آشکار بود.
They are happy with what people give them in return.	آنها از هر چیزی که مردم در ازای آن به آنها می دهند خوشحال هستند.
This is the land of our opportunities.	اینجا سرزمین فرصت های ماست.
That news will spread well.	آن خبر به خوبی منتشر خواهد شد.
It works well, but it 's really slow.	خوب کار می کند، اما واقعا کند است.
For me right now, this year has been a great learning process.	برای من در حال حاضر، امسال یک فرآیند یادگیری بزرگ بوده است.
Next time, talk carefully about your experiences.	دفعه بعد، در مورد تجربیات خود دقیق صحبت کنید.
It was a quiet time spent with family.	این یک زمان آرام بود که با خانواده سپری شد.
Do not believe yourself	خودت را باور نکن
Hence, the claim.	از این رو، ادعا.
Trying in that country	تلاش در آن کشور
You have a wonderful family that includes beautiful children.	شما خانواده فوق العاده ای دارید که شامل بچه های زیبا می شود.
But then something interesting happened.	اما بعد اتفاق جالبی افتاد.
These people never sleep.	این افراد هرگز نمی خوابند.
But be careful where you get your money from.	اما مراقب باشید پول خود را از کجا می آورید.
Now they are.	در حال حاضر آنها هستند.
What was the last thing you saw?	آخرین چیزی که دیدی چی بود
God, but he looked good	خدایا ولی قیافه اش خوب بود
Everything was set.	همه چیز تنظیم شده بود.
Soon they began to develop new types based on need.	به زودی آنها شروع به توسعه انواع جدید بر اساس نیاز کردند.
The taste is in my mouth, and he is still there.	طعم در دهان من است، و او هنوز آنجاست.
He even put his shoes aside.	حتی کفش هایش را کنار در گذاشت.
I do not think it is out there	فکر نمیکنم جایی اون بیرون باشه
So there were two people.	بنابراین دو نفر بودند.
I do not think they will ever be harmed.	من فکر نمی کنم که آنها هرگز آسیب ببینند.
There must be a certain method and a special moment.	باید یک روش و یک لحظه خاص وجود داشت.
You must love that boy	باید آن پسر را دوست داشته باشی
The apartment is above their house.	آپارتمان بالای خانه آنهاست.
It will eventually pass.	در نهایت خواهد گذشت.
I was almost able to get in and out.	تقریباً توانستم به داخل و.
So we had to promise to take them for treatment.	بنابراین باید قول می‌دادیم که آنها را برای درمان ببریم.
Go eat one	برو یکی بخور
This is one of the differences that communication can solve everything.	این یکی از آن تفاوت‌هایی است که ارتباط می‌تواند همه چیز را حل کند.
Old patterns are changing.	الگوهای قدیمی در حال تغییر هستند.
We had a great time together.	با هم خیلی خوش گذشت.
Oh, this is bad.	اوه، این بد است.
This site was closed to the public due to safety concerns.	این سایت به دلیل نگرانی های ایمنی به روی عموم بسته شد.
I have to put on a suit and stay at the hotel.	باید کت و شلوار بپوشم و در هتل بمانم.
He was worried about how attention might affect the school.	او نگران بود که چگونه توجه ممکن است بر مدرسه تأثیر بگذارد.
There are many things involved.	چیزهای زیادی در آن دخیل است.
Be patient, watch, try to understand it.	صبور باشید، تماشا کنید، سعی کنید آن را درک کنید.
There are good things too	چیزهای خوبی هم هست
However, this benefit will be limited.	با این حال، این سود محدود خواهد بود.
No one could hold me.	هیچ کس نمی توانست مرا نگه دارد.
He stopped when he opened his mouth.	با باز شدن دهانش ایستاد.
No, no, no.	نکن، نکن، نکن.
It was news	خبر بود
A stone cannot be a stone.	سنگ نمی تواند سنگ باشد.
It has nothing now	الان هیچی نداره
He shared our story and learned from the stories of others.	او داستان ما را به اشتراک گذاشت و از داستان های دیگران آموخت.
His soul became evil by learning magic.	روح او با یادگیری جادو شیطانی شد.
His place was a good place.	جای او جای خوبی بود.
You need to think about your child and what is best for him or her.	شما باید به فکر کودک خود باشید و اینکه چه چیزی برای او بهتر است.
I should have said fresh	باید میگفتم تازه
Door's opened.	در باز شد.
It seems.	انگار.
If you were not, you would not be human	اگر نبودی آدم نمی شدی
The door was open behind him.	دری باز پشت سرش بود.
She should simply work for herself and her baby.	او باید به سادگی برای خودش و کودکش کار کند.
I have to tell him not to do that.	باید به او بگویم این کار را نکن.
This effect becomes stronger with increasing temperature.	این اثر با افزایش دما قوی تر می شود.
My hand is on his arm and he turns his back towards me.	دستم روی بازویش است و پشتش را به سمت من می چرخاند.
They are easier to access.	دسترسی به آنها راحت تر است.
If something goes wrong, there is no one to guide you.	اگر مشکلی پیش بیاید، کسی نیست که شما را راهنمایی کند.
Boys play more than girls.	پسرها بیشتر از دخترها بازی می کنند.
My stomach fell to my bottom.	شکمم به ته ام افتاد.
He leaves in about six hours without pain.	او تقریباً شش ساعت دیگر بدون درد بیرون می رود.
The defendant did not appeal directly.	متهم درخواست تجدیدنظر مستقیم نکرده است.
I should never have done that.	هرگز نباید این کار را می کردم.
But these are three different things.	اما اینها سه چیز متفاوت هستند.
You have to take life as it comes.	شما باید زندگی را همانطور که می آید بگیرید.
On land, the situation will get worse.	در خشکی، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
The relevant facts presented at that meeting are as follows.	حقایق مربوطه ارائه شده در آن جلسه به شرح زیر است.
If nothing goes wrong.	اگر مشکلی پیش نیاید.
More advanced specimens are mixed with prototypes.	نمونه های پیشرفته تر با نمونه های اولیه مخلوط می شوند.
This is the working knowledge base.	این پایگاه دانش کار است.
From his future	از آینده اش
Patients were defined as "case" or "control" depending on the condition of the cancer.	بیماران بسته به وضعیت سرطان به عنوان "مورد" یا "شاهد" تعریف شدند.
They talk over the years about a situation that suits them best.	آنها در طول سال ها در مورد یک موقعیت صحبت می کنند که برای آنها مناسب تر است.
This is somewhat complicated, so bear with me.	این تا حدودی پیچیده است، پس من را تحمل کنید.
, Despite having no previous experience in running a business.	، با وجود نداشتن تجربه قبلی در اداره یک تجارت.
It was a game.	این یک بازی بود.
If he could not sell this war, maybe they could.	اگر او نمی توانست این جنگ را بفروشد، شاید می توانستند.
However, of course, you can do as you like.	با این حال، البته، شما می توانید هر طور که دوست دارید انجام دهید.
However, there are some cards that have their own meaning.	با این حال، چند کارت وجود دارد که معنای خاص خود را دارند.
Not even funny pictures or stories.	نه حتی تصاویر یا داستان های خنده دار.
They do not want to know the results.	آنها نمی خواهند نتایج را بدانند.
He wants to say a few words about the children.	او می خواهد چند کلمه در مورد بچه ها بیان کند.
If he's cold, we can.	اگر او سرد است، ما می توانیم.
Killing of target cells occurs by one of two mechanisms.	کشتن سلول های هدف با یکی از دو مکانیسم اتفاق می افتد.
They hate limited government.	آنها از دولت محدود متنفرند.
Maybe he doesn't kill himself	شاید خودشو نکشه
Speed ​​is not an issue	سرعت مسئله ای نیست
Put him in the group.	او را در گروه قرار دهید.
Plan for it.	برای آن برنامه ریزی کنید.
The sun set and they came out.	خورشید غروب کرد و بیرون آمدند.
He had never felt so sick, ever.	او هرگز به این اندازه احساس بیماری نکرده بود، هرگز.
They want to know how to make money.	آنها می خواهند بدانند چگونه می توانند درآمد کسب کنند.
The top five elements are shown.	پنج عنصر برتر نشان داده شده است.
He had been planning this for months.	او این را برای ماه ها برنامه ریزی کرده بود.
Everything will be great.	همه چیز عالی خواهد شد.
A state that can put you in many different emotional states.	حالتی که می تواند شما را در بسیاری از حالات عاطفی مختلف قرار دهد.
It was very expensive to put it in their first house.	قرار دادن آن در خانه اول آنها بسیار گران بود.
Bring food for yourself	برای خودت غذا بیاور
He never gave a false positive in our experiments.	هرگز در آزمایشات ما یک مثبت کاذب نداد.
While both types of business since there are other additional options.	در حالی که هر دو نوع کسب و کار از آنجایی که گزینه های اضافی دیگری نیز وجود دارد.
Easy and safe.	آسان و امن.
Correct conditions	شرایط صحیح
I appreciate your support.	من از حمایت شما قدردانی می کنم.
I feel better	حالم بهتر است
This type of behavior causes significant personal and social harm.	این نوع رفتار باعث آسیب های فردی و اجتماعی قابل توجهی می شود.
It is better not to take risks.	بهتر است ریسک نکنید.
And we created a final product.	و ما یک محصول نهایی ایجاد کردیم.
The more people, the more food comes to him.	مردم بیشتر، غذای بیشتری برای او می آیند.
In the darkness itself	در تاریکی خودش
Will multiply.	چند برابر خواهد شد.
Just something about it.	فقط چیزی در مورد آن.
Beer Market History	تاریخچه بازار آبجو
So just take it out and the experiments will succeed.	بنابراین فقط آن را بیرون بیاورید و آزمایشات موفق خواهند شد.
No one knows more than him or does anything better.	هیچ کس بیشتر از او نمی داند یا کاری را بهتر انجام نمی دهد.
Show your support.	حمایت خود را نشان می دهند.
But murder may be the worst thing a man can do.	اما قتل ممکن است بدترین کاری باشد که یک مرد می تواند انجام دهد.
Let them remember	بذار بیاد پیششون
You get the picture, very simple.	شما عکس را دریافت می کنید، بسیار ساده است.
I think it is now fully operational.	من تصور می کنم در حال حاضر در حال بهره برداری کامل است.
More people want this job to be able to get it.	افراد بیشتری این شغل را می خواهند تا بتوانند آن را بدست آورند.
You have been down	شما پایین بوده اید
A light was on.	یک چراغ روشن بود.
I look forward to seeing you.	بی صبرانه منتظر دیدن شما هستم.
Please share your information if you are looking for help.	لطفا اگر به دنبال کمک هستید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید.
He was lying on his back.	به پشت خوابیده بود.
In fact, it was not the only word.	در واقع، این تنها کلمه نبود.
I got used to the question	من به سوال عادت کردم
Not us, oh no.	نه ما، اوه نه.
He never sat down.	او هرگز نمی نشست.
Well next week	خوب هفته بعد
But a certain core is necessary for him to jump high.	اما یک هسته مشخص برای پرش ارتفاع او ضروری است.
I still wanted to be part of the war effort.	من هنوز می خواستم بخشی از تلاش های جنگ باشم.
Number two is defense.	شماره دو دفاع است.
He did not know exactly how to say it.	او کاملاً نمی دانست چگونه آن را بگوید.
Some believed in the old system.	عده ای به نظام قدیم اعتقاد داشتند.
He probably hadn't done that.	او احتمالا این کار را نکرده بود.
Then he was alone for a day.	پس از آن او یک روز تنها بود.
I wanted to be sure	میخواستم مطمئن بشم
It was worth it to me.	برای من ارزشش را داشت.
It may take years.	ممکن است سالها کار طول بکشد.
The woman said she could not.	زن گفت نمی تواند.
They never lived.	آنها هرگز زندگی نکردند.
Which leads me to believe that the meaning is actually somewhat different.	که مرا به این باور می رساند که معنی در واقع تا حدودی متفاوت است.
He used their house for his business.	او از خانه آنها برای تجارت خود استفاده می کرد.
you do not need me	تو به من نیاز نداری
Nothing was said.	چیزی گفته نشد.
No side effects have been reported.	هیچ عوارض جانبی گزارش نشده است.
He knows you can use that power.	او می داند که شما می توانید از آن قدرت استفاده کنید.
I hope you like it.	امیدوارم دوست داشته باشید.
But nothing came.	اما چیزی نیامد.
Then there are my family.	سپس خانواده من هستند.
But it can happen at any age and in any gender.	اما در هر سنی و در هر جنس ممکن است رخ دهد.
None of the three police officers said that.	هیچ یک از سه افسر پلیس هم این را نگفتند.
But they cost a little more.	اما هزینه آنها کمی بیشتر است.
You knew he might die	میدونستی که ممکنه بمیره
Not that he has the practice of becoming a father.	نه اینکه او تمرین پدر شدن را داشته باشد.
Their number will increase over time.	با توجه به زمان تعداد آنها افزایش خواهد یافت.
It could be anything.	می توانست هر چیزی باشد.
Every day, seven days a week.	هر روز، هفت روز در هفته.
He presented both works to his model.	او هر دو اثر را به مدل خود ارائه کرد.
The trial was not successful.	محاکمه موفقیت آمیز نبود.
Yes, this is something like a blog to book an experience.	بله، این چیزی شبیه یک وبلاگ برای رزرو تجربه است.
However, placing him requires work.	هر چند قرار دادن او نیاز به کار دارد.
Time is the main factor in this level of existence.	زمان عامل اصلی در این سطح از هستی است.
They obviously have not changed.	آنها بدیهی است که تغییر نکرده اند.
He used the power of his brain for whatever was needed at the time.	او قدرت مغز خود را برای هر آنچه در آن زمان لازم بود به کار برد.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
This happened this morning	همین امروز صبح این اتفاق افتاد
I guess you can only look at the positives in it.	من حدس می زنم شما فقط می توانید به نکات مثبت در آن نگاه کنید.
That is the time we can not waste.	آن زمان است که ما نمی توانیم تلف کنیم.
Who is we?	ما که است.
Took one.	یکی را گرفت.
He had a reason to tell her.	دلیلی داشت که به او بگوید.
Here are some observations that might be interesting.	در اینجا چند مشاهده وجود دارد که ممکن است جالب باشد.
He always lives for today and always tomorrow.	برای امروز همیشه و فردای همیشه زندگی می کند.
And then the last thing is action.	و سپس آخرین چیز عمل است.
This file can be very large.	این فایل می تواند بسیار بزرگ باشد.
He came out with fire.	با آتش بیرون آمد.
It really took my mind on a journey.	واقعا ذهنم را به یک سفر برد.
That's who we are	ما همین هستیم
We go with them.	ما با آنها می رویم.
They may be right.	ممکن است حق با آنها باشد.
His name has not been announced.	نام او را اعلام نکرده اند.
I just created a structure for him to perform in.	من فقط به نوعی ساختاری برای او ایجاد کردم تا در آن اجرا کند.
For others, this is a sense of danger.	برای دیگران این احساس خطر است.
Two key factors determine this direction of growth.	دو عامل کلیدی این جهت رشد را تعیین می کند.
He seemed to feel that too.	به نظر می رسید که او هم این را احساس می کرد.
I saw you were sick	دیدم مریض هستی
It was a reaction	واکنش بود
The data represent one of two independent experiments.	داده ها نماینده یکی از دو آزمایش مستقل هستند.
It only differs in order	فقط از نظر ترتیب فرق داره
He kept working because he wanted to, not because he had to.	او به کار خود ادامه داد زیرا می خواست، نه به این دلیل که مجبور بود.
Apparently many others did not, unfortunately.	ظاهراً خیلی های دیگر این کار را نکردند، بد من.
I am told that this disappears over time.	به من می گویند این با گذشت زمان از بین می رود.
He looks at me again.	او دوباره به من نگاه می کند.
I have to lock him up.	من باید او را قفل کنم.
Design and perform experiments, analyze results and write manuscripts.	طراحی و انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل نتایج و نگارش نسخه خطی.
The top five entered	بهترین پنج وارد
It was only five-thirty.	ساعت فقط پنج و نیم بود.
I was very scared	خیلی ترسیدم
The battle was insane.	نبرد دیوانه کننده بود.
He knew they were coming.	می دانست که دارند می آیند.
And went to the TV.	و به تلویزیون رفت.
He has brown hair and blue eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان آبی دارد.
There are even one or two cold springs for the summer heat.	حتی یک یا دو بهار سرد برای گرمای تابستان وجود دارد.
go away	دور شو
These are both simple programs.	این هر دو برنامه ساده هستند.
They were not then and they are not now.	آن موقع نبودند و الان هم نیستند.
Therefore, the future of every human being depends on the wind.	بنابراین آینده هر انسان به باد بستگی دارد.
People pay for them like animals.	مردم مانند حیوانات برای آنها هزینه می گیرند.
It didn't even matter to me	حتی برام مهم نبود
So it is only natural that they should be interested in how things are done.	بنابراین، کاملاً طبیعی است که آنها به نحوه اداره امور علاقه مند بودند.
Some children did not change.	بعضی از بچه ها تغییر نکردند.
He felt it was better to get up and move around.	احساس می کرد بهتر است از جایش بلند شود و به اطراف حرکت کند.
But you do not do that.	اما اینطوری انجامش نمی دهید.
Very Fast	خیلی سریع
After this strong wind, it was very calm now.	بعد از این باد شدید الان خیلی آرام بود.
No money is handed out.	هیچ پولی دست به دست نمی شود.
You can open them anywhere.	شما می توانید آنها را در هر جایی باز کنید.
He did not like his name and did not know the reason.	اسمش را دوست نداشت و دلیلش را هم نمی دانست.
I will just ride them.	من فقط آنها را سوار خواهم کرد.
Not even you.	نه حتی تو.
He was my second father.	او برای من پدر دوم بود.
I believe in being there.	من به بودن در آنجا اعتقاد دارم.
They could not control or do anything to stop the movement.	هیچ چیز نمی توانستند کنترل کنند یا انجام دهند تا جلوی حرکت را بگیرند.
I got it.	من دریافتش کردم.
Someone must have noticed that he was missing.	حتماً یک نفر باید متوجه شده باشد که گم شده است.
It was easy to see him.	دیدنش راحت بود.
The magic that created it will disappear.	جادویی که آن را ایجاد کرده است از بین خواهد رفت.
However, this may not be the only explanation.	با این حال، ممکن است این تنها توضیح نباشد.
I found myself in a new place.	من در یک مکان جدید پیدا شده ام.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما این پاسخ ها را دارید.
Each user has an account that records information about him.	هر کاربر یک حساب کاربری دارد که اطلاعاتی را از او ثبت می کند.
Enough to grow.	برای رشد کافی است.
He said something but did not make a sound.	چیزی می گفت اما صدایی در نمی آورد.
This new creature was trying to live.	این موجود جدید در حال تلاش برای زندگی بود.
Which he was looking for.	که او به دنبال آن بود.
In fact, we can not.	در واقع ما نمی توانیم.
This is probably why they are constantly worried about hurting your feelings.	احتمالاً به همین دلیل است که آنها دائماً نگران هستند که احساسات شما را جریحه دار کرده باشند.
This is one of the most important things you will ever do.	این یکی از مهمترین کارهایی است که تا به حال انجام خواهید داد.
When he finally looks at me, he says hard.	وقتی او در نهایت به من نگاه می کند، بیانش سخت است.
I live in the neighborhood.	من در همسایگی زندگی می کنم.
Injuries occur both during training and in the game.	هم در حین تمرین و هم در بازی آسیب دیدگی رخ می دهد.
To prevent this, it is necessary to take care of the overall loss systems.	برای جلوگیری از این امر، مراقبت از سیستم‌های تلفات کلی لازم است.
I told you this	من این را به شما گفته ام
Pepper strip.	نوار فلفل.
He will take care of it.	او از آن مراقبت خواهد کرد.
I guess you grow up somehow.	حدس می‌زنم به نوعی بزرگ می‌شوی.
I love my color combination	من عاشق ترکیب رنگم
So you are out tomorrow	پس فردا بیرون هستی
If you follow the steps, you will never go wrong.	اگر مراحل را دنبال کنید، هرگز اشتباه نمی شود.
I myself am not very sure about this.	من خودم در این مورد خیلی مطمئن نیستم.
So he gets sick.	بنابراین او بیمار می شود.
God is alone	خدا فقط هست
There are no two ways about it.	دو راه در مورد آن وجود ندارد.
If you ask me, that is reason enough to try.	اگر از من بپرسید، دلیل کافی برای تلاش است.
He left for work.	برای کار ترک شد.
Start from the beginning.	پس از ابتدا شروع کنید.
You do not receive the blow of happiness from your usual sources.	شما ضربه شادی را از منابع معمول خود دریافت نمی کنید.
We have a duty to give to others and to make them happy.	ما وظیفه داریم به دیگران بدهیم و آنها را خوشحال کنیم.
Then, determine if the situation is still safe for you.	سپس، تعیین کنید که آیا وضعیت هنوز برای شما امن است یا خیر.
Just kind of to do this kind of game.	فقط نوعی برای انجام این نوع بازی.
He wants more.	او بیشتر می خواهد.
Man, what a terrible price to pay.	مرد، چه بهای وحشتناکی باید پرداخت.
I enjoy the art and enjoyment that others get from my work.	من از هنر و لذتی که دیگران از کارم می برند لذت می برم.
He never comes out.	او هرگز بیرون نمی آید.
Now everything is seen from a new perspective.	اکنون همه چیز از منظر جدیدی دیده می شود.
He saw it in his face, his resistance.	او آن را در چهره او، مقاومت او دید.
The driver's side does.	سمت راننده انجام می دهد.
But he seemed to be completely gone.	اما او به نظر کاملاً رفته بود.
This article is exactly the goal!	این مقاله دقیقاً هدف است!.
I needed to run	من نیاز به دویدن داشتم
And they exist.	و آنها وجود دارند.
She was not sure about men.	او از مردها مطمئن نبود.
He also has a few downsides.	او چند طرف پایین نیز دارد.
Or close to it	یا نزدیک به آن
He looked behind him.	نگاهی به پشت سرش انداخت.
Well it was quite clear	خب کاملا واضح بود
Your people loved me.	مردم شما مرا دوست داشتند.
It is very current	خیلی جاری است
It's just not good enough.	این فقط به اندازه کافی خوب نیست.
He has been missing since that date.	او از آن تاریخ مفقود شده است.
I'm glad he died.	خوشحالم که او مرده است.
I am much more than this	من خیلی بیشتر از اینم
Let's start with the first question.	با سوال اول شروع می کنیم.
Create the conditions for real focus.	شرایط را برای تمرکز واقعی ایجاد کنید.
Then a new page will appear.	سپس صفحه جدید ظاهر می شود.
Others call loudly and clearly.	دیگران با صدای بلند و واضح زنگ می زنند.
I think this was a big challenge for us.	فکر می کنم این یک چالش بزرگ برای ما بود.
There was nothing left for it.	هیچ چیزی برای آن باقی نمانده بود.
They should have nothing to fear.	آنها نباید چیزی برای ترس داشته باشند.
I was sure you were here because you found me	مطمئن بودم اینجا هستی چون منو پیدا کردی
It's kind of normal here now	الان اینجا یه جورایی عادی شده
We are really looking forward to this phone.	واقعا مشتاقانه منتظر این گوشی هستیم.
And now, we know.	و اکنون، ما می دانیم.
This was the first time he was hit on a live target.	این اولین بار بود که در یک هدف زنده قرار گرفت.
It was green.	سبز بود.
If that was what they wanted, he would not be dead.	اگر آن چیزی بود که آنها می خواستند، او نمرده بود.
It was logical in its own way.	در راه خود منطقی بود.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
But maybe they had another goal.	اما شاید آنها یک هدف دیگر داشتند.
Well, at least we did not go down without explaining ourselves first.	خوب، حداقل چگونه بنشینیم و بمانیم.
He was arrested minutes later.	او دقایقی بعد دستگیر شد.
He finally reached a house.	سرانجام به خانه ای رسید.
However, these processes are usually very slow.	با این حال، این فرآیندها معمولاً بسیار کند هستند.
I came back, you hit me	برگشتم تو منو زدی
In fact, some have told me so.	در واقع، برخی به من چنین گفته اند.
Say no one knows how it works, not really.	بگویید هیچ کس نمی داند چگونه کار می کند، نه واقعا.
Behavior.	رفتار.
There was so much to have.	چیزهای زیادی برای داشتن وجود داشت.
Motion pictures.	تصاویر حرکتی.
Hardly anyone was inside, but it has just opened.	به سختی کسی داخل بود، اما تازه باز شده است.
These are the ones who have the problem.	اینها کسانی هستند که مشکل دارند.
I love your body.	من عاشق اندام تو هستم.
He must help his friends.	او باید به دوستانش کمک کند.
I have not listened to him	من به او گوش نداده ام
Proof in this case does not support the charge.	اثبات در این مورد اتهام را پشتیبانی نمی کند.
Maybe this is what they both need.	شاید این همان چیزی است که هر دو به آن نیاز دارند.
The only support they need from us is our money.	تنها حمایتی که آنها از ما نیاز دارند پول ماست.
They are already selling very well.	آنها در حال حاضر نیز فروش بسیار خوبی دارند.
He thought about what to do.	او فکر کرد که چه باید بکند.
It was the worst experience of my life.	این بدترین تجربه زندگی من بود.
If there is no better way, it will be done.	اگر راه بهتری وجود نداشته باشد، انجام خواهد شد.
Benefits and limitations.	مزایا و محدودیت ها.
I could never be landlocked.	من هرگز نمی توانستم محصور در خشکی باشم.
He hurt you.	او به شما صدمه زد.
Drop out and pick up drop out and pick out of school.	رها کردن و انتخاب کردن و رها کردن و انتخاب از مدرسه.
Find drinking water in nature	یافتن آب آشامیدنی در طبیعت
You probably do not remember me	احتمالا منو یادت نمیاد
There is a world of differences in results.	یک دنیا تفاوت در نتایج وجود دارد.
I do not care who you are	برام مهم نیست کی هستی
He is here now and he will stay here.	او اکنون اینجاست و اینجا خواهد ماند.
This is not important.	این چیز مهمی نیست.
He shook her firmly.	محکم تکانش داد.
He works very hard.	او خیلی سخت کار می کند.
Above his shoulder.	بالای شانه اش.
Have your family later.	بعداً خانواده خود را داشته باشید.
This is just a natural choice.	این فقط یک انتخاب طبیعی است.
Boil again and reduce heat.	دوباره بجوشانید و حرارت را کم کنید.
Unfortunately, there is really no technique that works in general.	متأسفانه، واقعاً هیچ تکنیکی وجود ندارد که به طور کلی کار کند.
She is incredibly beautiful.	او فوق العاده زیباست.
I wanted to learn a new style of football.	می خواستم سبک جدیدی از فوتبال یاد بگیرم.
I just want to thank you once.	من فقط می خواهم یک بار از شما تشکر کنم.
The design was simple.	طرح ساده بود.
They did not go that way.	آنها این راه را نمی رفتند.
Just a place for me.	فقط محلی برای من.
I really want to have you here.	من خیلی می خواهم شما را اینجا داشته باشم.
Strong male will protect.	نر قوی، محافظت خواهد کرد.
And he is serious.	و او جدی است.
But it is not your problem	اما مشکل شما نیست
However, more studies are needed to support the latter.	با این حال، برای حمایت از دومی، مطالعات بیشتری لازم است.
You do not have to live with pain	مجبور نیستی با درد زندگی کنی
You are money, hot money.	تو پول هستی، پول داغ.
It does not affect.	تاثیر نمی آید.
This is a complete failure.	این یک شکست کامل است.
We grow up trying to figure out where our path is.	ما بزرگ می شویم و سعی می کنیم بفهمیم مسیر ما کجاست.
There is no escape for any of you.	راه گریزی برای هیچکدام از شما نیست.
When we were with them, the rest of the world was gone.	وقتی ما با آنها بودیم، بقیه دنیا از بین رفت.
The blue bars show the control cells.	نوارهای آبی سلول های کنترل را نشان می دهد.
None of them accompanied him.	هیچ یک از آنها با او همراه نشد.
I wonder where they got this line from.	من تعجب می کنم که آنها این خط را از کجا آورده اند.
They changed.	آنها تغییر کردند.
I have nothing to wear	من چیزی برای پوشیدن ندارم
He was used to taking notes early in life.	او در اوایل زندگی برای پرداختن به یادداشت ها استفاده می شد.
People do this often.	مردم این کار را اغلب انجام می دهند.
But now he could not.	اما حالا او نمی توانست.
It does not look real	به نظر واقعی نمیاد
But how is not clear.	اما چگونه مشخص نیست.
He hated it.	او از آن متنفر بود.
Tell them what you think here.	در اینجا به آنها بگویید که چه فکر می کنید.
I still said very well	هنوزم خیلی خوب گفتم
It was worth the wait	ارزش انتظار را داشت
No one knew about the first man.	هیچ کس از مرد اول خبر نداشت.
I put my hands on my legs and arms.	دست هایم را روی پاها و دست هایم کشیدم.
So that's why we do it.	بنابراین به همین دلیل است که ما این کار را انجام می دهیم.
Just one last case	فقط یک مورد آخر
Anyway, the list is here.	به هر حال لیست اینجاست.
Asked us directly.	مستقیما از ما پرسید.
He looked at his feet.	به پاهایش نگاه کرد.
Sometimes you can choose a method and easily adhere to it.	گاهی اوقات می توانید یک روش را انتخاب کنید و به راحتی به آن پایبند باشید.
Then he finally got back in line.	سپس بالاخره او به خط برگشت.
He knew, but none of them talked about it.	او می دانست، اما هیچ کدام از آنها در مورد آن صحبت نکردند.
But they lost weeks of valuable work and materials.	اما آنها هفته ها کار و مواد با ارزش را از دست دادند.
Maybe it's the only way.	شاید تنها راه باشد.
He was a lovely horse.	او یک اسب دوست داشتنی بود.
Not a good situation	وضعیت خوبی نیست
I do not know why this should happen.	من نمی دانم چرا باید این اتفاق بیفتد.
A good role model for your little ones.	یک الگوی خوب برای کوچولوهای شما.
These are still the main focus of this research program.	اینها همچنان محور اصلی این برنامه تحقیقاتی هستند.
Get in trouble and get out quickly.	به دردسر افتادن و سریع خارج شدن.
Let your customers tell your story.	بگذارید مشتریانتان داستان شما را بگویند.
Every day we see it proves that money makes man.	هر روز می بینیم ثابت می کند که پول انسان را می سازد.
The family continued and perhaps grew stronger.	خانواده ادامه می‌داد و شاید قوی‌تر می‌شد.
He did something.	او کاری کرد.
They took a picture.	یک عکس درست کردند.
If you've heard this story before, stop me.	اگر قبلاً این داستان را شنیده اید، جلوی من را بگیرید.
Anyone can register.	هر کسی می تواند ثبت نام کند.
Body to body knocked him in front of him.	بدن به بدن او را در برابر او زمین زد.
You can not tell.	شما نمی توانید بگویید.
It is like the city itself.	شبیه خود شهر است.
Everything was simple when it came to talking.	وقتی صحبت شد، همه چیز ساده بود.
I had to ask others.	مجبور شدم از دیگران بپرسم.
Natural products have long been an important source of cancer treatment.	محصولات طبیعی از دیرباز منبع مهمی برای درمان سرطان بوده اند.
You quickly go from one shot to another.	شما به سرعت از یک شات به شات دیگر برید.
There was nothing in his dark eyes.	در چشمان تیره اش هیچ حالتی وجود نداشت.
Then the conclusion is the same as before.	سپس نتیجه گیری مانند قبل است.
There was a lot of media attention.	توجه رسانه ها زیاد بود.
He really is a boy who gets completely lost in a role.	او واقعاً پسری است که در یک نقش کاملاً گم می شود.
The leaves will fall soon.	برگ ها به زودی می ریزند.
I am not saying that this cannot be done.	من نمی گویم این کار نمی تواند انجام شود.
He called his son to see him.	پسرش را صدا زد تا او را ببیند.
Social media takes time and resources.	رسانه های اجتماعی زمان و منابع می طلبد.
And we were a good team.	و ما تیم خوبی بودیم.
Needless to say.	دیگر نیازی به گفتن نبود.
Thank you for making our clothes	ممنون که لباس های ما را درست کردید
Many of us are lucky to have a job, any job.	بسیاری از ما از داشتن شغل، هر شغلی، خوش شانس هستیم.
From his birthday.	از روز تولدش.
That made him start.	این باعث شد او شروع کند.
Place in a frying pan with milk so that it does not completely cover.	داخل ماهیتابه با شیر قرار دهید تا کاملا نپوشاند.
I knew very little about him except his name.	در مورد او جز نامش خیلی کم می دانستم.
Maybe a lot, maybe a little.	شاید زیاد، شاید کم.
One out there should know where that poor girl is.	یکی اون بیرون باید بدونه اون دختر بیچاره کجاست.
It's good here	اینجا خوبه
He was a different person now.	او اکنون یک فرد متفاوت بود.
Some may say they are not, but we believe they are.	ممکن است برخی بگویند که نیستند، اما ما معتقدیم که هستند.
If the kids are interested	اگر بچه ها علاقه دارید
Fill the center with any design you choose.	مرکز را نیز با هر طرحی که انتخاب می کنید پر کنید.
This is the smell today.	امروز این بو است.
You completely told us that we were wrong.	شما کاملاً به ما گفتید که ما اشتباه می کنیم.
I'm proud of that too.	به آن نیز افتخار می کنم.
He was silent for a moment.	چند لحظه سکوت کرد.
that's not fair	منصفانه نیست
Believe it or not.	باور کنی یا نه.
Which was not very long	که خیلی طولانی نبود
When he leaves, we will follow him.	وقتی او رفت، ما او را دنبال خواهیم کرد.
I talked to his father.	با پدرش صحبت کردم.
Which leads to the wrong answer.	که منجر به پاسخ اشتباه می شود.
I think he has a bright future for us.	فکر می کنم او آینده درخشانی برای ما دارد.
They increased their lead by five minutes in the second half.	آنها در وقت دوم پنج دقیقه برتری خود را افزایش دادند.
I thought you.	من فکر می کردم شما.
They ask the right questions.	آنها سوالات درستی می پرسند.
We talked for an hour.	یک ساعت صحبت کردیم.
Of course we really like each other.	مطمئناً ما واقعاً به همدیگر خوش می گوییم.
But people do not.	اما مردم این کار را نمی کنند.
That was one of the things he liked most about her.	این یکی از چیزهایی بود که او در مورد او بیشتر دوست داشت.
Therefore, it is not.	بنابراین، این نیست.
So there is a body.	بنابراین یک بدن وجود دارد.
For five to eight years.	برای پنج تا هشت سال.
He never helps to clean the bathroom.	او هرگز به تمیز کردن حمام کمک نمی کند.
Be aware of your sources.	از منابع خود آگاه باشید.
Take your hand and repeat.	دست خود را بردارید و تکرار کنید.
Bring to a boil, then cover and reduce heat.	بگذارید به جوش بیاید، سپس روی آن را ببندید و حرارت را کم کنید.
I do my best to play the role.	من تمام تلاشم را می کنم تا نقش را بازی کنم.
It is not part of the earth yet.	هنوز بخشی از زمین نیست.
Winter weather is different all over our region.	آب و هوای زمستانی در سراسر منطقه ما چیزهای متفاوتی دارد.
Let's hope not.	بیایید امیدوار باشیم که اینطور نباشد.
I hope you enjoy reading my books.	امیدوارم از خواندن کتاب های من لذت ببرید.
I can not find any information about this use.	من نمی توانم هیچ نوع اطلاعاتی در مورد این مورد استفاده پیدا کنم.
There was nothing to eat here.	اینجا چیزی برای خوردن نبود.
We are in a position.	ما در موقعیت هستیم.
It is too late to change	برای تغییر خیلی دیر است
Take a breath and exhale.	یک نفس بکشید و آن را بیرون بدهید.
Sometimes work is just about doing things.	گاهی اوقات کار فقط برای انجام کارهاست.
Here are some examples.	در اینجا چند نمونه آورده شده است.
Actually.	در واقع.
No company is perfect.	هیچ شرکتی کامل نیست.
For some reason then.	به دلایلی پس.
I love it and it seems that loves me.	من آن را دوست دارم و به نظر می رسد که من را دوست دارد.
Another construction site	یک سایت ساختمانی دیگر
I do not receive any response	من هیچ پاسخی دریافت نمی کنم
In fact, we know almost nothing about them.	در واقع ما تقریباً چیزی در مورد آنها نمی دانیم.
You are not perfect.	شما کامل نیستید.
In addition to the six items he is currently working on.	به علاوه شش موردی که او اکنون بر روی آنها می سازد.
You see many big weeks.	هفته های بزرگ زیادی را می بینید.
User experience is ultimately a way to achieve business goals.	تجربه کاربری در نهایت راهی برای دستیابی به اهداف تجاری است.
Let's start as follows.	به صورت زیر شروع می کنیم.
He finished third that season.	او در آن فصل سوم شد.
Hard love.	عشق سخته.
Taken by someone who knew he was there.	توسط کسی که می دانست آنجاست گرفته شده است.
I'm sure most of us understand this.	من مطمئن هستم که اکثر ما این را درک می کنیم.
But if you can not find them, it is not a big problem.	اما اگر نتوانید آنها را پیدا کنید، مشکل بزرگی نیست.
I do not know what career development means.	نمی دانم توسعه شغلی به چه معناست.
But this is for the best.	اما این برای بهترین است.
I need help, please help me	به کمک نیاز دارم لطفا کمکم کنید
We roll with it.	با آن رول می کنیم.
You say that is why you have lost your faith.	شما می گویید به این دلیل ایمان خود را از دست داده اید.
I put his hands around my neck.	دست هایش را دور گردنم قرار دادم.
Each dot represents a published study.	هر نقطه نشان دهنده یک مطالعه منتشر شده است.
The bit will start coming soon.	به زودی بیت شروع به حضور می کند.
No one can ever do this in the sun.	هیچ کس زیر نور خورشید هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
The whole service is free	کل خدمات رایگان است
They are available to you.	آنها در دسترس شما هستند.
Added to the end.	به پایان اضافه شد.
I thought of a special memory.	به یک خاطره خاص فکر کردم.
I helped him get my car.	کمکش کردم تا ماشینم برود.
I can not sleep either.	من هم نمی توانم بخوابم.
From this day on, no man will speak ill of you.	از این روز به بعد هیچ مردی در مورد شما بد صحبت نخواهد کرد.
However, we have shown in this article that this is not enough.	با این حال، ما در این مقاله نشان دادیم که این کافی نیست.
I was very scared	خیلی ترسیدم
I gave it to him to get a bill.	به او دادم تا یک صورتحساب را تحویل بگیرد.
He takes the child there.	بچه را آنجا می برد.
Was answered.	پاسخ داده شد.
He felt he needed it.	او احساس می کرد که به آن نیاز دارد.
He was very excited and said he wanted to be.	او بسیار هیجان زده بود و گفت که دوست دارد باشد.
They are the enemy	آنها دشمن هستند
They have no particular interest here.	آنها در اینجا هیچ علاقه خاصی ندارند.
Include and control.	شامل و کنترل کنید.
And this is definitely true.	و این قطعا درست است.
When you feed your dogs, they love you.	وقتی به سگ های خود غذا می دهید، آنها شما را دوست دارند.
He knew he had.	او می دانست که او دارد.
I ordered exactly what the kids said he liked.	من دقیقا همان چیزی را سفارش دادم که بچه ها گفتند او دوست دارد.
This method consisted of two steps.	این روش شامل دو مرحله بود.
Yes, it can be.	بله، این می تواند باشد.
Never has, never will be.	هرگز نداشته، هرگز نخواهد بود.
For a child, the library should be around the corner.	برای یک کودک، کتابخانه باید در گوشه و کنار باشد.
It's time to dump her and move on.	زمان آن است که از یک تجربه بد عبور کنیم.
They no longer had any power over me.	آنها دیگر هیچ قدرتی بر من نداشتند.
This seemed to be the real passion between them.	به نظر می رسید که این شور واقعی بین آنها باشد.
We know very little about him.	ما در مورد او خیلی کم می دانیم.
The best part is the experience.	بهترین بخش تجربه است.
I wanted him to race when he was fine.	دوست داشتم وقتی حالش خوب بود مسابقه بدهد.
This immediately caught my attention.	این بلافاصله توجه من را جلب کرد.
It did not hurt exactly	دقیقا درد نداشت
He comes back to me.	او به من برمی گردد.
Maybe you know something about that man and his friends.	شاید شما خودتان چیزی از آن مرد و دوستانش بدانید.
The characters speak for us.	شخصیت ها به جای ما صحبت می کنند.
At least that is my hope.	حداقل این امید من است.
They finally reached me.	بالاخره به من رسیدند.
I will not go into details.	وارد جزئیات نمی شوم.
He is something to hear, no doubt.	او چیزی برای شنیدن است، بدون شک.
My father knew that my brother needed some time with his father.	پدر می دانست که برادرم به مدتی با پدر نیاز دارد.
He liked the money he had.	از پولی که داشت خوشش می آمد.
Every evening, there was a place to sit.	هر غروب، آنجا محل نشستن بود.
He liked to talk to her.	او دوست داشت با او صحبت کند.
We finally got a big storm.	بالاخره بالاخره طوفان بزرگی گرفتیم.
I think it is very beautiful	به نظر من خیلی زیباست
The prescribed process does not need more than this.	روند مقرر نیازی به بیش از این ندارد.
It is very insane to avoid repeating several times up to this point.	برای جلوگیری از تکرار چندین بار تا این مرحله، بسیار دیوانه کننده است.
Other things can help but they do not solve it.	چیزهای دیگر می تواند کمک کند اما آنها آن را حل نمی کنند.
But he needed a degree.	اما او نیاز به مدرک داشت.
People came down to visit.	مردم برای بازدید پایین آمدند.
Bring it here	بیارش اینجا
This is the app.	این برنامه است.
It upset my balance	تعادلم را به هم زد
The front door is wide open.	درب ورودی کاملا باز است.
He had left the country	او کشور را ترک کرده بود
You eat a little about what you drink.	شما در مورد آنچه که می نوشید، قدری می خورید.
And a window opened in my brain.	و پنجره ای در مغزم باز شد.
Stir and stir.	هم بزنید و میل کنید.
I was friends without any previous problems	دوستانی بودم بدون مشکل قبلی
He has everything.	او همه چیز دارد.
Lots of great colors to choose from.	بسیاری از رنگ های عالی برای انتخاب.
Little was known about him.	اطلاعات کمی در مورد او وجود داشت.
However, the scene had given him the answer.	با این حال، صحنه پاسخ او را داده بود.
We have ways	راه هایی داریم
These books are just complete stories told in five issues.	این کتاب ها صرفاً داستان های کاملی هستند که در پنج شماره بیان شده اند.
It will happen again.	دوباره اتفاق خواهد افتاد.
They are completely different.	آنها کاملاً متفاوت هستند.
It does not matter who	مهم نیست کیست
All interested friends started practicing.	همه دوستان علاقه مند شروع به تمرین کردند.
He smiled at me.	به من لبخند زد.
I try to find him before bad people find him.	من سعی می کنم قبل از اینکه افراد بد پیدا کنند او را پیدا کنم.
But any structure will do as long as it is a structure.	اما هر ساختاری تا زمانی که ساختار باشد، انجام خواهد داد.
You women made your bed.	شما زنان تخت خوابتان را درست کردید.
However, more organization is needed.	هرچند سازماندهی بیشتری لازم است.
Which was covered	که سرپوش گذاشته شد
They are even worse in the light.	آنها در نور حتی بدتر هستند.
Wait, it gets better	صبر کن بهتر میشه
I felt good at home and as a family member.	احساس خوبی در خانه و عضوی از خانواده داشتم.
Until he saw him again and could not ask.	تا زمانی که دوباره او را دید و نتوانست بپرسد.
So we leave this question to another day.	بنابراین این سوال را به روز دیگری واگذار می کنیم.
They pay a lot of attention.	توجه زیادی دارند.
This journey is intended for that purpose.	این سفر به سمت آن هدف در نظر گرفته شده است.
Environmental conditions are not the only factor.	شرایط محیطی تنها عامل نیست.
Start university or go to work.	دانشگاه را شروع کنید یا سر کار بروید.
My other horses ran great.	اسب های دیگر من عالی می دویدند.
the sooner the better.	هرچه زودتر، بهتر.
Good large size	سایز بزرگ خوب
He examined it, first one side then the other.	او آن را بررسی کرد، اول یک طرف سپس طرف دیگر.
Not much, but maybe once or twice a day.	نه زیاد، اما شاید یک یا دو بار در روز.
Especially not today, not now.	مخصوصا نه امروز، نه الان.
And was accepted in most cases.	و در اکثر موارد پذیرفته شد.
But he knew it before he said it.	اما قبل از این که او این را بگوید، این را می دانست.
Get rid of fear.	رهایی از ترس.
Main line in blue.	خط اصلی به رنگ آبی.
That was the challenge.	این چالش بود.
My husband chose the place almost randomly.	شوهر من تقریباً به صورت تصادفی مکان را انتخاب کرد.
Anyway, think they want it.	به هر حال فکر کن آنها آن را می خواهند.
He may not be from our team.	ممکن است از تیم ما نباشد.
I loved people.	من مردم را دوست داشتم.
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either.	بله، او قطعاً به عنوان پلاس وان من خوب به نظر می رسد.
Achieved.	حاصل می شود.
There are good reasons why they can be right.	دلایل خوبی وجود دارد که چرا آنها می توانند درست باشند.
No one saw the soul come out.	هیچ کس بیرون آمدن روح را ندید.
There are several ways to handle this.	راه های مختلفی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.
You were wonderful together	شما با هم فوق العاده بودید
It's funny, but you know it doesn't come in.	خنده دار است، اما می دانید که وارد نمی شود.
Then came.	پس از آن آمد.
He would find her.	او را پیدا می کرد.
I shook it firmly.	محکم تکانش دادم.
He will show you, at a cost, the obvious.	او به شما نشان خواهد داد، با هزینه، آشکار است.
Sometimes we even deal with difficult people.	حتی گاهی اوقات با آدم های سختی برخورد می کنیم.
He sat motionless.	او بی حرکت نشست.
It had a lot to offer.	عرضه زیادی داشت.
In short, this means failing one after another.	در کوتاه مدت این به معنای شکست یکی پس از دیگری است.
The children were continuing	بچه ها داشتم ادامه میدادم
His children were safe.	فرزندانش در امان بودند.
broke my heart.	قلبم را شکست.
These were eight patients.	این هشت بیمار بودند.
This is certainly confusing.	این امر مسلماً باعث سردرگمی می شود.
I could never see him being part of our family.	من هرگز نتوانستم ببینم که او بخشی از خانواده ما باشد.
Man to man played.	مرد به مرد را بازی کرد.
We felt we could still lose it.	ما این احساس را داشتیم که هنوز هم می توانیم این را از دست بدهیم.
They cannot be the subject of this court hearing.	آنها را نمی توان موضوع رسیدگی این دادگاه قرار داد.
I know they are fine	میدونم حالشون خوب میشه
No, really read both.	نه، واقعاً هر دو را بخوانید.
It was later shown that this was wrong.	بعداً نشان داده شد که این اشتباه است.
But it was hard to do the game.	اما انجام قسمت بازی سخت بود.
I love animals and he knew it.	من عاشق حیوانات هستم و او این را می دانست.
If not, there may be problems.	اگر نه، ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد.
Another silence reigned.	سکوت دیگری حاکم شد.
I deleted it completely.	من آن را به طور کامل حذف کردم.
This was not the case with me before.	قبلاً در مورد من اینطور نبود.
As soon as this is over, we will solve it.	به محض اینکه این موضوع تمام شد، ما آن را حل می کنیم.
All those areas	همه آن مناطق
I am very creative and I like to make things with paper.	من بسیار خلاق هستم و دوست دارم چیزهایی با کاغذ بسازم.
In recent years, this model has come under pressure.	در سال های اخیر، این مدل تحت فشار قرار گرفته است.
they are.	آن ها هستند.
With little experience or training.	با تجربه یا آموزش اندک.
Soldiers search the house.	سربازان خانه را جستجو می کنند.
I will go now.	من الان خواهم رفت.
He walked angrily.	با عصبانیت راه می رفت.
He has been committed to this progress to this day.	او تا به امروز به این پیشرفت پایبند بوده است.
It's all because of you.	همه اش به خاطر تو.
Taxation is difficult.	مالیات گرفتن مشکل است.
I love people who take me hard.	من عاشق افرادی هستم که به من سخت می گیرند.
He pulled a body over his head.	او جسدی را بالای سر خود کشید.
All schools soon came under government management.	همه مدارس به زودی تحت مدیریت دولتی قرار گرفتند.
I got a print and blood.	چاپ و خون گرفتم.
They got married two years later.	دو سال بعد ازدواج کردند.
But the issue seems to be more complicated.	اما به نظر می رسد که موضوع پیچیده تر است.
If you smoke, you are more likely to get cancer.	اگر سیگار می کشید، احتمال ابتلا به سرطان بیشتر است.
Most likely his father	به احتمال زیاد پدرش
The father could have killed him against his will.	پدر می توانست برخلاف میلش او را بکشد.
But the truth is still true.	اما حقیقت همچنان صادق است.
Get a little extra work, too.	گرفتن کمی کار اضافی، بیش از حد.
Many could not wait and went home.	خیلی ها نتوانستند صبر کنند و به خانه رفتند.
You made me decide	تو باعث شدی تصمیم بگیرم
So the proof is obtained.	بنابراین اثبات حاصل می شود.
And I'm sorry he doesn't even start saying that.	و متاسفم حتی شروع به گفتن آن نمی کند.
It was very quiet	خیلی ساکت بوده
You have to trust me	باید به من اعتماد کنی
Set aside the third bowl.	کاسه سوم را کنار بگذارید.
He sat down next to me and continued talking.	خودش کنارم نشست و به حرف زدن ادامه داد.
I hope he helps me now	امیدوارم الان کمکم کنه
And I.	و من.
He told me he would help me.	به من گفت که به من کمک خواهد کرد.
That was my goal.	این هدف من بود.
My arms hurt so much that I can no longer type.	بازوهایم آنقدر درد می کند که دیگر نمی توانم تایپ کنم.
But there is no time to waste.	اما زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.
Not today	امروز نیست
In My Car	در ماشین من
I'm with you.	من با تو هستم.
It was like a street party.	مثل یک مهمانی خیابانی بود.
I missed a beat.	من یک ضرب را از دست داده بودم.
He had been fighting ever since	از اون موقع دعوا کرده بود
He is very sleepy	خیلی خوابیده
Return to camp.	به کمپ بازگشت.
I do not even remember his name	حتی اسمشو یادم نمیاد
Family section	بخش خانواده
They gave you	تو را دادند
But he lived in his dreams.	اما در رویاهای او زندگی می کرد.
General, to you, in order to do it.	عمومی، به شما، به منظور انجام آن.
It will not be easy for you.	برای شما آسان نخواهد بود.
He was waiting for something.	او منتظر چیزی بود.
It actually happened.	در واقع اتفاق افتاد.
It was large and easily five feet wide.	بزرگ بود و به راحتی پنج فوت عرض داشت.
I highly recommend giving this movie a chance.	من به شدت توصیه می کنم به این فیلم فرصت دهید.
I hope he is found and arrested.	امیدوارم که او پیدا شود و دستگیر شود.
He closed his eyes and tried to calm his mind.	چشمانش را بست و سعی کرد ذهنش را آرام کند.
I had a community	من جامعه داشتم
This, of course, makes sense.	این، البته، منطقی است.
Face to face, skin to skin.	چهره به چهره، پوست به پوست.
It takes a while.	این کمی طول میکشد.
You can trust me in this case.	در این مورد می توانید به من اعتماد کنید.
They know the law.	آنها قانون را می دانند.
Our rooms are no longer hidden.	اتاق های ما دیگر مخفی نیستند.
I see from the front window.	از جلو پنجره می بینم.
Be comfortable with yourself	با خودت راحت باش
Look at it this way	اینجوری نگاه کن
Your photo was in the newspaper today.	عکس شما امروز در روزنامه بود.
What does it mean as evidence of his true nature?	معنای آن به عنوان شواهدی از ماهیت واقعی او چیست.
It was a fire.	آتش سوزی بود.
You vote for whoever you want.	شما به هر کسی که می خواهید رای می دهید.
In addition, they speak secretly during the night.	علاوه بر این آنها در طول شب مخفیانه صحبت می کنند.
My family has known him for years.	خانواده‌ام سال‌ها بود که او را می‌شناختند.
And you do not lose him, that is more.	و شما او را از دست نمی دهید، که بیشتر است.
That's why you do what you do without studying.	به همین دلیل است که کاری را که انجام می دهید بدون مطالعه انجام می دهید.
The other driver did the same.	راننده دیگر هم همین کار را کرد.
However he did.	با این حال او داشت.
I did not see anything like that	من همچین چیزی ندیدم
He was just a great boy to have a friend.	او فقط یک پسر عالی برای داشتن یک دوست بود.
Nothing else is needed.	هیچ چیز دیگری لازم نیست.
Now they started laughing at each other.	الان شروع کردند به خندیدن به هم.
You arrived late, ten-thirty.	دیر رسیدی، ساعت ده و نیم.
And has positives and negatives.	و مثبت و منفی دارد.
At that time as well.	در آن زمان نیز.
I'm used to living a quiet life, you know.	من به یک زندگی آرام عادت کرده ام، می دانید.
And we haven't even mentioned the benefits of losing weight.	و ما حتی به فواید کاهش وزن اشاره نکرده ایم.
Some things need to be done.	بعضی چیزها باید انجام شوند.
To each other.	به یکدیگر.
I will take it myself	من خودم میگیرمش
To determine if he is home or not.	برای تعیین اینکه آیا او خانه است یا خیر.
It will have consequences, he knows.	عواقبی خواهد داشت، او می داند.
And the rest, in their own words, is history!	و بقیه به قول خودشان تاریخ است!.
The house was black.	خانه سیاه بود.
I already knew I was going to tell you that night.	من از قبل می دانستم، قرار بود آن شب به شما بگویم.
I was there when his life ended.	من آنجا بودم که زندگی او از بین رفت.
It was what they wanted to be.	همان چیزی بود که می خواستند باشند.
An interesting thing happened today.	امروز یک اتفاق جالب افتاد.
In fact, we are not even sure that anyone will leave the city.	در واقع، ما حتی مطمئن نیستیم که کسی شهر را ترک کند.
The day did not start well.	روز خوب شروع نمی شد.
In his mind he turned the situation over and over again.	در ذهنش اوضاع را بارها و بارها برگرداند.
School life is not	زندگی مدرسه نیست
His return is still unknown.	بازگشت او هنوز مشخص نیست.
His old tools were the country.	وسایل قدیمی او کشور بود.
They cannot be a reason for you to believe or do something.	آنها نمی توانند دلیلی باشند که شما به آن اعتقاد دارید یا کاری انجام می دهید.
But because he could not find a house, they did not let me go.	اما چون خانه ای پیدا نمی کرد اجازه ندادند بروم.
You are not worth the effort	تو ارزش این زحمت را نداری
A major operation was planned.	یک عملیات بزرگ برنامه ریزی شده بود.
As well as customary law.	و همچنین قانون عرفی.
Of course, the biggest problem is its damage to the planet Earth.	البته بزرگترین مسئله آسیب آن به سیاره زمین است.
But they are somewhere here.	اما آنها یک جایی اینجا هستند.
The world will find a way to continue.	دنیا راهی برای ادامه پیدا خواهد کرد.
I will never go again because it is very dangerous.	من دیگر هرگز نمی روم زیرا بسیار خطرناک است.
Fear is not part of who or what you are.	ترس بخشی از این نیست که شما چه کسی و چه چیزی هستید.
I did not know anything about being a father.	من از پدر بودن چیزی نمی دانستم.
And see you tonight for dinner.	و امشب برای شام می بینمت.
Maybe your lies had stopped	شاید دروغ هایت متوقف شده بود
However, needs have changed.	با این حال، نیازها تغییر کرده است.
I do not intend to try this with satisfaction.	من قصد ندارم این را با رضایت امتحان کنم.
Activity number one is standing in line.	فعالیت شماره یک در آن مکان ایستادن در صف است.
Before the war, before the peace.	قبل از جنگ، قبل از صلح.
That brought me back.	که من را برگرداند.
We are committed to this decision.	ما متعهد به این تصمیم هستیم.
Blood will come out	خون خارج خواهد شد
But is unable to receive those values.	اما قادر به دریافت آن مقادیر نیست.
They did not accept the world around them.	آنها دنیای اطراف خود را قبول نداشتند.
He was completely calm.	او کاملاً احساس آرامش می کرد.
The components of this system are related to gender.	اجزای این سیستم مربوط به جنسیت است.
He just wants to add a screen door, so to speak.	او فقط می خواهد یک درب صفحه نمایش اضافه کند، به اصطلاح.
Green eyes say nothing and he does not say anything.	چشمان سبز چیزی نمی گوید و او هم نمی گوید.
Other studies show similar results.	مطالعات دیگر نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد.
I did not call you	من بهت زنگ نزدم
Their real names can be chosen by the player.	نام واقعی آنها می تواند توسط بازیکن انتخاب شود.
But he finally got there.	اما بالاخره به آنجا رسید.
I might be crazy.	من ممکن است دیوانه باشم.
I read books.	من کتابها را خواندم.
They can not avoid talking to each other.	آنها نمی توانند از صحبت کردن با یکدیگر اجتناب کنند.
But make no mistake	اما اشتباه نکنید
The plaintiff was not present in person at the hearing.	شاکی شخصاً در جلسه دادگاه حضور نداشت.
You are afraid to forget, but you never do.	می ترسی فراموش کنی، اما هرگز نمی کنی.
I do not keep running.	من به دویدن ادامه نمی دهم.
Obviously we are talking about different activities.	بدیهی است که ما در مورد فعالیت های مختلف صحبت می کنیم.
It can be said that she was once very beautiful.	می توان گفت که او زمانی بسیار زیبا بوده است.
In the afternoon, he asked the parents to come and bring their children.	بعدازظهر از پدر و مادر خواسته بود بیایند و بچه هایشان را بیاورند.
But these are the best examples.	اما اینها بهترین نمونه ها هستند.
They love facts, data and answers.	آنها حقایق، داده ها و پاسخ ها را دوست دارند.
We are afraid and we must be afraid.	ما می ترسیم و باید بترسیم.
He was a criminal.	او یک جنایتکار بود.
They do not want this.	آنها این را نمی خواهند.
No one hurt you	هیچکس بهت صدمه نزده
Others left.	برخی دیگر نیز رفتند.
This is the case now.	در حال حاضر این مورد است.
Now everyone has done a lot of other things.	حالا همه خیلی کارهای دیگر انجام داده اند.
He knew he was stupid.	او می دانست که احمق بوده است.
How are you?	خوش به حالش
Change can be difficult.	تغییر ممکن است سخت باشد.
He said my name	اسمم را گفت
To go day and night.	برای رفتن در روز و شب.
It just has to happen.	فقط باید اتفاق بیفتد.
The interview was successful and the circumstances were reasonable.	مصاحبه موفقیت آمیز بود و شرایط معقول بود.
It is good to see rain or fire in a dream.	دیدن باران یا آتش در خواب خوب است.
Not just for me, but for him.	نه تنها برای من، بلکه برای او.
I love his speed	من عاشق سرعتش هستم
He was too old for hard things.	او برای چیزهای سخت خیلی پیر شده بود.
I want to be there for you.	من می خواهم برای شما آنجا باشم.
Keeps the mind young.	ذهن را جوان نگه می دارد.
I did not have a chance	شانس نداشتم
It hurt	خیلی درد داره
They proved that he could enter.	آنها ثابت کردند که می تواند وارد شود.
Many, many books.	کتاب های بسیار و زیادی.
The rest is all the details.	بقیه همه جزئیات است.
I was constantly moving in the black water.	مدام در آب سیاه حرکت می دیدم.
So each section can have any number of people.	بنابراین هر بخش می تواند هر تعداد نفر داشته باشد.
He is ready.	او آماده است.
It works for you, and it works against you.	این برای شما کار می کند، و علیه شما کار می کند.
Consider each of these points.	هر یک از این نکات را در نظر بگیرید.
But now none of this exists.	اما الان هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
But it turns out that the problem is worse than we thought.	اما معلوم می شود که مشکل بدتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
But someone was in the room with me.	اما یک نفر با من در اتاق بود.
He asked for help.	او کمک خواست.
They will never be hot or cold again.	آنها دیگر هرگز گرم یا سرد نخواهند شد.
It wasn't much.	خیلی هم نبود.
It may be serious enough to stop the game.	ممکن است آنقدر جدی باشد که بازی را متوقف کند.
There are some strange moments.	چند لحظه عجیب وجود دارد.
Did not appear.	ظاهر نشد.
He said you are right.	گفت حق توست.
It starts early and ends late	زود شروع میشه دیر تموم میشه
So much more.	بنابراین خیلی بیشتر.
Man against man	انسان در برابر انسان
From three independent tests each test.	از سه آزمایش مستقل هر آزمون.
Of course, I kept staring at him.	من البته مدام به او خیره شدم.
In this case, it was our meeting.	در این مورد، جلسه ما بود.
However, when the light was full, something was wrong.	با این حال، هنگامی که نور پر بود، چیزی اشتباه بود.
If you still have them, he could not help but think.	اگر هنوز آنها را دارید، او نمی توانست فکرش را نکند.
Now, whatever came to people's minds, it was too late.	حالا هر چه انسان ها به ذهنشان خطور کرد، خیلی دیر شده بودند.
His heart began to pound.	قلبش شروع به تپیدن کرد.
I'm not here to make you look bad.	من اینجا نیستم که شما را بد جلوه دهم.
He hit eight and one walked.	او هشت را زد و یکی راه رفت.
I often wish that night was a dream.	اغلب آرزو می کنم ای کاش آن شب یک رویا بود.
Then he stays in the hospital.	سپس در بیمارستان می ماند.
He was the only male leader of the group.	او تنها رهبر گروه بود که مرد بود.
It certainly was not the case that he had a claim on him.	مطمئناً اینطور نبود که او ادعایی از او داشته باشد.
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
There were no immediate reports of injuries or severe damage.	هیچ گزارشی از اثرات این طوفان گزارش نشده است.
Yes, there is one more argument than you expect.	بله، یک استدلال بیشتر از آنچه شما انتظار دارید وجود دارد.
Poor people.	بیچاره مردم.
You really feel like you know these characters.	شما واقعاً احساس می کنید که این شخصیت ها را می شناسید.
I was making a terrible mistake.	داشتم اشتباه وحشتناکی می کردم.
I'm a boy.	من یک پسرم.
You are everything	تو همه چیز هستی
It seems to get better every week.	به نظر می رسد هر هفته بهتر می شود.
And you have something interesting to say	و حرف جالبی برای گفتن داری
I needed to get close to him, to watch him.	نیاز داشتم به او نزدیک شوم، او را تماشا کنم.
She felt crying.	حس گریه داشت.
The process of solving tomorrow	روند حل فردا
You can be completely calm.	شما می توانید کاملا آرام باشید.
Of course, except for the husband.	البته به جز بخش شوهر.
You do perfectly.	شما کاملا انجام می دهید.
Getting there by car is now impossible, not timely.	رسیدن به آنجا با ماشین در حال حاضر غیرممکن است، نه به موقع.
They did not answer	جواب ندادند
Look into his eyes	به چشمانش نگاه کن
In fact, he was right that I returned home dead.	در واقع حق با او بود که من مرده به خانه برگشتم.
Unfortunately, these systems suffered from many problems.	متأسفانه این سیستم ها از مشکلات متعددی رنج می بردند.
day and night.	شب و روز.
Contact him now and get your solution.	اکنون با او تماس بگیرید و راه حل خود را دریافت کنید.
Just enough to keep everyone happy, not enough to finish.	فقط به اندازه ای که همه را راضی نگه دارد، نه به اندازه ای که تمام شود.
How you work can be different.	نحوه کار شما می تواند متفاوت باشد.
I feel we have too.	احساس می کنم ما هم داریم.
The work is a bit complicated.	کار کمی پیچیده است.
Cut out everything in sight.	همه چیز را که در چشم است برش دهید.
the whole time.	تمام زمان.
All you have to do is start over.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که تازه شروع کنید.
You did nothing	تو هیچ کاری نکردی
If you like.	اگر دوست دارید.
Please check carefully before making a final decision.	لطفا قبل از تصمیم گیری نهایی به دقت بررسی کنید.
She was very good	اون خیلی خوب بود
Cut down on social media.	رسانه های اجتماعی را کاهش دهید.
There is not much comparison	مقایسه اش زیاد نیست
Others got on and did the same.	دیگران هم سوار شدند و همین کار را کردند.
Opening times are different.	زمان بازگشایی متفاوت است.
However, do not touch it.	با این حال، آن را لمس نکنید.
He died a few minutes later.	او چند دقیقه بعد درگذشت.
I'm not.	من نیستم.
Do not talk like that	اینطوری صحبت نکن
It was not clean when we went.	وقتی رفتیم آنجا تمیز نبود.
We are still breathing.	هنوز نفس می کشیم.
Do you think you are my student?	فکر میکنی شاگرد من هستی
He wants his ideas to be heard.	او می خواهد ایده هایش شنیده شود.
As such, it is widely used in paper applications.	به این ترتیب، به طور گسترده ای در برنامه های کاربردی کاغذ استفاده می شود.
I knew he loved me.	می دانستم که او مرا دوست دارد.
So here are some pictures.	بنابراین در اینجا چند تصویر وجود دارد.
Global health is no exception.	سلامت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Therefore, the proposed method still works in this extreme case.	بنابراین، روش پیشنهادی هنوز در این حالت شدید کار می کند.
It does not have the tone.	این لحن را ندارد.
It changes quickly.	به سرعت تغییر می کند.
At most, they are just a threat to be there.	حداکثر، آنها فقط برای حضور در آنجا یک تهدید هستند.
He had no hope.	او هیچ امیدی نداشت.
There may be an element of risk.	ممکن است یک عنصر ریسک داشته باشد.
I like to look at you.	من دوست دارم به تو نگاه کنم.
I am waiting for you with similar cases.	من منتظر شما هستم با موارد مشابه.
I will not wait until the end of the year to review it.	برای بررسی آن تا پایان سال صبر نمی کنم.
These days, many women seem to do just the opposite.	این روزها به نظر می رسد که بسیاری از زنان دقیقاً برعکس عمل می کنند.
I find it kind of interesting	به نظرم یه جورایی جالب میاد
This is one way of expressing it.	این یکی از راه های بیان آن است.
Some may be dangerous	برخی ممکن است خطرناک باشند
But war	اما جنگ
This is where my concern comes from.	نگرانی من از همین جا سرچشمه می گیرد.
They became harder to believe.	باور آنها سخت تر شد.
Or maybe he was not.	یا شاید او نبود.
It is a learned behavior that exists only in behavior.	این یک رفتار آموخته شده است که فقط در رفتار وجود دارد.
But this is what they have to show.	اما این چیزی است که آنها باید نشان دهند.
They want everything to remain as it is.	آنها دوست دارند همه چیز همانطور که هستند باقی بماند.
They both loved the law of the land.	هر دو به قانون سرزمین عشق داشتند.
But his family seems to have other plans.	اما به نظر می رسد خانواده او برنامه های دیگری دارند.
Communication is key to the success of our marriage.	برای موفقیت ازدواج ما، ارتباط کلیدی است.
Maybe a phone call, but he may not even do it.	شاید یک تماس تلفنی، اما او حتی ممکن است این کار را انجام ندهد.
They would not let me go there.	آنها من را به آنجا راه نمی دادند.
Many things have changed, though.	هرچند خیلی چیزها عوض شد.
After searching, you will see the search results.	پس از جستجو، نتایج جستجو را مشاهده خواهید کرد.
Sorry guys	بچه ها متاسفم
The results speak for themselves.	نتایج برای خود صحبت می کنند.
They bear no resemblance to music.	آنها هیچ شباهتی به موسیقی ندارند.
He shook hands and repeated his words.	دست داد و حرفش را تکرار کرد.
They really got it.	آنها واقعاً این را دریافت کردند.
Added a lot of sugar.	مقدار زیادی شکر اضافه کرد.
May.	ممکن است.
Nobody asked them.	هیچ کس از آنها نپرسیده است.
So they tried.	پس تلاش کردند.
Because he wanted to be in that photo.	چون می خواست در آن عکس باشد.
I jump back for a moment.	یک لحظه به عقب می پرم.
Having a vision.	داشتن چشم انداز.
Playing against your friends will be fun.	بازی در برابر دوستانت سرگرم کننده خواهد بود.
Plan a visit first.	ابتدا برای بازدید برنامه ریزی کنید.
He stretched out one of his long arms.	یکی از بازوهای بلندش را دراز کرد.
That was the best thing that ever happened to me.	این بهترین اتفاقی بود که برای من افتاد.
Older dogs need food that is age-appropriate.	سگ های مسن به غذای مناسب با سن خود نیاز دارند.
It seemed to be good for him.	انگار برایش خوب بود.
His father as a leader.	پدرش به عنوان یک رهبر.
If we were paid to play, we would play.	اگر برای بازی به ما پول می دادند، بازی می کردیم.
No deaths have been reported.	یک مورد مرگ ثبت نشده است.
Sometimes it can be much more complicated.	گاهی اوقات ممکن است بسیار پیچیده تر شود.
I guess you are right	حدس میزنم حق با شماست
This was the stage that broke me last time.	این مرحله ای بود که دفعه قبل مرا شکست.
But that was not his problem.	اما مشکل او این نبود.
Meet my friends.	دیدار با دوستان من.
You were just one of the girls	تو فقط یکی از دخترا بودی
The images are displayed as expected.	تصاویر همانطور که انتظار می رود نشان داده می شوند.
I have no problem with that.	من با آن مشکلی ندارم.
The skin was taken from the chest wall.	پوست از دیواره قفسه سینه گرفته شد.
In this way, better services may be provided to the user.	به این ترتیب ممکن است خدمات بهتری به کاربر ارائه شود.
I was going back to my gold	داشتم برمیگشتم سراغ طلایم
I'm waiting outside	من بیرون منتظرم
So let's see how he is this year.	پس بیایید ببینیم او امسال چگونه است.
Well, this is about half an hour.	خب این حدود نیم ساعت ماست.
This situation has caused national concern.	این وضعیت باعث نگرانی ملی شده است.
He loved to smile.	او عاشق لبخند زدن بود.
You will be taken care of	از شما مراقبت می شود
The sound of movement was coming.	صدای حرکت می آمد.
Each time they finished, it was carefully covered.	هر بار که تمام می کردند، با دقت پوشانده می شد.
Both were fully assembled.	هر دو کاملا جمع شده بودند.
They did many of these things.	خیلی از این کارها را انجام دادند.
For better or worse.	برای بهتر یا بدتر.
I lost track of time	حس زمان را گم کردم
In the example before us, the case is even stronger.	در نمونه ای که پیش روی ماست، قضیه حتی قوی تر است.
They really were.	واقعا بودند.
I'm really satisfied.	من واقعا راضی هستم.
I will continue to do this every day forever.	من این کار را هر روز برای همیشه ادامه خواهم داد.
It is simple and very convenient.	این ساده و بسیار راحت است.
I really do not want to know.	من واقعا نمی خواهم بدانم.
Because of this, he is still selective.	به همین دلیل، او همچنان انتخاب کننده است.
There was not enough time	زمان کافی نبود
And it's not just me.	و این فقط من نیستم.
Two doors on the left wall.	دو در در دیوار سمت چپ.
Nothing outside of today does that.	هیچ چیز بیرون امروز این کار را نمی کند.
How do we finally get there?	بالاخره به چگونگي مي رسيم.
I'm tired	خسته ام کرد
I'm not sure if this is the case.	من مطمئن نیستم که آیا این موضوع است یا نه.
And it looks like he took the money.	و به نظر می رسد که او آن پول را گرفته است.
There is nothing to hear.	چیزی برای شنیدن وجود ندارد.
An area for each individual.	منطقه ای برای هر فردی.
He was in town just above my head.	او در شهر درست بالای سر من بود.
Now, they are running for cover again.	حالا، آنها دوباره برای پوشش می دوند.
In addition, it does not last long.	علاوه بر این، مدت زیادی دوام نمی آورد.
Like nothing different.	مثل هیچ چیز متفاوتی.
In general, the following can be stated.	به طور کلی می توان موارد زیر را بیان کرد.
The map does not show its location because it is new.	مپ هم جایش رو نشون نمیده چون جدیده.
Even when you are reciprocal.	حتی زمانی که شما متقابل هستید.
Watching the results is sad for a variety of reasons.	تماشای نتایج به دلایل مختلف غم انگیز است.
Poor little one	بیچاره کوچولو
He smiled around the table.	دور میز لبخند زد.
People come in and out.	مردم داخل و خارج می شوند.
It was amazing to look at the rest.	نگاه کردن به بقیه شگفت انگیز بود.
As we have.	همانطور که ما داریم.
But, his face	اما، چهره او
The conversation ended for him, just then.	گفتگو برای او تمام شد، درست در آن زمان.
I want to sleep in the sun and walk under the stars.	می خواهم زیر نور خورشید بخوابم و زیر ستاره ها راه بروم.
On his shoulder.	در شانه اش.
I am very happy with the way it was achieved.	من از این شکلی که به دست آمد بسیار خوشحالم.
He never let her sleep, they both knew.	او هرگز اجازه نداد که او بخوابد، هر دو می دانستند.
It has everything a person could wish for.	هر چیزی که یک فرد می تواند آرزو کند را دارد.
I will keep the blog online.	وبلاگ را آنلاین نگه خواهم داشت.
The more economic development we have, the more we change nature.	هرچه توسعه اقتصادی بیشتری داشته باشیم، طبیعت را بیشتر تغییر می دهیم.
It is clear that the church there was asleep.	واضح است که کلیسای آنجا خواب بود.
Was calculated from the experiments shown.	از آزمایش های نشان داده شده محاسبه شد.
Obviously indicated by the result.	بدیهی است که با نتیجه نشان داد.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تاکنون هیچ کس با انجام آن موافقت نکرده است.
It was still a long time, but it was time to go.	هنوز زمان زیادی بود، اما زمان رفتن فرا رسیده بود.
The fifth step in this process is discussed in this case.	مرحله پنجم این فرآیند در این مورد مورد بحث است.
There was nothing else to say or do.	هیچ چیز دیگری برای گفتن یا انجام دادن وجود نداشت.
It was behind him	پشتش بود
After two experiments, the mean value was calculated.	پس از دو آزمایش، مقدار متوسط ​​محاسبه شد.
High energy.	انرژی زیاد.
And he was there.	و او آنجا بود.
They had lost both mother and father.	هم مادر و هم پدر را از دست داده بودند.
The agreement is not complicated, at least in part.	توافق، حداقل تا حدی، پیچیده نیست.
Take a good look at his face	خوب به صورتش نگاه کن
You will get rich and you will be hated.	شما ثروتمند خواهید شد و از شما متنفر خواهید شد.
At least it worked.	حداقل کار می کرد.
Anything, instead of war.	هر چیزی، به جای جنگ.
He asked me to come and have a good time.	او از من می خواست که بیایم و اوقات خوبی داشته باشم.
Sometimes a few months.	گاهی چند ماه.
So now we started running to get out on time.	بنابراین حالا شروع کردیم به دویدن تا به موقع بیرون بیاییم.
Let it be your guide.	بگذارید راهنمای شما باشد.
Each of the latter received half a weight.	هر یک از دومی ها نیم وزن دریافت کردند.
But there are not many left.	اما تعداد زیادی از آنها باقی نمانده است.
I could not understand him.	من نمی توانستم او را درک کنم.
I have to be honest with myself.	من باید با خودم صادق باشم.
It was as if things were going to get easier.	مثل اینکه قرار بود کارها راحت تر شود.
To decide what to do.	تا تصمیم بگیریم چه کار کنیم.
We will do everything we can to help.	ما هر کاری که بتوانیم برای کمک انجام خواهیم داد.
Out and about with my family.	بیرون و دور با خانواده ام.
He knew exactly how the boy felt.	او دقیقا می دانست که پسر چه احساسی دارد.
It's well worth the money.	برای پولی که خرج می شود، ارزشش را دارد.
About the cost to me.	در مورد هزینه ای که برای من داشت.
But there are ways we can fix it.	اما راه هایی وجود دارد که می توانیم آن را برطرف کنیم.
I was given time and place.	به من زمان و مکان داده شد.
You briefly mentioned the music profession.	به طور خلاصه به حرفه موسیقی اشاره کردید.
They say he is not good enough for him.	آنها می گویند او به اندازه کافی برای او خوب نیست.
Focus on the numbers five, three and one.	روی اعداد پنج، سه و یک تمرکز کنید.
I'm not sure if this is a bad thing.	من مطمئن نیستم که آیا این چیز بدی است.
There is no time for that.	هیچ زمانی برای آن وجود ندارد.
This result is easily understood.	این نتیجه به راحتی قابل درک است.
After thinking for a moment, he accepted.	بعد از چند لحظه فکر کردن، قبول کرد.
Listen to my song	به آهنگ من گوش کن
And that night the sign came.	و آن شب علامت آمد.
He was trying to sleep.	او سعی می کرد بخوابد.
Beat them and kill them.	آنها را کتک بزنید و بکشید.
Every layer matters.	هر لایه اهمیت دارد.
Be there until tomorrow morning	تا فردا صبح اونجا باشه
Fair enough, up to a point.	به اندازه کافی منصفانه، تا یک نقطه.
This did not work	این کار نمی کرد
Therefore, information must be provided with this in mind.	بنابراین اطلاعات باید با در نظر گرفتن آن ارائه شود.
I have spent my life in small business.	من زندگی ام را در تجارت کوچک گذرانده ام.
I do not have to worry about that.	من نباید نگران آن باشم.
Analyzed mobile data.	داده های تلفن همراه را تجزیه و تحلیل کرد.
This is the best thing you can do.	این بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.
Make them a little older.	آنها را کمی پیر کنید.
Everything he did could not be easy.	هر کاری کرد نمی توانست راحت باشد.
Now come, you can help me make that bed.	حالا بیا، می تونی کمکم کنی اون تخت رو درست کنم.
They were subjected to various experiments.	آنها مورد آزمایش های مختلف قرار گرفتند.
God does not see it that way.	خدا اینطور نمی بیند.
But it happened.	اما این اتفاق افتاد.
I want to make it one night	دلم میخواد یه شب ازش بسازم
I told you someone took me	بهت گفتم یکی منو گرفت
You also mentioned good points in your discussion.	در بحث خود هم به نکات خوبی اشاره کردید.
Now, of course, this does not mean a show of some kind.	اکنون مطمئناً، این به معنای نمایش نوعی نمایش نیست.
This would be wrong.	این اشتباه خواهد بود.
Two people can play this game.	دو نفر می توانند این بازی را انجام دهند.
One night and you are a rich woman.	یک شب و شما یک زن پولدار هستید.
Not because he says so, but because we are not ready.	نه به این دلیل که او چنین می گوید، بلکه به این دلیل که ما آماده نیستیم.
I have to find another place	باید یه جای دیگه پیدا کنم
He quickly turned his head to the side.	سریع سرش را به کناری چرخاند.
I may not get much answer, but it was worth a try.	شاید جواب زیادی دریافت نکنم، اما ارزش امتحان کردن را داشت.
Of course, everyone carried weapons.	البته همه اسلحه حمل می کردند.
He wanted to do it, yes.	او اراده انجام این کار را داشت، بله.
He often comments on family, friends, news and life in general.	او اغلب در مورد خانواده، دوستان، اخبار و زندگی به طور کلی نظر می دهد.
He was too young to learn and understand what he wanted.	خیلی جوان بود که یاد بگیرد و بفهمد چه می‌خواهد.
I will continue to be here to answer your questions.	من همچنان اینجا خواهم بود تا به سوالات شما پاسخ دهم.
I had to go out and stand.	مجبور شدم برم بیرون بایستم.
I learn a lot by reading.	من با خواندن چیزهای زیادی یاد می گیرم.
They were probably beyond his reading and comprehension.	آنها احتمالاً فراتر از محدوده خواندن و درک او بودند.
Again via email.	باز هم از طریق ایمیل.
He can do it inside.	او می تواند آن را در داخل انجام دهد.
Now, they are looking for anything that has been the last hit.	حالا، آنها به دنبال هر چیزی هستند که آخرین ضربه آن بوده است.
Not much to do.	چیز زیادی برای انجام دادن نیست.
I am very satisfied with it.	من از آن بسیار راضی هستم.
Very good	خیلی خوبن
The mother who did this usually feels better about it.	مادری که این کار را انجام داده است، معمولاً احساس بهتری نسبت به آن دارد.
There are rich themes everywhere.	همه جا موضوعات غنی وجود دارد.
I would like you to live with me	دوست دارم با من زندگی کنی
You are in the process of recovery.	شما در مرحله بهبودی خود هستید.
I did not ask	من نپرسیدم
Oh yes, it was a summer that will never be forgotten.	اوه بله، آن تابستانی بود که هرگز فراموش نمی شد.
So the car doors may open.	بنابراین ممکن است درهای خودرو باز شوند.
Cut into strips, serve.	به نوار برش دهید، سرو کنید.
I could see it clearly, I could study its structure.	من می توانستم آن را به وضوح ببینم، می توانم ساختار آن را مطالعه کنم.
Construction began later that month.	ساخت و ساز در اواخر همان ماه آغاز شد.
Another exam	یک امتحان دیگر
Like the girl you met on the way to town.	مثل دختری که در راه شهر ملاقات کردی.
When he came out, he could not see her.	وقتی بیرون آمد نتوانست او را ببیند.
Enjoyment is easier said than done.	لذت بردن ساده تر از جدا کردن آن است.
Many have tried and failed.	بسیاری تلاش کرده اند و شکست خورده اند.
Consider the case of knowledge.	مورد دانش را در نظر بگیرید.
My new project	پروژه جدید من
What a complicated day	چه روز پیچیده ای
Unfortunately, the result was very difficult for most people.	متأسفانه، نتیجه برای اکثر مردم بسیار دشوار بود.
It makes sense to them that the three are here.	برای آنها منطقی است که آن سه اینجا هستند.
The place is clean and beautiful	جایش تمیز و زیباست
It was a shock.	این یک شوک بود.
I think this is the best.	من فکر می کنم این بهترین است.
Unfortunately, this is how the system works.	متأسفانه سیستم اینگونه کار می کند.
He must believe.	او باید باور کند.
They want me to take responsibility.	آنها از من می خواهند که مسئولیت را بر عهده بگیرم.
They were good for my progress at the time.	آنها در آن زمان برای پیشرفت من خوب بودند.
Their results are different.	نتایج آنها متفاوت است.
Many thought of it like television.	خیلی ها مثل تلویزیون به آن فکر می کردند.
The center of activity was our house.	مرکز فعالیت خانه ما بود.
They may even have the best results in the world.	آنها حتی ممکن است بهترین نتایج را در جهان داشته باشند.
I could not read	نتونستم بخونم
Everything is not over yet.	همه چیز هنوز تمام نشده است.
These people only want basic human rights.	این افراد فقط خواستار حقوق اولیه انسانی هستند.
He has to bring someone else in this case.	او باید شخص دیگری را در این مورد بیاورد.
Maybe never in a place like this.	شاید در جایی مانند این هرگز.
Do not read this series anymore.	دیگر این سریال را نخوانید.
I have tried to lose weight.	من برای کاهش وزن تلاش کرده ام.
In addition, he was injured.	به علاوه او مجروح شده بود.
I hope nothing like this happened.	امیدوارم چیزی از این اتفاق نیفتاده باشد.
He could not answer, although he knew what he was thinking.	او نمی توانست جواب بدهد، اگرچه می دانست که او به چه فکر می کند.
Night Stars	ستاره های شب
So both continue to build new items.	بنابراین هر دو فقط به ساخت موارد جدید ادامه می دهند.
This is a close case.	این یک مورد نزدیک است.
The content here is great.	محتوای اینجا عالی است.
It should not be added to the core.	این نباید به هسته اضافه شود.
There was a problem.	یک مشکل وجود داشت.
He felt wrong.	احساس کرد اشتباه کرده است.
He can have a damn chair.	او می تواند صندلی لعنتی را داشته باشد.
In the end, the land is important.	در پایان، زمین مهم است.
Please know that history is with you.	لطفا بدانید که تاریخ در کنار شماست.
I wrote about the court process in general.	من از روند دادگاه به طور کلی نوشتم.
None of them returned to battle during the war.	در طول جنگ هیچ کدام به نبرد برنگشتند.
You must respect the rights of others.	شما باید به حقوق دیگران احترام بگذارید.
They all disbanded our unit.	همه واحد ما را پیاده کردند.
Close your eyes and listen	چشماتو ببند و گوش کن
He is safe now anyway.	او اکنون در هر حال امن است.
It's good that you promise me so much	چه خوب که اینقدر به من قول میدی
There may be reasons why no one is available.	ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که کسی در دسترس نیست.
I did not have a large collection of warm clothes.	من مجموعه گسترده ای از لباس های گرم نداشتم.
For this, you have two choices.	برای این، شما دو انتخاب دارید.
This court does not need to consider this question.	این دادگاه نیازی به رسیدگی به این سوال ندارد.
When performing a series of three treatments, several options are available.	هنگام انجام یک سری از سه درمان، چندین گزینه در دسترس است.
You need to make sure you get the services you need.	شما باید مطمئن شوید که خدمات مورد نیاز خود را دریافت می کنید.
Then he returns.	سپس برمی گردد.
Not a particle.	نه یک ذره.
They went home together.	با هم به طرف خانه رفتند.
Of course, this does not mean that it is not available.	البته این بدان معنا نیست که در دسترس نیست.
Let me take you	بگذار تو را ببرم
I really hated it.	من واقعا از آن متنفر بودم.
They were not born that way.	آنها اینطور به دنیا نیامده اند.
He got up and played a little.	بلند شد و کمی بازی کرد.
Lovely, comfortable and clean place.	جای دوست داشتنی، راحت و تمیز.
How to take care of my voice	چگونه از صدای خود مراقبت کنم
They found the fingers of his arm and stayed there.	انگشتان بازوی او را پیدا کردند و همانجا ماندند.
Make sure it is real.	مطمئن شوید که واقعی است.
Success depends on how well you respond and how fast you respond.	موفقیت بستگی به این دارد که چقدر خوب و با چه سرعتی پاسخ می دهید.
I think this will be a great and great thing.	من فکر می کنم این یک چیز عالی و عالی خواهد بود.
They do not listen to anyone younger than themselves.	آنها به هیچ کس کوچکتر از خودشان گوش نمی دهند.
There was a bit of confusion about it.	کمی سردرگمی در مورد آن وجود داشت.
And it did not end there.	و به همین جا ختم نشد.
The police told him to drop the knife.	پلیس به او گفت که چاقو را رها کند.
One or two years or maybe more.	یک یا دو سال یا شاید بیشتر.
If someone makes a mistake, they are probably aware of it.	اگر کسی اشتباهی مرتکب شود، احتمالاً از آن آگاه است.
These are fun.	اینها سرگرم کننده هستند.
However, we decided to try it for lunch on our last day.	با این حال، تصمیم گرفتیم در آخرین روز خود برای ناهار امتحان کنیم.
This was the last time they were together.	این آخرین باری بود که با هم بودند.
I definitely like beer.	من قطعا آبجو دوست دارم.
Read your articles aloud	مقالات خود را با صدای بلند بخوانید
They were on fire, but it was almost extinguished.	آنها آتش گرفته بودند، اما تقریبا خاموش بود.
So it's really easy for me to pull it off.	بنابراین کنار کشیدن از آن برای من واقعاً آسان است.
They do not care about television.	آنها به تلویزیون اهمیت نمی دهند.
Food no longer rules me.	غذا دیگر بر من حکومت نمی کند.
Just come with me and let the doctor look at you.	فقط با من بیا و بگذار دکتر نگاهت کند.
I was really happy with the way the game was displayed.	من واقعا از نحوه نمایش بازی راضی بودم.
We knew absolutely nothing.	ما مطلقاً هیچ چیز نمی دانستیم.
Even more, we loved modern smart models.	حتی بیشتر، ما عاشق مدل های هوشمند مدرن بودیم.
The answer is money.	جواب پول است.
We are two people	ما دو نفریم
The value of these items is not recorded except for these reports.	ارزش این اقلام به جز این گزارش ها ثبت نشده است.
I was working on a problem you called.	داشتم روی مشکلی کار می کردم که زنگ زدی.
And our database is created by our members.	و پایگاه داده ما توسط اعضای ما ایجاد می شود.
He pulled her down.	او را عقب کشید پایین.
We have to be there.	ما باید آنجا باشیم.
However it is so.	با این حال چنین است.
It stayed in my head.	در سرم ماند.
He did not need any.	نیازی به هیچکدام نداشت.
Each system is completely different from the others.	هر سیستم کاملاً با سایرین متفاوت است.
There are differences.	تفاوت هایی وجود دارد.
The red line indicates the perfect match between the model and the data.	خط قرمز نشان دهنده تطابق کامل بین مدل و داده ها است.
If he had a choice, he was with him.	که اگر انتخابی داشت، با او بود.
No tools required.	هیچ ابزاری مورد نیاز نیست.
Playing with it is also fun.	بازی با آن نیز سرگرم کننده است.
It was very hot	خیلی گرم بود
Humans fall only a few thousand times before they can maintain their balance and walk.	انسان ها قبل از اینکه تعادل خود را حفظ کنند و راه بروند، تنها چندین هزار بار زمین می خورند.
Everyone claims a hit in the heat of the moment.	همه ادعای یک ضربه در گرمای لحظه دارند.
Abundant love for you	عشق فراوان برای شما
After that, it became part of the crime scene.	پس از آن بخشی از صحنه جنایت می شد.
This will not be a problem.	این مشکلی نخواهد داشت.
Thanks to everyone who helped.	با تشکر از همه کسانی که کمک کردند.
Lower your head and go.	سرت را پایین بیاور و برو.
One floor below the top.	یک طبقه پایین تر از بالا.
Against two women	علیه دو زن
Our job is to help our children work in the world.	وظیفه ما این است که به فرزندانمان کمک کنیم تا در دنیا کار کنند.
They want to sell it.	آنها می خواهند آن را بفروشند.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
When parking became free.	وقتی پارکینگ رایگان شد.
But just before a magic happened there was a time.	اما درست قبل از وقوع یک جادو در آن زمان وجود داشت.
He never forgives.	او هرگز چیزی نمی بخشد.
However, these actions can not usually be described as a "movement".	با این حال، معمولاً نمی توان این اقدامات را به عنوان یک «جنبش» توصیف کرد.
I was heartbroken to see him like this.	اینجوری دیدنش دلم شکست.
Contact them for help.	با آنها تماس بگیرید، راهنمایی بخواهید.
People perform very well when they are moving.	افراد زمانی که در حال حرکت هستند عملکرد بسیار خوبی دارند.
I can do it twice.	من می توانم آن را دو بار انجام دهم.
Please share what is useful to you.	لطفا آنچه را که برای شما مفید است به اشتراک بگذارید.
Fight fire with fire.	با آتش با آتش مبارزه کنید.
The soldiers let out a sigh of relief.	سربازان نفسی را که حبس کرده بودند بیرون دادند.
I need each one of them.	من به تک تک آنها نیاز دارم.
You are very close	تو خیلی به این نزدیکی
It was good to spend time with the whole family.	گذراندن مدتی با تمام خانواده خوب بود.
If he really loved me, he would never do that.	اگر او واقعاً من را دوست داشت هرگز این کار را نمی کرد.
A few words passed between them.	کلمات کمی بین آنها رد شد.
He just looks.	او فقط نگاه می کند.
That's why he wanted to talk to me.	برای همین می خواست با من صحبت کند.
Nothing is what it seems.	هیچ چیز آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
More than a second	بیشتر از یک ثانیه
I happen to know someone who might know.	من اتفاقاً کسی را می شناسم که ممکن است بداند.
Think before you act.	قبل از عمل فکر کن.
You are very much like your mother	تو خیلی شبیه مادرت هستی
It took nearly two years to complete the construction of this smoke.	نزدیک به دو سال طول کشید تا ساخت و ساز این دودها به پایان برسد.
Give him fair feedback on his performance.	در مورد عملکردش به او بازخورد منصفانه بدهید.
I have only shown one of several systems.	من فقط یکی از سیستم های متعدد را نشان داده ام.
Both are dead	هر دو مرده اند
That you may or may not want.	که ممکن است بخواهید یا نخواهید.
Nothing out of the ordinary	هیچ چیز فوق العاده شگفت انگیزی نیست
He wondered where they came from and who they were fighting for.	او متعجب بود که آنها از کجا آمده اند و برای چه کسی می جنگند.
Self-concept is basically how you see yourself.	تصور از خود اساساً این است که شما چگونه خود را می بینید.
It was his nature to attack.	این طبیعت او بود که حمله کند.
I like to do it.	من دوست دارم آن را انجام دهم.
At least, that's been the case for me over the years.	حداقل، این برای من در طول این سال ها صادق بوده است.
I have changed a lot too	منم خیلی تغییر کردم
Ask for what you need.	آنچه را که نیاز دارید بخواهید.
You have to go there too	تو هم باید بری اونجا
It is not clear if this was done by accident.	مشخص نیست که آیا این کاملاً تصادفی ساخته شده است یا خیر.
Not if this continues.	نه اگر این ادامه پیدا کند.
He neither read nor watched TV.	او نه می خواند و نه تلویزیون تماشا می کرد.
They do not think he can handle it tonight.	آنها فکر نمی کنند که او امشب از پس آن شب بربیاید.
They even now have separate search results for phone users.	آنها حتی اکنون نتایج جستجوی جداگانه ای برای کاربران تلفن دارند.
Maybe something new every week.	شاید هر هفته یک چیز جدید.
They will not last long.	آنها برای مدت طولانی ادامه نخواهند داد.
And experience	و تجربه
Make me think	مرا به فکر فرو ببر
And they're just not sure what to focus on.	و آنها فقط مطمئن نیستند که روی چه چیزی تمرکز کنند.
This effect also works for animals.	این اثر برای حیوانات نیز کار می کند.
It 's like they do not want us to have health care.	مثل این است که آنها نمی خواهند ما مراقبت های بهداشتی داشته باشیم.
Emotions affect memory and memories affect emotions.	احساسات بر حافظه تأثیر می گذارد و خاطرات بر احساسات.
I extend my hand.	دستم را دراز می کنم.
I needed to change my mind.	نیاز داشتم دیدگاهم را عوض کنم.
I hope you think so, Dad	امیدوارم اینطور فکر کنی بابا
On that working day	در آن روز کاری
It was not difficult to read their thoughts.	خواندن افکار آنها سخت نبود.
It sounds like an interesting idea though.	اگرچه ایده جالبی به نظر می رسد.
We left the solitary confinement.	ما از اتاق های یک نفره خارج شده ایم.
There is no doubt about it.	هیچ شکی در مورد آن وجود ندارد.
All patients completed treatment.	همه بیماران درمان را کامل کردند.
Come and try us	بیا و ما را امتحان کن
I hope we do not see him for a while.	امیدوارم مدتی او را نبینیم.
If we love each other, we spend more time together.	اگر همدیگر را دوست داریم، زمان بیشتری را با هم می گذرانیم.
Then he was away.	سپس او دور بود.
Unfortunately, this is not possible.	متأسفانه این امکان وجود ندارد.
Write to me as soon as I receive these lines.	به محض دریافت این خطوط برای من بنویسید.
I can guess.	من می توانم حدس بزنم.
Look straight ahead again.	دوباره مستقیم به جلو نگاه کنید.
If you like parties, stay there.	اگر مهمانی ها را دوست دارید، در آنجا بمانید.
However, he needed to know more about it in order to survive.	با این حال او برای بقای خود نیاز به دانستن بیشتر در مورد آن داشت.
It has never been easier	هیچ وقت راحت تر نشد
We do not have a good valve for it.	ما دریچه خوبی برای آن نداریم.
He then taught others to see what he saw.	سپس به دیگران یاد داد آنچه را که دیده است ببینند.
You are still killing us	تو هنوز ما را می کشی
He probably needs cash.	او احتمالا به پول نقد نیاز دارد.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
A free country.	یک کشور آزاد است.
We are thankful for our homes today.	ما امروز برای خانه هایمان سپاسگزاری می کنیم.
But we do not reach this question.	اما ما به این سوال نمی رسیم.
Your number is completely secure.	شماره شما کاملا امن است.
They are the color of hope in a land of yellow.	آنها در زمینی از زرد، رنگ امید هستند.
I do not know exactly what	نمیدونم دقیقا چی
Because it is important which process gets what value.	زیرا مهم است که کدام فرآیند چه ارزشی را می گیرد.
However, knowing is not enough.	با این حال، دانستن کافی نیست.
The question is how to do this.	سوال این است که چگونه این کار را انجام دهیم.
The two seem to have fallen in love with each other.	به نظر می رسد که این دو عاشق یکدیگر شده اند.
Most of his music was released during this period.	بیشتر موسیقی های او در این دوره منتشر شد.
I want them to be as comfortable as possible.	من می خواهم آنها تا حد امکان راحت باشند.
I seemed to let go and he looked for an opportunity.	به نظر می رسید که خودم را باز گذاشتم و او به دنبال فرصت رفت.
We really did not know what we were talking about.	واقعاً ما نمی دانستیم در مورد چه چیزی هستیم.
Yes, this really happened.	بله، این واقعا اتفاق افتاده است.
I do not wear anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی پوشم.
I never expect to hear that again.	من هرگز انتظار ندارم دوباره این جمله را بشنوم.
So at that time, it might be better to deal with the here and now.	پس در آن زمان، شاید بهتر باشد که با اینجا و اکنون سر و کار داشته باشیم.
It is not a question of lines drawn on the map.	مسئله خطوطی نیست که روی نقشه کشیده شده باشند.
He learned everything by listening.	او همه چیز را با گوش دادن یاد گرفت.
So until that happens.	بنابراین تا زمانی که این اتفاق بیفتد.
I listen to talk radio most nights.	بیشتر شب ها به رادیو مکالمه گوش می دهم.
His heart sank with worry.	دلش از نگرانی سنگین شد.
Her husband, her brothers.	شوهرش، برادرانش.
For you it was just a day, then as usual.	برای شما این فقط یک روز بود، سپس طبق معمول.
Wasting effort too	هدر دادن تلاش هم
In terms of difficulty, the game was relatively easy.	از نظر سختی بازی نسبتا آسان بود.
There is a reason for this.	دلیل برای این وجود دارد.
I just want to point out that it is said to everyone very quickly.	من فقط می خواهم به آن اشاره کنم که خیلی سریع به همه می گویند.
This is really the best treatment.	این واقعا بهترین درمان است.
I knew it would get harder and harder to do over time.	می دانستم با گذشت زمان انجام آن سخت تر و سخت تر می شود.
He was dead.	او مرده بود.
One afternoon or one morning for business.	یک بعدازظهر یا یک صبح برای تجارت.
The back door of my house was wide open.	در پشتی خانه من کاملاً باز بود.
Hence they do not offer a better solution.	از این رو راه حل بهتری ارائه نمی دهند.
The woman stepped back and was clearly injured.	زن عقب رفت و آشکارا صدمه دیده بود.
I need a really bad pair of shoes.	من به یک جفت کفش واقعا بد نیاز دارم.
This industry is about people.	این صنعت مربوط به مردم است.
Your business will fail.	کسب و کار شما شکست خواهد خورد.
Whether in himself or others.	چه در خودش باشد چه دیگران.
Tell me about your experiences in the comments!	از تجربیات خود در نظرات به من بگویید!.
I got in trouble with you	من با تو به دردسر افتادم
They are characters.	آنها شخصیت هستند.
These are things you can actually touch or hold.	اینها مواردی هستند که در واقع می توانید آنها را لمس یا نگه دارید.
It is not his job to know.	این وظیفه او نیست که بداند.
All this is a positive sign.	همه اینها یک نشانه مثبت است.
In context, we believe that today.	در زمینه، ما امروز همین را باور داریم.
But do not cling.	اما نچسبید.
He did not sit next to anyone.	کنار کسی نمی نشست.
Days passed	روزها گذشت
He is probably the best player you have ever seen.	او احتمالاً بازیکن بهتری از هر کسی است که تا به حال دیده اید.
What is here? 	دیگه اینجا چیه؟
You must come to me	تو باید پیش من بیایی
Or he believed he had done it.	یا باور داشت که این کار را کرده است.
The decision process is an interesting point, at least for me.	جریان تصمیم حداقل برای من نکته جالبی است.
It had not worked	کار نکرده بود
We want to know how or why.	ما می خواهیم بدانیم چگونه یا چرا.
In this case, we do not need to address this issue.	در این مورد نیازی نیست به این موضوع بپردازیم.
Let him know	به او بفهمانم
As far as court cases go, it's actually very funny.	تا آنجایی که پرونده های دادگاه پیش می روند در واقع بسیار خنده دار است.
You lose control of your food sources.	کنترل منابع غذایی خود را از دست می دهید.
This is a woman	اینهمه زن
There is no sense of what is right.	هیچ حسی از آنچه درست است نیست.
How did you say that?	چطور گفتی
Others may not.	دیگران ممکن است نه.
In short, we got lucky.	خلاصه شانس آوردیم.
No one seemed smart enough to be scared.	هیچ کس آنقدر باهوش به نظر نمی رسید که بترسد.
I do not mean any of these.	منظورم هیچ کدام از اینها نیست.
He tried to think about what to do, how to find him.	او سعی کرد فکر کند که چه باید بکند، چگونه او را پیدا کند.
Wait for the bag to come out.	صبر کنید تا کیسه بیرون بیاید.
Although he had.	اگرچه داشت.
Leave the boy	پسر را رها کن
He thought they should look inside soon.	او فکر می کرد که به زودی باید داخل را نگاه کنند.
period.	عادت زنانه.
In addition, we did not enter a healthy control group.	علاوه بر این، ما یک گروه کنترل سالم را وارد نکردیم.
It can change your business, speed things up and open doors.	این می تواند کسب و کار شما را تغییر دهد، کارها را سرعت بخشد و درها را باز کند.
The young man was strong.	جوان محکم بود.
His face was as pale as death.	صورتش مثل مرگ رنگ پریده بود.
I spend a day or two and sometimes even a week there.	من یک یا دو روز و گاهی حتی یک هفته را آنجا می گذرانم.
What I like to avoid.	چیزی که دوست دارم از آن اجتناب کنم.
Wrong place	یه جای اشتباه
It's a clear structure that keeps me going.	این یک ساختار واضح است که من را نگه می دارد.
This question is more complicated and difficult.	این سوال پیچیده تر و دشوارتر است.
He was a great man.	او مرد بزرگی بود.
It was locked, but only called.	قفل بود، اما فقط به نام.
And we only said good things about them and their work.	و ما فقط در مورد آنها و کارشان خوب گفتیم.
This difference is due to differences in growth rates.	این تفاوت به دلیل تفاوت در نرخ رشد است.
This went on for a while.	این برای مدتی ادامه یافت.
This is not a string.	این یک رشته نیست.
The building was empty.	ساختمان خالی بود.
A very small way	یه راه خیلی کوچیک
People grow when they have no choice but to grow.	مردم زمانی رشد می کنند که چاره ای جز رشد نداشته باشند.
But since then, a whole new life has opened up for him.	اما از آن زمان زندگی کاملاً جدیدی به روی او گشوده شده است.
For updates only	فقط برای به روز رسانی
It is the light of life.	نور زندگی است.
Consider a case study.	مطالعه موردی را در نظر بگیرید.
He was solid.	او جامد بود.
It really helps to support the show.	این واقعا به حمایت از نمایش کمک می کند.
A good one !!!!!!.	یک خوب!!!!!!.
Well, friends, be calm	خب دوستان آروم باشین
I know they are an extensive team.	من می دانم که آنها یک تیم گسترده هستند.
As culture in general.	همانطور که فرهنگ در کل.
This way we can bring the text frame on the body copy.	به این ترتیب می‌توانیم قاب متن را روی کپی بدنه بیاوریم.
It says a lot.	این خیلی چیزها را می گوید.
You will go together.	شما با هم خواهید رفت.
After catching, these species are added to the players' personal collection.	پس از صید، این گونه ها به مجموعه شخصی بازیکنان اضافه می شوند.
Think of yourself as a perfect person.	به خود به عنوان یک فرد کامل نگاه کنید.
On another device such as mobile vs..	در دستگاه دیگری مانند موبایل در مقابل.
One possibility is that the process will receive a signal.	یک احتمال این است که فرآیند یک سیگنال دریافت کند.
Maybe you should.	شاید باید.
If a button is selected, a second form will appear.	اگر یک دکمه انتخاب شد، فرم دوم ظاهر می شود.
I lay there for a long time and cried.	مدت زیادی آنجا دراز کشیدم و گریه کردم.
We can not agree on how to spend our time.	ما نمی توانیم به توافق برسیم که چگونه وقت خود را صرف کنیم.
His feeling	احساس او
There are no valid questions about it and there are no valid answers.	هیچ سوال معتبری در مورد آن وجود ندارد و نه پاسخ معتبری وجود دارد.
Give me a damn rest	به من استراحت لعنتی بده
Then I asked him to define this place for me.	سپس از او خواستم که این مکان را برای من تعریف کند.
He did not want to talk to anyone now.	الان نمی خواست با کسی صحبت کند.
Performance is well improved.	عملکرد به خوبی بهبود یافته است.
I feel very lucky to be involved.	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که در آن گنجانده شده ام.
Just the opposite.	درست برعکس است.
But like the rest of them, they were dead.	اما مثل بقیه او مرده بودند.
Respond to the first bad light.	به نور اول بد پاسخ دهید.
Everyone shook their heads, no one said a word.	همه سرشان را تکان دادند، کسی حرفی نزد.
Try and get as much out of it as you can here.	سعی کنید و تا جایی که می توانید در اینجا بیرون بیاورید.
He asked if he could have some of it.	او پرسید که آیا می تواند مقداری از آن را داشته باشد.
I did not need any book to tell me this.	من به هیچ کتابی نیاز نداشتم که این را به من بگوید.
He explained that you have to take it yourself.	او توضیح داده بود که باید خودتان آن را بگیرید.
He had done this with others for many years.	او در طول سالیان متمادی این کار را با دیگران انجام داده بود.
It got worse and worse every week.	هر هفته بدتر و بدتر می شد.
I do not remember this either	این را هم یادم نیست
You know that is not the case	میدونی که اینطور نیست
Some areas were without electricity for 9 days.	برخی از مناطق به مدت 9 روز بدون برق بودند.
But there is no such book.	اما چنین کتابی وجود ندارد.
We do not accept that there was an error.	ما قبول نداریم که خطایی وجود داشته است.
We certainly do not think so.	ما مطمئنا اینطور فکر نمی کنیم.
Controls were included in each experimental run.	کنترل ها در هر اجرای آزمایشی گنجانده شدند.
But the symptoms are positive.	اما نشانه ها مثبت است.
There is a way, but we need the will.	راهی وجود دارد، اما ما به اراده نیاز داریم.
One question leads to another.	یک سوال به سوال دیگر منتهی می شود.
At least I'm playing him.	من حداقل دارم او را بازی می کنم.
I smiled at the thought and started laughing.	با این فکر لبخند زدم و شروع کردم به خندیدن.
To defeat one system, another system is needed.	برای شکست دادن یک سیستم، به سیستم دیگری نیاز است.
He seems to have wanted to understand for a long time.	به نظر می‌رسد که برای مدت طولانی‌تری هم می‌خواست بفهمد.
Yes, he had a wife.	بله درسته، زن داشت.
In a way, everything goes wrong.	به نوعی همه چیز خراب می شود.
We used two sets of data in this analysis.	ما در این تحلیل از دو مجموعه داده استفاده کردیم.
The goal here is to stop it completely.	هدف در اینجا توقف کامل آن است.
Three or four days, on a weekend.	سه یا چهار روز، در یک آخر هفته.
You can see this in every interview he does.	این را در هر مصاحبه ای که انجام می دهد می بینید.
Otherwise you may lose your life.	در غیر این صورت ممکن است جان خود را از دست بدهید.
That's what he did.	این کاری بود که او کرده بود.
But there were more cases, some of which we saw ourselves.	اما موارد بیشتری وجود داشت که برخی از آنها را خودمان دیده بودیم.
But yes, we must consider ourselves popular.	اما بله، ما باید خودمان را مردمی بدانیم.
It was worth the time and money.	ارزش وقت و پول را داشت.
Maybe he had.	شاید داشت.
Works well on some devices.	در برخی از دستگاه ها به خوبی کار می کند.
Not to get involved in politics	نه اینکه وارد سیاست بشیم
And every other sex was killed on the spot.	و هر جنس دیگر در جا کشته می شد.
There is something on his head	یه چیزی روی سرش هست
little by little.	کم کم.
Do your best, evaluate your performance.	تمام تلاش خود را بکنید، عملکرد خود را ارزیابی کنید.
It did not seem to matter to him.	به نظر می رسید برایش مهم نبود.
I'm not that tall either	من هم آنقدر بلند نیستم
Never forget politics in command.	هرگز سیاست در فرماندهی را فراموش نکنید.
But the issue was not closed yet.	اما موضوع هنوز بسته نشده بود.
Talk to staff	با کارکنان صحبت کنید
He took out his hand.	دستش را بیرون آورد.
Job, job, job.	شغل، شغل، شغل.
Members will register.	اعضا در آن ثبت نام خواهند کرد.
Our way home	راه خونه ما
He said sorry again.	دوباره گفت متاسفم.
He shot himself.	به خودش شلیک کرد.
I know you will reach your goal	میدونم به هدفت میرسی
Done from left to right.	از چپ به راست انجام شد.
He never held her for long.	او هرگز او را برای مدت طولانی نگه نداشت.
And he knows what you plan to do.	و او می داند که شما چه برنامه ای دارید.
However, early returns seem to indicate that his post game has improved.	با این حال، به نظر می رسد بازگشت های اولیه نشان می دهد که بازی پست او بهبود یافته است.
He had something for that place.	او چیزی برای آن مکان داشت.
The senior official was usually elected because of political influence.	مقام ارشد معمولاً به دلیل نفوذ سیاسی انتخاب شده بود.
Potentially great home sites	سایت های خانه بالقوه عالی
He does not hate you	اون ازت متنفر نیست
For a while I felt this could be my new home.	برای مدتی احساس می کردم اینجا می تواند خانه جدید من باشد.
I'll take him home	می گیرمش خونه
It was very cold outside.	بیرون خیلی سرد شده بود.
And he was challenged.	و او به چالش رسید.
I could hardly see him in the dark.	به سختی توانستم او را در تاریکی ببینم.
You tried today because you wanted to keep me safe.	امروز تلاش کردی چون می خواستی من را ایمن نگه داری.
And these are just the kids talking.	و این فقط بچه ها هستند که صحبت می کنند.
Do not work like that, but he wanted to.	اینطوری کار نکن اما اون میخواست.
Even his father did not consider it his duty to help him.	حتی پدرش کمک به او را وظیفه خود نمی دانست.
Travel has been a challenge.	سفر یک چالش بوده است.
There were no weapons left for him.	هیچ سلاحی برای او باقی نمانده بود.
Many good deeds are done there.	اقدامات خوب زیادی در آنجا انجام می شود.
Not just in the state but in the country.	نه فقط در ایالت بلکه در کشور.
Such a show is not made here.	چنین نمایشی در اینجا ساخته نمی شود.
They could not do enough for us.	آنها نتوانستند به اندازه کافی برای ما انجام دهند.
There was no word	حرفی نیامد
They love their personal space and private things.	آنها عاشق فضای شخصی و چیزهای خصوصی خود هستند.
Maybe they should.	شاید آنها باید.
Instead of a few fields	به جای چند فیلد
Of course, not marriage, but their movement.	البته نه ازدواج، بلکه حرکت آنها.
He likes you boy	اون ازت خوشش میاد پسر
Or maybe he just liked the sound.	یا شاید او به سادگی از صدای آن خوشش آمد.
I made coffee	قهوه درست کردم
A great mix	یک مخلوط عالی
I'm so glad you like my picture for this week.	خیلی خوشحالم که تصویر من را برای این هفته دوست دارید.
must see	حتما ببینید
But what happens next is rarely shown.	اما آنچه پس از آن اتفاق می افتد به ندرت نشان داده می شود.
There are currently four girls in the family.	در حال حاضر چهار دختر در خانواده وجود دارد.
It is said that when the student is ready, the teacher appears.	می گویند وقتی شاگرد آماده شد، معلم ظاهر می شود.
Some are younger, some older.	برخی جوان هستند، برخی مسن تر.
Body weight was measured daily.	وزن بدن هر روز اندازه گیری شد.
For two hours.	به مدت دو ساعت.
Or stopped them.	یا آنها را متوقف کرد.
At least not in my area.	حداقل در منطقه من نه.
But no human being can know everything.	اما هیچ انسانی نمی تواند همه چیز را بداند.
We like to do things.	ما دوست داریم کارها را انجام دهیم.
I was too old to hold the old man's hand.	الان خیلی پیر شده بودم که دست پیرمرد را بگیرم.
He was sure he wanted to tell her something.	او مطمئن بود که او می خواهد چیزی به او بگوید.
Type a is for unit expression.	نوع a برای بیان واحد است.
We are just old friends.	ما فقط دوستان قدیمی هستیم.
These things probably work great without a doubt.	این چیزها احتمالا عالی کار می کند بدون شک.
Those people consumed everything.	آن مردم همه چیز را مصرف کردند.
You are very far from him	تو خیلی از او دوری
I can not imagine why they did this.	نمی توانم تصور کنم چرا این کار را کردند.
You are one of those companies that have used technology well.	شما از آن دسته شرکت هایی هستید که از فناوری به خوبی استفاده کرده اید.
It should be simple.	باید ساده باشد.
But the woman fell to the ground again.	اما زن دوباره به زمین افتاد.
What is special about it is debatable.	چه چیزی در مورد آن خاص است، قابل بحث است.
We report the results of two patients.	ما نتایج دو بیمار را گزارش می کنیم.
For the city	برای شهر
This was denied by the victim's family.	این موضوع از سوی خانواده مقتول تکذیب شد.
I do not like silence	من سکوت را دوست ندارم
I thought it was funny	به نظرم خنده دار بود
With the exception that he never asked her to fall in love with him.	با این تفاوت که هرگز از او نخواست که عاشق او شود.
I decided to eat better and exercise.	تصمیم گرفتم بهتر غذا بخورم و ورزش کنم.
I could not hide things from him.	نمی توانستم چیزها را از او پنهان کنم.
At least this time he could prove it.	حداقل این بار می توانست آن را ثابت کند.
I could be sharp too.	من هم می توانستم تیزبین باشم.
Have a double.	دوتایی داشته باشید.
He can be the real person for them but not for himself.	او می تواند آن شخص واقعی برای آنها باشد اما نه برای خودش.
We will be in touch via email.	از طریق ایمیل در ارتباط خواهیم بود.
Football is a difficult environment and you have to be with everyone.	فوتبال محیط سختی است و شما باید در کنار همه باشید.
It makes me feel small.	این به من احساس کوچکی می کند.
He said they all had a place to go.	او گفت که همه آنها جایی برای رفتن پیدا می کردند.
But maybe they are.	اما شاید آنها.
Does not offer any industrial position.	هیچ موقعیت صنعتی ارائه نمی دهد.
Or do not eat whatever you find.	یا هرچی پیدا کردی نخور.
This combination seemed strange in some cases.	این ترکیب در مورد موارد عجیب به نظر می رسید.
This is no longer a debate	این دیگر بحث نیست
I could not go to sleep	نتونستم برم بخوابم
He will try, but he will survive.	تلاش خواهد شد اما او از آن جان سالم به در خواهد برد.
He could not ask this.	او نمی توانست این را بپرسد.
Sure, you can go to the building where you grew up.	مطمئناً، می توانید به ساختمانی که در آن بزرگ شده اید بروید.
Tells the story.	داستان می گوید.
Three men sat down.	سه مرد نشستند.
The wind blew.	باد گذاشته شد.
He said only so far and no more.	او گفت فقط تا اینجا و نه بیشتر.
There were photos everywhere except there.	همه جا به جز آنجا عکس بود.
The paper should be completely dry and very smooth.	کاغذ باید کاملا خشک و بسیار صاف باشد.
He had no heart.	او دل نداشت.
I started having problems with some forms.	من شروع کردم به مشکل در برخی از فرم ها.
Maybe they were going to kill me.	شاید قرار بود من را بکشند.
Guns are good models that babies are interested in.	اسلحه ها مدل های خوبی هستند که نوزاد افراد علاقه مند هستند.
Hence the name.	از این رو نام.
Certainly not.	مطمئنا این کار را نکردند.
No better	نه بهتره
They do not measure one thing.	اینها یک چیز را اندازه نمی گیرند.
But there will be many ways to talk about the world.	اما راه های بسیار زیادی برای صحبت در مورد جهان وجود خواهد داشت.
Introduced to a patient.	به یک بیمار معرفی شد.
It helps to lose weight and maintain it.	این به کاهش وزن و حفظ آن کمک می کند.
In my case, it never even reached that level.	در مورد من، هرگز حتی به این حد هم نرسید.
Of course you can not use this in every game.	البته شما نمی توانید از این در هر بازی استفاده کنید.
Do it now and change as much as you can.	اکنون این کار را انجام دهید و تا جایی که می توانید تغییر دهید.
Does not exist	وجود ندارد
He stood next to me and told me he was there.	کنارم ایستاد و به من گفت که آنجاست.
The rate of return on everything.	نرخ بازده همه چیز.
In the second form there is a button.	در فرم دوم یک دکمه وجود دارد.
I get in the car	به ماشین میرسم
It was not like that	اینطور نبود
Several waited in the package a little ahead of the street.	چند در بسته کمی جلوتر از خیابان منتظر ماندند.
He refused, but he forced her to have sex with him.	او نپذیرفت، اما او او را مجبور به رابطه جنسی با او کرد.
The ones we wish would simply disappear.	آنهایی که آرزو می کنیم به سادگی از بین بروند.
He could not ask for anything after this.	بعد از این نمی توانست چیزی بخواهد.
In general, the article is well written and of good quality.	به طور کلی، مقاله به خوبی نوشته شده و کیفیت خوبی دارد.
It was clear	روشن بود
Nothing outside had changed.	هیچ چیز بیرون تغییر نکرده بود.
This movie is now considered missing.	این فیلم اکنون گم شده در نظر گرفته می شود.
Some are poor, some are rich, there is money.	برخی فقیر هستند، برخی ثروتمند، پول وجود دارد.
You will have plenty of time to explain yourself.	شما زمان زیادی برای توضیح خودتان خواهید داشت.
I have to do.	من باید انجام دهم.
It should be so.	باید اینطور باشد.
He was a great man, everywhere.	او یک مرد بزرگ بود، همه جا.
Less damage, but a lot of pressure.	آسیب کمتر، اما فشار بسیار زیاد.
Because it happens to you when you are young.	زیرا وقتی جوان هستید، این اتفاق برای شما اتفاق می افتد.
Why have to deal with pain when you do not have to?	چرا باید با درد کنار بیایید در حالی که مجبور نیستید.
Tell me again what this chance is.	دوباره به من بگو این شانس چگونه است.
We were happy for them.	ما برای آنها خوشحال بودیم.
I have no interest in trying to do that.	من هیچ علاقه ای به تلاش برای انجام آن ندارم.
He did not know where he was going.	نمی دانست به چه سمتی می رود.
This is a wonderful thing.	این یک چیز فوق العاده است.
We hope you have good moments and memories with family and friends.	امیدواریم لحظات و خاطرات خوبی را در کنار خانواده و دوستان داشته باشید.
He looked back twice, but could not recognize the others who were following.	او دو بار به عقب نگاه کرد، اما نتوانست دیگران را که دنبال می‌کردند تشخیص دهد.
This is very technical.	این بسیار فنی است.
It may be a combination of things.	ممکن است ترکیبی از چیزها باشد.
To social studies	به مطالعات اجتماعی
He really feels when he is out of himself.	واقعا وقتی خارج از خودش است احساس می کند.
It does not matter what he does in the regular season.	هیچ کاری که او در فصل عادی انجام دهد اهمیتی نخواهد داشت.
It does not matter.	فرقی نمی کند.
But he found nothing, no one.	اما او چیزی پیدا نکرد، هیچ کس.
The heart of creating culture in your organization is your values.	قلب ایجاد فرهنگ در سازمان شما ارزش های شماست.
But now they are blue.	اما حالا آنها آبی هستند.
Then it's up to you to make those choices.	سپس این به شما بستگی دارد که آن انتخاب ها را انجام دهید.
I cut a whole section of this post about it.	من یک بخش کامل از این پست را در مورد آن برش دادم.
This is not just a rich educational environment.	این فقط یک محیط آموزشی غنی نیست.
Eventually I gave up and did less.	در نهایت از رفتن منصرف شدم و کمتر این کار را انجام دادم.
The others followed.	بقیه دنبال کردند.
However, it does not end there.	با این حال، به همین جا ختم نمی شود.
Wait a minute and look at my collection.	کمی بمان و مجموعه من را نگاه کن.
Contract Subject.	موضوع قرارداد.
Write it immediately above or below the phrase.	آن را بلافاصله در بالا یا زیر عبارت بنویسید.
We will make sure you understand what to expect.	ما مطمئن خواهیم شد که شما آنچه را که می توان انتظار داشت متوجه شده اید.
It gets very cold	خیلی سرد میشه
This is exactly what we did.	این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.
I pushed.	من فشار آوردم.
I think he promises a lot.	من فکر می کنم او خیلی قول می دهد.
I'm not far from my goal of having a flat stomach.	من خیلی دور از هدفم برای داشتن شکمی صاف نیستم.
She was something, a real beauty.	او چیزی بود، یک زیبایی واقعی.
I read him and looked for the answer.	من او را مطالعه کردم و به دنبال پاسخ بودم.
I did not see the knife	چاقو را ندیدم
Otherwise it is true because both sides are zero.	در غیر این صورت درست است زیرا هر دو طرف صفر هستند.
You get a smaller and smaller sample.	شما یک نمونه کوچکتر و کوچکتر دریافت می کنید.
He does not do anything himself	هیچ کاری را خودش انجام نمی دهد
All on the move	همه در حال حرکت
For me, he was the source of my life.	برای من، او منبع زندگی من بود.
The error bar indicates the standard mean error.	میله خطا نشان می دهد خطای استاندارد میانگین.
I got what you meant to see the full story.	من منظور شما را برای دیدن داستان کامل دریافت کردم.
If possible, individual data was used.	در صورت امکان از داده های فردی استفاده شد.
We discuss each step in detail below.	در زیر هر مرحله را به تفصیل مورد بحث قرار می دهیم.
They are described in the table below.	آنها در جدول زیر توضیح داده شده اند.
I doubt it, though.	من شک دارم، هر چند.
He is very fast compared to his size.	او نسبت به سایزش بسیار سریع است.
You need to talk to them.	شما باید با آنها صحبت کنید.
The cells of our body are made up of energy and light.	سلول های بدن ما از انرژی و نور تشکیل شده اند.
And our eyes met.	و چشمانمان به هم رسید.
But he refused to come down.	اما او حاضر به پایین آمدن نشد.
But things went faster.	اما وقایع سریعتر از این پیش رفتند.
This creates a test class and a single test method.	این یک کلاس تست و یک روش تست واحد ایجاد می کند.
Oh, that must be very hard for them.	اوه، این باید برای آنها بسیار سخت باشد.
I have children, men, and they are only young once.	من بچه دارم، مرد، و آنها فقط یک بار جوان هستند.
Mix it up	مخلوطش کن
They give me information.	به من اطلاعات می دهند.
The season is near us.	فصل نزدیک به ما است.
He will most likely die tomorrow morning.	فردا به احتمال زیاد صبح خواهد مرد.
Once or twice, maybe more.	یکی دو بار، شاید بیشتر.
Definitely interesting.	مطمئناً جالب است.
But they are still doing it.	اما آنها هنوز با این کار پیش رفته اند.
It didn't seem to really matter to him	انگار واقعا براش مهم نبود
When he tried to speak, words did not come.	وقتی سعی کرد حرف بزند، کلمات نمی آمدند.
They launched us.	ما را راه انداختند.
He knew more.	او بیشتر می دانست.
His mother noticed when he read the note.	مادرش وقتی یادداشت را می خواند متوجه می شد.
To find out what he should do.	تا بفهمد او باید چه کار کند.
I do not know why, but they know.	من نمی دانم چرا، اما آنها می دانند.
He raised his hand.	دستش را بالا گرفت.
Most patients showed improvement within three to four days after treatment.	اکثر بیماران طی سه تا چهار روز پس از درمان بهبودی نشان دادند.
Everything was off the screen.	همه چیز از صفحه نمایش خارج شده بود.
It's very hard to work	کار کردن خیلی سخته
In general, this has the best result in life and business.	به طور کلی این بهترین نتیجه را در زندگی و تجارت دارد.
But now the situation seemed more difficult.	اما اکنون شرایط سخت تر به نظر می رسید.
But every time he tried, he was just wrong.	اما هر بار که او تلاش می کرد، فقط اشتباه می شد.
Just spin and run	فقط بچرخ و بدو
Just as five represents one hand, ten represents two hands approaching each other.	همانطور که پنج نشان دهنده یک دست است، ده نشان دهنده دو دست است که به هم نزدیک می شوند.
If it does not click, check something else.	اگر کلیک نکرد، چیز دیگری را بررسی کنید.
So it took a long time now.	پس الان خیلی زمان برد.
Can use it.	می تواند از آن استفاده کند.
I am also concerned	دغدغه من هم هست
We wanted to fight this issue and win.	ما قصد داشتیم با این موضوع بجنگیم و پیروز شویم.
Their case is fast.	پرونده آنها سریع است.
But no one will believe.	اما هیچ کس باور نخواهد کرد.
I go to women like them.	من به سراغ زنانی مانند آنها می روم.
So you listen to both.	بنابراین شما به هر دو گوش می دهید.
I have sat on this chair many times.	من بارها روی این صندلی نشسته ام.
He had everything we needed.	همه چیز مورد نیاز ما را داشت.
He was not allowed to leave the room.	اجازه نداد از اتاق خارج شود.
You have to ignore their words.	شما باید حرف های آنها را بدون توجه بگذارید.
Many others pay more.	بسیاری از دیگران بیشتر پرداخت می کنند.
I wanted to be part of a community.	من می خواستم بخشی از یک جامعه باشم.
They all worked as you said	همگی همونطور که شما گفتید کار کردند
He did not answer.	او جواب نداد.
Well, it did not.	خوب، نشد.
He knew he was going to die that way.	او می دانست که قرار است به این صورت بمیرد.
Bring the mixture to a boil.	بگذارید مخلوط به جوش بیاید.
The soldiers saw the gold and asked for more.	سربازان طلاها را دیدند و بیشتر خواستند.
We only live once.	ما فقط یکبار زندگی می کنیم.
He is on top.	او در بالا.
He is kind to fire.	او با آتش مهربان است.
The gun was sitting where we put it.	اسلحه همان جایی که ما گذاشتیم نشسته بود.
The city is a big picture machine.	شهر یک ماشین تصویر بزرگ است.
They do not make anything	اونا چیزی درست نمیکنن
They also grew.	آنها نیز رشد کردند.
We are in touch by phone.	ما از طریق تلفن در ارتباط هستیم.
He killed them.	او آنها را کشت.
Let us know where he is.	شما به ما اطلاع دهید که آنجاست.
This life was not for a dog.	این زندگی برای یک سگ نبود.
Be helpful and ready to answer questions.	برای پاسخ دادن به سوالات مفید و آماده باشید.
In that case, we used more analysis methods.	در آن صورت از روش های تحلیل بیشتر استفاده کردیم.
I'm out of line.	من خارج از خط هستم.
At least he does.	حداقل او این کار را می کند.
All sites were used in the analysis.	همه سایت ها در تجزیه و تحلیل استفاده شدند.
Everything is dry.	همه چیز خشک است.
I thought it was funny.	به نظرش خنده دار بود.
I do not understand why it should not work.	من نمی فهمم چرا نباید کار کند.
In a few months everything will look very different.	ظرف چند ماه همه چیز بسیار متفاوت به نظر می رسد.
They were standing on the road talking to each other.	آنها در جاده ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند.
This was the best decision we could make.	این بهترین تصمیمی بود که می توانستیم بگیریم.
I accept one	یکی رو قبول میکنم
That was a real thing.	این یک چیز واقعی بود.
This is a kind of love story.	این یک نوع داستان عاشقانه است.
Except for one project	به جز یک پروژه
One year students	دانش آموزان یک ساله
It takes us out of the movie.	ما را از فیلم خارج می کند.
He is almost a front man.	او تقریباً یک مرد جلویی است.
It was pleasant.	لذت بخش بود.
And saw there.	و آنجا را دید.
Some observations are missing in each series.	برخی از مشاهدات در هر سری از دست رفته است.
I watch the show often.	من برنامه را اغلب تماشا می کنم.
They were severely beaten.	ضربه سختی به آنها وارد شده بود.
I did things to make it more useful.	من کارهایی انجام دادم تا این کار مفیدتر باشد.
He missed his home trip.	دلتنگ سفر خانه اش شد.
This is a simple fact.	این یک واقعیت ساده است.
This takes time.	این کارها زمان می برد.
I can not let anyone take that day from me.	نمی توانم اجازه دهم کسی آن روز را از من بگیرد.
She can not take care of more than one child.	او نمی تواند از بیش از یک کودک مراقبت کند.
Both had grown rapidly.	هر دو به سرعت رشد کرده بودند.
These are the real tools of the media business.	اینها ابزار واقعی تجارت رسانه ای هستند.
None of the three men really believed this to be true.	هیچ یک از این سه مرد واقعاً باور نکردند که این حقیقت دارد.
And finally, he wants.	و در نهایت، او می خواهد.
Tell me this is possible.	به من بگو این امکان پذیر است.
Raise one shoulder.	یک شانه را بالا بیاورید.
The driver returns to the parking lot.	راننده به پارکینگ برمی گردد.
These are just a few.	اینها فقط تعدادی هستند.
I did not know that the materials they use are like paper.	نمی دانستم موادی که استفاده می کنند مانند کاغذ است.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
You wanted to do public policy or maybe get into politics.	شما می خواستید سیاست عمومی انجام دهید یا شاید وارد سیاست شوید.
It was a strange sound	صدای عجیبی بود
Never stay away from him	هرگز از او دور نشو
It was definitely you who told me	قطعا شما بودید که به من گفتید
Some were men and some were women.	برخی مرد و برخی دیگر زن بودند.
He had to look up to see her face.	او مجبور شد برای دیدن چهره او به بالا نگاه کند.
Only their own memories are there.	فقط خاطرات خودشان آنجاست.
But the facts, of course, are something else.	اما واقعیت ها، البته، چیز دیگری است.
I had a drink and tried to explain.	یه نوشیدنی خوردم و سعی کردم توضیح بدم.
Most of it is my brother's scene.	بیشتر صحنه برادرم است.
He was not very interested in girls.	او علاقه زیادی به دختران نداشت.
Even her husband may not be aware of her past.	حتی شوهرش ممکن است از گذشته او خبر نداشته باشد.
He asked me how was his half-son?	از من پرسید پسر ناتنی اش چطور؟
This little girl is not what she seems.	این دختر کوچولو آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
I really believe in that.	من واقعاً به آن اعتقاد دارم.
I should have actually caught him, kept him.	من باید در واقع او را می گرفتم، نگهش می داشتم.
If you need more, just tell us.	اگر بیشتر نیاز دارید، فقط به ما بگویید.
In the block.	در بلوک.
Suppose they choose only one card.	فرض کنید آنها فقط یک کارت را انتخاب می کنند.
This is a very important element.	این یک عنصر بسیار مهم است.
The results of five experiments confirmed these claims.	نتایج پنج آزمایش این ادعاها را تایید کرد.
He knows what's going to happen next.	او می داند که بعدا قرار است چه اتفاقی بیفتد.
The bathroom was not very clean	حمام خیلی تمیز نبود
The call was difficult	تماس سختی بود
I was trying to measure his size.	سعی می کردم اندازه او را بگیرم.
He actually wanted to send us home.	او در واقع قصد داشت ما را به خانه بفرستد.
Maybe this is good for us.	شاید این برای ما خوب باشد.
He is good at this.	او در این کار خوب است.
On the boat	روی قایق
Well, keep up the good work.	خوب، به کار خوب ادامه دهید.
The better you get, the harder the journey becomes.	هر چه بهتر شوید، سفر سخت تر می شود.
He wanted to chase her away.	می خواست او را بدرقه کند.
He texted me.	او به من پیام داد.
He had not lived there for more than two hundred years.	او بیش از دویست سال در آن زندگی نکرده بود.
There is no political room	اتاق سیاسی وجود ندارد
I do not want to work in two separate files.	من نمی خواهم در دو فایل جداگانه کار کنم.
Group is not easy.	گروه آسانی نیست.
Everything is with them.	همه چیز با آنها همراه است.
And the people did not answer him a word.	و مردم یک کلمه جواب او را ندادند.
He is talking but there is no sound	داره حرف میزنه ولی صدایی نمیاد
He has that word.	او این کلمه را دارد.
I do not fight.	من دعوا نمی کنم.
He turned and looked at me.	برگشت و به من نگاه کرد.
Everyone makes it a big deal.	همه آن را یک معامله بزرگ می کنند.
All are slim, beautiful and white.	همه لاغر، زیبا و سفید هستند.
Then a month later they come back with new content.	سپس یک ماه بعد آنها با مطالب جدید برمی گردند.
If you do not give them much, they will cry for more.	اگر چیز زیادی به آنها ندهی، برای بیشتر گریه می کنند.
He made no attempt to retreat.	او هیچ تلاشی برای عقب نشینی نکرد.
As far as his plan went.	تا جایی که نقشه اش پیش رفت.
For some reason, the music stayed with me.	بنا به دلایلی، موسیقی با من ماند.
You have to come out	باید بیرون بیای
But it is almost not enough.	اما تقریباً کافی نیست.
He waited for his brothers to fall into a deep sleep.	او منتظر ماند تا برادرانش به خواب عمیقی بپردازند.
He raises his hand.	دستش را بالا می گیرد.
To be for me	برای من بودن
I have to look at it.	من باید به آن نگاه کنم.
Carefully considered.	با دقت در نظر گرفت.
We know where and how women and children die.	ما می دانیم زنان و کودکان کجا و چگونه می میرند.
I thought of another way to do it.	من به روش دیگری فکر کردم که این کار را انجام دهم.
We know how to do our job.	ما می دانیم که چگونه وظیفه خود را انجام دهیم.
Friends who fight.	دوستانی که دعوا می کنند.
It changed my mind a long time ago.	خیلی وقت پیش نظرم عوض شد.
Several devices are designed for this purpose.	چندین دستگاه برای چنین هدفی طراحی شده است.
I hope you follow us there.	امیدوارم در آنجا ما را دنبال کنید.
Very good condition.	شرایط خیلی خوب.
I told you, the effect you have is completely unique.	من به شما گفتم، تأثیری که دارید کاملاً منحصر به فرد است.
No two	نه دوتا
It was an easy shot with his right hand.	این یک شلیک آسان با دست راست او بود.
In some cases, strong language is used in this case.	در برخی از موارد در این موضوع از زبان قوی استفاده می شود.
He took them inside the house.	آنها را به داخل خانه برد.
Otherwise it was rigid and ready.	وگرنه سفت و آماده بود.
Most parents do this naturally for their children.	اکثر والدین این کار را به طور طبیعی برای فرزندان خود انجام می دهند.
I was very nervous.	من خیلی عصبی بودم.
We must now return to our ship.	اکنون باید به کشتی خود بازگردیم.
His life for him quickly falls apart before his eyes.	زندگی او برای او به سرعت در برابر چشمانش از هم می پاشد.
Not if he can wait.	نه اگر بتواند صبر کند.
I think it's too late	فکر کنم خیلی دیر میاد
Time was short and much to say.	زمان کم بود و خیلی برای گفتن.
It was expensive.	گران بود.
I hope you both have fun	امیدوارم هردوتون خوش بگذرونید
I call this performance in context.	من این اجرا را در زمینه می نامم.
Those boys were broken.	آن پسرها شکسته بودند.
You see the result.	شما نتیجه را می بینید.
He did everything he could.	او هر کاری که ممکن بود انجام داده بود.
It is now turning its attention to its military might.	اکنون توجه خود را به قدرت نظامی خود معطوف کرده است.
Your baby is gone	بچه شما رفته
You just do not know it.	شما فقط آن را نمی دانید.
Which creates and fills a list in different ways.	که یک لیست را به روش های مختلف ایجاد و پر می کند.
At least three forces are at work.	حداقل سه نیرو در کار هستند.
Each of us creates our own community.	هر کدام از ما جامعه خود را ایجاد می کنیم.
None of them were familiar	هیچ کدام آشنا نبودند
They have fun.	به آنها خوش می گذرد.
In similar circumstances, we are fighting again.	در شرایط مشابه، ما دوباره می جنگیم.
The idea is to include everyone.	ایده این است که همه را شامل شود.
This will actually be the window.	اینجا در واقع پنجره خواهد بود.
I rarely drink and I never take any medicine.	من به ندرت مشروب می خورم و هرگز هیچ نوع دارویی مصرف نمی کنم.
He wanted.	او می خواست.
I would also like to make some	من هم دوست دارم مقداری درست کنم
They were very normal with me.	آنها با من خیلی عادی بودند.
There are more details here.	در اینجا جزئیات بیشتری وجود دارد.
I think probably so	فکر کنم احتمالا همینطوره
For now, this is a long order.	در حال حاضر، این یک دستور بلند است.
The whole basis of life is happiness.	تمام اساس زندگی شاد بودن است.
Like, no nonsense.	مثل، نه چرند.
Rather, it means a contract.	بلکه این قضیه به معنای قرارداد است.
He took care of everything.	او مراقب همه چیز بود.
It did not take long for him to propose to her.	طولی نکشید که از او خواستگاری کرد.
I can't believe no one heard that shot	باورم نمیشه کسی اون شلیک رو نشنیده
Especially in the name.	به خصوص در نام.
It never ended	هیچ وقت تمام نشد
The fourth time you know this for sure.	دفعه چهارم شما این را مطمئناً می دانید.
It must have been my best career.	باید بهترین دوران حرفه ای من می بود.
I myself have never felt this way about anyone.	من خودم تا به حال چنین احساسی نسبت به کسی نداشته ام.
He wanted to know who the man was.	می خواست بداند آن مرد کیست.
The present trial took place before that date.	محاکمه حاضر قبل از آن تاریخ انجام شده است.
We shot for two days.	دو روز تیراندازی کردیم.
His face looked familiar.	چهره اش آشنا به نظر می رسید.
He, who was strong, could not be released.	او که قوی بود، نتوانست رها شود.
It can not be true.	نمی تواند واقعیت داشته باشد.
We will not receive any money unless we win your case.	ما پولی دریافت نمی کنیم مگر اینکه در پرونده شما پیروز شویم.
She can mother the whole being.	او می تواند تمام وجود را مادر کند.
This team is different.	این تیم متفاوت است.
We were absolutely certain that he would "work" again somewhere.	ما کاملاً مطمئن بودیم که او در جایی یا دیگری دوباره "کار می کند".
During a window, the same operation is performed.	در طول یک پنجره، همان عمل انجام می شود.
One death is enough	یک مرگ کافی است
Art is the first thing that comes to mind.	هنر اولین چیزی است که به ذهن می رسد.
It will be out of people's sight for a while.	مدتی دور از چشم مردم خواهد بود.
A few thousand dollars, actually.	چند هزار دلار، در واقع.
We want to see him score many goals for us.	ما می خواهیم ببینیم که او گل های زیادی برای ما به ثمر می رساند.
I do not think it will affect any of the children.	فکر نمی کنم روی هیچ کدام از بچه ها تاثیری داشته باشد.
That is such evidence.	که چنین شواهدی است.
People walk in the dark.	مردم در تاریکی راه می روند.
But they could not form a government.	اما نتوانستند دولت تشکیل دهند.
No one was injured on the ground.	هیچکس روی زمین آسیب ندید.
This is my main secret.	این یک راز اصلی من است.
The camera then quickly turns towards him in bed.	سپس دوربین به سرعت به سمت او در رختخواب برمی گردد.
I fell to my knees.	به زانو افتادم.
And work in the city to.	و کار کردن در شهر به.
I do not ask why you can use these.	من نمی پرسم برای چه می توانید از اینها استفاده کنید.
Call the table	به میز زنگ بزن
However, this may not be the only mechanism.	با این حال، این ممکن است تنها مکانیسم نباشد.
That's something	این یعنی یه چیزی
If the numbers do not match, you have a problem.	اگر اعداد مطابقت ندارند، شما مشکل دارید.
He had not thought about what he was doing when he was here.	او به این فکر نکرده بود که وقتی اینجا بود چه کار می کرد.
We stayed here for the wedding.	ما برای عروسی اینجا ماندیم.
He does not remember the last time he saw his father.	آخرین باری را که پدر را دید به یاد نمی آورد.
That's what it was.	همین بود که بود.
They were deprived of primary medical care.	آنها از مراقبت های اولیه پزشکی محروم شدند.
Not about sex	نه در مورد رابطه جنسی
Brought out a new fit.	تناسب تازه ای بیرون آورد.
And, look where he has taken her.	و، نگاه کن که او را به کجا رسانده است.
This hole offers three of the four design features.	این سوراخ سه ویژگی از چهار ویژگی طراحی را ارائه می دهد.
The idea is to identify how you can help them.	ایده این است که شناسایی کنید چگونه می توانید به آنها کمک کنید.
We have never seen him since.	از آن زمان هرگز او را ندیده ایم.
You have seen several examples of these types of errors throughout this book.	چندین نمونه از این نوع خطاها را در سراسر این کتاب مشاهده کرده اید.
Secondly, he was not ready for war.	در وهله دوم، او برای جنگ آماده نبود.
This is the image they will print.	این تصویری است که آنها چاپ خواهند کرد.
We live in the real world.	ما در دنیای واقعی زندگی می کنیم.
This must change.	این باید تغییر کند.
This is a simple project that requires little material.	این یک پروژه ساده است که به مواد کمی نیاز دارد.
And it works	و کار میکنه
Stubborn as a young boy	سرسخت به عنوان یک پسر جوان
What a grandfather.	چه پدر بزرگی است.
Maybe he can help me.	شاید بتواند به من کمک کند.
He sent for the children and brought them to him.	او به دنبال بچه ها فرستاد و آنها را به حضور خود آورد.
None of this can look deep into a surface.	هیچ یک از اینها نمی توانند به عمق یک سطح نگاه کنند.
My husband was very happy to have a baby.	شوهرم از بچه دار شدن خیلی خوشحال بود.
Humans can do the same.	انسان ها هم می توانند همین کار را انجام دهند.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
He works very well, he is very positive.	او خیلی خوب کار می کند، او بسیار مثبت است.
Remove from the heat and season with salt and pepper.	از روی حرارت بردارید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
Better than nothing.	بهتر از هیچ چیز.
Additional colors may be carriers or representations of the information signal.	رنگ های اضافی ممکن است حامل یا نشان دهنده سیگنال اطلاعات باشند.
He informed the police.	او به پلیس خبر داد.
Everyone laughed, but it was true.	همه خندیده بودند، اما حقیقت داشت.
I am not going to offer the full amount at first.	من در ابتدا قرار نیست مبلغ کامل را ارائه دهم.
I think you can only get this far.	من فکر می کنم شما فقط می توانید همه چیز را تا اینجا پیش ببرید.
It was supposed to be like this	قرار بود اینجوری بشه
I do not think your feelings are really very different.	من فکر نمی کنم که واقعاً احساسات شما خیلی متفاوت باشد.
The rules are very complicated.	قوانین بسیار پیچیده هستند.
You gave good advice	نصیحت خوبی کردی
I force myself to continue	خودمو مجبور میکنم ادامه بدم
He is planning to escape.	او در حال برنامه ریزی برای فرار خود است.
He called behind me	پشت سرم صدا زد
You killed the one who gave you life.	کسی را که به تو زندگی داد، به مرگ کشاندی.
He knew his rest was over, so he got up.	می دانست استراحتش به پایان رسیده است و به همین دلیل از جایش بلند شد.
Especially with beautiful light.	مخصوصا با نور زیبا.
They also said they did not try to hide their activities.	او گفت، آنها همچنین سعی نکردند فعالیت های خود را پنهان کنند.
He was not happy	خوشحال نبوده بود
I have only found real friends in my family.	من فقط در خانواده ام دوستان واقعی پیدا کرده ام.
If you're one of them, then think again.	اگر شما یکی از آنها هستید، پس دوباره فکر کنید.
Most of my friends are women.	بیشتر دوستان من زن هستند.
Not on the ground	نه روی زمین
I called him and asked him to submit an application entitled Art.	من با او تماس گرفتم و از او خواستم که درخواستی تحت عنوان هنر ارائه دهد.
Feel them start to stick together.	احساس کنید آنها شروع به چسبیدن به هم می کنند.
I did, but he could not prove it.	من انجام دادم، اما او نتوانست آن را ثابت کند.
It does.	این کار را انجام می دهد.
He may die.	او ممکن است بمیرد.
We are human.	ما انسان هستیم.
Beer was served to him for free.	آبجو به صورت رایگان برای او سرو شد.
No matter how hard you try, no one is alive forever.	با وجود هر تلاشی، هیچ کس برای همیشه زنده نیست.
I do not love him anymore	من دیگه عاشقش نیستم
I did not mean to upset you	قصد نداشتم ناراحتت کنم
The road is relatively long	راه نسبتا طولانی است
It has a small colored part.	دارای بخش رنگی کوچک است.
He tried to imagine what had happened.	سعی کرد تصور کند چه اتفاقی افتاده است.
I have to call at six o'clock	ساعت شش باید زنگ بزنم
However, this is obviously not the case.	با این حال، بدیهی است که این مورد نیست.
It will be interesting how he plays.	جالب خواهد بود که چگونه بازی می کند.
He controlled most of it.	او بیشتر آن را تحت کنترل داشت.
He made three that week.	او در آن هفته سه قرار داد.
And as you do this, focus on your breathing.	و همانطور که این کار را انجام می دهید، روی تنفس خود تمرکز کنید.
That time was long gone.	آن زمان بسیار گذشته بود.
The app is free.	برنامه رایگان است.
A heavy weight landed on his chest.	وزنه سنگینی روی سینه اش نشست.
I'm sure my book was open.	مطمئنم صورتم کتابی باز بود.
The rest of you, come with me.	بقیه شما، با من بیایید.
The user must have three-way call and touch service.	کاربر باید خدمات تماس سه طرفه و تاچ تون داشته باشد.
I turned on the lights.	چراغها را روشن گذاشتم.
Such is not provided by default.	چنین به طور پیش فرض ارائه نشده است.
He knew this, but he did not want to mention it.	او این را می دانست، اما نمی خواست به آن اشاره کند.
Everything seemed to fall apart for him.	به نظر می رسید همه چیز برای او از هم می پاشد.
The arms were out from the inside.	بازوها از داخل بیرون بود.
In fairness, he died there.	انصافاً، او در همان جا مرده بود.
How to code	نحوه کدنویسی
Without my knowledge or consent.	بدون اطلاع یا رضایت من.
I saw it in his eyes	تو چشماش دیدم
It is we who created him.	این ما هستیم که او را خلق کردیم.
My contribution to the experiment is complete.	سهم من در آزمایش کامل است.
It was so bad that he was so thick, he thought.	خیلی بد بود که او خیلی ضخیم بود، او فکر کرد.
This is also a serious situation.	این نیز یک وضعیت جدی است.
Maybe I will post it again	شاید دوباره آن را پست کنم
Do not even think about it	حتی فکرش را هم نکن
I have to meet him and get to know him.	من باید او را ملاقات کنم و او را بشناسم.
Waste of time and money.	هدر دادن وقت و پول.
He refused to be credited.	به اعتبار او امتناع کرد.
And you really, really find yourself.	و شما واقعاً، واقعاً خود را پیدا می کنید.
Mix them together in a bowl.	آنها را در یک کاسه با هم مخلوط کنید.
Then it becomes work.	سپس تبدیل به کار می شود.
Now turn down the heat.	حالا حرارت را ملایم کنید.
Maybe it didn't matter.	شاید این مهم نبود.
But let it go for a moment.	اما بگذارید یک لحظه آن را رها کنیم.
He is more complicated	او پیچیده تر است
I have not found any solution yet	من هنوز هیچ راه حلی پیدا نکردم
The result should look like this.	نتیجه باید به این شکل باشد.
I see them very differently.	من آنها را بسیار متفاوت می بینم.
Very soon, the long wait will end.	خیلی زود، انتظار طولانی به پایان خواهد رسید.
We have done all our duty accordingly.	ما تمام وظیفه خود را بر اساس آن انجام داده ایم.
There was no sound.	صدایی نمی آمد.
We want to take our best step forward.	ما می خواهیم بهترین قدم خود را به جلو بگذاریم.
Everything is smooth.	همه چیز صاف است.
See here for some details.	برای برخی جزئیات اینجا را ببینید.
It was not yet three.	هنوز سه نشده بود.
Put the second layer of fruit on it.	لایه دوم میوه را روی آن قرار دهید.
However, they must have experience before that.	با این حال، آنها باید قبل از آن تجربه داشته باشند.
The process should also be quick and easy.	فرآیند نیز باید سریع و آسان باشد.
You will not start with anything every time.	هر بار با هیچ چیز شروع نخواهی کرد.
For a critical review of the manuscript.	برای بررسی انتقادی نسخه خطی.
So you may want to buy one.	بنابراین ممکن است بخواهید یکی بخرید.
Listen to her instructions about sex.	به دستورات او در مورد رابطه جنسی گوش دهید.
Each of them	هر کدام از آن
No software required.	هیچ نرم افزاری مورد نیاز نیست.
This situation is expected to be played in a certain way.	انتظار می رود این موقعیت به روش خاصی بازی شود.
This is a very beautiful atmosphere.	این یک فضای بسیار زیبا است.
And the race was just as bad.	و مسابقه به همان اندازه بد بود.
We see ourselves among others from the beginning.	ما از همان ابتدا خود را در میان دیگران می بینیم.
Seriously learning them does not take time.	به طور جدی یادگیری آنها زمان نمی برد.
If not, they will die.	اگر نه، می میرند.
I'm sorry this little girl had to see it.	متاسفم که این دختر کوچولو مجبور شد آن را ببیند.
Just once.	فقط یک بار.
No participant canceled.	هیچ شرکت کننده ای انصراف نداد.
Not at this hour	نه در این ساعت
So there is no credit for me	پس هیچ اعتباری برای من نیست
So few children really have a father.	بنابراین تعداد کمی از فرزندان واقعاً پدر دارند.
I am so sorry.	من خیلی متاسفم.
I lost my happiness	شادی ام را از دست دادم
Just wait	فقط تو صبر کن
He was two, then three.	او دو نفر بود، سپس سه نفر.
The few reviews he received were positive.	چند بررسی که دریافت کرد مثبت بود.
Maybe this is part of their charm.	شاید این بخشی از جذابیت آنها باشد.
Here is my solution for you.	در اینجا راه حل من برای شما است.
It was still dark.	هنوز هوا تاریک بود.
As the saying goes, interest is the best teacher.	به قول معروف علاقه بهترین معلم است.
Now divide the students into two groups.	حالا دانش آموزان را در دو گروه قرار دهید.
We have given him the means to communicate with them.	ما وسایل ارتباط با آنها را به او داده ایم.
He is long and can score in the post.	طولانی است و می تواند در پست گلزنی کند.
But take your time.	اما وقت بگذارید.
He turned with the sound of his laughter.	با صدای خنده اش چرخید.
Then came the day when his heart broke.	بعد روزی رسید که قلبش شکست.
He did not look tired.	خسته به نظر نمی رسید.
They were very kind	خیلی مهربان بودند
Those times are gone forever.	آن زمان ها برای همیشه رفته اند.
See the text for more details.	برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید.
Then we waited for his decision.	سپس ما منتظر تصمیم او بودیم.
He said there is a possibility that the main actors will play a role.	او گفت این احتمال وجود دارد که بازیگران اصلی نقش داشته باشند.
I have not seen the material.	من مواد را ندیده ام.
But this class was nothing but normal.	اما این کلاس چیزی جز عادی بود.
It was not a quiet passion either.	این یک اشتیاق آرام هم نبود.
He was not thinking of anything.	او به هیچ چیز فکر نمی کرد.
The key to this situation was.	کلید این موقعیت بود.
The results shown represent at least three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده حداقل سه آزمایش مستقل است.
It is comfortable to wear and looks good with everything.	پوشیدن راحت است و با همه چیز خوب به نظر می رسد.
They are specific to my use.	آنها خاص مورد استفاده من هستند.
Your dead player is in this place.	بازیکن مرده شما در این مکان است.
Do not forget the salt and pepper.	نمک و فلفل را فراموش نکنید.
Their number is different.	تعداد آنها متفاوت است.
And in the word, you will find his care there.	و در کلام، مراقبت او را در آنجا خواهید یافت.
I had someone with me there.	من یک نفر را آنجا با خودم داشتم.
Glad you are with me tonight	خوشحالم کن که امشب با من هستی
Our parents forced us to play together.	پدر و مادر ما را مجبور می کردند با هم بازی کنیم.
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They are small and blue.	آنها کوچک و آبی هستند.
But we survived.	اما ما زنده ماندیم.
He maintains his form.	او فرم خود را حفظ می کند.
The enemy has opened its mouth.	دشمن دهان باز کرده است.
Take responsibility for them.	مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید.
Will it be, deal or not deal.	چنین خواهد شد، معامله یا عدم معامله.
People talk.	مردم صحبت می کنند.
Learn to feel it.	یاد بگیرید که آن را احساس کنید.
Even in his dreams a man was still a man.	حتی در رویاهای او مردی هنوز مرد بود.
I think you can see what he can do.	من فکر می کنم شما می توانید ببینید که او چه کاری می تواند انجام دهد.
And continued.	و ادامه داد.
You choose problematic jobs.	شما مشاغل مشکل ساز را انتخاب می کنید.
I'm upset	حالم بهم میخوره
He was familiar with the war.	به خاطر جنگ آشنا بود.
By the people of this area	توسط افراد این منطقه
However, very significant differences were found between individuals.	با این حال، تفاوت های بسیار قابل توجهی بین افراد پیدا شد.
Ballast.	بالاست.
It could hardly have been otherwise.	به سختی می توانست غیر از این باشد.
That's the whole story for me.	که تمام داستان برای من است.
But they are too late.	اما آنها خیلی دیر کرده اند.
Just like my mother	درست مثل مادرم
There are animal games.	بازی های حیوانات وجود دارد.
The results are slightly different.	نتایج به دست آمده تفاوت کمی دارند.
In theory, this is so.	در تئوری، این چنین است.
I could not allow myself to be honest with him.	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم با او صادق باشم.
More than the rest in the movie.	بیش از بقیه در فیلم.
I know that the team will work well without me.	می دانم که تیم بدون من خوب کار خواهد کرد.
And you are right that relationships are important.	و شما درست می گویید که روابط مهم هستند.
A white button-down shirt is a must-have.	یک پیراهن دکمه دار سفید چیزی است که واقعاً باید داشته باشید.
That way, the papers do not move.	به این ترتیب، اوراق حرکت نمی کند.
The girls were learning music.	دخترها موسیقی یاد می گرفتند.
I could not read his expression	نتونستم بیانش رو بخونم
I stopped completely.	من کاملا متوقف شدم.
And you can see why.	و می توانید دلیل آن را ببینید.
New games added daily !.	بازی های جدید روزانه اضافه می شود!.
He did not look at the car.	به ماشین نگاه نکرد.
I'm not sure if I'm on the right track.	من مطمئن نیستم که آیا در مسیر درست هستم یا نه.
Oh, and money is not a problem.	اوه، و پول مشکلی نیست.
Not for everyone.	برای هرکس نیست.
I did not tell them what to wear.	من به آنها نگفتم چه بپوشند.
I want to see everything good in one person.	من می خواهم همه چیز خوب را در یک شخص ببینم.
Good reading.	خواندن خوبی است.
He was the first to bring it out.	او اولین کسی بود که آن را بیرون آورد.
Average versus error	میانگین خطا در مقابل
And keep my father proud	و پدرم را سربلند نگه دارم
He says does this really happen?	او می گوید آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟
Where is the text.	جایی که متن است.
This is known as mode space.	این به عنوان فضای حالت شناخته می شود.
I could not tell you this.	من نمی توانستم این را به شما بگویم.
But you are the only one who can have.	اما شما تنها کسی هستید که می توانید داشته باشید.
They are performed every five years.	آنها هر پنج سال یک بار انجام می شوند.
It was an important part of it.	بخش مهمی از آن بود.
Money is paid.	پول پرداخت می شود.
We finished this year in a good position.	ما امسال را در موقعیت خوبی به پایان رساندیم.
My parents are both dead.	پدر و مادرم هر دو مرده اند.
And it was not over.	و تمام نشده بود.
I use it.	من از آن استفاده می کنم.
I made the bed.	تخت را مرتب کردم.
Most of his friends were boys.	بیشتر دوستانش پسر بودند.
We both laughed.	هر دو خندیدیم.
Of course, your main features may look almost the same.	البته ممکن است ویژگی های اصلی شما تقریباً یکسان به نظر برسند.
No one should know he is around.	هیچ کس نباید بداند او در اطراف است.
You want your company to grow as fast as possible.	شما می خواهید شرکت شما با بیشترین سرعت ممکن پیش برود.
You eat the wrong food	شما غذای اشتباه می خورید
We had a really good time with it.	ما واقعاً اوقات خوبی را با آن سپری کردیم.
My blood pressure remained the same.	فشار خون من یکنواخت باقی ماند.
I have no choice in this matter.	من در این موضوع چاره ای ندارم.
You guys, come on	شما بچه ها، بیایید
I could not choose who was going to fight.	نمی توانستم کسی را که قرار بود بجنگد را انتخاب کنم.
Drinking his drink	در حال نوشیدن نوشیدنی اش
They had a right to worry.	حق داشتند نگران باشند.
I stood right next to his lips.	درست کنار لبش ایستادم.
Not cheap either.	ارزان هم نیست.
This was consistent with some previous reports.	این با برخی گزارش های قبلی همخوانی داشت.
He felt from her appearance that something was changing inside her.	او از ظاهر او احساس کرد که چیزی در درون او تغییر می کند.
He is expected to prepare for training camp in the fall.	انتظار می رود او در پاییز برای اردوی آماده سازی آماده شود.
Repeat if necessary.	در صورت نیاز تکرار کنید.
I love playing with myself, this is a long time thing.	من بازی با خودم را دوست دارم، این یک چیز طولانی مدت است.
Every day we remove it, every day it re-forms.	هر روز آن را حذف می کنیم، هر روز دوباره شکل می گیرد.
Two new types were identified.	دو نوع جدید شناسایی شد.
Just sit without anything else added.	فقط نشستن بدون هیچ چیز دیگری اضافه شده است.
Pull the shoulders down.	شانه ها را به سمت پایین بکشید.
Maybe that was what he should have done.	شاید این کاری بود که باید می کرد.
This woman is here	این زن اینجاست
If the notes are useful, delete them.	اگر یادداشت ها مفید هستند، آنها را بردارید.
Now there was no time to worry.	حالا دیگر زمانی برای نگرانی وجود نداشت.
Now run it again.	حالا دوباره آن را اجرا کنید.
I exercise every day.	من هر روز ورزش می کنم.
But of course he will.	اما البته او این فکر را خواهد کرد.
I would be happy if that was the case.	خوشحالم اگر اینطور بود.
He had told me that it was a special place for his special things.	او به من گفته بود که مکان ویژه ای برای چیزهای خاص اوست.
Let's talk about that later.	بیایید بعداً در مورد آن صحبت کنیم.
If you are out of town, make money while you are away.	اگر خارج از شهر هستید، تا زمانی که دور هستید پول در بیاورید.
He sent me detailed feedback on each page.	او در هر صفحه بازخورد دقیقی برای من ارسال کرد.
In fact, he is as angry about the news as anyone else.	در واقع، او به اندازه هر کس دیگری از اخبار عصبانی است.
In general, the quality of the body of evidence we identified varied.	به طور کلی، کیفیت مجموعه شواهدی که ما شناسایی کردیم متغیر بود.
Drugs turn people into bad family members and friends.	مواد مخدر افراد را به اعضای خانواده و دوستان بد تبدیل می کند.
Exactly the same data can appear in different ways.	دقیقاً همان داده ها می توانند به طرق مختلف ظاهر شوند.
However, this is not the question.	با این حال، این سوال نیست.
This room can be relatively far from the patient room.	این اتاق می تواند نسبتاً دور از اتاق بیمار باشد.
It was there but he could not see it.	آنجا بود اما او نمی توانست آن را ببیند.
If you do not understand them, ask.	اگر آنها را درک نمی کنید، سؤال کنید.
They put me here.	من را اینجا گذاشتند.
Even then, some survived.	حتی در آن زمان، برخی جان سالم به در بردند.
We talk at school.	ما در مدرسه صحبت می کنیم.
I read.	خواندم.
His other concern was that he seemed very independent.	نگرانی دیگر او این بود که او بسیار مستقل به نظر می رسید.
Their size varies from length to.	اندازه آنها از طول تا متغیر است.
Not yet thirty	هنوز سی نشده
For the church	برای کلیسا
Children often shoot him in the legs.	خیلی وقت ها بچه ها به پاهایش شلیک می کنند.
I did not know that they would be so tall.	من نمی دانستم که آنها اینقدر بلند خواهند بود.
Not here anyway.	به هر حال اینجا نیست.
This is something to watch.	این چیزی است که باید تماشا شود.
It is a strange place.	جای عجیبی است.
But there is an important difference.	اما یک تفاوت مهم وجود دارد.
I was not leaving his house yet.	من هنوز از در خانه او حرکت نمی کردم.
Man, you never see it in the office.	مرد، شما هرگز آن را در دفتر نمی بینید.
I needed care	من نیاز به مراقبت داشتم
You can shoot anywhere.	به هر جایی می توان شلیک کرد.
What was seen was absolutely not what people achieved.	چیزی که دیده شد مطلقاً چیزی نبود که مردم به دست آوردند.
He remained silent.	او ساکت ماند.
Now sit down again	حالا دوباره بشین
Depending on where you live, you are more likely to see it.	بسته به جایی که زندگی می کنید، بیشتر ممکن است آن را ببینید.
But that is what happened.	اما همین اتفاق افتاد.
Think before you eat	قبل از غذا خوردن فکر کنید
Maybe I'm wrong.	شاید اشتباه می کنم.
Let them approach before firing.	بگذارید قبل از شلیک نزدیک شوند.
Vision must have been impossible.	دید باید غیرممکن می بود.
Hell, he did not know what he was thinking.	جهنم، او نمی دانست چه فکر می کند.
I worked a lot	من مقدار زیادی کار کردم
I did not know what is too much and not too little.	من نه می دانستم چه چیزی خیلی زیاد است و نه چیز کمی.
He left us to die.	او ما را رها کرد تا بمیریم.
Nobody taught me	هیچکس به من یاد نداد
This is also true for a select group of other features.	این مورد برای گروه منتخبی از سایر ویژگی ها نیز صادق است.
The target was hit.	هدف مورد اصابت قرار گرفت.
And if that feeling is gone, that's it.	و اگر این احساس از بین رفته باشد، همین است.
But there is also good news.	اما خبرهای خوب هم هست.
This is not us.	این ما نیستیم.
He informed me that he was dead.	او به من خبر داد که او مرده است.
He fell from house to house.	خانه به خانه سقوط کرد.
Three on the back wall.	سه در دیوار پشتی.
I had to stop at the first fire station I came to.	مجبور شدم در اولین ایستگاه آتش نشانی که آمدم توقف کنم.
Now go and wait in front of the office.	حالا برو جلوی دفتر منتظر بمان.
He lived in our neighborhood.	او در همسایگی ما زندگی می کرد.
They do not eat plant material.	آنها مواد گیاهی را نمی خورند.
The environment does not matter	محیطش فرقی نداره
The remaining time can later be used for productive activities.	زمان باقی مانده بعداً می تواند برای فعالیت های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
each of these	هر کدام از اینها
It really started something.	این واقعاً چیزی را شروع کرد.
Your faces are close.	چهره های شما نزدیک است.
He says he wants the job.	می گوید کار را می خواهد.
They have not been touched for a long time.	خیلی وقت است که آنها را لمس نکرده اند.
And so he looked.	و بنابراین او نگاه کرده بود.
My mother hates to hear that, but not everyone likes me.	مادرم از شنیدن این حرف متنفر است، اما همه مرا دوست ندارند.
He talks about them.	او در مورد آنها صحبت می کند.
And this place	و این مکان
The children are dead	بچه ها مرده اند
Learning a language requires work.	یادگیری زبان کار می خواهد.
I wanted to go.	من می خواستم بروم.
That must come from within.	که باید از داخل بیاید.
I could take the whole business from them.	من می توانستم کل تجارت را از آنها بگیرم.
Therefore, do not use them.	بنابراین، از استفاده از آنها خودداری کنید.
So this was our secret and it is a special secret.	پس این راز ما بود و راز خاصی است.
Brown did not cross the river.	براون از رودخانه عبور نکرد.
This was the best situation for him.	این بهترین موقعیت برای شرایط او بود.
Cross the other side and continue in the same direction.	از طرف دیگر عبور کرده و در همان جهت ادامه دهید.
Now that he had.	حالا که داشت.
You were never supposed to look like that.	هرگز قرار نبود اینطور به نظر برسید.
And you and your spouse were married.	و شما و همسرتان زن و شوهر بودید.
He has moved to the center.	او به مرکز نقل مکان کرده است.
Nobody answers	کسی جواب نمیده
remember.	یاد آوردن.
It will not be clear soon how you got there.	به زودی مشخص نمی شود که چگونه به آنجا رسیده اید.
I think it's worth the risk.	من فکر می کنم ارزش ریسک کردن را دارد.
I have no idea how to solve this problem so far.	هیچ ایده ای برای حل این مشکل تا کنون ندارم.
It's not easy at first, but you will get over it soon.	در ابتدا آسان نیست اما به زودی از پس آن بر می آیید.
They did not give him a rest.	به او استراحت ندادند.
He was kind to her	او با او مهربان بود
However, very few of them became real games.	با این حال، تعداد بسیار کمی از آنها به بازی های واقعی تبدیل شدند.
Well, it was wrong to start.	خب، برای شروع اشتباه بود.
I'm not telling you anything.	من چیزی به شما نمی گویم.
Just what I was trying to figure out	فقط چیزی که سعی می کردم بفهمم
Wouldn't this really be the best?!.	آیا واقعا این بهترین نخواهد بود؟!.
He did not want men to have a free look either.	او نمی‌خواست مردان نیز نگاهی آزاد داشته باشند.
I really want to know that his laughter is real.	بدجوری میخوام بدونم خنده هاش واقعیه.
They can not build a great game when it is most needed.	آنها نمی توانند یک بازی بزرگ را در زمانی که بیش از همه به آن نیاز است بسازند.
And he thinks he has won.	و او فکر می کند که برنده شده است.
Maybe he was finally ready to accept his help.	شاید بالاخره آماده بود کمک او را بپذیرد.
Someone who is interested in culture.	کسی که به فرهنگ علاقه دارد.
Make them stronger than they really are.	آنها را قوی تر از آنچه هستند بساز.
I believe the most important thing is the result of a safe delivery.	من معتقدم مهمترین چیز نتیجه زایمان ایمن است.
Because thinking and doing so little can get you in trouble.	زیرا یک فکر و انجام اینقدر کم می تواند شما را به دردسر بیاندازد.
Mix well and smooth it.	خوب مخلوط کنید و آن را صاف کنید.
For years and years.	برای سالها و سالها.
They are symptoms of a larger process problem.	آنها علائم یک مشکل فرآیند بزرگتر هستند.
Try to create a scene from work, over the phone.	سعی کنید صحنه را از محل کار، از طریق تلفن بسازید.
I am called to the lives and stories of others.	من به زندگی و داستان دیگران فراخوانده شده ام.
Oh, it feels that way.	آه این چنین احساسی دارد.
Now tell me what happened	حالا بگو چی شده
That means lie down, be quiet and sleep.	یعنی دراز بکش، ساکت باش و بخواب.
They must have changed their plans and returned directly.	آنها باید برنامه های خود را تغییر داده و مستقیماً بازگشته باشند.
Every man thought that his name was in that song.	هر مردی فکر می کرد که نام خودش در آن آهنگ است.
Your planet is one of the places.	سیاره شما یکی از مکان هاست.
Quality also means high costs.	کیفیت به معنای هزینه های بالا نیز هست.
Conduct research and statistical analysis.	انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری.
I believe this difference is very simple.	من معتقدم این تفاوت بسیار ساده است.
I only have to tell someone once	فقط یکبار باید به کسی بگم
They work better as a two-way front.	آنها به عنوان یک جلوی دو مناسب بهتر عمل می کنند.
I can not feel it anywhere	هیچ جا نمیتونم حسش کنم
This was probably a bad move on his part.	احتمالاً این حرکت بدی از سوی او بود.
He was only here for a few hours.	فقط چند ساعتی بود که اینجا بود.
Focus on the field.	تمرکز در میدان.
Most of the officers looked completely confused.	اکثر افسران کاملا گیج به نظر می رسیدند.
You have to make people manage it.	شما باید کاری کنید که مردم آن را اداره کنند.
They like the fact that they do not have much work to do.	آنها این واقعیت را دوست دارند که کار زیادی برای انجام دادن ندارند.
I'm not that person	من اون آدم نیستم
The man is not in the center.	مرد در مرکز نیست.
They go back many years.	آنها به سالهای بسیار دور برمی گردند.
We were in shock.	ما در شوک بودیم.
Everyone said to ask you.	همه گفتند از شما بپرسم.
His mind was as big as life.	ذهنش به اندازه زندگی بزرگ بود.
The comments were good	نظرات خوب بود
If others say bad things about you, ignore them.	اگر دیگران در مورد شما بد می گویند، به آنها توجه نکنید.
Any new medicine	هر داروی جدیدی
Just be part of a normal family.	فقط بخشی از یک خانواده معمولی باشید.
Because no one else can.	زیرا هیچ کس دیگری نمی تواند.
In fact, it has been real and known for more than two years.	در واقع بیش از دو سال است که واقعی و شناخته شده است.
He had almost given up on her.	او تقریباً از او دست کشیده بود.
A look that has been growing in recent years.	نگاهی که در سال های اخیر رو به رشد بوده است.
He called five times.	پنج بار زنگ زد.
But we can help ourselves and we can help each other.	اما ما می توانیم به خودمان کمک کنیم و می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.
We'll see you both there in the morning for breakfast.	هردوتون رو صبح میبینمتون اونجا سر صبحانه.
Keeps it open for his friends.	آن را برای دوستانش باز نگه می دارد.
But let me see	اما بذار ببینم
Come on, don't be afraid	بیا نترس
People will even say "helped".	مردم حتی خواهند گفت که "کمک کرد".
I thought it was stupid.	فکر کردم احمقانه است.
They did not make sense.	آنها معنی نداشتند.
Of course, he had seen worse	البته بدتر هم دیده بود
However, significant differences were detected.	با این حال، تفاوت های قابل توجهی تشخیص داده شد.
One or two years	یکی دو سال
The relief party had no choice but to leave without them.	حزب امداد چاره ای جز رفتن بدون آنها نداشت.
All you need to do is win a chance.	تنها چیزی که برای بردن پول نیاز دارید شانس است.
In fact, much deeper.	در واقع، بسیار عمیق تر.
The secret field code is as follows.	کد فیلد مخفی به صورت زیر است.
We can make money in this business.	ما می توانیم در این تجارت درآمد کسب کنیم.
They will not increase rates.	نرخ ها را افزایش نخواهند داد.
That is over.	که به پایان رسیده است.
To add value, you can increase the information or decrease the mass.	برای افزودن ارزش، می توانید اطلاعات را افزایش دهید یا جرم را کاهش دهید.
But keep everything in perspective.	اما همه چیز را در چشم انداز نگه دارید.
Wind in the trees	باد در درختان
We will stick to our plan	ما به برنامه خود پایبند خواهیم بود
However, this is not a general statement.	با این حال، این یک بیانیه کلی نیست.
He is a part of you, somewhere.	او بخشی از شماست، جایی.
I am not a special person	من شخص خاصی نیستم
it was good	خوب بود
Our technique works at a reasonable speed.	تکنیک ما با سرعت معقولی کار می کند.
It made it easier for me.	این کار را برای من راحت تر کرد.
The world is back to what it was in the beginning.	جهان دوباره همان چیزی می شود که در ابتدا بود.
Under the gun.	زیر اسلحه.
Enjoyed reading it.	از خواندن آن لذت برد.
But it loses that.	اما این موضوع را از دست می دهد.
But he was wrong.	اما او اشتباه می کرد.
I took her hand	دستش را گرفتم
Talk about negative energy.	در مورد انرژی منفی صحبت کنید.
Just keep talking.	فقط مکالمه را ادامه دهید.
More on that in a few weeks.	در عرض چند هفته بیشتر در مورد این موضوع.
It is not something that is removed or made easier.	اینطور نیست که چیزی حذف شده یا آسانتر شود.
Everyone was black.	همه سیاه بودند.
I do not wish you would die	آرزو نمیکنم بمیری
The same is true here	اینجا هم همینطوره
When they show the way, there is no security anymore.	هنگامی که آنها راه را نشان می دهند، دیگر هیچ امنی وجود ندارد.
Think about my situation	به موقعیت من فکر کن
I am used to it.	من به آن عادت دارم.
He did not have to wait long.	او مجبور نبود زیاد منتظر بماند.
You just got here	تازه به اینجا رسیدی
I want to know if they stayed in the same apartment or not.	می خواهم بدانم آیا آنها در همان آپارتمان مانده اند یا خیر.
Well, it decreased last night	خوب دیشب کم شد
I can not wait to start.	من نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم.
We do not present ourselves, ourselves.	ما خودمان را ارائه نمی دهیم، خودمان.
It was white and light blue.	آنجا سفید و آبی روشن بود.
He wanted to call the police.	می خواست به پلیس زنگ بزند.
He could not sleep.	خواب نمی آمد.
More than once too.	بیش از یک بار نیز.
My dream was in place	رویای من سر جایش بود
Knowing is the truth that has been experienced in your life.	دانستن حقیقتی است که در زندگی شما تجربه شده است.
He is not cool.	او باحال نیست.
So they were looking for a deal.	بنابراین آنها به دنبال معامله بودند.
We talked about it for hours.	ما ساعت ها در مورد آن صحبت کرده ایم.
I am a public lawyer.	من در وکالت عمومی هستم.
He was not just what we were looking for at the time.	او فقط آن چیزی نبود که ما در آن زمان به دنبالش بودیم.
Most of them did not have fingers or teeth.	اکثر آنها انگشت و دندان نداشتند.
Maybe the magic of the new movie seemed real.	شاید جادوی فیلم تازه واقعی به نظر می رسید.
Right there in a box	درست همانجا در یک جعبه
There is nothing wrong with that.	هیچ چیز بدی در مورد او وجود ندارد.
He was out with two horses.	او با دو تا از اسب ها بیرون بود.
This code works perfectly for the first time.	این کد برای اولین بار کاملاً کار می کند.
But we can not do this without you.	اما ما بدون تو نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
They had dinner together and sat down during the match.	آنها با هم شام خوردند و در طول مسابقه با هم نشستند.
He makes these decisions and follows them.	او این تصمیمات را می گیرد و آنها را دنبال می کند.
Please do not feel sorry for me	لطفا برای من متاسف نباش
You have to be sure to control it.	شما باید مطمئن باشید که آن را کنترل کنید.
But this is not all.	اما فقط این نیست.
The text does not even appear.	متن حتی ظاهر نمی شود.
No significant differences were observed between groups before treatment.	تفاوت معنی داری بین گروه ها قبل از درمان مشاهده نشد.
What a way to go.	چه راهی برای رفتن.
Everything had to be as it is to be safe.	همه چیز باید همانطور که هست می‌بود تا در امان بماند.
I have created a discussion area for each of these four options.	من برای هر یک از این چهار گزینه یک منطقه بحث ایجاد کرده ام.
Any other name he could not say.	هر اسم دیگری که او نمی توانست بگوید.
You would not go to such a place without me.	شما بدون من دیگر به چنین جایی نمی روید.
He told me to keep driving.	به من گفت به رانندگی ادامه بده.
Well, it is not.	خب، اینطور نیست.
I do not think my experiences are luck or bad luck.	فکر نمی کنم تجربیات من شانس یا بدشانسی باشد.
Does not throw.	پرتاب نمی کند.
Your email will never be published or shared.	ایمیل شما هرگز منتشر یا به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
Three others were injured, one of them in critical condition.	سه نفر دیگر مجروح شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم است.
I did not think about football for the first two days.	دو روز اول به فوتبال فکر نمی کردم.
We feel it too.	ما هم حسش می کنیم.
He should talk to her about it.	او باید در مورد آن با او صحبت کند.
Two people were inside.	دو نفر داخل بودند.
But everyone knew what he was and who he was.	اما همه می دانستند او چیست و کیست.
He did not know what to do with them.	نمی دانست با آنها چه کند.
Remove the cross mark.	علامت صلیب را بردارید.
He is like a father to me.	او برای من مثل یک پدر است.
Especially welcome to those who come without a name.	به خصوص کسانی که بدون نام می آیند خوش آمدید.
If you feel comfortable during the test, consider yourself lucky.	اگر در طول آزمون احساس راحتی کردید، خود را خوش شانس بدانید.
I had another meaning for it.	من مفهوم دیگری از آن داشتم.
Cheap oil means good life.	روغن ارزان به معنای زندگی خوب است.
Let the wind touch your face.	بگذار باد صورتت را لمس کند.
Causes of physical symptoms must be identified and treated.	علل علائم فیزیکی باید شناسایی و درمان شوند.
He was a few years behind me in high school.	او در دبیرستان چند سال از من عقب بود.
People do a lot of things for free.	مردم بسیاری از کارها را رایگان انجام می دهند.
I looked thin	لاغر به نظر می رسیدم
If you want, you can definitely play with less heat and longer.	اگر بخواهید قطعا می توانید با حرارت کمتر و طولانی تر بازی کنید.
we were happy.	ما خوشحال بودیم.
Maybe they should.	شاید آنها باید.
There were no such people around when it came to children.	وقتی نوبت به بچه می رسید، چنین افرادی در اطراف نبودند.
Another was the nature of the war.	دیگری، ماهیت جنگ بود.
It was as if he was walking in the air.	انگار روی هوا راه می رفت.
Should be evaluated.	باید ارزیابی شود.
I do not hate to catch a cold	بدم نمیاد سرما بخورم
A lovely smile	یه لبخند دوست داشتنی
Obviously the quality of food and service must be checked.	بدیهی است کیفیت غذا و خدمات باید بررسی شود.
Symptoms may appear suddenly or slowly.	علائم ممکن است به طور ناگهانی ظاهر شوند یا به آهستگی ایجاد شوند.
Do not make this mistake	این اشتباه را نکن
He had not turned his head.	سرش را برنگردانده بود.
He liked to do things for the shock they created.	او دوست داشت برای شوکی که ایجاد کردند کارهایی انجام دهد.
I hurt a lot of people.	من به خیلی ها درد زیادی می کشم.
He had no way of knowing if it was morning or night.	هیچ راهی نداشت که بفهمد صبح است یا شب.
I think everyone was tired.	فکر می کنم همه خسته بودند.
They spoke firmly for fifteen minutes.	آنها پانزده دقیقه محکم صحبت کردند.
This is what we look at.	این چیزی است که ما به آن نگاه می کنیم.
Good to be here	خوبه که اینجام
There is no common sense.	عقل سلیمی وجود ندارد.
And even if you were, you would not want to be told.	و حتی اگر هم بودی، نمی‌خواستی به تو بگویند.
The man's dark brown eyes were on fire.	چشمان قهوه ای تیره آن مرد آتش گرفته بود.
This is my hope	این امید من است که
Two types of control can be chosen to fight.	دو نوع کنترل را می توان برای مبارزه انتخاب کرد.
This was not a normal separation.	این یک جدایی عادی نبود.
We found a lot of evidence that.	ما شواهد زیادی پیدا کردیم که.
So, for example, it is possible to use another mobile radio network.	بنابراین، برای مثال، استفاده از یک شبکه رادیویی تلفن همراه دیگر امکان پذیر است.
Or his tone	یا لحنش
He had no control when he touched her.	وقتی او را لمس کرد هیچ کنترلی نداشت.
Everyone around him had to accept his orders.	همه اطرافیانش باید دستورات او را می پذیرفتند.
But survival was never really an option for this struggle.	اما بقا هرگز واقعاً یک گزینه برای این مبارزه نبود.
For others, it may be a specific cause or relationship.	برای دیگران ممکن است علت یا رابطه خاصی باشد.
The real magic was wonderful.	جادوی واقعی فوق العاده بود.
So we can try to solve the following problem.	بنابراین می توانیم برای حل مشکل زیر تلاش کنیم.
It was just the worst chance.	این فقط بدترین شانس بود.
It was the first time he had heard about it.	اولین بار بود که او در مورد آن می شنید.
He wrote something that caught our attention.	چیزی که توجه ما را به خود جلب کرد، نوشته بود.
Mobile phones are a good example.	تلفن همراه مثال خوبی است.
I have no answer to that at the moment.	در حال حاضر هیچ پاسخی به آن ندارم.
Women are very different	زن ها خیلی متفاوت هستند
Now he had nothing to protect.	حالا او چیزی برای محافظت نداشت.
They just changed the test company, and a lot of things are not right.	آنها به تازگی شرکت آزمایشی را تغییر داده بودند و خیلی چیزها درست نیست.
One must die and must live.	آدم باید بمیرد و باید زندگی کند.
It was important to be in touch.	مهم این بود که در تماس باشیم.
We do our best to make this blog the best.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا این وبلاگ بهترین باشد.
No two people on the planet are alike.	هیچ دو نفر روی این سیاره شبیه هم نیستند.
Of course, times have changed.	البته زمانه تغییر کرده است.
As much as we want to try.	آنقدر که می خواهیم تلاش کنیم.
Believe it or not, summer is very cool.	باور کنید یا نه، در تابستان بسیار خنک است.
Both tests were negative.	هر دو آزمایش منفی بود.
I just felt cold and heat and pain.	فقط سرما و گرما و درد را حس می کردم.
Your life at home will be great.	زندگی شما در خانه عالی خواهد بود.
He could do nothing but endure.	هیچ کاری نمی توانست بکند جز تحمل.
Or chicken feet	یا پای مرغ
Some were married, many did not.	بعضی ها متاهل بودند، خیلی ها ازدواج نکردند.
His wife, now and for the rest of his life.	زن او، حالا و تا آخر عمرش.
This time a man	این بار یک مرد
I have discovered where.	من کشف کرده ام که کجا.
They are light as they say on the website.	آنها همانطور که در وب سایت می گویند سبک هستند.
I happened to find this in a relatively strange place.	من اتفاقی این را در یک مکان نسبتاً عجیب پیدا کردم.
I was definitely in a different position.	من مشخصا در موقعیت دیگری بودم.
It was a waste of money.	هدر دادن پول بود.
And listen and talk as well.	و گوش کنید و همچنین صحبت کنید.
Seek research to show whether.	به دنبال تحقیقات برای نشان دادن اینکه آیا.
There are no new kids in the house.	هیچ بچه جدیدی در خانه وجود ندارد.
It had to be done, however.	با این حال باید انجام می شد.
After leaving school, he started working in a bank.	پس از ترک تحصیل در بانک مشغول به کار شد.
His children and friends seemed far away.	بچه ها و دوستانش خیلی دور به نظر می رسیدند.
Not a wife over a husband	نه زن بر شوهر
Women and children are shot in the streets.	زنان و کودکان در خیابان ها تیرباران می شوند.
And if everything has an ultimate cause, consider this.	و اگر همه چیز یک علت نهایی دارد، این را در نظر بگیرید.
He could not do that.	او نمی توانست این کار را انجام دهد.
I hated everything	از همه چیز متنفر بودم
I knew why he was asking	میدونستم چرا میپرسه
Long v.	طولانی v.
I want to explain to people what the company does.	من می خواهم برای مردم توضیح دهم که شرکت چه می کند.
Our biggest problem is the free throw line.	بزرگترین مشکل ما از خط پرتاب آزاد است.
I would like to use you for future legal work.	مایلم از شما برای کارهای حقوقی آینده استفاده کنم.
So be it.	همینطور باشد.
Both books worked incredibly well.	هر دو کتاب فوق العاده خوب کار کردند.
In general, the older the father, the greater the risk.	به طور کلی، هر چه سن پدر بزرگتر باشد، این خطر بیشتر است.
Her lips were blue.	لب هایش آبی بود.
But we are also people	اما ما هم مردمیم
The data is not used in any other way.	داده ها به روش دیگری استفاده نمی شوند.
in a simple word.	به زبان ساده.
The authors were not part of this agreement.	نویسندگان بخشی از این توافقنامه نبودند.
Knowing that his blood is flowing in you should be a comfort to you.	دانستن اینکه خون او در شما جاری است، باید برای شما آرامش باشد.
He may come to himself.	او ممکن است به سمت خودش بیاید.
He spoke simply and clearly.	ساده و واضح صحبت می کرد.
Please tell us your problem in time.	لطفا مشکل خود را به موقع به ما بگویید.
Most of them did not.	اکثر آنها این کار را نکردند.
They stay longer in education.	آنها مدت بیشتری در آموزش و پرورش می مانند.
In the end, there were so many of them that they could not count.	در نهایت تعداد آنها خیلی زیاد بود که نمی‌توانستند بشمارند.
Hard cases went to him.	پرونده های سخت به سراغش رفت.
I had a lot in those days.	من آن روزها زیاد داشتم.
That might be a good thing, though.	هرچند شاید این چیز خوبی باشد.
There is still work to be done here	هنوز اینجا کار باید انجام شود
A representative experiment is provided.	یک آزمایش نماینده ارائه شده است.
When you are done, go back to the phone.	وقتی کارتان تمام شد، دوباره به سراغ تلفن بروید.
This is true for many reasons.	این درست است، به دلایل زیادی.
Hope this helps.	امیدوارم به شما کمک کند.
In this dream he saw a very tall tree.	در این خواب درخت بسیار بلندی را دید.
He threw his arms around her waist.	دستهایش را دور وسط او انداخت.
Talking is my favorite activity.	صحبت کردن فعالیت مورد علاقه من است.
He will get much worse.	او به مراتب بدتر خواهد شد.
He is much more interested in horses.	علاقه بسیار بیشتری به اسب دارد.
This is a good opportunity to get a final game.	این فرصت خوبی برای گرفتن یک بازی نهایی است.
It does not fill as much as the photo shows.	به اندازه ای که عکس نشان می دهد پر نمی شود.
Through him, he matured himself.	از طریق او، او خودش بالغ شد.
I spent last night in hell.	دیشب را در جهنم گذراندم.
His body is no more.	بدن او دیگر وجود ندارد.
He has a daughter from a previous marriage.	او از ازدواج قبلی یک دختر دارد.
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
One was smooth	یکی صاف بود
If you are there, they will look at us.	اگر آنجا باشی به ما نگاه می کنند.
Some of them liked me.	برخی از آنها من را دوست داشتند.
He thought he could take me away from the pain.	فکر می کرد می تواند مرا از درد دور کند.
Just keep making money	فقط به پول درآوردن ادامه بده
I was a good boy	من پسر خوبی بودم
There was something else at work here.	اینجا چیز دیگری در کار بود.
One might take this for granted and immediately think about the consequences.	ممکن است کسی این را یک امر مسلم فرض کند و فوراً به عواقب آن فکر کند.
Free parking on the street was also easy.	پارک رایگان در خیابان نیز آسان بود.
He could hear their voices for help, but he could not save them.	او می توانست صدای آنها را برای کمک بشنود، اما نتوانست آنها را نجات دهد.
A complete example occurs at the end of the show.	یک مثال کامل در پایان نمایش رخ می دهد.
We are now ready to prove the claim.	اکنون آماده اثبات ادعا هستیم.
And it did not show well.	و نمایش خوبی نداشت.
And other effects.	و اثرات دیگر.
I will find out.	خواهم فهمید.
Do not go there	اونجا نرو
a glass of milk.	یک لیوان شیر.
The same model as previously described was used.	همان مدلی که قبلا توضیح داده شد استفاده شد.
I will never force an animal that does not want to smoke.	من هرگز حیوانی را که نمی خواهد سیگار بکشد مجبور نمی کنم.
We will never know if we were right or not.	ما هرگز نخواهیم فهمید که آیا حق با ما بود یا نه.
You have not tried it yet.	هنوز آن را امتحان نکرده اید.
He looked like a boy.	خودش شبیه یک پسر بچه بود.
They were very helpful in planning our day.	آنها در برنامه ریزی روز ما بسیار کمک کننده بودند.
You miss the story	دلت برای داستان تنگ شده
But the performance we are going to get is high.	اما عملکردی که قرار است بگیریم بالاست.
I do this because it's fun.	من این کار را انجام می دهم زیرا سرگرم کننده است.
You record it.	شما آن را ضبط کنید.
Such behavior is actually seen.	چنین رفتاری در واقع دیده می شود.
I started talking	شروع کردم به صحبت کردن
If you have a dog, take him with you.	اگر سگ دارید، او را با خود ببرید.
This is about freedom of choice.	این در مورد آزادی انتخاب است.
There was no sign of my pursuit.	هیچ نشانی از تعقیب من نبود.
Two years later, no action has been taken.	دو سال بعد، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.
He just lives his life.	او فقط زندگی خود را می کند.
We are not at war.	ما در جنگ نیستیم.
My kids really liked it.	بچه های من واقعاً آن را دوست داشتند.
They understood.	آنها متوجه می شدند.
We could make enough money to make a living.	ما می توانستیم آنقدر پول دربیاوریم که بتوانیم برای زندگی تعیین کنیم.
Interest rates fell for two reasons.	نرخ بهره به دو دلیل کاهش یافت.
Do my job	کار من را انجام بده
See the answer above for more information.	برای اطلاعات بیشتر به پاسخ بالا نگاه کنید.
Everything that happens gets worse by the minute.	هر اتفاقی که می افتد لحظه به لحظه بدتر می شود.
Yes, we were in touch.	بله، ما در ارتباط بودیم.
No problem if you do not want to tell me why.	اشکالی ندارد اگر نمی خواهید به من بگویید چرا.
That way is certain	اون راه مسلمه
I gave some money to my mom.	مقداری از پول را به مامانم دادم.
Social media was a big part of that.	رسانه های اجتماعی بخش بزرگی از آن بود.
This leads to very slow error growth.	این منجر به رشد خطای بسیار کند می شود.
It has been amazing.	شگفت انگیز بوده است.
We practiced indoors, had dinner and went to bed.	داخل خانه مشغول تمرین بودیم، شام خوردیم و به رختخواب رفتیم.
It seemed like a good day	انگار روز خوبی بود
He is an old school in this way.	او در این راه یک مدرسه قدیمی است.
Tried to force him to face problems.	سعی کرد او را مجبور کند که با مسائل روبرو شود.
That crowd is building.	آن جمعیت در حال ساختن است.
See if anyone has seen him or not	ببین کسی او را دیده یا نه
This was not the way we wanted to go.	برای ما این راهی نبود که می خواستیم برویم.
It makes you feel like you can't say anything positive about yourself.	این باعث می شود به نظر برسید که نمی توانید چیز مثبتی در مورد خودتان بگویید.
A wonderful husband	یه شوهر فوق العاده
A few minutes later another boat stopped.	چند دقیقه بعد قایق دیگری ایستاد.
And no money	و بدون پول
Fast service and response are part of our personality.	خدمات و پاسخگویی سریع بخشی از شخصیت ماست.
Testing the software was very enjoyable.	تست کردن نرم افزار بسیار لذت بخش بود.
He does almost everything right.	او تقریباً همه چیز را درست انجام می دهد.
I heard the sound of a gun.	صدای تفنگ را شنیدم.
Humans can know ourselves.	انسان ها می توانند خودمان را بشناسند.
If true, they were in a lot of trouble.	اگر درست بود آنها در مشکلات زیادی بودند.
Another could be a game.	یکی دیگر می تواند بازی باشد.
I have to go where the danger is real.	من باید بروم جایی که خطر واقعی است.
They want to achieve something.	آنها می خواهند به چیزی برسند.
This is a dangerous time.	این دوران خطرناک است.
A description of the problem and its applications is provided in the next section.	شرح مشکل و کاربردهای آن در بخش بعدی ارائه شده است.
Special forces are on the ground.	نیروهای ویژه در زمین حضور دارند.
But physical play plays an important role in the growth of strong bones.	اما بازی فیزیکی نقش مهمی در رشد استخوان های قوی دارد.
I do not even know anymore.	من حتی دیگر نمی دانم.
Must be added to the year.	باید به سال اضافه شود.
You want to be there.	شما می خواهید آنجا باشید.
It shouldn't take that long, but we'll see.	این نباید آنقدر طول بکشد، اما خواهیم دید.
Some said they might be able to take on some functions.	برخی گفتند که ممکن است بتوانند برخی از عملکردها را به عهده بگیرند.
History for his numbers.	تاریخچه برای اعداد او.
I am a bad leader	من رهبر بدی هستم
He immediately asked who made them.	او بلافاصله پرسید که آنها را چه کسی ساخته است.
The question is why.	سوال اینجاست که چرا.
He does not risk his life to kill us.	او جان خود را برای کشتن ما به خطر نمی‌اندازد.
Fit and feel great.	تناسب و احساس عالی است.
in the past.	در گذشته.
But his face was drawn, his eyes full of anxiety.	اما صورتش کشیده بود، چشمانش پر از اضطراب.
Next week will be a little harder.	هفته آینده کمی سخت تر خواهد شد.
Nothing can stop them.	هیچ چیز نمی تواند آنها را متوقف کند.
I just do not care, though.	هر چند من فقط اهمیتی نمی دهم.
These are things that are actually solid.	اینها چیزهایی هستند که در واقع جامد هستند.
I want a life for myself.	من یک زندگی برای خودم می خواهم.
I remember that my father had to come and find me.	یادم می آید که پدرم باید بیاید مرا پیدا کند.
My impression of that is somewhere in between.	برداشت من از آن جایی در این بین است.
I'm out of breath	نفسم بند میاد
And the police and other people you work with.	و پلیس و سایر انسان هایی که با آنها کار می کنید.
So you can not completely avoid talking about your medical problems.	بنابراین نمی توانید به طور کامل از صحبت در مورد مشکلات پزشکی خود اجتناب کنید.
On the other side of the planet is morning.	در آن سوی سیاره صبح است.
Representative data from four independent experiments are shown.	داده های نماینده از چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
I knew two things about that young team.	من دو چیز در مورد آن تیم جوان می دانستم.
I do not know anything else about the case.	من چیز دیگری در مورد پرونده نمی دانم.
He came himself.	خودش اومد.
The weather is changing this afternoon.	امروز بعدازظهر هوا تغییر می کند.
I stood in front of it and lowered the windows.	جلوی آن ایستادم و شیشه ها را پایین آوردیم.
But do not limit yourself to these areas.	اما خود را به این حوزه ها محدود نکنید.
It could be made for you.	می توانست برای شما ساخته شود.
Back to the doctor	برگشت پیش دکتر
Men and horses.	مردان و اسب ها.
So it was a matter of learning.	بنابراین این یک موضوع یادگیری بود.
It's not just about thinking and numbers.	مسئله فقط تفکر و اعداد نیست.
But most of the time, it takes time.	اما بیشتر اوقات، زمان می برد.
We do not know what else.	ما نمی دانیم دیگر چیست.
Just have fun with people who just wanted to have fun.	فقط با افرادی که فقط می خواستند خوش بگذرانند، لذت ببرید.
I want to put my fingers in my throat.	می خواهم انگشتانم را در گلویم فرو کنم.
Nothing else happened.	هیچ اتفاق دیگری نیفتاد.
I turned on the radio like the rest.	من هم مثل بقیه رادیو را روشن کردم.
The wind was so loud that he could not sleep.	صدای باد آنقدر بلند بود که نمی‌توانست بخوابد.
He shook his head and continued.	سرش را تکان داد و ادامه داد.
He had been shot several times.	او چندین گلوله خورده بود.
Just to try it	فقط برای امتحان کردنش
These cards are divided into several groups.	این کارت ها به چند گروه تقسیم می شوند.
He looked at the two women.	او به دو زن نگاه کرد.
There are many of them.	تعداد زیادی از آن ها وجود دارد.
I can hardly believe his words.	من به سختی می توانم حرف های او را باور کنم.
No one expected it this morning.	امروز صبح کسی انتظارش را نداشت.
I had my share.	من سهم خود را داشته ام.
The only way to survive is to keep them happy.	تنها راه زنده ماندن این است که آنها را راضی نگه دارید.
We never doubt it because we see it.	ما هرگز به آن شک نمی کنیم زیرا آن را می بینیم.
We hardly saw him.	ما به سختی او را دیدیم.
It is not a law of commerce.	قانون تجارت نیست.
It was three days before the fire.	این سه روز قبل از آتش سوزی بود.
Conducted an experimental study.	مطالعه تجربی را انجام داد.
This stems from three facts.	این از سه واقعیت ناشی می شود.
He was cold, in fact a little too cold.	او سرد بود، در واقع کمی بیش از حد سرد.
More information will be available later this year.	اطلاعات بیشتر در این مورد در اواخر سال ارائه خواهد شد.
These men were their limit.	این مردان در حد خود بودند.
And we know who has returned or arrived before anyone else.	و ما می دانیم که چه کسی قبل از هر کس دیگری بازگشته یا رسیده است.
It's too late and my people are not available.	دیر شده است و مردم من در دسترس نیستند.
In my personal opinion, it will be exactly the opposite.	به نظر شخصی من دقیقا برعکس خواهد بود.
The sad fact is that it often works.	واقعیت غم انگیز این است که اغلب کار می کند.
The results of these measurements are presented.	نتایج این اندازه گیری ها ارائه شده است.
No missing a beat.	بدون یک ضربه از دست رفته.
He had to do it.	مجبور به انجام آن شد.
I can not let him see	نمیتونم بذارمش ببینی
Experimental data support a basic surgical approach.	داده های تجربی از یک رویکرد جراحی اولیه پشتیبانی می کنند.
The wind came from the windows.	باد از پنجره ها وارد شد.
Everyone was nervous.	همه عصبی بودند.
I do not believe this to be the case, but not everyone agrees.	من معتقد نیستم که این مورد باشد، اما همه موافق نیستند.
He had to wait.	او باید صبر می کرد.
I look forward to working together.	من مشتاقانه منتظر کار مشترکمان هستم.
Everything was available.	هر چیزی که در دسترس بود.
Also be brief.	همچنین مختصر باشید.
Even better if a boy can stand up and go and fall.	اگر یک پسر بتواند بایستد و برود و بیفتد، حتی بهتر است.
He seems happy to see me.	به نظر می رسد او از دیدن من خوشحال است.
And processing functions.	و توابع پردازش.
And new things become possible.	و چیزهای جدید ممکن می شود.
They said the same, only their color changed.	همین را گفتند فقط رنگشان عوض شد.
The meeting is about ten days earlier than	جلسه حدود ده روز زودتر از
Drive for a day	یک روز رانندگی کنید
The government can apply through various legal processes.	دولت می تواند از طریق فرآیندهای قانونی مختلف درخواست کند.
Conflict, and that's what it says.	درگیری، و آن چیزی است که می گوید.
If you want to be fair, start with those who serve you.	اگر می خواهید عادل باشید، از کسانی که به شما خدمت می کنند شروع کنید.
I think he has experience	فکر کنم تجربه داره
A space designed and built to spend time with a team.	فضایی که برای گذراندن وقت با یک تیم طراحی و ساخته شده است.
There are several ways to do this.	راه های مختلفی برای این کار وجود دارد.
And he seemed to be in pain, poor thing.	و به نظر می رسید که درد دارد، بیچاره.
But he did not just look at the section.	اما او فقط به بخش نگاه نکرد.
My dear friends, thank you	دوستان گلم ممنونم
He asked you	از تو پرسید
But it is very variable	ولی خیلی متغیره
Clearly, technology is a terrible thing.	واضح است که فناوری چیز وحشتناکی است.
He could not have anything.	هیچ چیز نمی توانست داشته باشد.
So the treatment, the movement is rejected.	بنابراین درمان، حرکت رد می شود.
The harder he tried, the harder it got.	هر چه بیشتر تلاش می کرد، سخت تر می شد.
Another week my record will not be important.	یک هفته دیگر رکورد من هم مهم نخواهد بود.
Keep up the good work !.	به کار خوب ادامه دهید!.
More or less anyway.	به هر حال کم و بیش.
He was not needed	او مورد نیاز نبود
The experimental game provided interesting data.	بازی تجربی داده های جالبی را ارائه کرد.
I want to be somewhere else, anywhere but here.	می خواهم جای دیگری باشم، هر جای دیگری جز اینجا.
This is a great production.	این یک تولید بزرگ است.
Thank you very much for coming	خیلی ممنون که اومدی
He wants to go with you.	می خواهد با تو برود.
It has two rooms and in each room a variety of music is played.	دارای دو اتاق است و در هر اتاق انواع موسیقی پخش می شود.
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
They did not care until you drank.	تا زمانی که تو مشروب نخوردی، آنها اهمیتی ندادند.
He is not under any circumstances to fight.	او در هیچ شرایطی برای مبارزه نیست.
But we had fun.	اما به ما خوش گذشت.
I'm sure he's dead	مطمئنم اون مرده
You can not be happy if you are not healthy.	اگر سالم نباشید نمی توانید خوشحال باشید.
His voice is not very bad	صداش خیلی بد نیست
Well, everyone has a story	خب هرکسی یه داستانی داره
Without player characters, their goals reach their natural end.	بدون شخصیت های بازیکن، اهداف آنها به پایان طبیعی خود می رسد.
But it is impossible.	اما غیر ممکن است.
At the same time it is the most basic.	در عین حال اساسی ترین است.
And together we rise and fall.	و با هم بلند می شویم و سقوط می کنیم.
You had to be stubborn to be in that group.	برای حضور در آن گروه باید سرسخت می بودی.
People tell stories differently.	مردم داستان ها را متفاوت تعریف می کنند.
It was something.	چیزی بود.
Some, like the other two women, move their hands.	برخی مانند دو زن دیگر دست های خود را حرکت می دهند.
Oh, you will be happy again, never be afraid.	اوه، تو دوباره خوشحال خواهی شد، هرگز نترس.
At least he is older than me.	حداقل او از من بزرگتر است.
You will find new pan friends for free on our website.	شما دوستان تابه جدیدی را به صورت رایگان در وب سایت ما پیدا خواهید کرد.
The whole process of thinking is the mind.	تمام این فرآیند فکر، ذهن است.
You are left alone	تنها تو باقی مانده ای
But unfortunately it rarely, if ever, leads to action.	اما متأسفانه به ندرت، اگر هرگز، منجر به عمل شود.
Of course we did not meet.	ما البته ملاقات نکردیم.
I need advice	من نیاز به مشاوره دارم
That was just great	این فقط عالی بود
Even a short test should work.	حتی یک آزمایش کوتاه باید جواب دهد.
This is our nature.	این طبیعت ماست.
My eyes are still very dry and I have difficulty seeing.	چشمانم هنوز خیلی خشک است و در دیدن مشکل دارم.
Soldiers are not told anything.	به سربازها چیزی گفته نمی شود.
He learned how to relinquish control.	او یاد گرفت که چگونه کنترل را کنار بگذارد.
Fat also plays an important role.	چربی نیز نقش بسزایی دارد.
This was his only blow in this game.	این تنها ضربه او در این بازی بود.
All this expectation was wrong	اینهمه انتظار اشتباه بود
Play a game.	انجام یک بازی.
They are out of control.	آنها خارج از کنترل هستند.
The day that starts badly usually does not go much better.	روزی که بد شروع می شود، معمولاً خیلی بهتر نمی گذرد.
Or they can be made at home.	یا می توان آنها را در خانه درست کرد.
They will be killed only because he tells them to die.	آنها فقط به این دلیل کشته خواهند شد که او به آنها می گوید بمیرند.
He thought of them behind bars, not dead.	او به آنها پشت میله ها فکر می کرد، نه مرده.
I feel strong	احساس می کنم محکم
He had no enemies in the world.	او در دنیا دشمنی نداشت.
He started practicing first.	ابتدا تمرین را شروع کرد.
I doubt we can.	من شک دارم که بتوانیم.
It may be quite useful.	ممکن است کاملا مفید باشد.
Now we can say "yes" and tomorrow we will suddenly decide "no".	اکنون می توانیم «بله» بگوییم و فردا ناگهان تصمیم بگیریم «نه».
Each class consists of several different families.	هر کلاس شامل چندین خانواده مختلف است.
Are you sure you want to continue?	آیا مطمئن هستید که میخواهید ادامه دهید؟.
Has announced that he will get married next year.	اعلام کرده که سال آینده ازدواج خواهد کرد.
He wanted attention and found a way to get it.	او توجه می خواست و راهی برای به دست آوردن آن پیدا کرد.
It rains, but it burns the skin.	باران می بارید، اما پوست را می سوزاند.
The storm came upon us.	طوفان بر سر ما آمد.
Load your storage and create a new storage.	ذخیره خود را بارگیری کنید و یک ذخیره جدید ایجاد کنید.
I do not know what has happened to the people these days.	نمی‌دانم این روزها چه بلایی سر مردم آمده است.
And more than they thought, they might be about themselves and each other.	و بیشتر از آنچه که فکر می کردند ممکن است در مورد خود و یکدیگر باشند.
I wanted money to start a new life.	برای شروع یک زندگی جدید پول می خواستم.
He wanted to create.	او میل به خلق کردن داشت.
It will be clear soon.	به زودی روشن می شود.
You need this advice.	شما به این توصیه نیاز دارید.
I think he needs to understand how hard we work.	من فکر می کنم او باید بفهمد که ما چقدر سخت کار می کنیم.
You have children in your life, think of them.	شما در زندگی خود بچه دارید، به آنها فکر کنید.
From understanding hatred, love will be born for you.	از درک نفرت، عشق برای شما متولد خواهد شد.
Many games work in a similar way.	بسیاری از بازی ها به روشی مشابه کار می کنند.
Give me something	یه چیزی به من بده
A thought is a small unit of information.	یک فکر واحد کوچکی از اطلاعات است.
We talked less	کم حرف زدیم
Some things can help in this case.	برخی چیزها می تواند در این مورد کمک کند.
However, he loved the business.	با این حال، او عاشق این تجارت بود.
We are not joking with you.	ما با شما شوخی نمی کنیم.
I have to watch a lot of it.	من باید خیلی از آن را تماشا کنم.
This was a new one	این یکی جدید بود
In the wrong deal, it was almost destroyed.	در معامله ای که اشتباه پیش رفت تقریباً نابود شد.
Will not return.	برنمی گردد.
He knew the street would be full at the end of the day.	او می دانست که خیابان در پایان روز پر می شود.
Better news than expected	خبر بهتر از حد انتظار
But it was really hard.	اما واقعا سخت بود.
It has probably made matters worse.	احتمالا اوضاع را بدتر کرده است.
Anyway I like their return policy.	به هر حال من سیاست بازگشت آنها را دوست دارم.
It was one of the two second floors of the building.	یکی از دو طبقه دوم ساختمان بود.
What is forever.	آنچه برای همیشه است.
However, he said, everyone was standing by him.	با این حال، او گفت، همه در کنار او ایستاده بودند.
You need it.	شما به آن نیاز دارید.
Choose the details below that best describe this video.	جزئیات زیر را انتخاب کنید که این ویدیو را به بهترین شکل توصیف می کند.
Everyone is unique.	هر کس منحصر به فرد است.
We had seen many things before, we had not seen even more.	خیلی چیزها را قبلا دیده بودیم، حتی بیشتر از آن را ندیده بودیم.
They were launching when he came to work.	در حال راه اندازی بودند که او سر کار آمد.
We believe this image is part of the history of this war.	ما معتقدیم این تصویر بخشی از تاریخ این جنگ است.
It's up to me.	به من بستگی دارد.
I remember it well.	من آن را به خوبی به یاد دارم.
I know other companies that do similar things.	من شرکت های دیگری را می شناسم که کارهای مشابهی انجام می دهند.
No bedside table.	بدون میز تخت.
Death or escape was not my only option.	مرگ یا فرار تنها گزینه من نبود.
Learned about the law from one.	از یکی در مورد قانون یاد گرفت.
Now answer me a question	حالا یک سوال به من جواب بده
However, their reduced yields were also small.	با این حال، محصولات کاهش یافته آنها نیز کوچک بود.
I can not wait!!.	نمیتونم صبر کنم!!.
You have been out of the public eye for some time.	مدتی بود که از انظار عمومی دور بودی.
Insert the link in the link text itself.	هدف پیوند را در خود متن پیوند قرار دهید.
However, this will be your place to make your first move.	با این حال، این مکان شما خواهد بود که اولین حرکت را انجام دهید.
I's yours to command	من مال تو هستم که فرمان بده
I'm really sorry	واقعا خیلی متاسفم
They gave up music for a whole year after his death.	آنها یک سال کامل پس از مرگ موسیقی را کنار گذاشتند.
Man must help man.	انسان باید به انسان کمک کند.
The idea is different.	ایده متفاوت است.
Everyone comes.	همه می آیند.
A few more minutes passed and it was finally over.	چند دقیقه دیگر گذشت و بالاخره تمام شد.
The little man and the dog.	مرد کوچولو و سگ.
I fell in love with being on TV.	من عاشق حضور در تلویزیون شدم.
In his medical record.	در پرونده پزشکی او.
There is deep space.	فضای عمیق وجود دارد.
He gently pushed the old earth, the new earth, over and over again.	او به آرامی بارها و بارها، زمین قدیمی، زمین جدید را هل داد.
And look.	و نگاه کنید.
So it had less for the market.	بنابراین کمتر برای بازار داشت.
They both fall in love.	هر دو عاشق می شوند.
Parents were made in childhood.	پدر و مادر در کودکی ساخته شده اند.
Obviously they want to do that.	بدیهی است که آنها می خواهند این کار را انجام دهند.
The list makes a difference. 	لیست تفاوت ایجاد می کند. 
I'm not sure how to do this.	مطمئن نیستم چطور این کار رو بکنم.
Especially for a girl	مخصوصا برای یه دختر
You do not have to bring work home.	لازم نیست کار را با خود به خانه بیاورید.
It is new but clean	نو هست ولی تمیز
He is an average man.	او یک مرد متوسط ​​است.
I can not accept its validity.	من نمی توانم اعتبار آن را بپذیرم.
Then watch its journey.	سپس سفر آن را تماشا کنید.
He then reported the incident.	سپس ماجرا را گزارش کرد.
He shook his head at her and otherwise did not pay attention to her.	سرش را به سمت او تکان داد و در غیر این صورت به او توجهی نکرد.
He met someone.	او با کسی ملاقات کرد.
Not everyone does what they love every day.	این همه نیستند که هر روز کاری را که دوست دارند انجام می دهند.
He saw that look in your eyes	اون نگاه تو چشمات رو دید
You have followed the path of truth and will continue to do so.	شما مسیر حقیقت را دنبال کرده اید و ادامه خواهید داد.
The company's factory remains on that site.	کارخانه شرکت در آن سایت باقی می ماند.
It is past ten o'clock.	ساعت از ده گذشته است.
I was not for this purpose	من برای این منظور نبودم
If you meet me.	با من در اگر ملاقات کنید.
Meet her children if possible.	در صورت امکان با فرزندانش ملاقات کنید.
And how you want to talk.	و چگونه می خواهید صحبت کنید.
The sky looked perfectly normal and clear.	آسمان کاملاً عادی و صاف به نظر می رسید.
And so it is.	و این طور است.
One in the living room and one in the bedroom.	یکی در اتاق نشیمن و یکی در اتاق خواب.
Six years and even a damn picture.	شش سال و حتی یک عکس لعنتی.
This had not happened a minute ago.	یک دقیقه پیش این اتفاق نیفتاده بود.
He did not want to look scared.	او نمی خواست ترسیده به نظر برسد.
They know how it is.	آنها می دانند که چگونه است.
Come was everywhere	بیا همه جا بود
I did not see this in the discussion section either.	من این را در بخش بحث هم ندیدم.
For a moment he did not seem to be breathing.	برای یک لحظه به نظر می رسید که او نفس نمی کشد.
Or do you like it?	یا دوستش داری
You have to go to number four.	باید به شماره چهار بروید.
A variety of styles can be used for cooking.	از انواع سبک می توان برای پخت و پز استفاده کرد.
Please use this post to discuss other options.	لطفا از این پست برای بحث در مورد گزینه های دیگر استفاده کنید.
This would be really nice.	این واقعا مناسب خواهد بود.
Thus, these three drugs had many features in common.	به این ترتیب، این سه دارو ویژگی های مشترک بسیاری داشتند.
He did not care what people did.	برایش مهم نبود مردم چه می کنند.
It was nine years after the wedding.	نه سال بعد از عروسی بود.
Designed to express a statement.	برای بیان بیانیه طراحی شده است.
You determine the force between the bodies.	شما نیروی بین بدن ها را تعیین می کنید.
They have not given us a reason to think it will change.	آنها دلیلی به ما نداده اند که فکر کنیم تغییر خواهد کرد.
Then someone answered the phone.	بعد یک نفر تلفن را جواب داد.
Be the calm that people need right now.	آرامشی باشید که مردم در این لحظه به آن نیاز دارند.
Or me, anyway.	یا من، به هر حال.
There is nothing we can do but wait and be ready.	هیچ کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه صبر کنیم و آماده باشیم.
No further information was available immediately.	هیچ اطلاعات بیشتری در مورد او بلافاصله در دسترس نبود.
I learned very, very quickly.	خیلی خیلی سریع یاد گرفتم.
The first argument is a function class.	اولین آرگومان یک دسته تابع است.
I'm having fun !.	داره بهم خوش میگذره!.
He may get out of it himself.	ممکن است خودش از آن خارج شود.
Almost all members of the party suffered heavy losses.	تقریباً همه اعضای حزب خسارت سنگینی را متحمل شدند.
He started surgery.	جراحی را شروع کرد.
But we could not stop.	اما ما نتوانستیم متوقف شویم.
But it seemed strange that he was not on any mission.	اما عجیب به نظر می رسید که او در هیچ ماموریتی نبود.
This is a good touch, so they also felt involved.	این یک لمس خوب است، بنابراین آنها نیز احساس کردند که درگیر هستند.
In this cold dark room	در این اتاق تاریک سرد
No mouth, no nose, just wide black eyes.	بدون دهان، بدون بینی، فقط چشمان سیاه و گشاد.
It was a big challenge.	چالش بزرگی بود.
A fire was ordered.	دستور آتش زدن داده شد.
So, in any case, one side is wrong.	بنابراین، در هر صورت، یک طرف اشتباه می کند.
They can not be.	آنها نمی توانند باشند.
This is the way it should work.	این راهی است که باید کار کند.
He was soft.	او نرم بود.
Then his path is lost.	سپس مسیر او گم می شود.
He is afraid to take the next step.	او می ترسد قدم بعدی را بردارد.
He could not have committed a crime unless he knew it was safe.	او نمی‌توانست جنایتی انجام دهد مگر اینکه بداند امن است.
I had the cards and was trying to make them.	من کارت ها را داشتم و مشغول تلاش برای درست کردن آنها بودم.
This is a sign of a good story.	این نشانه یک داستان خوب است.
The mother was determined.	مادر مصمم بود.
They are the future leaders of the church.	آنها رهبران آینده کلیسا هستند.
Please help me understand this.	لطفا به من کمک کنید تا این را بفهمم.
But it may not be much of a connection.	اما شاید ارتباط زیاد نباشد.
At least now he knew where he was running.	حداقل حالا می دانست که او به کجا فرار می کند.
I naturally had the best.	من به طور طبیعی بهترین را داشتم.
There are two types of drives.	دو نوع درایو موجود است.
I like the way they work.	من از نحوه کار آنها خوشم می آید.
Your voice matters	صدای شما مهم است
People did not have time for children like before.	مردم مثل گذشته برای بچه ها وقت نداشتند.
Please do not stay too long	لطفا خیلی طولانی نمانید
He was number seven to nine.	او شماره هفت تا نهم بود.
Then silence again.	سپس دوباره سکوت.
Loved the time jump forward.	عاشق پرش زمان به جلو بود.
We had wonderful and warm moments.	لحظات گرم و فوق العاده ای داشتیم.
Compared to the rest of your face and body, ie.	در مقایسه با بقیه صورت و بدن شما، یعنی.
It started in the best way.	به بهترین شکل شروع شد.
Men pay five to ten dollars to have sex with them.	مردان پنج تا ده دلار می پردازند تا با آنها رابطه جنسی داشته باشند.
I was relatively sure of his answer.	من نسبتاً از پاسخ او مطمئن بودم.
I'm leaving this damn planet	من دارم این سیاره لعنتی رو ترک میکنم
My hands were cold from sweat.	دستانم از عرق سرد شد.
We could have guessed.	می توانستیم حدس بزنیم.
His back was empty too	پشتش هم خالی بود
One third of the population died as a result.	یک سوم جمعیت در اثر آن جان باختند.
You may even call them extremists.	حتی ممکن است آنها را افراطی خطاب کنید.
You are not good at movies when you are old.	در فیلم وقتی پیر شدی خوب نیستی.
Details can be read here.	جزئیات را می توانید اینجا بخوانید.
I was going to cook chicken.	قرار بود مرغ بپزم.
Not much yet.	هنوز زیاد نیست.
Both sides are pushing their case.	هر دو طرف پرونده خود را تحت فشار قرار می دهند.
They are ready for it, but the kids are holding them back.	آنها برای آن آماده هستند، اما بچه ها آنها را عقب نگه می دارند.
At this time we talked every day.	در این زمان ما هر روز با هم صحبت می کردیم.
Look here, here is black.	اینجا را نگاه کنید، اینجا سیاه و سفید است.
He was used to it.	او به آن عادت کرده بود.
One mistake, some thought.	یک اشتباه، برخی فکر کردند.
Surely they already know that it is still clear.	مطمئناً آنها تا به حال می دانند که هنوز روشن است.
The same goes for reason.	عقل هم همینطور.
Tell him, but not in front of his friends at first.	به او بگویید، اما نه در ابتدا جلوی دوستانش.
It seemed too good to be true.	بیش از حد خوب به نظر می رسید که درست باشد.
You need money, get it with crime.	به پول نیاز دارید، آن را با جنایت بدست آورید.
And how there was only one bad thing in it.	و چگونه فقط یک چیز بد در آن وجود داشت.
We do not target anyone, we do not target anyone.	ما هیچ کس را هدف قرار نمی دهیم، ما هیچ کس را هدف قرار نمی دهیم.
your father.	پدر شما.
You can not help yourself.	شما نمی توانید به خودتان کمک کنید.
I understand these issues much better than you.	من این موضوعات را خیلی بهتر از شما درک می کنم.
More than he saw himself.	بیشتر از آن چیزی که خودش را دید.
You basically get what you pay for.	اساساً آنچه را که برای آن پرداخت می کنید دریافت می کنید.
Delivery time is several weeks.	زمان ارائه چندین هفته است.
He was sent home	او را به خانه فرستاده بودند
It was not necessary to read it.	خواندن آن الزامی نبود.
He will never give it back.	او هرگز آن را پس نمی دهد.
The event of death and that we are alive and well.	واقعه مرگ و اینکه زنده و سالم باشیم.
It's perfectly normal.	کاملا طبیعی است.
Yes, there are other ways to download files.	بله، راه های دیگری برای دریافت فایل ها وجود دارد.
He did not want this for himself or for them.	او این را نه برای خودش می‌خواست و نه برای آنها.
I do not know how long you will be in this room.	نمی دانم تا کی در این اتاق خواهید بود.
The race was one hour and the trip there was about three.	مسابقه یک ساعت بود و سفر به آنجا حدود سه.
My life was not in danger.	جانم در خطر نبود.
He could not be far from the end.	او نمی توانست از پایان دور باشد.
They are very different.	بسیار متفاوت هستند.
It must be taken from him.	باید از او گرفته شود.
He is no longer with us.	او دیگر بین ما نیست.
But it was still wet, so it must be his.	اما هنوز خیس بود، پس باید مال او باشد.
In my experience, people just don't change.	در تجربه من، مردم فقط تغییر نمی کنند.
It is not impossible.	غیر ممکن نیست.
I have a piece of code below and it works somewhat.	من یک قطعه کد زیر را دارم و تا حدودی کار می کند.
He moved with difficulty.	او به سختی حرکت کرد.
They never believe it.	آنها هرگز آن را باور نمی کنند.
This is normal.	این روال عادی است.
But make a video	ولی ویدیوش کن
I read a bit	یه ذره خوندم
I never was.	من هرگز نبودم.
Finally he put the bottle in his arms.	بالاخره بطری را زیر بغلش گذاشت.
It was about three hundred feet high.	ارتفاع آن نزدیک به سیصد پا بود.
We need to talk about this.	ما باید در این مورد صحبت کنیم.
You have had a long week.	شما یک هفته طولانی داشته اید.
This is the strength of his political style.	این نقطه قوت سبک سیاسی اوست.
He was treated a few years ago.	چند سال پیش او را معالجه کرده بود.
I'm more happy.	من بیشتر حال می کنم.
Prepare your clothes	لباساتو آماده کن
You receive the photo.	شما عکس را دریافت می کنید.
If you are lost, you must be saved.	اگر گم شده اید، باید نجات پیدا کنید.
They were both about five years older than me and my friends.	هر دو تقریباً پنج سال از من و دوستانم بزرگتر بودند.
He answered in the third round of the fourth round.	او در حلقه سوم راند چهار پاسخ داد.
I consider him and his wife good friends.	من او و همسرش را دوستان خوبی می دانم.
The image is secondary.	تصویر ثانویه است.
Fall on him, that is.	بر او بیفت، یعنی.
God gives the sign.	خدا علامت می دهد.
Does not provide legal advice.	مشاوره حقوقی ارائه نمی دهد.
This was my first order.	این اولین سفارش من بود.
This makes me very angry.	این من را خیلی عصبانی می کند.
I want to buy your law firm.	من می خواهم دفتر حقوقی شما را بخرم.
We feel.	ما احساس می کنیم.
At first glance, this seems difficult to achieve.	در نگاه اول دستیابی به این امر دشوار به نظر می رسد.
But you do not do anything like that.	اما شما هیچ کاری از این دست انجام نمی دهید.
There are two problems with that.	دو مشکل در آن وجود دارد.
No, it can not be.	نه، نمی تواند باشد.
They have five children.	آنها پنج فرزند زندگی می کنند.
Please bring the children next time.	لطفا دفعه بعد بچه ها را بیاورید.
Tell me what they are and do not change in the middle.	به من بگویید آنها چه هستند و این وسط تغییر نکنید.
There are many more books.	کتاب ها خیلی بیشتر هستند.
Thank you for being by his side.	از شما متشکرم که در کنار او هستید.
For his safety	برای امنیت او
But they did not count on fights.	اما آنها روی دعوا حساب نمی کردند.
The truth in religion	حقیقت در دین
You pushed me	تو مرا هل دادی
They have to come from people.	آنها باید از افراد وارد شوند.
Her crying stopped and she became completely silent.	گریه اش قطع شد و کاملاً ساکت و ساکت شد.
This simply does not happen here.	این به سادگی اینجا اتفاق نمی افتد.
They were ranked fourth.	آنها در رده چهارم قرار گرفتند.
So be prepared it may take a few hours.	بنابراین آماده باشید ممکن است چند ساعت طول بکشد.
I went to bed early that night.	آن شب زود به رختخواب رفتم.
The relationship between these elements, however, is not fixed.	رابطه بین این عناصر، با این حال، ثابت نیست.
This can be done in the following ways.	این ممکن است به روش های زیر انجام شود.
In the end it did not work.	در نهایت کار نشد.
They just want to make money and nothing more.	آنها فقط می خواهند پول در بیاورند و نه بیشتر.
Demand is definitely there.	تقاضا قطعا وجود دارد.
On the other hand, more worry in your mind.	از سوی دیگر، نگرانی بیشتر در ذهن شماست.
However he never sent it.	با این حال هرگز آن را ارسال نکرد.
As they waited for him to return, they watched a movie.	همانطور که منتظر بازگشت او بودند، فیلمی را تماشا کردند.
We have more tools.	ما ابزار بیشتری داریم.
A very good business	یک تجارت بسیار خوب
When a leader walks around him, several problems may arise.	هنگامی که رهبر دور او قدم می گذارد، ممکن است چندین مشکل پیش بیاید.
I still have not found a solution to my problem	هنوز راه حلی برای مشکلم پیدا نکردم
Anything less will fail us.	هر چیزی کمتر از نظر ما شکست خواهد بود.
You think about some people and think about what happened to them.	به بعضی ها فکر می کنید و فکر می کنید که چه اتفاقی برای آنها افتاده است.
I still love to see it.	هنوز هم دوست دارم آن را ببینم.
He was supposed to say no.	قرار بود نه بگوید.
He must wear it.	او باید آن را بپوشد.
There was a good foot between them as they walked.	وقتی راه می رفتند پای خوبی بینشان بود.
He saw me and smiled more.	منو دید و لبخندش بیشتر شد.
The car to sit in its frame.	ماشین برای نشستن در چارچوب خود.
I've been looking for answers for hours now.	اکنون ساعت‌ها در این مورد به دنبال پاسخ هستم.
Since then, man has become God, but only potentially.	از آن زمان، انسان خدا شده است، اما فقط بالقوه.
I have seen it many times.	من آن را بارها دیده ام.
They think they can do anything.	آنها فکر می کنند که می توانند هر کاری را انجام دهند.
They thought you were something special.	آنها فکر می کردند شما چیز خاصی هستید.
We are still very active	ما هنوز خیلی فعالیم
So you are responsible for what he does.	بنابراین شما مسئول کاری هستید که انجام می دهد.
But that's not really a good reason.	اما این واقعاً دلیل مناسبی نیست.
The question is how good it is.	سوال این است که چقدر خوب است.
I think we should draw a line.	من فکر می کنم ما باید یک خط بکشیم.
The handle turned easily and he entered.	دسته به راحتی چرخید و او داخل شد.
But that word, that word.	اما آن کلمه، آن کلمه.
It seemed like an agreement.	به نظر یک توافق بود.
Things that are subject to public registration.	چیزهایی که موضوع ثبت عمومی است.
So, read it.	بنابراین، آن را بخوانید.
I lost control	کنترلم را از دست دادم
Began to stand	شروع کرد به ایستادن
And many people arrived.	و افراد زیادی از راه رسیدند.
However, much remains to be done.	به هر حال، کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
The so-called third option.	به اصطلاح گزینه سوم.
None of us can change.	هیچ کدام از ما نمی توانیم تغییر کنیم.
You can get the money here.	شما می توانید پول را از اینجا دریافت کنید.
Another wanted to lead them.	دیگری می خواست آنها را رهبری کنند.
I do not know, really.	من نمی دانم، واقعا.
There was no snow, so the team was running.	برف نبود، بنابراین تیم در حال دویدن بود.
However, two options survive this simple experiment.	با این حال، دو گزینه از این آزمایش ساده جان سالم به در می‌برند.
I'm really proud of them	واقعا بهشون افتخار میکنم
He is a man.	او یک مرد است.
It is very easy to work with him.	کار با او بسیار آسان است.
I'm still a little worried, my head goes up to find him.	هنوز کمی نگرانم، سرم بالا می رود تا او را پیدا کنم.
The man finally went out and the woman closed the door behind her.	مرد بالاخره بیرون رفت و زن در را پشت سرش بست.
This is one.	این یکی هست.
I could not imagine life without him by my side.	نمی توانستم زندگی را بدون او در کنارم تصور کنم.
No one else for that matter.	نه هیچ کس دیگری برای آن موضوع.
I had no problem with the service	من هیچ مشکلی با سرویس نداشتم
Not a single person has ever achieved that.	حتی یک نفر تا به حال به آن دست نیافته است.
Both men were tall and thin.	هر دو مرد قد بلند و لاغر بودند.
People say a lot of things that are not true.	مردم چیزهای زیادی می گویند که درست نیست.
You need to take action to see the changes.	برای مشاهده تغییرات باید اقدام کنید.
And then again and again.	و سپس دوباره و دوباره.
I extended my hand.	دستم را دراز کردم.
They lost.	آنها باختند.
They do not provide the details we need.	آنها جزئیات مورد نیاز ما را ارائه نمی کنند.
But you will definitely have a good time this weekend.	اما این آخر هفته قطعاً اوقات خوبی را سپری خواهید کرد.
If you can master it.	اگر بتوانید به آن مسلط شوید.
He had planned for five weeks.	او برای پنج هفته برنامه ریزی کرده بود.
He was with some friends.	او با چند دوست بود.
The man and woman looked very normal.	زن و مرد خیلی عادی به نظر می رسیدند.
It should have been.	باید می شد.
Newcomers.	تازه وارد شدند.
None of them are enough for a central male character.	هیچ یک از آنها برای یک شخصیت مرکزی مرد کافی نیستند.
I will do it again.	من دوباره آن را انجام خواهم داد.
No treatment-related side effects were reported.	هیچ عارضه جانبی مرتبط با درمان مورد مطالعه ثبت نشد.
They did not even need them for show machines.	آنها حتی برای ماشین های نمایشی به آنها نیاز نداشتند.
The characters are tough	شخصیت ها سخت هستند
Everything you need	همه چیزهایی که نیاز دارید
He thought a voice, a cry.	او فکر کرد یک صدا، یک گریه.
He investigated the crime scene.	او صحنه جنایت را بررسی کرد.
He is not really interested in it.	واقعاً به آن علاقه مند نیست.
Learn as much as you can.	تا جایی که می توانید یاد بگیرید.
His connections are not secondary.	ارتباطات او در درجه دوم قرار ندارد.
A little bit	یه ذره کوچولو
Get to know each other again.	دوباره همدیگر را بشناسید.
I have only traveled this road once in my life.	من فقط یک بار در زندگی ام این جاده را طی کردم.
He took it and began to drink.	آن را گرفت و شروع به نوشیدن کرد.
He has been here before, his hell was here from the beginning.	او قبلاً اینجا بوده است، جهنم او از ابتدا اینجا بود.
Everyone knew he had great potential.	همه می دانستند که پتانسیل بالایی دارد.
Then we sleep	بعد می خوابیم
Can from.	می تواند از.
We will do this for you.	ما این کار را برای شما انجام خواهیم داد.
I want an answer.	من جواب می خواهم.
You are not close	تو نزدیک نیستی
But he did not play.	اما او بازی نمی کرد.
But that was just one of those things.	اما این فقط یکی از آن چیزها بود.
It's your job.	وظیفه شماست.
However, it should end soon.	با این حال، باید به زودی تمام شود.
I turned and looked at the painting.	برگشتم به تابلو نگاه کردم.
You meet old friends and remember good and bad moments.	شما با دوستان قدیمی آشنا می شوید و لحظات خوب و بد را به یاد می آورید.
Defendant said he did so, but instead drove around for hours.	متهم گفت که این کار را می کند، اما در عوض ساعت ها در اطراف رانندگی کرد.
You should see the pictures to appreciate.	برای قدردانی باید تصاویر را ببینید.
It's good that this is happening	خوبه که این اتفاق می افته
Breakfast was very good.	صبحانه خیلی خوب بود.
We did not say anything	چیزی نگفتیم
Do not look forward	به جلو نگاه نکن
They can wait for him.	آنها می توانند منتظر او باشند.
Unfortunately, such information is not currently available.	متأسفانه در حال حاضر چنین اطلاعاتی در دسترس نیست.
I called that manuscript a dream book.	من آن نسخه خطی را کتاب رویا نامیده ام.
Arrange them in the order that is most convenient for you.	آنها را بر اساس روشی که برای شما مناسب تر است مرتب کنید.
I think he can have a great history.	من فکر می کنم او می تواند تاریخ بزرگی داشته باشد.
Some social media pages are generally designed, but others are not.	برخی از صفحات رسانه های اجتماعی با طراحی عمومی هستند، اما برخی دیگر اینطور نیستند.
It is our duty to accept the reality.	این وظیفه ماست که واقعیت را بپذیریم.
They sleep a lot in summer.	تابستان زیاد می خوابند.
I'm not enough	من کافی نیستم
It can save you time.	می تواند در زمان شما صرفه جویی کند.
My relationship with these people is excellent.	روابط من با این افراد عالی است.
Practice, think about your work and open yourself to your experiences.	تمرین کنید، در مورد کار خود فکر کنید و خودتان را به روی تجربیات خود باز کنید.
So who you play is important.	بنابراین چه کسی را بازی می کنید مهم است.
I can see where this is going.	من می توانم ببینم این به کجا می رود.
It seemed hard to believe.	باور این موضوع سخت به نظر می رسید.
Participated in data collection and interpretation.	در جمع آوری و تفسیر داده ها مشارکت داشته است.
Seriously, think again	جدی، دوباره فکر کن
Otherwise it is obtained from memory.	در غیر این صورت از حافظه به دست می آید.
Please find the code below	لطفا کد زیر را پیدا کنید
Some really good ideas	چند ایده واقعا خوب
Just go ahead and follow the little boy.	فقط جلو بروید و پسر کوچک را دنبال کنید.
I'm sure they did very well with this deal.	من مطمئن هستم که آنها از این معامله خیلی خوب عمل کردند.
You might call him kind, but he was not kind.	ممکن است او را مهربان خطاب کنید، اما او مهربان نبود.
All the boys get to school.	همه پسرها به مدرسه می رسند.
If this is true, then our time is running out.	اگر این درست باشد، پس زمان ما رو به اتمام است.
An explanation was given to him.	توضیحی به او داده شد.
Things were like that.	کارها به همین شکل بود.
I hope you have a good night.	امیدوارم شب خوبی داشته باشی.
Then it got really weird.	بعد واقعاً عجیب شد.
Three women were killed.	سه زن کشته شدند.
But there was no sign of him.	اما هیچ نشانی از او نبود.
Something he still has to go through.	چیزی که او هنوز باید از آن عبور کند.
Therefore, have a short statement ready to provide the context.	بنابراین، یک بیانیه کوتاه آماده برای ارائه زمینه داشته باشید.
He is seven years old like me.	او هم مثل من هفت ساله است.
That we can do.	که ما می توانیم انجام دهیم.
Provided data to teach the method.	داده هایی را برای آموزش روش ارائه کرد.
I really did not want to go back to this hair.	من واقعا دوست نداشتم به این موها برگردم.
He was already focused.	او قبلاً تمرکز کرده بود.
He came around again.	او به اطراف آمد و دوباره.
Some known devices have problems.	برخی از دستگاه های شناخته شده مشکلاتی دارند.
Instead, everything is on display.	در عوض، همه چیز به نمایش گذاشته شده است.
But now silent	ولی الان ساکته
They just want to forget.	آنها فقط می خواهند فراموش کنند.
Sometimes you spend your days without food.	گاهی اوقات شما روزها را بدون غذا می گذرانید.
This was his father.	این پدرش بود.
Run the tests and examples, let's prepare it.	تست‌ها و مثال‌ها را اجرا کنید، اجازه می‌دهیم آن را آماده کنیم.
You try, but you can not.	شما سعی می کنید، اما نمی توانید.
Also, subjects reported that they no longer had problems reading.	همچنین، آزمودنی ها گزارش دادند که دیگر هنگام خواندن مشکلی ندارند.
Which dissipated heat for a short time.	که گرما را برای مدت کوتاهی از بین برد.
He went too far	خیلی دور رفت
A very lucky man	مردی بسیار خوش شانس
The day my life changed forever.	روزی که زندگی من برای همیشه تغییر کرد.
The staff were friendly, but the customers were few.	کارکنان خوش برخورد بودند، اما مشتریان کم بودند.
It really was a perfect team.	واقعا تیم کاملی بود.
Maybe he doesn't say a word.	شاید یک کلمه هم نگوید.
They will take it.	آن را خواهند گرفت.
This was a big improvement over the previous situation.	این یک پیشرفت بزرگ نسبت به وضعیت قبلی بود.
It remains to be seen whether it has changed.	و اینکه آیا تغییر کرده است یا خیر، باید دید.
And yet it was not enough.	و با این حال کافی نبود.
However, lower prices are often associated with other costs.	با این حال، قیمت های پایین تر اغلب با هزینه های دیگری همراه است.
Anyway his unit.	به هر حال واحد او.
I never play for evil characters.	من هرگز برای شخصیت های شیطانی بازی اجرا نمی کنم.
We make new friends, sometimes relatives.	ما دوستان جدیدی پیدا می کنیم، گاهی اوقات نزدیکان.
Two doors to open	دو در برای باز شدن
I do not know what paper they took.	نمی دانم چه کاغذی گرفتند.
However, in my case it is enough.	با این حال، در مورد من کافی است.
So here it is.	پس اینجاست.
I give him a quick tour of the house.	من به او یک گشت سریع از خانه می دهم.
A fact until we found them and brought them home again.	یک واقعیت تا زمانی که آنها را پیدا کردیم و دوباره به خانه آوردیم.
And this is part of my plan.	و این بخشی از برنامه من است.
I was late.	خیلی دیر رسیده بودم.
Until they hit.	تا اینکه زدند.
I want to get it.	من می خواهم آن را دریافت کنم.
However, they are by no means the only way.	با این حال، آنها به هیچ وجه تنها راه نیستند.
The lines we make to make sense of it.	آن خطوطی را که ما می سازیم تا آن را معنا کنیم.
This is at least my understanding.	حداقل درک من این است.
Tea and coffee are provided.	چای و قهوه ارائه شده است.
But he was silent.	اما او سکوت کرد.
We have gone through difficult days.	روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم.
I lost five years of my life with drugs.	پنج سال از عمرم را با مواد مخدر از دست دادم.
Another.	یکی دیگر.
This is important to us.	این برای ما مهم است.
If he is smart, he will not try anything.	اگر باهوش باشد، هیچ کاری را امتحان نمی کند.
Only this does not happen naturally to them.	فقط این به طور طبیعی برای آنها پیش نمی آید.
And even decided to go to church.	و حتی تصمیم گرفت به کلیسا برود.
If it were not for my son	اگر پسر من نبود
This is our red line	این خط قرمز ماست
He did not get much.	او چیز زیادی نگرفت.
I just needed structure and support to get started.	من فقط به ساختار و حمایت نیاز داشتم تا شروع کنم.
Many had classes together.	خیلی ها با هم کلاس داشتند.
The church can be an important tool for teaching drugs.	کلیسا ممکن است وسیله مهمی برای آموزش مواد مخدر باشد.
But scale is not enough.	اما مقیاس کافی نیست.
He could not say for sure.	او نمی توانست با اطمینان بگوید.
We covered more than a hundred countries.	ما بیش از صد کشور را پوشش داده بودیم.
We had no choice.	چاره ای نداشتیم.
He thought he was young.	او فکر کرد که جوان بود.
From that point on, they just got up.	از آن نقطه آنها فقط بلند شدند.
And so there are basically two parts to our product today.	و بنابراین اساساً دو بخش از محصول امروز ما وجود دارد.
They were clearly ready for war.	آنها به وضوح آماده جنگ بودند.
Both girls tried to take their own lives.	هر دو دختر سعی کردند جان خود را بگیرند.
Thanks for taking me there	ممنون که مرا به آنجا بردید
In fact, you do not.	در حقیقت، شما این کار را نمی کنید.
But this is not the end.	اما این پایان کار نیست.
There were other products.	محصولات دیگری نیز وجود داشت.
Many of his works can still be seen today.	بسیاری از آثار او امروزه نیز قابل مشاهده است.
Can anyone bring me some food?	آیا کسی می تواند برای من غذا بیاورد؟
I can do more other ways.	من می توانم راه های دیگر را بیشتر کنم.
We have left this behind.	ما این را پشت سر گذاشته ایم.
You have worked very hard and you have come a long way.	شما خیلی سخت کار کرده اید و راه طولانی را طی کرده اید.
I have to think	باید فکر کنم
if it is so.	اگر اینطور است.
Take a moment and imagine what those women were experiencing.	یک لحظه وقت بگذارید و تصور کنید که آن زن ها چه چیزی را تجربه می کردند.
Or we believe.	یا ما معتقدیم.
It was horrible to work like that.	اینطوری کار کردن وحشتناک بود.
I go back to the rest.	به سمت بقیه برمیگردم.
You can not cut it.	شما نمی توانید آن را قطع کنید.
Who needed help.	که به کمک نیاز داشت.
By thousands.	توسط هزاران.
Its excellent technical performance provides an opportunity to apply improved data processing.	عملکرد فنی عالی آن فرصتی را برای اعمال پردازش داده های بهبود یافته ارائه می دهد.
He stood and looked around.	ایستاد و به اطراف نگاه کرد.
This car is sent just above the head.	این ماشین فرستاده شده درست بالای سر.
I could hear my heart beating.	صدای ضربان قلبم را می شنیدم.
Then he can do something about it.	سپس او می تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
Most of the time, it is the result of cash flow.	بیشتر اوقات، نتیجه جریان نقدی است.
Customers sometimes do not have a clear understanding of their needs.	مشتریان در مواقعی درک روشنی از نیازهای خود ندارند.
Although I could not rest much.	هرچند نتونستم زیاد استراحت کنم.
He was surprised.	او شگفت زده شد.
I want to have a big dream.	من می خواهم رویای بزرگ داشته باشم.
And display this information on the screen.	و این اطلاعات را در صفحه نمایش دهید.
But were repeated for more than fifteen minutes.	بلکه در مدت بیش از پانزده دقیقه تکرار شدند.
This is consistent with previous findings, for example.	این با یافته های قبلی برای مثال مطابقت دارد.
So it's almost like any other trade show.	بنابراین تقریباً شبیه هر نمایشگاه تجاری دیگری است.
He just wanted to hear her story.	او فقط می خواست داستان او را بشنود.
Depending on the price, you get two books in one book.	با توجه به قیمت، دو کتاب در یک کتاب دریافت می کنید.
I'm interested in their interest in each other.	من به علاقه آنها به یکدیگر علاقه مند هستم.
This is probably not what you want.	احتمالاً این چیزی نیست که شما می خواهید.
Studies have found different results.	مطالعات نتایج متفاوتی یافته اند.
There was no evidence of violence anywhere.	هیچ مدرکی از خشونت در هیچ کجا دیده نمی شد.
I always wish you could do better.	همیشه ای کاش می توانستی بهتر عمل کنی.
I want to ask what does it mean?	میخوام بپرسم یعنی چی؟
In control conditions, the feedback was a random number.	در شرایط کنترل، بازخورد یک عدد تصادفی بود.
Scared, somehow	ترسیده، یه جورایی
They will be great	آنها عالی خواهند بود
I have no responsibility for what happened to me.	من هیچ مسئولیتی در مورد آنچه برای من رخ داده است.
This is probably the best explanation for the anger that brought me here.	این شاید بهترین توضیح برای عصبانیتی باشد که مرا به اینجا رساند.
Then he walked into the room.	سپس در اتاق قدم زد.
They stop after a while.	بعد از مدتی متوقف می شوند.
His throat burned.	گلویش سوخت.
These two facts were then divided, now four.	این دو واقعیت پس از آن تقسیم شدند، اکنون چهار.
I may have trouble missing this session.	ممکن است برای از دست دادن این جلسه به مشکل برسم.
I have seen his family.	من خانواده اش را دیده ام.
Anyway I like it, it looks like a song.	به هر حال من آن را دوست دارم، شبیه یک آهنگ است.
A bullet	یک گلوله
This program led to the improvement of quality systems.	این برنامه منجر به بهبود سیستم های کیفیت شد.
Bottom two.	دو پایینی.
This is consistent with several previous results.	این با چندین نتیجه قبلی سازگار است.
I could not stand it	طاقت نداشتم
I think this was done for a reason.	به نظر من این کار به یک دلیل انجام شد.
Not high and center.	بالا و مرکز نیست.
I mean every single star.	منظورم تک تک ستاره هاست.
I was shot	تیر خوردم
He did not answer any questions about the events.	او به هیچ سؤالی در مورد رویدادها پاسخ نمی داد.
Weeks later and the relationship gets better and better.	هفته ها بعد و رابطه بهتر و بهتر می شود.
Sometimes they break.	گاهی می شکنند.
This problem is only in Windows.	این مشکل فقط در ویندوز است.
I feel it is	احساس میکنم هست
I have read really strong advice on project design and management.	من توصیه های واقعاً محکمی در مورد طراحی و مدیریت پروژه خوانده ام.
I keep walking.	به راه رفتن ادامه می دهم.
However, data is available upon request.	با این حال، داده ها در صورت درخواست در دسترس قرار می گیرند.
There are limitations that need to be discussed.	محدودیت هایی وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.
Nothing seems to last there.	به نظر می رسد هیچ چیز آنجا دوام نمی آورد.
The process has no beginning and no end.	پروسه شروع و پایانی ندارد.
Just to say you did	فقط برای اینکه بگویم انجام دادی
Still having trouble	با این حال مشکل داشتن
So you will not get results when they are available.	بنابراین با در دسترس قرار گرفتن نتایج به دست نمی آورید.
Smooth, sweet and wonderful.	صاف، شیرین و فوق العاده است.
Or lose it	یا از دست دادن آن
Employees working in a business location.	کارکنانی که در یک مکان تجاری کار می کنند.
Accurate clinical history is important to find each of the risk factors.	تاریخچه بالینی دقیق برای یافتن هر یک از عوامل خطر مهم است.
You get everything in every part of the environment.	شما در هر بخش از محیط، همه چیز را می گیرید.
This is both good and bad.	این هم خوب است هم بد.
The whole world suddenly seemed very sad.	تمام دنیا ناگهان بسیار غمگین به نظر می رسید.
Very high lead content	محتوای سرب بسیار بالا
Plus, you know what you wear.	علاوه بر این، شما می دانید که مهم نیست چه می پوشید.
They have cut off the gas	گاز را قطع کرده اند
It ends with my absence.	با غیبت من تمام می شود.
The world is becoming more open and real.	جهان بازتر و واقعی تر می شود.
They can cross the water and die.	آنها می توانند از آب عبور کنند و مرگ بیاورند.
Life can sometimes make people too hard.	زندگی ممکن است گاهی اوقات افراد را بیش از حد سخت کند.
Is my arm.	بازوی من است.
I was part of the group	من جزو گروه بودم
Men talk for a moment.	مردها یک لحظه صحبت می کنند.
He left his car there to ride with a friend.	او ماشینش را آنجا گذاشت تا با یکی از دوستانش سوار شود.
They heard their voices from afar.	صدای آنها را از دور شنیدند.
However, our findings show that this is not the case.	با این حال، یافته های ما نشان می دهد که این مورد نیست.
Your friends are too scared to say your name.	دوستان شما از به زبان آوردن نام شما خیلی ترسیده اند.
I just wanted to have a normal life.	من فقط می خواستم یک زندگی عادی داشته باشم.
They were good.	خوب بودند.
I was still checking in at work.	من هنوز در محل کار خود را بررسی کردم.
I will be with you again in a few days.	چند روز دیگر دوباره با شما خواهم بود.
It has to be the structure of something.	باید ساختار چیزی باشد.
Both are very bad things, but they are very different things.	هر دو چیزهای بسیار بدی هستند، اما چیزهای بسیار متفاوتی هستند.
Whatever he has in this way, it is not me or us.	هر چه او را در این راه داشته باشد، من یا ما نیستیم.
Instead, they will track him down.	در عوض او را ردیابی خواهند کرد.
Throw him away.	او را دور بریزید.
It's easy for you.	برای شما آسان است.
This gave me a turn.	این به من یک نوبت داد.
Everyone is interesting when they open.	همه وقتی باز می شوند جالب هستند.
Do not reject it	ردش نکن
You can not save our way of life.	شما نمی توانید روش زندگی ما را نجات دهید.
Our result is relatively different from the rest.	نتیجه ما نسبتاً متفاوت از بقیه است.
I thought you were different.	من فکر می کردم شما متفاوت هستید.
A little weird, but good.	کمی عجیب است، اما خوب.
We were sitting and getting ready.	نشسته بودیم و آماده بلند شدن بودیم.
We are your history	ما تاریخ شما هستیم
We plan to meet once a month.	ما قصد داریم هر ماه یک بار ملاقات کنیم.
Let me explain how we got here.	اجازه دهید توضیح دهم که چگونه به اینجا رسیدیم.
I will get your phone number.	شماره تلفن شما را خواهم گرفت.
Neither a goal nor anything	نه هدفی نه هیچی
He felt he had to be alone.	او احساس می کرد که باید تنها باشد.
You have to respect it	باید احترام قائل بشی
I only have a little time to live	من فقط زمان کمی برای زندگی دارم
The repair, as they say, was on.	تعمیر، همانطور که می گویند، در بود.
But we as a team made the most of it.	اما ما به عنوان یک تیم بهترین استفاده را از آن کردیم.
This energy is then sent to the load.	این انرژی بعداً به بار ارسال می شود.
An inner work	یک کار درونی
This was also strange	این هم عجیب بود
This is a kind of negative feedback.	این نوعی بازخورد منفی است.
He was involved in data analysis and manuscript writing.	در تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن دستنوشته نقش داشت.
This will be common sense.	این عقل سلیم خواهد بود.
This was repeated once more.	این یک بار دیگر تکرار شد.
Which makes testing easier.	که تست را آسان تر می کند.
He was smart, creative.	او باهوش، خلاق بود.
This is how I look.	من اینگونه نگاه می کنم.
I know where it will fall and where it will land.	می دانم به کجا خواهد خورد و کجا فرود خواهد آمد.
You did not even find a good job	تو حتی شغل مناسبی هم پیدا نکردی
I use my hands to do this.	من برای این کار از دستانم استفاده می کنم.
My card is very similar to his card.	کارت من خیلی شبیه کارت اوست.
I called the insurance company.	با شرکت بیمه تماس گرفتم.
First of all, it was the clothes.	اول از همه، لباس بود.
But on one condition	اما به یک شرط
The government rejected such a promise.	دولت چنین وعده ای را رد کرد.
Many rejected it.	بسیاری آن را رد کردند.
Many things are lost	چیزهای زیادی از بین می روند
Every day brings a new challenge.	هر روز یک چالش جدید به همراه دارد.
Her clothes had changed.	لباسش عوض شده بود.
I'm not quite sure why it was so important to him.	من کاملاً مطمئن نیستم که چرا برای او اینقدر مهم بود.
It was black, where you were, it was on the ground.	سیاه بود، همان جایی که تو بودی، روی زمین بود.
He had never seen himself like this.	او هرگز خود را اینگونه ندیده بود.
This is exactly the problem with different phase factors.	این دقیقاً همان مشکل با فاکتور فاز متفاوت است.
They can feel the magic, but that's it.	آنها می توانند جادو را حس کنند، اما همین.
Yes, yes this is a shirt.	بله، بله این یک پیراهن است.
He followed her in his own car.	با ماشین خودش دنبالش رفت.
But for what it does in general.	اما برای کاری که در کل انجام می دهد.
I get it	میگیرمش
In this case, two of them.	در این مورد، دو نفر از آنها.
Her fingers trembled as she accepted the note.	وقتی یادداشت را پذیرفت، انگشتانش می لرزیدند.
He thought everyone was talking about us.	او فکر کرد که همه در مورد ما صحبت می کنند.
Sometimes the sky does not change for days.	گاهی آسمان برای روزها تغییر نمی کند.
We will go to the end	تا آخر پیش می رویم
This was the first real smile he gave me.	این اولین لبخند واقعی بود که به من زد.
Only one decision could be made.	فقط یک تصمیم می شد گرفت.
Then he had to stop.	سپس او مجبور شد متوقف شود.
He was primarily responsible for the final content.	مسئولیت اصلی محتوای نهایی را بر عهده داشت.
I am just a human being.	من فقط یک انسان هستم.
They are the same age.	هم سن و سال هستند.
It was as if he was looking directly at something.	انگار داشت مستقیم به چیزی نگاه می کرد.
And it was more.	و بیشتر بود.
His back began to ache.	پشت او شروع به ناتوانی کرد.
They could not tell the world that they were not involved.	آنها نمی توانستند به دنیا بگویند که درگیر نبودند.
Not too bad.	نه خیلی بد.
This is similar to the human clinical condition.	این شبیه شرایط بالینی انسان است.
This time he was thinking.	این بار به فکر افتاده بود.
Stay the weekend.	آخر هفته بمان.
I can draw and write communication content.	من می توانم مطالب ارتباطی بکشم و بنویسم.
There is no other way.	فقط راه دیگری وجود ندارد.
I tried to turn it into a work of art.	سعی کردم آن را به یک اثر هنری تبدیل کنم.
Leave if you wish.	در صورت تمایل ترک کنید.
I want them to be stronger than you.	من می خواهم آنها از شما قدرتمندتر باشند.
Maybe more than you need to know.	شاید بیشتر از چیزی که باید بدانید.
This one looks very good.	این یکی خیلی خوب به نظر می رسد.
And he should be respected.	و باید با او احترام می گذاشت.
Student t test was used for analysis.	برای تجزیه و تحلیل از آزمون t Student استفاده شد.
There is no need to be afraid.	نیازی به ترس نیست.
Each step took another step towards the end.	هر قدم گامی دیگر به سوی پایان برداشت.
We know we will be hit hard.	می دانیم که ضربه سختی خواهیم خورد.
But no one really knows.	اما هیچ کس واقعا نمی داند.
He is in politics	او در سیاست است
I really got to work here.	من واقعاً سر کار اینجا افتادم.
And of course, everything depends on the same hidden reality.	و البته همه چیز به همان واقعیت نهفته بستگی دارد.
The response to appropriate treatment was generally good.	پاسخ به درمان مناسب به طور کلی خوب بود.
Watch this space !.	تماشای این فضا!.
I have studied and studied for the exam.	من درس خوانده ام و برای آزمون درس خوانده ام.
The world was cold, it was summer, but it was winter.	دنیا سرد بود، تابستان بود، اما زمستان بود.
Only one thing meant to him.	برای او فقط یک چیز معنی داشت.
Well, it is and it is not.	خوب، هست و نیست.
Which is a good thing, because it was not.	که چیز خوبی است، زیرا اینطور نبود.
You are absolutely right.	شما کاملا درست می گویید.
When done, start over.	پس از اتمام، دوباره از بالا شروع کنید.
You have not only done this.	شما نه تنها این کار را انجام داده اید.
That is, even before any of these.	یعنی حتی قبل از هر یک از اینها.
The day before the show.	روز قبل از نمایش.
Only he can not do.	فقط او نمی تواند انجام دهد.
See you in another week.	تا یک هفته دیگر شما را می بینیم.
It just did not seem.	فقط به نظر نمی رسید.
Analysis was not necessary	تحلیل لازم نبود
We have to stay there for a while.	ما باید مدتی آنجا بمانیم.
That has not happened in the long run.	که هنوز در دراز مدت اتفاق نیفتاده است.
He slowly sat down next to her.	آرام آرام کنارش نشست.
It is high for several reasons.	به چند دلیل بالاست.
Spend thirty seconds or more doing this.	سی ثانیه یا بیشتر را صرف این کار کنید.
However, as demand increases, supply must increase.	با این حال، با افزایش تقاضا، عرضه باید افزایش یابد.
Trust was broken again	اعتماد دوباره شکسته شد
He tells himself that he can bear it.	او به خودش می گوید که می تواند تحمل کند.
We would love to help do that.	ما دوست داریم به انجام آن کمک کنیم.
You do not ask questions	شما سوال نمی پرسی
A few in fact.	چند در واقع.
There is no point in going back to work.	هیچ فایده ای برای بازگشت به کار نیست.
I'm ready to wait if necessary.	من آماده هستم که در صورت لزوم صبر کنم.
Even if it continues to rain for a while.	حتی اگر باران برای مدتی به باریدن ادامه دهد.
Growth takes time.	رشد زمان می برد.
And they seem to be in a bad situation.	و به نظر می رسد که آنها در وضعیت بدی بودند.
I have given him a lot of credit.	من به او اعتبار زیادی داده ام.
I will return.	بر می گردم.
I tried to hold my breath but it was hard.	سعی کردم نفسم را حبس کنم اما سخت بود.
This is a very strange story.	این یک داستان کاملا عجیب است.
Subjects were divided into six equal groups.	آزمودنی ها به شش گروه مساوی تقسیم شدند.
They own and control everything.	آنها مالک و کنترل همه چیز هستند.
It does not take money	پولی نمیگیره
I took a photo of him	عکسشو گرفتم
There is no limit to the size of the map or the players in each game.	هیچ محدودیتی در اندازه نقشه یا بازیکنان در هر بازی وجود ندارد.
House has a better diagnosis.	هاوس تشخیص بهتری دارد.
It often happens in these cases.	اغلب در این موارد اتفاق می افتد.
Any help is accepted.	هر گونه کمکی پذیرفته می شود.
Two men had entered his house.	دو مرد وارد خانه او شده بودند.
If they are not there, the test is missed.	اگر آنها آنجا نباشند، آزمون از دست رفته است.
Just my chance.	فقط شانس من.
It has been like that from the beginning	از اول همینطور بوده
You will be full of joy.	شما پر از شادی خواهید شد.
But he could not move.	اما او نمی توانست حرکت کند.
They said "no" loudly and did not listen.	آنها با صدای قوی "نه" گفتند و گوش نکردند.
This is important information.	این یک اطلاعات مهم است.
Because it is not complicated.	چون پیچیده نیست.
And their dreams were great.	و آرزوهایشان بزرگ بود.
Say no to cigarettes.	به سیگار نه بگویید.
Is it expensive	آیا گران است
They know this.	آنها این را می دانند.
He is not a leader.	او یک رهبر نیست.
You do not need to know anything about the source code of the object.	نیازی نیست در مورد کد منبع شی چیزی بدانید.
When he was not there, he knew it too.	وقتی او نبود، او هم این را می دانست.
I think you have to wait a few years	فکر کنم باید چند سال صبر کنی
Just add a little salt.	فقط کمی نمک اضافه کنید.
I'm getting tired of this	من دارم از این کار خسته میشم
He lost many and lost many of his lives.	خیلی ها از دست داد و خیلی از زندگی اش رفت.
Simple to use, too.	ساده برای استفاده، بیش از حد.
Maybe, your mother is really strong.	شاید، مادرت واقعا قوی است.
This is where you usually get away from it.	اینجا جایی است که معمولاً از آنجا دور می شوید.
But he did not look like one.	اما او شبیه یکی نبود.
If he wanted her, he had to work for it.	اگر او را می خواست، باید برای آن تلاش می کرد.
But he started listening instead.	اما او در عوض شروع به گوش دادن کرد.
There are other changes in the air.	تغییرات دیگری نیز در هوا وجود دارد.
So now move forward.	بنابراین در حال حاضر به سمت جلو حرکت می کند.
The second draw came today.	قرعه دوم امروز اومد.
In fact, we have to order the latter.	در واقع، ما باید دومی را سفارش دهیم.
Definitely the same original design.	قطعا همان طرح اولیه.
He is laughing now	الان خنده داره
Both studies eventually published articles.	هر دو مطالعه در نهایت مقالاتی منتشر شدند.
And as he feels.	و همانطور که او احساس می کند.
Again and after years.	دوباره و بعد از سالها.
He told me that his father was dead.	او به من گفت پدرش مرده است.
And even after the meeting, they stood around me.	و حتی بعد از پایان جلسه دور من ایستادند.
In and out	داخل و خارج شدن
It was not worth discussing	ارزش بحث را نداشت
Just sit and watch	فقط بنشین و تماشا کن
Click here to download notes.	برای دانلود یادداشت ها اینجا کلیک کنید.
He was quite sure that this was what he had.	او کاملاً مطمئن بود که این همان چیزی است که دارد.
We need love now more than ever.	ما اکنون بیش از هر زمان دیگری به عشق نیاز داریم.
But the point was clear.	اما نکته واضح بود.
Go check your email	برو ایمیلت رو چک کن
He was fighting for his life at this stage.	او در این مرحله برای زندگی خود می جنگید.
The kids are excited.	بچه ها هیجان زده می شوند.
These are new times and new conditions, let them work well now.	این زمان های جدید و شرایط جدید است، بگذارید حالا خوب عمل کنند.
I used to think this was so funny.	من قبلا فکر می کردم این خیلی خنده دار است.
There was a shape	اونجا یه شکلی بود
I want to feel sorry for my staff and children.	من می خواهم از کارکنان و فرزندانم متاسفم.
I chose not to.	من انتخاب کردم که نکنم.
When we are done, I will give you a full review.	وقتی کارمان تمام شد، یک بررسی کامل به شما ارائه خواهم کرد.
Again, no one was killed.	باز هم کسی کشته نشد.
I felt his light from the very first page.	نور او را از همان صفحه اول حس کردم.
By using this site you agree to this.	با استفاده از این سایت شما با این موافقت می کنید.
Previously, we simply sent a postcard.	قبلاً، ما به سادگی یک کارت پستال می فرستادیم.
There is still a long way to go.	هنوز راه طولانی برای رفتن وجود دارد.
We said to ourselves, this is space.	با خود می گفتیم اینجا فضاست.
He was sure that his mother was only talking about him.	او مطمئن بود که مادرش فقط از سر او حرف می‌زد.
I wanted to see one die	میخواستم ببینم یکی میمیره
now it's your turn	حالا نوبت شماست
His dreams are my dreams.	رویاهای او رویای من است.
wait for a minute.	یک دقیقه صبر کن.
In some cases, the shape is fixed and at rest.	در برخی موارد، شکل ثابت و در حالت استراحت است.
This woman is driving me crazy	این زن داره دیوونم میکنه
He is what he is.	او همان است که هست.
He was absolutely sure of that.	او از این موضوع کاملا مطمئن بود.
But my friend and I want to work on a website project.	اما من و دوستم می خواهیم روی یک پروژه وب سایت کار کنیم.
Our family has a new addition.	خانواده ما یک اضافه جدید دارد.
His mother even abused his faith.	مادرش حتی از ایمان او سوء استفاده کرد.
However, every time you have to look for a player who is good.	با این حال، هر بار باید بازیکنی بخواهید که خوب باشد.
See what happened.	ببین چه اتفاقی افتاده.
More customers enter the ship and that means more questions.	مشتریان بیشتری وارد کشتی می شوند و این به معنای سوالات بیشتر است.
And life went on	و زندگی ادامه داشت
It is hard to believe that they really think so.	سخت است باور کنیم که آنها واقعاً چنین فکر می کنند.
Everything has its starting point.	هر چیزی در آن نقطه شروع خود را دارد.
There was no will properly.	هیچ اراده ای به درستی وجود نداشته است.
I plan to do something about it in the next few years.	من قصد دارم در چند سال آینده کاری در مورد آن انجام دهم.
There is only up or down.	فقط بالا یا پایین وجود دارد.
I looked through it.	از طریق آن نگاه کردم.
Probably some time ago	احتمالا چند وقت پیش هم
Note some of the limitations of this simple version.	به برخی محدودیت های این نسخه ساده توجه کنید.
They continue to make great music.	آنها به ساختن موسیقی عالی ادامه می دهند.
I hope to spend a lot of time playing at events.	امیدوارم زمان زیادی را صرف بازی در رویدادها کنم.
I hope he is healthy and happy	امیدوارم سالم و شاد باشه
Others seem to agree.	به نظر می رسد دیگران نیز موافق باشند.
His two children were not there.	دو فرزندش آنجا نبودند.
I would like to take you out.	من دوست دارم شما را بیرون بیاورم.
God damn this man	لعنت خدا بر این مرد
Set aside for as long as necessary.	تا زمانی که لازم باشد کنار بگذارید.
Our driver was very funny.	راننده ما خیلی بامزه بود.
Then repeat quickly or really slowly.	سپس به سرعت یا واقعاً آهسته تکرار کنید.
This result is immediately apparent from two facts.	این نتیجه بلافاصله از دو واقعیت حاصل می شود.
I would love to hear your comments on this topic.	من دوست دارم نظرات شما را در مورد این موضوع بشنوم.
Sorry, we were unable to find the page you were looking for.	با عرض پوزش، ما نتوانستیم صفحه مورد نظر شما را پیدا کنیم.
I have no feelings for him	من هیچ حسی نسبت به او ندارم
Much easier	خیلی راحت تره
Pressure, both economic and military.	فشار، چه اقتصادی و چه نظامی.
I thought you were talking about beer.	فکر می کردم در مورد آبجو صحبت می کنید.
I will do my job.	من کار خودم را انجام خواهم داد.
Participants must remember and show the location of the images.	شرکت کنندگان باید مکان تصاویر را به خاطر بسپارند و نشان دهند.
I mean	منظورم اینه
As everything changes, it changes.	همانطور که همه چیز تغییر می کند، تغییر می کند.
An experience that is still fresh in my mind.	تجربه ای که هنوز در ذهنم تازه است.
He was not.	او نه بود.
All participants signed an informed consent.	همه شرکت کنندگان یک رضایت نامه آگاهانه را امضا کردند.
Trust me, the best	به من اعتماد کن، بهترین
This is what black women did.	این کاری بود که زنان سیاه پوست انجام دادند.
Primary medical care is provided, but there are no mental health services.	مراقبت های اولیه پزشکی ارائه می شود، اما هیچ خدمات بهداشت روانی وجود ندارد.
He still does not write or read.	هنوز نمی نویسد و نمی خواند.
I have no memory of seeing them during that time.	من هیچ خاطره ای از دیدن آنها در آن مدت ندارم.
And there is no such living thing.	و چنین موجود زنده ای وجود ندارد.
I remember I had this feeling as a child.	یادم می آید در کودکی هم این حس را داشتم.
I think.	به نظر من.
That was the law.	این قانون بود.
In general, I was satisfied with them.	در کل از آنها راضی بودم.
But the old man may follow him.	اما ممکن است پیرمرد او را دنبال کند.
That's right, he worked with it.	درست است، او با آن کار کرد.
But we had a game and a plane to catch.	اما ما یک بازی داشتیم و یک هواپیما برای گرفتن.
Now let me ask you something	حالا یه چیزی بپرسم
Some women are like that.	بعضی از خانم ها اینطور هستند.
Either way, you have to do it right.	هر روشی که باشد، باید آن را درست انجام دهید.
He was given the opportunity to speak.	به او فرصت صحبت داده می شد.
History in general.	تاریخ به طور کلی.
Take care of your children.	به فکر فرزندان خود باشید.
In your place	در محل شما
There is no circumvention of this fact.	دور زدن این واقعیت وجود ندارد.
At six o'clock, there was a queue at the door.	ساعت شش، یک صف دم در بود.
It seems wrong in the eyes of others.	در چشم دیگران اشتباه به نظر می رسد.
I saw my mother asleep.	مادرم را دیدم که خواب است.
Returning to a normal life was not an option for me.	بازگشت به زندگی عادی برای من یک گزینه نبود.
His voice was very small when he spoke.	وقتی صحبت می کرد، صدایش بسیار کوچک بود.
We have to get those books again.	ما باید دوباره آن کتاب ها را بگیریم.
He was married and had children, but he also had other things.	او متاهل بود و بچه داشت، اما چیزهای دیگری هم داشت.
You want me to be healthy and happy.	شما می خواهید که من سالم و شاد باشم.
A moment.	یک لحظه.
He looked at the wall.	به دیوار نگاه کرد.
You did things you should not do, you went to places you should not go.	کارهایی را انجام می دادی که نباید انجام می دادی، به جاهایی می رفتی که نباید می رفتی.
Find something else to name.	چیز دیگری پیدا کنید که آن را نامگذاری کنید.
They harmed us, but they could not kill us.	آنها به ما آسیب رساندند، اما نتوانستند ما را بکشند.
Freedom of thought and expression.	آزادی اندیشه و بیان.
He was usually in his element in his work.	او معمولاً در کار خود در عنصر خود بود.
This is our third appointment	این سومین قرار ماست
Watch this video and learn more about this topic.	این ویدیو را تماشا کنید و در مورد این موضوع بیشتر بدانید.
Thank you for your interest in women at work.	از اینکه به زنان در محل کار علاقه دارید متشکرم.
Money is probably the biggest.	پول احتمالاً بزرگترین است.
This happens a lot.	این خیلی اتفاق می افتد.
And then you still have to go beyond that.	و سپس شما هنوز هم باید فراتر از آن بروید.
Teachers did not buy.	معلمان خرید نمی کردند.
This is the difference with those papers.	این تفاوت با آن اوراق است.
The patterns shown were obtained by the following method.	الگوهای نشان داده شده به روش زیر بدست آمدند.
But we are not in a position to challenge them.	اما ما در موقعیتی نیستیم که آنها را به چالش بکشیم.
He served in this role twice for a total of five years.	او در مجموع پنج سال دو بار در این نقش خدمت کرد.
That especially the wind can not help.	که به خصوص باد نمی تواند کمک کند.
I'm sure people do it in different ways.	من مطمئن هستم که مردم این کار را به روش های مختلف انجام می دهند.
But there are some countries that offer online education.	اما برخی کشورها هستند که آموزش آنلاین انجام می دهند.
This is the address.	این آدرس است.
Moving with hands and body.	با دست و بدن در حال حرکت.
I'm good at it too.	من هم در آن خوب هستم.
His eyes opened.	چشمانش باز شد.
Gender-analyzed data may erode the impact.	داده های تجزیه و تحلیل شده بر اساس جنسیت ممکن است تأثیر را از بین ببرد.
So my reaction was to stop running and walk.	بنابراین واکنش من این بود که از دویدن دست بکشم و راه بروم.
It's all about money	همه اینها در مورد پول
He said no.	او گفت نه.
Something that is somehow very special to you.	چیزی که به نوعی برای شما بسیار خاص است.
It became a little easier to read now, though not much.	خواندن او اکنون کمی آسان تر شد، هرچند نه خیلی.
A student once asked him what he thought of this.	یک بار دانش آموزی از او نظرش را در این مورد پرسید.
The door just opened from the outside.	در فقط از بیرون باز شد.
Sometimes we run away from it.	گاهی از آن فرار می کنیم.
The work was heavy and the workers drank tea.	کار سنگین بود و کارگران چای می نوشیدند.
Think it was more for me than him?	فکر می کنم برای من بیشتر از او بود؟
He did not do it just for me	فقط برای من این کار را نکرد
There were no old men, women or children in the camp.	در کمپ هیچ پیر، زن و کودکی وجود نداشت.
A hot young couple !.	یک زوج جوان داغ!.
And it was wrong.	و اشتباه بود.
He never left his mind completely again.	او دیگر هرگز ذهن او را به طور کامل ترک نکرد.
He did not work, he did not work.	نه کار داشت، نه کار می کرد.
There was not much wind.	باد زیادی نمی آمد.
Plus, they're a lot of fun.	به علاوه، آنها بسیار سرگرم کننده هستند.
The organization has used various marketing methods to achieve them.	این سازمان از روش های مختلف بازاریابی برای دستیابی به آنها استفاده کرده است.
And he did not have many friends to begin with.	و دوستان زیادی برای شروع نداشت.
The world needs more people like you.	دنیا به آدمای بیشتری مثل شما نیاز دارد.
Five years later, his father died.	پنج سال بعد پدرش فوت کرد.
But the damage was done.	اما خسارت وارد شده بود.
There is no specific speed	سرعت خاصی وجود ندارد
It was simple.	به سادگی بود.
from the left side.	از سمت چپ.
He wanted to drink them.	می خواست آنها را بنوشد.
Use only type	فقط از نوع استفاده کنید
I do not know then	اونوقت نمیدونم
Do not point them at each other.	آنها را به سمت یکدیگر نشانه ندهید.
Like the cold, it was darker inside me than outside.	مثل سرما، تاریکی بیشتر در من بود تا بیرون.
He entered.	او وارد شد.
It is the end of the road.	انتهای راه است.
It was the office party hit, everyone wanted to take a picture with me.	ضربه مهمانی دفتر بود، همه می خواستند با من عکس بگیرند.
Learn about different storage options.	با گزینه های مختلف ذخیره سازی آشنا شوید.
Or for a full week	یا برای یک هفته کامل
The two men spent some time searching.	این دو مرد مدتی را در جستجوی خود صرف کردند.
We will use these to prove our main result.	ما از اینها برای اثبات نتیجه اصلی خود استفاده خواهیم کرد.
Everyone but you knows that he feels the same way about you.	همه به جز شما می‌دانند که او همین احساس را نسبت به شما دارد.
Again only active	باز هم فقط فعال
The same number.	به همان تعداد.
I enjoyed every scene he was in.	از هر صحنه ای که او در آن حضور داشت لذت بردم.
Any task or event can be associated with a date.	هر کار یا رویدادی را می توان با یک تاریخ مرتبط کرد.
So it makes things hard for me.	بنابراین کار را برای من سخت می کند.
As one man put it, they "gave the family a bad image."	همانطور که یک مرد گفت، اینها "تصویر بدی به خانواده دادند".
So, he took someone else.	بنابراین، او شخص دیگری را گرفت.
I try to scream, my back to the wall.	سعی می کنم فریاد بزنم، پشتم به دیوار.
So somehow it just gets stuck there.	بنابراین به نوعی فقط آنجا گیر می کند.
He knew very little about himself.	او در مورد خودش خیلی کم می دانست.
It was a difficult day for the city.	روزهای سختی برای شهر بود.
It is time to name the names.	زمان نام بردن از اسامی فرا رسیده است.
I had no doubt.	من شک نداشتم.
He had a smile on his face.	لبخندی بر لب داشت.
I guess it was about guns.	حدس می زنم در مورد اسلحه بود.
In fact, almost everything is about me.	در واقع تقریباً همه چیز درباره من است.
How much is the insurance?	بیمه چقدر میشه
And worse, without a computer.	و بدتر از آن، بدون کامپیوتر.
Or my life	یا زندگی من
And be aware.	و آگاه باشید.
Sorry if you did	ببخشید اگه اینطوری گرفتی
Let's be honest here.	بیایید اینجا صادق باشیم.
Eventually they join.	در نهایت به آن می پیوندند.
They can build together or kill each other.	آنها می توانند با هم بسازند یا یکدیگر را بکشند.
And really even later.	و واقعاً حتی دیرتر از آن.
She tells him that she is happy that he is satisfied.	او به او می گوید که خوشحال است که او راضی است.
We have no interest in taking part of your salary.	ما هیچ علاقه ای به گرفتن بخشی از دستمزد شما نداریم.
But then something made them completely forget about the injured man.	اما پس از آن چیزی باعث شد آنها به طور کامل انسان آسیب دیده را فراموش کنند.
However, he had a good guess.	با این حال، او حدس خوبی زده بود.
We started our journey to the mainland.	ما سفر خود را به سمت سرزمین اصلی آغاز کردیم.
That scene is absolutely there.	آن صحنه کاملاً وجود دارد.
We see ourselves as an object separate from other objects.	ما خود را به عنوان یک شی جدا از سایر اشیاء می دانیم.
The leader creates situations and events that lead to an emotional response.	رهبر موقعیت ها و رویدادهایی را ایجاد می کند که منجر به واکنش عاطفی می شود.
Your email address will not be used for any other purpose.	آدرس ایمیل شما برای هیچ هدف دیگری استفاده نخواهد شد.
It still had an effect, though.	هرچند هنوز هم تاثیر داشت.
But they did not last.	اما آنها دوام نیاوردند.
This is also a truth full of hope.	این نیز حقیقتی پر از امید است.
It is the first series	سری اول هستش
We are now in another period of decline, this period is very serious.	ما اکنون در یک دوره سقوط دیگر هستیم، این دوره بسیار جدی.
The night does not seem to get dark in time.	به نظر نمی رسد که شب به موقع تاریک شود.
And this pattern was repeated over and over again.	و این الگو بارها و بارها تکرار شد.
We can not say.	ما نمی توانیم بگوییم.
But everything was moving forward.	اما همه چیز رو به جلو بود.
However, I probably do not need one.	با این حال، احتمالاً به یکی نیازی ندارم.
Each offers something different.	هر کدام چیز متفاوتی ارائه می دهد.
And so he surrendered.	و بنابراین او تسلیم شد.
You also have magic fingers.	شما هم انگشتان جادویی دارید.
Twenty dollars for twenty minutes, neck and shoulders.	بیست دلار برای بیست دقیقه، گردن و شانه.
I will name only one.	من فقط یکی را نام می برم.
Things are either getting better or worse.	اوضاع یا بهتر می شود یا بدتر.
Safety analysis was performed on the safety population.	تجزیه و تحلیل ایمنی بر روی جمعیت ایمنی انجام شد.
He left very soon.	خیلی زود رفت.
The enemy My enemy is my friend.	دشمن دشمن من دوست من است.
This, of course, has obvious uses.	این البته کاربردهای آشکاری دارد.
I took her hand and helped her on the ground.	دستش را گرفتم و کمکش کردم روی زمین.
Many people write or speak to tell us what to think.	بسیاری از مردم می نویسند یا صحبت می کنند تا به ما بگویند که باید چه فکر کنیم.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
He turned and went back the way he had come.	برگشت و از راهی که آمده بود برگشت.
Make sure your friends tell you what happened.	مطمئن شوید که دوستانتان به شما می گویند چه اتفاقی افتاده است.
I had not thought about it for a long time	خیلی وقته بهش فکر نکرده بودم
Today is your day.	امروز روز توست.
But it may not be that old.	اما شاید آنقدر قدیمی نباشد.
Which, of course, was wrong.	که البته اشتباه بود.
This is another major issue.	این یکی دیگر از مسائل اصلی است.
She nodded and then sat down cautiously.	سری تکان داد و بعد با احتیاط نشست.
The same goes for the code.	در مورد کد هم همینطور.
I just need the stock	من فقط به سهام نیاز دارم
It is over so far	تا الان تموم شده
Man	مرد
I can not move to look.	نمی توانم حرکت کنم تا نگاه کنم.
This has nothing to do with security.	این یک ربطی به امنیت ندارد.
Everywhere you look, bad things happen.	به هر طرف که نگاه کنی اتفاقات بدی می افتد.
Suddenly they were everywhere.	ناگهان همه جا بودند.
Others in their own home.	دیگران در خانه خودشان.
Maybe he's running after me on the street.	شاید او در خیابان دنبال من می دوید.
And maybe so.	و شاید اینطور باشد.
But it is not that simple.	اما به این سادگی نیست.
My feelings have nothing to do with race, please believe this.	احساسات من ربطی به نژاد ندارد، لطفا این را باور کنید.
It somehow changes us.	به نوعی ما را تغییر می دهد.
Their hands are high	دستشان بالاست
I'm sure about that.	من در مورد آن مطمئن هستم.
Very few people get cleaned on the first or second attempt.	تعداد بسیار کمی از مردم در اولین یا دومین تلاش تمیز می شوند.
Surprisingly, he accepted.	در کمال تعجب او قبول کرد.
Crying was weak and he should have been strong.	گریه کردن ضعیف بود و او باید قوی بود.
No note was to be taken from the room.	قرار نبود یادداشتی از اتاق برداشته شود.
At least he could have given it to her personally.	حداقل می توانست آن را شخصا به او بدهد.
Well, he's really a big enemy.	خوب واقعاً دشمن بزرگ است.
He said the data is false.	او گفت که داده ها دروغ است.
He returned to work after a few weeks of rest.	او پس از چند هفته استراحت به سر کار بازگشت.
We were young and in love.	ما جوان و عاشق بودیم.
I have to be silent	من باید خاموش باشم
My advice is not to make mistakes.	توصیه من این است که اشتباه نکنید.
I step on the glass.	پا روی شیشه می گذارم.
All authors participated in the analysis and interpretation of the results.	همه نویسندگان در تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
What really matters.	آنچه واقعاً مهم است.
It will be fixed in a week.	در عرض یک هفته درست می شود.
One in particular.	یکی به خصوص.
An ordinary person could not even walk with an injury.	یک فرد عادی حتی نمی توانست با جراحت راه برود.
Insignificant	بی اهمیت
We can not finish.	ما نمی توانیم تمام شود.
But these solutions do not solve the problem.	اما این راه حل ها مشکل را حل نمی کند.
And we can try to figure out what really happened.	و ما می توانیم تلاش کنیم تا بفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
You heard it here first	اول اینجا شنیدی
Now, he says, he is just weak.	حالا، او می گوید، او فقط ضعیف است.
You want to die	میخوای بمیری
They certainly have people there who are ready to move.	آنها مطمئناً افرادی در آنجا دارند که آماده حرکت هستند.
Definitely there.	قطعا وجود دارد.
I thought he did not, that he was finished with me.	من فکر می کردم که او نمی کند، که او با من تمام شده است.
It's really personal, because you do it for yourself.	در واقع شخصی است، زیرا شما آن را برای خودتان انجام می دهید.
He walked slower than before.	آهسته تر از قبل راه می رفت.
Come Down With Me	با من بیا پایین
The fire is expected to increase today.	انتظار می رود امروز آتش سوزی افزایش یابد.
Life was not easy for you.	زندگی آسانی نبود که داشتی.
Especially with wine.	به خصوص با شراب.
He will continue to represent me.	او به نمایندگی من ادامه خواهد داد.
You did not get what you wanted.	شما به آنچه می خواهید نمی رسید.
He will stay with you for a long time after leaving the building.	مدت ها پس از خروج از ساختمان با شما باقی می ماند.
There is no other choice	چاره دیگری نیست
About the failure of health care.	در مورد شکست مراقبت های بهداشتی.
You have no reason to feel bad.	دلیلی برای احساس بدی ندارید.
None of us should.	هیچ کدام از ما نباید.
The city below was dark.	شهر پایین تاریک بود.
"Cars do not have a safety problem," he said.	وی گفت: خودروها مشکل ایمنی ندارند.
This is what we are going to do.	این همان کاری است که قرار است انجام دهیم.
If you can live with it, then you will be happy	که بتونی باهاش ​​زندگی کنی اونوقت خوشحال میشی
Whatever he meant	هر چی منظورش بود
She just loves it.	او فقط آن را دوست دارد.
These values ​​were generally similar to those reported in the literature.	این مقادیر به طور کلی مشابه مقادیر گزارش شده در ادبیات بودند.
People are still coming in.	مردم هنوز وارد می شوند.
But they are my family.	اما آنها خانواده من هستند.
Then, if they do not work, throw them out.	سپس، اگر آنها کار نمی کنند، آنها را بیرون بیندازید.
The higher the score, the more negative the emotions.	هر چه امتیاز بالاتر باشد، احساسات منفی تر است.
But now it is different	اما الان فرق کرده
He did not wait long.	او زیاد صبر نکرد.
The door was left open.	در را باز گذاشته بودند.
We got more than that.	ما بیشتر از این گرفتیم.
You work for us.	شما برای ما کار می کنید.
This is a better word.	این کلمه بهتری است.
I can not do a good job here.	من نمی توانم اینجا کار خوبی انجام دهم.
The rest of the month.	بقیه ماه.
Good night.	شب خوب است.
The types of houses also vary from community to community.	انواع خانه ها نیز از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.
I want you to remember.	من می خواهم شما به یاد داشته باشید.
Proof of their existence	اثبات وجود آنها
Everyone should express their opinion.	همه باید نظر خود را اعلام کنند.
He drank and ended his life in middle age.	او مشروب خورد و در میانسالی به زندگی خود پایان داد.
It's new there	اونجا جدید هست
And they are essential when the weather is hot.	و زمانی که هوا گرم است ضروری هستند.
It was starting.	داشت شروع می شد.
This has often been our conversation.	اغلب این گفتگوی ما بوده است.
And they can become a market leader in the process.	و آنها می توانند در این فرآیند به یک رهبر بازار تبدیل شوند.
It was a very, very difficult time.	دوران بسیار بسیار سختی بود.
This is exactly what he wants to do.	این دقیقاً همان کاری است که او می خواهد انجام دهد.
Often, this is not the case.	اغلب اوقات، این مورد نیست.
In fact, they were never really friends.	در حقیقت، آنها هرگز واقعاً با هم دوست نبودند.
It was a damn escape	این یک فرار لعنتی بود
I put them together.	آنها را کنار هم گذاشتم.
I can see it.	من می توانم آن را مشاهده کنم.
I'm lucky he did not.	من خوش شانس هستم که او این کار را نکرد.
It sounds a little simple though.	اگرچه کمی ساده به نظر می رسد.
But he thanked us for bringing it out.	اما از ما برای بیرون آوردن آن تشکر کرد.
But he did not thank me.	اما او از من تشکر نکرد.
We do not need to get to this question.	لازم نیست به این سوال برسیم.
It's hard to be a man	مرد بودن سخته
And they criticized a lot more than the girls who were with them.	و بیشتر از دخترانی که با آنها بودند بسیار انتقاد کردند.
It was the first case.	اولین موردش بود.
This will answer your question.	این به سوال شما پاسخ می دهد.
But he is a weak man.	اما او مرد ضعیفی است.
That was what led me to see him.	این چیزی بود که مرا به دیدن او کشاند.
What remains most of your work is your impact on the place.	آنچه باقی می ماند بیشتر کار شماست، تاثیر شما در مکان.
You come back	تو برگردی
I believe that we are very proud of you.	من معتقدم که ما برای شما بسیار افتخار کرده ایم.
Therefore, it must be defined by an additional condition.	بنابراین، باید با یک شرط اضافی تعریف شود.
It seemed to be appropriate.	به نظر می رسید که مناسب باشد.
He was taken from me.	او را از من گرفتند.
My condition or none.	شرایط من یا هیچ.
I guess we're kind of friends.	من حدس می زنم که ما به نوعی با هم دوست هستیم.
I'm working on it just a little bit.	من روی آن کار می کنم فقط کمی.
I am not waiting for them	من منتظر آنها نیستم
They are another team against which we have a weak record.	آنها تیم دیگری هستند که در مقابل آن ها رکورد ضعیفی داریم.
Thanks for listening and tell your friends.	ممنون که گوش دادید و به دوستان خود بگویید.
I did not drive	من رانندگی نکردم
He is not going to cook your breakfast yet.	هنوز هم قرار نیست صبحانه شما را بپزد.
They are few.	آنها کمی هستند.
You looked fantastic.	شما فوق العاده به نظر می رسید.
In this world, everyone is on their own.	در این دنیا هر کسی سر خودش است.
I think he knew it was that day.	فکر می کنم او می دانست که آن روز است.
I will start building a web based application.	من شروع به ساخت یک برنامه مبتنی بر وب خواهم کرد.
But he was there a while ago.	اما او آنجا بود و مدتی قبل از آن.
I have mine.	مال خودم را دارم.
Another probably could not make me worse.	یکی دیگر احتمالاً نمی تواند من را بدتر کند.
me too.	من هم همینطور.
He wrote the article with the opinions of other authors.	مقاله را با نظرات نویسندگان دیگر نوشت.
I was in the hospital for five weeks.	من پنج هفته در بیمارستان بودم.
He reported what he had seen and told her.	او آنچه را که دیده بود و به او گفته بود، گزارش داد.
I wonder how you feel.	من تعجب می کنم که شما چه احساسی دارید.
I'm high	من بالا هستم
He loved the city more.	او شهر را بیشتر دوست داشت.
I was not very interested in processing anything.	من خیلی تمایلی به پردازش چیزی نداشتم.
But do not eat, he is sick.	اما نخورید، مریض شده است.
Well, lots of pieces.	خوب، تعداد زیادی قطعه.
I did not look	من نگاه نمی کردم
Maybe we are not far from that point now.	شاید الان از آن نقطه دور نیستیم.
He helped everyone.	او به هر کسی کمک می کرد.
And today was that day	و امروز آن روز بود
The pain flowed through his body and he lay motionless for a moment.	درد در بدنش جاری شد و برای لحظه ای بی حرکت دراز کشید.
It was pure chance	شانس محض بود
Well, well, now get the chicken back there.	خوب، خوب، حالا مرغ را به آنجا برگردان.
This may require some practice.	این ممکن است کمی تمرین نیاز داشته باشد.
Data processing completed.	پردازش داده ها به پایان رسید.
And tell the truth.	و حقیقت را بگو.
Not my child	نه فرزندم
It simply follows the market.	این به سادگی بازار را دنبال می کند.
I think these companies can do that.	من فکر می کنم این شرکت ها می توانند این کار را انجام دهند.
Then he came up with ideas.	سپس ایده هایی را مطرح کرد.
It is not a question of success.	بحث موفقیت نیست.
Make coffee for him	براش قهوه درست کن
Our leaders must decide.	رهبران ما باید تصمیم بگیرند.
It was a clear, cold night.	شبی صاف و سرد بود.
They probably met in the photos or somewhere.	احتمالاً آنها در عکس ها یا جایی با هم آشنا شده اند.
No matter how well we did it.	مهم نیست چقدر خوب این کار را انجام دادیم.
I smile at myself.	به خودم لبخند می زنم.
I did my part.	من سهم خودم را انجام داده بودم.
He went on to explain the real reason for his actions.	او در ادامه دلیل واقعی اقدامات خود را توضیح داد.
I do not know if it will be tonight or not.	نمی دانم امشب می شود یا نه.
I do not have time to think	وقت فکر کردن ندارم
He had just gone to sleep	تازه رفته بود بخوابد
Although he died in the first.	با اینکه در اولی فوت کرد.
However, the symptoms are mixed.	با این حال، علائم مختلط است.
Give your best to the world and it may not be enough.	بهترین های خود را به دنیا بدهید و ممکن است کافی نباشد.
time is money.	وقت طلاست.
Right in the eye of the storm.	درست در چشم طوفان.
In this particular case.	در این مورد خاص.
In such a situation, we can only defend our values.	در چنین شرایطی ما فقط می توانیم از ارزش های خود دفاع کنیم.
So seven years have passed since then.	بنابراین هفت سال از آن گذشت.
This was his only complete cover of the collection.	این تنها جلد کامل او از این مجموعه شد.
I could feel someone following me	میتونستم حس کنم کسی دنبالم میگرده
Contact us for details.	برای جزئیات با ما تماس بگیرید.
Maybe they come once a month.	شاید هر ماه یکبار بیایند.
The school was closed immediately after his death.	مدرسه بلافاصله پس از مرگ او تعطیل شد.
He just does not have that ability.	او فقط چنین توانایی را ندارد.
People like to see our game.	مردم دوست دارند بازی ما را ببینند.
And then that damn laugh	و بعد آن خنده لعنتی
Sounds a lot easier than what you heard.	خیلی راحت تر از چیزی که شنیدید به نظر می رسد.
We knew that hard work lay ahead.	می دانستیم که کار سختی در پیش است.
Not what it used to be.	نه آنچه بوده است.
They can be anything to feel loved.	آنها می توانند هر چیزی برای احساس دوست داشتن باشند.
But games are not supposed to be real life, games are art.	اما قرار نیست بازی ها زندگی واقعی باشند، بازی ها هنر هستند.
Suddenly a decision was made.	ناگهان به تصمیمی رسید.
I can have two unique fields on one object.	من می توانم دو فیلد منحصر به فرد روی یک شی داشته باشم.
It can be said that this was a real passion.	می توان گفت که این یک اشتیاق واقعی بود.
No difference was recorded between the last two groups.	هیچ تفاوتی بین دو گروه آخر ثبت نشد.
If he carried it, he could be sure it was gone.	اگر آن را حمل می کرد، می توانست مطمئن بود که از بین رفته است.
He asked what is their activity?	او پرسید که فعالیت آنها چیست؟
That he did not play it directly.	اینکه او آن را مستقیم بازی نکرده بود.
The results shown represent the results obtained from three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده نتایج به دست آمده از سه آزمایش مستقل است.
They are part of us as we are part of them.	آنها بخشی از ما هستند همانطور که ما بخشی از آنها هستیم.
Months had passed since the last time he felt so strong.	ماه ها از آخرین باری که او اینقدر قوی را احساس کرده بود می گذشت.
It is a science that needs to be studied.	علمی است که نیاز به مطالعه دارد.
I just needed a little time.	فقط به کمی زمان نیاز داشتم.
So it's disappearing right now.	بنابراین فعلاً از بین می رود.
I use with direct power supply	من با منبع تغذیه مستقیم استفاده میکنم
Finally, the cost will be discussed.	در نهایت بحث هزینه مطرح خواهد شد.
He did not die like that	اینطوری نمرده
Although in salt water, like these cases, more than fresh water.	اگرچه در آب شور، مانند این موارد، بیشتر از آب شیرین.
It must have been useful	حتما مفید بوده
This is for several reasons.	این به چند دلیل است.
Simply accept what is offered and do not worry.	به سادگی آنچه ارائه می شود را بپذیرید و نگران نباشید.
Therefore, we have the first part of the claim.	بنابراین، بخش اول ادعا را داریم.
His voice sounded like nothing	صداش شبیه چیزی نبود
They also had to fire people.	مجبور شدند مردم را هم اخراج کنند.
The question is what to do after listening.	سوال این است که پس از پایان گوش دادن چه کنیم.
This was also expected.	این هم انتظار می رفت.
There should be no doubt that these laws are political.	در سیاسی بودن این قوانین نباید شک کرد.
Here's the way we created it.	در اینجا روشی است که ما برای انجام آن ایجاد کردیم.
So we stay here.	پس ما اینجا می مانیم.
And there was no problem.	و هیچ اشکالی نداشت.
Wait, forget it	صبر کن فراموش کن
And even when we are in the weight room, he is just a leader.	و حتی وقتی در اتاق وزنه هستیم، او فقط یک رهبر است.
I will present it.	من آن را ارائه خواهم کرد.
I stopped running	از فرار منصرف شدم
Some may be faster than others.	برخی ممکن است سریعتر از دیگران باشند.
So two things are true.	پس دو چیز درست است.
I had to leave him in the middle of the fight.	مجبور شدم وسط دعوا ترکش کنم.
You can not be other than yourself.	شما نمی توانید غیر از خودتان باشید.
This may be the last time.	شاید آخرین بار باشد.
She has no husband and she is fine.	او شوهر ندارد و حالش خوب است.
The second bedroom was smaller.	اتاق خواب دوم کوچکتر بود.
This is certainly true.	این مطمئنا درست است.
But it was settled.	اما حل و فصل شد.
I like it less and less.	من آن را کمتر و کمتر دوست دارم.
come for me.	بیا به خاطر من.
Rose did not like how it worked.	رز خوشش نمی آمد که چگونه کار می کرد.
All this is natural and natural.	همه اینها طبیعی و طبیعی است.
It seemed real.	انگار واقعی بود.
I was no longer his son.	من دیگر پسر او نبودم.
Trying to do something with this animal is useless.	تلاش برای انجام کاری با این حیوان فایده ای ندارد.
He could not remember at first, but his mother did.	او ابتدا نمی توانست به خاطر بیاورد، اما مادرش یادش آمد.
They just looked like little kids.	آنها فقط شبیه بچه های کوچک بودند.
None of this is news	هیچ کدوم خبری نیست
And his army will come with him.	و لشکر او با او می آیند.
I do not know at the moment.	فعلا نمی دانم.
He turned and began to walk.	برگشت و شروع کرد به راه رفتن.
I do not need to talk much	من نیازی به صحبت زیاد ندارم
I dropped a book.	کتابی انداختم.
Pictures after the jump	تصاویر پس از پرش
This was the first time on my list.	این اولین بار در لیست من بود.
Let's eat something	بیا یه چیزی بخوریم
They could do it.	آنها می توانستند این کار را انجام دهند.
Here health will be the main factor.	در اینجا سلامتی عامل اصلی خواهد بود.
I test several times, it works.	من چندین بار تست می کنم، این کار می کند.
He did not need her	او به او نیازی نداشت
They were very few.	خیلی کم بودند.
I do not like to make food that I can eat only myself.	دوست ندارم غذایی درست کنم که فقط خودم بخورم.
In this sense, everything goes normally.	از این نظر همه چیز به روال عادی پیش می رود.
I think it was a great purchase for me.	فکر می کنم خرید بسیار خوبی برای من بود.
Get out of my way.	از سر راهم برو کنار.
He needed a plan, he thought, a plan.	او به یک برنامه نیاز داشت، فکر کرد، یک برنامه.
Name it and it will be chosen for you.	آن را نام ببرید و برای شما انتخاب خواهد شد.
My father did not want to.	پدرم نمی خواست.
So much for hope.	خیلی برای امید.
But according to you, time is short.	اما به قول شما زمان کم است.
As a general rule.	به عنوان یک قانون کلی.
Do not go out	بیرون نرو
We can not allow it to continue.	نمی توانیم اجازه دهیم ادامه پیدا کند.
This is a great version and should not be missed.	این نسخه عالی است و نباید آن را از دست داد.
There was blood on the ground.	خون روی زمین بود.
Otherwise, we have a choice.	در غیر این صورت، ما انتخاب داریم.
I did this for fun.	من این کار را برای سرگرمی انجام دادم.
Warm, clear and bright.	گرم و شفاف و روشن.
But it did not happen, neither there nor here.	اما اینطور نشد، نه آنجا و نه اینجا.
Two of them did not complete the experiment.	دو نفر از آنها آزمایش را کامل نکردند.
I can not prove it either.	من هم نمی توانم این را ثابت کنم.
He did not expect either of the two men to receive the slightest attention.	او تصور نمی کرد که هیچ یک از این دو مرد کمترین توجه را به خود جلب کند.
There is nothing wrong with a boy becoming obese.	وقتی یک پسر چاق می شود، اشکالی ندارد.
Sometimes upwards, sometimes downwards, usually often flat.	گاهی اوقات به سمت بالا، گاهی اوقات پایین، معمولاً اغلب صاف.
You should not read it in such situations.	در چنین شرایطی نباید آن را بخوانید.
I look at now and see this world differently.	من به الان نگاه می کنم و این دنیا را متفاوت می بینم.
The one in my car that lets me get off	اونی که تو ماشینم هست که اجازه میده پیاده بشم
I was part of that pattern.	من بخشی از آن الگو بودم.
He runs to see her and says he is waiting for her.	به دیدنش می دود و می گوید منتظرش می ماند.
There are several reasons for this.	دلایل مختلفی برای آن وجود دارد.
Also, values.	همچنین، ارزش ها.
Just remember that this is a relationship business.	فقط فراموش نکنید که این یک تجارت رابطه است.
But calculate your future.	اما آینده خود را حساب کنید.
I think they may change their minds.	من فکر می کنم اینها ممکن است نظرشان را تغییر دهند.
It's funny to think about it.	فکر کردن به آن خنده دار است.
He was crazy, out of his mind.	او دیوانه بود، از ذهنش خارج شده بود.
He did not need to think about them.	او نیازی به فکر کردن به آنها نداشت.
Primary and community health care.	مراقبت های بهداشتی اولیه و جامعه.
It was not so early for him.	برای او آنقدرها هم زود نبود.
I love the way they work themselves from the ground up.	من عاشق روشی هستم که آنها خودشان را از روی زمین کار می کنند.
He rotates the food around his plate.	غذا را دور بشقابش می چرخاند.
Just maintain your weight.	فقط وزن خود را حفظ کنید.
But they are in a very different business from us.	اما آنها در یک تجارت بسیار متفاوت از ما هستند.
The group turned to the right.	گروه به سمت راست چرخید.
But this is not true.	اما این درست نیست.
Defender.	مدافع.
Yes, everything was right.	بله، همه چیز درست بود.
Do the same with exercise.	همین کار را با ورزش انجام دهید.
This should not be difficult, even if you have not been in contact lately.	این نباید سخت باشد، حتی اگر اخیراً هیچ تماسی نداشته باشید.
An agreement was reached.	توافق حاصل شد.
But not a word came out of his mouth.	اما هیچ کلمه ای از دهانش بیرون نمی آمد.
It was a good start to the week.	شروع خوبی در هفته بود.
This memory made him smile.	این خاطره باعث شد لبخند بزند.
This season was different.	این فصل متفاوت بود.
This is where things got from bad to worse.	اینجا جایی است که اوضاع از بد به بدتر شد.
And of course they were made at home.	و البته در خانه ساخته می شدند.
All that was needed was a personal request from himself.	چیزی که لازم بود درخواست شخصی از خودش بود.
If you wish, write your opinion and share your opinion.	در صورت تمایل نظر خود را بنویسید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.
There were problems	مسائلی پیش آمده بود
This is certainly an interesting move towards opening up research.	مطمئناً این یک حرکت جالب به سمت باز کردن تحقیقات است.
I did not care what you looked like.	برای من مهم نبود که چه شکلی بودی.
But even that was a risk.	اما حتی این هم یک ریسک بود.
This is just the truth of the moment.	این فقط حقیقت لحظه است.
The use of machine learning techniques helped significantly in this regard.	در این جهت استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین کمک قابل توجهی کرد.
I asked him in many words how he was.	از او با کلمات بسیار پرسیده بودم که حالش چطور است.
Yes, we know.	بله، ما می دانیم.
So he certainly could not lose.	بنابراین او مطمئناً نمی توانست ببازد.
He must stay.	او باید می ماند.
All participants were asked a series of questions about their true selves.	به همه شرکت کنندگان یک سری سوال در مورد خود واقعی داده شد.
He could not think on his feet, but he carried out the orders well.	او نمی توانست روی پاهای خود فکر کند، اما دستورات را به خوبی اجرا می کرد.
Her tears were wetting my shirt.	اشک هایش داشت پیراهنم را خیس می کرد.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه اینطور نیست.
A story, a sense of my face.	یک داستان، یک حس از چهره من.
You did your job	تو کار خودت را کردی
In fact, they may not progress anywhere in the game.	در واقع، آنها ممکن است در هیچ نقطه ای از این بازی پیشروی نکنند.
There are some really beautiful pieces.	چند قطعه واقعا زیبا وجود دارد.
From a few feet away, the movement seems friendly.	از چند فوت دورتر، حرکت دوستانه به نظر می رسد.
Were there others?	آیا دیگران بودند؟
The answer was wrong	جواب اشتباهی بود
Higher than technology	بالاتر از تکنولوژی
I think they would like to involve someone their own age in this.	من فکر می کنم که آنها دوست دارند فردی هم سن و سال خود را درگیر این موضوع کنند.
Not in a year	نه در یک سال
Usually one or two hours	معمولا یکی دو ساعت
He told his mother that you did this to me.	به مادرش گفت تو با من این کار را کردی.
I have to be ready for tonight.	باید برای امشب آماده باشم.
Now, however, he looked up.	با این حال، اکنون او به بالا نگاه کرد.
This is not someone you know.	این کسی نیست که شما می شناسید.
You were down there	تو اون پایین بودی
Delivery time of the device.	زمان تحویل دستگاه است.
He is currently engaged in a long-term relationship.	او در حال حاضر درگیر یک رابطه طولانی مدت است.
He had saved himself and was sitting at a distance.	خودش را حفظ کرده بود و از فاصله دور نشسته بود.
We want our children to grow step by step and goal by goal.	ما می خواهیم فرزندانمان قدم به قدم و هدف به هدف رشد کنند.
He happens to live here.	او اتفاقاً اینجا زندگی می کند.
He had many questions to ask.	او سوالات زیادی برای پرسیدن داشت.
Which turns the film into an event.	که فیلم را به یک رویداد تبدیل می کند.
I brought everything to my bedroom and closed the door.	همه چیز را به اتاق خوابم آوردم و در را بستم.
I saw what people really are like.	دیدم واقعا مردم چطور هستند.
He was, you know.	او بود، می دانید.
It was absolutely right to start.	برای شروع کاملاً درست بود.
You think our professional soldiers are more professional.	شما فکر می کنید سربازان حرفه ای ما حرفه ای تر هستند.
See what he did	ببین چیکار کرده
I have never worked as hard as I do now.	هیچ وقت مثل الان سخت کار نکرده ام.
We had a good weekend and I look forward to next time.	آخر هفته خوبی داشتیم و مشتاقانه منتظر دفعات بعدی هستم.
Sometimes just for fun.	گاهی اوقات فقط برای سرگرمی.
He puts his hand in her hair.	دستش را لای موهایش می برد.
He does not leave the house enough.	او به اندازه کافی خانه را ترک نمی کند.
There is no semester.	نیم ترم هم وجود ندارد.
It is better to repeat the obvious things.	بهتر است چیزهای بدیهی را تکرار کنید.
They think it's weird, but they did not ask for more.	آنها فکر می کنند عجیب است، اما بیشتر نپرسیدند.
I had to take it back	مجبورت کردم پس بگیری
He now realized that there was no wood to make fire.	او اکنون متوجه شد که هیچ چوبی برای ایجاد آتش وجود ندارد.
And now he needs your help.	و در حال حاضر او به کمک شما نیاز دارد.
I was asked the question	سوال از من پرسیده شد
A map cannot be played twice in a row.	یک نقشه را نمی توان دو بار در یک سری بازی کرد.
This is due to the longer arm path.	این به دلیل طول مسیر بیشتر بازو است.
you are very lucky.	خیلی خوش شانسی.
Four of them, actually.	چهار نفر از آنها، در واقع.
You are about five minutes away.	شما حدود پنج دقیقه دورتر می شوید.
It has changed more and more than in the past.	نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر متغیر شده است.
He never held it against me.	او هرگز آن را در برابر من نگه نداشت.
They might still do it, but he did not think they would.	آنها هنوز هم ممکن است این کار را انجام دهند، اما او فکر نمی کرد که انجام دهند.
This knowledge is not mine to keep.	این دانش مال من نیست که نگه دارم.
You have to show him another way.	شما باید راه دیگری را به او نشان دهید.
Functions for web access	توابع برای دسترسی به وب
The women beat him there.	آن زنان آنجا او را کتک زدند.
Above the power lines	بالای خطوط برق
I had to get in there.	من باید وارد آنجا می شدم.
The experiment was repeated twice.	آزمایش دو بار تکرار شد.
But this is a different matter.	اما این یک موضوع متفاوت است.
Especially after last year, do you think they will try new ideas?	به خصوص بعد از سال گذشته فکر می کنید، آنها ایده های تازه ای را امتحان خواهند کرد.
All this is cool.	همه اینها باحال است.
My writing is basically my own progress.	نوشتن من اساساً پیشرفت خودم است.
We did this interview a few days later.	چند روز بعد این مصاحبه را انجام دادیم.
He tried to tell them.	سعی می کرد به آنها بگوید.
That day has come.	آن روز فرا رسیده است.
I'm about to die	منم که قراره بمیرم
An hour and a half later a ship was seen.	بعد از یک ساعت و نیم یک کشتی دیده شد.
Now it's just me	الان فقط من هستم
They feel like they are my family.	آنها احساس می کنند خانواده من هستند.
I miss you, friend, rest	دلم برات تنگ شده رفیق استراحت کن
What a sad story	چه داستان غم انگیزی
They saved me many times in different ways.	آنها من را به طرق مختلف، چند بار نجات داده بودند.
In such an event	در چنین رویدادی
Remember to give credit if you use bit.	به یاد داشته باشید که اگر از بیت استفاده می کنید اعتبار بدهید.
He stood and waited until the train moved forward again.	او ایستاده بود و منتظر بود تا اینکه قطار دوباره به جلو حرکت کرد.
If one does, it does not use two words.	اگر یکی انجام دهد از دو کلمه استفاده نمی کند.
Just one of them.	فقط یکی از آنها.
This is one of the reasons for this email.	این یکی از دلایل این ایمیل است.
History has proved this.	تاریخ این را ثابت کرد.
Simply modify our methods.	به سادگی روش های خودمان را اصلاح کنیم.
He does not have many friends and no longer wants to.	او دوستان زیادی ندارد و دیگر نمی خواهد.
We are more interested in long-term relationships.	ما بیشتر به روابط طولانی مدت علاقه مندیم.
But this is only the beginning.	اما این تنها آغاز است.
See if you can find it.	ببینید اگر شما می توانید آن را پیدا کنید.
Hence your mistake	از این رو خطای شما
There is nothing we can do about it right now.	فعلا نمی توانیم کاری انجام دهیم.
And so you should.	و بنابراین شما باید.
I think this is similar.	من فکر می کنم این مشابه است.
I just wanted this not to be real.	من فقط می خواستم این واقعی نباشد.
Well, they will go soon and see some people.	خوب، آنها به زودی بروند و چند نفر را ببینند.
Sleep is impossible, so I write.	خوابیدن غیرممکن است، بنابراین می نویسم.
The court has no basis for reaching such a conclusion.	دادگاه مبنایی برای رسیدن به چنین نتیجه ای ندارد.
They were all taken out with injuries.	همه آنها با جراحت بیرون آورده شدند.
The latter is used as a reference model.	دومی به عنوان مدل مرجع استفاده می شود.
We believe that they do not do this.	ما بر این عقیده هستیم که این کار را نمی کنند.
This evil was incomparable.	این شیطانی غیر قابل مقایسه بود.
But other things worked for me.	اما چیزهای دیگری روی من کار می کرد.
Your problems should be their problems as well.	مسائل شما باید مسائل آنها نیز باشد.
Let's go after the first grade.	بیا بعد از کلاس اول برویم.
He did not know what had happened to him.	نمی دانست چه بلایی سرش آمده است.
Certainly his father was never mentioned in the family.	مطمئناً پدرش هرگز در خانواده ذکر نشده است.
He turned to look behind him.	برگشت تا پشت سرش را نگاه کند.
We have heard about it before.	قبلاً در مورد آن شنیده بودیم.
That's how we did it.	اینطوری انجامش دادیم.
This one tells you where you are.	این یکی به شما می گوید کجا هستید.
But he wants more.	اما او بیشتر می خواهد.
I hope you got home well	امیدوارم که خوب به خانه رسیدی
You were lying	دروغ میگفتی
He looked for a few more seconds.	او برای چند ثانیه دیگر نگاه کرد.
But he returns to work late and is fired.	اما دیر به سر کار برمی گردد و اخراج می شود.
They should, of course.	آنها باید، البته.
This becomes a real question of trust.	این به یک سوال واقعی اعتماد تبدیل می شود.
I do not smile	من لبخند نمی زنم
Excellent customer service.	خدمات مشتری عالی است.
Trust yourself and keep going	به خودت اعتماد کن و ادامه بده
Pay attention to what you eat and when you eat it.	به آنچه می خورید و زمان خوردن آن دقت کنید.
We were going to get married in the spring.	قرار بود بهار ازدواج کنیم.
The results were amazing.	نتایج بسیار شگفت انگیز بود.
So write in the same way forever.	بنابراین برای همیشه به یک شکل بنویسید.
You have to work with a team.	شما باید با یک تیم کار کنید.
He must be ready to kill me.	او باید برای کشتن من آماده باشد.
May you know peace	باشد که آرامش را بدانی
This thinking was not entirely new.	این تفکر کاملاً جدیدی نبود.
This is something we are clearly working on.	این چیزی است که به وضوح داریم روی آن کار می کنیم.
Be vigilant	حواستون به کار باشه
My car is in the lot	ماشین من در لات است
This is very clear just by looking at you.	فقط با نگاه کردن به شما این خیلی مشخص است.
He is great for this part.	او برای این بخش عالی است.
However, for some it still seems too much.	با این حال، برای برخی هنوز خیلی زیاد به نظر می رسد.
There are more questions we want.	سؤالات بیشتری وجود دارد که می خواهیم.
Only they could not see him like that.	فقط آنها نمی توانستند او را اینطور ببینند.
But this will not be enough.	اما این کافی نخواهد بود.
There is just nothing to it.	فقط چیزی به آن نیست.
not at all.	به هیچ وجه.
Or maybe they started sexually but soon turned into something else.	یا شاید آنها به صورت جنسی شروع شدند اما به زودی به چیز دیگری تبدیل شدند.
He is kind to the driver.	او با راننده مهربان است.
He had covered the bottom of his feet because he was not wearing shoes.	پایین پاهایش را پوشانده بود چون کفش نپوشیده بود.
It kept me moving.	این مرا در حرکت نگه می داشت.
Because, you see, they could not take what he had gained.	زیرا، می بینید، آنها نمی توانستند آنچه را که او به دست آورده بود، بردارند.
Tell them you came to see me.	به آنها بگو که برای دیدن من آمده ای.
We will do it again.	ما دوباره این کار را انجام خواهیم داد.
She was a female doctor.	زن پزشک بود.
We are definitely in a kind of game.	ما قطعا در یک نوع بازی هستیم.
I think we made a mistake here.	فکر می‌کنم ما در اینجا اشتباه کردیم.
I mean, look at me.	منظورم اینه نگاهم کن.
I may not see him for a long, long time.	شاید برای مدت طولانی و طولانی دیگر او را نبینم.
Then take him to a class.	سپس او را به یک کلاس ببرید.
Neither days nor definitely weeks.	نه روزها و نه قطعا هفته ها.
These can be divided into three groups.	اینها را می توان به سه گروه تقسیم کرد.
Your old friends	دوستان قدیمی شما
It's over, it's over.	تمام شد، تمام شد.
The code does not lie	کد دروغ نمی گوید
And those who receive it know it or should.	و کسانی که آن را دریافت می کنند آن را می دانند یا باید.
The rooms are nice and clean.	اتاق ها زیبا و تمیز هستند.
About four years ago.	حدود چهار سال پیش.
Lots of great cards to see	تعداد زیادی کارت عالی برای دیدن
And it will be natural.	و طبیعی خواهد بود.
I'm still very angry about that.	من هنوز از این بابت خیلی عصبانی هستم.
No one will fire these people.	هیچکس این افراد را اخراج نخواهد کرد.
I do not even care.	من حتی اهمیتی نمی دهم.
His parents had been dead for a long time, he could not even remember them.	پدر و مادرش خیلی وقت بود که مرده بودند، او حتی نمی توانست آنها را به یاد آورد.
But he was the one who did it.	اما خود او بود که این کار را کرده بود.
It is a good idea to connect them for face-to-face discussions.	خوب است که آنها را برای بحث حضوری وصل کنید.
Expression of reality	بیان واقعیت
And very good	و خیلی خوبه
And you can make it at home.	و می توانید آن را در خانه درست کنید.
They say no.	می گویند نه.
It should be noted, however, that this is an interpretive work.	با این حال باید توجه داشت که این یک کار تفسیری است.
But the word is coming out.	اما حرف در حال بیرون آمدن است.
We expected this.	ما این انتظار را داشتیم.
The enemy is in range.	دشمن در برد است.
They had to kill it.	باید آن را می کشیدند.
Or is he determined to keep her at bay?	یا مصمم است که او را در فاصله ای دور نگه دارد.
He was strong enough to fight.	او آنقدر قوی بود که می توانست مبارزه کند.
His education will be different, his mental content will be different.	آموزش او متفاوت خواهد بود، محتوای ذهنی او متفاوت خواهد بود.
You order	شما سفارش دهید
I do not need to have him for any of them.	برای هیچکدام لازم نیست او را داشته باشم.
I just do not see that interest in my daily work.	من فقط آن علاقه را در کار روزانه خود نمی بینم.
But the man's reaction was to go after his gun.	اما واکنش مرد این بود که به دنبال اسلحه خود برود.
I just did not ask him to call me.	من فقط از او نخواستم که با من تماس بگیرد.
All he wants to do is help people.	تنها کاری که او می خواهد انجام دهد کمک به مردم است.
It's really incredible.	واقعاً کاملاً باورنکردنی است.
And yes, texting.	و بله، پیامک.
We didn't even have a specific plan for them to be just black.	ما حتی برنامه ریزی خاصی برای آنها نداشتیم که فقط سیاه پوست باشند.
He did not go to work this week and was not in his apartment.	او این هفته سر کار نرفته بود و در آپارتمانش نبود.
You cut his food	غذایش را بریده ای
Remember that we are right next to them.	به یاد داشته باشید که ما دقیقاً در کنار آنها هستیم.
I do not know where it is.	من نمی دانم کجاست.
I really do not know what will happen to the dollar after that.	من واقعاً نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی برای دلار می افتد.
shut up	دهنتو ببند
Of course, this may change over time.	البته این ممکن است به مرور زمان تغییر کند.
Then beat the eggs.	سپس تخم مرغ را بزنید.
Now it's up to him.	حالا این به او بستگی دارد.
You have been amazing.	شما شگفت انگیز بوده اید.
A kind of social experiment	نوعی آزمایش اجتماعی
Check this box if you want to check this box if you do not want to check this box.	اگر آمدید این کادر را علامت بزنید، اگر نمی‌خواهید این کادر را علامت بزنید.
You never talked to me about money	هیچوقت با من درباره پول صحبت نکردی
They brought the child.	بچه را آوردند.
It seems to be a common use.	به نظر یک مورد استفاده رایج است.
Decision tree analysis was performed.	تجزیه و تحلیل درخت تصمیم انجام شد.
I think you may have helped.	من فکر می کنم شما ممکن است کمک کرده باشید.
This is how it happened.	به این ترتیب اتفاق افتاد.
You are a fan	طرفدار داری
It's evil, but it's amazing.	این شیطان است، اما شگفت انگیز است.
I need help with this	در این مورد به کمک نیاز دارم
We just need more data to make sure.	ما فقط به داده های بیشتری نیاز داریم تا مطمئن شویم.
Sometimes a straightforward approach is the best approach.	گاهی اوقات رویکرد مستقیم بهترین روش است.
He told himself everything was wrong.	به خودش گفت همه چیز اشتباه بود.
They had made their decision and it was so.	آنها تصمیم خود را گرفته بودند و همینطور بود.
It was a little more complicated than that.	کمی پیچیده تر از آن بود.
I hope the film can help change that.	امیدوارم فیلم بتواند به تغییر آن کمک کند.
Then shows the red card.	سپس کارت قرمز را نشان می دهد.
It is also powerful	قدرتمند هم هست
Let's have a football game	بیا یه بازی فوتبال بگیریم
And two months passed.	و دو ماه گذشت.
Slowly increases the speed upwards in low time.	در زمان پایین به آرامی سرعت را به بالا افزایش می دهد.
He could not stand up at once.	یکدفعه دیگر توان ایستادن نداشت.
Progress needs action.	پیشرفت نیاز به اقدام دارد.
This is what my mother did and did.	این همان کاری است که مادرم انجام داد و انجام داد.
The strong own the world	قوی ها صاحب دنیا هستند
Any failure to do what the reasons require is wrong.	هر گونه کوتاهی در انجام آنچه دلایل ایجاب می کند اشتباه است.
But that does not help.	اما این کمکی نمی کند.
As far as you can understand.	تا جایی که می توانید بفهمید.
It was a while.	مدتی بود.
this is the truth.	این حقیقت است.
He looked at the girl and then turned to the papers.	او به دختر نگاه کرد و سپس به کاغذها برگشت.
Not there yet.	هنوز آنجا نیست.
And for many reasons it was a turning point.	و به دلایل بسیاری نقطه عطفی بود.
Someone who	کسی است که
And yet, the two approaches do not seem to be exactly the same.	و با این حال، به نظر می رسد که این دو رویکرد کاملاً برابر نیستند.
It belongs to him now	الان مال اوست
It does not make any difference for me.	برای من فرقی نمی کند.
The system may maintain its internal state.	سیستم ممکن است حالت داخلی خود را حفظ کند.
Why thank you so much	چرا خیلی ممنون
That was our life together.	زندگی مشترک ما همین بود.
I felt that everyone was very important here.	احساس می‌کردم که حضور همه در اینجا بسیار مهم است.
I had the feeling that everything would be fine.	این حس را داشتم که همه چیز درست می شود.
I do not believe in it myself	من خودم بهش اعتقاد ندارم
Build that month	آن ماه را بساز
It takes between six and eight hours to complete the form and statement.	تکمیل فرم و بیانیه بین شش تا هشت ساعت طول می کشد.
No, in fact, a woman bought it for herself.	نه، در واقع، یک زن آن را برای خودش خرید.
Anyone big enough to live in those days will notice.	هر کس به اندازه کافی بزرگ باشد که آن روزها را زندگی کند، متوجه خواهد شد.
If he used a weapon, he could not do it.	اگر از سلاح استفاده می کرد نمی توانست این کار را انجام دهد.
And it is not bad to put his brother next to him.	و این که برادرش را در کنارش قرار دهد، بد نیست.
In fact, he somehow barely noticed it.	در واقع، به نوعی او به سختی متوجه آن شد.
I hope this works.	امیدوارم این کار کند.
But the rest is up to you.	اما بقیه به عهده شماست.
Students feel safe, connected and supported.	دانش آموزان احساس امنیت، ارتباط و حمایت می کنند.
We know he is dirty, but we do not know how deep he is.	ما می دانیم که او کثیف است، اما نمی دانیم چقدر عمیق است.
It was not just a political issue.	موضوع فقط سیاسی نبود.
The task of writing short is not so simple.	کار برای نوشتن کوتاه به این سادگی نیست.
Your voice was better	صدایت بهتر بود
Glad you stayed	خوشحالم که ماندی
As can be seen in the image below.	همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است.
There are three reasons for this.	برای این سه دلیل وجود دارد.
I also knew	منم میدونستم
Therefore, only legal questions about this appeal are provided.	بنابراین، فقط سؤالات حقوقی در مورد این تجدید نظر ارائه می شود.
But he wanted to give the system another chance.	اما او می خواست یک فرصت دیگر به سیستم بدهد.
He was very pale.	او بسیار رنگ پریده بود.
Quite simply.	کاملا ساده است.
In the age of.	در زمان.
They were considered "at risk".	آنها به عنوان "در معرض خطر" در نظر گرفته شدند.
Then he became the strangest.	سپس او عجیب ترین شد.
Go hammer	برو چکش کن
Of course, not that it matters now.	البته نه اینکه الان مهم باشد.
It's just common sense that we should sell the card.	این فقط عقل سلیم است که باید کارت را بفروشیم.
I enjoyed them.	من از آنها لذت بردم.
Those who feel they are far from it will never go there.	کسانی که احساس می کنند از آن دور شده اند، هرگز به آنجا نخواهند رفت.
Not to explain it.	نه برای توضیح آن.
Being big does not mean that they will not work hard for your business.	بزرگ بودن به این معنی نیست که آنها برای کسب و کار شما سخت کار نخواهند کرد.
They have nothing in common	هیچ وجه اشتراکی ندارند
You can not accept it.	شما نمی توانید آن را قبول کنید.
I'm not interested in what happens next.	من علاقه ای به اقداماتی که بعد از این اتفاق می افتد ندارم.
I live it.	من آن را زندگی می کنم.
I will check another one tomorrow.	فردا دیگری را بررسی می کنم.
They were probably not expected to have any.	احتمالاً از آنها انتظار نمی رفت که هیچ کدام را داشته باشند.
I played and wrote better than ever.	بهتر از همیشه بازی می کردم و می نوشتم.
And you really can not tell the past.	و شما واقعا نمی توانید گذشته را بگویید.
My Long and Beautiful Red Hair.	موهای بلند و زیبای قرمز من.
I'm afraid he will not get my vote.	می ترسم رای من را نگیرد.
Maybe it's better to stay behind in this case.	شاید بهتر است در این مورد عقب بمانید.
I gave him two and he left without saying another word.	دو تا بهش دادم و اون بدون حرف دیگه ای رفت.
He also regretted what he said.	او هم از حرفی که زد متاسف بود.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	صبحانه، معنایی کاملاً جدید به صبحانه برای شام می دهد.
That was too much for me.	برای من این خیلی زیاد بود.
The walls were wooden.	دیوارها چوبی بود.
He grabbed her arm and led her to his room.	بازویش را گرفت و به اتاقش برد.
Each website may have one or more web pages.	هر وب سایت ممکن است یک یا چند صفحه وب داشته باشد.
However, this will lead to negative results.	با این حال، این منجر به نتایج منفی خواهد شد.
He never wanted that.	او هرگز این را نخواست.
View by day, week or month.	مشاهده بر اساس روز، هفته یا ماه.
All before our meeting	همه قبل از ملاقات ما
No, he actually made things.	نه، او در واقع چیزهایی ساخته است.
To win him back	برای بردن دوباره او
This finding should be evaluated in a larger population of patients.	این یافته باید در جمعیت بیشتری از بیماران بررسی شود.
That is bad news	اینکه خبر بدی هست
Which is the second largest value.	که دومین ارزش بزرگ است.
How to keep the wind and water tight.	چگونه باد و آب او را محکم نگه داریم.
I try to challenge myself a little more.	سعی می کنم کمی بیشتر خودم را به چالش بکشم.
Later, when it got dark, she went to him.	بعداً که تاریکی فرا می رسید نزد او می رفت.
This is not good.	این خوب نیست.
We have provided a sample letter that you can sign or copy.	ما یک نمونه نامه ارائه کرده ایم که می توانید امضا یا کپی کنید.
He wondered why this tea is called.	تعجب کرد که چرا به این چای می گویند.
It is assumed that.	فرض شده است که.
Less, more.	کمتر، بیشتر است.
We were both very close to sleep	هردومون خیلی نزدیک خواب بودیم
Below we list some of them with a brief description.	در زیر تعدادی از آنها را با توضیحی کوتاه فهرست می کنیم.
You do not need to sing music to join.	برای عضویت لازم نیست موسیقی بخوانید.
I do not read it.	من آن را نمی خوانم.
First, he sat down.	اول، او می نشست.
All with cold and hard eyes.	همه با چشمان سرد و سخت.
Women wanted the right to vote and got it.	زنان حق رای می خواستند و آن را به دست آوردند.
That was the reason he wanted to go last time.	این دلیلی بود که او می خواست دفعه قبل برود.
Our business is to grow without time.	تجارت ما این است که بدون هیچ وقت رشد کند.
He had no reason, there was no case.	او هیچ دلیلی نداشت، هیچ موردی وجود نداشت.
This has been true for some time.	این مدتی است که صادق است.
Everyone you have ever met.	همه کسانی که تا به حال ملاقات کرده اید.
It doesn't really get much better than this	خیلی بهتر از این نمیشه واقعا
Or if you do not.	یا اگر این کار را نکنید.
But none of these steps have been done.	اما هیچ یک از این مراحل انجام نشده است.
Problems with learning	مشکلات در میزان یادگیری
Maybe his training	شاید آموزش او
This is the first of the last sample code provided.	این اولی آخرین نمونه کد ارائه شده است.
But they can love and show each other.	اما آنها می توانند برای یکدیگر عشق ورزیده و نشان داده شوند.
There were only two of us in the world.	در دنیا جز ما دو نفر بودیم.
We can decide and they make a difference.	ما می توانیم تصمیم بگیریم و آنها تفاوت ایجاد می کنند.
I know my children better.	من بچه هایم را بیشتر می شناسم.
It has affected his work for some time.	برای مدتی روی کار او تأثیر گذاشته است.
Just a kid, a boy.	فقط یک بچه، یک پسر.
I'm lost.	من باخته ام.
We looked around, at the lives we had.	به اطرافمان نگاه کردیم، به زندگی هایی که داشتیم.
You must first create a value.	ابتدا باید مقدار را ایجاد کنید.
However, there may be more to it.	با این حال، ممکن است چیزهای بیشتری در آن وجود داشته باشد.
You know he has a car	میدونی ماشینش هست
He was very clear on this.	او در این مورد بسیار واضح بود.
He does not believe that there is enough food left for them.	او باور نمی کند که غذای کافی برای آنها باقی مانده باشد.
Whatever it is.	هر چه که باشد.
Nothing is produced from them.	چیزی از آنها تولید نمی شود.
Your life is in danger here.	زندگی شما در اینجا در خطر است.
When he came home from work, Daddy picked me up.	وقتی از سر کار می آمد، بابا مرا گرفت.
I take it for granted.	من آن را بدیهی می دانم.
I wanted him.	من او را می خواستم.
I do not care what they care about.	من به چیزهایی که آنها اهمیت می دهند اهمیتی نمی دهم.
Of course, the first are my family.	البته اولی خانواده من هستند.
With the desired temperature	با دمای مورد نظر
And it's hard to get here.	و رسیدن به اینجا سخت است.
Everything is important.	همه چیز مهم است.
Nothing seemed to help him.	به نظر نمی رسید هیچ چیز او کمک کند.
I do not know how they catch fire.	نمی دانم چگونه آتش می گیرند.
Start planning your next race.	برنامه ریزی مسابقه بعدی خود را شروع کنید.
It was impossible, but it was real.	غیرممکن بود، اما واقعی بود.
And when it started, it could not stop.	و وقتی شروع کرده بود، نمی توانست متوقف شود.
I will have a visit to start them.	برای شروع یک بازدید از آنها خواهم داشت.
You can only go around the world.	شما فقط می توانید به دور دنیا ادامه دهید.
No, it is not.	نه، این نیست.
You have a lot to accomplish.	شما باید خیلی چیزها را برآورده کنید.
If there was a problem, call immediately.	اگر مشکلی وجود داشت، بلافاصله تماس می گرفت.
I will rule the school with you.	با تو بر مدرسه حکومت کنم.
These are all unique stories.	همه اینها داستان های منحصر به فردی هستند.
This study became the basis of the main life table.	این مطالعه مبنای جدول زندگی اصلی شد.
And a judge agreed.	و یک قاضی موافقت کرد.
I want this damn thing to end when we get out of here.	من میخواهم وقتی از اینجا بیرون برویم این لعنتی تمام شود.
And that one	و اون یکی
These are the soldiers who are at war.	این سربازان آنها هستند که در حال جنگ هستند.
Maybe a rest in the bathroom	شاید استراحت دستشویی
Then he continued.	سپس ادامه داد.
For a moment	برای یک لحظه
Talking and asking for help requires power.	صحبت کردن و کمک خواستن نیاز به قدرت دارد.
I love language	من زبان را دوست دارم
He was not completely afraid.	او کاملاً نمی ترسید.
I will give it back to you.	بهت پس خواهم داد.
I stop feeling my legs or feet.	احساس پاها یا پاهایم را متوقف می کنم.
One day you will understand it too.	یک روز شما هم آن را خواهید فهمید.
Glad to hear.	خوشحالم که می شنوم.
And as it turns out, most people never left.	و همانطور که معلوم است، اکثر مردم هرگز از آنجا دور نشدند.
Choose the one that works for you.	یکی را انتخاب کنید که برای شما کار می کند.
He dressed as if he were broken.	طوری لباس می پوشید که انگار شکسته است.
I sleep most of the day.	بیشتر روز را می خوابم.
I love that man very much.	من آن مرد را خیلی دوست دارم.
I'm running it tonight.	من امشب آن را اجرا می کنم.
Dead boy	پسر مرده
I had no idea about this.	من هیچ تصوری از این نداشتم.
I felt good about myself.	احساس خوبی نسبت به خودم داشتم.
Often for cases that have been over for a long time.	اغلب برای مواردی که مدت هاست به پایان رسیده است.
Did he do anything.	آیا او کاری کرد.
And he has kept my secret.	و او راز من را حفظ کرده است.
Except, of course, that was not the case.	به جز اینکه البته اینطور نبود.
I grew up poor	من فقیر بزرگ شدم
It was a text message	پیامک بود
For example, tomorrow	مثلا فردا
I have lost a lot.	من خیلی از دست داده ام.
Someone is calling me	یکی داره منو صدا میکنه
I have to get it	باید بگیرمش
I could see it coming	میتونستم ببینم داره میاد
I think he was looking at the bigger picture.	من فکر می کنم او به تصویر بزرگتر نگاه می کرد.
I have to find it	باید پیداش کنم
The sounds are incredible.	صداها باورنکردنی هستند.
The stairs come down from the hall.	پله ها از سالن پایین می آیند.
All this garbage has to go somewhere.	این همه زباله باید جایی بروند.
Many of these rules are dangerous to patients' health and safety.	بسیاری از این قوانین برای سلامت و ایمنی بیماران خطرناک هستند.
He should have made his move before.	او باید پیش از این حرکت خود را انجام می داد.
His voice is still cool	صداش هنوز باحاله
I prefer to see that you eat and enjoy.	ترجیح می دهم ببینم که می خوری و لذت می بری.
Immediately before treatment	بلافاصله قبل از درمان
He knew he could not go any further.	او می دانست که نمی تواند بیشتر از این پیش برود.
He had his answer.	او جواب خود را داشت.
An image appeared on the wall.	تصویری روی دیوار ظاهر شد.
Helps us travel through time.	به ما کمک می کند در زمان سفر کنیم.
But this was before.	اما این قبلا بود.
It was a short message	پیام کوتاه بود
During its initial history, the team achieved different results.	در طول تاریخ اولیه خود، تیم نتایج متفاوتی پیدا کرد.
The good side.	طرف خوب.
Why do not we let the dead rest?	چرا نمی گذاریم مردگان آرام بگیرند.
The rest of the head is dark brown or black.	بقیه قسمت های سر قهوه ای تیره یا سیاه است.
Kindness to good people is easy.	مهربانی با افراد خوب آسان است.
I need something that will last you only a few hours.	به چیزی نیاز دارم که فقط چند ساعت شما را نگه دارد.
And a lot of work needs to be done.	و کارهای زیادی نیاز به انجام دارد.
It seemed like one too.	به نظر یکی هم می رسید.
I'll be back though.	با این حال من برمی گردم.
I expect him to try to interview.	من انتظار دارم که او سعی می کرد مصاحبه کند.
We lose a lot of money in the show.	ما در نمایش پول زیادی از دست می دهیم.
Until the material is reduced.	تا زمانی که مواد کم شود.
Others must try it first.	بقیه باید ابتدا آن را امتحان کنند.
I have come out to walk and feed.	آمده ام بیرون قدم بزنم و غذا بدهم.
Not many people went there.	افراد زیادی به آن سمت نمی رفتند.
It is running well	خوب در حال اجراست
They will probably take it.	احتمالاً آن را خواهند گرفت.
Clean fishing did not seem to matter.	صید تمیز به نظر مهم نبود.
We must trust each other and ourselves.	ما باید به یکدیگر و خود اعتماد کنیم.
He had been dead for a long time, his mind was gone.	خیلی وقت بود که مرده بود، عقلش رفته بود.
He did not think he would fly like that.	او فکر نمی کرد که اینطوری پرواز کند.
I'm not worried about the law.	من نگران قانون نیستم.
He went to his room and lay on the bed.	به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید.
It was still relatively simple.	هنوز کار آن نسبتا ساده بود.
He was and yet he was not.	او بود و با این حال نبود.
That was him.	او همین بود.
However, this is by no means without doubt.	با این حال، این موضوع به هیچ وجه خالی از تردید نیست.
An impossible plan	یک طرح غیر ممکن
Many people did not even believe that he was really a judge.	بسیاری از مردم حتی باور نمی کردند که او واقعا یک قاضی است.
You do not have this country	تو این مملکت نداری
He thought something had happened	فکر کرد اتفاقی افتاده
I can not wait to cut them and bring them in to enjoy.	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را برش دهم و آنها را داخل بیاورم تا لذت ببرم.
It has no value.	هیچ ارزشی ندارد.
He said yes exactly	گفت بله دقیقا
Decisions to make about change.	تصمیماتی که باید در مورد تغییرات بگیرند.
Thank you for coming back to me.	متشکرم برای برگشتن پیش من.
Otherwise, you will no longer exist.	در غیر این صورت، شما دیگر وجود نخواهید داشت.
Many people made a lot of money from it.	افراد زیادی از آن پول زیادی به دست آوردند.
But he should not think about it at all.	اما او مطلقاً نباید به این فکر فکر کند.
If you do not ask anyone, no one will reject you.	اگر از کسی درخواست نکنید، هیچ کس شما را رد نخواهد کرد.
Thank you in advance for your support.	قبلا از حمایت شما متشکریم.
If people really want something, people will do it.	اگر مردم واقعاً چیزی را می خواهند، مردم آن را انجام می دهند.
It really is	واقعا همینطوره
Please accept it.	لطفا آن را بپذیرید.
For someone to come back	برای اینکه کسی برگردد
Then came the surface.	سپس به سطح آمد.
Other effects disappeared.	اثرات دیگر از بین رفت.
Sometimes, it takes years to succeed.	گاهی اوقات، سالها طول می کشد تا موفقیت به دست آید.
And one hand	و یک دست
But, and this is important, you have to ask.	اما، و این مهم است، باید بپرسید.
When you cook them yourself, you can check when they are ready.	وقتی خودتان آنها را می پزید، می توانید بررسی کنید که چه زمانی آماده هستند.
And so my research began.	و به این ترتیب تحقیقات من آغاز شد.
Note that.	توجه کنید که.
Yes, you can.	بله، شما می توانید انجام دهید.
He was thirty years ago.	او سی سال پیش بود.
Oh, with your brother, yes.	اوه، با برادرت، بله.
Just say come on	فقط بگو بیا
Prior to this, the card worked fine.	قبل از این لحظه، کارت به خوبی کار می کرد.
He really loved me.	واقعاً من را دوست داشت.
They were the crew of the guns.	آنها خدمه اسلحه بودند.
I miss myself so much	دلم برای مال خودم خیلی تنگ شده
If you find it, stick to it.	اگر این کار را پیدا کردید، به آن بچسبید.
I'm going out now to join the rest of the party.	من الان میرم بیرون تا به بقیه پارتی بپیوندم.
They hate freedom, they hate good for evil.	آنها از آزادی متنفرند، از خوبی بر بدی متنفرند.
The following parameters are used.	از پارامترهای زیر استفاده می شود.
I did not expect suffering.	انتظار رنج را نداشتم.
He is also injured.	همچنین او مجروح است.
Only they did not say that.	فقط آنها این را نگفته بودند.
But it had never been heard.	اما هرگز شنیده نشده بود.
But it was not ice	اما یخ نبود
We stop before hard things happen.	ما قبل از چیزهای سخت متوقف می شویم.
The full effect of that thought takes a moment to hit me.	تاثیر کامل آن فکر لحظه ای طول می کشد تا به من ضربه بزند.
Falling into a hole	افتادن تو سوراخ
I had to find a way to end my life.	باید راهی برای پایان دادن به زندگی ام پیدا می کردم.
First, there is the difficulty of being heard.	اول، سختی شنیده شدن وجود دارد.
You can only put a lot of information in one panel.	شما فقط می توانید اطلاعات زیادی را در یک پانل قرار دهید.
I want to turn my body.	من می خواهم بدنم را برگردانم.
And not with it wherever it can be.	و هر جا که می تواند با آن نیست.
What it was more like	بیشتر شبیه چی بود
The answer is simple.	پاسخ ساده است.
We have goals.	ما اهدافی داریم.
Fill a bowl with ice and water.	یک کاسه را با یخ و آب پر کنید.
This is just training.	این فقط آموزش است.
The hell you did	جهنمی که کردی
However, I had just started.	با این حال، من تازه شروع کرده بودم.
Works well at low speeds	با سرعت کم خوب کار میکنه
He can fire me tomorrow.	او می تواند من را فردا اخراج کند.
This is a compact and thin movement.	این یک حرکت فشرده و نازک است.
It's hard to do	انجام این کار سخت است
Then, very slowly and cautiously, he exhaled.	سپس، خیلی آهسته و با احتیاط، نفسش را بیرون داد.
Maybe good, maybe bad.	شاید خوب، شاید بد.
You are literally talking about the dollar.	شما به معنای واقعی کلمه در مورد دلار صحبت می کنید.
Focuses on them.	به آنها تمرکز می کند.
All information will be on our website.	تمام اطلاعات در وب سایت ما خواهد بود.
They decided they no longer wanted his help.	آنها تصمیم گرفتند که دیگر کمک او را نمی خواهند.
The standard of our service is very first class.	استاندارد خدمات ما بسیار درجه یک است.
The world is a wonderful place.	دنیا جای شگفت انگیزی است.
So don't say it anymore	پس دیگه نگو
But others will be.	اما دیگران خواهند بود.
They did not do that.	این کار را نکردند.
But this has never been an individual thing.	اما این هرگز یک چیز فردی نبوده است.
He tried a long list of things without success.	او یک لیست طولانی از چیزها را بدون موفقیت امتحان کرد.
Boy, did this really speed up.	پسر، این واقعا سرعت را افزایش داد.
That was the word he used.	این کلمه ای بود که او استفاده کرد.
So the music comes and goes, in addition to being badly played.	بنابراین موسیقی می آید و می رود، علاوه بر اینکه بد پخش می شود.
But it is better to move sooner.	اما بهتر است زودتر حرکت کنند.
In fact, they wanted the exact opposite.	در واقع آنها دقیقاً برعکس می خواستند.
So he kept himself away from him.	پس خودش را از او دور نگه داشت.
Minutes when you do not want something long and in it.	دقایقی که شما چیزی طولانی نمی خواهید و در آن.
The knowledge you have just read should be useful.	دانشی که به تازگی خوانده اید باید مفید باشد.
Then just try to finish it.	سپس فقط سعی کنید آن را به پایان برسانید.
Practical issues were a hindrance.	مسائل عملی مانع بود.
The court will try to explain it.	دادگاه تلاش خواهد کرد تا آن را توضیح دهد.
I immediately felt welcome.	بلافاصله احساس خوش آمد گویی کردم.
Social learning fear	یادگیری اجتماعی ترس
I'm glad to see you.	از دیدنت خوشحالم.
Let the army enter the city calmly.	ارتش با آرامش وارد شهر شود.
After that, they start working.	بعد از این کار شروع به کار می کنند.
Later, maybe, but not yet.	بعدها، شاید، اما هنوز نه.
I never expected them to sleep.	هیچ وقت انتظار نداشتم که خودشان را بخوابانند.
Hence, they do not have the power of truth.	از این رو، آنها قدرت حقیقت را ندارند.
It is our duty to protect it.	این وظیفه ماست که از آن محافظت کنیم.
I'm sure we can go somewhere with it.	مطمئنم می توانیم با آن به جایی برویم.
It made him feel weird.	این به او احساس عجیبی داد.
I have real black friends.	من دوستان سیاه پوست واقعی دارم.
Books open on your desk.	کتاب ها روی میز شما باز می شوند.
The lights never killed anyone.	نورها هرگز کسی را نکشتند.
Although something less than this.	هر چند چیزی از این کم است.
I have trouble trying to display the news.	من هنگام تلاش برای نمایش اخبار مشکل دارم.
The holiday season does not help me.	سال تعطیل به من کمکی نمی کند.
Water was my element.	آب عنصر من بود.
You see me in this place	مرا در این مکان می بینی
And that's it.	و همین است.
This is an issue that is very important to him.	این موضوعی است که برای او اهمیت زیادی دارد.
Falling to the ground in front of them.	افتادن روی زمین جلوی آنها.
Everything came back clean.	همه چیز تمیز برگشت.
Because they are safe	چون ایمن هستند
Enjoy the food, good.	از غذا لذت ببرید، خوب است.
I'm a few days	من هم چند روزی
So he really came to that conclusion.	بنابراین واقعاً به این نتیجه رسید.
We think in words.	ما با کلمات فکر می کنیم.
Or, at least, that's what most of them say.	یا، حداقل، این چیزی است که اکثر آنها می گویند.
Not fully completed.	به طور کامل تکمیل نشده است.
It is pointless to start another war here on our land.	بی معنی است که جنگ دیگری را در اینجا در زمین خود آغاز کند.
He is very suitable in this regard.	او از این نظر بسیار مناسب است.
I know what he is coming for.	من می دانم که او برای چه می آید.
Today, the parties must consider the following.	امروز طرفین باید موارد زیر را در نظر بگیرند.
All data show more than three independent experiments.	همه داده ها بیش از سه آزمایش مستقل را نشان می دهند.
We did not come from the same part of the country.	ما از همان نقطه کشور هم نیامده ایم.
Say it and we will return to the city.	بگو و ما به شهر برمی گردیم.
You want to change the world, no matter the cost.	شما می خواهید دنیا را تغییر دهید، بدون توجه به هزینه.
In fact, it has more.	در واقع بیشتر دارد.
The list of states is below.	لیست ایالت ها در زیر آمده است.
Second, users must choose a bet of their choice.	دوم، کاربران باید یک شرط مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
Low levels are usually paid as a service immediately.	معمولاً سطوح پایین به عنوان خدمات بلافاصله پرداخت می شود.
The project link is fully attached.	لینک پروژه کاملاً در حال کار پیوست شده است.
And we can not help it.	و ما نمی توانیم کمکی به آن کنیم.
You are in total control.	شما در کنترل کل می باشید.
It was the initial struggle for land.	مبارزه اولیه برای زمین بود.
Play with fireworks you know what happens.	با آتش بازی کنید می دانید چه اتفاقی می افتد.
I asked him if there was a problem.	از او پرسیدم آیا مشکلی وجود دارد؟
Leave this place	این مکان را ترک کنید
I'm working	من دارم کار میکنم
I taught myself.	به خودم آموختم.
They are of a different kind.	آنها از نوع دیگری هستند.
The energy felt good.	انرژی احساس خوبی داشت.
Behind the table or desk.	پشت میز یا میز.
And state law	و قانون ایالتی
We were for hours	ساعت ها بودیم
This news surprised me.	این خبر من را شگفت زده کرد.
My background is in digital media.	سابقه من در رسانه های دیجیتال است.
He went to her bed.	به سمت تخت او رفت.
But whether the plaintiff has such benefits depends on state law.	اما اینکه شاکی چنین منافعی داشته باشد بستگی به قوانین ایالتی دارد.
Then we send him on his way.	سپس او را به راه می فرستیم.
You have to become someone else.	شما باید تبدیل به شخص دیگری شوید.
Multiple positions in defense require good judgment.	موقعیت های متعدد در دفاع نیاز به قضاوت خوب دارد.
However, he could not help it.	با این حال، او نمی توانست کمک کند.
An appointment, he thought.	یک قرار، او فکر کرد.
Just tell me	فقط با من بگو
Do not forget to monitor in the comments box.	فراموش نکنید که در کادر نظر زیر نظر بگذارید.
I was looking out the windows.	از پنجره ها به بیرون نگاه می کردم.
Can someone please help ??.	میشه لطفا یه نفر کمک کنه؟؟.
Everything looks great.	همه چیز عالی به نظر می رسد.
Another voice answered, then another voice.	صدای دیگری به آن پاسخ داد، سپس صدای دیگری.
We focus on responding to very weak areas.	ما روی پاسخ به زمینه های بسیار ضعیف تمرکز می کنیم.
Then he realized that he really had no choice.	سپس متوجه شد که واقعاً چاره ای در این مورد ندارد.
Glad you feel good today	خوشحالم که امروز احساس خوبی دارید
You read this correctly	این را درست خواندید
I have the same problem.	من هم همین مسئله را دارم.
And do you know.	و آیا می دانید.
I like this approach.	من این رویکرد را دوست دارم.
It is not going to hurt.	قرار نیست آسیبی وارد کند.
The message itself becomes the object.	پیام خود به مفعول تبدیل می شود.
Conditions bring him out.	شرایطی او را بیرون می آورد.
One is to write whatever you want.	یکی این است که هر چه می خواهی بنویس.
It's not a lot of money, but it really helps a lot.	این پول زیادی نیست، اما واقعا کمک زیادی می کند.
He hated school more.	از مدرسه هم بیشتر متنفر بود.
But there may be.	اما ممکن است وجود داشته باشد.
My sleep is very high	خوابم خیلی بالاست
It is useful for us.	برای ما مفید است.
It looked good.	به نظر می رسید خوب است.
Everyone in this room	همه در این اتاق
I do not care about the rain	من از باران مهم نیستم
not ready yet.	هنوز آماده نیست.
This was a question of its kind.	این در نوع خود یک سوال بود.
I ate at lunch	سر ناهار خوندم
They were kind of weird.	آنها به نوعی عجیب بودند.
However, he remained silent about it in the office.	با این حال، او در مورد آن در دفتر سکوت کرد.
Thanks for asking this question	با تشکر از طرح این سوال
Do not believe that you can do this.	باور نکنید که می توانید این کار را انجام دهید.
In the months following that incident, something amazing happened.	در ماه های بعد از آن حادثه، اتفاق شگفت انگیزی رخ داد.
This course helped me reach that goal.	این دوره به من کمک کرد تا به آن هدف برسم.
This is how my mother raised our family.	مادرم اینگونه خانواده ما را بزرگ کرد.
Every object has a role.	هر شیئی نقشی دارد.
People, they were too many.	افراد، آنها بسیار زیاد بودند.
Now time was running out.	حالا زمان رو به اتمام بود.
You have to use one or the other, they can not be mixed.	شما باید از یکی یا دیگری استفاده کنید، آنها را نمی توان مخلوط کرد.
When asked, he seemed to think he was somewhat distant.	وقتی از او پرسیده شد، به نظر می رسید که فکر می کند تا حدودی دور است.
It is better for both of you to return to the hotel immediately.	هر دوی شما بهتر است فورا به هتل برگردید.
At best we are left with a few objects, beautiful but silent.	در بهترین حالت ما با چند شیء باقی می‌مانیم، زیبا اما ساکت.
We had this new group of people who were somehow running.	ما این گروه جدید از افراد را داشتیم که به نوعی در حال اجرا بودند.
He had a little pain in his abdomen and chest.	کمی درد در شکم و سینه داشت.
He was in contact with the military leaders of the region.	او با رهبران نظامی منطقه در تماس بود.
What is a unit?	واحد چیست.
Gives no error.	هیچ خطایی نمی دهد.
So this is a really rare car.	پس این یک ماشین واقعاً کمیاب است.
They must be ordered.	آنها باید دستور داده شوند.
The engine has just reached full power.	موتور به تازگی به قدرت کامل رسیده است.
He simply ignored us.	به سادگی ما را نادیده گرفت.
But it was great	ولی خیلی عالی بود
The next person is at two o'clock.	نفر بعدی ساعت دو است.
The second page does not appear unless there is something in it.	صفحه دوم ظاهر نمی شود مگر اینکه چیزی در آن وجود داشته باشد.
I thought of him as a being.	من او را به عنوان وجود تصور می کردم.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که او را از آن موضوع دور کنیم.
And that was not me	و اون من نبودم
But there is nothing wrong with not doing this.	اما اشکالی ندارد که این کار را نکردی.
Nothing feels right.	هیچ چیز مناسب احساس نمی شود.
It was pretty cool	خیلی باحال بود
Put your men in their place.	مردان خود را به جای آنها بگذارید.
He got out of the car with difficulty.	او به سختی از ماشین پیاده شد.
It seems and is like a challenge.	مثل یک چالش به نظر می رسد و هست.
And repeat in the third year.	و در سال سوم تکرار کنید.
Which tool you choose depends only on a particular task.	اینکه کدام ابزار را انتخاب کنید فقط به یک کار خاص بستگی دارد.
Where you usually do.	جایی که شما معمولا انجام می دهید.
Repeatedly.	بارها و بارها.
There were no significant changes in heart rate or blood pressure.	هیچ تغییر قابل توجهی در ضربان قلب یا فشار خون وجود نداشت.
Simultaneous.	همزمان.
Or my shoes get too small.	یا کفش هایم خیلی کوچک می شوند.
Both he and she have recently been on a short trip.	هم او و هم آن به تازگی در یک سفر کوتاه بوده اند.
Everyone, male and female, has done their best.	همه، چه مرد و چه زن، تمام تلاش خود را کرده اند.
He was too moral to do so.	او برای انجام این کار بیش از حد اخلاقی بود.
He may only be there for a second.	او ممکن است فقط برای یک ثانیه آنجا باشد.
I want to know what you did	میخوام بدونم چیکار کردی
You can be happier with what you earn for your money.	شما می توانید از آنچه در ازای پول خود به دست آورده اید بیشتر خوشحال باشید.
It seems to be the keyword.	به نظر می رسد کلمه کلیدی است.
For many, it may be time to test on a target.	برای بسیاری، ممکن است زمان آزمایش روی یک هدف باشد.
He even says that he seems to know me.	او حتی این را می گوید که انگار مرا می شناسد.
It was supposed to be about families, about our identity.	قرار بود درباره خانواده ها باشد، درباره هویت ما.
For a boy or a girl	برای پسر یا دختر
What you need is direct action.	آنچه شما نیاز دارید اقدام مستقیم است.
When we caught him, he really did not want to go back.	وقتی او را گرفتیم، او واقعاً نمی خواست برگردد.
It just did not match what he knew.	این فقط با آنچه او از او می دانست مطابقت نداشت.
The others needed to see this place.	بقیه نیاز به دیدن این مکان داشتند.
He just went on and on.	او فقط می رفت و ادامه می داد.
I go up first	اول میرم بالا
Cannot keep a job or get married.	نمی تواند شغل یا ازدواج را حفظ کند.
And they could not fire him.	و آنها نتوانستند او را اخراج کنند.
But this is another story.	اما این داستان دیگری است.
He could not fail.	نمی توانست شکست بخورد.
He had no idea.	او هیچ ایده ای نداشت.
But it will take some time to get there.	اما مدتی طول می کشد تا به آنجا برسیم.
He could see quite clearly.	او می توانست کاملاً واضح ببیند.
It does not end anything.	هیچ چیز را به پایان نمی رساند.
He likes to choose	دوست داره انتخاب کنه
He was also the last.	او هم آخرین نفر بود.
It will just sit there.	فقط آنجا خواهد نشست.
Every time he killed a man, he smiled.	هر بار که مردی را می کشت، او لبخند می زد.
And the face is good.	و صورت خوب است.
In fact, they still do.	در واقع، آنها هنوز هم آن را ادامه می دهند.
It certainly appears in conversation.	مطمئناً در گفتگو ظاهر می شود.
It happened to me naturally.	به طور طبیعی برای من پیش آمد.
Sales data does not include mobile and online games.	داده های فروش شامل بازی های موبایل و آنلاین نمی شود.
Value had nothing to do with change.	ارزش هیچ ربطی به تغییر نداشت.
It may be difficult to reach an agreement on this.	ممکن است رسیدن به توافق در این مورد دشوار باشد.
But it did not work.	اما کار نکرد.
Imagine not.	تصور کنید اینطور نبود.
at this moment.	در این لحظه.
But do not expect anything	اما هیچ انتظاری نداشته باش
But hope is available.	اما امید در دسترس است.
Otherwise they want to believe you.	در غیر این صورت آنها می خواهند شما را باور کنید.
He will arrange a deal for us.	او یک معامله برای ما تنظیم خواهد کرد.
He did not cry in pain.	از درد گریه نمی کرد.
The same thing happens with your cells.	همین اتفاق برای سلول های شما می افتد.
I tried very hard and no one helps me.	من خیلی تلاش کردم و هیچ کس به من کمک نمی کند.
I wanted you to know only if something happened to me	میخواستم بدونی فقط اگه اتفاقی برام بیفته
Someone will take it.	کسی آن را خواهد گرفت.
Now he could not name them.	حالا نمی توانست اسم آنها را بگوید.
More about it here.	بیشتر در مورد آن در اینجا.
His head spun again.	سرش دوباره چرخید.
We have to find him	ما باید او را پیدا کنیم
He has tried so hard to love you.	او خیلی تلاش کرده است که شما را دوست داشته باشد.
The man was changing.	آن مرد در حال تغییر بود.
He kept the food close at the door.	او غذا را نزدیک در نگه داشت.
Please take it.	لطفا آن را بگیرید.
People in this room have felt it, they have heard this story.	مردم در این اتاق آن را احساس کرده اند، این داستان را شنیده اند.
Some of it escapes.	برخی از آن فرار می کنند.
If possible, the results are compared directly with the experiments.	در صورت امکان، نتایج به طور مستقیم با آزمایش ها مقایسه می شود.
There is still an open problem.	هنوز یک مشکل باز است.
I was worried about him throughout the game.	من در ادامه بازی نگران او بودم.
I was slightly injured.	کمی آسیب دیدم.
I repeated this process near the ground.	من این روند را در نزدیکی زمین تکرار کردم.
I could ride him.	می توانستم سوار او شوم.
Your small shop has food on the table.	مغازه کوچک شما غذا را روی میز گذاشته است.
Still not enough.	هنوز هم کافی نیست.
It gets a lot stronger this way	اینجوری خیلی قوی تر میشه
And yet they love him more.	و با این حال آنها او را بیشتر دوست دارند.
You enter the games and we have to win.	شما وارد بازی ها می شوید و ما باید برنده شویم.
I'm in my natural state of being broken.	من در حالت طبیعی خودم هستم که شکسته هستم.
However, I do not like that blow either.	با این حال، من هم آن ضربه را دوست ندارم.
We use it in the following way.	به روش زیر از آن استفاده می کنیم.
Everyone saw this, but the band continued to play.	همه این را دیدند، اما گروه به نواختن ادامه داد.
However, he will soon have his chance.	با این حال، به زودی او شانس خود را خواهد داشت.
I wish we did not come	کاش نمی آمدیم
This fact will be explained in detail below.	این واقعیت در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
Not high with anything.	با هیچ چیز بالا نیست.
That's why we're doing this little talk.	به همین دلیل است که ما این بحث کوچک را انجام می دهیم.
When you turn it on, the engine vibrates well.	با روشن کردن آن، موتور به خوبی لرزید.
In fact, it is usually the latter who gets out of bed.	در واقع، معمولا دومی در نهایت از رختخواب خارج می شود.
I want to be sure.	من می خواهم مطمئن باشم.
Stir occasionally.	هر از گاهی هم بزنید.
What is your baby's name?	بچه تو اسمش چیه
I want to go with them.	من تمایل دارم با آنها بروم.
When he looked at her, his face was straight.	وقتی به او نگاه کرد، قیافه اش صاف بود.
This is just what happens.	این فقط چیزی است که اتفاق می افتد.
But to no avail.	اما فایده ای نداشت.
When there is a sense of sleep, words fall asleep.	وقتی حس خواب است، کلمات به خواب می روند.
So go and go with the light.	پس برو و با نور برو.
It took nine days.	نه روز طول کشید.
Talk to him as if he can understand everything you say.	طوری با او صحبت کنید که انگار می تواند همه چیزهایی که می گویید را بفهمد.
He was closer than he thought.	او از آنچه فکرش را می کرد نزدیکتر بود.
She just sleeps there	اون فقط اونجا میخوابه
It bears no resemblance to him	هیچ شباهتی به او ندارد
He is still my child.	او هنوز بچه من است.
It is a feeling of surrender.	احساس تسلیم شدن است.
You are now ready to make tea.	اکنون آماده هستید تا چای را برای نوشیدن آماده کنید.
Give him a break.	به او استراحت بدهید.
He never once told me how he really felt.	او هرگز یک بار به من نگفت که واقعاً چه احساسی دارد.
This is the correct statement of the law.	این بیانیه صحیح قانون است.
Made to survive.	برای زنده ماندن ساخته شده است.
They look at the body.	به بدن نگاه می کنند.
Look, you should have been there	ببین تو باید اونجا بودی
I was driven away	من رانده شده بودم
The website had not changed and the features were the same.	وب سایت تغییر نکرده بود و امکانات یکسان بود.
The name they talked about at home.	نامی که آنها در خانه با هم صحبت کرده بودند.
Let's remember how we loved him and how he loved us.	بیایید به یاد بیاوریم که چگونه او را دوست داشتیم و او چگونه ما را دوست داشت.
And it's very simple.	و خیلی ساده است.
It's hard for him, but it's great for us.	برای او سخت است، اما برای ما عالی است.
The feelings of people born in this sign are deep.	احساسات افراد متولد شده در این علامت عمیق است.
Maybe they were never real in the first place.	شاید در وهله اول هرگز واقعی نبودند.
Hours were long and salaries were low.	ساعت ها طولانی بود و حقوق کم.
Three others were injured.	سه نفر دیگر ضربه خوردند.
But we can still look at what has happened so far.	اما هنوز می‌توانیم به آنچه تاکنون رخ داده است نگاه کنیم.
They are the solution.	آنها راه حل هستند.
They just took the order to hit it.	آنها فقط دستور ضربه زدن به آن را گرفتند.
Meat is development.	گوشت توسعه است.
It would matter if it ended here today.	اگر امروز اینجا تمام می شد مهم بود.
Obviously he said yes.	بدیهی است که او گفت بله.
I did not receive it.	من آن را دریافت نکرده ام.
He had many things for her.	او چیزهای زیادی برای او بود.
I thought maybe this is a good place.	فکر کردم شاید اینجا جای خوبی باشد.
But how strange	اما چقدر عجیب
Answer your question, yes.	پاسخ به سوال شما، بله.
This causes several problems.	این باعث چندین مشکل می شود.
Maybe we should talk in private.	شاید باید در خلوت صحبت کنیم.
The other male was still slightly behind the female.	دیگری که نر بود هنوز کمی پشت ماده ایستاده بود.
See my doctor	دیدن دکترم
I did not go forward	جلوتر نرفتم
My father did not let me bring him.	پدرم نگذاشت او را بیاورم.
How to find them?	روش پیدا کردن آنها چیست؟
I understand why this might be.	من درک می کنم که چرا ممکن است این باشد.
But that moment had never come.	اما آن لحظه هرگز فرا نرسیده بود.
He gives you five dollars.	او به شما پنج دلار می دهد.
Their doctor is like God to them.	دکترشان برایشان مثل خداست.
Except for the noise	به جز سر و صدا
فلفل '.	فلفل '.
Some of these search policies may be without it.	برخی از سیاست های این جستجو ممکن است بدون آن باشد.
Heads will roll.	سرها غلت خواهند خورد.
However, you make a good point.	با این حال، شما نکته خوبی را مطرح می کنید.
This is in my study guide.	این در راهنمای مطالعه من است.
The group will have a field day with this man.	گروه یک روز میدانی را با این مرد خواهند داشت.
Like yourself.	شبیه خودتان.
marriage ring	حلقه ازدواج
His voice filled the large room.	صدایش در اتاق بزرگ پر شده بود.
Many things can be done.	اقدامات زیادی می توان انجام داد.
He finally took the lead after the day off.	او در نهایت پس از روز استراحت پیشتاز شد.
Sleeping there was like sleeping in the air.	خوابیدن در آنجا شبیه خوابیدن در هوا بود.
We are excited.	ما هیجان زده هستیم.
When it was over, nothing replaced it.	زمانی که تمام شد، هیچ چیز جای آن را نگرفت.
The court can not do that.	این را دادگاه نمی تواند انجام دهد.
I hope you enjoy and do not refuse feedback !.	امیدوارم لذت ببرید و از بازخورد خودداری نکنید!.
You really need more data to get a reasonable result.	شما واقعا به داده های بیشتری نیاز دارید تا به یک نتیجه معقول برسید.
Depending on the season.	بسته به فصل.
We have to walk	ما باید راه بیفتیم
He was told he was crazy.	به او گفتند که دیوانه است.
The front left was open.	در جلوی سمت چپ باز بود.
I'm sure he will be happy to see you.	مطمئنم او از دیدار شما خوشحال خواهد شد.
I think they are there, we just have not heard about it.	من فکر می کنم آنها آنجا هستند، ما فقط در مورد آن نشنیده ایم.
Is and is covered.	است و پوشیده شده است.
With strong personal motivation, these are the leaders.	با انگیزه شخصی قوی، اینها رهبران هستند.
Restrictions not shown.	محدودیت ها نشان داده نشده است.
Call the soldiers	سربازها را صدا کن
I will not enter	من وارد نمی شوم
The bar was set.	نوار تنظیم شد.
But good ideas spread quickly.	اما ایده های خوب به سرعت پخش می شوند.
What the hell	چه لعنتی
We went through it.	ما از آن عبور کردیم.
Both children and adults are affected by this disease.	کودکان و بزرگسالان هر دو تحت تأثیر این بیماری قرار دارند.
And you were with this movie	و تو با این فیلم بودی
I dream about ideas.	من در مورد ایده ها خواب می بینم.
The problem was getting worse, not better.	مشکل بدتر می شد، نه بهتر.
Maybe other eyes will look at it and see the subject.	شاید چشم های دیگری به آن نگاه کنند و موضوع را ببینند.
He went down, the pain was so severe that he thought he was going to die.	او پایین رفت، درد آنقدر شدید بود که فکر می کرد می میرد.
Well, we brought my poor father down late.	خوب، ما دیر من را پدر بیچاره پایین آوردیم.
Upon completion, the file can be sent to a development machine.	پس از اتمام، فایل می تواند به یک ماشین توسعه ارسال شود.
It has now become a reality and is growing rapidly.	اکنون به واقعیت تبدیل شده است و به سرعت در حال رشد است.
We thought everyone had.	ما فکر می کردیم همه دارند.
He did not like to talk about it.	دوست نداشت در مورد آن صحبت کند.
He chose his apartment because of its size and location.	او آپارتمان خود را به دلیل بزرگی و موقعیت آن انتخاب کرده بود.
I'm not here now.	من الان اینجا نیستم.
He had destroyed his profession	او حرفه اش را نابود کرده بود
I know you do too	میدونم تو هم همینطور
Their response turned the matter into a court.	پاسخ آنها این موضوع را به دادگاه تبدیل کرد.
They have to see the perspective.	آنها باید چشم انداز را ببینند.
He did not want his home here.	او نمی خواست اینجا خانه اش باشد.
I can not do what you want me to do.	من نمی توانم کاری را که شما از من می خواهید انجام دهم.
What you said	چیزایی که گفتی
And then you will die	و بعد تو خواهی مرد
It makes things better.	کار را بهتر می کند.
His mouth was open, he saw.	دهانش باز بود، دید.
Worse, there is video.	بدتر از آن، ویدیو وجود دارد.
Maybe we should start there.	شاید باید از آنجا شروع کنیم.
I opened my mouth to answer but then said nothing.	دهنم رو باز کردم که جواب بدم ولی بعد چیزی نگفتم.
Tell me your opinion about it.	به من نظرتو راجع بهش بگو.
Recognition.	شناخته شدن.
If not, his idea would be just an idea.	اگر نه، ایده او فقط یک ایده خواهد بود.
He had a unique ability to do several things at once.	او توانایی منحصر به فردی برای انجام چندین کار در یک زمان داشت.
I could not see any of them	هیچ کدوم رو نتونستم ببینم
This is not unusual.	این غیر معمول نیست.
There is nothing they can do.	هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
This is not possible.	این امکان ندارد.
He had to get help first.	ابتدا باید کمک می گرفت.
Forget us and go.	ما را فراموش کن و برو.
He should communicate with you outside the bedroom.	او باید در خارج از اتاق خواب با شما ارتباط برقرار کند.
My name was not taken from the bag.	اسم من از کیف کشیده نشده بود.
It 's like I'm lost everything.	انگار همه چیزم را از دست داده ام.
Everyone is unique in their own way.	هر کس در نوع خود خاص است.
This is as obvious as real life.	این به اندازه زندگی واقعی واضح است.
This can be done in several ways.	این را می توان به روش های مختلفی انجام داد.
Do not tell anyone where you are	به کسی نگو کجایی
Thirty years later, everyone you knew and loved died.	سی سال بعد، همه کسانی که می شناختید و دوستشان داشتید مردند.
I can not stand the noise of them.	من نمی توانم سر و صدای زیاد آنها را تحمل کنم.
He was thrown to the ground.	او را روی زمین انداختند.
This proof is provided as follows.	این اثبات به شرح زیر ارائه شده است.
You do not believe it.	شما آن را باور نمی کنید.
He has never said so much.	او هرگز به این اندازه نگفته است.
Not so much my son	نه چندان پسرم
That was the reason they brought us back.	این دلیلی بود که ما را برگرداندند.
It was burnt.	سوخته بود.
The more you play, the harder it gets.	هرچه بازی را پشت سر می گذارید، سخت تر می شود.
All authors analyzed the data and wrote the manuscript.	همه نویسندگان داده ها را تجزیه و تحلیل کردند و دستنوشته را نوشتند.
It had a structure.	ساختاری داشت.
It was a silent movement, however.	با این حال حرکتی بدون صدا بود.
We have not seen such an effect in the literature.	ما چنین اثری را در ادبیات گزارش ندیده ایم.
He provided information from within.	او اطلاعاتی از داخل ارائه کرده بود.
A case study will be provided.	یک مطالعه موردی ارائه خواهد شد.
Glad to see you and hear from you again.	خوشحالم که شما را می بینم و دوباره می شنوم.
I know it was wrong now	میدونم الان اشتباه بود
You can jump.	می توانید بپرید.
Only money in the game	فقط پول در بازی
Next to my mother's black and white photo.	کنار عکس سیاه و سفید مادرم.
Future enhancements require the advancement of new technology.	افزایش های آینده به پیشرفت فناوری جدید نیاز دارد.
He is there working with the first unit.	او آنجاست که با واحد اول کار می کند.
Fill your lips with color.	لب های خود را با رنگ پر کنید.
I'm not sure how strong the player was.	مطمئن نیستم چقدر بازیکن قوی بود.
Contributed to other analyzes.	به تحلیل های دیگر کمک کرد.
He needed a company.	او به یک شرکت نیاز داشت.
I saw your name in the newspaper here a while ago.	چندی پیش نام شما را در روزنامه اینجا دیدم.
I had never seen him cry	تا حالا ندیده بودم گریه کنه
But not everyone can paint incredibly well.	اما نه هر کسی می تواند به طرز باورنکردنی خوب نقاشی کند.
Please see a description of how we work here.	لطفاً شرح نحوه کار ما را اینجا ببینید.
Delete the order by section and the data will reappear.	ترتیب به بخش را حذف کنید و داده ها دوباره ظاهر می شوند.
So it was actually easier than we thought.	بنابراین در واقع ساده تر از آن چیزی بود که ما فکر می کردیم.
That's true	درست بود
I chose to come and talk to you.	من را انتخاب کردیم تا بیایم و با شما صحبت کنم.
No, not a thousand times.	نخیر، نه هزار بار هم نه.
It's simple.	این به سادگی است.
I am ready to serve you.	من آماده خدمت به شما هستم.
A desert bed	یک تخت صحرایی
And so life goes on day by day.	و به این ترتیب زندگی روز به روز پیش می رود.
My face should be red like a fire truck.	صورتم باید مثل ماشین آتش نشانی سرخ شده باشد.
Maybe he did not mean to say that we did not work.	شاید قصدش این نبود که بگوید ما کار نکردیم.
I'm not sure what's wrong.	من مطمئن نیستم که چه اشکالی دارد.
If you look closely, one foot is bigger than the other.	اگر از نزدیک نگاه کنید، یک پا از پای دیگر بزرگتر است.
It is growing rapidly.	این به سرعت در حال رشد است.
This is how we got to know each other.	اینگونه با هم آشنا شدیم.
they have to.	مجبور بودند.
We feel our life, this life, is the only thing that exists.	ما احساس می کنیم زندگی ما، این زندگی، تنها چیزی است که وجود دارد.
It will be very clear.	خیلی واضح خواهد بود.
Actual prices may be higher or lower.	قیمت های واقعی ممکن است بالاتر یا پایین باشند.
Glad to meet you both	از آشنایی با هر دوی شما خوشحالم
You should do the same in your daily life.	در زندگی روزمره خود نیز باید همین کار را انجام دهید.
Great place to live	جای عالی برای زندگی
Means nothing	هیچ معنایی ندارد
This is us.	این ماییم.
It is interesting to note that someone met him.	جالب است که بگوییم یکی او را ملاقات کرده است.
Because you know you take pictures	چون میدونی عکس میگیری
In spring.	در بهار.
A woman could be at any age.	زن می توانست در هر سنی باشد.
Let my mother be surprised about this.	بگذار مادرم در این مورد تعجب کند.
He was rejected.	او را رد کردند.
I have feelings.	من احساساتی دارم.
You can have a private event, just for your friends and family.	شما می توانید یک رویداد خصوصی، فقط برای دوستان و خانواده خود داشته باشید.
He did not change the level.	او سطح را تغییر نداد.
I did not look over my shoulder and did not pay much attention.	از روی شانه ام نگاه نکردم و زیاد توجه نکردم.
Rarely is something wrong.	به ندرت چیزی اشتباه است.
It was cool to see it.	دیدن آن باحال بود.
This is also a lie	این هم دروغه
He bent a little closer.	کمی نزدیکتر خم شد.
I run across the street and hide behind a tree.	از آن طرف خیابان می دوم و پشت درختی پنهان می شوم.
Show that there exists a natural number such that.	نشان دهید که یک عدد طبیعی وجود دارد به طوری که.
It was a difficult step that led to a strange sense of pleasure.	آن یک قدم دشوار منجر به احساس لذت عجیبی شد.
We should not change it.	ما نباید آن را تغییر دهیم.
Without any proper basis for doing so.	بدون هیچ مبنای مناسبی برای این کار.
The whole procedure takes only a few minutes.	کل روش فقط چند دقیقه طول می کشد.
But it was impossible.	اما غیر ممکن بود.
I wanted to see how it ended	میخواستم ببینم چجوری تموم شد
We stand with you	ما با شما ایستاده ایم
But nothing excites me more than a plan.	اما هیچ چیز بیشتر از یک نقشه مرا هیجان زده نمی کند.
This is where the work gets harder.	اینجاست که کار سخت تر می شود.
In addition, we have to see what happens if the law is violated.	علاوه بر این، ما باید ببینیم که در صورت نقض قانون چه اتفاقی می افتد.
Here we have a book about public trials.	در اینجا ما کتابی در مورد محاکمه عمومی داریم.
That was when everything was great.	آن زمان بود که همه چیز عالی بود.
Successful use of this approach is valuable for this field.	استفاده موفق از این رویکرد برای این حوزه ارزشمند است.
He did not have an office cat.	داشتن گربه اداری هم نداشت.
He was empty.	او خالی بود.
He wants to catch me	میخواد منو بگیره
But his career ended before he had a chance to start.	اما حرفه او قبل از اینکه فرصتی برای شروع پیدا کند به پایان رسید.
Something else needs to be said?	چیز دیگه ای لازمه گفته شه؟.
Give love to someone	عشق دادن به کسی
You plan what you eat.	شما برنامه ریزی می کنید که چه می خورید.
I am very happy to be a mother	من از مادر شدنم خیلی خوشحالم
It was a good text.	متن خوبی بود.
Further results from this approach will be followed in another article.	نتایج بیشتر از این رویکرد در مقاله دیگری دنبال خواهد شد.
Obviously something was wrong with him.	مشخصاً چیزی با او اشتباه بود.
But words rarely work.	اما کلمات به ندرت کار می کنند.
On the contrary, they kept.	درست برعکس، آنها نگه داشتند.
He had seen this before	او این را قبلا دیده بود
It was not very large and the equipment took up little space.	خیلی بزرگ نبود و تجهیزات کمی فضا را اشغال کردند.
Their parents do not like it.	والدین آنها آن را دوست ندارند.
I cut off my other leg and it fell to the ground.	پای دیگرم را بریدم و آن پا به زمین افتاد.
Instead, he decided to change the subject.	در عوض، او تصمیم گرفت موضوع را تغییر دهد.
The streets are now crowded.	اکنون خیابان ها پر از جمعیت است.
It was a post	یک پست بود
As type.	به عنوان نوع.
It's just a part of you.	این فقط بخشی از وجود شماست.
As for the girl, she was really there.	در مورد دختر، او واقعاً آنجا بود.
We know this.	ما این را می دانیم.
Which makes them easy.	که آنها را آسان می کند.
Provide a list of recommended actions that improve on each finding.	فهرستی از اقدامات توصیه شده را ارائه دهید که در هر یافته بهبود می یابد.
If you want respect, respect it.	اگر احترام می خواهی، به آن احترام بگذار.
He became stronger.	او قوی تر شد.
Today's good music.	امروز کلی موسیقی خوب است.
I think you can look at these two.	من فکر می کنم شما می توانید به این دو نگاه نگاه کنید.
Of course, they were still the same people.	البته باز هم همان افراد بودند.
Or in this case a truck.	یا در این مورد یک کامیون.
From not knowing your place	از ندانستن جای خود
He needed me to tell him no problem.	او نیاز داشت که به او بگویم مشکلی نیست.
We talked on the phone a while ago.	همین چند وقت پیش تلفنی صحبت کردیم.
The words are displayed on the computer screen for one second.	کلمات به مدت یک ثانیه روی صفحه کامپیوتر نشان داده می شوند.
The fire was soft, barely visible.	آتش نرمی بود که به سختی قابل مشاهده بود.
Such comments are rare.	چنین نظراتی نادر است.
He played a good defense.	دفاع خوبی بازی کرد.
He is high in their ears.	او در گوش آنها زیاد است.
Make him watch	مجبورش کن تماشا کنه
I'm careful	من مراقبم
This will help in two ways.	این از دو جهت کمک خواهد کرد.
They are very expensive with age.	آنها با افزایش سن بسیار گران هستند.
I go out	من میرم بیرون
Gently pull to close the hole.	به آرامی بکشید تا سوراخ بسته شود.
The issue was not just how much snow it's snowing, but how fast it was.	مسئله فقط این نبود که چقدر برف بارید، بلکه این بود که چقدر سریع بود.
Of course, in the end it was what he was paid.	البته در نهایت همان چیزی بود که به او پرداخت می شد.
They live as if they are brothers.	آنها طوری زندگی می کنند که انگار برادر هستند.
I do not fit into the description of any of them.	من با توصیف هیچکدام مناسب نیستم.
Words remain with him in everything.	کلمات در همه چیز با او مانده اند.
The one like me	اونی که مثل منه
You will need food and equipment to prepare it.	شما به غذا و وسیله ای برای تهیه آن نیاز خواهید داشت.
I know you loved that car	میدونم که عاشق اون ماشین بودی
is real.	واقعی است.
There are others who think that their rights have been taken away.	برخی دیگر افرادی هستند که فکر می کنند حقشان سلب شده است.
It was a big day when they came out.	وقتی بیرون آمدند روز بزرگی بود.
They only feed on you.	آنها فقط از شما تغذیه می کنند.
There is a line.	یک خط وجود دارد.
Get ready to drive to see things.	برای دیدن چیزها برای رانندگی آماده باشید.
We went to the same middle school.	ما به همان مدرسه راهنمایی رفته بودیم.
I touched his shoulder.	شانه اش را لمس کردم.
I had no reason to be	دلیلی برای بودن نداشتم
I could not move from the bed.	نمی توانستم از روی تخت تکان بخورم.
He had a small child about one year old.	او یک بچه کوچک حدود یک ساله داشت.
The crater was about six feet above the ground.	دهانه در حدود شش فوت بالاتر از زمین بود.
The hands were very white and soft.	دستان بسیار سفید و نرمی بودند.
Nevertheless, data flowed from one network to another.	با وجود آن، داده ها از یک شبکه به شبکه دیگر می رسید.
They do some things.	بعضی چیزها انجام می دهند.
But do not listen to his breath.	اما نفس او را نشنید.
Speed ​​will be achieved with practice.	سرعت با تمرین به دست خواهد آمد.
But he did not get an answer	اما جوابی نگرفت
I'm worried about doing the right thing and playing by the rules.	من نگران انجام کار درست و بازی بر اساس قوانین هستم.
Enjoy your stay.	از اقامت تان لذت ببرید.
I work here.	من اینجا کار میکنم.
He turned inside out.	او به داخل چرخانده شد.
Instead, the young man went ahead.	در عوض، مرد جوان جلوتر رفت.
He moved in the dark.	در تاریکی حرکت کرد.
He knew who she was.	او می دانست که او کیست.
There is nothing else to say.	چیز دیگری برای گفتن وجود ندارد.
Photos of a man.	عکس های یک مرد.
More or less add to your taste.	به سلیقه خود کم و بیش اضافه کنید.
Many were empty.	خیلی ها خالی بودند.
That there is no absolute truth or black and white.	اینکه هیچ حقیقت مطلق یا سیاه و سفیدی وجود ندارد.
You are in a network and you fall asleep at work.	شما در یک شبکه هستید و در محل کار به خواب می رود.
This was his summer mission.	این ماموریت تابستانی او بود.
It was as if there was no answer to his question.	گویی هر گونه پاسخی برای سوال او وجود داشت.
There were only two people who matched each part of the description.	فقط دو نفر بودند که با هر قسمت از توضیحات مطابقت داشتند.
This is the law of the soul forever.	این قانون روح برای همیشه است.
It was also a blow	یک ضربه هم بود
This explains why some people can recall past lives.	این توضیح می دهد که چرا برخی از مردم می توانند زندگی های گذشته را به خاطر بیاورند.
However, there is plenty of time for him to rectify the situation.	اما، زمان زیادی برای او وجود دارد تا اوضاع را درست کند.
They did not break the camp.	آنها اردوگاه را نشکسته اند.
I sat down and looked back.	نشستم و به مسیر برگشتم نگاه کردم.
Even he will never look like it again.	حتی او دیگر هرگز شبیه آن را نخواهد داشت.
They did not have dogs	سگ نداشتند
I stayed and finished the day.	من ماندم و روز را تمام کردم.
What he wanted was not even his face and brain.	چیزی که او می خواست حتی به صورت و مغز هم نیاز نداشت.
Everything we knew and did not want to know.	همه چیزهایی که می دانستیم و نمی خواستیم بدانیم.
And there is nothing you can do about it.	و هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
At the time of the marriage, the couple had a child.	در زمان ازدواج این زوج صاحب یک فرزند شدند.
With all that killed, he was probably important now.	با این همه کشته، او احتمالاً اکنون مهم بود.
But they are here again.	اما دوباره اینجا هستند.
Feel the weight, respect it, respect it.	وزن را احساس کنید، به آن احترام بگذارید، به آن احترام بگذارید.
But we had to write for that program.	اما ما مجبور شدیم برای آن برنامه بنویسیم.
You do not fight fear with fear.	شما با ترس با ترس مبارزه نمی کنید.
A new identity	یک هویت جدید
He was silent about this.	او در این مورد ساکت بود.
As he felt.	همان طور که احساس می کرد.
However, he answered with the truth.	با این حال او با حقیقت پاسخ داد.
Please let me know where I am wrong.	لطفا به من اطلاع دهید که کجا اشتباه می کنم.
However I have a plan for that.	با این حال من برای آن برنامه دارم.
Well, now you know that.	خوب، حالا شما آن را می دانید.
I mean, the whole night sky is over.	منظورم این است که کل آسمان شب جمع شده است.
They think it is dirty, broken.	آنها فکر می کنند کثیف، شکسته است.
Was.	بود.
Should your entire ex design.	آیا طراحی خود کل سابق باید.
See here for our terms of service.	برای شرایط خدمات ما اینجا را ببینید.
He meant that nothing else was there.	منظورش این بود که هیچ چیز دیگری آنجا نبود.
Helps me see.	به من کمک می کند ببینم.
I think the school should have given a bigger answer.	من فکر می کنم مدرسه باید پاسخ بزرگ تری می داد.
It was a lot of fun	خیلی خوش می گذشت
Only the latter still exists.	فقط دومی هنوز وجود دارد.
But he still does not understand this.	اما او هنوز این را درک نکرده است.
For reasons beyond taste	به دلایلی فراتر از سلیقه
They were both crying.	هر دو گریه می کردند.
You do not know if they will attack if they appear.	شما نمی دانید که اگر ظاهر شوند حمله می کنند.
His whole leg was covered in blood.	تمام پایش غرق خون بود.
Some of them are our friends.	برخی از آنها دوستان ما هستند.
I met three women here.	من اینجا با سه زن آشنا شدم.
And that can take an hour or maybe two hours.	و این می تواند یک ساعت یا احتمالاً دو ساعت طول بکشد.
The measurements were repeated.	اندازه گیری ها تکرار شد.
This distance in turn gives a new amount of energy again.	این فاصله به نوبه خود دوباره یک مقدار انرژی جدید می دهد.
You will say.	شما خواهید گفت.
Sorry I'm not clear	ببخشید که واضح نیستم
Whatever your reason, do not be afraid.	دلیل شما هر چه باشد، نترسید.
You do not have time for this nonsense	تو برای این مزخرفات وقت نداری
However, in the end, they never think like a player.	با این حال، آنها در نهایت هرگز مانند یک بازیکن فکر نمی کنند.
He was what he needed.	او همان چیزی بود که او نیاز داشت.
Probably better versus being low.	احتمالا بهتر است در مقابل پایین بودن.
I grew up with politics.	من با سیاست بزرگ شدم.
But it does not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
I will not leave it to him.	من آن را از کنار او نمی گذارم.
But to return to the language.	اما برای بازگشت به زبان.
However, there are ways to get around this.	با این حال راه هایی برای دور زدن این موضوع وجود دارد.
The delegation went to him and he was fired.	هیئت به سمت او رفت و او اخراج شد.
He asked her why.	دلیلش را از او پرسید.
At that point tax records will be available online here.	در آن مرحله سوابق مالیاتی به صورت آنلاین در اینجا در دسترس خواهد بود.
You can paint online or print the page for coloring on paper.	می توانید به صورت آنلاین رنگ آمیزی کنید یا صفحه را برای رنگ آمیزی روی کاغذ چاپ کنید.
For me, the place is really important.	برای من، محلی واقعا مهم است.
He did not realize how cold he was.	او متوجه نشده بود که چقدر سرد شده است.
You do not have to be able to show anything to anyone.	لازم نیست بتوانید چیزی را به کسی نشان دهید.
In fact we do.	در واقع ما انجام می دهیم.
I did not like the smell of flat clothes.	بوی لباس تخت را دوست نداشتم.
It's not like mine	مال من اینطوری نمیشه
We are very proud of you	ما خیلی به شما افتخار می کنیم
But nature is very kind.	اما طبیعت بسیار مهربان است.
But the best way to get into them is not to try.	اما بهترین راه برای ورود به آنها تلاش نکردن است.
Affects changes.	تغییرات تاثیر می گذارد.
Music is in my mind and it does not disappear.	موسیقی در ذهن من است و از بین نمی رود.
What has changed is our way of thinking.	چیزی که تغییر کرد روند فکری ماست.
But even now it is a joy to remember.	اما حتی الان هم به خاطر سپردن خوشحالی است.
I no longer want to live in this state of mind.	من دیگر نمی خواهم در این وضعیت روحی زندگی کنم.
However, both models have certain limitations.	با این حال، هر دوی این مدل ها دارای محدودیت های خاصی هستند.
I locked the door so that someone could open it.	من در را قفل کرده ام برای اینکه کسی بخواهد در را باز کند.
Vehicle traffic is a constant danger.	تردد وسایل نقلیه یک خطر همیشگی است.
First, they were informed about the nature of the experiment.	ابتدا از ماهیت آزمایش مطلع شدند.
I'm not ready to bring him to the big water yet.	من هنوز حاضر نیستم او را به آب بزرگ بیاورم.
Another followed.	یکی دیگر از این کار پیروی کرد.
They want to be connected, not just survive.	آنها می خواهند مرتبط باشند، نه فقط زنده بمانند.
Yes, you really need that amount.	بله، شما واقعاً به این مقدار نیاز دارید.
Across the board.	در سراسر هیئت مدیره.
The newspaper published the same photo last night.	روزنامه همان عکس دیشب را منتشر کرد.
They just stopped.	آنها فقط متوقف شدند.
They want more.	آنها بیشتر می خواهند.
I wonder what would happen in real life if that happened.	من تعجب می کنم که اگر چنین اتفاقی بیفتد، در زندگی واقعی چه اتفاقی می افتد.
A harsh environment	یک محیط سخت
I make sure and tell him that you asked after him.	مطمئن می شوم و به او می گویم که بعد از او پرسیدی.
However, a car is essential for the immediate area.	با این حال، یک ماشین برای منطقه فوری ضروری است.
It was expected.	قابل انتظار بود.
When he is in them, he is a fun boy.	وقتی او در آنها حضور دارد، یک پسر سرگرم کننده است.
I take a room to see what happens	یه اتاق میگیرم ببینیم چی میشه
Just really good	فقط واقعا خوبه
He waited two minutes, though it seemed ten minutes.	او دو دقیقه صبر کرد، هر چند که ده دقیقه به نظر می رسید.
Develop your shot comprehension.	درک شات خود را توسعه دهید.
Last summer he was like the rest of the students.	تابستان گذشته او هم مثل بقیه دانشجو بود.
He did not look at her.	او به او نگاه نکرد.
I have trained many professional teachers and students over the years.	من در طول سال ها به معلمان و دانش آموزان حرفه ای زیادی آموزش داده ام.
My heart beats like crazy.	قلبم دیوانه وار می تپید.
He was sure that no one would object.	او مطمئن بود که هیچ کس مخالفتی نخواهد داشت.
Make good choices.	انتخاب های خوبی داشته باشید.
Be aware without trying to figure out what you are aware of.	آگاه باشید بدون اینکه سعی کنید بفهمید از چه چیزی آگاه هستید.
I can only agree.	من فقط می توانم موافق باشم.
He is not seriously interested in me.	او به طور جدی به من علاقه ندارد.
If you do something every day, it's a system.	اگر هر روز کاری را انجام دهید، آن یک سیستم است.
You have seven days to work with it.	شما هفت روز فرصت دارید تا با آن کار کنید.
Oh, you fill the rest.	اوه، شما بقیه را پر کنید.
Just because it has been around, does not mean it is not good.	فقط به این دلیل که در اطراف بوده است، به این معنی نیست که خوب نیست.
I can do this every morning to save you time.	من می توانم این کار را هر روز صبح انجام دهم تا در وقت شما صرفه جویی کنم.
This does not mean that he is right.	این به این معنی نیست که او درست می گوید.
He offered to take care of them.	او به او پیشنهاد داد که از آنها مراقبت کند.
Error bars show the standard mean error.	نوارهای خطا، خطای استاندارد میانگین را نشان می دهد.
He told them to do their job and kill him.	او به آنها گفت که کار خود را بکنند و او را بکشند.
Thanks for your lovely comment.	تشکر به خاطر نظر دوست داشتنیت.
Other than that, it really depends on what you use.	به غیر از این، واقعاً به مورد استفاده شما بستگی دارد.
You really do not need me anyway	به هر حال تو واقعاً به من نیاز نداری
We hope this helps someone to be at the forefront.	امیدواریم این به کسی کمک کند تا بتواند در خط مقدم باشد.
I'm on vacation and I have to go back.	من در تعطیلات کار هستم و باید برگردم.
This movement will never build a better world on the stairs.	این جنبش هرگز دنیای بهتری را در پله‌ها نمی‌سازد.
He wondered again what that meant.	او دوباره تعجب کرد که معنی آن چیست.
Data were compared with controls.	داده ها با گروه شاهد مقایسه شد.
A very emotional part of the wedding.	بخش بسیار احساسی از عروسی.
Mom was in the kitchen.	مامان در آشپزخانه بود.
In the football team, this will not change.	در تیم فوتبال، این موضوع تغییر نخواهد کرد.
It is impossible to stop them.	متوقف کردن آنها غیرممکن است.
You are bound to me by drinking my blood.	با نوشیدن خون من به من مقید شده ای.
Some of them were women or half men and half women.	برخی از آنها زن یا نیمی مرد و نیمی زن بودند.
This happens the rest of the time.	در بقیه زمان ها این اتفاق می افتد.
His "friends" may or may not want to kill him.	"دوستان" او ممکن است بخواهند او را بکشند یا نخواهند.
This is what spring break meant to me in the past.	این همان معنایی بود که تعطیلات بهاری در گذشته برای من داشت.
A few men return in the evening.	در ساعات غروب چند مرد برمی گردند.
We grow, we learn and we grow old.	ما رشد می کنیم، یاد می گیریم و پیر می شویم.
Currently, both run simultaneously.	در حال حاضر، هر دو به طور همزمان اجرا می شوند.
One with gold.	یکی با طلا.
But we can not put into words everything that makes a performance great.	اما نمی‌توانیم همه چیزهایی را که یک اجرا را عالی می‌سازد، در قالب کلمات بیان کنیم.
He was worried about this after he finished his work here.	بعد از اینکه کارش را اینجا تمام کرد نگران این موضوع بود.
I hardly had time for one thing.	من به سختی برای یک مورد وقت داشتم.
You put me on the right track.	شما مرا در مسیر مثبت قرار دادید.
As if nothing had happened	انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
He could not even remove the safety from his gun.	حتی نتوانست ایمنی را از روی اسلحه اش بردارد.
The question is exactly how to do this.	این که دقیقاً چگونه این کار را انجام دهیم مسئله است.
I did not know what to advise	نمیدونستم چی نصیحت کنم
I am very glad to hear your opinion.	از شنیدن نظر شما بسیار خوشحالم.
I could see how angry he was.	می‌توانستم ببینم که او با عصبانیت چقدر دور شده است.
One of my needs is coffee.	یکی از نیازهای من قهوه است.
He did everything he could to calm me down.	او هر کاری از دستش بر می آمد برای آرام کردن من انجام داد.
Specific requirements should be determined based on local conditions.	الزامات خاص باید بر اساس شرایط محلی تعیین شود.
But come on, no one hated him.	اما بیا، هیچ کس از او متنفر نبود.
He knew that if he did, he would not stop.	او می دانست که اگر این کار را بکند، متوقف نمی شود.
They are ready to step down.	آنها آماده کناره گیری هستند.
I welcome your feedback.	من از بازخورد شما استقبال می کنم.
You were born in a company.	شما در شرکت متولد شدید.
Certainly.	قطعا.
He had found the house	اون خونه رو پیدا کرده بود
Your money is not enough.	پول شما کافی نیست.
Arguments are provided quickly.	استدلال به سرعت ارائه می شود.
But they did not know it.	اما آنها آن را نمی دانستند.
This is not because we are special.	دلیلش این نیست که ما خاص هستیم.
But this year may feel different.	اما امسال ممکن است احساس متفاوتی داشته باشد.
He apparently stopped the first, but not the second.	او ظاهرا جلوی اولی را می گرفت، اما دومی را نه.
You have to make changes.	باید تغییراتی ایجاد کنید.
Good news for them	خبر خوب برای آنها
They were expensive and high quality shoes and well made.	آنها کفش های گران قیمت و باکیفیت بودند و خوب ساخته می شدند.
The Power game did not go well that night.	بازی پاور آن شب خوب پیش نرفته بود.
If there really is no one else	اگه واقعا کس دیگه ای نیست
Where dreams come true	جایی که رویاها به حقیقت می پیوندند
Therefore, surgery was proposed as the next treatment.	بنابراین، جراحی به عنوان درمان بعدی مطرح شد.
You know, stories.	می دانید، داستان ها.
You know this is not gender	میدونی که این جنسیت نیست
This is the biggest problem with it.	این بزرگترین مشکل با آن است.
Time no longer seemed relevant.	زمان دیگر مرتبط به نظر نمی رسید.
You killed my friend, woman.	تو دوست من را کشتی، زن.
This is the best thing about it.	این بهترین چیز در مورد آن است.
You are eating when they have nothing to eat.	شما در حال غذا خوردن هستید که آنها چیزی برای خوردن ندارند.
It's just simple and powerful.	این فقط ساده و قدرتمند است.
Supporting military action is not easy.	حمایت از اقدامات نظامی آسان نیست.
I raised my hand.	دستم را بالا گرفتم.
As in not wet.	همانطور که در خیس نیست.
The same tree may be used for many years.	همین درخت ممکن است برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گیرد.
It is not real	واقعی نیست
Heavy names	نام های سنگین
Travel around the hall.	در سراسر سالن سفر کنید.
I can use it later	بعدا میتونم استفاده کنم
Because we are right.	چون حق با ماست.
He was seen reading every day and repeatedly while walking.	هر روز و مکرراً هنگام راه رفتن در حال خواندن دیده می شد.
To do something.	برای انجام کاری.
I was not paid	من حقوق نمی گرفتم
Only file.	فقط کی فایل.
This is a learning experience.	این یک تجربه یادگیری است.
He knew the shirt	اون پیراهن رو میشناخت
I just saw your post	من تازه پست شما را دیدم
Then they were gone.	سپس آنها رفته بودند.
And when you grow up, you will have choices.	و وقتی بزرگ شدی، انتخاب هایی خواهی داشت.
Everyone goes crazy.	همه دیوانه می شوند.
Some are high pressure and some are low pressure.	برخی فشار بالا و برخی کم فشار هستند.
He took a step closer.	قدمی نزدیکتر گذاشت.
He was one of five children.	او یکی از پنج فرزند بود.
I surrender.	من تسلیم می شوم.
We're	ما هستیم
But it is useless and the couple separates.	اما فایده ای ندارد و زن و شوهر از هم جدا می شوند.
The data represent the mean values ​​of the three independent biological experimental series.	داده ها نشان دهنده مقادیر میانگین از سه سری تجربی بیولوژیکی مستقل هستند.
I know this win has been for them for a long time.	من می دانم که این برد برای آنها مدت زیادی بوده است.
People die like this	مردم اینجوری میمیرن
He was soon dried.	به زودی او را خشک کردند.
Put them there if you need to.	اگر نیاز دارید آنها را در آنجا قرار دهید.
We take turns talking.	به نوبت صحبت می کنیم.
They made good teams.	آن دو تیم خوبی ساختند.
I was bad	من بد بودم
Stay another day.	یک روز دیگر بمان.
I heard her voice wanting to get up.	صدایش را شنیدم که می خواست بلند شود.
You had a family	تو خانواده داشتی
I was ready to finish.	من آماده بودم که تمام شود.
I do not know how I did it, but I did it.	نمی دانم چطور انجام دادم اما انجام دادم.
Eat your meat	گوشتتو بخور
I like to consider the open air healthy.	دوست دارم هوای آزاد را سالم بدانم.
There are many of them.	تعداد آنها زیاد است.
The second is to have an amazing team to work with.	دوم داشتن یک تیم شگفت انگیز برای کار کردن است.
Maybe you are my audience.	شاید شما مخاطب من باشید.
Blog about it.	وبلاگ در مورد آن.
He expected to stay with me.	او انتظار داشت با من بماند.
Especially when you are young.	به خصوص وقتی جوان هستید.
However, it may have been mentioned.	با این حال، ممکن است به آن اشاره کرده باشد.
That was the time to be patient.	این زمانی بود که او باید صبور بود.
It needs to be said.	لازم است گفته شود.
The code for the blog post is simple.	کد برای پست وبلاگ ساده است.
Now they tried to pass me.	حالا آنها سعی کردند از من عبور کنند.
He does too.	او هم انجام می دهد.
Maybe you do.	شاید شما انجام دهید.
This is not a good idea.	این ایده خوبی نیست.
I like this one.	من این یکی را دوست دارم.
You eat both again.	شما دوباره هر دو را بخورید.
Then, if they were smart, they continued.	بعد اگر باهوش بودند، ادامه دادند.
I would like to go there soon.	دوست دارم به زودی به آنجا بروم.
I want people to forget.	من می خواهم مردم فراموش کنند.
That was most of it	بیشترش همین بود
Everyone says bad things about him.	همه از او بد می گویند.
This is not to find the answer.	این برای یافتن پاسخ نیست.
I'm trying to enable this code.	من سعی می کنم این کد را فعال کنم.
He said he wanted to meet with me.	او گفت که می خواهد با من ملاقات کند.
You do what needs to be done.	شما کاری را انجام می دهید که باید انجام شود.
He was close.	او نزدیک بود.
I expected to attract a lot of people for that game.	انتظار داشتم افراد زیادی را برای آن بازی جذب کنیم.
And this list goes on.	و این فهرست همچنان ادامه دارد.
I really thank you for taking care of us at the last minute.	من واقعا از اینکه در لحظه آخر از ما مراقبت می کنید سپاسگزارم.
Many of them were negative.	بسیاری از آن منفی بود.
I hate the country	من از کشور متنفرم
He opened it and stretched out towards her.	آن را باز کرد و به سمت او دراز کرد.
I had run that morning	آن روز صبح رفته بودم دویدن
I am from that area.	من اهل آن منطقه هستم.
Then one of them is placed higher than the other.	سپس یکی از آنها بالاتر از دیگری قرار می گیرد.
Police than usual	پلیس از حد معمول
No side effects were observed.	عوارض جانبی مشاهده نشد.
They are brothers.	آنها برادر هستند.
I'm the only one who knows.	من تنها کسی هستم که می دانم.
They are in the future in which they live.	آنها در آینده ای قرار دارند که در آن زندگی شده است.
Months later it was every day.	ماه ها بعد هر روز بود.
For an interview, maybe.	برای مصاحبه، شاید.
Attract customers by giving free games every week.	با دادن بازی‌های رایگان هر هفته، مشتریان را جذب کنید.
It is not necessary.	لازم نیست.
And yet it had become a pattern.	و با این حال به یک الگو تبدیل شده بود.
This meant that the old ways of making cars had to change.	این بدان معنا بود که روش های قدیمی ساخت اتومبیل باید تغییر می کرد.
We really believe in him.	ما واقعاً به او ایمان داریم.
For me, music is playing with people.	برای من موسیقی بازی کردن با مردم است.
The crew did not survive.	خدمه جان سالم به در نبردند.
They think and speak in us.	آنها در ما فکر می کنند و صحبت می کنند.
But his actions show how much he fears people.	اما اقداماتش نشان می دهد که چقدر از مردم می ترسد.
In these cold days, as always, the taste test returned.	در این روزهای سرد مثل همیشه تست طعم را پس داد.
Oh, you are a sweet boy	اوه تو پسر نازنینی هستی
This is a security measure.	این یک اقدام امنیتی است.
So, maybe this has something to do with it.	بنابراین، شاید این ربطی به آن داشته باشد.
It was like what you told me	مثل چیزی بود که به من گفتی
This must end.	این باید پایان یابد.
You have the power and strength to make this world your own.	تو قدرت و قدرتی داری که این دنیا را مال خودت کنی.
These moments are an important part of getting to know each other.	این لحظات بخش مهمی از آشنایی با یکدیگر هستند.
I do this often in my life.	من اغلب در زندگی خودم این کار را انجام می دهم.
I see them at the station where we do to relax in the bathroom.	من آنها را در ایستگاهی که برای استراحت در حمام انجام می دهیم، می بینم.
I do not need them	من به آنها نیازی ندارم
It is natural to want to see more of him.	طبیعی است که بخواهید بیشتر او را ببینید.
He wanted the bodies to move, and he got some.	او می‌خواست بدن‌ها حرکت کنند و مقداری هم به دست آورد.
Suddenly they both stood and looked at me.	ناگهان هر دو ایستادند و به من نگاه کردند.
Of course, good luck these days.	البته، این روزها موفق باشید.
Every human being on the planet can benefit from this.	هر انسانی روی کره زمین می تواند از این موضوع بهره مند شود.
Then we did a full press tour.	سپس یک تور مطبوعاتی کامل انجام دادیم.
Come up with your own tools and techniques.	با ابزارها و تکنیک های خود بیایید.
There is nothing else for it.	هیچ چیز دیگری برای آن وجود ندارد.
It feels very good	احساسش خیلی خوبه
His legs moved again.	پاهایش دوباره حرکت کردند.
Everything is right or wrong for him.	همه چیز برای او درست یا غلط است.
He is a fair man and he does his job well.	او مرد منصفی است و کارش را به خوبی انجام می دهد.
We are going to be here for a while	قراره یه مدت اینجا باشیم
Everyone is on their journey.	هر کس در سفر خود است.
I would like to do this.	من دوست دارم این کار را انجام دهم.
This made him want to defeat them immediately.	این باعث شد که او بخواهد آنها را بلافاصله شکست دهد.
I know this is wrong.	من می دانم که این اشتباه است.
I want to be able to listen to my music.	من می خواهم بتوانم به موسیقی خود گوش دهم.
And a year	و یک سال
Representative images were selected from two independent analyzes.	تصاویر نماینده از دو تجزیه و تحلیل مستقل انتخاب شدند.
No one can really understand how you are.	هیچ کس واقعاً نمی تواند بفهمد که شما در چه حالی هستید.
I was looking for anything that would answer some of the questions.	من به دنبال هر چیزی بودم که به برخی از سوالات پاسخ دهد.
Do not believe someone who tells you something else.	کسی را که به شما چیز دیگری می گوید باور نکنید.
Then he gave me job advice.	سپس او به من توصیه های شغلی داد.
He tells her that he has returned for her.	به او می گوید که برای او هم برگشته است.
We kept talking.	ما به صحبت ادامه دادیم.
Again a nameless woman.	باز هم زنی بی نام خانوادگی.
The doors do not open.	درها باز نمی شوند.
The woman pulled down the window.	زن پنجره را پایین کشید.
You made a mistake then	اونوقت اشتباه کردی
It was not here.	اینجا نبود.
His voice is like a man walking.	صدایش شبیه مردی است که می رود.
It was new to him, this freedom to have fun, to play.	این برای او تازگی داشت، این آزادی برای تفریح، بازی کردن.
Maybe as much as ten.	شاید به اندازه ده.
We do not own any of them.	ما مالک هیچ کدام از آنها نیستیم.
This family has put me in a difficult situation in recent months.	این خانواده من را در چند ماه اخیر در شرایط سختی قرار داده است.
I am Beautiful.	من زیبا هستم.
Look at you man	نگاهت کن مرد
Not selected for production.	برای تولید انتخاب نشد.
He will be calm.	او آرام خواهد بود.
He thought more of them.	او فکر کرد که بیشتر از آنها.
Even better if people bring their own.	اگر مردم خودشان بیاورند، حتی بهتر است.
It is difficult for him to make time for everything.	برای او سخت است که برای همه چیز وقت بگذارد.
I did not know how to reach him.	نمی دانستم چگونه به او برسم.
Error bars are standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد هستند.
Remember the government has no money.	یادتان باشد دولت پول ندارد.
Worse than that pain	از اون درد هم بدتره
They are completely critical.	آنها کاملاً انتقادی هستند.
I especially thank you.	من به طور خاص از شما تشکر می کنم.
Stop where you want.	در جایی که می خواهید توقف کنید.
Or waste.	یا مواد زائد.
They will be hard to find.	پیدا کردن آنها سخت خواهد بود.
Language is a means of communication.	زبان وسیله ارتباطی است.
It looks great and is like magic.	این عالی به نظر می رسد و مانند جادو است.
I think it was very good.	به نظر من خیلی خوب شد.
He enjoys approaching death.	او از نزدیک شدن به مرگ لذت می برد.
Everything seems so much that it can not be controlled at once.	به نظر می رسد همه چیز خیلی زیاد است که نمی توان آن را به یکباره کنترل کرد.
The same goes for his mouth	دهنش هم همینطور
Watch them carefully.	آنها را با دقت تماشا کنید.
It's time to move in a different direction.	وقت آن است که در جهتی متفاوت برویم.
So, don't wait any longer.	بنابراین، دیگر منتظر نباشید.
He suffered like him but did not commit a crime.	او هم مثل او رنج کشیده بود اما به جنایت روی نیاورده بود.
His mother provided for the family from three jobs.	مادرش از سه شغل خرج خانواده را بر عهده داشت.
Our main responsibility is the responsibility of the people.	مسئولیت اصلی ما مسئولیت پذیری مردم است.
We never really know if it makes a difference.	ما هرگز واقعاً نمی دانیم که آیا تفاوتی ایجاد می کند یا خیر.
However, this is not the case.	با این حال، اینطور نیست.
it's important	خیلی مهمه
There may be only one final verdict in a case.	ممکن است فقط یک حکم نهایی در یک پرونده وجود داشته باشد.
He can take the audience wherever he wants.	او می تواند مخاطب را به هر جایی که می خواهد ببرد.
Gone are the past.	گذشته رفته است.
Introduce yourself in the best possible way and cross your fingers.	خود را به بهترین شکل ممکن معرفی کنید و انگشتان خود را روی هم بزنید.
You looked really happy and healthy and we did not.	شما واقعا شاد و سالم به نظر می رسید و ما نه.
All steps were performed on ice and the samples were kept in the dark.	تمام مراحل روی یخ انجام شد و نمونه ها در تاریکی نگهداری شدند.
This is a card reporting program for teachers to use.	این یک برنامه گزارش کارت برای استفاده معلمان است.
Guess that woman scared him so much	حدس بزن اون زن خیلی ترسوندش
His shirt is drenched in blood	پیراهنش غرق در خون
In fact, quite the opposite.	درواقع، دقیقا برعکس.
We read each other's hearts by looking at each other.	با نگاه کردن به هم دل همدیگر را می خوانیم.
Thank you.	متشکرم.
And there was freedom of power.	و آزادی قدرت وجود داشت.
But these methods are limited in application.	اما این روش ها از نظر کاربرد محدود هستند.
The soles of his feet were very hot.	ته پاهاش خیلی گرم بود.
Such things happen.	چنین چیزهایی اتفاق می افتد.
Look at the map.	به نقشه نگاه کن.
Analyzed the model.	مدل را تحلیل کرد.
He died of a cold, right in our room.	او از سرما مرد، همان جا در اتاق ما.
You are now sitting in your office	الان تو دفتر خودت نشستی
Let me stop there	بگذار آنجا متوقفت کنم
It must clearly show the consequences of the actions.	باید به وضوح پیامدهای اعمال را نشان دهد.
Especially this one	مخصوصا این یکی
I have one too	من هم یکی دارم
The day is over.	روز به پایان رسیده است.
You should be surprised.	شما باید غافلگیر شوید.
I have ideas, but none of them seem logical.	من ایده هایی دارم، اما به نظر می رسد هیچ کدام منطقی نیست.
The setting was perfect.	تنظیم کامل بود.
I wish him success.	من می خواهم او موفق باشد.
Although they think they understand.	اگرچه آنها فکر می کنند که می فهمند.
It can't be easy	نمیشه راحت شد
I wanted to try to make something else.	می خواستم سعی کنم چیز دیگری بسازم.
He lies on the hospital bed day by day.	او روز به روز روی تخت بیمارستان دراز می کشد.
One was either the right side or the wrong side.	یکی یا طرف راست بود یا طرف اشتباه.
It was a feeling of emptiness.	احساس پوچی بود.
Then work your way up to that goal.	سپس با شوت خود به سمت آن هدف کار کنید.
You have read it before.	شما قبلا آن را خوانده اید.
My opinion is based on my experience rather than the specific situation.	نظر من به تجربه من است تا موقعیت خاص.
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
He is married and has three children.	او متاهل و دارای سه فرزند است.
The end was fairly quick, when it arrived.	پایان نسبتا سریع بود، زمانی که رسید.
Instead, he took the words literally.	در عوض، کلمات را به معنای واقعی کلمه برداشت کرد.
They know they are hot.	آنها می دانند که داغ هستند.
He lost his memory during the war.	در طول جنگ حافظه خود را از دست داد.
He seemed to want to do something else.	به نظر می رسید که او می خواهد کار دیگری انجام دهد.
They are very loud and the spring pressure is too high.	صدای آنها خیلی زیاد است و فشار فنر خیلی زیاد است.
They may be near or far.	آنها ممکن است نزدیک یا دور باشند.
Everyone was gone.	همه رفته بودند.
Live for today.	برای امروز زندگی کن.
This woman died	این زن فوت کرد
Unfortunately, they do not know anything about cooking.	متأسفانه آنها چیزی در مورد آشپزی نمی دانند.
It just took you a while to realize	فقط اینقدر طول کشید تا متوجه بشی
This photo is a lie	این عکس دروغه
He was right about divination	حق با فال بود
I wanted to be ready.	می خواستم آماده باشم.
No one was supposed to reach that area without a fight.	هیچ کس قرار نبود بدون مبارزه به آن محدوده برسد.
Or its material part.	یا قسمت مادی آن.
There is a moment to stay and a moment to move.	یک لحظه برای ماندن و یک لحظه برای حرکت وجود دارد.
Now the hard work begins.	حالا کار سخت شروع می شود.
Then the rest of you follow us.	سپس بقیه شما ما را دنبال کنید.
I will have my phone	تلفنم را خواهم داشت
I will try to help you.	من سعی می کنم به شما کمک کنم.
If not, they will have to go home again.	اگر نه، آنها باید دوباره به خانه بروند.
It's something to be learned.	چیزی است که باید یاد گرفت.
I will stick to my routine.	من به روال خود پایبند خواهم بود.
These points are discussed below.	در ادامه به این نکات پرداخته شده است.
Take it or leave it, that's what it is.	آن را بگیر یا بگذار، همین است که هست.
One leg is broken.	یک پا شکسته می شود.
They could not understand what we were doing.	آنها نمی توانستند بفهمند که ما چه کار می کنیم.
We focus on product ideas here.	ما در اینجا بر ایده های محصول تمرکز می کنیم.
I have no answer for that service.	من جوابی برای آن سرویس ندارم.
Be prepared, instructions will be sent later.	آماده باشید، دستورالعمل‌ها بعدا ارسال خواهد شد.
The weather here was ideal most of the year.	در اکثر اوقات سال آب و هوای اینجا ایده آل بود.
Food becomes more expensive	غذا گران می شود
There are several things you can do to help ease the way.	برای رفع این مشکل می توانید چند کار انجام دهید.
The stories are related.	داستان ها به هم مرتبط هستند.
They want power.	آنها می خواهند قدرت داشته باشند.
Not who.	نه چه کسی.
There were no major complications.	پیچیدگی های بزرگی وجود نداشتند.
All they had to do was look.	تنها کاری که باید می کردند این بود که نگاه کنند.
Nature does not work that way.	طبیعت اینطور کار نمی کند.
But because of the opposite.	اما به دلیل مخالف.
I was told it would only take three days.	به من گفته بودند که فقط سه روز طول می کشد.
I did not know enough.	من به اندازه کافی نمی دانستم.
But it was short-lived.	اما عمر کوتاهی داشت.
We may feel we have become someone else.	ممکن است احساس کنیم آدم دیگری شده ایم.
Its windows are closed.	پنجره هایش بسته است.
I have to think about my steps	من باید به قدم هایم فکر کنم
The rest disappeared.	بقیه ناپدید شدند.
The crowd thought this was the end of the matter.	جمعیت فکر می کردند که این پایان کار است.
Apparently we have both in common.	ظاهراً ما هر دو وجه اشتراک داریم.
This is the hardest jump for women and it is special.	این سخت ترین پرش برای زنان است و خاص است.
This is our professional duty.	این وظیفه حرفه ای ماست.
Look for negative thoughts.	به دنبال افکار منفی باشید.
I really do not want to hurt anyone.	من واقعا نمی خواهم به کسی صدمه بزنم.
And related companies products and services.	و شرکت های مرتبط محصولات و خدمات.
And you did not even know them when you met them.	و شما حتی زمانی که آنها را ملاقات کردید آنها را نمی شناختید.
Instead of having tears.	به جای داشتن اشک.
I am telling the truth to everyone right now.	من همین الان به همه حقیقت را می گویم.
I knew the new contract would happen.	می دانستم که قرارداد جدید اتفاق خواهد افتاد.
You know what happens and what parts of him are damaged.	شما می دانید چه اتفاقی می افتد و چه قسمت هایی از او آسیب می بیند.
I do not understand how it does not work	نمیفهمم چطوری کار نمیکنه
He will ask you a few questions and then you can join the others.	او از شما چند سوال می پرسد و سپس شما می توانید به بقیه بپیوندید.
His brother finally raised his head.	برادرش بالاخره سرش را بلند کرد.
Education should not be stopped after high school or community college.	آموزش نباید بعد از دبیرستان یا کالج اجتماعی متوقف شود.
It was a different place.	جای متفاوتی بود.
Just a great man who does everything for you.	فقط یک مرد عالی که هر کاری برای شما انجام می دهد.
I hope some more groups come.	امیدوارم تعدادی دیگر از گروه بیایند.
This was his first battle.	این اولین نبرد او بود.
And the ones he took were often spoiled.	و آنهایی که می گرفت اغلب خراب می شدند.
He wants to be released.	او می خواهد آزاد شود.
This morning his mother stopped to see him.	امروز صبح مادرش برای دیدن او ایستاد.
Very powerful things to show children.	چیزهای بسیار قدرتمند برای نمایش کودکان.
It seems that somehow this makes it quite real.	گویی به نوعی این امر آن را کاملاً واقعی می کند.
This kind of concern is not surprising.	این نوع نگرانی جای تعجب ندارد.
I think you will like it	فکر کنم ازش خوشت بیاد
I recommend using a computer.	توصیه می کنم از کامپیوتر استفاده کنید.
But we never really tried to fix anything.	اما ما هرگز واقعاً سعی نکردیم چیزی را اصلاح کنیم.
The point is, you should not even try with ten people.	نکته اینجاست که حتی با ده نفر هم نباید تلاش کرد.
What you see is what you get.	آنچه که می بینی همانست که بدست می آوری.
Glad it worked	خوشحال باش که کار کرد
They will continue to be one of the best stories in college football.	آنها همچنان یکی از بهترین داستان های فوتبال دانشگاهی خواهند بود.
They have no soul.	آنها روح ندارند.
Any other solution to this problem.	هر راه حل دیگری برای رفع این مشکل.
Or for any reason	یا هر دلیلی
No response can be made as long as the case remains unique.	تا زمانی که پرونده منحصر به فرد باقی بماند، نمی توان پاسخی داد.
He loved it.	او آن را دوست داشت.
He certainly does not go into this.	او قطعا به این موضوع نمی‌رود.
And a check box to select a number.	و یک کادر انتخاب برای انتخاب یک عدد.
I looked behind the glass for a few seconds.	چند ثانیه از پشت شیشه در نگاه کردم.
From person to person.	از فردی به فرد دیگر.
He realized this very quickly.	او این را خیلی سریع متوجه شد.
I have tried several different ways.	من چند راه مختلف را امتحان کرده ام.
I am a very lucky girl.	من دختر خیلی خوش شانسی هستم.
It seemed to be a complete history of the country.	به نظر می رسید که در آن یک تاریخ کامل از کشور است.
We talk for hours.	ما ساعت ها با هم صحبت می کنیم.
However, he told me that he was excited to try something new.	با این حال او به من گفت که هیجان زده است تا چیز جدیدی را امتحان کند.
No report has confirmed their findings.	هیچ گزارشی یافته های آنها را تایید نکرده است.
It reaches me	به من میرسه
He looks back as he walks towards the door.	همانطور که به سمت در می رود، به عقب نگاه می کند.
There is no mention of it.	هیچ اشاره ای به آن نشده است.
Other sites read the words.	سایت های دیگر کلمات را می خوانند.
In just a few days, each copy sold out.	تنها در عرض چند روز، هر نسخه فروخته شد.
Move people together	حرکت دادن افراد با هم
Recent developments have exacerbated the situation.	تحولات اخیر اوضاع را بدتر کرد.
word by word.	کلمه به کلمه.
Damn right	حقش لعنتی
There is no default.	هیچ پیش فرضی وجود ندارد.
You have a function in a function.	شما یک تابع در یک تابع دارید.
A great memory and a happy and joyful day.	یک خاطره عالی و یک روز شاد و شاد.
He was also very professional	خیلی حرفه ای هم بود
This is the only way to quickly return to growth.	این تنها راه بازگشت سریع به رشد است.
You may want to try it for yourself.	ممکن است بخواهید خودتان آن را امتحان کنید.
It was a complicated time in my life.	دوران پیچیده ای در زندگی من بود.
Now they know his face and name.	اکنون چهره و نام او را می شناسند.
Oh oh oh oh oh.	اوه اوه اوه اوه.
Do not worry, he will grow from it.	نگران نباش، او از آن رشد خواهد کرد.
They kind of kept it and they will tell you that.	آنها به نوعی خود را حفظ کردند و این را به شما خواهند گفت.
It was as if he had done it thousands of times before.	انگار هزاران بار قبلا این کار را کرده بود.
This study has its limitations.	این مطالعه محدودیت هایی دارد.
He thought this man was inside him.	فکر کرد این مرد درون او بود.
The man was on the ground with blood.	مرد با خون روی زمین بود.
Only struggle and duty.	فقط مبارزه و وظیفه.
Another smell comes on your skin.	بوی دیگری روی پوست شما می آید.
But he did not shout.	اما او فریاد نمی زد.
There is never any sign outside.	هرگز هیچ نشانه ای در بیرون وجود ندارد.
I do not play this game	من این بازی را بازی نمی کنم
Make yourself a part of their school experience.	خود را بخشی از تجربه مدرسه آنها کنید.
In fact, even more so.	در واقع، حتی بیشتر از این.
This is what you need to learn by doing it.	این چیزی است که شما باید با انجام آن یاد بگیرید.
He did, even if he did not like it.	او این کار را انجام داد، حتی اگر آن را دوست نداشت.
I'm afraid of conflict	من از درگیری می ترسم
The complete truth	حقیقت کامل
I am home.	من خانه هستم.
He was moving in his house, he appeared.	در خانه اش حرکت می کرد، ظاهر شد.
However, the study had two major limitations.	با این حال، مطالعه دو محدودیت عمده داشت.
Here is what happens.	در اینجا چیزی است که اتفاق می افتد.
The same can be said about the car itself.	همین را می توان در مورد خود خودرو نیز گفت.
I was not sure before	قبلا مطمئن نبودم
When he saw this, he spoke to him.	وقتی این را دید با او صحبت کرد.
The study is over.	مطالعه تمام شد.
He did not go crazy or do anything stupid.	نه دیوانه شد و نه کار احمقانه ای انجام داد.
You are afraid of me now	الان از من می ترسی
You want it to be done to do it.	شما می خواهید باید انجام شود تا آن را انجام دهید.
But he will make your life hell.	اما او زندگی شما را جهنم خواهد کرد.
They do not sit next to him.	کنارش نمی نشینند.
That at least, in the end, he can give her.	این حداقل، در نهایت، او می تواند به او بدهد.
it was very funny	خیلی خنده دار بود
He used the same weapons.	از همین سلاح ها استفاده کرد.
But he was happy to say it.	اما گفتنش خوشحال شد.
Nothing else needs to be changed in your schedule.	هیچ چیز دیگری نیازی به تغییر در برنامه شما نیست.
But the answers did not come and the questions refused to disappear.	اما پاسخ ها نیامد و سؤالات حاضر نشدند از بین بروند.
Turned to the others.	رو به بقیه کرد.
It was kept pure.	خالص نگه داشته شد.
All this place collapses around our ears.	تمام این مکان در اطراف گوش ما فرو می ریزد.
It is more related to body image.	بیشتر به تصویر بدن مربوط می شود.
Days, maybe weeks	روزها، شاید هفته ها
It starts with feeling great about myself.	با احساس بسیار خوبی نسبت به خودم شروع می شود.
Then the girl spoke again.	سپس دختر دوباره صحبت کرد.
They are both practicing and working hard.	آنها هم در تمرین هستند و هم سخت کار می کنند.
In comparison, a project is a small piece in an application.	در مقایسه، یک پروژه یک قطعه کوچک در یک برنامه است.
This lack of interest was pure and simple.	این عدم علاقه خالص و ساده بود.
None of this was true.	هیچ کدام درست نبود.
So report a lot of officers.	بنابراین بسیاری از افسران را گزارش دهید.
On his body.	روی بدنش.
Even for a chance of failure you have to pay the price.	حتی برای یک شانس شکست باید بهای آن را می پرداخت.
He thought everyone would do it.	فکر کرد هر کسی این کار را می کند.
I was tired.	خسته بودم.
She asks her husband to take her side, especially in public.	او از مردش می خواهد که طرف او را بگیرد، به خصوص در ملاء عام.
Lines do not work	خطوط کار نمی کنند
He wants me there for my hiding place.	او مرا آنجا برای مخفیگاهم می خواهد.
We just write.	ما فقط می نویسیم.
However, there is no reason why other materials should not be used.	با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که مواد دیگر را نتوان استفاده کرد.
Sure, they thought they still knew, but they were wrong.	مطمئناً آنها فکر می کردند هنوز می دانند، اما اشتباه می کردند.
Suddenly I had a routine.	یکدفعه دچار یک روتین شدم.
It may still be	ممکن است هنوز
I can not go through this for the rest of my life.	من نمی توانم تا آخر عمر از این موضوع عبور کنم.
The length of the larger screen is twice that of the smaller screen.	طول صفحه بزرگتر دو برابر صفحه کوچکتر است.
It may change over time.	ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.
You may not feel meaning and purpose in your life.	ممکن است در زندگی خود احساس معنا و هدف نداشته باشید.
For services to the construction industry.	برای خدمات به صنعت ساخت و ساز.
You know seriously	میدونی جدی
But what they did was not good.	اما کاری که آنها انجام دادند خوب نبود.
He could not find anything.	او نتوانست چیزی پیدا کند.
But he certainly was like her.	اما مطمئناً شبیه او بود.
Surely we entered into a war that we did not really need.	مطمئناً ما وارد جنگی شدیم که واقعاً به آن نیاز نداشتیم.
We forget how we felt last time.	فراموش می کنیم آخرین بار چه احساسی داشتیم.
He made progress but not to his full potential.	او پیشرفت کرد اما نه به پتانسیل کاملش.
This is the show.	این نمایش است.
This wish may not even work.	این آرزو حتی ممکن است کارساز نباشد.
There was little information about this country.	اطلاعات کمی در مورد این کشور وجود داشت.
It's so much better now	الان خیلی بهتره
The saw works, but it goes slow.	اره کار می کند، اما کند پیش می رود.
I am back.	من برگشتم.
We brought him back to the kitchen	دوباره آوردیمش تو آشپزخونه
In doing so	در انجام آن
Because the film is different from the play.	چون فیلم با نمایشنامه متفاوت است.
We have lunch in a house in the village.	ناهار را در خانه ای در روستا می خوریم.
I do not want to go.	من نمی خواهم بروم.
Bring to a boil and cook until very soft.	بجوشانید و بپزید تا خیلی نرم شود.
I have other sources	من منابع دیگری دارم
I did it myself once.	من یک بار خودم انجام دادم.
It was very big	خیلی بزرگ بود
Not everyone is rich in this industry.	همه در این صنعت ثروتمند نیستند.
We will see how this is done over time.	ما خواهیم دید که چگونه این کار در طول زمان انجام می شود.
There is no space at the moment.	در لحظه حال هیچ فضایی وجود ندارد.
Not as you might think.	نه آنطور که شما ممکن است فکر کنید.
He loved the design.	او این طرح را دوست داشت.
Which both helped and hurt us.	که هم به ما کمک کرد و هم به ما صدمه زد.
I hear the police	صدای پلیس را می شنوم
Carefully, very cautiously, he takes small steps in his mind.	با دقت، خیلی با احتیاط، قدم های کوچکی در ذهنش برمی دارد.
This is done now.	اکنون این کار انجام شده است.
I don't think people work hard anymore.	فکر نمی کنم مردم دیگر سخت کار کنند.
So he is comfortable in that position.	بنابراین او در آن موقعیت راحت است.
Some of my students actually showed up.	برخی از دانش آموزان من در واقع حاضر شدند.
I did it now	من الان انجام دادم
Watch this video.	این ویدئو را تماشا کن.
Such a new structure has not yet been observed.	چنین ساختار جدیدی هنوز مشاهده نشده است.
Then two things happen on the same day.	سپس در همان روز دو اتفاق می افتد.
This exercise was performed twice.	این تمرین دو بار انجام شد.
Maybe someone like you can really work on that message.	شاید کسی مثل شما واقعا بتواند روی آن پیام کار کند.
I have not had any problems since then	از آن به بعد کمی مشکل نداشتم
Patients were followed up without treatment.	بیماران بدون درمان پیگیری شدند.
These things happen sometimes, it really can't help.	این چیزها گاهی اوقات اتفاق می افتد، واقعا نمی تواند کمک کند.
These two games will be extra, not the time provided.	این دو بازی اضافی خواهد بود، نه زمان ارائه شده.
This is why you experience this behavior.	به همین دلیل است که شما این رفتار را تجربه می کنید.
But that smile was different.	اما آن لبخند متفاوت بود.
I also know what he wants.	من هم می دانم که او چه می خواهد.
He went to her and answered.	به سمتش رفت و جواب داد.
He only lied to himself and knew this.	او فقط به خودش دروغ می گفت و این را می دانست.
We are not ready for that.	ما برای آن آماده نیستیم.
But I can understand why they are the least interested.	اما من می توانم بفهمم که چرا آنها کمترین علاقه را دارند.
They burned light and blue.	روشن و آبی می سوختند.
Because he must have someone who sees you and knows you.	زیرا باید کسی را داشته باشد که شما را ببیند و شما را بشناسد.
He continued to explain.	به توضیح ادامه داد.
He then returns immediately.	بعد از آن او بلافاصله برمی گردد.
What one needs	چیزی که آدم نیاز داره
Standard review	استاندارد بررسی
In other words, both parties must get something out of the contract.	به عبارت دیگر، هر دو طرف باید چیزی از قرارداد بگیرند.
We offer so much more than a great ride.	ما خیلی بیشتر از یک سواری عالی ارائه می دهیم.
I want the same effect that works on Windows.	من همان افکتی را می خواهم که روی ویندوز کار می کند.
I am on the way.	من در راه هستم.
There is a line of music at the base of the cut.	در پایه برش یک خط موسیقی وجود دارد.
Do not worry, there is another solution for you.	نگران نباشید، راه حل دیگری برای شما وجود دارد.
So we read.	پس می خوانیم.
This has the greatest effect on my symptoms.	این بیشترین تأثیر را روی علائم من دارد.
Worse.	بدتر از آن است.
Such an earlier art method is considered ideal.	چنین روش هنر قبلی ایده آل تلقی شده است.
hit it.	بزنش.
You may even feel like you are going to die.	حتی ممکن است احساس کنید که قرار است بمیرید.
I saw them.	دیدمشون.
We will probably have to close one school in each area.	احتمالاً باید در هر منطقه یک مدرسه را تعطیل کنیم.
It was crowded.	شلوغ بود.
All but him	همه به جز او
Maybe he was drunk.	شاید او مشروب خورده بود.
It has never been more true today.	هرگز به اندازه امروز صادق نبوده است.
I enter the kitchen and pick up the phone.	وارد آشپزخانه می شوم و گوشی را برمی دارم.
He was told he had rights.	به او می گفتند حقوقی دارد.
But you told me to hit him.	اما تو به من گفتی که او را بزنم.
No, not just to cook for you.	نه، نه فقط برای شما غذا درست کند.
He said he had children for himself.	او گفت که برای خودش بچه هایی داشت.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
I think he had a good point.	به نظر من او نکته خوبی داشت.
He was here now	الان اینجا بود
I really want to get there first.	من واقعاً بهتر است یک نفر اول به آنجا برسد.
They were the first two of the seven he will eventually play.	آنها دو نفر اول از هفت نفر بودند که او در نهایت بازی خواهد کرد.
When you do, you are on the verge of failure.	وقتی این کار را انجام دادید در مسیر شکست قرار دارید.
And thanks for the ride	و ممنون بابت سواری
Not without surgical help.	بدون کمک جراحی نیست.
Cancer is a major health problem worldwide.	سرطان یک مشکل بهداشتی مهم در سراسر جهان است.
I did not care	برام مهم نبود
I just got here two days ago.	من تازه دو روز پیش به اینجا رسیدم.
This is how it should be.	این طوری است که باید باشد.
The king had moved during the night.	شاه در طول شب حرکت کرده بود.
I mismanaged	بد مدیریت کردم
We do not support it.	ما از آن حمایت نمی کنیم.
They taught us how to control the boat.	آنها به ما یاد دادند که چگونه قایق را کنترل کنیم.
They act as if they are doing it.	طوری رفتار می کنند که انگار این کار را می کنند.
And a small window that barely let in light.	و یک پنجره کوچک که به سختی اجازه ورود نور را می داد.
But he set us up perfectly.	اما او ما را بی نقص تنظیم کرد.
The means and the goal are no different from the approach.	وسیله و هدف با رویکرد تفاوتی ندارد.
My back hurts, yes	کمرم درد گرفت آره
We created a new plan for the course.	ما یک طرح تازه برای دوره ایجاد کردیم.
Sleep is not just for the tired body.	خواب فقط برای بدن خسته نیست.
What they got does not work.	چیزی که آنها به دست آوردند کار نمی کند.
It's very difficult because of the emotions that are involved.	به خاطر احساساتی که در آن دخیل هستند خیلی سخت است.
One woman was not hit.	یک زن مورد اصابت قرار نگرفت.
Therefore, this study has two important factors.	بنابراین این مطالعه دو عامل مهم دارد.
Say he means it	بگو منظورش هست
He does not need this now.	او اکنون به این نیاز ندارد.
I think about it every day and night.	هر شب و روز به آن فکر می کنم.
They taste like ten-day-old eggs.	طعم آنها شبیه تخم مرغ ده روزه است.
I'm talking to my best friends.	من دارم با بهترین دوستانم صحبت می کنم.
He has no problem.	او مشکلی ندارد.
They were going to die anyway.	به هر حال قرار بود بمیرند.
Our results provide another possibility.	نتایج ما امکان دیگری را فراهم می کند.
Or a city	یا یک شهر
I've seen it before.	من قبلاً آن را دیده بودم.
I was sitting there with our family.	من با خانواده مان آنجا نشسته بودم.
So it is best to add your own set of answers.	بنابراین بهترین کار این است که خودتان مجموعه پاسخ ها را اضافه کنید.
He is crazy about us.	او دیوانه ماست.
I could not go fast enough.	نمی توانستم به اندازه کافی سریع بروم.
This is not a relationship or anything like that.	این یک نوع رابطه یا چیزی شبیه به آن نیست.
He had questions to ask.	او سوالاتی برای پرسیدن داشت.
It was awful	خیلی بد بود
Everyone for himself.	هرکسی برای خودش.
Samples were taken from different levels of the mass.	از سطوح مختلف توده نمونه برداری شد.
I will work on this tonight.	من امشب روی این کار خواهم کرد.
I think you should write your code for it.	من فکر می کنم شما باید کد خود را برای آن بنویسید.
Because none of them matter anymore	چون دیگه هیچ کدوم مهم نیست
Because of this, they can be difficult people.	به همین دلیل، آنها می توانند افراد سختی باشند.
In fact, you need two or three.	در واقع، شما به دو یا سه مورد نیاز دارید.
This could be due to natural resistance.	این می تواند به دلیل مقاومت طبیعی باشد.
I will miss you my friend	دلم برایت تنگ خواهد شد دوست من
This is his first battle.	این اولین نبرد اوست.
There seemed to be no litigation.	به نظر می رسید در این مورد دعوا وجود ندارد.
Something we were born to do.	چیزی که ما در آن متولد شده ایم.
Or put them aside	یا کنار گذاشتنشون
He will be sure of it.	او از آن مطمئن خواهد شد.
This is a new case for me.	این یک مورد جدید برای من است.
Turn down the volume so you can hardly hear it.	صدا را کم کنید تا به سختی صدای آن را بشنوید.
However, this does not mean that one did not exist.	با این حال، به این معنا نیست که یکی وجود نداشت.
Do not let anger rule you.	اجازه نده خشم بر تو حکومت کند.
Maybe they will start listening to you now.	شاید الان شروع به گوش دادن به شما کنند.
Thousands of white men will not survive.	هزاران مرد سفیدپوست زنده نخواهند ماند.
I feel this is the team.	من احساس می کنم این تیم است.
I wrote eight letters a week.	هفته ای هشت نامه می نوشتم.
If your mother does not want to join us, this is her choice.	اگر مادرت نمی‌خواهد با ما همراه شود، این انتخاب اوست.
He pushed forward, toward the center of the line.	او جلوتر، به سمت مرکز خط فشار آورد.
As possible.	همانطور که ممکن است.
It seemed.	به نظر می رسید.
It was a long journey back to health.	این یک سفر طولانی برای بازگشت به سلامت بود.
The best option was to play it safe.	بهترین گزینه این بود که آن را ایمن بازی کنید.
I really feel lucky in this way.	من واقعاً در این راه احساس خوش شانسی می کنم.
It's going to be dangerous	قراره خطرناک باشه
His face is very calm.	چهره اش خیلی آرام است.
I heard it takes a little energy.	شنیده ام که کمی انرژی می گیرد.
They will give you a solution.	راه حلی به شما خواهند داد.
And my statement stands.	و بیانیه من پابرجاست.
Although my biggest fear is public speaking.	هر چند بزرگترین ترس من سخنرانی در جمع است.
The hard part is not over yet.	قسمت سخت هنوز فرا نرسیده است.
He explained that the device should not move in my heart.	او توضیح داد که دستگاه در قلب من نباید حرکت کند.
We think this level of better service is good for the student.	ما فکر می کنیم این سطح خدمات بهتر برای دانش آموز خوب است.
He knew there were options.	او می دانست که گزینه هایی وجود دارد.
But see below.	اما زیر را ببینید.
With nothing else	با هیچ کاری دیگه
A city that has trouble coping with itself.	شهری هم که در کنار آمدن با خودش مشکل دارد.
But now there was a difference.	اما حالا یک تفاوت وجود داشت.
So please share your interpretation with me.	پس لطفا تفسیر خود را با من در میان بگذارید.
He stood behind the whiteboard and the students stood behind him.	او پشت تخته سفید ایستاد و دانش آموزان پشت سر او ایستادند.
And you will see that he really does.	و خواهید دید که او واقعاً این کار را انجام می دهد.
In my mind, they have equal rights.	در ذهن من آنها از حقوق مساوی برخوردارند.
We will never start a war.	ما هرگز شروع به جنگ نخواهیم کرد.
Basically everything was covered.	اساساً همه چیز پوشیده شده بود.
He had a large square face and eyes that looked for lies.	صورت مربعی درشتی داشت و چشمانی داشت که دنبال دروغ می گشت.
Flowers like this only grow here.	گل هایی مانند این فقط در اینجا رشد می کنند.
He could still come back.	او هنوز هم می توانست برگردد.
What is T?	تی چیست؟
It should be easy.	این باید آسان باشد.
I never order from this company.	من هرگز از این شرکت سفارش نمی دهم.
You think the truth cares.	شما فکر می کنید حقیقت از آن مراقبت می کند.
who knows.	چه کسی می داند.
Son, wife, mother.	پسر، همسر، مادر.
However, it is important that this happens through many small steps.	با این حال، مهم است که این از طریق بسیاری از مراحل کوچک اتفاق بیفتد.
So this is my mistake.	پس این اشتباه من است.
The better one	یکی بهتر
When we finished talking	وقتی صحبتمون تموم شد
There is no such thing here	اینجا همچین چیزی نیست
I have to do my part first	اول باید سهم خودم را انجام دهم
My eyes were hard	چشمام سخت شده بود
This plan has access to up to six members.	این طرح به حداکثر شش عضو دسترسی دارد.
I was walking on my hair and my hair was stuck to my shoes.	روی موها راه می رفتم و موها به کفشم چسبیده بود.
I would fall on the bed and leave immediately.	روی تخت می‌افتم و بلافاصله از حال می‌روم.
I am not like other girls	من مثل بقیه دخترا نیستم
We were on stage.	ما در صحنه بودیم.
You will see that there are two cases for the problem.	خواهید دید که دو مورد برای مشکل وجود دارد.
I fell on all fours again.	دوباره روی چهار پا افتادم.
They eventually become a couple.	آنها در نهایت یک زوج می شوند.
I recognized religion.	دین را تشخیص دادم.
A gentle smile spread across his face.	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد.
Hold the other leg.	پای دیگر را نگه دارید.
Note that it is the same.	توجه داشته باشید که همان است.
Sometimes the wrong images appear.	گاهی اوقات تصاویر اشتباه ظاهر می شوند.
I do not think they will get it.	من فکر نمی کنم آنها آن را دریافت کنند.
The game is full	بازی پر شد
And there are no consequences.	و هیچ عواقبی ندارد.
Many people have nothing.	بسیاری از مردم هیچ چیز ندارند.
Cool to your heart's content	باحال تا دلت بخواهد
They were together until his death a year later.	آنها تا زمان مرگ او یک سال بعد با هم بودند.
The idea was quickly accepted.	این ایده به سرعت پذیرفته شد.
It is full of life.	پر از زندگی است.
I saw him working late into the night.	او را دیدم که تا پاسی از شب کار می کند.
He was trying to surrender.	او سعی می کرد تسلیم شود.
This will give you an hour to dine.	این به شما یک ساعت برای صرف شام می دهد.
He knew he was monitoring every car that passed.	او می دانست که او هر ماشینی را که می گذرد زیر نظر دارد.
See you again soon	خیلی زود دوباره می بینمت
Poor design	طراحی ضعیف
Maybe something came of it.	شاید چیزی از آن در می آمد.
Everything else he needs to know	هر چیز دیگری که او باید بداند
I was going to go around	قرار بود دور بزنم
Everything seems perfectly normal to him now.	اکنون همه چیز برای او کاملاً عادی به نظر می رسد.
We take care of our words and we take care of the posts we leave.	ما مراقب حرف هایمان هستیم و مراقب پست هایی هستیم که می گذاریم.
National security policy on the issue of human rights.	سیاست امنیت ملی پیرامون موضوع حقوق بشر.
Everything is going well.	همه چیز درست پیش می رود.
It's just about sleeping with you.	این فقط در مورد خوابیدن با شماست.
Otherwise it is not a problem	وگرنه مشکلی نیست
But appearance is only half the battle plan for marketing a boat.	اما ظاهر فقط نیمی از نقشه نبرد برای بازاریابی یک قایق است.
middle class.	طبقه متوسط.
They learned how to balance the floor.	آنها یاد گرفتند که چگونه کف را متعادل کنند.
I told you this	اینو بهت گفتم
He still wants to sleep.	هنوز هم می خواهد بخوابد.
Now that the season for fresh produce is over, it's time to get serious.	اکنون که فصل محصولات تازه به پایان رسیده است، زمان جدی گرفتن است.
First work, first service sold.	اول کار، اولین خدمت فروخته می شود.
We really liked them.	ما واقعا آنها را دوست داشتیم.
Oh, this is too short.	اوه، این خیلی کوتاه است.
His body has now been found on his property.	اکنون جسد او در ملک او پیدا شده است.
If it were that easy, everyone could do it.	اگر به همین راحتی بود همه می توانستند این کار را انجام دهند.
This is part of the culture of getting away from things.	این بخشی از فرهنگ دور شدن از چیزهاست.
However, the following problems arise from this construction.	با این حال، مشکلات زیر ناشی از این ساخت و ساز است.
It just means that it was a long time ago.	فقط به این معناست که بگوییم خیلی وقت پیش بود.
You should use the free time you have.	باید از اوقات فراغتی که دارید استفاده کنید.
My first visit was naturally here.	اولین بازدید من به طور طبیعی اینجا بود.
First, they are very concerned about the potential rate hike.	اول، آنها در مورد افزایش بالقوه نرخ بسیار نگران هستند.
A story he had never used.	داستانی که هرگز از آن استفاده نکرده بود.
He did not know how.	او نمی دانست چگونه.
Never expect anything different.	هرگز انتظار متفاوتی نداشته باشید.
We shot them.	به آنها شلیک کردیم.
Both men were shot at close range.	هر دو مرد از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
To good food and cooking.	به غذای خوب و آشپزی.
I ended up with this error.	من با این خطا تمام شده است.
You seem to be doing great.	به نظر می رسد که عالی کار می کنید.
He does not know how to work with good people.	او نمی داند چگونه با مردم خوب کار کند.
Very very funny	خیلی خیلی خنده دار
I think of you day and night	شب و روز به تو فکر میکنم
He talked a lot on the way home.	در راه خانه خیلی صحبت کرد.
But we never recorded them.	اما ما هرگز آنها را ضبط نکردیم.
He left the group this year.	او امسال گروه را ترک کرد.
And relationships must grow to live.	و روابط باید رشد کنند تا زندگی کنند.
His eyes were closed and he was waiting for death.	چشمانش بسته شد و منتظر مرگ بود.
Killed him.	او را کشت.
A. was a special person to many.	الف برای خیلی ها آدم خاصی بود.
I think he was worried	فکر کنم نگران بود
I doubt there are hard and fast rules here.	من شک دارم که قوانین سخت و سریعی در اینجا وجود داشته باشد.
It was quite powerful	کاملا قدرتمند بود
I did not want it to be as bad as it once was.	من نمی خواستم به اندازه آن یک بار بد شود.
The crime lasted more than three months.	جنایت بیش از سه ماه بود.
Probably the worst time	شاید بدترین زمان
The proof is this.	اثبات اینگونه است.
A piece is often more important than anything else.	یک قطعه اغلب مهمتر از هر چیز دیگری است.
By itself, the species name does not help you identify a particular plant.	به خودی خود، نام گونه به شما کمک نمی کند گیاه خاصی را شناسایی کنید.
I go out alone at night	شب بیرونم به تنهایی
None of this matters.	هیچ کدام از اینها موضوع نیست.
They have control over their ideas.	آنها بر ایده های خود کنترل دارند.
There was no bridge behind us.	هیچ پلی پشت سر ما نبود.
They showed me the way here.	راه اینجا را به من نشان دادند.
If a user is selected, select his or her countries in the list of countries.	اگر کاربری انتخاب شده است، کشورهای او را در لیست کشورها انتخاب کنید.
He must see her again.	او باید یک بار دیگر او را ببیند.
This is your life, live it.	این زندگی شماست، آن را زندگی کنید.
We speak the same language, we see the world in the same colors.	ما به یک زبان صحبت می کنیم، دنیا را به رنگ های مشابه می بینیم.
This is a hotel in a small town.	این یک هتل در یک شهر کوچک است.
I wondered who wanted to buy it.	من تعجب کردم که چه کسی می خواهد آن را بخرد.
No one stopped him.	هیچ کس جلوی او را نگرفت.
You will watch.	تماشا خواهید کرد.
Now he was more.	حالا او بیشتر بود.
We have three dogs.	ما سه سگ داریم.
Let our story begin.	بگذارید داستان ما شروع شود.
Be prepared for the possibility of rain the night before your wedding.	برای احتمال باران شب قبل از عروسی خود آماده باشید.
It turned out to be wrong	معلوم شد اشتباه بوده
His mind does not work like that.	ذهنش اینطوری کار نمی کند.
It is not true.	این درست نیست.
But in comparison it was very rudimentary.	اما در مقایسه بسیار ابتدایی بود.
You know you can not	میدونی که نمیتونی
Everything you see is beautiful.	همه چیزهایی که می بینید چیزهای زیبایی هستند.
Just relax	فقط آرام باش
I'm glad to see him as much as we were.	از دیدن ما به همان اندازه که او بودیم خوشحالم.
Look at that picture	به اون عکس نگاه کن
As we walked those streets, we heard stories.	وقتی در آن خیابان ها قدم می زدیم، داستان هایی شنیدیم.
I knew he could hear me.	می دانستم که او صدایم را می شنود.
You did not do that	تو این کار را نکردی
The train leaves the station.	قطاری از ایستگاه خارج می شود.
You promised to start	قول دادی شروع کنی
So, if nothing else.	بنابراین، اگر هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
It had changed so well, what else did he expect.	خیلی درست تغییر کرده بود، او چه انتظار دیگری داشت.
I keep hitting him.	به زدنش ادامه میدم.
The article described the house and the purpose of the house.	مقاله خانه و هدف خانه را شرح داد.
I have never been like this	من هیچ وقت اینطوری نبودم
Most of it was body fat.	بیشتر آن چربی بدن بود.
I know what he means.	من می دانم منظور او چیست.
Nobody said anything	هیچکس چیزی نگفت
I think they can take care of themselves.	من فکر می کنم آنها می توانند از خود مراقبت کنند.
He said he was dead.	گفت مرده است.
No, this is completely false.	نه، این کاملا نادرست است.
Injured, he gets up and kills himself.	صدمه دیده، بلند می شود و خودش را می کشد.
We were constantly in trouble with management or someone.	ما دائماً با مدیریت یا کسی درگیر مشکلی بودیم.
And he could not do anything for her.	و او نمی توانست برای او کاری انجام دهد.
Some children may be at particular risk.	برخی از کودکان ممکن است در معرض خطر خاصی باشند.
You can understand from time to time what is on his mind.	می توانی هر چند وقت یک بار بفهمی که در ذهن اوست.
He pointed to the broken bones.	به استخوان های شکسته اشاره کرد.
We give another definition here.	ما در اینجا تعریف دیگری می دهیم.
This happens more every day.	این بیشتر هر روز اتفاق می افتد.
Said his son.	گفت از پسرش.
Sit, think	نشستن، فکر کردن
The big man moved in a low voice.	مرد بزرگ با صدای کمی حرکت کرد.
We went a little further then.	آن زمان کمی جلوتر رفتیم.
When he came out.	وقتی بیرون آمد.
Now check again.	حالا دوباره چک کنید.
And nothing ended.	و هیچ چیز تمام نشد.
Log in to have your opinion counted.	وارد شوید تا نظر شما حساب شود.
They are wild animals and wild animals can be dangerous.	آنها حیوانات وحشی هستند و حیوانات وحشی می توانند خطرناک باشند.
I'm trying to shoot	دارم سعی میکنم شلیک کنم
At this point he did not really care.	در این مرحله او واقعاً اهمیتی نمی داد.
In my book, a success happened.	در کتاب من موفقیتی در تحقق آن اتفاق افتاد.
Subject facts.	حقایق موضوع.
Now you can find the models that have your favorite feature.	اکنون می توانید مدل هایی را بیابید که ویژگی مورد علاقه شما را دارند.
Two major changes are discussed.	دو تغییر عمده و مهم مورد بحث قرار گرفته است.
And it was not funny	و خنده دار نبود
Hell with you	جهنم با تو
I have not decided what to do next.	تصمیم نگرفته ام که بعداً چه کار کنم.
This care by.	این مراقبت توسط با.
Study design, interpretation data and manuscript writing.	طراحی مطالعه، داده های تفسیر و نگارش نسخه خطی.
I can not be killed again.	من نمی توانم دوباره کشته شوم.
There is bad discomfort and good discomfort.	ناراحتی بد و ناراحتی خوب وجود دارد.
Of course he was told	البته به او گفته شد
I really like both of your books.	من هر دو کتاب شما را خیلی دوست دارم.
Click here for a list of items to include.	برای فهرستی از مواردی که باید شامل شود، اینجا را کلیک کنید.
We just do it.	ما فقط آن را انجام می دهیم.
I do not necessarily know what they are doing.	من لزوماً نمی دانم آنها چه می کنند.
None of us can do anything to help you.	هیچ یک از ما نمی توانیم برای کمک به شما انجام دهیم.
The treatment was repeated for one week.	درمان به مدت یک هفته تکرار شد.
Thank you so much for making this !.	خیلی ممنون برای ساختن این!.
I was still married to her father.	من هنوز با پدرش ازدواج کرده بودم.
Writing this makes me sad.	نوشتن این مطلب باعث ناراحتی من می شود.
However, there is something you can do about it.	با این حال، کاری وجود دارد که می توانید در مورد آن انجام دهید.
Let the new bottom have it.	بگذارید پایین جدید آن را داشته باشد.
So suppose we are in the second case.	بنابراین فرض کنید که ما در حالت دوم هستیم.
The president did not immediately respond to a request for comment.	رئیس جمهور بلافاصله به این سوال پاسخ نداد.
Just think about money	فقط به پول فکر کن
There was a crowd now, men and women.	الان جمعیت بود، زن و مرد.
I think we decided on eight and we finally got to 10.	من فکر می کنم ما در مورد هشت تصمیم گرفتیم و در نهایت به 10 رسیدیم.
I do not know if this is logical or not	نمی دانم این منطقی است یا نه
Maybe there was something in it for them.	شاید چیزی در آن برای آنها وجود داشت.
No one is around.	هیچ کس در اطراف نیست.
But it can no longer be helped.	اما دیگر نمی توان به آن کمک کرد.
That same year we got a new president.	در همان سال ما یک رئیس جمهور جدید گرفتیم.
This offers a solution to the problem.	این یک راه حل برای مشکل ارائه می دهد.
He raised his hand.	دستی را بلند کرد.
His contract with my daughter is coming to an end.	قراردادش با دخترم رو به پایان است.
Although nothing can be said.	اگرچه چیزی نمی توان گفت.
Very stuck	خیلی گیر کرده
There is nothing personal.	هیچ چیز شخصی وجود ندارد.
The plaintiff was told of a mistake before making his claim.	قبل از اینکه ادعای خود را مطرح کند به شاکی از اشتباه گفته شد.
His gaze is fixed on the middle distance.	نگاهش به فاصله میانی دوخته شده است.
Now that is going to affect.	حالا که قرار است تاثیر بگذارد.
Learn to deal with emotions	یادگیری برخورد با احساسات
You did not really think about any of these.	شما در واقع به هیچ کدام از اینها فکر نمی کردید.
Maybe something else.	شاید چیز دیگری هم باشد.
This code came too late.	این کد خیلی دیر آمد.
He keeps a hellish house.	او یک خانه جهنمی نگه می دارد.
This need arises directly from audience research.	این نیاز مستقیماً از تحقیقات مخاطبان ناشی می شود.
I am a big and strong man.	من یک مرد بزرگ و محکم هستم.
Each data series has several data points.	هر سری داده دارای چندین نقطه داده است.
Again, you get what you pay for here.	باز هم، آنچه را که اینجا پرداخت می کنید، دریافت می کنید.
Someone starts, some people join, some do not.	کسی شروع می کند، برخی افراد به آن می پیوندند، برخی دیگر نه.
This country has no choice	این کشور انتخابی ندارد
They are clear and understandable.	واضح و قابل درک هستند.
Go back and just start and they can.	برگردید و تازه شروع کنید و آنها می توانند.
Nothing in the air, at least something natural.	هیچ چیز در هوا، حداقل چیزی طبیعی است.
He was launched.	او راه اندازی شده بود.
This has just come and looks a bit in content and detail.	این به تازگی آمده است و به نظر می رسد کمی در محتوا و جزئیات.
One must let it pass.	یکی باید بگذارد که بگذرد.
Because of such an injury	به دلیل چنین آسیبی
Something must come to mind.	اتفاقی باید در ذهن بیفتد.
They could not find the child.	آنها نتوانستند کودک را پیدا کنند.
But he was afraid to enter.	اما می ترسید وارد شود.
Only in one part of the city.	فقط در یک نقطه از شهر.
We just get out of here.	ما فقط از اینجا بیرون می رویم.
Quite the opposite really	کاملا برعکس واقعا
I go and check the sign.	می روم و علامت را چک می کنم.
Nothing is given for free.	هیچ چیز رایگان داده نمی شود.
Now it's his defense	حالا دفاع اوست
Add salt for good measurement.	نمک را برای اندازه گیری خوب اضافه کنید.
We got up, the room was very clean.	بلند شدیم تو اتاق خیلی تمیز بود.
But listen to me boy	اما به من گوش کن پسر
It is an exception to the general rule.	از قاعده کلی مستثنی است.
Unfortunately, he never tried to share his interest with his daughter.	متأسفانه او هرگز سعی نکرده بود علاقه خود را با دخترش در میان بگذارد.
Playing hard against him makes everything happen on the ice.	بازی در برابر او سخت است، باعث می شود همه چیز روی یخ اتفاق بیفتد.
However, this is a decision that certainly has many benefits.	با این حال، این تصمیمی است که مطمئناً مزایای زیادی دارد.
I got good at it.	من در آن خوب شدم.
The third volume has just been published.	جلد سوم به تازگی منتشر شده است.
I told them to land on the other side of the wall.	من به آنها گفته ام که در آن طرف دیوار فرود بیایند.
You made a mistake	شما خطا را انجام دادید
I can fully understand it.	من می توانم آن را کاملا درک کنم.
This is not because of lack of work.	این به خاطر کم کاری نیست.
Somewhere in the depths of his being there was a terrible sense of failure.	جایی در اعماق وجودش حس وحشتناکی از شکست وجود داشت.
They then lay their eggs in each cell.	سپس تخم های خود را به هر سلول می گذارند.
I do not hear what he says.	نمی شنوم چه می گوید.
Many students are simply not interested in history.	بسیاری از دانش آموزان به سادگی علاقه ای به تاریخ ندارند.
You and your spouse will be happy with this.	شما و همسرتان از این کار خوشحال خواهید شد.
I can not hate him	نمیتونم ازش متنفر باشم
He was thinking of something else	به چیز دیگری فکر می کرد
And then one more time.	و سپس یک بار دیگر.
But the question of why I was still worried.	اما این سوال که چرا هنوز نگرانم بود.
For some, it's not that easy.	برای برخی، آنقدرها هم آسان نیست.
I myself was surprised by this and found answers.	من خودم در این مورد تعجب کردم و پاسخ هایی پیدا کردم.
He recognized the type.	او نوع را تشخیص داد.
They are generally very quiet.	آنها به طور کلی بسیار ساکت هستند.
He dropped his book, smiled, and held out his hands.	کتابش را زمین گذاشت و لبخند زد و دستانش را دراز کرد.
I'm not sure why.	من مطمئن نیستم چرا.
We have no record of initial performance.	ما هیچ سابقه ای از عملکرد اولیه نداریم.
This process was repeated for each of the four test sets.	این فرآیند برای هر یک از چهار مجموعه تست تکرار شد.
"Survival time" was considered as the reference variable.	"زمان بقا" به عنوان متغیر مرجع در نظر گرفته شد.
Because at the rate we go, it can.	زیرا با نرخی که ما می رویم، می تواند.
I do not have enough people to manage a large population.	من افراد کافی برای مدیریت یک جمعیت بزرگ را ندارم.
In addition, we do not need mental effort to do this.	علاوه بر این، ما برای انجام این کار نیازی به تلاش ذهنی نداریم.
The steps described in the previous section are now performed.	اکنون مراحلی که در قسمت قبل توضیح داده شد انجام می شود.
Someone who can fully understand me.	کسی که بتواند مرا کاملا درک کند.
you look familiar.	شما آشنا به نظر می رسید.
This will launch the program on your computer.	با این کار برنامه روی رایانه شما راه اندازی می شود.
Then we can take them back one by one.	سپس می توانیم آنها را یکی یکی پس بگیریم.
it is registered.	ثبت شد.
His parents were far away.	پدر و مادرش دور بودند.
try it.	امتحانش کن.
Not here though.	هر چند اینجا نیست.
From the second to the third, another six years.	از دوم تا سوم، شش سال دیگر.
You have not heard of it.	شما در مورد آن نشنیده اید.
I have to be honest with you.	من باید با شما صادق باشم.
We were silent for a moment.	یک لحظه سکوت کردیم.
Which actually happens sometimes.	که در واقع گاهی اوقات اتفاق می افتد.
Not much work.	کار زیاد هم نیست.
More was on the way.	بیشتر در راه بود.
I know he is kind to you and can be.	من می دانم که او به نظر شما مهربان است و می تواند باشد.
There was no problem	هیچ مشکلی نداشت
None of them were very successful.	هیچ کدام با موفقیت چشمگیری مواجه نشدند.
And that's why it's so hard to do.	و به همین دلیل انجام آن بسیار سخت بود.
He has a lot of music there.	او موسیقی زیادی در آنجا دارد.
They worked for me.	برای من کار کردند.
This is actually applied.	این در واقع اعمال شده است.
All these types where data is never lost.	همه این انواع که در آن داده ها هرگز از دست رفت.
I want to thank everyone who wrote with questions.	می‌خواهم از همه کسانی که با سؤالات نوشتند تشکر کنم.
All characters were fixed.	همه شخصیت ها ثابت بودند.
He looked at his house instead.	به جای او به خانه اش نگاه کرد.
The music stopped though.	هر چند موسیقی قطع شد.
People want a lot.	مردم چیزهای زیادی می خواهند.
I asked a man in the library.	از مردی در کتابخانه پرسیدم.
When he is only one.	وقتی او فقط یک است.
They do several different things so they are complex.	آنها چندین کار مختلف انجام می دهند بنابراین پیچیده هستند.
My conclusion, in short, is no.	نتیجه گیری من، به طور خلاصه، خیر است.
Of course, it does not matter what they say.	البته مهم نیست چه می گویند.
He is not your son and you are out of his life now.	او پسر شما نیست و شما اکنون از زندگی او خارج شده اید.
And shape well before wearing.	و قبل از پوشیدن به خوبی فرم دهید.
This was a planned attack.	این یک حمله برنامه ریزی شده بود.
You come back to me	تو به من برمی گردی
He is his.	او مال اوست.
This offer has no cash value.	این پیشنهاد ارزش نقدی ندارد.
No one but one	هیچکس جز یک نفر
Data analysis was performed by appropriate statistical methods.	تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری مناسب انجام شد.
An expected death is too much.	یک مرگ مورد انتظار خیلی زیاد است.
We wait for them to come here, then we fight.	صبر می کنیم تا بیایند اینجا، بعد دعوا می کنیم.
And did not know him well.	و او را به خوبی نمی شناخت.
So cash is important to them.	بنابراین پول نقد برای آنها مهم است.
And their hearts will stand.	و قلبشان خواهد ایستاد.
It takes hard work.	کار سختی می خواهد.
Here, we can not avoid judging the truth.	در اینجا، ما نمی توانیم از قضاوت در مورد حقیقت اجتناب کنیم.
But people do not look at themselves that way.	اما مردم اینگونه به خود نگاه نمی کنند.
I came back and ran.	برگشتم و دویدم.
Try something new	امتحان کردن چیز جدیدی
His father did not die in a car accident.	پدرش در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست نداده بود.
This is part of him.	این بخشی از اوست.
There are at least two choices he must make.	حداقل دو انتخاب وجود دارد که او باید انجام دهد.
He then said that the patients' families also need care.	سپس گفت که خانواده بیماران نیز نیاز به مراقبت دارند.
Most of them had.	اکثر آنها داشتند.
But he made it clear that we were his first choice.	اما او به وضوح گفت که ما اولین انتخاب او هستیم.
Maybe it didn't have to be this way.	شاید لازم نبود اینطور باشد.
In addition, runtime will be reduced.	علاوه بر این، زمان اجرا کاهش خواهد یافت.
I'm not lost at home anymore.	من دیگر در خانه گم نمی شوم.
sleep.	بخوابیم.
My stomach was sick.	معده ام مریض بود.
A few people outside the building.	چند نفر بیرون از این ساختمان.
Of course it is full	البته پر است
Someone is waiting.	کسی منتظر است.
We can not play with health issues, especially when it comes to children.	ما نمی توانیم با مسائل بهداشتی بازی کنیم، به خصوص زمانی که این مسائل مربوط به کودکان است.
A biological	یک بیولوژیکی
I am very happy that I chose this class.	من بسیار خوشحالم که این کلاس را انتخاب کردم.
Click, and we're done.	کلیک کنید، و ما تمام شدیم.
Thanks for the great books!	ممنون بابت کتابهای عالی!.
What works for some people will not work for others.	چیزی که برای برخی افراد مفید است برای برخی دیگر کارساز نخواهد بود.
You can do whatever you want.	شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید.
And he was broken, because.	و او شکسته بود، زیرا.
Enough for now	برای حال حاضر بس است
All pain and no benefit.	همه درد و هیچ سود.
I tried to put him aside.	سعی کردم او را کنار بگذارم.
Mom and son are very good together	مامان و پسر خیلی خوب با همدیگه
Each side got what it's come for.	هر یک از طرفین چیزی را که برای آن آمده بود بدست آوردند.
We heard this everywhere.	ما این را در هر مکان شنیدیم.
The procedure is repeated.	روش تکرار می شود.
I just did not have a good office to sleep in.	من فقط دفتر خوبی برای خوابیدن نداشتم.
I will definitely have that one in mind.	من قطعا آن یکی را در ذهن خواهم داشت.
Just talking and talking	فقط حرف زدن و حرف زدن
If you could protect me, you would.	که اگر می توانستی از من محافظت کنی، این کار را می کردی.
We will cross it.	ما از آن عبور خواهیم کرد.
Which was never raised.	که هرگز مطرح نشد.
I do not know if death feels like that?	نمی‌دانم که آیا مرگ چنین حسی دارد؟
Glad to hear that.	از شنیدن آن خوشحالم.
And suddenly that night became terrible.	و ناگهان آن شب وحشتناک شد.
That is seven.	یعنی هفت.
So he came down to practice with us.	بنابراین او پایین آمد تا با ما تمرین کند.
He just wasn't much.	او فقط زیاد نبود.
But it is better to have some girls there when we arrive.	اما بهتر است وقتی وارد شدیم، هنوز چند دختر آنجا داشته باشید.
I discovered that if you look, you can actually see everything.	من کشف کردم که اگر نگاه کنید، در واقع می توانید همه چیز را ببینید.
I will review them.	من آنها را بررسی خواهم کرد.
The door was open	درش باز بود
Go one step closer or further.	یک قدم نزدیکتر یا دورتر بروید.
They returned to report negatively.	آنها بازگشتند تا گزارش منفی بدهند.
We would love to work with you.	ما دوست داریم با شما کار کنیم.
He loved that day.	او آن روز را دوست داشت.
Doing two projects keeps everything fresh.	انجام دو پروژه همه چیز را تازه نگه می دارد.
Bad for other fans.	برای طرفداران دیگر بد است.
It has not impressed us yet.	هنوز ما را تحت تأثیر قرار نداده است.
Our government and country	دولت و کشور ما
I seem to be the opposite.	به نظر می رسد من برعکس هستم.
Design, perform and analyze experiments.	طراحی، انجام و تجزیه و تحلیل آزمایشات.
He has done this before.	او این کار را قبلا انجام داده است.
After all, the devil is a bigger character.	به هر حال شیطان شخصیت بزرگتر است.
But we still do not know who drove for him.	اما هنوز نمی دانیم چه کسی برای او رانندگی می کرد.
We have never been so close	هیچ وقت اینقدر به هم نزدیک نبودیم
This is because you have something to show.	این به این دلیل است که شما چیزی برای نشان دادن دارید.
Not even a nightstand.	نه حتی یک میز شب.
Now in my house	الان تو خونه خودم
He was a wonderful man.	او یک مرد فوق العاده بود.
Give me my gun	اسلحه ام را به من بده
He held out his hand, but it was not for me.	دستش را دراز کرد، اما برای من نبود.
I have a time machine	من ماشین زمان دارم
He gave her that gift.	او آن هدیه را به او داد.
He had a very focused look in his eyes.	او در چشمانش نگاه بسیار متمرکزی داشت.
They have no respect	هیچ احترامی قائل نیستند
I prefer to be comfortable here and wait for them to leave.	ترجیح می‌دهم اینجا راحت باشم و صبر کنم تا آنها بروند.
Individuals gave informed written consent.	افراد رضایت آگاهانه کتبی دادند.
We observed a similar pattern in our study.	ما الگوی مشابهی را در مطالعه خود مشاهده کردیم.
The beer came in	آبجو داخل شد
See how they hold their body.	ببینید چگونه بدن خود را نگه می دارند.
And you have to answer it like a man.	و شما باید مثل یک مرد به آن پاسخ دهید.
In my experience, he was right.	طبق تجربه من، حق با او بود.
Save your family	خانواده خود را نجات دهید
He was not that kind of person	اون اون جور آدمی نبود
We know its structure and we know a lot about its performance.	ما ساختار آن را می دانیم و چیزهای زیادی در مورد عملکرد آن می دانیم.
Surely there is still time for that.	مطمئناً هنوز برای آن زمان وجود دارد.
This is true for everyone.	این برای همه صادق است.
The contract must be considered.	قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد.
Nothing is locked in the app or hidden in the database.	هیچ چیز در برنامه قفل یا در پایگاه داده پنهان نمی شود.
We are at sea	ما در دریا هستیم
We certainly enjoyed being with you.	ما مطمئنا از بودن شما در کنار شما لذت بردیم.
I remember there were about a hundred people in my first interview.	یادم می آید در اولین مصاحبه من حدود صد نفر حضور داشتند.
I watched him until he disappeared behind the front door of his house.	من او را تماشا کردم تا اینکه پشت در جلوی خانه اش ناپدید شد.
We rotated the device again.	دوباره دستگاه را چرخاندیم.
Unfortunately, this was not the case.	متأسفانه، اینطور نبود.
I'm not the first to suggest this.	من اولین کسی نیستم که این را پیشنهاد می کنم.
From what I said, they realized that something was wrong.	از بیان من آنها متوجه شدند که چیزی اشتباه است.
In this way they were the same.	به این ترتیب آنها یکسان بودند.
Only then will we realize the distance we have returned.	تنها در این صورت است که متوجه فاصله ای که برگشته ایم می شویم.
Nine men were inside.	نه مرد داخل بودند.
Others not so much	دیگران نه چندان
When this happens, two things can happen.	وقتی این اتفاق می افتد دو چیز ممکن است رخ دهد.
Well, everyone in the family knows, so this is no secret.	خوب، همه اعضای خانواده می دانند، بنابراین این راز نیست.
You stand up and help find it.	شما می ایستید و کمک می کنید تا آن را پیدا کنید.
We were born here and we live here.	ما اینجا به دنیا آمدیم و اینجا زندگی می کنیم.
Most of you anyway	به هر حال اکثر شما
End of thought.	پایان فکر.
I do not know how long the lights will stay on.	نمی دانم چراغ ها چه مدت روشن خواهند ماند.
Love your name	عاشق اسمت باش
Which obviously does not work.	که معلوم است که کار نمی کند.
Rules can change from one place to another or from one website to another.	قوانین می توانند از مکانی به مکان دیگر یا از وب سایتی به وب سایت دیگر تغییر کنند.
Not bad just be	بد نیست فقط باشه
He never could.	هرگز نتوانست.
They are scheduled to attend this week.	قرار است در این هفته حضور داشته باشند.
Under these circumstances, he treated them as a strange command.	تحت این شرایط، به عنوان یک فرمان عجیب به آنها برخورد کرد.
It is very beautiful.	بسیار زیباست.
It is funny when such a place is supposed to be good.	خنده دار است که وقتی قرار است چنین مکان خوبی باشد.
At other times they just stayed in bed.	در مواقع دیگر فقط در رختخواب می ماندند.
Yes, religion must remain a private matter.	بله، دین باید یک امر خصوصی باقی بماند.
Use a name	از یک نام استفاده کنید
It means something	یعنی یه چیزایی
It has been a busy summer.	تابستان شلوغی بوده است.
His fingers were long.	انگشتانش دراز بود.
I will contact them a few more times	چند وقت دیگه باهاشون تماس میگیرم
But change can also happen from within.	اما تغییر می تواند از درون نیز اتفاق بیفتد.
He had changed his mind.	او به نظر تغییر کرده بود.
Well we were	خب ما بودیم
No one but me has run it.	هیچ کس جز من آن را اداره نکرده است.
I can say this happens every other day.	من می‌توانم بگویم این یک روز در میان اتفاق می‌افتد.
They are very simple and fast to make.	ساخت آنها بسیار ساده و سریع است.
More appear on the other side.	بیشتر در طرف دیگر در ظاهر می شود.
He was silent, then he started crying and then everyone started crying.	ساکت بود، بعد شروع کرد به گریه کردن و بعد همه شروع به گریه کردند.
Only time will tell how "good" it is.	فقط زمان نشان می دهد که چقدر "خوب" است.
He seemed to feel that something was happening.	به نظر می رسید که احساس می کند چیزی در حال رخ دادن است.
The value statement can be written in terms of other parameters.	عبارت مقدار را می توان بر حسب پارامترهای دیگر نوشت.
We are in reality.	ما در واقعیت هستیم.
Peace is the best option.	صلح بهترین گزینه است.
I proved that the earth is a flat surface.	من ثابت کردم که زمین یک سطح صاف است.
Think of it this way	در مقابل اینگونه فکر کنید
Be yourself and say what you have in mind.	خودتان باشید و آنچه را که در ذهن دارید بگویید.
It will be great for the fans.	برای هواداران عالی خواهد بود.
I can help.	من می توانم در این مورد کمک کنم.
Some of them have been in service for years.	برخی از آنها سال ها در خدمت بوده اند.
Those who left.	آنهایی که رفتند.
Your new one may be better or worse.	جدید شما ممکن است بهتر یا بدتر باشد.
I recommend trying a simpler method.	من توصیه می کنم یک روش ساده تر را امتحان کنید.
I became bit by bit	من ذره ذره شدم
However, I'm not sure.	با این حال مطمئن نیستم.
But then he had to talk.	اما بعد باید صحبت می کرد.
Fire seemed to be coming towards him.	آتش به نظر می رسید که به سمت او می آید.
But there are two sides to the gun debate.	اما در بحث اسلحه دو طرف وجود دارد.
However, several applications of this effect have been suggested.	با این حال، کاربردهای مختلفی از این اثر پیشنهاد شده است.
Keep the line open	خط را باز نگه دارید
It had been a long time since he had had so much fun.	خیلی وقت بود که اینقدر خوش نگذشته بود.
Then we come back here.	سپس ما به اینجا برمی گردیم.
I went inside, there was blood everywhere.	رفتم داخل، همه جا خون بود.
And now to the latest report.	و حالا به آخرین گزارش.
Just try it.	فقط آن را امتحان کنید.
It is actually six.	در واقع شش است.
You know you can do it.	شما می دانید که می توانید کار را انجام دهید.
No need to move	نیازی به حرکت نیست
He had come around the house.	او به اطراف خانه آمده بود.
I wanted to die	میخواستم بمیره
They are not in the city.	آنها در شهر نیستند.
It was very easy to set up.	راه اندازی آن بسیار ساده بود.
It was showing off in the sunlight.	زیر نور خورشید خودنمایی می کرد.
I waited in his room for maybe half an hour.	شاید نیم ساعت در اتاقش منتظر ماندم.
There is no need to talk about it on such a day.	در چنین روزی نیازی به صحبت از آن نیست.
If you want to stop, you can do it.	اگر می خواهید متوقف شوید، می توانید این کار را انجام دهید.
They were ready in many ways.	آنها از بسیاری جهات آماده بودند.
This is the point.	این همان نقطه است.
But he could not wait to get us out.	اما او نمی توانست صبر کند تا ما را از آنجا بیرون کند.
The whole game takes five seconds.	کل بازی پنج ثانیه طول می کشد.
This, the plaintiff clearly can not do.	این، شاکی به وضوح نمی تواند انجام دهد.
This claim was very strong.	این ادعا خیلی قوی بود.
It was very interesting and I would definitely tell him about that language.	خیلی جالب بود و حتماً در مورد آن زبان به او می گفتم.
Now he took everything he had said and threw it away.	حالا هرچی بهش گفته بود برداشت و دور انداخت.
The only thing you have to worry about is mistakes.	تنها چیزی که باید نگران آن باشید خطاهاست.
It should be used immediately after preparation.	باید بلافاصله پس از تهیه آن استفاده شود.
Striving for responsibility	تلاش برای مسئولیت پذیری
Everyone will realize that this is not true.	همه متوجه خواهند شد که این درست نیست.
This system provides temperature control based on a selected model.	این سیستم کنترل دما را بر اساس یک مدل انتخاب شده فراهم می کند.
I am just one person	من فقط یک نفر هستم
He asked me how are my eyes?	از من پرسید حال چشمم چطور است؟
Many others did not.	بسیاری دیگر هم نداشتند.
He knew he expected to return tonight.	او می‌دانست که او انتظار دارد این شب برگردد.
He did not know if he was talking to his feelings or not.	نمی‌دانست که با احساساتش صحبت می‌کند یا نه.
They were young, they loved each other, they were not married yet.	جوان بودند، همدیگر را دوست داشتند، هنوز ازدواج نکرده بودند.
They "see" it in their heads.	آنها آن را در سر خود "می بینند".
They looked around and found that they agreed.	آنها به اطراف خود نگاه کردند و متوجه شدند که موافق هستند.
We follow them.	ما به دنبال آنها می رویم.
Not worth the effort.	ارزش این زحمت را ندارد.
He did not go far.	او خیلی دور نشد.
she is here	او اینجاست
I took a step or two back.	یکی دو قدم عقب رفتم.
You can not open the file.	شما نمی توانید فایل را باز کنید.
Well, this goes for both sides.	خوب، این به هر دو طرف می رود.
Let someone love you, not just remotely.	بگذارید کسی شما را دوست داشته باشد، نه فقط از راه دور.
After a certain point, he joins us very quickly.	پس از یک نقطه خاص، خیلی سریع با ما همراه می شود.
If you want to know what we talked about, ask him.	اگر می خواهید بدانید در مورد چه چیزی صحبت کردیم، از او بپرسید.
It was funny to have him like this.	خنده دار بود که او را به این شکل داشته باشم.
Everyone has more relief than usual.	همه تسکین بیشتری نسبت به مسائل معمول دارند.
He can enter your life.	او می تواند وارد زندگی شما شود.
This method will kill your work.	این روش کار شما را خواهد کشت.
It turned out to be very interesting.	معلوم شد که خیلی جالب است.
In your words, it was just an experiment.	به قول شما فقط یک آزمایش بود.
Let me know if you have the link if it works	اگه لینکشو داری بهم خبر بده اگه کار درسته
It was lonely here	اینجا خلوت بود
You are not worried.	شما نگران نیستید.
Oh what a wonderful season autumn is	اوه چه فصل فوق العاده ای است پاییز
This is the rule of military classes.	این قاعده طبقات نظامی است.
Yes, he does.	بله، او انجام می دهد.
Now I have repaired my camera and I am ready to roll.	اکنون دوربینم را تعمیر کرده ام و آماده رول کردن هستم.
But he got used to it.	اما او به آن عادت کرد.
We live because of the sun.	ما به خاطر خورشید زندگی می کنیم.
Let me guide you through each of these elements.	اجازه دهید شما را از طریق هر یک از این عناصر راهنمایی کنم.
My son loves the taste.	پسرم طعمش را دوست دارد.
As expected, I had no idea.	همانطور که انتظار می رفت هیچ ایده ای به من نرسید.
Can you give us an idea of ​​how your customers are doing?	آیا می توانید در مورد نحوه عملکرد مشتریان خود به ما ایده بدهید.
He made it light.	او آن را سبک کرد.
So this is very good.	پس این خیلی خوب است.
Right behind you	درست پشت سر شما
He just could not accept that anyone was superior to him.	او فقط نمی‌توانست بپذیرد که کسی روی او برتری داشته باشد.
Services are only available in selected countries.	خدمات فقط در کشورهای منتخب موجود است.
He laughed when he looked at her in surprise.	وقتی با تعجب به او نگاه کرد، او خندید.
Set aside your credit card, you will not need it here.	کارت اعتباری خود را کنار بگذارید، اینجا به آن نیاز نخواهید داشت.
He continued regardless of his condition.	او بدون توجه به حالت او ادامه داد.
This is new.	این جدید است.
I'm doing this right now.	من در حال حاضر این کار را انجام می دهم.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفته بود.
Some are not very good	بعضی ها خیلی خوب نیستند
Trade credit cards.	کارت های اعتباری تجارت کنید.
From outside the door.	از بیرون در.
Few heard about it, few used it and accepted it.	تعداد کمی در مورد آن شنیدند، تعداد کمی از آن استفاده کردند و آن را پذیرفتند.
I want a place that is familiar to me.	من مکانی می خواهم که برای من آشنا باشد.
It was smooth.	صاف بود.
Now please lose your last game.	حالا لطفا آخرین بازی خود را ببازید.
The state is his birthplace.	ایالت زادگاهش است.
We get a lot of traffic.	ما ترافیک زیادی را وارد می کنیم.
Some of them completely kill it.	برخی از اینها کاملاً آن را می کشند.
I had nothing to say to him	حرفی برایش نداشتم
Just think before you act	فقط قبل از اقدام فکر کن
He is the love of my life.	او عشق زندگی من است.
The problem is that he realized he liked it.	مشکل اینجاست که او متوجه شد که آن را دوست دارد.
This is not the time for conversation.	وقت این گفتگو نیست.
This in itself was strange.	این به خودی خود عجیب بود.
They intend to kill my son.	آنها قصد کشتن پسرم را دارند.
She will be fine	اون خوب میشه
I have tried several things that do not work.	من چندین چیز را امتحان کرده ام که کار نمی کند.
This is the only thing you care about.	این تنها چیزی است که شما به آن اهمیت می دهید.
Talk to him, that is.	با او صحبت کن، یعنی.
He had a great time with good friends.	با دوستان خوب خیلی خوش گذشت.
He is not as random as he seems.	او آنقدرها هم که به نظر می رسد تصادفی نیست.
A simple but real app.	یک برنامه ساده، اما واقعی.
Do not lie to me.	به من دروغ نگو.
This is a risk-free trade.	این تجارت بدون ریسک است.
It just does not seem.	این فقط به نظر نمی رسد.
It is the concept that matters, not the specific technique.	این مفهوم است که مهم است، نه تکنیک خاص.
I'm not afraid to say anything	از گفتن چیزی نمی ترسم
He could not control this moment.	او نتوانست این لحظه را کنترل کند.
We walked together.	دور هم قدم زدیم.
Limited to the search for living conditions.	محدود به جستجوی شرایط زندگی است.
Actually too late	در واقع خیلی دیر
I still do not believe he is.	من هنوز باور نمی کنم که او باشد.
One look and all for me.	یک نگاه و تمام برای من.
Everyone asks me if it is true.	همه از من می پرسند که آیا واقعیت دارد؟
I have no bone structure	من ساختار استخوانی ندارم
Special review of several parts of the government.	بررسی ویژه چندین بخش از دولت.
We give them a full lunch when they rest.	در زمان استراحت به آنها ناهار کامل می دهیم.
Honestly, it was a little early for this.	راستش را بخواهید برای این کار کمی زود بود.
He needs medical attention.	او نیاز به مراقبت های پزشکی دارد.
Your credit has been lost.	اعتبار شما از بین رفته است.
You return to your position	به موقعیت خود برمی گردی
I wanted to ask the question	میخواستم سوال رو بپرسم
Events are just one reason to come.	رویدادها فقط یک دلیل برای آمدن هستند.
My other message has been deleted	پیام دیگرم قطع شد
Nothing is the same as before.	هیچ چیز مثل قبل نیست.
In my case, the effects are inside and out.	در مورد من، اثرات در داخل و خارج است.
One road will remain forever.	یک جاده برای همیشه باقی خواهد ماند.
Therefore, no animals were killed for the purposes of this study.	بنابراین، هیچ حیوانی برای اهداف این مطالعه کشته نشد.
My father controls them.	پدرم آنها را کنترل می کند.
He left a lot behind to enter.	خیلی چیزها را پشت سر گذاشت تا وارد شود.
The second night that fear disappeared.	شب دوم آن ترس از بین رفت.
If you want to watch it, this is an interview.	اگر می خواهید آن را تماشا کنید، این مصاحبه است.
It turns out that it is somewhere else.	معلوم است که جای دیگری است.
However, combining several of those methods is recommended in complex cases.	با این حال، ترکیب چند مورد از آن روش ها در موارد پیچیده توصیه می شود.
I met him.	من او را ملاقات کردم.
You should know this by now	باید تا الان اینو بدونی
In other words, it's great for me.	به عبارت دیگر برای من عالی است.
I knew exactly how he felt.	من دقیقا می دانستم که او چه احساسی دارد.
Not that he was ever my friend.	نه اینکه او هرگز دوست من بود.
I haven't done anything about it for about twenty years.	من حدود بیست سال هیچ کاری در مورد آن انجام ندادم.
We can try to implement it.	ما می توانیم برای اجرای آن تلاش کنیم.
They are still standing there with their weapons.	آنها هنوز با سلاح های خود در آنجا ایستاده اند.
Hence, we do not address this case here.	از این رو، ما در اینجا به این پرونده نمی پردازیم.
Remember, crying is good	یادت باشه گریه کردن خوبه
This is a great data store.	این یک فروشگاه داده عالی است.
You will fail in five cases.	شما در پنج مورد شکست خواهید خورد.
It is not on earth	اینجا روی زمین نیست
I really lost my mind.	من واقعا دیدگاه خود را از دست داده بودم.
Bar, you know one.	نوار، شما یکی را می شناسید.
A different feeling than before	یه حس متفاوت نسبت به قبل
Where they live.	جایی که زندگی می کنند.
He opened his eyes again and saw only redness.	دوباره چشمانش را باز کرد و فقط قرمزی دید.
It will be really natural.	واقعا طبیعی خواهد بود.
Nothing surprised me about that dog.	هیچ چیز در مورد آن سگ من را شگفت زده نکرد.
Remove half of the mixture from the pan and set aside.	نصف این مخلوط را از ماهیتابه خارج کرده و کنار بگذارید.
More than once.	بیشتر از یک بار.
The last thing about our friends here.	آخرین نکته در مورد دوستان ما در اینجا.
They look cool.	آنها باحال به نظر می رسند.
There is a chair and a table in the corner.	یک صندلی و یک میز در گوشه ای نشسته اند.
In life there is often a phone call.	در زندگی اغلب یک تماس تلفنی وجود دارد.
Or rather, this did not happen.	یا بهتر است بگوییم این اتفاق نیفتاد.
Location can be related to measurements.	موقعیت، می تواند با اندازه گیری ها مرتبط باشد.
I have to send by today	تا امروز باید بفرستم
And no one will take away your happiness.	و هیچ کس شادی را از شما نخواهد گرفت.
You call that boy a name again	تو دوباره اون پسر رو یه اسم صدا میکنی
Of course I'm sure	البته مطمئنم
He had walked on this street before.	قبلاً در این خیابان قدم زده بود.
The workers continued to advance.	کارگران به پیشروی خود ادامه دادند.
I put everything together on the bed.	همه چیز را کنار هم روی تخت گذاشتم.
We express it with some basic features.	ما آن را همراه با چند ویژگی اساسی آن بیان می کنیم.
He entered the kitchen and took a deep breath.	وارد آشپزخانه شد و نفس عمیقی کشید.
That was hot.	که داغ بود.
One was that the object was a weapon.	یکی اینکه شیء یک سلاح بود.
He closed his eyes for a moment.	یک لحظه چشمانش را بست.
They had no reason.	دلیلی نداشتند.
I hope you like to stay here	امیدوارم دوست داشته باشید اینجا بمانید
It is impossible.	این غیر ممکن است.
In fact, only two men	در واقع فقط دو مرد
The government did not provide any guidance.	دولت هیچ هدایتی نداد.
In the case of two-variable functions.	در مورد توابع دو متغیر.
The court cannot examine the matter itself.	دادگاه نمی تواند خود موضوع را بررسی کند.
There is no reason for this.	هیچ دلیلی برای این وجود ندارد.
the details	جزئیات
It's over and we can continue our tour.	تمام شد و ما می توانیم به تور خود ادامه دهیم.
Maybe once was beautiful, but no more.	شاید یک بار زیبایی بود، اما نه بیشتر.
Like thousands of other users, you need to trust the staff.	مانند هزاران کاربر دیگر، شما باید به تیم کارکنان اعتماد کنید.
And the church was the church.	و کلیسا کلیسا بود.
Must be at least six feet tall.	باید حداقل شش فوت ارتفاع داشت.
Every summer show.	هر تابستان نمایش می دهد.
He knew we were moving a lot of wood.	او می دانست که ما مقدار زیادی چوب جابجا می کنیم.
This bill could not have been passed without you.	این لایحه بدون شما نمی توانست تصویب شود.
Thoughts about time are no longer like pressure.	افکار مربوط به زمان دیگر مانند فشار نیستند.
You can help.	شما می توانید کمک کنید.
I liked him more than him.	من بیشتر از او دوستش داشتم.
Not that he has anything to fear.	نه اینکه او چیزی برای ترسیدن داشته باشد.
It didn't even seem normal to me.	حتی به چشم من هم عادی به نظر نمی رسید.
Not like that	نه به اون صورت
Come in summer, come in winter.	در تابستان بیا، در زمستان بیا.
We are receiving more information	ما در حال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم
They can not understand the meaning.	آنها نمی توانند آن را به معنی درک کنند.
But we did not actually take many pictures.	اما ما در واقع عکس های زیادی نگرفتیم.
This was not good enough.	این به اندازه کافی خوب نبود.
We are wanted	ما تحت تعقیب هستیم
Why does anyone want to go somewhere else.	چرا کسی می خواهد به جای دیگری برود.
Maybe he did not know what he was doing.	شاید او نمی دانست چه کار می کند.
Plus he is still my best friend.	به علاوه او هنوز بهترین دوست من است.
I guess his mother says he doesn't need them anymore.	حدس می زنم مادرش می گوید که دیگر به آنها نیازی ندارد.
We left the village again.	دوباره روستا را ترک کردیم.
Interesting thing about it	نکته جالب در مورد آن
She married a boy from there.	او با پسری از آنجا ازدواج کرد.
We never get out of touch for so long.	ما هرگز به این مدت طولانی از تماس خارج نمی شویم.
He was not an angry man.	او آدم عصبانی نبود.
Digital.	دیجیتال.
We will definitely consider that option as well.	ما مطمئناً آن گزینه را نیز در نظر خواهیم گرفت.
I was actually there for two months.	در واقع دو ماه بود که آنجا بودم.
He knew he was doing it for a reason.	او می دانست که او این کار را به دلیلی انجام می دهد.
Men felt more that no one could help.	مردها بیشتر احساس می کردند که هیچ کس نمی تواند کمک کند.
Does not affect related items.	موارد مرتبط را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
Such a good man	چنین مرد خوبی
Ask me something important	یه چیز مهم از من بپرس
And the media.	و رسانه ها.
Kids love to participate.	بچه ها دوست دارند در آن شرکت کنند.
But he does not hear me.	اما او صدای من را نمی شنود.
It turned out he was in his element.	معلوم شد او در عنصر خود بود.
But on the part of the poor, the struggle will be fierce.	اما از سوی فقرا، مبارزه شدید خواهد بود.
It looks perfect, but it's far from it.	کامل به نظر می رسد، اما از آن دور است.
Sorry to hear about your car, I was there.	متاسفم که در مورد ماشین شما شنیدم، آنجا بودم.
I have to be honest.	من باید صادق باشم.
Create a new relationship with your things.	یک رابطه جدید با چیزهای خود ایجاد کنید.
They were there, right there.	آنها آنجا بودند، همان جا.
No one should live like this.	هیچ کس نباید اینطور زندگی کند.
It is better to say that he lived by doing what he loved.	بهتر است بگوییم او با انجام کاری که دوست داشت زندگی کرد.
The match was affected by rain and ended in a draw.	این دیدار تحت تاثیر باران قرار گرفت و با تساوی به پایان رسید.
It does not seem to be his first night	انگار شب اولش نیست
My first day at the training block changed my life.	اولین روز حضورم در بلوک آموزش زندگی من را تغییر داد.
I hope to see you again.	امیدوارم دوباره ببینمت.
He could well have believed it.	او به خوبی می توانست آن را باور کند.
Looking for a user	به دنبال کاربر
Nature.	طبیعت.
I think there is a bit of it.	من فکر می کنم کمی از آن وجود دارد.
He was only in that area for a few months.	او فقط چند ماه در آن منطقه بود.
He came to me to make a film.	برای ساختن فیلم پیش من آمده بود.
It appeared on his hands.	روی دستانش ظاهر شد.
But there are many things he can not do.	اما کارهای زیادی وجود دارد که او نمی تواند انجام دهد.
Which maintained the structure.	که ساختار را حفظ کرد.
It was as if they were special because of that.	انگار به خاطر همین چیز خاصی بودند.
Many people have no symptoms during the initial infection.	بسیاری از افراد در طول عفونت اولیه هیچ علامتی ندارند.
Until now.	تا به حال.
You can smell it.	بوی خودش را می‌شنید.
The windows open.	پنجره ها باز می ایستند.
It takes a long time for someone who has everything to lose.	این مدت زمان زیادی است تا کسی که همه چیز دارد از دست بدهد.
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
But the man did not have a heart attack.	اما آن مرد سکته قلبی نبود.
I will definitely go back there.	حتما به آنجا برمی گردم.
It seemed fun.	به نظر سرگرم کننده بود.
But whether he signed it or not, it never left his mind.	اما امضا کند یا نه، هرگز از ذهنش خارج نشد.
he will not.	او نمی خواهد.
I do not see how bad they can be.	من نمی بینم که آنها چگونه می توانند بد باشند.
It just matters what is on his mind.	فقط مهم است که چه چیزی در ذهن اوست.
It never meant anything to me.	هیچ وقت برای من معنی نداشت.
He felt bad	حسش بد بود
It was my fault.	این اشتباه من بود.
But not only by them.	اما نه تنها توسط آنها.
I have a business.	من یک تجارت دارم.
They need to see how they can move forward.	آنها باید ببینند چگونه می توانند جلو بیفتند.
And do not work for free.	و به صورت رایگان کار نمی کنند.
However the line stands.	با این حال خط ایستاده است.
But soon they were making a game out of it.	اما به زودی آنها در حال ساخت یک بازی از آن بودند.
In the city and the state, everything is in place.	در شهر و ایالت همه چیز سر جای خودش است.
Enough to keep you going all day.	به اندازه ای است که شما را در تمام روز ادامه دهد.
But look closely	اما از نزدیک نگاه کن
it is ready.	آماده است.
I love your company	من شرکت شما را دوست دارم
God put him there	خدا او را آنجا قرار داد
And these cars need to be able to turn fast and frequent.	و این خودروها باید بتوانند سریع و مکرر بپیچند.
We have reached an agreement.	ما به توافق رسیده ایم.
When they stop, they listen to you.	وقتی آنها متوقف می شوند، آنها به شما گوش می دهند.
I can check it too.	من می توانم آن را نیز بررسی کنم.
You know the library.	شما کتابخانه را می شناسید.
I could seldom explain my work to anyone but myself.	من به ندرت می توانستم کارهایم را برای کسی از جمله خودم توضیح دهم.
Then he looked at the others.	سپس به بقیه نگاه کرد.
Guess you will meet him.	حدس بزنید که او را ملاقات خواهید کرد.
There are few people.	افراد کمی هستند.
An average of four independent experiments are shown.	میانگین چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Last night was the best night	دیشب بهترین شب بود
There is no danger.	هیچ خطری وجود ندارد.
In fact, it looks completely different.	در واقع کاملاً متفاوت به نظر می رسد.
They caught a bear by surprise and began to flee.	آنها یک خرس را غافلگیر کردند و شروع به فرار کردند.
Let people see.	بگذار مردم ببینند.
This material has never been published due to its poor production.	این ماده به دلیل تولید بدش هرگز منتشر نشده است.
However, we do not claim such a situation.	با این حال، ما مدعی چنین وضعیتی نیستیم.
Silence will be best.	سکوت بهترین خواهد بود.
This is a great one.	این یکی عالی است.
He asked in surprise what he was thinking.	او با تعجب پرسید که او در مورد چه چیزی فکر می کند.
That you went to school and quit alcohol.	اینکه به مدرسه رفته بودی و الکل را ترک کردی.
When he returned to his office.	وقتی به دفترش برگشت.
People's trust is very, very important.	اعتماد مردم بسیار بسیار مهم است.
I wrote my dreams	رویاهایم را نوشتم
See things in a dream.	چیزها را در خواب ببینید.
I tried the following but it does not seem.	من زیر را امتحان کردم اما به نظر نمی رسد.
Well, in fact, very good.	خوب، در واقع، بسیار خوب.
The reason for this result is not entirely clear.	دلیل این نتیجه کاملاً مشخص نیست.
You were not a good little girl	تو دختر کوچولوی خوبی نبودی
Hands open, hands empty.	دست ها باز، دست ها خالی.
Weight in the middle of the leg.	وزن در وسط پا.
For one thing, he hated her.	برای یک چیز، او از او متنفر بود.
Last week he was on the phone with me.	هفته قبل از گذشته او با من تلفنی بود.
We are two now	ما دو نفریم الان
He said he could not lose me.	او گفت که نمی تواند مرا از دست بدهد.
He will learn in time	او به موقع یاد خواهد گرفت
He could not make that promise.	او نمی توانست این قول را بدهد.
His mother often did not talk about anyone like that.	مادرش اغلب در مورد کسی اینطور صحبت نمی کرد.
And they tried to continue it and they could not do it.	و سعی کردند آن را ادامه دهند و نتوانستند این کار را انجام دهند.
However, this is a train ride that is well worth it.	با این حال، این یک سفر با قطار است که ارزش آن را دارد.
Talk about them intensely.	از آنها به شدت صحبت کنید.
Hot like coffee	داغ مثل قهوه
Silent water and darkness spread to their left.	آب خاموش و تاریکی در سمت چپ آنها پخش شد.
We have requested a second attempt.	ما برای تلاش دوم درخواست داده ایم.
There were few side effects, none of which were severe.	عوارض جانبی کمی وجود داشت که هیچ کدام شدید نبودند.
Deep and dirty, but it looks like he's fine.	عمیق و کثیف، اما به نظر می رسد که او خوب است.
They do not make it work slower.	آنها باعث نمی شوند که کندتر کار کند.
He goes on as if he is talking only to himself.	طوری ادامه می دهد که انگار فقط با خودش صحبت می کند.
But they did not think so.	اما آنها چنین فکر نکرده بودند.
Just a small occasional contract.	فقط یک قرارداد کوچک گاه و بیگاه.
Take a few minutes to relax your body.	چند دقیقه برای آرام کردن بدن خود وقت بگذارید.
It may be art or drugs.	ممکن است هنر یا مواد مخدر باشد.
Being really different	واقعا متفاوت بودن
I loved it and the food every minute.	من هر دقیقه آن و غذا را دوست داشتم.
Differences in response may lead to differences in the quality of care.	تفاوت در پاسخ ممکن است منجر به تفاوت در کیفیت مراقبت شود.
So there are two separate issues.	بنابراین دو موضوع جداگانه وجود دارد.
These are great for high volume use.	اینها برای استفاده با حجم بالا عالی هستند.
Everyone knows this.	این را همه می دانند.
He did a really good job.	او واقعاً خوب کار کرده است.
Even if we lose, we do not fall.	حتی اگر ببازیم، سقوط نمی کنیم.
Guys, let's answer	بچه ها بیایید جواب بدید
In fact, no.	در واقع، نه.
What more could I do?	چه کاری بیشتر برای من وجود داشت.
Very close	خیلی نزدیکه
Which is similar.	که شبیه است.
He did not reach the final stage.	او به مرحله نهایی صعود نکرد.
But not this time.	اما این بار نه.
Therefore, it cannot be appealed in the court of appeals.	بنابراین نمی توان آن را در دادگاه تجدید نظر رسیدگی کرد.
Normally, none of us should care.	به طور معمول، هیچ یک از ما نباید اهمیت دهیم.
Our model depends on very few parameters.	مدل ما به پارامترهای بسیار کمی بستگی دارد.
Good luck next year	سال آینده موفق باشید
Ask everyone about their favorite part.	از همه در مورد قسمت مورد علاقه شان بپرسید.
There is no other way around this.	راه دیگری برای دور زدن این موضوع وجود ندارد.
I will never forget it.	من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.
And it provides the space.	و این فضا را فراهم می کند.
Fair enough, so are we.	به اندازه کافی منصفانه است، ما هم همینطور.
It was strange to think he was growing up.	فکر کردن به بزرگ شدن او عجیب بود.
I mean, of course not.	منظورم این است که البته نه.
They push closely, although no one is sure what to do.	آنها از نزدیک فشار می آورند، اگرچه هیچ کس مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
The first few times, he ignored it.	چند بار اول، او آن را نادیده گرفت.
Yes, the test is important.	بله، آزمون مهم است.
But to choose, you have to consider an aspect.	اما برای انتخاب، باید جنبه ای را در نظر بگیرید.
It was the key	کلید بود
I believe it is the highest place.	من معتقدم که بالاترین مکان است.
Failure to do so can lead to many major problems.	عدم انجام این کار می تواند منجر به بسیاری از مشکلات اساسی شود.
He does not know exactly where he is.	او کاملاً نمی داند او کجاست.
You are doing, you are doing well	داری انجام میدی، داری خوب میکنی
They can provide advice.	آنها می توانند مشاوره ارائه دهند.
I take the fight to them.	من دعوا را پیش آنها می برم.
You will never get sick or scared of the car again.	دیگر هرگز مریض نخواهید شد یا از ماشین نترسید.
Add salt to taste.	نمک را به مزه اضافه کنید.
He does, but hardly.	او انجام می دهد، اما به سختی.
When.	چه زمانی.
He seemed to be holding a staff meeting.	به نظر می رسید که او در حال برگزاری یک جلسه کارکنان بود.
It was a simple accident.	این یک تصادف ساده بود.
He had touched her.	او را لمس کرده بود.
He can hate it if he wants to.	اگر بخواهد می تواند از آن متنفر باشد.
The data represent one of two independent experiments.	داده ها نماینده یکی از دو آزمایش مستقل هستند.
So you can go relatively fast.	بنابراین می توانید نسبتا سریع پیش بروید.
I understand where they come from.	می فهمم که از کجا می آیند.
How events had taken such a turn.	چگونه وقایع چنین چرخشی پیدا کرده بودند.
It was under a tree.	زیر درخت بود.
The night was young, but we were tired.	شب جوان بود، اما ما خسته بودیم.
However, most of them are upset with thin hair.	با این حال، اغلب آنها با موهای نازک ناراحت می شوند.
A patient is studying.	یک بیمار در حال مطالعه است.
A small shop	یک مغازه کوچک
It moves very, very fast	خیلی خیلی خیلی سریع حرکت میکنه
He raised his back	پشتش را بلند کرد
There is something wrong with that one	یه چیزی با اون یکی مشکل داره
Suppose this is not the case.	فرض کنید که اینطور نیست.
I do not know how people can live with such things.	من نمی دانم چگونه مردم می توانند با چنین چیزهایی زندگی کنند.
I wanted to see him try.	من می خواستم ببینم او تلاش می کند.
I do not understand you.	من متوجه منظور شما نمی شوم.
You have to design around this.	شما باید حول این موضوع طراحی کنید.
Eventually the stress and worry of money ran out for me.	بالاخره استرس و نگرانی پول برایم تمام شد.
And that really was it.	و واقعاً همین بود.
Then there was a fourth group.	سپس یک گروه چهارم وجود داشت.
To improve.	برای بهتر شدن.
One of them had a gun.	یکی از آنها اسلحه داشت.
Close the definition.	تعریف را ببندید.
Also, no one wants the elderly.	همچنین هیچ کس افراد مسن را نمی خواهد.
The film and its performance received rave reviews.	این فیلم و اجرا نقدهای بسیار خوبی دریافت کردند.
Just pick up the phone and do it.	فقط گوشی را بردارید و این کار را انجام دهید.
Killing an idea is easy, but it is hardly something that can be recognized.	کشتن یک ایده آسان است، اما به سختی چیزی است که بتوان آن را شناخت.
I just like the characters and their progress.	من فقط شخصیت ها و پیشرفت آنها را دوست دارم.
You will find out after a while	بعد از مدتی متوجه خواهید شد
Not one of them.	یکی از آنها نیست.
It met many of our needs.	بسیاری از نیازهای ما را برآورده کرد.
But it is clearly an act of war.	اما به وضوح یک عمل جنگی است.
This was his career choice.	این انتخاب شغلی او بود.
These lesions can take many forms.	این ضایعات ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد.
More than eight months have passed since our first meeting.	بیش از هشت ماه از اولین ملاقات ما می گذرد.
You have your whole life ahead of you.	شما زندگی کامل خود را پیش روی خود دارید.
Existence of solutions	وجود راه حل ها
But since we do something, there will be many things to follow.	اما از آنجایی که ما کاری انجام می دهیم، چیزهای زیادی به دنبال خواهد داشت.
No one else wanted bad news.	هیچ کس دیگر خبر بدی نمی خواست.
He knew what would happen next.	او می دانست که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.
He also answered them.	جواب آنها را هم می داد.
Very few games on the market offer this.	تعداد بسیار کمی از بازی های موجود در بازار چنین چیزی را ارائه می دهند.
Another question remains.	سوال دیگری باقی می ماند.
You need to understand what really drives you.	شما باید بفهمید که واقعاً چه چیزی شما را هدایت می کند.
All this time he had kept his word.	در تمام این مدت به قول خود وفا کرده بود.
He continued to fight anyway.	به هر حال به مبارزه ادامه داد.
I have to run away, far, far away.	من باید فرار کنم، دور، دور.
The attempt was successful.	تلاش موفقیت آمیز بود.
I think the whole trip looks fantastic.	فکر می کنم کل سفر فوق العاده به نظر می رسد.
Our users liked it.	کاربران ما آن را دوست داشتند.
To control it, you have to control your emotions.	برای کنترل آن باید احساسات خود را کنترل کنید.
It fell on his hands.	روی دستانش افتاد.
I'm not entirely sure what a person would say in such a situation.	من کاملاً مطمئن نیستم که یک نفر در چنین شرایطی چه می گوید.
He just shook his head.	او فقط سر تکان داد.
I was trying to figure out why	داشتم سعی میکردم بفهمم چرا
Know the value of your work for the end user.	ارزش کار خود را برای کاربر نهایی بدانید.
Many people did not know this.	افراد زیادی این را نمی دانستند.
However, they are fighting cancer.	با این حال، آنها در حال مبارزه با سرطان هستند.
But it is still a lovely place.	اما هنوز جای دوست داشتنی است.
Another storm is on the way.	طوفان دیگری در راه است.
A good life is what is good for you.	زندگی خوب همان چیزی است که برای شما مفید است.
Now with a delay of six minutes	الان با شش دقیقه تاخیر
Just like the old.	درست مثل قدیم.
Starting a small private business is not easy.	راه اندازی یک کسب و کار خصوصی کوچک آسان نیست.
We finally reached my floor.	بالاخره به طبقه من رسیدیم.
They have to move everyone, otherwise we are dead.	آنها باید همه را به حرکت درآورند وگرنه ما مرده ایم.
Do you know how to do this? 	میدونی چطوری اینکارو میکنی؟
This is a very large number.	این یک عدد بسیار بزرگ است.
It does not make me feel like a man is present.	این باعث نمی شود که احساس کنم مردی حضور دارد.
I like to write because it's like therapy for me.	من دوست دارم بنویسم چون برای من مثل درمان است.
He has to explain this.	او باید این را توضیح دهد.
But this week their resistance has become less and less.	اما این هفته مقاومت آنها کمتر و کمتر شده است.
I knew where his mind was.	می دانستم ذهنش کجاست.
Eye freshness is very important.	شادابی چشم بسیار مهم است.
Not sure why	مطمئن نیستم چرا
He married and had a son.	ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد.
But it is much more complicated than that.	اما بسیار پیچیده تر از این است.
The contradiction between oneself and society is the contradiction within oneself.	تضاد بین خودش و جامعه، تضاد درون خودش است.
Of course, my parents liked the idea.	البته والدین من این ایده را دوست داشتند.
It did not work because he had a lot of them, including cell phones.	این کار نمی کرد زیرا او تعداد زیادی از جمله تلفن همراه داشت.
All very recently	همه خیلی اخیرا
They did not even tell us.	حتی به ما نگفتند.
Again, I'm sorry it's too late and I'm sorry it took so long.	بازم متاسفم که خیلی دیر شد و متاسفم که طولانی شد.
He told me that my mother was in the hospital.	به من گفت مادرم بیمارستان بود.
Taste and season.	طعم و فصل.
When he knew the truth, he knew what to do with it.	وقتی حقیقت را می دانست، می دانست که با آن چه کند.
Both were strong together and found a solution.	هر دو با هم قوی بودند و راه حلی پیدا می کردند.
This feature is not available right now.	این ویژگی در دسترس نیست در حال حاضر.
And the date of harvest or preparation.	و تاریخ برداشت یا تهیه آن.
Having a high school and elementary school.	داشتن یک دبیرستان و دبستان.
In fact, the news feed there is very valuable to you.	در واقع فید خبری آنجا برای شما بسیار ارزشمند است.
This version just smiled.	این نسخه فقط لبخند زد.
And it costs our kids even more.	و این برای بچه های ما حتی بیشتر هزینه می کند.
Here, the court reached such a conclusion.	در اینجا، دادگاه چنین نتیجه ای گرفت.
They will not be in any danger.	آنها هیچ خطری نخواهند داشت.
What was left of him.	آنچه از او باقی مانده بود.
It works well	خوب کار میکنه
Nothing stopped them.	هیچ چیز آنها را متوقف نکرد.
Stood in the open house.	در خانه باز ایستاد.
Disease is what they care about.	بیماری چیزی است که آنها به آن اهمیت می دهند.
But we saw enough.	اما به اندازه کافی دیدیم.
And he may be right.	و ممکن است حق با او باشد.
They do not matter here	اینجا مهم نیستن
Not every judge will agree on which dog or dogs are best.	هر قاضی در مورد اینکه کدام سگ یا سگ بهترین هستند توافق نمی کنند.
He was not supposed to let her rest.	قرار نبود بگذارد استراحت کند.
Pour water over it and stir.	آب را روی آن بریزید و هم بزنید.
One pair of measurements was performed in each patient.	در هر بیمار یک جفت اندازه گیری انجام شد.
They won with blood, sweat and tears.	آنها با خون، عرق و اشک پیروز شدند.
It will pass soon.	به زودی می گذرد.
Do not leave out a lot of personal things.	چیزهای شخصی زیادی را بیرون نگذارید.
It says a lot more about them than society does.	این خیلی بیشتر از جامعه می گوید در مورد آنها.
Anyway, that's normal	به هر حال چیزی که طبیعیه
It was dark again a moment later.	یک لحظه بعد دوباره تاریک شد.
This is where he should be.	این جایی است که او باید باشد.
Everyone loved it.	همه آن را دوست داشتند.
Oh my word	اوه حرف من
This was confirmed by our study.	این توسط مطالعه ما تایید شد.
But now the world was at war.	اما اکنون جهان در جنگ بود.
Ask them about it.	آنها را در مورد آن بخواهند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	در حال حاضر مشخص نیست که آیا مصدومی وجود دارد یا خیر.
next one.	بعدی.
We need to talk about this.	ما باید در این مورد صحبت کنیم.
Then he stood up again, his hands moved to the cross, holding it.	سپس دوباره ایستاد، دستانش به سمت صلیب حرکت کرد، آن را نگه داشت.
The results showed a significant difference between group and age.	نتایج حاکی از تفاوت معنادار گروهی و سنی بود.
I was happy even in the second hand.	حتی در دست دوم هم خوشحال شدم.
Everywhere you looked, everything was going crazy.	به هر طرف که نگاه می کردی همه چیز دیوانه می شد.
We did not know where we were going.	نمی دانستیم کجا می رویم.
The others joined him.	بقیه به او پیوستند.
Not a person.	یک شخص نیست.
I have to see you this morning	امروز صبح باید ببینمت
Work on your uses more or less.	موارد استفاده خود را کم و بیش کار کنید.
Enjoy the game with comfort and style.	از بازی با راحتی و سبک لذت ببرید.
I do not hate this kind of job.	من از این نوع شغل بدم نمی آید.
Everyone was like him to me.	همه برای من مثل او بودند.
Most of the afternoon he had hardly seen her.	بیشتر بعدازظهر او را به سختی ندیده بود.
This is just the key to success.	این تنها مهمترین عنصر برای موفقیت است.
Good to go	خوبه که بری
Some people started playing it, without knowing what it was.	برخی از مردم شروع به پخش آن کردند، بدون اینکه بدانند چیست.
Therefore, neither side lost anything to each other.	بنابراین، هیچ یک از طرفین چیزی را به یکدیگر از دست ندادند.
So let's focus on that for a moment.	پس بیایید یک لحظه روی آن تمرکز کنیم.
They took his life.	جانش را گرفتند.
We sleep by the roadside tonight	امشب کنار جاده می خوابیم
Such relationships are not unique.	چنین روابطی منحصر به فرد نیستند.
I was probably only doing this for a free product.	من احتمالا این کار را فقط برای محصول رایگان انجام می دادم.
He had ordered the experiment to others more than he could count.	او بیش از آن چیزی که می توانست بشمارد آزمایش را به دیگران سفارش داده بود.
I will never be strong enough	من هرگز به اندازه کافی قوی نخواهم بود
I'm so glad you enjoyed it and liked the photos.	خیلی خوشحالم که لذت بردید و از عکس ها خوشتون اومد.
That's what he wanted to say.	این همان چیزی بود که او می خواست بگوید.
No services included.	هیچ خدماتی گنجانده نشده است.
It was in at least two parts.	حداقل در دو قسمت بود.
I think the new one may disappear after a few years.	من فکر می کنم که ممکن است جدید پس از چند سال از بین برود.
He took the note and opened it.	یادداشت را گرفت و باز کرد.
The last case was my position while working in the area.	آخرین مورد موقعیت من در حین کار در منطقه بود.
Then safety and security was created on the site.	سپس ایمنی و امنیت در سایت ایجاد شد.
The hair seemed to fall even faster.	به نظر می رسید که موها حتی سریعتر می باریدند.
Mine was still around my neck.	مال من هنوز دور گردنم بود.
Go to areas that are public and as open as possible.	به مناطقی بروید که عمومی و تا حد امکان باز هستند.
I should have known you could do it right.	من باید می دانستم که شما می توانید آن را درست انجام دهید.
We were thrown out then.	آن موقع ما را بیرون انداختند.
I hit another one	یکی دیگه رو زدم
He must show the mistake that has hurt him.	او باید خطایی را نشان دهد که به او آسیب رسانده است.
How we respond is very important.	نحوه پاسخگویی ما بسیار مهم است.
I knew that point.	من آن نقطه را می شناختم.
So we rested a bit.	بنابراین کمی استراحت کردیم.
The situation is completely different.	شرایط کاملا متفاوت است.
Be sure to turn off the power before cleaning the appliance.	قبل از تمیز کردن دستگاه، حتماً برق را خاموش کنید.
Obviously you can play or you would not be here.	واضح است که می توانید بازی کنید وگرنه اینجا نبودید.
He created neither an animal nor a human character.	او نه حیوانی خلق کرد و نه شخصیت انسانی.
Marriage does not last.	ازدواج دوام نمی آورد.
I thought they were random.	من فکر کردم آنها تصادفی هستند.
Below are the results.	در زیر نتایج آمده است.
He took the bag to his car and left.	کیف را به ماشین خودش برد و رفت.
When he got out of the officer's car, the officer walked away.	وقتی از ماشین افسر پیاده شد، افسر دور شد.
Get you talking.	شما را به حرف برساند.
They will email you about it later.	بعداً در مورد آن به شما ایمیل می‌زند.
From everyone, this is something he should take seriously.	از طرف هر کسی، این چیزی است که او باید جدی بگیرد.
He felt very comfortable.	خیلی احساس راحتی می کرد.
I talked to him.	من باهاش ​​صحبت کردم.
It is possible that you wrote something.	این امکان وجود دارد که شما چیزی نوشته باشید.
Call is a display of power.	تماس، نمایش قدرت است.
Someone follow him.	یک نفر او را دنبال کند.
I can run in development and product mode.	من می توانم در حالت توسعه و محصول اجرا کنم.
Those things are not cheap either.	آن چیزها هم ارزان نیست.
There is simply no common ground anymore.	به سادگی دیگر هیچ نقطه مشترکی وجود ندارد.
Not to mention that they appear in very natural images.	و ناگفته نماند که آنها در تصاویر بسیار طبیعی ظاهر می شوند.
This is even clearer today.	این موضوع امروز حتی واضح تر است.
Everyone joined	همه پیوستند
I want to come with us	میخوام با ما بیای
It is only a little green here and there.	اینجا و آنجا فقط کمی سبز است.
And there is one thing about hands.	و یک چیز در مورد دست وجود دارد.
Men at the hotel	مردان در هتل
They improve your life and the lives of the people around you.	آنها زندگی شما و زندگی افراد اطرافتان را بهبود می بخشند.
I can say he was my age too.	می توانم بگویم او هم سن من بود.
Go really deep.	واقعا عمیق برید.
They ordered him to be killed.	دستور کشتن او را دادند.
Give your answer in your own way.	پاسخ خود را به شکل خود ارائه دهید.
The patient was followed up in the first year.	بیمار در سال اول پیگیری شد.
Work for peace	برای صلح کار کن
That simple thing was clear.	همین چیز ساده واضح بود.
He just came to me.	او فقط به سمت من آمد.
These places are so much fun.	این مکان ها بسیار سرگرم کننده است.
So he was lying.	پس دروغ می گفت.
It looks really good.	به نظر می رسد واقعا خوب است.
It was a hot day but a little too cast.	روز گرمی بود اما کمی بیش از حد بازیگران.
It was late at night when he left the house.	اواخر شب بود که از خانه بیرون رفت.
One may not have any.	ممکن است کسی نتواند هیچ کدام را داشته باشد.
If you could kill them, what they brought was yours.	اگر می توانستی آنها را بکشی، آنچه آوردند مال تو بود.
He was planning for his life.	داشت برای زندگیش برنامه ریزی می کرد.
The two women disappeared and have not been seen since.	این دو زن ناپدید شدند و از آن زمان دیگر دیده نشدند.
It was another room.	یک اتاق دیگر بود.
I was trying to get away from you	سعی میکردم ازت دور بشم
It was a source of anxiety for a week or more.	این یک منبع اضطراب برای یک هفته یا بیشتر بود.
The eyes are sometimes very dark, black or dark brown.	چشم ها گاهی بسیار تیره، سیاه یا قهوه ای تیره هستند.
He said I had not seen him for three years.	گفت سه سال ندیده بودمش.
That was damn stupid	که لعنتی احمقانه بود
It kills the cat.	این گربه را می کشد.
Obviously, he considered these to be essential equipment lists.	بدیهی است که او اینها را لیست تجهیزات ضروری می دانست.
Prepared by Education.	توسط آموزش و پرورش تهیه شده است.
But he had never defeated God before.	اما او پیش از این هرگز خدا را شکست نداده بود.
Look at how black men generally treat women and children.	نگاه کنید که مردان سیاه پوست به طور کلی چگونه با زنان و کودکان رفتار می کنند.
This can be done in a variety of ways.	این را از راه های گوناگون می توان انجام داد.
He was going to run.	قرار بود بدود.
I hope it's mine too	امیدوارم مال من هم باشه
You can not find it again.	شما نمی توانید آن را دوباره پیدا کنید.
He is the only one who can do that today.	او تنها کسی است که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
We ran for it.	ما برای آن دویدیم.
This is part of the really difficult research outside of work.	این بخشی از تحقیقات واقعاً دشوار خارج از کار است.
And we will be very happy.	و ما بسیار خوشحال خواهیم شد.
You should not get the same thing.	شما نباید همان چیزی را دریافت کنید.
However, he wants to prove that he is more than his last name.	با این حال، او می خواهد ثابت کند که او بیشتر از نام خانوادگی اش است.
So I hope I do this and I can not understand.	پس امیدوارم این کار را بکنم و نتوانم بفهمم.
We had a good week	هفته خوبی داشتیم
This time he did not communicate much.	این بار زیاد با هم ارتباط برقرار نکرده بود.
In his opinion, in some ways, this was the best kind of medicine.	به نظر او از برخی جهات این بهترین نوع دارو بود.
He is not as strong as I am.	او نه قوی است، نه به اندازه من.
The statement must be part of the record.	بیانیه باید بخشی از سوابق باشد.
And so it can not be reached in a minute.	و بنابراین نمی توان در یک دقیقه به آن رسید.
This section can be very relevant to you.	این بخش می تواند برای شما بسیار مرتبط باشد.
Well, you never guess what.	خوب، شما هرگز حدس نمی زنید چیست.
You can find your local here.	شما می توانید محلی خود را در اینجا پیدا کنید.
A second later the crowd closed in again and he left.	یک ثانیه بعد جمعیت دوباره به داخل بسته شدند و او رفت.
I went to his church.	به کلیسای او رفتم.
The money left the country.	پول از کشور خارج شد.
I like the story to be real.	من دوست دارم داستان واقعی باشد.
completely.	به صورت کامل.
And thanks for doing that	و ممنون برای انجام این کار
No wonder.	جای تعجب نداشت.
It does not matter what he does at that time.	مهم نیست که او در آن زمان چه کار می کند.
Here, he is somehow right, but only in the short term.	در اینجا، او به نوعی حق دارد، اما فقط در کوتاه مدت.
He is a good-looking person with a good heart.	او فردی خوش قیافه و با قلب خوب است.
It is worth a few years of life	ارزش چند سال زندگی رو داره
There are other ways that seem to be easier.	راه های دیگری نیز وجود دارد که ظاهراً ساده تر است.
I do not know who you know or what you have in them.	من نمی دانم چه کسی را می شناسید یا چه چیزی در آنها دارید.
I know him from somewhere, but I do not remember where.	من او را از جایی می شناسم، اما یادم نیست از کجا.
We have to decide	ما باید تصمیم بگیریم
So you have to change a little bit.	بنابراین شما باید کمی تغییر کنید.
I'm proud of him.	من به او افتخار می کنم.
That was fair enough.	این به اندازه کافی منصفانه بود.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
Both sides may be controlled.	هر دو طرف ممکن است کنترل شوند.
It scares him a little, but it excites him more.	این کمی او را می ترساند، اما او را بیشتر هیجان زده می کند.
Neither party in a lawsuit can make a claim based on it.	هیچ یک از طرفین در یک پرونده قضایی نمی توانند ادعایی را بر اساس آن مطرح کنند.
But nothing of the sort.	اما هیچ چیز از نوع.
It will be very difficult for them.	برای آنها خیلی سخت خواهد بود.
It was still off	هنوز خاموش شد
He will try to make a deal.	او سعی خواهد کرد معامله ای انجام دهد.
He felt it.	او آن را احساس کرد.
I was lying on the ground, he was lying on the ground.	من روی زمین دراز می کشیدم، او روی زمین دراز می کشید.
People seemed very happy for some reason.	مردم بنا به دلایلی بسیار خوشحال به نظر می رسیدند.
They said it was about the cost of health care.	آنها گفتند در مورد هزینه های مراقبت های بهداشتی است.
He wanted to look around for the camera but was scared.	او می خواست برای دوربین به اطراف نگاه کند اما می ترسید.
The show has to go on, though.	هر چند نمایش باید ادامه پیدا کند.
What a girl you have there	چه دختری اونجا داری
Stay there again	دوباره آنجا می ماند
He had never tried.	او هرگز تلاش نکرده بود.
But you know.	اما میدونی.
I knew it clearly at the time.	من آن زمان آن را به وضوح می دانستم.
They had shown him this.	آنها این را به او نشان داده بودند.
If you need it.	در صورتی که به آن نیاز دارید.
It's time to figure out a few things.	وقت آن است که چند چیز را دریابیم.
It was a clever game	بازی هوشمندانه ای بود
Everything is exactly as described and we feel comfortable.	همه چیز دقیقاً همانطور که توضیح داده شده است و ما احساس راحتی می کنیم.
Not in ourselves or in anyone else.	نه در خودمان و نه در هیچ کس دیگری.
Everything he had told me for years.	همه چیزهایی که او سال ها به من گفته بود.
There is no existence, just becoming.	وجودی وجود ندارد فقط شدن.
He will be very surprised.	او بسیار شگفت زده خواهد شد.
Everything works great.	همه چیز عالی کار می کند.
He killed the machine and left.	او دستگاه را کشت و گذاشت.
And it looks very beautiful.	و بسیار زیبا به نظر می رسد.
He was having a great time	اون داشت خیلی خوش می گذشت
And he is a great leader.	و او یک رهبر بزرگ است.
I found one	یکی پیدا کردم
They can be changed up to four times a day.	آنها می توانند تا چهار بار در روز تغییر کنند.
I run him.	من او را اجرا می کنم.
I thought someone was sick	فکر کردم کسی مریض است
This often happened in war.	این اغلب در جنگ اتفاق می افتاد.
Click on the cover above for more information.	برای اطلاعات بیشتر روی جلد بالا کلیک کنید.
Surely you want to check it out, see for yourself.	مطمئناً می خواهید آن را بررسی کنید، خودتان ببینید.
He has been here before	قبلا اینجا بوده
The trees were dark, their leaves were wet.	درختان تاریک بودند، برگ هایشان خیس بود.
This is more about me.	این بیشتر مربوط به من است.
Months have passed since then.	ماه ها از این اتفاق می گذرد.
There is no clear answer to this question to date.	هیچ پاسخ روشنی برای این سوال تا به امروز وجود ندارد.
It was dark inside the first room.	داخل اتاق اول تاریک بود.
To his father.	به پدرش.
At first, his gift defeated him.	در ابتدا، هدیه او او را شکست داد.
Now he loves attention.	حالا او توجه را دوست دارد.
I am an idea man.	من یک مرد ایده هستم.
It may be money.	ممکن است این پول باشد.
Every now and then we come across some old issues.	هرازگاهی با چند موضوع قدیمی مواجه می شویم.
He formed a family with him.	با او خانواده خود را تشکیل می داد.
Those comments continue to apply.	آن نظرات همچنان اعمال می شود.
No one explains how this might happen.	هیچ کس توضیح نمی دهد که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
Only I was involved.	تنها من درگیر بودم.
Others need some of both.	دیگران به مقداری از هر دو نیاز دارند.
Everyone got caught.	همه گرفتار آن شدند.
I know you will love it.	من می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت.
We told him we would not take you out.	ما به او گفتیم که شما را بیرون نمی آوریم.
But we do not want to take this chance.	اما ما نمی خواهیم از این شانس استفاده کنیم.
I'm good with these	من با اینها خوبم
In a sense, he was telling the truth.	به یک معنا، او حقیقت را گفته بود.
That scares him.	که او را می ترساند.
Do your job	کار خودت را انجام بده
And the effort paid off immediately.	و تلاش بلافاصله نتیجه داد.
Damn grow up	لعنتی بزرگ شو
Full details are available in the case article.	جزئیات کامل در مقاله مورد موجود است.
Then a bullet was fired into the air.	سپس یک گلوله به هوا شلیک شد.
There is a theory that some people like, but others do not.	نظریه ای وجود دارد که برخی از مردم آن را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند.
His team is climbing.	تیم او در حال صعود است.
About a year later he moved with them.	حدود یک سال بعد با آنها نقل مکان کرد.
You know, the one we grew up with.	میدونی، همونی که ما بزرگ شدیم.
He hit me.	او به من ضربه زد.
Times and many more.	تایمز و بسیاری دیگر.
Both parents had a duty to take care of their children.	هر دو والدین وظیفه داشتند از فرزندان خود مراقبت کنند.
I heard it once, when you went there to live.	من یک دفعه شنیدم، زمانی که شما برای زندگی به آنجا رفتید.
To practice faith in the process.	برای تمرین ایمان در فرآیند.
You know it was good to be young at the time.	می دانی که در آن زمان جوان بودن خوب بود.
They were far away, but they filled the whole scene.	آنها خیلی دور بودند، اما تمام منظره را پر کردند.
We did very well in it.	ما در آن خیلی خوب شدیم.
I stood up and turned my head.	ایستادم و سرم را برگرداندم.
Keeps your head young.	سر شما را جوان نگه می دارد.
I see this in your file.	من این را در پرونده شما می بینم.
In fact, let me help you.	در واقع، اجازه دهید من به شما کمک کنم.
Various new treatment options are being developed.	گزینه های مختلف درمانی جدید در حال توسعه هستند.
The third key is to know when to act.	کلید سوم این است که بدانید چه زمانی باید اقدام کنید.
The relevant review of the systems was negative.	بررسی مربوطه از سیستم ها منفی بود.
The son becomes the father and the father the son.	پسر پدر می شود و پدر پسر.
Before this meeting	قبل از این جلسه
It did not last long	زیاد دوام نیاورد
Water was also available.	آب هم در دسترس داشت.
His mouth is dry	دهانش خشک است
Of course, it did not end well.	البته پایان خوبی نداشت.
We will not enter it now.	اکنون وارد آن نمی شویم.
No movement was heard.	هیچ صدای حرکتی به گوش نمی رسید.
You tried it	تو امتحانش کردی
He had somehow lost her the moment he found her.	به نوعی او را در لحظه ای که او را پیدا کرد، از دست داده بود.
I can not tell you the truth.	من نمی توانم حقیقت را به شما بگویم.
We force them to tell us where he is.	ما آنها را وادار می کنیم که به ما بگویند او کجاست.
Playing straight out of the box is easy.	بازی کردن مستقیم از جعبه آسان است.
Two comparison groups were used.	از دو گروه مقایسه استفاده شد.
To get it, we have to have a loud voice.	برای به دست آوردن آن، باید صدای بلندی داشته باشیم.
He can not explain.	او نمی تواند توضیح دهد.
I want my life back.	من می خوام که زندگیم بهم برگرده.
The discussion is divided into several sections.	بحث در چند بخش تقسیم شده است.
I turned on the chair and looked out the rear window.	روی صندلی چرخیدم و از پنجره عقب به بیرون نگاه کردم.
Some said it would get bigger.	بعضی ها گفتند بزرگتر می شود.
But it may take a few hundred years for a short time.	اما ممکن است مدت کوتاهی، چند صد سال طول بکشد.
Well before you start anything	خوب قبل از شروع هر کاری
You could not do that now	الان نمیتونستی اینکارو بکنی
But he was the only one	اما فقط اون یکی بود
It was made of metal.	از فلز ساخته شده بود.
I did not put it there.	من آن را آنجا نگذاشتم.
Oh boy, here comes the weather report.	اوه پسر، اینجا گزارش هواشناسی می آید.
He could not do that.	او نمی توانست این کار را انجام دهد.
The function is not where it is found.	تابع جایی نیست که پیدا شود.
If not here's a new product just for you!	اگر نداری، نمی کنی.
In short, the character has lost his way.	به طور خلاصه، شخصیت مسیر خود را گم کرده است.
This is the hard part.	این قسمت سخت است.
I bought a phone and got a new phone number for myself.	من یک گوشی خریدم و یک شماره تلفن جدید برای خودم گرفتم.
Look for more things as the fall season approaches.	با نزدیک شدن به فصل پاییز به دنبال چیزهای بیشتری باشید.
He was free, but he was not.	او آزاد بود، اما نه.
Be my right hand	دست راست من باش
You might say he was older than life.	شاید بگویید او بزرگتر از زندگی بود.
I do not care.	من مهم نیست.
The cost of living in adulthood is hampered.	هزینه زندگی در بزرگسالی مانع می شود.
For this you must have knowledge of regular expression.	برای این شما باید دانش بیان منظم داشته باشید.
And there is nothing to ask	و چیزی برای پرسیدن نیست
We read a story and then identify the morals of that story.	ما داستانی را می خوانیم و بعد اخلاقیات آن داستان را شناسایی می کنیم.
I read the whole thing last night	دیشب کامل خوندم
It is too fat to fit any wine with him.	خیلی چاق تر از آن است که هیچ شرابی را با او جا دهد.
He must be here at all times.	او هر لحظه باید اینجا باشد.
He was actually too calm.	او در واقع بیش از حد آرام بود.
We know that was not the case.	می دانیم که اینطور نبود.
I absolutely love this gun.	من کاملا عاشق این تفنگ هستم.
I want to hear the end of your account.	من می خواهم پایان حساب شما را بشنوم.
Keep these tips in mind when looking at your next car.	این نکات را هنگام نگاه کردن به ماشین بعدی خود در نظر داشته باشید.
Players must follow this trend.	بازیکنان باید از این روند پیروی کنند.
These thoughts can happen anywhere.	این افکار می تواند در هر جایی اتفاق بیفتد.
We know each other very well for that.	ما همدیگر را خیلی خوب می شناسیم برای آن.
This is a trade between us and the natural world.	این تجارت بین ما و دنیای طبیعی است.
There was not much threat, but no one knew.	تهدید چندانی نیست، اما هیچ کس نمی دانست.
I joined these young people.	من به این جوانان پیوستم.
He had never carried such a weight in his life.	او هرگز در زندگی خود چنین وزنی را حمل نکرده بود.
It was when	زمانی بود که
It's very clear now	حالا خیلی واضحه
They made me cry.	آنها مرا به گریه انداختند.
But this is not the only reason for coming here.	اما این تنها دلیل آمدن به اینجا نیست.
I hear your need	من نیاز شما را می شنوم
Every once in a while, you come across something great.	هر چند وقت یکبار، شما با یک چیز عالی روبرو می شوید.
Start early	شروع زودهنگام
But that means it can move in any direction.	اما این بدان معناست که می تواند به هر جهت پیش برود.
I felt like death was coming	حس میکردم مرگ راه میرفت
The sound of rain.	صدای باران.
He had a knife and told me to be quiet.	او یک چاقو داشت و به من گفت ساکت باشم.
She also killed a man	مردی را هم کشته بود
Part of my plan to dominate the world.	بخشی از برنامه من برای تسلط بر جهان است.
No difference was observed in their health status.	هیچ تفاوتی در وضعیت سلامتی آنها مشاهده نشد.
There must be two hundred people here.	اینجا باید دویست نفر باشند.
His appearance received mixed reviews.	ظاهر او نقدهای متفاوت تا منفی را دریافت کرد.
Sorry to miss it.	متاسفم که از دستش رفت.
It will be easy.	آسان خواهد بود.
Because they never wet the bed.	چون هرگز رختخواب را خیس نمی کنند.
It was also a good way to keep them busy.	این یک راه خوب برای مشغول نگه داشتن آنها نیز بود.
The children were young.	بچه ها جوان بودند.
Well, yes it did.	خوب، بله اینطور شد.
Yes, this is a real name.	بله، این نام واقعی است.
Most of what was to be lost was the building.	بیشترین چیزی که قرار بود از دست برود، ساختمان بود.
It feels very strange	حس خیلی عجیبی داره
Use both hands if needed.	در صورت نیاز از هر دو دست استفاده کنید.
You actually talked to one of my female officers.	شما در واقع با یکی از افسران زن من صحبت کردید.
There was no air movement.	حرکت هوایی وجود نداشت.
The problem was how to enter the question.	مشکل این بود که چگونه می توان سوال را وارد کرد.
You do what these people say.	شما به آنچه این افراد می گویند عمل می کنید.
Not even history.	تاریخ هم نیست.
They are smart.	آنها باهوش هستند.
Of course, there are many ways to do this.	البته راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
They know this's wrong, but they do not really care.	آنها می دانند که این اشتباه است، اما واقعاً اهمیتی نمی دهند.
This driver a.	این راننده الف.
All right, that's enough.	بسیار خوب، بس است.
It went to zero and nothing happened.	به صفر رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد.
I was waiting for him.	من منتظرش بودم.
Military service had changed his outlook on the world.	خدمت سربازی دیدگاه او را نسبت به جهان تغییر داده بود.
However, three of the six studies reported a positive relationship.	با این حال، سه مطالعه از شش مطالعه یک رابطه مثبت را گزارش کردند.
However, they speak.	با این حال، آنها صحبت می کنند.
But let's not forget why we are here.	اما فراموش نکنیم چرا اینجا هستیم.
I know it better.	من آن را بهتر می دانم.
But it seems important.	اما به نظر می رسد مهم است.
Spend a few more minutes with this experience.	چند دقیقه دیگر را با این تجربه سپری کنید.
Easy to understand.	آسان برای درک.
The data represent three individual experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش فردی هستند.
We review articles.	ما مقالات را بررسی می کنیم.
It was hard to go	رفتن سخت بود
Not for himself	نه برای خودش
It was a party	اون یه پارتی بود
His eyes did not help again.	دوباره چشمانش کمکی نکردند.
This is how I think of him.	من به او این گونه فکر می کنم.
Very good and clean	خیلی خوب و تمیزه
There is no case.	موردی ندارد.
The news will be broadcast.	خبر پخش خواهد شد.
These findings explain why dreams are often so difficult to remember.	این یافته ها توضیح می دهند که چرا به خاطر سپردن رویاها اغلب بسیار دشوار است.
Visit his website for more information.	برای اطلاعات بیشتر به وب سایت او مراجعه کنید.
There are many other examples.	تعداد زیادی مثال دیگر نیز وجود دارد.
And even the style of play was interesting.	و حتی سبک بازی هم جالب بود.
Had not yet realized	هنوز متوجه نشده بود
This system uses several separate components.	این سیستم از چندین جزء جداگانه استفاده می کند.
And boy is it damn great to see that.	و پسر آیا دیدن آن لعنتی عالی است.
It can hurt people.	می تواند به مردم صدمه بزند.
My wife is missing.	همسرم گم شده است.
I will treat people very well.	من با مردم خیلی خوب رفتار خواهم کرد.
He was a weak character.	او شخصیت ضعیفی بود.
He held her tight.	او را محکم گرفت.
But they said they would not cover it.	اما آنها گفتند که آن را پوشش نمی دهند.
I'm riding the night train	سوار قطار شب هستم
But it could not be clear from the beginning.	اما از ابتدا نمی توانست واضح باشد.
These are our people.	اینها مردم ما هستند.
I feel it too	منم حسش میکنم
I guess everyone wants to go if they have the chance.	حدس می زنم اگر فرصت داشته باشد همه می خواهند بروند.
Because of this, the overall process is complex.	به همین دلیل، روند کلی پیچیده است.
It does not solve the problem.	این مشکل را حل نمی کند.
this is good.	این خوب است.
We do not know anything for at least another week.	حداقل تا یک هفته دیگر چیزی نمی دانیم.
This was something off my list.	این یک چیز خارج از لیست من بود.
And we are still in regular contact.	و ما هنوز به طور منظم در ارتباط هستیم.
I have to use my own event.	من باید از رویداد خودم استفاده کنم.
The rest of the situation was the same as before.	بقیه شرایط مثل قبل بود.
I have to make a living.	باید امرار معاش کنم.
They know that we must protect religious schools.	آنها می دانند که ما باید از مدارس دینی محافظت کنیم.
You probably know more than you think.	شما احتمالا بیشتر از آنچه فکر می کنید می دانید.
He received a good business education under his father.	او زیر نظر پدرش یک آموزش تجاری خوب گذراند.
The law is very clear.	قانون بسیار مشخص است.
Well, he did some basic testing on it.	خوب، چند آزمایش اولیه روی آن انجام داد.
Life is not about finding yourself	زندگی این نیست که خودت را پیدا کنی
But maybe he was not interested in sex.	اما شاید او به رابطه جنسی علاقه ای نداشت.
He did not feel warm.	او احساس گرما نمی کرد.
The power is yours	قدرت مال توست
These men are waiting.	این مردان منتظر هستند.
Two hours later.	دو ساعت بعد.
We move from being a soul to being a soul.	ما از روح بودن به روح بودن حرکت می کنیم.
But if we die here, everything will be left to chance.	اما اگر اینجا بمیریم، همه چیز به شانس سپرده می شود.
You said you wanted to enter	گفتی میخوای وارد بشی
But in my class, their art comes out.	اما در کلاس من هنر آنها بیرون می آید.
Not his mother	نه مادرش
There is no more news about those things.	دیگر خبری از آن چیزها نیست.
They could see everything from that position.	آنها می توانستند همه چیز را از آن موقعیت ببینند.
This was one of those times.	این یکی از اون موقع ها بود.
Especially people like you who get upset.	مخصوصاً امثال شما که به هم می خورید.
The biggest	بزرگترین ها
Was v.	به v بود.
He has chosen his moment.	لحظه خودش را انتخاب کرده است.
I have had this feeling before.	من قبلا این احساس را داشتم.
This is how it goes with him.	با او اینگونه پیش می رود.
None of this matters now	الان هیچ کدوم مهم نیست
Not dead	مرده نبودن
I do not look like that	من اینطور به نظر نمیرسم
A few of them just lost.	چند تا از آنها فقط از دست دادند.
Must be a woman, with.	باید به یک زن هستند، با.
Some of them were great.	برخی از آنها عالی بودند.
He knows it was hard for you.	او می داند که برای شما سخت بود.
You may need time to find that name.	برای پیدا کردن آن نام، ممکن است به زمان خود نیاز داشته باشید.
All public services were damaged	همه خدمات عمومی خراب شد
The training challenges of each were identified.	چالش های مربوط به آموزش هر کدام مشخص شد.
You have a chance to win something, you win it.	شما شانس بردن چیزی را دارید، آن را برنده می شوید.
I want a chance to find my wife again.	من فرصتی می خواهم تا دوباره همسرم را پیدا کنم.
It is as if it has become their home.	انگار خانه آنها شده است.
What we need is something like a component but only for logic.	چیزی که ما نیاز داریم چیزی شبیه به یک جزء است اما فقط برای منطق.
Sometimes change is good.	گاهی اوقات تغییر خوب است.
It did the real thing.	این کار واقعی انجام داد.
You can not miss it because you are mine.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید زیرا شما مال من هستید.
Here are the files that had major differences.	در ادامه فایل هایی وجود دارد که تفاوت های عمده ای با هم داشتند.
However, this is not necessarily valid.	با این حال، این لزوما معتبر نیست.
You can look forward to a new story every day.	می توانید هر روز منتظر یک داستان جدید باشید.
In your experiments	در آزمایشات خود
Other facts are not so clear.	سایر حقایق چندان واضح نیستند.
We put the girl in the boy's clothes.	دختر را در لباس پسر گذاشتیم.
She is an ideal woman.	او یک زن ایده آل است.
The situation has changed.	اوضاع تغییر کرده است.
Four people were arrested.	چهار نفر دستگیر شدند.
It is part of the meaning.	بخشی از معناست.
It only adds a few minutes to the trip.	این فقط چند دقیقه به سفر اضافه می کند.
The main parties no longer represent my views.	احزاب اصلی دیگر دیدگاه های من را نمایندگی نمی کنند.
The most popular view right now is a few thirds.	محبوب ترین دیدگاه در حال حاضر چند سوم شخص است.
In general, it will not be too dangerous for your health.	به طور کلی، برای سلامتی شما خیلی خطرناک نخواهد بود.
Signs show them.	نشانه ها آنها را نشان می دهند.
The rain knew this well.	باران این را به خوبی می دانست.
It was just his family party, the friends' event will come later.	این فقط مهمانی خانوادگی او بود، رویداد دوستان بعداً خواهد آمد.
If he ever discovered what it was.	اگر او هرگز کشف کرد که آن چیست.
It was right in front of his face.	درست جلوی صورتش بود.
He fell off the horse and broke his neck.	از اسب افتاد و گردنش شکست.
You come and get me	تو بیا منو بگیر
Was it charging or nothing	شارژ بود یا هیچی
There was no hair, no marks on his face.	هیچ مویی، هیچ علامتی روی شخص آن وجود نداشت.
So, it definitely has to work.	بنابراین، مطمئناً باید کار کند.
Of course you guys write whatever you want.	البته شما بچه ها هر چه می خواهید بنویسید.
Like a dog	مثل سگ
Try one seriously	یکی رو جدی امتحان کن
Stir in sugar and salt and bring to a boil again.	شکر و نمک را هم زده و دوباره به جوش بیاورید.
I do not use a credit card.	من از کارت اعتباری استفاده نمی کنم.
One wanted to think he was crazy.	یکی می خواست فکر کنیم او دیوانه است.
I just think we have to be careful what we say.	فقط فکر می کنم باید مراقب گفتارمان باشیم.
We defeated them earlier in the year.	اوایل سال آنها را شکست دادیم.
It was hard to block him.	مسدود کردن او سخت بود.
He knows he is successful.	او می داند که موفق است.
Let's find a way	بیا راهی پیدا کنیم
I want to know it works	میخوام بدونم کار میکنه
Mistake number two	اشتباه شماره دو
My life was spent in this struggle.	زندگی من در این مبارزه سپری شد.
Not like old	مثل قدیم نیست
He was absolutely right.	کاملا درست می گفت.
He kept the whole line for me.	او تمام صف را برای من نگه داشت.
Understanding it is very important for people.	درک آن برای مردم بسیار مهم است.
However, there is another lie to correct.	با این حال، یک دروغ دیگر برای اصلاح وجود دارد.
If so, go to the next step.	اگر چنین است، به مرحله بعدی بروید.
We call each group our brother group.	ما هر گروهی را گروه برادر خود می دانیم.
These tears felt different, tears for them instead of tears for me.	این اشک ها حس متفاوتی داشت، اشک برای آنها به جای اشک برای من.
Very white and smooth teeth	دندان های بسیار سفید و صاف
In this case, the system can slow down.	در این صورت سیستم می تواند کند شود.
What if he was a small child?	اگه بچه کوچیک بود چی
Now, some of it has improved.	در حال حاضر، برخی از آن بهبود یافته است.
He was very kind to her.	او با او بسیار مهربان بود.
We now turn to the previous case.	اکنون به مورد قبلی می پردازیم.
one step forward.	یک قدم جلوتر.
This is a code.	این یک کد است.
Others must listen to every word with a double meaning.	دیگران باید به هر کلمه ای با معنای دوگانه گوش دهند.
Very clean and friendly people.	مردم بسیار تمیز و صمیمی.
But his own sons finished him.	اما پسران خودش او را تمام کردند.
We receive it.	ما آن را دریافت می کنیم.
All patients recovered after surgery.	همه بیماران پس از جراحی بهبود یافتند.
No one notices	هیچ کس متوجه نمی شود
Maybe by putting them in separate files.	شاید با قرار دادن آنها در فایل های جداگانه.
This is because they create comfort.	این به این دلیل است که آنها راحتی ایجاد می کنند.
And we are two more now.	و ما اکنون دو نفر دیگر هستیم.
Each car had three doors on each side.	هر ماشین در هر طرف سه در داشت.
At least not now.	حداقل الان نه.
Mostly because they will hear things that no one has to hear.	بیشتر به این دلیل که آنها چیزهایی را خواهند شنید که هیچ کس مجبور به شنیدن آنها نیست.
I told you about it	من در مورد آن به شما گفته ام
They came to the door.	به درها آمدند.
Your father was active in this matter and was killed.	پدرت در این موضوع فعال بود و کشته شد.
It does not have to be this way for adults.	لازم نیست در مورد بزرگسالان اینطور باشد.
The inner hands are in excellent condition.	دست های داخلی در حالت عالی هستند.
But government programs do not make good parents.	اما برنامه های دولتی پدر و مادر خوبی نمی سازد.
A woman as if no one is watching you.	زنی که انگار هیچ کس شما را تماشا نمی کند.
I went back to the apartment and called him.	به آپارتمان برگشتم و او را صدا کردم.
And to save my family	و برای نجات خانواده ام
I saw he turned the knob.	دیدم دستگیره را چرخاند.
Of course, there is truth in this.	البته حقیقتی در این مورد وجود دارد.
There is his energy.	انرژی او وجود دارد.
He will probably appear.	او احتمالاً ظاهر می شود.
He is a great additive.	او یک افزودنی عالی است.
It was a lot of money.	پول زیادی بود.
He must learn to trust.	او باید یاد بگیرد که اعتماد کند.
Someone else will take it.	شخص دیگری آن را خواهد گرفت.
Can you imagine what he thought I was like?	می توانید تصور کنید که او به نظر من چگونه بود.
This is great news.	این خبر فوق العاده ای است.
If they fight each other, they do not plan for this battle.	اگر آنها با یکدیگر می جنگند، برای این نبرد برنامه ریزی نمی کنند.
And most of you	و بیشتر شما
Time has shown that he is wrong.	زمان ثابت کرد که او اشتباه می کند.
The main focus of the app is off.	تمرکز اصلی برنامه خاموش است.
It's time to dump her.	وقت آن است که شما را پیاده کنم.
Return the station to the main building.	ایستگاه را به ساختمان اصلی برگردانید.
Other states have begun to follow suit.	سایر ایالت ها شروع به پیروی از آن کرده اند.
If not too bad	اگه خیلی بد نباشه
He is just one of those men whom it is impossible to dislike.	او فقط یکی از آن مردانی است که دوست نداشتنش غیرممکن است.
I will add it at the bottom for you.	من آن را در پایین برای شما اضافه می کنم.
If only mobile, then "mobile".	اگر فقط موبایل، پس «موبایل».
Our data confirm this result.	داده های ما این نتیجه را تایید می کند.
Anger can lead to action.	خشم می تواند منجر به عمل شود.
Not much to write.	چیز زیادی برای نوشتن نیست.
And there was no clear answer.	و پاسخ روشنی وجود نداشت.
However, the test did not work as expected.	با این حال، آزمایش آن طور که انتظار می رود کار نمی کند.
He has since been reported missing.	از آن زمان گزارش شده است که وی مفقود شده است.
But there are some problems in the practical application of these processes.	اما برخی از مشکلات در کاربرد عملی این فرآیندها وجود دارد.
Suddenly a light appeared in the sky in front of me.	ناگهان جلوتر از من نوری در آسمان ظاهر شد.
I suggest you stick to yourself.	من به شما پیشنهاد می کنم که به خودتان پایبند باشید.
Doing so shows that he is upset.	انجام این کار نشان می دهد که او ناراحت است.
Sweet dreams do not last long.	رویاهای شیرین چندان طولانی نیستند.
Everything goes out the door.	همه چیز از در بیرون می رود.
That was our primary goal.	این هدف اولیه ما بود.
You go out and be yourself	تو برو بیرون و خودت باش
But this was not true.	اما این درست نبود.
This is a mental game that makes a player great.	این بازی ذهنی است که یک بازیکن را عالی ساخته است.
I mean, people will love me.	منظورم این است که مردم مرا دوست خواهند داشت.
This means that their values ​​cannot be changed if adjusted.	این بدان معنی است که مقادیر آنها در صورت تنظیم قابل تغییر نیستند.
He was not like her.	مثل او نبود.
Well, sometimes we do, but.	خوب، گاهی اوقات ما انجام می دهیم، اما.
They had to be stubborn.	آنها باید سرسخت می بودند.
It is no longer about the rich and the poor.	دیگر خبری از ثروتمند و فقیر نیست.
In terms of job growth.	از نظر رشد شغل.
And I want to see it	و من می خواهم آن را ببینم
We want to direct our members only to the best.	ما می خواهیم اعضای خود را فقط به سمت بهترین ها هدایت کنیم.
Well, maybe every week	باشه، شاید هر هفته
Which warring country do you know that does this?	کدام کشور در حال جنگ را می شناسید این کار را می کند.
It looks good.	خوب به نطر میاد.
As you can see, there were two ways.	همانطور که دید، دو راه داشت.
But he did not fix any of them.	اما هیچکدام را درست نکرده بود.
There are things you don't ask.	چیزهایی هست که آدم نمی پرسد.
She killed your husband	شوهرت رو کشت
That day must come soon.	آن روز باید به زودی برسد.
Others add to this view.	دیگران به این دیدگاه اضافه می کنند.
Trade and became an officer in it.	تجارت و در آن افسر شد.
Those things must be hidden, and they will remain.	آن چیزها باید مخفی بماند، و خواهند ماند.
day by day.	روز به روز.
This method is clearer.	این روش واضح تر است.
God, be on this journey soon	خدایا تو این سفر زود باش
This was not something inside my vision that gave me my magic.	این چیزی در درون دیدی نبود که جادوی من به من می داد.
That was the only explanation.	این تنها توضیح بود.
I made this panel myself	این پنل رو خودم ساختم
Let yourself understand this.	بگذارید خودتان این را بفهمید.
I was something beyond matter and beyond myself.	من چیزی فراتر از ماده و فراتر از خودم بودم.
The item may be found in more than one place.	مورد ممکن است در بیش از یک مکان پیدا شود.
I want to agree with them on this.	من تمایل دارم با آنها در این مورد موافق باشم.
Nobody wanted it.	هیچ کس آن را نمی خواست.
Good for both of you.	برای هر دوی شما خوب است.
Blood pressure was measured five times while standing.	فشار خون پنج بار هنگام ایستادن اندازه گیری شد.
He becomes the center of the world of any other character.	او به مرکز دنیای هر شخصیت دیگری تبدیل می شود.
At least not so much.	حداقل نه آنقدرها.
He raised his hand.	دستش را برداشت.
You just got used to it	تازه باهاش ​​کنار اومدی
This reading of events is not entirely fair to me.	این خواندن وقایع برای من کاملاً منصفانه نیست.
If you would like to write for someone, write.	اگر دوست دارید برای کسی بنویسید، بنویسید.
I found it some time ago and finished it.	چند وقت پیش پیداش کردم و تمومش کردم.
To their surprise, this mechanism turned out to be simple.	در کمال تعجب آنها معلوم شد که این مکانیسم ساده است.
The last touch remains.	آخرین لمس باقی می ماند.
And do not judge	و قضاوت نکن
It was only nine and a half.	فقط نه نیم بود.
Give a damn	یه لعنتی بده
I will deal with this point more in the following.	در ادامه به این نکته بیشتر خواهم پرداخت.
He had a choice.	او یک انتخاب داشت.
But he still has no friends.	اما او هنوز هیچ دوستی ندارد.
He ran to the door and stood.	به سمت در دوید و ایستاد.
Nothing could distract him when he had a plan.	وقتی برنامه ای داشت هیچ چیز نمی توانست تمرکز او را از دست بدهد.
Women want to know the pain.	زنان خواستار شناخت دردشان هستند.
We are very excited about the result!	ما در مورد نتیجه بسیار هیجان زده هستیم!.
This boat can take it.	این قایق می تواند آن را ببرد.
But it may not be enough.	اما ممکن است کافی نباشد.
We go to the end of the road and wait.	تا انتهای جاده می رویم و منتظر می مانیم.
Maybe a little.	شاید کمی.
We want reports of actions taken.	ما خواهان گزارش های اقدامات انجام شده هستیم.
We walk again and again to create a deep physical path.	برای ایجاد یک مسیر فیزیکی عمیق، دوباره و دوباره راه می رویم.
It does not work, you know.	این کار را نمی کند، می دانید.
But he was breathing.	اما او نفس می کشید.
There was no gender difference	تفاوت جنسیتی نداشت
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام می دهیم.
He is wearing exactly the same clothes that night.	او دقیقاً همان لباس آن شب را پوشیده است.
Do not forget us here	ما را در اینجا فراموش نکنید
But we know this to be true.	اما ما می دانیم که این حقیقت دارد.
He got up slowly.	آهسته از جایش بلند شد.
And still he did not move.	و همچنان او حرکت نکرد.
In this picture, you may not notice much.	در این تصویر، ممکن است چندان متوجه آن نشوید.
It was right enough.	به اندازه کافی درست بود.
They do not know what to charge.	آنها نمی دانند چه چیزی را شارژ کنند.
We like them very much in general.	ما به طور کلی آنها را بسیار دوست داریم.
wait.	صبر کن.
It is said that he got angry when he did not get in the way.	می گویند وقتی به راهش نرسید عصبانی شد.
It is from the table.	از روی میز است.
I use my hands a lot.	من خیلی از دستانم استفاده می کنم.
I will never touch another woman.	من هرگز زن دیگری را لمس نمی کنم.
We were proud of both of them.	ما به هر دوی آنها افتخار می کردیم.
Nothing seems to be connected.	به نظر می رسد هیچ چیز متصل نیست.
Life in general, these days.	زندگی به طور کلی، این روزها است.
More than cooking in my kitchen is ready for you.	بیشتر از آشپزی در آشپزخانه من برای شما آماده است.
Check out this blog post for more information on these projects.	برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه ها، این پست وبلاگ را بررسی کنید.
The whole project is self-produced.	کل پروژه خود تولید شده است.
That may even end.	که حتی ممکن است تمام شود.
I'm worse than you, believe me	من از تو بدتر شدم باور کن
That's really it.	واقعاً همین است.
There were no significant interactions.	هیچ اثر متقابل معنی داری وجود نداشت.
Therefore, this indicates the case number.	بنابراین، این نشان می دهد که مورد شماره.
Close enough, but not too close.	به اندازه کافی نزدیک، اما نه خیلی نزدیک.
The doors open and close.	درها باز می شوند و بسته می شوند.
He did not move, he did not move forward, he did not move back.	نه حرکت کرد، نه جلو رفت، نه عقب.
There is no such thing here.	اینجا همچین چیزی نیست.
year to year.	سال به سال.
Men did not touch each other in their culture.	مردان در فرهنگ خود به یکدیگر دست نزدند.
The other two were closer than he expected.	دو نفر دیگر نزدیکتر از آن چیزی بودند که او انتظار داشت.
I knew there were families.	می دانستم خانواده هایی هستند.
Know your true worth	ارزش واقعی خود را بدانید
This morning seems to be another day of the same day.	به نظر می رسد امروز صبح روز دیگری از همان روز است.
For many, this is the first car their family has ever bought.	برای بسیاری، این اولین خودرویی است که خانواده آنها تا به حال خریداری کرده است.
This is not just real.	این فقط واقعی نیست.
I did not tell anyone in my family.	من به هیچ کس از خانواده ام نگفتم.
Anyway, it makes me laugh!	هرچی باشه خنده ام میگیره!.
Six months was nothing.	شش ماه چیزی نبود.
Until he used us.	تا اینکه از ما استفاده کرد.
Someone else has to finish it, someone who really got paid.	شخص دیگری باید آن را تمام کند، کسی که واقعاً حقوق گرفته است.
I hate it when this happens.	وقتی این اتفاق میافتد خیلی بدم می آید.
I will be friends with him.	من با او دوست خواهم شد.
I will only talk about this on my own.	من فقط از جانب خودم در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد.
Obviously, the whole process is at least very complex.	بدیهی است که کل فرآیند دست کم بسیار پیچیده است.
We saw it.	ما آن را دیدیم.
The only problem is that when you start listening, you can not stop.	تنها مشکل این است که وقتی شروع به گوش دادن می کنید، نمی توانید متوقف شوید.
But this is not a business.	اما این یک تجارت نیست.
I had to agree with him.	مجبور شدم با او موافق باشم.
The younger one spoke first.	کوچکتر اول صحبت کرد.
He had his own mind.	او ذهن خودش را داشت.
The devil was in control of me.	شیطان بر من کنترل داشت.
I do not feel good	حالم خوب نیست
Seven were not found on each farm.	از هر مزرعه هفت تا پیدا نشد.
You should probably take part in this hobby.	احتمالاً باید در این سرگرمی شرکت کنید.
He died five days later.	او پنج روز بعد درگذشت.
I thought he was the most honest man in the world.	فکر می کردم او صادق ترین مرد دنیاست.
As they closed, they began to move.	با بسته شدن، آنها شروع به حرکت کردند.
You did a really good job for yourself	واقعاً برای خودت خوب عمل کردی
And that was all.	و این همه چیز بود.
Their new relationships take many forms.	روابط جدید آنها اشکال مختلفی دارد.
But at the time, that was his only option.	اما در آن زمان، این تنها گزینه او بود.
We can discuss it in the evening.	ما می توانیم آن را در شام بحث کنیم.
He never knew.	او هرگز نمی دانست.
There are examples of both situations in the literature.	نمونه هایی از هر دو موقعیت در ادبیات وجود دارد.
He at least seemed to talk.	او حداقل برای صحبت کردن به نظر می رسید.
However, running in cold weather is well worth it.	با این حال، دویدن در هوای سرد بسیار ارزش آن را دارد.
Nobody wants anything from you.	هیچ کس از شما چیزی نمی خواهد.
Not close enough.	به اندازه کافی نزدیک نیست.
You can do it anywhere.	شما می توانید آن را در هر جایی انجام دهید.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها تنها بخشی از آن لحظاتی هستند که برای همیشه با شما می مانند.
She has changed her hair to black again.	موهایش را دوباره به مشکی تغییر داده است.
If he could fall off the bar for just one hit.	اگر می توانست فقط برای یک ضربه از کنار میله بیفتد.
The girl just broke.	دختر تازه شکست.
Make another song	آهنگ دیگری بسازید
Just asking someone for coffee is the first step.	فقط درخواست از کسی برای گرفتن قهوه اولین قدم است.
I have never seen a check.	من هرگز چک را ندیده ام.
The first two terms are as follows.	دو اصطلاح اول به شرح زیر است.
It didn't matter before.	قبلش مهم نبود.
Of course, she was a good woman.	البته او زن خوبی بود.
And then he feels that this is a dream in his head.	و بعد احساس می کند که این دیدن در سر است.
At least it was low	حداقل پایین بود
Every vote counts	هر رای مهم است
Neither is the camera.	دوربین هم نیست.
You must first identify his weaknesses.	ابتدا باید نقاط ضعف او را دریابید.
It was the same every night	هر شب همین بوده
You can not throw away ideas.	شما نمی توانید ایده ها را دور بریزید.
I dropped it and put it aside.	آن را زمین کردم و کنار گذاشتم.
They just showed themselves.	فقط خودشان را نشان دادند.
This happens to some children.	این اتفاق برای برخی از کودکان می افتد.
You are very disappointed	تو خیلی ناامید شدی
I wish it was longer	کاش طولانی تر بود
Faith is the essence of hope and everyone is born with it.	ایمان در اصل امید است و همه با آن متولد می شوند.
They want to know why.	آنها می خواهند بدانند چرا.
He was at my wedding.	او در عروسی من بود.
He said my name	اسم من رو میگفت
Great and funny times we worked together.	زمان های بسیار عالی و خنده داری که با هم کار می کردیم.
After training, everyone works to achieve it.	بعد از تمرین، همه برای رسیدن به آن کار دارند.
So that's a big deal.	پس مسئله بزرگی است.
We hope you can join us.	امیدواریم بتوانید به ما بپیوندید.
This increase may be due in part to weight change.	این افزایش ممکن است تا حدی به دلیل تغییر وزن باشد.
My responsibility is as much as yours.	مسئولیت من به اندازه شماست.
You want to see him come true.	شما می خواهید دید او محقق شود.
The voices become silent	صدات ساکت میشه
In most cases, this is successful.	در بیشتر موارد، این موفقیت آمیز است.
It was a little strange for me.	برای من کمی عجیب بود.
This is progress, stupid.	این پیشرفت است، احمقانه.
I guess they are.	من فرض می کنم آنها هستند.
Some schools probably do.	برخی از مدارس، احتمالا اینطور است.
That black hair	اون موهای مشکی
Was not published	منتشر نشده بود
That is not useful.	که مفید نیست.
it's too much.	خیلی زیاد است.
I enjoyed meeting you	از آشنایی با شما لذت بردم
I could choose how to use the program.	من می توانستم نحوه استفاده از برنامه را انتخاب کنم.
They had just returned from his father's house about an hour earlier.	تازه حدود یک ساعت پیش از خانه پدرش برگشته بودند.
It took them a long time to get back together.	مدت زیادی طول کشید تا دوباره به هم برسند.
They need more help.	آنها باید بیشتر کمک کنند.
She chose a bright red dress.	او لباس قرمز روشن را انتخاب کرد.
I want to be happy for them.	من می خواهم برای آنها خوشحال باشم.
Making TV reality	ساخت واقعیت تلویزیونی
The boy is back.	پسر برگشت.
None of those issues were debatable.	هیچ یک از آن موضوعات قابل بحث نبود.
My heart and mind become stronger.	قلب و ذهنم قوی تر می شود.
Anything can change or stay the same.	هر چیزی می تواند تغییر کند یا ثابت بماند.
Wait a minute longer and he will kill me	یه لحظه بیشتر بمون و اون منو میکشه
And when we do that, our army will be bigger than ever.	و زمانی که این کار را انجام دهیم، ارتش ما بیشتر از همیشه خواهد بود.
This is not how the system works.	این روشی نیست که سیستم کار می کند.
Change your game schedule	برنامه بازی خود را تغییر دهید
You vote or we fall.	شما رای می دهید یا ما سقوط می کنیم.
He played with his whole body.	تمام بدنش را به بازی انداخت.
Not a tree	نه یک درخت
Not that there is anything wrong with what we did, you know.	نه اینکه در کاری که ما انجام دادیم اشتباهی وجود داشته باشد، متوجه می شوید.
I want to remember what it was like	میخوام یادم بیاد چطور بود
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	گاهی اوقات کار می کند گاهی اوقات نمی شود.
We have to look at the bigger picture.	ما باید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.
What is.	چیست.
They stopped seeing me.	آنها با دیدن من متوقف شدند.
However you do.	با این حال شما انجام می دهید.
Not since childhood.	نه از بچگی.
You have a chance to be different.	شما شانس متفاوت بودن را دارید.
No other way can affect us.	هیچ راه دیگری نمی تواند بر ما تأثیر بگذارد.
There is no definite way.	هیچ راه مشخصی وجود ندارد.
I just told people who asked the truth quite frankly.	من فقط به افرادی که حقیقت را می پرسیدند کاملاً صاف گفتم.
He had his very effective ways.	او راه های بسیار موثر خود را داشت.
Not in fights	نه در دعوا
They had an audience.	مخاطب داشتند.
Think about the job you want.	به شغل مورد نظر خود فکر کنید.
As it turns out, this is not too much.	همانطور که اتفاق می افتد، این خیلی زیاد نیست.
The same routine every day.	همان روال هر روز.
In fact, they came to see him.	در واقع، آنها به دیدن او می آمدند.
But we need to take a closer look.	اما باید نگاه دقیق تری داشته باشیم.
Men fall more than women fall.	نتایج زمین خوردن مردان بیشتر از سقوط زنان است.
I spent a lot of time thinking about a few things.	من زمان زیادی را صرف فکر کردن به چند چیز کردم.
No deal has been signed.	معامله ای امضا نشده است.
He did not have many friends, especially in high school.	او به خصوص در دوران دبیرستان دوستان زیادی نداشت.
We have no choice.	ما هیچ انتخابی نداریم.
Definitely not a solution to your problems.	قطعا راه حلی برای مشکلات شما نیست.
He is a name that people know.	او نامی است که مردم می شناسند.
His two older brothers both played college football.	دو برادر بزرگتر او هر دو فوتبال دانشگاهی بازی می کردند.
I'm impressed	تحت تاثیر قرار گرفتم
I appreciate it, but sometimes it's really hard.	قدردانش هستم، اما گاهی اوقات واقعا سخت است.
I saw my son was killed.	دیدم پسرم کشته شد.
This is especially true before and during an event.	این به ویژه قبل و در طول یک رویداد صادق است.
Then I noticed the sky.	سپس متوجه آسمان شدم.
I looked at him and I could not stop my smile.	بهش نگاه کردم و نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم.
He fixes this system after a few years.	این سیستم را بعد از چند سال درست می کند.
Take them out and shoot him.	آنها را بیرون کرده و به او شلیک کنید.
There are many things in this situation.	چیزهای زیادی در این موقعیت وجود دارد.
Just fix these things	فقط این چیزا رو درست کن
This is how it will work.	اینطوری کار خواهد کرد.
That's why he didn't want anyone to hear his voice.	برای همین دوست نداشت کسی صدایش را بشنود.
I call him and talk to him.	من به او زنگ می زنم و با او صحبت می کنم.
He was rejected.	او رد شد.
The only thing that could make me stay overnight.	تنها کاری که می توانست مرا وادار کند این بود که یک شب دیگر بمانم.
That means look at you	یعنی به تو نگاه کن
So there is no case.	بنابراین هیچ موردی وجود ندارد.
You are actually a helper	شما در واقع کمک کننده هستید
This is exactly what you are dreaming of.	این دقیقاً همان چیزی است که شما آرزویش را دارید.
And anyway, he does not care to listen.	و به هر حال او برای گوش دادن اهمیتی ندارد.
They do not have the equipment needed for this type of search.	آنها تجهیزات لازم برای این نوع جستجو را ندارند.
He was at a loss.	او در ضرر بود.
We can not stop them.	ما نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم.
It keeps it fresh for me.	این آن را برای من تازه نگه می دارد.
It cannot be defeated.	نمی توان آن را شکست داد.
This meant that we had little time.	این بدان معنی بود که ما کمی زمان در اختیار داشتیم.
However, he does not seem to understand it.	با این حال، به نظر نمی رسد که او آن را درک کند.
The latter was about two or three years later.	دومی حدود دو سه سال بعد از آن بود.
I hope it is still in print.	امیدوارم هنوز در دست چاپ باشد.
The figure is not on a scale.	رقم به مقیاس نیست.
A rich woman can never see a poor man like a man.	یک زن ثروتمند هرگز نمی تواند یک مرد فقیر را مانند یک مرد ببیند.
You got the words right out of my mouth.	تو کلمات را درست از دهانم بیرون آوردی.
Now the pressure was down.	حالا فشار کم شده بود.
nice to meet you.	من از آشنایی با شما خوشحالم.
It may take several days.	ممکن است چندین روز طول بکشد.
Damn him	لعنت بهش مرد
And that makes for a better movie.	و این باعث می شود فیلم بهتری بسازد.
For about nine hours.	برای حدود نه ساعت.
I look down, and there it is.	به پایین نگاه می کنم، و آنجاست.
And we are not on vacation.	و ما در تعطیلات نیستیم.
I went deep	به عمق رفتم
Thank you for your help	ممنون میشم اگر لطف کنید به من کمک کنید
By doing this, the proof can be completed as follows.	با این کار اثبات را می توان به صورت زیر تکمیل کرد.
That is, two years ago.	یعنی دو سال پیش.
It was not difficult to identify men.	تشخیص مردها کار سختی نبود.
Then we wait.	سپس صبر می کنیم.
I believe everyone knows how horrible it looks.	من معتقدم همه می دانند که چقدر وحشتناک به نظر می رسد.
People love the train as much as books.	مردم قطار را به اندازه کتاب دوست دارند.
Music continues to play.	موسیقی همچنان پخش می شود.
Not valid during happy hours.	در ساعات شادی معتبر نیست.
It seems that half of each character has somehow disappeared.	به نظر می رسد که نیمی از یک شخصیت هر کدام به نوعی از بین رفته اند.
And now his control is complete.	و اکنون کنترل او کامل شده است.
But they must be careful.	اما آنها باید مراقب باشند.
They have a kind of guest	اونا یه جور مهمونی دارن
No one can be an exception unless they have another plan.	هیچ کس نمی تواند استثنا باشد مگر اینکه برنامه ریزی دیگری داشته باشد.
I loved books	من عاشق کتاب بودم
It may be different for different people.	ممکن است برای افراد مختلف متفاوت باشد.
You can not leave me alone	نمیتونی منو باز بذاری
We still live in the same old world.	ما هنوز در همان دنیای قبلی زندگی می کنیم.
Come or go for everything.	بیا یا برو سراغ همه چیز.
He picked up a small square of paper.	یک مربع کوچک کاغذ را بالا گرفت.
He was the first to do so.	او اولین کسی بود که این کار را کرد.
I just wish I could order one now	فقط کاش الان میتونستم یکی سفارش بدم
He knew he had to talk about it at work.	او می دانست که در محل کار باید درباره آن صحبت کرد.
A gift for what he did	هدیه ای برای کاری که انجام داده بود
No, it is certainly not without grace for words.	نه، مطمئناً برای کلمات خالی از لطف نیست.
It or sound.	آن یا صدا.
Leave the past behind and move on.	گذشته را پشت سر بگذارید و به جلو بروید.
Then we were told that they would interview us in the morning.	بعد به ما گفتند که صبح با ما مصاحبه می کنند.
My strange behavior could have the opposite effect.	رفتار عجیب من می توانست نتیجه معکوس داشته باشد.
I never wrote to you	من هرگز برایت ننوشتم
It takes a lot of weight from us.	این وزن زیادی را از ما می گیرد.
The sun was setting and he was still there.	خورشید غروب کرد و او هنوز آنجا بود.
We can not see the river.	ما نمی توانیم رودخانه را ببینیم.
Instead, they guide customers to find solutions themselves.	در عوض مشتریان را راهنمایی می‌کنند تا خودشان راه‌حل‌ها را بیابند.
He was kind.	او مهربان بود.
Sex and more sex.	سکس و سکس بیشتر.
This weapon is made of wood and is usually seven feet long.	این اسلحه از چوب ساخته شده است و طول آن معمولاً هفت فوت است.
Participants continued to receive feedback at this stage.	شرکت کنندگان همچنان در این مرحله بازخورد دریافت می کردند.
He was half a block from our front door.	او نیم بلوک با درب ورودی ما فاصله داشت.
He let his hand fall off his face.	اجازه داد دستش از روی صورتش بیفتد.
It was the largest city in such a small town.	این بزرگترین شهر در چنین شهر کوچکی بود.
As usual he lost money.	طبق معمول پول از دست داد.
Please step aside and let him pass.	لطفاً کنار بروید و اجازه دهید او بگذرد.
As always, he drove hard.	مثل همیشه خودش را به سختی رانندگی کرد.
I was almost a child	من تقریبا بچه بودم
Does it work?	آیا کار می کنه؟.
But there is a better way.	اما یک راه بهتر وجود دارد.
Without their support, the study would not have been possible.	بدون حمایت آنها، مطالعه امکان پذیر نبود.
It's not too late for you to stop where you are.	هنوز برای شما دیر نیست که در جایی که هستید توقف کنید.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
So let her go with her new husband.	بنابراین اجازه دهید او با شوهر جدیدش برود.
Their request is available.	درخواست انها در دسترس است.
Listen to everything he says	به هرچی میگه گوش کن
It looks so much better	این خیلی بهتر به نظر می رسد
Social skills can be developed in different ways.	مهارت های اجتماعی را می توان به روش های مختلف توسعه داد.
And you are never wrong.	و شما هرگز اشتباه نمی کنید.
It was enough to stop him.	برای متوقف کردن او کافی بود.
Not for me yet.	هنوز برای من نیست.
Be grateful for your life and strength.	برای زندگی و قدرت خود سپاسگزار باشید.
I wanted to find him	میخواستم پیداش کنم
I want to be someone who walks in the sun.	من می خواهم کسی باشم که زیر آفتاب راه می رود.
He decided to use one that was as close to the truth as possible.	او تصمیم گرفت تا جایی که ممکن است از یکی نزدیک به حقیقت استفاده کند.
And the claim goes on.	و ادعا در ادامه می آید.
I grew up without a father.	من بدون پدر بزرگ شدم.
You may start a conversation.	شما ممکن است یک مکالمه را شروع کنید.
You can not simply give up.	شما نمی توانید به سادگی تسلیم شوید.
That you should never do something twice.	اینکه هرگز نباید کاری را دو بار انجام دهید.
I had the upper half of one.	من نیمه بالایی یک را داشتم.
This is where my children live.	این همان جایی است که فرزندان من در آن زندگی می کنند.
We have been kind	ما مهربان بوده ایم
He knew you were the same.	او می دانست که شما همسان هستید.
It will definitely get my vote	قطعا رای من را خواهد گرفت
Take it long.	طول بکشید.
Do not think so much of me.	اینقدر به من فکر نکن.
This last point is important.	این نکته آخر مهم است.
Now let's finish this.	حالا بیایید این را تمام کنیم.
He simply did not care what customers cared about.	او به سادگی به آنچه مشتریان اهمیت می دهند اهمیت نمی داد.
Please call me.	لطفا با من تماس بگیرید.
He called as soon as the settlement was settled.	به محض اینکه تسویه حساب می شد تماس می گرفت.
This is government policy, not central bank policy.	این سیاست دولت است نه سیاست بانک مرکزی.
So thank you again	پس بازم ممنون
What a good solution here	اینجا چه راه حل خوبی است
Just so you know.	فقط برای اینکه بدانی.
Just arrived	تازه رسید
Had to pull.	مجبور به کشیدن شد.
He did not force me.	او مرا مجبور نکرد.
Like them, he questions this conclusion.	او هم مانند آنها این نتیجه را زیر سوال می برد.
In fact, none of them were able to exercise much command control during the mission.	در واقع، هیچکدام نتوانستند کنترل فرماندهی زیادی در طول مأموریت اعمال کنند.
No signal	بدون سیگنال
He then hugged her and helped her to her feet.	سپس او را زیر بغل گرفت و به او کمک کرد تا بایستد.
You remember, but you do not control exactly what you remember.	شما به خاطر می آورید، اما دقیقاً آنچه را که به خاطر می آورید کنترل نمی کنید.
I found out about this because one of his patients told me.	من از این موضوع مطلع شدم زیرا یکی از بیمارانش به من گفت.
I closed the door and tried to push it back.	در را بستم و دوباره سعی کردم آن را پس بدهم.
He had not yet finished his education.	تحصیلاتش هنوز تمام نشده بود.
It was more like that.	این بیشتر شبیه به آن بود.
And most of them are adult men.	و بیشتر آنها مردان بالغ هستند.
A description of the method is provided.	شرحی از روش ارائه شده است.
This face is really sad	این چهره واقعا غمگین
Then come up with a plan, no matter how simple.	سپس یک طرح، هر چقدر هم ساده باشد، ارائه دهید.
We must stay positive.	باید مثبت می ماندیم.
These are taken very seriously and are even shown on daily television.	اینها بسیار جدی گرفته می شوند و حتی در تلویزیون های روزانه نمایش داده می شوند.
This weekend we finally got a chance to use them.	این آخر هفته بالاخره فرصت استفاده از آنها را پیدا کردیم.
We did not love freedom enough.	ما آزادی را به اندازه کافی دوست نداشتیم.
When calming down, help your child calm down.	هنگامی که آرام شدید، به کودک خود کمک کنید تا آرام شود.
He was the first member of the family to go to university.	او اولین نفر از خانواده بود که به دانشگاه می رفت.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما باید مدام تلاش کنید تا یکی بهتر شوید.
I understand relatively quickly.	من نسبتاً سریع متوجه می شوم.
In most cases, the task is not so difficult.	در بیشتر موارد، کار آنقدرها هم سخت نیست.
He was asleep in a few minutes.	در عرض چند دقیقه خواب بود.
No, they were not worried about his sleep.	نه، نگران خواب او نبودند.
Zero values ​​may be observed.	ممکن است مقادیر صفر مشاهده شود.
We are like this	ما اینجوریم
We both came to the series with an open mind.	هر دو با دیدی باز به سریال آمدیم.
He had never even thought about it.	حتی هرگز به آن فکر نکرده بود.
But, everyone still wants to have a choice in the meal.	اما، همه هنوز می خواهند در وعده غذایی انتخابی داشته باشند.
Of course he prefers to stay here.	البته او ترجیح می دهد اینجا بماند.
Maybe he can attack her.	شاید او می تواند به او حمله کند.
Click the start button above to get started.	برای شروع، روی دکمه شروع بالا کلیک کنید.
It was death that took him away.	مرگ بود که او را با خود برد.
Bring them here	بیارشون اینجا
Many fish play in those games.	ماهی های زیادی در آن بازی ها بازی می کنند.
I had no direction, no plan.	هیچ جهتی نداشتم، هیچ برنامه ای نداشتم.
I will start tonight	از امشب شروع میکنم
Your sleeping environment is very important for the quality of your sleep.	محیط خواب شما برای کیفیت خواب شما بسیار مهم است.
Or so it seemed to me at the time.	یا در آن زمان به نظر من اینطور بود.
Make money when you have the opportunity.	وقتی فرصت پیدا کردید پول در بیاورید.
I don't even want to be his friend anymore.	من حتی نمی خواهم دیگر دوست او باشم.
Complications were reported.	عوارض گزارش شد.
I just can't make that rock and roll, sorry.	من فقط نمی توانم آن راک اند رول را بسازم، متاسفم.
They want domestic companies.	آنها شرکت های داخلی می خواهند.
It was just a matter of time.	فقط مسئله زمان بود.
She is not very healthy, yet she is a mother of two.	خیلی سالم نیست، با این وجود او مادر دو فرزند است.
I'm going to talk to more.	قرار است با بیشتر صحبت کنم.
But this was not the song.	اما این همان آهنگ نبود.
Listen, there is so much more.	گوش کن، چیزهای خیلی بیشتری وجود دارد.
I even kept it until the early morning light.	من حتی آن را تا روشنایی صبح زود نگه داشتم.
Anyway he started.	به هر حال او شروع کرد.
I wanted to stop.	می خواستم متوقف شود.
They will not be satisfied.	آنها راضی نخواهند شد.
He must live with the decision.	او باید با تصمیم زندگی کند.
This is a terrible thought.	این یک فکر وحشتناک است.
At first we thought it was wrong.	در ابتدا فکر کردیم اشتباه است.
He said something had happened	گفت یه چیزی پیش اومده
I think dark wood helps to make the room ground.	فکر می کنم چوب تیره به زمین کردن اتاق کمک می کند.
Another led.	دیگری رهبری کرد.
You are definitely nervous and feel the pressure.	شما قطعا عصبی هستید و فشار را احساس می کنید.
It was a strange country.	کشور عجیبی بود.
I do not give up.	من تسلیم نمی شوم.
I can't wait to read it again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آن را بخوانم.
What he wanted now was to be honest with her.	چیزی که الان می خواست این بود که با او صادق باشد.
He has heard a lot about it.	او در مورد آن بسیار شنیده است.
They never believe me.	آنها هرگز مرا باور نمی کنند.
He stayed an hour.	او یک ساعت ماند.
No direct comparison can be made between these series.	مقایسه مستقیم بین این سری ها قابل انجام نیست.
I will contact them.	من با آنها تماس خواهم گرفت.
I mean here	منظورم اینجاست
A minor update really.	یک به روز رسانی جزئی واقعا.
But this was not too bad	اما این خیلی بد نبود
Serious wind, black wind.	باد جدی، باد سیاه.
I move things over and over again.	بارها و بارها چیزها را جابجا می کنم.
He went home for a wedding.	او عروسی به خانه رفت.
They are related to what happened.	آنها با اتفاقی که افتاده ارتباط دارند.
He is standing at the table in front of me.	کنار میز، روبروی من ایستاده است.
And we failed.	و ما شکست خوردیم.
The problem is making a copy of a copy.	مشکل ایجاد کپی از یک کپی است.
He must love it.	او باید آن را دوست داشته باشد.
Without great emotion, just this simple truth.	بدون احساسات بزرگ، فقط همین حقیقت ساده.
They want to return to the streets.	آنها می خواهند به خیابان ها برگردند.
All major oil companies were members.	همه شرکت های بزرگ نفتی عضو بودند.
In fact, you can not close me.	در واقع، شما نمی توانید من را ببندید.
This is a crime in itself.	این خودش جرم است.
I can say that this is the "it" factor that you say he does not have.	من می‌توانم بگویم این عامل «آن» است که شما می‌گویید او ندارد.
It was more than the hope he had brought.	این بیشتر از امیدی بود که او آورده بود.
Space industry stock market performance	عملکرد بازار سهام صنعت فضایی
He has the heart to do crime statistics.	او دلش برای انجام دادن آمار جرم و جنایت است.
I go to the door and close my ears.	به سمت در می روم و گوشم را می بندم.
He was not as small as he thought.	او آنقدر که فکر می کرد کوچک نبود.
I never care about anyone.	من هرگز به کسی اهمیت نمی دهم.
I'm going back to the hotel.	من به هتل برمی گردم.
Obviously this is a problem.	بدیهی است که این یک مشکل است.
Holes in the wall are another matter.	سوراخ در دیوار موضوع دیگری است.
She could not believe that her mother looked so different.	باورش نمی شد که مادرش اینقدر متفاوت به نظر می رسید.
It weakens our emotions.	این احساسات ما را ضعیف می کند.
He still turns red.	او هنوز قرمز روشن می شود.
He felt that the group should move away from its success.	او احساس کرد که گروه باید از موفقیت خود دور شود.
In the case of pressure, high values ​​of failure are considered.	در مورد فشار، مقادیر بالا شکست در نظر گرفته می شود.
Most women decided to have only two or three children.	بیشتر زنان تصمیم گرفتند فقط دو یا سه فرزند داشته باشند.
I was mostly looking for information about the city.	من بیشتر به دنبال اطلاعاتی در مورد شهر بودم.
Today, you have bigger choices than ever.	امروز، شما انتخاب های بزرگتری از همیشه دارید.
And look at this	و به این نگاه کن
That was the way I was heard.	این روش شنیده شدن من بود.
He got up and held out his hand.	بلند شد و دستش را دراز کرد.
I will support you in this decision.	من از شما در این تصمیم حمایت خواهم کرد.
In this industry, you are only good for a long time.	در این صنعت، شما فقط برای مدت طولانی خوب هستید.
But not the way you tried to do it.	اما نه آنطور که شما سعی کرده اید آن را انجام دهید.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
But that water was under the bridge.	اما آن آب زیر پل بود.
I was going to read it	قرار بود بخونمش
My focus has been.	تمرکز من بوده است.
In a way, these three men remained in excellent condition.	به نوعی این سه مرد در شرایط عالی باقی ماندند.
But it turned out that this is not the solution.	اما معلوم شد که این راه حل نیست.
That worked for him.	که برای او کار کرد.
He is too independent.	او بیش از حد مستقل است.
He did not receive cash, but he still received the deal.	او پول نقد دریافت نکرد، اما او همچنان معامله را دریافت کرد.
My ideas for solving this problem are over.	ایده های من برای رفع این مشکل تمام شد.
Wait for them to disappear.	صبر کنید تا آنها از بین بروند.
So please comment on me	پس لطفا برام نظر بدین
Hard but in most cases fair.	سخت اما در اکثر موارد منصفانه.
And that's what we need in this body copy.	و این چیزی است که ما در این کپی بدنه نیاز داریم.
An anonymous number has been calling him for weeks.	یک شماره ناشناس هفته ها با او تماس گرفته است.
In addition, no significant changes in body weight and behavior were observed.	علاوه بر این، هیچ تغییر قابل توجهی در وزن و رفتار بدن مشاهده نشد.
year to year.	سال به سال.
That close and nothing is taken.	که نزدیک و هیچ چیز گرفته شده است.
This balance works for me.	این تعادل برای من کار می کند.
I do not know who was more afraid, me or her.	نمی دانم چه کسی بیشتر ترسیده بود، من یا آن.
The confusion did not last in the heat of his presence.	سردرگمی در گرمای حضورش دوام نیاورد.
The answer was to express personal experience.	پاسخی که وجود داشت بیان تجربه شخصی بود.
You have more important work to do today.	امروز کار مهمتری برای انجام دادن دارید.
Exactly the same materials we saw before.	درست همان موادی که قبلا دیدیم.
I did not know what to expect next.	نمی دانستم در ادامه چه انتظاری داشته باشم.
This is a movie about action.	این یک فیلم در مورد اقدام است.
Movie stars threw themselves at him.	ستاره های سینما خود را به سوی او پرتاب کردند.
He took a quick breath but said nothing.	نفس سریعی کشید اما چیزی نگفت.
I expected more people and more business.	انتظار داشتم افراد بیشتر و تجارت بیشتری داشته باشند.
Other patients did not develop resistance during the course of treatment.	سایر بیماران در طول دوره درمان مقاومتی ایجاد نکردند.
He needed help to know what to do with it.	او به کمک نیاز داشت تا بداند با آن چه کند.
Other characters hated them.	شخصیت های دیگر از آنها متنفر بودند.
Let's get off the train and get back to what's important.	بیایید از قطار بپریم و به آنچه مهم است برگردیم.
To see what we have made together.	تا ببینیم با هم چه ساخته ایم.
He was very scared	خیلی ترسیده بود
We went in the middle	رفتیم تو وسط
This is a clear glass block with our photo.	این یک بلوک شیشه ای روشن با عکس ما است.
It is not necessary.	این لازم نیست.
This is never easy.	این هرگز آسان نیست.
They can look for another person and another person and another person.	آنها می توانند به دنبال شخص دیگری و شخص دیگری و شخص دیگری بیایند.
His request for a new trial was rejected.	درخواست او برای محاکمه جدید رد شد.
It has more of a sexual aspect.	بیشتر جنبه جنسی دارد.
Whether the person knows which treatment to do or not.	اینکه آیا فرد می داند که کدام درمان را انجام می دهد یا نه.
If you enjoy it.	اگر از آن لذت می برد.
I need a man	من به مرد نیاز دارم
Anyway, this is my opinion	به هر حال این نظر منه
He was two years younger but looked older.	او دو سال کوچکتر بود اما پیرتر به نظر می رسید.
We flowers have more sense.	ما گلها حس بیشتری داریم.
I can not look at him.	نمی توانم به او سر بزنم.
Time was short now.	اکنون زمان کم بود.
Right to the ear	درست تا گوشش
Says all die	میگه همه مردن
They even said he was gone under the sea.	حتی زیر دریا هم می گفتند رفته بود.
From unknown distribution.	از توزیع ناشناخته.
Without anything but themselves and their passion.	بدون هیچ چیز جز خودشان و اشتیاقشان.
Really boy	واقعا پسره
They are killing him.	دارند او را می کشند.
Not until you prove yourself	نه تا زمانی که خودت را ثابت کنی
But this was not the company.	اما این شرکت نبود.
I just have no interest	من فقط هیچ علاقه ای ندارم
I will not ask why.	من نخواهم پرسید چرا.
Finally something took its place.	بالاخره یه چیزی جای خودش رو داد.
I need a room for a few minutes.	من برای چند دقیقه به اتاق نیاز دارم.
It was not about science.	در مورد علم نبود.
Now is a good time to get involved.	اکنون زمان خوبی برای درگیر شدن است.
I am a high school social studies teacher.	من معلم مطالعات اجتماعی دبیرستان هستم.
Continues to write memory shortage error.	به نوشتن خطای کمبود حافظه ادامه می دهد.
Because of that, we know the issues of our experience.	به دلیل آن، ما موضوعات تجربه خود را می شناسیم.
I like her appearance	از ظاهرش خوشم میاد
You can see both images below.	در زیر می توانید هر دو تصویر را مشاهده کنید.
I guess it's amazing what trust and respect do.	من حدس می‌زنم شگفت‌انگیز است که اعتماد و احترام چه کاری انجام می‌دهد.
He was surprised like everyone else.	او هم مثل همه متعجب بود.
Increase the heat, cover and bring to a boil.	حرارت را زیاد کنید، روی آن را بپوشانید و بگذارید بجوشد.
Will do the right thing for you.	کار درست را برای شما انجام خواهد داد.
This article helps to put this fact in perspective.	این مقاله کمک می کند تا این واقعیت در کانون توجه قرار گیرد.
I only have one message	من فقط یک پیام دارم
Hence, we consider two different cases.	از این رو دو مورد متفاوت را در نظر می گیریم.
I never wanted it to be a part of me.	من هرگز نمی خواستم آن بخشی از من باشد.
He fights less with me and is happy to be here.	او کمتر با من می جنگد و از حضور در اینجا خوشحال است.
It was very simple	خیلی ساده بود
The ability to do this was very valuable to me.	توانایی انجام این کار، برای من ارزش زیادی داشت.
In the real world, however, every professional team is smart enough.	با این حال، در دنیای واقعی، هر تیم حرفه ای به اندازه کافی باهوش است.
I never believed that one day it would come.	هیچ وقت باور نمی کردم روزی برسد.
As he should be.	همانطور که او باید باشد.
He is in a rift.	او در انشعاب است.
This makes it very easy.	این موضوع کار را بسیار آسان می کند.
He could not stay still.	او نمی توانست بی حرکت بماند.
Yours to find it	مال شما برای پیدا کردنش
I do not know if it is or not	نمیدونم هست یا نه
Treatment was not cheap.	درمان ارزان نبود.
Thanks in advance	پیشاپیش ممنون
Created near the tumor	نزدیک تومور ایجاد شده
And if you skip this	و اگر از این موضوع عبور کنید
I do not remember where he lived	یادم نیست کجا زندگی می کرد
The air gets dark and cold.	هوا تاریک و سرد می شود.
We are wrong.	ما اشتباه می کنیم.
It's been two weeks since we started testing.	اکنون دو هفته از زمانی که ما آزمایش را شروع کردیم می گذرد.
Not our absolute favorite.	مورد علاقه مطلق ما نیست.
Others should be careful.	دیگران بهتر است مراقب باشند.
Maybe that's why the calls were cut off.	شاید به همین دلیل بود که تماس ها قطع شد.
I'm sorry you feel the same way.	متاسفم که شما هم همین احساس را دارید.
Then stop again.	سپس دوباره توقف کنید.
They arrived on time.	به موقع حاضر شدند.
I love the army	من عاشق ارتش هستم
It does not matter if the lights are on or not.	روشن بودن یا نبودن چراغ ها فرقی نمی کند.
He had this.	او این را داشت.
Keep what you like and give back what you do not like.	آنچه را که دوست دارید نگه دارید و آنچه را که دوست ندارید برگردانید.
I'm sure of that.	من از آن مطمئنم.
You are very valuable	تو خیلی با ارزشی
Let's go inside the city	بریم داخل شهر
You can drag it or run away.	می توانید آن را بکشید یا فرار کنید.
I ignored him for a long time.	من برای مدت طولانی به او بی توجه بودم.
What an honor.	چه افتخاری.
The difference is that before that there was only one company.	تفاوت این است که قبل از آن فقط یک شرکت وجود داشت.
You do not appear.	شما به نظر نمی رسد.
The longer the better	هر چه طولانی تر بهتر
Some understood.	بعضی ها فهمیدند.
A week later	بعد یک هفته
But it seems to be so.	اما به نظر می رسد که به این ترتیب است.
We know very well what they can do.	ما به خوبی می دانیم که آنها چه کاری می توانند انجام دهند.
You can see its source here.	منبع آن را می توانید اینجا ببینید.
We know the way.	ما راه را بلدیم.
Take care of the customer's eyes and skin color.	مراقب چشم ها و رنگ پوست مشتری باشید.
The birth of a new era.	تولد یک عصر جدید.
He is aware of this	او از این موضوع آگاه است
This was not exactly an art for me.	این دقیقاً برای من نوعی هنر نبود.
Let's list the possible conditions.	اجازه دهید شرایط ممکن را فهرست کنیم.
One, we have to play a clean game.	یک، ما باید یک بازی تمیز انجام دهیم.
He lived there for the rest of his life.	او تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد.
It's not just money.	فقط پول نیست.
In my father's name	به نام پدرم است
Some people missed high school.	برخی افراد دبیرستان را پشت سر گذاشتند.
When he spoke to you, he was completely focused.	وقتی با شما صحبت می کرد، تمرکزش کامل بود.
You know what they do.	شما می دانید که آنها انجام می دهند.
Nobody checked my address	هیچکس آدرس من را چک نکرد
This is a good thing.	این چیز خوبیه.
In medicine, there are many applications for them.	در زمینه پزشکی، کاربردهای زیادی برای آنها وجود دارد.
He took a breath and felt the weight of his answer.	نفسی کشید و سنگینی جوابش را حس کرد.
But you have to eat to stay strong.	اما برای حفظ قدرت خود باید غذا بخورید.
He designed experiments and wrote articles.	آزمایش ها را طراحی کرد و مقاله نوشت.
With their language	با زبانشان
He even loved her.	حتی او را دوست داشت.
I probably have to practice a lot to do this.	احتمالاً برای این کار باید تمرین زیادی انجام دهم.
Not in front of the rest	نه جلوی بقیه
I do not see the need to worry about them.	من نیازی به نگرانی آنها نمی بینم.
Identify your fear factor and eliminate it.	عامل ترس خود را شناسایی کنید و آن را برطرف کنید.
Sign up today and try it out for free for two weeks.	امروز ثبت نام کنید و آن را به مدت دو هفته رایگان امتحان کنید.
We heard it and continued as a child.	ما آن را شنیدیم و به کودکی ادامه دادیم.
Or maybe when we were still in middle school.	یا شاید زمانی که ما هنوز در مدرسه راهنمایی بودیم.
I want to double this.	من می خواهم این را دو چندان کنم.
I put hot air on my body.	هوای گرم را روی بدنم نشاندم.
We needed to fix it.	ما نیاز به رفع آن داشتیم.
Yes, you should have free health care.	بله، شما باید مراقبت های بهداشتی رایگان داشته باشید.
He looked out.	او به بیرون نگاه کرد.
He still loved her just as much.	او همچنان او را به همان اندازه دوست داشت.
This should include experience in financial and human resource management.	این باید شامل تجربه در مدیریت مالی و منابع انسانی باشد.
My father, but not my father.	پدرم، اما پدرم نه.
People are waiting to come in and help.	مردم منتظرند تا وارد شوند و کمک کنند.
I am tired.	خسته ام.
He gave me money to send him.	به من پول داد تا برایش بفرستم.
He had come here and would not come again.	او تا اینجا آمده بود و دیگر نمی آمد.
We were very focused on work.	ما خیلی روی کار متمرکز بودیم.
He looks at me confused, then at the audience.	گیج به من نگاه می کند، سپس رو به تماشاگران می کند.
Your military record is excellent	سابقه سربازی شما عالیه
They know their bag fits.	آنها می دانند که کیفشان جا می شود.
No one knew what to expect.	هیچ کس نمی دانست چه انتظاری دارد.
It does not matter what happens to me.	مهم نیست چه اتفاقی برای من می افتد.
So if you like my blog please share it with me.	پس اگر وبلاگ من را دوست دارید لطفا آن را با من به اشتراک بگذارید.
No one has ever raised this issue.	هیچ کس تا به حال این موضوع را مطرح نکرده است.
We are not waiting anymore	ما دیگر منتظر نیستیم
I can use it to catch him.	من می توانم از آن برای گرفتن او استفاده کنم.
I have three now	من الان سه تا دارم
Not many, but some	زیاد نیستن ولی بعضیا
They make crazy things.	آنها چیزهای دیوانه کننده ای می سازند.
I focus on not feeling.	روی احساس نکردن تمرکز می کنم.
They are not in good health.	آنها از سلامت خوبی برخوردار نیستند.
Three patients could not respond.	سه بیمار نتوانستند پاسخ دهند.
Even if you have lost someone, you have lost something.	حتی اگر هیچ کس را از دست داده باشید، باز هم چیزی را از دست داده اید.
This dress was different	این لباس متفاوت بود
The knife was pulled out.	چاقو بیرون کشیده شد.
The charge was full and powerful.	شارژ کامل و توانا بود.
He was too heavy for it.	او برای آن خیلی سنگین بود.
He looked at me briefly.	او به طور خلاصه به من نگاه کرد.
But for women it is another matter.	اما برای زن موضوع دیگری است.
He looked around the table.	دور میز را نگاه کرد.
Some things are like that.	بعضی چیزها همینطور است.
You had two of them there.	شما دو نفر از آنها را در آنجا داشتید.
It takes ten days to get there.	ده روز طول می کشد تا به آنجا برسیم.
At first, great stories brought him to history.	در ابتدا داستان های بزرگ او را به تاریخ کشاند.
I feel they will agree.	من احساس می کنم آنها موافقت خواهند کرد.
Women do not like	زنها دوست ندارند
I do not recommend this	من این را پیشنهاد نمی کنم
I think this will be a challenge.	من فکر می کنم این یک چالش خواهد بود.
It may not even have a name the first time it appeared.	حتی ممکن است اولین باری که ظاهر شد نامی نداشته باشد.
The result was the same.	نتیجه همان شد.
Questions, tests, pressure.	سوالات، تست ها، فشار.
Things are going on.	کارها ادامه دارد.
There must be hard words.	باید کلمات سختی وجود داشته باشد.
in summer.	در تابستان.
The facts of that case are very different from what is available.	حقایق آن پرونده با آنچه در دست است بسیار متفاوت است.
A power that few people have.	قدرتی که کمتر کسی از آن برخوردار است.
You can find more information about this online.	شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این به صورت آنلاین پیدا کنید.
It does not indicate the time of his arrest.	زمان دستگیری او را نشان نمی دهد.
My skin feels great after use.	پوست من بعد از استفاده احساس فوق العاده ای دارد.
All the good news about it.	همه اخبار در مورد آن بسیار خوب است.
have a good week.	هفته خوبی داشته باشید.
This is what is important.	این همون چیزیه که مهم است.
The test signal is then analyzed to determine sound quality.	سپس سیگنال تست برای تعیین کیفیت صدا تجزیه و تحلیل می شود.
Increased to two thousand to three.	به دو هزار تا سه افزایش یافت.
And it goes back to last year.	و به سال گذشته برمی گردد.
But this is not all.	اما فقط این نیست.
The point entered without resistance until it hit something firm.	نقطه بدون مقاومت وارد شد تا اینکه به چیزی محکم برخورد کرد.
And it was evening and it was morning, one day.	و عصر بود و صبح بود، یک روز.
When there is.	وقتی وجود دارد.
He went back to leave, but opened immediately.	برگشت تا برود، اما در همان لحظه باز شد.
He will never succeed	او هرگز موفق نخواهد شد
I only did this a few times.	من فقط چند بار این کار را کردم.
Classes are being held.	کلاس ها در حال برگزاری است.
In six to eight weeks we really had a real cut.	ظرف شش تا هشت هفته ما واقعاً یک برش واقعی داشتیم.
Those kinds of things.	اون جور چیزها.
He should be.	او باید باشد.
Companies and other companies.	شرکت ها و سایر شرکت ها.
I had started a few cases.	چند مورد را شروع کرده بودم.
The world is angry water.	دنیا آب خشمگین است.
Ten items were measured for this analysis.	ده مورد برای این تجزیه و تحلیل اندازه گیری شد.
I took your money	پول شما را گرفتم
The first color of the team was white, then it turned green.	اولین رنگ تیم سفید بود، سپس سبز شد.
I loved music.	من عاشق موسیقی بودم.
You have a strong sense of self.	شما یک حس قوی از خود دارید.
Unless you want a baby	مگر اینکه بچه نخواهی
He must have said.	حتما گفت.
He is neither young nor human.	نه جوان است و نه انسان.
Moving in the far corner caught his eye.	حرکت در گوشه دور نظر او را جلب کرد.
Even the beer house was closed.	حتی آبجو خانه هم بسته بود.
There is good general agreement between the three datasets.	توافق کلی خوبی بین سه مجموعه داده وجود دارد.
We would have been very bad without that money.	ما بدون آن پول خیلی خراب بودیم.
They hide behind this	پشت این پنهان می شوند
Now there are some who are afraid of sleeping.	الان عده ای هستند که از خوابیدن می ترسند.
It looks great.	این عالی به نظر می رسد.
He knows he will get it.	او می داند که آن را به دست خواهد آورد.
Design is vital.	طراحی بسیار حیاتی است.
Sometimes it makes me a little crazy.	گاهی اوقات کمی دیوانه ام می کند.
I like this idea but I do not trust it.	من این ایده را دوست دارم اما به آن اعتماد ندارم.
He said they have and they have.	گفت دارند و دارند.
They should have been blue.	آنها باید آبی بودند.
Depending on how many people want to participate.	بسته به اینکه چند نفر می خواهند شرکت کنند.
So we did not say anything.	پس چیزی نگفتیم.
He is just a child.	او فقط یک بچه است.
It was his mother.	مادرش بود.
I got most of my education from them.	بیشتر تحصیلاتم را از آنها گرفتم.
He picked it up.	او آن را برداشت.
But he was my friend.	اما او دوست من بود.
It is a beautiful church	کلیسای زیبایی است
We should be too.	ما هم باید باشیم.
During class discussions, make sure you record the answers.	در طول بحث های کلاس، مطمئن شوید که پاسخ ها را ضبط می کنید.
A hot day	یک روز گرم
Far ideas	ایده های دور
He had learned not to ask any more questions.	او یاد گرفته بود که دیگر سوال نپرسد.
We tell the truth.	ما حقیقت را می گوییم.
Maybe video was a better idea than text.	شاید ویدیو ایده بهتری نسبت به متن بود.
Double this number.	دو برابر این تعداد.
There was a lot of snow this winter.	زمستان امسال مقدار زیادی برف به همراه داشت.
Understand message after message	درک پیام پشت پیام
Some people find this relatively strange.	برخی افراد این کار را نسبتاً عجیب و غریب می دانند.
The only thing is that he refused to work all year.	تنها چیزی که وجود دارد این است که او تمام سال از کار کردن خودداری کرد.
We must be role models for others to follow.	ما باید الگوی دیگران باشیم تا از آنها پیروی کنند.
I just want to hide here until he surrenders.	من فقط می خواهم تا زمانی که او تسلیم نشود، اینجا پنهان شوم.
Focusing is faster, and low-light photos look better to me.	فوکوس سریع‌تر است و عکس‌های با نور کم برای من بهتر به نظر می‌رسند.
Put on a gentle heat and add the reduced yeast.	روی حرارت ملایم بگذارید و مایه کم شده را اضافه کنید.
For the past two weeks, we have had a series of meetings.	در این دو هفته گذشته، جلسه پشت سر هم داشتیم.
He was afraid of what was coming.	او از چیزی که می آمد می ترسید.
We take it one by one.	ما آن را یکی یکی می گیریم.
And then it worked.	و بعد کار کرد.
Do not exaggerate.	اغراق نکنیم.
The area you just drew is a smaller version of the map.	منطقه ای که به تازگی ترسیم کرده اید، نسخه کوچکتری از نقشه است.
I am lucky we will never do this again.	شانس آوردم، دیگر هرگز این کار را تکرار نکنیم.
I just can not understand why this does not work for me.	من فقط نمی توانم بفهمم که چرا این برای من کار نمی کند.
Sometimes it is.	گاهی اوقات اینطور است.
Do not leave anything behind	چیزی را پشت سر نگذارید
It was a good thing for such a day.	برای چنین روزی کار خوبی بود.
Miss in focus on.	خانم در تمرکز خود را بر.
There is nothing real but this	هیچ واقعی نیست جز این
There must be a balance.	باید تعادل وجود داشته باشد.
Be one with the sea	با دریا یکی باشید
He did not move towards me	هیچ حرکتی به سمت من نکرد
As such, you should too.	به عنوان چنین، شما نیز باید.
Return them.	آنها را برگردانید.
They have told me that they love and hate him.	آنها به من گفته اند که او را دوست دارند و از او متنفرند.
If only it could be like this again.	اگر فقط می توانست دوباره اینطور باشد.
It works perfectly.	این کاملا کار می کند.
The couple have a common goal for a man's career advancement.	این زوج یک هدف مشترک برای پیشرفت شغلی مرد دارند.
However, this seems very strange.	با این حال، این بسیار عجیب به نظر می رسد.
Something else must be going on.	چیز دیگری باید در جریان باشد.
The general idea of ​​this mechanism is simple.	ایده کلی این مکانیسم ساده است.
He had more control.	کنترلش بیشتر بود.
Turn your head to the left.	سر خود را به سمت چپ بچرخانید.
They did not know what to do.	نمی دانستند چه کنند.
I'm a little worried myself	من خودم کمی نگرانم
He felt real and strong.	احساس واقعی و محکم داشت.
This may be due to several factors.	این ممکن است به دلیل عوامل متعددی باشد.
A new version has been released.	نسخه جدید منتشر شده است.
I'm so glad to have you.	من خیلی خوشحالم که شما را دارم.
Remove from heat and allow to cool completely.	از روی حرارت بردارید و بگذارید کاملا خنک شود.
He did not understand anything	او چیزی نفهمید
I do not fight them	من با آنها مبارزه نمی کنم
You are one of the other two security people.	شما یکی از دو نفر دیگر از آن امنیت دیگر هستید.
He could not see anything.	او نمی توانست چیزی را ببیند.
Therefore, this technique remains experimental.	بنابراین، این تکنیک تجربی باقی می ماند.
A much larger family	یک خانواده بسیار بزرگتر
Well carefree.	باشه بی خیال.
Please continue	لطفا ادامه بدید
I'm going somewhere	دارم میرم یه جایی
He was finished.	او تمام شد.
And even if they do not, you can not keep him.	و حتی اگر این کار را نکنند، شما نمی توانید او را نگه دارید.
We love it.	ما آن را دوست داریم.
Consider the problem described in the last section.	مشکل توضیح داده شده در بخش آخر را در نظر بگیرید.
And there was something.	و چیزی وجود داشت.
Things happen that you can not explain to anyone.	چیزهایی اتفاق می‌افتد که نمی‌توانید برای کسی توضیح دهید.
I'm fine	حالم کاملا خوبه
A project space	یک فضای پروژه
And definitely the reason	و قطعا دلیل
Men were significantly less physically fit than women.	وضعیت جسمانی مردان به طور قابل توجهی کمتر از زنان بود.
The car that was supposed to get us to work.	ماشینی که قرار بود ما را سر کار بیاورد.
Even if he does not tell her, it will not end well.	حتی اگر به او نگوید، پایان خوبی نخواهد داشت.
He was in his last condition, but it was a big condition.	او در آخرین وضعیت خود بود، اما وضعیت بزرگی بود.
This was not unusual.	این چیز غیرعادی نبود.
People noticed that he was not working.	مردم متوجه شده بودند که او کار نمی کند.
Well he still had some time.	خوب او هنوز کمی وقت داشت.
I am the woman of my word	من زن حرفم هستم
It's not just me.	فقط من نیستم.
People remember different things.	مردم چیزهای مختلفی را به یاد می آورند.
It was certainly a very powerful personal experience.	مطمئناً این یک تجربه شخصی بسیار قدرتمند بود.
But no one is perfect, especially in that role.	اما هیچ کس کامل نیست، به خصوص در آن نقش.
He had no hair protector	محافظ مو نداشت
A man noticed a dog inside the car.	مردی متوجه سگی در داخل ماشین شد.
Let us go away.	بگذار ما دور شویم.
There was not enough to do.	به اندازه کافی برای انجام دادن وجود نداشت.
This is the goal.	این هدف است.
I could not identify the dead or the woman.	نتونستم تشخیص بدم مرده یا زن.
Ask why they do things the way they do.	بپرسید چرا آنها کارها را به روشی که انجام می دهند انجام می دهند.
He is dangerous and he is supposed to be with us.	او خطرناک است و قرار است در کنار ما باشد.
I ran to the left and looked down.	به سمت چپ دویدم و به پایین نگاه کردم.
I was trying to grow and build my future and myself.	من سعی می کردم رشد کنم و آینده و خودم را بسازم.
I continued anyway	به هر حال ادامه دادم
However, the context is key.	با این حال، زمینه کلیدی است.
He could not allow himself to be found like this.	او نمی توانست اجازه دهد خودش را اینطور پیدا کنند.
I put aside these thoughts and returned to the present.	این افکار را کنار زدم و به زمان حال برگشتم.
There are two ways to do this.	دو راه برای انجام این کار وجود دارد.
And his mother	و مامانش
This is a possible view.	این یک دیدگاه ممکن است.
I did not care about running then.	آن موقع به دویدن اهمیتی نمی دادم.
I did not speak again.	من دوباره صحبت نمی کردم.
He decided he was still better than before.	او تصمیم گرفت که هنوز از قدیم بهتر بود.
He is very good.	او خیلی خوب است.
The second line is more important.	خط دوم مهمتر است.
We were really good at it.	ما واقعاً در آن خوب بودیم.
It did not go very well.	خیلی هم پیش نرفت.
They did what he could not do.	آنها کاری را که او نتوانست تمام کند، تمام کردند.
Many people were unemployed even for a short time.	بسیاری از مردم حتی برای مدت کوتاهی بیکار ماندند.
They have to save it for another time.	آنها باید آن را برای زمان دیگری ذخیره کنند.
He made changes in his defense.	در دفاع خود تغییراتی ایجاد کرد.
If you've been playing, you smell yourself.	اگر در حال بازی بوده اید خود را بو می کنید.
Change was coming	تغییر در حال آمدن بود
I wanted to study more	میخواستم بیشتر درس بخونم
He looked at his watch.	به ساعت نگاه کرد.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
What they sell.	آنچه می فروشند.
For the first person to enter another world.	برای اولین نفری که پا به دنیای دیگری گذاشت.
But if you find it useful, follow it.	اما اگر آن را مفید می دانید، آن را دنبال کنید.
But it did not make the situation easier.	اما این شرایط را آسان تر نمی کرد.
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
I took turns with him from every floor.	از هر طبقه به نوبت با او رفتم.
Well that's a good question.	خب این سوال خوبی است.
This is not debatable.	این موضوع قابل بحث نیست.
And this kid was there.	و این بچه آنجا بود.
I took it home and read it in one day.	آن را به خانه بردم و در یک روز خواندم.
We are hardly free, hardly home.	ما به سختی آزاد هستیم، به سختی خانه.
His mouth is closed.	دهانش بسته است.
And now you are very good to me	و حالا تو با من خیلی خوب هستی
I was standing.	ایستاده بودم.
It explains a lot	خیلی توضیح میده
You tell the other half that the market will fall.	به نصف دیگر می گویید که بازار سقوط خواهد کرد.
And that's exactly what happened.	و آن دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است.
Finally judge	بالاخره قضاوت کن
He has worried me	او مرا نگران کرده است
But it was very bad	ولی خیلی بد بود
But it was hard to make it real, here on this street.	اما واقعی کردنش سخت بود، اینجا در این خیابان.
If the children love him and trust him.	اگر بچه ها دوستش داشته باشند و به او اعتماد کنند.
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائل هستم
Construction with stone.	ساخت و ساز با سنگ.
No need to boil sugar and water together.	نیازی به جوشاندن شکر و آب با هم نیست.
Make a link, and move on.	یک پیوند ایجاد کنید، و ادامه دهید.
However, in some cases, the data cannot be applied to every pattern.	با این حال، در برخی موارد، داده ها نمی توانند برای هر الگوی اعمال شوند.
She has beautiful red hair and a beautiful frame.	او موهای قرمز زیبایی دارد و فریم زیبایی دارد.
It is their duty to do the work.	انجام کار وظیفه آنهاست.
I was thinking if you know	داشتم فکر میکردم اگه بدونی
He did not answer.	او پاسخی نداد.
Your main problem is here.	مشکل اصلی شما در اینجاست.
We had nothing left.	چیزی برایمان باقی نمانده بود.
This is a closed system.	این یک سیستم بسته است.
Until the next post !.	تا پست بعدی!.
And there must be a law to create it if needed.	و باید قانونی برای ایجاد آن در صورت نیاز وجود داشته باشد.
I could not miss it.	من نمی توانستم آن را از دست بدهم.
More than anything else.	بیش از هر چیز دیگری.
That's what brought me here.	این چیزی بود که من را به اینجا رساند.
Then he shook his head a little and spoke.	سپس سرش را کمی تکان داد و صحبت کرد.
Nobody was looking for him.	کسی دنبالش نبود.
Choosing a school is great when there are choices.	انتخاب مدرسه زمانی عالی است که انتخاب هایی وجود داشته باشد.
But the police do not	ولی پلیس نداره
They make great websites.	آنها وب سایت ها را عالی جلوه می دهند.
He knew it was obvious that he would stop.	او آن را بدیهی می دانست که او متوقف خواهد شد.
I wanted that baby	من اون بچه رو میخواستم
The situation in the lower pressure zone can be reversed.	وضعیت در ناحیه فشار کمتر می تواند برعکس باشد.
Instead, divert your thinking to good things in life, such as your own and your group.	در عوض، فقط کاری کنید که برای شما و گروهتان کار کند.
For the better part of an hour, they did nothing but listen.	در بخش بهتری از یک ساعت، آنها کاری جز گوش دادن انجام نداده بودند.
They dress well.	آنها خوب لباس می پوشند.
Tell him.	از او بگو.
He was not bored	حوصله ای نداشت
You can try the train station.	می توانید ایستگاه قطار را امتحان کنید.
This effort was costly.	این تلاش هزینه داشت.
The green screen is different.	صفحه سبز متفاوت است.
Of course, you never know when that might happen.	البته، شما هرگز نمی دانید چه زمانی چنین اتفاقی قرار است بیفتد.
I have to come short to get dressed for my party.	من باید کوتاه بیایم تا برای مهمانی خود لباس بپوشم.
We will not send him into the world under these circumstances.	ما او را با این شرایط به دنیا نمی فرستیم.
I highly recommend it, there was absolutely nothing negative.	من آن را به شدت توصیه می کنم، مطلقا هیچ چیز منفی وجود نداشت.
After a while, everything was going up.	بعد از مدتی همه چیز داشت بالا می رفت.
Something was going on between them.	چیزی بین آنها در جریان بود.
, When the war was almost over.	، زمانی که جنگ تقریباً تمام شده بود.
This is where the players want to end.	اینجا جایی است که بازیکنان می خواهند به پایان برسند.
We must listen to them.	ما باید به آنها گوش دهیم.
We would like to offer you the services we provide.	ما دوست داریم خدماتی را که ارائه می دهیم به شما ارائه دهیم.
The latter are in the highest degree of originality.	این دومی ها در بالاترین درجه اصلی هستند.
He did not feel comfortable either.	او هم احساس راحتی نمی کرد.
Table does not support this feature.	جدول از این ویژگی پشتیبانی نمی کند.
The cells were then collected at specified time points for different analyzes.	سپس سلول ها در نقاط زمانی مشخص شده برای آنالیزهای مختلف جمع آوری شدند.
It 's like you can have nothing	انگار هیچی نمیتونی داشته باشی
We got married late and had a baby late.	ما دیر ازدواج کردیم و بچه را دیر به دنیا آوردیم.
They did not want to know.	آنها قصد نداشتند آن را بدانند.
However, it is not a long way, we were almost home.	با این حال، راه دوری نیست، ما تقریباً به خانه رسیده بودیم.
You can not reduce this to its components.	شما نمی توانید این را به اجزای آن کاهش دهید.
It was a failure.	این یک شکست بود.
Failure to do so will have serious consequences.	عدم انجام این کار با عواقب شدید روبرو خواهد شد.
This will be our second physical model.	این دومین مدل فیزیکی ما خواهد بود.
Hence it was not considered for further analysis.	از این رو برای تحلیل بیشتر در نظر گرفته نشد.
This is half the war.	این همان نیمی از جنگ است.
Actual features may vary.	ویژگی های واقعی ممکن است متفاوت باشد.
All the emotions you experienced while being there.	تمام احساساتی که در حین حضور در آنجا تجربه کردید.
None of you thinks badly of his brother.	هیچ یک از شما در دل خود بدی را نسبت به برادرش تصور نمی کند.
One was born.	یکی به دنیا آمد.
All you have to do is take the first step.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اولین قدم را بردارید.
Take a day off to do this.	برای این کار یک روز مرخصی بگیرید.
He should have been stopped.	باید جلوی او را می گرفت.
We started at five-thirty.	ساعت پنج و نیم شروع کردیم.
, An area for over twenty years.	، منطقه برای بیش از بیست سال.
With Only My Love	با تنها عشقم
If you feel this way, please bear with me.	اگر چنین احساسی دارید، لطفاً من را تحمل کنید.
It may kill you	ممکنه باعث کشته شدنت بشه
They look good on paper, but are hard to come by.	آنها روی کاغذ خوب به نظر می رسند، اما در عمل به سختی به دست می آیند.
I have to go get them	باید برم بیارمشون
However, more and more customers are starting to choose the look of natural wood.	با این حال مشتریان بیشتری شروع به انتخاب ظاهر چوب طبیعی می کنند.
I did not think it would be of any use to me.	فکر نمی کردم فایده ای برای من داشته باشد.
This is the result of all the apparent diversity of human beings.	همه تنوع ظاهری انسانها نتیجه همین است.
In fact, it was my whole family.	در واقع، تمام خانواده من بودند.
They have been there.	آنها آنجا بوده اند.
Then he smiled.	سپس لبخند می زد.
Cut it in half and roll.	آن را نصف کنید و رول کنید.
I knew who this man was.	من می دانستم این مرد کیست.
Issues and case studies.	مسائل و مطالعات موردی.
Not for long.	نه اینکه برای مدت طولانی بتواند.
I will have no problem working with you this way.	من هیچ مشکلی در کار با شما در این راه نخواهم داشت.
Cover and bring to a boil again.	بپوشانید و دوباره به جوش بیاورید.
There was no news two months ago.	دو ماه قبل هنوز خبری نبود.
This code is executed only once.	این کد فقط یکبار اجرا می شود.
Either you are or you are not	یا هستی یا نیستی
Thanks to everyone who came.	با تشکر از همه کسانی که آمدند.
When he opened them again, his words were his own.	وقتی دوباره آنها را باز کرد، حرفش مال خودش بود.
We can have very long hours, so we have to enjoy it.	ما می توانیم ساعات بسیار طولانی داشته باشیم، بنابراین باید از آن لذت ببریم.
A job has been done in us.	یک کار در ما انجام شده است.
First, he did what few writers do.	اول، او کاری را انجام داد که تعداد کمی از نویسندگان انجام می دهند.
There were three things that ruined his position.	سه چیز بود که موقعیت او را از بین برد.
He did this for three years.	او این کار را به مدت سه سال انجام داد.
We have nothing to do with anyone in it.	ما هیچ ارتباطی با کسی در آن نداریم.
Bring your ideas and own this house for years to come.	ایده های خود را بیاورید و این خانه را برای سال های آینده از آن خود کنید.
Many of them had no technical experience.	بسیاری از آنها هیچ گونه تجربه فنی نداشتند.
The less you talk about it, the better.	هرچه کمتر در مورد آن صحبت شود، بهتر است.
He was very small.	او خیلی کوچک بود.
This is strange.	این عجیب است.
We go to places we think kids like.	ما به جاهایی می رویم که فکر می کنیم بچه ها دوست دارند.
They used it.	از آن استفاده کردند.
We tell the truth and they will hear it elsewhere.	ما حقیقت را می گوییم و آنها آن را در جای دیگری خواهند شنید.
I have no past and no possibility for the future.	نه گذشته ای دارم و نه امکانی برای آینده.
Now, you do.	در حال حاضر، شما انجام دهید.
It wasn't like that, but it was a great match.	اینطور نبود اما این مسابقه عالی بود.
Say whatever you want	هر چی میخوای صداش کن
The stomach seems to be falling.	به نظر می رسد معده در حال سقوط است.
It was his private line.	خط خصوصی او بود.
You can lose yourself, easily.	شما می توانید خود را از دست بدهید، به راحتی.
And that was what his whole message was about.	و این چیزی بود که تمام پیام او در مورد آن بود.
That is a fact.	که یک واقعیت است.
This is the kind of information you need to know about someone.	این نوع اطلاعاتی است که شما باید در مورد کسی بدانید.
They never were.	آنها هرگز نبودند.
Another man is down.	یک مرد دیگر پایین است.
Just speak your heart out	فقط حرف دلت را بزن
We focused on two main questions.	ما روی دو سوال اصلی تمرکز کردیم.
He could not force himself to continue.	نمی توانست خودش را مجبور کند ادامه دهد.
So maybe you should have thought about it sooner.	پس شاید باید زودتر به آن فکر می کردید.
I can feel your fear	میتونم ترس تو رو حس کنم
Was there, by phone.	آنجا بود، با تلفن.
None of them affect each other in any way.	هیچ کدام از آنها به هیچ وجه روی یکدیگر تأثیر نمی گذارند.
Hold it.	آن را نگه دارید.
We were together for about a year and two months.	حدود یک سال و دو ماه با هم بودیم.
Seeing is an opportunity to hit some.	دید فرصتی است که عده ای را بزنند.
We can rarely.	ما به ندرت می توانیم.
And research your trip as well.	و در مورد سفر خود نیز تحقیق کنید.
You know one of them	میدونی یکی از اونها
In other words, just before half past ten.	به عبارت دیگر درست قبل از ده و نیم.
The environment is not kind.	محیط مهربان نیست.
She was here to see the man herself.	او اینجا بود تا خود مرد را ببیند.
I was sure it's my job.	مطمئن بودم کار از آن من است.
I should not have.	من نباید داشته باشم.
It really does not matter, there is little difference between the two.	واقعاً مهم نیست، تفاوت کمی بین این دو وجود دارد.
In fact, we met a few of them on this trip.	در واقع، ما در این سفر با تعداد کمی از آنها آشنا شده ایم.
This is a good thing.	این چیز خوبی است.
Then you have a chance.	سپس شما یک فرصت دارید.
Just like him.	درست مثل او.
Eight, at five.	هشت، در پنج.
Power away from big business	قدرت دور از تجارت بزرگ
We are closer than ever.	ما نزدیکتر از همیشه هستیم.
It was like a match	انگار یه مسابقه بود
See the function below, which uses the two functions described above.	تابع زیر را ببینید که از دو تابع توضیح داده شده در بالا استفاده می کند.
We are happy about this.	ما از این بابت خوشحالیم.
And some of them were afraid of him.	و برخی از آنها از او می ترسیدند.
This is what women do to achieve their desires.	این همان کاری است که زنان برای رسیدن به خواسته های خود انجام می دهند.
This murder is a pleasure for me.	این قتل برای من لذتی دارد.
They, in turn, can help us become better teachers.	آنها به نوبه خود می توانند به ما کمک کنند تا معلمان بهتری شویم.
I can not feel that it really happened.	من نمی توانم احساس کنم که واقعاً اتفاق افتاده است.
The methods are clear and well explained.	روش ها واضح و به خوبی توضیح داده شده است.
This is not your house	اینجا خونه تو نیست
Try using a map with point features.	سعی کنید از نقشه ای با ویژگی های نقطه ای استفاده کنید.
Construction details and application are discussed.	جزئیات ساخت و ساز و کاربرد مورد بحث قرار گرفته است.
This is the term that the man used.	این اصطلاحی است که آن مرد استفاده کرده است.
for a thousand years.	برای هزاران سال.
The player had the last laugh though.	هر چند بازیکن آخرین خنده را داشت.
Three women were killed in the boat.	سه زن در این قایق کشته شده اند.
You are on the right track.	شما در مسیر درستی هستید.
He did not want to take it.	او نمی خواست آن را بگیرد.
Maybe you.	شاید شما.
Even the wind has stopped.	حتی باد متوقف شده است.
Most of these people will perish.	اکثر این افراد از بین خواهند رفت.
The loved ones who live inside me lived again last night.	عزیزانی که در درون من زندگی می کنند دیشب دوباره زندگی کردند.
Seeing her hurt kills me	دیدن صدمه دیدنش منو میکشه
Finally it rained, it was over.	بالاخره باران رفت، کارش تمام شد.
He had a more immediate concern.	او نگرانی فوری تری داشت.
They never left his face.	آنها هرگز چهره او را ترک نکردند.
It was a woman who did not give up easily.	این زن بود که به راحتی تسلیم نمی شد.
I was having fun.	داشتم تفریح ​​می کردم.
More than you.	بیشتر از تو.
He knew that voice everywhere.	او آن صدا را هر جا می‌شناخت.
You determine that	شما تعیین کنید که
I'm totally there to read more questions.	من کاملاً برای خواندن سوالات بیشتر آنجا هستم.
Don't go there anymore	دیگه اونجا نرو
They do not understand military men and women and their way of thinking.	آنها مردان و زنان نظامی و طرز فکر آنها را درک نمی کنند.
You certainly do not want to waste your precious time.	مطمئناً نمی خواهید زمان ارزشمند خود را تلف کنید.
Surely the kids had better things to do.	مطمئناً بچه ها کارهای بهتری برای انجام دادن داشتند.
Nobody saw anything.	هیچ کس چیزی نمی دید.
Nobody wants to kill me.	هیچ کس نمی خواهد من را بکشد.
Everything he entered was metal.	هر چه او وارد آن شده بود فلزی بود.
It used to be mine	زمانی مال من بود
I do not trust these children	من به این بچه ها اعتماد ندارم
This is part of the next property.	این بخشی از ملک بعدی است.
But first you have to sleep	اما اول باید بخوابی
He divided it into the most basic elements.	او آن را به اساسی ترین عناصر تقسیم کرد.
Their songs were extremely powerful and moved in emotional and political ways.	آهنگ‌های آن‌ها فوق‌العاده قدرتمند بود و در راه‌های احساسی و سیاسی حرکت می‌کرد.
I tried them right away and thought the fit was amazing.	من آنها را بلافاصله امتحان کردم و فکر کردم که تناسب آن شگفت انگیز است.
These are them.	همین ها هستند.
When you enter, they are forever the same old faces.	وقتی وارد می شوید، برای همیشه همان چهره های قدیمی است.
We will be out that week	آن هفته بیرون خواهیم بود
The sun is gone.	خورشید از آن رفته است.
Maybe you can take the train	شاید بتوانی قطاری بگیری
Safety.	ایمنی.
He looked at the gun he was holding.	به اسلحه ای که در دستش بود نگاه کرد.
Eventually the pain became too much	بالاخره درد خیلی زیاد شد
it's too much.	خیلی زیاد است.
He wondered what would happen to him now.	او فکر می کرد که حالا چه اتفاقی برای او می افتد.
And this is what you have to decide.	و این چیزی است که شما باید تصمیم بگیرید.
A huge fight	یک مبارزه عظیم
We test you with good and bad.	ما شما را با نیکی و بدی آزمایش می کنیم.
But no, he was willing to meet her.	اما نه، او حاضر شده بود با او ملاقات کند.
This seems strange	این عجیب به نظر می رسد
You will transfer.	شما منتقل خواهید کرد.
This is the wrong way.	این راه اشتباهی است.
But he did not know.	اما او نمی دانست.
Men have more problems.	مردان مشکل بیشتری دارند.
This is just the right thing to do.	این فقط کار درستی است.
But it is not	اما اینطور نیست
But this was just a movie on his fire.	اما این فقط یک فیلم روی آتش او بود.
I have a son.	من یک پسر دارم.
No one even shook their head.	هیچکس حتی سرش را تکان نداد.
You can not rest.	شما نمی توانید استراحت کنید.
I gave my life to reach this moment.	جانم را دادم تا به این لحظه برسم.
I was not sure what to say.	مطمئن نبودم چه بگویم.
We are the audience.	ما مخاطب هستیم.
Silence reigned again.	دوباره سکوت حاکم شد.
It is coming, you will get there.	دارد می آید، شما به آنجا خواهید رسید.
It is easier for the teacher.	برای معلم راحت تر است.
You have to choose.	شما باید انتخاب کنید.
We have more truth to share about this.	ما حقیقت بیشتری در این مورد برای به اشتراک گذاشتن داریم.
The truck was stopped.	کامیون از حرکت ایستاده بود.
It was cold during the night.	در طول شب سرد شده بود.
Something else touched him in reverse.	چیز دیگر برعکس او را لمس کرد.
He makes me laugh at things, but more to myself.	او مرا به چیزهایی می خنداند، اما بیشتر به خودم.
I heard it over and over again.	بارها و بارها شنیدم.
Not exactly what he was looking for, but in fair terms.	نه دقیقاً همان چیزی که او به دنبال آن بود، اما در شرایط منصفانه.
It affected me in a way	یه جورایی روی من تاثیر گذاشت
Driving a car is a lot of fun.	رانندگی با ماشین بسیار سرگرم کننده است.
I just do not think he can find something that the police can not find.	فقط فکر نمی کنم او بتواند چیزی را که پلیس نتواند پیدا کند.
You are dead but alive	تو مردی اما زنده ای
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
We can't wait for you to meet him.	ما نمی توانیم منتظر باشیم تا شما او را ملاقات کنید.
I tried to put the team on my back.	سعی کردم تیم را روی کمرم بنشانم.
Or at least as fun.	یا حداقل به عنوان سرگرم کننده.
And they were very close.	و خیلی نزدیک بودند.
And one with a different teacher.	و یکی با معلمی متفاوت.
Let them correct and add if they want.	بگذارید تصحیح کنند و اگر خواستند به آن اضافه کنند.
You only get to the point where you hit the wall.	شما فقط به نقطه ای می رسید که به دیوار برخورد می کنید.
We do not do this from home systems.	ما این کار را از سیستم های خانگی انجام نمی دهیم.
We met them on their land and got them.	ما آنها را در زمین خودشان ملاقات کردیم و آنها را به دست آوردیم.
I did not test this, the default length may be limited.	من این را تست نکردم، ممکن است طول پیش فرض محدود باشد.
None was needed.	هیچکدام مورد نیاز نبود.
They had not heard the noise outside, but they had heard about him.	سر و صدای بیرون را نشنیده بودند، اما درباره او شنیده بودند.
I want to be a teacher.	من می خواهم معلم باشم.
The best thing is that he can kill it himself.	بهترین چیز این است که بتواند خودش آن را بکشد.
I have to get them from the doctor	باید از دکتر بگیرمشون
His gaze was very bright.	نگاهش بسیار درخشان بود.
The only place you can work is right now.	تنها جایی که می توان کار کرد همین الان است.
It makes perfect sense.	کاملا منطقی است.
The man knew he was being shot and was fleeing.	آن مرد می دانست که به او شلیک می شود و داشت فرار می کرد.
Some do not know what to tell you.	برخی نمی دانند به شما چه بگویند.
We may not have more than one opportunity in this area.	ممکن است بیش از یک فرصت در این زمینه نداشته باشیم.
Enjoy them warmly or take a couple home with you.	از آنها گرم لذت ببرید یا یک زوج را با خود به خانه ببرید.
I can go on about what happened here.	می‌توانم درباره آنچه اینجا اتفاق افتاده است ادامه دهم.
Back it up a bit.	کمی از آن پشتیبان بگیرید.
This operation was repeated six times.	این عمل شش بار تکرار شد.
Everything went as expected.	همه چیز طبق انتظار پیش رفت.
Then it came to his mind	بعد به ذهنش رسید
He was just more critical.	او فقط انتقاد پذیرتر بود.
They were soldiers, they wanted to be separated.	آنها سرباز بودند، می خواستند جدا باشند.
So now you know.	پس حالا می دانید.
If you press it, the man dies.	اگر آن را فشار دهید، مرد می میرد.
never mind	بی خیال
I have to see for myself	باید خودم ببینم
Death is a teacher	مرگ معلم است
Green eyes found his eyes.	چشمان سبزش چشمانش را پیدا کرد.
I ask what the aid really wants to say.	من می پرسم که کمک واقعاً چه چیزی می خواهد بگوید.
They seemed to know the right words to say.	به نظر می رسید که آنها کلمات مناسب برای گفتن را می دانستند.
But it was funny	اما خنده دار بود
I just did not want to be the one to raise it.	من فقط نمی خواستم کسی باشم که آن را مطرح می کند.
He excels at making decisions and realizing them.	او در تصمیم گیری و تحقق آنها عالی است.
My thoughts are with his family and loved ones.	فکر من با خانواده و عزیزان اوست.
They asked me to write an article for them.	از من خواستند برایشان مقاله بنویسم.
Accordingly, the driver has a large and heavy construction.	بر این اساس، راننده دارای ساخت و ساز بزرگ و سنگین است.
He seems to be dead.	انگار مرده است.
No one was on the road.	هیچ کس در جاده نبود.
After that, it took a while for him to find his own voice.	بعد از آن مدتی طول کشید تا صدای خودش را پیدا کند.
I went home when he left the house.	زمانی که او از خانه خارج شد من به خانه رفتم.
But something else was happening, something much more important to the party.	اما اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود، چیزی بسیار مهمتر برای حزب.
Be strong and keep his interest in mind.	قوی باشید و علاقه او را در ذهن داشته باشید.
That would be a fact.	این یک واقعیت خواهد بود.
And that was really important for the character.	و این در واقع چیز مهمی برای شخصیت بود.
From there, they can build their own home.	از آنجا، آنها می توانند خود را در خانه بسازند.
He begins to doubt himself.	او شروع به شک کردن به خود می کند.
Imagine your child has a serious heart condition.	تصور کنید که کودک شما یک بیماری قلبی جدی دارد.
She was crying now.	الان داشت گریه می کرد.
This factor was the size of the technology used.	این عامل اندازه استفاده از فناوری بود.
What we call that world.	چیزی که ما به آن دنیا می گوییم.
Currently it is just bone and does not affect its taste.	در حال حاضر فقط استخوان است و طعم آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
The face turned as he expected.	صورت همان طور که انتظار داشت چرخید.
Well made and quality.	خوش ساخت و با کیفیت است.
The same uniform light.	همان نور یکنواخت.
It will change you.	این شما را تغییر خواهد داد.
The man looked at her for a long time.	مرد برای مدت طولانی به او نگاه کرد.
But this time he was not shot.	اما این بار به او تیراندازی نشده بود.
My parents are great.	پدر و مادر من عالی هستند.
His sign came back and he stood up.	علامت او برگشت و او ایستاد.
No, he certainly understood what had happened.	نه، او قطعاً فهمید چه اتفاقی افتاده است.
He said he was hurt by the lack of security.	او گفت که از نبود امنیت ضربه خورده است.
Our answer is no.	پاسخ ما منفی است.
So it is suitable for children.	بنابراین برای کودکان مناسب است.
I found it here	اینجا پیداش کردم
The first case looks a bit technical.	مورد اول کمی فنی به نظر می رسد.
Think about it again	دوباره به این موضوع فکر کن
Others lose one or two.	دیگران یکی دوتا را از دست می دهند.
I do not know what this is about.	من نمی دانم این در مورد چیست.
Maybe you have had this experience yourself.	شاید شما خودتان این تجربه را داشته اید.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
Her second marriage had a son.	ازدواج دوم او صاحب یک پسر شد.
But if not, it is because of his own actions.	اما اگر نیست، به خاطر اعمال خودش است.
What no one really knew was why he did it.	چیزی که هیچ کس واقعاً نمی دانست این بود که چرا این کار را انجام داده است.
He said we had not seen half of it.	گفت نصفش را ندیده بودیم.
What a strange question	چه سوال عجیبی
Not made.	ساخته نشده است.
They want to be completely independent.	آنها می خواهند کاملا مستقل باشند.
I mean, check these !!!!.	یعنی اینا رو چک کن!!!!.
So it takes longer for the operation to take place.	بنابراین زمان بیشتری طول می کشد تا عملیات انجام شود.
I have to talk to him about it.	من باید در مورد آن با او صحبت کنم.
Help with anything in the kitchen.	به هر چیزی در آشپزخانه کمک کنید.
And you know to remember	و میدونی یادت باشه
Worst dream	بدترین خواب
He likes to never stop learning with art.	او دوست دارد که با هنر هرگز از یادگیری دست نکشید.
I can not believe that mother made you feel this way.	من نمی توانم باور کنم که مادر باعث شده شما این احساس را داشته باشید.
He watched her carry her belongings in her bag.	او را تماشا کرد که وسایلش را داخل کیفش می برد.
It 's dangerous outside	اون بیرون خطرناکه
Too many bad dreams	خواب های بد خیلی زیاد
I can not understand.	من نمی توانم درک کنم.
I'm sure because of everything that is written.	مطمئنم بخاطر همه چیزهایی که نوشته شده.
The most critical is statistical concern.	بحرانی ترین نگرانی آماری است.
He did not mention having a daughter.	او به داشتن یک دختر اشاره نکرده بود.
It was a decision not to tell us.	این تصمیمی بود که به ما نگویم.
Ability to return to the previous state of the table.	امکان بازگشت به حالت قبلی جدول.
I am not like myself	من شبیه خودم نیستم
I felt sorry for him	براش متاسف شدم
In fact, without the possibility of error.	در حقیقت، بدون احتمال اشتباه.
This is important because a clean home is a healthy home.	این مهم است زیرا یک خانه تمیز یک خانه سالم است.
So we had the chance to practice together every day.	بنابراین ما این شانس را داشتیم که هر روز با هم تمرین کنیم.
I'm not trying to back down or do something stupid like that.	من سعی نمی کنم عقب نشینی کنم یا چیز احمقانه ای شبیه آن.
This is our problem.	این مشکل ماست.
This time one of them was supposed to die.	این بار قرار بود یکی از آنها بمیرد.
I no longer have.	من دیگر ندارم.
And when they do, you can not shoot them.	و وقتی آنها این کار را انجام می دهند، شما نمی توانید به آنها شلیک کنید.
The highest end.	بالاترین پایان.
I doubt you print this, it does not matter.	من شک دارم که شما این را چاپ کنید، مهم نیست.
Blood and blood products.	خون و فرآورده های خونی.
Not a big cry, just a small cry.	نه یک گریه بزرگ، فقط یک گریه کوچک.
He was big and stubborn.	او بزرگ و سرسخت بود.
The difference between the actual and desired settings is called an error.	به تفاوت بین تنظیمات واقعی و مورد نظر خطا می گویند.
everything is going to be alright.	همه چیز درست می شود.
If you talk about it, it will come true.	اگر در مورد چنین چیزی صحبت کنید، واقعی می شود.
And two children	و دو تا بچه
We know he has been there a long time.	ما می دانیم که او مدت زیادی آنجا بوده است.
Therefore, people who are able to read stand up and read.	بنابراین، افرادی که قادر به خواندن هستند، بلند می شوند و می خوانند.
If your cat brings you a dead animal, this is not a gift.	اگر گربه شما یک حیوان مرده برای شما بیاورد، این یک هدیه نیست.
He is young.	او خردسال است.
He tried to stand up and walk towards her.	سعی کرد بایستد، به سمت او برود.
And even then, you can easily get past it.	و حتی پس از آن، می توانید به راحتی از کنار آن عبور کنید.
He was not the first.	او اولین نفر نبود.
I have repeated this pattern for years.	من سالها این الگو را تکرار کردم.
Little by little he returned to himself.	کم کم به خودش برگشت.
But come here	اما بیا اینجا
You should have seen the woman	باید زن را می دیدی
He was testing me	داشت منو امتحان میکرد
You know, the war hit me hard.	میدونی، جنگ خیلی به من ضربه زد.
These two studies had a number of features in common.	این دو مطالعه تعدادی ویژگی مشترک داشتند.
Please follow me.	لطفا دنبالم بیا.
I have a question for you.	من یک سوال از شما دارم.
But he still did not answer.	اما باز هم جوابی نداد.
We were born out of it and had no way back.	ما بیرون از آن متولد شدیم و راهی برای بازگشت نداشتیم.
Some of the results are as follows.	برخی از نتایج به این شرح می باشد.
The sunset was saved.	غروب نجات یافت.
They are my enemy.	آنها دشمن من هستند.
This hotel is just a room.	این هتل فقط اتاق است.
He takes my hand.	او دست من را می گیرد.
He goes out for a while	یه وقتایی بیرون میره
Therefore, we see the rotation of history, but not the full circle.	بنابراین، ما شاهد چرخش تاریخ هستیم، البته نه دایره کامل.
Not just now	فقط الان نه
I wish there were not so many trees	کاش این همه درخت نبود
It's just a rich language and so is the ability.	این فقط یک زبان غنی است و بنابراین آن توانایی است.
I knew he loved it.	من می دانستم که او آن را دوست دارد.
Until a solution to the problem is found.	تا زمانی که راه حلی برای مشکل پیدا شود.
Not a moment passed that he did not want her.	لحظه ای نگذشت که او را نخواست.
Some people think that there are rules for this.	برخی افراد فکر می کنند قوانینی برای این کار وجود دارد.
I have an opinion.	من یه نظری دارم.
I hate driving	من از رانندگی متنفرم
Now neither of them are children	حالا هیچکدوم بچه نبودن
I think if you ask someone, they will say this.	فکر می کنم اگر از کسی بپرسید این را می گویند.
They cannot take us out.	آنها نمی توانند ما را بیرون ببرند.
Big dream image	تصویر رویایی بزرگ
Maybe that's why he runs away from everything.	شاید به همین دلیل است که او از همه چیز فرار می کند.
Write your ideas below.	ایده های خود را در زیر بنویسید.
Half something	نصف چیزی
I only have it for some reason.	من فقط به دلایلی آن را دارم.
Some people say that he can spend every day like you.	برخی از مردم می گویند که او می تواند هر روز خود را مانند شما بگذراند.
I became his friend	من دوستش شدم
This may be true to some extent.	این ممکن است تا حدی درست باشد.
Enter the data in the yellow field.	داده ها را در قسمت زرد وارد کنید.
I enjoy watching each team.	از تماشای هر تیم لذت می برم.
It must have been thirty years ago	باید سی سال پیش باشد
This is something that may need further investigation.	این چیزی است که ممکن است نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد.
Our goal is development.	هدف ما توسعه است.
You will not release it.	شما آن را آزاد نخواهید کرد.
Instead, he looked at his shoes.	در عوض به کفش هایش نگاه کرد.
Lying down, sitting, he was equal to any man.	دراز کشیده، نشسته، او با هر مردی برابر بود.
They never see it coming.	آنها هرگز آمدن آن را نمی بینند.
You have already used him as a source.	شما قبلا از او به عنوان منبع استفاده کرده اید.
But his mind does not stay the same.	اما ذهنش ثابت نمی ماند.
All authors read the final manuscript.	همه نویسندگان نسخه نهایی نسخه خطی را مطالعه کردند.
You do not need another anyway, it's sweaty.	به هر حال به دیگری نیاز نداری، عرق آن را پوشانده است.
So find a good policy and enjoy the trip.	پس یک سیاست خوب پیدا کنید و از سفر لذت ببرید.
He knew what a difficult life his father had.	او می دانست که پدر چه زندگی سختی داشته است.
A number of them may do.	ممکن است تعدادی از آنها را انجام دهند.
You have to carry him everywhere.	شما باید او را همه جا حمل کنید.
You think we should not arm ourselves.	شما فکر می کنید ما نباید خود را مسلح کنیم.
No need to answer	نیازی به پاسخ نیست
If you have.	اگر دارید.
But he somehow called her.	اما او به نوعی او را صدا زد.
I loved that book.	من آن کتاب را دوست داشتم.
If so, get it back to the truth.	اگر چنین است، آن را به حقیقت بازگشت.
One is killed today.	امروز یک کشته است.
We went out and took them to the building.	بیرون رفتیم و آنها را به ساختمان بردیم.
He knows this.	او این را می داند.
Of course except the patient.	البته به جز بیمار.
You do not elevate yourself	تو خودت را بالا نمی بری
Men like you have played their part.	مردانی مثل شما نقش خود را ایفا کرده اند.
The total score is calculated.	نمره کل محاسبه می شود.
Oh wait, it worked very well.	اوه، صبر کنید، خیلی خوب کار کرد.
The world could be a very different place.	دنیا می توانست جای بسیار متفاوتی باشد.
The spread of equal marriage.	گسترش ازدواج برابر.
I love to see it.	من عاشق دیدن آن هستم.
He walked away from the window.	از پنجره دور شد.
Two were prominent.	دو مورد برجسته بودند.
Contact you later	بعدا با شما تماس بگیرید
It was a great profession.	این یک حرفه عالی بود.
It just takes a lot from you.	فقط خیلی چیزها را از شما می گیرد.
I know him a little.	من او را کمی می شناسم.
In my name	به نام من است
I will finish him.	من او را تمام می کنم.
Something like dual vision.	چیزی شبیه دید دوگانه است.
You have to do the same.	شما باید همین کار را انجام دهید.
They want to improve their lives.	آنها می خواهند زندگی خود را بهبود بخشند.
And participation is open to the public.	و شرکت برای عموم آزاد است.
I was not surprised.	من متعجب نشدم.
There were changes that had not yet been made.	تغییراتی داشت که هنوز انجام نشده بود.
A large public meeting was held.	یک جلسه عمومی بزرگ برگزار شد.
Continues and continues.	ادامه دارد و ادامه دارد.
He had to stop going to bars many times.	او مجبور شد از رفتن به بارها دست بکشد.
He should have seen the signs.	او باید نشانه ها را می دید.
So it's more about population change than anything else.	بنابراین بیشتر از هر چیز دیگری به تغییر جمعیت مربوط می شود.
It was a tough challenge	چالش سختی بود
I know how to point to the user who sent the message.	من می دانم چگونه به کاربر ارسال کننده پیام اشاره کنم.
Similar results were obtained from three independent experiments.	نتایج مشابهی از سه آزمایش مستقل به دست آمد.
They are made to do something and they do it.	آنها برای انجام کاری ساخته شده اند و آن را انجام می دهند.
The point of view is the key to character.	نقطه نظر کلید شخصیت است.
This is not strange.	این عجیب نیست.
Sometimes it was because they were on different teams.	گاهی اوقات به این دلیل بود که آنها در تیم های مختلف حضور داشتند.
There can be several reasons why they respond this way.	دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد که چرا آنها به این شکل پاسخ می دهند.
This is your goal.	این هدف شماست.
In addition, his health was not very good now.	علاوه بر این، اکنون وضعیت سلامتی او خیلی خوب نبود.
Everyone was here, like the day.	همه اینجا بودند، مثل روز.
There was a brief silence.	سکوت کوتاهی فرود آمد.
Its meaning depends on the circumstances involved.	معنای آن بستگی به شرایط درگیر دارد.
Used as a weapon i.	به عنوان سلاح i استفاده می شود.
I could not eat my heart, because it was not in my nature.	نمی توانستم دلم را بخورم، چون در ذات من نبود.
The book was thick and heavy.	کتاب قطور و سنگینی بود.
Let's take a short break	میریم یه استراحت کوتاه
His hand had not reached the tea on the table.	دستش به سرو چای روی میز نرسیده بود.
The marketing process is simple.	فرآیند بازاریابی ساده است.
And here are some new questions for you.	و در اینجا چند سوال جدید برای شما وجود دارد.
He took notes of what we saw and where.	او از آنچه دیدیم و کجا یادداشت برداری کرد.
He was right.	او بود که حق با او بود.
My father said: magic takes from you whatever it wants.	پدرم گفت: جادو از تو هر چه بخواهد می گیرد.
You missed the point	نکته را از دست دادی
On the other hand, it must be limited.	از طرفی باید محدود شود.
You may choose a different course.	شما ممکن است یک دوره متفاوت را انتخاب کنید.
I'm going to my chair	می روم روی صندلیم
It took me a while to get to this place.	مدتی طول کشید تا به این مکان برسم.
The science game has no end.	بازی علم پایانی ندارد.
Many families came to church this morning.	خانواده های زیادی امروز صبح به کلیسا آمده اند.
It just wasn't hard	فقط سخت نبود
I do not want an answer, but I must know the truth.	من جواب نمی خواهم اما باید حقیقت را بدانم.
It's much better if you can look cool while doing it.	اگر بتوانید در حین انجام آن باحال به نظر برسید، خیلی بهتر است.
However, emotions come and go.	با این حال، احساسات می آیند و می روند.
Those who left, only you never tried.	آنهایی که می‌رفتند فقط شما هرگز امتحان نکردید.
He wanted a place where he could start immediately.	او از جایی می خواست که بتواند بلافاصله شروع کند.
A massive mass of energy encounters another massive mass of energy.	یک توده عظیم انرژی با توده عظیم دیگری از انرژی روبرو می شود.
These elements are as follows.	این عناصر به شرح زیر است.
For most people, listening to their performance helps.	برای اکثر مردم، گوش دادن به عملکرد آنها کمک می کند.
What did he do?	چه کار کرد.
Hands give money to each other.	دست ها از یکی به دیگری پول می دهند.
I mean, this man had some power over women.	منظورم این است که این مرد تا حدی قدرتی بر زنان داشت.
They finally came.	آنها در آخر آمدند.
And this was not him.	و این یک او نبود.
That's what he's	این چیزی بود که او
I say possible because the book has not been published yet.	می گویم ممکن است چون کتاب هنوز منتشر نشده است.
He says that everyone has something inside that he does not like.	او می گوید که هر کسی چیزی در درون خود دارد که دوست ندارد.
Not a game.	یک بازی نیست.
Stop trying to make it better.	تلاش برای بهتر کردن آن را متوقف کنید.
Go to bed, but not to rest.	به رختخواب، اما نه برای استراحت.
He wanted to show her exactly what he thought of her.	او می خواست دقیقاً به او نشان دهد که در مورد او چه فکر می کند.
It was not like a choice.	مثل یک انتخاب نبود.
I came home to take care of him	اومدم خونه ازش مراقبت کنم
I loved water	من عاشق آب بودم
they said.	آنها گفتند.
This cove was planning.	این یارو داشت برنامه ریزی می کرد.
The process of using them is simple.	فرآیند استفاده از آنها ساده است.
We are no different from any other business.	ما با هیچ تجارت دیگری تفاوتی نداریم.
I enthusiastically hated those classes.	من با شور و شوق از آن کلاس ها متنفر بودم.
They are just supposed to be together.	آنها فقط قرار است با هم باشند.
I have said this before.	این را قبلاً گفته ام.
In many cases this simple phrase is good enough.	در بسیاری از موارد این عبارت ساده به اندازه کافی خوب است.
I tried to talk to him but he stopped me.	سعی کردم باهاش ​​حرف بزنم اما اون منو بست.
They were looking for this real hard sound.	آنها به دنبال این صدای سخت واقعی بودند.
It does not make for good officers.	این برای افسران خوب ایجاد نمی کند.
He said it, he said it.	او این را گفت، او آن را گفت.
They absolutely love it.	آنها کاملا آن را دوست دارند.
We have no time to lose.	هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم.
I like to see what others can show.	من دوست دارم ببینم دیگران چه چیزی می توانند نشان دهند.
It looked so much worse	خیلی بدتر به نظر می رسید
Things happen.	چیزهایی پیش می آید.
This is probably why you were told it was not necessary.	احتمالاً به همین دلیل است که به شما گفته شده است که لازم نیست.
I have to guard.	من باید گارد بگیرم.
We waited for the right moment to tell him.	منتظر لحظه مناسب بودیم تا به او بگوییم.
He reached out and felt the injury.	دستش را دراز کرد و آسیب را احساس کرد.
He looked back at his plate.	نگاهش به بشقابش برگشت.
I will wait until you are ready.	من صبر می کنم، تا زمانی که شما آماده شوید.
There was more than a little anger in his eyes.	در نگاهش بیشتر از کمی عصبانیت وجود داشت.
We are good at what we do.	ما در کاری که انجام می دهیم خوب هستیم.
Nothing is nothing.	هیچ چیز چیزی نیست.
Everyone is very quiet	همه خیلی ساکت هستند
He thought I would give him five minutes.	او فکر کرد به او پنج دقیقه فرصت می دهم.
My day off	روز مرخصی من
But we understood as it was.	اما همانطور که بود فهمیدیم.
At first, the sample size was small.	ابتدا حجم نمونه کوچک بود.
I had never even been to the country.	من حتی هرگز به کشور نرفته بودم.
All three are home games.	هر سه بازی خانگی هستند.
And this was not his action.	و این اقدام او نبود.
This child seemed to be ten years old.	این بچه انگار ده ساله بود.
However, he had heard this question.	با این حال او این سوال را شنیده بود.
Finally he spoke.	بالاخره او صحبت کرد.
But this is not about the show.	اما این در مورد نمایش نیست.
Our lives will be destroyed forever.	زندگی ما برای همیشه نابود خواهد شد.
You are one of my best friends on the team.	شما یکی از بهترین دوستان من در تیم هستید.
In other words, a model should only contain the essentials.	به عبارت دیگر، یک مدل فقط باید شامل موارد ضروری باشد.
You are in the wrong form here.	شما در اینجا در فرم اشتباه هستید.
They had done nothing with him.	هیچ کاری با او نکرده بودند.
It was like a movie.	این مثل چیزی از یک فیلم بود.
However, he was rejected by force.	با این حال، او توسط زور رد شد.
He spoke on his shoulder.	روی شانه اش صحبت کرد.
They do not turn from side to side.	از این طرف به آن طرف نمی چرخند.
Only this is very difficult.	فقط این خیلی سخت است.
I even hate writing about it.	من حتی از نوشتن در مورد آن متنفرم.
We are global employees.	ما کارمندان جهانی هستیم.
This library is one of the most effective.	این کتابخانه یکی از موثرترین آنهاست.
They are still good	اونا هنوز خوبن
I will never get married	من هرگز ازدواج نخواهم کرد
In addition, people had nothing to do with the reports.	علاوه بر این، مردم هیچ ارتباطی با گزارش ها نداشتند.
He must pass in the first light.	او باید در اولین نور عبور کند.
We kind of did a lot of that.	ما به نوعی این کار را بسیار انجام دادیم.
I knew something had changed.	می دانستم تغییراتی رخ داده است.
The closer he got, the less human they appeared.	هر چه او نزدیکتر می شد، کمتر انسانی ظاهر می شدند.
So they wrote a list.	بنابراین آنها یک لیست نوشتند.
It was an experiment, an experiment.	این یک آزمایش بود، یک آزمایش.
He heard her get up.	صدای بلند شدنش را شنید.
This is an experience you will never forget.	این تجربه ای است که هرگز فراموش نخواهید کرد.
I will make a drink for us	برامون نوشیدنی درست میکنم
I could not remember expecting anything less in my life.	نمی‌توانستم به یاد بیاورم که منتظر چیزی کمتر از این در زندگی‌ام بودم.
In fact, this was the second case in which he was arrested.	در واقع، این دومین موردی بود که او به خاطر آن دستگیر شد.
They do not really explain anything.	آنها واقعاً چیزی را توضیح نمی دهند.
On a smooth night	در یک شب صاف
Tracking by law and practice may not be used together.	ردیابی بر اساس قانون و اعمال به ممکن است با هم استفاده نشود.
Below are some tax changes that can affect you.	در زیر برخی از تغییرات مالیاتی که می تواند شما را تحت تاثیر قرار دهد آورده شده است.
And this is not about adult rights.	و این در مورد حقوق بزرگسالان نیست.
The other part shed cold sweat.	قسمت دیگرش عرق سرد ریخت.
You can do this too, because many have done it.	شما هم می توانید این کار را انجام دهید، زیرا بسیاری این کار را انجام داده اند.
Again, the agreement is very good.	باز هم، توافق بسیار خوب است.
Sounds straightforward, no problem found.	مستقیم به نظر می رسد، هیچ مشکلی پیدا نمی شود.
He shrugged and said something that made me very confused.	شانه هایم را گرفت و چیزی گفت که خیلی گیج شدم.
I took a few more steps towards him.	چند قدم دیگر به سمتش برداشتم.
Which is your favorite?	کدام مورد علاقه ات است؟.
The same things are possible, the same things are impossible.	همان چیزها ممکن است، همان چیزها غیرممکن است.
Few details of the event have been released.	جزئیات کمی از این رویداد منتشر شده است.
The primary crime scene is where a crime actually took place.	صحنه جرم اولیه جایی است که یک جنایت واقعاً رخ داده است.
It started first	اولین بار شروع شد
That big brother	اون بزرگه برادر
Social media marketing is associated with content marketing.	بازاریابی رسانه های اجتماعی با بازاریابی محتوا همراه است.
He enters	او داخل می شود
Not very compatible.	خیلی سازگار نیست.
We will contact you when we have online phone numbers.	زمانی که شماره تلفن های آنلاین داشته باشیم با شما تماس خواهیم گرفت.
This request was rejected by the judge of the case.	این درخواست توسط قاضی پرونده رد شد.
People have constant needs, especially people who really need their money.	مردم نیازهای ثابتی دارند، به خصوص افرادی که واقعاً به پول خود نیاز دارند.
Some were crying.	بعضی ها گریه می کردند.
Otherwise, they had nothing to do with me.	وگرنه با من کاری نداشتند.
He killed at least one man, probably many.	او حداقل یک مرد را کشته است، احتمالاً بسیاری.
It may be known to penetrate a song.	ممکن است شناخته شود که به یک آهنگ نفوذ کند.
We have found many examples of this.	ما نمونه های زیادی از این دست یافته ایم.
They saved each other at the age of eight.	آنها در هشت سالگی یکدیگر را نجات دادند.
This is a good game but not so great.	این یک بازی خوب است اما نه چندان عالی.
The event is still full	رویداد هنوز پر است
In fact, you do not need to write extra code.	در واقع نیازی به نوشتن کد اضافی نخواهید داشت.
So much pain and so much hope.	خیلی درد و خیلی امید.
These patients had treatment failure and should have been analyzed in this way.	این بیماران شکست درمانی داشتند و باید به این ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند.
That little girl was me	اون دختر کوچولو من بودم
I trust you in this	من در این مورد به شما اعتماد دارم
Things were not bad enough yet.	اوضاع هنوز به اندازه کافی بد نبوده بود.
I will never go through it again.	من هرگز دوباره از آن عبور نخواهم کرد.
Little by little he seemed tired.	کم کم داشت خسته به نظر می رسید.
Now, you can split the proof into two parts.	اکنون، می توانید اثبات را به دو قسمت تقسیم کنید.
Problems that they might not otherwise have noticed will be resolved quickly.	مشکلاتی که ممکن است در غیر این صورت متوجه نشده باشند، زود برطرف می شوند.
But he is a good horse most of the time.	اما او در بیشتر مواقع اسب خوبی است.
Five	پنج
It was the first time he had asked her for her opinion.	اولین بار بود که از او نظر می خواست.
It was a wonderful release.	انتشار فوق العاده ای بود.
He died where he fell.	همان جا که افتاد جان داد.
A friendly relationship was established between them.	یک رابطه دوستانه بین آنها ایجاد شد.
We can not have it.	ما نمی توانیم آن را داشته باشیم.
I went to the door.	به سمت در رفتم.
What is certain is that you will enter.	آنچه مسلم است وارد خواهید شد.
And now he tells me about it.	و اکنون او در مورد آن به من می گوید.
We talked about how to tell others when it's time.	ما در مورد اینکه وقتی زمانش رسید چگونه به دیگران بگوییم صحبت کردیم.
I looked deep into his eyes.	عمیق به چشمانش نگاه کردم.
What can be done to force them?	برای مجبور کردن آنها چه کاری می توان انجام داد؟
Simple worked for him.	ساده برای او کار کرد.
We offer such a case.	ما چنین موردی را ارائه می کنیم.
You do not have half the resources that my company has.	شما نیمی از منابعی که شرکت من دارد را ندارید.
This question is not open and we will not discuss it anymore.	این سوال باز نیست و ما دیگر درباره آن بحث نخواهیم کرد.
Just avoid negativity.	فقط از منفی نگری خودداری کنید.
I'm not sure how this happens.	من مطمئن نیستم که چگونه این اتفاق می افتد.
This was not part of the program.	این بخشی از برنامه نبود.
Participants may be removed for one or more reasons.	شرکت کنندگان ممکن است به یک یا چند دلیل حذف شوند.
I think price is a big problem for them.	من فکر می کنم قیمت برای آنها مشکل بزرگی است.
Although I do not think they are sorry for me anymore.	هر چند فکر نمی کنم آنها دیگر برای من متاسف باشند.
I know this though.	هرچند من این را می دانم.
But again, it took the last second to defeat us.	اما باز هم آخرین ضربه ثانیه طول کشید تا ما را شکست دهیم.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
He sat there for the first three people.	او برای سه نفر اول همان جا نشست.
Anyway part of him.	به هر حال بخشی از او.
In most cases, the cause of death was multiple injuries.	در بیشتر موارد علت مرگ جراحات متعدد بوده است.
I can not read and you can not cook.	من نمی توانم بخوانم و شما نمی توانید آشپزی کنید.
But this should not come as a surprise to anyone.	اما این نباید برای کسی تعجب آور باشد.
They slow it down.	سرعتش را کم می کنند.
After all, their story is that you are the one who started it.	به هر حال، داستان آنها این است که شما کسی هستید که کارها را شروع کردید.
He could not answer.	او نتوانست جواب بدهد.
In a word, they need discernment rather than responsibility.	در یک کلام، آنها به تشخیص نیاز دارند تا مسئولیت.
We are upset	حالمون به هم میخوره
Now, everyone can do it a little better.	در حال حاضر، همه می توانند آن را تا حدودی بهتر انجام دهند.
A dead end	یک بن بست
Rules that can be applied to any game.	قوانینی که می تواند برای هر بازی اعمال شود.
In the sense that needs will change over time.	از این نظر که نیازها با گذشت زمان تغییر خواهند کرد.
He had to stop thinking about her.	مجبور شد به او فکر نکند.
I have a letter for you	من یک نامه برای شما دارم
It was supposed to hurt, but something had to be done.	قرار بود درد داشته باشد، اما باید کاری انجام می شد.
All authors discussed and analyzed the results.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
But it was too much.	اما خیلی زیاد بود.
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
Knew the phone number.	شماره تلفن را می دانست.
I enjoy the community aspect.	من از جنبه اجتماع لذت می برم.
He was the only one who did that.	او تنها کسی بود که این کار را کرد.
You should look at their online reviews.	شما باید به بررسی آنلاین آنها نگاه کنید.
Let's Men	بیایید مردان
If someone needs a day off or anything.	اگر کسی به یک روز مرخصی یا هر چیز دیگری نیاز دارد.
He was there by accident.	او آنجا بود که تصادفی رخ داد.
He and his staff treat you as if you are important.	او و کارکنانش طوری با شما رفتار می کنند که انگار شما مهم هستید.
Then he ran it again in surprise.	سپس با تعجب دوباره آن را دوید.
I wanted to do this sooner, but I did not know how.	من می خواستم این کار را زودتر انجام دهم، اما نمی دانستم چگونه.
I was definitely not feeling well	قطعا حالم خوب نبود
In a word, it became more practical.	در یک کلام عملی تر می شد.
He works with me.	او با من کار می کند.
It was a great learning experience for me.	این یک تجربه یادگیری بزرگ برای من بود.
We talked twice	دوبار صحبت کردیم
I will release you	آزادت میکنم
I went very deep inside myself.	خیلی به عمق خودم رفتم.
This is something they will remember later in life.	این چیزی است که آنها بعداً در زندگی خود به یاد خواهند آورد.
If you want to rule with fear, rule with fear.	اگر می خواهید با ترس حکومت کنید، با ترس حکومت کنید.
Anything can make you angry.	هر چیزی می تواند شما را عصبانی کند.
Well you are wrong	خب اشتباه میکنی
Just too big	فقط خیلی بزرگه
You pass a red car.	از کنار یک ماشین قرمز رد می شوید.
The error bar represents a standard mean error.	نوار خطا نشان دهنده یک خطای استاندارد میانگین است.
In terms of food, we do much better than the army.	در مورد غذا، ما خیلی بهتر از اردو عمل می کنیم.
You just have to stop looking back.	شما فقط باید از نگاه کردن به عقب دست بردارید.
He could not be reactivated.	او نتوانست دوباره فعال شود.
Your brain and body are out of balance.	مغز و بدن شما از تعادل خارج شده اند.
Ignored him.	او را نادیده گرفت.
But this is not the way to achieve it.	اما این راه رسیدن به آن نیست.
He says I have chosen you.	او می گوید من تو را انتخاب کرده ام.
He hated seeing her more now.	الان بیشتر از دیدنش متنفر بود.
The killing continued.	کشتار ادامه یافت.
I see you at the exhibition !.	در نمایشگاه می بینمت!.
I kept it immediately	فورا نگه داشتم
We have checked everything.	ما همه چیز را بررسی کرده ایم.
Adults make a wide range of contacts.	بزرگسالان طیف وسیعی از تماس ها را برقرار می کنند.
But you do it because you love it.	اما شما این کار را انجام می دهید زیرا دوستش دارید.
I have one and use it often.	من یکی را دارم و اغلب از آن استفاده می کنم.
Of course, the elements of both were in the game.	مطمئناً عناصر هر دو در بازی بودند.
And you look like a strange girl	و تو دختر عجیبی به نظر میرسی
If you are in the area, check it out.	اگر در منطقه هستید، آن را بررسی کنید.
They still gave me money.	هنوز به من پول می دادند.
It was something that was done.	کاری بود که انجام شد.
I was sure she was my daughter.	مطمئن بودم که او دختر من است.
One or the other is going to come down.	یکی یا دیگری قرار است پایین بیاید.
Wait for it to fully load and then close it.	صبر کنید تا کاملا لود شود و سپس آن را ببندید.
He looked around as if lost.	به اطراف نگاه می کرد که انگار گم شده بود.
I'm still struggling	من هنوز مبارزه می کنم
You do a lot for me here	تو اینجا خیلی برام انجام میدی
Explain the difference may be the use of different models.	توضیح تفاوت ممکن است استفاده از مدل های مختلف باشد.
Nobody asked him what he wanted.	هیچ کس از او نمی پرسید که چه می خواهد.
men and women.	مردان و زنان.
In my blood.	در خون من است.
He glanced.	یک نگاهی انداخت.
They continued.	ادامه دادند.
I do not want them to know who you are.	من نمی خواهم آنها بدانند که شما کی هستید.
In it.	در آن است.
I somehow thought he could do it.	من یک جورهایی فکر کردم که او می تواند این کار را انجام دهد.
We will comment on that later.	بعداً در مورد آن اظهار نظر خواهیم کرد.
We drive with low windows.	ما با شیشه های پایین رانندگی می کنیم.
See you warm	ببین دمت گرم
He stood for a moment.	یک لحظه او ایستاد.
He was breathing hard.	به سختی نفس می کشید.
My daughters will be excited about this.	دختران من از این موضوع هیجان زده خواهند شد.
There is no immediate way to test the solution.	هیچ روش فوری برای آزمایش محلول وجود ندارد.
I raised my hand to defend.	برای دفاع دستم را بالا انداختم.
They lost a cat.	آنها یک گربه را از دست دادند.
They said they understood me.	گفتند مرا درک می کنند.
For what he did to you	برای کاری که با تو کرد
I never saw my father.	من هرگز پدرم را ندیدم.
Those on the left were generally not like that.	آنهایی که در سمت چپ بودند عموماً اینطور نبودند.
That's true.	درست بود.
Will be raised in the future.	در آینده مطرح می شود.
Return to your village	به روستای خود برگرد
They are still true in the present age.	آنها هنوز هم در عصر حاضر صادق هستند.
History can do many things.	تاریخ می تواند کارهای زیادی انجام دهد.
I think my son is there	فکر کنم پسرم اونجا باشه
There is a place where he can be caught.	آنجا جایی است که می توان او را گرفت.
I want to take care of my family.	من می خواهم از خانواده ام مراقبت کنم.
Many children were there.	بچه های زیادی آنجا بودند.
You are a good company	تو شرکت خوبی هستی
He pointed to my school.	به مدرسه ام اشاره کرد.
They were the only modern books in the room.	آنها تنها کتاب های مدرن در اتاق بودند.
They must get married and take over the world.	آنها باید ازدواج کنند و دنیا را تصاحب کنند.
I have lost good soldiers under my command.	من سربازان خوبی را تحت فرمان خود از دست داده ام.
In the meantime, you better take care of yourself	در ضمن بهتره مواظب خودت باشی
I do not even know him.	من حتی او را نمی شناسم.
Basically, we ate from these meetings.	اساساً ما از این جلسات به هم می‌خوردیم.
If you find it. 	اگر آن را پیدا کردید. 
And so expensive.	و بنابراین گران است.
The world you know is gone.	دنیایی که شما می شناسید رفته است.
He needed to make a call.	او نیاز به برقراری تماس داشت.
This is probably how it should be.	احتمالاً این طوری است که باید باشد.
It was like my personal hell.	انگار جهنم شخصی من بود.
My mother believed in a healthy life and shared it with me.	مادرم به زندگی سالم اعتقاد داشت و آن را با من در میان گذاشت.
Instead of laughing at him, he felt nothing.	به جای اینکه او را بخنداند، چیزی احساس نکرد.
He only kept one collection of books.	فقط یک مجموعه کتاب را نگه می داشت.
Nothing to call me.	چیزی نیست که با من تماس بگیرد.
I do not think you were completely honest with us.	من فکر نمی کنم شما کاملاً با ما صادق بودید.
It works well for me	برای من خوب کار میکنه
There are four words for different emotions.	چهار کلمه برای احساسات مختلف وجود دارد.
You enter a room.	وارد یک اتاق می شوید.
Different sources may do this in different ways.	منابع مختلف ممکن است این کار را به روش های مختلف انجام دهند.
He stood beside her in the step, however, did not turn away.	او در گام در کنار او ماند، با این حال، دور نشد.
I just found out about this a few days ago.	همین چند روز پیش متوجه این موضوع شدم.
A representative experiment of the three experiments performed is shown.	یک آزمایش نماینده از سه آزمایش انجام شده نشان داده شده است.
Let it reach room temperature.	بگذارید به دمای اتاق برسد.
But that was not really the case.	اما واقعاً اینطور نبود.
These two have a negative effect on society.	این دو اثر منفی بر جامعه دارد.
He does not cook anything.	او چیزی نمی پزد.
How great my night was.	شب من چقدر عالی بود.
It was much bigger in his mind.	در ذهن او خیلی بزرگتر بود.
This book makes paper models that actually move.	این کتاب مدل های کاغذی می سازد که در واقع حرکت می کنند.
It is better to understand immediately that it is not going to be easier.	بهتر است بلافاصله درک کنید که قرار نیست آسان تر شود.
This movement has spread all over the world.	این جنبش در سراسر جهان گسترش یافته است.
The data framework is as follows.	چارچوب داده مورد نظر به این شکل است.
The sun had changed in the sky above.	خورشید در آسمان بالا تغییر کرده بود.
We have seen several important findings.	ما چندین یافته مهم را مشاهده کرده ایم.
Sometimes he did not.	گاهی اوقات او این کار را نمی کرد.
It had the same rate.	همین نرخ را داشت.
He is not in every thought	او در هر فکری نیست
There must be something else going on there	حتما یه چیز دیگه اونجا میگذره
There were so many of them that he had difficulty recognizing individual objects.	تعداد آنها به قدری زیاد بود که او در تشخیص اجسام فردی مشکل داشت.
The ride had left him near a second-hand car.	سواری او را از نزدیکی ماشین دست دوم رها کرده بود.
He did not want to.	او نمی خواست.
This is not what the audience wants to see.	این چیزی نیست که مخاطب بخواهد ببیند.
Keep this.	این را نگه دارید.
On the way home from work.	در راه بازگشت به خانه از محل کار.
It will be hard to charge.	ساختن آن شارژ سخت خواهد بود.
So there is a small concern.	بنابراین یک نگرانی کوچک وجود دارد.
I saw it in a dream.	من آن را در خواب دیدم.
When you are young, you just play.	وقتی جوان هستید فقط بازی می کنید.
Her competition as a girl in the market will be good.	رقابت او به عنوان دختر در بازار خوب خواهد بود.
I get away from him	ازش دور میشم
The dress goes again, just the way out.	لباس دوباره می رود، درست راه بیرون.
But you can not run at home.	اما شما نمی توانید در خانه اجرا کنید.
They did things on purpose that they knew would upset them.	آنها کارهایی را عمدا انجام داده بودند که می دانستند باعث ناراحتی می شود.
I get him out of my head.	او را از سرم بیرون می کنم.
Not the original	اصل نیست
It never occurred to us that there could be another way.	هرگز به ذهنمان خطور نکرده بود که می تواند راه دیگری باشد.
He had a list of potential benefits and consequences.	او فهرستی از مزایا و پیامدهای بالقوه داشت.
He seems to have no problem, so we keep doing it.	به نظر می رسد که او مشکلی ندارد، بنابراین ما به انجام آن ادامه می دهیم.
He had me.	او مرا داشت.
The page that gave the information was taken to the king.	صفحه ای که اطلاعات را داده بود نزد شاه بردند.
We went back before the rain turned to snow.	قبل از اینکه باران به برف تبدیل شود، به عقب برگشتیم.
A horse that does not look so good no longer sells.	اسبی که آنقدرها خوب به نظر نمی رسد دیگر نمی فروشد.
I want to do other things for a while.	مدتی می خواهم کارهای دیگری انجام دهم.
Being tall while saying nothing	بلند بودن در حالی که چیزی نگفتن
But you love him no matter what	اما تو هر چه که باشد دوستش داری
You are as bad as them, every bit.	تو هم مثل آنها بد هستی، هر ذره.
I paused for a few seconds.	برای چند ثانیه متوقف شدم.
The public key is public, meaning that everyone can learn it.	کلید عمومی عمومی است، به این معنی که همه می توانند آن را یاد بگیرند.
You are so much more than that	تو خیلی بیشتر از این هستی
This is what he does best.	این کاری است که او بهترین کار را انجام می دهد.
You care about me	تو به من اهمیت میدی
But she was nothing but beauty.	اما او چیزی جز زیبایی بود.
Time and volume of pain were recorded.	زمان و حجم درد ثبت شد.
For an independent result that works.	برای یک نتیجه مستقل که کار می کند.
Everything happens so fast that we can not process it.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد که ما نمی توانیم آن را پردازش کنیم.
No action was taken.	اقدامی صورت نگرفت.
You will never let an opportunity go to waste.	شما هرگز اجازه نمی دهید فرصتی از دست برود.
And you were	و تو بودی
He went to the kitchen.	به آشپزخانه رفت.
We allowed the title to be blocked.	اجازه دادیم که عنوان مانع شود.
He released her at the last minute.	در آخرین لحظه او را آزاد کرد.
He hoped to be told what to do.	او امیدوار بود که به او گفته شود چه باید بکند.
He did not want to steer the ship.	او نمی خواست کشتی را اداره کند.
The best in its class	بهترین در کلاس خود
It's close anyway.	به هر حال نزدیک است.
Your taste is sweet.	طعم شما شیرین است.
Not so much anymore	دیگر نه چندان
Then do the same with the negative areas.	سپس همین کار را با مناطق منفی انجام دهید.
This vehicle can carry a maximum of eight crew members.	این وسیله نقلیه می تواند حداکثر هشت خدمه را حمل کند.
A person who can not be remembered.	فردی که نمی توان به خاطر آورد.
I have just done things.	من به تازگی کارها را انجام داده ام.
He did not want them to see how different he was.	او نمی خواست آنها ببینند که او چقدر متفاوت است.
No fire was fired from our side.	هیچ آتشی از سمت ما باز نشد.
Gives a special air to the whole place.	هوای خاصی به کل مکان می دهد.
That made me happy.	که من را خوشحال کرد.
That should have been considered for something.	که باید برای چیزی به حساب می آمد.
I work for you.	من به شما کار می دهم.
He had only seen her once and smiled at her.	فقط یک بار او را دیده بود و به او لبخند زده بود.
His mouth was like glass.	دهانش مثل شیشه بود.
And the web really started to take off.	و وب واقعا شروع به اوج گرفتن کرد.
The young woman was offered pain relief, but refused.	به زن جوان پیشنهاد تسکین درد داده شد، اما نپذیرفت.
You want to believe	میخوای باور کنی
I was locked in a cell.	من را در یک سلول حبس کردند.
How they see themselves and their world.	چگونه خود و دنیای خود را می بینند.
I thought you were dead too	فکر کردم تو هم مرده ای
It did not start too hard	خیلی سخت شروع نشد
What he wants is to know that he loves her.	چیزی که او می خواهد این است که بداند او را دوست دارد.
It seems to work for them.	به نظر می رسد برای آنها کار می کند.
This does not seem normal.	این طبیعی به نظر نمی رسد.
But they left as if they had never been there.	اما آن‌ها طوری رفتند که انگار هرگز آنجا نبودند.
I think someone did something with it	فکر کنم یکی باهاش ​​کاری کرده
I have been wanting to post this dress for a while.	مدتی بود که می خواستم این لباس را پست کنم.
You have come to the right place my friend.	شما به جای مناسب آمده اید دوست من.
When you are in such a situation.	وقتی در چنین موقعیتی قرار می گیرید.
It is night	الان شب است
He was more than a few months away from her.	او با او بیش از چند ماه فاصله داشت.
And so we go to overtime.	و بنابراین به وقت اضافه می رویم.
The call has been made.	تماس به صدا درآمده است.
Hall effects play an important role in these systems.	جلوه های سالن نقش مهمی در این سیستم ها دارند.
It is up to you to decide whether or not to tell them.	اینکه تصمیم می گیرید به آنها بگویید یا نه به شما بستگی دارد.
Front desk through many staff, we know for years now.	میز جلو از طریق بسیاری از کارکنان، ما برای سال در حال حاضر می دانیم.
I missed the first season	یاد فصل اول افتادم
Drive right through.	درست از طریق رانندگی کنید.
It may be blood	ممکنه خون باشه
But there is more to it than just thinking about it.	اما چیزی بیشتر از فکر کردن به آن وجود دارد.
He loved his daughter from the beginning.	او از همان ابتدا دخترش را دوست داشت.
I have two	من دو تا موجود دارم
Quality is the final product.	کیفیت محصول نهایی است.
I gave two	دوتا دادم
He wants the best for them.	او بهترین ها را برای آنها می خواهد.
He was also very special.	او هم خیلی خاص بود.
The same color as this one	همون رنگ این یکی
He could not believe that such things existed.	او نمی توانست باور کند که چنین چیزهایی وجود داشته باشد.
You have to see what the screen did with it.	باید دید صفحه نمایش با آن چه کرد.
Now the crowd wanted blood.	حالا جمعیت خون می خواست.
Now we are confident that we can win.	اکنون ما اطمینان داریم که می توانیم برنده شویم.
In fact, he may be very interested.	در واقع، او ممکن است بسیار علاقه مند باشد.
Then suddenly something funny happened.	سپس ناگهان یک اتفاق خنده دار رخ داد.
Not true and not sound.	درست نیست و صدا نیست.
Old man, tall, thin.	پیرمرد قد بلند، لاغر.
I ask you a critical question.	من از شما سوال انتقادی را می پرسم.
Then press forward.	سپس به جلو فشار دهید.
So we decided	پس ما تصمیم گرفتیم
I hated him so much	خیلی ازش متنفر بودم
The first match is used.	مسابقه اول استفاده می شود.
He went through every situation and did what was necessary.	او از هر موقعیتی عبور می کرد و آنچه لازم بود را انجام می داد.
These issues can have serious costs and time for the business.	این مسائل می تواند هزینه و زمان جدی برای کسب و کار داشته باشد.
You never notice a man.	شما هرگز متوجه مرد نمی شوید.
Now, this must be a fact.	حالا، این باید یک واقعیت باشد.
I was very emotional today	امروز خیلی احساساتی بودم
And he stayed where he was.	و او همان جایی که بود ماند.
My reaction was a kind of shock.	واکنش من نوعی شوک بود.
Often, they seem to feed on each other.	اغلب، به نظر می رسد که آنها از یکدیگر تغذیه می کنند.
It makes them sick.	آنها را بیمار می کند.
He can do whatever he wants, any way he wants.	او می تواند هر کاری که می خواهد، هر طور که می خواهد، انجام دهد.
He went somewhere else and took the same car.	به جای دیگری رفت و همان ماشین را گرفت.
I was able to pull the bridge back.	من توانستم پل را به عقب برگردانم.
I looked behind me to see what might follow.	نگاهی به پشت سر انداختم تا ببینم چه چیزی ممکن است دنبال شود.
It requires a lot of time and practice.	نیاز به زمان و تمرین زیادی دارد.
That does not mean it was a good thing.	به این معنی نیست که چیز خوبی بود.
They win games.	آنها برنده بازی ها هستند.
She could only recognize the characteristics of a man.	او فقط می توانست ویژگی های مرد را تشخیص دهد.
Does not provide further details.	جزئیات بیشتری ارائه نمی کند.
At our first date, she was beautiful.	در اولین قرار ما، او زیبا بود.
He smiled more.	او بیشتر لبخند می زد.
They will probably change their code in the future as well.	احتمالاً در آینده کد خود را نیز تغییر خواهند داد.
We heard your request for it.	ما درخواست شما را برای آن شنیدیم.
He really was tonight.	او واقعا امشب بود.
This is an amazing collection of work.	این یک مجموعه کار شگفت انگیز است.
You will tell him that he did the right thing.	شما به او خواهید گفت که او کار درست را انجام داده است.
He knew full well that we were talking about him.	او کاملاً می دانست که ما در مورد او صحبت می کنیم.
Our goals were from that area as well.	اهداف ما هم از آن منطقه بود.
This is what needs to happen.	این چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
Now that he is gone.	حالا که رفته.
He talked to me at all stages of the process.	او در تمام مراحل پروسه با من صحبت کرد.
I knew he was lost.	می دانستم گم شده است.
The girl was right	حق با دختر بود
His methods were not violent.	روش های او خشونت نبود.
Not as many as they are because they are smaller projects.	نه به تعداد آنها زیرا پروژه های کوچکتری هستند.
He is strange in his choices.	در انتخاب هایش عجیب است.
But these were only obvious cases.	اما اینها فقط موارد آشکار بودند.
Last time you went, you took this photo with you.	آخرین باری که رفتی، این عکس را با خودت گرفتی.
But everything has changed.	اما همه چیز تغییر کرده است.
He is a unique player.	او بازیکن بی نظیری است.
You will play by the rules.	شما طبق قوانین بازی خواهید کرد.
All the doors began to open.	همه درها شروع به باز شدن کردند.
I do not want to go back	نمیخوام برگردی
This is exactly the right time for him to leave.	این دقیقاً زمان مناسبی برای رفتن اوست.
To find people	برای یافتن افراد
Trying to create a frame with a line in it.	تلاش برای ایجاد یک قاب با یک خط در آن.
She was my mom	اون مامانم بود
It takes a lot of space to explain it.	برای توضیح آن به فضای زیادی نیاز است.
They cause problems, at least as much as they solve.	آنها حداقل به همان اندازه که حل می کنند باعث ایجاد مشکل می شوند.
You can help us continue our mission.	شما می توانید به ما کمک کنید تا ماموریت خود را ادامه دهیم.
Seven normal subjects served as a control group.	هفت آزمودنی عادی به عنوان گروه کنترل خدمت کردند.
The family was less active this week.	خانواده در این هفته فعالیت کمتری داشتند.
Keep a surprise for the things you want.	برای چیزهایی که می خواهید یک سورپرایز نگه دارید.
They did not intend to let him escape again.	آنها قصد نداشتند دوباره اجازه دهند او فرار کند.
There is something you can get out of sex.	چیزی وجود دارد که می توانید از رابطه جنسی دریافت کنید.
All they needed was magic.	چیزی که آنها نیاز داشتند جادو بود.
It is difficult to say.	به سختی میشه گفت.
Now we prove that this is not the case.	اکنون ثابت می کنیم که اینطور نیست.
Today, we are taking appropriate steps to address some of these concerns.	امروز ما در حال انجام اقدامات مناسب برای رفع برخی از این نگرانی ها هستیم.
Change the damn reports	گزارش های لعنتی را عوض کن
But it is subject to the terms and conditions of this policy.	اما مشمول شرایط و ضوابط این سیاست می باشد.
There is work to be done.	کار برای انجام دادن وجود دارد.
If you have any problems, use it.	هر مشکلی دارید، از آن استفاده کنید.
I want to kill you.	می خوام بکشمت.
it's a long story.	قصه اش مفصل است.
I have decided	تصمیمم گرفته است
He is a criminal.	او یک جنایتکار است.
They came there	اونا اومدن اونجا
Much lower.	خیلی پایین تر.
The advice is to let their emotions flow deeply.	توصیه این است که اجازه دهید احساسات آنها عمیقاً جریان یابد.
This was a shock to the system.	این یک شوک برای سیستم بود.
This can lead to critical safety situations.	این می تواند به موقعیت های ایمنی بحرانی منجر شود.
A few minutes later, the boy left the house.	چند دقیقه بعد پسر از خانه خارج شد.
Police found it the next day.	پلیس روز بعد آن را پیدا کرد.
Makes a lot of things.	خیلی چیزها را می سازد.
This is my cell.	این سلول من است.
Just look around	فقط به اطرافت نگاه کن
This is true for both extra hot and soft components.	این برای هر دو جزء داغ و نرم اضافی صادق است.
Now come on, this one, two is very solid.	حالا بیا، این یک، دو بسیار محکم است.
This request was rejected by the court of first instance.	این درخواست توسط دادگاه بدوی رد شد.
It is about using words to understand yourself.	این در مورد استفاده از کلمات برای درک خود است.
They are sick.	آنها بیمار هستند.
There are several ways you can do this.	شما می توانید این کار را به چند روش انجام دهید.
The church is not just another building.	کلیسا فقط یک ساختمان دیگر نیست.
Help us better understand these games.	ما را در درک بهتر این بازی ها یاری کنید.
I thought it was right to bring you a gun.	من فکر کردم درست است که اسلحه را برای شما بیاورم.
So they did not go far.	پس راه دوری نرفته بودند.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
What did he seriously want to do with his life?	به طور جدی می خواست با زندگیش چه کند.
I had it on him.	من آن را بر او داشتم.
But that's the fun of it.	اما لذت این طرح همین است.
He will have access to this type of information.	او به این نوع اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
The answer is zero.	جواب صفر است.
Give them what they want.	آنچه را که می خواهند به آنها می دهد.
The bathroom was great too	حمام هم فوق العاده بود
So, that means.	بنابراین، این بدان معنی است.
He smiled and shook his head gently.	لبخندی زد و سرش را به آرامی تکان داد.
They just have to work with us.	آنها فقط باید با ما کار کنند.
But apparently it was.	اما ظاهرا اینطور بود.
9 people were injured.	9 نفر مجروح شدند.
These results are consistent with previous studies.	این نتایج با مطالعات قبلی مطابقت دارد.
However, drugs may directly affect tumor cells.	با این حال، داروها ممکن است مستقیماً بر روی سلول های تومور تأثیر بگذارند.
We have to take care of it.	ما باید به آن رسیدگی کنیم.
He had not seen her there.	او را آنجا ندیده بود.
But sometimes it is possible.	اما گاهی اوقات ممکن است.
It did not go very well	خیلی خوب پیش نرفت
I want my content there.	من محتوایم را آنجا می خواهم.
But the men never showed up.	اما مردان هرگز حاضر نشدند.
For now, anyway	فعلا به هر حال
I have learned a lot about myself and other men.	من چیزهای زیادی در مورد خودم و سایر مردان یاد گرفته ام.
Hence other techniques are necessary.	از این رو تکنیک های دیگری ضروری می شوند.
Their prices were high but the quality was excellent	قیمت هاشون بالا بود ولی کیفیتش عالی بود
Short and safe pass	پاس کوتاه و مطمئن
And leave a mark very quickly	و خیلی سریع اثری از خود بگذار
No kid, no student, no phone signal.	نه بچه، نه دانش آموز، نه سیگنال تلفن.
The king must be loved.	شاه را باید دوست داشت.
Both were possible, but neither was true.	هر دوی اینها ممکن بود، اما هیچکدام درست نبود.
Very good point	نکته بسیار خوبی
The problem was more personal.	مشکل بیشتر شخصی بود.
Lie down, and you can touch them.	دراز کنید، و می توانید آنها را لمس کنید.
I should probably stop and take a look.	احتمالا باید بایستم و نگاهی بیندازم.
So the first sentence is zero.	بنابراین جمله اول صفر است.
I mean, students are important.	منظورم این است که دانش آموزان مهم هستند.
Try to argue a little.	سعی کنید کمی استدلال کنید.
You get down.	پایین می گیرید.
This is what he wants from them.	این چیزی است که او از آنها می خواهد.
Enter your name and number.	نام و شماره خود را بگذارید.
His spirit is very strong.	روحیه او بسیار قوی است.
This is simply amazing.	این به سادگی شگفت انگیز است.
I tried it.	من آن را امتحان کردم.
There is still more than an hour left until his return.	هنوز بیش از یک ساعت مانده به بازگشت او.
It is whatever you want	هرچی بخوای هست
My anxiety started a little over three years ago.	اضطراب من کمی بیش از سه سال پیش شروع شد.
They needed rain and did not know if it was going to rain.	آن‌ها به باران نیاز داشتند و نمی‌دانستند که باران می‌بارد یا خیر.
Some studies have shown benefit, but other studies have not.	برخی از مطالعات فایده ای را نشان داده اند، اما مطالعات دیگر نشان نداده اند.
As far as we know, this has not been reported before.	تا جایی که ما می دانیم، این قبلا گزارش نشده است.
His eyes went to the staff again.	دوباره چشمش به سمت کارکنان رفت.
He does not appear to have done so.	به نظر می رسد که او این کار را نکرده است.
He pressed his hand to his chest and tried to relax.	دستش را روی سینه اش فشار داد و سعی کرد آرامش کند.
There is another idea.	ایده دیگری وجود دارد.
A gift for me	هدیه ای برای من
I hope you find it interesting.	امیدوارم برای شما جالب باشد.
So, they would only resort to this as a last resort.	بنابراین، آنها به دیگران پول می دهند تا این کار را برای آنها انجام دهند.
She is not my daughter.	او دختر من نیست.
So get started	پس شروع کن
There are three types of such points that we will now describe.	سه نوع از چنین نقاطی وجود دارد که اکنون به شرح آنها می پردازیم.
I think maybe we should continue with him.	من فکر می کنم شاید ما باید به او ادامه دهیم.
These are the facts that are presented today.	اینها حقایقی است که امروز با آنها ارائه شده است.
The film is a work of art.	فیلم یک اثر هنری است.
We can not accept such a result.	ما نمی توانیم چنین نتیجه ای را بپذیریم.
He lost some weight, but it cost a lot.	او مقداری وزن کم کرد، اما هزینه زیادی داشت.
The woman has a golden heart.	زن قلب طلایی دارد.
There are levels of reality.	سطوحی از واقعیت وجود دارد.
Immediately the cold air hit me.	بلافاصله هوای سرد به صورتم خورد.
I can still read.	من هنوز می توانم بخوانم.
The impact on your life can be significant.	تأثیر آن بر زندگی شما می تواند قابل توجه باشد.
Then you communicate.	سپس شما ارتباط برقرار کرده اید.
Choose a drug, any drug.	یک دارو، هر دارویی را انتخاب کنید.
This is a happy story	این یک داستان خوشحال کننده است
Every boy wants one of these.	هر پسری یکی از اینها را می خواهد.
Here you will find completely new ways to work on the same problems.	شما در اینجا راه های کاملاً جدیدی برای کار بر روی همان مشکلات پیدا می کنید.
There was no evidence.	هیچ مدرکی وجود نداشت.
Sometimes she's like a little mom to me.	گاهی اوقات او برای من مانند یک مادر کوچک است.
An art show will also be held there.	نمایش هنری نیز در آنجا برگزار خواهد شد.
He and his mother performed the play.	او و مادرش نمایش را اجرا کردند.
But this can not be true.	اما این نمی تواند درست باشد.
The world knows from the bottom of its heart.	دنیا از صمیم قلب می داند.
Eventually the infection started.	در نهایت عفونت شروع شد.
Only fifteen or twenty minutes had passed since his injury.	فقط پانزده بیست دقیقه از مجروحیتش گذشته بود.
The population is now wild.	جمعیت اکنون وحشی شده است.
Houses will be built.	خانه ها ساخته خواهد شد.
Which should be treated differently in this process.	که باید در این فرآیند به نحوی متفاوت با آن برخورد کرد.
This doubt is based on reason and common sense.	این شبهه مبتنی بر عقل و عقل سلیم است.
He could never do it again.	او دیگر هرگز نتوانست.
I just do not know what to say	فقط نمیدونم چی بگم
But the others did not seem to care.	اما به نظر می رسید که بقیه اهمیتی نمی دهند.
In other words, they must understand their enemy.	به عبارت دیگر، آنها باید دشمن خود را درک کنند.
I'll be back as soon as possible	هر چه زودتر برمی گردم
He opened it and looked inside.	در آنجا را باز کرد و از داخل آن نگاه کرد.
And and and shows why in fact.	و و و نشان می دهد که چرا در واقع.
I only met him twice but it was hardly enough.	من فقط دو بار با او ملاقات کردم اما به سختی کافی بود.
If you please three pairs	اگر لطف کنید سه جفت
These are experimental values ​​but they are working now.	این مقادیر تجربی است اما در حال حاضر کار می کند.
Tell them to find the money.	به آنها بگو پول را پیدا کنند.
I do not like your program	من برنامه شما را دوست ندارم
I knew the movie did that.	می دانستم که فیلم این کار را می کند.
When this summer is over.	وقتی این تابستان تمام می شود.
With each day of training, you move slightly to the right.	با هر روز تمرین، کمی به سمت راست حرکت می کنید.
I wish they were happy together	آرزو میکنم کنار هم خوشبخت بمونن
You will be glad you did.	شما خوشحال خواهید شد که انجام دادید.
We will talk about this in the morning.	صبح در مورد این موضوع صحبت می کنیم.
He was not even well dressed.	حتی خوب لباس نپوشیده بود.
It is not something you find every day.	چیزی نیست که هر روز پیدا کنی.
He knew that men did not look at him that way.	او می دانست که مردها اینطور به او نگاه نمی کنند.
Do not call me	به من زنگ نزن
Every sound is important to us.	هر صدا برای ما مهم است.
Of course, it is more complicated.	البته پیچیده تر است.
He could not respond to the letter.	او نتوانست به نامه پاسخ دهد.
I'm more with mom	من با مادر بیشتر
It will be long.	این طولانی خواهد بود.
There is a lot of help there.	کمک زیادی در آنجا وجود دارد.
Most children cause fires.	علت آتش سوزی بیشتر بچه ها.
I was more impressed by it.	من بیشتر تحت تاثیر آن قرار گرفتم.
Better than good	بهتر از خوبه
These people are easy to find.	این افراد به راحتی پیدا می شوند.
My first win in a few months	اولین برد من بعد از چند ماه
At least for a day or two.	حداقل برای یکی دو روز.
Before that we did not have a chance to achieve it.	قبل از آن ما فرصتی برای رسیدن به آن نداشتیم.
With the difference that it made no sense	با این تفاوت که هیچ معنایی نداشت
He was wasting it.	او آن را هدر می‌دید.
Be treated with respect.	با احترام رفتار شود.
I'm getting better.	دارم بهتر میشوم.
We were not the only ones who took this path.	ما تنها کسانی نبودیم که این مسیر را طی کردیم.
One patient died in each group.	در هر گروه یک بیمار فوت کرد.
So it leaves us with a name.	بنابراین ما را با نام باقی می گذارد.
However, on a more accurate scale, the picture is more complex.	با این حال، در مقیاس دقیق تر، تصویر پیچیده تر است.
They can never be what they are.	آنها هرگز نمی توانند همان طور که هستند باشند.
You are here because you know something.	شما اینجا هستید چون چیزی را می دانید.
Second, it's difficult to know how to improve.	ثانیاً، دانستن چگونگی بهبود کار دشواری است.
Not so bad	آنقدرها هم بد نیست
You talk to people about me.	شما با مردم در مورد من صحبت می کنید.
The statistical challenge is to extract the global signal.	چالش آماری بیرون کشیدن سیگنال جهانی است.
He did not move and seemed to be in a deep sleep.	او تکان نمی خورد و به نظر می رسید که در خواب عمیقی فرو رفته بود.
Many others will be there who have missed school.	تعداد زیادی از افراد دیگر آنجا خواهند بود که مدرسه را از دست داده اند.
He can tell the truth.	او می تواند حقیقت را بگوید.
But it did not matter.	اما مهم نبود.
He finally calmed down.	او در نهایت آرام می شد.
Carefully consider the impact of performance.	تاثیر عملکرد را با دقت در نظر بگیرید.
But this time it is developed enough like other smart cities.	اما این بار به اندازه کافی مانند سایر شهرهای هوشمند توسعه یافته است.
Everyone knew and accepted this.	همه این را می دانستند و پذیرفتند.
I was kind of upset by this thought.	از این فکر یه جورایی ناراحت شدم.
Other parameters are selected as before.	سایر پارامترها مانند قبل انتخاب می شوند.
Someone else is involved.	شخص دیگری درگیر است.
Hate him, hate him, hate him.	از او متنفر باشید، از او متنفر باشید، از او متنفر باشید.
And for no particular reason.	و بدون هیچ دلیل خاصی.
Give her time	بهش وقت بده
The year of his death is unknown.	سال فوت او مشخص نیست.
You woke up late	دیر بیدار شدی
You thought you were dead when you entered	فکر میکردی مرده ای که وارد میشی
Nothing else matters.	هیچ چیز دیگری مهم نیست.
I raise my head.	سرم را بالا می گیرم.
Other than that it is a good performance.	به غیر از آن اجرای خوبی است.
We became the first every year	هر سال اول شدیم
It's really sad to hear this news.	شنیدن این خبر واقعا ناراحت کننده است.
He has made some progress but still can not speak.	او کمی پیشرفت کرده است اما هنوز نمی تواند صحبت کند.
There is no significant difference at this level.	هیچ تفاوت مهمی در این سطح وجود ندارد.
I do not see any real change from my previous comments.	من هیچ تغییر واقعی نسبت به نظرات قبلی خود نمی بینم.
This is probably the biggest reason.	این احتمالاً بزرگترین دلیل است.
There is no way out.	هیچ راهی به بیرون نیست.
He is not comparable to a powerful animal three times his size.	او در برابر یک حیوان قدرتمند سه برابر اندازه او قابل مقایسه نیست.
He changed my life, he saved my life.	او زندگی مرا تغییر داد، او زندگی مرا نجات داد.
This was not the purpose of the article.	هدف مقاله این نبود.
I wanted to help practice.	می خواستم در تمرین کمک کنم.
They had a child together.	آنها با هم صاحب یک فرزند شدند.
Too much to my core.	خیلی به هسته من.
I had no choice but to trust my horse.	چاره ای جز اعتماد به اسبم نداشتم.
It's just to give you an idea of ​​what to expect.	این فقط برای این است که به شما ایده بدهد که چه انتظاری دارید.
I have had several similar experiences.	من چند تجربه مشابه داشته ام.
But he is not stupid.	اما او احمق نیست.
There is.	وجود دارد.
But do not tell me where you are	اما به من نگو ​​کجایی
Use whatever variety you are comfortable with.	از هر تنوعی که با آن راحت هستید استفاده کنید.
We wanted to be taken seriously.	ما می خواستیم جدی گرفته شویم.
At first it did not matter much to him.	اولش خیلی براش مهم نبود.
It's so important.	آنقدر مهم است.
He was killed.	با این کار او کشته شد.
You may want to write what you want to write.	شاید بخواهید آنچه را که می خواهید بنویسید بنویسید.
Something they did not write about.	چیزی که در موردش ننوشتند.
However he succeeded.	با این حال او موفق شد.
His heart was bigger than the world.	قلبش از دنیا بزرگتر بود.
It was not really much	واقعا زیاد نبود
Customers do not speak immediately.	بلافاصله مشتریان صحبت نمی کنند.
I have never been so scared in my life.	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نترسیده بودم.
Take a look at it one day, it's interesting.	یک روز به آن نگاه کنید، جالب است.
Obviously we have to determine the final location.	بدیهی است که باید مکان نهایی را مشخص کنیم.
I appreciate any help on how to do this.	از هر گونه کمکی در مورد نحوه انجام آن قدردانی می کنم.
But it felt good.	اما حس خوبی داشت.
I think a person is different from a person wearing clothes.	فکر می‌کنم آدم با لباس‌های پوشیده آدم متفاوتی است.
Therefore, the issue of a proper standard was never raised in court.	بنابراین، موضوع استاندارد مناسب هرگز در دادگاه مطرح نشد.
Get its energy.	انرژی آن را بگیرید.
Sometimes it is convenient.	گاهی اوقات مناسب است.
I thought you would come to my place	فکر کردم میای سر جای من
He was there once and settled down.	یک بار آنجا بود و مستقر شد.
So there is a lot of effort for safety.	بنابراین تلاش زیادی برای ایمنی وجود دارد.
Nobody paid attention.	هیچکس توجهی نکرد.
But he rejected me and gave me no reason.	اما او من را رد کرد و دلیلی به من نداد.
You can make it work.	می توانید کاری کنید که کار کند.
Well this is not a good sign	خوب این نشانه خوبی نیست
I can not find a solution.	من نمی توانم راه حل را پیدا کنم.
No, it is not.	نه اینطور نیست.
And this is where we start to get to the real story.	و اینجاست که شروع می کنیم برای رسیدن به داستان واقعی.
This does not mean taking back control, but giving it up.	این به معنای پس گرفتن کنترل نیست بلکه کنار گذاشتن آن است.
I like it that way	اینطوری دوستش دارم
That means he himself	یعنی اون خودشه
The contract was for five years.	مدت قرارداد پنج سال بود.
The number is read from left to right.	عدد از چپ به راست خوانده می شود.
If we work, he's at work.	اگر ما کار می کنیم، او هم سر کار است.
What a great surprise	چه شگفتی بزرگی
When you trust yourself, it goes well.	وقتی به خودت اعتماد کنی، خوب پیش می‌رود.
We need to use more force from our arms.	ما باید از نیروی بیشتری از بازوهایمان استفاده کنیم.
I ask him.	از او می پرسم.
It does this in a completely different way.	این کار را به روشی کاملا متفاوت انجام می دهد.
All this is normal.	همه اینها طبیعی است.
It may be powerful.	ممکن است قدرتمند باشد.
We had a good discussion about this.	در این مورد بحث خوبی داشتیم.
I thought about it	من در مورد آن فکر کردم
In the end, we will defeat the enemy.	در پایان ما دشمن را از پا در خواهیم آورد.
I think he knows where this is going.	من فکر می کنم او می داند که این به کجا می رود.
If they want more, they have to do more.	اگر آنها بیشتر می خواهند، باید کارهای بیشتری انجام دهند.
There was no call for it.	هیچ تماسی برای آن وجود نداشت.
You know little about me	تو در مورد من کم می دانی
It feels different.	این احساس متفاوتی دارد.
Recovery is possible.	بازیابی امکان پذیر است.
No one will drink their water.	هیچ کس آب آنها را نخواهد خورد.
We can picture it.	ما می توانیم آن را تصویر کنیم.
These are referred to as natural forces.	اینها به عنوان نیروهای طبیعی معرفی می شوند.
He looked at the night sky.	به آسمان شب نگاه کرد.
they watch.	نگاه می کنند.
First they were good, then they were bad, now they are good again.	اول خوب بودند، بعد بد بودند، حالا دوباره خوب هستند.
They worked until dinner.	تا شام کار کردند.
I know right	میدونم درسته
I'm in a group.	من در یک گروه هستم.
However, we make an exception for you.	با این حال، در مورد شما استثنا قائل می شویم.
Please think about it.	لطفا در مورد آن فکر کنید.
He makes no attempt to push me.	او هیچ تلاشی برای هل دادن من نمی کند.
He wanted everything exactly right.	او همه چیز را دقیقاً درست می خواست.
Brown was not released until three days later.	براون تا سه روز بعد آزاد نشد.
Makes a different and at the same time special gift.	هدیه ای متفاوت و در عین حال خاص می سازد.
I almost did not make my decision, but it may be so.	من تقریبا تصمیمم را نگرفته ام، اما ممکن است اینطور باشد.
Or, maybe even a week.	یا، شاید حتی یک هفته.
Let and.	اجازه دهید و.
But there is a need for faith in every moment.	اما در هر لحظه نیاز به ایمان است.
This is what they have been living in lately.	این همان چیزی بود که اخیراً در آن زندگی کرده بودند.
He understood his need to do it.	او نیاز او به انجام آن را درک کرد.
The message is repeated twice.	پیام دو بار تکرار می شود.
Share with me friends	با من به اشتراک بگذارید دوستان
He thought about his choices.	او به انتخاب های خود فکر کرد.
I have to write both of them.	باید هر دوی آنها را بنویسم.
In fact, it may be the other way around.	در واقع ممکن است برعکس باشد.
Me and another old boy at the time.	من و یک پسر پیر دیگر در آن زمان.
I loved both.	من هر دو را دوست داشتم.
I try to think about where we can meet.	من سعی می کنم به این فکر کنم که کجا می توانیم ملاقات کنیم.
I got up and looked back and he was on fire.	بلند شدم و به عقب نگاه کردم و او در آتش بود.
He neither kills nor is killed now.	در حال حاضر نه می کشد و نه کشته می شود.
Do you think you can control everything?	فکر می کنید می توانید همه چیز را کنترل کنید.
It's a wedding.	عروسی است.
If they were the right people.	اگر آنها افراد مناسبی بودند.
Understand the situation however.	با این حال شرایط را درک کنید.
He knows how.	او می داند چگونه.
It does not matter what one likes or not.	مهم نیست که کسی چه چیزی را دوست دارد یا نه.
Do not ask me any questions	هیچ سوالی از من نپرسید
Okay, get this now	باشه حالا اینو بگیر
We are doing better in the region.	ما در منطقه بهتر عمل می کنیم.
The data represent three independent experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
Final comments are available for your review.	نظرات نهایی برای بررسی شما در دسترس است.
Everything seemed normal.	همه چیز عادی به نظر می رسید.
I say he was.	من می گویم او بود.
Some on the right also do not like it.	برخی از سمت راست نیز آن را دوست ندارند.
You will find less.	کم پیدایید.
For people who have a small bedroom, this product is a good choice.	برای افرادی که اتاق خواب کوچکی دارند، این محصول انتخاب مناسبی است.
This beer is very good	این آبجو خیلی خوبه
I love the structure and design of this bag.	من عاشق ساختار و طراحی این کیف هستم.
No one can enter.	هیچ کس نمی تواند وارد شود.
I wanted a clear head.	من یک سر روشن می خواستم.
It was his face	صورتش بود
The equipment could wait a while.	تجهیزات می توانست مدتی صبر کند.
We really represent the people.	ما واقعا نماینده مردم هستیم.
Out of sight, out of mind, he hoped.	دور از چشم، دور از ذهن، او امیدوار بود.
Listen to it here.	در این مکان به آن گوش دهید.
Keep it simple.	آن را ساده نگه دارید.
There is a difference between a live collection and what is on record.	تفاوت بین مجموعه زنده و آنچه در ضبط است وجود دارد.
They are people who are completely different from other human beings.	آنها مردمی هستند که کاملاً از سایر انسانها جدا هستند.
He was standing five or six feet away with his back to them.	او پنج یا شش فوت دورتر ایستاده بود و پشتش به آنها بود.
He threw everything at them.	هر چه داشت به طرف آنها پرتاب می کرد.
His eyes opened.	چشمانش باز شد.
Living things do not.	چیزهای زنده این کار را نمی کنند.
But he could not speak.	اما او نمی توانست صحبت کند.
Come one day for a trip	یک روز برای یک سفر بیا
I want to buy a room in this hotel.	من می خواهم در این هتل یک اتاق بخرم.
Or at least, people say that.	یا حداقل، مردم آن را می گویند.
More than a third of adults in the community report sleep problems.	بیش از یک سوم بزرگسالان در جامعه مشکلات خواب را گزارش می کنند.
The madman was out of his mind, he was rational.	دیوانه از ذهنش خارج شده بود، او منطقی بود.
I wonder if we are happy.	تعجب می کنم که آیا ما خوشحال هستیم.
We picked it up immediately.	بلافاصله آن را برداشتیم.
I hope you had a good time here.	امیدوارم، لحظات خوبی را در اینجا سپری کرده باشید.
Recently, he had to make a very difficult decision.	اخیراً او مجبور شد تصمیم بسیار سختی بگیرد.
Stay away from the problem	از مشکل فاصله بگیرید
I was really happy and excited about this.	من واقعا از این موضوع خوشحال و هیجان زده بودم.
Just because we can, does not mean we should.	فقط به این دلیل که می توانیم، به این معنی نیست که باید.
Of course it is.	البته که هست.
Do not think of me.	به من فکر نکن.
He and his wife went to high school together.	او و همسرش با هم به دبیرستان رفته بودند.
The king is back	پادشاه برگشت
I'm coming home	برمیگردم خونه
I was not surprised.	تعجب نکردم.
Talk to your doctor if you are worried.	اگر نگرانی دارید با پزشک خود صحبت کنید.
Never cry for a lion	هرگز برای یک شیر گریه نکنید
We will need this file later.	بعداً به این فایل نیاز خواهیم داشت.
Then, he created a challenge.	سپس، او یک چالش ایجاد کرد.
Lights are a must.	چراغ ها یک امر ضروری است.
He made no attempt to identify the individual.	او هیچ تلاشی برای تعیین هویت فرد انجام نداد.
My studies and these	مطالعات من و اینها
However, stocks are not moving very fast.	با این حال، سهام خیلی سریع حرکت نمی کند.
I do not know what we did wrong.	نمی دانم چه اشتباهی کرده ایم.
Definitely impressed.	قطعا تحت تاثیر.
You are important to us	شما برای ما مهم هستید
I immediately changed the procedure to black.	من همان لحظه رویه را به مشکی تغییر دادم.
It does not matter what community you live in.	مهم نیست در چه جامعه ای زندگی می کنید.
This is a beautiful relationship and we are lucky to have each other.	این یک رابطه زیبا است و ما خوش شانس هستیم که یکدیگر را داریم.
There was a small window in his hospital room.	در اتاق بیمارستان او یک پنجره کوچک بود.
There may be magic.	ممکن است جادو وجود داشته باشد.
It is their intellectual form.	شکل فکری آنهاست.
We have now set it up.	اکنون آن را تنظیم کردیم.
Someone calls a concept of beginning.	کسی یک مفهوم شروع را صدا می کند.
The latter seems to be less important.	از این میان، دومی به نظر اهمیت کمتری دارد.
Of course, we want people to use drugs.	البته ما می خواهیم مردم مواد مخدر مصرف کنند.
All tests are negative	همه آزمایشات منفی است
Good raw materials are needed for further training, gives a common ground.	مواد اولیه خوب برای آموزش بیشتر مورد نیاز است، زمینه مشترک می دهد.
Finding peace is the goal.	یافتن آرامش هدف است.
Security can be another.	امنیت می تواند دیگری باشد.
I made him laugh, you know.	من او را به خنده انداختم، می دانید.
This button is shown in the image below.	این دکمه در تصویر زیر نشان داده شده است.
There is private life there and they make a great couple.	در آنجا زندگی خصوصی وجود دارد و آنها یک زوج عالی می سازند.
Such samples are usually collected if the cause of death is unknown.	اگر علت مرگ ناشناخته باشد معمولاً چنین نمونه هایی جمع آوری می شود.
They did not say much.	چیز زیادی نگفتند.
This should probably be your role.	احتمالاً این باید نقش شما باشد.
We loved him.	ما او را دوست داشتیم.
To read more, go to read more	برای دیدن ادامه مطلب به ادامه مطلب بروید
I'm sorry, there is not much news on the radio these days.	متاسفم که این روزها اخبار زیادی در رادیو وجود ندارد.
But we did not start together.	اما ما با هم شروع نکردیم.
I did not see anything myself	من خودم چیزی ندیدم
They were young men.	آنها مردان جوان بودند.
Sometimes I feel limited.	گاهی احساس محدودیت می کنم.
We can see that this was the case in the past.	می‌توانیم ببینیم که در گذشته اینطور بود.
I felt really bad about that.	از این بابت واقعا احساس بدی داشتم.
This is not a legal reason, but a very practical reason.	این یک دلیل قانونی نیست بلکه یک دلیل بسیار عملی است.
Another key goal is higher wages.	یکی دیگر از اهداف کلیدی دستمزد بالاتر است.
Just let me go.	فقط بگذار من بروم.
But he is still not sure what is wrong with it.	اما او هنوز مطمئن نیست که چه چیزی در مورد آن اشتباه است.
But the facts were by no means clear.	اما واقعیت ها به هیچ وجه روشن نبود.
If you see one, take one, then drink one.	اگر یکی را دیدید، یکی بگیرید، سپس یکی بنوشید.
I created the first death.	من اولین مرگ را آفریدم.
Come in and close the door.	بیا داخل و در را ببند.
But my base is here.	اما پایگاه من اینجاست.
All of them were shot at the scene.	همه اینها در محل مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
Then we find the fixed point solutions.	سپس راه حل های نقطه ثابت را پیدا می کنیم.
He said I will leave you.	او گفت من تو را رها می کنم.
But he also does not know what happened.	اما او هم نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
However, the details of the mechanism are not yet fully understood.	با این حال، جزئیات مکانیسم هنوز به طور کامل درک نشده است.
People's horses.	اسب مردم.
This is not the first time he has seen those special photos.	این اولین بار نیست که او آن عکس های خاص را می بیند.
Like Late Night	مثل اواخر شب
One was very well dressed.	یکی خیلی خوب لباس پوشیده بود.
It was a battle.	این یک نبرد بود.
I ask questions and people answer them.	من سوال می پرسم و مردم به آنها پاسخ می دهند.
you too.	شما هم همینطور.
Yes, he was like someone who had a lot of power.	بله، او شبیه کسی بود که قدرت زیادی داشت.
He looked confused.	او گیج به نظر می رسید.
People shook.	مردم تکان خوردند.
There was no place to think.	اینجا جایی برای فکر کردن نبود.
In this game, he played the media as a useful tool.	او در این بازی رسانه را به عنوان یک ابزار مفید بازی می کرد.
Otherwise you are an hour late	وگرنه یک ساعت دیر کردی
But then he disappeared from sight.	اما سپس از دیدگان ناپدید شد.
This is the true heart and soul of service management.	این قلب و روح واقعی مدیریت خدمات است.
The distance between me and you	فاصله من و تو
None of them shook their heads.	هیچ کدام از آنها سر تکان ندادند.
Hell, maybe there is, maybe there has been more over the years.	جهنم، شاید وجود داشته باشد، شاید در طول سال ها بیشتر بوده است.
First, there are the remaining conditions.	اول، شرایط باقی مانده در وجود دارد.
Use the phone.	از تلفن استفاده کنید.
Hands were everywhere before we knew what had hit us.	قبل از اینکه بفهمیم چه چیزی به ما اصابت کرده، دست‌ها همه جا بودند.
We judge by action.	ما با عمل قضاوت می کنیم.
Three teams are ready.	سه تیم آماده است.
It certainly did not matter	حتما مهم نبود
He stopped only for a few things.	او فقط برای چند چیز در محل خود توقف کرد.
I tried to open his eyes.	سعی کردم چشمانش را باز کنم.
It's easy when everything goes well.	وقتی همه چیز خوب پیش می رود آسان است.
Even if it were not, it could have been so.	حتی اگر نبود، ممکن بود همینطور باشد.
Analyzed data and prepared figures.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و ارقام را تهیه کرد.
Probably doing what he was told.	احتمالاً کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
And the year before	و سال قبل از آن
He had finally simplified himself.	بالاخره خودش را ساده کرده بود.
It has no beginning and no end.	آغاز و پایانی ندارد.
Good men have to do whatever they can year after year.	مردان خوب باید سال به سال هر کاری که می توانند انجام می دادند.
Everything was beautiful with you	با تو همه چیز زیبا بود
There seems to be no escape route.	انگار هیچ راه فراری نیست.
In a fraction of a second, the children had disappeared in the same direction.	در کسری از ثانیه بچه ها در همان مسیر ناپدید شده بودند.
I did not notice it empty at all	اصلا متوجه خالی بودنش نشدم
Just research this	فقط در این مورد تحقیق کنید
He needed to talk a little with my parents.	او نیاز داشت که کمی با پدر و مادرم صحبت کند.
I'm not talking about it anymore.	من دیگر در مورد آن صحبت نمی کنم.
I do not even know what to say about that one.	من حتی نمی دانم در مورد آن یکی چه بگویم.
Apparently a room on the lower level was complete.	ظاهراً یک اتاق در سطح پایین آن تکمیل شده بود.
When you grow up	وقتی بزرگتر شدی
I can only imagine.	من فقط می توانم تصور کنم.
Absolutely a deal !.	کاملا معامله!.
There was no law, no order and no peace.	قانون، نظم و صلح وجود نداشت.
This goes back more than twenty years.	این به بیش از بیست سال قبل برمی گردد.
It is not made in the brain or brain.	در مغز یا مغز ساخته نمی شود.
You do not even understand them.	شما حتی آنها را درک نمی کنید.
I really want to know what happened in the end.	من واقعاً می خواهم بدانم در پایان چه اتفاقی افتاد.
Defense can stop it.	دفاع می تواند آن را متوقف کند.
No one will do that since the key players are dead.	از زمانی که بازیکنان کلیدی مرده اند، هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
When we return	که وقتی برگردیم
Despite this assurance, the work was completed in two more years.	با وجود این اطمینان، کار دو سال دیگر به پایان رسید.
It should be simple, but it is not.	باید ساده باشد اما اینطور نیست.
I can feel them from the photos.	من می توانم آنها را از روی عکس ها احساس کنم.
We are in a good position	ما در موقعیت خوبی هستیم
You will not need anything else	به هیچ چیز دیگری نیاز نخواهید داشت
It's really hard for me to believe.	واقعا باورش برایم سخت است.
I know this now.	من الان این را می دانم.
Because you moved	چون حرکت کردی
It ended with murder	با قتل به پایان رسید
He shook her enough.	او را به اندازه کافی تکان داد.
If he had, he was sure it would burn him more.	اگر داشت، مطمئن بود که او را بیشتر می سوزاند.
early morning.	صبح زود.
I understand.	من میفهمم.
It's still early, right after seven-thirty.	هنوز زود است، درست بعد از هفت و نیم.
It can be checked directly.	می توان مستقیماً آن را بررسی کرد.
Lay the ground.	بگذارش زمین.
We can point to a similar idea.	می توان به ایده مشابهی اشاره کرد.
I make things easy for him.	من کار را برای او آسان می کنم.
There is no moral responsibility here.	مسئولیت اخلاقی در اینجا مطرح نیست.
He extends his hand.	او دستی را دراز می کند.
They will get better.	آنها بهتر خواهند شد.
I would like to try him and prove it.	من دوست دارم او را محاکمه کنم و آن را ثابت کنم.
They felt good.	احساس خوبی داشتند.
But it is more important to us.	اما برای ما اهمیت بیشتری دارد.
His back hurt	کمرش درد گرفت
From now on, it is up to you and your family.	از این به بعد بر عهده شما و خانواده شماست.
All we can do is try to understand.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که سعی کنیم درک کنیم.
wish you luck.	امیدوارم موفق باشید.
It took a long time for someone to answer.	مدت زیادی گذشت تا کسی جواب بدهد.
People were crying.	مردم گریه می کردند.
This is how we end the program.	ما برنامه را به این ترتیب تمام می کنیم.
I thought it was weird	فک کردم عجیبه
We had dinner that night and watched some movies.	آن شب شام خوردیم و چند فیلم تماشا کردیم.
Which is important because there is no time limit.	که مهم است زیرا محدودیت زمانی وجود ندارد.
Watch the video to know more.	برای دانستن بیشتر ویدیو را تماشا کنید.
Fair enough, and no more.	به اندازه کافی منصفانه، و دیگر نه.
I'm tired of my company	از شرکت خودم خسته شدم
Have surrendered.	تسلیم شده اند.
In that space, it is our power to choose our answers.	در آن فضا قدرت ما برای انتخاب پاسخمان است.
It is money that makes the difference.	این پول است که تفاوت را ایجاد کرده است.
This will be insane for some people.	این برای برخی افراد دیوانه کننده خواهد بود.
I'm not sure if that makes a difference.	مطمئن نیستم که آیا این تفاوت ایجاد می کند.
There are some major hard aspects.	برخی از جنبه های سخت اصلی وجود دارد.
It's a powerful word, it's lovely to say.	این کلمه قدرتمندی است، گفتن آن دوست داشتنی است.
So we continue to leave them out.	بنابراین ما به بیرون گذاشتن آنها ادامه می دهیم.
Remember that the clock is moving too.	به یاد داشته باشید که عقربه ساعت نیز حرکت می کند.
Really great	واقعا عالیه
People try it, and people try it.	مردم آن را امتحان می کنند، و مردم آن را امتحان می کنند.
You do not want to try different things in one game, not now.	شما نمی خواهید چیزهای مختلف را در یک بازی امتحان کنید، نه اکنون.
As long as he kept moving.	تا زمانی که او به حرکت ادامه داد.
He finally has everything he wants.	او بالاخره هر چه می خواهد دارد.
It's not that they are not proud of him, they are very proud.	اینطور نیست که به او افتخار نمی کنند، آنها بسیار افتخار می کنند.
The power required depends on the heat loss.	توان مورد نیاز به اتلاف حرارت بستگی دارد.
When you do not pay for the army, there are generally problems.	وقتی پول ارتش را نمی دهید، به طور کلی مشکلات ایجاد می شود.
The woman turned her face away.	زنی که صورتش را برگرداند و دور شد.
You want them now.	شما آنها را در حال حاضر می خواهید.
Nature does not act like this.	طبیعت اینگونه عمل نمی کند.
Hard life, when people do certain things with you.	زندگی سخت، زمانی که مردم کارهای خاصی با شما انجام می دهند.
I did not even want to try to be happy here.	من حتی نمی خواستم سعی کنم اینجا خوشحال باشم.
And a hospital	و یک بیمارستان
You did not use it	تو ازش استفاده نمیکردی
This place is really lovely.	این مکان واقعا دوست داشتنی است.
He continued on his way.	او به راه خود ادامه داد.
I will find out how he fixes it.	من متوجه خواهم شد که او چگونه آن را درست می کند.
I just knew it.	من فقط آن را می دانستم.
The starting point is one.	نقطه شروع یک است.
You may not have to say anything	شاید مجبور نباشی چیزی بگویی
We do not know whether this explanation is fair or not.	اینکه آیا این توضیح منصفانه است یا نه، ما نمی دانیم.
But the pressure is good.	اما فشار خوبی است.
We never expected to encounter such a thing.	ما هرگز انتظار نداشتیم که با چنین چیزی روبرو شویم.
It is up to you to use this research.	استفاده از این تحقیق به عهده خودتان است.
Let at least in and let.	اجازه دهید حداقل در و اجازه دهید.
But you can do this with any study plan.	اما شما می توانید این کار را با هر طرح مطالعه انجام دهید.
Accept it as your part.	آن را به عنوان بخشی از خود بپذیرید.
He really hadn't thought that far.	او واقعاً آنقدر دورتر فکر نکرده بود.
There was a house now, and a not-so-good house.	اکنون یک خانه وجود داشت، و یک خانه نه چندان خوب.
He knows he will see them again soon.	او می داند که به زودی دوباره آنها را خواهد دید.
Many were lost.	خیلی ها گم شده بودند.
We do not do things around your body like this.	ما کارهای اطراف بدن شما را اینگونه انجام نمی دهیم.
I write every week	هر هفته می نویسم
I did not care who saw it	برام مهم نبود کی میبینه
I think it helps the community.	فکر می کنم این به جامعه کمک می کند.
I may not be able to find another job.	شاید نتوانم شغل دیگری پیدا کنم.
They live far from here.	آنها دور از اینجا زندگی می کنند.
It's time to go back to work.	زمان بازگشت به کار است.
It was two years ago.	دو سال پیش بود.
He got up every day to face a new challenge.	او هر روز برای مواجهه با یک چالش جدید بلند می شد.
I miss you.	من دلم برای شما تنگ شده.
Any stone will do.	هر سنگی انجام خواهد داد.
In real life they were both gone.	در زندگی واقعی هر دو رفته بودند.
Mark lowers his head.	مارک سرش را پایین گرفته است.
They shook hands and entered.	دست دادند و وارد شدند.
It even worked once.	حتی یک بار هم کار کرد.
However, the idea is the same.	با این حال، ایده یکسان است.
However, it is easier said than done.	با این حال، گفتن این کار آسان تر از انجام دادن است.
The film did a good job.	فیلم کار خوبی کرد.
And many of us have bought it.	و بسیاری از ما آن را خریده ایم.
For an example.	برای یک نمونه.
In our opinion, it does not make it moral, that's all.	از نظر ما آن را اخلاقی نمی کند، فقط همین است.
When you ask a question, you will find that this is less true.	وقتی سوال بپرسید، متوجه خواهید شد که این کمتر درست است.
He showed her photos of his children.	عکس های فرزندانش را به او نشان داد.
Choose a topic that interests you.	موضوعی را که برایتان جالب است انتخاب کنید.
You better get back here before that	بهتره قبل از اون برگردی اینجا
Some of it will be lost.	مقداری از آن گم خواهد شد.
Maybe the dream came from my dream last night.	شاید رؤیا از رویای دیشب من آمده باشد.
I think it looks like what it needs.	من فکر می کنم آن را به نظر می رسد همان چیزی که آن را نیاز به.
They were silent for a few moments.	چند لحظه ساکت ماندند.
Then we just watched the post office.	سپس ما فقط اداره پست را تماشا کردیم.
We look at what created that situation.	ما نگاه می کنیم که چه چیزی آن وضعیت را ایجاد کرده است.
option.	گزینه.
He knew the smell	اون بو رو میشناخت
Data obtained from nine independent experiments are presented.	داده های به دست آمده از نه آزمایش مستقل ارائه شده است.
There is a cover to keep them dry.	یک پوشش برای خشک نگه داشتن آنها وجود دارد.
Class time is spent on some relatively difficult problems.	زمان کلاس صرف چند مشکل نسبتاً دشوار می شود.
In ancient times, it was beyond any man.	در روزگاران قدیم، فراتر از هر مردی بود.
Not a big deal.	چیز بزرگی نیست.
In a dress.	در یک لباس.
He can manage himself.	او می تواند خودش را اداره کند.
But it might have been different.	اما ممکن بود متفاوت باشد.
In these last days	در این روزهای گذشته
This is a constant battle with reality.	این یک نبرد دائمی با واقعیت است.
We are here for a job, remember.	ما برای یک کار اینجا هستیم، یادت باشد.
The truth is that it does not matter.	حقیقت این است که مهم نیست.
It makes me write this.	من را وادار به نوشتن این مطالب می کند.
Within minutes, brain cells begin to die.	در عرض چند دقیقه، سلول های مغز شروع به مردن می کنند.
Maybe heavy for a summer movie.	شاید برای یک فیلم تابستانی سنگین باشد.
This is in fair agreement.	این در توافق منصفانه است.
The time has come.	زمان آن فرا رسیده است.
This is for the best, really.	این برای بهترین است، واقعا.
Someone is not close enough to eat there as much as you.	یک نفر آنقدر نزدیک نیست که به اندازه شما آنجا غذا بخورد.
There is no zero.	صفر وجود ندارد.
I am also a mother	من هم مادرم
He could not keep his eyes open.	نمی توانست چشمانش را باز نگه دارد.
Everything was there.	همه چیز آنجا بود.
It was not fair.	عادلانه نبود.
Maybe because of the stress of ruining everything.	شاید به دلیل استرس ناشی از خراب شدن همه چیز.
Therefore, he had used things a little too much.	بنابراین، او کمی بیش از حد از چیزها استفاده کرده بود.
I have to ask you a few questions about what happened.	من باید از شما چند سوال در مورد آنچه اتفاق افتاده است بپرسم.
Previous studies have collected data from years ago.	مطالعات قبلی داده های سال ها پیش را جمع آوری کرده است.
Guys, think about it, a teacher told you.	بچه ها به این موضوع فکر کنید، معلمی به شما گفته است.
The next morning	صبح روز بعد
He never spoke unless necessary.	او هرگز صحبت نمی کرد مگر اینکه لازم باشد.
I wish we played the top ten road games every year.	ای کاش هر سال ده بازی برتر جاده ای را انجام می دادیم.
It's not perfect but it's something.	این کامل نیست اما چیزی است.
He called it a city called My Heart.	او آن را شهری بنام قلب خودم نامید.
Finally I can tell you now	بالاخره الان میتونم بهت بگم
To better understand how to use them.	برای درک بهتر نحوه استفاده از آنها.
They did not separate because he did not try.	آنها به این دلیل از هم جدا نشدند، بلکه به این دلیل که او تلاش نکرد.
We are not asleep	ما خواب نیستیم
I want to see it continue.	من می خواهم ببینم که ادامه دارد.
I force myself out.	به زور خودم را بیرون می آورم.
They could not work without them.	آنها نمی توانستند بدون آنها کار کنند.
I told myself not to forget.	به خودم گفته بودم یادم نرود.
When your blood sugar is low, you eat anything.	وقتی قند خون پایین باشد، هر چیزی می خورید.
I quickly checked myself.	سریع خودم را چک کردم.
He wanted to run as fast as he could.	او می خواست بدود، تا با سرعتی که می توانست مسابقه دهد.
I was the devil, you see.	من شیطان بودم، می بینید.
This has a number of consequences.	این یک تعداد عواقب دارد.
This was supposed to be something special.	این قرار بود چیز خاصی باشد.
I'm just happy to see him.	من فقط از دیدن او خوشحالم.
I can give you a lot of advice.	من می توانم به شما توصیه های زیادی کنم.
So this is what matters.	پس این چیزی است که مهم است.
Now if you have a minute.	حالا اگر یک دقیقه وقت دارید.
The same is true of benefits.	مزایا نیز همینطور است.
So it works a lot after trial and error.	بنابراین پس از آزمون و خطای بسیار کار می کند.
Or he was.	یا او بود.
So suppose this is not the case.	پس فرض کنید اینطور نیست.
Now back.	حالا برگشت.
Different patterns of effects were observed in the study.	الگوهای مختلف اثرات در مطالعه مشاهده شد.
They give you hope that you can make a difference.	آنها به شما امید می دهند که بتوانید تفاوت ایجاد کنید.
So a few good things happened.	پس چند اتفاق خوب افتاد.
I like to hate	دوست دارم متنفرم
The fourth car is a lot of fun.	ماشین چهارم بسیار سرگرم کننده است.
The same is true of load.	همین مورد در مورد بار نیز صادق است.
I want to introduce someone else.	من می خواهم شخص دیگری را مطرح کنم.
Here, take it, but be prepared for another shock.	در اینجا، آن را بگیرید، اما برای یک شوک دیگر آماده باشید.
I did not believe him for a moment.	یک لحظه هم حرفش را باور نکردم.
They separated the following year.	سال بعد از هم جدا شد.
I should have thought more, I should have watched you more closely.	من باید بیشتر فکر می کردم، باید با دقت بیشتری شما را تماشا می کردم.
Be successful in your profession.	در حرفه خود موفق باشید.
And he draws here and he draws there.	و اینجا خط می زند و آنجا خط می زند.
The first is religion.	اول دین است.
I am going to welcome everyone warmly.	قرار است از همه استقبال گرمی کنم.
But maybe a lot has been done.	اما شاید کار زیادی شده است.
Soon, it's time to go.	به زودی، زمان رفتن است.
Lots of money to play with.	پول زیادی که با آن می توان بازی کرد.
He shook it in their faces.	آن را در صورتشان تکان داد.
My position is very serious.	موضع من خیلی جدی است.
The treatment technique may not be important.	تکنیک درمانی ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد.
We hope this helps.	ما امیدواریم که این کمک کند.
Many people had to move away.	بسیاری از مردم باید دور می شدند.
He moved to a better band, for him and in general.	او به یک گروه موسیقی بهتر نقل مکان کرد، برای او و به طور کلی.
I missed him for that long	اون مدت دلم براش تنگ شده بود
This is basically what a person is.	اساساً این چیزی است که شخص وجود دارد.
This is great again.	این دوباره، بزرگ است.
He thought of nothing, that poor little one.	او به هیچ چیز فکر نمی کرد، آن کوچک بیچاره.
The girl's eyes were closed.	چشمان دختر بسته بود.
Again, people do not want to look at things that are complicated.	باز هم، مردم نمی خواهند به چیزی که پیچیده است نگاه کنند.
Ongoing or planned projects included.	پروژه های در حال انجام یا برنامه ریزی شده شامل.
No human way	بدون راه انسانی
If it does, fix it.	اگر این کار را کرد، آن را تعمیر کنید.
I tried to create a new mode with the command line but it does not work.	من سعی کردم حالت جدید را با خط فرمان ایجاد کنم اما کار نمی کند.
However, he never felt right.	با این حال هرگز احساس درستی نداشت.
He said no, only one had said that and that was it.	گفت نه، فقط یکی گفته بود و آن هم همین بود.
I was not angry	من عصبانی نبودم
But I have never played this game.	اما من هرگز این بازی را انجام نداده ام.
You were right.	حق با شما بوده است.
It's really funny when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید واقعاً خنده دار است.
I remember it even better.	من آن را حتی بهتر به یاد دارم.
But he does not, of course.	اما او این کار را نمی کند، البته.
That incident and yet his heart ached a little.	آن حادثه و با این حال قلب او کمی به درد آمد.
And it's not just you.	و این فقط شما نیستید.
This happened to him once in practice.	این یک بار در تمرین برای او اتفاق افتاده بود.
The path actually tells you how to move on the table.	مسیر در واقع به شما می گوید که چگونه روی میز حرکت کنید.
Or enemy action.	یا اقدام دشمن.
There is no danger in it.	هیچ خطری در آن وجود ندارد.
For me sometimes, when he is excited.	برای من گاهی اوقات، زمانی که او هیجان زده است.
Here are the details !.	در اینجا جزئیات است!.
He has to work.	او باید کار کند.
He never tried to call me again.	او هرگز دوباره سعی نکرد با من تماس بگیرد.
The numbers speak for themselves.	عددها خودشان گویای مطلب هستند.
And it says a lot to me.	و برای من این خیلی چیزها را می گوید.
Know what your specific situation needs.	بدانید که موقعیت خاص شما به چه چیزی نیاز دارد.
But there was war for victory and soldiers for peace.	اما جنگ برای پیروزی و سربازان برای آرامش وجود داشت.
I was glad he had faith.	خوشحال شدم که ایمان داشت.
They only exist in your mind.	آنها فقط در ذهن شما وجود دارند.
I could hardly see outside now.	الان به سختی می توانستم بیرون را ببینم.
It may be bad news.	ممکن است خبر بدی باشد.
But no buttons are shown below the product.	اما هیچ دکمه ای در زیر محصول نشان داده نمی شود.
I have to ask you to stop this.	من باید از شما بخواهم که این کار را متوقف کنید.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
This is how a father was supposed to love his children.	این طوری قرار بود که یک پدر بچه هایش را دوست داشته باشد.
it was good.	خوب بود.
Oh no! 	وای نه!
you think.	تو فکر می کنی.
There is nothing we can do for him.	هیچ کاری نمی توانیم برای او انجام دهیم.
You are very light.	شما خیلی سبک هستید.
He wanted to bring them a horse.	می خواست برایشان اسب بیاورد.
It cost its place.	به قیمت جایش تمام شد.
They needed to move.	آنها نیاز به حرکت داشتند.
I called him at home.	در خانه به او زنگ زدم.
They did not even stay for the last play.	آنها حتی برای آخرین نمایشنامه هم نماندند.
was standing.	ایستاده بود.
There is nothing, it is just a cold fact.	چیزی وجود ندارد، فقط یک واقعیت سرد است.
One can experience many emotions for a big event.	فرد می تواند احساسات بسیاری را برای رویداد بزرگ تجربه کند.
But you will not receive it.	اما شما آن را دریافت نخواهید کرد.
It's not even for him to do that.	حتی برای او هم نیست که این کار را بکند.
Not the cheapest option around.	کم هزینه ترین گزینه در اطراف نیست.
Or the rights of others.	یا حقوق دیگران.
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
The key is to say it directly.	نکته کلیدی این است که آن را مستقیم بگویید.
you can not	نمیتونی
Then we were able to find its resistance.	سپس توانستیم مقاومت آن را پیدا کنیم.
I hope to see you there!.	امیدوارم شما را آنجا ببینم!.
And follow the love of your life.	و عشق زندگی خود را دنبال کنید.
We stayed on the second floor of this hotel.	ما در طبقه دوم این هتل اقامت داشتیم.
He raised his hand and told her to back off.	دستش را بالا گرفت و به او گفت که عقب نشینی کند.
However, the relevant mechanism is not fully understood.	با این حال، مکانیسم مربوطه به طور کامل درک نشده است.
We do not accept this view.	ما این دیدگاه را قبول نداریم.
No, not really.	نه، نه واقعا.
He received no treatment other than rest at home.	او جز استراحت در منزل هیچ درمانی دریافت نکرد.
I guess about six months	حدس میزنم حدود شش ماه
He has an older brother and a younger brother.	او یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر دارد.
This is due to the higher quality of open systems design.	این به دلیل کیفیت بالاتر طراحی سیستم های باز است.
Note that this interpretation is the subject of the current discussion.	توجه داشته باشید که این تفسیر موضوع بحث فعلی است.
We have someone who took those pictures.	ما فردی را داریم که آن عکس ها را گرفته است.
He was not fast, he was old, but he won.	سرعت نداشت، پیر بود، اما برد.
It was so scary just being a kid	خیلی وحشتناک بود فقط بچه بودن
He did not like the bear.	خرس بدش نمی آمد.
Live by faith and die in it.	با ایمان زندگی کن و در آن بمیر.
But he was there the next night.	اما او شب بعد آنجا بود.
This is true for everyone, even you.	این برای همه صادق است، حتی شما.
His secret is still preserved.	راز او هنوز محفوظ است.
We need friends and we must be friends.	ما به دوستان نیاز داریم و باید دوست باشیم.
He cried a little and ran out of the room.	کمی گریه کرد و از اتاق بیرون دوید.
This requires separate treatment.	این نیاز به درمان جداگانه دارد.
You have a beautiful house	شما خانه زیبایی دارید
The baby barely survived the blood loss.	نوزاد به سختی از از دست دادن خون جان سالم به در برد.
Right on the lips.	درست روی لب.
But believe me, this is not the case.	اما باور کنید، اینطور نیست.
I wondered what had happened to it.	تعجب کردم که چه اتفاقی برای آن افتاده است.
There are no handles or opening mechanisms inside.	هیچ دسته یا مکانیزم باز کردنی در داخل وجود ندارد.
He loved his horses.	اسب هایش را دوست داشت.
It's not going to be quick or easy, but it's worth it!	این سریع یا آسان نخواهد بود، اما ارزش آن را خواهد داشت!.
I did not know and it did not matter to me.	من نمی دانستم و برایم مهم نبود.
I can not use this phone	من نمیتونم از این گوشی استفاده کنم
Despite treatment, the dog died.	با وجود درمان، سگ مرد.
Then you really just want to hear from real people.	سپس شما واقعاً فقط می خواهید از افراد واقعی بشنوید.
Apparently my dad bought another digital camera.	ظاهراً پدرم دوربین دیجیتال دیگری خریده است.
I knew this was happening.	میدونستم این اتفاق میافتد.
We can not thank them enough.	ما نمی توانیم به اندازه کافی از آنها تشکر کنیم.
We have to go out and change.	ما باید بیرون برویم و تغییر دهنده باشیم.
You may work very hard and lose your life.	ممکن است خیلی سخت کار کنید و زندگی را از دست بدهید.
This is definitely an interesting method.	این مطمئناً روش جالبی است.
But he found the short side.	اما طرف کوتاه را پیدا کرد.
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که اینجایی!.
The sun had set and it was getting cold.	آفتاب غروب کرده بود و داشت سرد می شد.
The defendant was told to return but he did not do so.	به متهم گفته شد که برگردد اما او این کار را نکرد.
Thanks for reading this post.	بخاطر خواندن این پست سپاسگزاریم.
Both were waiting for more.	هر دو منتظر بیشتر بودند.
From the beginning to the end, everything was amazing.	از ابتدا تا انتها همه چیز شگفت انگیز بود.
I started this site to share my hard drive collection.	من این سایت را برای به اشتراک گذاشتن مجموعه هارد خود راه اندازی کردم.
So he slowly turns and looks.	پس آرام برمی گردد و نگاه می کند.
This was a problem he could not escape.	این مشکلی بود که او نمی توانست از آن فرار کند.
Somehow they knew they could do it.	به نوعی می دانستند که می توانند این کار را انجام دهند.
I tried to do both.	سعی کردم هر دو را انجام دهم.
At least that gives us a chance.	حداقل این به ما فرصت می دهد.
Their parents did not name things.	والدین آنها اسمی از چیزها نمی بردند.
I mean, put that video back on.	منظورم این است که دوباره آن ویدیو را قرار دهید.
This fact was proved.	این حقیقت ثابت شد.
Of course, they knew this about each other.	البته آنها این را در مورد یکدیگر می دانستند.
So, keep it.	بنابراین، آن را نگه دارید.
I do not believe you told anyone	باور نمیکنم به کسی گفتی
Its value is only after our lives.	ارزش آن تنها پس از زندگی ما است.
Focus on him.	روی او تمرکز کنید.
He did not say anything the first time	بار اول چیزی نگفت
As much as he could.	تا جایی که می توانست.
Never design for them.	هرگز برای آنها طراحی نکنید.
I think he can really throw it.	من فکر می کنم او واقعا می تواند آن چیز را پرتاب کند.
Resistance seemed impossible.	مقاومت غیرممکن به نظر می رسید.
I do not need to meet him	من نیازی به ملاقات او ندارم
And they are not better for it.	و برای آن بهتر نیستند.
Like we are sick or something.	مثل اینکه ما بیمار هستیم یا چیزی.
He could really hear it.	او واقعا می توانست آن را بشنود.
Give freedom to each other.	به هر کدام از دیگری آزادی بدهید.
And be prepared to try something new.	و آماده باشید تا چیز جدیدی را امتحان کنید.
The theory of mass action.	تئوری عمل توده است.
I am a perfect example.	من یک مثال کامل هستم.
I want to use a good current system.	من می خواهم از یک سیستم فعلی خوب استفاده کنم.
Yours, if he wants.	مال شما، اگر او بخواهد.
If the patient gets better, you demand credit.	اگر بیمار بهتر شد، شما اعتبار را مطالبه می کنید.
Let 's miss a moment	نذار یه لحظه از دستمون بدیم
Security did not like any sign that anyone knew they were watching.	امنیت هیچ علامتی را دوست نداشت که کسی بداند در حال تماشای آن هستند.
No one can take complete control of him.	هیچ کس نمی تواند کنترل کامل او را در دست بگیرد.
He has been an adult for a long time.	او مدت زیادی است که بالغ شده است.
This interview does not have either.	این مصاحبه هم ندارد.
No notes were attached.	هیچ یادداشتی پیوست نشده بود.
that in .	که در .
It was amazing to find so many people doing the same thing.	پیدا کردن افراد زیادی که همین کار را انجام می دهند شگفت انگیز بود.
Because we do this, we can neither be real nor can we be real.	از آنجایی که این کار را می کنیم، نه می توانیم واقعی باشیم و نه می توانیم واقعی باشیم.
However, these mechanisms may fail.	با این حال، این مکانیسم ها ممکن است شکست بخورند.
Taste and add salt if necessary.	بچشید و در صورت لزوم نمک اضافه کنید.
And then, the answer was amazing.	و سپس، پاسخ شگفت انگیز بود.
He learned another language.	زبان دیگری یاد گرفت.
I think that's why it was so hard to bear.	فکر می کنم به همین دلیل تحمل آن بسیار سخت بود.
I wanted to know exactly what he meant	میخواستم بدونم منظورش دقیقا چیه
I made it and they liked it very much.	من درستش کردم و خیلی دوستش داشتند.
Instead, it did the following steps.	در عوض، مراحل زیر را انجام داد.
I have a lot of content for the blog but I have little time.	من مطالب زیادی برای وبلاگ دارم اما زمان کمی دارم.
I even started running.	حتی شروع به دویدن کردم.
I think there is a point that you can do too much.	من فکر می کنم یک نقطه ای وجود دارد که می توانید آن را بیش از حد انجام دهید.
I wanted to say.	می خواستم بگویم.
It won't take long now	الان خیلی طول نمیکشه
Limit knowledge.	دانش را محدود کنید.
That should be like my real job.	که باید شبیه کار واقعی من باشد.
One is called from among the others.	یکی از میان دیگران صدا زده می شود.
Cash is just like paper.	پول نقد درست مثل کاغذ است.
To sit with someone who loved him.	برای نشستن با کسی که او را دوست داشت.
A car is only original once.	یک ماشین فقط یک بار اورجینال است.
He needed a horse.	او به یک اسب نیاز داشت.
I have been in occasional contact with him since then.	از آن زمان گهگاهی با او در تماس بوده ام.
We do not have to tidy ourselves up first.	لازم نیست ابتدا خودمان را مرتب کنیم.
However, this is not generally true.	با این حال، این به طور کلی درست نیست.
This is a gift, not a challenge to achieve goals.	این یک هدیه است، نه چالشی برای رسیدن به اهداف.
Learning to manage stress requires effort.	یادگیری کنترل استرس مستلزم تلاش است.
They are already there.	آنها در حال حاضر آنجا هستند.
My heart condition was good.	وضعیت قلب خوب بود.
The numbers that those kids are talking about speak for themselves.	اعداد و ارقامی که آن بچه ها مطرح کرده اند برای خودشان صحبت می کنند.
I do not really understand the problem.	من واقعا مشکل را درک نمی کنم.
He has not read you before.	او قبلاً شما را نخوانده است.
Order today on the website or stop at our store.	امروز یا در وب سایت سفارش دهید یا به فروشگاه ما توقف کنید.
I'm calling them right now	همین الان بهشون زنگ میزنم
Sometimes I really like to just look.	گاهی واقعاً دوست دارم فقط نگاه کنم.
I will be less worried now	الان کمتر نگران خواهم بود
On the other hand, everything else about shape is first class.	از سوی دیگر، هر چیز دیگری در مورد شکل، درجه یک است.
I mean, he's like that.	منظورم این است که او همینطور است.
My review will be tomorrow.	بررسی من فردا خواهد بود.
I can get off or you can sit in my house.	من می توانم پیاده شوم یا شما می توانید در خانه من بنشینید.
So you were right	پس حق با شما بود
They only cause cell death.	آنها فقط باعث مرگ سلولی می شوند.
Again and again.	دوباره و دوباره.
I do not know why this is.	من نمی دانم چرا این است.
Oh me, do we know	اوه من، آیا ما می دانیم
Maybe too much.	شاید خیلی زیاد.
I did not know where each of the answers might be.	من نمی دانستم که هر یک از پاسخ ها ممکن است کجا باشد.
At least he was, now he was gone.	حداقل او بود، در حال حاضر او ناپدید شده بود.
I found a reference that it is a disease.	من یک مرجع پیدا کردم که آن یک بیماری است.
Show it to us first.	اول آن را به ما نشان دهید.
Memories of her suffering	خاطراتی از رنج کشیدن او
They can grow together.	آنها می توانند با هم رشد کنند.
It comes down to feeling comfortable.	این به احساس راحتی برمی گردد.
These are very basic things.	این خیلی چیزهای اساسی است.
I sit on an empty chair next to him.	روی صندلی خالی کنارش می نشینم.
Of course, he finally got his way.	البته او در نهایت به راه خود رسید.
And they will not succeed right now.	و آنها در حال حاضر موفق نخواهند شد.
But this kind of nonsense affects each of us.	اما این نوع چرندیات روی تک تک ما تاثیر می گذارد.
Each of them can win. 	که هر یک از آنها می تواند برنده شود. 
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
Or at least less risk.	یا حداقل خطر کمتر.
As usual, two old friends made it.	طبق معمول دو دوست قدیمی آن را درست کردند.
Winter is a great season for your wedding.	زمستان فصل بسیار خوبی برای عروسی شماست.
I'm sure he knows you never loved him.	من مطمئن خواهم شد که او می داند که شما هرگز او را دوست نداشته اید.
Most are directly connected.	بیشتر به طور مستقیم متصل است.
In many ways this is more important than anything else.	از بسیاری جهات این مهمتر از هر چیز دیگری است.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
Then write a description if you wish.	سپس در صورت تمایل یک توضیح بنویسید.
There are many ways to achieve financial goals.	راه های زیادی برای رسیدن به اهداف مالی وجود دارد.
The last layer is fully connected.	آخرین لایه لایه کاملا متصل است.
I'm happy when the job is done.	وقتی کار تمام می شود خوشحالم.
You get what you need in life, not what you want.	شما در زندگی آنچه را که نیاز دارید به دست می آورید، نه آنچه را که می خواهید.
So there were things we needed to get out of.	بنابراین مواردی وجود داشت که ما نیاز داشتیم و از آنها خارج بودیم.
The flowers are yellow.	گلها زرد هستند.
You have the gift of quality time.	شما موهبت زمان با کیفیت را دارید.
It is better not to take matters personally.	بهتر است مسائل را شخصی نگیرم.
He is very used to not having a body.	او خیلی به نداشتن بدن عادت کرده است.
I bought this house.	من این خانه را خریده ام.
The driver is asleep.	راننده خواب است.
Attached was an announcement.	ضمیمه آن یک اطلاعیه بود.
He was no longer afraid.	او دیگر نمی ترسید.
It is to present the food as it is supposed to be.	این است که غذا را به همان شکلی که قرار است ارائه کند.
We were in service	در خدمت بودیم
I strongly believe that music should bring people together.	من به قدرتی معتقدم که موسیقی باید مردم را دور هم جمع کند.
Suffering is usually not important here.	رنج در اینجا معمولاً چیز مهمی نیست.
The scene was very sweet	صحنه بسیار شیرینی بود
Treatment, church or home.	درمان، کلیسا یا خانه.
Then this thought upset me.	سپس این فکر مرا ناراحت کرد.
No one else came to this conclusion.	هیچ کس دیگری نیز به این نتیجه نرسید.
The soldiers reached them.	سربازان به آنها رسیدند.
I never had it.	من هرگز آن را نداشتم.
I found his address.	آدرسش را پیدا کردم.
At first I did not see anything	اولش چیزی ندیدم
I do not know what the result will be.	نمی دانم نتیجه چه می شود.
My hair was falling out.	موهایم در حال ریزش بود.
And had worked in the past.	و در گذشته کار کرده بود.
If it works great, others will copy it quickly.	اگر بزرگ کار کند، دیگران به سرعت آن را کپی می کنند.
Their failure rate was very high.	میزان شکست آنها بسیار بالا بود.
Wet them, no problem.	آنها را خیس کنید، مشکلی نیست.
This is not the number of pages.	این تعداد صفحات نیست.
Guess which one is more common.	حدس بزنید کدام یک رایج تر است.
The world ends and begins again.	دنیا به پایان می رسد و دوباره شروع می شود.
We do another thing	یه کار دیگه میکنیم
But we may have to wait a long time.	اما ممکن است مدت زیادی منتظر آن باشیم.
There he slept for a short time.	در آنجا او برای مدت کوتاهی خوابیده شد.
Loud and proud.	با صدای بلند و سربلند.
We play like a different group.	ما مثل یک گروه متفاوت بازی می کنیم.
To other great shows and friends.	به دیگر نمایش های عالی و دوستان.
It is simple enough that even a child can understand it.	به اندازه کافی ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را درک کند.
He did not enter university.	او وارد دانشگاه نمی شد.
Not to say I have something to do with it.	نه اینکه بگم باهاش ​​کاری دارم.
He made it for his father's house.	برای خانه پدرش درست کرد.
Name and address of the person who received or provided it.	نام و نشانی شخصی که آن را گرفته یا تهیه کرده است.
Now you do.	حالا شما انجام دهید.
They were no more.	آنها دیگر نبودند.
Your ear was my ear	گوش تو گوش من بود
It can be too.	این هم می تواند باشد.
Healing within you, not at the center.	بهبودی در درون شماست و نه در مرکز.
We thought we could clean it.	فکر کردیم می توانیم آن را تمیز کنیم.
I wanted to be safe.	می خواستم در امان باشم.
He died again, that was the time.	باز هم مرد، چنین زمانی بود.
I was not one of them.	من یکی از آنها نبودم.
The media believe it.	رسانه ها آن را باور دارند.
Many people do not.	افراد زیادی این کار را نمی کنند.
Last time, we talked about seeing things by touch.	آخرین بار، ما در مورد دیدن چیزها با لمس صحبت کردیم.
I'm on my own.	من در حال خودم هستم.
But it is no longer just about oil.	اما دیگر فقط در مورد نفت نیست.
What a special kid	چه بچه خاصی
Have a good year.	سال خوبی داشته باشید.
I wish this did not happen.	کاش این اتفاق نمی افتاد.
In the case of odor, it never goes away.	در مورد بو، هرگز از بین نمی رود.
It is not that the world we see, the physical world, does not exist.	اینطور نیست که جهانی که ما می بینیم، دنیای فیزیکی، وجود نداشته باشد.
And there was no time to think too much about it.	و زمانی برای فکر کردن زیاد در مورد آن وجود نداشت.
Because no one wants to enter an empty room.	چون هیچکس نمیخواهد وارد یک اتاق خالی شود.
Longevity and health for you	طول عمر و سلامتی برای شما
And in an instant, it was there.	و در یک لحظه، آنجا بود.
we took.	گرفتیم.
In fact, it may not be time for further explanation.	در واقع، شاید الان زمان توضیح بیشتر نباشد.
A black man will never do that again.	هرگز یک مرد سیاه پوست دیگر این کار را نخواهد کرد.
He looked at his papers again.	دوباره به کاغذهایش نگاه کرد.
Responsible for the design and overall structure of the manuscript.	مسئولیت طراحی و ساختار کلی نسخه خطی را بر عهده داشت.
I had never dressed like this before.	من تا به حال اینطور لباس نپوشیده بودم.
Our task may be impossible.	ممکن است وظیفه ما غیر ممکن باشد.
I do not think he ever really understood that.	من فکر نمی کنم که او هرگز واقعاً این موضوع را درک کرده باشد.
He pulled it a little and then turned it.	کمی آن را کشید و بعد چرخید.
This time he has to live with my decision.	این بار او باید با تصمیم من زندگی کند.
He did not want us to go.	او نمی خواست ما برویم.
I do not know if this is a real possibility or not.	نمی دانم این احتمال واقعی است یا نه.
When she finished, I could not believe how beautiful my hair was.	وقتی کارش تمام شد، باورم نمی شد موهایم چقدر زیبا بودند.
The body is made up of different types of cells.	بدن از انواع مختلفی از سلول ها تشکیل شده است.
It would be interesting if a soldier could not get a salary.	اگر سربازی نتواند حقوق بگیرد جالب می شود.
I have to be careful	من باید مراقب باشم
Their systems have recently been shut down.	سیستم های آنها به تازگی خاموش شده است.
You will receive the full program for each version you order.	برای هر نسخه ای که سفارش می دهید، برنامه کامل را دریافت خواهید کرد.
He had to take a few steps to reach it.	او مجبور شد برای رسیدن به آن چند قدم بدود.
Maybe find one that you enjoy.	شاید یکی را پیدا کنید که از آن لذت ببرید.
I'm not sure that's a good idea.	مطمئن نیستم که ایده خوبی باشد.
This is the only way you will get there.	این تنها راهی است که شما به آنجا خواهید رسید.
You just need to know that login.	شما فقط باید بدانید که وارد شدن.
You just go about it according to your taste and experience about what works.	شما فقط بر اساس سلیقه و تجربه خود در مورد آنچه کار می کند پیش بروید.
One outside the field and one inside.	یکی بیرون میدان و یکی داخل.
He was not exactly big on small talk.	او دقیقاً در صحبت های کوچک بزرگ نبود.
It's very confusing and takes things from different parts.	خیلی گیج کننده است و چیزها را از قسمت های مختلف می گیرد.
This is the surface of the body in front of the chest.	این سطح بدن در مقابل قفسه سینه است.
To us on the opposite side.	به ما در طرف مقابل.
He was determined to prove him wrong.	او مصمم بود که به او ثابت کند اشتباه می کند.
They will miss you	دلتنگت خواهند شد
This was my first attempt.	این اولین تلاش من بود.
Saying no this time, is given.	نه این بار گفتن، داده شده است.
But, he put it down.	اما، او آن را در پایین قرار داد.
Let me back up a bit.	بگذارید کمی پشتیبان بگیرم.
What they have done.	کاری که آنها انجام داده اند.
He walked and sat down a bit.	کمی راه رفت و نشست.
They kept it open for me.	برای من باز نگه داشتند.
Wherever you want	هر جا که بخوای
So they set off in that direction.	بنابراین در جهت آن صدا به راه افتادند.
I stop taking the medication, it works immediately.	من داروها را قطع می کنم، فوراً مؤثر است.
He said as much as possible.	او هر چه ممکن است گفته است.
I just wanted to rest a little.	قصد داشتم فقط کمی استراحت کنم.
I hope they both survive.	امیدوارم هر دو زنده بمانند.
I did not reach the bathroom.	به حمام نرسیدم.
You just tell me one thing	تو فقط یک چیز به من بگو
There was a sense of understanding, identity, purpose.	حس درک، هویت، هدف وجود داشت.
The energy is incredible.	انرژی باورنکردنی است.
We are scared.	ما ترسیدهایم.
I can watch it and enjoy the good things.	من می توانم آن را تماشا کنم و از چیزهای خوب لذت ببرم.
Walk with him	باهاش ​​قدم بزن
Thank you very much	خیلی خیلی ممنون
No one could stand still.	هیچ کس نمی توانست ثابت بماند.
It starts with a day off.	با روز استراحت شروع می شود.
People were crazy there for a while.	مردم برای مدتی آنجا دیوانه بودند.
Sometimes what you really need is for someone to listen, not talk.	گاهی اوقات چیزی که واقعا به آن نیاز دارید این است که یک نفر گوش کند نه اینکه صحبت کند.
He failed the exam every time.	هر بار امتحان را رد می کرد.
Try to look at it from my point of view	سعی کن از دید من بهش نگاه کنی
I miss him forever	برای همیشه دلم براش تنگ میشه
Give me a mouth	دهنم بده
While in the presence of children.	در حالی که در حضور بچه ها.
The experiments were performed three times.	آزمایش ها سه بار انجام شد.
But this does not work with paid services.	اما این با خدمات پولی کار نمی کند.
Third, the sample size in this experiment is small.	سوم، حجم نمونه در این آزمایش کوچک است.
Not at a good price anyway.	به هر حال به قیمت خوبی نیست.
This behavior is not desirable.	این رفتار مطلوب نیست.
He was just doing his job.	او فقط کار خود را انجام می داد.
He knew when to give and when not to.	او می دانست چه زمانی باید بدهد و چه زمانی نه.
Fire followed it.	آتش آن را دنبال کرد.
I will never do that again.	من دیگر هرگز چنین کاری را انجام نخواهم داد.
A fun night	یک شب تفریحی
I will run away immediately and make one for you.	من بلافاصله فرار می کنم و یکی را برای شما درست می کنم.
There was no pleasure in the man.	هیچ لذتی در مرد وجود نداشت.
Several models and ideas are suggested from time to time.	چندین مدل و ایده هر چند وقت یکبار پیشنهاد می شود.
My daughter liked you	دخترم از تو خوشش می آمد
Stand up and face his death.	بایست و با مرگش روبرو شو.
But he did not run away from everyone.	اما از همه فرار نکرد.
For me, that made it very special.	برای من، که آن را بسیار خاص ساخته شده است.
There are many hands holding all this coffee.	دست های زیادی وجود دارد که این همه قهوه در دست دارند.
The act of asking itself is the first step.	عمل پرسیدن به خودی خود اولین گام است.
This is how you fill it.	اینگونه است که شما آن را پر می کنید.
Maybe I'm useful	شاید مفید باشم
I have to be careful to prove it	برای اثبات باید مراقب باشم
He agreed with her.	او با او موافق بود.
I knew you would eventually do it.	من می دانستم که در نهایت این کار را خواهید کرد.
The kitchen does what it wants to do a lot of the time.	آشپزخانه کاری را که می خواهد، زمان زیادی انجام می دهد.
When my trip is over	وقتی سفرم تمام شد
We realized that we could not enjoy it.	متوجه شدیم که نمی‌توانیم از آن لذت ببریم.
But the river is better.	اما رودخانه بهتر است.
It does not grow and does not add value.	رشد نمی کند و ارزش اضافه نمی کند.
Creates relationship problems.	مشکلات روابط را ایجاد می کند.
I felt very strange.	احساس خیلی عجیبی داشتم.
The company continues to report there, he said.	او گفت که این شرکت همچنان در آنجا گزارش می دهد.
He wanted to know the location and the call.	او می خواست از موقعیت و تماس مطمئن شود.
And this is not my word	و این حرف من نیست
These are generally related to emotions, in this case positive emotions.	اینها به طور کلی با احساسات مرتبط هستند، در این مورد احساسات مثبت.
The cost of his effort was over.	هزینه تلاش او را تمام کرده بود.
This may be the case.	ممکن است مورد واقعی باشد.
The same goes for the top left panel.	قسمت بالایی پنل پشتی سمت چپ نیز همینطور است.
And we will find out soon	و به زودی خواهیم فهمید
It is in size.	در اندازه است.
Draw a map	یک نقشه ترسیم کنید
I could not go back either.	من هم نتوانستم برگردم.
Probably the best thing that has ever served him.	شاید بهترین کاری که تا به حال با او خدمت کرده است.
Made a noise.	سروصدا به پا کرد.
In practice, this means that we must trust each other.	از نظر عملی، این بدان معنی است که ما باید به یکدیگر اعتماد کنیم.
When they first arrived, it was a positive point.	وقتی برای اولین بار وارد شدند، این یک امتیاز مثبت بود.
You will only receive a quick common sense answer.	شما فقط یک پاسخ عقل سلیم سریع دریافت خواهید کرد.
They have to score against their will.	آنها باید در مقابل میل خود گل بزنند.
I believe.	من باور دارم.
She had done bad things to her dream son.	او برای پسر رویایی خود بد کرده بود.
He could not go back.	نمی توانست به عقب برگردد.
Silence is something that has kept us in place for a long time.	سکوت چیزی است که ما را برای مدت طولانی سر جای خود نگه داشته است.
With slight changes.	با تغییرات اندک.
It seemed to be one of his dreams.	انگار یکی از آرزوهایش بود.
My business started in a few weeks.	کسب و کار من در عرض چند هفته راه اندازی شد.
Therefore, recent studies have been conducted in this case as well.	بنابراین مطالعات اخیر در این مورد نیز انجام شده است.
This is the best reason to join us.	این بهترین دلیل برای همراهی با ماست.
But everyone does.	اما همه این کار را می کنند.
I do not know, though.	من نمی دانم، هر چند.
He knows he has to find her.	او می داند که باید او را پیدا کند.
Then to my mom and sister	بعدش پیش مامان و خواهرم
The other pieces go.	قطعات دیگر می روند.
But is escape the same as freedom?	اما آیا فرار همان آزادی است؟
And it came out of the water well.	و به خوبی از آب درآمد.
And this is very true.	و این خیلی درست است.
the door is open.	در باز است.
I never reached them.	من هرگز به آنها نرسیدم.
watch out.	مراقب باش.
Measurements were initially made with black and white images.	اندازه گیری ها در ابتدا با تصاویر سیاه و سفید انجام می شد.
I find myself feeling something solid.	من خودم را به احساس چیزی جامد.
I'm not sure which solution is better.	من مطمئن نیستم که کدام راه حل بهتر است.
She was only six months old.	فقط شش ماهه بچه داشت.
Maybe they do not believe they have something important to say.	شاید آنها باور ندارند که حرف مهمی برای گفتن دارند.
If he were, life might be different.	اگر او بود، زندگی ممکن بود متفاوت باشد.
Full of toilers.	پر از زحمتکش.
Conditions have forced it.	شرایط مجبور به آن شده است.
No one has to say it.	هیچ کس مجبور نیست آن را بگوید.
This time about me	این بار در مورد من
He can hold you directly on them.	او می تواند شما را مستقیماً روی آنها نگه دارد.
The night is not born.	شب متولد نمی شود.
No negative consequences were identified.	هیچ پیامد منفی مشخص نشد.
The house was located right next to a main street in one of the cities.	خانه درست در کنار یک خیابان اصلی، در یکی از شهرها قرار داشت.
This may require changes to the data model.	این ممکن است به تغییراتی در مدل داده نیاز داشته باشد.
This is not just account data.	این فقط داده های حساب نیست.
The weather was quite beautiful.	هوا کاملاً زیبا بوده است.
In fact, it makes sense to him.	در حقیقت، این برای او منطقی است.
This is not the time for safety.	این زمان برای ایمنی نیست.
Select the data storage location.	مکان ذخیره داده ها را انتخاب کنید.
He must be really angry.	او باید واقعاً عصبانی باشد.
It was a lifestyle for me.	برای من یک سبک زندگی بود.
You do not walk on your own	تو خودت راه نمیری
I have to hold this knife for a long time.	من باید این چاقو را برای مدت طولانی در دست داشته باشم.
These issues have a significant impact on material costs.	این مسائل تاثیر مهمی بر هزینه های مواد دارد.
He was wondering if his guard would ever be released.	او داشت به این فکر می کرد که آیا گارد او هرگز رها می شود.
Two patients needed surgery.	دو بیمار نیاز به جراحی داشتند.
I know you live next door	میدونم همسایه زندگی میکنی
You just knew he wanted you.	فقط می دانستی که تو را می خواهد.
See what he says there	ببین اونجا چی میگه
I think someone just went after it.	من فکر می کنم کسی فقط دنبال آن رفت.
They do not care.	به آنها اهمیت نمی دهند.
He was just a child.	او فقط یک بچه بود.
It will not be so difficult	چندان سخت نخواهد بود
This group needs special protection.	این گروه نیاز به حفاظت ویژه دارد.
This is not really what they are for.	این واقعاً چیزی نیست که آنها برای آن هستند.
It takes a long time for something interesting to happen.	زمان زیادی طول می کشد تا اتفاق جالبی بیفتد.
He could not have gone to the right place.	او نمی تواند به جای مناسب رفته باشد.
Maybe they did not understand.	شاید خودشان هم نفهمیده اند.
The situation is very difficult now.	اکنون شرایط بسیار سختی است.
He was an intelligent student and enjoyed studying.	او دانش آموز باهوشی بود و از درس خواندن لذت می برد.
We used this data to determine the sample size for our study.	ما از این داده ها برای تعیین حجم نمونه برای مطالعه خود استفاده کردیم.
Cut in half.	به نصف کاهش دهید.
Think about how complicated it is to put it together.	به این فکر کنید که جمع کردن آن با هم چقدر پیچیده است.
That's what he thought of us.	این چیزی بود که او در مورد ما فکر می کرد.
I'm happy with what I bought so far	از خریدم تا الان خوشحالم
The second season, he was driving action.	فصل دوم، او در حال رانندگی اکشن بود.
Part of the speed of movement is constant.	بخشی از سرعت حرکت ثابت است.
The action steps require more than just thinking about doing them.	مراحل اقدام به چیزی بیش از فکر کردن در مورد انجام آنها نیاز دارند.
They did not report any missing persons.	آنها گزارش مفقودی ندادند.
That we experience in everyday life.	که ما در زندگی روزمره تجربه می کنیم.
We laughed when one of us said something funny.	وقتی یکی از ما چیز خنده داری می گفت خندیدیم.
Because of this you will become stronger.	به این دلیل قوی تر خواهید شد.
And he never really understood.	و هرگز واقعاً نفهمید.
A little girl without a father	یه دختر کوچولو بدون پدر
He made them stupid.	آنها را احمق کرد.
Continues to increase.	به افزایش خود ادامه می دهد.
Everyone will be fine	همه درست خواهند شد
I do not have to reapply for admission.	من نباید دوباره درخواست کنم که اجازه ورود پیدا کنم.
This was the first tour.	این اولین تور بود.
I go	من بروم
Of course, not that anyone knows that we are there.	البته نه این که کسی آنجا بداند که از طرف ماست.
He was a child.	او یک بچه بود.
We currently have a few people who play great football.	ما در حال حاضر چند نفر داریم که فوتبال عالی بازی می کنند.
There will definitely be danger	حتما خطری وجود خواهد داشت
I am very proud that I won that day.	من بسیار افتخار می کنم که آن روز برنده شدم.
But then we could hear them.	اما پس از آن ما می توانستیم آنها را بشنویم.
Inside.	داخل.
And yet, driving in the other direction is not the case.	و با این حال، رانندگی در جهت دیگر، اینطور نیست.
Traffic is something else.	ترافیک چیز دیگری است.
This is especially true now with the many data services out there.	این به ویژه در حال حاضر با بسیاری از خدمات داده که در آنجا وجود دارد صادق است.
I have spent years	من سالها را گذرانده ام
With the gift of his story.	با هدیه داستانش.
However none of this works.	با این حال هیچ کدام کار نمی کند.
Maybe it was a longer trial period.	شاید زمان یک دوره آزمایشی طولانی تر بود.
It is difficult to detect.	تشخیص آن دشوار است.
I was the last one.	من آخرین نفر بودم.
Ahead, he saw security and opportunity.	جلوتر، امنیت و فرصت را دید.
I love the smell of wood smoke.	من عاشق بوی دود چوب هستم.
I see no reason not to continue.	دلیلی نمی بینم که ادامه ندهد.
It is everywhere here now	الان اینجا همه جا هست
I mean, we also enjoy playing these games.	منظورم این است که ما هم از انجام این بازی ها لذت می بریم.
He was not looking for such a thing	دنبال همچین چیزی نبود
Maybe you are an exception, you are not going to die.	شاید شما استثنا باشید، قرار نیست بمیرید.
It did not change anything.	چیزی را تغییر نداد.
In some cases, these are more than ten cases.	در برخی موارد، این موارد بیش از ده مورد است.
They want to get there.	آنها می خواهند به آنجا برسند.
Imagine this situation.	این وضعیت را تصور کنید.
We live with it.	ما با آن زندگی می کنیم.
If this is your real and professional experience, it's best.	اگر این تجربه واقعی و حرفه ای شماست، بهترین است.
Just shut up	فقط خفه شو
Most of them have a large drop of oil.	اکثر آنها یک قطره بزرگ روغن دارند.
You think you know everything about them.	فکر می کنید همه چیز را در مورد آنها می دانید.
He turns to her.	به سمت او برمی گردد.
There was a positive family history.	سابقه خانوادگی مثبت وجود داشت.
He was tired of the rain.	از باران خسته شده بود.
The worst kind of woman	بدترین نوع زن
The only things he launched were very short-lived and short-lived.	تنها چیزهایی که او راه اندازی کرده بود بسیار کوتاه مدت و کوتاه مدت بود.
To be nobody	برای اینکه کسی نباشه
People have lost their jobs.	مردم شغل خود را از دست داده اند.
Some fixed, some not.	برخی رفع شد، برخی نه.
If nothing else, sleep.	اگر هیچ چیز دیگری نیست، بخواب.
They use big words when small words work just as well.	آنها زمانی از کلمات بزرگ استفاده می کنند که کلمات کوچک به همین خوبی عمل می کنند.
Can anyone help me with this?	کسی میتونه در این مورد به من کمک کنه
As can be seen from the above, the previous system has a problem.	همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، سیستم پیشین دارای مشکل است.
Although not the size of everything.	هر چند اندازه همه چیز نیست.
He was worried about her.	او نگران او بود.
Other tools are like insurance.	ابزارهای دیگر مانند بیمه هستند.
But this is not the only knowledge he wants to get away from.	اما این فقط دانشی نیست که او می خواهد از آن دور شود.
The season was spinning.	فصل داشت می چرخید.
However, this song is at the top of the list.	اما، این آهنگ در بالای لیست قرار دارد.
Like a negative photo.	مثل نگاتیو عکس.
And now there was a lot of work for everyone.	و اکنون کار زیادی برای همه وجود داشت.
Not in his mind.	در ذهن او نیست.
You are about social responsibility.	شما در مورد مسئولیت اجتماعی هستید.
Some just a small cup of coffee and some a glass of wine.	برخی فقط یک قهوه کوچک و برخی دیگر یک لیوان شراب.
He filled his glass again and looked out the window.	دوباره لیوانش را پر کرد و به سمت پنجره نگاه کرد.
it is possible.	این امکان وجود دارد.
It happened a long time ago	خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود
She was a very good old woman.	او یک پیرزن بسیار خوب بود.
And that's how it ended.	و اینگونه تمام شده بود.
The second and third questions are related, of course, but different.	سوال دوم و سوم البته مرتبط هستند، اما متفاوت.
Unfortunately, he failed in this effort.	متأسفانه در این تلاش کوتاهی کرد.
The game has changed and is played with new rules.	بازی تغییر کرده است و با قوانین جدید بازی می شود.
It was a clear day.	روز روشنی بود.
Or just a theory made	یا فقط یک نظریه ساخته شده
Two popular methods of site communication.	دو روش محبوب ارتباط سایت.
But you are not sure enough to try anything stupid.	اما به اندازه کافی مطمئن نیستید که هر چیز احمقانه ای را امتحان کنید.
These are reasonable.	اینها در حد معقولی هستند.
You have to come.	تو باید بیایی.
He did not intend to kill it.	او قصد کشتن آن را نداشت.
We never talk.	ما هرگز صحبت نمی کنیم.
However, current research efforts have called this into question.	با این حال، تلاش های تحقیقاتی فعلی این موضوع را زیر سوال برده است.
It feels.	احساس می آید.
I think it is clear that they are not.	من فکر می کنم واضح است که آنها نیستند.
I think that's why people like it.	فکر می کنم به همین دلیل است که مردم آن را دوست دارند.
But that night before my wedding, it happened.	اما در آن شب قبل از عروسی من، این اتفاق افتاد.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
The doctor says how he never knew what had hit him.	دکتر می گوید که چگونه او هرگز نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
And breathe it	و نفس کشیدنش
There is no other way I can do this right now.	فعلا به هیچ طریق دیگری نمی توانم این کار را انجام دهم.
He pushed her aside.	او را کنار زد.
I do not care about them	من از آنها مهم نیستم
The children will fall into the boat.	بچه ها داخل قایق خواهند افتاد.
This is not what is happening here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق می افتد.
Weeks passed without any progress.	هفته ها بدون هیچ پیشرفتی گذشت.
They can probably give you a time frame.	آنها احتمالاً می توانند یک چارچوب زمانی به شما بدهند.
You are the same with everyone	تو با همه همینطوری
This is the army.	این ارتش است.
But few question the very idea of ​​society.	اما عده کمی ایده خود جامعه را زیر سوال می برند.
A face that destroys nothing.	چهره ای که هیچ چیز را از بین نمی برد.
It is very easy to prepare and maintain.	تهیه و نگهداری آن بسیار آسان است.
No, it was not.	نه، این نبود.
I have taken care of him too	من هم از او مراقبت کرده ام
This means being serious when you call us.	به این معنی که وقتی با ما تماس می گیرید جدی باشید.
King, if desired.	پادشاه، در صورت تمایل.
And our class teacher eats it.	و معلم کلاس ما آن را می خورد.
I just know it.	من فقط آن را می دانم.
Listen and watch	گوش کن و تماشا کن
We succeeded well together	ما با هم به خوبی موفق می شدیم
I say we just do not forget it.	من می گویم ما فقط آن را فراموش نمی کنیم.
Now we have to add gender.	حالا باید جنسیت را هم اضافه کنیم.
His parents lived all over the city.	پدر و مادرش در سراسر شهر زندگی می کردند.
I do not know what to do.	من نمی دانم انجام دهم.
Give yourself a chance	یک لحظه به خودت فرصت بده
Saliva	آب دهانش
Some people just have everything.	بعضی افراد فقط همه چیز دارند.
So maybe it will work.	پس شاید کار کند.
Nouri was dying.	نوری از دنیا می رفت.
I stared at the night sky.	به آسمان شب خیره شدم.
He could not have guessed what was wrong, but it was something.	او نمی توانست حدس بزند چه مشکلی داشت، اما چیزی بود.
Not that it was what he was doing, really.	نه اینکه این کاری بود که او انجام می داد، واقعا.
Oh, that was damn good.	اوه، این لعنتی بود.
You can not change the biological structure of the human and human body.	شما نمی توانید ساختار بیولوژیکی بدن مرد و انسان را تغییر دهید.
I followed the answer mentioned in this post.	من پاسخ ذکر شده در این پست را دنبال کردم.
I want him to learn.	من می خواهم او یاد بگیرد.
But after that, they were rare.	اما پس از آن، آنها نادر بودند.
This was my second mistake in a few moves.	این دومین اشتباه من در چند حرکت بود.
It has nothing to do with you.	به تو هیچ ربطی ندارد.
If you do, you just play hard, he will love you.	اگر این کار را انجام دهید، فقط سخت بازی می کنید، او شما را دوست خواهد داشت.
If you get sick, they know exactly what you are eating.	اگر بیمار شوید، آنها دقیقاً می دانند که چه چیزی مصرف می کنید.
I have tried them	من آنها را امتحان کرده ام
I can take care of the children.	من می توانم از بچه ها مراقبت کنم.
I want to continue recording now.	من می خواهم در حال حاضر ضبط را ادامه دهم.
And I'm glad to read your article.	و من از خواندن مقاله شما خوشحالم.
Men and power tools.	مردان و ابزار برقی.
And today he helped a sweet young woman give birth to her baby.	و امروز او به یک زن جوان شیرین کمک کرده بود تا نوزادش را به دنیا آورد.
I read it carefully from cover to cover.	من خودم آن را از جلد تا جلد به دقت خواندم.
Choose your actions, choose your moments.	اعمال خود را انتخاب کنید، لحظات خود را انتخاب کنید.
Rates are for each boat per hour, not per person.	نرخ برای هر قایق در ساعت است، نه برای هر نفر.
And we are not going to sit and wait and see.	و ما قرار نیست بنشینیم و منتظر بمانیم و ببینیم.
And remained almost the same throughout the operation.	و تقریباً در طول عملیات همینطور باقی ماند.
I think you could do something.	من فکر می کنم شما می توانستید کاری انجام دهید.
But they knew they wanted to be together.	اما آنها می دانستند که می خواهند با هم باشند.
Their record against us is good.	رکورد آنها مقابل ما خوب است.
This may seem strange.	این ممکن است عجیب به نظر برسد.
Now he looked at her.	حالا به او نگاه کرد.
My husband does not get a grade	شوهرم نمره نمیگیره
I have to tell someone	باید به کسی بگم
The higher the frequency, the better the performance.	هرچه فرکانس بالاتر باشد، عملکرد بهتری دارد.
For his daughter	برای دخترش
He picked up a gun and ran to the door.	اسلحه ای برداشت و به طرف در دوید.
And fifteen other items before they are placed around the house.	و پانزده مورد دیگر قبل از اینکه در اطراف خانه قرار بگیرند.
He did not like it here.	او اینجا را دوست نداشت.
Try to get them to talk to you.	سعی کنید آنها را وادار کنید تا با شما صحبت کنند.
I was not going to take it.	من قرار نبود آن را بگیرم.
layer by layer.	لایه به لایه.
Parents know their children best.	والدین بهتر از همه فرزندان خود را می شناسند.
They were more like people.	بیشتر شبیه مردم بودند.
And a hundred times since.	و صد بار از آن زمان.
we have not.	ما نداریم.
I'm afraid to try it myself.	من می ترسم خودم آن را امتحان کنم.
He was not there	اون اونجا نبود
I could see the problem.	من می توانستم مشکل را ببینم.
It was just a weird day.	فقط یک روز عجیب بود.
None were in stock.	هیچکدام در انبار نبودند.
You may want to check with them in the coming days.	ممکن است بخواهید در روزهای آینده با آنها چک کنید.
At least they were black, but they couldn't hold much.	حداقل آنها سیاه بودند، اما نمی توانستند چیز زیادی را نگه دارند.
So this is good.	پس این خوب است.
I only have a problem with a large base.	من فقط با پایه بزرگ مشکل دارم.
Unfortunately, the image provided by these experiments is not fully consistent.	متأسفانه، تصویر ارائه شده توسط این آزمایش ها کاملاً سازگار نیست.
He was neither happy nor sorry.	نه خوشحال بود و نه متاسف.
Our culture and education have taught us this.	فرهنگ و آموزش ما اینها را به ما یاد داده است.
in my home.	در خانه من.
This requires more testing.	این به آزمایش بیشتری نیاز دارد.
We did not have a name for it	اسمی براش نداشتیم
This was just wrong, on many levels.	این فقط اشتباه بود، در بسیاری از سطوح.
But apparently others have not read them.	اما ظاهراً دیگران آن ها را نخوانده اند.
I like the look of the chicken	من از قیافه مرغ خوشم میاد
Have been deleted.	حذف شده اند.
We hope your spouse is with you.	ما امیدواریم که همسر شما همراه شما باشد.
He could do anything.	او می توانست هر کاری بکند.
But his argument does not work.	اما استدلال او آب نمی خورد.
We traded with them.	با آنها معامله کردیم.
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
I have neither authority nor power.	من نه اختیار دارم نه قدرت.
They looked at each other and the doors closed.	آنها به یکدیگر نگاه کردند و درها بسته شد.
In each room	در هر اتاق
He wanted, he needed to never end.	او می خواست، نیاز داشت که هرگز تمام نشود.
We offer low prices for products on our site.	ما قیمت های پایینی را برای محصولات موجود در سایت خود ارائه می دهیم.
But in the end do not get it.	اما در پایان آن را دریافت نکنید.
She did not know the man.	مرد را نمی شناخت.
Fans stood in respect of the office, thinking he was leaving.	هواداران با فکر رفتن او به احترام دفتر ایستادند.
This goes back to your previous questions.	این به سوالات قبلی شما برمی گردد.
From this day everything will change.	از این روز همه چیز تغییر خواهد کرد.
Play in series.	بازی در سری.
I still have it under the bed	هنوز زیر تختم دارمش
I want to get better and better and better.	من دوست دارم بهتر و بهتر و بهتر شوم.
I thought maybe the three of you here should visit him.	من فکر می کردم شاید شما سه نفری که اینجا هستید باید به او سر بزنید.
It works very well	خیلی خوب کار میکنه
Everyone will be sad.	همه غمگین خواهند شد.
I know my job is to create perspectives.	من می دانم که کار من ایجاد دیدگاه است.
God is God whether we know it or not.	خدا خداست چه بدانیم چه ندانیم.
The group decided not to go to school together.	گروه تصمیم گرفتند با هم وارد مدرسه نشوند.
Stir well and serve.	خوب هم بزنید و سرو کنید.
And you realize that this girl is your best friend.	و متوجه می شوید که این دختر بهترین دوست شماست.
I had never sat as big as one.	من تا به حال به اندازه یکی ننشسته بودم.
But the kids love it.	اما بچه ها آن را دوست دارند.
This is currently an accepted research field.	در حال حاضر این یک زمینه تحقیقاتی پذیرفته شده است.
The funny thing is that one does not know the other.	چیز خنده دار این است که یکی از دیگری خبر ندارد.
But both men are good.	اما هر دو مرد خوبی هستند.
It did not work out	خوب نشد
Unless they have gone with their brother or mother.	مگر اینکه با برادر یا مادرشان رفته باشند.
Again, we have no evidence of his mental state.	در مورد وضعیت روحی او ما دوباره هیچ مدرکی نداریم.
So we choose the common plus.	بنابراین ما به علاوه مشترک را انتخاب می کنیم.
I present the link as a case study.	من لینک را به عنوان مطالعه موردی ارائه می کنم.
A degree will break your leg.	یک مدرک، پای شما را به در خواهد برد.
Yes, times have changed.	بله، زمان تغییر کرده است.
To our knowledge, this is the first study of its kind.	طبق اطلاعات ما، این اولین مطالعه در نوع خود است.
Love me.	با من عشق بورز.
They will say yes.	خواهند گفت بله.
Memory devices are widely used in many applications.	دستگاه های حافظه به طور گسترده در بسیاری از برنامه ها استفاده می شوند.
Then a thought came to his mind.	آن وقت فکری به ذهنش خطور کرد.
Well, no, not for several years.	خوب، نه، برای چندین سال نه.
They asked him to stay.	از او خواستند بماند.
We can finally see him	بالاخره میتونیم ببینیمش
Many other boys are there too.	بسیاری از پسران دیگر نیز در آنجا هستند.
And some of them went rich.	و تعدادی از آنها ثروتمند رفتند.
He had a letter	او نامه ای داشت
Now think for a minute	حالا یک دقیقه فکر کن
Your father has probably heard of him.	پدر شما احتمالاً در مورد او شنیده است.
All four players lost significant time due to injury.	هر چهار بازیکن زمان قابل توجهی را به دلیل مصدومیت از دست دادند.
He knew he was wrong.	او می دانست که اشتباه است.
Here for more details.	در اینجا برای جزئیات بیشتر.
His needs determine the issue.	نیازهای او مسئله را تعیین می کند.
What we do not know is what happens next.	چیزی که ما نمی دانیم این است که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.
All he knew was that he was gone.	تنها چیزی که او می دانست این بود که او رفته بود.
It will not save even a single life.	حتی یک زندگی مجرد را نجات نخواهد داد.
I am young but they are younger.	من جوان هستم اما آنها جوان تر هستند.
A crowd had formed.	جمعیتی تشکیل شده بود.
Well, let me ask you this	باشه حالا اینو ازت بپرسم
You must now enter a name to subscribe to.	اکنون باید یک نام برای اشتراک وارد کنید.
The reported results were often positive.	نتایج گزارش شده اغلب مثبت بود.
There is information, people do not just choose to access it.	اطلاعات در آنجا وجود دارد، مردم فقط انتخاب نمی کنند که به آن دسترسی داشته باشند.
Now we have to start on that hair.	اکنون باید روی آن موها شروع کنیم.
It was just a little ahead of my time.	فقط کمی قبل از زمان من بود.
Let's do it ourselves	خودمون انجامش بدیم
There was something in it.	چیزی در آن وجود داشت.
The plant world is no different.	دنیای گیاهی هیچ تفاوتی ندارد.
Add color if desired.	در صورت تمایل رنگ اضافه کنید.
He has a different meaning for everyone.	او برای هر کسی معنای متفاوتی دارد.
These kids are now adults.	این بچه ها که الان بالغ شده اند.
This is a very emotional story and journey for this girl.	این یک داستان و سفر فوق العاده احساسی برای این دختر است.
However, what you never do is deal with the negative.	با این حال، کاری که هرگز انجام نمی دهید این است که با مسائل منفی کنار بیایید.
Join me on my journey.	در سفر من به من بپیوندید.
I wondered if she had a baby?	تعجب کردم که آیا او بچه دارد؟
Everyone is sitting very close to the surface.	همه خیلی نزدیک به سطح نشسته اند.
Life is to live.	زندگی برای زیستن است.
There are those who will kill me there.	کسانی هستند که مرا در آنجا خواهند کشت.
Consider the moral component, for example.	برای مثال مولفه اخلاقی را در نظر بگیرید.
One short, two tall.	یکی قد کوتاه، دوتا بلند.
This is a normal safety car.	این همان ماشین ایمنی معمولی است.
But at least it is difficult for him to achieve this special mission.	اما حداقل برای او رسیدن به این ماموریت خاص دشوار است.
You probably know more about it.	شما احتمالا بیشتر آن را می دانید.
Within a few weeks, you will be working to the death.	در عرض چند هفته، شما تا حد مرگ خود را کار خواهید کرد.
If he had told her earlier	اگه زودتر بهش میگفت
Instead of using money for the main purpose.	به جای استفاده از پول برای هدف اصلی.
Its moral function is sometimes normal.	کارکرد اخلاقی آن گاهی طبیعی است.
My mother liked to sit.	مادرم دوست داشت بنشیند.
In other words, patients did not improve with exercise.	به عبارت دیگر، بیماران با تمرین بهبود نیافتند.
Maybe the best.	شاید بهترین باشد.
fear of failure.	ترس از شکست.
If the letter received is new, they must act immediately.	در صورت جدید بودن نامه دریافتی باید فورا اقدام کنند.
Reduce costs if possible.	در صورت امکان هزینه ها را کاهش دهید.
Some objects will be easier than others.	برخی از اشیاء آسان تر از بقیه خواهند بود.
Serve word and light and sound.	خدمت کلمه و نور و صدا است.
Read.	خواندن.
I need time to adjust my schedule.	من به زمان نیاز دارم تا برنامه خود را تنظیم کنم.
And this man does not even have a photo to show his face.	و این مرد حتی عکسی هم ندارد که صورتش را نشان دهد.
You can now call them dead.	اکنون می توانید آنها را مرده بنامید.
My family was one of the first to be there.	خانواده من جزو اولین کسانی بودند که آنجا بودند.
We stopped talking and continued into the night.	صحبت را قطع کردیم و به شب ادامه دادیم.
Only this time he was caught.	فقط این بار گرفتار شد.
Both authors were involved in designing the reading and writing of the manuscript.	هر دو نویسنده در طراحی مطالعه و نوشتن دستنوشته مشارکت داشتند.
Of course I remember that day.	البته آن روز را به یاد دارم.
He raised his head.	سرش را بالا گرفت.
You may know how you fit this description.	ممکن است بدانید که چگونه با این توصیف مطابقت دارید.
Each day can be different compared to the day before.	هر روز در مقایسه با روز قبل می تواند متفاوت باشد.
He had done the letters.	نامه ها را انجام داده بود.
Twenty feet or two thousand, he does not know.	بیست پا یا دو هزار، او نمی داند.
This is not a problem.	این اشکالی ندارد.
Think of your parents	به پدر و مادرت فکر کن
We do not have enough information about the quality of care.	ما اطلاعات کافی در مورد کیفیت مراقبت نداریم.
A good movie	یک فیلم خوب
Thank you so much for making this life possible.	خیلی ممنون که این زندگی را ممکن کردید.
But that night the magic failed.	اما آن شب جادو شکست خورد.
He thought it was a possibility.	او تصور می کرد این یک احتمال بود.
But that night he was very happy.	اما آن شب او خیلی خوشحال بود.
Somehow they held each other.	به نوعی کنار هم نگه داشتند.
The errors are only statistical.	خطاها فقط آماری هستند.
I do not have children	من بچه دار نمیشم
Went to a "controlled fall".	به یک "سقوط کنترل شده" رفت.
He does not read their heads.	او سر آنها را نمی خواند.
Something in the way they move has eliminated the fear.	چیزی در نحوه حرکت آنها ترس را از بین برده است.
Do not be afraid to read it with an open mind.	از خواندن آن با ذهن باز نترسید.
You like it.	شما آن را دوست دارید.
For once, it seems serious.	برای یک بار هم که شده به نظر جدی می رسد.
I know there will be a lot of pressure on him.	می دانم که فشار زیادی روی او خواهد بود.
They seemed to be trying their best to make people happy.	به نظر می رسید که برای خوشحال کردن مردم از راه خود تلاش می کنند.
Therapeutic strategy comparison was performed between the first group and the second group.	مقایسه استراتژی درمانی بین گروه اولیه و گروه دوم انجام شد.
And if they get away from you first, let it go.	و اگر آنها ابتدا از شما دور شدند، آن را رها کنید.
If it sounds interesting, follow it.	اگر جالب به نظر می رسد، آن را دنبال کنید.
It seemed a long time ago.	خیلی وقت پیش به نظر می رسید.
One step, two steps, deep breath.	یک قدم، دو قدم، نفس عمیق.
But losing weight is anything that takes effort.	اما کاهش وزن هر چیزی است که نیاز به تلاش دارد.
I try and support you.	من تلاش می کنم و از شما حمایت می کنم.
I go inside from behind	از پشت میرم داخل
I can remember some of them.	من می توانم برخی از آن ها را به خاطر بسپارم.
They happen to have the same properties.	آنها به طور اتفاقی دارای همان خواص هستند.
His eyes do not focus.	چشم هایش تمرکز نمی کند.
Although we were not.	هر چند ما نبودیم.
I loved both of them for different reasons.	من هر دوی آنها را به دلایل مختلف دوست داشتم.
So we have to put a solid program in place.	بنابراین ما باید یک برنامه محکم در جای خود قرار دهیم.
Everyone said he should be king.	همه گفتند او باید پادشاه شود.
He is inside and talking to his parents.	او داخل است و با والدین صحبت می کند.
They look at much smaller things.	آنها به چیزهای بسیار کوچکتر نگاه می کنند.
Then everything starts clicking.	سپس همه چیز شروع به کلیک کردن می کند.
I knew how he felt.	می دانستم چه احساسی دارد.
Please select the most appropriate one for your business.	لطفاً مناسب ترین مورد را برای کسب و کار خود انتخاب کنید.
Just having it felt dangerous and wonderful.	فقط داشتن آن احساس خطرناک و شگفت انگیزی می کرد.
He ordered them to leave the house.	دستور داد از خانه بیرون بروند.
I did not know.	نمی دانستم.
He wants a degree	او مدرک می خواهد
I have not tried this	من این را امتحان نکرده ام
This is not a real military operation.	این یک عملیات نظامی واقعی نیست.
It does not matter how big or small.	مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچک.
People can have access to knowing who you are.	مردم می توانند به دانستن اینکه شما کی هستید دسترسی داشته باشند.
In this case, a simple gold level acted as a reference.	در این مورد، یک سطح طلای ساده به عنوان مرجع عمل می کرد.
Obviously it takes time.	واضح است که زمان می برد.
So he loved her.	پس او را دوست داشت.
After the attack, my father was sent to fight them.	پس از حمله، پدرم برای مبارزه با آنها فرستاده شد.
And you can order whatever you want	و هر چی بخوای میتونی سفارش بدی
We have done many of these things.	ما خیلی از این کارها را انجام داده ایم.
Do not show me even one of those pictures.	حتی یکی از آن تصاویر را به من نشان نده.
Do not say anything, but come in and be noticed.	چیزی نگویید، اما وارد شوید و مورد توجه قرار بگیرید.
Do not even let him enter our room.	حتی اجازه نده او وارد اتاق ما شود.
Both men fell to the ground.	هر دو مرد روی زمین افتادند.
But none of the above is true.	اما هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست.
He is dead	اون مرده
The cause of the jump is unknown.	علت پرش مشخص نیست.
He was very calm and collected.	او بسیار آرام و جمع بود.
It shows me how fast it is.	این به من نشان می دهد که چقدر سریع است.
There is no other reason to vote for those parties.	دلیل دیگری برای رای دادن به آن احزاب وجود ندارد.
He ended the relationship.	او به رابطه پایان داد.
Therefore, you have to apply through them.	از این رو باید از طریق آنها درخواست داد.
Tell them we can do better.	به آنها بگویید ما می توانیم بهتر عمل کنیم.
You trade every day.	شما هر روز معامله می کنید.
This is our mission.	این رسالت ماست.
There are no women or children in sight.	هیچ زن و بچه ای در چشم نیست.
It is a big and beautiful place.	جای بزرگ و زیبایی است.
But look at us	اما به ما نگاه کن
We hold a lot.	ما خیلی نگه داریم.
I ordered one, but never attached it.	من یکی سفارش دادم، اما هرگز آن را ضمیمه نکردم.
The young animal can no longer be found.	دیگر حیوان جوانی پیدا نمی شود.
For better or for worse.	چه برای خوب و چه بد.
Again, I'm not sure if this information is relevant, but who knows.	باز هم، مطمئن نیستم که آیا این اطلاعات مرتبط هستند یا خیر، اما چه کسی می داند.
They are called	آنها نام دارند
The government knew what was happening.	دولت می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
Thank you people	ممنون مردم
He was rich, busy and powerful.	ثروتمند، شلوغ و قدرتمند بود.
Something he can control.	چیزی که او می تواند کنترل کند.
The other two will return	دو تا دیگه برمیگرده
He said I only saw him once.	گفت فقط یک بار دیدمش.
But many did not.	اما خیلی ها این کار را نکردند.
I found a problem with my code.	من مشکلی در کدم پیدا کردم.
The man ran with nervous energy.	این مرد با انرژی عصبی دوید.
I decided to limit his pleasure and my suffering.	تصمیم گرفتم لذت او و رنج خودم را محدود کنم.
He was just good at everything.	او فقط در همه چیز خوب بود.
He got better every game.	او هر بازی بهتر می شد.
And sometimes, just sometimes, more beautiful.	و گاهی، فقط گاهی، زیباتر.
He asked if he could come.	پرسید که آیا می تواند بیاید.
But this is a big deal.	اما این یک معامله بزرگ است.
I will prove them wrong.	من به آنها ثابت خواهم کرد که اشتباه می کنند.
I just want to be together	فقط میخوام با هم باشیم
I was a little confused in the last part.	در قسمت آخر کمی گیج شدم.
And finally better quality rest and sleep.	و در نهایت کیفیت بهتر استراحت و خواب.
And my brothers do not let me go home.	و برادرانم مرا به خانه راه نمی دهند.
It is done through two independent observations.	از طریق دو مشاهده مستقل انجام می شود.
I feel my head split in two.	احساس می کنم سرم به دو نیم می شود.
His name was whatever	اسمش هر چی بود
This is very different.	این خیلی متفاوت است.
I called the office and they said they had not heard anything.	با دفتر تماس گرفتم و گفتند چیزی نشنیده اند.
I think people are sleeping on them somehow.	من فکر می کنم مردم به نوعی روی آنها می خوابند.
His mother allowed him to eat a good breakfast.	مادر به او اجازه داد صبحانه خوبی بخورد.
Then he asked him what his purpose was.	سپس از او خواست که هدفش چیست؟
Myself and my wife	خودم و همسرم
I do not know how you feel about him.	نمی دانم چه احساسی نسبت به او دارید.
He seemed to be listening.	به نظر می رسید که دارد گوش می دهد.
But he did much more than that.	اما خیلی بیشتر از این کار کرد.
This happened seven days ago.	این اتفاقات هفت روز پیش رخ داد.
I want to help him.	من می خواهم به او کمک کنم.
This struggle is not over yet.	این مبارزه هنوز به پایان نرسیده است.
The food was carefully prepared.	غذا با دقت آماده شده بود.
No cover photo	بدون عکس روی جلد
The style of construction never changed.	سبک ساخت و ساز هرگز تغییر نکرد.
I have a system that looks like this	من یه سیستم دارم که یه جورایی اینجوریه
Now it's your turn to test.	حالا نوبت تست شماست.
Find a job that you enjoy.	شغلی را که دوست دارید پیدا کنید.
This technique is very useful for finding accurate solutions.	این تکنیک برای یافتن راه حل های دقیق بسیار مفید است.
It can be nothing	نمیتونه هیچی باشه
I turned him towards me and took his shoulders in my hands.	او را به سمت خودم چرخاندم و شانه هایش را در دستانم گرفتم.
This causes a team to lose games that need to be won.	این باعث می شود یک تیم بازی هایی را که باید برنده شود، ببازد.
The other three children were fine.	حال سه کودک دیگر خوب بود.
However, the record is mixed at best.	با این حال، رکورد در بهترین حالت مختلط است.
You do the work.	شما کار را انجام می دهید.
Not before time	نه قبل از زمان
The specific question now before us was not involved.	سوال خاصی که اکنون پیش روی ما قرار دارد در آن مورد دخیل نبود.
So he has a lot to prove.	بنابراین او چیزهای زیادی برای اثبات دارد.
But new challenges do not eliminate old ones.	اما چالش های جدید باعث نمی شود که چالش های قدیمی از بین بروند.
Control animals received only vehicle.	حیوانات کنترل فقط وسیله نقلیه دریافت کردند.
And that lie is successful.	و آن دروغ موفق است.
He went and looked at them.	او رفت و به آنها نگاه کرد.
This happens but the scale is very small.	این اتفاق می افتد اما مقیاس بسیار جزئی است.
He felt a hand on his shoulder.	دستی را روی شانه اش احساس کرد.
Not to me	نه به من
It should not have gone that way.	اینطوری نباید پیش می رفت.
Now let's go out	حالا بریم بیرون
And they still appeared.	و هنوز هم ظاهر شدند.
However he was.	با این حال او بود.
I dream of sound.	من رویای صدا را می بینم.
With his mind	با ذهنش
Make sure your message is received and understood.	مطمئن شوید که پیام شما دریافت و درک شده است.
Only for himself	فقط برای خودش
He did not land on the players.	او روی بازیکنان فرود نیامد.
They only do one thing.	آنها فقط یک کار را انجام می دهند.
So just what he mentioned there.	بنابراین فقط به چیزی که او آنجا اشاره کرد.
All five crew members were killed.	هر پنج خدمه کشته شدند.
Well, thank you again	خب بازم ممنون
However, the answer is generally incorrect.	با این حال، پاسخ به طور کلی نادرست است.
But this blog is not about my personal experience.	اما این وبلاگ در مورد تجربه شخصی من نیست.
Literally the last car in many.	به معنای واقعی کلمه، آخرین ماشین در بسیاری از.
He was looking to push to the corner.	او به دنبال هل دادن به گوشه بود.
However, now he has decided that he should go home.	با این حال، اکنون او تصمیم گرفته است که او باید به خانه برود.
There were many reasons and at the same time very few.	دلایل بسیار زیادی وجود داشت و در عین حال بسیار کم.
This procedure can be repeated as many times as desired.	این روش ممکن است به تعداد دلخواه تکرار شود.
As you will soon realize, we are very limited in our knowledge.	همانطور که به زودی متوجه شدید، ما از نظر دانش بسیار محدود هستیم.
We are real.	ما واقعی هستیم.
And very thin	و خیلی نازک
It starts with blood.	با خون شروع می شود.
Not in front of these kids, but he couldn't stop it.	نه جلوی این بچه ها، اما نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
I want you to enjoy going deeper and deeper.	من دوست دارم شما از عمیق تر و عمیق تر رفتن لذت ببرید.
He walked this way every day.	هر روز این راه را می رفت.
It was not a good time to return.	زمان مناسبی برای بازگشت نبود.
During the two days we were there, we met some girls.	دو روز که آنجا بودیم با چند دختر آشنا شدیم.
A group of us played it to the death and tried to beat it.	گروهی از ما آن را تا حد مرگ بازی می‌کردیم و سعی می‌کردیم آن را بزنیم.
You know this is my opinion	میدونی این نظر منه
They just do not exist.	آنها فقط وجود ندارند.
Oh don't talk	اوه حرف نزن
I agree with you	من حرف شما را قبول دارم
Death does not allow them to rest.	مرگ به آنها اجازه استراحت نمی دهد.
We enter this stage.	ما در این مرحله وارد می شویم.
I have to give it to him	باید بهش بدم
Guess she likes it	حدس بزن دوست داره
To protect the people	برای محافظت از مردم
To some extent, yes, it is.	تا حدی، بله، اینطور است.
Of these three, people are the most important.	از بین این سه نفر، مردم از همه مهمتر هستند.
It was evening but there was still enough light to see.	عصر بود اما هنوز نور کافی برای دیدن وجود داشت.
If it was easy, everyone would do it.	اگر آسان بود همه این کار را می کردند.
Lots of red and even more green.	مقدار زیادی قرمز و حتی بیشتر سبز.
I will try to look at it.	من سعی خواهم کرد به آن نگاه کنم.
Our relationship got in trouble, and so did we.	رابطه ما دچار مشکل شد و ما هم همینطور.
I do not feel that there is such a set of work.	من احساس نمی‌کنم که چنین مجموعه‌ای از کار وجود داشته باشد.
Makes it real.	آن را واقعی می کند.
You can see their comments.	می توانید نظر آنها را ببینید.
And that's why we exist.	و به همین دلیل است که ما وجود داریم.
They often say the same thing.	آنها اکثر اوقات همین را می گویند.
The defendant denied this.	متهم این موضوع را تکذیب کرد.
Now the game was accepted.	حالا بازی پذیرفته شده بود.
So he has to find this job.	پس او باید این شغل را پیدا کند.
He may never have that chance again.	او ممکن است دیگر هرگز چنین شانسی نداشته باشد.
Leaving here meant passing him.	ترک اینجا به معنای عبور از او بود.
This is for the future.	این برای آینده است.
He could only feel it deep inside his bones.	فقط می توانست آن را در اعماق استخوان هایش حس کند.
And that both parties understand that there is a risk of bloodshed.	و اینکه هر دو طرف بفهمند خطر خون وجود دارد.
It can never be fair.	هرگز نمی تواند عادلانه باشد.
Her lips were soft and warm.	لب هایش نرم و گرم بود.
You have to boil it.	شما باید آن را بجوشانید.
We are trying to clear it.	ما در حال تلاش برای پاکسازی آن هستیم.
Used well	خوب استفاده شد
How strange is that? 	چقدر عجیب است؟
she thought.	او فکر کرد.
It happens to us too.	برای ما هم اتفاق می افتد.
But this is my father's statement, which is very interesting.	اما این بیان پدرم است که بسیار جالب است.
Being single at older ages also has social and health consequences.	همچنین مجرد بودن در سنین بالاتر پیامدهای اجتماعی و سلامتی دارد.
If they escape the first round, anything is possible.	اگر آنها از دور اول فرار کنند، هر چیزی ممکن است.
Use the appropriate stop loss.	از توقف ضرر مناسب استفاده کنید.
But things did not go according to plan.	اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
He had never been there.	او هرگز به آنجا نرسیده بود.
There is no time and the truth is that they are not safe with me.	هیچ وقت وجود ندارد و حقیقت این است که آنها با من در امان نیستند.
I did not look	من نگاه نکردم
My friends are getting rich.	دوستان من در حال ثروتمند شدن هستند.
I can take them.	من می توانم آنها را بگیرم.
Breakfast was a wonderful event.	صبحانه یک رویداد فوق العاده بود.
I just can not understand what	فقط نمیتونم بفهمم چیه
The couple became friends while working in a store in the area.	این زوج در حین کار در فروشگاهی در آن منطقه با هم دوست شدند.
No one can do about it.	هیچ کس نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
When they passed through the door, they introduced themselves as police officers.	وقتی از در عبور کردند، خود را افسر پلیس معرفی کردند.
Your comments are the food of my soul.	نظرات شما غذای روح من است.
This is a tax bill.	این یک صورت حساب مالیاتی است.
The court tells you to sit down.	دادگاه به شما می گوید بنشینید.
People do not believe how good he will be again.	مردم باور نمی کنند که او دوباره چقدر خوب خواهد شد.
First, keep your hand on one side.	ابتدا دست خود را روی یک طرف نگه دارید.
No group has claimed responsibility for the attack.	هیچ مسئولیت عمومی این حمله را بر عهده نگرفته است.
It is better to do this through exercise.	بهتر است این کار از طریق ورزش انجام شود.
I consumed enough of this.	من به اندازه کافی از این مصرف کردم.
Do not trust them	به آنها اعتماد نکنید
Just like home.	درست مثل خانه.
He calms me down.	او به من آرامش می دهد.
He did not stop.	مانع او نشد.
It could be someone else	میتونه یکی دیگه باشه
It is known as both free software and open source.	هم به عنوان نرم افزار رایگان و هم به عنوان منبع باز شناخته می شود.
Products and Services.	محصولات و خدمات.
There should be more than just treatment.	باید بیشتر از درمان وجود داشت.
If you have enough points, it is possible.	اگر امتیاز کافی داشته باشید، این امکان وجود دارد.
Well, most of the time you do the right thing.	خوب، بیشتر اوقات درست عمل کنید.
Literally from the very first exercise my body was moving without a command.	به معنای واقعی کلمه از همان تمرین اول بدنم بدون دستور حرکت می کرد.
We can really use your help.	ما واقعاً می توانیم از کمک شما استفاده کنیم.
I'm sure you are aware of that.	من مطمئن هستم که شما از آن آگاه هستید.
Maybe they sent the wrong body.	شاید آنها بدن اشتباهی را فرستاده بودند.
But for me it was more than that.	اما برای من بیشتر از این بود.
Top students differentiate themselves by their strategy.	دانش آموزان برتر با استراتژی خود را متمایز می کنند.
I'm not going to start naming you.	من قرار نیست شروع کنم به نام بردن از شما.
He wanted to give them to me as a gift.	می خواست آنها را به من هدیه دهد.
They are tools.	آنها ابزار هستند.
I could never think of such things.	من هرگز نتوانستم چنین چیزهایی را به ذهنم برسانم.
Sometimes these little things are done and sometimes they are not.	گاهی اوقات این چیزهای کوچک انجام می شود و گاهی اوقات نمی شود.
I feel the same way.	من احساس می کنم به همان شیوه.
The film received rave reviews.	این فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد.
You have to play hard	باید سخت بازی کنی
This was not the case here.	اینجا اینطور نبود.
See an open chair, enter.	یک صندلی باز را ببینید، داخل شوید.
His eyes were burning with anger and not a little fear.	چشمانش از عصبانیت و نه کمی ترس می سوخت.
But it can change people.	اما می تواند افراد را تغییر دهد.
Led field experiments.	آزمایشات میدانی را رهبری کرد.
And found nothing	و چیزی پیدا نکرد
Art with them was their own art.	هنر با آنها هنر خودشان بود.
Lower down, he was considered an adult.	پایین تر، او یک بزرگسال در نظر گرفته می شد.
In the meantime, the pain continues.	در این میان درد ادامه دارد.
He uses a different set.	او از مجموعه متفاوتی استفاده می کند.
This is actually a danger that we must avoid.	این در واقع خطری است که باید از آن اجتناب کنیم.
I have never seen the city on the water.	من هرگز شهر را از روی آب ندیده ام.
He put his hand on the table and took her arm.	دستش را بالای میز برد و بازوی او را گرفت.
So that hurt us a little bit.	پس این کمی به ما آسیب زد.
He said his wife had died.	گفت همسرش فوت کرده است.
They were just ahead of their time.	آنها فقط از زمان خود جلوتر بودند.
Or one of his relatives did it.	یا یکی از نزدیکان او این کار را کرده است.
I did not have children, you see.	من بچه نداشتم، می بینید.
It will be their hell.	جهنم آنها خواهد بود.
Finally, representative measurements are provided.	در نهایت، اندازه گیری های نماینده ارائه شده است.
Well, this is it.	خوب، این است.
Their effort is essential to the success of an event.	تلاش آنها برای موفقیت یک رویداد ضروری است.
He spoke calmly enough for the whole table.	او با آرامش کافی برای کل میز صحبت کرد.
So they pull out.	پس بیرون می کشند.
They have actually started playing together.	آنها در واقع شروع به بازی با هم کرده اند.
You name it and here it is.	شما آن را نام ببرید و در اینجا است.
There was a chair and an old table.	اینجا یک صندلی بود و یک میز قدیمی.
It seems that this request never ended.	به نظر می رسد که این درخواست هرگز تمام نشد.
It was not a human language.	این زبان انسان نبود.
I like this photo.	من از این عکس خوشم می آید.
You have seen his picture	شما عکس او را دیده اید
I expected to get in touch with my new horse immediately.	انتظار داشتم بلافاصله با اسب جدیدم ارتباط برقرار کنم.
And they do.	و آنها انجام می دهند.
He told her not to come back.	به او گفت که برنگردد.
We do not have the law by our side.	ما قانون در کنار خود نداریم.
I just have to work on it, so do you.	من فقط باید روی آن کار کنم، شما هم همینطور.
What's going on.	چه خبره.
He was closer.	او نزدیکتر بود.
I love colors, natural elements.	من عاشق رنگ ها، عناصر طبیعی هستم.
Here, the picture was very different.	در اینجا، تصویر بسیار متفاوت بود.
They want to die, but they can not.	آنها می خواهند بمیرند، اما نمی توانند.
I made five	پنج تا درست کردم
The police called my parents.	پلیس به پدر و مادرم زنگ زد.
I will definitely use them again.	قطعا دوباره از آنها استفاده خواهم کرد.
He keeps his gun ready	اسلحه اش را آماده نگه می دارد
I just want you to understand me	فقط میخوام منو درک کنی
Forgiveness is not holding fast.	بخشش، محکم گرفتن نیست.
Their hands find each other as their knees touch the ground.	دستانشان در حالی که زانوهایشان به زمین برخورد می کند یکدیگر را پیدا می کنند.
He finally signed and spoke.	بالاخره امضا کرد و صحبت کرد.
Not even his name	نه حتی اسمش
Therefore, we do our best to control it.	بنابراین، ما تمام تلاش خود را برای کنترل آن انجام می دهیم.
Another thing that any company is easy.	چیز دیگری که هر شرکتی آسان است.
Includes a dog unit	شامل یک واحد سگ
he likes you.	او شما را دوست دارد.
God knows that the country needs both.	خدا می داند که کشور به هر دو مورد نیاز دارد.
every night.	هر شب.
When he died, he had no problem living.	وقتی مرد، مشکلی برای زندگی نداشت.
But there is another benefit.	اما فایده دیگری هم دارد.
They were close to the street but completely hidden.	آنها نزدیک خیابان بودند اما کاملاً پنهان بودند.
Women wanted him before, but not the way he wanted them.	زنان قبلاً او را می خواستند، اما نه آنطور که او می خواست.
We do not have to tell men this.	ما مجبور نیستیم این موضوع را به مردها بگوییم.
Our lives reach a level that we accept.	زندگی ما به سطحی می رسد که قبول می کنیم.
This is a warm smile and big brother.	این یک لبخند گرم و برادر بزرگ است.
We do not even know they are still there.	ما حتی نمی دانیم که آنها هنوز آنجا هستند.
Internet connection is required when playing online against other players.	اتصال به اینترنت در صورت بازی آنلاین در برابر سایر بازیکنان مورد نیاز است.
It is even harder for a man.	حتی برای یک مرد سخت تر است.
We have supported it.	ما از آن حمایت کرده ایم.
Therefore, these patients were not studied.	بنابراین این بیماران در مطالعه قرار نگرفتند.
And the rest of the left as well.	و بقیه چپ ها هم همینطور.
They are very far apart.	آنها خیلی از هم دور هستند.
For each function, there is a beautiful design created by.	برای هر یک از عملکردها، یک طرح ایجاد شده توسط زیبا وجود دارد.
and pressure.	و فشار.
Just like cheap shoes in front	درست مثل کفش ارزان در مقابل
This event is a perfect example of that.	این رویداد یک نمونه کامل از آن است.
You kind of surprised me there	تو اونجا یه جورایی منو غافلگیر کردی
I hit him.	او را زدم.
She brought the man to make a statement.	او مرد را آورد تا بیانیه ای بدهد.
He was just as likely to fail.	او به همان اندازه احتمال شکست را داشت.
The connection could not be clearer than this.	ارتباط واضح تر از این نمی توانست باشد.
They are doing the work.	آنها در حال انجام کار هستند.
He finally sat down next to me.	بالاخره کنارم نشست.
She was a woman without pleasure.	او یک زن بدون لذت بود.
Falling in love, getting married, is easy.	عاشق شدن، ازدواج کردن، آسان است.
Even though they were stuck in traffic, they were for that purpose.	با وجود اینکه آنها در ترافیک گیر کرده بودند، آنها برای این هدف بودند.
Yes, something must be done.	بله باید کاری کرد.
It does not matter if they are in law.	مهم نیست که آنها در حقوق هستند.
He never believes her.	او هرگز او را باور نمی کند.
Community feedback has been very positive.	بازخوردهای جامعه بسیار مثبت بوده است.
You see, this is clearly not the case.	می بینید که به وضوح اینطور نیست.
And thank you again	و باز هم ممنون
We still have a lot to do here.	ما اینجا هنوز چیزهای زیادی داریم.
Everything is set.	همه چیز تنظیم شده است.
This is the nature of such a perfect religion.	این ماهیت چنین دین کاملی است.
It is actually the feeling of a friend.	در واقع احساس یک دوست است.
If you had a problem or anything, someone would come and help.	اگر مشکل داشتید یا هر چیز دیگری، یکی می آمد و کمک می کرد.
When one job was done, he went to another.	وقتی یک کار تمام شد، به کار دیگری رفت.
I should never let you into my house.	من هرگز نباید تو را به خانه من راه بدهم.
He felt it in his bones.	او آن را در استخوان هایش احساس کرد.
I'm sure they will have the same kind of problem you have.	من مطمئن هستم که آنها همان نوع مشکلی را خواهند داشت که شما دارید.
People had to stand around the fire to talk.	مردم باید دور آتش می ایستادند تا گفتگو کنند.
He fell on a rock and died.	روی زمین سنگی افتاد و جان سپرد.
I did not understand how the building disappeared.	نفهمیدم چطور ساختمان ناپدید شد.
We will bring this a little later.	این را کمی بعد می‌آوریم.
It was simply a wonderful feeling.	این به سادگی یک احساس فوق العاده بود.
I will be alone	من تنها خواهم بود
Did not fall.	ساقط نشد.
However, this is not just a game.	با این حال، این فقط بازی نیست.
There is no conflict in it.	هیچ تعارضی در آن وجود ندارد.
They know when good clothes come in.	آنها می دانند که لباس های خوب چه موقع وارد می شوند.
I'm angry that I did not really do anything to stop him.	از خودم عصبانی هستم که واقعاً کاری برای متوقف کردن او انجام ندادم.
But my code does not work.	اما کد من کار نمی کند.
That would be right.	این درست خواهد بود.
Then he looked straight ahead.	سپس مستقیم به جلو نگاه کرد.
It was very black	خیلی سیاه بود
Go online and research the models you like.	آنلاین شوید و در مورد مدل هایی که دوست دارید تحقیق کنید.
It didn't matter anyway.	به هر حال مهم نبود.
I'm going to the plate.	من به سمت بشقاب می روم.
Often, they want to share an emotional experience.	اغلب، آنها می خواهند یک تجربه عاطفی را به اشتراک بگذارند.
They will not expect anything from it.	آنها انتظار چیزی از آن را نخواهند داشت.
Brown had a good idea of ​​what he was going to do.	براون ایده خوبی داشت که قرار است چه کاری انجام دهد.
He was one of my best friends.	او یکی از بهترین دوستان من بود.
Or rather at the edge.	یا بهتر است بگوییم در لبه آن.
He knew the code that would open the door.	او رمزی را می دانست که در ورودی را باز می کرد.
He knew they were gone but he did not know where.	او می دانست که آنها رفته اند اما نمی دانست کجا.
I do not think about leaving university.	من به ترک دانشگاه فکر نمی کنم.
Did not sign the contract.	قرارداد را امضا نکرد.
He smiled when he saw the women he knew.	با دیدن زنانی که می شناخت لبخند زد.
I get up and walk around the table and try my balance.	بلند می شوم و دور میز قدم می زنم و تعادلم را امتحان می کنم.
Will find out later	بعدا متوجه میشه
They also ate lunch there.	ناهار را هم آنجا می خوردند.
And then, suddenly, they were not even there.	و سپس، به طور ناگهانی، آنها حتی آنجا نبودند.
The government often does things wrong.	اغلب دولت کارها را اشتباه می کند.
In a hotel.	در یک هتل.
We realized the situation.	متوجه وضعیت شدیم.
Drink every day at.	نوشیدن هر روز در.
I will clean it	پاکش میکنم
However, it was logical.	با این حال، منطقی بود.
You did not mention them.	شما به آنها اشاره نکردید.
We talk for hours.	ساعت ها صحبت می کنیم.
One evening my father was very quiet.	یک روز عصر پدرم خیلی ساکت بود.
The other measured parameters did not change significantly.	سایر پارامترهای اندازه گیری شده تغییر معنی داری نداشتند.
He thought they were asleep.	او فکر می کرد آنها خواب هستند.
All three have criticized the president.	هر سه نفر از رئیس جمهور انتقاد کرده اند.
His expression and voice are difficult to read.	بیان و صدای او به سختی خوانده می شود.
We prove this in two steps.	ما این را در دو مرحله ثابت می کنیم.
It was very simple	خیلی ساده بود
It was really funny	واقعا خنده دار بود
And that's part of the problem, the report said.	و گزارش گفت که این بخشی از مشکل است.
So step in and enter into this personal power.	پس قدم بردارید و وارد این قدرت شخصی شوید.
It was not a big question	خیلی هم سوال نبود
This is terrible.	این وحشتناک است.
His father had put himself at the service of his disciples.	پدرش خود را در خدمت شاگردانش گذاشته بود.
The rules are changing every day.	قوانین هر روز در حال تغییر هستند.
You just do it.	شما فقط آن را انجام دهید.
This last is the main thing.	این آخری چیز اصلی است.
He is on the verge of death	او در آستانه مرگ است
Trying not to think about his younger brother, he turned away.	او که سعی می کرد به برادر کوچکترش فکر نکند، روی برگرداند.
However, be careful with your steps.	با این حال، مراقب قدم خود باشید.
He did not want to do that.	او نمی خواست این کار را انجام دهد.
I have to make my decision.	من باید تصمیمم را بگیرم.
At least the second time was logical.	حداقل بار دوم منطقی بود.
It was creative	خلاقانه بود
Set him free.	او را آزاد کرد.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
The animal was recorded throughout the experiment.	در طول کل آزمایش، حیوان ثبت شد.
This is the whole process.	این کل فرآیند است.
Number components	اجزای شماره
The test is applicable	تست قابل اجراست
I tried to understand what he meant by that.	سعی کردم منظورش را از این حرف بفهمم.
Several people came four or five times a week.	چند نفر در هفته چهار پنج بار می آمدند.
And they have no problem.	و مشکلی ندارند.
He looked at me from below.	از پایین به من نگاه کرد.
He has no respect for her.	هیچ احترامی برای او قائل نیست.
He took it when it was more dangerous to stay.	او آن را زمانی مصرف کرد که ماندن بیشتر خطرناک بود.
He lies down for a moment with his back to the ground.	برای لحظه ای دراز می کشد و پشتش روی زمین است.
The error was exactly that.	خطا دقیقاً همینطور بود.
There is a good reason for that.	دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
This is an area where you want strength and light weight.	این منطقه ای است که در آن قدرت و وزن سبک می خواهید.
The goal is to understand the economy.	هدف درک اقتصاد است.
However, the term has diminished.	با این حال، این اصطلاح کاهش یافته است.
And we feel that way more than ever.	و بیشتر از هر زمان دیگری چنین احساسی داریم.
It must be something biological.	باید چیزی بیولوژیکی باشد.
I just like to see the wood start to shrink.	من فقط دوست دارم ببینم چوب شروع به جمع شدن می کند.
We come to a different conclusion.	ما به یک نتیجه متفاوت می رسیم.
Or we will fix it.	یا ما درستش می کنیم.
However, none of them are new.	با این حال، هیچ کدام جدید نیستند.
Let me know if you can accompany me.	اگر می توانید با من همراهی کنید به من اطلاع دهید.
I do not think there is any need to close.	به نظر من نیازی به بستن نیست.
There was no such thing as forever.	چیزی به نام برای همیشه وجود نداشت.
You are still there	شما هنوز آنجا هستید
The same goes there	اونجا هم همینطور
The main article was on a spring scale.	مقاله اصلی در مقیاس بهار بود.
I did not want to question my request.	نمی خواستم خواسته ام را زیر سوال ببرم.
People seem to see this as a vote of no confidence.	به نظر می رسد مردم این را به عنوان رای عدم اعتماد می دانند.
We loved that woman.	ما آن زن را دوست داشتیم.
It was not just him.	فقط در او نبود.
Worked, stayed.	کار کرد، ماند.
If they want to improve their lives, they have to find different jobs.	اگر آنها می خواهند زندگی خود را بهبود بخشند، باید مشاغل متفاوتی پیدا کنند.
It's simple and at the same time great for any room in your home.	این ساده و در عین حال برای هر اتاقی در خانه شما عالی است.
He seemed determined to make something of himself.	به نظر می رسید مصمم بود از خودش چیزی بسازد.
I think it has come.	تا فکر کنم آمده است.
Creative men can understand this, he said.	او گفت که مردان خلاق می توانند این را بفهمند.
Cool card games	بازی با ورق باحال
If everything you thought you knew would suddenly disappear, would you survive?	اگر همه چیزهایی که فکر می کردید می دانستید ناگهان از بین برود، زنده می ماندید؟
I see this as a good opportunity to get attention.	من به این به عنوان یک فرصت خوب برای جلب توجه نگاه می کنم.
A glass of wine.	یک لیوان شراب.
No doubt the whole camp had heard it.	بدون شک کل اردوگاه آن را شنیده بودند.
And some of them are interesting.	و برخی از آنها جالب هستند.
That means listening to them while you talk.	این یعنی گوش دادن به آنها در حالی که شما در حال صحبت هستید.
It is clear that the game still means a lot to him.	واضح است که بازی هنوز برای او معنی زیادی دارد.
But this ideal is not true.	اما این ایده آل واقعیت ندارد.
The second factor is not without its problems.	عامل دوم خود بدون مشکل نیست.
He read about it online.	او در مورد آن آنلاین خواند.
I just wish it wasn't too cool	فقط کاش خیلی باحال نبود
This does not seem to be the case.	به نظر می رسد اینطور نیست.
A chair fell to the floor.	یک صندلی روی زمین افتاد.
Sexual behavior.	رفتار جنسی.
I still have the box.	من هنوز جعبه را دارم.
We barely got to a new place.	ما به سختی به یک مکان جدید رسیدیم.
They see for themselves.	آنها خودشان می بینند.
But that's not all.	اما این تمام ماجرا نیست.
I did not eat, I slept and I had very dark thoughts.	من غذا نمی خوردم، می خوابیدم و افکار بسیار تاریکی داشتم.
There are games for them.	بازی برای آنها وجود دارد.
It had a size	سایز داشت
Each wants the other to win.	هر کدام می خواهند دیگری پیروز شود.
They are fresh and complete in every way.	آنها از هر نظر تازه و کامل هستند.
I can change from one thing to another.	من می توانم از یک چیز به چیز دیگر تغییر کنم.
Why he hoped his children would never be boys.	چرا او امیدوار بود فرزندانش هرگز پسر نشوند.
This will be useful later.	این بعدا مفید خواهد بود.
He did this successfully.	این کار را با موفقیت انجام داد.
Blood was coming out of his left ear and nose and mouth.	خون از گوش چپ و بینی و دهانش بیرون می آمد.
Typically, they appear in the form of a horse.	به طور معمول، آنها به شکل یک اسب ظاهر می شوند.
This was the waiting point for the signal.	این نقطه انتظار برای سیگنال بود.
I also want to know more about him.	من هم می خواهم درباره او بیشتر بدانم.
For four weeks	به مدت چهار هفته
If someone likes you, join this new group.	اگر یکی شما را دوست داشته باشد، عضو این گروه جدید می شوید.
He never got rid of this story.	هرگز از این داستان خلاص نمی شد.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، فقط از ابزارهای ساده استفاده کنید و کار را ادامه دهید.
I respect this world	من به این دنیا احترام می گذارم
So is love for them.	محبت نسبت به آنها همین طور است.
It was kind of great	یه جورایی عالی بود
History is important.	تاریخ مهم است.
This will keep your oil treatment warm and efficient.	این کار روغن درمانی شما را گرم و کارآمد نگه می دارد.
It was much more	خیلی بیشتر بود
Someone may come up with this answer somewhere.	ممکن است کسی در جایی به این پاسخ برسد.
Know how they affect others.	بدانید که چگونه بر دیگران تأثیر می گذارند.
The evidence is incomplete.	شواهد این امر کامل نیست.
The police are laughing too	پلیس هم داره میخنده
They were gone for two days	آنها دو روز رفته بودند
So that's right	پس دقیقا درسته
It's not over, you know.	تمام نشده است، می دانید.
There was nothing to do but return to my house.	کاری جز بازگشت به خانه خودم نبود.
I especially loved my mother.	به خصوص مادر را دوست داشتم.
He does not touch anything to make his day.	او به هیچ چیز دست نمی کشد تا روز خود را بسازد.
Fill in the displayed form.	فرم نمایش داده شده را پر کنید.
The birds were still here.	پرنده ها هنوز اینجا بودند.
The path of the heart is very straight, very simple.	مسیر قلب بسیار مستقیم، بسیار ساده است.
I visited there.	من از آنجا بازدید کردم.
Therefore, understanding their statistical characteristics is of primary importance.	بنابراین درک ویژگی های آماری آنها از اهمیت اولیه برخوردار است.
I could not leave.	من نمی توانستم ترک کنم.
No one pays any attention	هیچ کس هیچ توجهی نمی کند
get used to.	عادت کردن.
Relatively high.	نسبتا زیاد.
I took each step slowly and carefully.	هر قدم را آهسته و با دقت برداشتم.
The result is not the other way around.	نتیجه برعکس نمی شود.
I know you better.	من شما را بهتر می شناسم.
The results of each of these second experiments were negative.	نتایج هر یک از این آزمایش دوم منفی بود.
This gives me a lot more control.	این به من کنترل بسیار بیشتری می دهد.
He did not know which way to go home.	نمی دانست به کدام سمت خانه برود.
He did not try.	او تلاش نکرد.
I never asked why	هیچ وقت نپرسیدم چرا
Set your goal.	هدف خود را مشخص کنید.
He could not be released a few weeks ago.	چند هفته پیش او نمی توانست آزاد شود.
Focus on training.	تمرکز بر آموزش.
It's amazing what a simple change can do.	شگفت انگیز است که یک تغییر ساده چه کاری می تواند انجام دهد.
There is doubt in your mind.	در ذهن شما تردید وجود دارد.
You can go with them if you wish.	در صورت تمایل می توانید با آنها بروید.
There was no way to escape.	دیگر هیچ وسیله ای برای فرار وجود نداشت.
This is what is called opportunity risk.	این همان چیزی است که به آن ریسک فرصت می گویند.
But he wrote me a letter.	اما او برای من نامه نوشت.
But he was not there.	اما در آنجا نبود.
There has been no news for more than a month.	بیش از یک ماه است که هیچ خبری نیست.
Jump behind the ball and catch it in a position to shoot.	پشت توپ بپرید و آن را در موقعیتی بگیرید که شوت کنید.
It's too bad.	خیلی بد است.
And that's what makes this book so interesting.	و این چیزی است که این کتاب را بسیار جالب می کند.
That has not happened yet.	که هنوز اتفاق نیفتاده است.
This is a standard move.	این یک حرکت استاندارد است.
There is a lot of space there.	فضای زیادی در آنجا وجود دارد.
The team that was here did its best.	تیمی که اینجا بود تمام تلاش خود را کرد.
Studied it for a moment.	یک لحظه آن را مطالعه کرد.
Not.	نه.
Women are stronger personalities.	زنان شخصیت های قوی تری هستند.
Let's talk a little more.	کمی بیشتر صحبت می کنیم.
Heard the sound of a metal door opening.	صدای باز شدن در فلزی را شنید.
But that was not the main reason.	اما این دلیل اصلی نبود.
The more control, the better.	هرچه کنترل بیشتر باشد، بهتر است.
He immediately sat down to look at her.	بلافاصله نشست تا به او نگاه کند.
He had a mission to do.	او مأموریتی داشت که باید انجام می داد.
You must start the program in advance.	شما باید برنامه را از قبل شروع کنید.
I think you like it.	من فکر می کنم شما آن را دوست دارید.
It took about five seconds.	حدود پنج ثانیه طول کشید.
The workstation contains at least one tool.	ایستگاه کاری حداقل یک ابزار را در خود جای می دهد.
He was his strength.	او نقطه قوت او بود.
I did not think so.	من اینطور فکر نمی کردم.
There is no past.	گذشته ای وجود ندارد.
It was identified in the mouth.	در دهان مشخص شد.
There is water and food in this place.	در این مکان آب و غذا وجود دارد.
Kids, see you next time	بچه ها دفعه بعد میبینمتون
He was not gone.	او نرفته بود.
I am absolutely happy for them.	من برای آنها کاملا خوشحالم.
Must be corrected in a day or more.	باید در یک روز یا بیشتر درست شود.
He has trouble drinking alcohol.	او مشکل نوشیدن الکل دارد.
I do not describe it as a mistake.	من آن را به عنوان یک اشتباه توصیف نمی کنم.
It still works	هنوز کار میکنه
He held on and waited for the opportunity.	نگه داشت و منتظر فرصت شد.
I know what you did tonight	میدونم امشب چیکار کردی
This is a problem throughout the system.	این مشکل در کل سیستم است.
That was his goal.	این هدف او بود.
Thank you, we know more about the rest.	با تشکر از شما، ما بیشتر بقیه را نیز می دانیم.
I hope this happens.	امیدوارم این اتفاق بیفتد.
However, this report will never be discussed.	با این حال، این گزارش هرگز مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
I'm not there yet.	من هنوز آنجا نیستم.
I have learned a lot from the few months I have been here.	من از این چند ماه که اینجا هستم خیلی چیزها یاد گرفته ام.
This book was published a year ago.	این کتاب یک سال قبل منتشر شده بود.
I think they just wanted to be close.	فکر می کنم آنها فقط می خواستند نزدیک باشند.
He started running again.	دوباره شروع به دویدن کرد.
He beat her as different from the others she had met.	او او را به عنوان متفاوت از دیگرانی که ملاقات کرده بود، زد.
Prove it if you are serious	اگه جدی میگی ثابت کن
I train my legs, head and heart.	من پاها، سر و قلب را تمرین می دهم.
You will see them again if you want.	اگر بخواهید دوباره آنها را خواهید دید.
He watched her fall.	سقوط او را تماشا کرد.
I added them in red.	من آنها را با رنگ قرمز اضافه کردم.
And this must be done.	و این باید انجام شود.
We are working hard on their planning board.	ما به سختی درگیر هیئت برنامه ریزی آنها هستیم.
The fire has not yet been seen through the smoke.	آتش هنوز از میان دود دیده نشده است.
They were easy to read.	خواندن آنها آسان بود.
And he still could not trust it.	و هنوز هم نمی توانست به آن اعتماد کند.
Only his name causes me to die	فقط اسمش باعث میشه بمیرم
They are happy to have a job.	آنها از داشتن شغل خوشحال هستند.
This was something he had not thought of before.	این چیزی بود که او قبلاً فکر نمی کرد.
These activities reduce our cost of living by more than five times.	این فعالیت ها هزینه های زندگی ما را بیش از پنج برابر کاهش می دهد.
It was not like today.	آن زمان مثل امروز نبود.
And she was not so much a woman as a man.	و آنقدر زن نبود که مرد.
This is where culture comes in.	اینجاست که فرهنگ وارد می شود.
Look, you just met him two days ago.	ببین، همین یکی دو روز پیش با او آشنا شدی.
Any damage that is done destroys the effect.	هر آسیبی که ایجاد شود، اثر را از بین می برد.
how is it?.	چه جوریه؟.
With it, everything else will be much easier !.	با آن، همه چیز دیگر بسیار آسان تر خواهد شد!.
It just shook us a little.	فقط کمی ما را تکان داد.
Breath will be cut off.	نفس قطع خواهد شد.
No one was inside the building at the time of the fire.	در زمان آتش سوزی هیچ کس داخل ساختمان نبود.
I want him to have the best.	من می خواهم او بهترین ها را داشته باشد.
My friend asked me to do this.	دوستم از من خواست این کار را انجام دهم.
Several other officers were present at the scene.	چند مامور دیگر نیز در محل حاضر شدند.
Or unless you have a really dead room.	یا مگر اینکه یک اتاق واقعاً مرده داشته باشید.
I tried to be kind to him.	سعی کردم با او مهربان باشم.
As shown, individual treatments were performed.	همانطور که نشان داده شد، درمان های فردی انجام شد.
His father had no intention of challenging this fact.	پدرش هیچ تمایلی برای به چالش کشیدن این واقعیت نداشت.
I was the first to finish.	من اولین نفری بودم که تمام شد.
I'm not the woman you chose	من زنی نیستم که تو انتخاب کردی
Although it still maintains long strides.	اگرچه هنوز هم قدم های بلند را حفظ می کند.
Violence is what they have learned and violence is what they use.	خشونت چیزی است که آنها یاد گرفته اند و خشونت چیزی است که استفاده می کنند.
We have to go out	باید بریم بیرون
You told them what we did	تو بهشون گفتی چیکار کردیم
We were together for seven years at that time.	در آن زمان ما هفت سال با هم بودیم.
Do not worry, things look better.	نگران نباشید، اوضاع بهتر به نظر می رسد.
It was a good move.	این حرکت خوبی بود.
This is a lot of water.	این مقدار زیادی آب است.
you know better.	تو بهتر می دونی.
But I have my limitations.	اما من محدودیت های خودم را دارم.
It was a clever move on his part.	این یک حرکت هوشمندانه از سوی او بود.
However, research may help.	با این حال، تحقیقات ممکن است کمک کند.
He's not alone.	فقط او نیست.
They can enjoy making a paper heart love note.	آنها می توانند از ایجاد یک یادداشت عاشقانه قلبی کاغذی لذت ببرند.
Writing the bar above the numbers is very important to me.	نوشتن نوار بالای اعداد برای من بسیار ضروری است.
If this means killing the life of the enemy, then so be it.	اگر این به معنای کشتن جان دشمن است، پس همینطور باشد.
We have made this possible.	ما این امکان را فراهم کرده ایم.
I really do not understand why they do this.	من واقعاً نمی فهمم چرا آنها این کار را می کنند.
You do not go that far	آنقدر دور نمی روی
There are many things to enjoy.	چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود دارد.
He moved this week.	او این هفته نقل مکان کرد.
For example land, a tree, or some buildings.	به عنوان مثال زمین، یک درخت، یا برخی از ساختمان ها.
Everything is in motion.	همه چیز در حرکت است.
Go back to the plant in a few days.	چند روز دیگر دوباره روی گیاه بروید.
When, he did not know.	چه زمانی، او نمی دانست.
We had completed the move	ما حرکت را کامل کرده بودیم
Not different from them.	متفاوت از آنها نیست.
He was the one who brought my case.	او بود که پرونده من را آورد.
Nothing more than	چیزی بیشتر از
He was young and wild.	او جوان و وحشی بود.
I love feedback, good and bad.	من عاشق بازخورد، خوب و بد هستم.
I was not so worried about him.	من آنقدر نگران او نبودم.
Of course he wanted to tell us.	البته او می خواست به ما بگوید.
Total identified resources have grown but production costs have also increased.	مجموع منابع شناسایی شده رشد کرده است اما هزینه های تولید نیز افزایش یافته است.
But there is one area where this is not the case.	اما یک حوزه وجود دارد که در آن چنین نیست.
Surgery will be the best solution.	بهترین راه حل جراحی خواهد بود.
The video is the same	ویدیو هم همینطوره
I moved my lips and he leaned closer.	لب هایم را تکان دادم و او به نزدیک تر خم شد.
Direct analysis means that it is done over the phone.	تجزیه و تحلیل مستقیم به این معنی است که از طریق تلفن انجام می شود.
You seem to be saying yes, he's just as bad.	ظاهراً شما می گویید بله، او به همان اندازه بد است.
They got there when the light was off.	وقتی چراغ خاموش بود به آنجا رسیدند.
The following year, that number was ten, eight or nine.	سال بعد، این تعداد از ده، هشت یا نه بود.
Of course we did the latter.	البته ما دومی را انجام دادیم.
I have to get home	من باید برسم خونه
No record of his speech is available.	گزارشی از سخنرانی وی در دسترس نیست.
Your brain has less to follow.	مغز شما کمتر برای پیگیری دارد.
He saw how great it was.	او دید که چقدر عالی است.
I have since learned that this is a gift.	من از آن زمان یاد گرفتم که این یک هدیه است.
But this is only true if you pay the face value.	اما این تنها در صورتی صادق است که ارزش اسمی را پرداخت کنید.
I have received information.	من اطلاعاتی دریافت کرده ام.
But you may have to go secretly.	اما ممکن است مجبور شوید مخفیانه بروید.
I know there is.	من می دانم وجود دارد.
But they were wrong about that.	اما آنها در این مورد اشتباه می کردند.
I looked at him for a long moment before he looked back.	قبل از اینکه نگاهش را برگرداند، لحظه ای طولانی او را تماشا کردم.
It is a real science.	علم واقعی است.
This is part of the game when you die.	وقتی می میرید این جزء بازی است.
He has experienced more than many people my age.	او بیش از بسیاری از افراد هم سن و سال من را تجربه کرده است.
After the data transfer is completed, the file is closed.	پس از اتمام انتقال داده، فایل بسته می شود.
You think women sometimes manage them.	شما فکر می کنید زنان گاهی اوقات آنها را اداره می کنند.
Things that needed his attention.	چیزهایی که نیاز به توجه او داشتند.
I do not mention his name.	نام او را ذکر نمی کنم.
And the truth is that nothing is clearly negative.	و حقیقت این است که هیچ چیز به وضوح منفی نیست.
It took him a while to feel comfortable with people.	مدتی طول کشید تا با مردم احساس راحتی کند.
I took my time with them to fix it.	من وقتم را با آنها گرفتم تا درستش کنم.
I have to go on the road	باید بروم تو جاده
Then he pulled back.	سپس عقب کشید.
maybe more.	شاید بیشتر.
People have been using drugs for thousands of years.	مردم برای هزاران سال مواد مخدر مصرف کرده اند.
This kind of thing happens to other people as well.	این جور چیزها برای افراد دیگر هم پیش می آید.
You can see the difference between some teams.	می توانید تفاوت بین برخی تیم ها را ببینید.
It was going to be great	قرار بود عالی بشه
No matter how hard you try.	مهم نیست که چقدر سخت تلاش کنید.
And has arrived.	و رسیده است.
You need it now.	اکنون به آن نیاز دارید.
He lost in this one.	او در این یکی از دست داده است.
He had his daughter with him.	دخترش را با خود داشت.
The game continues.	بازی ادامه دارد.
You are very right	خیلی درست میگی
They had just spoken.	تازه صحبت کرده بودند.
I have decided now	الان تصمیم گرفتم
the past	گذشته
It was supposed to be.	قرار بود باشد.
This is a dream come true.	این یک رویا به حقیقت پیوسته است.
This is great for you.	این برای شما بزرگ است.
Maybe work a little today, rest a little tomorrow.	امروز شاید کمی کار کن فردا کمی استراحت کن.
The computer does not bother me so much.	کامپیوتر آنقدرها مرا نگران نمی کند.
Apart from mentioning a limited point.	جدا از ذکر یک نکته محدود.
But at least they try.	اما حداقل آنها تلاش می کنند.
I have no doubt that he will do that.	من شک ندارم که او این کار را خواهد کرد.
Of course it does.	مطمئناً این هزینه نیز دارد.
Change is not necessarily good.	تغییر لزوما خوب نیست.
As soon as he could speak, he tried again.	به محض اینکه توانست صحبت کند، دوباره تلاش کرد.
Thank you for being a part of it.	از اینکه بخشی از آن هستید متشکرم.
He looked around the room.	دور اتاق را نگاه کرد.
I suggest you follow the pattern used there.	من به شما پیشنهاد می کنم از الگوی استفاده شده در آنجا پیروی کنید.
I'm sorry for him.	برای او متاسفم.
I absolutely like the pattern.	من کاملاً الگو را دوست دارم.
I value it.	من برای آن ارزش قائل هستم.
And his own child was involved.	و بچه خودش هم دخیل بود.
Something had happened	یه چیزی پیش اومده بود
It can be a little difficult to understand in some places.	درک آن ممکن است در جاهایی کمی دشوار باشد.
Another for my mother.	دیگری برای مادرم است.
Here is the source code for reference.	در اینجا کد منبع برای مرجع است.
Need to live not kill	نیاز به زندگی نه کشتن
This solution will face significant resistance from customers.	این راه حل با مقاومت قابل توجهی از سوی مشتریان مواجه خواهد شد.
It was the last time	آخرین بار بود
Another brought them.	یکی دیگر آنها را آورده است.
This is a great attack as you want to use it.	همانطور که می خواهید از آن استفاده کنید، این یک حمله عالی است.
Or he may not be allowed to leave.	یا ممکن است به او اجازه خروج ندهد.
That was it.	که در آن بود.
We have to move fast.	ما باید به سرعت حرکت کنیم.
We prove the third claim as an example.	ما به عنوان مثال ادعای سوم را ثابت می کنیم.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
no fee.	بدون هزینه.
If you want to go slow, we will go slow.	اگه میخوای آهسته بری، آهسته میریم.
Inside and outside, two.	داخل و خارج، دو.
Because let's be honest, it's hard to be an adult.	چون بیایید صادق باشیم، بزرگسال بودن سخت است.
And this is very good.	و این خیلی خوب است.
You do not even have to comment in favor of your time.	به نفع زمان شما حتی لازم نیست نظر بگذارید.
It is going to change, change, change.	قرار است تغییر کند، تغییر کند، تغییر کند.
Now, here it is, available.	حالا، اینجاست، در دسترس است.
It was a very lovely voice	خیلی صدای دوست داشتنی بود
Double the average.	میانگین را به صورت دو برابر نمایش دهید.
While working, they watch the snow line.	در حین کار، خط برف را تماشا می کنند.
Anything to escape	هر چیزی برای فرار
They do not understand what he is.	آنها نمی فهمند او چیست.
These results are consistent.	این نتایج با یکدیگر همخوانی دارند.
He does not offer any solution.	او هیچ راه حلی ارائه نمی دهد.
When you support other women, you find that they support you.	وقتی از زنان دیگر حمایت می کنید، متوجه می شوید که از شما حمایت می کنند.
In fact, this is not a bad idea.	در واقع، این ایده بدی نیست.
He spent the whole year playing.	او تمام سال را صرف بازی کردن کرد.
And then the earth.	و سپس زمین.
And come back and see again.	و برگرد و دوباره ببین.
He's just at the next level, he's super cool.	او فقط در سطح بعدی است، او فوق العاده باحال است.
Neither is better than the other.	هیچ کدام بهتر از دیگری نیست.
I do not see it as nervousness or anything like that.	من به آن به عنوان عصبی بودن یا چیزی شبیه به این نگاه نمی کنم.
Maybe that's fine.	شاید به همین خوبی باشد.
I tried so hard	من خیلی تلاش کردم
He thought I did not know about beauty.	او فکر کرده بود از زیبایی خبر نداشتم.
And must be saved	و باید نجات پیدا کرد
The quality of the fit has been significantly improved.	کیفیت تناسب به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
Give me ten minutes	ده دقیقه به من فرصت بده
Overall, they had no serious side effects.	در مجموع، آنها عوارض جدی نداشتند.
And sometimes it feels like nothing works.	و گاهی اوقات احساس می شود که هیچ چیز کار نمی کند.
This will be a good place to eat on a good day.	این یک مکان خوب برای غذا خوردن در یک روز خوب خواهد بود.
However, in time.	با این حال، در زمان.
I asked him what he wanted to do in life.	از او پرسیدم می‌خواهد در زندگی چه کار کند؟
Everything else was gone.	همه چیز دیگر از بین رفت.
And what brought you back to your father for the second time.	و چه چیزی تو را برای بار دوم به پدرت بازگرداند.
There was absolutely no other way.	مطلقاً راه دیگری وجود نداشت.
He did not look back.	نگاهش را پس نداد.
They are part of it.	آنها بخشی از آن هستند.
Eight more heads	هشت سر دیگر
This is part of what makes your style unique.	این بخشی از چیزی است که استایل شما را منحصر به فرد می کند.
People knew not to say it around me.	مردم می دانستند که آن را در اطراف من نگویند.
I'm creating a dream job, a kind of social work.	من یک شغل رویایی می سازم، نوعی کار اجتماعی.
We knew we would not trust that man.	ما می دانستیم که به آن مرد اعتماد نکنیم.
I wait for it to appear below.	منتظر می مانم تا پایین ظاهر شود.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
I told you there are others.	من به شما گفتم دیگران هستند.
They sold them from us.	آنها را از ما فروختند.
There were not even any clues at that time.	در آن زمان حتی هیچ سرنخ وجود نداشت.
This is my first post.	این اولین پست من است.
It makes sense when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید، منطقی است.
He did not want to be here.	او نمی خواست اینجا باشد.
Day by day and not day by day.	روز به روز و نه روز به روز.
Science is our way of finding these laws.	علم راه ما برای یافتن این قوانین است.
Put it here among the papers.	آن را اینجا در میان کاغذها قرار دهید.
And around the world.	و در سراسر جهان.
I do not expect less than this	کمتر از این انتظار ندارم
It seems easier to play as a man.	به نظر می رسد بازی کردن به عنوان یک مرد ساده تر باشد.
I can not be comfortable	من نمیتونم راحت باشم
Nobody knows everything.	هیچ کس از همه چیز خبر ندارد.
This was not good enough.	این به اندازه کافی خوب نبود.
You know you have a shortage of supply.	می دانید کمبود عرضه دارید.
You can believe your eyes and ears in this case.	شما می توانید به چشم و گوش خود در این مورد باور کنید.
and if not.	و اگر نه.
From what he looks like now.	از آنچه که او اکنون به نظر می رسد.
He had not even seen her.	حتی او را ندیده بود.
He needed to save her, to protect her, but he could not.	او نیاز داشت که او را نجات دهد، از او محافظت کند، اما نتوانست.
They will lie in court.	آنها در دادگاه دروغ خواهند گفت.
Just seeing it is probably enough.	احتمالا فقط دیدن آن کافی است.
Then he continued walking.	سپس به راه رفتن ادامه داد.
We are now aware of the eyes on ourselves.	ما اکنون از چشمان روی خود آگاه هستیم.
Just stir until the mixture is mostly smooth.	فقط هم بزنید تا مخلوط عمدتا یکدست شود.
I can sleep in the hall without my parents.	من می توانم بدون پدر و مادرم در سالن بخوابم.
He helped us in everything.	او در همه چیز به ما کمک کرد.
I could not picture him	نتونستم تصویرش کنم
Take me inside	منو ببر داخل
No one seemed angry though.	هر چند کسی عصبانی به نظر نمی رسید.
He was dead.	مرده مرده بود.
I have a lot to learn.	من چیزهای زیادی برای یادگیری دارم.
This was one of their goals.	این یکی از اهداف آنها بود.
But once again, they decide to incorporate the strategy.	اما یک بار دیگر، آنها تصمیم می گیرند استراتژی را وارد آن کنند.
She never knew he would bring one of them home.	او هرگز او را نمی شناخت که یکی از آنها را به خانه بیاورد.
We certainly get a lot here.	ما مطمئناً در اینجا چیزهای زیادی بدست می آوریم.
At that time stop and physical mind.	در آن زمان توقف و ذهن فیزیکی.
They took their place in silence.	در سکوت جای خود را گرفتند.
He stood and looked at me.	ایستاد و به من نگاه کرد.
This is the party that will pay the price.	این حزب است که بهای آن را خواهد پرداخت.
They lived there with their two young children.	آنها با دو فرزند خردسال خود در آنجا زندگی می کردند.
He should have been kicked out.	باید او را از آنجا بیرون می کردند.
This is a powerful fact.	اینجا یک واقعیت قدرتمند است.
That's where we grew up.	آنجا بود که ما بزرگ شدیم.
You have to love directly	شما باید مستقیم عشق بورزید
And she wanted to be a mom.	و او می خواست مامان شود.
You have experienced many things together.	شما با هم خیلی چیزها را تجربه کرده اید.
My mother told me about her favorite gift she has ever received.	مادرم در مورد هدیه مورد علاقه اش که تا به حال دریافت کرده به من گفته است.
The results showed the following.	نتایج موارد زیر را نشان داد.
This is not a free society.	جامعه آزاد این نیست.
Both of them are really stubborn boys.	هر دو آنها واقعاً پسرهای سرسختی هستند.
Sad day for this community	روز غم انگیزی برای این جامعه
We both know how it ends.	هر دوی ما می دانیم که چگونه به پایان می رسد.
It's a bit like picking food for young children.	کمی شبیه چیدن غذا برای کودکان خردسال است.
The show continues its tour across the country.	این نمایش به تور خود در سراسر کشور ادامه می دهد.
Their path is clear.	راهشان روشن است.
We will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت.
He is a different man now.	او اکنون یک مرد متفاوت است.
This is hard for me.	این برای من سخت است.
We may move there.	ممکن است به آنجا نقل مکان کنیم.
Maybe play as a little sister in the real world?	شاید به عنوان یک خواهر کوچک در دنیای واقعی بازی کنید؟
The man never stopped and did not let anything stop him.	آن مرد هرگز متوقف نشد و اجازه نداد هیچ چیز او را متوقف کند.
He laughed.	خنده اش گرفت.
It is much easier to get married	ازدواج کردن خیلی راحت تره
I will learn soon, so please do not comment.	به زودی یاد خواهم گرفت پس لطفاً این نظر را ندهید.
The fire was already under control.	در حال حاضر آتش کنترل شده بود.
I needed something to change, something to help me get back to normal.	من به چیزی برای تغییر نیاز داشتم، چیزی که به من کمک کند دوباره عادی باشم.
And your friends	و دوستان شما
When they are done, we will attack.	وقتی کارشان تمام شد، حمله خواهیم کرد.
And they did not look as crazy as he did.	و آنها به اندازه او دیوانه به نظر نمی رسیدند.
The most abundance was in the subject of work on the contract.	بیشترین فراوانی در موضوعات کار بر روی قرارداد بود.
He did not know anything.	او چیزی نمی دانست.
They feel the same way.	آنها نیز همین احساس را دارند.
Similar findings were observed in the other two experiments.	یافته های مشابهی در دو آزمایش دیگر نیز مشاهده شد.
I mean, when people are scared, they pay less for things.	منظورم این است که وقتی مردم می ترسند، هزینه کمتری برای چیزها می پردازند.
At least respect me and do a small job for me.	لااقل به من احترام بگذار و یک کار کوچک برای من انجام بده.
He has had this experience before.	او قبلاً این تجربه را داشت.
Things you can do.	کارهایی که می توانید انجام دهید.
There is nothing to respect.	چیزی برای احترام نیست.
He will be with you in less than fifteen minutes.	او در کمتر از پانزده دقیقه با شما خواهد بود.
That's a high place boy	اون بالا جای بدیه پسر
The seat on the other side was empty.	صندلی آن طرف خالی بود.
It was a terrible time for them.	آن زمان برای آنها وحشتناک بود.
It does not matter if you have money or not.	پول داری یا نداشته باشی فرقی نمی کند.
And not everyone will fit into any organization.	و همه در هر سازمانی جا نخواهند گرفت.
This song had a really good flow.	این آهنگ واقعاً جریان خوبی داشت.
I know where that hand was.	من می دانم که آن دست کجا بوده است.
In my contract.	در قرارداد من است.
Now that we have a starting point.	اکنون که نقطه شروعی داریم.
He does a lot for the army.	کارهای زیادی برای ارتش انجام می دهد.
It didn't have to be.	نیازی هم نبود که باشد.
But with our own conditions.	اما با شرایط خودمان.
I do not follow the stock market.	من بازار سهام را دنبال نمی کنم.
Thank you very much for everything and I hope to be back.	بابت همه چیز خیلی ممنونم و امیدوارم برگردم.
These conditions were met.	این شرایط رعایت شد.
This brings me to my second answer.	این من را به پاسخ دومم می رساند.
He felt he had to do something.	او احساس می کرد که باید کاری انجام دهد.
There is no way to do it.	هیچ راهی برای انجام آن وجود ندارد.
It commands so.	این طوری دستور می دهد.
I highly recommend the latter.	من دومی را به شدت پیشنهاد می کنم.
Find a topic, create it for yourself and write a blog about it.	موضوعی را پیدا کنید، آن را برای خود بسازید و درباره آن وبلاگ بنویسید.
His reasons were carefully drawn.	دلایل او با دقت ترسیم شد.
But history does not favor them.	اما تاریخ طرفدار آنها نیست.
Provided you make every effort.	به شرطی که تمام تلاشت را کردی.
I don't even think about it anymore	دیگه حتی بهش فکر نمیکنم
Our life was great.	زندگی ما عالی بود.
The meat was strange, different from the meat he had ever brought.	گوشت عجیبی بود، متفاوت از گوشتی که تا به حال آورده بود.
It makes no difference.	این تفاوتی ندارد.
The values ​​represent three independent experiments.	مقادیر نشان دهنده سه آزمایش مستقل هستند.
You taught me how to hold the bar high for women.	تو به من یاد دادی که چگونه میله را برای زنان بالا نگه دارم.
I believe we are ready.	من معتقدم ما آماده ایم.
Water and food were not with him.	آب و غذا همراهش نبود.
See the full story.	داستان کامل را ببینید.
Something has to hold him for a minute.	چیزی باید او را برای یک دقیقه نگه داشته باشد.
And he had a few others with him.	و چند نفر دیگر هم با خود داشت.
This is their message.	این پیام آنهاست.
Not now, against this man.	نه الان، علیه این مرد.
The main building exists to this day.	ساختمان اصلی تا به امروز وجود دارد.
He leads men.	او مردان را رهبری می کند.
Mom introduced me to books at an early age.	مامان در سنین پایین مرا با کتاب آشنا کرد.
And then play.	و سپس بازی کنید.
He killed two birds with one stone.	او دو پرنده را با یک سنگ می کشت.
This is the truth about those people.	این حقیقت در مورد آن افراد است.
I do not want to leave my friends.	من نمی خواهم دوستانم را ترک کنم.
He should have thought of such a thing.	او باید به چنین چیزی فکر می کرد.
But you never succeeded	اما تو هرگز موفق نشدی
And he has been.	و او بوده است.
And sales never stopped.	و فروش هرگز متوقف نشد.
But he felt the difference.	اما او تفاوت را احساس کرد.
He told them he wanted to start again.	او به آنها گفت که می خواهد دوباره شروع کند.
I can not understand how this could be.	من نمی توانم درک کنم که چگونه این مورد می تواند باشد.
You have only done this to some extent.	شما فقط تا حدی این کار را انجام داده اید.
Or maybe for some people, but certainly not for me.	یا شاید برای برخی افراد اینطور باشد، اما مطمئناً برای من نه.
But this was completely wrong.	اما این کاملا نادرست بود.
He looked around the table.	به دور میز نگاه کرد.
His work was beyond duty.	کار او فراتر از وظیفه بود.
And that's the whole point.	و این تمام هدف است.
We are in trouble.	ما به دردسر افتاده ایم.
That should be fast enough.	که باید به اندازه کافی سریع باشد.
I felt good about myself	نسبت به خودم احساس خوبی داشتم
However it is worth going once.	با این حال ارزش یک بار رفتن را دارد.
And then the dreams came back.	و سپس رویاها برگشتند.
He understood this from the first second.	او این را از همان ثانیه اول فهمید.
You read the newspapers.	شما روزنامه ها را بخوانید.
This should be useful	این باید به درد بخوره
You can not bring these feelings home with you.	شما نمی توانید این احساسات را با خود به خانه بیاورید.
I believe we could have reached an agreement there.	من معتقدم که می توانستیم در آنجا به توافق برسیم.
We can research it and help you find the answer.	ما می توانیم در مورد آن تحقیق کنیم و به یافتن پاسخ برای شما کمک کنیم.
You have to use it.	شما باید از آن استفاده کنید.
Very very dangerous	خیلی خیلی خطرناکه
He should step back before you learn to enjoy sex.	او باید قبل از اینکه یاد بگیرید از رابطه جنسی لذت ببرید، عقب نشینی کند.
He kind of felt wrong and so he was angry.	او به نوعی احساس اشتباه می کرد و بنابراین عصبانی بود.
Hardening makes it special.	سخت کردن آن را خاص می کند.
He did things to her that he did not appreciate.	کارهایی با او کرد که قدرشان را نمی دانست.
And it should work.	و باید کار کند.
See yourself in this situation.	خودتان را در این شرایط ببینید.
Girls who could take care of themselves.	دخترانی که می توانستند از خود مراقبت کنند.
I started to feel sorry for myself.	شروع کردم به متاسف شدن برای خودم.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
You line up and play.	تو صف می کشی و بازی می کنی.
I know these things.	من از این چیزها اطلاع دارم.
We also knew about your world.	ما هم از دنیای شما خبر داشتیم.
The leg has a problem.	ساق پا مشکل دارد.
He shook his head, smiled.	سرش را تکان داد، لبخند زد.
People often ask me if this is a good time to shop.	مردم اغلب از من می پرسند که آیا این زمان مناسبی برای خرید است؟
It was fun to present such things.	ارائه چنین چیزهایی سرگرم کننده بود.
Only they can save the country.	فقط آنها می توانند کشور را نجات دهند.
But we definitely need a new bed.	اما ما قطعا به یک تخت جدید نیاز داریم.
And he has been waiting a year.	و او یک سال است که منتظر است.
I do not think there is one.	من فکر نمی کنم یکی وجود داشته باشد.
I feel like we've known each other for weeks.	احساس می کنم هفته هاست که همدیگر را می شناسیم.
Loss of sign.	از دست دادن علامت.
You do not have it in the case of drugs.	در مورد مواد مخدر آن را ندارید.
You will never have such a perfect model for the screen again.	دیگر هرگز چنین مدل کاملی برای صفحه نمایش نخواهید داشت.
As he spoke, every word and breath he took was recorded.	وقتی صحبت می کرد، هر کلمه و نفسی که می کشید ضبط می شد.
We discovered it after several years of trying.	ما آن را پس از چند سال تلاش کشف کردیم.
Find a better job	شغل بهتری پیدا کن
If you can wait until it gets almost dark.	اگر می توانید صبر کنید تا هوا تقریباً تاریک شود.
Faith did not reach him easily.	ایمان به راحتی به او نمی رسید.
He looked the same everywhere he looked.	به هر طرف که نگاه می کرد، یکسان به نظر می رسید.
In fact the worst.	در واقع بدترین.
You get out of the way and stay out of the way.	شما از سر راه برید و از سر راه بمانید.
It is very difficult for them	خیلی براشون سخته
This house was certainly not cheap.	این خانه مطمئناً ارزان نبود.
You note how much things cost.	شما توجه داشته باشید که هزینه چیزها چقدر است.
No, he was not dead.	نه، او نمرده بود.
You can too.	شما هم می توانید.
Life there is difficult and often dangerous.	زندگی در آنجا دشوار و اغلب خطرناک است.
At least the man's face should have been familiar. 	حداقل چهره مرد باید آشنا می بود. 
If not let me know	اگر نه به من اطلاع دهید
No data were deleted in the studies.	هیچ داده ای در مطالعات حذف نشد.
Second, we only focused on events reported in the database.	دوم، ما فقط بر روی رویدادهای گزارش شده در پایگاه داده تمرکز کردیم.
He will miss the next game as well.	او بازی بعدی را هم از دست خواهد داد.
But it seemed very intense.	اما خیلی شدید به نظر می رسید.
I just mentioned it.	من فقط به آن اشاره کردم.
Which is kind of great	که یه جورایی عالیه
Green.	سبز.
The positive answer is red and the negative is blue.	پاسخ مثبت قرمز و منفی آبی است.
We believe it does.	ما معتقدیم که این کار را می کند.
I could tell he would never save her.	می توانستم به او بگویم که هرگز او را نجات نخواهد داد.
That you get used to	که عادت میکنی
They are actually standing for something.	آنها در واقع برای چیزی ایستاده اند.
The front doors are at the bottom.	درهای جلو در انتهای آن قرار دارند.
This increases the processing process and ultimately its cost.	این باعث افزایش روند پردازش و در نهایت هزینه آن می شود.
Much has been written about the characteristics of design thinking problems.	در مورد ویژگی های مشکلات تفکر طراحی مطالب زیادی نوشته شده است.
I wonder.	من تعجب میکنم.
But he was no longer the man.	اما او دیگر آن مرد نبود.
So we do it too.	بنابراین ما آن را نیز انجام می دهیم.
I think he likes me.	فکر می کنم او از من خوشش می آید.
I want to know what to look for in the future.	من می خواهم بدانم در آینده به چه چیزی مراجعه کنم.
Each setting was examined with brown and white eggs.	هر تنظیم با تخم مرغ های قهوه ای و سفید مورد بررسی قرار گرفت.
The two problems are price and range.	دو مشکل قیمت و محدوده است.
He really wanted to sleep again.	خیلی دوست داشت دوباره بخوابد.
Add the eggs and beat with a mixer until light in color.	تخم مرغ ها را اضافه کنید و با همزن بزنید تا رنگ آن روشن شود.
Maybe if it's different.	شاید اگر به شکل دیگری باشد.
I did not like this feeling.	من این حس را دوست نداشتم.
They just have to look for employees.	آنها فقط باید به دنبال کارکنان باشند.
It took hours and hours.	ساعت ها و ساعت ها طول کشید.
He fell asleep on the living room chair.	روی صندلی اتاق نشیمن به خواب رفت.
Maybe he can figure out where he came from.	شاید او بتواند بفهمد از کجا آمده است.
If you made it to the next model.	اگر به مدل بعدی باعث شده اید.
No one will come to your aid.	هیچ کس برای کمک به شما نخواهد آمد.
For example, this is exactly the case	مثلا دقیقا همینطوره
It currently works	فعلا کار میکنه
I'm trying to cope with the pain	دارم سعی میکنم با درد کنار بیام
I see this clearly now.	من الان این را به وضوح می بینم.
The lights are really hot.	چراغ ها واقعا داغ هستند.
Go to your state website.	به وب سایت ایالت خود بروید.
We caught fire.	آتش گرفتیم.
White and cold.	سفید و سرد.
It's too late for me but it may not be for you.	برای من خیلی دیر است اما ممکن است برای تو نباشد.
He is still holding me tight.	او هنوز مرا محکم در آغوش می گیرد.
But it probably won't be clear anyway.	اما احتمالاً به هر حال واضح نخواهد بود.
I'm on the ship, man.	من در کشتی هستم، مرد.
They were the ones who changed everything.	آنها کسانی بودند که همه چیز را تغییر دادند.
Fill it.	آن را پر کنید.
He has been there since day one.	او از روز اول آنجا بوده است.
He looked at me with wide eyes.	با چشمان گشاد شده به من نگاه کرد.
He needs to know where we are going.	او باید بداند ما به کجا می رویم.
I even read it in my religious classes at university.	من حتی آن را در کلاس های دینی خود در دانشگاه خواندم.
Thus, in this way, they make others less secure.	بنابراین، به این ترتیب، دیگران را کمتر ایمن می‌کنند.
Have hit.	ضربه زده اند.
No visible progress can be seen.	هیچ پیشرفت قابل مشاهده ای را نمی توان دید.
Meet the basic needs now.	اکنون نیازهای اساسی را برآورده کنید.
Three independent experiments were performed and representative data were shown.	سه آزمایش مستقل انجام شد و داده های نماینده نشان داده شد.
But even that may not be enough.	اما حتی ممکن است کافی نباشد.
They had a son.	آنها یک پسر داشتند.
They had to give their names and numbers.	آنها مجبور شدند نام و شماره خود را بگذارند.
To stop means to die	توقف یعنی مردن
Good and sweet.	خوب و شیرین.
Now his head is slowly clearing	الان سرش کم کم داره پاک میشه
Different people are going to look at it.	قرار است افراد مختلفی به آن نگاه کنند.
He did not pay attention to her	حواسش بهش نبود
This was as expected.	این همان طور بود که انتظار می رفت.
Then go to one of three places.	سپس به یکی از سه مکان می رود.
Until he died.	تا اینکه فوت کرد.
But there is a time and a place.	اما یک زمان و یک مکان وجود دارد.
It is absolutely and completely true.	کاملاً و کاملاً همینطور است.
This is not usually the case.	معمولا اینطور نیست.
We participated	شرکت کردیم
He is the man in charge at both ends of the ice.	او مردی است که در هر دو انتهای یخ مسئول است.
This could not be done either.	این هم نمی شد انجام داد.
This book does that.	این کتاب این کار را می کند.
I wrote for everyone	برای همه نوشتم
We asked what	پرسیدیم چیه
If you know, then you know.	اگر می دانید، پس می دانید.
So, here everyone can choose the best just for themselves.	بنابراین، در اینجا هر کسی می تواند بهترین را فقط برای خود انتخاب کند.
I love what I can do with my job.	من کاری را که می توانم با شغلم انجام دهم را دوست دارم.
I want to go back to my life.	من می خواهم به زندگی خود برگردم.
He picked us up.	او ما را سوار کرد.
One person can only make up for it.	یک نفر فقط می تواند آن را جبران کند.
He was suddenly filled with the feeling of his small condition.	او ناگهان با احساس وضعیت کوچک خود پر شد.
Here is a picture.	در اینجا یک تصویر است.
But he tried hard.	اما او خیلی تلاش کرد.
He is a great guardian for you.	او یک نگهبان عالی برای شماست.
He stood in front of them.	جلوی آنها ایستاد.
We know this because we have seen it over and over again.	ما این را می دانیم زیرا بارها و بارها شاهد آن بوده ایم.
I hope to see you again.	امیدوارم دوباره شما را ببینم.
do you.	آیا تو.
I tend to agree with both of them.	من تمایل دارم با هر دوی آنها موافق باشم.
Keep it clean with quality control.	با کنترل کیفیت آن را تمیز نگه دارید.
The proof is over.	اثبات تمام می شود.
We will separate him and his people, we will monitor them.	ما او و افرادش را از هم جدا خواهیم کرد، آنها را زیر نظر خواهیم داشت.
This difference disappeared when only high body fat was considered.	این تفاوت زمانی ناپدید شد که فقط چربی بالای بدن در نظر گرفته شود.
That warm feeling spread again in my chest.	آن حس گرم دوباره در سینه ام پخش شد.
You earned your money.	شما پول خود را به دست آوردید.
The other group is the control group.	گروه دیگر گروه کنترل است.
I feel a little good and then negative thoughts come.	کمی احساس خوبی دارم و بعد افکار منفی می آیند.
Each point represents a separate element.	هر نقطه نشان دهنده یک عنصر جداگانه است.
They were very close.	خیلی نزدیک بودند.
They laughed outside my house.	بیرون در خانه من خندیدند.
But he had no purpose here.	اما او هیچ هدفی در اینجا نداشت.
You are not happy	تو خوشحال نیستی
Now he could not.	حالا نمی توانست.
It happened the next day in a serious accident.	روز بعد در یک تصادف شدید رخ داد.
I was a scared street kid.	من یک بچه خیابانی ترسیده بودم.
These memories will be with him for the rest of his life.	این خاطرات تا آخر عمر با او خواهد بود.
When they left, it was closed behind them, the boy went forward.	وقتی رفتند، در پشت سرشان بسته شد، پسر جلوتر رفت.
I wonder what it was about.	من تعجب می کنم که در مورد چه چیزی بود.
and after that.	و بعد از آن.
So drops.	بنابراین قطره.
We judge and we judge and we judge.	قضاوت می کنیم و قضاوت می کنیم و قضاوت می کنیم.
The last time he saw her here.	آخرین بار او را اینجا دیده بود.
It makes them worse.	آنها را بدتر می کند.
I should not have it.	من نباید آن را داشته باشم.
Was this what he loved but never.	آیا این همان چیزی بود که او او را دوست داشت اما هرگز.
Do not listen, he said, he thought it was wind.	نشنید، گفت، فکر کرد باد است.
You do not turn your back on the enemy.	شما به دشمن پشت نمی کنید.
Treat vital trials exactly as if they were regular trials.	درمان کارآزمایی‌های حیاتی دقیقاً به‌گونه‌ای که گویی کارآزمایی‌های معمولی هستند.
But recently the food has become very good.	اما اخیرا غذا خیلی خوب شده است.
This is what we believe.	این چیزی است که ما معتقدیم.
His father had died soon after.	پدر زود فوت کرده بود.
O little beauty	ای زیبایی کوچولو
Out of balance.	از تعادل.
It was the first day we met.	اولین روزی بود که با هم آشنا شدیم.
It may not even be useful to you.	حتی ممکن است برای شما مفید نباشد.
He takes my hand.	دستم را می گیرد.
He looked down the street in search of the girl.	در جستجوی دختر به خیابان نگاه کرد.
Once you are taught to think, it is difficult to stop.	وقتی فکر کردن را به شما آموختند، متوقف کردن آن سخت است.
It was still there, though.	با این حال هنوز آنجا بود.
I'm not too worried.	من زیاد نگران نیستم.
That was his reason for everything, the reason for his death.	این دلیل او برای همه چیز بود، دلیل مرگ او.
Every man except one	هر مردی جز یکی
it is not complete.	کامل نیست.
It is related to their eyes.	مربوط به چشمان آنهاست.
Just consider the role of time.	فقط نقش زمان را در نظر بگیرید.
I thought it was just a great place.	فکر می کردم فقط یک مکان عالی است.
Everything can be bought.	همه چیز را می توان خرید.
He was able to do well enough to buy some property.	او توانست به اندازه کافی خوب عمل کند تا مقداری ملک بخرد.
This is a bad deed.	این عمل بدی است.
The old man was surprised.	پیرمرد را غافلگیر کرده بود.
If not, you can go back to the ideas above.	اگر نه، می توانید به ایده های بالا بازگردید.
In this process, I was observed by the representative on the phone.	در این روند توسط نماینده به تلفن مشاهده شدم.
Not suitable for A.	برای الف مناسب نیستند.
No one could escape.	هیچ کس نتوانست فرار کند.
But he was everything else with people he did not like.	اما او با افرادی که دوستش نداشت همه چیز دیگری بود.
Get out of my office	از دفتر من برو بیرون
She has a sister.	او یک خواهر دارد.
These two need help, fast.	این دو نیاز به کمک دارند، سریع.
There is something	یه چیزی هست
He allowed.	او اجازه داد.
The fundamental challenges remain the same.	چالش های اساسی یکسان باقی می مانند.
But every time this happens.	اما هر بار این اتفاق می افتد.
The key is to find something that has a personal meaning to you.	نکته کلیدی این است که چیزی را پیدا کنید که برای شما معنای شخصی داشته باشد.
I love talking guides.	من عاشق راهنمای صحبت هستم.
Tomorrow will be a full day.	فردا یک روز کامل خواهد بود.
At least he was not charged.	حداقل از او اتهامی نگرفتند.
It was a threat to his identity.	تهدیدی برای هویت او بود.
I could not open this possibility.	من نمی توانستم این احتمال را باز کنم.
We want to meet you.	ما می خواهیم از شما ملاقات کنیم.
They brought me to their new king.	مرا پیش پادشاه جدیدشان آوردند.
He expects you to work for it.	او از شما انتظار دارد که برای آن کار کنید.
He helped me.	او به من کمک کرد.
He later read the message in his room.	بعداً در اتاقش پیام را خواند.
If not, be quiet and do not throw the first stone.	اگر نه، ساکت شو و سنگ اول را نینداز.
This particular person just follows the instructions.	این فرد خاص فقط از دستورات پیروی می کند.
Many of them are my friends.	بسیاری از آنها دوستان من هستند.
A summer game	یک بازی تابستانی
Characters that are expected.	شخصیت هایی که قابل انتظار هستند.
Forget the existence of such patients.	وجود چنین بیمارانی را فراموش کنید.
They continued to receive their telephone calls.	آنها همچنان تماس های تلفنی خود را دریافت می کردند.
He looked at his suit.	به کت و شلوارش نگاه کرد.
Most people make decisions based on a combination of these.	اکثر مردم بر اساس ترکیبی از این موارد تصمیم می گیرند.
For a student it is much more than that.	برای دانش آموز بسیار بیشتر از این است.
He did not speak very logically.	او خیلی منطقی صحبت نمی کرد.
When they had two weeks, they were in trouble.	زمانی که آنها دو هفته داشتند، آنها در مشکل بودند.
Then he went ahead.	سپس جلوتر رفت.
The result is very bad.	نتیجه بسیار بدی است.
You randomly select two items.	شما به طور تصادفی دو مورد را انتخاب می کنید.
Order Find the best option for those who are young.	سفارش دهید بهترین گزینه را برای کسانی که جوان هستند پیدا کنید.
I told you this late last year.	این را در اواخر سال گذشته به شما گفتم.
I mean even two years ago the day before.	منظورم حتی دو ساله روز قبل است.
None of us have ever seen anything like it.	هیچ یک از ما تا به حال چیزی شبیه آن را ندیده بودیم.
And they do not grow well in cold weather.	و در هوای سرد به خوبی رشد نمی کنند.
We did things they did not expect.	ما کارهایی کردیم که آنها انتظار نداشتند.
That's what he said.	او گفت همین است.
This is important if your goal is to be healthy.	اگر هدفتان این است که سالم باشید، این مهم است.
This meeting proved to be very important.	این دیدار ثابت کرد که بسیار مهم است.
I can not stop thinking about it.	نمی توانم از فکر کردن به آن دست بردارم.
This may be due to differences in sample size.	این می تواند به دلیل تفاوت در حجم نمونه باشد.
I can not stand that damn song.	من نمی توانم آن آهنگ لعنتی را تحمل کنم.
He is here before the children, the rest of them, a few days.	او قبل از بچه ها اینجاست، بقیه آنها، چند روز.
I had two very strong feelings about this story.	من دو احساس بسیار قوی نسبت به این داستان داشتم.
The collection list is small, so it is easy to move.	لیست مجموعه کوچک است، بنابراین جابجایی آن آسان است.
Not food.	غذا نیست.
It was a long night for everyone.	شبی طولانی برای همه بود.
Something may happen.	ممکن است اتفاقی بیفتد.
They shared almost everything else.	آنها تقریباً همه چیزهای دیگر را به اشتراک گذاشته بودند.
He got up and stared at me for a moment and smiled.	از جایش بلند شد و چند لحظه به من خیره شد و لبخند زد.
Which will be useful.	که مفید خواهد بود.
But he wanted to know about the date of his trial.	اما او می خواست در مورد تاریخ دادگاه او بداند.
Most of it was missing in the middle of his back.	قسمت اعظم وسط پشتش گم شده بود.
He needed to get out of town.	او نیاز داشت که از شهر خارج شود.
Hence, plan ahead and think ahead of time.	از این رو، از قبل برنامه ریزی کنید و قبل از زمان به خوبی فکر کنید.
You read me correctly.	شما من را درست خواندید.
They did not want to name the man.	آنها نمی خواستند نام آن مرد را به من بدهند.
Watch the video and comments above.	ویدیو و نظرات بالا را ببینید.
This is not the case here.	در اینجا چنین نیست.
You can and should.	شما می توانید و باید.
Missed his turn, somehow.	نوبت خود را از دست داد، به نوعی.
We were supposed to follow.	قرار شد دنبال کنیم.
I really appreciate the explanation for this difference in behavior.	من واقعاً قدردان توضیحی در مورد این تفاوت در رفتار هستم.
Others are wondering what the next season will offer.	دیگران با تعجب منتظر هستند که فصل آینده چه چیزی را ارائه دهد.
It is given out of love.	از روی عشق داده می شود.
The brothers beat the brothers.	برادرها برادران را کتک زدند.
Two specific points are vital.	دو نکته خاص حیاتی است.
We will never sell your information to third parties.	ما هرگز اطلاعات شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم.
This may or may not be true.	این ممکنه درست باشه ممکنه نباشه.
A story will be different for the year.	داستانی برای سالی متفاوت خواهد بود.
They only tell the truth.	آنها فقط حقیقت را می گویند.
But they were in their element.	اما آنها در عنصر خود بودند.
No, he was not dead	نه نمرده بود
Everyone in the crowd can see how the game is done.	هر کس در جمعیت می تواند ببیند که چگونه بازی انجام می شود.
Therefore, you can also choose the best for your treatment.	بنابراین، شما نیز می توانید بهترین را برای درمان خود انتخاب کنید.
It has everything you need to run your program elsewhere.	همه چیزهایی که برای اجرای برنامه شما در جای دیگری نیاز دارید را دارد.
He wanted to hear that laugh often.	او می خواست آن خنده را اغلب بشنود.
And none served him in life.	و هیچ کدام در زندگی به او خدمت نکرد.
He had sold his land for a price.	زمینش را به قیمتش فروخته بود.
I can spend time with friends from time to time.	هرازگاهی می توانم مدتی را با دوستان بگذرانم.
There is currently no way out of this situation.	اکنون هیچ راهی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد.
Each school played its own kind of football.	هر مدرسه انواع مختلف فوتبال خود را بازی می کرد.
At least not for me.	حداقل برای من نه.
I think the answer is yes, you can.	من فکر می کنم که پاسخ مثبت است، شما می توانید.
This is actually only a small part of our work.	این در واقع تنها بخش کوچکی از کار ما است.
It will be good then	اونوقت خوب میشه
But this time things went differently.	اما این بار همه چیز متفاوت پیش رفت.
Click here to read more about him !.	برای مطالعه بیشتر در مورد او اینجا را کلیک کنید!.
Does for me.	برای من انجام می دهد.
One of the team members needed his help.	یکی از اعضای تیم به کمک او نیاز داشت.
It was very hard, very hard.	خیلی سخت بود خیلی سخت.
Another stupid claim.	یک ادعای احمقانه دیگر.
However, I do not have to wait any longer to find out.	با این حال، لازم نیست بیشتر منتظر بمانم تا بفهمم.
In some excellent companies	در چند شرکت عالی
This feeling is at home.	این احساس در خانه است.
It will be difficult to find more people at this time of night.	پیدا کردن افراد بیشتر در این زمان از شب دشوار خواهد بود.
We are really interested in access.	ما واقعاً علاقه مند به دسترسی هستیم.
Just start here	فقط از اینجا شروع کنید
Stay home, no need to go out.	در خانه بمانید، نیازی به بیرون رفتن نیست.
It was as if he was coming from a hospital bed.	انگار از روی تخت بیمارستان می آمد.
He commanded, but it was not enough.	او فرمان داشت، اما کافی نبود.
He learned to be careful.	او در مورد مراقب بودن فهمید.
Only then can they be active and happy.	در این صورت فقط آنها می توانند فعال و شاد باشند.
This is our family message.	این پیام خانواده ماست.
Their mothers are just the ones who gave birth to them.	مادران آنها فقط کسانی هستند که آنها را به دنیا آورده اند.
A girl dropped a bag full of books.	دختری کیسه پر از کتاب را به زمین انداخت.
And then there are games like this.	و پس از آن بازی هایی مانند این وجود دارد.
But the rest time was long enough.	اما زمان استراحت به اندازه کافی طولانی بود.
Let's start from the end.	اجازه دهید از پایان شروع کنیم.
It was a good weekend.	اینجا هوای آخر هفته خوبی بود.
He was asleep in a few seconds.	او در عرض چند ثانیه خواب بود.
It's not going to be my last.	قرار نیست آخرین من باشد.
We thought we understood the task.	فکر می‌کردیم تکلیف را فهمیده‌ایم.
If we do not look, it becomes a religion.	اگر نگاه نکنیم تبدیل به دین می شود.
Or maybe in the form of a series of open letters.	یا شاید به صورت یک سری نامه سرگشاده.
Many of my friends worked for him.	خیلی از دوستانم برای او کار کردند.
And now he is not very interested in her.	و اکنون او چندان به او علاقه ندارد.
Or in case of non-notification or rejection of the request.	یا در صورت عدم ابلاغ یا رد درخواست.
It was probably more professional than personal.	احتمالا حرفه ای بود تا شخصی.
Can stop this	می تواند این را متوقف کند
Then add others later to help with the views.	سپس بعداً دیگران را اضافه کنید تا به نماها کمک کنند.
Here are some of them.	در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.
His hands are still tied to his chest.	دستانش هنوز به سینه اش بسته شده است.
I spend a lot of time exploring.	من زمان زیادی را صرف کشف کردن می کنم.
The contract is either written or not.	قرارداد یا نوشته می شود یا نیست.
Moving also helps me.	همچنین حرکت به من کمک می کند.
If our eyes are right, our game is right.	اگر چشم ما درست باشد، بازی ما درست است.
A broken bone	یک استخوان شکسته
I have to state all the details in order.	من باید همه جزئیات را به ترتیب بیان کنم.
Conscious consent was obtained before the experiment.	رضایت آگاهانه قبل از آزمایش گرفته شد.
It is very important not to boil the solution.	بسیار مهم است که محلول را نجوشانید.
Still, he seemed to know what was happening.	با این وجود، حداقل به نظر می رسید که می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
However, they never gave up.	با این حال آنها هرگز تسلیم نشدند.
It is very difficult to express such experiences in words.	بیان چنین تجربیاتی در قالب کلمات بسیار دشوار است.
Can not make any decision.	نمی تواند هیچ تصمیمی بگیرد.
He was not fighting with me.	از دعوا با من نبود.
My life could not have been better.	زندگی من بهتر از این نمی شد.
It was great for me	برای من عالی بود
Page started loading.	صفحه شروع به بارگیری کرد.
However, there may be physical reasons for this difference.	با این وجود، ممکن است دلایل فیزیکی برای این تفاوت وجود داشته باشد.
But for some reason this is not the case.	اما به دلایلی اینطور نیست.
Well, it's free for you.	خوب، برای شما رایگان است.
Thin paper cutter	برش کاغذ نازک
See this and this.	این و این را ببینید.
He must have done the right thing.	او باید کاری را درست انجام داده باشد.
You have an incoming message	شما یک پیام در حال آمدن دارید
I can not tell you how happy we are that you are fine.	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالیم که شما خوب هستید.
I am what you want me to be	من همونی هستم که تو میخوای
We can only find the enter button which does not change the focus.	ما فقط می توانیم دکمه enter را پیدا کنیم که هیچ تغییری در فوکوس ایجاد نمی کند.
This is about it.	این در مورد آن است.
Both parents feed the children.	هر دو والدین به بچه ها غذا می دهند.
And yes, they are worse than you can imagine.	و بله، آنها بدتر از چیزی هستند که می توانید تصور کنید.
The research literature on this subject is very mixed.	ادبیات تحقیق در این مورد بسیار مختلط است.
On a daily basis it is not much different.	به طور روزانه چندان متفاوت نیست.
For many, the money was more than they had seen in months.	برای بسیاری، این پول بیشتر از آن چیزی بود که در ماه ها دیده بودند.
Seeing them makes me feel bad.	دیدن آنها حالم را بد می کند.
Even for a few days no one has seen him.	حتی چند روزی است که کسی او را ندیده است.
Where his family is.	جایی که خانواده اش آنجا هستند.
Where one was, the other was right next to it.	جایی که یکی بود، دیگری درست کنارش بود.
Was formed.	تشکیل شد.
I'm comfortable at school now.	الان در مدرسه راحت هستم.
His nose seems to go on forever.	به نظر می رسد بینی او برای همیشه ادامه دارد.
But the old man did not have an easy answer to this question.	اما پیرمرد جوابی برای این سوال خیلی ساده نداشت.
They have no idea what business is like.	آنها هیچ ایده ای ندارند که در تجارت چگونه است.
This is the journey of real people, not dry politics.	این سفر مردم واقعی است نه سیاست خشک.
The same is true of the design of buildings on the ground.	در طراحی ساختمان های روی زمین هم همینطور است.
The new national government will rely on the people's choice.	دولت ملی جدید بر انتخاب مردم تکیه خواهد کرد.
Communication was difficult for me at first.	ارتباط در ابتدا برای من سخت بود.
A set of characters in a group is called a family.	به مجموعه ای از شخصیت های یک گروه، خانواده می گویند.
The answers seemed simple enough, but raised more questions.	پاسخ ها به اندازه کافی ساده به نظر می رسید، اما سوالات بیشتری را به همراه داشت.
They take that risk.	آنها این ریسک را می کنند.
I hope it makes sense.	امیدوارم منطقی باشد.
His fans did not know how to respond.	طرفداران او نمی دانستند چگونه پاسخ دهند.
Not the other way around	نه برعکس
There was no soul.	روح وجود نداشت.
Materials and advice provided.	مواد و مشاوره ارائه شده است.
We just have to trust it.	فقط باید به آن اعتماد کنیم.
I'm not fit	من مناسب نیستم
I miss having a mom today	دلم برای امروز مامان داشتن تنگ شده
The hall was empty.	سالن خالی بود.
I would be really grateful if anyone could help me	واقعا ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه
So we came, we saw, we bought.	پس آمدیم، دیدیم، خریدیم.
Nothing after death	بعد از مرگ هیچی
He was not his brother.	او برادرش نبود.
He saw how the next ten minutes would pass.	او دید که ده دقیقه بعدی چگونه خواهد گذشت.
This does not surprise him.	این او را شگفت زده نمی کند.
It was perfect	این کامل بود
You did a great job.	شما کار بسیار بزرگی انجام دادید.
He needed it.	او به آن نیاز داشت.
I just have to be very careful	من فقط باید خیلی مراقب باشم
But nothing can be taken seriously, he says.	او می گوید، اما هیچ چیز را نمی توان جدی خواند.
But with everything	اما با همه چیز
From what already exists.	از آنچه در حال حاضر وجود دارد.
It could have been much worse.	می توانست به مراتب بدتر باشد.
And this is one but very large.	و این یک اما بسیار بزرگ است.
I just love writing books.	من فقط عاشق نوشتن کتاب هستم.
Follow each other.	همدیگر را دنبال کنید.
Like the rest.	مثل بقیه.
Therefore, it is necessary to reduce the values ​​of model species.	بنابراین لازم است که مقادیر گونه های مدل را کاهش دهیم.
So contact your parents and let them know that the plans have changed.	بنابراین با والدین خود تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید که برنامه ها تغییر کرده است.
I hope you can find that woman and bring her out.	امیدوارم بتوانید آن زن را پیدا کنید و بیرون بیاورید.
It had no name	اسمی نداشت
It was a beautiful appearance for him.	برای او ظاهر زیبایی بود.
Then they were silent.	پس از آن سکوت کردند.
It takes time to get the position.	زمان برای به دست آوردن موقعیت لازم است.
He had enjoyed her and her feelings enough.	او به اندازه کافی از او و احساساتش لذت برده بود.
But he could not find the words.	اما او نتوانست کلمات را پیدا کند.
Don't tell me you didn't	به من نگو ​​که نکردی
Question.	سوال.
Well somehow	خوب یه جورایی
I believe he made them fair.	من معتقدم که آنها را منصفانه قرار داد.
This song absolutely could not be performed better.	این آهنگ را مطلقا نمی توان بهتر اجرا کرد.
I still believe in this today.	امروز هم به این باور دارم.
This is a powerful moment in history.	این یک لحظه قدرتمند در تاریخ است.
He had a lot to do.	او چیزهای زیادی برای کار داشت.
There is no question of doing it here.	در اینجا، بحثی برای انجام آن وجود ندارد.
The same was observed for treatment with reference drugs.	همین امر برای درمان با داروهای مرجع مشاهده شد.
They will realize that we are telling the truth.	آنها متوجه خواهند شد که ما حقیقت را می گوییم.
He was away for several years and his family thought he was dead.	او چندین سال دور بود و خانواده اش فکر می کردند او مرده است.
They should enjoy after a week of hard work.	آنها باید بعد از یک هفته کار سخت لذت ببرند.
I kill myself instead of falling into their hands.	من به جای اینکه به دست آنها بیفتم خود را می کشم.
I have enough to eat.	من به اندازه کافی برای خوردن دارم.
I can not move much without rest.	بدون استراحت نمی توانم زیاد حرکت کنم.
I said it.	من آن را گفتم.
You have to face reality, that is what it is.	شما باید با واقعیت روبرو شوید، آن چیزی که هست.
This is only part of the cost of living.	این فقط بخشی از هزینه های زندگی است.
Maybe he did not want her to worry.	شاید او نمی خواست او نگران شود.
Some before	بعضی ها هم قبلا
Looks like your dad could be one of them.	به نظر می رسد پدر شما می تواند یکی از آنها باشد.
I could only imagine the voice in his head.	فقط میتونستم صدای توی سرش رو تصور کنم.
Decisions were to be agreed upon.	قرار بود در مورد تصمیمات توافق شود.
Pay attention to this aspect of system design.	به این جنبه از طراحی سیستم دقت کنید.
Each video production is unique and each has different needs.	هر تولید ویدئویی منحصر به فرد است و هر کدام نیازهای متفاوتی دارند.
Damn very comfortable	لعنتی خیلی راحته
It was round in his hand.	در دستش گرد بود.
I think about it	بهش فکر میکنم
I did not want to sleep much after that.	بعد از آن زیاد نمی خواستم بخوابم.
He did not want this	او این را نمی خواست
See the example below.	مثال زیر را ببینید.
I start to think that we try to do things very quickly.	من شروع به فکر می کنم که سعی می کنیم کارها را خیلی سریع انجام دهیم.
A total of four.	در کل چهار.
There is no such thing as a secure mission.	چیزی به نام ماموریت امن وجود ندارد.
Good luck in the garden is what keeps us interested.	موفقیت خوب در باغ چیزی است که ما را علاقه مند نگه می دارد.
Beautiful and interesting touch in the light of his death.	لمس زیبا و جالب در پرتو مرگ او.
It will be good for him.	برای او خوب خواهد بود.
If you keep the former we are done.	اگر سابق نگه دارید ما تمام شده است.
This component contains information about the sample at the surface.	این جزء حاوی اطلاعاتی در مورد نمونه در سطح است.
I bore no resemblance to the other kids in the group.	من هیچ شباهتی با بچه های دیگر گروه نداشتم.
And he will not.	و او نخواهد کرد.
It was still a really rare sight.	این هنوز یک منظره واقعاً نادر بود.
In other words, an adult male.	به عبارت دیگر، یک مرد بالغ.
But something was clearly happening, because we know it from history.	اما چیزی به وضوح در حال رخ دادن بود، زیرا ما آن را از تاریخ می دانیم.
Another possible explanation is that there are real gender differences at stake.	توضیح احتمالی دیگر این است که تفاوت های جنسیتی واقعی در خطر وجود دارد.
I hope certain parts of this book make you smile.	امیدوارم قسمت های خاصی از این کتاب باعث لبخند شما شود.
They give you the demands you think you want.	آنها به شما خواسته هایی می دهند که فکر می کنید می خواهید.
It was in demand.	تقاضا بود.
He came back and was fine.	او برگشت و حالش خوب بود.
They have excellent communication and follow-up.	ارتباط و پیگیری عالی دارند.
Yes, he must have the source code.	بله، او باید کد منبع را داشته باشد.
A very close escape	یک فرار بسیار نزدیک
What a clever kid	چه بچه باهوشی
We also learn from bad memories.	از خاطرات بد هم درس می گیریم.
These are just a few examples.	اینها فقط چند نمونه هستند.
It seemed to be in good condition.	با شرایط مناسب به نظر می رسید.
And school had not yet begun.	و مدرسه هنوز شروع نشده بود.
We reviewed and compared our experiences with both approaches.	ما تجربیات خود را با هر دو رویکرد بررسی و مقایسه کردیم.
This will allow you to build a stronger relationship with your leads.	این به شما امکان می دهد تا رابطه قوی تری با سرنخ های خود ایجاد کنید.
Upgrading is very easy after that.	بعد از آن به روز رسانی بسیار آسان است.
And if they are late, stop.	و اگر دیر رفتند، قطع کنید.
I'm not really that dependent on it.	من واقعاً آنقدر به آن وابسته نیستم.
It was just a word	فقط یک کلمه بود
That we put.	که ما قرار دادیم.
I wanted a full half round to work.	من یک نیم دور کامل برای کار می خواستم.
I have to wake up at six, you know.	من باید ساعت شش بیدار شوم، می دانید.
He was dead.	او مرده بود.
He tells her a gift is on the way.	به او می گوید هدیه ای در راه است.
Go here boy	برو اینجا پسر
And they find the man.	و آن مرد را پیدا می کنند.
I wondered if this made me a bad person?	تعجب کردم که آیا این از من یک آدم بد ساخته است؟
I took the plant.	من گیاه را گرفتم.
I think you have to be a team.	من فکر می کنم شما باید یک تیم باشید.
Postoperative operation.	عمل پس از عمل.
Of course he is right	البته حق با اوست
They each live in their own homes.	هر کدام در خانه های خود زندگی می کنند.
He did not even realize he was in danger.	او حتی متوجه نشد که در خطر است.
Better yet, on the first date.	بهتر است، در اولین قرار ملاقات.
I never thought this day would come.	هرگز فکر نمی کردم این روز بیاید.
The list goes on and on.	لیست ادامه دارد و ادامه دارد.
Maybe he really did not want to.	شاید واقعاً نمی خواست.
He left the hotel early in the evening.	اوایل عصر از هتل خارج شد.
He hit and hit the ground.	او می زد و به زمین می زد.
See how far you can go.	ببینید تا کجا می توانید پیش بروید.
With full benefits.	با مزایای کامل.
He listens inside again.	او دوباره در داخل گوش می دهد.
But at rest	اما در حالت استراحت
Instead, sit and listen.	بلکه بنشین و گوش کن.
He had returned to work with a purpose.	او با هدفی سر کار برگشته بود.
The doors opened.	درها باز شد.
The average results of three independent experiments are shown here.	در اینجا میانگین نتایج سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
My head is heavy, it is hardly stable enough to be able to shape my thoughts.	سرم سنگین است، به سختی آنقدر پایدار است که بتوانم افکارم را شکل دهم.
It was worth the risk	ارزش ریسک رو داشت
I shook my head to show.	برای نشان دادن سر تکان دادم.
went up	بالا رفت
The children called me	بچه ها به من صدا زدند
So hard	خیلی سخته
This is not what he says.	این چیزی نیست که او می گوید.
Here, we describe the forward operation.	در اینجا، عملیات رو به جلو را شرح می دهیم.
I have to read the first ones to understand the harder ones.	باید اولی ها را بخوانم تا سخت ترها را بفهمم.
Some will surprise you.	برخی شما را شگفت زده خواهند کرد.
Plans that lead to new jobs.	طرح هایی که منجر به مشاغل جدید می شود.
I do not know how to prove it.	من نمی دانم چگونه آن را ثابت کنم.
Finally, the final section contains specific options for your application.	در نهایت، بخش پایانی شامل گزینه های خاص برنامه شما می باشد.
He is only good in my belly.	او فقط در شکم من خوب است.
One hundred thousand times	صد هزار بار
This is best left to the software.	این کار بهتر است به نرم افزار سپرده شود.
Just a problem	فقط یک مشکل
There is no quick fix to a bad credit score.	هیچ راه حل سریعی برای نمره اعتباری بد وجود ندارد.
My father has been crazy for years.	پدرم سالهاست که دیوانه است.
You know my job	تو کار من رو میدونی
He did not look at them.	او به سمت آنها نگاه نکرد.
When he got home, it was getting dark.	وقتی به خانه رسید هوا کم کم داشت تاریک می شد.
And he may die soon.	و ممکن است خودش به زودی بمیرد.
Here you are not trying to be in each other's world.	در اینجا شما سعی نمی کنید در دنیای یکدیگر قرار بگیرید.
Nobody paid attention to us	هیچکس به ما توجهی نکرد
Because in the end no one liked him.	چون در نهایت هیچکس او را دوست نداشت.
But now it did not matter.	اما الان فرقی نمی کرد.
What we both know will never happen.	چیزی که هر دو می دانیم هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
What is the right speed for each wine?	سرعت مناسب برای هر شراب چقدر است؟
There is something about writing down your goals.	چیزی در مورد نوشتن اهداف شما وجود دارد.
Both the length and quality of the experience will be evaluated.	هم طول و هم کیفیت تجربه ارزیابی خواهد شد.
I like to accept the idea of ​​love without passion.	دوست دارم ایده عشق را بدون اشتیاق بپذیرم.
What are you wearing?	چه لباسی می پوشی
We could have promised them more.	می توانستیم به آنها قول بیشتری بدهیم.
For the next real thing	برای چیز واقعی بعدی
The queues were long.	صف ها طولانی بود.
It is not clear how to find them.	نحوه یافتن آنها مشخص نیست.
He was quite young.	او کاملا جوان بود.
I was going to hit him.	قرار بود او را بزنم.
This is whatever you are best at.	این هر چیزی است که شما در استفاده از آن بهترین هستید.
I'm not sure what higher groups mean.	من مطمئن نیستم که معنای گروه های بالاتر چیست.
It's my lunch time.	وقت ناهار من است.
There is no ghost around at this hour.	در این ساعت یک روح در اطراف نیست.
This is proof.	این اثبات است.
This is amazing and incredible damn.	این لعنتی شگفت انگیز و باورنکردنی است.
Once a poor woman came in to buy something.	یک بار زن فقیری برای خرید چیزی وارد شد.
But still they had not decided on any policy.	اما باز هم روی هیچ سیاستی تصمیم نگرفته بودند.
All block letters	تمام حروف بلوک
Both agree	هر دو موافقید
Unlocking data levels is a playground for everyone.	باز کردن سطح داده ها، زمین بازی برای همه است.
This review will be long.	این بررسی طولانی خواهد بود.
That part will be new	اون قسمت جدید میشه
I have to move	من باید حرکت کنم
Look at the man	به مرد نگاه کن
I knew the signs.	من نشانه ها را می دانستم.
I love everything that makes up a kitchen.	من عاشق همه چیزهایی هستم که یک آشپزخانه را تشکیل می دهد.
We just have to be ready.	فقط باید آماده باشیم.
It is dangerous to cry	گریه کردن خطرناکه
I knew something had happened because he was not wearing his business suit.	می دانستم اتفاقی افتاده است زیرا او کت و شلوار تجاری خود را نپوشیده بود.
You should get a complete hearing test.	شما باید یک تست شنوایی کامل دریافت کنید.
Without knowing this, he will not be aware of the dangers.	بدون دانستن این موضوع، او از خطرات موجود آگاه نخواهد بود.
You need to save money and know how to choose the perfect piece.	شما باید در هزینه خود صرفه جویی کنید و بدانید که چگونه قطعه ایده آل را انتخاب کنید.
Some cases did not move for two, three or even more.	برخی از پرونده ها برای دو، سه یا حتی بیشتر از آن حرکت نکرده بودند.
He made it.	او آن را ساخت.
And for a long time there was no one.	و برای مدت طولانی کسی نبود.
Then he fired again and again.	سپس دوباره و دوباره شلیک کرد.
It was a good day.	روز خوبی بود.
Avoid it seriously.	به طور جدی از آن اجتناب کنید.
Great guys, great price, great service.	بچه ها عالی، قیمت عالی، خدمات عالی.
He was waiting for this moment	منتظر این لحظه بود
The trees quickly closed around them and the night sky disappeared.	درختان به سرعت در اطراف آنها بسته شدند و آسمان شب ناپدید شد.
Never look back.	هرگز به عقب نگاه نکن.
We do not know where he has reached.	ما نمی دانیم او به کجا رسیده است.
They can be created in the database as functions.	آنها را می توان در پایگاه داده به عنوان توابع ایجاد کرد.
I have been a judge.	من قاضی بوده ام.
There is so much to look forward to !.	چیزهای زیادی برای انتظار وجود دارد!.
All these flocks were out of the yard.	همه این گل‌ها خارج از محوطه بود.
The story was thin.	داستان نازک بود.
After completing the order, it is considered completed.	پس از تکمیل سفارش، تکمیل شده در نظر گرفته می شود.
I do not know who he is.	من نمی دانم او کیست.
What movements are caused by him.	چه حرکاتی از او ایجاد می شود.
Focus on comfort.	روی راحتی تمرکز کنید.
You may be dead too	شاید هم مرده باشی
There are no problems with the system.	هیچ مشکلی در سیستم وجود ندارد.
If only he could turn down his mother's offer.	اگر فقط می توانست پیشنهاد مادرش را رد کند.
You know, pick up the phone	میدونی گوشی رو بردار
Everyone should focus on what is on the way.	همه باید روی چیزی که در راه است تمرکز کنند.
Tried to find him.	سعی کرد او را پیدا کند.
We easily forget.	ما به راحتی فراموش می کنیم.
I think we have a solution for that.	من فکر می کنم ما یک راه حل برای آن داریم.
I want to keep listening.	من می خواهم به گوش دادن ادامه دهم.
But the mix is ​​new.	اما مخلوط در جدید است.
Data analysis was descriptive.	تجزيه و تحليل داده ها به شرحي بود.
So he decided to change.	بنابراین تصمیم گرفت تغییر کند.
I saw it too.	من هم آن را دیدم.
To hear themselves.	برای شنیدن خودشان.
Some players do not grow.	برخی از بازیکنان رشد نمی کنند.
It will not feel right.	این احساس درستی نخواهد داشت.
In other words, it gives them free will.	به عبارت دیگر، به آنها اراده آزاد می دهد.
He is a man from the street.	او یک مرد از خیابان است.
A good role model is never a lie.	یک الگوی خوب هرگز دروغ نیست.
He finished the bottle in front of him.	بطری را که جلویش بود تمام کرد.
As you might have guessed, our area was very crowded.	همانطور که ممکن است حدس بزنید، منطقه ما بسیار شلوغ بود.
I'm watching him.	من او را تماشا می کنم.
His books were burned in public.	کتاب های او در ملاء عام سوزانده شده بود.
They will reach us soon.	آنها به زودی به ما خواهند رسید.
You are very lucky and free.	شما خیلی خوش شانس و آزاد هستید.
More different.	بیشتر متفاوت است.
Young people are the best	جوونا بهترن
You may find things to change.	ممکن است چیزهایی پیدا کنید که باید تغییر دهید.
In fact, they often did.	در واقع، آنها اغلب اتفاق می‌افتند.
The same goes for the real product.	همین امر در مورد محصول واقعی نیز صدق می کند.
You do not feel anything	تو چیزی حس نمیکنی
And he sees himself as the world.	و خود را مانند جهان می بیند.
You must return to base.	شما باید به پایگاه برگردید.
I will look at it carefully at home.	من در خانه با دقت به آن نگاه خواهم کرد.
You have a husband, two beautiful children, a business.	شما یک شوهر، دو فرزند زیبا، یک تجارت دارید.
The latter may be shown as follows.	دومی ممکن است به صورت زیر نشان داده شود.
So this is what you are for your men now.	بنابراین این چیزی است که شما اکنون برای مردان خود هستید.
And take this	و اینو بگیر
Sometimes he did.	گاهی این کار را می کرد.
People want to see how it works and play with it.	مردم می خواهند ببینند چگونه کار می کند و با آن بازی کنند.
If they come out of business hours, you will pay extra.	اگر خارج از ساعات کاری بیایند، هزینه اضافی پرداخت خواهید کرد.
Make sure you choose the right one.	مطمئن شوید که درست را انتخاب می کنید.
He looked around but there was no sign of him.	به اطراف نگاه کرد اما هیچ نشانی از او نبود.
Comfort and power were one with me.	با من راحتی و قدرت یکی بود.
He smiled, happy to have gathered them together, moved by their feelings.	او لبخند زد، خوشحال بود که آنها را دور هم جمع کرده است، تحت تأثیر احساسات آنها.
It does not work	این کار را نمی کند
Recorded four days later by the group.	چهار روز بعد توسط گروه ضبط شد.
He studied the potential side effects.	او در مورد عوارض جانبی بالقوه مطالعه کرد.
These include image processing, image analysis, and computer vision programs.	اینها شامل پردازش تصویر، تجزیه و تحلیل تصویر و برنامه های بینایی کامپیوتری است.
The silent film now had sound effects.	فیلم صامت حالا جلوه های صوتی داشت.
No one really helped me find it.	هیچ کس واقعاً به من کمک نکرد تا آن را پیدا کنم.
I met a lot of big kids.	من با بچه های بزرگ زیادی آشنا شدم.
He had to act.	او باید عمل می کرد.
We only watched it twice.	ما فقط دو بار این اتفاق را تماشا کردیم.
I lost a friend.	من یک دوست را از دست دادم.
I promise it will be easier	قول میدم راحت تر میشه
He got to a point where he could hardly eat.	کار به جایی رسید که به سختی می توانست غذا بخورد.
You have been in difficult matters.	شما در مسائل سخت بوده اید.
Oil prices fell by a third.	قیمت نفت یک سوم کاهش یافت.
And is explained in detail in the materials and methods section.	و در قسمت مواد و روش ها به تفصیل توضیح داده شده است.
But I do not care about age.	اما من به سن و سال اهمیت خاصی نمی دهم.
Not to say anything against the group itself.	نه اینکه چیزی علیه خود گروه بگویم.
Ok come in	باشه بیا داخل
Maybe it's gone	شاید کلا رفته
He wants to find a place, a place to stay.	می خواهد جایی پیدا کند، جایی برای ماندن در آن.
With our stone	با سنگ ما
Insurance companies are not unusual.	شرکت های بیمه غیرعادی نیستند.
Probably not, but you might be lucky.	احتمالا نه، اما ممکن است خوش شانس باشید.
This is true even at the college and professional level.	این حتی در سطح کالج و حرفه ای نیز صادق است.
This cove is not nonsense	این یارو مزخرف نداره
I think everything that comes is on the way.	من فکر می کنم هر چیزی که می آید در راه است.
Feeling a story and our relationship with the main character.	احساسی کردن یک داستان و ارتباط ما با شخصیت اصلی.
You did not want to	تو نخواستی
To address these remaining questions, better data collection is essential.	برای پرداختن به این سوالات باقی مانده، جمع آوری داده های بهتر ضروری است.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
Poor little boy	پسر کوچولوی بیچاره
The heart rate is strong.	ضربان قلب قوی است.
I gave my heart to him.	قلبم را به او دادم.
When it's time to end it.	وقتی زمانش رسید با آن کار تمام شود.
You will have to do things that may upset your stomach.	شما مجبور خواهید بود کارهایی انجام دهید که ممکن است معده شما را برگرداند.
We did this seven days a week.	ما این کار را هفت روز در هفته انجام دادیم.
They have had their own.	آنها خود را داشته اند.
I do not remember being brought to the hospital by that man.	من به خاطر ندارم که توسط آن مرد به بیمارستان آورده شده باشم.
Returned with the product.	با محصول برگشت داده شد.
Authentic, in particular, never hears anything.	معتبر، به ویژه، هرگز چیزی را نمی شنود.
This is a very fun color.	این یک رنگ بسیار سرگرم کننده است.
And that's what you are.	و این همان چیزی است که شما هستید.
All three went forward together.	هر سه با هم جلو رفتند.
There are certain things you can not say.	چیزهای خاصی وجود دارد که نمی توانید بگویید.
Just be good	فقط خوب باش
And, you can do it.	و، شما می توانید آن را انجام دهید.
My panel was a lot of fun.	پنل من خیلی سرگرم کننده بود.
He played his music.	موسیقی او را پخش کرد.
By the way, with the onset of winter, everything remained quiet.	به هر حال، با اوایل زمستان همه چیز ساکت ماند.
He knew the emotional truths.	او حقایق احساسی را می دانست.
Very rare notes	یادداشت بسیار کمیاب
However, the argument is based on what is available.	با این حال، استدلال بر اساس آنچه در دسترس است است.
But not with me	اما نه با من
He will die.	او خواهد مرد.
No music video was released for this song.	هیچ موزیک ویدیویی برای این آهنگ منتشر نشده بود.
I have not heard from any of them for several months.	چند ماه است که از هیچ کدامشان چیزی نشنیده ام.
Maybe I can hold my breath.	شاید هم نفسم را حفظ کنم.
Second, you are not.	دوم اینکه، شما هم نیستید.
And there are girls and love.	و دختران و عشق وجود دارد.
Take a last look around you because those days are suddenly coming to an end.	آخرین نگاهی به اطراف خود بیندازید زیرا آن روزها ناگهان به پایان می رسند.
We are having a hard time meeting anymore.	ما دیگر به سختی ملاقات می کنیم.
Even to look at them.	حتی برای نگاه کردن به آنها.
He did not see it.	او آن را ندید.
You go inside and sleep.	تو برو داخل و بخواب.
All of these are wonderful and each of them has helped me a lot to grow.	همه اینها فوق العاده است و هر کدام به من کمک زیادی کرده اند که رشد کنم.
However, what he was saying was definitely worth hearing.	با این حال، آنچه او می گفت قطعا ارزش شنیدن را داشت.
Come on, you have to go straight to school with me.	بیا، باید مستقیم با من به مدرسه برگردی.
If someone said something, they told us to shut up.	اگر کسی چیزی می گفت، به ما گفت که ساکت شویم.
I do not know your name	من اسم شما را نمی دانم
Maybe some of the things they do have good results.	شاید برخی از کارهایی که انجام می دهند نتایج خوبی داشته باشد.
He stood in front of the glass.	روبروی شیشه‌ای ایستاد.
Then higher levels may need to be entered.	سپس ممکن است لازم باشد سطوح بالاتر وارد شوند.
But they come every summer for a few days.	اما هر تابستان برای چند روز می آیند.
I was young and.	من جوان بودم و.
They are crazy about this connection.	آنها دیوانه هستند که این ارتباط را ایجاد می کنند.
I'm sorry for him.	من برای او ناراحتم.
Use the object variable to set properties and call methods.	از متغیر شی برای تنظیم خصوصیات و فراخوانی متدها استفاده کنید.
He still knows her.	هنوز او را می شناسد.
This is a fact, not an opinion.	این یک واقعیت است، نه یک نظر.
I enjoyed it.	من از آن لذت می بردم.
We are not safe.	ما در امان نیستیم.
He did not even notice his daughter's appearance.	او حتی متوجه ظاهر دخترش نشد.
They know the cars inside and out.	آنها ماشین های داخل و خارج را می شناسند.
Nobody files here.	اینجا کسی پرونده درست نمی کند.
I needed to read	نیاز داشتم بخونم
I had heard it a thousand times	هزار بار شنیده بودم
His mother died when he was three years old.	مادرش در سه سالگی فوت کرد.
I'm confused about what that means.	من در مورد معنای آن گیج شده ام.
My soul rose in my eyes.	روحم در چشمانم بلند شد.
You can have anything you want.	شما می توانید هر چیزی را که می خواهید داشته باشید.
There should be no debate about whether you like them or not.	در مورد اینکه آیا آنها را دوست دارید یا نه، نباید بحثی وجود داشته باشد.
It will not be so easy.	به این آسانی نخواهد بود.
I can raise cash in the next few days.	من می توانم پول نقد را ظرف چند روز آینده جمع آوری کنم.
I put them more or less as they are naturally placed.	من آنها را کم و بیش همانطور که به طور طبیعی قرار می گیرند قرار داده ام.
I remember doing this one afternoon.	یادم می آید که همین یک بعدازظهر را انجام دادم.
I can not surrender to my mother's magic.	من نمی توانم تسلیم جادوی مادرم شوم.
Looking at the big screen hurts my neck.	نگاه کردن به صفحه بزرگ گردنم را آزار می دهد.
For this sadness	برای همین غمگینی
I did not help there	من اونجا کمک نکردم
Employees are the people who make a business successful.	کارمندان افرادی هستند که باعث موفقیت یک کسب و کار می شوند.
That comfortable place is very good	اون مکان راحت خیلی خوبه
It was not within walking distance.	در فاصله پیاده روی نبود.
This post is provided by a third party.	این پست توسط شخص ثالث ارائه شده است.
But the important thing is that they left very soon.	اما آنچه مهم است این است که خیلی زود آنها را ترک کردند.
Eating more does not change it.	خوردن بیشتر آن را تغییر نمی دهد.
This will be the first meeting of these teams this season.	این اولین دیدار این تیم ها در این فصل خواهد بود.
Another fact should be mentioned.	یک واقعیت دیگر را باید ذکر کرد.
A week has passed.	یک هفته گذشت.
He had been half crazy for months.	او ماه ها نیمه دیوانه شده بود.
Their talk with others was heavy.	حرف آنها با دیگران سنگینی می کرد.
I call to work and come back.	من به سر کار می خوانم و برمی گردم.
I thought of no other way to do it.	هیچ راه دیگری برای انجام آن فکر نمی کردم.
They never knew who he was.	آنها هرگز نفهمیدند که کیست.
Apparently his father had done this before.	ظاهراً پدرش قبلاً این کار را می کرد.
The whole business is that kid.	تمام تجارت آن بچه است.
Usually because something happened.	معمولاً به این دلیل که اتفاقی افتاده است.
I am nothing and everything.	من هیچ چیز و همه چیز هستم.
I do not know very successful people who have never been fired.	من افراد بسیار موفقی را نمی شناسم که هرگز اخراج نشده باشند.
Old link and base.	لینک و پایه قدیمی.
With his ability to see the truth.	با توانایی او در دیدن حقیقت.
Then .	سپس .
We had such a wonderful experience.	چنین تجربه فوق العاده ای داشتیم.
It is not supposed to be so.	قرار نیست همینطور باشد.
We build streets and buildings.	ما خیابان و ساختمان می سازیم.
He had never been so close to another human being.	هرگز او تا این حد به انسان دیگری نزدیک نشده بود.
This is a very human feeling.	این یک احساس بسیار انسانی است.
He will only love her for himself.	او فقط او را برای خودش دوست خواهد داشت.
But the following code does not give any error.	اما کد زیر هیچ خطایی نمی دهد.
This route is convenient.	این مسیر مناسب است.
I am also going to be protected.	من هم قرار است محافظت بگیرم.
He is not here now and we remember him very well.	اکنون او اینجا نیست و ما او را کاملاً به یاد داریم.
Every function of the human body needs water.	هر عملکرد بدن انسان به آب نیاز دارد.
I do not want to save it.	من نمی خواهم آن را ذخیره کنم.
He must want to never see her again.	او باید بخواهد دیگر هرگز او را نبیند.
It was as if he wanted to show her something.	انگار می خواست چیزی را به او نشان دهد.
We can do this quickly if you want.	اگر بخواهید می توانیم این کار را به سرعت انجام دهیم.
And they were not just poor.	و فقط فقرا نبودند.
After he did that, he left.	بعد از این که این کار را کرد، رفت.
They make noise like dogs.	مثل سگ سر و صدا می کنند.
I touched her hand, which was warm and soft.	دستش را که گرم و نرم بود لمس کردم.
Not about going at night.	نه در مورد رفتن در شب.
He finally surrendered.	او در نهایت تسلیم شد.
I just hope we can.	فقط امیدوارم بتوانیم.
They are generally measured.	به طور کلی اندازه گیری می شوند.
This is one of the big changes of my playing time.	این یکی از تغییرات بزرگ دوران بازی من است.
I respect that.	به آن احترام میگذارم.
He has been taking care of me for more than a year.	او بیش از یک سال است که از من مراقبت می کند.
A small line of people was waiting to cross.	صف کوچکی از مردم منتظر عبور از آنجا بودند.
He wants us.	او از ما می خواهد.
It was good to find the kids.	پیدا کردن بچه ها خوب بود.
So there is a lot they need to know.	بنابراین چیزهای زیادی وجود دارد که آنها باید بدانند.
His father was proud of his ability to lead.	پدرش به توانایی خود در رهبری افتخار می کرد.
I had a year ago	من یک سال پیش داشتم
He did not look at them.	او به آنها نگاه نکرد.
Set it aside until ready to use.	آن را کنار بگذارید تا آماده استفاده شود.
But get the information.	اما اطلاعات را دریافت کنید.
But that meal was important.	اما آن وعده غذایی مهم بود.
Of course not for breakfast.	البته نه برای صبحانه.
This is our research that we do.	این تحقیقات ماست که انجام می دهیم.
However, hatred and love have different relationships with real nature.	با این حال، نفرت و عشق روابط متفاوتی با طبیعت واقعی دارند.
come out.	بیا بیرون.
You are a great example and you have a beautiful family.	شما یک نمونه عالی هستید و خانواده زیبایی دارید.
Even for a second	حتی برای یک ثانیه
Something they did not want to let happen at all.	چیزی که آنها به هیچ وجه نمی خواستند اجازه دهند اتفاق بیفتد.
This is the source of this answer.	این منبع این پاسخ است.
Here and there, some details may be improved.	اینجا و آنجا، برخی از جزئیات ممکن است بهبود یابد.
Let me say this in advance.	بگذارید این را از قبل بگویم.
Of course with interesting comments	البته با نظرات جالب
He loved his family.	او خانواده اش را دوست داشت.
He stood up and took a deep breath.	ایستاد و نفس عمیقی کشید.
We just talked on the phone.	فقط تلفنی صحبت کردیم.
You just got me wrong	تو فقط من رو اشتباه گرفتی
Season with salt, black pepper and white pepper.	با نمک، فلفل سیاه و فلفل سفید مزه دار کنید.
It does not even apply.	حتی اعمال نمی شود.
The three main areas are exactly what you are covering.	سه حوزه اصلی دقیقا همان چیزی است که شما پوشش داده اید.
This is the voice of the people.	این صدای مردم است.
Stay home or someone else may die.	در خانه بمانید وگرنه ممکن است شخص دیگری نیز بمیرد.
This is not an argument	این یک استدلال نیست
I'm stuck at this point and I can't go any further.	من در این نقطه گیر کرده ام و نمی توانم جلوتر بروم.
Oh, by the way, another small shock is on the way.	اوه، اتفاقا، یک شوک کوچک دیگر در راه است.
The rest yes	بقیه بله
But Josh is empty	اما جاش خالیه
When they started, he let go of her hand.	وقتی شروع کردند، دست او را رها کرد.
If they pass him, they will be out.	اگر از او عبور کنند، بیرون خواهند بود.
They just worked together	فقط با هم کار کردند
This was not possible a month or two ago.	این یک یا دو ماه پیش ممکن نبود.
Sometimes even things.	بعضی وقت ها حتی چیزها.
Similar to the last wall, but not the same wall.	مشابه دیوار آخر، اما نه همان دیوار.
They walk, they look, they talk.	راه رفتنشان، طرز نگاهشان، حرف می زنند.
Death was everywhere.	مرگ همه جا را فرا گرفته بود.
He realized how powerful the sound was.	او متوجه شد که صدا چقدر قدرتمند است.
Focus on one big idea.	روی یک ایده بزرگ تمرکز کنید.
I do not want him.	من او را نمی خواهم.
Half thought to return to him.	نیمه فکر به بازگشت به او.
The man meant business, which seemed obvious enough.	منظور مرد تجارت بود، که به اندازه کافی واضح به نظر می رسید.
He never stopped.	او هرگز متوقف نشد.
However, do not transfer them to a new bottle.	با این حال، آنها را به یک بطری جدید منتقل نکنید.
Well, of course you do not have enough information.	خب البته شما اطلاعات کافی ندارید.
Thirty minutes later, the family guard called.	سی دقیقه بعد از آن، نگهبان خانواده را صدا کرد.
Enter your contact information	اطلاعات تماس خود را وارد کنید
So there was no law there.	بنابراین هیچ قانونی در آنجا وجود نداشت.
Of course he wanted to kill me himself.	البته او خودش می خواست مرا بکشد.
Serve this goal.	به این هدف خدمت کنید.
Yes, he should have known her.	بله، او باید او را می شناخت.
Has a location in the physical space.	دارای موقعیت مکانی در فضای فیزیکی است.
There were many things he had never seen.	چیزهای زیادی بود که او هرگز ندیده بود.
It felt like it was real before.	مثل قبل احساس می کرد که واقعی است.
He can not hold this post for very long.	او نمی تواند این پست را خیلی طولانی داشته باشد.
I do not know what to say.	من نمی دانم چه بگویم.
This includes me.	این شامل من می شود.
Well he says	خب میگه
We do not come out until late	ما تا دیروقت بیرون نمی آییم
Everyone pays attention to quality.	همه به کیفیت توجه دارند.
This hole is caused by the joining of the foot and the body.	این سوراخ در اثر به هم پیوستن پا و بدن ایجاد می شود.
He wanted to hurt someone.	می خواست به کسی صدمه بزند.
All you have to do is log in and start writing right away.	فقط این است که وارد شوید و بلافاصله شروع به نوشتن کنید.
I will even show you	حتی بهت نشون میدم
Just another face in the crowd.	فقط یک چهره دیگر در میان جمعیت.
These are selected based on performance in the development suite.	اینها بر اساس عملکرد در مجموعه توسعه انتخاب می شوند.
Maybe some more valuable equipment.	شاید برخی از تجهیزات ارزشمندتر.
He did not go.	او نمی رفت.
I bought a gun.	من یک اسلحه خریدم.
So my financial situation is good.	بنابراین وضعیت مالی من خوب است.
We expect a lot from him.	ما از او انتظار زیادی داریم.
However, it is completely wrong.	با این حال، کاملا اشتباه است.
I worked at the university.	من در دانشگاه کار کردم.
It will not help.	این کمکی نخواهد کرد.
The situation is really so dark.	اوضاع واقعاً اینقدر تاریک است.
Tired of games	خسته از بازی ها
Maybe not even that.	شاید حتی آن هم نه.
There seems to be no limit to what they give us.	به نظر می رسد محدودیتی برای آنچه به ما می دهند وجود ندارد.
They both said yes.	هر دو گفتند بله.
forever.	برای همیشه.
He pulled the chair next to me behind my desk.	صندلی کنارم را پشت میزم کشید.
The engine was not running when the driver returned to his vehicle.	وقتی راننده به وسیله نقلیه خود بازگشت موتور روشن نبود.
Click to select any item from the list.	برای انتخاب هر موضوعی از لیست کلیک کنید.
You've heard this story before, but this is a great question, you know.	شما قبلاً این داستان را شنیده اید، اما این یک سؤال عالی است، می دانید.
All data represented three independent experiments.	همه داده ها نماینده سه آزمایش مستقل بودند.
The light inside was on.	چراغی در داخل روشن بود.
He is quite at the peak of his game.	او کاملاً در اوج بازی خود است.
He did not find any.	او هیچ کدام را پیدا نکرد.
Thank you for your beautiful visit and comment	ممنون از بازدید و نظر زیباتون
But that was not the only reason for his return.	اما این تنها دلیل بازگشت او نبود.
He wanted to tell the truth.	می خواست حقیقت را بگوید.
It was beautiful and scared both of them.	زیبا بود و هر دو را ترساند.
This team really showed character.	این تیم واقعا شخصیت نشان داد.
He does not have much experience.	او تجربه زیادی ندارد.
I had never seen them before	من قبلا آنها را ندیده بودم
And he was filled with his things.	و از چیزهای او پر شد.
But I never really got there.	اما واقعاً هرگز به آنجا نرسیدم.
I just want the truth.	من فقط حقیقت را می خواهم.
Five studies were included.	پنج مطالعه وارد شدند.
Written consent was obtained from each individual.	از هر فرد رضایت کتبی گرفته شد.
Police say the officers simply made a mistake.	پلیس می گوید که افسران به سادگی مرتکب اشتباه شده اند.
It's like your first day of high school.	انگار اولین روز دبیرستان شماست.
You may have noticed the change.	ممکن است متوجه تغییر شده باشید.
It's just not going to rain	فقط قرار نیست باران ببارد
None of them have played in weeks.	هیچ کدام از آنها در هفته ها بازی نکرده اند.
He was good.	او خوب بود.
But after her video, many girls agreed with her.	اما پس از ویدیوی او، بسیاری از دختران با او موافق بودند.
He was out once though.	هر چند یک بار بیرون بود.
I stayed in the hospital for months.	ماه ها در بیمارستان ماندم.
We have five now.	ما الان پنج تا داریم.
They did not give him any treatment.	هیچ درمانی به او ندادند.
He made no noise.	او هیچ سر و صدایی نمی کرد.
You laughed when he said that.	وقتی گفت خندید.
He said I'm fine.	گفت من خوبم.
Makes taking photos much better.	عکس گرفتن را بسیار بهتر می کند.
These feelings are often confused with each other.	این احساسات معمولاً بین یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.
From there he came to the office to check on the situation.	از آنجا به دفتر می آمد تا اوضاع را بررسی کند.
He often returned to her between other relationships.	او اغلب بین روابط دیگرش به او باز می گشت.
Any missing value is removed from the analysis.	هر مقدار از دست رفته از تجزیه و تحلیل حذف می شود.
I give to everyone.	من به همه می دهم.
There was a problem.	مشکلی وجود داشت.
Eventually you get what you want.	در نهایت آنچه را که می خواهید دریافت می کنید.
He could not do anything.	او نمی توانست کاری انجام دهد.
It can be both a physical force and a moral force.	می تواند هم نیروی فیزیکی و هم نیروی اخلاقی باشد.
We used to be able to buy clothes for the kids.	قبلا می توانستیم برای بچه ها لباس بخریم.
But testing is different from talking.	اما تست کردن با صحبت کردن فرق دارد.
It made us happy to be at your service as much as we could.	باعث خوشحالی ما بود که تا جایی که می توانستیم در خدمت شما باشیم.
He died later.	او بعداً درگذشت.
Beyond the end, really.	فراتر از پایان، واقعا.
And here is the proof.	و در اینجا اثبات است.
This is no different from many other symptoms.	این هیچ تفاوتی با بسیاری از علائم دیگر ندارد.
It was supposed to surprise you	قرار بود برات سورپرایز کنه
And he was very patient with me when the magic didn't work.	و زمانی که جادو کار نمی کرد، او با من بسیار صبور بود.
They are very comfortable.	آنها بسیار راحت هستند.
I didn't care anymore	دیگه برام مهم نبود
It may never be over.	شاید هرگز تمام نشده باشد.
Representative results from three individual experiments are shown.	نتایج نماینده از سه آزمایش فردی نشان داده شده است.
Well, that never happened.	خوب، هرگز این اتفاق نیفتاد.
Relatively that is.	به طور نسبی که است.
Reasonable economic reasons are needed to achieve this goal.	برای دستیابی به این هدف، دلایل منطقی اقتصادی مورد نیاز است.
It is a city for old men.	شهری است برای پیرمردها.
This is sometimes after the event !.	این گاهی اوقات پس از رویداد است!.
I speak and you listen.	من صحبت می کنم و شما گوش می دهید.
Again, this has never been done before.	باز هم، این هرگز قبلا انجام نشده است.
Somehow he was able to get the words out.	به نوعی توانست کلمات را بیرون بیاورد.
I was still dressed for the interview.	من هنوز برای مصاحبه لباس پوشیده بودم.
He never let me forget that he no longer trusts me.	او هرگز اجازه نداد فراموش کنم که دیگر به من اعتماد ندارد.
They are two different products with two different names.	آنها دو محصول متفاوت با دو نام متفاوت هستند.
It is really clear that this will happen.	واقعاً واضح است که این اتفاق خواهد افتاد.
But I can not understand why this is happening.	اما نمی توانم بفهمم چرا این اتفاق می افتد.
He kept asking if there was anyone else.	مدام می‌پرسید که آیا کس دیگری هم هست؟
He did it on purpose.	او این کار را عمدا انجام داد.
Not serious, very bad.	نه جدی، خیلی بد است.
The three agreed that the three would be finalists.	این سه نفر توافق کردند که سه نفر نهایی باشند.
Think about your real goals.	به اهداف واقعی خود فکر کنید.
He had no other question.	او سوال دیگری نداشت.
It was a good tour	تور خوبی بود
Otherwise very angry	در غیر این صورت خیلی عصبانی
We knew him.	ما او را می شناختیم.
This continued for about ten years.	حدود ده سال به این حالت ادامه داد.
I talked to him.	با او صحبت کردم.
He told himself that everything would be fine.	به خودش گفت همه چیز درست خواهد شد.
To take you home.	تا تو را به خانه ببرم.
This is the number one public school.	این مدرسه دولتی شماره یک است.
Coming from projects was my only opportunity.	آمدن از پروژه ها تنها فرصت من بود.
The results shown represent six independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده شش آزمایش مستقل است.
Plan as much as you can.	تا جایی که می توانید برنامه ریزی کنید.
I think it probably helped.	فکر می کنم احتمالا کمک کرده است.
I thought it was very different.	فکر می کردم خیلی فرق می کند.
Now it's very simple.	حالا خیلی ساده است.
I watch him from a distance, right across the door.	من او را از دور، درست آن سوی در تماشا می کنم.
And that was the problem.	و مشکل آن بود.
They did not talk to each other.	آنها با یکدیگر صحبت نمی کردند.
Something terrible but important.	چیزی وحشتناک اما مهم.
They are not clean.	آنها تمیز نیستند.
For many people, this is a good place to stop.	برای بسیاری از افراد، این مکان مناسبی برای توقف است.
He knew the game and refused to play in it.	او بازی را می‌دانست و حاضر نشد در آن بازی کند.
More than a hundred people were injured.	بیش از صد نفر مجروح شدند.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
Make a well in the center and set it aside.	یک چاه در مرکز ایجاد کنید و کنار بگذارید.
But at least try the last step.	اما حداقل مرحله آخر را امتحان کنید.
It was true that he did not eat well.	درست بود که خوب غذا نمی خورد.
We can make this more complicated than necessary.	ما می‌توانیم این را پیچیده‌تر از آنچه که نیاز است، کنیم.
And in the darkness you will not find your way.	و در تاریکی راه خود را نخواهی یافت.
There is usually more.	معمولا بیشتر وجود دارد.
But it does not do anything like that.	اما هیچ کاری از این دست انجام نمی دهد.
This is just a game.	این فقط یک بازی است.
Follow common business methods.	از روش های تجاری رایج پیروی کنید.
This is an image of a button on his app.	این تصویری از دکمه روی برنامه اوست.
He was more aware of the activity than the goal.	او از فعالیت بیشتر آگاه بود تا هدف.
There was no difference in patient characteristics between groups.	هیچ تفاوتی در ویژگی های بیمار در بین گروه ها وجود نداشت.
And this is another story for another day.	و این یک داستان دیگر برای یک روز دیگر است.
Earth is the only house of water.	زمین تنها خانه یک آب است.
I'm just looking for friends to help me understand myself.	من فقط به دنبال دوستانی هستم که به من کمک کنند تا خودم را بفهمم.
I did not ask you this	من اینو ازت نپرسیدم
wrong way.	راه اشتباه.
I promise you, you will find it amazing.	من به شما قول می دهم، آن را شگفت انگیز خواهید یافت.
His voice sounded like a heavy front door.	صداش شبیه در سنگین جلو بود.
You just have to travel to this place.	فقط باید به این مکان سفر کرد.
Hate them	نفرت آنها
At this point we will be silent.	در این لحظه ما خاموش خواهیم شد.
He did not lie	دروغ نگفت
There is no pressure though.	هر چند فشاری وجود ندارد.
Therefore, it is important for you to have good players.	بنابراین، برای شما مهم است که بازیکنان خوبی داشته باشید.
Information about them can be found in the table below.	اطلاعات مربوط به آنها را می توان در جدول زیر یافت.
He is not part of me	او بخشی از من نیست
Certainly so.	به یقین اینطور است.
This gift of your heart is beautiful.	این هدیه قلب شما زیباست.
I tried, I said hell with it.	من سعی کردم، گفتم جهنم با آن.
He has a lot of power for them to worry about his age.	او قدرت زیادی برای آنها دارد که نگران سن او باشند.
Shows over and over again in his studies.	بارها و بارها در مطالعات خود را نشان می دهد.
It was very comfortable	خیلی راحت بود
You know, this is another thing you and my father have in common.	می دانی، این یکی دیگر از موارد مشترک تو و پدرم است.
I know it may take a while.	می‌دانم که ممکن است هنوز کمی صبر شود.
And there is no easy solution.	و هیچ راه حل آسانی وجود ندارد.
Returns to that safe space.	به آن فضای امن برمی گردد.
You did it.	شما آن را انجام داده اید.
Not intentionally, note.	نه از روی عمد، توجه داشته باشید.
Excellent website and useful advice	وب سایت عالی و مشاوره مفید
Remove the pan from the heat and set aside.	ماهیتابه را از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید.
I have nothing to do here	من اینجا کاری ندارم
Then it seems that he loses interest.	سپس به نظر می رسد که او علاقه خود را از دست می دهد.
Most of your classes are there too.	بیشتر کلاس های شما هم آنجا هستند.
I do not know how to describe this feeling.	نمی‌دانم این احساس را چگونه توصیف کنم.
My children had to change schools.	فرزندانم مجبور شدند مدرسه را عوض کنند.
My relationship has never been better than it is now.	رابطه من هرگز بهتر از الان نبوده است.
I tend not to do this in my life.	من تمایل دارم در زندگی ام این کار را انجام ندهم.
Then the fire started.	سپس آتش نشانی آغاز شد.
I did whatever your company asked me to do.	من هر کاری که شرکت شما از من خواست انجام دادم.
I left a safe and clean place to live.	جای امن و تمیزی برای زندگی گذاشتم.
The guard did not know the truth.	نگهبان حقیقت را نمی دانست.
He is actually perfect.	او در واقع کامل است.
take care of her	مواظب او باش
Wild animals, and exotic plants.	حیوانات وحشی، و گیاهان عجیب و غریب.
Never appeared.	هرگز ظاهر نشد.
He did not change his appearance.	او تغییری در قیافه خود نداد.
No one else wants to take the risk of getting lost.	هیچ کس دیگر نمی خواهد خطر گم شدن را بپذیرد.
It must have been autumn.	حتماً آن پاییز بوده است.
I was looking to see what we could do.	داشتم نگاه میکردم ببینم چیکار میتونیم بکنیم.
He bent down near the boy's ear.	نزدیک گوش پسر خم شد.
We are together in this	ما در این با هم هستیم
It would be great to have a small room safe.	اگر یک گاوصندوق اتاق کوچک تهیه شود عالی خواهد بود.
You are looking for it and you are looking for it.	شما به دنبال آن هستید و به دنبال آن هستید.
More likely	احتمالش بیشتره
Let nothing shake you.	بگذار هیچ چیز شما را تکان دهد.
I write for them.	من برایشان می نویسم.
Your past does not have to be your future.	لازم نیست گذشته شما آینده شما باشد.
Mix with salt.	با نمک مخلوط کنید.
It can cause hair loss as well as infection.	می تواند باعث ریزش مو و همچنین عفونت شود.
We are friends.	ما دوستیم.
He arrived a few moments after the two.	او چند لحظه بعد از این دو وارد شده است.
Once we reach safety, stop us.	پس از رسیدن به ایمنی، ما را متوقف کنید.
An immediate physical cause	یک علت فیزیکی فوری
He is just a child, full of surprises.	او تنها یک کودک است، پر از شگفتی.
I'm sorry, but I have to say.	متاسفم، اما باید گفت.
But stronger players, they.	اما بازیکنان قوی تر، آنها.
This is not a problem	اینجا مشکلی نیست
Do not ask him	از او نپرسید
I still do not know how to describe this feeling.	هنوز نمی دانم چگونه این احساس را توصیف کنم.
This is just interesting.	این فقط جالب است.
But again, we did not go that far.	اما باز هم، ما تا این حد پیش نرفتیم.
You can't either.	شما هم نمی توانید.
He rolled me on my back.	او مرا روی پشتم غلت داد.
But he was not aware of such things.	اما او از چنین چیزهایی آگاهی کافی نداشت.
I do not think this is a problem, but you never know.	من فکر نمی کنم که این مشکلی باشد، اما شما هرگز نمی دانید.
He was driving everything.	او در حال رانندگی همه چیز بود.
He felt it but could not speak, except.	او آن را احساس کرد اما نمی توانست صحبت کند، به جز.
I wanted him very much	خیلی دلم میخواستش
You will better understand how much this will cost.	شما بهتر متوجه خواهید شد که این هزینه چقدر خواهد بود.
accident.	تصادف.
Critical random walking in a random environment on trees.	راه رفتن تصادفی بحرانی در محیط تصادفی روی درختان.
So find out.	پس دریابید.
I picked up the bar and the door opened.	میله را برداشتم و در باز شد.
He wrote several long letters to me.	او چند نامه طولانی برای من نوشت.
You have to learn them hard.	شما باید آنها را به سختی یاد بگیرید.
I will talk about this possibility later.	در ادامه در مورد این احتمال صحبت خواهم کرد.
They share the same database as before.	آنها پایگاه داده مشابه قبلی را به اشتراک می گذارند.
Give me that one thing	آن یک چیز را به من بده
And now, you are helping me and answering my questions.	و اکنون، شما به من کمک می کنید و به سوالات من پاسخ می دهید.
His background probably made no sense.	سابقه او احتمالاً معنایی نداشت.
However, the study has its limitations.	با این حال، مطالعه دارای محدودیت هایی است.
Yes, this is where he chose to move.	بله، این جایی است که او انتخاب کرده است که حرکت کند.
I wanted to love this place but I could not.	می خواستم این مکان را دوست داشته باشم اما نتوانستم.
He thought he was great.	فکر کرد او عالی است.
I did not get any credit	هیچ اعتباری نگرفتم
Then follow the instructions at the bottom of each page.	سپس دستورالعمل های پایین هر صفحه را دنبال کنید.
Did not change heart rate.	ضربان قلب را تغییر نداد.
Keep this image for as long as possible.	این تصویر را تا زمانی که ممکن است نگه دارید.
And cold as shit	و سرد مثل گه
That part is clear	اون قسمت واضحه
Please help me, people will die in my place.	لطفا کمکم کنید، مردم جای من خواهند مرد.
Basically anything that comes to mind will help.	اساساً هر چیزی که بتوانید به ذهنتان خطور کند کمک خواهد کرد.
I will write my next letter to you in that language.	نامه بعدی خود را به آن زبان برای شما خواهم نوشت.
One is lying.	یکی دروغ گفتن است.
He was on stage during the show.	در حین نمایش میز روی صحنه بود.
None of this had changed.	هیچ کدام از اینها تغییر نکرده بود.
The bad news	خبر بدی است
I will post more photos later today.	امروز بعداً عکسهای بیشتری خواهم گذاشت.
No one, without exception, can escape it.	هیچ کس، بدون استثنا، نمی تواند از آن فرار کند.
As for his condition, he has definitely improved.	در مورد وضعیت او، قطعاً بهبود یافته است.
Others do not come	برخی دیگر نمی آیند
Each party member had one.	هر یک از اعضای حزب یک نفر داشت.
I was wrong about you.	من در مورد شما اشتباه می کردم.
However, after two weeks, he was ready to return to battle.	با این حال، پس از دو هفته، او آماده برای نبرد بازگشت.
He is not a shot that you do not have.	او یک شات نیست که شما نداشته باشید.
Tell them a little about who you really are.	کمی در مورد اینکه واقعا چه کسی هستید به آنها بگویید.
I was fine	من خوب بودم
Full of hope.	سرشار از امید.
If this is what you want, just hug me.	اگر این چیزی است که می خواهید، فقط مرا در آغوش بگیرید.
I don't care about anything right now	فعلا هیچی برام مهم نیست
There is nothing important yet.	هیچ چیز مهمی تا کنون وجود ندارد.
To limit their influence.	برای محدود کردن نفوذ آنها.
He spoke with difficulty.	او به سختی صحبت می کرد.
Something like a phone number	چیزی شبیه شماره تلفن
I can not understand anything	نمیتونم چیزی بفهمم
I see him a lot	من زیاد میبینمش
There were no side effects.	عوارض جانبی نداشت.
It was intended for others, not for them.	برای دیگران در نظر گرفته شده بود نه برای آنها.
With her baby	با بچه اش
I was ready to fight.	من آماده مبارزه بودم.
Of course, there was no question.	البته سوالی نبود.
I never knew you could cry in your sleep.	هرگز نمی دانستم که می توان در خواب گریه کرد.
So he did only what he knew he could do.	بنابراین او تنها کاری را که می دانست انجام دهد انجام داد.
He threw his head between my knees.	سرش را بین زانوهایم انداخت.
My story is a witness.	داستان من گواه است.
After writing a program, you do not need electricity for storage.	پس از نوشتن یک برنامه، برای ذخیره سازی نیازی به برق ندارد.
I love its black metal frame, it is cool to the touch.	من عاشق قاب فلزی مشکی آن هستم، در لمس خنک است.
I took them back and waited and waited.	آنها را پس گرفتم و منتظر ماندم و منتظر ماندم.
It helps hair growth.	این به رشد مو کمک می کند.
This is very powerful.	این خیلی قدرتمند است.
He holds himself very close to his chest.	خودش را خیلی نزدیک به سینه اش نگه می دارد.
Also, a good team is absolutely essential.	همچنین، یک تیم خوب کاملا ضروری است.
But there are definitely some good pieces here.	اما مطمئناً چند قطعه خوب در اینجا وجود دارد.
The structure of the article is as follows.	ساختار مقاله به شرح زیر است.
I did not tell you	من به شما نگفتم
I still have no idea.	من هنوز ایده ای ندارم.
He saw nothing beyond the window.	آن سوی پنجره، چیزی نمی دید.
It was a crime.	جنایت بود.
Thanks to me.	با تشکر از من.
We hear through the skin and the feet.	ما از طریق پوست و پا می شنویم.
I was here today	امروز اینجا بودم
I was poor	من فقیر بوده ام
I had this before.	من قبلا این را داشتم.
He had done this many times, but once he had a strange experience.	او این کار را بارها انجام داده بود اما یک بار تجربه عجیبی داشت.
You can not keep it from him forever.	شما نمی توانید آن را برای همیشه از او نگه دارید.
But it does seem to do that.	اما به نظر می رسد که این کار را می کند.
I just do not see the use of it.	من فقط استفاده از آن را نمی بینم.
He looked at one of us.	از یکی از ما به دیگری نگاه کرد.
He considered their current location.	او مکان فعلی آنها را در نظر گرفت.
This name has changed several times throughout its history.	این نام در طول تاریخ خود چندین بار تغییر کرده است.
What an incredible life he had.	چه زندگی باورنکردنی ای داشت.
He had reached himself and it was over.	به خودش رسیده بود و تمام شده بود.
This is simpler and more honest.	این ساده و صادقانه تر است.
They know this.	با این می دانند.
He did not lose his breath.	نفسش را تلف نکرد.
This may or may not be good, but it's a thought.	این ممکن است خوب باشد یا نباشد، اما این یک فکر است.
But he knew what was going on.	اما او می دانست چه خبر است.
He should be imprisoned.	او باید حبس شود.
I do not like this question and I will not answer.	من این سوال را دوست ندارم و جواب نمی دهم.
The law does not protect you.	قانون از شما محافظت نمی کند.
He said it was "necessary" for me to learn from it.	او گفت که برای من "ضروری" است که از آن یاد بگیرم.
I want you to understand me clearly.	می خواهم مرا به وضوح درک کنید.
It was pure joy	شادی محض بود
New ways to protect your copy will probably be found soon.	راه های جدیدی برای محافظت از کپی احتمالاً به زودی پیدا خواهد شد.
He had to be sure.	او باید مطمئن می شد.
I hit it instead	به جایش زدمش
Because this is true.	چون این درست است.
He asked himself what he could really do.	از خودش پرسید که واقعاً چه کاری ممکن است انجام دهد.
It will not be the first time	اولین بار نخواهد بود
The only thing is football.	تنها چیز فوتبال است.
The need for blood continues.	نیاز به خون ادامه دارد.
He was going to shoot the film there.	او قصد داشت فیلم را در آنجا فیلمبرداری کند.
And if he could then he could.	و اگر او می توانست پس او می توانست.
This is the fear that we enter into every game.	این ترسی است که ما در هر بازی با آن وارد می شویم.
The same is true of evil.	در مورد شر نیز همینطور است.
Nothing exists by itself.	هیچ چیز به خودی خود وجود ندارد.
Their lives seemed happy and connected.	زندگی آنها شاد و مرتبط به نظر می رسید.
They know about sex and having children.	آنها در مورد رابطه جنسی و بچه دار شدن می دانند.
Someone looked at them.	یک نفر نگاهی به آنها انداخت.
The father began.	پدر شروع کرد.
Stick to me for days.	روزها به من چسبید.
If he did it now, it might have really ended before it started.	اگر الان این کار را می کرد، ممکن بود قبل از شروع کار واقعاً تمام شده باشد.
My father is used to me.	پدر به من عادت کرده است.
I do not want any man	من هیچ مردی نمیخواهم
Moments ago, employees were informed in a meeting.	لحظاتی پیش در جلسه ای به کارکنان اطلاع داده شد.
We really miss him	واقعا دلمون براش تنگ شده
You knew he was like everyone else	میدونستی مثل بقیه بود
Information they did not want us to know.	اطلاعاتی که آنها نمی خواستند ما بدانیم آنها می خواهند.
I remember him.	من او را به خاطر می اورم.
But the war continued.	اما جنگ ادامه داشت.
It was a good touch	لمس خوبی بود
The market is not very deep.	بازار چندان عمیق نیست.
I will never go back there.	من هرگز به آنجا بر نمی گردم.
Several people cried.	چند نفر به گریه افتادند.
He just does not know what to do with your love.	او فقط نمی داند با عشق شما چه کند.
It was cold to the touch.	در لمس سرد بود.
His face was white.	صورتش سفید شده بود.
Even if he turns his back for a minute.	حتی اگر یک دقیقه پشتش را برگرداند.
He broke it.	او آن را شکست.
They had to record in which room they found the body.	آنها باید ثبت می کردند که جسد را در چه اتاقی پیدا کردند.
This can be very expensive.	این می تواند بسیار گران باشد.
Your friend was involved in what might be considered murder.	دوست شما در چیزی که ممکن است قتل تلقی شود، دست داشته است.
Take care of your mother and father	مراقب مادر و پدرت باش
Old methods are the best way.	روش های قدیمی بهترین راه ها هستند.
Managed data.	داده ها را مدیریت کرد.
I could do less and less.	کمتر و کمتر می توانستم انجام دهم.
I usually am.	من معمولا هستم.
And then you appeared	و بعد تو ظاهر شدی
None of them are open to the public.	هیچ کدام برای عموم آزاد نیستند.
I felt that not enough had happened.	احساس می کردم به اندازه کافی اتفاق نیفتاده است.
I miss you very much	خیلی دلم برات تنگ شده
They will like it better.	آنها آن را بهتر دوست خواهند داشت.
I have.	من دارم.
For smaller companies, the situation is even worse.	برای شرکت های کوچکتر، وضعیت حتی بدتر است.
So damn the industry	پس لعنت به صنعت
Some people think that we should focus only on the living.	برخی از مردم فکر می کنند که ما باید فقط روی افراد زنده تمرکز کنیم.
We know we have to kill it in the end.	ما می دانیم که در پایان باید آن را بکشیم.
Time will tell.	زمان نشان خواهد داد.
I knew you were	میدونستم تو هستی
And the struggle continued.	و همچنان مبارزه ادامه داشت.
It's not mine anymore.	دیگر مال من نیست.
One life goes and another life is on the way.	یک زندگی می رود و زندگی دیگری در راه است.
Your situation is a little better	وضعیت شما کمی بهتر است
I have no doubt that this is true.	من شک ندارم که این درست است.
It had a powerful effect on me	تاثیر قدرتمندی روی من گذاشت
I can not be two people at the same time.	من نمی توانم همزمان دو نفر باشم.
But he could not break.	اما او نتوانست بشکند.
And bring it down.	و آن را پایین بیاور.
Some in war	برخی در جنگ
They must stop.	آنها باید متوقف شوند.
You can not go wrong with this.	شما نمی توانید با این کار اشتباه کنید.
It works well	خوب کار میکنه
But it's just too high.	اما فقط خیلی بالاست.
I really enjoy exercising.	من واقعاً از ورزش کردن لذت می برم.
Here is a little background.	کمی پیش زمینه اینجاست.
Default is possible but certainly not necessary.	پیش فرض ممکن است اما مطمئناً ضروری نیست.
Clearly visible.	به وضوح قابل مشاهده.
Although I think he liked the kids.	هر چند فکر می کنم او از بچه ها خوشش می آمد.
Close the door in front of us	در رو به روی ما ببند
Use your time now as long as it's yours.	از زمان خود در حال حاضر استفاده کنید تا زمانی که مال شماست.
The child is at home.	بچه در خانه است.
In fact, the problem was with the list view.	در واقع مشکل از نمای لیست بود.
He did not need to know the reason or the meaning.	او نیازی به دانستن دلیل یا معنی نداشت.
I am strong now	من الان قوی هستم
But they need your help.	اما آنها به کمک شما نیاز دارند.
He taught them well.	خوب به آنها یاد داد.
There is a common background.	پس زمینه مشترک وجود دارد.
Values ​​in science	ارزش ها در علم
They are human like men.	آنها هم مثل مردها انسان هستند.
Again, remember to buy with quality.	باز هم یادتان باشد با کیفیت بخرید.
Until recently, however, no success was achieved.	با این حال، تا همین اواخر، هیچ موفقیتی به دست نیامد.
Now it's better for you to have one too	حالا بهتره تو هم یکی داشته باشی
It is safe enough.	به اندازه کافی ایمن است.
One hand and part of the arm were attached to it.	یک دست و قسمتی از بازو به آن وصل شده بود.
Maybe because you do not have to	شاید چون مجبور نیستی
But he won.	اما او پیروز شد.
Everything you hoped for them.	هر چیزی که به آنها امیدوار بودید.
This will happen one day.	این اتفاق روزی خواهد افتاد.
Most likely several weeks	به احتمال زیاد چندین هفته
This probably prevented others from writing music.	این احتمالاً دیگران را از نوشتن موسیقی باز داشت.
Sounds like a good opportunity	به نظر فرصت خوبیه
Men who knew why the story was funny.	مردانی که می دانستند چرا داستان خنده دار بود.
I want to talk to you about what you know.	من می خواهم در مورد آنچه می دانید با شما صحبت کنم.
I can go out at night.	من می توانم شب بیرون بروم.
Or as the story goes.	یا همانطور که داستان پیش می رود.
Dee spoke to me and made me respect him.	دی با من صحبت کرد و باعث شد به او احترام بگذارم.
He could only do what he could.	او تنها کاری را که می توانست انجام داد.
That road is over for many of you.	آن جاده برای بسیاری از شما به پایان رسیده است.
That's how they can work.	اینطوری می توانند کار کنند.
You need to be prepared before others get ready.	شما باید قبل از اینکه دیگران آماده شوند آماده شوید.
He has already developed deep learning models to solve various challenges.	قبلاً او مدل های یادگیری عمیق را برای حل چالش های مختلف ایجاد کرده است.
This was an impossible case to prove.	این یک مورد غیر ممکن برای اثبات بود.
This is my first time.	این اولین بارم است.
No, very little is gained from them.	خیر بسیار کمی از آنها حاصل می شود.
I saw him later in his room.	بعداً او را در اتاقش دیدم.
The following is an example of this comparison.	در زیر نمونه ای از این مقایسه آورده شده است.
Keep your head up.	سرت را بالا نگه دار.
This, in fact, is not the case.	این، در واقع، اینطور نیست.
My mother, he is not in this job.	مادر من، او در این کار نیست.
This value is confirmed by evidence.	این مقدار با شواهد تأیید می شود.
I'm with the police too	من هم با پلیس هستم
with that	با آن
Nothing new or original.	هیچ چیز جدید یا اصلی نیست.
We make poor decisions.	ما تصمیمات ضعیفی می گیریم.
He does many days.	او روزهای زیادی را انجام می دهد.
Whatever was there was not human.	هرچه آنجا بود، انسان نبود.
That one is crazy	اون یکی دیوونه
I needed to reconnect.	من نیاز داشتم که دوباره آن ارتباط را برقرار کنم.
It's harder to do	انجامش سخت تره
They wanted to stay close to their teacher.	آنها می خواستند نزدیک معلم خود بمانند.
But sometimes silence is the only way to tell the truth.	اما گاهی سکوت تنها راه گفتن حقیقت است.
High quality products will be more expensive.	محصولاتی که کیفیت بالایی دارند قیمت بیشتری خواهند داشت.
Be patient	زیاد تحمل کن
Do research but do not plan	تحقیق کن اما برنامه ریزی نکن
See our discussion above.	بحث ما را در بالا ببینید.
I say more travel.	من می گویم سفر بیشتر.
He may have been made as young as you.	او ممکن است در جوانی مانند شما ساخته شده باشد.
Because he knows better.	چون بهتر می داند.
We can only test by trial and error.	ما فقط می توانیم با آزمون و خطا آزمایش کنیم.
It is not a political issue	بحث سیاسی نیست
What was it for, he wondered.	برای چه بود، او متعجب شد.
And the men saw.	و مردان می دیدند.
He should not be informed of anything in private.	او نباید در خلوت از چیزی مطلع شود.
This may be for one or both reasons.	این ممکن است به یک یا هر دو دلیل مورد نظر باشد.
The so-called lines are cut.	به اصطلاح خطوط بریده شده است.
Everyone around me is very busy at this time of year.	همه اطرافیان من در این زمان از سال خیلی شلوغ هستند.
Black on light brown.	مشکی روی قهوه ای روشن.
And they know it.	و آنها این را می دانند.
But it certainly does not stop me from sleeping.	اما مطمئناً من را از خوابیدن باز نمی دارد.
I will continue to watch.	من به تماشای ادامه خواهم داد.
They once did the opposite.	آنها یک بار این کار را برعکس انجام دادند.
This is what you are looking for.	این چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
This is not a problem	اینجا مشکلی نیست
If this can save us money, we can definitely use it.	اگر این می تواند در پول ما صرفه جویی کند، مطمئناً می توانیم از آن استفاده کنیم.
This seemed strange to me.	این برای من عجیب به نظر می رسید.
Thank you anyway.	با این حال از شما متشکرم.
Now he wants to change her.	حالا او می خواهد که او را تغییر دهد.
I have not had a book for a few days now	الان چند روزه که کتاب ندارم
And it turned out to be true.	و معلوم شد که درست است.
No one knew where he lived.	هیچ کس نمی دانست کجا زندگی می کند.
And besides, today is the same day.	و علاوه بر این، امروز همان روز است.
Eating a glass or two, probably, if he's something like my husband.	خوردن یک یا دو لیوان، احتمالاً، اگر او چیزی شبیه شوهر من باشد.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
He takes her to see his brother.	او را به دیدن برادرش می برد.
I could not distinguish a word from it.	من نمی توانستم یک کلمه از آن را تشخیص دهم.
With the coming of winter, they did not see him again.	با آمدن زمستان دیگر او را ندیدند.
There are ways to do it.	راه هایی برای عملی کردن آن وجود دارد.
But in saying that, there are ways to get around it.	اما در گفتن آن، راه هایی برای دور زدن این موضوع وجود دارد.
First I took mine and took off my face.	اول مال خودم را گرفتم و صورتم را درآوردم.
Everything finally turned out well.	همه چیز در نهایت خوب شد.
In the next four years he did various jobs.	در چهار سال بعد مشاغل مختلفی را انجام داد.
Well, except that he might play badly.	خوب، جز اینکه شاید بد بازی کند.
You can not shock me.	شما نمی توانید به من شوکه کنید.
So it feels good.	پس این احساس خوبی دارد.
Another reason is the significant decline in housing prices.	دلیل دیگر کاهش قابل توجه قیمت مسکن است.
He was my worst enemy.	او بدترین دشمن من بود.
At this point it can even do the opposite.	در این مرحله حتی می تواند برعکس عمل کند.
Maybe he will have another chance to save his life.	شاید او دوباره فرصتی برای نجات جان او داشته باشد.
Both of these ideas were eliminated in Series Two.	هر دوی این ایده ها در سری دو حذف شدند.
We have to help them be happy again!	ما باید به آنها کمک کنیم که دوباره خوشحال شوند!.
Inside, it was a secluded place.	داخل، مکان خلوت بود.
On the way back, I saw that nothing was coming.	از راه برگشت می دیدم که چیزی نمی آید.
Those who refused to respond were excluded from the analysis.	کسانی که از پاسخ دادن خودداری کردند از تحلیل حذف شدند.
Should not be displayed.	نباید نمایش داده شود.
I could not understand why they were saying this.	اصلا نمی‌توانستم بفهمم چرا این حرف را می‌زند.
It looked cool though.	هر چند باحال به نظر می رسید.
Ask for feedback from people you trust.	از کسانی که به آنها اعتماد دارید بازخورد بخواهید.
Travel expenses and these	هزینه های سفر و اینها
I can laugh with him and share with him.	من می توانم با او بخندم و مطالب را با او به اشتراک بگذارم.
And he took it out and took another.	و آن را بیرون داد و دیگری گرفت.
He was no longer afraid of anything.	او دیگر از هیچ چیز نمی ترسید.
To the end of his life	تا آخر عمرش
I love women.	من زنان را دوست دارم.
What a chest	چه سینه ای
The doctor said he was healthy	دکتر گفت سالم بود
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
The police response was slow.	واکنش پلیس کند بود.
None of these images had much effect.	هیچ کدام از این تصاویر تاثیر زیادی نداشتند.
They both tried to respond in their own way.	هر دوی آنها سعی کردند به روش خود پاسخ دهند.
There may be other ways.	ممکن است راه های دیگری نیز وجود داشته باشد.
Not more than one day	یک روز بیشتر نیست
Our friends are still somewhere.	دوستان ما هنوز در جایی هستند.
They do not return any value.	آنها هیچ ارزشی را پس نمی دهند.
It is only relief.	فقط تسکین است.
You know, the games were going fast.	می دانید، بازی ها به سرعت پیش می رفتند.
I know he gets it too.	می دانم که او هم می گیرد.
We are very, very cold here, but we do not have snow yet.	ما اینجا خیلی خیلی سرد هستیم، اما هنوز برفی نداریم.
But keep it simple.	اما آن را ساده نگه دارید.
We take a step.	قدم برمی داریم.
But he had bad news when he returned to the bridge.	اما او پس از بازگشت به پل خبر بدی داشت.
Or his version of it, anyway.	یا نسخه او از آن، به هر حال.
The man has one, but he does not breathe.	مرد یکی دارد، اما نفس نمی‌کشد.
Both were impressed by the exercises.	هر دو تحت تأثیر تمرینات قرار گرفتند.
I said wrong	اشتباه گفتم
Some say this is right.	برخی می گویند که این درست و بجاست.
I just can not believe that people do not stop.	من فقط نمی توانم باور کنم که مردم متوقف نمی شوند.
Because it is possible.	به دلیل امکان پذیر است.
It starts raining again in the late afternoon.	در اواخر بعد از ظهر باران دوباره شروع به باریدن می کند.
But more than that was good.	اما بیشتر از این خوب بود.
Maybe the guide was involved.	شاید راهنما در آن نقش داشته است.
He was in shock and could not remember his name.	او در شوک بود و نام خود را به خاطر نمی آورد.
But here his influence ended.	اما در اینجا تأثیر او پایان یافت.
Straight damn, man.	لعنتی مستقیم، مرد.
It was kind of like that for me	برای من یه جورایی اینطوری بود
Energy is what we are and it is beautiful and pure.	انرژی چیزی است که ما هستیم و زیبا و خالص است.
He will not do anything about it.	او هیچ کاری در این مورد انجام نخواهد داد.
Some of my wives worked there as social workers.	برخی از زنان من در آنجا به عنوان مددکار اجتماعی کار می کردند.
He left school and was never seen or heard from again.	او مدرسه را ترک کرد و دیگر هرگز دیده نشد و خبری از او نشد.
Men do this even when it may be a bad idea.	مردان حتی زمانی که ممکن است ایده بدی باشد این کار را انجام می دهند.
He started walking towards me.	شروع کرد به سمت من راه رفتن.
No more suffering	دیگر رنجی نیست
The third week was returning to normal.	هفته سوم داشت به حالت عادی برمی گشت.
Our whole show was in that car.	تمام نمایش ما در آن ماشین بود.
We know your real name and we know what you did.	ما نام واقعی شما را می دانیم و می دانیم که شما چه کرده اید.
Every issue matters.	هر موضوعی اهمیت دارد.
You should know.	تو باید بدانی.
Success is not achieved in just one good thing.	موفقیت فقط در یک چیز خوب به دست نمی آید.
Be healthy and enjoy the moment of your life.	سلامت باشید و از لحظه زندگی خود لذت ببرید.
He took it to the table.	آن را روی میز برد.
Therefore, no minimum criteria are supported at fixed points.	بنابراین، هیچ معیار حداقلی در نقاط ثابت پشتیبانی نمی شود.
He was lying completely motionless, as if dead, in fear.	او کاملاً بی حرکت دراز کشیده بود، انگار مرده، با ترس.
Indicates whether the object is currently active on the screen.	نشان می دهد که آیا شی در حال حاضر روی صفحه فعال است یا خیر.
Clean and comfortable.	تمیز و راحت.
It does both.	این دو کار را انجام می دهد.
If not, it would be something like this.	اگر نه، چیزی شبیه به این می شود.
You can also send us a message using the form below.	همچنین می توانید با استفاده از فرم زیر برای ما پیام ارسال کنید.
I laughed out loud several times	چند بار بلند خندیدم
Is our air running out?	آیا هوای ما تمام می شود
Less than ideal.	کمتر از ایده آل.
However, progress has often been slow.	با این حال، پیشرفت اغلب کند بوده است.
We are somehow connected.	ما به نوعی به هم وصل شده ایم.
Too quiet for their parents, in front, to hear.	بیش از حد ساکت برای والدینشان، در جلو، برای شنیدن.
But we have important things to talk about.	اما ما چیزهای مهمی برای گفتگو داریم.
The latter are the only cases that are valid without any support.	مورد دوم تنها مواردی هستند که بدون هیچ پشتیبانی معتبر هستند.
If you've heard this before, stop me.	اگر قبلاً این را شنیده اید، جلوی من را بگیرید.
He is sick in my stomach	در شکمم مریض است
Neither that evening nor that night.	نه آن عصر و نه آن شب.
We are ready for that.	ما برای آن آماده ایم.
Although limited interest.	هر چند علاقه محدود.
It was I who spoke frankly and was honest.	این من بودم که صریح صحبت کردم و صادق بودم.
In the latter case, he was released for an hour.	در مورد اخیر، او یک ساعت آزاد ماند.
Good for the soul.	برای روح خوب است.
I'm not going to be here	قرار نیست اینجا باشم
I'm just trying to be honest.	من فقط سعی می کنم صادق باشم.
I took the book with me.	کتاب را با خودم بردم.
Otherwise, false returns.	در غیر این صورت، false برمی گردد.
You will be at the heart of it.	شما در قلب آن خواهید بود.
Basic comfort seems to be the key here.	به نظر می رسد راحتی اولیه در اینجا کلیدی است.
Out with the old, in with the new.	بیرون با قدیمی، در با جدید.
A woman is taken from the back corner.	یک زن را از گوشه عقب می برند.
He did not know that he had moved from his original place.	او نمی دانست که او از محل اصلی خود نقل مکان کرده است.
I want you very much.	خیلی شما را میخواهم.
I would love for you to meet him.	من دوست دارم شما او را ملاقات کنید.
Or you can import data from additional business processes.	یا می توانید داده ها را از فرآیندهای تجاری اضافی وارد کنید.
I will give you one to use	یکی بهت میدم تا ازش استفاده کنی
Of course when they are well done.	البته زمانی که آنها به خوبی انجام شوند.
Beautiful eyes.	چشمان زیبا.
His first daughter is born.	دختر اولش به دنیا می آید.
This does not read the record.	این خواندن رکورد انجام نمی دهد.
I do not want to know.	نمیخواهم بدونم.
Man Oh man	مرد اوه مرد
I hate him.	از او متنفرم.
But nothing special happened.	اما به نوعی اتفاق خاصی نیفتاد.
No, no one brought the missing child.	نه، هیچ کس کودک گمشده را نیاورده بود.
So, yes, a man should keep a woman in his place.	بنابراین، بله، یک مرد باید یک زن را در جای خود نگه دارد.
He was in the right place at the right time.	او در زمان مناسب در مکان مناسب بود.
If you do not do anything, nothing will happen.	اگر کاری نکنید، هیچ اتفاقی نمی افتد.
You will not have a damn left.	شما یک چپ لعنتی نخواهید داشت.
There are also several discussions in this board.	در این هیئت نیز چند بحث وجود دارد.
I never had a pattern for these feminine things.	من هرگز برای این چیزهای زنانه الگویی نداشتم.
The dream of a man with two faces.	رویای مردی با دو چهره.
He has experience	او تجربه دارد
The journey takes the brothers, not a brother without me.	سفر برادران را می برد، نه یک برادر بدون من.
Their children are scared.	بچه هایشان می ترسند.
We never planned for them to have any role models.	ما هرگز برای آنها برنامه ریزی نکردیم که هیچ الگوی داشته باشند.
At first he could not even find a name on his lips.	در ابتدا او حتی نتوانست نامی را روی لبانش پیدا کند.
At the same time, the color of the images should not be affected.	در عین حال، رنگ تصاویر نباید تحت تأثیر قرار گیرد.
They said maybe he left a file or a note or something.	گفتند شاید پرونده یا یادداشت یا چیز دیگری گذاشته است.
Tracing a horse is impossible.	ردیابی یک اسب غیرممکن است.
Extend the list	طولانی کردن لیست
We did not have any problems during the day, though.	هر چند در طول روز هیچ مشکلی نداشتیم.
I do not know if they succeeded or not.	نمی‌دانم از پس آن برآمدند یا نه.
He looked at her and smiled.	به او نگاه کرد و لبخند زد.
By going home	با رفتن به خانه
So is science.	علم هم همینطور.
I thought it was love and it was a lie.	فکر کردم این عشق است و دروغ است.
Something is being decided.	چیزی در حال تصمیم گیری است.
It is an art.	هنر است.
Winter was on its way.	زمستان در راه بود.
One is liberated through the "passion" of liberation.	فرد از طریق "شور" آزاد شدن آزاد می شود.
Until now, I did not pay attention to him	تا حالا حواسم بهش نبود
No one could stand against them.	هیچ کس نتوانست در برابر آنها بایستد.
I can not change group access.	من نمی توانم دسترسی گروه را تغییر دهم.
Lack of planning	عدم برنامه ریزی
Everyone was asleep except me.	همه خواب بودند جز من.
This will not be our last interview.	این آخرین مصاحبه ما نخواهد بود.
Immediately after that my face was really beautiful and smooth.	بلافاصله بعد از آن چهره من واقعاً زیبا و صاف بود.
So it was good	پس خوب بود
He stayed on the ground behind the car.	پشت ماشین روی زمین ماند.
This was not seen with direct salt.	این با نمک مستقیم دیده نشد.
Understand that some children get out of control no matter what.	درک کنید که برخی از بچه ها بدون توجه به هر اتفاقی از کنترل خارج می شوند.
This is what he forced his dogs to do.	این همان کاری بود که او سگ هایش را مجبور کرده بود انجام دهند.
I have no idea what it means.	من هیچ نظری ندارم معنای آن چیست.
It does not have to be the same every day.	لازم نیست هر روز یکسان باشد.
Either way, this is definitely a favorite of your kitchen.	در هر صورت، مطمئناً این مورد مورد علاقه آشپزخانه شما خواهد بود.
That said, it may be good enough for many applications.	همانطور که گفته شد، ممکن است برای بسیاری از برنامه ها به اندازه کافی خوب باشد.
They were very worried about him.	آنها به حساب او بسیار نگران بودند.
My mother did not get better.	مادرم بهتر نشد.
Maybe he thought you were	شاید فکر میکرد تو هستی
I'm so damn excited about this.	من خیلی لعنتی برای این هیجان زده هستم.
He had no right to argue with me.	او حق نداشت با من بحث کند.
He did not have a smartphone.	او تلفن هوشمند نداشت.
I throw my arms around him.	دستانم را دور او می اندازم.
Thank you for being open and honest.	از اینکه باز و صادق هستید متشکرم.
He believed in him.	او به او ایمان داشت.
We have much more interesting things in our lives.	ما کارهای بسیار جالب تری در زندگی خود داریم.
You have seen a lot of me.	شما از نوع من زیاد دیده اید.
Had met him once.	یک بار او را ملاقات کرده بود.
You have to wait here.	اینجا باید منتظر بمانید.
Let's take a look	بذار یه نگاهی بندازم
Well, not just one, but this is one of the main ones.	خوب، نه تنها یکی، بلکه این یکی از موارد اصلی است.
They were told if you wanted to take something.	به آنها گفته شد اگر مایلید چیزی بردارید.
Every day and night by his side.	هر روز و شب کنارش.
The control group was not given this information.	به افراد گروه کنترل این اطلاعات داده نشد.
I wonder what happened that stopped them.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی افتاده است که آنها را متوقف کرده است.
It hit my heart	به قلبم زد
Four independent experiments are shown, each in a separate panel.	چهار آزمایش مستقل نشان داده شده است که هر کدام در یک پانل جداگانه هستند.
She's a wonderful girl, really.	او یک دختر فوق العاده است، واقعا.
It did not take long for them to get here.	طولی نکشید که به اینجا رسیدند.
Makes history and history.	تاریخ می سازد و تاریخ است.
Without human movement	بدون حرکت انسان
They have won some great games.	آنها چند بازی بزرگ را برده اند.
A different animated film.	یک فیلم متحرک متفاوت است.
It really has teeth.	این واقعاً دندان دارد.
Hard to say	گفتنش سخته
He actually has those things somehow.	او در واقع به نوعی آن چیزها را دارد.
Very, very well done	خیلی خیلی خوب انجام شده
You hardly see.	شما به سختی می بینید.
Or they are looking for me anyway.	یا به هر حال دنبال من می گردند.
Try to have a real conversation with them.	سعی کنید با آنها گفتگوی واقعی داشته باشید.
I know life	میدونم زندگیه
Fill in a few minutes	ظرف چند دقیقه پر کنید
But this was rare.	اما این نادر بود.
Download for updates.	برای به روز رسانی دانلود کنید.
His parents are very proud of him.	پدر و مادرش خیلی به او افتخار می کنند.
Thank you for your patience.	ممنان از شکیبائی شما.
The hand continues to move.	دستش به حرکت ادامه می دهد.
Is like him.	شبیه اوست.
Not everyone is like me	همه مثل من نیستند
Yes, and that means we are in danger.	بله، و این بدان معنی است که ما در معرض خطر هستیم.
Also, some things will definitely change in the future.	همچنین در آینده قطعاً برخی چیزها تغییر خواهد کرد.
The nature of work and workers has changed.	ماهیت کار و کارگران تغییر کرده است.
I did not remember taking the money.	یادم نبود پول را گرفته باشم.
Money will reach them if needed.	پول در صورت نیاز به آنها می رسد.
However, the type of treatment was significant.	با این حال، نوع درمان قابل توجه بود.
This may be the worst thing we can do.	این ممکن است بدترین کاری باشد که در واقعیت می توانیم انجام دهیم.
I could not leave him	نمیتونستم بذارمش
Hence, he was not paid the survival allowance.	از این رو مبلغ کمک هزینه بقا به او پرداخت نشد.
This is just one of the functions of space clothing.	این تنها یکی از عملکردهای لباس فضایی است.
When he finished, he shook his head and laughed.	وقتی او هم حرفش را تمام کرد، سر تکان داد و خندید.
You know what we do here and what it's worth.	شما می دانید که ما اینجا چه می کنیم و ارزش آن چیست.
So it is not a matter of publication.	بنابراین موضوع انتشار نیست.
They had not resolved the issues in any way.	آنها به هیچ وجه مسائل را حل و فصل نکرده بودند.
Now he works with confidence.	حالا با اعتماد به نفس کار می کند.
The lights did not come on.	چراغ ها روشن نمی شد.
He keeps the ball moving.	او توپ را در حرکت نگه می دارد.
I will be by your side wherever you go.	من در هر مسیری که بروید در کنار شما خواهم بود.
If this limit is too large, it will not perform well.	اگر این حد خیلی بزرگ باشد، عملکرد خوبی ندارد.
I will be happy to see your beautiful face.	از دیدن چهره زیبای شما خوشحال خواهم شد.
If anyone has anything to add to this topic, feel free to add it.	اگر کسی چیزی برای اضافه کردن به این موضوع دارد، با خیال راحت به آن اضافه کند.
Ten patients were studied in the final sample.	ده بیمار در نمونه نهایی مطالعه قرار گرفتند.
I think the same here	فکر کنم اینجا هم همینطوره
Many men have gone there.	مردان زیادی به آنجا رفته اند.
He knew how to order from hearing them.	او می‌دانست چگونه دستور بدهد از شنیدن آنها.
And things that have not been heard.	و چیزهایی که شنیده نشده است.
I went to the soul	به روح رفتم
This is a river of words.	این رودخانه ای از کلمات است.
The old government knew this.	دولت قدیم این را می دانست.
The result is cold and clinical.	نتیجه سرد و بالینی است.
They found numerous specimens that endangered patient safety.	آنها نمونه های متعددی را پیدا کردند که ایمنی بیمار در خطر بود.
I really need to be prominent and say a little about myself.	واقعاً باید برجسته باشد و کمی در مورد خودم بگویم.
This will change.	این تغییر خواهد کرد.
But they have bigger problems.	اما آنها مشکلات بزرگتر از این دارند.
They loved it.	آنها آن را دوست داشتند.
He was moving from place to place.	از جایی به جای دیگر حرکت می کرد.
They did not gain influence without struggle and expense.	آنها بدون مبارزه و هزینه به نفوذ خود دست نیافته بودند.
Makes a difference in performance.	در عملکرد تفاوت ایجاد می کند.
Finally, everything is moving towards us.	بالاخره همه چیز به سمت ما پیش می رود.
To other tasks	به کارهای دیگر
Which can be useful.	که می تواند مفید باشد.
Treat others the way you want to be treated.	با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.
There was no force left for him.	هیچ نیرویی برایش باقی نمانده بود.
He will be such a good father.	او چنین پدر خوبی خواهد شد.
This area seems to be in danger.	به نظر می رسد این منطقه خطر است.
Walking is welcomed by patients.	پیاده روی در بیماران استقبال می شود.
That still remains dead meat for you.	که هنوز هم گوشت مرده برای شما باقی می ماند.
He had nothing left.	او چیزی باقی نمانده بود.
Equally important, we are in touch.	به همان اندازه مهم، ما در تماس هستیم.
This one is kind of interesting	این یکی یه جورایی جالبه
Probably right	احتمالا درست میگه
I lived that year for a year.	من یک سال در آن هفته زندگی کردم.
Here, each sample contains information about a different meal.	در اینجا، هر نمونه حاوی اطلاعات مربوط به یک وعده غذایی متفاوت است.
We can not even make time for you.	ما حتی برای خودتان هم نمی توانیم وقت بگذاریم.
They prefer to spend money on social programs.	آنها ترجیح می دهند برای برنامه های اجتماعی پول خرج کنند.
Nobody was looking at him.	کسی به او نگاه نمی کرد.
The general got up and left the table.	ژنرال بلند شد و میز را ترک کرد.
They can do things that are easy.	آنها می توانند کارهایی را که آسان است انجام دهند.
That one is different	اون یکی فرق داره
You work late	تا دیر وقت کار می کنی
Tired	خسته
But there may be an application for it.	اما ممکن است یک کاربرد برای آن وجود داشته باشد.
Only these two people live together, with their cat.	فقط این دو نفر با هم زندگی می کنند، با گربه شان.
He was not without vision.	او بدون چشم انداز نبود.
Everyone was informed of the purpose of this study.	همه افراد از هدف این مطالعه مطلع شدند.
Hold this position.	این مقام را نگهدار.
It said.	آن گفت.
Everything is about to change.	همه چیز در شرف تغییر است.
Body mass was recorded once a week.	توده بدن یک بار در هفته ثبت شد.
My fish loves it.	ماهی من آن را دوست دارد.
But it still had to stop before it could get there.	اما هنوز باید قبل از رسیدن به آنجا متوقف می شد.
Then go back to the bottom of the series.	سپس به پایین سری برگردید.
This is true and gives him a sense of power and freedom.	این درست است و به او احساس قدرت و آزادی می دهد.
A year later, knowledge had improved.	یک سال بعد دانش بهبود یافته بود.
Both players were impressive in the second half.	هر دو بازیکن در نیمه دوم تاثیرگذار بودند.
As a woman for the first time.	به عنوان یک زن برای اولین بار.
Some choose not to act on these feelings.	برخی تصمیم می گیرند به این احساسات عمل نکنند.
It was really upsetting for everyone, something you did not expect.	واقعاً برای همه ناراحت کننده بود، چیزی که انتظارش را ندارید.
I use the free version.	من از نسخه رایگان استفاده می کنم.
That is, they came to me, left the letters out.	یعنی پیش من آمدند، نامه ها را بیرون گذاشتند.
Here is more to know the playground is scared.	در اینجا بیشتر برای شناخت زمین بازی ترسیده است.
No other details about his injury have been released.	جزئیات دیگری از مصدومیت او ارائه نشده است.
It can not be defined.	نمی توان آن را تعریف کرد.
Data quality is high.	کیفیت داده ها بالاست.
Until then, they will be in a city store.	تا آن زمان آنها در یک فروشگاه شهری قرار می گیرند.
It was a beautiful place then	اون موقع جای قشنگی بود
I drink coffee for breakfast.	برای صبحانه قهوه میخورم.
I could see the movement of his tongue behind his teeth.	حرکت زبانش را پشت دندانش می دیدم.
Obviously, this was not his first time.	واضح است که این اولین بار او نبود.
I look at a point where it certainly lands.	من به نقطه ای نگاه می کنم که مطمئناً در آن فرود می آید.
The object warmed in his hand.	شیء در دستش گرم شد.
The state government is supporting the project.	دولت ایالتی از این پروژه حمایت می کند.
The defendant opened the door and talked to the woman.	متهم در را باز کرد و با زن گفت و گو کرد.
When it slows down.	وقتی کند می شود.
Up to five years	تا پنج سال
Instead, a limited set of samples must be selected for storage.	در عوض، مجموعه محدودی از نمونه ها باید برای ذخیره سازی انتخاب شوند.
He went and picked it up.	رفت و آن را برداشت.
We stood there like this for a while.	یه مدت همینجوری اونجا ایستادیم.
But then we get out of the options.	اما پس از آن ما از گزینه ها خارج می شویم.
There was no difference between a master and a dog.	فرقی بین ارباب و سگ نبود.
They have changed it now.	آنها اکنون آن را تغییر داده اند.
There was nothing left but pain and play.	چیزی جز درد و بازی باقی نمانده بود.
Which causes speed problems.	که باعث مشکلات سرعت می شود.
This is not for me, but.	این برای من نیست، اما.
I was finally released	بالاخره آزاد شدم
And none too soon	و هیچکدام خیلی زود
No one left them.	هیچکس آنها را نماند.
And one more thing	و یه چیز دیگه
Please look around.	لطفا به اطراف نگاه کنید.
Of course it is summer.	البته تابستان است.
But he did not speak.	اما صحبت نکرده است.
They must follow them.	آنها باید از آنها پیروی کنند.
Working with them is a dream.	کار با آنها یک رویا است.
And yes, this is one of the best in the last few years.	و بله، این یکی از بهترین ها در چندین سال گذشته است.
So the need for more and better information.	بنابراین نیاز به اطلاعات بیشتر و بهتر است.
Prepare your card and ask.	کارت خود را آماده کنید و بپرسید.
It was a fun challenge.	این یک چالش سرگرم کننده بود.
Life was on the song	زندگی روی آهنگ بود
How should an ordinary person feel?	یک فرد معمولی باید چه احساسی داشته باشد.
The following is a particularly interesting case.	مورد زیر یک مورد خاص جالب است.
However, in any form, the stories have a deep meaning and a human perspective.	با این حال، هر شکلی که باشد، داستان ها دارای معنای عمیق و دیدگاه انسانی هستند.
I love this lady.	من عاشق این خانم هستم.
He stared for a long moment.	او برای لحظه ای طولانی خیره شد.
Everything is and nothing.	همه چیز است و هیچ.
But it did not work out well.	اما نتیجه خوبی نگرفت.
Maybe try something like this	شاید همچین چیزی رو امتحان کن
If you like, I will listen another time	اگه دوست داشتی یه وقت دیگه گوش میدم
I can only imagine how these parents are.	من فقط می توانم تصور کنم که این والدین در چه حالی هستند.
This has not happened for some time.	مدتی است که این اتفاق نیفتاده است.
Which he did.	که او انجام داد.
No one special.	هیچ کس خاص.
He is really hurt.	او واقعاً صدمه دیده است.
However, it will be a little harder in the dark.	با این حال، در تاریکی کمی دشوارتر خواهد بود.
They found a body inside the house.	داخل خانه جسدی پیدا کردند.
He was going to the sea.	او داشت به دریا می رفت.
He looked at the cook's body next to me.	از کنار من به بدن آشپز نگاه کرد.
She never saw a man who made her feel special.	او هرگز مردی را ندید که به او احساس خاص بودن بدهد.
The hands go down.	دست ها پایین می روند.
Walls are more resistant to bad things.	دیوارها بیشتر از موارد بد جلوگیر هستند.
It is unclear how practical this finding could be.	مشخص نیست که این یافته چقدر می تواند در عمل عملی باشد.
I'm sure he does not.	من مطمئن هستم که او این کار را نمی کند.
Maybe his attention was split.	شاید توجهش تقسیم شده بود.
I returned my library books.	کتاب های کتابخانه ام را پس دادم.
Do not think you are safe	فکر نکن در امان هستی
On the other hand is the scale of everything.	از سوی دیگر مقیاس همه چیز است.
Five years of travel.	پنج سال سفر.
We had bought a house	خونه خریده بودیم
They knew directly that you had escaped, those who were looking for you had fallen.	آنها مستقیماً می دانستند که شما فرار کرده اید، کسانی که به دنبال شما بودند سقوط کردند.
These findings are significant in at least two respects.	این یافته ها حداقل از دو جنبه قابل توجه هستند.
Showed him the text.	متن را به او نشان داد.
His whole family seemed to turn against him.	به نظر می رسید که تمام خانواده او علیه او روی آورده بودند.
Finally there is a problem and it needs to be fixed.	در نهایت یک مشکل وجود دارد و باید برطرف شود.
You can not communicate completely.	شما نمی توانید کاملاً ارتباط برقرار کنید.
He told me that you have potential	او به من گفت که تو پتانسیل داری
But they never did.	اما هرگز این کار را نکردند.
There was a coffee table in that apartment.	در آن آپارتمان یک میز قهوه وجود داشت.
In fact, it happened.	در واقع این اتفاق افتاد.
It was very simple from there.	از آنجا بسیار ساده بود.
But there is no need to stop them.	اما نیازی به توقف آنها نیست.
I love those stories.	من آن داستان ها را دوست دارم.
I raise money for an amazing organization.	من برای یک سازمان شگفت انگیز پول جمع می کنم.
I fired three times.	سه بار شلیک کردم.
All that nature has to offer.	تمام آنچه طبیعت برای ارائه دارد.
One hundred years ago.	صد سال پیش.
He was from internal security.	او از امنیت داخلی بود.
Nothing too bad.	هیچ چیز خیلی بدی نیست.
My information is very large even if I take a sample.	اطلاعات من حتی در صورت گرفتن نمونه بسیار بزرگ است.
Helps me focus in class.	به من کمک می کند در کلاس تمرکز کنم.
If you do not like it, well, simple.	اگر آن را دوست ندارید، خوب، ساده است.
The next day his condition worsened.	روز بعد حالش بدتر شد.
It just feels amazing.	این فقط احساس شگفت انگیزی دارد.
No problem, it turns out.	مشکلی نیست، معلوم است.
We went home.	رفتیم خونه.
Yes, the old ones have to work harder.	بله، قدیمی ها باید بیشتر کار کنند.
broke my heart.	قلبم را شکست.
They do not provide a general comparison of different systems.	آنها مقایسه ای کلی از سیستم های مختلف ارائه نمی دهند.
My feeling is this, this is it.	احساس من این است، این است.
The situation is similar in other states.	وضعیت مشابه ایالت های دیگر است.
It may be a long time since your last healthy meal.	ممکن است مدت زیادی از آخرین وعده غذایی سالم شما گذشته باشد.
This is the interpretation of the world.	این تعبیر دنیاست.
do not leave me	من را ترک نکن
Everyone is sleeping in his house.	همه در خانه او خوابند.
Most of them sat back to sit on the floor.	بیشتر آنها به عقب نشستند تا روی زمین بنشینند.
It was as if he had noticed me for the first time.	انگار برای اولین بار متوجه من شده بود.
He was not sure what made him ask for help.	او مطمئن نبود که چه چیزی باعث شده از او کمک بخواهد.
They both did.	هر دو انجام دادند.
The problem is that we do not have staff to take care of him.	مشکل این است که ما کارکنانی نداریم که از او مراقبت کنند.
But he must try to change himself.	اما او باید برای تغییر خودش تلاش کند.
And he must find them quickly.	و او باید سریع آنها را پیدا کند.
Member to member	عضو به عضو
Everything happened as it should.	همه چیز همانطور که باید اتفاق می افتاد.
Relax and hold your breath steadily.	آرام باشید و تنفس خود را ثابت نگه دارید.
He was no longer his own person long ago.	او خیلی وقت پیش دیگر شخص خودش نبود.
Initially, the store was open only three hours a day.	در ابتدا فروشگاه فقط سه ساعت در روز باز بود.
Twenty weeks with him, twenty weeks without him.	بیست هفته با او، بیست هفته بدون او.
This is a possibility, but it is not the only possibility.	این در واقع یک احتمال است، اما تنها یک احتمال نیست.
Notice that I used the real word.	توجه کنید که من از کلمه واقعی استفاده کردم.
As I love to talk.	همانطور که من عاشق صحبت کردن هستم.
Stay deep	عمیق بمان
You must be constantly eating and drinking.	باید مدام در حال خوردن و آشامیدن باشید.
He was waiting by the door.	کنار درها منتظر بود.
Go ahead and do it	برو جلو و انجامش بده
For many people, they are.	برای بسیاری از مردم، آنها هستند.
Provided technical assistance during various experiments.	در طول آزمایش های مختلف کمک فنی ارائه کرد.
Unfortunately, many of these recommendations are wrong.	متأسفانه، بسیاری از این توصیه ها اشتباه است.
Those who eagerly awaited them.	آنهایی که مشتاقانه منتظرشان بود.
Those who do so will be prosecuted and face the consequences.	کسانی که این کار را می کنند محاکمه می شوند و با عواقب مواجه می شوند.
I felt it in my heart.	من آن را در قلبم احساس کردم.
This does not mean that they did, but.	این بدان معنا نیست که آنها این کار را کردند اما.
Exactly when.	دقیقا چه وقت.
Fear of running	ترس از دویدن
This is easier said than done.	این آسان تر از نگاه کردن به چشمان او است.
I never thought about it!	من هرگز به آن فکر نمی کردم!.
But, the truth is that it happens to the best of us.	اما، حقیقت این است که برای بهترین ما اتفاق می افتد.
In any case, the waiting time is relatively short.	در هر صورت زمان انتظار نسبتاً کم است.
You have taught me many things about life and faith.	تو به من چیزهای زیادی در مورد زندگی و ایمان آموختی.
I went back to recording.	برگشتم به ضبط کردن.
I want people who have life experience.	من افرادی را می خواهم که تجربه زندگی داشته باشند.
How important it is to me	چقدر برام مهمه
I make money every day.	من هر روز پول در می آورم.
Not their thoughts and feelings anyway.	به هر حال نه افکار و احساسات آنها.
All this brings understanding.	همه اینها تفاهم می آورد.
This war will make it necessary.	این جنگ آن را ضروری خواهد کرد.
My home is your home forever.	خانه من برای همیشه خانه شماست.
In fact, no one even asked their opinion.	در واقع هیچ کس حتی نظر آنها را نپرسید.
God, that was the best summer	خدایا اون بهترین تابستون بود
I try to be a good boy	سعی میکنم پسر خوبی باشم
But that day was near.	اما آن روز نزدیک بود.
It seems to be moving slowly.	به نظر می رسد که در حرکت آهسته است.
We had to finish the tour.	مجبور شدیم تور را تمام کنیم.
But it can be done.	اما می توان انجامش داد.
If it did, we would never have seen it.	اگر این کار را می کرد، ما هرگز آن را ندیدیم.
Most of the others did very well.	اکثر بقیه خیلی خوب پیش رفتند.
Women were on one side apart from men.	زنان در یک سمت جدا از مردان قرار داشتند.
Controls the game.	بازی را کنترل می کند.
We talked about this before.	قبلا در این مورد صحبت کردیم.
In this case too.	در این مورد نیز.
They come with leads.	آنها همراه با منجر به.
In history and government.	در تاریخ و حکومت.
He did not hate the teacher.	معلم بدش نمی آمد.
Before he said it, I knew what was going on.	قبل از اینکه بگوید می دانستم چه چیزی در راه است.
We do things the right way.	ما کارها را به روش درست انجام می دهیم.
She had a baby, so she was not called.	او بچه داشت، بنابراین او را فراخوانی نکردند.
Only my part of it.	فقط بخش من از آن است.
I think what really sold me was customer service.	فکر می کنم چیزی که واقعاً به من فروخت خدمات مشتری بود.
This is a very expensive process.	این یک فرآیند بسیار گران است.
you did.	شما انجام دادید.
There is no default value for this field.	هیچ مقدار پیش فرضی برای این فیلد وجود ندارد.
Of course, this did not make this application unique.	البته این باعث منحصربفرد شدن این اپلیکیشن نشد.
This seems to be true of society as a whole.	به نظر می رسد این موضوع در کل جامعه نیز صادق است.
Make sure you are healthy enough for the activity you have chosen.	مطمئن شوید که برای فعالیتی که انتخاب کرده اید به اندازه کافی سالم هستید.
This is a work of art.	این یک اثر هنری است.
He did not seem to have changed at all since he left.	به نظر می رسید او به هیچ وجه نسبت به زمانی که او بیرون رفته بود تغییر نکرده بود.
The danger became more and more terrible.	خطر بیشتر و وحشتناک تر شد.
I love it when I find one.	وقتی یکی از اینها را پیدا می کنم دوست دارم.
Each experiment was repeated three times.	هر آزمایش سه بار تکرار شد.
Needs action.	نیاز به اقدام دارد.
Now we are going to bring him here.	حالا قرار است او را به اینجا برسانیم.
One example is the "long" type.	یکی از نمونه ها نوع "طولان بلند" است.
Now, if only trying this solution was easy and cheap.	حالا، اگر فقط امتحان کردن این راه حل آسان و ارزان بود.
Now he paid the price.	حالا او بهای آن را پرداخت.
And that's something we have to give up anyway.	و این چیزی است که به هر حال باید از آن دست برداریم.
Enjoy this discussion	از این بحث لذت ببرید
It was a peace that no one had.	آرامشی بود که هیچکس نداشت.
They are only interested in gold.	آنها فقط به طلا علاقه دارند.
Just do not take it seriously	فقط جدی نگیرید
I was not sure what he meant.	من مطمئن نبودم منظور او چیست.
Get your work out	کارتان را بیرون بیاورید
The man who was there told me.	مردی که آنجا بود به من گفت.
There is no reason not to believe the story.	دلیلی برای باور نکردن داستان وجود ندارد.
I had to make sure he was dead.	باید مطمئن می شدم که او مرده است.
We did some very interesting things that were never seen before.	ما کارهای خیلی جالبی انجام می دادیم که هرگز دیده نشده بود.
Thanks for that.	برای آن متشکرم.
Email for questions and work samples.	ایمیل برای سوالات و نمونه کار.
The wall has ears.	دیوار گوش داره.
Definitely worth a look.	مطمئناً ارزش بررسی را دارد.
Below is a random example of how my data looks.	در زیر یک نمونه تصادفی از نحوه ظاهر داده‌های من آمده است.
And many women said no.	و بسیاری از زنان گفتند نه.
Very friendly, very clean.	بسیار دوستانه، بسیار تمیز.
He knows his things	چیزهایش را می داند
Next, if you want to go, fine	بعد اگه میخوای بری خوبه
We are not a country.	ما یک کشور نیستیم.
It was published two years before his death.	دو سال قبل از درگذشت او منتشر شد.
Everyone else in the group does the same.	هر کس دیگری در گروه نیز این کار را انجام می دهد.
Or we can not have more children.	یا نمی توانیم بچه های بیشتری داشته باشیم.
You did a really great job	واقعا عالی کار کردی
It is very old now	الان خیلی قدیمی شده
It goes on.	در آن می رود.
Half of his face was black.	نصف صورتش سیاه بود.
Even the dead do not rise so soon.	حتی مرده ها هم به این زودی بلند نمی شوند.
The man got up as he entered.	مرد با ورود از جایش برخاست.
Most of it is very expensive these days.	این روزها بیشتر آن بسیار گران است.
He used to call her	عادت داشت بهش زنگ بزنه
But this is not the case.	اما در واقع اینطور نیست.
Or at least the beginning of the end.	یا حداقل آغاز پایان.
So far, so good.	تا اینجای کار به نظر می رسد کار درستی انجام می دهد.
I needed to know.	من نیاز داشتم که بدانم.
Even if it was not, it was a good dream.	حتی اگر اینطور نباشد، رویای خوبی بود.
But the wait was terrible.	اما انتظار وحشتناک بود.
He was like a dirty secret in the back bedroom.	او مثل یک راز کثیف در اتاق خواب پشتی بود.
Not too big or small.	خیلی بزرگ یا کوچک نیست.
They call me a new kid.	به من می گویند بچه جدید.
I do not even want to tell you what his name was.	من حتی قصد ندارم به شما بگویم نام او چه بود.
We finally got back on track.	بالاخره به مسیر برگشتیم.
Much much more	خیلی خیلی بیشتر
The computer is very slow, we make it faster.	کامپیوتر خیلی کند است ما آن را سریعتر می کنیم.
This is the central product of the components.	این محصول مرکزی اجزاء است.
I like to lie	من دوست دارم دروغ بگم
And here is the balance !.	و در اینجا تعادل است!.
You can go home now	الان میتونی بری خونه
The whole village knew that he would not return.	تمام روستا می دانستند که او دیگر برنمی گردد.
I pressed my legs together and tried to warm them up again.	پاهایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم دوباره آنها را گرم کنم.
This is a different society.	این یک جامعه متفاوت است.
So there will be no chance for the child.	بنابراین هیچ شانسی برای فرزند وجود نخواهد داشت.
Will tell the truth.	حقیقت را خواهد گفت.
The initial conditions tested differ from the training data.	شرایط اولیه مورد آزمایش با داده های آموزشی متفاوت است.
I was a weird kid too	من هم بچه عجیبی بودم
Beat the eggs in a bowl with some salt and pepper.	تخم مرغ ها را در ظرفی با مقداری نمک و فلفل بزنید.
We could not get the phone out and apparently we could not get out.	ما نمی توانستیم تلفن بیرون بیاوریم و ظاهراً نمی توانستیم بیرون برویم.
There is no one to talk to now	الان کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنه
He looked at the room next to me and then turned to me.	از کنارم به اتاق نگاه کرد و بعد به من برگشت.
So become a leader in this moment.	بنابراین در این لحظه یک رهبر شوید.
He was just doing his job.	او فقط کار خود را انجام می داد.
And if you see someone weird, call me.	و اگر کسی عجیب و غریب را دیدید، با من تماس بگیرید.
The question is why those differences are observed.	سوال این است که چرا آن تفاوت ها مشاهده می شود.
We do not tell these boys the truth.	ما به این پسرها حقیقت را نمی گوییم.
We have four more months ahead of us.	ما چهار ماه دیگر از این چیزها در پیش داریم.
I want to send him from here.	من می خواهم او را از اینجا بفرستم.
Too late to correct it	برای اصلاحش دیره
Familiar, but not.	آشنا، اما نه.
We had been killed before	قبلا هم کشته بودیم
Be prepared to offer a short course on the disease.	برای ارائه یک دوره کوتاه در مورد بیماری آماده باشید.
We worked out a solution between ourselves.	بین خود ما یک راه حل کار کردیم.
We could not fight all this.	ما نمی توانستیم با این همه مبارزه کنیم.
This is your call baby	این تماس شماست عزیزم
However, we really liked the location.	با این حال، ما واقعا موقعیت مکانی را دوست داشتیم.
I saw it happen	دیدم اتفاق افتاد
In fact, everything was fine.	در واقع، همه چیز خوب بود.
They have no children.	آنها بچه ندارند.
Everything had to be made sure.	باید از همه چیز مطمئن می شد.
That helps the economy.	که به اقتصاد کمک می کند.
That never changes.	که هرگز تغییر نمی کند.
He thought hard, went around the car again.	به سختی فکر کرد، یک بار دیگر دور ماشین رفت.
He treated me very well.	او با من بسیار خوب رفتار کرد.
The boy stopped the horse.	پسر جلوی اسب را گرفت.
This is not difficult to understand.	درک این موضوع سخت نیست.
But at that time he was another man.	اما در آن زمان او مرد دیگری بود.
I think this issue was resolved.	من فکر می کنم که این موضوع حل شد.
Customers worldwide.	مشتریان در سراسر جهان.
The lead could not be retained.	نمی‌توان لید را حفظ کرد.
He tries to speak.	او سعی می کند صحبت کند.
Because maybe he knows	چون شاید خودش میدونه
Open the photo for names	عکس را برای اسامی باز کنید
He talked about it for years.	او سال ها در مورد آن صحبت کرد.
It works now.	اکنون کار می کند.
You must stop	حتما باید توقف کنی
Shed tears for those who have suffered.	برای کسانی که رنج کشیده اند اشک بریز.
Do not ignore.	از مورد توجه قرار نگیرید.
He is calm.	او آرام است.
Give me the bag	کیف را به من بده
You can not touch them.	شما نمی توانید آنها را لمس کنید.
You can be a part of it again.	شما می توانید دوباره بخشی از آن باشید.
I was his counterpart.	من همتای او بودم.
I am part of the process	من بخشی از پروسه هستم
The argument list in this phrase is different from before.	لیست آرگومان در این عبارت با قبل متفاوت است.
But see where you ride.	اما ببینید که سوار می شوید.
I heard about it from the radio that came in.	من در مورد آن از رادیو که وارد شد شنیدم.
Does not progress towards startup.	به سمت راه اندازی پیشرفت نمی کند.
This will not be a normal operation.	این یک عمل عادی نخواهد بود.
We put these questions as topics for future work.	ما این سوالات را به عنوان موضوعی برای کارهای آینده می گذاریم.
I waited a week and checked again.	یک هفته صبر کردم و دوباره چک کردم.
Take my device	دستگاه من را بردار
I was playing so much that I did not notice.	آنقدر مشغول بازی بودم که متوجه نشدم.
It is quite good to have a different political point of view.	داشتن دیدگاه سیاسی متفاوت کاملاً خوب است.
It can change everything.	می تواند همه چیز را تغییر دهد.
Those who have low levels.	کسانی که سطوح پایینی دارند.
But the design remains the same.	اما طرح به همان شکل باقی می ماند.
People shared their stories and concerns.	مردم داستان ها و نگرانی های خود را به اشتراک گذاشتند.
I can call him and give it to the company.	من می توانم با او تماس بگیرم و آن را به شرکت بدهم.
She was going to marry someone else	قرار بود با یکی دیگه ازدواج کنه
The damage required for each cause of action must be the same.	آسیب مورد نیاز برای هر علت عمل باید یکسان باشد.
He did not really do things just to get things done.	او واقعاً کارها را فقط برای انجام دادن کارها انجام نمی داد.
Did not go.	نمی رفت.
Then he got in the car and had to leave.	بعد سوار ماشین شد و مجبور شد برود.
I do not say it outside the family.	من آن را خارج از خانواده نمی گویم.
Everyone was at home with their families.	همه با خانواده خود در خانه بودند.
And learn to give them where you need them.	و یاد بگیرید که آنها را در جایی که نیاز دارید بدهید.
I think they only work with numbers.	من فکر می کنم آنها فقط با اعداد کار می کنند.
Taste and season with salt and pepper.	مزه کنید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
No need to be afraid, love.	لازم نیست بترسی، عشق.
I removed it to see more light in the video.	من آن را برداشته بودم تا نور بیشتری در ویدیو دیده شود.
I really do not need you	من واقعا به تو نیاز ندارم
He looks kind of cool.	او به نوعی باحال به نظر می رسد.
Code change is required	تغییر کد لازم است
They are just trying to be cool with them.	آنها در واقع فقط سعی می کنند با آنها خونسرد باشند.
It can happen over a long period of time.	ممکن است در یک دوره طولانی اتفاق بیفتد.
He wants to pay for it.	او می خواهد برای او هزینه کند.
These birds have different names.	این پرندگان نام های مختلفی دارند.
And bed.	و تخت.
The big law firm is here.	شرکت حقوقی بزرگ اینجاست.
All of these people are involved in managing the study.	همه این افراد در مدیریت مطالعه نقش دارند.
I was thinking about *.	من داشتم در باره * فکر می کردم.
Price was a big concern.	قیمت نگرانی بزرگی بود.
I can not see what is behind.	نمی توانم ببینم چه چیزی در پشت است.
He was a quiet child and did not have many friends.	او کودکی آرام بود و دوستان زیادی نداشت.
New technology had an impact here as well.	فناوری جدید در اینجا نیز تأثیر داشت.
I went back to battle.	به نبرد برگشتم.
I felt comfortable about that.	از این بابت احساس راحتی می کردم.
The man had no previous criminal charges.	این مرد هیچ اتهام جنایی قبلی نداشت.
I just want to share our photos we took there.	من فقط می خواهم عکس هایمان را که در آنجا گرفته ایم به اشتراک بگذارم.
It spins.	آن را می چرخاند.
No children were born out of wedlock.	هیچ فرزندی از ازدواج به دنیا نیامد.
I loved writing about turning them into animals.	من عاشق نوشتن در مورد تبدیل آنها به حیوانات بودم.
Direct to him	مستقیم به او
I think there were two or three people.	فکر کنم دو سه نفر بودند.
Another important function of the brain is to lie to you.	یکی دیگر از عملکردهای مهم مغز این است که به شما دروغ بگوید.
Of course there were issues.	البته مسائلی وجود داشت.
I want to ask, is it over?	میخوام بپرسم که گذشت؟
It lifts me off the wall.	این مرا از دیوار بالا می برد.
Food was out of this world.	غذا خارج از این دنیا بود.
Instead of turning the man, he made a completely separate copy.	به جای چرخاندن انسان، یک کپی کاملا مجزا ایجاد کرده بود.
The company will appeal the decision.	این شرکت به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
But that only made matters worse.	اما این فقط اوضاع را بدتر کرد.
Maybe they think you might work for the enemy.	شاید آنها فکر می کنند که شما ممکن است برای دشمن کار کنید.
Drew is not crazy.	درو دیوانه نیست.
I'm pretty sure that's relevant to my point.	من تقریباً مطمئن هستم که به دیدگاه من مربوط می شود.
Her stomach makes summer salt.	معده او نمک تابستانی می کند.
It must be shown what has been tried.	باید نشان داد که چه چیزی امتحان شده است.
I think he is just tired.	من فکر می کنم او فقط خسته است.
If only they were a little more interesting.	اگر آنها فقط کمی جالب تر تنظیم می شدند.
I could not bear to be alone.	حوصله نداشتم تنها باشم.
It was my only free night of the week.	این تنها شب رایگان من در هفته بود.
He really considered that one	واقعا اون یکی رو در نظر گرفت
He eagerly awaited it.	او مشتاقانه منتظر آن بود.
Well, he has no cash	خب اون پول نقد نداره
Medical options have been less effective.	گزینه های پزشکی کمتر موثر بوده اند.
He had crossed the point of no return.	از نقطه بی بازگشت عبور کرده بود.
Everyone went inside	همه رفتند داخل
There is not one or two lines here or there.	اینجا یا آنجا یک یا دو خط نیست.
See the argument above for stupid people.	در مورد نظر افراد احمق، استدلال بالا را ببینید.
We had a lot of fun playing.	ما با بازی کردن خیلی سرگرم شدیم.
They come from the other part of our being.	آنها از قسمت دیگر وجود ما می آیند.
He did not know what was wrong.	او نمی دانست چه مشکلی دارد.
When yellow is mixed with blue, the result is green.	وقتی زرد با آبی مخلوط می شود، نتیجه سبز می شود.
Now his symptoms were back, only much more severe than before.	حالا علائمش برگشته بود، فقط خیلی شدیدتر از قبل.
They continued easily.	به راحتی ادامه دادند.
Now I can look to my future.	اکنون می توانم به آینده ام نگاه کنم.
Just rest until he tells me to.	فقط تا زمانی که به من نگوید استراحت کنم.
Do this if necessary.	اگر لازم است این کار را انجام دهید.
My solution was here.	راه حل من اینجا بود.
You are the right person for me.	شما فرد مناسبی برای من هستید.
So let him speak	پس بذار حرف بزنه
We want to portray this change as children learn.	ما می خواهیم این تغییر را زمانی که کودکان یاد می گیرند به تصویر بکشیم.
It was as if they knew something about it.	انگار چیزی در موردش می دانستند.
It wants to work.	این کار می خواهد.
I fell to my knees by the bed.	کنار تخت روی زانو افتادم.
Therefore, a fixed effects model was performed.	بنابراین، یک مدل اثرات ثابت انجام شد.
The next morning he gave us a full breakfast.	صبح روز بعد یک صبحانه کامل به ما داد.
Text me	به من پیامک بزن
They now share a piece of each other.	آنها اکنون یک تکه از یکدیگر را به اشتراک می گذارند.
It comes with many names.	این با نام های زیادی همراه است.
The time spent deciding on each case was recorded.	زمان صرف شده برای تصمیم گیری در هر مورد ثبت شد.
So for now, they are in history.	بنابراین در حال حاضر، آنها در تاریخ هستند.
You can not talk to him like that	نمیتونی باهاش ​​اینطوری حرف بزنی
They are part of this state	آنها بخشی از این ایالت هستند
This was impossible.	این غیر ممکن بود.
About the same time the group started working.	تقریباً در همان زمان گروه شروع به کار کرد.
Again, no one seemed to be close.	باز هم به نظر نمی رسید کسی نزدیک باشد.
We have returned the ball.	ما توپ را برگردانده ایم.
He did not speak for a full minute.	او یک دقیقه کامل صحبت نکرد.
He thought the world would end soon.	او فکر می کرد دنیا به زودی به پایان می رسد.
I thought he was going to the bathroom	فکر کردم داره میره دستشویی
I knew the soldiers were attacking at any moment.	می دانستم سربازان هر لحظه حمله می کنند.
But modern society needs something more.	اما جامعه مدرن به چیزی بیش از این نیاز دارد.
It is not the voice of man	صدای انسان نیست
Consider the following.	مورد زیر را در نظر بگیرید.
Wine has a great mouthfeel and good balance.	شراب حس دهان عالی و تعادل خوبی دارد.
However, given the time scale, this is not possible.	با این حال، با توجه به مقیاس زمانی، این امکان پذیر نیست.
I am their only hope.	من تنها امید آنها هستم.
He was dead too, he had determined through litigation.	او هم مرده بود، او از طریق دعوا مشخص کرده بود.
What you decide to create or do is your choice.	آنچه شما تصمیم می گیرید ایجاد کنید یا انجام دهید، انتخاب شماست.
It is a bank.	آن بانک است.
He said he was silent.	گفت او خاموش است.
Please do not get excited	لطفا هیجان زده نشوید
He can really help.	او واقعا می تواند از کمک استفاده کند.
It was an interesting place	جای جالبی بود
I thought this is what he wants.	فکر کردم این چیزی است که او می خواهد.
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
He was in complete control for a few minutes.	او در آن چند دقیقه کاملاً کنترل را در دست داشت.
I do not know what he lives with.	من نمی دانم او با چه چیزی زندگی می کند.
Wait a moment.	یه لحظه صبر کن.
In other words, how simple we live.	به عبارت دیگر چقدر ساده زندگی می کنیم.
The green gun stood halfway up.	اسلحه سبز نیمه بلند ایستاد.
One person in his class was injured.	یک نفر در کلاس او صدمه دیده است.
He had never killed anyone.	او هرگز کسی را نکشته بود.
But he had his moments.	اما او لحظات خود را داشت.
It is different in every way.	از هر نظر متفاوت است.
And do not return	و برنگرد
And no doubt he will live with me too.	و بدون شک او نیز با من زندگی خواهد کرد.
There was definitely something very wrong about them.	قطعاً چیزی در مورد آنها بسیار اشتباه بود.
There is probably confusion there.	احتمالاً در آنجا سردرگمی وجود دارد.
The next day we had a second child.	روز بعد صاحب فرزند دوم شدیم.
I was amazed at how quickly my desire grew.	تعجب کردم که چقدر سریع میل من رشد کرد.
More explanation from the community.	بیشتر توضیحی از جامعه.
We did a good job.	ما خوب کار کردیم.
He loves animals.	او عاشق حیوانات است.
I do not want to use any paid library.	من نمی خواهم از هیچ کتابخانه پولی استفاده کنم.
This girl became popular when you both started high school.	این دختر زمانی محبوب شد که هر دوی شما دبیرستان را شروع کردید.
This is equally good because no one knows anything about both.	این به همان اندازه خوب است زیرا هیچ کس چیزی در مورد هر دو نمی داند.
I saw anxiety in his eyes.	اضطراب را در چشمانش دیدم.
But much worse can happen.	اما خیلی بدتر هم می تواند اتفاق بیفتد.
They are leaving the gas station.	دارند پمپ بنزین را ترک می کنند.
People tend to look beyond the value of the team.	مردم تمایل دارند به نیاز تیم بیش از ارزش نگاه کنند.
You were you see	تو بودی میبینی
He did not know how much power he had left.	نمی دانست چقدر قدرت برایش باقی مانده است.
God knows what you become	خدا میدونه چی میشی
This statement may seem extreme.	این بیانیه ممکن است بسیار افراطی به نظر برسد.
My mother did strange things at the end of her life.	مادرم در آخر عمر کارهای عجیبی انجام داد.
It's working perfectly	کاملا داره کار میکنه
The more land you have, the more money you get from others.	هرچه زمین بیشتری داشته باشید، پول بیشتری از دیگران دریافت می کنید.
Some may be more expensive.	برخی ممکن است گران تر باشند.
He thought this was what he needed.	فکر کرد این چیزی است که او نیاز دارد.
I have nothing to do with them.	من هیچ ارتباطی با آنها ندارم.
And there is not much about patients.	و در مورد بیماران چیز زیادی وجود ندارد.
But he had denied her.	اما او او را انکار کرده بود.
And the men who followed him.	و مردانی که از او پیروی کردند.
But he does not believe me.	اما او حرف من را باور نمی کند.
He did not know where time had gone.	او نفهمید زمان کجا رفته است.
Then came his big moment.	سپس لحظه بزرگ او فرا رسید.
Neither of us paid attention	هیچکدوم توجه نکردیم
I hope you like this one.	امیدوارم این یکی را دوست داشته باشید.
He looked really good.	او واقعاً آدم خوبی به نظر می رسید.
Maybe her clothes	شاید لباسش
The leaves sit down.	برگها نشست.
I'm going to fill him.	من می روم او را پر کنم.
Listen to this.	به این گوش کن.
The rest of the group is waiting.	بقیه اعضای گروه منتظرند.
They did everything.	همه چیز را اجرا کردند.
And for him, locking up was an issue.	و برای او قفل شدن یک مسئله بود.
And as a result it can happen at any time.	و در نتیجه ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد.
He does not want anything from man.	چیزی از انسان نمی خواهد.
A crazy idea that is far from the mind.	یک ایده دیوانه کننده که دور از ذهن است.
Power is good for everything.	قدرت برای همه چیز خوب است.
He asked me not to interfere.	او از من می خواست که در این بین دخالت نکنم.
Football was not interesting.	فوتبال جالب نبود.
But where can you buy real tea today?	اما امروز از کجا می توان چای واقعی خرید؟
He was interested in other people.	او به افراد دیگر علاقه مند بود.
Well, you know, that's great.	خوب، می دانید، این فوق العاده است.
How much we loved each other	چقدر همدیگر را دوست داشتیم
We want to keep our bathroom healthy.	ما می خواهیم حمام خود را سالم نگه داریم.
He had great social skills and could love anyone.	او مهارت‌های اجتماعی بالایی داشت و می‌توانست هر کسی را دوست داشته باشد.
Great.	عالیه.
My name was another story.	اسم من داستان دیگری بود.
His mother made me read school reports.	مادرش مرا وادار کرد که گزارش های مدرسه را بخوانم.
The order in which they are added does not matter.	ترتیب اضافه کردن آنها مهم نیست.
It seems to flow more than that.	به نظر می رسد که بیشتر از آن سرازیر شود.
It's important to me right now	الان هم برام مهمه
There was something strange about it.	چیز عجیبی در آن وجود داشت.
You need to know when to jump.	باید بدانید چه زمانی باید بپرید.
We do not meet him until the last moments of the film.	ما او را تا آخرین لحظات فیلم ملاقات نمی کنیم.
Life is our life.	زندگی زندگی ماست.
However, this was left out.	با این حال این کنار گذاشته شد.
They want to be free to have complete control over their future.	آنها می خواهند آزاد باشند تا آینده خود را کاملاً کنترل کنند.
Sex is really about violence.	رابطه جنسی واقعاً با خشونت مرتبط است.
Then a long silence began.	سپس سکوت طولانی شروع می شد.
So is my front for that issue.	همینطور جبهه من برای آن موضوع.
That is why education is so important.	به همین دلیل است که آموزش بسیار مهم می شود.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
Sometimes small things, sometimes bigger things.	گاهی چیزهای کوچک، گاهی چیزهای بزرگتر.
Options and setup	گزینه ها و راه اندازی
Location exactly as described.	مکان دقیقاً همانطور که توضیح داده شده است.
Performed experiments.	آزمایش ها را انجام داد.
Why so good	چرا اینقدر خوبی
Tell me what it looks like.	به من بگو چه شکلی است.
Extra actions on the ball then give you more control.	سپس اعمال اضافی روی توپ به شما کنترل بیشتری می دهد.
said.	گفته شده.
Surely there is something to play.	مطمئنا چیزی برای بازی وجود دارد.
But their second interaction was very different.	اما تعامل دوم آنها بسیار متفاوت بود.
I am not going to answer this point.	قرار نیست به این نکته پاسخ دهم.
He suddenly felt nervous.	او ناگهان احساس عصبی کرد.
I heard, but not the name.	من شنیدم، اما نه نام.
They do not die with anything	با هیچی نمیرن
But this is not the case and never has been.	اما اینطور نیست و هرگز هم نبوده است.
I try to help, but you have to tell me everything.	من سعی می کنم کمک کنم، اما شما باید همه چیز را به من بگویید.
They only have three now.	الان فقط سه تا دارند.
And some of them were good.	و برخی از آنها خوب بودند.
But he had no interest in appealing.	اما او هیچ علاقه ای به درخواست تجدید نظر نداشت.
It is inside the plant	داخل گیاه است
I could not leave my place	نتوانستم جای من را ترک کنم
I agree again	بازم موافقم
Is a command.	یک دستور است.
Her husband loved her.	شوهرش او را دوست داشت.
Thanks for the analysis	ممنون از تحلیل
There was no time to ask.	وقت پرسیدن نبود.
He turned, but sat very quietly.	او چرخید، اما خیلی ساکت نشست.
do not kill me	منو نکش
I lay on the bathroom floor.	کف حمام دراز کشیدم.
He seemed to think the situation was hilarious.	به نظر می رسید که فکر می کرد موقعیت خنده دار است.
In these cases, their options are limited.	در این موارد، گزینه های آنها کم است.
The choice is bigger than this.	انتخاب بزرگتر از این است.
I did not intend to buy these there.	من قصد نداشتم اینها را آنجا بخرم.
I did not want to leave this small world of two people.	نمی خواستم این دنیای کوچک دو نفره را ترک کنم.
I simply can no longer play.	من به سادگی نمی توانم دیگر بازی کنم.
At least that was his plan.	حداقل برنامه اش این بود.
Which makes it human.	که آن را انسان می کند.
They share real-life examples to bring this theory to life.	آنها نمونه های واقعی را برای زنده کردن این نظریه به اشتراک می گذارند.
I did not think you wanted this	فکر نمیکردم اینو بخوای
Many people come for your things.	افراد زیادی برای چیزهای شما می آیند.
Although it was some time ago	هرچند چند وقت پیش بود
The findings of previous studies cannot be confirmed.	یافته های مطالعات قبلی را نمی توان تایید کرد.
Although it is definitely strange.	اگرچه قطعاً عجیب است.
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
And the key to great schools, great teachers.	و کلید مدارس عالی، معلمان عالی.
But our guess is that relatively few people know what it means.	اما حدس ما این است که نسبتاً تعداد کمی معنی آن را می دانند.
I had seen him many times before.	قبلا بارها دیده بودمش.
Help her forward	به جلو کمکش کن
As you can imagine.	همانگونه که می توانید تصور کنید.
You are nothing	تو هیچی
I looked at him and now I could not read his face.	من به او نگاه کردم و حالا نمی توانستم قیافه اش را بخوانم.
I order regularly from your website.	من به طور منظم از وب سایت شما سفارش می دهم.
Does anyone know why and please help	کسی میدونه چرا و لطفا راهنمایی کنه
I have a complete set of parents.	من یک مجموعه کامل از والدین دارم.
We all have.	همه ما داریم.
His exact taste.	طعم دقیق او.
We are very proud of this.	ما بسیار به این افتخار می کنیم.
None of us do.	هیچ کدام از ما انجام نمی دهیم.
Like making new words.	مانند ساختن کلمات جدید.
The experiment is a representative of the two.	آزمایش یک نماینده از دو است.
With two children	با دو تا بچه
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل آماری را انجام داد.
There was nothing for him.	هیچ کاری برای او وجود نداشت.
The only connection is the name.	تنها ارتباط نام است.
And there are other things that need to be done.	و کارهای دیگری هم هست که باید انجام شود.
And it is not so.	و به همین صورت نیست.
Of course, the prices are very different.	البته قیمت ها بسیار متفاوت است.
It 's too early to go to bed.	برای رفتن به رختخواب زود است.
But when those two weeks were over, he did not want to leave.	اما وقتی آن دو هفته تمام شد، او نمی خواست آنجا را ترک کند.
He showed it to me.	او آن را به من نشان داد.
You have to use his shoulders.	شما باید از شانه های او استفاده کنید.
There are two main approaches to this problem in the literature.	دو رویکرد اصلی برای این مشکل در ادبیات وجود دارد.
It may or may not do this.	ممکن است این کار را بکند یا نکند.
Exactly the same old characters year after year.	درست همان شخصیت های قدیمی سال به سال.
So we were looking for ways to do that.	بنابراین ما به دنبال راه هایی برای این کار بودیم.
Our first main result is as follows.	اولین نتیجه اصلی ما به شرح زیر است.
Thoughts about life, things no one else ever knows.	افکاری در مورد زندگی، چیزهایی که هیچ کس دیگری هرگز نمی داند.
So states have this option.	بنابراین ایالت ها این گزینه را دارند.
Add things to the white button.	چیزهایی را به دکمه سفید اضافه کنید.
I finally have to give up	بالاخره باید رها کنم
You may succeed, you may not.	شاید موفق شوید، شاید هم نه.
How many people, he can not say.	چند نفر، او نمی تواند بگوید.
He was still in bed, lying on his back.	او هنوز در رختخواب بود و به پشت دراز کشیده بود.
I was so young I could not understand.	من خیلی جوان بودم که نمی توانستم بفهمم.
I just rest against my will.	من فقط بر خلاف میل خودم استراحت می کنم.
It should not take too long	نباید زیاد طول بکشه
They should start with a letter.	آنها باید با یک نامه شروع کنند.
I think he wants attention.	من فکر می کنم او توجه می خواهد.
The right words speak to our hearts.	کلمات درست با قلب ما صحبت می کنند.
It made me feel that anything is possible.	باعث شد احساس کنم هر چیزی ممکن است.
Each program has one.	هر برنامه یکی دارد.
You can not be serious	نمیتونی جدی باشی
He was wrong.	او اشتباه می کرد.
This is a true sentence but it is rarely understood.	این یک جمله درست است اما به ندرت قابل درک است.
Everyone should be able to find their way in this field.	هر کسی باید بتواند راه خود را در این زمینه پیدا کند.
They were not ready	آماده نبودند
I needed to taste more of him.	نیاز داشتم بیشتر طعم او را بچشم.
Anyway can you give me some information on this?	به هر حال می توانید اطلاعاتی در این مورد به من بدهید؟
This number only goes up.	این عدد فقط بالا می رود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	اگر کسی ماشینش را بازگرداند معلوم نیست.
And we are the cause of it. 	و ما مسبب آن هستیم. 
Sorry it took so long	ببخشید اینقدر طول کشید
Man, you just do not know what to say.	مرد، شما فقط نمی دانید چه می گویید.
I write the book to change the world.	من کتاب را می نویسم تا دنیا را تغییر دهم.
Started the project.	پروژه را آغاز کرد.
It's hard to know what to do.	سخت است بدانیم چه کار کنیم.
I know exactly what he can do.	من دقیقا می دانم که او چه کاری می تواند انجام دهد.
I trust them.	من به آنها اعتماد دارم.
You know you're going down	میدونی داری میری پایین
The dress comes.	لباس می آید.
I would like to know where they go.	من دوست دارم بدانم کجا می روند.
Now I check him in the back seat.	اکنون او را در صندلی عقب چک می کنم.
List.	لیست کنید.
The discussion continued until lunch and every coffee break.	بحث تا ناهار و هر استراحت قهوه ادامه داشت.
And of course there is no credit card activity.	و البته هیچ فعالیت کارت اعتباری وجود ندارد.
Yes, this is extra work and painful.	بله این کار اضافی و دردناک است.
Those were good times.	آن زمان های خوبی بود.
I could see the city ahead.	می‌توانستم شهر پیش رویم را ببینم.
It was very quiet	خیلی ساکت بود
The image view is the same size as the cell.	نمای تصویر هم اندازه سلول است.
He has it.	او آن را دارد.
The first and the second can not be the basis in this case.	اولی و دومی نمی تواند پایه در این مورد باشد.
Certainly in terms of how the army is run.	قطعاً از نظر نحوه اداره ارتش.
Few of them are good.	تعداد کمی از آنها خوب هستند.
In fact, next time it may have been.	در واقع، دفعه بعد ممکن است بوده باشد.
The number of applications for this is very large.	تعداد برنامه های کاربردی برای این بسیار زیاد است.
For a long time neither of them said anything.	خیلی وقت بود که هیچکدوم چیزی نگفتن.
That decision is not easy.	که تصمیم آسانی نیست.
Weeks after his mother died, he could think of nothing else.	هفته ها پس از مرگ مادرش، او نمی توانست به چیز دیگری فکر کند.
I do not know how humans got here.	من نمی دانم انسان ها چگونه به اینجا رسیده اند.
Explain what those things are to you.	توضیح دهید که آن چیزها برای شما چیست.
Everything else goes on forever.	همه چیز دیگر برای همیشه ادامه دارد.
Explaining a song is hard.	توضیح یک آهنگ سخت است.
Let's save this heart.	بیایید این قلب را نجات دهیم.
We think that is at least partly based on reality.	ما فکر می کنیم که حداقل تا حدی بر اساس واقعیت است.
Objects in space are very dangerous to each other.	اجسام موجود در فضا برای یکدیگر بسیار خطرناک هستند.
Everyone was enlightened by it.	همه با آن روشن شدند.
For us, this is just the beginning.	برای ما، این هنوز شروع است.
Seriously, you can not see the earth.	جدی، شما نمی توانید زمین را ببینید.
Some point and laugh, others take pictures.	برخی اشاره می کنند و می خندند، برخی دیگر عکس می گیرند.
The work was never done and this forced him to do his job.	کار هرگز انجام نشد و همین امر او را مجبور به انجام وظیفه کرد.
Life was going to change.	قرار بود زندگی تغییر کند.
Bring it to a boil, then turn off the heat.	آن را به جوش آورید، سپس حرارت را خاموش کنید.
What happens is that you find some kids.	اتفاقی که می افتد این است که شما چند نفر از بچه ها را پیدا می کنید.
Guess it came from his mother.	حدس بزنید از مادرش آمده است.
All created by the most perfect and beautiful.	همه توسط کامل و زیباترین خلق شده اند.
He had died the day before.	روز قبل فوت کرده بود.
Designed the experiment.	آزمایش را طراحی کرد.
It is a matter of education and personal choice.	این مسئله تحصیل و انتخاب شخصی است.
Browse the latest literature.	جدیدترین ادبیات را مرور کنید.
I was determined to distance myself from him.	مصمم بودم از او فاصله بگیرم.
They were in the dark again.	آنها دوباره در تاریکی بودند.
I love this product !.	من عاشق این محصول هستم!.
We are not those employees	ما آن کارکنان نیستیم
Any other color is very small and of little importance.	هر رنگ دیگری بسیار کوچک است و اهمیت کمی دارد.
His brother killed him.	برادرش او را کشت.
We had girls who literally lived outside our homes.	ما دخترانی داشتیم که به معنای واقعی کلمه بیرون از خانه هایمان زندگی می کردند.
We have more questions at this stage than answers.	ما در این مرحله بیشتر سؤال داریم تا پاسخ.
They covered a little ground.	آنها زمین کمی را پوشانده بودند.
The if statement is used to test a specific condition.	دستور if برای آزمایش یک شرط خاص استفاده می شود.
I needed to go back	نیاز داشتم به عقب برگردم
Go here quickly and bring someone with you.	سریع به اینجا بروید و یک نفر را با خود بیاورید.
He was normal.	او طبیعی بود.
When the function you want to use needs it.	وقتی تابعی که می خواهید استفاده کنید به آن نیاز دارد.
Return it to the kitchen.	آن را به آشپزخانه برگرداند.
In five minutes, the hotel has a bar.	در پنج دقیقه، هتل یک بار دارد.
He had left her.	او را رها کرده بود.
However, these samples were rare.	اما، این نمونه ها نادر بودند.
In fact, they are quite the opposite.	در واقع آنها کاملا برعکس هستند.
His chest rose, he fell.	سینه اش بلند شد، افتاد.
There is no team.	هیچ تیمی نیست.
I was not sure	مطمئن نبودم
But it may be just me.	اما ممکن است فقط من باشم.
Instead, he looked up.	در عوض، او به بالا نگاه کرد.
In fact, they happen every week on your TV.	در واقع، آنها هر هفته در تلویزیون شما رخ می دهند.
It also has benefits.	فوایدی هم دارد.
He entered and sat down on a chair.	وارد شد و روی صندلی نشست.
I heard what was going on.	من شنیده ام که چه خبر است.
It's good that we stopped it before they killed others.	چه خوب که جلوی آن را گرفتیم قبل از اینکه دیگران را بکشند.
See you, he saved the lives of both of us.	ببینمت، او جان هر دوی ما را نجات داده است.
The source of his action was something else.	منشأ عمل او چیز دیگری بود.
Serious money	پول جدی
We then apply this theory to two large volumes of information.	سپس این تئوری را در مورد دو حجم بزرگ از اطلاعات اعمال می کنیم.
And was gone.	و از بین می رفت.
His blood was on them too.	خون او هم روی آنها بود.
I was thinking.	داشتم فکر می کردم.
You still have a problem	هنوز مشکل داری
This will be the best planned world we have ever known.	این بهترین دنیای برنامه ریزی شده ای خواهد بود که تا به حال شناخته ایم.
The house is very modern, clean and beautiful.	خانه بسیار مدرن، تمیز و زیبا است.
But something had changed.	اما چیزی تغییر کرده بود.
We as a community are postponing this debate for another day.	ما به عنوان یک جامعه این بحث را برای یک روز دیگر به تعویق می اندازیم.
For the shop	برای مغازه
Gives me a smile.	لبخندی به من می دهد.
We no longer need to know a specific object.	دیگر نیازی به دانش شی خاص نداریم.
I just want a company	من فقط یه شرکت میخوام
Something very big and very strong and very.	چیزی بسیار بزرگ و بسیار قوی و بسیار.
He seemed to be doing the job.	به نظر می رسید کار را انجام می داد.
I have read and I really appreciate each and every one of them.	من خوانده ام و واقعا از تک تک آنها قدردانی می کنم.
You just have to look at a map to see why.	شما فقط باید به یک نقشه نگاه کنید تا ببینید چرا.
Her husband is dead	شوهرش فوت کرده
Your child is sick	بچه شما مریض است
And from there we went everywhere.	و از آنجا به همه جا و هر کجا رفتیم.
Surprisingly, it did not work.	با کمال تعجب، این کار نکرد.
He did not know how to see it.	او نمی دانست چگونه آن را می بیند.
And he was very serious.	و او خیلی جدی بود.
I do not think it is enough to make a difference.	فکر نمی کنم هنوز برای ایجاد تفاوت کافی باشد.
But they are still very useful for storing things.	اما آنها هنوز هم برای نگهداری وسایل بسیار مفید هستند.
But that was part of the plan.	اما این بخشی از برنامه بود.
We must join the forces.	ما باید به نیروها بپیوندیم.
We must not forget this fact or go astray.	ما نباید این واقعیت را فراموش کنیم یا از مسیر خارج شویم.
I did not know what he was talking about.	من نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
He was something else, he died.	او چیز دیگری بود، مرد.
The most serious threat to our rights is not the government.	جدی ترین تهدید حقوق ما دولت نیست.
We were at the table	سر میز بودیم
The light came on again.	دوباره چراغ روشن شد.
Interest rates may rise before the end of the year.	نرخ بهره ممکن است قبل از پایان سال افزایش یابد.
I will mention a few examples of these people.	من چند نمونه از این افراد را ذکر می کنم.
What happened to this "promise"?	چه اتفاقی برای این "قول" افتاده است؟
We did quality work	کارهای با کیفیت انجام دادیم
It was not the first time	اولین بار هم نبود
Forget this incident, let's talk about your problem.	این حادثه را فراموش کنیم، بیایید در مورد مشکل شما صحبت کنیم.
What they did to my surprise.	کاری که در کمال تعجب من انجام دادند.
This is breakfast time.	این زمان صبحانه است.
You told him to shut up	بهش گفتی ساکت شو
And we want to hear that.	و ما می خواهیم این را بشنویم.
And this is kind of how this technology works.	و این به نوعی نحوه عملکرد این فناوری است.
Back to work.	برگشت سر کار.
In the beginning.	در آغاز.
Take some, lose some, life goes on.	بعضی ها را ببر، بعضی ها را از دست بده، زندگی ادامه دارد.
Tomorrow, we have a chance to advance to the state.	فردا، ما فرصتی برای پیشروی به ایالت داریم.
There is no star or light in his eyes.	در چشمان او نه ستاره ای وجود دارد و نه نوری.
Dad did not listen	بابا گوش نمیداد
He had made his choice and that was it.	او انتخاب خود را کرده بود و بس.
Give her husband a hand	دست شوهر بده
You better trust me, it was not easy.	بهتر است به من اعتماد کنید، آسان نبود.
They work hard, but they know how to have fun.	آنها سخت کار می کنند، اما می دانند چگونه سرگرم شوند.
Well it goes here.	خوب اینجا می رود.
Human knowledge is growing rapidly and still is.	دانش بشری به سرعت در حال افزایش است و هنوز هم هست.
And they seem to be doing well.	و به نظر می رسد که آنها این کار را به خوبی انجام می دهند.
I had no interest in them.	من هیچ علاقه ای به آنها نداشتم.
Therefore, new methods are needed to process similar problems.	بنابراین، روش های جدیدی برای پردازش مشکلات مشابه ضروری است.
However, nothing can be further from the truth.	با این حال، هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
Any order or ruling to be effective must be recorded in the file.	هر دستور یا حکمی برای مؤثر بودن باید در پرونده ثبت شود.
Although I'm safe	هر چند من در امانم
Those who received it received it.	کسانی که آن را گرفتند، آن را دریافت کردند.
It does whatever it wants.	هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
His mental state was in question.	وضعیت روحی او را زیر سوال برده بود.
I just wanted to ask him about it	فقط میخواستم در موردش ازش بپرسم
You can walk there.	شما می توانید در آنجا پیاده روی کنید.
The people were really good.	مردم واقعاً خوب بودند.
The thermal map changes from blue to red with increasing expression values.	نقشه حرارتی با افزایش مقادیر بیان از آبی به قرمز تغییر می کند.
And side effects often come long before the benefits.	و عوارض جانبی اغلب خیلی قبل از فواید ظاهر می شوند.
This gives us another advantage.	این مزیت دیگری به ما می دهد.
I had trouble diagnosing.	من با تشخیص مشکل داشتم.
He had no sign of the man who had left.	از مردی که رفته بود، هیچ نشانی نداشت.
All are very good and useful.	همه خیلی خوب و مفید هستند.
This causes those big errors.	این باعث ایجاد آن خطاهای بزرگ می شود.
Everyone felt the need to sleep.	همه احساس نیاز به خواب کردند.
This is being.	این بودن است.
Tell me how you want	به من بگو چطور میخواهی
All this country air	این همه هوای کشور
Performed experiments and data analysis.	آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
We check.	بررسی می کنیم.
From each ascent he stopped and studied the country.	از هر صعود او متوقف شد و کشور را مطالعه کرد.
It is really unfortunate	واقعا جای تاسف داره
Especially when it comes to their faces and more so their eyes.	مخصوصاً وقتی صحبت از چهره آنها و بیشتر از آن چشمان آنها باشد.
I do not think death will happen to anyone like me.	من فکر نمی کنم مرگ برای کسی مثل من اتفاق بیفتد.
He denied the other signs.	او علائم دیگر را انکار کرد.
It is possible that he did this by accident.	ممکن است که او این کار را تصادفی انجام داده باشد.
But this was not pleasant for him.	اما این برای او خوشایند نبود.
I wanted to find any hidden structure there.	من می خواستم هر ساختار مخفی را در آنجا پیدا کنم.
After a few minutes he left.	بعد از چند دقیقه او رفت.
But what they need is something else.	اما چیزی که آنها نیاز دارند چیز دیگری است.
Developed the concept.	مفهوم را توسعه داد.
I do not even remember my own daughter.	حتی دختر خودم را هم یادم نمی آید.
Find your people	افراد خود را پیدا کنید
We can do it too.	ما هم می توانیم آن را انجام دهیم.
In that case, local or state legal requirements must be met.	در آن صورت، الزامات قانونی محلی یا ایالتی باید رعایت شود.
This is a good win.	این یک برد خوب است.
After completing the program, he hit the final button.	پس از تکمیل برنامه، او دکمه نهایی را زد.
Everyone else has.	هر کس دیگری دارد.
Now, the job is done.	حالا، کار تمام شده است.
Deliver in person, as on paper.	مانند روی کاغذ، حضوری تحویل دهید.
Stupid animal, stupid.	حیوان احمق، احمق.
Except they can.	جز اینکه می توانند.
He found her marriage difficult.	او ازدواج او را دشوار دید.
We offer the most advanced equipment at the best possible price.	ما پیشرفته ترین تجهیزات را با بهترین قیمت ممکن عرضه می کنیم.
He was pushed.	او را هل دادند.
I sell it through my website.	من آن را از طریق وب سایت خود می فروشم.
Wait, there are more things.	صبر کنید، چیزهای بیشتری وجود دارد.
Suddenly he felt very tired.	ناگهان احساس کرد خیلی خسته است.
You will, you will.	خواهی کرد، خواهی کرد.
Their clues were not followed.	سرنخ های آنها پیگیری نشد.
Just being free	فقط آزاد بودن
Good dog, good dog	سگ خوب، سگ خوب
My guess is that it is beyond what we think.	حدس من این است که فراتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم.
I knew they knew something.	من می دانستم که آنها چیزی می دانند.
They completely failed our words.	کلمات ما را کاملاً ناکام گذاشتند.
But it may not be good for you.	اما ممکن است برای شما خوب نباشد.
He missed her.	دلش تنگ شد.
He was stuck.	او گیر کرده بود.
Teachers need to keep their opinions to themselves.	معلمان باید نظرات خود را برای خود نگه دارند.
The photos were taken last summer.	عکس ها تابستان گذشته گرفته شده است.
I looked at him and he found his smile.	نگاهش کردم که لبخندش را پیدا کرد.
The house was the way	خانه راه بود
It was useful for him.	برای او مفید بود.
This reveals some interesting points.	این چند نکته جالب را آشکار می کند.
He kept every card.	او هر کارتی را نگه داشته بود.
It's too late after they leave.	بعد از رفتن آنها، دیگر خیلی دیر شده است.
I stand by this statement.	من بر این بیانیه ایستاده ام.
When will this end?	این کی تمام می شود
If the weather is hot, we are having a really good time.	اگر هوا گرم باشد، واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنیم.
You have taught me many things in the last ten years.	تو ده سال گذشته به من خیلی چیزها یاد دادی.
But they did.	اما آنها انجام دادند.
He was exactly his age	دقیقا همسنش بود
To hell with our commands	به جهنم با دستورات ما
It takes a few minutes.	این چند دقیقه طول می کشد.
Now I will tell you your opinion	حالا من نظرتون رو بگم
But these were not the people he knew.	اما اینها از آن دسته افرادی نبودند که او می شناخت.
But the difference was not statistically significant.	اما تفاوت آماری معنی دار نبود.
You do not tell stories about activities or anything else.	شما در مورد فعالیت یا هر چیز دیگری داستان نمی گویید.
Besides, your friends were not the ones who stood up.	علاوه بر این، دوستان شما کسانی نبودند که به مقابله برخاستند.
Not paying attention to details can cause problems in your relationship.	عدم توجه به جزئیات می تواند مشکلاتی را در روابط شما ایجاد کند.
Men want to lead, so let them.	مردها می خواهند رهبری کنند، پس به آنها اجازه دهید.
But no one knows.	اما هیچ کس آن را نمی داند.
He has taken you exactly where He wants you to be.	او شما را دقیقاً همان جایی که می خواهد گرفته است.
It's healthy for us to look at any of those things.	برای ما سالم است که به هر یک از آن چیزها نگاه کنیم.
The word is not clear	حرف واضحی نیست
I recommend you one.	من به شما یک توصیه می کنم.
Or any combination of the three.	یا هر ترکیبی از این سه.
Many animals are about a year old.	بسیاری از حیوانات حدود یک سال هستند.
I did not get a reference	من مرجع نگرفتم
But feeling sorry for yourself will not save you.	اما متاسف شدن برای خود شما را نجات نخواهد داد.
Must be made of natural materials.	باید از مواد طبیعی ساخته شود.
They have to play this role.	آنها مجبور به این نقش هستند.
Terms agreed.	شرایط مورد توافق قرار گرفت.
However, their performance is an open question for future work.	با این حال، عملکرد آنها یک سوال باز برای کار آینده است.
Almost every community had a project to work on.	تقریباً هر جامعه ای پروژه ای برای کار روی آن داشت.
In my dream you said you love me	تو خوابم گفتی دوستم داری
I hate that they change such a character.	من از این که چنین شخصیتی را تغییر می دهند متنفرم.
But it had to work.	اما باید کار می کرد.
Nothing new, not really.	چیز جدیدی نیست، نه واقعا.
The truth is different.	حقیقت متفاوت است.
You stopped me	تو من را متوقف می کردی
These two factors lead to poor vision of the action game.	این دو عامل منجر به دید ضعیفی از اکشن بازی می شود.
Come home a little	یه کم بیا خونه
He can receive a court order instead.	در عوض می تواند حکم دادگاه دریافت کند.
You met him.	شما او را ملاقات کردید.
We have lost in our army.	ما در ارتش خود شکست خورده ایم.
When closing, make sure you are requesting something specific.	هنگام بستن، مطمئن شوید که چیز خاصی را درخواست می کنید.
This gives us a picture of the whole.	این یک تصویر از کل به ما می دهد.
It will not differ from function to function.	این از عملکردی به عملکرد دیگر متفاوت نخواهد بود.
It will be harder to do.	انجام این کار سخت تر خواهد بود.
He is still in danger.	او همچنان در خطر است.
We both know what we're going to do.	هر دوی ما می دانیم که قرار است چه کار کنیم.
Above were the remains of houses.	بالاتر بقایای خانه ها بود.
The apartment itself was fantastic.	خود آپارتمان فوق العاده بود.
You may be able to find them in the secondary market.	ممکن است بتوانید آنها را در بازار ثانویه پیدا کنید.
It is not possible to talk to a woman.	امکان مکالمه با زن وجود ندارد.
Second, the challenges we face cannot stop us.	دوم، چالش هایی که با آن روبرو هستیم نمی توانند ما را متوقف کنند.
It's not just you	فقط تو نیستی
You need to change the variable part to your environment.	شما باید بخش متغیر را به محیط خود تغییر دهید.
He had set an old table next to it.	یک میز قدیمی کنارش گذاشته بود.
He just got angry because he loves you. 	او فقط به این دلیل عصبانی شد که شما را دوست دارد. 
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We can not endanger it.	ما نمی توانیم آن را به خطر بیاندازیم.
It performed well.	عملکرد خوبی داشت.
This is not for everyone.	این برای همه نیست.
There was just no concept.	فقط هیچ مفهومی وجود نداشت.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
The same thing you wrote about	همون چیزی که در موردش نوشتی
I mean, you can't take that from him.	منظورم این است که شما نمی توانید این را از او بگیرید.
This is what your job is supposed to look like.	این چیزی است که شغل شما قرار است به نظر برسد.
It helps to put everything in perspective.	این کمک می کند تا همه چیز را در چشم انداز قرار دهیم.
He did not use the courier.	او از پیک استفاده نکرد.
Writing projects for training go backwards.	پروژه های نوشتن برای آموزش به عقب باز می گردند.
Of course, the economy still needs work.	البته اقتصاد همچنان نیاز به کار دارد.
I was satisfied with this dress every step of the way.	من هر قدم از این لباس راضی بودم.
I need my money	من به پولم نیاز دارم
If we met	اگر ملاقات کردیم
I'm never sure what they think they will see.	من هرگز مطمئن نیستم که آنها فکر می کنند چه خواهند دید.
Our feelings had not changed.	احساسات ما تغییر نکرده بود.
Performed the main experiments in this study.	آزمایشات اصلی را در این مطالعه انجام داد.
I can not waste food.	من نمی توانم غذا را هدر دهم.
I want to know how he feels.	من می خواهم بدانم چه احساسی در او ایجاد می شود.
I can provide more details about data and design.	من می توانم جزئیات بیشتری در مورد داده ها و طراحی ارائه کنم.
I knew he was going to do whatever he could.	می دانستم که او قرار است هر کاری که از دستش بر می آید انجام دهد.
Again ten out of ten	باز هم ده از ده
This is an essential step.	این یک مرحله ضروری است.
He said a few moments later.	چند لحظه ی بعد می گفت.
It is not so easy.	آنقدرها هم آسان نیست.
Who is with me?	کی با منه؟.
He lost the balance of his legs and bent down to them.	تعادل پاهایش را از دست داد و به آنها خم شد.
You're just saying this is a bad deal.	شما فقط می گویید این یک معامله بد است.
I love you little boy	دوستت دارم پسر کوچولو
It was as if our training ground was there.	انگار زمین تمرین ما آنجا بود.
I never tried, even once.	من هرگز امتحان نکردم، حتی یک بار.
No such text was agreed upon at this meeting.	در این نشست بر سر چنین متنی به توافق نرسید.
He did not say a word.	او هم یک کلمه حرف نزد.
There are so many issues.	مسائل بسیار زیادی وجود دارد.
I feel the crowd is rising.	احساس می کنم جمعیت بالا می رود.
I was actually in bed for an hour more, which was good.	من در واقع یک ساعت بیشتر در رختخواب بودم که خوب بود.
Except it wasn't	جز اینکه اینطور نبود
He no longer had to wait for him to come home.	دیگر مجبور نبود منتظر بماند تا او به خانه بیاید.
Things that are just a little too much.	چیزهایی که فقط کمی بیش از حد هستند.
See if they still appear.	ببینید آیا آنها هنوز ظاهر می شوند یا خیر.
There are now many more collections on the site.	در حال حاضر مجموعه های بسیار بیشتری در سایت وجود دارد.
Voice selection and bank management will be much easier than before.	انتخاب صدا و مدیریت بانک بسیار آسان تر از قبل خواهد بود.
He should have been dropped earlier in the game.	او باید زودتر از این بازی کنار گذاشته می شد.
To be kept in the light of day through the dark night.	تا از طریق شب تاریک در روشنایی روز نگه داشته شود.
I had exactly this one in mind.	من دقیقا این یکی را در ذهن داشتم.
It feels good	حس خوبیه
I did not know, as it happened.	من هم نمی دانستم، همانطور که اتفاق افتاد.
I did not know where to go to tell the truth	نمیدونستم کجا برم تا حقیقت رو بگم
We have to look at food and water.	ما باید خوراک و آب را بررسی کنیم.
He is really excited.	او واقعا هیجان زده است.
In this article, however, there are other reasons.	در این مقاله اما دلایل دیگری نیز ارائه می کند.
The same is true if there is very little food.	در صورتی که غذای بسیار کم باشد همین امر صادق است.
I did not like him from the beginning	من از اول دوستش نداشتم
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
A family with a lot of love, but little money.	خانواده ای با عشق فراوان، اما پول کم.
My mouth was dry	دهنم خشک شد
Take out the fit.	تناسب را بیرون آورد.
One wins the battle, the other the war.	یکی در نبرد پیروز می شود، دیگری در جنگ.
We know this, but we will stay here anyway.	ما این را می دانیم اما به هر حال اینجا می مانیم.
One, quite personal.	یکی، کاملا شخصی.
We only continued to watch him after he left the room.	فقط بعد از اینکه او از اتاق خارج شد به تماشای او ادامه دادیم.
He told us he had tried this before.	او به ما گفت یک بار قبلاً این را امتحان کرده بود.
None of this should be a concern.	هیچ یک از این مسائل نباید نگران کننده باشد.
I have money	من پول دارم
Which can be effective.	که می تواند موثر باشد.
Now is the time for you to be with me.	حالا وقت آن است که شما هم با من همینطور باشید.
Again, you have been too much at one time.	باز هم، شما در یک زمان خیلی زیاد بوده اید.
Sound, you have done a good job of us.	صدا، شما تا به حال از ما خوب کار کرده اید.
He smokes from his nose.	از بینی اش دود می گیرد.
There is no doubt in his mind that he can still play.	شکی در ذهن او نیست که او هنوز هم می تواند بازی کند.
I say with respect	با احترام میگم
This is not the law	این قانون نیست
It used to be good	قبلا خوب بود
Unfortunately, the bottom of the industry was falling at the time.	متأسفانه، پایین صنعت در آن زمان در حال سقوط بود.
You can save yourself.	شما می توانید خود را ذخیره کنید.
But for now, just do your job.	اما در حال حاضر فقط کار خود را انجام دهید.
And a few other letters.	و چند نامه دیگر.
They just drive with us.	آنها فقط با ما رانندگی می کنند.
My will to win was very hard.	اراده من برای پیروزی خیلی سخت بود.
Life must be lived one day at a time.	زندگی باید یک روز در یک زمان زندگی شود.
Wait a day and refill it with water.	یک روز صبر کنید و دوباره آن را با آب پر کنید.
Make it come to mind	کاری کن که بیاد پیشت
It was a kind of exam	یه جور امتحان بود
Sometimes it looked like that.	گاهی اوقات اینطور به نظر می رسید.
An example from his life.	به عنوان مثال از زندگی او.
To improve the aircraft after purchase.	برای بهبود هواپیما پس از خرید.
Early morning talk shows are broadcast.	برنامه های گفتگوی صبح زود پخش می شود.
It has helped the community a lot.	کمک زیادی به جامعه کرده است.
We are the best because people need us to be the best.	ما بهترین هستیم زیرا مردم به ما نیاز دارند که بهترین باشیم.
You need my power	تو به قدرت من نیاز داری
He felt small.	او احساس کوچکی می کرد.
It was definitely not a good idea to pick and choose.	قطعا انتخاب و انتخاب ایده خوبی نبود.
Under construction.	در حال ساخت است.
Then we know the truth.	آنگاه حقیقت آن را می دانیم.
They did not meet with me either.	آنها با من هم ملاقات نکردند.
In the world.	در جهان.
People respond to what you mean, not necessarily what you say.	مردم به آنچه منظور شماست پاسخ می دهند، نه لزوماً آنچه می گویید.
Well really	خوب واقعا چی
They said it was good.	گفتند خوب است.
I can tell you the truth.	من می توانم حقیقت را به شما بگویم.
It seems to be right for me.	به نظر می رسد برای من مناسب است.
He died a week later.	او یک هفته بعد درگذشت.
If you know who they are, you should ask them.	اگر می دانید چه کسانی هستند، باید از آنها بپرسید.
It just disappears.	فقط از بین می رود.
About a hundred people came and we had lunch with them.	حدود صد نفر حاضر شدند و ما با آنها ناهار خوردیم.
We are a very successful but very small digital news service.	ما یک سرویس خبری دیجیتال بسیار موفق، اما بسیار کوچک هستیم.
We have stored some in the room below the chest.	ما مقداری در اتاق پایین قفسه سینه ذخیره کرده ایم.
The race was very, very fast.	مسابقه خیلی خیلی سریعی بود.
Not public information	اطلاعات عمومی نیست
Every command must work.	هر دستوری باید کار کند.
The price of medicine is one of the highest in the world.	قیمت دارو جزو بالاترین قیمت ها در جهان است.
I realized that this is not the case in me.	متوجه شدم که در خودم اینطور نیست.
They are bad.	آنها بد هستند.
Not even a houseplant.	نه حتی یک گیاه خانگی.
None of the staff was present at the time.	هیچ یک از کارکنان در آن زمان حضور نداشتند.
This led to an interesting thought.	این منجر به یک فکر جالب شد.
I had to read the whole article.	من باید کل مقاله را می خواندم.
But best of all, their day costs.	اما بهترین امن، روز آنها هزینه.
There are still problems today.	امروز هم مشکلاتی وجود دارد.
For the first three days of this trip, I did it myself.	سه روز اول این سفر را روزانه خودم انجام می دادم.
He says he was injured.	او می گوید مجروح شده است.
Homes and countries as well.	خانه ها و کشورها نیز.
Leave everything behind	همه چیز را پشت سر بگذار
In the short term.	در کوتاه مدت.
This is a basic book, but it's its strength.	این کتاب اساسی است، اما این نقطه قوت آن است.
So over time, we become an open book.	بنابراین با گذشت زمان، ما تبدیل به یک کتاب باز می شویم.
But the issue did not disappear.	اما موضوع از بین نمی رفت.
I'm on an important mission here.	من در اینجا در یک مأموریت مهم هستم.
Did not see him.	او را ندید.
We do not have horses	ما اسب نداریم
To go out that day.	برای بیرون رفتن در آن روز.
My classes do not matter.	کلاس های من فرقی نمی کند.
I used to love coming home.	من قبلاً عاشق آمدن به خانه بودم.
Direct to trade.	مستقیم به تجارت.
Like the sound out of the game.	مثل صدای بیرون از بازی.
It was noisy there.	آن جا پر سر و صدا بود.
You have not heard his name yet.	هنوز اسمش را نشنیده اید.
Give me some wine	کمی شراب به من بده
You received a valid tip here.	شما یک نکته معتبر در اینجا دریافت کردید.
Then, this afternoon, he fell again.	سپس، امروز بعد از ظهر، او دوباره افتاد.
I understand that this is a complex issue.	من درک می کنم که این یک موضوع پیچیده است.
Provided data and discussion.	داده ها و بحث را ارائه کرد.
Plus, they look really cool.	به علاوه آنها نیز بسیار باحال به نظر می رسند.
National security information is highly valued.	ارزش بالایی به اطلاعات امنیت ملی داده شده است.
He did not want this day to come.	او نمی خواست این روز بیاید.
This was impossible.	این غیر ممکن بود.
He tried to think like a horse.	سعی کرد مثل اسب فکر کند.
We have to look at this from a perspective.	ما باید از منظر به این موضوع نگاه کنیم.
A wonderful song	یک آهنگ فوق العاده
She is a good and good woman.	او زن خوب و خوبی است.
Products that people living on the streets can sell.	محصولی که مردمی که در خیابان زندگی می کنند می توانند بفروشند.
He came again last week.	او دوباره هفته گذشته آمد.
These two levels are here to keep you calm.	این دو سطح برای حفظ آرامش اینجا هستند.
Now you have to do your best to escape.	اکنون باید تمام تلاش خود را برای فرار انجام دهید.
This is a sad development.	این یک پیشرفت غم انگیز است.
There is no need to ask whether they found the girl or not.	نیازی به سوال نیست که آیا آنها دختر را پیدا کرده اند یا خیر.
It should have ended.	باید تمام می شد.
The others in the class did the same and more.	سایرین در کلاس به همان اندازه و بیشتر انجام دادند.
We had not spoken for some time.	مدتی بود که صحبت نکرده بودیم.
The surgery was successful.	عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
Imposed on us	به ما تحمیل شده
Stone was running away from his wife.	استون در حال فرار از همسرش بود.
He noticed that he turned a little and looked at him.	او متوجه شد که کمی چرخیده و به او نگاه می کند.
But until when?	اما تا کی؟.
They have a lot of resources.	آنها منابع زیادی دارند.
I prefer to be shot first.	ترجیح می دهم اول به من شلیک کنند.
Go to the music room where the computer and telephone are.	به اتاق موسیقی بروید که کامپیوتر و تلفن در آنجا هستند.
Football was like my life.	فوتبال مثل زندگی من بود.
You know some of these people.	برخی از این افراد را می شناسید.
God, it was so impossible to think he was not there.	خدایا، خیلی غیرممکن بود که فکر کنم او آنجا نیست.
And next time	و دفعه بعد
it was night.	شب بود.
Please check the required system below !.	لطفا سیستم مورد نیاز زیر را بررسی کنید!.
He only lost one game.	او فقط یک بازی را از دست داد.
Two terrible teams enter.	دو تیم وحشتناک وارد می شوند.
An effective control for one species may not work for another.	یک کنترل موثر برای یک گونه ممکن است برای گونه دیگر کارساز نباشد.
Where it should definitely be.	جایی که باید قطعا.
This church will witness a service every month or so.	این کلیسا هر ماه یا بیشتر شاهد یک خدمت خواهد بود.
I'm used to people talking about me.	من عادت کرده ام که مردم در مورد من صحبت کنند.
The top control screen will be displayed.	صفحه کنترل بالایی نشان داده خواهد شد.
It sounds complicated on paper, but in practice it really is not.	روی کاغذ پیچیده به نظر می رسد، اما در عمل واقعاً اینطور نیست.
And we are ready to start again.	و ما آماده ایم که دوباره شروع کنیم.
I live there now.	من الان آنجا زندگی می کنم.
Let's go to work	بریم سر کار
Let's examine this.	بیایید این را بررسی کنیم.
I try to keep my chest very straight.	سعی می کنم سینه ام را خیلی صاف نگه دارم.
I noticed that some customers were lagging behind in their support.	من متوجه شدم که برخی از مشتریان از پشتیبانی خود عقب مانده اند.
They have been hit very hard.	آنها ضربه بسیار سختی خورده اند.
I can not believe it.	من نمی توانم آن را باور کنم.
This must change this year.	این باید امسال تغییر کند.
But they were not told anything.	اما به آنها چیزی گفته نشده بود.
This view is very simple.	این دیدگاه خیلی ساده است.
Not what to think, but how to think.	نه به چه فکر کنیم، بلکه چگونه فکر کنیم.
New is created through its process.	جدید از طریق فرآیند خود ایجاد می شود.
I can not say exactly what	دقیقا نمیتونم بگم چیه
This is the role.	این نقش است.
What he has gone through.	آنچه او از سر گذرانده است.
Be global on process data and issues.	داده های فرآیندها و مسائل جهانی باشید.
It was a great success!	این یک موفقیت بزرگ بود!.
Single men are more comfortable than women.	مردان مجرد راحت تر از زنان هستند.
He knew little.	او کمی می دانست.
Many hours.	ساعت های زیادی.
He will survive if you pay attention	او زنده می ماند اگر توجه کنی
And he did not play for me.	و او هم برای من بازی نمی کرد.
The media just does not want to report the incident.	رسانه ها فقط نمی خواهند ماجرا را گزارش کنند.
Accept the cool light of the stars.	نور خنک ستارگان را بپذیر.
I fall to my knees.	به زانو می افتم.
For others, however, the relationship is unclear.	با این حال، برای دیگران، این رابطه نامشخص است.
Others quickly began to follow them.	دیگران به سرعت شروع به پیروی از آنها کردند.
I'm very happy to have found this company.	خیلی خوشحالم که این شرکت را پیدا کردم.
You have three	شما سه تا دارید
So you think that's best.	بنابراین شما فکر می کنید که بهترین است.
It is not that easy	به این آسانی نیست
He said he went for a walk because he was so sad.	او گفت که برای پیاده روی رفته است، زیرا خیلی غمگین است.
I do not go to political events.	من به رویدادهای سیاسی نمی روم.
We can lose children before we start.	ما می‌توانیم بچه‌ها را قبل از شروع از دست بدهیم.
He knew this	این را می دانست
So we have to have a way to make it visible.	بنابراین ما باید راهی داشته باشیم که آن را قابل مشاهده کنیم.
Is there a way we can do it?	آیا راهی وجود دارد که بتوانیم آن را انجام دهیم.
He told her a lot	خیلی بهش گفت
Return to square one.	بازگشت به مربع یک.
How sweet	چقدر شیرینه
It may seem a little strange, because this is an experiment.	ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، زیرا این آزمایشی است.
There must be a message in this.	در این باید پیامی وجود داشته باشد.
I think that's important.	من فکر می کنم که مهم است.
On a goal in five farther football fields.	در یک هدف در پنج زمین فوتبال دورتر.
We both need it here	ما هر دو اینجا مورد نیاز هستیم
From these results, four main findings are significant.	از این نتایج، چهار یافته اصلی قابل توجه است.
The food, though, was well worth it.	هر چند غذا واقعا ارزشش را داشت.
Children love to play in it.	کودکان عاشق بازی در آن هستند.
Well, our time is up.	بسیار خوب، زمان ما کاملاً تمام شده است.
Remove from heat.	حرارت را بردارید.
And he never intended to run away.	و او هرگز قصد فرار نداشت.
Our real mission is done when we are at the base.	ماموریت واقعی ما زمانی انجام می شود که در پایگاه باشیم.
Another 20 people died before the sale.	20 نفر دیگر قبل از فروش جان خود را از دست دادند.
What was he supposed to say?	قرار بود چی بگه
I like to pay	من دوست دارم پول بدم
And he could smell her hair.	و بوی موهایش را حس می کرد.
He did not want to think, he wanted to be told.	نمی خواست فکر کند، می خواست به او بگویند.
Say you accept me	بگو که من را قبول داری
It has happened before	قبلا هم اتفاق افتاده
She was fine	حالش خوب بود
I try to move as slowly as possible.	سعی می کنم تا جایی که ممکن است آرام و کم حرکت کنم.
But so far it has not been successful.	اما تاکنون موفق نبوده است.
But he was gone.	اما او رفته بود.
Trade is about trust.	تجارت مربوط به اعتماد است.
I have dark hair and pale skin.	من موهای تیره و پوست رنگ پریده ای دارم.
And comment below.	و در زیر نظر دهید.
Little by little he came around.	ذره ذره به اطراف آمد.
Needless to say more.	نیازی به گفتن بیشتر از این نیست.
The light was a pleasant sight.	نور یک منظره خوشایند بود.
Only the drop dies	فقط قطره بمیرد
Everything he always needed	تمام چیزی که او همیشه نیاز داشت
I do not want to need him too much.	من نمی خواهم زیاد به او نیاز داشته باشم.
I examined myself	خودمو معاینه کردم
But he brings more.	اما او بیشتر می آورد.
When it is clear from the context, we write.	وقتی از زمینه مشخص شد، می نویسیم.
He did not see any movement now.	الان هیچ حرکتی نمی دید.
Use common sense and make the most of your situation.	از عقل سلیم استفاده کنید و از شرایط خود بهترین استفاده را ببرید.
It seems to have been missed in some of these discussions.	به نظر می رسد که در برخی از این بحث ها از قلم افتاده است.
Makes you work harder.	باعث می شود بیشتر کار کنید.
Six steps lead from the floor level to this level.	شش پله از سطح کف به این سطح منتهی می شود.
Any man or woman can suffer from this problem.	هر فردی از مرد یا زن ممکن است از این مشکل رنج ببرد.
The other men were coming from the road and their work was done.	مردان دیگر از مسیر می آمدند و کارشان تمام شده بود.
Check what is wrong.	بررسی کنید چه چیزی اشتباه است.
It was a political blow.	یک ضربه سیاسی بود.
I was so tired I could not sleep.	خیلی خسته بودم که نمی توانستم بخوابم.
We are no exception.	ما از این امر مستثنی نیستیم.
Gain access.	دسترسی پیدا می کنند.
Will we see them in your favorite college town?	آیا آنها را در شهر کالج مورد علاقه شما خواهیم دید؟
I promise you that	من به شما قول می دهم که
Her hair is much better	موهاش خیلی بهتره
Every year it was just me	هر سال فقط من بودم
The doctor did not help	دکتر کمکی نکرد
Wait to go until later.	برای رفتن تا بعد از آن صبر کنید.
I read the project description	توضیحات پروژه رو خوندم
The first is open and the cell is empty.	اولی باز و سلول خالی است.
I only count to ten	من فقط تا ده بشمارم
You do not choose easy jobs, that's why.	شما شغل های آسان را انتخاب نمی کنید، به همین دلیل است.
The team needs one for a while.	تیم برای مدتی به یکی نیاز دارد.
This is true love	عشق واقعی همینه
It is placed on the head to be useful.	در سرش گذاشته می شود تا مفید واقع شود.
It can not be done.	نمی توان آن را انجام داد.
Some thought we were crazy.	بعضی ها فکر می کردند ما دیوانه ایم.
Even one person laughed.	حتی یک نفر خندید.
This is exactly the way it works now.	این دقیقاً همان روشی است که اکنون کار می کند.
Yet there is still hope.	با این حال هنوز امید وجود دارد.
It probably got worse when things got worse.	وقتی اوضاع بد شد احتمالاً بدتر هم می شد.
Give me a bottom left frame for it.	یک قاب پایین سمت چپ برای آن به من بدهید.
Nobody really comes here anymore.	واقعاً دیگر کسی به اینجا نمی آید.
Then he took off her shirt and helped her put it on.	سپس پیراهن او را برداشت و به او کمک کرد تا آن را بپوشد.
To report an attack	برای گزارش حمله
One of his hands is broken.	یکی از دستانش شکسته است.
The type or degree of failure is usually unknown.	نوع یا درجه شکست معمولاً مشخص نیست.
Her sister is my friend.	خواهرش دوست من است.
We help them.	ما به آنها کمک می کنیم.
But thanks for the laugh	اما ممنون از خنده
He wanted to have games to prepare for again.	او می خواست بازی هایی داشته باشد تا دوباره برای آن آماده شود.
I guess that's when you get a little nervous.	حدس می‌زنم آن موقع است که کمی عصبی می‌شوی.
This difference occurs at the end of the work.	این تفاوت در پایان کار به وجود می آید.
He may get sick, even die.	او ممکن است مریض شود، حتی بمیرد.
He is visible, but we can not see.	او قابل مشاهده است، اما ما نمی توانیم ببینیم.
And of course it is in one sense.	و البته از یک جهت همینطور است.
That's exactly the way he was built.	این دقیقاً راهی بود که او ساخته شد.
The old church was then closed.	کلیسای قدیمی سپس بسته شد.
Maybe there was another way.	شاید راه دیگری وجود داشت.
You need to feel useful.	شما باید احساس کنید که مفید هستید.
I even like to kill a few myself.	من حتی دوست دارم خودم چند تا بکشم.
From an area	از یک منطقه
This is what my father did.	این کاری بود که پدرم انجام داد.
He knows that an appointment with my brother will not lead to a relationship.	او می داند که یک قرار با برادرم باعث ایجاد رابطه نمی شود.
He is even angry.	او حتی عصبانی است.
Return business schools.	مدارس بازرگانی را برگردانید.
It's very cold there	اونجا خیلی سرده
They love us.	آنها ما را دوست دارند.
Certain states are particularly affected.	ایالت های خاصی به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته اند.
A number of teams around the world use this method.	تعدادی از تیم ها در سراسر جهان از این روش استفاده می کنند.
It was just a kid on the ship.	این فقط یک بچه بود که تو کشتی.
But we have to take a step forward and do the right thing.	اما ما باید گام رو به جلو برداریم و کاری را درست انجام دهیم.
We did not play well.	ما خوب بازی نکردیم.
Big or small, failure or success.	بزرگ یا کوچک، شکست یا موفقیت.
You are less than three minutes away.	کمتر از سه دقیقه با شما فاصله دارید.
Fully open green.	سبز کاملا باز.
I saw him here	من او را در اینجا دیدم
Risk means that.	ریسک یعنی همین.
I wanted someone else to talk	میخواستم یکی دیگه حرف بزنه
A few years, he clarified, he barely survived the winter.	چند سال، او روشن کرد، او به سختی از زمستان جان سالم به در برد.
None of this was going to happen.	قرار نبود هیچ کدام از این اتفاقات بیفتد.
This is our number right now, but we want to hear the answer.	فعلاً این شماره ماست، اما می‌خواهیم پاسخ را بشنویم.
Number one, if they stay here.	شماره یک، اگر اینجا بمانند.
And maybe it's yours too.	و شاید مال شما هم باشد.
Of course, this wind was against us.	البته این باد علیه ما بود.
It was too early for me.	برای من خیلی زود بود.
He told them he hoped they would fail.	او به آنها گفت که امیدوار است شکست بخورند.
Therapies used for older models may work.	شاید درمان‌هایی که برای مدل‌های قدیمی‌تر استفاده می‌شوند کارساز باشند.
Home to thousands of impossible things	خانه هزاران چیز غیرممکن
They usually win and get two or three books.	معمولا برنده می شوند و دو یا سه کتاب می گیرند.
Because it's been a long time coming	چون خیلی وقته که اومده
They just weren't good enough.	آنها فقط به اندازه کافی خوب نبودند.
It was really funny to see their feet.	دیدن پاهایشان واقعا خنده دار بود.
He stood completely silent and took a long breath.	کاملاً ساکت ایستاد و نفسی طولانی کشید.
Several problems have occurred with this solution.	چند مشکل با این راه حل رخ داده است.
Now this is my favorite part.	حالا این قسمت مورد علاقه من است.
I was fed up with him enough.	من از او به اندازه کافی سیر شدم.
But the desire was dead in him, even to eat and drink.	اما میل در او مرده بود، حتی برای خوردن و نوشیدن.
We have to be here for three days	باید سه روز اینجا باشیم
They will try again in the morning.	صبح دوباره تلاش خواهند کرد.
He designed the study and wrote the article.	مطالعه را طراحی کرد و مقاله نوشت.
Take a look at this example.	به این مثال نگاهی بیندازید.
I try to find a couple that will last for years.	سعی می‌کنم زوجی پیدا کنم که در طول سال‌ها دوام بیاورند.
It did not even matter to them that they had the right one.	حتی برایشان اهمیتی نداشت که مناسب را داشته باشند.
He could only imagine her.	او فقط می توانست او را تصور کند.
This happened often.	این اتفاق اغلب می افتاد.
That there is nowhere else.	که هیچ جای دیگری وجود ندارد.
Watch my season	فصل منو تماشا کن
I did not challenge	من چالش نکردم
We shorten the answers a bit.	پاسخ ها را کمی کوتاه می کنیم.
I had different feelings about returning.	در مورد بازگشت احساسات متفاوتی داشتم.
You know if he was.	شما می دانید اگر او بود.
Second, there is an important exception to this conclusion.	دوم، یک استثنا مهم برای این نتیجه گیری وجود دارد.
I do not stand for this	من برای این نمی ایستم
They neither listened nor acted.	نه گوش می دادند و نه عمل می کردند.
Dead music	موزیک مرده
The agents identified themselves.	ماموران خود را شناسایی کردند.
A lovely way to spend the evening.	یک راه دوست داشتنی برای گذراندن عصر.
He came to my house before he moved here.	قبل از اینکه به اینجا نقل مکان کند به خانه من آمد.
It was as if he understood that it had nothing to do with him.	انگار فهمیده بود که ربطی به او ندارد.
Go the route and see where it goes.	مسیر را بروید و ببینید به کجا می رود.
He was great, actually.	او عالی بود، در واقع.
By design, that's what you think.	با طراحی، آن چیزی است که شما فکر می کنید.
That's why this conversation in particular	به همین دلیل است که این گفتگو به ویژه
He also felt weak to stand there.	او هم برای ایستادن در آنجا احساس ضعف می کرد.
I'm just a boy who loves money.	من فقط پسری هستم که پول دوست دارم.
In fact, he became king.	در واقع او پادشاه شد.
There is a large playground.	یک زمین بازی بزرگ وجود دارد.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
Their interaction during the song is really fun.	تعامل آنها در طول آهنگ واقعا سرگرم کننده است.
This is a very hard mother.	این یک مادر بسیار سخت است.
Then we just have to prove that this solution is unique.	سپس ما فقط باید ثابت کنیم که این راه حل منحصر به فرد است.
God is good.	خدا خوب است.
This is one of their physical characteristics.	این یکی از خصوصیات ظاهری آنهاست.
He never changes it.	او هرگز آن را تغییر نمی دهد.
The only effective way is to deal with each of them in advance and immediately.	تنها راه موثر برای رسیدگی به هر یک از آنها از قبل و بلافاصله است.
I would love to see him this season.	من دوست دارم او را در این فصل ببینم.
There is neither inside nor outside of the world.	نه درونی و نه بیرونی از جهان وجود دارد.
Sounds interesting enough.	به اندازه کافی جالب به نظر می رسد.
I had things to do last night.	دیشب کارهایی برای انجام دادن داشتم.
But not now.	اما در حال حاضر نه.
My children were younger.	بچه های من کوچکتر بودند.
I had been thinking about it for months.	ماه ها به آن فکر کرده بودم.
It did not matter who it was or what it was.	مهم نبود کی بود، چی بود.
Every card you play must be carefully considered.	هر کارتی که بازی می کنید باید به دقت در نظر گرفته شود.
This is my last chance to have time with him.	این آخرین فرصت من است که با او وقت داشته باشم.
The same is true for the second solution.	برای راه حل دوم نیز مشابه است.
Having this diversity is great.	داشتن این تنوع عالی است.
At first he told himself that they probably could not have sex.	در ابتدا او به خود گفت که آنها احتمالاً نمی توانند رابطه جنسی داشته باشند.
You can hardly see him.	شما به سختی می توانید او را ببینید.
He forced himself to start talking again.	خودش را مجبور کرد دوباره شروع به صحبت کند.
Possible causes range from lead problems to complete system failure.	علل احتمالی از مشکلات سرب تا خرابی کامل سیستم متغیر است.
There really is no other choice.	واقعا چاره دیگری نیست.
It gives them a lot of credit.	به آنها اعتبار زیادی می دهد.
You can only add fields.	فقط می توانید فیلد را اضافه کنید.
Four boys were with him.	چهار پسر با او بودند.
Several possible sources of error can be considered.	چندین منبع احتمالی خطا را می توان در نظر گرفت.
The previous message was sent incorrectly.	پیام قبلی به اشتباه ارسال شده است.
You can choose not to have this collection.	شما می توانید انتخاب کنید که این مجموعه وجود نداشته باشد.
He just couldn't help himself.	او فقط نمی توانست در این زمینه به خودش کمک کند.
The weekend service was still initially limited to game days.	سرویس آخر هفته همچنان در ابتدا محدود به روزهای بازی بود.
Please refer to the text for more details.	لطفا برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید.
Naturally, you want the car to look beautiful.	طبیعتاً شما می خواهید ماشین ظاهر زیبایی داشته باشد.
Everything is silent again.	دوباره همه چیز ساکت است.
I did not know of any pain.	من از هیچ دردی خبر نداشتم.
It does not matter what the value of the property is.	مهم نیست ارزش ملک چقدر است.
I have everything left to enjoy.	من هر آنچه به من داده می شود برای لذت بردن باقی مانده است.
I am one of these people.	من یکی از این افراد هستم.
Go enjoy something good	برو از یک چیز خوبی که هست لذت ببر
This is in line with the results of experimental analysis.	این با نتایج تجزیه و تحلیل تجربی است.
Gender is more than your body shape.	جنسیت بیشتر از فرم بدن شماست.
We went out with a lot of joy, with a lot of crying.	با خوشحالی زیاد بیرون رفتیم، با گریه زیاد.
One foot is still high.	یک پا هنوز بالاست.
I might as well do this.	من ممکن است خیلی خوب این کار را انجام دهم.
First, it's because it really happened.	اول، به این دلیل است که واقعاً اتفاق افتاده است.
Some people like it.	برخی از مردم آن را دوست دارند.
Not like the ones that are forming in me now.	نه مثل اینها که الان در من شکل می گیرد.
Why not do it the way you use letters?	چرا همانطور که از حروف استفاده می کنید این کار را انجام ندهید.
Reality is a living presence.	واقعیت یک حضور زنده است.
He separated the heart from it.	او قلب را از آن جدا کرد.
So we wanted to give it to him.	بنابراین ما می خواستیم آن را به او بدهیم.
Gets excited.	اشتیاق پیدا می کند.
They have a daughter.	آنها یک دختر دارند.
I definitely do not do that.	من قطعا این کار را نمی کنم.
This is clear for the upper limit.	این برای کران بالا واضح است.
And also for a good reason.	و همچنین به دلیل موجهی.
You somehow control yourself.	به نوعی خودت را کنترل می کنی.
If it seems too heavy, lose some weight.	اگر بیش از حد سنگین به نظر می‌رسد، وزن را کمی پایین بیاورید.
Everyone has a healthy garden, you know.	همه یک باغ سالم دارند، می دانید.
My wine bottle	بطری شراب من
The difference was day and night.	تفاوت شب و روز بود.
For example, two years later	مثلا دو سال بعد
He spun in his place.	او در جای خود چرخید.
This was no longer an action.	این دیگر یک عمل نبود.
I have to hold him accountable.	من خودم باید از او حساب بخواهم.
Better a poor horse than no horse at all.	بهتر از هیچ است.
There was money somewhere	یه جایی پول بود
Then show me.	سپس به من نشان می دهد.
Be careful not to cook.	مراقب باشید نپزید.
The other kids do the same	بچه های دیگه هم همینطور
This is not the end.	این پایان نیست.
I look at this again.	دوباره به این نگاه می کنم.
I think it's still a few months.	من فکر می کنم هنوز چند ماه است.
I guess we mean the same thing, but do not understand us.	من حدس می زنم منظور ما یکسان است، اما ما را درک نکنید.
He gave me one of them a while ago.	چندی پیش یکی از آن ها را به من داد.
Granted experience can give us evidence that some events are impossible.	تجربه اعطایی می تواند به ما شواهدی بدهد که برخی رویدادها غیرممکن هستند.
Yes my people it's time to fight !!!!!!!.	بله مردم من وقت آن است که بجنگند!!!!!!!.
The rich anyway.	ثروتمندان به هر حال.
It was not what he expected.	آن چیزی که او انتظارش را داشت نبود.
However, the issue was that they took it seriously.	اما به هر حال موضوع این بود که آنها آن را جدی گرفتند.
I felt tremendous power.	احساس قدرت فوق العاده ای داشتم.
You will definitely have the best value for money.	مطمئناً بهترین ارزش را نسبت به پول خود خواهید داشت.
This is the source of violence.	این منشأ خشونت است.
There were no postoperative complications.	هیچ عارضه ای بعد از عمل وجود نداشت.
Once this happens, it is possible to create an action plan.	زمانی که این اتفاق افتاد، امکان ایجاد یک برنامه اقدام وجود دارد.
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
Although they did not have a good reason for doing so.	اگرچه دلیل خوبی برای این کار نداشتند.
And being weird	و عجیب بودن
Anyway, I do not think it is of high quality at the moment.	به هر حال فکر نمی کنم در حال حاضر کیفیت بالایی داشته باشد.
He is planning something	داره یه چیزی برنامه ریزی میکنه
Others regretted his departure.	دیگران از رفتن او متاسف شدند.
It was clear that he had not even thought of it.	معلوم بود که به ذهنش هم خطور نکرده بود.
There must be a way around it.	باید راهی برای دور زدن آن وجود داشت.
I imprisoned you to protect yourself.	من تو را برای محافظت از خودت حبس کردم.
Of course, that was the point.	البته نکته همین بود.
We worked together once.	یک بار با هم کار کردیم.
Click here for details.	برای جزئیات اینجا را کلیک کنید.
I did not think it was funny.	فکر نمی کردم خنده دار باشد.
Which made me cry.	که باعث شد من گریه کنم.
But what has happened now is nothing.	اما اتفاقی که الان افتاده چیزی نیست.
And occasionally, violence.	و هرازگاهی، خشونت.
I had no representative	من نماینده نداشتم
I do not take life as seriously as you.	من مثل شما زندگی را جدی نمی‌گیرم.
Flat screen devices can be applied in a variety of contexts.	دستگاه های صفحه نمایش تخت را می توان در زمینه های مختلف اعمال کرد.
The marriage could wait until we returned.	ازدواج می توانست تا بازگشت ما صبر کند.
I got this one today	من امروز این یکی رو گرفتم
The conditions were excellent	شرایط عالی بود
I can not help it.	من نمی توانم کمکی به آن کنم.
This is the key.	این کلید است.
You would not do this unless you had to.	شما این کار را نمی کردید مگر اینکه مجبور بودید.
I do not make any fundamental changes in my life.	من هیچ تغییر اساسی در زندگی ایجاد نمی کنم.
These memories made him proud.	این خاطرات باعث افتخار او شد.
I have seen many children grow up.	من بزرگ شدن بچه های زیادی را دیده ام.
Maybe he was just having fun.	شاید او فقط داشت سرگرم می شد.
The production of pain indicates a positive test.	تولید درد نشان دهنده مثبت بودن آزمایش است.
I can really feel that something is happening.	من واقعاً می توانم احساس کنم چیزی در حال رخ دادن است.
I just can not do it anymore.	من فقط دیگر نمی توانم آن را انجام دهم.
It was pure work	کار خالصی بود
My goal was to find out what happened to him.	هدف من این بود که بفهمم چه اتفاقی برای او افتاده است.
The day started very well.	روز خیلی خوب شروع می شد.
There are just so many things you can take with you.	فقط چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید با خود ببرید.
This can be negative or positive.	این می تواند منفی یا مثبت باشد.
Calls will not be among them.	تماس ها در میان آنها نخواهد بود.
It's really simple and powerful.	این واقعا ساده و قدرتمند است.
I do not see my knife.	من چاقویم را نمی بینم.
New game, new rules.	بازی جدید، قوانین جدید.
He has never seen her since.	از آن زمان هرگز او را ندیده است.
This is part of our essential nature.	این بخشی از طبیعت ضروری ماست.
His little news is not going anywhere.	اخبار کوچک او راه به جایی نمی برد.
Avoid the subject in low light.	اجتناب از سوژه در نور کم،.
I could hardly think of it.	به سختی می توانستم به آن فکر کنم.
He was not really in a position to take a picture.	او واقعاً در شرایطی نبود که بتواند عکس را انجام دهد.
When he married me, he knew exactly what he was getting.	وقتی با من ازدواج کرد دقیقاً می‌دانست که چه چیزی به دست می‌آورد.
I saw what happened	دیدم چه خبره
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
We are glad that you are with us.	از این که با ما هستید خوشحالیم.
You remember him sadly.	شما او را متأسفانه به یاد دارید.
I hope there will be at least one game this year.	امیدوارم امسال حداقل یک بازی برگزار شود.
They want something.	آنها چیزی می خواهند.
There is nothing left for me in this world now.	اکنون هیچ چیز در این دنیا برای من باقی نمانده است.
And it was right.	و درست بود.
He really wants to be even closer.	او خیلی می خواهد که هنوز نزدیک تر باشد.
But this is only the beginning.	اما این تنها آغاز است.
Anyway, not even true.	به هر حال، حتی درست نیست.
But it is worth it	اما ارزشش را دارد
I have to fight for my children.	من باید برای بچه هایم بجنگم.
I probably told them about it.	من احتمالاً در مورد آن به آنها گفتم.
If the button is not checked, it will not make any changes.	اگر دکمه علامت زده نشود، هیچ تغییری ایجاد نمی کند.
I have no problem	هیچ مشکلی ندارم
Anger is anger.	خشم خشم است.
Maybe if he worked hard enough, he could get there.	شاید اگر به اندازه کافی سخت کار می کرد، ممکن بود به آنجا برسد.
You can now log out.	اکنون می توانید از سیستم خارج شوید.
Of course, any discussion will have to wait until this summer.	البته هر بحثی باید تا تابستان امسال صبر کرد.
Everyone is fun.	همه سرگرم کننده هستند.
The underlying mechanisms of this daily pattern are unknown.	مکانیسم های زیربنایی این الگوی روزانه ناشناخته است.
Please help me if anyone knows the reason	لطفا اگه کسی دلیلشو میدونه کمکم کنه
But he wrote about it.	اما در مورد آن نوشته است.
This was our first family home.	این اولین خانه خانوادگی ما بود.
So every word like this needs an update to find the next word.	بنابراین هر کلمه از این قبیل یک به روز رسانی برای یافتن کلمه بعدی نیاز دارد.
It took me exactly three years to change jobs.	دقیقاً سه سال طول کشید تا محل کارم عوض شود.
they do not care.	آنها اهمیتی نمی دهند.
The two families saw each other very well.	دو خانواده به شدت یکدیگر را دیدند.
The reaction to self-employment is mixed.	واکنش نسبت به خود کار مختلط است.
I finished the story in my mind.	داستان را در ذهنم تمام کردم.
He may be too.	ممکن است او نیز باشد.
So that was the way it was.	بنابراین روش آن این بود.
Be above it and be an example.	بالاتر از آن باشید و نمونه باشید.
I'm very skeptical that you can give me one.	من خیلی شک دارم که بتوانید یکی را به من بدهید.
If you want to leave a comment, go ahead.	اگر می خواهید نظری بگذارید، ادامه دهید.
That is, we understood correctly	یعنی درست متوجه شدیم
Nothing too scary, really	هیچ چیز خیلی وحشتناکی نیست، واقعا
Cell-free medium was used as background.	محیط بدون سلول به عنوان پس زمینه استفاده شد.
They just do not work as they should.	آنها فقط آنطور که باید کار نمی کنند.
Regular expression here causes performance problems.	بیان منظم در اینجا باعث مشکل عملکرد می شود.
The children could not study at night due to the lack of lights.	بچه ها به دلیل نداشتن چراغ نمی توانستند شب ها درس بخوانند.
Big surprise for everyone	سورپرایز بزرگ برای همه
But very little.	اما خیلی کم.
I only had a few seconds.	فقط چند ثانیه فرصت داشتم.
One, because the features have not changed much in recent years.	یکی، به این دلیل که ویژگی ها در سال های گذشته تغییر زیادی نکرده اند.
His voice was tired.	صدایش خسته بود.
You never called	تو هیچ وقت تماس نگرفتی
I'm good enough and I'm busy here.	من به اندازه کافی خوب هستم و اینجا مشغول هستم.
I was even given different forms.	حتی اشکال مختلفی به من داده شد.
He knew exactly what to do, how much to do.	او به خوبی می دانست که چه باید بکند، چقدر باید انجام دهد.
There are seven different components to growing the number of patients.	هفت مولفه مختلف برای رشد تعداد بیماران وجود دارد.
I did not need to put my family in this situation.	من نیازی نداشتم خانواده ام را در این شرایط قرار دهم.
I do not care if I do this.	برایم مهم نیست که این کار را انجام دهم.
We did the same thing two years ago at the same time.	دو سال پیش در همین زمان همین کار را انجام دادیم.
So you thank him for it and you get it.	بنابراین از او برای آن تشکر می کنید و آن را می گیرید.
I do not know what to do.	نمی دانم از آن چه کنم.
He was not the last	او آخرین بار نبود
This must be one of you.	این باید یکی از شما باشد.
I have to make my own law.	من باید قانون خود را ایجاد کنم.
Beauty is the truth.	زیبایی حقیقت است.
He would go to his family and get it.	او به خانواده اش می رفت و آن را می گرفت.
Maybe trying to find the front door to go back inside.	شاید تلاش برای پیدا کردن درب ورودی برای بازگشت به داخل.
That was the word he wanted to know.	این کلمه ای بود که او دوست داشت بداند.
He was almost a social animal.	او تقریباً یک حیوان اجتماعی بود.
It was very well made	خیلی خوب ساخته شده بود
He said so.	او چنین گفت.
I do not want to code a value hard.	من نمی خواهم یک مقدار را کد سخت کنم.
You can not do the experiment without a test subject.	شما نمی توانید آزمایش را بدون یک موضوع آزمایشی انجام دهید.
Water and possibly food.	آب و احتمالا غذا.
I see two ways that can be explained.	من دو راه می بینم که می توان این را توضیح داد.
I am not a part of it.	من بخشی از آن نیستم.
Several people were taken down, but somehow they were able to stand.	چند نفر زیر گرفته شدند اما به نوعی توانستند بایستند.
He tells me he is angry.	او به من می گوید عصبانی است.
He was right.	راستش راست می گفت.
It was a bad thing, but it can be fixed.	اتفاق بدی بود اما می توان آن را اصلاح کرد.
I do not want them to know about this progress.	من نمی خواهم آنها در مورد این پیشرفت بدانند.
I even told him.	من حتی به او گفتم.
Do not waste time	وقتت را تلف نکن
However, the standard treatment is still unclear.	با این حال، درمان استاندارد هنوز نامشخص است.
There was not much to see.	چیز زیادی برای دیدن وجود نداشت.
We finally get home.	بالاخره به خانه می رسیم.
And you never want to forget a good idea.	و هرگز نمی خواهید یک ایده خوب را فراموش کنید.
The truth is definitely my game.	حقیقت قطعا بازی من است.
I had only talked to my father once before.	من قبلا فقط یک بار با پدر صحبت کرده بودم.
Burning cars on every street corner.	سوزاندن ماشین ها در هر گوشه خیابان.
He remarried very soon.	او خیلی زود دوباره ازدواج کرد.
I saw the old man myself earlier.	من خودم زودتر پیرمرد را دیدم.
We will definitely stay here again!	ما قطعا دوباره اینجا خواهیم ماند!.
And finally, he found his way back to the band.	و در نهایت، او راه خود را برای بازگشت به گروه پیدا کرد.
The set of places here is where.	مجموعه مکان های اینجا جایی است که.
Not just me	فقط از من نیست
You may have on your system.	ممکن است روی سیستم خود داشته باشید.
This is clear in the first case.	این در مورد اول مشخص است.
Two methods have been identified to achieve this goal.	دو روش برای دستیابی به این هدف شناسایی شده است.
Anyone who had an idea	هر کسی که ایده ای داشت
So the name is important.	بنابراین نام مهم است.
Think about the look you want to achieve and carry it.	به ظاهری که می خواهید به دست آورید فکر کنید و آن را حمل کنید.
Let's keep this fun.	بیایید این سرگرمی را حفظ کنیم.
Finally, the third semester is associated with changes in surface stress.	در نهایت، ترم سوم با تغییرات تنش سطحی مرتبط است.
You are involved in something	شما درگیر چیزی هستید
The pattern has no reason.	الگو هیچ دلیلی ندارد.
This can help you get away from reality.	این می تواند به شما کمک کند از واقعیت دور شوید.
It looked like magic.	مثل جادو به نظر می رسید.
But do not eat while watching.	اما در حین تماشا چیزی نخورید.
He was out of form.	او از فرم خارج شده بود.
But he could not speak.	اما او قادر به صحبت کردن نبود.
She had two children.	دو فرزند داشت.
I am no longer a lost target.	من دیگر یک هدف گمشده نیستم.
Sometimes you lose	بعضی وقتا باختی
But there was a strange photo frame that stood out.	اما یک قاب عکس عجیب و غریب وجود داشت که برجسته بود.
The basement was a room with light control.	اتاق زیر اتاقی با کنترل نور بود.
I do not want the voices to disappear	نمی خوام صدات از بین بره
I did not fail any program.	من هیچ برنامه ای با شکست مواجه نشدم.
He had written before, and they did not allow any of those letters to pass.	او قبلا نوشته بود، و آنها اجازه ندادند که هیچ یک از آن نامه ها عبور کنند.
One from which there was no return.	یکی که هیچ بازگشتی از آن وجود نداشت.
I'm really better than good	من واقعا بهتر از خوبم
You will go to the office.	به دفتر خواهی رفت.
He had not come for several days.	چند روزی بود که نیامده بود.
Again, the number does not matter.	باز هم عدد مهم نیست.
It happened suddenly.	ناگهان اتفاق افتاد.
More to clean	بیشتر برای تمیز کردن
Own your world.	صاحب دنیای خود شوید.
It turned out really well though.	اگرچه واقعاً خوب معلوم شد.
Anyone can keep a book open.	هر کسی می تواند کتابی را باز نگه دارد.
We saw each other last night	دیشب همدیگه رو دیدیم
And we do this even when we do not have to.	و ما این کار را حتی زمانی که مجبور نیستیم انجام می دهیم.
Has his own mind.	ذهن خودش را دارد.
You laughed like hell	مثل جهنم خندید
He is so tired that he can hardly walk.	او آنقدر خسته است که به سختی می تواند راه برود.
Danger to our public security and our police officers.	خطری برای امنیت عمومی و افسران پلیس ما.
He has helped me many times.	او بارها به من کمک کرده است.
I knew him better now.	من هم اکنون او را بهتر می شناختم.
They pass gas.	گاز می گذرانند.
Which is your business?	کدام کسب و کار شماست.
I know the program.	من برنامه را می دانم.
I understand if	می فهمم اگر
That's what the kids did.	این کاری بود که بچه ها هم انجام دادند.
He is probably still there	او احتمالا هنوز آنجاست
He chose a chair and sat down.	یک صندلی انتخاب کرد و نشست.
If their home	اگر خانه آنها
They are quite straightforward.	آنها کاملاً مستقیم هستند.
I think they will surprise you.	من فکر می کنم آنها شما را غافلگیر خواهند کرد.
He did more experiments.	او آزمایش های بیشتری انجام داد.
He never thought he would be scared for a moment.	او هرگز فکر نمی کرد برای یک لحظه بترسد.
This approach has begun to work for them.	این رویکرد شروع به نتیجه دادن برای آنها کرده است.
He did not have time for any of these.	او برای هیچ یک از اینها وقت نداشت.
This makes me very happy.	این مرا خیلی خوشحال می کند.
I enjoyed it.	من از آن لذت بردم.
The company has eight employees.	این شرکت هشت کارمند دارد.
It actually helped me when my skin was dry.	در واقع وقتی پوستم خشک بود به من کمک کرد.
I can not eat.	من نمی توانم غذا بخورم.
Nothing can happen.	هیچ اتفاقی نمی تواند بیفتد.
Check their job pages.	صفحات شغلی آنها را بررسی کنید.
That was often the case.	که اغلب بود.
We were in the same class at school.	در مدرسه هم کلاس بودیم.
Mention them safely.	با خیال راحت به آنها اشاره کنید.
If you have ever had something to start with.	اگر تا به حال چیزی برای شروع داشته اید.
For not having a story	برای نداشتن داستان
His mouth began to open.	دهانش شروع به باز شدن کرد.
No matter what privilege we have, we keep coming.	مهم نیست که چه امتیازی داشته باشیم، به آمدن ادامه می دهیم.
It occurred to me that this is his study place.	به ذهنم رسید که این محل مطالعه اوست.
Suddenly everything changed.	ناگهان همه چیز تغییر کرد.
This is what we want to see.	این چیزی است که ما می خواهیم ببینیم.
The staff are fantastic.	کارکنان فوق العاده هستند.
I do not see the show.	من نمایش را نمی بینم.
Its pale color was not obvious.	رنگ کم رنگش مشخص نبود.
I know his money is gone	میدونم پولش تموم شده
However, he had other ideas.	با این حال او ایده های دیگری داشت.
Stay where it was	همانجا که بود بمان
But that is exactly the purpose of this book.	اما این دقیقاً هدف این کتاب است.
Just looking at what is good for me cannot explain it.	صرفاً نگاه کردن به آنچه برای من خوب است نمی تواند این را توضیح دهد.
Four hundred eyes were fixed on me.	چهارصد چشم، محکم روی من دوخته شده بود.
My body was captured and moved if needed.	بدنم تسخیر شد و در صورت نیاز حرکت کرد.
It was there that we got to know each other.	آنجا بود که همدیگر را شناختیم.
Remove from the heat and allow the water to cool for a short time.	از روی حرارت بردارید و اجازه دهید آب برای مدت کوتاهی خنک شود.
You are not crazy	تو دیوانه نیستی
This is when many people experience weight loss.	این زمانی است که بسیاری از افراد کاهش وزن را مشاهده می کنند.
More modern style.	سبک مدرن تر.
But he had to be evicted by fire.	اما او در اثر آتش سوزی مجبور به بیرون راندن شده بود.
He told me he wanted to talk to me.	او به من گفت که می خواهد با من صحبت کند.
I can get through it.	من می توانم از آن عبور کنم.
Just like eating, people are not born with the knowledge of cooking.	درست مانند غذا خوردن، مردم با دانستن آشپزی به دنیا نمی آیند.
We were superior to those kids too.	ما نسبت به آن بچه ها هم برتری داشتیم.
Totally ignored	کلا نادیده گرفته شده
For example, consider different sites that operate on different product lines.	به عنوان مثال، سایت های مختلفی را در نظر بگیرید که در خطوط تولید مختلف کار می کنند.
Expected.	انتظار می رفت.
I wanted it.	من آن را می خواستم.
I just did not want to go back and find out that he is gone.	من فقط نمی خواستم برگردم و پیدا کنم که او رفته است.
You should have said it before	باید قبلا میگفتی
This was the final signal.	این سیگنال نهایی بود.
Something was different.	چیزی متفاوت بود.
Except to say.	جز این که بگویم.
He had several.	او چند مورد داشت.
Now he had to decide where to go.	حالا باید تصمیم می گرفت کجا برود.
I sat there and he stared at me.	همانجا نشستم و او به من خیره شد.
The record was there.	رکورد آنجا بود.
And no one knew when or why they left.	و هیچ کس ساعت یا دلیل رفتن آنها را نمی دانست.
Because of how they were selected.	به دلیل نحوه انتخاب آنها.
He had only raised his head for a minute.	فقط یک دقیقه سرش را بالا گرفته بود.
That page is really a challenge.	آن صفحه واقعا یک چالش است.
We were terrible children	بچه های وحشتناکی بودیم
I was sleeping	خواب بودم
However, the present study had some limitations.	با این حال، مطالعه حاضر دارای تعدادی محدودیت بود.
Degree work.	کار مدرک.
They will help you a lot in most cases.	آنها در بیشتر موارد به شما کمک زیادی خواهند کرد.
However, this surgery has complications that need to be understood.	با این حال، این جراحی عوارضی دارد که باید درک شود.
Our conclusion was no.	نتیجه گیری ما خیر بود.
It was a simple question	سوال ساده ای بود
You can do this for me	میتونی این کار رو برام انجام بدی
This may be the time to find a new job.	این ممکن است زمان پیدا کردن یک شغل جدید باشد.
Super fast reading, but super good book.	خواندن فوق العاده سریع، اما کتاب فوق العاده خوبی است.
They just did it.	آنها فقط این کار را کردند.
This recipe is essential to make your life easier.	این دستور برای آسان کردن زندگی شما ضروری است.
He was not dead.	او نمرده بود.
Even you say it should not be difficult to do.	حتی شما می گویید انجام آن نباید سخت باشد.
I'm sure I'm tired, I can use a seat to sit.	من مطمئنا خسته هستم، می توانم از یک نقطه برای نشستن استفاده کنم.
Therefore, this request is accepted.	بنابراین، این درخواست پذیرفته می شود.
Is this a good choice	آیا این انتخاب خوبی است
This is great, but popular.	این بزرگ است، اما محبوب است.
Some people will get better.	برخی افراد بهتر خواهند شد.
We go through the city and look for them.	ما از طریق شهر می رویم و به دنبال آنها می گردیم.
He rejected both.	او هر دو را رد کرد.
I have to go to a meeting	باید برم یه جلسه
I think so too.	من هم اینچنین فکر میکنم.
I have practiced a lot.	من تمرین زیادی داشته ام.
But you do not have to tell this to the running couple.	اما لازم نیست این را به زوج دونده بگویید.
Too much for processing.	برای پردازش خیلی زیاد است.
You have to eat to live	باید بخوری تا زندگی کنی
He thought for a while.	او مدتی فکر کرد.
Then he started eating.	بعد شروع کرد به خوردن.
But it is not empty	اما خالی نیست
Many new features are available.	بسیاری از ویژگی های جدید در دسترس هستند.
They decided to look for him.	آنها تصمیم گرفتند که او را جستجو کنند.
You can go shopping.	می توانید به خرید بروید.
I just get upset thinking about it	فقط با فکر کردن بهش ناراحت میشم
But he refused without explanation.	اما او بدون هیچ توضیحی نپذیرفت.
But, but	اما، اما
He did not seem to realize when his number came up.	به نظر می رسد او متوجه نشده بود که شماره اش چه زمانی بالا آمد.
He was surprised by the will.	او در مورد وصیت نامه تعجب کرد.
This time, no matter the cost, make sure it happens.	این بار، بدون توجه به هزینه، مطمئن می شود که این اتفاق می افتد.
But this is not killing itself.	اما این خود کشتن نیست.
However, they received it well.	با این حال، آنها آن را به خوبی دریافت کرده بودند.
You need to know what they like.	شما باید بدانید که آنها چه چیزی را دوست دارند.
He could see the reason.	او می توانست دلیل آن را ببیند.
His parents died in a car accident.	پدر و مادرش در یک تصادف رانندگی فوت کردند.
Anyway, S was good about it.	به هر حال S در مورد آن خوب بود.
We had it in my place.	ما آن را در محل من داشتیم.
The situation is reasonable.	شرایط معقول است.
Talk about a new article.	صحبت از یک مقاله جدید است.
He loved literature.	او عاشق ادبیات بود.
As you can imagine, this only happens a few times a year.	همانطور که ممکن است تصور کنید، این فقط چند بار در سال اتفاق می افتد.
So they can do it.	بنابراین آنها می توانند این کار را انجام دهند.
I was not ready for that.	من برای آن آماده نبودم.
To him, this is a biological thing.	از نظر او این یک چیز بیولوژیکی است.
and nothing else.	و دیگر هیچ.
There is no simple explanation for this fact.	هیچ توضیح ساده ای برای این واقعیت وجود ندارد.
He let you take control of his daughter.	او به شما اجازه داد کنترل دخترش را در دست بگیرید.
Everything will be.	همه چی خواهد شد.
There is car parking on both sides of the station.	پارکینگ ماشین در دو طرف ایستگاه وجود دارد.
Time numbers are in hours.	اعداد زمان بر حسب ساعت هستند.
Everyone loved him.	همه او را دوست داشتند.
He wanted to bring his sweet daughter and go home.	می خواست دختر نازنینش را بیاورد و به خانه برود.
However, the woman has been taught something that is not.	با این حال، به زن چیزی آموخته شده است که نیست.
The screen went dark.	صفحه تاریک شد.
Its name is the variable v.	نام آن متغیر v است.
I will call.	من تماس میگیرم.
I just wanted to enjoy now	می خواستم فقط از الان لذت ببرم
I want success	من موفقیت را می خواهم
They have a good chance of being nine.	آنها شانس خوبی در نه بودن دارند.
But it has continued.	اما ادامه داشته است.
He absolutely loved it.	او کاملا آن را دوست داشت.
They left the dogs behind.	سگ ها را پشت سر گذاشتند.
It was well made	خوب ساخته بود
I felt calm.	احساس آرامش کردم.
One in the past, one in the present.	یکی در گذشته، یکی در حال.
In the job interview, only one task was assigned to them.	در مصاحبه شغلی فقط یک وظیفه برای آنها تعیین شده بود.
Quality problems are only identified during random quality control samples.	مشکلات کیفیت تنها در طول نمونه های کنترل کیفیت تصادفی شناسایی می شوند.
There was something strange about the baby.	چیز عجیبی در مورد بچه وجود داشت.
Thank you for taking the time to respond	ممنون میشم اگه کمی وقتتون رو برای پاسخ دادن بذارید
Defendant said he has.	متهم گفت که دارد.
But really, really good to be here.	اما واقعاً، واقعاً خوب است که اینجا هستم.
That was very difficult.	که بسیار دشوار بود.
Truly a place of pride.	واقعا جایی برای افتخار.
This means that they do not care about their job and company.	این بدان معناست که آنها به شغل و شرکت خود اهمیتی نمی دهند.
However, the change that has actually taken place has been slow.	با این حال، تغییری که در واقع رخ داده، به کندی اتفاق افتاده است.
Be sure not to leave him.	مطمئن باشید که او را ترک نمی کند.
I need a number	من به یک شماره نیاز دارم
No, that was a lie	نه این دروغ بود
Suddenly you have to change your focus.	ناگهان باید تمرکز خود را تغییر دهید.
It means the possibility of not reading.	یعنی احتمال نخواندن.
He lets her escape the murder, and the child knows it.	او به او اجازه می دهد از قتل فرار کند، و بچه این را می داند.
They looked at us very badly.	خیلی بد به ما نگاه کردند.
It was not practical	عملی نبود
Shut up and take my money	ساکت شو و پولم را بگیر
However, there was a problem.	با این وجود مشکلی پیش آمد.
They can not be as big or far as they say.	آنها نمی توانند به اندازه ای که می گویند بزرگ یا دور باشند.
Damn, he's right	لعنتی، راست میگه
But that did not happen.	اما اینطور نشد.
Like where everyone knows your name.	مثل جایی که همه نام شما را می دانند.
I'm sorry, but this is how it is these days.	متاسفم، اما این روزها اینگونه است.
Amazing and much more valuable than what we paid.	شگفت انگیز و ارزش بسیار بیشتر از آنچه ما پرداختیم.
He could not take the risk.	او نمی توانست ریسک کند.
One by one, it is the turn of each.	یکی یکی نوبت به هر کدام رسیده است.
We drink it away, we use drugs.	ما آن را دور می نوشیم، مواد مخدر مصرف می کنیم.
There was no fear in him at the moment.	در حال حاضر هیچ ترسی در او وجود نداشت.
The actual test is as follows.	تست واقعی به شرح زیر است.
To a vote.	به یک رای.
There is nothing to be upset about	چیزی برای ناراحت شدن نیست
You feel great.	شما احساس عالی دارید.
The quality of education was mixed.	کیفیت آموزش مختلط بود.
The last few days have been hell for us.	چند روز گذشته برای ما جهنم بود.
They are the most common causes.	شایع ترین علل هستند.
With a set policy	با یک سیاست تعیین شده
But these are only the first steps.	اما اینها فقط اولین قدم ها هستند.
Use your images for instances.	از تصاویر خود برای موارد استفاده کنید.
Oh, he will make a great copy.	اوه، او یک کپی فوق العاده خواهد ساخت.
But there is potential.	اما پتانسیل وجود دارد.
It was not presented as a theory, it was presented as a fact.	به عنوان یک نظریه مطرح نشد، به عنوان واقعیت ارائه شد.
I have never seen such a stone.	تا به حال چنین سنگی ندیده بودم.
They are exactly alike.	آنها دقیقاً شبیه یکدیگر هستند.
He could not read.	او نمی توانست بخواند.
Maybe he could.	شاید او می توانست.
You haven't tried it yet	هنوز امتحانش نکردی
One with.	یکی با.
This was my future.	این آینده من بود.
I think maybe you talked a lot again.	فکر می کنم شاید یک بار دیگر زیاد حرف زدی.
We still talk and other things, but this is not the same.	ما هنوز حرف می زنیم و چیزهای دیگر، اما این یکسان نیست.
He tried the door and locked the door.	او در را امتحان کرد و در را قفل کرد.
I have another part	من بخش دیگر را دارم
I like to write in a language that is not my own.	دوست دارم به زبانی بنویسم که زبان خودم نیست.
White seems very close to his heart.	به نظر می رسد سفید به قلب او بسیار نزدیک است.
There is no future	آینده وجود ندارد
They will be either too bright or too dark.	یا خیلی روشن یا خیلی تاریک خواهند بود.
Let it pass	بذار بگذره
I need time to think	برای فکر کردن به زمان نیاز دارم
I will put you to work.	من تو را سر کار می گذارم.
And this is where he got into trouble.	و اینجا بود که با مشکل مواجه شد.
Because he realized he was right.	چون متوجه شد حق با اوست.
He knew exactly how to play it.	او دقیقاً می دانست که چگونه این را بازی کند.
It has been going on for months.	ماه هاست که ادامه دارد.
I just did not expect that from anyone.	من فقط از کسی چنین انتظاری نداشتم.
My daughters could never understand it.	دختران من هرگز نتوانستند آن را درک کنند.
It does not help	به درد نمیخوره
Just be quiet	فقط ساکت باش
They are not plants	آنها گیاه نیستند
There is a lot of work this week.	این هفته کار زیاد است.
One door led to an area that still functioned as a warehouse.	یک در بسته به منطقه ای منتهی می شد که هنوز به عنوان انبار عمل می کرد.
It can probably save you.	احتمالاً می تواند شما را نجات دهد.
Bedo Bedo Bedo.	بدو بدو بدو.
Whether the cell has some value or not.	این که آیا سلول مقداری دارد یا خیر.
But they served a secondary purpose.	اما آنها در خدمت یک هدف ثانویه بودند.
not you.	نه شما.
But for a child this is not true.	اما برای یک کودک این درست نیست.
People be patient, this will finally happen.	مردم صبور باشید، بالاخره این اتفاق خواهد افتاد.
If you want to help, change your mission.	اگر می خواهید کمک کنید، ماموریت خود را تغییر دهید.
Neither will work without the other.	هیچ کدام بدون دیگری کار نخواهد کرد.
This is what we know about how it happened.	این چیزی است که ما در مورد چگونگی اتفاق افتاده می دانیم.
Few people know about these or the feelings behind them.	تعداد کمی از مردم در مورد اینها یا احساسات پشت آنها می دانند.
Of course, they may not be.	البته ممکن است اینطور نباشند.
There is hope in his face	امیدی در چهره اش است
I wanted an answer	من جواب می خواستم
You can feel.	شما می توانید احساس کنید.
Top Feeling Low.	بالا احساس پایین.
On the green.	روی سبزه.
I'm upset about this	حالم از این موضوع بهم میخوره
You are there.	شما همانجا هستید.
You need to know what these are and in what situations they are used.	شما باید بدانید که اینها چیست و در چه موقعیت هایی کاربرد دارند.
They shot at the doors.	به درها تیراندازی کردند.
I'm done here.	من اینجا تمام شده است.
We are in the following situation.	ما در شرایط زیر هستیم.
See through it, right?	از طریق آن را ببینید، درست است؟
He hit himself enough	به اندازه کافی خودش را زد
His eyes were very dark.	چشمانش بسیار تیره شده بود.
Report	گزارش
I take another one on my shoulder.	یکی دیگر را در شانه می گیرم.
I thought	فکر کردم
Now, a chair.	در حال حاضر، یک صندلی.
On the road, you have only what you can carry.	در جاده، شما فقط چیزی را دارید که می توانید حمل کنید.
It was just something	فقط یه چیزی بود
I have different aspects	من جنبه های مختلفی دارم
Has a green background and white letters.	دارای پس زمینه سبز و حروف سفید.
But we have not been very lucky here.	اما ما در اینجا چندان خوش شانس نبوده ایم.
So the real meaning still exists.	بنابراین معنای اصلی واقعی هنوز وجود دارد.
I have not lost hope yet.	هنوز امیدم را از دست نداده ام.
They are in	آنها در
I watched him every time he went to his dark room.	هر بار که به اتاق تاریکش می رفت او را تماشا می کردم.
I suggest you use that version.	من پیشنهاد می کنم از آن نسخه استفاده کنید.
I will now use them to treat dogs.	اکنون از آنها برای درمان سگ ها استفاده خواهم کرد.
We cover any kind of music.	ما هر نوع موسیقی را پوشش می دهیم.
Go to treatment, start drinking.	به درمان بروید، شروع به نوشیدن کنید.
With the past.	با گذشته.
He started moving towards the living room.	شروع به حرکت به سمت اتاق نشیمن کرد.
Exactly the same procedure was repeated on the other arm.	دقیقاً همین روش روی بازوی دیگر نیز تکرار شد.
Although this is just me.	هر چند این فقط من هستم.
But this should be for everyone.	اما این باید برای همه باشد.
Who will we serve?	به چه کسانی خدمت خواهیم کرد.
I do not recommend the experience.	من تجربه را توصیه نمی کنم.
He would call them the next day when he was on lunch.	فردا که در تعطیلات ناهار بود به آنها زنگ می زد.
This is his first book.	این اولین کتاب اوست.
Thanks for the records	ممنون بابت سوابق
I re-created the war file for the whole program.	من دوباره فایل جنگ را برای کل برنامه ایجاد کردم.
The girls were there like everywhere else.	دختران آنجا هم مثل همه جاهای دیگر بودند.
"It all comes from you," he said.	او گفت: همه اینها از شما ناشی می شود.
And he had a loud voice.	و صدای بلندی داشت.
It was a very difficult time for both of them.	دوران فوق العاده سختی برای هر دوی آنها بود.
This is the standard.	این استاندارد است.
You know how straightforward it was	میدونی چقدر رک بود
This is a serious situation.	اینجا وضعیت جدی است.
Plan for your word of mouth.	برای تبلیغات شفاهی خود برنامه ریزی کنید.
Only then will we be ready to sign a contract with him.	تنها در این صورت است که آماده امضای قرارداد با او خواهیم بود.
His own eyes	چشم های خودش
Everything has to start from the beginning.	همه چیز باید از همان ابتدا شروع شود.
But you are much less likely to respond.	اما احتمال پاسخگویی شما بسیار کمتر است.
He loves you and your children to death.	او تو و بچه هایت را تا سر حد مرگ دوست دارد.
One question remains though.	هر چند یک سوال باقی می ماند.
I could see that I only had this knife.	می توانستم ببینم که فقط این چاقو را دارم.
I want to show them in two lines.	من می خواهم آنها را در دو خط نشان دهم.
That was the case	این مورد بود
They have friends and relationships with other human beings.	آنها دوستان و روابط با انسان های دیگر دارند.
He was surprised to find a very young and small woman.	او از یافتن زن بسیار جوان و کوچک شگفت زده شد.
They wanted the story but not the truth.	آنها داستان را می خواستند اما حقیقت را نه.
It's you who brings them back.	این شما هستید که آنها را برمی گردانید.
But only short calls, only if possible.	اما فقط تماس های کوتاه، فقط در صورت امکان.
To see them.	برای دیدن آنها.
He talked for four hours.	چهار ساعت صحبت کرد.
We have to see how it goes.	باید ببینیم چطور پیش می‌رود.
Here is a simple technique that anyone can practice.	در اینجا یک تکنیک ساده وجود دارد که هر کسی می تواند آن را تمرین کند.
I was surprised that they were even able to catch him.	من تعجب کردم که آنها حتی توانستند او را بگیرند.
Product page in front	صفحه محصول در مقابل
Another reason we do this now, not later.	دلیل دیگری که ما اکنون این کار را انجام می دهیم، نه بعد.
All original parts	تمامی قطعات اصلی
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
I'm sure it works for them.	من مطمئنم امیدوارم که برای آنها کار کند.
It broke like glass at every step.	در هر قدم مثل شیشه می شکست.
For the free version, there is none.	برای نسخه رایگان، هیچ وجود ندارد.
Calm and cool.	آرام و خنک.
Go with something that makes sense and seems to have the most support.	با چیزی که منطقی است و به نظر می رسد بیشترین حمایت را دارد، بروید.
I have a training that you do not have	من آموزشی دارم که شما ندارید
And the baby is good.	و بچه خوب است.
They should have realized what a great event that was.	آنها باید متوجه شده باشند که این چه اتفاق بزرگی بود.
Then he regained control.	بعد دوباره کنترلش را در دست گرفت.
My legs were killing me, but it was a fact.	پاهایم مرا می کشتند، اما یک واقعیت یک واقعیت بود.
Maybe a good long conversation will start.	شاید یک مکالمه طولانی خوب شروع شود.
In any case, it is now gone.	در هر صورت، اکنون از بین رفته است.
I got really nervous	واقعا عصبی شدم
More than him.	بیشتر از او.
I will not stand in your way	من در راه شما قرار نمی گیرم
None of them were successful.	هیچ کدام موفق نبودند.
I was surprised by the stability of the car.	از پایداری ماشین تعجب کردم.
Be the first to comment!	اولین نفری باشید که نظر می دهید!.
He has never been slow in action.	او هرگز در عمل کند نبوده است.
Sometimes he still felt like killing both.	گاهی اوقات او هنوز احساس می کرد که هر دو را بکشد.
I should have done it myself.	باید خودم این کار را کرده باشم.
I did not leave that point	من آن نقطه را ترک نکردم
Also show your tax dollars at work.	و همچنین دلارهای مالیاتی خود را در محل کار به نمایش بگذارید.
There was no related family history.	هیچ سابقه خانوادگی مرتبطی وجود نداشت.
Our review is limited to legal issues.	بررسی ما محدود به مسائل حقوقی است.
This is a different animal.	این یک حیوان متفاوت است.
While this was happening, my wife started paying attention.	در حالی که این اتفاق افتاد، همسرم شروع به توجه کرد.
However, this was not the case.	با این حال اینطور نبود.
Light brown hair and blue eyes.	موهای قهوه ای روشن و چشمان آبی.
And he was absolutely right.	و کاملاً حق داشت.
They could not move at will.	آنها نمی توانستند به میل خود حرکت کنند.
A kind of thin	یه جورایی نازک
I am not as young as them.	من به اندازه آنها جوان نیستم.
Such software is suggested on this page in the guide below.	چنین نرم افزاری در این صفحه در راهنمای زیر پیشنهاد شده است.
Running in the heat.	دویدن در گرما.
It is very dangerous for him	برای اون خیلی خطرناکه
Creates a sense of control.	احساس کنترل ایجاد می کند.
He taught each of us boys how to work with wood.	او به هر یک از ما پسرها کار با چوب را یاد داده است.
But the duration and quality of their stay are different.	اما مدت و کیفیت اقامت آنها متفاوت است.
You will also receive a fair price.	شما قیمت منصفانه ای نیز دریافت خواهید کرد.
You either love or hate people like him.	با افرادی مثل او یا دوستش دارید یا از او متنفر هستید.
Two patients, however, needed surgery and one died.	دو بیمار اما نیاز به عمل جراحی داشتند و یک بیمار فوت کرد.
Without them he was lost for his experiments.	بدون آنها او برای آزمایش های خود از دست رفت.
He could say that this building used to be a school.	او می‌توانست بگوید این ساختمان قبلا مدرسه بوده است.
He will never see her again.	دیگر هرگز او را نخواهد دید.
However, treatment remained effective.	با این حال، درمان موثر باقی ماند.
But then something changed.	اما بعد چیزی تغییر کرد.
I do not know anything about him.	من چیزی در مورد او نمی دانم.
He does not accept this	او این را نمی پذیرد
You lost your mammoth	مامانتو از دست دادی
His house will not be his house.	خانه او خانه او نخواهد بود.
He knows how to read people.	او می داند چگونه مردم را بخواند.
Do not expect good and bad and accept things as they come.	انتظار بد و خوب را نداشته باشید و چیزها را همانطور که می آیند بپذیرید.
The government never has enough.	دولت هرگز به اندازه کافی ندارد.
It took fifteen seconds.	پانزده ثانیه طول کشید.
You must understand our anxiety.	شما باید اضطراب ما را درک کنید.
I hope to hear one day.	امیدوارم روزی بشنوم.
Other models can be obtained as special cases from the perspective model.	مدل های دیگر را می توان به عنوان موارد خاص از مدل پرسپکتیو به دست آورد.
It is quite a challenge.	کاملا چالش است.
Which is a very small number.	که عدد بسیار کمی است.
But this is never done.	اما این هرگز انجام نمی شود.
I will never forget to visit.	من هرگز بازدید را فراموش نمی کنم.
I hope I helped you	امیدوارم کمکت کرده باشم
I choose the first one.	من اولی را انتخاب می کنم.
Both live in the house.	هر دو در خانه زندگی می کنند.
Then he looked behind him.	بعد پشت سرش را نگاه کرد.
Well, there is definitely room for improvement.	خوب، قطعاً فضایی برای بهبود وجود دارد.
The cause of the confusion is unclear.	دلیل سردرگمی نامشخص است.
Everything that works for that child is great.	هر چیزی که برای آن کودک کار می کند عالی است.
Before it reaches you	قبل از رسیدن به شما
We will win and lose in close games, that's what it is.	ما در بازی های نزدیک پیروز خواهیم شد و می باختیم، این چیزی است که هست.
The result can be any valid data type.	نتیجه می تواند هر نوع داده معتبری باشد.
Many people have busy lives.	بسیاری از مردم زندگی پرمشغله ای دارند.
I recommend you visit this website and see for yourself.	توصیه می کنم این وب سایت را ببینید و خودتان ببینید.
These security concerns have become even greater today.	این نگرانی های امنیتی امروز حتی بیشتر شده است.
He knows what is best.	او می داند که چه چیزی بهترین است.
I take my camera	دوربینم را می گیرم
I saw both.	من هر دو را مشاهده کردم.
His former officers told me about the man.	افسران سابقش در مورد آن مرد به من گفتند.
That changes everything.	که همه چیز را تغییر می دهد.
You will not let me separate	نمیذاری جدا بشم
He knew he was being touched and he was leaving.	او می دانست که لمس می شود و می رود.
I guess this is a form of it.	من حدس می زنم این یک شکل از آن است.
He and they are both dead.	او و آن هر دو از دنیا رفته اند.
I learn from it.	من از آن درس می گیرم.
They do not look at what we control.	آنها به چیزی که ما کنترل می کنیم نگاه نمی کنند.
She was her husband	شوهرش بود
Send lots of letters and see what comes back.	نامه های زیادی بفرستید و ببینید چه چیزی برمی گردد.
It's been a slow roll, but on the way.	این یک رول کند بوده است، اما در راه است.
We miss the opportunity to play with them.	ما این فرصت را برای بازی با آنها از دست می دهیم.
And it was hard	و سخت بود
Too complicated	خیلی پیچیده
Our test method was excellent.	روش آزمایش ما بسیار عالی بود.
But how do I know which one is compressed?	اما از کجا بفهمم کدام یک فشرده شده است.
Once again, the bigger the better.	بار دیگر، بزرگتر بهتر شده است.
One of them happened last year.	یکی از آنها سال گذشته اتفاق افتاد.
Many others seem to have been born knowing the steps.	به نظر می رسد که بسیاری دیگر با دانستن مراحل به دنیا آمده اند.
No explanation needed	هیچ توضیحی لازم نیست
Assisted in data analysis and version writing.	به تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن نسخه کمک کرد.
And you do not need to break the bank to do that.	و برای انجام آن نیازی به شکستن بانک ندارید.
In fact, this is just the reality.	در واقع، این فقط واقعیت است.
The first two features are consistent with our observations.	دو ویژگی اول با مشاهدات ما سازگار است.
Secondly, this issue had started for him long ago.	دوم اینکه این موضوع مدت ها قبل از آن برای او شروع شده بود.
At the human level, he should be.	در سطح انسانی، او باید باشد.
I may even change my mind because of your opinion.	من حتی ممکن است به دلیل نظر شما نظر خود را تغییر دهم.
Then, if possible, try to identify the species without getting too close.	سپس در صورت امکان، سعی کنید گونه را بدون نزدیک شدن زیاد شناسایی کنید.
Before we live with them.	قبل از اینکه با آنها زندگی کنیم.
Obviously from the front.	بدیهی است که از جلو.
The conversation is over.	گفتگو تمام شد.
Trust me, this is real.	به من اعتماد کن، این واقعی است.
I knew it was no accident	میدونستم تصادفی نیست
He knew exactly what he was doing to me.	او دقیقا می دانست که با من چه می کند.
I simply did not have the skills or confidence to deal with it.	من به سادگی مهارت یا اعتماد به نفس برای رویارویی با آن را نداشتم.
But this is not what he wanted now.	اما این چیزی نیست که او اکنون می خواست.
This is the first day of his death.	این روز اولین روز مرگ اوست.
Just one more thing.	فقط یه چیز دیگه.
I had completely lost it before.	من کاملاً آن را قبلاً از دست داده بودم.
I'm worried about safety, health and money.	من نگران ایمنی، سلامتی و پول هستم.
I hope everyone has a good week !!.	امیدوارم همه هفته خوبی داشته باشند!!.
Obviously it will be impossible.	بدیهی است که غیرممکن خواهد بود.
But living outside was hard for us because we were different.	اما زندگی در بیرون برای ما سخت بود زیرا ما متفاوت بودیم.
The cold did not stop them.	سرما مانع آنها نشده بود.
Everyone survived, so it was good.	همه زنده ماندند، پس خوب بود.
He did not want people to get too close.	او نمی خواست مردم خیلی به هم نزدیک شوند.
Email presence allows us to feel like we are working.	حضور در ایمیل به ما این امکان را می دهد که احساس کنیم در حال کار هستیم.
If the image input is clean, it will work even worse.	اگر ورودی تصاویر تمیز باشد، حتی بدتر کار خواهد کرد.
It is no longer fresh, it is not fresh.	دیگر نه تازه است، نه تازه است.
We will do it again next weekend.	آخر هفته آینده دوباره این کار را انجام می دهیم.
However, this is not really part of his "job description".	به هر حال این واقعاً بخشی از "شرح شغل" او نیست.
The top four features for each item are shown.	چهار ویژگی برتر برای هر مورد نشان داده شده است.
We will stop this.	ما این کار را متوقف می کنیم.
My approach had to change.	رویکرد من باید تغییر می کرد.
This is our only hope for the future.	این تنها امید ما به آینده است.
It is easy to understand why.	فهمیدن دلیل آن آسان است.
You only take a moment to learn his language.	شما فقط یک لحظه وقت می گذارید تا زبان او را یاد بگیرید.
I will try to briefly explain what is happening.	سعی می کنم به طور خلاصه توضیح دهم که چه اتفاقی می افتد.
To fight their criminal, we need our criminal.	برای مبارزه با جنایتکار آنها، ما به جنایتکار خود نیاز داریم.
And you will hear more about that gun.	و در مورد آن تفنگ بیشتر خواهید شنید.
I could see the stress in their eyes.	استرس را در چشمانشان می دیدم.
This decision made him.	این تصمیم او را گرفت.
The door opened and closed beyond.	دری فراتر باز و بسته شد.
I wish I was dead, it was lovely.	دوست داشتم مرده باشم، دوست داشتنی بود.
There have been many.	بسیاری بوده اند.
Which made me very happy	که خیلی خوشحالم کرد
I really hate that kid	من واقعا از اون بچه متنفرم
Not the slightest step was taken for it.	کمترین قدمی برای آن برداشته نشد.
They had three children before his death.	آنها قبل از مرگ او سه فرزند داشتند.
He starts thinking of it with her.	او شروع می کند به فکر کردن از آن را با او.
Then we will finish everything.	آن وقت ما همه چیز را تمام می کنیم.
Money seemed like a good thing at the time.	پول در آن زمان چیز خوبی به نظر می رسید.
The truck slowly filled up.	کامیون کم کم پر شد.
But he is not.	اما او نیست.
I could not be angry anymore	دیگه نمیتونستم عصبانی باشم
My lucky, sitting forward.	خوش شانس من، نشسته رو به جلو.
Stand there and do not move.	همانجا بایستید و تکان نخورید.
But then, there are three possible cases.	اما پس از آن، سه مورد ممکن وجود دارد.
But it is pulled under it.	اما زیر آن کشیده می شود.
You have to try it anyway	به هر حال باید امتحانش کنی
They have everything to do with politics.	آنها همه چیز به سیاست دارند.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه پیدا کند.
Such a person will not be saved.	چنین شخصی نجات پیدا نمی کند.
I have never seen myself like this little girl.	من هرگز خودم را مانند این دختر کوچک ندیدم.
Let them show us what they are.	بگذارید به ما نشان دهند که چه هستند.
This is about doing it.	این در مورد انجام این کار است.
My stomach fell	شکمم افتاد
Very few are none.	تعداد بسیار کمی هیچ کدام نیستند.
Let's look at it.	بیایید به آن نگاه کنیم.
I did not ask why	نپرسیدم چرا
War equipment prepared	تجهیزات جنگی آماده شده
Really a lot to accept	واقعا چیزهای زیادی برای پذیرش
He was very excited about it.	او از این بابت بسیار هیجان زده بود.
Hard to start.	به سختی شروع.
And this one.	و این یکی.
Play with them, and let me know how you want!	با آنها بازی کنید، و به من اطلاع دهید که چگونه می خواهید!.
There was something difficult about him.	چیز سختی در او وجود داشت.
He talked and dressed like a man.	مثل یک مرد حرف می زد و لباس می پوشید.
They were very sweet.	آنها بسیار شیرین بودند.
This is almost the same thing.	این تقریباً همان چیزی است.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
People are looking for quality.	مردم به دنبال کیفیت هستند.
Try it for yourself!	خودت آن را امتحان کن!.
Instead of being a family of six, we will be a family of seven.	به جای اینکه یک خانواده شش نفره باشیم، یک خانواده هفت نفره خواهیم بود.
The weight, build and shape are absolutely perfect.	وزن، ساخت و شکل کاملاً عالی است.
Multiple shows per day.	نمایش های متعدد در روز.
He goes through the options that are open to him.	او از میان گزینه هایی که برایش باز است می گذرد.
He leads me up.	او مرا به سمت بالا هدایت می کند.
I hope this one is just as good!	امیدوارم این یکی هم به همین خوبی باشه!.
I think it helps when you want to make such a decision.	من فکر می کنم وقتی می خواهید چنین تصمیمی بگیرید کمک می کند.
Then comes summer.	سپس تابستان می آید.
But it does not matter anymore	ولی دیگه مهم نیست
The way you look is exactly right.	نحوه نگاه شما دقیقا درست است.
All well done.	همه به خوبی انجام شد.
Many of them fell ill and died while working.	بسیاری از آنها مریض شدند و در حین کار مردند.
It was another matter.	موضوع دیگری بود.
His birth parents had left him for a good reason.	پدر و مادر تولدش او را به دلیل خوبی ترک کرده بودند.
I had to go straight to my room.	باید مستقیم به اتاقم می رفتم.
Or whether any of them do.	یا اینکه آیا هر یک از آنها انجام می دهند.
They are the ones who own things.	آنها کسانی هستند که صاحب چیزهایی هستند.
There was a strong feeling inside him.	احساس قدرتمندی در درونش ایجاد می شد.
Much better than that	خیلی بهتر از اون
They seemed to grow from the earth itself.	به نظر می رسید که آنها از خود زمین رشد می کنند.
Eventually, he told her more about his father.	در نهایت، او بیشتر در مورد پدرش به او می گفت.
The defendant was apparently able to pay alimony.	متهم ظاهراً قادر به پرداخت نفقه بوده است.
In any case, it is not a privilege.	در هر صورت امتیازی نیست.
The control group did not practice.	گروه کنترل تمرین نکردند.
The main reason will be determined later.	دلیل اصلی بعدا مشخص خواهد شد.
There is a question and a multiple choice option of four answers.	یک سوال و یک گزینه چند گزینه ای از چهار پاسخ وجود دارد.
Two experiments examined this idea.	دو آزمایش این ایده را بررسی کردند.
You can find the link here.	می توانید لینک را در اینجا پیدا کنید.
Stone raised his hands.	استون دستانش را بالا گرفت.
He understood more.	او بیشتر فهمید.
And that's really the heart of the matter.	و این واقعاً قلب موضوع است.
You saved your company money.	شما پول شرکت خود را پس انداز کردید.
Love bought with money	عشق خریداری شده با پول
So we did not listen.	بنابراین ما گوش ندادیم.
Food began to appear.	غذا شروع به ظاهر شدن کرد.
This is part of the strategy.	این بخشی از استراتژی است.
And that was the turning point.	و این نقطه عطف بود.
So what does this lead us to?	بنابراین این ما را به چه نتیجه ای میرساند.
Planning to escape	برنامه ریزی برای فرارش
Maybe this is a reference to the above story.	شاید این اشاره به داستان بالا باشد.
No more music.	دیگر موسیقی نیست.
He could no longer control it.	او دیگر نمی توانست آن را مهار یا کنترل کند.
But after that, he had a lot to be happy about.	اما پس از آن، او چیزهای زیادی برای خوشحالی داشت.
One thing was right.	یک چیز درست بود.
And he does.	و او این کار را انجام می دهد.
Find this man	این مرد را پیدا کن
You have heard me say the same thing many times.	بارها از من شنیده اید که همین حرف ها را می زنم.
Let's start with a little history.	اجازه دهید با کمی تاریخ شروع کنیم.
Too far down there	خیلی دور اون پایین
He could not say how many there were.	او نمی توانست بگوید چند نفر بوده اند.
We have reality TV.	ما تلویزیون واقعیت داریم.
They talked about their homes and the past.	آنها از خانه های خود و زمان های قبل صحبت کردند.
out of control.	خارج از کنترل.
Especially if you grew up in such a place.	به خصوص اگر در چنین مکانی بزرگ شده باشید.
He left and got a lot of heat.	گذاشت و گرمای زیادی گرفت.
But times and leaders will change.	اما زمان و رهبران تغییر خواهند کرد.
This is just an expression.	این فقط یک بیان است.
Anyone can contact them, just like us.	هرکسی می تواند با آنها تماس بگیرد، مانند ما.
We will try again later.	بعدا دوباره تلاش می کنیم.
At least three independent experiments were performed.	حداقل سه آزمایش مستقل انجام شد.
They are responsible for the lives of thousands of people a day.	آنها مسئول زندگی هزاران نفر در روز هستند.
But we can not bring him down here.	اما ما نمی توانیم او را اینجا پایین بیاوریم.
Economy and lifestyle.	اقتصاد و شیوه زندگی.
Trying to make a personal connection	تلاش برای ایجاد ارتباط شخصی
The man ignored all the doors and continued on his way.	مرد همه درها را نادیده گرفت و به راه خود ادامه داد.
It might be a good idea to talk to him.	ممکن است ایده خوبی باشد اگر با او صحبت کنید.
The physical pain was there.	درد جسمی آنجا بود.
In the last few days, you have led me in a new direction.	در چند روز گذشته شما مرا به سمتی جدید هدایت کردید.
His options were running out.	گزینه های او رو به اتمام بود.
It's time to go home.	وقت رفتن به خانه است.
Why, there is a real country very close.	چرا، کشور واقعی بسیار نزدیک وجود دارد.
And so do my deeds	و اعمال من هم همینطور
But that's no reason to come with me.	اما این دلیل نمی شود که با من بیایید.
I'm trying to set a record	دارم سعی میکنم رکورد بزنم
He was too	او هم بود
It is not fair to them.	در مورد آنها منصفانه نیست.
Their lives are really in line.	زندگی آنها واقعاً در خط است.
In fact, he liked the idea of ​​a child.	در واقع او ایده یک کودک را دوست داشت.
Lines will be written from right to left.	خطوط از راست به چپ نوشته خواهند شد.
I'm quite sure that his surprise made him happy.	من کاملاً مطمئن هستم که شگفتی او او را خوشحال کرده است.
In fact, you saved my life tonight.	در واقع امشب جان من را نجات دادی.
A warm spring morning, right after seven.	یک صبح گرم بهاری، درست بعد از هفت.
I started the way you seem to be starting.	من به همان شکلی شروع کردم که به نظر می رسد شما دارید شروع می کنید.
There were not many.	خیلی ها نبودند.
I can not say enough about this book.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد این کتاب بگویم.
If so, read on.	اگر شد، ادامه مطلب را بخوانید.
There was no need to use it.	نیازی به استفاده از آن نبود.
I took more pictures of them.	من از آنها عکس های بیشتری می گرفتم.
He does not want his father to think that he allowed me to escape.	او نمی خواهد که پدرش فکر کند که به من اجازه فرار داده است.
This does not mean that you need a degree in music.	این بدان معنا نیست که شما به مدرک موسیقی نیاز دارید.
There were no others.	دیگران نبودند.
They took back their player.	آنها بازیکن خود را پس گرفتند.
I felt my family and friends were in danger.	احساس کردم خانواده و دوستانم در خطر هستند.
I wish they would shoot us and they would finish their work.	ای کاش به ما شلیک می کردند و کارشان تمام می شد.
Everyone wanted order.	همه نظم می خواستند.
Seeing him was a good change	دیدنش تغییر خوبی بود
Software development projects	پروژه های توسعه نرم افزار
But as mentioned above, these are not independent parameters.	اما همانطور که در بالا ذکر شد، اینها پارامترهای مستقلی نیستند.
In fact, I can no longer imagine life being the other way around.	در واقع دیگر نمی توانم تصور کنم که زندگی برعکس این باشد.
Just to see if anyone else feels the same way.	فقط دیدن اینکه آیا کس دیگری هم همین حس را دارد.
The man waited another match to make sure.	مرد یک مسابقه دیگر صبر کرد تا مطمئن شود.
These are my children.	این ها فرزندان من هستند.
The term was later applied to the black center of a target.	بعداً این اصطلاح به مرکز سیاه یک هدف اطلاق شد.
You focus on the point.	شما روی نقطه تمرکز می کنید.
It can never be enough.	هرگز نمی تواند به اندازه کافی باشد.
It's different now	الان فرق کرده
We are very different	ما خیلی متفاوتیم
This has been a great trip.	این یک سفر بسیار عالی بوده است.
They have no meaning.	آنها هیچ معنایی ندارند.
It looked very different at the time.	در آن زمان بسیار متفاوت به نظر می رسید.
This can happen in several ways.	این می تواند به روش های مختلفی رخ دهد.
I have had several.	من چند تا داشته ام.
The ground station needed a computer.	ایستگاه زمینی به کامپیوتر نیاز داشت.
He did not stop to read anything.	او برای خواندن چیزی متوقف نشد.
When they do something with your family, it breaks the line.	وقتی با خانواده شما کاری انجام می دهند، خط را از بین می برد.
However, this should not be a condition for doing business.	با این حال این نباید شرط انجام تجارت باشد.
And that was when it happened.	و آن زمانی بود که این اتفاق افتاد.
Those first few days were very hard.	اون چند روز اول خیلی سخت بود.
I do not have a book of his work yet.	من هنوز کتابی از کار او ندارم.
It was not good	خوب نبود
I want them not to matter.	من می خواهم آنها مهم نباشند.
He lived on the fourth floor.	او در طبقه چهارم زندگی می کرد.
You are new to you and you are new to me.	برای شما جدید هستید و شما برای من جدید هستید.
He believed this at the time.	او آن موقع این را باور کرد.
I hope you can understand, he is driving me crazy right now	امیدوارم بتونی بفهمی، الان داره دیوونم میکنه
It was more than a minute before he spoke again.	بیش از یک دقیقه بود که دوباره صحبت کرد.
The battle continues.	نبرد ادامه دارد.
Beyond that, the question was just a proof.	فراتر از این، سوال فقط یک اثبات بود.
Everything is fine here except	اینجا همه چیز خوبه به جز
They have eaten their dinner and are now asleep.	آنها شام خود را خورده اند و در حال حاضر خواب هستند.
You have to keep going	باید ادامه بدی
But this question is not before us.	اما این سوال پیش روی ما نیست.
I want to go home.	می خواهم به خانه بروم.
Therefore, the damage to the economy, if any, would be negligible.	بنابراین، زیان به اقتصاد، در صورت وجود، ناچیز خواهد بود.
He has not answered the question yet	هنوز به سوال جواب نداد
I have a dog for you	من برات سگ دارم
The point is, he was not completely wrong.	نکته این است که او کاملاً اشتباه نمی کرد.
You do not have to come every day.	لازم نیست هر روز بیای.
There is a problem though.	هر چند یک مسئله وجود دارد.
I keep falling to the ground	مدام به زمین می افتم
Hit the break for another hit !.	ضربه استراحت برای یک ضربه دیگر!.
Seven more men turned to him.	هفت مرد دیگر به سمت او برگشتند.
They never take time to rest.	آنها هرگز برای استراحت وقت نمی گذارند.
I was not done with the characters and their stories.	کارم با شخصیت ها و داستانشان تمام نشده بود.
This was a strange one	این یکی عجیب بود
He had entered the kitchen especially for me.	مخصوصاً برای من وارد آشپزخانه شده بود.
Or so they say.	یا اینطور می گویند.
No agreement has been reached on the best surgical management.	هیچ توافقی در مورد بهترین مدیریت جراحی حاصل نشده است.
But when he died, he was gone.	اما وقتی مرده، رفته است.
I have taken care of everyone on my team.	من از همه افراد تیمم مراقبت کرده ام.
There are no control groups in the study.	هیچ گروه کنترلی در مطالعه حضور ندارد.
However, your sense of travel has changed now.	با وجود این، احساس شما از سفر اکنون تغییر کرده است.
There is certainly no end to drinking.	مطمئناً نوشیدن پایانی ندارد.
They have been going on for several months.	آنها چند ماه است که ادامه داده اند.
Many good people were and are there.	افراد خوب زیادی آنجا بودند و هستند.
Just a small amount.	فقط مقدار کمی.
It was clean.	تمیز بود.
This is a very well written article.	این یک مقاله بسیار خوب نوشته شده است.
He felt dirty, but then, everyone was dirty.	او احساس کثیفی می کرد، اما بعد، همه کثیف بودند.
At this point, they do not need to know.	در این مرحله، آنها نیازی به دانستن ندارند.
None are right and none are wrong.	هیچ کدام درست نیست و هیچ کدام اشتباه نمی کنند.
Lucky I'm still working.	خوش شانس که هنوز کار می کنم.
Now we can, obviously.	اکنون ما می توانیم، بدیهی است.
The situation here on this dark street was not good.	اینجا در این خیابان تاریک وضعیت خوبی نبود.
It was time to seize the opportunity.	زمان استفاده از فرصت بود.
And it has been great in each.	و در هر کدام عالی بوده است.
I can not read thoughts.	من نمی توانم افکار را بخوانم.
He wanted to know why he gave the name to the dog.	او دوست داشت بداند چرا او این نام را به سگ داده است.
They did it in a way that was really just a job.	آن‌ها کارشان را طوری پیش بردند که در واقع فقط یک شغل بود.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
He said it was not so surprising.	او گفت که آنقدرها هم تعجب آور نبود.
I'm not sure how the kids do it.	مطمئن نیستم که بچه ها چگونه این کار را انجام می دهند.
I tried to touch it again but it did not work.	دوباره سعی کردم بهش دست بزنم ولی بازم نشد.
I see them every day.	من هر روز آنها را می بینم.
Well he has a point.	خوب او یک نکته دارد.
There was something different about him than last summer.	نسبت به تابستان گذشته چیز متفاوتی در مورد او وجود داشت.
He was up while we were talking.	در حالی که ما صحبت می کردیم، او بلند شده بود.
Who protects him?	چه کسی از او محافظت می کند؟
Wait for me here	اینجا منتظرم باش
I hate it too.	من هم از آن متنفرم.
You tell me what you need	تو به من بگو چه نیازی داری
Let the seeing happen.	بگذار دیدن اتفاق بیفتد.
The service was terrible.	خدمات وحشتناکی بود.
He became ill.	او بیمار شد.
That was really the best thing.	این واقعاً بهترین چیز بود.
This girl had calculated everything.	این دختر همه چیز را حساب کرده بود.
On the plus side, it taught me what not to do.	نکته مثبت این بود که به من یاد داد چه کارهایی را نباید انجام دهم.
I can not wait for the world to see it.	نمی توانم منتظر بمانم تا دنیا آن را ببیند.
Let me tell you something baby	بزار یه چیزی بهت بگم بچه
I found a computer.	یک کامپیوتر پیدا کردم.
It was very powerful	خیلی قدرتمند بود
Everything is important and therefore nothing is important.	همه چیز مهم است و بنابراین هیچ چیز مهم نیست.
I remember my unbelief in the very first month.	بی ایمانی ام را در همان ماه اول به یاد می آورم.
However, the picture shows a different behavior.	با این حال، تصویر رفتار متفاوتی را نشان می دهد.
He wanted it for his collection.	او آن را برای مجموعه اش می خواست.
Most likely the magic is gone.	به احتمال زیاد جادو از بین رفته است.
Obviously, there is no other bag with the same feature.	بدیهی است که هیچ کیف دیگری با همین ویژگی وجود ندارد.
Once again, it was time for the water machine.	بار دیگر زمان دستگاه آب فرا رسید.
Everyone in our world is aware of him.	همه در دنیای ما از او آگاه هستند.
I know he is out, out of sight and watching us.	می دانم که او بیرون است، دور از چشم است و ما را تماشا می کند.
Everything has been positive.	همه چیز مثبت بوده است.
But they did not say what they would do.	اما آنها نگفتند که چه اقدامی انجام خواهند داد.
It was not even cold outside.	بیرون حتی سرد هم نبود.
S may even be negative.	S حتی ممکن است منفی باشد.
So let's just eat without him.	پس بیا فقط بدون او غذا بخوریم.
We are not responsible for the content of the third party website.	ما مسئولیتی در قبال محتوای وب سایت شخص ثالث نداریم.
They decided to sit down.	تصمیم گرفتند بنشینند.
I wish people would stop building it.	کاش مردم دست از ساختنش بردارند.
I never responded to the letters he sent me.	هیچ وقت به نامه هایی که برایم فرستاد جواب ندادم.
We think it worked very well.	ما فکر می کنیم خیلی خوب کار کرد.
He is my age	او هم سن من است
It was simply a guess.	این به سادگی یک حدس بود.
I looked the other way.	به آن طرف نگاه کردم.
This is another point of view that you should see for yourself.	این هم دیدگاه دیگری است که باید خودتان ببینید.
The same video file	همون فایل ویدیویی
However, one of the limitations of the research is the sample size.	با این حال، یکی از محدودیت های پژوهش، حجم نمونه است.
Time will tell if it works.	زمان نشان می دهد که آیا کار می کند.
They both knew what they had to do.	هر دو می دانستند باید چه کار کنند.
It was very big	خیلی بزرگ بود
But here, here it is different.	اما اینجا، اینجا فرق می کند.
You are using my internet account.	شما از حساب اینترنتی من استفاده می کنید.
At least, not him.	حداقل، نه او.
This may take weeks or months.	این ممکن است هفته ها و چندین ماه طول بکشد.
I saw that understanding came to his eyes again.	دیدم که درک دوباره به چشمانش آمد.
But he says something about this one that made him think.	اما او چیزی در مورد این یکی می گوید او را به فکر فرو برد.
There is no peace in it.	هیچ آرامشی از آن نیست.
The data shown represent three independent experiments with similar results.	داده های نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه است.
But they succeeded.	اما آنها موفق شدند.
It must be very good to see strange countries.	دیدن کشورهای عجیب باید خیلی خوب باشد.
One hit me from behind	یکی از پشت به من ضربه زد
The problem is that only the first image is loaded.	مشکل این است که فقط تصویر اول بارگذاری می شود.
We use the past to determine what we are.	ما از گذشته برای تعیین اینکه چه هستیم استفاده می کنیم.
We have no choice in this regard.	ما در این زمینه چاره ای نداریم.
It was my turn and there was silence.	نوبت من رسید و سکوت فرا رسید.
He went to the next room and it was exactly the same.	او به اتاق بعدی رفت و دقیقاً همان بود.
Oh something different	اوه چیز متفاوت
Therefore, our results are consistent with these animal outcomes.	بنابراین، نتایج ما با این نتایج حیوانی سازگار است.
He did not look upset or worried.	او ناراحت و نگران به نظر نمی رسید.
And we better be ready.	و بهتر است آماده باشیم.
Not centered on the story, but there it is.	محور داستان نیست، اما در آن وجود دارد.
A level selection page will appear when the game starts.	هنگامی که بازی شروع می شود یک صفحه انتخاب سطح ظاهر می شود.
Maybe it's just a feeling that has settings.	شاید فقط احساسی باشد که تنظیمات دارد.
I found a piece of paper.	یک تکه کاغذ پیدا کردم.
Many boys at that time had long hair.	بسیاری از پسران در آن زمان موهای بلند داشتند.
He did not do that.	او این کار را نکرد.
There was no need for words.	نیازی به کلمات نبود.
Own as much as you can.	تا جایی که می توانید مالک هر چیزی باشید.
I wish they were telling the whole truth.	ای کاش تمام حقیقت را می گفتند.
After that, the top notes disappear completely.	پس از آن نت های بالایی به طور کامل از بین می روند.
Connection selection was fixed in the sitting mode window.	انتخاب اتصال در پنجره حالت نشسته ثابت شد.
This is a task for future studies.	این یک وظیفه برای مطالعات آینده است.
So this sound never comes out as it is.	بنابراین این صدا هرگز آنطور که هست خارج نمی شود.
You have to be strong and do what is right.	شما باید قوی باشید و آنچه را که درست است انجام دهید.
Therefore, the edge does not fit on a page.	بنابراین، لبه در یک صفحه قرار نمی گیرد.
This law has not been broken.	این قانون شکسته نشده است.
The opportunity is clear.	فرصت روشن است.
His face changed.	قیافه اش تغییر کرد.
It only happened once or twice.	فقط یکی دوبار اتفاق افتاد.
The only thing that matters now is the past.	تنها چیزی که اکنون اهمیت دارد گذشته است.
No injuries were reported from this game.	هیچ مصدومی از این بازی گزارش نشده است.
Not enough money involved	پول کافی درگیر نیست
Very technical	خیلی فنیه
Here are some effects that can work together.	در اینجا تعدادی از افکت ها می توانند با هم کار کنند.
I guess that's really that important.	من حدس می زنم که واقعا آنقدر مهم است.
Only now did he tell me the real story.	فقط حالا او داستان واقعی را به من گفت.
He was determined to see this story in the light of day.	او مصمم بود که این داستان نور روز را ببیند.
Surely he knew that he had made a point.	مطمئنا، او می‌دانست که او به نکته‌ای معتبر اشاره کرده است.
We will never know	ما هرگز نخواهیم دانست
He saw his father.	پدرش را دید.
It is rare for a sound to last too long.	به ندرت پیش می‌آید که یک صدا خیلی طولانی بماند.
Sorry, coming.	با عرض پوزش، در حال آمدن.
His voice has turned to ice.	صدایش تبدیل به یخ شده است.
I think it is useful.	من فکر می کنم مفید است.
You will describe his appearance.	شما ظاهر او را توصیف خواهید کرد.
There is no greater sense of public good.	هیچ حس بزرگتری از خیر عمومی وجود ندارد.
Guide your users	کاربران خود را راهنمایی کنید
The fun of traveling is getting there.	لذت سفر در رسیدن به آنجا است.
Early art systems were specific to specific data types.	سیستم‌های هنر پیشین مختص انواع داده‌های خاصی بوده‌اند.
I have to say something.	من باید چیزی بگویم.
Away from him, he is constantly in my mind.	دور از او، او مدام در ذهن من است.
I need to know where the money has gone.	باید بدانم پول کجا رفته است.
The first day everything went well.	روز اول همه چیز خوب پیش رفت.
This was especially true in previous years.	این به ویژه در سال های قبل صادق بود.
We are in a moment.	ما در یک لحظه هستیم.
Took, no.	گرفت، نه.
Do not worry about their request.	نگران درخواست آنها نباشید.
It is in their blood	توی خونشون هست
No need to travel by car.	نیازی به سفر با ماشین نیست.
Time has worked against you.	زمان بر علیه شما کار کرده است.
Too many stars	ستاره های خیلی زیاد
This is for the following reasons.	این به دلایل زیر است.
We moved forward and the horse followed.	ما به جلو حرکت کردیم و اسب هم به دنبالش رفت.
This makes them easier to read.	این کار خواندن آنها را آسان تر می کند.
You know our real name.	شما نام واقعی ما را می دانید.
He knows exactly how you feel.	او دقیقا می داند که شما چه احساسی دارید.
He can not retreat now.	او اکنون نمی تواند عقب نشینی کند.
We do what we have to do.	ما آنچه را که باید انجام دهیم.
The style of these shows changes every day.	سبک این نمایش ها هر روز تغییر می کند.
And after his death it was too late to tell anyone.	و بعد از مرگ او خیلی دیر شده بود که به کسی بگویم.
If something is different, you probably want to know about it.	اگر چیزی متفاوت است، احتمالاً می خواهید در مورد آن بدانید.
she became.	او شد.
This point is easily brought home.	این نقطه به راحتی به خانه آورده می شود.
Several others were there.	چند نفر دیگر هم آنجا بودند.
But for your arms	اما برای بازوهای تو
Do not do this man	اینکارو نکن مرد
He was somehow out of reach.	او به نوعی دور از دسترس بود.
This is so amazing that we do not even know where to start.	این چیز آنقدر شگفت انگیز است که ما حتی نمی دانیم از کجا شروع کنیم.
He did not feel well at the time.	در آن زمان احساس خوبی نداشت.
You are just a boy	تو فقط یه پسری
I laughed a lot	خیلی خندم گرفت
One can be relatively sure.	می توان نسبتاً مطمئن بود.
He could never escape in his condition.	او هرگز نتوانست در شرایطش فرار کند.
You can not press it.	شما نمی توانید آن را فشار دهید.
Instead, we are made from within.	در عوض، ما از درون ساخته ایم.
I was able to solve most of these problems for my goals.	من توانستم بیشتر این مشکلات را برای اهدافم برطرف کنم.
Prior to this incident, he had a clean criminal record.	تا قبل از این حادثه او سابقه کیفری پاکی داشت.
And anything can happen.	و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
He is my son.	او پسر من است.
But be good about it.	اما در مورد آن خوب باشید.
It gives me a good idea.	ایده خوبی به من می دهد.
I think it is dark blue or black	فکر کنم آبی تیره یا مشکی باشه
All he wants is for his parents to be together again.	تنها چیزی که او می خواهد این است که والدینش دوباره در کنار هم باشند.
However, there is another way to approach the problem.	با این حال راه دیگری برای نزدیک شدن به مشکل وجود دارد.
This is a huge mass of energy.	این یک توده عظیم انرژی است.
They make it very easy for me.	آنها کار را برای من بسیار آسان می کنند.
But something else is needed.	اما چیز دیگری باید.
When he looked, reality raised its head.	وقتی نگاه کرد واقعیت سرش را بلند کرد.
He did not know what it was, but he did.	او نمی دانست این چیست، اما این کار را انجام می داد.
A very different path	یک مسیر بسیار متفاوت
We have to win in a team.	ما باید در یک تیم برنده شویم.
And his eyes	و چشمانش
And now let us ask a question.	و حالا اجازه دهید یک سوال بپرسیم.
This fact could be made clearer.	این واقعیت را می شد واضح تر بیان کرد.
The better the child can understand it.	هر چه کودک بتواند آن را درک کند، بهتر است.
They tried to escape but could not.	سعی کردند فرار کنند اما نتوانستند.
There was a hole the size of his head.	در جایش سوراخی به اندازه سرش بود.
The truth is more complicated.	حقیقت پیچیده تر است.
All documents were destroyed	تمام مدارک از بین رفت
This is about technology.	این در مورد تکنولوژی است.
He is finished.	او تمام شده است.
Magic happens when you tear down the walls you have built.	وقتی دیوارهایی را که ساخته اید فرو بریزید، جادو اتفاق می افتد.
I still love them, I still read them.	من هنوز آنها را دوست دارم، هنوز آنها را می خوانم.
Just a cat, you tell yourself.	فقط یک گربه، شما به خودتان بگویید.
He was not like her	اون مثل اون نبود
I took a piece of it and put it on.	یک تکه ام را گرفتم و پوشیدم.
What we have to do.	کاری که باید بکنیم.
We can not escape from them.	ما نمی توانیم از آنها فرار کنیم.
At the time, this comment was hardly helpful.	در آن زمان، این نظر به سختی مفید بود.
The driving was fast.	رانندگی سریع بود.
Please let this be the end.	لطفا اجازه دهید این پایان باشد.
These should never happen in a healthy relationship.	اینها هرگز نباید در یک رابطه سالم رخ دهند.
What a personal question	چه سوال شخصی
This is a big part of what we do.	این بخش بزرگی از کاری است که ما انجام می دهیم.
I came across this website by accident.	من این وب سایت را به طور تصادفی پیدا کردم.
I had heard that line for several years.	من آن خط را برای چندین سال شنیده بودم.
This, as you say, is very strange.	این به قول شما خیلی عجیب است.
No clothes	بدون لباس
Complications usually indicate local injury.	عوارض معمولا نشان دهنده آسیب موضعی است.
He got up and came around the table.	بلند شد و دور میز آمد.
He did not want to feel her pain.	نمی خواست درد او را احساس کند.
Now you know everything you need to know about me.	حالا شما همه چیزهایی را که باید در مورد من بدانید می دانید.
No one can read their faces.	هیچ کس نمی تواند چهره آنها را بخواند.
Part of that solution comes from what we can do now.	بخشی از این راه حل ناشی از کاری است که اکنون می توانیم انجام دهیم.
You are out of your normal emotions.	شما از احساسات عادی خود خارج شده اید.
I did not want more power.	من قدرت بیشتری نمی خواستم.
I think we need to keep two questions in perspective.	من فکر می کنم ما باید دو سوال را در چشم انداز نگه داریم.
Despite our results, our data have several limitations.	علیرغم نتایج ما، داده های ما محدودیت های متعددی دارند.
It took me four hours to get him to the main office.	چهار ساعت طول کشید تا او را به دفتر اصلی رساندم.
But it is still too much.	اما هنوز خیلی زیاد است.
I must liberate my people.	من باید مردمم را آزاد کنم.
But you are right.	اما حق با شماست.
Like right now	مثل همین الان
I had to compose myself.	مجبور شدم خودم را جمع و جور کنم.
This is my problem.	این مشکل من است.
The experiment was repeated once with similar results.	آزمایش یک بار با نتایج مشابه تکرار شد.
We hope to see you again.	امیدواریم دوباره شما را ملاقات کنیم.
Fear again	باز هم ترس
There was no other way for us.	برای ما راه دیگری وجود نداشت.
On one level, somehow.	در یک سطح، به نوعی.
But in fact, this is something you have to work with.	اما در واقع، این چیزی است که باید با آن کار کنید.
He had been away for several days.	او از چند روز دور برگشته بود.
This was a serious mistake.	این یک اشتباه جدی بود.
Here I am again in the form of my son.	اینجا من و من دوباره در قالب پسرم.
Sex is not a common topic.	رابطه جنسی موضوع رایجی نیست.
I can not wait.	من نمی توانم صبر کنم.
Sometimes they reappear, sometimes not.	گاهی اوقات دوباره ظاهر می شوند، گاهی اوقات نه.
He did not need to	او نیازی نداشت
I have other goals	من اهداف دیگری دارم
He did not realize what had happened to his guide.	او متوجه نشد که چه بر سر راهنمایش آمده است.
No, it does not work	نه به درد نمیخوره
Then enter the measured value in the box.	سپس مقدار اندازه گیری شده را در کادر ثبت کنید.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
Anyone can do whatever they have in mind.	هر کسی می تواند هر کاری که در ذهنش باشد انجام دهد.
I'm worried about my mother.	من نگران سر مادرم هستم.
I registered us this year, but when the time came.	من امسال ما را ثبت نام کردم، اما زمانی که لحظه فرا رسید.
Poor in keeping time.	در نگه داشتن زمان ضعیف است.
One was brown and one was pale.	یکی قهوه ای و یکی کم رنگ بود.
But none of the link files change.	اما هیچ یک از فایل های پیوند تغییر نمی کند.
I bought them.	من آنها را خریدم.
They just did not know it yet.	آنها فقط هنوز آن را نمی دانستند.
Whatever the cost.	هزینه هر چه باشد.
There are two problems.	دو مشکل وجود دارد.
At other times he just stared and thought.	در مواقع دیگر فقط خیره شده بود و فکر می کرد.
Gently shook it.	به آرامی آن را تکان داد.
My husband bought a new car.	شوهرم ماشین نو خرید.
I could never guess about the clothes.	من هرگز نتوانستم در مورد لباس حدس بزنم.
You have to take care of them.	شما باید از آنها مراقبت کنید.
He had no medical or surgical background.	او هیچ سابقه پزشکی یا جراحی نداشت.
I lay them here.	من آنها را اینجا دراز می کنم.
I was excited without being nervous.	بدون اینکه عصبی باشم هیجان زده بودم.
Your history together	سابقه شما با هم
Loving my enemy deprives me of his power.	دوست داشتن دشمنم سلب قدرت او از من است.
But you are not the same	اما تو همان نیستی
So they did.	بنابراین آنها انجام دادند.
He did not seem to be a threat to anyone.	به نظر می رسید که او تهدیدی برای کسی نبود.
Therefore, the required files may themselves contain the required calls.	بنابراین، فایل‌های مورد نیاز ممکن است خود حاوی تماس‌هایی برای نیاز باشند.
I want to touch them.	من می خواهم به آنها دست بزنم.
It just makes noise in each other.	این فقط باعث ایجاد سر و صدا در یکدیگر می شود.
But he was never political, he was just looking for a job.	اما او هرگز سیاسی نبوده است، او فقط به دنبال کار بود.
The design achieved the desired effect.	طراحی به اثر دلخواه رسید.
Even if you survive an attack, your time is limited.	حتی اگر از یک حمله جان سالم به در ببرید، زمان شما محدود است.
This is wrong.	این کار اشتباهی است.
There is no hotel for him tonight.	امشب هتلی برایش نیست.
Bypass the houses	دور زدن خانه ها
Maybe you have a good reason	شاید دلیل خوبی داشته باشی
But many things are the same.	اما خیلی چیزها همینطور است.
This is a place to do that.	اینجا مکانی برای انجام چنین کاری است.
They just need new ideas.	آنها فقط به ایده های جدید نیاز دارند.
If someone is sick or in trouble, they should seek professional help.	اگر فردی بیمار یا در مشکل است، باید از کمک حرفه ای بهره مند شود.
Order for any color in any size.	سفارش برای هر رنگ در هر سایز می باشد.
We had a wonderful time.	زمان فوق العاده ای داشتیم.
Unless you mean just a few letters here.	مگر اینکه منظور شما فقط کمبود حروف در اینجا باشد.
If he wants to stay healthy.	اگر می خواهد سالم بماند.
But this wish was not fulfilled.	اما این آرزو برآورده نشد.
This was not clear	این روشن نبود
Lack of focus on one point	عدم تمرکز بر یک نقطه
He was far away.	او زیاد دور و بر بود.
We will now show that this is the only possibility.	اکنون نشان خواهیم داد که این تنها امکان است.
Different numbers now had different meanings.	اعداد مختلف اکنون معنای متفاوتی داشتند.
The comment text box opens.	جعبه متن نظر باز می شود.
This is how they do things.	کارها را اینگونه انجام می دهند.
From a website	از یک وب سایت
I was looking outside.	داشتم بیرون را نگاه می کردم.
He was asked to do some TV work.	از او خواسته شد که چند کار تلویزیونی انجام دهد.
Contact friends and family for feedback on your idea.	برای بازخورد درباره ایده خود با دوستان و خانواده تماس بگیرید.
I could say something is wrong.	می توانستم بگویم چیزی اشتباه است.
Well somehow	خوب یه جورایی
It is much more complicated than that.	بسیار پیچیده تر از آن است.
But that only made it harder for him.	اما این فقط کار او را دشوارتر کرد.
I feel weak.	احساس ضعف دارم.
He is becoming a very strong player.	او در حال تبدیل شدن به یک بازیکن بسیار قوی است.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
I understand what he means	من منظور او را می فهمم
I want to love him.	من می خواهم او را دوست داشته باشم.
I went with a young friend.	من با یک دوست جوان رفتم.
There is so much in your plate	تو بشقابت خیلی چیزه
I will raise him.	من او را بزرگ خواهم کرد.
Looks like they haven't found anything yet.	به نظر می رسد آنها هنوز چیزی پیدا نکرده اند.
I will probably see it again in a few years.	احتمالاً چند سال دیگر دوباره آن را خواهم دید.
I will explain the error, but first, some background.	من خطا را شرح خواهم داد، اما ابتدا، برخی پس زمینه.
It is also a good place to drink.	همچنین مکان خوبی برای نوشیدنی است.
I'm on the floor next to the bed.	من روی زمین کنار تختم هستم.
It scared me.	من را ترساند.
You know, nothing else can be done in those days.	می دانی، در آن روزها هیچ چیز دیگری نمی توان انجام داد.
He did not listen to rock.	او به راک گوش نمی داد.
But this is part of our culture.	اما این بخشی از فرهنگ ماست.
In fact, the opposite happened.	در واقع برعکس این اتفاق افتاد.
Finally, responsible.	در نهایت، مسئول.
If not, post the details of your problem.	اگر اینطور نیست، جزئیات مشکلی که دارید را پست کنید.
I will just watch.	من فقط تماشا خواهم کرد.
The trip was not over	سفر تمام نشده بود
I had to command.	من باید فرماندهی می کردم.
Or so he thought.	یا اینطور فکر می کرد.
The key was the difference in management.	کلید تفاوت در مدیریت بود.
I think the overall quality of our game has improved.	فکر می کنم در کل کیفیت بازی ما بهتر شده است.
If you hated him, you would be cool	اگه ازش متنفر بودی باحال بودی
Therefore, the experiment is set as follows.	بنابراین آزمایش به صورت زیر تنظیم می شود.
Found the old car.	ماشین قدیمی را پیدا کرد.
This issue has recently started.	این موضوع اخیرا شروع شده است.
It later made sense to me.	بعداً برای من منطقی شد.
But then something funny happens.	اما پس از آن یک اتفاق خنده دار رخ می دهد.
Other devices have no basic map database for reference.	سایر دستگاه‌ها هیچ پایگاه داده نقشه اساسی برای مرجع ندارند.
Sometimes they did, sometimes they didn't.	گاهی انجام می دادند، گاهی نمی کردند.
All my wishes were today.	تمام خواسته های من امروز بود.
Fix it in the mixture.	آن را در مخلوط ثابت کنید.
Or he wants crazy money to do it.	یا برای انجام آن پول دیوانه وار می خواهد.
He goes out for a job interview.	برای مصاحبه شغلی بیرون می رود.
As you expect.	همانطور که شما انتظار دارید.
One moment, just before he disappeared, one of them was back.	یک لحظه، درست قبل از ناپدید شدن، یکی از آنها برگشته بود.
Sometimes they laugh with him.	گاهی با او می خندند.
From now on.	از این به بعد.
You just have to keep going	فقط باید باهاش ​​ادامه بدی
I let it come down	گذاشتم پایین بیاد
Of course, the choice is yours.	البته انتخاب با شماست.
If not, please let me know.	اگر در جایی اینطور نیست لطفاً به من اطلاع دهید.
I give you my word.	من حرفم را به شما می دهم.
But no one did.	اما هیچ کس این کار را نکرد.
This is definitely a sign of our time.	این قطعاً نشانه زمان ماست.
This is a risk.	این یک ریسک است.
There is no route.	هیچ مسیری وجود ندارد.
You will be respected for it	به خاطر آن به شما احترام خواهند گذاشت
They do not like it and they do not like me.	آنها آن را دوست ندارند و من را دوست ندارند.
You left the city and were born there.	شما شهر را ترک کردید و آنجا به دنیا رفتید.
You are definitely right	قطعا حق با شماست
Take thirty seconds to do this.	سی ثانیه را صرف این کار کنید.
I read them until the end of the night.	تا آخر شب آنها را مطالعه کردم.
But we succeeded.	اما ما موفق شدیم.
He works really well.	او واقعاً خوب کار می کند.
In this action, he placed the knife right next to them.	در این اقدام او چاقو را درست در کنار آنها قرار داد.
My forum is my phone everywhere.	انجمن من همه جا تلفن من است.
And this is not the case now.	و اکنون اینطور نیست.
He went there, but returned quickly.	او به آنجا رفت، اما به سرعت برگشت.
No one has ever understood you.	هیچ کس تا به حال شما را درک نکرده است.
But to be fair, he did.	اما اگر منصف باشیم، این کار را کرد.
He completed us.	او ما را کامل کرد.
I just want to add another one	فقط میخوام یکی دیگه اضافه کنم
So he is dead	پس اون مرده
He seemed to have enough power for two or three women.	به نظر می رسید که او قدرت کافی برای دو یا سه زن دارد.
I hope there is more to this than that, brother.	امیدوارم چیز بیشتری از این باشه برادر.
And it was really fun for us guys.	و برای ما بچه ها واقعا سرگرم کننده بود.
If so, there are two things to consider.	اگر چنین بود، دو مورد وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
I am silent	من سکوت می کنم
Save yourself for tomorrow	خودت را برای فردا حفظ کن
To share land with his brother.	برای تقسیم زمین با برادرش.
You must be present at your party.	شما باید در مهمانی خود حاضر شوید.
That's why you're here to ask.	به همین دلیل است که شما اینجا هستید و سؤال می کنید.
For nothing, for fun.	برای هیچ، برای سرگرمی.
Maybe he can be made to see the reason.	شاید بتوان او را وادار به دیدن دلیل کرد.
He is not afraid.	او نمی ترسد.
The children are not well now.	بچه ها الان در وضعیت خوبی نیستند.
He did not know how to start a conversation.	نمی دانست چگونه گفتگو را شروع کند.
You can provide as much detail as you want.	شما می توانید هر چقدر که می خواهید جزئیات را ارائه دهید.
When women sleep, they see her in a dream.	وقتی زنان می خوابند او را در خواب می بینند.
Ask them for a box and give it to the fans.	از آنها یک جعبه بخواهید و آن را به طرفداران بدهید.
This is a process.	این یک فرآیند است.
I know there will be thousands.	من می دانم که هزاران نفر آنجا خواهند بود.
That's what drove me crazy	من دیوونه شدم همینه
However, he thought there might be a problem ahead.	با این حال، او تصور می کرد ممکن است مشکلی در پیش باشد.
He had beautiful and sad eyes.	او چشمان زیبا و غمگینی داشت.
It will be easy enough.	به اندازه کافی آسان خواهد بود.
But, it does not matter whether he is or not.	اما، بودن یا نبودن او چندان مهم نیست.
There were limitations to our study.	محدودیت هایی برای مطالعه ما وجود داشت.
For example, changing the date simply does not make sense.	به عنوان مثال، تغییر تاریخ به سادگی معنا ندارد.
This will be an interesting future development of the current model.	این یک توسعه جالب آینده مدل فعلی خواهد بود.
There is no way to do anything at this stage.	در این مرحله هیچ راهی برای انجام کاری وجود ندارد.
We are patient	ما صبوریم
The world revolves	دنیا می چرخد
But there is a gap here as well.	اما اینجا هم یک شکاف وجود دارد.
I knew him once.	من یک دفعه او را شناختم.
He had taken the first few letters.	او چند حرف اول را گرفته بود.
You can only get these in mediocre and good places.	شما فقط می توانید این موارد را در نقاط متوسط ​​و خوب دریافت کنید.
There is nothing funny about it.	هیچ چیز خنده داری در مورد آن وجود ندارد.
He still did not look like a bad man to me.	او هنوز برای من مرد بدی به نظر نمی رسید.
They did not leave him.	آنها او را رها نمی کردند.
But how was he?	اما او چطور بود.
I give you good money.	من به شما پول خوبی می دهم.
Too bad you didn't succeed	حیف که موفق نشدی
He stood long enough to breathe.	او آنقدر ایستاد تا نفس بکشد.
This is a city where whites are not in the majority.	این شهری است که سفیدپوستان در آن اکثریت نیستند.
Here are some other options.	اینها چند گزینه دیگر هستند.
I took a picture and held my camera between me and it.	من یک عکس گرفتم و دوربینم را بین خودم و آن نگه داشتم.
Many of them have many other options.	بسیاری از آنها گزینه های بسیار دیگری نیز دارند.
I think it was very effective	به نظرم خیلی موثر بود
Power was reduced.	قدرت کاهش یافته بود.
The whole story is here.	کل داستان اینجاست.
And minutes later he was on stage.	و دقایقی بعد در صحنه حضور یافت.
This will be my last post.	این آخرین پست من خواهد بود.
Unfortunately, this is what we believe happened in this incident.	متأسفانه، این همان چیزی است که ما معتقدیم در این حادثه رخ داد.
He wants to see his white hands on his dark skin.	او می‌خواهد دست‌های سفیدش را روی پوست تیره‌اش ببیند.
It's time to dump her and move on.	زمان آن است که احساس کنید با کار چه می گذرد.
Maybe I do not have the power	شاید قدرت ندارم
The rest of the instructions remain the same.	بقیه دستورالعمل ها به همان صورت باقی می مانند.
Being you is worse	تو بودن بدتر
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
War brings nothing but pain.	جنگ چیزی جز درد به ارمغان نمی آورد.
This is what is needed.	آنچه مورد نیاز است این است.
Your weight is good	وزنت خوبه
I could not clearly see what it was.	من نمی توانستم به وضوح ببینم آن چیست.
This is something no boy should be, especially in the case of a girl.	این چیزی بود که هیچ پسری نباید باشد، به خصوص در مورد یک دختر.
It is our duty to win.	این وظیفه ماست که پیروز شویم.
Surely you can do that.	مطمئناً شما می توانید این کارها را انجام دهید.
This was before the war.	این قبل از جنگ بود.
But people are really good.	اما مردم واقعاً خیلی خوب هستند.
But there is a big problem.	اما یک مشکل بزرگ وجود دارد.
Which has caused anxiety.	که باعث ایجاد اضطراب شده است.
any of them.	هر یک از آنها.
But it does not give the necessary condition.	اما شرط لازم را هم نمی دهد.
I will prove to you that there is something else, something else.	من به شما ثابت خواهم کرد که چیز دیگری وجود دارد، چیز دیگری.
Nothing makes your business grow like an internet marketing program.	هیچ چیز به اندازه یک برنامه بازاریابی اینترنتی باعث رشد کسب و کار شما نمی شود.
In fact, this is nothing new.	در واقع، این چیز جدیدی نیست.
Helps others.	به دیگران کمک می کند.
Unless the man was just playing with her.	مگر اینکه آن مرد فقط با او بازی می کرد.
I can go on about this forever, this is great.	من می توانم برای همیشه در مورد این موضوع ادامه دهم، این خیلی خوب است.
He was ready to fight.	آماده دعوا بود.
Our country is built on a culture of violence.	کشور ما بر اساس فرهنگ خشونت ساخته شده است.
Or the next day, at worst.	یا روز بعد، در بدترین حالت.
We even entered.	ما حتی وارد شدیم.
This can be done in one day.	این را می توان در یک روز انجام داد.
I am in charge of this station.	من فرماندهی این ایستگاه را بر عهده دارم.
I will do whatever you want	هر کاری بخوای انجام میدم
Finally we were told to get dressed.	بالاخره به ما گفتند لباس بپوشیم.
The enemy knew where they were.	دشمن می دانست کجا هستند.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
He has a wife and children.	او همسر و فرزندان خود را دارد.
I understand the relative amount of damage there.	من مقدار نسبتاً آسیب را در آنجا درک می کنم.
But we can not do without you.	اما ما نمی توانیم بدون شما به این کار ادامه دهیم.
His options were limited because there were none.	گزینه های او محدود بود، زیرا هیچ کدام وجود نداشت.
And they know he means what he says, and he means business.	و آنها می دانند که منظور او چیزی است که می گوید و منظور او تجارت است.
This has been a steady learning path.	این یک مسیر یادگیری ثابت بوده است.
The driver is driving the vehicle.	راننده در حال رانندگی وسیله نقلیه است.
This is due to the broken door handle.	این به دلیل شکستن دستگیره در است.
it was a lot of fun.	کلی باحال بود.
It was a crazy plan	نقشه دیوانه کننده ای بود
People with life, with family.	مردم با زندگی، با خانواده.
In my mind, it will be easy to learn.	در ذهن من، یادگیری آن آسان خواهد بود.
They seemed to really enjoy it, the two of them.	به نظر می رسید که آنها واقعاً از آن لذت می برند، آن دو نفر.
The more we welcome change, the easier it is to accept it.	هرچه بیشتر از تغییر استقبال کنیم، پذیرش آن آسان تر است.
You were another experience	تو یه تجربه دیگه بودی
Here is the explanation.	توضیح این موضوع اینجاست.
I hope the man takes the time to call again.	امیدوارم آن مرد وقت بگذارد و دوباره تماس بگیرد.
He turned his head from side to side.	سرش را از این طرف به آن طرف چرخاند.
It has thin fingers.	انگشتان نازکی دارد.
I just want to be happy for a while.	من فقط می خواهم برای مدتی خوشحال باشم.
There was no reason to talk.	دلیلی برای حرف زدن وجود نداشت.
The walk to the river was not more than seven minutes.	پیاده روی تا رودخانه هفت دقیقه بیشتر نبود.
Good finish	پایان کار خوب
And that makes me very happy.	و این من را بسیار خوشحال می کند.
However, I do not cry.	با این حال من گریه نمی کنم.
There were also women and children who had left their countries.	زنان و کودکانی نیز بودند که کشورهای خود را ترک کرده بودند.
Line change time	زمان تغییر خط
Take the time to research this.	وقت بگذارید و در مورد این موضوع تحقیق کنید.
I wonder what the other hand is doing.	من تعجب می کنم که دست دیگر چه می کند.
This may mean that the offender is fleeing.	این ممکن است به این معنی باشد که مجرم فرار می کند.
You may have two of them.	ممکن است دو تا از آنها داشته باشید.
Choose materials according to your personal interests and needs.	مواد را با توجه به علایق و نیازهای شخصی خود انتخاب کنید.
She was a real girl	یه دختر واقعی بود
This is the best.	این بهترین است.
Their services can lead to higher recovery rates.	خدمات آنها می تواند منجر به نرخ بازیابی بالاتر شود.
Of its kind	از نوع خود
Access to hospital for clients and projects.	دستیابی به بیمارستان برای مشتریان و پروژه.
Someone comes and catches you.	یک نفر می آید و شما را می گیرد.
He thought he would die that day	فکر میکرد اون روز میمیره
My mother never wore them.	مادرم هرگز آنها را نپوشید.
I can tell you that this is definitely not my job.	می توانم به شما بگویم که این قطعاً کار من نیست.
People usually come back.	مردم معمولا برمی گردند.
We will talk in the next few years.	ما در چند سال آینده صحبت می کنیم.
And determined, do not forget the determined.	و مصمم، مصمم را فراموش نکن.
He has his own mind.	او ذهن خودش را دارد.
In a way, he was still alive.	به نوعی، او هنوز زندگی می کرد.
They never came home.	آنها هرگز به خانه نیامدند.
Do not ask me what is in this photo.	از من نپرسید که در این عکس چه خبر است.
Probably right now	همین الان احتمالا
He could write about that book.	او می توانست در مورد آن کتاب بنویسد.
Two, if we count you.	دو، اگر شما را بشماریم.
Blood and music, sweat and dreams.	خون و موسیقی، عرق و رویا.
I have to go to court.	من باید به دادگاه بروم.
However, this only applies to the growing season.	با این حال، این فقط برای دوره رشد اعمال می شود.
Take her clothes and bring her here.	لباس هایش را بگیر و بیاورش اینجا.
Each ring is equivalent to one year of tree life.	هر حلقه معادل یک سال از عمر درختان است.
I go to them and ask if they have any questions.	به سراغشان می روم و اگر سوالی دارند می پرسم.
I came to see for myself	اومدم خودم ببینم
I can remember everything about him, good and bad.	من می توانم همه چیز او را به یاد بیاورم، خوب و بد.
Think about your family and what happens if they lose you.	به خانواده خود فکر کنید و اگر شما را از دست بدهند چه اتفاقی می افتد.
In many cases this has happened.	در بسیاری از موارد این اتفاق افتاده است.
He was released both times.	هر دو بار آزاد شد.
This is a common point.	این نقطه مشترک است.
No, he could not think of that.	نه، او نمی توانست به آن فکر کند.
And he knew it.	و او آن را می دانست.
However, in theory.	با این حال، در تئوری است.
This was not his job	این کار او نبود
They can recognize energy and see that no one else can.	آنها می توانند انرژی را تشخیص دهند و ببینند که هیچ کس دیگری نمی تواند.
They do not know that you went out for lunch with a potential customer.	آنها نمی دانند که شما با یک مشتری بالقوه برای ناهار بیرون رفته اید.
That was a little less than ten years ago.	این کمی کمتر از ده سال پیش بود.
They look great on paper.	روی کاغذ خیلی خوب به نظر می رسند.
Do not force it	مجبورش نکن
Come to this room	بیا تو این اتاق
I know this from my glass.	من این را از لیوان خود می دانم.
There is nothing unique about this.	هیچ چیز منحصر به فردی در این مورد وجود ندارد.
He did not name himself.	او نامی از خود نبرد.
It had been a while since anything had changed in me.	مدتی بود که چیزی در من تغییر کرده بود.
If necessary, you can add more water during boiling.	در صورت لزوم می توانید آب بیشتری در طول جوش اضافه کنید.
It's upstairs, well, except for the second floor.	اون بالا چیزی نیست، خوب، به جز طبقه دوم.
Yes, he was different from us.	بله او با ما فرق داشت.
The players came to understand why.	بازیکنان حاضر شدند تا دلیل آن را بفهمند.
In addition, the scale of such systems can be difficult.	علاوه بر این، مقیاس چنین سیستم هایی ممکن است دشوار باشد.
to shoot.	شلیک کردن.
I will not touch anything.	من به هیچ چیز دست نخواهم داد.
They had seen his look.	نگاه او را دیده بودند.
Infection rate in dogs	میزان آلودگی در سگ ها
And he goes to night.	و او به شب می رود.
I do not remember ever being in his company	یادم نمیاد هیچ وقت تو شرکتش بودم
The things we tried not to see.	چیزهایی که سعی کرده بودیم نبینیم.
Spend more time with boys.	وقت بیشتری را با پسرها بگذرانید.
You can learn to enjoy the experience of doing less than good.	شما می توانید یاد بگیرید که از تجربه انجام کار کمتر از خوب لذت ببرید.
My best love for both of you	بهترین عشق من برای هر دو شما
People mistaken him.	مردم او را اشتباه می گرفتند.
For some people, this is not an important issue.	برای برخی افراد، این موضوع مهمی نیست.
It was part of the show, like everything else.	این بخشی از نمایش بود، مانند هر چیز دیگری.
Massive special effects	جلوه های ویژه عظیم
Those were the days before word processing.	آن روزها قبل از پردازش کلمه بود.
A voice answered on the cell phone.	صدایی در موبایل جواب داد.
But he was sweet to everyone.	اما او برای همه شیرین بود.
I am very proud of both of them.	من به هر دوی آنها بسیار افتخار می کنم.
He makes plays that shake his head.	او نمایشنامه هایی می سازد که سرها را به هم می زند.
I smell funny.	بوی خنده داری می دهم.
And loves the taste of blood.	و طعم خون را دوست دارد.
We need something better.	ما به چیز بهتری نیاز داریم.
If the situation is not "so bad", tell me how it is.	اگر اوضاع «آنقدرها هم بد» نیست، به من بگویید اوضاع چطور است.
Then they pass the first part slowly, once.	سپس آنها قسمت اول را به آرامی، یک بار عبور می کنند.
Some of them shut you down more than others.	برخی از آنها بیشتر از دیگران شما را تعطیل می کنند.
It was a part of my life.	بخشی از زندگی من بود.
He had to live here.	او مجبور بود اینجا زندگی کند.
This is amazing to me.	این برای من شگفت انگیز است.
He was no longer in the library.	او دیگر در کتابخانه نبود.
Put the last layer on it.	لایه آخر را روی آن قرار دهید.
The participants' informed consent form included the purpose of the study.	فرم رضایت آگاهانه شرکت کنندگان شامل هدف مطالعه بود.
The church said something, but got lost in the noise.	کلیسا چیزی گفت، اما در سر و صدا گم شد.
He had his freedom.	او آزادی خود را داشت.
She is your sister	اون خواهر توست
Very good value in my book.	ارزش بسیار خوبی در کتاب من است.
A woman who had left her family.	زنی که خانواده اش را ترک کرده بود.
He walked around the house.	دور خانه قدم زد.
In fact, no living thing can ever kill another form of life.	در واقع هیچ موجود زنده ای هرگز نمی تواند شکل دیگری از زندگی را بکشد.
This is strange.	این عجیب است.
Note that none of the phase factors appear in the above result.	توجه داشته باشید که هیچ یک از فاکتورهای فاز در نتیجه فوق ظاهر نمی شود.
But it does not have to be this way.	اما لازم نیست اینطور باشد.
They try to stay still but it is not easy.	آنها سعی می کنند بی حرکت بمانند اما آسان نیست.
She is your little sister	او خواهر کوچک شماست
Of course I did	البته انجام دادم
I'm really good	من خوبم واقعا
They need a challenge.	آنها به چالش نیاز دارند.
There is no need.	هیچ نیازی نیست.
This is a big problem for women in the beginning.	این یک مشکل بزرگ برای زنان در ابتدای کار است.
My last attempt can be seen here.	آخرین تلاش من در اینجا قابل مشاهده است.
But he does not listen	اما او گوش نمی دهد
Like a man who does not love you.	مثل مردی که تو را دوست ندارد.
And he does not speak.	و او صحبت نمی کند.
This is not just luck	این فقط شانس نیست
When you see it, you somehow recognize it.	وقتی آن را می بینید به نوعی آن را می شناسید.
The sides showed the direction.	طرفین جهت را نشان دادند.
I left him.	ترکش کردم.
Let's drop everything off and go on a little trip.	بیایید همه چیز را رها کنیم و به یک سفر کوچک برویم.
But what he really felt was something else.	اما آنچه او واقعا احساس می کرد چیز دیگری بود.
Out of danger	خارج از خطر
This is because they can not.	این به این دلیل است که آنها نمی توانند.
His office was wide open, there was no door.	دفترش کاملاً باز بود، هیچ دری وجود نداشت.
Or lower it.	یا آن را پایین بیاورید.
It's business with him.	با او تجارت است.
Or even an invitation to hate.	یا حتی دعوت به نفرت.
He was involved in a fight and suffered internal injuries.	او درگیر دعوا شده بود و دچار جراحات داخلی شده بود.
That phone box	اون جعبه گوشی
I was drinking	داشتم مشروب میخوردم
I want to be a woman like this other woman.	من می خواهم مانند این زن دیگر زن باشم.
And found nothing	و چیزی پیدا نکرد
I agree it looks a little solid.	موافقم کمی محکم به نظر می رسد.
That one is going to pay	که یکی قراره پرداخت کنه
We are now only a year away for the next few weeks.	اکنون برای چند هفته آینده فقط یک سال فاصله داریم.
He looked into her eyes as he entered.	همانطور که داخل می شد به چشمانش نگاه کرد.
A man was walking towards the car.	مردی به سمت ماشین می رفت.
He made it real.	آن را واقعی کرد.
It's really sad to see him	واقعا دیدنش غم انگیزه
The baby boy was not harmed.	نوزاد پسر آسیبی ندید.
Women were stronger and stronger than they seemed.	زنان قوی‌تر و قوی‌تر از آن چیزی بودند که به نظر می‌رسیدند.
It made our lives so much easier.	زندگی ما را بسیار آسان تر کرد.
But he was just like a boy.	اما او فقط شبیه یک پسر بود.
Reasonable doubt is a doubt based on reason and common sense.	شبهه معقول، شبهه ای مبتنی بر عقل و عقل سلیم است.
End and he was sold through the rules.	پایان و او از طریق قوانین فروخته شد.
She is a woman.	یک زن است.
He is not used to not hearing.	او به نه شنیدن عادت ندارد.
There was no lost data.	هیچ داده از دست رفته ای وجود نداشت.
Behind the bar	پشت میله
There was blood in the water.	خون در آب بود.
Your home style may affect the design sense.	سبک خانه شما ممکن است بر حس طراحی تأثیر بگذارد.
And it will be big enough for him to get into it.	و به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که او وارد آن شود.
But almost no one uses them.	اما تقریباً هیچ کس از آنها استفاده نمی کند.
This happens for two main reasons.	این به دو دلیل اصلی اتفاق می افتد.
I really understand you	من واقعا متوجه شما هستم
But they asked me to say that he was not.	اما آنها از من خواستند که بگویم او نیست.
Yes, because this is not a personal enemy.	بله، چون این دشمن شخصی نیست.
You do not die there	تو اونجا نمیری
In fact, it is better than many.	در واقع از بسیاری بهتر است.
It happened to me.	اتفاقاً به من آمد.
He will never go anywhere without a dog.	او بدون سگ هرگز جایی نخواهد رفت.
You can guess why.	می توانید حدس بزنید چرا.
An old man is listening.	یک پیرمرد گوش می دهد.
Another concern was his heart.	نگرانی دیگر قلب او بود.
Another person has been sent today.	امروز یک نفر دیگر فرستاده شده است.
Which is not for sale in our city.	که در شهر ما به فروش نمی رسد.
His eyes were many years larger than when he left.	چشمانش سال ها بزرگتر از زمانی بود که رفت.
I learned from him that when it was over, it was over.	از او یاد گرفتم که وقتی تمام شد، تمام شد.
Everyone is super friendly.	همه فوق العاده دوستانه هستند.
We should not disappoint them.	ما نباید آنها را ناامید کنیم.
I try to work on something else.	سعی می کنم روی چیز دیگری کار کنم.
I have a memory for each photo	من برای هر عکس خاطره ای دارم
They are one.	آنها یکی هستند.
And not just a part.	و نه فقط بخشی.
With any contractor	با هر قراردادی
This work was performed.	این کار انجام شد.
And so he got to the point.	و بنابراین او دقیقاً به سر اصل مطلب رسید.
He could no longer see anything, he became a wild animal.	دیگر قادر به دیدن چیزی نبود، حیوان وحشی شد.
Do not do anything to him	کاری بهش نکن
He was satisfied.	او راضی بود.
But these are in appearance.	اما اینها در ظاهر هستند.
Provide trust and related services.	اعتماد و خدمات مرتبط را ارائه دهید.
They were a just cause for war.	آنها دلیل عادلانه ای برای جنگ بودند.
We deployed ourselves.	خودمان را مستقر کردیم.
While the husband started working and put it aside.	در حالی که شوهر دست به کار شد و آن را کنار گذاشت.
The house was completely silent.	خانه کاملاً ساکت بود.
I threw it away.	من دور انداختمش.
They seemed something.	آنها چیزی به نظر می رسید.
You and your box are full of money	تو و جعبه ات پر از پول
Another shot series	سریال یک شات دیگر
Please be safe and use it responsibly.	لطفا ایمن باشید و با مسئولیت خود استفاده کنید.
Look, there is another girl	ببین دختر دیگه ای هست
Nothing was seen.	چیزی دیده نمی شد.
He had to stop and he was going to stop with me.	باید متوقف می شد و قرار بود با من متوقف شود.
We hadn't played a show yet.	ما هنوز نمایشی بازی نکرده بودیم.
You go everywhere	به همه جا میرسی
I do not want to go through it again.	من نمی خواهم دوباره از آن عبور کنم.
It can be said in other ways, such as magic.	می توان آن را به روش های دیگر، مثلاً جادو گفت.
As a result, this system is unique, we have to think positively.	در نتیجه، این سیستم منحصر به فرد است، ما باید تفکر مثبت داشته باشیم.
I can not believe my luck.	من نمی توانم شانس خود را باور کنم.
They just decided to get married.	تازه تصمیم گرفتند ازدواج کنند.
So that brings me to my next step in this project.	بنابراین این من را به مرحله بعدی من در این پروژه می رساند.
I love the way you make me laugh and protect me.	من عاشق روشی هستم که شما مرا می خندانید و از من محافظت می کنید.
He is eating this morning	امروز صبح داره میخوره
He could still feel his voice in the back of his mind.	او هنوز می‌توانست صدایش را در پشت ذهنش حس کند.
Keep up the good work.	به کاری که دارید انجام می دهید ادامه دهید.
Given that he did, he had to fix it.	با توجه به اینکه او این کار را انجام داد، باید آن را درست می کرد.
For some, it was a personal reason.	برای برخی، دلیل شخصی بود.
Sometimes these good things can be done through the government.	گاهی می توان این کارهای خوب را از طریق دولت انجام داد.
Keep your hands above your head.	دستان خود را بالای سر خود نگه دارید.
Do whatever you think is best to do with it.	هر کاری که فکر می کنید بهتر است با آن انجام دهید.
I'm coming to the end	به آخر میرسم
This was his second goal in this game.	این دومین گل او در این بازی بود.
It was inside a piece of paper.	داخل یک تکه کاغذ بود.
I'm spinning too.	من هم در حال چرخش هستم.
It gets heavy.	سنگین می شود.
Let's see if he is right or not	ببینیم درست میگه یا نه
I can think of other examples.	می توانم به مثال های دیگری فکر کنم.
Both can be improved.	هر دو می توانند بهبود یابند.
Without the consent of the parties.	بدون رضایت طرفین.
Let your soul be sad	نذار روحت غمگین بشه
Less money spent, more money in the bank account.	پول کمتر خرج شده، پول بیشتر در حساب بانکی.
And it basically worked.	و اساسا کار کرد.
Well my life	خب زندگی من
It grew much faster than we thought.	خیلی سریعتر از چیزی که فکر می کردیم رشد کرد.
You may fall on your knees.	ممکن است روی زانوهای خود بیفتید.
He had lived.	او زندگی کرده بود.
In a sense.	به یک معنا.
This fact is the key to moving forward.	این واقعیت کلید حرکت رو به جلو است.
And there is a lot of time	و زمان زیادی هست
Now, the reason for this is clear.	در حال حاضر، دلیل این امر واضح است.
Feel the power around it.	قدرت آن را در اطراف خود احساس کنید.
A deeper look is essential.	نگاه عمیق تر ضروری است.
So we had a lot of history.	بنابراین ما مقدار زیادی تاریخ داشتیم.
Second, choose any pattern you like.	دوم، هر الگوی را که دوست دارید انتخاب کنید.
Try it on, look at your shoes and answer the question.	آن را امتحان کنید، به کفش های خود نگاه کنید و به سوال پاسخ دهید.
We have lost something, somewhere.	ما چیزی را از دست داده ایم، جایی.
Add the chicken pieces.	تکه های مرغ را اضافه کنید.
Please contact me whenever you want !.	لطفا هر زمانی خواستی با من تماس بگیر!.
If not, set specific rules for the screen around the house.	اگر نه، قوانین خاصی را برای صفحه نمایش در اطراف خانه تنظیم کنید.
I passed the shop and saw a painting in the shop window.	از مغازه رد شدم و تابلویی را در ویترین دیدم.
They do not know how.	آنها نمی دانند چگونه.
I kept it for several songs in those settings.	من آن را برای چندین آهنگ در آن تنظیمات نگه داشتم.
I mean really young and not so young.	منظورم واقعاً جوان است و نه چندان جوان.
And one more thing	و یه چیز دیگه
Any time	هر بار
Also, we understand that you have important questions.	همچنین، ما درک می کنیم که شما سوالات مهمی دارید.
This step will be one.	این مرحله یک خواهد بود.
I do not have time to look for a new job.	من وقت ندارم برم دنبال کار جدید.
I think maybe he is my father.	فکر می کنم شاید پدر من باشد.
You need to rest a little.	باید کمی استراحت کنی.
And of course, many things above can happen.	و البته خیلی چیزها بالاتر از آن ممکن است اتفاق بیفتد.
It was a good time then.	آن وقت، لحظه مناسبی بود.
But you are real	اما تو واقعی هستی
He falls in love with her.	او عاشق او می شود.
I have to go now.	الان باید بروم.
This is what we were looking for.	این همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.
But there is no more news about it.	اما دیگر خبری از آن نیست.
I knew why	میدونستم چرا
There is nothing more to say.	دیگر چیزی برای گفتن وجود ندارد.
The most important thing for the left is to give money to the people.	مهمترین چیز برای چپ پول دادن به مردم است.
He got up and left, but the woman pulled her hair.	او بلند شد و رفت اما زن موهایش را کشید.
I actually do not.	من در واقع نه.
If they hold hands, it will probably be a ball anyway.	اگر آنها دست نگه دارند، به هر حال احتمالاً یک توپ خواهد بود.
But then it was not a social contact.	اما پس از آن این یک تماس اجتماعی نبود.
We must protect this research.	ما باید از این تحقیقات محافظت کنیم.
We will get over this.	ما از این امر عبور خواهیم کرد.
On the other hand, we have another idea.	از طرف دیگر ما ایده دیگری داریم.
He had not seen any of them since the beginning of the war.	او از زمان شروع جنگ هیچ کدام از آنها را ندیده بود.
As good a director as he was.	به همان اندازه که کارگردانی خوبی بود.
The black man shook his head.	مرد سیاه پوست سرش را تکان داد.
If the answer is no, go ahead.	اگر پاسخ منفی است، ادامه دهید.
What is the interest rate?	نرخ بهره چقدر است.
I do not even think.	من حتی فکر نمی کنم.
You have been driving for almost thirty years now.	شما الان نزدیک به سی سال است که رانندگی می کنید.
He had encountered systems that had tested his limitations.	او با سیستم هایی برخورد کرده بود که محدودیت های او را آزمایش کرده بودند.
And that's important to me.	و این چیزی است که برای من مهم است.
I went to his room.	به اتاقش رفتم.
You will probably enjoy life.	احتمالاً در زندگی لذت خواهید برد.
Not everyone's life is in danger at any moment.	زندگی هرکسی هر لحظه در خطر نیست.
His growth was in the direction of power.	رشد او در جهت قدرت بود.
Waking up now was useless.	حالا بیدار شدن فایده ای نداشت.
Words are not necessary.	کلمات لازم نیست.
This is the love of life.	این عشق به زندگی است.
They are not just filled with words.	آنها فقط با کلمات پر نمی شوند.
And at the end of the day, this is a movie.	و در پایان روز، این یک فیلم است.
This is us against the government	این ما علیه دولت هستیم
I'm just going to sit somewhere	فقط میرم یه جایی بشینم
Even project members are nervous.	حتی اعضای پروژه هم عصبی هستند.
It's about finding the best stocks in that industry.	این در مورد یافتن بهترین سهام در آن صنعت است.
And sometimes we do too.	و گاهی ما هم همینطور.
It's a little different for us.	برای ما کمی متفاوت است.
Everyone has a purpose.	هر کسی هدفی دارد.
I really like it if we have someone who can.	من واقعاً دوست دارم اگر کسی را داشته باشیم که بتواند.
Everything has been outdoors.	همه چیز در فضای باز بوده است.
At least one good starting point.	حداقل یک نقطه شروع خوب است.
He did not know if he was anesthetized again.	نمی دانست دوباره بیهوش شده یا نه.
Be sure to contact us for more information	برای اطلاعات بیشتر حتما با ما تماس بگیرید
They said the computer is in our office.	گفتند کامپیوتر در دفتر ماست.
Today, a girl does not marry without marriage.	امروز یک دختر بدون ازدواج ازدواج نمی کند.
We have to ask new questions.	ما باید سوالات جدید بپرسیم.
And you see it playing every day.	و شما آن را هر روز بازی می بینید.
But this was not a good idea for him.	اما این تصور او از زمان خوبی نبود.
Babies are born from time to time.	بچه ها هر از گاهی به دنیا می آیند.
See connection features below for more details.	برای جزئیات بیشتر به بخش زیر در مورد ویژگی های اتصال مراجعه کنید.
He realized in an instant what he was doing.	او در یک لحظه فهمید که او چه می کند.
We can do science and with it we can improve our lives.	ما می توانیم علم انجام دهیم و با آن می توانیم زندگی خود را بهبود ببخشیم.
But there is still a way for him to return.	اما هنوز راهی برای بازگشت او وجود دارد.
Go somewhere else and get another diagnosis.	به جای دیگری بروید و تشخیص دیگری بگیرید.
However, he felt something was missing.	با این حال، او احساس می کرد چیزی کم است.
He told me to go and raise the man a little.	به من گفت برو و آن مرد را کمی بزرگ کن.
You can do this yourself at your fire station.	شما می توانید این کار را خودتان در محل آتش نشانی خود انجام دهید.
These two small words are powerful.	این دو کلمه کوچک قدرتمند هستند.
There just isn't enough time for him to do that.	فقط زمان کافی برای انجام این کار برای او وجود ندارد.
That's what none of us want.	این چیزی بود که هیچ یک از ما نمی خواهیم.
I have not moved yet.	هنوز تکان نخوردم.
The boys also decided to have a beer.	پسرها هم تصمیم گرفتند آبجو بخورند.
Almost everything else was the same.	تقریباً همه چیز دیگر همینطور بود.
These are your friends and family.	این دوستان و خانواده شماست.
He pulled one down	یکی از دستم پایین کشید
He did not say anymore.	دیگه نگفت.
He was right about that.	او در مورد آن درست گفته بود.
They may or may not be here.	آنها می توانند اینجا باشند یا نباشند.
There was a time when there were lights.	زمانی بود که چراغ ها وجود داشت.
Politics.	سیاست.
You can never be sure.	شما هرگز نمی توانید مطمئن باشید.
This was the period when people went completely crazy.	این دوره زمانی بود که مردم کاملاً دیوانه می شدند.
You just don't hear it anymore.	شما فقط آن را دیگر نمی شنوید.
They are not on the way yet.	آنها هنوز در راه نیستند.
And in us	و در ما
He tied me in a circle.	مرا در دایره ای بست.
I'm so sorry you got stuck in the middle	خیلی متاسفم که این وسط گرفتار شدی
Then press add again.	سپس دوباره افزودن را فشار دهید.
He is sure that nothing will come out of the door.	او مطمئن است که چیزی از در بیرون نمی رود.
That computer was never able to access the Internet again.	آن کامپیوتر دیگر هرگز قادر به دسترسی به اینترنت نبود.
liked.	دوست داشت.
I do not care how good it is	برام مهم نیست چقدر خوبه
But progress is being made.	اما پیشرفت در حال انجام است.
I could not bear to lose them.	طاقت از دست دادن آنها را نداشتم.
You did not register for this.	شما برای این ثبت نام نکردید.
Either way, a great set.	در هر صورت، مجموعه ای عالی.
And then there is the temperature.	و سپس دما وجود دارد.
Although true, it has nothing to do with luck.	اگرچه درست است، اما ربطی به شانس ندارد.
Also, he is two people.	همچنین، او دو نفر است.
They are briefly defined as follows.	به طور خلاصه به شرح زیر تعریف می شوند.
I took three hours to make it.	برای درست کردنش سه ساعت وقت گذاشتم.
Because think of it this way	چون اینجوری بهش فکر کن
This was another example of a road that was not paved.	این نمونه دیگری از جاده ای بود که طی نشده بود.
But life is like that.	اما زندگی چنین است.
We have a lot of work to do	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم
They did it very quickly.	آنها آن را خیلی سریع انجام دادند.
However, there are several key differences between the two applications.	با این حال، تفاوت های کلیدی متعددی بین این دو نرم افزار وجود دارد.
Three or more positives indicate a high risk of falling.	سه مورد یا بیشتر مثبت نشان دهنده خطر بالای زمین خوردن است.
Suddenly tears welled up in his eyes.	ناگهان اشک در چشمانش حلقه زد.
As my brother pointed out, this is not the case here.	همانطور که برادرم اشاره کرد، اینجا اینطور نیست.
When he called, I did my job.	وقتی او تماس می گرفت، من کار خودم را انجام دادم.
Numbers indicate the number of actions you may take.	اعداد نشان دهنده تعداد اقداماتی است که ممکن است انجام دهید.
We called it luck, but it was more than that.	اسمش را گذاشتیم شانس اما بیشتر از این بود.
This list became a common reference and definition.	این فهرست به یک مرجع و تعریف رایج تبدیل شد.
The government takes this very seriously.	دولت این موضوع را بسیار جدی می گیرد.
This is just part of our game.	این فقط بخشی از بازی ماست.
Another black boy smiled when he saw me.	پسر سیاه پوست دیگری با دیدن من لبخند زد.
Sun for statistical support.	Sun برای پشتیبانی آماری.
I could not make any mistake	هیچ غلطی نمیتونستم بکنم
No patients were removed due to poor image quality.	هیچ بیمار به دلیل کیفیت تصویر ضعیف حذف نشد.
I am the law	من قانون هستم
Some days are better than others	بعضی روزها بهتر از روزهای دیگر
They have never seen medical records like mine.	آنها هرگز پرونده های پزشکی مانند من را ندیده بودند.
And this approach is never actually used.	و این رویکرد هرگز در واقع استفاده نمی شود.
I do not care	برام مهم نیست
Which is done as an experiment.	که به عنوان یک آزمایش انجام می شود.
Here is a cover that will surely make you happy.	در اینجا یک جلد است که مطمئنا شما را خوشحال خواهد کرد.
I still can not stop.	من هنوز نمی توانم متوقف شوم.
He is with us tonight	او امشب با ماست
Death.	مرگ.
He clearly understood why people were upset.	او به وضوح فهمید که چرا مردم ناراحت هستند.
We are yours and only yours.	ما مال شما هستیم و فقط مال شما.
He could not see what, but they seemed happy.	او نمی توانست ببیند چه چیزی، اما به نظر می رسید که آنها خوشحال بودند.
I just want something done.	من فقط می خواهم کاری انجام شود.
He looks over your shoulder.	از روی شانه شما نگاه می کند.
Please put this information at the bottom of your article.	لطفا این اطلاعات را در انتهای مقاله خود قرار دهید.
The rest of the team focused on weight and performance data.	بقیه اعضای تیم روی داده های وزن و عملکرد تمرکز کردند.
If you agree, let your voice be heard.	اگر موافقید، بگذارید صدایتان شنیده شود.
They turned their horses to wait.	اسب های خود را به انتظار چرخاندند.
That was for the best.	که برای بهترین بود.
He stood and looked at her for a moment.	ایستاد و لحظه ای به او نگاه کرد.
They also did not enjoy working on the main line.	آنها از کار کردن در خط اصلی نیز لذت نمی بردند.
What they did then is what they are doing now.	کاری که در آن زمان انجام دادند، همان کاری است که اکنون انجام می دهند.
My colors are chosen quickly and are not the best.	رنگ های من به سرعت انتخاب می شوند و بهترین نیستند.
I looked forward.	به جلو نگاه می کردم.
It was easy to understand why.	فهمیدن دلیل آن آسان بود.
My fingers burned	انگشتام سوخت
She had gone to see him about the baby.	او به دیدن او در مورد بچه رفته بود.
and also.	و همینطور.
And you can tell me.	و شما هم می توانید به من بگویید.
That became a big focus in my life.	که تبدیل به یک تمرکز بزرگ در زندگی من شد.
It did not disappear	از بین نمی رفت
The rest are just numbers.	بقیه فقط اعداد هستند.
I really do not know anything about anything.	من واقعا در مورد هیچ چیز چیزی نمی دانم.
Well, he did it well enough before.	خوب، او قبلاً به اندازه کافی این کار را انجام داده بود.
The hand is rounded.	دست گرد می شود.
He looked happy.	او خوشحال به نظر می رسید.
All patients were female.	همه بیماران زن بودند.
Although your actual project files are not even visible in this image.	اگرچه فایل های پروژه واقعی شما حتی در این تصویر دیده نمی شوند.
Setting up a blog can be very simple.	راه اندازی یک وبلاگ می تواند بسیار ساده باشد.
You will act as her husband.	شما به عنوان شوهر او عمل خواهید کرد.
Enjoy a higher standard of definition.	از استاندارد بالاتری از تعریف لذت ببرید.
But this pleasure will never be for him.	اما این لذت هرگز برای او نخواهد بود.
They have to be drawn to something.	آنها باید به چیزی کشیده شوند.
we were happy.	ما خوشحال بودیم.
I threw the stick through the bars.	چوب را از لای میله ها پرت کردم.
I buy a TV	من تلویزیون می خرم
However, it should be noted the differences between the two approaches.	با این حال، باید به تفاوت های این دو رویکرد اشاره کرد.
And related works	و کارهای مرتبط
It has not been much summer so far.	تا الان اینجا تابستان زیادی نبوده است.
And this is good.	و این خوب است.
Spend the weekend relaxing.	آخر هفته را صرف کنید تا به آرامش برسید.
There must be a way to prevent this from happening.	باید راهی برای جلوگیری از این اتفاق وجود داشته باشد.
That's its simple beauty.	زیبایی ساده آن همین است.
There are many active members in every region of the world.	اعضای فعال زیادی در هر منطقه ای از جهان وجود دارد.
Not just when you were little	نه فقط وقتی کوچک بودی
Crazy but real.	دیوانه اما واقعی.
Need to go to the hospital	نیاز به رفتن به بیمارستان
This was unusual.	این غیرعادی بود.
Too much for an hour.	خیلی برای ظرف یک ساعت.
He held her with his voice.	او را با صدایش نگه داشت.
He continued to speak	به صحبتش ادامه داد
While we waited for the train.	در حالی که منتظر قطار بودیم.
I did not want this to happen last night.	من دیشب نخواستم این اتفاق بیفتد.
They want security.	آنها امنیت می خواهند.
He is wild and ready for some real action.	او وحشی است و آماده برای برخی اقدامات واقعی است.
If we get them, that's great.	اگر آنها را دریافت کنیم، عالی است.
We are not even sure he is dead.	ما حتی مطمئن نیستیم که او مرده است.
I did not even think to do this.	حتی فکرش را هم نمی کردم که این کار را بکنم.
I think it will work.	من فکر می کنم این کار خواهد کرد.
It's just a part of you.	این فقط بخشی از وجود شماست.
Suddenly he looked old.	ناگهان پیر به نظر می رسید.
At five-thirty, he came straight to my chair.	ساعت پنج و نیم، او مستقیماً به سمت صندلی من آمد.
Is an event.	یک رویداد است.
But you are now in the public eye.	اما شما الان در انظار عمومی هستید.
Or no one is inside	یا کسی داخل نیست
Oh, the confusion.	اوه، سردرگمی.
No one could take my thoughts away from it.	هیچ کس نمی توانست افکار من را از آن دور کند.
Disconnect your systems first.	ابتدا سیستم های خود را جدا کنید.
Both sides were hit or lost.	هر دو طرف ضربه خوردند یا از دست دادند.
This statement is also not supported by evidence.	این بیانیه با شواهد نیز تأیید نمی شود.
It is only ten days	فقط ده روز است
An old movie house that has gone through all the stages.	یک خانه فیلم قدیمی که تمام مراحل آن را پشت سر گذاشته است.
Just click on a field and change it.	فقط روی یک فیلد کلیک کنید و آن را تغییر دهید.
I did this and it was a pain to come down by itself.	من این کار را کردم و پایین آمدن به خودی خود درد بود.
You are not going.	تو نمی روی.
I do not believe it.	من آن را باور نمی کنم.
برمیدارمش	برمیدارمش
According to court records, he is expected to post this amount today.	طبق سوابق دادگاه، انتظار می رود که او امروز این مبلغ را پست کند.
It was parties.	مهمانی ها بود.
From this marriage two children were born.	از این ازدواج دو فرزند به دنیا آمد.
you must go.	باید بروی.
Until you reach the age of marriage.	تا زمانی که به سن ازدواج نرسید.
Let's prove our first claim.	اجازه دهید اولین ادعای خود را ثابت کنیم.
He will do it today.	او امروز این کار را خواهد کرد.
I did not know what would happen next.	نمیدونستم بعدش چی میشه.
If he even feels pain.	اگر حتی دردی احساس می کند.
I love playing here.	من عاشق بازی در اینجا هستم.
In a period of several years.	در یک دوره چند ساله.
This is the age we live in.	این عصری است که ما در آن زندگی می کنیم.
The windows are limited	پنجره ها محدود است
In many ways, they were our best.	از بسیاری جهات، آنها بهترین ما بودند.
Sometimes you take things for granted.	گاهی اوقات شما چیزهایی را به عهده خود می گیرید.
I looked at him, he smiled.	به او نگاه کردم، او لبخند زد.
Then he has a better idea.	سپس او ایده بهتری دارد.
And money is made there.	و پول در آنجا ساخته می شود.
But for compassion for others.	اما برای دلسوزی برای دیگران.
That means simply following what you are particularly interested in.	یعنی به سادگی از هر چیزی که به طور خاص مورد علاقه شماست پیروی کنید.
And just when the police come up, they throw him on the ground.	و درست وقتی پلیس بالا می آید، او را روی زمین می اندازند.
About his eyes.	در مورد چشمانش.
And more fun.	و سرگرم کننده تر.
It was a big event.	اتفاق بزرگی بود.
With the least effort, customers can get what they need.	با کمترین تلاش، مشتریان می توانند آنچه را که نیاز دارند به دست آورند.
However, he felt free.	با این حال او احساس آزادی می کرد.
It can be opened and closed and passed on both sides.	می‌توان آن را باز و بسته کرد و از هر دو طرف عبور کرد.
This way it is easier for everyone	اینجوری برای همه راحت تره
And then he had one, which made it great.	و سپس او یکی داشت، که آن را بسیار عالی کرد.
It was from the beginning to the end of my story.	از اول تا آخر داستان من بود.
This process will take some time.	این فرآیند مدتی طول خواهد کشید.
That is, there can be no action but reaction.	این است که هیچ عملی جز واکنش نمی تواند باشد.
I still love him, but we are not suitable for each other.	من هنوز او را دوست دارم، اما ما برای هم مناسب نیستیم.
But in this hall you served yourself and sat wherever you wanted.	اما در این سالن به خودت خدمت کردی و هرجا که خواستی نشستی.
He was very excited.	او بسیار هیجان زده بود.
Return the model.	مدل را برگردانید.
Anyway, we thought so.	به هر حال ما اینطور فکر می کردیم.
I may not have a problem with that.	من ممکن است با آن مشکلی نداشته باشم.
It will not be like my dream, the world to come.	مثل رویای من نخواهد بود، دنیایی که می آید.
He told himself, but he was an intelligent man.	او به خودش گفت، اما او مرد باهوشی بود.
But people forget how he was.	اما مردم فراموش می کنند که او چگونه بود.
I need to understand why this is happening.	من باید بفهمم چرا این اتفاق می افتد.
It's time to talk	وقت صحبت است
White solid filling does not work with a band.	پر کردن جامد سفید با یک گروه کار نمی کند.
If so, it can be applied in another direction.	در صورت وجود، می توان آن را در جهت دیگر اعمال کرد.
Everyone has a point of view.	هر کس یک دیدگاهی دارد.
Just hold it for a moment	فقط یک لحظه نگهش دارید
After the shows, he starts chasing her.	بعد از نمایش ها شروع به تعقیب او می کند.
All the way except blood	همه راه به جز خون
He had felt their presence long before he heard them.	او مدتها قبل از شنیدن آنها حضور آنها را احساس کرده بود.
He went to the Supreme Court there.	به دادگاه عالی آنجا رفت.
They grew up at home.	آنها در خانه بزرگ شده اند.
You can play it later for details.	برای جزئیات می توانید بعداً آن را بازی کنید.
Secondary is deep and experienced.	ثانویه عمیق و با تجربه است.
The space itself is large enough to accommodate large parties.	خود فضا به اندازه ای بزرگ است که می تواند مهمانی های بزرگ را در خود جای دهد.
He was on his way back.	او در راه بازگشت بود.
The boy wanted to follow his heart as much as he could.	پسر اراده کرد که هر چه که می‌شود، از قلبش پیروی کند.
We made them a few months ago.	ما آنها را چند ماه پیش ساختیم.
I'm careful	من مراقبم
Maybe both sides are responsible.	شاید هر دو طرف مسئول باشند.
You know because of my religion	میدونی به خاطر دینم
Then you can come	اونوقت میتونی بیای
The above process was repeated twice.	روند فوق دو بار تکرار شد.
But only one mind looked through them.	اما فقط یک ذهن از طریق آنها نگاه کرد.
He reached out with his mind, but not to touch her mind.	با ذهنش دست دراز کرد، اما نه برای اینکه به ذهن او دست بزند.
And you were there.	و شما آنجا بودید.
They will be tested nine months later.	نه ماه بعد تست می گیرند.
You can see it right there.	شما می توانید همان جا را ببینید.
They are in trouble.	آنها در مشکل هستند.
Very good	خیلی عالیه
The condition and cause are unknown.	شرایط و علت ناشناخته است.
For breakfast, lunch and dinner until death.	برای صبحانه، ناهار و شام تا زمان مرگ.
He had it in his head now, what he might have said.	او اکنون آن را در سر داشت، آنچه ممکن بود گفته باشد.
We are not able to see the full message.	ما قادر به دیدن پیام کامل نیستیم.
He did not have the necessary support.	او حمایت لازم را نداشت.
He thought it's amazing how he was able to do that.	او فکر کرد که چگونه او توانست این کار را انجام دهد شگفت انگیز است.
Tumor growth was measured at specified time points.	رشد تومور در نقاط زمانی مشخص شده اندازه گیری شد.
And relatively low pressure.	و فشار نسبتا کم.
All individuals gave informed written consent.	همه افراد رضایت آگاهانه کتبی دادند.
As far as the eye is concerned, there is no spirit in sight.	تا آنجا که چشم کار می کند روحی در رویت نیست.
To be fair, other factors also play a role here.	اگر بخواهیم منصف باشیم، عوامل دیگری نیز در اینجا موثر هستند.
More than or equal to five years ago.	بیش از یا برابر با پنج سال پیش.
In the second room three girls.	در اتاق دوم سه دختر.
It's too late	خیلی دیر میاد
Since then, everything is back to normal.	از آن زمان همه چیز به حالت عادی بازگشته است.
This seems to be true.	به نظر می رسد این درست باشد.
His eyes stared at her again.	چشمانش دوباره به چشمانش خیره شد.
They are in a bad situation.	آنها در وضعیت بدی هستند.
But something strange must have happened.	اما قطعا اتفاق عجیبی افتاده بود.
I surrendered	من تسلیم شدم
He is abroad	او خارج از کشور است
And we may do that very soon.	و شاید خیلی زود این کار را انجام دهیم.
They wanted to be sure.	آنها می خواستند مطمئن شوند.
Because of this, a poor product is created.	به همین دلیل، محصول ضعیف ایجاد می شود.
They know me very well.	آنها من را خیلی خوب می شناسند.
The first two reasons are incorrect.	دو دلیل اول درست نیست.
They claim that they are only for employees.	آنها ادعا می کنند که فقط برای کارمندان هستند.
They had left the job.	کار را گذاشته بودند.
You know, you want clothes, food and the right things there.	می دانی، لباس، غذا و چیزهای مناسب در آنجا می خواهی داشت.
Clearly the latter.	به وضوح مورد دوم است.
Material is not better than man.	ماده بهتر از مرد نیست.
I loved the country.	من کشور را دوست داشتم.
Colors indicate a variety of cancers.	رنگ ها نشان دهنده انواع سرطان هستند.
We had no sense of loss.	ما هیچ حس باختی نداشتیم.
I finally surrendered to him to leave.	بالاخره تسلیم شدم تا او برود.
I like to hide behind the characters.	من دوست دارم پشت شخصیت ها پنهان شوم.
And it 's easy to hide and hide in the noise.	و پنهان شدن و پنهان شدن در سر و صدا آسان است.
We were going to fight.	قرار بود با هم مبارزه کنیم.
You must believe otherwise our world and hope are gone.	شما باید باور کنید وگرنه دنیا و امید ما از بین رفته است.
No, it makes sense	نه، منطقی است
I'm not close enough to touch you.	آنقدر نزدیک نمی شوم که بتوانم تو را لمس کنم.
But they recently had two dead sex workers.	اما آنها اخیراً دو کارگر جنسی مرده داشته اند.
Business must understand our language.	کسب و کار باید زبان ما را بفهمد.
This makes it very difficult.	این کار را بسیار سخت می کند.
How long is this going to continue? 	این تا کی قراره ادامه داشته باشه؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
Until then, we have to choose wisely.	تا آن زمان، ما باید هوشمندانه انتخاب کنیم.
Pour the water into the pan.	آب را در تابه بریزید.
Everyone is fine with the rest	همه با بقیه خوب هستند
And will learn.	و یاد خواهند گرفت.
My method generally works well enough.	روش خودم به طور کلی به اندازه کافی خوب کار می کند.
It keeps us weak.	ما را ضعیف نگه می دارد.
Desire to learn.	میل به یادگیری.
He first stood in the team office.	او ابتدا در دفتر تیم ایستاد.
And yet there is still hope.	و با این حال هنوز امید وجود دارد.
The children laughed on the way to school.	بچه ها در راه مدرسه خندیدند.
I recommend this on a case by case basis.	من این را به صورت موردی سفارش می کنم.
The key factors were training and experience.	عوامل کلیدی آموزش و تجربه بود.
But you know what, he's a wonderful man.	اما می دانید چه، او مرد فوق العاده ای است.
He was stubborn.	او سرسخت بود.
This is what the government must prove.	این چیزی است که دولت باید ثابت کند.
Good touch.	لمس خوبی است.
Art that makes people feel proud of their struggle.	هنری که باعث می شود مردم از مبارزه خود احساس غرور کنند.
There are only too many brain cells to bypass.	فقط تعداد زیادی سلول مغزی برای دور زدن وجود دارد.
They still had jobs.	آنها هنوز شغل داشتند.
This was probably for the best.	این احتمالا برای بهترین بود.
There was no time to do a program.	زمانی برای انجام یک برنامه نیز وجود نداشت.
However, several risk factors have been identified.	با این حال، عوامل خطر متعددی شناسایی شده است.
He is in his place.	او در جای خود است.
We get what we want.	آنچه می خواهیم، ​​می گیریم.
Everything is in the air.	همه چیز در هوا است.
He did not want her to know how nervous she was.	او نمی خواست که او بداند چقدر عصبی است.
Good and honest work	کار خوب و صادقانه
In the morning and evening.	در صبح و عصر.
The reason why s.	دلیل اینکه س.
This is the right of the members.	این حق اعضاست.
Again, he did not receive any response.	باز هم هیچ پاسخی دریافت نکرد.
Judge for yourself while watching them.	در حین تماشای آنها خودتان قضاوت کنید.
When.	به هنگام.
He did not go anywhere until he received several answers.	او هیچ جا نمی رفت تا زمانی که چند پاسخ دریافت کرد.
In fact, we could not live without those tools.	در واقع، ما نمی توانستیم بدون آن ابزار زندگی کنیم.
You never talk about him.	شما هرگز در مورد او صحبت نمی کنید.
The lead machine was smooth.	ماشین سربی صاف بود.
How good this is !.	این چقدر خوب است!.
There was no employee about it	هیچ کارمندی در موردش نبود
However, this causes more problems.	با این حال این باعث مشکلات بیشتری می شود.
This is quite strange.	این کاملا عجیب است.
For one person in front of you	برای یک نفر جلوی شما
If you want to change your mind.	اگر می خواهید نظر خود را تغییر دهید.
The old white master was still in power.	استاد پیر سفید هنوز در قدرت بود.
Changes the scene memory.	حافظه صحنه را تغییر می دهد.
A few seconds later, something interesting happened.	چند ثانیه بعد اتفاق جالبی افتاد.
We know this is what we can win.	ما می دانیم که این چیزی است که می توانیم برنده شویم.
However, there are many factors in addition to cost that need to be considered.	با این حال، عوامل زیادی علاوه بر هزینه وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
More than a few people were injured in the crash.	بیش از چند نفر در آن سقوط مجروح شده بودند.
I mean, this is just a historical issue.	منظورم این است که این فقط یک موضوع تاریخی است.
You are a good child	تو بچه خوبی هستی
I have to change my mental framework.	من باید چارچوب ذهنی ام را تغییر دهم.
He had made his decision and he wanted to stick to it.	او تصمیم خود را گرفته بود و قصد داشت به آن پایبند بماند.
I had all his attention.	من تمام توجه او را داشتم.
If not, attach them now.	اگر نه، فعلاً آنها را پیوست کنید.
No one could help seeing him.	هیچ کس نتوانست کمکی به دیدن او کند.
Made for work.	ساخته شده برای کار.
These times are gone.	این زمان ها رفته است.
Or any job	یا هر شغلی
And now, that day, he really believed in himself.	و حالا، آن روز، او واقعاً به خودش ایمان داشت.
And it worked somehow.	و به نوعی کار کرد.
You can not work, you can not even think clearly.	شما نمی توانید کار کنید، حتی نمی توانید به وضوح فکر کنید.
You have more control than you think.	شما بیش از آنچه فکر می کنید کنترل دارید.
They do not have to do this yet.	آنها هنوز مجبور به انجام این کار نیستند.
Maybe that's the point.	شاید نکته همین باشد.
The opposite of talking is waiting.	نقطه مقابل حرف زدن انتظار است.
Only this time we can not reduce rates.	فقط این بار دیگر نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم.
One night he came and examined her and said that she was safe.	یک شب آمد و معاینه اش کرد و گفت سالم است.
This is an open box.	این یک جعبه باز است.
My job is my business.	کار من تجارت من است.
Make no mistake, this is a beautiful piece.	اشتباه نکنید، این قطعه زیبایی است.
No one can do that.	هیچ کس نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is to stop.	این برای توقف است.
I know that will never happen.	من می دانم که هرگز چنین نخواهد شد.
There was a feeling of dryness and cleanliness that day.	احساس خشکی و تمیزی در آن روز وجود داشت.
He has been married twice and has a son.	او دو بار ازدواج کرده و یک پسر دارد.
Then he said take off your clothes.	بعد گفت لباست را در بیاور.
And apparently they got it for use only in Game Eight.	و ظاهراً آنها آن را برای استفاده فقط در بازی هشت دریافت کردند.
Do you have love and a new home to offer forever?	آیا عشق و یک خانه جدید برای همیشه برای ارائه دارید؟
I am not one	من یکی نیستم
We played together as a team and left.	ما با هم به عنوان یک تیم بازی کردیم و از آنجا رفتیم.
I knew he could never buy one.	می دانستم که او هرگز نمی تواند یکی را بخرد.
You are the one who created this site.	شما هستید که این سایت را ساخته اید.
If the Internet does not work, the phone does not work.	اگر اینترنت کار نمی کند، تلفن کار نمی کند.
No one could say a word.	هیچ کس نمی توانست یک کلمه بگوید.
It will definitely make life easier in this apartment.	مطمئناً زندگی در این آپارتمان را آسان تر می کند.
The father was arrested and evicted.	پدر را دستگیر و از خانه بیرون کردند.
I mean, she's nobody	منظورم اینه که اون هیچکس نیست
And not just now	و نه فقط الان
It was a social feeling.	این یک حس اجتماعی بود.
In fact, it took about two seconds to assemble a new issue.	در واقع، جمع آوری یک شماره جدید حدود دو ثانیه طول کشید.
You can not die	نمیتونی بمیری
This room is the most used room in the house.	این اتاق پر استفاده ترین اتاق در خانه است.
Must be strong	باید قوی بمونه
Initially, the experiments will focus on two specific topics.	در ابتدا، آزمایش ها بر دو موضوع خاص متمرکز خواهند شد.
He could not say it back.	او نتوانست آن را پس بگوید.
Yes, he knew the place.	بله، او مکان را می شناخت.
These experiments were performed with a similar sample of six species.	این آزمایش ها با نمونه مشابهی از شش گونه انجام شد.
There was no way to use the car.	هیچ راهی برای استفاده از ماشین وجود نداشت.
It's funny to think how one can not wear them.	این خنده دار است که فکر کنیم چگونه یک نفر نمی تواند آنها را بپوشد.
They introduced themselves to him.	آنها خود را به نمایش او معرفی کردند.
An email was sent to the email address you entered.	یک ایمیل به آدرس ایمیلی که وارد کردید ارسال شد.
They are very important to me.	آنها برای من بسیار مهم هستند.
He looked at me from his shoulder every now and then.	هرازگاهی از روی شانه اش به من نگاه می کرد.
This way.	از این طرف.
He treated those around him with respect.	با اطرافیانش با احترام رفتار می کرد.
He described it as his "work in progress".	او او را به عنوان "کار در حال پیشرفت" خود توصیف کرد.
I think you did well in this situation.	فکر می کنم در این شرایط خوب عمل کردی.
He did not even feel the smell that passed by me.	او حتی همان بویی را که از کنار من رد شد، حس نکرد.
He was in training.	او در تمرین بود.
I actually believe it was a joy.	من در واقع معتقدم که این شادی بود.
Location taken.	مکان گرفته شده است.
He made things worse.	او اوضاع را بدتر کرد.
It became a routine.	تبدیل به یک روتین شد.
I wonder if you get the same results.	برای من جالب است که آیا شما همان نتایج را دریافت می کنید.
Let go now	حالا رها کن
Do not go with anyone else	با هیچکس دیگه نیای
I had never seen a hundred thousand dollars in cash.	تا حالا صد هزار دلار پول نقد ندیده بودم.
Very easy and great.	خیلی آسان و عالی است.
It was like that.	همینطور بود.
I was not yet a man who could do that.	من هنوز مردی نشده بودم که بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Open another door	در دیگری را باز کن
What you need to do	آنچه را که باید انجام دهید
I guess the simple answer is that it is not possible.	من حدس می زنم پاسخ ساده این است که امکان پذیر نیست.
The energy around them is heavy.	انرژی در اطراف آنها سنگین است.
Several serious injuries have been reported.	چندین جراحت جدی گزارش شده است.
We will examine this in detail in the next section.	این مورد را در بخش بعدی به تفصیل بررسی می کنیم.
So we moved.	بنابراین ما حرکت کردیم.
Do not be afraid to get dirty on the road and enjoy !.	از کثیف شدن در راه نترسید و لذت ببرید!.
A minute later, the rest of the school returned to follow.	یک دقیقه بعد، بقیه مدرسه برگشتند تا دنبال کنند.
If you are not good, you are not good for us.	اگر خوب نباشی برای ما خوب نیستی.
I could only follow him by asking many questions.	من فقط توانستم با پرسیدن سوالات زیادی او را دنبال کنم.
But that was what he wanted worse than me.	اما این چیزی بود که او بدتر از من می خواست.
The sky was very dark.	آسمان بسیار تاریک بود.
Everything has a cost.	هر چیزی هزینه ای دارد.
Season to taste with extra salt and pepper.	به دلخواه با نمک و فلفل اضافی مزه دار کنید.
Suddenly something huge moves in front of his field of vision.	ناگهان چیزی عظیم در مقابل میدان دید او حرکت می کند.
I can see it clearly.	من می توانم آن را به وضوح ببینم.
You can address a specific fear.	شما می توانید به یک ترس خاص رسیدگی کنید.
He looked back and saw me watching him.	نگاهی به عقب انداخت و مرا دید که او را تماشا می کنم.
The universe must be bigger than me.	هستی باید از من بزرگتر باشد.
He did not tell me not to follow.	به من نگفت دنبال نکن.
The side of the face is down.	سمت صورت پایین است.
My life in this world is nothing.	زندگی من در این دنیا هیچ است.
Summer night.	شب تابستانی.
He did not care what it looked like.	برایش مهم نبود چه شکلی است.
At least not at first.	حداقل نه در ابتدا.
Here, there is a rule.	در اینجا، یک قانون وجود دارد.
I can pay a lot of money for this.	من می توانم پول زیادی برای این بپردازم.
And that is a point.	و آن یک نکته است.
The selection is random.	انتخاب به صورت تصادفی است.
It was as if the weight of the world was on his shoulders.	انگار سنگینی دنیا روی دوشش بود.
He can not choose either.	او هم نمی تواند انتخاب کند.
I listen fast.	من به سرعت گوش می دهم.
Store in a cool, dark and dry place.	در یک منطقه خنک، تاریک و خشک نگهداری شود.
My life, me	زندگی من، من
One foot went forward, then the other foot.	یک پا جلوتر رفت، سپس پای دیگر.
Sex work is not work.	کار جنسی کار نیست.
Check out our experiences and thoughts on what to download.	تجربیات و افکار ما را در مورد آنچه که باید دانلود کنید بررسی کنید.
Which causes population growth.	که باعث رشد جمعیت می شود.
Now he is dead.	حالا او کشته است.
Please re-download this article to see the correct version.	لطفا برای مشاهده نسخه صحیح این مقاله را دوباره دانلود کنید.
You see this in your personal life and at work.	این را در زندگی شخصی و در محل کار می بینید.
This is not respect for life or true love.	این احترام به زندگی یا عشق واقعی نیست.
The groups were similar in terms of age and sex distribution.	گروه ها از نظر توزیع سن و جنس مشابه بودند.
He was not cold, but did not break his character.	او سرد نبود، اما شخصیتش را نشکند.
I was no longer a family.	من دیگر خانواده نبودم.
Processes are cheap.	فرآیندها ارزان هستند.
I went to them to see what they wanted.	رفتم پیششون ببینم چی میخوان.
Most anything that does not fit in with any other area.	بیشتر هر چیزی که با هیچ منطقه دیگری مناسب نیست.
After a few words, they were on their way.	بعد از چند کلمه در راه بودند.
My husband liked it very much	شوهرم خیلی خوشش اومد
I kept my nose clean, went to university.	بینی ام را تمیز نگه داشتم، به دانشگاه رفتم.
Gone with the wind.	بر باد رفته.
I do not know what to call it.	نمی دانم اسمش را چه بگذارم.
This secondary frame must contain an image.	این قاب ثانویه باید حاوی یک تصویر باشد.
I just love everything about it.	من فقط همه چیز را در مورد آن دوست دارم.
In addition, books are important.	علاوه بر این، کتاب مهم است.
Appreciate any input possible.	قدردان هر ورودی ممکن است.
For a moment he was caught in a conversation.	برای یک لحظه او گرفتار گفتگو شد.
It was clear that they were getting ready to leave.	معلوم بود که برای رفتن آماده می شدند.
But now it was over.	اما حالا تمام شده بود.
For example, there was no separate bedroom.	به عنوان مثال، هیچ اتاق خواب جداگانه ای وجود نداشت.
We do not have that document yet.	ما هنوز آن مدرک را نداریم.
Our mothers were definitely not like that.	مادران ما قطعا اینطور نبودند.
We believe in making our team the best in the industry.	ما معتقدیم که تیم خود را در صنعت بهترین کنیم.
Even if it is good	حتی اگه خوب باشه
He looked at his watch.	او به ساعت خود نگاه کرد.
There is no other way.	راه دیگری وجود ندارد.
Just to be sure.	فقط تا مطمئن شوید.
But, it may be even worse now.	اما، ممکن است حتی بدتر از آن در حال حاضر باشد.
I am somehow in a dream world.	من به نوعی در یک دنیای رویایی هستم.
There is only one thing you can do for a home.	فقط کارهای زیادی می توانید برای یک خانه انجام دهید.
He leaves the apartment behind.	او آپارتمان را پشت سر می گذارد.
Click on the image to go to the template link.	برای رفتن به لینک الگو روی عکس کلیک کنید.
The proof will be in two parts.	اثبات در دو بخش خواهد بود.
Get full, share great wine.	سیر شوید، شراب عالی را به اشتراک بگذارید.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، یک ماشین دست دوم با قیمت مناسب بخرید.
For a moment, he wondered how she was.	برای یک لحظه، او تعجب کرد که او چگونه است.
This is the most honest part.	این صادقانه ترین بخش است.
Maybe he would come back to clean it.	شاید او برمی گشت تا آن را تمیز کند.
So the movement seems natural and smooth.	بنابراین حرکت طبیعی و روان به نظر می رسد.
Hold it tight.	آن را محکم نگه دارید.
Another way is to use a mixed model of learning and planning.	روش دیگر استفاده از مدل آمیخته یادگیری و برنامه ریزی است.
They should not be taken lightly.	آنها را نباید جدی گرفت.
So they were under a lot of pressure to continue the operation.	بنابراین آنها تحت فشار زیادی برای ادامه عملیات بودند.
Tell me how you feel about writing it.	به من بگویید چه احساسی در مورد نوشتن آن دارید.
However, do not buy special travel shoes.	با این حال، یک جفت کفش مخصوص برای سفر نخرید.
The controls do not change the direction of airflow.	کنترل ها جهت جریان هوا را تغییر نمی دهند.
See what you did	ببین چیکار کردی
He was an adult.	بزرگسال بود.
Reading continues, the pages turn.	خواندن همچنان ادامه دارد، صفحات ورق می شوند.
Death of your mother	مرگ مادرت
This does not mean that the work is without challenges.	این بدان معنا نیست که کار بدون چالش است.
We still have work to do, me and the kids.	ما هنوز کارمان را داریم، من و بچه ها.
They are just people	آنها فقط مردم هستند
He never moved so fast for a hot man.	او هرگز برای یک مرد داغ به این سرعت حرکت نمی کرد.
They are used in a wide range of fields.	آنها در زمینه های وسیع استفاده می شوند.
The legal team told him to keep quiet.	تیم حقوقی به او گفتند ساکت بماند.
No one here needs to know.	هیچ کس اینجا نیازی به دانستن ندارد.
He could not believe it either.	او هم باورش نمی شد.
One has to be a little careful.	آدم باید کمی دقت کند.
It worked a lot for me.	برای من خیلی کار کرد.
But it does tell you a lot about the way certain people do business.	اما در مورد روشی که افراد خاصی تجارت می کنند چیزهای زیادی به شما می گوید.
Wrote the article.	مقاله را نوشت.
Now the games are a little more serious.	حالا بازی ها کمی جدی تر می شوند.
This will be you.	این شما خواهید بود.
No such effects were observed in this study.	چنین اثراتی در این مطالعه مشاهده نشد.
I got	به دست آمده ام
From then on, you can use it wherever you want.	از آن زمان به بعد، می توانید از آن در هر جایی که بخواهید استفاده کنید.
Hell, many schools do not even offer this option.	جهنم، بسیاری از مدارس حتی این گزینه را ارائه نمی دهند.
But it is not just a job.	اما مسئله فقط یک شغل نیست.
Except, that is, about money.	به جز، یعنی در مورد پول.
Try not to call home eight times an hour.	سعی کنید ساعتی هشت بار با خانه تماس نگیرید.
It made no difference	این هیچ فرقی نداشت
He started beating her and forcing her to miss classes.	او شروع به کتک زدن او کرد و او را مجبور به غیبت در کلاس ها کرد.
It is very difficult for me to find good advice.	پیدا کردن یک توصیه خوب برای من بسیار دشوار است.
Too bad it does not concern me	حیف که به من مربوط نیست
But he was not sure.	اما او مطمئن نبود.
His face is fixed, tears flow from his open eyes.	صورتش ثابت است، اشک از چشمان بازش جاری می شود.
The other variables tested were not significant.	بقیه متغیرهای مورد آزمایش معنی دار نبودند.
Research is not cheap.	تحقیق ارزان نیست.
It gets harder and harder every year.	هر سال سخت تر و سخت تر می شود.
They had some coverage, but not much.	آنها مقداری پوشش داشتند، اما نه زیاد.
Not from him	نه از او
I will give it to you then	اونوقت بهت میدم
She may shed tears.	ممکن است اشک بریزد.
Items can be new or used slowly.	اقلام می توانند جدید باشند یا به آرامی استفاده شوند.
You have to imagine that you were	باید تصور کنی که تو بودی
But it has been too long.	اما خیلی طولانی شده است.
They can not ask for more.	آنها نمی توانند بیشتر بخواهند.
However, you are in a terrible situation.	با این حال، شما در وضعیت وحشتناکی قرار گرفته اید.
Create any random speech or words of any size.	هر گفتار یا کلمات تصادفی را در هر اندازه ایجاد کنید.
Maybe he wanted it too.	شاید او هم آن را می خواست.
They want to be liked.	آنها می خواهند مورد پسند واقع شوند.
We are trying a little harder now.	اکنون کمی بیشتر تلاش می کنیم.
This is not an accident.	این یک تصادف نیست.
Handbooks are also heavy.	کتاب های راهنما نیز سنگین هستند.
Two things	دوتا چیز
Once created, details are stored in the database.	پس از ایجاد، جزئیات در پایگاه داده ذخیره می شوند.
Now that it's too late he can see it.	حالا که خیلی دیر شده است می تواند آن را ببیند.
it's too much.	خیلی زیاد است.
Continue then	ادامه بده پس
Let it play and show you what it can be.	اجازه دهید پخش شود و به شما نشان دهد که چه چیزی می تواند باشد.
If only the story had ever happened.	اگر واقعاً داستان تا به حال اتفاق افتاده بود.
This is knowing.	این دانستن است.
Maybe I thought	شاید فکر می کردم
We are testing the limitations.	ما در حال آزمایش محدودیت ها هستیم.
The same goes for men	مردها هم همینطور
They are not wrong if they think so.	آنها اشتباه نمی کنند اگر چنین فکر کنند.
However, I appreciate the photos.	با این حال از عکس ها قدردانی می کنم.
I even get it several times in my project.	من حتی چندین بار آن را در پروژه خود دریافت می کنم.
There is blood on their faces and hands.	روی صورت و دست هایشان خون است.
The number and variety of projects available is definitely greater.	تعداد و تنوع پروژه هایی که در دسترس هستند قطعا بیشتر است.
And then his face changed and did not change, this morning.	و سپس چهره اش تغییر کرد و تغییر نکرد، امروز صبح.
Freedom is another matter.	آزادی موضوع دیگری است.
There are many reasons.	دلایل زیادی وجود دارد.
I tell him a lot.	من برای او خیلی می گویم.
It is not a stone to build with.	سنگی نیست که با آن بسازیم.
I felt cold	احساس سرما کردم
This is only for one or two days.	این فقط برای یکی دو روز است.
These people are undoubtedly beautiful.	این افراد بدون شک زیبا هستند.
No additional clinical data were available.	هیچ داده بالینی اضافی در دسترس نبود.
The impossible has happened.	غیرممکن اتفاق افتاده است.
There is a man here for you.	یک مرد اینجا برای شما وجود دارد.
The whole flow of information by.	کل جریان اطلاعات توسط.
And before you know it, so will the university.	و قبل از اینکه متوجه شوید، دانشگاه نیز خواهد بود.
Input samples were used as controls.	از نمونه های ورودی به عنوان شاهد استفاده شد.
It was not easy a few years later.	چند سال بعد آسان نبود.
It provides a strong selection of possible modes.	این یک انتخاب قوی از حالت های ممکن را فراهم می کند.
He took a good look at the boys.	نگاه خوبی به پسرها انداخت.
I try to stay out of bed as much as possible.	سعی می کنم تا جایی که ممکن است از تخت دوری کنم.
We can not count him, he is not in our ward.	ما نمی توانیم او را بشماریم، او در بخش ما نیست.
Each country has its own culture and laws.	هر کشوری فرهنگ و قوانین خاص خود را دارد.
It makes you happy, Dad.	این شما را خوشحال می کند، پدر.
You adjust this carefully, but it does not help.	شما این را با دقت تنظیم می کنید، اما به شما کمکی نمی کند.
You have to understand that we are not those people.	شما باید بفهمید که ما آن مردم نیستیم.
This worked in a better sense than reality.	این در مفهوم بهتر از واقعیت کار کرد.
You tell me every curse.	تو هر لعنتی را به من می گویی.
I claim it for myself.	من آن را برای خودم ادعا می کنم.
I looked great on paper.	روی کاغذ عالی به نظر می رسیدم.
Not falling behind was a challenge.	عقب نماندن یک چالش بود.
Most of it was military growth.	بیشتر آن رشد نظامی بود.
Only read the first five books.	فقط پنج کتاب اول را بخوانید.
There is nothing fundamental about change.	هیچ چیز اساسی در مورد تغییرات وجود ندارد.
Others do not have access for economic reasons.	دیگران به دلایل اقتصادی دسترسی ندارند.
Then he heard the story of the hospital from another source.	سپس داستان بیمارستان را از منبع دیگری شنید.
While on the ground.	در حالی که روی زمین بود.
Bring to a boil over high heat.	روی حرارت زیاد به جوش بیاورید.
I see it, yes	من آن را می بینم، بله
He was not a leader.	رهبر نبود.
He was no longer the same, he knew.	او دیگر همان نبود، می دانست.
Or let someone else grow for a while.	یا اجازه دهید شخص دیگری برای مدتی رشد کند.
That was a problem for us.	که برای ما مشکل ساز بود.
He showed the direction with his eyes.	با چشمانش جهت را نشان داد.
Now you have to come with me to my room	حالا باید با من بیای تو اتاقم
Enjoy the show !.	از نمایش لذت ببرید!.
You might say beer is beer.	ممکن است بگویید آبجو آبجو است.
We have the same concern.	ما هم همین نگرانی را داریم.
Number is a number.	عدد عدد است.
His statement was relatively simple.	بیانیه او نسبتاً ساده بود.
Go for smoking	رفتن برای سیگار کشیدن
You forget what was going on at the time.	شما فراموش می کنید که در آن زمان چه خبر بود.
He could not achieve it, not this way.	او نمی توانست به آن دست یابد، نه از این طریق.
I did not want to be prosecuted for anything.	من نمی خواستم برای هیچ چیز تحت تعقیب باشم.
How did they let this happen?	چطور اجازه دادند این اتفاق بیفتد.
The processes that can trigger this response are still unknown.	فرآیندهایی که می توانند باعث این پاسخ شوند هنوز ناشناخته هستند.
All reviews cite the source.	همه بررسی ها منبع را ذکر می کنند.
Unleash his magic.	جادوی او را آزاد کنید.
Not really bad	بد نیست واقعا
After a while the sky lit up again.	پس از مدتی آسمان دوباره روشن شد.
We are not the result of something that is necessarily placed around us.	ما نتیجه چیزی نیستیم که لزوماً در اطراف ما قرار داده شده است.
They took turns and he played a few sets with us.	نوبت می گرفتند و او چند ست با ما بازی می کرد.
I try to reach the problem.	من برای رسیدن به مشکل تلاش می کنم.
In most cases, this room will only be on foot.	این اتاق در بیشتر موارد فقط به صورت پیاده خواهد بود.
They make me very happy.	آنها مرا خیلی خوشحال می کنند.
However, in reality, it is more than five years.	با این حال، در واقعیت، بیش از پنج سال است.
Human souls had no meaning for them.	جان انسانها برای آنها معنایی نداشت.
This is what they do.	این کاری است که آنها انجام می دهند.
He turned his back.	پشتش را گرفت.
At the other end there is no weight resistance.	در انتهای دیگر هیچ مقاومت وزنی وجود ندارد.
There are many options and there is something for everyone.	گزینه های زیادی وجود دارد و برای هر کسی چیزی وجود دارد.
But it has never been a national issue.	اما هرگز موضوع بحث ملی نبوده است.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
I want to have some hot news to report.	من می خواهم چند خبر داغ برای گزارش داشته باشم.
And show it to people.	و آن را به مردم نشان می دهد.
Companies involved in arms sales.	شرکت های درگیر در فروش تسلیحات.
he does not know.	نمی داند.
When you first create your character, the options will be simple.	هنگامی که برای اولین بار شخصیت خود را ایجاد می کنید، گزینه ها ساده خواهند بود.
This is exactly what happened to us.	این دقیقاً همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است.
you had gone.	رفته بودی.
I talk to them and for them.	من با آنها و برای آنها صحبت می کنم.
But for a general level this is not true.	اما برای یک سطح کلی این درست نیست.
But the dead are new to me.	اما مرده برای من تازگی دارد.
Of course, he began to explain.	البته، او شروع به توضیح داد.
I feel empty.	احساس پوچی می کنم.
He was surprised again how old he was, then shook his head.	دوباره تعجب کرد که چند ساله است، سپس سرش را تکان داد.
One night really late for us.	یک شب واقعا دیر برای ما.
Something to eat was suggested.	چیزی برای خوردن، پیشنهاد شد.
Either in this direction or in that direction.	یا از این جهت یا از آن جهت.
Did not spin	نمی چرخید
It was not unusual.	اینطور نبود که غیرعادی باشد.
Most of them seem to have lost us.	بیشتر انگار ما را از دست دادند.
A value of one indicates no effect.	مقدار یک نشان دهنده عدم تأثیر است.
He did not kill anyone	او کسی را نکشته
The police investigation was canceled.	تحقیقات پلیس منتفی شد.
Take me out.	منو ببر بیرون.
I was no longer young.	من دیگر جوان نبودم.
He understood it, but he knew he would never feel it.	او آن را درک کرد، اما می دانست که هرگز آن را احساس نخواهد کرد.
I look at many sites but I do not see the prices.	من به سایت های زیادی نگاه می کنم اما قیمت ها را نمی بینم.
Design and conduct experiments and data analysis.	طراحی و انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
They realized that they were products to make money.	آنها متوجه شدند که آنها محصولی برای کسب درآمد هستند.
Fear and excitement help your body.	ترس و هیجان به بدن شما کمک می کند.
They are good in both situations.	آنها در هر دو موقعیت خوب هستند.
We have the address	ما آدرس داریم
Enjoy my blog	از وبلاگ من لذت ببرید
If they make more progress, they will not have it anymore.	اگر بیشتر پیشروی کنند دیگر آن را نخواهند داشت.
That's a lie.	آن یک دروغ است.
See my answer above.	پاسخ من را در بالا ببینید.
Or a heart attack	یا سکته قلبی
Can be if years.	از می تواند اگر سال.
If you like to go soon	اگه دوست داری زود بری
It looks right.	درست به نظر میرسد.
In short balance.	به طور خلاصه تعادل.
He was ill at the time.	او در آن زمان بیمار بود.
You were afraid of life because you were afraid of death.	شما از زندگی می ترسید زیرا از مرگ می ترسید.
I have used it in several projects.	من از آن در چند پروژه استفاده کرده ام.
Breakfast is average for a free hotel breakfast.	صبحانه برای یک صبحانه رایگان هتل متوسط ​​است.
She was a woman with beautiful skin.	زنی بود با پوستی زیبا.
I have never been behind before	من قبلا هرگز عقب نبودم
Earth years are not standard.	سال های زمین، استاندارد نیست.
Significant changes in contrast	تغییرات قابل توجه در مقابل
They are able to sell the property.	آنها قادر به فروش ملک هستند.
The same points were used for each infant.	برای هر نوزاد از همان نقاط استفاده شد.
I wondered where it came from, "there is no skin on my back."	من تعجب کردم که از کجا آمده است، "پوستی از پشت من نیست".
I just knew it was not normal	فقط میدونستم عادی نیست
Get things online if needed.	در صورت لزوم، چیزهای آنلاین را دریافت کنید.
Maybe this is for the best.	شاید این برای بهترین باشد.
No one stopped.	هیچ کس متوقف نمی شد.
She did not respect men	به مردها احترام نمی گذاشت
Of course, the teachers were the same as before.	البته معلم ها هم مثل قبل بودند.
The complication rate was very low.	میزان عوارض بسیار پایین بود.
Back to your office	برگرد به دفترت
It would not have been possible without this information.	بدون این اطلاعات امکان پذیر نبود.
Helped interpret the data.	به تفسیر داده ها کمک کرد.
So take a chance	پس فرصت کن
We will never sell your information.	هرگز اطلاعات شما را نخواهیم فروخت.
Normal, to a point.	عادی، تا یک نقطه.
He felt his head	سرش را حس کرد
My hand fired straight up.	دستم مستقیم به سمت بالا شلیک کرد.
I will finish it and do your job	من تمومش میکنم و تو کار خودت رو انجام بده
And keep it up.	و آن را ادامه دهید.
You have to play ball	باید توپ بازی کنی
It is great to have such entertainment.	داشتن چنین سرگرمی عالی است.
I'm still very heavy	من هنوز خیلی سنگینم
How many times has this happened to me.	من چند بار این اتفاق افتاده است.
He will not listen.	او گوش نخواهد کرد.
This is not just here.	این فقط اینجا نیست.
I assume the answer has two parts.	من فرض می کنم که پاسخ دارای دو بخش است.
Look at men	به مردها نگاه کن
How little of it was there to begin with.	چه کمی از آن برای شروع وجود داشت.
He told me.	او به من گفت.
They were afraid of being arrested from their camp.	آنها می ترسیدند که از اردوگاه خود دستگیر شوند.
They could figure out what kind of object it was.	آنها می‌توانستند بفهمند که چیزی چه نوع شی است.
That family is supposed to be built by women.	قرار است آن خانواده را زنان بسازند.
My husband met her at about the same time a year ago.	شوهرم یک سال پیش تقریباً در همین زمان او را ملاقات کرد.
And we must continue to find ways to build a home.	و ما باید به یافتن راه هایی برای تهیه خانه ادامه دهیم.
I'm really looking forward to seeing him when it's time.	من واقعا مشتاقانه منتظرم که وقتی وقتش رسید ببینمش.
His wife survived him only a few months.	همسرش فقط چند ماه از او زنده ماند.
The heads came down.	سرها پایین آمد.
This is a lifestyle.	این یک سبک زندگی است.
Which began to fall.	که شروع به سقوط کرد.
He had the feeling that he was finally getting somewhere.	او این احساس را داشت که بالاخره دارد به جایی می رسد.
Race does not matter	نژاد مهم نیست
He has seen many actions, most of which have been in the third base.	او اکشن های زیادی دیده است که بیشتر آنها در پایگاه سوم بوده است.
At best, the journey will be difficult.	در بهترین حالت سفر سختی خواهد بود.
I love traveling, reading, writing and meeting new people.	من عاشق سفر، خواندن، نوشتن و ملاقات با افراد جدید هستم.
These experiments confirmed the results of our previous experiments.	این آزمایش‌ها نتایج آزمایش‌های قبلی ما را تأیید کرد.
Choose great products from this website.	انتخاب محصولات عالی از این وب سایت.
By then, the operation will be fully operational.	تا آن زمان، عملیات به طور کامل راه اندازی و اجرا خواهد شد.
Their energy is now somewhere else.	انرژی آنها اکنون جای دیگری است.
Enjoy the time we have	از زمانی که داریم لذت ببریم
However, many of them are only useful in certain applications.	با این حال، بسیاری از آنها فقط در برنامه های خاص مفید هستند.
It is not clear whether it can work in nature.	مشخص نیست که آیا می تواند در طبیعت کار کند یا خیر.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
The word must contain a capital letter.	کلمه باید شامل حرف مرکزی باشد.
Each case must clarify its own facts.	هر مورد باید واقعیت های خود را روشن کند.
And she had just been separated from another man.	و او تازه از مرد دیگری جدا شده بود.
Many lights were not on	چراغ های زیادی روشن نبود
The more the better.	بیشتر بهتر است.
These four photos are above.	این چهار عکس بالاست.
I do not remember what it sounded like	یادم نمیاد چه صدایی داشت
No one really knows.	هیچ کس واقعا نمی داند.
And they will really say anything.	و آنها واقعاً هر چیزی را خواهند گفت.
The touch was still on his arm.	لمس هنوز روی بازویش بود.
This secret was not hidden.	این راز پنهان نشد.
Property rights were strong.	حقوق مالکیت قوی بود.
Maybe it was for the best.	شاید برای بهترین بود.
The same goes for red wine.	شراب قرمز هم همینطور است.
I like it because it's different.	من آن را دوست دارم زیرا متفاوت است.
Then, no questions were asked.	سپس، هیچ سوالی پرسیده نشد.
But now it is very close	ولی الان خیلی نزدیکه
Do not miss an item	یک مورد را از دست ندهید
And this is very important.	و این بسیار مهم است.
The house burned down	خانه در آتش سوخت
But we do not want to move the frame itself.	اما ما نمی خواهیم خود فریم را جابجا کنیم.
The film is divided into two parts.	این فیلم به دو بخش تقسیم شده است.
I took the background	پس زمینه را گرفتم
Meat is served hot as a main dish.	نوع گوشت به عنوان غذای اصلی به صورت گرم سرو می شود.
He was not afraid either, but he was nervous.	او هم نمی ترسید، اما عصبی بود.
I will make this again.	من مجددا اینو میسازم.
You can not change it.	شما نمی توانید آن را تغییر دهید.
Many of them do not go to school.	بسیاری از آنها به مدرسه نمی روند.
This is the one that reads you.	این موجود است که شما را می خواند.
The request was rejected.	درخواست رد شد.
This is the fire of history, so it will remain in the record books.	این آتش سوزی تاریخ است، بنابراین در کتاب رکوردها خواهد ماند.
He needed to see.	او نیاز به دیدن داشت.
Uses other bodies.	از بدن های دیگر استفاده می کند.
Let's try another.	بیایید دیگری را امتحان کنیم.
I hope not, but if so, there is no cure.	امیدوارم اینطور نباشد، اما اگر باشد، هیچ درمانی وجود ندارد.
So if we want to have more understanding, then we have to ask for more feedback.	بنابراین اگر می خواهیم درک بیشتری داشته باشیم، پس باید بازخورد بیشتری بخواهیم.
This area used to have variable lengths.	این ناحیه قبلاً دارای طول متغیر بود.
I want to use both types of search.	می خواهم از هر دو نوع جستجو استفاده کنید.
I do not smoke either.	من هم سیگار نمی کشم.
Well let me tell you	خب بذار بهت بگم
I was honest with them.	من با آنها صادق بودم.
You can stay.	شما می توانید ساکن باشید.
So there is cause for concern.	بنابراین جای نگرانی وجود دارد.
Obviously though	هرچند بدیهی است
But we can no longer stay here.	اما ما دیگر نمی توانیم اینجا بمانیم.
He turned towards the city center.	به سمت مرکز شهر چرخید.
It was somewhere else, another plane.	جای دیگری بود، هواپیمای دیگری.
There was a clear question as to why.	این سوال واضح وجود داشت که چرا.
The following search parameters were applied.	پارامترهای جستجوی زیر اعمال شد.
I had never seen him before	من قبلا او را ندیده بودم
They must be well and truly hidden.	آنها باید به خوبی و واقعاً پنهان باشند.
I really enjoyed the visit.	از بازدید بسیار لذت بردم.
Many people are not comfortable with it.	بسیاری از مردم با آن راحت نیستند.
In some cases, choosing the right features may need to be considered.	در برخی موارد، انتخاب ویژگی های مناسب ممکن است نیاز به بررسی داشته باشد.
This generally leads to a long time required for interpretation.	این به طور کلی منجر به زمان طولانی مورد نیاز برای تفسیر می شود.
The wait was hard and I did not know what to do.	انتظار سخت بود و نمی دانستم چه باید بکنم.
I like certain aspects of it, but it is very broad.	من جنبه های خاصی از آن را دوست دارم، اما بسیار گسترده است.
All our work	همه کار ما
I was a leader over the weekend.	من در تعطیلات آخر هفته یک رهبر بودم.
But before he could comment, the phone rang.	اما قبل از اینکه او بتواند نظر بدهد، تلفن خاموش شد.
He was never honest with people.	او هرگز با مردم روراست نبود.
The reason for this is easily explained.	دلیل این امر به راحتی قابل توضیح است.
Things we can fix.	چیزهایی که می توانیم اصلاح کنیم.
He spoke again.	او دوباره صحبت کرد.
Not as long as you live	نه تا زمانی که زنده ای
Give yourself six months to understand.	شش ماه مهلت بده تا بفهمی.
A green branch.	یک شاخه سبز.
Your baby will look interesting and unique.	کودک شما جالب و منحصر به فرد به نظر می رسد.
I knew him very well.	من او را خیلی خوب می شناختم.
They needed peace.	آنها به آرامش نیاز داشتند.
And he was right.	و حق با او بود.
His characters have a complex emotional life.	شخصیت های او زندگی عاطفی پیچیده ای دارند.
There was no way in and no way out of town.	نه راهی برای ورود و نه راه خروج از شهر وجود داشت.
A model for the process is proposed.	مدلی برای فرآیند پیشنهاد شده است.
I'm alone in that place.	من تنها در آن مکان هستم.
He wanted.	او می خواست.
He is talking to me	داره با من حرف میزنه
As everyone knows, this is done very, very well.	همانطور که همه می دانند، این کار بسیار بسیار خوب انجام شده است.
I will be very grateful for your help.	من بسیار قدردان کمک شما خواهم بود.
They expect me to come in and make a big impact.	آنها انتظار دارند که من وارد شوم و تاثیر زیادی داشته باشم.
And the fear of not knowing what is beyond your eyes.	و ترس از ندانستن آنچه فراتر از چشمان بسته است.
Of course you are not a threat to me	البته تو برای من تهدیدی نیستی
Strange, he thought.	عجیب است، او فکر کرد.
Glad you like it	خوشحالم که دوست دارید
I was surprised that it was near the entrance to the parking lot.	تعجب کردم که نزدیک درب ورودی پارکینگ بود.
As he drove, he thought about what had happened recently.	در حالی که رانندگی می کرد، به اتفاقی که اخیراً رخ داده بود فکر می کرد.
That was never for me.	که هرگز برای من نبود.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
They do the opposite.	آنها برعکس عمل می کنند.
He paid no attention to her	هیچ توجهی به او نکرد
But, we stay in the room.	اما، ما در اتاق می مانیم.
Of course, friends can move in both directions if needed.	البته دوستان در صورت نیاز می توانند در هر دو جهت حرکت کنند.
Note that this is not necessary	توجه داشته باشید که این کار ضروری نیست
More statements than questions	بیشتر بیانیه تا سوال
They gave him their opinion on how it should be.	آنها نظر خود را در مورد اینکه چگونه باید باشد به او دادند.
But they were too big.	اما آنها خیلی بزرگ بودند.
People can learn any language.	مردم می توانند هر زبانی را یاد بگیرند.
His condition was described as serious in the first few days.	وضعیت او در چند روز اول وخیم توصیف شد.
I think we should get some air this morning.	فکر کنم امروز صبح باید هوا بخوریم.
We people must be careful about what we want.	ما مردم باید مراقب خواسته هایمان باشیم.
No one can really create anything.	هیچ کس واقعا نمی تواند چیزی خلق کند.
I did not think so.	فکر نمی کردم اینطور باشد.
You can ask someone more than you want to know him.	شما می توانید کسی را بیشتر از اینکه بخواهید او را بشناسید بخواهید.
Almost no one was there.	تقریباً کسی آنجا نبود.
But when they stopped working, they disturbed my peace.	اما وقتی دست از کار کشیدند، آرامش من را از بین بردند.
In our opinion, it is so.	از نظر ما اینطور است.
He seems to have taken his own life.	به نظر می رسد که او جان خود را گرفته است.
He wanted to know if he could help.	او می خواست بداند که آیا می تواند کمک کند.
So we have a long history.	بنابراین ما یک تاریخ طولانی داریم.
What we have here is a book that has both.	آنچه در اینجا داریم کتابی است که هر دو را دارد.
In your case, you are the product.	در مورد شما، شما محصول هستید.
It takes a long time.	خیلی طول می کشد.
We think you should bring the kids to our place right now.	فکر می کنیم فعلا باید بچه ها را به محل ما بیاورید.
At first he was just looking for me in my profession.	در ابتدا او فقط به دنبال من در حرفه من بود.
Unfortunately, this is far from the clinical reality.	متأسفانه، این با واقعیت بالینی فاصله دارد.
I wanted to master it.	می خواستم به آن مسلط شوم.
They got closer to the center of the big hall.	آنها به مرکز سالن بزرگ نزدیک تر شدند.
I lived through this.	من از طریق این زندگی کردم.
Ultimately this will not be the reason to save us.	در نهایت این دلیل نخواهد بود که ما را نجات دهد.
I hope this is good for you.	امیدوارم این با شما خوب باشد.
The city is ruined	شهر خراب است
He stared at her hands.	به دستانش خیره شد.
The mind is past.	ذهن گذشته است.
We do not need to explain it.	ما نیازی به توضیح آن نداریم.
There are almost not enough people at work.	تقریباً تعداد کافی از افراد سر کار وجود ندارد.
To see my father	برای دیدن پدرم
Error bars indicate standard error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد است.
What a crazy life	چه زندگی دیوانه کننده ای
Rates are only available for next weekend.	نرخ فقط برای آخر هفته آینده موجود است.
This information is for general knowledge only.	این اطلاعات فقط برای دانش عمومی است.
He had tried his best, but it did not seem to work.	او تمام تلاش خود را کرده بود، اما به نظر می رسید که این کار نتیجه ای نداشت.
But on this front, the numbers tell a very different story.	اما در این جبهه، اعداد داستان بسیار متفاوتی را بیان می کنند.
You are not real	تو واقعی نیستی
He had never even met that woman.	او حتی هرگز آن زن را ملاقات نکرده بود.
I should never have agreed with that.	من هرگز نباید با این موضوع موافقت می کردم.
I have not received it yet.	من هنوز آن را دریافت نکرده ام.
He had never seen her so upset.	هرگز او را اینقدر ناراحت ندیده بود.
He did his best to do the opposite.	او تمام تلاش خود را کرد تا برعکس عمل کند.
I have my own moral rules to consider.	من قوانین اخلاقی خود را دارم که باید در نظر بگیرم.
We can try anything.	ما می توانیم هر چیزی را امتحان کنیم.
Incredibly, the boy did not change his course.	به طرز باورنکردنی، پسر مسیر خود را تغییر نداد.
I do not want a relationship	من رابطه نمیخوام
I can not wait to get this.	من نمی توانم صبر کنم تا این موضوع را به دست بیاورم.
I look closer.	نزدیکتر نگاه می کنم.
Face your fears and pursue what you want.	با ترس خود روبرو شوید و به دنبال آنچه می خواهید بروید.
During this time a deep yellow color was created.	در این مدت رنگ زرد عمیقی ایجاد شد.
I picked them up and went to the light.	آنها را برداشتم و به سمت نور رفتم.
Nothing ever happens as you plan.	هیچ وقت هیچ چیز آنطور که شما برنامه ریزی می کنید اتفاق نمی افتد.
There is no way to know.	هیچ راهی برای دانستن وجود ندارد.
He pulled back from the edge with an effort.	با تلاشی از لبه عقب کشید.
He looked good.	او خوب به نظر می رسید.
It is sometimes found in large pieces.	این گاهی اوقات در قطعات بزرگ موجود است.
I love my life.	من زندگی ام را دوست دارم.
I accept now	فعلا قبول میکنم
I can not see you	من نمیتونم چرتو ببینم
Now what could be more complete than this.	حالا چه چیزی می تواند کاملتر از این باشد.
It is still difficult for him to discuss them without feeling emotional.	او هنوز برایش مشکل است که بدون احساساتی شدن درباره آنها بحث کند.
It was his room, but it was not his room.	اتاق او بود اما اتاق او نبود.
Okay, but it's up to you.	خوب، اما این به شما بستگی دارد.
And then his eyes part a little.	و سپس چشمان او کمی از هم جدا می شوند.
Sometimes he felt he was waiting for this.	گاهی اوقات احساس می کرد که منتظر این است.
It is difficult to balance life in the world.	به سختی می توان تعادل را در زندگی در جهان خارج کرد.
We were sitting in his living room.	در اتاق نشیمن او نشسته بودیم.
Right in the middle of it.	درست از وسط آن.
It was really great	واقعا عالی شد
I like working with young people.	من دوست دارم با جوانان کار کنم.
We love the new.	ما جدید را دوست داریم.
No differences were observed between the two groups.	هیچ تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.
And he is in front of our store.	و او در مقابل فروشگاه ما است.
It is important to have some fun.	مهم است که کمی سرگرم شوید.
I'm still processing it.	من هنوز در حال پردازش آن هستم.
They sold the track.	پیست را فروختند.
Although they left.	گرچه رها کردند.
I have to go back	من باید برگردم
As For Me.	همانطور که برای من.
He knows you through and through it.	او شما را از طریق و از طریق آن می شناسد.
Maybe as soon as he got older.	شاید به محض اینکه بزرگتر ازدواج کرد.
There are two ways to get to the top of it.	دو راه برای رسیدن به سر آن وجود دارد.
He was dead when my mother saw him.	وقتی مادرم او را دید مرده بود.
We can be responsible.	ما می توانیم مسئولیت پذیر باشیم.
mass.	جرم.
And also the whole series.	و همینطور کل سریال.
His father, the king, told him that such things did not exist.	پدرش، پادشاه، به او گفت که چنین چیزهایی وجود ندارد.
I asked if he could stay a few more days.	پرسیدم که آیا می تواند چند روز بیشتر بماند؟
Quality can vary considerably.	کیفیت می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.
Now the days were short.	حالا روزها کوتاه بود.
And that's what he liked about them.	و این چیزی است که او در مورد آنها دوست داشت.
A few have returned.	تعداد کمی برگشته اند.
Find full details and purchase options.	جزئیات کامل و گزینه های خرید را پیدا کنید.
Although they do not look special.	اگرچه آنها خاص به نظر نمی رسند.
They were never ordered.	آنها هرگز دستور داده نشدند.
He did not give a public speech.	او سخنرانی عمومی انجام نمی داد.
You have probably experienced the same feeling.	احتمالا شما هم چنین احساسی را تجربه کرده اید.
None of us were sure about that.	هیچ کدام از ما در این مورد مطمئن نبودیم.
Repeat this process twice.	این روند را دو بار تکرار کنید.
I'm going out from behind	از پشت میرم بیرون
Nothing was good	هیچی خوب نبود
I had time to think tonight	امشب وقت داشتم فکر کنم
Breakfast was excellent and the bed was comfortable.	صبحانه عالی و تخت راحت بود.
This is not too bad.	این خیلی بد نیست.
Family members did the same.	اعضای خانواده نیز چنین کردند.
We eat healthy.	ما سالم غذا می خوریم.
His death was probably very quick.	مرگ او احتمالاً بسیار سریع بوده است.
The power of social media	قدرت رسانه های اجتماعی
We never chose names for other children until they were born.	ما هرگز برای بچه های دیگر اسم انتخاب نکردیم تا زمانی که آنها به دنیا آمدند.
So, this must be something else.	بنابراین، این باید چیز دیگری باشد.
Everyone in the office was listening.	همه در دفتر به صحبت گوش می دادند.
If you are interested in knowing more, I highly recommend this book.	اگر علاقه مند به دانستن بیشتر هستید این کتاب را به شدت توصیه می کنم.
I miss the whole business.	حالم از کل تجارت به هم می خورد.
They attack what they care about.	آنها به چیزی که به آن اهمیت می دهند حمله می کنند.
If you want to lose, at least lose on your own terms.	اگر می خواهید ببازید، حداقل با شرایط خودتان ببازید.
There are some, even now, still trying to get their lives back.	عده‌ای هستند، حتی در حال حاضر، هنوز در تلاش هستند تا زندگی خود را پس بگیرند.
He must be a customer	اون باید مشتری باشه
But someone killed him.	اما یک نفر او را کشت.
Only one day and one time	فقط یک روز و یک زمان
It gives you practice and confidence.	این به شما تمرین و اعتماد به نفس می دهد.
But long-term challenges require a different kind of processing.	اما چالش‌های بلندمدت به نوع دیگری از پردازش نیاز دارند.
This created a unique problem.	این یک مشکل منحصر به فرد ایجاد کرد.
You have no problem with that.	شما با آن مشکلی ندارید.
The following fact shows that this is no different.	واقعیت زیر نشان می دهد که این هیچ تفاوتی ندارد.
There is definitely an element of time.	قطعا عنصر زمان وجود دارد.
But the problem is that we can not prove their existence.	اما مشکل این است که ما نمی توانیم وجود آنها را ثابت کنیم.
And describing this ball does not seem easy to me.	و توصیف این توپ برای من آسان به نظر نمی رسد.
You can use it as a mass enhancement program.	می توانید از آن به عنوان یک برنامه افزایش انبوه استفاده کنید.
Leads to a better place.	به مکان بهتری منتهی می شود.
He sent me here.	او مرا به اینجا فرستاد.
Thank you for your blog.	از وبلاگ شما ممنونم.
Or even once.	یا حتی یکبار.
I became strong again	دوباره قوی شدم
He bent down to it.	به آن خم شد.
Of course, they guess the truth.	البته می حقیقت را حدس می‌زند.
But being happy helps us do better.	اما شاد بودن به ما کمک می کند کار بهتری انجام دهیم.
I hardly understand.	من به سختی متوجه می شوم.
Then one is loved.	آن وقت یکی دوست داشته می شود.
He never saw her coming.	او هرگز آمدنش را ندید.
But insurance companies failed to do so.	اما شرکت های بیمه موفق به انجام این کار نشدند.
We could never give them such a lovely time.	ما هرگز نمی توانستیم چنین زمان دوست داشتنی را به آنها بدهیم.
This is the way it should be.	این همان راهی است که باید باشد.
Believe in the truth of your friend.	ایمان به حقیقت دوست شماست.
His smile spread.	لبخندش پخش شد.
We only took a day bag and a sleeping bag.	فقط کیف روز و یک کیسه خواب برداشتیم.
All authors discussed the results and interpretation.	همه نویسندگان در مورد نتایج و تفسیر بحث کردند.
I have no connection with many	من با خیلی ها ارتباط ندارم
He was like that.	او اینگونه بود.
The idea may be simple, but the reality is very different.	ایده ممکن است ساده باشد، اما واقعیت بسیار متفاوت است.
We started by learning more and more.	ما با یادگیری هر چه بیشتر شروع کردیم.
I'm just thinking about how to solve the problem.	من فقط به این فکر می کنم که چگونه مشکل را حل کنم.
Therefore, the recorded death may have occurred for this reason.	بنابراین مرگ ثبت شده ممکن است به همین دلیل رخ داده باشد.
Do not let it rule your life	اجازه نده بر زندگیت حکومت کنه
Love her mom	عاشق مامانش باش
He looked at his fingers.	به انگشتانش نگاه کرد.
There were no false positives.	هیچ نتیجه مثبت کاذبی وجود نداشت.
I also like to flatten it on my neck.	من هم دوست دارم آن را روی گردنم صاف کنم.
They pass.	پاس می گیرند.
I like to keep my first officers happy.	من دوست دارم اولین افسرانم را راضی نگه دارم.
This approach did not work.	این رویکرد جواب نداد.
Every time you do this, it will be a fun night.	هر زمانی که این کار را انجام دهید، یک شب سرگرم کننده خواهد بود.
I was like tears all the time	تمام مدت مثل اشک بودم
Other areas are less successful.	سایر زمینه ها کمتر موفق هستند.
If you ever get stuck, just contact us.	اگر تا به حال گیر کردید، فقط با ما تماس بگیرید.
We get about a thousand ourselves	خودمون حدودا هزار میگیریم
He became stronger in his bedroom.	در اتاق خوابش قوی تر شد.
I thought we could talk a little.	فکر کردم می توانیم کمی صحبت کنیم.
Maybe they should, though.	شاید آنها باید، هر چند.
This was not immediately clear to me.	این بلافاصله برای من واضح نبود.
It's too late to land	خیلی دیر برای فرود آمدن
Radio is a medium.	رادیو یک رسانه است.
It was very important that they listen carefully and follow his instructions.	خیلی مهم بود که با دقت گوش کنند و از دستورات او پیروی کنند.
It was so cool my back immediately got cold.	خیلی باحال بود پشتم بلافاصله سرد شد.
I was working on a project.	من یک کار در حال پیشرفت بودم.
He was playing with his earphones	داشت با گوشیش بازی میکرد
He called again a week later.	یک هفته بعد دوباره زنگ زد.
Then they killed us.	بعد ما را می کشتند.
I understand the idea that yes, another potential life is being taken.	من این فکر را درک می کنم که بله زندگی بالقوه دیگری در حال گرفته شدن است.
Of course, I did not look at things from your point of view.	من البته از دید شما به مسائل نگاه نکردم.
You worked together eight months ago.	شما هشت ماه پیش با هم کار کردید.
But that is not the point.	اما موضوع این نیست.
I fell in love with him.	عاشق او شدم.
He was a great man.	او مرد بزرگی بود.
There was never anything special.	هیچ وقت چیز خاصی نبود.
This is part of that project.	این بخشی از آن پروژه است.
And now it was over.	و حالا تمام شده بود.
I never told anyone	من هرگز به کسی نگفتم
So leave his wife	پس زنش را بگذار
At the same time, everyone uses them.	در عین حال همه از آنها استفاده می کنند.
That was fair.	این عادلانه بود.
I want you to stay with me forever.	می خواهم برای همیشه با من بمانی.
His face was smooth and motionless.	صورتش صاف و بی حرکت بود.
It was a new white building.	این یک ساختمان سفید جدید بود.
There is no love without risk.	عشق بدون ریسک وجود ندارد.
You barely survived	به سختی زنده ماندی
Do what you feel.	آنچه را که احساس می کنید انجام دهید.
Problem solving is easier.	حل مشکل آسان تر است.
We are not saved by whatever we are or whatever we do.	ما با هر چیزی که هستیم یا هر کاری که انجام می دهیم نجات پیدا نمی کنیم.
This will be done in the next section.	این کار در بخش بعدی انجام خواهد شد.
Take you for example.	برای مثال شما را در نظر بگیرید.
However, Guy had given him a fair deal.	با این حال، گای به او معامله عادلانه ای داده بود.
But he got caught.	اما او گرفتار شد.
This is the nature of trade.	این ماهیت تجارت است.
We are here for a reason	ما به دلیلی اینجا هستیم
I rarely do.	من به ندرت انجام می دهم.
You can do better and you should.	شما می توانید بهتر انجام دهید و باید.
But an early winter date seems as logical as any guess.	اما یک تاریخ اوایل زمستان به اندازه هر حدس منطقی به نظر می رسد.
He had become something different.	او به چیزی متفاوت تبدیل شده بود.
Very great numbers	خیلی اعداد عالی
They are looking for where the results will go.	آنها به دنبال این هستند که نتایج به کجا برسد.
See the project link here.	لینک مربوط به پروژه را اینجا ببینید.
Several men may propose to a woman.	ممکن است چند مرد از یک زن خواستگاری کنند.
Tell him.	به او بگو.
And they have had a very good experience.	و تجربه بسیار خوبی داشته اند.
Apparently not covered.	ظاهراً پوشش داده نشده است.
If you love someone you love, you can not help it.	اگر کسی را دوست دارید که یکی را دوست دارید، نمی توانید کمکش کنید.
There is no answer there either	اونجا هم جوابی نیست
Only with his voice across the line.	فقط با صدای او در آن سوی خط.
We like to go	ما دوست داریم بریم
I tried many things from your kitchen.	من چیزهای زیادی از آشپزخانه شما امتحان کردم.
Choices test us.	انتخاب ها ما را امتحان می کنند.
I nodded to the bar.	سرمو به سمت بار تکون دادم.
I feel for him, but get him out in straight sets.	من برای او احساس می کنم، اما او را در ست های مستقیم بیرون بیاورم.
The money was from you	پول از تو بود
If you want to follow in my shoes, this will be interesting for you.	اگر می‌خواهید در کفش‌های من دنبال کنید، این برای شما جالب خواهد بود.
Now his anger is useless.	حالا عصبانیتش فایده ای ندارد.
In some cases the extra cost may be less.	در برخی موارد هزینه اضافی ممکن است کمتر باشد.
Worse, it was in poor condition.	بدتر از آن، وضعیت نامناسبی داشت.
We did this last year.	ما سال گذشته این کار را کردیم.
Who is he.	او کیست.
No, that's good.	نه، خوب است.
The pace of change is faster than ever.	سرعت تغییر سریعتر از همیشه است.
You should have seen it coming.	باید می دیدی که می آید.
If you ask me for help again, you will ask me a lot.	اگر دوباره از من کمک بخواهید، خیلی از من می خواهید.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
I had no right to be upset with him.	من حق نداشتم از او ناراحت باشم.
They were ignored.	آنها نادیده گرفته شدند.
I have had great role models in my life.	من الگوهای بسیار خوبی در زندگی ام داشته ام.
Here is the bit code.	در اینجا آن بیت کد است.
And we are thinking of his family right now.	و ما در حال حاضر به خانواده او فکر می کنیم.
We were ready, we thought.	ما آماده بودیم، فکر کردیم.
Relatively cold day	روز نسبتا سرد
You can do this in many different ways.	شما می توانید این کار را به روش های مختلف انجام دهید.
But he will.	اما او خواهد کرد.
Surely whatever he called her could wait a little longer.	مطمئناً هر چه او را صدا می زد می توانست کمی بیشتر صبر کند.
You saved his life	جانش را نجات دادی
I recommend it to everyone.	من آن را به همه توصیه می کنم.
This is the relevant number to look at.	این عدد مربوطه است که باید به آن نگاه کرد.
This is not really as difficult as it sounds.	این واقعاً آنقدر که به نظر می رسد سخت نیست.
He played more than twice that season.	او در آن فصل بیش از دو بار بازی کرده بود.
Perhaps he never fully articulated it.	شاید او هرگز آن را به طور کامل در ذهن خود بیان نکرده است.
But do not spread it around.	اما آن را در اطراف پخش نکنید.
Later they would go home by car and go home.	بعداً با ماشین به خانه می رفتند و به خانه می رفتند.
The target group is free to choose.	گروه هدف در انتخاب آزاد است.
But this is no longer the case.	اما دیگر اینطور نیست.
Theory of planned behavior.	تئوری رفتار برنامه ریزی شده.
They certainly are not.	آنها قطعا نیستند.
When he found it, he got up again.	وقتی آن را پیدا کرد دوباره از جایش بلند شد.
He was not.	او نبود.
Release your finger from the button to go down.	انگشت خود را از دکمه رها کنید تا پایین بیایید.
It is a different world.	دنیای متفاوتی است.
They looked at both from time to time.	آنها هر از گاهی به هر دو نگاه می کردند.
But it just makes me noise.	اما این فقط به من سر و صدا می دهد.
He was too tired to worry about it.	او خسته تر از آن بود که نگران آن باشد.
That's all he says.	تمام حرف او همین است.
I do not want to talk about them.	من نمی خواهم در مورد آنها صحبت کنم.
Put half and half on it.	نیم و نیم را روی آن قرار دهید.
So we built a mission based on that.	بنابراین ما یک ماموریت را بر اساس آن ساختیم.
Try to eat as they eat.	سعی کنید همانطور که آنها غذا می‌خورند غذا بخورید.
For many people in the room, the answer is no.	برای بسیاری از افراد حاضر در اتاق، پاسخ منفی است.
He had the gun stuck in his face.	اسلحه را در صورتش فرو کرده بود.
They like it, you do not.	آنها آن را دوست دارند، شما نه.
I want a car.	من یک ماشین میخواهم.
No one accepted the call.	هیچکس تماس را قبول نکرد.
Instead, he got into trouble.	در عوض او مشکل پیدا کرد.
He had to do what he was told.	او باید کاری را که به او گفته شده بود انجام می داد.
Connection established.	اتصال برقرار شد.
Finger to lip	انگشت به لبم
However, he needed to save his mother's property.	با این حال او نیاز داشت که دارایی مادرش را نجات دهد.
None of these methods work very well on my experience.	هیچ‌کدام از این روش‌ها روی تجربه من خیلی خوب کار نمی‌کند.
He hardly noticed her.	او به سختی متوجه او شد.
This is a real concern.	این یک نگرانی واقعی است.
But this should not be surprising.	اما این نباید تعجب آور باشد.
It takes many hours.	ساعت های زیادی طول می کشد.
There are more important things	چیزهای مهمتری هم هست
In total ten.	در کل ده.
Parts of it are very old, but other parts are new.	قسمت هایی از آن بسیار قدیمی است، اما قسمت های دیگر جدید است.
In my case the frame.	در مورد من قاب.
I do not need to turn on my board first.	نیازی نیست ابتدا برد خود را روشن کنم.
This does not mean that salaries and benefits do not matter.	این بدان معنا نیست که حقوق و مزایا مهم نیستند.
I had no problem	هیچ مشکلی نداشتم
We had not seen a car enter the compound.	ما هم ندیده بودیم که ماشینی وارد محوطه شود.
As soon as a child is born, parents start thinking about the future.	به محض تولد کودک، والدین شروع به فکر کردن در مورد آینده می کنند.
Average per day.	میانگین در روز.
I will return.	برمیگردم.
No one else saw.	هیچ کس دیگری ندید.
If you have a new topic, please start a new one.	اگر موضوع جدیدی دارید، لطفاً موضوع جدیدی را شروع کنید.
Some of these methods are given below as examples.	چند مورد از این روش ها در زیر به عنوان مثال آورده شده است.
It was like every time at the table.	مثل هر بار سر میز بود.
They are good people, they are.	مردم خوبی هستند، آنها هستند.
I was not very good	من زیاد توش خوب نبودم
This will change.	این تغییر خواهد کرد.
Without them, you are absolutely nothing.	بدون آنها، شما مطلقاً هیچ نیستید.
But video games can do more than that.	اما بازی های ویدیویی می توانند بیشتر از این ها انجام دهند.
Bring it with you.	آن را با خود بیاورید.
Waiting for him to return creates another problem.	انتظار برای بازگشت او مشکل دیگری ایجاد می کند.
I can see that each of them is in the top position.	من می توانم ببینم که هر کدام از آنها در جایگاه برتر قرار گرفته اند.
This happened to him naturally.	این به طور طبیعی برای او اتفاق افتاد.
Then he would come in and out in a suit.	سپس او با یک کت و شلوار در داخل و خارج می شد.
It does not look natural like you.	مثل شما طبیعی به نظر نمی رسد.
Standing on the ground is generally high.	از روی زمین ایستاده در کل بلند است.
He led her to one road, then another.	او را به سمت یک جاده هدایت کرد، سپس راهی دیگر.
This is once	این یک بار
To sleep? 	میخوابی؟
He asked.	او درخواست کرد.
So do not put anything on the table.	پس چیزی روی میز نگذارید.
I can not walk.	نمیتوانم راه بروم.
If it were not for the book, he would not be reading.	اگر کتاب نبود، او نمی خواند.
This is a good ring for it.	این یک حلقه خوب برای آن است.
I remember looking down and not being able to see my feet.	به یاد دارم که به پایین نگاه کردم و نتوانستم پاهایم را ببینم.
But my mind did not stop.	اما ذهنم متوقف نشد.
Clinical signs and symptoms differ between the three.	علائم و نشانه های بالینی بین این سه مورد متفاوت است.
Trials will be different, he said.	او گفت که محاکمه ها متفاوت خواهد بود.
All your focus	تمام تمرکز شماست
This will affect his education, his future and everything.	این روی تحصیلات، آینده و همه چیز او تأثیر خواهد گذاشت.
This is the task before us.	این وظیفه ای است که پیش روی ماست.
He no longer fights for life.	او دیگر برای زندگی نمی جنگد.
The two children were very excited.	دو کودک بسیار هیجان زده بودند.
The woman you describe bears no resemblance to my wife.	زنی که شما توصیف می‌کنید هیچ شباهتی به همسر من ندارد.
Brings every day.	هر روز می آورد.
You are an incredibly strong woman.	شما یک زن فوق العاده قوی هستید.
Group members can then let that person make the final decision.	سپس اعضای گروه می توانند به آن فرد اجازه دهند تصمیم نهایی را بگیرد.
Something on this boy's head	یه چیزی سر این پسره
We turned on the radio while we waited.	در حالی که منتظر بودیم رادیو را روشن داشتیم.
Glad it was the last.	خوشحالم که آخرین بود.
It became at least four people.	این حداقل چهار نفر شد.
I love a woman.	من عاشق یک زن هستم.
This makes him feel he can not leave the hospital.	این باعث می شود که او احساس کند نمی تواند بیمارستان را ترک کند.
Do not touch her hair.	به موهایش دست نزنید.
He said this.	این را گفت.
Let's start again.	دوباره شروع کنیم.
Well, he just does not know what he wants.	خوب، او فقط نمی داند چه می خواهد.
No movement in the room, but the sea.	بدون حرکت در اتاق، اما دریا.
If they are large and heavy there are only a few.	اگر آنها بزرگ و سنگین هستند فقط تعداد کمی وجود دارد.
Your kids are changing every day.	بچه های شما هر روز در حال تغییر هستند.
I take four to five days and then I make a decision.	چهار تا پنج روز وقت می گیرم و بعد تصمیم می گیرم.
This is the most common mistake.	این رایج ترین خطا است.
I did not hate a single bit	یک ذره هم بدم نیامد
First, a list of non-recursive features.	ابتدا لیستی از ویژگی هایی که بازگشتی ندارند.
You are very dead	تو خیلی مرده ای
I will present myself to you as an example.	من خودم را به عنوان نمونه به شما عرض می کنم.
They say strange things.	چیزهای عجیبی می گویند.
Of course, street women have a lot more men in a week.	البته زنان خیابانی در یک هفته مردان بسیار بیشتری دارند.
The collection we offer is unique and of real value for money.	مجموعه ای که ما ارائه می کنیم منحصر به فرد و ارزش واقعی برای پول است.
I went again very soon and this time I saw the place closed.	خیلی زود دوباره رفتم و این بار مکان را بسته دیدم.
Maybe not so much.	شاید نه آنچنان.
One thing that certainly had not changed.	یک چیز که مطمئناً تغییر نکرده بود.
Now, somewhere completely different.	حالا، جایی کاملاً متفاوت.
We can actually run the program now.	ما در واقع می توانیم برنامه را در حال حاضر اجرا کنیم.
You have made many of them.	شما بسیاری از آنها را ساخته اید.
No one seemed safe.	به نظر می رسید که هیچ کس در امان نیست.
But so it's just a highlight.	اما بنابراین تنها یک عنصر برجسته است.
, The ability to decide and choose.	، توانایی تصمیم گیری و انتخاب خود.
The choice is king.	انتخاب پادشاه است.
Anyone can learn a new tool.	هر کسی می تواند یک ابزار جدید یاد بگیرد.
I hope they get there soon.	امیدوارم زودتر به آنجا برسند.
You have to do something else.	شما باید کار دیگری انجام دهید.
These steps are briefly described below.	در ادامه این مراحل به اختصار توضیح داده شده است.
I wanted to be eight	میخواستم هشت بشه
Now we want to limit the values ​​of that field to a specific list.	اکنون می خواهیم مقادیر آن فیلد را به یک لیست خاص محدود کنیم.
He put what he had on the table.	او آنچه را که داشت روی میز گذاشت.
We win because we are the best.	ما برنده می شویم زیرا بهترین هستیم.
To achieve this goal, we provided a simple test.	برای رسیدن به این هدف یک تست ساده ارائه کردیم.
Remove from heat and set aside until needed.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا زمانی که لازم باشد.
My body as evidence, as a crime scene.	بدن من به عنوان مدرک، به عنوان صحنه جنایت.
So, this is an area.	بنابراین، این یک منطقه است.
Very little time	زمان خیلی کم
So they abandoned it.	بنابراین آن را رها کردند.
My sister can talk to them.	خواهرم می تواند با آنها صحبت کند.
It may not be anything	ممکنه چیزی نباشه
This means that the property needs exactly this type.	این بدان معناست که ملک دقیقاً به این نوع نیاز دارد.
No surprise questions	بدون سوال غافلگیر کننده
This was my first unusual photo from the war in a long time.	این اولین عکس غیرمعمول من از جنگ پس از مدت ها بود.
Here, they are trying to keep us apart.	در اینجا، آنها تلاش می کنند تا ما را از هم جدا نگه دارند.
Make the most of your time together here.	از زمانی که در اینجا با هم دارید نهایت استفاده را ببرید.
There seems to be no difference between treatment groups.	به نظر می رسد که هیچ تفاوتی بین گروه های درمانی وجود ندارد.
Everywhere was empty and silent and wet.	همه جا خالی و ساکت و خیس بود.
We had a problem.	ما مشکل داشتیم.
I had wonderful times.	من اوقات فوقالعاده ای داشتم.
Points to the wall.	به دیوار اشاره می کند.
I will definitely try and play hard.	مطمئنا تلاش خواهم کرد و سخت بازی خواهم کرد.
Blood tests are a common procedure.	آزمایش خون یک روش معمول است.
He married twice and had eight children from each woman.	او دو بار ازدواج کرد و از هر زن هشت فرزند داشت.
They can not escape.	آنها نمی توانند فرار کنند.
The same is true of the field.	در مورد میدان هم همینطور است.
We generally carry two spirit clothing orders throughout the season.	ما به طور کلی دو سفارش لباس روح را در طول فصل اجرا می کنیم.
Their customer service is generally excellent.	خدمات مشتری آنها به طور کلی عالی است.
The area you have in mind is bigger than you think.	منطقه ای که در ذهن دارید بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
You just want to hold on as fast as you can.	شما فقط می خواهید تا جایی که می توانید محکم نگه دارید.
It was a little hot.	کمی گرم بود.
The blue river deepens.	رودخانه آبی عمیق تر می شود.
He can not, really.	او نمی تواند، واقعا.
I must go.	من باید بروم.
Most of them were women wearing boys' clothes.	بیشتر آنها زنانی بودند که لباس پسرانه می پوشیدند.
Then I will give you a ring	بعد یه حلقه بهت میدم
We hadn't done much for a while.	مدتی بود که کار زیادی نکرده بودیم.
They close around me.	آنها در اطراف من بسته می شوند.
You have to say the words.	شما باید کلمات را بگویید.
Or check your email.	یا ایمیل خود را چک کنید.
He has been known for a long time.	او مدت زیادی است که شناخته شده است.
We were lucky	ما خوش شانس بوده ایم
We can say what we want.	ما می توانیم آنچه می خواهیم بگوییم.
Oh, of course, that name.	اوه، البته، این نام.
Long before the boy thinks of calling him.	خیلی قبل از این که پسر فکر کند صدایش کند.
Free private parking is available on site.	پارکینگ خصوصی رایگان در محل موجود است.
The whole world is mobile.	تمام دنیا موبایل شده است.
He never believes it anyway.	به هر حال او هرگز آن را باور نمی کند.
Over the years, more evidence has supported this view.	در طول سال ها شواهد بیشتری این دیدگاه را تایید کرد.
Your name contains information.	نام شما حاوی اطلاعات است.
Sometimes it is not.	گاهی اینطور نیست.
Now think about it.	حالا در مورد آن فکر کنید.
I knew the test of battle was distance, not time.	می دانستم که آزمون نبرد فاصله است نه زمان.
Anyone who wants to stay here is welcome.	هر کسی که بخواهد اینجا بماند، خوش آمدید.
They are the women of tomorrow.	آنها زنان فردا هستند.
These things are spent	این چیزا خرج میشه
They become more independent.	آنها مستقل تر می شوند.
He is the one who knows the true value of our soul.	این اوست که ارزش واقعی روح ما را می داند.
This is really hard.	این واقعاً سخت است.
I had to go through that part to get to the other part.	باید از آن قسمت می گذشتم تا به قسمت دیگر برسم.
They do not do well.	آنها به خوبی انجام نمی دهند.
But surely, let's do it instead.	اما مطمئنا، اجازه دهید این کار را به جای آن انجام دهیم.
They were supposed to stay.	قرار بود بمانند.
You know how it was.	شما می دانید که چگونه بود.
However, each person may experience different symptoms.	اگر چه هر فردی ممکن است تجربه ی متفاوتی از علایم را داشته باشد.
He knows us well and what we do.	او ما و کارهایی که انجام می دهیم به خوبی می شناسد.
This was just another company building.	این فقط یکی دیگر از ساختمان های شرکت بود.
The location was great	موقعیت مکانی عالی بود
We have planned a lot more	ما خیلی بیشتر برنامه ریزی کرده ایم
You guys did a great job, too.	شما بچه ها هم خیلی خوب کار کردید.
He had said the same about himself.	در مورد خودش هم همین را گفته بود.
All the other women were at work in the church.	تمام زنان دیگر در کلیسا سر کار بودند.
The core group knows that there is no such thing as life.	گروه اصلی می داند که فقط زندگی وجود ندارد.
We understand our differences and accept them.	ما تفاوت های خود را درک می کنیم و آنها را می پذیریم.
They are easy to understand and follow.	درک و پیگیری آنها آسان است.
There is no weakness	نقطه ضعف نداره
Three types of buildings have been identified.	سه نوع ساختمان شناسایی شده است.
There are several reasons why black women have straight hair.	دلایل مختلفی وجود دارد که زنان سیاه پوست موهای صاف دارند.
He did not want details.	او جزئیات نمی خواست.
He was about to die	نزدیک بود بمیرد
Nobody is looking for him	هیچکس دنبالش نیست
For now, our focus is on the form of communication.	در حال حاضر، تمرکز ما شکل ارتباط است.
The third completed the turn.	سومی نوبت را کامل کرد.
But if you are a man, you get a free pass.	اما اگر مرد هستید، یک پاس رایگان دریافت می کنید.
Not violence in the area, but an increase in both.	نه خشونت در منطقه، اما افزایش هر دو.
But you saved	اما تو ذخیره کردی
And that was not the end of the matter.	و این پایان کار نبود.
There is no other way to say.	راه دیگری برای گفتن نیست.
He lived only three days.	او فقط سه روز زندگی کرد.
Our home was our office.	خانه ما دفتر کارمان بود.
It scared me and excited me.	من را ترساند و هیجان زده ام کرد.
I could hardly hold myself still, I could hardly look back.	به سختی توانستم خودم را ثابت نگه دارم، به سختی نگاهش را برگرداندم.
However, its effects on quality of life are unclear.	با این حال، اثرات آن بر کیفیت زندگی نامشخص است.
Music and language have a lot in common.	موسیقی و زبان اشتراکات زیادی دارند.
I from now on.	من از این به بعد.
It was a success.	این یک موفقیت بود.
You made a good point	به نکته خوبی اشاره کردی
We have no choice but to use it.	چاره ای جز استفاده از آن نداریم.
But I love shooting now.	اما من الان عاشق تیراندازی هستم.
He thought as deeply as he could.	او به عمیق ترین حد ممکن فکر می کرد.
The same two	همون دوتا
Believe it or not, something got me off the road.	باور کنید یا نه، چیزی مرا از جاده دور کرد.
Being imprisoned by them is not so bad.	محبوس شدن توسط آنها چندان بد نیست.
We have time for a coffee.	برای یک قهوه وقت داریم.
any of them.	هر یک از آنها.
Her happy little family.	خانواده کوچک شاد او.
I was wondering what his initial opinion would be.	من فکر کرده بودم که نظر آغازین او چه خواهد بود.
Now, you can check for problems.	در حال حاضر، می توانید مشکلات موجود را بررسی کنید.
I could say it was something.	می توانستم بگویم چیزی بود.
He sent me to take his place.	او مرا فرستاد تا جای او را بگیرم.
Let me know if it works.	اگر کار می کند به من اطلاع دهید.
My knees hurt.	زانوهایم درد می کند.
This is without question.	این بدون سوال است.
Because the rest are moving.	چون بقیه در حال حرکت هستند.
You write about it.	شما در مورد آن بنویسید.
He wanted what he had.	آنچه او داشت را می خواست.
Enter the art of wood burning.	وارد هنر چوب سوزی شوید.
So he stopped.	بنابراین او متوقف شد.
I would like to help a little.	من دوست دارم کمی کمک کنم.
One foot on the ground and he was off.	یک پا روی زمین و او خاموش بود.
Every life has a story.	هر زندگی داستانی دارد.
Maybe three or five.	شاید سه یا پنج بود.
Now was not the time to run for it.	الان وقت دویدن برای آن نبود.
Lot escaped.	لات فرار کرد.
However, he got out of bed and walked a little.	با این حال، او از رختخواب بلند شد و کمی راه رفت.
I decided to go there.	من همونجا تصمیم گرفتم برم.
I might want it.	من ممکن است آن را بخواهم.
He has a very serious problem with authority.	او با اقتدار مشکل بسیار جدی دارد.
I decided to start eating clean.	تصمیم گرفتم شروع کنم به غذا خوردن تمیز.
She looked lovely.	او دوست داشتنی به نظر می رسید.
There was no one else to do it.	هیچ کس دیگری برای انجام آن وجود نداشت.
Despite what popular culture tells you.	علیرغم آنچه فرهنگ عامه به شما می گوید.
I think they want to kill him.	فکر می کنم می خواهند او را بکشند.
This is a sign that you have to deal with.	این نشانه ای است که باید با آن کنار بیایید.
There are only four mobile phone companies and three companies will be produced soon.	تنها چهار شرکت تلفن همراه وجود دارد که به زودی سه شرکت تولید خواهند شد.
The ball reached the highest point and began to descend.	توپ به بالاترین نقطه رسید و شروع به پایین آمدن کرد.
Very few have it.	تعداد بسیار کمی آن را دارند.
Or maybe it was caught in a storm.	یا شاید گرفتار طوفان شد.
Then tell him exactly what to do.	سپس به او بگویید دقیقاً چه کاری انجام دهد.
in the area.	در منطقه.
Therefore, he takes matters into his own hands.	بنابراین، او اوضاع را به دست خود می گیرد.
I will definitely fix this often.	من حتما این را اغلب درست خواهم کرد.
Very good condition	شرایط خیلی خوب
Like this will help them.	مانند این به آنها کمک خواهد کرد.
He is a living proof for his parents.	برای والدینش او مدرکی زنده است.
I keep my distance.	فاصله ام را حفظ می کنم.
Science needs religion to strike a balance.	علم برای ایجاد تعادل به دین نیاز دارد.
My mother is very close to the end.	مادرم خیلی به پایان نزدیک شده است.
Words just come out.	کلمات فقط بیرون می آیند.
I felt tired.	احساس خستگی کردم خسته شدم.
You should no longer read those letters.	شما دیگر نباید آن نامه ها را بخوانید.
It was something else, something very strange.	یه چیز دیگه بود، یه چیز خیلی عجیب.
For a certain period.	برای مدت معین.
Under his arms.	زیر بغلش.
He is usually very quiet around me.	او معمولاً در اطراف من بسیار ساکت است.
It was really good to see him	دیدنش واقعا خوب بود
That we were not really interested in him.	که ما واقعاً به او علاقه ای نداشتیم.
I do not care who heard	برام مهم نیست کی شنید
If you were black, the rules were different.	اگر سیاه پوست بودید قوانین متفاوت بود.
But there were many ways he could get around it.	اما راه‌های زیادی وجود داشت که می‌توانست او را دور بزند.
State laws vary from state to state.	قوانین ایالت به ایالت متفاوت است.
Well, now hit me in the chest.	خوب، حالا یک ضربه به سینه بزن.
I ran to get away from them.	دویدم تا از آنها دور شوم.
He looked at her, but did not see her.	به او نگاه کرد، اما او را ندید.
Within thirty days from the date of this announcement.	ظرف مدت سی روز از تاریخ این اطلاعیه.
There is a weak effect of risk information.	یک اثر ضعیف اطلاعات در مورد ریسک وجود دارد.
They looked very normal.	خیلی عادی به نظر می رسیدند.
That other one will never be repeated	اون یکی دیگه هیچوقت تکرار نمیشه
They are legal in this state.	آنها در این ایالت قانونی هستند.
But most of them have not.	اما بیشتر آنها این کار را نکرده اند.
It's weird, it's not	عجیب است، اینطور نیست
Public health education should start at an early age.	آموزش بهداشت عمومی باید از سنین پایین شروع شود.
I was only four years old.	من فقط چهار سال داشتم.
He came back to him and he killed him.	او برای او برمی گشت و او او را به قتل رساند.
Takes absolute motion in parameters.	حرکت مطلق را در پارامترها می گیرد.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری بود.
There are indications that he may have done this.	نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد او ممکن است این کار را انجام داده باشد.
However he could not.	با این حال او نتوانست.
no meaning	معنی نداره
They did not even try.	حتی تلاشی هم نکردند.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
An amazing truth, full of hope.	یک حقیقت شگفت انگیز، سرشار از امید.
We were completely full	کاملا پر بودیم
There will be no place to hide.	جایی برای پنهان شدن وجود نخواهد داشت.
Today's children go through what they see.	بچه‌های امروز از آنچه می‌بینند می‌گذرند.
I do not trust him behind my back.	من پشت سرم به او اعتماد نمی کنم.
You will lose and then you will find it.	شما از دست خواهید داد و سپس آن را پیدا خواهید کرد.
But nothing helped.	اما هیچ چیز کمکی نکرد.
However, it is enough to kill a man.	با این حال برای کشتن یک مرد کافی است.
They make changes.	تغییراتی ایجاد می کنند.
The cause of the mass is generally unknown.	علت ایجاد توده به طور کلی مشخص نیست.
Interestingly, we are not going to follow our will.	جالب است، ما قرار نیست از اراده خود پیروی کنیم.
Great job, once again.	کار عالی، یک بار دیگر.
Who may not die	که شاید نمرد
Even that he believed.	حتی این که او اعتقاد داشت.
Yes that's right.	بله، درست است.
There is no sensation in my hands and feet.	هیچ حسی در دست و پایم نیست.
It moves very fast for me.	این برای من خیلی سریع حرکت می کند.
I'm sure they met like this.	من اطمینان دارم که آنها اینگونه ملاقات کردند.
Next, do the same with the volume down button.	بعد، همین کار را با دکمه کاهش صدا دنبال کنید.
You can't not love her	نمیتونی عاشقش نباشی
Then he left.	بعد رفت.
I had to review this.	مجبور شدم این را مرور کنم.
Like a lot of kids.	مثل خیلی از بچه ها.
Or maybe over time.	یا شاید به مرور زمان.
Oh what the hell	اوه چه لعنتی
He ran, he was about to fall.	او دوید، نزدیک بود بیفتد.
Anyone can be average.	هر کسی می تواند متوسط ​​باشد.
Participated in the discussion and interpretation of the results.	در بحث و تفسیر نتایج مشارکت داشت.
I have my family.	من خانواده ام را دارم.
We now have very active and strong forces.	ما اکنون نیروهای بسیار فعال و قوی داریم.
Here in the White House.	اینجا در کاخ سفید است.
I appreciate that this story is remarkable.	من قدردانی می کنم که این داستان قابل توجه است.
Then he got sick.	سپس او بیمار شد.
For me, the decision is a little difficult.	برای من، تصمیم کمی سخت است.
If you were his friend, he would break his back to help you.	اگر دوستش بودی، کمرش را می شکند تا به تو کمک کند.
Share information about common factors	اطلاعات مربوط به عوامل مشترک را به اشتراک بگذارید
So, you can learn to do what they did.	بنابراین، شما می توانید یاد بگیرید که کاری را که آنها انجام دادند انجام دهید.
It was a pattern.	یک الگو بود.
I want to get to know them.	من می خواهم با آنها آشنا شوم.
I knew how they thought.	می دانستم آنها چگونه فکر می کنند.
This is what is done with my gift.	این چیزی است که با هدیه من انجام می شود.
Something To Remember Me	چیزی برای به یاد آوردن من
He could not leave in time.	او نمی توانست به موقع از سر راه برود.
On the other hand, the solutions remain.	از سوی دیگر راه حل ها باقی می مانند.
We find ourselves in such a situation.	ما خود را در چنین موقعیتی می یابیم.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
It was a good movie	فیلم خوبی بود
Then the stranger pictures and it was done.	سپس تصاویر عجیب تر و آن انجام شد.
I do not know how to get through it.	من نمی دانم چگونه از آن عبور کنم.
He had taken them.	آنها را برداشته بود.
To understand why we still do not know what is going to happen.	برای اینکه بفهمیم چرا هنوز نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I know the old house will soon be a memory.	می دانم خانه قدیمی به زودی تبدیل به خاطره می شود.
I will definitely be back for more in the future.	من قطعا در آینده برای چیزهای بیشتری باز خواهم گشت.
Something one wanted to live with and live with.	چیزی که آدم دوست داشت با آن زندگی کند و با آن زندگی کند.
They ask you a lot of questions about you and your family.	آنها از شما سوالات زیادی در مورد شما و خانواده تان می پرسند.
will not be limited.	محدود نمی شود.
I have completely lost your mind.	من کاملاً نظر شما را از دست داده ام.
It was a popular event and we loved putting it together.	این یک رویداد محبوب بود و ما دوست داشتیم آن را کنار هم بگذاریم.
Used as load resistance.	به عنوان مقاومت بار استفاده می شود.
It is difficult to distinguish what is necessary and what is not.	تشخیص اینکه چه چیزی لازم است و چه چیزی نیست دشوار است.
This way I can give you more context.	از این طریق می توانم زمینه های بیشتری به شما بدهم.
We will answer your questions at no cost.	ما بدون هیچ هزینه ای به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
The bed was empty.	تخت خالی بود.
It was a belief for that time.	برای آن زمان این باور بود.
Our results show that this is not the case.	نتایج ما نشان می دهد که اینطور نیست.
For example, the effect of a feedback reaction may be considered.	به عنوان مثال، اثر واکنش برگشتی ممکن است در نظر گرفته شود.
It's logical now	الان منطقیه
They are not our problem.	آنها مشکل ما نیستند.
He stayed in the hospital for a few days.	چند روزی در بیمارستان ماند.
He felt as if he wanted to.	او احساس می کرد که انگار خودش می خواهد.
My whole life has been there.	تمام زندگی من آنجا بوده است.
A new class of existence is being created in this country.	طبقه جدیدی از وجود در این کشور در حال ایجاد است.
There was one thing to say.	یک چیز برای گفتن وجود داشت.
The kids loved it and everyone loved it.	بچه ها آن را دوست داشتند و همه آن را دوست داشتند.
No, it is not	نه اینطور نیست
Try biological control techniques.	تکنیک های کنترل بیولوژیکی را امتحان کنید.
No data was provided in the study to support this claim.	هیچ داده ای در مطالعه برای حمایت از این گفته ارائه نشده است.
I hope they add in the future.	امیدوارم در آینده اضافه کنند.
A business report	یک گزارش تجاری
Spread evenly.	در یک لایه یکنواخت پخش کنید.
A young man opened the door.	مرد جوانی در را باز کرد.
It was strange, he thought.	عجیب بود، فکر کرد.
We will show that this is indeed the case.	ما نشان خواهیم داد که واقعاً چنین است.
I was very happy for him	خیلی براش خوشحال شدم
Although this never happened.	اگرچه این اتفاق هرگز نیفتاده بود.
The girl could not be more than twenty years old.	دختر نمی توانست بیست سال بیشتر داشته باشد.
That was a good thing for me.	این برای من چیز خوبی بود.
They are naturally bigger people.	آنها به طور طبیعی افراد بزرگتری هستند.
Then memory access is done.	سپس دسترسی به حافظه انجام می شود.
It is obvious that.	واضح است که.
I tried to get out.	سعی کردم بیرون بروم.
He was just there, in the dark, with his body.	او فقط آنجا بود، در تاریکی، با بدن.
There is no one to do a good job, no, one person.	هیچ کس نیست که کار خوبی انجام دهد، نه، یک نفر.
Even losing, he surrendered.	حتی باخت، تسلیم شد.
It's up to you where we take everything today.	این به شما بستگی دارد که ما امروز همه چیز را به کجا ببریم.
I will tell you which one to press.	من به شما می گویم که کدام را فشار دهید.
Think of any other criminal.	به هر جنایتکار دیگری فکر کنید.
But they agreed on one thing.	اما آنها در یک چیز به توافق رسیدند.
I compared its size with other books and checked everything.	اندازه آن را با کتاب های دیگر مقایسه کردم و همه چیز را بررسی کردم.
Make sure he is ready.	مطمئن شوید که او آماده است.
This was not just a task.	این فقط یک وظیفه نبود.
But like many prices, they are sometimes worth it.	اما مانند بسیاری از قیمت ها، گاهی اوقات ارزش آن را دارند.
No, they are not.	نه آنها نیستند.
He never sent money to his mother now.	الان هیچ وقت برای مادرش پولی نفرستاد.
I follow the news.	من اخبار را دنبال می کنم.
Contact him.	با او تماس بگیرید.
You are a man with arms, legs and brain.	شما مردی با دست و پا و مغز هستید.
However, this is not critical to fitness.	با این حال، این برای تناسب حیاتی نیست.
Except for one important thing	به جز یک چیز مهم
They could spend the day at his place.	آنها می توانستند روز را در محل او بگذرانند.
This is what they are going for now.	این چیزی است که آنها اکنون به آنجا می روند.
Some of them you have to see through your eyes.	برخی از آنها را باید از طریق چشمان خود ببینید.
However I absolutely love it.	با این حال من کاملا آن را دوست دارم.
It was hard for them but they really had no choice.	برایشان سخت بود اما واقعا چاره ای نداشتند.
It hurt his heart, that number.	قلبش را به درد آورد، آن عدد.
I'm going back to the doctor	من با دکتر برمی گردم
Everyone feels defeated when they lose their job.	همه وقتی شغل خود را از دست داده اند احساس شکست می کنند.
No one can see the message inside.	هیچ کس نمی تواند درون آن پیام را ببیند.
This is one of those games.	این یکی از آن بازی هاست.
I'm sick	حالم بد شد
You can survive it.	شما می توانید از آن جان سالم به در ببرید.
For a second he had nothing.	یک ثانیه او چیزی نداشت.
A man brings meat that he or a woman may cook.	مردی گوشت می آورد که ممکن است خودش یا زنی بپزد.
Eight were black.	هشت نفر سیاه بودند.
Download to suit your desired game mode.	مناسب با حالت بازی مورد نظر خود را دانلود کنید.
Persistent negative impact	تاثیر منفی مداوم
Find interest	علاقه پیدا کنید
Schools are studying.	مدارس در حال مطالعه هستند.
My fears were clear and obvious.	ترس من واضح و واضح بود.
So please check it out.	پس لطفا آن را بررسی کنید.
Make peace with your son	با پسرت صلح کن
In the sense that.	به این معنا که.
It was not successful.	موفقیت آمیز نبود.
He seems to understand.	به نظر می رسد او درک می کند.
Both were right.	هر دو حق داشتند.
She has to face another man again.	او باید دوباره با مرد دیگر روبرو شود.
In the best possible way.	به بهترین شکل ممکن.
He tried to avoid eye contact with them.	سعی کرد از تماس چشمی با آنها اجتناب کند.
She does not have a sister	اون خواهر نداره
I could only take it once	فقط تونستم یه بار بگیرم
He was a very smart man and he was very successful after football.	او مرد بسیار باهوشی بود و بعد از فوتبال نیز بسیار موفق بود.
Which has caused him stress and pain.	که باعث استرس و درد او شده است.
We will deal with him.	با او برخورد خواهیم کرد.
A simple way to measure spreads is to find the range.	یک راه ساده برای اندازه گیری اسپرد، یافتن محدوده است.
But after the release, it is no longer mine.	اما پس از انتشار، دیگر مال من نیست.
This can easily happen.	این به راحتی می تواند اتفاق بیفتد.
Everyone said there were twenty men.	همه گفتند بیست مرد بودند.
There were technical reasons for this.	این موضوع دلایل فنی داشت.
This is not even logical	این حتی منطقی نیست
What will you do? 	چه خواهید کرد؟
We asked.	ما پرسیدیم.
You two are waiting here	شما دوتا اینجا منتظر باشید
He knew he would do it.	او می دانست که او این کار را خواهد کرد.
It was worth it !.	ارزش آن را داشت!.
Both were very good	هر دو خیلی خوب بودند
He started searching for it.	او شروع به جستجو برای آن کرد.
He turned it in his hand.	آن را در دستش چرخاند.
I will not go.	من نمی روم.
His black hair was like water on his back.	موهای سیاه مثل آب روی پشتش ریخته بود.
Of these, none described a negative experience.	از این میان، هیچ یک تجربه منفی را توصیف نکردند.
A phone call.	یک تماس تلفنی.
The piece is defined by the piece itself.	قطعه توسط خود قطعه تعریف می شود.
But they will see what we have achieved.	اما آنها خواهند دید که ما به چه چیزی دست یافته ایم.
Let me ask you this question.	بگذارید این سوال را از شما بپرسم.
However, it is often difficult to identify and understand.	با این حال اغلب شناسایی و درک آن دشوار است.
It may still exist.	ممکن است هنوز وجود داشته باشد.
But this is something else.	اما این چیز دیگری است.
He called the police in response.	در پاسخ با پلیس تماس گرفت.
It was easier now to take responsibility.	الان راحت تر از این بود که مسئولیت خودت را بپذیری.
On the other hand, the construction was excellent.	از طرف دیگر ساخت و ساز عالی بود.
He felt his feet wet with tears.	احساس کرد پاهایش از اشک هایش خیس شده است.
It never occurred to him to call.	هرگز به ذهنش خطور نکرد که صدا بزند.
There were at least ten people.	حداقل ده نفر بودند.
Everyone will go to war.	همه به جنگ خواهند رفت.
But it did not make sense and it was not supposed to.	اما معنی نداشت و قرار نبود.
Helped design the experiments.	به طراحی آزمایش ها کمک کرد.
He held a meeting with the company today.	او امروز با این شرکت جلسه ای برگزار کرد.
Good left	چپ خوبه
The member area has much larger images.	ناحیه اعضا تصاویر بسیار بزرگتری دارد.
So, instead of the rule, be the exception.	بنابراین، به جای قاعده، استثنا باشید.
But there is a connection.	اما یک ارتباط وجود دارد.
I believe we can use it.	من معتقدم که می توانیم از آن استفاده کنیم.
Bring water to a boil.	آب را به جوش بیاورید.
I just want him to smile again.	من فقط می خواهم او دوباره لبخند بزند.
We appreciate it.	ما آن را قدردانی می کنیم.
Whether at home or away.	چه در خانه باشد چه خارج از خانه.
I really do not know, I do not know where to start.	واقعا نمی دانم، نمی دانم از کجا شروع کنم.
All that pressure on your shoulders.	تمام آن فشار روی شانه های شماست.
True story	داستان درست
He does not put pressure on people.	او به مردم فشار نمی آورد.
He was my favorite.	او مورد علاقه من بود.
I like to find games that have certain features hidden in them.	من دوست داشتم بازی هایی را پیدا کنم که ویژگی های خاصی در آنها پنهان شده باشد.
The girl looked happy like hell.	دختر هم مثل جهنم خوشحال به نظر می رسید.
It was a big event a few weeks ago, now less.	اتفاق بزرگی چند هفته پیش بود، الان کمتر.
It was really clear	واقعا واضح بود
And without pain	و بدون درد
Our approach to this has been quite different.	رویکرد ما در این کار کاملا متفاوت بوده است.
Everything went dark after my body smoked.	بعد از اینکه بدنم دود شد همه چیز تاریک شد.
They are here again.	دوباره اینجا هستند.
They do not even ask us.	آنها حتی از ما نمی پرسند.
I do not remember any box	هیچ جعبه ای یادم نیست
The wind was gone.	باد رفته بود.
It was sent directly to us.	مستقیما برای ما ارسال شد.
Or at least you can try to do it.	یا حداقل می توانید سعی کنید این کار را انجام دهید.
He had not told her about the baby.	درباره بچه به او نگفته بود.
However, this year's approach is slightly different.	با این حال، رویکرد امسال کمی متفاوت است.
A little luck, that is.	کمی شانس، آن است.
For the first time in five years.	اولین بار در پنج سال.
He may be able to offer some sort of solution.	او ممکن است بتواند به نوعی راه حل ارائه دهد.
But today it is even better.	اما امروز حتی بهتر است.
Stranger things anyway.	به هر حال چیزهای عجیب تر.
And it should be a photo.	و باید عکس بود.
I prefer to turn it into a useful product.	من ترجیح می دهم آن را به یک محصول مفید تبدیل کنم.
This is a third-rate military power.	این یک قدرت نظامی درجه سوم است.
The teacher is satisfied with his ability to learn.	معلم از توانایی یادگیری خود راضی است.
This is a black and white photo.	این یک عکس سیاه و سفید است.
Who has to fix it.	که باید آن را درست کند.
I looked at their strange faces.	به چهره های عجیب و غریب آنها نگاه کردم.
But they will not be able to do it.	اما آنها قادر به انجام آن نخواهند بود.
I can make myself a part of it.	من می توانم خودم را بخشی از آن کنم.
But he does not answer.	اما او جواب نمی دهد.
He did not ask any other questions.	او هیچ سوال دیگری نپرسید.
Place the card in a safe place and do it quickly.	کارت را در مکانی امن قرار دهید و سریع این کار را انجام دهید.
Then the outcome variables were compared between the groups.	سپس متغیرهای نتیجه بین گروه ها مقایسه شد.
I do not know how he supported me.	نمی دونم چطوری منو سرپا نگه داشت.
So take a walk around.	بنابراین یک قدم زدن در اطراف.
You can never know how happy I was	هیچوقت نمیتونی بفهمی چقدر خوشحالم کرد
Their private concerns may often require their presence at home.	نگرانی های خصوصی آنها ممکن است اغلب مستلزم حضور آنها در خانه باشد.
Not everyone knew about it.	همه از آن خبر نداشتند.
That works well.	که به خوبی کار می کند.
Second, take good care of your family, your father.	دوم، از خانواده خود، پدرتان به خوبی مراقبت کنید.
I started the check myself.	من خودم چک را شروع کردم.
Obviously, this is no longer the case.	بدیهی است که دیگر اینطور نیست.
It was easier to do than they expected.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی بود که آنها انتظار داشتند.
He knew everyone.	او همه را می شناخت.
And it seems to be attached to the wall.	و به نظر می رسد که به دیوار وصل شده است.
On one after two hours	روی یکی بعد از دو ساعت
Our patient is asleep.	بیمار ما در حالت خوابیده است.
He held out his hand, took her hand.	دستش را دراز کرد، دستش را گرفت.
Therefore, it takes a long time to search for the desired scene.	بنابراین، زمان زیادی برای جستجوی صحنه مورد نظر نیاز است.
The power to do has left us.	قدرت انجام ما را رها کرده است.
We promise to adhere to that standard in everything we build.	ما قول می دهیم در هر چیزی که می سازیم به آن استاندارد پایبند باشیم.
We are with them.	ما با آنها هستیم.
I have complicated circumstances	من شرایط پیچیده ای دارم
When he has finished thinking, he starts writing.	وقتی فکرش تمام شد، شروع به نوشتن می کند.
The weather was quite warm	هوا کاملا گرم بود
The important thing is that the government must be saved.	مهم این است که دولت باید نجات یابد.
Nothing seemed too important.	هیچ چیز دیگر خیلی مهم به نظر نمی رسید.
There is no past, there is no future.	گذشته ای وجود ندارد، آینده ای وجود ندارد.
Many systems do not have this.	بسیاری از سیستم ها این را ندارند.
I didn't even feel like drinking.	حتی حس نوشیدنی هم نداشتم.
At first they refused to tell him.	ابتدا حاضر نشدند به او بگویند.
Police never made criminal charges.	پلیس هرگز اتهامات جنایی را مطرح نکرد.
He turned blue.	او آبی شد.
At least one of these must match perfectly.	حداقل یکی از اینها باید کاملاً مطابقت داشته باشد.
They want their piece.	آنها قطعه خود را می خواهند.
Believe whatever you want	هرچی میخوای باور کن
Spring was coming.	بهار می آمد.
it is very good.	این خیلی خوب است.
forget it.	فراموشش کن.
And do not allow the police to enter.	و به پلیس اجازه ورود ندهد.
You are in danger	شما در خطر هستید
I am very glad to see you so well.	من بسیار خوشحالم که شما را به این خوبی می بینم.
And so we will have more time.	و بنابراین ما زمان بیشتری خواهیم داشت.
However, the spring break is coming soon.	با این حال تعطیلات بهاری به زودی فرا می رسد.
It was funny, he didn't do it.	خنده دار بود، او این کار را نکرد.
I do not like fresh air.	من به هوای تازه علاقه ای ندارم.
Your law firm will meet the complete success you need.	شرکت حقوقی شما موفقیت کاملی را که شما نیاز دارید برآورده خواهد کرد.
It is concise and direct.	مختصر و مستقیم است.
He may be lost like his father.	او ممکن است مانند پدرش گم شود.
In addition, they were stable during storage under the experimental conditions used.	علاوه بر این، آنها در طول ذخیره سازی در شرایط آزمایشی مورد استفاده پایدار بودند.
Click for larger image	برای تصویر بزرگتر کلیک کنید
He thought it was over.	فکر می کرد تمام شده است.
Although short, it seemed long.	اگرچه کوتاه بود اما طولانی به نظر می رسید.
He will build it.	او آن را خواهد ساخت.
Of course, he immediately regretted what he had lost.	او البته بلافاصله برای چیزی که از دست داده بود پشیمان شد.
So it seems that it should work well, but it does not.	بنابراین به نظر می رسد که باید خوب کار کند، اما اینطور نیست.
I just wanted to stop.	من فقط می خواستم متوقف شود.
Most do not.	بیشتر این کار را نمی کنند.
No one else knew the word.	هیچ کس دیگری این کلمه را نمی دانست.
In fact, you become more aware of it.	در واقع، شما بیشتر از آن آگاه می شوید.
We were taking him home from the hospital.	داشتیم او را از بیمارستان به خانه می بردیم.
He identified the challenges and was expected to face them.	او چالش ها را تعیین کرد و انتظار می رفت که او با آنها روبرو شود.
It was early, before seven.	زود بود، قبل از هفت.
Animal studies were omitted.	مطالعات حیوانی حذف شدند.
There may be a bear or something sleeping inside.	ممکن است یک خرس یا چیزی درون آن خوابیده باشد.
He questions all the details.	او تمام جزئیات را زیر سوال می برد.
I never knew exactly what they were.	من هرگز نمی دانستم آنها دقیقا چه بودند.
It has to be him and it has to be personal.	باید او باشد و باید شخصاً باشد.
You do not even know it is there.	شما حتی نمی دانید که آنجاست.
He knew he would be there.	او می دانست که او آنجا خواهد بود.
His explanation of the reasons for this request was brief.	توضیح او درباره دلایل این درخواست مختصر بود.
He knows the game perfectly.	او بازی را کاملا بلد است.
This is not how magic was supposed to be used.	اینگونه قرار نبود که از جادو استفاده شود.
Your life has changed and may change more.	زندگی شما تغییر کرده است و ممکن است بیشتر تغییر کند.
I only list the actions they have taken.	من فقط اقداماتی را که آنها انجام داده اند لیست می کنم.
Writing was left out for a while.	نوشتن برای مدتی کنار گذاشته شد.
Various experimental approaches are described.	رویکردهای تجربی مختلف شرح داده شده است.
Right in front of his staff.	درست جلوی کارمندانش.
Find your true love for free.	عشق واقعی خود را رایگان پیدا کنید.
I tell you, there was nothing in it.	من به شما می گویم که چیزی در آن وجود نداشت.
Music can also be powerful.	موسیقی نیز می تواند قدرتمند باشد.
And as soon as he gets a great result, everyone knows.	و به محض اینکه او یک نتیجه بزرگ می گیرد همه می دانند.
The good years are over	سالهای خوب تمام شد
Nothing seems to change.	به نظر می رسد هیچ چیز تغییر نمی کند.
We are willing to pay any price.	ما حاضریم هر بهایی را بپردازیم.
I made it	درست کرده بودم
But look at the market.	اما به بازار نگاه کنید.
Not just because he joined the company.	نه فقط به این دلیل که او به شرکت ملحق شده است.
But to give in to such a need is foolish.	اما تسلیم شدن به چنین نیازی احمقانه است.
Then suddenly, as he sat down, he got up.	سپس به طور ناگهانی که او نشسته بود، از جایش بلند شد.
Add season to taste.	فصل را به طعم اضافه کنید.
Nevertheless, appearance was important to them.	با وجود این، ظاهر برای آنها مهم بود.
He had repeatedly told himself that he had no choice.	بارها و بارها به خودش گفته بود که چاره ای ندارد.
And this is what is happening.	و این چیزی است که در حال وقوع است.
Had taken part of him.	بخشی از او را گرفته بود.
He is a really good player.	او واقعا بازیکن خوبی است.
I told him not to worry about extra money.	به او گفتم نگران پول اضافی نباش.
There is no such thing, especially in the public interest.	چنین چیزی به خصوص در مورد منافع عمومی وجود ندارد.
Getting eighth is still a good challenge here.	هشتم شدن هنوز یک چالش خوب اینجاست.
Some of them walked away.	برخی از آنها دور شدند.
We may contact you for more information if needed.	در صورت نیاز ممکن است برای اطلاعات بیشتر با شما تماس بگیریم.
I still like to stay fit.	من هنوز هم دوست دارم تناسب اندام را حفظ کنم.
Well, of course, if a man really loves fishing.	خوب، البته، اگر یک مرد واقعا عاشق ماهیگیری باشد.
The next day I went to my friend's house.	روز بعد به خانه دوستم رفتم.
I still can not see and for a moment he does not say anything.	من هنوز نمی توانم ببینم و برای یک لحظه او چیزی نمی گوید.
I have to pay with it.	من باید با آن هزینه پرداخت کنم.
This is my code so far.	این کد من تا اینجاست.
Maybe that was what his father said he wanted to see.	شاید این چیزی بود که پدرش گفته بود که دوست دارد ببیند.
The situation is not beautiful	وضعیت قشنگی نیست
He had learned a lot.	او چیزهای زیادی یاد گرفته بود.
Just like any time in history.	درست مثل هر زمان در تاریخ.
I read the whole deal.	من کل معامله را خواندم.
You may have heard their names.	شاید نام آنها را شنیده باشید.
He picked her up.	او را بلند کرد.
But it was a long time ago	اما خیلی وقت پیش بود
But if it makes a difference	ولی اگه فرقی کنه
Anyway, the best way that comes to mind.	به هر حال، بهترین روشی که به ذهن ما میرسد.
Now mine	الان مال منه
It just happened to us	این فقط برای ما اتفاق افتاد
He asked them to take him to school.	از آنها خواست که او را به مدرسه ببرند.
He was lying down, hugging her and thinking about things.	دراز کشیده بود و او را در آغوش گرفته بود و به چیزهایی فکر می کرد.
And this device has changed everything for me.	و این دستگاه همه چیز را برای من تغییر داده است.
You were afraid of some people.	از بعضی افراد می ترسید.
They did not have them at the wedding.	در عروسی آنها را نداشتند.
He does not know what he is doing.	او نمی داند چه می کند.
And just sit with it for a moment.	و فقط یک لحظه با آن بنشین.
Services start from two.	خدمات از دو شروع می شود.
So it is used in both methods.	بنابراین به هر دو روش استفاده می شود.
I was not his wife.	من زن او نبودم.
They did not share a table at lunch.	هنگام ناهار یک میز را با هم تقسیم نکردند.
If the points system is open, everyone can apply.	اگر سیستم امتیاز باز باشد همه می توانند درخواست دهند.
Other than that, it was a good job.	به غیر از این، کار خوبی بود.
It has been good for our family.	برای خانواده ما خوب بوده است.
He was absolutely sure he would not go crazy.	او کاملا مطمئن بود که دیوانه نمی شود.
I want more information about this problem.	من اطلاعات بیشتری در مورد این مشکل می خواهم.
The room suddenly fell silent, like the calm before a storm.	اتاق ناگهان ساکت شد، مثل آرامش قبل از طوفان.
I do not see how this is done.	من نمی بینم که چگونه این کار انجام می شود.
Complete code is somewhat longer than other solutions.	کد کامل تا حدودی طولانی تر از راه حل های دیگر است.
I play football and run on the track.	من فوتبال بازی می کنم و پیست می دوم.
He informed me and then fled.	او خبر را به من داد و سپس فرار کرد.
There was no difference in gender and age distribution between groups.	تفاوتی در توزیع جنسیتی و سنی بین گروه ها وجود نداشت.
This happened in two weeks.	این اتفاق در مدت دو هفته رخ داد.
Then everything starts to break down, including your brain.	سپس همه چیز شروع به شکستن می کند، از جمله مغز شما.
The media tells us.	رسانه ها به ما می گویند.
But we see it as material.	اما ما آن را مادی می بینیم.
Mode: The game ends when a vehicle is destroyed.	حالت، زمانی که یک وسیله نقلیه نابود شود، بازی تمام می شود.
It did not seem normal	به نظر عادی نمی رسید
But inside my head, other thoughts were constantly blocked.	اما در درون سرم، افکار دیگری مدام مانع می شدند.
We gave him a lot of money to keep them out.	ما پول زیادی به او دادیم تا آنها را بیرون نگه داریم.
The first two years of the first grade were morning.	دو سال اول کلاس اول صبح بود.
I get interesting results.	من نتایج جالبی می گیرم.
Too little and too late.	خیلی کم است و خیلی دیر.
Written.	نوشته شده است.
We need to have a little faith.	ما باید کمی ایمان داشته باشیم.
Then everything started to develop.	سپس همه چیز شروع به توسعه کرد.
I did a good job, but nothing special has happened recently.	کارم خوب بود، اما اخیراً اتفاق خاصی نیفتاده بود.
I love such a thing.	من عاشق چنین چیزی هستم.
This book is unlike any other.	این کتاب شبیه هیچ کتاب دیگری نیست.
Each title has a unique number.	هر عنوان یک شماره منحصر به فرد دارد.
I'm done with them.	من با آنها تمام شده است.
Children one year old and completely two years old.	کودکان در یک سالگی و کاملاً دو ساله.
We will not play for another two months.	دو ماه دیگر دیگر بازی نمی کنیم.
He left a year ago.	او یک سال پیش رفت.
Everyone is on a mission.	همه در یک ماموریت هستند.
None of us wanted to go, but we had to.	هیچ کدام از ما نمی خواستیم برویم، اما مجبور بودیم.
I am not going to write his name.	قرار نیست اسمش را بنویسم.
I really did not know what he was saying.	من واقعاً نمی دانستم چه می گوید.
And he's more to your taste than me.	و او بیشتر به سلیقه شماست تا من.
I do not know what happened to him.	نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است.
If it was that easy	اگر به همین راحتی بود
He thought of a world within a world.	او فکر کرد دنیایی درون یک دنیا.
I found the studies very interesting.	من مطالعات را بسیار جالب دیدم.
This is his job, this is your job.	این کار اوست، این کار شماست.
You have to think about what this means.	باید به این فکر کنید که این یعنی چه.
Do this at this time.	این کار را در این زمان انجام دهید.
The best current method	بهترین روش فعلی
They can write it down.	می توانند آن را یادداشت کنند.
I want this.	من این را میخواهم.
It's time to move forward.	زمان حرکت به جلو فرا رسیده است.
You have discovered the real magic.	شما جادوی واقعی را کشف کرده اید.
It was a waste of my time	اتلاف وقتم بود
Either this or in some cases it has been drugs.	یا این یا در برخی موارد مواد مخدر بوده است.
But this is not the law.	اما این قانون نیست.
If you told me anything else, you would be there now.	اگر چیز دیگری به من می گفتی، الان آنجا بودی.
Some people think we are not looking for it.	برخی از مردم فکر می کنند ما به دنبال آن نیستیم.
Tell us the truth.	حقیقت را به ما بگویید.
I can neither eat nor sleep.	نه می توانم بخورم و نه بخوابم.
What he did.	کاری که او انجام داد.
I do not know where it will lead.	من نمی دانم به کجا منجر خواهد شد.
I did not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانستم.
Life After Life After Life.	زندگی پس از زندگی پس از زندگی.
I do not know if anyone liked me	نمی دونم کسی از من خوشش اومده
To learn more and how you can.	برای اینکه بیشتر بدانید و چگونه می توانید.
This mother had already given birth to two children.	این مادر قبلاً دو فرزند به دنیا آورده بود.
Gone forever.	برای همیشه رفته است.
Nothing was alike.	هیچ چیز شبیه به هم نبود.
But it is important to us.	اما برای ما مهم است.
Take an interest in their lives.	به زندگی آنها علاقه مند شوید.
This piece has the best performance.	این قطعه بهترین عملکرد را دارد.
And they have to do it in person.	و باید شخصا این کار را انجام دهند.
He waved his finger on the table.	انگشتش را روی میز تکان داد.
But none of them could agree on this number.	اما هیچ کدام نتوانستند روی این عدد به توافق برسند.
However, the two need further discussion.	با این حال، دو مورد نیاز به بحث بیشتر دارند.
It does not matter, because this is what their fans want.	این مهم نیست، زیرا این همان چیزی است که طرفداران آنها می خواهند.
This bigger screen goes from here to here.	این صفحه نمایش بزرگتر از اینجا به اینجا می رود.
This collection changes over time.	این مجموعه با گذشت زمان تغییر می کند.
I hope someone can use it	امیدوارم کسی بتونه ازش استفاده کنه
When it's over.	وقتی تمام شد.
I should have noticed this some time ago.	من باید چند وقت پیش متوجه این موضوع می شدم.
He was losing himself.	خودش را گم می کرد.
It may not be human bone.	شاید استخوان انسان نباشد.
It was good to see him there.	دیدن او در آنجا خوب بود.
In my opinion, this shape is quite comfortable and fits well.	به نظر من این شکل کاملا راحت است و به خوبی متناسب است.
I will continue to love you.	من به دوست داشتنت ادامه خواهم داد.
Meet a black bear in your bath type.	ملاقات با یک خرس سیاه در نوع حمام شما.
If less was more, he had a lot.	اگر کمتر بود بیشتر، او مقدار زیادی داشت.
No one needs to know.	نیازی نیست کسی بداند.
They probably locked it to make sure they didn't try anything.	احتمالاً آن را قفل کرده اند تا مطمئن شوند که چیزی را امتحان نکرده اند.
It is not even a question of money	حتی بحث پول هم نیست
It is decided that the stories will be one volume.	تصمیم بر این است که داستان ها یک جلد باشد.
On black, you can hardly see it.	روی سیاه، به سختی می توانید آن را ببینید.
He is worried that he will not see them again.	او نگران است که دیگر آنها را نبیند.
Here is our story	داستان ما اینجاست
There was nothing that he could do about it.	هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
You just will not say	تو فقط نخواهی گفت
I think the conversation is changing.	من فکر می کنم گفتگو در حال تغییر است.
They wrote this.	آنها این مطالب را نوشته اند.
Here, too, he did not know what lay ahead.	اینجا هم نمی دانست چه چیزی در پیش است.
It's just part of the creative process for me.	فقط بخشی از فرآیند خلاقیت برای من است.
Leave it and never go back to it.	آن را رها کن و هرگز به آن برنگرد.
I really do not remember the reasons now.	الان واقعا دلایلش را یادم نیست.
Water of life	آب حیات
In doing so, his appearance changed.	با انجام این کار، قیافه اش تغییر کرد.
If you use any of them, update your code.	اگر از هر یک از آنها استفاده می کنید، کد خود را به روز کنید.
She had started crying and could not stop.	او شروع به گریه کرده بود و نمی توانست متوقف شود.
We do not need any.	ما به هیچ کدام نیاز نداریم.
They have great resources.	آنها منابع بزرگی دارند.
The air was cool and dry.	هوا خنک و خشک بود.
Look into your eyes for a minute.	برای یک دقیقه به چشمان خود نگاه کنید.
If the company fails.	اگر این شرکت شکست خورد.
But the problem is the things that are lost.	اما مشکل چیزهایی است که گم شده اند.
Everyone in the class thought it was funny.	همه در کلاس فکر می کردند که خنده دار است.
It was in their eyes.	در چشم آنها بود.
It may not slow down for years, if ever.	ممکن است برای سالها کند نشود، اگر هرگز.
Age groups per year	گروه های سنی در سال
This aspect can be explained by two facts.	این جنبه را می توان با دو واقعیت توضیح داد.
Apparently so is reading well.	ظاهرا خوب خواندن هم همینطور است.
However, this is not recommended.	با این حال، این توصیه نمی شود.
This is exactly what happened here.	اینجا دقیقاً همین اتفاق افتاد.
His eyes seemed to be dark brown and there was little life in them.	به نظر می رسید که چشمانش قهوه ای تیره بودند و زندگی کمی در آنها وجود داشت.
Read more through this link.	از طریق این لینک ادامه مطلب را بخوانید.
Then, development can begin.	سپس، توسعه می تواند آغاز شود.
Red blood cells live up to four months.	گلبول های قرمز خون تا چهار ماه عمر می کنند.
He thought they might have a point.	او فکر کرد ممکن است آنها نکته ای داشته باشند.
It lasts forever.	برای همیشه طول می کشد.
And many more.	و بسیاری دیگر.
There are six houses, each house has two men.	شش خانه است، هر خانه دو مرد.
There is no turning point from here.	از اینجا هیچ نقطه بازگشتی وجود ندارد.
And the sound is amazing.	و صدا شگفت انگیز است.
The name needs to be changed and we can execute the code.	نام باید تغییر کند و ما می توانیم کد را اجرا کنیم.
This procedure was performed five times as quickly as possible.	این روال پنج بار با بیشترین سرعت ممکن انجام شد.
After a few minutes we started moving.	بعد از چند دقیقه شروع به حرکت کردیم.
I do not even think he has a complete work history.	حتی فکر نمی کنم سابقه کاری کاملی داشته باشد.
We found everything we needed to stay.	ما همه چیزهایی را که برای اقامت نیاز داشتیم پیدا کردیم.
Some are easier than others.	بعضی ها راحت تر از بقیه هستند.
Each tells a story for itself.	هر کدام برای خود داستانی را تعریف می کنند.
So cool	خیلی باحاله
He called his bill and paid.	قبضش را صدا زد و پرداخت کرد.
He knew he had lost me.	او می دانست که مرا از دست داده است.
My gift to you.	هدیه من به تو.
And I do not seem to be fixing it.	و به نظر نمی رسد که آن را درست کنم.
I do not eat	من نمیخورم
But they will never take this from me.	اما آنها هرگز این را از من نخواهند گرفت.
It was harder than expected.	این سخت تر از حد انتظار بود.
Or at least not the whole plan.	یا حداقل نه کل طرح.
However, if it was someone else, you better tell me right now.	با این حال، اگر کس دیگری بود، بهتر است همین الان به من بگویید.
He usually was.	او معمولا بود.
We were behind	ما عقب بودیم
The class struggle is a political struggle.	مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است.
They were getting better and better.	آنها مدام بهتر و بهتر می شدند.
The form of the argument is as follows.	شکل استدلال به شرح زیر است.
Each player has a unique role.	هر بازیکن نقش منحصر به فردی دارد.
It may be true that he could hardly remember himself, but what happened?	شاید درست باشد که او به سختی می‌توانست خودش را به خاطر بیاورد، اما چه شده است.
Only the two of them worked together	فقط دوتاشون با هم کار میکردن
But the contract is not called that.	اما قرارداد اینطور خوانده نمی شود.
Darkness is an unknown area.	تاریکی یک منطقه ناشناخته است.
I'm lucky I still have these.	من خوش شانس هستم که هنوز اینها را دارم.
He is aware of every feature.	از هر ویژگی او آگاه است.
Or computer	یا کامپیوتر
It was that simple.	به همین سادگی بود.
He was part of her treatment.	او بخشی از درمان او بود.
Kids love going to your place.	بچه ها عاشق رفتن به محل شما هستند.
One of them even seems familiar to him.	یکی از آنها حتی برای او آشنا به نظر می رسد.
Which does nothing	که هیچ کاری نمیکنه
I was supposed to be	قرار بود من باشم
He asked me to release his brother and help him escape.	از من می خواست که برادرش را آزاد کنم و کمکش کنم که فرار کند.
I get a connection error.	من یک خطای اتصال دریافت می کنم.
So far so good.	تا اینجای کار خیلی خوبه.
However, there are limitations.	با این حال، محدودیت هایی وجود دارد.
But there was no point in thinking about it.	اما فکر کردن به آن فایده ای نداشت.
He has difficulty walking, is deaf and cannot speak.	او در راه رفتن مشکل دارد، کم شنوا است و نمی تواند صحبت کند.
It was never repeated.	هرگز دوباره تکرار نمی شد.
And this is not a problem.	و این اشکالی ندارد.
We really had bright heads and new heads.	ما واقعاً سرهای روشن و سرهای تازه ای داشتیم.
For one thing, there is a length to it.	برای یک چیز، طول آن وجود دارد.
I'm a fish	من ماهی هستم
I have also read it from others online.	من آن را از دیگران آنلاین نیز خوانده ام.
These things were important to them.	این چیزها برایشان مهم بود.
He was still listening.	او هنوز داشت گوش می داد.
Love means air and water.	عشق به معنای هوا و آب است.
So is the customer of the parties.	مشتری طرفین هم همینطور است.
Like you do not believe	مثل اینکه باور نمی کنی
Read our review here.	بررسی ما را اینجا بخوانید.
Only one year of service	فقط یک سال خدمت
One of the types of services currently offered is location-based services.	یکی از انواع خدماتی که در حال حاضر ارائه می شود، خدمات مبتنی بر مکان است.
And hospital.	و بیمارستان.
Then stop him.	سپس او را متوقف کنید.
They did not know what it was.	آنها نمی دانستند چیست.
Maybe you will give up	شاید تسلیم بشی
But he was surprised by his reaction.	اما او را از واکنش خود شگفت زده کرد.
I guess that's okay too.	من حدس می زنم که این نیز اشکالی ندارد.
He did everything.	او هر کاری می کرد.
The woman expected him to put something in the girl's will.	زن انتظار داشت که او چیزی را در وصیت نامه دخترک بگذارد.
Or maybe it was too much	یا شاید خیلی زیاد بود
It was unbelievable, but the evidence was in front of him.	باورنکردنی بود، اما مدرک جلوی او بود.
It was really a dream	واقعا یک رویا بود
He finally noticed her and smiled at her.	بالاخره متوجه او شد و لبخندی به او زد.
But this was the first time she had known a man.	اما این اولین بار بود که او مردی را می شناخت.
If they die, you will win the battle.	اگر آنها بمیرند، شما برنده مبارزه خواهید شد.
Just share your experience with us.	فقط تجربه خود را با ما در میان بگذارید.
The patient was scheduled for surgery.	بیمار برای عمل برنامه ریزی شده بود.
I am only here if something happens.	من اینجا هستم فقط اگر اتفاقی بیفتد.
The remains of some of these houses have since been discovered.	بقایای برخی از این خانه ها از آن زمان کشف شده است.
So is he.	او هم همینطور.
There is life after death.	زندگی پس از مرگ وجود دارد.
Of course he can not tell you anything.	البته او نمی تواند چیزی به شما بگوید.
The exercise is presented in two parts.	تمرین در دو بخش ارائه شده است.
The good news is that there are no metal pieces.	نکته مثبت این است که هیچ قطعه فلزی وجود ندارد.
In your entire information	در کل اطلاعات شما
Given the power of this music, he was looking for something special.	با توجه به قدرت این موسیقی، او به دنبال چیزی خاص بود.
It has given me a very good life.	این به من زندگی بسیار خوبی داده است.
I take one of his hands and my father takes the other.	من یکی از دستان او را می گیرم و پدرم دست دیگر را می گیرد.
But these people	اما این افراد
If you could help, as you did in the storm.	اگر می توانستید کمک کنید، همانطور که در طوفان انجام دادید.
They have to be fast.	آنها باید سریع باشند.
I'm very good.	من بسیار خوب هستم.
King told each of them after introducing himself.	کینگ پس از معرفی خود به هر یک از آنها گفت.
Change should not be bad.	تغییر نباید بد باشد.
Meet these three contacts.	ملاقات این سه تماسی است.
Nothing was seen or heard.	نه چیزی دیده می شد و نه چیزی شنیده می شد.
Now their picture is great	حالا تصویرشون عالیه
Not two.	دوتا نیست.
He heard her talking to him.	صدای صحبت کردن با او را شنید.
Your mom will love her different skills.	مادر شما مهارت های مختلف او را دوست خواهد داشت.
Our country has a bright future.	کشور ما آینده روشنی دارد.
This usually means putting it in each other's mouths.	این معمولاً به معنای قرار دادن آن در دهان یکدیگر است.
Come back safely.	با خیال راحت برگردید.
These are his personal opinions.	اینها نظرات شخصی اوست.
He should not like to hear such words on his lips.	او نباید از شنیدن چنین کلماتی روی لبانش خوشش بیاید.
The police dog was granted, but it was still unusual.	سگ پلیس، اعطا شد، اما هنوز غیرعادی بود.
A particular case is particularly prominent in my mind.	یک مورد خاص به طور خاص در ذهن من برجسته است.
He was running.	در حال دویدن بود.
I was actually walking here from a long road.	در واقع داشتم از جاده بلند اینجا می رفتم.
The problem with us was as follows.	مشکل در مورد ما به شرح زیر بود.
The following is the question.	زیر سوال کشیده شده است.
Your steps in life follow your perspectives.	قدم های شما در زندگی از دیدگاه های شما پیروی می کند.
You will be back for more !.	شما برای بیشتر باز خواهید گشت!.
The plant was obtained.	گیاه، به دست آمد.
I did a personal research on each of those cases.	من یک تحقیق شخصی در مورد هر یک از آن موارد انجام دادم.
I can help you get the medical care you need.	من می توانم به شما کمک کنم تا مراقبت های پزشکی مورد نیاز خود را دریافت کنید.
They are scared.	آنها ترسیده اند.
I know we've talked about this before, but this is great.	می دانم که قبلاً در مورد این موضوع صحبت کرده ایم، اما اینجا عالی است.
You make us keep thinking	تو باعث میشی که به فکر ادامه بدیم
Statistical analysis is shown in the bottom panel.	تجزیه و تحلیل آماری در پانل پایین نشان داده شده است.
They last for many years.	آنها برای سالهای زیادی دوام می آورند.
Little by little, people knew who he was.	مردم کم کم داشتند می دانستند او کیست.
We come from the same place, we want the same things.	ما از یک مکان آمده ایم، چیزهای مشابهی می خواهیم.
They usually need to be treated in different ways.	آنها معمولاً نیاز به درمان با روش های مختلف دارند.
He worked very hard.	خیلی زحمت کشید.
He did not like to enter her space either.	او هم بدش نمی آمد وارد فضای او شود.
People are not happy, especially children who are in bad relationships.	مردم، به ویژه کودکانی که در روابط بد گیر کرده اند، خوشحال نیستند.
Now, look up	حالا، به بالا نگاه کن
Write it	آن را بنویس
The people there had nothing like this.	مردم آنجا چیزی شبیه به این نداشتند.
So let's test the mind.	پس بیایید ذهن را امتحان کنیم.
Or that the two apparently knew each other forever.	یا اینکه ظاهراً این دو از همیشه همدیگر را می شناختند.
Of course he will.	البته او این کار را خواهد کرد.
Or it may not continue.	یا اینکه ممکن است هنوز ادامه نداشته باشد.
I could see where he was going.	می توانستم ببینم که به کجا می رود.
Here is a small taste of what you have lost.	در اینجا یک طعم کوچک از آنچه شما از دست داده است.
At first he did not pay attention.	ابتدا توجهی نکرد.
It's about two weeks.	دو هفته در مورد آن است.
They are great when people stop in the late afternoon.	زمانی که مردم در اواخر بعد از ظهر توقف می کنند، عالی هستند.
We can not accept this as a new normal state.	ما نمی توانیم این را به عنوان یک حالت عادی جدید بپذیریم.
Remove from the heat and allow to cool to room temperature.	از روی حرارت بردارید و بگذارید تا دمای اتاق خنک شود.
He saw her sitting on her bed.	او را دید که روی تختش نشسته است.
He reached for the ball.	دستش را به سمت توپ برد.
He had a little friend to protect him.	او دوست کوچکش را برای محافظت داشت.
One day my email was cut off.	یک روز ایمیلم قطع شد.
I think that helped me to spend more time with him.	فکر می‌کنم این به او کمک کرد تا زمان بیشتری روی او بگذارم.
They want to throw the ball right at us.	آنها می خواهند توپ را درست به سمت ما بزنند.
He took pictures and watched them for a minute or more.	او عکس گرفت و یک دقیقه یا بیشتر آنها را تماشا کرد.
He has been asleep for two days.	او دو روز است که خوابیده است.
You, you want to take care of everyone.	تو، تو می خواهی مراقب همه باش.
Soon music became one of his real interests.	به زودی موسیقی به یکی از علایق واقعی او تبدیل شد.
I could not find a specific pattern.	من نتونستم الگوی خاصی پیدا کنم.
Thank you for taking the time to read.	از اینکه برای خواندن آن وقت گذاشتید سپاسگزارم.
He became very busy and could hardly take leave.	او بسیار شلوغ شد و به سختی مرخصی می گرفت.
I just decided to get one.	من تازه تصمیم گرفتم یکی بگیرم.
If it does happen, it's exactly what needs to happen.	اگر اتفاق می افتد، دقیقاً همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
Stupid of me.	احمق از من.
I kept my answers short.	من پاسخ هایم را مختصر نگه داشتم.
She was a simple woman.	او یک زن ساده بود.
Teams get one point for each code they break.	تیم ها برای هر کدی که می شکنند یک امتیاز می گیرند.
Not on this road	نه در این جاده
We stay in the car with him the whole movie.	کل فیلم را با او در ماشین می مانیم.
The desired output is shown below.	خروجی مورد نظر در زیر نشان داده شده است.
The air was clear.	هوا روشن شد.
It may not work, though.	اگرچه ممکن است کار نکند.
If he does not feel like it, do not force him to share.	اگر احساس نمی کند او را مجبور به اشتراک گذاری نکنید.
It can still be my heart.	هنوز هم می تواند قلب من باشد.
Which, of course, is not a problem	که البته مشکلی نیست
Something made him look at the darkness.	چیزی باعث شد به تاریکی نگاه کند.
Start training early.	تمرین را زود شروع کنید.
I hate race	من از نژاد متنفرم
And then you are no longer your own master.	و بعد تو دیگر ارباب خودت نیستی.
He knew.	او می دانست.
But usually someone else was present.	اما عموماً شخص دیگری حضور داشت.
Obviously, we have to think about this.	واضح است که باید در این مورد فکر کرد.
Just when he disappeared	درست زمانی که ناپدید شد
This is not a bad thing	این چیز بدی نیست
This was not what his father did or said.	این چیزی نبود که پدرش انجام داده یا گفته باشد.
Maybe in an hour, maybe in a day, but soon.	شاید در یک ساعت، شاید در یک روز، اما به زودی.
My business here suddenly came into being.	کسب و کار من در اینجا ناگهان به وجود آمد.
I also try to imagine how he got there.	من نیز سعی می کنم تصور کنم که چگونه به آنجا رسیده است.
Her husband is dead	شوهرش مرده
I ran a narrow ship for thirty years.	من یک کشتی تنگ را برای سی سال اداره می کردم.
He was out, free in the streets.	او بیرون بود، آزاد در خیابان ها.
There is no going back	هیچ راه برگشتی از آن وجود ندارد
I do not answer.	من جواب نمی دهم.
Today he was king.	امروز او پادشاه بود.
Start writing your next book.	شروع به نوشتن کتاب بعدی خود کنید.
We really do not know why, just one of those things.	واقعاً ما هم نمی دانیم چرا، فقط یکی از آن چیزها.
For example, this case.	مثلاً این مورد.
Then close the doors and go to the next station.	سپس درها را ببندید و به ایستگاه بعدی بروید.
She tore her hair while looking at the village.	با نگاه کردن روستا به موهایش پاره می کند.
This can be seen as follows.	می توان این را به صورت زیر مشاهده کرد.
He has his own radio program.	او برنامه رادیویی خودش را دارد.
Sure there is.	مطمئنا وجود دارد.
He has black or dark brown hair and black eyes.	او موهای مشکی یا قهوه ای تیره و چشمان مشکی دارد.
Only PowerPoint is out.	تنها پاور پوینت بیرون است.
We did not know anyone like that	ما همچین کسی رو نمیشناختیم
He processes things by talking.	او با صحبت کردن مطالب را پردازش می کند.
He was apparently telling them a story.	ظاهراً داشت برایشان داستان تعریف می کرد.
He does not know why.	او نمی داند چرا.
I do not think this can be done by one person.	من فکر نمی کنم این کار توسط یک نفر انجام شود.
But this was never on the card.	اما این هرگز در کارت نبود.
The code is useful.	کد مفید است.
Keep your mind up.	ذهن خود را بالا نگه دارید.
They are there for a short time or they are there to die.	آنها برای مدت کوتاهی آنجا هستند یا آنجا هستند که بمیرند.
He put both hands to his face.	هر دو دستش را به صورتش برد.
New techniques are still needed to improve success.	تکنیک های جدید برای بهبود میزان موفقیت هنوز مورد نیاز است.
Its sense of sound.	حس صدای آن.
It is clear that there are common points.	واضح است که نقاط مشترکی وجود دارد.
We made the trip.	ما سفر را انجام دادیم.
Unfortunately, it was so good that it was not true.	متأسفانه، آنقدر خوب بود که واقعیت نداشت.
The present experiments present two sets of data.	آزمایش های حاضر دو مجموعه از داده ها را ارائه می دهند.
It will be common in these people.	در این افراد شایع خواهد بود.
This group will be sent to earth without him.	این گروه بدون او به زمین فرستاده می شوند.
Day by day nothing and no one to fuck.	روز به روز هیچ چیز و هیچ کس به لعنتی.
They are not like the others	شبیه بقیه نیستند
Worth the cost	ارزش هزینه را دارد
Follow the blog if you like.	اگر دوست دارید، وبلاگ را دنبال کنید.
Appearance very different from what we have today.	ظاهر بسیار متفاوت از آنچه امروز داریم.
The music was very good at times.	موسیقی در بعضی مواقع خیلی خوب بود.
It is one of the few things that can be used.	یکی از معدود مواردی است که می توان از آن استفاده کرد.
Which becomes expensive.	که گران می شود.
All their attention was on him.	همه حواسشان به او بود.
Another, two feet to my left.	یکی دیگر، دو فوت سمت چپ من.
I am ready.	من آماده ام.
I love this one especially the suit.	من این یکی را دوست دارم مخصوصا کت و شلوار.
They did not talk to each other.	آنها با یکدیگر صحبت نمی کردند.
They only make your medicine look bad.	آنها فقط ظاهر داروی شما را بد جلوه می دهند.
I believe you went there for a reason.	من معتقدم شما به دلیلی به آنجا رفتید.
They want to know right now.	می خواهند همین الان بفهمند.
There was no title for it at the time.	در آن لحظه هیچ عنوانی برای آن وجود نداشت.
Your presence in that case does not mean presence.	حضور شما در آن صورت به معنای حضور نیست.
This is an interesting relationship.	این یک رابطه جالب است.
I wrote for these friends.	من برای این دوستان نوشتم.
for any reason.	به هر دلیلی.
I felt this happen when we were together.	وقتی با هم بودیم احساس کردم این اتفاق افتاد.
Running was my passion.	دویدن اشتیاق من بود.
She likes to make new friends and travel to new places.	او دوست دارد دوستان جدید پیدا کند و به مکان های جدید سفر کند.
Of course in the same language.	البته به همین زبان.
It looks quite heavy.	کاملاً سنگین به نظر می رسد.
He has very regular teeth.	او دندان های بسیار منظمی دارد.
I did not find anything about it on the internet	از اینترنت چیزی در موردش پیدا نکردم
It could be better.	می تواند بهتر باشد.
what	چیه
However, in one sense, the situation was fundamentally different.	با این حال، از یک جهت، وضعیت اساسا متفاوت بود.
I could only go and do and be.	من فقط می توانستم بروم و انجام دهم و باشم.
That means if you want to get better.	به این معنی که اگر می خواهید بهتر شوید.
The two are currently working on the music together.	این دو در حال حاضر روی موسیقی آن با هم کار می کنند.
He had a talent for simple and moving expression.	او استعداد بیان ساده و متحرک را داشت.
New methods of clinical diagnosis	روش های جدید تشخیص بالینی
They now have the right training.	آنها اکنون آموزش صحیح را دارند.
We are certainly not at that stage again.	مطمئناً دوباره در آن مرحله نیستیم.
Another possibility is to get angry.	احتمال دیگر این است که عصبانی شود.
He was quite clear during the interview.	او در طول مصاحبه کاملا واضح بود.
Eight thousand people died.	هشت هزار نفر جان باختند.
He took it.	او آن را گرفت.
However, other forms of tissue collection devices are also used.	با این حال، اشکال دیگر دستگاه های جمع آوری بافت نیز کاربرد دارند.
That's great.	که بزرگ است.
Food should be there.	غذا باید آنجا بود.
Consume less energy.	انرژی کمتری مصرف کنید.
He will reciprocate with her.	او با او متقابل خواهد شد.
The man has a powerful voice.	مرد صدای قدرتمندی دارد.
He never said a word	هیچ وقت یک کلمه هم نگفت
Eat Shamat.	شامت را بخور.
So their opinions may be more positive than other participants.	بنابراین ممکن است نظرات آنها مثبت تر از سایر شرکت کنندگان باشد.
I think that in general will represent progress.	من فکر می کنم که در کل نشان دهنده پیشرفت خواهد بود.
Each time, no failures.	هر بار، بدون شکست.
We do not read the same thing.	ما قضیه را یکسان نمی خوانیم.
We can do much, much better.	ما می توانیم خیلی خیلی بهتر انجام دهیم.
You will not have to choose anything.	شما مجبور نخواهید بود چیزی را انتخاب کنید.
Which made it twice as good.	که آن را دو برابر بهتر کرد.
That man has a very complicated life.	آن مرد زندگی بسیار پیچیده ای دارد.
He does not care.	او اهمیتی نمی دهد.
Whether you like it or not, you have to love yourself.	خواه ناخواه باید خودت را دوست داشته باشی.
Stupid loss of him	احمقانه از دست دادن او
The school, even the technical school, becomes a goal in itself.	مدرسه، حتی دانشکده فنی، به خودی خود تبدیل به یک هدف می شود.
I mean, what he did is a criminal situation.	منظورم این است که کاری که او انجام داد یک وضعیت جنایی است.
People can either believe it or not.	مردم یا می توانند آن را باور کنند یا نه.
This is a good time for such ideas.	این یک لحظه خوشایند برای چنین ایده هایی است.
Trust me, he is a good boy.	به من اعتماد کن، او پسر خوبی است.
It's price again.	این دوباره قیمت دارد.
However, this comes at a price.	با این حال، این به قیمت خودش تمام می شود.
Well, he did.	خوب، او این کار را کرده است.
Most of the time, they make sense.	بیشتر اوقات، آنها منطقی هستند.
Because it was there	چون آنجا بود
Another example is a movie.	مثال دیگر یک فیلم است.
Many times it is very difficult	خیلی وقت ها خیلی سخته
When they finally broke, he looked around.	وقتی بالاخره شکستند، او به اطراف نگاه کرد.
But this is far from the mind.	اما این موضوع دور از ذهن است.
But we could not know.	اما ما نمی توانستیم بدانیم.
It only takes a minute or two.	این فقط یک یا دو دقیقه طول می کشد.
Only one adult was collected.	فقط یک بزرگسال جمع آوری شد.
It has been there for years.	سالهاست که وجود دارد.
There are many reasons why this happened.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا این اتفاق افتاده است.
All patients were divided into three groups based on the final diagnosis.	همه بیماران بر اساس تشخیص نهایی به سه گروه تقسیم شدند.
They were not so good.	آنها آنقدرها خوب نبودند.
Your job is done.	کار شما تمام شده است.
Sometimes it works.	گاهی اوقات کار می کند.
The following code is provided.	کد زیر ارائه شده است.
He told us it would be a one-time deal.	او به ما گفت که این یک معامله یک بار خواهد بود.
Your children do not know that this team has never been good.	فرزندان شما نمی دانند که این تیم هیچ وقت خوب بوده است.
With the difference that it is not so.	با این تفاوت که اینطور نیست.
This is really my father.	این واقعا پدر من است.
But who knows.	اما چه کسی می داند.
I can not find it	من نمی توانم آن را پیدا کنم
He could not see more.	او نمی توانست بیشتر ببیند.
Now it was a young man's game.	حالا بازی یک مرد جوان بود.
Even better, the whole operation was hidden from view.	حتی بهتر از آن، کل عملیات از دیدگان پنهان بود.
If not, it will not be.	اگر نشد، نمی شود.
They were obviously human, but something had changed them.	آنها آشکارا انسان بودند، اما چیزی آنها را تغییر داده بود.
Trust that you are doing a great service to the people.	اعتماد کنید که خدمات بزرگی به مردم انجام می دهید.
We call it life.	ما آن را زندگی می نامیم.
You grow to know and care for these people.	شما رشد می کنید تا این افراد را بشناسید و از آنها مراقبت کنید.
Sound for the first time	صدا برای اولین بار
The image below shows the process stop time.	تصویر زیر زمان توقف فرآیند را نشان می دهد.
If you wanted something from them, you would have to be like them.	اگر چیزی از آنها می خواستی باید مثل آنها می شدی.
Nobody talks about your life.	هیچ کس از زندگی شما حرفی نمی زند.
It's never too late to hear your voice.	هیچ وقت برای شنیدن صدایتان دیر نیست.
My current solution is to use an additional method for the student.	راه حل فعلی من استفاده از یک روش اضافی برای دانش آموز است.
I will.	من خواهم.
Here is a basic example.	در اینجا یک مثال اساسی است.
"What's the matter?" He asked.	او پرسید قضیه چیست؟
He loved the work.	او کار را دوست داشت.
Men will come right behind him.	درست پشت سر او به مردان خواهد آمد.
Love the people you hate.	افرادی که از آنها متنفر هستید را دوست داشته باشید.
He had to continue and reach out again.	باید ادامه می داد و دوباره دستش را دراز کرد.
He should stay and listen.	او باید می ماند و گوش می داد.
You know, we sometimes believe in different things.	می دانید، ما گاهی اوقات به چیزهای مختلفی اعتقاد داریم.
When he does not receive an answer, he goes inside.	وقتی پاسخی دریافت نمی کند، می رود داخل.
But it determines these features.	اما این ویژگی ها را تعیین می کند.
Browse the manuscript.	نسخه خطی را مرور کنید.
If he lost her.	اگر او را از دست داد.
However, this is not the end.	با این حال، این پایان کار نیست.
As soon as you believe, the process begins.	به محض اینکه باور کردید، این فرآیند شروع می شود.
However, no matter how fast you drive, you have to focus.	با این حال، با هر سرعتی که رانندگی می کنید، باید تمرکز داشته باشید.
We do not need his money.	ما به پول او نیاز نداریم.
But the signs are not limited to bars.	اما نشانه ها به میله ها محدود نمی شود.
I feel there should be a way to process this.	من احساس می کنم باید راهی برای پردازش این موضوع وجود داشته باشد.
The exact age of onset is not yet known.	سن دقیق شروع هنوز مشخص نیست.
However, two problems still appear.	با این حال، هنوز دو مشکل ظاهر می شود.
Random walk in the range of random walk.	پیاده روی تصادفی در محدوده پیاده روی تصادفی.
You have a serious problem	تو مشکل جدی داری
A day when we did not have to worry about anything.	روزی که لازم نبود نگران چیزی باشیم.
Save time and space.	در زمان و مکان صرفه جویی می کنید.
And then now this	و بعد حالا این
This was probably the first bad move.	این احتمالا اولین حرکت بد بود.
They lay there for half an hour and watched it.	نیم ساعت دراز کشیده بودند و آن را تماشا می کردند.
If they did not open them, he would have to break the glass.	اگر آنها را باز نمی کردند، او باید شیشه را می شکست.
This is a given.	این یک امر داده شده است.
Oh yes, we see things.	اوه بله، ما چیزهایی را می بینیم.
Thirty fish in about fifteen minutes.	سی ماهی در حدود پانزده دقیقه.
He thought this was the only plausible explanation.	او فکر می کرد این تنها توضیح معقول است.
But families take care of themselves at every level.	اما خانواده ها در هر سطحی از خودشان مراقبت می کنند.
The sounds were different here.	صداها اینجا متفاوت بود.
Obviously, there may be reasons.	واضح است که ممکن است دلایلی وجود داشته باشد.
Walk the path of life with me every day.	هر روز با من در جاده زندگی قدم بزنید.
I could not fail in this class again.	من نمی توانستم دوباره در این کلاس شکست بخورم.
If there were only a few trees.	اگر فقط چند درخت وجود داشت.
This is an effective and controlled approach.	این یک رویکرد موثر و کنترل شده است.
The number is there	شماره آنجاست
There, there is no more use.	در آنجا، استفاده دیگر وجود ندارد.
The game begins.	بازی آغاز میشود.
That was his job.	این کار او بود.
I needed the truth	من به حقیقت نیاز داشتم
More time passed.	زمان بیشتری گذشت.
People are watching and waiting.	مردم نظاره گر و منتظرند.
We are catching the game on the rise.	ما بازی را در حال افزایش گرفتار کرده ایم.
We were in business together.	ما با هم در تجارت بودیم.
I loved what the boys did.	من عاشق کارهایی بودم که پسرها انجام می دادند.
It was hot but not too hot.	گرم بود اما خیلی گرم نبود.
They must be helped.	باید به آنها کمک کرد.
A few words about the nature of stocks.	چند کلمه در مورد ماهیت سهام.
We said we were not going to play.	گفتیم که قرار نیست بازی کنیم.
He was now quite sure that he would never hurt her.	او اکنون کاملاً مطمئن بود که او هرگز به او صدمه نخواهد زد.
I was determined not to let him win.	مصمم بودم که نگذارم او برنده شود.
That teacher never got my name right.	آن معلم هرگز نام من را درست نگرفت.
I liked him very much.	خیلی دوستش داشتم.
The springs were flat.	سرچشمه ها تخت سنگ بود.
And then they called.	و بعد زنگ زدند.
I wanted to go back here	میخواستم برگردم اینجا
I had nothing to do with it.	من کاری به آن نداشتم.
Bad boys	پسرهای بد
All comments will be subject to public registration.	همه نظرات به یک موضوع ثبت عمومی تبدیل خواهد شد.
He raised his hands.	دستانش را برداشت.
It's really great to meet you.	از آشنایی با شما واقعاً عالی است.
He has size and experience.	او اندازه و تجربه دارد.
I did not realize it was this week.	من متوجه نشده بودم که این هفته است.
But, it will never be perfect.	اما، هرگز کامل نخواهد بود.
It just matters how much.	فقط این موضوع مهم است که تا چه حد.
He was trying to escape the fact that his father was gone.	او سعی می کرد از این واقعیت که پدرش رفته است فرار کند.
And you do not need to know them.	و نیازی به دانستن آنها نیست.
I just say it comes up	فقط میگم بالا میاد
They came to school by train from the city.	آنها با قطار از شهر به مدرسه آمدند.
He stood up for the people, he stood up for them.	او برای مردم ایستاد، او در مقابل آنها ایستاد.
We walk a little and talk to him.	کمی راه می رویم و با او صحبت می کنیم.
After walking in that place, no one thinks it 's funny.	بعد از قدم زدن در آن مکان، هیچ کس فکر نمی کند که خنده دار باشد.
And that's almost it.	و تقریباً همین است.
He felt safe with her.	با او احساس امنیت می کرد.
Wild threw.	وحشی پرتاب کرد.
In fact, it may be the result of combining any of these elements.	در واقع، ممکن است از ترکیب هر یک از این عناصر حاصل شود.
And then the others said it again.	و سپس دیگران دوباره آن را گفتند.
These conditions are equal.	این شرایط برابر است.
For his people, it was not the history of thought but existence.	برای مردم او تاریخ اندیشه نبود بلکه وجود بود.
You are free.	شما آزاد شده اید.
Must be there.	باید آنجا باشد.
See what you can find.	ببینید چه چیزی می توانید پیدا کنید.
It was the only vehicle in sight.	این تنها وسیله نقلیه در معرض دید بود.
Although they seem to be well made.	اگرچه به نظر می رسد که آنها خوب ساخته شده اند.
I will be there with this money.	من با این پول آنجا خواهم بود.
It's not the choice we need, it's less.	این انتخاب بیشتر نیست که ما نیاز داریم، کمتر است.
But still not enough.	اما هنوز کافی نیست.
Something is still on the way.	چیزی هنوز در راه است.
When you start to focus, do not be in any of these things.	وقتی شروع به تمرکز کردید، در درون هیچ یک از این چیزها نباشید.
These were the two key points in my thinking.	این دو نکته کلیدی در تفکر من بود.
Maybe it was time to move in a new direction.	شاید زمان آن رسیده بود که در مسیر جدیدی حرکت کنیم.
They do not say this is a big deal.	آنها نمی گویند این یک معامله بزرگ است.
This is what is happening now.	این چیزی است که اکنون اتفاق می افتد.
Explain in simple terms how water helps the brain work better.	به زبان ساده توضیح دهید که چگونه آب به مغز کمک می کند تا بهتر کار کند.
I want to be excited that we are moving.	من می خواهم هیجان زده باشم که ما در حال حرکت هستیم.
Maybe it was a test	شاید امتحان بود
But we stand by our position.	اما ما روی موضع خود ایستاده ایم.
You had a good run	دوندگی خوبی داشتی
In any case, it will not matter to him.	در هر صورت، برای او چندان مهم نخواهد بود.
Dinner was served.	شام سرو شد.
You can make these in any size and shape you want.	شما می توانید اینها را در هر اندازه و شکلی که می خواهید درست کنید.
No one was there anymore.	دیگر کسی آنجا نبود.
Follow the simple instructions.	دستورالعمل های ساده را دنبال کنید.
It looks like another one.	انگار یکی دیگه میشه.
They just like to kill.	آنها فقط کشتن را دوست دارند.
The physical reason is as follows.	دلیل فیزیکی به شرح زیر است.
The authors showed that value is important for teaching surgical skills.	نویسندگان نشان دادند که ارزش برای آموزش مهارت های جراحی مهم است.
It was just routine.	این فقط روتین بود.
I'm sure he's been more tired since he met me.	مطمئنم از زمانی که با من آشنا شده خسته تر شده است.
One is meaning or purpose.	یکی معنای یا هدفی است.
He checked it and found that it was empty.	او آن را بررسی کرد و متوجه شد که خالی است.
This does not happen with the code in question.	با کد موجود در سوال این اتفاق نمی افتد.
I did not want money.	من پول نمی خواستم.
You may change your request code to the appropriate value.	ممکن است کد درخواست خود را به مقدار مناسب تغییر دهید.
They are more accustomed now.	الان بیشتر عادت کرده اند.
You can do this with a simple smile.	شما می توانید این کار را با یک لبخند ساده انجام دهید.
But remember, these loved ones also probably think they are right.	اما به یاد داشته باشید، این عزیزان نیز احتمالاً فکر می کنند که حق با آنهاست.
I have to find them	باید پیداشون کنم
They all failed within a year.	همه در عرض یک سال شکست خوردند.
But we are not done yet.	اما هنوز کارمان تمام نشده است.
The appeal is from that order.	استیناف از آن دستور است.
At the time, he was still collecting action figures.	در آن زمان، او هنوز اکشن فیگورها را جمع آوری می کرد.
No one had ever seen such a thing.	هیچ کس تا به حال چنین چیزی را ندیده بود.
They were calm, never angry.	آرام بودند، هرگز عصبانی نبودند.
Even like a girl	حتی مثل یک دختر
I was not sure what time it was.	من مطمئن نبودم که ساعت چند است.
He knew he could talk when they laughed.	وقتی آنها می خندیدند می دانست که می تواند صحبت کند.
I finally got back to this.	بالاخره به این موضوع برگشتم.
They loved you.	آنها شما را دوست داشتند.
You are testing yours	داری مال خودتو تست میکنی
You feel completely heard.	احساس می کنید کاملا شنیده می شوید.
The amount of pressure depends on you.	میزان فشار به شما بستگی دارد.
Also a good boy	همچین پسر خوبی
However, this is an important direction for future research.	با این حال، این یک جهت مهم برای تحقیقات آینده است.
The things they lose are funny.	چیزهایی که از دست می دهند خنده دار است.
He was dead before he could shoot a bullet.	قبل از اینکه بتواند گلوله ای شلیک کند مرده بود.
Maybe he could not love her.	شاید نمی توانست او را دوست داشته باشد.
Strange ideas came to my mind.	ایده های عجیبی به ذهنم خطور کرد.
There is nothing like hearing people laugh at what you say.	هیچ چیز مانند شنیدن خنده مردم به سخنان شما نیست.
It does not seem to be stuck though.	هر چند به نظر نمی رسد که به آن گیر افتاده باشد.
But to get to that point, you still have to choose.	اما برای رسیدن به آن نقطه، هنوز باید انتخاب کنید.
You need to know people.	شما باید مردم را بشناسید.
I had become his power.	من قدرت او شده بودم.
You do not have a good track record of doing this.	شما سابقه خوبی در انجام این کار به خوبی ندارید.
Nobody wanted to take it.	هیچ کس نمی خواست آن را به عهده بگیرد.
It was the most wonderful experience he has ever had.	این فوق العاده ترین تجربه ای بود که او تا به حال داشته است.
I would laugh if it wasn't too scary	اگه خیلی وحشتناک نبود میخندم
I'm glad the job is done	خوشحالم که کار خوب شده
This book gave me a new perspective on faith.	این کتاب به من دیدگاه جدیدی در مورد ایمان داد.
See below.	زیر را ببینید.
But then he needed new things.	اما پس از آن او به چیزهای جدید نیاز داشت.
This is a performance success.	این یک موفقیت در عملکرد است.
You will see the relationship quickly.	به سرعت رابطه را خواهید دید.
That one is me	اون یکی منم
I have no doubt	من شک ندارم
My friends just be prepared	دوستان من فقط آماده باشید
I think several people on this list are running it.	فکر می کنم چندین نفر در این لیست آن را اجرا می کنند.
Best site price	بهترین قیمت سایت
Bring someone to take notes for you.	یک نفر را بیاورید تا برای شما یادداشت برداری کند.
A man entered her house.	مردی وارد خانه او شد.
Command distance	فاصله فرماندهی
Therefore, their team must be careful.	بنابراین، تیم آنها باید مراقب باشند.
I have been released	من آزاد شده ام
And of course he did not say no to dinner in your apartment.	و البته او به شام ​​در آپارتمان شما نه گفت.
But he did not ask about the past.	اما او در مورد گذشته نپرسید.
Is my proof true	آیا اثبات من درست است
Because it is very expensive.	چون بسیار گران است.
Rates in money.	نرخ بر حسب پول.
One year after treatment	یک سال پس از درمان
He knows he has to think.	او می داند که باید فکر کند.
Darkness is enough	تاریکی کافی است
Yes, this is kind of logical.	بله، این یک نوع منطقی است.
No one knows how, or even really who they were.	هیچ کس نمی داند چگونه، و یا حتی واقعا که آنها بودند.
No problem, hell, a lot happens here.	هیچ ایرادی ندارد، جهنم، اینجا خیلی اتفاق می افتد.
That was the goal	اینجا هدفی بود
I remember feeling like the show didn't know what it was.	یادم می آید که احساس می کردم نمایش نمی دانست چیست.
But in the long run it is of no benefit to society.	اما در دراز مدت هیچ سودی برای جامعه ندارد.
I went after his gun	رفتم دنبال تفنگش
Video released	ویدیو منتشر شد
I think in fact both are right.	من فکر می کنم در واقع هر دو درست می گویند.
But we may never understand.	اما ممکن است هرگز نفهمیم.
It also involves more than one sensible construction.	آن نیز مشمول بیش از یک ساخت معقول است.
For each case, I laid one on the chair.	برای هر موردی یکی را روی صندلی دراز کشیدم.
I sat on my hands and knees.	روی دست و زانو نشستم.
They can be anything.	آنها می توانند چیزی باشند.
And other parts of the world.	و سایر مناطق جهان.
Not too long	خیلی طولانی نیست
Please let me know if you need more information.	لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به من اطلاع دهید.
Proof is standard.	اثبات استاندارد است.
I finally got strong enough to go.	بالاخره آنقدر قوی شدم که بروم.
Our backs are flat.	پشت ما صاف است.
Schools began to close due to severe cold.	مدارس به دلیل سرمای شدید شروع به تعطیلی کردند.
There were few options left.	گزینه های کمی باقی مانده بود.
These people are happy	این مردم شاد
He should have done it today after the movie.	او باید امروز بعد از فیلم این کار را کرده باشد.
There was only one female patient.	فقط یک بیمار زن بود.
They started with it, they signed with it.	آنها با آن شروع کردند، با آن امضا کردند.
Cook the mixture until it turns yellow.	آن مخلوط را بپزید تا زرد شود.
It has happened before.	قبلا هم اتفاق افتاده است.
Keep the focus on yourself.	تمرکز را روی خود نگه دارید.
It was very early as usual.	طبق معمول خیلی زود بود.
It's a good thing for me.	برای من چیز خوبی است.
Both teams came out and gave what they had.	هر دو تیم بیرون آمدند و هر چه داشتند دادند.
Very good.	خیلی خوبه.
You have to choose which one you want to keep.	شما باید از بین آنها انتخاب کنید که کدام یک را می خواهید حفظ کنید.
And he seemed to be right.	و به نظر می رسد حق با او بود.
His house and property were destroyed.	خانه و اموالش ویران شد.
The Shah is still the head of government.	شاه همچنان رئیس دولت است.
Laugh and be happy.	بخند و شاد باش.
Oil and gas production.	تولید نفت و گاز.
Not tested in other applications.	در برنامه های کاربردی دیگر آزمایش نشده است.
Run around the garden	دور باغ جلو بدوید
No economic information has been released today.	امروز هیچ اطلاعات اقتصادی منتشر نشده است.
I could work for a few more years.	می توانستم چند سال دیگر کار کنم.
It stays down for a full hour.	یک ساعت کامل پایین می ماند.
Everything else is secondary.	هر چیز دیگری ثانویه است.
Different people enjoy different games.	افراد مختلف از بازی های مختلف لذت می برند.
Something outside was bigger than he thought.	چیزی در بیرون بزرگتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
He loved dogs.	او سگ ها را دوست داشت.
He is in the living room with another teacher.	او با یک معلم دیگر در اتاق استراحت است.
He wanted her to know that the same was true of wood.	او می خواست او بداند که در مورد چوب هم همینطور است.
We knew what was going on.	می دانستیم چه خبر است.
I will really miss you.	واقعا دلم برایت تنگ خواهد شد.
He says he is so busy that he can not get out.	می گوید آنقدر سرش شلوغ است که نمی تواند بیرون بیاید.
The first is mass training, the rest is followed.	اول تمرین انبوه است، بقیه چیزها دنبال می شود.
As he had said.	همانطور که گفته بود بود.
Mark was terrible.	مارک وحشتناک بود.
I try the following method but it does not work.	من روش زیر را امتحان می کنم اما کار نمی کند.
The real test is whether playing is fun or not.	آزمون واقعی این است که آیا بازی کردن سرگرم کننده است یا خیر.
I think this is a great advantage for you.	من فکر می کنم این مزیت بزرگی برای شما دارد.
We were beaten	کتک خوردیم
We are used to change.	ما به تغییرات عادت کرده ایم.
It is deep and works on several levels.	این عمیق است و در چند سطح کار می کند.
His financial details	جزئیات مالی او
But the scene is very crowded.	اما صحنه بسیار شلوغ است.
It's very hot now	الان خیلی داغه
Freedom of expression, freedom of religion.	آزادی بیان، آزادی مذهب.
Ask for help.	درخواست کمک کرد.
First phone calls	اول تماس های تلفنی
I thought the program should end.	من فکر کردم برنامه باید تمام شود.
But in fact, these patients have not been treated properly.	اما در واقع، این بیماران آنطور که باید درمان نشده اند.
His voice had not yet improved.	صدایش هنوز بهتر نشده بود.
Maybe the reviews were right.	شاید بررسی ها درست بود.
We will look at what the president will do.	ما نگاه خواهیم کرد که رئیس جمهور چه خواهد کرد.
The same old stuff, but really heavy stuff.	همان چیزهای قدیمی، اما واقعاً چیزهای سنگین.
Be happy to go back and play it over and over again.	خوشحال باشید که به عقب برگردید و بارها و بارها آن را پخش کنید.
Everyone knew how expensive a body could be.	همه می دانستند که یک بدن چقدر می تواند گران باشد.
Ask someone who knows me	از کسی که مرا می شناسد بپرس
We realized that this is so.	متوجه شدیم که اینطور است.
He said he had to meet someone.	گفت باید با کسی ملاقات کند.
There are many things to go.	چیزهای زیادی برای رفتن وجود دارد.
They make bad decisions like the rest of us.	آنها هم مثل بقیه ما تصمیمات بدی می گیرند.
And why he can not wait.	و چرا او نمی تواند صبر کند.
They offered us tea.	به ما چای پیشنهاد دادند.
Unfortunately, his advice did not help.	متأسفانه، توصیه او کمکی نکرد.
The man who answered did not tell me who he was.	مردی که جواب داد به من نگفت کی بود.
Production time varies for projects.	زمان تولید برای پروژه ها متفاوت است.
Life and dreams are pages from a book.	زندگی و رویاها صفحاتی از یک کتاب هستند.
The end of the first half completed the program.	پایان آن نیمه اول برنامه را کامل کرد.
For example, take your dog out at night.	به عنوان مثال، سگ خود را در شب بیرون بیاورید.
I want to draw it in my opinion.	من می خواهم آن را در نظر من خط بکشد.
I like this about him.	من این را در مورد او دوست دارم.
They just called him	تازه بهش زنگ زدند
Then again every two weeks.	سپس دوباره هر دو هفته یکبار.
The whole process, from start to finish, was about nine months.	کل روند، از شروع تا پایان، حدود نه ماه بود.
Animals are not animals and the earth is not the earth.	حیوانات حیوان نیستند و زمین زمین نیست.
Consider the table below.	جدول زیر را در نظر بگیرید.
Faith is not a feeling.	ایمان یک احساس نیست.
Everyone was constantly talking about how much they loved the band.	همه مدام در مورد اینکه چقدر گروه را دوست دارند صحبت می کردند.
Immediately after that, people started asking me for information.	بلافاصله پس از آن، مردم شروع به درخواست اطلاعات از من کردند.
I could not believe my luck.	نمی توانستم شانس خود را باور کنم.
No need to look	نیازی به نگاه کردن نیست
He did not want anything.	او برای هیچ چیز نمی خواست.
Almost everyone was cooking.	نزدیک همه داشت آشپزی می کرد.
It's time to get back on track.	زمان بازگشت به مسیر است.
If they do not, they will not.	اگر نکنند، نخواهند کرد.
What am I round?	من گرد چیست.
It does not change much, but it does change anyway.	تغییر چندانی ایجاد نمی کند، اما به هر حال تغییر.
This is an exact science.	این یک علم دقیق است.
This will be a lovely way to end the book.	این یک راه دوست داشتنی برای پایان دادن به کتاب خواهد بود.
Stir on medium speed until smooth.	با سرعت متوسط ​​هم بزنید تا یکدست شود.
Other methods are also very popular.	روش های دیگر نیز بسیار محبوب هستند.
But this show has no story or character.	اما این نمایش داستان یا شخصیتی ندارد.
And so it was thought, well, you have a job.	و بنابراین فکر می شد، خوب، شما شغلی دارید.
They moved backwards.	آنها به عقب حرکت کردند.
Then he noticed her face.	سپس متوجه قیافه او شد.
Interpretation is the opposite for people with and without results.	تفسیر برای افراد دارای نتیجه و بدون نتیجه مخالف است.
Large flowers leaned behind him as if calling out.	پشت سرش گلهای بزرگ تکیه داده بودند انگار که صدا می زدند.
Forces in the area	نیروهای موجود در منطقه
He seemed to be drinking.	به نظر می رسید که او مشروب خورده است.
Maybe not even a credit card.	شاید حتی کارت اعتباری هم نباشد.
No wonder he is upset.	جای تعجب نیست که او ناراحت است.
Take a look at the photo that accompanies this post.	به عکسی که همراه این پست است نگاه کنید.
I never lost hope.	من هرگز امیدم را از دست ندادم.
I have to get in there	من باید وارد آنجا شوم
He said he would take her with him.	گفت او را با خود می برد.
To do anything about them.	برای انجام هر کاری در مورد آنها.
She was my wife, not his wife.	او همسر من بود نه زن او.
I wrote this in the report.	من این را در گزارش نوشتم.
This was a major impact.	این تأثیر عمده بود.
The regular course lasted three years.	دوره عادی تحصیل سه سال طول کشید.
But as long as love is on the way.	اما تا زمانی که عشق در راه باشد.
There will be a few more soon.	به زودی تعداد کمی دیگر وجود خواهد داشت.
I'm waiting for you to get here	منتظرم تا به اینجا برسی
People say things to each other.	مردم چیزهایی به هم می گویند.
The whole purpose of the third eye is to try crazy things.	تمام هدف چشم سوم این است که چیزهای دیوانه کننده ای را امتحان کند.
I'm still not sure what to do.	هنوز مطمئن نیستم چه کار کنم.
He was shot.	او تیر خورده است.
He still did not feel burning.	هنوز احساس سوزش نداشت.
I will pay later	بعدا پرداخت میکنم
It was too late to think.	خیلی دیر داشت فکر می کرد.
This site was built long before the war.	این سایت خیلی قبل از جنگ ساخته شده بود.
I will ride ahead.	من جلوتر سوار خواهم شد.
His interview game will take shape soon.	بازی مصاحبه او به زودی شکل خواهد گرفت.
Thanks for your list	ممنون از لیست شما
I will be happy to know about it.	من خوشحال خواهم شد که در مورد آن بدانم.
We mean how they encounter.	منظور ما از این است که چگونه روبرو می شوند.
I hated the thought of being away from home for six weeks.	از فکر دوری شش هفته ای از خانه متنفر بودم.
But she prefers to be the first female president.	اما او بیشتر می خواهد که اولین رئیس جمهور زن باشد.
Ten days of absolute silence	ده روز سکوت مطلق
Of course, other previous choices are possible.	البته انتخاب های قبلی دیگر امکان پذیر است.
Back to the light.	به نور برگشت.
Now, if you look closely, you may have noticed something interesting.	حالا اگر آن را با دقت تماشا کرده باشید ممکن است متوجه چیز جالبی شده باشید.
Which actually corresponds to the costs.	که در واقع با هزینه ها مطابقت دارد.
I am aware of this.	من از این آگاه هستم.
My mother started crying.	مادرم شروع کرد به گریه کردن.
It really depends on who the bad guy is.	واقعاً بستگی به این دارد که پسر بد کیست.
We are still learning, one thing at a time.	ما هنوز در حال یادگیری هستیم، یک چیز در یک زمان.
I wish you walked like this for me	کاش برای من اینطوری راه میرفتی
They stay with us for a very long time.	اینها برای مدت بسیار طولانی با ما می مانند.
Today, there is a problem.	امروز، یک مشکل وجود دارد.
For some reason he really wanted to be there for that moment.	او به دلایلی واقعاً می خواست برای آن لحظه حضور داشته باشد.
However, this is still under investigation.	با این حال، این هنوز در دست بررسی است.
Flow and beautiful design and some effects.	جریان و طراحی زیبا و برخی افکت ها.
I have been here a long time	من خیلی وقته اینجا هستم
We were created for a specific purpose and design.	ما برای یک هدف و یک طراحی خاص خلق شده ایم.
to be continued.	ادامه خواهد داشت.
But it did not take long.	اما این خیلی طول نکشید.
I'm going by train.	من با قطار می روم.
Or one that you use but does not have a feature.	یا یکی از مواردی که استفاده می‌کنید، اما یک ویژگی وجود ندارد.
He was not going to back down.	او قرار نبود عقب نشینی کند.
Everyone was involved.	همه درگیر بودند.
He went back to the bed.	به عقب رفت، سمت تخت.
To let them cope with it.	تا اجازه بدهند با آن کنار بیایند.
The data correspond to the normal distribution.	داده ها با توزیع نرمال مطابقت دارند.
The service is almost excellent.	خدمات تقریباً عالی است.
One that we do not accept	یکی که ما قبول نداریم
To participate in the discussion.	برای شرکت در بحث.
This was not something that happened often.	این چیزی نبود که اغلب اتفاق می افتاد.
Now it is the same again.	حالا دوباره همان شد.
He took a deep breath and put one foot in the air.	نفس عمیقی کشید و یک پایش را به هوا چسباند.
He has real teachers.	او معلمان واقعی دارد.
He has done well for himself.	او برای خودش خوب کار کرده است.
I desperately needed to be there	بدجوری نیاز داشتم اونجا باشم
Once upon a time it was like them.	روزی روزگاری مثل آنها بود.
I know his voice was bad	میدونم صداش بد بود
I do not know where we are going from here.	نمی دانم از اینجا به کجا می رویم.
But he has to fall more.	اما او باید بیشتر سقوط کند.
But they seemed very satisfied and happy.	اما آنها بسیار راضی و خوشحال به نظر می رسیدند.
This was not my university	اینجا دانشگاه من نبود
I want to talk to you without the influence of others.	من می خواهم بدون تأثیر دیگران با شما صحبت کنم.
I can not find the solution in the book.	من نمی توانم راه حل را در کتاب پیدا کنم.
But if you kept getting up, he would kill you.	اما اگر به بلند شدن ادامه می دادی، تو را می کشت.
Nothing came of this.	چیزی از این موضوع حاصل نشد.
It is said that a person has more than a hundred dreams in one dream.	می گویند یک نفر در یک خواب بیش از صد خواب می بیند.
In fact, make those ten.	در واقع، آن ده را بسازید.
This is a fact of life.	این یک واقعیت زندگی است.
We played for half an hour at the end.	در پایان نیم ساعت بازی کردیم.
TV and children.	تلویزیون و کودکان.
We never talked about the show.	ما هرگز در مورد نمایش صحبت نکردیم.
Love never ends.	عشق هرگز تمام نمی شود.
And it's great.	و آن بزرگ است.
Hard winter days are passing.	روزهای سخت زمستانی می گذرد.
We do not know what will happen.	ما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.
Here is what worked for me.	در اینجا چیزی است که برای من کار کرد.
In the next section, we intend to address this issue.	در بخش بعدی قصد داریم به این موضوع بپردازیم.
no problem.	اشکالی ندارد.
Put this need for control aside.	این نیاز به کنترل را کنار بگذارید.
This seems very obvious.	این خیلی واضح به نظر می رسد.
They opposed the bill, so we continued to work on it.	آنها با این لایحه مخالف بودند، بنابراین ما به کار روی آن ادامه دادیم.
Create a way to marry new and old money.	ایجاد راه برای ازدواج پول جدید و قدیمی.
We have used it well since then.	ما از آن زمان به خوبی از آن استفاده کرده ایم.
This is something more.	این چیزی بیشتر است.
Maybe less than a minute	شاید کمتر از یک دقیقه
Next time, when you go for coffee, turn them on.	دفعه بعد، وقتی برای خوردن قهوه می روید، آن ها را روشن کنید.
We are small.	ما کوچک هستیم.
No, this one is not good.	نه، این یکی خوب نیست.
Big things changed.	چیزهای بزرگ تغییر کرد.
I said this and he did not pay attention to me.	من این را گفتم و او به من توجهی نکرد.
At one point, a bear helps a man wounded in battle.	در یک نقطه، یک خرس به انسان مجروح در جنگ کمک می کند.
People say.	مردم می گویند.
Noticed them.	متوجه آنها شد.
Or ask for half of it.	یا نیمی از آن را بخواهید.
I told him that keeping me secret was a matter of national security.	به او گفتم که پنهان نگه داشتن من یک موضوع امنیت ملی است.
I respect your comments	من به نظرات شما احترام می گذارم
Testing this one is usually easy.	تست این یکی معمولا آسان است.
If this happens, I will be very upset.	اگر اینطور شود خیلی ناراحت می شوم.
Other customers could not believe what he was doing.	سایر مشتریان نمی توانستند کاری را که او انجام می دهد باور کنند.
It turned out to be very easy.	معلوم شد که بسیار آسان است.
The first three decide to return to camp.	سه نفر اول تصمیم می گیرند به کمپ برگردند.
We are absolutely happy !!.	ما کاملا خوشحالیم!!.
He does most of his writing in the study room at home.	او بیشتر نوشته هایش را در اتاق مطالعه در خانه انجام می دهد.
Humans are complex and simple at the same time.	انسان ها پیچیده و در عین حال ساده هستند.
I was more than ready to go on.	من بیشتر از آن آماده بودم که ادامه دهم.
I might still write it, maybe even tonight.	من هنوز هم ممکن است آن را بنویسم، شاید حتی امشب.
I hope we have time	امیدوارم وقت داشته باشیم
I can not let go of this, but help me to let go of it.	من نمی توانم این را رها کنم، اما به من کمک کنید آن را رها کنم.
He accepted my offer.	او پیشنهاد من را پذیرفت.
close your eyes	چشماتو ببند
Right there, right now	همان جا، همان موقع
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
We really have to cross zero.	ما واقعاً باید از صفر عبور کنیم.
I would like to know more.	من دوست دارم بیشتر بدانم.
Drink now for the next three years.	اکنون و برای سه سال آینده بنوشید.
Do not worry about him standing up if needed.	در صورت نیاز نگران ایستادن او نباشید.
Otherwise we go to a double cover.	در غیر این صورت به یک پوشش دوتایی رد می شویم.
They talk about the feelings of those places.	آنها از احساسات آن مکان ها صحبت می کنند.
I touched him a little.	کمی او را لمس کردم.
There was another factor at work.	عامل دیگری در کار بود.
And then he forgets everything.	و سپس او همه چیز را فراموش می کند.
However, the exact mechanism remains unknown.	با این حال، مکانیسم دقیق ناشناخته باقی مانده است.
Not for a day	نه برای یک روز
He learned to avoid them as much as possible.	او یاد گرفت تا حد امکان از آنها دوری کند.
She had chosen a nice shirt to wear tonight.	او یک پیراهن زیبا برای پوشیدن امشب انتخاب کرده بود.
I was eight or nine years old at the time.	من در آن زمان هشت یا نه ساله بودم.
Saved him from being hit.	او را از ضربه زدن نجات داد.
This is the trend.	این روند است.
Move now	حالا حرکت کن
It was just a seven-hour drive with me and the kids.	فقط با من و بچه ها هفت ساعت رانندگی راه بود.
This was a routine for several weeks.	این روال چند هفته ای بود.
Four of them entered.	چهار نفر از آنها وارد می شدند.
All these months he has been waiting for it to happen again.	در تمام این ماه ها او منتظر بود تا دوباره اتفاق بیفتد.
That is, it has reached the end point of the reaction.	یعنی به نقطه پایانی واکنش رسیده است.
It had to end at some point.	در مرحله ای باید تمام می شد.
Sad sad sad.	غمگین غمگین غمگین.
This is how it works	اینطوری کار میکنه
Then you have to start thinking about other things.	سپس باید شروع کنید به چیزهای دیگر فکر کنید.
He had lost his sense of time.	حس زمان را از دست داده بود.
fixed	درست شد
Again, this was good in the box.	باز هم، این در جعبه خوب بود.
Sometimes it feels weird.	گاهی حس عجیبی است.
It looked exactly like that.	دقیقا همینطور به نظر می رسید.
it's really hard	واقعا سخته
He worked in the field.	در میدان کار می کرد.
There is a lot of power in this.	قدرت زیادی در این وجود دارد.
So my husband signed the contract.	پس شوهرم قرارداد را امضا کرد.
They probably do not have the same type of key.	آنها احتمالا کلید نوع یکسانی ندارند.
If those days had not been cut short, no one would have survived.	اگر آن روزها کوتاه نمی شد، هیچکس زنده نمی ماند.
The bad news is absolutely everything else.	خبر بد مطلقاً هر چیز دیگری است.
You can write an error book and recommend your tools.	می توانید یک کتاب خطا بنویسید و ابزارهای خود را توصیه کنید.
If they are right, it is accidental.	اگر راست می گویند تصادفی است.
Both are in the camp but will not travel with the team.	هر دو در کمپ هستند اما با تیم سفر نخواهند کرد.
If you are weak, you are dead.	اگر ضعیف باشی، مرده ای.
Enjoy spending time with family and friends.	از زمانی که با خانواده و دوستان خود می گذرانید لذت می برید.
The night was just night.	شب فقط شب بود.
And not to start a pure product.	و برای شروع یک محصول خالص نیست.
However, it can easily be shown that this is not possible.	با این حال، می توان به راحتی نشان داد که این امکان پذیر نیست.
We believe in our excellent customer service and amazing products.	ما به خدمات مشتری عالی و محصولات شگفت انگیز خود اعتقاد داریم.
Why don't we just go with what you have.	چرا ما فقط با چیزهایی که شما دارید نمی رویم.
It was not before time.	قبل از زمان نبود.
One or both of them can be responsible for this step.	یکی یا هر دوی آنها می توانند مسئول این مرحله باشند.
There was an opportunity for a special broadcast.	فرصتی برای پخش ویژه ارائه شد.
How strange it was for someone else to take care of him.	چقدر عجیب بود که یکی دیگر از او مراقبت کند.
He wants the article published immediately.	او می خواهد مقاله فورا منتشر شود.
He never thinks about them again.	او دیگر هرگز به آنها فکر نمی کند.
People have gotten there in different ways.	مردم به طرق مختلف راه خود را به آنجا رسانده اند.
I thought maybe it's you	فکر کردم شاید تو باشی
We are born, we give birth.	ما به دنیا می آییم، ما زایمان می کنیم.
Or not, where it holds itself.	یا نه، جایی که خودش را نگه می دارد.
God will give it to you.	خدا آن را به شما خواهد داد.
There is no solution.	هیچ راه حلی وجود ندارد.
Everyone was happy to leave.	همه از رفتن خوشحال بودند.
Where we can hide	جایی که می توانیم پنهان کنیم
This is what space art should be about.	این چیزی است که هنر فضایی باید درباره آن باشد.
It does not matter what the price is.	مهم نیست چه بهایی باید پرداخت.
Bad things happen in the world.	اتفاقات بدی در دنیا می افتد.
We look forward to working with you.	ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.
I still loved my children.	من هنوز بچه هایم را دوست داشتم.
Although these effects are relatively small.	اگرچه این اثرات نسبتاً کوچک هستند.
This man was her friend	این مرد دوستش بود
You want your performance to be liked.	شما می خواهید عملکرد شما مورد پسند واقع شود.
I moved the panel again and let it sleep.	پانل را دوباره حرکت دادم و اجازه دادم بخوابد.
Usually it was me	معمولا این من بودم
They set off again.	دوباره راه افتادند.
The moment we started having a customer changed a bit.	لحظه ای که شروع به داشتن مشتری کردیم، کمی تغییر کرد.
Focus on them.	روی آن ها تمرکز کنید.
I finally did it	بالاخره انجامش دادم
I had never seen anything like it	من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
He was involved in the opening goal in overtime.	او در وقت اضافه در گل افتتاحیه نقش داشت.
Get it this way.	آن را به این صورت دریافت کنید.
Of course, he should not be surprised.	البته او نباید تعجب می کرد.
The explanation of the difference in the result is not clear.	توضیح تفاوت در نتیجه روشن نیست.
He also lived upstairs.	او هم در طبقه بالا زندگی می کرد.
Need more work	نیاز به کار بیشتر
We read from books and discuss what we read.	ما از کتاب می خوانیم و در مورد آنچه خوانده ایم بحث می کنیم.
What is the opposite?	در مقابل چیست
We have three research topics ahead of us.	سه موضوع تحقیق پیش روی ماست.
He quickly helped us and talked about issues.	او به سرعت به ما کمک کرد و در مورد مسائل صحبت کرد.
We are very happy to post anywhere.	ما بسیار خوشحالیم که در هر جایی پست کنیم.
Inside a dream	در درون یک رویا
I did not see any reason to pressure him tonight on any questions.	من امشب دلیلی نمی دیدم که او را در مورد هر سوالی تحت فشار قرار دهم.
For the first year of life, this was our initial experience.	برای سال اول زندگی، این تجربه اولیه ما بود.
Now is not the time to talk about what's my problem.	اکنون زمان آن نیست که در مورد آنچه مشکل من است صحبت کنم.
I lived with it, you see.	من با آن زندگی کردم، می بینید.
There was something familiar at this moment.	چیزی آشنا در این لحظه وجود داشت.
You can not love more than this.	شما نمی توانید بیشتر از این دوست داشته باشید.
Bill took me to college style.	بیل من را به سبک کالج گذراند.
So he did not say anything.	پس چیزی نگفت.
And you could see them.	و شما می توانستید آنها را ببینید.
However, these two are in error.	با این حال، این دو در خطا هستند.
It is not a problem of your body.	مشکل بدن شما نیست.
But he said nothing.	اما او چیزی نگفت.
You have to break your heart to write a love song.	برای نوشتن یک آهنگ عاشقانه باید دلت می شکست.
He knew better.	او بهتر می دانست.
I can probably still continue with my program from here.	من احتمالاً هنوز هم می توانم با برنامه خودم از اینجا ادامه دهم.
I defeated him in the first game.	در اولین بازی او را شکست دادم.
Many people knew about it.	افراد زیادی در مورد آن می دانستند.
But that's not the whole story.	اما این تمام داستان نیست.
Look for autumn yellow.	به دنبال رنگ زرد پاییزی باشید.
They had little or no support and we had a lot.	آنها حمایت کمی داشتند یا نداشتند و ما خیلی زیاد.
He can not look at her.	او نمی تواند به او نگاه کند.
The following needed facts.	موارد زیر به حقایق نیاز داشتند.
There is so much to love about it.	چیزهای زیادی برای دوست داشتن در مورد آن وجود دارد.
No evidence provided.	هیچ مدرکی ارائه نشد.
He may have said this the first few times.	شاید چند بار اول این را گفته باشد.
When we find him, we can ask him.	وقتی او را پیدا کردیم، می توانیم از او بپرسیم.
None were available at first, and when they were released, their supply was limited.	هیچ کدام در ابتدا در دسترس نبودند، و زمانی که عرضه شدند، عرضه آنها محدود بود.
Otherwise we do not have much information.	در غیر این صورت ما اطلاعات زیادی نداریم.
It's important to me anyway.	به هر حال برای من مهم است.
You do not want your user to be confused.	شما نمی خواهید کاربر شما گیج شود.
They just killed me.	آنها فقط من را کشتند.
Will give a full five thousand.	پنج هزار کامل را خواهد داد.
Make me feel safe	کاری کن که احساس امنیت کنم
But none of us can learn without failure.	اما هیچ یک از ما نمی توانیم بدون شکست یاد بگیریم.
I realized that the war was bad.	فهمیدم جنگ بد پیش رفته بود.
We believe that the following reasons may have led to this.	ما معتقدیم که دلایل زیر ممکن است منجر به این شده باشد.
Not for me.	نه برای من.
Opened the cell door.	در سلول را باز کرد.
Family business.	کسب و کار خانواده.
They have a lot to learn while working.	آنها باید در حین کار چیزهای زیادی یاد بگیرند.
Fresh and original content is king.	محتوای تازه و اصلی پادشاه است.
In other words, it gets hot enough to break the shit.	به عبارت دیگر، آنقدر گرم می شود که گه ها را بشکند.
We offer the complete solution.	ما راه حل کامل را ارائه می دهیم.
Please use the members name feature.	لطفاً از ویژگی نام اعضا استفاده کنید.
No one wants my job with influence.	هیچ کس با نفوذ شغل من را نمی خواهد.
Now it's my job to call it something much more terrifying.	اکنون این وظیفه من است که چیزی را بسیار وحشتناک تر بنامم.
I think he will be a very special player.	من فکر می کنم او بازیکن بسیار خاصی خواهد بود.
It was great to see everyone playing.	دیدن همه در حال بازی کردن عالی بود.
Slowly lower the device to the ground and raise its surface.	دستگاه را به آرامی روی زمین پایین بیاورید و سطح آن را بردارید.
Not just in body and mind, but in spirit.	نه فقط در جسم و ذهن، بلکه در روح.
I do not have that problem	من آن مشکل را ندارم
And then there will be the death of heat.	و سپس مرگ گرما وجود خواهد داشت.
Because they are concerned about security.	زیرا آنها نگران امنیت هستند.
It started with a girl.	با یک دختر شروع شد.
We did not win once	یک بار هم برنده نشدیم
The general procedure was performed at room temperature.	روش کلی در دمای اتاق انجام شد.
His name came on the computer	اسمش توی کامپیوتر اومد
And not cheap.	و ارزان نیست.
We are a product	ما محصول هستیم
I did not see the bridge	من پلی ندیدم
What works for one woman may not work for another.	چیزی که برای یک زن مفید است ممکن است برای زن دیگر مفید نباشد.
I was no longer dry.	من دیگر خشک نشده بودم.
One is death and one is life.	یکی مرگ است و یکی زندگی.
He tried to keep his voice.	با تلاش صدایش را حفظ کرد.
This one should be close again.	این یکی باید دوباره نزدیک باشد.
This forms a recommended database that is used in most analyzes.	این یک پایگاه داده توصیه شده را تشکیل می دهد که در بیشتر تحلیل ها استفاده می شود.
The test plate is then removed from the solution.	سپس صفحه آزمایش از محلول خارج می شود.
He took it.	او آن را گرفت.
This is if you are going to have a lot of traffic.	این در صورتی است که قرار است ترافیک زیادی داشته باشید.
They were actually small steps towards growth, but they were there.	آنها در واقع گام های کوچکی به سمت رشد بودند، اما آنها آنجا بودند.
Things are different.	چیزها متفاوت است.
He does not even ask about me.	او حتی در مورد من نمی پرسد.
I did not want him to run away again.	من نمی خواستم او دوباره فرار کند.
It just makes it worse.	این فقط آن را بدتر می کند.
Each component shows a file.	هر جزء یک فایل را نشان می دهد.
He proved to be a central defender.	او یک مدافع میانی ثابت شد.
This is not really something new.	این واقعا چیز جدیدی نیست.
I do not know when it will end.	من نمی دانم چه زمانی تمام می شود.
This is an inner work.	این یک کار درونی است.
Should.	باید.
Raise him in their way.	او را به شیوه آنها بزرگ کنید.
There were notes in his room.	یادداشت در اتاق او بود.
This is an amazing fact.	این یک واقعیت شگفت انگیز است.
He has the opportunity to play left and right.	او این فرصت را دارد که چپ و راست بازی کند.
I did not say anything	من چیزی نگفتم
That research question requires the design of a different study.	آن سوال پژوهشی به طراحی مطالعه متفاوتی نیاز دارد.
You can go now.	می تونی الان بری.
In most cases you will not notice it.	در بیشتر موارد شما متوجه آن نمی شوید.
He is one of a kind, they are place cards.	او یکی از یک مجموعه است، آنها کارت های مکان هستند.
Then we came back this fall, just like you guys.	سپس در پاییز امسال برگشتیم، درست مثل شما بچه ها.
Now one down the road	حالا یکی پایین جاده
There are several ways to illustrate this point.	چند راه برای نشان دادن این موضوع وجود دارد.
He was my best friend, so people said that anyway.	او بهترین دوست من بود، بنابراین مردم به هر حال می گفتند.
He looked into her eyes.	او به چشمان او نگاه کرد.
It takes up a very small room.	اتاق بسیار کوچکی می گیرد.
They want to know more.	آنها می خواهند بیشتر بدانند.
The age limit of the law must be applied.	محدودیت های سنی قانون باید اعمال شود.
If we do not do this, we are done, right here.	اگر این کار را نکنیم، کارمان تمام شده است، همینجا.
And then they come up with something new, something different.	و سپس آنها با چیزی جدید، چیز متفاوتی به سراغ شما می آیند.
You miss him and are afraid he is gone forever.	دلت برایش تنگ می شود و می ترسی برای همیشه رفته باشد.
Informed written consent was obtained from the patient's family.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از خانواده بیمار اخذ شد.
He told himself that this was a dream or a dream, not a reality.	به خودش گفت این یک رویا یا رویا است، واقعی نیست.
In addition, we can easily prove that their order is zero.	علاوه بر این، به راحتی می توانیم ثابت کنیم که ترتیب آنها صفر است.
This creates a new request field.	این یک زمینه درخواست جدید ایجاد می کند.
I'm in the wrong field.	من در زمینه اشتباهی هستم.
They do not tend to expand, but one may have a large number of them.	آنها تمایل به گسترش ندارند، اما ممکن است فردی تعداد زیادی از آنها را داشته باشد.
But let's look at the past with a clear eye.	اما بیایید با چشم روشن به گذشته نگاه کنیم.
But no, it was still there.	اما نه، هنوز همونجا بود.
They were happy to do so.	آنها از انجام این کار خوشحال بودند.
This technique has several advantages.	این تکنیک چندین مزیت دارد.
Given the sample size, this may seem unusual.	با توجه به حجم نمونه، این ممکن است غیرعادی به نظر برسد.
I was disabled before.	قبلا از کار افتاده بودم.
I just asked him what he meant by that.	فقط از او پرسیدم منظورش از این حرف چیست؟
anybody.	هر انسانی.
Bedo Bedo Bedo.	بدو بدو بدو.
Apparently a three-year-old can do it.	ظاهراً یک کودک سه ساله می تواند این کار را انجام دهد.
But you have to be careful.	اما باید مراقب بود.
What is happening in their industry, what is working and what is not.	چه چیزی در صنعت آنها اتفاق می افتد، چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیست.
There were no reports of serious injuries.	هیچ گزارشی مبنی بر آسیب جدی وجود ندارد.
To see if you get a really good deal.	برای اینکه ببینید آیا واقعاً معامله خوبی دریافت می کنید.
Now they want to stay at work.	الان می خواهند سر کار بمانند.
If you allow	اگه اجازه بدی
This means that you may receive less money in total than what you received.	این بدان معناست که ممکن است در مجموع پول کمتری نسبت به آنچه دریافت می‌کردید دریافت کنید.
Thanks for the blog page	با تشکر از صفحه وبلاگ
We ran all the way.	ما تمام راه را دویدیم.
Seven of the remaining eight on your list have died.	هفت نفر از هشت نفر باقی مانده در لیست شما مرده اند.
Wrong thinking led to wrong actions.	تفکر نادرست منجر به اعمال نادرست شد.
Of course he did.	البته او این کار را کرد.
He continued right.	او درست ادامه داد.
However, the following years got worse and worse.	با این حال، سال‌های بعد بدتر و بدتر می‌شدند.
This does not mean that this strategy can not work.	این بدان معنا نیست که این استراتژی نمی تواند کار کند.
How much you have to suffer	چقدر باید زجر کشیدی
Only thoughts come and go.	فقط افکار می آیند و می روند.
We have to talk again tomorrow	فردا باید دوباره صحبت کنیم
When he stood close, he saw the lines.	وقتی نزدیک ایستاد، خطوط را دید.
He said it is not beautiful.	او گفت که زیبا نیست.
When we knocked on the door, we smelled it.	به در که زدیم بوی آن به صورتمان خورد.
Please find him.	لطفا او را پیدا کنید.
My concern is my wife.	دغدغه من همسرم است.
I have never climbed anywhere	من هرگز جایی آن بالا نرفته ام
And stay strong !.	و قوی بمان!.
And the good times they decided to have.	و زمان خوبی که آنها تصمیم گرفتند داشته باشند.
Many people work on it.	افراد زیادی روی آن کار می کنند.
It does not work the same for everyone.	برای همه یکسان کار نمی کند.
I thought as you want to know.	من فکر کردم همانطور که شما می خواهید بدانید.
Listen in silence	به سکوت گوش کن
They say our work is over.	آنها می گویند کار ما تمام شده است.
We have a copy of the designs.	ما یک نسخه از طرح ها داریم.
Overall, the situation was difficult, but the situation was good.	در کل، شرایط سختی بود، اما شرایط سختی خوبی بود.
This one, however, is a bit unusual.	این یکی، اما، کمی غیر معمول است.
Surely the internet can turn you in the opposite direction.	مطمئناً اینترنت می تواند شما را در جهت مخالف قرار دهد.
I do not think it is worth it.	به نظر من ارزشش را ندارد.
Even if it is certainly to their detriment.	حتی اگر مطمئناً به ضرر خودشان باشد.
He turned his head.	سرش را برگرداند.
I made another life for myself.	زندگی دیگری برای خودم ساختم.
It was difficult for them to find a quiet place.	برای آنها سخت بود که مکانی آرام برای خود پیدا کنند.
Think, fast and slow.	فکر کردن، سریع و آهسته.
They were not buildings.	آنها ساختمان نبودند.
He immediately signals to return to work.	او بلافاصله علامت می دهد که به سر کار برگردد.
Be a student of your industry.	دانشجوی صنعت خود باشید.
, Were in financial trouble.	، دچار مشکل مالی بودند.
I was not informed	من مطلع نشدم
There are now a few things you can not order.	اکنون چند چیز وجود دارد که نمی توانید به آنها سفارش دهید.
So, this is where my day is right now.	بنابراین، این همان جایی است که روز من را در حال حاضر هدایت می کند.
He tried very hard not to look at me.	او خیلی سعی می کرد به من نگاه نکند.
Everything you can imagine is happening.	هر چیزی که بتوانید تصور کنید، در حال وقوع است.
He just does not enjoy it.	او فقط از آن لذت نمی برد.
Apart from that, having a good night's sleep is also important.	جدای از آن، داشتن خواب مناسب نیز مهم است.
She wanted to help protect him.	او می خواست به او کمک کند تا از او محافظت کند.
New clothes.	لباس نو.
They respond better to someone they know.	آنها به کسی که می شناسند بهتر پاسخ می دهند.
And this continues.	و این همچنان ادامه دارد.
But it was not just the power of the gun.	اما این فقط قدرت تفنگ نبود.
Everyone burned blue.	همه آبی سوختند.
Not much time but enough to do something.	زمان زیادی نیست اما برای انجام کاری کافی است.
For both of you, studying is more than a status question.	برای هر دوی شما تحصیل بیش از یک سوال وضعیت است.
I have done this trip twice before.	من قبلاً دو بار این سفر را انجام داده بودم.
They suffer the most.	آنها بیشترین رنج را می کشند.
Just a danger to himself and others.	فقط یک خطر برای خودش و بقیه.
His mother answered as usual before the first bell rang.	مادرش طبق معمول قبل از اتمام اولین زنگ جواب داد.
My country is not safe	کشور من امن نیست
I will definitely see him when we get home.	مطمئناً وقتی به خانه برگردیم او را خواهم دید.
Ten pieces of money	ده تکه پول
This was the end of the line	این بود، آخر خط
Nothing can be moved.	نمی توان چیزی را حرکت داد.
They in turn made me laugh and cry, feel angry and happy.	آنها به نوبت من را به خنده و گریه، احساس عصبانیت و خوشحالی وادار کردند.
Oh no, he was not happy.	اوه نه، او خوشحال نبود.
He looks out of the street	از خیابون نگاه میکنه
I'm going to call him.	من قصد دارم با او تماس بگیرم.
At least he had an idea of ​​how he felt.	حداقل تصوری از احساسش داشت.
You can take it.	می توانید آن را بگیرید.
If something is done, it means the end of the world.	اگر کاری انجام شود به معنای پایان جهان است.
Most cars do not do this.	اکثر ماشین ها این کار را نمی کنند.
You have until this hour tomorrow	تا فردا این ساعت فرصت دارید
He stood and looked at them.	ایستاد و برگشت به آنها نگاه کرد.
Search for book titles.	عنوان کتاب را جستجو کنید.
They will move soon.	به زودی حرکت خواهند کرد.
We knew from the other kids how it would be.	از بچه های دیگر می دانستیم که چگونه خواهد بود.
And he has to do it right away.	و او باید این کار را فوراً انجام دهد.
He had never seen her before.	قبلاً او را ندیده بود.
Comfortable walking shoes are essential.	کفش‌های پیاده‌روی راحت ضروری هستند.
It took a long time because he was nervous and scared.	خیلی طول کشید چون عصبی و ترسیده بود.
However, it shows good performance.	با این حال، عملکرد خوبی را نشان می دهد.
However, you will benefit from someone else doing this.	با این حال، از اینکه شخص دیگری این کار را انجام دهد، سود خواهید برد.
The trial court denied the request.	دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد.
We do not charge for these pilot classes.	ما برای این کلاس های آزمایشی هزینه ای دریافت نمی کنیم.
Two right, yes, yes.	دو تا درست، بله، بله.
Blood comes from the blood bank.	خون از بانک خون می آید.
Stir for a minute or more to cook the chicken.	یک دقیقه یا بیشتر هم بزنید تا مرغ بپزد.
We do not kill them. 	ما آنها را نمی کشیم. 
I do not know if you can do that.	من نمی دانم که آیا شما می توانید این کار را انجام دهید.
Then we will see.	سپس خواهیم دید.
Not only that, but what they will do in twenty minutes.	نه تنها این، بلکه کاری که آنها بیست دقیقه دیگر انجام خواهند داد.
To the end of the world.	تا آخر دنیا.
This is a creative process.	این یک فرآیند خلاقانه است.
But there is a problem there as well.	اما در آنجا هم یک مشکل وجود دارد.
Additional materials may be required.	ممکن است مواد اضافی مورد نیاز باشد.
We gave them thousands, but it was just money.	هزاران هزار به آنها دادیم، اما فقط پول بود.
Naturally, he emerged as a role model.	طبیعتاً او به عنوان یک الگو مطرح شد.
Even if we have never talked about it.	حتی اگر هرگز در مورد آن صحبت نکرده باشیم.
I also had a problem, sometimes it takes a few days.	من هم مشکل داشتم، بعضی اوقات چند روز طول می کشد.
He says he wants to talk to you	میگه میخواد باهات حرف بزنه
People need to know what he has seen.	مردم باید بدانند که او چه دیده است.
He just never did.	او فقط هرگز انجام نداد.
I do not participate in politics	من در سیاست شرکت نمی کنم
I really started to like it.	من واقعاً شروع به دوست داشتن آن کردم.
Embrace him, comfort him	او را در آغوش بگیر، دلداریش بده
He is completely satisfied, you will not be surprised to learn.	او کاملاً راضی است، از یادگیری تعجب نخواهید کرد.
Money was a big issue in my life.	پول یک مسئله بزرگ در زندگی من بود.
Words, not so much	کلمات، نه چندان
Put your head down when you need to.	وقتی لازم بود سرت را بگذاری.
This, of course, is debatable.	این البته محل بحث است.
This does not mean that we should give up searching.	این بدان معنا نیست که ما باید از جستجو دست برداریم.
We are waiting for the answers	منتظر پاسخ ها هستیم
I have seen examples of this in the past.	من نمونه هایی از این اتفاق را در گذشته دیده ام.
I have not done anything wrong yet	من هنوز کار بدی نکردم
This process took about three years.	این روند حدود سه سال طول کشید.
I could not recognize the words.	نمی توانستم کلمات را تشخیص دهم.
This is another thing you will learn by having a close girlfriend.	این چیز دیگری است که با داشتن یک دوست صمیمی دختر یاد می گیرید.
Please ask if anything is unclear or you have more questions.	لطفاً اگر چیزی نامشخص است یا سؤالات بیشتری دارید، بپرسید.
The accused does not object.	متهم اعتراضی نمی کند.
This is not a word.	این یک کلمه نیست.
I care about you feeling better.	من به شما اهمیت می دهم که احساس بهتری داشته باشید.
Maybe he's right.	شاید حق با او باشد.
You will each have a cell phone.	هر کدام یک تلفن همراه خواهید داشت.
This was their last chance to win school.	این آخرین شانس آنها برای برنده شدن در مدرسه بود.
He could not even seem to wait for the night.	به نظر می رسید او حتی نمی توانست شب را صبر کند.
But you and others did not.	اما شما و دیگران این کار را نکردید.
I got along with him	باهاش ​​کنار اومدم
I will continue to write daily.	من به نوشتن روزانه ادامه خواهم داد.
No one had control.	هیچ کس کنترلی نداشت.
And this is the point of this section.	و این نکته این بخش است.
They could have won.	آنها می توانستند برنده شوند.
But you are apparently not for me	اما تو ظاهرا برای من نیستی
He does not know that we are not the one who is harassing him.	او نمی داند که ما کسی نیستیم که او را آزار می دهیم.
I do not know what the consequences would have been at that time.	نمی‌دانم در آن زمان چه عواقبی می‌توانست داشت.
Women come and go.	زن ها می آیند و می روند.
I want to see how they will be.	من می خواهم ببینم آنها چگونه خواهند بود.
This is easy to do.	انجام این کار آسان است.
You remember talking about him.	یادت هست که در مورد او صحبت کردم.
These were decided at the highest level.	اینها در بالاترین سطح تصمیم گیری شد.
Also, this is just logic.	همچنین، این فقط منطق است.
But not the media.	اما نه رسانه ها.
I promise you, he was never wrong.	من به شما قول می دهم، او هرگز اشتباه نمی کرد.
Often, sending him to power is enough.	اغلب، فرستادن او به قدرت کافی است.
The night became much more interesting.	شب خیلی جالب تر شد.
I did not know if the outside world had anything for me or not.	نمی‌دانستم دنیای بیرون چیزی برایم دارد یا نه.
He could work in that world.	او می توانست در آن دنیا کار کند.
Everyone knew that his mother had a problem with alcohol.	همه می دانستند که مادرش مشکل الکل دارد.
But they also show their problems.	اما اینها هم مشکلات خود را نشان می دهند.
it is not working.	این کار نمی کند.
I looked at him and smiled.	نگاهش کردم و لبخند زدم.
Now here are our horses.	حالا اینجا اسب های ما هستند.
His teeth were black and missing.	دندان هایش سیاه بود و از دست رفته بود.
I like the invitation to think about it, because it really is.	من دعوت آن به فکر را دوست دارم، زیرا در واقع همینطور است.
Each image will be added with a blue tick mark.	هر تصویر با علامت تیک آبی اضافه خواهد شد.
Who knows what will happen next	بعدش چی میشه کی میدونه
He was a powerful player.	او بازیکن قدرتمندی بود.
It was close	نزدیک بود
This included her own husband.	این شامل شوهر خودش هم می شد.
Focus on the core business.	روی کسب و کار اصلی تمرکز کنید.
However, these figures are still much lower than in developed countries.	با این حال این ارقام هنوز بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است.
He is a species for himself.	او برای خودش یک گونه است.
It does not even last the trip home.	حتی سفر به خانه را هم دوام نمی آورد.
He has gone through many things and seen many things.	او چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته و چیزهای زیادی دیده است.
They will provide a base.	آنها یک پایه را عرضه خواهند کرد.
As a result, two things happen.	در نتیجه دو اتفاق رخ می دهد.
There is a mistake on the back cover.	در پشت جلد یک اشتباه وجود دارد.
The two immediately hit it.	آن دو بلافاصله آن را زدند.
The average time spent on the subject was three to five minutes.	میانگین زمان صرف شده روی موضوع سه تا پنج دقیقه بود.
This model succeeded quickly.	این مدل به سرعت موفق شد.
I could not say easier than this !.	ساده تر از این نمی توانستم بگویم!.
But the way we are going now is not a solution either.	اما راهی که اکنون می رویم نیز راه حلی نیست.
I did it.	من انجامش دادم.
Slow down your mind	ذهنت را کند کن
Every kind of business is globalizing.	هر نوع کسب و کاری در حال جهانی شدن است.
You really are	واقعا تو هستی
This is a different starting point.	این یک نقطه شروع متفاوت است.
He drove right around the house.	درست در اطراف خانه راند.
However, this has been a new experience for me.	با این حال این یک تجربه جدید برای من بوده است.
It's in my bag	توی کیفم هست
Don't ask me why not	از من نپرس چرا نه
We talked about the meeting you had with him last month.	در مورد ملاقاتی که ماه گذشته با او داشتید صحبت کردیم.
However, there is another way to do this.	با این حال، راه دیگری برای انجام این کار وجود دارد.
This is not real.	این واقعی نیست.
I want to do it.	من مایل به انجام آن هستم.
It doesn't even have to be a crime.	حتی لازم نیست جرم باشد.
We are different.	ما متفاوت هستیم.
I do my best to help my clients make informed decisions.	من تمام تلاش خود را می کنم تا به مشتریانم در تصمیم گیری آگاهانه کمک کنم.
We can and must meet this challenge with something new.	ما می‌توانیم و باید با چیز جدیدی به این چالش پاسخ دهیم.
A beautiful thing	یک چیز زیبایی
But that must change.	اما این باید تغییر کند.
We are pleased to have you here.	ما از حضور شما در اینجا خرسندیم.
He loved gold instead.	او در عوض طلا را دوست داشت.
One injured, months later.	یکی از مجروحان، ماه ها بعد.
And some of them are strong.	و برخی از آنها قوی هستند.
Everything went as planned.	همه چیز همان طور که برنامه ریزی شده بود پیش رفت.
Not a single page was missing.	حتی یک صفحه هم کم نبود.
If only people could be really good.	اگر فقط مردم می توانستند واقعاً خوب باشند.
He lost both his legs above the knee in the accident.	در این تصادف هر دو پای خود را تا بالای زانو از دست داد.
Maybe that was the reason	شاید دلیلش این بود
Numerous factors have been considered using different research methods.	عوامل متعددی با استفاده از روش های مختلف تحقیق در نظر گرفته شده است.
He was worried about them.	او نگران آنها بود.
Or that they are generally known.	یا اینکه عموما شناخته شده اند.
I'm very interested to know.	من خیلی علاقه دارم بدونم.
If everything changed here, that is.	اگر اینجا همه چیز تغییر کرد، یعنی.
I was with him when he opened the book.	وقتی کتاب را باز کرد با او بودم.
It was there	اونجا بود
And we are not fighting, we are not answering anything.	و ما در حال جنگیدن نیستیم، ما چیزی جواب نمی دهیم.
All the examples today are very lovable here.	همه نمونه های امروز اینجا بسیار دوست داشتنی هستند.
Suddenly it starts to rain.	ناگهان باران شروع به باریدن می کند.
A way to help cause	راهی برای کمک به علت
It was very comfortable	خیلی راحت بود
Then we will have a night of music.	سپس یک شب موسیقی خواهیم داشت.
It was great to see it change over the years.	دیدن تغییر آن در طول سال ها بسیار عالی بود.
One of the dogs died three days after the operation.	یکی از سگ ها سه روز بعد از عمل جان خود را از دست داد.
For one thing, we are interested in many things.	برای یک چیز، ما به چیزهای زیادی علاقه مندیم.
Shoot straight and fast as we go.	وقتی می‌رویم، مستقیم و سریع شلیک کنید.
these are.	اینها هستند.
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
Time to get off the road	زمان برای خارج از جاده
One is my mother who is good to me.	یکی مادرم است که با من خوب است.
The discussion was supposed to continue.	قرار شد بحث ادامه پیدا کند.
Straighten it in the direction of hair growth.	آن را در جهت رشد مو صاف کنید.
I want to be there when I'm there.	من می خواهم وقتی تو آنجا باشم.
They have everything they need.	آنها همه چیز مورد نیاز خود را دارند.
Or maybe a system has failed.	یا شاید یک سیستم شکست خورده است.
Possibility of loss or injury.	احتمال از دست دادن یا آسیب دیدگی.
When the story is told, the walls break.	وقتی داستان گفته می شود دیوارها شکسته می شوند.
It was a good experience from the beginning.	از ابتدا تجربه خوبی بود.
They knew the city was going up.	آنها می دانستند که شهر بالا می رود.
He picked it up and took it aside.	آن را برداشت و کنار خود برد.
I do not know what will happen in this case.	من نمی دانم در این مورد چه اتفاقی می افتد.
However, this court does not need to decide on this question.	با این حال، این دادگاه نیازی به تصمیم گیری در مورد این سوال ندارد.
You must enter a valid email address here.	شما باید یک آدرس ایمیل معتبر در این قسمت وارد کنید.
But things were different this year.	اما همه چیز در مورد امسال متفاوت بود.
And you have never been anywhere.	و شما هرگز جایی نبوده اید.
No attempt to escape the house.	بدون تلاش برای فرار از خانه.
I saw him look at them.	دیدم که به آنها نگاه می کند.
First and foremost, we need a vision.	اول و مهمتر از همه، ما به یک چشم انداز نیاز داریم.
Obviously, they can be used in the world of science.	بدیهی است که آنها می توانند در دنیای علم استفاده شوند.
History was over and it felt good.	تاریخ تمام شده بود و حس خوبی داشت.
There was blood on his face and neck.	روی صورت و گردنش خون بود.
The same is true for children who start talking late.	همین امر در مورد کودکانی که دیر شروع به صحبت می کنند نیز صادق است.
My time here is limited, so listen carefully.	زمان من در اینجا محدود است، پس با دقت گوش دهید.
The night passed breathlessly.	شب نفس به نفس می گذشت.
One did not have a head	یکی سر نداشت
He pulled out my gun	اسلحه ام را کشید
It didn't look very good now.	حالا خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Leaders have teams that do things.	رهبران تیم هایی دارند که کارها را انجام می دهند.
it's complicated.	پیچیده است.
He wants food.	غذا می خواهد.
And he did not learn any of this from a human being.	و هیچ یک از اینها را از یک انسان یاد نگرفت.
And they liked it from here.	و از اینجا خوششان آمد.
He put it in the safe.	آن را در گاوصندوق گذاشت.
Some of them are more effective than others.	برخی از آنها موثرتر از دیگران هستند.
This is not a light relationship.	این یک رابطه سبک نیست.
I hope these memories will never leave me.	امیدوارم این خاطرات هیچ وقت از من جدا نشوند.
We will begin to choose ways to achieve this.	ما شروع به انتخاب راه هایی برای تحقق آن خواهیم کرد.
Nothing gives me more pleasure.	هیچ چیز به من لذت بیشتری نمی دهد.
I was just a girl.	من فقط یک دختر بودم.
It may be an independent source for further studies.	شاید یک منبع مستقل برای انجام مطالعات بالاتر باشد.
I look forward to reading them.	من مشتاقانه منتظر خواندن آنها هستم.
There really was nowhere else to go.	واقعاً جای دیگری برای رفتن وجود نداشت.
Absolutely not comparable.	مطلقاً قابل مقایسه نیست.
They also die	اونا هم مردن
Release them	آنها را رها کن
The whole field sometimes comes to a standstill.	کل زمین‌ها گاهی به بن‌بست می‌رسند.
It is very interesting to look at the real science behind their work.	به علم واقعی پشت کار آنها نگاه کنید، بسیار جالب است.
It was the first time he had really talked to me.	اولین بار بود که واقعاً با من صحبت می کرد.
Or where it has reached	یا به کجا رسیده است
Peace and quiet.	آرامش و سکوت.
I love the season we are in.	من عاشق این فصل هستم که در آن هستیم.
No one has looked at me yet.	هنوز کسی به من نگاه نکرده است.
Maybe we should.	شاید ما باید.
Well, that explains why one person is absent from this meeting.	خوب، این توضیح می دهد که یک نفر در این جلسه غایب است.
I want it to mean.	من می خواهم آن را معنی است.
Whatever makes you happy.	هرچی که تورو خوشحال میکنه.
No one has met him in this room.	هیچ کس در این اتاق او را ملاقات نکرده است.
Diagnosis and management of the disease.	تشخیص و مدیریت بیماری.
Yours will eventually be yours.	مال شما در نهایت خواهد شد.
We need more of it.	ما باید بیشتر آن را بخواهیم.
He was tired.	او خسته بود.
It goes the right way, but it does not go far enough.	مسیر درستی را طی می کند، اما به اندازه کافی دور نمی رود.
They give it to me for free.	مجانی به من می دهند.
We were able to have a lot of fun during this process.	ما توانستیم در طول این فرآیند لذت زیادی ببریم.
Instead, create a new date based on the old date.	در عوض، یک تاریخ جدید بر اساس تاریخ قدیمی ایجاد کنید.
You know your body better than anyone.	شما بهتر از هر کس دیگری بدن خود را می شناسید.
You are not a person	شما یک فرد نیستید
The group will meet six more times in the next few weeks.	این گروه طی چند هفته آینده شش بار دیگر ملاقات خواهد کرد.
Really like this.	واقعا به همین اسونیه.
Let them know if you have a problem.	اگر مشکلی دارید به آنها اطلاع دهید.
He did not come out of the bathroom, he stayed and talked to me.	از دستشویی بیرون نیامد، ماند و با من صحبت کرد.
Literature may accept what is written.	ادبیات ممکن است نوشته شده را بپذیرد.
The film is about to start.	فیلم در آستانه شروع است.
This point was very closed.	این نقطه خیلی بسته بود.
I will do this soon.	من این کار را به زودی انجام خواهم داد.
The exact mechanisms involved are unknown.	مکانیسم های دقیق درگیر ناشناخته است.
He knew things that no human was supposed to know.	او چیزهایی می دانست که هیچ انسانی قرار نبود بداند.
We had to hide	ما باید پنهان می شدیم
So either lose your speed or your power.	بنابراین یا سرعت خود را از دست می دهند یا قدرت خود را.
His family needed their own space.	خانواده او به فضای خاص خود نیاز داشتند.
Your device may not turn on.	شاید دستگاه شما روشن نشود.
I could see them from the front window.	می توانستم آنها را از جلو پنجره ببینم.
He was one of those people who needed very little sleep.	او از آن دسته افرادی بود که به خواب بسیار کمی نیاز داشت.
The sky is clear tonight	امشب آسمان صاف است
Not even a curse	لعنتش هم نیست
Complete media silence	سکوت کامل رسانه ای
But my mother did.	اما مادرم این کار را کرد.
You are a man of freedom	تو مرد آزادي هستي
If you did not do this, the effect would be even more severe.	اگر این کار را نمی کردید، این تأثیر حتی شدیدتر می شد.
Maybe I was out for an hour.	شاید یک ساعت بیرون بودم.
You are now free.	شما اکنون آزاد هستید.
Then he turned to me.	سپس به سمت من برگشت.
But inside, in many ways, he was still a scared little boy.	اما در درون، از بسیاری جهات، او هنوز یک پسر کوچک ترسیده بود.
He knew his questions were useless.	او می دانست که سؤالات او فایده ای ندارد.
They stand for it.	آنها برای آن ایستاده اند.
This helps employees create their own path to training.	این به کارکنان کمک می کند تا مسیر خود را برای آموزش ایجاد کنند.
These are not, in the first place, the center of judgment.	اینها، در وهله اول، کانون قضاوت نیستند.
However, this approach faces two practical challenges.	با این حال، این روش با دو چالش عملی روبرو است.
We can no longer escape.	ما دیگر نمی توانیم فرار کنیم.
We should not say bad things about the dead, so we are told.	نباید در مورد مرده بد گفت، بنابراین به ما می گویند.
This is what we are looking for.	این همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.
But these were not normal conditions.	اما اینها شرایط عادی نبود.
But in the end they lost everything.	اما در نهایت همه چیز را از دست دادند.
Proof of the above results is done as follows.	اثبات نتایج فوق به شرح زیر انجام می شود.
The term food studies is still being defined.	اصطلاح مطالعات مواد غذایی هنوز در حال تعریف است.
Let's see it in action.	بیایید آن را در عمل ببینیم.
The wood looked new.	چوب جدید به نظر می رسید.
And no one has done that before.	و هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود.
If so, do not worry.	اگر چنین است، نگران نباشید.
I told him about the film and asked him for help.	درباره فیلم به او گفتم و از او کمک خواستم.
We are now involved in three parties.	ما اکنون سه طرف درگیر هستیم.
In other words.	به بیان دیگر.
two of them.	دو تا از آن ها.
The boat was coming straight at them.	قایق مستقیماً به سمت آنها می آمد.
So, we gave him time.	بنابراین، ما به او زمان دادیم.
His eyes were wide, open, but glassy.	چشمانش گشاد، باز، اما شیشه ای بود.
High Frequency.	فرکانس بالا.
You exist because you will.	شما وجود دارید زیرا چنین خواهید کرد.
Conversation and responsibility.	گفتگو و مسئولیت.
He was there, in the distance.	او آنجا بود، در دوردست.
I can not wait to wear it on my wedding day.	نمی توانم صبر کنم تا آن را در روز عروسی بپوشم.
It was not love, but he was good.	این عشق نبود، اما او خوب بود.
Lovely big hotel clean and friendly.	هتل بزرگ دوست داشتنی تمیز و دوستانه.
Human Disease Network	شبکه بیماری های انسانی
It is unbelievable how little of our lives.	باور نکردنی است که چقدر از زندگی ما کم است.
will be done.	انجام خواهد شد.
This is not the only example of its kind.	این تنها نمونه در نوع خود نیست.
I gained some weight.	کمی وزن اضافه کردم.
Don't give it to him	بهش نده
He knew he had not.	او می دانست که نکرده است.
He is on the move.	او در حال حرکت است.
He is taking two classes this year.	او امسال دو کلاس می خواند.
Now, however, we must not lose.	حالا اما نباید ببازیم.
The decisions were no longer mine.	تصمیمات دیگر مال من نبودند.
Here on a business trip	اینجا در یک سفر کاری
The woman looked at the two cars and shook her head.	زن نگاهی به دو ماشین انداخت و سری تکان داد.
I wanted you to know.	می خواستم که بدانی.
Does not exist.	وجود ندارد.
There is some time left until the voting.	مدتی تا رای گیری باقی مانده است.
In the process, those who do it must create jobs.	در این فرآیند، کسانی که این کار را انجام می دهند باید شغل ایجاد کنند.
He seemed sick.	او بیمار به نظر می رسید.
We are not really talking about that.	ما واقعاً در مورد آن صحبت نمی کنیم.
Including security forces.	از جمله نیروهای امنیتی.
I think we can do better, though.	من فکر می کنم ما می توانیم بهتر عمل کنیم، هر چند.
It was really cool	واقعا خیلی باحال بود
Please contact us as soon as possible.	لطفا هر چه زودتر به ما مراجعه کنید.
A happy customer is someone who knows you support them.	مشتری خوشحال کسی است که بداند شما پشتیبان او هستید.
However, this was not without price.	با این حال، این بدون قیمت نبود.
You have been fighting cancer for years, you can not die.	شما سال هاست که با سرطان مبارزه می کنید، نمی توانید بمیرید.
She is probably not my daughter.	او احتمالا دختر من نیست.
Ten years is ten years.	ده سال ده سال است.
Is this the most effective way, no.	آیا این موثرترین راه است، نه.
only for me.	فقط برای من.
In fact, this type of medical treatment is very important.	در واقع، این نوع درمان پزشکی بسیار مهم است.
But then he was gone.	اما بعد او رفته بود.
If you have trouble breathing, call your doctor right away.	اگر مشکل تنفسی دارید، فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
Do not slow down and do not look back.	سرعت خود را کم نکنید و به عقب نگاه نکنید.
I'm bringing tea.	من چای را می آورم.
More power for you !.	قدرت بیشتر برای شما!.
They put their bodies on the line.	آنها بدن خود را روی خط می گذارند.
I knew them better than some of them knew themselves.	من آنها را بهتر از آنچه برخی از آنها خودشان می شناسند شناختم.
He actually got there as fast as he could.	او در واقع با همان سرعتی که می توانست به آنجا رسید.
But there is still a small part of me.	اما هنوز بخش کوچکی از وجود من وجود دارد.
I never asked him a question.	من هرگز از او سوالی نپرسیدم.
The worst case scenario was when he was forced to stop crying.	بدترین حالت زمانی بود که او را مجبور به ترک گریه کرد.
He was trying to make a smile that was not appropriate.	او داشت سعی می کرد لبخندی را بسازد که مناسب نباشد.
It is even harder to follow him than the others.	دنبال کردن او حتی سخت تر از بقیه است.
In fact, you should know this	در واقع باید این را بدانید
Every freedom is denied to him.	هر آزادی از او دریغ می شود.
This particular door was locked.	این درب خاص قفل بود.
Everything in that article is correct.	همه چیز در آن مقاله درست است.
He thought he knew what it might be about.	او فکر می کرد که می داند ممکن است در مورد چه چیزی باشد.
This is not about learning.	این در مورد یادگیری نیست.
What is the highest value? 	بیشترین ارزش کدام است؟
.	.
He will try his hand at this.	دست خود را در این کار امتحان خواهد کرد.
And then someone else.	و بعد شخص دیگری.
We must work together, not against each other.	ما باید با هم کار کنیم نه علیه هم.
I want to get closer	من می خواهم نزدیک شوم
I did not know he was coming	نمیدونستم داره میاد
A hole is not deep enough that even you can hide in it.	سوراخی به اندازه کافی عمیق نیست که حتی شما در آن پنهان شوید.
And so we continue to search.	و بنابراین ما به جستجو ادامه می دهیم.
Our baby did not come out.	بچه ما بیرون نمی آمد.
Not sure if this is true.	مطمئن نیستم که آیا این درست است.
God knows what happened	خدا میدونه چه خبر بود
However, this is not his claim.	هرچند این ادعای او نیست.
How can you say.	چطور میتوانی بگویی.
As expected, a guard stood there.	همانطور که انتظار می رفت، یک نگهبان آنجا ایستاد.
But he wants the power.	اما او قدرت آن را می خواهد.
He will go to God with all his being.	او با تمام وجودش به سوی خدا خواهد رفت.
They are well taken care of.	از آنها به خوبی مراقبت می شود.
You have to take a picture of him with a cast.	باید با گچ گرفتن از او عکس بگیرید.
We listen, but such progress takes time.	ما گوش می دهیم، اما پیشرفت این چنینی زمان می برد.
It was a strange dream.	خواب عجیبی بود.
This is a game.	این یک بازی است.
Of course, without special order, because it will be very easy.	البته بدون ترتیب خاصی، زیرا این کار بسیار آسان خواهد بود.
It was as if he did not have a brain.	انگار مغز نداشت.
Unfortunately, not much can be seen.	متأسفانه چیز زیادی قابل مشاهده نیست.
Many times when we judge, we do not understand each other.	خیلی وقت ها وقتی قضاوت می کنیم، درک درستی از یکدیگر نداریم.
He was supposed to take care of these people.	او قرار بود سرپرستی این افراد را بر عهده بگیرد.
That funny look on his face	اون حالت خنده دار صورتش
Man and woman and boy.	زن و مرد و پسر.
Happy place through love.	مکان شاد از طریق عشق.
I never had anyone catch me if I fell.	هرگز کسی را نداشتم که اگر زمین بخورم مرا بگیرد.
His speed was incredible.	سرعت او باورنکردنی بود.
It can be problematic though.	هر چند می تواند مشکل ساز باشد.
Also a few more discussions here about it.	همچنین چند بحث بیشتر در اینجا در مورد آن.
In fact, it does not mean that they are getting worse.	در واقع، این به معنای بدتر شدن آنها نیست.
He wants details.	او جزئیات می خواهد.
He was bigger than me, stronger.	او از من بزرگتر بود، قوی تر.
You can now read their life stories.	اکنون می توانید داستان زندگی آنها را بخوانید.
I agree with you on this.	در این مورد با شما موافقم.
Must receive different treatment.	باید درمان متفاوتی دریافت کند.
He is satisfied with me.	او از من راضی است.
He said they were wonderful.	او گفت که آنها فوق العاده بودند.
He never repeats it on the spot for us.	او هرگز آن را در محل برای ما تکرار نمی کند.
My measurements are here.	اندازه‌گیری‌های من در اینجا موجود است.
I was really looking forward to history.	من واقعاً داشتم مشتاقانه منتظر تاریخ بودم.
The code can be introduced by a human.	کد می تواند توسط یک انسان معرفی شود.
We do not know what they are doing.	ما نمی دانیم آنها دارند چه کار می کنند.
Otherwise we will laugh at you when you did not receive the code.	در غیر این صورت وقتی کدی دریافت نکردید به شما می خندیم.
For food	برای غذا
Men who know how to fight.	مردانی که جنگیدن را بلد هستند.
Incidentally, not much is left of him.	اتفاقا چیز زیادی از او باقی نمانده است.
Hold, then slowly return to starting position.	نگه دارید، سپس به آرامی به موقعیت شروع بازگردید.
I mean the way out	منظورم راه خروج است
Therefore, it is a potential target in cancer treatment.	بنابراین، یک هدف بالقوه در درمان سرطان است.
This time he could not get up.	این بار نتوانست بلند شود.
He killed a cat to get blood.	او یک گربه را کشته بود تا خون را بگیرد.
Sometimes you have to finish to reach the peak.	گاهی اوقات برای رسیدن به اوج باید به پایان رسید.
Not even a message.	حتی یک پیام هم نیست.
He took a deep, nervous breath.	نفسی عمیق و عصبی کشید.
You know what your mother looks like	میدونی مادرت چه شکلیه
Do the same for your arms, hands and fingers.	همین کار را برای بازوها، دست ها و انگشتان خود انجام دهید.
He does not know me.	او من را نمی شناسد.
We realize that there was.	متوجه می شویم که وجود داشته است.
You must forget your husband	باید شوهرت را فراموش کنی
They were very surprised to see me.	آنها از دیدن من بسیار شگفت زده شدند.
I also have good memories of those cars.	من هم خاطرات خوبی از آن ماشین ها دارم.
God, it feels so good	خدایا خیلی حس خوبی داره
Finally the rain ended	بالاخره بارون تموم شد
However, there are times when we can easily make mistakes.	با این وجود، مواردی اتفاق می‌افتد که در آن‌ها ممکن است به راحتی دچار اشتباه شویم.
I look forward to the experience.	من مشتاقانه منتظر تجربه هستم.
Needs you.	به تو نیاز دارد.
It is part of human nature.	بخشی از طبیعت انسان است.
They soon became the parents of a daughter.	آنها به زودی پدر و مادر یک دختر شدند.
Ask for help and you will get a crazy bag.	برای کمک بخواهید و یک کیسه دیوانه به دست می آورید.
They had to find a way to move from floor to floor.	آنها باید راهی برای حرکت از طبقه به طبقه دیگر داشتند.
In fact, changes are taking place.	در واقع تغییراتی در حال رخ دادن است.
You have to really want to do something.	شما باید واقعاً بخواهید کاری را انجام دهید.
Stick it.	آن را بچسبانید.
What they think you are.	چیزی که آنها فکر می کنند شما هستید.
Yes, that's the way it is.	بله، راهش همین است.
It was before the world.	همانا قبل از دنیا بود.
It should have happened a long time ago.	خیلی وقت پیش باید اتفاق می افتاد.
I am going to be king one day	قرار است روزی پادشاه شوم
We did it.	ما آن را انجام دادیم.
Death occurred within minutes.	مرگ در عرض چند دقیقه رخ داد.
Choose the right storage option for your needs.	گزینه ذخیره سازی مناسب را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
And the way they supported it is very important to me.	و روشی که آنها از آن حمایت کردند، برای من بسیار مهم است.
Do not stress your plants too much at this stage.	در این مرحله بیش از حد به گیاهان خود استرس وارد نکنید.
The real hard work was done by you.	کار سخت واقعی توسط شما انجام شد.
Your decision to do the job is not your decision.	تصمیم شما برای انجام کار، تصمیم شما نیست.
These things are often associated with science.	این چیزها اغلب با علم همراه است.
Finally he removed his plate.	بالاخره بشقابش را کنار زد.
Without it, we would be completely lost with minimal communication.	بدون آن، ما با حداقل ارتباط کاملاً از دست می‌رفتیم.
What would happen in the future was not certain.	آنچه در آینده برگزار می‌شد چندان قطعی نبود.
Find different tools	ابزار متفاوتی پیدا کنید
No you do not have to tell me	نه لازم نیست به من بگی
he has to.	او مجبور است.
Come on, don't go and care.	چاله بیا برو نرو و اهمیت بده.
The world is watching.	دنیا تماشا می کند.
I do not really take money for granted.	من واقعاً پول را بدیهی نمی دانم.
To do this, a background process is usually required.	برای انجام این کار، معمولاً یک فرآیند پس زمینه مورد نیاز است.
Read and read again.	بخوانید و دوباره بخوانید.
I felt a little bad	کمی حالم بد شد
I ask, is there anything special he wants to tell me?	می پرسم آیا چیز خاصی دارد که می خواهد به من بگوید؟
His eyes fall on a group of girls our age.	چشمان او به گروهی از دختران هم سن و سال ما می افتد.
The quality was very good	کیفیت خیلی خوب بود
Yes, this was a good way to look at it.	بله، این روش مناسب برای مشاهده آن بود.
This is probably not the right way to do it.	احتمالاً این روش صحیح انجام آن نیست.
But it was an interesting and different way of saying it.	اما این یک روش جالب و متفاوت برای گفتن آن بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که پرونده به کدام سمت می رود.
He is so worried about her that he is not about himself.	او به قدری نگران او است که در مورد خودش نیست.
Not good enough.	به اندازه کافی خوب نیست.
He had gone through this before.	او قبلا این را پشت سر گذاشته بود.
I have a small shop.	من یک مغازه کوچک دارم.
I had no one but them.	من جز آنها کسی را نداشتم.
There were few symptoms and a good response to treatment was obtained.	علائم کمی وجود داشت و پاسخ خوبی به درمان به دست آمد.
We drive in silence.	ما در سکوت رانندگی می کنیم.
Thanks for reading !.	با تشکر برای خواندن!.
No need to go to the box office.	نیازی به رفتن به گیشه نیست.
He rested for a moment.	او برای لحظه ای استراحت می کرد.
It actually takes a year.	در واقع یک سال طول می کشد.
Both have unique features.	هر دو دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.
They are basically programs that write programs.	آنها اساسا برنامه هایی هستند که برنامه می نویسند.
He does not know what this will be.	او نمی داند این چه خواهد بود.
If the file does not exist.	اگر فایل وجود نداشته باشد.
No one can do that.	هیچ کس نمی تواند این کار را انجام دهد.
Hope you enjoy !.	امیدوارم که شما لذت بردن از!.
People see better and work better.	مردم بهتر می بینند و بهتر کار می کنند.
Then the power of life and death was in their hands.	سپس قدرت مرگ و زندگی در دست آنها بود.
Today everything is absolutely terrible.	امروز همه چیز کاملاً وحشتناک است.
You want to spend your time with that one.	شما می خواهید وقت خود را با آن یکی بگذارید.
I can not promise it will not happen again.	نمی توانم قول بدهم که دیگر تکرار نشود.
Those cases are completely different.	آن موارد کاملاً متفاوت است.
It is about the mission, vision and goals of the organization.	در مورد ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان است.
The old hands did not treat them like that.	دستهای پیر با آنها اینطور رفتار نمی کردند.
The president held this position.	رئیس جمهور این مقام را بر عهده داشت.
Everything must be moving.	همه چیز باید متحرک باشد.
They love me.	آنها مرا دوست دارند.
Then go to the other edge and do the same.	سپس به لبه دیگر بروید و همین کار را انجام دهید.
The problem is too much traffic for vehicles.	مشکل ترافیک بیش از حد وسایل نقلیه است.
Nothing about this company.	هیچ چیز در مورد این شرکت.
Thousands more were donated.	هزاران نفر دیگر اهدا شد.
My father paid for my one-way trip.	پدرم هزینه سفر یک طرفه من را پرداخت.
There are many ways to do this.	راه های زیادی برای انجام این کار.
Work towards the future	کار به سمت آینده
Changing the stories we tell can change the way people think.	تغییر داستان هایی که می گوییم می تواند طرز فکر مردم را تغییر دهد.
There was no war	جنگ نبود
Thought not real	فکر کرد واقعی نیست
His eyes focused on her and he took a breath.	چشمانش روی او متمرکز شد و نفسی کشید.
It was almost impossible	تقریبا غیرممکن بود
You can get each one in a box here.	می توانید هر کدام را به صورت جعبه ای از اینجا تهیه کنید.
I do not even want to try to fix it.	من حتی نمی خواهم سعی کنم آن را درست کنم.
This test is performed one pair at a time.	این تست هر بار یک جفت انجام می شود.
It was fast	سریع بود
Most of them are small.	اکثر آنها کوچک هستند.
Instead, real-world classes are worth zero.	در عوض، کلاس های ارائه شده در دنیای واقعی ارزش صفر دارند.
This is due to the fact that many other things are done correctly.	این ناشی از انجام درست بسیاری از کارهای دیگر است.
He went through difficult days.	او روزهای سختی را پشت سر گذاشت.
Hence it is something like the collection method without the set method.	از این رو چیزی شبیه به روش دریافت بدون متد مجموعه است.
But he was very familiar.	اما خیلی آشنا بود.
Stay tuned.	در لحظه بمان.
There must have been a reason	حتما دلیلی داشته
It will make it a weekend destination.	آن را به یک هدف آخر هفته تبدیل خواهد کرد.
We take a different approach here.	ما در اینجا رویکرد متفاوتی را دنبال می کنیم.
No one knows this better than you.	هیچ کس این را بهتر از شما نمی داند.
I found a lot yesterday.	روز گذشته چیزهای زیادی پیدا کردم.
More research is needed in this area.	در این زمینه تحقیق بیشتری مورد نیاز است.
But there are many others who understood it immediately.	اما بسیاری دیگر هستند که بلافاصله آن را درک می کردند.
The new company paid for its construction.	شرکت جدید هزینه ساخت آن را پرداخت کرد.
Good luck all.	همگی موفق باشید.
I do not want to use any of them.	من نمی خواهم از هیچ کدام از آنها استفاده کنم.
The night is different.	شب متفاوت است.
Research can be advanced.	تحقیقات می تواند پیشرفته باشد.
He does not call me at home anymore.	او دیگر در خانه به من زنگ نمی زند.
The beautiful guide allowed me to use his phone to call home.	راهنمای زیبا به من اجازه داد از تلفن او برای تماس با خانه استفاده کنم.
I did a little research and the man does not come down here.	من کمی تحقیق کردم و آن مرد اینجا پایین نمی آید.
But that, in any case, was an advantage.	اما این، در هر صورت، یک مزیت بود.
Especially when they were fighting.	مخصوصاً وقتی دعوا می کردند.
He was a boy	پسر بود
We have to learn it.	ما باید آن را یاد بگیریم.
This attracted his attention and he applied for a degree.	این موضوع توجه او را به خود جلب کرد و برای دریافت مدرک اقدام کرد.
Nothing else is so good.	هیچ چیز دیگری آنقدر خوب نیست.
It had not been completely successful before they closed.	قبل از بسته شدن آنها کاملاً موفق نشده بود.
He went back to his doctor and grabbed his arm.	به دکترش برگشت و بازویش را گرفت.
We do not want infection	ما عفونت نمی خواهیم
I should have been cleaner.	من باید تمیزتر می شدم.
So we leave the judgment to you.	پس قضاوت را به شما واگذار می کنیم.
We are not trying to stop you.	ما سعی نمی کنیم جلوی شما را بگیریم.
Good weather, good food and family.	هوای خوب، غذای خوب و خانواده.
Both the father's name and the child's name are minor.	هم نام پدر و هم نام فرزند صغیر است.
Imagine we are in a movie or a book.	تصور کنید در یک فیلم یا کتاب هستیم.
You need feminine patterns.	شما به الگوهای زنانه نیاز دارید.
it's very difficult.	خیلی سخت است.
There was no other way to describe it.	هیچ راه دیگری برای توصیف آن وجود نداشت.
Wait for a man to come home and love you.	صبر کن تا مردی به خانه بیاید و تو را دوست داشته باشد.
She is very beautiful.	او بسیار زیبا است.
They live in their own world.	آنها در دنیای خود زندگی می کنند.
Most of it is black.	بیشتر آن سیاه است.
He did not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسید.
So they sat down and talked.	پس نشستند و صحبت کردند.
It has been worrying us for a long time.	مدتهاست که ما را نگران کرده است.
We really can't stay long tonight.	ما واقعاً نمی توانیم امشب طولانی بمانیم.
But the plan went out of the window very soon.	اما این نقشه خیلی زود از پنجره بیرون رفت.
"The issue remains the same," he said.	او گفت: موضوع به همین شکل باقی مانده است.
Of course, they have not done so yet.	البته هنوز این کار را نکرده اند.
He is very good.	او خیلی خوب است.
Not written by us.	توسط ما نوشته نشده است.
The main technical differences are as follows.	تفاوت های فنی اصلی به شرح زیر است.
I do not have a child of my own	من بچه ای از خودم ندارم
Order or not, there certainly seemed to be a little bit of everything.	سفارش دهید یا نه، مطمئناً به نظر می رسید که کمی از همه چیز وجود دارد.
He is doing something.	او در حال چیزی است.
But he was not.	اما او نبود.
In other words, time passes at half its normal speed.	به عبارت دیگر زمان با نصف سرعت عادی خود می گذرد.
It is clear why this should be the rule.	واضح است که چرا باید این قاعده باشد.
This is your money, you can do whatever you want with it.	این پول شماست، می توانید با آن هر کاری بخواهید انجام دهید.
Not much would have happened without him.	بدون او خیلی چیزها اتفاق نمی افتاد.
I called him and he turned but then continued to walk.	من او را صدا کردم و او چرخید اما سپس به راه رفتن ادامه داد.
Not a good option, but the only option left.	گزینه خوبی نیست، اما تنها گزینه باقی مانده است.
I like the full size handle.	دسته سایز کامل را دوست دارم.
I should not have worried.	من نباید نگران می شدم.
I do not intend to ask about the details of my interview.	من قصد ندارم در مورد جزئیات مصاحبه خود سوالی بپرسم.
We go to the kitchen.	به سمت آشپزخانه می رویم.
I will explain to him.	من برای او توضیح خواهم داد.
This action was effective for its intended purpose.	این اقدام برای هدف مورد نظر خود مؤثر واقع شد.
Special and special people.	افراد خاص و خاص.
I thought maybe he wants to go to the police.	فکر کردم شاید می خواهد به پلیس برود.
And one in the chest	و یکی در سینه
I just got so busy again and these.	من فقط دوباره خیلی سرم شلوغ شد و اینها.
I definitely have.	من قطعا دارم.
He was kind of slow.	او یک جورهایی کند بود.
Execution was extremely slow.	اجرا به شدت کند بود.
Or airplane	یا هواپیما
Maybe that's why he should trust her less.	شاید به همین دلیل باید کمتر به او اعتماد کند.
I just play my game.	من فقط بازی خودم را انجام می دهم.
His voice was very deep.	صداش خیلی عمیق بود.
This process continues until the goal is reached.	این روند تا رسیدن به هدف ادامه می یابد.
It's very easy, though a complete block down.	این بسیار آسان است، اگرچه یک بلوک کامل پایین است.
Will lose it.	آن را از دست خواهد داد.
First, keep people together.	اول اینکه مردم را کنار هم نگه دارید.
I think this is what hit us both hard.	من فکر می کنم این چیزی است که به هر دوی ما ضربه سختی زد.
It's time to dump her and move on.	نوبت به آن رسیده است که به این معنی است که درست است.
He never turns to her.	او هرگز به او روی نمی آورد.
Maybe walking is a good thing.	شاید پیاده روی چیز خوبی باشد.
We can not keep him without it.	ما نمی توانیم او را بدون آن نگه داریم.
They went out there every weekend.	آنها هر آخر هفته آنجا بیرون می رفتند.
No one lives like you	هیچکس مثل تو زندگی نداره
And then we can move forward together.	و سپس می توانیم با هم پیش برویم.
To lie down.	برای دراز کردن.
Using them, different faces can be found.	با استفاده از آنها چهره های مختلفی پیدا می شود.
We never had a chance to meet him.	ما هرگز فرصت ملاقات با او را نداشتیم.
I got up, reached out and took each of them by the hand.	بلند شدم، دستم را دراز کردم و دست تک تک آنها را گرفتم.
You have to put it in the game.	شما باید آن را در بازی قرار دهید.
If you die, this is exactly their future for another two years.	اگر بمیری، این دقیقاً آینده آنها دو سال دیگر است.
The first model was physical space.	اولین مدل فضای فیزیکی بود.
His head went too far back and he turned slowly.	سرش خیلی عقب رفت و به آرامی چرخید.
If you say it, people will discuss it and talk about it.	اگر آن را بگویید، مردم درباره آن بحث می کنند و در مورد آن صحبت می کنند.
Best enjoy slowly !.	بهترین لذت بردن به آرامی!.
They burned, broke and were cut without understanding why.	سوختند، شکستند و بریده شدند بدون اینکه بفهمند چرا.
Enjoy what you enjoy and don't let anyone tell you not to.	از چیزی که از آن لذت می برید لذت ببرید و اجازه ندهید کسی به شما بگوید این کار را نکنید.
I will tell you exactly as I was told.	دقیقا همانطور که به من گفته شد به شما خواهم گفت.
He just knew it.	او فقط آن را می دانست.
To find him who normally sleeps next to him in bed.	برای پیدا کردن او که به طور معمول در رختخواب کنار او می خوابد.
Action research plan.	طرح اقدام پژوهی.
My mother would stand there and say the same things.	مادرم آنجا می ایستاد و همین حرف ها را می زد.
I have one like that.	من یکی مثل آن را دارم.
But still it is not something that completely takes me away.	اما باز هم چیزی نیست که مرا کاملاً دور کند.
This is what he told me.	این چیزی است که او به من گفت.
They are very easy.	آنها بسیار آسان هستند.
He just can not do it.	او فقط نمی تواند آن را انجام دهد.
He was there.	او آنجا بود.
Hard memories and loss.	خاطرات سخت و از دست دادن.
Soon something will be done about what happened to me.	به زودی کاری در مورد اتفاقی که برای من افتاد انجام خواهد شد.
Had allowed him to be taken home.	اجازه داده بود او را به خانه ببرد.
A cool drink seemed like a great idea.	یک نوشیدنی خنک ایده فوق العاده ای به نظر می رسید.
The appearance of the place is more like a house.	ظاهر مکان بیشتر شبیه یک خانه است.
Or maybe even bigger.	یا شاید حتی بزرگتر.
Not every company needs this, but some do.	هر شرکتی به این نیاز ندارد، اما برخی نیاز دارند.
People were drawn to him.	مردم به سمت او کشیده شدند.
I believe these are our children.	من معتقدم این فرزندان ما هستند.
One answer is to call it something else.	یک پاسخ این است که آن را چیز دیگری بنامیم.
He was ready for a marketing position.	او برای یک موقعیت بازاریابی آماده بود.
I'm sure he will be fine.	من مطمئن هستم که او خوب خواهد شد.
Finally it was time for lunch.	بالاخره وقت ناهار رسید.
It was a stone that never turned.	این سنگی بود که هرگز نمی چرخاند.
We choose to be on the side.	ما انتخاب می کنیم که طرف باشیم.
He must act fast.	او باید سریع عمل کند.
This section should not end.	این قسمت نباید تمام شود.
Then he went back to go.	سپس برگشت تا برود.
Then he rolled his eyes and disappeared into the crowd.	سپس چشمانش را رها کرد و در میان جمعیت ناپدید شد.
He had to train for four or five hours every day.	او باید هر روز چهار یا پنج ساعت تمرین می کرد.
But this was not the case here.	اما اینجا اینطور نبود.
Our situation is not unique.	وضعیت ما منحصر به فرد نیست.
This is not really what we want to do.	این واقعاً چیزی نیست که ما بخواهیم انجام دهیم.
Your father does not know this.	پدرت این را نمی داند.
And it works well.	و به خوبی کار می کند.
My friends will die by then.	دوستان من تا آن زمان خواهند مرد.
But knowing is one thing.	اما دانستن یک چیز است.
Thank God he stopped my fall.	خدا را شکر که سقوط من را متوقف کرد.
I held my breath.	نفسم را حبس کردم.
So it was really hard	پس واقعا سخت بود
We had a terrible accident	تصادف وحشتناکی داشتیم
He was in me now.	او اکنون در من بود.
Maybe you are.	شاید شما هستید.
I have seen it before.	قبلا دیدهام.
Within six months.	ظرف شش ماه.
You can now focus on plant materials more easily.	اکنون می توانید راحت تر روی مواد گیاهی تمرکز کنید.
We were both nervous.	هر دوی ما عصبی بودیم.
Most people think that it's impossible, but it is not.	اکثر مردم فکر می کنند که غیرممکن است، اما اینطور نیست.
This is one side of the issue.	این یک طرف قضیه است.
Here are a selection of photos from this experience.	در اینجا عکس های منتخبی از این تجربه وجود دارد.
Take good care of that goal.	از آن هدف به خوبی مراقبت کنید.
Please help	لطفا یه راهنمایی بفرمایید
Shows only the code.	فقط کد را نشان می دهد.
Pay attention to what people say.	به آنچه مردم می گویند توجه کنید.
He either comes or goes.	او یا می آید یا می رود.
He tells me he is not sure.	او به من می گوید که مطمئن نیست.
Hard with desire.	سخت با میل.
I was in political science university.	من در دانشگاه رشته علوم سیاسی بودم.
This is certainly not true.	مسلما این درست نیست.
Creating a large customer base is not a one-day task.	ایجاد پایگاه مشتریان بزرگ کار یک روزه نیست.
Never give up.	هرگز تسلیم نشوید.
It was a little shocking for both of them.	برای هر دو نفر کمی شوکه کننده بود.
We are done.	ما تمام شده ایم.
I asked two students to get up.	از دو دانش آموز خواستم بلند شوند.
To keep it as clean as possible.	برای تمیز نگه داشتن آن تا حد امکان.
A place to love and be safe.	مکانی که در آن دوست داشته باشید و در آن امن باشید.
It's really good.	واقعاً خیلی خوب است.
I did not drink coffee	من قهوه نخوردم
There are a number of limitations.	یک سری محدودیت دارد.
Be determined and patient at the same time.	مصمم و در عین حال صبور باشید.
They are very full.	آنها بسیار پر هستند.
I was given the answer.	جواب به من داده شده بود.
The same ball is used today.	امروزه از همین توپ استفاده می شود.
This probably comes naturally from the first three requirements.	این احتمالاً به طور طبیعی از سه الزام اول ناشی می شود.
He was a quiet man.	او مرد کم حرفی بود.
There was hair everywhere.	همه جا مو بود.
She is shown in an evening dress on a chair.	او با لباس شب روی صندلی نشان داده شده است.
They were walking their beats.	آنها در حال پیاده روی ضربان خود بودند.
What will they do?	آنها چه کار خواهند کرد.
I wonder why this is happening.	من تعجب می کنم که چرا این اتفاق می افتد.
This will also help the police.	این به پلیس نیز کمک خواهد کرد.
But he did not show it.	اما او آن را نشان نداد.
This time he lost it.	این بار او آن را از دست داد.
Blood covered my neck and shoulders.	خون گردن و شانه ام را پوشانده بود.
It's up to you to decide how to start your new story.	این شما هستید که تصمیم می گیرید داستان جدیدتان چگونه شروع شود.
Let him do his worst.	بگذار بدترین کارش را انجام دهد.
He is now real for better or worse.	او اکنون برای بهتر یا بدتر واقعی است.
I am not a medical specialist.	من یک متخصص پزشکی نیستم.
Enters the walls, sometimes a block away from the house is lost.	وارد دیوارها می شود، گاهی اوقات یک بلوک دورتر از خانه گم می شود.
He was the love of my life.	او عشق زندگی من بود.
We claim that this ideal is true.	ما ادعا می کنیم که این آرمان درست است.
He wanted to keep it on.	او می خواست آن را روشن نگه دارد.
Bring to a boil over high heat.	روی حرارت زیاد به جوش بیاورید.
The book is divided into two parts.	کتاب در دو بخش تقسیم شده است.
You must have a history.	شما باید سابقه داشته باشید.
I have clearly missed something very fundamental here.	من به وضوح چیزی بسیار اساسی را در اینجا از دست داده ام.
Where are we going next?	بعد به کجا خواهیم رفت
You have agreed.	شما موافقت کرده اید.
I could reach out with my feet and touch their backs.	می توانستم با پایم دست دراز کنم و پشت آنها را لمس کنم.
I could not empty it until he was home.	تا زمانی که او در خانه نبود نتوانستم آن را خالی کنم.
Then there was silence.	سپس سکوت حاکم شد.
It just works better that way	فقط اینطوری بهتر کار میکنه
Cars must be able to move around.	ماشین ها باید بتوانند در اطراف حرکت کنند.
Deeper connection	پیوند عمیق تر
The staff were professional and very good.	کارکنان حرفه ای و بسیار خوب بودند.
When we are in it, we want the pain to go away.	وقتی در آن هستیم، می خواهیم درد از بین برود.
All attributes agree with the direct application of force.	همه ویژگی ها با اعمال مستقیم نیرو موافق هستند.
In the programs of this room.	در برنامه های این اتاق است.
Let me continue	بذار ادامه بدم
He is a company.	او یک شرکت است.
Learned more from research.	بیشتر از تحقیق یاد گرفت.
We did everything on time.	ما همه چیز را به موقع انجام دادیم.
This is the best option.	این بهترین گزینه است.
Not quite right with him today.	امروز با او کاملاً درست نیست.
Me and the boys	من و پسرا
Know the property before buying.	قبل از خرید ملک را بشناسید.
If the price is right, it might be a problem.	اگر قیمت مناسب باشد ممکن است مشکلی باشد.
Thus ended the trust.	اینطوری به تراست ختم شد.
But in general it will remain the same.	اما در کل به همین شکل باقی خواهد ماند.
It is as bad as my daughter's death.	به اندازه مرگ دخترم بد است.
Do the right thing.	کار درست را انجام دهید.
But yes, there is a lot of truth in what you have said.	اما بله، در سخنانی که شما گفتید، حقیقت بسیار است.
Gaining search engine traffic is a key strategy.	به دست آوردن ترافیک موتورهای جستجو استراتژی کلیدی است.
And only	او فقط
Who finished it.	که آن را تمام کرد.
This is a very personal thing.	این یک چیز بسیار شخصی است.
Kill the enemy, no matter how hard it is.	هر چقدر هم که سخت باشد، دشمن را بکشید.
He could not bear more than this, we needed to open.	او نمی توانست بیشتر از این را تحمل کند، ما نیاز به باز کردن داشتیم.
He was fired the next morning.	او صبح روز بعد اخراج شد.
If he had only one.	اگر فقط یکی داشت.
But over time, that is likely to change.	اما با گذشت زمان احساسات آنها تغییر خواهد کرد.
And for him	و برای او
The market does its magic.	بازار جادوی خود را انجام می دهد.
And state levels	و سطوح ایالتی
Many places reduce the hours or are completely closed for the winter.	بسیاری از مکان ها ساعت ها را کاهش می دهند یا به طور کامل برای زمستان تعطیل می شوند.
Which was completely impossible in these circumstances.	که در این شرایط کاملا غیر ممکن بود.
Except he had no face	جز اینکه صورت نداشت
Sometimes the only option left is to ask.	گاهی اوقات تنها گزینه باقی مانده این است که بپرسید.
It was beautiful	زیبایی بود
We must really take what he tells us seriously.	ما باید واقعاً آنچه را که او به ما می گوید جدی بگیریم.
I'm quite normal.	من کاملا عادی هستم.
I'm starting	دارم شروع میکنم
Believe me, the crowd wants this man.	باور کنید، جمعیت این مرد را می خواهد.
Add the icing to the pan.	مایه کیک را به ماهیتابه اضافه کنید.
I stop many of my projects.	بسیاری از پروژه هایم را متوقف می کنم.
The spring work that year was very heavy.	کار بهار آن سال خیلی سنگین بود.
To his death.	به مرگش.
But they continued.	اما آنها ادامه دادند.
It is too early for this kind of big step.	برای این نوع گام بزرگ خیلی زود است.
And it should definitely be taken into account.	و قطعا باید به آن نیز توجه شود.
I have to respect the choices that others have made.	من باید به انتخاب هایی که دیگران انجام داده اند احترام بگذارم.
In fact, this is a key point.	در واقع این یک نکته کلیدی است.
This speech was extremely effective.	این سخنرانی فوق العاده موثر بود.
But this is a shared controlled work environment.	اما این یک محیط کار مشترک کنترل شده است.
I am very open, honest and precise.	من بسیار باز، صادق و دقیق هستم.
For them, the storm is the voice of their god.	برای آنها طوفان صدای خدایشان است.
But that was not his way.	اما این راه او نبود.
But it was not the mind that made them happen.	اما این ذهن نبود که آنها را به وقوع پیوست.
Room to meet him	اتاق برای ملاقات با او
The subject usually closes his eyes and keeps them closed.	سوژه معمولاً چشمان خود را می بندد و آنها را بسته نگه می دارد.
Current rates are reasonable.	نرخ های فعلی مناسب است.
A woman kept	یک زن نگه داشته شده
They are all cash.	همه آنها پول نقد است.
Tonight was deserted	امشب خلوت بود
So was my mother.	مادر منم همینطور بود.
I was very much like that	من خیلی اینطوری بودم
The only way to avoid death is to stay away from them.	تنها راه اجتناب از مرگ، دوری از آنهاست.
The book was not ready	کتاب آماده نبود
We have to do everything we can to get to the facts.	ما باید هر کاری که از دستمان بر می آید انجام دهیم تا به واقعیت ها برسیم.
I will not promise	قول نمیدم
Enjoyed it.	از آن لذت برد.
Now, all this is obvious.	در حال حاضر، این همه، بدیهی است.
A dream come true for most people.	رویایی که برای اکثر مردم به حقیقت می پیوندد.
They are easy to carry and quite comfortable.	حمل آنها آسان است و کاملا راحت هستند.
We just met	تازه آشنا شدیم
Then a powerful force entered the place from the other side.	سپس یک نیروی قدرتمند از آن سوی محل وارد این مکان شد.
One of them asked if he was nervous.	یکی از او پرسید که آیا عصبی است؟
Step 3: State a default action.	مرحله سوم، یک اقدام پیش فرض را بیان کنید.
He does not seem to care.	به نظر می رسد او اهمیتی ندارد.
Really better than good	واقعا بهتر از خوبه
I think we are good.	من فکر می کنم ما خوب هستیم.
He can be sure that there is evidence in the case.	او می تواند مطمئن شود که شواهد در پرونده وجود دارد.
However, it was light enough for our purposes.	با این حال، برای اهداف ما به اندازه کافی سبک بود.
I wanted him to meet me with music.	می خواستم او با من با موسیقی روبرو شود.
He used to watch the birds on the other side of our window.	او عادت داشت که پرندگان را از آن طرف، در پنجره ما تماشا کند.
The results of the present study confirm these findings.	نتایج مطالعه حاضر این یافته ها را تایید می کند.
This is not based on your religion.	این بر اساس مذهب شما نیست.
The analysis is already specified.	تجزیه و تحلیل قبلا مشخص شده است.
This was the missing piece he provided.	این قطعه گم شده ای بود که او فراهم کرده بود.
He is in constant pain.	او در درد دائمی است.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
These things are a must have, for any Affiliate, promoting any program.	این چیزها باید برای هر کیف بقا ضروری باشد.
The same is true in this case.	همین ویژگی در این مورد نیز صادق است.
The city is poor	شهر فقیر است
I never wanted my own shop, it kind of happened.	من هرگز مغازه خودم را نخواستم، این اتفاق به نوعی افتاد.
I had to leave him there six months ago.	شش ماه پیش مجبور شدم او را آنجا بگذارم.
At least for me.	حداقل برای من.
In the last few years, he has gotten even worse.	در چند سال گذشته، او حتی بدتر شد.
They get help.	کمک می گیرند.
Maybe we should bring him back.	شاید باید او را برگردانیم.
I feel good about this.	از این بابت احساس خوبی دارم.
I do not get anything	من چیزی به دست نمی‌آورم
I wrote the following code	کد زیر را نوشتم
Press in selected games.	در بازی های منتخب فشار می دهیم.
He kicked the ball out more than once without pressure.	او بیش از یک بار بدون فشار توپ را به بیرون داد.
I think this is a very positive step forward.	من فکر می کنم که این یک گام بسیار مثبت به جلو است.
Well my share anyway.	خب سهم من به هر حال.
The latter adjusts your image.	دومی تصویر شما را تنظیم می کند.
I picked it up and checked it.	آن را برداشتم و بررسی کردم.
For me, this is just a beautiful cover.	برای من، این فقط یک پوشش زیبا است.
Our house was next.	خانه ما بعدی بود.
Repeat this process with the other party.	این روند را با طرف مقابل تکرار کنید.
Discuss the ideas inside safely.	با خیال راحت در مورد ایده های درون بحث کنید.
Done when the filesystem does its job.	زمانی انجام می شود که فایل سیستم کار خود را انجام دهد.
He was out the front door.	او از جلوی در خارج شده بود.
Let me know if you find any.	اگر تعدادی پیدا کردید به من اطلاع دهید.
The girls came last.	دخترها آخرین بار آمدند.
This is the link.	این لینک است.
It's like they say.	مثل این است که می گویند.
He is really good.	او واقعا خوب است.
Some are able to pay and their loved ones are released.	برخی قادر به پرداخت هستند و عزیزانشان آزاد می شوند.
This is slow.	این به کندی است.
I finally reached the peak.	بالاخره به اوج رسیدم.
This is pure hatred.	این یک نفرت خالص است.
Still not added to the war.	هنوز هم به جنگ اضافه نمی شود.
Leave everything to me	همه چیز را به من بسپار
They dry well.	خوب خشک می شوند.
Many people did.	افراد زیادی این کار را کردند.
It is better to let them talk privately.	بهتر است به آنها اجازه دهید خصوصی صحبت کنند.
First, the issue is not before us.	اولاً، موضوع پیش روی ما نیست.
They are not tied to society.	آنها به جامعه مقید نیستند.
He thought for a moment that the woman was wrong.	یک لحظه فکر کرد که زن اشتباهی دارد.
No significant changes were detected for the average velocity across the conditions.	هیچ تغییر قابل توجهی برای میانگین سرعت در سراسر شرایط شناسایی نشد.
See you again though	هر چند دوباره می بینمت
He was arrested again just a few months ago.	او همین چند ماه پیش دوباره دستگیر شد.
I'm a business man.	من یک مرد تجارت هستم.
As an improvement, it is quite limited.	به عنوان یک بهبودی، کاملاً محدود است.
When you sit down, let it be.	وقتی می نشینی، بگذار باشد.
However, there are two major limitations to this.	با این حال، دو محدودیت عمده برای این وجود دارد.
Something has to do with them.	چیزی باید آنها را به هم مرتبط کند.
It was real life	زندگی واقعی بود
He was finally released from them.	او بالاخره از دست آنها آزاد شد.
Making hair products is not a difficult task and will save you money.	ساخت محصولات مو کار سختی نیست و باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.
If you feel the need.	اگر احساس نیاز می کنید.
It does not change the fact that they are still in use.	این واقعیت را تغییر نمی دهد که آنها هنوز استفاده می شوند.
No job was ever so big, so small.	هیچ شغلی هیچ وقت خیلی بزرگ نبود، خیلی کوچک بود.
Therefore, they give me a lot of hope.	بنابراین، آنها به من امید زیادی می دهند.
Of course, she loved her husband.	البته او عاشق شوهرش بود.
Abundant clean water.	آب تمیز فراوان.
They are everywhere in the medical community.	آنها در همه جای جامعه پزشکی حضور دارند.
But we affect each other.	اما ما روی هم تاثیر می گذاریم.
At first glance, we met and fell in love.	در همان نگاه اول با هم آشنا شدیم و عاشق هم شدیم.
He had no interest.	او هیچ علاقه ای نداشت.
It is not a drop	قطره ای نیست
Her surgery went well without complications.	عمل جراحی او بدون عارضه به خوبی انجام شد.
But if you ask him if you can help him, he will still smile.	اما اگر از شما بپرسید که آیا می توانید به او کمک کنید، همچنان لبخند می زد.
Age further explained the differences between the two groups.	سن بیشتر تفاوت های موجود بین دو گروه را توضیح داد.
The two friends rarely see each other.	این دو دوست به ندرت یکدیگر را می بینند.
Basic human needs are less important than property rights.	نیازهای اساسی انسان نسبت به حقوق مالکیت اهمیت کمتری پیدا می کند.
He shook his head slightly.	سرش را کمی تکان داد.
He turns me around.	او مرا به اطراف می چرخاند.
I spent most of my time with my mother.	بیشتر وقتم را با مادرم می گذراندم.
He never asked me to change.	او هرگز از من نخواست که تغییر کنم.
However, he kept his mouth shut.	با این حال دهانش را بسته نگه داشت.
And especially when the ground is wet, you should not lie down.	و به خصوص زمانی که زمین خیس است نباید دراز بکشید.
I waited for him to address me or ask me something.	منتظر بودم تا او به من خطاب کند یا چیزی از من بپرسد.
He does not know where he is going.	او متوجه نمی شود که کجا راه می رود.
It is currently empty.	در حال حاضر خالی است.
Please let it be construction.	لطفا اجازه دهید ساخت و ساز باشد.
His mouth was dry.	دهانش خشک شد.
This is an important job and you do not need a medical degree.	این شغل مهمی است و نیازی به مدرک پزشکی ندارید.
Maybe, maybe he knew anyway.	شاید، شاید او به هر حال می دانست.
It does not have to be complicated.	لازم نیست پیچیده باشد.
I have to look for him	باید دنبالش بگردم
But this may not be the best idea.	اما این ممکن است بهترین ایده نباشد.
It became the pain of the world	درد دنیا شد
More than that, maybe.	بیشتر از این، شاید.
He was afraid of war and hated talking about it.	او از جنگ می ترسید و از صحبت کردن در مورد آن متنفر بود.
They did not look human.	آنها انسانی به نظر نمی رسیدند.
Published literature, clinical experience.	ادبیات منتشر شده، تجربه بالینی.
We have not started this process yet.	ما هنوز این روند را شروع نکرده ایم.
People here love music.	مردم اینجا موسیقی را دوست دارند.
But he shows absolutely no signs of being nervous.	اما او مطلقاً هیچ نشانه ای از عصبی بودن نشان نمی دهد.
I ask why	می پرسم چرا
I really do and it 's awful.	من واقعاً انجام می دهم و این وحشتناک است.
It was amazing to see these people in such strong teams.	دیدن این افراد در چنین تیم های قدرتمندی شگفت انگیز بود.
Who knows for sure.	چه کسی به طور قطع می داند.
We were able to get the main things.	ما توانستیم چیزهای اصلی را بدست آوریم.
And they understood, but they did not like it.	و آنها می فهمند، اما آن را دوست نداشتند.
This must end and there is no end to killing him.	این باید تمام شود و کشتن او پایانی ندارد.
We buy our team shares because we love our team.	ما سهام تیم خود را می خریم زیرا تیم خود را دوست داریم.
I think so.	من این طور فکر می کنم.
If it works great	اگه کار کنه عالیه
They noticed me and just smiled at me.	آنها متوجه من شدند و فقط به من لبخند زدند.
Especially the loss of life.	به خصوص از دست دادن جان.
This is just our nature.	این فقط طبیعت ماست.
At the time, they had not been in love for weeks.	در آن زمان، آنها هفته ها بود که عشق ورزی نکرده بودند.
It costs much more	خرجش خیلی بیشتره
Forget the chicken	مرغ رو فراموش کن
This is hardly a stock image.	این به سختی یک تصویر استوک است.
see you soon.	به زودی می بینمت.
It works very well	خیلی خوب کار میکنه
We lived there for eight years.	ما هشت سال آنجا زندگی کردیم.
He signed for the army because it was his duty.	او برای اینکه وظیفه اش بود، به ارتش امضا کرده بود.
You will be very happy.	شما بسیار خوشحال خواهید شد.
The military claims to have killed more than a thousand people.	ارتش ادعا می کند که بیش از هزار نفر را کشته است.
If you did not do this, he would have done it.	اگر این کار را نمی کردید، حتما این کار را می کرد.
I needed to know the great darkness to know my light.	من نیاز داشتم تاریکی بزرگ را بشناسم تا نور خود را بشناسم.
When he left, he only had seven minutes left.	وقتی رفت، فقط هفت دقیقه ماند.
He told her that one stone was left on another.	او به او گفت که یک سنگ روی سنگ دیگر باقی نمانده است.
It has recently done an interesting analysis of the cost of bad data.	اخیراً تجزیه و تحلیل جالبی از هزینه داده های بد انجام داده است.
Selected representative images from each of the three lines.	تصاویر نماینده انتخاب شده از هر یک از سه خط.
It really, really impressed me, really hard.	واقعاً، واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد، واقعاً سخت.
Somehow they push him.	به نوعی او را هل می دهند.
In a sense, this is what you are asking.	این به یک معنا همان چیزی است که شما می‌پرسید.
At least he wasn't crying now.	حداقل الان گریه نمی کرد.
I was not sure what to do about it.	من مطمئن نبودم که در مورد آن چه کنم.
He shot her in the heart.	به قلبش شلیک کرد.
Using its stock	با استفاده از سهام آن
Of course they got caught.	البته گرفتار شدند.
A ring he does not remember	انگشتری که یادش نیست
This was his best chance.	این بهترین شانس او ​​بود.
He knew and loved them.	او آنها را می شناخت و دوستشان داشت.
Both of them stuck like this everywhere.	هر دوی آن‌ها اینطوری هر جا می‌چسبیدند.
We usually experience what we did years ago.	ما معمولاً کاری را تجربه می کنیم که سال ها قبل انجام می دادیم.
If he is far away, you can take a tour.	اگر او دور است، می توانید در داخل یک تور شرکت کنید.
Pay full attention to them.	توجه کامل خود را به آنها معطوف کنید.
Did not move	حرکت نمی کرد
He did not have the true size of his power.	او اندازه واقعی قدرت خود را نداشت.
I knew from the beginning.	من از اول می دانستم.
I'm new here	من اینجا تازه واردم
It was lunch and the only open chair was in front of me.	ناهار بود و تنها صندلی باز روبروی من بود.
It was supposed to be good	قرار بود خوب بشه
Some of us have to prioritize other people.	برخی از ما باید افراد دیگر را در اولویت قرار دهیم.
Both worked hard.	هر دو سخت کار می کردند.
Feeling his chest on his back.	احساس قفسه سینه اش به پشتش.
Efforts must be made to maintain enthusiasm.	برای حفظ اشتیاق باید تلاش کرد.
You can ask to know why.	شما می توانید درخواست کنید که بدانید چرا.
Several days, maximum one week.	چند روزه، حداکثر یک هفته.
Treat them well.	با آنها خوب رفتار کنید.
In fact, it is good.	در واقع خوب است.
"I see you need time to process this," he said.	او گفت، می بینم که برای پردازش این موضوع به زمان نیاز دارید.
But he is not afraid to check the background.	اما او از بررسی پیشینه نمی ترسد.
None of us want to deal with these things.	هیچ کدام از ما نمی خواهیم با این چیزها کنار بیاییم.
Something happened and got out of control.	اتفاقی افتاد و از کنترل خارج شد.
Those two years were not related.	آن دو سال‌ها بود که با هم ارتباط نداشتند.
Imagine.	تصور کنید.
No one has come close to this record in recent years.	هیچ کس در سال های اخیر به این رکورد نزدیک نشده است.
Must be a very good driver.	باید راننده بسیار خوبی باشد.
All patients were studied and signed a consent form.	تمامی بیماران در جریان مطالعه قرار گرفتند و فرم رضایت نامه را امضا کردند.
I remember his knowledge.	من دانش او را به یاد دارم.
Whichever way you turn it is a wonderful story.	به هر طرف که بپیچید داستان شگفت انگیزی است.
Let's imagine someone doing this.	بیایید تصور کنیم که کسی این کار را انجام داده است.
At the top he found a final door.	در بالا او یک در نهایی را پیدا کرد.
They went again and again.	بارها و بارها رفتند.
He had found a way to use magic for something simple.	او راهی برای استفاده از جادو برای یک چیز ساده پیدا کرده بود.
We read a lot.	ما زیاد مطالعه می کنیم.
He took out his cell phone and turned it on silently.	موبایلش را بیرون آورد و در حالت بی صدا روشن کرد.
Some of their bodies were found.	برخی از اجساد آنها پیدا شده است.
Very good if you read the file	اگه فایل رو بخونی خیلی خوبه
He was silent again	دوباره ساکت شد
It will be special and definitely interesting.	خاص و قطعا جالب خواهد بود.
Their clearly defined future goals determine and shape their current actions.	اهداف آینده آنها که به وضوح تعریف شده است، اقدامات فعلی آنها را تعیین و شکل می دهد.
He must be on the right track.	او باید در راه درست در مسیر درست باشد.
He added that he did not want the money for himself.	او افزود که او پول را برای خودش نمی خواست.
You saw something you probably will never see again.	شما چیزی را دیدید که احتمالاً دیگر هرگز نبینید.
Now everyone wants to kill me.	حالا همه می خواهند مرا بکشند.
But this is a horse.	اما این یک اسب است.
His ears became hot.	گوش هایش داغ شد.
We understand that we could be who they are.	ما درک می کنیم که می توانستیم همان چیزی باشیم که آنها هستند.
We have different bodies.	ما بدن های مختلفی داریم.
Quality is everything.	کیفیت همه چیز است.
it was not.	این نبود.
I'm fine and happy.	من خوب و خوشحالم.
The sun is out.	خورشید بیرون است.
Sometimes, it takes really hard decisions.	گاهی اوقات، به تصمیمات واقعاً سختی نیاز دارد.
Maybe he thought he was lying.	شاید او فکر می کرد که او دروغ می گوید.
He remained in this position until the end of his career.	او تا پایان دوران حرفه ای خود در این سمت باقی ماند.
Outcomes may vary in these patients.	نتایج ممکن است در این بیماران متفاوت باشد.
Other people have experienced similar cases.	افراد دیگری نیز موارد مشابهی را تجربه کردند.
They are doing very well right now.	آنها در حال حاضر خیلی خوب کار می کنند.
Please be sure to see the separate list of home specifications.	لطفاً لیست جداگانه مشخصات خانه را حتما ببینید.
Maybe it's worth a phone call or a letter.	شاید ارزش یک تماس تلفنی یا یک نامه را داشته باشد.
Time needs space.	زمان نیاز به فضا دارد.
He is very good at these.	او در اینها خیلی خوب است.
You agree that is completely different.	شما موافقید که کاملا متفاوت است.
We may have shot your dog.	ما ممکن است سگ شما را شلیک کرده باشیم.
We will talk about it in detail next month.	ماه آینده به طور مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
But if they did, he was ready for it.	اما اگر این کار را می کردند، او برای آن آماده بود.
You have the opportunity to let the future really happen.	شما این فرصت را دارید که اجازه دهید آینده واقعاً اتفاق بیفتد.
I can list some other problems with it.	من می توانم برخی از مشکلات دیگر را با آن لیست کنم.
If you have time to rest, you have time to work.	اگر برای استراحت وقت دارید، زمان برای کار دارید.
He could neither see nor hear any other signs of life.	او نه می توانست هیچ نشانه دیگری از زندگی را ببیند و نه بشنود.
Not just soldiers	نه فقط سربازها
I thought it was much bigger.	فکر می کردم خیلی بزرگتر باشد.
He only used one and knew what he was doing.	او فقط از یکی استفاده می کرد و می دانست چه کار می کند.
One is about access to buildings and other aspects of the built environment.	یکی در مورد دسترسی به ساختمان ها و سایر جنبه های محیط ساخته شده.
But I can not figure out how to fix it.	اما نمی توانم بفهمم چگونه آن را درست کنم.
If you watch the video, it's just a shout-out.	اگر ویدیو را تماشا کنید فقط یک فریاد برای جلب توجه است.
It accompanies us today not only in women but also in men.	امروزه نه تنها در زنان بلکه در مردان نیز با ما همراه است.
I barely touched you.	من به سختی تو را لمس کردم.
Maybe everything had started to change.	شاید همه چیز شروع به تغییر کرده بود.
Enmity from within	دشمنی از درون
We like to watch you hate yourself.	ما دوست داریم تماشا کنیم که شما از خودتان متنفر هستید.
His father is not known.	هویت پدرش مشخص نیست.
I loved the legs	من عاشق پاها بودم
It's hard to listen to.	گوش دادن به آن سخت است.
Going out and smoking is not very difficult.	بیرون رفتن و سیگار کشیدن زیاد سخت نیست.
They ask and take.	می پرسند و می گیرند.
The man turned to his small truck.	مرد به سمت کامیون کوچکش برگشت.
You made that dream a reality.	شما آن رویا را به واقعیت تبدیل کردید.
Because it's not his job to lose by accident.	زیرا این که او اتفاقاً می بازد، کار او نیست.
He hoped it was true.	او امیدوار بود که حقیقت داشته باشد.
I came home and asked my mother about this.	به خانه آمدم و از مادرم در این مورد پرسیدم.
all this	همه اینها
Well, that's my experience anyway.	خب، به هر حال این تجربه من است.
You can no longer.	شما دیگر قادر نیستید.
This is just one.	این فقط یکی است.
Success does not tell us what is important.	موفقیت به ما نمی گوید چه چیزی مهم است.
To his office.	به دفترش.
This was evident from his clothes.	این از لباس هایش مشخص بود.
How many women participated in this series? 	چند زن در این مجموعه مشارکت داشتند؟
He was surprised.	او شگفت زده شد.
There is nothing new	هیچ چیز جدیدی وجود ندارد
No one said that, but he was sure.	هیچ کس این را نگفت، اما او مطمئن بود.
Everything was lost.	همه چیز از دست رفت.
There is no effort in any of these.	در هیچ کدام از اینها تلاشی وجود ندارد.
Call it whatever you want.	آن را هر چه که می خواهید صدا بزنید.
It was an immediate blow.	این یک ضربه فوری بود.
We need a complete story.	ما به داستان کامل نیاز داریم.
His request is recommended.	درخواست او توصیه می شود.
Health Discussion Group	گروه بحث سلامت
This is especially true when they live in large groups.	این امر به ویژه زمانی که آنها در گروه های بزرگ زندگی می کنند صادق است.
I do not seem to understand this.	به نظر نمی رسد این را درک کنم.
Remember who got me interested in birds in the first place.	به یاد داشته باشید که در وهله اول چه کسی مرا به پرندگان علاقه مند کرد.
And he was surprised by this thought.	و از این فکر متعجب شد.
Yes, he played his cards right.	بله، او کارت هایش را درست بازی کرده بود.
It is made where everything else makes me sick.	در جایی که هر چیز دیگری مرا مریض می کند، درست شده است.
That kid's not you	اون بچه مال اونه نه تو
None of the kids in my class tried to contact me.	هیچ یک از بچه های کلاس من سعی نکرده بودند با من تماس بگیرند.
He did not want to play any role in this.	او نمی خواست هیچ نقشی در این موضوع نداشته باشد.
He returned in a few minutes.	او در چند دقیقه سریع برگشت.
Everything was done right.	همه کارهای درست انجام شد.
Need to feel real.	نیاز به احساس واقعی بودن.
Only their guns showed that there was more.	فقط اسلحه‌هایشان نشان می‌داد که چیزی بیشتر است.
I know we have not been close for many years.	من می دانم که ما خیلی سال است که صمیمی نیستیم.
A life that has exhausted man.	زندگی که آدمی را از پا درآورده است.
Those who see things differently.	کسانی که چیزها را متفاوت می بینند.
When they returned, he never said a word.	وقتی برگشتند، او هرگز یک کلمه نگفت.
He can be of no use to them.	او نمی تواند هیچ فایده ای برای آنها داشته باشد.
We just wanted to read a book.	ما فقط می خواستیم کتاب بخوانیم.
They need a lot of care in the first few months.	آنها در چند ماه اول به مراقبت زیادی نیاز دارند.
But when we grow up, we become good friends.	اما وقتی بزرگتر می شویم دوستان خوبی می شویم.
I saw from the front window	از جلو پنجره دیدم
My reaction to it was incredibly personal.	واکنش من به آن فوق العاده شخصی بود.
But it is not.	اما اینطور نیست.
He looked at the situation	به اوضاع نگاه کرد
He can find things that you never believed could be revealed.	او می تواند چیزهایی را پیدا کند که شما هرگز باور نمی کنید که می توانند آشکار شوند.
Remember what he says.	به یاد داشته باشید که چه می گوید.
No, he could not return to that situation.	نه، او نمی توانست به آن وضعیت برگردد.
Many of my experiences with my mother were like this.	بسیاری از تجربیات من با مادرم اینگونه بود.
Thanks for the tips	ممنون از این راهنمایی
He even knows her neck.	او حتی از گردن او خبر دارد.
They decided to send the game because they thought it was good enough.	تصمیم گرفتند بازی را ارسال کنند زیرا معتقد بودند به اندازه کافی خوب است.
But this one was definitely an adult.	اما این یکی قطعا یک بزرگسال بود.
Just pass the models through your friends.	فقط مدل ها را از طریق دوستان خود منتقل کنید.
But why wait?	اما چرا صبر کنید
They come naturally to him.	آنها به طور طبیعی برای او پیش می آیند.
He could not walk, but he could see.	او نمی توانست قدم بگذارد، اما می توانست ببیند.
Laugh at me	منو بخندون
Both studies used the same method.	هر دو مطالعه از روش مشابهی استفاده کردند.
Which is not bad at all	که به هیچ وجه بد نیست
God, he must kill me	خدایا اون باید منو بکشه
Most changes will be to the exterior of the car.	اکثر تغییرات در قسمت بیرونی خودرو خواهد بود.
They are out of here.	آنها از اینجا خارج شده اند.
Most of them survived less than ten.	بیشتر آنها کمتر از ده زنده ماندند.
Smart and fast on the foot of their minds.	باهوش و سریع روی پای عقلشان.
It was a personal defense	دفاع شخصی بود
Below is my effort.	در زیر تلاش من است.
There is no other way	راه دیگه ای نیست
I became someone else for a reason, you know.	من به یک دلیل تبدیل به یک شخص دیگر شدم، می دانید.
Not just you	نه فقط تو
Let go of your hair	موهایت را رها کن
Such care buy no safety.	چنین مراقبتی خرید هیچ ایمنی.
I will prepare him.	من او را آماده خواهم کرد.
I really read a little at the time.	من واقعاً در آن زمان کمی مطالعه کردم.
It gave very little light, hard to see.	نور بسیار کمی می داد، به سختی برای دیدن.
He thought he would return.	فکر کرد او برمی گردد.
Surely they had done enough.	مطمئناً آنها به اندازه کافی کار کرده بودند.
He does not need to get into this.	او نیازی به ورود به این موضوع ندارد.
I do not know where he is going.	نمی دانم کجا می رود.
Do not add sugar to your coffee or tea.	به قهوه یا چای خود شکر اضافه نکنید.
Some authors have provided a more technical definition of the term.	برخی از نویسندگان تعریف فنی تری از این اصطلاح ارائه کرده اند.
But they were not interested.	اما آنها علاقه ای نداشتند.
So we turned it off.	بنابراین آن را خاموش کردیم.
I know he tried very hard to figure it out.	می دانم که او خیلی تلاش می کرد تا آن را بفهمد.
I know you keep crazy clocks.	من می دانم که شما ساعت های دیوانه وار نگه می دارید.
An interesting piece of social history.	یک قطعه جالب از تاریخ اجتماعی.
His lack of memory is familiar in itself.	کمبود حافظه اش به خودی خود آشناست.
Let's continue like this	بگذارید همینطور ادامه دهیم
His family did not really notice.	خانواده او واقعاً متوجه نشدند.
We were little kids.	ما بچه های کوچک بودیم.
Like at work, when you walk down the aisle.	مثل سر کار، وقتی در راهرو راه می روید.
And maybe that makes sense.	و شاید این منطقی باشد.
Everything was still like death.	همه چیز هنوز مثل مرگ بود.
I could not imagine what was going on.	نمی توانستم تصور کنم چه خبر است.
I could not fight them.	من نمی توانستم با آنها مبارزه کنم.
Everyone was in this case.	همه در این پرونده بودند.
I believe the decision is easy.	من معتقدم تصمیم گیری آسان است.
You can definitely try it on your face.	قطعا می توانید آن را روی صورت خود امتحان کنید.
It just takes time	فقط زمان می برد
The rest are certainly satisfied	بقیه مطمئنا راضی هستند
He liked to make them cry.	او دوست داشت آنها را در حال اشک قرار دهد.
The majority no longer rules that day.	اکثریت دیگر بر آن روز حکومت نمی کنند.
On paper number	روی کاغذ شماره
Yes, let's find another enemy.	بله بیایید دشمن دیگری پیدا کنیم.
This was not his city	اینجا شهر او نبود
Our faith was lost	ایمان ما از دست رفت
Or even moved.	یا حتی نقل مکان کرد.
It's been a long time, the ice has changed.	خیلی طولانی شده است، یخ تغییر کرده است.
He did not want to get involved.	او نمی خواست درگیر شود.
These days are too much for me.	این روزها برای من خیلی زیاد است.
The total weight of the shell was.	وزن کل پوسته بود.
Not another one	نه یکی دیگه
Well, for most people, this could be the end of the story.	خوب، برای اکثر مردم، این می تواند پایان کار آنها باشد.
It gets really fun when you get the whole game.	وقتی کل بازی را دریافت کنید، واقعا جالب می شود.
In other words, there was nothing on the table.	به نوعی دیگر چیزی روی میز نبود.
Pour the milk into a pan.	شیر را در تابه ای بریزید.
No one has destroyed it.	هیچ کس آن را از بین نبرده است.
Eventually everyone fell silent	بالاخره همه ساکت شدند
Your question is a bit vague.	از سوال شما کمی مبهم است.
This video guide is clear and visible.	این راهنمای ویدیویی واضح و قابل مشاهده است.
I did not need to say that.	من نیازی به گفتن آن نداشتم.
It was not good anyway	به هر حال خوب نبود
The question is what the wine says.	مسئله این است که شراب چه می گوید.
I turned off my emotions.	احساساتم را خاموش کردم.
He hurts me again.	او دوباره به من صدمه می زند.
So basically we can repeat this forever.	بنابراین اساساً می توانیم این را برای همیشه تکرار کنیم.
I could not ask for anything more.	نمی توانستم چیزی بیشتر بخواهم.
Hours vary depending on the season.	ساعت ها بسته به فصل متفاوت است.
And we can understand why.	و می توان فهمید که چرا.
We never had that chance.	ما هرگز آن شانس را نداشتیم.
Show that is open today.	نشان می دهد که امروز باز است.
I need you to do this.	من به شما نیاز دارم که این کار را انجام دهید.
They arrived.	آنها رسیدند.
He really knew how to do things.	او واقعاً می دانست که چگونه کارها را انجام دهد.
The only question is when.	تنها سوال این است چه زمان.
She looked at the other man.	به مرد دیگر نگاه کرد.
And you know what happens.	و شما می دانید که چه اتفاقی می افتد.
Do not worry about getting better	نگران بهتر شدن نباش
I offered you and you said no.	من به شما پیشنهاد دادم و شما گفتید نه.
In my world, you do not turn your back on it.	در دنیای من، شما به آن پشت نمی کنید.
Even at night.	حتی در شب.
First of schools	اول از مدارس
I was very impressed by this story.	خیلی تحت تاثیر این داستان قرار گرفتم.
Here is their routine.	اینجا روال آنهاست.
And that makes me a little nervous.	و این من را کمی عصبی می کند.
Does not have time details.	جزئیات زمانی را ندارد.
This is another thing.	این یک چیز دیگر است.
These works present two ideas that are very important to us.	این آثار دو ایده را مطرح می کنند که برای ما بسیار مهم هستند.
Several additional features were added.	چندین ویژگی اضافی اضافه شد.
Yes, great ideas are rare.	بله، ایده های عالی نادر هستند.
Then try to spread it out faster.	سپس سعی کنید آن را سریعتر پخش کنید.
The place was very quiet.	مکان بسیار ساکت بود.
Your design was a download that this development could read.	طرح شما دانلودی بود که این پیشرفت می‌توانست آن را بخواند.
There are two problems with this theory.	دو مشکل در این نظریه وجود دارد.
People want easy and fast.	مردم آسان و سریع می خواهند.
He told me this himself.	خودش این را به من گفت.
This is my religion.	این دین من است.
You no longer have to wait for it to be available.	دیگر نباید منتظر ماند تا در دسترس قرار گیرد.
This technique proved to be easy and the child performed very well.	ثابت شد که این تکنیک آسان است و کودک بسیار خوب عمل کرد.
And he did it well.	و او این کار را به خوبی انجام داد.
He must learn to control this reaction.	او باید یاد بگیرد که این واکنش را کنترل کند.
True, authority versus	درست است، اقتدار در مقابل
There will certainly never be an end.	مطمئناً هرگز پایانی وجود نخواهد داشت.
I have seen enough of them to know the truth.	من آنقدر از آنها دیده ام که بدانم حقیقت این است.
Excellent sexual potential	پتانسیل جنسی عالی
However, this is not what we are trying to do.	با این حال، این چیزی نیست که ما سعی در انجام آن داریم.
If this country falls, it will fall.	اگر این کشور سقوط کند، سقوط خواهد کرد.
Luckily it was not worse	خیلی خوش شانسی که بدتر نبود
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
It looks old though	هرچند قدیمی به نظر می رسد
You did it.	توانجامش دادی.
I am using my age now	الان دارم از سنم استفاده میکنم
This dimension.	این بعد.
We plan to get married in two months	دو ماه دیگه قصد ازدواج داریم
It may be, but it gets more complicated.	این ممکن است، اما پیچیده تر می شود.
It does nothing about rain.	هیچ کاری در مورد باران انجام نمی دهد.
Write the next item	مورد بعدی را بنویس
This is your job.	این کار شماست.
There are many schools of thought on this subject.	مکاتب فکری زیادی در این مورد وجود دارد.
That is to say.	که این است که بگوییم.
In other words, the free market is under control.	به عبارت دیگر بازار آزاد در کنترل است.
They said he seemed more fit than ever in his life.	آنها گفتند که او در زندگی‌اش تناسب‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
But a lot of things were cool	ولی خیلی چیز باحالی بود
Since you entered, some things have changed, and for the better.	از زمانی که شما وارد شدید، برخی چیزها تغییر کرده است، و برای بهتر شدن.
I was doing this.	من این کار را می کردم.
Put your head on your arms.	سرتان را روی بازوهایتان بگذارید.
It will be interesting for you.	برای شما جالب خواهد بود.
And as notes.	و به عنوان یادداشت.
Everything was at his feet.	همه چیز در پاهایش بود.
Maybe so.	شاید هم همینطور بود.
For me, this is just a natural part of the story.	برای من، این فقط یک بخش طبیعی از داستان است.
Returns the family name.	نام خانواده را برمی گرداند.
However, they are not the only ones.	با این حال، فقط آنها نیستند.
The same goes for mobile content.	در مورد محتوای موبایل هم همینطور است.
The country is still the same.	مملکت همچنان به همین شکل است.
He brought me down.	او مرا پایین آورد.
This is the only way he can endure near you.	این تنها راهی است که او می تواند در نزدیکی شما تحمل کند.
You know, he has a life.	می دانی، او یک زندگی دارد.
They burn when they come out.	وقتی بیرون می آیند می سوزند.
He died the next day.	روز بعد درگذشت.
I did not know what he said, but he meant it clearly.	نمیدونستم چی گفت ولی منظورش واضح بود.
Drink some morning tea and come another hour.	کمی چای صبح بنوشید و یک ساعت دیگر بیایید.
He certainly did a lot of work in this area.	مطمئناً او در این زمینه کارهای زیادی انجام داد.
He felt safe and was accepted by this person.	او احساس امنیت کرد و توسط این فرد پذیرفته شد.
I'm glad to hear that you are not involved in any other way.	خوشحالم که می شنوم که شما به گونه ای دیگر درگیر نیستید.
He was shot	تیر خورده بود
That's why he realized he had to be patient.	به همین دلیل فهمید که باید صبور باشد.
This is not the place to go into more detail.	اینجا جای پرداختن به جزئیات بیشتر نیست.
Or close enough that it does not matter.	یا به اندازه کافی نزدیک که مهم نیست.
My question is for those who want to answer.	سوال من برای کسانی است که می خواهند پاسخ دهند.
Not obtained at no cost.	بدون هزینه به دست نیامد.
If they can not pay, it will cause an error.	اگر نتوانند پرداخت کنند، خطا ایجاد می کند.
I was like a man suffering from shock.	من مثل مردی بودم که از شوک رنج می برد.
And that can be good.	و این می تواند خوب باشد.
It is a house now.	اکنون یک خانه است.
They want their love to be beautiful.	آنها می خواهند عشقشان زیبا باشد.
Not an attempt to hide, but not an attempt to be seen.	نه تلاشی برای پنهان شدن، اما نه تلاشی برای دیده شدن.
Must provide or pay for such services to the child.	باید چنین خدماتی را به کودک ارائه یا پرداخت کند.
I had him.	من او را داشتم.
He thought of the well.	به چاه فکر کرد.
They walked.	پیاده رفتند.
Perform experimental measurements	انجام اندازه گیری های تجربی
They do not appear very, very rarely.	آنها بسیار بسیار بندرت ظاهر نمی شوند.
He is far away.	او دور است.
I did not raise it either.	من هم آن را مطرح نکردم.
But you meet a lot of your family here.	اما شما در اینجا با تعداد زیادی از خانواده خود ملاقات می کنید.
But this is not clear to me by definition.	اما این از تعریف برای من واضح نیست.
These features are not provided by any other tool.	این ویژگی ها چیزی است که توسط هیچ ابزار دیگری ارائه نشده است.
Also helped in data analysis.	همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
However, the standard is somewhat unclear.	با این حال، استاندارد تا حدودی نامشخص است.
And it was late in the year.	و اواخر سال بود.
I have trouble making big decisions.	من در تصمیم گیری های بزرگ مشکل دارم.
This is because of the following.	این به دلیل زیر است.
We see it as political education.	ما آن را به عنوان آموزش سیاسی می بینیم.
This is how religion works.	دین اینگونه عمل می کند.
Good relationships were observed between the parameters in both years.	روابط خوبی بین پارامترها در هر دو سال مشاهده شد.
There are a few to review.	چند مورد برای بررسی وجود دارد.
We have given more ground and therefore more confidence.	ما زمینه بیشتر و بنابراین اعتماد به نفس بیشتری داده ایم.
On behalf of this man, he does what he says he is going to do.	از طرف این مرد، او کاری را که می گوید قرار است انجام دهد، انجام می دهد.
The woman looked sick.	زن بیمار به نظر می رسید.
President.	رئيس جمهور.
He leaves in a few hours.	او چند ساعت دیگر می رود.
I will be happy to answer	خوشحال میشم جواب بدم
He feels pleasure when he looks at her.	وقتی به او نگاه می کند، احساس لذت می کند.
Start with the door closed.	با در بسته شروع کنید.
We were more concerned with what a live broadcast would look like.	ما بیشتر به این فکر می‌کردیم که پخش زنده چگونه به نظر می‌رسد.
I understood what he wanted.	فهمیدم چه می خواهد.
He had to go out quickly.	باید سریع بیرون می رفت.
Maybe this is the place.	شاید این مکان است.
This is life.	این زندگی است.
But time had changed him.	اما زمان او را تغییر داده بود.
It was remarkable, that was the point.	قابل توجه بود، این نکته بود.
I am one of those people.	من یکی از آن افرادم.
Let's go now	بهتره الان بریم
Say a good word to me.	یک کلمه خوب برای من بیان کنید.
It was like looking out of a broken window.	مثل نگاه کردن از پنجره شکسته بود.
Next exam the next day	امتحان بعدی در روز بعد
In fact he did not go, he never returned.	در واقع او نرفت، او هرگز برنگشت.
He was not very confident.	او چندان به خودش مطمئن نبود.
His mother died as a child.	مادرش در کودکی فوت کرد.
Signed.	امضا شد.
One of them is in the marriage stage.	یکی از آنها در مرحله ازدواج است.
The status of that case is unknown.	وضعیت آن پرونده نامشخص است.
So experiment far.	بنابراین دور آزمایش کنید.
This is more for show than anything else.	این بیشتر برای نمایش است تا هر چیز دیگری.
I concluded that it is possible	نتیجه گرفتم که امکانش هست
His knees weakened a little.	زانوهایش کمی سست شد.
This was not unusual	این غیرعادی نبود
But he had taken notes.	اما او یادداشت برداری کرده بود.
You did not lose what you never had	چیزی را که هرگز نداشتی از دست ندادی
We love this hotel and will be back.	ما عاشق این هتل هستیم و برمی گردیم.
Therefore, he refuses.	بنابراین، او خودداری می کند.
He said they should think about their work.	او گفت آنها باید به کار خود فکر کنند.
I did not understand why we could not implement it.	من متوجه نشدم که چرا ما نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
I know that many of my friends liked the series.	می دانم که بسیاری از دوستانم سریال را دوست داشتند.
He was soon locked in his bedroom.	به زودی در اتاق خوابش را قفل کرده بود.
You do not even have to return it.	حتی لازم نیست آن را برگردانید.
But obviously everything is more complicated than that.	اما بدیهی است که همه چیز پیچیده تر از این است.
In fact, children have been harmed.	در واقع، صدماتی به کودکان وارد شده است.
This is not what it is.	این چیزی نیست که هست.
I wanted to be myself.	می خواستم خودم باشم.
Both engine crews were injured.	هر دو خدمه موتور مجروح شدند.
This particular play is often produced.	این نمایشنامه خاص اغلب تولید می شود.
But more on that later.	اما در ادامه بیشتر در مورد آن.
He does not want to move too fast.	او نمی خواهد خیلی سریع حرکت کند.
He had played his role, he had done his duty.	او نقش خود را ایفا کرده بود، او وظیفه خود را انجام داده بود.
This is possible when the environment is relatively stable.	این زمانی امکان پذیر است که محیط نسبتاً پایدار باشد.
The majority maybe.	اکثریت شاید.
Not much time to go.	زمان زیادی برای رفتن نیست.
Stay away from their domestic trade.	از تجارت داخلی آنها دوری کنید.
It was a bad sign	نشانه بدی بود
He means well	منظورش خوبه
The man shook his head.	مرد سری تکان داد.
Quality is in second place.	کیفیت در رتبه دوم قرار دارد.
We have nothing to eat.	ما چیزی برای خوردن نداریم.
No new books	بدون کتاب جدید
The one you want	همونی که میخوای
They published it on the Internet and left.	آنها آن را در اینترنت منتشر کردند و رفتند.
You experience a night with me.	شما یک شب را با من تجربه می کنید.
Let's get into it.	بیایید وارد آن شویم.
He knew what he was.	او می دانست که او چیست.
Where you confused me was in the details.	جایی که منو گیج کردی در جزئیات بود.
To make himself happy with the world again.	تا دوباره خودش را با دنیا خوشحال کند.
I saw your face that night.	آن شب قیافه ات را دیدم.
Surely you can make some points.	مطمئناً می توانید نکاتی را مطرح کنید.
I like girls.	من از دخترا خوشم می یاد.
And we really do not do anything to stop them.	و ما واقعاً هیچ کاری برای متوقف کردن آنها انجام نمی دهیم.
We have to talk about the games that are on the way, the kids are doing important experiments.	ما باید در مورد بازی هایی که در راه است صحبت کنیم، بچه ها آزمایش های مهمی را انجام می دهند.
And we will do it over time.	و به مرور زمان خواهیم کرد.
Seeing the movement back.	با دیدن حرکت برگشت.
I will tell you with a code	با کدم بهت میگم
But online, people say it every day.	اما آنلاین، مردم آن را هر روز می گویند.
It's about money.	این در مورد پول است.
this is a book.	این یک کتاب است.
There will be stress.	استرس وجود خواهد داشت.
If your content is search engine friendly, you will recognize it relatively quickly.	اگر محتوای شما جستجوگرپسند باشد، نسبتاً سریع آن را می شناسید.
No significant difference was observed between the three groups.	تفاوت معنی داری بین سه گروه مورد مطالعه مشاهده نشد.
You are just like any other human being.	شما هم مثل بقیه انسان های معمولی هستید.
Pick it up and drop it.	آن را بردارید و رها کنید.
It was much harder than he thought.	خیلی سخت تر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
There is no other possibility.	امکان دیگری وجود ندارد.
So stupid	خیلی احمقانه
I never played anything	من هرگز چیزی بازی نکردم
They are gone now and they have been for weeks.	آنها اکنون رفته اند و هفته هاست که هستند.
Everyone got what they wanted.	هرکس از این کار به خواسته خود می رسید.
Do not waste leaves.	برگ ها را هدر ندهید.
About half an hour later he got up and got dressed.	حدود نیم ساعت بعد بلند شد و لباس پوشید.
I did not adjust him.	من او را تنظیم نکردم.
They are more comfortable with girls.	آنها در کنار دختران راحت تر هستند.
The song was completed in one shot.	آهنگ در یک برداشت کامل شد.
They lived at a time when they were supposed to live.	آنها در زمانی زندگی می کردند که قرار بود زندگی کنند.
But it did not matter.	اما مهم نبود.
If there is resistance, it is good.	اگر مقاومتی وجود داشته باشد، خوب است.
A pair of values	یک جفت ارزش
He died two hours later.	دو ساعت بعد او مرده بود.
Those who have overcome fear and pain.	کسانی که ترس و درد را پشت سر گذاشته اند.
Thinking changed me	فکر کردن منو عوض کرد
All they want to do is get you to the car.	تنها کاری که آنها می خواهند انجام دهند این است که شما را به محل ماشین برسانند.
What it was supposed to be.	آنچه قرار بود باشد.
They have to live in a neighbor's house.	آنها باید در خانه همسایه زندگی کنند.
I was still nervous.	من هنوز عصبی بودم.
There is a problem, of course	یه مشکلی هست البته
Also not angry.	همچنین عصبانی نیست.
Then he hit a wall.	سپس به دیواری برخورد کرد.
Seven o'clock report	گزارش ساعت هفت
You can only separate people based on their good or bad.	شما فقط می توانید افراد را بر اساس خوبی یا بدی آنها جدا کنید.
But what an important ending.	اما چه پایان مهمی است.
His father was a teacher.	پدرش معلم بود.
I went after him	رفتم دنبالش
Maybe he shook his head.	شاید سرش را تکان داد.
And I have never felt that way about anyone before him.	و من هرگز قبل از او چنین احساسی نسبت به کسی نداشتم.
However, there is an easier way.	با این حال، یک راه آسان تر وجود دارد.
The story had a familiar circle.	داستان یک حلقه آشنا داشت.
There were other smaller birds, but they were quiet during the day.	پرندگان کوچکتر دیگری هم بودند، اما در طول روز ساکت بودند.
I guess it takes several weeks of practice.	من حدس می زنم که چندین هفته تمرین لازم است.
This was his great return.	این بازگشت بزرگ او بود.
This feature can be understood in the following way.	این ویژگی را می توان به روش زیر درک کرد.
But with options, it does not necessarily have to be right about the direction of the market.	اما، با گزینه ها، لزوماً نباید در مورد جهت بازار درست باشد.
Beyond that, it depended on them.	فراتر از این، به آنها بستگی داشت.
So are white men.	مردان سفید پوست هم همینطور.
Maybe ten seconds	شاید ده ثانیه
Thanks for your report	با تشکر از گزارش شما
They save for you.	آنها برای شما پس انداز می کنند.
In addition, your self-confidence will decrease.	علاوه بر این، اعتماد به نفس شما کاهش خواهد یافت.
I have to hide you.	من باید تو را پنهان کنم.
There are now two modes.	حالا دو حالت وجود دارد.
It turned out that our children have similar goals for us.	معلوم شد که فرزندان ما نیز اهداف مشابهی برای ما دارند.
And not for what they did.	و نه برای کاری که انجام داده اند.
Still our original.	هنوز هم اصلی ماست.
The latter has account information.	دومی دارای اطلاعات حساب است.
Take a look at the job market from a new perspective.	نگاهی به بازار کار از منظری جدید.
It is wood.	چوب است.
I have neither one nor the other.	من نه یکی را دارم و نه دیگری را.
I want a solution.	من راه حل می خواهم.
As far as he can.	تا جایی که می تواند.
An incredibly effective technique.	یک تکنیک فوق العاده موثر.
The handle is moving.	دسته در حال حرکت است.
But it did not end there.	اما به همین جا ختم نشد.
Well, let's move on.	خوب، کمی ادامه دهیم.
Who exactly spent this kind of money may surprise you.	چه کسی دقیقاً این نوع پول را خرج کرده است ممکن است شما را شگفت زده کند.
And he was here.	و او اینجا بود.
He is no longer so small	او دیگر آنقدر کوچک نیست
Probably a different program.	احتمالا یک برنامه متفاوت است.
He rules	او حکومت می کند
Be happy, be good	شاد باش، خوب باش
But here it will stop.	اما در اینجا متوقف خواهد شد.
And still very hot	و هنوز خیلی داغه
He walked over to them with a smile.	با لبخند به سمت آنها رفت.
Variables are sent with a reference, not a value.	متغیرها با مرجع ارسال می شوند نه مقدار.
I agreed with him and said the same.	من با او موافق بودم و همانقدر گفتم.
They have their issues.	آنها مسائل خود را دارند.
Down he is constantly trying to escape.	پایین او مدام سعی می کند فرار کند.
In any case, you will have a great time to reach the body !.	در هر صورت شما زمان بسیار خوبی برای رسیدن به اندام خواهید داشت!.
Do not try to match the color with just one application.	سعی نکنید رنگ را تنها با یک برنامه مطابقت دهید.
I do not understand what they are doing	من نمیفهمم دارن چیکار میکنن
This example works.	این مثال کار می کند.
He took two of them but lost the last one.	او دو تای آنها را گرفت اما آخرین مورد را از دست داد.
Be the moment	لحظه لحظه باش
Their first attack is the most horrible.	اولین حمله آنها وحشتناک ترین است.
He was tired of playing it.	او از بازی کردن آن خسته شده بود.
But now everything has changed.	اما حالا همه چیز تغییر کرد.
"Either way, we took care of the issues ourselves," he said.	او گفت: به هر طریقی، ما خودمان به مسائل رسیدگی می‌کردیم.
I never heard a sound	من هیچ وقت صدایی نشنیدم
Then the boy came from the file room to see me.	سپس پسر از اتاق پرونده آمد تا من را ببیند.
He knows about your first case.	او از اولین مورد شما خبر دارد.
Maybe it will help you too.	شاید به شما هم کمک کند.
I was worried for good reason.	من به دلیل خوب نگران شدم.
Tell him that he means everything to me.	به او بگویم که او برای من همه چیز را معنا می کند.
You should have heard	باید می شنیدی
I guess he can be arrested.	من حدس می زنم او را می توان دستگیر کرد.
And not interesting.	و جالب نیست.
Another reason they were so dangerous.	دلیل دیگری که آنها بسیار خطرناک بودند.
In its original form, it is control.	در شکل اصلی خود، کنترل است.
I sat waiting	نشستم منتظرم
Evil.	شر.
Wait for them here	اینجا منتظرشون باش
I do my best to work on it.	تمام تلاشم را می کنم تا روی آن کار کنم.
He has also kept a secret.	او هم رازی را حفظ کرده است.
I want to see if this really works.	می خواهم ببینم آیا این واقعاً کار می کند یا خیر.
Be sure of the choice	از انتخابت مطمئن باش
This time you pay first.	این بار شما اول پرداخت کنید.
So with the presence of his family, his spirits rose.	بنابراین با حضور خانواده اش، روحیه اش بالا رفت.
This argument will be a function.	این آرگومان تابع خواهد بود.
But think about sex for a minute.	اما یک دقیقه به رابطه جنسی فکر کنید.
You are what you do.	شما همان کاری هستید که انجام می دهید.
Our study had several limitations.	مطالعه ی ما چندین محدودیت داشت.
He had to deal with me in practice.	او باید در تمرین با من برخورد می کرد.
So it was really hard for them.	بنابراین واقعا برای آنها سخت بود.
He did not say anything to his mother.	به مادرش چیزی نگفت.
None of them were real	هیچ کدوم واقعی نبود
I get dressed though.	هر چند من لباس را می گیرم.
I believe that family is a priority.	من معتقدم که خانواده در اولویت است.
But you did it earlier.	اما شما این کار را زودتر انجام دادید.
However, we, who are still thinking about ourselves, must fight them.	با این حال، ما که هنوز به فکر خود هستیم، باید با آنها مبارزه کنیم.
All data points contain error bars.	تمام نقاط داده شامل نوارهای خطا هستند.
Most everything is in your country.	بیشتر همه چیز در کشور شما است.
The best on the market	بهترین در بازار
It comes from doing it with a warm heart.	از انجام آن با قلبی گرم ناشی می شود.
It will go in my must use file.	در فایل must use من خواهد رفت.
Similar results are obtained with the flat front.	نتایج مشابهی با قبل مسطح به دست می آید.
I only play one on the internet.	من فقط یکی را در اینترنت بازی می کنم.
We hurt ourselves anyway.	ما در هر صورت به خودمان صدمه می زنیم.
No one flies in a small private jet.	هیچ کس با یک هواپیمای شخصی کوچک حرکت نمی کند.
From the day in question	از روز مورد بحث
That number is one.	آن عدد یک است.
There are such people.	چنین افرادی وجود دارند.
They both needed him.	هر دو به او نیاز داشتند.
I believe that challenges have brought us closer together and made us stronger.	من معتقدم که چالش ها ما را به هم نزدیک کرده و قوی تر کرده اند.
This is not an option.	این یک گزینه نیست.
This is becoming a bigger and bigger issue.	این در حال تبدیل شدن به یک موضوع بزرگ و بزرگتر است.
It takes me a week to play one day.	یک هفته طول می کشد تا یک روز بازی کنم.
And they do not know it.	و آنها آن را نمی دانند.
However, if you need more information.	با این حال، اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید.
We agree.	ما موافقیم.
But for whatever reason, the result is consistently the same.	اما هر دلیلی که باشد، نتیجه دائماً یکسان است.
Do not plan for a good night's sleep.	برای خواب شبانه برنامه ریزی نکنید.
And yet the doors are locked.	و با این حال درها قفل هستند.
Worth the wait	ارزش صبر کردن را دارد
I saw a little smoke coming from the table.	دیدم دود کمی از روی میز می آید.
Each reported value was the average of three measurements.	هر مقدار گزارش شده میانگین سه اندازه گیری بود.
Otherwise, it is the default.	در غیر این صورت، پیش فرض است.
In his opinion, this was a very big political danger.	به نظر او این یک خطر سیاسی بسیار بزرگ بود.
We will fight this and we will win in any situation.	ما با این مبارزه خواهیم کرد و در هر شرایطی پیروز خواهیم شد.
Therefore, the safety aspect must be seriously considered.	بنابراین، جنبه ایمنی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
New research, however, shows a much more complex relationship.	با این حال، تحقیقات جدید رابطه بسیار پیچیده تری را نشان می دهد.
I will watch it.	تماشایش خواهم کرد.
I check the code.	من بررسی کد انجام می دهم.
The second approach seemed to be our only option.	به نظر می رسید رویکرد دوم تنها گزینه ما باشد.
He checked his hands.	دست هایش را چک کرد.
True, he did not know he had it.	درست است، او کاملاً نمی دانست که آن را دارد.
I will be satisfied with a drink.	من به یک نوشیدنی راضی خواهم شد.
It looked like someone had just fallen in love with him.	به نظر می رسید که کسی به تازگی با او عشق ورزی کرده است.
Tell them how important it is to have their voices heard.	به آنها بگویید که چقدر مهم است که صدای آنها شنیده شود.
Society was divided.	جامعه دوپاره شد.
They fit well and are very comfortable.	آنها به خوبی جا می شوند و بسیار راحت هستند.
It seems that anyone can buy one of them at the gun show.	به نظر می رسد که هر کسی می تواند یکی از آنها را در نمایشگاه اسلحه بخرد.
We continued like this for a while.	مدتی به این حالت ادامه دادیم.
A sense of freedom and responsibility.	احساس آزادی و مسئولیت.
The best available on the market.	بهترین موجود در بازار.
He thought that a man should know his limitations.	فکر کرد مرد باید محدودیت های خود را بشناسد.
It did not make sense	معنی نداشت
We are waiting for the next book in this series.	منتظر کتاب بعدی این مجموعه هستیم.
We will never ask.	ما هرگز نخواهیم پرسید.
To magnify each other.	برای بزرگ کردن یکدیگر.
You have to be seen to do that.	برای انجام آن باید دیده شوید.
said.	گفت.
He is my age.	او هم سن من است.
And no one can get away with it.	و هیچ کس نمی تواند از آن دور شود.
He was only nine or ten years old when his father died.	وقتی پدرش فوت کرد فقط نه یا ده سال داشت.
Also excellent	همچنین بسیار عالی
I roll my eyes.	چشمانم را می چرخانم.
I try not to be friends with anyone	سعی میکنم با کسی دوست نباشم
This is the pattern of the future.	این الگوی آینده است.
They may even sit down with players who want to play more.	آنها حتی ممکن است بازیکنانی را بنشینند که می خواهند بیشتر بازی کنند.
But until, until.	اما تا کی، تا کی.
He seemed to be breathing hard for an hour later.	به نظر می رسید که او برای یک ساعت بعد به سختی نفس می کشید.
Just let go and learn to have fun with the movie.	فقط رها کنید و یاد بگیرید که با فیلم سرگرم شوید.
Most of them held government positions.	اکثر آنها مناصب دولتی داشتند.
Definitely an argument for another season playing as a deep striker.	قطعا یک استدلال برای یک فصل دیگر بازی کردن به عنوان یک مهاجم عمیق.
He could not refuse, but he gets nervous.	او نمی توانست خودداری کند اما عصبی می شود.
They held me.	آنها مرا نگه داشتند.
This seems to be a lot harder than it sounds.	به نظر می رسد این بسیار سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
He was watching from a distance.	از دور نظاره گر بود.
He is almost my age.	او تقریباً هم سن من است.
Everyone takes the exam in the second year of school.	همه در سال دوم مدرسه امتحان می دهند.
it's an.	این یک.
I understand that you do not work for them.	من می فهمم که شما برای آنها کار نمی کنید.
Stay with him if you like	اگه دوست داری باهاش ​​بمون
I did not get a degree.	من مدرک نگرفتم.
It was just hard work.	این فقط کار سختی بود.
Just log in	فقط وارد شوید
But the differences between now and then are not far enough.	اما تفاوت های بین زمان حال و آن زمان به اندازه کافی فراتر از آن نیست.
About books.	در مورد کتاب هاست.
It helped me a lot.	کمک زیادی به من کرد.
The movement continues and we will continue tomorrow.	حرکت ادامه دارد و ما فردا نیز به راه خود ادامه می دهیم.
I sat there waiting for him.	من آنجا منتظر او نشستم.
No treatment was given in the fourth week.	در هفته چهارم هیچ درمانی اعمال نشد.
Overall the system worked well enough.	به طور کلی سیستم به اندازه کافی خوب کار کرد.
However, we do not recommend it here.	با این حال، ما آن را در اینجا پیشنهاد نمی کنیم.
Let's not take action and comment on what little we know.	بیایید وارد عمل نشویم و از اندکی که می دانیم اظهار نظر نکنیم.
He said he desperately needs cash.	گفت که نیاز شدیدی به پول نقد دارد.
Audio data is often included in this definition.	داده های صوتی اغلب در این تعریف قرار می گیرند.
I count nine hundred and I change here.	من نهصد می شمارم و اینجا تغییر می کنم.
Not your baby	بچه تو نه
The main part of the show seemed very ordinary.	بخش اصلی نمایش خیلی عادی به نظر می رسید.
But this is more than that.	اما این بیشتر از آن است.
Share the secret	راز را به اشتراک بگذارید
Get enough sleep and exercise three times a week.	به اندازه کافی بخوابید و سه بار در هفته ورزش کنید.
This number has improved during the week.	این تعداد در طول هفته بهبود یافته است.
For half an hour.	برای نیم ساعت.
You have to have a good car.	شما باید یک ماشین خوب داشته باشید.
A kind of new	یه جورایی جدیدن
We are not just like that.	ما فقط آن گونه نیستیم.
What did you expect?	چه انتظاری داشتی
Well, half an hour.	خوب، نیم ساعت است.
People were not far behind.	مردم خیلی عقب نبودند.
War is war.	جنگ جنگ است.
Of course, he always felt it until he got home.	البته تا زمانی که او به خانه برود، همیشه احساس می کرد.
Because this data is transmitted to the search engine.	زیرا این داده ها به موتور جستجو منتقل می شوند.
For free, even.	به صورت رایگان، حتی.
Keep my ears open	گوش هایم را باز نگه دار
You can absolutely do that.	شما کاملا می توانید این کار را انجام دهید.
It is an arm.	بازو است.
I tried to get away and I couldn't.	سعی کردم دور شوم و نتوانستم.
Power on the bridge was lost.	پاور روی پل از بین رفت.
at college	در کالج
The apartment was super clean	آپارتمان فوق العاده تمیز بود
But again, this is more about feeling.	اما باز هم، این بیشتر در مورد احساس است.
He was worried about you.	او نگران شما بوده است.
However, this great library allows you to do this easily.	با این حال، این کتابخانه عالی به شما امکان می دهد این کار را به راحتی انجام دهید.
There are only two things you can do.	تنها دو کار وجود دارد که می توانید انجام دهید.
He stared at me.	به سرم خیره شد.
Nobody came here	هیچکس اینجا نیامد
Not especially for him.	به خصوص برای او نیست.
It may be personal.	ممکن است شخصی باشد.
You may not transfer or sell access to your account.	شما نمی توانید دسترسی به حساب خود را انتقال دهید یا بفروشید.
Well, not exactly happy.	خوب، دقیقاً خوشحال نیست.
We have not seen such a thing in recent years.	ما در سال های اخیر چنین چیزی را ندیده ایم.
It may even solve the problem on its own.	حتی ممکن است مشکل خود به خود حل شود.
I did not have much space to talk.	دقیقاً فضای زیادی برای صحبت کردن نداشتم.
I once had a good life like you	منم یه بار مثل تو زندگی خوبی داشتم
He had brought a picture with him on the breakfast table.	عکسی با خودش روی میز صبحانه آورده بود.
Eat it on time and with food.	آن را به موقع و همراه با غذا مصرف کنید.
Do or die.	انجام یا بمیر.
I can save him.	من می توانم او را نجات دهم.
You proved it with an example.	شما با مثال اثبات کردید.
I can not put myself at ease.	من نمی توانم خودم را در آرامش قرار دهم.
Beyond the closed door of his office, dark activities were going on.	فراتر از در بسته اتاق کارش، فعالیت های تاریکی در جریان بود.
By the end of the day, everyone on the boat knew.	در پایان آن روز، همه کسانی که در قایق بودند می دانستند.
Like right now	مثل همین الان
Or maybe the world	یا شاید دنیا
So expect	پس توقع داشته باش
There are only many weapons.	فقط سلاح های زیادی وجود دارد.
Three-fifteenth leaves the scene with his wife.	سه پانزدهم با همسرش صحنه را ترک می کند.
Instead, it is as if no human was there.	در عوض، گویی هیچ انسانی در آنجا نبوده است.
Now we are waiting and hoping.	حالا منتظریم و امیدواریم.
We had to.	مجبور شدیم.
This requires a yes or no.	این مستلزم یک بله یا خیر است.
But there is one thing we know.	اما یک چیز وجود دارد که ما می دانیم.
He was ready to end this day.	او آماده بود تا این روز تمام شود.
Workers do not have a country.	کارگران کشوری ندارند.
I do not say anything about them.	من چیزی از آنها نمی گویم.
But he really can not be called a loser.	اما واقعا نمی توان او را یک شکست خورده خطاب کرد.
And some people really liked it.	و برخی از مردم واقعاً آن را دوست داشتند.
It happens to players.	برای بازیکنان اتفاق می افتد.
The soldiers did not know this.	سربازها این را نمی دانستند.
He wondered where he was, but he really couldn't care.	او متعجب بود که کجاست، اما واقعاً نمی توانست اهمیتی بدهد.
Maybe there's a reason for the fire code or something.	شاید یک دلیل کد آتش نشانی یا چیزهایی از این دست وجود داشته باشد.
Therefore, it is necessary to start from there, from this "between" position.	بنابراین، باید از آنجا شروع کرد، از این موقعیت «بین».
This is more than just a simple game.	این چیزی بیش از یک بازی ساده است.
I think this was one of those times.	به نظر من این یکی از آن زمان ها بود.
You have no freedom	تو آزادی نداری
Not even close, really.	حتی نزدیک نیست، واقعا.
I can hardly believe it, but that's what they say.	من به سختی می توانم آن را باور کنم، اما این چیزی است که آنها می گویند.
They died two weeks ago.	دو هفته پیش مرده بودند.
In the best quality	در بهترین کیفیت
Keep them up !!!!!.	آنها را ادامه دهید!!!!!.
I was surprised that half of the actors were in the fifth season.	من تعجب کردم که نیمی از بازیگران فصل پنجم بودند.
There was only one question left	فقط یک سوال مونده بود
He had many friends.	او دوستان زیادی داشت.
But you hold back the decision until you have to.	اما شما تصمیم را تا زمانی که مجبور به گرفتن آن نشوید عقب نگه می دارید.
We wanted to have experiences but not be influenced by experiences.	ما می خواستیم تجربیاتی داشته باشیم اما تحت تاثیر تجربیات قرار نگیریم.
What a change has happened in the last year.	چه تغییری در سال گذشته رخ داده است.
File and print.	فایل و چاپ کنید.
This is just a thought.	این فقط یک فکر است.
He is very happy that he is here.	او خیلی خوشحال است که او اینجاست.
He has now quit his job for her.	او اکنون کارش را برای او قطع کرده است.
In the past, I tried to sign him.	در گذشته سعی کردم با او قرارداد امضا کنم.
Your source code first had the phrase test.	کد اصلی شما ابتدا عبارت تست را داشت.
And they have so far.	و آنها تاکنون داشته اند.
The old man looked at him.	پیرمرد به او نگاه کرد.
He did not explain why.	او دلیل آن را توضیح نداده است.
Strengthen you for the next episode.	تو را برای قسمت بعدی قوی کند.
And then it's six.	و سپس آن شش است.
History seems to have lived in the right direction.	به نظر می رسد، تاریخ در مسیر درست زندگی می کرد.
It was right under the school we went to.	درست زیر مدرسه ای بود که ما رفتیم.
He refused to eat anything.	او از خوردن چیزی امتناع کرد.
I had to be with him, to join him.	من باید با او بودم، برای پیوستن به او.
That kid is very comfortable	اون بچه خیلی راحته
This search has not been successful for a number of reasons.	این جستجو به دلایل متعدد موفقیت آمیز نبوده است.
He did not even notice her, but she was there.	او حتی متوجه او نشده بود، اما او آنجا بود.
Such cases are not wrong.	چنین مواردی اشتباه نیست.
He had checked it once in a while.	هر چند وقت یکبار آن را چک کرده بود.
So they threw me down in front of them.	بنابراین آنها مرا در مقابل خود به پایین انداختند.
There are reasons for this.	دلایلی برای این وجود دارد.
Reading the first name was easier than the second name.	خواندن نام اول آسان تر از نام دوم بود.
I was shot, but I was not shot at all.	به من تیراندازی شده است، اما به هیچ وجه تیراندازی شده است.
It also had a ring	یه حلقه هم داشت
However, the noise can be very noticeable.	با این حال، نویز می تواند بسیار قابل توجه باشد.
I talked to him.	من با او صحبت کردم.
This approach is better in the long run for several reasons.	این رویکرد به چند دلیل در دراز مدت بهتر است.
I definitely do.	من قطعا.
His balance was upset	تعادلش خراب بود
He entered my bedroom.	وارد اتاق خواب من شد.
There was nothing I could do to change the situation.	هیچ کاری نمی توانستم برای تغییر شرایط انجام دهم.
But a thought experiment may help.	اما یک آزمایش فکری ممکن است کمک کند.
Apparently more than one.	ظاهرا بیش از یک.
He seemed to be running.	به نظر می رسید که در حال دویدن است.
More than you wanted to know	بیشتر از چیزی که می خواستی بدونی
He stands there for a long minute.	برای یک دقیقه طولانی او آنجا می ایستد.
Unfortunately there is nothing to find.	متاسفانه چیزی برای یافتن وجود ندارد.
There is no other choice.	هیچ انتخاب دیگری نیست.
It will be around for a longer time.	مدت زمان طولانی تری در اطراف خواهد بود.
Really talk to the community	واقعا با جامعه صحبت کن
The well is then returned to the production stage.	سپس چاه دوباره به مرحله تولید بازگردانده می شود.
Sometimes it was higher or lower.	گاهی اوقات بالاتر یا کمتر بود.
They did it for themselves.	برای خودشان این کار را کردند.
The sun had risen.	آفتاب طلوع کرده بود.
Or finish one anyway.	یا به هر حال یکی را تمام کنید.
You are worried about what will happen if they do not say so.	شما نگران این هستید که اگر نه بگویند چه اتفاقی می افتد.
He shook it and explained.	آن را تکان داد و توضیح داد.
But he treated him like a little brother.	اما او با او مانند یک برادر بچه رفتار می کرد.
This panel on the wall here, you know, here is like this.	این پانل در دیوار اینجا، می دانید، اینجا مانند این است.
Going back to them, he looked different.	با برگشت به آنها، او متفاوت به نظر می رسید.
Behind it, high pressure will be applied.	در پشت آن، فشار بالا وارد خواهد شد.
They needed as long as he could sell anything he could.	تا زمانی که به هر چیزی که می توانست بفروشد نیاز داشتند.
When he was not with her	وقتی با او نبود
But it was a different touch.	اما این لمس متفاوت بود.
The difference is night and day.	تفاوت شب و روز است.
My foot hurts.	پای من صدمه دیده.
If we did not die of disease, we would eventually be shot.	اگر بر اثر بیماری نمی مردیم، در نهایت به ما تیراندازی کردند.
Maybe you should follow him	شاید باید دنبالش بیای
So there is no need for law.	پس نیازی به قانون نیست.
He felt safe.	احساس امنیت می کرد.
Cover to cover.	پوشش به پوشش.
They say peace and fight.	صلح می گویند و جنگ می کنند.
So, take some time to consider your options.	بنابراین، کمی زمان بگذارید تا گزینه های موجود خود را بررسی کنید.
I will not receive it anymore.	من دیگر آن را دریافت نمی کنم.
The best is yet to come.	بهترین ها هنوز در راه است.
He just works with it.	او فقط با آن کار می کند.
It 's about future time and future time management.	این در مورد زمان آینده و مدیریت زمان آینده است.
But this is the direction from which the wind comes.	اما این جهتی است که باد از آن می آید.
Let's consider each problem in turn.	اجازه دهید هر مشکل را به نوبه خود در نظر بگیریم.
His mind was elsewhere, at another time.	ذهنش در جای دیگری بود، در زمانی دیگر.
The latter is another data.	دومی یک داده دیگر است.
Everyone in the house knew this and it was confirmed here.	همه در خانه این را می دانستند و اینجا تأیید شد.
The basic mechanisms will be discussed.	مکانیسم های اساسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
But this is the freedom we have chosen.	اما این آزادی است که ما انتخاب کردیم.
Dark and silent and very, very cold.	تاریک و ساکت و خیلی خیلی سرد.
I have no one to turn to	من کسی را ندارم که به او مراجعه کنم
An obvious threat	یک تهدید آشکار
Or eat them yourself.	یا خودتان آنها را بخورید.
The recent result in this article has been improved.	نتیجه اخیر در این مقاله بهبود یافته است.
Many of this one is true outdoors.	بسیاری از این یکی درست در فضای باز است.
He did not answer me.	او جواب من را نداد.
Of course, details are important.	البته جزئیات مهم است.
Audience research in the field of film.	تحقیق مخاطب در زمینه فیلم.
But it will not be difficult.	اما این کار سختی نخواهد بود.
I do not know about the long term.	من در مورد طولانی مدت نمی دانم.
However, if you can not repay it, then it becomes a problem.	با این حال، اگر نتوانید آن را بازپرداخت کنید، آن وقت مشکل ساز می شود.
It's time to check the numbers.	وقت آن است که اعداد را بررسی کنید.
A security camera	یک دوربین امنیتی
Therefore, some resources appear in a panel but others do not.	بنابراین، برخی از منابع در یک پانل ظاهر می شوند اما برخی دیگر نه.
From the beginning, this feature became very popular among our audience.	از همان ابتدا، این ویژگی در بین مخاطبان ما بسیار محبوب شد.
The same pattern existed for foot samples.	همین الگو برای نمونه های پا نیز وجود داشت.
This is the only way we can survive and we will.	فقط از این طریق است که می توانیم زنده بمانیم و خواهیم داشت.
Except you who goes it is a dark court.	به جز شما که می رود آن دادگاه تاریک است.
This decision ended his season.	این تصمیم فصل او را به پایان رساند.
How can I do this?	چگونه می توانم این کار را انجام دهم.
You made your chance	شانس خودت را ساختی
Not just people who want money.	نه فقط افرادی که پول می خواهند.
They returned to the parking lot.	به پارکینگ برگشتند.
He could not even touch it.	حتی نمی توانست به آن دست بزند.
He did not have much.	او چیز زیادی نداشت.
Clean them and use them.	آنها را پاک کنید و برای آنها استفاده کنید.
Proud and rich with purpose.	مغرور و غنی با هدف.
I once went to see him with two soldiers.	یک بار با دو نفر از ارتشی ها به دیدنش رفتم.
They cost a lot.	هزینه زیادی دارند.
Takes the lost.	گمشده را می گیرد.
He is there now	او الان آنجاست
But it didn't really matter.	اما واقعاً مهم نبود.
He stared at her, he stared back.	او به او خیره شد، او به عقب خیره شد.
This may be hard to find here.	شاید پیدا کردن این مورد در اینجا سخت باشد.
This study has potential limitations.	این مطالعه دارای محدودیت های بالقوه است.
The first of many weapons you will build in your life.	اولین سلاح از بسیاری از سلاح هایی که در زندگی خود خواهید ساخت.
Unfortunately, this proved to be untrue.	متأسفانه، ثابت شد که این درست نیست.
It has now been rejected by them.	اکنون از آنها رد شده است.
Studies him.	او را مطالعه می کند.
I will do it here again.	من اینجا دوباره این کار را انجام می دهم.
He tried to calm his voice.	سعی کرد صدایش را آرام کند.
He extended his hand and introduced himself.	دستش را دراز کرد و خود را معرفی کرد.
This was done for two reasons.	این به دو دلیل انجام شد.
This may be a kind of experiment.	ممکن است این یک نوع آزمایش باشد.
It was a place for everything and nothing.	جایی بود برای همه چیز و هیچ.
At least in most cases.	حداقل در بیشتر موارد.
Then the final part of the characters is introduced.	سپس قسمت پایانی شخصیت ها معرفی می شود.
He can not understand it.	او نمی تواند آن را بفهمد.
Open at the top and bottom.	در بالا و پایین باز است.
However, both of these differences are small.	با این حال، هر دو این تفاوت ها کوچک هستند.
I can not talk to him about what is happening.	من نمی توانم با او در مورد آنچه اتفاق می افتد صحبت کنم.
Never completed.	هرگز تکمیل نشده است.
I could start	تونستم شروع کنم
That caught my attention.	که توجه من را جلب کرد.
Two questions please	دو سوال لطفا
He returned to the fire with his face and hands clean.	با صورت و دستان پاک به آتش بازگشت.
He was not like a normal person in a dream.	او هم مثل یک آدم معمولی که در خواب است نبود.
We could not do it.	ما نتوانستیم آن را انجام دهیم.
Otherwise everything was the best.	وگرنه همه چیز بهترین بود.
Can you explain it?	می توانید آن را توضیح دهید.
Yes he will.	بله او این کار را خواهد کرد.
Immediately reduce heat to medium.	بلافاصله حرارت را به حد متوسط ​​کاهش دهید.
I have to stop thinking about him as a child.	من باید از فکر کردن به او به عنوان یک کودک جلوگیری کنم.
You talk to them.	شما با آنها صحبت کنید.
It was a relief to feel better.	این یک آرامش بود برای احساس بهتر.
I saw someone in front of me.	دیدم یک نفر روبروم است.
I will be happy to answer	خوشحال میشم جواب بدم
And you will be very good at it.	و شما در آن بسیار خوب خواهید بود.
He even suggested that he just make new words.	او حتی پیشنهاد داد که فقط کلمات جدید بسازد.
That was no longer possible.	که دیگر ممکن نبود.
I know a little too much about the law, that's the problem.	من در مورد قانون کمی بیش از حد می دانم، این مشکل است.
Otherwise everything will have its original values.	در غیر این صورت همه چیز مقادیر اولیه خود را خواهد داشت.
Although it was true	هرچند درست بود
You may come back here	شما ممکن است به اینجا برگردید
He will watch.	او تماشا خواهد کرد.
He looked around the table and laughed hilariously.	دور میز را نگاه کرد و خنده‌ای خنده‌دار کرد.
This should be a starting point.	این باید یک مکان شروع باشد.
Communication is how you deal with people's issues.	ارتباط نحوه برخورد شما با مسائل مردم است.
I felt my breath.	نفسش را حس کردم.
They did a great job, so we respect them.	آنها عالی عمل کردند، بنابراین به آنها احترام می گذاریم.
This is not normal	این طبیعی نیست
Of course they ran.	البته دویدند.
Things were slow.	کارها کند بود.
I did not see him again	دیگه ندیدمش
He took a step, raised his hand.	قدمی برداشت، دستش را بالا آورد.
He did nothing, it seems.	او هیچ کاری نکرد، به نظر می رسد.
I can hardly talk or eat.	من به سختی می توانم صحبت کنم یا غذا بخورم.
much more.	خیلی بیشتر.
He hit.	او ضربه زد.
I think he is.	من فکر می کنم او است.
Then.	سپس.
Then lower the bar again to repeat.	سپس دوباره نوار را پایین بیاورید تا تکرار شود.
And this is just drinking water.	و این فقط آب خوردن است.
They are looking for sex education.	آنها به دنبال تربیت جنسی هستند.
We stopped caring for people.	ما از مراقبت از مردم دست برداشتیم.
He should not stay here.	او نباید اینجا بماند.
On the fifth day, I realized that something had to change.	در روز پنجم متوجه شدم که چیزی باید تغییر کند.
But to make these decisions, you must have the facts.	اما برای گرفتن این تصمیمات باید حقایق را داشته باشید.
I was in safe hands.	من در دستان امنی بودم.
He had reached about nine thousand people by now.	او تا به حال به حدود نه هزار نفر رسیده بود.
Although I'm still sad	هر چند هنوز هم غمگینم
Here is an argument to show the reason.	در اینجا یک استدلال برای نشان دادن دلیل وجود دارد.
Everything was complete	همه چیز کامل شد
But we had one bad experience after another.	اما ما یکی پس از دیگری تجربه بدی داشتیم.
I really appreciate your blog.	من واقعا از وبلاگ شما قدردانی می کنم.
He never asked me about it again.	او دیگر هرگز در مورد آن از من نپرسید.
I had an older brother.	من یک برادر بزرگ داشتم.
I find this very dangerous.	من این را بسیار خطرناک می دانم.
Yes, he wanted to show it to her.	بله، او می خواست آن را به او نشان دهد.
But they certainly leave a lot to be desired.	اما آنها مطمئناً چیزهای زیادی برای خواسته باقی می گذارند.
Was in.	در بود.
Did not start	شروع نشد
If only.	اگر فقط.
So feel this quite deeply.	پس این را کاملا عمیق احساس کنید.
You may buy it in the store.	ممکن است آن را در فروشگاه بخرید.
I'm not sure how to proceed with this.	مطمئن نیستم چگونه در مورد این موضوع پیش برویم.
I thought about it for a long time.	من مدت زیادی به آن فکر کردم.
But this time it can be different.	اما این بار می تواند متفاوت باشد.
The world was like a writing.	دنیا مثل یک نوشته بود.
Now look at your feed.	حالا به فید خود نگاه کنید.
Every aspect of human nature.	هر جنبه ای از طبیعت انسان.
I have not felt this way before.	من قبلاً چنین احساسی نداشتم.
I have a new project to share with you.	من یک پروژه جدید برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم.
If the number of items is large, this is a big difference.	اگر تعداد آیتم ها زیاد باشد، این یک تفاوت بزرگ است.
Helped to analyze the data.	به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد.
Everything can wait.	همه چیز می تواند صبر کند.
There is nothing you can do about it.	در آن شرایط هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
in other words,.	به عبارت دیگر،.
What goes on in your bedroom is your job.	آنچه در اتاق خواب شما می گذرد، کار شماست.
Who hate us	که از ما متنفرند
He tried to imagine how he felt.	سعی کرد تصور کند که او چه احساسی دارد.
The battle is going on now and we are sitting here.	نبرد در حال حاضر ادامه دارد و ما اینجا نشسته ایم.
We cut them off.	آنها را قطع کردیم.
He could not understand why he did this.	نمی توانست بفهمد چرا این کار را کرد.
This is our favorite night of the year.	این شب مورد علاقه ما در سال است.
I was in pain and that stopped the pain.	من درد داشتم و این باعث شد که درد متوقف شود.
Typically, games are won by team effort.	به طور معمول، بازی ها با تلاش تیمی برنده می شوند.
Those mouths, those teeth	آن دهان، آن دندان ها
Four hybrid effect models were created in this way.	چهار مدل جلوه ترکیبی به این روش ساخته شد.
And now we're back	و حالا ما برگشتیم
Please help me find the best way to tell them.	لطفا به من کمک کنید بهترین راه را برای گفتن آنها پیدا کنم.
But not with these guys	اما نه با این بچه ها
Description See text.	توضیح به متن مراجعه کنید.
No differences were found between species.	هیچ تفاوتی بین گونه ها یافت نشد.
I want to keep this job.	من می خواهم این شغل را حفظ کنم.
Everything is very active right now.	همه چیز در حال حاضر بسیار فعال است.
But it was not after that.	اما پس از آن نبود.
All those who feel really similar are developed and.	همه کسانی که احساس می کنند واقعاً مشابه هستند توسعه یافته و.
First turn off the computer.	ابتدا کامپیوتر را خاموش کنید.
No one can say exactly how long each project will last.	هیچ کس نمی تواند دقیقاً بگوید که هر طرحی چقدر دوام خواهد داشت.
Sometimes, it just doesn't work.	گاهی اوقات، فقط کار نمی کند.
Let's get to the facts.	اجازه دهید به حقایق بپردازیم.
The man was not big.	مرد بزرگ نبود.
A tough man	یک مرد سخت
And we have not stopped.	و ما متوقف نشده ایم.
He was very broken.	او خیلی از او شکسته بود.
I was so happy	من خیلی خوشحال بودم
When that day comes, it will not be a sad day.	وقتی آن روز فرا رسد، روز غم انگیزی نخواهد بود.
Let's finish this	اجازه دهید این را به پایان برسانیم
And wait until the day of filming.	و تا روز فیلمبرداری صبر کنید.
I love writing my own original content, make no mistake.	من عاشق نوشتن محتوای اصلی خودم هستم، اشتباه نکنید.
It is only a matter of time.	فقط مساله زمان است.
More water is needed for life to appear.	بیشتر از آب لازم است تا حیات ظاهر شود.
Not as potential customers but as a potential threat.	نه به عنوان مشتریان بالقوه بلکه به عنوان یک تهدید بالقوه.
There seemed to be no other choice.	به نظر نمی رسید انتخاب دیگری وجود داشته باشد.
It felt so good to have it again.	خیلی حس خوبی بود که دوباره آن را دارم.
This is a natural process and does not indicate poor quality.	این یک فرآیند طبیعی است و نشان دهنده کیفیت پایین نیست.
I did not say that.	من آن را نمی گفتم.
This excited me.	این مرا هیجان زده کرد.
He was very, very sick.	او بسیار بسیار بیمار بود.
He grabbed her arm.	بازوی او را گرفت.
What you do not know will not hurt you	چیزی که نمیدونی بهت صدمه نمیزنه
He does his best to talk to you.	او تمام تلاش خود را می کند تا با شما صحبت کند.
So he comes back.	پس او برمی گردد.
In one second the whole team was in complete tears.	در یک ثانیه تمام تیم در گریه کامل بود.
The bones were part of it.	استخوان ها بخشی از آن بودند.
He has not left any of himself to watch.	او هیچکدام از خودش را برای تماشا رها نکرده است.
In addition you can go to school.	علاوه بر این می توانید به مدرسه خود بروید.
He will be with us for the rest of his life.	تا آخر عمر با ما خواهد بود.
Not much.	زیاد نیست.
I just want to go to sleep	فقط میخوام برم بخوابم
The tea is cool.	چای خنک است.
And where there are only women, choose any woman.	و در جایی که فقط زنان وجود دارند، هر زنی را انتخاب کنید.
It worked well before using the times.	قبل از استفاده از زمان ها، خوب کار می کرد.
How proud you should be	چقدر باید احساس غرور کنی
The collections were amazing.	مجموعه ها شگفت انگیز بودند.
This is the face and soul of your company.	این چهره و روح شرکت شماست.
There was no time for a signal.	هیچ زمانی برای سیگنال وجود نداشت.
He does not give himself a chance to strike the best possible blow.	او به خودش فرصتی نمی دهد که بهترین ضربه ممکن را بزند.
This should be no.	این باید خیر باشد.
I will take good care of you, I will give you every opportunity.	من خیلی خوب از شما مراقبت خواهم کرد، هر فرصتی را به شما می دهم.
The former will not do that.	سابق این کار را نخواهد کرد.
I took you in my boat.	من تو را در قایق خود می بردم.
He is a good father.	او پدر خوبی است.
Maybe he was trying to take care of me.	شاید او سعی می کرد مراقب من باشد.
Everything is new.	همه چیز نو است.
As you get older, you move to the front of that line.	با بزرگتر شدن به سمت جلوی آن خط حرکت می کنید.
However, his only leadership was a name.	با این حال، تنها رهبری او یک نام بود.
it is so beautiful	خیلی زیباست
Six were girls.	شش نفر دختر بودند.
And not you.	و نه شما.
I love this dog.	من عاشق این سگ هستم.
I did not need it.	من به آن نیاز نداشتم.
I will do whatever is necessary.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
One patient has no history of weight gain.	یکی از بیماران سابقه ای در وزن ندارد.
I do not know what is going to come down, but it's fun.	من نمی دانم چه چیزی قرار است پایین بیاید، اما سرگرم کننده است.
The other two models are changing in each duplicate model.	دو مدل دیگر در هر مدل تکراری در حال تغییر هستند.
There was blood on my shirt.	روی پیراهنم خون بود.
Uncontrolled, unmanaged.	کنترل نشده، مدیریت نشده است.
The obtained data were analyzed using statistical software.	داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
I thought we had a good balance.	فکر می کردم تعادل خوبی داریم.
Which we must examine and do.	که باید بررسی کنیم و انجام دهیم.
We called the increase and then started pulling.	ما افزایش را صدا زدیم و سپس شروع به کشیدن کردیم.
Or the chair you are sitting on.	یا صندلی که روی آن نشسته اید.
They come from something very simple.	آنها از چیزی بسیار ساده آمده اند.
Get in touch and tell us how we can help.	در تماس باشید و به ما بگویید چگونه می توانیم کمک کنیم.
We did not talk	ما صحبت نکردیم
I did not care if there was another boy.	برایم مهم نبود که یک پسر دیگر وجود دارد.
I spent my time reading and thinking about what to do next.	وقتم را صرف خواندن و فکر کردن به این موضوع کردم که بعداً چه کار کنم.
Although it may be difficult.	اگرچه ممکن است دشوار باشد.
But effectiveness is another story.	اما موثر بودن داستان دیگری است.
I did not find	من پیدا نکردم
And not all four colors.	و نه هر چهار رنگ.
I will probably use it.	من احتمالا از آن استفاده خواهم کرد.
I do not know where he got it from.	من نمی دانم او آن را از کجا آورده است.
To model this situation, we use the fuzzy field approach.	برای مدل سازی این وضعیت، از رویکرد میدان فازی استفاده می کنیم.
Just fired	فقط شلیک شد
Shooting in the dark.	تیری در تاریکی.
The corporate dinner was a great success.	شام شرکت یک موفقیت بزرگ بود.
Yes, what you heard is true.	بله، چیزی که شنیدید درست است.
Similar results were obtained with both techniques.	نتایج مشابهی با هر دو تکنیک به دست آمد.
Some may say that this is a reason not to go to church.	برخی ممکن است بگویند این دلیلی برای نرفتن به کلیسا است.
I had not seen it before we found it.	قبل از اینکه پیداش کنیم ندیده بودم.
You can download the change of address form and request a change of address.	می توانید فرم تغییر آدرس را دانلود کنید و درخواست تغییر آدرس دهید.
Such things do not happen there.	چنین چیزهایی آنجا اتفاق نمی افتد.
No one could explain what was happening.	هیچ کس نمی توانست توضیح دهد که چه اتفاقی دارد می افتد.
Is a sad one.	یک غم انگیز است.
It was constant for a long time.	برای مدت طولانی ثابت بود.
You were a child	تو بچه بودی
There were no primary or secondary complications of this procedure.	هیچ عارضه اولیه ثانویه این روش وجود نداشت.
Go please	برو لطفا
Because it started from here.	چون از همین جا شروع شد.
This is an important step.	این یک گام مهم است.
I'm building a collection.	من در حال ساخت یک مجموعه هستم.
I came in front of the house	اومدم جلوی خونه
It is lovely to hear from you.	شنیدن از شما بسیار دوست داشتنی است.
I put my hand on his shoulder.	دستی را روی شانه اش می گذارم.
I will read again.	دوباره خواهم خواند.
Important global and national issues are discussed.	مسائل مهم جهانی و ملی مورد بحث قرار می گیرد.
He had people.	او مردم را داشت.
But these things are never so simple.	اما این چیزها هرگز به این سادگی نیستند.
It is smooth and fluent.	صاف و روان است.
Do not hold anything	چیزی را نگه ندارید
Insert your arms and legs further.	دست ها و پاهای خود را بیشتر وارد کنید.
I can not be involved.	من نمی توانم درگیر باشم.
It was not difficult to find any.	پیدا کردن هیچکدام سخت نبود.
You were yourself	تو خودت بودی
His defense was the same at that time.	دفاع او در آن زمان هم همینطور بود.
I try to look for it because books look good.	سعی می کنم به دنبال آن بگردم، زیرا کتاب ها خوب به نظر می رسند.
Yes, he was real.	بله، او هم واقعی بود.
One touch does it.	یک لمس آن را انجام می دهد.
He looked around.	نگاهی به اطرافشان انداخت.
A single bed is available.	یک تخت یک نفره موجود است.
However I was lucky and even saw a baby.	با این حال من خوش شانس بودم و حتی یک بچه را دیدم.
I have to check something	من باید چیزی را بررسی کنم
This model has unusually interesting properties.	این مدل خواص غیر معمول جالبی دارد.
You have to be very careful if you lie to him.	اگر به او دروغ می گویید باید بسیار مراقب باشید.
It has been like that ever since.	از آن زمان اینطور بوده است.
But in the end, it could not make matters worse.	اما در نهایت نمی تواند اوضاع را بدتر کند.
We came here a few months later.	چند ماه بعد اومدیم اینجا.
That's too long	که خیلی طولانیه
I was myself	من خودم بودم
It was good for the kids	برای بچه ها خوب بود
They were still young.	آنها هنوز جوان بودند.
High quality products.	محصولات با کیفیت بالا.
They have a wide range of applications, including medical applications.	آنها طیف گسترده ای از کاربردها از جمله مصارف پزشکی دارند.
Nevertheless, our results are similar to those of other studies.	با وجود این، نتایج ما مشابه نتایج سایر مطالعات است.
The hind legs are hard on it.	روی آن پاهای عقب سخت است.
It helped us get through it this year and get better.	این به ما کمک کرد تا امسال از آن عبور کنیم و بهتر شویم.
I especially do not like her future husband.	من به خصوص شوهر آینده او را دوست ندارم.
He was extremely weak.	او فوق العاده ضعیف بود.
First, about the arrangement of ideas.	اول، در مورد ترتیب ایده ها.
Here is a link.	اینجا یک لینک است.
He reported what he saw.	او آنچه را که دید گزارش داد.
But people go there and never come back.	اما مردم به آنجا می روند و دیگر برنمی گردند.
I want to test it every three months.	میخوام هر سه ماه یکبار تستش کنیم.
Worse	بدترش
I am not a politician	من آدم سیاسی نیستم
And yet it continues.	و با این حال ادامه دارد.
It was then, it is now.	آن موقع بود، الان همین است.
There is no holiday in a month.	هیچ روز تعطیلی در یک ماه وجود ندارد.
But then it stopped.	اما بعد متوقف شد.
I could not bear to see his torment.	طاقت دیدن عذابش را نداشتم.
Much more, but it fills the page.	خیلی بیشتر است، اما صفحه را پر می کند.
We can not stop crying.	ما نمی توانیم گریه را متوقف کنیم.
I do not sit here and look at their faces.	من اینجا نمی نشینم و به صورت آنها نگاه می کنم.
Together they had eight children.	آنها با هم صاحب هشت فرزند شدند.
But not at that time.	اما نه در آن زمان.
However, he continued without mentioning.	با این حال او بدون اشاره به ادامه مطلب ادامه داد.
Or you may need to slow down for a while.	یا شاید لازم باشد برای مدتی سرعت خود را کاهش دهید.
Marriage is based on respect, not fear and coercion.	ازدواج بر اساس احترام است نه ترس و زور.
Some women use this color for their lips.	برخی از خانم ها از این رنگ برای لب های خود استفاده می کنند.
The crowd seems to be large, but the noise is low.	به نظر می رسد جمعیت زیادی باشد، اما صدا کم است.
The girl who was dressed like that	دختری که اونطوری لباس پوشیده بود
You can not do with methods.	شما نمی توانید با روش ها انجام دهید.
We were pushed back again.	دوباره به عقب رانده شدیم.
Do not worry about this.	نگران این نباش.
And wild fish just tastes better.	و ماهی وحشی فقط طعم بهتری دارد.
I do not want him to be my representative.	من نمی خواهم او نماینده من باشد.
Performed device measurements.	اندازه گیری های دستگاه را انجام داد.
I am a happy little girl today!	من امروز یک دختر بچه شاد هستم!.
Patients with rare diseases have very limited options for their treatment.	بیماران بیماری نادر گزینه های بسیار محدودی برای درمان خود دارند.
Achieved real results.	به نتایج واقعی دست یافت.
But we have to fit in.	اما باید جا بگیریم.
Which, of course, he was.	که البته او بود.
You have to find everything you can to survive.	شما باید هر چیزی را که می توانید برای زنده ماندن پیدا کنید.
We are currently facing a difficult demand.	ما در حال حاضر به سختی با تقاضا روبرو هستیم.
Some of them are described very briefly below.	برخی از آنها در زیر بسیار مختصر توضیح داده شده است.
He closed the front door and locked it.	در جلویش را بست و قفل کرد.
Just try to collect it.	فقط تلاش برای جمع کردن آن.
Someone suggested that everyone should say something about the meaning of that day.	یک نفر پیشنهاد کرد که همه باید در مورد معنای آن روز چیزی بگویند.
He is strange, but he is not the devil.	او عجیب است، اما او شیطان نیست.
Just picture this	فقط این را تصویر کنید
Today we received the news that everything should be in good condition.	امروز خبر رسیدیم که همه چیز باید در وضعیت خوبی باشد.
If you see him, you can help.	اگر او را دیدید می توانید کمک کنید.
He believed while even he did not believe.	او باور کرده بود در حالی که حتی او باور نکرده بود.
No one saw him.	هیچ کس او را ندید.
You have done enough.	شما به اندازه کافی انجام داده اید.
But with limitations.	اما با محدودیت.
We must return to this issue.	ما باید به این موضوع برگردیم.
It goes away for him.	برای او کنار می رود.
You missed him	دلتنگش شدی
But there was another case.	اما یک مورد دیگر وجود داشت.
Then he became silent.	سپس ساکت شد.
He said he feared for his life.	او گفت که از جان خود می ترسد.
Just by thinking	فقط با فکر کردن
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
Thanks for thinking about food	ممنون از غذای فکر کردن
Impact signal	سیگنال ضربه
As for his good questions, they are not asked again.	در مورد سؤالات خوب او، آنها دوباره پرسیده نمی شوند.
Our results are consistent with the results of other analyzes.	نتایج ما با نتایج دیگر تحلیل‌ها مطابقت دارد.
It can be explained as follows.	می توان آن را به صورت زیر توضیح داد.
And you believe in us	و شما به ما ایمان دارید
It is important to show the experiment face to face.	مهم است که آزمایش را به صورت چهره نشان دهید.
It was dry.	خشک بود.
They have done it before and they will do it again.	آنها قبلاً این کار را کرده بودند و دوباره این کار را انجام می دادند.
Then he can be proud of what he has done.	آن وقت می تواند به کاری که خودش انجام داده افتخار کند.
They are not property.	ملک نیستند.
There is usually no audience.	معمولا هیچ مخاطبی وجود ندارد.
It gave me a sense of family in the depths of my heart.	این به من حس خانواده را در اعماق قلبم داد.
I initially tried this very similar example, but it still fails.	من در ابتدا این مثال بسیار مشابه را امتحان کردم، اما همچنان شکست می خورد.
But he is not fighting for himself.	اما او برای خودش نمی جنگد.
If not, no.	اگر نه، نه.
They are surprised that.	آنها تعجب کرده اند که.
His head hurt a lot	سرش خیلی درد می کرد
So at least you met him.	بنابراین حداقل شما او را ملاقات کرده اید.
It was not their job.	کار آنها نبود.
It was sad to see him in such a state.	دیدن او در چنین حالتی ناراحت کننده بود.
Today, the city has a little over ten thousand people.	امروز، این شهر کمی بیش از ده هزار نفر است.
And had to several times.	و مجبور شد چندین بار.
I know what they will say about me.	می دانم در مورد من چه خواهند گفت.
You want to know more about them.	شما می خواهید در مورد آنها بیشتر بدانید.
He was treated for seven years.	او هفت سال تحت درمان بود.
Can anyone please help me with this?	کسی میتونه لطفا در این مورد به من کمک کنه
And there was a fiery blue fire between them.	و بین آنها آتش آبی شعله ور بود.
This time he simply grabbed her and threw her on his shoulder.	این بار به سادگی او را گرفت و روی شانه اش انداخت.
You know how to do this.	شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
We die, he lives.	ما می میریم، او زندگی می کند.
They can not be recommended at this stage for this purpose.	آنها را نمی توان در این مرحله برای این منظور توصیه کرد.
Have your own store.	فروشگاه خود را داشته باشند.
But, think about it.	اما، در مورد این فکر کنید.
Be as careful as possible.	تا حد ممکن دقیق باشید.
They stopped treatment accordingly.	آنها بر این اساس درمان را متوقف کردند.
The software is easy to use.	استفاده از نرم افزار آسان است.
His government will not last more than a few months.	دولت او بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد.
I have not seen them since the confusion last night.	از زمان سردرگمی دیشب آنها را ندیده ام.
I was too slow.	من بیش از حد کند بودم.
Especially in high volume products.	به خصوص در محصولات با حجم بالا.
Another man hit me.	مرد دیگری به من ضربه زد.
Maybe they kill people too fast or something.	شاید مردم را خیلی سریع بکشند یا چیز دیگری.
Of course there is.	البته وجود دارد.
Just a small, and lovely touch.	فقط یک لمس کوچک، و دوست داشتنی است.
I am responsible for my future	من مسئول آینده ام هستم
I never do.	من هرگز انجام نمی دهم.
I must go.	من باید بروم.
We try to live in peace with each other, because we can.	ما سعی می کنیم در صلح با یکدیگر زندگی کنیم، زیرا می توانیم.
They want to see something new.	آنها می خواهند چیز جدیدی ببینند.
He tried hard not to forget any details.	او تلاش زیادی کرد تا هیچ جزئیاتی را فراموش نکند.
The hair was probably right.	مو احتمالا درست بود.
It was beautiful.	زیبا بود.
In the past or those patients.	در گذشته یا آن بیماران.
So that was it.	پس همین بود.
I used to hate the look of my body.	قبلا از ظاهر بدنم متنفر بودم.
You probably don't even want to think about it.	احتمالاً حتی نمی خواهید به آن فکر کنید.
It was not a sad dream	خواب غمگینی نبود
Standard doors can be used.	می توان از درب های استاندارد استفاده کرد.
The idea of ​​the project is very simple.	ایده پروژه بسیار ساده است.
I needed it.	من به آن نیاز داشتم.
He often told this story to his family and friends.	او اغلب این داستان را برای خانواده و دوستانش تعریف می کرد.
Easy to drag.	آسان برای کشیدن.
Ok let it go	باشه بذارش
No side effects have been reported on either side of the treatment.	هنوز هیچ عارضه جانبی از هر دو طرف درمان ظاهر نشده است.
This is an amazing situation.	این یک وضعیت شگفت انگیز است.
A step in these sites takes a lot of time.	یک مرحله در این سایت ها به زمان زیادی نیاز دارد.
I have something to do with your mother that I can not wait.	من با مادرت کاری دارم که نمی توانم صبر کنم.
We have to look at the situation.	ما باید به شرایط نگاه کنیم.
Nothing was too much trouble for those kids.	هیچ چیز برای آن بچه ها خیلی دردسر نداشت.
Store staff can place items on hold.	کارمندان فروشگاه می توانند اقلام را در حالت انتظار قرار دهند.
He especially does not like this particular failure.	او به خصوص این شکست خاص را دوست ندارد.
Such a pattern does not bring about any negative memories of the government.	چنین الگوی هیچ خاطره منفی در مورد دولت به ارمغان نمی آورد.
I'm really glad to visit your blog.	من واقعا خوشحالم که از وبلاگ شما بازدید می کنم.
And you left your apartment because of me.	و تو به خاطر من از آپارتمانت بیرون شده ای.
He died four hours later.	چهار ساعت بعد درگذشت.
It is a feeling that another feels.	احساسی است که دیگری احساس می کند.
Something that grew in me without me knowing it has grown.	چیزی که در من رشد کرد بدون اینکه بدانم رشد کرده است.
However, he only defeated me.	با این حال، او فقط مرا شکست داد.
There was something wild in the air that day.	آن روز چیزی وحشی در هوا بود.
I thought he was.	من فکر کردم او بود.
This was not good.	این خوب نبود.
They play hard.	آنها سخت بازی می کنند.
I will be worried about it next year.	سال آینده نگران آن خواهم بود.
Anger leads to hatred.	خشم منجر به نفرت می شود.
Peace, black peace	صلح، صلح سیاه
There are no symptoms or the symptoms are just weak.	هیچ علامتی وجود ندارد یا علائم فقط ضعیف هستند.
They join us when they hear from us.	وقتی آنها از ما مطلع می شوند به ما می پیوندند.
They are with us	آنها با ما هستند
It was a bit of a war.	یک کمی جنگ بود.
It does not matter if the service is free or paid.	فرقی نمی کند این سرویس رایگان باشد یا پولی.
It's time to just ask	وقتش رسید فقط بپرس
Each point represents a separate instance.	هر نقطه نشان دهنده یک نمونه جداگانه است.
So is mine.	مال من هم همینطور.
It seemed to have no effect.	انگار تاثیری نداشت.
We all have our problems.	همه ما مشکلات خود را داریم.
These are now common in culture and for very, very good reasons.	اینها اکنون در فرهنگ و به دلایل بسیار بسیار رایج هستند.
The car started moving forward.	خودرو شروع به حرکت به جلو کرد.
He made the food himself.	خودش غذا درست کرد.
I think your last resort is the best solution.	فکر می کنم آخرین راه حل شما بهترین راه حل باشد.
So we start with you.	بنابراین ما با شما شروع می کنیم.
Anyone who uses the parking lot or not will pay for the parking lot.	هرکسی چه از پارکینگ استفاده کند چه نکند هزینه پارکینگ را پرداخت خواهد کرد.
And they tried to silence him.	و سعی کردند او را ساکت کنند.
Just a side note	فقط یک نکته جانبی
Look at me now.	حالا به من نگاه کن.
I have even started to prepare.	من حتی شروع به آماده شدن کرده ام.
But fell on a rock.	اما روی سنگی افتاد.
And as they say, the rest is history.	و همانطور که آنها میگویند، بقیه سابقه است.
People actually live in bottles.	مردم در واقع در بطری زندگی می کنند.
He wanted to help.	می خواست کمک کند.
Blacks need to get together and do things for themselves.	سیاهپوستان باید دور هم جمع شوند و کارهایی را برای خودشان انجام دهند.
You have to focus on your game.	باید روی بازی خودت تمرکز کنی.
He said he did not like this.	گفت که این را دوست ندارد.
He was now full of nervous energy beyond his means.	او اکنون پر از انرژی عصبی بیش از حد توانش بود.
God was tired	خدا خسته بود
Although the fire can easily spread.	اگرچه آتش به راحتی می تواند گسترش یابد.
To clear the air	برای پاک کردن هوا
But just a simple program.	اما فقط یک برنامه ساده.
The situation was different.	اوضاع فرق می کرد.
You may need to use your hands.	ممکن است لازم باشد از دستان خود استفاده کنید.
I thought it was a good idea.	فکر کردم ایده خوبی بود.
Here is a link to the page.	اینجا یک لینک به صفحه است.
This was the worst possible approach he could take.	این بدترین رویکرد ممکنی بود که او می توانست اتخاذ کند.
This is the reality of life.	این واقعیت زندگی است.
Of course, books are more accessible to people.	البته کتاب ها بیشتر به دست افراد می رسد.
Ask for more for himself.	بیشتر برای خودش بخواهد.
In most places, it is outdoor security measures.	در بیشتر نقاط، تدابیر امنیتی در فضای باز است.
Keep your face soft.	صورت را نرم نگه دارید.
I know you guys are happy now.	من می دانم که شما بچه ها اکنون خوشحال هستید.
In these examples, in particular, the term is of particular importance.	در این مثال ها، به ویژه، این اصطلاح اهمیت ویژه ای دارد.
In fact, he did not know how he lost.	در حقیقت، او نمی دانست که چگونه از دست داده است.
I do not say without reason.	بدون دلیل نمی گویم.
And they do.	و آنها این کار را انجام می دهند.
Glad to see him behind.	از دیدن پشت سر او خوشحالم.
They may respond from something deep inside.	آنها ممکن است از چیزی عمیق در درون خود پاسخ دهند.
This is what it is.	این همان چیزی است که هست.
Something completely different, maybe a heavy gas.	چیزی کاملاً متفاوت بود، شاید یک گاز سنگین.
This kind of.	این نوع از.
And that he did not need it	و اینکه او به آن نیازی نداشت
Two different groups were clearly identified.	دو گروه مختلف به وضوح شناسایی شدند.
There are conditions here.	در اینجا شرایط وجود دارد.
There are three main areas for working in this situation.	سه زمینه اصلی برای کار در این موقعیت وجود دارد.
Just look at the car models of those days.	فقط به مدل ماشین های آن روزها نگاه کنید.
Some are born bad.	بعضی ها بد به دنیا می آیند.
Of course, it was not enough	البته کافی نبود
It was done intentionally	عمدا انجام شده بود
It worked for us.	برای ما نتیجه داد.
You can create special conditions for edge items.	شما می توانید شرایط خاصی را برای موارد لبه ایجاد کنید.
For tax purposes only	فقط برای مقاصد مالیاتی
The culture medium was changed every other day.	محیط کشت یک روز در میان تعویض شد.
My mother's ring	انگشتر مادرم
I know it very well.	من آن را خیلی خوب می دانم.
Remove the edge	لبه را بردارید
Race did the same.	نژاد هم همین کار را کرد.
Sometimes he does not.	گاهی اوقات او این کار را نمی کند.
We prove this claim in two parts.	این ادعا را در دو بخش اثبات می کنیم.
He is very dominant.	او خیلی بر خودش مسلط است.
But man is so much more.	اما انسان خیلی بیشتر است.
When production finally began, the house was without doors and windows.	وقتی بالاخره تولید شروع شد، خانه ساکن بدون در و پنجره بود.
Here the picture is a bit complicated.	در اینجا تصویر کمی پیچیده است.
Just do what you can and build slowly.	فقط کاری را که می توانید انجام دهید و به آرامی بسازید.
So is your doctor	دکتر شما هم همینطور
A number of bones were taken.	تعدادی از استخوان ها گرفته شده بود.
Driving was incredibly fun.	رانندگی فوق العاده سرگرم کننده ای بود.
He turned and stared at the night, waiting.	برگشت و به شب خیره شد و منتظر بود.
He did not seem to want any food.	به نظر می رسید که او هیچ غذایی نمی خواهد.
We stared at each other.	به هم خیره شدیم.
They don't have much to say these days.	این روزها حرف زیادی برای گفتن ندارند.
There was no one here who should not have been.	هیچ کس اینجا نبود که نباید می بود.
Out of the river	بیرون از رودخانه
I remember exactly this number	دقیقا این عدد رو هم یادمه
At least in our hole.	حداقل در سوراخ ما.
You try something and see how it goes.	شما چیزی را امتحان کنید و ببینید چگونه پیش می رود.
I do not put ice in mine.	من یخ در مال خودم نمی گذارم.
Several mechanisms have been proposed to explain these activities.	برای توضیح این فعالیت ها، مکانیسم های متعددی پیشنهاد شده است.
But they seemed to come from another world.	اما انگار از دنیای دیگری آمده بودند.
He has made himself.	خودش را درست کرده است.
It was a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه بود.
There is a certain death for women.	برای زنان مرگ خاصی وجود دارد.
None of us is the author of our living conditions.	هیچ یک از ما نویسنده شرایط زندگی خود نیستیم.
He did not want to sit on their bed, so he stood up.	او نمی خواست روی تخت آنها بنشیند، پس ایستاد.
His hand was hot and dry.	دستش در دستش گرم و خشک بود.
This is his soul.	این روح اوست.
I hope you get better.	امیدوارم بهتر شوی.
You really do not need them	واقعا به آنها نیاز ندارید
It's so important.	این خیلی مهم است.
Some stories are happy and some are sad.	برخی داستان ها شاد و برخی غم انگیز هستند.
We reached the library door.	به درب کتابخانه رسیدیم.
Now measure from that point to the main surface mark you created.	اکنون از آن نقطه تا علامت سطح اصلی که ساخته اید اندازه بگیرید.
They were approved with little or no discussion.	آنها با بحث کم یا بدون بحث تصویب شده بودند.
If we do not change others, we will not change anything.	اگر دیگران را تغییر ندهیم، هیچ چیز را تغییر نمی دهیم.
And in an instant	و در یک لحظه
However, there are cases that are more common than others.	با این حال، مواردی وجود دارد که نسبت به دیگران رایج تر هستند.
It was a wonderful truck	کامیون فوق العاده ای بود
Part of this is true.	بخشی از این درست است.
Your hand has never moved so fast!	دست شما هرگز به این سرعت حرکت نکرده است!.
They do not change.	آنها تغییر نمی کنند.
Summer had a sensible start.	تابستان شروع معقولی داشت.
But that does not mean we can not find anyone.	اما این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم کسی را پیدا کنیم.
I support the women who came forward.	من از زنانی که جلو آمده اند حمایت می کنم.
The code can be found here.	کد را می توانید در اینجا پیدا کنید.
Or you may have several.	یا ممکن است چندین مورد داشته باشید.
Men like these filled the public service.	مردانی مانند اینها خدمات عمومی را پر می کردند.
Only four patients tested positive.	فقط چهار بیمار جواب آزمایش مثبت داشتند.
He must feel the pressure.	او باید فشار را احساس کند.
There is no evidence for that	هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد
Of course they thought he was crazy.	البته آنها فکر می کردند دیوانه است.
Both parents helped the couple as much as possible.	والدین هر دو تا حد امکان به این زوج کمک کردند.
Do not even move.	در حتی تکان نخورد.
Then throw it away.	سپس آن را دور بریزید.
Flatten it and flatten it into a shape.	آن را صاف بگذارید و به شکل صاف کنید.
But it also worried him.	اما او را نیز نگران کرد.
I can not comment on anything else.	در مورد چیز دیگری نمی توانم نظر بدهم.
One hand reached out and covered his face.	یکی از دست ها دراز شد و صورتش را گرفت.
No one will go out	هیچکس بیرون نخواهد رفت
You came with it	تو باهاش ​​اومدی
Give them a chance.	به آنها فرصت دهید.
The game has just started.	بازی تازه شروع شده است.
I wondered how effective Master could be.	تعجب کردم که استاد چقدر می تواند موثر باشد.
I have never been obese in my life.	من هرگز در عمرم یک روز چاق نشده ام.
I knew he would eventually defeat me.	می دانستم که او در نهایت من را شکست می دهد.
However, this test method is not complete.	با این حال، این روش تست کامل نیست.
Poor results of drinking is a matter of concern.	نتایج ضعیف نوشیدن یک موضوع نگران کننده است.
This power must be positive.	این قدرت باید مثبت باشد.
Apparently, he did not get out of the hot water with this woman.	ظاهراً با این زن از آب گرم خارج نشد.
We also asked them for a lot of time.	ما هم از آنها زمان زیادی می خواستیم.
You may feel the same way and decide to cash in.	ممکن است شما هم همین احساس را داشته باشید و تصمیم بگیرید که پول نقد کنید.
Everyone was moving.	همه در حال حرکت بودند.
But only a little.	اما فقط کمی.
As a result, anyone can return a product for any reason.	در نتیجه، هر کسی می‌تواند به هر دلیلی کالایی را برگرداند.
It's getting hard	داره سخت میگیره
I'm sorry, but this is true.	متاسفم، اما این حقیقت است.
They have never stopped working since then.	از آن زمان هرگز دست از کار نکشیده اند.
It does not matter if you do not do this.	اگر این کار را نکنید، مهم نیست.
It was another life.	زندگی دیگری بود.
I will do everything for you.	من همه چیز را برای شما انجام خواهم داد.
I have no problem with these things	من با این چیزها مشکلی ندارم
If you are one of them, please let us know.	اگر شما یکی از آنها هستید، لطفا به ما نیز اطلاع دهید.
He came to the door.	به دری آمد.
So wait	پس صبر کن
If you drive to another company can give you.	اگر شما رانندگی به شرکت دیگری می تواند به شما بدهد.
It was a great moment.	این یک لحظه بزرگ بود.
A small number of lines of code means a small file size.	تعداد کمی از خطوط کد به معنای اندازه فایل کوچک است.
When the idea came to him, he could not give it up.	وقتی این ایده به ذهنش خطور کرد، نتوانست آن را رها کند.
I can not change it.	من نمی توانم آن را تغییر دهم.
This is very telling to me.	این برای من بسیار گویاست.
There is no argument against lack of interest.	هیچ استدلالی علیه عدم علاقه وجود ندارد.
We must learn to trade with them.	ما باید یاد بگیریم که با آنها تجارت کنیم.
But we are the problem.	اما مشکل ما هستیم.
Love is harder than death.	دوست داشتن سخت تر از مردن است.
I was crying and I still had to do the problem.	من گریه می کردم و همچنان مجبور بودم مشکل را انجام دهم.
Interest in playing games to learn is not new.	علاقه به انجام بازی برای یادگیری در آموزش چیز جدیدی نیست.
In other words, bring some water.	به عبارت دیگر مقداری آب بیاورید.
There will never be another exactly like it.	هرگز دیگری دقیقاً مشابه آن وجود نخواهد داشت.
Only ten important variables are shown.	فقط ده متغیر مهم نشان داده شده است.
He gained weight by any means necessary.	او به هر وسیله ای که لازم بود وزنش را افزایش می داد.
This was something he could easily get angry about.	این چیزی بود که به راحتی می شد از آن عصبانی شد.
I quickly get off the phone.	سریع از گوشی خارج می شوم.
This is a game with pain.	این بازی با درد است.
A king can not do that to his subjects.	یک پادشاه نمی تواند با اتباع خود چنین کند.
I was glad he was there.	خوشحال شدم که آنجا بود.
He did not like this	او این را دوست نداشت
And this way you will get a better result.	و به این ترتیب نتیجه بهتری خواهید گرفت.
Some are upset.	بعضی ها ناراحت هستند.
You will never grow old.	شما هرگز پیر نمی شوید.
We are the only ones who can.	ما تنها کسانی هستیم که می توانیم.
The chair is super comfortable.	صندلی فوق العاده راحت است.
It is a strange place	جای عجیبی است
However, the tests are not free.	با این حال، آزمایش‌ها رایگان نیستند.
We could not make a damn pass.	ما نتوانستیم یک پاس لعنتی انجام دهیم.
You will see a pair of faces.	یک جفت چهره خواهید دید.
It may seem like it works for a while, but it will not last.	ممکن است به نظر برسد که برای مدتی کار می کند، اما دوام نخواهد آورد.
I thought it was very interesting	به نظرم خیلی جالب بود
However, I heard that the cat was still crying for help.	با این حال، من شنیدم که گربه همچنان برای کمک گریه می کند.
As long as you play it smart, you have a lot of money.	تا زمانی که آن را هوشمندانه بازی کنید، پول زیادی دارید.
You were looking at him	داشتی بهش نگاه میکردی
Home care.	مراقبت از خانه.
But, no, he will not.	اما، نه، او نخواهد کرد.
Call me when you have the opportunity	زمانی که فرصت کردی با من تماس بگیر
And what should be left.	و آنچه را که باید رها کرد.
We think this is a mistake, so we ignored the call.	ما فکر می کنیم این یک اشتباه است، بنابراین ما تماس را نادیده گرفتیم.
Over time, you will have a great combination.	با گذشت زمان، یک ترکیب عالی خواهید داشت.
He is a great player.	او بازیکن بزرگی است.
Sometimes they were as they should have been at the time of death.	گاهی همان طور که باید در زمان مرگ بوده اند.
We have an average.	ما یک میانگین داریم.
He is poor	اون بیچاره
Because of this, they ultimately failed.	به همین دلیل در نهایت شکست خوردند.
This would be a great gift for my baby sister.	این یک هدیه عالی برای خواهر بچه من خواهد بود.
A long, healthy and real laugh.	یک خنده طولانی، سالم و واقعی.
Disposable	یکبار مصرف
But most of him.	اما بیشتر او.
Nature had given him a sign.	طبیعت به او نشانه ای داده بود.
Each number has its own meaning.	هر عدد معنای خاص خود را دارد.
He is very tired when he comes home.	وقتی به خانه می آید خیلی خسته است.
Now try to rebuild.	حالا سعی کنید دوباره بسازید.
Everything was very well put together for my first attempt.	همه چیز برای اولین تلاش من خیلی خوب جمع شده بود.
Say it seemed like a good idea at the time.	بگویید در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید.
They had just come from church.	تازه از کلیسا آمده بودند.
Do what is right.	آنچه درست است را انجام دهید.
She was just a girl.	او فقط یک دختر بود.
You can also read the book without the help of a teacher.	همچنین می توان کتاب را بدون کمک معلم مطالعه کرد.
They have six more bodies to retrieve today.	آن‌ها شش جسد دیگر را امروز برای گرفتن دارند.
I had no background	من زمینه نداشتم
As if no one on the left can count.	انگار هیچ کس در سمت چپ نمی تواند حساب کند.
He pointed to the clock he wanted to return.	او به ساعتی اشاره کرد که مایل است برگردانده شود.
But few know exactly what was said.	اما کمتر کسی می داند که دقیقاً چه چیزی گفته شده است.
However, they were good.	با این حال آنها خوب بودند.
After he did that, we lost this man.	بعد از اینکه او این کار را کرد، ما این مرد را از دست دادیم.
This is why what you want to do cannot be effective.	به همین دلیل است که کاری که می‌خواهید انجام دهید نمی‌تواند کارساز باشد.
This is the argument.	بحث خود به این سمت است.
Time changed, show did not change.	زمان تغییر کرد، نمایش تغییر نکرد.
Today was good news	امروز یه خبر خوب بود
He was breathing normally.	او عادی نفس می کشید.
I came up with an idea.	من یک ایده به ذهنم رسید.
We are thinking of creating a mass party.	ما به ایجاد یک حزب توده ای فکر می کنیم.
But they rarely last.	اما به ندرت دوام می آورند.
However, his mother's satisfaction was not easy.	با این حال، رضایت مادرش چندان آسان نبود.
There is usually a result right now.	در حال حاضر معمولا یک نتیجه وجود دارد.
Intelligently.	هوشمندانه.
He did not know where he was going.	کجا می رفت، نمی دانست.
Doubt is what each of us experiences.	شک چیزی است که هر یک از ما تجربه می کنیم.
But maybe he's not that bad.	اما شاید او آنقدرها هم بد نباشد.
I want to know what happened that made me this way.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده که من را به این سمت تبدیل کرده است.
This is a dirty word in this city.	این یک کلمه کثیف در این شهر است.
And my tools	و وسایل من
I made this choice.	من این انتخاب را کردم.
What is the name of the new baby?	اسم بچه جدید چیه
Everything was in precise focus.	همه چیز در فوکوس دقیق بود.
You know who you are	میدونی کی هستی
Many students lack self-confidence for a variety of reasons.	بسیاری از دانش آموزان به دلایل مختلف اعتماد به نفس ندارند.
You can do this for the rest of the images.	برای بقیه تصاویر می توانید این کار را انجام دهید.
How to use it is not our concern.	نحوه استفاده از آن دغدغه ما نیست.
He wrote very loving things about it.	او چیزهای بسیار محبت آمیزی در مورد آن نوشت.
But it was good	ولی خوب بود
It does not get bigger.	بزرگتر نمی شود.
Songs can appear unusual.	آهنگ‌ها می‌توانند به‌طور غیرعادی ظاهر شوند.
We talked a lot about gender during the day.	در طول روز در مورد موضوع جنسیت زیاد صحبت کردیم.
I'm pretty good	من کاملا خوبم
And in fact, there are many.	و در واقع، بسیاری از آنها هستند.
But you should have been surprised.	اما باید تعجب می کردی.
A better way is to say no, you should not do that.	راه بهتری برای گفتن این است که نه، شما نباید این کار را انجام دهید.
I just want to call a few of them.	من فقط می خواهم چند نفر از آنها را صدا کنم.
Light against darkness	نور در برابر تاریکی
I leave myself.	من خودم را ترک می کنم.
But it does not matter.	اما، مهم نیست.
Now he knew why.	حالا می دانست چرا.
I have this issue about time.	من این موضوع را در مورد زمان دارم.
This has been working recently.	این اخیراً کار می کرد.
In theory, anyone can access information about any product.	در تئوری، هر کسی می تواند به اطلاعات مربوط به هر محصول دسترسی داشته باشد.
And the display may not be very durable.	و نمایشگر ممکن است دوام زیادی نداشته باشد.
And history.	و تاریخ.
I hated myself for years and this hatred destroyed me.	سالها از خودم متنفر بودم و این نفرت مرا نابود کرد.
He was what was called a free spirit.	او چیزی بود که به آن روح آزاد می گفتند.
You did not do anything like that	تو هیچ کاری از این دست انجام ندادی
Complications were recorded.	عوارض ثبت شد.
But he wants more.	اما او بیشتر می خواهد.
Now that war is coming to you, you feel very different.	اکنون که جنگ به سراغ شما می آید، احساس بسیار متفاوتی دارید.
His father was no longer a judge.	پدرش دیگر در مقام قضاوت نبود.
Yes, that's a fact.	بله، این یک واقعیت است.
This is not a good way to express it.	این روش خوبی برای بیان آن نیست.
And do not leave this chair for nothing.	و این صندلی را برای هیچ چیز رها نکنید.
Understanding it is very practical.	درک آن بسیار کاربردی است.
Select now and select.	اکنون انتخاب کنید و انتخاب کنید.
It was like this.	از این جور چیزها بود.
And the function may or may not set it.	و تابع ممکن است آن را تنظیم کند یا نکند.
I wanted to talk to you about him, you see.	می خواستم در مورد او با شما صحبت کنم، می بینید.
It is not something that my eyes can remember.	چیزی نیست که چشمانم به یاد بیاورند.
It was not long before you realized that you were on a path above your head.	دیری نگذشت که متوجه شدید که در مسیری بالای سرتان قرار گرفته اید.
Slow cooking means planning in advance.	پخت آهسته به معنای برنامه ریزی از قبل است.
The facts do not matter	حقایق مهم نیست
Although he had a friendly face.	اگرچه او چهره ای دوستانه داشت.
Suddenly and completely disappeared.	ناگهان و به طور کامل از بین رفت.
I will do my best, however	تمام تلاشم را خواهم کرد، اما
It was that he was doing something he should not have done.	این بود که او کاری را انجام می داد که نباید انجام می داد.
Does not know him.	او را نمی شناسد.
And we got ready for the morning.	و برای صبح آماده شدیم.
Now, to trade.	اکنون، به تجارت.
We take leave and return home.	مرخصی می گیریم و به خانه برمی گردیم.
Although they are very expensive.	اگرچه آنها بسیار گران هستند.
Before the accident	قبل از تصادف
Changing something in that file can break the skin.	تغییر چیزی در آن فایل می تواند پوست را بشکند.
It may or may not make a difference.	ممکن است تفاوتی ایجاد کند یا نداشته باشد.
Good coincidence	تصادفی خوبه
And it does not.	و این کار را نمی کند.
He obviously did not like that place.	او مشخصاً آن مکان را دوست نداشت.
I was there.	من آنجا بودم.
I could have stopped everything before a life was lost.	من می توانستم قبل از اینکه یک زندگی از بین برود جلوی همه چیز را بگیرم.
You can count on him for anything.	شما می توانید برای هر چیزی روی او حساب کنید.
It was time to touch him and know he was real.	وقت آن بود که او را لمس کنم و بدانم او واقعی است.
They were a couple he agreed to go.	زوجی بودند که او قبول کرد که بروند.
Now only three of them	الان فقط سه تاشون
Maybe someone knows this story better than me.	شاید کسی بهتر از من این داستان را بداند.
No, this is not the place to start.	نه، اینجا جایی برای شروع نیست.
These are the ones who stayed there.	اینها که همان جا ماندند.
Of course, I did not think of anything	البته هیچی بهش فکر نکردم
She was still married to him.	او هنوز با او ازدواج کرد.
This was the result of our first meeting in his office.	این نتیجه اولین ملاقات ما در دفتر او بود.
They had no choice.	هیچ انتخابی پیش آنها نبود.
I have a problem with this for several reasons.	من به چند دلیل با این موضوع مشکل دارم.
You made a mistake from the beginning	تو از اول اشتباه کردی
Hell, choose two or three.	جهنم، دو یا سه انتخاب کنید.
Now we can suddenly access them.	اکنون ناگهان می توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.
No one sent me.	من را کسی نفرستاده است.
With the new vision, you find it, aim and shoot.	با دید جدید، آن را پیدا می کنید، هدف قرار می دهید و شلیک می کنید.
Feed me to your God	مرا به خدای خود غذا بده
We have now implemented this part of the city.	ما الان این قسمت از شهر را اجرا کرده ایم.
I think people are tired of change.	فکر می کنم مردم از تغییر خسته شده اند.
And we are very happy that we did that.	و ما بسیار خوشحالیم که این کار را انجام دادیم.
I do not know what was in his head.	من نمی دانم چه چیزی در سر او بود.
Just too much	فقط خیلی زیاد
But that is exactly what happened.	اما دقیقاً همین اتفاق افتاد.
Of course, his hand was weak.	البته دستش ضعیف بود.
We do not need it for those things.	ما برای آن چیزها به آن نیاز نداریم.
The order of the rest of the match remained the same.	ترتیب بقیه مسابقه به همین شکل باقی ماند.
And some of you were.	و برخی از شما چنین بودید.
He did not want to talk about it either.	او هم نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
What a truly amazing man	چه مرد واقعا شگفت انگیزی
If you are on his bad side, you should run.	اگر طرف بد او شدید، باید بدوید.
The app works well.	برنامه به خوبی کار می کند.
It did not hurt	درد نداشت
But we can do much better.	اما ما می توانیم خیلی بهتر عمل کنیم.
He had to work for himself.	باید برای خودش کار می کرد.
So, this was a real deal.	بنابراین، این معامله واقعی بود.
Of course, there are other ways to help you.	البته راه های دیگری نیز برای کمک به شما وجود دارد.
I still can not believe that these will disappear.	هنوز نمی توانم باور کنم که اینها نیز از بین می روند.
For the first time in the world.	اولین بار در جهان.
Whether this is still true or not is another matter.	اینکه آیا این هنوز هم درست است یا نه، موضوع دیگری است.
Anyway, he was definitely on his way.	به هر حال او مشخصاً در راه بود.
It was very familiar and strange.	خیلی آشنا و عجیب بود.
The story was not new.	داستان داستان جدیدی نبود.
They waited to talk again.	صبر کردند تا دوباره صحبت کنند.
I love to smile now.	من الان عاشق لبخند زدن هستم.
I could not tell them.	نمی توانستم به آنها بگویم.
They died on their way.	آنها از مسیر خود مردند.
If yes, hold on.	اگر بله، نگه دارید.
This does not mean that there is no house.	این بدان معنا نیست که خانه ای وجود ندارد.
Especially in their fields and relationships.	به خصوص در زمینه های خود و روابط.
That was the thought.	این فکر بود.
Overall, we had an incredible experience and just loved it.	به طور کلی، ما یک تجربه باورنکردنی داشتیم و فقط آن را دوست داشتیم.
They seem to be trying to do that.	به نظر می رسد که آنها تلاش می کنند این کار را انجام دهند.
Otherwise the message is lost.	در غیر این صورت پیام از بین می رود.
I only met him once.	من فقط یک بار با او ملاقات کردم.
Among other places.	در میان جاهای دیگر.
Everything was moving in every possible direction.	همه چیز به هر جهت ممکن در حال حرکت بود.
You know what that look means	میدونی معنی اون نگاه چیه
My kids both wanted to come home to learn.	بچه های من هر دو می خواستند برای یادگیری به خانه بیایند.
If you want to use it, feel free.	اگر می خواهید از آن استفاده کنید، خیالتان راحت باشد.
On this account, they may be lucky.	با این حساب، آنها ممکن است خوش شانس باشند.
You can do it online.	می توانید آن را به صورت آنلاین انجام دهید.
It worked somehow	یه جورایی کار کرد
This is a new and modern bathroom.	این یک حمام جدید و مدرن است.
People know it and want to love it.	مردم آن را می دانند و می خواهند آن را دوست داشته باشند.
I highly recommend it to anyone.	من آن را به شدت به هر کسی توصیه می کنم.
And light has different names depending on its frequency range.	و نور بر اساس محدوده فرکانس آن نام های متفاوتی دارد.
This is actually it.	در واقع همین جاست.
You are excited about your future.	شما در مورد آینده خود هیجان زده هستید.
Or so it used to be.	یا حداقل قبلا اینطور بود.
When sales decline, companies make changes.	وقتی فروش کاهش می یابد، شرکت ها تغییراتی ایجاد می کنند.
It never lasts.	هرگز دوام نمی آورد.
I tried several ways but it did not work	چندین راه رو امتحان کردم ولی جواب نمیده
You can touch the screen to tell it where to focus.	می توانید صفحه را لمس کنید تا به آن بگویید کجا فوکوس کند.
And up to the said fine.	و تا جریمه مذکور.
There are a number of details that they will surely miss.	تعدادی از جزئیات وجود دارد که آنها مطمئناً از قلم خواهند افتاد.
For him, this is a struggle for existence.	برای او این مبارزه برای هستی است.
What can not be found may no longer exist.	چیزی که نمی توان پیدا کرد ممکن است دیگر وجود نداشته باشد.
Thoughts can never be perfect.	افکار هرگز نمی توانند کامل باشند.
Therefore.	به این ترتیب.
It was just a thought.	این فقط یک فکر بود.
It was quite the limit.	کاملاً حد بود.
They never responded.	آنها هرگز پاسخ ندادند.
You think so, but it is not.	شما اینطور فکر می کنید، اما اینطور نیست.
I leave it behind.	من آن را پس می گذارم.
Sometimes you are asked to have a project online in a matter of hours.	گاهی اوقات از شما خواسته می شود که یک پروژه را به صورت آنلاین در عرض چند ساعت داشته باشید.
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ شده
Suppose this is the case.	اجازه دهید فرض کنیم که این مورد است.
We have no idea.	ما هیچ ایده ای نداریم.
He had spent hours meditating.	او ساعت‌ها را سپری کرده بود و در فکر فرو رفته بود.
And everyone loves him here.	و همه او را در اینجا دوست دارند.
His mother supported him.	مادرش از او حمایت کرد.
Do not take anything for granted.	هیچ چیز را بدیهی نگیرید.
Each dot represents an average of six or more experiments.	هر نقطه نشان دهنده میانگین شش آزمایش یا بیشتر است.
Please check this.	لطفا این را بررسی کنید.
Clearly well presented.	واضح است که به خوبی ارائه شده است.
If you have not tried it yet, give it a try.	اگر تا به حال آن را امتحان نکرده اید، آن را امتحان کنید.
Is driving me crazy	داره دیوونم میکنه
This is a big leap.	این یک جهش بزرگ است.
The comparison is off	مقایسه خاموش است
He made no claim about it.	او هیچ ادعایی در مورد آن نداشت.
His death was considered a great loss to the music scene.	مرگ او ضایعه ای عالی برای عرصه موسیقی تلقی شد.
I will not hurt him.	من به او صدمه نمی زنم.
I have closed my eyes.	چشمانم را بسته ام.
They do not make it easy, but it can be done.	آنها آن را آسان نمی کنند، اما می توان آن را انجام داد.
Their faces may be red.	ممکن است صورت آنها قرمز باشد.
He actually hoped he would be out of town.	او در واقع امیدوار بود که او خارج از شهر باشد.
Three or four people lying motionless did not seem to have heads.	سه یا چهار نفری که بدون حرکت دراز کشیده بودند ظاهراً سر نداشتند.
He did not return from the day he got married from here.	بعد از آن روز که از اینجا ازدواج کرده بود دیگر برنگشت.
Most humans allowed the physical parameters of their dreams to be limited.	بیشتر انسان ها اجازه می دادند پارامترهای فیزیکی رویاهایشان را محدود کنند.
The game was easy to learn and fun to play.	بازی آسان برای یادگیری و سرگرم کننده برای بازی بود.
Music has to deal with silence.	موسیقی باید با سکوت کنار بیاید.
The next day he came home.	روز بعد او به خانه می آمد.
Such women were rare and could be important.	چنین زنانی نادر بودند و می توانستند مهم باشند.
We make these people go.	ما کاری می کنیم که این افراد بروند.
However, he did not continue writing.	با این حال، او به نوشتن ادامه نداد.
Now let's talk about the meat of the movie.	حالا بیایید در مورد گوشت فیلم صحبت کنیم.
You have something to offer this world that no one else can.	شما چیزی برای ارائه به این دنیا دارید که هیچ کس دیگری نمی تواند.
Bring him to us	او را نزد ما بياوريد
He even took it with him when he went to the bathroom.	حتی وقتی به دستشویی رفت آن را با خود برد.
Right on the edge	درست در لبه
We send a party.	ما یک مهمانی می فرستیم.
Repeat with the opposite leg.	این کار را با پای مخالف تکرار کنید.
Not everyone likes it.	همه آن را دوست ندارند.
I asked him to play something for me as usual.	از او خواستم مثل همیشه چیزی برای من بازی کند.
I hope this can help you.	امیدوارم این بتواند به تو کمکی کند.
For a few months.	برای چند ماه.
You want your answers your way.	شما پاسخ های خود را در راه خود می خواهید.
Calls range from simple to complex.	تماس ها از ساده تا پیچیده را شامل می شود.
Someone has dreams, someone who believes they are real.	یک نفر، رویاهایی می بیند، یک نفر که باور می کند آنها واقعی هستند.
It will not be perfect	کامل نخواهد بود
He was happy to be here.	از بودن در اینجا خوشحال بود.
And he was exactly like me.	و او دقیقاً شبیه من بود.
I could never experience this as a human being.	من هرگز نمی توانستم این را به عنوان یک انسان تجربه کنم.
I have talked to other friends for a long time.	من مدت زیادی با دوستان دیگر صحبت کرده ام.
My school has very good staff who work hard and work together.	مدرسه من کارکنان بسیار خوبی دارد که سخت کار می کنند و با هم کار می کنند.
There is no legal text on this subject.	هیچ متن قانونی در مورد این موضوع وجود ندارد.
I think a third was sold and it was over.	فکر کنم سومی فروخته شد و تمام شد.
It is either cancer or	یا سرطان است یا
She was a very beautiful woman inside and out.	او از درون و بیرون زن بسیار زیبایی بود.
Military policy in the region	سیاست نظامی در منطقه
Equally false.	به همان اندازه نادرست.
I see the blue sky.	آسمان آبی را می بینم.
His special vision confirmed that they were good and happy.	دید ویژه او تأیید کرده بود که آنها خوب و خوشحال هستند.
twice a day.	دوبار در روز.
I had a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائل بودم.
Besides, he knew it was not in my nature to lie down.	علاوه بر این، او می دانست که در ذات من نیست که دراز بکشم.
Our main focus will be.	تمرکز اصلی ما خواهد بود.
It would come out for sure.	مطمئناً بیرون می آمد.
I do not believe you anymore.	من دیگر به شما اعتقاد ندارم.
Progress from.	پیشرفت از.
You can write something	میتونی چیزی بنویسی
I do not know why, but something hit me.	نمی دانم چرا، اما چیزی به سرم زد.
That time is no longer in the future.	آن زمان دیگر در آینده نیست.
I know you know	میدونم که میدونی
It's really good to have someone like that.	واقعاً خوب است اگر چنین کسی را داشته باشید.
The same is true of animals.	در مورد حیوانات نیز همینطور است.
I'm going to talk to you about that.	من قصد دارم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Your time will be less important at this point.	زمان شما در این لحظه اهمیت کمتری خواهد داشت.
Has helped me throughout my life.	در طول زندگی به من کمک کرده است.
And that was a long time ago.	و این مدت طولانی بود.
It is going well.	داره خوب پیش میره.
They love boys and girls, men and women.	آنها پسر و دختر، مرد و زن را دوست دارند.
Ordinary people	مردم عادی
Then everything really comes to fruition.	آن وقت همه چیز واقعاً به نتیجه می رسد.
He comes to work and his presence is hardly noticed.	او سر کار حاضر می شود و حضور او به سختی مورد توجه قرار می گیرد.
There are many options, but activity is essential.	گزینه های زیادی وجود دارد، اما فعالیت ضروری است.
Let's try again?	بیایید دوباره تلاش کنیم؟
Do not go back to that kind of language.	دیگر به آن نوع زبان برنگرد.
He was as tall as he was.	قد او به اندازه او بود.
He knew some of the crew.	او برخی از خدمه را می شناخت.
This building still bears the name of the school above the door.	این ساختمان هنوز هم نام مدرسه را بالای در دارد.
This house is your home.	این خانه خانه شماست.
Come on guys, get rid of this nonsense.	بچه ها بیایید، این مزخرفات را حذف کنید.
They must stop waiting.	آنها باید از انتظار دست بردارند.
He has been fired.	از سمت خود برکنار شده است.
It is evening, then there will be two more events.	عصر است، پس از آن دو رویداد دیگر نیز خواهد بود.
I did not talk to him for weeks.	هفته ها با او صحبت نکردم.
Her hair was gone like her lips, ears and eyes.	موهایش مثل لب ها و گوش ها و چشم هایش رفته بود.
When they are gone, the fun begins.	وقتی آنها رفتند، سرگرمی شروع می شود.
It wasn't five minutes ago.	پنج دقیقه پیش نبود.
Game development for everyone.	توسعه بازی برای همه است.
As defined above.	همانطور که در بالا تعریف شد.
Not better or worse, just different.	نه بهتر یا بدتر، فقط متفاوت است.
This time I consumed less salt.	این بار نمک کمتری مصرف کردم.
From the moment we arrived, we felt comfortable.	از همان لحظه که رسیدیم احساس راحتی کردیم.
With its private part	با قسمت خصوصیش
You can find many references on the Internet.	در اینترنت می توانید مرجع زیادی پیدا کنید.
That was his responsibility.	مسئولیت او هم همین بود.
You are looking for me more than ever	تو بیشتر از همیشه دنبال من میگردی
Objects larger than that are ignored.	اشیاء بزرگتر از آن نادیده گرفته می شوند.
I had seen it before	قبلا دیده بودمش
He does not seem to have anything else.	به نظر نمی رسد او چیز دیگری داشته باشد.
Not human.	انسان نیست.
it does not matter to me.	برای من مهم نیست.
What is the second value?	دومین ارزش کدام است.
The cells are in good condition.	سلول ها در شرایط خوبی هستند.
He thought he now understood the feeling better.	او فکر کرد که اکنون این احساس را بهتر درک کرده است.
Good job.	کار خوب است.
It seemed like children were leaving their parents to die.	به نظر می رسید جایی که بچه ها والدین خود را ترک می کردند تا بمیرند.
I do not need this job	من به این شغل نیازی ندارم
If it's worth it, drop it.	اگر مقداری ارزش دارد، آن را رها کنید.
Understand exactly what is happening.	دقیقاً درک کنید که در چه اتفاقی می افتد.
Now something very strange is happening	حالا یه اتفاق خیلی عجیب میفته
They were together.	آنها با هم بودند.
Read the full article.	مقاله کامل را بخوانید.
However, this is not the case now.	هرچند الان اینطور نیست.
It looks great and works even better.	عالی به نظر می رسد و حتی بهتر عمل می کند.
Female influence	نفوذ زن
Remove from heat and allow to cool completely.	از روی حرارت بردارید و بگذارید کاملا خنک شود.
The media changed twice a week.	رسانه دو بار در هفته عوض می شد.
The bag broke.	کیف شکست.
Whats up? 	چه خبر؟
I did not have your email	ایمیل شما را نداشتم
They never worked.	آنها هرگز کار نکردند.
Take a few steps back and it's hard to lose.	چند قدم به عقب برگردید و از دست دادن آن سخت است.
No change will be made later as it may shock your plant.	بعداً هیچ تغییری ایجاد نمی شود زیرا ممکن است گیاه شما را شوکه کند.
They had no money.	آنها هیچ پولی نداشتند.
He was ready.	او آماده بود.
I can text her if you like	اگه دوست داشتی میتونم بهش پیام بدم
It's a beautiful place, but it can be a little overwhelming.	جای زیبایی است اما می تواند کمی جلوه کند.
He was ill for months	او ماه ها بیمار بود
Strange reaction to hearing people think you shot someone.	واکنش عجیب به شنیدن این که مردم فکر می کنند به کسی شلیک کرده اید.
He must have a long day of it.	او باید یک روز طولانی از آن داشته باشد.
These are the things that bring me the most pleasure.	اینها چیزهایی هستند که بیشترین لذت را برای من به ارمغان می آورند.
Maybe they are not sure how to do it.	شاید آنها مطمئن نیستند که چگونه این کار را انجام دهند.
He is neither bound by the laws of physics nor by the laws of morality.	او نه مقید به قوانین فیزیکی است و نه قوانین اخلاقی.
You feel it starting to work.	احساس می کنید شروع به کار می کند.
This is what we expect to find.	این چیزی است که ما انتظار داریم پیدا کنیم.
My will will not die	اراده من نخواهد مرد
Obviously, this could be a complete book.	بدیهی است که این می تواند یک کتاب کامل باشد.
This is a team issue.	این یک مسئله تیمی است.
This finalizes my decision.	این تصمیم من را نهایی می کند.
Nearly half an hour passed and they both spoke again.	نزدیک به نیم ساعت گذشت و هر دو دوباره صحبت کردند.
I try to make almost everything myself.	سعی می کنم تقریباً همه چیز را خودم درست کنم و بسازم.
And it looks like our big day will be tomorrow.	و به نظر می رسد که روز بزرگ ما فردا خواهد بود.
They did nothing about it.	آنها هیچ کاری در مورد آن انجام ندادند.
Lunch is good	ناهار خوب میشه
Came to a new place.	به یک مکان جدید آمد.
I can not find him.	نمی توانی او را پیدا کنم.
For three long years, that was what it took for me.	سه سال طولانی، این چیزی بود که برای من طول کشید.
It is the same day.	همان روز است.
No adult is my age.	هیچ بزرگسالی مثل همسن و سال من نیست.
But this was not his choice.	اما این انتخاب او نبود.
The room in front of the second floor was completely empty.	اتاق جلوی طبقه دوم کاملا خالی بود.
Phase two is now complete.	فاز دو هم اکنون کامل شده است.
After class, he forced me to stay behind to talk to him.	بعد از کلاس، او مرا مجبور کرد پشت سر بمانم تا با او صحبت کنم.
It's complicated.	پیچیده شده است.
I am not for writing	من برای نوشتن نیستم
A subscription was created on this device.	یک اشتراک در این دستگاه ایجاد شد.
It was a long, cold winter sleep.	در خواب طولانی و سرد زمستان بود.
They are not bad either	اونها هم بد نیستن
Age before	سن قبل
This is my code below.	این کد من در زیر است.
He played a wonderful and absolute car.	او ماشین فوق العاده و مطلق بازی کرد.
Therefore, the following technique is proposed.	بنابراین، تکنیک زیر پیشنهاد شده است.
As they can.	همانطور که می توانند.
However, this event did not go exactly as planned.	با این حال، این رویداد کاملاً مطابق برنامه پیش نرفت.
He told me the same thing.	او به همان اندازه به من گفته است.
Think how much better things were then.	فکر کنید آن وقت چقدر اوضاع بهتر می شد.
I see this happening every day.	من هر روز می بینم که این اتفاق می افتد.
Very rare for me	برای من خیلی نادر
I could not tell you	نتونستم بهت بگم
Yes, your arms look good.	بله، بازوهای شما خوب به نظر می رسند.
These experiments were repeated at least three times.	این آزمایشات حداقل سه بار تکرار شد.
He will not spend another night here.	او یک شب دیگر را اینجا نمی گذراند.
You can go see it now	الان میتونی به دیدنش بری
They are really hard to find now and are worth thousands of dollars.	اکنون پیدا کردن آنها واقعاً سخت است و هزاران دلار ارزش دارند.
He stopped himself at the last moment.	در آخرین لحظه جلوی خودش را گرفت.
They were watching the show.	داشتند نمایش را تماشا می کردند.
Note that there is no mixing phase.	توجه داشته باشید که فاز مخلوطی وجود ندارد.
He has a first-rate brain.	او مغز درجه اول دارد.
The same goes for books.	با کتاب هم همینطور.
For more details on the techniques used in this project, please click here.	برای جزئیات بیشتر در مورد تکنیک های مورد استفاده در این پروژه، لطفا اینجا را کلیک کنید.
Now we have to go	حالا باید بریم
Start simple	ساده شروع کنید
Today there will be changes that will be made tomorrow.	امروز تغییراتی خواهد داشت که فردا در آنها ساخته خواهد شد.
You have to give up	باید رها کنی
This is the source of pain.	منشأ درد همین است.
Don't go then	نرو پس
I hope he wants to do something about it.	من امیدوارم که او بخواهد برای انجام کاری در مورد آن تلاش کند.
While in the office.	در حالی که در دفتر.
I just have to do it.	من فقط باید آن را انجام دهم.
In this case, more than one.	در این مورد، بیش از یک.
I want a bed at home.	من تختم را در خانه می خواهم.
Everyone is doing the job.	همه در حال انجام کار هستند.
It caught his attention too much.	بیش از حد توجه او را می گرفت.
Definitely for the same period	مطمئنا برای همین مدت
This is easy at night, but we can probably get closer.	این کار در شب آسان است، اما احتمالاً می‌توانیم نزدیک‌تر شویم.
With something for everyone	با چیزی برای همه
The snow has stopped.	برف متوقف شده است.
The light had changed.	نور عوض شده بود.
He lives to be shocked.	او زندگی می کند تا شوکه شود.
They are immediately provided to the police as evidence.	آنها بلافاصله به عنوان مدرک در اختیار پلیس قرار می گیرند.
He understood correctly	درست متوجه شده بود
At least he thought he had.	حداقل او فکر می کرد که دارد.
Analyzed the results and wrote an article.	نتایج را تجزیه و تحلیل کرد و مقاله نوشت.
The default is incorrect.	پیش فرض نادرست است.
A wild woman	یک زن وحشی
Then he closed his eyes.	سپس چشمانش را بست.
Just be prepared to throw in and out every day.	فقط آماده باشید که هر روز پرتاب کنید و از آنجا خارج شوید.
Products are more complex.	محصولات پیچیده تر هستند.
Blow to the abdomen.	ضربه به شکم.
Probably so	احتمالا اینطور بوده
and many more!!.	و خیلی بیشتر!!.
I never disappointed him.	من هرگز او را ناامید نکردم.
And suddenly he controlled himself.	و به یکباره خودش را کنترل کرد.
The latter is rare.	مورد دوم نادر است.
it is very good.	این خیلی خوب است.
We met at school.	در مدرسه با هم آشنا شدیم.
However, it varies depending on the age of the players.	با این حال، بسته به سن بازیکنان متفاوت است.
Return to center	بازگشت به مرکز
The effort must go forward.	تلاش باید جلو برود.
Performed most experiments and analysis of results.	اکثر آزمایش ها و تجزیه و تحلیل نتایج را انجام داد.
The skin was covered with cold and heavy sweat.	پوست با عرق سرد و سنگین پوشیده شد.
The streets were empty and she did not meet any other men.	خیابان ها خالی بود و او هیچ مرد دیگری را ملاقات نکرد.
But a more serious incident five days later was the politics behind it.	اما یک حادثه جدی تر پنج روز بعد سیاست پشت آن بود.
It was not a thought of beauty, but it was not a world of beauty after that.	فکر زیبایی نبود، اما پس از آن این دنیای زیبایی نبود.
is sick.	مریض است.
There was no problem with him.	هیچ مشکلی با او وجود نداشت.
It is better to drink wine at a young age.	نوشیدن شراب در جوانی بهتر است.
Glad to meet you face to face.	از آشنایی رو در رو با شما خوشحالم.
This time too, some people are afraid.	این بار هم عده ای می ترسند.
He knew he had to choose his next words carefully.	او می دانست که باید کلمات بعدی خود را با دقت انتخاب کند.
Before he got back to his car, he took one last look at it.	قبل از اینکه به سمت ماشینش برگردد، آخرین نگاهش را به آن انداخت.
Stir in the beer.	آبجو را هم بزنید.
Or rather not talking.	یا بهتر بگوییم صحبت نکردن.
Will do with you.	با شما انجام خواهد داد.
If you knew what you would do	اگه میدونستی چیکار میکنی
They were at war.	در جنگ بودند.
But tell us more about it.	اما بیشتر در مورد آن بگویید.
In fact, you will never hear me laugh again.	در واقع، دیگر هرگز خنده من را نخواهی شنید.
And again, significant progress is being made.	و باز هم پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است.
But over time, that is likely to change.	اما با گذشت زمان، چیزی تغییر کرد.
They start telling the truth.	آنها شروع به گفتن حقیقت می کنند.
It took me less than thirty seconds to open it.	کمتر از سی ثانیه طول کشید تا آن را باز کنم.
I give you guys blood and see what you want.	من به شما بچه ها خون می دهم و چیزهایی را که می خواهید ببینید.
He thinks to be quiet, to stay still.	او به این فکر می کند که ساکت شو، بی حرکت بمان.
It made us know.	باعث شناخت ما شد.
Oh, how still	اوه، چطور هنوز
The more solutions you offer, the better.	هر چه راه حل های بیشتری ارائه دهید، بهتر است.
Only another block works.	فقط بلوک دیگری کار می کند.
Everyone will start helping each other.	همه شروع به کمک به یکدیگر خواهند کرد.
In addition, it is extremely sharp.	علاوه بر این، این حد تیز است.
You said this again in your last post.	در آخرین پست خود دوباره این را گفتید.
Writing is very personal.	نوشتن خیلی شخصی است.
His dark eyes gave a clear message.	چشمان تیره او پیامی واضح می داد.
The door was open.	درش باز بود.
Sometimes a meeting is completely silent, sometimes a lot of people talk.	گاهی اوقات یک جلسه کاملاً ساکت است، گاهی اوقات بسیاری صحبت می کنند.
Help me put him to sleep on his back.	به من کمک کن تا او را به پشت بخوابانم.
It was as if I was at home.	انگار در خانه بودم.
They had to enter.	مجبور شدند وارد شوند.
It will be easy to write a book about free walking.	نوشتن یک کتاب در مورد پیاده روی رایگان آسان خواهد بود.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
They are kind, most people.	آنها مهربان هستند، اکثر مردم.
So he sat down.	پس او نشست.
This will not be enough if you are changing the structure of the site.	اگر در حال تغییر ساختار سایت هستید، این کافی نخواهد بود.
Solve the system.	سیستم را حل کنید.
God does not change.	خدا تغییر نمی کند.
I have no doubt about that for a moment.	من در آن یک لحظه شک ندارم.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
It is about special interests.	در مورد علایق خاص است.
I believe in faith.	من به ایمان اعتقاد دارم.
Let's sort it out.	بیایید آن را مرتب کنیم.
I did not take him out anywhere	هیچ جا بیرونش نکردم
They never think about the future.	آن دو هرگز به آینده فکر نمی کنند.
Direction and driving must come from within.	جهت و رانندگی باید از درون بیاید.
I enjoy talking to people and writing about them.	من از صحبت کردن با مردم و نوشتن در مورد آنها لذت می برم.
I missed both of them	دلم برای هردوشون تنگ شده بود
She had not seen him for a long time.	خیلی وقت بود که او را ندیده بود.
This was not something to be lost.	این چیزی نبود که از بین برود.
You know, and that's great.	می دانید، و این عالی است.
His teachers never told him he could write.	معلمانش هرگز به او نگفتند که می تواند بنویسد.
Separate analyzes will be performed on these two groups.	تحلیل های جداگانه ای روی این دو گروه انجام خواهد شد.
I deliberately keep it dark.	من از عمد آن را تاریک نگه می دارم.
Now add your food.	حالا غذای خود را اضافه کنید.
Damn bad sign	نشانه بدی لعنتی
But, you can not change it, too.	اما، شما نمی توانید آن را تغییر دهید، خیلی.
I have loved different spins, good and bad, over the years.	من در طول این سال ها عاشق چرخش های مختلف، خوب و بد بودم.
We value them only in their effects.	ما آنها را فقط در تأثیراتشان قدر می دانیم.
The reasons for these observations are not fully understood.	دلایل این مشاهدات به طور کامل درک نشده است.
But a beer was waiting for me.	اما یک آبجو منتظر من بود.
He was the future.	او آینده بود.
I entertained men in my house and had dinner parties.	من از مردان در خانه ام پذیرایی کردم و مهمانی های شام داشتم.
Anyway he is sleeping in the common room.	به هر حال او در اتاق مشترک خوابیده است.
I will come here again and again.	من بارها و بارها به اینجا خواهم آمد.
I just destroyed it	من تازه نابودش کردم
He was not well at this time.	در این زمان حال او خوب نبود.
The weather was very hot and they were both entering.	هوا خیلی گرم بود و هر دوی آنها هم وارد آن می شدند.
It is also dangerous	خطرناک هم هست
This was immediately a great benefit to the community.	این فوراً یک فایده بزرگ برای جامعه بود.
Focus on information management.	تمرکز بر مدیریت اطلاعات است.
It may work in some cases.	ممکن است در برخی موارد کار کند.
The streets will be very different now than when you came here.	اکنون خیابان ها نسبت به زمانی که به اینجا آمدید بسیار متفاوت خواهد بود.
Played with sugar.	با شکر بازی کرد.
Secondary education lasts for five years.	آموزش متوسطه به مدت پنج سال انجام می شود.
We do not like to think that our lives can end immediately.	ما دوست نداریم فکر کنیم که زندگی ما می تواند بلافاصله پایان یابد.
And the stories kept coming.	و داستان ها همچنان می آمدند.
I have to agree	باید موافق باشم
I still feel he is not ready yet.	هنوز احساس می کنم او هنوز آماده نیست.
It is difficult to explain.	توضیح دادنش سخت است.
He played with his rock band at the event.	او در این مراسم با گروه راک خود بازی کرد.
So is my music.	موسیقی من هم همینطور.
I found his body	جسدش را پیدا کردم
are you with me.	با من هستی.
Different days, different questions.	روزهای مختلف، سوالات متفاوت.
I told him you are working	بهش گفتم داری کار میکنی
I enjoyed the conversation.	من از گفتگو لذت برده ام.
You may have more time with higher interest rates.	ممکن است با نرخ بهره بیشتر زمان بیشتری داشته باشید.
But this was not the end of the world.	اما این پایان دنیا نبود.
And you can !.	و شما می توانید!.
I adhere to my rights	من به حقوقم پایبندم
There is no standing.	ایستادن وجود ندارد.
This is useful.	این مفید است.
I keep running anyway.	به هر حال به دویدن ادامه می دهم.
No adult is responsible.	هیچ بزرگسالی مسئول نیست.
He told himself that it should be so.	به خودش گفت که باید همینطور باشد.
It's over for me.	برای من تمام شد.
Your feedback is also required.	نظرات شما در این زمینه نیز مورد نیاز است.
They still gave it to me.	هنوز به من داده اند.
Well, it has to stop now.	خب، الان باید متوقف شود.
He defined and changed me.	مرا تعریف کرد و تغییر داد.
I'm talking about serious pressure.	من از فشار جدی صحبت می کنم.
I'm not really sure how to deal with this.	من واقعاً مطمئن نیستم که چگونه در مورد این موضوع اقدام کنم.
They knew they would be returned if they were arrested.	آنها می دانستند که اگر دستگیر شوند بازگردانده می شوند.
What was done at that time was great for its time.	کاری که در آن زمان انجام شد برای زمان خود عالی بود.
Look through the photos.	از طریق عکس ها نگاه کنید.
You have to stop this	باید جلوی این کار رو بگیری
People who never understood are gone.	افرادی که هرگز نفهمیدند رفته اند.
I believe in hard work.	من به کار سخت اعتقاد دارم.
I did not think you would ever come back	فکر نمیکردم هیچوقت برگردی
Some have said that deep water is still water.	برخی گفته اند که آب عمیق همچنان آب است.
It could have changed my life.	می توانست زندگی من را تغییر دهد.
It turns out that there may be a big difference.	معلوم می شود شاید تفاوت زیادی وجود داشته باشد.
Both are listening.	هر دو در حال گوش دادن هستند.
You can not risk putting something ahead of your schedule.	شما نمی توانید ریسک کنید که چیزی را جلوتر از برنامه خود قرار دهید.
It's really that simple, and it's really logical.	واقعاً به همین سادگی است و در واقع منطقی است.
Being an object.	شیء بودن.
We stopped and started looking around for a starting point.	توقف کردیم و شروع کردیم به جستجوی اطراف برای نقطه شروع.
There he even had time for his research.	در آنجا او حتی برای تحقیقات خود وقت داشت.
Choose images that you are comfortable and familiar with.	تصاویری را انتخاب کنید که راحت و آشنا هستید.
Anyone who has been a role model knows that this is true.	هر کسی که الگوی او بود می داند که این درست است.
Private collection.	مجموعه خصوصی.
He is survived by his wife and a child.	از او همسر و یک فرزند به یادگار ماند.
Tomorrow will be our last day.	فردا آخرین روز ما خواهد بود.
But of course, this was not even close to important.	اما البته، این حتی نزدیک به مهم هم نبود.
I put it aside.	من آن را کنار گذاشتم.
We look forward to seeing the product.	مشتاقانه منتظر دیدن محصول هستیم.
He really did not know.	او واقعا نمی دانست.
Then the same little man came up out of the room.	سپس همان مرد کوچک از اتاق بالا آمد.
But my friend, this is war.	اما دوست من، این جنگ است.
He has to fix this.	باید این را درست کند.
No other treatment was given to the patient.	هیچ درمان دیگری به بیمار داده نشد.
However, his options are not easy.	با این حال گزینه های او چندان آسان نیستند.
Be careful to answer	مراقب جواب دادنت باش
These figures are similar to those found in the literature.	این ارقام مشابه آنهایی است که در ادبیات یافت می شود.
Click here to support us	برای حمایت از ما اینجا کلیک کنید
Stories are told about them.	داستان هایی در مورد آنها گفته می شود.
Then come back and show us how it's done.	سپس برگردید و به ما نشان دهید که چگونه انجام می شود.
This animal never lives in water.	این حیوان هرگز در آب زندگی نمی کند.
Stir in water and bring to a boil.	در آب هم بزنید و بگذارید بجوشد.
It looked interesting on it.	روی آن جالب به نظر می رسید.
And her hair is really great	و موهاش هم واقعا عالیه
High school, anyway.	دبیرستان، به هر حال.
We want to help you solve this problem.	ما می خواهیم برای حل این مشکل برای شما کمک کنیم.
One problem, the price.	یک مشکل، قیمت.
I wanted to learn how to have good sex for her.	می خواستم یاد بگیرم که چگونه رابطه جنسی را برای او خوب کنم.
And yet we find men who do.	و با این حال ما مردانی را می یابیم که چنین می کنند.
It was simple in appearance.	در نمای ساده بود.
Your mother looks calm.	مادرت آرام به نظر می رسد.
We can change the direction of our health.	ما می توانیم جهت سلامتی خود را تغییر دهیم.
It was practical for me.	برای من عملی بود.
You called me	به من زنگ زدی
I am very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کنم.
Four hours left to the end.	چهار ساعت مانده به پایان.
He became the driving force behind the trade.	او به نیروی محرکه این تجارت تبدیل شد.
We just call it that.	ما فقط آن را صدا می زنیم.
Only we do not worry	فقط ما نگران نباشیم
Or listen to it.	یا آن را بشنوید.
This is a simple and effective treatment.	این یک روش درمانی ساده و موثر است.
I have to go back there.	من باید دوباره به آنجا برگردم.
But tell me why you ask	اما بگو چرا میپرسی
I was thinking this morning.	امروز صبح داشتم فکر می کردم.
I do not seem to find where they are for strange reasons.	به نظر نمی رسد به دلایل عجیبی پیدا کنم آنها کجا هستند.
I needed to taste it.	نیاز داشتم طعمش را بچشم.
These multiple outputs are connected by lines.	این نتایج متعدد توسط خطوط به هم متصل می شوند.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
Of course, everything depends on your definition of "normal".	البته همه چیز به تعریف شما از "عادی" بستگی دارد.
But that was just a cover.	اما این فقط یک پوشش بود.
See, this place is home.	ببینید، این مکان خانه است.
I do not want him to be close to something that might be dangerous.	نمی‌خواهم او نزدیک چیزی باشد که ممکن است خطرناک باشد.
Sometimes they earn enough to sell, sometimes not.	گاهی اوقات آنها به اندازه کافی برای فروش به دست می آورند، گاهی اوقات نه.
This is just an example	این فقط یک مثال است
The words were said to him, in small black letters.	کلمات این را به او می گفتند، با حروف کوچک سیاه و سفید.
Please stop it.	لطفاً آن را متوقف کنید.
Seven focus on the activities of daily living.	هفت مورد بر فعالیت های زندگی روزمره تمرکز دارند.
I know he does.	من می دانم که او انجام می دهد.
But it is clear that he will be smart.	اما واضح است که او باهوش خواهد بود.
But look carefully	اما با دقت نگاه کن
His work is hard.	کار او سخت است.
We used a hybrid effects model for analysis.	ما از یک مدل اثرات ترکیبی برای تجزیه و تحلیل استفاده کردیم.
Well, let's ask a direct question.	خوب، اجازه دهید سوال مستقیم را بپرسیم.
Buy well-made clothing, though not necessarily expensive, that fits well.	لباس های خوش ساخت، هرچند نه لزوما گران قیمت، بخرید که به خوبی تناسب داشته باشند.
This is especially dangerous at the end.	این به خصوص در پایان خطر بالایی دارد.
Subjects with a positive test result were excluded from the study.	افراد با نتیجه آزمایش مثبت از مطالعه حذف شدند.
This is number one.	این شماره یک است.
Blood anyway.	به هر حال خون.
We must win this war.	ما باید در این جنگ پیروز شویم.
This is his order.	این دستور اوست.
I want to complete this goal by the end of the year.	من می خواهم این هدف را تا پایان سال تکمیل کنم.
Then he looked up and passed us.	سپس او به بالا نگاه کرد و از کنار ما گذشت.
They have seen many sad things.	آنها چیزهای غم انگیز زیادی دیده اند.
With one second left, it's a great decision.	با یک ثانیه باقی مانده، تصمیم بسیار خوبی است.
The space plan is unknown	برنامه فضایی نامشخص است
I know how busy your head is	میدونم چقدر سرت شلوغه
You take your pictures though.	هر چند شما عکس های خود را می گیرید.
No one can find him.	هیچ کس نمی تواند او را پیدا کند.
It took him five years to really be selected for the role.	پنج سال گذشت تا او واقعاً برای این نقش انتخاب شود.
Although it is very beautiful	هرچند خیلی زیباست
I was looking for a big case for a while.	مدتی دنبال یک کیس بزرگ بودم.
He told this to my daughter.	این موضوع را به دخترم گفت.
They do terrible things with those animals.	آنها کارهای وحشتناکی با آن حیوانات انجام می دهند.
Let's get it right in front.	بیایید آن را درست از جلو دربیاوریم.
He told her to stay healthy.	به او گفت که سالم بماند.
But in the current case it is the opposite.	اما در مورد فعلی برعکس است.
He seemed determined and focused.	او مصمم و متمرکز به نظر می رسید.
People and places should not be the same.	مردم و مکان نباید یکسان باشند.
Fifteen minutes passed, half an hour.	پانزده دقیقه گذشت، نیم ساعت.
It has been in the news and everything.	در اخبار و همه چیز بوده است.
The first dry fit.	اولین تناسب خشک.
Another, and many will die.	دیگر، و بسیاری خواهند مرد.
Well it can be dangerous	خب ممکنه خطرناک باشه
This is not the case.	این مورد نیست.
One hundred and three patients were included.	صد و سه بیمار را شامل شدند.
So in love.	خیلی عاشق.
The white man forces them to do what they do.	مرد سفیدپوست آنها را مجبور می کند کارهایی را که انجام می دهند انجام دهند.
In this way, no one said a word.	به این ترتیب هیچ کس حرفی نزد.
Start from the beginning.	از ابتدا شروع کنید.
He continued to read, but he did not hear.	او به خواندن ادامه داد، اما او نشنید.
Worsened stomach	معده را بدتر کرد
They never sleep.	آنها هرگز نمی خوابند.
Let me have good things.	بگذارید چیزهای خوب را داشته باشم.
Round the cast.	دور بازیگران.
You can report about him.	شما می توانید در مورد او گزارش دهید.
I do not know exactly what happened, but he left or was fired.	نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاد، اما او رفت یا اخراج شد.
In today's world	در این دنیای کنونی
And that you enjoy finding things with a name on it.	و اینکه از پیدا کردن چیزهایی با نام روی آن لذت می برید.
This is a side effect.	این یک عارضه جانبی است.
No one else came home.	دیگری به خانه نیامد.
We will choose.	ما انتخاب خواهیم کرد.
You read the message.	شما پیام را بخوانید.
It can go up with a win or it can go down with a loss.	می تواند با برد بالا برود یا با باخت پایین بیاید.
I do not give it to my child.	من آن را به بچه ام نمی دهم.
Of course you did not	البته که نکردی
If you do not believe, just ask him.	اگر باور نمی کنید، فقط از او بپرسید.
His number is currently very small, but may change.	تعداد او در حال حاضر بسیار کم است، اما ممکن است تغییر کند.
I am the one who found the body.	من کسی هستم که جسد را پیدا کردم.
Country Law.	کشور قانون.
They also sometimes need to go to bed earlier.	همچنین گاهی اوقات نیاز دارند زودتر به رختخواب بروند.
For males	برای نرها
They moved here and my sister lives here.	آنها از اینجا نقل مکان کردند و خواهرم اینجا زندگی می کند.
It means it makes you think	یعنی باعث میشه فکر کنی
Let reality be reality.	بگذار واقعیت واقعیت باشد.
two days ago.	دو روز پیش.
Maybe this will help someone else.	شاید این به شخص دیگری کمک کند.
I had reasons	من دلایلی داشتم
In addition, global growth.	علاوه بر این، رشد جهانی است.
My eyes were open.	برای من چشم باز بود.
Words and evidence are interconnected.	کلمات و شواهد به هم متصل هستند.
But it was definitely a team effort.	اما قطعا این یک کار تیمی بود.
This is your own source.	این منبع خود شماست.
I did not want to be in his class.	من نمی خواستم در کلاس او باشم.
Damn, shut up and don't be like that anymore.	لعنتی خفه شو و دیگر چنین علامتی نباش.
This is especially true for people who want to lose fat.	این درست است، به خصوص برای افرادی که می خواهند چربی کم کنند.
Only until we start copying.	فقط تا زمانی که شروع به کپی درست کنیم.
I could.	من می توانستم.
Here is another example.	در اینجا یک مثال دیگر وجود دارد.
Tell me what he says.	به من بگو چه می گوید.
So forget it now	برای همین الان فراموشش کن
That we establish this connection	که ما این ارتباط را برقرار کنیم
A few good fish	چند ماهی خوب
He immediately changed the subject.	بلافاصله موضوع را عوض کرد.
This is our main concern.	این دغدغه اصلی ماست.
We do what we want to do.	ما کارهایی را انجام می دهیم که می خواهیم انجام دهیم.
This model was evaluated.	این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.
And going from here to there is what we do.	و رفتن از اینجا به آنجا کاری است که ما انجام می دهیم.
It was not a bad thing	چیز بدی نبود
Apparently none of them have heard my music yet.	ظاهراً هیچ کدام از آنها هنوز موسیقی من را نشنیده اند.
We start from there.	از آنجا شروع می کنیم.
He could not stay out.	او نمی توانست بیرون بماند.
I was in the collection.	من در مجموعه بودم.
It hurts now	الان صدمه دیده
He was exactly like me.	او دقیقاً شبیه من بود.
They have made this application popular.	این اپلیکیشن را محبوب کرده اند.
Maybe this is something that is sometimes necessary.	شاید این چیزی است که گاهی اوقات لازم است.
Never think of loved ones.	هرگز به عزیزان فکر نکنید.
Then again, he had a way with people.	سپس دوباره، او راهی با مردم داشت.
I use one	من یکی استفاده میکنم
You have to go now	الان باید بری
Go back down	برگرد پایین
He was dead before he fell to the ground.	قبل از اینکه به زمین بخورد مرده بود.
However, he was accustomed to change.	با این حال او به تغییر عادت کرده بود.
He also did not like life as it was.	او نیز زندگی را آنطور که بود دوست نداشت.
But this time it will not work.	اما این بار کار نخواهد کرد.
I have no desire to play in that game.	من تمایلی به بازی در آن بازی ندارم.
But he stopped.	اما او متوقف شد.
That was still the case	که هنوز همون بود
He was determined to find another way.	او مصمم بود راه دیگری بیابد.
This condition requires that both functions must be incremented.	این شرایط مستلزم آن است که هر دو تابع باید در حال افزایش باشند.
It was a summer afternoon.	بعدازظهر تابستانی بود.
But they make money.	اما آنها پول در می آورند.
He did not know that he lived in an area so wild.	او نمی دانست که در منطقه ای به این وحشی زندگی می کند.
I'm not sure the problem is here	من مطمئن نیستم مشکل اینجاست
He knew this day was coming.	او می دانست که این روز در راه است.
But let's not get into that possibility.	اما اجازه دهید وارد این احتمال نشویم.
Then you get well and the day goes on.	آن وقت خوب می شوی و روز ادامه دارد.
We had to spend our money.	ما مجبور بودیم پول خودمان را خرج کنیم.
These guys are seriously in good shape.	این بچه ها به طور جدی در شرایط خوبی هستند.
This body	این بدن
Go to the first house on the left and open the safe.	به اولین خانه سمت چپ بروید و گاوصندوق را باز کنید.
My wish is for life to go on as usual.	آرزوی من این است که زندگی به روال عادی پیش برود.
They had no help.	آنها هیچ کمکی نداشتند.
Well, let's finish now.	خوب، بیایید فعلا کامل کنیم.
We can not produce art without money.	ما نمی توانیم بدون پول هنر تولید کنیم.
They lived so close together that they simply ignored each other when necessary.	آنقدر نزدیک با هم زندگی می کردند که در صورت لزوم به سادگی یکدیگر را نادیده می گرفتند.
Apparently he liked it here.	ظاهراً او اینجا را دوست داشت.
You did not do that	تو همچین کاری نکردی
Send them to us.	آنها را برای ما ارسال کنید.
This does not mean that they necessarily apply to you.	این بدان معنا نیست که آنها لزوماً در مورد شما اعمال می شوند.
Please help me with this	لطفا در این مورد به من کمک کنید
But I want it at the app level.	اما من آن را در سطح برنامه می خواهم.
Sample names are in lower case.	نام نمونه ها با حروف کوچک هستند.
This is a rare child who says no to his mother and father.	این بچه نادری است که به مادر و پدرش می گوید نه.
He then taught in night schools.	سپس در مدارس شبانه تدریس کرد.
In the second stage.	در مرحله دوم.
We have to make a living.	ما باید امرار معاش کنیم.
Again, this is part of the human experience.	باز هم، این بخشی از تجربه انسان است.
I thoughtlessly placed my plate on the coffee table.	بشقابم را بدون فکر گذاشتم روی میز قهوه.
This expression is negative when the mean is positive.	این عبارت زمانی منفی است که میانگین مثبت باشد.
Its power must be of a different kind.	قدرت آن باید از نوع دیگری باشد.
His voice is not loud	صداش زیاد نیست
You have to play in the second stage.	شما باید در مرحله دوم بازی کنید.
Others take longer.	دیگران بیشتر طول می کشد.
Everyone is connected.	همه به هم متصل هستند.
Approaching.	نزدیک شدن.
However, the biggest problem with this strategy was its cost.	با این حال، بزرگترین مشکل این استراتژی، هزینه آن بود.
I had three children	من سه تا بچه داشتم
This was the biggest fight of his career.	این بزرگترین مبارزه دوران حرفه ای او بود.
Could not move.	نمی توانست حرکت کند.
He seemed to be thinking about what he had read.	به نظر می رسید داشت به آنچه که خوانده بود فکر می کرد.
It was very well received.	استقبال بسیار خوبی داشت.
It was a range of different things.	طیفی از چیزهای مختلف بود.
But perhaps they are even more valuable.	اما شاید آنها حتی از این هم ارزشمندتر باشند.
Each hits the center of mass.	هر یک به جرم مرکز ضربه می زند.
Thousands are there.	هزاران نفر آنجا هستند.
News of him quickly spread to other crew members.	اخبار به سرعت به سایر خدمه کشتی در مورد او پخش شد.
I know you remember the line.	من می دانم که شما خط را به یاد دارید.
And so are many other homes in the area.	و بسیاری از خانه های دیگر در این منطقه به همین صورت است.
Little is being done in this area.	در این زمینه کم کاری انجام می شود.
And why.	و چرا.
He will have more details.	او جزئیات بیشتری خواهد داشت.
The service was very good for me.	خدمات برای من بسیار خوب بود.
They did not happen soon.	آنها به زودی رخ ندادند.
This is a struggle	این مبارزه است
Her upper hair was as short as a finger.	موهای بالای آن به اندازه انگشت کوتاه شده بود.
That's what made the difference.	این چیزی بود که تفاوت ایجاد کرد.
You have no idea about the forces that move you.	شما هیچ ایده ای از نیروهایی که شما را به حرکت در می آورند ندارید.
As soon as everything gets easier.	به محض این که همه چیز راحت تر می شود.
He sat down at his desk and thought of him.	پشت میزش نشست و به او فکر کرد.
Did the road work	آیا جاده کار کرد
But it will not last long, click for details now.	اما مدت زیادی دوام نخواهد آورد، برای جزئیات اکنون کلیک کنید.
Play with colors to achieve the desired results.	با رنگ ها بازی کنید تا به نتایج دلخواه برسید.
They really wanted me.	آنها واقعاً من را می خواستند.
Of course he could see it now.	البته الان می توانست آن را ببیند.
Put the second layer on it.	لایه دوم را روی آن قرار دهید.
It took a good minute or more.	یک دقیقه خوب یا بیشتر طول کشید.
We want to see.	ما می خواهیم ببینیم.
Not a bad choice though.	هر چند انتخاب بدی نیست.
I know several people have come back to do this again.	می دانم که چندین نفر برگشته اند تا دوباره این کار را انجام دهند.
But it soon became very popular.	اما خیلی زود محبوبیت زیادی پیدا کرد.
Where do you want to go first?	اول کجا میخوای بری؟
He was too scared to ask me.	خیلی ترسیده بود از من بپرسد.
It's not good, but they did.	خوب نبود، اما آنها این کار را کردند.
He was sometimes very amazing.	او گاهی اوقات بسیار شگفت انگیز بود.
It came from behind him.	از پشت سرش آمد.
She never gave the man a good chance.	هرگز به مرد فرصت مناسبی نداد.
We still did not know.	هنوز ما نمی دانستیم.
I need to rest	من نیاز به استراحت دارم
It can be very difficult	میتونه خیلی سخت باشه
The car stops.	ماشین می ایستد.
He should have known what was happening.	او باید می دانست که چه اتفاقی دارد می افتد.
He will not like it a bit.	او یک ذره آن را دوست نخواهد داشت.
You run, you jump, you try not to die.	می دوی، می پری، سعی می کنی نمردی.
They are wrong about this.	آنها در این مورد اشتباه می کنند.
Many people were women and under thirty.	بسیاری از مردم زن و زیر سی سال بودند.
He accepted anyway.	به هر حال قبول کرد.
Let's talk another time	بیا یه وقت دیگه حرف بزنیم
He followed her angrily.	او با عصبانیت دنبال او رفت.
There are arms to escape.	بازوهایی برای فرار وجود دارد.
This must be something.	این باید چیزی باشد.
The results showed whether there was a significant difference between them.	نتایج نشان داد که آیا بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
He really needs to call his wife in a few minutes.	چند دقیقه دیگر او واقعاً باید با همسرش تماس بگیرد.
He had experienced them.	او آنها را تجربه کرده بود.
The problem is that black kids are in the same boat.	مسئله این است که بچه های سیاه پوست در همان قایق هستند.
They began to recognize, then moved on.	آنها شروع به تشخیص دادند، سپس جلوتر رفتند.
Green here, deep blue there.	سبز اینجا، آبی عمیق آنجا.
You go do your homework and get back to work.	تو برو کار خودت را بکن و به سر کار برگردی.
The rest of you to your horses.	بقیه شما به اسب هایتان.
Save the day.	روز را نجات دهید.
It must take into account the questions that have been raised from now until then.	باید سوالاتی را که از هم اکنون تا آن زمان مطرح شده است در نظر بگیرد.
He is not human enough.	او به اندازه کافی انسان نیست.
That organization wants to buy parking lots.	آن سازمان مایل است پارکینگ ها را بخرد.
There was no time to die.	زمان مردن هم نبود.
But we thought the quality was great.	اما به نظر ما کیفیت عالی بود.
He was safe.	او در امان بود.
Read writing books.	کتاب های نوشتن بخوانید.
My friend, I want to be more like you.	دوست من می خواهم بیشتر شبیه تو باشم.
It slows down our new ideas.	ایده های جدید ما را کند می کند.
I could not do anything, see anyone.	من نتوانستم کاری انجام دهم، کسی را ببینم.
The article is divided into three sections.	مقاله به سه بخش تقسیم شده است.
But he had another problem.	اما او مشکل دیگری داشت.
I tried many things but failed.	من خیلی چیزها را امتحان کردم اما شکست خوردم.
He wrote and prepared the manuscript.	دست نوشته را نوشت و آماده کرد.
All factors were included in the model.	همه عوامل در مدل گنجانده شد.
Many of them were stopped several times.	بسیاری از آنها چندین بار متوقف شدند.
Well, probably both, but he can choose one.	خوب، احتمالا هر دو، اما او می تواند یکی را انتخاب کند.
We are supposed to be who we are.	ما قرار است همانی شویم که هستیم.
The following code does not work	کد زیر کار نمی کند
It was a way of life.	این یک روش زندگی بود.
Experiment with different types to see what you like best.	با انواع مختلف آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی را بیشتر دوست دارید.
Nothing should be ruined.	هیچ چیز نباید خراب شود.
It feels good to be back.	احساس خوبی است که دوباره در آن هستم.
You should see this.	شما باید این را ببینید.
These are made by men.	اینها مردان ساخته شده اند.
And give you a little hope.	و به شما کمی امید بدهد.
Economic trust never appeared.	اعتماد اقتصادی هرگز ظاهر نشد.
Here are some examples.	چند مثال می زنیم.
When that happens, there will usually be new rules.	وقتی این اتفاق بیفتد، معمولاً قوانین جدیدی وجود خواهد داشت.
I find that most people take it very seriously.	متوجه شده ام که اکثر مردم آن را خیلی جدی می گیرند.
His days were almost routine.	روزهای او تقریباً روتین بود.
Murder, definitely murder.	قتل، قطعا قتل.
There is an important difference in how they affect blood sugar.	تفاوت مهم در نحوه تأثیر آنها بر قند خون است.
When he opened them again, he was gone.	وقتی دوباره آنها را باز کرد او رفته بود.
They have to offer a little more.	آنها باید کمی بیشتر ارائه دهند.
This seemed kind of bad.	این یک جور بد به نظر می رسید.
He shook it and put both his hands on mine.	آن را تکان داد و هر دو دستش را روی دستانم گذاشت.
Population and food.	جمعیت و غذا.
But again, this will never happen.	اما دوباره، هرگز چنین نخواهد شد.
I'm not sure what it was either.  	من هم مطمئن نیستم که چه بود.  
آ.	آ.
It took us a long time each time.	هر بار زمان زیادی از ما می گرفت.
He was a man among the boys.	او مردی در میان پسران بود.
And do not fall asleep again	و دوباره به خواب نرو
They use a bath that feels comfortable.	آنها از حمامی استفاده می کنند که احساس می کنند مناسب است.
We need to understand what these terms mean.	ما باید بفهمیم که منظور از این اصطلاحات چیست.
More is needed.	بیشتر مورد نیاز است.
I decided to just try it.	تصمیم گرفتم فقط آن را امتحان کنم.
The voices changed	صداها عوض شد
I see no reason why you should not start now.	من دلیلی نمی بینم که شما نتوانید اکنون شروع کنید.
He put it in the same boat.	او آن را در همان قایق قرار داد.
Clinical and biological parameters were evaluated.	پارامترهای بالینی و بیولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
In short, we were there to stand and look beautiful.	خلاصه، ما آنجا بودیم تا آنجا بایستیم و زیبا به نظر برسیم.
Let no one doubt the consequences.	هیچ کس به عواقب آن شک نکند.
He put the mechanism on this table.	او مکانیزم را روی این میز قرار داد.
But he is a child.	اما او یک کودک است.
He keeps himself	خودش رو نگه میداره
It seemed kind of like that.	یه جورایی هم به نظر می رسید.
I do not like the way some girls look at him.	من از نگاه او به برخی از دختران خوشم نمی آید.
Not exactly useful for fights.	برای دعوا دقیقاً کاربردی نیست.
But that was the way it was in those days.	اما آن روزها اینگونه بود.
Cut it in the fall to keep it under control.	آن را در پاییز قطع کنید تا تحت کنترل باشد.
Which needs immediate attention.	که نیاز به رسیدگی فوری دارد.
However, the boy's death was not surprising.	با این حال، مرگ پسر تعجب آور نبود.
I was never really in town.	من واقعاً هرگز در شهر نبودم.
I had to leave or give up.	مجبور شدم بروم یا انصراف بدهم.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
He looked, turned quickly, opened the front door and entered.	نگاه کرد، سریع برگشت، در ورودی را باز کرد و داخل شد.
We could not win this game.	ما نتوانستیم این بازی را ببریم.
However, I am not sure if it is better or not.	با این حال مطمئن نیستم که بهتر است یا نه.
I'm definitely better this morning.	قطعا امروز صبح حالم بهتر است.
I did not say a word and the others did not understand.	من حرفی نزدم و بقیه هم متوجه نشدند.
He knew the secret of the fourth floor.	او رمز طبقه چهارم را می دانست.
No association was found between gender response and age.	هیچ ارتباطی بین پاسخ به جنسیت و سن یافت نشد.
Talk more	بیشتر صحبت کن
Tells the computer what type of file it is.	به کامپیوتر می گوید که کدام نوع فایل است.
And they are my good friends.	و آنها دوستان خوب من هستند.
I'm not sure why	خیلی مطمئن نیستم چرا
I think as a result you saw some people step aside.	من فکر می کنم که در نتیجه شما دیدید که برخی افراد کنار می روند.
The day of the race came and he seemed to throw everything at me.	روز مسابقه فرا رسید و به نظر می رسید همه چیز را به سمت من پرتاب کرد.
If so, what are the uses?	اگر بله، موارد استفاده از آن چه خواهد بود.
And we were on earth to experience it.	و ما روی زمین بودیم تا آن را تجربه کنیم.
I just used everything that was on my mind at that moment.	من فقط از هر چیزی که در آن لحظه در ذهنم بود استفاده کردم.
Not really.	واقعا اینطور نیست.
This is basically wrong.	اساساً این اشتباه است.
I want to vote more, not less.	من می خواهم بیشتر رای بدهم نه کمتر.
Do not ask him now.	حالا از او نپرسید.
When he received the message.	وقتی پیام را دریافت کرد.
And nothing gets in his way.	و هیچ چیز سر راه او قرار نمی گیرد.
I feel it was a good move.	احساس می کنم حرکت خوبی بود.
If you can, meet them first.	اگر می توانید، ابتدا آنها را ملاقات کنید.
First, this was not my fear.	اول اینکه این ترس من نبود.
Who is a better man?	چه کسی مرد بهتر است.
If they have guns, tell them to bring them.	اگر اسلحه دارند بگو بیاورند.
Take a look !.	نگاهی بیاندازید!.
Then he could not stop himself.	سپس نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
After a few days of rest, push yourself to get back to it.	پس از چند روز استراحت، به خودتان فشار بیاورید تا دوباره به آن برگردید.
Do not ask too much about this.	در این مورد زیاد نپرسید.
I think this is a learning process.	من فکر می کنم این یک فرآیند یادگیری است.
He did not mention anything else.	به چیزهای دیگر هم اشاره نکرد.
A family matter	یه موضوع خانوادگی
Two patients had relatively good speech.	دو بیمار گفتار نسبتاً خوبی داشتند.
He does not like to talk about it.	او دوست ندارد در مورد آن صحبت کند.
Currently, there is no such line.	در حال حاضر، چنین خطی وجود ندارد.
He may not live very far from you.	او ممکن است خیلی دور از شما زندگی نکند.
They usually have large families.	آنها معمولاً خانواده های پرجمعیت دارند.
I know, because they did.	من می دانم، زیرا آنها انجام دادند.
Life is short and full of experience.	زندگی کوتاه و پر از تجربه است.
But it still does not work.	اما هنوز کار نمی کند.
He could not face her.	نمی توانست با او روبرو شود.
I did my research when planning for this city.	من تحقیقاتم را هنگام برنامه ریزی برای این شهر انجام دادم.
Again, there for a moment, then gone.	دوباره، یک لحظه آنجا، سپس رفت.
It was strange to know his father's name.	دانستن نام پدرش عجیب بود.
I have known him for several years.	من او را چند سالی می شناسم.
Anyway, I hope so.	به هر حال امیدوارم.
It was a small and useful thing.	این یک چیز کوچک و مفید بود.
There is no suffering.	هیچ رنجی وجود ندارد.
They give and they give and then they give some more.	می دهند و می دهند و بعد مقداری بیشتر می دهند.
I'll talk about later, when he was out of the house.	در مورد بعدا صحبت می کنم، زمانی که او از خانه بیرون بود.
So he probably stays where he is.	بنابراین او احتمالاً همان جایی که هست می ماند.
In the reception hall.	در سالن پذیرایی.
I am number one	من شماره یک هستم
You can never be too early.	شما هرگز نمی توانید خیلی زود باشید.
There are probably several records in each case in this table.	احتمالاً چندین رکورد در هر مورد در این جدول وجود دارد.
However, our study has some potential limitations.	با این وجود، مطالعه ما دارای برخی محدودیت‌های بالقوه است.
Sometimes there is pain, sometimes not.	گاهی اوقات درد وجود دارد، گاهی اوقات نه.
He once talked to himself and thought we were asleep.	یک بار با خودش صحبت کرد که فکر کرد ما خوابیم.
He did not know why, but they were there.	او نمی دانست چرا، اما آنها در آنجا بودند.
I saw them standing and looking at me twice.	دیدم که ایستاده اند و دوبار به من نگاه می کنند.
I'm happy to rest.	برای استراحت خوشحالم.
Each frame is her perfect photo.	هر قاب او عکس کامل است.
These are still important features of our political system.	اینها هنوز ویژگی های مهم نظام سیاسی ما هستند.
Nothing for that.	هیچ چیز برای آن.
This guide shows you how to get around this.	این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه از این موضوع عبور کنید.
I'm standing on it.	من روی آن ایستاده ام.
A small one is only a few hundred dollars.	یک کوچک فقط چند صد دلار است.
If they were not careful, they might not be able to.	اگر مواظب نبودند، ممکن است نتواند.
Its request is accepted.	درخواست آن پذیرفته می شود.
Or maybe just save yourself.	یا شاید فقط خودتان را نجات دهید.
As a result, some chose to leave and some were forced to leave.	در نتیجه، عده ای ترک را انتخاب کردند و عده ای مجبور به ترک شدند.
Build your own life.	زندگی مال شماست که بسازید.
Nothing else is needed.	هیچ چیز دیگری لازم نیست.
A king in the master.	یک پادشاه در استاد.
Well, it turned out that it was	خب معلومه که بود
Nothing is known about its early history.	هیچ چیز در مورد تاریخ اولیه آن شناخته شده نیست.
The execution time of each run is recorded and saved.	زمان حل هر اجرا ثبت و ذخیره می شود.
And this money can be spent much better in other areas.	و این پول را می توان خیلی بهتر در زمینه های دیگر خرج کرد.
You should not see it there.	شما نباید آن را آنجا ببینید.
Balance is a means and an end.	تعادل وسیله و هدف است.
I have thought about this.	من به این موضوع فکر کرده ام.
These things were real.	این چیزها واقعی بود.
It is difficult to strike a balance.	ایجاد این تعادل دشوار است.
Glad to hear from you.	خوشحالم که ازتون خبری شنیدم.
And finally the child walked normally.	و در نهایت کودک به طور معمول راه می رفت.
I do not understand any of this inner logic.	من هیچ کدام از این منطق درونی را نمی فهمم.
Teams do not do this with players they do not like.	تیم ها با بازیکنی که دوست ندارند این کار را انجام نمی دهند.
You can order.	شما میتونید سفارش بدید.
This requires heavy and expensive mechanisms.	برای این کار مکانیزم های سنگین و گرانی مورد نیاز است.
Oh you get away	اوه تو دور میشی
But it can happen.	اما ممکن است اتفاق بیفتد.
I'm sorry, but it's true.	متاسفم، اما حقیقت دارد.
He did not want to be the key.	او نمی خواست کلید آن باشد.
This app will not be attacked.	این برنامه مورد حمله قرار نمی گیرد.
And finding new evidence that never made it to court.	و یافتن شواهد جدیدی که هرگز به دادگاه راه نیافت.
Government records in history	سوابق دولتی در تاریخ
I was still in control.	من هنوز کنترل داشتم.
Too bad he is not like him anymore.	حیف که بیشتر شبیه او نیست.
And trust me, some of those girls have never served anyone before.	و به من اعتماد کنید، برخی از آن دختران قبلاً هرگز به کسی خدمت نکرده اند.
I think he was wrong.	من فکر می کنم او اشتباه می کرد.
I have come to ask you to help me win this fight.	من آمده ام تا از شما کمک بخواهم تا در این مبارزه پیروز شوید.
You chose it	تو انتخابش کردی
I have no way to get there now.	الان راهی برای رسیدن به آنجا ندارم.
The design seems to have changed.	به نظر می رسد طراحی تغییر کرده است.
Chances are not online either	شانس آنلاین هم نیست
We have nothing from him	ما چیزی از او نداریم
No one can move so fast.	هیچ کس نمی تواند به این سرعت حرکت کند.
He marks a new beginning.	او نشان دهنده آغازی جدید است.
It was very close anyway.	به هر حال خیلی نزدیک بود.
I will add some photos	چند تا عکس هم اضافه میکنم
They have no cash value.	ارزش نقدی ندارند.
You did not have to taste it to know this.	برای دانستن این موضوع لازم نبود طعم او را بچشد.
I think this was a man who had no balance.	به نظر من این مردی بود که تعادل نداشت.
I picked it up and set off.	آن را برداشتم و راه افتادم.
This has been the worst in a long time.	این بدترین در مدت زمان طولانی بوده است.
I have to tell him we have to go	باید بهش بگم باید بریم
They were his favorites.	آنها مورد علاقه او بودند.
Each of us experienced different things.	هر کدام از ما چیزهای متفاوتی را تجربه کردیم.
Man is still human.	انسان همچنان انسان است.
In fact, they were probably half an hour late.	در واقع آنها احتمالاً نیم ساعت تاخیر داشتند.
We must return to a higher position.	ما باید به جایگاه بالاتر برگردیم.
I was empty	من خالی بودم
Start at the top and work your way down.	از نزدیکی بالا شروع کنید و به سمت پایین حرکت کنید.
What is the real story?	داستان واقعی چیست.
Most of us have worked for one.	اکثر ما برای یکی کار کرده ایم.
But we have to stop somewhere.	اما ما باید یک جایی متوقف شویم.
I just waited for the time to continue.	من دقیقاً منتظر ماندم تا زمان ادامه کار فرا برسد.
They clarified how this is done.	آنها روشن کردند که چگونه این کار انجام می شود.
Consider yourself, for example.	برای مثال خودتان را در نظر بگیرید.
Try to use products that are as natural as possible.	سعی کنید از محصولاتی که تا حد امکان طبیعی هستند استفاده کنید.
In the case of others, we can do great things.	در مورد دیگران، ما می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
They do not go.	آنها نمی روند.
There is no such thing as clean storage.	چیزی به نام ذخیره پاک وجود ندارد.
It simply helps them die in comfort.	این به سادگی به آنها کمک می کند تا در راحتی بمیرند.
We still do not know his real name.	ما هنوز نام واقعی او را نمی دانیم.
They will never forget it.	آنها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
Books have different meanings for different people.	کتاب برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد.
Well, let's go	خب بهتره بریم
The time seemed right.	زمان مناسب به نظر می رسید.
Also, the language is just beautiful.	همچنین، زبان فقط زیبا است.
You have to fix this.	شما باید این را درست کنید.
Actions are set up in a simple way to understand.	اقدامات به روشی ساده برای درک تنظیم می شوند.
He seemed to know that his best friend was in trouble.	به نظر می رسید می دانست که بهترین دوستش در مشکل است.
I can not agree more.	من نمی توانم بیشتر موافق باشم.
Peel them.	پوست آنها را به سمت بالا بگذارید.
For the first time in a long time, without any details.	برای اولین بار پس از مدت ها، بدون هیچ جزئیاتی.
Nothing good	هیچ چیز خوبی نیست
Do not try to shape it in one shot.	سعی نکنید آن را در یک شات شکل دهید.
This product is sold to its customers.	این محصول به مشتریان خود فروخته می شود.
One of these men may have killed her.	یکی از این مردان ممکن است او را کشته باشد.
Family is really important.	خانواده واقعاً مهم است.
There are several interesting aspects to this structure.	چندین جنبه جالب برای این ساختار وجود دارد.
You know that boy is very strong	میدونی که اون پسر خیلی قویه
People around him know this.	اطرافیان او این را می دانند.
We have never heard anything like it.	ما هرگز چیزی شبیه آن را نشنیده ایم.
Cut each round in half.	هر دور را از وسط نصف کنید.
But that's right now.	اما فعلا همین است.
It was kind of very hard for them.	یه جورایی براشون خیلی سخت بود.
Sometimes this is a necessary answer.	گاهی اوقات این یک پاسخ ضروری است.
He was not sure where he learned the language.	او مطمئن نبود که زبان را از کجا یاد گرفته است.
All the officers were aware of this.	از این همه افسران آگاه بودند.
I liked a lot of what he said.	من خیلی از چیزهایی که می گفت دوست داشتم.
He closed the door behind them.	در را پشت سرشان بست.
I want to see what he can do.	می خواهم ببینم او چه کاری می تواند انجام دهد.
I have this friend with a great voice.	من این دوست با صدای عالی را دارم.
However, this is never present in the models considered here.	با این حال، این هرگز در مدل های در نظر گرفته شده در اینجا وجود ندارد.
No wonder you want your child to be safe by the water.	عجیب نیست که بخواهید فرزندتان در کنار آب ایمن باشد.
It was finally calm	بالاخره آرامش بود
We have to go slowly.	باید آرام آرام برویم.
The government has never been.	دولت و هرگز نبوده است.
Remove from heat and cover.	از روی حرارت بردارید و بپوشانید.
She looked good in a suit.	با کت و شلوار خوب به نظر می رسید.
This is the "interesting" thing that a man can not miss.	این همان «جالب» است که یک مرد نمی تواند متوجه آن نشود.
I learn when I see an example.	وقتی مثال می بینم یاد می گیرم.
You can not get better unless you practice with immediate feedback.	شما نمی توانید بهتر شوید مگر اینکه با بازخورد فوری تمرین کنید.
Nevertheless he is made as a boss.	با این وجود او به عنوان رئیس ساخته شده است.
It is easy to detect.	تشخیص آن آسان است.
This makes three more.	این باعث سه تا دیگر می شود.
Or even worse.	یا حتی بدتر.
However, it will be easy enough to break.	با این حال، شکستن آن به اندازه کافی آسان خواهد بود.
This is probably the way to go.	احتمالا این راهی است که باید رفت.
Well, that's a surprise.	خوب، این یک شگفتی است.
And the other girls watched.	و دختران دیگر تماشا کردند.
There is no need for a court order.	نیازی به حکم دادگاه نیست.
But we do not want this disagreement in a company.	اما ما این عدم توافق را در یک شرکت نمی خواهیم.
The small place was full of big characters.	جای کوچک پر از شخصیت های بزرگ بود.
They are made for each other, they harmonize with each other.	آنها برای یکدیگر ساخته شده اند، با هم هماهنگ می شوند.
Your customer needs to trust you and trust you.	مشتری شما باید به شما اعتماد داشته باشد و به شما اعتماد داشته باشد.
I hate dogs in clothes	من از سگ در لباس متنفرم
Because he was scared.	چون ترسیده بود.
Most songs were made while recording.	بیشتر آهنگ در حین ضبط ساخته شد.
A new girl	یه دختر جدید
Some of you know what led me to that.	برخی از شما می دانید چه چیزی مرا به آن سوق داد.
The rest of his unit followed him.	بقیه یگانش به دنبالش آمدند.
I do this every once in a while.	من هر چند وقت یک بار این کار را انجام می دهم.
All day long, you are alone.	در تمام طول روز، شما فقط هستید.
It does not matter to us at this time.	در حال حاضر برای رویکرد ما اهمیتی ندارد.
I know about them.	من در مورد آنها می دانم.
He was driving them crazy.	داشت دیوانه شان می کرد.
I did not hold it once and he noticed.	من یک بار در دست نداشتم و او متوجه شد.
But we do not face this problem.	اما ما با این مشکل مواجه نیستیم.
Few people have heard of it.	افراد کمی در مورد آن شنیده اند.
Or those notes did.	یا آن یادداشت ها انجام دادند.
Sometimes it takes a while.	گاهی اوقات کمی طول می کشد.
But the world has changed.	اما دنیا تغییر کرده است.
If he does not speak for another fifteen minutes, call me.	اگر پانزده دقیقه دیگر شروع به صحبت نکرد، با من تماس بگیرید.
But that was what he meant.	اما منظور او هم همین بود.
I'm the last person in line.	من آخرین نفر در صف هستم.
He needed a drink.	او به یک نوشیدنی نیاز داشت.
I hope you can see what we see.	امیدوارم بتوانید آنچه را که ما می بینیم ببینید.
He should have been stronger than that.	او باید قوی تر از آن می بود.
I do not know how to show it.	من نمی دانم چگونه آن را نشان دهم.
Only statistical errors are shown.	فقط خطاهای آماری نشان داده شده است.
Silences keep the distance.	ساکت ها فاصله را حفظ می کنند.
It cost a lot	هزینه زیادی داشت
I'm forcing him to finish the classes we paid for.	دارم او را وادار می‌کنم کلاس‌هایی را که ما برایش پول داده‌ایم تمام کند.
This is just a fact of life.	این فقط یک واقعیت زندگی است.
A rare occurrence	یک اتفاق نادر
Let me start again.	بگذار دوباره شروع کنم.
He is very technical and has a good sense of play.	او بسیار تکنیکی است و حس خوبی به بازی دارد.
Discuss which team makes sense.	در مورد اینکه کدام تیم منطقی است بحث کنید.
Besides, as you know, people who read books do not do politics.	علاوه بر این، همانطور که می دانید، افرادی که کتاب می خوانند، سیاست نمی کنند.
All that milk has been free for this.	تمام آن شیر رایگان برای این بوده است.
Father of three children.	پدر سه فرزندش.
Rich and poor.	پولدار و فقیر.
I was a kid who was still in high school.	من بچه ای بودم که هنوز دبیرستان را به پایان رسانده بودم.
The results were not good.	نتایج خوب نبود.
If it is correct, do the second operation and set it to false.	اگر درست است عمل دوم را انجام دهید و آن را روی false قرار دهید.
Welcome then what are you talking about	خوش اومدید پس چی حرف میزنید
This interaction evoked positive emotions.	این تعامل باعث ایجاد احساسات مثبت شد.
It seems that the change of character has been good for him.	به نظر می رسد که تغییر شخصیت برای او خوب بوده است.
It is a pleasure to be with happy people.	بودن با افراد شاد لذت بخش است.
I can escape anything.	من می توانم از هر چیزی فرار کنم.
I will come in strong for it.	من برای آن قوی وارد خواهم شد.
I am now just my former image.	من اکنون فقط تصویر خود سابقم هستم.
Everyone just has to play with more energy on the ball.	همه فقط باید با انرژی بیشتری روی توپ بازی کنند.
Everyone knows what's going on.	همه می دانند چه خبر است.
How to make people fall in love	چگونه کاری کنیم که مردم عاشق شوند
There is a private bathroom in front of his room.	روبروی اتاقش حمام شخصی اش است.
Why do they block the front view?	چرا نمای جلو را مسدود می کنند.
Your wife has not come yet	همسرت هنوز نیومده
If you see us drinking, you can take us out forever.	اگر ما را در حال نوشیدن دیدید، می توانید ما را برای همیشه بیرون کنید.
We were moving forward	جلو می رفتیم
But your day has been long too.	اما روز شما نیز طولانی بوده است.
For more than six years.	برای بیش از شش سال.
The food was amazing.	غذا شگفت انگیز بود.
I was not that big	من آنقدر بزرگ نبودم
That makes perfect sense, of course.	این کاملا منطقی است، البته.
You have a gift.	شما یک هدیه دارید.
The boy refused, but later changed.	این پسر امتناع کرد، اما بعداً تغییر کرد.
Maybe you should check it out.	شاید شما باید آن را بررسی کنید.
I think we worked very well together.	فکر می کنم خیلی خوب با هم کار کردیم.
He stared at the paper in his hand.	به کاغذی که در دستش بود خیره شد.
Give me a piece of paper	یک کاغذ به من بده
I am a practical person by nature.	من ذاتاً آدم عملی هستم.
It was a big challenge.	چالش بزرگی بود.
Mom is going with him	مامان داره باهاش ​​میره
Nothing was planned in this case.	هیچ چیزی در این مورد برنامه ریزی نشده بود.
I did not mention the facts of each project.	من به حقایق هر پروژه اشاره نکردم.
Everything works fine	همه چیز خوب کار می کند
The idea worked.	ایده کار کرد.
And the criterion is the word.	و معیار آن کلمه است.
You are smart, you can find a job anywhere from this station.	شما باهوش هستید، می توانید در هر جایی از این ایستگاه شغلی پیدا کنید.
If you log in, you will hear the voice of the audience.	اگر وارد شوید، صدای مخاطب را می شنوید.
It made me forget that we were running.	باعث شد فراموش کنم که داریم می دویم.
The court ruled that this was not the case.	دادگاه تشخیص داد که اینطور نیست.
You have three minutes when your name is called.	وقتی نام شما خوانده می شود سه دقیقه فرصت دارید.
This is what happened that night.	این چیزی است که در آن شب اتفاق افتاد.
It works the other way around.	برعکس عمل می کند.
This is something that needs a lot of analysis later.	این چیزی است که بعداً به تحلیل زیادی نیاز دارد.
Nothing means anything to him.	هیچ چیز برای او هم معنی ندارد.
He is now of driving age and has been driving for several years.	او اکنون در سن رانندگی است و چند سالی است که رانندگی کرده است.
He must take orders.	او باید در صورت دستور بکشد.
He has problems with his family and teachers.	او با خانواده و معلمان دچار مشکل می شود.
They are not so interested.	آنها آنقدرها علاقه ندارند.
He had felt it many, many times before, for several years.	او قبلاً، بارها، برای چندین سال آن را احساس کرده بود.
This process was more complicated than ours.	این روند پیچیده تر از روند ما بود.
Not my mother's firm smile.	نه لبخند محکم مادرم.
It's a dirty business	تجارت کثیفی است
Nothing happens by itself.	هیچ چیز به خودی خود اتفاق نمی افتد.
He had to get down before that could happen.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، او باید به پایین می رسید.
I'm out of my mind at this point.	من در این مرحله از فکر خارج شده ام.
This record does not indicate that status.	این رکورد آن وضعیت را نشان نمی دهد.
For this reason, this technique is not practical.	به همین دلیل، این تکنیک کاربردی نیست.
It was good in my opinion	از نظر من خوب بود
You know some of his rules.	برخی از قوانین او را می دانید.
I have tried different solutions so far.	راه حل های مختلفی را تا کنون امتحان کرده ام.
Thanks in advance for your help	پیشاپیش از کمک ممنونم
A party may move.	یک حزب ممکن است حرکت کند.
He did not know what would happen then.	آن وقت چه اتفاقی می افتد او نمی دانست.
It was a strategy that could only work once.	این یک استراتژی بود که فقط یک بار می توانست کار کند.
This species was learning to speak and use language.	این گونه در حال یادگیری صحبت کردن و استفاده از زبان بود.
He should have told her then	اون موقع باید بهش میگفت
These guys are really good.	این بچه ها واقعا خوب هستند.
I can not tell you how long	نمیتونم بهت بگم تا کی
You do not have to sleep for days.	شما مجبور نیستید روزها بدون خواب بمانید.
Fish have big problems for themselves.	ماهی ها برای خود مشکلات بزرگی دارند.
They no longer formed a national party.	آنها دیگر حزب ملی تشکیل ندادند.
He made very specific notes.	او یادداشت های بسیار مشخصی می داد.
His duty is more important than anything.	وظیفه او از هر چیزی مهمتر است.
I hope they continue to take it.	امیدوارم به گرفتن آن ادامه دهند.
Well designed and built.	خوب طراحی و ساخته شده است.
I spent my time in violence.	من وقتم را صرف خشونت کردم.
I will prove myself.	من خودم را ثابت خواهم کرد.
He was like that.	او اینگونه بود.
It feels very different.	احساس بسیار متفاوتی دارد.
We wanted them to be unsure.	ما می خواستیم آنها مطمئن نباشند.
Very straight forward.	خیلی مستقیم به جلو.
We are about new and fresh ideas.	ما در مورد ایده های تازه و جدید هستیم.
I would like to find someone.	من دوست دارم کسی را پیدا کنم.
However, that was the only thing they were sure of.	با این حال، این تنها چیزی بود که آنها از آن مطمئن بودند.
And that boy	و آن پسر
He served only one term.	او فقط یک دوره خدمت کرد.
Are you damn 	لعنتی تو هستی؟
He will say.	او خواهد گفت.
It all depends on you, of course.	همه چیز به شما بستگی دارد، البته.
I started to explain everything, but he raised his hand.	شروع کردم به توضیح همه چیز، اما او دستش را بالا گرفت.
I can not think of him	نمی توانم به او فکر نکنم
I knew it could.	می دانستم که می شود.
He is keeping the restrictions.	او در حال حفظ محدودیت است.
Let's make sure we clean everything.	بیایید مطمئن شویم که همه چیز را تمیز می کنیم.
It was a simple soft touch.	این یک لمس نرم ساده بود.
They never passed a bill that says you can have this money.	آنها هرگز لایحه ای را تصویب نکردند که بگوید شما می توانید این پول را داشته باشید.
Half of them were with us and the rest knew that.	نیمی از آنها با ما بودند و بقیه این را می دانستند.
It has been doing this for a long time.	مدت زیادی است که این کار را انجام می دهد.
Everything there is really far apart.	همه چیز آنجا واقعاً از هم دور است.
But it may be more than that.	اما ممکن است چیزی بیشتر از این باشد.
It seems to be what everyone wants.	به نظر می رسد چیزی است که همه می خواهند.
In fact, the opposite is true.	در واقع، حقیقت کاملاً برعکس است.
You are smaller than the government and they will win.	شما کوچکتر از دولت هستید و آنها پیروز خواهند شد.
That green light was shown.	که چراغ سبز نشان داده شد.
Our results are consistent with these studies.	نتیجه ما با این مطالعات مطابقت دارد.
I used to think it was a chance.	قبلاً فکر می کردم شانس است.
He needed to get everything back to normal.	او نیاز داشت که همه چیز را دوباره به حالت عادی بازگرداند.
Return to trade.	بازگشت به تجارت.
My first two tests work as expected.	دو تست اول من همانطور که انتظار می رود کار می کنند.
They seemed familiar.	آشنا به نظر می رسیدند.
He reached his son the only way he knew.	به تنها راهی که می دانست به پسرش رسید.
He knew nothing about trees.	او از درختان چیزی نمی دانست.
That's where he came in.	آنجا بود که او وارد شد.
A lot of terrible things happen to good people.	اتفاقات وحشتناک زیادی برای افراد خوب رخ می دهد.
Then he called	بعد زنگ زده بود
These are as complete as possible due to the limitations of certain situations.	اینها با توجه به محدودیت های موقعیت های خاص تا حد امکان کامل هستند.
Definitely not love	قطعا عشقی نیست
You have to play as a team to win.	برای بردن باید به عنوان یک تیم بازی کنید.
It will come in handy.	خوبی خواهد آمد.
No, this is something much bigger.	نه، این چیزی بسیار بزرگتر است.
You know, mistakes, we hit one today.	می دانید، خطاها، امروز یکی را زدیم.
Design and help with the final manuscript.	طراحی و کمک به نسخه خطی نهایی.
Now we have to make real stories.	اکنون باید داستان های واقعی را بسازیم.
Few people reach this stage.	افراد کمی به این مرحله می رسند.
It's very, very upsetting.	خیلی خیلی ناراحت کننده است.
We move the ball.	توپ را حرکت می دهیم.
He did not like to be the center of attention.	او دوست نداشت در مرکز توجه باشد.
I love my baby, period.	من عاشق بچه ام هستم، پریود.
He had to go back to school.	او باید به مدرسه برمی گشت.
It was more than hoping for someone else.	بیشتر از این بود که به شخص دیگری امیدوار بودیم.
A little too much.	کمی بیش از حد.
The interview was divided into two main parts.	مصاحبه به دو بخش اصلی تقسیم شد.
People were involved in many other things.	مردم درگیر خیلی چیزهای دیگر بودند.
The importance of command throughout the office.	اهمیت فرمان در سراسر دفتر.
The page contains a video and nothing else.	صفحه حاوی یک ویدیو است و هیچ چیز دیگری.
You guys will be my big stick.	شما بچه ها چوب بزرگ من خواهید شد.
His answer was miscalculated.	پاسخ او بد حساب شده بود.
And he is wrong.	و او اشتباه می کند.
His tone was calm.	لحنش آرام بود.
We need three.	ما به سه مورد نیاز داریم.
He initially thought of entering the film directing profession.	او در ابتدا به این فکر کرد که وارد حرفه کارگردانی فیلم شود.
It was likely that they would never see it again.	این احتمال وجود داشت که دیگر هرگز آن را نبینند.
What a terrible combination	چه ترکیب وحشتناکی
I was wearing my suit.	من کت و شلوارم را پوشیده بودم.
Order does not matter here.	اینجا ترتیب مهم نیست.
They work here.	اینجا کار می کنند.
And their influence is growing.	و نفوذ آنها در حال افزایش است.
I caught him.	او را گرفتم.
What we have.	آن چه که ما داریم.
Thanks in advance	پیشاپیش ممنون
People, process and technology.	افراد، فرآیند و فناوری.
He soon gave up.	او به زودی از تلاش منصرف شد.
To be for him	برای او بودن
Between success and failure.	بین موفقیت و شکست.
And city number	و شماره شهر
The man had a hard time.	آن مرد به سختی گذشته بود.
Go to the double door, look out the windows.	به سمت در دوبل بروید، از پنجره ها نگاه کنید.
He is too worried about his own pleasure.	او بیش از حد نگران لذت خودش است.
He wanted to see me	می خواست مرا ببیند
You can not know.	شما نمی توانید بدانید.
It is very weak.	خیلی ضعیف است.
Find something else to fix as long as you keep it open.	تا زمانی که آن را باز دارید، چیز دیگری برای تعمیر پیدا کنید.
So, three of them, he thought.	بنابراین، سه نفر از آنها، او فکر کرد.
He never told anyone about it.	او هرگز در مورد آن به کسی نگفت.
This is cool	این باحاله
We are important.	ما مهم هستیم.
By dealing with an accident.	از طریق برخورد با یک تصادف.
We were real friends that day.	آن روز ما دوستان واقعی بودیم.
But it has a price	ولی یه قیمت داره
To make a pair of shoes	برای درست کردن یک جفت کفش
I have chosen it.	من آن را انتخاب کرده ام.
I review them in order.	من به ترتیب آنها را مرور می کنم.
Think of it this way	اینجوری بهش فکر کن
I am not sure.	مطمئن نیستم.
Your original idea looks good.	ایده اصلی شما خوب به نظر می رسد.
They were so old.	آنقدر پیر بودند.
The night was better	شب بهتر بود
This no longer works	این دیگر کار نمی کند
He was determined to live and love.	او مصمم به زندگی و عشق بود.
This is one of the best rates on the market.	این یکی از بهترین نرخ های موجود در بازار است.
Be determined to do your best.	مصمم باشید تا بهترین تلاش خود را بکنید.
However, these are other things with people who want to provoke nonsense.	با این حال، این چیزهای دیگر با افرادی است که می خواهند مزخرف را تحریک کنند.
I will be home soon.	من به زودی راهی خانه خواهم شد.
They enjoy writing to share their thoughts.	آنها از نوشتن برای به اشتراک گذاشتن افکار خود لذت می برند.
I needed money	به پول نیاز داشتم
This is the shirt he is holding, you know.	این پیراهنش است که او در دست دارد، می دانید.
That's why we've been friends for so long.	به همین دلیل است که ما مدت زیادی با هم دوست هستیم.
This can be done using the following method.	این را می توان با استفاده از روش زیر انجام داد.
The item worked perfectly when it was taken out of service.	وقتی از سرویس خارج شد، آیتم کاملاً کار کرد.
Just close enough to hit me.	فقط به اندازه ای نزدیک که به من ضربه بزند.
He shook his head, as if trying to get his thoughts out.	سرش را تکان داد، انگار می خواهد افکار را بیرون کند.
This helps them gain confidence and live an independent life.	این به آنها کمک می کند تا اعتماد به نفس به دست آورند و زندگی مستقلی داشته باشند.
Not good.	خوب نیست.
One one or both together.	یکی یکی یا هر دو با هم.
He did it on purpose.	او این کار را عمدا انجام داد.
He tried twice.	او دو بار تلاش کرد.
They said that they had reached the door.	این را که گفت به در رسیده بودند.
There is a political room	اتاق سیاسی هست
He is building an army	داره ارتش میسازه
Easy to read but hard to put aside.	خواندنی آسان که کنار گذاشتن آن سخت است.
Drugs are harmful.	مواد مخدر مضر است.
It seemed right.	درست به نظر می رسید.
There is fire in his eyes	در چشمانش آتش است
Enjoy the game !.	از بازی لذت ببرید!.
I ordered him to sit down.	دستور دادم بنشیند.
I totally understood	کاملا متوجه شدم
I love what you did with my eyes.	من عاشق کاری هستم که با چشمان من انجام دادی.
You know, kids love movies.	می دانید، بچه ها عاشق فیلم هستند.
Here are some other interesting things.	در اینجا چند مورد جالب دیگر وجود دارد.
He rolled his big blue eyes at me.	او چشمان آبی درشت را روی من انداخت.
Then he pushed himself forward on his face.	سپس خودش را جلو انداخت روی صورتش.
However, the weapons in the game are fun to use.	با این حال، سلاح هایی که در بازی هستند برای استفاده سرگرم کننده هستند.
The lower limit can be obtained as follows.	کران پایین را می توان به صورت زیر بدست آورد.
This is an old article.	این مقاله قدیمی است.
He sat at a table with a view of the square.	پشت میزی با منظره میدان نشست.
Their goal is to make their customers look good and feel good.	هدف آنها این است که مشتری خود را خوب جلوه دهند و احساس خوبی داشته باشند.
Even then it was too late.	حتی اون موقع هم خیلی دیر شده بود.
Bring to a boil.	به جوش بیاورید.
See how it goes	ببین چطور پیش میره
You have to be together to fight problems.	برای مبارزه با مشکلات باید با هم باشید.
She is healthy for the mother.	او برای مادر سلامت است.
No one knows at this time.	هیچ کس در این زمان نمی داند.
Almost everyone else copes with it.	هر کس دیگری تقریباً با آن کنار می آید.
The underlying factors remain unknown.	عوامل اساسی ناشناخته باقی مانده است.
I was given too much room.	به من بیش از اندازه کافی اتاق داده شد.
There is no one left.	هیچکس نماند.
This week they are playing with a tough team.	این هفته آنها با یک تیم سخت بازی می کنند.
Maybe he even wanted to say.	شاید حتی می خواست بگوید.
Keep it here for more information soon !.	خیلی زود آن را برای اطلاعات بیشتر در اینجا نگه دارید!.
They fell in the middle of dead tea.	وسط چایی مرده افتادند.
I hope it will be easier for him to let go.	امیدوارم رها کردنش برایش راحت تر باشد.
But this man could not throw hard.	اما این مرد نمی توانست محکم پرتاب کند.
Here everything goes according to plan.	اینجا همه چیز طبق برنامه پیش می رود.
We were not satisfied to be satisfied	ما راضی نبودیم که راضی باشیم
Some men ignored their children.	برخی از مردان فرزندان خود را نادیده گرفتند.
I will take a look at the law on this issue.	من یک نگاهی به قانون در مورد این موضوع خواهم داشت.
Not necessarily.	لزوماً اینطور نیست.
All deaths are related to cash.	تمام مرگ و میر مربوط به پول نقد است.
The thing is just him.	چیزی که فقط اوست.
I was between him and the way out of here.	من بین او و راه خروج از اینجا بودم.
I accept this about myself.	من این را در مورد خودم قبول دارم.
Good agreement was reached between the results of both methods.	توافق خوبی بین نتایج هر دو روش به دست آمد.
He hated coming home without anything.	از اینکه بدون هیچ چیز به خانه بیاید متنفر بود.
No, he ate right and left his room.	نه درست غذا خورد و از اتاقش بیرون آمد.
He took the time.	او وقت گذاشت.
I settled down and looked around.	مستقر شدم و به اطراف نگاه کردم.
These conditions are not something that can be taken for granted.	این شرایط چیزی نیست که بتوان آن را بدیهی دانست.
No no no no no	نه نه نه ماهی نه
He was not rich either.	او هم ثروتمند نبود.
Great value for money.	ارزش زیادی برای پول.
I ask the boys, but they have not seen him either.	از پسرها می پرسم اما آنها هم او را ندیده اند.
He is waiting to talk to you.	او منتظر است تا با شما صحبت کند.
He had made a decision.	او به تصمیمی رسیده بود.
It happened, so it will happen now.	اتفاق افتاد پس الان هم اتفاق خواهد افتاد.
You are not one of them	تو یکی از آنها نیستی
But do not take	اما نگرفتن
This is a standard result.	این یک نتیجه استاندارد است.
Is the phone.	تلفن است.
Of course, I'm not sure where it is now.	البته مطمئن نیستم الان کجاست.
You have no evidence that they will not be good.	شما هیچ مدرکی ندارید که نشان دهد آنها خوب نخواهند بود.
But he has little help around him.	اما او کمک کمی در اطراف خود دارد.
Never In Us.	هرگز در ما.
This can be understood by the following.	این را می توان با موارد زیر فهمید.
I can be at the peak	من می توانم در اوج باشم
But good	ولی خوبه
He thought you could have one yourself.	او فکر کرد که شما خودتان هم می توانید چنین مکانی داشته باشید.
From that point of view, the night was successful.	از آن منظر، شب موفقی بود.
We are talking about you.	ما در مورد شما صحبت می کنیم.
This show is not for you.	این نمایش برای شما نیست.
You seem to have known each other for years.	انگار سالهاست همدیگر را می شناسید.
He had a few questions to ask.	چند سوال برای پرسیدن داشت.
You better prove it	بهتره ثابتش کنی
Just rest for now	فعلا فقط استراحت کن
At least, no one else was injured.	حداقل، هیچ کس دیگری مجروح نشد.
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
I did not expect any ready-made solution, just a few ideas.	من انتظار هیچ راه حل آماده ای نداشتم، فقط چند ایده.
You can get good advice through this article.	از طریق این مقاله می توانید توصیه های خوبی کسب کنید.
There was nothing at that time.	در آن زمان هیچ چیز وجود نداشت.
I really like your blog post.	من واقعا پست وبلاگ شما را خیلی دوست دارم.
If you do not like it, go to another site.	اگر آن را دوست ندارید، به سایت دیگری بروید.
Maybe I can tell you now.	شاید الان هم به شما بگویم.
However, this definition is quite clear.	با این حال، این تعریف کاملاً مشخص است.
But we do not give up without knowing.	اما ما بدون دانستن تسلیم نمی شویم.
Together they tell parts of a story.	آنها با هم بخش هایی از یک داستان را روایت می کنند.
But research findings can still be put into practice.	اما باز هم می‌توان یافته‌های تحقیق را عملی کرد.
I was thinking of a way to split my front components.	من به راهی فکر می کردم که اجزای جلویی خود را تقسیم کنم.
This is just his head.	این فقط سر اوست.
It's useful	داره به درد میخوره
Early research focused on the causes of cancer.	تحقیقات اولیه بر روی علل سرطان متمرکز بود.
Oh wait, that's exactly what his school says.	اوه صبر کنید، این دقیقاً همان چیزی است که مدرسه او می گوید.
I waited for him to answer.	منتظر بودم که جواب بدهد.
I simply	من به سادگی
After days and no news, the president became angry.	با گذشت روزها و هیچ خبری، رئیس جمهور عصبانی شد.
What do you think will happen?	به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
We address these issues in two different ways.	ما با استفاده از دو روش مختلف به این مسائل می پردازیم.
I do not want anyone else to guess my purpose in doing this.	من نمی خواهم کسی هدف دیگر من را از انجام این کار حدس بزند.
His mind had to slow down.	ذهنش باید کند می شد.
It does not have a star	ستاره هم نداره
He even told her one night and everyone laughed.	حتی یک شب به او گفته بود و همه خندیدند.
This is a serious issue for me.	برای من یک مسئله جدی است.
They stand still for a moment and say nothing.	لحظه ای بی حرکت می ایستند و چیزی نمی گویند.
They made us feel good.	آنها باعث شدند که ما احساس خوبی داشته باشیم.
Except for one.	به جز یکی.
They are not in order.	آنها به ترتیب نیستند.
He seemed so tired that he could not speak.	خیلی خسته به نظر می رسید که نمی توانست حرف بزند.
He won the legal battle.	او در نبرد حقوقی پیروز شد.
But sexual health is important to everyone.	اما سلامت جنسی برای همه مهم است.
Create the background.	زمینه ایجاد می کنند.
At least he saw it that way	حداقل اون اینطوری دید
I have tried them.	من آنها را امتحان کرده ام.
Doing and seeing it is a beautiful thing.	انجام دادن و دیدن آن کار زیبایی است.
They meant war.	منظورشان جنگ بود.
It may be so.	ممکن است اینطور باشد.
He did not attack again, but his chest was still moving with his breath.	دوباره حمله نکرد، اما سینه اش همچنان با نفس حرکت می کرد.
Everyone should have a place to be.	هر کسی باید جایی برای بودن داشت.
And no other human will see us.	و هیچ انسانی دیگر ما را نخواهد دید.
He thought about it for a moment.	او یک لحظه به آن فکر کرد.
All but two.	همه به جز دو.
That is, they receive it.	این است که آنها آن را دریافت می کنند.
The table was new.	میز نو بود.
Trust us, we have more ideas.	به ما اعتماد کنید، ما ایده های بیشتری داریم.
He needs our continued support.	او به حمایت مستمر ما نیاز دارد.
Have a comment.	یک دیدگاه داشته باشید.
I went there once.	من یک بار آنجا رفته بودم.
For better or worse, they were different now.	خوب یا بد آنها حالا متفاوت بودند.
Press.	مطبوعات.
Plus, you guys solved it.	علاوه بر این، شما بچه ها آن را حل کردید.
One out of every girl	از هر دختر یکی
I'm sitting here in my car.	من اینجا در ماشینم نشسته ام.
I have zero of this memory.	من از این حافظه صفر دارم.
He told me things.	او چیزهایی به من گفت.
They made money.	پول درآوردند.
His eyes quickly turned behind him.	چشمانش سریع به پشت سرش چرخید.
I'm sorry you had to be a part of this.	متاسفم که مجبور شدی بخشی از این موضوع بشی.
People do their best to use it.	مردم تمام تلاش خود را برای استفاده از آن انجام می دهند.
Not a phone call or a letter or anything.	نه یک تماس تلفنی یا نامه ای یا چیزی.
He closed his eyes and leaned his head back.	چشمانش را بست و سرش را به عقب تکیه داد.
What I hate most about myself.	چیزی که بیشتر از همه از خودم متنفرم.
They lost their heads when they lost you.	وقتی تو را از دست دادند سرشان را از دست دادند.
Please fill it safely.	لطفا با خیال راحت آن را پر کنید.
The understanding will end.	تفاهم به پایان خواهد رسید.
It was clear to me that he had not done this.	برای من واضح بود که او این کار را نکرده است.
In both cases there is more than one result.	در هر دو مورد بیش از یک نتیجه وجود دارد.
It took a while, but at least they got their money.	مدتی طول کشید، اما حداقل آنها پول خود را گرفتند.
They are really one thing.	آنها در واقع یک چیز هستند.
He hit a home kick.	او یک ضربه خانگی زد.
Add salt and pepper and remove from heat.	نمک و فلفل بزنید و از روی حرارت بردارید.
Several other general situations have been discussed recently.	اخیراً چندین موقعیت کلی دیگر مورد بحث قرار گرفته است.
Months or more	ماه یا بیشتر
They had nothing else to study.	چیز دیگری برای مطالعه نداشتند.
His fingers are on her.	انگشتانش روی اوست.
My little boy	پسر کوچولوی من
But even in these cases, contact your doctor first.	اما حتی در این موارد، ابتدا با پزشک خود تماس بگیرید.
I really could not say.	واقعا نمی توانستم بگویم.
All rooms have a private bathroom and breakfast is a lovely product.	همه اتاق ها حمام اختصاصی دارند و صبحانه یک محصول دوست داشتنی است.
In most cases, this is true.	در بیشتر موارد، این درست است.
Charging is on.	شارژ روشن است.
Construction is as follows.	ساخت و ساز به شرح زیر است.
Go see your doctor	برو دکترت رو ببین
It did not feel bad.	حس بدی نبود.
I have seen some of them now.	من الان بعضی از آنها را دیده ام.
I do not need to hear this.	من نیازی به شنیدن این حرف ندارم.
You can buy any situation, any judge, any court decision.	شما می توانید هر موقعیت، هر قاضی، هر تصمیم دادگاه را بخرید.
It is not true	این درست نیست
This is what leaders do.	این کاری است که رهبران انجام می دهند.
We caught him a few days ago.	چند روز پیش او را گرفتیم.
Imagine anything you might need, then double it.	هر چیزی را که ممکن است نیاز داشته باشید تصور کنید، سپس آن را دو برابر کنید.
The baby was not set that way.	بچه اینطوری تنظیم نشده بود.
The throwing style leaves the window.	سبک پرتاب کردن از پنجره خارج می شود.
The company refused.	شرکت امتناع کرد.
They missed the point.	آنها نکته را از دست دادند.
There were no significant positive physical findings.	هیچ یافته فیزیکی مثبت معنی داری وجود نداشت.
There are some of our favorite resources !.	برخی از منابع مورد علاقه ما وجود دارد!.
Take this money and go and spend it many times.	این پول را بردارید و به آن بارها بروید و خرج کنید.
I look at the world from my feet.	از بین پاهایم به دنیا نگاه می کنم.
I did not look back	نگاهم را برنگرداندم
The main character of a woman is a human.	شخصیت اصلی یک زن انسان است.
So we know where we came from and why.	بنابراین ما متوجه می شویم که از کجا آمده ایم و چرا.
And how proud his father was.	و چقدر باعث افتخار پدرش می شد.
He has never been there before.	او قبلاً هرگز در آن نبوده است.
I know you have to go	میدونم باید بری
A place to talk	جایی برای صحبت کردن
They had little credit for preventing bad things from happening.	آنها اعتبار کمی برای جلوگیری از اتفاقات بد داشتند.
He keeps it now.	او آن را در حال حاضر نگه می دارد.
I'm doing it right now	همین الان انجامش میدم
Use your face to look more.	استفاده از چهره خود را بیشتر به نظر می رسد.
I'm kind of sorry	یه جورایی براش متاسفم
I put the book aside and told the story.	کتاب را کنار گذاشتم و ماجرا را گفتم.
I waited a long time to see what happened	خیلی منتظر بودم ببینم چی شده
But in the end he did it because it was his responsibility.	اما در نهایت او این کار را کرد زیرا مسئولیت او بود.
They seemed to do relatively well.	به نظر می رسید که آنها نسبتاً خوب عمل کردند.
The two are working together to build this country.	این دو با هم کار می کنند تا این کشور را بسازند.
His control	کنترل او
I did not intend to take it out of your head.	من قصد نداشتم آن را از سر شما بیرون کنم.
The shape is really good	وضعیت شکل واقعا خوبه
It is impossible to forget him because of the memory that accompanied him.	به خاطر خاطره ای که همراهش بود، فراموش کردنش غیرممکن است.
What is going to happen?	چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
But the benefits are enormous.	اما فایده آن بسیار زیاد است.
Your house is on fire	خانه شما در آتش است
And video games	و بازی های ویدیویی
Nothing had changed in the last two minutes.	در دو دقیقه آخر هیچ چیز تغییر نکرده بود.
But in the end.	اما در پایان.
Therefore, previous studies have usually remained small-scale.	بنابراین، مطالعات قبلی معمولاً در مقیاس کوچک باقی مانده بودند.
Let t.	اجازه دهید t.
It's all pain	این همه درد
About his sincere efforts.	حدود تلاش صادقانه او.
what is your job	شغلت چیه
Do not play music normally, but other sounds will be fine.	به طور معمول با موسیقی بازی نکنید، اما صداهای دیگر خوب خواهند بود.
I remember thinking, don't do this to people.	یادم می‌آید فکر می‌کردم، این کار را با مردم نکن.
His position is not easy.	موقعیت او آسان نیست.
Maybe they were resting and everything was under control.	شاید آنها استراحت کرده بودند و همه چیز تحت کنترل بود.
My driver said from a distance that it might be an accident.	از دور راننده ام گفت ممکن است تصادف باشد.
Not like before but	نه مثل قبل اما
A broken leg is simply a broken leg.	یک پای شکسته به سادگی یک پای شکسته است.
He was determined that he would not be.	او مصمم بود که او نخواهد بود.
It really works.	واقعا کار می کند.
He picked it up and stood up.	از کنارش برداشت و بلند شد.
I tried very hard.	من خیلی تلاش می کردم.
They need information.	آنها به اطلاعات نیاز دارند.
He showed something on the ground.	چیزی روی زمین نشان داد.
This had the greatest impact on me.	این بیشترین تاثیر را روی من داشت.
It is light, not too sweet and very smooth.	سبک است، خیلی شیرین نیست و بسیار صاف است.
But in any case, they make me pay attention.	اما در هر صورت، آنها مرا وادار به توجه می کنند.
He finally felt free.	او بالاخره احساس آزادی کرد.
Check back during the week as more items are added.	با اضافه شدن موارد بیشتر، در طول هفته دوباره بررسی کنید.
It seems that I lack popular skills.	به نظر می رسد که من فاقد مهارت های مردمی هستم.
I have learned.	من یاد گرفته ام.
But do not feel too much pressure.	اما فشار زیادی را احساس نکنید.
The team last died in pass defense last year.	این تیم آخرین بار در دفاع پاس در سال گذشته مرده بود.
In many cases.	در بسیاری از موارد.
If the deal fails, you will not lose anything.	اگر معامله از بین برود چیزی از دست نخواهید داد.
I mean, he's strong when he needs to be.	منظورم این است که او زمانی که لازم باشد قوی است.
The first method does not require special experience.	روش اول نیاز به تجربه خاصی ندارد.
Many people use it.	افراد زیادی از آن استفاده می کنند.
Lovely place.	جای دوست داشتنی است.
The end is near.	پایان نزدیک است.
Then came the blog.	سپس وبلاگ آمد.
I tried but finally came down.	من سعی کردم اما در نهایت به پایین آمدم.
I do not say anything against it.	من در مقابل آن چیزی نمی گویم.
That is, a component of the path is connected.	یعنی یک جزء مسیر متصل است.
Decide what idea you want to pay attention to on the card.	تصمیم بگیرید که چه ایده ای در کارت می خواهید به آن توجه کنید.
This is especially true of business research and development.	این امر به ویژه در مورد تحقیق و توسعه تجارت صادق است.
They had never been away from a place before.	آنها قبلاً هرگز از محل نگهداری دور نشده بودند.
You simply love to fight.	شما به سادگی عاشق مبارزه هستید.
No one could reach him there.	در آنجا هیچ کس نتوانست به او برسد.
My ear was tired	گوشم خسته بود
We did not have to come here	ما مجبورت نکردیم بیای اینجا
But you did not want to leave home.	اما تو نمی خواستی دور از خانه بروی.
Others heard my voice and shook their heads.	دیگران صدایم را شنیدند و سرشان را بیرون آوردند.
Instead, he set it aside.	در عوض، او آن را کنار گذاشت.
This claim was accepted.	این ادعا پذیرفته شد.
We agreed because the final results were shown to us.	ما با این موافقت کردیم، زیرا نتایج نهایی به ما نشان داده شد.
But this is just an open and closed operation.	اما این فقط یک عمل باز و بسته است.
The birth of a baby boy will be a great joy.	تولد نوزاد پسر شادی بزرگی خواهد بود.
He is far beyond his job.	او بسیار فراتر از شغل خود است.
None of them had a serious problem.	هیچ یک مشکل جدی نداشت.
I have nothing more to say.	من دیگر حرفی برای گفتن ندارم.
However, there is a faster way.	با این حال، یک راه سریعتر وجود دارد.
Then once every six months.	سپس هر شش ماه یک بار.
If everyone has a big nose in the room, so be it.	اگر همه افراد در اتاق بینی بزرگی دارند، همینطور باشد.
You can hold it for a few seconds.	می توانید آن را برای چند ثانیه نگه دارید.
You do not need to understand	لازم نیست بفهمی
And I believe we have a responsibility to use that power carefully.	و من معتقدم که ما مسئولیت داریم که از این قدرت با دقت استفاده کنیم.
Now you will see it as a real city.	حالا شما آن را شهر واقعی خواهید دید.
He got used to your presence	به حضور تو عادت کرد
But at the last moment it falls into detail again.	اما در آخرین لحظه دوباره به جزئی می افتد.
The data represent three independent experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مستقل هستند.
Several factors completed this group.	عوامل متعددی این گروه را به پایان رساند.
Most of all and all.	بیشتر از همه چیز و همه.
He went in front of her.	جلوی او رفت.
Like years ago	انگار سالها پیش
This was actually the third such attempt.	این در واقع سومین تلاش از این دست بود.
However, the trial court did not reach a decision in this regard.	با این حال، دادگاه بدوی هیچ نتیجه‌ای در این مورد نداشت.
From what he saw, apparently not.	از آنچه او دید، ظاهراً نه.
God, you're good to be back	خدایا خوبه که برگشتی
I like reading these and putting things in the text.	خواندن این ها و قرار دادن چیزها در متن را دوست دارم.
It was easy for him to take them out again.	بیرون بردن دوباره آنها برای او آسان بود.
The mission failed to kill him, but two others died.	این ماموریت نتوانست او را بکشد اما دو نفر دیگر جان باختند.
In the past, it had more buildings than today.	در گذشته نسبت به امروز ساختمان بیشتری داشته است.
Two were women.	دو نفر زن بودند.
All three authors were involved in the writing process.	هر سه نویسنده در فرآیند نگارش مقاله مشارکت داشتند.
It was the magic of economic growth.	این جادوی رشد اقتصادی بود.
If possible, link to what you actually saw on the site.	در صورت امکان، به چیزهایی که واقعاً در سایت دیده اید پیوند دهید.
He says the same with saying and not saying.	به همان اندازه با گفتن و نگفتن می گوید.
Add one of these to your order today.	امروز یکی از اینها را به سفارش خود اضافه کنید.
They were not made to be comfortable to our ears.	آنها ساخته نشده بودند که به گوش ما راحت باشند.
Click here for a short watch.	برای تماشای کوتاه اینجا کلیک کنید.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکردم.
Help them do their job a little better.	به آنها کمک کنید تا کار خود را کمی بهتر انجام دهند.
They often show the connection between two ideas to make something clear.	آنها اغلب ارتباط بین دو ایده را نشان می دهند تا چیزی روشن شود.
He had killed her.	برای او کشته بود.
I love this tool.	من عاشق این ابزار هستم.
You do not want to tell me that there is no central power here.	شما نمی خواهید به من بگویید که هیچ قدرت مرکزی در اینجا وجود ندارد.
I told you baby you have to lie down	بهت گفتم عزیزم باید دراز بکشی
No wonder he rejected her.	جای تعجب نیست که او او را رد کرده بود.
I had my books up there, my music up there, my record player.	من آن بالا کتاب‌ها، موسیقی‌ام آن بالا، دستگاه پخش ضبط‌ام را داشتم.
He lay very quietly over my head.	خیلی خیلی آرام بالای سرم دراز کشید.
Insurance companies have a belly.	شرکت های بیمه شکم دارند.
Take it as it comes.	آن را همانطور که می آید بگیرید.
As well as bad behavior.	و همچنین رفتار بد.
Try it for the next few days.	برای چند روز آینده آن را امتحان کنید.
Really, if you know something, you should tell me	راستی اگه چیزی میدونی باید بهم بگی
They can do this as long as we are at work.	آنها می توانند این کار را تا زمانی که ما سر کار هستیم انجام دهند.
We try to get them to eat a proper breakfast.	ما سعی می کنیم آنها را به خوردن یک صبحانه مناسب واداریم.
We did not talk about what we did if that is what you mean.	ما در مورد آنچه انجام دادیم صحبت نکردیم اگر منظور شما این است.
I use the city, everything right now.	من از شهر، همه چیز در حال حاضر استفاده می کنم.
And can he get a football.	و آیا او می تواند یک فوتبال بگیرد.
It was a new experience for us.	این یک تجربه جدید برای ما بود.
The size depends on where the body is to be placed.	اندازه بستگی به جایی از بدن دارد که قرار است قرار گیرد.
All authors discussed and contributed to the article.	همه نویسندگان در مورد مقاله بحث کردند و به آن کمک کردند.
Well, it didn't matter to us.	خوب، برای ما چیز مهمی نبود.
See what it does.	ببینید که این کار را می کند.
It will be fun.	این سرگرم کننده خواهد بود.
Conditions are never perfect.	شرایط هرگز کامل نیستند.
Beautiful face helps.	چهره زیبا کمک می کند.
Then state that you want the business to get involved.	سپس بیان کنید که می خواهید کسب و کار درگیر شود.
Find out what they were saying!	دریابید که آنها چه می گفتند!.
And that sounds like common sense.	و این مانند عقل سلیم به نظر می رسد.
And yet you continued	و با این حال تو ادامه دادی
No specific time has been set yet!	هنوز زمان خاصی مشخص نشده!.
I easily thank the people.	من به راحتی از مردم تشکر می کنم.
Describe each device in more detail.	با جزئیات بیشتر در مورد هر دستگاه توضیح دهید.
To give them a way.	تا راهی به آنها بدهم.
They may take him away at any moment.	هر لحظه ممکن است او را ببرند.
My mother did not understand.	مادرم نفهمید.
He is really round and fat.	او واقعا گرد و چاق است.
Man has fire.	انسان آتش دارد.
I knew they were close.	می دانستم که نزدیک هستند.
Sorry, we can not give you more.	با عرض پوزش، ما نمی توانیم بیشتر به شما بدهیم.
Something about what happened that night in the square.	چیزی در مورد اتفاقی که آن شب در میدان رخ داده بود.
Everything went wrong.	همه چیز اشتباه شد.
They will be free at home.	آنها در خانه آزاد خواهند بود.
Therefore, higher strength is required.	بنابراین، استحکام بالاتر مورد نیاز است.
Probably not, though.	اگرچه احتمالاً نه.
Has been out of touch for years.	سالها از ارتباط خارج شده است.
The same growth continues.	همین رشد دائما ادامه دارد.
I am as strong as a man.	من به اندازه یک مرد قوی هستم.
The bigger things are as a rule.	هر چه چیزهای بزرگتر به عنوان یک قاعده مهمتر باشند.
The problem remained.	مشکل باقی ماند.
And we had.	و داشتیم.
With the difference that they are not.	با این تفاوت که آنها نیستند.
His eyes pass through the room.	چشمانش از اتاق می گذرد.
Meeting or meeting place agreed upon.	جلسه یا محل ملاقاتی که در مورد آن توافق شده است.
Days passed, no answer.	روزها گذشت، بدون پاسخ.
We could have done better this season.	این فصل می توانستیم بهتر عمل کنیم.
Is this what you had in mind?	آیا این همان چیزی است که در ذهن داشتید؟.
Points are awarded for exercise, movement and standing.	برای ورزش، حرکت و ایستادن امتیاز داده می شود.
It was just a matter of seeing what we could do.	این فقط چیزی بود که ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم.
We will take you home.	ما شما را به خانه می بریم.
No one else saw him.	هیچ کس دیگر او را ندید.
Not ready for it yet.	هنوز برای آن آماده نشده است.
This usually works.	معمولا این کار می کند.
We just want to know why.	ما فقط می خواهیم بدانیم چرا.
There is good news and not so good.	یک خبر خوب و نه چندان خوب وجود دارد.
She is not my favorite type of breast.	او نوع سینه مورد علاقه من نیست.
And it 's better about himself.	و در مورد خودش نیز بهتر است.
We had some tea break and headed back to it.	کمی استراحت چای داشتیم و دوباره به آن سر زدیم.
It was just sex	فقط سکس بود
I loved writing.	من نوشتن را دوست داشتم.
The experiments were performed for three times.	آزمایش ها به مدت سه بار انجام شد.
My frequency has dropped significantly.	فرکانس من به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
That's why they have to stop him first.	به همین دلیل است که آنها باید قبلاً او را متوقف کنند.
He tried to speak again, but again his voice failed.	دوباره سعی کرد حرف بزند اما باز صدایش ناکام ماند.
If they never did.	اگر آنها هرگز انجام دادند.
I pushed that part down	اون قسمت رو فشار دادم پایین
If you are real.	اگر شما واقعی هستید.
Do not expect to get an answer from anyone.	انتظار نداشته باشید از کسی جواب بگیرید.
The deal is here.	معامله اینجاست.
Week He suddenly looked up.	هفته او ناگهان به بالا نگاه کرد.
Those eyes looked at him and then through him.	آن چشم ها به او و سپس از طریق او نگاه کردند.
I can not be more proud of these kids.	من نمی توانم بیشتر از این به این بچه ها افتخار کنم.
It is clear that it is hard work.	واضح است که کار سختی است.
I called him, explained the situation and here we are.	با او تماس گرفتم، وضعیت را توضیح دادم و اینجا هستیم.
And the air gets very cold	و هوا خیلی سرد میشه
You do not feel that you have it.	شما احساس نمی کنید که آن را دارید.
You can not believe it.	شما نمی توانید آن را باور کنید.
No need to hear this.	نیازی به شنیدن این موضوع نیست.
Knowledge does not work without beauty.	دانش بدون زیبایی کار نمی کند.
The old men tried to kill him.	آن پیرمردها سعی کردند او را بکشند.
It is very good to start it in the morning.	خیلی خوب است که آن را از صبح شروع کنید.
I hope he has a good meeting with his father.	امیدوارم دیدار خوبی با پدرش داشته باشد.
This service is provided free of charge and registration is easy.	این سرویس رایگان ارائه می شود و ثبت نام آسان است.
I say there is more way to do it.	من می گویم روش بیشتری برای آن وجود دارد.
I had to stay in control.	من باید کنترل را حفظ می کردم.
The other half wanted to stay normal.	نیمی دیگر می خواستند در حالت طبیعی خود باقی بمانند.
The final meeting was held over a six-day period.	جلسه نهایی در یک دوره شش روزه برگزار شد.
Because they did not.	چون این کار را نکردند.
We also had this problem for a while.	ما هم مدتی این مشکل را داشتیم.
Both are possible and one must be wrong.	هر دو ممکن است باشد و یکی باید اشتباه کند.
I went upstairs to see him	رفتم بالا تا ببینمش
He was upset that he was so successful.	از اینکه اینقدر موفق بوده ناراحت بود.
He is fast.	او سرعت دارد.
Just don't look at them	فقط بهشون نگاه نکن
I will not answer you	من جواب شما را نمی دهم
Although he doubted his power.	اگرچه او به قدرت خود شک داشت.
He is in a hospital room without a TV.	او در یک اتاق بیمارستانی بدون تلویزیون است.
He put you on the bed.	او تو را روی تختت گذاشت.
And then they came up against you.	و سپس بر ضد شما قرار گرفتند.
I need my music on the go.	من به موسیقی خود در حال حرکت نیاز دارم.
I will never succeed in the world.	من هرگز در دنیا موفق نمی شوم.
And every day, it connects.	و هر روز، آن را مرتبط می کند.
To begin with, this makes them much easier to write.	برای شروع، این کار نوشتن آنها را بسیار ساده تر می کند.
He does not know what he is doing.	او نمی داند دارد چه کار می کند.
It took me a while to get to know him myself.	مدتی طول کشید تا خودم با او آشنا شوم.
And few did.	و تعداد کمی از آنها این کار را کردند.
I even went to the police station last night.	حتی دیشب به کلانتری رفتم.
I do not know if it has anything to do with it or not.	نمی دانم ربطی به آن دارد یا نه.
He did not say he was waiting for anyone.	نگفت منتظر کسی است.
But we are not at war.	اما ما در جنگ نیستیم.
Data design and analysis were performed.	طراحی و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
He just mentioned it.	او فقط به آن اشاره کرد.
Then he realized that I was watching him.	سپس متوجه شد که من او را تماشا می کنم.
Participated in the design of the study.	در طراحی مطالعه مشارکت داشت.
This was certainly a risk.	مطمئناً این یک ریسک بوده است.
It never matters what this experience brings to you.	هرگز مهم نیست که این تجربه چه چیزی برای شما به ارمغان آورد.
I guess about ten.	حدس می زنم حدود ده.
He must leave this place immediately and never look back.	او باید فوراً این مکان را ترک کند و هرگز به عقب نگاه نکند.
Not for this	نه برای این
He followed them.	او آنها را دنبال کرد.
More than agree	بیشتر از موافق
It was not wide enough.	به اندازه کافی پهن نبود.
We assume that the fixed components are the last.	ما در نظر می گیریم که اجزای ثابت آخرین هستند.
And they are very, very special about it.	و آنها در مورد آن بسیار بسیار خاص هستند.
I finally saw it myself	بالاخره خودم دیدمش
The same thing happens at work.	در محل کار هم همین اتفاق می افتد.
He hurt several people.	چند نفر را آزار داد.
Seven children were excluded from the study due to their small size.	هفت کودک به دلیل کوچک بودن از مطالعه حذف شدند.
I'm so glad you decided to visit	خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتی سر بزنی
This is a completely new floor, so nothing has been launched yet.	این یک طبقه کاملاً جدید است، بنابراین هنوز چیزی راه اندازی نشده است.
So what	من پس چی
I still want to see what is going to happen.	من هنوز می خواهم ببینم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not know why	نمی دانم چرا
But before you do that, try to visit this place beforehand.	اما قبل از انجام این کار، سعی کنید از قبل از این مکان دیدن کنید.
It's only been weeks, but a lot has happened since then.	تنها هفته ها گذشته است، اما از آن زمان تا کنون خیلی اتفاق افتاده است.
He will be very homesick.	او بسیار دلتنگ خواهد شد.
He said no at first.	او ابتدا گفت نه.
None of the officers saw a third person in or around the car.	هیچ یک از افسران فرد سومی را در داخل یا اطراف خودرو ندیدند.
Game one will be very important to set the tone.	بازی یک برای تنظیم لحن بسیار مهم خواهد بود.
How long have they been in this game.	چه مدت در این بازی بوده اند.
That is, they either do not know or.	یعنی یا نمی دانند یا.
There is no other human being in sight.	هیچ انسان دیگری در چشم نیست.
Anxiety is not a stop sign.	اضطراب یک علامت توقف نیست.
I will send them	من آنها را می فرستم
You will not trust anyone at all.	شما مطلقاً به هیچ کس اعتماد نخواهید کرد.
They seem to have left something behind.	به نظر می رسد چیزی از خود را پشت سر گذاشته اند.
That he will take me, and	که او مرا خواهد برد، و
It is even difficult to follow everything that happens.	حتی پیگیری همه اتفاقات سخت است.
I changed the bag but there was no smell from the bag.	کیف را عوض کردم اما بویی از کیف نمی آمد.
However, if nothing is planned, this may happen.	با این حال، اگر هیچ چیزی برنامه ریزی نشده باشد، ممکن است این اتفاق بیفتد.
Now, we do too.	در حال حاضر، ما نیز انجام می دهیم.
In addition, there were deeper reasons to worry about his influence.	علاوه بر این، دلایل عمیق تری برای نگرانی در مورد نفوذ او وجود داشت.
Now this is something to be excited about.	اکنون این چیزی است که باید در مورد آن هیجان زده شد.
You often show difficulty in understanding and expressing.	شما اغلب در درک و بیان مشکل نشان می دهید.
Soldiers must eat.	سربازها باید غذا بخورند.
I actually got one of them years ago as a little boy.	من در واقع یکی از آنها را سالها پیش به عنوان یک پسر کوچک گرفتم.
Be careful what they do.	مراقب باشید که آنها چه می کنند.
He seemed worried, but stayed.	او نگران به نظر می رسید، اما ماند.
We will do it ourselves.	خودمان این کار را خواهیم کرد.
He wanted to leave the place better than when he found it.	او می خواست مکان را بهتر از زمانی که آن را پیدا کرد ترک کند.
it's simple.	ساده است.
Then it is their internal testing and then the production time.	پس از آن تست داخلی آنها و سپس زمان تولید است.
My friend showed me the article.	دوستم مقاله را به من نشان داد.
A house was literally lost.	یک خانه به معنای واقعی کلمه گم شده بود.
It just sounds.	فقط صدا می دهد.
You die seriously	جدی میمیری
Something they value most in life.	چیزی که در زندگی بیشتر برایشان ارزش قائل هستند.
My code only works after the second click.	کد من فقط بعد از کلیک دوم کار می کند.
The great one who took me with him.	بزرگی که مرا با خود برد.
Working with your company has been a lot of fun for professionals.	کار کردن با شرکت شما از افراد حرفه ای بسیار لذت بخش بوده است.
This is the great human brain.	این مغز بزرگ انسان است.
I was lucky not to come back.	من خوش شانس بودم که برنگشتم.
No one else knows.	هیچ کس دیگری نمی داند.
Continue for five to eight minutes.	پنج تا هشت دقیقه ادامه دهید.
Only factors with a significant impact on the outcome are shown.	فقط عواملی با تأثیر قابل توجه بر نتیجه نشان داده شده است.
Whatever you did, you should not have done it.	هر کاری که کردی نباید این کار را می کردی.
To the men on earth	به مردان روی زمین
It was hard to watch.	تماشای آن سخت بود.
He told me that this was not a coincidence.	به من گفت که این اتفاقی نبود.
And now it gets interesting	و حالا جالب میشه
Here we offer another accurate solution.	در اینجا راه حل دقیق دیگری را ارائه می دهیم.
God is waiting for you	خدا منتظر شماست
You will return to the same store as before.	شما به همان فروشگاه قبلی باز خواهید گشت.
Leave for a few minutes to cool.	چند دقیقه کنار بگذارید تا خنک شود.
We have tried every way.	ما هر راهی را امتحان کرده ایم.
And you are interesting	و تو جالبی
You do not fight	تو دعوا نمیکنی
But there is no place to hide	اما جایی برای پنهان شدن نیست
If we see someone, we do not talk to him.	اگر کسی را ببینیم، با او صحبت نمی کنیم.
We only cut them lengthwise.	ما فقط آنها را به طول برش می دهیم.
I was happy about this.	از این بابت خوشحال شدم.
I was hoping for such a thing.	من به چنین چیزی امیدوار بودم.
I just have to go home	فقط باید برم خونه
Maybe someone can help me find the problem	شاید کسی بتونه کمکم کنه تا مشکل رو پیدا کنم
And you can guess what happened.	و می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد.
But there will probably be many options for me later.	اما احتمالاً بعداً گزینه های زیادی برای من وجود خواهد داشت.
Probably the same boy	احتمالا همون پسره
He was unable to do so.	او قادر به انجام این کار نبود.
This is just a trend.	این فقط روند است.
Enjoy the creative process of turning your bowl into a work of art.	از فرآیند خلاقانه تبدیل کاسه خود به یک اثر هنری لذت ببرید.
In fact, he completely ignored her and her interests.	در حقیقت، کاملاً او و علایقش را نادیده گرفت.
Each time you press Save, you will receive a new version.	هر بار که ذخیره را فشار دهید، یک نسخه جدید دریافت خواهید کرد.
Glad you are here	خوشحالم که اینجایی
He still spends time with friends, but not as much as before.	او هنوز با دوستان وقت می گذراند، اما نه به اندازه قبل.
He was taken to hospital in critical condition.	او در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد.
It is not there either	اونجا هم نیست
And well, yes, I did try to do that.	و خب، بله، مجبور شدم آن را امتحان کنم.
Nothing has ever hurt me so much.	هیچ وقت هیچ چیز اینقدر به من درد نمی داد.
Wild is not available for new players.	Wild برای بازیکنان جدید در دسترس نیست.
He was lying under the bed	زیر تخت گذاشته بود
In this article, we will examine two cases.	در این مقاله دو مورد را بررسی خواهیم کرد.
There are several possible reasons.	چند دلیل احتمالی وجود دارد.
I'm not at home, this is not home.	من در خانه نیستم، اینجا خانه نیست.
This is quite straightforward.	این کاملا مستقیم است.
So follow the steps below for them.	بنابراین برای آنها مرحله زیر را دنبال کنید.
I have to pick up my dogs and go look for a claim.	باید سگ هایم را بگیرم و بروم دنبال ادعایی بگردم.
It had to be strong now.	حالا باید قوی می شد.
This is their time to learn.	این زمان آنها برای یادگیری است.
He put ice in it.	یخ را داخل آن گذاشت.
Try it, he says.	سعی کن، او می گوید.
A meal without salt	یک وعده غذایی بدون نمک
I remember you now	الان به یادت هستم
Try something like this to get started.	برای شروع چیزی شبیه به این را امتحان کنید.
It was like we had an illness or something.	مثل این بود که ما یک بیماری یا چیزی داشتیم.
I usually did.	من معمولا انجام می دادم.
We do not know that he will be safe.	ما نمی دانیم که او در امنیت سالم خواهد بود.
I'm not free for a moment	من یک لحظه آزاد نیستم
You also have great work to do on your blog.	شما هم در وبلاگ خود کارهای بسیار خوبی دارید.
All his cash was gone.	تمام پول نقدش از بین رفته بود.
He called me a few days later.	چند روز بعد با من تماس گرفت.
Sometimes life needs to happen for positive change.	گاهی اوقات برای ایجاد تغییرات مثبت نیاز است که زندگی اتفاق بیفتد.
We can not do without it.	ما نمی توانیم بدون آن انجام دهیم.
All these things	همه این چیزها
Stupid to bring her here	احمقانه آوردنش به اینجا
Save the rest	بقیه رو نجات بده
He loves his horse.	او اسب خود را دوست دارد.
Let me be clear on this.	اجازه دهید من در این مورد واضح بگویم.
He sat there and thought until it was completely dark.	او آنجا نشست و فکر کرد تا زمانی که هوا کاملاً تاریک شد.
It can start the service after starting other services.	می تواند خدمات را پس از شروع سایر خدمات شروع کند.
For a little more light	برای کمی نور بیشتر
Certainly not me, but me.	مطمئناً این خود داده نبود، بلکه من بود.
I needed them to get used to it and what it meant.	من به آنها نیاز داشتم تا به آن و آنچه در نظر داشت عادت کنم.
This is a beautiful place, he said.	او گفت که این مکان زیبا است.
Not to know.	نه اینکه بداند.
If you talked to him when he was young, he would talk softly.	اگر در سال های جوانی با او صحبت می کردید، به آرامی صحبت می کرد.
I'm not very happy with the ending.	من خیلی از پایان راضی نیستم.
But we won.	اما ما بردیم.
Our voice can change the world.	صدای ما می تواند در جهان تغییر ایجاد کند.
Finally, you do not need to run after the girls of your choice.	در نهایت، شما نیازی به دویدن به دنبال دختران انتخابی خود ندارید.
Damn, she cries, not just a little cry.	لعنتی، او گریه می کند، و نه فقط کمی گریه.
There are things we need to fix and we will do.	مواردی وجود دارد که باید اصلاح کنیم و خواهیم کرد.
If he gave her a sign	اگر نشانه ای به او می داد
A good performance here	یک اجرای خوب در اینجا
It can be.	این می تواند باشد.
I can not enjoy anything.	من نمی توانم از هیچ چیز لذت ببرم.
If you have not noticed, there are not many of us left.	اگر متوجه نشده اید، تعداد زیادی از ما باقی نمانده ایم.
In terms of entering the house.	از نظر ورود به خانه.
This product is out of stock.	این محصول در موجودی نیست.
He will realize that words are good for him.	او خواهد فهمید که کلمات خوب برای او هستند.
Somehow things like this have to be fixed.	یه جورایی باید اینجور چیزا درست بشه.
There is no plan, we only create in front of your eyes.	هیچ برنامه ای وجود ندارد، ما فقط در برابر چشمان شما ایجاد می کنیم.
Only negative emotions, no content.	فقط احساسات منفی، بدون هیچ محتوایی.
When we talk about it now, it does not seem normal.	وقتی الان در مورد آن صحبت می کنیم، عادی به نظر نمی رسد.
It takes hours	ساعت ها صرف آن می شود
Allow it to fall slowly again.	اجازه داد دوباره به آرامی بیفتد.
I know what it is.	من میدانم آن چیست.
Remember you called me today	یادت باشه امروز با من تماس گرفتی
He took a breath and regained his human form.	نفسی کشید و دوباره به شکل انسانی خود در آمد.
So the responsibility is much greater.	بنابراین مسئولیت آن بسیار بیشتر است.
Three people were killed and several others were injured in the area.	سه نفر در این منطقه جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.
I have to miss this.	من باید این را از دست بدهم.
I did not know that this was difficult for him.	نمی دانستم این برای او سخت بوده است.
The key tool is the following result.	ابزار کلیدی نتیجه زیر است.
TV will not stop it.	تلویزیون از آن جلوگیری نخواهد کرد.
I can not do this with so much pain.	من نمی توانم با این همه درد این کار را انجام دهم.
I pushed my chair back and tried to stand up.	صندلیم را به عقب هل دادم و سعی کردم بایستم.
Now they look at each other.	حالا آنها به یکدیگر نگاه می کنند.
This is a serious problem.	یک مشکل جدی است.
You were saying.	شما داشتید می گفتید.
Storage site is our last hope.	سایت ذخیره سازی آخرین امید ماست.
I do not change a single thing.	من حتی یک چیز را تغییر نمی دهم.
Set the rest aside.	بقیه را کنار بگذارید.
Definitely more today.	قطعا امروز بیشتر.
I hope so.	من امیدوارم.
I think he is	فکر کنم اون خودشه
You have done very well in these cases.	شما در این موارد بسیار خوب عمل کرده اید.
Just to be safe	فقط برای اینکه در امان باشم
We should not be here	ما نباید اینجا باشیم
Further studies are needed to fully understand the observed differences.	برای درک کامل تفاوت های مشاهده شده، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
Fight in your own name as well as in your own.	به نام خود و همچنین به نام خود مبارزه کنید.
We began to believe.	ما شروع به باور کردیم.
My dad doesn't like any of them	بابام هیچ کدوم رو دوست نداره
But then why continue to use it?	اما پس چرا به استفاده از آن ادامه دهید؟
It can never be said.	هیچ وقت نمی توان گفت.
So, we went again.	بنابراین، ما دوباره رفتیم.
This is a great opportunity in the market that is waiting to happen.	این یک فرصت بزرگ در بازار است که در انتظار وقوع است.
They were not in real danger.	آنها در خطر واقعی نبودند.
A good friend of mine wrote the text.	یکی از دوستان خوبم متن را نوشت.
Tap after each addition.	بعد از هر بار اضافه کردن بزنید.
I will see him in his own apartment.	من او را در آپارتمان خودش خواهم دید.
It was much better to let the baby cry.	خیلی بهتر بود که اجازه دهیم بچه گریه کند.
This is better illustrated by the example.	این به عنوان مثال بهتر توضیح داده می شود.
I will feel much better then.	آن وقت احساس خیلی بهتری خواهم داشت.
I do not hate a little	کمی بدم نمیاد
He starts sweating.	او شروع به عرق کردن می کند.
You can find them in an interesting way.	می توانید آنها را به روشی جالب پیدا کنید.
He will help you, my sister.	او به شما کمک خواهد کرد، خواهرم.
I'm happy with the company	خوشحالم از شرکت
And you are not the file number.	و شما شماره پرونده نیستید.
They may not know how loud they are.	آنها ممکن است ندانند که چقدر سر و صدا دارند.
We were going to get there.	قرار بود به آنجا برسیم.
I have said it before.	قبلا هم گفته ام.
At first everyone says their body is heavy.	در ابتدا همه می گویند بدنشان سنگین است.
In this work, we focus on local methods.	در این کار، ما بر روی روش های محلی تمرکز می کنیم.
It was hell	جهنم بود
I start to fall to the ground and walk	شروع می کنم به زمین زدن راه رفتنم
This is my house	این خونه منم
It didn't even seem possible.	حتی ممکن به نظر نمی رسید.
Women, that's it	زنان، همین
Thinking about it makes my blood cold	فکر کردن بهش خونم سرد میشه
I could not feel that part of my face.	نمی توانستم آن قسمت از صورتم را حس کنم.
Stay on hand	دستت بماند
It ended exactly eight minutes later.	درست هشت دقیقه بعد تمام شد.
You never did that, boy	تو هرگز این کار را نکردی پسر
He is not a bad man.	او مرد بدی نیست.
Let's do it in the morning	بیا صبح انجامش بدیم
We are constantly moving from one big house to another.	ما دائما از یک خانه بزرگ به خانه دیگر می رویم.
He usually does a better job.	او معمولاً کار بهتری انجام می دهد.
Not soon, but finally.	نه به زودی، اما در نهایت.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که این آزمایشات چقدر موفقیت آمیز بوده است.
I was not alone	مال من تنها نبود
Which was to be addressed.	که قرار بود به آن رسیدگی کنند.
It should be, but most of us know it is not.	باید اینطور باشد اما بیشتر ما می دانیم که اینطور نیست.
Prices include breakfast and afternoon tea.	قیمت ها شامل صبحانه و چای عصرانه می باشد.
There must be a way to do this.	باید راهی برای این کار وجود داشت.
But this is a bit of a relief for those directly affected by the project.	اما این برای کسانی که مستقیماً توسط پروژه آسیب دیده اند، راحتی کمی است.
The problem is that none of them are useful.	مشکل این است که هیچ کدام مفید نیست.
I took him for a walk.	او را به پیاده روی بردم.
Of course we were not.	البته ما نبودیم.
Used to indicate that the following is a request.	برای نشان دادن اینکه آنچه در زیر می آید یک درخواست است استفاده می شود.
This is a work that others have mentioned.	این اثری است که دیگران به آن اشاره کرده اند.
Hence, the same thing was done here.	از این رو، در اینجا نیز همین امر اعمال شد.
It was quite an addition.	این کاملا یک اضافه بود.
This is very sad news.	این خیلی خبر ناراحت کننده ای است.
People are just as friendly.	مردم به همان اندازه دوستانه هستند.
Nine weeks later, nothing had changed.	نه هفته بعد هیچ چیز تغییر نکرده بود.
But suddenly he had to take a bath.	اما ناگهان مجبور شد از حمام استفاده کند.
A website costs several thousand dollars.	هزینه یک وب سایت چند هزار دلار است.
No longer available in both locations.	دیگر در هر دو مکان موجود نیست.
Usually we went with him because the family did.	معمولاً ما با او می رفتیم، زیرا خانواده این کار را می کردند.
He felt ten feet tall.	او احساس می کرد ده فوت قد دارد.
The air changed again, less than before.	صدای هوا هم دوباره تغییر کرد، کمتر از قبل.
You should have liked this kid	باید از این بچه خوشت میومد
He looked over his shoulder to see if they were following him.	نگاهی به شانه‌اش انداخت تا ببیند دنبالش می‌آیند یا نه.
Five damn years	پنج سال لعنتی
You know the enemy.	شما دشمن را می شناسید.
This was a policy that was repeated throughout the period.	این سیاستی بود که در طول دوره تکرار شد.
Music can be played anywhere.	موسیقی می تواند در هر جایی پخش شود.
He could go home.	او می توانست به خانه برگردد.
He is ready for anything.	او برای هر چیزی آماده است.
If you ask for help, you usually get it.	اگر کمک بخواهید، معمولا آن را دریافت می کنید.
I opened the door and looked inside.	در را باز کردم و به داخل نگاه کردم.
It seemed to come out of the water.	به نظر می رسید که از آب در آمده است.
But he did not take long, now he has seen you.	اما او دیری نمی‌کشد، حالا تو را دیده است.
We told them to just hide and keep quiet.	ما به آنها گفتیم که فقط پنهان شوند و سکوت کنند.
His version is very light and modern.	نسخه او بسیار سبک و مدرن است.
Accordingly, both of these methods have the problem of increasing production costs.	بر این اساس هر دوی این روش ها مشکل افزایش هزینه تولید دارند.
So he can feel.	بنابراین او می تواند احساس کند.
And it takes a vital power.	و این یک قدرت حیاتی می گیرد.
The issue is what to do about it.	موضوع این است که در مورد آن چه باید کرد.
Both were new to him.	هر دو برای او جدید بودند.
He knows when the time is right.	او می داند که زمان مناسب چه زمانی است.
He saw the letter in my hand.	نامه را در دستم دید.
Take care of your health.	مراقب سلامتی خود باشید.
This is the volume of the result.	این حجم نتیجه است.
But it is a difficult thing	اما چیز سختی است
Are we coming back?	آیا برمی گردیم
He turned to the table.	به سمت سر میز برگشت.
I remember being very excited to play it.	یادم می آید که برای بازی آن بسیار هیجان زده بودم.
We still have each other	ما هنوز همدیگر را داریم
I loved it, actually.	من آن را دوست داشتم، در واقع.
Some oppose this form of creative expression.	برخی مخالف این شکل از بیان خلاق هستند.
No more arguing	دیگر بحثی نیست
I will call in advance.	من از قبل تماس خواهم گرفت.
This site can be shown from the following companies.	این سایت می توانید از شرکت های زیر نشان داده شده است.
But look at the past, even written.	اما به گذشته نگاه کنید، حتی نوشته شده.
I enjoy autumn	از پاییز لذت می برم
Schools will not receive any feedback from field tests.	مدارس هیچ بازخوردی از آزمون های میدانی دریافت نخواهند کرد.
He can't fix me	اون نمیتونه منو درست کنه
I thank you.	من از شما سپاسگزارم.
This is a high level.	این سطح بالایی است.
But change will not be easy.	اما ایجاد تغییر آسان نخواهد بود.
But we are not so stupid.	اما ما آنقدرها هم احمق نیستیم.
And he feels it.	و او آن را احساس می کند.
I'm happy about it, and so are you.	من از آن خوشحالم، و شما نیز با دلیل.
Well we totally agree	خب ما کاملا موافقیم
Let me tell you.	اجازه بدهید به شما بگویم.
Children are the future.	کودکان آینده هستند.
Only two of them.	فقط دو نفر از آنها.
I still like to be friends.	من هنوز دوست دارم با هم دوست باشیم.
If it sounds silly, so be it.	اگر احمقانه به نظر می رسد، این طور است.
You may want to read the report again.	شاید بخواهید دوباره گزارش را بخوانید.
I'm sure they're worried right now.	من مطمئن هستم که آنها در حال حاضر نگران هستند.
I had agreed to play for them in our contract.	من توافق کرده بودم که در قراردادمان برای آنها بازی کنم.
Give it a try	امتحان بده
I run for half an hour every day.	من هر روز نیم ساعت می دوم.
But then something even worse happened.	اما پس از آن چیزی حتی بدتر ظاهر شد.
Use default parameters	استفاده از پارامترهای پیش فرض
This news did not surprise him.	این خبر او را غافلگیر نکرد.
The ball should be held in the hand or between the hands.	توپ باید در دست یا بین دست ها نگه داشته شود.
They will tell us the time.	زمانش را به ما خواهند گفت.
So he has to make room for himself at home.	بنابراین او باید برای خودش در خانه جا باز کند.
This is the way we play.	این روشی است که ما بازی می کنیم.
Speaking to the officers, he referred to their general direction.	در صحبت با افسران، او به جهت کلی آنها اشاره کرد.
Have a calm and thoughtful answer, but make sure you answer.	پاسخی آرام و سنجیده داشته باشید، اما مطمئن شوید که پاسخ می دهید.
I felt light	احساس سبکی می کردم
Something To Die For	چیزی به مرگ
And just being warm	و فقط گرم بودن
I have a name too	منم اسم دارم
Be any character you like	هر شخصیتی که دوست داری باش
This will affect your sales.	این بر فروش شما تأثیر خواهد گذاشت.
You'm cool but you know	تو باحالی اما میدونی
If they are clear, it is good.	اگر روشن و شفاف باشند، خوب است.
I think this is not your case.	من فکر می کنم این مورد شما نیست.
Most of us do not.	اغلب ما این کار را نمی کنیم.
We need it for some.	ما برای برخی به آن نیاز داریم.
Some of the stories were about those who came out on top.	برخی از داستان ها مربوط به کسانی بود که در صدر قرار گرفتند.
No, of course not.	نه، البته وجود نداشت.
At least not in public.	حداقل نه در دادگاه علنی.
It was very hard to see him like that.	اینطوری دیدنش خیلی سخت بود.
Here we examine their features further.	در اینجا به بررسی بیشتر ویژگی های آنها می پردازیم.
People listen to every word.	مردم به هر کلمه گوش می دهند.
We get from this.	از این می گیریم.
Define it exactly as it is.	دقیقا همون طور که هست تعریف کن.
And close your workout.	و تمرین خود را ببندید.
Night is their time.	شب زمان آنهاست.
If he is there	اگر اون اونجا باشه
Now for the final test.	حالا برای تست نهایی.
The explanation is unclear.	توضیح نامشخص است.
They could not do that.	آنها نتوانستند این کار را انجام دهند.
They want to be with their friends.	آنها می خواهند با دوستان خود باشند.
That was a fact.	این یک امر مسلم بود.
I definitely love him.	من قطعا او را دوست دارم.
We just ask the driver and he will tell you.	ما فقط از راننده سوال می کنیم و به شما می گوید.
However, they were very slow.	با این حال، آنها بسیار کند بودند.
Best quality and creative design	بهترین کیفیت و طراحی خلاقانه
For the first time in a very very very long time.	برای اولین بار در یک زمان بسیار بسیار بسیار طولانی.
In his apartment	در آپارتمانش
If you have, tell us your opinion.	اگر دارید، نظر خود را به ما بگویید.
This gives you a false sense of security.	این به شما احساس امنیت کاذب می دهد.
Probably not until this afternoon.	احتمالاً تا امروز بعد از ظهر نیست.
I went home and he was not here.	رفتم تو خونه و اون اینجا نبود.
No, he could not think of that now.	نه، الان نمی توانست به این موضوع فکر کند.
So why, you brought me around.	پس چرا، تو مرا به اطراف آوردی.
The music player asked him to vote.	پخش کننده موسیقی از او می خواست که رای دهد.
It's better.	بهتر است.
He wanted to know how to break into a computer network.	او می خواست بداند چگونه به شبکه کامپیوتری نفوذ کند.
I do not understand it myself	من خودم نمی فهممش
On private individuals	روی افراد خصوصی
Looks like you came in and we're out in the cold.	به نظر می رسد شما وارد شده اید و ما در سرما بیرون هستیم.
We do not decide for them right now.	ما در حال حاضر برای آنها تصمیم نمی گیریم.
Everything became second.	همه چیز دوم شد.
It looked good.	خوب به نظر می رسید.
He had three sons and a daughter by his sister.	از خواهرش سه پسر و یک دختر داشت.
Not only do I hardly finish it.	نه فقط به سختی آن را تمام می کنم.
Used.	استفاده شده است.
They were so tired that they could not eat.	آنها آنقدر خسته بودند که نمی توانستند غذا بخورند.
Not just me, my whole family.	نه فقط من، کل خانواده ام.
a great day	یک روز بزرگ
You may like it more or less.	ممکن است کم و بیش دوست داشته باشید.
Do not put your direct address on the website.	آدرس مستقیم خود را در وب سایت قرار ندهید.
I'm not at that level.	من در آن سطح نیستم.
He was gone before he knew it.	قبل از اینکه بفهمد از بین رفته بود.
You were at the door	تو در بودی
It works, but never the windshield.	این کار می کند، اما هرگز جلو پنجره نیست.
And they were smart too.	و آنها نیز باهوش بودند.
Because if he did, you would believe him.	چون اگر این کار را می کرد، به او ایمان می آوردی.
All that weekend murder	تمام آن قتل آخر هفته
I was going to keep the sound where it needed to be.	قرار بود صدا را در جایی که لازم بود حفظ کنم.
Let stand ten minutes.	بگذارید ده دقیقه بماند.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
It will take a lot of money.	پول زیادی برای آن مورد نیاز خواهد بود.
It starts after me	بعد از من شروع میکنه
If they respond and get excited, take them out.	اگر پاسخ دادند و هیجان زده شدند، آنها را بیرون ببرید.
Consider travel money	پول سفر را در نظر بگیرید
Many people lack job skills.	بسیاری از افراد فاقد مهارت های شغلی هستند.
The evidence is gone.	شواهد از بین رفته است.
As dreams do, it got worse as time went on.	همانطور که رویاها انجام می دهند، هر چه پیش می رفت بدتر می شد.
I have not actually seen your wife	من در واقع همسر شما را ندیده ام
I will die.	من خواهم مرد.
He only appeared in the opening game.	او فقط در بازی افتتاحیه ظاهر شد.
I just arrived.	من تازه رسیدم.
You found your way and stayed.	شما راه خود را پیدا کردید و در آن ماندید.
This helps to set up a blog.	این به راه‌اندازی وبلاگ کمک می‌کند.
Or try.	یا سعی کنید.
She has a beautiful voice.	او صدای زیبایی دارد.
They must have been waiting.	حتما منتظر بودند.
And not only that.	و نه تنها این.
They needed someone like me to help them escape.	آنها به یکی مثل من نیاز داشتند که به آنها کمک کند فرار کنند.
It was the right thing to do, especially in the winter.	کار درستی بود مخصوصا در زمستان.
He sang day and night to make up for lost time.	او شب و روز می خواند و زمان از دست رفته را جبران می کرد.
I'm very well	حالم خیلی خوبه
He will keep.	او حفظ خواهد کرد.
These two criteria yielded similar results.	این دو معیار نتایج مشابهی به همراه داشت.
They will all shoot.	همه آنها شلیک خواهند کرد.
But he never left me there.	اما او هرگز من را در آنجا رها نکرده است.
It was not like that.	اینطور نبود.
You have to think like a man.	شما باید مثل یک مرد فکر کنید.
To do	برای انجام دادن
Be open to new ideas and read them.	پذیرای ایده های جدید باشید و آنها را مطالعه کنید.
He gave up the war.	از جنگ دست کشید.
People were killed.	مردم کشته شدند.
They had to send something.	باید چیزی می فرستادند.
These figures are constant across the state.	این ارقام در سراسر ایالت ثابت است.
Overall, this is a very good study.	به طور کلی، این یک مطالعه بسیار خوب است.
He raised his hand and pointed down.	دستش را بالا آورد و به پایین اشاره کرد.
He was wild.	او وحشی بود.
And other people in him.	و افراد دیگر در او.
I'm ready to listen to you.	من آماده هستم که به شما گوش کنم.
The other is crazy things.	دیگری چیزهای دیوانه کننده ای است.
I will definitely see him now	حتما الان میبینمش
I could not think like that	نمیتونستم اینطوری فکر کنم
He began to hate everything and everyone, even himself.	او شروع به متنفر شدن از همه چیز و همه، حتی از خودش کرد.
But he was not very interested in participating.	اما او علاقه چندانی به مشارکت نداشت.
He could not stand it anymore.	دیگر طاقت نیاورد.
He raised his eyes.	چشمانش را بالا برد.
It's so much better now	الان خیلی بهتره
It was a good feeling to meet somewhere natural.	حس خوبی بود که در جایی طبیعی ملاقات کردم.
Now they both knew why it had to be this way.	حالا هر دو می‌دانستند که چرا باید اینطور باشد.
They were never produced.	آنها هرگز تولید نشدند.
I let him take it.	به او اجازه دادم آن را بگیرد.
It's a really bad move for money.	واقعا حرکت بدی نسبت به پول است.
He has to make a short choice again.	او باید دوباره یک انتخاب کوتاه انجام دهد.
So everything was really clear.	بنابراین همه چیز واقعاً واضح بود.
I think I changed Malmo	فکر کنم مالمو عوض کردم
And it did not take long for this to happen.	و خیلی طول نکشید که این اتفاق افتاد.
We can eat the earth at any time, in any form of life.	ما می‌توانیم در هر لحظه، در هر گونه‌ای از زندگی زمین بخوریم.
For a moment they seemed to be alone.	برای یک لحظه به نظر می رسید که آنها در خلوت هستند.
Because there is no choice	چون چاره ای نیست
It happened to both me and my friend.	هم برای من و هم برای دوستم اتفاق افتاد.
Study of experimental materials	مطالعه مواد تجربی
Everything is fine	همه چیز خوب است
But there was no reason for relief.	اما دلیلی برای تسکین نبود.
There is a very real economic impact.	یک تأثیر اقتصادی بسیار واقعی وجود دارد.
We tend to sleep a lot, watch TV.	ما تمایل داریم زیاد بخوابیم، تلویزیون تماشا کنیم.
He loved it here.	او اینجا را دوست داشت.
Based on their findings.	بر اساس یافته های آنها.
He smiled at his friend.	به دوستش لبخند زد.
During his purchase	در طول خرید او
We really want to know how to avoid them.	ما واقعاً می خواهیم بدانیم چگونه از آنها دوری کنیم.
We were just sitting there waiting for mourning.	ما فقط در آنجا نشسته بودیم و منتظر عزاداری بودیم.
There were others.	دیگران بودند.
Not recognized	به رسمیت شناخته نشد
He will be released in a few hours.	چند ساعت دیگر او از این مکان آزاد می شود.
You believed that every little thing is great.	تو باور داشتی که هر چیز کوچکی عالی است.
Please let me explain.	لطفا اجازه بدهید توضیح دهم.
Now he could not go.	حالا او نمی توانست برود.
But he does not have to love me.	اما او مجبور نیست من را دوست داشته باشد.
I'm just finished.	من تازه تمام شده ام.
Three men were getting away from the car.	سه مرد در حال دور شدن از خودرو بودند.
To tell him	برای گفتن به او
Seen, but does not reach it.	دیده می شود، اما به آن نمی رسد.
I hardly know what to think.	من به سختی می دانم چه فکری کنم.
Think a little about what you write.	در مورد چیزی که می نویسید کمی فکر کنید.
What does it make from a nervous point of view?	از منظر عصبی چه چیزی را می سازد.
But he returns, determined to do his job, Paul's job.	اما او برمی گردد، مصمم به انجام وظیفه اش، کار پل.
The weather is bad.	هوا بد است.
Part of the site	بخشی از سایت
I want to reach an agreement.	من تمایل به توافق رسیدن دارم.
Here, we do not see any.	در اینجا، ما هیچ کدام را نمی بینیم.
I'm like you	من هم مثل شما هستم
Such a horrible experience, on the whole.	چنین تجربه وحشتناکی، در کل.
This is for my brother.	این برای برادر من است.
The only problems were from the outside.	تنها مشکلات از بیرون بود.
Move towards the rock and out of sight.	به سمت صخره حرکت کنید و از دید خارج شوید.
I was stuck with you	من به تو گیر کرده بودم
Football fans were treated like animals and without respect.	با هواداران فوتبال مانند حیوانات و بدون احترام رفتار می شد.
No other information is available at this time.	در حال حاضر اطلاعات دیگری در دسترس نیست.
They were in trouble enough.	آنها به اندازه کافی در مشکل بودند.
My goal is to get a lot of products.	هدف من این است که محصولات زیادی به دست بیاورم.
However, he seemed quite comfortable.	با این حال، او کاملا راحت به نظر می رسید.
You gained a little weight	کمی وزن اضافه کردی
For my work	برای کارم
There is no need to put a guard.	نیازی به گذاشتن نگهبان نیست.
Convenient and free general education	آموزش عمومی مناسب و رایگان
It should be there	باید اونجا باشه
I only have one daughter who has now grown up.	من فقط یک دختر دارم که الان بزرگ شده است.
It still does.	هنوز هم همین کار را می کند.
Can he continue to win?	آیا او می تواند به پیروزی ادامه دهد؟
He explained that they should become a team.	او توضیح داد که آنها باید یک تیم شوند.
I did the same with him.	من هم با او همین کار را کردم.
I will treat my baby.	من با عزیزم رفتار خواهم کرد.
In short, it is a trade.	به طور خلاصه، تجارت است.
We will explain this method with examples in the next section.	این روش را با مثال هایی در قسمت بعدی شرح می دهیم.
It does not hurt anyone, and rightly so, so you have to do it.	به هیچ کس آسیبی نمی رساند، و درست است، پس باید آن را انجام دهید.
It has gone and gotten better for medical reasons.	به دلایل پزشکی رفته و بهتر شده است.
And now we have a contract to do that that has been paid for in gold.	و اکنون برای انجام آن قراردادی داریم که به صورت طلایی پرداخت شده است.
You can not imagine what this means for me.	نمی توانید تصور کنید که این برای من چه معنایی دارد.
He did better.	او بهتر عمل کرد.
There was no sound that should not exist.	هیچ صدایی که نباید وجود داشته باشد وجود نداشت.
Again again.	دوباره دوباره.
So we can open it and listen to others.	بنابراین می توانیم آن را برای دیگران باز کنیم و گوش کنیم.
You know this is moving very fast.	می دانید که این خیلی سریع در حال حرکت است.
The result should be as follows.	نتیجه باید به صورت زیر باشد.
Nobody was waiting for him anywhere.	هیچ کس جایی منتظرش نبود.
Things are simply great.	چیزها به سادگی عالی هستند.
They must have constitutions.	آنها باید قوانین اساسی داشته باشند.
Which of course will be impossible.	که البته غیرممکن خواهد بود.
We had a very good life together.	ما زندگی مشترک خیلی خوبی داشتیم.
They came up with a lot of things that made it fun.	آنها چیزهای زیادی را بیرون آوردند که آن را سرگرم کننده کرد.
Or at least it should not be.	یا حداقل نباید اینطور باشد.
You try not to cook the body, you know.	شما سعی می کنید بدن را نپزید، می دانید.
I just found out	من تازه فهمیدم
I think this is the first time we talk about the game.	فکر می کنم این اولین باری است که درباره بازی صحبت می کنیم.
Good memories	خاطرات خوبه
This book is a good way to stay up to date.	این کتاب راه خوبی برای به روز ماندن است.
A young man hugged her.	مرد جوانی او را در آغوش گرفت.
I can see page one and everything written on it.	من می توانم صفحه یک و هر آنچه روی آن نوشته شده است را ببینم.
Much less was done than was said.	خیلی کمتر از آنچه گفته شد انجام شد.
Just be yourself and forget the rest.	فقط خودت باش و بقیه را فراموش کن.
No one was around.	کسی در اطراف نبود.
I can not live without this song.	من بدون این آهنگ نمی توانم زندگی کنم.
I talk to a lot of people every day.	من با بسیاری از افرادم هر روز صحبت می کنم.
They are still not quite sure.	آنها هنوز کاملا مطمئن نیستند.
But demand is rising.	اما تقاضا در حال افزایش است.
With the continuation of the first season, it became more and more.	با ادامه فصل اول بیشتر و بیشتر شد.
So are his brothers	برادرانش هم همینطور
She looks very good	ظاهرش خیلی خوبه
Everything ended well.	همه چیز در نهایت به خوبی انجام شد.
totally.	کاملا.
However, he can not imagine how he can protect her.	با این حال، او نمی تواند تصور کند که چگونه می تواند از او محافظت کند.
Just try the idea	فقط امتحان کردن ایده
Feel free to review my review.	با خیال راحت نقد من را مرور کنید.
This decision has given more meaning to my art.	این تصمیم معنای بیشتری به هنر من بخشیده است.
That was his job	این کار خودش بود
You have to get it.	شما باید آن را دریافت کنید.
I take them and put them on my face.	آنها را برمی دارم و روی صورتم می گذارم.
Here are some things to look for when selecting yours.	در اینجا چند مورد برای جستجو وجود دارد.
If you take pictures, expect them to ask you for money.	اگر عکس می گیرید انتظار داشته باشید که از شما پول بخواهند.
But what do we know about the future?	اما از آینده چه می دانیم؟
He pushed us too far back.	ما را خیلی عقب انداخت.
However, he shook his head.	با این حال سرش را تکان داد.
He wants to take a knife	میخواد چاقو بگیره
He thought, damn it, shut up.	او فکر کرد، لعنتی، خاموش است.
It did not matter who it was	مهم نبود کی بود
I forget any worries	هر نگرانی را فراموش می کنم
So this mission is not easy to do.	بنابراین این ماموریت به سادگی قابل انجام نیست.
Certainly too much to fight.	مطمئناً برای مبارزه بسیار زیاد است.
Multiple lines are often used.	اغلب از خطوط متعدد استفاده می شود.
You know that this does not diminish your beauty.	می دانید که این یک ذره زیبایی شما را کم نمی کند.
There are many small points to consider.	نکات کوچک زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفت.
He understood why this might be.	او فهمید که چرا ممکن است این باشد.
Several angry and frightened soldiers opened fire.	چند سرباز عصبانی و ترسیده آتش گشودند.
You have to choose your ideal customers.	شما باید مشتریان ایده آل خود را انتخاب کنید.
I am happy, good and full of strength and hope.	خوشحالم، خوب و پر از قدرت و امید.
You get the business.	شما کسب و کار را دریافت می کنید.
Whether he was healthy and well.	این که آیا او سالم و سالم بود.
Then another way	بعدش یه راه دیگه
They want us down and out.	آنها می خواهند ما پایین و بیرون باشیم.
This statement of the law is correct.	این بیان قانون صحیح است.
God is not limited to time and place.	خداوند محدود به زمان و مکان نیست.
The building itself asks you to stay.	خود ساختمان از شما می خواهد که بمانید.
The results were similar for both substances studied.	نتایج برای هر دو ماده مورد مطالعه مشابه بود.
Then he pressed the button on the communication device on his shoulder.	سپس دکمه ای را که روی دستگاه ارتباطی روی شانه اش بود فشار داد.
We are really living in a strange time.	ما واقعاً در دوران عجیبی زندگی می کنیم.
Unfortunately, there are no criteria by which we can determine this.	متأسفانه هیچ معیاری وجود ندارد که بتوانیم این موضوع را تعیین کنیم.
Do better and they will continue you.	بهتر عمل کن و آنها تو را ادامه خواهند داد.
And most of my family still lives there.	و بیشتر اعضای خانواده من هنوز در آنجا زندگی می کنند.
You have agreed to respect my rights.	شما پذیرفته اید که به حقوق من احترام بگذارید.
A heartbreaking case and so on.	یک مورد دل شکسته و غیره.
So he started experimenting with small methods.	بنابراین او شروع به آزمایش در روش های کوچک کرد.
Not ideal, but it seems to do the job.	ایده آل نیست، اما به نظر می رسد کار را انجام می دهد.
He gladly accepted.	او با خوشحالی قبول کرده بود.
We now turn to the essence of the matter.	اکنون به اصل موضوع می پردازیم.
I do not think he will do.	من فکر نمی کنم او انجام دهد.
He can see each one clearly in his head.	او می تواند هر یک را به وضوح در سر خود ببیند.
On the other hand, there are some studies that show the opposite.	از سوی دیگر، برخی مطالعات وجود دارد که خلاف این را نشان می دهد.
No charges were brought.	هیچ اتهامی مطرح نشد.
Everything was fine	همه چیز خوب بود
He finally got it.	بالاخره او آن را گرفت.
I used to work for a big company.	من قبلاً در یک شرکت بزرگ کار می کردم.
I found one but it was in use.	یکی پیدا کردم ولی در حال استفاده بود.
But it is exactly the opposite.	اما دقیقا برعکس است.
It ends near the church.	به نزدیک کلیسا ختم می شود.
No one seemed to be at home.	به نظر نمی رسید کسی در خانه باشد.
I wondered what language they spoke.	تعجب کردم که به چه زبانی صحبت می کنند.
School friends are often surprised by where we live.	دوستان مدرسه اغلب از محل زندگی ما شگفت زده می شوند.
Let's leave this for now and look to the middle right.	بیایید این را فعلا رها کنیم و به سمت راست وسط نگاه کنیم.
I knew what he was thinking	میدونستم چی فکر میکنه
We have been together for ten years now.	الان ده سال است که با هم هستیم.
Maybe others, but he does not.	شاید دیگران، اما او نه.
I have seen that light.	من آن نور را دیده ام.
For them, just having sex is very important.	برای آنها فقط داشتن رابطه جنسی بسیار مهم است.
He knew so much.	او اینقدر می دانست.
Also, most customers do not have support for it.	همچنین، اکثر مشتریان فاقد پشتیبانی از آن هستند.
To do this, follow their instructions to set up an account.	برای انجام این کار، دستورالعمل های آنها را برای راه اندازی یک حساب دنبال کنید.
It did not matter if he was having a hard time or not.	فرقی نمی‌کرد که او روزهای سختی داشت یا سخت.
You are just scared because you see it from the inside.	شما فقط می ترسید چون از درون آن را می بینید.
You can move the equipment as you like.	شما می توانید وسایل را هر طور که دوست دارید جابجا کنید.
You have to tell me how you know.	شما باید به من بگویید که چگونه می دانید.
And the dogs got older.	و سگ ها پیر می شدند.
I will not take my family there.	من خانواده ام را آنجا نمی برم.
He shook his head in understanding.	سرش را به نشانه درک تکان داد.
They are going in the right direction	به سمت خوب می روند
His finger trembled when he pointed at it.	وقتی به سمت آن اشاره کرد انگشتش می لرزید.
He must be very, very careful about his health.	او باید بسیار بسیار مراقب سلامتی خود باشد.
As a result, one of three possible outcomes.	در نتیجه، یکی از سه نتیجه ممکن است.
You were right, it was the right thing to do.	درست گفتی، کار درستی بود.
Freedom is not so much a right as it is a duty.	آزادی آنقدر حق نیست که یک وظیفه است.
He did it again and	او دوباره این کار را کرد و
Even tonight if you will	حتی امشب هم اگه بخوای
Average reaction time	میانگین زمان واکنش
He became my enemy	دشمن من شد
I have not felt this way before.	من قبلاً چنین احساسی نداشتم.
Again, just ten minutes.	باز هم، فقط ده دقیقه دیگر.
They do not want to leave them.	آنها نمی خواهند آنها را رها کنند.
I will explain my specific situation a little later.	در مورد وضعیت خاص خود کمی بعدتر توضیح خواهم داد.
One morning, he could not leave his apartment.	یک روز صبح، او نتوانست از آپارتمان خود خارج شود.
He agreed to give us some time.	قبول کرد که کمی به ما فرصت بدهد.
It was a good time.	زمان خوبی بود.
I will decide what happens.	من تصمیم خواهم گرفت که چه اتفاقی می افتد.
Suddenly they have commercial value now.	ناگهان آنها اکنون ارزش تجاری دارند.
You can run.	می توانید بدوید.
Then he suddenly realized that he could not speak.	سپس ناگهان متوجه شد که او قادر به صحبت کردن نیست.
We are really excited about it.	ما واقعا در مورد آن هیجان زده هستیم.
There is a need for further studies on this topic.	نیاز به مطالعات بیشتر در مورد این موضوع وجود دارد.
He seemed to be beyond hearing.	او به نظر فراتر از شنیدن بود.
They do not gossip with other people in the room.	آنها با افراد دیگر در اتاق بدگویی نمی کنند.
So was he.	او هم همینطور بود.
He was starting to make mistakes.	داشت شروع به اشتباه می کرد.
This is a tough one.	این یکی سخت است.
And so it goes.	و به همین ترتیب پیش می رود.
It changes every week.	هر هفته تغییر می کند.
Otherwise, they can cause big problems.	در غیر این صورت، آنها می توانند مشکلات بزرگی ایجاد کنند.
The rest will go to hell.	بقیه به جهنم خواهند رفت.
His family was no exception.	خانواده او نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
You are the best match.	شما بهترین تطابق هستید.
But that was a long time ago.	اما این مدت ها پیش بود.
That makes everyone happy.	که همه را خوشحال می کند.
But that part did not work.	اما آن بخش درست نشد.
We started late	دیر شروع کردیم
What if you lose?	اگه باختی پس چی
The authors suggest the obvious.	نویسندگان چیزهای بدیهی را پیشنهاد می کنند.
He needed surgery.	او نیاز به جراحی داشت.
You live with it	تو باهاش ​​زندگی میکنی
What you lose are the ideas you have in your head.	آنچه را که از دست می دهید، ایده هایی است که در سر دارید.
The blood of that man	خون اون مرد
On the other hand we have.	از طرفی ما داریم.
This side, then that side.	این طرف، بعد آن طرف.
The rest of the family was waiting at home.	بقیه اعضای خانواده در خانه منتظر بودند.
This could be next.	این می تواند بعدی باشد.
You can not buy with gold	با طلا نمیشه خرید
And that means power.	و این یعنی قدرت.
It does not matter.	تفاوتی ندارد.
But it was great for that.	اما برای این بسیار عالی بود.
First, the response rate was very high.	اول اینکه میزان پاسخگویی بسیار بالا بود.
I repeat my story.	من داستان خود را تکرار می کنم.
So he had a "second" after his name.	بنابراین او یک "دوم" بعد از نام خود داشت.
It was easy for us to advise him.	مشاوره دادن به او برای ما آسان بود.
And then you forget that moment and focus on the next moment.	و سپس آن لحظه را نیز فراموش می کنی و بر لحظه بعدی تمرکز می کنی.
We are easily overthrown.	ما خیلی راحت سرنگون می شویم.
There is, for sure	وجود دارد، قطعا
The man turned blue due to lack of air.	مرد به دلیل کمبود هوا آبی می شد.
I could not get it out	نتونستم بیرونش کنم
There must be a better way.	باید راه بهتری وجود داشته باشد.
They are really very close brothers.	آنها واقعاً برادران بسیار صمیمی هستند.
They do not listen to the radio.	آنها به رادیو گوش نمی دهند.
There have been many symptoms over the years.	در طول سال ها نشانه های زیادی وجود داشت.
I wanted to ride it	دوست داشتم سوارش بشم
You have the rest of the week closed	بقیه هفته رو تعطیل داری
This can be changed if desired.	در صورت تمایل می توان این را تغییر داد.
Or he felt that way.	یا چنین احساسی داشت.
Physical resistance is not required.	مقاومت فیزیکی لازم نیست.
If you find this situation, the season will probably end successfully.	اگر این وضعیت را پیدا کنید، احتمالاً فصل با موفقیت به پایان خواهد رسید.
I think people have seen what happens there.	فکر می کنم مردم دیده اند که آنجا چه اتفاقی می افتد.
This is what animals do.	این کاری است که حیوانات انجام می دهند.
There was so much to see, so much to feel.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت، چیزهای زیادی برای احساس کردن.
Have fun, but take them seriously.	لذت ببرید، اما آنها را جدی بگیرید.
I never worked less and had a better time.	هیچ وقت کمتر کار نکردم و زمان بهتری داشتم.
He was married.	او متاهل بود.
He had seen firsthand what his sons had done.	او از نزدیک دیده بود که پسرانش چه کرده بودند.
He is only four years old.	او فقط چهار سال دارد.
They still do not have a common hole.	آنها هنوز یک سوراخ مشترک نداشته اند.
It costs very little.	هزینه بسیار کمی است.
Or maybe there is an order to go home.	یا شاید دستوری برای رفتن به خانه وجود داشته باشد.
If you can feel your hands, the rest is not important.	اگر بتوانید دستان خود را حس کنید، بقیه چیزها مهم نیست.
In addition, he is burned.	علاوه بر این، او سوخته است.
I think they should draw the line.	من فکر می کنم آنها باید خط را بکشند.
An empty or half-empty bed.	یک تخت خالی یا نیمه خالی.
It seemed like something he had done before.	به نظر کاری بود که قبلا انجام داده بود.
User input to those three things is the sample rate constant.	ورودی کاربر به آن سه چیز ثابت نرخ نمونه است.
We talked for a long time.	ما برای مدت طولانی صحبت کردیم.
He threw the paper.	کاغذ را انداخت.
His composure was gone.	آرامشش از بین رفته بود.
Week by week.	هفته به هفته.
Sometimes it happens, skip it.	گاهی اتفاق می افتد، از آن عبور کنید.
The wind is the wind.	باد همان باد است.
I want to be careful.	من می خواهم مراقب باشم.
This is not my job	این کار من نیست
I had never heard it.	من هرگز آن را نشنیده بودم.
This may be a bad idea.	این ممکن است یک ایده بد باشد.
He was angry because no one had explained.	او عصبانی بود زیرا یکی توضیح نداده بود.
Otherwise it will not move.	وگرنه تکان نمی خورد.
This is simply where my range is.	این به سادگی جایی است که محدوده من است.
Some thought it was a perfect match.	برخی فکر می کردند که آن را یک تطابق کامل است.
I will enjoy it	من از آن لذت خواهم برد
If he knew.	اگر می دانست.
The boys meet.	پسرها ملاقات می کنند.
Luckily he has lost his way.	خوش شانس مسیر راه را گم کرده است.
He can never come out.	او هرگز نمی تواند بیرون بیاید.
It was done suddenly and it was over.	ناگهان انجام شد و تمام شد.
It only took about four hours.	فقط حدود چهار ساعت طول کشید.
A second cost-benefit analysis is required.	تجزیه و تحلیل دوم هزینه فایده مورد نیاز است.
And no one should know this better than you.	و هیچ کس بهتر از شما نباید این را بداند.
I have a lot of experience	من تجربه زیادی دارم
What a waste	چه ضایعاتی
And they lost many children and mothers with this act.	و فرزندان و مادران زیادی را با این عمل از دست دادند.
He does not know.	او نمی داند.
Players can code their features in the game.	بازیکنان می توانند ویژگی های خود را در بازی کدنویسی کنند.
My eyes turned brown again.	چشمانم دوباره قهوه ای شد.
Carefully turn the door handle and slowly open the door.	با احتیاط دستگیره در را چرخاند و به آرامی در را باز کرد.
The situation has not improved much.	وضعیت چندان بهبود نیافته است.
One friends if they could see now	دوستان یکی اگه الان میتونستن ببینن
Sometimes we can not see how our actions affect others.	گاهی اوقات نمی‌توانیم ببینیم که چگونه اعمالمان بر دیگران تأثیر می‌گذارد.
I'll be back in half an hour	نیم ساعت دیگه برمیگردمش
But let's face it.	اما اجازه دهید با موقعیت خود روبرو شویم.
I miss him	دلم براش تنگ شده
The house run is good, for sure.	اجرای خانه خوب است، مطمئنا.
I lost the first set	من ست اول را باختم
Do not describe what you do there.	آنچه را که در آنجا انجام می دهید را توصیف نکنید.
Then slowly everyone comes to me.	بعد آرام آرام همه به سمت من می آیند.
It is a different place.	جای متفاوتی است.
Then force the green lines at the top right.	سپس خطوط سبز در بالا سمت راست را مجبور می کند.
We have a lot of work ahead of us.	ما کار زیادی در پیش داریم.
A friend is someone who actually discovered the body.	دوست کسی است که در واقع جسد را کشف کرده است.
A fourth case has been reported so far.	چهارمین مورد ثبت شده تاکنون گزارش شده است.
I only like boys	من فقط پسرا دوست دارم
I will be honest with you.	من با شما صادق خواهم بود.
And so are the others.	و برای این موضوع، بقیه هم همینطور هستند.
And it's perfectly normal.	و کاملا طبیعی است.
People can not wait for the weekend.	مردم نمی توانند برای آخر هفته صبر کنند.
Mom said she would tell him the first thing the next morning.	مامان گفت صبح روز بعد اولین چیزی را به او می گوید.
He grabbed her with his hands, mouth and body.	با دست و دهان و بدنش او را گرفت.
Instead, he seemed to be part of being a father.	در عوض، بخشی از پدر بودن به نظر می رسید.
I believe that performance reviews should never be a surprise.	من معتقدم که بررسی عملکرد هرگز نباید غافلگیر کننده باشد.
Undoubtedly the biggest factor is focus.	بزرگترین عامل بدون شک تمرکز است.
The court also did not find a case in its investigation.	همچنین دادگاه در تحقیقات خود در مورد موضوع موردی را پیدا نکرده است.
This is usually a few thousand dollars, but forget it.	این معمولا چند هزار دلار است، اما فراموش کنید.
One day the mother and daughter disappeared.	یک روز مادر و دختر ناپدید شدند.
Check it before doing anything.	قبل از هر کاری آن را بررسی کنید.
Its base must be at least four feet wide.	پایه آن باید حداقل چهار فوت عرض داشته باشد.
I could not let anything happen to him.	نمی توانستم بگذارم اتفاقی برایش بیفتد.
I was just going back to the door.	من فقط به سمت در باز می گشتم.
I will never go through this situation again.	من هرگز دوباره از این شرایط عبور نخواهم کرد.
Although only two yellow cards were given.	هر چند فقط دو کارت زرد داده شد.
We do one.	ما یکی را انجام می دهیم.
How can I reach it.	چگونه می توانم به آن برسم.
Reference and double meaning.	مرجع و معنی مضاعف.
He had a lot	خیلی داشت
Take action and apply them.	اقدام کنید و آنها را اعمال کنید.
He's your job, then	او وظیفه شماست، پس از آن
I caught them before he could.	قبل از اینکه او بتواند آنها را گرفتم.
I think people will be really satisfied.	فکر می کنم مردم واقعاً راضی خواهند بود.
They did not have them even once.	حتی یک بار هم آنها را نداشتند.
Yes, we are still around.	بله، ما هنوز در اطراف هستیم.
His wife took care of him.	همسرش از او مراقبت می کرد.
I'm cold half the time	من نصف وقت سردم
This can make it difficult to diagnose the disease.	این می تواند تشخیص بیماری را دشوار کند.
But there is a less complicated reason for this.	اما یک دلیل کمتر پیچیده برای این وجود دارد.
It took two weeks.	دو هفته طول کشید.
Wasting my time	اتلاف وقتم
This happened at a time when they needed that kind of energy.	این در زمانی اتفاق افتاد که آنها به آن نوع انرژی نیاز داشتند.
That means you care.	یعنی شما اهمیت می دهید.
Saw him.	او را دید.
Make no mistake now	حالا اشتباه نکن
I hope you have a good day.	امیدوارم روز خوبی داشته باشی.
I leave this question to you to decide.	این سوال را به شما واگذار می کنم تا در مورد آن تصمیم بگیرید.
Took him to the hospital.	او را به بیمارستان رساند.
At all times in the world.	در همه زمان در دنیا.
They agree that the football team is treated differently.	آنها موافق هستند که با تیم فوتبال به گونه ای متفاوت رفتار می شود.
Let it work and be useful.	بگذارید کار کند و مفید باشد.
In my mind, he would never watch it.	در ذهن من، او هرگز آن را تماشا نخواهد کرد.
This is not serious	این جدی نیست
Our water level was too high for that.	سطح آب ما برای آن خیلی بالا بود.
And when you get there, you just keep going.	و هنگامی که به آنجا رسیدید، فقط به راه خود ادامه می دهید.
But it was to the best of their ability.	اما در حد توانشان بود.
You lack common sense.	شما فاقد عقل سلیم هستید.
A big failure	یک شکست بزرگ
I tore my life to pieces.	من زندگی ام را تکه تکه برداشتم.
We were like this	ما اینجوری بودیم
I can not communicate either.	من هم نمی توانم ارتباط برقرار کنم.
Worth to hear!	ارزش شنیدن را دارد!
A thick layer covered everything.	یک لایه ضخیم همه چیز را پوشانده بود.
The next day, when the training was serious, we saw him.	روز بعد که تمرین جدی شد، او را می دیدیم.
But severe weather	اما آب و هوای شدید
He tried to help us.	او سعی می کرد به ما کمک کند.
You forget what is normal.	چیزی که عادی است را فراموش می کنید.
And there is a difference.	و یک تفاوت وجود دارد.
In an instant he may be thrown a star.	در یک لحظه ممکن است به او ستاره پرتاب کنند.
Then slowly everything came to me.	بعد آرام آرام همه چیز به سراغم آمد.
This will vary from industry to industry.	این از صنعت به صنعت دیگر متفاوت خواهد بود.
She was with him for six months.	شش ماه با او بود.
Player by player, there is no comparison.	بازیکن برای بازیکن، هیچ مقایسه ای وجود ندارد.
You are not wrong.	تو اشتباه نمیکنی.
He fired an arrow into the air and the crowd retreated.	او تیری به هوا شلیک کرد و جمعیت به عقب افتادند.
I'm a little worried.	من کمی نگران هستم.
Others love him too.	دیگران هم او را دوست دارند.
I was a failure.	من یک شکست خورده بودم.
Guys, I'm sorry, but work and study.	بچه ها متاسفم ولی کار کاره و درس خوندن.
Often, however, it is commonly known.	با این حال، اغلب اوقات، معمولا شناخته شده است.
It is possible, that is, how can I do this?	امکان پذیر است یعنی چگونه می توانم این کار را انجام دهم.
The dream started at that moment.	رویا در همان لحظه شروع شد.
The door was closed but not completely.	در بسته بود اما نه کاملا.
He wanted life.	او زندگی می خواست.
Finally the doors open.	بالاخره درها باز می شوند.
God is life in birds.	خدا زندگی در پرندگان است.
But you have a train to catch in the morning.	اما صبح یک قطار برای گرفتن دارید.
He went to school for primary education.	او برای تحصیلات اولیه به مدرسه رفت.
Anyway, I wrote him a letter to that address.	به هر حال برایش نامه ای به آن آدرس نوشتم.
I hold my breath and wait for his decision.	نفسم را حبس می کنم و منتظر تصمیمش هستم.
And a small key	و یک کلید کوچک
Now it's your choice which one to choose.	حالا این انتخاب شماست که کدام را انتخاب کنید.
He said so.	او چنین گفته است.
Because it is very safe	چون خیلی امنه
I could not really think what to say.	در واقع نمی توانستم به این فکر کنم که چه بگویم.
In his rage was the pain of his own history.	در خشم او درد تاریخ خودش بود.
Control, in print	کنترل، در حال چاپ
But how we respond to them is very important.	اما نحوه پاسخ ما به آنها بسیار مهم است.
I stood and the boy stood with me.	من ایستادم و پسر با من ایستاد.
I'm just trying to help	من فقط سعی میکنم کمک کنم
What he had done once was about to hit a car.	کاری که او یک بار انجام داده بود، نزدیک بود با ماشین برخورد کند.
Some even stay in her small apartment.	برخی حتی در آپارتمان کوچک او می مانند.
It was hard to defeat him.	شکست دادن او سخت بود.
We had nothing else.	ما هیچ چیز دیگری نداشتیم.
Government and society.	دولت و جامعه.
I was entertained by the competition in the movie.	من در فیلم با مسابقه سرگرم شدم.
He should never have to worry about legal issues again.	او دیگر هرگز نباید نگران مسائل قانونی باشد.
There was nothing they could not do for us.	کاری نبود که نتوانند برای ما انجام دهند.
They stood up and held each other's hands.	آنها بلند شدند و دستان یکدیگر را گرفتند.
His management was here	مدیریتش اینجا بود
Rather, we must live as we are supposed to.	بلکه باید آنگونه که قرار است زندگی کنیم.
A list of examples is provided in the question.	فهرستی از نمونه ها در سوال ارائه شده است.
And it may be true.	و ممکن است درست باشد.
But it works somehow.	اما به نوعی کار می کند.
He immediately began to hear and speak.	او بلافاصله شروع به شنیدن و صحبت کرد.
He looks at her.	نگاهش می کند.
In a circle.	در دایره.
Maybe just two or three people put their heads together and got busy.	شاید فقط دو سه نفر سرشان را روی هم گذاشتند و مشغول شدند.
I have never met them.	من هرگز آنها را ملاقات نکرده ام.
This is if you think your country is damn valuable.	این در صورتی است که فکر می کنید کشورتان ارزش لعنتی دارد.
I have been entrusted.	به من امانت داده شده است.
He was talking to himself.	داشت با خودش حرف میزد.
He did not like to listen to himself.	دوست نداشت به خودش گوش کند.
Smile at them	به آنها لبخند بزن
Please do not use the same background as the web page background.	لطفا از استفاده از پس زمینه مشابه با پس زمینه صفحه وب خودداری کنید.
However, studies with large samples yielded different results.	با این حال، مطالعات با نمونه های بزرگ نتایج متفاوتی به دست آوردند.
All trials included a specific time and frequency of exercise.	همه کارآزمایی‌ها شامل زمان و فرکانس مشخصی از ورزش بودند.
Spread on the base.	روی پایه پخش کنید.
Or by truck.	یا با کامیون.
And no one was killed	و کسی نکشته
No, it is not possible.	نه امکانی وجود ندارد.
All my efforts had come to this conclusion.	تمام تلاش من به این نتیجه رسیده بود.
It's not like we have other options.	اینطور نیست که ما گزینه های دیگری داشته باشیم.
When they realized they were playing the wrong game.	وقتی متوجه شدند که دارند بازی اشتباهی انجام می دهند.
None of them said anything for about a minute.	هیچ کدام از آنها نزدیک به یک دقیقه چیزی نگفتند.
This will be a very large ship.	این یک کشتی بسیار زیاد خواهد بود.
And keep the volume down.	و صدا را پایین نگه دارید.
In fact, their fears seemed to increase.	در واقع به نظر می رسید که ترس آنها افزایش یافته است.
He is now receiving a lot of media attention.	اکنون او مورد توجه شدید مطبوعات قرار گرفت.
This may need further explanation.	این ممکن است نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد.
People are waiting for someone else to hit them hard.	مردم منتظرند که شخص دیگری به آنها ضربه بزرگی بزند.
Please do not block me from saying that.	لطفا من را برای گفتن آن بلاک نکنید.
I wish you were here.	من حضور شما را آرزو کردم و اینجا هستید.
I know people who do this.	من افرادی را می شناسم که این کار را انجام می دهند.
This time, however, it was too late.	این بار اما خیلی دیر شده بود.
I do not think you have anything to sell.	از نظر من چیزی برای فروش ندارید.
Not because he changes, but because we change.	نه به این دلیل که او تغییر می کند، بلکه به این دلیل که ما تغییر می کنیم.
You must provide a copy of your purchase certificate.	شما باید یک کپی از گواهی خرید خود را ارائه دهید.
In fact, it had the opposite effect.	در واقع اثر معکوس داشته است.
So this model was the best.	پس این مدل بهترین بود.
Definitely not for this reason.	قطعا به این دلیل نیست.
However, more work is needed.	با این حال، کار بیشتری مورد نیاز است.
Other news has no effect on the past.	اخبار دیگر تاثیری را که در گذشته داشته اند ندارد.
The child is not yours to give.	بچه مال شما نیست که بدهید.
Your marriage is an exception and not a rule.	ازدواج شما بسیار استثناست و نه یک قاعده.
what are.	چه هستند.
Plus, it was free.	به علاوه، رایگان بود.
Freedom is being able to be whatever you want to be.	آزادی این است که بتوانید هر آنچه می خواهید باشید.
This is a great city.	این یک شهر عالی است.
And he was strong.	و او قوی بود.
He tried to smile, but apparently he had to.	سعی می کرد لبخند بزند، اما ظاهرا مجبور بود.
It is as much an art as a science.	این به همان اندازه یک هنر است که یک علم.
Make your way under the bar.	راه خود را به زیر میله بکشید.
This way you can help people.	از این طریق می توانید به مردم کمک کنید.
Proposed the concept and designed the experiment.	مفهوم را پیشنهاد کرد و آزمایش را طراحی کرد.
And people know and do not do anything about it.	و مردم می دانند و کاری در این مورد انجام نمی دهند.
I pushed him	من او را هل داده ام
Everyone knew his story.	همه داستان او را می دانستند.
I allowed myself to feel it	به خودم اجازه دادم حسش کنم
I had a job	من کار داشتم
I drank beer there and came back.	آنجا آبجو خوردم و برگشتم.
Believe that he will not fail you.	باور داشته باشید که او شما را ناکام نخواهد گذاشت.
We must get to the bottom of this.	باید به ته این موضوع رسید.
They were not here tonight.	آنها امشب اینجا نبودند.
My face was in him.	صورتم در او بود.
I tried to sleep throughout my stay.	در تمام مدت اقامتم سعی کردم بخوابم.
Anything can affect it.	هر چیزی می تواند بر آن تأثیر بگذارد.
And without a person, neither time nor history is possible.	و بدون فرد، نه زمان ممکن است و نه تاریخ.
Although girls are different	هر چند دخترا با هم فرق دارن
He has been patient.	او صبور بوده است.
You can only see it as a change.	شما فقط می توانید آن را به عنوان یک تغییر ببینید.
Proof completed.	اثبات تکمیل شد.
You have to be satisfied to do that.	برای انجام آن باید رضایت بگیرید.
This should be useful	این باید به درد بخوره
Our mother is bigger.	مادر اندازه ما بیشتر است.
We actually liked a lot of things in the play.	ما در واقع چیزهای زیادی را در نمایشنامه دوست داشتیم.
You are even like me	تو حتی شبیه من هستی
This time is different.	این بار فرق می کند.
I enjoyed reading it.	از خواندن آن لذت بردم.
Design and perform analysis.	طراحی و انجام تجزیه و تحلیل.
But the results surprised him.	اما نتایج او را شگفت زده کرد.
But we will be about another month.	اما حدود یک ماه دیگر خواهیم بود.
School was over	مدرسه تمام شده بود
This is done only by their method.	این فقط به روش آنها انجام می شود.
His mother had told him this once.	مادرش این را یک بار به او گفته بود.
Are you looking for a good wife?	دنبال یک همسر خوب می گردید؟
And when it starts, it goes well.	و وقتی شروع می شود، خوب پیش می رود.
Do not let it turn brown.	اجازه ندهید قهوه ای شود.
This is where my theory begins.	اینجاست که نظریه من شروع می شود.
But he does not have a doctor.	اما او دکتر ندارد.
This is a hell of a drop.	این یک قطره جهنمی است.
And then we waited.	و بعد منتظر ماندیم.
How did it feel to have an arm?	داشتن بازو چه حسی داشت
That's the point, anyway.	به هر حال بحث همین است.
There seem to be a lot of them, no one wants one.	به نظر می رسد تعداد زیادی از آنها وجود دارد، کسی یکی را نمی خواهد.
They scared a lot of people.	آنها افراد زیادی را ترساندند.
It works.	این کار می کند.
It's good that you saw it and tried it	خیلی خوبه که دیدی امتحانش کردی
That means never take anything for granted.	این بدان معناست که هرگز چیزی را بدیهی نگیرید.
Blue indicates residual patients.	آبی نشان دهنده بیماران باقی مانده است.
And it may still happen.	و هنوز ممکن است اتفاق بیفتد.
I do not wish it for my worst enemy.	من آن را برای بدترین دشمنم آرزو نمی کنم.
I really do not like instant coffee.	من واقعا قهوه فوری دوست ندارم.
But this is not really a problem.	اما این واقعاً مشکلی نیست.
I did not mean to be problematic	قصدم مشکل ساز نبود
Except that no one knew how to use them.	جز اینکه هیچ کس نمی دانست چگونه از آنها استفاده کند.
Basically, we want to do something that works.	اساساً ما می خواهیم کاری را انجام دهیم که جواب می دهد.
Let's start over.	بیایید از سر شروع کنیم.
And we moved the family all over the country.	و ما خانواده را به سراسر کشور منتقل کردیم.
The child was shot	بچه تیر خورده است
Maybe he had not heard of it.	شاید در مورد آن نشنیده بود.
I mean from this perspective.	منظورم از این منظر است.
And their children were there.	و فرزندانشان آنجا بودند.
Their biological offspring, who were white, attracted a lot of attention.	فرزندان بیولوژیکی آنها که سفیدپوست بودند توجه زیادی را به خود جلب کردند.
No one wants to do experiments that water damage can do.	هیچ‌کس نمی‌خواهد آزمایش‌هایی را انجام دهد که آسیب آب می‌تواند انجام دهد.
For years.	برای سالها.
Take out your gun	تفنگت را بیرون بگذار
He could see he was doing it.	می توانست ببیند او این کار را می کند.
I just wanted to see how	فقط میخواستم ببینم چطوری
I go forward and then I go back and I go forward again.	جلو می روم و سپس به عقب برمی گردم و دوباره جلو می روم.
Try it for yourself.	خودتان آن را امتحان کنید.
To identify possible factors associated with this feature.	برای شناسایی عوامل احتمالی مرتبط با این ویژگی.
So listen to me	پس به من گوش کن
As a child, he loved it.	به عنوان یک کودک، او آن را دوست داشت.
You are the same.	شما همان ها هستید.
They will be important tests for both countries.	آنها آزمایش های مهمی برای هر دو کشور خواهند بود.
I knew this would be revealed to him at some point.	من می دانستم که این موضوع در یک مقطع زمانی در مورد او آشکار خواهد شد.
See how big they are	ببین چقدر بزرگ شدند
As it was for me.	همانطور که برای من بود.
As far as he is concerned, it disappointed him.	تا آنجا که به او مربوط می شود، او را ناامید کرد.
We want action.	ما عمل می خواهیم.
He could see what was coming their way.	او می‌توانست ببیند چه چیزی در جاده به سوی آنها می‌آید.
Most customers have limited information.	اکثر مشتریان اطلاعات محدودی دارند.
We stayed with him for a while.	مدتی پیش او ماندیم.
It has been an interesting ride for both of us.	این یک سواری جالب برای هر دوی ما بوده است.
If not, it is not your responsibility.	اگر نه، مسئولیت شما نیست.
But you were real	اما تو واقعی بودی
Make good choices for your shoes.	برای کفش های خود انتخاب های خوبی داشته باشید.
This option has been available to customers for more than three years.	این گزینه بیش از سه سال است که در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
And your skin is very thin	و پوستت خیلی نازک
Or maybe not.	یا شاید هم نه.
Let him sweat.	بگذار عرق کند.
But nothing can be said about them.	اما در مورد آنها چیزی نمی توان گفت.
Sometimes there are house rules regarding dressing and other things.	گاهی اوقات قوانین خانه مربوط به لباس پوشیدن و چیزهای دیگر وجود دارد.
We were better off as we were.	همینطور که بودیم وضع بهتری داشتیم.
Therefore, it is not new.	بنابراین، جدید نیست.
They are used for research.	آنها برای تحقیق استفاده می شوند.
Thank you for thinking about security.	ممنون که به امنیت فکر می کنید.
A second later it turned into hell on earth.	یک ثانیه بعد به جهنم روی زمین تبدیل شد.
Companies still have to make money.	شرکت ها هنوز باید پول در بیاورند.
A relatively anonymous person	شخصی نسبتا ناشناس
They were still not for sale and no one came to my website.	آنها همچنان به فروش نمی رفتند و هیچ کس به وب سایت من نمی آمد.
They are private individuals.	آنها افراد خصوصی هستند.
It used to be a hotel.	قبلاً محل یک هتل بوده است.
In this office	در این دفتر
It sounded once before it hit the power button.	قبل از اینکه دکمه پاور را بزند، یک بار صدا شد.
The results are from one of three experiments that show similar results.	نتایج مربوط به یکی از سه آزمایش است که نتایج مشابهی را نشان می دهد.
One day you get tired of holding it.	یک روز از نگه داشتن آن خسته می شوید.
This is a very good explanation of what is happening.	این توضیح بسیار خوبی از آنچه در حال وقوع است است.
Sex should be this.	رابطه جنسی باید این باشد.
It works for me.	برای من کار می کند.
I go to pain management.	من به مدیریت درد می روم.
He needed to rest.	او نیاز به استراحت داشت.
For your fans, love them very much.	برای طرفداران خود، آنها را بسیار دوست داشته باشید.
Maybe it worked.	شاید کار کرد.
Please do not do this madam	لطفا این کار را نکن خانم
No one had ever completely separated me.	هیچ کس تا به حال من را کاملاً از هم جدا نکرده بود.
He is interested in me.	او به من علاقه مند است.
He was the first	اون اولی بود
Read the full report.	گزارش کامل را بخوانید.
We were bigger and stronger.	ما بزرگتر و قوی تر بودیم.
But he was not afraid.	اما او نمی ترسید.
He asks questions about my father's game.	او در مورد بازی پدرم سوال می پرسد.
I know there are people who just want to have a better life.	من می دانم که افرادی هستند که فقط می خواهند زندگی بهتری داشته باشند.
He was opening another door and disappeared from sight.	داشت در دیگری را باز می کرد و از دیدگان ناپدید شد.
At first he was not serious	اولش جدی نبود
Obviously, we can not report anything he said.	بدیهی است که ما نمی توانیم چیزی از صحبت های او گزارش کنیم.
But with a deep look in the horse's eyes, he saw the truth.	اما با نگاهی عمیق به چشمان اسب، حقیقت را دید.
It takes a long time.	این خیلی طول می کشد.
Your observations are based on reality.	مشاهدات شما بر اساس واقعیت به نظر می رسد.
Many studies report only one of these results.	بسیاری از مطالعات تنها یکی از این نتایج را گزارش می کنند.
You can make them play sound when they are turned off.	می‌توانید کاری کنید که آن‌ها وقتی خاموش می‌شوند، صدا پخش کنند.
And of course, we can not wait to see your future.	و البته، ما نمی توانیم منتظر باشیم تا آینده شما را نیز ملاقات کنیم.
The plaintiff refused to be taken to the hospital.	شاکی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
I know the truth.	من حقیقت را میدانم.
This risk factor has not been reported in related studies.	این عامل خطر در مطالعات مرتبط ذکر نشده است.
I did nothing but watch the children play.	کاری نکردم جز تماشای بازی بچه ها.
Performed several experiments.	چند آزمایش انجام داد.
You have talked about this before.	شما قبلا در این مورد صحبت کردید.
It is a point of no return.	نقطه بی بازگشتی است.
I think it's good, we just have to wait.	فکر می کنم خوب است، فقط باید صبر کنیم.
"We will not be that far away," he says.	او می گوید: ما آنقدر دور نخواهیم بود.
This will help you to develop your account.	این به شما کمک می کند تا حساب کاربری خود را توسعه دهید.
I am more experienced than you	من از شما باتجربه ترم
He wants everyone to buy this record.	او می خواهد همه این رکورد را بخرند.
See what you went and did?	ببین چی رفتی و کردی؟
Nevertheless, we continue to make progress.	با این حال، ما همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهیم.
I was learning from it soon.	من به زودی از آن یاد می گرفتم.
This is not a struggle for freedom.	این مبارزه برای آزادی نیست.
I think everything is fine	همه چیز به نظر من خوب است
An adult keeps the party on track to guide each station.	یک بزرگسال برای هدایت هر ایستگاه، مهمانی را در مسیر خود نگه می دارد.
They said this is a hot new show.	آنها می گفتند این نمایش داغ جدید است.
The best teachers	بهترین معلمان
This was about them.	این موضوع در مورد آنها بود.
He had not been to their place for weeks.	هفته ها بود که به محل آنها نرفته بود.
He gets a little better and his memory is not very good.	کمی حالش خوب می شود و حافظه اش چندان خوب نیست.
You have to look at it case by case.	شما باید مورد به مورد به آن نگاه کنید.
It never happened.	هرگز اتفاق نیفتاده بود.
Use your broken system to repair yourself	استفاده از سیستم خراب خود برای تعمیر خود
It 's dark here	اینجا تاریکه
Sometimes you have to tell me more than once.	گاهی اوقات باید بیش از یک بار به من بگویید.
Technology is highly developed.	فناوری بسیار توسعه یافته است.
I do not know how to thank you.	نمی دانم چگونه از شما تشکر کنم.
What is s?	s چیست.
There are reasons to fight for you.	دلایلی می آید که برای شما نبرد انجام دهد.
This is what makes me feel safe.	این چیزی است که به من احساس امنیت می کند.
I know what they are.	من می دانم آنها چه هستند.
Small machine for big coffee moments.	دستگاه کوچک برای لحظات بزرگ قهوه.
I miss my brother.	دلم برای برادرم تنگ شده.
He forcibly reopened them.	او به زور آنها را دوباره باز کرد.
Each argument has a name and data type.	هر آرگومان یک نام و نوع داده دارد.
And we've never seen it before.	و ما قبل از این هرگز آن را ندیده بودیم.
Find new ways	راه های جدید پیدا کنید
He must have the most amazing sense of direction.	او باید شگفت انگیزترین حس جهت را داشته باشد.
Now there is a tree between us and the fat man.	الان بین ما و مرد چاق درختی هست.
This day is the same day.	این روز همان روز است.
So death is not the worst evil.	پس مرگ بدترین شر نیست.
This was one of the funny stories.	این یکی از داستان های خنده دار بود.
Especially in relation to the middle and end parts of the writing.	به خصوص نسبت به قسمت های میانی و انتهایی نوشته.
He read a lot when he was alone.	او زمانی که تنها بود مطالب زیادی خواند.
He could not see what they were doing.	او نمی توانست ببیند چه کار می کنند.
Post Office	اداره پست
He is now gone.	او در حال حاضر رفته است.
What took him back.	چه چیزی او را پس گرفت.
I did whatever it took	من هر کاری که لازم بود انجام دادم
Maybe even more than that.	شاید حتی بیشتر از این.
He was lying on his back.	به پشت دراز کشیده بود.
Data thanks him and leaves.	دیتا از او تشکر می کند و می رود.
Style or anything else is no longer a challenge.	سبک یا هر چیز دیگری، دیگر یک چالش نیست.
People come to listen to music.	مردم برای شنیدن موسیقی می آیند.
You probably do not need to use this.	احتمالاً نیازی به استفاده از این نخواهید داشت.
I shot him in the body as he fired.	همان طور که شلیک می کرد به بدنش شلیک کردم.
She was able to find the boy.	او توانست پسر را پیدا کند.
They are watching the room.	آنها در حال تماشای اتاق هستند.
People will ask a lot of questions.	مردم سوالات زیادی خواهند پرسید.
That's a big deal.	آن چیز بزرگ است.
I did not want him to be afraid.	من نمی خواستم او بترسد.
He can not be caught.	او را نمی توان گرفت.
Otherwise I can not read it.	در غیر این صورت نمی توانم آن را بخوانم.
I really like them, even if they are just the beginning.	من واقعاً آنها را دوست دارم، حتی اگر فقط در ابتدا باشند.
He focused on those questions that were related to support and information.	او بر روی آن دسته از سوالاتی که مربوط به پشتیبانی و اطلاعات بود، تمرکز کرد.
A large network is much more stable.	یک شبکه بزرگ بسیار پایدارتر است.
You really grow up and learn about yourself.	شما واقعا بزرگ می شوید و در مورد خودتان یاد می گیرید.
It has to go right	باید درست پیش برود
A beautiful voice	یه صدای قشنگ
Think about what you want to achieve next year.	در مورد آنچه می خواهید در سال آینده به دست آورید فکر کنید.
I could not sit there	نمیتونستم اونجا بشینم
He decided not to mention it.	تصمیم گرفت به آن اشاره نکند.
And if you want a road trip.	و اگر بخواهید یک سفر جاده ای.
This must have been his father.	این باید پدرش بود.
It's not just that.	فقط این نیست.
It was his favorite.	مورد علاقه او بود.
No help came.	هیچ کمکی نیامد.
So we have to fight together.	پس باید با هم بجنگیم.
And he knew.	و او می دانست.
The rest is just meat.	بقیه فقط گوشت هستند.
For every one killed, two more are injured.	به ازای هر کشته، دو نفر دیگر مجروح می شوند.
He felt a great need to return to that planet.	او نیاز شدیدی به بازگشت به آن سیاره احساس کرد.
But he did as much as he could.	اما او تا جایی که می توانست انجام داد.
The answers will be different.	جواب ها متفاوت خواهند بود.
The decision was made before he could breathe.	قبل از اینکه نفس بکشد تصمیمش گرفته شده بود.
I was not really sure who it was at first	واقعا اولش مطمئن نبودم کیه
These are not eggs	اینها تخم مرغ نیستند
Point-to-point image processing.	پردازش نقطه به نقطه تصویر انجام می شود.
Maybe that's exactly it.	شاید دقیقا همین باشد.
Stress can cause violence among young birds.	استرس می تواند باعث خشونت در بین پرندگان جوان شود.
Records are updated after business hours on the website.	سوابق پس از ساعات کاری در وب سایت به روز می شوند.
It was just a window, in front.	فقط یک پنجره بود، در جلو.
Maybe he can.	شاید او بتواند.
He kept the door open for them.	در را برایشان باز نگه داشت.
I was gone one day, but it seemed like weeks.	من یک روز رفته بودم، اما انگار هفته ها بود.
It may have changed recently.	ممکن است این اواخر تغییر کرده باشد.
I want to come with me	میخوام با من بیای
I think you forgot the subject.	من فکر می کنم شما موضوع را فراموش کردید.
Then he came and they fired forward.	سپس او آمد و آنها به جلو شلیک کردند.
Resources are limited.	منابع محدود است.
I do not fully understand this.	من کاملاً این را درک نمی کنم.
They can not continue their business as usual.	آنها نمی توانند به طور معمول به تجارت خود ادامه دهند.
This strategy may have reached its limit.	این استراتژی ممکن است به حد خود رسیده باشد.
He does not know what he is saying.	او نمی داند چه می گوید.
It should never affect you.	هرگز نباید روی شما تأثیر بگذارد.
But it does not matter.	اما مهم نیست.
It was another test	امتحان دیگری بود
There were two reasons for this.	این دو دلیل داشت.
I can not find it now	الان پیداش نمیکنم
He looks sad.	او غمگین به نظر می رسد.
When he looked up, his face was not there.	وقتی او به بالا نگاه کرد، قیافه آنجا نبود.
They took care of each other.	آنها مراقب یکدیگر بودند.
We also want to create interesting areas there.	در آنجا نیز می خواهیم مناطق جالبی ایجاد کنیم.
Stop feeling sorry for yourself	دست از دلسوزی برای خودت بردار
He heard a familiar voice.	صدای آشنا را شنید.
He was supposed to be inside her today.	قرار بود امروز درون او باشد.
He liked the way he spoke.	او از نحوه صحبت او خوشش می آمد.
I could read their thoughts.	می توانستم افکار آنها را بخوانم.
One side against the other.	یک طرف در برابر طرف دیگر.
Please do not touch me	لطفا به من دست نزن
I do not understand this connection	من این ارتباط را نمی فهمم
It should be in the middle of the file.	باید در قسمت وسط فایل باشد.
I know someone	من کسی را می شناسم
He was disappearing alone.	او به تنهایی از بین می رفت.
But this time it did not work.	اما این بار کار نکرد.
This was normal in their world.	این در دنیای آنها عادی بود.
Now his feet were inside his nose.	حالا پاهایش داخل بینی او بود.
You do not know what to say or where to look.	شما نمی دانید چه بگویید یا کجا نگاه کنید.
Behind every story design lies.	پشت هر طراحی داستانی نهفته است.
It does not eat anyone here.	اینجا به هیچ کس نمی خورد.
He could take a break.	او می توانست از استراحت استفاده کند.
If it was five years ago, it would have been more valuable.	اگر این پنج سال پیش بود، ارزش بیشتری داشت.
We just fell short, man.	ما فقط کوتاه آمدیم، مرد.
Read more to see photos and more information.	برای دیدن عکس ها و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.
It is clear that he has missed a step.	واضح است که او یک قدم را از دست داده است.
Otherwise we can only access them in the locked area.	در غیر این صورت فقط در قسمت قفل شده می توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم.
However, it is very difficult to point the finger at the problem.	هر چند انگشت گذاشتن روی مشکل بسیار دشوار است.
Not a car	نه ماشین نیست
Patients performed younger than older people.	عملکرد بیماران جوان تر از افراد مسن تر بود.
Each of these men had his own style.	هر کدام از این مردان سبک شخصی خود را داشتند.
It was twice in a matter of minutes.	این دو بار در عرض چند دقیقه بود.
We need them.	ما به آنها نیاز داریم.
A much smaller place is very convenient for me.	یک مکان بسیار کوچکتر برای من بسیار مناسب است.
I know this is not good for him.	من می دانم که این برای او خوب نیست.
They were soft to the touch and very warm.	آنها در لمس نرم و بسیار گرم بودند.
Do not be angry with me	با من قهر نکن
You can never see others in real life.	شما هرگز نمی توانید دیگران را در زندگی واقعی ببینید.
You probably do not remember this.	احتمالا این را به خاطر نمی آورید.
The difference between life and death.	تفاوت مرگ و زندگی.
But these features are important.	اما این ویژگی ها مهم هستند.
You are just a type, you are just the type that does it.	شما فقط یک نوع هستید، فقط آن نوع هستید که این کار را انجام می دهد.
Good friends are definitely harder.	دوستان خوب قطعا سخت ترند.
Of course, the door must open to the room.	البته درب باید به سمت اتاق باز شود.
You have to leave this hospital with your son tonight.	باید امشب با پسرت این بیمارستان را ترک کنی.
The closed sign did not stop him anyway.	تابلوی بسته به هر حال او را متوقف نمی کرد.
Your problem is the week.	مشکل شما هفته است.
I added it to the total running days.	من آن را به مجموع در حال اجرا روز اضافه کردم.
Finally, war must be a means to an end.	سرانجام، جنگ باید وسیله ای برای رسیدن به صلح باشد.
Now enter text to accompany that image.	اکنون متنی را وارد کنید تا با آن تصویر همراه شوید.
To feel the air on your face, the sun on your neck.	تا هوا را روی صورتت حس کنی، خورشید را روی گردنت.
He looked at the crowd.	نگاهی به جمعیت انداخت.
I will be a changed man	من یک مرد تغییر یافته خواهم بود
Our culture is very important to me.	فرهنگ ما برای من خیلی مهم است.
I wore it twice and the back was pierced.	دوبار پوشیدم و پشتش سوراخ شد.
I mean, that was our life, that work.	منظورم این است که زندگی ما بود، آن کار.
I know you are not lost	میدونم گم نشدی
He just wanted to talk.	او فقط می خواست حرف بزند.
When he arrived, he could only stay for an hour.	وقتی رسید فقط یک ساعت توانست بماند.
The number of cells must be increased for these tests.	تعداد سلول ها باید برای این آزمایش ها افزایش یابد.
All this winter, we will both be very busy.	در تمام این زمستان، هر دوی ما بسیار شلوغ خواهیم بود.
Say whatever you want	هر چه می خواهی بگو
Fair market value.	ارزش منصفانه بازار.
Because they were children.	چون در کودکی بودند.
He did not hear anything.	او چیزی نمی شنید.
He can do whatever he wants.	او می تواند با آن کاری که می خواهد انجام دهد.
There is evidence of this.	شواهدی دال بر این موضوع وجود دارد.
He had to act fast.	او باید سریع عمل می کرد.
This is just the beginning.	این تازه ابتدای کار است.
You have been a great example and helper for me.	شما یک مثال عالی و کمکی برای من بوده اید.
He had such a clear and purposeful identity.	او چنین هویت مشخص و هدفمندی داشت.
He never knows their child.	او هرگز فرزند آنها را نمی شناسد.
The sound was much worse than the pain.	صدا خیلی بدتر از درد بود.
Left.	ترک کرد.
I like to do things twice, but the third time it makes me sad.	من دوست دارم کارها را دوبار انجام دهم اما بار سوم غمگینم می کند.
Certainly performance is very important.	مطمئناً عملکرد بسیار مهم است.
He started writing at an early age.	او نوشتن را از سنین پایین آغاز کرد.
You rolled on your back.	به پشتش غلتید.
Reading books can help you keep your mind off things.	خواندن کتاب می تواند به شما کمک کند ذهن خود را از مسائل دور نگه دارید.
Figures entered in the film	ارقام وارد فیلم
There is no home everywhere.	هیچ نوع در خانه در همه جا نیست.
He is just a man.	او فقط یک مرد است.
If we knew, if everyone knew, we would do something.	اگر می دانستیم، اگر همه می دانستند، کاری انجام می دادیم.
It seemed that having such a company was not bad enough.	انگار که داشتن چنین شرکتی به اندازه کافی بد نبود.
But it has grown all over the country.	اما در سراسر کشور رشد کرده است.
I thought this was a rule.	فکر می کردم این یک قانون است.
This finding seems to be clearly correct.	به نظر می رسد که این یافته به وضوح درست باشد.
We thought it would not work.	ما فکر می کردیم که کار نمی کند.
Conditions were set.	شرایط تعیین شد.
I still do not understand it.	من هنوز آن را درک نمی کنم.
The bag is available in beautiful colors.	کیف در رنگ های زیبا عرضه می شود.
I wore it, but it was not part of me.	من آن را پوشیدم، اما بخشی از من نبود.
He was afraid.	او می ترسید.
You look	تو نگاه کن
I am very patient and understand.	من بسیار صبور هستم و درک می کنم.
Many things were not there.	خیلی چیزها آنجا نبود.
He has the best skills, the best brain.	او بهترین مهارت ها، بهترین مغز را دارد.
you saved me.	مرا نجات دادی.
At least it was real	حداقل واقعی بود
Tell them not to put their feet on your coffee table.	به آنها بگویید پاهای خود را روی میز قهوه خوری شما قرار ندهند.
However, higher education in the area is much older.	با این حال، آموزش عالی در منطقه بسیار قدیمی تر است.
None of us created them or participated in them.	هیچ یک از ما آنها را خلق نکردیم یا در وجود آنها سهیم نبودیم.
Four letters per page	چهار حرف به یک صفحه
I found some phone numbers	چند شماره تلفن پیدا کردم
But literally, they lived together.	اما به معنای واقعی، آنها با یکدیگر زندگی می کردند.
I can not carry a complete library with me.	من نمی توانم یک کتابخانه کامل را با خودم حمل کنم.
If true, peace is bad for business.	اگر حقیقت داشته باشد، صلح برای تجارت مضر است.
You will lose the file, but you will keep your good name.	شما پرونده را از دست خواهید داد، اما نام خوب خود را حفظ خواهید کرد.
You forget if he did it.	شما فراموش می کنید که آیا او این کار را انجام داده است.
They see no particular reason to stop after marriage.	آنها هیچ دلیل خاصی برای توقف پس از ازدواج نمی بینند.
It will not work for anyone else.	برای هیچ کس دیگری کار نخواهد کرد.
Yes, that's right, you were sure and you knew what to expect.	بله، این درست بود، شما مطمئن بودید و می دانستید که چه انتظاری دارید.
I don't think he really likes it, but that's another matter.	من فکر نمی‌کنم که او واقعاً آن را دوست داشته باشد، اما این موضوع دیگری است.
They are only for search upon our completion.	آنها فقط برای جستجو هستند پس از اتمام ما.
I will talk to him.	من با او صحبت خواهم کرد.
He opened the program and was a little confused.	برنامه را باز کرد و کمی گیج شد.
You have a right to be afraid	حق داری ترسیدی
Just ask his mother	فقط از مادرش بپرس
I love new members	من عاشق اعضای جدید هستم
For his country	برای کشورش
I do not understand why this is happening.	من نمی فهمم چرا این اتفاق می افتد.
All those things pass.	همه آن چیزها عبور می کند.
Steps have been taken in this direction.	گام هایی در این راستا برداشته شد.
Several people looked at each other confused.	چند نفر گیج به هم نگاه کردند.
You do not eat your own food	تو غذای خودت را نمی کشی
Especially when there is no one to talk to	مخصوصا وقتی کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنی
I really enjoyed listening to him	از گوش دادن به او بسیار لذت بردم
But now he is not so sure.	اما اکنون او چندان مطمئن نیست.
This is especially true for mass market devices.	این به ویژه در مورد دستگاه های بازار انبوه صادق است.
I do not ask him for help, not anymore.	من از او کمک نمی خواهم، نه دیگر.
Research shows the opposite.	تحقیقات خلاف این را نشان می دهد.
I had a glass in my hand.	یک لیوان در دستم بود.
And you should not be surprised.	و شما نباید تعجب کنید.
That is, his faith is weak.	یعنی ایمانش ضعیف است.
We can really go with my car.	واقعاً می توانیم با ماشین من برویم.
It does not matter what these should be.	مهم نیست که اینها باید انجام شوند.
But only a little.	اما فقط کمی.
They make us fight with each other, hate each other.	آنها ما را وادار می کنند که با هم دعوا کنیم، از هم متنفر باشیم.
I look forward to talking to you.	مشتاقانه منتظر صحبت با شما هستم.
Dealing with that group was great.	برخورد با آن گروه عالی بود.
He must have had to build it.	او باید مجبور به ساختن آن شده باشد.
These things were so fast that he did not know where to look first.	این چیزها آنقدر سریع بودند که نمی‌دانست ابتدا کجا را نگاه کند.
I loved him every time.	هر بار دوستش داشتم.
That is why an air spring is made using air.	به همین دلیل یک فنر بادی با استفاده از هوا ساخته شده است.
I had nothing to say to them.	من چیزی برای گفتن به آنها نداشتم.
But there are things inside you.	اما چیزهایی در درون شما وجود دارد.
Do not lose money	پول را از دست ندهید
This was very helpful	این خیلی مفید بود
However, calling functions of this class in code still works.	با این حال، فراخوانی توابع این کلاس در کد همچنان کار می کند.
He said that was the secret of his successful marriage.	او گفت که این راز ازدواج موفق او بود.
Let's go home	بیا بریم تو خونه
He looked again, but it was someone else.	او دوباره نگاه کرد، اما آن شخص دیگری بود.
However, we had no idea what we were really in.	با این حال، ما هیچ ایده ای نداشتیم که واقعاً در چه چیزی هستیم.
But he will know about her.	اما او از او خبر خواهد داشت.
I listened to the radio most of the time.	من بیشتر اوقات به رادیو گوش می دادم.
They are open about their thoughts.	آنها در مورد افکار خود باز هستند.
He was arrested anyway.	به هر حال او دستگیر شد.
I do not even know what to do there.	من حتی نمی دانم آنجا چه کار کنم.
Books that are bound with human skin.	کتاب هایی که با پوست انسان صحافی شده اند.
It is a matter of learning a business.	مسئله یادگیری یک کسب و کار است.
But they wrote anyway, because they could.	اما به هر حال نوشتند، چون می توانستند.
Instant coffee does not happen quickly and easily.	به سرعت و به راحتی قهوه فوری اتفاق نمی افتد.
What was expected had not yet happened.	هنوز آن چیزی که انتظار می رفت اتفاق نیفتاده بود.
May be useful in the long run.	ممکن است در دراز مدت مفید باشد.
It lasted more than three hours.	بیش از سه ساعت ادامه داشت.
I can not do anything for you.	من نمی توانم کاری برای شما انجام دهم.
Remove and transfer to a plate.	برداشته و به بشقاب منتقل کنید.
The silence we know now.	سکوتی که اکنون می شناسیم.
And, you can count on us to help with your concerns.	و، شما می توانید برای کمک به نگرانی های خود روی ما حساب کنید.
He brought his right hand to his face.	دست راستش را روی صورتش آورد.
He did not look up.	او به بالا نگاه نکرد.
This is a real fact.	این یک واقعیت واقعی است.
Maybe it has been before	شاید قبلا هم بوده
I often did not make new friends.	من اغلب دوستان جدیدی پیدا نکردم.
Was, because he is now dead.	بود، چون او اکنون مرده است.
But there, they are on different sides.	اما در آنجا، آنها در طرف های مختلف هستند.
He does not include materials.	او مواد را شامل نمی شود.
There may even be a political paradigm.	حتی ممکن است یک الگوی سیاسی وجود داشته باشد.
We do not seem to be winning this debate.	به نظر نمی رسد که ما در این بحث پیروز شویم.
But it can be done.	اما می توان انجامش داد.
An expensive one	یکی گران قیمت
This is really interesting.	این واقعا جالب است.
I went a lot with my son during this time.	من در این مدت با پسرم زیاد رفته بودم.
We can buy things,	ما می توانیم چیزهایی بخریم،
Without it we are lost.	بدون آن ما گم شده ایم.
We should have come to this conclusion years ago.	باید سال ها پیش به این نتیجه می رسیدیم.
I turned and lay on his body.	برگشتم و روی بدنش دراز کشیدم.
Stories about him are very popular among young people.	داستان های مربوط به او بین جوان ترها بسیار محبوب است.
He looked at me through our fingers and then closed his eyes.	از میان انگشتان ما به من نگاه کرد و سپس چشمانش را بست.
I just lost my mind	من فقط از سرم خارج شدم
And he kept following me and the driver lowered the glass.	و مدام دنبالم می‌آمد و راننده شیشه را پایین می‌آورد.
You will have your daughter and she will love you.	شما دختر خود را خواهید داشت و او عاشق شما خواهد شد.
In fact, our style is exactly the opposite, often.	در واقع، سبک ما دقیقاً برعکس است، اغلب اوقات.
Returned without any changes	برگشته بدون هیچ تغییری
But this is not the end of the story.	اما موضوع به همین جا ختم نمی شود.
It was a lovely day	روز دوست داشتنی بود
You look good.	شما خوب به نظر میرسید.
Only completed trials were included in the analyzes.	فقط کارآزمایی های تکمیل شده در آنالیزها گنجانده شد.
This change of law is, at worst, politics.	این تغییر قانون در بدترین حالت خود سیاست است.
But it does not seem to work.	اما به نظر می رسد که کار نمی کند.
He falls.	او می افتد.
So it took longer.	بنابراین بیشتر طول کشید.
My father is like a healthy horse.	پدرم مثل اسب سالم است.
The only way to meet the man was at home.	تنها راه ملاقات با آن مرد در خانه اش بود.
The older sister has many friends.	خواهر بزرگتر دوستان زیادی دارد.
He needed sleep.	او نیاز به خواب داشت.
My whole body was black.	تمام بدنم سیاه شده بود.
This goes back to what he saw in the music room.	این به حادثه ای برمی گردد که او در اتاق موسیقی مشاهده کرده بود.
It was hard to brush	براش سخت بود
I turned slowly to look at him.	آهسته برگشتم تا نگاهش کنم.
From each moving component	از هر جزء متحرک
Let's just do this.	فقط این کار را بکنیم.
This is the situation now.	الان وضعیت همین است.
It is very clear to me.	برای من خیلی واضح است.
I can prove it.	من می توانم این را ثابت کنم.
So far there is no clear evidence for any of them.	تاکنون هیچ مدرک روشنی در مورد هیچ یک از آنها وجود ندارد.
This is the key for me.	این برای من کلید است.
There was no interruption in hot and dry weather.	در هوای گرم و خشک هیچ وقفه ای رخ نداده بود.
Hers was one	مال او یکی بود
This is because it is not normal	دلیلش اینه که طبیعی نیست
Women have children who need to be fed.	زنان فرزندانی دارند که باید آنها را تغذیه کنند.
During sleep, she has sex with a heavy metal man.	در حالت خواب او با مرد هوی متال رابطه جنسی برقرار می کند.
It's hard because it's passing	سخته چون داره میگذره
From what, he had no idea, but he certainly recognized the symptoms.	از چه چیزی، او هیچ ایده ای نداشت، اما قطعاً علائم را تشخیص داد.
Give and take power.	دادن و گرفتن قدرت.
But you should know.	اما باید بدانید.
The scales were wrong	ترازو اشتباه بود
Went in there	رفت داخل اونجا
Little change is actually made.	تغییرات کمی در واقع ایجاد می شود.
His breathing may change, but he never says a word.	شاید تنفسش تغییر کند، اما او هرگز یک کلمه نمی گوید.
He was trying to figure out what to include in his report.	او در تلاش بود تا بفهمد چه چیزی را در گزارش خود قرار دهد.
There was no sound coming from the streets.	صدایی از خیابان های بیرون نمی آمد.
I hope this changes in the future, though.	من امیدوارم که این در آینده تغییر کند، هر چند.
We gave birth to oil.	نفت را به دنیا آوردیم.
But this is my problem.	اما این مشکل من است.
I have one of my own	من یکی از خودم دارم
I understand this now	الان اینو میفهمم
You want him.	شما او را می خواهید.
I was much more concerned about the operation itself.	من خیلی بیشتر نگران خود عملیات بودم.
If you have a problem with it, it's your problem, not mine.	اگر با آن مشکل دارید، مشکل شماست نه من.
You will not enter it.	شما وارد آن نمی شوید.
You may have heard of it.	شاید شما در مورد آن شنیده باشید.
Many of us are concerned about education.	بسیاری از ما نگران آموزش هستیم.
No damage was reported.	گزارشی از خسارت وارد نشده است.
Please continue to leave comments.	لطفا به گذاشتن نظرات ادامه دهید.
They had no money, but were determined to look their best.	آنها پول نداشتند، اما مصمم بودند که به بهترین شکل ظاهر شوند.
He will think of me here, now, tonight.	او اینجا، حالا، امشب به من فکر خواهد کرد.
I'm afraid you know	میترسیدم میدونی
They believe with the second goal as possible.	آنها معتقدند با هدف دوم که می تواند ممکن شود.
She was like a girl lying down.	همانطور که دراز کشیده بود شبیه یک دختر بود.
You better go without us	بهتره بدون ما بری
Go slow and ask for feedback.	آهسته بروید و بازخورد بخواهید.
There are two main views on the nature of pleasure.	دو دیدگاه اصلی در مورد ماهیت لذت وجود دارد.
His own	مال خودشه
Rain increased production costs.	باران هزینه های تولید را افزایش داد.
These relationships must be explored and analyzed within the experience itself.	این روابط باید در درون خود تجربه کشف و تحلیل شوند.
There was some more money.	مقداری پول بیشتر بود.
And current cases	و موارد جاری
Not a thing.	نه یک چیز.
They finally found the broken path.	بالاخره راه شکسته را پیدا کردند.
Something calm and quiet.	چیزی آرام و آرام.
He took a breath, let go.	نفسی کشید، ولش کرد.
It can even be said that our music has saved several lives.	حتی می توان گفت که موسیقی ما جان چند نفر را نجات داده است.
Out, relatively.	بیرون، به طور نسبی.
He still did not know enough about her.	او هنوز به اندازه کافی در مورد او نمی دانست.
But now you know that it is there and everywhere.	اما اکنون می دانید که آنجا و همه جا هست.
But his friends did.	اما دوستانش این کار را کردند.
Talk about hard	در مورد سخت صحبت کنید
And that was what he saw for the second time.	و این همان چیزی بود که او برای بار دوم دید.
If the train left, his father would be killed.	اگر قطار می رفت پدرش کشته می شد.
We would never have found him without you.	ما هرگز او را بدون تو پیدا نمی کردیم.
And we are here to curse	و ما اینجاییم که لعنت کنیم
Please do not take anything seriously here	لطفا اینجا چیزی را جدی نگیرید
There is a lot of calm in caring for people.	در مراقبت از مردم آرامش زیادی وجود دارد.
He was fine last year.	سال قبلش حالش خوب بود.
Famous for killing my fellow man	معروف به کشتن همنوع من
And that's a good thing he did.	و این کار خوبی بود که انجام داد.
They asked him for photos.	از او عکس ها را خواستند.
Provide a tool for this purpose.	وسیله ای برای این هدف فراهم کنید.
It happens when you least expect it.	زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را ندارید.
Or maybe a lot.	یا شاید هم زیاد.
So check back soon.	بنابراین به زودی دوباره بررسی کنید.
I look at each answer here and finally get what I want.	هر جوابی را اینجا نگاه می کنم و در نهایت به خواسته ام می رسم.
print.	چاپ.
I mean this side of the river.	منظورم این طرف رودخانه است.
The results are different.	نتایج متفاوت است.
No one had to play, but most women did.	هیچ کس مجبور نبود بازی کند، اما بیشتر زنان بازی می کردند.
Instead, they came to me tonight.	در عوض، امشب به سراغ من آمدند.
Well carefree.	باشه بی خیال.
I am here to share my life with the world.	من اینجا هستم تا زندگی ام را با دنیا به اشتراک بگذارم.
He was black and strong, as he liked his wives.	سیاه و قوی بود، همانطور که او از زنانش خوشش می آمد.
Listen and do not decide	گوش کن و تصمیم نگیر
I could not find employees to work for me.	من نتوانستم کارکنانی پیدا کنم که برای من کار کنند.
My heart was opening.	قلبم داشت باز می شد.
Then he did something with the control he had.	سپس با کنترلی که در دست داشت کاری کرد.
We can make it the best or the worst.	ما می توانیم بهترین یا بدترین آن را بسازیم.
His own case but	مورد خودش اما
It only works right now	فقط همین الان کار میکنه
Protect it with your life	با زندگیت ازش محافظت کن
My sister and her husband are coming.	خواهرم و شوهرش می آیند.
Not yet, anyway, he wanted to tell her.	هنوز نه، به هر حال، می خواست به او بگوید.
I looked at the sign and the code.	من به آن علامت و به رمز نگاه کردم.
This is how it works	اینجوری میشه کار کرد
The ride is both comfortable and relaxed.	سواری هم راحت و هم آرام است.
Do not go there	اونجا نرو
A school for magic.	مدرسه ای برای جادو.
He just pushed against the wall and moved it instead.	او فقط دیوار را فشار داد و در عوض آن را به حرکت درآورد.
He kept her in place so she could stay in control.	او را در جای خود نگه داشت تا بتواند کنترل خود را حفظ کند.
The two seem to be moving forward together.	به نظر می رسد این دو با هم پیش می روند.
In fact, it is good	در واقع خوب است
Three.	سه.
This is a great performance video.	این یک ویدیو اجرای بزرگ است.
I can see the problem of self-defense.	من می توانم مشکل دفاع شخصی را ببینم.
This is where they hide their memories of a long working life.	این جایی است که آنها خاطرات خود را از یک عمر طولانی کاری پنهان می کنند.
They really needed me.	آنها واقعاً به من نیاز داشتند.
Brother against brother	برادر علیه برادر
This is not a crime of interest.	این یک جنایت علاقه نیست.
Whatever it was, it made me question myself.	هر چه که بود، باعث شد که خودم را زیر سوال ببرم.
In front of him is a model of the college.	در مقابل او یک مدل از دانشکده است.
I hope to see you soon	امیدوارم به زودی ببینمت
They did not say a word.	یک کلمه هم نگفتند.
His parents are both teachers.	پدر و مادرش هر دو معلم هستند.
This can be seen in a simple application.	این را می توان در یک برنامه کاربردی ساده مشاهده کرد.
He became very ill.	به شدت بیمار شد.
No sound, no one in sight.	نه صدا، نه کسی در چشم است.
They do not tolerate heat for a long time.	آنها گرما را برای مدت طولانی تحمل نمی کنند.
Know your options	دانستن گزینه های خود
And many other things after that	و خیلی چیزهای دیگر بعد از آن
Governing many is not a good thing.	حکومت خیلی ها چیز خوبی نیست.
You have to ask one	باید یکی بپرسی
Explain what is wrong and give a reason for your answer.	آنچه اشتباه است را شرح دهید و برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
So, the game is over.	بنابراین، بازی تمام شد.
I never tried it though.	هر چند من هرگز آن را امتحان نکردم.
I hate him so much	خیلی ازش بدم میاد
Something that sometimes seems impossible has become possible.	چیزی که گاهی غیر ممکن به نظر می رسد ممکن شده است.
This is not a correct conclusion.	این نتیجه گیری درستی نیست.
I have seen a little of it.	من کمی از آن را دیده ام.
Being big	بزرگ بودن
I will save the rest for next time.	بقیه را برای دفعه بعد ذخیره می کنم.
And achieved the sale of gold status.	و به فروش وضعیت طلا دست یافت.
I missed his energy	دلم برای انرژیش تنگ شده بود
We do not know who he is.	ما نمی دانیم که او است.
Progress is about the things that happen.	پیشرفت در مورد چیزهایی است که اتفاق می افتد.
They are not very healthy	نه خیلی سالم هستن
A sharp mind	یک ذهن تیزبین
However let me tell you.	با این حال اجازه دهید به شما بگویم.
Many of us do not talk about it.	بسیاری از ما در مورد آن صحبت نمی کنیم.
He was on the way to becoming a better person.	او در راه تبدیل شدن به یک فرد بهتر بود.
I will do it next time	دفعه بعد خواهم کرد
You want trouble in the long run.	شما در دراز مدت خواهان مشکل هستید.
So the key is for you to go out.	پس کلید این است که شما بیرون بروید.
midnight.	نیمه شب.
But it has certainly changed a lot.	اما مطمئناً خیلی تغییر کرده است.
This is not so easy.	این خیلی آسان نیست.
This is the starting point.	این نقطه شروع است.
My new address	آدرس جدید من
Data were entered daily and missing data were identified.	داده ها روزانه وارد و داده های گمشده شناسایی شدند.
From the second, the text, the value and the ID.	از دوم، متن، مقدار و شناسه.
We are silent, as if we were in church.	ما ساکتیم، مثل اینکه در کلیسا هستیم.
Not if he wanted peace in his life.	نه اگر او آرامشی در زندگی اش می خواست.
You are under my care	تو تحت مراقبت من هستی
You can not feel the wind in the pictures.	شما نمی توانید باد را در تصاویر احساس کنید.
I think we need money.	من فکر می کنم ما به پول نیاز داریم.
Of course, there are bad people in the world.	البته آدم های بدی هم در دنیا وجود دارند.
Thank you for taking the time to answer our questions.	از اینکه برای پاسخ به سوالات ما وقت گذاشتید متشکرم.
This is beyond strange.	این فراتر از عجیب و غریب است.
They know by faith.	با ایمان می دانند.
This was a very serious order.	این یک دستور بسیار جدی بود.
Big brown cat eyes.	چشم های گربه ای قهوه ای بزرگ.
But now we have reached it.	اما اکنون به آن رسیده ایم.
A man was only as good as his words.	یک مرد فقط به اندازه حرفش خوب بود.
The police have appeared.	پلیس ظاهر شده است.
When he decided he left.	وقتی تصمیم گرفت رفت.
The impact he has on the market is immediate.	تأثیری که او بر بازار می گذارد، فوری است.
Or we miss them this time.	یا این بار دلتنگشان شده ایم.
Both became common.	هر دو رایج شد.
We will talk tomorrow	فردا حرف میزنیم
He did not come.	او نیامد.
Well unfortunately it still is	خب متاسفانه هنوز هست
Here, you have to be on top of your game.	در اینجا، شما باید در بالای بازی خود باشید.
His gaze is fixed on something behind me.	نگاهش به چیزی پشت سرم دوخته شده است.
He put his hand on the glass.	دستش را روی شیشه گذاشت.
The ground is out, but my legs keep moving.	سطح زمین بیرون است، اما پاهای من به حرکت ادامه می دهند.
This can be achieved as follows.	این امر به شرح زیر قابل دستیابی است.
I'm afraid of having a heart attack	میترسم سکته قلبی کنه
It was hard to tell where it was coming from.	تشخیص اینکه از کجا می آید سخت بود.
If it was any other way, he would come back.	اگر جور دیگری بود، او برمی گشت.
Maybe the feeling is something new.	شاید حس چیز جدیدی باشد.
You claim what they think about a particular issue.	شما ادعا می کنید که آنها در مورد یک موضوع خاص چه فکر می کنند.
Because it took a lot.	چون خیلی گرفت.
It turned out that his mother loved him.	معلوم بود که مادرش او را دوست دارد.
I feel everything is out of control.	من احساس می کنم همه چیز خارج از کنترل است.
This is a very interesting experience.	این یک تجربه بسیار جالب است.
For reference and location.	به عنوان مرجع و مکان.
Download it now.	اکنون آن را دانلود کنید.
Man.	مرد.
He does not harm these people.	او به این مردم آسیب نمی رساند.
He's a big shot right now.	او در حال حاضر یک شوت بزرگ است.
It was the whole community.	کل جامعه بود.
Thanks for the drink	ممنون بابت نوشیدنی
Long dark hair, blue eyes.	موهای بلند تیره، چشمان آبی.
He ran the rest of the way to his room.	بقیه راه را به سمت اتاقش دوید.
Tell him to write your story.	به او بگویید داستان شما را بنویسد.
They clearly feel accepted.	آنها به وضوح احساس پذیرش می کنند.
Based on this data, we can improve our site in the future.	بر اساس این داده ها می توانیم سایت خود را در آینده بهبود دهیم.
I know it's not right for everyone	میدونم برای همه درست نیست
You know both.	شما هر دو را می شناسید.
That's his share.	که به سهم خود او.
He will use his real name.	او از نام واقعی او استفاده خواهد کرد.
He refused to believe me.	او حاضر نشد حرف من را باور کند.
Four different experimental conditions were examined.	چهار شرایط تجربی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
Reduce sleep hours.	کاهش ساعات خواب.
It will probably be repeated next week.	احتمالا هفته آینده دوباره تکرار خواهد شد.
He stood up and regained consciousness of his body.	او ایستاد و یک بار دیگر از بدن خود آگاه شد.
I did not hate to be the one who provides everything.	بدم نمی آمد کسی باشم که همه چیز را فراهم می کند.
Put your hands behind your head.	دست هایتان را پشت سرتان بگذارید.
This is very difficult.	این خیلی سخت است.
Really great	واقعا عالیه
Go to the heart of the matter and say it with a sense of importance.	به اصل مطلب بروید و آن را با احساس اهمیت بگویید.
This is related to the point made about the limitations above.	این مربوط به نکته ای است که در مورد محدودیت ها در بالا ذکر شده است.
Save his family.	خانواده اش را نجات دهد.
He hoped to reach some kind of village soon.	او امیدوار بود که به زودی به نوعی روستا برسد.
This is true of any system.	این در مورد هر سیستمی صادق است.
I hope this helps you.	من امیدوارم که این به شما کمک کند.
There was no sign of him.	هیچ نشانی از او نبود.
The dream may come true.	رویا ممکن است به واقعیت تبدیل شود.
Spring was his favorite time of year.	بهار زمان مورد علاقه او از سال بود.
Anyway, we did it.	به هر حال ما این کار را کردیم.
He was the third of ten children in his family.	او سومین فرزند از ده فرزند خانواده اش بود.
He works here.	او اینجا کار دارد.
It's too late for us	برای ما خیلی دیر است
His health is improving every day.	وضعیت سلامتی او هر روز بهبود می یابد.
This may seem like allot, but it's not.	این ممکن است فقط برای شما به نظر برسد، اما اینطور نیست.
He is just someone you are trying to help.	او فقط کسی است که شما سعی می کنید به او کمک کنید.
I have learned it.	من آن را یاد گرفته ام.
However, it does not work.	با این حال، کار نمی کند.
Yes, it smells	بله بو داره
We soon learn to find friends who support us in different ways.	ما زود یاد می گیریم دوستانی پیدا کنیم که به طرق مختلف از ما حمایت کنند.
But this comes at an additional cost.	اما این با هزینه اضافی همراه است.
The experiment was repeated three times with the same results.	آزمایش سه بار با نتایج یکسان تکرار شد.
You do not need anything to make me happy	برای خوشحال کردن من به چیزی نیاز نداری
We write about games, art, culture and everything else.	ما در مورد بازی ها، هنر، فرهنگ و هر چیز دیگری می نویسیم.
The last questions are not your chance to research.	سوالات آخر شانس شما برای تحقیق نیست.
He has my number.	او شماره من را دارد.
This is difficult to control.	کنترل این امر دشوار است.
And this is not wrong.	و این اشتباه نیست.
Others say exactly the opposite.	دیگران دقیقا برعکس می گویند.
Business.	تجارت.
Make only one correction per message.	در هر پیام فقط یک اصلاح انجام دهید.
But this is not certain.	اما این قطعی نیست.
He was gone in seconds.	او در عرض چند ثانیه رفته بود.
It means to be together.	منظور با هم بودن است.
He seemed happy to talk about it.	به نظر می رسید از صحبت کردن در مورد آن خوشحال است.
You will receive a full feedback.	شما یک بازخورد کامل دریافت خواهید کرد.
It was hers.	مال او بود.
I like situations.	من موقعیت ها را دوست دارم.
The air was quiet.	هوا ساکت شده بود.
I helped him do valuable work.	من به او کمک کردم تا کارهای ارزشمند را انجام دهد.
And this means ideal conditions day by day.	و این به معنای روز به روز شرایط ایده آل است.
I no longer listen to what you say.	من دیگر به چیزی که شما بگویید گوش نمی دهم.
Do what you do for another six months.	شش ماه دیگر کاری را که انجام می دهید انجام دهید.
No evidence means no trial.	بدون مدرک به معنای عدم محاکمه است.
See you later	بعدا میبینیش
It went that way	اونجوری رفت
For this court to.	برای این دادگاه به.
But the immediate impact will be very limited at best.	اما تاثیر فوری در بهترین حالت بسیار محدود خواهد بود.
Then he heard something else.	سپس او چیز دیگری شنید.
To get to that point.	برای رسیدن به آن نقطه.
His mother was crazy	مامانش دیوونه بود
But you know, you never have to.	اما می دانید، هرگز نیازی نیست.
Why do you think this is the best case?	چرا فکر می کنید این مورد بهترین است.
Hence, we simply chose a representative.	از این رو، ما به سادگی یک نماینده را انتخاب کردیم.
There is hardly.	به سختی وجود دارد.
The city was empty for more than a year.	بیشتر یک سال شهر خالی بود.
Save me	نجاتم بده
It failed here, but perhaps it was not necessary.	اینجا شکست خورد، اما شاید لازم نبود.
This can happen sometimes.	این ممکن است گاهی اتفاق بیفتد.
The meaning of the above construction is as follows.	منظور از ساخت فوق به شرح زیر است.
I covered my eyes.	چشمانم را پوشاندم.
It can kill a young and healthy adult.	می تواند یک بزرگسال جوان و سالم را از بین ببرد.
The problem is reading.	مشکل بخش خواندن است.
People smaller than me	افراد کوچکتر از من
And they look very hard and strong.	و آنها بسیار سخت و قوی به نظر می رسند.
The photos will be returned this morning.	امروز صبح عکس ها را برمی گردانند.
The police investigation should be well underway now.	تحقیقات پلیس باید در حال حاضر به خوبی در جریان باشد.
None of the analyzes were bad, they just made different judgments.	هیچ‌کدام از تحلیل‌ها بد نبود، فقط قضاوت‌های متفاوتی انجام دادند.
Children are the heart of parents.	کودکان قلب والدین هستند.
You can hardly get him out.	شما به سختی می توانید او را بیرون بیاورید.
No one knows which one is closer to the truth.	هیچ کس نمی داند کدام یک به حقیقت نزدیک تر است.
At least three examples will make up this series.	حداقل سه نمونه این سری را تشکیل خواهند داد.
Finally, you need to look at the bigger decision.	در نهایت، شما باید به تصمیم بزرگتر نگاه کنید.
I could leave.	من می توانستم ترک کنم.
He should rest and eat and sleep.	او باید استراحت کند و بخورد و بخوابد.
He looked normal.	او عادی به نظر می رسید.
Everyone passes through them.	همه از آنها عبور می کنند.
Maybe it was a five or six foot jump.	شاید یک پرش پنج یا شش پا بود.
He opened a letter and opened it.	با باز کردن آن نامه ای بیرون آورد.
I knew he would do it.	می دانستم که این کار را خواهد کرد.
He never shared the facts.	او هرگز حقایق را به اشتراک نمی گذاشت.
Such people have no sense.	چنین افرادی هیچ حسی ندارند.
Things also went quickly.	اوضاع نیز به سرعت پیش رفت.
He can be anywhere.	او می تواند هر جایی باشد.
A few minutes, a few minutes.	چند دقیقه، چند دقیقه.
We added some smoke from behind and fired.	از پشت کمی دود اضافه کردیم و شلیک کردیم.
Therefore, the original appearance of the image may change.	بنابراین، ظاهر اصلی تصویر ممکن است تغییر کند.
These may or may not be broadcast.	اینها ممکن است پخش شوند یا نشوند.
Our results are consistent with this data.	نتایج ما با این داده ها سازگار است.
This behavior can be explained as follows.	این رفتار را می توان به شکل زیر توضیح داد.
You need to learn to love and respect yourself.	شما باید یاد بگیرید که خودتان را دوست داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید.
This role really changed over the years.	این نقش واقعاً طی چند سال تغییر کرد.
No other questions seemed to reach him.	به نظر می رسید هیچ سوال دیگری به او نمی رسید.
It really depends on what you are looking for.	این واقعاً بستگی به چیزی دارد که شما به دنبال آن هستید.
I started crying when I saw him	با دیدنش شروع کردم به گریه کردن
A new life entered the work.	زندگی جدیدی وارد کار شد.
But you will do well.	اما شما به خوبی انجام خواهید داد.
In fact, the situation is somewhat more complicated.	در واقع وضعیت آن تا حدودی پیچیده تر است.
every thing is good.	اوضاع خوب است.
Otherwise it was enjoyable	وگرنه لذت بخش بود
She knows very powerful people who do everything for these women.	او افراد بسیار قدرتمندی را می شناسد که برای این زنان هر کاری انجام می دهند.
However, we must first eliminate those errors.	با این حال، ابتدا باید آن خطاها را حذف کنیم.
It is much closer to me	خیلی به من نزدیک تره
Will probably be the same.	احتمالاً ویل هم همینطور است.
I am not your father	من پدرت نیستم
I can not emphasize how bad it is.	نمی توانم تاکید کنم که چقدر بد است.
But you believe	اما تو ایمان داری
Well, it also does not support.	خوب، آن را نیز پشتیبانی نمی کند.
I did that.	من این کار را انجام دادم.
And that should be fine.	و این باید خوب باشد.
There was no running, not of this.	هیچ دویدنی وجود نداشت، نه از این.
They said they love us.	گفتند ما را دوست دارند.
Start over with each exercise in each new location.	از ابتدا با هر تمرین در هر مکان جدید شروع کنید.
However there is an exception to this rule.	با این حال یک استثنا از این قاعده وجود دارد.
He was still at his desk making more note cards.	او هنوز پشت میزش بود و کارت های یادداشت بیشتری درست می کرد.
There is nothing new, except the quality of feeling.	هیچ چیز جدیدی وجود ندارد، به جز کیفیت احساس.
I know a way	من یه راه بلدم
I could see the bone structure and the beauty in any way.	می توانستم ساختار استخوانی و زیبایی را در هر صورت ببینم.
This process took at least a day to prepare.	آماده سازی این فرآیند حداقل یک روز طول کشید.
They had to return in three or four days.	آنها باید سه چهار روز دیگر برمی گشتند.
Start with your own	از مال خودت شروع کن
But the details, the details.	اما جزئیات، جزئیات.
No, this situation had frightened him.	نه، این وضعیت او را ترسانده بود.
They asked what websites the sales teams liked.	آنها پرسیدند که تیم های فروش چه وب سایت هایی را دوست دارند.
To use them well.	تا از آنها به خوبی استفاده کنیم.
They had not returned.	آنها برنگشته بودند.
And this is the story.	و این داستان اینجاست.
The key is to feel a certain pressure on these points.	نکته کلیدی این است که فشار خاصی را روی این نقاط احساس کنید.
The judge sat down at another table.	قاضی پشت میز دیگری نشست.
He was something.	او چیزی بود.
I only notice it after a while burning.	من فقط بعد از مدتی سوختن متوجه آن می شوم.
Do not be afraid of me	از من نترس
But he can still see her.	اما او هنوز هم می تواند او را ببیند.
They were the leaders of that ship, in that job.	آنها رهبران آن کشتی، در آن شغل بودند.
She is a very lucky girl.	او یک دختر بسیار خوش شانس است.
Several women were in the living room of his small apartment.	چند زن در اتاق نشیمن آپارتمان کوچک او بودند.
He does not pull for pleasure.	او برای لذت نمی کشد.
I have a lot of problems	من خیلی مشکل دارم
Three stand to listen.	سه تا می ایستند تا گوش کنند.
I remember, you see	یادم می آید، می بینی
He said open the door, it was cold outside.	گفت در را باز کن بیرون سرد بود.
I had to learn how to take care of my daughter.	باید یاد می گرفتم چطور از دخترم مراقبت کنم.
Let the states decide.	بگذارید ایالت ها تصمیم بگیرند.
They made a great show.	آنها یک نمایش عالی ایجاد کردند.
I'm good enough to read again now.	الان به اندازه کافی خوب هستم که دوباره بخوانم.
High quality products are available here.	محصولات با کیفیت بالا در اینجا موجود است.
And in the depths of my being, it was as if you were laughing.	و در اعماق وجودم، انگار یکی می خندید.
I close my eyes and wait for it to pass.	چشمانم را می بندم و منتظر می مانم تا بگذرد.
They are bright, and beautiful.	آنها روشن، و زیبا هستند.
My friend was not really doing a good job.	راستی دوست من کار خوبی نبود.
If you like such things, it's good to read.	اگر چنین چیزهایی را دوست دارید، خواندن آن خوب است.
In most cases, they did not even consider it sexual.	در بیشتر موارد، آنها حتی آن را جنسی نمی‌دانستند.
They called my mother and brother.	به مادر و برادرم زنگ زدند.
I bent down to him.	به او خم شدم.
It will never work.	هرگز کار نخواهد کرد.
They trust each other to do what is necessary.	آنها برای انجام آنچه لازم است به یکدیگر اعتماد دارند.
This is what he will take care of.	این چیزی است که او از آن مراقبت خواهد کرد.
Having healthy teeth is important for a healthy life.	داشتن دندان های سالم برای داشتن یک زندگی سالم مهم است.
My body is and will be food.	بدن من غذاست و خواهد بود.
Even today, at the station, he did not pay much attention to her.	حتی امروز، در ایستگاه، او توجه زیادی به او نکرده بود.
This is the difference.	این تفاوت است.
I love being able to put pressure on my father.	من عاشق این هستم که بتوانم به پدرم فشار بیاورم.
He had just noticed something.	تازه متوجه چیزی شده بود.
Words do not fit together.	کلمات در کنار هم قرار نمی گیرند.
The techniques are repeated several times.	تکنیک ها چندین بار تکرار می شوند.
In comparison, consider what might be more helpful.	در مقایسه، توجه به چه چیزی ممکن است مفیدتر باشد را در نظر بگیرید.
He has been there ever since.	او از آن زمان آنجا بوده است.
Good place to drink	جای خوبی برای نوشیدن
Writing them was fun.	نوشتن آنها سرگرم کننده بود.
None too soon	هیچکدام خیلی زود
He shut down many companies.	او شرکت های زیادی را از کار انداخت.
Five products are described in the post.	پنج محصول در پست توضیح داده شده است.
In some ways it does not seem long, but in some ways it lasts forever.	از برخی جهات طولانی به نظر نمی رسد، اما از جهاتی برای همیشه.
However, there is no need to worry.	با این حال، جای نگرانی نیست.
Below me, the city seemed to be in a deep sleep.	در زیر من، شهر به نظر می رسید که در خواب عمیقی به سر می برد.
I did not question this	من این را زیر سوال نبردم
Be yourself	آدم خودش باش
So you do not want the impossible.	بنابراین غیرممکن را نخواهید.
But he did not intend to say that.	اما او قصد گفتن این حرف را نداشت.
But, still, there is still a very strange thing about it.	اما، با این حال، هنوز یک چیز بسیار عجیب در مورد آن وجود دارد.
This is true for almost any medium.	این تقریباً برای هر رسانه ای صدق می کند.
We will not be here so much	ما اینقدر اینجا نخواهیم بود
This is what their lives mean.	این چیزی است که زندگی آنها را معنا می کند.
You know, what fans like to watch.	می دانید، چیزی که طرفداران دوست دارند تماشا کنند.
Maybe one day we will be back	شاید روزی برگردیم
He was remembered by his wife and son.	از او همسر و پسرش به یادگار ماند.
You know blood and pain, as he could never understand it.	شما خون و درد را می شناسید، همانطور که او هرگز نمی توانست آن را بفهمد.
He was that boy crazy.	او دیوانه آن پسر بود.
But not everyone has it easy.	اما همه آن را آسان ندارند.
This section is easy.	این بخش آسان است.
The status of this process should be visible to customers.	وضعیت این فرآیند باید برای مشتریان قابل مشاهده باشد.
He has not learned anything.	او چیزی یاد نگرفته است.
That being said, people are not perfect life forms.	بنابراین گفته شد، مردم اشکال زندگی کاملی نیستند.
The couple married and had two children, a daughter and a son.	این زوج ازدواج کردند و صاحب دو فرزند، یک دختر و یک پسر شدند.
They no longer have any human advantage.	آنها دیگر هیچ مزیت انسانی ندارند.
He wondered if he had found a good horse.	او فکر کرد که آیا او یک اسب خوب پیدا کرده است.
This is not enough to make him interested.	این برای علاقه مند کردن او کافی نیست.
We also have ideas.	ما هم ایده هایی داریم.
The pain became his	دردش مال او شد
He looked at it and tried to understand.	او به آن نگاه کرد و سعی کرد بفهمد.
He told me to clean.	به من می گفت که پاک کنم.
He knows they are afraid.	او می داند که آنها می ترسند.
damn it	لعنتی
Funny and sad.	خنده دار و غمگین.
Every man saw this in another.	هر مردی این را در دیگری دید.
He wants to know that it is real.	او می خواهد بداند که واقعی است.
Many bodies were found in the distance.	اجساد زیادی در همین دوردست پیدا شد.
He was a great and very strong man.	او مردی بزرگ و بسیار قوی بود.
Many things can happen in twenty years.	در بیست سال خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد.
As such, there are no characters, only types.	به این ترتیب، هیچ شخصیتی وجود ندارد، فقط انواع وجود دارد.
He saw the operation.	او عملیات را دید.
In summer, it can be very hot.	در تابستان، ممکن است بسیار گرم شود.
Work with your community behind you.	با جامعه خود در پشت و کنار خود کار کنید.
I could not control myself.	نمی توانستم خودم را کنترل کنم.
But they say it is cold there.	اما می گویند آنجا سرد است.
As he shook his head, a sad smile appeared on his face.	در حالی که سرش را تکان می داد، لبخند غمگینی روی صورتش ظاهر شد.
I chose you	من تو را انتخاب کردم
They were probably right.	احتمالاً حق داشتند.
He had a mission for himself.	او برای خودش مأموریت داشت.
I hope the students read you too.	امیدوارم دانش آموزان هم شما را بخوانند.
The people there were really open and understanding.	مردم آنجا واقعاً باز و فهمیده بودند.
Still very good	هنوز خیلی خوبه
The girls left, then we left.	دخترا رفتند بعد ما رفتیم.
And sex is not the end.	و رابطه جنسی پایان کار نیست.
Both will be discussed in detail below.	در ادامه هر دو به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
Otherwise he will kill me	در غیر این صورت او مرا خواهد کشت
He knew he was involved in what was happening here.	او می دانست که در آنچه اینجا می گذرد دست دارد.
If he did not answer his questions, he certainly would not answer his questions.	اگر او به سؤالات او پاسخ نمی داد، مطمئناً او به سؤالات او پاسخ نمی داد.
It was really a bit of a chance.	این واقعاً کمی شانس بود.
But there are things you do in your life.	اما کارهایی هست که تو زندگیت انجام میدی.
This is done as shown.	این کار همانطور که نشان داده شده انجام می شود.
But of course they did not.	اما البته این کار را نکرده بودند.
He thought he heard his mother's voice.	فکر کرد صدای مادرش را شنیده است.
The girl looked very beautiful.	دختر خیلی زیبا به نظر می رسید.
Often there is no clear goal.	اغلب هیچ هدف مشخصی وجود ندارد.
It's free, it's easy to get in and out.	این رایگان است، ورود و خروج از آن آسان است.
However, they may slow down bone loss.	با این حال، آنها ممکن است سرعت از دست دادن استخوان را کاهش دهند.
You can defeat the stages in a few days.	شما می توانید مراحل را در طی چند روز شکست دهید.
Bring your own notes and update your notes on the go.	یادداشت های خود را بیاورید و یادداشت های خود را در حین حرکت به روز کنید.
See more See less.	مشاهده بیشتر مشاهده کمتر.
Even more so in the dark.	حتی بیشتر در تاریکی نگهداری می شود.
There is no single test.	هیچ آزمون واحدی وجود ندارد.
Do your own research	خودت تحقیق کن
I will ride it.	من بر آن سوار خواهم شد.
Finally my husband arrived	بالاخره شوهرم رسید
They were still here practicing.	آنها هنوز اینجا بودند و تمرین می کردند.
Look for it now	الان دنبالش بگرد
He was in a bad mood	حالش بد بود
But a city may not go beyond its authority.	اما یک شهر ممکن است فراتر از اختیارات خود عمل نکند.
The need is too great	نیاز خیلی زیاد است
My plan answered	نقشه من جواب داد
He needs to survive.	او نیاز به زنده ماندن دارد.
Wait and see.	صبر کن و ببین.
The overall taste was good, but there is room for improvement.	طعم کلی خوب بود، اما جای پیشرفت زیادی دارد.
In fact, a lot of content.	در واقع مطالب زیادی است.
And move with you	و با تو حرکت کنم
And when he dies, he will stop.	و وقتی بمیرد متوقف خواهد شد.
However, there are still symptoms to watch out for.	با این حال، هنوز علائمی وجود دارد که باید مراقب آن بود.
could not be better	بهتر از این نمی شد
The man fled as fast as he came.	مرد به همان سرعتی که آمد فرار کرد.
Three in three	سه در سه
They had no doubt that they were in touch.	شک نداشتند که در تماس هستند.
Did the job.	کار را انجام داد.
I was different before	من قبلا متفاوت بودم
They did not work well.	آنها خوب کار نمی کردند.
My code is below.	کد من در زیر است.
Know that few people have your best interests at heart.	بدانید که افراد کمی بهترین علایق شما را در دل دارند.
He seemed to be having a good time.	به نظر می رسید به او خوش می گذرد.
We think it pulls magic out of magic.	ما فکر می کنیم که جادو را از جادو بیرون می کشد.
But because it was.	اما چون بود.
Whether you know about it or not.	چه در مورد آن بدانید یا نه.
Instead, the pain only got worse.	در عوض، درد فقط بدتر شد.
And you had the right to think about these things.	و حق داشتی که به این چیزها فکر کنی.
You and your men are welcome to come with us.	شما و مردانتان خوش آمدید با ما بیایید.
However, his strategy has never been developed.	با این حال، استراتژی او هرگز توسعه نیافته است.
Just a young girl	فقط یه دختر جوون
Think about physical education issues that interest you.	به مسائلی در تربیت بدنی فکر کنید که مورد علاقه شما هستند.
I can not say exactly when.	دقیقا نمی توانم بگویم چه زمانی.
Please help me find this mistake.	لطفا به من کمک کنید تا این اشتباه را پیدا کنم.
New or second hand.	نو یا دست دوم.
The only thing that stopped me were the children.	تنها چیزی که مانع من شد بچه ها بودند.
Due to lack of traffic.	به دلیل عدم ترافیک.
They did not take care of him.	هیچ مراقبتی به او نکردند.
This does not work now.	این الان کار نمی کند.
Even the way my body prepared the milk was amazing.	حتی نحوه تهیه شیر توسط بدن من بسیار شگفت انگیز بود.
Site History.	سایت تاریخچه.
More about it here.	بیشتر در مورد آن در اینجا.
The second crew was unlucky six weeks later.	خدمه دوم شش هفته بعد چندان خوش شانس نبودند.
He is not long now.	او اکنون مدت زیادی نیست.
It makes everyone happy.	این همه را خوشحال می کند.
Undoubtedly, a strategy began to take shape.	بدون شک، یک استراتژی شروع به شکل گیری کرد.
I have a task to learn.	برای من وظیفه یادگیری گذاشته شده است.
There is no evidence of common interests.	شواهدی از علایق مشترک وجود ندارد.
Most of the time, though, he did not.	با این حال، اغلب اوقات او این کار را نمی کرد.
But you have chosen to walk it.	اما شما انتخاب کرده اید که آن را راه بروید.
And then we start again.	و سپس دوباره شروع می کنیم.
He especially asked me to bring you to him.	او به خصوص از من خواسته است که تو را نزد او بیاورم.
The pictures tell the story to children who can not read.	تصاویر داستان را برای بچه هایی که نمی توانند بخوانند بیان می کند.
But this is too much.	اما این بیش از حد است.
You will never be the same again.	شما هرگز دوباره همان نخواهید بود.
There is no brown and its good parts.	قهوه ای و قسمت های خوب آن وجود ندارد.
I look outside.	من به بیرون نگاه می کنم.
The wind had blown but the rain had stopped.	باد بلند شده بود اما باران قطع شده بود.
All responsibility is with you	تمام مسئولیت با شماست
But music is not my language.	اما موسیقی زبان من نیست.
I'm weak	من ضعیفم
I was his first student and also his last student.	من اولین شاگرد او و همچنین آخرین شاگرد او بودم.
They must be sick	حتما مریض هستند
But there is still the issue of a lot of money, perhaps.	اما هنوز موضوع پول زیاد وجود دارد، شاید.
I read the details of your project.	من جزئیات پروژه شما را خوانده ام.
I felt I could.	احساس می کردم قادر هستم.
Both were welcomed.	هر دو مورد استقبال قرار گرفتند.
Such control	چنین کنترلی
I wanted three	سه تا خواستم
Both men looked at the source of the sound.	هر دو مرد به منبع صدا نگاه کردند.
Thoughts about my child	افکاری در مورد فرزندم
I did not develop the code with such a thing in mind.	من کدم را با چنین چیزی در ذهن توسعه ندادم.
There is nothing wrong with not knowing.	اشکالی ندارد که ندانیم.
Once again they became the green of rose petals.	یک بار دیگر آنها سبزی برگ های رز شدند.
This may help you in choosing the type of resources.	این ممکن است به شما در انتخاب نوع منابع کمک کند.
Things he might tell them where he went.	چیزهایی که ممکن است به آنها بگوید کجا رفته است.
That we are old	اینکه ما پیر شدیم
Not a big secret or anything.	نه اینکه یک راز بزرگ یا چیز دیگری باشد.
You too can find a job.	شما هم می توانید شغل پیدا کنید.
The photos had changed	عکسها عوض شده بود
What he could not do now.	کاری که او در حال حاضر نمی توانست انجام دهد.
Not one of us	نه یک نفر از ما
Plus it saves you time and money.	به علاوه در زمان و هزینه شما صرفه جویی می کند.
They are angry.	آنها عصبانی هستند.
I'm happy to talk !.	خوشحال میشم صحبت کنم!.
It is very gratifying for me to be the mother of our four children.	مادر چهار فرزندمان بودن برای من بسیار خوشحال کننده است.
Just deal with it	فقط باهاش ​​کنار بیای
I will follow a little	یه کم پیگیری میکنم
The walk was really hard.	پیاده روی واقعا سخت بود.
We do not have a clear explanation for this result.	ما توضیح روشنی برای این نتیجه نداریم.
And it comes fast.	و به سرعت می آید.
Think about it.	درموردش فکرکن.
He had the key to the house.	کلید خانه را داشت.
Some of you will set up user groups.	برخی از شما گروه های کاربری را راه اندازی خواهید کرد.
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
None of the pain he expected.	هیچ یک از دردی که او انتظارش را نداشت.
He wanted me to kill him.	می خواست او را بکشم.
I can feel it, even when something is not being said out loud.	می توانم آن را حس کنم، حتی زمانی که چیزی با صدای بلند گفته نمی شود.
Maybe this evening	شاید امروز عصر
They both look at him.	هر دو به او نگاه می کنند.
Early detection is therefore essential.	بنابراین تشخیص زودهنگام ضروری است.
And there is no such evidence.	و چنین مدرکی وجود ندارد.
The soldiers cut off anyone who tried to escape.	سربازان هرکسی را که می خواست فرار کند قطع کردند.
He had not actually planned to go there.	او در واقع برای رفتن به آنجا برنامه ریزی نکرده بود.
I will participate in everything	من در هر کاری شرکت خواهم کرد
My husband thought they would get taller very soon.	شوهرم فکر می کرد خیلی زود قد بلند می شوند.
You will not hear any of this from me again.	دیگر هیچ کدام از اینها را از من نخواهی شنید.
We did not eat, we did not eat.	غذا نگرفتیم، غذا نگرفتیم.
This is not perfect, but we often get it right.	این کامل نیست، اما ما اغلب آن را به درستی درک می کنیم.
You can not have many.	شما نمی توانید تعداد زیادی داشته باشید.
He was a terrible president.	او رئیس جمهور وحشتناکی بود.
I wish people did more of this.	ای کاش مردم این کار را بیشتر انجام می دادند.
I just hit him	فقط زدمش
Failure to do so may damage the engine.	عدم انجام این کار می تواند به موتور آسیب برساند.
It no longer existed.	دیگر وجود نداشت.
If so, that's great.	اگر چنین است، فوق العاده است.
These guys are incredible.	این بچه ها باورنکردنی هستند.
He looked soft.	او نرم به نظر می رسید.
We take the time to listen to your needs.	ما برای گوش دادن به نیازهای شما وقت می گذاریم.
The better.	هر چه بهتر.
If they thought	اگر فکر می کردند
But the back is thinning quickly.	اما پشت آن به سرعت نازک می شود.
During the summer, they like it as warm as possible.	در طول تابستان، آنها آن را تا حد امکان گرم دوست دارند.
We stay exactly as we are.	ما دقیقاً همانطور که هستیم می مانیم.
When it blooms, it's time to get married.	وقتی گل می دهد زمان ازدواج فرا می رسد.
Our core is a family-friendly workplace.	هسته اصلی ما محل کار خانواده دوستانه است.
The service will perform network operations.	سرویس عملیات شبکه را انجام خواهد داد.
I just did not want them to follow me.	فقط نمی خواستم دنبالم بروند.
I thought this was a great way to do it.	من فکر کردم که این روش بسیار خوبی برای انجام آن است.
He is the only one	فقط اوست
You give a reason	شما دلیل میسازید
But the defense is limited.	اما دفاع محدود است.
So we go to the store.	بنابراین ما به فروشگاه می رویم.
I do not necessarily call them similar.	من لزوما آنها را شبیه به هم نمی نامم.
Who knows where the next price will go.	چه کسی می داند که قیمت بعدی به کجا خواهد رفت.
Maybe not.	شاید اینطور نباشد.
The parties had no choice in this matter.	طرفین در این مورد چاره ای نداشتند.
In business for myself	در تجارت برای خودم
It was worse	این بدتر بود
It fell silent.	بدون صدا افتاد.
It was a pleasure to watch him.	تماشای او لذت بخش بود.
If they did, he would surely remember it.	اگر آنها کار را انجام می دادند، مطمئناً او آن را به خاطر می آورد.
Not on a daily basis	نه به صورت روزانه
Only four of them	فقط چهار تا از آن
It does not happen these days.	این روزها اتفاق نمی افتد.
He gets it better than most of them on an average day.	او آن را بهتر از بسیاری از آنها در روز متوسط ​​دریافت می کند.
The impact of this network must be measured and evaluated.	تاثیر این شبکه باید اندازه گیری و ارزیابی شود.
For work, no less.	برای کار، نه کمتر.
I simply love him.	من به سادگی او را دوست دارم.
Strange time of night.	زمان عجیب شب.
They arrested their family members.	اعضای خانواده هایشان را دستگیر کردند.
We are not safe here	ما اینجا امن نیستیم
They are left with the same evil problem that religion is facing.	آنها با همان مشکل شیطانی که دین با آن مواجه است، مانده اند.
They have a lot to offer.	چیزهای زیادی برای ارائه دارند.
They were right, we made it.	حق با آنها بود، ما درست کردیم.
But he was tried, you know.	اما او محاکمه شد، می دانید.
Finally we can focus on football.	در نهایت می توانیم روی فوتبال تمرکز کنیم.
I decided to give us another chance and act.	تصمیم گرفتم به ما فرصت دیگری بدهم و عمل کنم.
The same is true for private and commercial real estate.	این امر برای املاک خصوصی و تجاری نیز یکسان است.
He shook his hands.	دستانش را تکان داد.
But no one seems to be getting it.	اما به نظر می رسد هیچ کس آن را دریافت نمی کند.
Seven years later.	هفت سال بعد.
That was the cost of doing business.	این هزینه کسب و کار بود.
He told me he sent it from somewhere else.	به من گفت از جای دیگری فرستاده است.
This will incur additional costs.	این هزینه اضافی خواهد داشت.
This is not one of those things.	این هیچ کدام از آن چیزها نیست.
He gave me no choice.	چاره ای به من نداد.
High analysis	تحلیل زیاد
Then do some more.	سپس مقداری دیگر انجام دهید.
It made room for new trees.	جا را برای درختان جدید باز کرد.
You may be surprised by what you find.	ممکن است از آنچه پیدا می کنید شگفت زده شوید.
It is useless to look around.	فایده ای ندارد که به اطراف نگاه کنید.
There was no effort in his game.	تلاشی در بازی او وجود نداشت.
Adults should do this for them.	بزرگسالان باید این کار را برای آنها انجام دهند.
When buying a company.	زمانی که شرکت را خرید.
Error bars show the standard error.	نوارهای خطا خطای استاندارد را نشان می دهند.
Once you hear something, you do not pay attention.	اگر یک بار چیزی را بشنوید، توجه نمی کنید.
But it was well received.	اما با استقبال خوبی مواجه شد.
You came as you said	همونجوری که گفتی اومدی
Do not shake your hand.	دستت را تکان نده.
Not the areas we fought for.	نه مناطقی که برای آن می جنگیدیم.
Like you, he found funny colors.	او هم مثل شما رنگ های بامزه ای پیدا کرد.
Well let me explain	خب بذار توضیح بدم
Violence is rarely a topic.	به ندرت خشونت موضوعی است.
Once again, great job !.	یک بار دیگر، کار عالی!.
God does not have these things.	خدا این چیزها را ندارد.
We found him dead in his home office.	ما او را در دفتر خانه اش مرده یافتیم.
There was blood in the old man's nose and mouth.	در بینی و دهان پیرمرد خون بود.
None of these are longer than each other.	هیچ کدام از اینها طولانی تر از یکدیگر نیستند.
Eventually he got to the point where he was playing with the other kids.	بالاخره او را به جایی رساند که با بچه های دیگر بازی می کرد.
Give him a chance to make a bad choice.	برای انتخاب بد به او فرصت بدهید.
You do not seem to be happy.	به نظر نمی رسد خوشحال باشید.
We must now examine what that theory really was.	اکنون باید بررسی کنیم که آن نظریه واقعاً چه بوده است.
I did not have to ask if he was dead.	لازم نبود بپرسم مرده یا نه.
But such a situation does not exist here.	اما چنین وضعیتی در اینجا وجود ندارد.
This is a very big difference.	این یک تفاوت بسیار بزرگ است.
We went together	با هم میرفتیم
He had heard the bell in his voice.	زنگ را در صدای او شنیده بود.
He started doing something interesting.	شروع به انجام یک کار جالب کرد.
My reaction is that I feel sorry for you.	واکنش من این است که برای شما متاسفم.
Come to the table with clean hands and a pure heart.	با دستان پاک و دلی پاک سر سفره بیایید.
And after watching the movie, go and see	و بعد از پخش فیلم برو ببین
Great game so far	بازی عالی تا اینجا
Not even a wind.	نه حتی یک باد.
For a moment nothing happened.	چند لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد.
However, no such results were found in the present study.	با این حال، چنین نتایجی در مطالعه حاضر یافت نشد.
This will be a practical approach.	این رویکرد عملی خواهد بود.
Please enjoy the photos inside because we certainly enjoyed taking them.	لطفا از عکس های داخل لذت ببرید زیرا مطمئنا از گرفتن آنها لذت بردیم.
Let's walk together	بیا با هم قدم بزنیم
Yes it is.	بله اینطور است.
Set for solutions.	برای راه حل ها تنظیم شده است.
Let's see if we can find out where he came from.	ببینیم آیا می توانیم بفهمیم که او از کجا آمده است.
Definitely next time	دفعه بعد حتما
Which is one of my tests for you.	که یکی از تست های من برای شماست.
He put his hand on her heart.	دستش را روی قلبش گذاشت.
Do not worry about anything	نگران هیچی نباش
None of them were too hard.	هیچکدام خیلی سخت نبودند.
Oil should never smoke.	روغن هرگز نباید دود کند.
Throughout the book.	در تمام طول کتاب.
Make some people happy anyway.	به هر حال بعضی ها را خوشحال کن.
He waited most of the time.	اکثراً منتظر بود.
It may be another bad day for air travel.	ممکن است روز بد دیگری برای سفرهای هوایی باشد.
He had felt something he had never felt before.	او چیزی را احساس کرده بود که قبلاً هرگز احساس نکرده بود.
It made them laugh again.	این باعث شد دوباره بخندند.
Music and the brain	موسیقی و مغز
Certainly not.	مطمئناً اینطور نیست.
There is very little research on this movement.	تحقیقات بسیار کمی در مورد این جنبش وجود دارد.
You are all part of the story of finding myself.	همه شما بخشی از داستان یافتن خودم هستید.
This means that the models performed better with fewer parameters.	به این معنی که مدل ها با پارامترهای کمتر بهتر عمل کردند.
Three books in progress	سه کتاب در دست اجرا
This is an explanation of how to do it.	این توضیحی در مورد نحوه انجام آن است.
He looked very upset, but never asked.	او خیلی ناراحت به نظر می رسید، اما هرگز نپرسید.
And if you can just ask one question about myself.	و اگر می توانید فقط یک سوال در مورد خودم بپرسید.
Parents	پدر و مادر
They looked comfortable.	آنها راحت به نظر می رسیدند.
He had news for her.	او برای او خبری داشت.
All authors contributed to the final version of the manuscript.	همه نویسندگان در نسخه نهایی دستنوشته مشارکت کردند.
Some people knew me.	بعضی ها مرا شناختند.
I really trust him because he makes great records.	من واقعاً به نظر او اعتماد دارم زیرا او رکوردهای بزرگی می کند.
And do not be afraid of them.	و از آنها نترسید.
That group is great there	اون گروه اونجا عالیه
I'm going to sleep.	من میرم بخوابم.
He was stuck.	خودش گیر کرده بود.
Something that takes a single argument and returns something.	چیزی که یک آرگومان واحد را می گیرد و چیزی را برمی گرداند.
Five trials were omitted for various reasons.	پنج کارآزمایی به دلایل مختلف حذف شدند.
He had served him well over the years.	در طول سالها به او خدمت خوبی کرده بود.
I love the screen.	من عاشق صفحه نمایش هستم.
This is not the law.	این قانون نیست.
How good of him	چه خوب از او
I just came here a month ago.	من فقط یک ماه پیش وارد اینجا شدم.
He does not close the door behind him.	در را پشت سرش نمی بندد.
There was even a girl.	حتی یک دختر هم بود.
If you have such problems with anxiety, the college will notice.	اگر چنین مشکلاتی با اضطراب دارید، کالج متوجه خواهد شد.
I mean the ones I have never seen before.	منظورم آنهایی است که قبلا ندیده بودم.
I think this behavior was very kind and sweet.	به نظرم این رفتار بسیار مهربان و شیرین بود.
It could be your church.	می توانست کلیسای شما باشد.
We stopped video games and watching football for you.	ما بازی های ویدیویی و تماشای فوتبال را برای شما متوقف کردیم.
Best friend is not going to travel all over the country.	بهترین دوست قرار نیست در سراسر کشور حرکت کند.
This causes the white dot to turn red more than it should be.	این باعث می شود نقطه سفید بیش از آنچه باید باشد قرمز شود.
You are not broken and you are not wrong.	شما شکسته نیستید و اشتباه نمی کنید.
Where you expect it	جایی که انتظارش را دارید
There was a second of silence.	یک ثانیه سکوت حاکم شد.
Go ahead, we will cover you.	برو جلو، ما شما را پوشش می دهیم.
In fact, it seems he can not.	در واقع، به نظر می رسد که او نمی تواند.
But over time, that is likely to change.	اما به مرور زمان خود را جذب خواهید کرد.
They have no real power.	آنها هیچ قدرت واقعی ندارند.
My mind was telling me to run, but my legs could not do it.	ذهنم به من می گفت بدوم اما پاهایم نمی توانستند این کار را انجام دهند.
He was not either.	او هم نبود.
But he knows that if he does, he will be an animal.	اما او می داند که اگر این کار را انجام دهد، یک حیوان خواهد بود.
People are very good	مردم خیلی خوب هستند
You check each rule in order for each product.	شما هر قانون را به ترتیب برای هر یک از محصولات بررسی می کنید.
But there are many common things we usually forget to do.	اما بسیاری از کارهای رایج وجود دارد که معمولا فراموش می کنیم انجام دهیم.
He wanted to be on a ship.	او می خواست در یک کشتی باشد.
He made us breakfast.	او برای ما صبحانه درست کرد.
We need to know how deep it is.	ما باید بدانیم که چقدر عمیق است.
Like turning off one life and starting another.	مانند خاموش کردن یک زندگی و شروع زندگی دیگر.
The data of three repeated experiments were placed in a box.	داده های سه آزمایش مکرر در یک جعبه قرار داده شد.
I arrived at my new place and put my daughter to sleep.	به محل جدیدم رسیدم و دخترم را خواباندم.
Instead, they have their own set of tools.	در عوض، آنها مجموعه ای از ابزارهای خود را دارند.
They bring him here.	او را به اینجا می آورند.
Your job is to build a bridge that brings you closer together.	وظیفه شما این است که پلی بسازید که شما را به هم نزدیک کند.
As an individual, everyone is different.	به عنوان یک فرد، هر کسی متفاوت است.
His legs disappeared.	پاهایش ناپدید شد.
They will be grandparents.	آنها پدر و مادر بزرگ خواهند شد.
We can have just as good times at home.	ما می توانیم به همان اندازه اوقات خوبی را در خانه داشته باشیم.
Be sure to answer questions and comments.	مطمئن شوید که به سؤالات و نظرات پاسخ دهید.
He must change his thinking.	او باید در تفکر خود تغییر ایجاد کند.
Of course, they were very different from today.	البته آنها با امروز بسیار متفاوت بودند.
Sometimes this was not easy.	در بعضی مواقع این کار آسان نبود.
I just need your support	من فقط به حمایت شما نیاز دارم
This was a short run in the race.	این یک چیز کوتاه در راه رفتن مسابقه بود.
Just please refrain from the property.	فقط خواهش می کنم از ملک خودداری کنند.
We do not like this comment.	ما دوست نداریم این نظر منتشر شود.
He was never nervous.	او هرگز عصبی نبود.
However, myself, well this is a different story.	با این حال، خود من، خوب این یک داستان متفاوت است.
You do not know when he lost his way.	شما نمی دانید چه زمانی مسیر خود را از دست داد.
Start something that needs to start.	کاری را شروع کنید که نیاز به شروع دارد.
There was no way around it though.	هر چند راهی برای دور زدن آن وجود نداشت.
You will see why.	خواهید دید چرا.
However, you are right.	با این حال، حق با شماست.
It is beautiful to be so pale	اینطوری رنگ پریده بودن زیباست
I lost my breath	نفسم قطع شد
Let him know	بذار خودش بفهمه
He is a football player.	او یک بازیکن فوتبال است.
The results of that study can be found here.	نتایج آن مطالعه را می توان در اینجا یافت.
Really well done	واقعا خوب انجام شده
He had things to do and immediately.	او کارهایی برای انجام دادن داشت و بلافاصله.
Or those who were once women.	یا آن‌هایی که زمانی زنان بودند.
I will take them too	من اونها رو هم میگیرم
He has come a long way.	او راه درازی را آمده است.
The article is well written and clear.	مقاله به خوبی نوشته شده و واضح است.
There is nothing on either side.	هیچ چیز در دو طرف نیست.
Although these are in ideal condition.	اگرچه اینها در شرایط ایده آل هستند.
I have had it for several years.	من چندین سال است که آن را دارم.
The best thing there is.	بهترین چیزی که وجود دارد.
He runs all day.	تمام روز او می دوید.
It was a particularly beautiful street in a city full of them.	خیابانی بود به خصوص زیبا در شهری که پر از آنها بود.
He may have done something we do not know.	ممکن است او کاری را انجام داده است که ما از آن اطلاعی نداریم.
A few minutes to three.	چند دقیقه به سه.
But these are small types.	اما اینها نوع کوچکی هستند.
These two things are not necessarily related.	این دو چیز لزوماً به هم مرتبط نیستند.
It is difficult to change something that does not exist.	تغییر چیزی که وجود ندارد سخت است.
Every once in a while he would look around, find me and smile.	هر چند وقت یکبار به اطراف نگاه می کرد، مرا پیدا می کرد و لبخند می زد.
I'm glad to know that my old foot fixes everything.	خوشحالم که می دانم پای قدیمی من همه چیز را درست می کند.
He could never get around it properly.	او هرگز نمی توانست به درستی آن را دور بزند.
The same volume.	همان حجم.
I come for information	برای اطلاعات میام
We are in a state of constant communication day and night.	شب و روز در حالت ارتباط دائمی هستیم.
It happened more than once.	بیش از یک بار اتفاق افتاد.
Natural selection is what makes this situation rare.	انتخاب طبیعی چیزی است که این وضعیت را نادر کرده است.
Whatever it is.	هر چه هست.
Behead them.	سرشان را ببرید.
You are watching what is happening around you.	شما مراقب اتفاقات اطراف خود هستید.
There is so much to have.	چیزهای زیادی برای داشتن وجود دارد.
After that, the game is over.	پس از آن، بازی تمام می شود.
May be caused by stress.	ممکن است با استرس ایجاد شود.
One of the independent collections is shown.	یکی از مجموعه های مستقل نشان داده شده است.
There are several choices to make.	انتخاب های مختلفی برای رسیدن به هدف وجود دارد.
A woman was on a train with her baby when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد، یک زن با نوزادش در قطار بود.
Insurance does not sell.	بیمه نمی فروشد.
You may be disabled, but you are not out.	ممکن است از کار افتاده باشید، اما بیرون نیستید.
I just knew he was.	من فقط می دانستم که او بود.
But we will defeat him.	اما ما او را شکست خواهیم داد.
There are no age requirements.	هیچ شرایط سنی وجود ندارد.
And it happens in real life.	و در زندگی واقعی اتفاق می افتد.
The day before the murder	روز قبل از قتل
And we will help each other.	و ما به یکدیگر کمک خواهیم کرد.
There was no problem, everything looked good.	هیچ مشکلی وجود نداشت، همه چیز خوب به نظر می رسید.
Several issues were raised in the Court of Appeal.	مسائل متعددی در دادگاه تجدید نظر مطرح شد.
No significant difference was observed between other clinical features.	تفاوت معنی داری بین سایر ویژگی های بالینی مشاهده نشد.
Roll each into a ball.	هر کدام را به شکل یک توپ بغلتانید.
I'm worried about that.	من نگران آن هستم.
Besides, he is my killer.	علاوه بر این، او قاتل من است.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشکالی در این نیست.
I do not know what new things happened that day.	نمی دانم چه اتفاقات جدیدی در آن روز رخ داده است.
I will start this journey with your support.	من این سفر را با حمایت شما آغاز می کنم.
In fact, they do.	در واقع، آنها انجام می دهند.
When he closed his eyes, he stopped moving.	وقتی چشمانش را بست، حرکت را متوقف کرد.
Bad things happen when my father is upset.	وقتی پدرم ناراحت است اتفاقات بدی می افتد.
They had their differences.	آنها اختلافات خود را داشتند.
They talked and talked.	حرف زدند و حرف زدند.
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
This is a claim.	این ادعاست.
It was as if he had brought his own laughter song with him.	انگار آهنگ خنده خودش را با خودش آورده بود.
However, it is my music player of choice.	با این حال، پخش کننده موسیقی انتخابی من است.
The color faded from his face.	رنگ از صورتش رفت.
I get to the facts of the case.	من به حقایق پرونده می رسم.
I'm not saying do not help with tuition.	من نمی گویم که برای هزینه تحصیل کمک نکنید.
We really liked it.	ما واقعا آن را دوست داشتیم.
Spread it around.	آن را در اطراف پخش کنید.
We have tried to address these issues in our technique.	ما سعی کرده ایم در تکنیک خود به این مسائل بپردازیم.
He has his place.	او جای خودش را دارد.
That month	آن ماه
This is what it was about.	این چیزی است که در مورد آن بود.
Beyond the light of your night fire is darkness.	فراتر از نور آتش شب تو، تاریکی است.
However, it is a good ship.	با این حال، کشتی خوبی است.
I did not want to upset him by running away.	من قصد نداشتم با فرار او را ناراحت کنم.
I really would rather watch someone else.	من واقعاً ترجیح می دادم شخص دیگری را تماشا کنم.
In medicine, too, such analysis is widely used.	در زمینه پزشکی نیز، چنین تجزیه و تحلیل به طور گسترده ای استفاده می شود.
I was going to flatten it with my side.	قرار بود با پهلوی صافش بزنم.
They do not gather.	آنها جمع نمی شوند.
People come in the afternoon.	بعد از ظهر مردم می آیند.
It was empty as usual.	طبق معمول خالی بود.
And then fell.	و بعد افتاد.
I do not know what the situation is.	نمی دانم چه وضعیتی است.
For this money we are now appealing.	برای این پول ما در حال حاضر درخواست تجدید نظر.
Very juicy and young	خیلی شاداب و جوان
And producing a research paper.	و تولید مقاله پژوهشی.
He did not even let that record.	حتی نگذاشت آن رکورد را داشته باشد.
All items found were returned.	تمام اشیاء پیدا شده بازگردانده شدند.
This was certainly not what he expected me to say.	مطمئناً این چیزی نبود که او از من انتظار داشت بگویم.
Intermediate levels may vary but the presence of activity is confirmed.	سطوح متوسط ​​ممکن است متفاوت باشد اما حضور فعالیت تایید شده است.
This is to be expected.	این قابل انتظار است.
I went up there too	اون بالا هم رفتم
In front of the right crowd he goes down to a meal.	در مقابل جمعیت راست او از یک غذا پایین می رود.
Use at your own risk!	با مسئولیت خود استفاده کنید!
Her eyes were drawn to the man sitting next to her.	چشمانش به مردی که کنارش نشسته بود کشیده شد.
Research assistance and software.	کمک به تحقیق و نرم افزار.
He really takes it seriously, because he takes everything very seriously.	او واقعاً آن را جدی می گیرد، زیرا همه چیز را بسیار جدی می گیرد.
I have a job to help my family.	من شغلی برای کمک به خانواده ام دارم.
I would like to sue this company.	من دوست دارم این شرکت را به دادگاه شکایت ببرم.
This is an expensive mistake, put it this way.	این یک اشتباه گران قیمت است، آن را اینطور بیان کنید.
After a while, you get tired of hearing this.	بعد از مدتی از شنیدن همین حرف خسته می شوید.
And talking to people is a common problem.	و صحبت کردن با مردم یک مشکل معمولی است.
Just to be sure.	فقط تا مطمئن شوید.
I break them.	من آنها را می شکند.
So he moved.	بنابراین او حرکت کرد.
You should be able to see it.	شما باید بتوانید آن را ببینید.
But why buy when you can make it at home.	اما چرا خرید وقتی می توانید در خانه تهیه کنید.
They are just, they are just people.	آنها فقط هستند، آنها فقط مردم هستند.
Men wanted to get their hands on it.	مردان دوست داشتند دست خود را از آن عبور دهند.
It seems that I use the word "always" a lot today.	به نظر می رسد که من امروز از کلمه "همیشه" زیاد استفاده می کنم.
In fact, I had never seen it before.	در واقع قبلاً آن را ندیده بودم.
The second was a love letter.	دوم، یک نامه عاشقانه بود.
This is the goal from the moment you start making a story.	از لحظه ای که شروع به ساختن یک داستان می کنید، این هدف است.
I do not expect less	انتظار کمتری ندارم
I'm a bad friend.	من دوست بدی هستم.
That was not really the word he wanted.	این واقعاً آن کلمه ای نبود که او می خواست.
Help us build.	در ساختن به ما کمک کنید.
In empirical analysis, you have two options.	در تحلیل تجربی، دو گزینه پیش روی شماست.
She is a wonderful baby, very calm, sweet and happy.	او نوزاد فوق العاده ای است، بسیار آرام و شیرین و شاد.
Suppose it is the first.	فرض کنید اولین است.
He will be sure of this.	او از این مطمئن خواهد بود.
No problem, but different.	اشکالی ندارد، اما متفاوت است.
However, in the same season, males are more active.	با این حال، در همان فصل، نرها بیشتر فعال هستند.
They had eaten enough.	به اندازه کافی غذا خورده بودند.
What a strange day	چه روز عجیبی
He clearly had his answer.	او به وضوح پاسخ خود را داشت.
He says he has received the message but will determine the time.	او می گوید که پیام را دریافت کرده است اما زمان مشخص خواهد کرد.
There did not seem to be a middle ground.	به نظر نمی رسید حد وسطی وجود داشته باشد.
I'm in a hellish problem.	من در یک مشکل جهنمی هستم.
It's free and easy.	این کار رایگان و آسان است.
And behind it	و پشت آن
The full source code is at the bottom of this post.	کد منبع کامل در انتهای این پست موجود است.
However, this argument is not well developed.	با این حال، این استدلال به خوبی توسعه نیافته است.
I had a complete career.	من یک حرفه کاری کامل داشتم.
Often the same person was involved.	اغلب همان فرد درگیر بود.
It's more important now than ever.	اکنون مهمتر از همیشه است.
The film needed a love story to be everything.	فیلم به داستان عشق نیاز داشت تا همه چیز باشد.
We have a problem.	ما مشکل داریم.
I had no plan other than running.	برنامه ای جز دویدن نداشتم.
But you do not need to come home with me.	اما نیازی نیست با من به خانه بیای.
Someone called out softly.	یک نفر صدایش را به آرامی صدا زد.
He wants the truth.	حقیقت را می خواهد.
This is not very different	این خیلی متفاوت نیست
You know, just to record, we really can't play love.	می دانید، صرفاً برای ثبت، ما واقعاً نمی توانیم عشق بازی کنیم.
These are the two main reasons.	این دو دلیل اصلی است.
First, prove the background features that are useful for future work.	ابتدا، ویژگی‌های پس‌زمینه را که برای کارهای آینده مفید هستند، اثبات کنید.
My father was born here.	پدرم اینجا به دنیا آمد.
One in every 100 were successful.	از هر صد یک نفر موفق بود.
Create a natural sound.	یک صدای طبیعی ایجاد کنید.
And cats	و گربه
It's different here.	اینجا فرق می کند.
Gave him another rose as a gift.	به عنوان هدیه گل رز دیگری به او داد.
We lost your signal for a few minutes.	سیگنال شما را برای چند دقیقه از دست دادیم.
Last year was no different.	سال گذشته هیچ تفاوتی نداشت.
If you have a plan for this place, forget it.	اگر برای این مکان برنامه ای دارید فراموش کنید.
You hate me.	تو از من متنفری.
They introduced themselves to me.	خودشان را به من معرفی کردند.
Go to nature as much as possible.	تا جایی که ممکن است به طبیعت بروید.
But, it could not last.	اما، نتوانست دوام بیاورد.
Maybe he has not been able to yet.	شاید هنوز نتوانسته باشد.
This is probably one of the best parts.	این احتمالا یکی از بهترین قسمت هاست.
Now he has to figure out what to do with it.	حالا او باید بفهمد که با آن چه کند.
Go the tried and true path.	برو به مسیر امتحان شده و واقعی.
He forced them to retreat.	او آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.
I can not describe the beauty of this one in words.	من نمی توانم زیبایی این یکی را با کلمات توصیف کنم.
And he was right	و درست گفته بود
Two weeks seemed like a long time to wait.	دو هفته زمان زیادی برای صبر کردن به نظر می رسید.
The important thing is that you will get the best result in the end.	نکته مهم این است که در نهایت بهترین نتیجه را خواهید گرفت.
A world of peace and tranquility.	یک دنیا آرامش و آرامش.
He has done very badly in this regard.	او در این زمینه بسیار بد عمل کرده است.
You just people do it.	شما فقط مردم آن را.
He wanted to listen, but he could not.	او دوست داشت گوش کند، اما نتوانست.
It will be a new beginning, another spring.	این یک شروع دوباره خواهد بود، یک بهار دیگر.
And many of you are on the wrong side.	و خیلی از شما در طرف اشتباه هستید.
It can be applied over and over again for better relief.	برای تسکین بهتر می توان آن را بارها و بارها اعمال کرد.
This is something that eventually reaches a large number of them.	این چیزی است که در نهایت به تعداد زیادی از آنها می رسد.
So the spectators stood up.	بنابراین تماشاگران ایستادند.
You only provide the parameters you want to change.	شما فقط پارامترهایی را که می خواهید تغییر دهید ارائه می دهید.
For example, in my opinion.	مثلا به نظر من.
And yes, they do see it as a beautiful cross.	و بله، آنها آن را به عنوان یک صلیب بسیار زیبا می بینند.
Unfortunately, this site has the potential to do the opposite.	متأسفانه سایت این پتانسیل را دارد که برعکس عمل کند.
I wanted to know.	من میخواستم بدانم.
There is not much for him.	چیز زیادی برای او وجود ندارد.
Each element has its own history and purpose in war.	هر عنصر تاریخ و هدف خود را در جنگ دارد.
We fight because we have to.	ما می جنگیم چون باید.
Everyone thought this was wrong.	همه کسانی که فکر می کردند این اشتباه است.
He did not look back.	به پشت سر هم نگاه نکرد.
They only know what to do in theory.	آنها فقط در تئوری می دانند چه کاری باید انجام دهند.
The group has gone home	گروه به خانه رفته اند
It was necessary for them to understand each other.	این ضروری بود که آنها یکدیگر را درک کنند.
There are a number of small fish in it.	تعدادی ماهی کوچک در آن وجود دارد.
However, he smiled and shook his head.	با این حال لبخندی زد و سرش را تکان داد.
I fell to the ground	افتادم روی زمین
You can too.	شما هم می توانید.
People do not have to love each other at work every time.	مردم مجبور نیستند در هر زمان در محل کار یکدیگر را دوست داشته باشند.
He can not be moved.	نمی توان او را حرکت داد.
join now.	همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید.
They are the key.	آنها کلید این هستند.
He tried to explain exactly where they fit.	سعی کرد دقیقاً توضیح دهد که کجا مناسب هستند.
But he got stuck.	اما گیر کرد.
You can smile now	الان میتونی لبخند بزنی
But, there is nothing to worry about.	اما، چیزی وجود ندارد که شما باید نگران آن باشید.
They never did it again.	آنها هرگز این کار را دوباره انجام ندادند.
Be honest with yourself.	با خودت روراست باش.
This is made for great research.	این برای تحقیقات فوق العاده ساخته شده است.
I did not want this to happen to my book.	من نمی خواستم این اتفاق برای کتاب من بیفتد.
And once, he loved it.	و یک بار، او آن را دوست داشت.
Is eating the whole planet	داره کل سیاره رو میخوره
It was life, though he did not know it.	این زندگی بود، هر چند او آن را نمی دانست.
Do not try to open those doors.	سعی نکنید آن درها را باز کنید.
People may get lost.	مردم ممکن است گم شوند.
I wondered if he might have four years before that.	من فکر کردم که آیا او ممکن است چهار سال قبل از آن داشته باشد.
What did these people expect from him?	این مردم چه انتظاری از او داشتند.
They tend not to hide their feelings.	آنها تمایل دارند احساسات خود را پنهان نکنند.
I do not think he can maintain it.	من فکر نمی کنم که او بتواند آن را حفظ کند.
I did not feel bad for him either.	من هم حس بدی نسبت به او نداشتم.
This process was repeated for each patient sample.	این فرآیند برای هر یک از نمونه های بیمار تکرار شد.
He seems to be deeply nervous about hearing it.	به نظر می رسد که او عمیقاً در مورد شنیدن آن عصبی است.
I decided it was best to wait for him to leave.	من تصمیم گرفتم که بهتر است منتظر رفتن او باشم.
what do you want from me?.	تو از من چی میخوای؟.
I am very much like him.	من خیلی شبیه او هستم.
Knowing when people are lying helps you to lie better.	دانستن اینکه چه زمانی افراد دروغ می گویند به شما کمک می کند بهتر دروغ بگویید.
He did not know what to say to her.	نمی دانست به او چه بگوید.
He had other things as well.	او چیزهای دیگری هم داشت.
But they can not play this game forever.	اما آنها نمی توانند این بازی را برای همیشه انجام دهند.
I like testing.	من تست زدن را دوست دارم.
Very little, but there was a reaction.	خیلی کم، اما واکنش وجود داشت.
I could not hear his heartbeat.	صدای ضربان قلبش را نمی شنیدم.
Whoever uses it can make their life better.	کسی که از آن استفاده کند می تواند زندگی خود را خوب کند.
All the movements of friends and brought wonderful new experiences.	همه حرکات دوستان و تجربیات فوق العاده جدیدی به ارمغان آورد.
It will be a good opportunity for him to study more.	فرصت خوبی برای مطالعه بیشتر او خواهد بود.
They asked each other's family members.	آنها از اعضای خانواده یکدیگر پرسیدند.
Let's hope so.	بیایید امیدوار باشیم.
You will hear about it.	شما در مورد آن خواهید شنید.
She could not love this man.	او نمی توانست این مرد را دوست داشته باشد.
He knew full well that he could claim her.	او به خوبی می دانست که می تواند او را ادعا کند.
We went to bed and slept again.	به رختخواب رفتیم و دوباره خوابیدیم.
President, do you mean me?	رئیس جمهور، منظورت من است؟
They are powerful tools.	آنها ابزار قدرتمندی هستند.
It's kind of out of my hands	یه جورایی از دست من خارج شده
Either you were allowed to cross or you were not.	یا به شما اجازه عبور داد یا نشد.
We need to act now.	اکنون نیاز به اقدام داریم.
There were no injuries at school.	هیچ آسیبی در مدرسه وجود نداشت.
And a man offered me to live with him.	و مردی به من پیشنهاد داد که با او زندگی کنم.
I have no other details.	جزئیات دیگری ندارم.
You left because of what happened between you and me.	به خاطر اتفاقی که بین من و تو افتاد رفتی.
We know we have to vote.	ما می دانیم که باید رای دهیم.
His eyes were open, his body was warm.	چشمانش روشن بود، بدنش گرم بود.
It will not be easy.	این آسان نخواهد بود.
They have saved many lives.	آنها جان افراد زیادی را نجات داده اند.
He hated this car	از این ماشین متنفر بود
Bigger, smaller, and everything in between.	بزرگتر، کوچکتر، و همه چیز در این بین.
I have to sit down	من باید بشینم
All these things have been very important to me.	همه این چیزها برای من اهمیت زیادی داشته است.
You were not there	تو اونجا نبودی
They knew it had been discovered.	آنها می دانستند که کشف شده است.
Personal and family history were not related.	سابقه شخصی و خانوادگی مرتبط نبود.
He lays me on his back and he stands above me.	او مرا به پشت دراز می کشد و او بالای سرم می ایستد.
There is more data there.	داده های بیشتری در آنجا وجود دارد.
I feel your feelings.	من احساسات شما را احساس می کنم.
I am still not clear about my mission.	هنوز در مورد مأموریت من روشن نیستم.
This is a dangerous situation for them.	این یک وضعیت خطرناک برای آنها است.
But there was no significant difference in terms of complications and mental health.	اما از نظر عوارض و سلامت روان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
I passed them as if they were my own.	از آنها گذشتم که انگار مال خودم بودند.
It tells people that they can understand it.	اینگونه به مردم می گوید که می توانند آن را درک کنند.
They feel new confidence.	اعتماد به نفس جدیدی را احساس می کنند.
Continue cooking until the meat is well cooked.	این پخت را تا زمانی که گوشت خوب پخته شود ادامه دهید.
wanted.	تحت تعقیب.
He should have understood.	او باید متوجه می شد.
He was exhausted and soon died.	او خسته مرده بود و به زودی خواب تمام شد.
Includes military action	شامل اقدام نظامی
Of course he did.	البته او این کار را کرد.
Not from his heart	نه از دلش
No one came in and no one came out.	نه کسی داخل شد و نه کسی بیرون آمد.
We never know why.	ما هرگز نمی دانیم چرا.
The bridge is long.	پل طولانی است.
The air soon became very cold.	خیلی زود هوا خیلی سرد شد.
God gave us life	خدا به ما زندگی داد
You have never had a hard time in your whole life.	شما هرگز در تمام زندگی خود مشکل سختی نداشتید.
He was very happy when he returned.	وقتی برگشت خیلی خوشحال شد.
But in the early years of life, he should be in good shape.	اما در سال‌های اولیه زندگی، او باید در شرایط خوبی قرار داشته باشد.
By definition, half the population is above average.	طبق تعریف، نیمی از مردم بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
He wants to ask his wife what he means.	او می خواهد از همسرش بپرسد که منظور او چیست؟
I entered too	من هم وارد شدم
So you can literally pay for nothing in the game.	بنابراین شما می توانید به معنای واقعی کلمه برای هیچ چیز در بازی پول پرداخت کنید.
We have left everything behind.	همه چیز را با هم پشت سر گذاشته ایم.
I do not want any text in my button.	من هیچ متنی را در دکمه من نمی خواهم.
We do not know anything definite.	ما هیچ چیز قطعی نمی دانیم.
We expect you when we see you.	وقتی شما را ببینیم از شما انتظار داریم.
But the children did not pay attention.	اما بچه ها توجهی نکردند.
Pour the hot coffee over the mixture.	قهوه داغ را روی مخلوط بریزید.
But we still won here and the world knows it.	اما ما هنوز در اینجا پیروز شدیم و جهان آن را می داند.
People we know.	افرادی که می شناسیم.
He no longer had to stay there and listen to them.	او دیگر مجبور نبود آنجا بماند و به آنها گوش دهد.
Even white customers.	حتی مشتریان سفید پوست.
You have to do something, not big, just small.	شما باید کاری انجام دهید، نه کار بزرگ، فقط کوچک.
This situation was never made public.	این شرایط هرگز علنی نشد.
Maybe they are related and can help you more.	شاید آنها مرتبط هستند و می توانند بیشتر به شما کمک کنند.
So let's see you start playing.	پس بیایید ببینیم شما شروع به بازی می کنید.
My hair is high	موهام بالاست
I think let's see how it goes	فکر کنم ببینیم چطور پیش میره
Everything was easy and comfortable with him.	همه چیز با او آسان و راحت بود.
I was away from industry when I was growing up.	در دوران رشدم از صنعت دور بودم.
But he threw his head back between his knees.	اما سرش را دوباره بین زانوهایش انداخت.
Several ideas and codes have been written.	چند ایده و کد نوشته شده است.
For us, playing with him is enjoyable.	برای ما، بازی با او لذت بخش است.
His magic has bought my silence.	جادوی او سکوت من را خریده است.
But they had each other.	اما آنها همدیگر را داشتند.
He does not say a word.	او یک کلمه نمی گوید.
For our purpose, any of these modes can be selected.	برای هدف ما، هر یک از این حالت ها را می توان انتخاب کرد.
There is nothing for you.	هیچ چیز برای شما وجود دارد.
I will check them anyway.	به هر حال من آنها را بررسی خواهم کرد.
This class was worth it	این کلاس ارزشش را داشت
We never talked about the facts of life.	ما هرگز درباره حقایق زندگی صحبت نکردیم.
You are always under this pressure.	شما همیشه با این فشار هستید.
I lie on the ground and hurt for a moment.	روی زمین دراز می کشم و یک لحظه درد می کنم.
I think we can succeed together.	من فکر می کنم، ما می توانیم با هم به موفقیت دست پیدا کنیم.
Well, he was someone we knew.	خوب، او کسی بود که ما می شناختیم.
Just be kind, do good deeds.	فقط مهربان باش، کارهای خوب انجام بده.
Study day costs.	روز مطالعه هزینه دارد.
And some of it has less information.	و برخی از آن اطلاعات کمتری دارند.
Everything you have to do.	هر کاری که باید انجام دهید.
He stayed around for more than a few years.	او برای چند سال، بیشتر از بقیه، در اطراف ماند.
He may be nine years old.	او ممکن است نه ساله باشد.
what is the problem ?.	مشکل چیه ؟.
It just will.	این فقط خواهد شد.
He only spoke once or twice while he was talking.	او فقط یک یا دو بار صحبت کرد در حالی که او صحبت می کرد.
They want more, but we have nothing to give them.	آنها بیشتر می خواهند، اما ما چیزی نداریم که به آنها بدهیم.
But in the present study, whole body samples were used.	اما در مطالعه حاضر از نمونه های کل بدن استفاده شد.
To remember and learn.	برای به خاطر سپردن و یادگیری.
Now everyone, including me, had their own identity.	حالا هرکس از جمله من هویت خودش را داشت.
Bad things happen to good people.	اتفاقات بد برای آدم های خوب میفته.
Something is wrong	یه چیزی درست نیست
We still have to live every day and every detail.	ما هنوز باید هر روز و هر جزئیات را زندگی کنیم.
But heavy breathing is part of the process.	اما تنفس سنگین بخشی از این فرآیند است.
It takes one more second for students to get your attention.	یک ثانیه بیشتر طول می کشد تا دانش آموزان توجه خود را به شما جلب کنند.
Their music was magical.	موسیقی آنها جادویی بود.
I love designing things.	من عاشق طراحی تولید چیزها هستم.
Growing up means not enjoying.	بزرگ شدن یعنی لذت نبردن.
Not exactly easy.	دقیقا آسان نیست.
However, he was never taken to hospital for treatment.	با وجود این، او هرگز برای درمان به بیمارستان منتقل نشد.
You can not take it back by force.	شما نمی توانید آن را به زور پس بگیرید.
I did not die.	من نمردم.
He left and we broke up for lunch.	او رفت و ما برای ناهار شکستیم.
As a result, cellular operation is possible in a good area.	در نتیجه، عملیات سلولی در یک منطقه خوب امکان پذیر می شود.
What did he do?	اون چیکار کرد
Hidden things may be on the way.	ممکن است چیزهای پنهانی در راه باشد.
Just do your best	فقط تمام تلاشت را بکن
The control group received the vehicle.	گروه کنترل وسیله نقلیه دریافت کردند.
Today we are ready to stop these activities.	امروز ما آماده ایم که این فعالیت ها را متوقف کنیم.
How soon we forget	چقدر زود فراموش می کنیم
My alcohol had taken control of my life.	مشروب من کنترل زندگی ام را گرفته بود.
I remember this.	من این را به یاد دارم.
We have those for whom we have come.	ما کسانی را داریم که برای آن آمده ایم.
There may also be social pressure.	ممکن است فشار اجتماعی نیز وجود داشته باشد.
That promise was also broken.	آن وعده نیز شکسته شد.
You can continue to download and view your content.	می توانید به دانلود و مشاهده مطالب خود ادامه دهید.
I'm not in line most of the time.	من بیشتر اوقات در خط نیستم.
You do not need a secret code	به کد مخفی نیاز ندارید
He lives at home.	او در خانه زندگی می کند.
We have to accept this.	ما باید این را بپذیریم.
Each link has its own characteristics.	هر لینک دارای ویژگی های خاص خود است.
Then he looked around and shook his head.	سپس با نگاهی به اطرافش، سری تکان داد.
But he never showed up.	اما او هرگز حاضر نشد.
Listen to the thoughts that come from your soul.	به افکاری که از روح شما می آید گوش کنید.
He never went that far.	او هرگز تا این حد پیش نمی رفت.
This is my word.	این حرف من است.
You will get in trouble in this world.	در این جهان دچار دردسر خواهی شد.
By doing so, you run the risk of losing the point.	با انجام این کار، خطر از دست دادن نکته را دارید.
But there must be some difference.	اما باید یک مقدار تفاوت وجود داشته باشد.
No response from the subject	بدون پاسخ از سوژه
It was very clear all the time.	در تمام مدت خیلی واضح بود.
In the hall he said something to the guard who shook his head.	در سالن چیزی به نگهبان گفت که سرش را تکان داد.
Not for at least a few days.	حداقل برای چند روز نه.
As he had hoped, he was not there yet.	همانطور که او امیدوار بود، او هنوز آنجا نبود.
By chance, he may never return.	با شانس، او ممکن است هرگز برگردد.
Please let me know if this is normal.	لطفا اگر این طبیعی است به من اطلاع دهید.
This lifestyle or another style.	این سبک زندگی یا سبک دیگر.
This is really logical.	این واقعا منطقی است.
Until that happens, natural selection can do nothing.	تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، انتخاب طبیعی نمی تواند کاری انجام دهد.
I will be present after the initial interaction.	من بعد از تعامل اولیه حاضر می شوم.
She looks fresh and good.	او تازه و خوب به نظر می رسد.
The boys do a great job of telling these stories.	پسرها با گفتن این داستان ها خیلی خوب کار می کنند.
Some find it in return.	برخی آن را در پس دادن می یابند.
Or more real.	یا بیشتر واقعی است.
This is especially true when standing.	این امر به ویژه در هنگام ایستادن صادق است.
It's my memories	خاطرات من است
The clothes were harder.	لباس سخت تر بود.
Eat, work and sleep.	بخور، کار کن و بخواب.
I eat you yourself	من خودت میخورمت
Most of it came last year.	بیشتر آن در سال گذشته آمده است.
Basically I'm only interested in the year part of the data.	اساساً من فقط به بخش سال از داده ها علاقه مند هستم.
However, he now looks much older.	با این حال، او اکنون بسیار پیرتر به نظر می رسد.
He wanted to find a way to get a better position.	او می خواست راهی برای رسیدن به موقعیت بهتر پیدا کند.
I have a very good opening	افتتاحیه خیلی خوبی دارم
We can worry about that later.	بعداً می توانیم نگران آن باشیم.
Not on the same plane	نه در همان هواپیما
I needed something to happen.	نیاز داشتم اتفاقی بیفتد.
Well, that's a point.	خوب، این یک نکته است.
His support options, however, are very interesting.	گزینه های پشتیبانی او، با این حال، بسیار جالب هستند.
And he was in deep love.	و او خیلی عمیق عاشق بود.
I believe that anything is possible with hard work.	من معتقدم هر چیزی با سخت کوشی امکان پذیر است.
I like his character.	من شخصیت او را دوست دارم.
He never had a case against me and he knew it.	او هرگز پرونده ای علیه من نداشت و این را می دانست.
I do not know if this option is for you or not.	نمی دانم این گزینه برای شماست یا نه.
They want to control the world.	آنها می خواهند دنیا را کنترل کنند.
This court does not even think about it.	این دادگاه حتی به آن فکر نمی کند.
We can not wait to bring them to you.	ما نمی توانیم صبر کنیم تا آنها را برای شما بیاوریم.
He has been impossible for the past few hundred years.	او در چند صد سال گذشته غیرممکن بوده است.
But we seemed to be buying his story.	اما به نظر می رسید داستان او را می خریدیم.
Or maybe he does not think.	یا شاید او فکر نمی کند.
He had more energy.	انرژی بیشتری داشت.
Something had changed.	چیزی تغییر کرده بود.
I heard a call.	صدای تماس را شنیدم.
But it was too late.	اما دیگر دیر شده بود.
His character was well established.	شخصیت او به خوبی تثبیت شده بود.
He did not write to satisfy the audience.	او برای جلب رضایت مخاطب نمی نوشت.
It is as familiar as breathing, but you can not fit it.	به اندازه نفس کشیدن آشناست، اما نمی توانی آن را جای دهی.
Damn, he thought, that's exactly what we do.	لعنتی، فکر کرد، ما دقیقاً این کار را انجام می دهیم.
Most patients were male in both groups.	اکثر بیماران در هر دو گروه مرد بودند.
Your eyes can be open or closed.	چشمان شما می تواند باز یا بسته باشد.
We both stopped walking.	هر دو از راه رفتن بازماندیم.
He had done nothing at that time	اون موقع هیچ کاری نکرده بود
And live in a better world.	و در دنیای بهتری زندگی کنید.
You display both.	شما هر دو را نمایش می دهید.
I could not learn that much.	من نتوانستم آنقدر یاد بگیرم.
This is what they have now.	این چیزی است که آنها اکنون دارند.
Someone is rolling.	یک نفر غلت می زند.
Right behind it	درست پشت آن در
But they are separate stages.	اما آنها مراحل جداگانه ای هستند.
Many of us were taught early on to be afraid of ourselves.	به بسیاری از ما در اوایل آموزش داده شده است که از خودمان بترسیم.
But this is the future.	اما این آینده است.
We have saved lives	ما زندگی ها را نجات داده ایم
This type of control has a significant performance boost.	این نوع کنترل افزایش عملکرد مهمی دارد.
I want a quiet mission.	من یک ماموریت آرام می خواهم.
I know why people believe.	می دانم چرا مردم باور می کنند.
In neither case did the judge provide a report of material facts.	در هیچ یک از این دو مورد، قاضی گزارشی از حقایق مادی ارائه نکرد.
We can not wait.	ما نمی توانیم صبر کنیم.
The more we know about nature, the less evil appears.	هر چه بیشتر از طبیعت بشناسیم، شر کمتر ظاهر می شود.
Now, as you can tell, everything is back to normal.	اکنون همانطور که می توانید بگویید، همه چیز به خوبی به کار خود بازگشته است.
Buy only one	فقط یکی بخر
It is not and you know it is not there.	این نیست و شما می دانید که آنجا نیست.
Maybe even better.	شاید حتی بهتر.
Must be on the list.	باید در لیست بود.
However, there are two problems with this approach.	با این حال، دو مشکل در این رویکرد وجود دارد.
Maybe this is an independent interest.	شاید این یک علاقه مستقل داشته باشد.
Step on them	پا روی آنها بگذار
Everything is based on feelings does not matter.	همه چیز بر اساس احساس است مهم نیست.
It was then that he told me that he was not that good.	آن موقع بود که به من گفت که او آنقدرها هم خوب نیست.
But do not worry	اما جای نگرانی نیست
I sat in the waiting room while bleeding.	در حالی که خون گرفته بود در اتاق انتظار نشستم.
They first came out of confusion.	اینها ابتدا از سردرگمی بیرون آمدند.
"We are going back," he said.	او گفت ما راه خود را برمی گردانیم.
The money he was paid ran out quickly.	پولی که به او پرداخت شده بود به سرعت تمام می شد.
Which worked for a while.	که برای مدتی کار کرد.
He told her to sleep on it.	به او گفت روی آن بخوابد.
It's time to push yourself.	وقت آن است که به خود فشار بیاورید.
I think you should announce your warning.	به نظر من باید اخطار خود را اعلام کنید.
There are several techniques that can help you.	چندین تکنیک وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.
This was not what we were doing in the end.	این کارها آن چیزی نبود که ما در نهایت انجام می دادیم.
At least for a short time	حداقل برای مدتی کوتاه
I can feel it in my stomach.	می توانم آن را در شکمم احساس کنم.
Yes we do.	بله ما انجام میدهیم.
He leaned against the back of the chair with his eyes closed.	با چشمان بسته به پشتی صندلی تکیه داد.
I had not seen them since those young and happy days.	از آن روزهای جوان و شاد آنها را ندیده بودم.
Of course, he has the right to a shirt.	البته او حق پیراهن دارد.
However, this is not entirely the case.	با این حال، کاملاً اینطور نیست.
Exercise should be the key.	ورزش باید کلید اصلی باشد.
He joined us at a young age.	او در سنین پایین به تلاش ما پیوست.
Postponed the bad day.	روز بد را به تعویق انداخت.
In fact, it is never about success.	در واقع هیچ وقت به موفقیت مربوط نمی شود.
This is not good enough.	این به اندازه کافی خوب نیست.
This is not even his idea, he said.	او گفت که این حتی ایده او نیست.
Let stand and brown again, then stir.	بگذارید بماند و دوباره قهوه ای شود، سپس هم بزنید.
That we can do it together and win.	که با هم بتوانیم این کار را انجام دهیم و برنده شویم.
He meant not to return	منظورش این بود که برنگرد
Actually a little further.	در واقع کمی جلوتر.
When you do the cast as you did.	زمانی که بازیگران را همانطور که انجام دادید انجام می دهید.
Not to believe him.	نه اینکه او را باور کند.
It will be neither easy nor fast.	نه آسان خواهد بود و نه سریع.
Third for me	سوم برای من
It's a good thing too	اتفاق خوبی هم هست
I may be finished.	من ممکن است تمام شود.
Like no one has ever met or met again.	مثل هیچ کس که قبلاً ملاقات نکرده یا دوباره ملاقات نکرده است.
I could still hear his voice.	هنوز صدایش را می شنیدم.
A quick double.	یک دوبل سریع.
The third treatment was control.	سومین درمان، کنترل بود.
The next day.	در روز بعد.
The idea had never occurred to him before.	این ایده قبلاً هرگز به ذهن او خطور نکرده بود.
Electricity was released immediately.	برق بلافاصله آزاد شد.
First, there is the safety factor.	اول، عامل ایمنی وجود دارد.
I do not ask you to help me in vain.	من از شما نمیخواهم که بیهوده به من کمک کنید.
He needed my heart to beat for him.	او نیاز داشت که قلب من برای او بکوبد.
Now let's go home	حالا بیا بریم خونه
They call him again	دوباره بهش زنگ میزنن
Nothing internal does that.	هیچ چیز داخلی این کار را نمی کند.
He was just that naughty.	او فقط همین بدجنس بود.
No one was injured in the incident.	هنگام وقوع این حادثه به کسی آسیب نرسید.
And if it's bad, forget it and move on.	و اگر بد بود فراموشش کنید و جلو بروید.
Although I'm not like you	هرچند من مثل تو نیستم
Some time after the trip we started looking at each other.	مدتی بعد از سفر شروع کردیم به نگاه کردن به یکدیگر.
He sent two family photos.	او دو عکس خانوادگی فرستاد.
Then sit with your feet out.	سپس با پاهای بیرون بنشینید.
We stared for a moment.	یک لحظه خیره شدیم.
This will be normal.	این کار عادی خواهد بود.
I was completely out of control.	من کاملاً از کنترل خارج شده بودم.
If you start to feel it, teach it.	اگر شروع به احساس کردید، آن را آموزش دهید.
He turned and began to step back.	برگشت و شروع کرد به عقب رفتن.
Only he did not say that	فقط اون اینطوری نگفت
You look at it carefully, especially when you do not take your eyes off it.	شما با دقت به آن نگاه می کنید، به خصوص که چشم خود را از آن برندارید.
For my part, I'm afraid of good boys.	من به سهم خودم از پسرهای خوب ترسیده ام.
It is our choice.	انتخاب باشماست.
It was great to see what happened to everyone after the separation.	دیدن اتفاقی که برای همه بعد از جدایی افتاد عالی بود.
Of course not serious but.	البته چیز جدی نیست اما.
They do not face a man.	آنها با یک مرد روبرو نمی شوند.
I looked at the house and saw no lights.	به سمت خانه نگاه کردم و هیچ چراغی ندیدم.
This was not your battle to fight.	این نبرد شما برای جنگیدن نبود.
I checked the records	سوابق رو چک کردم
Save food and water.	غذا و آب را ذخیره کنید.
I was walking down the damn street and crying.	در خیابان لعنتی قدم می زدم و گریه می کردم.
He may even be planning to make sure.	او حتی ممکن است در حال برنامه ریزی برای اطمینان از آن باشد.
The first level is the task level.	سطح اول، سطح وظیفه است.
He does not know what to say.	او نمی داند چه خواهد گفت.
Thank you very much for your talk	خیلی ممنون از صحبت شما
It depends a lot.	خیلی به این بستگی دارد.
no means no.	نه یعنی نه.
He was strange to his account of his time and position.	او به حساب او برای زمان و موقعیتش عجیب بود.
Death is everywhere	مرگ همه جا هست
This is where sleep comes in.	اینجاست که خواب وارد می شود.
We have succeeded so far	ما تا اینجا موفق شدیم
We fell in love with your movie	ما عاشق فیلمت شدیم
This is as serious as anything.	این به اندازه یک چیز جدی است.
It's just better that way	فقط اینجوری بهتره
And so do men.	و همینطور مردان.
We moved towards them.	به سمت آنها حرکت کردیم.
About a week before the party, we got to work.	حدود یک هفته قبل از مهمانی، ما به سر کار رسیدیم.
I saw that he was not good enough to play.	می دیدم که به اندازه کافی خوب نیست که بازی کند.
They were very big this year	امسال خیلی بزرگ شده بودند
These are the choices we make as people.	اینها انتخاب هایی است که ما به عنوان مردم انجام می دهیم.
It really helped.	این واقعا کمک کرد.
Great progress has been made.	پیشرفت بزرگی حاصل شده است.
Your whole body was yellow.	تمام بدنت زرد شده بود.
It took over our whole computer.	کل کامپیوتر ما را گرفت.
This time they could not help me with the expenses.	آنها این بار نتوانستند به من در هزینه کمک کنند.
Most people love the art of living.	بیشتر مردم هنری را دوست دارند که زندگی در آن وجود دارد.
The evidence does not just show this.	شواهد فقط این را نشان نمی دهند.
However, the current was much stronger than he expected.	با این حال، جریان بسیار قوی تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
I do not think he realized how strong our case is.	فکر نمی کنم او متوجه شده باشد که پرونده ما چقدر قوی است.
The bad guy is dead	آدم بد مرده
I should be fine now	الان باید خوب باشم
It certainly is great.	مطمئناً بزرگ است.
You expect to hear your ups and downs.	شما انتظار دارید که قسمت بالا و پایین خود را بشنوید.
Then one day he stopped.	سپس یک روز او متوقف شد.
He had not even opened the bag since.	از آن زمان حتی کیف را باز نکرده بود.
His face was white, his eyes were dark.	صورتش سفید، چشمانش تیره بود.
Nothing to discuss	چیزی برای بحث نیست
But not because of performance, exactly.	اما نه به خاطر عملکرد، دقیقا.
He was definitely better.	او قطعا بهتر بود.
I'm afraid it will really hurt someone or myself.	می ترسم واقعاً به کسی یا خودش صدمه بزند.
Numbers vary by country, state and city.	اعداد بسته به کشور، ایالت و شهر تغییر می کنند.
But he never followed any of them.	اما او هرگز هیچ کدام را دنبال نکرد.
Find ways to win tight games.	راه هایی برای برنده شدن در بازی های فشرده پیدا کنید.
And not you.	و نه شما.
I will take your tools	وسایلت رو میبرم
You have to move fast	باید سریع حرکت کنی
But this question gives general advice on this exception.	اما این سوال توصیه های کلی در مورد این استثنا می دهد.
Two variables can point to an object.	دو متغیر می توانند به یک شی اشاره کنند.
Everything he does for me is great.	هر کاری که او برای من انجام می دهد عالی است.
His contract expires next season.	قرارداد او پس از فصل آینده تمام می شود.
Other articles were less kind.	سایر مقالات کمتر مهربان بودند.
I do not know what any of this means.	من نمی دانم هیچ کدام از اینها به چه معناست.
Your own problem.	مشکل خودته.
A beautiful summer night	یک شب زیبای تابستانی
I have a wife and two children.	من یک زن و دو فرزند دارم.
There are a number of really good products.	تعدادی محصول واقعا خوب وجود دارد.
He asked for help.	او کمک خواست.
The eyes and nose are well defined, but the mouth is missing.	چشم ها و بینی به خوبی مشخص هستند، اما دهان از دست رفته است.
Even when it is available, it may not be your best option.	حتی زمانی که در دسترس باشد، ممکن است بهترین گزینه شما نباشد.
It was a beautiful day.	روز بسیار زیبایی بود.
The exact reason is unknown.	دلیل دقیق آن نامشخص است.
Because we believe he has the ability.	زیرا ما معتقدیم که او توانایی دارد.
They give us a chance to save many lives.	آنها به ما این شانس را می دهند که جان بسیاری را نجات دهیم.
We only have three	ما فقط سه تا داریم
There is a great power in this.	یک قدرت بزرگ در این وجود دارد.
The man had no idea.	مرد هیچ نظری نداشت.
This makes something like food production a game of chance.	این باعث می شود چیزی مانند تولید غذا به یک بازی شانسی تبدیل شود.
Man, not woman	مرد نه زن
No video games, no books, nothing.	نه بازی ویدیویی، نه کتاب، نه هیچ چیز.
Being president is not an easy task.	رئیس جمهور بودن کار ساده ای نیست.
It remains a difficult party for two.	مهمانی سخت برای دو نفر باقی مانده است.
This was his second and last color film.	این دومین و آخرین فیلم رنگی او بود.
His eyes	چشمان او
He was not fired.	او اخراج نشد.
Because the main key of my table is long data type.	زیرا کلید اصلی جدول من از نوع داده طولانی است.
No bad feeling	بدون احساس بد
He is just perfect.	او فقط کامل است.
They protect them and often protect themselves.	آنها از آنها محافظت می کنند و بارها آنها را از خودشان محافظت می کنند.
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
Even the war did not necessarily change the rules of the game.	حتی جنگ هم لزوماً قوانین این بازی را تغییر نداد.
Not a single car came.	حتی یک ماشین هم نیامد.
We saw two, one a child and one an adult.	دو تا، یکی بچه و یکی بزرگ دیدیم.
They get better.	آنها خوب می شوند.
See where they are now, what they are doing.	ببینید الان کجا هستند، چه کار می کنند.
Someone can help me	کسی میتونه کمکم کنه
Send the check to the address at the top of the page.	چک را به آدرس بالای صفحه ارسال کنید.
He was still stuck.	هنوز گیر کرده بود.
Not this day	نه این روز
No one could have welcomed more.	هیچ کس نمی توانست بیشتر از این استقبال کند.
Then there is gas.	سپس گاز وجود دارد.
This will be the bathroom	این حمام خواهد بود
And it 's not good anymore.	و دیگر خوب نیست.
Tell him when the excess is too much.	به او بگویید وقتی زیاده روی زیاد است.
The management asked them to leave.	مدیریت از آنها خواست که آنجا را ترک کنند.
You laughed a lot.	خیلی خندید.
I have achieved success through education.	من از طریق تحصیل به موفقیت رسیده ام.
Two main methods are used.	دو روش اصلی استفاده می شود.
Although it did not work for everyone.	هرچند برای همه کار نکرد.
With the change of seasons, everything changes.	با تغییر فصل، همه چیز تغییر می کند.
You see, we could not go on stage today.	ببینید، ما امروز نتوانستیم سر صحنه برویم.
These are real examples of my own life.	اینها نمونه های واقعی از زندگی خودم هستند.
He got to his feet.	روی پاهایش بلند شد.
Try new things.	چیزهای جدید را امتحان کنید.
Everyone loved it and often wanted it.	همه آن را دوست داشتند و اغلب آن را می خواستند.
My back is shot	پشتم تیر خورده است
He said his piece.	قطعه اش را گفت.
Of course, it comes with its own problems.	البته با مشکلات خود همراه است.
Sometimes we fall in love with nothing but hope.	گاهی اوقات ما با چیزی جز امید عشق می ورزیم.
This requires the efforts of many people who work together.	این به تلاش افراد زیادی که با هم کار می کنند نیاز دارد.
And one after that.	و یکی پس از آن.
However, he had not lost anything of his power.	با این حال، او چیزی از قدرت خود را از دست نداده بود.
I am very tired and I have to prepare everything for work.	من خیلی خسته هستم و باید همه چیز را برای کار آماده کنم.
So it executes the date.	بنابراین تاریخ را اجرا می کند.
And time is being lost.	و زمان دارد از دست می رود.
He certainly acted on his call sign.	او مطمئناً به علامت تماس خود عمل کرد.
This made it easier to deal with the problems mentioned above.	این امر رسیدگی به مشکلات ذکر شده در بالا را آسان کرد.
The same procedure must be followed.	همین رویه و روند باید طی شود.
If you wish, you can repeat the positive round more than once.	در صورت تمایل می توانید دور مثبت را بیش از یک بار تکرار کنید.
Take care of the children	تو مراقب بچه ها باش
It is something that is very familiar to me.	چیزی است که برای من بسیار آشناست.
Again, the correct answer had to be said out loud each time.	باز هم هر بار جواب صحیح باید با صدای بلند گفته می شد.
He felt happy.	احساس خوشبختی می کرد.
If it comes up, we will definitely talk.	اگر مطرح شود، مطمئناً گفتگو خواهیم کرد.
But that does not mean you have to get stuck.	اما این بدان معنا نیست که شما باید گیر بیفتید.
There is no choice but to wait until his release.	چاره ای جز صبر کردن تا آزادی او نیست.
His face was pale.	صورتش رنگ پریده شده بود.
He could not bear his shoulder.	نمی توانست شانه اش را تحمل کند.
After all, this is what history books tell us.	به هر حال این چیزی است که کتاب های تاریخ به ما می گویند.
No major complications were observed.	هیچ عارضه عمده ای مشاهده نشد.
He is talking to someone	داره با یکی حرف میزنه
This is where the key will be.	این جایی است که کلید خواهد بود.
It did not have to have meaning.	لازم نبود معنایی داشته باشد.
We will never stop.	ما هرگز متوقف نمی شویم.
My sister killed them.	خواهرم آنها را کشت.
Here, we review the available data on the management of such patients.	در اینجا، داده های موجود در مورد مدیریت چنین بیمارانی را بررسی می کنیم.
The road can be crowded even at night.	جاده می تواند حتی در طول شب شلوغ باشد.
So thank you for that.	بنابراین برای آن متشکرم.
The values ​​obtained were compared by each method.	مقادیر به دست آمده با هر روش مقایسه شد.
However, people often wonder why this is the case.	با این حال، مردم اغلب تعجب می کنند که چرا این مورد است.
If so, we can prove it.	اگر داشته باشد، می توانیم ثابت کنیم.
It was too much for him tonight.	این امشب برای او خیلی زیاد بود.
We have to look ahead.	ما باید به جلو نگاه کنیم.
He was in his bed, even if he was not.	او در تخت او بود، حتی اگر او نبود.
Based on this relationship, groups of items are identified.	بر اساس این رابطه، گروه هایی از اقلام شناسایی می شوند.
There was something on his face.	چیزی در صورتش بود.
I remember I was very scared	یادمه خیلی ترسیده بودم
This is very dangerous for the future.	این برای آینده بسیار خطرناک است.
Just walk	فقط راه برو
His father died a few weeks later.	چند هفته بعد پدرش نیز درگذشت.
However, the underlying mechanism remains unclear.	با این حال، مکانیسم اساسی همچنان نامشخص است.
But he seemed safe enough.	اما به نظر می رسید که او به اندازه کافی ایمن است.
At that moment, he realized what it was.	در آن لحظه، او متوجه شد که آن چیست.
I will definitely stay here again.	من قطعاً دوباره اینجا خواهم ماند.
He became more popular than TV cooking shows.	او بیش از برنامه های آشپزی تلویزیونی محبوب شد.
I extend my hand to open the entrance door.	دستم را دراز می کنم تا در ورودی را باز کنم.
There is no blood on his clothes	خونی روی لباسش نیست
It starts with one of my favorite places.	از یکی از مکان های مورد علاقه من شروع می شود.
But not just one.	اما نه فقط یکی.
Her voice sounded like she was going to cry	صداش انگار قراره گریه کنه
I'm trying to figure out why.	سعی می کنم بفهمم دلیل این موضوع چیست.
And the feedback on them can be good or not.	و بازخورد در مورد آنها می تواند خوب باشد یا خیر.
Here you can see that it was sent directly from the doctor.	در اینجا می توانید ببینید که مستقیماً از دکتر ارسال شده است.
Obviously he will come to you.	بدیهی است که او به سمت شما خواهد آمد.
He loved the particular piece.	او قطعه خاص را دوست داشت.
This device was imported only a few hours ago.	این دستگاه فقط چند ساعت پیش وارد شده بود.
The house was very comfortable and away from home.	خانه بسیار راحت و دور از خانه بود.
There may be a work-related trip.	ممکن است سفری در ارتباط با کار وجود داشته باشد.
The left is never adjusted.	چپ هرگز تنظیم نمی شود.
Only visible	فقط قابل مشاهده شدن
The bad feeling was very deep.	احساس بد خیلی عمیق بود.
I found myself here	خودمو اینجا پیدا کردم
Just change the transfer location.	فقط محل انتقال را عوض کنید.
This is a story that has reached me.	این داستانی است که به من رسیده است.
You must complete a long break before reusing this feature.	قبل از استفاده مجدد از این ویژگی، باید یک استراحت طولانی را به پایان برسانید.
But that soon changed.	اما این به زودی تغییر کرد.
Then I got stuck at home.	سپس در خانه گیر کردم.
Food came in and out.	غذا داخل و خارج می شد.
The baby comes out.	بچه میاد بیرون.
The accused took their money.	متهم پول آنها را گرفت.
All aspects of your life	تمام جنبه های زندگی شما
I hope they know what they are doing.	امیدوارم آنها بدانند چه کار می کنند.
But something was silent.	اما چیزی خاموش بود.
The cold did not help either.	سرما هم کمکی به مسائل نکرد.
They had to build their own boat.	آنها باید قایق خود را می ساختند.
In a free society, we do not have to agree.	در یک جامعه آزاد، ما مجبور نیستیم موافق باشیم.
And we do not taste them.	و ما طعم آنها را نمی چشیم.
It made my eyes water.	باعث شد چشمانم پر از اشک شود.
Military officer in the area.	افسر نظامی در منطقه.
Teachers are teachers because they believe they can make a difference.	معلمان معلم هستند زیرا معتقدند می توانند تفاوت ایجاد کنند.
My kids are the main thing that is getting me out of this problem right now.	بچه های من در حال حاضر اصلی ترین چیزی هستند که من را از پس این مشکل می رسانند.
The high walls remained silent.	دیوارهای بلند ساکت ماندند.
I receive comments every day.	من هر روز نظرات دریافت می کنم.
Especially with video.	مخصوصا با ویدیو.
There is something you need to know.	چیزی هست که شما هم باید بدانید.
He liked her more than they treated him.	او بیشتر از رفتار آنها با او خوشش می آمد.
We present this article together in eight parts.	ما با هم این مقاله را در هشت قسمت ارائه می دهیم.
I should have fired him immediately.	باید فورا اخراجش می کردم.
Production is another matter.	تولید اما موضوع دیگری است.
Drive for two days	دو روز رانندگی کنید
He has a wife	خودش زن داره
It was like this	مثل این بود
What is clear is that we did not do that.	آنچه مشخص است این است که ما این کار را نکردیم.
We control everything.	ما همه چیز را کنترل می کنیم.
This is not really the case, though.	هر چند این واقعاً موضوع نیست.
Will was here, beside him, and now he was holding her.	ویل اینجا بود، کنارش، و حالا او را می‌داشت.
He has not been there since.	او از آن زمان آنجا نبوده است.
I see his potential in every game.	من در هر بازی پتانسیل او را می بینم.
Both of these goals were in the last half of the season.	هر دوی این گل ها در نیم فصل آخر بود.
There are no additional notes up to that point.	هیچ یادداشت اضافی تا آن نقطه وجود ندارد.
But we get an idea.	اما ما یک ایده می گیریم.
So there is a concern.	بنابراین یک نگرانی وجود دارد.
Now his life was established in him.	اکنون زندگی او در او تثبیت شد.
You know who they are.	شما می دانید که آنها چه کسانی هستند.
By then, of course, they should get the idea.	مطمئناً تا آن زمان، آنها باید این ایده را دریافت کنند.
It was not just war.	فقط جنگ نبود.
No one gives me a chance.	هیچ کس به من فرصت نمی دهد.
This means that the market must slowly return to equilibrium.	این بدان معناست که بازار باید به آرامی به تعادل بازگردد.
I do not believe that.	من باور نمی کنم که.
A little more in summer and a little less in winter.	در تابستان کمی بیشتر و در زمستان کمی کمتر.
You are very, very smart	تو خیلی خیلی باهوشی
What am I doing wrong? 	من چه غلطی می کنم؟
Below you can find the relevant code.	در زیر می توانید کد مربوطه را پیدا کنید.
An object that his father's hands had really touched.	شیئی که دستان پدرش واقعا لمس کرده بود.
For me, it was a means to an end.	برای من وسیله ای برای رسیدن به هدف بود.
You are not going to be given anything.	قرار نیست چیزهایی به شما داده شود.
Rarely does.	به ندرت انجام می دهد.
It will cause you severe pain	باعث درد شدید شما خواهد شد
This includes your family and friends.	این شامل خانواده و دوستان شما نیز می شود.
The food was cold and had a hair in it.	غذا سرد بود و یک مو در آن بود.
The same goes for when you get out of your car.	همین امر برای زمانی که از ماشین خود پیاده می شوید نیز صدق می کند.
The first group does not work to lift themselves.	گروه اول برای بالا کشیدن خود کار نمی کنند.
It gave us a lot of peace.	این به ما آرامش زیادی داد.
He should have been reached immediately.	باید فوراً به او می رسید.
Speak to others in clear and professional language.	با استفاده از زبان واضح و حرفه ای با دیگران صحبت کنید.
If you eat in the movie, watch this series.	اگر اهل غذا خوردن در فیلم هستید، این سریال را ببینید.
Some basic memory management knowledge can keep you going.	برخی از دانش اولیه مدیریت حافظه می تواند شما را ادامه دهد.
He is hit.	او ضربه خورده است.
But you can talk to him	ولی میتونی باهاش ​​حرف بزنی
I know he's a little weird, but my mom really loves him.	من می دانم که او کمی عجیب است، اما مامان من واقعا او را دوست دارد.
This has never been explained.	این هرگز توضیح داده نشده است.
That's right, boys.	همینطور است، پسران.
He let it fall on my face.	اجازه داد روی صورتم بریزد.
Now he is on his way to living as a white man.	حالا او در راه است تا به عنوان یک مرد سفیدپوست زندگی کند.
I really enjoyed exercising.	من واقعا از ورزش کردن لذت بردم.
In fact, he was supposed to leave the day he left.	در واقع قرار بود روزی که او رفت برود.
It also comes with a nice case.	یک کیس زیبا نیز به همراه دارد.
In most cases, the recovery is short-lived.	در اکثر موارد، بهبودی کوتاه مدت است.
In my opinion, it is the best mode of travel.	به نظر من بهترین حالت سفر است.
This is about respect.	این در مورد احترام است.
Beautiful women carry food or fruit on their heads.	زنان زیبا روی سر خود غذا یا میوه حمل می کنند.
However, these cases are currently rare.	با این حال، این موارد در حال حاضر کم هستند.
His face did not change.	قیافه اش تغییر نکرد.
Often, you are not in a position to do anything about email.	اغلب، شما در موقعیتی نیستید که هیچ کاری در مورد ایمیل انجام دهید.
He is very sick.	او خیلی بیمار است.
For them, there is more freedom in the corner.	برای آنها آزادی بیشتری در گوشه ای وجود دارد.
Fish is not his real name.	ماهی نام واقعی او نیست.
Part of our deal	بخشی از معامله ماست
They have become like family to us, they have continued.	آنها برای ما مانند خانواده شده اند، ما را ادامه دادند.
So he has no reason to do so.	بنابراین او هیچ دلیلی بر این اساس ندارد.
Ask yourself who you are	از خودت بپرس تو کی هستی
We have a choice.	ما یک انتخاب داریم.
Who is the god of these people.	که خدای این مردم است.
We should be better than this.	ما باید بهتر از این باشیم.
This is much more common.	این بسیار رایج تر است.
That was not a problem for me.	برای من که مشکلی نبود.
I felt angry at first.	من در ابتدا احساس عصبانیت کردم.
Everyone loves each other.	همه همدیگر را دوست دارند.
You can change.	تو می تونی تغییر کنی.
But he had a hard time seeing the movements.	اما او در دیدن حرکات مشکل زیادی داشت.
It does not matter what you do elsewhere.	مهم نیست جای دیگری چه کردی.
daily basis.	به صورت روزانه.
But none are needed.	اما هیچکدام مورد نیاز نیستند.
I hope it is good enough for your needs.	امیدوارم برای نیازهای شما به اندازه کافی خوب باشد.
Get it for free.	آن را به صورت رایگان دریافت می کند.
To sit.	برای نشستن.
This attack must be responded to.	باید به این حمله پاسخ داد.
This is the kind of light.	این نوع نور است.
Anxiety disappeared after my son was born.	بعد از به دنیا آمدن پسرم اضطراب از بین رفت.
He has a voice for each character.	او برای هر شخصیت صدایی دارد.
So get it as much as you can.	پس تا می توانید آن را دریافت کنید.
He began to fall but held his hand.	شروع به افتادن کرد اما دست او را نگه داشت.
A weak part too	یه قسمت ضعیف هم
This means that they eat what is available to them.	این بدان معنی است که آنها آنچه را که در دسترسشان است می خورند.
Judge in this case.	قضاوت در این مورد.
Never lose hope.	هرگز امیدت را از دست نده.
Just pay attention to the group's voice.	فقط حواستان به صدای گروه باشد.
This is because we trust each other.	این به این دلیل است که ما به یکدیگر اعتماد داریم.
General advice and feedback is provided.	مشاوره و بازخورد کلی ارائه شده است.
I was tired to the end	تا آخرش خسته شدم
About the gold standard.	در مورد استاندارد طلا.
Then, a quarter.	سپس، یک چهارم.
To cover it from behind as well.	برای پوشاندن آن از پشت نیز.
It does not exist physically.	به شکل فیزیکی وجود ندارد.
So let's assume that is not the case.	پس بیایید فرض کنیم که اینطور نیست.
In dreams, what you see is what you get.	در رویاها، آنچه می بینید همان چیزی است که به دست می آورید.
His mother and younger sister were also injured.	مادر و خواهر کوچکتر او نیز آسیب دیده بودند.
Games continue to get better and better.	بازی ها همچنان بهتر و بهتر می شوند.
Never fight them.	هرگز با آنها مبارزه نکنید.
He was very active in those days.	آن روزها تحرک زیادی داشت.
Go deeper faster and harder	سریع تر و سخت تر عمیق تر برو
Central location.	مکان مرکزی.
They had never touched each other.	آنها هرگز یکدیگر را لمس نکرده بودند.
I hate whites	من از سفیدپوستان متنفرم
The participants themselves had no control over the direction of the debate.	خود شرکت کنندگان هیچ کنترلی بر جهت مناظره نداشتند.
It spread to others in an instant.	در یک لحظه به بقیه سرایت کرد.
Maximum three or four.	حداکثر سه یا چهار.
So this is the vision.	پس این چشم انداز است.
I say this to him.	من این را برای او می گویم.
His eyes were closed and that made him look so young.	چشمانش بسته بود و همین باعث شده بود خیلی جوان به نظر برسد.
They smile easily and have a way with people.	آنها لبخند آسانی دارند و با مردم راهی دارند.
He was behind her again.	دوباره پشتش بود.
He turned to their team leader.	او به سمت رهبر تیم آنها چرخید.
And the end had come quickly.	و پایان به سرعت فرا رسیده بود.
That case included a business trip.	آن مورد شامل یک سفر کاری بود.
We still do not know for sure who did it.	ما هنوز به طور قطع نمی دانیم که چه کسی این کار را انجام داده است.
The second night was, in a sense, quite the opposite of your experience.	شب دوم به یک معنا کاملا برعکس تجربه شما بود.
The idea of ​​a family.	ایده یک خانواده.
My kids finally took a day off from school.	بچه های من در نهایت روز مرخصی را از مدرسه گرفتند.
I saw him at company parties before parting.	من او را قبل از جدایی در مهمانی های شرکت می دیدم.
I wanted to be in one of those cars.	من می خواستم در یکی از آن ماشین ها باشم.
He hated killing them.	او از کشتن آنها متنفر بود.
He was just a child.	او فقط یک بچه بود.
It looks normal enough.	به اندازه کافی عادی به نظر می رسد.
I do not know much about him, he comes and goes.	من چیز زیادی از او نمی دانم، او می آید و می رود.
Now is the time for hardship, but it has not been harmed.	اکنون زمان سختی فرا رسیده است، اما آسیبی به آن وارد نشد.
Remember, the next page.	به خاطر داشته باشید، صفحه بعدی.
Oh, yes we can.	اوه، بله ما می توانیم.
Curse them as much as you can	هر جوری که میتونی لعنت بهشون
His mother too	مادرش هم
I do not think he will try again because he does not fight with girls.	بعید میدونم دوباره امتحان کنه چون با دخترا دعوا نمیکنه.
Bill could not give it up.	بیل نمی توانست آن را رها کند.
They may calm down and perhaps return to the table.	آنها ممکن است آرام شوند و شاید به میز برگردند.
It is beautiful and big without being too big.	زیبا و بزرگ است بدون اینکه خیلی بزرگ باشد.
It must be hard to oppose it.	باید مخالف آن سخت باشد.
He was hit hard.	او ضربه سختی خورد.
Before he can get them there.	قبل از اینکه او بتواند آنها را به آنجا برساند.
Good coffee is a good start to the day.	قهوه خوب، شروع خوبی برای روز است.
Music, food	موسیقی، غذا
At first he could not see anything.	در ابتدا او نمی توانست چیزی را ببیند.
Then, he quickly took it back.	سپس، او به سرعت آن را پس می گرفت.
I feel your pain.	من درد تو را احساس میکنم.
By this point you need to know if he loves you or not.	تا این لحظه باید بدانید که او شما را دوست دارد یا نه.
They are known as strong fighters.	آنها به عنوان افراد مبارز قوی شناخته شده اند.
They stay there for a short time and run away again.	مدت کوتاهی آنجا می مانند و دوباره فرار می کنند.
Here is a small part of his argument.	در اینجا بخش کوچکی از استدلال او وجود دارد.
There is a reason why this happened.	دلیلی وجود دارد که اتفاقات به این شکل بوده است.
Tonight if you will	امشب اگه بخوای
A price on his head.	قیمتی روی سرش.
You cleaned very well	خیلی خوب تمیز کردی
He does not need to prove anything	او نیازی به اثبات چیزی ندارد
What we do is great.	کاری که ما انجام می دهیم بسیار عالی است.
They had obviously made a terrible mistake.	آنها آشکارا یک خطای وحشتناک مرتکب شده بودند.
I know them, but it will not last long.	من آنها را می شناسم، اما خیلی دوام نخواهد آورد.
These are the details of hell.	اینها جزییات جهنم است.
All experiments were repeated three times.	تمام آزمایشات سه بار تکرار شد.
Song of Dreams and Love.	آهنگ رویاها و عشق.
What we want and what we do not want will come.	چه بخواهیم و چه نخواهیم خواهند آمد.
Some people like you and others think you are dangerous.	برخی از مردم شما را دوست دارند و برخی دیگر فکر می کنند خطرناک هستید.
Hence its defeat so far in world domination.	از این رو شکست آن تا کنون در تسلط بر جهان است.
Others may not exist.	بقیه نیز ممکن است وجود نداشته باشند.
He did that.	او این کار را می کرد.
You are too old to do this, man.	تو برای انجام این کار خیلی پیر شدی، مرد.
He even offers her one.	او حتی یکی را به او پیشنهاد می کند.
I'm not waiting to grow up.	من منتظر بزرگسال شدن نیستم.
It did not make our information easier.	اطلاعات ما را راحت تر نمی کرد.
You laughed at him.	به او خندید.
But when the general rules are set, leave it to the people.	اما هنگامی که قوانین کلی تعیین شد، مردم را به آن بسپارید.
A long weekend	یک آخر هفته طولانی
This is the energy of motion and existence.	این انرژی حرکت و هستی است.
One of them is sharp and ready for life.	یکی از آنها تیز و آماده برای زندگی است.
Your journey will be difficult.	سفر شما دشوار خواهد بود.
This money is on account.	این پول علی الحساب است.
You can find great instructions here.	می توانید دستورالعمل های عالی را در اینجا پیدا کنید.
I decided to bring a case home with me and target training.	تصمیم گرفتم یک کیس با خودم به خانه بیاورم و تمرین را هدف قرار دهم.
You do not want to know.	شما نمی خواهید، می دانید.
With the list in hand, you are ready to buy.	با در دست داشتن لیست، آماده خرید هستید.
He was far from a stupid man.	او از یک مرد احمق دور بود.
They were well received throughout the land.	آنها در سراسر سرزمین به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند.
Then came the moment of decision.	سپس لحظه تصمیم گیری فرا رسید.
Talk to anyone	با هرکسی صحبت کن
We are adults, but we are very young at heart.	ما بالغ هستیم، اما در قلب بسیار جوان هستیم.
We have eaten enough so far	فعلا به اندازه کافی خوردیم
It was clear that this would never happen.	واضح بود که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
We were locked up.	ما در قفل بودیم.
It was hard to explain.	توضیح دادنش سخت بود.
Sister, daughter and friend.	خواهر، دختر و دوست.
We had a goal and we achieved it.	هدفی داشتیم و به آن رسیدیم.
In high school, critical analysis of a social issue.	در دبیرستان، تحلیل انتقادی یک موضوع اجتماعی.
One who looks out has a dream.	کسی که به بیرون نگاه می کند، رویا می بیند.
We live in a dangerous time.	ما در دوران خطرناکی زندگی می کنیم.
Organizational issues, but also.	مسائل سازمان، بلکه.
Stood at the door.	در باز ایستاد.
I knew better than to give him money.	بهتر می دانستم که به او پول بدهم.
Money has gone up.	پول به بالا رفته است.
I turn it over in my mind a thousand times	هزار بار تو ذهنم برمیگردونمش
When he thought of something, he did it.	وقتی به چیزی فکر می کرد، آن را انجام می داد.
Animals also have a special meaning.	حیوانات هم معنی خاصی دارند.
Well, yes, we can agree.	خوب، بله، ما می توانیم توافق کنیم.
Unfortunately, it does not exist in our region.	متأسفانه در منطقه ما وجود ندارد.
He was sure they had done this significantly at least once.	او مطمئن بود که حداقل یک بار این کار را به طور قابل توجهی انجام داده بودند.
To bring a little to each match.	برای آوردن کمی به هر مسابقه.
His injuries were healed.	جراحاتش درمان شد.
The style is not set in stone.	سبک در سنگ تنظیم نشده است.
We drink more.	بیشتر می نوشیم.
It was like a horse	انگار اسب بود
I will never win that thing.	من هرگز آن چیز را برنده نمی شوم.
Still on the way up	هنوز در راه صعود
Population distribution in age groups.	توزیع جمعیت در طبقات سنی.
But we are moving away from this place.	اما ما از این مکان دور می شویم.
It is given to higher education students for 9 months.	این به مدت 9 ماه برای دانشجویان آموزش عالی داده می شود.
I could not speak.	نمی توانستم صحبت کنم.
I only used it once	من فقط یکبار استفاده کردم
They may drink a lot, but they do not.	ممکن است زیاد بنوشند، اما درست نمی کنند.
He had never seen a woman do this.	او هرگز ندیده بود زنی این کار را انجام دهد.
Nevertheless, it was still very good.	با وجود این، باز هم خیلی خوب بود.
This is not a small measure of power, authority and responsibility.	این معیار کوچکی از قدرت، اختیار و مسئولیت نیست.
But be honest	اما صادق باش
Instead you can try where.	در عوض می توانید کجا را امتحان کنید.
Here's a great case in point for doing just that.	در اینجا یک مورد عالی است که شما دقیقاً این کار را انجام می دهید.
They needed him anyway.	به هر حال آنها به او نیاز داشتند.
Your soul will live forever	روحت تا ابد زنده خواهد ماند
Before including, we understood.	قبل از گنجاندن، درک به ما رسید.
I thought that meant you would be coming soon.	فکر کردم به این معنی است که به زودی ظاهر می شوی.
What he was not sure about was whether he was lying or not.	چیزی که او در مورد آن مطمئن نبود این بود که آیا او دروغ می گوید یا نه.
I learned a lot from both of them.	من از هر دوی آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم.
So just watch carefully	پس فقط با دقت تماشا کنید
He was at least six feet tall, maybe a little taller.	او قدش، حداقل شش فوت، شاید کمی بیشتر بود.
I asked them, and they asked me.	من از آنها سؤال کردم، آنها هم از من سؤال کردند.
Otherwise, everything was in place.	وگرنه همه چیز سر جای خودش بود.
The city is known for its clean and fresh air.	این شهر به دلیل هوای تمیز و تازه اش شناخته شده است.
Set aside at room temperature.	در دمای اتاق کنار بگذارید.
They are not just dead.	آنها فقط مرده نیستند.
He was shot two weeks later.	دو هفته بعد او را به ضرب گلوله کشت.
But be careful what that means.	اما مراقب باشید که این به چه معناست.
I just need to rest for a few minutes.	فقط باید چند دقیقه استراحت کنم.
However, this is not enough.	با این حال، این کافی نیست.
Many students but many older people.	بسیاری از دانش آموزان اما بسیاری از افراد مسن.
Varies according to circumstances.	بر اساس شرایط تغییر می کند.
So your father was hurt	پس پدرت صدمه دیده
So this is important for us.	پس این برای ما مهم است.
He was a wonderful teacher.	او یک معلم فوق العاده بود.
I hope they continue it and advance it further.	امیدوارم آنها به آن ادامه دهند و آن را بیشتر پیش ببرند.
Everyone is friendly.	همه دوستانه هستند.
That's all	فقط همین است
The frame should be slightly larger than your face.	قاب باید کمی بزرگتر از صورت شما باشد.
A little more than we expected.	کمی بیشتر از آنچه انتظار داشتیم.
We have to get the right result.	باید نتیجه درستی بگیریم.
This is the nature of their survival.	این ماهیت ادامه حیات آنهاست.
A child could answer this question.	یک کودک می توانست به این سوال پاسخ دهد.
No one will ask why.	هیچ کس دلیلش را نخواهد پرسید.
In fact, it is exactly the opposite.	در واقع دقیقا برعکس است.
Definitely enjoy a healthy life.	مطمئناً از یک زندگی سالم لذت ببرید.
Numbers do not just add up.	اعداد فقط جمع نمی شوند.
He thought he was dead and the matter was closed.	او فکر کرد او مرده است و موضوع بسته شد.
I really enjoy it	من از آن بسیار لذت می برم
So help me	پس کمکم کن
Make good use of time.	از زمان به خوبی استفاده کنید.
Second, processing methods are cheaper.	دوم، روش‌های پردازش ارزان‌تر هستند.
Tadbir passed.	تدبیر گذشت.
By default, the position method is used instead of the name method.	به طور پیش فرض از روش موقعیت به جای روش نام استفاده می شود.
I had no choice	چاره دیگری نداشتم
As their father had.	همانطور که پدرشان داشت.
These are the men who divided the city.	اینها مردانی هستند که شهر را تقسیم کردند.
It is perfectly normal to have them.	داشتن آنها کاملاً طبیعی است.
I could not say that then.	آن موقع نمی توانستم این را بگویم.
This is what people outside thought.	این چیزی است که مردم بیرون فکر می کردند.
Each table rotates its house.	هر میز خانه اش را می چرخاند.
I did what we agreed.	آنچه را که توافق کرده بودیم انجام دادم.
He must equalize the score.	او باید امتیاز را یکسان کند.
Money will be involved.	پول در میان خواهد بود.
I could see it right from the bottom.	من می توانستم درست از پایین آن را ببینم.
It's like a gift to them.	برای آنها مثل یک هدیه است.
The light show was amazing.	نمایش نور شگفت انگیز بود.
Waiting for his return	در انتظار بازگشت او
Free, here	رایگان، اینجا
Or guns	یا اسلحه
There is a link though.	هر چند یک لینک وجود دارد.
He does not know where he is.	او نمی داند کجاست.
This is how watching this movie is.	تماشای این فیلم اینگونه است.
Paper did.	کاغذ انجام داد.
Having an open library is generally very important.	داشتن یک کتابخانه باز به طور کلی بسیار مهم است.
This is a way to play and tell stories.	این راهی برای بازی کردن و قصه گفتن است.
He would usually ask her what she meant, but not this time.	معمولاً از او می پرسید که منظورش چیست، اما این بار نه.
I just want to understand the subject, if there is one.	من فقط می خواهم موضوع را درک کنم، اگر وجود دارد.
That may be true, but it is probably not the whole truth.	این ممکن است درست باشد، اما احتمالاً تمام حقیقت نیست.
I told him about it.	من در مورد آن به او گفتم.
You live in my house and that is my car.	شما در خانه من زندگی می کنید و آن ماشین من است.
He thought about it himself.	خودش به این موضوع فکر کرد.
The journey became more dangerous.	سفر خطرناک تر شد.
This is what they have wanted for thousands of years.	این همان چیزی بود که آنها هزاران سال می خواستند.
We both started eating.	هر دو شروع کردیم به خوردن.
I have a lot of money to buy them.	من برای خرید آنها پول زیادی دارم.
The hospital was never built.	بیمارستان هرگز ساخته نشد.
Three men were killed like this.	سه مرد اینطور کشته شدند.
Every idea you come up with will lead you to something new.	هر ایده ای که به دست می آورید شما را به چیز جدیدی هدایت می کند.
Come and enjoy !.	بیا و لذت ببر!.
Let me say this.	بگذار این را بگویم.
And for those people, we want them out.	و برای آن افراد، ما آنها را بیرون می‌خواهیم.
Which both keeps the material relatively safe and possibly restricts distribution.	که هم مواد را نسبتاً ایمن نگه می دارد و هم احتمالاً توزیع را محدود می کند.
For him, it obviously did not matter.	برای او، این بدیهی است که چیز مهمی نبود.
They are your clothes.	آنها لباس خود شما هستند.
Here we have a solution for you.	در اینجا ما یک راه حل برای شما داریم.
Good to know.	خوب است بدانید.
Oh well, they say.	اوه خوب، آنها می گویند.
We just need to do more study.	ما فقط باید این مطالعه را بیشتر کنیم.
I did, but that was not enough.	انجام دادم، اما این کافی نبود.
It is useful to remember two things.	یادآوری دو چیز مفید است.
There was no reason to hide.	دلیلی برای پنهان شدن وجود نداشت.
There are many good players.	بازیکنان خوب زیادی وجود دارند.
Just like him.	درست مثل او.
Now everything was going to go as it should.	اکنون قرار بود همه چیز همانطور که می‌شد پیش برود.
I was worried about that.	من نگران آن بودم.
Their legs fall with one movement.	پاهایشان با یک حرکت می افتد.
Today he has night duty.	امروز او وظیفه شبانه دارد.
Market number two.	بازار به شماره دو.
Take the time to help them learn to follow themselves.	زمانی را برای کمک به آنها اختصاص دهید تا یاد بگیرند که خودشان را دنبال کنند.
All the horses had returned to their desired level.	همه اسب ها به سطح مورد نظر خود بازگشته بودند.
We will do it your way.	ما آن را به روش شما انجام خواهیم داد.
Or maybe the message may be hidden in a few keywords.	یا شاید پیام ممکن است در چند کلمه کلیدی پنهان شده باشد.
He did the same in the press.	در مطبوعات هم همین کار را کرد.
So we can not rule out either or both of them.	بنابراین نمی‌توانیم هیچ کدام یا هر دوی آن‌ها را برای آن رد کنیم.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
I thought my father had come	فکر کردم بابات اومده
A special place	یک مکان خاص
They are part of development activities.	آنها بخشی از فعالیت های توسعه هستند.
However, the truth makes them sick.	با این حال، حقیقت آنها را بیمار می کند.
We got our second cat this summer.	ما در این تابستان دومین گربه خود را گرفتیم.
It will not be right	درست نخواهد بود
I hope you have succeeded in learning something here today.	امیدوارم امروز موفق شده باشید اینجا چیزی یاد بگیرید.
Transformation is a form of death.	تغییر شکلی از مرگ است.
It's just trying to get something done.	این فقط سعی می کند کاری را پیش ببرد.
Be sure to nod and look.	حتما سر بزنید و نگاه کنید.
However, I went to a woman and squeezed her hand.	با این حال به سراغ یک زن رفتم و دست او را فشار دادم.
I was not thinking about anything and I was not planning.	من به هیچ چیز فکر نمی کردم و برنامه ریزی نمی کردم.
If so, come back sooner.	اگر دارد، زودتر برگردید.
Incidentally, a movie is worth watching.	اتفاقاً فیلمی ارزش دیدن دارد.
you got it.	فهمیدی.
This can be especially helpful for them as they can give me.	این می تواند به ویژه برای آنها مفید باشد که آنها می توانند به من بدهند.
The cat hated it.	گربه از آن متنفر بود.
They just love playing for each other.	آنها فقط عاشق بازی کردن برای یکدیگر هستند.
It was as if this was really going to happen.	مثل اینکه واقعاً قرار بود این اتفاق بیفتد.
Brief to understand what is important.	مختصر برای درک آنچه که مهمتر است.
This is happening, but very slowly.	این در حال انجام است، اما بسیار کند.
I needed this this morning	امروز صبح به این نیاز داشتم
He was ready for it.	او برای آن آماده بود.
You learn a lot	خیلی چیزا یاد میگیری
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
The children come and go as they please.	بچه ها به میل خود می آیند و می روند.
No command	دستوری داده نشده
The skin is shed every few weeks.	پوست هر چند هفته یکبار ریخته می شود.
Thousands may have been killed during this time.	ممکن است در این مدت هزاران نفر کشته شده باشند.
Shown in each image.	در تک تک تصاویر نشان داده می شود.
It was not locked from the inside	از داخل قفل نبود
They were small but hard.	آنها کوچک اما سخت بودند.
They wanted to learn more so that they could become better leaders.	آنها می خواستند بیشتر یاد بگیرند تا بتوانند رهبران بهتری شوند.
None of them are in place yet.	هیچکدام هنوز سر جای خود نیستند.
Dogs need families just like us.	سگ ها هم مثل ما به خانواده نیاز دارند.
A moment later he let go of her hands.	لحظه ای بعد دستان او را رها کرد.
Remember, this is a global average.	به یاد داشته باشید، این یک میانگین جهانی است.
There is something in this for everyone.	چیزی در این برای همه وجود دارد.
Not very interesting	زیاد جالب نیست
I just do not see this team getting there.	من فقط نمی بینم که این تیم به آنجا برسد.
Even then, it does not last long.	حتی در آن صورت هم زیاد دوام نمی آورد.
We have our own private health insurance, which is more expensive.	ما بیمه درمانی خصوصی خود را داریم که گرانتر است.
This has definitely made my week.	این قطعا هفته من را ساخته است.
He believed in effort in this life.	او به تلاش در این زندگی اعتقاد داشت.
Received positive feedback.	بازخورد مثبت دریافت کرد.
Talk to an adult in every home.	در هر خانه ای با یک بزرگسال صحبت کنید.
As they should be.	همانطور که باید باشند.
There is no message here.	هیچ پیامی در اینجا وجود ندارد.
Dark shape with a gun.	شکل تیره با تفنگ.
Not in the same apartment	نه در همان آپارتمان
You've never seen him, so you do not know.	تو هرگز او را ندیده ای، پس نمی دانی.
I told you stupid	بهت گفتم احمقانه
Their answer is very short and simple.	پاسخ آنها بسیار کوتاه و ساده است.
All of these measurements were performed before surgery.	تمام این اندازه گیری ها قبل از شروع جراحی انجام شد.
These leaves are almost tall.	این برگها تقریباً بلند هستند.
I know he never said a word to her.	من می دانم که او هرگز یک کلمه با او صحبت نکرد.
After the show.	بعد از نمایش.
And the fight continued again.	و دعوا دوباره ادامه داشت.
They do not have to be just men.	لازم نیست فقط مردان باشند.
However, there is currently no gold standard approach.	با این حال، در حال حاضر هیچ رویکرد استاندارد طلایی وجود ندارد.
He missed her.	دلش تنگ شد.
And books	و کتابها
But overall, the fight is great.	اما در کل، مبارزه عالی است.
I suggested to the driver to stop for a moment.	به راننده پیشنهاد دادم یک لحظه توقف کنیم.
He got up from his desk and held out his hand to me.	از روی میزش بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد.
But it certainly is.	اما قطعاً اینطور است.
But not really.	اما واقعا نه.
I want them to eat you.	من می خواهم آنها شما را بخورند.
Recently, he has been avoiding the media for this reason.	اخیراً به همین دلیل از رسانه ها دوری می کند.
Then the air got dark and cold and the wind became strong.	سپس هوا تاریک شد و سرد شد و باد شدید شد.
There is a lot of garbage.	مقدار زیادی زباله وجود دارد.
This will not end well.	این موضوع پایان خوبی نخواهد داشت.
He was my little boy.	او پسر کوچک من بود.
Welcome to my pain blog.	به وبلاگ درد من خوش آمدید.
However, this question was never raised.	با این حال، این سوال هرگز مطرح نشد.
Add the required amount of milk if needed.	در صورت نیاز به مقدار لازم شیر اضافه کنید.
So it meant landing here.	بنابراین به معنای فرود آمدن در اینجا بود.
There were no children from this marriage.	هیچ فرزندی از این ازدواج وجود نداشت.
Just stop eating	فقط دست از خوردن بکش
You know this very well.	شما هم به خوبی این را می دانید.
I paid for it.	من آن را پرداخت کردم.
So nothing is interested.	بنابراین هیچ چیز علاقه مند نیست.
This is not available at the beginning of the game.	این در ابتدای بازی در دسترس نیست.
This is science and technology.	این علم و فناوری است.
They must be very thin.	آنها باید خیلی لاغر باشند.
With a large family to experiment with, cooking has become a hobby.	با خانواده ای پرجمعیت برای آزمایش، آشپزی به یک علاقه تبدیل شده است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید که او خوب است.
They sometimes talk to their plants.	آنها گاهی اوقات با گیاهان خود صحبت می کنند.
But do not sweat it.	اما آن را عرق نکنید.
It was never meant to be.	هرگز قرار نبود که چنین باشد.
The police came here	پلیس اومد اینجا
You check this way.	شما از این طریق بررسی کنید.
An option that is never offered to you is not to buy any.	انتخابی که هرگز به شما پیشنهاد نمی شود این است که هیچ کدام را نخرید.
You will see this world with new eyes.	شما این دنیا را با چشمان جدیدی خواهید دید.
We want to welcome you to the team.	ما می خواهیم به شما در تیم خوش آمد بگوییم.
Your voice has changed	صدایت عوض شده
I was here at home.	من اینجا در خانه ام بودم.
His breaths seemed deeper.	نفس هایش عمیق تر به نظر می رسید.
No one can do it any other way.	هیچ کس نمی تواند آن را به روش دیگری انجام دهد.
Just make friends first and share your feelings and the rest will happen.	فقط ابتدا دوستی پیدا کنید و احساسات را به اشتراک بگذارید و بقیه اتفاق می افتد.
It feels good to wipe it off my chest	حس خوبیه که از سینه ام پاکش کنم
I am well aware of the danger we face.	من به خوبی متوجه خطری هستم که با آن روبرو هستیم.
Still interesting, but not exactly the science that has been published.	هنوز جالب است، اما علم درستی نیست که منتشر شده است.
No one seems to care.	به نظر می رسد هیچ کس اهمیتی نمی دهد.
A few moments ago.	چند لحظه پیش.
He has to go to the plate.	او باید به سمت بشقاب برود.
He could move.	او می توانست حرکت کند.
We will address those issues in this section below.	ما در این بخش در زیر به آن مسائل می پردازیم.
You two may enjoy doing this together.	ممکن است شما دو نفر از انجام این کار با یکدیگر لذت ببرید.
We are the ones who are big boys in terms of weight.	ما اینها هستیم که از نظر سنگینی پسرهای بزرگ هستیم.
And of course, many of it is not interesting.	و البته، بسیاری از آن جالب نیست.
However, this is far from the truth.	با این حال، این دور از واقعیت است.
He explained that it was because of the hair.	او توضیح می داد که به خاطر مو است.
This is a problem that we have seen elsewhere.	این مشکلی است که ما آن را در جاهای دیگر دیده ایم.
I have both.	من هر دو را دارم.
They find some lost animals.	برخی حیوانات گم شده را پیدا می کنند.
We may never encounter them.	ممکن است هرگز با آنها روبرو نشویم.
There was no ground in sight.	هیچ زمینی در چشم نبود.
Only red and white	فقط قرمز و سفید
When you see it, this magical blue light comes out.	وقتی آن را می بینید، این نور آبی جادویی بیرون می آید.
If so, please consider the review.	اگر چنین است، لطفاً بررسی را در نظر بگیرید.
If you look deeply, you will not find it anywhere.	اگر عمیق به آن نگاه کنید هیچ جا آن را پیدا نمی کنید.
None of them won	هیچ کدام چیزی برنده نشد
He was beaten.	او را کتک زدند.
You may have heard of this.	شاید در این مورد شنیده باشید.
Type your note	یادداشت خود را تایپ کنید
In this case, only a single-layer network is required.	در این مورد فقط یک شبکه یک لایه لازم است.
I get paid an hour	ساعتی حقوق میگیرم
The man did so.	مرد چنین کرد.
So we say it over and over again.	بنابراین ما آن را بارها و بارها می گوییم.
Let me address this a little.	بگذارید کمی به این موضوع بپردازم.
This is the centerpiece of this blog.	این بخش مرکزی برای این وبلاگ است.
He never rejected me.	او هرگز من را رد نکرد.
He felt crying.	او احساس گریه کرد.
Everyone on this planet is kind of weird.	همه افراد در این سیاره به نوعی عجیب هستند.
It was not as if he had walked coldly towards her.	انگار نه انگار که خونسرد به سمت او رفته بود.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
This makes the device quite comfortable.	این باعث می شود دستگاه کاملاً راحت باشد.
I have never seen children.	من تا به حال بچه ها را ندیده ام.
If you have finished your video, do not wait to upload it.	اگر ویدیوی خود را تمام کرده اید، منتظر ارسال آن نباشید.
I had to choose.	من مجبور به انتخاب شدم.
I learned to kill.	کشتن را یاد گرفتم.
He no longer seemed angry.	او دیگر عصبانی به نظر نمی رسید.
It actually made him a little better.	این در واقع او را کمی بهتر کرد.
I have suffered too	من هم زجر کشیده ام
But it certainly fits the pattern.	اما مطمئناً با الگو مطابقت دارد.
And the roll will be on it, there is no doubt about it.	و رول روی آن خواهد بود، در این مورد شکی وجود ندارد.
I did not want to think about it.	نمی خواستم بهش فکر کنم.
And the bed still has to be moved.	و تخت هنوز باید جابجا شود.
This may be one of them.	این ممکن است یکی از آنها باشد.
Therefore, we present the results with and without such interaction.	بنابراین، ما نتایج را با و بدون چنین تعاملی ارائه می کنیم.
My life today is not perfect	زندگی امروز من کامل نیست
But we are not going to know for a while.	اما قرار نیست مدتی بدانیم.
Do it as well as you can.	تا جایی که می توانید آن را به خوبی انجام دهید.
I shook my head slowly, thinking what to say.	سرم را به آرامی تکان دادم، فکری در سرم می چرخید که چه بگویم.
My mom loves this fame	مامانم عاشق این شهره
Your thoughts become your words.	افکار شما به کلمات شما تبدیل می شوند.
I have a plan and I am working on it.	من یک برنامه دارم و دارم روی آن کار می کنم.
This is part of the notes section in my app.	این بخشی از بخش یادداشت در برنامه من است.
So the time frame is neither here nor there.	بنابراین چارچوب زمانی نه اینجاست و نه آنجا.
There should be no such thing.	نباید چنین چیزهایی وجود داشته باشد.
Not to meet me, just a policeman.	نه اینکه با من ملاقات کنی، فقط یکی از پلیس.
And then one did.	و سپس یکی انجام داد.
I go first	من اول میرم
I was very happy with him	خیلی ازش خوشحال شدم
He should never have been involved with her from the beginning.	او هرگز نباید از ابتدا با او درگیر می شد.
How a woman remembers so much.	چگونه یک زن آنقدر به یاد می آورد.
They are great for what they are meant to be.	آنها برای چیزی که در نظر گرفته شده اند عالی هستند.
He did not know you were involved.	او نمی دانست که شما درگیر آن هستید.
The moment we do this, the mind is born.	لحظه ای که این کار را انجام می دهیم، ذهن متولد می شود.
This is the greatest gift to me, when you pass it on to me.	این بزرگترین هدیه به من است، وقتی آن را به من منتقل می کنید.
He stared at nothing.	به هیچ چیز خیره شد.
I wish he came to me with this	کاش با این به من می آمد
Maybe he did.	شاید او انجام داد.
It really seemed like he was here with me.	واقعاً انگار اینجا با من بود.
Please contact our support team if you have any questions or concerns.	لطفا در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.
We had a good place	جای خوبی داشتیم
I'm not afraid of that time.	من از زمان آن نمی ترسم.
So far nothing is perfect.	تا اینجا هیچ چیز خیلی خوبی نیست.
When you have an animal eye, do not miss it.	هنگامی که چشم حیوان را دارید، آن را از دست ندهید.
You saved my life	تو زندگی من را نجات دادی
It was as if he was not ready to face him.	انگار آماده رویارویی با او نبود.
Anyway so far.	به هر حال تا اینجا.
in the party.	در مهمانی.
Quickly major five.	به سرعت ماژور پنج.
Maybe they will compensate themselves.	شاید خودشان جبران کنند.
And we work for the girl.	و ما برای دختر تلاش می کنیم.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن هستم.
This was more important.	این مهمتر بود.
The subject is man himself.	موضوع خود انسان است.
he is over there. 	او آنجاست. 
آ.	آ.
Mom put her hand on her shoulder and weighed him.	مامان دستش را روی شانه اش گذاشت و وزنش را گرفت.
It is unique and in a special class.	این منحصر به فرد و در یک کلاس خاص خود است.
He had an unusual life.	او زندگی غیرعادی داشت.
No one really knew the answers so they decided to experiment.	هیچ کس واقعاً پاسخ ها را نمی دانست بنابراین آنها تصمیم گرفتند آزمایش کنند.
That is it.	که این است.
Therefore, this state can not be stable.	بنابراین، این حالت نمی تواند پایدار باشد.
Ultimately, that's all that matters.	در نهایت، فقط این مهم است.
Seriously, never do that again	جدی میگم دیگه هیچوقت همچین کاری نکن
He looked like any other child.	او هم مثل هر بچه دیگری به نظر می رسید.
He was clearly on a mission to get somewhere.	او مشخصاً در مأموریتی بود که به جایی برسد.
We will work on it together.	ما با هم روی آن کار خواهیم کرد.
Everyone says so.	همه اینطور می گویند.
Then he got an idea.	سپس او یک ایده گرفت.
This is difficult for him.	این برای او سخت است.
In fact, you can do anything without them.	در واقع، بدون آنها برای انجام هر کاری تلاش می کنید.
They have complete religious freedom.	آنها از آزادی کامل مذهبی برخوردارند.
They feel a little wind behind them.	آنها کمی باد را در پشت خود احساس می کنند.
It's like being in a car	انگار تو ماشین بودن
I took it from my hand but put it on the table.	آن را از دستش گرفتم اما روی میز گذاشتم.
It is good to be single	مجرد بودن خوبه
I cleaned my suit as much as possible.	کت و شلوارم را تا حد امکان تمیز کردم.
It is not like a human being is dead.	اینطور نیست که یک انسان مرده باشد.
you must go.	باید بروی.
Come here and look at the most beautiful boys.	بیا اینجا و به زیباترین پسرها نگاه کن.
This is where your passion and purpose come together.	اینجاست که اشتیاق و هدف شما با هم ترکیب می شوند.
No other web service call can change a variable in another instance.	هیچ تماس سرویس وب دیگری نمی تواند متغیری را در نمونه دیگری تغییر دهد.
I'm so glad someone noticed.	خیلی خوشحالم که کسی متوجه شد.
With a boy	با پسر
Which are simply the same.	که به سادگی همین هستند.
They are in one.	آنها در یک.
All students are welcome.	از همه دانش آموزان استقبال می شود.
And even then, they clearly did not tell me everything.	و حتی پس از آن، آنها به وضوح همه چیز را به من نگفتند.
He is like someone who does not respect women.	او شبیه کسی است که به زنان احترام نمی گذارد.
Little father.	پدر صغیر.
You are here because of that	تو بخاطر اون اینجایی
He thought that's what made him so popular.	او فکر می کرد که این باعث محبوبیت او شده است.
I just went back to my shell.	من فقط به پوسته ام برگشتم.
This is really fun.	این واقعا خیلی سرگرم کننده است.
Maybe not today.	شاید امروز نه.
Maybe no one is there	شاید کسی اونجا نباشه
Stop, do not raise your blood pressure.	بس کن، فشار خونت را بالا نبر.
We are just two people living together.	ما فقط دو نفر با هم زندگی می کنیم.
I never heard him play.	من هرگز بازی او را نشنیدم.
All in good order.	همه در نظم خوب.
We have a lot to talk about and you have to change your clothes.	ما حرف های زیادی برای بحث داریم و شما باید لباس هایتان را عوض کنید.
But it does happen.	اما این اتفاق می افتد.
He will correct it.	او آن را تصحیح خواهد کرد.
But most men measure most things themselves.	اما بیشتر مردها بیشتر مسائل را خودشان اندازه می گیرند.
However, the increase in energy depends on the route.	با این حال، افزایش انرژی به مسیر بستگی دارد.
I wanted the man to die.	من می خواستم آن مرد بمیرد.
Someone tries to control them and his magic fights it.	یک نفر سعی می کند آنها را کنترل کند و جادوی او با آن مبارزه می کند.
Just being together	فقط با هم بودن
We can make it work.	ما می توانیم کاری کنیم که کار کند.
It was a big event.	اتفاق بزرگی بود.
The government received 2,000 claims.	دولت دو هزار ادعا دریافت کرد.
But this one will be really interesting, he said.	او گفت، اما این یکی واقعا جالب خواهد بود.
I want you there, but it may be too late.	من تو را آنجا می خواهم، اما ممکن است دیر شود.
And do not say please	و نگو لطفا
It's hard to know how to deal with it.	سخت است بدانیم چگونه با آن کنار بیاییم.
Impossible because it is just a long bone.	غیرممکن است زیرا فقط یک استخوان بلند است.
It was hot.	گرم بود.
Finally, this week I have to comply with these conditions.	بالاخره این هفته باید این شرایط را رعایت کنم.
To name a few.	برای ذکر چند مورد.
Dead feed, dead site.	فید مرده، سایت مرده.
The data show the mean of the right and left eyes.	داده ها نشان دهنده میانگین چشم راست و چپ است.
It kept him safe	او را امن نگه می داشت
Shine on your hell	بر جهنم خود نور افکن
The church closed a few weeks ago.	کلیسا چند هفته پیش بسته شد.
But, for now, please do not count me on the list yet.	اما، فعلاً، لطفاً هنوز من را در لیست حساب نکنید.
This is what can be important.	این همان چیزی است که می تواند مهم باشد.
Anything can happen	ممکنه هر اتفاقی بیفته
I looked at him and tried to read his face.	به او نگاه کردم و سعی کردم قیافه اش را بخوانم.
This is the cover.	این پوشش است.
He felt pain.	او احساس درد کرد.
I heard with my own ears	با گوش خودم شنیدم
He must have had it all the time.	او باید تمام مدت آن را داشته است.
Surely he had never noticed it in this area before.	مطمئناً قبلاً هرگز متوجه آن در این منطقه نشده بود.
It will show you the worst and the best.	این بدترین و بهترین را به شما نشان خواهد داد.
Both were about the same age.	هر دو تقریباً هم سن بودند.
I felt like one of me was dead.	احساس می کردم یکی از من مرده است.
He has just received his green card.	او به تازگی گرین کارت خود را دریافت کرده است.
Take music, for example.	به عنوان مثال به موسیقی نگاه کنید.
That's when the trouble begins.	آن وقت است که دردسر شروع می شود.
Everything becomes simple.	همه چیز ساده می شود.
For example, you can use the moving average.	برای مثال می توانید از میانگین متحرک استفاده کنید.
Others continued.	دیگران به آن ادامه دادند.
Ask a family member to look at your feet.	از یکی از اعضای خانواده بخواهید به پای شما نگاه کند.
The feedback examples here are very bad.	نمونه های بازخورد در اینجا بسیار بد هستند.
You have to push it forward.	شما باید آن را به جلو ببرید.
The fight will be less good.	مبارزه کمتر خوب خواهد بود.
Use of the website and content is at your own risk.	استفاده از وب سایت و محتوا به عهده خود شماست.
You do not look good	تو خوب به نظر نمیای
He did not receive one, so he continued.	او یکی را دریافت نکرد، بنابراین ادامه داد.
Army strength in the area	قدرت ارتش در منطقه
What is important is that he took the right path.	آنچه مهم است این است که مسیر درست را در پیش گرفت.
Please contact us quickly !.	لطفا سریع با ما تماس بگیرید!.
We could not even think of trying for another baby.	ما حتی نمی توانستیم به تلاش برای یک نوزاد دیگر فکر کنیم.
The name of the bank is not mentioned in this report.	در این گزارش نام بانک ذکر نشده است.
I like this about him.	من این را در مورد او دوست دارم.
Available for multiple systems.	برای چندین سیستم موجود است.
Well, it will not be so.	خب، اینطور نخواهد بود.
And we knew they knew, and they knew we knew.	و ما می دانستیم که آنها می دانند، و آنها می دانستند که ما می دانیم.
I do not want you	من نه، حواست بهت باشه
I looked through the first open door.	از در باز اول نگاه کردم.
But it was not good	ولی خوب نبود
I do not like very easy things.	من چیزهای خیلی آسان را دوست ندارم.
For most people, this will be on both sides of their desk.	برای اکثر مردم، این روی دو طرف میزشان خواهد بود.
They do not feed them.	آنها به آنها غذا نمی دهند.
He knew full well that such an argument would not exist.	او به خوبی می دانست که چنین بحثی وجود نخواهد داشت.
There was a nervous silence.	یک سکوت عصبی حاکم شد.
However, truth means what it is, not what you believe.	با این حال، حقیقت به معنای آن چیزی است که هست، نه آنچه شما باور دارید.
On the other hand, he saw that it worked.	از طرفی می دید که کار می کند.
Then the worst fear occurred.	سپس بدترین ترس رخ داد.
Even at the beginning of the night, they were finished.	حتی در ابتدای شب آنها تمام شده بودند.
This is a mistake.	این یک اشتباه است.
I see a bright space there.	من یک فضای روشن را آنجا می بینم.
He needed to know this moment.	او نیاز داشت که این لحظه را بداند.
He prepares us to go.	او ما را برای رفتن آماده می کند.
I had his number and he changed it.	من شماره او را داشتم و او آن را تغییر داد.
This has tested my relationships.	این روابط من را آزمایش کرده است.
I fixed it many times	من بارها درستش کردم
You are not late.	دیر نمی کنی.
It was somewhat successful.	تا حدودی موفق بود.
Tonight is one of them.	امشب این یکی از آنهاست.
We have no time to waste	ما زمانی برای تلف کردن نداریم
It was not just clothes	فقط لباس نبود
This boy is terrible	این پسر وحشتناک است
Maybe he didn't kill her.	شاید او را نکشت.
I want to know how to use these two in general.	من می خواهم بدانم چگونه از این دو به طور کلی استفاده کنم.
There was no need to upset the children.	نیازی به ناراحتی بچه ها نبود.
Only they have a main form and a small story.	فقط آنها یک فرم اصلی و یک داستان کوچک دارند.
In larger groups	در گروه های بزرگتر
Fall in love with this sweet heart design.	عاشق این طرح قلب شیرین شوید.
But we have to wait.	اما باید منتظر ماند.
I will use it every day.	من هر روز از آن استفاده خواهم کرد.
He was easily tired but did not sleep much.	او به راحتی خسته می شد اما زیاد نمی خوابید.
Trust me madam	به من اعتماد کن خانم
Skin temperature was determined.	دمای پوست مشخص شد.
Nothing is simple.	هیچ چیز ساده نیست.
Fantastic images came out	تصاویر فوق العاده بیرون آمدند
There was a locked room with a table in the middle.	اتاقی دربست بود که وسطش یک میز بود.
This is just a little art.	این فقط کمی هنر است.
His laughter was not what he expected.	خنده او هم آن چیزی نبود که انتظار داشت.
He finally found a place to live.	او سرانجام جایی برای زندگی پیدا کرد.
We are dead	ما مردیم
We shook it.	روی آن تکان دادیم.
is there any other way	آیا راه دیگری وجود دارد
And since he has only one option, he has to choose that one.	و از آنجایی که فقط یک گزینه دارد، باید آن یکی را انتخاب کند.
He was not like you	شبیه تو نبود
Should he appear in front.	آیا او باید در مقابل ظاهر شود.
Tips on type systems	نکاتی در مورد سیستم های نوع
Well, it's time.	خوب، زمان است.
No, it is not.	نه، اینطور نیست.
But we compete a little.	اما کمی مسابقه می دهیم.
Then a smile spread across his lips.	سپس لبخندی بر لبانش پخش شد.
This is really what we do.	این واقعاً کاری است که ما انجام می دهیم.
We now have personal pages in each of our members.	ما اکنون در هر یک از اعضای خود صفحات شخصی داریم.
Please help me find my daughter.	لطفا کمکم کنید دخترم را پیدا کنم.
He felt it was a natural choice.	او احساس می کرد یک انتخاب طبیعی است.
The line properties are consistent between the two observations.	خواص خط بین دو مشاهدات سازگار است.
I needed a job	من به کار نیاز داشتم
But those who have seen enough of the test results know the truth.	اما کسانی که به اندازه کافی نتایج آزمایش را دیده اند حقیقت را می دانند.
And they can not be happy.	و آنها نمی توانند خوشحال باشند.
So he basically killed it.	بنابراین اساساً آن را کشته است.
He was filled with something completely different.	او با چیزی کاملاً متفاوت پر شده بود.
This is probably our last week for that.	احتمالاً این آخرین هفته ما برای آن است.
He did not want to move.	او نمی خواست حرکت کند.
He pulled the car back and hit the road.	ماشین را عقب کشید و به جاده کشید.
So, go to hell with the trees.	بنابراین، به جهنم با درختان.
When we come here, we live like animals and worse.	وقتی به اینجا می آییم، مانند حیوانات زندگی می کنیم و بدتر از آن.
They can decide.	آنها دیگر می توانند تصمیم بگیرند.
My friends, this is what dreams are made of.	دوستان من، این چیزی است که رویاها از آن ساخته شده اند.
But good to ask you.	اما خوب از شما بپرسید.
Let me know what you can find.	به من اطلاع دهید که چه چیزی می توانید پیدا کنید.
Love was in the air.	عشق در هوا بود.
This was the first model here.	این اولین مدل اینجا بود.
Message of hope and opportunity.	پیام امید و فرصت.
It was the first time he noticed her shortcomings.	اولین بار بود که متوجه کوتاهی او شد.
This is not your best day	بهترین روز شما نیست
I thought the world was safe.	فکر می کردم دنیا امن است.
First, the main problem is that security is unknown.	اول، مشکل اصلی ناشناخته بودن امنیت است.
He did everything the man said he was going to do.	هر کاری که آن مرد گفت قرار است انجام دهد، انجام داد.
You have not been in service for several years.	چند سالی است که به خدمت نرفته اید.
A few others slowly began to pick me up.	چند نفر دیگر به آرامی شروع به انتخاب من کردند.
I think that 's right.	من فکر می کنم که درست است.
There was no shape here.	اینجا هیچ شکلی نبود.
When you meet in trouble.	وقتی در مشکل ملاقات می کنید.
Incidentally, he is completely asleep.	اتفاقاً او کاملاً خواب است.
I rolled my eyes and did not pay attention to him.	چشمام رو گرد کردم و بهش توجه نکردم.
We can read about it, yes.	ما می توانیم در مورد آن مطالعه کنیم، بله.
Someone who has the first place in everything.	کسی که در همه چیز مقام اول را دارد.
We can see many details that he tells us about this person's life.	ما می توانیم جزئیات متعددی را ببینیم که در مورد زندگی این فرد به ما می گوید.
Keep the lines open	باز نگه داشتن خطوط
The doors open again.	درها دوباره باز می شوند.
I took the phone from him	گوشی رو ازش گرفتم
He was more confident than ever.	او بیش از هر زمان دیگری از آن مطمئن بود.
They did not understand what they expected from this meeting.	آنها درک درستی از اینکه از این دیدار چه انتظاری دارند نداشتند.
And how the police were looking for his father.	و چگونه پلیس به دنبال پدرش بود.
Think of it that way	اینطوری بهش فکر کن
If you do not want this, simply change the settings.	اگر این را نمی خواهید، به سادگی تنظیمات را تغییر دهید.
You continue from here	تو از اینجا ادامه بده
He was not supposed to let them die.	قرار نبود بگذارد آنها بمیرند.
The quality of the selected studies was poor.	کیفیت مطالعات انتخاب شده ضعیف بود.
There is no security in sight	هیچ امنیتی در چشم نیست
But things can get much worse.	اما همه چیز می تواند خیلی بدتر باشد.
Look deep and look carefully.	عمیق نگاه کنید و با دقت نگاه کنید.
We see it again and again.	ما آن را بارها و بارها می بینیم.
I have no answer that can help you.	من هیچ پاسخی ندارم که بتواند به شما کمک کند.
Two people died in the fire.	دو نفر در آتش سوزی جان باختند.
Nobody went anywhere.	هیچ کس جایی نمی رفت.
School has been tough	مدرسه سخت بوده است
He did not even smile.	حتی لبخند هم نزد.
It was very logical	خیلی منطقی بود
He paused for a moment.	او لحظه ای درنگ کرد.
And I'm glad to read your article.	و من از خواندن مقاله شما خوشحالم.
You are going to be invited.	قرار است به شما دعوت شود.
We are there, again	ما آنجا هستیم، دوباره
He will be in demand.	او مورد تقاضا خواهد بود.
Nothing moves in the house or in the city.	هیچ چیز در خانه تکان نمی خورد و نه در شهر.
You know what he means	میدونی منظورش چیه
Then it will be our turn.	سپس نوبت ما خواهد رسید.
And he had served her well.	و او به خوبی به او خدمت کرده بود.
But there is no heart in his body.	اما هیچ قلبی در بدن او وجود ندارد.
The struggle does not take long.	مبارزه زیاد طول نمی کشد.
Use warm and cool colors.	از رنگ های گرم و سرد استفاده کنید.
But you do not see it in its true color.	اما شما آن را در رنگ واقعی اش نمی بینید.
It is so unbelievable that it is true.	آنقدر باورنکردنی است که حقیقت داشته باشد.
It's very hard to listen	گوش دادن خیلی سخته
Ladies have to take action.	خانم ها باید اقدام کنید.
Or your cat	یا گربه ات
He took notes.	او یادداشت برداری کرد.
He was hit hard, but he could still move.	ضربه سختی به او وارد شد، اما همچنان می توانست حرکت کند.
And more, think.	و بیشتر، فکر کنید.
Below I will present a picture of my problem.	در زیر تصویری از مشکلم ارائه خواهم کرد.
We have a very strong market.	ما یک بازار بسیار قوی داریم.
Write your name in unusual letters.	نام خود را با حروف غیر معمول بنویسید.
The boys saw the girls and stopped the car.	پسرها دخترها را دیدند و ماشین را متوقف کردند.
His voice was clear, but he could not hear the words.	صدای او واضح بود، اما او کلمات را نمی شنید.
Therefore, this village is not included in the analysis.	از این رو این روستا در تحلیل لحاظ نشده است.
For me, this means maintaining points.	برای من این به معنای حفظ امتیاز است.
He was in my class last year.	او پارسال در کلاس من بود.
And not of good variety.	و نه از تنوع خوب.
Apparently there was an attempt to set the place on fire.	ظاهراً تلاشی برای آتش زدن محل بوده است.
Data never changes.	داده ها هرگز تغییر نمی کنند.
However, it does not pose a serious problem.	با این حال، مشکل جدی ایجاد نمی کند.
He is out the window.	او بیرون از پنجره است.
I pulled it out.	من آن را بیرون کشیدم.
I had a bad marriage experience.	من یک تجربه بد از ازدواج داشتم.
I had to make sure it worked.	باید مطمئن می شدم که کار می کند.
Lie down for a few hours and then continue.	چند ساعت دراز بکشید و سپس ادامه دهید.
Eventually a line of men formed.	بالاخره یک صف از مردان تشکیل شد.
They probably had other things going on.	آنها احتمالاً چیزهای دیگری در جریان بودند.
Look for your answers	به دنبال پاسخ های خود باشید
This was not too bad, though	هرچند این خیلی بد نبود
Keep going and get started.	راه خود را ادامه دهید و شروع به کار کنید.
This is the part that children love.	این همان بخشی است که کودکان دوست دارند.
Sometimes he puts too much pressure on it.	گاهی اوقات او آن را بیش از حد فشار می آورد.
Green is perfect.	سبز کامل است.
I have kept it for years.	من سالها آن را نگه داشته ام.
We moved in and out in a few months.	ما در طی چند ماه نقل مکان کردیم و خارج شدیم.
This is a theory of error.	این تئوری خطا است.
They seem to be very interested in the outcome of the game.	به نظر می رسد که آنها علاقه زیادی به نتیجه بازی دارند.
This is not what I am.	این چیزی نیست که من هستم.
Add cold water.	آب سرد را اضافه کنید.
Find out what he was saying after the jump.	دریابید که او پس از پرش چه می گفت.
You have more knowledge and experience than many others.	شما دانش و تجربه بیشتری نسبت به خیلی های دیگر دارید.
Less than a week remained.	کمتر از یک هفته مانده بود.
There is only one party and one property.	فقط یک مهمانی و یک ملک وجود دارد.
Edge of the map.	لبه نقشه.
It may even save certain jobs in certain cases.	حتی ممکن است مشاغل خاصی را در موارد خاص نجات دهد.
Which is very cool	که خیلی باحاله
It was perfectly normal in those days.	آن روزها کاملاً طبیعی بود.
You are so amazing that you write such a thing.	شما خیلی شگفت انگیز هستید که چنین چیزی می نویسید.
He certainly welcomes the good news.	او قطعا از اخبار خوب استقبال می کند.
Maybe in the world	شاید در دنیا
Hatred was easy.	نفرت آسان بود.
I want to increase my speed.	من می خواهم سرعتم را افزایش دهم.
I tried the first trade a bit.	من تجارت اول را کمی امتحان کردم.
They took reasonable time.	وقت معقول می گرفتند.
He is not going to do that.	قرار نیست این کار را بکند.
Above.	بالاتر از بالا.
That is why they need the constant attention of others.	به همین دلیل است که آنها نیاز به توجه مداوم دیگران دارند.
The results shown are from at least three separate experiments.	نتایج نشان‌داده‌شده حداقل از سه آزمایش جداگانه است.
There are two schools in this regard.	دو مدرسه در این مورد وجود دارد.
The side door of the service area was still open.	درب کناری قسمت خدمات هنوز باز بود.
There was nothing he could do.	هیچ کاری نمی توانست بکند.
He is a complex human being.	او یک انسان پیچیده است.
He did not call.	او تماس نگرفت.
I would love to see more bag content around the world.	من دوست دارم محتوای کیف بیشتری را در سراسر جهان ببینم.
Do not leave the training there in the hands of the enemy.	آموزش آنجا را به دست دشمن نگذارید.
They are made for durability.	آنها برای ماندگاری ساخته شده اند.
His son is a doctor.	پسرش پزشک است.
He could hear it.	او می توانست آن را بشنود.
I loved that church.	من آن کلیسا را ​​دوست داشتم.
I just want to support him.	من فقط می خواهم از او حمایت کنم.
I absolutely love it !.	من کاملا آن را دوست دارم!.
With reference to.	با ارجاع به.
And for food	و برای غذا
He was not very much like himself.	خیلی شبیه خودش نبود.
Please keep him safe and help me find him again.	لطفا او را در امان نگه دارید و به من کمک کنید دوباره او را پیدا کنم.
The scene takes place in a house, you film in a house.	صحنه در یک خانه می گذرد، شما در یک خانه فیلم می گیرید.
Her parents pay for her health insurance.	والدینش هزینه بیمه درمانی او را پرداخت می کنند.
The upper arms are strong.	بالای بازوها قوی هستند.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	گاهی اوقات آن کار می کند، گاهی نه.
And that's what they do.	و این کاری است که آنها انجام می دهند.
Now the decision had been made by him.	حالا تصمیم از او گرفته شده بود.
He will be.	او خواهد بود.
Provided critical comments.	نظرات انتقادی ارائه کرد.
You are not going to postpone it anymore.	دیگر قرار نیست آن را به تعویق بیندازید.
And this is just the beginning for me.	و این تنها شروع برای من است.
Financial system.	سیستم مالی.
The male is described for the first time.	نر این گونه برای اولین بار توصیف می شود.
More to write	بیشتر برای نوشتن
But no one knew it until they tried it.	اما هیچ کس این را نمی دانست تا زمانی که آن را امتحان کردند.
Do not make this mistake.	این اشتباه را نکنید.
They wanted something, but they did not know what they wanted.	آنها چیزی می خواستند، اما نمی دانستند چه می خواهند.
Especially towards me	مخصوصا نسبت به من
He said it was in his own interest	گفت به نفع خودش بوده
I think that affected his performance.	فکر می کنم این روی عملکرد او تأثیر گذاشت.
This is our interpretation.	این تعبیر ماست.
The weather was not too cold.	هوا خیلی سرد نبود.
There is no other good word for it.	هیچ کلمه خوب دیگری برای آن وجود ندارد.
There are no rules attached.	هیچ قانون ضمیمه ای ندارد.
I could not believe that they were following my direct action.	من نمی توانستم باور کنم که آنها به دنبال عمل مستقیم من افتادند.
After two weeks, they reported that they were fine.	بعد از دو هفته، آنها گزارش دادند که حالشان خوب است.
Go on the road	برو تو جاده
Soldiers guard against the most likely means of attack.	سربازان از محتمل ترین راه حمله محافظت می کنند.
He looked away and continued talking.	به آن طرف نگاه کرد و به حرف زدن ادامه داد.
I speak from personal experience.	من از روی تجربهی شخصی صحبت میکنم.
In two shows	در دو نمایش
A rock hit the car and two people were injured.	یک سنگ به خودرو برخورد کرد و دو نفر مجروح شدند.
It needed a little detail, but nothing cheap.	به جزئیات کمی نیاز داشت، اما هیچ چیز ارزان نیست.
Everything is going well until one day it does not happen.	همه چیز خوب پیش می رود تا اینکه یک روز اینطور نشود.
But in fact we could taste the same tea at a lower price.	اما در واقع می توانستیم همان چای را با قیمت کمتری میل کنیم.
He simply put the security file in front of him.	او به سادگی پرونده امنیتی را پیش روی خود گذاشت.
If not, then do not.	اگر نه، پس نکن.
It's been about two years.	حدود دو سال از این کار می گذرد.
he went on.	اون پیش میرفت.
You are afraid for yourself, your family and your friends.	شما برای خود، خانواده و دوستانتان می ترسید.
It does not contain any stored data.	این شامل هیچ داده ذخیره شده نیست.
What was he saying when he told her?	وقتی به او می گفت چه می گفت.
You become strong	تو قوی میشی
He was lucky and found an empty table.	او خوش شانس بود و یک میز خالی پیدا کرد.
The door does not open.	در باز نمی شود.
This was also a common experience.	این نیز تجربه رایج بود.
And then you didn't matter to me	و بعد تو برام مهم نبودی
You are now in a large army of boys.	شما الان در یک ارتش بزرگ پسران هستید.
Phone call after phone call.	تماس تلفنی بعد از تماس تلفنی.
And he was light	و وزنش کم بود
No other country did that.	هیچ کشور دیگری هم این کار را نکرد.
As the title suggests, this is what happened.	همانطور که عنوان ضبط می کند، این همان چیزی بود که اتفاق افتاد.
I just want to see him.	من فقط می خواهم او را ببینم.
And let everyone know that there is a staff meeting in half an hour.	و بگذارید همه بدانند که نیم ساعت دیگر یک جلسه کارکنان وجود دارد.
Great violence	خشونت بزرگ
My sister took great photos.	خواهرم عکس های فوق العاده ای گرفت.
But, they have nothing to prove.	اما، آنها چیزی برای اثبات ندارند.
Every day without children was a day in danger.	هر روز بدون فرزند روزی بود که در خطر زندگی می شد.
Some asked about their feelings.	برخی در مورد احساسات خود پرسیدند.
He recorded what we saw.	او آنچه را که دیده بودیم ضبط کرد.
Maybe they were not.	شاید هم نبودند.
A few quick notes	چند یادداشت سریع
It was the color of my skin	رنگ پوستم بود
I did not think he would hear me from the back room.	فکر نمی کردم از اتاق پشتی صدایم را بشنود.
There are several good reasons.	چندین دلیل خوب وجود دارد.
The collected samples were kept on ice.	نمونه های جمع آوری شده روی یخ نگهداری شدند.
I was just a small part of it.	من فقط بخش کوچک و جزئی آن بودم.
You give people credit for what they did, and that's it.	شما به مردم برای کاری که انجام دادند اعتبار می دهید و تمام.
Something moved on his shoulder.	چیزی روی شانه اش حرکت کرد.
We have to live it.	ما باید آن را زندگی کنیم.
I have to be fired for that.	من باید به خاطر آن اخراج شوم.
He ran up a few steps, stood up, and looked back.	روی چند پله دوید، ایستاد و به عقب نگاه کرد.
Everyone knows we are good friends.	همه می دانند که ما دوستان خوبی هستیم.
And here, more than anywhere else, it was literally a war of brothers.	و اینجا بیش از هر جای دیگری به معنای واقعی کلمه جنگ برادران بود.
The defendant first denied responsibility for his actions.	متهم ابتدا مسئولیت اعمال خود را انکار کرد.
So it was a long process.	بنابراین یک پروسه طولانی بود.
If it does not exist, create it.	اگر وجود ندارد، آن را ایجاد کنید.
I call him again an hour later.	یک ساعت بعد دوباره به او زنگ می زنم.
You need to know this.	شما باید این را بدانید.
He may like it.	او ممکن است آن را دوست داشته باشد.
Some people like it and some do not.	برخی از مردم آن را دوست دارند و برخی دیگر نه.
He had fun with it	باهاش ​​خوش گذشت
Please add as number three to the list.	لطفا به عنوان شماره سه به لیست اضافه کنید.
Your show is supported.	نمایش شما حمایت می شود.
I know you did not sleep much either.	میدونم تو هم زیاد نخوابیدی.
But the law does not matter.	اما قانون مهم نیست.
This sense of wonder tells me something.	این حس شگفتی به من چیزی می گوید.
We have come a long way over the last twenty years.	ما در طول بیست سال گذشته راه زیادی را پیموده ایم.
A really wonderful woman who had a great presence.	یک زن واقعا فوق العاده که حضور عالی داشت.
In fact, he did not show up for work some days.	در واقع بعضی روزها سر کار حاضر نمی شد.
These stories are never reported even at a high level.	این داستان ها هرگز حتی در سطح بالایی گزارش نمی شوند.
He came back a few minutes later.	چند دقیقه بعد برگشت.
I'm sure you will let us through.	من مطمئن هستم که شما ما را از آن عبور خواهید داد.
Increase his anger.	افزایش خشم او.
A call has been made.	تماس برقرار شده است.
There is no help.	هیچ کمکی وجود ندارد.
People die of disease and accident.	مردم بر اثر بیماری و تصادف می میرند.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
However, it was probably the other way around.	با این حال، احتمالا برعکس بود.
However, those days are over.	با این حال، آن روزها به پایان رسیده است.
We had dinner together.	با هم شام خوردیم.
But they were too late.	اما آنها خیلی دیر کرده بودند.
He is no longer my teacher	دیگر معلم من نیست
The form and content of the training were discussed.	شکل و محتوای آموزش مورد بحث قرار گرفت.
We talk on the phone six times a day.	ما روزی شش بار با تلفن صحبت می کنیم.
He had never heard such a tone from his daughter.	او هرگز چنین لحنی از دخترش نشنیده بود.
It is difficult to know what really happened.	سخت است بدانیم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
To be able to write about anything and enjoy it.	برای اینکه بتوانید در مورد هر چیزی بنویسید و از آن لذت ببرید.
But it was very strange	ولی خیلی عجیب بود
In that place.	در آن مکان.
He could not imagine the world without her.	نمی توانست دنیا را بدون او تصور کند.
The crowd is going crazy	جمعیت داره دیوونه میشه
Finally, the mental game of previous years disappeared.	بالاخره بازی روان سال های قبل ناپدید شد.
The event was in three weeks.	این رویداد در سه هفته بود.
He looks great and he knows it.	او عالی به نظر می رسد و آن را می داند.
This site has been selected for two reasons.	این سایت به دو دلیل انتخاب شده است.
I felt very happy.	من احساس خوشحالی فوق العاده ای داشتم.
The more you enter, the more you will get out.	هرچه بیشتر وارد کنید، بیشتر بیرون خواهید آمد.
The house is clean and quite beautiful.	خانه تمیز و کاملا زیبا است.
It actually has to hit to get the real line back.	در واقع باید ضربه بزند تا خط واقعی برگردد.
No one should smoke.	هیچ کس نباید سیگار بکشد.
Or their version of religion.	یا نسخه آنها از دین.
My father did not want to see me in clothes.	پدر دوست نداشت من را در لباس ببیند.
Catch the air	هوا را بگیر
Something about this woman made him nervous.	چیزی در مورد این زن او را عصبی کرد.
It happens to more people than you think.	این اتفاق می افتد و برای افراد بیشتری از آنچه فکر می کنید.
And this is where the fun begins.	و اینجاست که سرگرمی شروع می شود.
He wanted to make her better, not worse.	او می خواست حال او را بهتر کند، نه بدتر.
He expected the worst, but somehow the worst did not.	او انتظار بدترین ها را داشت، اما به نوعی بدترین ها این را شامل نمی شد.
He may lose the child	شاید بچه را از دست بدهد
I want to start in the middle.	من می خواهم از وسط کارها شروع کنم.
As a small family business, we value our customers.	به عنوان یک کسب و کار خانوادگی کوچک، ما برای مشتریان خود ارزش زیادی قائل هستیم.
There was another big man.	مرد بزرگ دیگری بود.
There can be many reasons behind it.	دلایل زیادی می تواند پشت آن باشد.
Ask the children to gently bring one hand to their neck.	از بچه ها بخواهید یک دست را به آرامی به گردن خود بیاورند.
It was a dream for me.	برای من این یک رویا بود.
Really good breakfast people	واقعا صبحانه خوبیه مردم
But man has more things.	اما انسان چیزهای بیشتری دارد.
All the boys want him.	همه پسرها او را می خواهند.
Let others take themselves seriously.	بگذارید دیگران خودشان را جدی بگیرند.
But there is a truth.	اما یک حقیقت وجود دارد.
These images were analyzed in the same way.	این تصاویر نیز با همین رویه تحلیل شدند.
We welcome families and groups.	ما از خانواده ها و گروه ها استقبال می کنیم.
You must also enter the name of the current file.	شما باید نام فایل فعلی را نیز وارد کنید.
But none has been made.	اما هیچ کدام ساخته نشده است.
Do not listen to anyone	کسی نشنید
It will soon be eight hours a day and soon it will be night.	به زودی هشت ساعت در روز می شود و به زودی به شب می رسد.
This was my idea of ​​a creative person.	این تصور من از یک فرد خلاق بود.
Night on Earth	شب روی زمین
I will take him on a date with me.	من او را با خود به تاریخ می برم.
Like, we really broke up about it.	مثل اینکه، واقعاً در مورد آن جدا شدیم.
I will be here, waiting and listening.	من همین جا خواهم بود، منتظر و گوش می کنم.
I decide on the latter	در مورد دومی تصمیم میگیرم
Discussed the content.	در مورد محتوا بحث کرد.
It started with word of mouth.	با این حرکت دهان به دهان شروع شد.
I will be even more careful.	من حتی بیشتر مراقب خواهم بود.
I'm so sorry.	خیلی متاسفم.
Although I was born here.	هرچند من اینجا به دنیا آمدم.
I knew you would understand	میدونستم متوجه میشی
A better world is not only possible but necessary.	دنیای بهتر نه تنها ممکن است بلکه ضروری است.
And so, you have to do something.	و بنابراین، شما باید کاری انجام دهید.
So we repaired them.	بنابراین ما آنها را تعمیر کردیم.
Now you were part of that world.	حالا تو بخشی از آن دنیا بودی.
I can do the right thing.	من می توانم کار درست را انجام دهم.
The only thing that changes is the stone.	تنها چیزی که تغییر می کند سنگ است.
Suddenly he saw a sight.	ناگهان دیدی پیدا کرد.
He looked away and shook his head.	نگاهش را رها کرد و سری تکان داد.
So far, so good.	تا اینجای کار، همه این ایده را دوست دارند.
We start with the average.	ما با میانگین شروع می کنیم.
My top is the same	تاپ من هم همینطور
He added a hand to the lineup, doubling it.	او یک دست به ترکیب اضافه کرد، و او را دو برابر کرد.
We must slow down.	ما باید سرعت خود را کاهش دهیم.
I think the injuries will be especially for the second tier.	من فکر می کنم آسیب هایی به خصوص برای رتبه دوم خواهد بود.
For some reason I thought it was funny.	بنا به دلایلی به نظرم خنده دار بود.
Only the three of us	فقط ما سه تایی
this is.	این است.
When he first read the books, it made no sense to him.	وقتی برای اولین بار کتاب ها را خوانده بود، برای او معنایی نداشت.
Maybe you are holding something back.	شاید شما چیزی را عقب نگه می دارید.
However, the two boys could not be different.	با این حال این دو پسر نمی توانستند متفاوت تر از این باشند.
I was the death of his charge.	من مرگ اتهام او بودم.
You can do something that works for you.	شما می توانید کاری را انجام دهید که برای شما مفید است.
He does not know why he is doing this, but it seemed right.	او نمی داند چرا این کار را انجام می دهد، اما درست به نظر می رسید.
I could have killed them.	می توانستم آنها را بکشم.
Training is at the heart of this effort.	آموزش محور این تلاش است.
And buying them can be very cheap.	و خرید آنها می تواند بسیار ارزان باشد.
He could not do anything else.	او نمی توانست دیگری را انجام دهد.
It's time to correct this mistake.	زمان اصلاح این اشتباه فرا رسیده است.
It takes a little for everyone.	برای هر کسی کمی طول می کشد.
There is nothing more for you.	چیزی بیشتر از این برای شما وجود ندارد.
It was easy to see.	دیدن آن آسان بود.
Looks back just before bypassing the screen.	درست قبل از دور زدن صفحه نمایش به عقب نگاه می کند.
Normally even he needed help.	به طور معمول حتی او به کمک نیاز داشت.
And so with the rest.	و همینطور با بقیه.
All white areas are bones and teeth.	تمام نواحی سفید استخوان و دندان هستند.
To answer the wrong logic, you have to use the right logic.	برای پاسخ به منطق غلط باید از منطق درست استفاده کرد.
And he goes crazy.	و او دیوانه می شود.
The rest is the same.	بقیه هم همینطور.
I don't want to talk to him anymore	دیگه نمیخوام باهاش ​​حرف بزنی
You were poor, you were nobody, you finished high school with difficulty.	تو فقیر بودی، کسی نبودی، دبیرستان را به سختی تمام کردی.
It was very new	خیلی جدید بود
So everything below is still standing.	بنابراین همه چیز زیر هنوز پابرجاست.
Now he understands.	حالا فهمید.
We have to do the work.	ما باید کار را انجام دهیم.
Work hard and be smart to keep going.	سخت کار کنید و باهوش باشید تا کارها را ادامه دهید.
The team has given me a good opportunity to perform well.	تیم به من فرصت خوبی داده است تا عملکرد خوبی داشته باشم.
The water plant was one of them.	گیاه آب یکی از آنها بود.
Trust us, this is just an example.	به ما اعتماد کنید، این فقط یک مثال است.
The engine does not heat up in cold weather.	در هوای سرد موتور گرم نمی شود.
Participated in the design phase of the experiments.	در مرحله طراحی آزمایشات مشارکت داشت.
The pain of that memory was worse than his injury.	درد آن خاطره از مجروحیت او بدتر بود.
You have to make a lot of people really angry.	باید خیلی ها را واقعاً عصبانی کنید.
He can run among the people, he can run away from the people.	او می تواند از میان مردم بدود، می تواند دور مردم بدود.
They continued on their way, but he did not move.	آنها به راه خود ادامه دادند، اما او حرکت نکرد.
The old house was silent for a long time.	خانه قدیمی مدت زیادی ساکت بود.
This was a standard session.	این یک جلسه استاندارد بود.
I need it in my room	تو اتاقم بهش نیاز دارم
It will be a busy month.	ماه شلوغی خواهد بود.
Personal risk was not a factor.	ریسک شخصی یک عامل نبود.
I was lucky and met the latter.	من خوش شانس بودم و دومی را ملاقات کردم.
We can do as much as you want.	ما می توانیم هر چقدر که شما بخواهید انجام دهیم.
He followed our instructions because it was a very surprising party.	او دستورالعمل های ما را دنبال کرد زیرا این یک مهمانی کاملاً غافلگیرکننده بود.
Be aware of what you are doing.	از کاری که انجام می دهید آگاه باشید.
And this is not a matter of degree.	و این موضوع درجه نیست.
Although independent of energy.	هرچند مستقل از انرژی.
I did not want him to be in pain.	من نمی خواستم او درد داشته باشد.
Therefore, to divide larger tasks into smaller ones.	بنابراین، برای تقسیم موارد وظایف بزرگتر به موارد کوچکتر.
We know that your sister was close to him.	می دانیم که خواهرت به او نزدیک بود.
I gave you his address.	آدرسش را به شما داده ام.
He had not felt that way for years.	سالها بود که چنین احساسی نداشت.
Just follow your heart	فقط دنبال قلبت باش
We welcome this decision.	ما از این تصمیم استقبال می کنیم.
Right here, above our heads	درست اینجا، بالای سر ما
Very good of you	از شما خیلی خوبه
It may also have access to it.	همچنین ممکن است به آن دسترسی داشته باشد.
If he knew more, he would not say.	اگر بیشتر می دانست، نمی گفت.
They both stepped out.	هر دو پا به بیرون گذاشتند.
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام می دهیم.
So we go on leave.	پس ما به مرخصی می رویم.
He had not even pulled out his gun.	حتی تفنگش را هم نکشیده بود.
This is the first time you have shot a man.	این اولین بار است که به یک مرد شلیک می کنید.
Pain generally gets worse with physical activity.	درد به طور کلی با فعالیت بدنی بدتر می شود.
Then it reached me.	سپس به دست من رسید.
Consider the following code.	کد زیر را در نظر بگیرید.
And they are on their way.	و در راه هستند.
How many are there?	چند تا هست
This task is used in several areas.	این وظیفه در چندین زمینه کاربرد دارد.
No, he can not win.	نه، او نمی تواند برنده شود.
I say be sure to sell	میگم حتما بفروش
Your decision to visit us is a choice that we deeply appreciate.	تصمیم شما برای بازدید از ما انتخابی است که ما عمیقاً از آن قدردانی می کنیم.
Like physical strength, it is gained through exercise.	مانند قدرت بدنی، از طریق تمرین به دست می آید.
And of course the opposite.	و البته برعکس.
The data are independent of three experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل هستند.
Be free, little ball.	آزاد باش، توپ کوچولو.
That button is only on the whole device.	آن دکمه تنها روی کل دستگاه است.
I should probably have watched them first.	احتمالا اول باید آن دو را تماشا می کردم.
Reality but must be seen.	واقعیت اما باید دید.
He felt much better.	او احساس بسیار بهتری داشت.
There are still problems	هنوز مشکلاتی دارد
This is the purpose of the following section.	این هدف از بخش زیر است.
And come back to say	و برگرد تا بگو
He fired again to end the animal's suffering.	او دوباره شلیک کرد تا به رنج حیوان پایان دهد.
The next time this happens, they can kill him.	دفعه بعد که ممکن است این اتفاق بیفتد، می توانند او را بکشند.
But to no avail	اما هیچ فایده ای نداشت
Even his desire to say was lost due to lack of food.	حتی میل او به گفتن به دلیل کمبود غذا از بین رفت.
However, this must be confirmed in the discussion.	با این حال، این باید در بحث تایید شود.
We will not go out anymore	دیگه بیرون نمیریم
Many of my friends enjoyed and liked the series.	خیلی از دوستانم از سریال لذت بردند و دوست داشتند.
Page.	صفحه.
Let's try to use it.	بیایید سعی کنیم از آن استفاده کنیم.
The remaining five factors were found in one article.	پنج عامل باقی مانده در یک مقاله یافت شد.
But not too long.	اما نه خیلی طولانی.
I told my story and asked my family for information.	من داستانم را گفتم و از خانواده ام اطلاعاتی خواستم.
Love of life, love of freedom and letters.	عشق به زندگی، عشق به آزادی و نامه.
This is not more correct than that.	این درست تر از آن چیز نیست.
He is not one of us.	او یکی از ما نیست.
They can be separated at any time.	آنها می توانند در هر زمان از هم جدا شوند.
I mean, my win is not great.	منظورم این است که برد من خیلی عالی نیست.
I take turns.	من هر کدام را به نوبت می گیرم.
I did not hear the evidence.	من شواهد را نشنیدم.
It is good to do some research to balance the discussion.	خوب است که برای متعادل کردن بحث، تحقیقی انجام شود.
They were so close last year.	پارسال اینقدر به هم نزدیک بودند.
Nothing like this happened in this case.	هیچ اتفاقی از این دست در این مورد رخ نداد.
And after he went out to play, he called his office.	و بعد از اینکه او برای بازی در بیرون رفت، او با دفتر او تماس گرفت.
It was hard to say.	گفتن آن سخت بود.
These pieces are loved and therefore may not be perfect.	این قطعات دوست داشته شده اند و به همین دلیل ممکن است کامل نباشند.
Wait a few seconds for the download to complete.	چند ثانیه صبر کنید تا دانلود کامل شود.
We considered it.	آن را در نظر گرفتیم.
But knowledge is power.	اما دانش قدرت است.
I said the opposite at that time.	من آن موقع مخالف این حرف زدم.
They died when he was ready.	وقتی او آماده بود می مردند.
It was ten now	الان ده بود
We had a complete storm of events this year.	امسال طوفانی کامل از وقایع داشتیم.
You were not happy with me or anyone else.	نه از من راضی بودی نه از هیچ کس دیگری.
Which is the latter.	که دومی است.
I have been sitting here for some time now.	الان مدتی است که اینجا نشسته ام.
I have a lot of traffic.	من ترافیک زیادی دارم.
I only have memories now	الان فقط خاطرات دارم
They deal with corpses every day.	آنها هر روز با اجساد سر و کار دارند.
No one wants to shut it down.	هیچ کس نمی خواهد آن را تعطیل کند.
Hard to say.	سخت است برای گفتن.
Anyone could lift him.	هر کسی می توانست او را بلند کند.
There is nothing to gain.	چیزی برای بدست آوردن آن وجود ندارد.
I thought for a moment.	برای یک لحظه فکر کردم.
I will drive	من رانندگی خواهم کرد
Your own ears	گوش های خودت
He picked up the phone.	گوشی را بلند کرد.
He stared at her hands.	به دستانش خیره شد.
This man became rich	این مرد پولدار شد
It was his place of power.	محل قدرت او بود.
Waiting for someone to hear.	منتظر کسی بشنود.
In fact, no one beats themselves.	در واقع هیچ کس به خود نمی زند.
But they must have.	اما آنها باید داشته باشند.
Once I understood what he meant.	یک دفعه متوجه منظورش شدم.
So he has to be kind of human	پس باید یه جورایی آدم باشه
There is a change, for sure	تغییری وجود دارد، مطمئنا
Nothing is there for a long time	خیلی وقته چیزی اونجا نیست
These efforts did not change the law.	این تلاش ها هیچ تغییری در قانون ایجاد نکرد.
I looked around the bar.	به اطراف نوار نگاه کردم.
Either way, something is going to happen.	در هر صورت، قرار است اتفاقی بیفتد.
You were killed before	قبلا کشته بودی
I promise you	من بهت قول میدم
I call him again and the customer starts giving me hell.	دوباره زنگش می زنم و مشتری شروع می کند به من جهنم می دهد.
I sold my body and soul for blue happiness.	جسم و روحم را برای شادی آبی فروختم.
Nothing bad happened in the area near him.	هیچ اتفاق بدی در منطقه نزدیک او نمی افتاد.
We started eight or nine years ago.	هشت یا نه سال پیش شروع کردیم.
I went from place to place and worked in different ways.	از جایی به جای دیگر رفتم و به روش های مختلف کار کردم.
They have done it and they have been successful.	آنها این کار را انجام داده اند و موفق بوده اند.
The man under her care was now in good condition.	مردی که تحت مراقبت او بود اکنون وضعیت خوبی داشت.
State your reason	دلیل خود را بیان کنید
It will be even better for you.	حتی برای شما بهتر خواهد شد.
The game received very positive reviews.	بازی نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرد.
Developed the concept and designed the study.	مفهوم را توسعه داد و مطالعه را طراحی کرد.
As soon as it arrives, you either make it or break it.	به محض رسیدن، یا آن را می سازید یا می شکنید.
It has been suggested as a useful medicinal target.	این به عنوان یک هدف دارویی مفید پیشنهاد شده است.
I just can not imagine how much fun that truck must be.	من فقط نمی توانم تصور کنم که آن کامیون چقدر باید سرگرم کننده باشد.
You wonder what to do.	شما تعجب می کنید که چه کاری انجام دهید.
As a kid.	به عنوان یک بچه.
I am ten years behind the shows.	من ده سال از نمایش ها عقب هستم.
I got here	من به اینجا رسیدم
And it's working.	و در حال کار است.
She now works in six houses to support her family.	او اکنون در شش خانه کار می کند تا خانواده اش را تامین کند.
There is no basis for the claim.	هیچ مبنایی برای ادعا وجود ندارد.
Go find the woman you love and be with her.	برو زنی را که دوست داری پیدا کن و با او باش.
In just a few minutes	فقط در چند دقیقه
It took hours to complete.	ساعت ها طول کشید تا تکمیل شود.
The children seemed to be having fun while learning.	به نظر می رسد که بچه ها در حین یادگیری سرگرم بودند.
In addition, adults tend to gain weight with age.	علاوه بر این، بزرگسالان با افزایش سن تمایل به افزایش وزن دارند.
However, they must consider two things.	با این حال، آنها باید دو چیز را در نظر بگیرند.
He refused to carry a weapon and was killed.	او از حمل سلاح خودداری کرد و به همین دلیل کشته شد.
Just to see if anyone knows what meeting you are in.	فقط برای اینکه ببینم کسی می داند در چه جلسه ای هستید یا خیر.
He was not going to survive his downfall as a boy.	او قرار نبود از سقوط خود به عنوان یک پسر جان سالم به در ببرد.
I have to correct that phrase.	باید آن عبارت را تصحیح کنم.
Talk to the dead must go.	صحبت با مردگان باید رفت.
Be sure to make a copy.	حتما یک کپی بردارید.
He may never change the world.	او ممکن است هرگز دنیا را تغییر ندهد.
Then a voice came up.	بعد صدا بلند شد.
I tried to find him a job.	من سعی کردم برای او کار پیدا کنم.
Each can be used.	هر کدام قابل استفاده است.
He waits for hours.	او ساعت ها منتظر می ماند.
We have a unique opportunity ahead.	ما یک فرصت منحصر به فرد در پیش رو داریم.
These devices were cheap to build and easy to obtain.	ساخت این دستگاه ها ارزان و تهیه آن آسان بود.
I drove another day and it was great.	من یک روز دیگر رانندگی کردم و عالی بود.
It is said that his father was like that.	می گویند پدرش اینطور بوده است.
I failed to do that.	من موفق به انجام آن نشده ام.
I could not be more wrong.	من نمی توانستم بیشتر از این اشتباه کنم.
I think it is in the program	فکر کنم تو برنامه باشه
It did not take long for him to find her.	طولی نکشید که او را پیدا کرد.
This one was so high that it disappeared into the darkness.	این یکی آنقدر بالا بود که در تاریکی ناپدید شد.
I want to.	من می خواهم در.
Everyone had normal hearing.	همه شنوایی طبیعی داشتند.
I was there that night, the night you were shot.	من آن شب آنجا بودم، همان شبی که به تو شلیک شد.
He said this and they heard his voice.	گفت همین است و صدایش را می شنیدند.
It is part of running.	بخشی از دویدن است.
We can not thank them or recommend them enough.	ما نمی توانیم از آنها تشکر کنیم یا به اندازه کافی آنها را توصیه کنیم.
But some.	اما برخی.
To grow together and be one.	تا با هم رشد کنیم و یکی باشیم.
Just give it a new name	فقط یه اسم جدید بذار
In the correct order.	به ترتیب درست.
But he was just as bad as the others.	اما او هم مثل بقیه بد بود.
Do not wait for trouble to work on things.	منتظر مشکل نباشید تا روی چیزها کار کنید.
You can say whatever you want.	شما می توانید هر چه می خواهید بگویید.
I can not touch the bottom	نمی توانم پایین را لمس کنم
I have found many answers to this question.	پاسخ های زیادی در رابطه با این سوال پیدا کرده ام.
A clean and beautiful piece of wood	یک تکه چوب تمیز و زیبا
Good to learn	خوبه که یاد بگیری
The numbers were out.	اعداد آن بیرون بود.
I kept it for him, still in excellent condition.	من آن را برای او نگه داشته ام، هنوز در شرایط عالی است.
Not printed.	چاپ نشده است.
Sometimes it goes the other way.	گاهی اوقات به سمت دیگری می رود.
And your mother and I were there.	و مادرت و من آنجا بودند.
I really feel like something is broken inside me.	واقعا احساس می کنم چیزی درونم شکسته است.
It's like standing in front of a train.	مثل ایستادن جلوی قطار است.
But he was never like before.	اما او هرگز مثل قبل نبود.
A word here	یک کلمه اینجا
But he did not go beyond that.	اما فراتر از آن او نمی رفت.
But he did not want to grow up.	اما او نمی خواست خیلی بزرگ شود.
There is no change of land.	تغییر زمین وجود ندارد.
It does not matter what he says.	مهم نیست چه می گوید.
And what he heard when the woman came in did not please him.	و آنچه هنگام ورود زن شنید او را خشنود نکرد.
But everything was very strange.	اما همه چیز خیلی عجیب بود.
However, other factors may be involved.	با این حال، این احتمال وجود دارد که عوامل دیگری نیز دخیل باشند.
This test was performed at least twice.	این آزمایش حداقل دو بار انجام شد.
He leaned against a tree and threw.	به درختی تکیه داد و پرتاب کرد.
However, he did not give up.	با این حال او تسلیم نشد.
I think this might be the rest of the girls.	من فکر می کنم این ممکن است بقیه دخترها باشند.
This is a table.	این یک میز است.
You must come to our camp.	شما باید به کمپ ما بیایید.
This approach cannot be done in real time.	این رویکرد را نمی توان در زمان واقعی انجام داد.
Sure, you know what they do in certain situations.	مطمئناً، شما می دانید که آنها در شرایط خاص چه کاری انجام می دهند.
The study period was two years.	مدت مطالعه دو سال بود.
That's a good number, madam	رقم خوبی است خانم
My voice is loud, above the water.	صدای من بلند، بالای آب.
next year.	سال بعد.
I told him where he could communicate with me.	به او گفتم کجا می تواند با من ارتباط برقرار کند.
I think the world is a boy.	من فکر می کنم دنیای پسر است.
Not much is happening	چیز زیادی نمی گذرد
The whole breath, energy and light that the production brought.	کل نفس، انرژی و نوری که تولید به ارمغان آورد.
And yet.	و هنوز.
This does not affect the price you pay.	این روی قیمتی که می پردازید تاثیری ندارد.
However, my medical experience only pushed me forward faster.	با این حال، تجربیات پزشکی من فقط مرا سریعتر به جلو سوق داد.
Being in his presence is great	بودن در حضورش عالیه
And this is not suitable for my family.	و این برای خانواده من مناسب نیست.
Again, it is important to know your numbers.	باز هم، دانستن اعداد شما مهم است.
But it's time to know for sure.	اما زمان آن رسیده است که به طور قطع بدانیم.
Some can not stand it.	برخی نمی توانند آن را تحمل کنند.
We have different species.	ما گونه های مختلفی داریم.
So know as you run.	بنابراین همانطور که می دوید بدانید.
Those men should not be able to speak yet.	آن مردان هنوز نباید قادر به صحبت باشند.
We first look at the language of the claim.	ابتدا به زبان ادعا نگاه می کنیم.
They are similar to systems used before, but improved.	آنها شبیه به سیستم هایی هستند که قبلاً استفاده می شد، اما بهبود یافته است.
We have an outside team and more is on the way.	ما یک تیم بیرونی داریم و بیشتر در راه است.
Ideal for giving or receiving.	ایده آل برای دادن یا گرفتن.
Unfortunately, he was here to kill.	از شانس بد، او در اینجا در کشتن بود.
Or maybe you do not drive much.	یا شاید زیاد رانندگی نمی کنید.
There were a lot of rules there at the time.	در آن زمان قوانین زیادی در آنجا وجود داشت.
You will feel like a child eating it.	شما مانند یک بچه در حال خوردن آن احساس خواهید کرد.
He remained angry.	او عصبانی ماند.
No real names or positions will be used.	هیچ نام یا موقعیت واقعی استفاده نخواهد شد.
He does not give back to the people who cover him.	او به افرادی که او را می پوشانند پس نمی دهد.
At the end of this post, I will mention a few cases.	در پایان این پست به چند مورد اشاره می کنم.
Below the real word, there will be a pair of numbers.	در زیر کلمه واقعی، یک جفت عدد وجود خواهد داشت.
Here we show that this is not the case.	در اینجا نشان می‌دهیم که در واقع اینطور نیست.
This game could have been much better.	این بازی می توانست خیلی بهتر باشد.
It was a long summer.	تابستان طولانی بود.
Great for new construction	عالی برای ساخت و ساز جدید
Someone versus the time series of the growing number of horses.	کسی سری زمانی از تعداد فزاینده اسب ها را در مقابل.
Remove from the heat and transfer to a small bowl.	از روی حرارت بردارید و به یک کاسه کوچک منتقل کنید.
Apparently they liked a quiet room.	ظاهراً آنها یک اتاق ساکت را دوست داشتند.
The only real difference is how.	تنها تفاوت واقعی این است که چگونه.
His car caught fire after the initial collision.	پس از برخورد اولیه خودروی او در آتش سوخت.
If he was honest with himself, it was not just outside of him.	اگر با خودش روراست بود، این فقط بیرون از او نبود.
Eventually his father sent for his mother and their four children.	سرانجام پدرش به دنبال مادر و چهار فرزندشان فرستاد.
There, in a corner, only visible in the dark.	همان جا، در گوشه ای، فقط در تاریکی قابل مشاهده است.
She had only one year of a son.	او فقط یک سال از پسرش یک پسر داشت.
Your head will be very heavy now.	اکنون سر شما بسیار سنگین خواهد بود.
I got them right from the baby's mother.	من آنها را درست از مادر بچه گرفتم.
just in case.	محض احتیاط.
Oil production for several years.	تولید نفت برای چندین سال.
This was their business and it was done that way.	این تجارت آنها بود و به این ترتیب انجام می شد.
I tell our kids, just listen.	من به بچه هایمان می گویم، فقط گوش کنید.
Easy to do it.	آسان آن را انجام می دهد.
After calling the method, there is no more context.	پس از فراخوانی متد، زمینه دیگر وجود ندارد.
It's a good sign	نشانه خوبیه
It was too early for each of us to return home.	خیلی زود بود که هر کدام از ما به خانه برگردیم.
His mother sat on the edge of her bed.	مادرش لبه تختش نشست.
I'm proud to have been involved.	من افتخار می کنم که در آن نقش داشته ام.
Finally, other actions are added to this simple jump.	در نهایت اقدامات دیگری به این پرش ساده اضافه می شود.
They did not know which way to run.	آنها نمی دانستند به کدام سمت باید بدویند.
If you play hard, good things will happen.	اگر سخت بازی کنید، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
There was no other country with resources.	هیچ کشور دیگری با منابع وجود نداشت.
That is not easy.	که آسان نیست.
There is no choice but to go forward.	هیچ گزینه دیگری جز جلو نیست.
He investigated both cases and there was no problem in them.	او هر دو مورد را بررسی کرد و مشکلی در آنها وجود نداشت.
The main reason is that water itself can store heat.	دلیل اصلی آن این است که آب خود می تواند گرما را ذخیره کند.
There was a statistical difference between them.	تفاوت آماری بین آنها وجود داشت.
I want to try and take it that way.	من می خواهم تلاش کنم و آن را به آن سمت ببرم.
I ask you to keep it.	من از شما می خواهم آن را حفظ کنید.
Otherwise the appeal will be rejected.	در غیر این صورت درخواست تجدید نظر رد می شود.
States no longer have to be big just to survive.	ایالت ها دیگر لازم نیست صرفاً برای بقای خود بزرگ باشند.
It did not work for me.	این برای من کار نکرد.
Not like us, hard crime.	نه مثل ما، جنایت سخت.
In fact, it is much worse than the stress of social life.	در واقع، بسیار بدتر از استرس زندگی اجتماعی است.
I have not tried it.	من آن را امتحان نکرده ام.
I never realized.	من هرگز متوجه نشدم.
He never denied the story.	او هرگز داستانی را رد نکرد.
Surely anything in this world	مطمئنا از هر چیزی در این دنیا
Just came out	تازه اومد بیرون
Men see the girl	مردها دختر را می بینند
But that's not necessarily what you might be looking for.	اما این چیزی لزوماً آن چیزی نیست که شما ممکن است به دنبال آن باشید.
Everyone knows that not everything can go this way.	همه به خوبی می دانند که همه چیز نمی تواند به این شکل پیش برود.
Sleep now !!!.	حالا بخواب!!!.
Now even the hotel is free.	در حال حاضر حتی هتل رایگان است.
It is time to go out and enjoy the return of summer.	زمان برای بیرون رفتن و لذت بردن از بازگشت تابستان است.
This is a funny thing, they are not.	این چیز خنده دار است، آنها نیستند.
If you do the same, I will treat you with respect.	اگر شما هم همین کار را بکنید با شما محترمانه رفتار خواهم کرد.
No one has ever understood them better than he did.	هیچ کس هرگز بهتر از او آنها را درک نکرد.
I think they get a lot of water.	من فکر می کنم آنها آب زیادی می گیرند.
He thought I loved him.	او فکر کرد من او را دوست دارم.
None of this knowledge is new.	هیچ یک از این دانش جدید نیست.
I have thought about that too.	من هم به آن فکر کرده ام.
It is black and white.	سیاه سفید است.
And the rule of law.	و حاکمیت قانون.
I will never do it again.	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم.
And this can create a huge potential evil.	و این می تواند یک بد بزرگ بالقوه ایجاد کند.
He could not remember the previous spring.	او نمی توانست بهار قبلی را به خاطر بیاورد.
God help me, this is not a dream	خدایا کمکم کن این رویایی نیست
So thank you for listening	پس ممنون که گوش دادید
The army is a very important actor.	ارتش بازیگر بسیار مهمی است.
Has the authority to stock the company.	اختیار سهام شرکت را دارد.
They say he lives with blood.	می گویند با خون زندگی می کند.
They shared a long, quiet dinner.	آنها یک شام طولانی و آرام را به اشتراک گذاشته بودند.
He lies down and looks up.	دراز کشیده و به بالا نگاه می کند.
Who have not done it yet.	که هنوز آن را نکرده اند.
They really want to win.	آنها واقعاً می خواهند برنده شوند.
You have no idea.	شما هیچ ایده ای ندارید.
We use each other.	ما از هم استفاده می کنیم.
So they do not understand.	بنابراین آنها متوجه نمی شوند.
So you have to make it yourself.	پس باید خودت بسازی.
I could not remember where he was.	یادم نمی آمد کجا بود.
I create to challenge myself and overcome my limitations.	من خلق می کنم تا خودم را به چالش بکشم و در برابر محدودیت های خودم پیروز شوم.
We live in a small university town.	ما در یک شهر کوچک دانشگاهی زندگی می کنیم.
Do not risk it	ریسکش نکن
And it felt very good	و خیلی حس خوبی داشت
Ask him about me and you will see.	از او در مورد من بپرس و آن را خواهید دید.
He came to see us children twice a year.	او سالی دو بار برای دیدن ما بچه ها می آمد.
He did not seem to hear.	به نظر می رسید که او نمی شنود.
That first morning I could not understand the connection.	آن روز اول صبح نتوانستم ارتباط را بفهمم.
Just put it in your bag.	فقط آن را در کیف خود بگذارید.
That's why you do not want to smoke things on it.	به همین دلیل است که نمی خواهید چیزهایی را روی آن دود کنید.
Apparently, metal men never get tired of writing about it.	ظاهراً مردان متال هرگز از نوشتن در مورد آن خسته نمی شوند.
I hear them talking.	من صحبت آنها را می شنوم.
After all, there are young people.	بالاخره جوانان هم هستند.
My parents put everyone in their place.	پدر و مادرم همه را سر جای خود نشاندند.
It is an individual choice	انتخاب فردی است
Or you are not dealing with anyone	یا با هیچکس سر و کار ندارید
This morning will be a good time	امروز صبح وقت خوبی خواهد بود
I want to go now	الان میخوام برم
See how they slowly start moving towards each other.	ببینید چگونه آنها به آرامی شروع به حرکت به سمت یکدیگر می کنند.
There is no roadmap for recovery.	هیچ نقشه راهی برای بهبودی وجود ندارد.
I try to start the week without sweets.	من سعی می کنم هفته را بدون شیرینی شروع کنم.
This is clearly the advantage of this strategy.	این به وضوح مزیت این استراتژی است.
I am very happy now	الان خیلی خوشحالم
If his children go far.	اگر فرزندانش به دوردست می روند.
Is on the scene.	در صحنه است.
Men and women sleep differently, like light and heavy people.	خواب مردان و زنان متفاوت است، مانند افراد سبک و سنگین.
Many of them could not reach the top notes.	بسیاری از آنها نتوانستند به نت های بالا برسند.
he will come.	او خواهد آمد.
Comfortable with weapons and environment.	با سلاح و محیط راحت است.
We left this behind.	ما این را پشت سر گذاشتیم.
He felt her move towards him and ready to eat.	احساس کرد که به سمت او حرکت می کند و آماده غذا خوردن است.
I asked him to come immediately.	من از او خواسته ام بلافاصله بیاید.
I removed it and looked at it.	حذفش کردم و نگاهش کردم.
This is one thing.	این یک چیز است.
When you come back, see me	وقتی برگشتی بیا و مرا ببین
For some reason, everyone returned to the room to hear his answer.	به دلایلی همه در اتاق برگشتند تا پاسخ او را بشنوند.
What could be wrong?	چه چیزی ممکن است اشتباه باشد؟
To take your relationship to a new level.	برای انتقال رابطه خود به سطح جدیدی.
It was good for me	برای من خوب بود
I feel that something terrible has happened to him.	احساس می کنم اتفاق وحشتناکی برای او افتاده است.
So he found something every day.	بنابراین هر روز چیزی پیدا می کرد.
Music video is played.	موزیک ویدیو پخش می شود.
But one thing was certain.	اما یک چیز قطعی بود.
We have to do something about it.	ما باید کاری در مورد آن انجام دهیم.
But you need to.	اما شما نیاز دارید.
I feel good when we land.	وقتی فرود می آییم احساس خوبی دارم.
With what was lost.	با آنچه از دست رفته بود.
And he saw it now.	و او اکنون آن را دید.
Hope had returned to human life.	امید به زندگی انسان بازگشته بود.
Talk about the state of the art.	در مورد وضعیت هنر صحبت کنید.
There should be more people.	باید افراد بیشتری باشند.
We sometimes talk too much about ourselves.	ما گاهی اوقات بیش از حد به خودمان حرف می زنیم.
For example, consider only natural gas.	به عنوان مثال فقط گاز طبیعی را در نظر بگیرید.
Still on track.	هنوز در مسیر است.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Everyone inside the car was injured.	همه افراد داخل ماشین زخمی شدند.
Name whatever you want	هر چی میخوای اسمشو بذار
None answered.	هیچ کدام جواب ندادند.
They had two healthy children.	آنها دو فرزند سالم داشتند.
But he is human.	اما او انسان است.
A man was shot and killed.	مردی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
all of it.	همه اش.
The public can see the results.	عموم مردم می توانند نتایج را ببینند.
Tell them as soon as possible.	هر چه سریعتر آنها را بگویید.
They love me and they love each other.	آنها من را دوست دارند و همدیگر را دوست دارند.
I mean, we were kids in many ways.	منظورم این است که ما از بسیاری جهات بچه بودیم.
No one knows why he is even in the country.	هیچ کس نمی داند چرا او حتی در کشور است.
It gets worse.	بدتر میشود.
He realized slowly.	به آرامی متوجه شد.
And we put them in the designed shape.	و آنها را به شکل طراحی شده قرار می دهیم.
To try and be understood.	برای تلاش و می توان فهمید.
Unfortunately, we were only able to come up with an idea.	متأسفانه ما فقط توانستیم یک ایده را مطرح کنیم.
This was not his job.	این کار او نبود.
I wish he just let it go.	من دوست داشتم او فقط آن را رها کند.
The problem is that we are very limited in finding ways to test this.	مشکل این است که ما در یافتن راه هایی برای آزمایش این بسیار محدود هستیم.
But one boy was moving much faster.	اما یک پسر خیلی سریعتر حرکت می کرد.
Because applications share, each application must have independent access to memory.	از آنجایی که برنامه ها به اشتراک می گذارند، هر برنامه باید دسترسی مستقلی به حافظه داشته باشد.
This is the way the world works now.	این روشی است که در حال حاضر دنیا کار می کند.
Something sharp and very sharp.	چیزی نوک تیز و بسیار تیز.
I had not seen him for years.	سالها بود که او را ندیده بودم.
This seems impossible.	این غیر ممکن به نظر می رسد.
He then worked in social services.	پس از آن در خدمات اجتماعی مشغول به کار شد.
No harm for another week or two.	یکی دو هفته دیگر ضرری ندارد.
However, this will be an interpretation of those facts.	اگرچه این تفسیری از آن حقایق خواهد بود.
And in greater numbers.	و در تعداد بیشتر.
His death was celebrated at his home.	مراسم درگذشت وی در منزل وی برگزار شد.
We expect them to care with the least support for patients and families.	ما از آنها انتظار داریم با حداقل حمایت از بیماران و خانواده ها مراقبت کنند.
Among other things.	در میان چیز های دیگر.
It bothered him a little.	کمی او را نگران کرد.
I made his friend laugh.	دوستش را به خنده انداختم.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
He had a round face, smooth and light skin.	صورت گرد، پوست صاف و روشنی داشت.
This process is done as follows.	این فرآیند به شرح زیر انجام می شود.
These are not very new questions.	این سوالات بسیار جدید نیستند.
But this will be the first time.	اما این برای اولین بار خواهد بود.
I did not care	برام مهم نبود
There were no faces there.	هیچ چهره ای آنجا نبود.
Do not believe them	آنها را باور نکن
After the death of the latter	پس از مرگ این دومی
Make something of myself, man	یه چیزی از خودم بساز مرد
You will take responsibility.	شما مسئولیت را بر عهده خواهید گرفت.
It may fail.	ممکن است شکست بخورد.
Now available for free download !.	در حال حاضر برای دانلود رایگان در دسترس است!.
When he looked at me, he was full of questions.	وقتی نگاهش به سمت من آمد، پر از سوال شد.
Therefore, the customer can not have as much or as little conversation as he wants.	بنابراین، مشتری نمی تواند گفتگوی بیشتر یا آرامی را که می خواهد انجام دهد.
And it's hard.	و سخت است.
Subject joined.	موضوع ملحق شد.
This section is limited to items written for the scene.	این بخش محدود به مواردی است که برای صحنه نوشته شده اند.
You can not continue	نمیتونی ادامه بدی
I feel extremely lucky	احساس می کنم فوق العاده خوش شانس هستم
This is my fire.	این آتش من است.
But take heart	اما دلت بگیر
Five minutes finally became half an hour.	پنج دقیقه در نهایت نیم ساعت شد.
By working together we can repeat it again.	با همکاری یکدیگر می توانیم آن را دوباره تکرار کنیم.
I stop thinking, I start to feel.	من از فکر کردن دست می کشم، شروع به احساس می کنم.
We grow food.	ما غذا پرورش می دهیم.
The cook saw the old man walking with a bag under his arm.	آشپز پیر را دید که در حال رفتن، کیسه ای زیر بغلش بود.
He stopped on the way home to buy food.	در راه خانه توقف کرد تا غذا بخرد.
We usually do not have a number here.	ما معمولاً اینجا شماره نداریم.
It does not surprise me.	من را شگفت زده نمی کند.
But we will be in touch.	اما ما در تماس خواهیم بود.
Not to mention the injury.	ناگفته نماند آسیب دیدگی.
But that does not make the image look bad.	اما این باعث نمی شود که تصویر بد به نظر برسد.
I put my child and my family life before him.	من فرزندم و زندگی خانوادگی ام را مقدم بر او قرار دادم.
He was in touch.	او در تماس بود.
in my city.	در شهر من.
But it is not perfect.	اما کامل نیست.
Even death itself has disappeared.	حتی خود مرگ نیز ناپدید شده است.
But to be safe, stay in the box.	اما برای ایمن بودن، در جعبه بمانید.
He said he could drive you crazy, but not forever.	او گفت که می تواند شما را دیوانه کند، اما برای همیشه نیست.
There was no significant difference in overall survival between the two groups.	تفاوت معنی داری در بقای کلی بین دو گروه وجود نداشت.
Where have my dreams gone? 	رویاهای من کجا رفته اند؟
she thought.	او فکر کرد.
You can make a lot of money there.	شما می توانید در آنجا پول زیادی به دست آورید.
For the first time in your life.	برای اولین بار در زندگی شما.
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم.
They were ready and waiting inside.	آماده بودند و در داخل منتظر بودند.
He is more dangerous than he looks.	او از آنچه به نظر می رسد خطرناک تر است.
That's my problem	دردسر من همینه
This method is usually quite effective.	این روش معمولاً کاملاً مؤثر است.
If you have created something, it's yours.	اگر چیزی خلق کرده اید مال شماست.
We tell you now because we do not know anything about it yet.	اکنون به شما می گوییم زیرا هنوز چیزی از آن نمی دانیم.
He knew her really well.	او را واقعاً خوب می شناخت.
This is very personal.	این خیلی شخصی است.
This is our main rule.	این قانون اصلی ماست.
The vision statement gives them this sense of direction.	بیانیه چشم انداز این حس جهت را به آنها می دهد.
At least empty of people	حداقل خالی از مردم
Moral emotions	عواطف اخلاقی
We hope this situation will change their lives.	ما امیدواریم که این موقعیت زندگی آنها را تغییر دهد.
This forced a special session to re-vote.	این یک جلسه ویژه را مجبور به رأی گیری مجدد کرد.
The air gets worse before it gets better.	هوا قبل از اینکه بهتر شود بدتر می شود.
Disagreement remains over the solution.	در مورد راه حل اختلاف نظر باقی می ماند.
He had seen them like anywhere in the world.	او مانند آنها را در هر نقطه از جهان دیده بود.
I provide services.	خدمات ارائه می کنم.
Writing this blog is another thing.	نوشتن این وبلاگ یک چیز دیگر است.
I enjoyed making this	من از ساختن این لذت بردم
They have never been to a wedding.	آنها هرگز به عروسی نرفته اند.
But he had nothing to say.	اما چیزی برای گفتن به ذهنش نمی رسید.
They are the ones who chose.	آنها هستند که انتخاب کردند.
He chose this.	او این را انتخاب کرد.
This is your first experiment.	این اولین آزمایش شماست.
It is full of strange facts and personal stories.	این پر از حقایق عجیب و غریب و داستان های شخصی است.
There was blood on his hands.	خون روی دستانش بود.
He has mentioned this as his economic record.	او این را به عنوان کارنامه اقتصادی خود مطرح کرده است.
It goes on both sides.	از هر دو طرف پیش می رود.
This point is special to me.	این نقطه برای من خاص است.
This is not a bit of a deal.	این کمی معامله نیست.
But this man was a kind of tool.	اما این مرد یک نوع ابزار بود.
Let me tell you how it happened.	بگذارید به شما بگویم که چگونه اتفاق افتاد.
He smiled at her when he noticed her.	وقتی متوجه او شد لبخندی به او زد.
Damn he knows where my mom is	لعنتی میدونه مامانم کجاست
Seeing his familiar face even made him smile.	دیدن چهره آشنای او حتی لبخندی برانگیخت.
Or all three.	یا هر سه.
But he could not do anything with them.	اما او نمی توانست با آنها کاری کند.
He got in the car and turned the key.	سوار ماشین شد و کلید را چرخاند.
May my father be aware of this.	باشد که پدرم از این موضوع آگاه باشد.
It is a pleasure to watch the officers work with the horses.	تماشای کار افسران با اسب ها لذت بخش است.
I slowly remember what it's like to live.	آرام آرام یادم می آید که زندگی کردن چیست.
After a long breath, he looked at me.	پس از یک نفس طولانی، او به من نگاه کرد.
Thank you for everything you have taught me.	من از شما برای همه چیزهایی که به من یاد دادید سپاسگزارم.
This may be true.	این ممکن است درست باشد.
I think it's very effective, but you can use anything.	من فکر می کنم خیلی موثر است، اما شما می توانید از هر چیزی استفاده کنید.
It has a rich history.	تاریخچه ای غنی دارد.
My husband is not one of those boys.	شوهر من از آن پسرها نیست.
And those things were there.	و آن چیزها وجود داشت.
This increases the overall power of the system.	این باعث افزایش قدرت کلی سیستم می شود.
Otherwise no one will play.	در غیر این صورت هیچ کس بازی نمی کند.
Not far enough.	به اندازه کافی دور نیست.
Blood pressure was in the normal range.	فشار خون در محدوده طبیعی بود.
He was playing with them that day.	اون روز داشت باهاشون بازی میکرد.
He was very happy to read the book.	او از خواندن کتاب بسیار خوشحال شد.
Set the chicken aside to rest.	مرغ را کنار بگذارید تا استراحت کند.
He was in bed, but heard that the front door was forcibly opened.	او در رختخواب بود، اما شنید که درب ورودی را به زور باز کردند.
Then repeat the above but a little faster.	سپس موارد بالا را تکرار کنید اما کمی سریعتر.
But black and white is not wrong.	اما اشتباه بودن سیاه و سفید نیست.
I really hope it's fish	واقعا امیدوارم ماهی باشه
It may not kill anyone	ممکنه آدم نکشه
They cause.	باعث آنها می شوند.
I'm going the other way	از راه دیگر می روم
This is a serious matter.	این یک موضوع جدی است.
Some aspects of this approach are as follows.	برخی از جنبه های این رویکرد در ادامه می آید.
It needs good cleanliness just because it sits in the weather.	فقط به دلیل نشستن در آب و هوا به تمیزی خوب نیاز دارد.
His mouth began to water.	دهانش شروع به آب انداختن کرد.
Today it turns out he is dead.	امروز معلوم می شود مرده است.
So you may have a better chance with it.	بنابراین ممکن است با آن شانس بیشتری داشته باشید.
It no longer looks real.	دیگر واقعی به نظر نمی رسد.
He smiled and took another long drink from the bottle.	لبخندی زد و یک نوشیدنی طولانی دیگر از بطری برداشت.
The same goes for men	مردها هم همینطور
I made a drink for myself	برای خودم نوشیدنی درست کردم
He can no longer see me as I do.	او دیگر نمی تواند مرا مثل من ببیند.
I will not stop.	من متوقف نمی شوم.
God had changed everything for him.	خدا همه چیز را برای او تغییر داده بود.
I can not express it in words.	نمی توانم آن را در کلمات بیان کنم.
That case does not provide any guidance for our decision.	آن پرونده هیچ راهنمایی برای تصمیم ما ارائه نمی دهد.
He needed sleep.	او نیاز به خواب داشت.
If there is something to see, people will see it.	اگر چیزی برای دیدن وجود داشته باشد، مردم آن را خواهند دید.
You may or may not see something similar on your device.	شما ممکن است چیزی مشابه را در دستگاه خود مشاهده کنید یا نبینید.
Accordingly, new therapeutic approaches are needed.	بر این اساس، رویکردهای درمانی جدیدی مورد نیاز است.
Which requires a new design.	که نیاز به یک طرح جدید دارد.
He looked around as the scene lay.	او در حالی که صحنه دراز کشیده بود به اطراف نگاه کرد.
If you want to know the truth, break his heart.	اگر می خواهی حقیقت را بدانی، دل او را شکست.
I start to get scared.	من شروع به ترس می کنم.
Not much with these cards.	با این کارت ها زیاد نیست.
None of this seems powerful to users.	هیچ کدام از اینها برای کاربران قدرتمند به نظر نمی رسد.
He had to gather and act.	او باید جمع می شد و عمل می کرد.
And her hair.	و موهایش.
Keep him safe	او را امن نگه دارید
We felt at home.	احساس می کردیم در خانه هستیم.
Then he took a slow breath.	سپس نفس آهسته ای بیرون داد.
It was close	این نزدیک بود
It is not difficult to understand why this happens.	درک اینکه چرا این اتفاق می افتد سخت نیست.
But now new emotions were at work.	اما اکنون احساسات جدیدی در کار بود.
I have no freedom	من آزادی ندارم
But at that moment he hardly realized it.	اما در آن لحظه به سختی متوجه آن شد.
Please contact me to talk about your health challenges.	لطفا با من تماس بگیرید تا در مورد چالش های سلامتی شما صحبت کنیم.
She had a son.	یک پسر داشت.
I understand this fear.	من این ترس را درک می کنم.
Oh, and list the correct item!	اوه، و مورد صحیح را فهرست کنید!
Once they have a user, you never go where you can.	هنگامی که آنها کاربر داشته باشند، شما هرگز به جایی که می توانید بروید.
All eyes were on me.	همه نگاه ها به من بود.
Sex is a thing of the past.	رابطه جنسی مربوط به گذشته است.
Not really necessary	واقعا لازم نیست
I know the sad story	میدونم داستان غم انگیز
If not then go home	اگر نشد پس برو خونه
In a world where everything happens, things don't work out.	در دنیایی که همه چیز اتفاق می‌افتد، کار سر انجام نمی‌شود.
He will probably never be found.	احتمالا او هرگز پیدا نمی شود.
Add salt and pepper and pour in the wine.	نمک و فلفل بزنید و در شراب بریزید.
It was as if tears welled up in his eyes.	انگار اشک در چشمانش حلقه زده است.
By creating the main features, speed is essential.	با ایجاد ویژگی های اصلی، سرعت ضروری است.
He wanted to get away from these men.	او می خواست از دست این مردان دور شود.
The air is clear and cold.	هوا صاف و سرد است.
A very strange thing happened here.	در اینجا یک اتفاق بسیار عجیب رخ داد.
Or zero frequency signal.	یا سیگنال فرکانس صفر.
He pressed his lips tightly.	لب هایش محکم فشار داد.
All this damn love and look at it	این همه عشق لعنتی و نگاهش کن
Maybe this is the result of living on a ship in space.	شاید این نتیجه از زندگی در یک کشتی در فضا باشد.
Relevant data is included in the article.	داده های مربوطه در مقاله گنجانده شده است.
Works for any device at any time.	هر بار برای هر دستگاهی کار می کند.
He made his living from technology.	او زندگی خود را از فناوری تامین می کرد.
It looks like a lot.	خیلی به نظر می رسد.
We are tired of fear.	ما از ترس خسته شده ایم.
This is the most important game.	این مهم ترین بازی است.
You gave up a lot of things to come and do as you were asked.	شما از خیلی چیزها صرف نظر کردید تا بیایید و همانطور که از شما خواسته شد انجام دهید.
Highly visible.	به شدت قابل مشاهده است.
They do not want you to be the default.	آنها نمی خواهند شما پیش فرض باشید.
This was my starting position.	این موقعیت شروع من بود.
Great though.	هر چند عالی است.
I think you want to do something.	فک میکنم میخوای یه کارایی بکنی.
I only listen half.	من فقط نیمی از گوش دادن.
When this happens, most people give up.	وقتی این اتفاق می افتد، اکثر مردم تسلیم می شوند.
You are going to ask me about food	قراره از من در مورد غذا بپرسی
He may be wrong.	او ممکن است اشتباه کند.
Great for wood and paper projects.	برای پروژه های چوب و کاغذ عالی است.
He could not stop his smile.	نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
Others are expected to follow.	انتظار می رود دیگران نیز دنبال کنند.
But he was here.	اما او اینجا بود.
From a new life	از یک زندگی جدید
It's a long way from here	از اینجا خیلی راه است
Patients underwent surgical or medical treatment.	بیماران تحت درمان جراحی یا پزشکی قرار گرفتند.
Unfortunately, two bad things happened during the season.	متاسفانه دو اتفاق بد در طول فصل رخ داد.
He knocked on the table instead.	او به جای آن روی میز زد.
It is neither too heavy nor too thick.	نه خیلی سنگین است و نه خیلی ضخیم.
We prepared for them immediately.	ما بلافاصله برای آنها آماده شدیم.
Even a monochrome background will not work.	حتی یک پس زمینه تک رنگ هم کار نخواهد کرد.
However, for many of you, this is more complicated.	با این حال، برای بسیاری از شما، این پیچیده تر است.
See the service center for more details.	برای جزئیات بیشتر به مرکز خدمات مراجعه کنید.
He should not have come here.	او نباید به اینجا می آمد.
But the market is not free.	اما بازار آزاد نیست.
So this is the problem.	پس مشکل این است.
Therefore, this may be a particularly important area for future study.	بنابراین، این ممکن است یک منطقه به خصوص مهم برای مطالعه آینده باشد.
It was their nature to do good deeds.	این طبیعت آنها این بود که کار نیک انجام دهند.
I do not give it to my children.	من آن را به بچه هایم نمی دهم.
We list these at the beginning of the diet.	ما این موارد را در ابتدای برنامه غذایی فهرست می کنیم.
Of course he did not.	البته او این کار را نکرد.
Pictures of signboards from the window	تصاویری از تابلوهای راهنما از پنجره
The family should not be broken.	خانواده نباید شکسته شود.
And a few hours later he did it again.	و چند ساعت بعد دوباره این کار را کرد.
Life was full of promise for him.	زندگی برای او سرشار از وعده بود.
The people were nothing but friendly.	مردم چیزی جز دوستانه نبودند.
But back to here and now.	اما برگردیم به اینجا و اکنون.
I see everything in it.	من همه چیز را در آن می بینم.
Road Oh	جاده آه
But this is what we do.	اما این کاری است که ما انجام می دهیم.
Or in this case, just walk.	یا در این مورد، فقط راه بروید.
I went on stage again and played with them.	دوباره روی صحنه رفتم و با آنها بازی کردم.
His arms and legs were motionless and the snow was warm.	دست ها و پاهایش بی حرکت مانده بودند و برف گرم بود.
It was much easier	خیلی راحت تر می شد
Then it works.	سپس کار می کند.
I can not even speak it.	من حتی نمی توانم آن را صحبت کنم.
Let's say we can do better.	بگوییم که می توانیم بهتر عمل کنیم.
It was almost like that	تقریبا همینطور بود
The driver then opened the lower door.	سپس راننده در پایینی را باز کرد.
The whole country is watching to see how this happens.	تمام کشور در حال تماشای این موضوع هستند تا ببینند چگونه این اتفاق می افتد.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
It could be drugs or alcohol, just about anything.	این می تواند ناشی از مواد مخدر یا نوشیدنی باشد، فقط هر چیزی.
I want to think they will.	من می خواهم فکر کنم آنها خواهند شد.
These seem to be considered as separate issues.	به نظر می رسد که اینها به عنوان مسائل جداگانه در نظر گرفته می شوند.
Every man can be the next man.	هر مردی می تواند مرد بعدی باشد.
Each plate is a work of art.	هر بشقاب یک اثر هنری است.
This will not be true.	این درست نخواهد بود.
I think it is a good idea for everyone to move to the city.	فکر می کنم این ایده خوبی است که همه به شهر نقل مکان کنند.
He had reached the peak	او به اوج رسیده بود
They can be male or female but they are young.	آنها می توانند مرد یا زن باشند اما جوان هستند.
Or there were.	یا وجود داشتند.
But you can not trust them to play their part.	اما شما نمی توانید به آنها اعتماد کنید که نقش خود را ایفا کنند.
Just use it as a hotel.	فقط از آن به عنوان هتل استفاده کنید.
So you found my book.	پس کتاب من را پیدا کردی.
I have never taken a full weekend.	من هرگز تعطیلات کامل آخر هفته نگرفته ام.
Thousand.	هزار.
Help will come.	کمک خواهد آمد.
The only thing was that it was big.	تنها چیز این بود که اندازه آن بزرگ بود.
Very good	خیلی خوبه
He looked at the board.	به تابلو نگاه کرد.
I could see in your eyes	میتونستم تو چشمات ببینم
It requires a lot of deep work.	نیاز به کار عمیق زیادی دارد.
It shows you how much and when you drink.	این به شما نشان می دهد که چقدر و چه زمانی می نوشید.
I can never play them exactly the same.	من هرگز نمی توانم آنها را دقیقاً یکسان بازی کنم.
I can not respect it.	من نمی توانم به آن احترام بگذارم.
Different people like the different colors that are available in the market.	افراد مختلف رنگ های مختلفی را که در بازار موجود است را دوست دارند.
There is a lot of attention to detail.	توجه زیادی به جزئیات وجود دارد.
Well, he was not.	خوب، او نبود.
Maybe we do.	شاید ما انجام دهیم.
Maybe this was one of them.	شاید این یکی از آنها بود.
However, he does not seem to be anything worse than that.	با این حال او به نظر هیچ چیز بدتر از آن نیست.
I was in love.	من عاشق بودم.
This is freedom.	این آزادی است.
It was a real fire experiment.	این یک آزمایش واقعی با آتش بود.
Definitely a good day at the office.	مطمئناً یک روز خوب در دفتر.
He was giving up.	داشت تسلیم می شد.
I should have known better than this.	باید بهتر از این می دانستم.
They can be very powerful.	آنها می توانند بسیار قدرتمند باشند.
I do not want to lose you	نمیخوام از دستت بدم
At least for a few minutes.	حداقل برای چند دقیقه.
From where he stands it is difficult to be sure.	از جایی که او ایستاده است برای اطمینان دشوار است.
Hard to forget	سخته فراموش کردن
Especially in large numbers.	به خصوص در تعداد زیاد.
Do not give them your money	پولت را به آنها نده
Only positive samples were selected for further analysis.	فقط نمونه های مثبت برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب شدند.
Changing his views does not change any of them.	تغییر دیدگاه او هیچ کدام را تغییر نمی دهد.
He did not know what to say to them.	نمی دانست به آنها چه بگوید.
He dipped his hand between the bars.	دستش را بین میله ها فرو کرد.
We start the conversation.	گفتگو را شروع می کنیم.
At the end of the day.	در پایان روز.
He did not want to go and that was it.	او نمی خواست برود و همین بود.
She was talking to her son.	داشت با پسرش صحبت می کرد.
Even our projects are gone.	حتی پروژه های ما از بین رفته است.
It was mine now	الان مال من بود
In fact, he should be loved.	در واقع، او را باید دوست داشت.
He found a strange friend	دوست عجیبی پیدا کرد
But how can we.	اما چگونه می توانیم.
What he says is true and not false.	آنچه او می گوید حقیقت است و دروغ نیست.
I did not think about the rest	به بقیه اش فکر نکردم
They may even sleep for a while.	حتی ممکن است برای مدتی کم بخوابند.
Suddenly the sun became very hot and he started sweating.	ناگهان آفتاب بسیار داغ شد و شروع به عرق کردن کرد.
He can die.	او می تواند بمیرد.
Not much, it turns out.	زیاد نیست، معلوم است.
This is the only way to play.	این تنها راهی است که بازی می کند.
Just mostly wrong	فقط اکثرا اشتباهه
We saw that we had to go beyond this.	ما دیدیم که باید از این موضوع جلوتر برویم.
We need you boy	ما به تو نیاز داریم پسر
This is your tutorial	این آموزش شماست
For a quick and dirty search, it may be done.	برای جستجوی سریع و کثیف، ممکن است انجام شود.
His library was sold.	کتابخانه اش فروخته شد.
This is for sure.	این مطمئن است.
Other things too.	چیزهای دیگر نیز.
I sleep there	من اونجا میخوابم
Hell, everything is smooth.	جهنم، هر چیزی صاف.
I have such a strong team.	من چنین تیم قدرتمندی دارم.
Learning is much more than transferring information.	یادگیری بسیار بیشتر از انتقال اطلاعات است.
He was going to save his love.	قرار بود عشقش را نجات دهد.
Defining a market is not an end in itself.	تعریف بازار به خودی خود یک هدف نیست.
Talk about heavy	در مورد سنگین صحبت کنید
You either want it or you don't want it	یا میخواهی یا نمیخواهی
I felt lost above my head.	احساس می کردم در بالای سرم گم شده ام.
I hate being in photos	از بودن در عکس متنفرم
I have to think about my future and get arrested.	باید به فکر آینده ام باشم و دستگیر شوم.
Fast and friendly service.	خدمات سریع و دوستانه است.
This includes my current work in progress.	این شامل کارهای فعلی من در حال انجام است.
They have much better equipment.	تجهیزات به مراتب بهتری دارند.
But his staff forced him to try.	اما کارکنانش او را مجبور به تلاش کردند.
Before long, he must give a second answer.	قبل از خیلی وقت، او باید پاسخ دوم را بدهد.
The money could be given to the poor, he said.	او گفت که این پول می توانست به فقرا داده شود.
You were taking me somewhere	داشتی منو به یه جایی می بردی
They explained what the profession was about.	آنها توضیح دادند که این حرفه در مورد چیست.
I do not want to believe anything.	من نمی خواهم چیزی را باور کنم.
Finally he appeared.	بالاخره او ظاهر شد.
I know it in a friendly sense.	من آن را به معنای دوستانه می دانم.
I look at him with different eyes	با چشمای دیگه بهش نگاه میکنم
There was a moment of silence.	لحظه ای سکوت حاکم شد.
I was balancing	تعادل پیدا می کردم
But it feels different.	اما این احساس متفاوتی دارد.
I had never seen him before.	من قبلاً او را ندیده بودم.
To set the stage for these local events.	تا زمینه را برای این رویدادهای محلی فراهم کند.
And I came back with my mother.	و با مادرم برگشتم.
We think that makes us look bad.	ما فکر می کنیم این باعث می شود که ما بد به نظر برسیم.
Get the data if you want to get a smartphone.	اگر می خواهید تلفن هوشمند تهیه کنید، داده ها را دریافت کنید.
You go there and wait for your customers.	شما به آنجا بروید و منتظر مشتریان خود باشید.
For the first time in nearly twenty years, he played again.	برای اولین بار در نزدیک به بیست سال، او دوباره بازی کرد.
Anyone can be in front of the camera.	هر کسی ممکن است جلوی دوربین باشد.
Add colors and images to your page.	رنگ ها و تصاویر را به صفحه خود اضافه کنید.
He put down the glass.	لیوان را گذاشت.
It was never going to end.	قرار نبود هیچ وقت تمام شود.
He threw me to the ground.	او مرا روی زمین انداخت.
I met a good girl	با دختر خوبی آشنا شدم
I wanted an effect that suggested people play in the street.	من یک افکت می خواستم که به مردم پیشنهاد کند در خیابان بازی کنند.
To take him home.	تا او را به خانه ببرم.
I finished it six hours later	شش ساعت بعد تمومش کردم
That's why	برای همین اینجایی
Then you get married without knowing it.	سپس بدون اینکه از آن خبر داشته باشید ازدواج می کنید.
He was not supposed to give her what she wanted.	به هیچ وجه قرار نبود آنچه را که می خواست به او بدهد.
He did not even have time to cry.	حتی وقت گریه کردن هم نداشت.
The bottom layer has a smooth shape.	لایه زیرین شکلی صاف دارد.
I kept looking at his right hand.	مدام به دست راستش نگاه می کردم.
But stay in your kitchen.	اما در آشپزخانه خود بمانید.
I hear from afar.	از دور می شنوم.
There is too much.	بیش از اندازه وجود دارد.
The same one	همون یکی
Of course, these are more expensive.	البته اینها گران ترند.
To protect their children.	برای محافظت از فرزندانشان.
However, this situation can improve over time.	با این حال، این وضعیت می تواند در طول زمان بهبود یابد.
Or near salt water, be careful.	یا نزدیک آب نمک، مراقب باشید.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کردیم.
They think they know everything at that age.	آنها فکر می کنند در آن سن همه چیز را می دانند.
I will definitely take the room.	من حتما اتاق را می گیرم.
You will love him.	شما او را دوست خواهید داشت.
I hope you find someone to help you.	امیدوارم کسی را پیدا کنید که به شما کمک کند.
I did not think so.	فکر نمیکردم بشه.
The army later withdrew.	ارتش بعداً عقب نشینی کرد.
It was just a normal night at home for me.	برای من فقط یک شب معمولی در خانه بود.
I do not know about him for sure.	من نمی دانم در مورد او به طور قطع.
Just stay in the center and watch.	فقط در مرکز بمانید و تماشا کنید.
This form of memory is not unique to humans.	این شکل از حافظه نیز منحصر به انسان نیست.
We talked about this on the show earlier this week.	اوایل این هفته در برنامه در این مورد صحبت کردیم.
Surgery can do better than this.	جراحی می تواند کارهای بهتر از این را انجام دهد.
Common sense is.	عقل سلیم است.
The struggle for material existence is over.	مبارزه برای وجود مادی به پایان رسیده است.
Significant differences were observed between the three groups.	تفاوت معنی داری بین سه گروه مشاهده شد.
Not that he knows about real houses.	نه اینکه از خانه های واقعی خبر داشته باشد.
If the blog fails, we have a problem.	اگر وبلاگ از کار بیفتد ما دچار مشکل هستیم.
Not just with school, but with life in general.	نه تنها با مدرسه، بلکه با زندگی به طور کلی.
I am going to show the following two.	من قرار است دو مورد زیر را نشان دهم.
It will change even when you are communicating with it.	حتی زمانی که شما در حال برقراری ارتباط با آن هستید، تغییر خواهد کرد.
I do not know his name.	اسمش را نمی دانم.
It was a wrong feeling.	این احساس اشتباه بود.
Well, not quite normal.	خوب، کاملاً عادی نیست.
It was not too bad	خیلی هم بد نبود
He did not know deeply what it meant.	او عمیقاً نمی دانست چه معنایی می تواند داشته باشد.
Countries will choose their system.	کشورها سیستم خود را انتخاب خواهند کرد.
I can see him standing there clinging to objects.	می توانم او را ببینم که آنجا ایستاده است و به اشیاء چسبیده است.
Dollars in the end.	دلار در پایان.
But working on it was really a dream project.	اما کار روی آن واقعاً یک پروژه رویایی بود.
Supply has nothing to do with demand.	عرضه ربطی به تقاضا ندارد.
I did not want to leave you.	من نمی خواستم تو را ترک کنم.
You know my background.	شما سابقه من را می دانید.
He can talk to me about things.	او می تواند با من در مورد مسائل صحبت کند.
He thought they were probably members of the company.	او فکر کرد احتمالاً اعضای شرکت هستند.
It can be created in different ways.	می توان آن را به روش های مختلف ایجاد کرد.
You are not involved	تو درگیر نیستی
However, it does not seem to work.	با این حال، به نظر نمی رسد که کار کند.
But for once he did not want to hide.	اما برای یک بار هم که نمی خواست پنهان شود.
The food was there	غذا اونجا بود
I decided not to look back and move forward, not back.	تصمیم گرفتم به عقب نگاه نکنم و به جلو ادامه دهم نه به عقب.
Cover it as best you can, go out and enjoy yourself.	به بهترین شکل ممکن آن را بپوشانید، بیرون بروید و از خودتان لذت ببرید.
You can not say what he was.	شما نمی توانید بگویید که او چه بوده است.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	این فقط برخی از آنها خواهد بود که ما حتی به آنها اعتماد داریم.
It took a lot of heat for it.	گرمای زیادی برای آن گرفت.
Some comments are in order before making such a comparison.	برخی از نظرات قبل از انجام چنین مقایسه ای به ترتیب هستند.
There were two officers there, one of whom had taken my hair.	دو افسر آنجا بودند، یکی از آنها موهای من را گرفته بود.
Very different from what he wanted.	خیلی متفاوت از چیزی که او خواسته بود.
I already had a different view.	من قبلا دیدگاه دیگری داشتم.
So if you have the opportunity, comment.	پس اگر فرصت دارید نظر بدهید.
Regular exercise can have many benefits.	ورزش منظم می تواند فواید زیادی داشته باشد.
He could not sit still.	نمی توانست آرام بنشیند.
This is my job.	این شغل من است.
It was very focused.	خیلی متمرکز بود.
Once something is selected it should be updated with the selected item.	هنگامی که چیزی انتخاب شده است باید با مورد انتخاب شده به روز شود.
It was not worth it to me at all.	برای من کاملاً ارزشش را نداشت.
At that time, no one sent their salaries directly to the bank account.	در آن زمان هیچکس حقوق خود را مستقیماً به حساب بانکی ارسال نکرد.
And maybe they can learn from each other.	و شاید آنها بتوانند از یکدیگر یاد بگیرند.
I have no family	من هیچ خانواده ای ندارم
And this is not easy in this country.	و این در این کشور آسان نیست.
More information will be shared in the next month and a half.	طی یک ماه و نیم آینده اطلاعات بیشتری به اشتراک گذاشته خواهد شد.
Cash bar overnight.	نوار نقدی در طول شب.
Single women are more likely to be in this situation.	زنان مجرد بیشتر در این شرایط قرار می گیرند.
But finally peace	اما بالاخره آرامش
But the fact is that those kids are running away.	اما واقعیت این است که آن بچه ها فرار می کنند.
The biggest impact any media has had on my life.	بزرگترین تاثیری که هر رسانه ای بر زندگی من داشته است.
Death is one of them.	مرگ یکی از آنهاست.
He did not know what he was saying, and he was less interested.	او نمی دانست چه گفته است، و علاقه کمتری داشت.
He was not afraid.	او نمی ترسید.
I do not care about you.	من به تو اهمیتی نمی دهم.
We no longer have to choose.	دیگر مجبور به انتخاب نیستیم.
It is difficult to strike a balance between the two.	ایجاد تعادل بین این دو سخت است.
According to this approach, culture really belongs to the people.	بر اساس این رویکرد، فرهنگ واقعاً متعلق به مردم است.
He had now been released.	حالا او را آزاد کرده بودند.
They had no power.	قدرت نداشتند.
Many top people have come out.	خیلی از افراد برتر بیرون آمده اند.
They performed one of the most unique performances in history.	آنها یکی از بی نظیرترین نمایش های تاریخ را اجرا کردند.
So they came out to catch me.	بنابراین آنها بیرون آمده اند تا من را بگیرند.
Nothing can be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
He told himself not to lose control.	به خودش گفت کنترل را از دست نده.
This win was a long time.	این برد خیلی وقت بود.
Then you will have it right.	سپس شما آن را درست خواهید داشت.
We were supposed to go, but	قرار بود بریم ولی
But even that took childish steps.	اما حتی آن هم گام های کودکی را برد.
He had decided to be direct in his first letter.	او تصمیم گرفته بود در نامه اول خود مستقیم باشد.
Many people are not really happy about this.	بسیاری از مردم واقعاً از این موضوع خوشحال نیستند.
It was a direct and good shot.	ضربه مستقیم و خوبی بود.
He should have thought about it.	او باید در مورد آن فکر می کرد.
Let's get into this.	بیایید وارد این موضوع شویم.
There was almost blood on him.	تقریباً خونی روی او بود.
He said do not worry, they are only a short way.	او گفت نگران نباشید، آنها فقط یک راه کوتاه می روند.
We have been waiting for this for a long time	ما خیلی وقت بود منتظر این بودیم
I have to make my own decision	من باید تصمیم خودم را بگیرم
Just last weekend was a little funny with my daughter.	فقط آخر هفته گذشته با دخترم کمی خنده دار بود.
Well, because.	خوب، چون.
He had never suffered a fall injury.	او هرگز صدمه سقوط را تجربه نکرده بود.
The group has been meeting for more than ten years now.	اکنون بیش از ده سال است که این گروه تشکیل جلسه داده است.
And content as image	و محتوا به عنوان تصویر
Go next to the car and wait	برو کنار ماشین منتظر باش
But in fact, the story will be completely different.	اما در واقع، داستان کاملاً متفاوت خواهد بود.
Compared to some loss figures, this may not seem significant.	در مقایسه با برخی ارقام زیان، این ممکن است قابل توجه به نظر نرسد.
And these things really, really happened.	و این چیزها واقعاً، واقعاً اتفاق افتاده است.
It takes change	تغییر کار می خواهد
Lots of problems and review questions.	بسیاری از مشکلات و بررسی سوالات.
But he also has his good aspects.	اما او جنبه های خوب خود را نیز دارد.
He had become an enemy.	او تبدیل به دشمن شده بود.
He did not have life insurance.	او بیمه عمر نداشت.
They will eventually raise five more children together.	آنها در نهایت پنج فرزند دیگر را با هم بزرگ خواهند کرد.
It is impossible for them to return.	غیرممکن است که برگردند.
Go home and sleep	برو خونه بخواب
He said he desperately needs gold, well, that's very clear.	او گفت که به شدت به طلا نیاز دارد، خوب، این خیلی واضح است.
I hope to see you next year.	امیدوارم شما را سال بعد ببینم.
We had our house, our car.	ما خانه خودمان داشتیم، ماشین.
When you call the run method, it executes the task.	هنگامی که متد run را فراخوانی می کنید، وظیفه را اجرا می کند.
I catch him looking at me.	او را هم می گیرم که به من نگاه می کند.
But it was worth the test.	اما ارزش امتحان را داشت.
And he is still close enough.	و او هنوز به اندازه کافی نزدیک است.
He liked to lie right next to us.	او دوست داشت درست کنار ما دراز بکشد.
However, he was here.	با این حال، او اینجا بود.
There is nothing between him and his control.	هیچ چیزی بین او و کنترل او وجود ندارد.
His family was fast asleep and now was the best time.	خانواده او به خواب عمیقی فرو رفته بودند و اکنون بهترین زمان بود.
And there were lawsuits against him in court.	و پرونده هایی در دادگاه علیه او وجود داشت.
It works perfectly for me.	برای من کاملاً خوب کار می کند.
With this particular range connected to it.	با این محدوده خاص متصل به آن.
Made right so you can make it right !.	درست ساخته شده تا بتوانید درست بسازید!.
This is a single example, but one of the largest.	این یک نمونه واحد است، اما یکی از بزرگترین.
His daughter came with him.	با او دخترش آمد.
You just have to specify which button to press.	فقط باید مشخص کنید که کدام دکمه را فشار دهید.
And we ask.	و ما می پرسیم.
Prices are rising again.	قیمت ها دوباره در حال افزایش هستند.
here you are.	بفرمایید.
Clean lines are very important for modern art design.	خطوط تمیز برای طراحی هنری مدرن بسیار مهم هستند.
All the suffering.	تمام درد و رنج.
I did not know it would get much worse	نمیدونستم خیلی بدتر میشه
I will not go back to look at him.	بر نمی گردم تا نگاهش کنم.
Thank you for your presence.	از حضور شما سپاسگزارم.
He is a great and kind man with a big heart.	او مردی بزرگ و مهربان با قلبی بزرگ است.
Let these kids know you'm good.	بگذارید این بچه ها بدانند که شما خوب هستید.
I want to give back.	من می خواهم پس بدهم.
His body was covered in blood.	بدنش غرق در خون بود.
I am the worst friend	من بدترین دوستی هستم
I find myself in a similar situation.	من خودم را در وضعیت مشابهی می بینم.
They answer ten words.	جواب ده کلمه را می دهند.
The most beautiful design.	زیباترین طرح.
He bought me something again.	او دوباره برای من چیز خرید.
I am sitting in front of my father.	روبروی پدرم نشسته ام.
Or close to it.	یا نزدیک به آن.
I'm going to fight your family	من میرم با خانواده شما بجنگم
Introduced the problem.	مشکل را معرفی کرد.
Big and fat.	بزرگ و چاق.
You said it had happened before and it did not.	شما گفتید که قبلاً اتفاق افتاده بود و اینطور نبود.
In one, the truck driver fled the road.	در یکی، راننده کامیون از جاده فرار کرد.
I wrote a review here	اینجا نقد نوشتم
It was a drive, to say the least.	این یک رانندگی بود، حداقل می توان گفت.
I had a really weird feeling there	اونجا واقعا حس عجیبی داشتم
They were finally here.	بالاخره آنها اینجا بودند.
Men start loading corpses.	مردان شروع به بارگیری اجساد می کنند.
His body saved, ie.	بدن او را نجات داد، یعنی.
They come together, but cautiously, without stopping.	آنها با هم می آیند، اما با احتیاط، بدون ایستادن.
It's very different from what you're used to.	با آنچه شما به آن عادت کرده اید بسیار متفاوت است.
They will not expect that.	آنها چنین انتظاری نخواهند داشت.
We are engaged for the first three hours now.	ما الان برای سه ساعت اول درگیر هستیم.
When someone takes care of you, you take care of them.	وقتی کسی از شما مراقبت می کند، شما از او مراقبت می کنید.
Playing the game.	در حال انجام بازی.
So it should be good	پس باید خوب باشه
In recent shows, new people have been asked which page to buy.	در نمایش های اخیر، افراد جدید پرسیده اند که کدام صفحه را بخرند.
Just go to the property during the day.	فقط در طول روز به ملک بروید.
You are not a customer.	شما مشتری نیستید.
What came before was childish things.	آنچه قبلاً آمده بود چیزهای بچه گانه بود.
I needed	نیاز داشتم
I believe the cases are similar.	من معتقدم که موارد مشابه است.
We state familiar rules for our discussion.	ما قوانین آشنا را برای بحث خود بیان می کنیم.
And women saw.	و زنان می دیدند.
He felt that there was still work to be done.	او احساس کرد که هنوز کاری برای انجام دادن باقی مانده است.
Learn to speak a language.	یاد بگیرید که به یک زبان صحبت کنید.
The media is on the way.	رسانه در راه است.
These results are compared to the results of everyone on the planet.	این نتایج با نتایج همه افراد روی این سیاره مقایسه شده است.
Working with them is sometimes challenging.	کار کردن با آنها گاهی اوقات چالش برانگیز است.
However, there were no memories of pain or fear.	با این حال هیچ خاطره ای از درد یا ترس وجود نداشت.
No doubt I will have something else in an hour.	بدون شک تا یک ساعت دیگر چیز دیگری خواهم داشت.
Video is a great tool for conveying your message across the web.	ویدئو ابزاری عالی برای انتقال پیام شما در سراسر وب است.
I also feel he has called me.	من هم احساس می کنم به من زنگ زده است.
This is a great success one after another.	این یکی پس از دیگری موفقیت بزرگی دارد.
This is how I followed my mother	من اینطوری دنبال مامانم رفتم
You have to be ready at that time.	شما باید در آن زمان آماده باشید.
I want to give that world to someone else.	من می خواهم آن دنیا را به دیگری بدهم.
I believed this too.	من هم این را باور کردم.
When I met him	وقتی با او آشنا شدم
Oh, he's killing	اوه داره میکشه
Small sample size	حجم نمونه کوچک
We know we have to be better and act better.	ما می دانیم که باید بهتر باشیم و بهتر عمل کنیم.
He had asked me this a thousand times.	این را هزار بار از من پرسیده بود.
Apart from one thing	جدا از یک چیز
Especially if you left the university directly.	به خصوص اگر مستقیماً از دانشگاه خارج شده باشید.
They seem to have died of natural causes.	به نظر می رسد که آنها به دلایل طبیعی مرده اند.
Nothing is just what it is.	هیچ چیز فقط همان چیزی نیست که هست.
You have no time to lose.	شما زمانی برای از دست دادن ندارید.
However, the mechanism of this is unclear.	با این حال، مکانیسم رخ دادن این امر نامشخص است.
If they feel that person is ready, they will show themselves.	اگر احساس کنند آن شخص آماده است، خود را نشان خواهند داد.
We know who to trust and who not to trust.	ما می دانیم به چه کسی اعتماد کنیم و به چه کسی نمی توانیم اعتماد کنیم.
Well, that was one of the things that came to my mind.	خب این یکی از چیزهایی بود که به ذهنم رسید.
But no one asked me.	اما هیچ کس از من نپرسید.
He is almost twice his age.	سن او تقریبا دو برابر سن اوست.
Both authors wrote the article.	هر دو نویسنده مقاله را نوشتند.
It was the last thing they could try.	آخرین چیزی بود که آنها می توانستند امتحان کنند.
He was satisfied with both situations.	او از هر دو موقعیت راضی بود.
Maybe he just needs a fresh start in a new place.	شاید او فقط به شروعی تازه در مکانی تازه نیاز دارد.
So it will work well in it.	بنابراین در آن کار خوبی خواهد داشت.
However, somehow, this does not happen.	با این حال، به نوعی، این اتفاق نمی افتد.
I do not see anyone else.	من هیچ دیگری نمی بینم.
We watched the flow of customers.	ما جریان مشتریان را تماشا کردیم.
And that was definitely a factor.	و این قطعا یک عامل بود.
There is no point in trying them	امتحان کردنشون فایده ای نداره
It may not be necessary.	شاید لازم نباشد.
My wife was very upset.	همسرم خیلی ناراحت بود.
In my direction	در جهت من
No other girl had ever felt this way about him.	هیچ دختر دیگری هرگز چنین احساسی را در او ایجاد نکرده بود.
I can make a hundred thousand.	من می توانم صد هزار.
It had become harder to be a police officer.	افسر پلیس بودن سخت تر شده بود.
My thoughts are that for me, it may not be a good scale.	افکار من این است که برای من، ممکن است مقیاس خوبی نداشته باشد.
I helped with the search.	من در جستجو کمک کردم.
He loved us and the people loved him.	او ما را دوست داشت و مردم هم او را دوست داشتند.
We know much less than we think.	ما خیلی کمتر از آنچه تصور می کنیم می دانیم.
On this basis, this is confirmed.	بر این اساس همین امر تأیید می شود.
This is still the plan	هنوز برنامه همینه
I think they are making significant progress.	من فکر می کنم که آنها پیشرفت چشمگیری می بینند.
It turned out that we knew some of these people.	معلوم شد که ما چند نفر از همین افراد را می شناختیم.
Army version.	نسخه ارتش.
It's hard work.	کار سختی است.
I will stop this.	من این را متوقف می کنم.
He will notice this in another minute.	او این را در یک دقیقه دیگر متوجه خواهد شد.
Our love of food and books brought us together.	عشق ما به غذا و کتاب ما را به هم نزدیک کرد.
Another took back his chair.	دیگری صندلی خود را پس گرفت.
Consider larger than.	در نظر گرفتن بزرگتر از.
That is why our country is as it is today.	به همین دلیل کشور ما به شکل امروزی است.
I do not have to compete	من مجبور نیستم مسابقه بدهم
The other children looked at him.	بچه های دیگر به او نگاه کردند.
Never, never again.	هرگز، هرگز دوباره.
But you guys got me through it.	اما شما بچه ها من را از آن عبور دادید.
We keep asking questions.	ما به پرسیدن سوالات ادامه می دهیم.
the prettiest.	زیباترین.
They will not show themselves.	آنها خودشان را نشان نخواهند داد.
Buy local music	خرید موسیقی محلی
This can occur during the analysis or between analyzes.	این می تواند در طول تجزیه و تحلیل یا بین تجزیه و تحلیل رخ دهد.
That's the reason you're here today.	این دلیلی است که شما امروز اینجا هستید.
We got it on time.	ما به موقع آن را گرفتیم.
Having a friend was an obstacle for him.	داشتن یک دوست مانع او بود.
he will come.	او خواهد آمد.
At least he should do it.	حداقل او باید این کار را انجام دهد.
And he kind of rolled his eyes at me.	و یه جورایی چشماش رو روی من چرخوند.
It was probably never completed and did not last until modern times.	احتمالاً هرگز تکمیل نشد و تا دوران مدرن دوام نیاورد.
Everything in the room was great.	همه چیز در اتاق عالی بود.
So much fun.	خیلی سرگرم کننده است.
He said many things.	او چیزهای زیادی می گفت.
They were fun and cheap.	آنها سرگرم کننده و ارزان بودند.
Enough without me	تو بدون من بسه
Because inside every body there is a body that is in the form of a soul.	زیرا در درون هر بدن جسمی وجود دارد که به شکل روح است.
The old can not imagine or create the new.	قدیمی ها نمی توانند جدید را تصور کنند یا آن را خلق کنند.
Your success	موفقیت شما
However, this is not the hardest part.	با این حال، این سخت ترین جنبه آن نیست.
And like, it was cool.	و مثل اینکه، باحال بود.
You can't get out of this damn building for a few days!	چند روزی نمی توانی از این ساختمان لعنتی بیرون بیایی!.
I know you are not for this.	من می دانم که شما برای این نیستید.
This process slows down first, then suddenly accelerates.	این روند ابتدا کند می شود، سپس ناگهان سرعت می گیرد.
I love surprise.	من عاشق تعجب هستم.
Something was in his hand.	چیزی در دستش بود.
Our focus this week has been time.	تمرکز ما در این هفته زمان بوده است.
His chance to take the first step.	شانس او ​​برای برداشتن اولین قدم.
The amount lost is much larger than the amount saved.	مقدار از دست رفته بسیار بیشتر از مقدار ذخیره شده است.
But it is far from perfect.	اما از کامل بودن فاصله زیادی دارد.
They will no longer take part in the war.	آنها دیگر در جنگ شرکت نخواهند کرد.
I think you have.	من تصور می کنم شما دارید.
Of course, no one believed him.	البته هیچ کس او را باور نکرد.
We can't talk about what he did.	ما نمی توانیم درباره کاری که او انجام داده است صحبت کنیم.
We have to look at history.	ما باید به تاریخ نگاه کنیم.
Nothing could hold me back for that.	هیچ چیز نمی توانستند مرا به خاطر آن نگه دارند.
He called them his mental days.	او آنها را روزهای ذهنی خود نامید.
He came to them slowly.	آرام آرام به سراغشان آمده بود.
First, place the subject exactly in the center of the frame.	ابتدا سوژه را دقیقاً در مرکز کادر قرار دهید.
Focus on one room at a time.	هر بار روی یک اتاق تمرکز کنید.
I knew something had happened here	میدونستم اینجا یه اتفاقی میوفته
It boiled.	به جوش آمد.
But we are nothing	اما ما هیچی نیستیم
I did not think they would do that.	فکر نمی کردم این کار را بکنند.
That's the only reason	تنها دلیلش همینه
Who is listening to me?	کی به من گوش میده؟
He himself felt that way a while ago.	او خودش چنین احساسی را داشت، چندی پیش.
You never do that	تو هرگز این کار را نمی کنی
This was the plan.	این طرح بود.
He was worried.	او نگران بود.
We were left at a high table.	ما را سر یک میز بلند بیرون گذاشتند.
I am proud of them.	من به آنها افتخار می کنم.
They tell you when it is safe.	آنها به شما می گویند زمانی که امن است.
But we live in a changing world.	اما ما در دنیایی در حال تغییر زندگی می کنیم.
Take one a day.	روزی یک عدد مصرف کنید.
Then they went to that village again.	سپس دوباره به آن روستا رفتند.
I poured sugar water on them.	روی آنها آب قند ریختم.
Maybe if we.	شاید اگر ما.
This situation is clearly here.	این وضعیت به وضوح در اینجا وجود دارد.
This may have been reported to me later.	این ممکن است بعداً به من گزارش شده باشد.
I was out of balance, confused.	تعادل نداشتم، گیج بودم.
I do not know how to use it.	من نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم.
They did today.	امروز انجام دادند.
A very simple drink	یه نوشیدنی خیلی ساده
These are basically the things in the story that he gets involved with.	این اساساً چیزهای داستانی است که او درگیر آن می شود.
Both say it is very old.	هر دو می گویند خیلی قدیمی است.
I think you should try	به نظر من باید تلاش کنی
He had lost everything.	او همه چیز را از دست داده بود.
I empty my memory.	حافظه ام را خالی می کنم.
I have been waiting for this for a long time	من خیلی منتظر این کار بودم
It took me seven times to win.	هفت بار طول کشید تا بتوانم برنده شوم.
We drive to the public court on the street.	ما به سمت دادگاه عمومی در خیابان رانندگی می کنیم.
Your code works for me.	کد شما برای من کار می کند.
There was something in his mind that demanded his most attention.	چیزی در ذهنش بود که بیشتر توجه او را می طلبید.
I got out of the car and ran after him.	از ماشین پیاده شدم و به دنبالش دویدم.
And then when the time was right, it came back.	و بعد که زمان مناسب بود، آن هم برمی‌گشت.
I cried for the defense of the earth.	به خاطر دفاع از زمین گریه ام گرفت.
He had no resistance.	او هیچ مقاومتی نداشت.
it takes time.	طول می کشد.
I respect them.	من به آنها احترام می گذارم.
Experiment with both.	با هر دو آزمایش کنید.
Whether this should be used for negative selection is another matter entirely.	اینکه آیا این باید برای انتخاب منفی استفاده شود یا خیر، کاملاً یک نکته دیگر است.
He could have given up on these goals if it were not for these reasons.	او می‌توانست، اگر به این دلایل نبود، دست از این اهداف بردارد.
He turned the plane towards me.	هواپیما را به سمت من چرخاند.
He himself did not feel very good about it.	خودش هم خیلی نسبت به آن احساس خوبی نداشت.
I stood in front of the window and looked at the screen.	جلوی پنجره ایستادم و به نمایشگر نگاه کردم.
Nobody took me.	هیچ کس مرا نگرفت.
I was about to fall	نزدیک بود بیفتم
But that was before he made some tough decisions.	اما این قبل از آن بود که او تصمیمات سختی بگیرد.
I do not know myself.	من خودم نمی دانم.
There is a lot to be done.	خیلی کارها باید انجام بشود.
They knew exactly what they were doing.	آنها دقیقا می دانستند که چه کار می کنند.
Which happens very rarely.	که خیلی به ندرت اتفاق می افتد.
Trust that you know when something is wrong.	اعتماد داشته باشید که می دانید وقتی چیزی اشتباه است.
He does not enjoy great works of art as he did in the past.	او مانند گذشته از آثار هنری بزرگ لذت نمی برد.
It disappointed me to see the real things.	برای دیدن چیزهای واقعی من را ناامید کرد.
At least a few times.	حداقل چند بار.
If we see your comments left, we will close them.	اگر دیدیم نظرات شما باقی مانده است، آنها را می بندیم.
He had to learn by now	باید تا الان یاد میگرفت
Simple supply and demand	عرضه و تقاضای ساده
He bent his big, high head down close to her.	سر بزرگ و بلندش را نزدیک او به پایین خم کرد.
I zero in on the small plane, but there is nothing to see.	من در هواپیمای کوچک صفر می کنم، اما چیزی برای دیدن وجود ندارد.
Ask friends about their experiences.	از دوستان در مورد تجربیاتشان بپرسید.
He seemed confused.	گیج به نظر می رسید.
There was more congestion and confusion.	ازدحام و سردرگمی بیشتر شد.
Then he hit her.	سپس به او برخورد کرد.
This was not very good either	این هم خیلی خوب نبود
He looks at his friends who are still there.	او به دوستانش که اکنون هنوز هستند نگاه می کند.
He needed me more than ever.	او بیشتر از همیشه به من نیاز داشت.
Although not him	هرچند نه او
With a boat that had seen better days years ago.	با یک قایق که سالها پیش روزهای بهتری را دیده بود.
He realized not any magic, but a magic that is close to his heart.	او متوجه شد نه هیچ جادویی، اما یک جادویی که به قلبش نزدیک است.
He did not come out	او بیرون نمی آمد
Here, he had everything he wanted.	در اینجا، او هر چیزی را که می خواست داشت.
I'm talking about the government as a whole.	من در مورد دولت به عنوان یک کل صحبت می کنم.
When there is only one input.	زمانی که فقط یک ورودی وجود دارد.
There were many unknown factors during this time.	در این مدت زمان عوامل ناشناخته زیادی وجود داشت.
So hold on	پس نگهش دار
I expect that.	من انتظار دارم که.
And then there was the fall.	و سپس سقوط بود.
Let the company create core values.	اجازه دهید شرکت ارزش های اصلی را ایجاد کند.
As a result, many of them were shot dead.	در نتیجه بسیاری از آنها به ضرب گلوله کشته شدند.
He worked late and did not turn off his computer until it was dark.	او تا دیر وقت کار می کرد و کامپیوترش را خاموش نمی کرد تا زمانی که تاریک شد.
This is what they do.	این چیزی است که آنها انجام میدهند.
This is a risk we must accept.	این ریسکی است که باید بپذیریم.
This is a movie.	این یک فیلم است.
People love printed books.	مردم کتاب چاپی را دوست دارند.
Although you are a strange people.	گرچه شما مردم عجیب هستید.
Gender differences were similar in different social classes.	تفاوت های جنسیتی در طبقات مختلف اجتماعی مشابه بود.
I was not sure	مطمئن نبودم
Nine is my favorite.	Nine مورد علاقه من است.
He knew that thousands of people would see it.	او می دانست که هزاران نفر آن را می بینند.
This is the model we need in health care.	این مدلی است که ما در مراقبت های بهداشتی به آن نیاز داریم.
And we now know what it looks like.	و ما اکنون می دانیم که چگونه به نظر می رسد.
We both knew better.	ما هر دو بهتر می دانستیم.
They have too much to say.	آنها برای گفتن خیلی زیاد هستند.
But for now, this is difficult.	اما در حال حاضر، این دشوار است.
Helps to be in good shape.	به خوش فرم بودن کمک می کند.
That is my stone.	آن سنگ من است.
You have three hours	سه ساعت وقت داری
It does not kill him though.	هر چند او را نمی کشد.
There are a few steps you can take before that.	چند قدم وجود دارد که می توانید قبل از آن بردارید.
He went to the side garden.	او به باغ کناری رفت.
Now that the men were waiting in the water, the sun came out.	حالا که مردان در آب منتظر بودند، خورشید بیرون آمد.
It has been made easy to meet their requirements.	این آسان شده برای برآورده کردن الزامات آن ها آماده شده است.
Long day again more walking.	روز طولانی دوباره پیاده روی بیشتر.
These results are independent of the number of performances performed.	این نتایج مستقل از تعداد اجراهای انجام شده است.
I am working on it myself and it answers	من خودم دارم رویش کار میکنم و جواب میده
His words stood firm	حرفش پابرجا بود
A chair behind the desk	یک صندلی پشت میز
Private area ,.	منطقه خصوصی،.
You can check if the data you wrote is correct.	می توانید بررسی کنید که داده های نوشته شده توسط شما صحیح است یا خیر.
She shook her head at the man.	سرش را به مرد تکان داد.
Front.	جلو.
I do not recommend this book.	من این کتاب را توصیه نمی کنم.
The quality of the piece is very good.	کیفیت قطعه بسیار خوب است.
May affect your hearing.	ممکن است بر توانایی شنوایی شما تأثیر بگذارد.
I have learned love	من عشق را آموخته ام
That woman can make fit.	آن زن می تواند تناسب ایجاد کند.
He took a step forward, then another step.	او یک قدم به جلو برداشت، سپس یک قدم دیگر.
He does not hear.	او نمی شنود.
The word "end" is not enough.	کلمه "پایانی" کافی نیست.
But he did not give up.	اما او تسلیم نشد.
Being poor is a crime.	فقیر بودن جرم است.
I see that the green light is on.	می بینم که چراغ سبز روشن است.
He also died	او هم مرد
I enjoyed living with me.	از زندگی با من لذت بردم.
He got up and wrapped his fingers around the line.	بلند شد و انگشتانش دور خط بسته شد.
The government is as it should be.	دولت آنطور که باید باشد.
Therefore, the law of rate cannot be determined.	بنابراین نمی توان قانون نرخ را تعیین کرد.
Well there can be several reasons.	خوب می تواند دلایل متعددی داشته باشد.
Such trust is rare.	چنین اعتمادی نادر است.
But they are good	اما اونا خوبن
I could not do it alone.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I read the story you wrote	داستانی که نوشتی رو خوندم
Or at least not in the presence of his children.	یا حداقل نه در حضور فرزندانش.
It was not just the wrong ending.	فقط پایان اشتباهی نبود.
At first, you never want to turn down a job.	در ابتدا، هرگز نمی خواهید کار را رد کنید.
Coming soon again	به زودی دوباره
So far, the clinical results have been different.	تاکنون نتایج بالینی متفاوت بوده است.
I tried to avoid it because it drove me crazy.	سعی کردم از آن دوری کنم زیرا دیوانه ام می کرد.
For each book, we store user comments on a daily basis.	برای هر کتاب، نظرات کاربران را به صورت روزانه ذخیره می کنیم.
And he did the same.	و او همین کار را کرد.
No one knows he came.	هیچ کس نمی داند او آمده است.
However, it does not last long.	با این حال زیاد دوام نمی آورد.
Away from the show.	از نمایش دور می کند.
They make people do certain things.	آنها انسان را به انجام برخی کارها وادار می کنند.
And again and again.	و دوباره و دوباره.
He returned to the city two years ago.	او دو سال پیش به شهر بازگشت.
I do not know his number	شماره اش را نمی دانم
He was in the army.	او در ارتش بود.
The pressure is off me.	فشار از من خارج شده است.
Look for additional books, classes and tutorials.	به دنبال کتاب ها، کلاس ها و آموزش های اضافی باشید.
They can not touch him.	آنها نمی توانند او را لمس کنند.
But it did not work very well.	اما این خیلی خوب کار نکرد.
He never had the ball.	او هرگز توپ را در اختیار نداشت.
Choose the right	حق را انتخاب کنید
I do a lot	من خیلی زیاد انجام میدم
Group members for manuscript reading, support and ongoing discussions.	اعضای گروه برای خواندن نسخه خطی، پشتیبانی و بحث های مداوم.
You must leave immediately	باید فورا ترک کنی
None of the men looked at him.	هیچ یک از مردان به او نگاه نکردند.
Nothing else works.	هیچ چیز دیگری کار نمی کند.
They are about whether anyone has broken the law or not.	آنها درباره این هستند که آیا کسی قانون را زیر پا گذاشته یا نه.
He had just broken another promise.	او فقط یک قول دیگر را زیر پا گذاشته بود.
Let's go to him	میریم سراغش
I can ask them.	من می توانم از آنها بخواهم.
He does not look different.	او به نظر متفاوت نیست.
The wind force is still low.	هنوز هم نیروی باد کاهش یافته است.
I was happy.	خوشحال بودم.
Do not eat until you are completely full.	تا زمانی که کاملا سیر نشده اید، غذا نخورید.
Her clothes are good too	لباسش هم خوبه
It is a stone.	آن سنگ است.
The aim of this group was to improve communication skills.	هدف این گروه بهبود مهارت های ارتباطی بود.
It's worth knowing why.	ارزش دانستن دلیل آن را دارد.
He told me that his last project was nonsense.	او به من گفت که آخرین پروژه او چرند بود.
Everyone needed clothes, and these women met the need.	همه به لباس نیاز داشتند و این زنان نیاز را برآورده کردند.
Plants in this series usually have larger leaves.	گیاهان این سری معمولاً دارای برگهای بزرگتری هستند.
That was the only way.	این تنها راه بود.
It's supposed to be like gold	قراره مثل طلا باشه
It's more like that.	این بیشتر شبیه به آن است.
So there are only two results to test.	بنابراین تنها دو نتیجه برای آزمایش وجود دارد.
I saw this in the news.	من این را در اخبار دیدم.
And his strategy answered.	و استراتژی او جواب داد.
Guide me through that deal.	من را از طریق آن معامله راهنمایی کنید.
All he did was print money, spend, then print more.	تنها کاری که او کرد این بود که پول چاپ کرد، خرج کرد، سپس بیشتر چاپ کرد.
Therefore, the question that was decided was a fact.	بنابراین، سؤالی که تصمیم گرفته شد یک واقعیت بود.
I developed it at a young age.	من آن را در سن جوانی توسعه دادم.
No, he did not.	نه، او این کار را نکرد.
They are very comfortable and look good.	آنها بسیار راحت هستند و به نظر خوب ساخته شده اند.
Many lives have been lost.	جان های زیادی از دست رفته است.
Nothing was heard.	چیزی شنیده نمی شد.
We are examining whether this is possible.	ما بررسی می کنیم که آیا این امکان پذیر است.
And we cut off our home phone number.	و شماره تلفن منزلمان را هم قطع کردیم.
Even after you grow up, it never gets better.	حتی بعد از اینکه بزرگ شدی هم هیچ وقت خوب نمی شود.
But the data actually goes backwards.	اما داده ها در واقع به عقب برمی گردند.
This is not a place for me to go home.	اینجا جایی نیست که برای من به خانه منتهی شود.
I just want it to end	فقط میخوام تموم بشه
This is normal and expected.	این امری طبیعی و قابل انتظار است.
Try it only once a day.	فقط یک بار در روز آن را امتحان کنید.
This meant that he had gone the other way.	این بدان معنی بود که او به سمت دیگری رفته بود.
So, maybe this question could be about that.	بنابراین، شاید این سوال می تواند در مورد آن باشد.
Of course, he had heard about it in books.	او البته در کتابها درباره آن شنیده بود.
The woman who works on the street is worried.	زنی که در خیابان کار می کند، نگران هستند.
If only he had more time to think.	اگر فقط وقت بیشتری برای فکر کردن داشت.
He has never talked about a subject here.	او هرگز در مورد یک موضوع در اینجا صحبت نکرده است.
I have to listen to him.	من باید به او گوش کنم.
You take a breath	یه نفس میگیری
What time do you eat?	چه ساعتی میخوری
And this was from my first government trip here.	و این مورد از اولین سفر دولتی من به اینجا بود.
He never said a word.	هرگز یک کلمه نگفت.
We have to train our special sense.	ما باید حس خاص خود را تربیت کنیم.
Find out where they are going.	دریابید که آنها به کجا می روند.
He hoped this would be the end of the matter.	او امیدوار بود که این پایان کار باشد.
However, this may be associated with a significant number of complications.	با این حال، این ممکن است با تعداد قابل توجهی از عوارض همراه باشد.
It's really fast, fast, free and in addition to seeing.	این واقعا سریع، سریع، رایگان و علاوه بر دیدن است.
It took longer than he expected.	بیش از آنچه او انتظار داشت طول کشید.
I have seen it much higher, so buy before you buy.	من آن را بسیار بالاتر دیده ام، بنابراین قبل از خرید، خرید کنید.
He turned back.	برگشت سمتش.
Love and deep feelings.	عشق و احساسات عمیق.
I bought a medium.	من یک رسانه خریدم.
Which, of course, is not the case.	که البته اینطور نیست.
He sat back in his chair.	جلوتر روی صندلیش نشست.
He was thinking he wanted more from her.	داشت فکر می کرد چیزهای بیشتری از او می خواهد.
Maybe they did, just see one person in me.	شاید آنها این کار را کردند، فقط یک نفر را در من ببینید.
Then he was upset.	سپس او ناراحت شد.
It looks like we are two.	به نظر می رسد ما دو نفر هستیم.
We may see action in the next month or two.	ممکن است در یکی دو ماه آینده شاهد اقداماتی باشیم.
At least, the skins of animals known in modern times.	حداقل، پوست حیوانات شناخته شده در عصر مدرن.
Never forget that white space is your friend !.	هرگز فراموش نکنید که فضای سفید دوست شماست!.
He got there the next day.	روز بعد به آنجا رسید.
We sent him to earth.	فرستادیمش روی زمین.
They stop talking.	از حرف زدن منصرف می شوند.
Yes, he said, it must be destroyed.	بله، او گفت، باید از بین برود.
It is a matter of understanding.	بحث تفاهم است.
I'm not really ready.	من واقعا آماده نیستم.
He said a word in a calm voice.	او یک کلمه را با صدایی آرام و آرام گفت.
He had to believe that they kept doing it.	او باید باور می کرد که آنها به این کار ادامه می دادند.
Most data so far have come from developed countries.	بیشتر داده ها تا کنون از کشورهای توسعه یافته به دست آمده است.
Not his stories	نه داستان های او
Some stay together, some break up.	بعضی ها با هم می مانند، بعضی ها جدا می شوند.
He fixed his eyes on me.	چشمانش را به من دوخت.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه یابد.
However, something was missing.	با این حال، چیزی کم بود.
It was a difficult time for everyone.	دوران سختی برای همه بود.
Then one day, he's here.	سپس یک روز، او اینجاست.
It was very emotional	خیلی احساسی بود
Make a mistake and they will probably kill you.	اشتباه بگو و احتمالاً تو را خواهند کشت.
I notice them most in the master bedroom.	من بیشتر از همه در اتاق خواب اصلی متوجه آنها می شوم.
And spare my life to save this person.	و جانم را دور بریز تا این شخص را نجات دهم.
Well, not in the game anyway.	خوب، به هر حال در بازی نیست.
Mean control, compared to individual control data versus.	میانگین کنترل، در مقایسه با داده های فردی کنترل در مقابل.
Unfortunately, none of these three cases were seen.	متأسفانه هیچ کدام از این سه مورد به چشم نیامدند.
I like to be the center of attention.	من دوست دارم در مرکز توجه باشم.
No one has a problem with this feeling.	هیچ کس با این احساس مشکلی ندارد.
Then he became a teacher.	سپس معلم شد.
The world wants oil at a reasonable price.	دنیا نفت را با قیمت مناسب می خواهد.
The number of topics in each group is shown.	تعداد موضوعات در هر گروه نشان داده شده است.
Three different final modes are currently used.	در حال حاضر از سه حالت نهایی مختلف استفاده می شود.
We may need to talk face to face.	شاید لازم باشد رو در رو صحبت کنیم.
The value of one indicates a perfect match.	مقدار یک نشان دهنده یک تطابق کامل است.
Of course at their own risk	البته با ریسک خودشون
All things that do not breathe	همه چیزهایی که نفس نمی کشند
Something that can happen to anyone.	اتفاقی که ممکن است برای هر کسی بیفتد.
Instead, it is the will to continue asking questions.	در عوض، این اراده برای ادامه دادن سؤالات است.
I have to keep going, at least until tonight.	باید ادامه بدهم، حداقل تا امشب پشت سرم باشد.
The man never stopped looking at her.	مرد هرگز از نگاه کردن به او دست برنداشت.
I live here.	من اینجا زندگی میکنم.
Family members should be aware of the data they share online.	اعضای خانواده باید از داده هایی که به صورت آنلاین به اشتراک می گذارند آگاه باشند.
This can be an important project.	این می تواند یک پروژه مهم باشد.
They will take you forward.	آنها شما را به جلو می برند.
So you just had to stand or lie down.	بنابراین شما فقط جا داشتید که بایستید یا دراز بکشید.
I can not wait !.	من نمی توانم صبر کنم!.
Make sure everything is in sync.	اطمینان حاصل کنید که همه چیز هماهنگ است.
I have something for you too	منم یه چیزی برات دارم
Which is very significant.	که بسیار قابل توجه است.
right thing.	چیز درست.
He put his hand to her throat.	دستی به گلویش برد.
No, do not say that you are not creative.	نه، نگویید که خلاق نیستید.
It lasted a long time.	مدتی طولانی ادامه داشت.
And is it always hard	و آیا همیشه سخت است
Well, the answer is no.	خوب، پاسخ منفی است.
From three independent measurements.	از سه اندازه گیری مستقل.
First year student, class number one.	دانشجوی سال اول، کلاس شماره یک.
Or he himself was killed	یا خودش کشته شده بود
I defeated you at every moment	در هر لحظه شکستت دادم
Nothing or no one can stop me except myself.	هیچ چیز یا هیچ کس نمی تواند جلوی من را بگیرد مگر خودم.
Tried to stop.	سعی کرد متوقف شود.
Prepared the paper.	کاغذ را آماده کرد.
Success has a different meaning here.	موفقیت در اینجا معنای متفاوتی دارد.
Each ran towards him.	هر کدام به سمت او دویدند.
But here we are surprised.	اما اینجا تعجب می کنیم.
For what they did.	برای کاری که انجام می دادند.
We can not waste any of our water.	ما نمی توانیم هیچ یک از آب خود را هدر دهیم.
Every night if you wanted	هر شب اگه خواستی
It should never be considered simply beautiful.	هرگز نباید داشتن آن را به سادگی زیبا دانست.
He left it very soon.	خیلی زود آن را رها کرد.
Move my body	بدنم را حرکت بده
But the situation has changed now.	اما وضعیت در حال حاضر تغییر کرده است.
But he could not understand this either.	اما او هم نمی توانست این را بفهمد.
Be sure to call for help.	مطمئناً برای کمک تماس می گیرید.
At least he was an interesting character.	حداقل می توان گفت او شخصیت جالبی بود.
I did everything for him	من برای او هر کاری می کردم
None of us should be here today.	هیچ کدام از ما نباید امروز اینجا باشیم.
I was afraid for my life.	من برای زندگیم میترسیدم.
Against a better judgment he accepted.	در برابر قضاوت بهتر او پذیرفت.
as soon as possible	در اسرع وقت
It is not a personal attack	حمله شخصی نیست
I was a real patient mother to my children.	من یک مادر صبور واقعی برای بچه هایم بودم.
I can tell you this.	می توانم این را به شما بگویم.
I did not want to use my own children.	من نمی خواستم از بچه های خودم استفاده کنم.
He did not want everything to get out of hand.	او نمی خواست همه چیز از کنترل خارج شود.
He showed almost everything he could do.	تقریباً هر کاری که می تواند انجام دهد را نشان داد.
So you broke up	پس جدا شدی
Or any lightweight car oil you find will work.	یا هر روغن ماشین سبک وزنی که پیدا کنید نیز کار خواهد کرد.
I had no cover and the sun was very hot.	من هیچ پوششی نداشتم و آفتاب خیلی گرم بود.
A secret smile settled on his mouth.	لبخند پنهانی روی دهانش نشست.
A little weak	کمی ضعیف
He could not reach her.	او نتوانست به او برسد.
He walked slowly away from the door.	آهسته از در دور شد.
Who can place a really big order?	چه کسی می تواند یک سفارش واقعا بزرگ بدهد.
You have never seen a soul.	شما هرگز روح ندیده اید.
Let's call it the soul	اسمش را بگذاریم روح
If it is good, they can take it to the sea.	اگر خوب باشد می توانند آن را به دریا برسانند.
They can not work.	آنها نمی توانند کار کنند.
We have to get to the bottom of this.	ما باید به ته این موضوع برسیم.
His chest was still bothering him.	سینه اش همچنان او را به دردسر می انداخت.
But the officers did not listen.	اما افسران گوش نکردند.
Of course, there are animals that seem to plan ahead.	البته حیواناتی وجود دارند که به نظر می رسد از قبل برنامه ریزی می کنند.
But every once in a while can be a real pleasure.	اما هر چند وقت یک بار می تواند یک لذت واقعی باشد.
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I decided to let him go.	تصمیم گرفتم او را رها کنم.
This process was repeated six times in each sample.	این فرآیند در هر نمونه شش بار تکرار شد.
We have to be very creative in how we do it.	ما باید در نحوه انجام این کار بسیار خلاق باشیم.
The visit started well.	بازدید خوب شروع شد.
Three minutes passed.	سه دقیقه گذشت.
But this is not what happens.	اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد.
He mentioned in his reasons that he believed in the plaintiff.	او در دلایل خود اشاره خاصی کرد که به شاکی اعتقاد دارد.
This was denied by another judge.	این موضوع توسط یک قاضی دیگر تکذیب شد.
The same goes for human suffering.	درد و رنج انسان هم همینطور.
It took us more than a month to record a song.	بیش از یک ماه طول کشید تا یک آهنگ را ضبط کنیم.
They are the police.	پلیس هستند.
He would go or be destroyed.	او می رفت یا نابود می شد.
Surely they can die very easily.	مطمئناً آنها می توانند خیلی راحت بمیرند.
Or even stay in a relationship.	یا حتی در یک رابطه بمانید.
Love this device	عاشق این دستگاه
Finally, three years of war are over.	بالاخره سه سال جنگ تمام شد.
He still did not understand what she could tell him.	او هنوز نفهمیده بود که چه می تواند به او بگوید.
In his head he had gone both ways.	در سر خودش هر دو راه را رفته بود.
He did it step by step.	او این کار را گام به گام انجام داد.
I do not know what the problem is.	من نمی دانم مشکل چیست.
Both types of control provide the same results.	هر دو نوع کنترل نتایج یکسانی را ارائه می دهند.
And I saw it.	و من آن را دیدم.
And you could see what else might move.	و می توانستید ببینید چه چیز دیگری ممکن است حرکت کند.
You can fight it.	شما می توانید با آن مبارزه کنید.
If there was a problem, it was in this regard.	اگر مشکلی وجود داشت از این نظر بود.
But they remained strong until the end.	اما آنها تا آخر قوی ماندند.
But we forced him to do it.	اما ما او را مجبور به انجام این کار کردیم.
This promise will be fulfilled today.	این وعده امروز عملی می شود.
He can not help it.	او نمی تواند آن را کمک کند.
One of my family members came to my mind.	یکی از اعضای خانواده ام به ذهنم خطور کرد.
So far so good	تا اینجا همه چیز خوبه
We appreciate your feedback and understand your concerns.	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم و نگرانی شما را درک می کنیم.
I enjoy almost every moment of it.	من تقریبا از هر لحظه آن لذت می برم.
However, this strategy has its limitations.	با این وجود، این استراتژی محدودیت هایی دارد.
He looked at the stars.	او به ستاره ها نگاه کرد.
We saved him, but he may die again.	ما او را نجات دادیم، اما ممکن است دوباره بمیرد.
I can learn to cope with myself.	می توانم یاد بگیرم با خودم کنار بیام.
But he did not even step inside the house.	اما او حتی پا به داخل خانه نمی گذاشت.
And as they do, they may have to come to the surface.	و همانطور که انجام می دهند، ممکن است مجبور شوند به سطح بیایند.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر صورت، آنها در اتفاق بعدی نقش داشتند.
Do not get excited and do not move.	هیجان زده نشوید و حرکت نکنید.
This was a very short experiment.	این یک آزمایش بسیار کوتاه بود.
Not just love songs	نه فقط آهنگ های عاشقانه
I worked	من کار کردم
Not great, but not completely lost.	عالی نیست، اما کاملاً گم نشده است.
However, the mechanism of its effect has not been studied.	با این حال مکانیسم اثر آن مورد مطالعه قرار نگرفته است.
But they are not number three either.	اما شماره سه هم نیستند.
We were very divided.	ما خیلی تقسیم شده بودیم.
But do not be free with him.	اما با او آزاد نشوید.
The analysis was performed in men and in women.	تجزیه و تحلیل در مردان و در زنان انجام شد.
The other children stayed with the mother.	بچه های دیگر نزد مادر ماندند.
But he saw no reason to change.	اما او آن را دلیلی برای تغییر نمی دانست.
You know your way around the body.	شما راه خود را در اطراف بدن می شناسید.
Many of us might say the same thing.	ممکن است بسیاری از ما همین را بگوییم.
He wanted to go.	او می خواست برود.
He made the measurements provided in this manuscript and wrote the manuscript.	اندازه گیری های ارائه شده در این دست نوشته را انجام داد و نسخه خطی را نوشت.
However, there may be something else to help him.	با این حال، ممکن است چیز دیگری وجود داشته باشد که به او کمک کند.
They did not have to.	آنها مجبور نبودند.
Three of the six crew members were killed.	سه نفر از شش خدمه هواپیما کشته شدند.
They were none.	آنها هیچ کدام نبودند.
My previous blog used this name.	وبلاگ قبلی من از این نام استفاده می کرد.
It was not clear	معلوم نبود
It was the first time I missed him	اولین بار بود دلم براش تنگ شده بود
Equal protection of the rules.	حمایت یکسان از قوانین.
Everyone started running towards the door.	همه شروع به دویدن به سمت در کردند.
In his opinion, it was the most beautiful time of the day.	به نظر او زیباترین زمان روز بود.
He thought it was very good	فکر کرد خیلی خوبه
Try it and use it however you want.	آن را امتحان کنید و هر طور که می خواهید از آن استفاده کنید.
These drugs are not cheap	این داروها ارزان نیستند
I guess they do not trust us.	من حدس می زنم آنها به ما اعتماد ندارند.
If anything changes, of course we will call.	اگر چیزی تغییر کند البته ما تماس خواهیم گرفت.
We continued our lives for the rest of the week.	بقیه هفته به زندگی خود ادامه دادیم.
For the future and not the past.	برای آینده و نه گذشته.
We will realize something very soon	خیلی زود یه چیزی رو متوجه میشیم
With excellent results.	با نتایج عالی.
He said he did not go to bed.	او گفت که به رختخواب نرفته است.
Everything except his mind was moving slowly.	همه چیز به جز ذهنش در حرکت آهسته حرکت می کرد.
It was an incredible sight.	منظره ای باورنکردنی بود.
But it was much more than that.	اما خیلی بیشتر از این بود.
One was younger, one was older.	یکی جوانتر بود یکی بزرگتر.
I am really satisfied with the results.	من واقعا از نتایج راضی هستم.
I did not expect this.	من این انتظار را نداشتم.
Now come and get this phone	حالا بیا این گوشی رو بگیر
I feed to see how others solve this problem.	من از دیدن اینکه چگونه دیگران این مشکل را حل می کنند تغذیه می کنم.
He recognized the importance of planning and support.	او اهمیت برنامه ریزی و حمایت را تشخیص داد.
We still produce great players.	ما هنوز هم بازیکنان بزرگی تولید می کنیم.
He had never seen one before, but had heard their names.	او قبلاً یکی را ندیده بود، اما نام آنها را شنیده بود.
In addition, the children were awake at night.	بعلاوه، بچه ها شب بیدار بودند.
Within a day, the weapons were gone.	در عرض یک روز، سلاح ها خارج شدند.
I know I'll see you again.	من می دانم که دوباره شما را ملاقات خواهم کرد.
This can happen several times during the night.	این ممکن است چندین بار در طول شب رخ دهد.
But in the end, the reality is that it can not be improved.	اما در نهایت، واقعیت این است که نمی‌توان آن را بهتر کرد.
They were just things.	آنها فقط چیزهایی بودند.
It worked well until this morning.	تا امروز صبح خوب کار می کرد.
He reported the incident to the police a few hours later.	او چند ساعت بعد ماجرا را به پلیس گزارش داد.
At least for a while.	حداقل برای کمی.
A video never proves anything.	یک ویدیو هرگز چیزی را اثبات نمی کند.
So when is he the one who loves me.	پس وقتی این اوست که با من عشق می ورزد.
You do not know what people have done or not done.	شما نمی دانید مردم چه کاری انجام داده اند یا نکرده اند.
There are three possible ways.	سه راه ممکن وجود دارد.
And apparently never will.	و ظاهرا هرگز نخواهد شد.
I have no idea how to solve the problem.	من هیچ ایده ای برای رفع مشکل ندارم.
We were just going to touch it.	قرار بود فقط آن را لمس کنیم.
Your clothes are to my taste.	لباس شما به سلیقه من است.
This will help.	این کمک خواهد کرد.
No one has time to lose.	هیچکس زمانی برای از دست دادن ندارد.
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
He shook his head but said nothing.	سرش را تکان داد اما چیزی نگفت.
Here, you can create your second email address.	در اینجا، می توانید آدرس ایمیل دوم خود را ایجاد کنید.
I had to keep fighting.	باید به مبارزه ادامه می دادم.
Any random team will not succeed.	هر تیم تصادفی موفق نخواهد بود.
Sometimes it may be necessary to just click on it.	شاید گاهی اوقات لازم باشد فقط روی آن کلیک کنیم.
Then he went home.	سپس راهی خانه شد.
Average of two independent experiments.	میانگین دو آزمایش مستقل.
Everything about this mission was explained to him in detail.	همه چیز در مورد این ماموریت برای او به تفصیل توضیح داده شده بود.
Not with the head down	نه با سر پایین
I work in my garden	من تو باغم کار میکنم
The phase method can be used in any medium.	روش فاز را می توان در هر رسانه ای استفاده کرد.
They could leave.	آنها می توانستند ترک کنند.
I have a good knife	من یک چاقوی خوب دارم
In fact, he may not return with it until tomorrow.	در واقع او ممکن است تا فردا با آن برنگردد.
Except for the woman who was in bed with him.	به جز زنی که با او در رختخواب بود.
I told you before I left	قبل از رفتن بهت گفتم
Never hurt the animal	هرگز به حیوان صدمه نزنید
Soon, we could not imagine anything else.	به زودی، ما نمی توانستیم چیز دیگری را تصور کنیم.
Sure, they are, but they are different in many ways.	مطمئناً هستند، اما از بسیاری جهات متفاوت هستند.
He could not go to the bathroom so fast.	او نمی توانست به این سرعت به دستشویی برود.
Everything went well here.	اینجا همه چیز به خوبی جمع شد.
But three important values ​​have kept them in the public eye.	اما سه ارزش مهم آنها را در چشم عموم نگه داشته است.
Very black and blue	خیلی سیاه و آبی
But he never did anything useful.	اما او هرگز کار مفیدی انجام نداد.
One of these spaces is outside the house.	یکی از این فضاها بیرون از خانه است.
I have looked at it in the past.	من در گذشته نگاهی به آن داشته ام.
I saw dirty things	چیزهای کثیفی دیدم
You think it looks like a good plan.	به نظر شما طرح خوبی به نظر می رسد.
He has, he really has.	او دارد، او واقعاً دارد.
But close enough.	اما به اندازه کافی نزدیک.
He quickly killed his son in the same way.	او به سرعت پسرش را به همان روش از بین برد.
I hit him.	من به او ضربه زدم.
They seem to be waiting for something.	انگار منتظر چیزی هستند.
It was later shown that this was not the case.	بعدها نشان داده شد که اینطور نیست.
You do not need us	تو به ما نیاز نداری
He does not really know me.	او واقعاً من را نمی شناسد.
This is what people should see when they think of security.	این چیزی است که مردم وقتی به امنیت فکر می کنند باید ببینند.
And the truth will certainly speak for itself.	و حقیقت، قطعاً خودش صحبت خواهد کرد.
This would not be possible if you had nothing in you.	اگر هیچ چیزی در تو نبود این امکان پذیر نبود.
He had been gone for ten days.	ده روزی بود که رفته بود.
There is a lot of charm around it.	جذابیت زیادی در اطراف آن وجود دارد.
It is difficult to understand his movement.	درک حرکت او دشوار است.
He follows her, and it's very fast.	او به دنبال او برمی گردد، و این خیلی سریع.
I wanted to see him	میخواستم ببینمش
As usual, they did not pay attention to the plane.	طبق معمول به هواپیما توجهی نکردند.
Night is his chance	شب شانس اوست
You can play them online for free.	می توانید آنها را به صورت آنلاین به صورت رایگان بازی کنید.
Before breakfast.	قبل از شروع صبحانه.
I wanted to set you free.	می خواستم تو را آزاد بگذارم.
The hands came.	دست ها آمدند.
This was his hope.	این امید او بود.
Not to use any of them.	نه اینکه از هیچکدام استفاده ای داشته باشد.
I never wanted this body.	من هرگز این بدن را نمی خواستم.
Nothing we have done has helped, and they are finishing their efforts quickly.	هیچ کاری که ما انجام داده ایم کمکی نکرده است، و آنها به سرعت تلاش های خود را به پایان می رسانند.
I did not believe in them.	من هیچ اعتقادی به آنها نداشتم.
I finished high school at that wedding.	من در آن عروسی دبیرستان را تمام کردم.
I may have been somewhat helpful in my advice to others.	من ممکن است تا حدودی در توصیه هایم برای دیگران مفید بوده باشم.
However, more studies are needed to determine this.	با این حال، مطالعات بیشتری برای تعیین این مورد نیاز است.
He did not have time either.	او هم وقت نداشت.
But in the future you have to be more careful.	اما در آینده باید بیشتر مراقب باشید.
And be on time.	و به موقع باشد.
He must be seven years old.	او باید هفت ساله باشد.
This was a great advantage after her husband left.	این یک مزیت بزرگ بعد از رفتن شوهرش بود.
I hope you win because it only helps us.	امیدوارم برنده شوید زیرا این فقط به ما کمک می کند.
Most of them found their mark.	بیشتر آنها نشان خود را پیدا کردند.
However, this is a common problem in communication skills research.	با این حال، این یک مشکل رایج در تحقیقات مهارت های ارتباطی است.
We can not say this about any other wine.	ما نمی توانیم این را در مورد هیچ شراب دیگری بگوییم.
We can no longer use him.	ما دیگر نمی توانیم از او استفاده کنیم.
I can not figure out how to fix it	نمیتونم بفهمم چطوری درستش کنم
Not sure why.	مطمئن نبود چرا.
Better than very little	بهتر از خیلی کم
People have tried.	مردم تلاش کرده اند.
They are waiting for us to lead.	آنها منتظرند که ما رهبری کنیم.
I have other things for you.	من کارهای دیگری برای شما دارم.
Go easy next to him	راحت برو کنارش
That date remained on the whiteboard for more than two months.	بیش از دو ماه آن تاریخ روی تخته سفید باقی ماند.
I just love how they come out.	من فقط عاشق نحوه بیرون آمدن آنها هستم.
Accurate frequency measurement is difficult.	اندازه گیری فرکانس دقیق دشوار است.
It has been on my mind since middle school.	از دوران راهنمایی در ذهن من بود.
He is now guessing the final answer from this semester.	او اکنون پاسخ نهایی را از این ترم حدس می زند.
In the way above his head.	در راه بالای سر او.
This is achieved by the following steps.	این با مراحل زیر به دست می آید.
Time stopped here	زمان اینجا متوقف شد
And notes,.	و یادداشت،.
But that did not change the facts.	اما این واقعیت ها را تغییر نداد.
Not funny	خنده دار نیست
I do not know how much being a woman has played a role in this issue.	نمی دانم زن بودن چقدر در این موضوع نقش داشته است.
That was really the case.	این واقعاً چنین بود.
Male or female, they can sell their bodies to adult men.	مرد یا زن، آنها می توانند بدن خود را به مردان بالغ بفروشند.
These examples are given in the following table.	این مثال ها در جدول بعدی آورده شده است.
One that should have been said.	یکی که باید گفته می شد.
Sugar probably can not be reduced too much.	قند را احتمالا نمی توان خیلی کاهش داد.
I had a lot of good news.	خبرهای خوب زیادی داشتم.
I was not sure exactly which one	دقیقاً مطمئن نبودم کدام
If they do it wrong, they can learn to do it right.	اگر آنها این کار را اشتباه انجام می دهند، می توانند یاد بگیرند که آن را به درستی انجام دهند.
It's mine	مال خودم است
He knew he would only get one more chance.	او می دانست که فقط یک فرصت دیگر به دست خواهد آورد.
This was the last thing he expected.	این آخرین چیزی بود که او انتظار داشت.
Not locked	در قفل نیست
I have to start now	الان باید شروع کنم
It will work well now.	حالا به خوبی کار خواهد کرد.
We are currently restricting the ways in which they can receive that money.	در حال حاضر ما راه هایی را که آنها می توانند آن پول را دریافت کنند محدود می کنیم.
It was like months	انگار ماه ها بود
I started at that very young age in that team.	من از سن خیلی کم در آن تیم شروع کردم.
It was a commercial computer.	یک کامپیوتر تجاری بود.
I do not know what could be anymore	دیگه نمیدونم چی میتونه باشه
But the books were in excellent condition.	اما کتاب ها در شرایط عالی بودند.
The camera was close.	دوربین نزدیک بود.
Healthy or treated tissue versus	بافت سالم یا درمان شده در مقابل
But this did not happen.	اما این اتفاق نیفتاد.
Most people do not remember what happened during this time.	اغلب مردم به یاد نمی آورند که در این مدت چه اتفاقی افتاده است.
But not just anything.	اما نه فقط هر چیزی.
This is his invitation in life.	این دعوت او در زندگی است.
here it is.	ایناهاش.
So, I feel very close to the story.	بنابراین، احساس می کنم به داستان بسیار نزدیک هستم.
I know you and her son are close.	من می دانم که شما و پسرش به هم نزدیک هستید.
Grab it and go out	بگیر و برو بیرون
And we were on time.	و ما درست به موقع بودیم.
Maybe you should divide your functions differently.	شاید باید توابع خود را متفاوت تقسیم کنید.
This did not mean anywhere else.	این به معنای در نقطه دیگری در این زمینه نبود.
We have whatever you want to call it.	ما هر چه می خواهید اسمش را بگذارید در راه داریم.
I like this song.	من این آهنگ را دوست دارم.
He did the bedroom first because it was easy.	او ابتدا اتاق خواب را انجام داد، زیرا کار آسانی بود.
Bring them home.	آنها را به خانه بیاورید.
It could not happen now.	الان نمی توانست اتفاق بیفتد.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، بیشتر آنها از انجام این کار بسیار می ترسند.
I miss you so much.	دلم برات خیلی تنگ شده.
He wanted to slow down.	او می خواست سرعت کار را کم کند.
He fell to the ground so that he could not get up.	روی زمین افتاد تا دیگر بلند نشود.
At least in the notes it was like this.	حداقل در یادداشت ها به این صورت بود.
I put it on my shoulders.	روی شانه های خودم گذاشتم.
He got out of the car.	از خودرو پیاده شد.
Stable and strong.	پایدار و محکم است.
I do not expect him to be in the car for long.	من انتظار ندارم که او برای مدت طولانی سوار ماشین شده باشد.
No sight, no sound.	نه دید، نه صدا.
I did not know what he was saying.	نمی دانستم چه می گوید.
Stay a little	کمی بمان
The old man said little, but the background was interesting.	پیرمرد کم گفته بود اما پس زمینه جالب بود.
I was not crazy.	من دیوانه نبودم.
There was no danger in the beginning.	اوایل هیچ خطری وجود نداشت.
It may be like training.	ممکن است شبیه آموزش باشد.
I absolutely love this game, it has a lot of style.	من کاملا عاشق این بازی هستم، سبک بسیار زیادی دارد.
I chose this picture because it's so crowded and fun.	من این تصویر را انتخاب کردم زیرا بسیار شلوغ و سرگرم کننده است.
It was free and open to the public.	برای عموم آزاد و رایگان بود.
I do not believe this either.	من هم این را باور نمی کنم.
He just follows it.	او فقط دنبال آن می رود.
It's kind of logical.	به نوعی منطقی است.
No one spoke for a few minutes.	برای چند دقیقه کسی صحبت نکرد.
It is currently running.	اکنون در حال اجراست.
But wait, this is not what we have shown.	اما صبر کنید، این چیزی نیست که نشان داده ایم.
Believe it or not, this is a big deal for these parts.	باور کنید یا نه، معامله بزرگی در مورد این قطعات است.
I know he was in the hospital for a long time.	من می دانم که او مدت زیادی در بیمارستان بود.
But this is good.	اما این خوب است.
The horses stopped and could not move again.	اسب ها ایستادند و نتوانستند دوباره حرکت کنند.
I think it's too much.	من فکر می کنم خیلی زیاد است.
They try to escape on foot.	آنها سعی می کنند با پای پیاده فرار کنند.
does not have.	ندارد.
The problem is that it still does not work properly.	مشکل اینجاست که هنوز به درستی کار نمی کند.
I take full responsibility for it.	من مسئولیت کامل آن را می پذیرم.
These are the weapons that the army uses.	اینها سلاح هایی هستند که ارتش از آنها استفاده می کند.
I needed to have a relationship with women.	من نیاز داشتم که با زنان رابطه برقرار کنم.
Ask for feedback	بازخورد بخواهید
He smiles forcefully.	به زور لبخند می زند.
Another factor to consider is the type of device being studied.	عامل دیگری که باید در نظر گرفت نوع دستگاه مورد مطالعه است.
Each dead person was around the block.	هر یک از افراد مرده در اطراف بلوک بودند.
He says do not try too hard.	او می گوید زیاد تلاش نکنید.
I wrote a way for him to experiment.	من روشی را برای او نوشتم که آزمایش کند.
Not much anyway.	به هر حال زیاد نیست.
The first days you use it.	روزهای اولی که از آن استفاده می کنید.
I hated him for being calm and honest.	از او به خاطر آرام بودن و درست بودنش متنفر بودم.
Depending on the conversation, he may be happy or sad.	بسته به گفتگو، او می تواند شاد یا غمگین باشد.
a while later.	چند وقت بعد.
It was a matter of duty.	موضوع وظیفه بود.
I know several people who have lost their children.	من چندین نفر را می شناسم که فرزندان خود را از دست داده اند.
President, he disappeared from here.	رئیس جمهور، او از اینجا ناپدید شد.
That's how I found it	اینطوری پیداش کردم
I got it now	الان گرفتم
The meeting is over.	جلسه تمام شد.
Forces in front	نیروها در مقابل
lost.	گم شد.
The last time my dear brother called him.	آخرین بار برادر جانم او را صدا زد.
Our work will be finished in twenty minutes	بیست دقیقه دیگه کارمون تموم میشه
I promised him and this is my duty.	من به او قول دادم و این وظیفه من است.
This provides a route if necessary.	این یک مسیر را در صورت لزوم ارائه می دهد.
He told himself I would not.	به خودش گفت من نمی کنم.
This seems to be double.	به نظر می رسد این دو برابر است.
But I think this is the time it's worth it.	اما من فکر می کنم این زمانی است که ارزش آن را دارد.
But it is quite clear from what they are saying.	اما از آنچه آنها می گویند کاملاً واضح است.
He must be afraid.	او باید بترسد.
This is about the rule of law.	این در مورد حاکمیت قانون است.
The audience will never miss it.	مخاطب هرگز آن را از دست نخواهد داد.
There is no requirement.	هیچ الزامی وجود ندارد.
You have no objects in your example code.	در کد مثال خود، هیچ شیئی ندارید.
I'm very upset and tired of it	خیلی حالم بهم میخوره و ازش خسته شدم
This probably did not help because it was generally positive.	این احتمالاً کمکی نکرده است زیرا این موارد به طور کلی مثبت بوده است.
I enter for a short visit.	برای بازدید کوتاه وارد آن می شوم.
He was extremely helpful and friendly.	او فوق العاده مفید و دوستانه بود.
They have to try the sister.	آنها باید خواهر را امتحان کنند.
Most people eventually get on their way, though few stay forever.	اکثر مردم در نهایت به راه خود ادامه می دهند، اگرچه تعداد کمی برای همیشه می مانند.
So forget it	پس فراموشش کن
This is not your place	اینجا جای تو نیست
And keep doing it.	و همچنان انجام دهید.
If they find one, that's great.	اگر آنها یکی را پیدا کردند، عالی است.
Everything should be up to date now.	در حال حاضر همه چیز باید به روز باشد.
I did not know how to get through those times.	نمی دانستم چگونه از آن زمان ها عبور کنم.
I did not really understand what was happening.	من واقعاً متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
They are a tough team to play.	آنها تیم سختی برای بازی کردن هستند.
And do not stop until they do.	و تا زمانی که این کار را نکنند متوقف نشوید.
He opened the door to one.	در را به روی یکی باز کرد.
But this is other than the point.	اما این غیر از نکته است.
I was in court when this happened.	من در دادگاه بودم که این اتفاق افتاد.
We used to see each other.	ما معمولاً همدیگر را می دیدیم.
He is smart, you know that.	او باهوش است، شما این را می دانید.
He seemed worried.	او نگران به نظر می رسید.
He said only what he thought.	او تنها چیزی را که فکرش را می کرد گفت.
This is how you can change your life.	اینگونه می توانید زندگی خود را تغییر دهید.
He missed hot coffee.	دلش برای قهوه داغ تنگ شده بود.
I can see.	من میتوانم ببینم.
Except that he was wearing his clothes now.	جز اینکه الان لباسش را پوشیده بود.
I'm very excited about it.	من در مورد آن بسیار هیجان زده هستم.
He was no longer sure of anything.	او دیگر از هیچ چیز مطمئن نبود.
There is no tree.	درختی وجود ندارد.
They are not heard today.	امروز شنیده نمی شوند.
The work is in progress.	کار در حال انجام است.
It does not matter where it is.	مهم نیست کجاست.
We know him well.	ما او را به خوبی می شناسیم.
I want you to be happy.	میخوام که تو شاد باشی.
This is a really good job on your part.	این واقعا کار خوبی است از طرف شما.
Everything in life is like a bank account.	همه چیز در زندگی مانند یک حساب بانکی است.
It is true.	درست است.
He started asking men what they wanted.	او شروع به پرسیدن از مردان کرد که آنها چه می خواهند.
Something had happened then.	آن موقع اتفاقی افتاده بود.
So be sure to stay away from everyone.	پس حتما از همه دوری کنید.
I hope you enjoy staying here.	امیدوارم از ماندن در اینجا لذت ببرید.
But the game brings him to life.	اما بازی او را زنده می کند.
You have several options here.	شما در اینجا چند گزینه دارید.
It was too much, too fast.	خیلی زیاد بود، خیلی سریع.
They are waiting for instructions.	آنها منتظر دستورالعمل هستند.
Then he turned on himself and returned to the first point.	بعد روی خودش چرخید و به نقطه اول برگشت.
And they can play better in the end.	و آنها می توانند در نهایت بهتر بازی کنند.
Other terms are defined in the text.	سایر اصطلاحات در متن تعریف شده است.
This seems simple enough to me.	این برای من به اندازه کافی ساده به نظر می رسد.
Of course, these were not the only countries affected.	البته این تنها کشورهایی نبودند که تحت تأثیر قرار گرفتند.
Strong things are generally not my personal favorite.	به طور کلی چیزهای محکم معمولاً مورد علاقه شخصی من نیستند.
This is well known.	این به خوبی شناخته شده است.
I look forward to seeing you in the next few minutes.	من انتظار دارم شما را در چند دقیقه آینده ببینم.
I could do the rest.	من می توانستم بقیه کار را انجام دهم.
No one contacted them about this.	کسی در این مورد با آنها تماس نگرفت.
I never wanted to use anything else.	من هرگز نمی خواستم از چیز دیگری استفاده کنم.
We can go through this together.	ما می توانیم با هم از این طریق عبور کنیم.
This told him that he had at least gotten home.	این به او گفت که او حداقل خود را به خانه رسانده است.
Well, that's a lie.	خوب، این یک دروغ است.
He had said he wanted to stop them.	او گفته بود که می خواهد جلوی آنها را بگیرد.
I had a strange day	روز عجیبی داشتم
Your turn will come soon.	به زودی نوبت شما می رسد.
We have done very well.	ما خیلی خوب کار کرده ایم.
Our support team is ready to help you.	تیم پشتیبانی ما آماده کمک به شماست.
"It's not just his type," he said.	او گفت، فقط نوع او نیست.
So we will have a lot of work this time.	بنابراین این بار کار زیادی خواهیم داشت.
My trip was terrible.	سفر من وحشتناک بود.
Let go of the past	گذشته را رها کن
Definitely recommended !!!!.	حتما توصیه میشه!!!!.
That was maybe two years ago.	این شاید دو سال پیش بود.
In some cases, they will never succeed.	در برخی موارد هرگز موفق نخواهند شد.
He gets well.	او خوب می شود.
But put it aside if you can.	اما اگر می توانید آن را کنار بگذارید.
I will buy this.	من این را خواهم خرید.
He did not know what was happening.	او نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
He was not expected to.	از او انتظار نداشت.
It was a gift our parents gave us.	این هدیه ای بود که پدر و مادرمان به ما دادند.
I just went backwards	من فقط به عقب تر رفتم
It remains empty.	خالی می ماند.
But he called his mother.	اما او به مادرش زنگ زد.
He does not play.	او بازی نمی اندازد.
He had never mingled with the girls as one of them.	او هرگز با دخترها به عنوان یکی از خودشان مخلوط نشده بود.
Although still good	هرچند هنوز خوبه
Injuries occur in this country every year.	هر سال در این کشور صدمات وارد می شود.
They worked on a work for months, years.	ماه ها، سال ها روی یک اثر کار کردند.
This can be explained as follows.	این را می توان به صورت زیر توضیح داد.
It had happened a lot	خیلی اتفاق افتاده بود
The code will not work properly.	کد به درستی کار نخواهد کرد.
He walked away.	او از خود دور شد.
We have to come to terms with what we have and you are right.	ما باید با آنچه داریم کنار بیاییم و حق با شماست.
It was very difficult to know what to say to him.	خیلی سخت بود که بدانم به او چه بگویم.
So the wilder we get, the freer we become.	بنابراین هرچه وحشی‌تر شویم، آزادتر می‌شویم.
But it was a smart move.	اما این یک حرکت هوشمندانه بود.
I know this because the news media tells me this.	من این را می دانم زیرا رسانه های خبری این را به من می گویند.
It will be a new world.	دنیای جدیدی خواهد بود.
When he came out, he showed me a lot of legs.	وقتی بیرون آمد، پاهای زیادی را به من نشان داد.
You just call	تو فقط زنگ بزن
He had brought another woman.	زن دیگری را آورده بود.
He took the biggest.	او بزرگترین را گرفت.
There were only a few	فقط چند عدد بود
You take the train with them in the morning.	صبح با آنها قطار می‌برید.
I started talking to him and he was fine from the beginning.	شروع کردم به صحبت کردن با او و از همان ابتدا خوب بود.
He does not say a word.	او یک کلمه نمی گوید.
They knew they could count on me.	آنها می دانستند که می توانند روی من حساب کنند.
If she was a woman, she would have no problem going with me.	اگر او یک زن بود، مشکلی برای رفتن با من نداشت.
Much the way the city does.	بسیار به روشی که شهر انجام می دهد.
Treat them like any other experiment.	با آنها مانند هر آزمایش دیگری رفتار کنید.
This is my private belief.	این اعتقاد خصوصی من است.
There was a moment of silence.	چند لحظه سکوت برقرار شد.
And this is the man who keeps thinking.	و این مرد است که به فکر کردن ادامه می دهد.
However, it is not an absolute right.	با این حال، حق مطلق نیست.
I'm afraid for his health	من برای سلامتی او می ترسم
A letter about anything, really.	نامه ای در مورد هر چیزی، واقعا.
No one has ever told me this.	هیچ کس تا به حال این را به من نگفته است.
Oh, and another ship is there.	اوه، و یک کشتی دیگر آنجاست.
You are on the right page.	شما در صفحه درستی هستید.
We were afraid of death all the time.	تمام مدت از مرگ می ترسیدیم.
I did not know what to say to him.	نمی دانستم به او چه بگویم.
Or you may not have any.	یا ممکن است هیچ کدام را نداشته باشید.
I can not say that not everyone benefits from increasing the speed of movement.	نمی توان به من گفت که همه از افزایش سرعت حرکت سود نمی برند.
It seems to work.	به نظر می رسد که کار کند.
Click here Download is provided in your language.	اینجا کلیک کنید دانلود به زبان شما ارائه می شود.
We know your secret	ما راز شما را می دانیم
We were beautiful.	برای ما زیبا بودیم.
These are the people who have money.	اینها کسانی هستند که پول دارند.
He will have the best medical care available.	او بهترین مراقبت های پزشکی موجود را خواهد داشت.
There was no reason for that	هیچ دلیلی برای آن وجود نداشت
That only he can be.	که فقط او می تواند باشد.
I could not imagine what he would do.	نمی توانستم تصور کنم که او چه خواهد کرد.
One, this problem is not limited to cash.	یکی، این مشکل منحصر به پول نقد نیست.
I have kids who work on many others.	من بچه هایی دارم که روی خیلی های دیگر کار می کنند.
He finally leaves.	او در نهایت می رود.
He will not go without me.	او بدون من نمی رود.
You become part of us	تو بخشی از ما می شوی
He smiled a little.	او کمی لبخند زد.
Good and simple.	خوب و ساده.
They do not seem to be useful as a treatment.	به نظر نمی رسد که آنها به عنوان یک درمان مفید باشند.
This is more than a game.	این بیشتر از یک بازی است.
A place to sleep away from the rain.	جایی برای خوابیدن دور از باران.
Are listed below.	در زیر آورده شده اند.
I have only seen my father move so fast once.	من فقط یک بار دیگر دیده ام که پدرم با این سرعت حرکت می کند.
And he could see why.	و او می توانست دلیل آن را ببیند.
Beautiful original details.	جزئیات اصلی زیبا.
Repetition.	تکرار.
Finally, click the band button to save the values ​​again.	در نهایت برای ذخیره مقادیر دوباره روی دکمه band کلیک کنید.
He was going to make it.	او قرار بود آن را بسازد.
Updating the library from the control panel does not solve it.	به روز رسانی کتابخانه از کنترل پنل آن را حل نمی کند.
I did not want to have anything to do with others.	من نمی خواستم با دیگران کاری داشته باشم.
Food and games.	غذا و بازی.
We go out to catch him.	ما بیرون می رویم تا او را بگیریم.
You read that right	درست خواندید
The weather was fine and the men enjoyed the late spring sunshine.	هوا خوب بود و مردها از آفتاب اواخر بهار لذت بردند.
It did not matter if the production was a waste of time.	مهم نبود که تولید اتلاف وقت بود.
Please send my best to my family.	لطفا بهترین هایم را برای خانواده ارسال کنید.
I keep saying this to myself but it rarely helps.	این را مدام به خودم می گویم اما به ندرت کمک می کند.
I think there are many books that show this problem.	فکر می کنم کتاب های زیادی وجود دارد که این مشکل را نشان می دهد.
This is after three cases.	این هم بعد از سه مورد.
I saw both sides.	من هر دو طرف را دیدم.
They were coming back.	آنها برمی گشتند.
I wanted that peace.	من آن آرامش را می خواستم.
Not too bad.	نه خیلی بد.
Make life safe for him while he solves things.	زندگی را برای او ایمن کنید در حالی که او کارها را حل می کند.
But we do not get much for them.	اما ما چیز زیادی برای آنها دریافت نمی کنیم.
The whole shop	کل مغازه
I kept the information to myself and locked it in my stomach.	اطلاعات را برای خودم نگه داشتم و در شکمم قفل کردم.
But that was what he said.	اما این همان چیزی بود که او گفت.
The application was evaluated at a single center.	درخواست در یک مرکز واحد ارزیابی شد.
His gaze is not satisfied.	نگاه او برآورده نمی شود.
There is no public evidence of such an attack.	هیچ مدرک عمومی دال بر وقوع چنین حمله ای وجود ندارد.
Watch out for this one, people	مواظب این یکی باشید، مردم
These are, but these are.	اینها هستند، اما اینها هستند.
It was great to meet you old friend.	دیدار با شما دوست قدیمی بسیار عالی بود.
Take control of your mind	بر ذهن خود مسلط شوید
Returning to the team was a good experience.	بازگشت به تیم تجربه خوبی بود.
And look what we got	و ببین چی به دست آوردیم
True, the old layer began to dry.	درست است، لایه قدیمی شروع به خشک شدن کرد.
Issues are often not black and white.	مسائل اغلب سیاه و سفید نیستند.
Complete execution time is unknown.	زمان اجرای کامل ناشناخته است.
I just felt uncomfortable.	من فقط احساس ناراحتی کردم.
That's all.	فقط همین چیزی است.
It's not like this	اینجوری نمیشه
It was regular	منظم بود
Something special had just happened.	اتفاق خاصی تازه افتاده بود.
I just sat down and tried to get better.	من فقط نشستم و سعی کردم بهتر شوم.
They make magic very easy.	آنها جادو را خیلی آسان می کنند.
, The only goal of the game.	، تنها گل بازی.
We reached him too late.	ما خیلی دیر به او رسیدیم.
No one should have so much power.	هیچ کس نباید اینقدر قدرت داشته باشد.
Just press it.	فقط آن را فشار دهید.
Eventually they had to stop to water and rest the horses.	بالاخره مجبور شدند برای آبیاری و استراحت اسب ها توقف کنند.
I'm so sorry to keep you	خیلی متاسفم که نگهت دارم
He did not look at his wife and children.	به همسر و فرزندانش نگاه نمی کرد.
That's why these people are here.	به همین دلیل این افراد اینجا هستند.
I wanted to shout, but I could not.	می خواستم فریاد بزنم، اما نشد.
Everyone has the right to choose whatever they want.	هر کس حق دارد هر چیزی را که می خواهد انتخاب کند.
He saw anxiety and fear on their faces.	اضطراب و ترس را در چهره آنها دید.
It is strange that nothing is felt.	عجیب است که هیچ چیز احساس نباشد.
Good speech also has these elements.	گفتار خوب این عناصر را نیز دارد.
But one day it will.	اما یک روز خواهد شد.
This is how I spend most of my free time.	من بسیاری از اوقات فراغت خود را اینگونه می گذرانم.
A complete game	یک بازی کامل
However, such a method takes a long time.	با این حال، چنین روشی مدت زمان زیادی طول می کشد.
Go right and left on First Street.	در خیابان اول به راست و چپ بروید.
This is as basic as it gets.	این به همان اندازه اساسی است که می شود.
I decided to stick to it.	تصمیم گرفتم به آن پایبند باشم.
The line outside the truck begins to form.	خط خارج از کامیون شروع به تشکیل می کند.
He had run away from what he had seen.	او از چیزی که دیده بود فرار کرده بود.
is dead.	مرده.
Will not work.	کار نخواهد کرد.
Therefore, it is specifically adjusted.	بنابراین، به طور خاص تنظیم شده است.
When adults ruled this place.	زمانی که بزرگسالان این مکان را اداره می کردند.
But it still shows itself.	اما هنوز خود را نشان می دهد.
It's the same for me.	برای من هم همینطور است.
This is just one of many examples.	این تنها یکی از نمونه های بسیار است.
They download any program they can.	آنها هر برنامه ای را که می توانند دانلود می کنند.
They go for it.	برای آن می روند.
All of these require attention to detail.	همه اینها نیاز به توجه به جزئیات دارند.
Therefore, the random level slowly increases as the training continues.	بنابراین، سطح تصادفی به آرامی با ادامه آموزش افزایش می یابد.
I'm going to show you around.	من قصد دارم اطراف را به شما نشان دهم.
This post later disappeared from the blog.	این پست بعداً از وبلاگ ناپدید شد.
Yes, we said.	بله، ما می گفتیم.
He did not want to become a storyteller.	او نمی خواست تبدیل به داستان شود.
Sometimes even my hands hurt	گاهی حتی دستام هم درد میکنه
You have friends who take care of you.	شما دوستان خود را دارید که مراقب شما باشند.
I like to hear from everyone and everyone.	من دوست دارم از همه و همه بشنوم.
If he is what you can call him.	اگر او همان چیزی است که می توانید آن را بنامید.
I did not know how good you are	نمیدونستم چقدر خوب میشی
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
I look at things.	من به چیزها نگاه می کنم.
It is not known even in a class.	حتی در یک کلاس هم معلوم نیست.
And you are absolutely right.	و این کاملا حق شماست.
All authors contributed to the final version of the report.	همه نویسندگان در نسخه نهایی گزارش مشارکت داشتند.
This is exactly what we need.	این دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم.
No questions please	بدون سوال لطفا
I had to fight for my name.	باید برای نامم می جنگیدم.
Becoming a teacher.	معلم شدن.
I pull him up.	او را بالا می کشم.
If you want to bring them on the radio.	اگر می خواهید آنها را در رادیو بیاورید.
Smoke filled the entire boat but did not cause any damage.	دود تمام قایق را پر کرد اما هیچ آسیبی ندید.
It happened a lot	خیلی اتفاق افتاد
You need bone surgery.	شما نیاز به جراحی استخوان دارید.
You need to check if there is proper pressure.	باید بررسی کنید که آیا فشار مناسب وجود دارد یا خیر.
And then it was over.	و بعد تمام شد.
Give them to him and let go.	آنها را به او بدهید و رها کنید.
Success return for this case.	بازگشت موفقیت برای این مورد.
It is not a word for a moment in life.	برای لحظاتی از زندگی حرفی نیست.
The only problem is the name of the class for some reason.	تنها مشکل آن به دلایلی نام کلاس است.
This is amazing because the energy level changed because of it.	این بسیار شگفت انگیز است، زیرا سطح انرژی به دلیل آن تغییر کرد.
The defendant did not object to this order.	متهم از این دستور اعتراض نکرد.
Both approaches were successful.	هر دو رویکرد موفق بودند.
The reason must be clear.	دلیل باید واضح باشد.
And that leads us to a bigger question.	و این ما را به یک سوال بزرگتر هدایت می کند.
He will tell you everything you need to know.	او هر آنچه را که باید بدانید به شما خواهد گفت.
As a result, they become more difficult to deal with.	در نتیجه برخورد با آنها سخت تر می شود.
Subjects were drug-free.	آزمودنی ها عاری از مواد مخدر بودند.
I remain silent and look into his eyes.	ساکت می مانم و در چشمانش نگاه می کنم.
Then he asks me where to move it.	سپس از من می پرسد که آن را به چه سمتی حرکت دهم.
I will notify you as soon as I call.	به محض تماس به شما اطلاع خواهم داد.
He did not want to wait.	او نمی خواست صبر کند.
You saved	ذخیره کردی
It was very difficult to move.	حرکت کردن خیلی سخت بود.
There is a police station in the city.	یک پاسگاه پلیس در شهر وجود دارد.
This is related to the "soft" feature of modern education.	این با ویژگی "نرم" آموزش مدرن مرتبط است.
Just open a can of cat food.	فقط یک قوطی غذای گربه را باز کنید.
I did nothing for my skin.	من هیچ کاری برای پوستم انجام ندادم.
He knew he would be a big part of his life.	او می دانست که او در زندگی او حضور بزرگی خواهد داشت.
That takes money	که پول میگیره
It was supposed to be a happy time for me.	قرار بود این دوران خوشی برای من باشد.
Or his sister	یا خواهرش
The news is elsewhere.	اخبار جای دیگری است.
If you believe in something, keep trying.	اگر به چیزی اعتقاد دارید، به تلاش خود ادامه دهید.
Two dangerous	دوتا خطرناکه
This man is losing weight.	این مرد از وزن خودش می افتد.
No one should be left behind.	هیچ کس نباید عقب بماند.
But this is beyond secret.	اما این فراتر از محرمانه است.
This is the rate of weight loss of successful people.	این میزان کاهش وزن افراد موفق است.
it's a lie.	دروغ است.
If they can.	اگر آنها بتوانند.
And you talk to most cancer patients, they feel that way.	و شما با اکثر بیماران سرطانی صحبت می کنید، آنها این احساس را دارند.
Special schools of play and art therapy are provided.	مدارس خاصی از بازی و هنر درمانی در نظر گرفته شده است.
But we could have won here.	اما ما می توانستیم اینجا برنده شویم.
I made a song with them this week.	این هفته با آنها آهنگ ساختم.
Not last night	دیشب نه
Let me lie in your arms	بگذار در آغوشت دراز بکشم
Some people make a few thousand dollars a year from their writing.	بعضی ها سالی چند هزار دلار از نوشته هایشان درآمد دارند.
He never had a chance.	او هرگز شانسی نداشت.
You are lying to us and worse, you are lying to yourself.	شما به ما دروغ می گویید و بدتر از آن به خودتان دروغ می گویید.
I realized that we have the same views on many things.	متوجه شدم که ما در مورد خیلی چیزها عقاید یکسانی داریم.
I really do not want to touch it anymore, not even in pieces.	من واقعاً دیگر نمی خواهم به آن دست بزنم، حتی تکه تکه.
There is no sweat there	اونجا عرق نداره
I played football with him.	من با او فوتبال بازی می کردم.
It's that simple and easy.	به همین سادگی و آسانی است.
It keeps him safe.	او را در امان نگه می دارد.
This will be good news.	این خبر خوبی خواهد بود.
They need to improve it.	آنها باید آن را بهبود بخشند.
It was even difficult to share life experiences.	حتی به اشتراک گذاشتن تجربیات زندگی سخت بود.
But the problem is that I have to reach it.	اما مشکل این است که من باید به آن برسم.
The accused is informed.	به متهم اطلاع داده می شود.
Says love like this	میگه عشق همینجوریه
They do not follow any orders.	آنها از هیچ دستوری پیروی نمی کنند.
He agreed to see us.	او قبول کرد که ما را ببیند.
Now we repeat the previous argument but on the left.	اکنون استدلال قبلی را تکرار می کنیم اما در سمت چپ.
Weeks go by at a time.	هفته ها در یک زمان رفته است.
I take a deep breath and tell them everything.	نفس عمیقی می کشم و همه چیز را به آنها می گویم.
He never played a major role in history again.	او دیگر هرگز نقش مهمی در صحنه تاریخ ایفا نکرد.
The only thing that will be lost is their social structure.	تنها چیزی که از دست خواهد رفت ساختار اجتماعی آنهاست.
He welcomes this opportunity to fight them.	او از این فرصت برای مبارزه با آنها استقبال می کند.
Suppose that.	فرض کن که.
It has two attack blows for physical damage.	دارای دو ضربه حمله برای آسیب فیزیکی است.
It was something strange	چیزی عجیب بود
But that's what makes it so important.	اما این چیزی است که آن را بسیار مهم می کند.
I did this on camera.	من این کار را در دوربین انجام دادم.
The results are usually good.	نتایج معمولاً خوب هستند.
I want to believe that he died this way.	من می خواهم باور کنم که او این راه از دنیا رفت.
It was weird though	هرچند عجیب بود
And served them well.	و به آنها خدمت خوبی کرد.
Cut the family pieces.	تکه های خانواده را برش دهید.
We can take advantage of it.	ما می توانیم از آن بهره ببریم.
That photo	اون عکسه
I knew it would be like this.	میدونستم اینجوری میشه.
But progress will come.	اما پیشرفت خواهد آمد.
I got up, went to the window.	بلند شدم، به سمت پنجره رفتم.
I have no plans for my life	هیچ برنامه ای برای زندگیم ندارم
And we do not own them.	و ما هم مالک آنها نیستیم.
I think it was a very interesting thing though.	هر چند فکر می کنم چیز بسیار جالبی بود.
They just work, or they don't.	آنها فقط کار می کنند، یا نمی کنند.
In fact, the answer will vary from year to year.	در واقع، پاسخ حتی از سال به سال متفاوت خواهد بود.
He looks down from the window.	از پنجره به پایین نگاه می کند.
You said this in your message	تو پیامت اینو گفتی
Much depends on who you are.	خیلی به این بستگی دارد که شما کی هستید.
I had such a wonderful answer.	چنین پاسخ فوق العاده ای داشتم.
When he gets out of bed no one.	وقتی از تخت بلند می شود هیچ کس.
The latest version was in the wrong class.	در آخرین نسخه در کلاس اشتباهی قرار گرفت.
I will not move.	من تکان نخواهم خورد.
I want to tell him something.	من می خواهم چیزی به او بگویم.
I never knew my parents.	من هرگز پدر و مادرم را نمی شناختم.
Well very bad	خب خیلی بد
That's all the trouble.	تمام دردسر همین است.
This will happen if the children want him to die.	اگر بچه‌ها بخواهند او بمیرد، این اتفاق می‌افتد.
I thank each and every one of you for standing by the water.	من از تک تک شما که برای آب ایستاده اید تشکر می کنم.
He enjoys writing for as long as he can remember.	او تا زمانی که به یاد می آورد از نوشتن لذت می برد.
It's time to die.	وقت مردن است.
This is less than what seems unusual.	این کمتر از آنچه به نظر می رسد غیر معمول است.
You are not going to do that	قرار نیست این کار را بکنی
I still do not know.	من هنوز نمی دانم.
But we have to move fast.	اما باید سریع حرکت کنیم.
Once again there was none.	یک بار دیگر هیچ کدام وجود نداشت.
These factors will be discussed in more detail in the next post.	این عوامل در پست بعدی با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
Some go beyond.	برخی فراتر می روند.
Whatever the circumstances.	هر شرایطی که باشد.
You can click on sharing in the top or bottom corner below.	می‌توانید روی اشتراک‌گذاری در گوشه بالا یا پایین زیر کلیک کنید.
This is an important case.	این یک مورد مهم است.
This is a welcome escape from the digital existence of modern life.	این یک گریز خوش‌آمد از وجود دیجیتالی زندگی مدرن است.
I know it was.	من می دانم که بود.
Then it disappeared again.	سپس دوباره از بین رفت.
I might do it elsewhere.	من ممکن است در جای دیگری انجام دهم.
It has been true for years, it is true now.	سال هاست که درست است، الان هم درست است.
The beer had no taste.	آبجو هیچ مزه ای نداشت.
I do not want any of them left in this place.	من می خواهم چیزی از آنها در این مکان باقی نماند.
From there, we will get what we can.	از آنجا، ما آنچه را که می توانیم به دست خواهیم آورد.
Used to describe the whole plant or just the flowers. 	برای توصیف کل گیاه یا فقط گلها استفاده می شود. 
Body position management	مدیریت موقعیت بدن
This was one of the sides of the building.	این یکی از اضلاع ساختمان بود.
He turned my face slowly towards the light.	صورتم را به آرامی به سمت نور چرخاند.
But not with this one	اما نه با این یکی
Their lips met and his hands fell on his shoulders.	لب هایشان به هم رسید و دستانش روی شانه هایش افتاد.
They adjusted the tone.	آنها لحن را تنظیم کردند.
The doctor who worked on me was an old man.	دکتری که روی من کار کرد یک پیرمرد بود.
She and her husband are out of her mind.	او هم از ذهنش خارج شده و هم شوهرش.
He had medicines that none of us could get.	او داروهایی داشت که هیچ یک از ما نمی توانستیم آنها را تهیه کنیم.
I stood by the window and looked.	کنار پنجره ماندم و نگاه کردم.
People will enjoy it.	مردم از آن لذت خواهند برد.
This was another connection to the world.	این یک ارتباط دیگر با جهان بود.
Most of them lived.	بیشتر آنها زندگی می کردند.
I can offer you many things.	من می توانم چیزهای زیادی به شما ارائه دهم.
He hoped they would eventually need a room for the children.	او امیدوار بود که آنها در نهایت به اتاق برای بچه ها نیاز خواهند داشت.
From its initial position.	از موقعیت اولیه اش.
And we have won more than a few of them.	و ما بیش از چند مورد از آنها را برده ایم.
He came to our hospital for further examination.	او برای معاینه بیشتر به بیمارستان ما آمد.
I know the idea behind the mistakes.	من ایده پشت خطاها را می دانم.
It kind of sounds good	یه جورایی صدای خوبی داره
Do it now	همین الان انجامش بده
my people.	مردم من.
it's not important anymore	دیگه مهم نیست
I myself remember a specific example.	من خودم یک مثال خاص را به یاد دارم.
Some have done it, but they can not.	برخی این کار را کرده‌اند، اما از پس آن برنمی‌آیند.
He was going again	دوباره می رفت
Just take a second and think about what you are doing.	فقط یک ثانیه وقت بگذارید و به کاری که انجام می دهید فکر کنید.
He wanted to leave.	می خواست از آنجا برود.
There was no sun	خورشید نبود
I love watching him play.	من عاشق تماشای بازی او هستم.
I will take you back to a level that is safe for you.	من شما را به سطحی برمی گردانم که برای شما امن باشد.
She worked with my husband.	او با شوهرم کار می کرد.
Some of them were completely around the planet and were hidden by it.	برخی از آنها کاملاً در اطراف سیاره بودند و توسط آن پنهان شده بودند.
Room to expand	اتاقی برای گسترش
The younger one had come by train the day before.	کوچکترشان روز قبل با قطار آمده بود.
The people were silent.	مردم ساکت بودند.
A bottle will work well.	یک بطری خوب عمل خواهد کرد.
Now we have to penetrate somewhere.	حالا باید به جایی نفوذ کنیم.
I'm at a friend 's house.	من در خانه یکی از دوستان هستم.
Maybe those words do it now.	شاید اکنون آن کلمات این کار را انجام دهند.
Its range is measured by its user power.	برد آن با قدرت کاربر آن اندازه گیری می شود.
The father received an announcement.	پدر اطلاعیه ای دریافت کرد.
This is just a constitution.	این فقط یک قانون اساسی است.
It is made from the base of white wine.	این از پایه شراب سفید ساخته شده است.
I take them out many times.	من خیلی وقت ها آنها را بیرون می آورم.
But he was everything to me in those two months.	اما او در این دو ماه برای من همه چیز بود.
We know they made a device.	ما می دانیم که آنها یک دستگاه ساخته اند.
It really helped me.	این واقعا به من کمک کرد.
He will never get better than this.	او هرگز بهتر از این را دریافت نمی کند.
That was very good	که خیلی خوب بود
I was there too.	من هم آنجا بودم.
Be sure to book in advance	حتما از قبل رزرو کنید
What the mind cannot experience, it can project.	آنچه را که ذهن نمی تواند تجربه کند، می تواند فرافکنی کند.
I may have a new project, but.	من ممکن است یک پروژه جدید داشته باشم، اما.
I could see what he was achieving.	می توانستم ببینم به چه چیزی می رسد.
We are many	تعداد ما زیاد است
He wanted to touch her hand.	می خواست دستش را لمس کند.
Everyone loved it.	همه آن را دوست داشتند.
Brought.	آورده شد.
But he took small steps to stay on track.	اما او قدم‌های کوچکی برای ماندن در همان مسیر برداشت.
And his face is very good	و صورتش خیلی خوبه
He did not know then why, why.	آن وقت نمی دانست چرا، چرا.
He was much less interested in this part of his new position.	او به این بخش از موقعیت جدید خود بسیار کمتر علاقه مند بود.
Someone who can decide.	کسی که بتواند تصمیم بگیرد.
Then we tried to break him.	سپس سعی کردیم او را بشکنیم.
This meeting was not my purpose in coming here.	این ملاقات هدف من از آمدن به اینجا نبود.
Their interests are in conflict.	منافع آنها در تضاد است.
It never went right again.	دیگر هرگز درست راه نرفت.
Hearing this is a wonderful relief.	شنیدن این یک آرامش فوق العاده است.
I do not think they still do not know what happened.	من فکر نمی کنم آنها هنوز نمی دانند چه اتفاقی افتاده است.
He meant it, but he did not feel it.	منظورش این بود، اما آن را حس نکرد.
We need exactly two things to do this.	برای این کار دقیقاً به دو چیز نیاز داریم.
Turn and brown the other side.	برگردانید و طرف دیگر را هم قهوه ای کنید.
I like that.	من آن را دوست دارم.
It ended at the cost of her marriage.	به قیمت ازدواجش تمام شد.
Beyond that, the past was never mentioned.	فراتر از آن، هرگز به گذشته اشاره نشد.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً چیز خوبی است زیرا او اکنون برای او کار می کند.
Show them what the five steps really look like and sound like.	به آنها نشان دهید که پنج مرحله واقعاً چه شکلی هستند و چه صدایی دارند.
Thank you for giving me the opportunity to speak.	از اینکه به من فرصت دادید تا حرفم را بگویم متشکرم.
He received it.	او آن را دریافت کرد.
Some compared me to animals.	برخی مرا با حیوانات مقایسه کردند.
I can not think.	من نمی توانم فکر کنم.
This is an important difference.	این یک تفاوت مهم است.
I felt like something was going to happen.	احساس می کردم قرار است اتفاقی بیفتد.
It's personal for you to make your own choices.	این برای شما شخصی است تا جایی که انتخاب های خود را انجام دهید.
Watch this video to see how it works.	این ویدیو را ببینید تا ببینید چگونه کار می کند.
The material is clean.	مواد تمیز است.
Nobody wants to talk about it.	هیچ کس نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Do not lose control	کنترل خود را از دست ندهید
He knew this had been happening for some time.	او می دانست که این اتفاق در مدتی پیش افتاده است.
I looked for patterns and did not find them.	من دنبال الگوها گشتم و پیدا نکردم.
We tried a different clue to power but did not enjoy it.	ما یک سرنخ قدرت متفاوت را امتحان کردیم اما لذتی نبردیم.
So he continued on his way.	پس به راهش ادامه داد.
He revealed this.	او این را آشکار کرد.
He had said it.	او آن را گفته بود.
The problem is when you lose.	مشکل آن زمانی است که شما باختید.
It's hard to be angry about that.	سخت است از این بابت عصبانی باشیم.
This is not just an economic force.	این فقط یک نیروی اقتصادی نیست.
You can understand something about why and how it happens.	شما می توانید چیزی در مورد چرایی و چگونگی وقوع آن درک کنید.
Our kind gets there.	نوع ما به آنجا می رسد.
Although I understand the meaning.	هرچند معنی آن را می فهمم.
The addressee has been told the truth.	به مخاطب حقیقت گفته شده است.
But it was not good without resistance.	اما بدون مقاومت خوبی نبود.
However, his presence was noticeable during the trial.	با این حال، حضور او در طول دادگاه محسوس بود.
I can try to give them a reason.	من می توانم تلاش کنم تا آنها را دلیل ببینند.
I was excited to be for a long time.	از بودن برای مدت طولانی هیجان زده بودم.
I will not fail	من شکست نخواهم خورد
He followed me.	او به دنبال من رفت.
The file is closed.	پرونده بسته شده است.
Memory enters the game in at least two ways.	حافظه حداقل از دو طریق وارد بازی می شود.
He found her and saved her.	او را پیدا کرد و نجات داد.
But it looked good.	اما خوب به نظر می رسید.
It's not just walking.	فقط راه رفتن نیست.
This is what you hear.	این چیزی است که شما می شنوید.
But when they did, they seemed unable to stop.	اما وقتی کارشان تمام شد، به نظر می رسید که قادر به توقف نیستند.
You take care of the issue, you move on.	شما به موضوع رسیدگی می کنید، ادامه می دهید.
Simple things are best.	چیزهای ساده بهترین هستند.
The young woman shook her head seriously.	زن جوان سرش را جدی تکان داد.
You.	شما.
I could read his mouth.	می توانستم دهانش را بخوانم.
He wanted to keep her forever.	می خواست او را برای همیشه نگه دارد.
Or eat red meat	یا خوردن گوشت قرمز
You pick it up and listen.	شما آن را بردارید و گوش دهید.
This is real life.	این زندگی واقعی است.
We stopped eating it and threw it away.	از خوردنش دست کشیدیم و دور انداختیم.
Too weak to continue	برای ادامه دادن خیلی ضعیفه
It is very easy to understand	خیلی راحت میشه فهمید
Others, a feature.	دیگران، یک ویژگی.
I could not even guess the language.	من حتی نمی توانستم زبان را حدس بزنم.
If you have to.	اگر باید.
My father was not very interested.	پدرم چندان علاقه ای نداشت.
Having many choices	داشتن انتخاب های فراوان
It only took a moment and he realized he was not dead.	فقط یک لحظه طول کشید و او فهمید که نمرده است.
If it becomes too thick, dilute it with water.	اگر خیلی غلیظ شد با آب رقیق کنید.
In fact, they may not be aware of what is happening.	در واقع ممکن است خودشان نفهمند چه اتفاقی دارد می افتد.
And this is not possible right now.	و این در حال حاضر امکان پذیر نیست.
It was early in the morning	صبح زود بود
He looked at her and saw it again.	به او نگاه کرد و دوباره همین را دید.
Slowly, with control, return to the starting position.	به آرامی، با کنترل، به موقعیت شروع بازگردید.
If the diagnosis was new, patients were admitted.	در صورتی که تشخیص جدید بود، بیماران وارد شدند.
That's why you do it when you make a mistake.	به همین دلیل است که وقتی اشتباه می کنید این کار را می کنید.
Definitely not lovely	قطعا دوست داشتنی نیست
It seemed right though.	هرچند درست به نظر می رسید.
I know bad things happen.	می دانم اتفاقات بدی می افتد.
But the story is familiar in a different way.	اما داستان به شکل دیگری آشناست.
Whatever you want	هر چی بخوای
I'm not just writing it.	من فقط آن را نمی نویسم.
I just could not say	فقط نتونستم بگم
The weapon appears to be a small knife that is placed next to the body.	به نظر می رسد که سلاح چاقوی کوچکی است که در کنار بدن قرار دارد.
Now you went and gave me a good request.	حالا تو رفتی و درخواست خوب را به من دادی.
We brought the dogs with us and they were very good.	ما سگ ها را با خود آوردیم و آنها بسیار خوب بودند.
Stay tuned	پیگیر باشید
Only you are supposed to stand right next to him	فقط تو قراره درست کنارش بایستی
After we were told what happened.	بعد از اینکه به ما گفتند چه اتفاقی افتاده است.
He simply did not show up.	او به سادگی نشان نداد.
The most important thing is the privileges.	مهمترین چیز امتیازات است.
So you go to the past with your eyes wide open.	پس با چشمانی کاملاً باز به آن گذشته می روید.
It was like going home.	مثل رفتن به خانه بود.
It is late	ساعت دیر است
He had gone to a party and had a drink.	او به یک مهمانی رفته بود و مشروب خورده بود.
What could be the reason.	دلیل آن چه می تواند باشد.
Write the circle of those answers	دایره ی آن پاسخ ها بنویس
On one side, his mother and father, drawn faces.	در یک طرف، مادر و پدرش، چهره های فشرده کشیده شده اند.
I love that garden	من آن باغ را دوست دارم
It only took a minute or two, but it made her day.	فقط یکی دو دقیقه طول کشید، اما روز او را خوب کرد.
Let us know if you have any other questions.	اگر سوال دیگری دارید به ما اطلاع دهید.
it's the same.	این همان است.
You will probably formulate your ideas and questions for further consideration.	احتمالاً ایده ها و سؤالات خود را برای بررسی بیشتر تشکیل خواهید داد.
They do good things.	آنها کارهای خوبی انجام می دهند.
The point is that such consequences are real, material and tangible.	نکته این است که چنین پیامدهایی واقعی، مادی و محسوس است.
But look at it from this angle.	اما از این زاویه نگاهش کن.
I really do, you know.	من واقعاً انجام می دهم، می دانید.
We can have.	ما می توانیم داشته باشیم.
These include pictures of a beautiful young girl playing and having fun.	اینها شامل تصاویری از یک دختر جوان زیبا در حال بازی و سرگرمی است.
The rules change as you go through them.	وقتی از آنها عبور می کنید قوانین تغییر می کنند.
Faith has been doing this for days.	ایمان روزها بود که این کار را می کرد.
Devices were used as receivers.	دستگاه ها به صورت دریافتی مورد استفاده قرار گرفتند.
These are people who actually died and then came back.	اینها افرادی هستند که در واقع مردند و سپس برمی گردند.
Designed and implemented the project.	پروژه را طراحی و اجرا کرد.
Do not ask another	از دیگری نپرس
It is usually completed in three days.	معمولاً در سه روز تکمیل می شود.
You will see.	خواهید دید.
I will not buy it anymore	دیگه نمیخرمش
We fight for the best possible change.	ما برای بهترین تغییر ممکن می جنگیم.
He said it made him feel good.	او گفت این به او احساس خوبی می دهد.
The headquarters of power was in the whole region.	مقر قدرت در کل منطقه بود.
Others try.	دیگران تلاش می کنند.
I know this is hard for you	میدونم این برات سخته
Keep them away from our hair.	آنها را از موهایمان دور نگه داریم.
And they were there with us all the time.	و آنها در تمام مدت آنجا با ما بودند.
See what it does and why it does it.	ببینید چه می کند و چرا این کار را می کند.
He was not without restrictions either.	او نیز بدون محدودیت نبود.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی با این حال، با این افراد بزرگ خیلی سریع گذشت.
Can't take a picture, see.	نمی توان یک عکس ساخت، ببینید.
It is not possible for them to continue like this.	برای آنها نمی توان به این شکل ادامه داد.
The best way is to keep yourself healthy.	بهترین روش این است که خود را در سلامت کامل نگه دارید.
I want a path that we can take.	من مسیری را می خواهم که بتوانیم در آن حرکت کنیم.
He was afraid of yellow until he was about 9 years old.	تا حدود 9 سالگی از رنگ زرد می ترسید.
So we could not analyze it.	بنابراین ما نمی توانستیم آن را تحلیل کنیم.
I feel much better now	الان خیلی احساس بهتری دارم
That's why.	به همین دلیل آنها.
No, it did not.	نه، نشد.
He's a morsel of it.	او برای آن یک لقمه است.
Therefore, most cases may not be affected by treatment.	بنابراین، اکثر موارد ممکن است تحت تأثیر درمان قرار نگرفته باشند.
Thanks for this series.	ممنون از این سری تاپیک.
On most school days during the normal school year.	در بیشتر روزهای مدرسه در طول سال تحصیلی عادی.
So it was suspended.	بنابراین به حالت تعلیق درآمد.
It's raining a little.	باران کمی در آنجا می بارد.
I still had a plan.	من هنوز برنامه داشتم.
I guess he had.	حدس می زنم داشت.
Just the word, nothing more.	فقط کلمه، هیچ چیز بیشتر.
All individuals gave informed written consent prior to the start of the study.	همه افراد قبل از شروع مطالعه رضایت آگاهانه کتبی دادند.
He is nine years old.	او نه ساله است.
He moves with difficulty.	او به سختی حرکت می کند.
I started running	شروع کردم به دویدن
My personal experience will help your site.	در تجربه شخصی من به سایت شما کمک خواهد کرد.
I was feeling better.	داشتم احساس بهتری داشتم.
I will guide you to look step by step.	من شما را راهنمایی می کنم که قدم به قدم نگاه کنید.
Continued after a moment.	بعد از لحظه ای ادامه داد.
He can only do one or the other.	او فقط می تواند یکی یا دیگری را انجام دهد.
After that, everything changed about him.	بعد از آن همه چیز در مورد او تغییر کرد.
Tell me if you are	اگر هستی بگو
We should not completely exclude him from our thoughts.	ما نباید او را کاملاً از افکارمان بیرون کنیم.
I will win in court in a few months.	من ظرف چند ماه در دادگاه برنده خواهم شد.
I use them for everything.	من از آنها برای همه چیز استفاده می کنم.
A friendly call	یک تماس دوستانه
I mean, apart from being blue.	منظورم اینه که جدا از آبی بودنش.
So it is clear that you are sitting together.	بنابراین واضح است که شما در کنار هم نشسته اید.
Don't be such a good girl	اینقدر دختر خوبی نباش
Within a few weeks, the disease spread to many countries.	در عرض چند هفته، این بیماری در بسیاری از کشورها گسترش یافت.
But we talked for a long time that day.	اما آن روز مدت زیادی با هم صحبت کردیم.
None of this will be a problem.	هیچ کدام از اینها مشکل ساز نخواهد بود.
First, understanding some basic clinical facts is a good place to start.	اول، درک برخی از حقایق بالینی پایه، مکان خوبی برای شروع است.
There may not be more than four or five men in total.	شاید در مجموع چهار یا پنج مرد بیشتر نباشد.
They shoot at the building every evening.	هر روز غروب به سمت ساختمان تیراندازی می کنند.
It looked great.	خیلی عالی به نظر می رسید.
He was wearing a suit.	کت و شلوار پوشیده بود.
Maybe then he can calm down.	شاید در آن صورت او بتواند آرامش داشته باشد.
Behind this	پشت این است
The red scale bar indicates the highest signal.	در نوار مقیاس قرمز نشان دهنده بالاترین سیگنال است.
I hope this works.	امیدوارم این کار کند.
Look for patterns and problems.	به دنبال الگوها و مشکلات باشید.
I have to live	من باید زندگی کنم
This also works well.	این نیز خوب کار می کند.
Just in time for the end of the season !.	درست به موقع برای پایان فصل!.
I think it's amazing.	من فکر می کنم شگفت انگیز است.
I hope they did not succeed	امیدوارم موفق نشده باشند
Say less when you play	وقتی میبازی کمتر بگو
He told me when he was inside me.	وقتی درون من بود به من گفت.
His soul is empty	روحش خالی است
His eyes were fixed on mine.	چشمانش به چشمان من گره خورد.
You can not enter the next item section.	شما نمی توانید وارد بخش مورد بعدی شوید.
He goes completely beyond that.	او کاملاً آن را فراتر از آن می برد.
People simply want to live where their jobs are.	مردم به سادگی تمایل دارند در جایی که شغل هستند زندگی کنند.
There is new.	جدید وجود دارد.
However, there were no challenges for me.	با این حال، هیچ چالشی برای من وجود نداشت.
However, there is no such thing as a complete cure.	با این حال، چیزهایی به عنوان یک درمان کامل وجود ندارد.
Nature is a kind of technology.	طبیعت نوعی فناوری است.
The tall trees lost their leaves with the wind.	درختان بالا با باد برگ های خود را از دست دادند.
You can tell this is just a story.	می توانید به خودتان بگویید که این فقط یک داستان است.
This death is everything.	این مرگ همه چیز است.
In fact, they were.	در واقع، آنها بودند.
I had no information about him	هیچ اطلاعی ازش نداشتم
There was a new book there, a book he had never seen before.	کتاب جدیدی آنجا بود، کتابی که قبلاً ندیده بود.
You may begin to fear life more than you fear death.	ممکن است بیشتر از اینکه از مرگ بترسید شروع به ترس از زندگی کنید.
People are afraid, this is just the reality.	مردم می ترسند، این فقط واقعیت است.
No, not at least.	نه، نه حداقل.
Those in high government positions are beyond the law.	کسانی که مناصب دولتی بالایی دارند فراتر از قانون هستند.
It also does not cover much.	همچنین این مقدار زیادی را پوشش نمی دهد.
It's very slow.	خیلی کند است.
Constant movement of the bed.	حرکت مداوم تختش.
Well not on a daily basis	خوب نه به صورت روزانه
I see two main areas here.	من در اینجا دو حوزه اصلی را می بینم.
It is not difficult to understand why.	درک دلیل آن کار سختی نیست.
Ultimately, this is what we want to be.	در نهایت این چیزی است که ما می خواهیم باشیم.
We will talk about that.	در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
I look at it and then I stand.	نگاهش می کنم و بعد می ایستم.
The group was also relatively healthy.	همچنین گروه نسبتا سالم بود.
He is married and has four children.	وی متاهل و دارای چهار فرزند است.
This has certainly been the case in research on the nervous system.	این قطعاً در تحقیقات روی سیستم عصبی وجود داشته است.
He carried a powerful spell.	او یک جادوی قدرتمند را حمل کرد.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
It's alive mom.	آن زنده مامان است.
And one day we will call you home	و یه روز بهت زنگ میزنیم خونه
I was very happy to keep coming back to do more.	من بسیار خوشحال بودم که به بازگشتم برای انجام کارهای بیشتر ادامه می دهم.
I lost my knife.	چاقویم را گم کرده بودم.
"Men want to look cool," he said.	او گفت، مردها می خواهند باحال به نظر برسند، همین.
I'm afraid it doesn't really fit the model well.	من می ترسم که واقعاً به خوبی با مدل مطابقت نداشته باشد.
Its construction is fixed.	ساخت آن ثابت است.
And please respect the environment.	و لطفا به محیط زیست احترام بگذارید.
Here are seven things that work best for you.	در اینجا هفت مورد وجود دارد که عملکرد بهتری دارند.
I have shown them the way to get it.	من به آنها راهی برای بدست آوردن آن نشان داده ام.
One is death.	یکی، مرگ است.
This rule was broken only once.	فقط یک بار این قانون شکسته شد.
Bring him down	او را پایین بیاور
Feeling normal again, being normal again, whatever it was.	دوباره احساس عادی بودن، عادی بودن دوباره، هر چه که بود.
Although difficult	با اینکه سخته
Samples and clinical data are provided.	نمونه ها و داده های بالینی ارائه شده است.
He did not see anything funny in it.	او هیچ چیز خنده داری در آن ندید.
I do not know why you should not call me.	نمی دانم چرا نباید به من زنگ بزنی.
We are aware of this.	ما از این جنبه آگاه هستیم.
I saw women very beautiful.	من زنان را بسیار زیبا دیدم.
I spent the whole weekend collecting it.	تمام آخر هفته را صرف جمع آوری آن کردم.
He does not even know this place exists.	او حتی نمی داند این مکان وجود دارد.
The economy is getting stronger.	اقتصاد قوی تر می شود.
I could only agree.	من فقط می توانستم موافق باشم.
He ends at any time right now.	او در هر زمانی در حال حاضر به سر می رسد.
We told the truth.	ما حقیقت را گفتیم.
The answer to these questions is never no.	پاسخ به این سوالات هرگز منفی نیست.
I no longer want to be anywhere but at home.	من دیگر تمایلی به بودن در جایی جز خانه ندارم.
I expect you to tell us about our problems here.	انتظار دارم مشکلات ما را در اینجا به شما گفته باشد.
He was still waiting.	هنوز منتظر بود.
Marriage was one	ازدواج یکی بود
It came very suddenly	خیلی ناگهانی آمد
My mind is full of impossible thoughts in a second.	ذهن من پر از افکار غیرممکن در یک ثانیه است.
It's up to you to decide what is real.	این شما هستید که باید تعیین کنید چه چیزی واقعی است.
Then he said he wanted to have me in him.	سپس او گفت که می خواهد من را در خود داشته باشد.
Coffee did not offer.	قهوه پیشنهاد نداد.
Among other things.	در میان چیز های دیگر.
However, he does his best.	با این حال، او تمام تلاش خود را می کند.
I take things	چیزها را برمی دارم
Suddenly anything and everyone was playing fair.	ناگهان هر چیزی و هر کسی بازی منصفانه بود.
His hands knew the way.	دستانش راه را می دانستند.
She loves video games.	او بازی های ویدیویی را دوست دارد.
All staff are friendly and helpful.	همه کارکنان دوستانه و مفید هستند.
He does not want to take any action in this regard.	او مایل نیست در این زمینه اقدامی انجام دهد.
And it will not be cheap.	و ارزان نخواهد شد.
His face when he took her hand.	قیافه اش وقتی دستش را گرفت.
They did not find any.	آنها هیچ کدام را پیدا نکردند.
They followed us and did what we did.	آنها ما را دنبال کردند و کاری را که ما انجام دادیم انجام دادند.
He told me that.	به من گفت که.
There were two important points in this report.	در این گزارش دو نکته مهم وجود داشت.
Come in with the girl	با دختره بیا داخل
So new research is not getting better.	بنابراین تحقیقات جدید بهتر نمی شود.
After that, everything continues as before.	بعد از آن همه چیز مثل قبل ادامه پیدا می کند.
It was a man's face.	چهره یک مرد بود.
Yes, otherwise it is an absurd thought.	بله، وگرنه فکری پوچ است.
He uses his hands.	از دست هایش استفاده می کند.
It cost me four months in the hospital.	برای من چهار ماه در بیمارستان هزینه شد.
One who runs cannot imagine sleep.	کسی که می دود نمی تواند خواب را تصور کند.
I love all.	من همه را دوست دارم.
There must be more than one way to reach this team.	برای رسیدن به این تیم باید بیش از یک راه وجود داشته باشد.
First, as they are.	اول، همانطور که آنها هستند.
But it is very close	ولی خیلی نزدیکه
Just as easily.	به همین راحتی.
They did what you wanted them to do.	آنها آنچه شما می خواستید انجام دادند.
I want to experience it.	من می خواهم آن را تجربه کنم.
Nobody said a word.	هیچکس حرفی نزد.
I see you understand	میبینم فهمیدی
This is what they wanted.	این چیزی است که آنها می خواستند.
It feels that way.	چنین احساسی دارد.
It was a great evening	یک عصر عالی بود
I sat at the table, he sat on the stairs.	من پشت میز نشستم، او روی پله ها نشست.
Maybe enough.	شاید کافی باشد.
Yes they do.	بله آنها انجام می دهند.
Same speed, same quality, same access.	همان سرعت، همان کیفیت، همان دسترسی.
Glad you found it	خوشحالم که پیداش کردی
I'm drawn to it.	من به آن کشیده شده ام.
I got up and went to the kitchen.	بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.
The next morning he leaves.	صبح روز بعد او می رود.
He got to his feet and left.	روی پاهایش بلند شد و رفت.
This is a rare trait in a man.	این یک ویژگی نادر در یک مرد است.
Related factors include gender and school.	عوامل مرتبط شامل جنسیت و مدرسه است.
No other means were available.	هیچ وسیله دیگری در دسترس نبود.
And you have found both.	و شما هر دو را پیدا کرده اید.
I will pay more attention to it later this week, though.	هر چند در اواخر این هفته بیشتر به آن خواهم پرداخت.
Please help me with the complete solution.	لطفا در این مورد با راه حل کامل به من کمک کنید.
If in doubt, pour water into the ear.	اگر شک دارید آب داخل گوش بریزید.
And it changes every week.	و هر هفته تغییر می کند.
Your feedback is the key to success.	نظرات شما کلید موفقیت این امر است.
Freedom of expression is free.	آزادی بیان آزاد است.
We did this as an act of will.	ما این کار را به عنوان یک عمل اراده انجام دادیم.
We have been told a thousand times.	هزار بار به ما گفته اند.
In my experience, this seems to happen several times a year.	به نظر می رسد که در تجربه من این چند بار در سال اتفاق می افتد.
They like them very young.	آنها آنها را خیلی جوان دوست دارند.
I went to him too late	خیلی دیر به سراغش رفتم
As your father should be.	همانطور که پدرت باید باشد.
It is long and wide.	طولانی و پهن است.
A lot of money enters the space.	پول زیادی وارد فضا می شود.
In a sense, this is good.	به یک معنا، این خوب است.
He did not know where the story was going.	او نمی دانست داستان به کجا می رود.
Your care sent a name that this stream could actually write.	مراقبت شما نامی را فرستاد که این جریان در واقع می توانست بنویسد.
This conclusion is consistent with previous results.	این نتیجه گیری با نتایج قبلی مطابقت دارد.
You just stay here	تو فقط همینجا بمون
Right now like then.	الان هم مثل اون موقع درسته.
It was great	خیلی عالی بود
That will really help.	که واقعا کمک خواهد کرد.
The word spread quickly in the online community.	کلمه به سرعت در جامعه آنلاین پخش شد.
The reviews were positive.	بررسی ها مثبت بود.
He asked the defendant to release him.	او از متهم خواست که او را رها کند.
Maybe a new situation.	شاید یک موقعیت جدید.
He did not think about their future.	او به آینده آنها فکر نمی کرد.
He also seemed happy.	او نیز خوشحال به نظر می رسید.
Set new rules	قوانین جدیدی وضع کنید
Nothing is what he is looking for.	هیچ چیز آن چیزی نیست که او به دنبال آن است.
People wondered what he would wear the next day.	مردم فکر می کردند که او روز بعد چه خواهد پوشید.
Build to scale.	ساخت به مقیاس.
Creates a deep object copy.	یک کپی شی عمیق ایجاد می کند.
Not a big world	دنیای بزرگی نیست
At least four of them.	حداقل چهار نفر از آنها.
I think this.	من فکر می کنم این.
I have decided not to do it against him.	من تصمیم گرفته ام که آن را علیه او انجام ندهم.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن هستم.
You were fighting him	داشتی باهاش ​​میجنگی
What had she said to him?	حرف هایش با او چه کرده بود.
You can have what you need.	شما می توانید آنچه را که نیاز دارید داشته باشید.
But he did not need to see.	اما او نیازی به دیدن نداشت.
It made a difference.	این تفاوت را ایجاد می کرد.
Let's start by looking at job growth.	بیایید با بررسی رشد شغل شروع کنیم.
They arrived before they were supposed to.	قبل از اینکه قرار بود رسیدند.
There was no place to escape.	جایی برای فرار نبود.
"You'll be fine," he says.	او می گوید: تو خوب می شوی.
There was a lot of hope for it.	امید به آن خیلی زیاد بود.
By drinking it and putting pressure on my mother, things like that.	با مشروب خوردنش و فشار آوردن به مادرم از این قبیل چیزها.
Try not to say anything for two days.	سعی کن تا دو روز چیزی نگویی.
Maybe someone was there	شاید کسی آنجا بود
The main problem is memory.	مشکل اصلی حافظه است.
I believe this is the way it used to work.	من معتقدم این روشی است که قبلاً کار می کرد.
However, it was too tall, so it left it flat.	با این حال، خیلی بلند بود، بنابراین آن را صاف گذاشت.
Your goal is to have a good lineup.	هدف شما این است که یک ترکیب خوب داشته باشید.
There was no place for him.	جای او نبود.
He told me about you.	او در مورد شما به من گفت.
I thought it was very logical	به نظرم خیلی منطقی بود
Girl and boy, take notes for this.	دختر و پسر برای همین یادداشت بردارید.
Only then could it be written.	فقط در آن زمان می توانست نوشته شود.
He sat down next to her.	کنارش نشست.
I have some close friends and I like to make new ones.	من چند تا دوست صمیمی دارم و دوست دارم جدید بسازم.
I took a deep breath and lowered my head.	نفس عمیقی کشیدم و سرم رو کشیدم زیر.
This is good news.	این خبر خوبی است.
Maybe this is just the beginning.	شاید این فقط یک شروع باشد.
Join it or build a new team, then attack.	به آن بپیوندید یا یک تیم جدید بسازید، سپس حمله کنید.
And the guard seemed to mean business.	و نگهبان به نظر می رسید که منظورش تجارت بوده است.
Who did not understand him.	که او را درک نمی کرد.
Second, do physical exercises	دوم انجام تمرینات بدنی
Then he disappeared.	سپس ناپدید شد.
No one has been involved in national security.	هیچ کس درگیر امنیت ملی نبوده است.
Not that he did or said anything off the line.	نه اینکه او کاری خارج از خط انجام داده یا گفته باشد.
It was as if they were waiting for him to return.	انگار منتظر بودند که برگردد و .
Maybe he's even better than me at it.	شاید او حتی از من در آن بهتر باشد.
What an interesting word	چه کلمه جالبی
Dogs are good for this.	سگ ها برای این کار خوب هستند.
To return to.	برای بازگشت به.
It means something to me.	برای من معنادار است.
Like, much more.	مثل، خیلی بیشتر.
do not try.	تلاش نکن.
My foot crossed it right.	پایم درست از آن عبور کرد.
I do not have insurance	من بیمه ندارم
His crew had left him.	خدمه اش او را ترک کرده بودند.
He had played this game before.	او قبلا این بازی را انجام داده بود.
They find each other in the water.	آنها یکدیگر را در آب پیدا می کنند.
Two people died and many were injured.	دو نفر جان باختند و تعداد زیادی زخمی شدند.
But even if this is true, it is just a single life.	اما حتی اگر این درست باشد، فقط یک زندگی مجردی است.
In fact, no material object can reach this level.	در واقع هیچ جسم مادی نمی تواند به این سطح برسد.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
We must maintain constant pressure.	ما باید فشار مداوم را حفظ کنیم.
And maybe that was right.	و شاید این درست بوده است.
Make sure you get your benefits.	مطمئن شوید که مزایای خود را دریافت می کنید.
You are slowly cursing me	آروم آروم منو لعنت میکنی
I can not stop it.	من نمی توانم آن را متوقف کنم.
If it is a road, you go both right and left.	اگر مسیر جاده ای است، هم به راست و هم چپ می روید.
Cut the plants to the ground with a knife.	گیاهان را با چاقو در سطح زمین ببرید.
In any case, we have covered you.	در هر صورت، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.
And he used to love going with them.	و او قبلاً عاشق رفتن با آنها بود.
The second is based on a forward-looking approach.	دوم، بر اساس رویکرد رو به جلو است.
Way too soon	راه خیلی زود
And he could and he does.	و می شد و می کند.
This driver does not support it now.	این درایور اکنون از آن پشتیبانی نمی کند.
In men in general.	در مردان به طور کلی.
He wanted to die.	او می خواست بمیرد.
He knew that the man was not a special person.	او می‌دانست که آن مرد شخص خاصی نیست.
This was not an unusual request.	این یک درخواست غیرعادی نبود.
This item does not exist after the update.	پس از به روز رسانی، این مورد وجود ندارد.
See songs in mobile download.	آهنگ ها را در دانلود موبایل ببینید.
But you've only heard half of it.	اما شما فقط نیمی از آن را شنیده اید.
In addition, he said the place is very small.	علاوه بر این، او گفت که مکان بسیار کوچک است.
Sometimes it caught fire.	گاهی آتش می گرفت.
But for a practical reason, this is not the case.	اما به یک دلیل عملی، اینطور نیست.
He had things to do.	کارهایی برای انجام دادن داشت.
Maybe someone with more experience will help me	شاید یکی با تجربه تر کمکم کنه
There is a big world.	دنیای بزرگی وجود دارد.
Now all eyes on the room turned to him.	اکنون همه نگاه های اتاق به او معطوف شد.
I do not care, man	برام مهم نیست مرد
Front view, side view.	نمای جلو، نمای جانبی.
Smart not beautiful, beautiful not smart.	باهوش نه زیبا، زیبا نه باهوش.
Also, record players.	همچنین، پخش کننده ها را ضبط کنید.
And now, it did not matter to him whether he was waiting for her.	و حالا، برایش مهم نبود که آیا او منتظر او بوده است.
I work with him in the kitchen here.	من اینجا با او در آشپزخانه کار می کنم.
When he died, he could not get away fast enough.	وقتی او مرد، او نمی توانست به اندازه کافی سریع دور شود.
This was his way of communicating.	این روش او برای حفظ ارتباط بود.
I took it once and it took an hour.	یک بار گرفتم و یک ساعت طول کشید.
A moment later and he was with her.	لحظه ای بعد و او با او بود.
Out of anything	خارج از هر چیزی
You have to follow it to the end	باید تا آخرش دنبالش کنی
You wear the kids' clothes yourself, but you can't.	شما خودتان لباس بچه ها را می پوشید، اما خودتان نمی توانید لباس بپوشید.
I want to change this city.	من می خواهم این شهر را تغییر دهم.
I mean, people were talking like that at the time.	منظورم این است که مردم آن موقع اینطور صحبت می کردند.
His eyes, his voice, his smile were not so different.	چشمانش، صدایش، لبخندش هم آنقدرها فرق نداشتند.
I used it like an experiment.	من از آن مانند یک آزمایش استفاده کردم.
There is no release date.	هیچ تاریخی برای انتشار وجود ندارد.
I'm really interested in this game.	من واقعاً به این بازی علاقه مند هستم.
This was not their mission.	این ماموریت آنها نبود.
They were never seen again.	آنها دیگر هرگز دیده نشدند.
I look at the police officer who seems to be in charge.	به افسر پلیسی که به نظر می رسد مسئول است نگاه می کنم.
No one else can produce the sound you make.	هیچ کس دیگری نمی تواند صدایی که شما می سازید را تولید کند.
Why not enjoy it for a moment?	چرا یک لحظه از آن لذت نمی برید؟.
He never brought paper home.	او هرگز کاغذ به خانه نیاورد.
I do not even read them immediately.	حتی فوراً آنها را نمی خوانم.
Vote in both places.	در هر دو مکان رای دهید.
No water, no plants, no life of any kind.	نه آب، نه گیاه، نه زندگی از هر نوع.
I must say that you have done a great job in this regard.	باید بگویم که شما کار بزرگی در این زمینه انجام داده اید.
He tried to imagine what was happening in his house right now.	سعی کرد تصور کند که الان در خانه اش چه اتفاقی می افتد.
I hope you are fine.	امیدوارم حال شما خوب باشد.
He has the right to do so.	او حق دارد این اقدامات را انجام دهد.
Well, he asked for it.	خوب، او آن را خواسته بود.
There are two ways to look at it.	دو راه برای نگاه کردن به آن وجود دارد.
One of your friends called here and asked you.	یکی از دوستان شما به اینجا زنگ زد و از شما درخواست کرد.
He was good at making quick money.	او در کسب درآمد سریع خوب بود.
The family believed.	خانواده باور کردند.
Discuss at least two ways your life will be different.	حداقل دو راه را که زندگی شما متفاوت خواهد بود بحث کنید.
They go into a dry pan.	آنها داخل یک تابه خشک می روند.
I have not found any other way to do it without their software.	من هیچ راه دیگری برای انجام آن بدون نرم افزار آنها پیدا نکرده ام.
He thought that means they are still here.	او فکر کرد یعنی آنها هنوز اینجا هستند.
The kind he could choose from any cat.	نوعی که می توانست از هر گربه ای انتخاب کند.
More than the same.	بیشتر از همان.
At that moment, you did not want to trust your happiness.	در آن لحظه نمی خواستی به میزان خوشحالی خود اعتماد کنی.
A child can tell you this.	یک کودک می تواند این را به شما بگوید.
Or maybe make them do something.	یا شاید آنها را وادار به انجام کاری کنند.
It's strange how dark it is here.	عجیب است اینجا چقدر تاریک است.
He has been gone for a long time.	او خیلی وقت است که رفته است.
Otherwise they would not move.	وگرنه حرکت نمی کردند.
no way.	چاره ای نیست.
He now had a high position.	او اکنون موقعیت بالایی را داشت.
I really grew up last year.	من واقعا از پارسال بزرگ شده بودم.
I smelled funny	بوی خنده‌داری داشتم
Animals are not food.	حیوانات غذا نیستند.
It is important to know what is good for you.	مهم است که بفهمید چه چیزی برای شما مفید است.
He was a character.	او یک شخصیت بود.
He ran to the end of the second hall.	تا انتهای سالن دوم دوید.
Just throw it out on my car.	فقط آن را بیرون روی ماشین من بیندازید.
I will not support it.	من از آن حمایت نخواهم کرد.
Has no right to execute	حق اجرا ندارد
Being in touch with the breath.	در تماس بودن با نفس.
We arrived in the city after dinner later than we expected.	بعد از شام در شهر دیرتر از آنچه انتظار داشتیم رسیدیم.
This will vary slightly from person to person.	این از فردی به فرد دیگر کمی متفاوت خواهد بود.
But still no body was seen.	اما باز هم جسدی دیده نمی شد.
However, there are several reasons why this is not the case.	با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که چرا اینطور نیست.
These are primary.	اینها اولیه هستند.
Then select the black part of the image.	سپس قسمت مشکی تصویر را انتخاب کنید.
The online version was expected next year.	نسخه اینترنتی سال بعد انتظار می رفت.
So there are a lot of kids who do not come in.	بنابراین خیلی از بچه ها هستند که وارد نمی شوند.
You stop this one and something else happens to someone else.	شما این یکی را متوقف کنید و اتفاق دیگری برای شخص دیگری بیفتد.
You can not fix yourself.	شما نمی توانید خودتان را درست کنید.
Truth is alive and therefore changing.	حقیقت زنده است و بنابراین تغییر می کند.
Make a garden	باغی بسازید
It is dark and silent.	تاریک و ساکت است.
You no longer have to put them aside.	دیگر لازم نیست آنها را کنار بگذارید.
He needs me too much to make me hard.	او بیش از حد به من نیاز دارد تا من را سخت کند.
Identify a route or route.	یک مسیر یا مسیر را شناسایی کنید.
He is still in relatively good health.	وی تاکنون در وضعیت سلامتی نسبتا خوبی قرار دارد.
It must have been moved	باید هم جابجا شده باشه
He was the original.	او اصل بود.
Come bother me	بیا منو اذیت کن
I was not wrong	من اشتباه نکردم
I'm not going to look at it.	من قرار نیست در آن نگاه کنم.
He looks strong and powerful.	او قوی و قدرتمند به نظر می رسد.
To understand this	برای فهمیدن این موضوع
Well, it made me laugh anyway.	خب به هر حال باعث خنده ام شد.
These patients usually do not need additional tests.	این بیماران معمولاً نیازی به آزمایشات اضافی ندارند.
This is not for me	اینو برام نیار
Congratulations to them	آفرین به آنها
And now he knew exactly who to watch for.	و حالا دقیقا می‌دانست برای چه کسی باید تماشا کند.
I love being strong	من عاشق قوی بودن هستم
I had to put a lot of energy into it.	مجبور شدم انرژی زیادی روی آن بگذارم.
However, the rest of the software changes are very minor.	با این حال، بقیه تغییرات نرم افزار بسیار جزئی هستند.
I looked at his face.	به صورتش نگاه کردم.
Unfortunately, other terms mean that the house is no longer available.	متأسفانه، اصطلاحات دیگر به این معنی است که خانه دیگر در دسترس نیست.
Blood pressure is where it should be.	فشار خون جایی است که باید باشد.
He was almost done.	او تقریبا شده بود.
Can not be a part of it, follow.	نمی تواند بخشی از آن باشد، به دنبال.
My secret weapon is ready.	سلاح مخفی من آماده است.
He was not really thinking right at this point.	او واقعاً در این مرحله درست فکر نمی کرد.
Causes heart disease.	باعث بیماری قلبی می شود.
The economy is experiencing a strong recovery.	اقتصاد یک بهبود قوی را تجربه می کند.
I sat for a long time.	مدت زیادی نشستم.
I mean, he does not have a voice.	منظورم این است که او صدا را ندارد.
This is not a movie.	این یک فیلم نیست.
He has to pick up the device and leave.	او باید دستگاه را بگیرد و برود.
However, this is not the set we want to talk about.	با این حال، این مجموعه ای نیست که ما می خواهیم صحبت کنیم.
I have deleted them.	من آنها را حذف کرده ام.
Most of the time it works on the computer in the company library.	بیشتر اوقات روی رایانه موجود در کتابخانه شرکت کار می کند.
Then a long drive home.	سپس یک رانندگی طولانی به خانه.
I think it's better to jump right.	فکر می‌کنم بهتر است که درست پرش کنید.
Oh another one	آخ یکی دیگه
It was useless for him to use a glass.	برای او استفاده از لیوان فایده ای نداشت.
And nothing different was offered.	و هیچ چیز متفاوتی پیشنهاد نشد.
Obviously, we are not.	که بدیهی است، ما نیستیم.
The pictures are different almost every week.	تصاویر تقریباً هر هفته متفاوت است.
The way we did it was the biggest thing.	روشی که ما این کار را انجام دادیم بزرگترین کار بود.
In this type of study, participants are usually divided into two groups.	در این نوع مطالعه معمولاً شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم می شوند.
There is no program.	هیچ برنامه ای وجود ندارد.
This may not happen in practice.	ممکن است در عمل این اتفاق نیفتد.
This is how men are different	اینجوری مردا با هم فرق دارن
They shot themselves several times in the leg.	آنها چندین بار به پای خود شلیک کرده اند.
But he could not accept his help.	اما او نتوانست کمک او را بپذیرد.
After that, we separated.	بعد از آن از هم جدا شدیم.
But that's all we have.	اما این تنها چیزی است که ما داریم.
Maybe tax breaks, maybe everyone who owns a house gets something.	شاید معافیت مالیاتی، شاید هرکسی که خانه دارد چیزی دریافت کند.
No society can tolerate it.	هیچ جامعه ای تحمل آن را ندارد.
Your bank has kept it in a safe.	بانک شما آن را در گاوصندوق نگه داشته است.
They got married two months later.	دو ماه بعد ازدواج کردند.
I hope our conversation was useful.	امیدوارم گفتگوی ما مفید بوده باشد.
They want more love and affection and love you even more.	آنها عشق و عشق بیشتری می خواهند و حتی بیشتر دوستت داشته باشند.
Come join our team	بیا به تیم ما بپیوند
It scared me	من را ترساند
He must have been waiting for her	حتما منتظرش بوده
The lights went out in a minute.	چراغ ها در عرض یک دقیقه خاموش شدند.
He told me he understood, but it really shouldn't matter.	او به من گفت که فهمیده است، اما واقعاً نباید مهم باشد.
I do not necessarily consider this a good sign.	من لزوماً این را نشانه خوبی نمی دانم.
Just think about the future	فقط به آینده فکر کنید
You have to write long letters to people.	شما باید نامه های طولانی برای مردم بنویسید.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
We did it one night.	یک شب انجام دادیم.
It was very clear this afternoon	امروز بعدازظهر خیلی واضح بود
He used this opportunity as a learning experience.	او از این موقعیت به عنوان یک تجربه یادگیری استفاده کرد.
Probably too long	احتمالا خیلی وقته
You rang the bell	تو زنگ نزدی
No one was injured.	به کسی آسیب نرسیده و خسارتی وارد نشده است.
He left a day earlier.	او یک روز زودتر رفت.
I have to guess a lot	باید خیلی حدس بزنم
They run the army.	آنها ارتش را اداره می کنند.
I try not to beat myself up over this.	من سعی می کنم خودم را به خاطر این موضوع مورد ضرب و شتم قرار ندهم.
I need more things but I can not find them anywhere.	من به چیزهای بیشتری نیاز دارم اما هیچ جا نمی توانم آنها را پیدا کنم.
They are good men, strong men.	آنها مردان خوبی هستند، مردان قوی.
They were looking for it.	آنها به دنبال آن بودند.
The story ends well.	داستان به خوبی به پایان می رسد.
This is a very learned answer.	این یک پاسخ بسیار آموخته شده است.
This is not possible.	این امکان نداره.
One day, before the season started, he called and his voice was very different.	یک روز، قبل از شروع فصل، او زنگ زد و صدایش خیلی متفاوت بود.
The good group is here	گروه خوب اینجاست
You are my only love.	تو تنها عشق من هستی.
Nothing is easy about it.	هیچ چیز آسان در مورد آن نیست.
But yes, the time has come.	اما بله، زمان آن فرا رسیده است.
It must start and end with love.	باید با عشق شروع شود و به پایان برسد.
This argument contains a lot of truth.	این استدلال حاوی حقیقت زیادی است.
They can not follow us for no reason.	آنها بی دلیل نمی توانند دنبال ما بروند.
Of course he can not see.	او البته نمی تواند ببیند.
The food is good too	غذا هم خوب میشه
This was our chance.	این شانس ما بود.
I really wanted to go.	خیلی دلم می خواست بروم.
I just want to see what it looks like.	من فقط می خواهم ببینم چه شکلی است.
We will arrange this later.	ما بعداً این را مرتب می کنیم.
He made a lot of people talk about him.	او باعث می شد که افراد زیادی در مورد او صحبت کنند.
Now it will definitely be science.	اکنون قطعاً علم خواهد بود.
Unfortunately, they only feel resistance again when their symptoms return.	متأسفانه، تنها زمانی که علائم دوباره خود را نشان می دهند، دوباره احساس مقاومت می کنند.
This should be the first, not the other way around.	این باید اول باشد، نه برعکس.
I had no other choice	گزینه دیگری نداشتم
I suggest you write down the important points you mentioned.	پیشنهاد می کنم نکات مهمی را که به آن اشاره کرده اید یادداشت کنید.
It's good to be able to do that.	خوب است که بتوانی این کار را انجام دهی.
Now you need to check where to add it.	اکنون باید بررسی کنید که کجا باید آن را اضافه کنید.
We know that he sent girls to him.	می دانیم که دخترانی را نزد او فرستاده است.
That is healthy.	که سالم است.
They often participate in cleansing efforts.	آنها اغلب در تلاش های پاکسازی شرکت می کنند.
All perfectly legal	همه کاملا قانونی
You know how bad it is when you are young.	میدونی که آدم وقتی جوونه چقدر بد میگیره.
We work a lot on this site.	ما در این سایت زیاد کار می کنیم.
Obviously you do not want this for yourself, so do not kill.	بدیهی است که شما این را برای خودتان نمی خواهید، بنابراین قتل نمی کنید.
For each question, press the next button to get your answer.	برای هر سوال، دکمه بعدی را فشار دهید تا پاسخ خود را دریافت کنید.
The sun had not yet set.	خورشید هنوز غروب نکرده بود.
Men, women, children.	مردان، زنان، کودکان.
But hours passed and no one came.	اما ساعت ها گذشت و کسی نیامد.
But now the secret has been revealed.	اما اکنون راز آشکار شده است.
But later the society went through a difficult period.	اما بعدها جامعه دوران سختی را پشت سر گذاشت.
It is better to keep the mixture on the dry part.	بهتر است مخلوط را روی قسمت خشک نگه دارید.
Among the most popular are the following.	از جمله محبوب ترین آنها به شرح زیر است.
Bedtime is over.	ساعت خواب تمام شد.
Very interesting cases	خیلی موارد جالب
He says the economy needs to grow much faster than it does today.	او می گوید که اقتصاد باید بسیار سریعتر از امروز رشد کند.
This is not useful.	این مفید نیست.
Only in most places is the hard ground flat.	فقط در بیشتر جاها زمین سخت صاف است.
Come back here.	برگرد اینجا.
This second request was followed.	این درخواست دوم دنبال شد.
This is the first post in a three-part series.	این اولین پست از یک سری سه قسمتی است.
When they are, you are on your own.	هنگامی که آنها هستند، شما در خود هستید.
You have to be patient.	شما باید صبور باشید.
If he did, the hotel would have to close.	اگر او این کار را می کرد، هتل باید بسته می شد.
I'm giving you a box to put everything in.	من یک جعبه به شما می دهم تا همه چیز را در آن قرار دهید.
You are in the adult world.	شما در دنیای بزرگسالان هستید.
I wonder what their number really is.	من تعجب می کنم که تعداد آنها واقعاً چگونه است.
Please do not see me	لطفا من را نبینید
The two groups agreed on the need for change.	دو گروه در مورد نیاز به تغییر توافق کردند.
So is his mother	مادرش هم همینطور
You have a lot of time	تو خیلی وقته
Then a new item was added.	سپس مورد جدید اضافه شد.
They were then asked to select an object from a group.	سپس از آنها خواسته شد که یک شی را از یک گروه انتخاب کنند.
He never wanted to waste time.	او هرگز نمی خواست زمان را تلف کند.
It tells you where this is happening.	این به شما می گوید که کجا این اتفاق می افتد.
We will open this and see about your arm.	ما این را باز خواهیم کرد و در مورد آن بازوی شما خواهیم دید.
Maybe something interesting is happening in the background.	شاید اتفاق جالبی در پس زمینه می افتد.
Forget talking to this man about anything other than football.	صحبت های زیاد در مورد هر چیزی غیر از فوتبال با این مرد را فراموش کنید.
Be fair to the press	با مطبوعات منصف باشید
It's so easy.	این خیلی آسان است.
He just wanted to go to university.	او فقط می خواست به دانشگاه برود.
The game itself is really good.	خود بازی واقعاً خوب است.
To break you	برای شکستن تو
Some of these systems are on private land.	برخی از این سیستم ها در زمین های خصوصی هستند.
So it appears here.	بنابراین در اینجا ظاهر می شود.
It was not possible for him to read another life.	خواندن دیگری از زندگی برای او ممکن نبود.
Somewhere near the hall, not in it.	جایی نزدیک سالن، نه در آن.
These men actually seemed reasonable to me at first.	این مردان در واقع در ابتدا برای من معقول به نظر می رسیدند.
However, he could hardly play in this match.	با این حال، او به سختی توانست در این مسابقه بازی کند.
This never happened.	این هرگز اتفاق نیفتاد.
Endless.	بی پایان.
And they are at least there.	و آنها حداقل در آنجا هستند.
They mean trade.	منظورشان تجارت است.
It goes somewhere, and you may not like where it ends.	جایی می رود، و ممکن است شما دوست نداشته باشید که به کجا ختم می شود.
This is a valid point and will remain.	این یک نکته معتبر است و خواهد ماند.
Type the name of the contact and press Return.	نام مخاطب را تایپ کرده و بازگشت را فشار دهید.
Well, he was too.	خب او هم همینطور بود.
This knowledge gives us perspective and direction.	این دانش به ما چشم انداز و جهت می دهد.
Even less of these things came to me.	حتی کمتر از این چیزها به من وارد شد.
But this was not observed.	اما این مورد رعایت نشد.
If in doubt, try it yourself.	اگر شک دارید، بهتر است خودتان آن را آزمایش کنید.
He needs to leave once in a while.	او هر چند وقت یک بار نیاز به مرخصی دارد.
Much longer than you	خیلی طولانی تر از شما
And they had problems in other areas.	و در سایر زمینه ها مشکل داشتند.
This is not good news.	این خبر خوبی نیست.
This is a serious problem.	این یک مشکل جدی است.
Both eyes were kind.	هر دو چشمان مهربانی داشتند.
This is one of the reasons for the noise mentioned above.	این یکی از دلایل نویز ذکر شده در بالا است.
So the panel is a simple simple form.	بنابراین پانل یک فرم ساده ساده است.
I can not help him, he is very bad.	من نمی توانم کمکش کنم، او خیلی بد است.
I put the phone down	گوشی رو گذاشتم پایین
He had never looked down on them.	او هرگز از بالا به آنها نگاه نکرده بود.
The car had stopped.	ماشین متوقف شده بود.
Until then, there was relief.	تا آن زمان تسکین وجود داشت.
Use force and respond to force.	اعمال زور و پاسخ به زور.
I guess it makes sense because it's so hard.	حدس می زنم منطقی است زیرا بسیار سخت است.
I think they were two words.	فکر کنم دو کلمه بودند.
This app is simple and beautiful.	این برنامه ساده و زیبا است.
People must act as they wish.	مردم باید هر طور که می خواهند عمل کنند.
He started talking to one of the male officers.	او شروع به صحبت با یکی از افسران مرد کرد.
They do not work.	آنها کار نمی کنند.
He was right in front of me now.	حالا درست روبروی من بود.
Yes we agree	بله موافقیم
When the injury no longer seems so significant.	وقتی صدمه دیگر چندان مهم به نظر نمی رسد.
He and his wife became parents.	او و همسرش پدر و مادر شدند.
This is not about you.	این به شما مربوط نیست.
We can not even imagine it.	ما حتی نمی توانیم آن را تصور کنیم.
I can not understand what he says half the time	نمیتونم بفهمم نصف وقت چی میگه
This is often zero.	این اغلب صفر است.
He could use some extra cash.	او می توانست از مقداری پول نقد اضافی استفاده کند.
We are all here	همه ما اینجا هستیم
But for us, this is a very good thing.	اما برای ما، این خیلی چیز خوبی است.
Suddenly they stopped.	ناگهان ایستادند.
Well there really is not much to add here.	خوب واقعا چیز زیادی برای اضافه کردن در اینجا وجود ندارد.
The bright field images show the shape of the cells.	تصاویر میدان روشن شکل سلول ها را نشان می دهد.
I'll keep you informed.	بهت خبر میدم.
They both did not say anything but really did not need to say anything.	هر دوی آنها چیزی نگفتند اما واقعاً نیازی به گفتن نداشتند.
So one got small and the other got big.	بنابراین یکی کوچک شد و دیگری بزرگ.
You will pay for the course after your application is accepted.	شما هزینه دوره را پس از پذیرش درخواست خود پرداخت می کنید.
Here are some good ones.	در زیر چند مورد خوب آورده شده است.
But there is a problem with this.	اما یک مشکل در این وجود دارد.
Now this guy was his type.	حالا این پسر نوع او بود.
This is generally good for me.	این به طور کلی برای من خوب است.
Do not fight	دعواش نکن
In this world, words have meaning.	در این دنیا کلمات معنا دارند.
In fact, this is a lie.	در واقع، این یک دروغ است.
He will wait for it.	او آن را انتظار خواهد داشت.
And you need a good routine.	و شما به یک روال خوب نیاز دارید.
This battle must take place outside these walls.	این نبرد باید بیرون از این دیوارها اتفاق بیفتد.
I never believed this.	من هرگز این را باور نکردم.
I absolutely said yes.	من کاملاً گفتم بله.
He had to get away.	او باید دور می شد.
However, there are several problems with these treatments.	با این حال، مشکلات متعددی در ارتباط با این درمان ها وجود دارد.
The people are content to live under a common government.	مردم رضایت دارند که تحت یک حکومت مشترک زندگی کنند.
He works for her.	او برای او کار می کند.
It does not give you control just because you were born here.	فقط به این دلیل که اینجا به دنیا آمده اید به شما اختیار نمی دهد.
I was really stupid	من واقعا خیلی احمق بودم
I turn off the radio and leave my room.	رادیو را خاموش می کنم و از اتاقم بیرون می روم.
Nothing less is done.	هیچ چیز کمتر انجام نمی شود.
Each word was displayed for two seconds.	هر کلمه به مدت دو ثانیه نشان داده شد.
Yes.	بله.
And be close	و نزدیک باش
We watched you bring the boat.	ما تماشا کردیم که قایقت را آوردی.
Breath began to come quickly.	نفسش به سرعت شروع به آمدن کرد.
And then look for the link.	و بعد از آن به دنبال لینک بگردید.
It was really on your face in those days.	در آن روزها واقعاً در چهره شما بود.
I did a lot of things wrong.	من خیلی کارها را اشتباه انجام دادم.
He looked at the note again.	دوباره نگاهی به یادداشت انداخت.
He has a point	او نکته ای دارد
We did not want to come home.	ما نمی خواستیم به خانه بیایم.
All four were arrested.	هر چهار نفر دستگیر شدند.
We are that person.	آن شخص خودمان هستیم.
Longer than you think and now think.	طولانی تر از چیزی که تصورش را بکنید و حالا فکر می کنید.
All this can be done in one or two lines of code.	همه اینها را می توان در یک یا دو خط کد انجام داد.
We are not just nameless faces.	ما فقط چهره های بدون نام نیستیم.
How did you feel?	چه حسی بهت دست داد
Oh, please, give me human feet.	اوه، لطفا، پاهای انسان را به من بدهید.
We can join one.	ما می توانیم به یکی بپیوندیم.
There is no reference to such a practical cause.	هیچ مرجعی برای چنین علت عملی وجود ندارد.
Those who feel they do not trust anyone.	کسانی که احساس می کنند به کسی اعتماد ندارند.
They are inside me	آنها درون من هستند
He explained that each foot has past and present energy.	او توضیح داد که هر پا انرژی گذشته و حال دارد.
Visit our website today !.	امروز از وب سایت ما دیدن کنید!.
Selected for the third season.	برای فصل سوم انتخاب شد.
Darkness above darkness	تاریکی بالای تاریکی
You can choose the type of food you want.	شما می توانید نوع غذایی را که می خواهید انتخاب کنید.
I did not have a big social life at that time.	من در آن زمان زندگی اجتماعی بزرگی نداشتم.
Knowing that you have experienced many things today.	دانستن اینکه امروز چیزهای زیادی را تجربه کرده اید.
I do not think my body will survive the shooting again.	فکر نمی‌کنم بدنم از تیراندازی دوباره جان سالم به در ببرد.
You really do not need to hear the rest.	شما واقعاً نیازی به شنیدن بقیه آن ندارید.
In the first place, because of the weather.	در وهله اول، به دلیل آب و هوا.
Perform experiments and data analysis.	انجام آزمایش ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
You can do it, you know.	شما می توانید این کار را انجام دهید، می دانید.
Let's find a good place and then eat a little.	بیا یه جای خوب پیدا کنیم و بعد کمی بخوریم.
Such conditions occur naturally in children.	چنین حالت هایی به طور طبیعی برای کودکان ایجاد می شود.
This is a perfect medicine, he said.	او گفت این یک داروی کامل است.
Thank you for putting me on the right track.	ممنون که مرا در مسیر درست قرار دادید.
He wants to be successful.	می خواهد موفق باشد.
But he thought it might help.	اما او فکر کرد که ممکن است کمک کند.
No one touched him there.	هیچ کس در آنجا به او دست نزد.
And it has many options.	و گزینه های زیادی دارد.
He felt sad and empty.	احساس غمگینی و پوچی می کرد.
He wanted to surrender, but a woman answered.	می خواست تسلیم شود که زنی جواب داد.
If the top does not want to listen.	اگر بالا نمی خواهد گوش کند.
He is focused.	او تمرکز دارد.
Injured woman	زنی صدمه دیده
He could not see how the numbers were added.	نمی توانست ببیند چگونه اعداد جمع می شوند.
Which is very interesting to me	که خیلی برام جالبه
Each line in the file must be a separate record.	هر خط در فایل باید یک رکورد جداگانه باشد.
You know, because they go for money.	می دانید، زیرا آنها برای پول می روند.
Avoid these products.	از این محصولات خودداری کنید.
Both.	هر دو است.
This may take months of careful work.	این ممکن است ماه ها کار دقیق طول بکشد.
I had no choice	من هیچ انتخابی نداشتم
And they are not afraid.	و آنها نمی ترسند.
It's time to protect you and your family.	زمان محافظت از شما و خانواده شما است.
He must have been gone a long time ago.	او باید خیلی وقت است که رفته باشد.
By your logic, women are better than men.	با منطق شما زنان بهتر از مردان هستند.
In this case, he is right.	در این مورد حق با اوست.
The media will follow them.	رسانه ها آنها را دنبال خواهند کرد.
We will fight	ما به نبرد خواهیم پرداخت
You are in my heart.	تو توی قلبمی.
Stay here tonight	امشب اینجا بمون
We can not accept this view.	ما نمی توانیم این دیدگاه را بپذیریم.
I'm really sorry it has to be this way.	من واقعا متاسفم که باید اینطور باشد.
He should have been upset, but he was not.	او باید ناراحت می شد اما اینطور نبود.
Move things, change order.	جابجایی چیزها، تغییر ترتیب.
I had no reason	دلیلی نداشتم
It often happens that it is too much.	خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که خیلی زیاد است.
The love between us was dead years ago.	عشق بین ما سال ها پیش مرده بود.
This helps a lot of my questions.	این به بسیاری از سوالات من کمک می کند.
His head was big	سرش بزرگ بود
He says only children are afraid of death and sleep.	او می گوید فقط بچه ها از مرگ و خواب می ترسند.
All this time	تمام این مدت
All measurements were made according to the weather.	همه اندازه‌گیری‌ها با توجه به هوا انجام شد.
I never expected us to survive even that long.	من هرگز انتظار نداشتم که ما حتی تا این حد زنده بمانیم.
No one knows what the market will do.	هیچ کس نمی داند بازار چه خواهد کرد.
It still works.	هنوز کار داره.
Why? 	چرا؟
The others asked him	بقیه از او پرسیدند
I also bought it on the day of release.	روز عرضه هم خریدم.
Two men go.	دو مرد می روند.
I do not do much work here.	من اینجا کار زیادی نمی کنم.
I will wait a few days.	من چند روز صبر خواهم کرد.
Well, the team is behind it.	خوب، تیم پشت آن است.
I did not give him time	بهش وقت ندادم
They were given to him by his father.	آنها توسط پدرش به او داده شده بود.
That means he has accepted you as a member of the family.	یعنی او شما را به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته است.
He started eating during my workout.	در زمان تمرین من شروع به خوردن کرد.
That would be great	که عالی خواهد بود
You have no idea this is happening.	شما هیچ ایده ای ندارید که این اتفاق می افتد.
Now, release the pressure.	حالا، فشار را رها کنید.
His mother was suddenly very, very tired.	مادرش ناگهان خیلی خیلی خسته شد.
You hit.	شما زده اید.
Just a finger, even.	فقط یک انگشت، حتی.
This is much more honest.	این خیلی صادقانه تر است.
She's crazy down	اون پایین دیوانه است
Or should be.	یا باید باشد.
We never take anything for granted.	ما هرگز چیزی را بدیهی نمی دانیم.
That's the final score against.	که در امتیاز نهایی در مقابل.
I review them from time to time.	من هر از گاهی آنها را مرور می کنم.
A dog fights for you and can even die for you.	یک سگ برای شما می جنگد و حتی می تواند برای شما بمیرد.
But something told him that this was different.	اما چیزی به او گفت که این متفاوت است.
However, the surface structure is not ordered.	با این حال، ساختار سطح سفارش داده نشده است.
It's basically equal now, so there's more joy.	اکنون اساساً برابر است، بنابراین شادی بیشتری وجود دارد.
There is no surprise in this case.	هیچ تعجبی در این مورد وجود ندارد.
This movement is with constant power.	این حرکت با قدرت ثابت است.
That should never have ended.	که هرگز نباید به پایان می رسید.
It is not as if someone has come to catch you.	اینطور نیست که کسی برای گرفتن تو آمده باشد.
I told two people	به دو نفر گفتم
I think it goes back to the peak.	فکر می کنم به اوج برمی گردد.
Under certain conditions.	تحت شرایط خاص.
They will continue.	آنها ادامه خواهند داد.
Who were satisfied with it.	که از آن راضی بودند.
However, there was one question he had to ask.	با این حال، یک سوال وجود داشت که او باید بپرسد.
So think hard and choose your path.	پس کمی فکر کنید و مسیر خود را انتخاب کنید.
You really feel good about yourself.	شما واقعاً احساس خوبی نسبت به خودتان دارید.
I looked over my shoulder, but saw nothing.	از روی شانه ام نگاه کردم، اما چیزی ندیدم.
I see it for something a little more now.	من آن را برای چیزی که اکنون کمی بیشتر است می بینم.
He forced her to practice and experiment.	او را وادار به تمرین و آزمایش می کرد.
I am sitting in the kitchen, the doors and windows are closed despite the heat.	در آشپزخانه نشسته ام، در و پنجره ها با وجود گرما بسته است.
Imagine horses.	اسب ها را تصور کنید.
I did not know what was happening or how to stop it.	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد یا چگونه جلوی آن را بگیرم.
It falls twenty feet above the ground.	بیست فوت بالاتر از سطح زمین می ریزد.
Three to one, he's good at it.	سه به یک، او در این کار خوب است.
We need a base camp below the snow line.	ما به یک کمپ پایه در زیر خط برف نیاز داریم.
He was not sure whether to believe it or not.	مطمئن نبود باور کند یا نه.
The description is very brief.	توضیحات بسیار مختصر است.
He is not well	حالش خوب نیست
I plunged my nose into it.	من هم دماغم را در آن فرو کردم.
They help you remember where and who you are.	آنها به شما کمک می کنند به یاد بیاورید که کجا و چه کسی هستید.
Next year, the numbers may be the same.	سال آینده، اعداد ممکن است مشابه باشند.
The same goes for students.	در مورد دانش آموزان هم همینطور.
But this is also cool	اما این هم باحاله
I really take everything for granted in my time.	من واقعاً همه چیز را در زمانم بدیهی می دانم.
You learn to do things you never thought you could do.	یاد می گیرید کارهایی را انجام دهید که هرگز فکر نمی کردید بتوانید.
In the model training phase, there are two key elements.	در مرحله آموزش مدل، دو عنصر کلیدی وجود دارد.
The results showed that three types of flowers grew under these conditions.	نتایج نشان داد که در این شرایط سه نوع گل رشد کردند.
Lots of personality	شخصیت زیاد
There will be no return	بازگشتی وجود نخواهد داشت
At first this was just my opinion.	در ابتدا این فقط نظر من بود.
I could hear the fear in his voice.	ترس را در صدایش می شنیدم.
I hear you	من تو را می شنوم
They later fled before receiving the money.	آنها بعداً قبل از گرفتن پول فرار کردند.
We have a job for you and they understand that.	ما یک کار برای شما داریم و آنها این را درک می کنند.
But they are free.	اما آنها رایگان هستند.
He was taken to a hospital where he later died.	او را به بیمارستان منتقل کردند که بعداً درگذشت.
But others have no particular interest.	اما بقیه علاقه خاصی ندارند.
I looked hard and recognized him.	به سختی نگاه کردم و او را شناختم.
There are two ways to search.	دو راه برای جستجو وجود دارد.
I have the same reaction.	من همان واکنش را دارم.
In the background, it is still the same.	در پس زمینه، هنوز هم همان است.
A gift in addition to their regular salary is good.	یک هدیه علاوه بر دستمزد معمولی آنها خوب است.
This is just a storm.	این فقط یک طوفان است.
Part of this, of course, is hair.	بخشی از این، البته، مو است.
We spent a day with this group.	روزی را با این گروه گذراندیم.
They pushed back a little.	کمی عقب راندند.
Yes, he left me and my life.	بله، من و زندگی ام را ترک کرد.
Anyway, I'm not real	به هر حال من واقعی نیستم
He considered himself weak.	خودش را ضعیف می پنداشت.
They were as big as one of his main hands.	آنها به بزرگی یکی از دست های اصلی او بودند.
His three points were the team's second best defense.	سه امتیاز او، دومین بهترین دفاع تیم بود.
He tried to stay calm.	سعی کرد آرام بماند.
This is common sense, in fact.	این عقل سلیم است، در واقع.
However, he loved playing with them.	با این حال، او عاشق بازی با آنها بود.
But notice how it is made.	اما توجه کنید که چگونه ساخته شده است.
It can't get any better here.	اینجا بهتر از این نمی شود.
It just does not work.	این فقط کار نمی کند.
I'm that man.	من آن مرد هستم.
But it is written.	اما نوشته شده است.
My father found out and went crazy.	پدرم فهمید و دیوانه شد.
He did not have to turn.	او مجبور نبود بچرخد.
However, be sure to choose a medium.	با این حال، مطمئن شوید که یک متوسط ​​را انتخاب کنید.
Add sugar to taste.	شکر را به مزه اضافه کنید.
He uses a common sense approach.	او از رویکرد عقل سلیم استفاده می کند.
A much more detailed debate followed.	مناظره و بحث بسیار مفصل تری دنبال شد.
He can do what he wants.	او می تواند آنچه را که می خواهد انجام دهد.
People usually like fast things.	مردم معمولا چیزهای سریع را دوست دارند.
The two never sat together and even talked hard.	این دو هرگز با هم نمی نشستند و حتی به سختی صحبت می کردند.
I'm worried	دارم نگران میشم
Absolutely beautiful design.	طراحی کاملا زیبا.
His behavior was criminal.	رفتارش جنایتکارانه بود.
It was supposed to stay in my mind.	قرار بود در ذهن من بماند.
She is really sick	واقعا هم مریضه
I know they did the best for you.	من می دانم که آنها بهترین کار را برای شما انجام دادند.
So, you do not know what the evidence is.	بنابراین، شما نمی دانید که حاوی چه شواهدی است.
But it is, so it must be.	اما هست، پس باید باشد.
But some of the shop signs were familiar.	اما برخی از تابلوهای مغازه آشنا بودند.
We were tired	خسته بودیم
But they have no memory.	اما آنها هیچ خاطره ای ندارند.
I never saw him come	هیچوقت ندیدم که بیاد
In short, he will read anything.	به طور خلاصه، او هر چیزی را خواهد خواند.
So it was about the same time they came to my house.	بنابراین در همان محدوده زمانی بود که آنها به خانه من آمدند.
You can practice and learn many techniques on your own.	شما می توانید بسیاری از تکنیک ها را به تنهایی تمرین کنید و یاد بگیرید.
Just none for us	فقط هیچ کدوم برای ما
Thanks again everyone	بازم ممنون از همه
I have never used it	من تا حالا ازش استفاده نکردم
And done.	و انجام داده است.
You are responsible for how you use the photos.	شما مسئول نحوه استفاده از عکس ها هستید.
There is plenty of space to share.	فضای زیادی برای اشتراک گذاری وجود دارد.
Ask him to sign the restricted call.	از او بخواهید تماس ممنوع را امضا کند.
And I just want the first record from the second table.	و من فقط اولین رکورد را از جدول دوم می خواهم.
I asked you before	قبلا ازت پرسیدم
And of course money in the mix.	و البته پول در ترکیب.
Therefore, it is difficult to use the methods.	بنابراین، استفاده از روش ها دشوار است.
I know very little.	من خیلی کم می دانم.
Just the feeling you get	فقط همین حسی که توش میگیره
It was an insurance issue.	موضوع بیمه بود.
Even at this time of day the road was crowded.	حتی در این موقع از روز جاده شلوغ بود.
This is the default value.	این مقدار پیش فرض است.
But no one expected how wrong it was.	اما هیچ کس انتظار نداشت که چقدر اشتباه است.
They have not had sex with each other for years.	آنها سال هاست که با یکدیگر رابطه جنسی نداشته اند.
He fit in very, very well there.	او در آنجا خیلی خیلی خوب جا افتاد.
I want these boys to still be children.	من می خواهم این پسرها هنوز بچه باشند.
She is very good	اون خیلی خوبه
However, they rarely leave their city.	اگرچه آنها بندرت شهر خود را ترک می کنند.
I left him.	من او را رها کردم.
But it can be many other things or more.	اما می تواند خیلی چیزهای دیگر یا بیشتر از آن باشد.
He never used their name.	او هرگز از نام آنها استفاده نکرد.
Both of these features are consistent with the experiment.	هر دوی این ویژگی ها با آزمایش همخوانی دارند.
Of course, there are two ways to do this search.	البته دو راه برای این جستجو وجود دارد.
This is the definition of death.	این تعریف مرگ است.
While this may not represent power, it can actually represent power.	در حالی که این نمی تواند نماینده نیرو باشد، در واقع می تواند قدرت را نشان دهد.
Let me pass now	حالا بزار بگذرم
I finally nodded	بالاخره سرمو تکون دادم
This is the sea	این دریاست
He is not sorry.	او متاسف نیست.
I do not remember who won.	یادم نیست چه کسی برنده شد.
Neither of them tried to avoid being hit.	هیچ یک از این دو نفر سعی نکردند از ضربه خوردن جلوگیری کنند.
This day is a gift.	این روز یک هدیه است.
I have never been so scared in my life.	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نترسیده بودم.
Or maybe he just wanted me to release him.	یا شاید او فقط می خواست من او را آزاد کنم.
He knows how to get what he wants.	او می داند چگونه به آنچه می خواهد برسد.
I added it.	من آن را اضافه کرده ام.
Let me do this for you and take the load.	اجازه دهید این کار را برای شما انجام دهم و بار را برداریم.
It's not as fun as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد سرگرم کننده نیست.
Beat the eggs little by little.	تخم مرغ ها را کم کم بزنید.
As they should.	همانطور که آنها باید.
The evidence was hard.	شواهد سخت بود.
We will never talk about this again.	ما هرگز در این مورد دیگر صحبت نخواهیم کرد.
I only know in the end.	من فقط در پایان می دانم.
If he can not remember we are lost.	اگر او نتواند به خاطر بیاورد ما گم شده ایم.
These things go back a long way.	این چیزها به قدمت زیادی برمی گردد.
They checked everything, they were on horseback.	آنها همه چیز را بررسی کردند، آنها سوار بر اسب بودند.
He may have written more, but we do not know.	او ممکن است بیشتر نوشته باشد، اما ما این را نمی دانیم.
I did not contact him	من تماسی با او نداشتم
I want them to have an open space.	من می خواهم آنها یک فضای باز داشته باشند.
You just know you have to control it.	شما فقط می دانید که باید آن را کنترل کنید.
He thought he had determined something else.	فکر کرد چیز دیگری را هم تعیین کرده است.
They were responsible for interpreting the data.	مسئولیت تفسیر داده ها را بر عهده داشتند.
These were the ones who caused him the most trouble.	اینها بودند که بیشترین دردسر را برای او به همراه داشتند.
There was no stress.	استرس نداشت.
However, there were slight differences in terms of birth outcomes.	با این حال، تفاوت های معدود کمی از نظر نتایج تولد وجود داشت.
Some of them contain many errors.	برخی از آنها حاوی خطاهای زیادی هستند.
I think mine was the same as before.	فکر می کنم مال من اولش مثل قبل بود.
He still had it, whatever it was.	او هنوز آن را داشت، هر چه که بود.
You really can not win.	شما واقعا نمی توانید برنده شوید.
He served for three years and came out to kill four others.	او سه سال خدمت کرد و بیرون آمد تا چهار نفر دیگر را بکشد.
He is nothing to me	او برای من چیزی نیست
He spent several months studying and thinking about knowledge to prepare himself.	او برای آماده شدن خود، چند ماه را صرف مطالعه و تفکر در مورد دانش کرد.
He knew, you see, that we were supposed to be.	او می‌دانست، می‌بینی، که قرار بود ما باشیم.
Use the appropriate variable name.	از نام متغیر مناسب استفاده کنید.
He is coming back now	الان برمیگرده
Their poverty at school, at church.	فقیر بودن آنها در مدرسه، در کلیسا.
Use of this content for educational and training purposes is free.	استفاده از این مطالب برای اهداف آموزشی و آموزشی رایگان است.
You can easily create your own pages with their elements.	شما به راحتی می توانید صفحات خود را با عناصر آنها بسازید.
Changes in confidence in development are likely to occur sooner.	احتمالاً تغییرات در اعتماد زودتر در توسعه رخ می دهد.
I could no longer bear to pull my neck out.	دیگر طاقت بیرون آوردن گردنم را نداشتم.
I do my best to be fair.	من تمام تلاشم را می کنم که منصف باشم.
I do not know what will happen, but there must be something.	نمی دانم چه خواهد شد، اما باید چیزی وجود داشته باشد.
I do not remember anyone on foot.	من کسی را پیاده به یاد ندارم.
I think it can help the organization later.	فکر می کنم بعداً می تواند به سازمان کمک کند.
Put yourself in his position	خود را در موقعیت او قرار دهید
I wish my mom could see me right now	کاش مامانم میتونست همین الان منو ببینه
With body condition, this makes it last night.	با وضعیت بدن، این باعث می شود که شب گذشته باشد.
Then they defined their dreams.	سپس رویاهای خود را تعریف کردند.
I tested it and it works well	تستش کردم و خوب کار میکنه
I can smell it on the wind.	بوی آن را روی باد می توانم حس کنم.
I need help, so be good to me.	من به کمک نیاز دارم، پس با من خوب باشید.
You missed him and your house very much.	خیلی دلت برای او و خانه ات تنگ شده بود.
In a few minutes the conversation was as before.	در چند دقیقه مکالمه مانند قبل در جریان بود.
My father was a politician, everyone knows that.	پدرم اهل سیاست بود، همه این را می‌دانند.
In the early days, we had our differences.	در روزهای اول، ما اختلافات خود را داشتیم.
The letters were clear.	نامه ها واضح بود.
Otherwise, no harm will be done to the body.	در غیر این صورت هیچ آسیبی به بدن وارد نمی شود.
There is actually an edge to it.	در واقع یک لبه برای آن وجود دارد.
It's fucking again	این لعنتی دوباره
He was not surprised.	تعجبی نداشت.
According to our information, this is the first case reported so far.	طبق اطلاعات ما، این اولین موردی است که تاکنون گزارش شده است.
Or had seen	یا دیده بود
I did not remember being taken to a cell.	یادم نمی آمد مرا به سلول بردند.
For example, this book.	به عنوان مثال، این کتاب.
Maybe that was true.	شاید این درست بود.
It was hope.	امید بود.
We can say whatever comes to mind without thinking.	می‌توانیم هر چه به ذهنمان می‌رسد را بدون فکر کردن بگوییم.
We can use it now.	اکنون می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
Never played it.	هرگز آن را بازی نکرد.
By a man	توسط یک مرد
He worked, but he was supposed to be asleep.	او کار می کرد، اما او قرار بود خواب باشد.
I was walking	داشتم راه میرفتم
A little like that.	کمی شبیه آن است.
Dinner passed without incident.	شام بدون اتفاق خاصی گذشت.
At least some kind of it.	حداقل نوعی از آن.
This was my initial idea.	این ایده اولیه من بود.
But that's about it.	اما این در مورد آن است.
I saw that he needed control.	دیدم که نیاز به کنترل دارد.
It is a cancer of the mind.	سرطان ذهن است.
He looked sad and surprised.	او غمگین به نظر می رسید و متحیر می شد.
It was.	این بود.
The goal was about one thing right.	هدف در مورد یک چیز درست بود.
Or any other action by either party.	یا اقدام دیگری توسط هر طرف که.
Take care of you	مراقب تو باش
Instead, he smiled forcefully.	در عوض او به زور لبخند زد.
There are different types of money.	انواع مختلفی از پول وجود دارد.
However, he did not hide it.	با این حال او این موضوع را از خود پنهان نکرد.
He seems to be used to having people around.	به نظر می رسد که او به داشتن افراد در اطراف عادت کرده است.
He smiled at me when he got in the car.	وقتی سوار ماشین شد به من لبخند زد.
Public to attend.	عمومی به حضور.
It had gone out of his mind.	از ذهنش خارج شده بود.
Obviously, young children are not politicians.	بدیهی است که بچه‌های جوان اهل سیاست نیستند.
Will the edge continue.	آیا لبه ادامه خواهد داشت.
I made my money	من پولم را درآوردم
Probably too soon	احتمالا خیلی زود
It is very easy to cross.	عبور از آن بسیار ساده است.
Which is really good	که واقعا خوبه
Every place has something beautiful to offer.	هر مکانی چیز زیبایی برای ارائه دارد.
The same can be said of class society.	همین را می توان در مورد جامعه طبقاتی نیز گفت.
By no means how.	به هیچ وجه نه چگونه.
They had completely changed	کاملا عوض شده بودند
Absolute silence now	الان سکوت مطلق
But over time, this drug is less effective.	اما با گذشت زمان این دارو کمتر اثر می کند.
I'm not sure if this is possible.	من مطمئن نیستم که آیا این امکان پذیر است.
Apart from my suit	جدا از کت و شلوار من
Next time, just run that code.	دفعه بعد فقط آن کد را اجرا می کند.
You can always make more money, this is not a limit.	شما دائما می توانید پول بیشتری به دست آورید، این محدودیت نیست.
Unfortunately, he lost that fight.	متأسفانه او در آن مبارزه شکست خورد.
It turned out to be a good idea.	معلوم شد که ایده خوبی است.
You are amazing.	شما شگفت انگیز هستید.
I still have that surgery for his leg injury.	من هنوز آن جراحی را برای مصدومیت پای او دارم.
It's very dirty here	اینجا خیلی گند است
You have to test the code you write.	شما باید کدی را که می نویسید تست کنید.
He took another look.	نگاهی دیگر انداخت.
He had not been frightened, but he was dead anyway.	او را نترسانده بود، اما به هر حال او مرده بود.
They should also be in the frame.	آنها نیز باید در قاب باشند.
I do not see him anymore	دیگه نمیبینمش
Thinking about this kind of puts me right in the heart.	فکر کردن در مورد این نوع من را به درستی در قلب قرار می دهد.
Takes responsibility for the content of the article.	مسئولیت محتوای مقاله را بر عهده می گیرد.
It was clear that he had met his counterpart.	واضح بود که او همتای خود را ملاقات کرده است.
They can vote for either side at any point in the game.	آنها می توانند در هر نقطه از بازی به هر یک از طرفین رای دهند.
Do not introduce yourself in this choice.	در این انتخاب خود را معرفی نکنید.
They feel them and follow them to places like this.	آنها آنها را حس می کنند و آنها را تا مکان هایی مانند این دنبال می کنند.
After turning on again, it suddenly works now.	بعد از روشن کردن مجدد، ناگهان اکنون کار می کند.
They should be placed in bed.	آنها را باید در رختخواب گذاشت.
In the final version, he was seen in a completely different style.	در نسخه نهایی او با سبکی کاملا متفاوت دیده شد.
No, it was a dream.	نه، این یک رویا بود.
He is a good player, but he has a lot of money.	او بازیکن خوبی است، اما پول زیادی دارد.
I should be happy	من باید خوشحال باشم
And he did not care.	و او اهمیتی نمی داد.
Her main interest is reading beyond seeing friends and family.	علاقه اصلی او فراتر از دیدن دوستان و خانواده، مطالعه است.
There must have been a reason I did not call.	حتما دلیلی برای زنگ نزدنم بوده.
And constantly, with any combination of features.	و به طور مداوم، با هر ترکیبی از ویژگی ها.
There were no challenges.	هیچ چالشی وجود نداشت.
His mouth was big enough to fit his whole head there.	دهانش آنقدر بزرگ بود که تمام سرش را در آن جا کند.
The best place to start the evening	بهترین نقطه برای شروع عصر
Yes, it was a bad night.	بله، شب بدی بود.
If you press things, they light up.	اگر چیزها را فشار دهید، آنها روشن می شوند.
Therefore, every structure included them.	بنابراین، هر ساختی شامل آنها می شد.
If you use it, it will most likely stay in good shape.	اگر از آن استفاده کنید به احتمال زیاد خوش فرم می ماند.
He did that.	او این کار را می کرد.
I turn on the car and go home.	ماشین را روشن می کنم و به سمت خانه می روم.
Falls at his feet.	به پایش می افتد.
The truth is completely different.	حقیقت کاملا متفاوت است.
This is a great place to start.	این مکان عالی برای شروع است.
I still know it.	من هنوز آن را می دانم.
The difference may not be made.	تفاوت ممکن است انجام نشود.
That was my dad	اون بابام بود
They brought him food, flowers and beautiful things for his house.	برای او غذا و گل و چیزهای زیبا برای خانه اش آوردند.
It does not have to be hot.	لازم نیست داغ باشد.
This is the only draw that starts this weekend.	این تنها قرعه کشی است که این آخر هفته آغاز می شود.
Several dark brown or black individuals have been reported.	چند فرد قهوه ای تیره یا سیاه ثبت شده است.
Anything around?	هر کاری در اطراف؟
The second volume was published the following year.	جلد دوم در سال بعد منتشر شد.
And if she did not like it, there were other girls around.	و اگر آن را دوست نداشت، دختران دیگری در اطراف بودند.
This is very beautiful.	این خیلی زیباست.
From other children	از بچه های دیگه
My mind was simple	فکر من ساده بود
He raises the question of why the two sides are fighting.	او این سوال را مطرح می کند که چرا دو طرف در حال دعوا هستند.
This is my art.	این هنر من است.
It is important that the center of the square is empty.	مهم است که مرکز مربع خالی باشد.
I was and am against a hard fight.	من در مقابل یک مبارزه سخت بودم و هستم.
Just hit	فقط ضربه خورد
His voice was incredibly cool.	صدایش فوق العاده باحال بود.
And it was there.	و آنجا بود.
His left leg was missing in front of him.	پای چپ جلویش گم شده بود.
This is your ultimate goal.	این هدف نهایی شماست.
The site is no longer suitable for the purpose.	سایت دیگر برای هدف مناسب نیست.
I could not find a comfortable position in bed.	نمی توانستم موقعیت راحتی در تخت پیدا کنم.
There is an agreement.	توافقی وجود دارد.
How you fail is more important than how you fail.	نحوه شکست شما بسیار مهمتر از شکست شما است.
Your friends need to understand.	دوستان شما باید درک کنند.
He called her.	او را صدا می زد.
We do not care.	ما آن را مهم نیست.
I was studying most nights.	بیشتر شب ها مشغول مطالعه بودم.
It could be a former library book.	می تواند یک کتاب کتابخانه سابق باشد.
it's cold here	اینجا سرده
This criterion is either positive, zero or negative.	این معیار یا مثبت، صفر یا منفی است.
You need to have a clear need for money.	شما باید نیاز واضحی به پول داشته باشید.
At least not the first time.	حداقل بار اول نیست.
Questions will continue, keep going.	سوالات ادامه خواهد داشت، ادامه دهید.
It was blue he had never seen as eye color.	آبی بود که هرگز به عنوان رنگ چشم ندیده بود.
It did not show any clear direction.	هیچ جهت روشنی خود را نشان نداد.
Great day to race, bright and warm.	روز عالی برای مسابقه، روشن و گرم.
But there could certainly be more direct methods.	اما مطمئناً می توانست روش های مستقیم تری وجود داشته باشد.
I think this book is interesting for children.	به نظر من این کتاب برای بچه ها جالب است.
One must be.	یکی باید باشد.
And he must have.	و او باید داشته باشد.
I guess you are just very popular.	من حدس می زنم شما فقط بسیار محبوب هستید.
Then they looked in turn.	سپس به نوبت نگاه می کردند.
The text is open.	متن باز است.
Because there is nothing else you can do.	چون کار دیگری نمی توانید انجام دهید.
When he reached out to turn the handle, it opened.	وقتی دستش را دراز کرد تا دسته را بچرخاند، باز شد.
Just brought the house down	فقط خونه رو پایین آورد
Some laughed in tears.	برخی در میان اشک می خندیدند.
The nose is very high	بینی خیلی بالاست
The first dream	اول رویا
The major was fighting.	سرگرد مبارزه می کرد.
It was dark so my options were limited.	هوا تاریک بود بنابراین گزینه های من محدود بود.
It makes you think about what really needs to be done.	این شما را وادار می کند که در مورد آنچه واقعاً باید انجام شود فکر کنید.
I will do anything to bring him back.	من هر کاری می کنم تا او را برگردانم.
Happiness is love.	شادی عشق است.
We hit it right away.	ما بلافاصله آن را زدیم.
This study demonstrates overall solid work with minor concerns.	این مطالعه نشان‌دهنده کار محکم کلی با نگرانی‌های جزئی است.
But one particular work experience really confirmed my passion for it.	اما یک تجربه کاری خاص واقعاً اشتیاق من به این موضوع را تأیید کرد.
He surprised me.	او مرا غافلگیر کرد.
People want to know how to do it right.	مردم می خواهند بفهمند که چگونه این کار را به درستی انجام دهند.
We just want your customer.	ما فقط مشتری شما را می خواهیم.
I do not want things that only increase my desire.	من چیزهایی را نمی خواهم که فقط میل من را افزایش دهد.
Almost everyone in town counts with me, big or small.	تقریباً همه افراد شهر با من حساب دارند، چه بزرگ چه کوچک.
I worked at every station.	من در هر ایستگاه کار کردم.
Let's just have a fixed tax.	بیایید فقط یک مالیات ثابت داشته باشیم.
He bought me lunch and we talked.	او برای من ناهار خرید و با هم صحبت کردیم.
He thought the information was valuable.	او فکر می کرد اطلاعات ارزشمندی است.
Not just in size.	نه فقط در اندازه.
He loves attention.	او توجه را دوست دارد.
It was just the wrong order	فقط دستور اشتباه بود
The information you provide is better than any other blog.	اطلاعاتی که شما ارائه کرده اید بهتر از یک وبلاگ دیگر است.
But this is not the main issue.	اما مساله ی اصلی این نیست.
Note that this is an independent task.	توجه داشته باشید که این یک کار مستقل است.
When this happens, it creates a problem.	وقتی این اتفاق می افتد، مشکل ایجاد می کند.
At such times there is confusion in the camp.	در چنین مواقعی در کمپ سردرگمی است.
Keeping body temperature and food low was essential for survival.	پایین نگه داشتن دمای بدن و غذا برای بقا ضروری بود.
They go in.	در آنها می روند.
He was tired of it.	او از آن خسته شده بود.
Too much work for little money	کار زیاد برای پول کم
A deal was made.	معامله ای انجام شد.
It would have been so much more if he had helped her.	اگر به او کمک می کرد خیلی بیشتر بود.
These services have finally become very popular.	این خدمات در نهایت بسیار محبوب شده اند.
I touched my knees.	زانوهایم را لمس کردم.
In fact, very much	در واقع خیلی زیاد
You never went out of your way.	شما هرگز به محدوده خارج نشدید.
It was not really fair	واقعا منصفانه نبود
I start again, finish the form and start for the third time.	دوباره شروع می کنم، فرم را تمام می کنم و برای بار سوم شروع می کنم.
I lost contact with people who knew him.	ارتباطم را با افرادی که او را می شناختند قطع کردم.
Even when it wasn't that funny.	حتی زمانی که آنقدرها هم خنده دار نبود.
He certainly knew them.	او مطمئناً آنها را می شناخت.
Stochastic effects model was used.	از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
And just one thing	و فقط یک چیز
To account.	به حساب.
But that is not the purpose of this story.	اما هدف این داستان این نیست.
But you have to leave this room.	اما باید این اتاق را ترک کنید.
His mind was not as fast as before.	ذهنش مثل گذشته سریع نبود.
More volume, more payment	حجم بیشتر، پرداخت بیشتر
Men who had nothing to lose are out of control.	مردانی که چیزی برای از دست دادن نداشتند قابل کنترل نیستند.
In fact, there is no real basis.	در واقع هیچ مبنای واقعی وجود ندارد.
This also means fruit.	این یعنی میوه هم.
Government policy faces various challenges.	سیاست دولت با چالش های مختلفی مواجه است.
Sometimes the power company does it right.	گاهی اوقات شرکت برق به درستی آن را انجام می دهد.
The earth shook to its worst.	زمین به بدترین حالت خود لرزید.
It means something to me.	برای من معنایی دارد.
It was a pleasure working with you	کار با شما لذت بخش بود
I tell him about you.	من در مورد شما به او می گویم.
It is reported that one person is still inside the house.	گزارش شده است که هنوز یک نفر داخل خانه است.
Began to move.	شروع به حرکت کرد.
However, such control diverts the work from reality.	با این حال، چنین کنترلی کار را از واقعیت دور می کند.
Sit down and be scared	بشین ترسیده نگاه کن
They have gold now.	آنها طلا را در حال حاضر دارند.
First, development programs are often very large.	اول، برنامه های توسعه اغلب خیلی بزرگ هستند.
Few of them seem to know this.	به نظر می رسد تعداد کمی از آنها این را می دانند.
Our players love it.	بازیکنان ما آن را دوست دارند.
Under the right conditions, they want the systems to crash.	تحت شرایط مناسب، آنها می خواهند سیستم ها از کار بیفتند.
But you still know that you are practicing.	اما هنوز می دانید که در حال تمرین هستید.
So if one of them is completely useful to you, use it.	بنابراین اگر یکی از آنها کاملاً برای شما مفید است، از آن استفاده کنید.
It is as if he is going to cry.	انگار قرار است گریه کند.
You must not fail.	شما نباید شکست بخورید.
This is a team thing.	این یک چیز تیمی است.
No one will come to see you.	هیچ کس برای دیدن شما حاضر نمی شود.
You just did not put it in front of you.	شما فقط آن را در مقابل شما قرار نداده اید.
These are almost done.	اینها تقریباً انجام شده اند.
He gently shook his head once.	یه بار آروم بهم سر تکون داد.
Out of place.	خارج از محل.
However, this news is very good for him.	با این حال این خبر برای او خیلی خوب است.
All entered studies were published in full.	تمام مطالعات وارد شده به صورت متن کامل منتشر شد.
I slow down in front of this beautiful young woman.	جلوی این زن جوان زیبا سرعتم را کم می کنم.
He knows that nothing fun is waiting for him at home.	او می داند که هیچ چیز سرگرم کننده ای در خانه در انتظار او نیست.
It can not be another.	نمی تواند دیگری باشد.
do not doubt	شک نکن
We were very surprised.	ما خیلی تعجب کردیم.
He stepped back, away from me.	او عقب رفت، از من دور شد.
He was not even supposed to take the time to change his clothes.	حتی قرار نبود برای تعویض لباسش وقت بگذارد.
And it was one of the cheapest shows of the season.	و یکی از کم هزینه ترین نمایش های فصل بود.
I knew they had a very strong growth history.	من می دانستم که آنها سابقه رشد بسیار قوی دارند.
I heard him move.	من حرکت او را شنیدم.
Stayed overnight.	شب اینجا ماند.
If it were not for him, he would have completely lost the shutdown.	اگر او نبود، خاموش کردن را به طور کامل از دست می داد.
We arrange this.	ما این را مرتب می کنیم.
And it just gets better and better.	و فقط بهتر و بهتر می شود.
Next, again, straight to the hot spot.	بعدی، دوباره، مستقیما به نقطه داغ.
Nervously he was right	عصبی درست میگفت
He did not want to look like a criminal.	او نمی خواست شبیه یک جنایتکار به نظر برسد.
You do not get anything	هیچی نمیگیری
It gives me a special feeling.	این به من احساس خاصی می دهد.
I did not return to look	برنگشتم که نگاه کنم
If they catch.	اگر بگیرند.
I have not seen this letter.	من این نامه را ندیده ام.
He did not immediately report his disappearance.	او بلافاصله گزارش گم شدن او را نداد.
I'm glad it worked out	خوشحالم که درست شد
But you can never be like us.	اما شما هرگز نمی توانید مانند ما باشید.
Apparently it was taken several years ago.	ظاهرا چندین سال پیش گرفته شده بود.
Do you want me to submit a copy for your site?	آیا می خواهید یک نسخه برای سایت شما ارسال کنم.
But some writers are much better on the page.	اما برخی از نویسندگان در صفحه بسیار بهتر هستند.
I can not even imagine the pain you felt.	من حتی نمی توانم دردی را که احساس کردی تصور کنم.
People are at the heart of everything we do.	مردم در قلب هر کاری که ما انجام می دهیم هستند.
Everyone uses these rooms.	همه از این اتاق ها استفاده می کنند.
Humans are not supposed to be perfect.	قرار نیست انسان ها کامل باشند.
Finally, the authors provide reference values ​​for children and adults.	در نهایت نویسندگان مقادیر مرجع را در کودکان و بزرگسالان ارائه می دهند.
Right.	کار درست.
It was fun to drive and then eat out.	رانندگی کردن و بعد غذا خوردن بیرون لذت بخش بود.
Radio more than any other song that year.	رادیو و تلویزیون بیش از هر آهنگ دیگری در آن سال.
He must be at least seven feet tall.	او باید حداقل هفت فوت قد داشته باشد.
These people are here to kill.	این افراد برای قتل در اینجا هستند.
Design and conduct experiments.	طراحی و انجام آزمایشات.
He is the only real constant.	او تنها ثابت واقعی است.
It's very simple.	خیلی ساده است.
I do not want you to think.	من نمی خواهم شما فکر کنید.
It seems that everything belongs to him	انگار هر کاری مال اوست
Also remember that culture is created by design, not by default.	همچنین به یاد داشته باشید که فرهنگ با طراحی ایجاد می شود، نه به طور پیش فرض.
He smiled at me.	او به من لبخند زد.
You talk, you think	تو حرف میزنی، فکر میکنی
Go to the end of the street and then turn right.	به انتهای خیابان بروید و سپس به راست بپیچید.
Some of the best in the world.	برخی از بهترین های جهان.
So, ask them to provide the best way for you.	بنابراین، از آنها بخواهید که بهترین راه را برای شما ارائه دهند.
Otherwise you call someone else.	در غیر این صورت با شخص دیگری تماس می گیرید.
In most cases, I agree with that.	من در اکثر موارد با آن موافقم.
Write about where you came from.	در مورد اینکه از کجا آمده اید بنویسید.
So you have a moving goal.	بنابراین شما یک هدف متحرک دارید.
These are real test questions.	اینها سوالات آزمون واقعی است.
The rest had to be made by the government.	بقیه باید توسط دولت ساخته می شد.
We pay them fairly.	منصفانه به آنها پرداخت می کنیم.
I certainly can not change my life so easily.	من مطمئناً نمی توانم زندگی ام را به همین سادگی تغییر دهم.
The girl looked good enough.	دختر به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
Becomes visible.	قابل مشاهده می شود.
There are others who can lead this battle.	دیگرانی هستند که می توانند این نبرد را رهبری کنند.
This is serious nonsense	این یک مزخرف جدی است
He will grind his teeth.	دندان هایش را آسیاب خواهد کرد.
This is not an option for everything, for sure.	این یک گزینه برای همه چیز نیست، مطمئنا.
in the end.	در پایان.
He said he was not sure he was in a position to respond.	او گفت مطمئن نیست که در موقعیتی است که بتواند پاسخ دهد.
Several studies are described in detail here.	چندین مطالعه در اینجا به تفصیل شرح داده شده است.
So this will be the most common question they will ask.	بنابراین این رایج ترین سوالی خواهد بود که آنها خواهند پرسید.
The second time was definitely him.	بار دوم قطعا او بود.
And is human.	و انسان است.
Focused on activities available to players in the game.	بر روی فعالیت های موجود برای بازیکنان در بازی تمرکز داشت.
He liked to go out and drink beer himself.	دوست داشت خودش بیرون برود و آبجو بخورد.
I can't read that fast and I probably never will.	من نمی توانم به این سرعت بخوانم و احتمالا هرگز نخواهم توانست.
Your period looks normal.	پریود شما طبیعی به نظر می رسد.
The officer stopped him.	افسر او را متوقف کرد.
You will have no shortage of things to do, for sure.	برای انجام دادن کارها کم نخواهید داشت، مطمئناً.
This man is perfect.	این مرد کامل است.
It can do most of the most common extreme services.	این می تواند اکثر خدمات شدید رایج را انجام دهد.
It has no place in modern society.	در جامعه مدرن جایی ندارد.
They were just in the name of one party.	آنها فقط به نام یک حزب بودند.
I hardly knew what they meant.	من به سختی می دانستم منظور آنها چیست.
I am nothing to look at	من چیزی برای نگاه کردن نیستم
The same next time	دفعه بعد هم همینطور
I liked it, but he fired me.	من آن کار را دوست داشتم، اما او مرا اخراج کرد.
Never because it was horrible.	هرگز چون وحشتناک بود.
Here are some basic areas where you can apply.	در اینجا برخی از مناطق اولیه که می تواند در آن اعمال شود، آورده شده است.
He looked straight out.	از بیرون مستقیم نگاه می کرد.
This project is currently underway.	این پروژه هم اکنون در حال انجام است.
He needed help.	او به کمک نیاز داشت.
That's the goal anyway.	به هر حال هدف همین است.
I do him, then he does you.	من او را انجام می دهم، سپس او شما را انجام می دهد.
This is too much for my brother.	این حرف برای برادرم زیاد است.
But at that time he was never the one to back down from the fight.	اما در آن زمان او هرگز کسی نبود که از دعوا عقب نشینی کند.
Of course, age is one of the factors.	البته سن یکی از عوامل است.
The state you are in	ایالتی که در آن هستید
I found them dead there.	من آنها را در آن مرده یافتم.
Every culture knows them.	هر فرهنگی آنها را شناخته است.
Maybe he was in the kitchen.	شاید او در آشپزخانه بود.
I never thought it would be a very fun level.	من هرگز فکر نمی کردم که سطح بسیار سرگرم کننده ای داشته باشد.
It should not take so long.	نباید اینقدر طول می کشید.
It took me a long time to feel better	خیلی طول کشید تا حالم خوب بشه
He was not sure why, but he did.	او مطمئن نبود چرا، اما انجام داد.
This is almost the result of the current economy as we think.	این تقریباً نتیجه اقتصاد فعلی است که ما فکر می کنیم.
We will tell you as it is.	همانطور که هست به شما خواهیم گفت.
I do not listen to it.	من به آن گوش نمی دهم.
The only thing that matters is how much data is needed.	تنها چیزی که مهم است این است که چه مقدار داده مورد نیاز است.
He has even established relationships here.	او حتی در اینجا روابط برقرار کرده است.
It was just pulled out	فقط بیرون کشیده شد
But my last name is different now, so he can't find me.	اما نام خانوادگی من الان فرق کرده است، بنابراین او نمی تواند من را پیدا کند.
But this is exactly where many stories fail.	اما این دقیقا همان جایی است که بسیاری از داستان ها شکست می خورند.
Now we know better.	حالا ما بهتر می دانیم.
I'm not very interested	من خیلی علاقه ای ندارم
They are not equal	برابر نبودن آنها
This is just a phone.	این فقط یک گوشی است.
I had never heard him talk about that time.	من هرگز نشنیده بودم که او در مورد آن زمان صحبت کند.
It does not necessarily claim to be good.	حتی لزوماً ادعا نمی کند که خوب است.
But the fire was still under their feet.	اما هنوز آتش زیر پایشان بود.
However, we could not rule it out as a possibility.	با این حال، نمی‌توانستیم آن را به عنوان یک احتمال رد کنیم.
But there will be conditions.	اما شرایطی وجود خواهد داشت.
And it is the only religion that does that.	و تنها دینی است که چنین می کند.
And then there was a kind of middle ground.	و سپس نوعی حد وسط وجود داشت.
Days passed and we did not see anyone.	روزها می گذشت و ما کسی را نمی دیدیم.
From there, you can easily access the rest of his social networks.	از آنجا به راحتی می توان به بقیه شبکه های اجتماعی او دسترسی پیدا کرد.
But something strange is happening in the kitchen.	اما اتفاق عجیبی در آشپزخانه در حال رخ دادن است.
Unless you have a very good reason for doing so.	مگر اینکه دلیل خیلی خوبی برای این کار داشته باشید.
I extend my hand to his free arm but I miss him.	دستم را به بازوی آزادش دراز می کنم اما دلتنگش می شوم.
My little sister is ten years old	خواهر کوچک من ده سالشه
We cannot expect change for the better.	ما نمی توانیم انتظار تغییر برای بهتر شدن داشته باشیم.
It was a new feeling for him and he did not like it.	این یک احساس جدید برای او بود و او دوست نداشت.
But no one seems to be talking about it.	اما به نظر می رسد هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند.
Well go on then	خب ادامه بده پس
Happiness had left my mind.	از خوشحالی از ذهنم خارج شده بود.
You know, it's very difficult	میدونی خیلی سخته
His work was done here.	کار او در اینجا انجام شد.
Those findings were just as interesting.	آن یافته ها به همان اندازه جالب بود.
Imagine there is a box under your bed.	تصور کنید یک جعبه زیر تخت شما وجود دارد.
This gives you a lot of negative value.	این به شما ارزش منفی زیادی می دهد.
He is still a friend.	او هنوز یک دوست است.
Many things have happened.	خیلی چیزها اتفاق افتاده است.
So it still takes a long time.	پس باز هم زمان زیادی می برد.
I could only guess that he had not heard my voice.	فقط میتوانستم حدس بزنم که صدایم را نشنیده است.
This deal made sense to both parties.	این معامله برای هر دو طرف منطقی بود.
It is then responsible.	پس از آن مسئول است.
You can start changing the world today.	شما می توانید از امروز شروع به تغییر جهان کنید.
That he kept saying that he had found something great.	اینکه او مدام می گفت که چیز بزرگی پیدا کرده است.
We stood back and looked at him.	عقب ایستادیم و نگاهش کردیم.
There were times when vision was helpful.	چنین مواقعی بود که بینایی مفید بود.
The problem is people.	مشکل مردم هستند.
I wondered what was going on in his mind.	تعجب کردم که در ذهن او چه می گذرد.
And it gives you confidence.	و این به شما اعتماد به نفس می دهد.
He could not remember the last time he felt so happy.	او نمی توانست آخرین باری را که اینقدر احساس خوشبختی کرده بود به خاطر بیاورد.
I do not like them.	من آنها را دوست ندارم.
Certainly there was no personal information.	مطمئنا هیچ اطلاعات شخصی وجود نداشت.
You have professionals who try to attack things.	شما افراد حرفه ای دارید که سعی می کنند به چیزها حمله کنند.
Do not move it around your code.	آن را در اطراف کد خود منتقل نکنید.
However, beyond that, there are questions.	با این حال فراتر از آنها، سؤالاتی وجود دارد.
His shoulders were shaking.	شانه هایش می لرزید.
Design and perform experiments and write manuscripts.	طراحی و انجام آزمایشات و نگارش نسخه خطی.
It does not look good.	خوب به نظر نمی رسد.
Easy to join.	آسان برای پیوستن.
Fear does not protect you.	ترس از شما محافظت نمی کند.
The first was the father for the second.	اولی پدر برای دومی بود.
He still felt under surveillance.	او هنوز احساس می کرد که تحت نظر است.
Different species are identified with different levels of water quality.	گونه های مختلف با سطوح مختلف کیفیت آب شناسایی می شوند.
Go to the store.	به فروشگاه بروید.
Pour into a bowl.	در ظرفی بریزید.
It was a difficult time to become president.	زمان سختی برای رئیس جمهور شدن بود.
When I call the method.	وقتی روش را فرا می خوانم.
Oh well, one thing at a time.	اوه، خوب، یک چیز در یک زمان.
He talked to another leader.	او با یک رهبر دیگر صحبت کرد.
I was not there yet.	من هنوز آنجا نبودم.
We told this to our team.	ما این را به تیم خود گفتیم.
You probably know him.	احتمالاً با او آشنایی دارید.
They bring students into the game.	آنها دانش آموزان را وارد بازی می کنند.
He took my hand and put it between his legs.	دستم را گرفت و بین پاهایش گذاشت.
Accountability will be beneficial to the community.	پاسخگویی برای جامعه مفید خواهد بود.
This is part of the culture for which you are now responsible.	این بخشی از فرهنگی است که شما هم اکنون مسئول آن هستید.
Please visit their website for terms and conditions.	لطفاً برای اطلاع از شرایط و ضوابط به وب سایت آنها مراجعه کنید.
We are now.	ما الان هستیم.
We just have it.	ما فقط آن را داریم.
I drove straight here.	من مستقیم به اینجا رانندگی کردم.
But it was not difficult	اما سخت نبود
He lifted everyone.	همه را بلند کرد.
This is probably the biggest part of it.	این شاید بزرگترین بخش آن باشد.
He was sad and wanted to touch it.	او غمگین بود و می خواست آن را لمس کند.
This is a fairly interesting game.	این یک بازی نسبتا جالب است.
I can not find the key.	من نمی توانم کلید را پیدا کنم.
It didn't make sense to me either.	برای من هم معنی نداشت.
That came out of the water wrong.	که اشتباه از آب در آمد.
Sometimes he did what he had to do.	گاهی هم کاری را که باید انجام می داد.
This is a run.	این یک اجرا است.
This was not evidence, however it may lead to light.	این مدرک نبود، با این حال ممکن است راه را به سوی نور هدایت کند.
In the bag in front of you	در کیف جلوی شما
He had never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
I guess that's where it is.	من حدس می زنم که در آن است.
He wanted to know her life from the beginning.	او می خواست از ابتدا زندگی او را بداند.
They never played the show.	آنها هرگز نمایش را بازی نکردند.
He pulled out something large and flat and held it towards him.	او چیزی بزرگ و مسطح بیرون آورد و آن را به سمت او گرفت.
I agree.	موافقم.
It was as if he did not know what to say.	انگار نمی دانست چه بگوید.
I create for that theme.	من برای آن موضوع ایجاد می کنم.
There has to be more to it than that.	باید بیشتر از این در آن وجود داشته باشد.
It does not feel good	حس خوبی نیست
I have never seen a man run faster.	من هرگز مردی را ندیدم که سریعتر بدود.
It took fifteen seconds to get selected.	پانزده ثانیه طول کشید تا انتخاب شود.
Of these, 6 were women and 6 were children.	از این تعداد 6 نفر زن و 6 نفر کودک بودند.
Nothing we can do will change it.	هیچ کاری از دست ما بر نمی آید آن را تغییر نمی دهد.
He says you are no longer a child.	می گوید تو دیگر بچه نیستی.
The climate is changing.	آب و هوا در حال تغییر است.
He married his third wife.	او با همسر سوم ازدواج کرد.
He could only hope.	او فقط می توانست امیدوار باشد.
You could feel the temperature on my skin.	می توانستی دما را روی پوستم حس کنی.
His face turned into a long agony.	قیافه او تبدیل به یک رنج طولانی شد.
Add milk if desired.	در صورت تمایل شیر را اضافه کنید.
He did not believe what he heard.	چیزی را که می شنید باور نمی کرد.
He made no move to throw it.	هیچ حرکتی برای پرتاب کردنش نکرد.
No one was on the streets.	هیچ کس در خیابان ها نبود.
No, he was very cool about it.	نه، او برای آن خیلی باحال بود.
He needed her immediately.	بلافاصله به او نیاز داشت.
Just do not hold yourself back.	فقط خودتان را ثابت نگه ندارید.
Nothing really offers such a great structure.	هیچ چیز دیگری واقعاً با چنین ساختار عالی چنین چیزی را ارائه نمی دهد.
In a minute.	در یک دقیقه.
They are basically police laws.	آنها اساساً قوانین پلیس هستند.
I can see everything from here.	من می توانم همه چیز را از اینجا ببینم.
We really liked it.	ما واقعا آن را دوست داشتیم.
They do not trust you	آنها به شما اعتماد ندارند
Early on, however, it took time.	اوایل، با این حال، وقت خود را می گرفت.
are made.	ساخته می شوند.
, Used.	، استفاده شده است.
The air was clear and clear.	هوا صاف و صاف بود.
It was not like that	اینطور نبود
It will not matter anymore	دیگر مهم نخواهد بود
You are still alive	تو هنوز زندگی کردی
It is never good	هیچ وقت خوب نیست
You know you live in a time of great change.	شما می دانید که در زمان تغییرات بزرگ زندگی می کنید.
But this does not work as intended.	اما این آنطور که در نظر گرفته شده کار نمی کند.
The movie looks great.	فیلم عالی به نظر می رسد.
So, you know, these are the basic things.	بنابراین، می دانید که اینها چیزهای اساسی هستند.
He does not look right.	او درست به نظر نمی رسد.
He thought it was finally time.	او فکر کرد بالاخره ساعت او فرا رسیده بود.
All he asked was that he could stay for a while.	تنها چیزی که پرسید این بود که می تواند مدتی بماند.
Above each car with case, around.	بالاتر هر ماشین با مورد، اطراف.
I never wanted to do that.	من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
For some, this is great.	برای برخی، این عالی است.
Tells you who uses such an object.	به شما می گوید چه کسی از چنین شیئی استفاده می کند.
I know they were together in that show.	می دانم که در آن نمایش با هم بودند.
notice that.	توجه داشته باشید که.
That's right, it's time to trade.	درست است، وقت آن است که به تجارت بپردازیم.
Sorry for the confusion.	بابت سردرگمی متاسفم.
We briefly list these mechanisms and then address them below.	ما به طور خلاصه این مکانیسم ها را فهرست می کنیم و سپس در زیر به آنها می پردازیم.
He was unlike any of those who came.	او شبیه هیچکدام از کسانی که آمدند نبود.
I do not know how to say the following.	من نمی دانم چگونه در زیر بگویم.
Most people do not notice or care.	اکثر مردم نه متوجه می شوند و نه اهمیت می دهند.
I did not know.	من نمی دانستم.
Well, another said.	خوب، یکی دیگر گفت.
Thank you for coming!	ممنون که اومدی!
And that was it.	و این بود.
These seem to be the choices.	به نظر می رسد این انتخاب ها هستند.
My watch told me it was nine-ten.	ساعتم به من گفت ساعت نه و ده است.
I have not seen him for years and years.	سالها و سالها ندیدمش.
We will return to this issue in more detail below.	در ادامه با جزئیات بیشتر به این موضوع باز خواهیم گشت.
Thank you for this website.	از شما بابت این وبسایت متشکرم.
The image on the left shows the entire image of the cell.	تصویر سمت چپ کل تصویر سلول را نشان می دهد.
He could not show her the fact that he was wrong.	او نمی توانست این واقعیت را به رخ او بیاندازد که اشتباه کرده است.
Everyone says yes, you are really equal.	همه می گویند، بله، شما واقعاً برابر هستید.
Not to worry too much.	نه اینکه خیلی نگران باشید.
Most of us mothers do not do this.	اکثر ما مادران این کار را نمی کنیم.
I will definitely take care of my employees first.	من قطعاً و در ابتدا از کارمندانم مراقبت خواهم کرد.
And while it may seem insane, this possibility has already been raised.	و اگرچه دیوانه کننده به نظر می رسد، این احتمال قبلاً مطرح شده است.
The feeling is that they better lose their freedom.	حس این است که آنها بهتر است آزادی خود را از دست بدهند.
It was a long day.	روز طولانی بود.
They beat him on the nose, they have the same size.	آنها او را بر روی بینی برنده می شوند، آنها یک اندازه دارند.
You will die in one or two years	تو یکی دو سال میری
Or your left hand	یا دست چپت
I know I wish it was different	میدونم که ای کاش غیر از این بود
But it was very beautiful	ولی خیلی خوشگل بود
Friendly and fast service.	خدمات دوستانه و سریع.
This patient had a great desire to grow things.	این بیمار اشتیاق زیادی به رشد چیزها داشت.
If not, then there are things you can do instead.	اگر نه، پس کارهایی وجود دارد که می توانید به جای آن انجام دهید.
I did not have much, but the suit was not worth much.	من چیز زیادی نداشتم، اما کت و شلوار ارزش زیادی نداشت.
You could not do my son's job.	شما نتوانستید کار پسر من را انجام دهید.
Not from here	نه از اینجا
You do not have to try.	شما مجبور نیستید تلاش کنید.
No matter your age, you can make a difference.	مهم نیست سن شما، شما می توانید تغییر ایجاد کنید.
But nothing can be done.	اما هیچ کاری نمی توان کرد.
He told himself to keep writing.	به خودش گفت به نوشتن ادامه بده.
You do not have much time	وقت زیادی نداری
We do not kill for personal gain.	ما برای نفع شخصی نمی کشیم.
I never knew our father	من هرگز پدرمان را نشناختم
I could not figure out how to do this	نتونستم بفهمم چطور این کار رو انجام بدم
Let's get some fresh air inside	بیا کمی هوای تازه به درونت بخوریم
They should have done something to stop this fight.	آنها باید کاری می کردند که این دعوا متوقف شود.
This is especially important because the manuscript is so long.	این به ویژه مهم است زیرا نسخه خطی بسیار طولانی است.
There is a clear correspondence between the two.	یک تطابق واضح بین این دو وجود دارد.
I do not know anything about your feet.	من چیزی در مورد پاهای شما نمی دانم.
He wanted to know what was going on on that train.	او می خواست بداند در آن قطار چه خبر است.
He is above the peak.	او بالاتر از اوج است.
This in itself was not unusual.	این به خودی خود غیرعادی نبود.
All the details were thought out.	تمام جزئیات فکر شده بود.
In addition, the person becomes accustomed to not having to deal with snow.	به علاوه فرد عادت می کند که مجبور نباشد با برف مقابله کند.
So that's why you have to learn music theory.	بنابراین به همین دلیل است که باید تئوری موسیقی را یاد بگیرید.
Now he is lost in thought.	حالا او در افکارش گم شده است.
We can find another way.	ما می توانیم راه دیگری پیدا کنیم.
Social life information.	زندگی اجتماعی اطلاعات.
Yes, it did.	بله، این کار را انجام داد.
We really appreciate your presence.	ما واقعاً از حضور شما سپاسگزاریم.
And nothing seems to be working.	و به نظر می رسد که هیچ چیز کار نمی کند.
I hope to see you again.	امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم.
This decision must be based on several factors.	این تصمیم باید بر اساس عوامل مختلفی باشد.
Somehow you find yourself in a closed room.	به نوعی خود را در یک اتاق دربسته می یابید.
I can not pass him.	من نمی توانم از او بگذرم.
We hope you enjoy reading it !.	امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید!.
Let's say they are so busy that they can't deal with you.	اجازه دهید فرض کنیم که آن‌ها آنقدر مشغول هستند که نمی‌توانند با شما سروکار داشته باشند.
When he did, I loved it.	وقتی او این کار را کرد، آن را دوست داشتم.
No one liked this game more than him.	هیچکس بیشتر از او این بازی را دوست نداشت.
Not used as a bedroom.	به عنوان اتاق خواب استفاده نمی شد.
A minute later, that site crashed.	یک دقیقه بعد، آن سایت از کار افتاد.
She was a powerful woman.	او یک زن قدرتمند بود.
We are watching their activities.	ما در حال تماشای فعالیت های آنها هستیم.
Give your home your character.	به خانه خود شخصیت خود را بدهید.
I am very satisfied with the quality and appearance.	من از کیفیت و ظاهر بسیار راضی هستم.
None of them talked.	هیچ کدام با هم صحبت نکردند.
He received his information from another source.	او اطلاعات خود را از منبع دیگری دریافت می کرد.
They just got up and left everything behind.	آنها فقط بلند شدند و همه چیز را پشت سر گذاشتند.
Sometimes they even ask for a credit card number.	حتی گاهی اوقات شماره کارت اعتباری را می پرسند.
And your health teacher	و معلم بهداشت شما
This response was further examined.	این پاسخ بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
Allow to cool and store.	بگذارید خنک شود و ذخیره کنید.
That means we did not do anything wrong.	یعنی ما کار اشتباهی نکردیم.
It gives you information in understandable language and practical advice.	این به شما اطلاعاتی را به زبانی قابل فهم و توصیه های عملی می دهد.
The worst was on his face, but so were the others.	بدترین حالت در چهره او بود، اما دیگران بودند.
This metal has a yellow color.	این فلز دارای رنگ زرد است.
This is about changing our country.	این در مورد تغییر کشور ما است.
We will get results very quickly.	خیلی سریع نتیجه خواهیم گرفت.
He knows it and he does not know it.	او آن را می داند و نمی داند.
Lack of control	عدم کنترل
Whether they did or not.	چه این کار را کردند یا نه.
The question is behind it.	سوال پشت آن است.
You are going to close your mouth.	قرار است دهن خود را ببندید.
The problem is that when you arm it, you only have two seconds.	مشکل این است که وقتی آن را مسلح کنید فقط دو ثانیه فرصت دارید.
It really works.	این واقعا کار می کند.
He can shoot.	او می تواند شلیک کند.
This was ultimately more important than a single show.	این در نهایت مهمتر از یک نمایش واحد بود.
It must first be shown that the couple has reached the legal age.	ابتدا باید نشان داده شود که زوجین به سن قانونی رسیده اند.
Well, Iman was not exactly the right word, but you got the point.	خب، ایمن دقیقا کلمه درستی نبود، اما متوجه موضوع شدید.
They could play football in any way they were asked.	آنها می توانستند به هر شکلی که از آنها خواسته می شد فوتبال بازی کنند.
You have to be careful when you are drinking or eating.	شما باید مراقب باشید زمانی که در حال نوشیدن یا غذا خوردن هستید.
You can not control others.	شما نمی توانید دیگران را کنترل کنید.
We got them.	ما آنها را گرفتیم.
This means my problem in a deeper sense.	این به معنای عمیق تر مشکل من است.
It comes in two forms.	این به دو شکل است.
We do this in	ما این کار را در
So, by definition, it is bad.	بنابراین، طبق تعریف، بد است.
Maybe he liked the place even better.	شاید جایی را حتی بهتر دوست داشت.
He thought something was missing.	او فکر کرد چیزی کم است.
He did not need anyone else.	او به شخص دیگری نیاز نداشت.
The big ones too	بزرگ ها هم
Most of the crew are killed.	اکثر خدمه کشته می شوند.
And you are not.	و شما نیستید.
In addition, they were not interesting details.	به علاوه، آنها جزئیات جالبی نبودند.
The sign later disappeared.	بعداً علامت ناپدید شد.
He brought it over his head and lifted it.	آن را بالای سرش آورد و بالا گرفت.
Only a few were truly incredible.	فقط تعداد کمی واقعاً باورنکردنی بودند.
Results were compared before and after surgery.	نتایج قبل و بعد از جراحی مقایسه شد.
Not because of you, not really.	به خاطر تو نیست، واقعاً اینطور نیست.
In addition, their level of expression is very low.	علاوه بر این، سطح بیان آنها بسیار پایین مشاهده می شود.
If not, your problem	اگر نشد مشکل شماست
He has such an effect on me.	او چنین تأثیری روی من دارد.
Go do something	برو یه کاری کن
He was smart.	او باهوش بود.
The images were analyzed as follows.	تصاویر به شرح زیر تجزیه و تحلیل شدند.
Go with it.	باهاش ​​برو.
I thank him for that.	من از او برای آن تشکر می کنم.
But after a few seconds, the police car appears.	اما پس از چند ثانیه، ماشین پلیس ظاهر می شود.
Make them both	آن دو را بساز
Not that any of them want.	نه این که هیچ کدام از آنها بخواهند.
There are many fights	دعوا زیاد است
it's gonna be OK	درست میشه
He is working on a book based on this research.	او بر اساس این تحقیق بر روی کتابی کار می کند.
It was very empty	خیلی خالی بود
He should have been.	او باید می بود.
Fighting him was useless more than anything else.	جنگیدن با او بیش از هر چیز دیگر فایده ای نداشت.
Kids laugh at your feelings in time.	بچه ها به موقع با احساسات شما می خندند.
What you can control.	آنچه را که می توانید کنترل کنید.
We will get you out of here.	ما شما را از اینجا بیرون می کنیم.
And women too.	و زنان نیز.
Whatever it was, it didn't matter anymore.	هر چی بود دیگه مهم نبود.
Then you have to leave	بعد باید ترک کنی
Had a title.	عنوان داشت.
Services are being discontinued.	خدمات در حال قطع شدن است.
I do not live here either.	من هم اینجا زندگی نمی کنم.
Most of the image was dark and noisy.	بیشتر تصویر تاریک و نویز بود.
Maybe one day he will find it and read it.	شاید یک روز آن را پیدا کند و بخواند.
I have never seen anyone else speak for this project.	من هرگز ندیده ام که شخص دیگری برای این پروژه صحبت کند.
Register me	من را ثبت نام کن
Show them how you think and how you work.	به آنها نشان می دهد که چگونه فکر می کنید و چگونه کار می کنید.
Let him throw.	اجازه داد او را پرتاب کند.
Just so cool	فقط خیلی باحاله
These kids have nothing to lose.	این بچه ها چیزی برای از دست دادن ندارند.
I can ask you	میتونم ازت بپرسم
It was a wonderful feeling.	این حس فوق العاده ای بود.
But now he simply numbers them.	اما اکنون او به سادگی آنها را شماره گذاری می کند.
I present it simply as another way of looking at things.	من آن را صرفاً به عنوان روش دیگری برای نگاه کردن به چیزها ارائه می کنم.
That was my first year of work.	آن سال اول کارم بود.
And against reason, against science.	و در برابر عقل، در برابر علم.
The heart beat faster.	ضربان قلب تندتر شد.
At least one hot meal should be served daily.	حداقل یک وعده غذای گرم آماده باید در روز ارائه شود.
For whatever reason, they have not been able to meet this demand.	آنها به هر دلیلی نتوانسته اند این تقاضا را برآورده کنند.
The water was clear, smooth and deep.	آب صاف، صاف و عمیق بود.
That money was also spent on our training.	آن پول نیز صرف آموزش ما شد.
If you score more goals, you win.	اگر گل های بیشتری بزنی، برنده می شوی.
They must be reported.	آنها باید گزارش شوند.
This is not easy, this is for sure.	این آسان نیست، این مطمئناً است.
And as you can see, they have enough to deal with.	و همانطور که دیدید آنها به اندازه کافی برای مقابله با آنها دارند.
We have been standing here for three hours and waiting.	سه ساعت اینجا ایستاده ایم و منتظریم.
This road uses a lot of animals.	این جاده از حیوانات زیادی استفاده می کند.
It was a crazy but great weekend.	این یک آخر هفته دیوانه کننده اما عالی بود.
If not for me, at least for what you want.	اگر برای من نیست، حداقل برای چیزی که شما می خواهید.
Although it is only a matter of time.	هر چند فقط مسئله زمان است.
I do not know how to price it.	من نمی دانم چگونه آن را قیمت گذاری کنم.
Safety is an individual responsibility.	ایمنی یک مسئولیت فردی است.
Ten days and cost.	ده روز و هزینه.
Then the radio turned off.	سپس رادیو خاموش شد.
Nobody says anything.	هیچ کس چیزی نمی گوید.
There is no damn way back	هیچ راه لعنتی برمیگرده
They make the rules for a reason.	آنها قوانینی را به دلایلی ایجاد می کنند.
He did not want that face to remain in his memory.	او نمی خواست آن چهره در حافظه اش بماند.
He brought them here.	او آنها را به اینجا آورد.
Bring it !.	بیار!.
Do not try to draw anything and everything.	سعی نکنید چیزی و همه چیز را ترسیم کنید.
I'm not preparing for an extreme event.	من در آماده شدن برای یک رویداد افراطی نیستم.
But nothing happened.	اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Four people were killed in the area.	چهار نفر در این منطقه کشته شدند.
The treatment of choice is basically special education.	درمان انتخابی اساساً آموزش ویژه است.
I can not figure out how to code my idea above.	من نمی توانم بفهمم که چگونه ایده خود را در بالا کدنویسی کنم.
Looking for a bed to use every two days.	به دنبال یک تخت برای استفاده هر دو روز.
You can keep some of them.	شما می توانید برخی از آنها را نگه دارید.
Message sent.	پیام ارسال شد.
Did not move	حرکت نکرد
No, you do not understand this one.	نه شما این یکی را نمی فهمید.
fight started.	دعوا شد.
There is nothing left of any of his houses.	از هیچ یک از خانه های او چیزی باقی نمانده است.
Baby was fine	عزیزم حالش خوب بود
His steps were light while walking.	قدم هایش هنگام راه رفتن سبک بود.
They are not too big or small.	آنها خیلی بزرگ یا کوچک نیستند.
You do not want to be with me	تو نمیخوای با من باشی
This thought does not make me happy.	این فکر در من شادی ایجاد نمی کند.
We were segregated by gender for different activities.	ما بر اساس جنسیت برای فعالیت های مختلف از هم جدا شدیم.
Participants can walk individually or as a team.	شرکت کنندگان می توانند به صورت انفرادی یا تیمی راه بروند.
Sometimes it's hard to understand	گاهی فهمیدنش سخته
This is a good exercise but it is not necessary.	این یک تمرین خوب است اما الزامی نیست.
The end result was a very unfortunate photo.	نتیجه نهایی یک عکس بسیار متاسف بود.
There seemed to be nothing to do but wait.	به نظر نمی رسید کار دیگری جز صبر کردن وجود داشته باشد.
I sat on the back steps to wait for them to return.	روی پله های پشتی نشستم تا منتظر بازگشتشان باشم.
We missed a real leader.	دلمان برای یک رهبر واقعی تنگ شده بود.
Such an operation is performed on a selected memory block.	چنین عملیاتی در یک بلوک حافظه انتخاب شده انجام می شود.
To be fair, I feel like we're coming home.	اگر منصف باشیم، احساس می کنم به خانه می آییم.
I hate this.	از این متنفرم.
They know they need good projects with good results to make money.	آنها می دانند که برای بدست آوردن پول به پروژه های خوب با نتایج خوب نیاز دارند.
We have the best money to buy.	ما بهترین پول را داریم که می توان خرید.
These people were right.	این افراد درست می گفتند.
What are they like?	چه شکلی هستند
He heard it now.	او اکنون آن را شنید.
This anonymous user is not present.	این کاربر ناشناس حضور ندارد.
But you can drink too much.	اما می توانید بیش از حد بنوشید.
But do not count on it.	اما روی آن حساب نکنید.
This conversation will not take place.	این گفتگو انجام نمی شود.
This year everything is going well for us.	امسال همه چیز برای ما خوب پیش رفته است.
Back to the body.	برگشت به بدن.
And for good reason.	و احتمالاً دلیل خوبی دارد.
This is a numbers game.	این یک بازی اعداد است.
He should have helped me.	او باید به من کمک می کرد.
I was very sick.	من خیلی مریض بودم.
I hope you find peace and meaning in your life.	امیدوارم در زندگی خود آرامش و معنا پیدا کنید.
We try to send them to court first for investigation.	سعی می کنیم ابتدا آنها را برای تحقیق به دادگاه بفرستیم.
I watched the teachers help me in class.	من معلمانی را تماشا کردم که در کلاس به من کمک کردند.
The one here on the train	اونی که اینجا تو قطاره
There is no one to fight	کسی نیست که بجنگد
Today, it is difficult not to find sexual images in our society.	امروزه، پیدا نکردن تصاویر جنسی در جامعه ما سخت است.
But then they stop.	اما سپس آنها متوقف می شوند.
I could not let my hand be on me.	نمی‌توانستم اجازه بدهم دستش روی من باشد.
Surgery is a possibility.	جراحی یک احتمال است.
I miss going to camp every day.	هر روز دلم برای رفتن به کمپ تنگ می شود.
It hurts my heart.	قلبم را به درد می آورد.
More.	بیشتر.
At a loss here	با ضرر اینجا
He was one of his patients.	او یکی از بیماران او بود.
by his side.	در کنار او.
He was just happy that they were open.	او فقط خوشحال بود که آنها باز بودند.
But damn it, even he did not expect it.	اما لعنتی، حتی او هم این انتظار را نداشت.
Prices may vary	قیمت ممکن است متفاوت باشد
I call him people now	من الان بهش میگم مردم
The solution immediately turned black.	محلول بلافاصله سیاه شد.
This has been true since high school.	این درست از دوران دبیرستان بود.
This is a very serious matter.	این در مورد یک موضوع بسیار جدی است.
This is just an exercise.	این فقط تمرین است.
You both did very well	شما هر دو خیلی خوب کار کردید
Things usually start to slow down in the late fall.	کارها معمولاً در اواخر پاییز شروع به کند شدن می کنند.
The planet will do what it does with us or without us.	سیاره آنچه را که با ما یا بدون ما انجام می دهد، انجام خواهد داد.
The other side should cook much faster.	طرف دوم باید خیلی سریعتر بپزد.
They look great.	به نظر عالی هستن.
I know you had no choice	میدونم که چاره ای نداشتی
Can you please clean	میشه لطفا پاک کن
He is strong enough now.	او اکنون به اندازه کافی قوی است.
He must have been strong.	او باید قوی بود.
However, there are only a large number of books to read.	با این حال، فقط تعداد زیادی کتاب برای خواندن وجود دارد.
The boat was very dry and clean.	قایق بسیار خشک و تمیز بود.
But here again there is no evidence of specific performance.	اما در اینجا دوباره هیچ مدرکی دال بر عملکرد خاصی وجود ندارد.
The video is very funny	ویدیو خیلی خنده داره
In any case, it does not work.	در هر صورت، کار نمی کند.
Not used once everywhere.	در همه جا یک بار استفاده نمی شود.
I told them they had no idea.	من به آنها گفتم که هیچ ایده ای نداشته باشند.
Nothing more was needed.	هیچ چیز بیشتر لازم نبود.
The rest of the time we live in a small house.	بقیه زمان ما در خانه کوچک زندگی می کنیم.
It was heavy in his hand.	در دستش سنگین بود.
By the end of our second year, however, there were three more left.	با این حال، تا پایان سال دوم ما، سه نفر دیگر مانده بودند.
This is very bad my son	این خیلی بد است پسرم
I will continue for a long time.	من برای مدت طولانی ادامه می دهم.
And in fact, they probably won't.	و در واقع، آنها احتمالا این کار را نخواهند کرد.
I really appreciate any help.	من از هر گونه کمک بسیار قدردانی می کنم.
Then he seemed to remember why.	بعد انگار یادش آمد چرا.
These are just two options.	اینها تنها دو گزینه هستند.
This does not surprise him.	این او را شگفت زده نمی کند.
It looks like money is dirty.	انگار پول کثیف است.
This was soon resolved.	این به زودی حل شد.
We can get the same results we discussed above.	ما می توانیم همان نتایجی را که در بالا بحث کردیم به دست آوریم.
He has options.	او گزینه هایی دارد.
We will get one for you soon.	ما به زودی برای شما یکی خواهیم گرفت.
Somehow weird you know	یه جورایی عجیبه که میدونی
Problems and confusion started here.	مشکلات و سردرگمی ها از اینجا شروع شد.
They are not here.	آنها اینجا نیستند.
This is an art that you can literally enter, cross.	این هنری است که به معنای واقعی کلمه می توانید وارد آن شوید، از آن عبور کنید.
But now we have to go further.	اما اکنون باید جلوتر برویم.
Do not believe the past.	گذشته را باور نکن.
Large comfortable bed.	تخت بزرگ راحت.
The table is in the middle.	جدول در وسط است.
He could not go back and leave the room.	او نمی توانست برگردد و از اتاق بیرون برود.
On the way to the hospital, he took her hand.	در سفر به بیمارستان، دست او را گرفت.
He is not lost.	او از دست نمی رود.
Please help keep this site online.	لطفا کمک کنید تا این سایت آنلاین بماند.
In the car, driving home took a lifetime.	در ماشین، رانندگی به سمت خانه یک عمر طول کشید.
It will bring many benefits to the person.	فواید زیادی برای فرد به همراه خواهد داشت.
Late is better than	دیر بهتر از
He looked down at them and from the other side.	از پایین به بالا و از آن طرف به آن‌ها نگاه کرد.
He saved his breath.	نفسش را نجات داد.
I'm not sure why.	من مطمئن نیستم چرا.
Not just one day.	فقط یک روز نیست.
He agreed to do the same.	او نیز پذیرفت که همین کار را بکند.
I do not know the rest	از بقیه خبر ندارم
My mother and sister did the same.	مادر و خواهرم همین کار را کردند.
Watch and listen.	تماشا و گوش دادن.
However, there is hope today.	با این حال، امروز امید وجود دارد.
Projects look really good.	پروژه ها واقعاً خوب به نظر می رسند.
However, the upper part was a problem.	با این حال، بخش بالایی یک مشکل بود.
He wanted to hear more, but he was afraid to ask.	او می خواست بیشتر بشنود، اما می ترسید بپرسد.
Whatever we said	هر چی گفتیم
I explained a few things.	چند مورد را توضیح دادم.
If you have a problem, come and talk to me	اگه مشکلی داری بیا با من صحبت کن
The smooth case is similar.	مورد صاف مشابه است.
My interest is in the process you follow.	علاقه من به روندی است که شما دنبال می کنید.
In particular, three features were prominent.	به طور خاص، سه ویژگی برجسته بود.
No problem for me.	برای من مشکلی نیست.
Do not judge them.	آنها را قضاوت نکنید.
I drove a long distance and shot in the upper corner.	با فاصله زیاد رانندگی کردم و به گوشه بالا شلیک کردم.
They were not his wife and child.	همسر و فرزندش نبودند.
He can also work with the camera.	او می تواند با دوربین هم کار کند.
Finally he lay motionless.	بالاخره بی حرکت دراز کشید.
The most common method is the order form.	رایج ترین روش فرم سفارش است.
He just seemed like a happy boy.	او فقط یک پسر خوشحال به نظر می رسید.
Most people do not know themselves because they have no symptoms.	اغلب مردم خود را نمی شناسند، زیرا هیچ علامتی ندارند.
Murder was still murder.	قتل همچنان قتل بود.
He has real value for a good team.	او برای یک تیم خوب ارزش واقعی دارد.
I stood up and took a deep breath.	ایستادم و نفس عمیقی کشیدم.
Look at you, you are here and you have survived.	به تو نگاه کن، تو اینجایی و از آن جان سالم به در برده ای.
If there is a reality that dreams exist.	اگر واقعیتی وجود داشته باشد که رویاها وجود داشته باشند.
You are supposed to hug me	تو قرار است مرا در آغوش بگیری
And the next day many others followed.	و روز بعد بسیاری دیگر از آن پیروی کردند.
It's not possible.	ممکن نیست.
I will buy a house for myself and start a garden.	برایم خانه می خرم و باغی راه می اندازم.
Right after him	درست بعد از او
And not just financial, emotional.	و نه فقط مالی، عاطفی.
There is something very special about it.	چیز بسیار خاصی در مورد آن وجود دارد.
Maybe he had just left	شاید تازه رفته بود
He was a small child.	او یک بچه کوچک بود.
The human eye is designed to look into the distance.	چشم انسان طوری طراحی شده است که به دوردست ها نگاه کند.
Well, this is a tough call.	خب، این یک تماس سخت است.
He stared at himself.	به خودش خیره شد.
I feel that there are not enough examples.	من احساس می کنم که نمونه های کافی وجود ندارد.
In addition, the car is black.	علاوه بر این، ماشین سیاه است.
The boat was full and we had bad weather.	قایق پر بود و هوای بدی داشتیم.
This is more like a human being than a judge.	این بیشتر به عنوان یک انسان است تا یک قاضی.
Go find a job	برو کار پیدا کن
He gave the song four out of five stars.	او به این آهنگ چهار ستاره از پنج ستاره داد.
Determine the emotional tone or feeling.	لحن یا احساس عاطفی را تعیین کنید.
I was almost certain he was wrong.	من تقریباً مطمئن بودم که او اشتباه می کند.
He then called the police.	سپس با پلیس تماس گرفت.
It means one thing and only one thing.	یعنی یک چیز و فقط یک چیز.
I have two children and one on the way.	من دو فرزند دارم و یکی در راه.
I should not do this to him.	من نباید این کار را با او انجام دهم.
It played really well on both sides.	واقعاً از هر دو طرف خوب بازی شد.
They do not seem happy to see him.	آنها از دیدن او خوشحال به نظر نمی رسند.
many people.	افراد زیادی.
However, there are other measures that do this.	با این حال، اقدامات دیگری وجود دارد که این کار را انجام می دهد.
It may be an example.	ممکن است نمونه باشد.
But there is a deeper question.	اما یک سوال عمیق تر وجود دارد.
Dogs are not the same	سگ مشابهی نیست
we have to go	ما باید بریم
Now everything works great.	حالا همه چیز عالی کار می کند.
I know that sometimes it can be too big, too much.	می دانم که گاهی اوقات ممکن است خیلی بزرگ شود، خیلی زیاد باشد.
Do what you need to do to prepare.	کاری را که برای آماده شدن نیاز دارید انجام دهید.
However, this is a real highlight.	با این حال، این یک قطعه برجسته واقعی است.
Except not really.	به جز نه واقعا.
We will not reach this issue.	به این موضوع نمی رسیم.
This has been discussed in great detail.	در این مورد با جزئیات زیاد بحث شده است.
I could not understand anything	هیچی نتونستم بفهمم
He points his gun at me.	او اسلحه اش را به سمت من دراز می کند.
Race day is not a test day for new things.	روز مسابقه روز امتحان چیزهای جدید نیست.
Neither soul nor soul.	نه روح و نه روح.
like before.	مثل قبل.
When he entered, the table was set.	وقتی وارد شد میز چیده شد.
I do not look at the legal situation.	من به شرایط قانونی نگاه نمی کنم.
Remove excess fat or skin if desired.	در صورت تمایل، چربی یا پوست اضافی را بردارید.
Let's get as far as we can as long as there is still light.	بیایید تا جایی که می توانیم فاصله بگیریم تا زمانی که هنوز نور وجود دارد.
This, in fact, is quite fair.	این، در واقع، یک نکته کاملاً منصفانه است.
He did not own anything.	او مالک چیزی نبود.
Cook until the pan is dry.	بپزید تا تابه خشک شود.
It looks great in any game room.	در هر اتاق بازی عالی به نظر می رسد.
The day of effort was very long.	روز تلاش بسیار طولانی بود.
I was happy for no particular reason.	بدون هیچ دلیل خاصی خوشحال بودم.
I like the idea of ​​this service.	من ایده این سرویس را دوست دارم.
A smile settled on his lips.	لبخندی روی لبش نشست.
But it happens from time to time	اما گهگاه اتفاق می افتد
Ideas come from both sides.	ایده ها از هر دو طرف می آیند.
However, young adults often get married.	با این حال، بزرگسالان جوان اغلب ازدواج می کنند.
This is one of them.	این یکی از آنها است.
He was one of those people who did everything with books.	او از آن دسته افرادی بود که همه کارها را با کتاب انجام می داد.
They never came down.	آنها هرگز پایین نیامدند.
It is the same even with meat.	حتی با گوشت هم همینطور است.
There are many benefits that companies can offer to employees.	مزایای زیادی وجود دارد که شرکت ها می توانند به کارکنان ارائه دهند.
This book discusses it and offers possible solutions.	این کتاب به آن بحث می پردازد و راه حل ممکن را ارائه می دهد.
Vehicle-treated cells were used as controls.	سلول های تیمار شده با وسیله نقلیه به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفتند.
How beautiful, rich and powerful.	چقدر زیبا، غنی و قدرتمند.
They turned and walked in the direction he had already mentioned.	برگشتند و به سمتی رفتند که قبلاً به آن اشاره کرده بود.
And there are six of them.	و شش نفر از آنها وجود دارد.
The important thing is that this has happened.	مهم این است که این اتفاق افتاده است.
He looked at me hard.	به سختی نگاهی به من انداخت.
Then there is the distribution problem.	سپس مشکل توزیع وجود دارد.
But everything was about to change.	اما همه چیز در شرف تغییر بود.
However, the effects they describe are the same.	با این حال، اثراتی که آنها توصیف می کنند یکسان است.
Same time, same place next year.	همان زمان، همان مکان سال آینده.
It was the second floor.	طبقه دوم بود.
They have to wait until tomorrow.	آنها باید تا فردا صبر کنند.
You have to make the same decision over and over again.	باید بارها و بارها همین تصمیم را بگیرید.
I often did this in the news.	من اغلب این کار را در اخبار انجام می دادم.
This is something we have clearly done and it must be stopped.	این کاری است که ما به وضوح انجام داده ایم و باید متوقف شود.
If they ask a question, you answer honestly.	اگر سوالی بپرسند شما صادقانه پاسخ دهید.
They are simple and effective.	آنها ساده و موثر هستند.
He can stand up to things.	او می تواند در برابر مسائل بایستد.
But this is not my view.	اما این دیدگاه من نیست.
There are two possible problems with this approach.	دو مشکل احتمالی در این رویکرد وجود دارد.
My daughter is holding my gun.	دخترم اسلحه ام را در دست گرفته است.
This was not the way things should end.	این راهی نبود که همه چیز باید تمام شود.
But there were other ways to enjoy him.	اما راه های دیگری نیز برای لذت بردن او وجود داشت.
However, they often beat and injured their targets.	با این وجود، آنها اغلب هدف خود را کتک زده و مجروح می کردند.
You will tell me later	بعدش به من میگی
He has just happened.	او به تازگی اتفاق افتاده است.
He has been married six times.	او شش بار ازدواج کرده است.
No one even seemed to notice.	حتی به نظر نمی رسید که کسی متوجه شود.
At first there was a lot of waiting and standing.	در ابتدا انتظار و ایستادن زیادی وجود داشت.
I was tied up a few minutes ago.	من چند دقیقه پیش مقید شدم.
But Dad	اما بابام
For white girls	برای دختران سفید پوست
But something amazing happened to me.	اما اتفاق شگفت انگیزی برای من رخ داد.
Our celebration was not over yet, so it was good.	جشن ما هنوز کامل نشده بود، پس خوب بود.
They were still there when we left.	وقتی ما رفتیم هنوز آنجا بودند.
Let's try to find a bigger game.	بیایید سعی کنیم بازی بزرگتری پیدا کنیم.
He married me anonymously.	او برای من ناشناس ازدواج کرده بود.
Sometimes they win, sometimes they lose, sometimes they equalize.	گاهی می‌برند، گاهی می‌بازند، گاهی مساوی می‌کنند.
We may even be able to have roundtable discussions.	ما حتی ممکن است بتوانیم بحث های میزگرد را انجام دهیم.
It appears to be printed.	به نظر می رسد چاپ شده است.
But to get them back to work.	اما برای بازگرداندن آنها به کار.
Answer one of the hot questions below.	پاسخ یکی از سوالات داغ زیر را داشته باشید.
Two hundred feet left.	دویست فوت مانده است.
It seemed to have turned to stone.	به نظر می رسید که به سنگ تبدیل شده است.
Then another to be successful.	سپس یکی دیگر برای موفق باشید.
And I, what a week to watch, too.	و من، چه یک هفته برای تماشا، بیش از حد.
This is just common sense.	این فقط عقل سلیم است.
The one who kept it a secret	همونی که مخفی نگهش داشت
There is no opportunity to escape from here.	فرصتی برای فرار از اینجا نیست.
Comparisons before and after treatment can be evaluated.	مقایسه قبل و بعد از درمان قابل ارزیابی است.
But they have to work with me too.	اما باید با من هم کار کنند.
And now here was his own horse.	و حالا اینجا اسب خودش بود.
I can not explain exactly what.	نمی توانم دقیقاً توضیح دهم که چیست.
For that short period of time, your problems will be pushed aside.	برای آن مدت کوتاه، مشکلات شما به یک طرف کشیده می شود.
Close.	نزدیک.
Something else comes to mind here.	اینجا چیز دیگری به ذهن می رسد.
I probably did.	احتمالا انجام دادم.
Just crossed it.	فقط از آن عبور کرد.
It's strange that people are so upset now.	عجیب است که مردم اکنون اینقدر ناراحت هستند.
Examining various records, processes and rules.	در حال بررسی سوابق و فرآیندها و قوانین مختلف.
We could not understand what the problem was.	ما نتوانستیم بفهمیم مشکل چیست.
This is really good.	این واقعا خوب است.
This can be a really fun appointment.	این می تواند یک قرار واقعا سرگرم کننده باشد.
I hear the sound of my breath	صدای نفست را می شنوم
We carried our growing case from table to table.	ما پرونده در حال رشد خود را از میز به میز حمل کردیم.
The mechanism of this process is still unknown.	مکانیسم این فرآیند هنوز ناشناخته است.
Get acquainted with it	با آن آشنا شوید
It still may be.	هنوز هم ممکن است باشد.
Adults did not show any significant differences between conditions.	بزرگسالان هیچ تفاوت معنی داری در بین شرایط نشان ندادند.
He loved the map.	او نقشه را دوست داشت.
I'm still getting used to loving	هنوز دارم به دوست داشتن عادت میکنم
I will lay down my life for you three.	من جانم را برای شما سه نفر خواهم گذاشت.
This is his favorite part	این قسمت مورد علاقه اوست
They had not found anything so far.	تا الان هیچی پیدا نکرده بودند.
Even now I can taste it.	حتی الان میتونم طعمش رو بچشم.
I'm my better half wife.	من همسر نیمه بهترم هستم.
You can say whatever you want, this is freedom of speech.	شما می توانید هر چیزی که می خواهید بگویید، این آزادی بیان است.
We had a good conversation on the phone.	تلفنی صحبت خوبی داشتیم.
His appearance.	قیافه اش.
I am honest with you	من با شما روراست هستم
The two boys continued talking.	آن دو پسر به صحبت ادامه دادند.
I really like you.	من واقعا تو را دوست دارم.
The route has been in bad shape so far.	مسیر تا این زمان در وضعیت بدی قرار داشت.
I had not met him before.	قبلاً او را ملاقات نکرده بودم.
Then another, then another, then another.	سپس یکی دیگر، سپس دیگری، سپس دیگری.
If you look really closely, it looks like a double layer.	اگر واقعاً با دقت نگاه شود، به نظر می رسد که یک لایه دو لایه است.
Be the first to submit your thoughts.	اولین نفری باشید که افکار خود را ارسال می کند.
It makes me smile, just a little bit.	این باعث می شود من لبخند بزنم، فقط کمی.
He did not like strange men to use his first name.	او دوست نداشت مردان عجیب و غریب از نام کوچک او استفاده کنند.
Breakfast was a very special word.	صبحانه یک کلمه خاص دیگر بود.
If it was that easy	اگر به همین راحتی بود
The girl is very young.	دختر خیلی جوان است.
I just could not believe it	فقط باورم نمیشد
We can not talk to our family about this.	ما نمی توانیم در این مورد با خانواده خود صحبت کنیم.
This is just for you, so do it your own style.	این فقط برای شماست، پس آن را به سبک خودتان انجام دهید.
Not only can you think, but you can actually feel.	نه تنها می توانید فکر کنید، بلکه در واقع می توانید احساس کنید.
They looked soft.	نرم به نظر می رسیدند.
It should be a body.	باید یک بدنه بود.
I never ran away.	من هرگز فرار نکردم.
See our Methods section for more details.	برای جزئیات بیشتر به بخش روش ما مراجعه کنید.
Every little expression.	هر بیان کوچک.
He did not tell us anything else.	او چیز دیگری به ما نگفته است.
The last argument is clear.	استدلال آخر واضح است.
I do not know how crazy they are!	من نمی دانم که آنها چقدر دیوانه هستند!.
It should only exist to serve the public interest.	فقط باید برای خدمت به منافع عمومی وجود داشته باشد.
It meant everything was good	معنی همه چیز خوب بود
My father wrote with difficulty.	پدرم به سختی می نوشت.
Because you have your component, you know the name of your component class.	از آنجایی که کامپوننت شماست، نام کلاس کامپوننت خود را می دانید.
He recognized it immediately.	او بلافاصله آن را تشخیص داد.
Glad it is not.	خوشحالم که نیست.
But the deeper reality is different.	اما واقعیت عمیق تر متفاوت است.
I look surprised and a little scared.	من متعجب و کمی ترسیده به نظر می رسم.
I asked him if this would enlighten him.	از او پرسیدم که آیا این او را روشن می کند؟
Check the database of previous studies	بررسی پایگاه داده مطالعات قبلی
You are very young	تو خیلی جوانی
I paid for it, of course.	من هزینه اش را البته پرداخت کردم.
That was something else	این یه چیز دیگه بود
The constitution is now settled.	قانون اساسی در حال حاضر حل و فصل شده است.
Stick to what works.	به آنچه کار می کند بچسبید.
I want to see people in blue.	من می خواهم مردم را آبی رنگ ببینم.
So they threw him down.	بنابراین او را به پایین انداختند.
I know, because my younger daughter came seven weeks earlier.	من می دانم، زیرا دختر کوچکترم هفت هفته زودتر آمد.
He took the stone again.	دوباره سنگ را گرفت.
He could not bear to touch her right now.	او نمی توانست لمس او را در حال حاضر تحمل کند.
I want to know the rest	بقیه رو هم میخوام بدونم
There were several others.	چند نفر دیگر بودند.
I have to let you at least try.	باید اجازه بدی حداقل تلاش کنم.
I did not know what was going to happen next.	نمی دانستم بعدا قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I see art as a natural thing.	من هنر را یک امر طبیعی می بینم.
Law without law	قانون بدون قانون
Make sure you do.	مطمئن شوید که انجام می دهید.
I love the concept.	من عاشق مفهوم هستم.
This is a good example.	این یک مثال خوب است.
Instead you should consider a round or square.	به جای آن باید یک گرد یا مربع در نظر بگیرید.
No one likes to be sold to him.	هیچ کس دوست ندارد به او فروخته شود.
We think a beer should be both.	ما فکر می کنیم یک آبجو باید هر دو باشد.
This will be clear.	این واضح خواهد بود.
I asked him for a while.	مدتی از او خواستم.
If you have children, this is an amazing learning opportunity for them.	اگر بچه دارید این یک فرصت یادگیری شگفت انگیز برای آنهاست.
Both are worth reading for fun and study.	هر دو برای لذت و مطالعه ارزش خواندن دارند.
It took years to gain their trust.	سالها طول کشید تا اعتماد آنها جلب شود.
Something was burning.	چیزی می سوخت.
Everyone supported each other.	همه از هم حمایت کردند.
So, we turn them off first.	بنابراین، ابتدا آن ها را خاموش می کنیم.
Or it could be both.	یا ممکن است هر دو باشد.
We want students to be ready to make a difference.	ما می خواهیم دانش آموزان برای ایجاد تفاوت آماده باشند.
So, you can have a professional service.	بنابراین، شما می توانید یک سرویس حرفه ای داشته باشید.
Maybe later when emotions don't go up that much.	شاید بعداً زمانی که احساسات آنقدر بالا نمی روند.
I believe that they are another tool of power behind them.	من معتقدم که آنها ابزار قدرت دیگری پشت سرشان هستند.
He shook his head when he was done.	وقتی کارش تمام شد سرش را تکان داد.
We really wanted to be honest with that experience.	ما واقعاً می خواستیم به آن تجربه صادق باشیم.
Of course you have to go	البته باید بری
See if it worked well or not	ببین کارش خوب بوده یا نه
He knew he had to be happy because they survived.	او می دانست که باید خوشحال باشد، زیرا آنها زنده مانده بودند.
Which he then continued to grow.	که او سپس با رشد آنها ادامه داد.
Think of it as murder.	به آن به عنوان قتل نگاه کنید.
He walked behind his chair.	پشت صندلی او راه افتاد.
I love wine.	من عاشق شراب هستم.
That changes the game strategy a bit.	که استراتژی بازی را کمی تغییر می دهد.
They intend to fight this.	آنها قصد دارند با این مبارزه کنند.
The old men usually had no problem.	پیرمردها معمولاً مشکلی نداشتند.
He said he has a day off.	گفت روز مرخصی دارد.
At least he knew one or two people there who I understood.	حداقل اونجا یکی دو نفر رو میشناخت که میفهمن.
He did not expect to be asked and no lies were prepared.	او انتظار نداشت که از او بپرسند و هیچ دروغی آماده نشده بود.
I have to work happily too, this does not happen naturally.	من هم باید با خوشحالی کار کنم، این به طور طبیعی به وجود نمی آید.
Maybe he gets this answer too much because he does not comment.	شاید او این پاسخ را زیاد دریافت می کند، زیرا او نظر نمی دهد.
What are the pain points?	نقاط درد چیست؟
I do not even know the girl's name.	من حتی اسم دختر را هم نمی دانم.
I just wasn't good at it then.	من فقط آن موقع در آن خوب نبودم.
I have trouble getting money	من برای گرفتن پول مشکل دارم
From there she talked to her men.	از آنجا با مردانش صحبت کرد.
I'm not going to cry about it	قرار نیست بابتش گریه کنم
So this is one.	پس این یکی است.
We "got to know" him while watching our favorite show over the years.	ما او را در حال تماشای برنامه مورد علاقه ما در طول این سالها "شناختیم".
Such a fun book	چنین کتاب سرگرم کننده ای
This is not a medical recommendation.	این توصیه پزشکی نیست.
The first is cost.	اولین مورد هزینه است.
In this study, we assume that groups use a single strategy.	در این مطالعه ما فرض می کنیم که گروه ها از یک استراتژی واحد استفاده می کنند.
Create hope in a world that needs hope.	در دنیایی که نیاز به امید دارد امید ایجاد کنید.
Near my right shoulder	نزدیک شانه راستم
No, no, really	نه، نه، واقعا
And better.	و بهتر.
Return to fixed contact points.	به نقاط تماس ثابت برگشت.
Finally I went to sleep	بالاخره رفتم بخوابم
The system has not been fixed since the writing of this article.	از زمان نوشتن این مقاله، سیستم ثابت نیست.
I said they definitely weren't.	گفتم قطعاً اینطور نبودند.
Then again and again.	سپس دوباره و دوباره.
He did not even have to close his eyes to see it.	حتی لازم نبود چشمانش را ببندد تا آن را ببیند.
We are talking about this now.	ما الان در این مورد صحبت می کنیم.
Catch themselves	خودشون رو گیر بیارن
It also has good value	ارزش خوبی هم داره
Damn the media	لعنت به رسانه ها
This is a real question.	این یک سوال واقعی است.
What good days	چه روزهای خوبی بود
No you're not.	نه تو نیستی.
He can not finish this fall.	او نمی تواند این پاییز را به پایان نرساند.
This is what you call a crime scene.	این همان چیزی است که شما آن را صحنه جرم می نامید.
And not every rock or tree.	و نه هر صخره یا درختی.
We needed good legal advice.	ما به مشاوره حقوقی خوب نیاز داشتیم.
I said right away	همان موقع گفتم
New stem growth in spring and summer.	رشد ساقه جدید در بهار و تابستان است.
I was waiting for him to speak	منتظر حرف زدنش بودم
Their parents just did not give them anything.	والدین آنها فقط به آنها چیزهایی نمی دادند.
I asked where is it?	پرسیدم کجاست؟
There is no one between us	هیچکس بین ما نیست
Away from the city	دور از شهر
Main memory database	پایگاه داده حافظه اصلی
But no one believed it was over.	اما هیچ کس باور نمی کرد که تمام شده است.
I just didn't pick him up and broke him.	من فقط او را بلند نکردم و شکستمش.
This was one of the problems.	این یکی از مشکلات بود.
This is not exactly news, you know.	این دقیقاً خبری نیست، می دانید.
I did not expect him to step aside	توقع نداشتم کنار بکشه
He said he never touched things himself.	او گفت که هرگز خودش به چیزها دست نزد.
It was an amazing turning point in my life.	این یک نقطه عطف شگفت انگیز در زندگی من بود.
I feel that way.	من چنین احساسی دارم.
They will not release me.	آنها مرا آزاد نمی کنند.
This is your risk, not mine.	این ریسک شماست نه من.
I tell him.	من به او می گویم.
In force to.	در نیروی به.
This is what makes it so powerful.	این چیزی است که آن را بسیار قدرتمند می کند.
From your previous post, that man clearly has trouble ordering.	از پست قبلی شما، آن مرد به وضوح در سفارش مشکل دارد.
Feeling like myself.	احساس شبیه خودم.
I could not see him.	من نمی توانستم او را ببینم.
It seems to be the first case he has calculated.	به نظر می رسد اولین موردی که خودش محاسبه کرده است.
The only possible world is here, at these levels.	تنها دنیای ممکن اینجاست، در این سطوح.
Let them see the forces around them.	به آنها اجازه دهید نیروهای اطراف خود را ببینند.
He had cut off his mind	ذهنش را بریده بود
I dropped the board and ran away.	تخته را انداختم و فرار کردم.
The reason is related to temperature management.	دلیل آن مربوط به مدیریت دما است.
We can not take anything else.	چیز دیگری نمی توانیم بگیریم.
I'm sure the money changed	مطمئنم پول عوض شد
Typically one in each office network.	به طور معمول در هر شبکه اداری یکی است.
I stood and watched them approach.	ایستادم و نزدیک شدنشان را تماشا کردم.
Mental health problems are much more common in poor families.	مشکلات سلامت روان در خانواده های فقیر بسیار شایع تر است.
It seems that many people like this song.	به نظر می رسد که بسیاری از مردم این آهنگ را دوست دارند.
But I can not do it.	اما من نمی توانم آن را انجام دهم.
Lose everything.	همه چیز را ضایع کنید.
Well, fair enough	خوب، به اندازه کافی منصفانه
You will hear soon.	به زودی خواهید شنید.
I've been through a lot, but none of them are good enough.	من خیلی ها را گذرانده ام اما هیچ کدام به اندازه کافی خوب نیستند.
Chest, neck length and arms.	قفسه سینه، طول گردن و بازوها.
I knew why he killed them, how he did it.	من می دانستم چرا آنها را کشته است، چگونه این کار را کرده است.
Yes it is possible.	بله امکان دارد.
That's my baby	اون بچه منه
There are several ways to achieve this.	راه های مختلفی برای دستیابی به آن می تواند وجود داشته باشد.
My father was definitely the first.	پدرم قطعاً اولی بوده است.
He was able to have half a smile on his face, although time was no longer in his favor.	او توانست نیمی از لبخند را بر لب داشته باشد، اگرچه زمان دیگر به نفع او نبود.
We can not leave him there.	ما نمی توانیم او را آنجا بگذاریم.
Let us know your choice in the comments section below.	انتخاب خود را در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
He was thinking	او داشت فکر می کرد
Select any	هر کدام را انتخاب کنید
He does not have to carry a full running game.	او مجبور نیست یک بازی دویدن کامل را حمل کند.
Everything must increase now.	همه چیز باید در حال حاضر افزایش یابد.
Your eyes get heavy	چشمات سنگین میشه
He just needed to sleep.	او فقط به خواب نیاز داشت.
File flow management models are being developed.	مدل‌های مدیریت جریان پرونده در حال توسعه هستند.
But sometimes, the facts may not be useful.	اما شاید گاهی اوقات، حقایق مفید نباشند.
However, positive thinking makes it something better.	با این حال، مثبت اندیشی آن را به چیزی بهتر تبدیل می کند.
I know his body.	من بدن او را می شناسم.
Everything has to change to move forward.	برای حرکت رو به جلو همه چیز باید تغییر کند.
It wasn't even a discussion, really.	این حتی یک بحث هم نبود، واقعا.
They make good friends.	آنها دوستان خوبی پیدا می کنند.
We were going to do something serious.	قرار بود به یک کار جدی برسیم.
Maybe he had not heard her voice from the wind.	شاید صدای او را از روی باد نشنیده بود.
I recommend everyone to read this article.	خواندن این مطلب را به همه توصیه می کنم.
He feels moving.	او احساس حرکت می کند.
The result is amazing.	نتیجه شگفت انگیز است.
I bring him closer.	او را نزدیکتر می کنم.
I appreciate this.	من از این قدردانی می کنم.
Instead, he just kept talking.	در عوض، او فقط به صحبت ادامه داد.
But you need money to do that.	اما برای این کار به پول نیاز دارید.
We will then go into the details of each approach.	پس از آن، به جزئیات هر رویکرد خواهیم پرداخت.
The judge's duty is to enforce the law.	وظیفه قاضی اجرای قانون است.
Some of these may help others in some way.	برخی از این موارد ممکن است به نوعی به دیگران کمک کند.
A total of three women were killed.	در مجموع سه زن کشته شدند.
He has clear goals and a strong motivation to achieve them.	اهداف روشن و انگیزه قوی برای رسیدن به آنها دارد.
However, the effect of gender was not studied.	با این حال، تأثیر جنسیت مورد مطالعه قرار نگرفت.
But that did not mean he had to give up.	اما این بدان معنا نبود که او باید تسلیم شود.
However, it is important to consider a few things first.	با این حال، مهم است که ابتدا چند چیز را در نظر بگیرید.
This was his end.	این پایان مال او بود.
No, he does.	نه، او دارد.
A must have for the cool season.	برای فصل خنک باید داشته باشید.
And we're sorry you did not let us help you.	و متاسفیم که نمی گذارید به شما کمک کنیم.
When she was human, she was a mother.	وقتی انسان بود، مادر بود.
I know I should.	من می دانم که باید.
It brings these people together with processes, data and things.	این افراد را با فرآیندها، داده ها و چیزها گرد هم می آورد.
I used a choice of weak words.	من از انتخاب کلمات ضعیف استفاده کردم.
Kind people make trouble for those around them.	افراد مهربان به اطرافیانشان سختی می‌دهند.
It was amazing when we finally arrived.	وقتی بالاخره وارد شدیم، شگفت انگیز بود.
Although he did not want to.	هر چند او نمی خواست.
They both had red hair.	هر دوی آنها موهای قرمز داشتند.
The bedroom was great and they provided everything for us.	اتاق خواب عالی بود و همه چیز را برای ما فراهم کردند.
The policy of the party is to come in and work with them.	سیاست حزب این است که وارد شوید و در کنار آنها کار کنید.
In fact, it was.	در واقع چنین بود.
Separate the person from his work.	فرد را از کارش جدا کنید.
We see that something really great has come to an end.	ما می بینیم که چیزی واقعاً عالی به پایان رسیده است.
We probably would not have bought the game.	احتمالاً بازی را نمی خریدیم.
This was done as follows.	این به شرح زیر انجام شد.
We need a tree to survive.	ما برای زنده ماندن به درخت نیاز داریم.
space station	ایستگاه فضایی
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
I did not think how you could be affected.	فکر نمی کردم چطور ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرید.
What a man.	چه مردی.
In fact, the light year.	در واقع سال نوری.
It was not easy to put the pieces together at that time.	در آن زمان کنار هم قرار دادن قطعات چندان آسان نبود.
This is a great feature, in some ways.	این یک ویژگی عالی است، از برخی جهات.
It 's still early.	هنوز اوایل است.
His real name and identity are unknown.	نام و هویت واقعی او مشخص نیست.
Each web application will have its own database.	هر برنامه وب پایگاه داده خود را خواهد داشت.
We were able to get rid of them.	ما توانستیم آنها را دور کنیم.
More research is needed to determine the mechanism involved.	تحقیقات بیشتری برای تعیین مکانیسم درگیر مورد نیاز است.
Then you suddenly laughed.	بعد ناگهان خندید.
But everything happens very fast.	اما همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد.
His whole life.	تمام زندگی اش.
I really do not care to hear more about it.	من واقعاً اهمیتی برای شنیدن بیشتر در مورد آن ندارم.
I think of the rest	به بقیه فکر میکنم
And hit him again.	و دوباره به او ضربه زد.
He went to a corner and tried the door.	او به گوشه ای رفت و در را امتحان کرد.
Too much black	مشکی زیاد
I do not remember what you said	یادم نمیاد اینو گفتی
Now his face is compressed, his eyes are nervous.	حالا صورتش فشرده شده است، چشمانش عصبی است.
I think that is when he will progress to the highest level.	فکر می کنم در آن زمان است که او در بالاترین سطح پیشرفت خواهد کرد.
The color of her clothes is beautiful	رنگ لباسش قشنگه
Blood, spirit and magic gave them freedom.	خون، روح و جادو به آنها آزادی داد.
Our body is perfect and clean.	بدن ما کامل و تمیز است.
And they designed wrong.	و اشتباه طراحی کردند.
This time of night	این وقت شب
Give her my love and give it to her again.	عشقم را به او بده و دوباره به او بده.
How life leaves	زندگی چگونه رها می کند
The main practical difference between the two lies in what happens next.	تفاوت عملی عمده بین این دو در آنچه بعد اتفاق می افتد نهفته است.
He quit training and returned to work.	او تمرین را رها کرد و به سر کار بازگشت.
You will be caught outdoors.	در فضای باز گرفتار خواهید شد.
This was his third attempt.	این سومین تلاش او بود.
Random potential with constant potential given by its mean.	پتانسیل تصادفی با پتانسیل ثابت داده شده توسط میانگین آن.
There was no contradiction in the evidence in this case.	هیچ تعارضی در شواهد در این مورد وجود نداشت.
It feels like we're at home.	این احساس می کند که ما در خانه هستیم.
And then there is time to rest.	و پس از آن زمان برای استراحت وجود دارد.
This word or thing is complicated at the same time.	این کلمه یا این چیز در عین حال پیچیده است.
We are just players	ما فقط بازیکنیم
And people are drawn to it.	و مردم به سمت آن کشیده می شوند.
I do not seem to find it.	به نظر نمی رسد آن را پیدا کنم.
See where you are now	ببین الان کجایی
As he did, a woman entered.	همانطور که او انجام داد، زنی وارد شد.
He was tired of waiting.	او از انتظار خسته شده بود.
everything all right.	همه چیز درست است.
We want it immediately.	ما آن را فورا می خواهیم.
Shows a group team.	یک تیم گروهی را نشان می دهد.
Perhaps this factor is enough to explain the gender difference.	شاید همین عامل برای توضیح تفاوت جنسیت کافی باشد.
It looks very strange.	خیلی عجیب به نظر می رسد.
She knew him for years and knew his voice.	سال ها او را می شناخت و صدایش را می شناخت.
For me, the core of general education is learning.	برای من، هسته آموزش عمومی یادگیری است.
We make sure you stay safe.	ما مطمئن می شویم که شما در امان بمانید.
Legally, he should hate her.	از نظر حقوقی، او باید از او متنفر باشد.
He gave no explanation.	هیچ توضیحی به او نداد.
This method works.	این روش کار می کند.
We were young.	ما جوان بودیم.
Get in the car	سوار ماشین شو
I guess we were both going through something.	حدس می‌زنم هر دوی ما در حال گذراندن چیزی بودیم.
This hurt a lot of soldiers.	این به خیلی از سربازان صدمه زد.
Maybe this is not what everyone has.	شاید این چیزی نباشد که همه دارند.
Some are soft.	برخی نرم هستند.
I am by my side and I look at him.	من در کنار خودم هستم و به او نگاه می کنم.
Some like it, some hate it.	برخی آن را دوست دارند، برخی دیگر از آن متنفرند.
We did not look so strange then.	آن موقع چندان عجیب به نظر نمی رسیدیم.
It is necessary if it is.	لازم است اگر باشد.
Walk every day.	هر روز پیاده روی کنید.
Small town, beautiful environment.	شهر کوچک، محیط زیبا.
He knew that in spite of all the talk of the people, he had an extraordinary voice.	او می‌دانست که علی‌رغم تمام حرف‌های مردم، صدای فوق‌العاده‌ای دارد.
He even managed it with his free hand.	او حتی با دست آزادش در دست او، از عهده آن برآمد.
A young woman died with them and the rest of them.	یک زن جوان با آنها و بقیه آنها مرد.
Often, there are sales data that are inconsistent.	اغلب، داده های فروش وجود دارد که در تضاد هستند.
We have tried to keep it in the middle of the road.	سعی کرده ایم آن را در میانه راه نگه داریم.
People there.	مردم آنجا که.
Anything seems possible.	هر چیزی ممکن به نظر می رسد.
I feel bad about this.	من از این موضوع احساس بدی پیدا می کنم.
In fact, it is very good for the price.	در واقع نسبت به قیمت بسیار خوب است.
After the war.	بعد از جنگ.
But the oil is running out	ولی نفت داره تموم میشه
I have to click around to find out.	من باید روی اطراف کلیک کنم تا متوجه شوم.
He opened the box key.	کلید جعبه را باز کرد.
Then it was very strange	بعدش خیلی عجیب بود
In other words, strong evidence was identified of the effect of home superiority.	به عبارت دیگر، شواهد قوی از اثر برتری خانه شناسایی شد.
Some tests are well established.	برخی از تست ها به خوبی تثبیت شده اند.
You said you do	گفتی که می کنی
He is very special.	او بسیار خاص است.
Our small group had grown up.	گروه کوچک ما بزرگ شده بود.
If people work hard, good things will happen.	اگر مردم سخت تلاش کنند، اتفاقات خوب در پی خواهد داشت.
Life is not very attractive anymore.	زندگی دیگر جذابیت چندانی ندارد.
They can't either.	آنها نیز نمی توانند.
This is the way to travel.	این راه سفر است.
Well, you asked my reasons	خوب دلایلم را پرسیدی
But give it time.	اما به آن زمان بدهید.
This is a very important technology for my people.	این یک فناوری بسیار مهم برای مردم من است.
We have not met	ما ملاقات نکرده ایم
Everything passed by word of mouth.	همه چیز دهان به دهان می گذشت.
Participated in collecting samples.	در جمع آوری نمونه ها مشارکت داشت.
No wonder he experiences so many emotions.	جای تعجب نیست که او احساسات زیادی را تجربه می کند.
Your child has traveled a lot himself.	کودک شما خودش سفر زیادی داشته است.
I hope this happens soon.	امیدوارم به سرعت این اتفاق بیفتد.
Consider these three examples, for example.	برای مثال این سه مورد را در نظر بگیرید.
Going out to smoke helped him control his emotions.	بیرون رفتن برای سیگار کشیدن به او کمک کرد تا بر احساسات خود تسلط یابد.
Debt is not good if you want to explain	اگر بخواهی توضیح بدهی خوب نیست
I even came back one.	حتی یکی برگشتم.
A breath of wind came.	یک نفس باد آمد.
I did not want to be hopeful	نمی خواستم امیدوار باشم
But his plan seemed to work.	اما به نظر می رسید که نقشه او کارساز بوده است.
I have to go now.	مجبورم که الان برم.
We know this, we know what kind of player he can be.	ما این را می دانیم، می دانیم که او چه نوع بازیکنی می تواند باشد.
This is not a pass.	این یک پاس نیست.
Further research on this question will be helpful.	تحقیق بیشتر در مورد این سوال مفید خواهد بود.
They were just angry.	آنها فقط عصبانی بودند.
Or it may be harder.	یا ممکن است سخت تر باشد.
So there may be some effects of order.	بنابراین ممکن است برخی از اثرات نظم وجود داشته باشد.
We were like my father two weeks ago.	دو هفته پیش مثل پدرم بودیم.
But they are not needed or needed in their original form.	اما آنها در شکل اصلی خود مورد نیاز یا مورد نیاز نیستند.
After the test, the subjects started a resistance training program.	پس از انجام تست، آزمودنی ها برنامه تمرین مقاومتی را شروع کردند.
It is best known for its flowers.	بیشتر به خاطر گل هایش شناخته شده است.
He could not believe it.	باورش نمی شد.
You can't start where we wanted to be.	نمی توان از جایی که دوست داشتیم بودیم شروع کرد.
It's fun for me.	برای من سرگرم کننده است.
They sleep through it.	آنها از طریق آن می خوابند.
We are certainly not the first to try to address this issue.	مطمئناً ما اولین کسی نیستیم که سعی می کنیم به این موضوع بپردازیم.
Pain in his eyes.	درد در چشمانش.
But you can definitely meet him again.	اما مطمئناً می توانید دوباره با او ملاقات کنید.
This is a very common pattern of behavior.	این یک الگوی رفتاری بسیار رایج است.
Six patients dropped out during the study period.	شش بیمار در طول دوره مطالعه ترک تحصیل کردند.
Many were injured or killed.	بسیاری مجروح یا کشته شدند.
yogurt.	ماست.
In many ways, these stories work the same way.	از بسیاری جهات این داستان ها نیز به همین شکل عمل می کنند.
However, this was the original version.	با این حال، این نسخه اصلی بود.
Turn right outwards.	سمت راست را به بیرون بپیچید.
And his office tried to clean it up later.	و دفتر او سعی کرد بعداً آن را بیشتر تمیز کند.
We are waiting for a process to submit a report.	ما منتظر یک فرآیند برای ارسال گزارش هستیم.
He called two women.	او دو زن را صدا کرد.
Because half of him was still at home.	چون نیمی از او هنوز در خانه بودند.
He thought this was his last chance.	فکر کرد این آخرین فرصت او بود.
He did not do so and was very upset.	او این کار را نکرد و به شدت ناراحت شد.
He will never move from this point	او هرگز از این نقطه حرکت نخواهد کرد
I do not necessarily like it, but these are the facts.	من لزوما آن را دوست ندارم، اما اینها واقعیت هستند.
He did not know the city, he did not care about it, he did not know us.	او شهر را نمی شناخت، به آن اهمیت نمی داد، ما را نمی شناخت.
It took a while for this radio to work as well.	مدتی طول کشید تا این رادیو هم کار کند.
They were not supposed to reach it.	آنها قرار نبود به آن برسند.
So far so good.	تا اینجا همه چیز خوب بوده است.
Action.	عمل.
Not just fighting evil.	نه فقط مبارزه با شر.
We did not know they would come.	ما نمی دانستیم که آنها خواهند آمد.
However, I take this opportunity to get to know myself better.	با این حال من از این فرصتی برای شناخت بهتر خود استفاده می کنم.
This record remained a little over a year.	این رکورد کمی بیش از یک سال باقی ماند.
Therefore, studying the present process is very useful.	بنابراین مطالعه فرآیند حاضر بسیار مفید است.
Then the real attack will occur.	در آن صورت حمله واقعی رخ خواهد داد.
I can not immediately think of a quick explanation for this.	نمی توانم فوراً توضیح سریعی برای این موضوع بیاندیشم.
His clinical examination showed that his general condition was good.	معاینه بالینی او نشان داد که وضعیت عمومی او خوب است.
It will be too late to do that later.	بعداً برای انجام آن دیر خواهد بود.
But believe it or not this effect is very easy.	اما باور کنید یا نه این اثر بسیار آسان است.
We were far from any friends or family.	ما از هیچ دوست و خانواده ای دور بودیم.
We will consider two main approaches to addressing these questions.	ما دو رویکرد اصلی را برای پرداختن به این سوالات در نظر خواهیم گرفت.
This is an advantage for me.	این برای من یک مزیت است.
But you people do not accept what we tell you.	اما شما مردم آنچه را که به شما می گوییم قبول ندارید.
This surprised me.	این باعث تعجب من شد.
Opening Comments.	در حال باز کردن نظرات است.
Hope is something that everyone should have.	امید چیزی است که همه باید داشته باشند.
All six crew members on board were killed.	هر شش خدمه که تنها سرنشینان هواپیما بودند، کشته شدند.
He shook his head and smiled at him.	خودش را تکان داد و به او لبخند زد.
This reluctance is not so bad.	این بی میل، آنقدرها هم بد نیست.
The family was unplanned.	خانواده برنامه ریزی نشده بود.
He was so tall that he could walk right under it.	آنقدر بلند بود که می توانست درست زیر آن راه برود.
This was the house	اینجا خونه بود
I know you do not know.	من می دانم که شما نمی دانید.
I mean, he's done.	منظورم این است که او تمام شد.
I could not find that report.	من نتوانستم آن گزارش را پیدا کنم.
Multigroup analysis was used to answer these questions.	برای پاسخ به این سوالات از تجزیه و تحلیل چند گروهی استفاده شد.
You did a good job	خوب کار کردی
You are not interested, do not guide me.	شما علاقه ای ندارید، من را راهنمایی نکنید.
But it is better to get there sooner or it may get worse.	اما بهتر است زودتر به آنجا برسی یا ممکن است بدتر شود.
There is currently no trust	در حال حاضر هیچ اعتمادی وجود ندارد
But these efforts have not been successful for several reasons.	اما این تلاش ها به دلایل متعددی موفقیت آمیز نبوده است.
White v.	سفید v.
I love my family.	من خانواده ام را دوست دارم.
It was much worse than he thought.	این خیلی بدتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
It was going for you	برای تو می رفت
But this is simply not true, especially in a tough economy.	اما این به سادگی درست نیست، به ویژه در یک اقتصاد سخت.
A design in the making, or something similar.	طرحی در حال شکل گیری، یا چیزی شبیه به آن.
Only we never did.	فقط ما هرگز انجام ندادیم.
And it saved your life.	و این زندگی شما را نجات داد.
So do not give up immediately	پس فورا تسلیم نشوید
So please leave a message	پس لطفا پیام بگذارید
Symptoms usually last only a few hours or days.	علائم معمولا فقط چند ساعت یا چند روز طول می کشد.
I take it like this for three months every year.	من هر سال سه ماه همینطوری میگیرم.
But he does really well with this song.	اما او با این آهنگ واقعاً خوب عمل می کند.
Everything was possible	همه چیز ممکن بود
I fell in love with him.	من عاشقش شدم.
Will is stronger than love.	اراده قوی تر از عشق است.
Force yourself to watch everything.	خودتان را مجبور کنید که همه چیز را تماشا کنید.
Everyone is equal before the law.	همه در برابر قانون برابرند.
He suffers.	او رنج می برد.
Now he was called to play a much more active role.	حالا او را برای ایفای نقش بسیار فعال تر فراخوانده بودند.
I need to do more research on this.	من باید در این مورد بیشتر تحقیق کنم.
He should be out of the house, away from her.	او باید بیرون از خانه باشد، دور از او.
It's really good construction and it does what it's supposed to do.	واقعاً ساخت خوبی است و کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
He told himself to pay attention.	به خودش گفت توجه کن.
It took several hours.	چندین ساعت طول کشید.
Trust your own judgment	به قضاوت خودت اعتماد کن
You have nothing to lose by writing more about it.	شما چیزی برای از دست دادن با نوشتن بیشتر برای این کار ندارید.
Unable to find anyone, he continued to search the depths of the city.	او که کسی را ندید، به جستجو در عمق شهر ادامه داد.
They can hate.	آنها می توانند متنفر باشند.
His salary is better than any of us can even imagine.	دستمزد او بهتر از آن چیزی است که هر یک از ما حتی تصورش را هم بکنیم.
I'm not sorry for that.	من برای آن متاسف نیستم.
But business people often fail to do so.	اما افراد تجاری معمولا در انجام این کار شکست می خورند.
He looked at his shoulder and then bent down.	نگاهی به شانه‌اش انداخت و بعد خم شد.
We have to fight them.	ما باید با آنها مبارزه کنیم.
You can take control of your life again.	شما می توانید دوباره زندگی خود را به دست بگیرید.
The second was political.	دومی سیاسی بود.
He has had it for two years.	او دو سال است که آن را دارد.
There was no crying.	گریه انجام نشد.
Whatever the meaning may be.	هر معنایی که ممکن است داشته باشد.
Starting a company in this industry is not easy.	راه اندازی یک شرکت در این صنعت کار آسانی نیست.
And women knew what it meant to be a real woman.	و زنان می دانستند که زن واقعی بودن به چه معناست.
He was involved.	او درگیر بود.
Good heart attack	حمله قلبی خوبه
I have no idea what they might try.	من هیچ ایده ای ندارم که آنها ممکن است چه تلاشی کنند.
I saw the truth in his words.	من حقیقت را در سخنان او دیدم.
He did not ask after my day.	او دیگر بعد از روز من نپرسید.
He put his hand on his heart.	دستی روی قلب خودش گذاشت.
Pain, if present, may be associated with changes in stress and anxiety.	درد، در صورت وجود، ممکن است با تغییراتی در استرس و اضطراب همراه باشد.
Do not talk with me	دیگه با من حرف نزن
He had not taken off his suit.	کت و شلوارش را در نیاورده بود.
There is only one way to do that, which is quite it.	فقط یک راه برای آن وجود دارد که کاملاً است.
You can not read such a book.	شما نمی توانید چنین کتابی را بخوانید.
You are waiting for a man to save you.	شما منتظر مردی هستید که شما را نجات دهد.
Seven minutes of joy	هفت دقیقه شادی
He never came from behind.	او هرگز از پشت نیامده است.
Cache died less than four months later.	کش کمتر از چهار ماه بعد فوت کرد.
No evidence of this visit was provided.	هیچ مدرکی از این بازدید ارائه نشد.
I understand that aspect.	من آن جنبه را درک می کنم.
It goes slow	کند پیش می رود
She is a very smart and beautiful baby.	او نوزاد بسیار باهوش و زیبایی است.
Ordinary people are here.	مردم عادی اینجا هستند.
Countries have done this since the beginning.	کشورها از زمان آغاز این کار را انجام داده اند.
These relationships can be valuable.	این روابط می توانند ارزشمند باشند.
This can indicate the size of the collection.	این می تواند اندازه مجموعه را نشان دهد.
He heard her laugh out loud.	صدای خنده او را با صدای بلند شنید.
The young man left the car.	جوان ماشین را ترک کرد.
Never be the man he was.	هرگز آن مردی نباش که او بود.
I do not know the day and the month today.	امروز روز و ماه را نمی دانم.
Sit on the floor and hide.	روی زمین بنشین و پنهان شو.
The more you enter, the more you will receive.	هرچه بیشتر وارد کنید، بیشتر دریافت خواهید کرد.
The plane was dark and silent.	هواپیما تاریک و ساکت بود.
You work like a child without time.	شما مانند یک کودک بدون زمان کار می کنید.
Especially in front of him	مخصوصا جلوی اون
I do this.	من این کار را انجام می دهم.
You were born to make a difference.	تو برای ایجاد تفاوت به دنیا آمدی.
I think you remember where they are.	فکر می کنم یادت هست کجا هستند.
You may win, you may lose, but they do not care.	شما ممکن است برنده شوید، ممکن است ببازید، اما آنها به هیچ وجه اهمیتی نمی دهند.
These are young children, really young.	اینها بچه های جوان هستند، واقعاً جوان.
I stopped him	جلوی او را می گرفتم
Such is science.	علم چنین است.
You really have to make changes.	شما واقعاً باید تغییراتی ایجاد کنید.
I got to work today	امروز به سر کار آمدم
I do not understand	من نمی فهمم
You play with feelings, emotions, lives.	شما با احساسات، عواطف، زندگی ها بازی می کنید.
We appeared very strong in the second half.	در نیمه دوم خیلی قوی ظاهر شدیم.
I'm afraid to do something bad by trying to make it better.	من از این می ترسم که با تلاش برای بهتر کردن، کار بدی انجام دهم.
Being close again	دوباره نزدیک بودن
I worked on my mind until we started talking.	تا زمانی که شروع کردیم به صحبت کردن، در ذهنم کار کردم.
In my opinion, human beings are defined by many things.	از نظر من انسان را خیلی چیزها تعریف می کنند.
He had not spoken for some time.	او مدتی بود که حرفش را نمی زد.
This is not middle school football.	این فوتبال مدرسه راهنمایی نیست.
With that shock, right now, something seemed to be released.	با آن شوک، همین الان، به نظر می رسید چیزی آزاد شده است.
It is as if he knows that only the truth saves the team.	گویی او می داند که فقط حقیقت تیم را نجات می دهد.
Completely out of control	کاملا خارج از کنترل
I was afraid to give anyone a chance.	می ترسیدم به کسی فرصت بدهم.
You mentioned mobile, for example.	به عنوان مثال به موبایل اشاره کردید.
You can meet the challenges of life.	شما می توانید به چالش های زندگی پاسخ دهید.
There was no new blood, but that was the only good news.	خون تازه ای وجود نداشت، اما این تنها خبر خوب بود.
Just have to.	فقط باید.
But he felt that the truck had overtaken him.	اما احساس می کرد کامیون او را زیر گرفته است.
This was their home.	اینجا خانه آنها بود.
He just surrendered.	او فقط تسلیم شد.
First nothing	اول هیچی
Rest and good food make them as short as possible.	استراحت و غذای خوب آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن می کند.
But this is not because he was once a perfect little boy.	اما این به این دلیل نیست که او زمانی یک پسر کوچک کامل بود.
Population counting is another example.	شمارش جمعیت نمونه دیگری است.
I knew their family and their job.	خانواده و شغلشان را می شناختم.
Each step is an experiment for him, the result of which is unknown.	هر مرحله برای او یک آزمایش است که نتیجه آن مشخص نیست.
Ask the person to raise both hands.	از فرد بخواهید هر دو دست خود را بالا بیاورد.
It also does not create a new object.	این نیز یک شی جدید ایجاد نمی کند.
Eventually he won and died.	در نهایت او پیروز شد و مرد.
He pushed them aside.	آنها را کنار زد.
I even went back and did a driving test.	حتی برگشتم و تست رانندگی انجام دادم.
The world of the collection is the same.	دنیای مجموعه هم همینطور است.
I wanted everything he could give me.	من هر آنچه او می توانست به من بدهد می خواستم.
That was perfect and looked at it.	که کامل بود و به آن نگاه کرد.
You should never even look at another man.	شما هرگز نباید حتی به مرد دیگری نگاه کنید.
However, this does not have to be the case.	با این حال، لازم نیست این مورد باشد.
I'll be back in a few more	چند تا دیگه برمیگردم
No, this post has nothing to do with my mother	نه این پست ربطی به مادرم نداره
he went out.	رفت بیرون.
Probably not very supportive of me.	احتمالاً از من حمایت زیادی نمی کند.
Let's simplify it.	بیایید آن را ساده کنیم.
It was a beautiful little place.	جای کوچک زیبایی بود.
Sorry you got hurt	متاسفم که آسیب دیدی
Will show itself.	خودش را نشان خواهد داد.
It could not end like this.	نمی توانست اینطور تمام شود.
I wonder when someone loves me.	وقتی کسی مرا دوست دارد تعجب می کنم.
His tired face	چهره خسته اش
I have been playing this game for several years.	من این بازی را چند سالی است که بازی می کنم.
This view is incorrect.	این دیدگاه نادرستی است.
Man, man in front	مرد، مرد در مقابل
All experiments were repeated a total of three times.	تمام آزمایش ها در مجموع سه بار تکرار شد.
Please guide me through it.	لطفا من را از طریق آن راهنمایی کنید.
The public welcomes.	عموم مردم استقبال می کنند.
If we understand this correctly.	اگر این را درست متوجه شده باشیم.
You are not old	تو پیر نیستی
He did not speak to me again.	از آن به بعد دیگر با من صحبت نکرد.
The other two were men.	دو نفر دیگر مرد بودند.
It's up to you to decide what name to use.	اینکه چه نامی استفاده کنید به شما بستگی دارد.
What they want as a human being.	چه چیزهایی که آنها به عنوان یک انسان می خواهند.
We will be concerned about him in traffic.	ما نگران بودن او در ترافیک خواهیم بود.
This story was not a place where young girls could see themselves.	این داستان جایی وجود نداشت که دختران جوان بتوانند خود را ببینند.
His days were ordered from the beginning.	روزهای او، از همان ابتدا، سفارش شده بود.
He was sold.	او فروخته شد.
He walked with his head down.	با سر پایین راه می رفت.
We can still have families, the ones we want.	ما هنوز هم می توانیم خانواده هایی داشته باشیم، آنهایی که آنها را می خواهیم.
It was hard though	هرچند سخت بود
Turned away from the water towards him.	دور از آب به سمت او برگشت.
I was most surprised that they allowed me to really do that.	من بیشتر از همه تعجب کردم که به من اجازه دادند واقعاً این کار را انجام دهم.
It may seem like a dream.	ممکن است شبیه یک رویا باشد.
Well no thanks	خوب نه ممنون
Another person had stepped forward to stand near the king.	شخص دیگری جلو رفته بود تا نزدیک شاه بایستد.
I want to be him.	من می خواهم او باشم.
Follow the correct questions.	سوالات درست را پیگیری کنید.
There was no customer at the moment.	در حال حاضر مشتری نبود.
There was no way a human could do them.	هیچ راهی وجود نداشت که یک انسان آنها را انجام دهد.
Our pattern	الگوی ماست
Body types and animal names.	انواع اعضای بدن و نام حیوانات.
His power comes from below.	قدرت او از پایین می آید.
It even lets you add if you wish.	حتی به شما این امکان را می دهد که در صورت تمایل خود را اضافه کنید.
I got up early and ran outside to meet him.	زود بلند شدم و دویدم بیرون تا او را ملاقات کنم.
About lights and men.	درباره چراغ ها و مردان.
Then it became a desire to help people.	سپس تبدیل به میل به کمک به مردم شد.
The light distribution was slightly different.	توزیع نور کمی متفاوت بود.
Even then, I did not like him very much.	حتی اون موقع هم زیاد دوستش نداشتم.
But it seems fair to move forward here.	اما منصفانه به نظر می رسد که در اینجا پیشروی کنیم.
I love magic.	من عاشق جادو هستم.
The costs are reasonable.	هزینه ها معقول است.
Knowing that they will never look at you that way again.	با دانستن این که آنها دیگر هرگز به شما همانگونه نگاه نخواهند کرد.
So that's it.	پس همین است.
Of course, it was relatively more difficult in a boat.	البته در یک قایق نسبتاً دشوارتر بوده است.
We joined the local library.	ما به کتابخانه محلی پیوستیم.
I only think of other children.	من فقط به بچه های دیگر فکر می کنم.
But he did not hit the dog.	اما او به سگ ضربه نزد.
We were just making a great and entertaining TV series.	ما فقط داشتیم یک سریال تلویزیونی عالی و سرگرم کننده می ساختیم.
There is nothing in it.	هیچ چیز در آن نیست.
Look at the previous pictures if needed.	در صورت نیاز به تصاویر قبلی نگاه کنید.
let's go	بیا برویم
He decided to be part of his project.	او تصمیم گرفت بخشی از پروژه او باشد.
He does not want to talk about these things.	او نمی خواهد در مورد این چیزها صحبت کند.
Anyway, we have a healthy life here.	به هر حال ما در اینجا زندگی سالمی داریم.
They are not soldiers.	آنها سرباز نیستند.
Normally he only saw the dead.	به طور معمول او فقط افراد مرده را می دید.
I want to apply for that place.	من می خواهم برای آن مکان درخواست بدهم.
You can stay there until you are fully fit.	شما می توانید تا زمانی که کاملاً تناسب اندام در آنجا بمانید.
There were not many ships left.	کشتی زیادی باقی نمانده بود.
The men were then divided into four groups.	سپس مردان به چهار گروه تقسیم شدند.
Now we have to get you started.	الان باید تو را به راه بیاندازیم.
Smile when others try to bring you down.	وقتی دیگران سعی می کنند شما را پایین بیاورند، لبخند بزنید.
The different options are discussed below.	انتخاب های مختلف در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
We worked on your case a bit.	ما کمی روی پرونده شما کار کردیم.
I was in bed at ten o'clock.	ساعت ده در رختخواب بودم.
National security interests	منافع امنیت ملی
I really tried to do it with my tools.	من واقعاً سعی کردم این کار را با وسایلم انجام دهم.
But because of the desire to live, they changed their lives.	اما به دلیل میل به زندگی آنها زندگی خود را تغییر دادند.
All but you	همه جز تو
I wanted to go.	می خواستم بروم.
But it does not work	ولی کار نمیکنه
Go cut it	برو ببرش
If someone told his stories, it could not be completely bad.	اگر کسی داستان های او را تعریف می کرد، نمی توانست کاملاً بد باشد.
This is his default mode.	این حالت پیش فرض اوست.
Zero can mean black and one can mean white.	صفر می تواند به معنای سیاه و یک می تواند به معنای سفید باشد.
Just more stress	فقط استرس بیشتر
And so will this man.	و این مرد نیز همینطور خواهد بود.
You seem to have a really tough chance.	به نظر می رسد که شما در واقع شانس سختی دارید.
He could not have expected it.	او نمی توانست آن را انتظار داشته باشد.
I decided not to include them here.	تصمیم گرفتم آنها را در اینجا وارد نکنم.
With a blog	با یک وبلاگ
They have more responsibility for what they do.	آنها نسبت به کاری که انجام می دهند مسئولیت بیشتری دارند.
I guess anyway.	به هر حال حدس می زنم.
End point, end of story.	نقطه پایان، پایان داستان.
But he did not want to suggest this.	اما او نمی خواست این را پیشنهاد کند.
So this was not my fight.	پس این دعوای من نبود.
He asked everyone to wait a few days.	او از همه خواست تا چند روز صبر کنند.
Just for a second	فقط برای یک ثانیه
New things will happen.	چیزهای جدیدی پیش خواهد آمد.
They covered.	سرپوش گذاشتند.
But that was three weeks ago.	اما این سه هفته پیش بود.
We will listen to you.	ما به شما گوش خواهیم داد.
The service is terrible	سرویس دهی وحشتناک است
I just did not tell you the whole truth.	من فقط تمام حقیقت را به شما نگفتم.
I wanted a very bad land now.	الان خیلی بد زمین میخواستم.
Good people to deal with	افراد خوبی برای مقابله
In addition, it is very expensive.	علاوه بر این، بسیار گران است.
There seemed to be little traffic this morning.	به نظر می رسید امروز صبح ترافیک کمی در آن وجود دارد.
As you.	همانطور که شما.
Each process involves a set of actions.	هر فرآیند شامل مجموعه ای از اقدامات است.
He followed the dog's progress with great interest.	او با علاقه زیادی پیشرفت سگ را دنبال می کرد.
The first part is available here.	قسمت اول در اینجا موجود است.
I have been two people in my life.	من در زندگیم دو نفر بوده ام.
This result is obvious for two reasons.	این نتیجه به دو دلیل واضح است.
They are often in good condition when they come out.	هنگامی که آنها بیرون می آیند، اغلب در وضعیت خوبی هستند.
Joined the government?	به دولت ملحق شد؟
He had to get some.	او مجبور شد مقداری را دریافت کند.
He does not like it.	او آن را دوست ندارد.
But the story of the shoes came from a lower level.	اما داستان کفش ها از سطح پایین تری آمد.
We will be there and hope to meet you.	ما آنجا خواهیم بود و امیدواریم با شما ملاقات کنیم.
Home, download done.	صفحه اصلی، دانلود انجام شد.
They start planning instead of playing.	آنها به جای بازی شروع به برنامه ریزی می کنند.
In most cases this is the beginning of the jump.	در بیشتر موارد این در ابتدای پرش است.
Really great	واقعا عالیه
I was finally able to see the whole team together.	بالاخره توانستم کل تیم را با هم ببینم.
We went to the light together.	با هم به سمت نور رفتیم.
They sell a lot of services to every customer.	آنها خدمات زیادی را برای هر مشتری می فروشند.
Please try again.	لطفا دوباره تلاش کنید.
Can't find what you are looking for?	چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نمی کنید؟
But talk to us for a minute.	اما یک دقیقه با ما صحبت کنید.
Free, open to the public.	رایگان، برای عموم آزاد است.
Ride out.	سوار به بیرون.
I do my job.	من وظیفه ام را انجام می دهم.
They told us not to collect taxes from the tax book.	گفتند از دفترچه مالیات نگیریم.
I know this has been very rare.	من می دانم که این اتفاق بسیار نادر بوده است.
What is the world?	دنیا چیست.
She is too young for him, especially tonight.	برای او خیلی جوان است، مخصوصاً امشب.
I never needed it	من هرگز به آن نیاز نداشته ام
So the logic of the research design is very simple.	بنابراین منطق طرح تحقیق بسیار ساده است.
I'm very slow	من خیلی کند هستم
Of course it starts with the weather.	البته با آب و هوا شروع می شود.
This does not seem to be the case at all.	به نظر می رسد که به طور کلی اینطور نیست.
Every human being on earth as unique views and characteristics.	هر انسانی بر روی زمین به عنوان دیدگاه و ویژگی های منحصر به فرد.
I am responsible for the end of the world.	من مسئول پایان دنیا هستم.
It was a lot of fun there.	اونجا خیلی خوش گذشت.
I knew he would find it there	میدونستم اونجا پیداش میکنه
I had only seen a part	من فقط بخشی را دیده بودم
Everything was getting worse	همه چیز بد می شد
Ask for the things you need to get started.	چیزهایی را که برای شروع حرفه خود نیاز دارید بخواهید.
Of course, he knows the answer.	البته او هر جوابی را می داند.
This is what people know.	این چیزی است که مردم می دانند.
Then do this.	سپس این کار را انجام دهید.
We do not share that reading.	ما آن خواندن را به اشتراک نمی گذاریم.
I lie for a living.	من برای امرار معاش دروغ می گویم.
It feels slow.	احساس کندی دارد.
The house was burning.	خانه در حال سوختن بود.
Take it back to where it came from.	آن را به جایی که از آن آمده بود برگرداند.
There was a lot of extra work.	کار اضافی زیادی وجود داشت.
That was my decision.	این تصمیم من بود.
I'm in fear for his life.	من در ترس جان او هستم.
I had two worries	دو تا نگرانی داشتم
Change the subject.	موضوع را عوض کن.
We are happy to come home.	خوشحالیم که به خانه می آییم.
One is given a second chance.	به یکی شانس دوم داده می شود.
He finally spoke.	بالاخره صحبت کرد.
He is learning at work	داره سر کار یاد میگیره
I was at a party for the first time.	من اولین بار در مهمانی بودم.
He changed his behavior completely.	رفتارش را به کلی تغییر داد.
Child of man.	فرزند انسان.
This is a great place.	این یک محل عالی است.
Riding is not a race.	سواری یک مسابقه نیست.
Everyone wants to see places.	همه می خواهند نقاطی را ببینند.
He played very hard.	او خیلی سخت بازی می کرد.
There is something they do not want us to know.	چیزی هست که آنها نمی خواهند ما بدانیم.
The reason for his life	دلیل زندگی او
The image is still not well understood.	تصویر هنوز به خوبی درک نشده است.
One thing seems clear.	یک چیز به نظر واضح است.
But this happens every day.	اما هر روز این اتفاق می افتد.
People are very good	مردم خیلی خوب هستند
Yes, only male groups make mistakes.	بله، فقط گروه های مردانه اشتباه می کنند.
This relationship is probably due to a combination of factors.	این ارتباط احتمالاً به دلیل ترکیبی از عوامل است.
Kids who are just looking for points do not need to apply here.	بچه هایی که فقط به دنبال امتیاز هستند نیازی به درخواست اینجا ندارند.
However, evidence of this kind is rare.	با این حال، شواهدی از این نوع نادر است.
Do not care about air temperature.	به دمای هوا اهمیت ندهید.
He placed the camera at the bottom of the toolbox.	او دوربین را در پایین جعبه ابزار قرار داد.
Or, you can look at the offers and accept one.	یا، می توانید به پیشنهادات نگاه کنید و یکی را بپذیرید.
The data open the door to discussion.	داده ها جای بحث را باز می کنند.
And maybe not.	و شاید نه.
He put his camera frame on the floor.	قاب دوربینش را روی زمین گذاشت.
We can arrange something.	ما می توانیم چیزی را مرتب کنیم.
Give me love	به من عشق بده
Maybe that was it.	شاید همین بود.
We took responsibility	ما مسئولیت پذیرفتیم
We feel deeply for him and his family.	ما عمیقا برای او و خانواده اش احساس می کنیم.
She has thin hair, light hair.	او موهای نازکی دارد، موهای روشنی دارد.
This is the function of the systemic level of society.	این کارکرد سطح سیستمی جامعه است.
We just kept our line.	ما فقط خط خود را حفظ کردیم.
I sat flat on the bed.	صاف روی تخت نشستم.
But by no means do I want to convey that I recommend for the mother to be inactive.	اما به هیچ وجه مال من به خوبی او نیست.
It's my turn to pay.	نوبت پرداخت من است.
No one but me	هیچکس جز من
I had a bad cold.	سرمای بدی خوردم.
It changes the way we live.	نحوه زندگی ما را تغییر می دهد.
So they take two steps back and try again.	بنابراین دو قدم به عقب برمی‌گردند و دوباره تلاش می‌کنند.
There was no way to lift it.	هیچ راهی وجود نداشت که آن را بالا بکشند.
They were very surprised to see us walking there.	آن‌ها از دیدن ما در حال قدم زدن در آنجا بسیار متعجب شدند.
I could see that he was not well.	می دیدم که حالش خوب نیست.
Others had to follow it or lag behind.	دیگران مجبور بودند از آن پیروی کنند یا عقب بمانند.
I just want to talk to you.	من فقط می خواهم با شما صحبت کنم.
We did not live beyond our means.	ما فراتر از توان خود زندگی نکردیم.
This boy should care	این پسر باید اهمیت دهد
I just want information from you.	من فقط از شما اطلاعاتی می خواهم.
We look tired	خسته به نظر می رسیم
I saw everything.	همه چیز را دیدم.
I could hardly see his face.	به سختی صورتش را دیدم.
He knows and therefore does not need to show his knowledge.	او می داند و بنابراین نیازی به نمایش دانش خود ندارد.
He knows he has no time to waste at his age.	او می داند که در سن و سالش زمانی برای تلف کردن ندارد.
He was as angry as hell.	او هم مثل جهنم عصبانی بود.
I am very happy and my results are not bad.	من خیلی خوشحالم و نتایجم هم بد نیست.
But the suspicion is much more serious than that.	اما شک بسیار جدی تر از این است.
Then the second harvest was performed.	سپس برداشت دوم انجام شد.
They will have seven children together.	آنها با هم صاحب هفت فرزند خواهند شد.
And more powerful	و قدرتمندتر
There is no reason to investigate.	هیچ دلیلی برای بررسی وجود ندارد.
There is no need to open these eyes.	نیازی به باز کردن این چشم ها نیست.
In fact, you have met him before.	در واقع، شما او را قبلا ملاقات کرده اید.
They are amazing animals	آنها حیوانات شگفت انگیزی هستند
He tried to raise himself and fell.	سعی کرد خودش را بالا بیاورد و افتاد.
It felt long	حس طولانی داشت
You have a family, you have a good job, you have a lot to live on.	شما یک خانواده دارید، شغل خوبی دارید، چیزهای زیادی برای زندگی کردن دارید.
I know you know this.	من می دانم که شما این را می دانید.
It was very nice and clean	خیلی خوب و تمیز بود
Listen to his closing remarks.	سخنان پایانی او را بشنوید.
They are very right together	خیلی با هم حق دارند
What they buy.	آنچه می خرند.
So he is in it.	بنابراین او در آن است.
There was a time when he made an exception.	زمانی بود که او استثنا قائل شد.
The man's mother and sister are not considered women.	مادر و خواهر مرد را زن نمی داند.
I told him he was too smart for this nonsense.	من به او گفتم که او برای این مزخرفات بیش از حد باهوش است.
Make them follow you	کاری کن که دنبالت بیایند
Man became soft.	انسان نرم شد.
The kids love me.	بچه ها من را دوست دارند.
I love your mouth	من عاشق دهانت هستم
The answer is given below.	پاسخ در زیر آورده شده است.
Then he found a real customer.	سپس یک مشتری واقعی پیدا کرد.
And he was funny too.	و او هم خنده دار بود.
The first month of the year came and went.	اولین ماه سال آمد و رفت.
They look great with everything.	آنها با همه چیز عالی به نظر می رسند.
You can be sure of that.	شما میتوانید از این بابت مطمئن باشید.
He stared at me.	به من خیره شد.
Your actions become his.	اعمال شما تبدیل به او می شود.
They walk away, not quite running, but not quite walking.	آنها دور می شوند، نه کاملاً می دوند، اما نه کاملاً راه می روند.
They do not exist today.	امروز وجود ندارند.
For a year no money went to that community.	برای یک سال هیچ پولی به آن جامعه نمی رفت.
Someone around knows how to cook.	یکی از اطرافیان می داند چگونه آشپزی کند.
No strategy is stupid enough.	هیچ استراتژی به اندازه کافی احمقانه نیست.
Men can grow hair like women.	مردان می توانند مانند زنان مو رشد کنند.
These are things that you are sure you can fix.	آنها چیزهایی هستند که مطمئن هستید می توانید آنها را اصلاح کنید.
Everything is very light and good.	همه چیز بسیار سبک و خوب است.
Military action.	اقدام نظامی.
He realized another initial dream.	رویای اولیه دیگری را محقق کرد.
But he also had a problem.	اما او هم مشکلی داشت.
Although it is now	هر چند الان هست
With his family.	با خانواده اش.
There were many of them.	تعداد آنها زیاد بود.
It should have been.	باید بوده باشد.
You have seen them	شما آن ها را دیده اید
This will be a choice.	این انتخاب خواهد بود.
Just go ahead	فقط برو جلو
Or manage it.	یا مدیریت آن.
Invite people to act here.	در اینجا به افراد دعوت به عمل بدهید.
Behavior has never changed.	رفتار هرگز تغییر نکرده است.
And he will receive free medical care.	و او مراقبت های پزشکی رایگان دریافت خواهد کرد.
Release date is another three months.	تاریخ انتشار سه ماه دیگر است.
These are from the past.	اینها مربوط به گذشته است.
Thank you for your help again	ممنون میشم بازم کمک کنید
We had to wait for about half an hour for the cars.	باید حدود نیم ساعت منتظر ماشین ها بود.
I would like to see him go this way.	من دوست دارم ببینم که او به این سمت برود.
I needed to rest	نیاز به استراحت داشتم
Now she wanted to know how she felt about another man.	حالا می‌خواست بفهمد که از مرد دیگری چه احساسی دارد.
Rotate them twice a day for several days.	آنها را دو بار در روز به مدت چند روز بچرخانید.
I can promise it will not.	می توانم قول بدهم که نمی شود.
None of us do that, probably even the players themselves.	هیچ یک از ما این کار را نمی کنیم، احتمالاً حتی خود بازیکنان.
He liked to be with people.	دوست داشت با مردم باشد.
Of course, they told you about my memories, but they did not.	آنها البته در مورد خاطرات من به شما گفته اند، اما اینطور نبود.
Because there was no past	چون گذشته ای وجود نداشت
Human mothers need help.	مادران انسان نیاز به کمک دارند.
Although they are small, they have a big job.	با اینکه کوچک هستند اما کار بزرگی دارند.
Still to this day.	هنوز هم تا به امروز.
His son had a drug problem.	پسرش با مواد مخدر مشکل داشت.
Your ideas, my time and effort.	ایده های شما، زمان و تلاش من.
It is important to be in the right place and creative.	مهم این است که در جای مناسب و خلاق باشید.
You can not cross it	نمی توانی از روی آن عبور کنی
I love you so much!.	من خيلي تو را دوست دارم!.
Under the influence of his evil wife, he committed great evil.	او تحت تأثیر همسر شرور خود، شرارت بزرگی انجام داد.
it's really hard	واقعا سخته
You did not pass him	تو از او عبور نکردی
Too slow for my schedule.	برای برنامه من خیلی کند است.
He was in the man's mind.	او در ذهن آن مرد بود.
I started making the bed	مشغول درست کردن تخت شدم
However, having an efficient online store requires several steps.	با این حال، برای داشتن یک فروشگاه آنلاین کارآمد چندین مرحله لازم است.
Then came the familiar transfer.	سپس انتقال آشنا آمد.
Enemy.	دشمن.
You are not there yet	تو هنوز اونجا نیستی
Just his name on the board, nothing else.	فقط اسمش روی تخته، نه چیز دیگه.
After all this deadlock	بعد از اینهمه بن بست
He was not exactly what made the world believe him.	او کاملاً آن چیزی نبود که دنیا را وادار کرد او را باور کند.
I rarely noticed the side game.	من کم متوجه بازی جانبی شدم.
You haven't told me anything for a long time.	خیلی وقته به من چیزی نگفتی.
One of the soldiers caught my eye.	یکی از سربازها نظرم را جلب کرد.
Therefore, the price of energy will be much, much higher.	بنابراین، قیمت انرژی بسیار بسیار بالاتر خواهد بود.
Well, you have it.	خوب، شما آن را دارید.
However, there was a calm.	با این حال یک آرامش نیز وجود داشت.
He was dead in less than a minute.	او در کمتر از یک دقیقه مرده بود.
I appreciate your concern.	من از نگرانی شما قدردانی می کنم.
But a fight was nothing.	اما یک دعوا چیزی نبود.
The situation is very involved.	شرایط خیلی دخیل است.
And this method does not return anything.	و این روش چیزی را بر نمی گرداند.
There was at least one less problem for him.	حداقل یک مشکل کمتر برای او وجود داشت.
That girl, the one who has no name	اون دختر، اونی که اسم نداره
The day he said in time, he works fast.	روزی که به موقع گفت سریع کار می کند.
However, it is so.	با این حال، اینطور است.
Let's talk about reality.	بیایید در مورد واقعیت صحبت کنیم.
And the government has the power to change the situation.	و دولت این قدرت را دارد که اوضاع را تغییر دهد.
That should be good enough for now.	این باید فعلا به اندازه کافی خوب باشد.
Where next.	کجا بعدی.
To cover it.	برای پوشاندن آن.
For a long time, drugs were more or less effective.	برای مدت طولانی، داروها کم و بیش موثر بودند.
Parts of both still exist.	بخش هایی از هر دو هنوز وجود دارد.
They have published many books over the years.	آنها در این سال ها کتاب های زیادی منتشر کرده اند.
Went on my shoulder	رفت روی شانه ام
These days, women make up the majority of the audience.	این روزها زنان اکثریت مخاطبان را تشکیل می دهند.
Then you never want to overdo it.	بعد شما هرگز نمی خواهید بیشتر از ارزش آن پرداخت کنید.
I started laughing again.	دوباره شروع کردم به خندیدن.
Others have said that this is a sign of the end of the world.	برخی دیگر گفته اند که این نشانه پایان جهان است.
Each experience was new.	هر تجربه ای جدید بود.
It has two parts, the first negative, the second positive.	دارای دو بخش است، اولی منفی، دومی مثبت.
No, this is not the case.	نه، موضوع اینجا نیست.
White, and that he had not seen her since.	وایت، و اینکه از آن زمان او را ندیده بود.
The process is described here.	فرآیند در اینجا توضیح داده شده است.
This is a ready-made weapon for one hand.	این یک سلاح آماده برای یک دست است.
This is especially true if you ask questions.	این به خصوص اگر سوالی بپرسید صادق است.
And my hand was really good.	و دست من واقعاً خوب بود.
They follow us.	آنها به دنبال ما می آیند.
He tried to be in places that were comfortable together.	او سعی کرده بود در جاهایی باشد که با هم راحت بودند.
I do not know if the land is different there or not.	نمی دانم زمین آنجا فرق می کند یا نه.
Red of course	قرمز البته
Their natural response was resistance.	پاسخ طبیعی آنها مقاومت بود.
There was a black man sitting next to him.	کنارش در آن طرف سیاهی نشسته بود.
I did not see him do that.	من ندیدم که او این کار را انجام دهد.
Because you can not rule only in this place.	زیرا شما نمی توانید فقط در این مکان حکومت کنید.
And then comes the record.	و سپس رکورد می آید.
Hard, hard loss	باخت سخت، سخت
I decided to make a guest	تصمیم گرفتم یه مهمونی درست کنیم
I like the team here.	من تیم اینجا را دوست دارم.
There is no doubt about that	در این شکی نیست
It seemed to work well.	به نظر می رسید که خوب کار می کند.
God did it through him and you know it.	خدا از طریق او این کار را کرد و شما این را می دانید.
These are great	اینها عالی هستند
Seeing me, he got up and smiled.	با دیدن من بلند شد و لبخند زد.
That he does not want.	که او نمی خواهد.
This is because of the new levels we have seen.	این به دلیل سطوح جدیدی است که ما مشاهده کردیم.
Rule number two, never, never let a beautiful person pass you by.	قانون شماره دو، هرگز، هرگز اجازه ندهید یک فرد زیبا از کنار شما بگذرد.
I need each group to have an independent choice.	من نیاز دارم که هر گروه یک انتخاب مستقل داشته باشد.
Every time we made progress, we shared it with them.	هر بار که پیشرفت می کردیم، آن را با آنها نیز در میان می گذاشتیم.
No, more than a start, I actually did it.	نه، بیشتر از یک شروع، در واقع آن را انجام دادم.
I look forward to the day when he can join the army.	من مشتاقانه منتظر روزی هستم که او بتواند به ارتش بپیوندد.
We just think this is the only time.	ما فقط فکر می کنیم که این تنها بار است.
And you will see more of us.	و چیزهای بیشتری از ما خواهید دید.
You are incredible, young man.	تو باورنکردنی هستی، مرد جوان.
Six o'clock and ten o'clock at night	ساعت شش و ده شب
You are doing a good job	داری کار خوبی می کنی
He answered the questions for me.	او به سوالات برای من پاسخ داد.
More than special interest.	بیش از علاقه خاص.
The voice of industry.	صدای صنعت.
He went out and took everything with him.	او بیرون رفت و همه چیز را با خود برد.
His tone was careful.	لحنش مراقب بود.
Our hands are not the only parts of our body that fit perfectly.	دست‌های ما تنها قسمت‌هایی از بدن ما نیستند که کاملاً متناسب هستند.
The girl was only a few steps away from him.	دختر فقط چند قدم با او فاصله داشت.
I feel much better about the whole thing.	نسبت به کل ماجرا احساس خیلی بهتری دارم.
But you should not worry about this.	اما شما نباید هیچ نگرانی در این مورد به خود بدهید.
The world has not seen these things.	دنیا از این چیزها ندیده است.
This was the most important opportunity for improvement identified in this study.	این مهم ترین فرصت برای بهبود شناسایی شده در این مطالعه بود.
We lost.	دست دادیم.
Not to stop me from leaving.	نه اینکه مانع رفتن من شود.
You have to change them somehow.	شما باید آنها را به نحوی تغییر دهید.
He recently died.	او به تازگی درگذشت.
The phone behind the bar	تلفن پشت میله
My husband was somewhere in a deep space.	شوهرم جایی در فضای عمیقی بود.
So ask people what you need.	بنابراین آنچه را که از مردم نیاز دارید از آنها بخواهید.
Enjoy this multiplication	از این ضرب لذت ببرید
Then he prepared the food and started serving us.	سپس غذا را آماده کرد و شروع به خدمت کردن به ما کرد.
This will be impossible.	این غیر ممکن خواهد بود.
After he saw that he reached me.	بعد از اینکه دید که به سمت من رسید.
Just as he is at lunchtime.	درست همانطور که او در ساعت ناهار است.
You have an idea of ​​what happened.	شما یک ایده از آنچه اتفاق افتاده است.
It is not necessary to print lines with errors.	چاپ خطوط با خطا ضروری نیست.
And just remember that they did not stop until they brought him down.	و فقط به یاد داشته باشید که آنها تا زمانی که او را پایین نیاوردند متوقف نشدند.
Coffee.	قهوه.
At least he likes to think that way.	حداقل دوست دارد به خودش اینطور فکر کند.
They were ready to fight for their relationship.	آنها آماده بودند تا برای رابطه خود بجنگند.
And you will be right.	و حق با شما خواهد بود.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
He introduced me to him.	او مرا به او معرفی کرد.
I have seen him do this.	من او را دیده ام که این کار را می کند.
I have not seen the body of one of my friends.	جنازه یکی از دوستانم را ندیده ام.
He did not know me.	او مرا نمی شناخت.
If he needed something, he could ask.	اگر به چیزی نیاز داشت می توانست بپرسد.
So there was nothing wrong with that.	بنابراین هیچ اشتباهی وجود نداشت.
But he was not sure if that was still the case.	اما او مطمئن نبود که آیا هنوز هم همینطور است.
I know what you are	میدونم چی هستی
The father did not like this conversation any more.	پدر بیشتر از این گفتگو را دوست نداشت.
Check the book for more details.	برای جزئیات بیشتر کتاب را بررسی کنید.
I saw in his eyes that he knew he had lost.	در چشمانش دیدم که می دانست باخت.
All men and women and children.	همه مرد و زن و بچه.
The issue remains the same.	موضوع ثابت می ماند.
Many other factors can be important and must be considered.	بسیاری از عوامل دیگر می توانند مهم باشند و باید در نظر گرفته شوند.
The market economy depends on it.	اقتصاد بازار به آن بستگی دارد.
It took him a long time to finally free himself.	زمان زیادی از او گرفت تا بالاخره خودش را آزاد کند.
It works a lot.	خیلی کار میبرد.
This does not mean that you do not accept anything else.	این بدان معنا نیست که شما چیز دیگری را قبول ندارید.
History for a single building.	تاریخچه برای یک ساختمان واحد.
My name was chosen	اسم من انتخاب شد
She had not lost weight since birth.	هنوز وزنش از زمان تولدش کم نشده بود.
It's time to dump her.	وقت آن است که آن را رها کنید.
And not so far away.	و نه چندان دور.
To his credit, he did not cry this time.	به اعتبار او این بار گریه نکرد.
It was released just before the movie.	درست قبل از فیلم منتشر شد.
And do not be afraid to do so.	و از انجام این کار نترسید.
It was clearly an effective tool.	به وضوح یک ابزار مؤثر بود.
And illustrate what they learn.	و آنچه را که می آموزند به تصویر بکشند.
It has been for years.	سالها بوده است.
I looked over my shoulder.	از روی شانه ام نگاه کردم.
Sometimes money is not enough.	گاهی اوقات پول کافی نیست.
Worse, he could hardly even consider it.	بدتر از آن، او حتی به سختی می توانست این را در نظر بگیرد.
Everything works fine.	همه چیز خوب کار می کند.
Our teachers can do nothing with him.	معلمان ما نمی توانند با او کاری انجام دهند.
Memory is the expression of what a person has learned.	حافظه بیان چیزهایی است که فرد آموخته است.
Therefore, we must try to apply the control procedure at the same time.	بنابراین، ما باید سعی کنیم رویه کنترل را در همین زمان اعمال کنیم.
In addition to art, we started cooking, but somehow stopped.	علاوه بر هنر، آشپزی را شروع کردیم، اما به نوعی متوقف شدیم.
They will not be able to make sensible treatment decisions until they have such information.	آنها تا زمانی که چنین اطلاعاتی را نداشته باشند نمی توانند تصمیمات معقولی برای درمان بگیرند.
I mean, another boy was ahead of me.	منظورم این است که یک پسر دیگر جلوتر از من بود.
It was then that something caught his attention.	در آن زمان بود که چیزی توجه او را جلب کرد.
The pictures show the population under study.	تصاویر نشان دهنده جمعیت مورد بررسی است.
However, our original purpose for creating an emotional response has not changed.	با این حال، هدف اولیه ما برای ایجاد یک واکنش احساسی تغییر نکرده است.
If this case is not reviewed now, it will never be reviewed.	اگر اکنون این پرونده بررسی نشود، هرگز بررسی نخواهد شد.
I never throw anything away.	من هرگز چیزی را دور نمی اندازم.
And about everything else.	و در مورد هر چیز دیگری.
Collect it and let's go out	جمعش کن و بیا بریم بیرون
They will not be ready in time.	آنها به موقع آماده نخواهند شد.
I wanted to feel my pain.	می خواستم درد مرا حس کند.
This is the most common thing in the world.	این عادی ترین چیز در جهان است.
It was very close.	خیلی نزدیک بود.
We receive you.	ما شما را دریافت می کنیم.
You feel good.	شما احساس می کنید خوب.
It is difficult to hope for this.	به سختی می توان امیدی به این موضوع دید.
If you see a copy, get it and never give up.	اگر نسخه ای دیدید، آن را دریافت کنید و هرگز رها نکنید.
He would reveal their secret in a matter of seconds.	او راز آنها را در چند ثانیه فاش می کرد.
He thought he had returned to his apartment.	او فکر کرد به آپارتمانش برگشت.
In a few years, you can make peace with it.	چند سال، می توانید با آن صلح کنید.
It can make things better or worse.	می تواند اوضاع را بهتر یا بدتر کند.
I hardly have good days, so it helps me a lot.	من به سختی روزهای خوبی دارم، بنابراین این خیلی به من کمک می کند.
You know what they do.	چیزهایی که انجام می دهند، می دانید.
They sound like us	صداشون شبیه ماست
And take that boy away from me	و آن پسر را از من دور کن
My son is friends with both the girl and the boy.	پسر من هم با دختر و هم با پسر دوست است.
He shook his head and leaned against the wall.	سرش را تکان داد و به دیوار تکیه داد.
We were together for six months.	شش ماه با هم بودیم.
This is one of our problems.	یکی از مشکلات ما همین است.
He needs the world.	او به دنیا نیاز دارد.
There was no statistical difference between the studied variables.	بین متغیرهای مورد مطالعه تفاوت آماری مشاهده نشد.
It can really save my neck.	این واقعا می تواند گردن من را نجات دهد.
Get someone else to do it.	شخص دیگری را وادار به انجام آن کنید.
Provided for a quick reference.	برای یک مرجع سریع ارائه شده است.
I love it, if something happens.	من آن را دوست دارم، اگر اتفاقی بیفتد.
He thought he was close to the edge.	او فکر کرد که او به لبه نزدیک است.
I repeat, the information here does not leave this room.	تکرار می کنم، اطلاعات اینجا از این اتاق خارج نمی شود.
This was about the worst blow you can get here.	این در مورد بدترین ضربه ای بود که می توانید در اینجا وارد کنید.
Not so much variety but the power of movement.	نه آنقدر انواع بلکه قدرت حرکات.
He liked to be there.	دوست داشت آنجا باشد.
It must be done at this stage.	باید در این مرحله انجام شود.
Of course there is no sound	البته صدا نداره
They have made their choices and learned to live with them.	آنها انتخاب های خود را کرده اند و یاد گرفته اند که با آنها زندگی کنند.
I have a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائل هستم.
And we both know where it is, but no one else knows.	و ما هر دو می دانیم که کجاست، اما هیچ کس دیگری نمی داند.
If you need help, do not be afraid to ask.	اگر به کمک نیاز دارید، از پرسیدن نترسید.
Be good or not	خوب باش وگرنه
I did not sleep much	زیاد نخوابیدم
Maybe we can use them against him.	شاید بتوانیم از آنها علیه او استفاده کنیم.
My doctor and his staff were absolutely amazing.	دکتر من و کارکنانش کاملاً شگفت انگیز بودند.
I just can not hide it.	من فقط نمی توانم آن را پنهان کنم.
His size is important to me.	اندازه او برای من مهم است.
Be kind to others.	با دیگران مهربان باشید.
And pain in his eyes	و درد در چشمانش
However, doing so requires knowing that it exists.	با این حال، انجام چنین کاری مستلزم دانستن وجود آن است.
He will be home tomorrow.	او فردا خانه خواهد بود.
I did not save mine, it's here.	من مال خودم را ذخیره نکرده ام، اینجاست.
He will never get better.	او هرگز بهتر نمی شود.
Violence the way you look at it.	خشونت هر طور که به آن نگاه کردی.
And thanks for the quick feedback	و با تشکر از بازخورد سریع
You have to believe in change.	شما باید به تغییر ایمان داشته باشید.
I have not loved you for years	سالهاست که دوستت ندارم
Since then, this site has pursued many goals.	از آن زمان تا کنون این سایت اهداف زیادی را دنبال کرده است.
There is a market for my daughter	برای دخترم بازاری هست
He will listen to you.	او به شما گوش خواهد داد.
Make your dreams come true.	آرزوهایت را تحقق ببخش.
I want to see him	من تقاضا دارم او را ببینم
They were treated as special.	با آنها به عنوان خاص رفتار می شد.
It seemed to help in some way.	به نظر می رسید که به نوعی کمک می کند.
You have to have a clear direction	شما باید جهت روشنی داشته باشید
This is intended for fundamental style changes.	این برای تغییرات اساسی سبک در نظر گرفته شده است.
This does not mean that he can not get there.	این بدان معنا نیست که او نمی تواند به آنجا برسد.
And he did not like it.	و او آن را دوست نداشت.
His face was thin and so were the rest of his body.	صورتش لاغر بود و بقیه بدنش هم همینطور.
Bottom of the pan.	پایین تابه.
But we were not going to lose our guard for a moment.	اما قرار نبود یک لحظه از گاردمان کم کنیم.
We hold each other tight.	همدیگر را محکم می گیریم.
You will see why soon.	به زودی خواهید دید چرا.
You must be safe here	اینجا باید امن باشی
This usually happens in the first few months of use.	این معمولا در چند ماه اول استفاده اتفاق می افتد.
Even if we want to, there is no place to go.	حتی اگر بخواهیم جایی برای رفتن نیست.
We love this single	ما عاشق این تک آهنگ هستیم
He lifted her by the hair from her legs.	او را با موهایش از روی پاهایش بلند کرد.
And it has nothing to do with the city versus the city.	و ربطی به شهر در مقابل شهر ندارد.
Then he looked around.	سپس به اطراف نگاه کرد.
It's the moment you've been waiting for.	لحظه ای است که منتظرش بوده اید.
I'm sure they are other examples.	من مطمئن هستم که آنها نمونه های دیگری هستند.
I tried to be strong	سعی کردم محکم باشم
I value his opinion.	من برای نظر او ارزش قائل هستم.
It may not be over for some, but it will get better.	ممکن است برای برخی تمام نشده باشد، اما بهتر خواهد شد.
We will work on it.	ما روی آن کار خواهیم کرد.
He was in my car	اون تو ماشینم بود
I want to go back to the first point.	من می خواهم به نقطه اول برگردم.
Now there was no going back	حالا دیگه راه برگشتی نبود
But you do not shoot me	اما تو به من شلیک نمی کنی
The patient died three months later.	بیمار سه ماه بعد فوت کرد.
When dogs fall asleep, they dream of life.	وقتی سگ ها به خواب می روند، رویای زندگی را می بینند.
Drew will support him in any way he can.	درو به هر نحوی که بتواند از او حمایت خواهد کرد.
No he kept them to himself.	نه آنها را برای خودش نگه داشته است.
The basic questions about the latter remain open.	سؤالات اساسی در مورد دومی باز می ماند.
They were really good.	واقعا خوب بودند.
What it seemed.	چیزی که به نظر می رسید.
Religion is his whole world.	دین تمام دنیای اوست.
We are usually not too far from where we were born.	ما معمولاً از محل تولدمان خیلی دور نمی مانیم.
When the user goes back.	وقتی کاربر به عقب برمی گردد.
You have to use the one you like.	شما باید از یکی که دوست دارید استفاده کنید.
He looked straight into her eyes.	درست به چشمان او نگاه کرد.
Just go with something affordable.	فقط با چیزی مقرون به صرفه بروید.
And the rest left.	و بقیه رفتند.
But use it as part of the key.	اما از آن به عنوان بخشی از کلید استفاده کنید.
For example, consider the following line of thinking.	به عنوان مثال، خط فکری زیر را در نظر بگیرید.
It was the same at the table	سر میز هم همینطور بود
I also have another question about this.	همچنین من یک سوال دیگر در این مورد دارم.
This is equipment.	این تجهیزات است.
But they will come	اما آنها خواهند آمد
And anyway he is gone now.	و به هر حال او اکنون رفته است.
He neither fought nor even fought.	او نه دعوا کرد و نه حتی مبارزه کرد.
I'm just a brother now.	من الان فقط یک برادرم.
Instead of fighting nature, we become one with nature.	ما به جای مبارزه با طبیعت، با طبیعت یکی می شویم.
Which is told about the truth.	که در مورد حقیقت گفته می شود.
She was basically his first love.	او اساساً اولین عشق او بود.
I was not worried about anything.	نگران هیچ چیز نبودم.
You will go through this.	شما از این طریق عبور خواهید کرد.
Some did not wear anything.	بعضی ها چیزی نپوشیدند.
Cards on the table	کارت های روی میز
He did not work	او کار نمی کرد
This is your choice.	این انتخاب شماست.
He received a fair, if not complete, trial.	او یک محاکمه عادلانه، اگر نگوییم کاملاً کامل، دریافت کرد.
I'm going down very fast	خیلی سریع میرم پایینت
However, this will not be necessary when using this tool.	با این حال، هنگام استفاده از این ابزار، این کار ضروری نخواهد بود.
His feet were on the chair next to him.	پاهایش روی صندلی کنارش بود.
No one has the right to it.	هیچ کس حقی به آن ندارد.
We are launching a news site and the date must be displayed first.	ما یک سایت خبری راه اندازی می کنیم و تاریخ باید ابتدا نمایش داده شود.
He was hit directly.	مستقیم به او اصابت کرده بود.
Early in the week, tomorrow, it looks good.	اوایل هفته، فردا، خوب به نظر می رسد.
These changes will happen but it will take time.	این تغییرات رخ خواهد داد اما زمان می برد.
He played cool	باحال بازیش کرد
Legal interests and rights are established by state law.	منافع و حقوق قانونی توسط قانون ایالت ایجاد می شود.
Appropriate laws should be published later this year.	قوانین مناسب باید اواخر امسال منتشر شود.
I hope you can do something with it.	امیدوارم بتوانید کاری با آن انجام دهید.
But he just doesn't get very angry.	اما او فقط خیلی عصبانی نمی شود.
Their future as a couple depended entirely on him.	آینده آنها به عنوان یک زوج کاملاً به او بستگی داشت.
I just made a mistake in the end.	من فقط در نهایت یک خطا کردم.
He was beginning to show his true potential.	او شروع به نشان دادن پتانسیل واقعی خود کرده بود.
Watching it is fun.	تماشای آن سرگرم کننده است.
I think this is a good thing and a bad thing.	به نظر من این یک چیز خوب و یک چیز بد است.
Various options were discussed.	گزینه های مختلف مورد بحث قرار گرفت.
His blood pressure was very low.	فشار خونش به شدت پایین بود.
Mom says she does not know what to say	مامان میگه نمیدونه چی میگه
In the end, we win.	در نهایت ما برنده می شویم.
I guess they can do whatever they want.	من حدس می زنم که آنها می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
He was sad in a way, he was lucky in a way.	از جهاتی غمگین بود، از جهتی خوش شانس بود.
Of course this is the case.	البته این مورد است.
It takes time to learn to be a great teacher.	زمان می برد تا یاد بگیرید معلمی عالی باشید.
It has nothing to do with back pain.	هیچ ربطی به کمردرد ندارد.
He stared at the glass on the floor under the broken window.	به شیشه روی زمین زیر پنجره شکسته خیره شد.
I smiled but did not laugh.	لبخند زدم اما نخندیدم.
In your question, you just ask about it in another way.	در سوال شما فقط به روش دیگری در مورد آن می پرسید.
But we made good friends and had a lot of fun.	اما ما دوستان خوبی پیدا کرده‌ایم و بسیار لذت بردیم.
Go to bed and find a comfortable position.	به رختخواب بروید و یک موقعیت راحت پیدا کنید.
It happens to you.	برای شما اتفاق می افتد.
They could not communicate.	آنها نتوانستند این ارتباط را برقرار کنند.
Well my friend then is now.	خوب دوست من آن زمان اکنون است.
And so they moved.	و بنابراین آنها حرکت کردند.
Real food, not beer.	غذای واقعی، نه آبجو.
He 's like a man	اون مثل آدمه
This will not be the case in the future.	در آینده اینطور نخواهد بود.
The test is over.	تست تمام شد.
I also decided to enter it.	من هم تصمیم گرفتم وارد آن شوم.
I have a case against them.	من پرونده ای در مورد آنها دارم.
Parking is available on four separate plots.	پارکینگ در چهار زمین مجزا موجود است.
Not a big company	شرکت بزرگی نیست
Some of them are sad.	برخی از آنها غمگین هستند.
At each stage, some of that sound power is lost.	در هر مرحله مقداری از آن قدرت صوتی از بین می رود.
This means that you have to use your mind to be happy.	این بدان معناست که برای شاد بودن باید ذهن خود را به کار بگیرید.
Absolutely lovely.	کاملا دوست داشتنی است.
I think it's good that he doesn't go out	فکر کنم خوبه که بیرون نمیره
Wait for me to come forward	صبر کن بیام پیشت
Well negative three thousand	خب منفی سه هزار
You see how this process continues.	شما می بینید که چگونه این روند ادامه دارد.
He did not pay attention to her and sat down at the table.	به او توجهی نکرد و پشت میز نشست.
The action is solid and fast.	عمل محکم و سریع است.
His loss will be felt.	از دست دادن او احساس خواهد شد.
So maybe we should wish him good health.	پس شاید باید برایش آرزوی سلامتی کنیم.
But that happened twenty or so years ago.	اما بیست یا چند سال قبل این اتفاق افتاده بود.
However, this is not the case.	با این حال، این طوری نیست.
Data or one or more individual applications.	داده یا یک یا چند برنامه منفرد.
They buy using a limited order while the price is falling.	آنها با استفاده از یک سفارش محدود خرید می کنند در حالی که قیمت در حال کاهش است.
He had finished tonight in the evening practice.	امشب در تمرین عصر به نتیجه رسیده بود.
Add a description.	توضیحات اضافه کنید.
We have no food	ما غذا نداریم
Became the gold record.	رکورد طلا شد.
I believe our only way is resistance.	من معتقدم تنها راه ما مقاومت است.
Do not worry dog, he will find his way.	نگران سگ نباش، او راه خود را پیدا خواهد کرد.
We are two smart people here	ما اینجا دو تا آدم باهوشیم
I realized there was magic there.	متوجه شدم آنجا جادو وجود دارد.
He will not run in this party.	او در این حزب نامزد نمی شود.
This process may take some time for a large surface.	این فرآیند برای یک سطح بزرگ ممکن است مدتی طول بکشد.
And many times	و خیلی وقتها
reading and writing.	خواندن و نوشتن.
You want to know.	شما می خواهید بدانید.
I have power	من قدرت دارم
He is close to the core with me.	او با من به هسته اصلی نزدیک است.
is up.	بالا است.
I happened to be available.	اتفاقاً در دسترس بودم.
I do it every day.	من هرروز انجامش می دهم.
We are looking for a man with the same name.	ما به دنبال مردی با همین نام هستیم.
However it gives me the same error.	با این حال به من همان خطا را می دهد.
I hope it continues	امیدوارم ادامه پیدا کنه
I can only talk to him, but nothing else.	فقط میتونم باهاش ​​حرف بزنم ولی دیگه هیچی.
They care about food.	آنها به غذا اهمیت می دهند.
All authors participated in the interpretation of the results.	همه نویسندگان در تفسیر نتایج مشارکت داشتند.
Several interesting results were found.	چندین نتیجه جالب پیدا شد.
The goal is to reach that ideal state.	هدف رسیدن به آن حالت ایده آل است.
Ten minutes have passed.	ده دقیقه گذشت.
I have to write for myself, not anyone else.	من باید برای خودم بنویسم، نه هیچ کس دیگری.
That danger was at least gone.	آن خطر حداقل از بین رفته بود.
Time passed and it had everything to do with my previous life.	زمان گذشت و با آن هر ارتباطی با زندگی قبلی من داشت.
These men were in the country for a long time.	این مردان مدت زیادی در کشور بودند.
Recovery of these parameters continued in the first week.	بازیابی این پارامترها در هفته اول ادامه یافت.
This is far from the principle.	این دور از اصل است.
From concept to anywhere contact request.	از مفهوم تا هر نقطه تماس درخواست.
Benefit from doubt on the other side.	به طرف مقابل از شک بهره مند شوید.
The parties raised this issue in the court of first instance.	طرفین این موضوع را در دادگاه بدوی مطرح کردند.
Some needed more work than others.	برخی نسبت به دیگران به کار بیشتری نیاز داشتند.
All the children knew them.	همه بچه ها آنها را می شناختند.
very good	خیلی عالی
We decided for a long time.	ما برای مدت طولانی تصمیم گرفتیم.
His face was angry with himself.	قیافه اش با خودش عصبانی بود.
I just need to know why he did not like me.	فقط باید بدانم چرا او مرا دوست نداشت.
And it was the same now.	و الان هم همینطور بود.
That was good for me	که برای من خوب بود
Beauty of a kind she did not yet know.	زیبایی از نوعی که هنوز نمی شناخت.
Usually a lot.	معمولا زیاد.
Of course, I did not test anything like that	البته من همچین چیزی رو تست نکردم
However, this helps to control it.	اگرچه این به کنترل آن کمک می کند.
Most summer.	بیشتر تابستان.
It took us a while to understand everything.	مدتی طول کشید تا همه چیز را بفهمیم.
He was shot in the chest but is in good health after surgery.	او از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت اما پس از عمل جراحی حالش خوب است.
When you walk with a dog, it is easier said than done.	وقتی با سگ قدم می زنید، گفتنش راحت تر از انجامش است.
At this point, there was no reason to hide their position.	در این مرحله دلیلی برای پنهان کردن موضع آنها وجود نداشت.
You just don't do it.	شما فقط این کار را نمی کنید.
The results of our study are consistent with these findings.	نتایج مطالعه ما با این یافته ها مطابقت دارد.
But watching you defeat people.	اما تماشای تو که مردم را شکست می دهی.
Both cases are still open.	هر دو پرونده همچنان باز است.
I loved him very much.	من او را خیلی دوست داشتم.
In addition, it is very easy to use.	علاوه بر این، استفاده از آن بسیار آسان است.
And after that, we smoked before going to bed.	و بعد از آن، قبل از خواب دود می کشیدیم.
Modern applications require a high level of security.	برنامه های مدرن نیاز به سطح بالایی از امنیت دارند.
Because if he did, he would kill him.	زیرا اگر این کار را می کرد، او را می کشت.
And not too fast	و نه خیلی سریع
There is no evidence that any of them can see.	مدرکی نیست که هیچ یک از آنها بتوانند ببینند.
It felt good to want someone bad.	حس خوبی بود که مورد نظر کسی بدی.
The service is friendly and there is food.	خدمات دوستانه است و غذا نیز وجود دارد.
Now there was no going back	حالا دیگه راه برگشتی نبود
I do not like the rest of the world very much.	من زیاد به بقیه دنیا علاقه ندارم.
But there is no other police.	اما پلیس دیگری وجود ندارد.
It was a mistake, a complete mistake.	این یک اشتباه بود، یک اشتباه کامل.
Now you come	حالا شما بیایید
I'm so sorry for that.	من برای آن بسیار متاسفم.
Now the whole industry is on you.	اکنون کل صنعت بر سر شماست.
That his brother's security was under his control.	اینکه امنیت برادرش در کنترل او بود.
I just did not want to know about it.	من فقط نمی خواستم در مورد آن بدانم.
Subjects provided informed written consent prior to testing.	آزمودنی ها قبل از آزمایش رضایت کتبی آگاهانه ارائه کردند.
Open source.	منبع باز است.
Proof is divided into three stages.	اثبات به سه مرحله تقسیم می شود.
I felt it did not add anything to the game.	احساس کردم این چیزی به بازی اضافه نمی کند.
I think pale yellow may not be your best color.	فکر می کنم شاید زرد کم رنگ بهترین رنگ شما نباشد.
Patients who died due to surgical complications were excluded from the study.	بیمارانی که به دلیل عوارض جراحی فوت کرده بودند از مطالعه حذف شدند.
It does not matter at the moment	فعلا مهم نیست
Then, a man in the bathroom is confused by his appearance.	سپس، یک مرد در حمام از ظاهر خود گیج می شود.
Due to that, sometimes things happen.	با توجه به، گاهی اوقات چیزهایی اتفاق می افتد.
One will be for you.	یکی برای شما خواهد بود.
Be in the room	تو اتاق باش
He did this many times.	او این کار را بارها انجام داد.
He did the same thing two more times, then set the object aside.	او همین کار را دو بار دیگر انجام داد، سپس شی را کنار گذاشت.
No negative pressure was applied.	فشار منفی وارد نشد.
The color is great, it holds up well, and the items look great.	رنگ فوق العاده است، به خوبی نگه می دارد، و آیتم ها فوق العاده ظاهر می شوند.
There are 9 of us in total.	در مجموع 9 نفر هستیم.
It is not to be used in production.	قرار نیست از آن در تولید استفاده شود.
It may have occurred to him to see someone.	شاید دیدن کسی به ذهنش خطور کرده باشد.
I was looking for signs	دنبال نشانه ها بودم
But this project has really come to fruition.	اما این پروژه واقعاً به نتیجه رسیده است.
He picked up the box and placed it on the floor.	جعبه را برداشت و روی زمین گذاشت.
Which did not work very well at first.	که در ابتدا کار چندان خوبی نداشت.
And business is very good these days.	و این روزها تجارت بسیار خوب است.
I love your face	من عاشق صورتت هستم
To do our part.	تا سهم خود را انجام دهیم.
His knowledge of the river was important.	شناخت او از رودخانه مهم بود.
But this is my biggest problem.	اما بزرگترین مشکل من این است.
We asked if he was surprised by the findings.	ما پرسیدیم که آیا او از یافته ها شگفت زده شده است؟
I had a lot of second thoughts about going.	من افکار دوم زیادی در مورد رفتن داشتم.
The focus now is on our health and safety.	اکنون تمرکز بر سلامت و ایمنی ما است.
She knew him very well.	او را خیلی خوب می شناخت.
I hope.	امیدوارم.
I hope at least this one reaches you.	امیدوارم حداقل این یکی به دست شما برسد.
No guns or knives will stop him.	هیچ اسلحه و چاقویی او را عقب نمی اندازد.
Three and a half in the morning	سه و نیم صبح
However, he could not store new memories.	اگرچه او نمی توانست خاطرات جدیدی را ذخیره کند.
I came to terms with the obvious.	من با بدیهیات کنار آمدم.
It had been a while since the show was over.	مدتی بود که نمایش تمام شده بود.
They are hard to lose.	از دست دادن آنها سخت است.
If you need help, contact us !.	اگر به کمک نیاز دارید، با ما تماس بگیرید!.
He must support you.	او باید از شما حمایت کند.
So weird really	خیلی عجیبه واقعا
Maybe that's what happened.	شاید همین اتفاق افتاده باشد.
We have known him for days	روزهاست که می شناسیمش
Forget that people are sitting and watching you and you are on TV.	فراموش کنید که مردم نشسته اند و شما را تماشا می کنند و شما در تلویزیون هستید.
Growing a business is never easy.	رشد یک کسب و کار هرگز ساده نیست.
And hard place	و جای سخت
Maybe for long.	شاید برای طولانی.
In this case, none of these factors exist.	در این حالت هیچ یک از این عوامل وجود ندارد.
This is what we will do here.	این کاری است که ما اینجا انجام خواهیم داد.
This weekend	همین آخر هفته
My favorite house.	خانه مورد علاقه من است.
As a result the manuscript is much improved.	در نتیجه نسخه خطی بسیار بهبود یافته است.
He feels away from everything and everything.	او احساس می کند از همه و همه چیز دور است.
I saw him eat it	دیدم بهش خورد
He had seen many more pictures of him.	او تصاویر بسیار بیشتری از او دیده بود.
He missed his friends.	دلش برای دوستانش تنگ شده بود.
It is much more likely that they are.	این احتمال بسیار بیشتر است که آنها.
You have to ask him	باید ازش بپرسی
No one else cooperates with any of them.	هیچ کس دیگری با هیچ یک از آنها همکاری نمی کند.
The money was still there, and so was his wife.	پول هنوز موجود بود و همسرش هم همینطور.
The whole staff is great.	کل کارکنان عالی هستند.
This is where you'll find great performance enhancement.	اینجاست که متوجه افزایش عملکرد بزرگ خواهید شد.
In this case, the camera does one of two things.	در این شرایط دوربین یکی از دو کار را انجام می دهد.
Now you try.	حالا شما امتحان کنید.
The final length of the film is about.	طول پایانی فیلم در مورد.
We must seize their power.	ما باید قدرت آنها را بگیریم.
The idea was to do it again at that moment.	ایده انجام دوباره آن در آن لحظه بود.
Broken voice	صدای شکسته
I hope you enjoy it	امیدوارم بهتون خوش بگذره
So I think about it.	بنابراین من در مورد آن فکر می کنم.
But he has one.	اما یکی دارد.
But nothing was found	اما چیزی پیدا نشد
He had to get out of here.	او باید از اینجا دور می شد.
Someone with power should be behind this, so be careful.	یک نفر با قدرت باید پشت این کار باشد، پس مراقب باشید.
I was expecting such a thing	انتظار چنین چیزی را داشتم
We hardly saw each other.	ما به سختی همدیگر را دیدیم.
And then the eggs came in.	و سپس تخم مرغ ها داخل می شدند.
Looking for his only season there.	به دنبال تنها فصل حضورش در آنجا.
Fighting is the only option.	جنگیدن تنها گزینه است.
You should not have shown it to him	تو نباید بهش نشون میدادی
This makes sense and may be better for them.	این منطقی است و شاید برای آنها بهتر باشد.
But we have to access that context somehow.	اما ما باید به نوعی به آن زمینه دسترسی پیدا کنیم.
Give me	به من بده
Thank you for your help in finding my home.	از کمک شما برای یافتن خانه من سپاسگزارم.
It only tells the facts.	این فقط واقعیت ها را بیان می کند.
He did not know what was going to happen to him.	نمی دانست چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد.
Educational images are collected after each step.	تصاویر آموزشی پس از هر مرحله جمع آوری می شود.
Work with them	با آن ها کار کنید
This includes itself.	این شامل خودش می شود.
God knows what he did behind closed doors.	خدا می داند پشت درهای بسته چه کرد.
Probably like you	احتمالا مثل شما
This is done in two steps.	این کار در دو مرحله انجام شده.
He said he would contact me as soon as possible.	گفت در اسرع وقت با من تماس خواهد گرفت.
Third, the number of samples in this study was not large enough.	ثالثاً تعداد نمونه ها در این مطالعه به اندازه کافی زیاد نبود.
Prior written and informed consent was obtained from each patient.	رضایت کتبی و آگاهانه قبلی از هر بیمار گرفته شد.
Other children came up with ideas.	بچه های دیگر نیز ایده هایی را مطرح کردند.
There are two ways to destroy the enemy.	دو روش برای از بین بردن دشمن وجود دارد.
Which was the case at this moment.	که در این لحظه هم همینطور بود.
Works perfectly in the game.	کاملا در بازی کار می کند.
Currently in a private collection.	در حال حاضر در یک مجموعه خصوصی است.
A woman also falls in love.	زن هم عاشق می شود.
It was an office building and it was kind of funny.	این یک ساختمان اداری بود و به نوعی خنده دار بود.
He has ten employees.	او ده کارمند دارد.
This is an incredibly long process.	این یک فرآیند فوق العاده طولانی است.
I fixed it this weekend and it was very successful.	من این آخر هفته درستش کردم و بسیار موفق بود.
Children have good memories.	بچه ها خاطرات خوبی دارند.
Created a scoring system.	سیستم امتیاز دهی را ایجاد کرد.
The president leaves us with no choice but to act.	رئیس جمهور چاره ای جز اقدام برای ما باقی نمی گذارد.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
The system is not an open plan.	سیستم این است که یک طرح باز نیست.
The collected information was recorded in the desired form.	اطلاعات جمع آوری شده در فرم مورد نظر ثبت شد.
My whole apartment is red, white and blue.	کل آپارتمان من قرمز، سفید و آبی است.
You tell me you do not believe in the police theory.	شما به من بگویید که نظریه پلیس را باور ندارید.
My whole routine was about to change.	تمام روال من در شرف تغییر بود.
Sometimes we can do very crazy things.	گاهی اوقات می توانیم کارهای بسیار دیوانه کننده ای انجام دهیم.
You may want to layer accordingly.	ممکن است بخواهید بر این اساس لایه بندی کنید.
The look of worry also disappeared.	قیافه نگرانی هم از بین رفت.
The situation is not bad	اوضاع بد نیست
Skin and bones.	پوست و استخوان.
This method has just been published.	این روش به تازگی منتشر شده است.
I think the same is true for me and him.	فکر می کنم در مورد من و او هم همینطور است.
We did not have to be responsible for anything but ourselves.	ما مجبور نبودیم مسئول چیزی جز خودمان باشیم.
Don't tell me what to do	به من نگو ​​چکار کنم
Others found that he had made a dangerous mistake.	دیگران متوجه شدند که او اشتباه خطرناکی مرتکب شده است.
Gas loves her, but she is not back.	گاز عاشق او است، اما او برنگشته است.
I'll pick it up at the store later.	بعداً در فروشگاه می گیرم.
No study affected the overall mean by more than one value.	هیچ مطالعه ای بیش از یک مقدار به میانگین کلی تأثیر نداد.
I mean, this line was at least thousands.	منظورم این است که این خط حداقل هزاران نفر بود.
Yes it's true.	بله، این درست است.
What you did with us and me and him.	کاری که با ما و من و او کردی.
He makes great plays every week.	او در هر هفته نمایشنامه های بسیار بزرگی ساخته است.
He bent down to pick it up.	خم شد تا آن را بردارد.
Get it and take care of it.	آن را دریافت کنید و از آن مراقبت کنید.
It must stop now.	اکنون باید متوقف شود.
He does not complete me.	او مرا کامل نمی کند.
You can live without food for up to three weeks.	شما می توانید تا سه هفته بدون غذا زنده بمانید.
He was on duty.	او در حال انجام وظیفه بود.
I want to thank everyone who does this.	من می خواهم از هر کسی که این کار را انجام می دهد تشکر کنم.
Standard message rates and data may apply.	نرخ پیام و داده های استاندارد ممکن است اعمال شوند.
You wanted to tell me your story	می خواستی داستانت را به من بگو
He knows he has to go.	او می داند که باید برود.
He brought his hands to his mouth.	دستانش را به سمت دهانش آورد.
We may watch them, we may not.	ممکن است آنها را تماشا کنیم، ممکن است نه.
If he can not see his audience, radio is a good second.	اگر او نمی تواند مخاطبان خود را ببیند، رادیو ثانیه خوبی است.
He laughed again, but it was a happy, general laugh.	او دوباره خندید، اما خنده ای شاد و عمومی بود.
This requires setting up different systems.	این امر مستلزم راه اندازی سیستم های مختلف است.
My chair sat empty near the card table.	صندلی من خالی نزدیک میز کارت نشست.
Our reports are complex.	گزارش های ما پیچیده است.
He was not going there yet.	او هنوز آنجا نمی رفت.
But now it can not.	اما اکنون نمی تواند.
I used to be one of those parents.	من قبلا یکی از آن پدر و مادر بودم.
It seemed like a terrible idea.	ایده وحشتناکی به نظر می رسید.
None of this worked.	هیچ کدام از اینها کار نکرد.
Here is an answer.	در اینجا یک پاسخ است.
They did better than that.	آنها بهتر از این کار کردند.
This is a turning point for him.	این یک نقطه عطف برای او است.
But he said it.	اما او آن را گفت.
I found something else you can use.	من چیز دیگری پیدا کردم که می توانید از آن استفاده کنید.
A month in this small spot is really a lot of time.	یک ماه در این یک نقطه کوچک واقعا زمان زیادی است.
And he had an advantage.	و او یک مزیت داشت.
Run your card and work with it, man.	کارتت را اجرا کن و با آن کار کن، مرد.
Sure, he thought.	مطمئنا، او فکر کرد.
He could not face that terrible fire again.	او نتوانست دوباره با آن آتش وحشتناک روبرو شود.
In it, you can quickly build a new and strong relationship.	در آن، شما می توانید به سرعت یک رابطه جدید و قوی ایجاد کنید.
This is somewhat logical.	این تا حدی منطقی است.
Of course you will know him.	البته او را خواهید شناخت.
If we take the average.	اگر میانگین بگیریم.
This can bring a lot of emotions.	این می تواند احساسات زیادی را به همراه داشته باشد.
I play at their level.	من در سطح آنها بازی می کنم.
He was a complete man.	او کاملاً مرد بود.
Get as close to the building as you can.	تا جایی که می توانید به ساختمان نزدیک شوید.
He is my only friend	او تنها دوست من است
Whatever it was, it was gone.	هر چه بود، از بین رفت.
So there is a new rule in the hospital.	بنابراین یک قانون جدید در بیمارستان وجود دارد.
This is not over.	این تمام نشده.
The first case was found in a logistics room.	اولین مورد در یک اتاق تدارکات پیدا شد.
Now comes the hard part.	حالا قسمت سخت فرا می رسد.
This should be taken into account in interpreting the results.	این باید در تفسیر نتایج در نظر گرفته شود.
Make him interested.	او را علاقه مند کنید.
He is our role model.	او الگو و الگوی ماست.
It was none of that.	این هیچکدام نبود.
It is good to use the default.	استفاده از پیش فرض خوب است.
This is not the only element you can not style.	این تنها عنصری نیست که نمی توانید به آن استایل بدهید.
It was over in a few minutes.	در عرض چند دقیقه تمام شد.
He had no idea what to say.	او هیچ ایده ای برای گفتن نداشت.
I did not look into his eyes.	تو چشماش نگاه نکردم.
Some start with people, others start with an idea.	برخی با مردم شروع می کنند، برخی دیگر با یک ایده شروع می کنند.
He never really puts his foot down.	او واقعاً هرگز پایش را پایین نمی‌آورد.
I guess that was a mistake.	من حدس می زنم که این یک اشتباه بود.
You really do not want to be who you are.	شما واقعاً دوست ندارید همانی که هستید باشید.
Something no one has told you.	چیزی که هیچ کس به شما نگفته است.
These people will realize another disadvantage.	این افراد ضرر دیگری را درک خواهند کرد.
He is very good.	او خیلی خوب است.
Many people are afraid of public speaking.	بسیاری از مردم از سخنرانی در جمع می ترسند.
He let me focus on the map.	او به من اجازه داد روی نقشه تمرکز کنم.
This research can take six to eight weeks.	این تحقیقات می تواند شش تا هشت هفته طول بکشد.
I can not say what it was	نمیتونم بگم چی بود
He will work.	او کار خواهد کرد.
Six minutes passed.	شش دقیقه گذشت.
The reason and the rule must be the same for everyone.	دلیل و قاعده باید برای همه یکسان باشد.
These aspects will be discussed in the next section.	این جنبه ها در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
But it gets deeper.	اما عمیق تر می شود.
We really just wanted to show you some beautiful pictures.	ما واقعاً فقط می خواستیم تصاویر زیبا را به شما نشان دهیم.
But today he had.	اما امروز داشت.
The fight continued, perhaps	دعوا ادامه داشت، شاید
These changes can be explained in two ways.	این تغییرات از دو جنبه قابل تبیین است.
I have a body	من بدن دارم
It was close to a heavy box.	نزدیک یک جعبه سنگین بود.
He forced himself to focus on the screen.	او خود را مجبور کرد که روی صفحه نمایش تمرکز کند.
Thanks and enjoy !.	با تشکر و لذت ببرید!.
Especially in the context of the question.	به خصوص در چارچوب سوال.
I was v.	من v بودم.
It just started again	تازه دوباره شروع شد
Recently, there have been advances in their analysis.	اخیراً پیشرفت هایی در تحلیل آنها وجود دارد.
Other colors may take longer.	رنگ های دیگر ممکن است بیشتر طول بکشد.
The old man is here though.	هر چند پیرمرد اینجاست.
A new book.	یک کتاب جدید.
it is focused.	متمرکز است.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
A special feeling overcame him, stronger than ever.	احساس خاص او را فرا گرفت، قوی تر از همیشه.
At the time, some state leaders were surprised.	در آن زمان، برخی از رهبران ایالت تعجب کردند.
And this book is much better for his efforts.	و این کتاب برای تلاش های او بسیار بهتر است.
However he was good.	با این حال او خوب بود.
There are a thousand of them.	هزار نفر از آنها وجود دارد.
I was alive.	من زنده مانده بودم.
This marriage was also short-lived.	این ازدواج نیز کوتاه مدت بود.
And then he understood what he meant to him.	و بعد فهمید که منظور او برای او چیست.
I told him how he could do it better.	به او گفتم چطور می‌توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Wait a minute.	کمی صبر کنیم.
And this is how we have to deal with it.	و اینگونه است که ما باید با آن مقابله کنیم.
He put his hand on her shoulder.	دستی روی شانه اش گذاشت.
He should not throw us when this happens.	وقتی این اتفاق می افتد نباید ما را پرتاب کند.
They do not own the end of the character.	آنها مالک پایان کاراکتر نیستند.
So there is no money.	پس پولی نیست.
The cold will kill me	سرما مرا خواهد کشت
Then he turned his back on the others.	سپس به دیگران پشت کرد.
It was burning.	داشت می سوخت.
Provide advice for statistical analysis.	ارائه مشاوره برای تجزیه و تحلیل های آماری.
Just surrendered	فقط تسلیم شد
Here we present a new strategy.	در اینجا ما یک استراتژی جدید ارائه می دهیم.
You do not need to be very silent	خاموش بودن زیاد لازم نیست
He is here with us every day.	او هر روز با ما اینجاست.
Tell him it was like that	بهش بگو مثل اینکه بود
It was impossible.	غیر ممکن ممکن بود.
And here it ends.	و در اینجا به پایان می رسد.
I follow him	دنبالش می دوم
I know those people.	من آن افراد را می شناسم.
If in doubt, give the order.	اگر شک دارید، دستور بدهید.
We were weak in attack last year.	سال گذشته در حمله ضعیف بودیم.
You can stand firmly on them.	می توانید محکم روی آنها بایستید.
Well, these things can go on.	خوب، این چیزها می تواند ادامه پیدا کند.
He faces no other charges.	او با هیچ اتهام دیگری روبرو نیست.
He was here.	او در اینجا بود.
He is really good.	او واقعا خوب است.
Need to listen again	نیاز به گوش دادن دوباره
They cannot be sold, shared or given away.	آنها را نمی توان فروخت، به اشتراک گذاشت یا داد.
I just walked around the hotel and he is not there.	من همین الان دور هتل گشتم و او آنجا نیست.
We think it will be the same for everyone.	ما فکر می کنیم برای هر کسی یکسان خواهد بود.
The hot breakfast was really good.	صبحانه گرم واقعا خوب بود.
I said yes and we planned what to do.	گفتم بله و برنامه ریزی کردیم که چه کار کنیم.
It was a dark time.	زمان تاریکی بود.
Thank you for giving us the opportunity for a sweet meal.	بابت فرصتی که برای یک غذای شیرین به ما دادید متشکرم.
In general, our feet are the most honest part of our body.	به طور کلی، پاهای ما صادق ترین قسمت بدن ما هستند.
His eyes went round his head.	چشمانش در سرش گرد شد.
I walked a little further, then he walked.	من مدتی جلوتر راه می رفتم، بعد او می رفت.
I'm getting away from here, too far.	من از اینجا دور می شوم، خیلی دور.
The number of patients is growing very fast.	تعداد بیماران بسیار سریع در حال رشد است.
Maybe his luck is back.	شاید شانس او ​​برگشته باشد.
He pointed to Kyiv.	به کیف اشاره کرد.
You may replace it with another one.	ممکن است یکی دیگر را به جای آن بیاورید.
And there is truth in that.	و حقیقتی در آن وجود دارد.
I wanted to keep my job.	می خواستم شغلم را حفظ کنم.
I can not think of anything to do.	کاری به ذهنم نمی رسد که انجام دهم.
He forces a car to do what he likes.	او یک ماشین را وادار می کند که همان کاری را که دوست دارد انجام دهد.
A place to hide	جایی برای پنهان شدن
Both do not work	هر دو کار نمی کنند
He got up slowly.	به آرامی بلند شد.
If you eat badly, you will die soon	یه بد بخور زود میمیری
I could not see outside	بیرون را نمی دیدم
I'm sorry that my country has done this to you.	متاسفم که کشورم با شما این کار را کرده است.
You happen to be lucky	اتفاقا تو خوش شانسی
Use as much or as little as you want.	به اندازه دلخواه یا کم استفاده کنید.
Well, they were good	باشه خوب بودند
They died a week later.	آنها به فاصله یک هفته مردند.
No cases were reported in other age groups.	هیچ موردی در سایر گروه های سنی گزارش نشد.
I hope you are a good husband for my mother.	امیدوارم شوهر خوبی برای مادرم باشی.
For example, there is a government.	به عنوان مثال، یک دولت وجود دارد.
There was no way to call.	راهی برای صدا زدن نداشت.
They each saw a different scene from the event.	هر کدام صحنه متفاوتی از این رویداد را دیدند.
I have asked some people in the government about this.	من از برخی افراد در دولت در این مورد سوال کرده ام.
I know how it is when you are in it.	من می دانم که وقتی در آن هستید چه حالی دارد.
It may not sound healthy, but it is.	شاید سالم به نظر نرسد، اما اینطور است.
If they knew who he was, they certainly would not care.	اگر می دانستند او کیست، مطمئناً اهمیتی نمی دادند.
At least, one that does not matter.	حداقل، یکی که مهم نیست.
No other side effects were observed.	هیچ عارضه دیگری مشاهده نشد.
That store is fantastic.	آن فروشگاه فوق العاده است.
You are the best thing that has ever happened to you.	تو بهترین چیزی هستی که تا به حال برایت اتفاق افتاده است.
We saw a well under construction.	یک چاه در حال ساخت دیدیم.
I'm not afraid of you.	من از تو نمی ترسم.
Okay baby, get back to earth.	باشه بچه، دوباره به زمین برگرد.
You go beyond that when you need help.	شما در مواقعی که نیاز به کمک است، از آن فراتر می روید.
This field is required.	این فیلد ضروری است.
And behind the fire station across the street.	و پشت ایستگاه آتش نشانی روبروی خیابان.
I try to link to them.	سعی می کنم به آنها لینک بدهم.
He wondered what stage they were at now.	او تعجب کرد که آنها اکنون در چه مرحله ای هستند.
There are many examples.	نمونه های زیادی وجود دارد.
Your shoulder is God	شانه تو خداست
Mention the date of each injury.	تاریخ وقوع هر آسیب را ذکر کنید.
The sun had set.	خورشید غروب کرده بود.
They are easy enough to control when they are small.	کنترل آنها به اندازه کافی آسان است، زمانی که کوچک هستند.
He makes plays.	او نمایشنامه ها را می سازد.
I am a close winner.	من برنده نزدیکی هستم.
I feel very good	خیلی حس خوبی دارم
I should have known right away that something was wrong.	من باید همان موقع می دانستم که چیزی اشتباه است.
The industry experience of using them is mixed.	تجربه صنعت از استفاده از آنها مخلوط است.
Or if they wanted to.	یا اگر می خواستند.
We know you can do much better.	ما می دانیم که شما می توانید خیلی بهتر عمل کنید.
And his hands	و دستانش
I still do not know if he is in love?	من هنوز نمی دانم که آیا او عاشق است؟
Measurements	اندازه گیری شده ها
I love mine	من مال خودم را دوست دارم
I went to the window and saw the smoke.	به سمت پنجره رفتم، دود را دیدم.
It is paid in the same bank.	در همان بانک پرداخت می شود.
Please explain	توضيح بده لطفا
Be quiet now	حالا ساکت باش
He did not know what to say or do.	نمی دانست چه بگوید یا چه بکند.
The changes are not good in my opinion.	تغییرات به نظر من خوب نیست.
The staff was very worried.	کارکنان بسیار نگران بودند.
I am an important man in this city.	من مرد مهمی در این شهر هستم.
The world was definitely changing.	جهان به طور قطع در حال تغییر بود.
And we tried several different things.	و ما چندین چیز مختلف را امتحان کردیم.
Be sure to leave a link for me.	حتما برای من لینک بگذارید.
There is no color.	هیچ رنگی وجود ندارد.
They were expensive.	گران بودند.
And at first he did not.	و در ابتدا او این کار را نکرده بود.
I was not looking forward to it, neither.	من مشتاقانه منتظرش نبودم، هیچ کدام.
You need to know what you are doing and why.	شما باید بدانید که چه کاری انجام می دهید و چرا.
Otherwise it is not.	وگرنه اینطور نیست.
If it was repaired, the car would be very beautiful.	اگر تعمیر می شد ماشین بسیار زیبایی می شد.
There are such places.	چنین مکان هایی وجود دارد.
This is in the public file.	این در پرونده عمومی است.
He left until half an hour later.	تا نیم ساعت بعد رفت.
He was gone when he was attacked.	وقتی حمله شد او رفته بود.
But no one simply liked him.	اما هیچ کس به سادگی او را دوست نداشت.
You will get well soon and you will be on the way to recovery.	به زودی درست خواهید شد و در راه بهبودی خواهید بود.
It was a big deal.	این یک معامله بزرگ بود.
And most people do not seem to expect that.	و به نظر نمی رسد که اکثر مردم انتظار دارند.
This was my station for the next four and a half months.	این ایستگاه من برای چهار ماه و نیم آینده بود.
He had choices.	او انتخاب هایی داشت.
But he did not return.	اما او نه برنگشت و نه برنگشت.
I remember it well.	من آن را خوب به یاد دارم.
This next part will be the hardest.	این بخش بعدی سخت ترین خواهد بود.
Or the name of the planet you live on.	یا نام سیاره ای که در آن زندگی می کنید.
Anything sent after this date will not be reviewed.	هر چیزی که بعد از این تاریخ ارسال شود بررسی نخواهد شد.
Knowing them only upset him.	دانستن آنها فقط او را ناراحت می کرد.
Below are some of these types.	در زیر به چند مورد از این نوع پرداخته شده است.
I was looking for something to use as a tool.	به دنبال چیزی بودم که به عنوان ابزار از آن استفاده کنم.
No matter how long it took, it made him see.	مهم نیست چقدر طول می کشید، او را وادار می کرد ببیند.
I do not expect you to trust me	توقع ندارم به من اعتماد کنی
Then we sent the request.	سپس درخواست را ارسال کردیم.
And we are not supposed to.	و ما قرار نیست.
Some of them are simple to prepare.	تهیه برخی از آنها ساده است.
The blood began to rise.	خون شروع به بالا آمدن کرد.
There is nothing else to say	چیز دیگری برای گفتن وجود ندارد
All this is still there next year.	همه اینها هنوز در سال آینده وجود دارد.
I will pass it on to you.	من آن را به شما منتقل می کنم.
I do not know where to go from here.	نمی دانم از اینجا به کجا بروم.
It may even have a desired result or reaction.	حتی ممکن است یک نتیجه یا واکنش مورد نظر داشته باشد.
He had brought down his company.	او شرکت خود را پایین آورده بود.
I'm just angry about that.	من فقط از این بابت عصبانی هستم.
When we got home.	وقتی به خانه رسیدیم.
This is no longer your decision.	این دیگر تصمیم شما نیست.
But he knew enough.	اما او به اندازه کافی می دانست.
I want to go to my son	میخوام برم پیش پسرم
I did not say anything to him	هیچی بهش نمیگفتم
I'm a middle-class white man.	من یک مرد سفیدپوست از طبقه متوسط ​​هستم.
You rolled to the side.	به پهلو غلتید.
He does not like her.	او را دوست ندارد.
Cheap, but still very rich for my blood.	ارزان، اما هنوز برای خون من بسیار غنی است.
Many doors will open.	درهای زیادی باز خواهند شد.
There were a lot of special people here.	اینجا افراد خاص زیادی بودند.
If you need another one, download it here.	اگر به دیگری نیاز دارید، از اینجا دانلود کنید.
We hope our article has helped you in many ways.	امیدواریم مقاله ما از بسیاری جهات به شما کمک کرده باشد.
There is no access to your files.	دسترسی به فایل های شما وجود ندارد.
So you may want to accept this idea.	بنابراین ممکن است بخواهید این ایده را قبول کنید.
I am very happy for you.	من خیلی برای شما خوشحالم.
The sound in the room was inappropriate.	صدا در اتاق نامناسب بود.
The initial outcome was defined as the overall survival rate.	پیامد اولیه به عنوان میزان بقای کلی تعریف شد.
We stand on the road together.	ما با هم در جاده ایستاده ایم.
I wanted them to know that we could play together.	می خواستم بدانند که ما می توانیم با هم بازی کنیم.
We both thought we might get it.	فکر می‌کردیم هر دوی ما ممکن است به آن برسیم.
Very familiar	خیلی آشنا
This is done in the following two results.	این در دو نتیجه زیر انجام می شود.
What a win for us and the radio.	چه بردی برای ما و رادیو.
I think doing this is just a waste of time.	به نظر من انجام این کار فقط اتلاف وقت است.
We can take months, maybe even years, to do this.	ما می‌توانیم ماه‌ها، شاید حتی سال‌ها برای این کار وقت بگذاریم.
However, I did some planning.	با این حال من یکسری برنامه ریزی کردم.
I can not tell you anything you do not know.	من چیزی نمی توانم به شما بگویم که شما نمی دانید.
This is our way of working.	این روش کاری ماست.
Only by doing this can you find performance problems.	فقط با انجام این کار می توانید مشکلات عملکرد را پیدا کنید.
When they seem to have to go to the right, send them to the left.	وقتی به نظر می رسد که آنها باید به سمت راست بروند، آنها را به سمت چپ بفرستید.
We had to stand in line all the time.	باید مدام در صف می ایستادیم.
But we love each other.	اما ما همدیگر را دوست داریم.
There is a story behind this name and an important story.	داستانی پشت این نام نهفته است و یک داستان مهم.
He told her with his eyes how sorry he was.	با چشمانش به او گفت که چقدر متاسف است.
Therefore, the claim is correct.	بنابراین، ادعا ثابت است.
They were not out of trouble yet.	آنها هنوز از دردسر بیرون نیامده بودند.
He wrote the manuscript.	دست نوشته را نوشت.
His family would have gone without him.	خانواده اش بدون او می رفتند.
This is part of the growth process.	این بخشی از روند رشد است.
The driving was very enjoyable	رانندگی خیلی لذت بخش بود
Such sweet words	چنین کلمات شیرینی
It was not long before the doctor came on the scene.	طولی نکشید که پزشک به صحنه آمد.
Say and mean	بگو و معنی کن
Maybe there was no moment to decide.	شاید لحظه ای برای تصمیم گیری وجود نداشت.
But again, he did not want them to know.	اما دوباره، او نمی خواست آنها بدانند.
He wasn't even sure he could.	او حتی مطمئن نبود که می تواند.
Nothing could be worse.	هیچ چیز بدتر از این نخواهد بود.
He gave himself no chance.	هیچ شانسی به خودش نداد.
Maybe he's ready to face it.	شاید او آماده است تا با آن روبرو شود.
It was later thought that the death was an accident.	بعدها تصور شد که این مرگ یک تصادف بوده است.
No matter the cost.	بدون توجه به هزینه.
But this is not the time of night traffic.	اما این وقت شب ترافیک نیست.
You do not mean this	منظورت این نیست
Eye contact is very powerful.	تماس چشمی بسیار قدرتمند است.
It took us a long time	زمان زیادی از ما گرفت
Thank you for listening.	متشکرم که گوش دادید.
The fact that you have to keep in mind.	واقعیتی که باید در نظر داشته باشید.
In fact, they hated it.	در واقع از آن متنفر بودند.
You will meet him soon.	به زودی با او برخورد خواهید کرد.
Yes, it may be red.	بله، ممکن است قرمز باشد.
That is sometimes true.	که گاهی اوقات درست است.
Oh, my hotel is there.	اوه، هتل من آنجاست.
They are not fans either.	طرفداران آنها هم نیستند.
He hardly looks like himself.	او به سختی شبیه خودش است.
Because our problem was who we were.	چون مشکل ما این بود که چه کسی بودیم.
According to what they have said, they also consider others.	با توجه به آنچه آنها گفته اند، دیگران را نیز در نظر دارند.
He stepped back, moving the chair between them.	او عقب رفت، صندلی را بین آنها حرکت داد.
Direct contact causes the player to lose his life.	تماس مستقیم باعث می شود بازیکن جان خود را از دست بدهد.
And it will never go back.	و هرگز به عقب برنمی گردد.
His gaze ran to my face.	نگاهش به صورتم دوید.
Normally, this works.	به طور معمول، این کار می کند.
He wanted to tell her.	می خواست به او بگوید.
You do not need a massacre to remind you of this.	برای یادآوری این موضوع نباید به قتل عام نیاز داشته باشید.
And then more, and more and more.	و سپس بیشتر، و بیشتر و بیشتر.
Is it.	آیا آن است.
I did not intend to raise my voice	قصد نداشتم صدامو بلند کنم
Here is the explanation	توضیح اینجاست
Build a family	خانواده را بساز
High, low in contrast	زیاد، کم در مقابل
Let's prove it	بیایید ثابت کنیم
Your ship	کشتی شما
He never stopped running.	او هرگز از دویدن دست برنداشت.
Regular daily running two days later became effective.	دویدن منظم روزانه دو روز بعد موثر واقع شد.
He wanted to stop it so he could get water for it.	او خواست تا آن را متوقف کند تا بتواند برای آن آب بیاورد.
They know each other well.	آنها همدیگر را خوب می شناسند.
Every second word was "damn."	هر کلمه دوم "لعنتی" بود.
Different models lead to completely different results.	مدل های مختلف به نتایج کاملا متفاوتی منجر می شوند.
To write general rules	برای نوشتن قوانین کلی
You must be online.	شما باید چون آنلاین هستید.
It smells a little.	بوی کمی دارد.
It is normal to lose some of your memory as you get older.	طبیعی است که با افزایش سن مقداری از حافظه خود را از دست بدهید.
Within a week	در عرض یک هفته
The smell of fish was coming.	بوی ماهی می آمد.
You do your best with what you have.	شما با آنچه دارید بهترین تلاش را می کنید.
I just can not.	من فقط نمی توانم.
There may be many choices.	ممکن است انتخاب های زیادی وجود داشته باشد.
I went to the third driver.	رفتم سراغ راننده سوم.
We could not trust anyone more.	بیشتر از این نمی توانستیم به کسی اعتماد کنیم.
They have been here a hundred times and they are good kids.	صد بار اینجا بوده و بچه های خوبی هستند.
I am very satisfied with your product.	من از محصول شما بسیار راضی هستم.
Here are some steps that have been helpful to me.	در اینجا چند مرحله وجود دارد که برای من مفید بوده است.
They were desperately needed.	به شدت مورد نیاز بودند.
All he did was live.	تنها کاری که او انجام می داد زندگی کردن بود.
I remember my father doing something like my brother.	یادم می آید پدرم کاری شبیه برادرم انجام می داد.
We can provide input and see the individual progress.	ما می‌توانیم ورودی ارائه دهیم و شاهد پیشرفت فرد باشیم.
However, the web service does not call me.	با این حال، وب سرویس من را صدا نمی کند.
He wanted to show us some of his skills.	او می خواست برخی از مهارت های خود را به ما نشان دهد.
He returned after eight months.	بعد از هشت ماه برگشت.
Please make sure you follow the correct link.	لطفا مطمئن شوید که لینک صحیح را دنبال کرده اید.
At the same time, we can still lose every second.	در عین حال، ما هنوز هم می توانیم هر ثانیه را از دست بدهیم.
You know the law.	شما قانون را می دانید.
Season to taste with extra salt and pepper.	برای طعم دادن با نمک و فلفل اضافی مزه دار کنید.
So get it first.	پس اول آن را دریافت کنید.
They were amazed at how different the water could be.	آنها از اینکه چقدر آب می تواند متفاوت باشد شگفت زده شدند.
This system is more like a natural environment.	این سیستم بیشتر شبیه به محیط طبیعی است.
He started taking hard drugs.	او شروع به مصرف داروهای سخت کرد.
One or two people tried to stand on top of me.	یکی دو نفری سعی کردند بالای سرم بایستند.
We had work	ما کار داشتیم
A solid choice	یک انتخاب محکم
Developed the idea, did the research, and wrote the manuscript.	ایده را توسعه داد، تحقیق را انجام داد و نسخه خطی را نوشت.
There is no need to return to the stage.	نیازی به بازگشت به صحنه نیست.
We may hear of a horrific loss of life.	ممکن است از یک تلفات جانی وحشتناک بشنویم.
One of the reasons he is single	یکی از دلایل مجرد بودن او
The kind that can play.	نوعی که می تواند بازی کند.
From right to left, from left to right.	از راست به چپ، از چپ به راست.
And this is where my main problem with this book lies.	و این همان جایی است که مشکل اصلی من با این کتاب نهفته است.
And her old man was worse.	و پیرمردش بدتر بود.
She was very good	اون خیلی خوب بود
It was an experience that was repeated over and over again.	این تجربه ای بود که بارها و بارها تکرار می شد.
Two forces work here, love and fear.	دو نیرو در اینجا کار می کنند، عشق و ترس.
Finally he looked up.	در نهایت او به بالا نگاه کرد.
I do not think we will ever have a contact number for him.	من فکر نمی کنم که ما هرگز یک شماره تماس برای او داشته باشیم.
As they wish.	همانطور که آنها می خواهند.
Price did not believe him and killed him.	پرایس او را باور نکرد و او را کشت.
None of them are your children.	هیچ کدام از فرزندان شما نیستند.
I do not intend to harm you.	من قصد ندارم به شما صدمه بزنم.
Most of the time, this is good enough.	بیشتر اوقات، این به اندازه کافی خوب است.
We came to rest	اومدیم استراحت کنیم
They all look very good	همه ظاهرشون خیلی خوبه
I do not know anyone who knows.	من کسی را نمی شناسم که بشناسد.
I pulled my car out of the way with difficulty.	ماشینم را به سختی از سر راه برداشتم.
Although this is definitely his car.	هر چند این قطعا ماشین اوست.
Sometimes they meet you a little.	گاهی اوقات آنها شما را کمی ملاقات می کنند.
Someone please speak out tomorrow night.	یک نفر لطفاً فردا شب علیه این موضوع صحبت کند.
He hadn't really done that before, and it was a little hard.	او واقعاً قبلاً این کار را انجام نداده بود و این کمی سخت بود.
That launched me.	که من را به راه انداخت.
Then he took over.	سپس او زمام امور را به دست می گرفت.
I will make him see the reason.	من او را وادار خواهم کرد که دلیل را ببیند.
Now we know that you know everything.	اکنون می دانیم که شما همه چیز را می دانید.
I could easily have asked for the same information.	من هم به راحتی می توانستم همین اطلاعات را بپرسم.
He got up and moved again.	او بلند شده بود و دوباره حرکت می کرد.
No one knows for sure.	هیچ کس با اطمینان نمی داند.
It was very hard to believe everything he said.	باور کردن هر چیزی که می گفت خیلی سخت بود.
If no one notices, it's not my problem.	اگر کسی متوجه نشد مشکل من نیست.
Apart from art, humans have few resources for pleasure.	به جز هنر، انسان ها منابع کمی برای لذت دارند.
The old one went down just as easily.	قدیمی به همین راحتی پایین رفت.
I will find a way	یه راهی پیدا میکنم
Talking and writing to each other, about each other, with each other.	صحبت کردن و نوشتن با یکدیگر، درباره یکدیگر، با یکدیگر.
Unable to stop running.	قادر به توقف اجرا نیست.
It becomes difficult to sit in class.	نشستن در کلاس سخت می شود.
This was his great chance.	این شانس بزرگ او بود.
The next day I could not even speak.	روز بعد حتی نتوانستم حرف بزنم.
But you will not leave this building.	اما شما این ساختمان را ترک نمی کنید.
Or maybe the parties will choose us.	یا شاید طرف ها ما را انتخاب کنند.
I want to go back to my husband	میخوام برگردم پیش شوهرم
It seemed that it was difficult for anyone to stay in the village.	به نظر می رسید که به سختی می توانست کسی در روستا باقی بماند.
Good for me.	خوب برای من.
Gold winner	برنده طلا
And he had just realized what this loss meant to him.	و او تازه متوجه شده بود که این از دست دادن چه معنایی برای او داشت.
But they had to let me experiment.	اما آنها مجبور شدند به من اجازه آزمایش بدهند.
Joint contact is what they say he has.	تماس مشترک، این چیزی است که آنها می گویند او دارد.
A hellish game, right from a textbook.	یک بازی جهنمی، درست از یک کتاب درسی.
Everyone seems to get it.	به نظر می رسد که همه آن را دریافت می کنند.
All images are free for personal use.	همه این تصاویر برای استفاده شخصی رایگان هستند.
So let me see	پس بذار ببینم
Strange appeared in front of him.	عجیب مقابلش ظاهر شد.
This is a smart policy.	این سیاست هوشمندانه است.
She understood and went to another man.	او فهمید و به سراغ مرد دیگری رفت.
My success depends on his success and he knows this very well.	موفقیت من به موفقیت او بستگی دارد و او این را به خوبی می داند.
It was like days	انگار روزها بود
It happened then, but it does not happen so easily now.	آن موقع اتفاق افتاد اما الان به این راحتی اتفاق نمی افتد.
He was in class.	خودش در کلاس بود.
He said you were the gift he needed.	او گفت تو همان هدیه ای بودی که او به آن نیاز داشت.
Last month was fantastic	ماه گذشته فوق العاده بود
The quality of the finish is the reason for this.	کیفیت پایان دلیل این امر است.
The girl looks away from him, moments of sleep.	دختر از او دور نگاه می کند، لحظاتی از خواب.
It will be over soon.	این به زودی تمام خواهد شد.
I'm like him.	من هم مثل او هستم.
It depended on him, what happened now.	به او بستگی داشت، حالا چه اتفاقی افتاده است.
Who knows why	کی میدونه چرا
You want to work with me, do it here	تو میخوای با من کار کنی اینجا انجامش بدی
My wife started a new relationship when we were still married.	همسرم زمانی که هنوز ازدواج کرده بودیم رابطه جدیدی را شروع کرد.
Of course they were locked before we got here.	مسلماً قبل از اینکه ما به اینجا برسیم آنها را قفل کرده بودند.
He could do anything.	او می توانست هر کاری بکند.
But he is strong enough to do it himself.	اما او به اندازه کافی قوی است که بتواند این کار را خودش انجام دهد.
For a long time it seemed that they did not need more.	برای مدت طولانی به نظر می رسید که آنها به بیش از این نیاز ندارند.
We no longer knew who this person was.	ما دیگر نمی دانستیم این شخص کی شده است.
It is still broken.	هنوز خراب است.
It is an advantage when you are born small.	وقتی کم به دنیا می آیید یک مزیت است.
So consider how you listen carefully.	بنابراین نحوه گوش دادن خود را به دقت در نظر بگیرید.
He told me last night	دیشب بهم گفت
Use the church door office.	از دفتر کار درب کلیسا استفاده کنید.
These may not be considered interests.	اینها ممکن است به عنوان علاقه در نظر گرفته نشوند.
Master the issues.	بر مسائل مسلط شوید.
A good surprise	یک سورپرایز خوب
They did not say they had the right to beat him.	نگفتند حق داشتند او را کتک بزنند.
He was satisfied at the moment.	فعلاً راضی بود.
We hear about women being killed and children being killed.	از کشته شدن زنان و کشته شدن کودکان می شنویم.
It takes an hour.	یک ساعت طول می کشد.
He had another reason for doing so.	او دلیل دیگری برای این کار داشت.
Nothing worked	هیچی کار نکرد
And it forces us to close the book.	و ما را وادار می کند که کتاب را ببندیم.
We are really proud of your service.	ما واقعاً به خدمت شما افتخار می کنیم.
, Nine months after its completion.	، نه ماه پس از اتمام آن.
To join the game, press one of them.	برای پیوستن به بازی، یکی از آنها را فشار دهید.
I know do not worry	میدونم نگران نباش
After taking the photos, the real work begins.	پس از گرفتن عکس ها، کار واقعی شروع می شود.
It must be clear why this happened.	باید مشخص باشد که چرا این اتفاق افتاده است.
I was useful	مفید بودم
Well, at least on my part.	خوب، حداقل از طرف من وجود دارد.
It's very strange, for someone who has worked for two teams.	خیلی عجیب است، برای کسی که برای دو تیم کار کرده است.
We did not meet again until the end of the war.	ما تا پایان جنگ دیگر ملاقات نکردیم.
It was damn beautiful	لعنتی زیبا بود
He pointed to it and closed his eyes.	به آن اشاره کرد و چشمانش را بست.
The crime scene unit then entered the scene and began investigating the scene.	سپس واحد صحنه جرم وارد محل شد و عملیات رسیدگی به صحنه را آغاز کرد.
I can not even say his name.	من حتی نمی توانم نام او را بگویم.
I'm just really happy for him.	من فقط برای او واقعا خوشحالم.
We can hope he does not fail too soon.	ما می توانیم امیدوار باشیم که او خیلی زود شکست نخورد.
He stepped on his body and continued.	پا روی بدن گذاشت و ادامه داد.
The best thing that happened was when he touched her to listen to her heart.	بهترین اتفاق زمانی رخ داد که او را لمس کرد تا به قلبش گوش دهد.
Two hundred and twenty more than he has seen.	دویست و بیست نفر بیشتر از آنچه او دیده است.
It was wrong to call her mother.	صدا زدن مادرش اشتباه بود.
But because something stopped him from growing, they stopped too.	اما چون چیزی مانع رشد او شد، آنها نیز متوقف شدند.
I will probably only break one arm or leg.	من احتمالا فقط یک دست یا پایم را خواهم شکست.
Everything is ignored.	همه چیز نادیده گرفته می شود.
Forgiveness is reduced by one third.	بخشش یک سوم کاهش می یابد.
Carefully model your cash flow.	جریان نقدی خود را با دقت مدلسازی کنید.
Deep breath, that's it.	نفس عمیق، همین.
On his wedding day, everything was fresh.	روز عروسی خود همه چیز تازه گذاشته شده بود.
Oil and gas industry.	صنعت نفت و گاز.
No coverage fee	بدون هزینه پوشش
I could see we were talking but I could not hear a voice.	می دیدم داریم حرف می زنیم اما صدایی نمی شنیدم.
This new measure had several important effects.	این اقدام جدید چندین اثر مهم داشت.
But not flowers	اما گل نه
I do not want to leave him.	من نمی خواهم او را رها کنم.
You hear someone enter the room behind you.	می شنوید که شخصی پشت سر شما وارد اتاق می شود.
For some, this is just a lack of practice.	برای برخی، این فقط عدم تمرین است.
He leaves after asking for money.	او پس از درخواست پول از او می رود.
When you are ahead, you will win.	وقتی در جلو هستید، پیروز خواهید شد.
Smell the rain and feel the wind.	باران را بو کن و باد را حس کن.
I did not intend to let him pass.	من قصد نداشتم اجازه دهم که از آن عبور کند.
All children returned to previous activities.	همه بچه ها به فعالیت قبلی برگشتند.
The pieces began to assemble.	قطعات شروع به جمع شدن کردند.
He believed that everyone had such a year in their lives.	او معتقد بود که همه در زندگی خود یک چنین سالی داشتند.
I think we will have a hard time getting there on time.	من فکر می کنم برای رسیدن به موقع به آنجا مشکل خواهیم داشت.
Find out exactly what works and what does not.	دقیقاً بفهمید چه چیزی کار می کند و چه کاری انجام نداده است.
He just did not come down.	او فقط پایین نمی آمد.
This is the life	زندگی همینه
You can read the definition.	می توانید تعریف را بخوانید.
But often the real reason goes deeper than that.	اما اغلب دلیل واقعی عمیق تر از این است.
It never existed.	هرگز وجود نداشت.
Think about what has happened in recent months.	به آنچه در ماه های اخیر رخ داده است فکر کنید.
Between ten and twenty thousand per night.	بین ده تا بیست هزار در هر شب.
Take it away.	آن را برای دور.
He was fantastic in the eighth game.	او در بازی هشتم فوق العاده بود.
For example the following code works as expected.	به عنوان مثال کد زیر همانطور که انتظار می رود کار می کند.
You may ask yourself these questions.	ممکن است خودتان این سوالات را بپرسید.
I needed to sleep	نیاز داشتم بخوابم
It was a story.	این یک داستان بود.
It may be much worse for some people.	ممکن است برای برخی افراد بسیار بدتر باشد.
Specify which one you want.	مشخص کنید کدام یک را می خواهید.
Complete medical benefits	مزایای پزشکی کامل
Many were there for various reasons.	خیلی ها به دلایل مختلف آنجا بودند.
It somehow enlivens this area.	به نوعی این منطقه را زنده می کند.
I'm like someone else right now.	من الان مثل آدم دیگری هستم.
He offered her to him.	او پیشنهاد خود را به او داد.
I understand the situation of his family.	من وضعیت خانواده او را درک می کنم.
Finally he started warming up with me.	در نهایت او شروع به گرم کردن با من کرد.
He looked the same.	قیافه اش هم همینطور بود.
But she also loved men.	اما مردها را هم دوست داشت.
Your value comes from above.	ارزش شما از بالا سرچشمه می گیرد.
However, its structure is complex and its mass production is difficult.	با این حال، ساختار آن پیچیده است و تولید انبوه آن دشوار است.
Oh, they loved it.	اوه، آنها آن را دوست داشتند.
Every time you check the code.	هر بار که کد را چک می کنید.
In my favor, in it	به نفع من، در آن
We believe that it may not be.	ما معتقدیم که ممکن است نباشد.
Can completely change the game.	می تواند به طور کامل بازی را تغییر دهد.
However, this overall growth has not been regular.	با این حال، این رشد کلی منظم نبوده است.
My mother and real father were married.	مادرم و پدر واقعیم ازدواج کرده بودند.
Instead he continued.	در عوض او ادامه داد.
It was really good	واقعا خیلی خوب بود
No one knows where we are going.	هیچ کس نمی داند که ما می رویم.
Everyone is just a click away.	همه فقط با یک کلیک فاصله دارند.
It was at least a little.	حداقل کمی بود.
I hear him get up	من صدای بلند شدنش را می شنوم
Accordingly, we do not address that challenge.	بر این اساس، ما به آن چالش نمی پردازیم.
I'm looking for a job right now.	در حال حاضر دنبال کار هستم.
And it's easier said than done.	و گفتن آن آسان تر از انجام آن است.
He smiled dangerously.	لبخند خطرناکی به او زد.
He still felt like her.	هنوز احساسش شبیه او بود.
Please be clear about one thing.	لطفا در مورد یک چیز شفاف باشید.
Can not be done.	نمی توان انجام داد.
The choice of method depends on several things.	انتخاب روش به چند چیز بستگی دارد.
He recognized it when he saw the first fight.	او با دیدن اولین دعوا تشخیص داد.
The players loved it.	بازیکنان آن را دوست داشتند.
The page table itself is divided into pages.	جدول صفحه خود به صفحات تقسیم می شود.
In fact, the main problem is knowing where to break the text.	در واقع مشکل اصلی این است که بدانید کجا باید متن را شکست دهید.
Sure, it's not that strong, but even a little bit of evil is too much.	مطمئناً آنقدر قوی نیست، اما حتی کمی شر خیلی زیاد است.
But this is the way of the world.	اما این روش دنیاست.
Both have good scores.	هر دو امتیاز خوبی دارند.
She and her "girls" love to have fun.	او و "دختران"ش دوست دارند که خوش بگذرانند.
Will receive more help at school.	از کمک بیشتر در مدرسه بهره مند خواهد شد.
You should have tea	باید چای بخوری
No one is perfect in everything.	هیچ کس در همه چیز کامل نیست.
However, this question is a fact.	با این حال، این سؤال یک واقعیت است.
Which turns out to be good	که معلومه که خوبه
We need a plan.	ما نیاز به یک برنامه داریم.
in that time.	در آن زمان.
Poor thing was half crazy.	بیچاره نیمه دیوانه بود.
I'll kill you.	میکشمت.
I used to love watching him.	من قبلاً عاشق تماشای او بودم.
Being a child was never interesting to me.	بچه بودن هیچ وقت برایم جالب نبود.
Instead, divert your thinking to good things in life.	در عوض، کمی کار کنید.
All good food, probably.	همه غذاهای خوب، احتمالا.
I immediately felt at home. 	بلافاصله احساس کردم در خانه هستم. 
particle for direct object	را
Having a more complex example helps to work.	داشتن مثال پیچیده تری برای کار کردن کمک می کند.
Some music is a must	مقداری موسیقی باید
I doubt they exist.	من شک دارم که وجود داشته باشند.
And left him there.	و او را همانجا رها کرد.
This is determined by examining a few details.	این از بررسی چند جزئیات مشخص می شود.
It worked very well for him.	برای او خیلی خوب کار کرد.
This is not what we are, this is a movie series.	این چیزی نیست که ما هستیم، این یک مجموعه فیلم است.
They did not lie.	آنها دروغ نمی گفتند.
And it was not just the cover.	و این فقط جلد نبود.
A profession is more than just a job.	حرفه چیزی بیش از یک شغل است.
If you do not have enough cash.	اگر پول نقد کافی ندارید.
Your lights are off	چراغ های شما خاموش است
We do not need this idea.	ما نیازی به این ایده نداریم.
The words are essentially the same, though perhaps a little more prominent.	کلمات اساسا مشابه هستند، اگرچه شاید کمی برجسته تر.
At least once a year.	حداقل یک بار در سال.
But there is.	اما وجود دارد.
Two experimental cases were taken to court.	دو مورد آزمایشی به دادگاه منتقل شد.
Freedom is at the heart of that responsible responsibility.	آزادی در دل آن آزادی مسئولانه است.
And both are me.	و هر دو من هستم.
But still, it was a family.	اما با این حال، این خانواده بود.
Next, he was not.	بعد، او نبود.
You lose one plane, another plane comes.	یک هواپیما را از دست می دهید، یک هواپیما دیگر می آید.
it is cheap.	ارزان است.
In fact, it is so small that its implementation is safe.	در واقع آنقدر کم است که اجرای آن بی خطر است.
Not in this war	نه در این جنگ
It turns out he was right.	معلوم است که حق با او بود.
I just roll my eyes.	من فقط چشمانم را می چرخانم.
There are men who really love you.	مردانی هستند که واقعاً شما را دوست دارند.
But this list is not fixed either.	اما این لیست نیز ثابت نیست.
He had to get used to it.	او باید به آن عادت می کرد.
I bought for the kitchen.	برای آشپزخانه من خریدم.
So thank you very much for your presence in the show.	بنابراین از حضور شما در نمایش بسیار سپاسگزارم.
Go get some help and then come back and present your case.	برو یه کمک بگیر و بعد برگرد و پرونده ات را مطرح کن.
Then, your children will believe that this is the right way.	سپس، فرزندان شما باور خواهند کرد که این راه درست است.
Something like this should work.	چیزی شبیه به این باید کار کند،.
That was a reasonable point	نکته معقولی بود
You need a way to get in	شما به راهی برای ورود نیاز دارید
He had given up everything to have another chance at life.	او همه چیز را رها کرده بود تا شانس دیگری برای زندگی داشته باشد.
You were eight years old	تو هشت ساله بودی
Its potential was not known.	پتانسیل آن شناخته نشد.
They were more.	آنها بیشتر بودند.
And began his musical career.	و فعالیت موسیقی خود را آغاز کرد.
So tell his story to those who have not heard it.	بنابراین داستان او را برای کسانی که آن را نشنیده اند تعریف کنید.
After a moment he joined me in a chair.	بعد از لحظه ای به من روی صندلی پیوست.
I will probably never sell them anyway.	به هر حال احتمالا هرگز آنها را نمی فروشم.
As you progress through each new level, the difficulty increases.	با پیشرفت در هر سطح جدید، دشواری افزایش می یابد.
Feed the baby and change.	به کودک غذا بدهید و عوض کنید.
His ears heard his voice.	گوش هایش صدای او را شنیدند.
I wanted to make sure we could fix this.	می‌خواستم مطمئن شوم که این را درست می‌کنیم.
Similar recommendations use salt.	توصیه های مشابه از نمک استفاده می کند.
Only rich teams can copy it for this season.	فقط تیم های ثروتمند می توانند آن را برای این فصل کپی کنند.
I think they make this site even better.	من فکر می کنم آن ها این سایت را حتی بهتر می کنند.
You will have nothing to pay for anymore.	دیگر چیزی برای پرداخت نخواهید داشت.
I went to university a little earlier.	من کمی زودتر از آن به دانشگاه رفتم.
So everyone had something to do that was great.	بنابراین همه کاری برای انجام دادن داشتند که بسیار خوب بود.
I think this is a piece of the statement.	من فکر می کنم این یک قطعه بیانیه است.
I do not think it can be taught.	فکر نمی کنم بتوان آن را آموزش داد.
I was out with the others, my son on the bed.	من با بقیه بیرون بودم، پسرم روی تخت.
Not sure then	مطمئن نیستم پس
I do not want to be named because it did not matter who was there.	نمی‌خواهم نام ببرم زیرا چه کسی آنجا بود مهم نبود.
But just asking is not enough.	اما فقط پرسیدن کافی نیست.
But understand that it is good.	اما درک کنید که خوب است.
We are worried about what people will say, what people will think.	ما نگران این هستیم که مردم چه خواهند گفت، مردم چه فکری خواهند کرد.
There are questions about uses.	سوالاتی در مورد موارد استفاده وجود دارد.
These things work if you are ready to handle it.	اگر برای رسیدگی به آن آماده باشید، این چیزها کار می کند.
I was warned two weeks before leaving.	من دو هفته قبل از رفتن اخطار داشتم.
I have to speak loudly to eliminate it.	من باید با صدای بلند صحبت کنم تا آن را از بین ببرم.
Nevertheless, proper skin care is important.	با این وجود، مراقبت مناسب از پوست پشت مهم است.
Now is his time.	اکنون زمان او فرا رسیده است.
Keep it simple, silly.	ساده نگه دار، احمقانه.
We realized in time.	به موقع متوجه شده بودیم.
He looked good in it.	او در آن خوب به نظر می رسید.
He is now in charge of the city.	او اکنون مسئول شهر است.
It will take six months.	شش ماه طول خواهد کشید.
But he did not answer even simple music-related questions.	اما او حتی به سوالات ساده مرتبط با موسیقی پاسخ نداد.
This is a tremendous power.	این یک قدرت فوق العاده است.
The same goes for my daughter	برای دخترم هم همینطور
There is a lot of pressure.	فشار زیادی وجود دارد.
I just kept going day by day.	من فقط روز به روز ادامه دادم.
Children have different fathers.	بچه ها پدرهای متفاوتی دارند.
He just smiled and shook his head at them.	فقط لبخند زد و سرش را به طرف آنها تکان داد.
Eight hundred and seven talented fighters remained.	هشتصد و هفت مرد جنگنده با استعداد باقی ماندند.
Do whatever you want	هر کاری میخوای بکن
Yet my children will no doubt keep me here.	با این حال فرزندانم بدون شک مرا اینجا نگه می دارند.
that was perfect.	عالی بود.
Here, look at this.	در اینجا، به این نگاه کنید.
I can go on, but you got the idea.	من می توانم ادامه دهم، اما شما این ایده را متوجه شدید.
I do not know why it does not work.	نمی‌دانم چرا کار نمی‌کند.
The time period can be an hour or even a day.	دوره زمانی می تواند یک ساعت یا حتی یک روز باشد.
I will be happy to experience another class in the future.	خوشحال خواهم شد که در آینده کلاس دیگری را تجربه کنم.
He is not a good man	او مرد خوبی نیست
He loved good cars and good clothes.	او ماشین های خوب و لباس های خوبش را دوست داشت.
We had to find new ways to do things.	ما مجبور شدیم راه های جدیدی برای انجام کارها پیدا کنیم.
I bought	من خرید کردم
It does not matter how successful you are.	مهم نیست چقدر موفق هستید.
I knew better than asking for a private room.	من بهتر از درخواست یک اتاق خصوصی می دانستم.
A really common species	یک گونه واقعا رایج
Anyone who sees it never thinks of turning the stone over.	هر کس آن را ببیند هرگز فکر نمی کند که سنگ را برگرداند.
The wind was rising.	باد داشت بلند می شد.
Doubt your art	به هنرت شک کن
Enjoy the movie !.	لذت بردن از فیلم!.
And he must love her like his own body.	و او باید او را مانند بدن خود دوست داشته باشد.
There is also a lot of anxiety around it.	در اطراف آن نیز اضطراب زیادی وجود دارد.
I do not need a bath	من نیازی به حمام ندارم
Only on my arm	فقط روی بازوی من
Positive and negative controls were entered.	کنترل های مثبت و منفی وارد شدند.
Plan your life freely.	آزادانه برای زندگی خود برنامه ریزی کند.
We sit and talk for a while	یه کم میشینیم حرف میزنیم
He managed it very well.	خیلی خوب مدیریتش کرد.
Now we know why.	حالا می دانیم چرا.
Let's see if he can hear it.	ببینیم آیا او می تواند آن را بشنود.
And he had me there.	و او مرا آنجا داشت.
But I thought it was weird.	اما به نظر من عجیب بود.
Or whatever its name is	یا اسمش هر چی هست
This is about the experience of love.	این در مورد تجربه عشق است.
This will be in his favor.	این به نفع او خواهد بود.
It was better for you and better for me.	این برای شما بهتر بود و برای من بهتر بود.
I think you did the right thing.	من فکر می کنم شما کار درست را انجام دادید.
And see what happened	و ببین چی شد
I know that can not happen.	من می دانم که نمی تواند اتفاق بیفتد.
It can not last forever.	این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
Then he smiled forcefully.	سپس به زور لبخند زد.
My father still sometimes.	پدر من هنوز هم گاهی اوقات.
It will be about the subject.	در مورد موضوع خواهد بود.
They were more numerous.	از نظر تعداد بیشتر بودند.
I told myself to calm down.	به خودم گفتم آرام باشم.
As he changed direction, so did the image.	هنگامی که او تغییر جهت داد، تصویر نیز تغییر کرد.
The man was wanted and apparently had a criminal record.	این مرد تحت تعقیب بود و ظاهراً دارای سابقه مجرمانه بود.
And then some more.	و سپس مقداری دیگر.
It was the first time it was one.	اولین بار بود که یکی بود.
But they needed to say it in their own language.	اما آنها نیاز داشتند که آن را از زبان خودشان بگویند.
Will.	اراده.
No one has the right to limit themselves to age.	هیچ کس حق ندارد خود را به سن محدود کند.
However, this does not mean that he will never consider it.	با این حال، این بدان معنا نیست که او هرگز آن را در نظر نخواهد گرفت.
He had said only one thing that he should never have said.	او فقط یک چیز گفته بود که هرگز نباید می گفت.
This is not the case with the real church.	کلیسای واقعی اینگونه نیست.
They did not listen.	آنها گوش ندادند.
He asked me to keep it private, but it turns out.	او از من خواسته بود که آن را خصوصی نگه دارم، اما معلوم می شود.
It bothered him all day.	این همه روز او را ناراحت می کرد.
They are a way to maintain points in a single system.	آنها راهی برای حفظ امتیاز در یک سیستم واحد هستند.
In history you will find the rules.	در تاریخ شما قوانین را پیدا می کنید.
Read it yourself	خودت بخونش
I mean, picture the scene.	منظورم این است که صحنه را تصویر کنید.
It could be great.	می توانست عالی باشد.
The analysis was limited to results at three months.	تجزیه و تحلیل به نتیجه در سه ماه محدود شد.
How little we know about life.	چقدر کمی از زندگی می دانیم.
A summer kitchen looks like this.	آشپزخانه تابستانی مانند این آشپزخانه به نظر می رسد.
The names of the processes are sometimes clear, sometimes not so much.	نام فرآیندها گاهی واضح است، گاهی اوقات نه چندان زیاد.
But it was a good phone call.	اما یک تماس تلفنی خوب بود.
That's why he fired me.	به همین دلیل مرا اخراج کرد.
This is not really a new thing.	واقعا چیز جدیدی نیست.
So damn that guy	پس لعنت به اون پسر
Many boys and old men were returned.	بسیاری از پسران و پیرمردها را برگردانده بودند.
It could have been done much better.	می توانست خیلی بهتر انجام شود.
I needed your help to establish myself in this place and time.	من به کمک شما نیاز داشتم تا خودم را در این مکان و زمان مستقر کنم.
He was apparently in an easy position.	ظاهراً در شرایط آسانی قرار داشت.
Everything seemed almost normal.	همه چیز تقریباً عادی به نظر می رسید.
This should have happened soon.	این باید به زودی اتفاق می افتاد.
It was a hot metal that my fingers finally found.	فلز داغ بود که بالاخره انگشتانم آن را پیدا کردند.
I tried to use some but they do not work.	من سعی کردم از برخی استفاده کنم اما آنها کار نمی کنند.
Woman walking in front of the pattern.	راه رفتن زن در مقابل الگو.
There is a staff bedroom and a bathroom in the main house.	یک اتاق خواب کارکنان و حمام در خانه اصلی وجود دارد.
Please let us know what you think about it.	لطفاً نظرات خود را در مورد آن به ما اطلاع دهید.
A social order	یک فرمان اجتماعی
Both fail for a reason.	هر دو به یک دلیل شکست می خورند.
Needed your vehicle	به وسیله نقلیه شما نیاز داشت
I have been using it for a year or two now	الان یکی دو سال ازش استفاده کردم
They have to buy clothes.	باید لباس بخرند.
Taking it home was an interesting thing.	بردن به خانه چیز جالبی بود.
This is the most dangerous part of the whole process.	این خطرناک ترین بخش کل فرآیند است.
The horses began to rise.	اسب ها شروع به بلند شدن کردند.
Most people can do this easily.	اکثر مردم می توانند این کار را به راحتی انجام دهند.
I think you have chosen the wrong person.	من فکر می کنم شما شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید.
This is bad for business.	این برای تجارت بد است.
Think about your topic in the form of keywords and focus.	به موضوع خود در قالب کلمات کلیدی فکر کنید و متمرکز باشید.
Dark and dark in front	تاریک و تاریک در مقابل
However, there have been related works.	با این حال، کارهای مرتبطی وجود داشته است.
Stay now and please do not do something stupid	حالا بمون و لطفا کار احمقانه ای نکن
He knew it well.	او آن را خوب می دانست.
It always seemed to take time to get to the top floor.	به نظر می رسید برای رسیدن به طبقه بالا همیشه طول می کشد.
I was a child once.	من یک زمانی بچه بودم.
It has three parts.	این سه قسمت دارد.
It demands some kind of respect.	نوعی احترام را می طلبد.
It happened like this	اینجوری شد
And our approach is the opposite.	و رویکرد ما برعکس است.
However, there are many people who are not able to enjoy drinking.	با این حال، افراد زیادی هستند که قادر به لذت بردن از نوشیدن نیستند.
I did bring down the first two, though.	هر چند من دو مورد اول را پایین آوردم.
It has not been on any map since.	از آن زمان در هیچ نقشه ای وجود ندارد.
much better.	خیلی بهتر.
No one really should move here.	واقعاً هیچکس نباید اینجا حرکت کند.
Stay home and watch TV.	در خانه بمانید و تلویزیون تماشا کنید.
Check out this example to get started.	برای شروع این نمونه را بررسی کنید.
Count them and kill the last one.	آنها را بشمار و تا آخرین نفر بکش.
Although my feet are sweating in my running shoes.	هرچند پاهایم در کفش های دویدنم عرق می کنند.
There are certain things that stand out as high school memories.	چیزهای خاصی هستند که به عنوان خاطرات دبیرستان برجسته می شوند.
Their plans were falling apart.	نقشه هایشان به هم می ریخت.
They either score goals or go out.	آنها یا گل می زنند یا بیرون می روند.
Now he seemed normal enough.	حالا او به اندازه کافی عادی به نظر می رسید.
The completed hotel opened a few months later.	هتل تکمیل شده چند ماه بعد افتتاح شد.
You knew you were on the safe side of life.	می دانستی که راه امن زندگی را در پیش گرفته ای.
However, many questions remain about the underlying processes.	با این حال، سوالات زیادی در مورد فرآیندهای اساسی باقی می ماند.
I can not change it.	من نمی توانم آن را تغییر دهم.
Everything was new and different.	همه چیز جدید و متفاوت بود.
Or maybe your insurance company.	یا احتمالاً شرکت بیمه شما.
So sell it to me	پس به من بفروش
Many people have done this.	افراد زیادی این کار را کرده اند.
They travel to the brain.	آنها به مغز سفر می کنند.
It was as if he was looking directly at me.	انگار داشت مستقیم به من نگاه می کرد.
A solid line means one step.	خط جامد یعنی یک قدم.
And it's like a curse to it	و مثل این است که لعنت به آن
However, a limited set of solutions is usually used.	با این حال، معمولاً از مجموعه ای محدود از راه حل ها استفاده می شود.
I'm in a time constraint.	من در یک محدودیت زمانی هستم.
Fill a medium-sized bowl with the leaves.	یک کاسه اندازه متوسط ​​را با برگ پر کنید.
Everything was destroyed.	همه چیز نابود شد.
Just take it.	فقط آن را بگیرید.
The results are quite similar.	نتایج کاملا مشابه هستند.
This does not mean that it will happen tomorrow, although it is possible.	این بدان معنا نیست که فردا اتفاق خواهد افتاد، اگرچه ممکن است.
There are many houses where there are no books.	خانه های زیادی وجود دارد که هیچ کتابی در آنها وجود ندارد.
There is almost nothing I can do about it.	تقریباً هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
But there are also practical applications.	اما کاربردهای عملی آن نیز وجود دارد.
He had to go back.	باید برمی گشت.
He was not at the top of the table either.	سر جدول هم نبود.
We reach a reasonable general agreement.	ما توافق کلی معقول پیدا می کنیم.
But, as you mentioned, the truth may be just the opposite.	اما، همانطور که اشاره کردید، حقیقت ممکن است دقیقا برعکس باشد.
He did not say where he was going.	او نگفت کجا می رود.
it's me again	دوباره من هستم
He surprised me by running.	با دویدن غافلگیرم کرد.
This was your chance to stop things.	این فرصت شما بود که جلوی کارها را بگیرید.
I think this will be the best way to do it.	من فکر می کنم این بهترین راه برای انجام آن خواهد بود.
So let's put that aside.	پس بیایید آن چیز را کنار بگذاریم.
To me, a black man is a black man.	برای من یک سیاه پوست یک مرد سیاه پوست است.
He has missed the last four games because of this.	او چهار بازی اخیر را به همین دلیل از دست داده است.
It actually enlightens me.	در واقع من را روشن می کند.
The car must match the expensive house.	ماشین باید با خانه گران قیمت مطابقت داشته باشد.
Surely he could stay with me.	مطمئناً او می توانست پیش من بماند.
I just leave it.	من فقط آن را جا می دهم.
I did not mean to say	قصد نداشتم بگم
I turn on the bed and try to sleep again.	روی تخت می چرخم و سعی می کنم دوباره بخوابم.
I do not have a long enough list.	من لیست به اندازه کافی طولانی ندارم.
Let it out.	بذار بیرون.
But you do not.	اما شما این کار را نمی کنید.
He stood in the street.	او در خیابان ایستاد.
I moved here earlier today.	من همین امروز زودتر به اینجا نقل مکان کردم.
I saw no other way to go.	راه دیگری برای رفتن ندیدم.
We have happy times.	اوقات خوشی داریم.
We only had one very serious accident.	ما فقط یک حادثه بسیار جدی داشتیم.
The surface of the paper is generally smooth and even.	سطح کاغذ به طور کلی صاف و یکدست است.
I really hate him	واقعا ازش متنفرم
We tell ourselves that relationships are not that important.	ما به خود می گوییم که روابط آنقدرها مهم نیستند.
It only comes with practice.	این فقط با تمرین می آید.
There seems to be a lot to talk about.	ظاهراً چیزهای زیادی برای صحبت کردن وجود دارد.
It's rare, but it does happen from time to time.	نادر است، اما هر از گاهی این اتفاق می افتد.
This is the end result.	این نتیجه نهایی است.
Same day	همان روز
That will change now.	که اکنون تغییر خواهد کرد.
It happens relatively often.	نسبتاً اغلب اتفاق می افتد.
There is no customer service number.	شماره خدمات مشتری وجود ندارد.
She was sure she would see him.	مطمئن بود که او را خواهد دید.
In this way, he did not finish his match.	به این ترتیب، او مسابقه خود را به پایان نرساند.
You seem to be on the right track.	به نظر می رسد که در مسیر درستی هستید.
I could have killed that girl.	می توانستم آن دختر را بکشم.
And there are other things going on.	و چیزهای دیگری هم در جریان است.
The player with the highest score will win.	بازیکن با امتیاز بالاتر برنده خواهد شد.
Nothing is farther away than the opposite.	هیچ چیز از چیزی دورتر از مخالف آن نیست.
I will be in deep trouble.	من در دردسر عمیقی خواهم بود.
This is too much and may cause some safety concerns.	این بسیار زیاد است و ممکن است برخی از نگرانی های ایمنی را ایجاد کند.
The main thing was that he felt comfortable with her.	نکته اصلی این بود که او با او احساس راحتی می کرد.
It feels great.	حس فوق العاده ای دارد.
Some of them may not agree.	برخی از آنها ممکن است موافق نباشند.
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
You like to be red-headed	دوست داری سر قرمز باشی
They are in an old school.	آنها در یک مدرسه قدیمی هستند.
And when you have done this, do not come to me crying.	و وقتی این کار را کردی، با گریه نزد من نیا.
They did not come out.	آنها بیرون نمی آمدند.
It is not difficult to understand why.	سخت نیست که بفهمیم چرا.
There are interesting things.	چیزهای جالبی وجود دارد.
I do not want to live.	نمیخواهم زندگی کنم.
Then he builds another one.	سپس یکی دیگر را می سازد.
You want to make a difference.	شما می خواهید تفاوت ایجاد کنید.
For who you are	برای این که هستی
It was there but it was not there, the form, the face.	آنجا بود اما آنجا نبود، فرم، صورت.
Among others, of course.	در میان دیگران، البته.
The cat immediately stopped crying.	گربه بلافاصله گریه اش را قطع کرد.
And yet nothing or very little has changed.	و با این حال هیچ چیز یا خیلی کم تغییر نکرده است.
Now there are two.	حالا دو تا هستند.
So let go and love you and your situation.	پس ولش کن و عاشق تو و شرایطت باش.
My parents did the same.	پدر و مادرم هم همین کار را کردند.
It does this with very little.	این کار با خیلی کم انجام می دهد.
I told you it wasn't	بهت گفتم اون نبود
I even know his best friend.	حتی دوست صمیمی اش را هم می شناسم.
I tried to find them.	سعی کردم آنها را پیدا کنم.
A man is a part of.	یک مرد بخشی از.
That was my main role.	نقش اصلی من همین بود.
Children emulate their behavior and behave as we do not say.	بچه‌ها رفتارشان را الگوبرداری می‌کنند و همانطور که ما نمی‌گوییم، رفتار می‌کنند.
Believe it does not work	باور کن کار نمیکنه
I lost my mind.	من عقلم را از دست دادم.
He thought he would surprise me, which he certainly did.	او فکر می کرد که من را غافلگیر خواهد کرد، که مطمئناً انجام داد.
I worked in every position on the ground.	من در هر پستی در زمین کار کردم.
I have a concern though	هر چند من یک نگرانی دارم
I had a hard time getting mobile heart surgery.	من به سختی از جراحی قلب موبایل گرفتم.
We could not do any of these without you!	ما بدون تو نمی توانستیم هیچ کدام از اینها را انجام دهیم!.
So this will be his father's blood.	پس این خون پدرش خواهد بود.
What they are is better to let the thumbnail show.	آنها چه هستند بهتر است اجازه دهیم تصویر کوچک نشان دهد.
Equally for now.	به همان اندازه برای حال حاضر.
On the left are pictures of the control group.	در سمت چپ تصاویر گروه کنترل.
On average.	به طور متوسط.
We are not made to stand.	ما برای ایستادن ساخته نشده ایم.
I miss him now	الان یادش افتادم
I do not care what you say	من از صحبت شما مهم نیستم
In other words, we are just people.	به عبارت دیگر ما فقط مردم هستیم.
Some people will say why not do the walk later.	برخی از مردم خواهند گفت چرا پیاده روی را بعدا انجام ندهید.
Maybe he was sick	شاید مریض بود
He puts something on the ground.	او چیزی را در زمین می گذارد.
Whatever the reason, be sure to give something.	علت هر چه باشد، حتما چیزی بدهید.
The name did not come	اسم نمی آمد
And then test it.	و سپس آن را تست کنید.
What he says is done.	آنچه او می گوید انجام می شود.
There is as much pressure as you create in your mind.	به همان اندازه فشاری که در ذهن خود ایجاد می کنید وجود دارد.
I can not drive another minute.	من نمی توانم یک دقیقه دیگر رانندگی کنم.
It's funny that he has to do that.	خنده دار است که باید چنین کاری انجام دهد.
It is not clear at all what.	اصلا معلوم نیست چیه.
They knew he was hurt.	آنها می دانستند که او صدمه دیده است.
I do not know what more you can ask for.	من نمی دانم چه چیزی بیشتر می توانید بخواهید.
It was well planned.	این به خوبی برنامه ریزی شده بود.
He only took a moment to appreciate the experience.	او فقط برای قدردانی از این تجربه یک لحظه وقت گذاشت.
They found the stone before we got ready.	قبل از اینکه ما آماده شویم سنگ را پیدا کردند.
File systems store files on one or more storage devices.	سیستم های فایل فایل ها را در یک یا چند دستگاه ذخیره سازی ذخیره می کنند.
This was not our relationship.	این رابطه ما نبود.
You were very smart to me	تو برای من خیلی باهوش بودی
The kitchen is outside.	آشپزخانه بیرون است.
He was late	او دیر می آمد
Not in the radio sense.	نه به معنای رادیویی.
The less food in the stomach, the better.	هرچه غذا در معده کمتر باشد بهتر است.
This is not the case here.	اینجا اینطور نیست.
I did not tell myself.	به خودش گفت نمی کنم.
It has been his construction.	ساختن او بوده است.
And it was not like that	و اینجوری نبود
This is a special frame.	این یک قاب خاص است.
Of course, he did it gently.	البته او این کار را با ملایمت انجام می داد.
At full load.	در بار کامل.
We consider the same settings in the previous figure.	ما همان تنظیمات را در شکل قبل در نظر می گیریم.
They are watching us.	آنها ما را تماشا می کنند.
The important thing is to get out of my way	مهم اینه که از سر راه من بری
His tongue moves slowly on my tongue.	زبانش به آرامی روی زبان من حرکت می کند.
I can not even say which way he is running.	حتی نمی توانم بگویم او به کدام سمت می دود.
Won the project.	پروژه را برد.
Now they stay in the open and get fresh air.	حالا در باز مانده و هوای تازه می گیرند.
Too long	خیلی طولانیه
Let's drop it in the air and just think about it.	بیایید آن را در هوا رها کنیم و فقط به آن فکر کنیم.
And I totally got it.	و من کاملاً دریافت کردم.
That part was comfortable	اون قسمت راحت بود
My first year there was amazing.	سال اول من در آنجا شگفت انگیز بود.
Turn off the heat and set aside to cool to room temperature.	حرارت را خاموش کنید و کنار بگذارید تا در دمای اتاق خنک شود.
The main road was there, not far away.	جاده اصلی آنجا بود، نه چندان دور.
This is more of a walking conversation than a tour.	این بیشتر یک مکالمه پیاده روی است تا یک تور.
The mechanism of action is still unknown.	مکانیسم عمل هنوز ناشناخته است.
We all laughed	کلی خندیدیم
The subject is very familiar.	موضوع خیلی آشناست.
That's why you have not seen him.	به همین دلیل است که او را ندیده اید.
They were used to it.	عادت کرده بودند.
The ground stood still.	زمین ایستاد.
Again and again.	دوباره و دوباره.
There may be someone who loves him.	ممکن است کسی باشد که او را دوست داشته باشد.
Time had to stop.	زمان باید متوقف می شد.
We do not have a national identity.	ما هویت ملی نداریم.
You can not cross.	شما نمیتوانید عبور کنید.
Felt necessary.	احساس کرد لازم است.
Maybe this really happened.	شاید واقعا این اتفاق افتاده بود.
But the factors of surprise and control were against him.	اما عوامل غافلگیری و کنترل علیه او بودند.
It was a place for everything.	جایی برای همه چیز بود.
Years ago I knew he had to be.	سال ها پیش می دانستم که او باید باشد.
Including a half block with my house.	از جمله یک بلوک نیم با خانه من.
There were two reasons for the loss of power.	دو دلیل برای از دست دادن قدرت وجود داشت.
But he was kind of tired	ولی یه جورایی خسته بود
The other case is easier.	مورد دیگر راحت تر است.
You cook the food.	شما غذا را بپزید.
The most real things	واقعی ترین چیزها
Or he was not ready for it at that moment.	یا در آن لحظه برای آن آماده نبود.
For starters, fast.	برای شروع، سریع است.
Who does he know, what does he tell them?	چه کسی را می شناسد، چه چیزی به آنها می گوید.
He had been there for several hours and could not get up.	چند ساعتی بود که آنجا بود و نمی توانست بلند شود.
He had never served before.	او قبلاً هرگز خدمت نکرده بود.
What is true today was true last week.	آنچه امروز درست است، هفته گذشته درست بود.
Dead ten years	ده سال مرده
Please write to me and let me know	لطفا برام بنویس و بهم خبر بده
They do not hurt him.	آنها به او صدمه نمی زنند.
That is, they did not sleep together.	یعنی با هم نخوابیدند.
No one else has said that	هیچکس دیگه اینطوری نگفته
I was now twenty years old and behind bars again.	من الان بیست ساله بودم و دوباره پشت میله های زندان.
However, the attack took place before they had a chance.	اما، حمله قبل از اینکه آنها فرصتی پیدا کنند انجام شد.
I do not reach any conclusion.	من به هیچ نتیجه ای نمی رسم.
An old woman was sitting there.	پیرزنی آنجا نشسته بود.
All my books and most of my articles are written that way.	همه کتاب‌های من و اکثر مقاله‌های من همینطور نوشته شده‌اند.
The movement of the lips and teeth for this purpose is visible without any effect.	حرکت لب ها و دندان ها به این منظور بدون هیچ اثر قابل مشاهده است.
It was an amazing thing to watch.	تماشای آن یک چیز شگفت انگیز بود.
I only go back three or four years.	فقط سه چهار سال به عقب برگردم.
"We paid him thousands of dollars," he says.	او می گوید ما هزاران دلار به او پرداختیم.
What we care about is the relationships we have.	آنچه ما به آن اهمیت می دهیم روابطی است که داریم.
We hope they perform better next year.	امیدواریم سال آینده عملکرد بهتری داشته باشند.
Love was the image you created for them.	عشق به تصویری بود که برای آنها خلق کردی.
This way the user can take the test.	به این ترتیب کاربر می تواند در آزمون شرکت کند.
The story received mixed reviews.	این داستان نقدهای ترکیبی دریافت کرد.
We understand each other.	ما همدیگر را درک می کنیم.
This factor has never been evaluated in our knowledge.	این عامل هرگز در دانش ما ارزیابی نشده است.
The only thing they both remember is that they were on the run.	تنها چیزی که هر دو به یاد دارند این است که آنها در حال فرار بودند.
He never came back and no longer needed clothes.	او دیگر بر نمی گشت و دیگر به لباس نیاز نداشت.
This is how you win	اینجوری برنده میشی
God he could work with a drink.	خدایا او می توانست با یک نوشیدنی کار کند.
All mothers signed a written consent.	همه مادران رضایت نامه کتبی را امضا کردند.
They tried to ask me to pay for one.	آنها سعی کردند از من بخواهند برای یکی پول بگذارم.
God knows what it was	خدا میدونه چی بود
So yes.	درنتیجه بله،.
The first room on the right was now open.	اولین اتاق سمت راست اکنون باز بود.
And we need to talk about what we need to do.	و ما باید در مورد آنچه که باید انجام دهیم صحبت کنیم.
Hide the evidence	شواهد را پنهان کنید
Because the color of this fire was gold.	زیرا رنگ این آتش طلا بود.
He was there to do it.	او آنجا بود تا آن کار را انجام دهد.
He had no common sense to run.	او عقل سلیمی برای دویدن نداشت.
So we say it.	پس ما آن را می گوییم.
Buildings left photo	ساختمان های سمت چپ عکس
They happen to go there.	اتفاقاً آنجا می روند.
Because, you often there is only one shot with the possibility.	زیرا، شما اغلب فقط یک شات با امکان وجود دارد.
His writing group.	گروه نویسندگی او.
This was the woman who kept looking at me.	این زن بود که مدام به من نگاه می کرد.
I'm so sorry you got caught	خیلی متاسفم که گرفتارش شدید
Differences between topics.	تفاوت های بین موضوع.
We can not be at our best.	ما نمی توانیم در بهترین حالت خود باشیم.
No need to check again.	نیازی نیست دوباره چک کنید.
And we are on time.	و ما در زمان هستیم.
I'm not someone you want to know.	من کسی نیستم که بخواهید بشناسید.
Pay for this record, pay for these kids, it's important.	برای این رکورد پرداخت کنید، به این بچه ها پرداخت کنید، مهم است.
Sometimes there are several characters of a design on one level.	گاهی اوقات چندین شخصیت از یک طرح در یک سطح وجود دارد.
I have been reading it for a long time.	من واقعاً مدتهاست که آن را می خوانم.
They were also two.	آنها نیز دو تن بودند.
During the day.	در طول روز.
Come work with us	بیا با ما کار کن
Because we have one	چون ما یکی داریم
None of the variables were related to the age of the first sexual experience.	هیچ یک از متغیرها با سن اولین تجربه جنسی ارتباط نداشتند.
So, anyone who wants to comment, please do.	بنابراین، هر کسی که می خواهد نظر بدهد، لطفاً انجام دهد.
Instead, we chose the difficult option.	در عوض ما گزینه دشوار را انتخاب کردیم.
You are very high	تو خیلی بالا هستی
He lies a lot.	او زیاد دروغ می گوید.
Unknown quality	کیفیت ناشناخته
The remarkable thing is that my environmental variables look good.	نکته قابل توجه این است که متغیرهای محیطی من به نظر خوب هستند.
My health is constantly going up and down.	سلامتی من هم مدام بالا و پایین است.
There are problems though.	هر چند مشکلاتی وجود دارد.
you broke my heart.	قلبم را شکستی.
It should also be noted that the duration of the film is close to three hours.	همچنین قابل ذکر است که مدت زمان فیلم نزدیک به سه ساعت است.
And that's what they did.	و این همان کاری است که آنها انجام دادند.
I'm completely disabled.	من کاملاً از کار افتاده ام.
Beyond the present.	فراتر از حال.
It can lead to brain damage and death.	می تواند منجر به آسیب مغزی و مرگ شود.
I thought of you immediately	بلافاصله به تو فکر کردم
But there is no success for me.	اما هیچ موفقیتی برای من وجود ندارد.
And yet the film as it is is logical.	و با این حال فیلم آنطور که هست منطقی است.
Something came between us, something big.	چیزی بین ما آمد، چیزی بزرگ.
Both drew their weapons.	هر دو اسلحه خود را کشیدند.
He is as close to me as my skin.	او به اندازه پوست من به من نزدیک است.
I tell you what to do	بهت میگم چیکار کنیم
Ideas come and go and come back.	ایده ها می آیند و می روند و باز می گردند.
No one could fully believe it.	هیچ کس نمی توانست آن را کاملاً باور کند.
But we only gave it a task.	اما ما فقط یک وظیفه به آن دادیم.
He could not do that.	این کار را نمی توانست انجام دهد.
We have a plan and that's a good thing.	ما یک برنامه داریم و این چیز خوبی است.
All you need is twice.	تنها چیزی که لازم است دو بار است.
I will give you his name.	اسمش را به شما خواهم داد.
We have to hide.	ما باید پنهان شویم.
I doubt he knows himself.	من شک دارم که خودش را بشناسد.
No one is in the room	هیچکس تو اتاق نیست
I do not want your help	کمک شما را نمیخواهم
Wait for me there	اونجا منتظرم باش
I never know.	من هرگز نمی دانم.
Not just sex	نه فقط رابطه جنسی
He finished the song in two days.	او این آهنگ را در دو روز به پایان رساند.
This is a love story but much more than that.	این یک داستان عاشقانه است اما خیلی بیشتر از آن.
Do not boil.	جوش نزنید.
That is not the house	اون خونه نیست
Use the right tools.	از ابزار مناسب استفاده کنید.
He never turned on the light.	او هرگز چراغی را روشن نکرد.
And the ones used.	و آنهایی که استفاده می شود.
Now I realize how wrong this thinking was.	حالا فهمیدم که این تفکر چقدر اشتباه بود.
I did not understand what the code problem is.	من متوجه نشدم مشکل کد چیست.
You don't seem to be full	انگار سیر نمیشی
I wanted something simple.	من چیزی می خواستم که ساده باشد.
I remember the last one, more than twenty years ago.	آخرین مورد را به خاطر دارم، بیش از بیست سال پیش.
I can't wait to see them again!	نمی توانم صبر کنم تا دوباره آنها را ببینم!.
This gives you results, not the teacher.	این به شما نتیجه می دهد نه معلم.
One of my favorite series so far	یکی از سریال های مورد علاقه من تا الان
Over the smoke.	بر فراز دود.
But that's too much for you.	اما این برای شما خیلی زیاد است.
Anyone can sell products.	هر کسی می تواند محصولات را بفروشد.
He knew where to look.	او می دانست کجا را نگاه کند.
He never liked it	او هرگز آن را دوست نداشت
I hate them.	از آنها متنفرم.
They must reach it.	آنها باید به آن برسند.
He sold us to his country and himself.	او ما را به کشورش و خودش فروخت.
Store in a sealed box.	در جعبه در بسته نگهداری شود.
But trade fairs are two-way streets.	اما نمایشگاه های تجاری خیابان های دو طرفه هستند.
I'm dead, but they do not know.	من مرده ام، اما آنها نمی دانند.
This can be important.	این می تواند مهم باشد.
This does not mean that they love their other children less.	این بدان معنا نیست که آنها فرزندان دیگر خود را کمتر دوست دارند.
This is your insurance policy.	این بیمه نامه شماست.
My father still had a problem.	باز هم پدرم مشکل داشت.
You have to change wet clothes.	شما باید لباس های خیس را عوض کنید.
Flowers are usually great.	گل ها معمولا عالی هستند.
Most of the time you feel that your work is wrong.	بیشتر اوقات احساس می کنید که کارتان اشتباه است.
The dry walls got the best heat in the late afternoon.	دیوارهای خشکی بهترین گرمای اواخر بعد از ظهر را گرفت.
I had a huge collection for years.	من سالها مجموعه عظیمی داشتم.
You can trust me.	تو میتوانی به من اعتماد کنی.
I just have another list that I personally call that situation.	من فقط یک لیست دیگر به صورت شخصی دارم که به آن وضعیت می گویند.
I wanted to hide.	می خواستم پنهان شوم.
At any point, the character could have acted differently.	در هر نقطه ای شخصیت می توانست به گونه ای دیگر عمل کند.
He had said more than he had said.	او بیشتر از آنچه او گفته بود، گفته بود.
An hour later we were ready to go again.	بعد از گذشت یک ساعت دوباره آماده رفتن شدیم.
The same was true of his school buildings.	در مورد ساختمان های مدرسه اش هم همینطور بود.
This is one of the fun parts of business.	این یکی از بخش های سرگرم کننده کسب و کار است.
One of them started talking on the radio.	یکی از آنها شروع به صحبت در رادیو کرد.
In the same house	در همین خانه
I did not back down for a moment.	من یک لحظه عقب نشینی نکردم.
He thought he was still tall.	فکر کرد که هنوز بلند است.
Yet one was good.	با این حال یکی خوب بود.
He certainly felt it.	مطمئناً احساس می کرد.
However, the couple separated during film production.	با این حال این زوج در طول تولید فیلم از هم جدا شدند.
This also makes sense.	این هم منطقی است.
He reached out and grabbed the man.	دست دراز کرد و مرد را گرفت.
But we have more than that.	اما ما بیش از این وظیفه داریم.
I found this photo a few weeks ago.	این عکس را چند هفته پیش پیدا کردم.
No, six hundred dollars.	نه، ششصد دلار.
When he returned, he ordered tea and water.	وقتی برگشت چای و آب سفارش داد.
You are the man of the future.	شما مرد آینده هستید.
I finally left	بالاخره رفتم
It does not eat you, you eat it.	این شما را نمی خورد، شما آن را می خورید.
But I'm not happy talking.	اما از صحبت کردن خوشحال نیستم.
I dream of things that never happened and I say why not.	خواب چیزهایی را می بینم که هرگز نبوده اند و می گویم چرا که نه.
Oh, great.	اوه، عالی است.
You can drop it at the same time.	شما می توانید آن را در همان حال رها کنید.
Someone posted a link to another post.	کسی پیوندی را در پست دیگری گذاشته است.
Their ship was never found.	کشتی آنها هرگز پیدا نشده بود.
What you see is what you can easily become today.	آنچه می بینید همان چیزی است که امروز به راحتی ممکن است تبدیل شوید.
But we broke up in the second half.	اما در نیمه دوم از هم جدا شدیم.
It fit perfectly.	کاملا جا افتاد.
He could not believe what had happened.	نمی توانست خودش را باور کند که چه اتفاقی افتاده است.
He just stared at her as if he could not believe it.	فقط به او خیره شد که انگار باورش نمی شد.
Then out the window.	سپس از پنجره بیرون.
They run them too much.	آنها را بیش از حد اجرا می کنند.
Nothing happened without complications.	هیچ چیز بدون عوارض پیش نیامد.
But experiments show that this is not the case.	اما موارد آزمایش نشان می دهد که اینطور نیست.
You are telling the whole truth now because you are.	شما الان تمام حقیقت را می گویید چون هستید.
And it was hard for him to make.	و ساختن آن برایش سخت بود.
It is not clear exactly what happened.	اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده مشخص نیست.
This is a big step forward.	این یک گام بزرگ به جلو است.
We both laughed, because he really has no problem.	هر دو خندیدیم، چون او واقعاً مشکلی ندارد.
Add your name	نام خود را اضافه کنید
There is going to be a war.	قرار است جنگی رخ دهد.
Three weeks later, another person named him.	سه هفته بعد شخص دیگری از او نام برد.
To be tested.	مورد آزمایش قرار گیرد.
Bring him back	او را به عقب برگردان
This is the law of the land.	این قانون کشور است.
I never looked back.	من هرگز به عقب نگاه نکردم.
Please do not kill other children.	لطفا دیگر بچه ها را نکشید.
I've seen this before	من قبلا این را دیده ام
He has had and still has a positive impact on my life.	او تأثیر مثبتی در زندگی من داشته و دارد.
On my mark	روی علامت من
The same parameters have been used in other figures.	از همین پارامترها در شکل های دیگر استفاده شده است.
They do this for a number of reasons.	آنها این کار را به چند دلیل انجام می دهند.
Water running while my mom starts preparing dinner.	آب جاری در حالی که مادرم شروع به آماده کردن شام می کند.
He does not stop talking.	او صحبت را متوقف نمی کند.
No one looked back.	هیچکس به عقب نگاه نکرد.
In addition, pain control was improved.	علاوه بر این، کنترل درد بهبود یافت.
He told his story and the story of the girls.	او داستان خود و داستان دختران را گفت.
He is a top player.	او یک بازیکن برتر است.
This was his condition for holding this job.	این شرط او برای تصدی این شغل بود.
You are not really so scared.	شما واقعاً آنقدرها نمی ترسید.
Boy is an amazing support system and your best friend.	پسر یک سیستم پشتیبانی شگفت انگیز و بهترین دوست شماست.
In time of war.	در زمان جنگ.
I dream of you every night	هر شب خواب تو را می بینم
It will be a good place for him to lie down.	جای مناسبی برای او خواهد بود که دراز بکشد.
We did not find the bodies earlier because they were not there.	ما اجساد را زودتر پیدا نکردیم زیرا آنها آنجا نبودند.
They finished last night.	آنها دیشب تمام کردند.
Open those doors	آن درها را باز کن
We are going to get out of this place, yes we are.	ما قرار است از این مکان خارج شویم، بله ما هستیم.
This is just a point.	این فقط یک نکته است.
But not like that.	اما نه اینطوری.
Whatever it meant.	هر چه معنی داشت.
This is how they get from one place to another.	اینطوری از جایی به جای دیگر می رسند.
Maybe nine years ago	شاید نه سال پیش
You were never supposed to be away from me, except at school.	قرار بود هیچ زمانی از من دور نباشی، مگر در مدرسه.
Explain why.	توضیح اینکه چرا.
We should never give up.	ما هرگز نباید خودداری کنیم.
Of course, words are cheap.	البته کلمات ارزان هستند.
It was not something anyone wanted.	چیزی نبود که کسی نخواست.
However, this does not happen in birds.	با این حال، در پرندگان این اتفاق نمی افتد.
four years ago.	چهار سال پیش.
He was very good to me	اون خیلی با من خوب بوده
This advice is not very good.	این توصیه چندان خوبی نیست.
He did not want anyone better.	او هیچ کس بهتری را نمی خواست.
His small body is missing in a hospital bed.	بدن کوچک او در تخت بیمارستان گم شده است.
He touched me.	مرا لمس کرد.
Those who signed the informed consent entered the study.	کسانی که رضایت آگاهانه را امضا کردند در مطالعه وارد شدند.
And your sister	و خواهرت
The driver drove for life.	راننده مادام العمر رانندگی کرد.
Of course on foot and it seemed to me in the rain.	البته با پای پیاده و به نظرم آمد زیر باران.
But now he was dead.	اما حالا او مرده بود.
I will move with you	با تو نقل مکان میکنم
Saying this does not mean saying anything new.	گفتن این حرف شما به معنای گفتن هیچ چیز جدیدی نیست.
Dense snow driving, storm.	برف غلیظ رانندگی، طوفان.
I hope this helped.	امیدوارم این کمک کرده باشد.
Now he could move but it was hard for him.	حالا او می تواند حرکت کند اما برایش سخت بود.
He has small legs and often gets stuck.	او پاهای کوچکی دارد و اغلب گیر می کند.
See yourself at work now.	حالا خودتان را در محل کار ببینید.
If they were not, the world would surely be destroyed.	اگر آنها نبودند، مطمئناً جهان خودش را نابود می کرد.
You are very creative	تو خیلی خلاقی
I thought it would be better never to name them.	فکر کردم بهتر است هرگز نام آنها را نگویم.
I have to believe it	باید باورش کنم
They want to look around.	آنها می خواهند به اطراف نگاه کنند.
His eyes are the worst	چشماش بدترینه
But it does not return anything.	اما چیزی را پس نمی دهد.
This is difficult for him.	این برای او سخت است.
Most of his white hair was dark with blood.	بیشتر موهای سفیدش تیره از خون بود.
I tested without and with this.	من بدون و با این تست کردم.
The conclusion is the same in each case.	نتیجه گیری در هر صورت یکسان است.
And yes, absolutely not.	و بله، مطلقاً نه.
Do not worry about yourself	نگران خودت نباش
Maybe thirty years younger.	شاید سی سال جوانتر.
The books are wonderful.	کتاب ها فوق العاده هستند.
We do not need a teacher and an example.	ما نیازی به معلم و نمونه نداریم.
Not much is done anymore	دیگه زیاد انجام نمیشه
I had the right to keep him focused.	من حق داشتم که او را متمرکز نگه دارم.
Their bodies were full.	بدنشان پر شد.
glass of water.	لیوان آب.
I mean, what should have been done, should have been done.	منظورم این است که آنچه باید انجام می شد، باید انجام می شد.
However I managed it.	با این حال من آن را مدیریت کردم.
He never wanted her.	هرگز او را نخواست.
I like to hear what others say.	من دوست دارم بشنوم که دیگران چه می گویند.
Immediately think of the next creative solution.	بلافاصله به راه حل خلاقانه بعدی فکر می کنم.
The safety of these is not known.	ایمنی اینها مشخص نیست.
A strange new thought formed in his mind.	یک فکر جدید عجیب در ذهنش شکل گرفت.
His only hope now was that he might not see them again.	تنها امیدی که اکنون داشت این بود که شاید دیگر آنها را نبیند.
I love this story.	من عاشق این داستان هستم.
I need to know what he does	باید بفهمم چیکار میکنه
We can not help it.	ما نمی توانیم کمکی به آن کنیم.
You still have a lot to learn.	شما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارید.
But for tonight	اما برای امشب
It looks beautiful in real life.	در زندگی واقعی زیبا به نظر می رسد.
Good music	موسیقی خوبه
But you may not want to do a lot of new activities.	اما شاید شما نمی خواهید فعالیت های جدید زیادی انجام دهید.
They must be honest with their customers.	آنها باید با مشتریان خود صادق باشند.
Three different approaches to voice therapy did not work.	سه رویکرد مختلف برای صوت درمانی کارساز نبودند.
We played about 6 games, we could not win one game.	ما حدود 6 بازی انجام دادیم، نتوانستیم یک بازی را ببریم.
Start to end for display.	آغاز تا پایان برای نمایش.
All these things have worked for my family.	تمام این چیزها برای خانواده من تلاش کرده است.
This was an option he could not cover.	این گزینه ای بود که او قادر به پوشش آن نبود.
Now the situation was going to be different.	حالا قرار بود اوضاع فرق کند.
There is no such thing	چیزی از این دست نیست
Whatever it is, there is only something interesting in them.	هر چه که باشد، فقط چیز جالبی در آنها وجود دارد.
He did not see a human face, he did not speak to anything human.	او چهره انسانی نمی دید، با هیچ چیز انسانی صحبت نمی کرد.
We need to evaluate and measure what really matters.	ما باید آنچه را که واقعاً مهم است ارزش گذاری و اندازه گیری کنیم.
This was not the race he wanted to have.	این آن مسابقه ای نبود که او می خواست داشته باشد.
I'm not saying it's easy.	نمی گویم آسان است.
I tried again and got my knees down.	دوباره تلاش کردم و زانوهایم را گرفتم زیرم.
They should know such things.	آنها باید چنین چیزهایی را بدانند.
Waiting for me, a gift to him	انتظار من، هدیه ای به او
He left without saying a word.	بدون هیچ حرفی بیرون رفت.
Life in it is amazing.	زندگی در آن شگفت انگیز است.
The gun was under his arm.	اسلحه زیر بغلش بود.
All patients expressed their informed consent before entering the study.	همه بیماران قبل از ورود به مطالعه رضایت آگاهانه خود را اعلام کردند.
A quiet life	یک زندگی آرام
is limited.	محدود شده است.
Probably so in the present story.	احتمالاً در داستان حاضر اینطور است.
He finally thought.	بالاخره فکر کرد.
As in real life they spent their time.	همانطور که در زندگی واقعی آنها وقت خود را صرف کردند.
I still realized that overall it was a good game.	هنوز هم متوجه شدم که در کل، بازی خوبی است.
One must learn to search.	آدم باید جست و جو را یاد بگیرد.
Every breath came easier.	هر نفس راحت تر می آمد.
He was never in the army.	او هرگز در ارتش نبود.
Including freedom of expression and freedom of the press.	از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات.
just as.	فقط به عنوان.
To the store	به فروشگاه
Said a good friend.	گفت دوست خوبی است.
I have other friends who have done the same.	دوستان دیگری هم دارم که همین کار را کرده اند.
He asked me more questions than he answered.	او بیشتر از پاسخ به من سؤالات ارائه کرده بود.
This looks fun !.	این به نظر سرگرم کننده است!.
However, it did not go as planned.	با این حال، آنطور که او برنامه ریزی کرده بود، پیش نرفت.
And it worked well from the first session.	و از همان جلسه اول به خوبی کار کرد.
She enjoys working with him.	او از کار کردن با او لذت می برد.
It seemed natural at the time.	در آن زمان طبیعی به نظر می رسید.
It just took too long.	فقط خیلی طول کشید.
The appearance of the person does not matter.	ظاهر شخص مهم نیست.
Your journey will never end	سفر شما هرگز تمام نمی شود
He never married again.	او دیگر هرگز ازدواج نکرد.
He does not let me and no one else see him.	او نمی گذارد من و هیچ کس دیگری او را ببیند.
To really see the big picture.	برای اینکه واقعاً تصویر بزرگ را ببینید.
The list is not complete.	لیست کامل نیست.
You are not going to laugh at anyone	قرار نیست به کسی بخندی
That means no one	یعنی هیچکس
I just tried not to think about him.	فقط سعی کردم به او فکر نکنم.
Yes, a great success.	بله، یک موفقیت بزرگ.
Let the girls have fun with him too.	بگذار دخترها هم با او خوش بگذرانند.
Showed him the article.	مقاله را به او نشان داد.
Mix well and remove from heat.	خوب مخلوط کنید و از روی حرارت بردارید.
He grew with the touch of his hands.	با لمس دستانش بزرگ شد.
And that was the only thing they could never do.	و این تنها کاری بود که آنها هرگز نتوانستند انجام دهند.
He says he was only told, not asked.	او می گوید که فقط به او گفته شده است، نه اینکه از او خواسته شده است.
But let's focus on who they are, who they are.	اما بیایید بر روی این موضوع تمرکز کنیم که آنها چه کسانی هستند، چه کسانی هستند.
Show a better future.	چشم انداز آینده ای بهتر را نشان دهید.
This is a good start.	شروع خوبی است.
But body to body, mind to mind.	اما بدن به بدن، ذهن به ذهن.
I was not actually his doctor.	من در واقع دکتر او نبودم.
It can be said that it is my best and worst quality.	می توان گفت بهترین و بدترین کیفیت من است.
But he was involved.	اما او درگیر بود.
Music and reading are my hobbies.	موسیقی و مطالعه علاقه من است.
In any case, the world will not be the same.	در هر صورت، دنیا دیگر مثل قبل نخواهد شد.
best life	بهترین زندگی
But do not shoot him.	اما به او شلیک نکنید.
We could pull a car behind him.	می توانستیم یک ماشین را پشت سرش بکشیم.
It does not work exactly like this.	دقیقاً به این شکل عمل نمی کند.
The idea for the third project is still under development.	ایده برای پروژه سوم هنوز در حال توسعه است.
It can be even more.	می تواند حتی بیشتر باشد.
He showed no fear.	هیچ ترسی از خود نشان نداد.
I will take it with me.	من آن را با خودم خواهم برد.
I could have stopped, you know.	می‌توانستم متوقف شوم، می‌دانی.
There were no complications.	هیچ عارضه ای نداشت.
Good length, not too short	طول خوب نه خیلی کوتاه
The same is true of the argument presented here.	همین امر در مورد برهان معرفی شده در اینجا صادق است.
Now he was dead.	حالا او مرده بود.
If they were ahead of themselves, they would die.	اگر از خودشان جلو می زدند می مردند.
I had to let him walk on his own.	باید به او اجازه می دادم خودش راه برود.
So there are a number.	بنابراین تعدادی وجود دارد.
We will be excited to meet you!	ما برای دیدار با شما هیجان زده خواهیم شد!.
His wife had answered one.	همسرش یکی را پاسخ داده بود.
I close my eyes, I fall a little deeper.	چشمانم را می بندم، کمی عمیق تر می افتم.
He asked me my name.	از من نامم را پرسید.
We need to know if you need access before the event.	ما باید بدانیم که آیا قبل از رویداد نیاز به دسترسی دارید یا خیر.
We act in very similar ways.	ما به روش های بسیار مشابه عمل می کنیم.
As it really is.	همانطور که در واقع همینطور است.
Only build and run with the device connected.	فقط با دستگاه متصل ساخته و اجرا نکنید.
It was now dead in the water.	آن هم اکنون در آب مرده بود.
Specifies this path for the computer, not for each user.	این مسیر را برای رایانه تعیین می کند، نه برای هر کاربر.
We both have good jobs that we love.	هر دوی ما مشاغل خوبی داریم که دوست داریم.
He is very fast.	او خیلی سریع است.
But it gets worse.	اما بدتر هم می شود.
My question is whether this result is correct or not?	سوال من این است که آیا این نتیجه درست است یا خیر؟
I had no previous signs of recovery.	هیچ نشانه قبلی از بهبودی نداشتم.
The library has a large number of books.	کتابخانه تعداد زیادی کتاب دارد.
And what he had done	و کاری که کرده بود
Not for him	نه برای او
There is an opportunity, but we must experiment and move fast.	فرصت وجود دارد، اما باید آزمایش کنیم و سریع حرکت کنیم.
They are just a trading company.	آنها فقط یک شرکت تجاری هستند.
He explained it in detail.	او آن را با جزئیات توضیح داد.
He had nothing to lose.	او چیزی برای از دست دادن نداشت.
He moved fast and passed the rooms quickly.	سریع حرکت کرد و سریع از اتاق ها گذشت.
From his cell phone	از تلفن همراهش
This is definitely not a relationship counseling blog.	این قطعا یک وبلاگ مشاوره روابط نیست.
He was found dead.	او را مرده یافت.
She wanted them to look especially beautiful and stay healthy.	او می خواست آنها به خصوص زیبا به نظر برسند و سالم بمانند.
I had to come	مجبور شدم بیام
He is fast, great.	او سریع، بزرگ است.
And we are angry.	و ما عصبانی هستیم.
I'm not sure what's so funny.	خیلی مطمئن نیستم چه چیزی خیلی خنده دار است.
There is nothing you can do about it.	شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
For example, it can only feed a certain amount of exercise.	به عنوان مثال، فقط می تواند مقدار مشخصی از تمرین را تغذیه کند.
I went to work.	من رفتم سر کار.
Which usually reaches him once more.	که معمولاً یک بار دیگر به او می رسد.
Something else is wrong	یه چیز دیگه اشتباهه
It could go further.	می توانست بیشتر از این پیش برود.
Hold for a specified period of time.	برای بازه زمانی تعیین شده نگه دارید.
And it was very, very hard	و خیلی خیلی سخت بود
I did not know anything.	من چیزی نمی دانستم.
The bill is relatively short and straightforward.	صورت حساب نسبتا کوتاه و مستقیم است.
Maybe what we are doing is preparing ourselves for the worst.	شاید کاری که ما انجام می دهیم این باشد که خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم.
We thanked God	خدا را شکر گفتیم
My heart is heavy.	قلبم سنگین است.
But just because people say it is not.	اما فقط به این دلیل که مردم می گویند اینطور نیست.
Came back to my life	دوباره به زندگی من برگشت
In such cases, a hearing is required.	در چنین شرایطی، رسیدگی به دادرسی مستلزم رسیدگی است.
Fight fire with water.	با آب با آتش مبارزه کنید.
I wonder what life is like on the other side.	من تعجب می کنم که زندگی در آن طرف چگونه است.
You have helped me a lot	تو خیلی وقتا به من کمک کردی
Last year was tough	پارسال سخت بود
Look here	اینجا را نگاه کن
The idea is that you can track their progress.	ایده این است که شما می توانید پیشرفت آنها را دنبال کنید.
They no longer had them.	دیگر داشتن آنها متوقف شد.
They tried very hard.	خیلی تلاش کردند.
He himself may enter at any moment.	خودش ممکن است هر لحظه وارد شود.
As a result, the trial judge refused to issue an appeal.	در نتیجه قاضی پرونده از صدور حکم تجدیدنظر امتناع کرد.
I was happy when he changed the subject.	وقتی موضوع را عوض کرد خوشحال شدم.
It was not like that kind of murder.	این مثل آن نوع قتل نبود.
Everyone is welcome here, if they are legal.	همه افراد، اگر قانونی هستند، در اینجا خوش آمدید.
I have done this many times.	من بارها این کار را انجام داده ام.
I really did not think	واقعا فکر نمیکردم
He was an ordinary man.	یک مرد معمولی بود.
The current evidence is mixed.	شواهد فعلی مختلط است.
And he is right.	و حق با اوست.
He returned in the afternoon.	بعدازظهر او برگشت.
The beat is very steady and powerful.	ضرب و شتم بسیار ثابت و قدرتمند است.
He suddenly did not want to go to school.	او ناگهان نمی خواست به مدرسه برود.
But with these cases, a single change can defeat many experiments.	اما با این موارد، یک تغییر واحد می تواند بسیاری از آزمایش ها را شکست دهد.
The environment changed three times a week.	محیط سه بار در هفته تغییر می کرد.
Located in the rock.	در سنگ قرار گرفته است.
She was really as close to me as a sister.	او واقعاً به اندازه یک خواهر به من نزدیک بود.
But they made it with ordinary.	اما با معمولی درست کردند.
There is nothing you can do about it, so it is a waste.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید، بنابراین هدر دادن است.
Only one comment is important.	فقط یک نظر مهم است.
He put his hand on her arm.	دستش را روی بازوی او گذاشت.
I know how it works.	من روش کار را می دانم.
There were limitations in our study.	در مطالعه ما محدودیت هایی وجود داشت.
Watch out for this man	مراقب این مرد باشید
He told her no one was here.	به او گفت کسی اینجا نیست.
My friends went to your house.	دوستان من به خانه شما رفتند.
His face was pale, as if he saw the dead.	صورتش رنگ پریده بود، انگار مرده را می دید.
He was also unable to hide complex emotions behind his situation.	او همچنین قادر به پنهان کردن احساسات پیچیده پشت موقعیت خود نبود.
Focus on what you have and work on improving it.	روی چیزهایی که دارید تمرکز کنید و برای بهتر کردن آن تلاش کنید.
They are completely gone, as if they never happened.	آنها کاملاً از بین رفته اند، گویی هرگز اتفاق نیفتاده اند.
He knew things.	او چیزهایی را می دانست.
This is great and really necessary.	این عالی است و واقعاً لازم است.
He understood what he meant.	او منظور او را فهمید.
You add a part that is not normal.	شما یک قسمت اضافه می کنید که معمولی نیست.
I lower my head and close my mouth.	سرم را پایین می گیرم و دهانم را می بندم.
They had no respect for authority.	هیچ احترامی برای اقتدار قائل نبودند.
This situation can be.	این وضعیت می تواند باشد.
Data were obtained from three independent experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل به دست آمد.
And he is very different.	و او بسیار متفاوت است.
I never asked any of them about red shoes.	من هرگز از هیچ کدامشان در مورد کفش قرمز نپرسیدم.
This is what keeps you going.	این چیزی است که شما را نگه می دارد.
Collected and analyzed data.	داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد.
All he wants is his mother.	تنها چیزی که او می خواهد مادرش است.
Trust me, one will use it.	به من اعتماد کنید، یکی از آن استفاده خواهد کرد.
We create what we think.	آنچه به آن فکر می کنیم، به وجود می آوریم.
I am my father	من خودم پدرم
Obviously I chose the second option, hence this article.	بدیهی است که من گزینه دوم را انتخاب کردم، از این رو این مقاله.
His legs were still working.	پاهایش هنوز کار می کرد.
I did not understand this	من این را نفهمیدم
First, you can do it ahead of time.	اول، شما می توانید آن را قبل از زمان انجام دهید.
The work stops.	کار متوقف می شود.
They will, of course, fail.	آنها البته شکست خواهند خورد.
My mother is worried about the patient because she is afraid of being hurt.	مادرم نگران بیمار است زیرا می ترسد آسیب ببیند.
Not many times.	نه خیلی وقت ها.
He had to return	مجبور شد برگردد
My teachers, everyone.	معلمان من، همه.
They are usually very difficult to produce.	معمولاً تولید آنها بسیار سخت است.
He was right	حق داشت
Measurements were obtained from seven animals at each time point.	اندازه گیری ها از هفت حیوان در هر نقطه زمانی به دست آمد.
They will not be here.	آنها اینجا نخواهند بود.
This is our responsibility.	این مسئولیت خود ماست.
Something has happened and that is history.	اتفاقی افتاده است و آن چیزی تاریخ است.
Many come, but no one goes.	خیلی‌ها می‌آیند، اما هیچ‌کس نرفته است.
Your choice of how to do this.	انتخاب شما در مورد نحوه انجام این کار.
It was a sign of things to come.	این نشانه چیزهای آینده بود.
And works well with any functional object.	و با هر شیء کاربردی به خوبی کار می کند.
Then the others came.	بعد بقیه آمدند.
We had to go back before that could happen.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد باید برمی گشتیم.
They had a reason.	دلیل داشتند.
He actually gets her into trouble.	او در واقع او را وارد حوادث می کند.
For the end of the course.	برای پایان دوره.
He was coming that way.	داشت آن طرف می آمد.
Not just to them, but to myself.	نه تنها به آنها، بلکه به خودم.
Her three older children no longer talk to her.	سه فرزند بزرگترش دیگر با او صحبت نمی کنند.
Therefore, the world seems real to him.	بنابراین، جهان برای او واقعی جلوه می کند.
I thought it was less than intelligence.	من فکر می کردم که کمتر از هوشمندی است.
They were brought to design early homes.	برای طراحی خانه های اولیه آورده شدند.
I went to say something but you were not there.	رفتم تا حرفی بزنم اما تو نبودی.
It steps on my heart.	روی قلبم پا می گذارد.
I had never heard anything like this before	تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم
Everyone knows this.	همه این را می دانند.
His people were waiting.	مردمش منتظر بودند.
Development must be built from the bottom, he said.	او گفت که توسعه باید از پایین ساخته شود.
Data collection and handwriting.	جمع آوری داده ها و نگارش دست نوشته.
I mentioned that we had a contract.	اشاره کردم که قرارداد داشتیم.
Finally, this time do the whole process correctly.	در نهایت این بار تمام فرآیند را به درستی انجام دهید.
A warm laugh	یه خنده گرم
His answers were slow, but correct.	پاسخ های او کند، اما درست بود.
Will raise him in his mind.	او را در ذهن خود بالا خواهد برد.
And then another such moment came.	و سپس چنین لحظه دیگری فرا رسیده بود.
But it's very difficult here	اما اینجا خیلی سخته
Most of the disputes were internal.	بیشتر اختلافات داخلی بود.
I was treated like an adult.	با من مثل یک بزرگسال رفتار شد.
First, write down the ultimate goal of your process.	ابتدا، هدف نهایی فرآیند خود را بنویسید.
Otherwise the fixed effects model was used.	در غیر این صورت از مدل اثرات ثابت استفاده شد.
Soon the streets were filled from wall to wall.	به زودی خیابان ها از دیوار به دیوار پر شد.
But it was a few moments.	اما چند لحظه بود.
You will be with him soon.	به زودی با او خواهید بود.
This is what the theory is all about.	این همان چیزی است که نظریه کاملاً به آن بستگی دارد.
I do not want to stop it, none.	من نمی خواهم آن را متوقف کند، هیچ کدام.
Walk with high power.	با قدرت بالا راه بروید.
That's right, he did not want to go.	درست است، او نمی خواست برود.
He was very tired.	او خیلی خسته بود.
The time was near and he knew it.	زمان نزدیک بود و او آن را می دانست.
We must welcome children into our lives.	ما باید از کودکان در زندگی خود استقبال کنیم.
However, human judgment is very useful for performing these steps.	با این حال، قضاوت انسان برای انجام این مراحل بسیار مفید است.
Maybe he saw her differently.	شاید او را متفاوت می دید.
Now stand on your head.	حالا روی سرت بایست.
Everyone ignored him.	همه او را نادیده گرفتند.
The question is whether they still exist.	سوال این است که آیا آنها هنوز وجود دارند یا خیر.
as a friend.	به عنوان یک دوست.
However, this is not the case here.	با این حال، این مورد در اینجا نیست.
Not even that.	نه حتی آن.
Yes, there is more.	بله، بیشتر وجود دارد.
I was worried about my parents.	من نگران پدر و مادرم بودم.
Now is the time to gather.	اکنون زمان جمع شدن است.
The key is to start today.	نکته کلیدی این است که از امروز شروع کنید.
I knew the blood must have come from somewhere.	می دانستم که خون باید از جایی آمده باشد.
There was no reason to remove it.	دلیلی برای برداشتن آن نداشت.
I mean happiness, not pleasure.	منظورم شادی است نه لذت.
In the end you were right	در نهایت حق با شما بود
It is as if we are constantly saying, we have not been here before.	مثل این است که مدام می گوییم، قبلاً اینجا نبوده ایم.
I do not have one	من یکی ندارم
Pepper took it.	فلفل آن را گرفت.
And both can use your help.	و هر دو می توانند از کمک شما استفاده کنند.
He could not feel anyone outside, not even an animal.	او نمی توانست کسی را بیرون حس کند، حتی یک حیوان.
They are something that is good about music.	آنها چیزی هستند که در مورد موسیقی خوب است.
I can not accept that he is dead.	من نمی توانم قبول کنم که او مرده است.
Now you have returned to their house after drinking tea.	حالا بعد از نوشیدن چای به خانه آنها برگشته اید.
But please do not be	اما لطفا نباشید
I have learned that no matter what you go through, you are still standing.	آموخته ام که از هر چه بگذری، همچنان ایستاده ای.
Who made two men.	که دو مرد را ساخت.
You were both very good	هر دوی شما خیلی خوب بودید
But that's the story.	اما داستان همین است.
It is hardly large enough to accommodate a bed.	به سختی به اندازه کافی بزرگ است که یک تخت را در خود جای دهد.
Many other functions are available.	بسیاری از توابع دیگر در دسترس هستند.
Part of him and part of everything.	بخشی از او و بخشی از همه چیز.
All cases were male.	همه موارد مرد بودند.
He was a guard at that time	اون موقع نگهبان بود
Completely abandoned them.	به طور کامل آنها را رها کرد.
But this is a "copy of a copy of a copy."	اما این یک "کپی از یک کپی از یک کپی" است.
And you have to do it forever.	و شما باید این کار را برای همیشه انجام دهید.
He had cut it out of yellow paper.	او آن را از کاغذ زرد بریده بود.
He put it in the water.	آن را در آب گذاشت.
His eyes do not drop his eyes.	چشمان او چشمان او را رها نمی کند.
He is back in a story and is writing.	او در یک داستان بازگشته است و در حال نوشتن است.
Maybe it's good for both of us.	شاید برای هر دوی ما خوب باشد.
She stared at the other man.	محکم به مرد دیگر خیره شد.
They had come for him.	آنها برای او آمده بودند.
We all wish to hear good news, not bad.	همه ما آرزوی شنیدن خبرهای خوب را داریم، نه بد.
Every school may want something different.	هر مدرسه ممکن است چیزی متفاوت بخواهد.
More than this please	بیشتر از این لطفا
It ended once.	یک بار تمام شد.
Please review the steps you took.	لطفا مراحلی را که انجام دادید مرور کنید.
He was still looking at her.	او همچنان به او نگاه می کرد.
It usually meant that someone was at home.	معمولاً به این معنی بود که کسی در خانه است.
How to approach them.	چگونه به آنها نزدیک شویم.
He taught me things.	چیزهایی به من یاد داد.
Of course he knew.	البته می دانست.
This is his level.	سطح او همین است.
In us	در ما
Sometimes he repeated the name.	گاهی اسم را تکرار می کرد.
Good luck to him.	برای او موفق باشید.
Maybe related.	شاید مرتبط باشد.
You needed it.	شما به آن نیاز داشتید.
I took him to my room	بردمش تو اتاقم
It was my country, it was my home.	آنجا کشور من بود، خانه من بود.
Controls blood volume and blood pressure.	حجم خون و فشار خون را کنترل می کند.
I like this kind of activity.	من این نوع فعالیت ها را دوست دارم.
Database data does not change.	داده های پایگاه داده تغییر نمی کند.
The man just does not allow anyone to enter.	آن مرد فقط به کسی اجازه ورود نمی دهد.
One step, and there was a tree.	یک قدم، و آنجا درخت بود.
He has no problem.	او اشکالی ندارد.
Value in this case can be anything you want.	ارزش در این مورد می تواند هر چیزی باشد که شما می خواهید باشد.
However, it did not happen easily for him.	با این حال به راحتی برای او پیش نیامد.
So you can see why we should ask you for help.	بنابراین می توانید ببینید که چرا باید از شما کمک بخواهیم.
The results obtained are in good agreement with previous studies.	نتایج به دست آمده با مطالعات قبلی مطابقت خوبی دارد.
But here, too, man is wrong.	اما اینجا هم انسان اشتباه می کند.
Keep up the good work.	به کار با کیفیت خوب ادامه دهید.
He was surprised that none of the girls followed him.	او تعجب کرد که هیچ یک از دختران او را دنبال نکردند.
He started going every night.	هر شب شروع به رفتن کرد.
This is about my money.	این در مورد پول من است.
I'm getting out of this situation	دارم از این وضعیت خارج میشم
He had never participated in research like this.	او هرگز در تحقیقاتی مانند این شرکت نکرده بود.
Both perform well in the market.	هر دو در بازار عملکرد خوبی دارند.
He is not like that	حرفش اینطوری نیست
He did not want to discuss this.	او نمی خواست در این مورد بحث کند.
But he never came.	اما او هرگز نمی آمد.
I'm a little lost here.	من اینجا کمی در گم هستم.
I really hate the way those numbers are reported.	من واقعاً از نحوه گزارش آن اعداد متنفرم.
My wife and child were sick.	همسر و فرزندم مریض بودند.
The soldiers know this.	سربازان این را می دانند.
That was the only thing he could find.	این تنها کاری بود که می توانست پیدا کند.
I had never laughed so much in my whole life.	در تمام عمرم اینقدر نخندیده بودم.
Well defined.	به خوبی تعریف شده است.
I do not know if my times are still preserved after a long time?	نمی‌دانم آیا پس از مدت‌ها زمان‌های من هنوز حفظ می‌شود؟
He had broken his word.	حرفش را شکسته بود.
Today you just worked hard for this game.	امروز فقط برای این بازی زحمت زیادی کشیدید.
I laugh at this	من به این میخندم
He looks at her up and down.	او را بالا و پایین نگاه می کند.
There is a better way to get the point across.	راه بهتری برای رساندن موضوع وجود دارد.
I try to have a better understanding of how things work.	من سعی می کنم درک بهتری از نحوه کار کردن چیزها داشته باشم.
But hard luck	اما شانس سختی
I was never very interested in making love in the snow.	من هرگز علاقه زیادی به عشق ورزی در برف نداشتم.
Over the next few months	طی چند ماه آینده
He was not surprised.	او غافلگیر نشده بود.
I'm sure he will enjoy it.	من مطمئن هستم که او از آن لذت خواهد برد.
At least we can agree on that.	حداقل در این مورد می توانیم به توافق برسیم.
Life must go on.	زندگی باید جلو برود.
This issue will be discussed at the end of the section.	این موضوع در پایان بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
I hope we can still be friends	امیدوارم هنوز بتونیم دوست باشیم
I'm not so tired and there really is not much to do.	من آنقدرها خسته نیستم و واقعاً کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد.
You have to picture this.	شما باید این را تصویر کنید.
I do not even know what it was.	من حتی نمی دانم چه بود.
None of it worked for a long time.	هیچ کدام از آن برای مدت طولانی کار نکرده بود.
However, the benefits of this treatment are unknown.	با این حال، مزایای این درمان ناشناخته است.
Their small size should help them in the trees.	اندازه کوچک آنها باید در درختان به آنها کمک کند.
I will be better in my photos.	من در عکس هایم بهتر خواهم شد.
Every mind is important	هر ذهنی مهم است
You can hear this story in his own language here.	می توانید این داستان را از زبان خودش در اینجا بشنوید.
He made no attempt to exercise more control over the property.	او هیچ تلاشی برای اعمال کنترل بیشتر بر اموال نکرد.
He looked like a good boy	پسر خوبی به نظر می رسید
The next event surprised everyone.	اتفاق بعدی همه را شگفت زده کرد.
I could not live with it.	من نمی توانستم با آن زندگی کنم.
Third, prices vary with the rate at which a region develops.	ثالثاً، قیمت ها با میزان توسعه یک منطقه متفاوت است.
He did not enter because to do so would mean death.	او وارد نمی شد زیرا برای انجام این کار به معنای مرگ حتمی بود.
Which really caught my eye.	که واقعا نظرم را جلب کرد.
The summer of my love is over.	تابستان عشق من به پایان رسید.
Or, perhaps, less.	یا، شاید، کمتر.
But the issue is quite simple.	اما موضوع کاملاً ساده است.
He can not love two people.	او نمی تواند دو نفر را دوست داشته باشد.
Nearly half of them eliminated fathers.	نزدیک به نیمی از آنها پدران را حذف کردند.
Monitor him closely.	از نزدیک او را زیر نظر داشته باشید.
Power is very good	قدرت خیلی خوبه
Even two men	حتی دو مرد
We actually had a good sound check.	ما در واقع یک بررسی صوت مناسب داشتیم.
For example, this title	مثلا این عنوان
It looks interesting.	جالب به نظر می رسد.
They understand now, but it is too late.	الان می فهمند اما خیلی دیر است.
Near Death	نزدیک به مرگ
Let me feel the touch	بگذار لمست را حس کنم
No one knows for how long.	هیچ کس نمی داند برای چه مدت.
There was no mistake	خطا نبود
You can not help some people.	شما نمی توانید به برخی افراد کمک کنید.
And yes, the start button is back.	و بله، دکمه شروع بازگشته است.
It started this process in this country.	این روند را در این کشور آغاز کرد.
They are not looking for me	آنها دنبال من نیستند
But this is clearly not the case.	اما واضح است که اینطور نیست.
They want our land.	آنها سرزمین ما را می خواهند.
The plaintiff has not taken any action to defer her.	شاکی هیچ اقدامی برای نکول وی انجام نداده است.
I told myself it's not just our year.	با خودم گفتم فقط سال ما نیست.
You are not one of us yet	تو هنوز یکی از ما نیستی
See my daughter loves it	ببین دخترم دوست داره
It's about money.	این در مورد پول است.
They seemed very free in the sky there.	آنها در آنجا در آسمان بسیار آزاد به نظر می رسیدند.
The work is done.	کار انجام شده است.
It was very white and beautiful	خیلی سفید و زیبا بود
I want to thank everyone for their support.	من می خواهم از همه برای حمایت آنها تشکر کنم.
I literally did not change anything and it will not work.	من به معنای واقعی کلمه چیزی را تغییر ندادم و کار نخواهد کرد.
He was still walking, but he was dead.	او هنوز راه می رفت، اما مرده بود.
I was going to put it on this blog.	من قصد داشتم آن را در این وبلاگ قرار دهم.
He has cancer	او سرطانی است
Few of us have been there.	تعداد کمی از ما آنجا بوده ایم.
When the base case was met.	هنگامی که مورد پایه برآورده شد.
You will enjoy gathering together with friends.	از دور هم جمع شدن با دوستان لذت خواهید برد.
These figures do not think.	این ارقام فکر نمی کنند.
It is the most popular type of story.	محبوب ترین نوع داستان است.
Maybe he knew.	شاید می دانست.
It's time to get everything done.	وقت آن است که همه چیز را به نتیجه برسانیم.
I have a lot of eggs in stock.	من مقدار زیادی تخم مرغ در انبار دارم.
Oh my God.	ای وای.
After ten days he was brought to the judge.	پس از ده روز او را نزد قاضی آوردند.
A little girl and a younger boy came running home.	یک دختر کوچک و پسر کوچکتر دوان دوان در خانه آمدند.
The first two examples below are very simple.	دو مثال اول زیر بسیار ساده هستند.
You could not know	تو نمی توانستی بدانی
Great learning for students	یادگیری عالی برای دانش آموزان
As far as he was concerned, he had a very strong reaction.	تا آنجایی که به او مربوط می شد، او واکنش بسیار شدیدی داشت.
It seems that each of them can be their own book.	به نظر می رسد هر یک از آنها می تواند کتاب خودشان باشد.
We need to buy you a new device.	ما باید برای شما یک دستگاه جدید بخریم.
I can choose the army that has the best conditions.	من می توانم ارتشی را انتخاب کنم که بهترین شرایط را دارد.
All he had to do was keep quiet.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که ساکت باشد.
It was not said.	گفته نشد.
We never said much to each other.	ما هیچ وقت چیز زیادی به هم نگفتیم.
Accept it as it is.	آنرا چنانکه هست بپذیر.
This may take between one and three hours.	این ممکن است بین یک تا سه ساعت باشد.
There is no reason to force it.	دلیلی وجود ندارد که آن را به زور بیرون بیاوریم.
She grabbed the baby and disappeared.	او بچه را گرفت و ناپدید شد.
I had never seen anything like it	امثال آن را ندیده بودم
The real number is zero.	عدد واقعی صفر است.
The first is that they did.	اولین مورد این است که آنها در واقع چنین کردند.
He put his hand on the doorknob.	دستش را روی دستگیره در گذاشت.
It may be so.	ممکن است اینطور باشد.
He was the most equal.	او از همه برابرتر بود.
I thought it was just another round of blocks.	فکر کردم فقط یک دور دیگر دور بلوک است.
Come really	بیا واقعا
Spread the good news.	خبرهای خوب را پخش کنید.
There was no room for these little pieces anymore.	دیگر جایی برای این قطعات کوچک وجود نداشت.
For example, car companies sell cars.	به عنوان مثال، شرکت های خودروسازی، خودرو می فروشند.
I could not stand the working conditions in that show.	من نمی توانستم شرایط کار در آن نمایش را تحمل کنم.
People are confused and angry.	مردم گیج و عصبانی هستند.
It was around my neck, my shoulders.	در گردنم بود، شانه هایم.
They need us.	آنها به ما نیاز دارند.
It is time to do something about your country to change.	وقت آن رسیده است که کاری در مورد کشور خود برای تغییر انجام دهید.
Thank you for taking the time to visit my blog.	از اینکه برای بازدید از وبلاگ من وقت گذاشتید متشکرم.
He has no friends.	او دوستانی ندارد.
You have to find a way	باید راهی پیدا کنی
He still has to know it.	او هنوز باید آن را بداند.
Their goal was to make us think differently.	هدف آنها این بود که ما را وادار کنند متفاوت فکر کنیم.
It is done however.	با این حال انجام شده است.
He finished his late effort well, but that was the point.	تلاش دیرهنگام خود را به خوبی به پایان رساند، اما همین موضوع بود.
Participated in clinical patient care.	در مراقبت بالینی از بیمار شرکت داشتند.
It takes work, and it takes time.	کار می‌خواهد و این خودش زمان می‌برد.
Published in previous articles.	در مقالات قبلی منتشر شده است.
This may be due to the small number of patients.	این ممکن است به تعداد کم بیماران مربوط باشد.
The air was too hot	گرمای هوا خیلی زیاد شده بود
But these are also less common.	اما اینها نیز کمتر رایج هستند.
We have grounds.	ما زمینه داریم.
Third woman	زن سوم
This may mean that he has the field exactly where he wants it.	این ممکن است به این معنی باشد که او میدان را درست در جایی که می‌خواهد دارد.
There is no pressure from him	هیچ فشاری از او نیست
And act on it.	و به آن عمل کنید.
Like a little kid	مثل یه بچه کوچولو
You will never see them again.	دیگر هرگز آنها را نمی بینی.
No one knew how to start.	هیچ کس نمی دانست چگونه شروع کند.
Remove from heat and set aside.	از روی حرارت بردار و کنار بگذار.
But one gets used to things.	اما آدم به چیزها عادت می کند.
We are not ready to accept it.	ما آمادگی پذیرش آن را نداریم.
We did not think you had it, that's right.	ما فکر نمی کردیم شما آن را در خود داشته باشید، این درست است.
They have been removed from reality.	آنها از واقعیت حذف شده اند.
There was no space for him to play or move.	فضایی برای بازی یا حرکت او وجود نداشت.
good luck tomorrow	فردا موفق باشی
Or at least they hadn't been forced out yet.	یا حداقل هنوز به زور بیرون نیامده بودند.
Here's an easy way to remember them.	در اینجا یک راه آسان برای به خاطر سپردن آنها وجود دارد.
To avoid such problems, you should follow a rest pattern.	برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید از الگوی استراحت پیروی کنید.
He had heard this before	این را قبلا شنیده بود
All those years of playing and still happening.	تمام آن سال ها بازی کردن و هنوز هم اتفاق می افتد.
Find it in your heart to make others laugh.	آن را در قلب خود پیدا کنید تا دیگران را نیز بخندانید.
Let me know if there is a better way to do it.	اگر راه بهتری برای انجام آن وجود دارد به من اطلاع دهید.
Instead, the lights were on.	در عوض، چراغ ها روشن بودند.
He had gone there once as a child.	او یک بار در کودکی به آنجا رفته بود.
After performing the experiments, they try to find out more about what happened.	پس از اجرای آزمایش‌ها، آنها سعی می‌کنند اطلاعات بیشتری از آنچه اتفاق افتاده است پیدا کنند.
Congratulations to all	آفرین به همه
I think you can help me	فکر کنم بتونی کمکم کنی
But they kept.	اما نگه داشتند.
We had to help each other.	ما باید به هم کمک می کردیم.
Which made me a little sad.	که کمی غمگینم کرد.
Either directly or by changing their actions towards them slightly.	یا مستقیماً یا با تغییر اعمال خود نسبت به آنها کمی.
The city was lost	شهر گم شده بود
Those kids will definitely make plays.	آن بچه ها قطعاً نمایشنامه خواهند ساخت.
Shut up	خفه شو
It was not in his nature to surrender.	این در ذات او نبود که تسلیم شود.
The first is the name.	اول، نام است.
The lives of my people and you.	زندگی مردم من و شما.
Talk about it a little bit.	کمی در مورد آن صحبت کنید.
Enjoy the ride.	از سواری لذت ببرید.
You worked very well	خیلی خوب کار می کردی
Kinetic, dark against dark.	جنبشی، تاریک در برابر تاریکی.
But everyone knows.	اما همه می دانند.
He was, of course, a name.	او البته یک اسم بود.
We reached a very good agreement.	ما توافق بسیار خوبی پیدا کردیم.
And you lost it	و تو آن را از دست دادی
I miss one of the boy soldiers.	من یکی از سربازان پسر را از دست می دهم.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
Most of my friends do the same.	اکثر دوستان من هم همینطور.
Now these are the people who get the infection from somewhere.	الان این افراد هستند که از یک جایی عفونت می گیرند.
Your suffering is also in this law.	رنج شما نیز در این قانون است.
We knew it.	ما آن را می دانستیم.
But over the years, it has become unbelievable.	اما با گذشت سالها به چیزی باورنکردنی تبدیل شد.
He looked at them.	او به آنها نگاه کرد.
A group of crew members living and eating together.	گروهی از خدمه که با هم زندگی می کنند و غذا می خورند.
I saw what you did there.	من دیدم که شما آنجا چکار کردید.
He was my best chance.	او بهترین شانس من بود.
His spirits dropped.	روحیه اش پایین آمد.
I thought to myself that this would be very, very easy.	با خودم فکر کردم که این کار بسیار بسیار آسان خواهد بود.
You believe in your own ways.	شما به روش های خود ایمان دارید.
They were responsible for the concept and design of the study.	مسئول مفهوم و طراحی مطالعه بودند.
Many of them will work on it.	بسیاری از آنها روی آن کار خواهند کرد.
And this site is in high demand.	و این سایت تقاضای زیادی دارد.
I wish it was not so.	کاش اینطور نبود.
Intimate and comfortable as brother and sister should be.	صمیمی و راحت همانطور که برادر و خواهر باید باشند.
People lay on the ground.	مردم روی زمین دراز کشیدند.
I will give an example.	من یک مثال می زنم.
As you said, this helps you make progress.	همانطور که گفتید، این به شما کمک می کند تا پیشرفت کنید.
However, he brought a few words with him.	با این حال او کلمات کمی با خود آورده بود.
But they could not accept the danger.	اما آنها نتوانسته بودند این خطر را بپذیرند.
Although this is one of my favorite games.	هرچند این یکی از دوره بازی های مورد علاقه من است.
I'm on fire	من آتش می خورم
Three numbers are good.	سه عدد خوبی است.
He is in bed with big oil and gas.	او با نفت و گاز بزرگ در رختخواب است.
Then in the third season, his luck changed.	سپس در فصل سوم، شانس او ​​تغییر کرد.
This was not one of them.	این یکی از آنها نبود.
Maybe some teams will go to the team cup.	شاید چند تیم هم به جام تیم بروند.
I am home in my own bed.	من خانه در تخت خودم هستم.
I have read every word.	من تک تک کلمات را خوانده ام.
This is probably what is bothering you.	این احتمالاً چیزی است که شما را به دردسر می اندازد.
Maybe it was me, but it wasn't.	شاید این کار من بود اما اینطور نبود.
And return you to him.	و تو را به او برگرداند.
Somehow he did not realize that this had happened on the train we were on.	به نوعی او متوجه نشده بود که در قطاری که ما سوار آن بودیم این اتفاق افتاده است.
I even found a good job that paid me well.	من حتی یک کار خوب پیدا کردم که حقوق خوبی به من داد.
But they did nothing of the sort.	اما آنها هیچ کاری از این دست انجام ندادند.
Love of power.	عشق به قدرت.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
However, these changes were not significant.	با این حال، این تغییرات قابل توجه نبود.
I tell my hands to be careful.	به دستانم می گویم حواستان باشد.
After that we made plans, but no one came.	بعد از آن ما برنامه‌هایی را می‌گرفتیم، اما هیچ‌کس حاضر نشد.
He could not be vigilant forever.	او نمی توانست برای همیشه مراقب باشد.
He could hardly walk.	به سختی می توانست راه برود.
This is his only interest in the poor.	این تنها علاقه او به فقرا است.
There was no ice water	آب یخ نبود
He is sure of that.	او از آن مطمئن است.
That was enough for years to pass through your life.	همین کافی بود که سالها از زندگیت بگذرد.
We went to the front of the line.	رفتیم جلوی خط.
His crew survived.	خدمه او زنده ماندند.
Use your whole arm.	از تمام بازوی خود استفاده کنید.
You want to change him.	شما می خواهید او را تغییر دهید.
Maybe it was a girl, maybe she wasn't.	شاید این دختر بود، شاید هم نبود.
He was offered wine.	به او شراب پیشنهاد شد.
But there are other materials that can and often are used.	اما مواد دیگری نیز وجود دارد که می‌توان و اغلب نیز استفاده می‌شوند.
Join the conversation	به گفتگو بپیوندید
He is not like that either.	او هم اینطور نیست.
But there is little sign of this.	اما نشانه کمی از این وجود دارد.
Go to the left corner behind that side.	به گوشه سمت چپ پشت آن سمت بروید.
Otherwise absolutely nothing	وگرنه مطلقا هیچی
He died about the same time as your father.	او تقریباً همزمان با پدرت فوت کرد.
Things in another list	چیزهایی در لیست دیگری
Get me out of it	منو ازش بیرون کن
He went to one side, then let it open.	به یک طرف آن رفت، سپس اجازه داد باز شود.
He reached this number.	او به این شماره رسید.
Listen to the initial answer, then ask why.	به پاسخ اولیه گوش دهید، سپس دلیل آن را بپرسید.
He finally ignored me.	در نهایت مرا نادیده گرفت.
Read and learn them.	آنها را بخوانید و یاد بگیرید.
Trust me, I'm right about that.	به من اعتماد کن که در این مورد درست می گویم.
The problem with this solution is political in nature.	مشکل این راه حل ماهیت سیاسی دارد.
All he knew was that he was feeling weird.	تنها چیزی که می دانست این بود که احساس عجیبی داشت.
Hands out	دستام بیرون
Somehow he knew his room was here.	یه جورایی میدونست اینجا اتاق اونه.
Only two months late	فقط دو ماه تاخیر
His eyes were locked on mine.	چشمانش به چشمان من قفل شده بود.
Another opportunity will come.	فرصت دیگری خواهد آمد.
Nobody knows.	هیچ کس نمی داند.
The only thing that matters is that it works.	تنها چیزی که مهم است این است که کار می کند.
They had to eat as much pepper as they could.	آنها مجبور بودند تا آنجا که می توانند فلفل بخورند.
These are a little old.	اینها کمی قدیمی هستند.
But you must also listen.	اما شما هم باید گوش کنید.
He had no choice but to trust her.	چاره ای جز اعتماد به او نداشت.
Your father did the right thing with you and the child.	پدر شما حق را با شما و کودک انجام داده اید.
This book tells the story of film development.	این کتاب داستان توسعه فیلم را روایت می کند.
He went every summer.	هر تابستان می رفت.
It will take some time to get it though.	هر چند مدتی طول می کشد تا آن را دریافت کنید.
But he concluded that they were worth taking.	اما او به این نتیجه رسید که آنها ارزش گرفتن را دارند.
I know you will kill me no matter what	میدونم هر چی باشه داری منو میکشی
This is my new look	اینم ظاهر جدید من
Therefore, their values ​​are constant.	بنابراین، مقادیر آنها ثابت است.
This app no ​​longer owns it.	این برنامه دیگر مالک آن نیست.
It was time	وقتش بود
He did not just run the school.	او فقط مدرسه را اداره نمی کرد.
It does not matter to me.	این برای من مهم نیست.
That word too	اون کلمه هم
The court is clearly not like that.	دادگاه، به همان وضوح، چنین نیست.
I loved watching.	من دوست داشتم تماشا کنم.
Coffee is a mixture of sweet and strong.	قهوه مخلوطی از شیرین و قوی است.
But you can never be sure.	اما هرگز نمی توان مطمئن بود.
No one knows why he died.	هیچ کس نمی داند که او برای چه مرده است.
Great blog, great post	وبلاگ عالی، پست عالی
We are not going to work much more together.	قرار نیست خیلی بیشتر با هم کار کنیم.
However, in my experience, this is not the majority of players.	با این حال، در تجربه من، این اکثریت بازیکنان نیست.
He called on the government to explain how it solves their problems.	وی از دولت خواست تا توضیح دهد که چگونه مشکلات آنها را حل می کند.
They will not recoup negative costs.	آنها هزینه های منفی را پس نخواهند گرفت.
I respect this court.	من به این دادگاه احترام می گذارم.
This name is not very common.	این نام چندان رایج نیست.
A lot should have happened over the years, but it didn't.	باید در طول این سال ها خیلی اتفاق می افتاد، اما نشد.
Maybe he did not have what he wanted.	شاید او آنچه را که او می خواست در خود نداشت.
But that's how it ended.	اما اینطوری تمام شد.
I pulled one foot out of the bed.	یک پایم را از تخت بیرون آوردم.
And you can do something to solve it.	و می توانید کارهایی برای حل آن انجام دهید.
So he finally had to pull you off his feet.	پس بالاخره مجبورت کرد از پاهایش بکشی.
Several new options will now appear in your list.	اکنون چند گزینه جدید در لیست شما ظاهر می شود.
Everyone does as usual.	همه به طور معمول انجام می دهند.
Because of this incident.	به خاطر این حادثه.
He was such a gift to me.	او چنین هدیه ای برای من بود.
However, this value is usually not known in advance.	با این حال، این مقدار معمولاً از قبل مشخص نیست.
A bear is something different from a story.	یک خرس چیزی متفاوت از داستان است.
He must do something about it quickly.	او باید به سرعت کاری در مورد آن انجام دهد.
As usual, he tries to draw something to the fans.	طبق معمول، او سعی می کند چیزی را به سمت هواداران بکشاند.
There was a clearer answer.	پاسخ واضح تری وجود داشت.
I just appeared in front of the computer.	من فقط جلوی کامپیوتر حاضر شدم.
At present no economic value can be added to these options.	در حال حاضر هیچ ارزش اقتصادی نمی توان به این گزینه ها اضافه کرد.
You are behaving logically	داری منطقی رفتار میکنی
I have to make history	من باید تاریخ بسازم
However, as we will discuss later, this may not be the case.	با این حال، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد، ممکن است اینطور نباشد.
In addition, it worked.	علاوه بر این، کار کرده است.
It could be cut with a knife.	می شد آن را با چاقو برید.
This also leads to additional costs for the company.	این امر منجر به هزینه های اضافی برای شرکت نیز می شود.
Review the history and future of the content.	بررسی تاریخچه و آینده مطالب.
The time for church is coming soon.	به زودی زمان کلیسا فرا می رسد.
It is about finding pleasure in every opportunity to act.	این در مورد یافتن لذت در هر فرصتی برای عمل است.
More than we are supposed to need.	بیشتر از چیزی که قرار است نیاز داشته باشیم.
It was not wet	خیس نبود
You are the chosen people.	شما مردم برگزیده هستید.
But now maybe you can come out again.	اما حالا شاید بتوانی دوباره بیرون بیایی.
But everything seemed good to him.	اما همه چیز برای او خوب به نظر می رسید.
They had not been there for years.	سال‌ها بود که آنجا نرفته بودند.
I'm not sure how the team could have done better.	مطمئن نیستم که چگونه تیم می توانست بهتر عمل کند.
Recently, this place was the home of a private school.	اخیراً، این مکان خانه یک مدرسه خصوصی بود.
I really try hard, and they still do.	من واقعاً خیلی تلاش می کنم، و آنها هنوز هم انجام می دهند.
It's going to make you think.	قرار است شما را به فکر وادار کند.
But there were not enough years left for this.	اما سال های کافی برای این کار باقی نمانده بود.
It really does not matter what is going on inside them.	واقعاً مهم نیست که چه چیزی در درون آنها می چرخد.
He could feel it spreading through him.	او می توانست احساس کند که از طریق او پخش می شود.
This was not the case in our experiment.	در آزمایش ما اینطور نبود.
I thought it was a good cover, it was really different.	فکر کردم کاور خوبی بود، واقعا متفاوت بود.
It was like this.	مثل این بود.
I wish we could avoid writing it.	ای کاش می توانستیم از نوشتن آن دور شویم.
But here was something different.	اما اینجا چیزی متفاوت بود.
I do often.	من اغلب انجام می دهم.
I do not understand why this is so	نمی فهمم چرا اینطور است
He must be the sun.	او باید خورشید باشد.
In stating this argument.	در بیان این استدلال بیان کنید.
All measurements were performed at room temperature.	تمام اندازه گیری ها در دمای اتاق انجام شد.
We have a lot more to see.	ما باید خیلی چیزهای بیشتری ببینیم.
Each experiment was repeated three times.	هر آزمایش سه بار تکرار شد.
It was a word	حرف بود
Make sure you drink enough water throughout the day.	مطمئن شوید که در طول روز به اندازه کافی آب می نوشید.
This is what we need to do now.	این کاری است که اکنون باید انجام دهیم.
He fell to the ground and was hit in the head.	روی زمین افتاد و ضربه ای به سرش زد.
You can say the same about me.	این را در مورد من هم می توانید بگویید.
Below is more information about this event.	در زیر اطلاعات بیشتری در مورد این رویداد آمده است.
What can you give?	چه چیزی می توانید بدهید؟
Your book may not sell.	ممکن است کتاب شما به فروش نرسد.
Went there	رفت تو اون در اونجا
I can send more detailed information if you wish.	در صورت تمایل می توانم اطلاعات دقیق تری را ارسال کنم.
My father had a house in their area.	پدرم در منطقه آنها خانه داشت.
I see only one thing in his eyes	فقط یه چیزی تو نگاهش میبینم
We are facing it.	ما با آن روبرو هستیم.
Force yourself to look at your audience, smile and speak softly.	خود را مجبور کنید به مخاطبان خود نگاه کنید، لبخند بزنید و به آرامی صحبت کنید.
It happened to be at that point at the time.	اتفاقاً در آن زمان در آن نقطه بود.
Both methods can be applied to individuals, but both have limitations.	هر دو روش را می توان برای افراد اعمال کرد، اما هر دو محدودیت هایی دارند.
The left wrote this.	چپ این را نوشت.
In addition, this error is obvious.	علاوه بر این، این خطا واضح است.
I'm good at some numbers.	من در برخی اعداد بسیار خوب هستم.
And your child is sick	و بچه شما مریض است
No complication was observed in any group.	هیچ عارضه ای در هیچ گروهی مشاهده نشد.
left and right.	چپ و راست.
Under high load and high speed.	تحت بار زیاد و سرعت بالا.
They will need them later.	آنها بعداً به آنها نیاز خواهند داشت.
However, there are certain limitations that point the way for future research.	با این حال، محدودیت های خاصی وجود دارد که راه را برای تحقیقات آینده نشان می دهد.
But very deep	اما خیلی عمیق
Our web is an association with a large number of users and activities.	وب ما انجمنی با تعداد زیادی کاربر و فعالیت است.
He has a real desire to play.	او اشتیاق واقعی به بازی دارد.
He ran hard at me.	به سختی مرا دوید.
Also calm, cool and thin.	همچنین آرام، خنک و نازک.
I could not see anything.	من نمی توانستم چیزی ببینم.
However, when the fight started, I lost my mind.	با این حال، وقتی دعوا شروع شد، فکرم را از دست دادم.
He may fulfill his wish right now.	او ممکن است در همین لحظه آرزویش را برآورده کند.
You went back	بازم رفتی
Never let him rest.	هرگز اجازه نده استراحت کند.
The night is still young.	شب هنوز جوان است.
This is another reason to be good to people.	این دلیل دیگری برای خوب بودن با مردم است.
Various examples and designs have been prepared for your review.	نمونه ها و طرح های مختلفی برای بررسی شما آماده شده است.
Big machine	ماشین بزرگ
I see a lot of energy going into change.	من می بینم که انرژی زیادی به سمت تغییر می رود.
And apparently that's a good thing too.	و ظاهراً این هم چیز خوبی است.
My sister, you can	خواهرم تو میتونی
You need to think about both.	شما باید به هر دوی آنها فکر کنید.
We really enjoyed doing it.	از انجام آن بسیار لذت بردیم.
Hair matches.	کبریت مو.
I'm sorry to hear you don't catch fish.	متاسفم که می شنوم ماهی نمی گیرید.
I was very dependent on him.	من خیلی به او وابسته بودم.
Of course, the court could not and could not do that.	البته دادگاه نمی توانست و نمی توانست این کار را بکند.
I knew he understood	میدونستم که میفهمه
Here, the authors report just such a case.	در اینجا، نویسندگان دقیقاً چنین موردی را گزارش می کنند.
Hello	با سلامتی من
This made the community unique among other groups of the time.	این امر جامعه را در میان سایر گروه های این زمان منحصر به فرد کرد.
Everyone is gone	همه رفته اند
Whether he will be or not, no one knows.	آیا او خواهد بود یا نه، هیچ کس نمی داند.
I like to read about it.	من دوست دارم در مورد آن بخوانم.
The routine was good	روتین خوب بود
We are light	ما نور هستیم
He looks back.	او به عقب نگاه می کند.
I guess both methods work.	من حدس می زنم هر دو روش کار می کنند.
Of course, most people chose to be beautiful.	البته اکثر مردم زیبا بودن را انتخاب کردند.
A review of criminal records is required.	بررسی سوابق کیفری مورد نیاز است.
He did not inform her that he intended to do so.	او به او اطلاع نداده بود که قصد انجام این کار را دارد.
My husband was waiting for us at the station.	شوهرم در ایستگاه منتظر ما بود.
A first period	یک دوره اول
This was never supposed to happen.	هرگز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
So we needed the minimum equipment.	بنابراین ما به حداقل تجهیزات نیاز داشتیم.
Raise the ball directly.	توپ را مستقیماً بالا بیاورید.
Be careful when standing or walking.	هنگام ایستادن یا راه رفتن مراقب باشید.
The results are the average of three independent experiments.	نتایج میانگین سه آزمایش مستقل است.
Attack the power of the other side.	به قدرت طرف مقابل حمله کنید.
This is what he says, I'm sorry.	این اوست که می گوید متاسفم.
Safely update the list.	با خیال راحت لیست را به روز کنید.
Surprisingly, someone has a cold.	تعجب، کسی سرما خورده است.
Others may.	دیگران ممکن است.
They are playing really well right now.	آنها در حال حاضر واقعاً خوب بازی می کنند.
That is part of life	بخشی از زندگی است که
He did research and prepared a manuscript.	کار پژوهشی را انجام داد و نسخه خطی را تهیه کرد.
Stay away from the computer	از کامپیوتر دور شوید
He looked at her again.	دوباره به او نگاه کرد.
If they do, it is not a big problem.	اگر این کار را انجام دهند، مشکل بزرگی نیست.
If you are a true master, then nothing is hidden from you.	اگر شما یک استاد واقعی هستید، پس هیچ چیز بر شما پوشیده نیست.
Talk about it.	صحبت از آن.
I missed my family and friends.	دلم برای خانواده و دوستانم تنگ شده بود.
No one had to spend hours at the police station.	هیچ کس مجبور نبود ساعت ها را در ایستگاه پلیس بگذراند.
I expected better	انتظار بهتری داشتم
You said it would be expensive	گفتی گرون میشه
I had big parties.	مهمانی های بزرگی برپا کردم.
Your task is to give me your best argument.	وظیفه شما این است که بهترین استدلال خود را به من ارائه دهید.
I'm so sorry for losing you.	من برای از دست دادن شما بسیار متاسفم.
But other than that, it was great	ولی غیر از این عالی بود
He killed several people.	او چند نفر را کشته است.
I just remember being shocked.	فقط به یاد دارم که شوک داشتم.
He did not return	او برنمی گشت
However, no significant changes were observed in either group.	با این حال، هیچ تغییر قابل توجهی در هر دو گروه مشاهده نشد.
Someone take me home	یکی منو ببره خونه
I do not know what you mean by that.	من هم نمی دانم منظور شما از آن چیست.
He suddenly found a target.	او ناگهان هدفی پیدا کرد.
I had two, actually.	من دو تا داشتم، در واقع.
But it was a few more years.	اما چند سال دیگر بود.
I will remember you much more than this.	من تو را خیلی بیشتر از این به یاد خواهم داشت.
At least, he did not think so.	حداقل، او فکر نمی کرد که داشته باشد.
But it turned out that they are interested.	اما معلوم شد که آنها علاقه مند هستند.
I can not help.	نمی توانم کمکی کنم.
View from my future kitchen window.	نمایی از پنجره آشپزخانه آینده من.
I never learned his name.	هیچ وقت اسمش را یاد نگرفتم.
I asked my friend what was going on.	از دوستم پرسیدم چه خبر است؟
I did not do much of it.	من کار زیادی از آن انجام ندادم.
This is just such a development.	این فقط چنین پیشرفتی است.
I have been very careful about this.	من در این مورد بسیار مراقب بوده ام.
We are interested in the latter.	ما به دومی علاقه مندیم.
The voice came slowly.	آرام آرام صدا آمد.
And he never took money from me.	و هیچ وقت از من پولی نگرفت.
He was a great kid.	او یک بچه عالی بود.
We are no longer in their class.	ما دیگر در کلاس آنها نیستیم.
Someone had to get that money.	یک نفر باید به آن پول می رسید.
It is a challenge	یک چالش است
Although they work hard.	اگرچه آنها کار سختی دارند.
I was silent and kept my distance.	من ساکت بودم و فاصله ام را حفظ کردم.
And in, and in.	و در، و در.
We never use half of it.	نیمی از آن را ما هرگز استفاده نمی کنیم.
But eventually they learned.	اما در نهایت یاد گرفتند.
He had to work with what he knew.	او باید با آنچه می دانست کار می کرد.
The link is clear to me.	لینک به نظر من واضح است.
This was your message.	این پیام دید شما بود.
I will come back tomorrow and take it	فردا برمیگردم و میگیرم
To build a better life for themselves and their families.	تا زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان بسازند.
I May I May.	من ممکن است من ممکن است.
Keep your eyes peeled for it.	چشم خود را برای آن نگه دارید.
And so do we.	و ما هم همینطور.
Performed patient sample collection.	جمع آوری نمونه بیمار را انجام داد.
If you have one, forget him, forget him completely.	اگر یکی داشتید، او را فراموش کنید، او را کاملا فراموش کنید.
And became the third.	و سوم شد.
On the other hand, we are not like that.	از طرفی ما اینطور نیستیم.
Event information is available here.	اطلاعات رویداد در اینجا موجود است.
Please do not worry about me.	لطفا نگران من نباش.
He was on fire	او آتش زده بود
I'm stuck to ride.	من برای سوار شدن گیر کرده ام.
Ask for their bills.	صورت حساب آنها را بخواهید.
He saw us before we saw him.	قبل از اینکه ما او را ببینیم او ما را دید.
It does not matter how you look at it.	مهم نیست چگونه به آن نگاه می کنید.
Put yourself and your game there.	خودتان و بازیتان را در آنجا قرار دهید.
I have no thoughts about myself	هیچ فکری به خودم ندارم
In their own language.	به زبان خودشان.
But this is on a road.	اما این در یک جاده است.
Often one of these three states is out of balance.	اغلب اوقات یکی از این سه حالت تعادل ندارد.
As the small group entered the structure, they gave way.	با ورود گروه کوچک به ساختار، آنها جای خود را دادند.
Another took him.	دیگری او را گرفت.
My mom didn't even tell me herself.	مامانم حتی خودش بهم نگفت.
At that time the meaning was completely lost to me.	در آن زمان معنی به طور کامل برای من گم شد.
Anyone can fight in the street.	هرکسی می تواند در خیابان وارد دعوا شود.
He was not too worried.	او زیاد نگران نبود.
This is an art that you will learn as you go.	این هنری است که با رفتن آن را یاد می گیرید.
The whole place is beautiful and clean.	کل مکان زیبا و تمیز است.
I defeated myself by waiting until now to tell you.	من خودم را شکست دادم که تا الان منتظر بودم به تو بگویم.
It is easy to use and easy to clean.	استفاده از آن آسان است و به راحتی تمیز می شود.
Boil some water.	مقداری آب را بجوشان.
I am definitely bigger and stronger than you.	من مشخصا بزرگتر و قوی تر از شما هستم.
They had worked with him during the war.	آنها در طول جنگ با او کار کرده بودند.
And never repeat too much or too much for that subject.	و هرگز تکرار نکنید واقعاً یا خیلی برای آن موضوع.
Her husband tells her to grow up.	شوهرش به او می گوید بزرگ شو.
You were afraid it would get too close.	می ترسید خیلی نزدیک شود.
But there is no significant difference in other parameters.	اما در سایر پارامترها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
But then something funny happened.	اما بعد یک اتفاق خنده دار رخ داد.
This game contains a lot of new weapons.	این بازی حاوی تعداد زیادی سلاح جدید است.
They turned our truth into a lie.	آنها حقیقت ما را به دروغ تبدیل کردند.
Go to other sections of this website for more information.	برای اطلاعات بیشتر به بخش های دیگر این وب سایت بروید.
Written informed consent was obtained from the mothers.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از مادران اخذ شد.
I know what it's like to want a role.	من می دانم که خواستن یک نقش چگونه است.
Low water causes numerous rocks in front.	آب کم باعث ایجاد سنگ های متعدد در مقابل.
But the country has its values.	اما کشور ارزش های آن است.
most probably	به احتمال زیاد
They took great care of me.	خیلی از من مراقبت کردند.
Your mother is a wonderful woman	مادرت زن فوق العاده ای است
This leads to random decisions.	این منجر به تصمیم گیری تصادفی فرد می شود.
Treatment is the fourth variable that needs further study.	درمان چهارمین عامل متغیر است که نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
I do not want this filth to be in my house	من نمی خوام این گند تو خونه من باشه
A bright and beautiful box.	یک جعبه روشن و زیبا.
Nothing was easy for him.	هیچ چیز برای او آسان نبود.
They even found a chair the size of their own to sit on.	آنها حتی یک صندلی به اندازه خودشان برای نشستن پیدا کردند.
This study is important for two reasons.	این مطالعه به دو دلیل حائز اهمیت است.
He was completely dead.	کاملا مرده بود.
An important question is whether that solution is sustainable or not.	یک سوال مهم این است که آیا آن راه حل پایدار است یا خیر.
It depends on what you want to develop.	بستگی به این دارد که چه چیزی را می خواهید توسعه دهید.
He said tonight	همین امشب گفت
Write the same	همینطور بنویس
The theory in this case is completely confirmed by experience.	تئوری در این مورد کاملاً توسط تجربه تأیید می شود.
They waste your time saying that.	آنها وقت شما را با گفتن این کار تلف می کنند.
They are too dangerous.	آنها بیش از حد خطرناک هستند.
I miss him now	دلم براش تنگ شده الان رفته
They are very successful because they tried again.	آنها بسیار موفق هستند زیرا دوباره تلاش کردند.
I have two thoughts	دو تا فکر دارم
Relatively cold wind	باد نسبتا سرد
It seems a little too much.	این کمی بیش از حد به نظر می رسد.
You saw inside his apartment.	داخل آپارتمانش را دیدی.
Said you go out	گفت میری بیرون
Release the pressure quickly again.	دوباره فشار را سریع رها کنید.
Snow.	برف.
It works in the other direction as well.	جهت دیگر نیز کار می کند.
They make it.	آنها آن را درست می کنند.
Let's go below	بریم زیر
Now everything had changed.	حالا همه چیز عوض شده بود.
Let him do it.	بگذارید او این کار را انجام دهد.
And as always, we did what was necessary.	و مثل همیشه کارهایی را که لازم بود انجام دادیم.
Smart and rich.	باهوش و ثروتمند.
It was too early to win.	الان برای بردنش زود بود.
I had no reason to hide anything.	دلیلی نداشتم چیزی را پنهان کنم.
Will only be available during the day.	فقط در طول روز در دسترس خواهد بود.
I'm not like that.	من اینطوری نیستم.
So let's be clear, you and me.	پس بیایید واضح بگوییم، من و شما.
Yes, you do.	بله، شما انجام می دهید.
A long time ago, he might even have been a good man.	خیلی وقت پیش، او حتی ممکن بود مرد خوبی باشد.
Suddenly a thought came to his mind.	ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد.
This makes our direct relationship with our customer even better.	این ارتباط مستقیم با مشتری ما را حتی بهتر می کند.
I really had to visit him.	من واقعاً مجبور بودم به او سر بزنم.
He thinks to escape, but no! 	او فکر می کند که فرار کند، اما نه!
We follow him	ما او را دنبال می کنیم
Some books never really end.	برخی از کتاب ها هرگز واقعاً تمام نمی شوند.
Below is a screenshot of this problem.	در زیر یک اسکرین شات از این مشکل را مشاهده می کنید.
What is that?' 	آن چیست؟'
He asked suddenly.	او ناگهان پرسید.
In the current state.	در حالت فعلی است.
Here is the result.	در اینجا نتیجه است.
Cut to desired size.	به اندازه دلخواه برش دهید.
He is in another class.	او در کلاس دیگری است.
You really didn't say anything to me	واقعا چیزی به من نگفتی
Maybe not even nine years.	شاید حتی نه سال.
They need to be considered.	لازم است در نظر گرفته شوند.
I do not think you hit the rate limit.	من فکر نمی کنم شما به محدودیت نرخ ضربه بزنید.
This is especially true of plants.	این به ویژه در مورد گیاهان صادق است.
Nothing is stuck.	هیچ چیز گیر نکرده است.
Did not enter the newspapers.	وارد روزنامه ها نشد.
I let the machine answer.	اجازه دادم دستگاه جواب دهد.
No one ever said a word.	هیچ کس هرگز یک کلمه نگفت.
He had the right street.	او خیابان درستی داشت.
And then we did it again and again and again.	و سپس دوباره و دوباره و دوباره این کار را انجام دادیم.
A small gift from God.	یک هدیه کوچک از طرف خدا.
Boy, this is a big deal.	پسر، این چیز بزرگ است.
We need something strong to work against.	ما به چیزی قوی نیاز داریم که علیه آن کار کنیم.
Or enough, he understood enough.	یا به اندازه کافی، او به اندازه کافی فهمید.
It was very enjoyable to go to work then.	آن موقع سرکار رفتن خیلی لذت بخش بود.
I was glad to see him again.	از دیدن دوباره او خوشحال شدم.
The production design was amazing.	طراحی تولید شگفت انگیز بود.
Appreciate the person.	قدر شخص را بدانید.
This is the message we must convey to children.	این پیامی است که باید به بچه ها برسانیم.
That is the next character.	که شخصیت بعدی است.
So maybe it was not hers.	پس شاید مال او نبود.
Look at that line in particular.	به خصوص به آن خط نگاه کنید.
We need more answers.	ما به پاسخ های بیشتری نیاز داریم.
Try it now sitting or standing.	اکنون آن را در حالت نشسته یا ایستاده امتحان کنید.
Not in ten years	ده سال دیگه نه
You enjoy and you bring love.	شما لذت می برید و عشق را به ارمغان می آورید.
Maybe they serve better food.	شاید غذای بهتری سرو کنند.
He followed the sound and found the phone in the kitchen.	صدا را دنبال کرد و گوشی را در آشپزخانه پیدا کرد.
This thought is more than ordinary people can bear.	این فکر بیش از آن چیزی است که افراد عادی می توانند تحمل کنند.
Try something new.	چیز جدیدی را امتحان کن.
Not applicable now.	در حال حاضر صدق نمی کند.
They will only play as a will.	آنها فقط به عنوان اراده بازی خواهند کرد.
He looked ahead.	به جلو نگاه کرد.
By doing whatever is necessary.	با انجام هر کاری که لازم است.
I could not move.	نمی توانستم حرکت کنم.
He left but did not take his picture.	رفت اما عکسش را نگرفت.
You could have everything	تو می توانستی همه چیز داشته باشی
The result was a big laugh.	نتیجه یک خنده بزرگ بود.
Then he turned around and went to the door.	سپس روی برگرداند و به سمت در رفت.
It was a strange day.	روز عجیبی بود.
This is a matter of great trust.	این یک مسئله اعتماد بزرگ است.
Assisted in designing the study.	در طراحی مطالعه کمک کرد.
He is not happy, which makes us two.	او خوشحال نیست، که باعث می شود ما دو نفر باشیم.
Things that are left to chance are not done.	کارهایی که به شانس واگذار شده اند، انجام نمی شوند.
The route level was less clear.	سطح مسیر کمتر مشخص شد.
Still a long time	هنوز خیلی وقته
Suppose it is true.	فرض کنید درست باشد.
Now it was my turn again	حالا دوباره نوبت من بود
The man does his best.	مرد تمام تلاشش را می کند.
Your description is great too!	توضیحات شما هم عالیه!
Two studies were included in the review.	دو مطالعه در بررسی گنجانده شد.
That was my plan	برنامه من هم همین بود
Experiments were performed three times with similar results.	آزمایش ها سه بار با نتایج مشابه انجام شد.
All but one go to the store.	همه به جز یک رفتن به مغازه.
In most cases, the cause is unknown.	در اکثر موارد، علت ناشناخته است.
Maybe more than one.	شاید بیشتر از یک.
Rarely do I see anyone coming in or out.	به ندرت کسی را می بینم که داخل یا خارج شود.
I did not think it was right	به نظرم درست نبود
I do not see many people.	من زیاد مردم را نمی بینم.
He and I	من و او
As he did so, he stopped and looked at her.	در حالی که انجام می داد، لحظه ای ایستاد و به او نگاه کرد.
No one will take you from me	هیچ کس تو را از من نخواهد گرفت
So we have to manage both.	بنابراین ما باید هر دو مورد را مدیریت کنیم.
Some of the glass was broken.	تعدادی از شیشه ها شکسته بود.
That's why we got together.	برای همین دور هم جمع شدیم.
Which reflects the challenges.	که نشان دهنده چالش هاست.
He worked again, fired, over and over again.	او دوباره کار کرد، اخراج کرد، بارها و بارها.
The amount and pattern of speech	میزان و الگوی گفتار
This gives them permanent access to the property and how it is managed.	این به آنها امکان دسترسی دائمی به ملک و نحوه مدیریت آن را می دهد.
And perhaps this was not far from wrong.	و شاید این دور از اشتباه نبود.
No one and no dog was seen.	هیچ کس و هیچ سگی دیده نشده بود.
It's my job to see it.	این کار من است که آن را ببینم.
I do not have a degree	من مدرک و مدرکی ندارم
I really should not.	من واقعا نباید.
In some ways, it is deeper than this.	از برخی جهات، عمیق تر از این است.
It must have been him.	باید او بود.
It's a different matter	موضوع متفاوتی است
You do great.	شما عالی عمل می کنید.
I just like the concept.	من فقط مفهوم را دوست دارم.
She says this photo is of a perfect woman.	او می گوید این عکس یک زن کامل است.
I feel bad for him too.	من هم برای او احساس بدی دارم.
The figure is as follows.	شکل زیر است.
It is not going to happen tomorrow	قرار نیست فردا اتفاق بیفتد
As such, it will not be considered in the Court of Appeal.	به این ترتیب، در دادگاه تجدید نظر بررسی نخواهد شد.
We are a country of law	ما کشور قانون هستیم
That was still something between us.	که هنوز چیزی بین ما بود.
Walk up.	به سمت بالا راه بروید.
He was very proud of her.	خیلی به او افتخار می کرد.
I should have written or you should have written.	من باید می نوشتم یا تو باید می نوشتی.
They both knew it.	هر دو آن را می دانستند.
I know myself, you see.	من خودم می دانم، می بینید.
We reviewed five letters.	ما پنج نامه را مرور کردیم.
Second, the overall quality of the studies was low.	دوم، کیفیت کلی مطالعات شامل پایین بود.
This usually starts two to three weeks after starting treatment.	این معمولاً دو تا سه هفته پس از شروع درمان شروع می شود.
Certainly not.	مطمئناً اینطور نیست.
And yes, we can actually separate them.	و بله، ما در واقع می توانیم آنها را از هم جدا کنیم.
You can go	ممکنه بری
He said he realized, but then disappeared.	او گفت که متوجه می شود، اما بعد ناپدید شد.
It's just time for him to leave	فقط وقت رفتن اوست
I read a lot	من زیاد می خوانم
And there are good and bad things in it.	و چیزهای خوب و بد در آن وجود دارد.
We are worried about the next big storm.	ما نگران طوفان بزرگ بعدی هستیم.
Lucky looked back at him.	لاکی برگشت به او نگاه کرد.
Or just make a story.	یا فقط داستان بسازید.
In fact, very little	در واقع خیلی کم
He did not return to leave the war.	او برای خروج از جنگ برنگشت.
Learn from me	از من یاد بگیر
The men of the past are in any case the same possible men of the future.	مردان گذشته در هر صورت همان مردان احتمالی آینده هستند.
He is fast and he is getting faster.	او سریع است و سریعتر می شود.
They will be used in future versions.	آنها در نسخه های آینده استفاده خواهند شد.
Can your train to.	آیا می توانید قطار خود را به.
They will regret it.	آنها پشیمان خواهند شد.
They can still try my client.	آنها هنوز هم می توانند مشتری من را امتحان کنند.
You could hear the children crying.	صدای گریه بچه ها را می شنید.
Some symptoms may last up to three weeks.	برخی از علائم ممکن است تا سه هفته طول بکشد.
The words filled his mind.	کلمات ذهنش را پر کردند.
There will be plenty of time to see each other later.	بعداً زمان زیادی برای دیدن یکدیگر وجود خواهد داشت.
The reason is as follows.	دلیل آن به شرح زیر است.
Which he could not.	که او نتوانست.
It was necessary, he felt.	لازم بود، احساس کرد.
This is the way he lives.	این روشی است که او زندگی می کند.
One down, two going.	یکی پایین، دو تا رفتن.
There are clear examples that come to mind.	نمونه های واضحی وجود دارد که به ذهنم خطور می کند.
Then you go have a drink	بعد تو برو مشروب بخور
In the first half he was just angry.	در نیمه اول او فقط عصبانی بود.
Boys also have emotional needs.	پسرها هم نیازهای عاطفی دارند.
And that was ultimately what hurt it.	و این در نهایت چیزی بود که به آن آسیب می رساند.
The reason, of course, is clear.	دلیلش البته روشن است.
But doing so was painful.	اما انجام این کار دردناک بود.
For community service, business and politics.	برای خدمات به جامعه، تجارت و سیاست.
Clearly, this is a ground for future improvement.	واضح است که این زمینه ای برای بهبود آینده است.
You had a lot of people, the exhibition stopped.	تو خیلی مردم داشتی، نمایشگاه متوقف شد.
None of them talked about the past.	هیچ یک از آنها از گذشته صحبت نکردند.
Just this and no more.	فقط همین و دیگر هیچ.
There should be nothing like it in this whole world.	در تمام این دنیا نباید چیزی شبیه آن وجود داشته باشد.
And then he put his hand on his arm and pointed.	و بعد دستی روی بازویش گذاشت و اشاره کرد.
I try to show that such a view is not correct.	من سعی می کنم نشان دهم که چنین دیدگاهی درست نیست.
Nothing is there and no one is there to see the existence of anything.	هیچ چیز آنجا نیست و هیچ کس آنجا نیست تا وجود هیچ چیز را ببیند.
You're riding, you know	داری سوار میشی، میدونی
The rest was simple.	بقیه چیزها ساده بود.
I want to sit down	میخوام بشینم
I like to keep up with my friends watching their stories.	من دوست دارم با دوستانم با تماشای داستان های آنها همگام باشم.
Each had control of one arm next to them.	هرکدام کنترل یک بازوی خود را در کنار خود داشتند.
Other research does not support this conclusion.	تحقیقات دیگر این نتیجه را تایید نمی کند.
At this time.	در این زمان.
It's clean and easy to read like this one.	آن را تمیز و آسان برای خواندن مانند این یکی.
Stir well, cover and reduce heat.	خوب هم بزنید، روی آن را بپوشانید و حرارت را کم کنید.
However, we can do some preliminary steps and planning.	با این حال، ما می توانیم چندین مرحله قبلی و برنامه ریزی انجام دهیم.
We had three different times by asking four different people.	با پرسیدن از چهار نفر مختلف، سه زمان متفاوت داشتیم.
make it right	درستش کن
It's good how it worked.	خوب است که چگونه کار کرد.
He picked up the car key.	کلید ماشین را برداشت.
What matters is our next goal.	آنچه اهمیت دارد هدف بعدی ماست.
When the government will be real.	زمانی که دولت واقعی خواهد شد.
It was crazy to play.	بازی کردنش دیوانه کننده بود.
This is a natural feeling.	این حس طبیعی است.
There were four, but one died.	چهار نفر بودند اما یک نفر مرده است.
I hope you like it !.	امیدوارم خوشتون بیاد!.
He refused to see her.	او از دیدن او امتناع کرده بود.
Good luck me !!!.	موفق باشی من!!!.
But it does happen.	اما این اتفاق می افتد.
Not in my time, not in your time.	نه در زمان من، نه در زمان شما.
He is just a boy.	او فقط یک پسر است.
He did not even know if there was an opening mechanism.	او حتی نمی دانست آیا مکانیزم باز کردن وجود دارد یا خیر.
He will explain to you how you came.	او چگونه آمدن شما را به او توضیح خواهد داد.
It can be good, it can not be good.	می تواند خوب باشد، می تواند خوب نباشد.
His hands easily moved towards the subject.	دستانش به راحتی به سمت مورد بحث رفت.
Why, he could not imagine.	به چه دلیل، او نمی توانست تصور کند.
In the morning they were ready to leave once again.	صبح یک بار دیگر آماده حرکت شدند.
It is not night yet	هنوز شب نشده
He does not know that these words will shape his life.	او نمی داند که همین کلمات زندگی او را شکل خواهد داد.
Some people take this kind of thinking too far.	برخی از مردم این نوع تفکر را بیش از حد دور می کنند.
This service is available on the web and applications.	این سرویس در وب و اپلیکیشن موجود است.
Remember the old man	پیرمرد را به خاطر بسپار
Again, it does not appear to print return values.	باز هم، به نظر نمی رسد که مقادیر بازگشتی را چاپ کند.
We're both a little crazy, maybe that's why we love each other.	ما هر دو کمی دیوانه ایم، شاید به همین دلیل است که همدیگر را دوست داریم.
The team had come.	تیم آمده بود.
I plan to call	در نظر دارم تماس بگیرم
There was another, there was one who paid.	یکی دیگر بود، یکی بود که پرداخت کرد.
Play and learn.	بازی کنید و یاد بگیرید.
So it was easier for me.	بنابراین برای من راحت تر بود.
We read immediately after dinner.	بلافاصله بعد از شام می خوانیم.
Do or do not.	انجام می دهید یا نمی کنید.
The same goes for the forces.	نیروها هم همینطور.
Keep me busy	مرا مشغول کن
That's why we like to offer you great service.	به همین دلیل است که ما دوست داریم خدمات عالی را به شما ارائه دهیم.
He needed to tell her.	او نیاز داشت که به او بگوید.
There should be two of these three.	باید دو تا از این سه مورد باشد.
Or so he said to himself.	یا اینطور به خودش گفت.
Explain why something happened.	توضیح دهید که چرا اتفاقی افتاده است.
Do not let the plants sit in the water.	اجازه ندهید گیاهان در آب بنشینند.
All kinds of things that go through your mind.	انواع چیزهایی که از ذهن شما می گذرد.
God did not give me this	خدا اینو به من نداد
However, it now needs three.	با این حال، اکنون به سه مورد نیاز دارد.
There are many things that make a country.	چیزهای زیادی وجود دارد که یک کشور را می سازد.
He pushed her away.	او را از خود هل داد و بلند شد.
My call is in music.	تماس من در موسیقی است.
Get you right in the face.	شما را به درستی در چهره.
Many actors of this play appeared in the movie version.	بسیاری از بازیگران این نمایشنامه در نسخه سینمایی ظاهر شدند.
It began to grow there.	در آنجا شروع به رشد کرد.
This is a strong signal.	این یک سیگنال قوی است.
It can be briefly described as follows.	به طور خلاصه می توان آن را به شرح زیر توصیف کرد.
They work within the rules.	آنها در چارچوب قوانین کار می کنند.
Results were compared with healthy controls.	نتایج با افراد کنترل سالم مقایسه شد.
For many, many years.	برای چندین و چند سال.
They know what they are doing, they are honest and helpful.	آنها می دانند چه کاری انجام می دهند، آنها صادق و مفید هستند.
Their lives change.	زندگی آنها تغییر می کند.
It is their job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه آنهاست که راهی برای دور زدن آن پیدا کنند.
Great came	عالی اومد
It had reached the limit of that day.	به حد مجاز آن روز رسیده بود.
I hope you enjoy reading my review.	امیدوارم از خواندن نقد من لذت برده باشید.
A very different impression	برداشتی بسیار متفاوت
He is not stupid	او احمق نیست
And he wanted to know why.	و می خواست دلیلش را بداند.
If the writing goes well.	اگر نوشته به خوبی پیش برود.
That's where he went.	همین جا رفت.
Nothing was missed.	چیزی از قلم نیفتاد.
It was proved very soon	خیلی زود ثابت شد
This includes the sound card.	این شامل کارت صدا می شود.
But the biggest dreams are one.	اما بزرگترین رویاها یکی هستند.
His condition means he was in the hospital and discharged.	وضعیت او به این معنی است که او در بیمارستان بوده و خارج شده است.
But he will be here.	اما او اینجا خواهد بود.
You better be around	بهتره در اطراف باشی
Missing women are watching.	زنان گمشده در حال تماشا هستند.
We need some kind of pride.	ما به نوعی سربلندی نیاز داریم.
However, this was far from the truth.	با این حال، این بسیار دور از واقعیت بود.
A special way	راه خاصی
I kept it to myself.	آن را برای خودم نگه داشتم.
Our first duty is to serve this material body.	اولین وظیفه ما خدمت به این بدنه مادی است.
But I keep making mistakes.	اما مدام خطا می گیرم.
Silence in the potential of their words.	سکوت در پتانسیل کلمات آنها.
He had no way of knowing right now.	او در حال حاضر راهی برای دانستن نداشت.
But he can not see where he is.	اما او نمی تواند ببیند کجاست.
This is different, you have never done this.	این متفاوت است، شما هرگز این کار را نکرده اید.
I love this shape and I use it every day.	من این شکل را دوست دارم و هر روز از آن استفاده می کنم.
Something that is not bad or unusual.	کاری که بد یا غیرعادی نیست.
It was a threat, not a real move.	این یک تهدید بود، نه یک حرکت واقعی.
He laughs at me more than anyone in the world.	او بیش از هر کسی در دنیا مرا می خنداند.
Each circle represents a species.	هر دایره نشان دهنده یک گونه است.
Other people who come here we walk away.	افراد دیگری که به اینجا می آیند ما دور می شویم.
I'm not quite sure who my husband is in the picture anymore.	من دیگر کاملاً مطمئن نیستم که شوهرم در عکس کیست.
Oh poor thing	اوه بیچاره
I just can not be interested enough in someone else.	من فقط نمی توانم به اندازه کافی به شخص دیگری علاقه مند شوم.
He has been to a certain area.	او در فلان منطقه بوده است.
I like the taste	طعمش را دوست دارم
He did not make a decision.	او تصمیمی دریافت نکرد.
This was considered an order to kill both brothers.	این امر به عنوان دستور کشتن هر دو برادر در نظر گرفته شد.
And my "friends" did not help me at all.	و "دوستان" من هیچ کمکی به من نمی کردند.
Both sides of the industry had to get involved.	دو طرف صنعت باید درگیر می شدند.
You have a beautiful wife and small children.	شما یک همسر زیبا و فرزندان کوچک دارید.
But others like it.	اما بقیه آن را دوست دارند.
Black lines represent two standard standard errors.	خطوط سیاه نشان دهنده دو خطای استاندارد میانگین هستند.
Other songs, there is little more than one trend.	آهنگ های دیگر، کمی بیشتر از یک روند وجود دارد.
You know the story from there.	شما داستان را از آنجا می دانید.
I have been waiting for more than an hour	بیش از یک ساعت منتظرم
Comparison is hard.	مقایسه سخت است.
He pulled back.	او عقب کشید.
Then the leaders attack each other.	سپس رهبران به یکدیگر حمله می کنند.
Do your job first.	ابتدا کار خود را انجام دهید.
However, snow remains on the sides of the cell.	با این حال، برف در کناره های سلول باقی می ماند.
This is green, aside.	این سبزه است، کنار.
Nothing else worked.	هیچ چیز دیگری کار نکرد.
Then he let me in.	سپس او به من اجازه ورود داد.
All of those experiences are very important for thinking and understanding.	همه آن تجربیات برای فکر کردن و درک کردن بسیار مهم هستند.
So this is the question we have to ask ourselves.	بنابراین سوالی که باید از خود بپرسیم این است.
That's how they changed.	اینطوری تغییر کردند.
Then it can be even more.	پس از آن می تواند حتی بیشتر باشد.
But not every vegetable.	اما نه هر سبزی.
And had.	و داشت.
Not ideal and probably should not be used, but it works.	ایده آل نیست و احتمالاً نباید استفاده شود، اما کار می کند.
If he knew he had kept it, he would destroy it.	اگر می دانست که او آن را نگه داشته است، آن را از بین می برد.
I wanted to leave.	می خواستم از آنجا بروم.
Significant differences were shown between the two groups.	تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داده شد.
He died, but he was not there.	مرد، اما آنجا نبود.
That's a big deal	چیز بزرگی است
He could not avoid it.	او نمی توانست از آن اجتناب کند.
However he must have something unique.	با این حال او باید چیزی منحصر به فرد داشته باشد.
And some of them are not there.	و برخی از آنها آنجا نیستند.
The human race must be held accountable.	نسل بشر باید پاسخگوی بسیاری باشد.
He had it with him all the time.	تمام مدت آن را با خود داشت.
All these people on the street	این همه مردم در خیابان
I could have cursed and done something else	میتونستم لعنت برم و یه کار دیگه بکنم
I had the picture on my ear.	من عکس آن را روی گوشیم داشتم.
It never disappears.	هرگز از بین نمی رود.
The opposite will be true for other types of treatment.	برعکس برای نوع دیگر درمان صادق خواهد بود.
Today was my day off	امروز روز مرخصی من بود
My thoughts became questions.	افکارم به سوال تبدیل شد.
It means to be like this.	منظور این است که اینگونه باشد.
I could not feel a little sorry for him.	نمی توانستم کمی برایش متاسف باشم.
For me, we are making a difference, that's important.	برای من، ما در حال ایجاد تفاوت هستیم، این مهم است.
Just to name a few.	فقط به نام چند مورد.
It usually does.	معمولا این کار را می کند.
I can still kill you	من هنوز هم میتونم بکشمت
But none of the families came forward.	اما هیچ یک از خانواده ها جلو نمی آمدند.
You think he just has more for it.	شما فکر می کنید که او فقط برای آن بیشتر داشته باشد.
Hold on to the moment.	در لحظه نگه دارید.
My favorite part of this space is the kitchen.	بخش مورد علاقه من در این فضا آشپزخانه است.
Let's first state our conclusion here.	اجازه دهید ابتدا نتیجه خود را در اینجا بیان کنیم.
This is for you, not for others.	این برای شماست، نه برای دیگران.
It is dangerous for you and work for me.	برای شما خطرناک است و برای من کار کنید.
But many others were not so lucky.	اما بسیاری از افراد دیگر به این اندازه خوش شانس نبودند.
All parts were made to work together.	تمام قطعات طوری ساخته شده بودند که با هم کار کنند.
But even that is not enough for my father.	اما حتی این هم برای پدرم کافی نیست.
I looked up from the side of my chest, to a corner.	نگاهم از کنار سینه بالا رفت، به گوشه ای.
Now the police were looking for him.	حالا پلیس به دنبال او بود.
I think it is almost impossible to work this way.	به نظر من کار کردن به این شکل تقریبا غیرممکن است.
Which he had learned and was happy about.	که او آموخته بود و از آن خوشحال بود.
If you decide to file, be very careful about filing it in time.	اگر تصمیم به تشکیل پرونده دارید، بسیار مراقب باشید که به موقع تشکیل پرونده دهید.
So he has to tell himself that he is right.	پس باید به خودش بگوید که درست است.
He offers three case studies to support why we should have a government.	او سه مطالعه موردی برای حمایت از اینکه چرا ما باید دولت داشته باشیم ارائه می دهد.
Bring to a boil again, reduce heat and close the lid.	دوباره به جوش بیاورید، حرارت را کم کنید و درب ببندید.
I can not continue	نمیتونم ادامه بدم
You should expect this.	شما باید انتظار این را داشته باشید.
Instead of spring, hell began.	به جای بهار، جهنم شروع شد.
He pushed it and opened it.	آن را هل داد و باز کرد.
But he knew how he felt.	اما او می دانست که چه احساسی دارد.
Usually fish are not even able to move.	معمولاً ماهی ها حتی قادر به حرکت نیستند.
He never created anything.	هرگز چیزی خلق نکرده است.
Study hard	سخت مطالعه کن
He was injured.	او مجروح شد.
Just like everyone else, you play in special teams in your first year.	درست مثل بقیه، شما در سال اول خود در تیم های ویژه بازی می کنید.
But you still see his power in his game.	اما همچنان قدرت او را در بازی او می بینید.
The main fixed effects were season, region and source of production.	اثرات اصلی ثابت فصل، منطقه و منبع تولید بود.
I feel the same way about this book.	من هم همین احساس را در مورد این کتاب دارم.
My mother has treated him very badly ever since.	از آن زمان مادرم رفتار بسیار بدی با او داشته است.
It may be a potential target.	ممکن است یک هدف بالقوه باشد.
However, he did not say a word.	با این حال او یک کلمه نگفت.
I checked the traffic around me.	ترافیک اطرافم را چک کردم.
They want us out of here.	آنها ما را از اینجا می خواهند.
Or they said that this was his mission.	یا گفته اند که این ماموریت او بوده است.
So I'm sorry for that too.	پس برای آن هم متاسفم.
I can not understand why he started now.	من نمی توانم درک کنم که چرا او اکنون شروع کرده است.
Power was in those dark eyes.	قدرت در آن چشمان تاریک بود.
I did not want to waste it.	من نمی خواستم آن را هدر دهم.
Just enter your email address in the box below.	فقط آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.
It is interesting that this community has become interested.	جالب است که این جامعه علاقه مند شده است.
Just a little help	فقط یه کمک کوچولو
They have given false hope to many families.	آنها به بسیاری از خانواده ها امید کاذب داده اند.
He did not even think he had disappointed the team.	حتی فکر نمی کرد او تیم را ناامید کرده باشد.
This thought made him nervous.	این فکر او را عصبی کرد.
During these years, he devoted himself to personal reading and writing.	در این سالها خود را به مطالعه و نوشتن شخصی سپرد.
I have to ask	باید بپرسم
It does not happen by itself.	به خودی خود اتفاق نمی افتد.
He meant it.	منظوری از آن داشت.
He is here again.	او دوباره اینجاست.
I will not have it.	من آن را نخواهم داشت.
I could do a lot for you.	من می توانستم کارهای زیادی برای شما انجام دهم.
So far, the plan has worked.	تا اینجای کار این طرح جواب داده بود.
He did not even want to see anyone.	او حتی نمی خواست کسی را ببیند.
This reference point naturally takes the name of the earth or earth.	این نقطه مرجع به طور طبیعی نام زمین یا زمین را می گیرد.
Lots of good ideas.	بسیاری از ایده های خوب.
He does not seriously know who he is.	او به طور جدی نمی داند او کیست.
As usual, he does not answer	طبق معمول جوابی نمیده
Leaving negative feedback does not help us solve the problem.	گذاشتن بازخورد منفی به ما در حل مشکل کمک نمی کند.
I hope it makes sense.	امیدوارم که منطقی باشد.
We do not usually do much to treat it.	ما معمولاً کار خاصی برای درمان آن انجام نمی دهیم.
With a place for several thousand other fans.	با جای ایستادن برای چندین هزار هوادار دیگر.
He reached out to help her get back into the ring.	دستش را دراز کرد تا به او کمک کند تا به رینگ بازگردد.
This hotel is a short distance from the city center.	این هتل از مرکز شهر فاصله زیادی دارد.
Immediately after this, his phone calls started.	بلافاصله پس از این، تماس های تلفنی او شروع شد.
Nobody told me anything about him.	هیچ کس چیزی در مورد او به من نمی گفت.
For the purposes of this study.	برای اهداف این مطالعه.
But this is good in many ways.	اما این از بسیاری جهات خوب است.
I learned a lot about myself, a lot about my game.	من چیزهای زیادی در مورد خودم یاد گرفتم، چیزهای زیادی در مورد بازی ام.
I do not know who he is.	من نمی دانم او کیست.
I grabbed him tightly and pulled him off the chair.	محکم گرفتمش و از روی صندلی کشیدمش.
Below are some data examples for the game.	در زیر چند نمونه داده برای بازی وجود دارد.
Such a theory may or may not be true.	چنین نظریه ای ممکن است درست باشد یا نباشد.
It really depends on how you want the sound to be.	این واقعاً بستگی به این دارد که شما می خواهید صدای آن چگونه باشد.
The hotel was very clean	هتل خیلی تمیز بود
If you have a problem, solve it.	اگر مشکلی دارید حلش کنید.
Sometimes even less.	گاهی حتی کمتر از آن.
To be honest, it goes wrong more than it's right.	صادقانه بگویم، بیشتر از اینکه درست باشد، اشتباه می‌رود.
At least that's an absolute waste of money.	حداقل این یک هدر دادن مطلق پول است.
Here are some examples.	به چند نمونه اشاره می کنیم.
This seems strange.	این عجیب به نظر می رسد.
In fact, he seems to be calling her on the go.	در واقع، به نظر می رسد که او در حال رفتن با او تماس می گیرد.
They do not want more pain.	آنها درد بیشتری نمی خواهند.
So six of the boys went out.	بنابراین شش تا از پسرها بیرون رفتند.
I wanted to stand in front of the door and think about it.	می خواستم جلوی در بایستم و به آن فکر کنم.
Serve hot or cold.	گرم یا سرد سرو کنید.
He shook his lips hard and spoke over his head.	به سختی لب هایش را تکان داد و بالای سرش حرف زد.
The following results are obtained.	نتایج زیر بدست می آید.
Even parents do not see them much.	حتی والدین هم زیاد آنها را نمی بینند.
Three days a week.	سه روز در هفته.
Sometimes, songs take a month to finish.	گاهی اوقات، آهنگ ها یک ماه طول می کشد تا تمام شوند.
Battle lines are drawn.	خطوط نبرد ترسیم شده است.
You said your parents did not believe that you would be friends with me.	گفتی پدر و مادرت باور نمی کردند که با من دوست شوی.
Not today, not ever.	نه امروز، نه هرگز.
You are completely right	کاملا حق با شماست
Keep covered until ready to use.	تا زمانی که آماده استفاده شود، پوشیده نگه دارید.
Basically, I like this story very much.	اساساً این داستان را خیلی دوست دارم.
This is a small town.	این یک شهر کوچک است.
Your future begins in your hands.	آینده شما در دستان شما شروع می شود.
His father worked there.	پدرش آنجا کار می کرد.
He had been doing this for about a month.	او حدود یک ماه این کار را انجام داده بود.
Glad it came up	خوشحالم که مطرح شد
I started fighting	شروع کردم به مبارزه
We have a man who killed him.	ما مردی را داریم که او را کشته است.
If this is not possible, wait for the bear to move away.	اگر این غیرممکن است، صبر کنید تا خرس دور شود.
Make something	چیزی درست کن
Only one thing is certain.	فقط یک چیز قطعی است.
Not enough power is passing.	قدرت کافی در حال عبور نیست.
Everything you wish for will be done.	هر چیزی که آرزو دارید انجام می شود.
If you have never tried it, this is a good time.	اگر هرگز آن را امتحان نکرده اید، زمان خوبی است.
He has taken me so much.	خیلی هم که او مرا گرفته است.
Here you can find the board.	در اینجا می توانید تابلو را پیدا کنید.
This is one of those weeks.	این یکی از آن هفته هاست.
Everything was bad.	همه چیز به بدی ربط داشت.
Then the father died, leaving the mother with absolutely no money.	سپس پدر درگذشت و مادر را مطلقاً بدون پول گذاشت.
No one seemed to be coming.	به نظر می رسید کسی نمی آمد.
Nothing to gain, and plenty to lose.	هیچ چیز برای به دست آوردن، و مقدار زیادی برای از دست دادن.
You will never change.	شما هرگز تغییر نخواهید کرد.
Blood samples were taken at different time points.	نمونه خون در مقاطع زمانی مختلف گرفته شد.
The work is dangerous and two workers have died.	کار خطرناک است و دو کارگر جان باخته اند.
I've seen it.	آن را دیدهام.
He and the dog	اون و سگ
He may have been many things, but he was not.	او ممکن است چیزهای زیادی بوده باشد، اما او اینطور نبود.
He pointed to two black faces with his cane.	او به عصای خود به دو چهره سیاه اشاره کرد.
The map looked similar, though even more complex.	این نقشه مشابه به نظر می رسید، هرچند حتی پیچیده تر.
I think you have forgotten what I mean.	فکر می کنم منظور من را فراموش کرده اید.
I could get all the different ideas and thoughts.	می‌توانستم از همه ایده‌ها و افکار متفاوتی دریافت کنم.
This is not our human work.	این کار انسان ما نیست.
Even the army has changed.	حتی ارتش هم تغییر کرده است.
Keep writing them as you used to.	به نوشتن آنها همانطور که قبلا بوده اید ادامه دهید.
I will be back in the future for more information.	در آینده برای اطلاعات بیشتر باز خواهم گشت.
However, there is active work in this area.	با این حال، کار فعالی در این زمینه وجود دارد.
One has to give this to them.	یکی باید این را به آنها بدهد.
So we found ways to use the whole animal.	بنابراین ما راه هایی برای استفاده از کل حیوان پیدا کردیم.
I want to write a book one day.	می خواهم روزی کتاب بنویسم.
This is completely different.	این کاملا متفاوت است.
My books remain.	کتاب های من باقی مانده است.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما نیاز داریم.
You do not even know where it is.	شما حتی نمی دانید کجاست.
This is simply wrong.	این به سادگی اشتباه است.
please try again later.	لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
You should try to prove this.	شما باید سعی کنید این را ثابت کنید.
Fifteen people had background conditions.	پانزده نفر شرایط زمینه ای داشتند.
And maybe it makes sense to go this way.	و شاید منطقی باشد که به این سمت برویم.
It was foolish to think about this now.	الان فکر کردن به این موضوع احمقانه بود.
I forgot what	یادم رفته چیه
Maybe you do not like him either.	شاید شما هم او را دوست نداشته باشید.
Be sure to enter the size and quality of the video.	مطمئن شوید که اندازه و کیفیت فیلم را وارد کنید.
Because in such a situation, what and how can not be studied.	زیرا در چنین شرایطی نمی توان چه چیزی و چگونه مطالعه کرد.
I just wanted to help him.	من فقط می خواستم به او کمک کنم.
It was still something he had to do.	هنوز یک کاری بود که باید انجام می داد.
They never had children.	آنها هرگز صاحب فرزند نشدند.
So the men were probably not his friends.	بنابراین مردان احتمالاً دوستان او نبودند.
The books were still burned.	کتاب ها هنوز سوزانده شده بودند.
This is a fixed event in time.	این یک رویداد ثابت در زمان است.
It does not look like a bad kid	به نظر بچه بدی نیست
She knew the man she had killed.	او مردی را که کشته بود می شناخت.
And it costs money.	و این هزینه دارد.
There was a huge release.	انتشار عظیمی وجود داشت.
His greatest wish was to meet them.	بزرگترین آرزویش ملاقات با آنها بود.
He was stuck and did not know what to do.	گیر کرده بود و نمی دانست چه کند.
I did not put him there	من او را آنجا قرار ندادم
However, he has his moments.	با این حال، او لحظات خود را دارد.
Obviously, there is no original cost of production.	بدیهی است که هیچ هزینه اصلی تولید وجود ندارد.
I'm sure he enjoyed it.	مطمئنم از این کار لذت برده است.
An item that has been used before.	موردی که قبلا استفاده شده است.
We are here to help you get there.	ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا به آنجا بروید.
It made his heart turn.	باعث شد قلبش برگردد.
She was a wonderful and kind woman.	او یک زن فوق العاده و مهربان بود.
He answered the phone.	تلفن را جواب داد.
The strategy is as follows.	استراتژی به شرح زیر است.
They talked about it for a long time.	آنها مدت زیادی در مورد آن صحبت کردند.
Every day may be over.	هر روز ممکن است تمام شود.
Wrong and wrong.	اشتباه و غلط.
Medical imaging is used for examination and diagnosis.	تصویر پزشکی برای معاینه و تشخیص استفاده می شود.
He chose the wrong man.	او مرد اشتباهی را انتخاب کرد.
And if they had.	و اگر داشتند.
Besides, no one shook hands with him these days.	علاوه بر این، این روزها هیچ کس با او دست نمی داد.
Of course, life is involved.	البته زندگی در میان است.
There should be absolutely no violence in this country.	در این کشور مطلقاً نباید خشونت وجود داشته باشد.
And have been successful.	و موفق بوده اند.
We had a lot of space and a lot of food.	ما فضای زیادی داشتیم و غذای زیادی داشتیم.
We may not do this again.	شاید دیگر این کار را نکنیم.
I certainly can not.	من مطمئنا نمی توانم.
These are definitely issues.	اینها قطعاً مسائلی هستند.
He grew up there.	او آنجا بزرگ شد.
The baby was bought	بچه خریده بود
The front door opened immediately.	درب ورودی بلافاصله باز شد.
Make a change.	تغییر را ایجاد کنید.
Both were arrested.	هر دو دستگیر شدند.
He approached me a few slow steps.	با چند قدمی آهسته به من نزدیک شد.
And everything goes straight into his mouth.	و همه چیز مستقیم به دهان او می رود.
You have to do the work yourself.	شما باید خودتان کار را انجام دهید.
They chose otherwise.	آنها غیر از این انتخاب کردند.
Financial responsibility is another part of using the plan.	مسئولیت مالی بخشی دیگر از استفاده از طرح است.
Everything breaks down and one of them is killed.	همه چیز خراب می شود و یکی از آنها کشته می شود.
It goes super fast	فوق العاده سریع میره
This is not what we are looking to do.	این چیزی نیست که ما به دنبال انجام آن هستیم.
This is another country.	این کشور دیگری است.
Exactly why, it will be difficult to explain.	دقیقاً چرا، توضیح آن دشوار خواهد بود.
We put a little extra we made online.	مقدار کمی اضافی که ساخته بودیم آنلاین قرار دادیم.
Breakfast is usually included in the room rate.	معمولاً صبحانه در قیمت اتاق گنجانده شده است.
So every month is a new phone number.	بنابراین هر ماه یک شماره تلفن جدید است.
I know you can not worry	میدونم نمیتونی نگران نباشی
This is what you really are.	این همان چیزی است که شما واقعاً هستید.
I'm learning.	دارم یاد می گیرم.
He arrived too late.	او خیلی دیر رسید.
I never noticed that he came out of a weak background.	من هرگز متوجه نشدم که او از یک پس زمینه ضعیف بیرون آمده است.
I tried hard, I failed because of circumstances beyond my control.	من سخت تلاش کردم، به دلیل شرایط خارج از کنترل من شکست خوردم.
We got up from the street and left the city.	از خیابان بلند شدیم و از شهر خارج شدیم.
And they are good.	و آنها خوب هستند.
But it is clear that more can and should be done.	اما واضح است که می‌توان و باید کارهای بیشتری انجام داد.
He finally found what he wanted.	بالاخره آنچه را که می خواست پیدا کرد.
Usually the meaning that makes them.	معمولاً معنایی که آنها را درست می کند.
We want to know where we came from.	می خواهیم بدانیم از کجا آمده ایم.
I'm not afraid of the dark.	من از تاریکی نمی ترسم.
Maybe we are doing something right?	شاید ما داریم کاری را درست انجام می دهیم؟
He had never paid much attention to those who had served before.	او هرگز به کسانی که قبلاً خدمت می کردند توجه خاصی نکرده بود.
Like everything you write on your blog.	هر آنچه در وبلاگ خود نوشته اید را دوست داشته باشید.
Hope you enjoy!.	امیدوارم لذت ببرید!.
He does this without using his signal.	او این کار را بدون استفاده از سیگنال خود انجام می دهد.
There is true love, where you want to love again.	عشق واقعی وجود دارد، جایی که شما می خواهید دوباره دوست داشته باشید.
He looked back over his shoulder and smiled.	از روی شانه اش به عقب نگاه کرد و لبخند زد.
I have been given a large file.	یک فایل بزرگ به من داده شده است.
Unfortunately, this may not be enough.	متاسفانه، هنوز هم ممکن است کافی نباشد.
Her photo is great	عکسش عالیه
So I do not know what to expect.	بنابراین نمی دانم چه انتظاری داشته باشم.
Not a cat, but the food is gone.	گربه نیست، اما غذا از بین رفته است.
This is when your needs come into play.	این زمانی است که نیازهای شما وارد ترکیب می شود.
And know what will remain	و بداند چه خواهد ماند
He kept a copy in his house.	او یک نسخه را در خانه اش نگهداری می کرد.
Then he noticed something very strange.	سپس متوجه چیز بسیار عجیبی شد.
He felt a weight on his shoulder, air pressure.	سنگینی را روی شانه اش احساس کرد، فشار هوا.
No, you do not own anything	نه شما مالک چیزی نیستید
I have to feed myself with them.	من باید خودم را با آنها تغذیه کنم.
You can see some pictures here.	شما می توانید برخی از تصاویر را در اینجا ببینید.
He was not found.	او پیدا نشد.
He surrendered.	او تسلیم شد.
If it does not work, do not feel bad.	اگر درست نشد، احساس بدی نداشته باشید.
I push and sweat but my mind does not let go.	زور می زنم و عرق می کنم اما ذهنم رهایش نمی کند.
I have a quick question though.	هر چند من یک سوال سریع دارم.
Learning is the most important part of things.	یادگیری بخش مهمتری از چیزهاست.
I held out my hand to him, but my hand went straight through.	دستم را به طرفش دراز کردم، اما دستم درست از میان دستش رفت.
I could not stop the sound	نمیتونستم جلوی صدا رو بگیرم
It is becoming a small move.	در حال تبدیل شدن به یک حرکت کوچک است.
The main reason is safety.	دلیل اصلی ایمنی است.
In this section, we prove a similar result.	در این بخش، ما یک نتیجه مشابه را اثبات می کنیم.
Yes, your state.	بله، ایالت شماست.
He went a little closer, saw her and smiled.	کمی نزدیکتر رفت، او را دید و لبخند زد.
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
Or if you do not see or hear anything.	یا اگر چیزی ندید یا نشنید.
He was very kind to me.	او با من بسیار مهربان بود.
You will find the answers to your questions.	پاسخ سوالات خود را خواهید یافت.
We have worked hard	ما سخت کار کرده ایم
We were very lucky	ما خیلی خوش شانس بودیم
He knows nothing else.	او هیچ چیز دیگری نمی داند.
It may not be possible	شاید محتمل نباشد
The child looked at his mother and was satisfied.	بچه به مادرش نگاه می کرد و راضی بود.
The men stopped moving.	مردان از حرکت ایستادند.
The procedure was simple.	روش کار ساده بود.
I once had a similar case.	من یک بار مورد مشابهی داشتم.
Well a game	خب یه بازی
Or anywhere else.	یا هر جای دیگری.
Everything looked the same.	همه چیز یکسان به نظر می رسید.
It felt exactly like that	دقیقا همینطور حس میشد
Maybe that was just his look.	شاید این فقط نوع نگاه او بود.
Or other countries.	یا کشورهای دیگر.
There was some time later.	چندی بعد وجود داشت.
His eyes were wide and green.	چشمانش گشاد و سبز بود.
He was a child	بچه بود
What a big boy	چه پسر بزرگی
You see what our biggest problem can be.	شما متوجه شدید که بزرگترین مشکل ما چه می تواند باشد.
Please listen to this.	لطفا به این گوش دهید.
Can be used for day and night.	قابل استفاده برای روز و شب.
I crossed the room.	از اتاق عبور کردم.
He could never bear to see the movement.	او هرگز طاقت دیدن حرکت را نداشت.
He did not see the need.	نیازی نمی دید.
I think he is married to a second daughter.	من فکر می کنم او با دختر دوم ازدواج کرده است.
of course not.	البته که نه.
All measurements were performed only once a year.	تمام اندازه گیری ها فقط یک بار در سال انجام شد.
The message was clear.	پیام واضح بود.
One has a kitchen	یکی آشپزخانه دارد
There was a place to write in your favorite music.	یک مکان برای نوشتن در موسیقی مورد علاقه شما وجود داشت.
I'm here by choice.	من با انتخاب اینجا هستم.
The door is locked.	درب قفل شده است.
And not just the garden	و نه فقط باغ
This may explain the results of this study.	این ممکن است نتایج این مطالعه را توضیح دهد.
He waited another moment and then began to pull out.	او یک لحظه دیگر صبر کرد و سپس شروع به بیرون کشیدن کرد.
I felt free.	احساس آزادی می کردم.
He wants to be there.	او می خواهد آنجا باشد.
They were silent for a long minute.	یک دقیقه طولانی سکوت کردند.
Not with a long shot.	نه با یک شات از راه دور.
What they do.	چیزی که آنها انجام می دهند.
But now many of them are gone.	اما اکنون بسیاری از آن ها از بین رفته است.
Work hard to make it your life.	سخت تلاش کن تا آن را به زندگی خود تبدیل کنی.
A stone that you can use for anything.	سنگی که می توانید برای چیزی از آن استفاده کنید.
And never, ever, ever look back.	و هرگز، هرگز، هرگز به گذشته نگاه نکنید.
The color of the final product matches my screen.	رنگ محصول نهایی با صفحه نمایش من مطابقت دارد.
He came to help fix it	اومده کمک کنه درستش کنه
We do this for them.	ما این کار را برای آنها انجام می دهیم.
I do not see.	نمی بینم.
At least not more.	حداقل نه بیشتر.
I found him, you know.	من او را پیدا کردم، می دانید.
He must be seen	او باید دیده شود
Part of our family	بخشی از خانواده ماست
I never know.	من هرگز نمی دانم.
I've kept him since he was dead	از وقتی که مرده نگهش داشتم
Maybe he's just good with money.	شاید او فقط با پول خوب است.
Maybe too scary	شاید خیلی وحشتناک
I'm sure it could be a little bit more detailed.	من مطمئن هستم که می تواند کمی جزئیات باشد.
Probably because he created them.	احتمالاً به این دلیل که او آنها را خلق کرده بود.
Therefore, he should not be released.	بنابراین، او نباید آزاد شود.
Or so he thought at the time.	یا در آن زمان چنین فکر می کرد.
His hand was red.	دستش قرمز می شد.
All authors discussed data and results.	همه نویسندگان داده ها و نتایج را مورد بحث قرار دادند.
He had a dark secret in his past.	او در گذشته خود راز تاریکی داشت.
And then he answered the question anyway.	و سپس به هر حال به سوال پاسخ داد.
I was going to die	قرار بود بمیرم
And we ask players to say what they like to see.	و ما از بازیکنان می خواهیم که آنچه را که دوست دارند ببینند بگویند.
You need a vehicle.	شما به وسیله نقلیه نیاز دارید.
We twisted.	پیچیدیم.
Eventually your eyes got used to it.	در نهایت چشمان شما به آن عادت کردند.
Not to be confused with rare species.	نباید با گونه های کمیاب اشتباه شود.
With light seasoning.	با چاشنی سبک.
You may not even take a second.	شاید حتی یک ثانیه هم وقت نگیرید.
Very heavy	خیلی سنگینه
And it does not get better by itself.	و به خودی خود بهتر نمی شود.
He did not seem to know why he was surprised.	انگار نمی دانست چرا چنین چیزی تعجب می کند.
Here's a solution if someone else has this problem.	در اینجا راه حلی وجود دارد که در صورتی که شخص دیگری با این مشکل مواجه شود.
He only sleeps for a few hours.	تنها با چند ساعت خواب به سر می برد.
Most of them were locked.	اکثر آنها قفل بودند.
They are different at best.	آنها به بهترین شکل متفاوت هستند.
There is nothing to do.	آیا هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
The teachers who taught me were not cool.	معلمانی که به من یاد دادند باحال نبودند.
Must be visible.	باید قابل مشاهده باشد.
It was not built on earth by anyone.	اینجا روی زمین توسط کسی ساخته نشده است.
Every year more notes were about me.	هر سال بیشتر یادداشت ها درباره من بود.
I want my baby brother.	من برادر بچه ام را می خواهم.
However, they lost contact when they went forward to attack.	با این حال، هنگامی که آنها برای حمله به جلو رفتند، ارتباط خود را از دست دادند.
The mechanism of action and the nature of their active sites.	مکانیسم اثر عامل و ماهیت سایت های فعال آنها.
I mean a real ship.	منظورم یک کشتی واقعی است.
In this case, we can hardly be surprised.	در این مورد ما به سختی می توانیم شگفت زده شویم.
The party and its angry members simply refused to do so.	حزب و اعضای عصبانی آن به سادگی از انجام این کار خودداری کرده اند.
In a challenge, in a command.	در چالش، در یک فرمان.
I base these opinions on the fact that I myself have been in similar situations.	من این نظرات را بر اساس این است که خودم در موقعیت های مشابهی بوده ام.
However, this is not specified.	با این حال، این مشخص نشده است.
Time is my best friend.	زمان بهترین دوست من است.
Short time behavior is shown.	رفتار زمان کوتاه نشان داده شده است.
They are not interested in solutions.	آنها علاقه ای به راه حل ندارند.
Not for any of us.	برای هیچ کدام از ما نیست.
Operating conditions were created.	شرایط عملیات ایجاد شد.
You made it clear in the beginning that we are just sex.	شما چیزها را در ابتدا روشن کردید که ما فقط سکس هستیم.
What happened was unlucky.	اتفاقی که افتاد بدشانسی بود.
and this is not good.	و این خوب نیست.
I was simple	من ساده بودم
He really is a kid.	او واقعا یک بچه است.
You did not tell me that you had signed a contract.	به من نگفتی که قرارداد امضا کرده ای.
Some people may face everything with a determined heart.	ممکن است برخی افراد با قلبی مصمم با همه چیز روبرو شوند.
Because he knows this is his end.	زیرا می داند که این پایان اوست.
I was unlucky	من بد شانس بودم
It is good and healthy to let tears flow.	خوب و سالم است که اجازه دهید اشک جاری شود.
A few examples of simple instructions are given below.	چند نمونه از دستورالعمل های ساده در زیر آورده شده است.
Date, time, reference number.	تاریخ، زمان، شماره مرجع.
The film was a box office success.	این فیلم در گیشه موفق بود.
Sure, maybe someone is here or there, but not in general.	مطمئناً، شاید فردی اینجا یا آنجا باشد، اما نه به طور کلی.
But games are not everything.	اما بازی ها همه چیز نیستند.
He seemed surprised to see me.	از دیدن من به نظر تعجب کرد.
He had to touch her to find her way.	او باید او را لمس می کرد تا مسیر خود را پیدا کند.
He expected the whole trip to take several hours.	او انتظار داشت که کل این سفر چند ساعت طول بکشد.
We voted	رای آوردیم
There are other ways you can go about it.	راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید در مورد آن اقدام کنید.
I wondered why sometimes it works and others do not.	من تعجب کردم که چرا گاهی اوقات کار می کند و دیگران نه.
Or maybe.	یا شاید.
Children, people, are no different from always.	بچه، مردم، هیچ تفاوتی با همیشه ندارند.
Bright red blood was everywhere.	خون قرمز روشن همه جا را فرا گرفته بود.
He mentioned birds to me in his email.	او در ایمیل خود به من از پرندگان نام برده بود.
it's interesting.	جالبه.
I was going to bring it back	قرار بود برگردونمش
I met him in the kitchen.	من او را در آشپزخانه ملاقات کردم.
However, his systems were too complex to take advantage of this opportunity.	با این حال، سیستم های او برای استفاده از این شانس بسیار پیچیده بودند.
Get ready to fight me	برای نبرد با من آماده باش
I have done this several times and it does not work.	من چندین بار این کار را انجام داده ام و جواب نمی دهد.
You do not even have to believe in yourself or your work.	شما حتی مجبور نیستید به خودتان یا کارتان ایمان داشته باشید.
He will understand what you mean.	او متوجه منظور شما خواهد شد.
A lot has happened in the last few months.	در چند ماه گذشته اتفاقات زیادی افتاده است.
The enemy was the same.	دشمن هم همینطور بود.
He looked at his father.	به پدرش نگاه کرد.
But this was not a dream.	اما این یک رویا نبود.
First, the sample size was relatively small and from a single community.	اول اینکه حجم نمونه نسبتاً کوچک و از یک جامعه واحد بود.
single.	تنها.
I'm a failure.	من یک شکست خورده ام.
We can know dreams and we can know love.	ما می توانیم رویاها را بشناسیم و می توانیم عشق را بشناسیم.
Then they just fail.	سپس آنها فقط شکست می خورند.
No need to point a finger	نیازی به انگشت اشاره نیست
The old man had stopped in the middle of the road.	پیرمرد وسط راه توقف کرده بود.
Of course you were drawn to me	البته تو به من کشیده شدی
I do not even know the name of this boy.	من حتی اسم این پسر را هم نمی دانم.
But time will tell.	اما زمان مشخص خواهد کرد.
When the sun sets, it immediately gets dark.	وقتی خورشید غروب می کند، بلافاصله تاریک می شود.
Which is the third largest.	که سومین بزرگ است.
However, there is a danger.	با این حال، یک خطر وجود دارد.
Even if he never returned, he was happy to be here.	حتی اگر هرگز برنگشت، خوشحال بود که اینجا بود.
A number of factors can reduce this damage.	یک سری عوامل می تواند این آسیب را کاهش دهد.
Our children know this.	بچه های ما این را می دانند.
He is not usually like that.	او معمولاً اینگونه نیست.
The speed was higher than usual.	سرعت بالاتر از حد معمول بود.
Like the original version with these differences.	مثل نسخه اصلی با این تفاوت هاست.
I'm back.	برگشتم عقب.
I highly recommend this company to my family and friends.	من به شدت این شرکت را به خانواده و دوستانم توصیه می کنم.
We go from there	از اونجا میریم
He laughed really hard.	او واقعاً سخت خندید.
Thank you all very much.	ازهمه شما بسیار زیاد سپاسگذارم.
I think this is a great opportunity for your team.	من فکر می کنم این یک فرصت عالی برای تیم شما است.
Live as much as you can, not with your credit card features.	فقط در حد توان خود زندگی کنید نه با امکانات کارت اعتباری خود.
Device sales tax is not included.	مالیات بر فروش دستگاه شامل نمی شود.
Everyone has a different story.	هر کس داستان متفاوتی دارد.
Sorry to lose your son.	از اینکه پسرت را از دست دادی متاسفی.
I did the same.	من هم همین کار را انجام دادم.
He started crying and asked me to pick him up.	شروع کرد به گریه کردن و از من خواست او را بلند کنم.
All bars show the mean and standard error on the threads.	همه میله‌ها میانگین و خطای استاندارد را روی موضوعات نشان می‌دهند.
Let the boy live	بگذار پسر زندگی کند
It is finally happening	بالاخره داره اتفاق میفته
In particular, I did not think that any of them noticed my presence.	به خصوص فکر نمی کردم که هیچ کدام از آنها متوجه حضور من شده باشند.
When he was a child	وقتی بچه بود
I say more about your body condition.	من می گویم بیشتر به وضعیت بدن شما مربوط می شود.
Consulting	مشاوره
It's all metal	این همه فلز
He needed to believe this.	او نیاز داشت که این را باور کند.
It was pretty cool	خیلی باحال بود
To that tree	به آن درخت
I just found out that a terrible mistake has happened.	من تازه فهمیدم که یک اشتباه وحشتناک رخ داده است.
We make the ears the size of a child's ear.	ما گوش ها را به اندازه گوش بچه درست می کنیم.
Upgrade your credit to get lower car insurance rates.	اعتبار خود را بهبود بخشید تا نرخ بیمه خودرو کمتری دریافت کنید.
He knew better than to push his luck.	او بهتر از فشار دادن به شانس خود می دانست.
These are serious people.	اینها افراد جدی هستند.
I will not disappoint you.	من تو را ناامید نخواهم کرد.
From this building and from your marriage.	از این ساختمان و از ازدواج شما.
Nine years is a long time to wait, for sure.	نه سال زمان زیادی برای انتظار است، مطمئنا.
I caught him.	من او را گرفتم.
It's been a year now	الان یک سال داره میگذره
He was burning.	او داشت می سوخت.
It pursued a dual purpose.	این یک هدف دوگانه را دنبال کرد.
The proof is very simple.	اثبات بسیار ساده است.
There are many drawbacks to it.	اشکالات زیادی در آن وجود دارد.
Consider the expected value of cost and profit.	در نظر گرفتن ارزش مورد انتظار هزینه و سود.
But his sister was fine.	اما حال خواهرش خوب بود.
There is a big difference between the two.	یک تفاوت بزرگ بین این دو وجود دارد.
Yes, you got it right.	بله، شما درست این را متوجه شدید.
And they will never do that.	و هرگز این کار را نخواهند کرد.
I was different from my horse accident.	من از زمان تصادف اسبم متفاوت بودم.
Runs.	اجرا می شود.
There are many interesting photos in this section.	عکس های جالب زیادی در این قسمت وجود دارد.
The film says love is how we grow up.	فیلم می گوید عشق نحوه بزرگ شدن ماست.
If you want to know more, check out the website.	اگر می خواهید بیشتر بدانید، وب سایت را بررسی کنید.
People can say.	مردم می توانند بگویند.
You can see how fast the light falls from his chest.	می توانید ببینید که با چه سرعتی نور از روی سینه اش می افتد.
Prices are falling.	قیمت ها در حال کاهش است.
Make horseback riding fun and let riders lose their belongings.	پیاده روی با اسب را خنده دار کنید و اسب سواران چیزهای خود را گم کنند.
I absolutely love it.	من کاملا آن را دوست دارم.
Trust a company with local experience.	به یک شرکت با تجربه محلی اعتماد کنید.
With a high head.	با سر بالا.
Please go to the link above or.	لطفا به لینک بالا بروید یا.
I do not respond to it naturally.	من به طور طبیعی به آن پاسخ نمی دهم.
I had dinner.	شام خوردم.
All programs have room for improvement.	همه برنامه ها جای پیشرفت دارند.
But very young	اما خیلی جوان
It is even legal.	حتی قانونی است.
People stared at him.	مردم هم به او خیره شدند.
You have yours	تو مال خودت را داری
And how they did it.	و چگونه این کار را انجام دادند.
He did not think he was in such a good mood.	او فکر نمی کرد که او اینقدر روحیه داشته باشد.
So let's go back to the exercise files.	پس بیایید به فایل های تمرین برگردیم.
Unfortunately, this was not the case.	متأسفانه اینطور نبود.
However, you managed it well.	با این حال شما آن را به خوبی مدیریت کردید.
One of the enemies is shot, but reaches the train.	یکی از دشمنان مورد اصابت گلوله قرار می گیرد، اما به قطار می رسد.
And then something caught his attention in the scene from the window.	و سپس چیزی توجه او را در صحنه از پنجره جلب کرد.
It was talked about.	صحبت شد.
But it turned out that this is not unusual.	اما معلوم شد که این غیرعادی نیست.
This did not surprise me either.	این هم من را شگفت زده نکرد.
No one ever pays for it.	هیچ کس هرگز برای آن پول نمی دهد.
Often not a major problem.	اغلب اوقات مشکل عمده ای نیست.
I do not like you to go and talk and make trouble for him.	دوست ندارم بری و حرف بزنی و براش دردسر درست کنی.
It was hot last night and no one but us was there.	دیشب هوا گرم بود و کسی جز ما آنجا نبود.
That was absolutely great.	این کاملا عالی بود.
I knew everything was going to be hard, really, really hard.	می دانستم که همه چیز سخت خواهد بود، واقعاً، واقعاً سخت.
You fight through it for those who fight you.	شما از طریق آن برای کسانی که با شما می جنگند مبارزه می کنید.
Man, it's too late.	مرد، خیلی وقت است.
Books and Animals.	کتاب و حیوانات.
This area is staff only.	این منطقه فقط کارکنان است.
Now that he seemed to have grown up, he was treated accordingly.	اکنون که به نظر بزرگ شده بود، مطابق با او رفتار شد.
We have signed rare works of art.	ما آثار هنری و کمیاب امضا کرده ایم.
I have to cut him off.	من باید او را قطع کنم.
He wanted to keep his hands busy.	می خواست دست هایش را مشغول کند.
Which came later.	که بعداً آمد.
Representative images were taken from at least three experiments.	تصاویر نماینده حداقل از سه آزمایش گرفته شده است.
I heard a small note of concern in his voice.	نت کوچکی از نگرانی را در صدایش شنیدم.
He was exactly the moment of change in me.	او دقیقا لحظه تغییر در من بود.
Follows the subject from one place to another.	موضوع را از جایی به جای دیگر دنبال می کند.
He explained that this could be a name or a number.	او توضیح داد که این می تواند یک نام یا یک عدد باشد.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
The remaining eight studies did not find any significant differences.	هشت مطالعه باقی مانده هیچ تفاوت قابل توجهی پیدا نکردند.
A connection was being formed.	یک ارتباط در حال شکل گیری بود.
Willpower.	قدرت اراده.
However, he was here.	با این حال، او اینجا بود.
It did not stand out from the background and looked very dark.	از پس زمینه جدا نمی شد و خیلی تاریک به نظر می رسید.
Boys receive four times as much as girls.	پسرها چهار برابر بیشتر از دختران این هدیه را دریافت می کنند.
I may come back later to comment on them.	ممکن است بعداً برگردم تا نظرات خود را در مورد آنها بیان کنم.
The two major areas here are health communications and marketing communications.	دو حوزه بزرگ در اینجا ارتباطات سلامت و ارتباطات بازاریابی است.
They choose big and powerful horses to fight.	آنها اسب های بزرگ و قدرتمندی را برای مبارزه انتخاب می کنند.
This system is not provided with a set name.	این سیستم با نام مجموعه ای ارائه نمی شود.
He is not a great person	آدم بزرگی نیست
Which is very interesting.	که خیلی جالب است.
There were many men.	بسیاری از مردان بودند.
When everything is big, nothing.	وقتی همه چیز بزرگ است، هیچ چیز نیست.
much better.	خیلی بهتر.
For the current situation, the vision that people had.	برای شرایط فعلی، چشم اندازی که مردم داشتند.
He makes better decisions, he is stronger.	او تصمیمات بهتری می گیرد، او قوی تر است.
He never expected to see her again.	او هرگز انتظار نداشت او را دوباره ببیند.
He took a deep breath and exhaled safely.	نفس عمیقی کشید و با خیال راحت بیرون داد.
He has not said anything yet.	او هنوز چیزی نگفت.
But now a very strange thing is happening.	اما اکنون یک اتفاق بسیار عجیب رخ می دهد.
Like any media, you have to start this way.	مانند هر رسانه ای، باید از این طریق شروع کنید.
He had not seen the light of day for a long time.	مدتها بود که نور روز را ندیده بود.
No, you will not receive one more drop.	نه یک قطره بیشتر دریافت نخواهید کرد.
Click on people to use weapons.	برای استفاده از سلاح روی افراد کلیک کنید.
He also accepted.	او هم قبول کرد.
He tried the handle again, pausing for a few seconds.	دوباره دسته را امتحان کرد، چند ثانیه ایستاد.
They are used to it.	آنها به آن عادت کرده اند.
We are only a few days away from that now.	در حال حاضر تنها چند روز با آن فاصله داریم.
We can not agree with this argument.	با این استدلال نمی توانیم موافق باشیم.
With the above argument, this can not be.	با استدلال فوق، این نمی تواند باشد.
To prove it to you, we could not win.	برای اینکه به شما ثابت کنیم نتوانستیم برنده شویم.
This has never been a lie.	این هرگز دروغ نبوده است.
As an empty shell	به عنوان یک پوسته خالی
To go away is to go away.	دور شدن یعنی همین، دور شدن.
I'm going to follow him	قراره بره دنبالش
And not like again.	و نه مثل دوباره.
It was not just that she was beautiful.	فقط این نبود که او زیبا بود.
Very nice room	اتاق بسیار زیبا
I think the same is true of health care.	فکر می کنم در مورد مراقبت های بهداشتی هم همین طور است.
It is clear that he could not hear much in this case.	واضح است که او در این حالت نمی توانست چیز زیادی بشنود.
This is not the case.	این مورد نیست.
If they found what they were looking for.	در صورتی که آنها همان چیزی را که پیدا کرده بودند پیدا کردند.
I really liked being around the game.	من واقعاً دوست داشتم در اطراف بازی باشم.
If so, let me know.	اگر چنین است، به من اطلاع دهید.
Better than teeth	بهتر از دندان
No living thing is perfect.	هیچ موجود زنده ای کامل نیست.
That there is a right to be present in society.	این که حق حضور در جامعه وجود دارد.
However, I enjoyed reading about my trip.	با این حال از خواندن در مورد سفر خود لذت بردم.
Life was very hard with him.	زندگی با او بسیار سخت بود.
First, whole blood was taken from him.	ابتدا خون کامل از او گرفته شد.
In other words, make sure only one shape is selected.	به عبارت دیگر، مطمئن شوید که فقط یک شکل انتخاب شده است.
I'm trying to fix it	سعی میکنم درستش کنم
Therefore, there is room for further research.	بنابراین، فضایی برای تحقیقات بیشتر وجود دارد.
Even when we talk, they will hear it.	حتی وقتی ما صحبت می کنیم، آنها از آن خواهند شنید.
The average value of the three experiments.	میانگین ارزش سه آزمایش.
But not so soon.	اما نه به این زودی.
In their quest for survival, people do whatever they can.	در پرسش خود برای بقا، مردم هر کاری که می توانند انجام می دهند.
But this is not easy.	اما این کار آسانی نیست.
This is not a goal, it is a tool.	این یک هدف نیست، یک وسیله است.
He said I should let him sleep.	گفت باید اجازه بدی بخوابمش.
I did not have time for him.	من برای او وقت نداشتم.
We do not leave anything to chance.	هیچ چیز را به شانس واگذار نمی کنیم.
You leave us both	هر دوی ما را ترک می کنی
Please wait and continue to support us.	لطفا منتظر آن باشید و همچنان از ما حمایت کنید.
I watched the police come and go.	من رفت و آمد پلیس را تماشا کردم.
He had everything.	او همه چیز داشت.
So far so good, not much time has been spent.	تا اینجا خیلی خوب است، زمان زیادی صرف نشده است.
I am single, I am not a member of a couple.	من مجرد هستم، عضوی از یک زوج نیستم.
This is a lovely little church.	این یک کلیسای کوچک دوست داشتنی است.
He even seemed worried from here.	حتی از اینجا نگران به نظر می رسید.
This is not what they get, of course.	این چیزی نیست که آنها دریافت می کنند، البته.
The user can create two objects in a list or an event.	کاربر می تواند دو شی یک لیست یا یک رویداد ایجاد کند.
As you save life, keep it.	همانطور که خود زندگی را حفظ می کنید، آن را نگه دارید.
There will come a time when you are at peace.	زمانی خواهد آمد که در آرامش باشید.
I even measured it last year.	حتی پارسال اندازه گرفتم.
The pattern must be broken to be free.	الگو باید شکسته شود تا آزادی باشد.
He pushed it in front of him.	آن را جلوی او هل داد.
We heard from him two weeks later.	دو هفته بعد از او شنیدیم.
Today, less attention is paid to this problem.	امروزه کمتر به این مشکل توجه می شود.
The father dragged the boy and hit him several times.	پدر پسر را کشید و چند ضربه به او زد.
Go try to box	برو سعی کن جعبه کنی
Only for a short time	فقط برای مدت کوتاهی
These can be studied in several ways.	اینها را می توان از چند طریق مطالعه کرد.
Someone was building something.	یک نفر داشت چیزی می ساخت.
Nothing important though.	هر چند هیچ چیز مهمی نیست.
You know, watch a lot of people.	می دانید، افراد زیادی را تماشا کنید.
Must be a combination.	باید ترکیبی باشد.
He said he knew it was wrong, but continued to do so.	او گفت که می‌دانست این کار اشتباه است، اما این کار را ادامه داد.
The damage reported was small.	خسارت گزارش شده اندک بوده است.
Your future career and the rest of your life depend on it.	آینده شغلی و بقیه زندگی شما به آن بستگی دارد.
Maybe they were afraid of each other.	شاید از هم می ترسیدند.
He is a wife.	او همسر است.
Photo of his mother Yes	عکس مادرش بله
There are other people who are looking for this story.	افراد دیگری هستند که به دنبال این داستان هستند.
Let's stick to the facts.	بیایید به حقایق بمانیم.
I will come to our meeting with that list.	من با آن لیست به جلسه ما می آیم.
This is not what it's supposed to be.	این طوری نیست که قرار است باشد.
Look at you	به تو نگاه کن
He has been in this business for more than a year.	او بیش از یک سال است که در این تجارت مشغول است.
The flowers are tall and broad.	گلها بلند و پهن هستند.
I mean him	منظورم اوست
By no means did this happen last night.	به هیچ وجه این اتفاق دیشب نیفتاد.
It was not the size of a dot on a rock.	به اندازه یک نقطه روی سنگ نبود.
I want to make someone laugh	میخوام یکی رو بخندونم
After that, my page went black.	بعد از آن صفحه من سیاه شد.
I collected this code from myself and from samples found online.	من این کد را از خودم و از نمونه هایی که آنلاین یافت شده است، جمع کردم.
More than anything, I want to look amazing again.	من بیشتر از هر چیزی می خواهم دوباره شگفت انگیز به نظر برسم.
And now this terrible thing happened.	و حالا این اتفاق وحشتناک رخ داد.
I need him to do it again.	من به او نیاز دارم که دوباره این کار را انجام دهد.
But do not stop reading there.	اما خواندن خود را در آنجا متوقف نکنید.
two years later.	دو سال بعد.
How the world looks at it with surprise.	چقدر دنیا با تعجب به آن نگاه می کند.
I did not make his statement and I did not accept it.	من حرفش را نساخته ام و نپذیرفته ام.
This was good of them.	این از آنها خوب بود.
He was not good at these emotional issues.	او در این مسائل احساسی خوب نبود.
There are many other examples.	نمونه های بسیار دیگری نیز موجود است.
In winter, they dry out.	در زمستان، آنها خشک می شوند.
Maybe four or five times a year.	شاید چهار یا پنج بار در سال.
He ordered a coffee and sat down on a chair.	یک قهوه سفارش داد و روی صندلی نشست.
Not only that, he knew where he was working.	نه تنها این، بلکه او می دانست که او کجا کار می کند.
Both were wrong	هر دو اشتباه بودند
Probably a logical question.	احتمالاً سؤال منطقی است.
Mothers did not protect themselves as before.	مادرها مثل گذشته از خود محافظت نکردند.
I totally hated them, but they were my customers.	من کاملاً از آنها متنفر بودم، اما آنها مشتریان من بودند.
The movie is the same.	فیلم هم همینطور.
You just watch	تو فقط تماشا کن
From a large number of people.	از تعداد زیادی از مردم.
Only a few street lights were on.	فقط تعدادی از چراغ های خیابان می سوختند.
There is no love in it.	هیچ عشقی در آن نیست.
This is an important part of training.	این بخش مهمی از آموزش است.
I was doing a normal operation to repair a broken nose.	در حال انجام یک عمل معمولی برای رفع شکستگی بینی بودم.
Five hundred years exactly.	پانصد سال به طور دقیق.
Each chair is the best chair.	هر صندلی بهترین صندلی است.
It was a place, though.	با این حال این مکان بود.
He had to win a long time ago.	او باید خیلی وقت پیش برنده می شد.
In the distance, several children were playing outdoors.	در دوردست، چند بچه در فضای باز مشغول بازی بودند.
He was tall and straight in shape.	در شکل او قد بلند و راست بود.
He thought maybe it was really a top.	او فکر کرد که شاید واقعاً یک تاپ بود.
My goal is to have something to show every day.	هدف من این است که هر روز مطالبی برای نشان دادن داشته باشم.
It was very powerful, but it was also very calm.	خیلی قدرتمند بود، اما خیلی آرام هم بود.
Come here and let me look at you	بیا اینجا و بگذار نگاهت کنم
Just write one answer for the day.	فقط یک پاسخ برای روز بنویسید.
Opposite him	همونجا روبرویش
And then some.	و سپس برخی.
But they may not know it well.	اما ممکن است به خوبی آن را ندانند.
Although I'm fine	هر چند من خوبم
He must return home	او باید به خانه برگردد
In fact, the production of this material is very expensive.	در واقع، تولید این ماده بسیار گران است.
But we went straight.	اما ما مستقیم رفتیم.
The complainant refused to agree to this procedure.	شاکی از موافقت با این رویه امتناع کرد.
You are wrong to do this.	شما اشتباه می کنید که این کار را می کنید.
It made him laugh a lot.	خیلی او را به خنده انداخت.
They will tell me	به من خواهند گفت
The doors of opportunity are wide open.	درهای فرصت کاملاً باز است.
We vote for the rest.	ما به بقیه رای می دهیم.
But even if it does, not much can be gained from it.	اما حتی اگر هم داشته باشد، ممکن است چیز زیادی از آن حاصل نشده باشد.
It must be closed	باید تعطیل شود
It made you lose really good things.	باعث شد چیزهای واقعا خوب را از دست بدهید.
I have been trying to tell a good story for years.	سال هاست که سعی می کنم یک داستان خوب ارائه کنم.
You give up every bad hand.	از هر دست بدی از همون دست میگیری.
Then we had to go home again for a week.	بعد مجبور شدیم یک هفته دوباره به خانه برگردیم.
The previous one failed.	قبلی از کار افتاد.
He was very high.	او خیلی بالا بود.
Ask them what they want to do.	از آنها بپرسید که می خواهند چه کار کنند.
I actually work for a living.	من در واقع برای امرار معاش کار می کنم.
It takes me a minute to process what he says.	یک دقیقه طول می کشد تا آنچه را که او می گوید پردازش کنم.
We have a big drug problem.	ما مشکل بزرگ مواد مخدر داریم.
I look forward to your best trip.	من انتظار دارم که در بهترین سفر خود باشید.
You are the company you hold.	شما شرکتی هستید که نگه می دارید.
I lost a family	من یک خانواده را از دست دادم
It was a matter of taste	بحث سلیقه بود
About your growth and development	در مورد رشد و پیشرفت شما
They understand the problems of others and work hard to solve them.	آنها مشکلات دیگران را درک می کنند و برای حل آنها تلاش زیادی می کنند.
Anyway, this has been my experience.	به هر حال این تجربه من بوده است.
If the other side is two hours away, then go there.	اگر طرف مقابل شما دو ساعت فاصله دارد، پس به آنجا بروید.
We see two.	ما دو مشاهده می کنیم.
Naturally, the ship had no paper.	طبیعتاً کشتی هیچ کاغذی نداشت.
He was surrounded by clothes he could wear.	در اطراف لباس هایی بود که می توانست خودش را بپوشد.
It had to be done and someone had to do it.	این کار باید انجام می شد و کسی باید آن را انجام می داد.
Last night, for a few hours, everything was great.	همین دیشب، برای چند ساعت، همه چیز عالی بود.
He lived for it.	او برای این کار زندگی کرد.
Very scared.	خیلی ترسید.
Yala guys.	یالا بچه ها.
He did not look back.	به عقب نگاه نکرد.
welcome.	خوش آمدید.
However, the face reached them.	با این حال، چهره به آنها رسید.
A strong spirit	یه روحیه قوی
Maybe I agree	شاید موافق باشم
If a small fact does not suit it, it is discarded.	اگر یک واقعیت کوچک به آن نمی خورد، آن را کنار می اندازند.
You might think the story ends here.	شاید فکر کنید داستان اینجا به پایان می رسد.
It worked for them.	برای آنها کار کرد.
It was too common due to fatigue.	به دلیل خستگی بیش از حد معمول بود.
He must have someone to support him.	او باید کسی را داشته باشد که از او حمایت کند.
They are used to record events, important people and places.	آنها برای ثبت رویدادها، افراد مهم و مکان ها استفاده می شوند.
The only thing you can hope for is to die before it comes.	تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید این است که قبل از آمدن آن بمیرید.
Makes traveling with them easier.	سفر با آنها را آسان تر می کند.
Finally decided	بالاخره تصمیم گرفت
In this case, the amount collected can be very interesting.	در این صورت مقدار جمع آوری شده می تواند بسیار جالب شود.
He did not wait to see if the effect was what he wanted.	او منتظر نشد تا ببیند آیا تأثیر آن چیزی است که او می‌خواست.
It looks rich and thick.	غنی و ضخیم به نظر می رسد.
Obviously, resolving this issue is very important.	بدیهی است که حل و فصل این موضوع بسیار مهم است.
Quality education is a balance.	آموزش با کیفیت یک تعادل است.
Everyone who listened understood this three years ago.	هرکسی که گوش می داد این را سه سال پیش فهمید.
Be honest with them.	با آنها صادق باشید.
It is better for your heart, mind and soul.	برای قلب، ذهن و روح شما بهتر است.
listen	گوش کن
This route was the least resistance.	این مسیر کمترین مقاومت بود.
The problem is big	مشکل بزرگ است
Players must show their progress.	بازیکنان باید پیشرفت خود را نشان دهند.
Across the map, man.	در سراسر نقشه، مرد.
I have to get used to this strategy.	من باید به این استراتژی عادت کنم.
He wanted to go slow this time.	می خواست این بار آهسته برود.
I was worried about you	من نگرانت بودم
They can not find him.	آنها نمی توانند او را پیدا کنند.
So you have to manage it.	بنابراین شما باید آن را مدیریت کنید.
Check in at the hotel.	در هتل قرار دهید.
This man fits the description perfectly.	این مرد کاملاً با توضیحات مطابقت دارد.
Not much, just occasionally.	زیاد نیست، فقط گاه و بیگاه.
Then we had someone cook it for us.	سپس یک نفر را داشتیم که آن را برای ما طبخ می کرد.
It could not be easier or faster.	نمی توانست آسان تر یا سریع تر باشد.
There are many rooms, you can choose.	اتاق های زیادی وجود دارد، شما می توانید انتخاب کنید.
Focus on your audience, not yourself.	روی مخاطب خود تمرکز کنید نه خودتان.
Take a calm approach and just talk to him.	یک رویکرد آرام داشته باشید و فقط با او صحبت کنید.
Until then, we thought we were a better group.	تا آن زمان فکر می کردیم گروه بهتری هستیم.
Sometimes we lie to get rid of problems.	گاهی برای رهایی از مشکلات دروغ می گوییم.
Use words or pictures.	از کلمات یا تصاویر استفاده کنید.
This film pointed out some interesting points.	این فیلم به نکات جالب و جالبی اشاره کرد.
I open my hands that I can not move.	دست هایم را باز می کنم که نمی توانم حرکت کنم.
Which left him with what he had now.	که او را با آنچه اکنون داشت رها می کرد.
He is a good person.	او آدم خوبی است.
That is why planning is essential.	به همین دلیل برنامه ریزی ضروری است.
Promise and possibility.	قول و امکان.
Wants to be happy.	می خواهد شاد باشد.
He gave it everything.	او همه چیز را به آن می داد.
So machines rule.	پس ماشین ها حکومت می کنند.
It was now closer to eight.	الان به هشت نزدیکتر بود.
This is not the first time he has done this.	اولین بار نیست که این کار را می کند.
In fact, we have more than one source.	در واقع، ما بیش از یک منبع داریم.
We wanted to be right.	ما می خواستیم درست باشیم.
Also create variety in your voice.	همچنین در صدای خود تنوع ایجاد کنید.
This is not what you have.	این چیزی نیست که شما دارید.
We started with what we wanted to eat.	با چیزی که می خواستیم بخوریم شروع کردیم.
It was different when you were there and we could talk.	زمانی که شما آنجا بودید و می توانستیم با هم صحبت کنیم فرق داشت.
See the link below for more details.	برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
First, the study size was relatively small.	اول، اندازه مطالعه نسبتا کوچک بود.
I guess that was our sign to go.	حدس می‌زنم این علامت ما برای رفتن بود.
Gives the date.	تاریخ می دهد.
No one worked harder than us.	هیچکس بیشتر از ما کار نکرد.
Once these changes begin, they last for several years.	هنگامی که این تغییرات شروع می شود، برای چندین سال ادامه می یابد.
And the problem does not end there.	و مشکل به همین جا ختم نمی شود.
I can spend money or not and have as much fun.	من می توانم پول خرج کنم یا نه و به همان اندازه لذت ببرم.
You simply agree to do it, and then do it.	شما به سادگی موافقت می کنید که آن را انجام دهید، و سپس آن را انجام دهید.
I made coffee	قهوه رو درست کردم
There is my complete command.	فرمان کامل من وجود دارد.
I'm really happy for you.	من واقعاً برای شما خوشحالم.
Growing up with "right" friends.	بزرگ شدن با دوستان "درست".
He could not even feel the tears.	او حتی نمی توانست اشک را حس کند.
To positive comments.	به نظرات مثبت.
He never had an audience at that time.	در آن زمان هرگز مخاطبی نداشت.
All elements were handmade.	تمام عناصر با دست ساخته شده بودند.
Not so now.	الان اینطور نیست.
Harder	سخت تر
Maybe he did not care.	شاید او اهمیتی نمی داد.
And not just women.	و نه فقط زنان.
I have had such a time.	من چنین روزگاری داشته ام.
But there was a problem.	اما یک گرفتاری وجود داشت.
Only one will suffice	فقط یکی کافی خواهد بود
I have come a long way since my first marriage.	من از اولین ازدواجم راه زیادی را طی کرده ام.
Unless the weapon is to protect a woman's life.	مگر اینکه اسلحه برای محافظت از جان یک زن است.
Or maybe both.	یا شاید هر دو باشد.
Nobody knew about it.	هیچ کس از آن خبر نداشت.
He looked dead	به نظر مرده بود
He was in charge of writing the manuscript.	رهبری نگارش نسخه خطی را بر عهده داشت.
No one knows who they are today, except a few of us.	هیچ کس نمی داند آنها امروز چه کسانی هستند، جز ما تعداد کمی.
So very sad	پس خیلی غمگین
The best part of the day	بهترین قسمت روز
Just by doing what we do.	فقط با انجام کاری که انجام می دهیم.
I had no choice but to lie about my plan.	چاره ای جز دروغ گفتن در مورد نقشه ام نداشتم.
Back to work on his desk.	برگشت به کار روی میزش.
Which can be considered a big problem.	که می‌توان آن را یک مشکل بزرگ در نظر گرفت.
You only need a boat when you have not yet landed.	فقط زمانی به قایق نیاز دارید که هنوز به خشکی نرسیده اید.
There for a second, went next.	آنجا یک ثانیه، رفت بعدی.
My side of the bed.	سمت من از تخت.
An internal effort	یک تلاش داخلی
I did not have to travel	مجبور نبودم برم مسافرت
The area of ​​interest is shown with a white box.	منطقه مورد علاقه با یک کادر سفید نشان داده شده است.
Like instant, instant love.	مانند فوری، عشق فوری.
Looking to the future, we still have more questions to answer.	با نگاهی به آینده، ما هنوز سوالات بیشتری نسبت به پاسخ داریم.
There are ways to do it.	راه هایی برای انجام آن وجود دارد.
This is not an issue.	این یک مسئله نیست.
I will be your teacher	من معلم شما خواهم شد
Now we have to learn the ways of the world.	اکنون باید راه های دنیا را بیاموزیم.
But we could not decide on the first case.	اما در مورد اول نتوانستیم تصمیم بگیریم.
I will not see him.	من او را نخواهم دید.
He was not supposed to act like one.	او قرار نبود مثل یک نفر رفتار کند.
Pick up your plane and we will repair it.	هواپیمای خود را بردارید و ما آن را تعمیر می کنیم.
Your map does not appear to have any point features.	به نظر می رسد نقشه شما دارای هیچ ویژگی نقطه ای نیست.
Not a drop of water	نه یک قطره آب
Then he took everything out.	سپس همه چیز را بیرون آورد.
Each new project comes with different challenges.	هر پروژه جدید با چالش های متفاوتی همراه است.
I can do it.	میتونم انجامش بدم.
A meeting has just been convened.	همین الان یک جلسه تشکیل شده است.
Not too far	خیلی دور نیست
This procedure was repeated ten times.	این روش ده بار تکرار شد.
So when we do it, we do it well.	بنابراین وقتی آن را انجام می دهیم، آن را به خوبی انجام می دهیم.
Local authorities now use the name.	مقامات محلی اکنون از این نام استفاده می کنند.
Two brief examples	دو مثال مختصر
We do not want to give anyone the wrong idea.	ما نمی خواهیم به کسی ایده اشتباه بدهیم.
This will not be my house or yours.	این خانه من یا خانه تو نخواهد بود.
I wondered how old he was.	تعجب کردم که او چند سال دارد.
No significant side effects were reported during the study.	هیچ عارضه جانبی قابل توجهی در طول مطالعه ثبت نشد.
I came from nothing	من از هیچ آمده ام
At least, not as you think.	حداقل، نه آن طور که شما تصور می کنید.
What else is there?	چه چیز دیگری آنجاست؟.
And we were relatively successful.	و ما نسبتاً موفق بودیم.
They had to go back to it.	مجبور شدند به آن برگردند.
Sound and silence.	صدا و سکوت.
You can turn this feature off if you wish.	در صورت تمایل می توانید این ویژگی را خاموش کنید.
My kids know they are my kids.	بچه های من می دانند که بچه های من هستند.
That's twice what it was just six months ago.	این دو برابر چیزی است که فقط شش ماه پیش بود.
No one made a big deal about it.	هیچ کس در مورد آن معامله بزرگی نکرد.
He has short brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای کوتاه و چشمان قهوه ای دارد.
There is a new law	یه قانون جدید هست
I feel so much better now.	من الان خیلی حس بهتری دارم.
This is a big change.	این یک تغییر بزرگ است.
I have never seen a girl laugh so much	تا حالا ندیده بودم یه دختر اینقدر بخنده
A bone.	یک استخوان.
We are paying attention to them now.	ما در حال حاضر توجه آنها را داریم.
They found him relatively hard to bear.	آنها تحمل او را نسبتاً سخت یافتند.
Everyone is equal.	همه با هم برابرند.
He escaped from the object but turned his head towards the object.	از شی فرار کرد اما سر را به سمت شیء چرخاند.
I knew he had done this many times before.	می دانستم که او قبلاً این کار را بارها انجام داده است.
We can do it, we have the tools.	ما می توانیم آن را انجام دهیم، ما ابزار داریم.
What he is feeling at this moment is secondary.	آنچه او در این لحظه احساس می کند، ثانویه است.
I was a young woman at the time and your father was very kind.	آن موقع من زن جوانی بودم و پدرت خیلی مهربان بود.
He was going to leave.	قرار بود برود.
He seemed kind of more dangerous than usual.	او به نوعی خطرناک تر از حد معمول به نظر می رسید.
I never use it, it's not my favorite.	من هرگز از آن استفاده نمی کنم، مورد علاقه من نیست.
They have become much more common there.	در آنجا بسیار رایج تر شده اند.
We could not find such a case in the literature.	ما نتوانستیم چنین موردی را در ادبیات پیدا کنیم.
This is a great decision.	این یک تصمیم عالی است.
Now it is neither the cause nor the result of anything else.	حال نه علت است و نه نتیجه چیز دیگری.
You know just to be sure	میدونی فقط برای اطمینان
Good night	شب خوبی است
You were playing your song	داشتی آهنگت رو پخش میکردی
I do not know what is going on here.	من نمی دانم اینجا چه خبر است.
We hardly see each other.	ما به سختی همدیگر را می بینیم.
They had decided on their path together.	آنها با هم در مورد مسیر خود تصمیم گرفته بودند.
Third, that the defendant knew it was a weapon.	سه، اینکه متهم می دانست سلاح است.
This process is expensive and slow.	این فرآیند گران و کند است.
They were for the people.	آنها برای مردم بودند.
But in the end, fail.	اما در نهایت شکست بخورید.
This standard approach has been very useful in many cases.	این رویکرد استاندارد در بسیاری از موارد بسیار مفید بوده است.
However, this is a fun book.	با این حال، این یک کتاب سرگرم کننده است.
Our overall treatment strategy was reported in a previous study.	استراتژی کلی درمان ما در مطالعه قبلی گزارش شده است.
However, we do.	با این حال، ما انجام می دهیم.
Not good	خوب نیست
Am I getting the same light damage?	من همان آسیب چراغ را می گیرم؟
Run towards it and follow the wall on the left.	به سمت آن بدوید و دیوار سمت چپ را دنبال کنید.
He did not say anything at school.	در مدرسه چیزی نگفت.
But he still did not look very happy.	اما او هنوز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
There was a problem with him.	مشکلی برای او پیش آمده بود.
It just kind of does.	این فقط نوعی انجام می دهد.
He is off again.	او دوباره خاموش است.
Usually.	معمولا.
This is a really bad idea.	واقعا ایده بدی است.
At that time we were not looking forward enough.	در آن زمان ما به اندازه کافی به جلو نگاه نمی کردیم.
It just takes time.	فقط زمان می برد.
I could help at home.	من می توانستم در خانه کمک کنم.
He spent another year and a half writing this book.	او یک سال و نیم دیگر را صرف نوشتن این کتاب کرد.
I have seen you	من تو را دیده ام
Just one of those things	فقط یکی از اون چیزا
she is here.	او اینجاست.
This was his last great victory.	این آخرین پیروزی بزرگ او بود.
More than a few of you came to me with your concerns.	بیش از چند نفر از شما با نگرانی های خود پیش من آمدید.
They keep coming out.	مدام بیرون می آیند.
He needed a little pressure.	او به کمی فشار نیاز داشت.
These families must be responsible for their families.	این خانواده ها باید مسئول خانواده خود باشند.
After that, he, like, forgot it.	پس از آن، او مانند، آن را فراموش کرد.
But I made history.	من اما تاریخ را ساختم.
This was very important.	این خیلی مهم بود.
he was lying down.	دراز کشیده بود.
But we were wrong.	اما ما اشتباه کردیم.
Three children were born after me.	بعد از من سه فرزند به دنیا آمدند.
And somehow.	و به نوعی داشت.
I put an expensive sound system inside.	یک سیستم صوتی گران قیمت داخلش گذاشتم.
No old man speaks stupidly.	هیچ پیرمردی حرف احمقانه نمی زند.
I'm working on it.	دارم روش کار می کنم.
I was just not willing to tell him that.	من فقط حاضر نبودم این را به او بگویم.
Our knowledge of it is never complete.	دانش ما از آن هرگز کامل نیست.
I have read the answers.	من پاسخ ها را خوانده ام.
This makes it a bit of a potential choice.	این را کمی انتخاب بالقوه می کند.
It was definitely death, and very soon, that is, a few years.	قطعا مرگ بود و خیلی زود، یعنی چند سال.
It is clear that no boy plays with him at home.	واضح است که هیچ پسری نیز با او خانه بازی نمی کند.
My sons knew not to touch my skin when they touched me.	پسرانم می‌دانستند که وقتی به من دست می‌زنند به پوست دست نزنند.
However, this method does not have a very good scale.	با این حال، این روش مقیاس بسیار خوبی ندارد.
But the mechanisms involved in these three situations are quite different.	اما مکانیسم های درگیر در این سه موقعیت کاملاً متفاوت است.
Be sure to appreciate it.	مطمئناً از آن قدردانی کنید.
The police have checked it.	پلیس آن را بررسی کرده است.
I do not think you are worried about anything.	فکر نمی کنم شما نگران چیزی باشید.
This set was great because everything was included.	این مجموعه عالی بود زیرا همه چیز گنجانده شده بود.
But he could not be angry.	اما او نمی توانست عصبانی باشد.
This can be achieved with a little training.	این را می توان با کمی آموزش به دست آورد.
But there is a story behind it.	اما داستانی پشت آن نهفته است.
He entered the room to see for himself and then left.	وارد اتاق شد تا خودش ببیند و بعد رفت.
These are working hours.	این ساعات کار است.
You have to drive	باید رانندگی کنی
He knows better.	او بهتر می داند.
These books are nothing without you.	این کتاب ها بدون تو هیچ هستند.
The oil usually disappears after the first or second change.	معمولا بعد از تعویض اول یا دوم روغن از بین می رود.
I will give this as an example to give many.	من این یک مثال را مطرح می کنم تا خیلی ها را مطرح کنم.
I do not know if they think he is like that or not	نمی دانم فکر می کنند او اینطور است یا نه
He tried a sensible approach.	او رویکرد معقول را امتحان کرد.
we could.	ما توانستیم.
Season with white pepper.	با فلفل سفید مزه دار کنید.
It really means a lot	واقعا معنی زیادی داره
Neither reaction nor nothing	نه عکس العملی نه هیچی
I was very involved with my students.	من خیلی درگیر شاگردانم بودم.
When we arrived, my brother was the first to comment.	وقتی وارد شدیم، برادرم اولین کسی بود که نظر داد.
He can do it himself.	او خودش می تواند این کار را انجام دهد.
I'm sorry that our second match was not in a better situation.	متاسفم که دیدار دوم ما در شرایط بهتری نبود.
Every man is afraid in his first action.	هر مردی در اولین اقدام خود می ترسد.
Relieves pressure.	فشار را از بین می برد.
Our answer is to raise the level even higher.	پاسخ ما این است که سطح را حتی بالاتر ببریم.
But you know, the law actually provides a mechanism for that.	اما می دانید، قانون در واقع مکانیزمی در این زمینه ارائه می دهد.
Maybe he thought it was impossible to imagine a way forward.	شاید او فکر می کرد که تصور راهی برای پیشرفت ممکن نیست.
Maybe nearly ten feet	شاید نزدیک به ده فوت
I'm so glad I came home with you two.	من خیلی خوشحالم که با شما دو نفر به خانه برگشتم.
You talk on the radio.	شما در رادیو صحبت می کنید.
He can take your life.	او می تواند جان شما را بگیرد.
This is very valuable to us.	این برای ما بسیار ارزشمند است.
Instead, the driver continued on his way.	در عوض، راننده به راه خود ادامه داد.
The second half contains the soul.	نیمه دوم روح را در خود دارد.
I left the men there.	من مردها را آنجا گذاشته بودم.
It just will not go away.	این فقط از بین نخواهد رفت.
Now it's really funny.	حالا واقعا خنده دار است.
It has no effect.	هیچ تاثیری ندارد.
I do not think he will do that, though.	هر چند فکر نمی کنم او این کار را انجام دهد.
I will analyze it for content.	من آن را برای محتوا تجزیه و تحلیل خواهم کرد.
But do not let him distract you from his book.	اما اجازه ندهید که شما را از کتاب او دور کند.
That was when	این زمانی بود که
The goal has not changed.	هدف تغییر نکرده است.
He did not turn it on.	روشنش نکرد.
And closed it.	و آن را بست.
Then stop the media.	سپس رسانه ها را متوقف کنید.
More than half the day was gone.	بیش از نیمی از روز رفته بود.
The same is true on an emotional level.	در سطح احساسی هم همینطور است.
But in the first season, we did 9.	اما فصل اول، ما 9 را انجام دادیم.
I felt my legs come off the ground.	احساس کردم پاهایم از زمین خارج شد.
There is no place for my son	اونجا جای پسرم نیست
I have my own thoughts and ideas.	من افکار و ایده های خودم را دارم.
This, otherwise we have to pay for it.	این، وگرنه باید هزینه آن را بپردازیم.
There was no peace inside them.	هیچ آرامشی در درون آنها وجود نداشت.
Everything happened very fast.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتاد.
Symptoms improved rapidly and complete recovery was observed within a month.	علائم به سرعت بهبود یافت و بهبودی کامل در عرض یک ماه مشاهده شد.
Look at them for a minute.	یک دقیقه به آنها نگاه کنید.
And if they leave the earth, they lose their source of power.	و اگر زمین را ترک کنند منبع قدرت خود را از دست می دهند.
He had helped her once and might do it again.	او یک بار به او کمک کرده بود و ممکن بود دوباره این کار را انجام دهد.
I never saw it, but it still came.	من هرگز آن را ندیدم، اما همچنان می آمد.
It does several things.	این چند کار را انجام می دهد.
Fresh meat for the machine.	گوشت تازه برای دستگاه.
This is the second standard rule.	این قانون دوم استاندارد است.
Your information was a use that this decision could make.	اطلاعات شما استفاده‌ای بود که این تصمیم می‌توانست از آن استفاده کند.
He brought his books to read.	کتاب‌هایش را آورد تا بخواند.
Both can be funny and both can be serious.	هر دو می توانند خنده دار باشند و هر دو می توانند جدی باشند.
Just a few stars	فقط چند ستاره
They are coming soon.	آنها به زودی می آیند.
As far as can be expected.	تا آنجا که می توان انتظار داشت.
The others got up.	دیگران هم از جای خود بلند شدند.
Something may happen that will give me a chance to escape.	ممکن است اتفاقی رخ دهد که به من فرصتی برای فرار بدهد.
This guide is just for that.	این راهنما فقط برای همین است.
Do not believe them and do not pay attention to them.	آنها را باور نکنید و به آنها توجه نکنید.
Or hate hate	یا دوست داشتن متنفر
It's worse now	الان بدتره
At least in my opinion.	حداقل به نظر من.
Today we have no way we can survive this debate.	امروز هیچ راهی نداریم که بتوانیم از این بحث جان سالم به در ببریم.
Now that he was gone, he could start living again.	حالا دیگر رفته بود، او می توانست دوباره زندگی را شروع کند.
God no	خدایا نه
Everyone knows this and not.	این را همه می دانند و نه.
Oh you have a really good gun	اوه واقعا تفنگ خوبی داری
Have time.	وقت دارم.
In any case, it did not matter.	در هر صورت مهم نبود.
The weather is very bad	هوا خیلی بد است
It makes it even easier to set up.	راه اندازی آن را حتی آسان تر می کند.
It's been a long time coming.	مدتها بود که لحظه بازگشت به عقب گذشته بود.
I do not remember going	رفتن را به خاطر ندارم
It is not possible to say what the reading of the will entails.	نمی توان گفت که خواندن اراده چه می تواند به همراه داشته باشد.
He had better be away.	او بهتر است از راه دور شود.
This is not logical yet	این هنوز منطقی نیست
And has lifted them.	و آنها را بلند کرده است.
These observations raise two important questions for future research.	این مشاهدات دو سوال مهم را برای تحقیقات آینده ایجاد می کند.
Those who did this were never the same.	آنهایی که این کار را کردند هرگز یکسان نبودند.
Now he has lost his knife and wants to track it down.	حالا او چاقوی خود را گم کرده و می خواهد آن را ردیابی کند.
No talking to the driver	بدون صحبت با راننده
He could hardly speak.	او به سختی می توانست صحبت کند.
This is the world we live in.	این دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.
Inside, he is not a quiet or happy person.	در درون، او یک فرد ساکت یا شاد نیست.
He is here with his wife.	او اینجا با همسرش است.
Good family background, but no real money.	پس زمینه خانوادگی خوب، اما بدون پول واقعی.
The reaction was very positive.	واکنش بسیار مثبت بود.
It would be great if we could do that again.	اگر دوباره این کار را انجام دهیم خیلی خوب است.
Burn your heart !.	دلت بسوزه!.
I worked hard to get here and this is my moment.	من سخت کار کردم تا به اینجا برسم و این لحظه من است.
Even then, he will be forced to act like a criminal.	حتی در آن صورت نیز او مجبور خواهد شد مانند یک جنایتکار حرکت کند.
I think most of us can do better.	من فکر می کنم بیشتر ما می توانیم بهتر از این کار کنیم.
The movie could not be made.	فیلم ساخته نشد.
We have another.	ما دیگری داریم.
My back was to him	پشتم به سمتش بود
He still has the best argument.	هنوز بهترین استدلال را دارد.
And some men will never do that.	و برخی از مردان هرگز این کار را نخواهند کرد.
The middle part is the food and beverage market.	قسمت میانی آن بازار غذا و نوشیدنی است.
It's really hard to wait until you get an experience.	تا زمانی که تجربه ای به دست نیاورید، واقعاً سخت است که منتظر بمانید.
Today I move some things and go out.	امروز بعضی چیزها را جابجا می کنم و می روم بیرون.
He has not said this yet.	او هنوز این را نگفته است.
I no longer have.	من دیگر ندارم.
Read it, you will enjoy it.	آن را بخوانید، از آن لذت خواهید برد.
They also take good care of us.	آنها هم از ما خوب مراقبت می کنند.
The rest is closed	بقیه وقتا تعطیله
I think he has finally begun to understand the value in moving.	من فکر می کنم او در نهایت شروع به درک ارزش در حرکت کرده است.
At least that's what some people think.	حداقل این چیزی است که برخی از مردم فکر می کنند.
Therefore, we will not go into details.	از این رو وارد جزئیات نمی شویم.
I just laugh at him	فقط بهش میخندم
I am relatively poor.	من نسبتا فقیر هستم.
He spoke to the press when the party was over.	وقتی مهمانی تمام می شد با مطبوعات صحبت می کرد.
But you do not have to be so extreme.	اما لازم نیست اینقدر افراطی باشید.
This made me think about my plan of action.	این باعث شد به برنامه عملم فکر کنم.
He was still half asleep.	هنوز نیمه خواب بود.
He continued to do so at home and abroad.	او به این کار در داخل و خارج ادامه داد.
Which do you add?	کدام را اضافه می کنید؟
Or take the next step and start your own group.	یا قدم بعدی را بردارید و گروه خود را راه اندازی کنید.
The doctor could not understand what was happening.	دکتر نتوانست بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
I need them to appear one after the other.	من نیاز دارم که یکی پس از دیگری ظاهر شوند.
They spend their energy.	آنها انرژی خود را صرف می کنند.
After six months of trying to get something from him, they stopped.	بعد از شش ماه از تلاش برای گرفتن چیزی از او دست کشیدند.
The man on the other side of the road is watching you.	مرد آن طرف جاده دارد شما را تماشا می کند.
They did incredible things.	آنها کارهای باورنکردنی انجام دادند.
Something about men	چیزی در مورد مردان
And ask them to check.	و از آنها بخواهید بررسی کنند.
He could not stop the water or the bank.	نتوانست جلوی آب و یا بانک را بگیرد.
It is a strange beauty.	زیبایی عجیبی است.
He was not sure he wanted to forget.	مطمئن نبود که می خواهد فراموش کند.
He really did not need one.	او واقعاً به یکی نیاز نداشت.
He had to stay on the train.	او مجبور شد در قطار بماند.
It will work with limited success, but at least something.	این با موفقیت محدود کار خواهد کرد، اما حداقل چیزی است.
Users do not pay any attention to them.	کاربران هیچ توجهی به آنها ندارند.
We call it suffering.	ما آن را رنج می نامیم.
The group's voice was very loud.	صدای گروه بسیار زیاد بود.
It was impossible just a few years ago.	همین چند سال پیش غیرممکن بود.
The results of these studies will be presented at a later date.	نتایج این مطالعات در تاریخ بعدی ارائه خواهد شد.
I have also suffered for my country.	من هم برای کشورم زجر کشیده ام.
We know a lot more now.	ما الان خیلی بیشتر می دانیم.
We also played hard.	ما هم سخت بازی کردیم.
He gave me a great love.	او عشق بزرگی را به من هدیه داد.
He is survived by his wife and a son.	از او همسر و یک پسر به یادگار ماند.
I hope he will.	من امیدوارم که او خواهد شد.
Learned well.	خوب یاد گرفت.
His usual smile was lost.	لبخند همیشگی اش گم شده بود.
He pulled out a chair by the bed.	یک صندلی کنار تختم کشید.
Good job though	هر چند کار خوبیه
For more reasons than he could have counted.	به دلایلی بیش از آنچه که او می توانست حساب کند.
Design your database carefully.	دیتابیس خود را با دقت طراحی کنید.
I hope some of my people survive.	امیدوارم برخی از مردم من زنده بمانند.
The questions are interesting because they go directly to multiple choice questions.	سؤالات جالب هستند زیرا مستقیماً به سؤالات چند گزینه ای می روند.
I was too open to his influence.	من بیش از حد به تأثیر او باز بودم.
They often stop to listen.	آنها اغلب برای شنیدن می ایستند.
I just wanted to try something really different.	فقط می خواستم واقعا چیز متفاوتی را امتحان کنم.
And that has been instrumental in many of our economic successes.	و این در بسیاری از موفقیت های اقتصادی ما نقش اساسی داشته است.
That is exactly what they said.	دقیقا همین را گفتند.
This is how you make one.	به این صورت یکی را می سازید.
Or we hope.	یا ما امیدواریم.
But in some cases this is not very useful.	اما در برخی موارد این خیلی مفید نیست.
Handwriting was also done.	نوشتن دست نوشته نیز انجام شد.
In any case, it is a good discussion.	در هر صورت بحث خوبی است.
Without it you can not go very far.	بدون آن شما نمی توانید خیلی دور شوید.
This is not life.	این زندگی نیست.
They made good progress in art.	آنها در هنر پیشرفت خوبی داشتند.
And they still reject you.	و هنوز شما را رد می کنند.
I have the book and I really enjoyed it.	من کتاب را دارم و واقعا از آن لذت بردم.
He did not ask.	او نپرسید.
And they believe in you.	و آنها به شما ایمان دارند.
It was time for him to start going out with her.	وقت آن بود که او شروع به بیرون رفتن با او کرد.
My sick mother is not well.	مادر مریض من خوب نمی شود.
How much he thought he wanted to cry.	چقدر فکر می کرد می خواهد گریه کند.
This included listening to the radio and taking many notes.	این شامل گوش دادن به رادیو و یادداشت های زیادی بود.
The same goes for any other country.	هر کشور دیگری هم همینطور.
Either tonight or tomorrow.	یا امشب یا فردا.
He pointed to the table next to them.	به میز کنار آنها اشاره کرد.
In fact he was.	در واقع او بوده است.
Four boys at work.	چهار پسر در محل کار.
Well, it does seem to be very good.	خوب، در واقع به نظر می رسد که ممکن است خیلی خوب باشد.
He was a character.	او یک شخصیت بود.
If this service is stopped, performance information will not be collected.	اگر این سرویس متوقف شود، اطلاعات عملکرد جمع آوری نخواهد شد.
The data shown represented three independent experiments.	داده های نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل بودند.
He cannot be explained by the ordinary laws of time and place.	او را نمی توان با قوانین عادی زمان و مکان توضیح داد.
Their use of color only keeps you away.	استفاده آنها از رنگ فقط شما را دور می کند.
They have the right to do so.	آنها حق دارند این کار را انجام دهند.
Stop doing this	دست از این کار بردارید
It made me cry in a good way.	به طرز خوبی باعث گریه ام شد.
Fear of what happened	ترس از اتفاقی که افتاده
He could not see.	نمی توانست ببیند.
I see that it must be hard work.	می بینم که باید کار سختی باشد.
The parties were not on equal terms.	احزاب در شرایط مساوی نبودند.
He was fine, he expected to know.	او خوب است، انتظار داشت که او بداند.
It was different after sleep though.	هر چند بعد از خواب چیزی متفاوت بود.
Last time	آخرین بار
The field was returned to the country at the time of his death.	میدان در هنگام مرگ به کشور بازگردانده شد.
It may cost you money to read this blog post.	خواندن این پست وبلاگ ممکن است برای شما هزینه داشته باشد.
It was hard training.	تمرین سختی بود.
He knew exactly who he wanted.	او دقیقا می دانست چه کسی را می خواهد.
Is it so bad	آیا آنقدر بد است
Not bad, not good, not anything.	نه بد، نه خوب، نه هیچ چیز.
He is especially interested in attention to detail.	او به ویژه به دلیل توجه به جزئیات بسیار مورد توجه است.
It was just beautiful	فقط زیبا بود
I think the time has come for change.	فکر می کنم زمان تغییر فرا رسیده است.
There is still a lot of work to be done so far	تا اینجا هنوز خیلی کار هست
This process took a familiar path.	این روند مسیر آشنا را طی کرد.
The same pattern can be easily followed for books.	همین الگو می تواند به راحتی برای کتاب ها دنبال شود.
This gave me a lot of opportunities to not have children.	این به من فرصت زیادی داده بود تا بچه دار نشم.
If you had not done so, none of us would be here.	اگر این کار را نکرده بودید، هیچ کدام از ما اینجا نبودیم.
Right next to his ear	درست کنار گوشش
I have been without it for months before.	من قبلاً برای ماهها بدون آن رفتم.
Then you know what time they usually end.	سپس می‌دانید که معمولاً چه ساعتی تمام می‌شوند.
We were very close	ما خیلی نزدیک بودیم
They are essential.	آنها ضروری هستند.
Never remove more than one-third of high growth.	هرگز بیش از یک سوم رشد بالایی را حذف نکنید.
It takes two men about half a day to fill them.	دو مرد تقریباً نصف روز طول می کشد تا آنها را پر کنند.
None of them were really themselves, ever.	هیچ کدام از آنها واقعاً خودشان نبودند، هیچ وقت.
They seemed to know exactly where to go.	به نظر می رسید دقیقا می دانستند کجا باید بروند.
You know one.	شما یکی را می شناسید.
This is a choice.	این یک انتخاب است.
You were very afraid of being challenged.	خیلی از به چالش کشیدن می ترسید.
Others joined him.	دیگران به او پیوستند.
With the mass of the sun.	با جرم خورشید.
Like him, I will be in charge of those children.	من هم مثل او مسئول آن بچه ها خواهم بود.
Imagine sleeping on the streets.	تصور کنید در خیابان ها می خوابید.
Loss of network resources	اتلاف منابع شبکه
This test should be easy to perform.	انجام این آزمایش باید آسان باشد.
I'm afraid of the dark and I'm afraid.	من از تاریکی می ترسم و می ترسم.
And no one cares about their body better than he does.	و هیچ کس بهتر از او از بدن خود مراقبت نمی کند.
Do not call anyone else	با کسی دیگه تماس نگیر
I know how unusual it is.	می دانم چقدر غیرعادی است.
You know there was a great actor.	شما می دانید که یک بازیگر بزرگ وجود داشت.
The opposite direction that must be in motion.	جهت مخالفی که باید در حرکت باشد.
Many in his line of work feel this way.	بسیاری در خط کاری او این احساس را دارند.
It was very upsetting.	این خیلی ناراحت کننده بود.
And then we will find them.	و سپس آنها را پیدا خواهیم کرد.
They were too late.	خیلی دیر کردند.
I will no longer support this trade.	من دیگر از این تجارت حمایت نخواهم کرد.
Attend to every decision	حضور در هر تصمیم
Not a very good game, a great game.	یک بازی خیلی خوب نیست یک بازی عالی.
He must have chosen a strange group of people on his journey.	او مطمئناً در سفر خود مجموعه ای عجیب از افراد را انتخاب کرده بود.
There was a look of surprise on his face.	حالت شگفتی در چهره اش بود.
There is the same logic for everyone.	منطق یکسانی برای همه وجود دارد.
One red and one white.	یک قرمز و یک سفید.
This blog is my little house on the web.	این وبلاگ خانه کوچک من در وب است.
I own more than one website.	من صاحب بیش از یک وب سایت هستم.
We really need your help and we appreciate it.	ما واقعاً به کمک شما نیاز داریم و قدردان آن هستیم.
The confidence was perfect	اعتماد به نفس کامل بود
The data in the hands will not be wrong.	داده ها در دستان اشتباه نخواهد بود.
It was about the numbers and names of the streets that didn't make sense to me.	این در مورد اعداد و نام خیابان ها بود که برای من معنایی نداشت.
And fired several times.	و چندین بار شلیک کرد.
Where one went, another followed.	جایی که یکی می رفت، دیگری دنبال می کرد.
But they thought they had made some progress.	اما آنها فکر می کردند تا حدی پیشرفت کرده اند.
It is sometimes difficult to read, but its content is excellent.	او گاهی اوقات خواندنش سخت است، اما محتوایش عالی است.
This is his source of power.	این منبع قدرت اوست.
Please, stop this.	لطفا، این را متوقف کنید.
He keeps life interesting.	او زندگی را جالب نگه می دارد.
He put his finger on his lips.	انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
You are something much bigger than this	تو چیزی خیلی بزرگتر از این هستی
This time you know it's over.	این بار می دانید که تمام شده است.
He did not use the original sources.	او از منابع اصلی استفاده نکرد.
Writing well means thinking clearly.	خوب نوشتن یعنی شفاف فکر کردن.
I was not going to let him close the door.	قرار نبود به او اجازه دهم در را ببندد.
This will be clarified in the continuation of our discussion.	این در ادامه بحث ما روشن خواهد شد.
I do not know the green boys.	من پسرهای سبز را نمی شناسم.
They do not know they are wrong.	آنها نمی دانند که اشتباه می کنند.
He just knew he could not go yet.	او فقط می دانست که هنوز نمی تواند برود.
Thank you for giving me feedback.	از اینکه به من بازخورد دادید متشکرم.
What bothers me is that they often do not try.	چیزی که من را ناراحت می کند این است که آنها اغلب تلاش نمی کنند.
We know their names.	ما نام آنها را می دانیم.
When you cut yourself, you break the skin.	وقتی خود را می برید، پوست را می شکنید.
They were a long time ago.	آنها خیلی وقت پیش رفته بودند.
Both teams started the game well.	هر دو تیم بازی را خوب آغاز کردند.
The appeal was rejected four months later.	درخواست تجدیدنظر چهار ماه بعد رد شد.
I was just telling my husband	فقط به شوهرم میگفتم
They mostly come from outside the city.	آنها بیشتر از خارج از شهر می آیند.
There is a lot of potential, but you are so angry that you can not see it.	پتانسیل بسیار زیادی وجود دارد، اما شما آنقدر عصبانی هستید که نمی توانید آن را ببینید.
It's like marriage	مثل ازدواج است
A real word	یک کلمه واقعی
I can not see where I am wrong.	نمی توانم ببینم کجا دارم اشتباه می کنم.
He rejected it.	ردش کرد.
Each city has its own schedule in the list.	هر شهر در لیست برنامه خاص خود را دارد.
I do not know how you did this while standing.	نمی‌دانم در حالی که ایستاده بودی چطور این کار را انجام دادی.
Therefore, this issue needs further investigation.	بنابراین، این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.
And it is being built.	و در حال ساختن آن است.
He thought for a moment.	لحظه ای فکر کرد.
Nevertheless, it often works well in practice.	با این وجود، اغلب در عمل به خوبی کار می کند.
We never talked about what happened that day.	ما هرگز در مورد اتفاقات آن روز صحبت نکردیم.
This may be appropriate for them.	این ممکن است برای آنها مناسب باشد.
They are very good teams, they are very good options.	آنها تیم های بسیار خوبی هستند، گزینه های بسیار خوبی هستند.
Absolutely both in the description and in the photo.	کاملا هم در توضیحات و هم در عکس.
I did everything right.	من همه چیز را درست انجام دادم.
Add these lines to my app.	این خطوط را به برنامه من اضافه کنید.
Our side ?.	طرف ما؟.
It may be safe, but it does not seem safe.	ممکن است بی خطر باشد، اما بی خطر به نظر نمی رسد.
Thoughts of driving to never be seen.	افکار رانندگی برای هرگز دیده نشدن.
He did it all.	همه آن را انجام داد.
Supported for study.	برای مطالعه حمایت کرد.
Now they had spent their first night together.	حالا آنها اولین شب خود را با هم گذرانده بودند.
We want to know more about him.	ما می خواهیم در مورد او بیشتر بدانیم.
He needed a place to hide it and himself.	او به جایی برای پنهان کردن آن و خودش نیاز داشت.
This is what we want to create.	این چیزی است که ما می خواهیم ایجاد کنیم.
I do not think so.	من فکر نمی کنم نه.
He called them wood and wine.	آنها را چوب و شراب نامید.
Just pick a topic and start reading.	فقط یک موضوع را انتخاب کنید و شروع به خواندن کنید.
It made me feel much better.	خیلی حالم را بهتر کرد.
He took great pictures even in the cold.	حتی در سرما هم عالی عکس گرفت.
Just a little help, nothing serious to bother him.	فقط یک کمک کوچک، هیچ چیز جدی که او را به دردسر بیاندازد.
It's something that needs to be done.	بلکه کاری است که باید انجام شود.
The plaintiff told him to quit, which he did.	شاکی به او گفت که دست از کار بکشد، که او انجام داد.
The camp is on its way for another four and a half weeks.	چهار هفته و نیم دیگر کمپ در راه است.
It is impossible to say what they will do in the future.	نمی توان گفت که آنها در آینده چه خواهند کرد.
If the equipment for.	اگر از تجهیزاتی برای.
Otherwise, you can get it in ten seconds.	در غیر این صورت، شما می توانید آن را در ده ثانیه دریافت کنید.
Apartment S for personal social contact.	آپارتمان S به منظور برقراری تماس اجتماعی شخصی.
But he does not talk to me.	اما او با من صحبت نمی کند.
A voice called his name, but from a distance.	صدایی نام او را صدا زد اما از دور.
And so it is with sex.	و در رابطه جنسی هم همینطور است.
The rest of the time the house is empty.	بقیه زمان ها خانه خالی می ماند.
However, he does not kill you.	با این حال او تو را نمی کشد.
I imagine his weight above my head.	وزن او را بالای سرم تصور می کنم.
There has been no tap water for more than a year.	بیش از یک سال است که آب لوله کشی وجود ندارد.
This is out of my subject here.	این موضوع در اینجا خارج از موضوع من است.
Clinically it seems to be.	بالینی به نظر می رسد اما باشد.
There was an increasing pattern in the length difference group.	الگوی افزایشی در گروه اختلاف طول وجود داشت.
I do not see anyone	من کسی را نمی بینم
Now, as orders slow down, they can offer new things.	اکنون، با کاهش سرعت سفارشات، آنها می توانند چیزهای جدیدی ارائه دهند.
Yes, women do serious work.	بله، زنان کار جدی انجام می دهند.
If a few people come, I do not want to think about it.	اگر چند نفر بیایند، نمی خواهم به آن فکر کنم.
That is why life is so dangerous.	به همین دلیل است که زندگی بسیار خطرناک است.
This means understanding your identity and mission.	این به معنای درک هویت و ماموریت شماست.
I never wanted this to happen to my sister.	هیچ وقت دوست نداشتم این اتفاق برای خواهرم بیفتد.
Oh well, weird.	اوه خوب، عجیب است.
He wanted to attack me.	می خواست به من حمله کند.
And he did it twice.	و او دو بار انجام داد.
The main thing about the wall is that we are building the wall.	نکته اصلی در مورد دیواری است که ما در حال ساختن دیوار هستیم.
Participants gave informed written consent before the experiment.	شرکت کنندگان قبل از آزمایش رضایت آگاهانه کتبی دادند.
We want to make those we love happy.	ما می خواهیم کسانی را که دوستشان داریم خوشحال ببینیم.
He needed.	او نیاز داشت.
It turns out that this is very simple.	معلوم می شود که این بسیار ساده است.
The girls do this to you	دخترا اینکارو باهات میکنن
Details are everything.	جزئیات همه چیز هستند.
There is no answer here.	اینجا جوابی نیست.
It was a writing process.	این روند نوشتن بود.
Both raised their hands to silence the other.	هر دو دستشان را بالا بردند تا دیگری را ساکت کنند.
The latter won.	دومی برنده شد.
So he went out and did the same.	بنابراین، او بیرون رفت و همین کار را کرد.
A new freedom	یک آزادی جدید
I deleted them and used the sample variables.	من آنها را حذف کردم و از متغیرهای نمونه استفاده کردم.
They may be my friends.	ممکن است دوستان من باشند.
Some of us know how it feels.	برخی از ما می دانیم که چه احساسی دارد.
This may be the first time.	شاید این اولین بار باشد.
Be as quiet as you can.	تا می توانید ساکت باشید.
Thanks to everyone who participated in our special weekend.	با تشکر از همه کسانی که در آخر هفته خاص ما مشارکت داشتند.
And they went.	و رفتند.
And if that happens.	و اگر این اتفاق بیفتد.
You see, he was never produced.	ببینید، او هرگز تولید نشده است.
After that, there is still nothing.	پس از آن، هنوز چیزی نیست.
Hair change, body change.	تغییر مو، تغییر بدن.
It was a good conversation.	گفتگوی خوبی بود.
Everyone was free to leave at any time.	هر کسی در هر زمانی آزاد بود که برود.
I ask what the problem was	می پرسم مشکل چی بود
He only knew hatred and lost himself in its passion.	او فقط نفرت را می شناخت و خود را در شور آن گم کرد.
Please email me any questions you have.	لطفا هر سوالی دارید به من ایمیل بزنید.
Or play with it a bit.	یا کمی با آن بازی کنید.
The police are here	پلیس اینجاست
Sometimes we look at each other.	گاهی به هم نگاه می کنیم.
Just make sure you are safe about it.	فقط مطمئن باشید که در مورد آن ایمن باشید.
He and other things	اون و چیزای دیگه
They knew he was stupid, but they did not care.	آنها می دانستند که او احمق است، اما اهمیتی نمی دادند.
The first answer	اولین پاسخ
The Challenge of Human Social Behavior.	چالش رفتار اجتماعی انسان.
They are careful.	آنها مراقب هستند.
That should be enough.	همین باید کافی باشد.
He looked at her and smiled.	نگاهش را گرفت و لبخند زد.
Then her son was born.	سپس پسرش به دنیا آمد.
All cases confirm this judgment.	همه موارد این قضاوت را تایید می کند.
Please do not give up	لطفا، تسلیم نشو
His mouth shook and his head shook, but no sound was heard.	دهانش تکان خورد و سرش تکان خورد، اما صدایی شنیده نشد.
Read more about the conditions.	در مورد شرایط بیشتر بخوانید.
He did not see the point.	او نکته را ندید.
He preferred to return by sea instead.	او ترجیح داد به جای آن از طریق دریا بازگردد.
Standing, he was about to fall back.	ایستاده، نزدیک بود به عقب بیفتد.
How long will you give up before you get too tired?	چقدر قبل از اینکه خیلی خسته بشی ازش دست میکشی
So many questions	خیلی سوال
Most of them can hold six numbers, some bigger and some smaller.	اکثر آنها می توانند شش عدد را در خود جای دهند، برخی بزرگتر و برخی دیگر کوچکتر.
Give the phone numbers and pick up the phone.	شماره تلفن ها را بدهید و گوشی را بردارید.
And here we have a social feeling.	و در اینجا نیز احساس اجتماعی داریم.
The exact date will be announced in the coming months.	تاریخ دقیق آن در ماه های آینده مشخص خواهد شد.
No record of where he got to.	هیچ سابقه ای از اینکه او به کجا رسید.
After this treatment he may be.	بعد از این درمان او ممکن است باشد.
However, one fact must be clearly kept in mind.	با این حال یک واقعیت را باید به وضوح در ذهن داشته باشیم.
Your new code will not be set unless you press the button.	کد جدید شما تنظیم نمی شود مگر اینکه دکمه را فشار دهید.
These range of games are incredibly detailed.	این طیف از بازی ها فوق العاده با جزئیات هستند.
A little while ago	کمی قبل
Parent population.	جمعیت والدین.
It simply tells you how to live a little better.	به سادگی به شما می گوید که چگونه کمی بهتر زندگی کنید.
Incidentally, both did very well.	اتفاقا هر دو خیلی خوب انجام شد.
Because they saw that they were ready to face the enemy.	چون دیدند آماده رویارویی با دشمن هستند.
Some students have little access to social media at home.	برخی از دانش آموزان دسترسی کمی به رسانه های اجتماعی در خانه دارند.
I was not surprised that he felt it too.	تعجب نکردم که او هم آن را احساس کرد.
But this is really good.	اما این واقعا خوب است.
I just look at it as music.	من فقط به عنوان موسیقی به آن نگاه می کنم.
I want to get out of this ride for a moment to catch my breath.	من می خواهم برای لحظه ای از این سواری خارج شوم تا نفسم تازه شود.
For some, the game is very easy.	برای برخی، بازی خیلی آسان است.
But not any kind.	اما نه هر نوع.
Such was his faith.	ایمان او چنین بود.
But this is not a legal court.	اما این یک دادگاه قانونی نیست.
He stopped when we did not attack him.	وقتی به او حمله نکردیم، ایستاد.
Maybe something bigger is on his mind right now.	شاید در حال حاضر چیزی بزرگتر در ذهن او باشد.
We ordered dinner	شام سفارش دادیم
Let's see.	بگذار ببینیم.
This is probably why women use it more.	احتمالاً به همین دلیل است که خانم ها بیشتر از آن استفاده می کنند.
You never close the door on people, you try to help them.	شما هرگز در را به روی مردم نمی بندید، بلکه سعی می کنید به آنها کمک کنید.
There is a large parking lot at the end of the road.	در انتهای جاده یک پارکینگ بزرگ وجود دارد.
He even said he had no friends.	او حتی گفته بود که دوستی ندارد.
I killed it.	من آن را کشته بودم.
Thanks for bringing us here.	ممنون که ما را به اینجا رساندید.
You have to look	باید نگاه کنی
That's what he likes.	آن چیزی است که او دوست دارد.
Suddenly the old days did not seem so old.	ناگهان به نظر نمی رسید که روزهای قدیم آنقدرها گذشته باشد.
It was impossible to lose them.	از دست دادن آنها غیرممکن بود.
There are many such projects.	پروژه های زیادی از این دست وجود دارد.
And yet, the war is not over or won.	و با این حال، جنگ هنوز تمام نشده یا برنده نشده است.
Maybe a certain taste, color or feeling.	شاید طعم، رنگ یا احساس خاصی.
We have a few hours to move the boat.	چند ساعت تا حرکت قایق فرصت داریم.
You care about your father and me and all your family members.	تو به پدرت و من و همه اعضای خانواده ات اهمیت می دهی.
In the end, he wants to make up his own story.	در پایان، او می خواهد داستان خود را بسازد.
They discussed it.	در مورد آن بحث کردند.
It may be a few minutes or a few hours or even longer.	ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت یا حتی بیشتر باشد.
I did exactly what he told me to do.	من دقیقاً همان کاری را که او به من گفت انجام دادم.
This is very good for two reasons.	این به دو دلیل بسیار خوب است.
other one.	دیگری.
He was not going to tell me.	او قرار نبود به من بگوید.
Obviously, this game is worth the time.	واضح است که این بازی ارزش وقت گذاشتن را دارد.
But after his death, he died.	اما پس از مرگ او، او مرد.
As he watched, the horses began to move.	همانطور که او نگاه می کرد، اسب ها شروع به حرکت کردند.
He was taking it seriously now.	او اکنون آن را جدی می گرفت.
I could not believe it, eight years.	باورم نمی شد، هشت سال.
We will have a short break.	یک استراحت کوتاه خواهیم داشت.
Men take pictures	مردها عکس می گیرند
Not to enter.	نه برای ورود.
He never did much of it.	او هرگز از آن کار بزرگی نکرد.
Physical examination findings were normal.	یافته های معاینه فیزیکی طبیعی بود.
Rates there are higher than anywhere else.	نرخ ها در آنجا بالاتر از هر جای دیگری است.
It works well for me	برای من خوب کار میکنه
We have two children, both of whom are planned.	ما دو فرزند داریم که هر دو برنامه ریزی شده اند.
No oil and gas	بدون نفت و گاز
You do not understand how close we are	نمیفهمی چقدر به هم نزدیکیم
They all underwent surgery.	همه آنها تحت درمان جراحی قرار گرفتند.
News, in a statement.	اخبار، در بیانیه ای.
There are others who want to come here for this.	دیگرانی هستند که می خواهند برای این کار به اینجا بیایند.
You eat, you sleep and you dream of money.	شما می خورید، می خوابید و رویای پول را می بینید.
This is absolutely amazing.	این کاملا شگفت انگیز است.
Everything was covered in icy skin.	همه چیز یک پوست یخی پوشیده بود.
Now that you want to go further.	حالا که شما می خواهید جلوتر.
He spoke faster and walked faster.	تندتر حرف می زد و تندتر راه می رفت.
More information can be found on my website.	اطلاعات بیشتر را می توان در وب سایت من یافت.
However, these rods usually do not have good impact resistance.	با این حال، این میله ها معمولاً مقاومت مناسبی در برابر ضربه ندارند.
They did not deny you.	شما را تکذیب نکردند.
It looks like a small town.	انگار یک شهر کوچک است.
I like beautiful people	من آدم های زیبا را دوست دارم
This is just another small step towards the first title.	این فقط یک قدم کوچک دیگر به سمت عنوان اول است.
He could not give it up.	او نمی توانست آن را رها کند.
He did not intend to	او قصد نداشت
He wanted an answer and asked God to take them.	او جواب می‌خواست و به خدا می‌خواست آنها را بگیرد.
They did not seem to have changed much, so my goal did not change.	به نظر نمی رسید آنها تغییر زیادی کرده باشند، بنابراین هدف من هم تغییر نکرد.
They expect children not to challenge them.	آنها انتظار دارند که بچه ها آنها را به چالش نکشند.
I entered a place that was still completely empty.	وارد جایی شدم که هنوز کاملا خالی بود.
Will be closer.	نزدیک تر خواهد شد.
It is a difficult question.	سوال سختی است.
Their main concern was how and whether language could represent reality.	دغدغه اصلی آنها این بود که چگونه و آیا زبان می تواند واقعیت را بازنمایی کند.
I'm sure you feel lost, but things will get better.	مطمئنم احساس می کنی گم شده ای، اما اوضاع بهتر خواهد شد.
However, the group was not satisfied with the final result.	با این حال، گروه از نتیجه نهایی راضی نبود.
He saw you.	او تو را دید.
Communication went well.	ارتباط به خوبی پیش رفت.
Did not create the database.	پایگاه داده را ایجاد نکرده اند.
Your music saved my life.	موسیقی شما زندگی من را نجات داد.
No one is born with a choice.	هیچ کس با انتخاب متولد نشده است.
I guess you do not know what that means	من حدس می زنم شما معنی آن را نمی دانید
He used it to do the only thing he could think of.	او از آن برای انجام تنها کاری که می توانست به آن فکر کند استفاده کرد.
Men do not talk.	مردها حرف نمی زنند.
Well, damn hard.	خب، لعنتی سخت.
The sun had just begun to rise.	خورشید تازه شروع به طلوع کرده بود.
There was no other answer that was true.	هیچ پاسخ دیگری که مطابق با واقعیت باشد وجود نداشت.
He had speech problems.	او دچار مشکلات گفتاری شد.
Such experiments have been created.	چنین آزمایشاتی ایجاد شده است.
I drove.	من رانندگی کردم.
Two experiments confirmed this interpretation.	دو آزمایش این تفسیر را تایید کرد.
He has the last word.	او حرف آخر را می زند.
Use during the loss period.	در طول دوره از دست دادن استفاده.
He did not play her.	او او را بازی نمی کرد.
Did not take long.	دیری نپایید.
We are not going to answer them.	ما قرار نیست به آنها پاسخ دهیم.
The issue is deeper than this.	موضوع عمیق تر از این است.
See the site for more details	برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید
We push our way in.	ما راه خود را به داخل هل می دهیم.
This does not preclude further complex analyzes involving other variables.	این امر تحلیل‌های پیچیده‌تر بعدی شامل سایر متغیرها را رد نمی‌کند.
Well, they forced him to run.	خوب، آنها او را مجبور به اجرای برنامه کردند.
Maybe it was the school year.	شاید سال تحصیلی بود.
I showed it to my husband	به شوهرم نشون دادم
Will find you.	شما را پیدا خواهد کرد.
This is very rare.	این خیلی نادر است.
They walk.	آنها راه می روند.
However, there are several limitations to this study.	با این حال، محدودیت های متعددی در این مطالعه وجود دارد.
He knew them in the camp.	او آنها را در اردوگاه می شناخت.
You will build trust.	اعتماد ایجاد خواهید کرد.
Suppose we have two married couples.	فرض کنید دو زوج متاهل داریم.
If they could, they would take his memories from him.	اگر می توانستند خاطرات او را از او می گرفتند.
Without it we could find everything.	بدون آن می توانستیم همه چیز را پیدا کنیم.
And he just let go.	و او فقط رها کرد.
Two seconds	دو ثانیه
If you have sex with someone, you love them.	اگر با کسی رابطه جنسی داشته باشید، او را دوست دارید.
And with him	و با او
But I do not know how to start.	اما نمی دانم چگونه شروع کنم.
Go through the open door	از در باز شده عبور کن
A detailed history was recorded.	شرح حال مفصلی ثبت شد.
Now you are ready.	حالا شما آماده اید.
It would be logical.	منطقی خواهد بود.
We are waiting for you, if you escape.	ما، منتظر شما هستیم، اگر فرار کنید.
Even my family members did not trust me.	حتی اعضای خانواده هم به من اعتماد نداشتند.
Also used	هم استفاده می کرد
Fresh water, salt water.	آب شیرین، آب نمک.
I built a stable above my house.	بالای خانه ام یک اصطبل ساختم.
This is treated as a bad thing.	این به عنوان یک چیز بد برخورد می شود.
It is only up to me to do this.	این فقط به اعتبار خودم است که این کار را انجام دهم.
Complicated the flow of traffic.	مسافت جریان ترافیک را پیچیده کرد.
I was on a good treatment.	من درگیر یک درمان خوب بودم.
not here.	اینجا نیست.
Order arrived fast	سفارش سریع رسید
It was a good job.	کار خوبی بود.
You are facing several problems.	شما با چند مشکل روبرو هستید.
This brings you to zero.	این شما را به صفر می رساند.
Every day you are asked about a different book.	هر روز از شما درباره کتاب متفاوتی سوال می شود.
you look beautiful.	خیلی زیبا شدی.
Extra arms were enough.	بازوهای اضافی کافی بود.
No one ever goes down there.	هیچ کس هرگز آنجا پایین نمی رود.
They test people with different people.	آنها افراد را با افراد مختلف امتحان می کنند.
You will not go out	بیرون نمیری
I used to have trouble finding a place.	قبلاً در پیدا کردن مکان مشکل داشتم.
From the bottom edge.	از لبه پایین.
They may be different, but only in degree.	آنها ممکن است متفاوت باشند، اما فقط در درجه.
We can not meet them on foot.	ما نمی توانیم آنها را با پای پیاده ملاقات کنیم.
I saw the whole thing and enjoyed it	کلیتش رو دیدم و لذت بردم
This is what we want in this debate today.	این همان چیزی است که ما امروز در این بحث خواستار آن هستیم.
It looks good.	خوب به نظر میای.
None of this happened.	هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
Life here is very hard to bear	تحمل زندگی اینجا خیلی سخته
You know it was like that then	میدونی اون موقع همینجوری بود
If it is too dry, add a little milk.	اگر خیلی خشک شد، کمی شیر اضافه کنید.
In fact, most of us are mediocre.	در واقع، اکثر ما متوسط ​​هستیم.
contact us.	با ما تماس بگیرید.
We are never really here.	ما واقعاً هرگز اینجا نیستیم.
It felt real, but it was not there.	احساس واقعی می کرد، اما حضور نداشت.
There are people who want to live, they want to build.	افرادی هستند که می خواهند زندگی کنند، می خواهند بسازند.
Then we talk about your father.	بعد در مورد پدرت صحبت می کنیم.
I say you were with him	میگم باهاش ​​بودی
To do this, I have written the following code.	برای این کار کد زیر را نوشته ام.
I did not want any part of it.	من هیچ بخشی از آن را نمی خواستم.
I'm aware of that, my mistake.	من از آن آگاه هستم، اشتباه من.
He gives her a two-week warning today.	او امروز به او اخطار دو هفته ای می دهد.
With their help, we were able to kill more of them.	با کمک آنها توانستیم بیشتر آنها را بکشیم.
Such things will disappear	این جور چیزها از بین خواهند رفت
Be sure and use that word.	مطمئن باشید و از آن کلمه استفاده کنید.
He remained steadfast and confident that the group would follow him.	او ثابت ماند و مطمئن بود که گروه به دنبال او خواهند آمد.
The media was changing every day.	رسانه ها هر روز عوض می شدند.
I will come home in two weeks and four days	من دو هفته و چهار روز دیگه میام خونه
And what could really be better?	و واقعاً چه چیزی می تواند بهتر از این باشد؟
This is not.	این نیست.
The situation is almost the same between countries.	موقعیت در بین کشورها تقریباً یکسان است.
The other children laughed.	بچه های دیگر خندیدند.
All but one were white.	همه به جز یکی سفید بودند.
It was a dead thing	چیز مرده ای بود
The girls you will live with have similar stories.	دخترانی که با آنها زندگی خواهید کرد داستان های مشابهی دارند.
We were just holding hands.	ما تنها دست در دست هم بودیم.
I will not retreat at all.	من اصلاً عقب نشینی نمی کنم.
I have no real desire to be there.	من هیچ تمایل واقعی برای بودن در آنجا ندارم.
Now we have to move or go.	حالا باید حرکت کنیم یا برویم.
Where everyone should feel safe.	جایی که همه باید در آن احساس امنیت کنند.
At the beginning of the project	در ابتدای پروژه
But you said it tasted like feet.	اما تو گفتی که مزه ای شبیه پا دارد.
These girls were children.	این دخترها بچه بودند.
I will review it.	من آن را بررسی خواهم کرد.
This series has different reviews.	این سریال نقدهای متفاوتی دارد.
Exactly where you are.	درست همان جایی که در آن هستید.
Three weeks, which was more like three months.	سه هفته که بیشتر شبیه سه ماه بود.
A completely fresh fish	یک ماهی کاملا تازه
This should not be a professional staff operation.	این نباید یک عملیات کارکنان حرفه ای باشد.
You must have two separate variables.	شما باید دو متغیر مجزا داشته باشید.
The men looked at him.	مردها به او نگاه کردند.
He had no choice but to spend the night with us.	او چاره ای نداشت جز اینکه شب را با ما بگذراند.
That letter also disappeared for this trial.	آن نامه نیز برای این محاکمه ناپدید شد.
This is not my language I play.	این زبان من نیستم که بازی می کنم.
This finding does not apply to men.	این یافته برای مردان صدق نمی کند.
This was never a secret.	این هرگز یک راز نبود.
I felt his weight fall off the ground.	احساس کردم وزنش از زمین پایین آمد.
They shook their heads at him.	برای او سر تکان دادند.
This app will be recorded.	این برنامه ضبط خواهد شد.
He never married again.	او دیگر هرگز ازدواج نکرد.
It must be much more common than people think.	باید بسیار رایج تر از آن چیزی باشد که مردم فکر می کنند.
It was a difficult day	روز سختی بود
I have to focus on other things.	باید روی چیزهای دیگر تمرکز کنم.
Is calling his name	داره اسمشو صدا میزنه
Not that either.	آن هم نه.
But I think this is a bad plan.	اما این به نظر من یک طرح بد است.
I can not understand the problem.	من نمی توانم مشکل را بفهمم.
You need to know more.	شما باید بیشتر بدانید.
The same old thing	همون چیز قدیمی
We learn there.	ما آنجا یاد می گیریم.
There has been little real news in recent days.	روزهای گذشته هیچ خبر واقعی و کمی اتفاق افتاده است.
I wanted something from him.	من چیزی از او می خواستم.
If so, they want it back.	اگر هست، می خواهند برگردانده شود.
We sit him down and wait.	او را دراز کشیده می‌نشینیم و منتظر می‌مانیم.
Add water and stir well.	آب را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
The study was small, he did not have much distance to travel.	مطالعه کوچک بود، او مسافت زیادی برای سفر نداشت.
All results were negative.	همه نتایج منفی بود.
Okay, let's import you	باشه بیا واردت کنیم
It was on a scale he had not seen.	این در مقیاسی بود که او ندیده بود.
This in itself is not a problem	این خودش مشکلی نیست
It is not direct anyway.	به هر حال مستقیم نیست.
It was their decision.	تصمیم آنها بود.
Not true	درست نیست
They will be equal but different.	آنها برابر اما متفاوت خواهند بود.
The boy and another boy were arrested at home.	این پسر و یک پسر دیگر در خانه دستگیر شدند.
This is a good advice to follow, if you can wait that long.	این توصیه خوبی است که باید دنبال کنید، اگر می توانید آنقدر صبر کنید.
Which tells the true story.	که داستان واقعی را بیان می کند.
I liked everything he said.	من همه چیزهایی را که او می گفت دوست داشتم.
Everyone is bright and entertained.	همه روشن و سرگرم هستند.
But put your body here	اما بدنت را اینجا بگذار
This is not for nothing, it is just that.	این به خاطر چیزی نیست، فقط همین است.
He says everything as it is.	او همه چیز را همانطور که هست می گوید.
Our plane leaves at four o'clock.	هواپیمای ما ساعت چهار حرکت می کند.
He actually felt much better than in previous years.	او در واقع احساس بسیار بهتری نسبت به سال های گذشته داشت.
Here is the key.	اینجا کلید است.
These children were silenced by the sound near their feet.	این بچه ها با صدای نزدیک پاها ساکت شدند.
Years of struggle followed.	سالها مبارزه در پی آن بود.
That one just broke my downfall.	آن یکی فقط سقوط من را شکست.
They need us and they do not want to need us.	آنها به ما نیاز دارند و نمی خواهند به ما نیاز داشته باشند.
Very simple concept, for sure.	مفهوم بسیار ساده، مطمئنا.
No one knows how much gold is in it.	هیچ کس نمی داند چقدر طلا در آن است.
Three possible factors can explain this.	سه عامل ممکن می تواند این را توضیح دهد.
His window could close at any moment.	پنجره اش هر لحظه ممکن بود بسته شود.
This is just a default name.	این فقط یک نام پیش فرض است.
His face had changed, he was closed.	قیافه اش تغییر کرده بود، بسته شده بود.
He already knew where the meeting would take place.	او از قبل می دانست که جلسه کجا برگزار می شود.
Engage with it as much as you can.	تا جایی که می توانید با آن درگیر شوید.
I will pass this news on to others when it is over.	وقتی تمام شد این خبر را به دیگران منتقل خواهم کرد.
It was a bad day in many ways.	از بسیاری جهات روز بدی بود.
You can register here and try it for yourself.	می توانید اینجا ثبت نام کنید و خودتان آن را امتحان کنید.
We found out that the plaintiff was fired for economic reasons.	ما متوجه شدیم که شاکی به دلایل اقتصادی اخراج شده است.
Of course, there is never any news.	البته هیچ وقت خبری نیست.
I can not keep him safe.	من نمی توانم او را در امان نگه دارم.
No money is paid to the project.	پولی به پروژه پرداخت نمی شود.
This is not just going to happen.	این فقط قرار نیست اتفاق بیفتد.
We will look at the center.	ما به مرکز نگاه خواهیم کرد.
It was hard for him to believe.	باورش برایش سخت بود.
You have seen what they do.	شما دیده اید که آنها چه می کنند.
But there has never been a world like this.	اما هرگز دنیایی مانند این وجود نداشته است.
You have to do as you feel.	شما باید همانطور که احساس می کنید انجام دهید.
This whole thing was a bad idea.	کل این موضوع ایده بدی بود.
Nobody misses you here	اینجا هیچکس دلتنگت نمیشه
We have never seen such a thing.	ما هرگز چنین چیزی ندیده بودیم.
There is less that can go wrong.	کمتر چیزی وجود دارد که می تواند اشتباه کند.
This woman in him	این زن در او
The results are consistent with previous smaller studies.	نتایج با مطالعات کوچکتر قبلی مطابقت دارد.
You say like me	میگی شبیه منه
I'm going to court, I'm not working.	من به دادگاه می روم، کار ندارم.
I'm not sure about other members.	من از سایر اعضا مطمئن نیستم.
Not with this one	نه با این یکی
I look at his throat and in his ear.	به گلویش و در گوشش نگاه می کنم.
Therefore, the size of the database will be very large.	بنابراین، اندازه پایگاه داده بسیار بزرگ خواهد بود.
This is not surprising	اینجا جای تعجب نیست
There is little fun for the moment.	در حال حاضر لذت کمی برای گردش وجود دارد.
There are several reasons why tree sizes may vary.	دلایل مختلفی وجود دارد که چرا اندازه درخت ممکن است متفاوت باشد.
And he said nothing more.	و دیگر چیزی نگفت.
Mom got worse	مامان بدتر شد
I love my children.	من عاشق بچه هایم هستم.
And this move did not end.	و این حرکت به پایان نرسید.
We found him a few days later.	چند روز بعد او را پیدا کردیم.
History.	تاریخ.
His mother asked me to share that video with you.	مادرش از من خواست آن ویدیو را با شما به اشتراک بگذارم.
And it has done it perfectly.	و کاملاً این کار را انجام داده است.
She was worried that she had gone to get a wedding ring.	او نگران بود که او برای گرفتن حلقه ازدواج رفته است.
No benefit coverage.	بدون منفعت پوشش.
I want to do a good job in the world first.	من می خواهم ابتدا در دنیا کار خوبی انجام دهم.
Then he came out like a dead man	بعد مثل مرده بیرون رفته بود
No signed copies were ever produced.	هیچ نسخه امضا شده ای هرگز تولید نشد.
Immediate response with real help is essential.	پاسخ فوری با کمک واقعی ضروری است.
He did not know how to build a car, but he did not need to.	او چیزی در مورد ساخت ماشین نمی دانست، اما نیازی به این کار نداشت.
I stood too	من هم ایستادم
He must send her, close the door on her lovely face.	او باید او را بفرستد، در را به چهره دوست داشتنی اش ببندد.
And was ignored.	و نادیده گرفته شد.
I can make fire too.	من هم می توانم آتش درست کنم.
The idea behind the strategy is as follows.	ایده پشت استراتژی به شرح زیر است.
He was about five years old.	او حدود پنج سال داشت.
I wondered what that meant.	تعجب کردم که این به چه معناست.
All these objects are new.	همه این اشیاء جدید هستند.
However, I do not seem to find any online.	با این حال، به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام را آنلاین پیدا کنم.
If he did not find her first.	اگر اول او را پیدا نمی کرد.
I really miss everyone and thank you for waiting.	واقعا دلم برای همه تنگ شده و ممنون که منتظر بودی.
And they loved them.	و آنها را دوست داشتند.
He may make another trip.	او ممکن است یک سفر دیگر انجام دهد.
This technology has advanced a lot in a short time.	این فناوری در مدت زمان کوتاهی بسیار پیشرفت کرده است.
This is a nature, a reality that is itself.	این یک طبیعت است، یک واقعیت که خود است.
They follow a character or a group of characters.	آنها یک شخصیت یا دسته ای از شخصیت ها را دنبال می کنند.
Mom was right	مامان حق داشت
But we do.	اما ما انجام می دهیم.
You just have to find the right balance between the two.	فقط باید تعادل خوبی بین این دو پیدا کنید.
He did not do any of these things.	او هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
I'm an adult, you're an adult, let's act like adults.	من یک بزرگسال هستم، شما یک بزرگسال، بیایید مانند بزرگسالان رفتار کنیم.
They talked about their songs and a little bit about their history.	آنها در مورد آهنگ های خود و کمی در مورد تاریخ خود صحبت کردند.
The seat was never filled again.	صندلی دیگر هرگز پر نشد.
He never seems to care.	به نظر می رسد که او هرگز اهمیت نمی دهد.
Think about it.	روی آن فکر کنید.
Or as.	یا به عنوان.
That kid didn't look deader than you.	آن بچه مرده تر از شما به نظر نمی رسید.
They were probably released.	احتمالا آزاد شدند.
Put an item.	یک مورد قرار دهید.
I felt pain in my side.	درد را در پهلو احساس کردم.
Good men lose to the elders.	مردان خوب به بزرگان بازنده می شوند.
And he said yes.	و او گفت بله.
Your kids are great	بچه هاتون عالین
He was the first to turn around and move towards her.	او اولین کسی بود که برگشت و به سمت او حرکت کرد.
The middle is shown below.	وسط در زیر نشان داده شده است.
In addition, he was free.	و علاوه بر این، او خود آزاد بود.
Yes, it was not	بله نبود
This is a wonderful part.	این یک بخش فوق العاده است.
It was inside more parts of our main city.	داخل قسمت های بیشتری از شهر اصلی ما بود.
Of course, they are not the same, but they are related.	البته آنها یکسان نیستند اما مرتبط هستند.
This one only lasted two years.	این یکی فقط دو سال طول کشید.
He does not play with you and me.	او با من و تو بازی نمی کند.
I will never ask again	من دیگه هیچوقت نمیپرسم
With this you can come home.	با این شما می توانید به خانه بیایید.
This song has recently come at the right time.	این آهنگ اخیرا در زمان مناسب آمده است.
It was the same every day after that.	هر روز بعد از آن هم همینطور بود.
He was involved in the diagnosis and management of the case.	او در تشخیص و مدیریت پرونده نقش داشت.
Simple and straightforward.	ساده و ساده.
And he did not tell me anything about it.	و او به من در مورد آن چیزی نگفت.
His family thought he had lost his mind.	خانواده او فکر می کردند او عقل خود را از دست داده است.
He was not surprised.	او تعجب نکرد.
It seemed to be falling apart.	به نظر می رسید که به هم می خورد.
I stopped many times to see the wonderful scenery.	بارها توقف کردم تا از مناظر فوق العاده دیدن کنم.
The food was cooking.	غذا در حال پختن بود.
Fans care	هواداران اهمیت می دهند
Certainly not.	قطعا این نیست.
I'm going to buy it.	من قصد دارم آن را بخرم.
Twenty others were injured.	بیست نفر دیگر مجروح شدند.
We have seen what they can do.	ما کارهایی را که آنها می توانند انجام دهند دیده ایم.
The police allowed this to happen because everyone was happy.	پلیس اجازه داد این اتفاق بیفتد زیرا همه خوشحال بودند.
I'm not good at it	من در آن خوب نیستم
Rarely is it enough for them to realize that something has happened.	به ندرت برای آنها کافی است که بفهمند چیزی اتفاق افتاده است.
This happened two or three times before my car suddenly cooled down.	دو سه بار این اتفاق افتاد قبل از اینکه ماشینم ناگهان سرد شد.
We mean issues in relationships.	منظور ما مسائل در روابط است.
I'm sure he will come down too	مطمئنم که اون هم پایین میاد
Now it is the police and they are asking questions.	الان موضوع پلیس است و دارند سوال می پرسند.
I will make sure you stay locked up forever.	من مطمئن خواهم شد که برای همیشه در قفل می مانید.
He then called the police.	سپس با پلیس تماس گرفت.
This ability means two things.	این توانایی به معنای دو چیز است.
According to him, only a few hundred of his people remained.	به گفته او فقط چند صد نفر از افرادش باقی مانده بودند.
It was real.	واقعی بود.
Later it became a book.	بعد تبدیل به کتاب شد.
No matter how hard he tried to stop it, he could not.	هر چقدر هم که تلاش کرد جلوی این کار را بگیرد، نتوانست.
I want the first judge to see you and you.	من می خواهم قاضی اول شما و شما را ببیند.
As always ready for business.	مثل همیشه برای تجارت آماده است.
I'm not even real	من حتی واقعی نیستم
Government is not material.	دولت مادی نیست.
But we know better.	اما ما بهتر می دانیم.
But we are now in a more complex age.	اما ما اکنون در عصر پیچیده تری هستیم.
Some may be things you like.	برخی ممکن است چیزهایی باشند که شما دوست دارید.
It will be good to see him	دیدنش خوب میشه
I must have missed him	حتما دلم براش تنگ شده بود
Relieves some pressure.	مقداری از فشار را از بین می برد.
The same is true for other patients.	همین امر در مورد سایر بیماران نیز صادق است.
It offers only the basic features of a free account.	این فقط ویژگی های اساسی را در حساب رایگان ارائه می دهد.
Nothing, probably	هیچی، احتمالا
Suddenly everything started wrong.	ناگهان همه چیز به اشتباه شروع شد.
And he knew what he wanted to look like.	و او می دانست که می خواهد چگونه به نظر برسد.
We can really use a bridge over the river before winter.	ما واقعاً می‌توانیم قبل از زمستان از یک پل روی رودخانه استفاده کنیم.
The pressure is just insane.	فشار فقط دیوانه کننده است.
Fell and was killed.	افتاد و کشته شد.
In general, groups of more than four people are rarely seen.	به طور کلی گروه های بیش از چهار نفر به ندرت مشاهده می شوند.
He has a great way with the players and with everyone.	او راه بسیار خوبی با بازیکنان و با همه دارد.
No one seemed to object.	به نظر می رسید هیچ کس مخالفتی نداشت.
You know they are not real, but you still see them.	شما می دانید که آنها واقعی نیستند، اما هنوز آنها را می بینید.
it means that.	این بدان معنی است که.
I want him.	من او را می خواهم.
I'm already.	من در حال حاضر هستم.
Therefore, anxiety is not about facts.	بنابراین، اضطراب مربوط به واقعیت ها نیست.
They had contacted a doctor they knew.	آنها با دکتری که می شناختند تماس گرفته بودند.
Now, that's one of the ways we can do that.	اکنون، یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
So look no further.	پس دیگر نگاه نکنید.
Why someone else is looking for him is immediately clear.	اینکه چرا شخص دیگری به دنبال او است، بلافاصله مشخص می شود.
But it's too late now.	اما الان خیلی دیر است.
This will be used to refer the variable to other law options.	این برای ارجاع متغیر در سایر گزینه های قانون استفاده خواهد شد.
However, there was still time to come out.	با این حال هنوز زمان برای بیرون آمدن وجود داشت.
This should not work.	این نباید کار کند.
That never works.	که هرگز کار نمی کند.
But it does not seem to speed it up.	اما به نظر نمی رسد سرعت آن را افزایش دهد.
To the hell of history.	به جهنم تاریخ.
I waited an hour for the drink to finish.	یک ساعت صبر کردم تا نوشیدنی تمام شود.
Let it be.	بگذار باشد.
He knew almost a lot.	تقریباً خیلی چیزها را می دانست.
We move fast. 	سریع حرکت می کنیم. 
Anything older does not really make sense.	هر چیزی قدیمی تر واقعا منطقی نیست.
He is just small.	او فقط کوچک است.
I could not force myself to do this.	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
You just have to keep it and stay positive.	شما فقط باید آن را حفظ کنید و مثبت بمانید.
I did not feel anything	هیچی حس نمیکردم
For wine	برای شراب
Of course this is true.	البته این درست است.
He was sad, as if he were a frightened child.	غمگین بود، انگار بچه ترسیده ای بود.
Maybe he is still asleep	شاید هنوز خواب باشه
Everyone comes here	همه اینجا می آیند
Even he enjoyed it enough.	حتی او به اندازه کافی از آن لذت برده است.
But he did not stop and did not look back.	اما او متوقف نشد و به پشت سر هم نگاه نکرد.
But we were not healthy and we were not healthy.	اما ما سالم نبودیم و سالم نبودیم.
Pulled and pulled.	کشید و کشید.
I did not need to call for several hours.	تا چند ساعت نیازی به تماس نداشتم.
It started soft, but grew.	نرم شروع شد، اما رشد کرد.
What matters is what is true.	مهم این است که چه چیزی حقیقت دارد.
Eight healthy dogs	هشت سگ سالم
If it cost him his life, so be it.	اگر به قیمت جانش تمام شد، همینطور باشد.
The family was managed, family-friendly, and faith-friendly.	خانواده اداره می شد، خانواده پسند، و ایمان دوستانه بود.
He destroyed the family anyway.	او به هر حال خانواده را نابود کرد.
Everything that happens in the states happens in the rest of the world.	هر اتفاقی که در ایالت‌ها می‌افتد در بقیه جهان هم اتفاق می‌افتد.
His mouth opened, but no words could escape.	دهانش باز شد، اما هیچ کلمه ای نمی توانست فرار کند.
But, I'm back	اما، من برگشتم
Cook slowly for another fifteen minutes.	حدود پانزده دقیقه دیگر به آرامی بپزید.
We do not rule on that issue here.	ما در اینجا در مورد آن موضوع حکم نمی کنیم.
We asked how we could find him.	پرسیدیم چگونه می توانیم او را پیدا کنیم.
He did not hold any.	او هیچ کدام را نگه نداشت.
In addition, thousands of people are in and out every day.	به علاوه، هزاران نفر هر روز در داخل و خارج هستند.
I think that 's right.	فکر می کنم درست است.
We have known each other for a few days, but we can not tell you.	ما چند روز است که می شناسیم، اما نمی توانیم به شما بگوییم.
And he becomes very amazing.	و او بسیار شگفت انگیز می شود.
That should be enough for you.	این باید برای شما زیاد باشد.
Today, and this is expected to increase in the coming years.	امروز، و انتظار می رود این در سال های آینده افزایش یابد.
But they are not cheap.	اما آنها ارزان نیستند.
I wondered what they thought about the image they saw.	تعجب کردم که آنها در مورد تصویری که می بینند چه فکر می کنند.
This game was no different from the opening round.	این بازی دور افتتاحیه هم تفاوتی نداشت.
But we still had a chance to write about the future.	اما ما هنوز فرصتی برای نوشتن آینده داشتیم.
He surprised me.	او مرا غافلگیر کرد.
A representative experiment of the three performed is shown.	یک آزمایش نماینده از سه انجام شده نشان داده شده است.
I called the user and received no response.	من با کاربر تماس گرفتم و هیچ پاسخی دریافت نکردم.
His presence in his house	حضور او در خانه اش
Every client and application needs slightly different functionality.	هر مشتری و برنامه کاربردی به عملکرد کمی متفاوت نیاز دارد.
But he knew the truth.	اما او حقیقت را می دانست.
I do not need anyone else to complete me.	من به شخص دیگری نیاز ندارم که مرا کامل کند.
So we had no idea and that was very upsetting.	بنابراین ما هیچ ایده ای نداشتیم و این بسیار ناراحت کننده بود.
At least I did not think so.	حداقل به نظر من اینطور نبود.
So free yourself	پس خودتو آزاد کن
I wanted it	من آن را می خواستم
I get closer every moment	هر لحظه بهم نزدیک تر میشم
He felt very happy.	او خیلی احساس خوشبختی می کرد.
Those who stood in his way died before his second breath.	کسانی که سر راه او می ایستادند قبل از نفس دوم می مردند.
It can even tell them where you called from.	حتی می تواند به آنها بگوید از کجا تماس گرفته اید.
But he was not stupid enough to believe it for a long time.	اما او آنقدر احمق نبود که آن را برای مدت طولانی باور کند.
He could smell the food cooking somewhere, and that was great.	او بوی پختن غذا را در جایی حس می کرد و این نیز فوق العاده بود.
I knew exactly what that meant	دقیقا میدونستم یعنی چی
But it is a vital tool.	اما ابزار حیاتی است.
He continued to where he had heard the water.	او به سمت جایی که آب شنیده بود ادامه داد.
I wanted to be out	می خواستم بیرون باشم
Each is different.	هر کدام متفاوت است.
The group changes as members leave or new members join.	با خروج اعضا یا پیوستن اعضای جدید، گروه تغییر می کند.
Its unusual route involved four major changes in direction.	مسیر غیرمعمول آن شامل چهار تغییر عمده در جهت بود.
See text for more details.	برای توضیحات بیشتر، متن را ببینید.
He has a good mind.	او ذهن خوبی دارد.
A total of thirty men	در کل سی مرد
They are very tight.	آنها بسیار تنگ هستند.
I want to go crazy with love, to eat with love.	می خواهم از عشق دیوانه شوم، با عشق خودم را بخورم.
In most cases, this works.	در بیشتر موارد، این کار می کند.
He wanted to enter the house.	می خواست وارد خانه شود.
The fact is that you need me.	واقعیت این است که شما به من نیاز دارید.
I have seen fear in your face	من ترس را در چهره شما دیده ام
It gives them a sense of purpose.	به آنها حس هدفمندی می دهد.
My breath was captured by beauty.	نفسم از زیبایی حبس شد.
But love does not get easier for some.	اما عشق برای برخی آسان تر نمی شود.
He controlled the match.	او کنترل مسابقه را در دست داشت.
See the three active examples above.	سه نمونه فعال بالا را ببینید.
just in case.	محض احتیاط.
He was caught.	او گرفتار شد.
The data shown represent one of three independent experiments.	داده های نشان داده شده نشان دهنده یکی از سه آزمایش مستقل است.
We went to the first hotel we found.	به اولین هتلی که پیدا کردیم رفتیم.
He immediately realized that these were his war orders.	او بلافاصله فهمید که این دستورات جنگی او بود.
I chose not to feel pain.	من انتخاب کردم که دردی را احساس نکنم.
He was watching her.	او را تماشا می کرد.
And yes it is special.	و بله خاص است.
This is a big country.	این کشور بزرگی است.
We do not know where we are	نمی دانیم کجا هستیم
He had to go to the library and study.	باید به کتابخانه می رفت و درس می خواند.
My father takes a day off every blue.	پدرم هر آبی یک بار یک روز مرخصی می گیرد.
You will not need to buy options.	نیازی به خرید آپشن نخواهید داشت.
Her long black hair was streaked across her pale face.	موهای سیاه بلندش روی صورت رنگ پریده اش ریخته بود.
My body trembled.	بدنم لرزید.
He returned to the phone after a moment.	بعد از لحظه ای به سمت تلفن برگشت.
As always, a balance is needed.	مثل همیشه، یک تعادل لازم است.
But it has a heart and a soul.	اما قلب و روح دارد.
But, it does happen.	اما، این اتفاق می افتد.
I want to own the world.	من می خواهم صاحب دنیا باشم.
This conclusion is based on two observations.	این نتیجه گیری بر اساس دو مشاهدات است.
Found.	پیدا شد.
They are like new.	مثل نو هستند.
They asked my brother.	از برادرم پرسیدند.
We walk or drive through the trees every day.	ما هر روز از کنار درختان راه می‌رویم یا رانندگی می‌کنیم.
But it was not just that you asked.	اما فقط این نبود که می‌پرسید.
It is a matter of science.	بحث علم است.
It took a moment to focus.	لحظه ای طول کشید تا تمرکز کند.
I have only one last question.	من فقط یک سوال آخر دارم.
I do not think this is what these people do.	من فکر نمی کنم این کاری باشد که این افراد انجام دهند.
Get up again and try again.	دوباره بلند شوید و دوباره امتحان کنید.
They are very capable in this.	آنها در این کار بسیار توانا هستند.
Relevant to themselves.	به خودشون مربوطه.
What are some ideas for blocks and heads?	چند ایده برای بلوک و سرها چیست؟
All power is for them.	تمام قدرت برای آنهاست.
They just know they are burning and they have to get out.	آنها فقط می دانند که در حال سوختن هستند و باید خارج شوند.
Sex was a bad and dirty thing.	سکس چیز بد و کثیفی بود.
I do not entertain like this	من اینجوری مهمونی نمیکنم
We have to face it.	ما باید با آن روبرو شویم.
I do not care about others.	من به بقیه اهمیتی نمی دهم.
Problem solving is much harder for me.	حل مشکل برای من خیلی سخت تر است.
funny.	خنده داره.
The dead were just like the living.	مرده ها درست مثل زنده ها بودند.
It was not easy but he succeeded.	آسان نبود اما او موفق شد.
These types of tools have their place in machine learning.	این نوع ابزارها جای خود را در کار یادگیری ماشین دارند.
Their activity was then confirmed in independent experiments.	سپس فعالیت آنها در آزمایشات مستقل تأیید شد.
Make a circle.	یک دایره درست کنید.
They need a lot of effort on our part.	آنها به تلاش زیادی از طرف ما نیاز دارند.
But none of the pages help me.	اما هیچ یک از صفحات به من کمک نمی کند.
No significant changes were observed in the control group.	هیچ تغییر معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد.
Her husband brought her here from her village.	شوهرش او را از روستایش به اینجا آورده است.
But it is a waste of time.	اما از دست دادن زمان است.
Thank you, no thank you	ممنون، نه ممنون
You can not do this in any other show.	در هیچ نمایش دیگری نمی توانید این کار را انجام دهید.
I do not want to tell you where they are.	من نمی خواهم به شما بگویم آنها کجا هستند.
Do not kill people too often.	مردم را نیز اغلب به قتل نرسانید.
And he meant it at the time.	و منظورش در آن زمان بود.
And that's what I'm looking for	و من دنبال همین هستم
Now we only know each other by email.	حالا فقط از طریق ایمیل همدیگر را می شناسیم.
However, they called for more meetings.	با این وجود، آنها خواستار ملاقات بیشتر شدند.
I love to eat.	من عاشق خوردن غذا هستم.
I see it in your eyes when you look at it	وقتی بهش نگاه میکنی تو چشمات میبینم
Performed actual data analysis.	تجزیه و تحلیل واقعی داده ها را انجام داد.
We went to bed anyway.	به هر حال به رختخواب رفتیم.
And there will never be a good time to talk.	و هرگز زمان مناسبی برای صحبت کردن وجود نخواهد داشت.
I never had to, though.	هر چند هرگز مجبور به انجام این کار نشدم.
I was not sure he had a wife.	من مطمئن نبودم که او زن دارد.
If he could, he would have been married long before.	اگر می توانست باشد، خیلی قبل از این ازدواج کرده بود.
This is how they see themselves.	آنها خود را اینگونه می بینند.
An apartment he had never seen and never intended to see.	آپارتمانی که او هرگز ندیده بود و هرگز قصد دیدنش را نداشت.
I went out and did not talk to him anymore.	من بیرون رفتم و دیگر با او صحبت نکردم.
Those for which he had no answer.	آنهایی که او پاسخی برای آنها نداشت.
Maybe he will run away.	شاید او فرار کند.
We completely agree with this.	با این موضوع کاملاً موافق هستیم.
So any direction will be great.	بنابراین هر جهتی عالی خواهد بود.
I got a job with several shows.	من با چندین نمایش شغل پیدا کردم.
You will notice that his blog is a new breath.	متوجه خواهید شد که وبلاگ او نفسی تازه است.
Simply look at the source to understand why.	به سادگی منبع را در نظر بگیرید تا دلیل آن را بفهمید.
If he was good he would never have done it.	اگر خوب بود هرگز این کار را نمی کرد.
To lower his window	تا پنجره اش را پایین بیاورد
They usually do not have a good ending.	معمولاً پایان خوبی ندارند.
I can not think that he might appear behind me.	من نمی توانم با این فکر کنم که او ممکن است پشت سر من ظاهر شود.
I know.	من می دانم.
On the road	در جاده
I know better than that.	من بهتر از این می دانم.
The best part comes with the price.	بهترین قسمت همراه با قیمت است.
You know you know.	شما می دانید که می دانید.
They actually did.	آنها در واقع انجام دادند.
He probably never thought about it again.	او احتمالاً یک بار دیگر به این موضوع فکر نکرده است.
Many go online every day.	بسیاری هر روز آنلاین می شوند.
Different colors represent different levels of energy.	رنگ های مختلف نشان دهنده سطوح مختلف انرژی است.
will not exist.	وجود نخواهد داشت.
So just go through it	پس فقط از آن عبور کنید
I have read his books in the last few years.	من کتاب های او را در چند سال اخیر خوانده ام.
Then he gets to where he's a part.	سپس او به جایی که او بخشی است می رسد.
He was much stronger than he seemed.	او بسیار قوی تر از آن چیزی بود که به نظر می رسید.
It was simply the only option open to them.	این به سادگی تنها گزینه ای بود که برای آنها باز بود.
Your relationship seemed to change from hour to hour.	به نظر می رسید وضعیت رابطه شما از ساعتی به ساعت دیگر تغییر می کند.
I wanted to meet him.	من دوست داشتم با او ملاقات کنم.
No information is available on his survival.	از زنده ماندن او اطلاعی در دست نیست.
You have what they want.	شما چیزی دارید که آنها می خواهند.
The ball fields are on the right.	زمین های توپ در سمت راست هستند.
I did not notice any error	من متوجه هیچ خطایی نشدم
No errors were reported.	هیچ خطایی گزارش نشده است.
Medical reports have been received.	گزارش های پزشکی رسیده است.
This is not about that.	این در مورد آن نیست.
I'm going to his office right now	همین الان میرم دفترش
I could smell it.	من می توانستم آن را بو کنم.
In any of its forms.	در هر یک از اشکال آن.
They start with the elements of life, not thought.	آنها با عناصر زندگی شروع می شوند و نه فکر.
The board is good enough at this.	هیئت مدیره در این کار به اندازه کافی خوب است.
This world has.	این دنیا دارد.
The language is clear.	زبان واضح است.
They were here first.	آنها ابتدا اینجا بودند.
The court was the same.	دادگاه هم همینطور بود.
He closed the door and stood and looked out the window again.	در را بست و ایستاد و دوباره از پنجره بیرون را نگاه کرد.
He has made me hate him again.	او دوباره باعث تنفر من شده است.
The traffic was bad.	ترافیک بد بود.
Please share the link with friends and family.	لطفا لینک را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.
Is beyond me.	فراتر از من است.
He needed another drink.	او به یک نوشیدنی دیگر نیاز داشت.
In practice, this is not the case.	در عمل اینطور نیست.
What's are you waiting for.	منتظر چی هستی.
And be successful in your surgery.	و در جراحی شما موفق باشید.
It was very, very soft and comfortable for me.	برای من خیلی خیلی خیلی نرم و راحت بود.
Market until new rules change.	بازار تا زمانی که قوانین جدید تغییر کند.
I understand more about how you feel than you ever know.	من بیشتر از آنچه شما هرگز نمی دانید در مورد احساس شما درک می کنم.
He left his room	اتاقش را ترک کرد
She talks about her day and asks you to talk.	او در مورد روز خود صحبت می کند و از شما می خواهد که صحبت کنید.
This is not the case at the moment.	فعلا موضوع این نیست.
But it was a better time.	اما زمان بهتری بود.
My life is important to my child.	زندگی من برای فرزندم مهم است.
You will meet great people and gain valuable skills.	با افراد بزرگ ملاقات خواهید کرد و مهارت های ارزشمندی به دست خواهید آورد.
This approach limits design options and increases the size, weight and cost of the car.	این رویکرد گزینه های طراحی را محدود می کند و اندازه، وزن و هزینه خودرو را افزایش می دهد.
Tonight will be his night	امشب شب او خواهد بود
It does not help	به درد نمیخوره
I was afraid to break them.	می ترسیدم آنها را بشکند.
I'll get it later	بعدا میگیرمش
I'm glad to welcome you.	خوشحالم که به شما خوش آمد می گویم.
It is a pleasure to be with him.	بودن با او لذت بخش است.
It is the fear of being discovered for fear.	این ترس از کشف شدن برای ترسیدن است.
I like this one.	من این یکی را دوست دارم.
He can close the street himself.	او خودش می تواند خیابان را ببندد.
I am very suspicious of him.	من بهش خیلی مشکوکم.
Maybe I'm sharp	شاید تیز باشم
I have to tell him this.	من باید این را به او بگویم.
Instead, he mixes the two bodies.	در عوض او هر دو بدن را با هم مخلوط کرده است.
Oh I oh I oh I's.	اوه من اوه من اوه من.
Let me be clear.	بگذارید واضح بگویم.
Of course, you may smoke.	البته ممکن است سیگار بکشید.
Check out the image below for more help.	برای راهنمایی بیشتر تصویر زیر را بررسی کنید.
Sometimes it goes left, sometimes it goes right.	گاهی به چپ می رود، گاهی به راست.
Without action, there is no force.	بدون عمل، هیچ نیرویی وجود ندارد.
The girl stepped forward and stood beside him.	دختر پیش قدم شد و در کنار او ماند.
I will come back and report the results.	من برمی گردم و نتایج را گزارش می کنم.
He stared at the middle distance.	به فاصله میانی خیره شد.
Some may even follow him.	حتی ممکن است عده ای از او پیروی کنند.
The dog had an extra walk.	سگ یک پیاده روی اضافی داشت.
Only one goal was scored in the first half.	در نیمه اول فقط یک گل به ثبت رسید.
Now is the time to choose how to trade.	اکنون مرحله ای است که انتخاب می کنید چگونه معامله کنید.
I know how crazy it looks.	من می دانم که چقدر دیوانه کننده به نظر می رسد.
I appreciate everything you do for me.	من از هر کاری که برای من انجام می دهید قدردانی می کنم.
Stay here.	تو این جا بمان.
It was out of our hands now.	حالا دیگر از دست ما خارج شده بود.
He was not supposed to explain himself.	قرار نبود خودش توضیح بدهد.
another place.	جای دیگر.
Nothing was in place.	هیچ چیز سر جایش نبود.
They wrote that bad article about you.	آنها آن مقاله بد را در مورد شما نوشتند.
But this has never been the case.	اما تا به حال اینطور نبوده است.
I have some objections.	من برخی مخالفت کرده ام.
Not too little.	خیلی کم نیست.
You clearly want to be a voice for equal rights.	شما به وضوح می خواهید صدایی برای حقوق برابر باشید.
This is our way	این راه ماست
She still had no news of her mother or husband.	او هنوز هیچ خبری از مادر و شوهرش نداشت.
That's why it's so funny	برای همین خیلی خنده دار است
The first took a while and the second was better.	اولی کمی طول کشید و دومی بهتر بود.
If this is the case for you, consider moving home.	اگر برای شما این گونه است، به فکر نقل مکان به خانه باشید.
Those who live here know them.	کسانی که اینجا زندگی می کنند آنها را می شناسند.
Fill out the web form	فرم وب را پر کنید
This should not be surprising.	این نباید تعجب آور باشد.
Of course, the problem is politics.	البته مشکل از سیاست است.
Copy each animal pattern on your felt.	هر الگوی حیوان را روی نمد خود کپی کنید.
Over the past two years, he has come a long way.	در طول دو سال گذشته، او چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته بود.
So I'm waiting for another update.	بنابراین من منتظر یک آپدیت دیگر هستم.
We were on the way to becoming someone.	ما در راه کسی شدن بودیم.
I was very confused then	اون موقع خیلی گیج شدم
It happens.	اتفاق می افتد.
He stared at the child.	به بچه خیره شد.
It was the perfect combination	ترکیب کاملی بود
On one level, they were right in doing so.	در یک سطح، آنها در انجام این کار صحیح بودند.
I was often told to let go if you loved someone.	اغلب به من می گفتند که اگر کسی را دوست داری بگذار برود.
Yes, he did say that.	بله، او واقعاً این را گفت.
They do it because they were born to do it.	آنها این کار را انجام می دهند زیرا برای انجام آن به دنیا آمده اند.
His face became hot, his mouth dry.	صورتش داغ شد، دهانش خشک شد.
I wanted to surprise you, hot shot.	میخواستم سورپرایزت کنم، شات داغ.
You should check him out.	شما باید او را بررسی کنید.
We took turns guarding during the night.	ما در طول شب به نوبت به نگهبانی پرداختیم.
Enter your email here.	ایمیل خود را اینجا وارد کنید.
I went into the office and caught him looking at it.	من وارد دفتر شدم و او را در حال نگاه کردن به آن گرفتم.
But it stopped.	اما متوقف شد.
But this was not a problem.	اما این مشکلی نبود.
It was just one after another.	فقط یکی پس از دیگری بوده است.
She does not like this dress and red.	او این لباس و رنگ قرمز را دوست ندارد.
He was good but he did not seem to have much fun.	او خوب بود اما به نظر می رسید که او چندان سرگرم کننده نیست.
And being resident	و ساکن بودن
I hope you are healthy	امیدوارم سالم باشی
The rest of his line is dead.	بقیه از خط او مرده اند.
Please share and support our work here on earth.	لطفا به اشتراک بگذارید و از کار ما در اینجا در زمین حمایت کنید.
The pressure is too high	فشارش خیلی زیاده
In this case, whatever you do will not help.	در این مورد هر کاری که انجام دهید کمکی نخواهد کرد.
And my life was very full.	و زندگی من بسیار پر بود.
Thank you for your lucky stars.	از ستاره های خوش شانس شما تشکر می کنم.
Eventually, his form was reconsidered.	سرانجام، فرم او دوباره مورد توجه قرار گرفت.
The base line of the text is on the left.	خط پایه متن در سمت چپ است.
Dragging it is one thing.	کشیدن آن یک چیز است.
Something else will happen.	اتفاق دیگری خواهد افتاد.
Something hit me	چیزی به سرم زد
By any means necessary.	به هر وسیله ای که لازم باشد.
It could not be solved.	قابل حل نبود.
Whatever you want to do, it's okay	هر کاری میخوای بکن، اشکالی نداره
They are lying on the bed together.	با هم روی تخت دراز کشیده اند.
So, it looked like this.	بنابراین، به این شکل به نظر می رسید.
There are many species.	گونه ها بسیار زیاد هستند.
As far as he could tell, he did not use drugs.	تا جایی که او می توانست بگوید، او مواد مخدر مصرف نمی کرد.
Fixed.	رفع شده است.
Success starts with a vision and a plan.	موفقیت با یک چشم انداز و یک برنامه شروع می شود.
In bed with his wife.	در رختخواب با همسرش.
He could do anything.	او می توانست هر کاری را به عهده بگیرد.
In a way, he felt stronger than sitting.	یه جورایی احساسش قوی تر از نشستن بود.
Please do everything you can to help.	لطفا هر کاری که می توانید برای کمک انجام دهید.
We are not at war.	ما در جنگ نیستیم.
No, he did not want to.	نه، او نمی خواست.
Subjects were divided into five age groups.	آزمودنی ها به پنج گروه سنی تقسیم شدند.
There was no answer yet.	هنوز جوابی نبود.
These results showed that the groups used different conditions.	این نتایج نشان داد که گروه‌ها از شرایط متفاوت استفاده کردند.
He is there calling me.	او آنجاست و مرا صدا می کند.
And such a system would be normal.	و چنین سیستمی عادی خواهد بود.
We fit two models for analysis.	ما دو مدل را برای تجزیه و تحلیل مناسب می کنیم.
Hours, he will.	ساعت، او خواهد شد.
In such a case there was a need for improvement.	در چنین موردی نیاز به بهبود وجود داشته است.
This is a very good wine.	این یک شراب بسیار خوب است.
I knew last night everything would be complicated.	می دانستم دیشب همه چیز پیچیده می شود.
I love playing heavy metal.	من عاشق نواختن هوی متال هستم.
Most men do not do this.	اکثر مردان مرد این کار را نمی کنند.
I want them here in ten minutes.	من آنها را ده دقیقه دیگر اینجا می خواهم.
I was sitting here	همین جا نشسته بودم
Anyway, I could not bear to watch it.	به هر حال طاقت تماشای آن را نداشتم.
He was older and had friends.	او بزرگتر بود و دوستان خود را داشت.
It still lasts for hours.	باز هم ساعت ها ادامه دارد.
There was a big post in the evening to get off.	پست بزرگ عصر برای پیاده شدن وجود داشت.
People will come.	مردم خواهند آمد.
I should have been in the top six.	من باید جزو شش تیم برتر می بودم.
That was it and he knows it.	این طور بود و او این را می داند.
Older cars have more to say.	ماشین های قدیمی حرف هایی برای گفتن دارند.
It turns out that this filling is especially good.	مشخص شده است که این پرکردن به ویژه خوب است.
Maybe not.	شاید اینطور نباشد.
Very strong numbers	اعداد بسیار محکم
It is a popular place.	یک مکان محبوب است.
He certainly went too far in the opposite direction.	او قطعاً در جهت مخالف بیش از حد پیش رفت.
You are great to me in every way	تو برای من از هر نظر عالی هستی
Answers in his statement.	پاسخ ها در بیانیه او.
And those two sounds were my favorite at the time.	و این دو صدا در آن زمان مورد علاقه من بودند.
You must be the third person he has named.	شما باید سومین نفری باشید که او نام برده است.
His heart, his soul.	قلبش، روحش.
God, he laughs like this	خداییش اینجوری خنده داره
Oh, this is bad.	اوه، این بد است.
Do not do it	انجامش نده
He lived in them.	او در آنها زندگی می کرد.
How and why the characters are like themselves.	چگونه و چرا شخصیت ها شبیه خودشان هستند.
On that date	در آن تاریخ
But I do not know how this should work.	اما من نمی‌دانم که این چگونه باید کار کند.
He knew from the first phone call.	او از همان اولین تماس تلفنی می دانست.
Today's children know their numbers and letters sooner than ever.	کودکان امروزی اعداد و حروف خود را زودتر از همیشه می دانند.
But still they live here.	اما با این حال آنها در اینجا زندگی می کنند.
Here we show that such a positive result is completely impossible.	در اینجا نشان می دهیم که چنین نتیجه مثبتی کاملاً غیرممکن است.
Although we could get three.	هر چند می توانستیم سه تا بگیریم.
What a pleasure !.	چه لذتی!.
If in doubt, just do it.	اگر شک دارید، فقط آن را انجام دهید.
I mean, they could at any time.	منظورم این است که هر زمانی می توانستند.
The following argument shows that this is not the case.	استدلال زیر نشان می دهد که اینطور نیست.
There must be a way	حتما راهی هست
So you have to be very careful.	پس باید خیلی مراقب باشید.
But he will be different.	اما او متفاوت خواهد بود.
It could be any of them.	می توانست هر کدام از آنها باشد.
You want more options.	شما گزینه های بیشتری می خواهید.
Is there a problem with the program or what?	برنامه مشکلی داره یا چی؟
These figures were lower than the national average.	این ارقام کمتر از میانگین کشوری بود.
He realized that he could never talk to his father again.	او متوجه شد که دیگر هرگز نمی تواند با پدرش صحبت کند.
Usually two or three weeks, sometimes longer.	معمولا دو یا سه هفته، گاهی اوقات بیشتر.
You can not remember him without funny events.	شما نمی توانید بدون اتفاقات خنده دار او را به یاد آورید.
The whole writing process took six months.	کل مراحل نوشتن شش ماه طول کشید.
In the series.	در سریال.
This approach means that services can start without waiting for expensive construction.	این رویکرد به این معنی است که خدمات می تواند بدون انتظار برای ساخت و ساز گران قیمت آغاز شود.
Well, it really is	خب واقعا همینطوره
How do you know a boy is upset with you?	چگونه می دانید که یک پسر از شما ناراحت است؟
There is no chance in this case	در این مورد شانسی نیست
We were very satisfied with the service.	ما از خدمات بسیار راضی بودیم.
This building is actually made entirely of glass.	این ساختمان در واقع کاملا شیشه ای است.
He did what was necessary.	او کاری را که لازم بود انجام می داد.
It had been a while.	مدتی گذشته بود.
This will probably happen.	احتمالا این اتفاق خواهد افتاد.
Something that appeared in my bedroom last night and.	چیزی که دیشب در اتاق خواب من ظاهر شد و.
See article number.	به مقاله شماره مراجعه کنید.
This pain literally kills our children.	این درد به معنای واقعی کلمه بچه های ما را می کشد.
Just a new person	فقط یک نفر جدید
It was a lot of money.	پول زیادی بود.
He wants to act on it, right now.	او می خواهد به آن عمل کند، در حال حاضر.
But we had reached the end point.	اما ما به نقطه پایانی رسیده بودیم.
the thing is.	چیزی که است.
He had traveled that day.	او آن روز را سیر کرده بود.
Of course, this is not true.	البته این درست نیست.
I did not see exactly what was wrong with him.	من چیزی ندیدم که دقیقاً چه مشکلی با او دارد.
I look up.	من به بالا نگاه می کنم.
I type slowly	آهسته تایپ می کنم
Many of these stars were dark blue.	بسیاری از این ستاره ها آبی تیره بودند.
Both were right.	هر دو درست بودند.
And the actual number is likely to be much higher.	و تعداد واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر است.
There was no one until that day.	تا آن روز یکی نبود.
Give yourself time to heal.	به خودتان زمان بهبودی بدهید.
This story was false.	این داستان نادرست بود.
They can help you prepare depending on your individual circumstances.	آنها می توانند به شما کمک کنند بسته به شرایط فردی خود آماده شوید.
You just give the baby something else	تو فقط یه چیز دیگه به ​​بچه میدی
But there was something strange, strange and wrong.	اما یک چیز عجیب، عجیب و نادرست وجود داشت.
Order does not matter.	ترتیب مهم نیست.
I guess it was us	حدس می زنم ما بودیم
The second part describes what the city might do.	بخش دوم بیان می کند که شهر چه کاری ممکن است انجام دهد.
But still a small amount.	اما هنوز مقدار کمی است.
I tried to see if the signal was received.	من سعی کردم ببینم سیگنال دریافت شده است یا خیر.
After the wedding	بعد از عروسی
Sit on the bed and watch TV.	نشستن روی تخت و تماشای تلویزیون.
Change what you do.	کاری که انجام می دهید تغییر دهید.
No economic system can.	هیچ سیستم اقتصادی نمی تواند.
We have more than fifteen years of experience in website development.	ما بیش از پانزده سال تجربه در توسعه وب سایت داریم.
He was born of anger.	از خشم زاده شد.
Consider the second case.	مورد دوم را در نظر بگیرید.
Days become months, months become years.	روزها به ماه ها تبدیل می شوند، ماه ها به سال ها تبدیل می شوند.
He didn't even have to show us.	او حتی مجبور نبود به ما نشان دهد.
You enjoy physical activity based groups.	شما از گروه های مبتنی بر فعالیت بدنی لذت می برید.
What he found there remained his secret, for he never returned.	آنچه در آنجا یافت راز او باقی ماند، زیرا او هرگز برنگشت.
Touch and go.	لمس بود و برو.
This is really the center of my life.	این واقعاً مرکز زندگی من است.
Not in the dark	نه در تاریکی
it's over now.	الآن تمام شده است.
They made stone tools.	ابزار سنگی می ساختند.
Her hair was longer in appearance.	موهایش از نظر ظاهر بلندتر بود.
Look at your goals.	به اهداف خود نگاه کنید.
He was very reciprocal.	او بسیار متقابل بود.
This exercise demonstrates several features of our analysis.	این تمرین چندین ویژگی تجزیه و تحلیل ما را نشان می دهد.
And the search for his vehicle was interesting.	و جستجوی وسیله نقلیه او جالب بود.
But by trying to bring me down, they actually raised me.	اما با تلاش برای پایین آوردن من، در واقع مرا بالا آوردند.
Did you really expect him to ask you a little more about yourself?	واقعاً انتظار داشتید که او کمی بیشتر در مورد خودتان از شما بپرسد.
They have done for years.	سالها انجام داده اند.
They need a guide.	آنها به یک راهنما نیاز دارند.
You probably do not want to.	شما احتمالا نمی خواهید.
Do not take a step after me.	یک قدم هم بعد از من برندار.
He had planned it.	او آن را برنامه ریزی کرده بود.
Heart disease in women	بیماری قلبی در زنان
He was aware of them.	او از آنها آگاه بود.
Add more or less.	کم یا زیاد اضافه کنید.
In addition, no new critical fixed points were found.	علاوه بر این، هیچ نقطه ثابت بحرانی جدیدی یافت نشد.
Don't eat there	اونجا نخون
We were very close at that time.	ما در آن زمان خیلی نزدیک بودیم.
He just has to eat and that's it.	او فقط باید بخورد و با آن تمام شود.
Place both hands on the floor.	هر دو دست را روی زمین بگذارید.
Dress as you like	هر طور دوست داری لباس بپوش
More photos will appear in the newspapers soon.	عکس های بیشتر به زودی در روزنامه ها خواهد آمد.
They were becoming one.	داشتند یکی می شدند.
The first person was not on the scene.	اولین نفر در صحنه نبود.
It was four o'clock last night.	دیشب یک ساعت چهار صبح بود.
There was power in his eyes.	قدرتی در نگاهش بود.
When they returned, it was followed.	وقتی برگشتند، دنبال شد.
People are really good too.	مردم هم واقعاً خوب هستند.
Check here for updates on how to do it.	برای به‌روزرسانی در مورد نحوه انجام آن، اینجا را بررسی کنید.
He is gone and we do not know more.	او رفته است و ما بیشتر از این نمی دانیم.
He read the signal.	او سیگنال را خواند.
Or you can stay where you are and stand on your own two feet.	یا می توانید همان جایی که بودید بمانید و روی موضع خود بایستید.
The answer is found again in the will.	پاسخ دوباره در وصیت نامه یافت می شود.
I just want to go back to work.	من فقط می خواهم به سر کار برگردم.
There is no connection.	هیچ ارتباطی وجود ندارد.
We have a mission	ما ماموریت داریم
Clear your mind and turn the page.	ذهن خود را پاک کنید و ورق بزنید.
This sample code caught my attention.	این کد نمونه مورد توجه من قرار گرفت.
Lots of places to eat nearby.	مکان های زیادی برای غذا خوردن در نزدیکی.
Not much, but it was too much for him.	نه خیلی، اما برای او زیاد بود.
But they are the first to be responsible for avoiding them.	اما آنها اولین کسانی هستند که مسئول اجتناب از آنها هستند.
He was just waiting.	او فقط منتظر بود.
However, this changed.	با این حال، این تغییر کرد.
Close your eyes and make a wish	چشمامو ببند و یه آرزو کن
This beer proved that it is no exception to this rule.	این آبجو ثابت کرد که از این قاعده مستثنی نیست.
I open the back door and he runs out.	در پشتی را باز می کنم و او می دود بیرون.
If not, you are lying.	اگر اینطور نیست، دروغ می گویید.
And sunbathing	و آفتاب گرفتن
As the first love is different from the next love.	همانطور که عشق های اول با عشق های بعدی متفاوت است.
Back inside	برگرد داخل
Now one has to work with it	الان یکی باید باهاش ​​کاری کنه
So you will receive.	بنابراین شما دریافت خواهید کرد.
These control lines send instructions.	این خطوط کنترل دستورالعمل ها را ارسال می کنند.
I was not going to touch anything	قرار نبود به چیزی دست بزنم
Whatever you think	هر چی فکر کنی
I'm here to help you learn.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم یاد بگیرید.
I was in your position too.	من هم در موقعیت شما بودم.
It certainly looks good to me, to say the least.	مطمئناً حداقل به چشم من خوب به نظر می رسد.
He is happy.	او خوشحال است.
They played at a much higher level.	آنها در سطح بسیار بالاتری بازی می کردند.
To take his place in the queue.	تا جایش را در صف به دست آورد.
But beyond that, these people just look stupid.	اما فراتر از آن، این افراد فقط احمق به نظر می رسند.
While on the left is simple.	در حالی که در سمت چپ ساده است.
And that's when he realized something else.	و آن وقت بود که متوجه چیز دیگری شد.
You get up	شما بلند می شوید
Meet his friend	دوستش را ملاقات کن
Some are a bit complicated.	بعضی ها کمی پیچیده هستند.
However, as we have seen, some were negative.	با این حال، همانطور که دیدیم، برخی منفی بودند.
If not, then no.	اگر نه، پس نه.
And no one else.	و هیچ کس دیگری.
The first is minor.	اولی جزئی است.
You may shoot if you are ready.	در صورت آماده شدن ممکن است شلیک کنید.
I was right.	حق با من بود.
He knew how to deal with situations and people.	او می دانست که چگونه با موقعیت ها و افراد برخورد کند.
He told each of us a little personal thing.	او به هر یک از ما یک چیز کوچک شخصی گفت.
One day she will love her husband enough.	یک روز به اندازه کافی شوهرش را دوست خواهد داشت.
I would rather participate than go.	من ترجیح می دهم شرکت داشته باشم تا اینکه بروم.
I will remember it.	آن را به خاطر خواهم آورد.
Maybe he just loved me	شاید اون فقط منو دوست داشت
The game happens in real time.	بازی در زمان واقعی اتفاق می افتد.
Watch it happen	تماشا کن که اتفاق بیفتد
You are not a general	تو ژنرال نیستی
I do not know if anyone knows if this is the case.	من نمی دانم آیا کسی می داند که آیا این مورد است یا خیر.
And he was still happy with his decision after months.	و همچنان از تصمیم خود پس از ماهها خوشحال بود.
Love is wonderful, but no one lives in love alone.	عشق فوق العاده است اما هیچ کس فقط در عشق زندگی نمی کند.
Every object at one point	هر شی در یک نقطه
Probably never was.	احتمالا هرگز نبوده است.
I have never seen this before.	من قبلاً این موضوع را ندیده بودم.
I did not mean such a thing	منظورم همچین چیزی نبود
Dogs inside and out.	سگ‌هایی که در داخل و خارج هستند.
Now, it is likely to get worse.	اکنون، این احتمال وجود دارد که بدتر شود.
It takes time to tell his story.	برای گفتن داستانش به زمان نیاز دارد.
This is the opposite of me	این برعکس منه
Now there was no going back	حالا دیگه راه برگشتی نبود
They can not bring back loved ones who have died.	آنها نمی توانند عزیزانی را که مرده اند بازگردانند.
They must be something.	آنها باید چیزی باشند.
It will cost a little more but not much.	هزینه آن کمی بیشتر خواهد بود اما زیاد نیست.
There was no resistance.	هیچ مقاومتی وجود نداشت.
But you need four legs to do this treatment.	اما برای انجام این درمان به چهار پا نیاز دارید.
He wanted to understand my every thought.	او می خواست هر فکر من را بفهمد.
Make this field visible, so there are no hidden features.	این فیلد را قابل مشاهده کنید، بنابراین هیچ ویژگی پنهانی وجود ندارد.
They should not either.	آنها نیز نباید.
Sometimes he was very cool and funny, even friendly.	گاهی اوقات او بسیار باحال و بامزه بود، حتی دوستانه.
We are now in a new place.	ما در حال حاضر در یک مکان جدید هستیم.
I decided to call, not text.	تصمیم گرفتم زنگ بزنم نه پیامک.
Price differences are important.	تفاوت قیمت مهم است.
stop.	بس کن.
You can now open your eyes.	اکنون می توانید چشمان خود را باز کنید.
I had one of everything.	من یکی از همه چیز را داشتم.
And now he is gone.	و حالا او رفته است.
There is peace in it.	آرامشی در آن وجود دارد.
He liked to show himself as a person with great ideas.	او دوست داشت خود را به عنوان فردی با ایده های بزرگ نشان دهد.
Now we never know	حالا ما هرگز نمی دانیم
In the game you set them to play.	در بازی شما برای آنها تعیین کرده اید تا بازی کنند.
One went better.	یکی بهتر رفتند.
An old idea used in a new context.	یک ایده قدیمی که در زمینه جدیدی استفاده می شود.
He, at least, seemed to be having a good time.	او، حداقل، به نظر می رسید که اوقات خوبی را سپری می کند.
He was sure.	او مطمئن بود.
We often wonder what they do when we are at work or school.	ما اغلب تعجب می‌کنیم که وقتی در محل کار یا مدرسه هستیم چه می‌کنند.
Then the questions flow easily.	سپس سوالات به راحتی جریان می یابند.
We know what we have to do.	ما می دانیم که باید چه کار کنیم.
He could hardly breathe.	به سختی می توانست نفس بکشد.
That was years ago	این زمانی بود که سالها پیش
This will make the paint last longer.	این کار باعث ماندگاری بیشتر رنگ می شود.
It is usually white.	این معمولا سفید است.
The standard design of the test is as follows.	طرح استاندارد آزمایش به شرح زیر است.
Some ideas are new, while others have been around for some time.	برخی از ایده ها جدید هستند، در حالی که برخی دیگر مدتی است که وجود داشته اند.
He seemed to be really down to earth, honest.	به نظر می رسید او واقعاً زمینی، صادق است.
He could not move his legs.	نمی توانست پاهایش را تکان دهد.
I'm sorry that someone did this to you.	حالم بد می شود که یکی با تو این کار را کرد.
He stands guard.	او نگهبان می ایستد.
In addition, since the noise is not constant, it can not be easily determined.	علاوه بر این، از آنجایی که نویز ثابت نیست، نمی توان به راحتی آن را تعیین کرد.
His staff is also extremely good.	کارکنان او نیز فوق العاده خوب هستند.
Each of them will work well.	هر کدام از آنها به خوبی کار خواهند کرد.
Name every name you hear.	هر اسمی را که شنیدید نام ببرید.
no problem.	مشکلی نیست.
It was too big to do much damage.	بزرگتر از آن بود که آسیب زیادی وارد کند.
He is not here now.	او در حال حاضر اینجا نیست.
You feel what is happening inside you.	شما احساس می کنید که در درون شما چه اتفاقی می افتد.
Try to get back on track immediately.	سعی کنید بلافاصله به روند خود بازگردید.
Which should be mentioned	که باید به آن اشاره کرد
I see one of them now.	الان یکی از آنها را می بینم.
It may take months, but it can happen.	ممکن است ماه ها در راه باشد اما ممکن است اتفاق بیفتد.
President, neither for you nor for you.	رئیس جمهور، نه از شما و نه برای شما.
They often fight.	آنها اغلب دعوا می کنند.
I went to the next one.	به سراغ بعدی رفتم.
We could both have been killed easily.	هر دوی ما ممکن بود به راحتی کشته شده باشیم.
I experienced this first hand.	من این را دست اول تجربه کردم.
Kill forever	برای همیشه بکش
Claim to sign the body.	ادعای امضای جسد.
I have to call	من باید زنگ بزنم
It does not mean that.	به این معنا نیست.
There is a lot of evidence to show this.	شواهد زیادی وجود دارد که این را نشان می دهد.
He did not know many.	خیلی ها را نمی شناخت.
You get a good project or a good plan.	شما یک پروژه خوب یا طرح خوب دریافت می کنید.
I love the sound after the snow.	من عاشق صدای بعد از برف هستم.
I have never bought anything but black, but these were good.	من تا به حال چیزی جز مشکی نخریده ام اما اینها خوب بودند.
It will be from behind.	از پشت خواهد بود.
There are signs that this is happening everywhere.	همه جا نشانه هایی وجود دارد که این اتفاق می افتد.
It may not happen much.	ممکن است خیلی اتفاق نیفتد.
He wanted me there.	او من را آنجا می خواست.
But even that did not seem to be enough.	اما به نظر می رسید حتی این نیز کافی نبود.
I could not believe it when they told me.	وقتی به من گفتند باورم نمی شد.
The difference between and within the groups was not significant at the end point.	تفاوت بین و درون گروه ها در نقطه پایانی معنی دار نبود.
I picked one up, tested it, and pulled myself up.	یکی را گرفتم، تست کردم و خودم را بالا کشیدم.
Suppose the set of conditions is met.	فرض کنید مجموعه شرایط برقرار است.
Instead it looks like a regular text file.	در عوض شبیه یک فایل متنی معمولی است.
Mainland.	سرزمین اصلی.
Let me tell you - it happened to me.	به شما بگویم که این اتفاق برای من افتاده است.
However, he has a big test ahead of him.	با این حال، او یک آزمایش بزرگ در پیش دارد.
There is no need to be afraid.	نیازی به ترس نیست.
My eyes read the stars like books written by no one.	چشمانم ستاره‌ها را مانند کتاب‌هایی می‌خواند که توسط هیچ‌کس نوشته نشده است.
Salt and pepper inside.	نمک و فلفل داخل.
However, the opposite claim is correct.	به هر حال، ادعای مقابل صحیح است.
When we create our reality, we are the writers of our experience.	زمانی که واقعیت خود را خلق می کنیم، نویسندگان تجربه خود هستیم.
I do not need the history of the world here.	من به تاریخ جهان اینجا نیازی ندارم.
He finished his meal in silence.	غذایش را در سکوت تمام کرد.
At least not for me	حداقل برای من نه
There are two people in this room.	دو نفر در این اتاق هستند.
His eyes, his whole face.	چشمانش، تمام صورتش.
We kill together.	با هم می کشیم.
But here you have to be much more careful.	اما در اینجا باید بسیار بیشتر مراقب آن باشید.
My first was a dream, my second not so much.	اولی من یک رویا بود، دومی نه چندان.
I think this is very good	به نظر من این خیلی خوبه
Both were just trying them out.	هر دو فقط آنها را امتحان می کردند.
Still bad, but not so bad.	هنوز هم بد است، اما نه چندان بد.
Well, there's a price on my head, you see.	خوب، قیمتی روی سر من است، می بینید.
We want to talk about things that interest us.	ما می خواهیم در مورد چیزهایی که مورد علاقه ما هستند بحث کنیم.
For days he had done nothing but make fun of me.	روزها بود که جز مسخره کردن من کاری نکرده بود.
I helped them.	من به آنها کمک کردم.
Give them hell	به آنها جهنم بده
It seemed that he had decided that he had to give his opinion.	به نظر می رسید که او تصمیم گرفته بود که باید نظرش را بگوید.
There were few serious challenges at the time.	در آن زمان چالش های جدی کمی وجود داشت.
In addition, as we progress, keep getting more and more.	علاوه بر این، با پیشرفت ما، به گرفتن بیشتر و بیشتر ادامه دهید.
I did not get the best news	بهترین خبر را نگرفتم
His past will shape his future forever.	گذشته او آینده اش را برای همیشه رقم خواهد زد.
I have a theory.	من یک نظریه دارم.
I put my fingers on my lips.	انگشتانم را روی لبم گذاشتم.
Not just blood	نه فقط خون
Maybe it's normal, he hoped.	شاید عادی باشد، امیدوار بود.
There is not a big enough event.	یک رویداد به اندازه کافی بزرگ وجود ندارد.
Neither is the customer.	مشتری هم نیست.
Do not think of creation as you would like.	نه آنگونه که دوست دارید به خلقت فکر کنید.
The background and characters must be the same.	پس زمینه و شخصیت ها باید یکسان باشند.
However, these rights can be easily revoked.	با این حال، این حقوق می تواند به راحتی سلب شود.
Similar events and weather patterns.	رویدادهای مشابه و الگوهای آب و هوا.
I do not know if we simply do not have information?	من نمی دانم که آیا به سادگی ما اطلاعات نداریم؟
This world is nothing but violence.	این دنیا چیزی جز خشونت نیست.
He had to flee.	مجبور شد فرار کند.
There is a half page for each day of the year.	در داخل یک نیم صفحه برای هر روز در سال وجود دارد.
There is no ideal place to live.	هیچ مکان ایده آلی برای زندگی وجود ندارد.
We had finished dinner.	شام را تمام کرده بودیم.
He's not the only one reading the lines.	این فقط او نیست که خطوط را می خواند.
But now is the day.	اما الان روز است.
This is easily the best.	این به راحتی بهترین است.
This is consistent with the data obtained.	این با داده های به دست آمده مطابقت دارد.
That discussion must be done.	آن بحث باید انجام شود.
In mothers and their children.	در مادران و فرزندانشان.
He opened many doors.	درهای زیادی را باز می کرد.
This is supported by independent evidence.	این توسط یک شواهد مستقل پشتیبانی می شود.
There is no reason to be trapped in a way of thinking.	دلیلی برای محبوس شدن در یک روش فکری وجود ندارد.
No one else was in the room.	هیچ کس دیگری در اتاق نبود.
Answering other questions will not be necessary.	پاسخ به سوالات دیگر ضروری نخواهد بود.
I show your best	من بهترین های تو را به نمایش می گذارم
You get to work.	شما دست به کار شوید.
The art of such a thing is powerful.	هنر چنین چیز قدرتمندی است.
The vision was right.	چشم انداز درست بود.
His eyes make him mine.	چشم هایش او را مال من می کند.
For your comfort	برای آرامش شماست
I agree that it really is.	من موافقم که واقعا اینطور است.
You can read more here.	در اینجا می توانید بیشتر بخوانید.
I got new clothes and felt like a completely different woman.	من لباس های جدید گرفتم و احساس کردم یک زن کاملاً متفاوت هستم.
He looks at the next big thing.	او به چیز بزرگ بعدی نگاه می کند.
A little is happening today and we see it.	امروز کمی اتفاق می افتد و ما آن را می بینیم.
I can answer it now	الان میتونم جوابش رو بدم
I will pick you up at once	من یکباره شما را تحویل میگیرم
And we promise to do the same.	و ما قول می دهیم که همین کار را انجام دهیم.
But it was a good effort.	اما تلاش خوبی بود.
As explained above, so it is here.	همانطور که در بالا توضیح داده شد، در اینجا نیز همینطور است.
Prices at that time were half or a third as they are now.	قیمت ها در آن زمان نیم یا یک سوم بود که اکنون هستند.
This was the moment, the moment that changed his life forever.	این همان لحظه بود، لحظه ای که زندگی او را برای همیشه تغییر می داد.
I had experience	من تجربه داشتم
I feel that they know what the other person is thinking.	من این احساس را دارم که آنها می دانند دیگری به چه فکر می کند.
His master had bought them to help him look his best.	اربابش آنها را خریده بود تا به او کمک کند تا به بهترین شکل ظاهر شود.
Maybe more than one.	شاید بیش از یک.
Half-sleep life becomes easy.	زندگی نیمه خواب آسان می شود.
I am very serious about this.	من در این مورد بسیار جدی هستم.
There were only a few hours a day.	فقط چند ساعت در روز وجود داشت.
I do not remember who gave me the flowers in my room.	یادم نیست چه کسی گلهای اتاقم را به من داد.
And only there	و فقط اونجا
I take them, then I do not read them.	من آنها را می گیرم، سپس آنها را نمی خوانم.
I'm lucky.	من خوش شانسم.
There are studies.	مطالعات وجود دارد.
I myself was a late child.	من خودم دیر بچه بودم.
But this is not what happens.	اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد.
A big difference	یک تفاوت بزرگ
The best part was about making the drink.	بهترین بخش در مورد نوشیدنی درست کردن آن بود.
There was even a full service gas station.	حتی یک پمپ بنزین با سرویس کامل وجود داشت.
This is their job.	این کار آنهاست.
Maybe they will do it again more than ever.	شاید بیش از هر زمان دیگری دوباره انجام دهند.
This is just my list.	این فقط لیست من است.
So you	پس تو
They left because it was their duty.	رفتند چون وظیفه شان بود.
We scared them.	ما آنها را ترساندیم.
I can no longer maintain a normal job.	من دیگر نمی توانم یک کار معمولی را حفظ کنم.
Fear of something	ترس از چیزی
Do not talk to anyone about what happened.	با کسی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت نکنید.
I'm in the middle	من وسط دارم
I can not hate it.	من نمی توانم از آن متنفرم.
It is afternoon.	بعد از ظهر است.
This is the country and its people.	این کشور و مردم اوست.
I felt blue	احساس آبی بودن داشتم
Something hits him.	یکی از چیزی به او ضربه می زند.
Ask them to write positive reviews about your business.	از آنها بخواهید نظرات مثبتی در مورد کسب و کار شما بنویسند.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل آماری انجام داد.
I will help you, but you have to do it yourself.	من به شما کمک می کنم، اما شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Those who choose to get wet.	کسانی که خیس شدن را انتخاب می کنند.
But the rest is really good	ولی بقیه واقعا خوبن
You still see things like beauty and you understand things like truth.	شما هنوز چیزهایی مانند زیبایی را می بینید و چیزهایی مانند حقیقت را درک می کنید.
It is better to avoid thinking about it.	بهتر است از فکر کردن به آن دوری کنید.
What does this policy mean for drugs?	معنای این سیاست برای مواد مخدر چیست.
To work together.	که با هم کار کنیم.
Very good.	خیلی خوبه.
For now, it will only be available on request.	در حال حاضر، فقط با درخواست در دسترس خواهد بود.
Reading this issue really brought the past to life for me.	خواندن این شماره واقعا گذشته را برای من زنده کرد.
Of course, they were brothers.	البته با هم برادر بودند.
It is like being against the weather.	مثل این است که مخالف آب و هوا باشید.
I like to look at them.	من دوست دارم به آنها نگاه کنم.
Gender is in the brain, science is in the brain.	جنسیت در مغز است، علم در مغز است.
But not for you as individuals.	اما نه برای شما به عنوان افراد.
The guard was right.	حق با نگهبان بود.
We completely agree on this.	ما در این مورد کاملاً موافق هستیم.
But we support the player.	اما ما از بازیکن حمایت می کنیم.
I have said this.	من این را گفته ام.
Thanks again for coming	بازم ممنون که اومدی
Power was controlled by themselves.	قدرت توسط خودشان کنترل می شد.
Then I feel sorry for myself	بعد برای خودش متاسفم
I tried to tell them to go again.	سعی کردم به آنها بگویم که دوباره بروند.
The size of a dot.	اندازه یک نقطه.
Each gives way.	هر کدام راه را می دهند.
This can be seen from the current army.	این نکته را می توان از ارتش کنونی دید.
However, one must be able to achieve a similar effect.	با این حال، فرد باید بتواند اثر مشابهی را به دست آورد.
The food you eat does not have the former taste.	غذایی که می خورید طعم سابق را ندارد.
And you will think about it.	و شما در مورد آن فکر خواهید کرد.
What is needed to bring this issue back?	برای برگرداندن این موضوع چه چیزی لازم است؟
He held his two fingers inside me.	او دو انگشتش را در داخل من بالا گرفته بود.
I thought it was weird	به نظرم عجیب بود
Thanks and appreciation for your feedback.	با تشکر و قدردانی از بازخورد شما.
In addition, living with cancer has certain characteristics and consequences for the elderly.	علاوه بر این، زندگی با سرطان دارای ویژگی ها و پیامدهای خاصی برای افراد مسن است.
At least some of them had.	حداقل برخی از آنها داشتند.
They are just silent	اونا فقط ساکتن
He said the administrative procedure had not been affected.	او گفت که روال اداری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Nine to eight	نه تا هشت
The property is beautiful	ملک زیبایی است
Just like our fathers	درست مثل پدران ما
In theory, it should not have.	در تئوری، نباید داشته باشد.
The ground was really shaking.	زمین واقعاً می لرزید.
You have to stand on the gas	باید روی گاز بایستی
He went on and on.	او ادامه داد و ادامه داد.
By the next day, four more women had arrived.	تا روز بعد چهار زن دیگر آمدند.
And we will have lunch.	و ناهار خواهیم خورد.
Here, we find the subject of the operation or the concept of the operation.	در اینجا، موضوع عملیات یا مفهوم عملیات را پیدا می کنیم.
He knew it was somewhere close.	او می دانست که جایی نزدیک است.
We stood and watched with interest.	ایستادیم و با علاقه تماشایش کردیم.
I had to work harder to keep my job.	برای حفظ شغلم باید بیشتر تلاش می کردم.
There was a reason for everything he did.	هر کاری که او انجام داده بود دلیلی برای آن داشت.
If you are listening.	اگر در حال گوش دادن هستید.
You are practicing now	الان تو تمرین هستی
People were here.	اینجا مردم بودند.
But he is still talking about something else.	اما او همچنان در مورد دیگری صحبت می کند.
If you are planning to get married, do not think twice.	اگر قصد ازدواج دارید دو بار فکر نکنید.
He actually smiled.	او در واقع لبخند زد.
This is what you learn.	این چیزی است که شما یاد می گیرید.
Of course, he probably had more than one reason for that.	البته او احتمالاً بیش از یک دلیل برای آن داشت.
And their tastes	و سلیقه آنها
I thought there was a problem with the heat, but it seems not.	فکر کردم مشکل گرما هست ولی انگار نه.
Therefore, water challenges and issues need special solutions.	بنابراین چالش ها و مسائل مربوط به آب نیازمند راه حل خاصی است.
She met the man one night at a social event.	او یک شب با این مرد در یک مراسم اجتماعی آشنا شده بود.
That was his name.	اسمش همین بود.
We will be really happy when it is over.	وقتی تمام شد واقعا خوشحال خواهیم شد.
You will not be highlighted	شما برجسته نخواهید شد
It's a bit challenging	کمی چالش برانگیز است
Welcome new members	اعضای جدید خوش آمدید
The group must survive, otherwise the individual has no chance of surviving.	گروه باید زنده بماند وگرنه فرد شانسی برای زنده ماندن ندارد.
Nobody is perfect.	هیچ کس کامل نیست.
One of them never came.	یکی از آنها هرگز نیامد.
I ordered a larger size, but we are too big.	من سایز بزرگتر را سفارش دادم، اما ما خیلی بزرگ هستیم.
This is a very unusual case.	این یک مورد بسیار غیر معمول است.
But my old man was different.	اما پیرمرد من فرق داشت.
You have to go back to get it soon.	باید به عقب برگردید تا به زودی آن را دریافت کنید.
You are constantly out of balance.	شما دائماً از تعادل خارج می شوید.
Must have attributes as a simple object.	باید دارای ویژگی به عنوان یک شیء ساده باشد.
This is where the team wants to be.	این جایی است که تیم می خواهد باشد.
I have been in that situation.	من در آن موقعیت بوده ام.
He just hated her	فقط ازش متنفر بود
Talk about community health programs.	در مورد برنامه سلامت جامعه صحبت کنید.
So I need help	پس به کمک نیاز دارم
Carefully but not slowly.	با دقت اما نه آهسته.
Almost every day.	تقریباً هر روز.
They are incredible.	آنها باورنکردنی هستند.
But this is a possibility.	اما این یک احتمال است.
A new little.	یک کم جدید.
Now think on a much larger scale.	حالا در مقیاسی بسیار بزرگتر فکر کنید.
Maybe bring that old couple back.	شاید آن زوج پیر را برگردانید.
Symptoms often improve after a few days.	علائم اغلب پس از چند روز بهبود می یابند.
And they shared a great goal.	و آنها در یک هدف بزرگ مشترک بودند.
It was a chance.	این شانس بود.
Yes, he was supposed to come here.	بله، او قرار بود به اینجا بیاید.
The rest were gone.	بقیه رفته بودند.
I wanted to see their faces clearly.	می خواستم چهره آنها را به وضوح ببینم.
And it will not be much better than me.	و مثل خودم خیلی بهتر از این نخواهد بود.
We know what we are doing.	ما می دانیم که داریم چه کار می کنیم.
He was supposed to be lost at sea.	قرار بود در دریا گم شده باشد.
I called him and he said it again.	بهش زنگ زدم و دوباره گفت.
If you think about it, this is what we do.	اگر در مورد آن فکر می کنید، این همان کاری است که ما انجام می دهیم.
So he and his mother kept the secret to themselves.	بنابراین او و مادرش راز را برای خود نگه داشتند.
The sun is high.	خورشید بلند است.
He hid behind her all the time.	او تمام مدت در پشت پنهان ماند.
They will complement each other.	آنها یکدیگر را کامل خواهند کرد.
Treatment is available and may include both medical and surgical options.	درمان در دسترس است و ممکن است شامل هر دو گزینه پزشکی و جراحی باشد.
Only we are happy	فقط ما خوشحالیم
I do not see it at all.	من به هیچ وجه آن را نمی بینم.
He had never called them that.	او هرگز آنها را اینگونه صدا نکرده بود.
I'm trying to figure out how to let go	دارم سعی می کنم بفهمم چطوری اجازه بدم بری
No one else in the world had that call.	هیچ کس دیگری در جهان آن تماس را نداشت.
"We had a terrible argument," he says.	او می‌گوید: ما یک بحث وحشتناکی داشتیم.
All other parameters were set by default.	تمام پارامترهای دیگر به طور پیش فرض تنظیم شدند.
He opened the door and went back.	در را باز کرد و عقب رفت.
If he behaves badly like last week, he.	اگر او مانند هفته گذشته بد عمل کند، او.
He had fallen in love once.	او یک بار عاشق شده بود.
He could go back to other things.	او می توانست به چیزهای دیگر برگردد.
I am a happy user.	من یک کاربر خوشحال هستم.
One way to escape was to avoid death altogether.	یکی از راه های نجات این بود که به طور کامل از موضوع مرگ اجتناب کنیم.
The third group did not receive any training.	گروه سوم هیچ آموزشی ندیدند.
Please select the missing file.	لطفا فایل گم شده را انتخاب کنید.
Some of them were my friends.	برخی از آنها دوستان من بودند.
That exercise is now over.	آن تمرین اکنون به پایان می رسد.
It was very sweet	خیلی شیرین بود
He has something at work and goes for photos.	او چیزی در محل کار دارد و به سراغ عکس ها می رود.
If you go out, ask your hotel to call someone.	اگر بیرون می‌روید، از هتلتان بخواهید با یکی تماس بگیرد.
But it does matter why you change the form.	اما اینکه چرا فرم را تغییر می دهید، مهم است.
With the rain, there were technical problems with electricity.	با بارش باران مشکلات فنی برق به وجود آمد.
You can use the outside environment.	می توانید از محیط بیرون استفاده کنید.
Separate software images each contain large amounts of data.	تصاویر نرم افزار مجزا هر کدام شامل مقدار زیادی داده است.
You bought at a very high price.	شما با قیمت بسیار بالایی خریدید.
I was fighting for him.	من برای او می جنگیدم.
I was in a hospital bed.	روی تخت بیمارستان بودم.
I never eat at this time of night	این موقع شب هیچوقت غذا نمیخورم
Also, you have not finished your story.	علاوه بر این، شما داستان خود را تمام نکرده اید.
I'm on the ground too.	من هم روی زمین هستم.
Women did not wear their best clothes for work.	زنان بهترین لباس های خود را برای کار نمی پوشیدند.
Our friends are being shot at as we sit here.	دوستان ما همینطور که اینجا نشسته ایم به سمت آنها تیراندازی می شود.
Look, the situation is different now	ببین الان اوضاع فرق کرده
There are some issues that you may not be able to resolve immediately.	برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است نتوانید فوراً آنها را حل کنید.
We were no longer completely friends.	ما دیگر کاملاً با هم دوست نبودیم.
They are doing some important things that we need equal rights.	آنها در حال انجام برخی از مسائل مهم هستند که ما به حقوق برابر نیاز داریم.
People need to know that the world is there.	مردم باید بدانند که دنیا آنجاست.
Even if the evidence fails, it may still be helpful.	حتی اگر شواهد نتوانند پاسخ دهند، باز هم ممکن است مفید باشد.
You could not say	نتونستی بگی
He was very tired.	او خیلی خسته بود.
You need a solid structure for a good action movie.	برای یک فیلم اکشن خوب به ساختار محکمی نیاز دارید.
He knows us.	او ما را می شناسد.
On any time scale	در هر مقیاس زمانی
However, he is very much there.	با این حال او خیلی آنجاست.
It was a pleasant meeting after several months.	بعد از چندین ماه جلسه خوشحال کننده ای بود.
for you	برای شما
This is when case studies come into play.	این زمانی است که مطالعات موردی وارد عمل می شوند.
He closed the door behind him.	در را پشت سرش بست.
We talked about life	زندگی حرف زدیم
We said let go	گفتیم ولش کن
I had to save my father.	باید پدرم را نجات می دادم.
I can still see his face.	هنوز می توانم صورتش را ببینم.
In recent times, that trade has not worked.	در زمان های اخیر، آن تجارت کارساز نبوده است.
In a way, it made a challenge not seem so bad.	به نوعی باعث شد که یک چالش چندان بد به نظر نرسد.
I believe people should have access to great beer.	من معتقدم مردم باید به آبجوی عالی دسترسی داشته باشند.
I do not know anyone who really likes this show.	من کسی را نمی شناسم که واقعاً این نمایش را دوست داشته باشد.
He took her hand, which was warm and soft in his.	دست او را که در دستانش گرم و نرم بود گرفت.
She could not talk to him.	نمی توانست با او صحبت کند.
It makes me live better	باعث میشه بهتر زندگی کنم
There are situations in which it may be relevant to humans.	موقعیت هایی وجود دارد که در آن ممکن است برای انسان ها مرتبط باشد.
I can not anyway	به هر حال نمی توانم
I still love it.	من هنوز آن را دوست دارم.
So, what is a state variable.	بنابراین، متغیر حالت چیست.
How great they were	چقدر عالی بودند
If it makes you happy, it must be right.	اگر شما را خوشحال می کند، باید درست باشد.
One moment, two	یک لحظه، دو
I can hardly describe it.	من به سختی می توانم آن را توصیف کنم.
He had a system.	او یک سیستم داشت.
She had a younger sister, perhaps of college age.	یک خواهر کوچکتر بود، شاید در سن دانشگاه.
My boys are moving.	پسرهای من در حال حرکت هستند.
You can not get it back when it is gone.	وقتی از بین رفت نمی توانید آن را پس بگیرید.
You guys go through it every day.	شما بچه ها هر روز از آن عبور می کنید.
So the deal was cut.	بنابراین معامله قطع شد.
I was really big	من واقعاً یک گنده بودم
But of course he is not here.	اما البته او اینجا نیست.
He had somehow entered the city.	به نوعی وارد شهر شده بود.
Move from fear to love	از ترس به عشق حرکت کن
I want to know what they do.	من می خواهم بدانم آنها چه کار می کنند.
Maybe it was because he had the idea.	شاید از آنجا بود که او این ایده را داشت.
There are a lot of duplicate participants.	تعداد زیادی شرکت کننده تکراری وجود دارد.
Both work.	هر دو کار می کند.
We went back to his office, in the back study.	دوباره به دفترش برگشتیم، در قسمت مطالعه پشت.
This is because of the following.	این به دلیل زیر است.
Sometimes clean water was not enough.	گاهی اوقات آب تمیز کافی نبود.
In addition, there is room service.	به علاوه، سرویس اتاق نیز وجود دارد.
It is our turn to figure everything out.	نوبت ماست که همه چیز را رقم بزنیم.
So the default value is probably better.	بنابراین احتمالاً مقدار پیش فرض بهتر است.
It is a purely political question.	یک سوال سیاستی محض است.
In fact, it does more or less the opposite.	در واقع، کم و بیش برعکس عمل می کند.
Make the most of it.	بیشترین بهره را از آن ببرید.
You are approaching	نزدیک میشی
But he was never strong.	اما او هرگز قوی نبود.
The audience must hear and understand everything clearly.	مخاطب باید همه چیز را به وضوح بشنود و بفهمد.
His church leaders do not understand it.	رهبران کلیسای او آن را درک نمی کنند.
I will kill you	من تو را خواهم کشت
He is happy in his own world.	او در دنیای خودش خوشحال است.
He has probably had a lot of time to study recently.	او احتمالاً اخیراً زمان زیادی برای مطالعه داشته است.
Read a few technical books each year.	هر سال چند کتاب فنی بخوانید.
Not someone who did not want to lose his head.	نه کسی که نخواست سرش را از بین ببرد.
You have to be in the moment.	شما باید در لحظه باشید.
This hope is not fulfilled.	این امید برآورده نمی شود.
He had no idea of ​​power.	او هیچ تصوری از قدرت نداشت.
This was the first	این اولین بود
Ideas are welcome.	از ایده ها استقبال می شود.
I decided to walk home.	تصمیم گرفتم پیاده به خانه بروم.
I wrote very quickly without taking a moment to examine my facts.	خیلی سریع نوشتم بدون اینکه لحظه ای برای بررسی حقایقم وقت بگذارم.
He was a good man.	او آدم خوبی بود.
This is not what was happening to his father now.	این چیزی که الان اتفاق می‌افتد برای پدرش نبود.
The data shown represent our repeated analyzes.	داده‌هایی که نشان داده می‌شوند نماینده تحلیل‌های مکرر ما هستند.
But he wants to make sure he does.	اما او می خواهد مطمئن شود که او این کار را می کند.
If he wants to change his story, fine and good.	اگر او بخواهد داستان خود را تغییر دهد، خوب است.
I can post more if necessary.	در صورت لزوم می توانم بیشتر پست کنم.
Hold several different pieces in your hands.	چندین قطعه مختلف را در دستان خود بردارید.
Such people, you do not want to put them around you.	چنین افرادی، شما نمی خواهید آنها را در اطراف خود قرار دهید.
Then a few others fell.	سپس چند تای دیگر افتادند.
I am cleansed, and you must be cleansed.	من پاک آمده‌ام، و شما هم باید کاری کنید که پاک شوند.
I never ran away once	هرگز یک بار فرار نکردم
It is your job to discover what that is and to bring it about.	وظیفه شما این است که درک بهتری از هدف واقعی آنها داشته باشید.
Resistance reaction	واکنش مقاومت
The person to the right of them can cut.	فرد سمت راست آنها می تواند برش دهد.
He stopped when he saw me.	وقتی مرا دید ایستاد.
So talk	پس حرف بزن
Cars are very fast.	ماشین ها خیلی سریع هستند.
It basically works them to achieve mutual goals.	اساساً آنها را برای رسیدن به اهداف متقابل کار می کند.
He wanted to pick flowers wherever we went.	او می خواست هر جا که می چرخیم گل بچیند.
you will not regret it.	پشیمان نخواهی شد.
The second factor was the story we wanted to tell.	عامل دوم داستانی بود که قصد داشتیم بگوییم.
Dogs learn a lot through play.	سگ ها از طریق بازی چیزهای زیادی یاد می گیرند.
We never believed what was said about you.	ما هرگز آنچه در مورد شما گفته شد را باور نکردیم.
It may only be a few days	ممکنه فقط چند روز باشه
Basic mechanisms are still being developed.	مکانیسم های اساسی هنوز در حال ایجاد هستند.
So, we come to the part where we talk about the middle ground.	بنابراین، به نظر می رسد که ما در انتظار کمی هستیم.
My father is not here to take care of him.	پدر من اینجا نیست که از او مراقبت کند.
This is very much what the earth contains.	این بسیار است که زمین شامل.
It seems to receive a good press.	به نظر می رسد مطبوعات خوبی دریافت می کند.
Please forget it	لطفا فراموشش کن
You will either be asked or you will not.	یا از شما سوال می شود یا نمی کنید.
I had decided to take action.	تصمیم گرفته بودم اقدام کنم.
I was thinking that I was walking last night.	داشتم به این فکر می کردم که دیشب در حال قدم زدن بودم.
He heard everything you said today.	او تمام آنچه را که تا به حال گفتی امروز شنید.
Losing someone you love is never easy.	از دست دادن کسی که دوستش داری هرگز آسان نیست.
And repair my unit.	و واحد من را تعمیر کنید.
The default is correct.	پیش فرض درست است.
Some bands even set a record for him.	حتی برخی از گروه ها در مورد او یک رکورد ساختند.
Not a bad phone	گوشی بدی نیست
So far, two cases have been reported.	تاکنون دو مورد گزارش شده است.
He could not look at her.	او نمی توانست به او نگاه کند.
I will not finish for this	من برای این کار تمام نمی کنم
It has nothing to do with the race.	این هیچ ربطی به مسابقه ندارد.
This damage made it impossible to continue working on the site.	این آسیب ادامه کار در سایت را غیرممکن کرد.
He is coming to see you today.	او امروز به دیدن شما می آید.
A new world	یک دنیای جدید
Eventually they stopped.	سرانجام آنها متوقف شدند.
Signs, signs, signs everywhere.	نشانه ها، نشانه ها، همه جا نشانه ها.
That's why we do not have.	به همین دلیل است که نداریم.
A series of strange things happen in the first two games.	یک سری اتفاقات عجیب در دو بازی اول رخ می دهد.
Only extreme cases are presented here.	فقط موارد شدید در اینجا ارائه شده است.
Her lips do not seem to move.	لب هایش به نظر تکان نمی خورد.
I made dinner for another family.	برای خانواده دیگری شام درست کردم.
I could not stop thinking about him or myself.	نمی توانستم از فکر کردن به او یا خودم دست بردارم.
We have customers who are your industry with their own model.	ما مشتریانی داریم که با مدل خود صنعت شما باشند.
So we are growing as a team right now.	بنابراین ما در حال حاضر به عنوان یک تیم در حال رشد هستیم.
He is not dead.	او نمرده است.
He decided on the latter.	او در مورد دوم تصمیم گرفت.
Both sides of my hand	دو طرف دستم
They are at a high record.	در رکورد بالایی قرار دارند.
These are wonderful though.	اگرچه اینها فوق العاده هستند.
They are over a hundred years old.	آنها بیش از صد سال سن دارند.
One must know what the customer needs.	فرد باید بداند که مشتری به چه چیزی نیاز دارد.
I will contact you soon or you can contact me.	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت یا می توانید با من تماس بگیرید.
But cross something with me	اما با من از چیزی عبور کن
This year's projects seem to have improved compared to last year.	به نظر می رسد پروژه های امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
I have a new website under construction.	من یک وب سایت جدید دارم که در حال ساخت است.
Download it, then set it as background.	آن را دانلود کنید، سپس آن را به عنوان پس زمینه تنظیم کنید.
Probably not.	احتمالاً نمی تواند درست باشد.
He was released.	او را رها کردند.
Failure to do so will cause problems for the police.	عدم انجام این کار باعث ایجاد مشکل با پلیس می شود.
Now that he is involved, the reaction will occur.	حالا که او درگیر است، واکنش رخ خواهد داد.
But when you think about it, he has a point.	اما وقتی به آن فکر می کنید، او یک نکته دارد.
This information is probably obtained through various mechanisms.	این اطلاعات احتمالاً از طریق مکانیسم های مختلفی به دست می آید.
I want to be told how sorry you are.	می خواهم به من بگویند چقدر متاسفید.
In my case, it was enough to examine these properties.	در مورد من، بررسی این خواص کافی بود.
Off and on.	خاموش و روشن.
Also with starting a company.	همینطور با راه اندازی یک شرکت.
We survived.	ما زنده مانده بودیم.
In my time a man in the bedroom was not that complicated.	در زمان من یک مرد در اتاق خواب آنقدر پیچیده نبود.
Your little head is what is bothering you.	سر کوچک شما همان چیزی است که شما را به دردسر می اندازد.
Maybe he intended to say both.	شاید قصدش این بوده که هر دو را بگوید.
If it is quiet, it is very cool	اگه ساکت باشه خیلی باحاله
To a phone call, in it	به یک تماس تلفنی، در آن
Play five games.	پنج بازی انجام دهید.
It makes us feel we are not enough.	این باعث می شود احساس کنیم کافی نیستیم.
We are magic	ما جادو هستیم
These classes need immediate attention.	این کلاس ها نیاز به توجه فوری دارند.
He is ready.	او آماده است.
That was my reason.	این دلیل من بود.
Sex is great for your heart.	رابطه جنسی برای قلب شما عالی است.
He was then called to the stage.	سپس او را به روی صحنه فراخواندند.
One was wide and the other was wide.	یکی عریض بود و دیگری عریض.
The first layer is the input layer.	اولین لایه لایه ورودی است.
No one really knew him.	هیچ کس او را واقعا نمی شناخت.
This is what we needed.	این چیزی است که ما نیاز داشتیم.
They want me to do everything with them and for them.	آنها از من می خواهند که همه چیز را با آنها و برای آنها انجام دهم.
Yes, the third week	بله هفته سوم
The house looks very warm.	خانه بسیار گرم به نظر می رسد.
He can not make her see, he should not.	او نمی تواند او را وادار به دیدن کند، او نباید.
They worked the fields together.	مزارع را با هم کار می کردند.
This is done at the block level.	این در سطح بلوک انجام می شود.
He was hope.	او امید بود.
Dad is wrong	بابا اشتباه میکنه
as well.	همینطور.
Then he picked things up as they came.	پس از آن او چیزها را همانطور که آمدند برداشت.
Of course, this also tells you something about yourself.	البته، این به شما چیزی در مورد خودتان نیز می گوید.
Or maybe he knew exactly how to turn me off.	یا شاید او دقیقاً می‌دانست که چگونه من را گوشه کند.
They keep me normal.	آنها مرا عادی نگه می دارند.
Just listen to him	فقط به او گوش کن
In fact, no one did.	در واقع هیچ کس این کار را نکرد.
One of them is dead	یکیشون مرده
I still need it like everyone else.	من هنوز هم مثل بقیه بهش نیاز دارم.
This meant that whatever happens next, he probably will not do it himself.	این بدان معنا بود که هر اتفاقی که بعدا بیفتد، احتمالاً خودش این کار را نخواهد کرد.
This is a fair question.	این یک سوال منصفانه است.
Decide what your goal is and pursue it.	تصمیم بگیرید که هدفتان چیست و به دنبال آن بروید.
And not just you	و نه فقط تو
They must have done that.	این کار را حتما انجام داده اند.
I think it's funny.	به نظر من خنده دار است.
Did not enter	داخل نمی شد
I wonder if he himself began to believe this.	تعجب می کنم که آیا او خودش شروع به این باور کرد.
Kennedy will be fast now.	کندی اکنون بعداً سریع خواهد بود.
Then they returned and started loading the second truck.	سپس آنها بازگشتند و شروع به بارگیری کامیون دوم کردند.
Changes may occur in middle age.	در میانسالی تغییراتی ممکن است رخ دهد.
This is what literature can do for us.	این چیزی است که ادبیات می تواند برای ما انجام دهد.
And come back with heart and mind.	و با دل و ذهن باز بیایید.
First one was down and the other was down from us.	اول یکی و بعد دیگری از ما پایین بود.
Instead of approaching the entrance, he entered from behind.	به جای نزدیک شدن به در ورودی، از پشت وارد شد.
I hope he's done	امیدوارم حرفش تموم شده باشه
At least that was what he told the judge, who was clearly not listening to him.	حداقل این چیزی بود که او به قاضی گفت که مشخصاً به او گوش نمی داد.
His mother died when he was four years old.	مادرش در چهار سالگی فوت کرد.
But you see my eyes	ولی تو چشمامو میبینی
And a good woman	و یک زن خوب
The device now accepts more charge before saying it is full.	اکنون دستگاه قبل از اینکه بگوید پر است شارژ بیشتری می‌پذیرد.
Nothing could mean more to me.	هیچ چیز نمی تواند برای من معنی بیشتری داشته باشد.
They were a perfect team.	آنها یک تیم کامل بودند.
My art is my view of the world.	هنر من نگاه من به جهان است.
I changed a lot	خیلی تغییر کردم
Check the scales about a third each week.	حدود یک سوم هر هفته ترازو را بررسی کنید.
It usually relieves pain.	به طور معمول باعث تسکین درد می شود.
However, two other questions are raised by this argument.	با این حال، دو سؤال دیگر توسط این استدلال مطرح می شود.
He spoke faster	سریعتر صحبت کرد
And it's a good thing.	و کار خوبی است.
Unexpectedly, he waits for another day.	ناراحت منتظر یک روز دیگر می ماند.
It was definitely a challenge for me.	قطعا برای من یک چالش بود.
Most kids who paint can make one book a month.	اکثر بچه هایی که نقاشی می کنند می توانند یک کتاب در ماه بسازند.
Any act can only be criminal.	هر عمل آن فقط می تواند مجرمانه باشد.
Success was very limited.	موفقیت بسیار محدود بود.
There is no need for you to do anything.	وجود ندارد که شما هر کاری می خواهید انجام دهید.
I remember under the gas that I had a great time.	یادش می افتم زیر گاز که خیلی خوش گذشت.
It then calls the photo or video functions.	سپس آن تابع توابع عکس یا ویدیو را فراخوانی می کند.
He was showing me around.	اطرافم را نشانم می داد.
He was like a big kid and you loved him.	او مثل یک بچه بزرگ بود و شما او را دوست داشتید.
No one was going to do that for you.	هیچ کس قرار نبود این کار را برای شما انجام دهد.
It is a lie about place and moment.	نسبت به مکان و لحظه دروغ است.
Without him he would have had no chance.	بدون او او هیچ موقعیتی نداشت.
Joey spoke first.	جوی اول صحبت کرد.
He looked pale and tired.	رنگ پریده و خسته به نظر می رسید.
Remember, there is no right or wrong answer, just your answer.	به یاد داشته باشید، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، فقط پاسخ شماست.
Maybe not that night, but a little later.	شاید نه آن شب، اما کمی بعد.
They stay in business.	آنها در تجارت می مانند.
Most of them did not.	اغلب آنها این کار را نمی کردند.
Took a different look at the world.	نگاهی متفاوت به جهان در نظر گرفت.
Then you have to start a new life.	سپس باید زندگی جدیدی را شروع کنید.
Dad knows this	بابا اینو میدونه
He opened them again and continued.	دوباره آنها را باز کرد و ادامه داد.
We do not expect them to fall further.	ما انتظار نداریم که آنها بیشتر سقوط کنند.
But now there are only too many numbers.	اما اکنون فقط اعداد بسیار زیادی است.
The audience wonders if the couple had sex.	تماشاگران به این فکر می افتند که آیا این زوج رابطه جنسی داشته اند یا خیر.
In fact, this place is covered with thousands of plant species.	در واقع این مکان پوشیده از هزاران گونه گیاهی است.
I will never give up.	من هرگز چیزی را رها نمی کنم.
I had never seen them before.	قبلاً آنها را ندیده بودم.
In a way, everyone knows everyone, rich or poor.	به نوعی، همه همه را می شناسند، فقیر یا غنی.
Through marriage, the couple now have full access to each other.	از طریق ازدواج، این زوج اکنون دسترسی کامل به یکدیگر دارند.
They had dinner for him there.	در آنجا برای او شام دادند.
My family is not getting better.	خانواده من خوب نمی شوند.
My mouth is very dry	دهنم خیلی خشک میشه
This is how we want to see ourselves.	ما هم می خواهیم خودمان را اینگونه ببینیم.
I felt lovely in that dress.	من در آن لباس احساس دوست داشتنی داشتم.
They came to show.	برای نمایش آمدند.
We had a terrible night with him.	ما یک شب وحشتناک را با او گذراندیم.
The program went incredibly well.	برنامه فوق العاده خوب پیش رفت.
The situation is as bad as it can be.	اوضاع تا جایی که می تواند بد است.
I have never had that experience like before.	من از آن تجربه هرگز مثل قبل نبودم.
He wondered if he would ever be what he was.	او فکر کرد که آیا او هرگز همان چیزی می شود که بود.
That was just four or five years ago.	این فقط چهار و پنج سال پیش بود.
I was one of those people who looked at it half full.	من یکی از کسانی بودم که نیمه پر به آن نگاه می کردم.
Still others influence our lives through their moral role models.	هنوز دیگران از طریق الگوی اخلاقی خود بر زندگی ما تأثیر می گذارند.
What day.	چه روزی.
Not one set in each match.	نه یک ست در هر مسابقه.
She did not know where the man lived.	او نمی دانست آن مرد کجا زندگی می کند.
The good quality around was excellent.	کیفیت خوب در اطراف عالی بود.
I try to work at least an hour every day.	سعی می کنم هر روز حداقل یک ساعت کار کنم.
Well for sure, this is a possibility.	خوب مطمئنا، این یک احتمال است.
It did not.	این کار را نکرد.
He shook them.	آنها را تکان داد.
Let me prepare them first.	بگذارید اول آنها را آماده کنم.
Do not start me with that hair.	من را با آن مو شروع نکنید.
However, there are errors in the code.	با این حال، خطاهایی در کد وجود دارد.
Oh, that was so bad	اوه اون خیلی بد بود
But then, his car must be too.	اما پس از آن، ماشین او نیز باید باشد.
On government property	در اموال دولتی
They only catch relatively small animals.	آنها فقط حیوانات نسبتا کوچک را می گیرند.
He was so successful that he impressed me.	آنقدر در این امر موفق بود که مرا تحت تأثیر قرار داد.
Everyone wanted this one to be worn.	همه می خواستند این یکی پوشیده شود.
Save changes.	تغییرات را ذخیره کنید.
I lost the conversation again.	دوباره مکالمه را از دست داده بودم.
He threw me for a second.	یک ثانیه مرا پرت کرد.
Some were involved in both.	برخی درگیر هر دو بودند.
It affected nearly half of the city's industry.	نزدیک به نیمی از صنعت شهر را تحت تاثیر قرار داد.
The special teacher chooses not to reduce this amount.	استاد ویژه انتخاب می کند که این مقدار را کاهش ندهد.
But slowly his brain started working again.	اما آرام آرام مغز او دوباره شروع به کار کرد.
That did not come.	که نیامد.
In fact, it was going faster.	در واقع، سریعتر پیش می رفت.
If you wish, I can provide you with a free sample.	در صورت تمایل می توانم یک نمونه رایگان در اختیار شما قرار دهم.
Everyone agreed that we could learn from each other.	همه قبول داشتند که می‌توانیم از یکدیگر یاد بگیریم.
However, some of them are less useful than others.	با این حال برخی از آنها کمتر از بقیه مفید هستند.
A little smaller.	کمی هم کوچکتر.
It was a calm voice.	صدایی پر از آرامش بود.
It gives you an idea of ​​what is happening, what people believe.	به شما ایده می دهد که چه اتفاقی می افتد، مردم به چه چیزی اعتقاد دارند.
Not that he told you, it's normal.	نه این که او به شما گفته است، طبیعی است.
Light and perfect and gone.	سبک و کامل و رفته.
It made my stomach hurt.	باعث شد تا شکمم بد شود.
As soon as you are ready, we will leave.	به محض اینکه شما آماده شدید، ما می رویم.
I think it worked	فکر کنم کار کرده
Love to sit up	عشق به بلند نشستن
I had five, six, seven different offers.	من پنج، شش، هفت پیشنهاد مختلف داشتم.
But when a small house is built, it must be put somewhere.	اما هنگامی که یک خانه کوچک ساخته شد، باید در جایی قرار داده شود.
These are common terms.	این اصطلاحات معمولی است.
This is what they call it.	این چیزی است که به آن می گویند.
They have left something behind, and they have left it behind recently.	آنها چیزی را پشت سر گذاشته بودند، و اخیراً آن را پشت سر گذاشته اند.
Standing in the rooms.	در اتاق ها ایستاده است.
I did this with you.	من این کار را با شما کردم.
This is explained by two factors.	این با دو عامل توضیح داده می شود.
How it felt	چه حسی داشت
This proof is divided into three stages.	این اثبات به سه مرحله تقسیم می شود.
Humans also have them.	انسان ها نیز آنها را دارند.
He asked who went the other way.	او پرسید چه کسی از راه دیگر رفت.
And everything is far from cheap.	و همه چیز به دور از ارزانی است.
To see its true beauty, you must visit it.	برای دیدن زیبایی واقعی آن باید از آن دیدن کنید.
The complainant was not injured in the lumbar region.	شاکی از ناحیه کمر آسیبی ندیده بود.
Only for the weekend	فقط برای آخر هفته
Please tell me what you can do.	لطفا به من بگویید چه چیزی می توانید.
I will never come home.	من هرگز به خانه نمی آیم.
But the ability to see everything is more important.	اما توانایی دیدن همه چیز مهمتر است.
He put his hand around her shoulders.	دستش را دور شانه هایش انداخت.
And nothing is cheap.	و هیچ چیز ارزان نیست.
He was telling me about the boy he had killed.	داشت از پسری که کشته بود به من می گفت.
This is what your little plan leaves for us.	این همان چیزی است که این طرح کوچک شما برای ما باقی می گذارد.
It should be a time of joy.	باید زمان شادی باشد.
Say there is a better way	بگو راه بهتری هم هست
They will be here in less than a day.	آنها کمتر از یک روز دیگر اینجا خواهند بود.
His quiet life goes on as if it were somewhere else.	زندگی آرام آرام او چنان ادامه دارد که گویی جای دیگری است.
They will not even see me	حتی من را نخواهند دید
He drove a company truck.	او یک کامیون شرکت را رانندگی کرد.
He was now.	او الان بود.
Does this have anything to do with	آیا این ربطی به
You still do not completely believe me	تو هنوز کاملا حرفم را باور نکردی
I will fight them.	من با آنها مبارزه خواهم کرد.
I found it in my apartment.	من آن را در آپارتمان خود پیدا کردم.
God knows how we got there.	خدا می داند چگونه به آنجا رسیدیم.
You will probably see for yourself.	احتمالا خودتان خواهید دید.
His new address	آدرس جدیدش
They thought it was more fun than anything in the world.	آنها فکر می کردند که این از هر چیزی در دنیا سرگرم کننده تر است.
Then there is something	بعدش یه چیزی هست
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
I think you did the right thing with the gun.	فکر می کنم برای اسلحه درست عمل کردی.
We do it in style.	ما این کار را با سبک انجام می دهیم.
He was thinking.	داشت فکر می کرد.
He brought other men to him.	مردان دیگری را نزد او آورد.
Then we have to walk	بعد باید راه بیفتیم
Unfortunately, such programs do not exist at all.	متأسفانه، چنین برنامه هایی به طور کلی وجود ندارند.
Security for his mother	امنیت برای مادرش
The fresh sun dries your clothes for free.	آفتاب و هوای تازه لباس های شما را به صورت رایگان خشک می کند.
They have a point.	آنها یک نکته دارند.
He just does not want to deal with them.	او فقط نمی خواهد با آنها کاری داشته باشد.
This is not what was really going to happen.	این چیزی نیست که واقعاً قرار بود اتفاق بیفتد.
He allowed them.	او به آنها اجازه داد.
The wife is very excited.	همسر خیلی هیجان زده است.
In fact, he is very close to his parents.	در واقع به پدر و مادرش بسیار نزدیک است.
Work in a way that you do not need money	جوری کار کن که به پول نیاز نداری
Most people work from nine to five.	اکثر مردم نه تا پنج کار می کنند.
The answer is nothing.	جواب چیزی نیست.
The color depends on the clothes you wear.	رنگ به لباسی که می پوشید بستگی دارد.
This was a hellish man.	این یک مرد جهنمی بوده است.
Eventually he became somewhat like himself again.	بالاخره دوباره تا حدودی شبیه خودش شد.
We need something different.	ما به چیزی متفاوت نیاز داریم.
Average supply per service potential user.	میانگین عرضه به ازای هر کاربر بالقوه خدمات.
In the commercial sector, everything is fine.	در بخش تجاری همه چیز خوب است.
Let us know if you wish !.	در صورت تمایل به ما اطلاع دهید!.
You have to touch it again as a feeling.	شما باید دوباره آن را به عنوان یک احساس لمس کنید.
We did not have it because the houses there were very expensive.	نداشتیم چون خانه ها در آنجا خیلی گران بودند.
Their first demand is a fair wage.	اولین خواسته آنها دستمزد منصفانه است.
Anything to improve.	هر چیزی برای بهبود.
Others working in the store could not understand us.	دیگرانی که در فروشگاه کار می کردند نتوانستند ما را بفهمند.
But for some reason there was no opportunity for that.	اما بنا به دلایلی فرصتی برای این کار وجود نداشت.
He knew he would never see it again.	می دانست که دیگر هرگز آن را نخواهد دید.
I mean, that's a good thing.	منظورم این است که چیز خوبی است.
The two stars are expected to slowly get closer to each other.	انتظار می رود این دو ستاره به آرامی به یکدیگر نزدیک شوند.
Someone who was standing on the stage at that moment.	کسی که در آن لحظه روی صحنه ایستاده بود.
Accordingly, this method is not available here.	بر این اساس این روش در اینجا موجود نیست.
His eyes were fixed on what he wanted.	چشمانش به چیزی که می خواست خیره شده بود.
Every night is different	هر شب متفاوت
It is a book that can change reality in some way.	کتابی است که به نوعی می تواند واقعیت را تغییر دهد.
I have to be like everyone else	من باید مثل بقیه باشم
As a doctor, many patients come to us.	به عنوان یک پزشک، بیماران زیادی به ما مراجعه می کنند.
Those who love you	اونایی که دوستت دارن
I did not see her cry	گریه اش را ندیدم
You are so much fun.	شما بسیار سرگرم کننده هستید.
They do not find meat easily for me.	آنها برای من گوشت آسانی پیدا نمی کنند.
Information may vary under certain circumstances.	اطلاعات ممکن است تحت شرایط خاصی متفاوت باشد.
Results started from the weekend.	نتایج از آخر هفته شروع شد.
They never are.	آنها هرگز نیستند.
please check it!!!.	لطفا بررسی کنید!!!.
It was beyond me.	فراتر از من بود.
But then the process stopped.	اما سپس این روند متوقف شد.
He had just been married for the fourth time.	او به تازگی برای چهارمین بار ازدواج کرده بود.
Apparently this is not strange.	ظاهراً این عجیب نیست.
He has not been arrested yet.	او هنوز دستگیر نشده است.
He needs her.	او به او نیاز دارد.
I have never had any surgery.	من تا به حال هیچ نوع جراحی انجام نداده ام.
I have done my research	من تحقیقاتم را انجام داده ام
They have great service and great choice.	آنها خدمات عالی و انتخاب عالی دارند.
If he was not careful, it would get out of control.	اگر او مراقب نبود، این از کنترل خارج می شد.
Before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر شود.
Do not leave me yet	هنوز ترکم نکن
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را به این صورت انجام دهم.
Must love them.	باید آنها را دوست داشت.
I do not say the same thing twice in the same way.	من یک چیز را دوبار به یک شکل نمی گویم.
The older we get, the more we think we know.	هر چه بزرگتر می شویم، بیشتر فکر می کنیم که می دانیم.
It is quite beautiful, modern and clean.	کاملا زیبا، مدرن و تمیز است.
Every two and a half hours.	هر دو ساعت و نیم.
It is obviously a beautiful form of art.	بدیهی است که شکل زیبایی از هنر است.
This was a man who did not want to know much about him.	این مردی بود که نمی خواست چیز زیادی درباره او بداند.
He looks out the window again.	او دوباره از پنجره به بیرون نگاه می کند.
I completely agree with the previous review.	من کاملا با بررسی قبلی موافقم.
Anything we can find.	هر چیزی که بتوانیم پیدا کنیم.
Or something	یا چیزی
However, we do not believe that the law applies here.	با این وجود، ما معتقد نیستیم که قانون در اینجا کاربرد دارد.
They keep me busy and active.	آنها مرا مشغول و فعال نگه می دارند.
I was hoping they could do it.	من امیدوار بودم که آنها ممکن است انجام دهند.
If she had a child	اگر بچه داشت
It looks like this.	اینطور به نظر می رسد.
You get the idea, and it makes sense.	شما ایده را دریافت می کنید، و منطقی است.
Talk to each other.	با هم صحبت کنید.
But this story was not true	اما این داستان درست نبود
Or be patient	یا صبور باش
None of us had guns.	هیچ کدام از ما اسلحه نداشتیم.
All data represent at least three experiments.	همه داده ها نماینده حداقل سه آزمایش هستند.
Some say it is six to eight thousand years old.	برخی می گویند شش تا هشت هزار سال قدمت دارد.
He had kind eyes.	چشمان مهربانی داشت.
This bill is not going well enough.	این صورتحساب به اندازه کافی پیش نمی رود.
It seemed like a good idea at the time.	در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید.
All these men can be funny with your situation again.	همه این مردها می توانند دوباره با وضعیت شما خنده دار باشند.
Because they have different ways with me.	چون راه های متفاوتی با من دارند.
While you had this chance.	در حالی که شما این شانس را داشتید.
You are in danger	خودت در خطر میشی
I liked his company	از شرکتش خوشم اومد
Not only that, I do not feel the need to have sex.	نه تنها این، بلکه نیازی به رابطه جنسی احساس نمی کنم.
I will have him in my heart forever.	من او را برای همیشه در قلب خود خواهم داشت.
We see its effects every day.	ما هر روز اثرات آن را می بینیم.
Major life activities	عمده فعالیت های زندگی
That was the only thing that went through my mind.	این تنها چیزی بود که از ذهنم گذشت.
If it happens, it happens.	اگر اتفاق بیفتد، اتفاق می افتد.
No computer is going to ask a new and reasonable question.	هیچ کامپیوتری قرار نیست یک سوال جدید و معقول بپرسد.
It is more responsible.	مسئولیت پذیرتر است.
Quick, quick, let's change the subject.	سریع، سریع، بیایید موضوع را تغییر دهیم.
And as they were then, today even more so.	و همانطور که در آن زمان بودند، امروز حتی بیشتر از آن.
That's how he should have taken them.	اینطوری باید آنها را گرفته باشد.
The work was done.	کار انجام شده بود.
They did a very good job overall.	آنها به طور کلی بسیار خوب کار کردند.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Remote sex is part of that.	رابطه جنسی از راه دور بخشی از آن است.
We live with them, not the other way around.	ما با آنها زندگی می کنیم، نه برعکس.
And probably true	و احتمالا درست است
When her beautiful green eyes were opened, anxiety rippled through them.	وقتی چشمان سبز زیبایش باز شد، نگرانی در آنها موج می زد.
It was horrible to be sitting there and not knowing what was going on outside.	خیلی وحشتناک بود که آنجا نشسته بودم و نمی دانستم بیرون چه خبر است.
There is no way for me right now.	در حال حاضر راهی برای من وجود ندارد.
If you said no, they might have stopped.	اگر می گفتید نه، شاید متوقف می شدند.
It's personal to me.	برای من شخصی است.
Remember, if you let the world be a beautiful place.	به یاد داشته باشید، اگر اجازه دهید جهان می تواند مکان زیبایی باشد.
Inside, a light was on in the kitchen.	در داخل، یک چراغ در آشپزخانه روشن بود.
Who did he meet?	با چه کسی ملاقات می کرد.
For others, it may be an injury.	برای دیگران، ممکن است یک آسیب باشد.
Their discussion is too late	بحثشون خیلی دیر میشه
They really did.	واقعا این کار را کردند.
The first part was held in the fresh air.	قسمت اول در هوای تازه برگزار شد.
It really wasn't hard	راستش سخت نبود
I hope my father comes after me.	امیدوارم پدرم از پشت سرم بیاید.
I feel so good	احساس خیلی خوبی دارم
We followed the history for a while.	مدتی تاریخ را پیگیری کردیم.
When they enter the struggle, they kill others behind them.	وقتی وارد مبارزه می شوند، دیگران را پشت سر خود می کشند.
He needs to rest.	او نیاز به استراحت دارد.
However, he was returned to his normal cell.	با این حال، او را به سلول عادی خود بازگرداندند.
Thank you for taking the time to do this.	از اینکه برای این کار وقت گذاشتید سپاسگزارم.
We will finish very soon.	ما هم خیلی زود تمام می کنیم.
His room was basically empty.	اتاق او اساساً خالی بود.
Study is not without limitations.	مطالعه بدون محدودیت نیست.
When you are married for twenty years, you forget what it looks like.	وقتی بیست سال ازدواج کردی فراموش می کنی که چه شکلی است.
It was very sad	خیلی غمگین بود
For example, gender.	برای مثال، جنسیت.
It was just fired from the water.	این فقط از آب شلیک شد.
And just love to play.	و فقط عشق به بازی.
He was told he had not done so.	به او گفته شد که این کار را نکرده است.
Make sure they stay in place, no matter what happens.	مطمئن شوید که آنها در جای خود باقی می مانند، مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
You know who he is and you still choose to follow him.	شما می دانید کیست و همچنان انتخاب می کنید که او را دنبال کنید.
No one was late, because he was never late.	هیچ کس دیر نکرد، زیرا او هرگز دیر نکرد.
Those beautiful eyes lit up again	اون چشمای قشنگش دوباره روشن شد
But this was not forever.	اما این برای همیشه نبود.
This is a great story.	این داستان بزرگ است.
But now the words were stuck in his throat.	اما حالا کلمات در گلویش گیر کرده بودند.
Both men were down.	هر دو مرد پایین بودند.
But it's the least chance of success.	اما حداقل شانس موفقیت دارد.
I took it to heart.	من آن را به دل گرفتم.
This is a boyish issue.	این یک موضوع پسرانه است.
He went fast.	سریع رفت.
On the way, I passed three dogs.	در مسیر از کنار سه سگ رد شدم.
Then I was halfway through my second trip in the country.	سپس در نیمه راه دومین سفرم در کشور بودم.
The least you can do for yourself is try.	حداقل کاری که می توانید برای خود انجام دهید این است که تلاش کنید.
Your light burns	نور تو می سوزد
Go hard on their face.	سفت روی صورتشان برو.
We own the house	ما صاحب خانه هستیم
And you rejected him	و تو او را رد کردی
But one morning	اما یک روز صبح
He was crying too.	او هم گریه می کرد.
The old man lay down to sleep.	پیرمرد دراز کشید تا خواب ببیند.
I miss them.	دلم براشون تنگ شده.
Although this is just an exercise, we both want it.	اگرچه این فقط تمرین است، اما هر دوی ما آن را می خواهیم.
He was happy to return to his country.	او از بازگشت به کشور خود خوشحال بود.
You will enjoy every taste and feel not far from home.	از هر طعم و مزه ای لذت خواهید برد و احساس می کنید نه چندان دور از خانه.
They own everything.	آنها مالک همه چیز هستند.
If you can put a ring	اگه تونستی یه حلقه هم میذاری
Or send a letter	یا نامه بفرست
This is one of our most frequently asked questions.	این یکی از سوالات متداول ماست.
It was very different then	اون موقع خیلی فرق داشت
Try not to think of ways to end my life.	سعی کن به راه هایی برای پایان دادن به زندگیم فکر نکنی.
I know that just being there is not enough.	می دانم که فقط بودن در آنجا کافی نیست.
You come home and do not tell me anything until now.	تو بیا خونه و تا الان چیزی به من نگی.
It's simply good.	به سادگی خوب است.
In fact, they do it in several ways.	در واقع، آنها این کار را به چندین روش انجام می دهند.
So you have to leave us now	پس الان باید ما را ترک کنی
He looked but still nothing.	نگاه کرد اما باز هم چیزی نبود.
I felt scared	احساس ترس کردم
This means that if you have children at home, lock them.	این بدان معناست که اگر در خانه بچه دارید آنها را قفل کنید.
The government and its existence have often been the subject of debate.	دولت و وجود آن اغلب موضوع بحث بوده است.
We will only worry about ourselves and not them.	ما فقط نگران خودمان خواهیم بود و نه آنها.
How far can you go?	تا کجا می توانید بروید؟
First soft, then strong and powerful.	ابتدا نرم، سپس قوی و قدرتمند.
He has been using the tools for years.	او سالهاست که از ابزارها استفاده می کند.
And here is a really strange thing.	و اینجا یک چیز واقعا عجیب است.
There is space for a bed when you need to rest.	در مواقعی که نیاز به استراحت دارید فضایی برای تخت وجود دارد.
She wants your friend	اون دوستت رو میخواد
All free, every week.	همه رایگان، هر هفته.
Something was wrong with him.	چیزی برای او اشتباه بود.
They talk about serious crime.	آنها در مورد جنایت سخت صحبت می کنند.
He played day by day	روز به روز بازیش کرد
So this shows you how little we have.	پس این به شما نشان می دهد که ما چقدر کم داریم.
It is good that those options are available.	خوب است که آن گزینه ها در دسترس است.
Mom raised her head and saw me.	مامان سرش را بلند کرد و مرا دید.
But my argument is that this makes no sense.	اما استدلال من این است که این هیچ معنایی ندارد.
Makes you work	باعث میشه کار کنی
He had not finished his work.	او کارش را تمام نکرده بود.
However, correct diagnosis can be difficult.	با این حال، تشخیص صحیح ممکن است دشوار باشد.
Mix everything together.	همه چیز را با هم مخلوط کنید.
Not a good gift	هدیه خوبی نیست
You can even try what they look like in a series.	حتی می توانید امتحان کنید که آنها در یک سریال چگونه به نظر می رسند.
Most of them will be in their favor.	بیشتر آنها به نفع آنها خواهد بود.
Not finished yet	هنوز تموم نشده
I had shown him the light.	به او نور نشان داده بودم.
I put the phone back in my ear.	گوشی را به گوشم برگرداندم.
He should not be in this line of business.	او نباید در این خط کسب و کار باشد.
His hand was stiff and wet.	دستش سفت و خیس بود.
He is on the run	او در حال فرار است
He went to college	او به کالج رفت
This is not a new book.	این کتاب جدیدی نیست.
I wore them a lot	خیلی پوشیدمشون
He kept his head down and looked for something to fill his stomach.	سرش را پایین نگه داشت و دنبال چیزی می گشت که شکمش را پر کند.
It was the first and only time we saw each other.	اولین و تنها باری بود که همدیگر را دیدیم.
You are just right for them.	شما دقیقا به موقع برای آنها هستید.
I told him and he shook his head.	به او گفتم و او سرش را تکان داد.
Do this for as long as you need to.	تا زمانی که نیاز دارید این کار را انجام دهید.
Easily goes out of line.	به راحتی از خطوط خارج می شود.
And how it happens, no one really knows.	و اینکه چگونه اتفاق می افتد، هیچ کس واقعا نمی داند.
And we are different.	و ما متفاوت هستیم.
However, this is obviously not the case.	با این حال، بدیهی است که این مورد نیست.
They have a fresh garden and the food was very good.	آنها یک باغ تازه دارند و غذاها بسیار خوب بود.
This is a safe method.	این یک روش ایمن است.
This is in my left hand.	این در دست چپ من است.
Then came the war.	بعد جنگ آمد.
Holds himself	خودش را نگه می دارد
They made me happy.	آنها مرا خوشحال کردند.
But their children will not be human.	اما فرزندان آنها انسان نخواهند بود.
Everything he had kept in the back room.	همه چیزهایی را که در اتاق پشتی نگه داشته بود.
And for some, it's no less serious.	و از نظر برخی، کمتر جدی نیست.
It was over anyway or it had entered a new phase.	به هر حال تمام شده بود یا وارد مرحله جدیدی شده بود.
He looked at another man coming from the garden.	به مرد دیگری که از باغ می آمد نگاه کرد.
"I'm sorry, no," he said.	متاسفم، نه، او گفت.
I did not care about any of these.	من به هیچ کدام از اینها اهمیت نمی دادم.
Such things	این جور چیزها
Various natural causes	علل مختلف طبیعی
Of course, our work is not without limitations.	البته طبیعتا کار ما بدون محدودیت نیست.
But what else was he he could not say.	اما او دیگر چه چیزی بود او نمی توانست بگوید.
I'm not looking to solve that problem right now.	من در حال حاضر به دنبال حل آن مشکل نیستم.
However, instead of bringing his friend back, something much worse happens.	با این حال، به جای اینکه دوستش را بازگرداند، چیزی بسیار بدتر می شود.
People who are proud are stupid.	افرادی که مغرور هستند احمق هستند.
We hit it immediately.	بلافاصله آن را زدیم.
Either they are healthy or not.	یا اینکه سالم هستند یا خیر.
He was telling her this.	او این را به او می گفت.
Now he loved her better than anyone.	حالا او را بهتر از هر کسی دوست داشت.
This is a very real power, a very real presence.	این یک قدرت بسیار واقعی است، یک حضور بسیار واقعی.
Well, at least he did not go down without explaining himself first.	خوب، حداقل او یک چیز خوب گفته بود.
But so is the demand for the third option.	اما تقاضا برای گزینه سوم نیز همینطور است.
They were lucky.	آنها خوش شانس بودند.
You want a girl, every girl.	شما یک دختر می خواهید، هر دختری.
I remember the days of radio very well.	روزهای رادیو را به خوبی به یاد دارم.
He was sick with stomach upset.	او با ناراحتی معده بیمار بود.
It is hard to see and difficult to understand.	دیدن آن سخت و درک آن دشوار است.
I am also deeply impressed.	من نیز خود را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهم.
This is a good example.	این یک مثال خوب است.
They see things in people that others do not.	آنها چیزهایی را در مردم می بینند که دیگران نمی بینند.
The pain was like something he never knew.	درد شبیه چیزی بود که او هرگز نمی دانست.
Do what you have to do and go when you are ready.	کاری را که باید انجام دهید انجام دهید و زمانی که آماده شدید بروید.
For example, he never drove anywhere.	به عنوان مثال، او هرگز در جایی رانندگی نکرد.
More questions passed and more confusion.	سوالات بیشتر گذشت و سردرگمی بیشتر.
The ship disappeared after a moment.	کشتی پس از لحظه ای ناپدید شد.
One helps you lose, the other helps you win.	یکی به شما کمک می کند ببازید، دیگری به شما کمک می کند که برنده شوید.
We are just saying a house.	ما فقط می گوییم یک خانه.
Offers cost-effective but high quality webcam design services.	خدمات طراحی وب کم هزینه اما با کیفیت بالا را ارائه می دهد.
I forced him to work for it, but he got it.	من او را مجبور کردم برای این کار کار کند، اما او آن را به دست آورد.
No one was killed.	کسی کشته نشد.
It takes time for them.	برای آنها زمان می برد.
I help myself to the table until there is nothing left.	به خودم سر میز کمک می کنم تا جایی که چیزی باقی نماند.
Never.	هرگز نیست.
He took another step.	او یک قدم دیگر برداشت.
Very very wrong	خیلی خیلی اشتباهه
And that you were involved in a murder	و اینکه تو در یک قتل نقش داشتی
That's too late.	که خیلی دیر است.
Response to treatment was noted.	پاسخ به درمان ذکر شد.
And died half an hour later.	و بعد از نیم ساعت مرد.
Something inside him	چیزی در درون او
Both are serious mistakes.	هر دو یک اشتباه جدی است.
He examined them and found nothing of value, nothing to identify them.	او آنها را مورد بررسی قرار داد و هیچ چیز ارزشمندی پیدا نکرد، چیزی برای شناسایی آنها.
It has soul, body and soul.	روح و جسم و روح دارد.
If they go to court in this case, they will definitely lose.	اگر در این مورد به دادگاه بروند، قطعا ضرر خواهند کرد.
I know he did.	من می دانم که او انجام داد.
I was taken to the police station on the streets.	من را در خیابان ها به ایستگاه پلیس بردند.
He was gone forever.	او برای همیشه رفته بود.
You do not trust anyone, certainly me.	تو به هیچ کس اعتماد نداری، مطمئناً به من.
All of the above had one thing in common.	همه موارد فوق در یک چیز مشترک بودند.
He did not like to allow himself to think too far.	دوست نداشت به خودش اجازه دهد خیلی دورتر فکر کند.
This is a strong thing.	این چیز قوی است.
The intended meaning of this construction is as follows.	معنای مورد نظر از این ساخت به شرح زیر است.
Eat a damn fruit	یه میوه لعنتی بخور
I had love	من عشق داشتم
They did not want blacks to get married.	آنها نمی خواستند سیاهپوستان ازدواج کنند.
Keep it simple though.	با این حال آن را ساده نگه دارید.
But somehow it was different.	اما به نوعی این متفاوت بود.
We didn't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکردیم
He was looking for the storm.	او به دنبال طوفان بود.
The race was dragged out of the ring.	مسابقه به بیرون رینگ کشیده شد.
I will fix it quickly	سریع درستش میکنم
There were thousands killed.	هزاران کشته وجود داشت.
This is really interesting news.	این واقعا خبر جالبی است.
And only	او فقط
I did not know what to wear.	نمی دانستم چه بپوشیم.
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
And the players came to terms with it in those days.	و بازیکنان در آن روزها با آن کنار می آمدند.
And then work properly.	و سپس به درستی کار کند.
Now there was real beauty.	حالا زیبایی واقعی وجود داشت.
Let him do anything but act.	بگذار هر کاری بکند جز عمل کردن.
However, he may want to think about cash for a short time.	به هر حال ممکن است بخواهد به پول نقد، کوتاه مدت فکر کند.
From six independent experiments.	از شش آزمایش مستقل.
Actually limited to.	در واقع محدود به.
I will take a look.	من یک نگاهی خواهم کرد.
Or just stand and sit a lot.	یا فقط بایستید و زیاد بنشینید.
It is the turn of the book	نوبت کتاب است
This is a business.	این یک تجارت است.
Stop pushing anything forward	از جلو بردن هر چیزی دست بردار
He will miss her.	دلش برایش تنگ خواهد شد.
God damn it, let's go back	خدا لعنتش کنه بازم بریم
He said many other things	خیلی چیزای دیگه هم گفت
The first t.	اولین تی.
He did not know whether they believed it or not, but they did not run away.	نمی دانست آنها این را باور می کنند یا نه، اما فرار نکردند.
Everyone loved him.	همه او را دوست داشتند.
Just one touch	فقط یک لمس
A few years ago we did not even want to give up.	چند سال پیش حتی که نمی خواستیم رها کنیم.
This is just the beginning.	این تنها آغاز است.
More information is available on their site.	اطلاعات بیشتری در سایت آنها موجود است.
He was the best player present.	او بهترین بازیکن حاضر بود.
If the legs can be easily removed, do so first.	اگر می توان به راحتی پاها را برداشت، ابتدا این کار را انجام دهید.
Even though they come to us, we can not retreat.	هر چند آنها به سمت ما بیایند، ما نمی توانیم عقب نشینی کنیم.
He reads it, excited.	او آن را مطالعه می کند، هیجان زده است.
Keep something in balance if necessary.	اگر لازم است چیزی را برای تعادل نگه دارید.
It is the opposite.	برعکس است.
So, right.	بنابراین، درست است.
He does not count them.	او آنها را به حساب نمی آورد.
Often, the decision rests with the settings.	اغلب، تصمیم به تنظیمات مربوط می شود.
They did not say a word.	هیچکدام کلمه ای نگفتند.
He was only interested in making money.	او فقط به پول درآوردن علاقه داشت.
He could not do anything.	او نمی توانست کاری انجام دهد.
I have to account for it.	من باید برای آن حساب کنم.
My guess is that anyone can use it.	حدس من این است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند.
I heard you are on your feet too.	شنیده ام که شما هم روی پاهایتان روشن هستید.
And then he was dead.	و بعد مرده بود.
I used to have a plan but now everything has changed.	قبلا برنامه داشتم اما الان همه چیز تغییر کرده است.
There are other differences.	تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.
And yes, he is probably right about what he needed.	و بله، او ممکن است در مورد چیزی که او نیاز داشت درست باشد.
You just have to take it and make the most of it.	شما فقط باید آن را بگیرید و بهترین استفاده را از آن ببرید.
There were not many people to be seen.	افراد زیادی برای دیده شدن وجود نداشت.
This is for several reasons.	این به دلایل مختلفی است.
But he did not know anything about it.	اما خودش چیزی در این مورد نمی دانست.
One of them said.	یکی از آنها گفت.
I talked to him before.	من قبلا با او صحبت کردم.
There was no one left.	هیچ کس دیگری باقی نمانده بود.
His eyes finally focused on him and he looked a little more.	چشمانش سرانجام روی او متمرکز شد و کمی بیشتر به نظر می رسید.
In fact, there are only two language features we have used here.	در واقع، تنها دو ویژگی زبانی وجود دارد که ما در اینجا استفاده کرده‌ایم.
Like the rest	مثل بقیه
Sleep did not bring rest.	خواب استراحتی به ارمغان نیاورده بود.
I mean, that was the main end of the tour.	منظورم این است که پایان اصلی تور بود.
One thing is for sure.	یک چیز مسلم است.
He made his voice special, but he knew he was lying.	او صدای او را خاص کرد، اما او می دانست که او دروغ می گوید.
Now he is completely gone from me.	حالا او کاملاً از من گذشته است.
More to the point, it is great for the entire length.	بیشتر به این نکته، برای کل طولش عالی است.
Everyone has memories.	همه خاطراتی دارند.
However, the results were not significant due to the small sample size.	با این حال، نتایج با توجه به حجم نمونه کوچک معنی دار نبود.
As such, this product has no practical application.	به این ترتیب، این محصول کاربرد عملی ندارد.
The end of the wish is new.	غایت آرزو، نو است.
The sun has not yet set completely.	خورشید هنوز کاملاً غروب نکرده است.
Then, this is not just a small car that you think.	سپس، این فقط یک ماشین کوچک نیست که شما فکر می کنید.
You want to change things.	می خواهید چیزها را تغییر دهید.
The case has not moved from the court of first instance.	پرونده از دادگاه بدوی حرکت نکرده است.
Because it is in this situation now.	چون الان در این شرایط است.
I can only judge by the way the players play.	من فقط می توانم بر اساس نحوه بازی بازیکنان قضاوت کنم.
If you do not have it, buy it and learn how to use it.	اگر ندارید، آن را بخرید و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید.
The collision may injure or even kill the birds.	درگیری ممکن است باعث جراحت پرندگان شود یا حتی آنها را بکشد.
Practice, practice, practice.	تمرین، تمرین، تمرین.
Yes, very good	بله خیلی خوبه
I looked at it, really	من به آن نگاه کردم، واقعا
A complete physical examination was performed.	معاینه فیزیکی کامل انجام شد.
Do not worry, it is clean here	نگران نباش اینجا تمیزه
The food at the party was relatively rich.	غذای آن مهمانی نسبتاً غنی بود.
Take a closer look there	آنجا را از نزدیک نگاه کن
And they look at it.	و به آن نگاه می کنند.
And so the sun came out.	و همینطور خورشید بیرون آمد.
The world was a much better place	دنیا جای خیلی بهتری بود
I want to write it in modern times.	من می خواهم آن را در زمان مدرن بنویسم.
I think it's my new favorite movie.	فکر می کنم فیلم مورد علاقه جدید من باشد.
The team has done a lot, he said.	او گفت که این تیم کار زیادی انجام داده است.
He scared me.	او مرا ترساند.
Not registered.	ثبت نشده است.
He works hard.	او خیلی کار می کند.
Thanks for taking care of it.	با تشکر از مراقبت از آن.
We mean love as an act.	منظور ما از عشق به عنوان یک عمل است.
Anyway, what an experience to have !.	به هر حال، چه تجربه ای برای داشتن!.
Is turning the page	داره ورق میزنه
All the pieces of his dream were now in place.	همه تکه های رویای او اکنون سر جای خود بودند.
And it was great	و عالی بود
He was an unknown but powerful leader.	او رهبر ناشناخته اما قدرتمندی بود.
Someone was approaching, usually an old person.	یک نفر نزدیک می شد، معمولاً شخصی قدیمی.
The secondary end point was the length of hospital stay after surgery.	نقطه پایانی ثانویه مدت بستری پس از جراحی بود.
Presented patient samples.	نمونه بیماران را ارائه کرد.
To be fair.	برای اینکه منصف باشیم.
But then he felt his heart beat faster.	اما بعد احساس کرد که ضربان قلبش تندتر شده است.
He played as a consistent left-back.	او به عنوان مدافع چپ ثابت بازی می کرد.
No disease was treated before the second examination.	هیچ بیماری قبل از معاینه دوم درمان نشده است.
But unfortunately we were very close to our parents.	اما متأسفانه ما خیلی به پدر و مادر نزدیک بودیم.
Give space and respect to each other.	به یکدیگر فضا و احترام بگذارید.
I believe this is my home.	من معتقدم که این مکان خانه من است.
You think you have the answer to everything.	شما فکر می کنید که پاسخ همه چیز را دارید.
And he did.	و این کار را کرد.
And part of our history forever.	و بخشی از تاریخ ما برای همیشه.
Your body tells you something about that experience.	بدن شما چیزی در مورد آن تجربه به شما می گوید.
Something is wrong in your head	یه چیزی تو سرش اشتباهه
If set, it indicates an error.	اگر تنظیم شود، نشان دهنده یک خطا است.
Indeed, we humans have been changing the world for a long time.	واقعا ما انسان ها مدت هاست که دنیا را تغییر می دهیم.
I am not against the government	من مخالف دولت نیستم
One of the most important of them is photography.	یکی از مهمترین آنها عکس است.
They do not hurt us.	آنها به ما صدمه نمی زنند.
But it looks really good.	اما به نظر می رسد واقعا خوب است.
It did not work very well.	این خیلی خوب کار نکرد.
The rest of us stand in silence.	بقیه در سکوت ایستاده ایم.
You are neither for us nor against us.	دیگر نه طرفدار ما هستید و نه علیه ما.
Watch the product video and learn more.	ویدیوی محصول را تماشا کنید و بیشتر بدانید.
Therefore, they choose their goal and time.	بنابراین، آنها هدف و زمان خود را انتخاب می کنند.
They meet in an apartment.	آنها در یک آپارتمان ملاقات می کنند.
Shows personal interest.	علاقه شخصی را نشان می دهد.
It just has to stop.	فقط باید متوقف شود.
But it was not the time	اما وقتش نبود
I am the only one.	من تنها من هستم.
He asked me what is your name?	از من پرسید اسمت چیست؟
Or many other things that were going on in his life.	یا خیلی چیزهای دیگر که در زندگی او جریان داشت.
Fields asked him how he felt.	فیلدز از او پرسید که چه احساسی دارد.
I just loved the baby	من فقط بچه را دوست داشتم
You are under me and I am under you.	تو زیر من و من زیر تو.
Anyone but me	هر کسی غیر از من
Cut down this tree	این درخت را قطع کنید
Just to make me feel better	فقط برای اینکه بیشتر سرم بیاید
Is part of the result.	بخشی از نتیجه است.
I know it will be in my favor.	می دانم که به نفع من خواهد بود.
He was my doctor.	او دکتر من بود.
You never made me feel like you did not want me	تو هیچوقت باعث نشدی که احساس کنم منو نمیخوای
However, we can choose other levels of confidence to suit our needs.	با این حال، ما می توانیم سطوح اطمینان دیگری را متناسب با نیازهای خود انتخاب کنیم.
But you are honest.	اما شما صادق هستید.
I say have and will not have.	من می گویم داشته و نخواهد داشت.
It was wrong.	غلط بود.
I thought.	من فکر کردم.
I was not yet thirty years old.	من هنوز سی ساله نشده بودم.
It is a crowded place.	جای شلوغی است.
They blend well with the background.	آنها به خوبی با پس زمینه ترکیب می شوند.
They certainly were great games.	مطمئناً آنها بازی های بسیار خوبی بودند.
And they are not far away.	و آنها چندان دور نیستند.
They needed more rest than he did.	آنها بیشتر از او به استراحت نیاز داشتند.
I gave you your message	پیام تو را به او دادم
He gets confused.	او گیج می شود.
It looks very light to the touch.	در لمس، بسیار سبک به نظر می رسد.
It is often about listening.	اغلب در مورد گوش دادن است.
God knows what you saw	خدا میدونه چی دیدی
I have to change the subject quickly.	باید سریع موضوع را عوض کنم.
One hundred more steps	صد قدم بیشتر
It happened last week	همین هفته گذشته اتفاق افتاد
Of course the decision is yours	البته تصمیم با شماست
One of them.	یکی از آنها.
It was a world after all.	این دنیایی بود در نهایت.
A small amount is released each time you use it.	هر بار که از آن استفاده می کنید، مقدار کمی آزاد می شود.
In this card game, players are looking to complete a set of characters.	در این بازی ورق، بازیکنان به دنبال تکمیل مجموعه ای از شخصیت ها هستند.
Which one depends on the engine.	کدام یک به موتور بستگی دارد.
Tumor stage and size	مرحله و اندازه تومور
Keep notes of what you learned from the process	همه چیز را یادداشت کنید
He liked me too.	او هم از من خوشش آمد.
He fired again and again.	او بارها و بارها تیراندازی کرد.
Nothing has changed.	هیچ چیز تغییر نکرده است.
Or listen to the radio.	یا به رادیو گوش دهید.
You have to click on the photos and see for yourself.	شما باید روی عکس ها کلیک کنید و خودتان ببینید.
You want them to guess the correct name.	شما می خواهید آنها نام صحیح را حدس بزنند.
You too, if you decide to go	تو هم اگه تصمیم گرفتی بری
And he did not know them or know much about them.	و او آنها را نمی دانست یا چیز زیادی در مورد آنها نمی دانست.
Traffic seemed low at this time of day.	ترافیک برای این وقت غروب کم به نظر می رسید.
We are there again.	ما دوباره آنجا هستیم.
Not even birds.	نه حتی پرندگان.
However, it made his journey more difficult.	با این حال، سفر خود را دشوارتر کرد.
It should come as no surprise.	نباید جای تعجب داشت.
My mind was not right	ذهنم درست نبود
He was big and stood very close.	او بزرگ بود و خیلی نزدیک ایستاده بود.
It does not make sense to me.	برای من معنایی ندارد.
Something terrible	یه چیز وحشتناک
And has recently been released from the same social college.	و به تازگی از همان کالج اجتماعی آزاد شده است.
Animals and people became seriously ill.	حیوانات و مردم به شدت مریض شدند.
These are many ways that can be broken.	این راه های زیادی است که می تواند شکسته شود.
I ask you to be with me.	از شما می خواهم که با من همراه باشید.
Maybe one day I will have to make one.	شاید روزی مجبور شوم یکی بسازم.
Besides, he did not like to be told what to do.	علاوه بر این، او دوست نداشت که به او بگویند چه کار کند.
Since it is a card game, the images are very small.	از آنجایی که یک بازی کارتی است، تصاویر بسیار کوچک هستند.
He could not say that.	او نمی توانست چنین بگوید.
They have not transferred us yet.	آنها ما را هنوز منتقل نکرده اند.
He had not heard anything, but somehow he knew something was wrong.	او چیزی نشنیده بود، اما به نوعی می دانست که چیزی اشتباه است.
Could he still say the words or not?	آیا او هنوز می توانست کلمات را بگوید یا نه.
Our relationship is crazy now.	رابطه ما الان دیوانه است.
My first thought was how one could do this.	اولین فکر من این بود که چگونه کسی می تواند این کار را انجام دهد.
And this has been the problem so far.	و این مشکل تا اینجا بوده است.
Here are just a few essentials.	در اینجا ما فقط چند نظر ضروری را بیان می کنیم.
This news, of course, was given to him when this happened.	این خبر را البته زمانی که این اتفاق افتاد به او داده بودند.
Therefore, the data of this dog were stored for statistical analysis.	بنابراین، داده های این سگ برای تجزیه و تحلیل آماری نگهداری شد.
Something was moving.	چیزی در حال حرکت بود.
Patients with both disease processes were excluded.	بیماران با هر دو روند بیماری حذف شدند.
He was interested in natural history since childhood.	از دوران کودکی به تاریخ طبیعی علاقه مند بود.
I know the pictures will be amazing.	می دانم که تصاویر شگفت انگیز خواهند بود.
It was as if his luck had changed.	انگار شانسش عوض شده بود.
He bent further.	او بیشتر خم شد.
Check it out for a few good tools.	برای چند ابزار خوب آن را بررسی کنید.
First, he was proud.	اول، او افتخار می کرد.
It's different now	الان فرق کرده
I will be happy to fulfill your request.	من خوشحال خواهم شد که درخواست شما را برآورده کنم.
Transfer to a plate and allow to cool.	به یک بشقاب منتقل کنید و بگذارید خنک شود.
Each army player controls his own color.	هر بازیکن ارتشی به رنگ خود را کنترل می کند.
There are few in my city, there are in your city as well.	تعداد کمی در شهر من وجود دارد، در شهر شما نیز وجود دارد.
It can not be done.	نمی توان آن را انجام داد.
But my view is that the balance is broken.	اما نظر من این است که تعادل شکسته شده است.
I have to survive.	من باید زنده بمانم.
The bar is much lower.	نوار بسیار پایین تر است.
I called several times but got no answer.	چند بار صدا زدم ولی جوابی نگرفتم.
It was a part of his life.	این بخشی از زندگی بود که او گذاشته بود.
"It would be like the sea in front of us," he said.	او گفته بود، مثل این خواهد بود که دریا در مقابل ما باشد.
Place the oil drop in the middle of the bowl.	قطره روغن را در وسط کاسه قرار دهید.
This is exactly what they do.	این دقیقاً همان کاری است که آنها انجام می دهند.
But you did not do that.	اما شما این کار را نکردید.
I have been thinking about it since that night	از اون شب تا حالا بهش فکر کردم
He saw the past and the future.	گذشته و آینده را دید.
This was not a question he could answer.	این سوالی نبود که او بتواند پاسخ دهد.
He went on to describe his role in the case.	وی در ادامه به شرح نقش خود در این پرونده پرداخت.
The media allowed this to happen.	رسانه ها اجازه دادند این اتفاق بیفتد.
I shot one.	من یکی را شلیک کردم.
But in principle, you are right.	اما در اصل، حق با شماست.
The boy could not get out of sight in one day.	پسر نمی توانست در یک روز از جلوی چشم ها دور شود.
They really did not want to talk to me.	آنها واقعاً نمی خواستند با من صحبت کنند.
None of us had consumed alcohol or drugs for years.	هیچ کدام از ما سال ها بود که نوشیدنی یا مواد مخدر نخورده بودیم.
It is no longer common business.	دیگر خبری از تجارت معمول نیست.
This may be my highest number of words per day.	این ممکن است بالاترین تعداد کلمات روزانه من باشد.
Actually a short topic	در واقع یک موضوع کوتاه
We were out of balance.	ما از تعادل خارج شده بودیم.
Except he wasn't	جز اینکه اون نبود
However, this is not often achieved.	با این حال، این اغلب به دست نمی آید.
He can probably cross the street through broken glass.	او احتمالاً می‌تواند از روی شیشه‌های شکسته از خیابان عبور کند.
However, you may want a second opinion.	هرچند ممکن است نظر دومی بخواهید.
Sure, there are hard days, but a new day is coming soon.	مطمئناً روزهای سختی وجود دارد، اما به زودی یک روز جدید فرا خواهد رسید.
In that he was different from his mother.	از این نظر که با مادرش فرق داشت.
He did this for years.	او سالها این کار را انجام می داد.
It was never easy to find a safe and quiet place.	جایی امن و ساکت و یافتن آن هرگز آسان نبود.
I know this will not be a problem.	می دانم که این مشکلی نخواهد داشت.
He did not see any corpse from the enemy.	هیچ جنازه ای از دشمن ندید.
I really do not want to leave them now.	من واقعاً نمی خواهم آنها را در حال حاضر ترک کنم.
I do not remember his name now	الان اسمشو یادم نمیاد
Maybe he knew.	شاید می دانست.
We must act quickly.	ما باید سریع اقدام کنیم.
Call and let me know	زنگ بزن و به من خبر بده
The couple eventually had seven children.	این زوج در نهایت صاحب هفت فرزند شدند.
Do not question my love	عشق من را زیر سوال نبر
Or what was that?	یا کی اون چی بود
It is difficult to tell my story in words.	بیان داستانم در قالب کلمات سخت است.
All hours of the day.	تمام ساعات شبانه روز.
I do not sweat much	من زیاد عرق نمی کنم
He has denied the allegations.	او این اتهامات را رد کرده است.
You know what he's like about that little boy.	شما می دانید که او در مورد آن پسر کوچک خود چگونه است.
I got this lovely apartment	این آپارتمان دوست داشتنی را گرفتم
And in other countries of the world.	و در کشورهای دیگر دنیا.
There are many more variables than travel time.	متغیرهای بسیار بیشتری نسبت به زمان سفر وجود دارد.
Here in the front room	اینجا در اتاق جلو
This is in a small key.	این در یک کلید کوچک است.
I never said that.	من هیچوقت این رو نگفتم.
Their last contract with him	آخرین قرارداد آنها با او
It didn't matter anyway	به هر حال مهم نبود
But now it's your turn.	اما حالا نوبت شماست.
It was morning though.	با این حال صبح بود.
Probably too much	احتمالا خیلی زیاده
But with different date and time values.	اما با مقادیر تاریخ و زمان متفاوت.
He began to calm down.	او شروع به آرام شدن کرد.
He was my lowest choice for at least three people.	او حداقل برای سه نفر پایین ترین انتخاب من بود.
We should be proud of our culture	ما باید به فرهنگ خودمون افتخار کنیم
You have a weekend to vote on.	آخر هفته دارید که در آن رای دهید.
First, it gives me more places to find new clues.	اول، این به من مکان های بیشتری برای یافتن سرنخ های جدید می دهد.
The same goes for me.	پشت من هم همینطور.
I think this is the way they think to ask questions.	من فکر می کنم این روشی است که آنها برای پرسیدن سوال فکر می کنند.
Now, have a nice weekend for everyone !.	در حال حاضر، آخر هفته خوبی برای همه داشته باشید!.
Not all, but some will.	نه همه، اما برخی این کار را خواهند کرد.
The law is different.	قانون غیر از این است.
I must have run away from him and not even noticed.	حتما از کنارش دویدم و حتی متوجه نشدم.
I mean, you do.	منظورم این است که شما انجام می دهید.
But he could not control himself to go further.	اما او نمی توانست خود را کنترل کند تا بیشتر از این پیش برود.
It's impossible for me to show.	این برای من است که نشان دهم امکان پذیر نیست.
You also want to change the handle bar.	همچنین می خواهید نوار دسته را تغییر دهید.
We take everything he says and does seriously.	ما هر چه او می گوید و انجام می دهد جدی می گیریم.
It makes many people nervous.	خیلی ها را عصبی می کند.
The two still often write for each other.	این دو هنوز اغلب برای یکدیگر می نویسند.
His face was pale, his eyes were red.	صورتش رنگ پریده، چشمانش قرمز شده بود.
So it takes a few weeks.	بنابراین چند هفته طول می کشد.
This is neither here nor there.	این نه اینجاست نه آنجا.
They bring food.	غذا می آورند.
The lower leaves usually show symptoms first.	برگهای پایین معمولاً ابتدا علائم را نشان می دهند.
It still worked.	هنوز هم کار می کرد.
You can use the period.	می توانید از پریود استفاده کنید.
Money seeks management.	پول به دنبال مدیریت است.
There is no program.	هیچ برنامه ای وجود ندارد.
This, of course, is absolutely true.	این البته کاملاً درست است.
No one can do.	هیچ کس نمی تواند انجام دهد.
I could not do without you	بدون تو نمیتونستم
He wants to pay for my education.	او می خواهد هزینه تحصیل من را بدهد.
Parents storm, the child looks.	والدین طوفان می کنند، کودک نگاه می کند.
History will judge them by what they did.	تاریخ آنها را بر اساس آنچه انجام دادند قضاوت خواهد کرد.
He had a kind of smile	یه جورایی لبخند داشت
I did not know which way he went.	من متوجه نشدم که او به کدام سمت رفت.
I followed the noise to the bathroom.	سر و صدا را دنبال کردم تا حمام.
This new book looks very useful.	این کتاب جدید بسیار مفید به نظر می رسد.
In addition, he wanted to fight someone.	علاوه بر این، او می خواست با کسی مبارزه کند.
It is very beautiful, in a way that the hair falls out and moves.	خیلی زیباست، به شکلی که موها می ریزند و حرکت می کنند.
He feels the old pressure to do well.	او فشار قدیمی را برای خوب انجام دادن احساس می کند.
"I'm sorry," he said.	متاسفم، او گفت.
This was the name he recognized.	این نامی بود که او تشخیص داده بود.
Get what you came for.	آنچه را که برای آن آمده اید دریافت کنید.
how many years.	چند سال.
I had a thought	یه فکری بهم دست داد
This is one way.	این یک راه است.
Three front windows	سه پنجره جلو
During your weight loss journey, you need to work on yourself.	در طول سفر کاهش وزن خود، باید روی خود کار کنید.
He was not going to go alone.	او قرار نبود به تنهایی برود.
That was version two	اون نسخه دو بود
It is up to you to see if he stays healthy.	این به شما بستگی دارد که ببینید او سالم می ماند.
It was his gift to me, the ability to grow things.	این هدیه او به من بود، توانایی رشد کردن چیزها.
It has gotten even worse this year.	امسال حتی بدتر شده است.
The defendant picked him up and threw him on the bed.	متهم او را بلند کرد و روی تخت انداخت.
Set the course.	دوره را تنظیم کنید.
I loved how he made me laugh.	من دوست داشتم که چگونه او مرا می خنداند.
He is safe and has been shown love.	او امن است و به او عشق نشان داده شده است.
Avoid it.	از آن دوری کنید.
I know what they say.	من می دانم که آنها چه می گویند.
Although really	هر چند واقعاً
You are responsible for it.	شما مسئول آن هستید.
I need to know how to find my favorite patient.	من باید بدانم چگونه بیمار مورد علاقه ام را پیدا کنم.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
Too much.	بیش از حد کافی.
Once again	یک بار دیگر
Otherwise there is little information about his personal life.	در غیر این صورت اطلاعات کمی در مورد زندگی شخصی او وجود دارد.
I still often cook this way.	من هنوز هم اغلب به این روش آشپزی می کنم.
Available in two colors.	در دو رنگ موجود است.
When he returned, he did not come near.	وقتی برگشت، نزدیکی هم نکرد.
His heart stopped.	قلبش ایستاد.
But this was an exception.	اما این استثنا بود.
It stopped us.	ما را به توقف رساند.
He can figure out the idea.	او می تواند از این ایده سر در بیاورد.
I know exactly what he does	دقیقا میدونم چیکار میکنه
Do not try to do it alone.	سعی نکنید آن را به تنهایی انجام دهید.
Has met with you.	با شما ملاقات کرده است.
call me	به من زنگ بزن
He called every day and appeared with flowers every time.	او هر روز تماس می گرفت و هر بار با گل ظاهر می شد.
I had never noticed this before.	من قبلا هرگز متوجه این موضوع نشده بودم.
He took everything he had.	هر چه داشت گرفت.
It means more to me than you know.	این برای من بیشتر از آنچه شما می دانید معنی دارد.
You must first believe that it is possible.	ابتدا باید باور کنید که امکان پذیر است.
Extremely dry.	به شدت خشک است.
He was a leader.	او یک رهبر بود.
So let's not trust each other in our love.	پس بیایید به عشقمان به یکدیگر اعتماد نکنیم.
And feared.	و ترسید.
Even from the beginning.	حتی از ابتدا.
You will only receive one event.	شما فقط یک رویداد دریافت خواهید کرد.
Thanks for the advice.	با تشکر برای مشاوره.
Very close.	خیلی نزدیک.
Focus on your life and the people you really care about.	روی زندگی خود و افرادی که واقعاً به آنها اهمیت می دهید تمرکز کنید.
And they talk about him.	و آنها در مورد او با یکدیگر صحبت می کنند.
Apparently he did not.	ظاهراً او این کار را نکرد.
There is no single routine that works for everyone.	هیچ روتین واحدی وجود ندارد که برای همه کارساز باشد.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
Some kids like it, some kids don't.	بعضی از بچه ها آن را دوست دارند، بعضی از بچه ها نه.
Well let me ask you	خب بذار ازت بپرسم
They wanted every card in your hand.	آنها می خواستند هر کارتی در دست شما باشد.
He could not last forever.	او نتوانست برای همیشه دوام بیاورد.
You are constantly at risk.	شما دائما در معرض خطر هستید.
And remember to keep notes in a central location for your next visit.	و به یاد داشته باشید که یادداشت ها را در یک مکان مرکزی برای مراجعه بعدی نگه دارید.
I have to.	من مجبورم باشم.
The results are from one of two experiments that both had similar results.	نتایج حاصل از یکی از دو آزمایش است که هر دو نتایج مشابهی داشتند.
They are pale.	رنگ پریده اند.
This is very cool, actually.	این خیلی باحال است، در واقع.
A picks up this signal and does what it's supposed to do.	A این سیگنال را می گیرد و کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
Well, they do not even have a reason.	خوب، آنها حتی دلیل ندارند.
Know your schedule and how to use your medical care.	برنامه و نحوه استفاده از مراقبت های پزشکی خود را بدانید.
All groups passed the test.	همه گروه ها در این آزمون موفق شدند.
The look in his eyes had changed.	قیافه چشمانش تغییر کرده بود.
Definitely very fast	قطعا خیلی سریع
Straight to the head.	مستقیم به سمت سرم.
Bring to the boil and season with salt and pepper.	بگذارید بجوشد و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
It does not get me anywhere	من را به جایی نمی رساند
This can not be changed.	این را نمی توان تغییر داد.
They probably do not understand what it means, but they do.	آنها احتمالاً معنی آن را نمی فهمند، اما می دانند.
you're stupid.	تو احمقی.
I read a lot.	من زیاد می خوانم.
It worked well	خوب کار کرد
Get away, never come back	دور شو، هرگز برنگرد
They are good at the art of politics.	آنها در هنر سیاست خوب هستند.
Black is only seen in the summer months.	رنگ سیاه فقط در ماه های تابستان دیده می شود.
I look again	دوباره نگاه میکنم
He says to wait.	او می گوید که منتظر بمانم.
You need to check yours to make sure	باید مال خودت رو چک کنی تا مطمئن بشی
They do not talk about what happened to them.	آنها در مورد آنچه برای آنها اتفاق افتاده صحبت نمی کنند.
He was just worried about how late we were.	او فقط نگران این بود که چگونه دیر آمدیم.
In fact, if you do, you may lose your chance.	در واقع، اگر این کار را انجام دهید، ممکن است شانس خود را از دست بدهید.
He folded his hands in front of his face.	دستانش را جلوی صورتش جمع کرد.
She has an older sister.	او یک خواهر بزرگتر دارد.
Rose made her fingers walk on the table.	رز باعث شد انگشتانش روی میز راه بروند.
However do not ask me why.	با این حال از من نپرسید چرا.
But he understood the meaning of the statement.	اما با درک معنای آن بیانیه بود.
Of course he is not serious.	البته او جدی نیست.
I know they might kill you	میدونم ممکنه تو رو بکشن
We do not find such evidence in the case before us.	ما چنین مدرکی را در پرونده پیش روی خود نمی یابیم.
are you there.	شما آنجا هستید.
We will do everything.	ما همه چیز را انجام خواهیم داد.
You are not yet	هنوز نیستی
Tears welled up in his eyes once he saw his age.	برای یک بار که سنش را دید، اشک در چشمانش جاری شد.
His last months were hard.	ماه های آخر او سخت بود.
This is due to two main effects.	این ناشی از دو اثر اصلی است.
They may not trust you at first, but eventually they will believe you.	ممکن است در ابتدا به شما اعتماد نکنند، اما در نهایت شما را باور خواهند کرد.
In this case, you will not have any worries.	در این صورت هیچ نگرانی نخواهید داشت.
Now I can think of her without crying.	الان می توانم بدون گریه به او فکر کنم.
This is probably more important than any experimental program.	این احتمالاً مهمتر از هر برنامه تجربی است.
I loved that boy very much.	من آن پسر را خیلی دوست داشتم.
Such an action has a long history.	چنین عملی سابقه طولانی دارد.
We know the engine as we build it.	ما موتور را همانطور که خودمان می سازیم می شناسیم.
They literally think product, one line at a time.	آنها به معنای واقعی کلمه فکر می کنند محصول، یک خط در یک زمان.
He had seen someone coming.	کسی را دیده بود که می آید.
Many fight it in the series, but fail.	بسیاری در سریال با آن مبارزه می کنند، اما شکست می خورند.
This is a simple solution.	این یک راه حل ساده است.
I did not want this to happen.	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد.
I could not forget what he had told me.	نمی توانستم آنچه را که به من گفته بود فراموش کنم.
The structure is similar, but not exactly the same.	ساختار مشابه است، اما دقیقاً یکسان نیست.
When we hear such evidence, we can not believe it.	وقتی به شواهدی از این دست گوش می‌دهیم، نمی‌توانیم باور کنیم.
He could not bear the pain of his voice.	تحمل رنج صدای او را نداشت.
Curse yourself with your finger	خودتو با انگشتت لعنت کن
It just takes longer to act.	فقط زمان بیشتری طول می کشد تا عمل کنید.
I'm calling them right now	من همین الان بهشون زنگ میزنم
This case should not even be in court.	این پرونده حتی نباید در دادگاه باشد.
And he will be with us.	و او با ما خواهد بود.
He saved you	او تو را نجات داد
I have a meeting with him.	من یک جلسه با او دارم.
Break this silence between us	این سکوت بینمان را بشکن
One third of the workforce was dead.	یک سوم نیروی کار مرده بودند.
But listen to me	اما به من گوش کن
It must be said that it was a good time	باید گفت زمان خوبی بود
This remains a problem for future research.	این یک مشکل برای تحقیقات آینده باقی می ماند.
On Earth.	روی زمین.
It didn't make any sense anyway	به هر حال هیچ معنایی نداشت
Eventually I decided to kill most of the books.	در نهایت تصمیم گرفتم که اکثر کتاب ها را بکشم.
This is the future.	این آینده است.
And my desk was not perfect, with everything in place.	و میز من کامل نبود، با هر چیز در جای خود.
If someone is responsible, people will be informed.	اگر کسی مسئول باشد، مردم از آن آگاه می شوند.
Or maybe they just did not care.	یا شاید، آنها فقط اهمیتی ندادند.
As parents, we really need to be careful about what we say and do.	به عنوان والدین، ما واقعاً باید مراقب آنچه می گوییم و انجام می دهیم باشیم.
If he was honest, he would have been less risky.	اگر صادق بود، خطر کمتری نیز داشت.
We do not need to agree to your request.	ما نیاز به موافقت با درخواست شما را نداریم.
But they did not say anything about you.	اما در مورد شما چیزی نگفتند.
You can improve your design for next year.	شما می توانید طراحی خود را برای سال آینده بهبود بخشید و بسازید.
If you can not give us a check, we will take cash.	اگر نمی توانید چکی به ما بدهید، پول نقد می گیریم.
A number of staff as well as students use this place.	تعدادی از کارکنان و همچنین دانش آموزان از این مکان استفاده می کنند.
I do not know when.	نمی دانم کی می شود.
We bring him down.	ما او را پایین می آوریم.
I hated my body immediately after birth.	بلافاصله بعد از تولد از بدنم متنفر بودم.
However, we ask these questions for future development.	با این حال، ما این سوالات را برای توسعه آینده می گذاریم.
The first is in the modern era.	اولین مورد در دوران مدرن است.
Thirty seconds have passed.	سی ثانیه گذشت.
I guess this is the worst thing that can happen to you.	من حدس می زنم که این بدترین چیزی باشد که به شما دست می دهد.
The bar on the other side moved a little.	نوار آن طرف کمی حرکت کرد.
At these rates, costs can rise rapidly.	با این نرخ ها، هزینه ها می تواند به سرعت افزایش یابد.
He is the most powerful.	او قدرتمندترین است.
Seven years ago.	هفت سال پیش.
This is what we love, what we do.	این چیزی است که ما دوست داریم، کاری که انجام می دهیم.
I was at home quickly, and now everything has changed.	به سرعت به من در خانه بودن، و اکنون همه چیز تغییر کرده است.
They are for you.	آنها برای شما هستند.
So here's the question, a common question.	بنابراین در اینجا این سؤال مطرح می شود، یک سؤال رایج.
Something cold and soft was falling on him.	چیزی سرد و نرم روی او می افتاد.
It should be so.	باید اینطور باشد.
Nothing bad will happen to this tree.	هیچ اتفاق بدی برای این درخت نمی افتد.
He was not a physicist.	او اهل مسائل فیزیکی نبود.
General for the poor man.	عمومی برای مرد فقیر.
Just being around, he was telling me things every day.	فقط در اطراف بودن، هر روز به من چیزهایی می گفت.
It is as if what he said is even possible.	گویی آنچه او گفت حتی ممکن است.
There will be thousands of them soon.	به زودی هزاران نفر از آنها وجود خواهد داشت.
The birth of a child.	تولد یک کودک.
There are not many places where there are right or wrong answers.	جاهای زیادی وجود ندارد که پاسخ های درست یا غلط وجود داشته باشد.
And he can not do that in my car.	و او نمی تواند این کار را در ماشین من انجام دهد.
Our own results showed the same.	نتایج خودمان هم همین را نشان داد.
But the idea makes them feel better.	اما این ایده به آنها احساس بهتری می دهد.
The performance is amazing.	عملکرد شگفت انگیز است.
These are the things they say and repeat.	این چیزهایی است که می گویند و تکرار می کنند.
Check out the first look below !.	نگاه اول را در زیر بررسی کنید!.
So he was our responsibility.	بنابراین او مسئولیت ما بود.
We are a good family.	ما خانواده خوبی هستیم.
I ran the same way	منم همینطور دویدم
They are usually not important to the end user.	معمولا برای کاربر نهایی مهم نیستند.
You said yes, of course.	گفتی بله، البته.
I understand how he is doing.	من می فهمم که او در چه حالی می گذرد.
Which had been settled.	که حل و فصل شده بود.
Instead we do the hard work.	در عوض ما کار سخت را انجام می دهیم.
And this is me real.	و این من واقعی است.
It later became a book.	این بعدها تبدیل به کتاب شد.
Therefore, the two have nothing in common.	بنابراین، این دو نقطه مشترکی ندارند.
I hope you enjoy the cards.	امیدوارم از کارت ها لذت برده باشید.
Do not leave anyone out	هیچکس را کنار نگذارید
We have great security people.	ما افراد امنیتی فوق العاده ای داریم.
Being clean means not believing anything.	پاک بودن یعنی چیزی را باور نکردن.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
Few risk factors for this disease have been identified.	عوامل خطر کمی برای این بیماری شناسایی شده است.
He was looking for me.	او به دنبال من بود.
They smell of death.	بوی مرگ می دهند.
No complication of parts	بدون عارضه قطعات
Here is a case report.	در اینجا گزارش موردی را ارائه می کنیم.
But this was a very, very close thing.	اما این یک چیز بسیار بسیار نزدیک بود.
Limits us.	ما را محدود می کند.
Well, that's a point.	خوب، این یک دیدگاه است.
The ideas in it grow and come to fruition.	ایده های موجود در آن رشد کرده و به ثمر می رسند.
He had heard people say this many times before.	او قبلاً بارها شنیده بود که مردم این را می گویند.
He never said when he would return.	او هرگز نگفت کی برمی گردد.
An army is needed to do that.	برای انجام آن به یک ارتش نیاز است.
We are reviewing it.	ما در حال بررسی آن هستیم.
From leaving the hospital	از ترک بیمارستان
It looks good.	به نظر می رسد خوب است.
He is a child.	او یک بچه است.
No, they were the only ones watching.	نه، فقط من بودم که نگاه می کردند.
It was not well received.	استقبال خوبی از آن نشد.
There is another call 	یه تماس دیگه هست 
Put your foot up	پای خود را بالا بگذار
I'm so glad you're back	خیلی خوشحالم که برگشتی
Even school is now secondary.	حتی مدرسه هم فعلا درجه دوم شده است.
But there is another part of me that expected this.	اما بخش دیگری از من وجود دارد که این انتظار را داشت.
Two years later, that number reached about a thousand per second.	دو سال بعد، این مقدار به حدود هزار در ثانیه رسید.
All this while working	همه اینها در حین کار
That's why we decided to take them out.	به همین دلیل تصمیم گرفتیم آنها را بیرون بیاوریم.
The world has never seen such a government over such a country.	دنیا چنین حکومتی را بر چنین کشوری ندیده است.
Or take another approach.	یا رویکرد دیگری در پیش بگیرید.
There may be an honest disagreement on this issue.	در مورد این موضوع ممکن است اختلاف نظر صادقانه وجود داشته باشد.
Some were none.	بعضی ها هیچ کدام نبودند.
I will try some random numbers.	من تعدادی اعداد تصادفی را امتحان خواهم کرد.
You can go home.	شما می توانید به خانه بروید.
I want to make some	من می خواهم مقداری بسازم
I look at the screen.	به صفحه نمایش نگاه می کنم.
Conditions can change.	شرایط می تواند تغییر کند.
Before You Die	قبل از اینکه بمیری
I bought my third pair of running shoes.	سومین جفت کفش دویدنم را خریدم.
Animals were given free access to food and water.	به حیوانات دسترسی رایگان به غذا و آب داده شد.
I answer my phone.	تلفن خودم را جواب می دهم.
His parents planned it in this direction.	والدینش آن را در این راستا برنامه ریزی کردند.
Questions start in your mind.	سوالات در ذهن شما شروع می شود.
On the kitchen table	روی میز آشپزخانه
Officers write reports.	افسران گزارش ها را می نویسند.
Signal every day	هر روز سیگنال
He turned slowly, looked at her.	آهسته برگشت، به او نگاه کرد.
The only problem is that he was never able to do it himself.	تنها مشکل این است که او هرگز نتوانست خودش این کار را انجام دهد.
I do not mean that you can not escape.	منظورم این نیست که شما قادر به فرار نیستید.
Each species in this network of life is interconnected.	تک تک گونه ها در این شبکه زندگی به هم متصل هستند.
For once, nature does things less well than we do.	برای یک بار هم که شده، طبیعت کارها را کمتر از ما خوب انجام می دهد.
And is silent.	و ساکت است.
He was gone forever.	او برای همیشه رفته بود.
I just noticed that there is a different print at the bottom.	من فقط متوجه شدم که یک چاپ متفاوت در پایین وجود دارد.
Maybe you did not kill anyone, brother.	شاید کسی را نکشتی برادر.
This is pressure.	این فشار است.
We have had exactly this struggle.	ما دقیقاً همین مبارزه را داشته ایم.
He seems to be alone.	به نظر می رسد که او تنها است.
Most of them included meat.	بیشتر آنها شامل گوشت بودند.
He will grow from it.	او از آن رشد خواهد کرد.
These are ordinary people.	اینها افراد عادی هستند.
We may still be able to do this, but the weekend is over.	شاید هنوز بتوانیم این کار را انجام دهیم اما آخر هفته به پایان رسیده است.
You lost this battle	تو این نبرد را باختی
Everyone knows this video is just part of the story.	همه می دانند که این ویدئو تنها بخشی از داستان است.
Only one strip was detected in the fish.	فقط یک نوار در ماهی ها شناسایی شد.
The day before, I had asked him for advice on this subject.	روز قبل از او در مورد این موضوع راهنمایی خواسته بودم.
And nobody means nobody.	و هیچکس یعنی هیچکس.
This is our natural choice.	این انتخاب طبیعی ماست.
The user can not jump to another database if the database does not exist.	کاربر نمی تواند به پایگاه داده دیگری بپرد اگر پایگاه داده وجود نداشته باشد.
I know that the school is trying to address this situation.	من می دانم که مدرسه تلاش می کند تا به این وضعیت رسیدگی کند.
Somehow he wants an explanation.	به نوعی او توضیح می خواهد.
Most of them rarely last more than a day.	اکثر آنها به ندرت بیش از یک روز دوام می آورند.
He is in a new episode that we are just opening.	او در قسمت جدیدی است که به تازگی در حال باز کردن آن هستیم.
He says make this photo	میگه این عکسو بساز
We use every part.	ما از هر قسمت استفاده می کنیم.
We present the applications of this technique in two contexts.	ما کاربردهای این تکنیک را در دو زمینه ارائه می کنیم.
There was a lot of power in our politics at that time.	در آن زمان قدرت زیادی در سیاست ما وجود داشت.
The government was apparently not interested in knowing the real numbers.	دولت ظاهرا علاقه ای به دانستن اعداد واقعی نداشت.
Maybe something had happened.	شاید اتفاقی افتاده بود.
These men are the ones who can not work outside of their mother.	این مردان کسانی هستند که نمی توانند خارج از وجود مادرشان کار کنند.
But music is essential to get things done.	اما موسیقی برای انجام کارها بسیار ضروری است.
Thank you for listening!	متشکرم که گوش دادید!.
He will never do that.	او هرگز این کار را نخواهد کرد.
Movement becomes serious in making targeted games.	Movement در ساخت بازی های هدفمند جدی می شود.
He should never have been allowed to approach her.	او هرگز نباید اجازه می داد به او نزدیک شود.
I will review it again tonight though.	هر چند امشب دوباره آن را بررسی خواهم کرد.
Sounds damn great	لعنتی عالی به نظر می رسد
Oh please believe me	اوه لطفا باور کن
However, water actually helps the oil to reach deeper.	با این حال، آب در واقع به روغن کمک می کند تا به عمق بیشتری برسد.
And no one else follows.	و دیگری پیروی نمی کند.
He looked directly at the camera.	مستقیم به دوربین نگاه کرد.
A point is just a place.	یک نقطه فقط مکان است.
Let's start with water.	بیایید با آب شروع کنیم.
However, they are larger.	با این حال، آنها بزرگتر هستند.
Words defeat you.	کلمات شما را شکست می دهند.
You are the only thing lost!	تنها چیزی که از دست رفته تو هستی!.
A number of methods have been developed to address these challenges.	تعدادی روش برای مقابله با این چالش ها ایجاد شده است.
Now you are old	حالا تو دست پیری
As a media company, content is at our core.	به عنوان یک شرکت رسانه ای، محتوا در هسته ما قرار دارد.
He later described the match as his favorite.	او بعداً این مسابقه را مورد علاقه خود توصیف کرد.
If so, he might have a point.	اگر این طور بود، او ممکن است نکته ای داشته باشد.
The good news was here.	خبر خوب اینجا بود.
This will be an extreme measure.	این یک اقدام افراطی خواهد بود.
I did not ask him about this though.	هر چند از او در این مورد نپرسیدم.
You are not really like him	تو واقعا شبیه او نیستی
He was proud of me.	او به من افتخار می کرد.
Details are explained in the text.	جزئیات در متن توضیح داده شده است.
There is no security on the Internet.	هیچ ایمنی در اینترنت وجود ندارد.
The rest can wait.	بقیه می توانند صبر کنند.
But it's over anyway.	اما به هر حال تمام شده است.
Not to get caught	نه اینکه گرفتار بشه
This one is mine	این یکی مال منه
He did nothing	هیچ کاری نکرد
I kind of liked it	یه جورایی ازش خوشم اومد
The two men stood.	دو مرد ایستاده ماندند.
I speak only to hear myself.	من فقط برای شنیدن خودم صحبت می کنم.
Works incredibly well.	فوق العاده خوب کار می کند.
It did not work.	این کار نکرد.
I think this is my current experience.	به نظر من این تجربه فعلی خودم است.
Can not be helped.	نمی توان کمکی کرد.
The same goes for insurance companies.	شرکت های بیمه هم همینطور.
Then we drive home to prepare for the party.	سپس سوار خانه می شویم تا برای مهمانی آماده شویم.
Stir to mix well.	آن را هم بزنید تا خوب مخلوط شود.
It must have hurt them a lot.	باید برای آنها درد زیادی ایجاد کرده باشد.
He is really scared.	او واقعا می ترسد.
He loved her more than his life.	او را بیشتر از جان خود دوست داشت.
After a few steps, stand up and ask him to give you the object.	پس از چند قدمی، بایستید و از او بخواهید شی را به شما بدهد.
It was a cold morning.	صبح سردی بود.
However, I have not lost my memory.	با این حال حافظه ام من را از دست نداده است.
This is true and we have evidence to prove it.	این درست است و ما شواهدی برای اثبات آن داریم.
But in the right direction.	اما در یک مسیر صحیح.
Good information is valuable.	اطلاعات خوب ارزشمند است.
she should.	او باید.
Absolutely nothing in art.	مطلقا هیچ چیز در هنر.
The benefits of this idea are obvious.	مزایای این ایده آشکار است.
Enjoy what you have instead of thinking about what you do not have.	به جای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید از چیزهایی که دارید لذت ببرید.
You are absolutely right	شما کاملا درست می گویید
Distinguish yourself from the crowd.	از میان جمعیت متمایز شوید.
It will not be perfect but it will be better.	کامل نخواهد بود اما بهتر خواهد بود.
Questions like these	سوالاتی از این دست
Strange, but not so interesting.	عجیب است، اما نه چندان جالب.
It was love	این عشق بود
Strong guard with good size, can play through the call.	گارد قوی با اندازه خوب، می تواند از طریق تماس بازی کند.
Very green	خیلی سبزه
I heard a.	من شنیدم a.
I guess that was normal.	من حدس می زنم که طبیعی بود.
The boys are very excited.	پسرها خیلی هیجان زده اند.
He did not speak and waited for him to continue the conversation.	او صحبت نمی کرد و منتظر بود تا او به گفتگو ادامه دهد.
They were people.	مردم بودند.
Do not say anything and then do not do it.	چیزی نگویید و سپس آن را انجام ندهید.
Again like my family.	باز هم مثل خانواده من.
It only takes a few minutes.	تنها چند دقیقه طول می کشد.
Everything was quite clear.	همه چیز کاملا واضح بود.
He was the only surviving member of his family.	او تنها عضوی از خانواده اش بود که زنده ماند.
be sure.	مطمئن باش.
It was for the Church Fathers.	برای پدران کلیسا بود.
Because it was never a problem for me.	چون هیچ وقت برای من مشکلی نبود.
As you should know.	همانطور که باید بدانید.
Which does not occur naturally.	که طبیعتاً به وجود نمی آید.
The whole city was looking for them.	تمام شهر به دنبال آنها بودند.
Something must be done.	باید یک کاری انجام شود.
Maybe they wanted some of his actions and he suddenly became special.	شاید آنها بخشی از اقدامات او را می خواستند و او ناگهان خاص شد.
It was not fair to any of us.	برای هیچ کدام از ما عادلانه نبود.
All your weapons	تمام سلاح های شما
The industry has shown great interest in this technology.	صنعت علاقه زیادی به این فناوری نشان داده است.
In many cases, people do not like to be told what to do.	در بسیاری از موارد، مردم دوست ندارند به آنها گفته شود چه کار کنند.
This returns it to the beginning of the line.	این آن را به ابتدای خط باز می گرداند.
And another point needs to be clarified.	و نکته دیگری را باید روشن کرد.
He is not a medical doctor.	او پزشک پزشکی نیست.
But now these words affected him.	اما حالا این حرف ها روی او تاثیر گذاشت.
We do this in two steps.	این کار را در دو مرحله انجام می دهیم.
Repeat exactly as you hear.	دقیقا همانطور که می شنوید تکرار کنید.
He does not fall asleep for a moment.	او را یک لحظه هم زود نمی خواباند.
She was very beautiful.	او بسیار زیبا بود.
Or call for details !.	یا برای جزئیات تماس بگیرید!.
I know this.	من این را می دانم.
We asked him to come and he came soon.	از او خواستیم که بیاید و به زودی آمد.
Not being comfortable in our relationship is the key.	راحت نشدن در رابطه ما کلید اصلی است.
Here the model can have two parts.	در اینجا مدل می تواند دو بخش داشته باشد.
Don't say !.	نگفتن!.
You seem to be very good at sleeping on the road.	به نظر می رسد شما در خوابیدن در جاده بسیار خوب هستید.
That yellow bag that is on the ground.	آن کیف زرد رنگی که روی زمین است.
It was not hard	سخت نبود
Probably still	احتمالا هنوز هم همینطوره
My husband never gives money to me and my children.	شوهرم هرگز به من و فرزندانم پول نمی دهد.
There was no good ending that they served.	یک پایان خوب وجود نداشت که آنها خدمت کردند.
I do not see anything wrong with that.	با آن چیز اشتباهی نمی بینم.
Please site these numbers	لطفا این شماره ها را سایت کنید
Because you can not understand that you should not be too smart.	از آنجایی که نمی توانید درک کنید که نباید خیلی باهوش باشید.
This is something different from them.	این یک چیز متفاوت با آنهاست.
He had no choice.	او چاره دیگری نداشت.
Let me correct, there was only one person in the room.	اجازه دهید تصحیح کنم، فقط یک نفر در اتاق بود.
The other patient, a man, was cold outside.	بیمار دیگر، مرد، بیرون سرد بود.
I got stuck here	اینجا گیر کردم
Keep this in mind and think about your experiments for a moment.	این را در ذهن داشته باشید و لحظه ای به آزمایشات خود فکر کنید.
There was a big difference though.	هر چند تفاوت زیادی وجود داشت.
It was necessary though.	اگرچه لازم بود.
Very hurt	خیلی صدمه دیده
The door cannot be opened.	در را نمی توان باز کرد.
Only as a reminder	فقط برای یادآوری
Was shot.	شلیک شد.
And maybe this is a good model for business?	و شاید این مدل خوبی برای تجارت باشد؟
Many risk factors have been suggested.	عوامل خطر زیادی پیشنهاد شده است.
But then his face fell.	اما بعد صورتش افتاد.
He had money.	او پول داشت.
The biggest waste of money	بزرگترین اتلاف پول
In addition, our study included mostly male participants.	علاوه بر این، مطالعه ما بیشتر شرکت کنندگان مرد را شامل می شد.
For group running	برای دویدن گروهی
My learning must be different from the person sitting next to me.	یادگیری من باید با فردی که در کنارم نشسته متفاوت باشد.
What he initially did was recommend the book.	کاری که او در ابتدا انجام داد، توصیه کتاب بود.
if there is.	اگر وجود دارد.
I knew the look.	قیافه را می شناختم.
We did not believe what we saw in the news by chance.	آنچه را که تصادفاً در اخبار دیدیم باور نمی کردیم.
People waste their lives in fear.	مردم زندگی خود را با ترس تلف می کنند.
The costs are very high.	هزینه ها بسیار زیاد است.
I am sure that his trip has impressed you.	من مطمئن هستم که سفر او شما را تحت تاثیر قرار داده است.
In fact, they only released a very limited supply.	در واقع آنها فقط عرضه بسیار محدودی را منتشر کردند.
But our date of birth is appropriate.	اما تاریخ تولد ما مناسب است.
I just look at him and shake.	من فقط او را تماشا می کنم و تکان می دهم.
It was never necessary.	هرگز لازم نبود.
His mother died of old age.	مادرش بر اثر کهولت سن فوت کرد.
Trading with you is great	تجارت با شما عالی است
We do not do the same.	ما هم همین کار را نمی کنیم.
It leaves a strange appearance.	ظاهر عجیبی به جا می گذارد.
So we took him to the car.	بنابراین ما او را به سمت ماشین بردیم.
He also felt the tension.	او هم کشش را احساس کرد.
It was a lot of fun to play	بازی کردنش خیلی سرگرم کننده بود
I never saw them again.	من دیگر هرگز آنها را ندیدم.
Sex is one of them.	رابطه جنسی یکی از آنهاست.
He looked at her.	او به او نگاه کرد.
He has made it look modern.	او آن را مدرن جلوه داده است.
Whenever the game can be real.	هر بار که بازی می تواند واقعی شود.
I'm here.	من اینجا هستم.
When you take me home, you meet my father.	وقتی مرا به خانه می بری، با پدرم ملاقات می کنی.
But it was a success.	اما موفقیت بود.
Follow the steps above.	مراحل بالا را دنبال کنید.
Said great	گفت عالیه
His life was constantly in danger.	زندگی او دائما در خطر بود.
To see beyond our dark walls	برای دیدن آن سوی دیوارهای تاریکمان
The organization of the article is as follows.	سازماندهی مقاله به شرح زیر است.
He needs to love you, not a false image of you.	او نیاز دارد که شما را دوست داشته باشد، نه تصویری نادرست از شما.
If not, whatever.	اگر نه، هر چه باشد.
Patients were monitored over a one-year period.	بیماران در طول یک دوره یک ساله تحت نظر قرار گرفتند.
But no one knew much.	اما هیچ کس چیز زیادی نمی دانست.
He refused and entered in full clothes.	او قبول نکرد و با لباس کامل وارد شد.
He thought too much	فکرش خیلی زیاد بود
This is a great place for a couple looking to escape.	این یک مکان عالی برای زوجی است که به دنبال فرار هستند.
His father noticed.	پدرش متوجه شد.
You are a fair person	تو آدم منصفی هستی
I was climbing the list but still one way lower.	من در حال بالا رفتن از لیست بودم اما هنوز یک راه پایین تر.
You have to look ahead.	باید به جلو نگاه کرد.
Maybe they really loved each other and needed each other.	شاید آنها واقعاً یکدیگر را دوست داشتند و به یکدیگر نیاز داشتند.
No one could stay in school for more than three years.	هیچ‌کس نمی‌توانست بیش از سه سال در مدرسه بماند.
However, the boy never raised his finger.	با این حال، این پسر هرگز انگشت خود را بلند نکرد.
Take it from above.	آن را از بالا بگیرید.
His hands too	دستان او نیز
There is no purpose to examining them in this regard.	بررسی آنها در این نظر هیچ هدفی ندارد.
Like two years ago	مثل دو سال پیش
We trust it and it grows the source of faith.	ما به آن اعتماد می کنیم و این منبع ایمان بزرگ می شود.
In a few days, they can be well signed.	در چند روز دیگر، آنها می توانند به خوبی امضا شوند.
Never a woman, never even a breathless human being.	هرگز یک زن، هرگز حتی یک انسان زنده و نفس گیر.
But then why should.	اما پس چرا باید.
We quickly left the store.	سریع از فروشگاه خارج شدیم.
He was a perfect autumn man.	او مرد کامل پاییزی بود.
I could not stand them if they were broken.	من نمی توانستم تحمل کنم اگر آنها شکسته می شدند.
I left him.	من او را ترک کردم.
There is only one.	فقط یکی هست.
However, note the two lines.	با این حال، به دو خط توجه کنید.
I have never been a cat but now I have several cats.	من هیچ وقت گربه ای نبوده ام اما اکنون چندین گربه دارم.
They seem to be moving very slowly.	به نظر می رسد آنها بسیار آهسته حرکت می کنند.
It was a shock.	این یک شوک بود.
You want to protect your base.	شما می خواهید از پایگاه خود محافظت کنید.
I wondered if you had seen him.	تعجب کردم که آیا او را دیده ای؟
If you could see yourself that week.	اگر می توانستی آن هفته خودت را ببینی.
Nothing is exactly unique.	هیچ چیز دقیقا منحصر به فرد نیست.
You like to stand closer and talk.	دوست دارید نزدیکتر بایستید و صحبت کنید.
This is someone we know.	این کسی است که ما می شناسیم.
Let's actually try to end it.	بیایید سعی کنیم در واقع به آن پایان دهیم.
That he did not want.	که او نمی خواست.
Let's put it in context.	بیایید آن را در زمینه قرار دهیم.
This is customer service.	این خدمات به مشتری است.
Yes that's right.	بله درست است.
We make it ourselves	خودمون درست میکنیم
But only he can figure out how to deal with it.	اما فقط او می تواند بفهمد که چگونه با آن کنار بیاید.
Or maybe it was a mixed debate.	یا شاید هم بحث ترکیبی بود.
And sometimes they are both at the same time.	و گاهی اوقات هر دو در یک زمان هستند.
There was a relationship there.	آنجا رابطه ای برقرار بود.
He decided to talk about something else instead.	او تصمیم گرفت به جای آن در مورد چیز دیگری صحبت کند.
go to sleep now.	الان برو بخواب.
Many of it is common sense.	بسیاری از آن عقل سلیم است.
I never said no to my parents.	من هرگز به پدر و مادرم نه نگفتم.
Here, none of this exists.	اینجا، هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
We match, we take and we throw glass in your face.	همسان می کنیم، می گیریم و به صورت شما شیشه می اندازیم.
We are sensitive in an hour.	ما در یک ساعت حساس هستیم.
More talk, more discussion, more questions.	صحبت بیشتر، بحث بیشتر، سوالات بیشتر.
Let me use my own example again.	اجازه دهید دوباره از حالت خودم به عنوان مثال استفاده کنم.
These are the runs that stick to you.	این دویدن هایی هستند که به شما می چسبند.
I did not have a chance to prepare.	فرصتی برای آماده شدن نداشتم.
People are good.	مردم خوب هستند.
He worked well with us and understood what we were looking for.	او به خوبی با ما کار کرد و فهمید که ما به دنبال چه هستیم.
This will continue until the end of his term.	این او را تا پایان دوره خود ادامه می دهد.
Only	فقط
He held it as if he would never, ever give it up.	طوری نگهش داشت که انگار هرگز و هرگز آن را رها نخواهد کرد.
Unfortunately, this does not really help.	متأسفانه، این واقعا کمکی نمی کند.
He had never seen water before.	او قبلاً آب ندیده بود.
He had been gone for three years.	سه سال بود که رفته بود.
Players see it as a safety issue.	بازیکنان آن را یک مسئله ایمنی می دانند.
This is probably the best way to learn.	این احتمالا بهترین راه برای یادگیری است.
As we can see, the solution is wrong.	همانطور که می بینیم راه حل اشتباهی است.
We have an idea that might help a little.	ما ایده ای داریم که ممکن است کمی کمک کند.
Whether this really worked or not is a matter of perspective.	اینکه آیا این واقعا کار می کرد یا نه یک موضوع چشم انداز است.
He then underwent a heart change.	پس از آن او دچار تغییر قلب شد.
Its importance appears at a young age.	اهمیت آن در سن جوانی است که ظاهر می شود.
I have to try it.	من باید آن را امتحان کنم.
Ideas keep coming.	ایده ها همچنان می آیند.
For now, his game seems to be getting worse, not better.	در حال حاضر، به نظر می رسد بازی او بدتر می شود، نه بهتر.
Most likely, hurt under anger.	به احتمال زیاد، زیر خشم صدمه دیده است.
There was no discussion.	بحثی در کار نبود.
About eight years ago when he was in high school.	حدود هشت سال پیش وقتی دبیرستان بود.
He does not sleep.	او نمی خوابید.
Such a thing is possible	امکانش هست همچین چیزی
I love this girl	من عاشق این دخترم
If successful, they go one step further.	در صورت موفقیت یک قدم فراتر می روند.
But there is no law.	اما هیچ قانونی وجود ندارد.
It stopped growing.	رشدش متوقف شد.
He was married but had no family.	متاهل بود ولی خانواده نداشت.
I do not know the girl.	من دختر را نمی شناسم.
He is a very good person	آدم خیلی خوبیه
Because it takes a long time to build something new.	چون ساختن یک چیز جدید خیلی طول می کشد.
I want to say it over and over again.	می خواهم بارها و بارها بگویم.
You know something	تو یه چیزی میدونی
Your age is not a concern	سن شما نگران کننده نیست
All those good times when we were kids	همه اون دوران خوب وقتی بچه بودیم
The immediate problem is different.	مشکل آنی متفاوت است.
But it was a waste of time.	اما اتلاف وقت بود.
Building materials in waste processes are a potential health problem.	مصالح ساختمانی در فرآیندهای ضایعات یک مشکل بالقوه بهداشتی است.
But, he is sad, he thinks he may be.	اما، او غمگین است، فکر می کند که او ممکن است باشد.
There is a company a few blocks away from where you live.	چند خیابان دورتر از محل زندگی شما یک شرکت وجود دارد.
Be in touch with your sexual identity.	با هویت جنسی خود در تماس باشید.
We talked to everyone	با همه صحبت کردیم
We do not talk to them and instead start listening to their stories.	ما با آنها صحبت نمی کنیم و در عوض شروع به گوش دادن به داستان های آنها می کنیم.
Everything is specified here.	همه چیز در اینجا مشخص می شود.
Good special effects for time period.	جلوه های ویژه خوب برای دوره زمانی.
Only not everyone was willing to work on me.	فقط همه حاضر نشدند روی من کار کنند.
So this is not a question	پس این مورد سوال نیست
Another replaced it.	دیگری جای آن را گرفت.
You can learn, this	شما می توانید یاد بگیرید، این
He now had strong military support.	او اکنون از پشتیبانی قدرتمند ارتش برخوردار بود.
He knew his friend well.	دوستش را خوب می شناخت.
Or maybe you sleep like a baby.	یا شاید مثل یک نوزاد بخوابید.
Not my friend.	نه دوست من.
He tries to find out if he has close friends or not.	سعی می کند بفهمد آیا او دوستان صمیمی دارد یا خیر.
It has more functions.	توابع بیشتری دارد.
It was now clear to him that he did not know.	اکنون برای او واضح بود که او نمی دانست.
There are two possible reasons for this result.	دو دلیل ممکن ممکن است برای این نتیجه باشد.
For independent workers, this is a great loss.	برای کارگران مستقل، این یک ضرر بزرگ است.
Wild and beautiful place.	مکانی وحشی و زیبا.
I had seen my death.	مرگم را دیده بودم.
He was definitely ready.	او قطعا آماده بود.
It is at this point that the dialogue becomes critical.	در این مرحله است که گفتگو بحرانی می شود.
Please stay away from the area	لطفا از منطقه دوری کنید
Pour the chicken broth and halve again.	آب مرغ را بریزید و دوباره نصف کنید.
He moved towards her to take her hand.	به سمت او حرکت کرد تا دستش را بگیرد.
I miss them.	من آنها را از دست می دهم.
He breaks my leg trying to get around.	در تلاش برای دور زدن پایم می شکند.
It was a good change, we had a great one !!! 	این یک تغییر خوب بود، ما یک عالی داشتیم!!!
Time.	زمان.
It used to work well	قبلا خوب کار می کرد
Fear will appear.	ترس ظاهر خواهد شد.
A car may have stopped.	ممکن است یک ماشین متوقف شده باشد.
Some workers became seriously ill due to stress.	برخی از کارگران در اثر فشار به شدت بیمار شدند.
Time is very short now.	زمان در حال حاضر بسیار کوتاه است.
Health insurance is important.	بیمه درمانی مهم است.
Both were nervous at first.	هر دو در ابتدا عصبی بودند.
This does not seem to be the first time.	به نظر می رسد که این بار اول انجام نشده است.
He and his mother sat together.	او و مادرش کنار هم نشستند.
I was sure he had not locked the door before.	من هم مطمئن بودم که او قبلاً در را قفل نکرده بود.
In the real world, no one cares.	در دنیای واقعی، هیچ کس به این موضوع اهمیت نمی دهد.
He just gets better.	او فقط بهتر می شود.
You are expected to do a certain job and do it well.	از شما انتظار می رود که یک کار خاص را انجام دهید و آن را به خوبی انجام دهید.
I know it's hard to believe, but it's true.	می دانم باورش سخت است، اما حقیقت است.
Just a book	فقط یک کتاب
That's how you should do it.	اینطوری باید انجام اش بدی.
He touched her at night.	او را در شب لمس کرده است.
Something good is happening	تو یه اتفاق خوب میفته
However, it is strange.	با این حال، عجیب است.
Mostly everyone is fine	اکثرا همه خوبن
But because you really love the truth.	اما چون واقعا عاشق حقیقت هستید.
We have to discuss it.	ما باید در مورد آن بحث کنیم.
The way you did, my father	روشی که تو کردی پدرم
It was night, but we could see clearly.	شب بود، اما به وضوح می دیدیم.
There is no suggestion to find him.	پیشنهادی برای یافتن او نیست.
You are a beautiful spirit of kindness	تو روح زیبای مهربانی هستی
You are very close	تو خیلی نزدیکی
They can do it.	آنها می توانند از عهده این کار برآیند.
Now imagine your life without it.	حالا زندگی خود را بدون آن تصور کنید.
The army opened fire for the third time.	ارتش برای سومین بار آتش گشود.
Attention to detail.	توجه به جزئیات.
The view of a beautiful face.	منظره یک چهره زیبا.
This is easily done by changing variables.	این به راحتی با استفاده از تغییر متغیرها انجام می شود.
I will be hit	ضربه خواهم خورد
It was not just the signs.	فقط نشانه ها نبود.
Another is because of their connection to the music industry.	یکی دیگر به دلیل ارتباط آنها با صنعت موسیقی گرد هم آمده است.
In other words, physical objects are real and not just ideas.	به عبارت دیگر، اشیاء فیزیکی واقعی هستند و فقط ایده نیستند.
But the fact is that we have no way of knowing.	اما واقعیت این است که ما راهی برای دانستن نداریم.
He even taught him how to shoot and kill people.	حتی به او یاد داده بود که چگونه به مردم شلیک کند و بکشد.
He did not know where we were.	او نمی دانست ما کجا هستیم.
The next morning, he did not come out.	صبح روز بعد، او بیرون نمی آمد.
It must be shown that this is true.	باید نشان داده شود که این درست است.
He told himself to take a deep breath.	به خودش گفت نفس عمیقی بکش.
The only difference is where you study.	تنها تفاوت در مکانی است که در آن تحصیل می کنید.
Be excited for them.	برای آنها هیجان زده باشید.
In that light.	در آن نور.
There were no ships in sight.	هیچ کشتی در میدان دید نبود.
The funny thing is that you never see him wearing them.	نکته خنده دار این است که شما هرگز او را نمی بینید که آنها را پوشیده است.
In my house, summer parties happen somehow.	در خانه من، مهمانی های تابستانی به نوعی اتفاق می افتد.
I felt bad doing it.	از انجام آن احساس بدی داشتم.
He did not seem to be very comfortable with his new build.	به نظر نمی رسید که او با ساخت جدیدش خیلی راحت باشد.
My mom is my best friend	مامانم بهترین دوست منه
But I'm not sure how to deal with it.	اما من مطمئن نیستم که چگونه در مورد آن اقدام کنم.
Of course, this must be done without clarity.	البته این کار باید بدون واضح بودن انجام شود.
We want women to talk to women.	ما می خواهیم زنان با زنان صحبت کنند.
A room behind the stage was full.	یک اتاق پشت صحنه پر بود.
I want to hear what else he has to say.	من می خواهم بشنوم که او چه چیز دیگری برای گفتن دارد.
After a moment of shock, he could not hold back his tears.	پس از یک لحظه شوک، او نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
And in the benefits.	و در مزایا.
You really do not need something that big.	شما واقعاً به چیزی به این بزرگی نیاز ندارید.
My tongue is helpless.	زبانم عاجزه.
But it was different with you	اما با تو فرق داشت
I could not think of anything, so they gave me a few choices.	من نمی توانستم به چیزی فکر کنم، بنابراین آنها به من چند انتخاب دادند.
I can not explain here	اینجا نمیتونم توضیح بدم
Many of them are the children of former members of his team.	بسیاری از آنها فرزندان اعضای سابق تیم او هستند.
Nothing was dead	چیز نمرده بود
I know he comes in the middle.	من می دانم که او می آید وسط.
At least many children seem to share this view.	به نظر می رسد حداقل بسیاری از کودکان این دیدگاه را دارند.
Bedroom and living room.	اتاق خواب و نشیمن.
Nothing changed in his appearance and he remained silent.	هیچ چیز در قیافه اش تغییر نکرد و ساکت ماند.
Whatever happens, he is somehow happy.	هر اتفاقی که می افتد، او به نوعی خوشحال است.
I want to be able to apply my knowledge as well.	من می خواهم بتوانم دانش خود را نیز به کار ببرم.
I show him the court.	دادگاه را به او نشان می دهم.
He got the phone number and information of his parents.	شماره تلفن و اطلاعات پدر و مادرش را گرفت.
We can look at each other and talk.	میتونیم به هم نگاه کنیم و حرف بزنیم.
Boy, that site has grown.	پسر، آن سایت بزرگ شده است.
Several of their friends and wives got involved.	چند تن از دوستان و زنانشان درگیر شدند.
And his female	و مونث هاش
Something deeper was at work.	چیزی عمیق تر در کار بود.
However, the interpretation of the measured effect is relatively complex.	با این حال، تفسیر اثر اندازه گیری شده نسبتاً پیچیده است.
This bill had its first reading.	این لایحه اولین خوانش خود را داشت.
We hope you enjoy.	امیدواریم لذت برده باشید.
That moment, that look	آن لحظه، آن نگاه
For many devices, monitors have become desirable features.	برای بسیاری از دستگاه های نمایشگر به ویژگی های مورد نظر تبدیل شده اند.
Fear and more fear.	ترس و ترس بیشتر.
She seems to have cried well.	به نظر می رسد که او گریه خوبی داشته است.
I have to try to fix us.	من باید سعی کنم ما را درست کنم.
And see what happens	و ببینم چی پیش میاد
The point is to be careful.	نکته این است که مراقب باشید.
He was not harmed.	او آسیبی ندید.
And keep getting your vote.	و همچنان رای خود را بگیرید.
Maybe he is right.	شاید حق با او باشد.
These are important points.	اینها نکات مهمی هستند.
Order two of your choice	دو عدد به دلخواه خود سفارش دهید
They were ready to silence him before he spoke.	آنها آماده بودند تا او را ساکت کنند، قبل از اینکه او صحبت کند.
Starting a business is different from growing a business.	راه اندازی یک کسب و کار با رشد یک کسب و کار متفاوت است.
Those were sensitive moments.	آن دقایق حساس بود.
He must be sent home	باید او را به خانه برگرداند
He knew everything.	او همه چیز را می دانست.
Play writing for an hour.	پخش نوشتن به مدت یک ساعت.
He does not believe me.	او حرف من را باور نمی کند.
I really, really miss you.	واقعاً، واقعاً دلم برایت تنگ شده است.
You have to change that job.	شما باید آن شغل را تغییر دهید.
Any support you can provide is essential.	هر گونه حمایتی که بتوانید انجام دهید ضروری است.
I hope he looks down and is proud of me.	امیدوارم او به پایین نگاه کند و به من افتخار کند.
Visit for at least three days.	حداقل سه روز بازدید کنید.
I did not want to hurt anyone.	من نمی خواستم به کسی صدمه بزنم.
And stay there.	و آنجا بمان.
And there was the human brain.	و مغز انسان وجود داشت.
I told him you should go if necessary.	به او گفتم اگر لازم باشد باید بروی.
That's how I got it from you	من اینطوری از تو گرفتم
It really stands out.	واقعا برجسته است.
You should not work in education.	شما نباید در آموزش و پرورش کار کنید.
This was not something you could message about.	این چیزی نبود که بتوانید در مورد آن پیام بگذارید.
Darkness was coming.	تاریکی می آمد.
The power to do whatever you want.	قدرت انجام هر کاری که می خواهید.
For each mixture, we performed two independent experiments.	برای هر مخلوط، دو آزمایش مستقل انجام دادیم.
If he is not really dead, he will kill again.	اگر واقعاً نمرده باشد، دوباره می کشد.
Anger is gold in their faces.	خشم در چهره آنها طلاست.
It was hard to see him without the life inside.	دیدن او بدون زندگی در درونش سخت بود.
And the same kind of glass	و همون نوع شیشه
His mouth was a thin line.	دهانش خط نازکی بود.
He hardly understood.	او به سختی متوجه شد.
Good energy	انرژی خوبیه
Your hand	دست سرت
Remove from heat and set aside to cool to room temperature.	از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا در دمای اتاق خنک شود.
The crime is too much	جنایت خیلی زیاد است
We will do both.	ما هر دو را انجام خواهیم داد.
To see the experiment myself.	تا خودم آزمایش را ببینم.
I had it too	من هم داشتمش
He had been gone for two years	او دو سال بود که رفته بود
Patient characteristics and clinical outcomes were assessed.	ویژگی های بیمار و نتایج بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
I heard him say he wanted you to give him one.	شنیدم که گفت می‌خواهد یکی را به او بدهی.
They dropped the reference just for fun.	آنها فقط برای سرگرمی مرجع را انداختند.
All he does is show birth rate data around the world.	تنها کاری که او انجام می دهد این است که داده های نرخ تولد را در سراسر جهان نشان می دهد.
I did not talk to anyone and read a lot.	من با کسی صحبت نکردم و زیاد مطالعه کردم.
If he knew where he was, he would go to him.	اگر می دانست کجاست، حتماً نزد او می رفت.
It was not beyond duty.	فراتر از وظیفه نبود.
But you can choose.	اما شما می توانید انتخاب کنید.
Many people know about girls.	افراد زیادی در مورد دختر می دانند.
He is as honest in writing as he is in life.	در نوشتن نیز به اندازه زندگی صادق است.
Even this simple move was a strange experience.	حتی همین حرکت ساده هم تجربه عجیبی بود.
We hope this account has made such a difference.	امیدواریم این حساب چنین تفاوتی ایجاد کرده باشد.
She is a very controlled woman.	او یک زن بسیار کنترل شده است.
I wanted to be him.	من می خواستم او باشم.
It is not perfect at all.	به هیچ وجه کامل نیست.
I mean, it's hard to find an exception to that.	منظورم این است که یافتن استثنایی برای آن سخت است.
Oldies.	قدیمی ها.
He thought it was not exactly hot.	او فکر کرد که دقیقاً داغ نیست.
Deal with it.	با آن مقابله کنید.
But he did not live to see what his idea was.	اما او زنده نماند تا ببیند ایده او چه شد.
He felt exactly the same way.	او دقیقاً همین احساس را داشت.
And put your mouth on me again	و دوباره دهنت روی من
It was too far	خیلی دور بود
The first thing he says is not to even think about telling anyone.	اولین چیزی که می گوید این است که حتی فکرش را هم نکن که به کسی بگویی.
I kept telling myself this.	مدام این را به خودم می گفتم.
Plants can help keep your environment healthy.	گیاهان می توانند با سالم نگه داشتن محیط به شما کمک کنند.
I can not explain so well.	من نمی توانم آنقدر خوب توضیح دهم.
Can not change.	نمی تواند تغییر کند.
Sleep well	خواب خوب است
The path we follow, in turn.	راهی که ما دنبال می کنیم، به نوبت.
So it has happened before.	بنابراین قبلاً اتفاق افتاده است.
Instead, he agreed to do whatever he could.	درعوض، پذیرفت که هر کاری از دستش بر می‌آمد انجام دهد.
I closed my eyes to the images that arose.	چشمانم را در برابر تصاویری که بلند شد بستم.
It was on a news network, but it was not news.	در یک شبکه خبری بود، اما خبری نبود.
I will stay for dinner	من برای شام می مانم
These days, most people had their own cell phones.	این روزها بیشتر همه تلفن همراه خود داشتند.
The old man has opened a small shop.	پیرمرد مغازه کوچکی باز کرده است.
That was the only explanation that made sense.	این تنها توضیحی بود که معنی داشت.
Try too hard.	تلاش بیش از حد.
He did not understand this.	او این را نمی فهمید.
He said it.	او آن را گفت.
I had never seen the city in this darkness except during the storm.	من هرگز شهر را به این تاریکی ندیده بودم مگر در هنگام طوفان.
Go ahead and do it	برو جلو و انجامش بده
I went to him immediately.	فورا به سراغش رفتم.
He spoke with astonishing control.	او با کنترلی کاملاً شگفت انگیز صحبت می کرد.
I was still sick.	من هنوز مریض بودم.
Although not in the office.	اگرچه در دفتر نیست.
Someone you do not know and can talk to.	کسی که نمی‌شناسید و می‌توانید با او صحبت کنید.
He died as you like to die.	او همانطور که شما دوست دارید بمیرد مرد.
It was really weird	واقعا خیلی عجیب بود
The art of thinking was necessarily something special.	لزوماً هنر اندیشیدن چیز خاصی بود.
It was very hot	خیلی گرم بود
Everyone thought he was dead, probably his own family.	همه فکر می کردند او مرده است، احتمالاً از جمله خانواده خودش.
If we can read.	اگر خواندن بلد باشیم.
They do not say more.	آنها بیشتر نمی گویند.
Not so for many men.	برای بسیاری از مردان اینطور نیست.
I knew you were not laughing at me	میدونستم به من نمیخندی
To take his mind away from it.	تا ذهنش را از آن دور کند.
He felt it was an advantage because he wanted something really new.	او احساس می کرد که این یک مزیت است، زیرا او چیزی واقعا تازه می خواست.
If that doesn't work, check out the blog.	اگر کار نکرد، وبلاگ را بررسی کنید.
They have done well.	آنها به خوبی از آن گذشته اند.
Come and visit us	بیا و به ما سر بزن
I make mental notes to be as far away as possible.	یادداشت ذهنی می کنم که تا حد امکان دور باشم.
Wait for him to get my attention.	صبر کن تا توجهش به من جلب شود.
I will probably buy the game anyway.	به هر حال احتمالا بازی را می خرم.
Say what they need, they have the power to receive it.	آنچه را که نیاز دارند بگویید، آنها قدرت دریافت آن را دارند.
With them was a young woman you asked.	با آنها زن جوانی بود که از او پرسیدی.
It was a pleasure to watch.	تماشای آن لذت بخش بود.
These photos are mine	این عکسها مال منه
He said he would talk to his father.	او گفت که با پدرش صحبت خواهد کرد.
Turned off.	خاموش شد.
The book is a collection of letters.	کتاب مجموعه ای از نامه هاست.
That is, if you move through a hole, you can not go back.	یعنی اگر از یک سوراخ حرکت کنید، نمی توانید برگردید.
They have spent years collecting this.	آنها سالها وقت گذاشته اند تا این را جمع کنند.
Then it's too late	بعدش خیلی دیره
He gives us a big smile.	او یک لبخند بزرگ به ما ارائه می دهد.
He is either one or the other, not both.	او یا یکی است یا دیگری، نه هر دو.
He does not even feel bad.	او حتی احساس بدی هم ندارد.
So the user can search according to different parameters.	بنابراین کاربر می تواند با توجه به پارامترهای مختلف جستجو کند.
It did not even occur to him to tell the truth.	حتی به ذهنش خطور نکرد که حقیقت را بگوید.
It brings amazing things every minute.	هر دقیقه چیزهای شگفت انگیزی را به ارمغان می آورد.
His only tool is wood.	تنها ابزار او چوب است.
This article will help you in this process.	این مقاله به شما در این فرآیند کمک می کند.
Not fixed.	ثابت نیست.
I am a small child again.	من دوباره یک بچه کوچک هستم.
He picked it up, checked it and laughed.	آن را برداشت، بررسی کرد و خندید.
I do not remember when it was placed.	یادم نیست کی گذاشته شد.
This study is somewhat limited.	این مطالعه تا حدی محدود است.
He will find his way home.	او راه خانه اش را پیدا خواهد کرد.
And how often.	و هر چند وقت یکبار.
This is about the living.	این در مورد زنده ها است.
It was completely dark at the time.	در آن زمان هوا کاملا تاریک بود.
There are at least two problems with this theory.	حداقل دو مشکل در این نظریه وجود دارد.
Others will be the same.	دیگران نیز همینطور خواهند بود.
Will endure.	تحمل خواهد کرد.
His shoulder was on fire.	شانه اش آتش گرفته بود.
Oh, never again.	اوه، دیگر هرگز.
Or through this page	یا از طریق این صفحه
He will not tell you.	او به شما نخواهد گفت.
So this did not solve anything.	پس این چیزی را حل نکرد.
The blood of his soul	خون جان او
Can fill for you.	می تواند برای شما پر کند.
Goals and results are still important.	اهداف و نتایج هنوز مهم هستند.
I open both windows.	هر دو پنجره را باز می کنم.
This has been needed for a long time.	این مدت طولانی مورد نیاز بوده است.
He had few people with him and many against him.	او افراد کمی با خود داشت و بسیاری علیه خود.
The base of the hair is completely white.	پایه مو کاملا سفید است.
I want to make sure that such a thing does not happen here.	من می خواهم مطمئن شوم که چنین چیزی در اینجا اتفاق نمی افتد.
When the bear came, they all closed their mouths.	وقتی خرس آمد همه دهانشان را بستند.
He said it does not matter	گفت مهم نیست
This was not true	این درست نبود
Damn, don't even remember being with a girl	لعنتی حتی یادت نره با یه دختر بودی
You try to put logic into a movie.	شما سعی می کنید منطق را در یک فیلم قرار دهید.
But a lot has happened in these ten years.	اما در این ده سال اتفاقات زیادی افتاده است.
Right next to each other.	درست کنار هم.
If it rings, it will ring, and if it does not, it will not ring.	اگر زنگ بزند زنگ می‌زند و اگر نگیرد نمی‌کند.
You only.	تو فقط.
More love lost	عشق های بیشتری از دست رفت
He did not even take the time to do so.	او حتی برای این کار وقت نگرفت.
He is good at his job.	او در کارش خوب است.
Sometimes I made a little bit about myself.	من گاهی اوقات کمی آن را در مورد خودم ساختم.
Sometimes women found themselves in a very public place.	گاهی اوقات زنان خود را در یک مکان بسیار عمومی می یافتند.
Both are in the same form.	هر دو در یک فرم هستند.
I think about it a little.	من کمی به آن فکر می کنم.
Give them presents on the front steps.	روی پله‌های جلویی‌شان به آنها هدیه بدهید.
Everyone said he was fair, but tough.	همه گفتند او منصف بود، اما سخت.
This is a call.	این یک فراخوان است.
We will talk more at breakfast.	در صبحانه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
That was the secret he kept.	این رازی بود که او نگه داشت.
They sent him because they wanted to imprison him.	آنها او را فرستادند زیرا می خواستند او را ببندند.
Each of them can play the game.	هر یک از آنها می توانند بازی را انجام دهند.
He is not unique or even very special as a man.	او به عنوان یک مرد منحصر به فرد یا حتی خیلی خاص نیست.
To add a value, you must do as described above.	برای اضافه کردن مقداری، باید همانطور که در بالا توضیح داده شد انجام دهید.
Forget the team he plays for.	تیمی که در آن بازی می کند را فراموش کنید.
It was so crazy, he did not refer to it as a ghost.	این خیلی دیوانه بود، او آن را به یک روح اشاره نکرده بود.
Oil will remain on the ground.	نفت در زمین باقی خواهد ماند.
He certainly did.	او مطمئناً انجام داد.
Do everything you can to help her.	هر کاری می توانید برای کمک به او انجام دهید.
This is what you should read	اینو باید بخونی
He never felt that he added value to your life.	او هرگز احساس نکرد که به زندگی شما ارزش افزوده است.
He wondered if that was the case.	او تعجب کرد که آیا اینطور است؟
This is safety.	اینجا ایمنی است.
He eventually passes them anyway.	او در نهایت به هر حال از آنها عبور می کند.
I think you're going crazy	فکر کنم داری دیوونه میشی
It was not a question of whether he would change, but of who he was.	این مسئله این نبود که آیا او تغییر خواهد کرد یا نه، بلکه کی بود.
This looks natural.	این طبیعی به نظر می رسد.
It is impossible to read him	خواندن او غیرممکن است
I grew up a lot at university.	من در دانشگاه خیلی رشد کردم.
Immediate results are a normal part of our daily lives.	نتایج فوری بخشی عادی از زندگی روزمره ما هستند.
To request a request, refer to the contact information above.	برای درخواست درخواست، به اطلاعات تماس بالا مراجعه کنید.
Probably just a hindrance.	احتمالاً فقط مانع می شود.
What does he know?	او چه می داند.
I do not know what it will add.	نمی دانم چه چیزی اضافه خواهد کرد.
Especially if the rules are broken.	به خصوص اگر قوانین زیر پا گذاشته شود.
Everything else is working fine so far.	بقیه چیزها تا الان خوب کار می کند.
I think, you know, there are reasons for that.	من فکر می کنم، می دانید، دلایلی برای آن وجود دارد.
His eyes were fixed on the ground.	چشمانش مستقیم به زمین بود.
This information is not intended to provide legal advice.	این اطلاعات برای ارائه مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است.
He went in the opposite direction.	او در جهت مخالف ما رفت.
I think it will be faster.	من فکر می کنم که سریع تر خواهد شد.
But nothing changes.	اما هیچ چیز تغییر نمی کند.
They both knew what that meant.	هر دو فهمیدند که این چه معنایی دارد.
He caught fire in the final two sets.	او در دو ست پایانی آتش گرفته بود.
I had planned to live in it myself.	من خودم برنامه ریزی کرده بودم که در آن زندگی کنم.
It seemed too far away here.	خیلی دور به نظر می رسید اینجا.
Make no mistake though.	هر چند اشتباه نکنید.
I mentioned your name	من نام شما را مطرح کردم
Independent, strong, free.	مستقل، قوی، آزاد.
We are under fire.	ما زیر آتش هستیم.
Also, our methods are relatively different.	همچنین روش های ما نسبتاً متفاوت است.
It would be simply stupid.	به سادگی احمقانه خواهد بود.
There is a large local market.	یک بازار محلی بزرگ وجود دارد.
Just make love and let it go.	فقط عشق بورزید و آن را رها کنید.
Only two people have entered yet and it is not even over with them.	هنوز فقط دو نفر وارد شده اند و حتی با آن ها تمام نشده است.
He said over and over again.	بارها و بارها گفت.
Maybe he was touching or moving.	شاید او را لمس می کرد یا حرکت می کرد.
My husband says none of this is a new limit.	شوهرم میگه هیچ کدوم حد جدید نیست.
Sometimes it was hard.	گاهی سخت بود.
I have said a lot.	من زیاد گفته ام.
Many used to die from this place.	خیلی ها قبلاً از این مکان می مردند.
I call for a table and meet you there.	من زنگ می زنم برای یک میز و شما را در آنجا ملاقات می کنم.
To take off her clothes	برای درآوردن لباس هایش
Participated in experiments and analyzes and wrote manuscripts.	در آزمایش ها و تجزیه و تحلیل ها مشارکت کرد و دست نوشته را نوشت.
Not even my cell phone.	حتی موبایل خودم هم نیست.
His teeth fell to the ground.	دندان هایش به زمین افتاد.
Created figures.	ارقام را ایجاد کرد.
Its Old Town Hall is now a bank office.	تالار شهر قدیمی آن در حال حاضر یک دفتر بانک است.
Loud.	با صدای بلند.
The composition is the name of the species.	ترکیب نام گونه است.
For a maximum of five people.	برای حداکثر پنج نفر.
I was walking in the streets.	در خیابان ها راه می رفتم.
I did not seem to need big programs.	به نظرم نمی رسید که نیاز به برنامه های بزرگ داشته باشیم.
The second time he did not think it was so funny.	بار دوم فکر نمی کرد آنقدر خنده دار باشد.
The hurt feelings on my face broke my heart.	احساسات جریحه دار روی صورتش قلبم را شکست.
But you talk to your horse and dog.	اما شما با اسب و سگ خود صحبت می کنید.
He does not think clearly.	او به وضوح فکر نمی کند.
We must use them.	ما باید از آنها استفاده کنیم.
I have to agree with most of the comments here.	من باید با اکثر نظرات اینجا موافقم.
It was supposed to start in two weeks.	قرار بود دو هفته دیگر شروع شود.
But something was there.	اما چیزی آنجا بود.
No other significant effects were found.	هیچ اثر قابل توجه دیگری یافت نشد.
Keep them open.	آنها را باز نگه دارید.
Where he found peace and purpose.	جایی که او آرامش و هدف پیدا کرد.
I want to clean them.	من می خواهم آنها را تمیز کنم.
Surprisingly, people thought it was real.	در کمال تعجب، مردم فکر کردند که واقعی است.
This will save you time in the future.	این باعث صرفه جویی در وقت شما در آینده می شود.
You have no right to come out	حق نداری بیای بیرون
Prices often change due to market conditions and other factors.	قیمت ها اغلب به دلیل شرایط بازار و سایر عوامل تغییر می کند.
They found thousands.	هزاران نفر را پیدا کردند.
This was the main reason for the success.	این دلیل اصلی موفقیت بود.
We are among the stories.	ما در بین داستان ها هستیم.
He left it to me.	او آن را به من واگذار کرد.
It cost him his life.	به قیمت جانش تمام شد.
Her skin was smooth to the touch.	در لمس او پوستش صاف بود.
I do not remember last summer.	تابستان گذشته را به خاطر نمی آورم.
I think they will actually be looking for us.	من فکر می کنم آنها در واقع به دنبال یافتن ما خواهند بود.
But it failed two weeks ago.	اما دو هفته پیش شکست خورد.
I know you have one	میدونم یکی داری
Was.	بود.
And a good one.	و یک خوب.
Minimal impact reported.	حداقل تاثیر گزارش شده است.
Gas may be the solution.	گاز ممکن است راه حلی باشد.
I found a young boy who helps me.	من یک پسر جوان پیدا کردم که به من کمک می کند.
It felt so good to sit	خیلی حس خوبی داشت نشستن
But he wanted to work harder.	اما او می خواست بیشتر کار کند.
They will not be able to do it alone.	آنها به تنهایی قادر به انجام آن نخواهند بود.
He is quite good and wants to play.	او کاملاً خوب است و می خواهد بازی کند.
Now, this is weird.	حالا، این عجیب است.
I'm very busy.	سرم خیلی شلوغه.
I think he is very cool.	من فکر می کنم او خیلی باحال است.
Great loss to the industry	ضرر بزرگی برای صنعت
Rain like this can take several weeks.	بارانی مانند این می تواند چند هفته طول بکشد.
I think they knew it was coming.	من فکر می کنم آنها می دانستند که در حال آمدن است.
I wanted to go out	من می خواستم بیرون
One of his children has been arrested.	یکی از بچه های او دستگیر شده است.
I waited a long time to wear this dress.	برای پوشیدن این لباس خیلی وقته منتظر بودم.
This one is the same	این یکی هم همینطور
I shake harder and harder.	من سخت تر و سخت تر تکان می دهم.
Some players are released and that's it.	برخی از بازیکنان آزاد می شوند و بس.
But there was still a design problem.	اما هنوز مشکلی در طراحی وجود داشت.
I have to go to the logistics room.	باید به سمت اتاق تدارکات بروم.
Relationship problems were common.	مشکلات رابطه معمولا وجود داشت.
He was the only help he received.	او تنها کمکی بود که او دریافت کرد.
Taste and drink.	بچشید و بنوشید.
He stared back.	او به عقب خیره شد.
Create a fresh and modern look.	ظاهری تازه و مدرن ایجاد کنید.
Find out what makes you happy.	بفهمید چه چیزی شما را خوشحال می کند.
He entered the discussion to choose the main role of the man.	برای انتخاب نقش اصلی مرد وارد بحث شد.
You are our friend	تو دوست ما هستی
You will enjoy more, believe me.	بیشتر لذت خواهید برد، باور کنید.
There is nothing to buy.	چیزی برای خرید وجود ندارد.
Back in the same room	برگشت تو همون اتاق
Never buy a quality one in sight unless it is really good.	هرگز کیفی را روی دید نخرید مگر اینکه واقعاً خوب باشد.
But things are different now.	اما همه چیز در حال حاضر متفاوت است.
I read it once and a few weeks later, again.	یک بار خواندم و چند هفته بعد، یک بار دیگر.
A few seconds later.	چند ثانیه بعد.
The man's eyes cling to his.	چشمان مرد به چشمانش می چسبد.
Data is gone, buildings and places.	داده ها رفته اند، ساختمان ها و مکان ها.
He wanted a baby more than anything.	او بیشتر از هر چیزی بچه می خواست.
Just download and play.	فقط بارگیری کنید و بازی کنید.
The police want to talk to you.	پلیس می خواهد با شما صحبت کند.
Positive effects were thought to eliminate only negative effects.	تصور می شد که اثرات مثبت فقط اثرات منفی را از بین می برد.
There is no need to worry though.	هر چند جای نگرانی نیست.
That was what brought them to our house.	این چیزی بود که آنها را به خانه ما رساند.
But that was not his concern.	اما این دغدغه او نبود.
Even then, his war continued.	حتی در آن زمان جنگ او ادامه یافت.
My words had moved them.	حرف های من آنها را پیش برده بود.
Mix your desired solution.	محلول مورد نظر خود را مخلوط کنید.
come to see you	بیا ببینمت
He had to move slowly or he would become an animal.	باید آهسته جلو می رفت وگرنه حیوان می شد.
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
Good, but low quality, but works well.	خوب است، اما کیفیت کمی دارد، اما خوب کار می کند.
The data is generally strong and well presented.	داده ها به طور کلی قوی و به خوبی ارائه شده اند.
"Do we have enough money to support our families?" He asked.	او پرسید که آیا ما پول کافی برای تأمین خانواده خود داریم؟
She was my wife.	او همسر من بود.
Lots of food, little time.	غذای زیاد، زمان کم.
These are heavy things	این چیزهای سنگینی است
Not too heavy	خیلی سنگین نیست
His mother, then, was white.	مادرش، پس داستان، سفید بود.
He will be one of them unless he proves otherwise.	او یکی از آنها خواهد بود مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
You chose a different path than your mother.	تو مسیری متفاوت با مسیر مادرت انتخاب کردی.
It does not look half empty, though.	هرچند نیمه خالی به نظر نمی رسد.
No one did.	هیچ کس انجام نداد.
A large part of this season remains.	بخش بزرگی از این فصل باقی مانده است.
Eventually time gets everyone, but.	در نهایت زمان همه را به دست می آورد، اما.
He wanted to go home and cry.	می خواست به خانه برود و گریه کند.
The temperature comes down and down as it should.	دما همانطور که باید پایین و پایین و پایین می آید.
I am looking forward to receiving the entire series.	من بی صبرانه منتظر دریافت کل سریال هستم.
He was and still is a player.	او بازیکن بود و هنوز هم هست.
There is nothing ordinary about people saving lives.	هیچ چیز معمولی در مورد افرادی که زندگی را نجات می دهند وجود ندارد.
He thought they were absolutely right.	او فکر می کرد که آنها کاملاً درست می گویند.
We judge ourselves.	ما خودمان را قضاوت می کنیم.
I have to go home and think.	من باید به خانه برگردم و فکر کنم.
They were the last of my family and you killed them.	آنها آخرین نفر از خانواده من بودند و شما آنها را کشتید.
Could not move.	نمی توانست حرکت کند.
It was quite clear that something was on the way.	کاملاً واضح بود که چیزی در راه است.
full set	مجموعه کامل
You name it, we watched it.	شما نام ببرید، ما آن را تماشا کردیم.
They have done their job.	آنها وظیفه خود را انجام داده اند.
He may even be dead.	او حتی ممکن است مرده باشد.
We know where he is.	ما می دانیم او کجاست.
I had not thought about that aspect.	من به آن جنبه فکر نکرده بودم.
She cooks food herself	خودش غذا می پزد
He did not mention anything.	او به چیزی اشاره نکرد.
Damn he was going to be upset	لعنتی قرار بود ناراحت بشه
And suddenly it hit me on the head.	و ناگهان به سرم زد.
Must be positive	باید مثبت باشه
A big problem	یک مشکل بزرگ
He does not seem to remember	انگار یادش نمی آید
I was very quiet	خیلی ساکت بودم
Stop using drugs.	مصرف مواد مخدر را متوقف کنید.
I did not mention the blood on the bed.	من به خون روی تخت اشاره نکردم.
Of the six experiments	از شش آزمایش
Send me your report as soon as it is finished.	گزارش خود را در لحظه ای که تمام شد برای من ارسال کنید.
But for now, there is just nothing there.	اما در حال حاضر، فقط چیزی در آنجا وجود ندارد.
We will see that he studies more for the next period.	خواهیم دید که او برای دوره بعدی بیشتر مطالعه می کند.
I heard little, I saw nothing.	من کم شنیدم، چیزی ندیدم.
And so this is very important.	و بنابراین این بسیار مهم است.
I can not say how long it took for him to return.	نمی توانم بگویم چقدر گذشت تا او برگشت.
He was given everything the world could give.	هرچه دنیا می توانست بدهد به او داده شده بود.
I will give you a horse.	من به شما یک اسب می دهم.
I am responsible for him	من مسئول او هستم
Enjoy being with you.	از بودن با شما لذت ببرید.
And things that people do not want to talk about.	و چیزهایی که مردم نمی خواهند درباره آنها صحبت کنند.
But we tried to focus on that.	اما ما سعی می‌کردیم روی آن تمرکز کنیم.
All games for real money table.	همه بازی ها برای جدول پول واقعی.
This one is called.	این یکی نام دارد.
Of course it means gold.	البته به معنی طلا.
And he was no older than his daughter.	و او از دخترش بزرگتر نبود.
They seem to have finished last week.	به نظر می رسد که آنها هفته گذشته تمام شده اند.
This is for two reasons.	این به دو دلیل است.
But that was the agreement he made.	اما این توافقی بود که او انجام داد.
Certainly here.	یقیناً در اینجا چنین است.
It still didn't make sense to him.	هنوز برای او معنی نداشت.
It and many more.	آن و بسیاری دیگر.
You did not think about whether to do something or not.	به این فکر نکردی که کاری را انجام دهی یا نه.
They told me to finish university.	گفتند دانشگاه را تمام کن.
We follow social media rules to be included, loved and accepted.	ما از قوانین رسانه های اجتماعی پیروی می کنیم تا شامل، دوست داشته شوند و پذیرفته شوند.
I had no reason to flee and hide.	دلیلی برای فرار و پنهان شدن نداشتم.
The impact of technology is rapidly changing our sex lives.	تاثیر تکنولوژی به سرعت زندگی جنسی ما را تغییر می دهد.
They often show one of three clinical patterns.	آنها اغلب یکی از سه الگوی بالینی را نشان می دهند.
I do not like so much, but another is possible.	من آنقدر دوست ندارم، اما یکی دیگر ممکن است.
He is not barred from the legal process.	او از روند قانونی منع نشده است.
It was different when we were kids.	بچه که بودیم فرق داشت.
Having a lovely time	داشتن اوقاتی دوست داشتنی
I think this is really a call for structure and organization.	من فکر می کنم این واقعاً یک فراخوان برای ساختار و سازماندهی است.
Please do not create a second account.	لطفا اکانت دوم ایجاد نکنید.
If he thought about it, he would understand immediately.	اگر او به این فکر می کرد که فوراً متوجه می شد.
This will be the figure.	این رقم خواهد بود.
He closes his eyes and says nothing.	چشمانش را می گیرد و چیزی نمی گوید.
In fact, more than half an hour ago.	در واقع بیش از نیم ساعت پیش.
Must have made money	حتما پول در آورده
The level of media you use.	سطح رسانه مورد استفاده شما.
Death made	مرگ ساخته شده
It is getting expensive, so do not think about it too much!	داره گرون میشه پس زیاد بهش فکر نکن!.
About a hundred feet was good.	حدود صد پا خوب بود.
This is the last moment they are together.	این آخرین لحظات با هم بودن آنهاست.
He did not speak.	او صحبت نمی کرد.
We decided to fill out the forms but not to sign.	تصمیم گرفتیم فرم ها را پر کنیم اما امضا نکنیم.
That says something about the teacher.	که چیزی در مورد معلم می گوید.
It has been on fire for weeks.	هفته ها آتش گرفته است.
In the current article the situation is significantly different.	در مقاله فعلی وضعیت به طور قابل توجهی متفاوت است.
I give them credit.	من به آنها اعتبار می دهم.
Now tell the truth	حالا راستشو بگو
Even reading about it can be hard.	حتی خواندن در مورد آن می تواند سخت باشد.
Bring it yourself	خودت بیاورش
Now this woman was at the time of sending the child.	حالا این زن در زمان اعزام بچه بود.
It has happened throughout our history.	در طول تاریخ ما اتفاق افتاده است.
It was a way of life.	این یک روش زندگی بود.
Left them.	آنها را ترک کرد.
They continued.	آنها ادامه دادند.
The rest of the country is not like that.	بقیه کشور اینطور نیست.
One says this, the other says it.	یکی این را می گوید، دیگری آن را می گوید.
Most of the time there was no interpretation to read.	بیشتر اوقات هیچ تعبیری برای خواندن وجود نداشت.
But if you can not do it here, then.	اما اگر نمی توانید این کار را در اینجا انجام دهید، پس.
In fact, there was not even a problem for us.	در واقع، برای ما مشکل حتی وجود نداشت.
I recommend them for any growing business.	من آنها را برای هر تجارت رو به رشدی توصیه می کنم.
Because everything is information.	زیرا همه چیز اطلاعات است.
He did not know he could go anywhere else.	او نمی دانست به جای دیگری می تواند برود.
But this is not exactly the case.	اما دقیقاً اینطور نیست.
We share a meal with friends, family and loved ones.	ما یک وعده غذایی را با دوستان، خانواده و عزیزان به اشتراک می گذاریم.
Tell me which version you like the most.	به من بگویید کدام نسخه را بیشتر دوست دارید.
If they did, they did.	اگر کردند، کردند.
I try to stay at a healthy weight.	من برای ماندن در وزن سالم تلاش می کنم.
It must have given him the opportunity he was waiting for.	مطمئناً فرصتی را که در انتظارش بود به او داده بود.
Some locations are not saved, should not or can not be saved.	برخی از مکان ها ذخیره نمی شوند، نباید یا نمی توان آنها را ذخیره کرد.
The court accepted the request.	دادگاه این درخواست را پذیرفت.
I have been paid for two weeks.	من دو هفته حقوق پرداخت کرده ام.
It was an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز بود.
He should not care.	او نباید به آن اهمیت دهد.
I'm on a mission to lose it again.	من در یک ماموریت هستم که دوباره آن را از دست بدهم.
It was a stupid question	سوال احمقانه ای بود
I know how it is, form your family.	من می دانم که این چگونه است، خانواده خود را تشکیل دهید.
I quickly became exhausted at this point.	من در این مرحله به سرعت فرسوده شدم.
It makes me happy.	این باعث خوشحالی من می شود.
I was about to get out of my chair when he said that.	نزدیک بود از صندلی ام بیرون بیایم که او این را گفت.
I have seen two of these on the road so far.	من تا حالا دو تا از اینا رو تو جاده دیدم.
I do not know what is happening before.	من نمی دانم قبلا چه اتفاقی می افتد.
I can not wait for it to end.	من نمی توانم صبر کنم تا تمام شود.
For this purpose, various safety measures must be taken.	برای این منظور، اقدامات ایمنی مختلفی باید انجام شود.
Yes, the price is high, but they are definitely worth it.	بله، قیمت آن بالا است، اما مطمئنا ارزش آن را دارند.
Below you will find my current solution.	در زیر شما راه حل فعلی من را پیدا خواهید کرد.
He dropped the issue.	او موضوع را رها کرد.
It was a new move.	این یک حرکت جدید بود.
He is looking for someone.	او به دنبال کسی است.
When you first go, you are out of form and everything is hard.	وقتی برای اولین بار می روید، از فرم خارج شده اید و همه چیز سخت است.
He smiled and he smiled.	او لبخند زد و او لبخند زد.
It is necessary to pay attention to two points.	توجه به دو نکته ضروری است.
I thought you might have done.	من فکر کردم که شما ممکن است انجام داده باشید.
Our race is about to start.	مسابقه ما در شرف شروع است.
Because so much has been given to us, there will be a lot of expectation.	از آنجا که چیزهای زیادی به ما داده شده است، انتظارات زیادی نیز وجود خواهد داشت.
Given its interest in applications, we provide basic details here.	با توجه به علاقه آن به برنامه های کاربردی، ما جزئیات اساسی را در اینجا ارائه می دهیم.
But he did not want to stay there.	اما او نمی خواست آنجا بماند.
Which was of no use	که فایده ای نداشت
If they did not do it, you do not do it.	اگر آنها این کار را نکردند، شما این کار را نکنید.
I wondered where he might be.	من فکر می کردم او ممکن است کجا باشد.
Storm inside	طوفان درون
We ask where is the weapon?	می پرسیم اسلحه کجاست؟
But now we have to buy.	اما الان باید بخریم.
Before use at room temperature.	قبل از استفاده در دمای اتاق.
I am happy and complete.	من خوشحال و کامل هستم.
We can not read it.	ما نمی توانیم آن را بخوانیم.
Announce it.	آن را اعلام کنید.
her hair.	موهایش.
Then, suddenly, a possibility arose for him.	سپس، ناگهان، یک احتمال برای او پیش آمد.
But it was over.	اما تمام شد.
They are strong and determined.	آنها قوی و مصمم هستند.
It's a little more political	کمی سیاسی تر است
But what happened is very interesting.	اما اتفاقی که افتاد بسیار جالب است.
But every time something holds me back.	اما هر بار چیزی مرا عقب نگه می دارد.
Everything was quiet now, only the room behind the room was empty.	الان همه چیز ساکت بود، فقط اتاق پشت اتاق خالی.
The heads are separated.	سرها از هم جدا می شوند.
Hence, the government can help reduce the total cost of health care.	از این رو، دولت می تواند به کاهش کل هزینه های مراقبت های بهداشتی کمک کند.
Finish the tour	تور را تمام کنید
You need to relax a little, so you finally give up.	شما باید کمی آرامش داشته باشید، بنابراین در نهایت تسلیم می شوید.
I probably can't go back.	احتمالاً نمی توانم برگردم.
Break and cry on the corner of the street.	بشکن و در گوشه ای از خیابان گریه کن.
We may use this data to understand what content you may be interested in.	ممکن است از این داده ها برای درک اینکه چه محتوایی ممکن است مورد علاقه شما باشد استفاده کنیم.
It was simple on a spring chair.	روی صندلی فنری ساده بود.
It was a test of strength.	این یک آزمایش قدرت بود.
You can be a girl	تو میتونی دختر باشی
His previous medical history was not significant.	سابقه پزشکی قبلی او قابل توجه نبود.
His eyes disappoint him.	چشمانش او را ناامید می کند.
Then click on it.	سپس روی آن کلیک کنید.
Because their son was dead.	چون پسرشان مرده بود.
He knew this and still wanted to prove himself to him.	او این را می دانست و همچنان می خواست خود را به او ثابت کند.
His father, his father.	پدرش، پدرش.
I decided to work to meet my son's needs.	تصمیم گرفتم برای تامین نیازهای پسرم کار کنم.
But he did not return.	اما او برنگشته بود.
You must first learn the language.	ابتدا باید زبان را یاد بگیرید.
Plus, it includes contact information for each.	به علاوه، شامل اطلاعات تماس برای هر یک.
He had seen me coming.	او مرا دیده بود که می آیم.
Plan or design the experiment.	آزمایش را برنامه ریزی یا طراحی کنید.
They turn their heads.	در سرش برمی گردند.
but this.	اما این.
Save the real	واقعی را نجات دهید
And where was he now?	و الان کجا بود
This was the one that hurt the most.	این بود که بیشترین درد را داشت.
He looked hard at his father.	نگاه سختی به پدر انداخت.
Anyway, someone might go to him.	به هر حال ممکن است کسی سراغش برود.
I have children at home and they keep me busy.	من در خانه بچه دارم و آنها مرا مشغول می کنند.
Too much to plan for	برای برنامه ریزی خیلی زیاده
However, this is not the whole picture.	با این حال، این تمام تصویر نیست.
It was so good	خیلی خوب بود
You are our father	تو پدر ما هستی
But just think about it for a moment.	اما فقط یک لحظه به این موضوع فکر کنید.
Seven men could barely handle twenty.	هفت مرد به سختی توانستند بیست نفر را اداره کنند.
He looked at her and the girls.	به او و دخترها نگاه کرد.
I like not to do that.	من دوست دارم این کار را انجام ندهد.
The drug trade has shown how it can be done.	تجارت مواد مخدر نشان داده است که چگونه می توان آن را انجام داد.
There are many private events.	رویدادهای خصوصی زیادی وجود دارد.
Nafs said he would open his eyes now.	نفسش گفت حالا چشمانش باز خواهد بود.
So sorry, big meeting.	بنابراین متاسفم، جلسه بزرگ.
Now my hair is great	الان موهام عالیه
Video is the most powerful communication medium on the planet.	ویدئو قدرتمندترین رسانه ارتباطی روی کره زمین است.
Then the whole group goes at once.	سپس تمام گروه به یکباره می روند.
There is another question to ask.	سوال دیگری هم هست که باید پرسید.
To survive, they just have to count on themselves.	برای زنده ماندن، آنها فقط باید روی خودشان حساب کنند.
I saw a lot of interesting things and learned more from whites.	چیزهای جالب زیادی دیدم و بیشتر از سفیدپوستان یاد گرفتم.
This means that some details are actually lost in the process.	این بدان معنی است که برخی از جزئیات در واقع در این فرآیند از بین می روند.
Minor differences were observed in age and gender groups.	در گروه سنی و جنسیت تفاوت های جزئی مشاهده شد.
May he still be with you in your dreams at night.	باشد که او همچنان شب ها در رویاهای شما با شما باشد.
Cover to keep warm.	بپوشانید تا گرم بماند.
It's a moment to remember.	لحظه ای برای یادآوری است.
Because the danger is that if you can find.	از آنجایی که خطر این است که اگر بتوانید پیدا کنید.
When the city grew, it never seemed to be able to reach this place.	وقتی شهر بزرگ شد، به نظر نمی رسید هرگز بتواند به این مکان برسد.
You will receive it in the morning.	شما آن را در صبح دریافت خواهید کرد.
They did not create it and it does not serve them.	آنها این را ایجاد نکرده اند و این در خدمت آنها نیست.
Someone looks worse to wear.	کسی برای پوشیدن بدتر به نظر می رسد.
It took me eight hours to find one.	هشت ساعت طول کشید تا یکی را پیدا کنم.
Ask why this is not the case	بپرس چرا اینطور نیست
I mean our house	منظورم خونه ماست
However, these products are no longer supported.	با این حال، این محصولات دیگر پشتیبانی نمی شوند.
In this case, the question was raised in the court of first instance.	در این مورد این سوال در دادگاه بدوی مطرح شد.
I can not fight one without the other on me.	من نمی توانم با یکی بجنگم بدون اینکه دیگری روی من باشد.
Then those things may happen.	سپس آن چیزها ممکن است رخ دهد.
He thought I was weak.	او فکر کرده بود من ضعیف هستم.
None vote for a party.	هیچ کدام به یک حزب رای نمی دهند.
I never judge the people who accept them.	من هرگز در مورد افرادی که آنها را قبول می کنند قضاوت نمی کنم.
This was not good for us.	این برای ما خوب نبود.
We had a doctor this morning	امروز صبح دکتر داشتیم
Dogs are good	سگ ها خوبن
They have the right touch, they play the right things.	آنها لمس مناسبی دارند، چیزهای درست را بازی می کنند.
He had his chance.	او شانس خود را داشت.
By doing so, he will gain the respect of others.	با انجام این کار، او احترام دیگران را به دست خواهد آورد.
There were no ordinary people in it.	هیچ آدم معمولی در آن نبود.
It will be a good start.	شروع خوبی خواهد بود.
And of course, someone has to tell them what to believe.	و البته، یک نفر باید به آنها بگوید که چه چیزی را باور کنند.
I guess some people have understood that.	حدس می زنم که بعضی ها اینطوری فهمیده اند.
Go find another place	برو یه جای دیگه پیدا کن
No matter how hard he tried, he refused to move.	هر چقدر هم که محکم کشید، از حرکت خودداری کرد.
I know a lot of people on both sides of the issue.	من افراد زیادی را در هر دو طرف قضیه می شناسم.
This is a dangerous job	این شغل خطرناکه
You do not like it.	شما آن را دوست ندارید.
Just off High School Street.	فقط از مدرسه بالا خیابان.
He made it very clear.	او آن را کاملاً واضح بیان کرد.
I should have known him everywhere.	من باید او را هر جا می شناختم.
You do not have to jump straight in the head first.	لازم نیست ابتدا مستقیماً در سر بپرید.
Humans had a proverb about talking about things.	انسان ها ضرب المثلی در مورد صحبت کردن درباره مسائل داشتند.
I really enjoyed it.	من خیلی لذت بردم.
The same goes for gun control.	فشار برای کنترل اسلحه نیز همینطور است.
On the other hand there is this one.	از طرف دیگر این یکی وجود دارد.
One shakes his head.	یکی سرش را می گیرد.
That's how it went.	اینطوری پیش رفت.
That is not really wrong.	که در واقع اشتباه نیست.
For many people, this is just what happens.	برای بسیاری از مردم، این فقط چیزی است که اتفاق می افتد.
There seems to be little to it.	به نظر می رسد کمی برای آن پیش بیاید.
Then we give two programs.	سپس دو برنامه می دهیم.
All very general	همه خیلی کلی
Some, maybe other things.	برخی، شاید چیزهای دیگر.
When there is no government, there will be no politics.	وقتی دولت دیگر وجود نداشته باشد، سیاست هم وجود نخواهد داشت.
Even the children knew better than to cry.	حتی بچه ها هم بهتر از گریه کردن می دانستند.
People were kind to me.	مردم به من لطف داشتند.
In addition, a large number of students are trained without proper diagnosis.	علاوه بر این، تعداد زیادی از دانش آموزان بدون تشخیص مناسب آموزش می بینند.
Isn't it time to join the tax rate?	آیا زمان آن نرسیده که نرخ مالیات به آن ملحق شود؟
I do not move anymore.	من دیگر حرکت نمی کنم.
I'm not sure how this works.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار می کند.
Or, well, they do not.	یا، خوب، آنها نمی کنند.
There is still a lot to try, fail and learn from.	هنوز چیزهای زیادی برای امتحان کردن، شکست خوردن و یادگیری از آنها وجود دارد.
And he seems to enjoy doing what he does.	و به نظر می رسد که از انجام کاری که انجام می دهد بسیار لذت می برد.
This was also good news.	این هم خبر خوبی بود.
Thought I did not know enough.	فکر کرد به اندازه کافی نمی دانم.
It does not seem to work	به نظر کار نمیاد
In these last few short months, he has changed completely.	در این چند ماه کوتاه اخیر او کاملاً تغییر کرده بود.
Part of the human message	بخشی از پیام انسانی
His nose was broken.	بینی اش شکسته بود.
Victory is relatively easy when faced with none.	زمانی که در مقابل هیچ کدام قرار می گیرید، پیروزی نسبتا آسان است.
This was never something we really wanted to do.	این هرگز چیزی نبود که واقعاً می خواستیم انجام دهیم.
We did not really fight.	ما واقعاً مبارزه نکردیم.
But the data itself can never be clean and proper.	اما خود این داده ها هرگز نمی توانند تمیز و مناسب باشند.
But he did not know it.	اما او این را نمی دانست.
I have never seen you look so happy	تا حالا ندیده بودم اینقدر خوشحال به نظر بیای
This will quickly become a costly relationship.	این به سرعت تبدیل به یک رابطه پرهزینه خواهد شد.
Take it out.	آن را بیرون بیاورید.
But then he met again before leaving.	اما پس از آن او قبل از رفتن دوباره خود را ملاقات می کرد.
I have to save them in a collection.	من باید آنها را در یک مجموعه ذخیره کنم.
People are scared.	مردم ترسیده اند.
Oh, he wanted a lot.	اوه، او مقدار زیادی می خواست.
That was it now	این الان بود
He is not alone.	او تنها نیست.
I wanted him to love me.	می خواستم او مرا دوست داشته باشد.
If he does not play this year, then he will not play this year.	اگر امسال بازی نمی کند، پس امسال بازی نمی کند.
I noticed too	من هم متوجه شدم
Do not hide anything from me	چیزی را از من پنهان نکن
I let the light in again, and you did.	من اجازه دادم نور دوباره وارد شود و شما هم این کار را کردید.
That's right, leave everything else.	درست است، هر چیز دیگری را رها کنید.
I will not say much about it here.	من در اینجا چیز زیادی در مورد آن نمی گویم.
Therefore, our data does not support the previously proposed model.	بنابراین داده‌های ما از مدل پیشنهادی قبلی پشتیبانی نمی‌کنند.
The loud sound of his feet brought down the silence.	صدای بلند پاهایش سکوت را پایین آورد.
It takes a while to set up but when it is finished.	مدتی طول می کشد تا راه اندازی شود اما پس از اتمام کار تمام شد.
His gaze was shot at me.	نگاهش به سمت من شلیک شد.
Read with deep power.	با قدرت عمیق بخوانید.
Food for the body.	غذا برای بدن.
It makes you more like others.	این شما را بیشتر شبیه دیگران می کند.
That revived a memory.	که خاطره ای را زنده کرد.
Only then was the result final.	تنها پس از آن نتیجه قطعی شد.
There is nothing we can do now.	اکنون کاری از دست ما بر نمی آید.
Well, thank you very much.	خوب، خیلی ممنون.
It's hard to get into that man's head.	سخت است که وارد سر آن مرد شوید.
I like to see how strong it is.	من دوست دارم ببینم چقدر قوی است.
Although it has a lot of fat.	اگرچه چربی زیادی دارد.
Turn down the heat and cover.	حرارت را کم کنید و روی آن را بپوشانید.
He was on his way home when he had an accident.	او در راه خانه بود که تصادف شد.
These people know their stuff.	این افراد چیزهای خود را می دانند.
My abdomen does not hurt a little.	شکمم کمی درد نمی کند.
Everything is fine, thank you	همه چیز خوب است، ممنون
It was impossible and amazing.	غیرممکن و شگفت انگیز بود.
The show was amazing.	نمایش شگفت انگیز بود.
You should check that they are suitable.	شما باید بررسی کنید که مناسب هستند.
So tell me what	پس بگو قضیه چیه
He hated it.	او از آن متنفر بود.
I am seven	من هفت هستم
The trial court upheld such an agreement.	دادگاه بدوی چنین توافقی را معتبر دانست.
All participants gave informed written consent before the study.	همه شرکت کنندگان قبل از مطالعه رضایت آگاهانه کتبی دادند.
I wrote the article but it was never published.	من مقاله را نوشتم اما هرگز منتشر نشد.
He may be sent to this school.	ممکن است او را به این مدرسه بفرستد.
So we are glad that the group is still strong.	بنابراین خوشحالیم که گروه همچنان قوی است.
So, it's up to you to choose what you want.	بنابراین، به شما بستگی دارد که چه چیزی را می خواهید انتخاب کنید.
Our father brought us closer so we could see it right.	پدرمان ما را نزدیک کرد تا بتوانیم آن را درست ببینیم.
It was probably my favorite game at the time.	بازی مورد علاقه من در آن زمان احتمالاً بود.
Eventually we surrender.	در نهایت ما تسلیم می شویم.
Must be served at once.	باید یکباره سرو شود.
Let's try to find the expression for this function.	بیایید سعی کنیم عبارت این تابع را پیدا کنیم.
He wants the answer to the question.	او پاسخ سوال را می خواهد.
Objects and the like.	اشیاء و مانند آن.
You are requesting the file.	شما فایل را درخواست می کنید.
He can not lead football.	او نمی تواند فوتبال را هدایت کند.
He had not seen.	او ندیده بود.
It was about to get ten times worse.	نزدیک بود ده برابر بدترش کند.
I have a family.	من خانواده دارم.
Water under the bridge.	آب زیر پل.
I can not go to my mother, my friends.	من نمیتونم برم پیش مادرم، دوستانم.
We are not a business.	ما نوعی تجارت نیستیم.
However, we can exercise there.	با این حال، می‌توانیم در آنجا ورزش کنیم.
I will do this immediately.	من این کار را فورا انجام خواهم داد.
I am new to this website.	من تازه وارد این وب سایت هستم.
I only use two colors.	من فقط از دو رنگ استفاده می کنم.
It is not unusual for him.	برای او غیر معمول نیست.
I told my mother and she called the doctor.	به مامانم گفتم و او به دکتر زنگ زد.
Even more, they needed rain.	حتی بیشتر، آنها به باران نیاز داشتند.
If you want to come, look for the reasons, but there is nothing for it.	اگر می خواهید بیایید دنبال دلایل بگردید اما چیزی برای آن وجود ندارد.
He comes back here every year.	او هر سال به اینجا برمی گردد.
This is for the main ship object.	این برای شی کشتی اصلی است.
This may be too little.	این ممکن است خیلی کم باشد.
We have to wait and see.	باید منتظر بمانیم و ببینیم.
They were both surprised.	هر دو تعجب کردند.
He definitely called.	او قطعا تماس گرفت.
However, if we can imagine it, we can make it.	با این حال، اگر بتوانیم آن را تصور کنیم، می توانیم آن را بسازیم.
Such an image had never been seen on a ship before.	مانند آن تصویر قبلاً در کشتی دیده نشده بود.
It has nothing to do with him	به او ربطی ندارد
It will be really simple.	واقعاً ساده خواهد بود.
You have extra room.	شما اتاق اضافی دارید.
Sometimes it is not.	گاهی اینطور نیست.
And more than that really.	و بیشتر از این واقعا.
He was drawn to her.	او به سمت او کشیده شد.
He said to himself, "I know how he feels."	به خودش گفت می دانم چه احساسی دارد.
Neither corpse nor death.	نه جسد، نه مرگ.
Only most of the time	فقط بیشتر اوقات
Soldiers killed in battle.	سربازان کشته شده در جنگ.
Not because of violent weapons, because there are no weapons.	نه به خاطر سلاح های خشونت آمیز، زیرا هیچ سلاحی وجود ندارد.
True, progress here is slow.	درست است، پیشرفت در اینجا کند است.
Not a month	یک ماه نمیشه
You do not want them in the job.	شما آنها را در این کار نمی خواهید.
The words came quickly.	کلمات به سرعت آمد.
They were not asleep.	خواب نبودند.
They do not take it.	آنها آن را نمی گیرند.
It is difficult to have these conditions.	داشتن این شرایط سخت است.
Whether you agree with the message or not is not your focus.	اینکه آیا با پیام موافق هستید یا خیر، تمرکز شما نیست.
I thought we could walk or something.	فکر کردم می توانیم قدم بزنیم یا چیز دیگری.
People were scared.	مردم ترسیده بودند.
This is fear.	این ترس است.
They change their way of thinking about food.	آنها طرز فکر خود را در مورد غذا تغییر می دهند.
Suddenly he stopped seeing me.	ناگهان با دیدن من متوقف شد.
It depends on the purpose of the analysis.	بستگی به هدف تحلیل دارد.
All teeth were inserted with complete treatment information.	تمام دندان ها با اطلاعات کامل درمان وارد شدند.
Take a look at the girl's room.	نگاهی به اتاق دختر بیندازید.
Evidence must be relevant to the material issue.	شواهد باید با موضوع مادی مرتبط باشد.
You kept the fire burning under the police.	شما زیر پلیس آتش را روشن نگه داشته اید.
It usually gets very hot.	معمولاً خیلی داغ می شود.
They will be useful to you.	آنها برای شما مفید خواهند بود.
Let's talk, get to know each other.	بیایید صحبت کنیم، با هم آشنا شویم.
Only used by experienced users.	فقط باید توسط کاربران با تجربه استفاده شود.
Or a week	یا یک هفته
I needed to change the subject.	نیاز داشتم موضوع را عوض کنم.
Now we come to the part where we talk about the middle ground.	اکنون به نکته جالب می رسیم.
As the team gets younger, things get harder.	با جوان تر شدن این تیم کار سخت تر می شود.
Money and power.	پول و قدرت.
You see, you are on their side, not mine.	می بینید، شما طرف آنها هستید، نه طرف من.
you should try it.	باید امتحانش کنی.
The government did not even necessarily have anything to do with it.	دولت حتی لزوماً کاری با آن نداشت.
It is a new world that has been described.	دنیای جدیدی است که توصیف شده است.
Both seem right in some ways and wrong in others.	هر دوی آنها از برخی جهات درست به نظر می رسند و در برخی دیگر نادرست.
White, you are a kind of crazy person.	وایت، تو یک نوع آدم دیوانه ای هستی.
Of course not.	البته اینطور نبود.
Every community, even one in.	هر جامعه، حتی یک در.
To open the building	برای افتتاح ساختمان
Yes, we do.	بله، ما دوست داریم.
But not at any cost.	اما نه به هر قیمتی.
He looked sad.	غمگین به نظر می رسید.
It was really cold.	واقعا سرد بود.
Then we continue as usual.	سپس طبق معمول ادامه می دهیم.
He did not answer.	او پاسخی نداد.
If something happens.	اگر اتفاقی بیفتد.
Just be yourself.	فقط خودت باش.
Someone found them and took care of them.	شخصی آنها را پیدا کرد و از آنها مراقبت کرد.
All windows are like this.	همه پنجره ها اینطوری هستند.
It seemed impossible.	کار غیرممکن به نظر می رسید.
For the fourth time.	برای چهارمین بار.
You can raise it later.	می توانید بعداً آن را مطرح کنید.
They were in the sky for at least a minute.	حداقل یک دقیقه در آسمان بودند.
Live as you are.	همانطور که دارید زندگی کنید.
T is a unit of time.	T واحد زمان است.
Tell me more about yourself.	در باره خودت بیشتر بهم بگو.
I had to run	مجبور شدم بدوم
Maybe someone is not doing their job properly.	شاید کسی کار خود را به درستی انجام نمی دهد.
It was neither a phone nor an email.	نه تلفن بود و نه ایمیل.
In this situation, the smile was very good.	در این شرایط، لبخند بسیار خوبی بود.
But now it was just silence.	اما حالا فقط سکوت بود.
We do this because everyone wants to watch him.	ما این کار را انجام می دهیم زیرا همه می خواهند او را تماشا کنند.
To have a healthy body, we must eat good food and exercise.	برای داشتن بدنی سالم باید غذای خوب بخوریم و ورزش کنیم.
Eight members joined the organization.	هشت عضو به این سازمان پیوستند.
I tried to get him out	سعی کردم بیرونش کنم
I was lucky to get out of there after once.	من خوش شانس بودم که بعد از یک بار از آنجا خارج شدم.
Instead of data we can use any database table.	به جای داده می توانیم از هر جدول پایگاه داده استفاده کنیم.
But this was not the case from the beginning.	اما از ابتدا اینطور نبود.
Turn off your gas and turn off your water.	گاز خود را خاموش کنید و آب خود را ببندید.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
It works, in general.	این کار، به طور کلی.
Younger people should be given a chance.	باید به جوان ترها فرصت داد.
Not just in games, but in movies, TV and books.	نه فقط در بازی، بلکه در فیلم، تلویزیون و کتاب.
It just worked so well	فقط خیلی خوب کار کرد
Or lives here	یا اینجا زندگی میکنه
Wake up early in the morning.	صبح زود از خواب بیدار شوید.
The boy was strong	پسر قوی بود
Lying is to lead us to the war of evil.	دروغ گفتن برای بردن ما به جنگ شر است.
Keep talking to him.	به صحبت کردن با او ادامه دهید.
They are the future.	آنها آینده هستند.
The only thing we care about is what you believe in your heart.	تنها چیزی که ما به آن اهمیت می دهیم این است که شما در قلب خود به چه چیزی اعتقاد دارید.
It just depends	فقط بستگی داره
A woman who finishes that year.	زنی که آن سال را تمام کند.
There will never be a child.	هیچ وقت بچه ای وجود نخواهد داشت.
Many of us did.	بسیاری از ما انجام دادیم.
If there was a bridge, it was not in terms of the document.	اگر پلي وجود داشت، از نظر سند نبود.
I never had contact with them	هیچوقت باهاشون ارتباط نداشتم
I heard that your father has been arrested by the police.	شنیدم که پدرت توسط پلیس دستگیر شده است.
He wanted another voice.	او صدای دیگری می خواست.
It was so good that it could not be missed.	خیلی خوب بود که نمی شد ازش گذشت.
Willingness for useful discussions	اراده برای بحث های مفید
But no one heard anything unusual, no one saw anything.	اما هیچ کس چیز غیرعادی نشنید، هیچ کس چیزی ندید.
Say something about yourself	یه چیزی از خودت بگو
We now have the resources to do that.	ما اکنون منابع لازم برای انجام این کار را داریم.
Throughout his life, he made this question a topic.	او در طول زندگی خود این سوال را به موضوع تبدیل می کرد.
The dog is fleeing from there at the same time.	سگی از آنجا در همان لحظه در حال فرار است.
You feel somewhat excluded.	احساس می کنید تا حدودی حذف شده اید.
Remember that this is a battle in war.	به یاد داشته باشید که این یک نبرد در جنگ است.
He has gone through many things during his life and career.	او در طول زندگی و حرفه خود چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است.
Something From My Past	چیزی از گذشته من
The afternoon is over.	بعد از ظهر تمام شد.
Think about the focus that is focused on you.	به توجهی که روی شما متمرکز می شود فکر کنید.
But he did not think it right to go back.	اما او فکر نمی کرد که درست باشد به عقب برگردد.
People live.	مردم زندگی دارند.
If you want to play music.	اگر می خواهید موسیقی پخش کنید.
I stayed here and here as a boy.	من به عنوان یک پسر اینجا و در اینجا ماندم.
Definitely sweet enough.	مطمئناً به اندازه کافی شیرین است.
You need to learn how to measure changes in skills.	شما باید یاد بگیرید که چگونه تغییرات در مهارت ها را اندازه گیری کنید.
It looks really good.	واقعاً خوب به نظر می رسد.
You have a positive impact on the world.	شما تأثیر مثبتی بر جهان دارید.
Let us know if you would like us to provide this service.	اگر مایلید این سرویس را انجام دهیم به ما اطلاع دهید.
So both versions have their own audience.	بنابراین هر دو نسخه مخاطب خاص خود را دارند.
talk to her	با او صحبت کن
They are not here.	آنها اینجا نیستند.
If we are available, we can provide these services without any notice.	اگر ما در دسترس باشیم، می توانیم این خدمات را بدون اطلاع کمی انجام دهیم.
It is very common to get a clear picture.	بسیار معمول است که گرفتن یک تصویر واضح دشوار است.
Find happiness	شادی را پیدا کن
On the way, but I'm probably an hour late.	در راهم اما احتمالاً یک ساعت تاخیر دارم.
While he was working.	در حالی که او کار می کرد.
This time the call is definitely not to him.	این بار این تماس قطعاً به او نیست.
The line certainly appeared.	مطمئناً خط ظاهر شد.
he had been.	او بوده است.
He has lost his sense of purpose.	حس هدف خود را از دست داده است.
It was very expensive	خیلی این قیمت بود
We had a lot of things in that house.	ما چیزهای زیادی در آن خانه داشتیم.
You are our hope, the youth of our hope.	شما امید ما هستید جوانان امید ما.
We had grown up	خودمان را بزرگ کرده بودیم
I can not help it.	من نمی توانم کمکی به آن کنم.
And he will.	و او خواهد کرد.
There is no stock other than our own stock, but start it for the river.	هیچ سهامی جز سهام خودمان وجود ندارد، اما آن را برای رودخانه شروع کنید.
None of them had a window.	هیچ کدام پنجره ای نداشتند.
They really care about the people.	آنها واقعاً به فکر مردم هستند.
Several other key players were injured.	چند بازیکن کلیدی دیگر مصدوم شدند.
The same goes for the return	با برگشت هم همینطور
He found what he could and put it in the film.	او آنچه را که می توانست پیدا کرد و در فیلم گذاشت.
That bigger place was empty.	آن جای بزرگتر خالی ماند.
it was useful.	مفید بود.
It is difficult to watch this even now.	تماشای این موضوع حتی در حال حاضر دشوار است.
So there is no problem.	پس اشکالی ندارد.
This place wants us to fail.	این مکان می خواهد ما شکست بخوریم.
Yes, writing good components requires experience.	بله، نوشتن اجزای خوب به تجربه نیاز دارد.
Make your president to progress.	رئیس جمهور خود برای پیشرفت کند.
We went for a walk	رفتیم پیاده روی
Not that he would tell his brother.	نه اینکه او آن را به برادرش بگوید.
Most of these patients had other medical problems.	اکثر این بیماران مشکلات پزشکی دیگری داشتند.
Since then.	از آن زمان تاکنون.
Find out more on his blog.	در وبلاگ او اطلاعات بیشتری کسب کنید.
I do not think any of us can.	فکر نمی کنم هیچ کدام از ما بتوانیم.
Give it to him whenever he gets a chance.	هر بار که فرصتی پیدا می کند به او می دهد.
Now he did not like to talk to people.	حالا دوست نداشت با مردم صحبت کند.
It was falling like a rock.	داشت مثل سنگ می افتاد.
You can use this as, or split it again.	شما می توانید از این به عنوان استفاده کنید، یا آن را دوباره تقسیم کنید.
Only one man	فقط یک مرد
Keep the model clean by knowing what is going on around it.	تمیز نگه داشتن مدل از دانستن آنچه در اطراف آن اتفاق می افتد.
There is no such evidence in the file in the cafe.	چنین مدرکی در پرونده در کافه وجود ندارد.
Just to see how it feels	فقط ببینم چه حسی داره
They were involved in data analysis and interpretation.	در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها نقش داشتند.
Humans today use paper for a variety of reasons.	امروزه انسان ها به دلایل مختلفی از کاغذ استفاده می کنند.
They turned to their religion for an answer.	آنها برای پاسخ به دین خود مراجعه کردند.
Although it requires face-to-face communication.	اگرچه نیاز به ارتباط حضوری دارد.
But you saved me again	اما تو دوباره نجاتم دادی
It was comfortable enough.	این به اندازه کافی راحت بود.
This is a marriage.	این یک ازدواج است.
I have to support him.	من باید از او حمایت کنم.
I will take advantage of it	من از آن بهره خواهم برد
And it will not be good	و خوب هم نخواهد بود
This is one of his few words, he tries to buy time.	این یکی از معدود صحبت های اوست، او سعی می کند زمان بخرد.
That book is never specifically widely read.	آن کتاب هرگز به طور خاص به طور گسترده خوانده نمی شود.
I did not know there was a debate.	من نمی دانستم که بحثی وجود دارد.
Or let him go	یا بذارش بره
He does not need me.	او به من نیاز ندارد.
However, my money will be on the first one.	با این حال، پول من روی اولی خواهد بود.
The result, then, is that the government should not own these companies.	بنابراین نتیجه این است که دولت نباید این شرکت ها را در اختیار داشته باشد.
This is a big part of the song.	این هم بخش بزرگی از آهنگ است.
Politics is a funny thing.	سیاست چیز خنده‌داری است.
Just to add to the fun.	فقط برای اضافه کردن به لذت.
I had to win this fight.	من باید در این مبارزه پیروز می شدم.
However, there is no data on children.	با این حال، هیچ داده ای در مورد کودکان وجود ندارد.
I'm going to fight in the summer	من قراره تابستون بجنگم
The only thing they had to worry about now were themselves.	تنها چیزی که الان باید نگرانش بودند خودشان بودند.
This is certainly shown in the image on the front of the card.	این مطمئناً در تصویر جلوی کارت نمایش داده می شود.
It was not an interesting trip.	سفر جالبی نبود.
This was a very good sign.	این نشانه خیلی خوبی بود.
I love those things	من آن چیزها را دوست دارم
I know he's in it.	من می دانم که او در این کار است.
Many of us do not.	بسیاری از ما این کار را نمی کنیم.
I want to get out of the house as soon as possible.	من می خواهم هر چه سریعتر از خانه خارج شوم.
He was the center of his thoughts.	او مرکز افکار او بود.
You may need the support of a legal professional.	ممکن است به حمایت یک متخصص حقوقی نیاز داشته باشید.
Their real mission was to emphasize the need for peace.	ماموریت واقعی آنها این بود که بر نیاز به صلح تاکید کنند.
And he was good.	و او خوب بود.
Only later did the two brothers find out what had happened.	فقط بعداً دو برادر متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است.
The landscape was not the same.	منظره یکسان نبود.
Even at a higher price, the whole case is manageable.	حتی با قیمت بالاتر، کل پرونده قابل مدیریت است.
Complies with items from.	منطبق با موارد از.
Things he never thought or felt two months ago.	چیزهایی که دو ماه قبل هرگز فکر یا احساس نمی کرد.
Only a few people can do it.	فقط تعداد کمی از افراد می توانند آن را انجام دهند.
We were denied.	ما تکذیب شدیم.
I feel like you are a strange woman.	احساس می کنم شما زن عجیبی هستید.
But it is not here	اما اینجا نیست
Not actually heard.	در واقع شنیده نشده است.
We will have very good health care in this country.	ما در این کشور مراقبت های بهداشتی بسیار خوبی خواهیم داشت.
He stood up and returned.	سر جایش ایستاد و برگشت.
He had a hard time taking care of his life.	او به سختی به زندگی خود رسیدگی می کرد.
If anyone could solve it, he would solve it.	اگر کسی می توانست آن را حل کند، آن را حل می کرد.
They told me this.	این را به من گفتند.
Some of them are even better.	برخی از آنها حتی بهتر هستند.
I love sex with men and women.	من عاشق رابطه جنسی با زن و مرد هستم.
The wind calms down and the animals do strange things.	باد آرام می شود و حیوانات کارهای عجیبی انجام می دهند.
He was in fact a criminal.	او در واقع یک جنایتکار بود.
I had questions	سوالاتی داشتم
Players select their forces at the beginning of the game and put them in position.	بازیکنان در ابتدای بازی نیروهای خود را انتخاب کرده و در موقعیت قرار می دهند.
My crew was really funny in that regard.	خدمه من واقعاً از این نظر خنده دار بودند.
Another brother has lost two children.	برادر دیگری نیز دو فرزند خود را از دست داده است.
If the file does not exist, you can create it.	اگر فایل وجود ندارد، می توانید آن را ایجاد کنید.
However, the findings seem to point to an interesting new question.	با این حال، به نظر می رسد یافته ها به یک سوال جالب جدید اشاره می کند.
My request is here.	درخواست من اینجاست.
I thought this was a very unique and great approach.	من فکر کردم که این یک رویکرد فوق العاده منحصر به فرد و عالی بود.
Look at people from above	نگاه از بالا به مردم
Excellent single	تک تکشون عالیه
They are afraid of us, of our example.	آنها از ما، از مثال ما، می ترسند.
They have a credit history and a better job.	آنها سابقه اعتباری دارند و شغل بهتری دارند.
This affects the questions asked in the test.	این روی سوالات مطرح شده در آزمون تاثیر دارد.
This is human nature.	این طبیعت انسان است.
Can not say yet, but so far, it looks good.	هنوز نمی توان گفت، اما تا کنون، به نظر می رسد خوب است.
He was learning to forget.	او یاد می گرفت که فراموش کند.
When you do not read it, you think about it.	وقتی آن را نمی خوانی به آن فکر می کنی.
not serious.	جدی نیست.
Neither is your private eye	چشم خصوصی شما هم نیست
Men are given to women.	مردان به زنان داده می شود.
I missed his next words	دلم برای کلمات بعدیش تنگ شده بود
To just let go	برای اینکه فقط رهاش کنم
We have no one here	ما اینجا آدم نداریم
And there is no problem for me.	و برای من اشکالی ندارد.
Nothing will be returned.	چیزی برگردانده نمی شود.
Long queues stood through the night until morning.	صف های طولانی در طول شب تا صبح ایستاده بودند.
This is the best line in the song.	این بهترین خط در آهنگ است.
She felt better here with him.	اینجا با او احساس بهتری داشت.
I feel we can learn a lot from them.	احساس می کنم می توانیم از آنها چیزهای زیادی یاد بگیریم.
He took it.	او آن را گرفت.
I had no chance.	من هیچ شانسی نداشتم.
But he stood in the glass.	اما او در شیشه ای ایستاد.
The old man's eyes followed him.	چشمان پیرمرد او را دنبال کرد.
Let me take them	بذار بردارمشون
However the choice is very good.	با این حال انتخاب بسیار خوب است.
All opinions are fair.	همه نظر منصفانه است.
More than an hour of battle destroyed many of these units.	بیش از یک ساعت نبرد بسیاری از این واحد را نابود کرد.
We can not postpone it forever.	ما نمی توانیم آن را برای همیشه به تعویق بیندازیم.
Figures that are both shape and size.	فیگورهایی که هم شکل و هم اندازه هستند.
His eye contact is good.	ارتباط چشمی او خوب است.
in the car	در ماشین
First to yourself and then to everyone you see.	اول به خودت و بعد به هرکسی که می‌بینی.
Tell them you appreciate them.	به آنها بگویید که از آنها قدردانی می کنید.
The sun rose and cut off the water.	خورشید طلوع کرد و آب را قطع کرد.
I do not care.	برایم مهم نیست.
He was only eight weeks old.	او فقط هشت هفته بود.
I just waited	من فقط صبر کردم
Choose one by car and you will win it.	یکی را با ماشین انتخاب کنید و آن را برنده خواهید شد.
He hoped that when they sat down to dinner, they would change the subject.	او امیدوار بود که وقتی برای شام نشستند، موضوع را عوض کنند.
It is now closer to a thousand troops.	اکنون به هزار نیرو نزدیکتر شده است.
He had to return home.	مجبور شد به خانه خودش برگردد.
Four plus four becomes eight.	چهار به علاوه چهار می شود هشت.
Some have been successful in school.	برخی در مدرسه موفق بوده اند.
That is a wrong idea.	که این یک فکر اشتباه است.
We do not have time for this	ما برای این کار وقت نداریم
But the end did not matter	اما آخرش مهم نبود
But they do not do that because we still believe in them.	اما آنها این کار را نمی کنند زیرا ما هنوز به آنها اعتقاد داریم.
You need a lot of help.	شما به کمک بزرگ نیاز دارید.
A general may decide that this is a good time to attack.	ممکن است یک ژنرال تصمیم بگیرد که این زمان مناسبی برای حمله است.
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
Sometimes these actions worked.	گاهی این اقدامات جواب می داد.
Money you can use	پولی که می توانید استفاده کنید
He has something to look forward to for the first time.	او برای اولین بار چیزی دارد که منتظر آن باشد.
There were no dreams.	هیچ رویایی وجود نداشت.
So we can be honest.	بنابراین ما می توانیم صادق باشیم.
You have done what you can now with words.	شما آنچه را که اکنون می توانید با کلمات انجام داده اید.
Great sex again	باز هم سکس عالی
it's simple.	ساده است.
He did not answer	او جواب نداد
You agreed on an amount.	شما با مبلغی موافقت کردید.
Repeat ten times.	ده بار تکرار کنید.
It was a difficult time for us.	دوران سختی برای ما بود.
And be in the moment.	و در لحظه باشید.
It is good at room temperature.	در دمای اتاق خوب است.
He was distinguished everywhere by his body and physique.	او با جثه و هیکلش در هر جایی متمایز بود.
Also check if your photos are stored on the memory card.	همچنین بررسی کنید که آیا عکس های شما در کارت حافظه ذخیره شده است یا خیر.
I think there has to be somewhere.	من فکر می کنم باید جایی وجود داشته باشد.
There were equal rights.	حقوق برابر وجود داشت.
Patient care is available at no cost.	مراقبت از بیماران بدون هیچ هزینه ای در دسترس است.
My legs are very strong	پاهام خیلی قویه
I did not know if you were one of them.	نمی دانستم که آیا شما یکی از آنها هستید یا خیر.
Everything is great now.	در حال حاضر همه چیز عالی پیش می رود.
I'm just like that	من فقط اینطوری هستم
We will probably never know what happened.	چه اتفاقی افتاد ما احتمالا هرگز نخواهیم دانست.
Both animals fired through the trees.	هر دو حیوان از میان درختان تیراندازی کردند.
No one should ignore this situation.	هیچ کس نباید این وضعیت را نادیده بگیرد.
We ran well this weekend.	این آخر هفته خوب دویدیم.
Milk can be a problem.	شیر می تواند مشکل ساز باشد.
Without him, the love of his life could never return.	بدون او عشق زندگی او هرگز نمی توانست برگردد.
Some are older, while others are completely new.	برخی از آنها قدیمی تر هستند، در حالی که برخی دیگر کاملا جدید هستند.
He had finally come	بالاخره اومده بود
He was very upset.	خیلی ناراحت بود.
I read somewhere about it	یه جایی در موردش خوندم
Do not worry that you have not heard his name yet.	خودتان را نگران نکنید که هنوز نام او را نشنیده اید.
Sometimes more than one.	گاهی بیش از یک.
They are certainly great in every way.	آنها مطمئناً از هر نظر عالی هستند.
You wanted more	تو بیشتر میخواستی
I had never seen him so excited.	من هرگز او را اینقدر هیجان زده ندیده بودم.
Well, they're back.	خوب، آنها برگشتند.
I am someone who knows everything about the past.	من کسی هستم که همه چیزهای گذشته را می دانم.
This is an important issue.	این یک بحث مهم است.
But as is often the case, we make things black and white.	اما همانطور که اغلب اتفاق می افتد، ما چیزها را سیاه و سفید می کنیم.
To do my job	برای انجام کار خودم
Another point or more.	یک امتیاز دیگر یا بیشتر.
Use the right songs at the right times.	از آهنگ های مناسب در زمان های مناسب استفاده کنید.
There will be no sure answer.	هیچ پاسخ مطمئنی وجود نخواهد داشت.
I can never play such roles.	من هرگز نمی توانم چنین نقش هایی را بازی کنم.
I have no place to say anything	جای من نیست که چی بگم
Before the baby came	قبل از آمدن بچه
In theory, it might seem simple.	در تئوری، ممکن است ساده به نظر برسد.
He can not take the high moral ground.	او نمی تواند زمینه های اخلاقی بالا را بگیرد.
This is a unique car in this regard.	این یک ماشین منحصر به فرد از این نظر است.
Do most of the things that are worth doing.	بیشتر کارهایی که ارزش هر کاری را دارند انجام دهید.
He could not decide.	او نمی توانست تصمیم بگیرد.
Students feel stronger in school.	دانش آموزان احساس امنیت قوی تری در مدرسه دارند.
It's like a work of art to me.	برای من مثل یک اثر هنری است.
That seems like a good way to say it.	به نظر می رسد روش خوبی برای گفتن آن باشد.
This does not seem to work for me.	به نظر می رسد این در مورد من کار نمی کند.
High communication skills required.	مهارت های ارتباطی بالا مورد نیاز است.
But he kept the story to himself.	اما او داستان را برای خودش نگه داشت.
He could see the effort.	او می‌توانست تلاش‌های لازم را ببیند.
I'm not sure where.	من مطمئن نیستم کجا.
The answer was clear.	جواب واضح بود.
That's all waiting	این همه انتظار
I do not think there is a logic.	من فکر نمی کنم منطقی وجود داشته باشد.
There was no question in his mind.	سوالی در ذهنش نبود.
We can not say more.	نمی توان بیشتر گفت.
If we lost it at some point, we would be in trouble.	اگر زمانی آن را از دست می دادیم، دچار مشکل می شدیم.
Listening is key here.	گوش دادن در اینجا کلیدی است.
I can not wait to wear it.	نمی توانم صبر کنم تا آن را بپوشم.
It just happened.	به سادگی اتفاق افتاد.
Maybe he knows something	شاید اون چیزی میدونه
And we will do the same.	و ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.
Give me an hour	به من یک ساعت شروع کن
Three independent experiments	سه آزمایش مستقل
The last one becomes the first.	آخری اول می شود.
He fell on his back.	روی پشتش افتاد.
We process the files in the order we receive them.	ما پرونده ها را به ترتیبی که آنها را دریافت می کنیم پردازش می کنیم.
I could not read the feelings behind his eyes.	نمی توانستم احساسات پشت چشمانش را بخوانم.
The text is a separate layer.	متن یک لایه جداگانه است.
Fire must be countered with water.	آتش باید با آب مقابله شود.
She had to help the man.	او باید به مرد کمک می کرد.
I hope you are half a good cook.	امیدوارم نصف او آشپز خوبی باشی.
He sent them again.	آنها را دوباره فرستاد.
Finally you wish	بالاخره به آرزوت میرسی
Really, really easy.	واقعاً، واقعاً آسان است.
But there were still complications.	اما باز هم عوارضی پیش آمد.
The experiments were repeated at least three times.	آزمایش ها حداقل سه بار تکرار شد.
I have a completely independent life.	من یک زندگی کاملا مستقل دارم.
It just sounds.	فقط صدا می دهد.
In a perfect world, these two values ​​would be the same.	در یک دنیای کامل، این دو ارزش یکسان خواهند بود.
I learn a lot every day and I have a good time.	من هر روز چیزهای زیادی یاد می گیرم و اوقات خوبی را سپری می کنم.
Such findings have not been previously confirmed in humans.	چنین یافته هایی قبلاً در انسان تایید نشده بود.
We all want to make money, at least in part.	همه ما حداقل تا حدی می خواهیم پول در بیاوریم.
Catch them.	آنها را دستگیر کنید.
They had seen some of my work.	آنها برخی از کارهای من را دیده بودند.
I was still in school.	من هنوز در مدرسه بودم.
You never know what you do not know.	شما هرگز چیزی را که نمی دانید نمی دانید.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
People are afraid of change.	مردم از تغییر می ترسند.
They went to a table and sat down.	رفتند کنار یک میز و نشستند.
You were lucky this time	این بار خوش شانس بودی
It can change a man.	می تواند یک مرد را تغییر دهد.
Will be available to the team.	در دسترس تیم خواهد بود.
Nothing else needs to happen.	هیچ چیز دیگری لازم نیست اتفاق بیفتد.
So neither time nor cost increases.	بنابراین نه زمان و نه هزینه افزایش می یابد.
New for the reasons that.	جدید به دلایلی که.
We need to know who we are.	باید بفهمیم کی هستیم.
His mother was not here	مادرش اینجا نبود
The building was on fire from all sides.	ساختمان از هر طرف آتش گرفته بود.
But another will come.	اما دیگری خواهد آمد.
No matter how hard we tried, we were not kind to each other.	هر چقدر هم که تلاش کردیم، با هم مهربان نبودیم.
So it is not	پس این نیست
He took a moment to focus on her.	چند لحظه وقت گذاشت و روی او تمرکز کرد.
We feed you and do not take you off our ship.	ما به شما غذا می دهیم و شما را از کشتی خود دور نمی کنیم.
It takes a while to get the facts.	دریافت حقایق کمی طول می کشد.
I recently wrote code to do this.	من اخیراً برای انجام این کار کدی نوشتم.
I tell you what to do	بهت میگم چیکار کنی
People need to understand that this is a one-time deal.	افرادی که باید بفهمند این یک معامله یکباره است.
He plays the right way.	او به روش درست بازی می کند.
However, solutions are on the way.	با این حال راه حل هایی در راه است.
I can not put it down.	من نمی توانم آن را زمین بگذارم.
So we were here	پس ما اینجا بودیم
And so you think more about the future.	و بنابراین شما بیشتر به آینده فکر می کنید.
But he never told her that.	اما هرگز این را به او نمی گفت.
One is the world of books.	یکی دنیای کتاب است.
You know, we do not have a free market.	می دانید، ما بازار آزاد نداریم.
And we do not see any.	و ما هیچ کدام را نمی بینیم.
Or go to the past.	یا به گذشته بروید.
He played well	خوب بازی کرد
Again, we need to get better.	باز هم، ما باید بهتر شویم.
No need to worry about the weather.	نیازی به نگرانی در مورد آب و هوا نیست.
He found himself constantly watching her while he did not notice.	او مدام خود را در حال تماشای او می یافت در حالی که او متوجه نمی شد.
In any case, it is too late	در هر صورت دیر شده
In fact, this is the case.	در واقع قضیه همین است.
It is expected to change in the near future.	انتظار می رود که در آینده نزدیک تغییر کند.
At first no one said a word.	اولش کسی حرفی نزد.
Not so much, actually.	نه چندان، در واقع.
They seem to be working.	به نظر می رسد آن ها کار می کنند.
They exist now.	آنها اکنون وجود دارند.
I felt he would never leave me.	احساس می کردم هیچ وقت ترکم نمی کند.
I know our house is gone	میدونم خونه ما رفته
I can not, while her husband went out.	من نمی توانم، در حالی که شوهرش به بیرون رفت.
Considering the last few days, it seemed too much.	با توجه به چند روز گذشته، خیلی زیاد به نظر می رسید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که آیا او به حرفه خود در موسیقی ادامه داده است یا خیر.
They were impossible.	آنها غیرممکن بودند.
He will write for me.	او برای من خواهد نوشت.
I'm sure he's jumped.	من مطمئن هستم که او پریده است.
All those things at once	همه آن چیزها به یکباره
He could easily have let this end.	او به راحتی می‌توانست اجازه دهد این موضوع به پایان برسد.
Course details were provided to students in writing.	جزئیات دوره به صورت کتبی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
It rarely happens.	به ندرت اتفاق می افتد.
It felt great.	این احساس بسیار خوبی داشت.
However, known systems are complex and relatively expensive.	با این حال، سیستم های شناخته شده پیچیده و نسبتاً گران هستند.
Everything else eventually collapsed.	همه چیز دیگر نیز در نهایت سقوط کرد.
That he did not like the company of others.	اینکه از همراهی دیگران خوشش نمی آمد.
No face a name.	بدون چهره یک نام.
There was not much land left.	زمین زیادی باقی نمانده بود.
other way.	راه دیگر.
These calls are free of charge.	این تماس ها بدون هزینه انجام می شود.
From now on we will work on the interaction image.	از این به بعد ما در تصویر تعامل کار خواهیم کرد.
This is what actually happens.	این چیزی است که در واقع اتفاق می افتد.
I never thought about it.	من هرگز در مورد آن فکر نکردم.
We hope you enjoy them !.	امیدواریم از آنها لذت ببرید!.
I will show them that they can not.	من به آنها نشان خواهم داد که نمی توانند.
This is where we put our eyes.	این جایی است که چشم ها را قرار می دهیم.
They usually get it if you ask for it.	اگر آن را بخواهید، معمولاً آن را دریافت می کنند.
I love the shape, and the fit is pretty obvious.	من عاشق شکل هستم، و تناسب آن کاملاً مشخص است.
For those rules that require an action.	برای آن دسته از قوانینی که نیاز به انجام یک عمل دارند.
Let's look at his words.	بیایید به سخنان او نگاه کنیم.
sat.	نشستند.
The reasons for doing this are different.	دلایل انجام این کار متفاوت است.
Cool back pain with ice therapy.	کمردرد را با یخ درمانی خنک کنید.
I was sure of it now.	من اکنون از آن مطمئن شده بودم.
I think great	به نظر من عالیه
Writing it this way gives me the right results.	نوشتن آن به این شکل نتایج درستی به من می دهد.
It remains to be seen whether you did this or not.	باید دید این کار را کردید یا نه.
His voice trembled a little.	صدایش کمی لرزید.
Everyone who can have children should do so.	همه کسانی که می توانند بچه دار شوند باید این کار را انجام دهند.
We played together	با هم بازی کردیم
It is long and wide.	دراز و پهن است.
We still have to wait.	ما هنوز باید صبر کنیم.
She was talking to a man with a cane.	داشت با مردی با عصا صحبت می کرد.
I wanted to love him.	می خواستم دوستش داشته باشم.
Customers can not begin testing product parts until everything is complete.	تا زمانی که همه چیز کامل نشده باشد، مشتریان نمی توانند آزمایش قطعات محصول را آغاز کنند.
You should have heard him	باید او را می شنیدی
Maybe this book will help a little.	شاید این کتاب کمی کمک کند.
Appropriate search terms were selected for each database.	عبارات جستجوی مناسب برای هر پایگاه داده انتخاب شدند.
I was never at war	من هرگز در جنگ نبودم
I will think of this girl and her family.	من به این دختر و خانواده اش فکر خواهم کرد.
Not outside, at least.	نه در خارج، حداقل.
But my mother was right.	اما مادرم حق داشت.
The books about them are the same.	کتابهای مربوط به آنها هم همینطور.
It was as if they were going to listen to him	انگار قراره به حرفش گوش کنن
Meeting the right person is rare.	ملاقات با فردی که مناسب است نادر است.
But as things stand, there is no way to get it.	اما اینطور که اوضاع پیش می‌رود، هیچ راهی برای بدست آوردن وجود ندارد.
Previous medications continued.	داروهای قبلی ادامه یافت.
The sun was a no this year.	آفتاب امسال یک نه بود.
It does not have to be completely round.	لازم نیست کاملا گرد باشد.
None of us said a word	هیچ کدوممون حرفی نزدیم
Then the good feeling comes from the feeling that you are important.	سپس احساس خوب ناشی از این احساس است که شما مهم هستید.
I have come a long way.	من راه درازی را آمده ام.
This was basically a small name.	این اساس نام کوچک بود.
Your brother is really interested in him too.	برادر شما هم واقعاً به او علاقه دارد.
Add oil and heat slightly.	روغن را اضافه کنید و کمی حرارت دهید.
seen.	مشاهده گردید.
At this price, some things have to be reduced.	در این قیمت، برخی چیزها باید کاهش یابد.
He was completely unique in the way he played.	او در شیوه ای که بازی می کرد کاملا منحصر به فرد بود.
I think they want to shake our world.	فکر می کنم آنها می خواهند دنیای ما را تکان دهند.
He was fine for a minute.	یک دقیقه حالش خوب بود.
The top layer is the application layer.	لایه بالایی لایه برنامه است.
He did not even like them anymore.	او حتی دیگر آنها را دوست نداشت.
But the story changes when we find ourselves under arms.	اما داستان زمانی تغییر می کند که خودمان را زیر اسلحه می بینیم.
We can not see the water from above.	ما نمی توانیم آب را از بالا ببینیم.
Learn more on this page.	در این صفحه اطلاعات بیشتری کسب کنید.
Nothing strange	هیچ چیز عجیبی نیست
I will keep you informed.	من شما را در جریان قرار می دهم.
He knew now.	او اکنون می دانست.
You are a threat	تو یه تهدیدی
Let's keep your mom's friends first.	اجازه دهید در ابتدا به دوستان مادر خود نگه دارید.
He was seeing hidden things.	داشت چیزهای پنهانی می دید.
Maybe they wanted to sleep with me.	شاید می خواستند با من بخوابند.
Natural selection can be slow.	انتخاب طبیعی می تواند کند باشد.
To be clear, this is not the case.	برای روشن شدن، اینطور نیست.
I do not know how to say	نمیدونم چطوری بگم
But that was what he meant	اما منظورش این بود
However, an exception was made.	با این حال، یک استثنا قائل شد.
Two friends looked at each other.	دو دوست به هم نگاه کردند.
I may not be.	من ممکن است نباشم.
Maybe he can help me.	شاید او بتواند به من کمک کند.
Just take the money	فقط پول را بگیر
It will help to understand the subject.	به درک موضوع کمک خواهد کرد.
enjoy your life.	از زندگیت لذت ببر.
It really has to be read to be believed.	واقعا باید خوانده شود تا باور شود.
It seems that no one ever wants to tackle this problem, but someone should.	به نظر می رسد هیچ کس هرگز نمی خواهد به این مشکل رسیدگی کند، اما کسی باید.
We used the process of double satisfaction.	ما از فرآیند رضایت مضاعف استفاده کردیم.
Five years ago, water was hardly on the list.	پنج سال پیش، آب به سختی در لیست قرار گرفت.
The theory of entry and exit.	تئوری ورود و خروج است.
And this suffering causes more suffering and then leads to war.	و این رنج باعث رنج بیشتر و سپس منجر به جنگ می شود.
There were no major complications during the study.	هیچ عارضه عمده ای در طول مطالعه وجود نداشت.
This is my website.	این وب سایت من است.
A child left by him	یک فرزند باقی مانده او
You can make it a sound.	شما می توانید آن را یک صدا.
And in this work	و در این کار
The other is as close as he is.	دیگری به اندازه خودش نزدیک تر است.
He knew the game was over.	او می دانست که بازی تمام شده است.
He tried to kill us.	او سعی داشت ما را بکشد.
We want it to be at least three times that size!	ما خواستار آن هستیم که حداقل سه برابر آن اندازه باشد!.
He was a very good friend to me.	او دوست بسیار خوبی برای من بود.
We are a team of four.	ما چهار نفر تیم تشکیل می دهیم.
I do not have a belly.	من شکم آن را ندارم.
You can not receive money for another seven days.	هفت روز دیگر نمی توانید پولی دریافت کنید.
We both forcibly continued on our way.	هر دو به زور به راهمان ادامه دادیم.
The best thing for our organization in the long run.	بهترین اتفاق برای سازمان ما در مدت زمان طولانی.
People do not abandon them.	مردم آنها را رها نمی کنند.
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
But he was in the hotel.	اما او در هتل بود.
However it does not seem to work.	با این حال به نظر نمی رسد کار کند.
While there is another key, it is broken and no longer used.	در حالی که کلید دیگری وجود دارد، خراب است و دیگر استفاده نمی شود.
A few new clothes	چند لباس نو
I'm going out for a while	یه مدت دارم میرم بیرون
But we have to try it	اما باید امتحانش کنیم
Do not advise someone who obviously does not want it.	به کسی که آشکارا آن را نمی خواهد توصیه نکنید.
Close relationships are the best way to progress.	روابط نزدیک بهترین راه برای پیشرفت است.
It was clear that it had affected his voice.	واضح بود که روی صدایش تاثیر گذاشته بود.
It is now zero.	در حال حاضر صفر است.
It turns out that this room is cold.	معلوم است که در این اتاق سرد است.
Is part of it.	بخشی از آن است.
The treatment of this disease depends on each case.	درمان این بیماری به هر مورد بستگی دارد.
They are not a product	آنها محصول نیستند
We are more than happy to answer questions and help you get started.	ما بیشتر از اینکه به سوالات پاسخ دهیم و به شما در شروع کار کمک کنیم خوشحالیم.
You girls call me if you need me	شما دخترا اگه به ​​من نیاز دارید زنگ بزنید
I'm looking forward to a good and hot movie.	من مشتاقانه منتظر یک فیلم خوب و داغ هستم.
I took a turn on my left foot.	یک دور در پای چپ گرفتم.
This meant that there was definitely a way back.	این بدان معنی بود که قطعاً راهی برای بازگشت وجود دارد.
That's it and many other things.	همین است و خیلی چیزهای دیگر.
The actual action was different, as expected.	عمل واقعی، همانطور که انتظار می رفت، متفاوت بود.
Try to get some sleep	سعی کن کمی بخوابی
He did not go up again.	دوباره بالا نرفت.
It is shaped like a fish, but it tastes sweet.	شکل ماهی است اما طعم آن شیرین است.
Many have now.	الان خیلی ها دارند.
The items in the list are sorted from most to least important.	موارد موجود در لیست از بیشترین تا کم اهمیت ترین مرتب شده اند.
Just like sick people.	درست مثل افراد بیمار.
Word selection is very poor.	انتخاب کلمه بسیار ضعیف است.
I make sure they bring your belongings to our room.	مراقبش هستم که وسایلت را به اتاق ما بیاورند.
I will contact social services.	با خدمات اجتماعی تماس خواهم گرفت.
He did not even try to speak.	حتی سعی نکرد حرف بزند.
From my work	از کار من
I'm kind of surprised.	من یک جورهایی تعجب می کنم.
But, a year later, he is doing great and has no cancer.	اما، یک سال بعد، او در حال انجام عالی است و بدون سرطان است.
But that is the nature of anxiety.	اما ماهیت اضطراب همین است.
for me.	به خاطر من.
And the kids get the results they want.	و بچه ها به نتایجی که می خواستند می رسند.
He had never seen her eyes before.	او قبلاً هرگز چشمان او را ندیده بود.
Then he came down again with full control.	سپس با کنترل کامل دوباره پایین آمد.
You are very young.	تو خیلی جوان هستی.
So see what you can find.	پس ببینید چه چیزی می توانید پیدا کنید.
The design may be different.	طراحی ممکن است متفاوت باشد.
The fire was extinguished.	آتش خاموش بود.
You even use some of them.	شما حتی از برخی از آنها استفاده می کنید.
It was a big secret for one.	برای یکی راز بزرگی بود.
And they laughed too.	و آنها هم خندیدند.
And these are good things.	و اینها چیزهای خوب هستند.
I was more social	من اجتماعی تر بودم
They did not tell me	به من نگفتند
He loves her, but can not touch her.	او را دوست دارد، اما نمی تواند او را لمس کند.
Just do not shy away from them because someone has said that they are bad.	فقط از آنها دوری نکنید زیرا کسی گفته است که آنها بد هستند.
Will be attacked.	حمله خواهد شد.
This should be the room.	باید این اتاق باشد.
If you want to join, please click here.	اگر شما هم می خواهید عضو شوید، لطفا اینجا را کلیک کنید.
They were on a completely different plane.	در هواپیمای کاملاً متفاوتی بودند.
The night was a great success.	شب موفقیت بزرگی بود.
Imagine a world without fish.	دنیایی را بدون ماهی تصور کنید.
This claim is false.	این ادعا دروغ است.
Ask them to help you find the inner answers.	از آنها بخواهید که به شما کمک کنند تا به پاسخ های درونی برسید.
All three are open source and free.	هر سه منبع باز و رایگان هستند.
And do not say "we".	و نگویید "ما".
At first I was worried that something might happen to me.	اوایل نگران بودم که مشکلی برایم پیش بیاید.
Sometimes you do not know why but it feels good.	گاهی اوقات نمیدانی چرا اما احساس خوبی دارد.
At least they are likely to be arrested again.	حداقل احتمال دارد دوباره دستگیر شوند.
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
My opinion has changed recently.	در چند وقت اخیر نظر من تغییر کرده است.
I do not see much work behind it.	من کار بزرگی پشت آن نمی بینم.
I pushed him and he just stared at me.	هلش دادم و اون فقط به من خیره شد.
Except for women.	به جز زنان.
The problem is that the girl was already a boy.	مشکل اینجاست که دختر قبلا پسر بود.
I will not say this for a minute.	این را برای یک دقیقه نمی گویم.
Hold on.	در آن نگه دارید.
Work pressure prevents exercise.	فشار کار مانع تمرین می شود.
He could not say how long it had taken.	چقدر طول کشیده بود، نمی توانست بگوید.
Every society has its needs and goals for an ideal tool.	هر جامعه ای نیازها و اهداف خود را برای یک ابزار ایده آل دارد.
Ideal for those with smaller hands.	ایده آل برای کسانی که دست های کوچکتری دارند.
A little, but not as much.	کمی، اما نه به اندازه.
Are random variables, and therefore the variables themselves.	از متغیرهای تصادفی، و بنابراین خود متغیرهای تصادفی هستند.
We were not	ما نبودیم
He had a hard time meeting her when she talked to him.	وقتی با او صحبت می کرد به سختی با او روبرو می شد.
But the reality is a little more complicated.	اما واقعیت کمی پیچیده تر است.
Dead like the man sleeping next to me.	مرده مثل مردی که کنارم خوابیده.
This is a heinous crime in addition to murder.	این یک جنایت نفرت انگیز علاوه بر قتل است.
He has become my good friend.	او دوست خوب من شده است.
Element properties are found in each element.	خصوصیات عناصر در تک تک عناصر یافت می شود.
In a way, this last point is obvious.	به نوعی این نکته آخر بدیهی است.
I have one myself	من خودم یکی دارم
Take the phone with you.	گوشی را با خود ببرید.
The results are very similar.	نتایج بسیار مشابه هستند.
The whole city will be looking for my blood and yours until morning.	تا صبح تمام شهر به دنبال خون من و شما خواهد بود.
I want to know what my options are?	من می خواهم بدانم گزینه های من چیست؟
Worth to watch	ارزش تماشا را دارد
He was not yet eight years old.	هنوز هشت سالش نشده بود.
However, these are the ones who give them power.	با این حال، این کسانی هستند که به آنها قدرت می دهد.
This approach does not change our analysis.	این رویکرد تحلیل ما را تغییر نمی دهد.
The only thing that matters is what we can do with it.	تنها چیزی که مهم است این است که چه کاری می توانیم با آن انجام دهیم.
According to our discussion	طبق بحث ما
If you do only the first two, you will be completely safe.	اگر فقط دو مورد اول را اجرا کنید، کاملاً ایمن خواهید بود.
Five days later	پنج روز بعد
Every minute of travel is an opportunity to learn new things.	هر دقیقه سفر فرصتی برای یادگیری چیزهای جدید است.
More than learning	بیشتر از یادگیری
Some may be less and some more.	ممکن است برخی کمتر و برخی بیشتر باشند.
He points out.	او اشاره می کند.
He told me, of course.	او به من گفت، البته.
And at other times they are right.	و در مواقع دیگر حق با آنهاست.
I need a word with your daughter.	من نیاز به یک کلمه با دختر شما دارم.
This is the end of the game.	این پایان بازی است.
Not enough time	زمان کافی نیست
I had never thought of him like that.	هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکرده بودم.
And it is not going to change anything.	و قرار نیست چیزی را تغییر دهد.
They are not stupid	آنها احمق نیستند
I'm sure your husband agrees	مطمئنم شوهرت موافقه
His mother had a line in the film.	مادرش یک خط در فیلم داشت.
At other times, former post girls become friends.	در مواقع دیگر، دختران پست سابق تبدیل به دوستان می شوند.
Man, they are beautiful.	مرد، آنها زیبا هستند.
He brought a man to me with great magic.	او مردی را با جادوی بزرگ نزد من آورد.
He could not save the patient, so he took it hard.	او نتوانست بیمار را نجات دهد، بنابراین او آن را سخت می گیرد.
I made a terrible mistake coming here.	من با آمدن به اینجا اشتباه وحشتناکی کردم.
I came here to do this.	من برای انجام این کار به اینجا آمدم.
And now is the time to do it.	و اکنون زمان انجام آن است.
Fear is growing.	ترس در حال رشد است.
Of course, there was a case.	البته یک مورد هم وجود داشت.
His smile, however, did not return.	لبخندش اما برگردانده نشد.
He kept his word.	او به قول خود وفا کرد.
He was able to get around me.	او توانست مرا دور بزند.
I do not know if the others still believe it or not.	نمی دانم که آیا بقیه هنوز هم آن را باور دارند یا خیر.
I ask you to take the case.	من از شما می خواهم که پرونده را بگیرید.
I received a message from him.	من یک پیام از او دریافت کردم.
And this is what they will care about.	و این چیزی است که آنها به آن اهمیت خواهند داد.
This is no longer my city and it does not matter to him.	اینجا دیگر شهر من نیست و برایش مهم نیست.
I knew it was strong	میدونستم قویه
I ran	من دویدم
Such lovely parents and such an amazing home.	چنین پدر و مادر دوست داشتنی و چنین خانه شگفت انگیزی.
Simple scenery, indeed.	منظره ساده، در واقع.
The effect was immediate and helped clear the air.	اثر آن فوری بود و به پاکسازی هوا کمک کرد.
One is bad.	یکی بد است.
You may fail, but you will learn a lot in the process.	ممکن است شکست بخورید، اما در این فرآیند چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
I do not become many things.	من خیلی چیزها نمی شوم.
Please let other users know about these changes.	لطفا به سایر کاربران در مورد این تغییرات اطلاع دهید.
You say you see.	شما می گویید می بینید.
I do not think you will lose us.	من فکر نمی کنم شما ما را از دست بدهید.
One was thirty.	یکی سی بود.
It could be interesting	میتونست جالب باشه
But in the last few years they have been in the army.	اما در چند سال اخیر در ارتش بوده اند.
People sometimes see or hear what they want.	مردم گاهی آنچه را که می خواهند می بینند یا می شنوند.
After that, things got better for a while.	بعد از آن مدتی اوضاع بهتر شد.
I have no good line	من هیچ خط خوبی ندارم
This time he chose to appear in front of you.	این بار او ظاهر شدن در مقابل شما را انتخاب کرد.
He got what he wanted.	آنچه را که می خواست گرفت.
It was not good for man.	برای انسان خوب تمام نشده بود.
I'm bringing him here	میارمش اینجا
But it is clear that this will be complicated and expensive.	اما واضح است که این امر پیچیده و گران خواهد بود.
It was bad enough, but worse was on the way.	این به اندازه کافی بد بود، اما بدتر از آن در راه بود.
The comments below the question indicate any problems you may have.	نظرات زیر سوال نشان دهنده مشکلاتی است که احتمالا دارید.
Nothing was safe	هیچ موضوعی امن نبود
And yet it works.	و با این حال کار می کند.
However, our findings are similar to previous reports.	با این وجود، یافته های ما مشابه گزارش های قبلی است.
His mind is given to him, not its content.	ذهنش به او داده شده، محتوای آن نیست.
I'm upset from here	حالم از اینجا بهم میخوره
I will definitely do it again.	من قطعا دوباره این کار رو می کنم.
It works like before	مثل قبل کار میکنه
The soul does not come in it.	روح در آن نمی آید.
But it is very little.	اما خیلی کم است.
I brought it down.	آن را پایین آوردم.
This is a dream for us.	این یک رویا برای ما است.
I do not know his name.	اسمش را نمی دانم.
Thanks for the address	ممنون از آدرس
His ear was silent.	گوشیش بی صدا بود.
Or at least listen to their problems.	یا حداقل به مشکلات آنها گوش فرا دهید.
Probably me as a safety measure too.	احتمالاً من نیز به عنوان یک اقدام ایمنی.
I love girls	من دخترا رو دوست دارم
We can not have such a person.	ما نمی توانیم چنین کسی را داشته باشیم.
Are online.	آنلاین می شوند.
I never want to see them again.	من هرگز نمی خواهم آنها را دوباره ببینم.
I sleep better in complete darkness.	در تاریکی مطلق بهتر می خوابم.
People who do anything to improve.	افرادی که برای اصلاح هر کاری انجام می دهند.
Nevertheless, the idea persisted.	با این وجود، این ایده ماندگار شد.
We can not bear to lose it.	ما طاقت از دست دادن آن را نداریم.
In other words, it can prove to be incorrect.	به عبارت دیگر، می تواند ثابت کند که نادرست است.
A brief review of the relevant literature is provided.	بررسی کوتاهی از ادبیات مربوطه ارائه شده است.
I want it to be blue	میخوام آبی باشه
But the two do it together.	اما این دو با هم انجام می دهند.
Obviously it does not work.	بدیهی است که کار نمی کند.
And the world looks very different from the recent past.	و جهان بسیار متفاوت از گذشته نزدیک به نظر می رسد.
I said of course	گفتم البته
We felt safe here.	اینجا احساس امنیت می کردیم.
She is very weak	اون خیلی ضعیفه
He told himself he was not really there.	او به خودش گفت واقعاً آنجا نیست.
I do not know exactly why this happens.	من دقیقا نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
Glad you explained where and why you are going.	خوشحالم که توضیح دادید کجا و چرا دارید ادامه می دهید.
This is our only option	این تنها گزینه ماست
Even here, the evidence does not fail.	حتی در اینجا نیز شواهد شکست نمی خورد.
He stoned my face	صورتم را سنگ کرد
These people are from here.	این افراد اهل اینجا هستند.
I'm worried about what he does to me.	من نگران این هستم که با من چه می کند.
The weather was as hot as he expected.	هوا همانقدر گرم بود که او انتظار داشت.
The site pair is then identified by our method.	سپس جفت سایت با روش ما شناسایی می شود.
Thanks for the anxiety to keep you safe.	از اضطراب برای حفظ امنیت شما تشکر کنید.
We entered the computer code.	کد کامپیوتر را وارد کردیم.
It looked very bad and time was not kind.	خیلی بد به نظر می رسید و زمان مهربان نبود.
I hope you do well	امیدوارم برات خوب پیش بره
Everyone was silent and listening.	همه ساکت بودند و گوش می دادند.
He ran like a very tired man.	مثل مردی که خیلی خسته بود می دوید.
Needs to control the flow of the conversation.	نیاز به کنترل جریان گفتگو دارد.
The homicide rate is very low.	میزان قتل بسیار پایین است.
Great outdoor space.	به فضای باز بزرگ.
Instead, he called the patient.	در عوض، او بیمار تماس گرفت.
If not, I'm ready to learn.	اگر درست نیست، آماده یادگیری هستم.
Please limit the download to your land husband.	لطفا دانلود را به شوهر زمین خود محدود کنید.
Everything else is a story.	همه چیز دیگر داستان است.
My part is over	قسمت من تمام شد
This is not my question.	این سوال من نیست.
I could kill for it.	من می توانستم برای آن بکشم.
The object looked very large.	جسم بسیار بزرگ به نظر می رسید.
But, it does not matter.	اما، به این اهمیت نده.
He only used her for drugs.	فقط از او برای مواد مخدر استفاده می کرد.
It was not well received by the fans.	استقبال خوبی از سوی هواداران نشد.
Just double that amount.	فقط این مقدار را دو برابر کنید.
This may not be just bad science.	این ممکن است فقط علم بد نباشد.
Several schools across the city were destroyed.	چندین مدرسه در سراسر شهر ویران شد.
We would be better off without them.	ما بدون آنها بهتر بودیم.
We only know what they did.	ما فقط می دانیم که آنها چه کرده اند.
Be sure to say	حتما بگو
I returned to the stage and continued.	به صحنه برگشتم و ادامه دادم.
You do not know that we have to hide.	شما نمی دانید که ما باید پنهان شویم.
It is like red blood, but it is not blood.	مثل خون سرخ است اما خون نیست.
We can do it again.	ما می توانیم آن را دوباره انجام دهیم.
I can not do that with them.	من نمی توانم این کار را با آنها انجام دهم.
At home or church.	در خانه یا کلیسا.
It is a physical sense of meaning.	این یک حس فیزیکی معنا است.
The terms used in the present description are defined as follows.	اصطلاحات استفاده شده در توضیحات حاضر به شرح زیر تعریف می شوند.
However, radio resources are limited.	با این حال، منابع رادیویی محدود است.
God is love.	خدا عشق است.
He claims that this is the law, this is not it.	او ادعا می کند که این قانون است، این نیست.
Not that there is anything strange in it, in that sense.	نه اینکه چیز عجیبی در آن وجود داشته باشد، به این معنا.
Getting here was a difficult part.	رسیدن به اینجا بخش سختی بود.
It may help.	ممکن است کمک کند.
It suddenly became clear.	ناگهان مشخص شد.
It just didn't make sense	فقط معنی نداشت
In different experimental models	در مدل های آزمایشی مختلف
Black, low activity.	سیاه، فعالیت کم.
I want people to know that they can make their dreams come true.	من می خواهم مردم بدانند که می توانند رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنند.
If we go straight to his house, he can not bring us back.	اگر مستقیم به خانه او برویم، او نمی تواند ما را برگرداند.
Mixtures without experimental samples were used as controls.	مخلوط بدون نمونه آزمایش به عنوان شاهد استفاده شد.
He does this on earth with his works.	او این کار را در زمین با کارهایش انجام می دهد.
I will watch him for a month.	من یک ماه او را تماشا خواهم کرد.
Note that we never actually see the field.	توجه داشته باشید که ما هرگز در واقع میدان را نمی بینیم.
This is just another call, another job well done.	این فقط یک تماس دیگر است، کار دیگری که به خوبی انجام شده است.
They fired at anything that moved.	آنها به هر چیزی که حرکت می کرد شلیک می کردند.
You no longer believe in the Son of Man.	شما دیگر به پسر انسان اعتقاد ندارید.
Only with you.	تنها با تو.
It was very simple for him.	برای او خیلی ساده بود.
We may be right, but that will not be enough.	ممکن است حق با ما باشد، اما این کافی نخواهد بود.
Give me water now please	حالا به من آب بده لطفا
It was probably the pain that brought him back.	احتمالاً این دردی بود که او را دوباره به خودش آورد.
I have a lot of respect for old families.	من برای خانواده های قدیمی احترام زیادی قائلم.
Drive to the industry.	به سمت صنعت رانندگی کنید.
This can take from one day to four months.	این می تواند از یک روز تا چهار ماه طول بکشد.
The proof offer was rejected.	پیشنهاد اثبات رد شد.
It has no place in the world.	جایی در دنیا ندارد.
So talk to them slowly.	پس به آرامی با آنها صحبت کنید.
He was great for someone his age.	او برای کسی هم سن خودش عالی عمل می کرد.
His work began on stage.	کار او روی صحنه شروع شد.
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I have information	من اطلاعات دارم
There is room.	جا دارد.
When you have done that, put it in this higher mind.	هنگامی که انجام دادید، آن را به این ذهن بالاتر بسپارید.
The children themselves say something else.	خود بچه ها چیز دیگری می گویند.
But you have to pass that one to yourself.	اما شما باید به خودتان آن یکی را پاس بدهید.
And not afraid.	و نه ترسیدن.
He just hoped she would feel the same way.	او فقط امیدوار بود که او نیز همین احساس را داشته باشد.
Checked him.	او را چک کرد.
You do what you want to do.	شما با آن کاری را که می خواهید انجام دهید.
He remained in this position nine years later until his death.	او نه سال بعد تا زمان مرگش در این سمت باقی ماند.
Here, put your hand on it.	اینجا، دستم را روی آن بگیر.
Maybe you do the same with the city.	شاید شما هم همین کار را با شهر انجام دهید.
Instead of you	به جای خودت
Just trying to blog daily becomes hard.	فقط تلاش برای وبلاگ نویسی روزانه سخت می شود.
They knew exactly what they were and did not run away from it.	آنها دقیقاً می دانستند که چه هستند و از آن فرار نمی کردند.
You will find two options to choose from.	شما دو گزینه را پیدا خواهید کرد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید.
I have no problem with that	من هیچ مشکلی با آن ندارم
This is done by the children with whom they make a game.	این کار توسط بچه ها انجام می شود که با آن یک بازی درست می کنند.
Exactly like this is completely personal.	دقیقاً مانند این کاملاً شخصی است.
However, I have never experienced it.	با این حال من هرگز آن را تجربه نکرده ام.
That was his money.	این پول او بود.
Be great at one thing	در یک چیز عالی شوید
It looked new inside and out.	از داخل و خارج جدید به نظر می رسید.
You have to be good before you can be great.	قبل از اینکه بتوانید عالی باشید، باید خوب باشید.
He died two days later.	او دو روز بعد درگذشت.
Could not be.	نمی توانست باشد.
He took the younger one in his arms and lifted him up.	کوچکتر را در بغل گرفت و او را بلند کرد.
Fifteen articles were reviewed for the purpose of this study.	بنابراین پانزده مقاله برای هدف مطالعه بررسی شد.
He went to the window and stared at the sky.	به سمت پنجره رفت و به آسمان خیره شد.
It never existed.	هرگز وجود نداشت.
I can trust him.	من می توانم به او اعتماد کنم.
He did not see anything at first, then he saw something he could not believe.	او ابتدا چیزی ندید، سپس چیزی را دید که باورش نمی شد.
Set aside and cool completely.	کنار بگذارید و کاملا خنک کنید.
Maybe a little more.	شاید کمی بیشتر.
A comment is on the agenda.	یک نظر در دستور کار است.
We survived the football season.	ما از فصل فوتبال جان سالم به در بردیم.
Let's do our work in peace.	بیایید در آرامش کار خود را انجام دهیم.
Someone has to tell him	یکی باید بهش بگه
I shook his hand and went out.	دستش را فشردم و بیرون رفتم.
They played a final set.	آنها یک ست نهایی را بازی کردند.
He took it without looking at me.	بدون اینکه به من نگاه کند آن را گرفت.
Not just everywhere.	نه فقط به هر جا.
I left the building and got in my car.	از ساختمان خارج شدم و سوار ماشینم شدم.
We expect him to do that.	ما از او انتظار داریم که این کارها را انجام دهد.
This is a great thing about me.	این چیز عالی در مورد من است.
In the framework of reason, ie.	در چارچوب عقل، یعنی.
I did not even need to approach.	حتی نیازی به نزدیک شدن نداشتم.
The game is the size of a quiet game.	بازی به اندازه یک بازی آرام است.
What they had now was good for both of them.	چیزی که الان داشتند برای هر دویشان خوب بود.
I thought that saying	من فکر کردم که گفتن
I take the photo	عکس رو میگیرم
This is the key point.	این نکته کلیدی است.
We have to raise three children.	باید سه تا بچه تربیت کنیم.
Something rises in the street behind him.	چیزی در خیابان پشت سرش بالا می آید.
Not a document	مدرک نیست
You have to try again from the beginning.	از همان ابتدا باید دوباره تلاش کنید.
We had a code name for everything.	ما برای همه چیز اسم رمز داشتیم.
I know how to play this game.	من می دانم چگونه این بازی را انجام دهم.
Specific studies are suggested below.	مطالعات خاص زیر پیشنهاد شده است.
The best time of my life	بهترین دوران زندگیم
This is great.	این بزرگ است.
People know they need this information.	مردم می دانند که به این اطلاعات نیاز دارند.
It's just talking	فقط صحبت است
You must have a photo.	شما باید عکس را داشته باشید.
It makes my hair very soft and beautiful.	موهای من را بسیار نرم و زیبا می کند.
The news was broadcast.	خبر پخش می شد.
This is an opportunity to ask personal questions.	این فرصتی است که با سوالات شخصی تماس بگیرید.
You do not offer them anything.	شما چیزی به آنها پیشنهاد نمی کنید.
Use long pieces for the sides and smaller pieces for the top.	از قطعات بلند برای کناره ها و از قطعات کوچکتر برای قسمت بالا استفاده کنید.
I have lost three men in the last three years.	من سه مرد را در سه سال گذشته از دست داده ام.
This is a fair question.	این یک سوال منصفانه است.
Clearly, he was the choice they had to make.	واضح است که او انتخابی بود که آنها باید انجام دهند.
Others called him kind.	دیگران هم نوع او را ضعیف خطاب می کردند.
The more severe the disease, the higher the level.	هر چه شدت بیماری بیشتر باشد، سطح آن بالاتر بود.
It is much better without it	بدون اون خیلی بهتره
Optimal use of your space	استفاده بهینه از فضای خود
They decided not to give him any more money.	آنها تصمیم گرفتند دیگر به او پول ندهند.
You left the boys.	شما پسرها را رها کردید.
You can not win.	شما نمی توانید برنده شوید.
Now you were a target	حالا تو یک هدف بودی
The main difference between the two types of projects is relatively significant.	تفاوت عمده بین دو نوع پروژه نسبتاً قابل توجه است.
And the fall was forever.	و سقوط برای همیشه بود.
It can affect both animals and humans.	می تواند هم حیوانات و هم انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد.
I looked around to see if anything had changed.	به اطراف نگاه کردم ببینم آیا چیزی تغییر کرده است.
Often, this is not a major problem.	بسیاری اوقات، این یک مشکل اساسی نیست.
The words are beautiful	کلمات زیبا هستند
It was a big fire.	آتش بزرگی بود.
Tell him it's dangerous	بهش بگو خطرناکه
The section is completed with a sample operation.	بخش با نمونه ای از عملیات تکمیل می شود.
I really love production.	من واقعا عاشق تولید هستم.
Maybe he should get a new suit.	شاید او باید یک کت و شلوار جدید تهیه کند.
It just looks like it's going to do something.	فقط به نظر می رسد که قرار است کاری انجام دهد.
They are not just set up to think so.	آنها فقط طوری تنظیم نشده اند که چنین فکر کنند.
I have important information	من اطلاعات مهمی دارم
I cross my legs.	پاهایم را روی هم می گذارم.
Stand on my shoulders and hold hands, man.	روی شانه های من بایست و دست به دست شو، مرد.
Suppose an object is stored on a computer storage device.	فرض کنید یک شی ذخیره شده در یک دستگاه ذخیره سازی کامپیوتری است.
I thought he wanted to say no, but he said yes.	فکر کردم می خواهد بگوید نه، اما او گفت بله.
But somehow he could not move his legs.	اما به نوعی نمی توانست پاهایش را به حرکت درآورد.
She had thin hair on her chest.	موهای نازکی روی سینه داشت.
My advice is to have an open mind to get into it.	توصیه من این است که ذهنی باز داشته باشید که وارد آن شوید.
He finally settled down and made one or two mistakes.	بالاخره جا افتاد و یکی دو اشتباه کرد.
He started laughing.	شروع کرد و خندید.
This is a given.	این یک امر داده شده است.
Take a look at the current situation and adjust the rules accordingly.	به وضعیت فعلی نگاه کنید و قوانین را بر اساس آن تنظیم کنید.
It was late afternoon again.	دوباره اواخر بعد از ظهر بود.
Until we meet.	تا اینکه با هم ملاقات کنیم.
Beyond that, the evidence is limited.	فراتر از آن، شواهد محدود است.
He has never set a record.	او هرگز رکوردی نزده است.
But this is a shot for me too.	اما این یک شات برای من نیز هست.
You use what you have.	شما از آنچه دارید استفاده می کنید.
You have to find the way yourself	خودت باید راه رو پیدا کنی
If they do not, the reality will do it for them.	اگر این کار را نکنند، واقعیت این کار را برای آنها انجام خواهد داد.
I also say.	من هم می گویم.
There is no way to say	راهی برای گفتن نیست
This is a kind of thing for us.	این یک جور چیز ماست.
I was still living there with him.	من هنوز آنجا با او زندگی می کردم.
There is no other way really	راه دیگه ای نیست واقعا
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
Two people were slightly injured in the incident.	در این حادثه دو نفر دچار جراحات جزئی شدند.
Very good, indeed.	خیلی خوب، در واقع.
Now hold on to that image for a moment.	حالا یک لحظه روی آن تصویر نگه دارید.
Other studies were more hybrid.	بررسی های دیگر ترکیبی تر بود.
First, we introduced a larger population of subjects.	ابتدا، ما جمعیت بیشتری از افراد مورد مطالعه را وارد کردیم.
And he does it one day a week.	و او این کار را یک روز در هفته انجام می دهد.
I slowly laid him down.	به آرامی او را دراز کشیدم.
Instead of running the day before each event.	به جای اینکه یک روز قبل از هر رویداد بدوید.
I miss him	دلم براش تنگ شده
The bullet hit me in the head.	گلوله به سرم خورد.
You may or may not find the same facts.	شما ممکن است همان حقایق را بیابید یا نه.
I will come back and curse you as much as you need.	من برمی گردم و هر طور که لازم داری لعنتت می کنم.
This, and he wanted the ball.	این، و او میل به توپ داشت.
However, only a few components have been described to date.	با این حال، تنها چند جزء تا به امروز شرح داده شده است.
this is very good.	این بسیار خوب است.
It just seems logical.	به نظر می رسد فقط منطقی باشد.
We are basically perfect.	ما اساساً کامل هستیم.
Love is what regulates you.	عشق چیزی است که شما را مرتب می کند.
Parts of the country are only open in summer.	بخش هایی از این کشور فقط در تابستان باز هستند.
This is insane what happened.	این دیوانه کننده است آنچه اتفاق افتاده است.
Prepare the largest bowl that will fit in your kitchen.	بزرگترین کاسه ای را که در آشپزخانه شما جا می شود تهیه کنید.
The sounds were repeated.	صداها تکرار شد.
However, no judgment has been made on that action.	با این حال، هیچ قضاوتی در مورد آن اقدام وارد نشده است.
He was, just not close enough.	او بود، فقط به اندازه کافی نزدیک نبود.
A girl who is killing fish with a stick behind her head.	دختری که پشت سرش در حال کشتن ماهی با چوب است.
Or at work	یا سر کار
In it, you are very comfortable.	در آن، شما بسیار راحت هستید.
He loves her too, immediately, and they become.	او هم او را دوست دارد، بلافاصله، و آنها می شوند.
It may be true of one person and false of another.	ممکن است در مورد یک نفر صادق باشد و در مورد دیگری نادرست.
Must be in my opinion.	باید از نظر من.
Both of these numbers are just growing.	هر دوی این اعداد فقط در حال رشد هستند.
Sometimes in life it is better not to know.	گاهی اوقات در زندگی بهتر است که ندانیم.
All identical data are available for both.	همه داده های یکسان برای هر دو موجود است.
You will find a way because you have to.	شما راهی پیدا خواهید کرد زیرا باید.
They walk very slowly and only attack when they are close enough.	آنها خیلی آهسته راه می روند و فقط زمانی حمله می کنند که به اندازه کافی نزدیک باشند.
This was a new and useful result that had never been achieved before.	این یک نتیجه جدید و مفید بود که قبلاً هرگز به دست نیامده بود.
I do not give up these two things for nothing.	من این دو چیز را به خاطر هیچ چیز رها نمی کنم.
You do not even get mobile services here.	شما حتی خدمات تلفن همراه را در اینجا دریافت نمی کنید.
His voice was very good	صداش خیلی خوب بود
He gently puts one hand on my shoulder.	یک دستش را به آرامی روی شانه ام می گیرد.
They even believe it has been found.	حتی معتقدند پیدا شده است.
And that day will not last long.	و آن روز دیری نپایید.
The house he had passed.	خانه ای که او از آن عبور کرده بود.
If you do not know, search for it.	اگر نمی دانید آن را جستجو کنید.
At the end of the story, it tells the old trend.	در پایان داستان روند قدیمی را بیان می کند.
They came in to change, but they changed.	آنها وارد شده بودند تا تغییر بیاورند اما خودشان تغییر کرده اند.
He's going to hell too	او هم به جهنم
This reaction mechanism will be explained in the next section.	این مکانیسم واکنش در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.
This sweet little thing is limited to one.	این چیز کوچک شیرین به یک محدود است.
The last thing he expected was to fall there.	آخرین چیزی که او انتظار داشت این بود که در آن جا بیفتد.
But the girl had nothing else.	اما دختر چیز دیگری نداشت.
Burning skin	پوست سوزان
I feel I have more connection.	احساس می کنم ارتباط بیشتری دارم.
No one else was in sight.	هیچ کس دیگری در چشم نبود.
The government should buy this metal regularly.	دولت این فلز را به طور منظم خریداری کند.
This approach is consistent with recent work.	این رویکرد با کارهای اخیر سازگار است.
Four key findings of this study were identified.	چهار یافته کلیدی از این بررسی شناسایی شد.
You do not have to assume that this error is serious.	لازم نیست فرض کنید که این خطا جدی است.
Be honest with yourself though.	هر چند با خود صادق باشید.
You are nervous because you do not know anything about your appointment.	شما عصبی هستید زیرا چیزی در مورد قرار ملاقات خود نمی دانید.
Again, children should be watched in their games.	باز هم باید بچه ها را در بازی هایشان تماشا کرد.
I loved him.	من او را دوست داشتم.
We must hand over power to the people.	ما باید قدرت را به دست مردم بسپاریم.
I have rarely seen a more determined criminal.	من به ندرت جنایتکار مصمم تر را دیده ام.
I could not wait to get home and call him.	نمی توانستم صبر کنم تا به خانه برسم و به او زنگ بزنم.
However, the model fit better with the previous model.	با این حال، مدل بهتر با مدل قبلی تناسب داشت.
If the mixture is too thick, add a little water.	اگر مخلوط خیلی غلیظ بود کمی آب اضافه کنید.
He moved slowly.	او با حرکت آهسته حرکت کرد.
He hated having to listen.	از اینکه مجبور باشد گوش کند متنفر بود.
He started writing songs when he was 9 years old.	او از 9 سالگی شروع به نوشتن آهنگ کرد.
And not just a chance.	و نه فقط یک شانس.
Patients who follow exercise.	بیمارانی که ورزش را دنبال می کنند.
Or it may not be.	یا ممکن است نباشد.
Do not start your games with me or me.	بازی های خود را با من یا من شروع نکنید.
she married	او ازدواج کرد
A beautiful girl who saw me in wrong thoughts.	یک دختر زیبا که مرا در افکار اشتباه دیدی.
And maybe it was too long ago	و شاید خیلی وقته رفته بود
But he is here.	اما او اینجاست.
I do not even remember who brought him.	حتی یادم نیست کی بود که او را آورد.
Questions he had never considered.	سوالاتی که او هرگز در نظر نگرفته بود.
Let them know there is nothing wrong with being upset.	بگذارید بدانند ناراحت بودن اشکالی ندارد.
All you have to do is search.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به جستجو بروید.
What we want to do is make sense of it.	کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که این را معنا کنیم.
Therefore, they were excluded from this analysis.	بنابراین، آنها از این تحلیل حذف شدند.
Not just in public	فقط در ملاء عام نیست
Time passes more slowly on this wall.	زمان روی این دیوار کندتر می گذرد.
And this list goes on.	و این فهرست همچنان ادامه دارد.
He lives a few miles away.	او چند در دورتر زندگی می کند.
This question is more difficult to answer.	پاسخ به این سوال دشوارتر است.
This is a damn good.	اینجا یک لعنتی خوب است.
Take a shot.	یک شات بگیرید.
He pulled out his heart.	قلبش را بیرون کشید.
That was what was really going on.	این چیزی بود که واقعا در جریان بود.
I had just climbed	من فقط بالا رفته بودم
Both animals kept their eyes open and bit hard.	هر دو حیوان چشمان خود را باز نگه داشتند و به سختی گاز گرفتند.
Promise to continue it daily.	قول دهید که به آن روزانه ادامه دهید.
I wish he would make his decision and it would be over.	ای کاش تصمیمش را بگیرد و تمام شود.
It would be great to have everything in one area.	داشتن همه چیز در یک منطقه بسیار عالی خواهد بود.
The option may be repeated.	گزینه ممکن است تکرار شود.
That never comes.	که هرگز نمی آید.
We are here to change that.	ما اینجا هستیم تا آن را تغییر دهیم.
If someone did a good job for you, thank them.	اگر کسی کار خوبی برای شما انجام داد، تشکر کنید.
I can not prove it.	من نمی توانم این را ثابت کنم.
You have to believe in your dream.	شما باید رویای خود را باور کنید.
Maybe you can tell me.	شاید بتوانید به من بگویید.
One example is this young man who has set up a hot dog booth.	یکی از نمونه ها این مرد جوان است که غرفه هات داگ راه اندازی کرده است.
Soon, however, someone joined them on their behalf.	با این حال، خیلی زود، یک نفر از طرف آنها به آن ملحق شد.
They accepted him without much thought.	بدون اینکه زیاد فکر کنند او را پذیرفتند.
There was a lot of damage.	خسارات زیادی وارد شد.
It had become me	به من تبدیل شده بود
He was very proud.	او بسیار مغرور بود.
No agreement was reached until that day.	تا آن روز توافقی صورت نگرفت.
Four images were used to perform this experiment.	برای اجرای این آزمایش از چهار تصویر استفاده شده است.
What they say is what comes around.	چه می گویند آنچه می آید در اطراف می چرخد.
In fact, absolutely.	در واقع، کاملا.
That is the word that is given.	یعنی کلمه ای که داده می شود.
There are no blue marks.	هیچ علامت آبی وجود ندارد.
I was born and raised in this community.	من در این جامعه به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
alone.	به تنهایی.
We will not kill you	ما تو را نمی کشیم
Your personal information will not be sent with the report.	اطلاعات شخصی شما همراه با گزارش ارسال نمی شود.
That's until recently.	تا همین اواخر همین است.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
And another	و یکی دیگر
I knew nothing about cancer except that it killed you.	من چیزی در مورد سرطان نمی دانستم جز اینکه تو را کشت.
You want to cover your eyes	میخوای چشماتو بپوشونی
I have never touched a woman with anger in my life.	من هرگز در زندگی ام زنی را با عصبانیت لمس نکرده ام.
We both wanted it that way	هردومون اینطوری میخواستیم
Something must be done about him.	باید کاری در مورد او انجام شود.
He is a good boy and a good player.	او پسر خوبی است و بازیکن خوبی است.
You still see the same girl a thousand years ago.	شما هنوز همان دختر هزار سال پیش را می بینید.
I say the opposite.	من می گویم برعکس است.
We eagerly create and differentiate.	ما با اشتیاق خلق می کنیم و متمایز می شویم.
The face was gone.	صورت رفته بود.
If it was a small phone, it would probably be very expensive.	اگر یک گوشی کوچک بود، احتمالاً بسیار گران بود.
This was definitely a mistake.	این قطعا یک اشتباه بود.
And do not expect too much in terms of services.	و از نظر خدمات نیز انتظار زیادی نداشته باشید.
They did not know which one to take.	کدام را بگیرند، نمی دانستند.
He should not be here	اون نباید اینجا باشه
looking for job	در جستجوی کار
However, I want to see the original.	با این حال، من می خواهم اصل را ببینم.
He did not wish for her.	او آرزوی او را نداشت.
That woman really knows how to do it.	آن زن واقعاً می داند چگونه می تواند.
We like to listen to them.	ما دوست داریم به آنها گوش دهیم.
This made everything go very fast.	این باعث شد همه چیز خیلی سریع پیش برود.
Oh, and send it to your sister.	اوه، و برای خواهرت بفرست.
Data from men	داده ها از مردان
He was a real character.	او یک شخصیت واقعی بود.
He was made by other black men as a police officer.	او توسط مردان سیاهپوست دیگر به عنوان افسر پلیس ساخته شد.
I feel safe because of your team.	من به خاطر تیم شما احساس امنیت می کنم.
Just say the magic words, and it will be.	فقط کلمات جادویی را بگویید، و اینطور خواهد شد.
But we can not go back and do it again.	اما ما نمی توانیم به عقب برگردیم و دوباره این کار را انجام دهیم.
It is not so simple.	خیلی ساده اینطور نیست.
Do not think of the church as one thing.	به کلیسا به عنوان یک چیز فکر نکنید.
It was against everything they said.	برخلاف هر چیزی بود که می گفتند.
Not even our money.	نه حتی پول ما.
If you're like me, you're seeing emotions.	اگر شما هم مثل من هستید، احساسات را می بینید.
They recommended peace.	آنها صلح را توصیه کردند.
He waited outside the school for an hour.	او یک ساعت بیرون از مدرسه منتظر ماند.
He was good.	او خوب بود.
Join our site and do not miss the fun.	به سایت ما بپیوندید و لذت را از دست ندهید.
Take the girl	دختر رو بگیر
They were right about him.	آنها در مورد او حق داشتند.
He had offered me.	او به من پیشنهاد داده بود.
But something happened at the end of the service.	اما در پایان خدمت اتفاقی افتاد.
Now you see it and now you do not see it.	حالا شما آن را می بینید و اکنون نمی بینید.
It was fun and it had relationships.	سرگرم کننده بود و این روابط را داشت.
Cultivation because killing was necessary.	کشت چون کشتن را ضروری می دانست.
I used the following code to get it.	من از کد زیر برای دریافت آن استفاده کردم.
We could not say what we wanted, but nothing came to him.	می‌توانستیم آنچه می‌خواهیم بگوییم، چیزی به او نرسید.
The danger is in the latter, not the former.	خطر در دومی است نه اولی.
It takes about a minute to complete.	تقریباً یک دقیقه طول می کشد تا کامل شود.
We just wrote letters to each other	فقط برای هم نامه نوشتیم
That two things are certain.	که دو چیز مطمئن است.
Just be careful never to stand still or you will be visible.	فقط مواظب باشید که هرگز ثابت نمانید وگرنه قابل مشاهده خواهید شد.
We were talking to an audience that was listening.	ما با مخاطبی صحبت می کردیم که گوش می داد.
Each is in its place.	هر کدام در جای خود هستند.
Arrived last night so a lot of time for the wedding.	دیشب رسید پس در زمان زیادی برای عروسی.
For some it is enough to look.	برای برخی نگاه کردن کافی است.
We could not believe it.	ما نمی توانستیم آن را باور کنیم.
This is a business trip.	این یک سفر کاری است.
One does not know whether to laugh or cry.	آدم نمی داند بخندد یا گریه کند.
The subject can not wait.	موضوع نمی تواند منتظر بماند.
We will find him.	ما او را پیدا خواهیم کرد.
I do not even know the word.	من حتی کلمه آن را نمی دانم.
He made me feel safe.	او به من احساس امنیت داد.
He asks you to open the door.	او از شما می خواهد که در را باز کنید.
I thought you could look at him	فکر کردم می توانی به او نگاه کنی
They travel even at birth.	آنها حتی در هنگام تولد نیز به سفر می روند.
Let's finish this	بیایید این کار را تمام کنیم
And so the only proper answer is to give none.	و بنابراین تنها پاسخ مناسب این است که هیچ کدام را ندهید.
However, this approach has clear limitations.	با این حال، این رویکرد محدودیت های روشنی دارد.
But the information is not the same.	اما اطلاعات یکسان نیست.
This lottery was very high.	این قرعه بسیار بالایی بود.
This is his strong suit.	این کت و شلوار قوی اوست.
But with money	اما با پول
That's the point.	موضوع همین است.
I already had a way ahead.	من قبلاً در جلو راه داشتم.
They said he had killed twenty people.	گفتند بیست نفر را کشته بود.
I'm close now	من الان نزدیکم
I have never felt such a thing.	من هرگز چنین چیزی را احساس نکرده ام.
The show never really closed.	نمایش واقعاً هرگز تعطیل نشد.
They both went inside.	هر دو به داخل رفتند.
No wonder we remember the Third World this way.	جای تعجب نیست که ما جهان سوم را اینگونه به یاد می آوریم.
He sat very close to her	خیلی نزدیکش نشست
Facing situations with love and surprise.	روی آوردن به رویارویی با موقعیت ها با عشق و شگفتی.
I do not know how he wants to stand.	نمی‌دانم او چگونه می‌خواهد بایستد.
We will not share this information with anyone else.	ما این اطلاعات را با هیچ کس دیگری به اشتراک نخواهیم گذاشت.
Evidence shows that he did both.	شواهد نشان می دهد که او هر دو را انجام داده است.
This recommendation has now changed.	اکنون این توصیه تغییر کرده است.
And second, change was very easy.	و ثانیاً، تغییر بسیار آسان بود.
But we look to the next thousands of years.	اما ما به هزاران سال آینده نگاه می کنیم.
Attacking religion was part of trying to gain complete control.	حمله به مذهب بخشی از تلاش برای کنترل کامل بود.
As it turned out, this was not the case.	همانطور که معلوم شد، این مورد نبود.
His decision was easily made.	تصمیم او به راحتی گرفته شد.
He seems deeply interested.	او عمیقاً علاقه مند به نظر می رسد.
Everything his family did not want was displayed.	هر چه خانواده اش نمی خواستند به نمایش گذاشته شد.
This is the key, you see.	این کلید است، می بینید.
We assume that is incorrect.	ما فرض می کنیم که نادرست است.
Will sell.	خواهند فروخت.
Sometimes things went wrong.	گاهی اوقات همه چیز به اشتباه پیش می رفت.
In the case of humans, everything is completely different.	در مورد انسان همه چیز کاملاً متفاوت است.
I think they are great and have done good research on this.	من فکر می کنم که آنها عالی هستند و تحقیقات خوبی در این مورد انجام داده اند.
He spun around the room.	دور اتاق چرخید.
It occurs twice as often in boys as in girls.	این بیماری در پسران دو برابر بیشتر از دختران رخ می دهد.
And it is very true.	و خیلی درست است.
Download, kernel and players easily set such.	دانلود، هسته و بازیکنان به راحتی چنین تنظیم می کنند.
Part of that ice was death.	بخشی از آن یخ مرگ بود.
Damn him, damn you	لعنت به او، لعنت به تو
Our team is getting better.	تیم ما در حال بهتر شدن است.
It actually seems to work.	در واقع به نظر می رسد که کار می کند.
But it's my job.	اما این وظیفه از آن من است.
Sure, one is hiding.	مطمئناً، یکی پنهان می شود.
It was a small part, but we consider ourselves responsible.	بخش کوچکی بود، اما ما خود را مسئول می دانیم.
Think for yourself and be open to new ideas.	خودتان فکر کنید و برای ایده های جدید باز باشید.
All he had to do was put it on.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که آن را قرار دهد.
Seven hours a day	روزی هفت ساعت
The plaintiff signed the contract.	شاکی قرارداد را امضا کرد.
We believe in our quality products.	ما به محصولات با کیفیت خود ایمان داریم.
Very slow but has a great impact.	بسیار کند اما تاثیر زیادی دارد.
But it looked good	ولی خوب به نظر می رسید
Not now	فعلا نمیشه
I'm so much worse than what even you think.	من خیلی بدتر از آن چیزی هستم که حتی شما در مورد آن فکر می کنید.
I probably enjoyed it more.	من احتمالا از آن بیشتر لذت بردم.
I got it right	من درست جا افتادم
This is where your career begins.	این جایی است که حرفه شما شروع می شود.
And we want things.	و ما چیزهایی می خواهیم.
This was very real	این خیلی واقعی بود
That he was too scared to answer.	اینکه او خیلی ترسیده بود که جواب بدهد.
The more important a topic is, the stronger the emotional response.	هرچه اهمیت یک موضوع بیشتر باشد، واکنش عاطفی قوی تر است.
It was on him.	این روی او بود.
This life is as it was in the beginning.	این زندگی همان گونه است که در آغاز چیزها بوده است.
As he had done in the past.	همانطور که در گذشته انجام داده بود.
He was supposed to do it right or die trying.	او قرار بود این کار را درست انجام دهد یا در تلاش بمیرد.
All he could do was die on the first wall.	تنها کاری که می توانست بکند این بود که روی دیوار اول بمیرد.
It was definitely powerful	قطعا قدرتمند بود
He probably does not care if that is the case.	او احتمالاً اهمیتی نمی دهد که اینطور باشد.
The choice was clear.	انتخاب روشن بود.
It makes me smile.	باعث لبخند من می شود.
They did not say no.	نه نگفتند.
This is what sets the past days apart from today.	این چیزی است که روزهای گذشته را از امروز متمایز می کند.
I carried it on myself.	من آن را روی شخصم حمل می کردم.
But this question was wrong.	اما این سوال اشتباه بود.
All results were confirmed by three independent experiments.	تمام نتایج توسط سه آزمایش مستقل تایید شد.
He thought fast	سریع فکر کرد
I created the form, but I have a little problem.	من فرم را ایجاد کردم، اما کمی مشکل دارم.
Everything is changing, especially here.	همه چیز تغییر می کند، به خصوص در اینجا.
I understand.	متوجه هستم.
I can see it well.	من می توانم به خوبی در آن ببینم.
Small family, few friends.	خانواده کوچک، دوستان کم.
All for work	همه برای کار
Maybe I should call now	شاید الان زنگ بزنم
I had a good reason to go.	دلیل خوبی برای رفتن داشتم.
They want to kill small people, poor people.	آنها می خواهند مردم کوچک، مردم بیچاره را بکشند.
However, this is a hell of a lot more work.	با این حال، این یک جهنم از کار بسیار بیشتر است.
To his knees.	به زانوهایش.
He never believed in any of them.	او هرگز هیچ کدام را باور نکرد.
But this will not be the only price.	اما این تنها قیمت نخواهد بود.
There was never anything close to it.	هرگز چیزی نزدیک به آن وجود نداشت.
Let's save him.	اجازه دهید او را نجات دهیم.
The source of the stress has not been reported.	منبع استرس گزارش نشده است.
I am very happy with this dress	از این لباس خیلی خوشحالم
I brought him home	آوردمش خونه
At that moment, a thought came to his mind.	در این لحظه فکری به ذهنش خطور کرد.
There he discussed various political issues.	در آنجا مسائل مختلف سیاسی را مورد بحث قرار داد.
He even offered me more money.	او حتی به من پیشنهاد پول بیشتری داده است.
This is almost four times the average of the whole month.	این مقدار تقریباً چهار برابر میانگین کل ماه است.
Send him to me	او را برای من بفرست
That person is leaving	اون شخص میره
Not just for women, but for men as well.	نه فقط برای زنان، بلکه برای مردان.
But not my hand	اما دست من نه
He probably never knows.	او احتمالا هرگز نمی داند.
He finally fell asleep in the living room.	بالاخره در سالن خوابش برد.
All part of the plan	همه بخشی از طرح
One is it.	یکی آن است.
Not as he probably hoped.	نه آنطور که او احتمالاً امیدوار بود.
If it works, it works, otherwise forget it.	اگر کار می کند، کار می کند، در غیر این صورت آن را فراموش کنید.
I think it came out really well.	به نظر من واقعا خوب از آب درآمد.
Many of the hated species have disappeared, although some still remain.	بسیاری از انواع منفور از بین رفته اند، اگرچه برخی هنوز باقی مانده اند.
Add more oil if necessary.	در صورت لزوم روغن بیشتری اضافه کنید.
Maybe you think so.	شاید شما اینطور فکر کنید.
But first we need to look at what we can do.	اما ابتدا باید بررسی کنیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم.
He said he would call me and give me the details.	او گفت که با من تماس می گیرد و جزئیات را در اختیارم می گذارد.
But he will be away from everything for a while.	اما او برای مدتی از همه چیز دور خواهد بود.
The large piece turns into a foot.	قطعه بزرگ به پا تبدیل می شود.
I could smell the bodies.	بوی بدن ها را حس می کردم.
Not in the blood	نه در خون
He is supposed to keep it full.	او قرار است آن را پر نگه دارد.
And the dream continues.	و رویا ادامه دارد.
And you just have to think about where to start.	و شما به سادگی به این فکر می کنید که از کجا شروع کنید.
In total, he spent only three years behind bars.	در مجموع، او تنها سه سال را پشت میله های زندان گذراند.
Maybe I will do the same.	شاید من هم این کار را بکنم.
Be healthy and beautiful.	سالم و زیبا باشید.
This happened behind us.	این اتفاق پشت سر ما افتاد.
Look that you poured oil on your head	نگاه کن که روغن به سرت ریختی
Sophisticated to important	پیچیده تا مهم
It's time to find a new best friend.	زمان پیدا کردن بهترین دوست جدید فرا رسیده است.
The good of the people will last until the last day.	خیر و صلاح مردم تا روز آخر پابرجاست.
There was nothing in my head	هیچی تو سرم نبود
Used in two places in the code.	در دو جا در کد استفاده شده است.
The next morning.	صبح روز بعد.
A final decision	یک تصمیم نهایی
Not for real.	نه برای واقعی.
We should try to learn from them and improve the situation.	ما باید سعی کنیم از آنها درس بگیریم و اوضاع را بهتر کنیم.
There was no problem finding a house that day.	آن روز برای پیدا کردن خانه مشکلی نداشت.
These characters were very lucky to have each other.	این شخصیت ها خیلی خوش شانس بودند که یکدیگر را داشتند.
They could not have done more wrong.	آنها نمی توانستند بیشتر از این اشتباه کنند.
Some rules are going to be broken.	قرار است برخی از قوانین شکسته شوند.
We approached once.	یک بار نزدیک شدیم.
Who knows how long this war will continue.	چه کسی می داند این جنگ تا کی ادامه خواهد داشت.
I think they did the right thing for us.	فکر می‌کنم آنها درست از جانب ما عمل کردند.
We discuss the results in detail.	ما نتایج را به تفصیل مورد بحث قرار می دهیم.
She loves her new life.	او زندگی جدید خود را دوست دارد.
His parents needed his ready money.	پدر و مادرش به پول آماده او نیاز داشتند.
We do not give anything.	ما چیزی نمی دهیم.
But, we are really close.	اما، ما واقعا نزدیک هستیم.
This has never been the case before.	قبلاً هرگز اینطور نبود.
This can be seen in their clothes.	این را می توان در لباس هایشان دید.
Surely they will continue to strive to do the best they can.	مطمئناً آنها به تلاش خود ادامه خواهند داد تا بهترین چیزها را انجام دهند.
Mix with soft water.	با آب نرم مخلوط کنید.
I laughed and ran to shake his hand.	خندیدم و دویدم تا دستش را بگیرم.
He continued his statement in the press.	به بیانیه خود در مطبوعات ادامه داد.
It was beyond good.	فراتر از خوب بود.
You can get help from them online.	می توانید به صورت آنلاین از آنها کمک بگیرید.
He was finally living his dream.	او بالاخره داشت رویای خود را زندگی می کرد.
His wish was granted.	خواسته او برآورده شد.
The argument probably starts as follows.	استدلال احتمالاً به شرح زیر شروع می شود.
This is me? 	این منم؟
He said.	او گفت.
Even my dreams during the night were easy.	حتی رویاهای من در طول شب آسان بود.
I wanted to see what he had left.	می خواستم ببیند چه چیزی را رها کرده است.
We can not add anything to their content.	ما نمی‌توانیم چیزی به محتوای آنها اضافه کنیم.
And they are not just online.	و همچنین اینها فقط آنلاین باقی نمانده اند.
Come and join the discussion.	بیایید و به بحث بپیوندید.
But it's definitely a good place to start.	اما مطمئناً مکان خوبی برای شروع است.
There was no doubt in his mind.	هیچ شکی در ذهنش نبود.
These are new issues.	اینها مسائل جدیدی است.
This usually means that the player is leaving.	این معمولاً به این معنی است که بازیکن می رود.
But you will love it.	اما شما آن را دوست خواهید داشت.
They arrested anyone who did not like their appearance.	آنها هر کس را که ظاهرشان را دوست نداشتند دستگیر کردند.
Men grow old like a good wine.	مردان مانند یک شراب خوب پیر می شوند.
This is a dream for him.	برای او این یک رویا است.
They seem to be proud of it.	به نظر می رسد که آنها به آن افتخار می کنند.
I have not tried the new save yet.	من هنوز سیو جدید را امتحان نکردم.
But it seems strange that you are ready to take risks.	اما عجیب به نظر می رسد که شما آماده ریسک کردن شدید.
Their letters were wonderful.	نامه هایشان فوق العاده بود.
I have only been married twice so far.	من تا الان فقط دوبار ازدواج کردم.
A crowd was running in the same direction.	جمعیتی به همان سمت می دویدند.
And maybe one day I will sleep.	و شاید یک روز بخوابم.
People who take pictures	افرادی که عکس می گیرند
There was actually another ship.	در واقع یک کشتی دیگر وجود داشت.
Practice the next morning	تمرین صبح روز بعد
I think he is completely out of the left field.	من فکر می کنم کاملاً خارج از میدان چپ است.
Or add a check against empty values.	یا یک بررسی در برابر مقادیر خالی اضافه کنید.
She stopped crying, then started again.	گریه اش را قطع می کرد، سپس دوباره شروع می کرد.
He does not enjoy talking to her, he does not enjoy anything.	او از صحبت کردن با او لذت نمی برد، از هیچ چیز لذت نمی برد.
I smiled at him.	من به او لبخند زدم.
In an instant, you feel like it's over.	در یک لحظه، احساس می کنید که تمام شده است.
I was playing and I found it very easy and useful.	من داشتم بازی می کردم و متوجه شدم که بسیار آسان و مفید است.
Instead, he felt his sister was making fun of him.	در عوض احساس می کرد خواهرش او را مسخره می کند.
It's not done.	انجام نشده است.
The other children distance themselves from him.	بچه های دیگر از او فاصله می گیرند.
No need to worry about content management.	نیازی به نگرانی در مورد مدیریت محتوا نیست.
It often lacks the fear of humans.	اغلب فقدان ترس از انسان را دارد.
We will definitely use him again in the future.	قطعا در آینده دوباره از او استفاده خواهیم کرد.
It is possible to pay for the products after purchase.	امکان پرداخت هزینه محصولات پس از خرید وجود دارد.
This was a hard truth.	این یک حقیقت سخت بود.
This is the purpose of my call.	این هدف از تماس من است.
The essence of the story is thin.	اصل داستان نازکی است.
see you later.	بعدا میبینمت.
You can only select one.	شما فقط می توانید یکی را انتخاب کنید.
Change the shape of the elements.	شکل عناصر را تغییر دهید.
And it took a while to get there.	و این نیز مدتی طول کشید تا به آن برسد.
No one knows what they are.	هیچ کس نمی داند آنها چیست.
Now is the time for the president to play tough business.	رئیس جمهور اکنون زمان آن است که در تجارت سخت بازی کند.
Our lives are never important enough.	زندگی ما هرگز به اندازه کافی مهم نیست.
However, this is not possible.	با این حال، این امکان پذیر نیست.
But this was not just his car.	اما این فقط ماشین او نبود.
These two are old friends.	این دو دوست قدیمی هستند.
I lay down for a while and watched my watch.	مدتی دراز کشیدم و مراقب ساعتم بودم.
I wonder how people still do business with this company.	اینکه چگونه مردم هنوز به این شرکت تجارت می دهند برای من شگفت انگیز است.
I will not repeat the same mistake again.	من دوباره همان اشتباه را تکرار نمی کنم.
The show is scheduled to begin in about half an hour.	این نمایش قرار است حدود نیم ساعت دیگر شروع شود.
The general public needs emotions, not the truth.	عموم مردم به احساسات نیاز دارند نه حقیقت.
It was like a small death	انگار یه مرگ کوچولو بود
This is my only real problem with this place.	این تنها مشکل واقعی من با این مکان است.
He nodded to the horse.	با سر به اسب اشاره کرد.
My heart was pounding again.	قلبم یک بار دیگر به تپش افتاد.
Either party may make a request to the other party.	هر یک از طرفین ممکن است به هر طرف دیگری درخواست ارائه دهد.
He hated such moments.	از چنین لحظاتی متنفر بود.
But we often forget what lies beneath us.	اما ما اغلب چیزی را که در زیر ماست فراموش می کنیم.
Then he met her for the first time.	سپس برای اولین بار با نگاه او روبرو شد.
He turned many heads.	او سرهای زیادی را چرخاند.
The room is simple and military.	اتاق ساده و نظامی است.
But humans are not like that.	اما انسانها اینطور نیستند.
I just want to make simple programs to practice interviewing.	من به سادگی می خواهم برنامه های ساده ای برای تمرین مصاحبه بسازم.
All rooms are designed in the same way.	تمام اتاق ها به یک شکل طراحی شده اند.
Set your breathing time for one minute.	زمان تنفس خود را برای یک دقیقه تعیین کنید.
Do not completely believe that the physical world is what reality is.	کاملاً باور نکنید که دنیای فیزیکی همان چیزی است که واقعیت است.
Then hold this position for ten seconds.	سپس این وضعیت را به مدت ده ثانیه نگه دارید.
Mine is blue too	مال من هم آبیه
I need help and ideas.	من به کمک و ایده نیاز دارم.
He had the techniques.	او تکنیک ها را داشت.
All women think they want her.	همه زن ها فکر می کنند او را می خواهند.
There are several reasons for this.	چندین دلیل برای این وجود دارد.
See this, most likely the problem will be solved	اینو ببین به احتمال زیاد مشکلت حل میشه
They can be even better when used together.	وقتی با هم استفاده می شوند می توانند حتی بهتر باشند.
Without facts, everyone can claim to be right at the same time.	بدون حقایق، همه می توانند در همان زمان ادعا کنند که حق دارند.
This is an experimental study on animals.	این یک مطالعه تجربی بر روی حیوانات است.
Try to be less accurate!	سعی کنید کمتر دقیق باشید!
The methods used were as follows.	روش های مورد استفاده به شرح زیر بود.
Before anything small is recorded.	قبل از اینکه هر چیز کوچکی ثبت شود.
This is a case in point, right?	این یک مورد در نقطه، درست وجود دارد.
At the same time, any attempt to find a solution has real consequences.	در عین حال، هر نوع تلاش برای راه‌حل عواقب واقعی دارد.
This figure continued its approach.	این رقم به رویکرد خود ادامه داد.
In fact, it burned a hole in him.	در واقع سوراخی را در او سوزاند.
What clothes were they wearing?	چه لباس هایی به تن داشتند.
He had it, for what it was worth.	او آن را داشت، برای آنچه ارزش داشت.
But this is hardly a fair test.	اما این به سختی یک آزمون منصفانه است.
Skipped some great games.	برخی از بازی های بزرگ را کنار گذاشت.
It goes back in time.	این در زمان به عقب برمی گردد.
When they thought they knew for sure.	زمانی که فکر می کردند مطمئناً می دانند.
But do not judge me	اما منو قضاوت نکن
Everything that could not be moved was to be destroyed and burned.	قرار بود هر چیزی که قابل جابجایی نبود نابود و سوزانده شود.
He was sitting by the bed holding my hand.	کنار تختم نشسته بود و دستم را گرفته بود.
I know that money is not the solution to every problem.	می دانم که پول راه حل هر مشکلی نیست.
Most of it went with him.	بیشتر خودش با او رفت.
However, there were several limitations.	با این حال، چندین محدودیت داشت.
Book earlier in the best-selling season.	در فصل پرفروش زودتر رزرو کنید.
There are several ways to deal with this problem.	راه های مختلفی برای مقابله با آن مشکل وجود دارد.
And everyone knew that this man had a problem.	و همه می دانستند که این مرد مشکلی دارد.
Head and neck control has also been developed by six months of age.	همچنین تا شش ماهگی، کنترل سر و گردن توسعه یافته است.
There were many others.	خیلی های دیگر بودند.
He did one of the features of your blog on his blog today.	او امروز یکی از ویژگی های وبلاگ شما را در وبلاگ خود انجام داد.
Sometimes this answer will be no.	گاهی اوقات این پاسخ منفی خواهد بود.
I get to the bottom of it.	من به ته آن می رسم.
Supplied less and with less power.	کمتر و با قدرت کمتر عرضه می شود.
They gather in my head.	آنها در سر من جمع می شوند.
He does not want to hear it.	او نمی خواهد آن را بشنود.
They begin to see in the dark.	آنها در تاریکی شروع به دیدن می کنند.
These efforts have not been entirely successful.	این تلاش ها به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است.
Now we can shoot.	حالا می توانیم شلیک کنیم.
The next day they prepare for their journey down the river.	روز بعد آنها برای سفر خود به پایین رودخانه آماده می شوند.
And start with just the base colors of the bed.	و فقط با رنگ های پایه تخت شروع کنید.
The children showed off.	بچه ها خودنمایی کردند.
It took him a moment to find his voice.	لحظه ای طول کشید تا صدایش را پیدا کند.
That is exactly what happened.	که دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
He should have seen it through it.	او باید آن را از طریق آن می دید.
Good luck and be smart in your research.	موفق باشید و باهوش در انجام تحقیقات خود.
You spend a lot of time trying to figure it out.	شما زمان زیادی را صرف تلاش می کنید تا کسی آن را بفهمد.
They followed me.	دنبال من آمدند.
This is what we wanted to show.	این چیزی است که ما می خواستیم نشان دهیم.
Without any other weapons.	بدون هیچ سلاح دیگری.
He held a small black box.	او یک جعبه کوچک سیاه را در دست گرفت.
He may be tired.	ممکن است از او خسته شده باشد.
They leave one or two cars behind.	آنها یکی دو ماشین را پشت سر می گذارند.
Shoot the ball with both hands.	با دو دست به توپ شوت کنید.
And his son	و پسرش
A man with one foot	مردی با یک پا
It needs to start first.	ابتدا لازم است شروع شود.
I told him to come down and use mine.	بهش گفتم بیا پایین و از مال من استفاده کن.
Putting it together and playing with it is fun.	کنار هم قرار دادن و بازی کردن باهاش ​​سرگرم کننده است.
I'm still not sure why that cross worked so well.	من هنوز مطمئن نیستم که چرا آن ضربدر اینقدر خوب کار کرد.
I am your wife.	من همسر شما هستم.
The next round will be very difficult, it is clear.	دور بعدی بسیار سخت خواهد بود، واضح است.
Then let him take the girl.	بعد بگذار دختر را بگیرد.
Apparently a little more than a child.	ظاهراً کمی بیشتر از یک کودک.
True, this is what always happens.	درست است، چنین چیزی همیشه اتفاق می افتد.
No need to put it in the plant anymore.	دیگر نیازی به گذاشتن آن در گیاه نیست.
To love means to write and to be loved, to be read.	دوست داشتن یعنی نوشتن و دوست داشته شدن، خوانده شدن.
It was his voice that did it and brought him back.	این صدای او بود که این کار را کرد و او را برگرداند.
Not good enough today	امروز به اندازه کافی خوب نیست
Definitely by country	قطعا بر اساس کشور
I can say that he seemed interested.	می توانم بگویم که او علاقه مند به نظر می رسید.
This is the usual way of doing things.	روش معمول انجام کار است.
That's all	این همه چیز
We have to use other tools as well.	ما باید از ابزارهای دیگری نیز استفاده کنیم.
I'm not with the police	من با پلیس نیستم
Okay, go to the next one	باشه برو سراغ بعدی
I hope you enjoyed this one!	امیدوارم از این یکی لذت برده باشی!.
However, it does not provide a coherent definition.	با این حال، تعریف منسجمی ارائه نمی کند.
Performs health and human services.	خدمات بهداشتی و انسانی انجام می دهد.
No one ever talked about my mother's history.	هیچ کس هرگز از تاریخ مادرم صحبت نکرد.
I really hope this helps you.	من واقعا امیدوارم این به شما کمک کند.
He should have come back a long time ago.	او باید خیلی وقت پیش برمی گشت.
Very well written	خیلی خوب نوشته
Both of these are very useful to me.	هر دوی اینها برای من بسیار مفید هستند.
What does it mean?	یعنی چی هست
Within minutes my pain returned.	در عرض چند دقیقه درد من برگشت.
They are smooth and even warm.	آنها صاف و حتی گرم هستند.
In the best possible way.	به بهترین شکل ممکن.
He was rare and mine was between average and good.	او نادر بود و مال من بین متوسط ​​و خوب بود.
Only from that company.	تنها از آن شرکت.
Be careful with your fingers	حواستان به انگشتانتان باشد
But I do not really understand how to do this.	اما من واقعاً نمی فهمم چگونه این کار را انجام دهم.
After the fight, he was almost not physically fit.	پس از دعوا، او تقریباً به اندازه جسمانی نبود.
The result comes as expected.	نتیجه همانطور که انتظار می رود می آید.
People here understand.	مردم اینجا می فهمند.
With all this damn situation, he had enough in mind.	او با تمام این وضعیت لعنتی به اندازه کافی در ذهنش بود.
However, this was a different kind of dream.	با این حال، این یک رویا از نوع دیگری بود.
Change the content.	محتوا را تغییر دهید.
And you have that impact on people.	و شما این تأثیر را روی مردم دارید.
He never thought he would really do that.	او هرگز فکر نمی کرد که او واقعاً این کار را انجام دهد.
He was asked what kind of man are you?	از او پرسیدند که چه جور مردی هستی؟
He never left after dark.	او هرگز پس از تاریک شدن هوا بیرون نمی رفت.
There is still a lot to do, though.	هرچند هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
The knife only helps him finish it.	چاقو فقط به او کمک می کند تا آن را تمام کند.
You are really involved with this guy.	شما واقعاً با این پسر درگیر می شوید.
And no one is around	و کسی در اطراف نیست
Mention the name and address of each person you know.	نام و آدرس هر فردی که برای شما شناخته شده است را ذکر کنید.
It means a whole new world.	این به معنای یک دنیای کاملا جدید است.
And why not ordinary money.	و چرا پول معمولی نیست.
And not the real screen.	و نه روی صفحه نمایش واقعی.
I do the same with my children.	من با بچه هایم همین کار را می کنم.
I live for it.	من برای آن زندگی می کنم.
I recognized the smell of the boy.	بوی پسر را شناختم.
But we will look better.	اما ما نگاه بهتری خواهیم داشت.
These were people who could not go anywhere else.	اینها افرادی بودند که نمی توانستند جای دیگری بروند.
I'm happy with friendship	از دوستی خوشحالم
I see him everywhere	همه جا میبینمش
We take that time from months to minutes.	ما آن زمان را از ماه ها به چند دقیقه می گیریم.
Most words are good, not more.	بیشتر کلمات خوب هستند، نه بیشتر.
Use a small amount to cover your entire face.	از مقدار کمی برای پوشاندن کل صورت خود استفاده کنید.
We realized we needed to work harder.	متوجه شدیم که باید بیشتر کار کنیم.
I think they were interesting.	به نظر من جالب بودند.
He did not say anything, just lifted me from the chair.	هیچی نگفت فقط منو از روی صندلی بلند کرد.
Anyway, if you wanted to, you could not.	به هر حال اگر می خواستی نمی توانستی.
More speed and more heat have caused more problems.	سرعت بیشتر و گرمای بیشتر باعث مشکلات بیشتر شده است.
These people are not like us.	این افراد شبیه ما نیستند.
They are for him.	آنها برای او هستند.
Only, really	فقط، واقعا
I have to let him know that it worked.	باید به او بفهمانم که نتیجه داد.
He did not understand what he said.	او نفهمید چه گفت.
I told him what it was.	به او گفتم این چه بوده است.
This is one of my things.	این یک نوع چیز من است.
His front teeth were gone.	دندان های جلویش رفته بود.
I have a simple message.	من یک پیام ساده دارم.
Everyone was silent	همه ساکت بود
This is good for you, very true, such things.	این برای شما خوب است، خیلی درست است، چنین چیزهایی.
However, the most important thing is to run and we did.	با این حال، مهمترین چیز این است که اجرا کنیم و ما این کار را انجام دادیم.
He settled in the second case.	او در مورد دوم مستقر شد.
A storm is on its way	طوفانی در راه است
Not that human comparisons can be made.	نه اینکه بتوان مقایسه انسانی انجام داد.
Remember, this is the last time you want to review it.	به یاد داشته باشید، این آخرین بار است که می خواهید آن را مرور کنید.
They are very good at home.	آنها در خانه بسیار خوب هستند.
I'm sure you will not take the test so soon	مطمئنم به این زودی تست نمیگیری
The black bar on the right represents the total cost distribution.	نوار سیاه در سمت راست نشان دهنده توزیع هزینه کلی است.
I do not know, it does not feel somehow.	نمی دونم، یه جورایی احساسش نمی شه.
He did not tell anyone.	به کسی نگفت.
Well, then let him rule the sky.	خب، پس بگذار او بر آسمان حکومت کند.
But I still have some work to do.	اما هنوز کمی کار در من باقی مانده است.
Like real cooking	مثل آشپزی واقعی
The effect of this on the result has never been fully proven.	تأثیر این امر بر نتیجه هرگز به طور کامل ثابت نشده است.
Lots of resources to learn	منابع زیادی برای یادگیری
He is happy, healthy and full of energy.	او شاد، سالم و پر انرژی است.
Most of the space will be free and open to the public.	بیشتر فضا برای عموم آزاد و آزاد خواهد بود.
But many of them were recorded at the same time.	اما تعداد زیادی از آن ها در همان زمان ضبط شد.
It was to point out one thing.	برای اشاره به یک نکته بود.
We have something we want your opinion.	ما موردی داریم که نظر شما را می خواهیم.
It is not clear if this is true.	معلوم نیست که این درست باشد.
But the young man did not accept the answer no.	اما مرد جوان جواب نه را قبول نکرد.
The third group question did not make sense to him.	سوال گروه سوم برایش معنی نداشت.
I sent you an email but did not receive a reply.	من برای شما ایمیل فرستادم اما پاسخی دریافت نکردم.
But now was not the time	اما زمانش الان نبود
And he just realized they had something.	و او تازه متوجه شد که آنها چیزی دارند.
I run the following code.	من کد زیر را اجرا می کنم.
What a terrible trade	چه تجارت وحشتناکی
He does not accept the answer yes.	او جواب بله را نمی پذیرد.
You raise it, lower it.	شما آن را بالا ببرید، آن را پایین بیاورید.
He was entering quickly.	داشت با سرعت وارد می شد.
Look at the disgusting groups.	به گروه های نفرت انگیز نگاه کنید.
From or to a specific environment.	از یا به یک محیط خاص.
This time they saw me coming.	این بار آمدن من را دیدند.
I highly recommend both.	من هر دو را به شدت توصیه می کنم.
Of course I have no way of knowing.	البته من راهی برای دانستن ندارم.
Definitely like today	مثل امروز قطعا
"These are personal questions that are the most important," he added.	او افزود، این سؤالات شخصی است که مهمترین آنهاست.
We let people in	به مردم اجازه ورود دادیم
I want to be a good role model for kids.	من می خواهم الگوی خوبی برای بچه ها باشم.
He had said ten minutes.	ده دقیقه گفته بود.
We did not say anything to each other	هیچی به هم نگفته بودیم
He was very happy.	او خیلی خوشحال بود.
Good for his mind	برای ذهنش خوبه
The user is actually in the email list now.	کاربر در واقع اکنون در لیست ایمیل قرار گرفته است.
I had two minutes	دو دقیقه وقت داشتم
In any case, we must be ready.	در هر صورت باید آماده باشیم.
He gets tired and tries to do everything.	او از پا در می آید و سعی می کند همه چیز را انجام دهد.
We and they are not	ما و اونا نیستیم
It may not work for everyone, but it works for me.	این ممکن است برای همه کارساز نباشد، اما برای من کار می کند.
These problems require creative thinking.	این مشکلات نیاز به تفکر خلاق دارند.
Anything that makes them human.	هر چیزی که آنها را انسان می کند.
Thanks for writing this.	برای نوشتن این سپاسگذارم.
Worth stopping	ارزش توقف را دارد
We talked to them.	ما با آنها صحبت کرده ایم.
He has done a perfect job.	او کار بی نقصی انجام داده است.
But he killed one person.	اما او یک نفر را کشت.
I did it his way.	من این کار را به روش او انجام می دادم.
He is fighting like many others.	او مانند بسیاری دیگر در حال مبارزه است.
And there is a reason for that.	و دلیلی برای آن وجود دارد.
However, they are often seen as bad people.	اگرچه، آنها اغلب به عنوان افراد بد دیده می شوند.
It worked well	خوب کار کرد
Of course, some things will be different.	البته برخی چیزها متفاوت خواهد بود.
He answers that name.	او به آن نام پاسخ می دهد.
We can not wait to see more of him.	ما نمی توانیم منتظر باشیم تا بیشتر از او ببینیم.
Everyone had to answer.	همه مجبور شدند پاسخ دهند.
There are no bars here.	اینجا هیچ میله ای وجود ندارد.
The validity of three stories he did not write.	اعتبار سه داستانی که او ننوشته بود.
It was the original magic.	جادو اصلی بود.
So there is no confusion right now.	بنابراین فعلا هیچ سردرگمی وجود ندارد.
They were good things.	چیزهای خوبی بودند.
This is currently in the design stage.	این در حال حاضر در مرحله طراحی است.
Was caught	گرفتار شد
Everything had to grow.	همه چیز باید بزرگ می شد.
At first, he was more focused on his personal success.	در ابتدا، او بیشتر بر موفقیت شخصی خود متمرکز بود.
Everything is already working fine.	همه چیز قبلاً خوب کار می کند.
He plays three other games.	او سه بازی دیگر را بازی می کند.
It was smaller.	کوچکتر بود.
Several times before leaving the house quickly.	چندین بار قبل از خروج سریع از خانه.
It's time to go back.	وقت آن است که برگردیم.
Bring some cash.	مقداری پول نقد با خود بیاورید.
In addition, let's hold.	علاوه بر این، اجازه دهید نگه دارید.
I did not want any part of it.	من هیچ بخشی از آن را نمی خواستم.
He still refused to answer any of my questions.	او هنوز از پاسخ دادن به هیچ یک از سؤالات من خودداری کرد.
All without accident	همه بدون حادثه
He had thought twice about walking in the dark for several weeks.	برای چند هفته دوبار به راه رفتن بعد از تاریکی فکر کرده بود.
Instead, each was alone.	در عوض، هر کدام به تنهایی بود.
All that needs to be done.	تنها کاری که باید انجام داد.
But there is movement on both sides.	اما تحرکی در هر دو طرف وجود دارد.
Some of them may even end.	حتی ممکن است برخی از آنها به پایان برسد.
He knew from the first night they met.	او از همان شب اول که ملاقات کردند می دانست.
And pleasure certainly can not leave someone who feels completely cold.	و لذت مطمئناً نمی تواند کسی را که آن را کاملاً سرد احساس می کند ترک کند.
This fruit body served as the type set.	این بدنه میوه به عنوان مجموعه نوع خدمت می کرد.
We really had a shot to win it.	ما واقعاً برای بردن آن یک شوت داشتیم.
All this years later	این همه سال بعد
We can not take risks by knowing someone else.	ما نمی‌توانیم با دانستن کسی دیگر ریسک کنیم.
Color is not one of them.	رنگ یکی از آنها نیست.
Feed him or let him die.	به او غذا بدهید یا بگذارید بمیرد.
Patients were asked to rate their current level of health.	از بیماران خواسته شد تا سطح وضعیت سلامت فعلی خود را ارزیابی کنند.
However I need you to keep driving.	با این حال به شما نیاز دارم که به رانندگی ادامه دهید.
He pulled back to face her.	او عقب کشید تا با او روبرو شود.
Now, consider the following system.	حال، سیستم زیر را در نظر بگیرید.
We treat you the way we want to be treated.	ما همانطور با شما رفتار می کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود.
There was no change.	هیچ تغییری وجود نداشت.
This gives them several options.	این به آنها چند گزینه می دهد.
You never have to give me a reason	هیچوقت مجبور نیستی برای من دلیل بیاوری
Old ideas merge with new ideas.	ایده های قدیمی با ایده های جدید می پیوندند.
I know very little about you.	من در مورد شما خیلی کم می دانم.
The taste was thick and sweet.	طعم غلیظ و شیرین بود.
He came down and helped.	او پایین آمد و کمک کرد.
The head of his class	رئیس کلاسش
Another group of humans take money to be controlled by players.	گروه دیگری از انسان ها پول می گیرند تا توسط بازیکنان کنترل شوند.
He stood in the middle of the family room.	او در وسط اتاق خانواده ایستاد.
These kids are more experienced.	این بچه ها با تجربه ترند.
Especially at this hour	مخصوصا در این ساعت
He must have come home at bedtime.	حتماً موقع خواب به خانه آمده است.
It will never reach it.	هرگز به آن نمی رسد.
I could feel everything.	می توانستم همه چیز را حس کنم.
This was not about dogs.	این در مورد سگ ها نبود.
Both are wrong	هر دو اشتباه می کنند
No one seemed to do that.	به نظر می رسید هیچ کس این کار را نکرده است.
There were many like him, thousands.	امثال او زیاد بودند، هزاران.
This can serve two purposes.	این می تواند دو هدف را دنبال کند.
You suffer like me, maybe more.	تو هم مثل من رنج می کشی، شاید بیشتر.
The latest of its kind.	آخرین در نوع خود.
Several doors opened.	چندین در از آن باز شد.
I found it very useful.	من آن را بسیار مفید یافته ام.
But they quickly realized that the problem was more complicated.	اما آنها به سرعت متوجه شدند که مشکل پیچیده تر است.
Has taken its course.	مسیر خود را طی کرده است.
In excellent condition	در شرایط عالی
He just has to give this speech in front of everyone.	او فقط باید این سخنرانی را در مقابل همه انجام دهد.
Many people do different things.	افراد زیادی کارهای مختلفی انجام می دهند.
Not a good idea at the moment.	در حال حاضر فکر خوبی در مورد آن نیست.
I'm happy for that.	من برای آن خوشحالم.
There is no linear problem	مشکل خطی نداره
And part of that was his position.	و بخشی از آن موقعیت او بود.
They are high and far !.	آنها بالا و دور هستند!.
It took a while, but it happened.	کمی طول کشید، اما این اتفاق افتاد.
I believe in songs	من به آهنگ ها اعتقاد دارم
Unfortunately it is unique and should not be repeated.	متأسفانه منحصر به فرد است و نباید تکرار شود.
The majority wanted me to do this.	اکثریت از من می خواستند که این کار را انجام دهم.
This is usually not true.	معمولاً این درست نیست.
For some people, this may be true.	برای برخی افراد، این ممکن است درست باشد.
If you could come back in an hour or maybe tomorrow.	اگه تونستی یه ساعت دیگه برگردی یا شاید فردا.
And continue to be	و به بودنت ادامه بده
He did not think he had broken anything.	او فکر نمی کرد چیزی را شکسته باشد.
The man stood firm.	مرد محکم ایستاد.
He will have no one in his life.	او هیچ کس را در زندگی خود نخواهد داشت.
Now wait a second	حالا یک ثانیه صبر کنید
The situation was no different here.	اینجا هم اوضاع فرقی نداشت.
They had eight months to try, they did not try.	آنها هشت ماه فرصت داشتند که تلاش کنند، تلاش نکردند.
She treated him sweetly.	با او شیرین رفتار می کرد.
We are designed to relax.	ما برای استراحت طراحی شده ایم.
This marriage was not wrong, it was something else.	این ازدواج اشتباه نبود، چیز دیگری بود.
Action is needed.	اقدام لازم است.
And not just their teeth.	و نه تنها دندان های آنها.
So, here we are.	بنابراین، ما اینجا هستیم.
There are many different block sets.	مجموعه بلوک های مختلف زیادی وجود دارد.
The results of this analysis are discussed here.	نتایج این تحلیل در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.
This was my program	این برنامه من بود
There is a work of art in itself without reference.	یک اثر هنری به خودی خود و بدون ارجاع وجود دارد.
You can not die here	تو نمیتونی اینجا بمیری
It's sad.	غم انگیز است.
Trust continues to work today.	اعتماد امروز به کار خود ادامه می دهد.
So far so good, it works.	تا اینجا خوب است، این کار می کند.
He was in trouble.	او به دردسر افتاده بود.
The population is now more stable.	اکنون جمعیت پایدارتر شده است.
He did not treat this one differently.	او با این یکی متفاوت رفتار نمی کرد.
He has never hidden any secrets from us, his friends.	او هرگز با ما، دوستانش، هیچ رازی در مورد آن مخفی نکرده است.
that's it.	همین است.
I mean, this was	منظورم این بود
I was taken to their house.	من را به خانه های آنها می بردند.
Not even digital.	نه حتی دیجیتال.
If you do not know what it means, wait and ask me later.	اگر معنی آن را نمی دانید، صبر کنید و بعداً از من بپرسید.
But this is not the case.	اما چنین نیست.
Now he controlled her.	حالا او را کنترل می کرد.
We asked them to cooperate with us.	از آنها خواستیم با ما همکاری کنند.
You can fight it.	شما می توانید با آن مبارزه کنید.
This is your last and last blow.	این آخرین و آخرین ضربه شماست.
Really accept who you are	واقعاً قبول کن که کی هستی
Anyway, he continues.	به هر حال حرفش را ادامه می دهد.
I hope you guys give me the right guidance.	امیدوارم شما بچه ها راهنمایی درستی به من بدهید.
What a place to live.	چه جای زندگی.
But this is not an absolute rule.	اما این قاعده مطلق نیست.
But in the best possible way	اما به بهترین شکل ممکن
Performance vs.	عملکرد در مقابل
However, direct empirical evidence has so far been limited.	با این حال، شواهد تجربی مستقیم تا کنون محدود بود.
Everything is possible on foot.	با پای پیاده همه چیز ممکن است.
I think you should join it.	من فکر می کنم شما باید به آن بپیوندید.
Yes, he had seen her killed before.	بله، او قبلاً کشتن او را دیده بود.
Not to scale.	نه به مقیاس.
This feeling is for you right now.	این احساس برای شما در حال حاضر است.
But we know that peace is not a natural state.	اما می دانیم که صلح یک حالت طبیعی نیست.
His father's orders, for sure.	دستورات پدرش، مطمئناً.
I continued to eat and read, read and eat.	به خوردن و خواندن، خواندن و خوردن ادامه دادم.
It does not exist in common law.	در کامن لا وجود ندارد.
They are too busy for such things.	آنها برای چنین چیزهایی بسیار شلوغ هستند.
You hear many stories like this.	داستان های زیادی از این دست می شنوید.
Very lucky	خیلی خوش شانس
I heard about this.	من در این مورد شنیدم.
Shout or write or whatever.	فریاد بزنید یا بنویسید یا هر چیز دیگری.
It is the duty of the court to protect these rights.	وظیفه دادگاه حفظ این حقوق است.
Let your brother take turns.	بگذار برادرت نوبت داشته باشد.
He hurt her	به او صدمه زد
I do not think we have an attacker like him.	فکر نمی‌کنم مهاجمی مثل او داشته باشیم.
And he is not wrong.	و او اشتباه نمی کند.
If this happens with other symptoms, there may be a problem.	اگر این با علائم دیگر رخ دهد، ممکن است مشکلی وجود داشته باشد.
This requires an additional processing step.	این نیاز به یک مرحله پردازش اضافی دارد.
It is very warm and safe here	اینجا خیلی گرم و امن است
Stupid kids, stupid.	بچه های احمق، احمق.
His daughter came behind him.	دخترش پشت سرش آمد.
The look on my face confused me.	حالت صورتش مرا گیج کرد.
This was something.	این چیزی می شد.
This may not be the case.	ممکن است اینطور نباشد.
Seven patients died during hospitalization.	هفت بیمار در مدت بستری شدن در بیمارستان جان باختند.
It comes empty	خالی میاد
And he took me.	و او مرا گرفت.
Well it was nothing, nothing.	خب این چیزی نبود، هیچی.
I needed to keep our son closer to me.	من نیاز داشتم که پسرمان را بیشتر پیش خودم نگه دارم.
I can not send it to the public.	من نمی توانم آن را برای عموم ارسال کنم.
We will be a team	ما یک تیم خواهیم بود
He would not have gone without her.	او بدون او نمی رفت.
This is not the old love story.	این همان داستان عشق قدیمی نیست.
Just look at the comments on this post.	فقط به نظرات این پست نگاه کنید.
It may turn out to be nothing.	این ممکن است معلوم شود که چیزی نیست.
You can take it with or without food.	می توانید آن را با یا بدون غذا مصرف کنید.
So I'll be back tomorrow	پس فردا برمیگردم
The dog was waiting next to him, but he was watching him, not the field.	سگ در کنار او منتظر بود، اما او را تماشا می کرد و نه میدان.
The big man's hands told the real story.	دستان مرد بزرگ داستان واقعی را تعریف می کرد.
Everything works fine except for one problem.	همه چیز خوب کار می کند به جز یک مشکل.
He was not even aware of the situation until he told him.	او حتی از این وضعیت آگاه نبود تا زمانی که او به او گفت.
But the results are still visible.	اما نتایج این امر هنوز قابل مشاهده است.
His father had moved.	پدرش کوچ کرده بود.
Our behavior is a function of our decisions, not our circumstances.	رفتار ما تابعی از تصمیمات ماست نه شرایط ما.
I knew then that he would not give it to me.	آن موقع می دانستم که آن را به من نمی دهد.
Not so well.	نه به همین خوبی.
She was given two hours to lose weight.	به او دو ساعت فرصت داده شد تا وزن اضافی خود را کاهش دهد.
Her easy breakfast is the best healthy start to your day.	صبحانه آسان او بهترین شروع سالم برای روز شماست.
Users gain something from your attention.	کاربران از توجه شما چیزی به دست می آورند.
He thought for only a few hours.	فقط چند ساعت فکر کرد.
In front of the door of his apartment.	جلوی درب آپارتمانش.
His hands are big, he has long arms.	دستان او بزرگ است، او بازوهای درازی دارد.
Now hide again.	حالا دوباره پنهان شوید.
However, you can really tap into this.	با این حال، شما واقعا می توانید به این ضربه بزنید.
There seems to be a problem.	ظاهراً مشکلی پیش آمده است.
Do not try to force me	سعی نکن منو مجبور کنی
Seen on TV.	در تلویزیون دیده می شود.
But we are far apart.	اما ما خیلی دور هم هستیم.
But he is there.	اما او آنجاست.
I just had to save everything that was there.	من فقط باید هر چیزی را که آنجا بود ذخیره می کردم.
But maybe that was a good thing.	اما شاید این چیز خوبی بود.
Few know his heart.	تعداد کمی از قلب او را می شناسند.
That should work.	که باید کار کند.
He is not responsible as it is.	او مسئول این گونه که هست نیست.
No one else on the team knew how the code worked.	هیچ کس دیگری در تیم نمی دانست که کد چگونه کار می کند.
This is not necessarily true.	این لزوما درست است.
You seriously have amazing article content.	شما به طور جدی محتوای مقاله شگفت انگیزی دارید.
If it does not open constantly, it can easily last a week.	اگر به طور مداوم باز نشود، به راحتی می تواند یک هفته دوام بیاورد.
I do not think this is a factor.	من فکر نمی کنم که این یک عامل باشد.
Yes it's true.	بله این درست است.
He hoped he was not so clear.	او امیدوار بود که او چندان واضح نباشد.
One or two hours a day.	یک یا دو ساعت در روز.
I feel like it was before	حس میکنم قبلی بوده
A missing boy was found	پسر گمشده ای پیدا شد
No, not everyone does.	نه، همه این کار را نمی کنند.
Soon after, he fell into a deep sleep.	خیلی زود پس از آن او به خواب عمیقی فرو رفته بود.
His throat tightened, his tongue throbbing.	گلو بسته شد، زبان او را ناکام گذاشت.
Thank you so much for this great business relationship.	از شما برای این رابطه تجاری عالی بسیار سپاسگزارم.
The consequences are clear.	عواقب آن مشخص شده است.
I had to get ready	باید آماده می شدم
I loved it.	من آن را دوست داشتم.
I enthusiastically hate this word.	من با شور و شوق از این کلمه متنفرم.
We sometimes forget how young they are.	ما گاهی فراموش می کنیم که چقدر جوان هستند.
There is no doubt about it.	هیچ شکی در مورد آن وجود ندارد.
You follow my instructions	شما به دستورات من عمل کنید
He is the leader of the ship.	او رهبر کشتی است.
And if you are, take it with you!	و اگر هستی با خودت ببر!.
It was a big challenge in that regard.	از این نظر چالش بزرگی بود.
As usual, he was ahead of his time.	طبق معمول از زمان خود جلوتر بود.
It was a good change, but it was not a fundamental change.	این یک تغییر خوب بود، اما یک تغییر اساسی نبود.
Playing outside in the garden	بیرون در باغ بازی کردن
We saw so much today that we knew tonight would be a problem.	امروز آنقدر دیدیم که می‌دانستیم امشب دردسر خواهد داشت.
I like your style.	تیپت را دوست دارم.
I enjoyed reading it again.	از خواندن دوباره آن لذت بردم.
But we are getting there.	اما ما داریم به آنجا می رسیم.
Note that no feedback is considered here.	توجه داشته باشید که در اینجا واکنش برگشتی در نظر گرفته نشده است.
Many people fall for things.	بسیاری از مردم از چیزها می افتند.
I say free food.	من می گویم غذای رایگان.
It does not matter now	حالا مهم نیست
They do not eat what we eat.	آنها چیزی را که ما می خوریم نمی خورند.
Yes, that's right	بله دقیقا همینطوره
I suggest it again.	من یک بار دیگر آن را پیشنهاد می کنم.
It was a strange dream.	آرزوی عجیب و غریبی بود.
Yes it can.	بله میشه.
I just wanted to change my focus.	من به سادگی قصد داشتم تمرکزم را تغییر دهم.
It was against my better judgment.	برخلاف قضاوت بهتر من بود.
Because that is love.	چون عشق همین است.
Here, however, you need to seriously consider several key aspects.	در اینجا، با این حال، شما باید به طور جدی چندین جنبه کلیدی را در نظر بگیرید.
I knocked	سه زدم
The traffic was light.	ترافیک سبک بود.
As we move, we correct ourselves.	در حین حرکت، خودمان را درست می کنیم.
This was his model.	این الگوی او بود.
There are products.	محصولات وجود دارد.
But these are not the cases.	اما این موارد نیست.
And it seems to be common sense.	و به نظر عقل سلیم است.
If you see them, you should delete them.	در صورت مشاهده، باید آنها را حذف کنید.
I think it could be the basis of something very amazing.	من فکر می کنم می تواند اساس چیزی بسیار شگفت انگیز باشد.
And we love it.	و ما آن را دوست داریم.
Your brain is a book, while your mind is a story.	مغز شما یک کتاب است، در حالی که ذهن شما یک داستان است.
On the other hand, I feel good	از طرفی احساس خوبی دارم
He was kinder to let me in sooner.	از او مهربان بود که زودتر به من اجازه ورود داد.
Tell me what happened so the two of us would know.	به من بگو چه اتفاقی افتاده تا دو نفر از ما بدانیم.
However, they do add to the problem.	با این حال، آنها به مشکل اضافه می کنند.
At least a few words about it.	حداقل کلماتی در این مورد.
Tonight everything was right about her appearance.	امشب همه چیز در مورد ظاهرش درست بود.
This process now takes about an hour.	اکنون این فرآیند حدود یک ساعت طول می کشد.
But if you really like it, I can update it for you.	اما اگر واقعاً دوست دارید می توانم آن را برای شما به روز کنم.
But the next day a big storm happened.	اما روز بعد طوفان بزرگی رخ داد.
He did not give her the right to choose.	او به او حق انتخاب نمی داد.
Maybe we can learn to be so poor inside.	شاید بتوانیم یاد بگیریم که از درون آنقدر فقیر باشیم.
For others, coming here is the only way they can see themselves.	برای دیگران آمدن به اینجا تنها راهی است که می توانند خود را ببینند.
The dog was scared to death.	آن سگ تا حد مرگ ترسیده بود.
Then someone else got on.	سپس شخص دیگری سوار شد.
I like to finish talking and sit down.	دوست دارم صحبتم را تمام کنم و بنشینم.
The new performance provides fresh blood for the fans to follow.	اجرای جدید خون تازه ای را برای هواداران فراهم می کند که به دنبال آن بیفتند.
I had never seen this before	من قبلا این را ندیده بودم
It has become stronger lately.	این اواخر قوی تر شده است.
I have something to say to my sister.	حرفی برای گفتن به خواهرم دارم.
But if this is true, then the case is over.	اما اگر این حقیقت داشته باشد، پس پرونده به پایان رسیده است.
This has tested my faith in myself.	این ایمان من را به خودم آزمایش کرده است.
He is waiting for me outside the house.	او بیرون از خانه منتظر من است.
We were ready for most things and agreed.	ما برای بیشتر چیزها آماده بودیم و توافق کردیم.
During this procedure, the samples were kept on ice.	در طول این روش، نمونه ها روی یخ نگهداری شدند.
It was basically even more than it looked.	این اساساً حتی بیشتر از ظاهر بود.
But not tonight	اما امشب نه
I never know.	من هرگز نمی دانم.
He had seen tears.	اشک دیده بود.
Immediately, please.	فورا، لطفا.
Hair, neck, shoulders.	مو، گردن، شانه ها.
This is a local variable.	این یک متغیر محلی است.
I will never say that.	من هرگز این را نمی گویم.
Drink it.	آن را بنوش.
I was at her wedding.	من در عروسی او بودم.
Give me strength	به من قدرت بده
And they must be given hope.	و باید به آنها امید داد.
He absolutely loves them.	او کاملا آنها را دوست دارد.
They can never do that to you again.	آنها دیگر هرگز نمی توانند این کار را با شما انجام دهند.
And be able to vote.	و بتواند رای دهد.
He was here now	اون الان اینجا بود
Then none of you will do that.	سپس هیچ کدام از شما این کار را نخواهید کرد.
However we can mix it together.	با این حال می توانیم آن را با هم مخلوط کنیم.
My fingers are thin but strong.	انگشتان من نازک اما قوی هستند.
What the hell was that?	لعنتی چی بود
It was hard to hear ordinary words.	شنیدن سخنان عادی سخت بود.
However, it soon becomes clear that he has not changed.	با این حال، به زودی مشخص می شود که او تغییر نکرده است.
I ask him to push me back.	از او می خواهم مرا عقب براند.
My bag fell to the ground.	کیفم روی زمین افتاد.
Then we asked ourselves what we were going to do about it.	سپس از خود پرسیدیم که قرار است در این مورد چه کاری انجام دهیم.
This should not be expected of him.	این را نباید از او انتظار داشت.
Limited resources can reduce both.	منابع محدود می تواند هر دو را کاهش دهد.
I felt dead inside.	از درون احساس می کردم مرده ام.
His decision was personal.	تصمیم او شخصی بود.
I wanted to make him look like a cat.	می خواستم او را شبیه گربه کنم.
But this is only half the journey.	اما این فقط نیمی از سفر است.
I am a professor of weapons and a student of war.	من استاد سلاح و دانشجوی جنگ هستم.
He had good and even teeth.	او دندان های خوب و حتی یکدستی داشت.
Contact the plan for more information.	برای اطلاعات بیشتر با طرح تماس بگیرید.
And he left the country instead of being arrested.	و او به جای اینکه دستگیر شود، کشور را ترک کرد.
Please see the sample code below.	لطفا نمونه کدهای زیر را ببینید.
The only issue is the smell.	تنها مسئله بو است.
But the problem is that it only works when the internet is connected.	اما مشکل اینجاست که فقط وقتی اینترنت وصل است کار می کند.
You will receive a new life.	شما یک زندگی جدید دریافت خواهید کرد.
There is not much you can do about it.	کار زیادی نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
You have everything	تو همه چیز داری
Oh, and pay for the technology, too.	اوه، و برای فناوری نیز هزینه کنید.
Let them see that they do not do me any wrong.	بگذار ببینند که هیچ غلطی به من نمی کنند.
They passed by car	با ماشین رد شدند
On a rock	روی یک سنگ
Take, go, take.	بگیر، برو، بگیر.
We both felt something of our future in these walls.	هر دوی ما چیزی از آینده خود را در این دیوارها احساس می کردیم.
The device will not point to it.	دستگاه به آن اشاره نخواهد کرد.
Do not touch the weapon	دستی به سلاح نیست
He has not seen me yet	تا الان منو ندیده
He does not want to correct them.	او نمی خواهد آنها را اصلاح کند.
However it not only helps with pain.	با این حال نه تنها به درد کمک می کند.
Now he had a special hope for her.	حالا امید خاصی به او داشت.
There is no need	هیچ نیازی نیست
These people had nothing to know.	این افراد چیزی نداشتند که ما بدانیم.
A good start is for this conversation to continue.	یک شروع خوب این است که این گفتگو ادامه داشته باشد.
He had no personality for himself.	هیچ شخصیتی برای خودش نداشت.
My sense is not fixed.	حس من ثابت نیست.
When you find him, you feel more real.	وقتی او را پیدا کنید، احساس واقعی تر می کنید.
So he can stay where he is.	بنابراین او می تواند همان جایی که هست بماند.
Think about it.	بهش فکر کن.
He knew what to do.	او می دانست که چه باید بکند.
I woke up at seven this morning to have breakfast with them.	امروز صبح ساعت هفت بیدار شدم تا با آنها صبحانه بخورم.
Baba was by their side.	بابا کنارشان بود.
No side effects, as he said.	بدون عارضه، همانطور که او گفت.
Of course you can not read it.	البته شما نمی توانید آن را بخوانید.
These damn clever things	این چیزا لعنتی باهوشن
I knew he was losing.	می دانستم که او می بازد.
We focus on providing advice.	ما بر ارائه مشاوره تمرکز می کنیم.
It would wear him down.	او را فرسوده می کرد.
This woman could not know.	این زن نمی توانست بداند.
There is no set time frame for training.	هیچ دوره زمانی مشخصی در ارتباط با آموزش وجود ندارد.
Your mind and relationships can also use one.	ذهن و روابط شما نیز می تواند از یکی استفاده کند.
Instead he just shook his head.	در عوض او فقط سر تکان داد.
I stood there and did not know what to do.	آنجا ایستادم و نمی دانستم چه کار کنم.
I can not hold them back.	من نمی توانم آنها را عقب نگه دارم.
Good morning with low wind.	صبح خوبی است با باد کم.
It was not safe to stay in the car.	ماندن در ماشین امن نبود.
I want to believe it.	من می خواهم آن را باور کنم.
This fact does not change.	این واقعیت تغییر نمی کند.
Because at that moment I thought it was beyond question.	زیرا در آن لحظه به نظرم فراتر از سوال می رسید.
Or at least what they could understand.	یا حداقل چیزی که می توانستند بفهمند.
Make something if necessary.	اگر لازم است چیزی درست کنید.
It was useless to give them a chance to push him away.	فایده ای نداشت که به آنها فرصتی برای کنار زدن او بدهیم.
Number of observations in cases where values ​​are displayed.	تعداد مشاهدات در مواردی که مقادیر از دست رفته نشان داده می شود.
The problem is that he did not win completely.	مسئله این است که او کاملاً برنده نشد.
The girls are very upset	دخترا خیلی ناراحتن
He has seen this movie before.	او قبلا این فیلم را دیده است.
But he does not speak	اما اون حرف نمیزنه
I feel pain	من درد را احساس می کنم
Success cost a lot.	موفقیت هزینه زیادی داشت.
Stay there again	دوباره آنجا می ماند
Do not close this one	از این یکی نبندید
As well as running	و همینطور دویدن
There was no help for him.	هیچ کمکی برای او نبود.
Some people get what they need.	برخی از مردم چیزهایی را که نیاز دارند، دریافت می کنند.
Both are moving	هر دو در حال حرکت هستند
Necessary.	ضروری.
Let's play politics	بیا سیاست بازی کنیم
It was taken before they became friends.	قبل از دوست شدن آنها گرفته شده بود.
I did not want to know.	من نمی خواستم بدانم.
This is not much like him.	این خیلی شبیه او نیست.
It was financial.	مالی بود.
It does not have to be there, though.	هر چند نیازی نیست آنجا باشد.
See the world.	دیدن دنیا.
This request was followed.	این درخواست به دنبال داشت.
He lost his men.	او مردان خود را از دست داد.
And don't forget not to taste.	و فراموش نکنید که مزه نکنید.
It was a good day	روز خوبی داشت
I do not know which movie it could be.	نمی دانم کدام فیلم می تواند باشد.
It is actually a relief.	در واقع یک تسکین است.
Each of these options is good.	هر کدام از این گزینه ها خوب است.
No car passed him in any direction.	هیچ ماشینی در هیچ جهتی از او عبور نکرد.
His purpose is to lead you home, to me, within you.	هدف او این است که شما را به خانه، نزد من، در درون شما هدایت کند.
You are not much	تو چیز زیادی نیستی
This in turn had two significant effects on them.	این به نوبه خود دو تأثیر قابل توجه بر آنها داشت.
He is walking towards me	داره به سمتم میره
Join us now !.	همین حالا به ما بپیوند!.
The key components of both programs and their results are described.	اجزای کلیدی هر دو برنامه و نتایج آنها توضیح داده شده است.
We are about to start the publishing process.	ما در شرف شروع فرآیند انتشار هستیم.
You can get feedback in less than five minutes.	در کمتر از پنج دقیقه، می توانید بازخورد دریافت کنید.
You were going on your first business trip.	شما به اولین سفر کاری خود می رفتید.
But look straight ahead.	اما نگاه مستقیم به جلو.
He has straight brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای صاف و چشمان قهوه ای دارد.
All those things	همه اون چیزا
Everything will take longer than expected.	همه چیز بیشتر از حد انتظار طول خواهد کشید.
Yes, yes, lover.	بله، بله، عاشق.
Good job brother, good job.	کار خوب برادر، کار خوب.
The desire to live has affected me over the years.	اشتیاق به زندگی در طول این سالها مرا تحت تأثیر قرار داده است.
He needed to be close to everyone.	او نیاز داشت به همه نزدیک باشد.
You never know where you may find your source.	شما هرگز نمی دانید منبع خود را از کجا می توانید پیدا کنید.
All the protections in the world do not make you feel better.	تمام محافظت های موجود در جهان باعث نمی شود احساس بهتری داشته باشید.
Without his help, we would never have had a chance to fight.	بدون کمک او هرگز شانس مبارزه را نداشتیم.
I look forward to working with you!.	مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم!.
Keep up with the times.	با زمان همراه شوید.
This is not the first time he has done so.	این اولین بار نیست که او چنین کاری انجام می دهد.
This may be due to differences in our study population.	این ممکن است ناشی از تفاوت جمعیت مطالعه ما باشد.
No, you have to do this first.	نه، ابتدا باید این کار را انجام دهید.
The best situation is when they fight.	بهترین حالت زمانی است که آنها مبارزه کنند.
None of this seemed real.	هیچ کدام از اینها واقعی به نظر نمی رسید.
I do not listen to myself.	خود من به من گوش نمی دهد.
Maybe sit down and read a book and relax.	شاید بنشینی و کتاب بخوانی و راحت باشی.
He picked up his cell phone and called his home number.	تلفن همراه را برداشت و با شماره منزلش تماس گرفت.
The day will come when those who attack us will die.	روزی فرا می رسد که کسانی که به ما حمله می کنند خواهند مرد.
Only hollow words	فقط کلمات توخالی
I'm not very sure about my solution.	در مورد راه حلم خیلی مطمئن نیستم.
An interesting group	یه گروه جالب
You have only touched the level of knowledge.	شما فقط سطح دانستن را لمس کرده اید.
This has been true of me.	این در مورد من صادق بوده است.
You have to control him.	شما باید او را تحت کنترل داشته باشید.
The meaning of various parameters is explained in the text.	معنی پارامترهای مختلف در متن توضیح داده شده است.
I want to tell them.	من می خواهم به آنها بگویم.
You do not feel safe and for good reason.	شما احساس امنیت نمی کنید و دلیل خوبی هم دارد.
He did it without a problem.	او بدون مشکل انجام داد.
The old year is over, the new year begins.	سال قدیم تمام شد، سال جدید شروع می شود.
I think these are in harmony with everything.	من فکر می کنم اینها با همه چیز هماهنگ هستند.
By the way as fast as we can.	به هر حال تا جایی که می توانیم سریع.
And this is where things get complicated.	و اینجاست که همه چیز پیچیده می شود.
They know everything.	همه چیز را می دانند.
So this is part of the game.	بنابراین این بخشی از بازی است.
Even then, it will be difficult.	حتی در آن صورت هم سخت خواهد بود.
Just on and on and on.	فقط در و بر و در.
Then they are both.	سپس آنها هر دو هستند.
Social influence seems to have made this easier.	به نظر می رسد که نفوذ اجتماعی این کار را آسان کرده است.
He had become a child.	او بچه شده بود.
My mind was ready but my body was thinking of something else.	ذهنم آماده بود اما بدنم چیز دیگری فکر کرده بود.
Get this out	این بیرون بشین
We talked about a few flowers around it.	ما از چند گل در اطراف آن صحبت کردیم.
The teachers here are great at their job and help a lot.	معلمان اینجا در کار خود عالی هستند و بسیار کمک می کنند.
We can not ask ourselves what will become more.	ما نمی‌توانیم از خود بپرسیم که چه چیزی بیشتر خواهد شد.
But in the end he pushed her too much.	اما در نهایت او را بیش از حد هل داد.
He had a bad personality but he was honest.	او شخصیت بدی داشت اما صادق بود.
The situation could have been very different.	اوضاع می توانست خیلی متفاوت باشد.
Do your best today to be the best tomorrow!	امروز بهترین کار را انجام دهید تا بتوانید فردا بهترین باشید!.
You have to be strong	باید زور داشته باشی
Marriage is understandable everywhere and in every country.	ازدواج در همه جا و در هر کشوری قابل درک است.
He died in hospital nine months later.	او نه ماه بعد در بیمارستان درگذشت.
I had not called him for two weeks.	دو هفته بود که بهش زنگ نزدم.
His mind, his body	ذهنش، بدنش
Four finished.	چهار به پایان رسید.
He was really clean.	او واقعاً بسیار تمیز بود.
You just have to keep doing it over and over again.	فقط باید این کار را بارها و بارها ادامه دهید.
Or, perhaps, especially them.	یا، شاید، به خصوص آن ها.
And no one is hurt.	و هیچ کس صدمه نمی بیند.
This in turn can only improve relationships.	این به نوبه خود فقط می تواند روابط را بهبود بخشد.
As the sides become clearer, the foam solidifies.	با شفاف شدن کناره ها، کف جامد می شود.
We do not build such houses in our time.	ما در زمان خود چنین خانه هایی نمی سازیم.
That doesn't happen much anymore.	که دیگر زیاد اتفاق نمی افتد.
What he needs is understanding.	آنچه او نیاز دارد درک است.
And he failed again.	و باز هم شکست خورد.
it is not important.	چیز مهمی نیست.
This is just a knowledge.	این فقط یک دانستن است.
And as he returns, release the pressure.	و همانطور که او در حال بازگشت است، فشار خود را رها کنید.
Use software that you are comfortable with.	از نرم افزاری استفاده کنید که با آن راحت هستید.
It feels cold like a stone.	مثل سنگ احساس سردی می کند.
All negatives were proven.	همه منفی ثابت شده بود.
Not yet.	تا الان نه.
We left the car there.	آنجا ماشین را رها کردیم.
He found out that his family was being used against him.	او متوجه شد که از خانواده اش علیه او استفاده می کردند.
If you are a woman	اگر زن هستید
Oh no, something like that.	اوه، نه، چیزی شبیه به آن.
The world itself right now	دنیای خودش همین الان
Our art class	کلاس هنر ما
Leave it for now	فعلا بذارش
I am no longer aware of current events.	من دیگر در جریان رویدادهای جاری نیستم.
I can no longer work on it today.	امروز دیگر نمی توانم روی آن کار کنم.
outdoors	بیرون از خانه
This should be done for the book.	این باید برای کتاب انجام شود.
The rest of the energy is lost as wasted heat.	بقیه انرژی به عنوان گرمای هدر رفته از بین می رود.
I do not live like this	من اینجوری زندگی نمیکنم
He had been shot several times in the chest.	چندین گلوله به سینه اش خورده بود.
Offers free private parking.	پارکینگ خصوصی رایگان ارائه می دهد.
If you have not worked with one yet, you will.	اگر هنوز با یکی کار نکرده اید، این کار را خواهید کرد.
This time we do it another way.	این بار ما این کار را به روش دیگری انجام می دهیم.
And we are stuck with them.	و ما با آنها گیر کرده ایم.
Within five years, his company grew.	در عرض پنج سال، شرکت او رشد کرد.
This is part of my code that does nothing.	این بخشی از کد من است که کاری انجام نمی دهد.
Feedback frequency, the critical frequency must first be identified.	فرکانس بازخورد، فرکانس بحرانی باید ابتدا شناسایی شود.
But he was a wild card.	اما او یک کارت وحشی بود.
Maybe you are, maybe you are not.	شاید هستی، شاید هم نیستی.
The physical environment can only be a small part of it.	محیط فیزیکی تنها می تواند بخش کوچکی از آن باشد.
Email the list to a friend.	لیست را برای یک دوست ایمیل کنید.
I was afraid of the dark.	من از تاریکی می ترسیدم.
Nothing is right yet	هنوز چیزی درست نیست
She was six when she first killed a man.	او شش ساله بود که برای اولین بار جان یک مرد را گرفت.
However, gender specific agreement was weak.	با این حال، توافق خاص جنسیتی ضعیف بود.
Or maybe not	یا شاید نرفته
They took it last night	دیشب گرفتند
Repeat with the remaining ice water.	با آب یخ باقیمانده این کار را تکرار کنید.
He did neither.	او هیچ کدام را انجام نداد.
I wrote a little bit about different things in high school.	من در دبیرستان کمی در مورد چیزهای مختلف نوشتم.
He knew in his heart that this must be true.	او در اعماق وجودش می دانست که این باید درست باشد.
We can not wait to show you the results.	ما نمی توانیم صبر کنیم تا نتایج را به شما نشان دهیم.
We take care of them now.	ما اکنون از آنها مراقبت می کنیم.
On each of them.	روی هر کدام از آنها.
Not everyone was able to do that.	همه قادر به انجام این کار نبودند.
It's just here	فقط همین اینجا هست
However, he is not looking for his gun.	با این حال او به دنبال تفنگ خود نمی رود.
Did you hear what he said?	شنیدی چی گفت
I said the same	به همین اندازه گفتم
We just got it day by day	فقط روز به روز گرفتیمش
It happens to them.	برای آنها اتفاق می افتد.
I want to use it at work.	من می خواهم از آن در محل کار استفاده کنم.
You could not go on and die	نتونستی ادامه بدی و میمیری
He is smart and comfortable and has a positive and fun presence.	او باهوش و راحت است و حضور مثبت و سرگرم کننده دارد.
And a great man must accept it!	و یک مرد بزرگ باید آن را بپذیرد!.
Their purpose in the game is not clear.	هدف آنها از بازی مشخص نیست.
Survival becomes a real concern.	بقا به یک نگرانی واقعی تبدیل می شود.
Your personal information will never be published, sold or shared.	اطلاعات شخصی شما هرگز منتشر، فروخته یا به اشتراک گذاشته نمی شود.
It was done to grow with them.	برای رشد با آنها انجام شده بود.
I can get it.	من می توانم آن را دریافت کنم.
What he saw.	چیزی که او دید.
He was a kind of silent man.	او یک نوع آدم ساکت بود.
This was the last thing that added to the confusion.	این آخرین چیزی بود که به سردرگمی اضافه کرد.
They play the game right.	آنها بازی را درست انجام می دهند.
We are in a good position.	ما در موقعیت خوبی هستیم.
We have wanted to work together for a long time.	ما مدتها بود که می خواستیم با هم کار کنیم.
He had a relatively good life.	او زندگی نسبتا خوبی داشت.
It just can't be done.	فقط نمی توان آن را انجام داد.
He changes the subject.	او موضوع را عوض می کند.
I'm walking	راه می روم
This is just a natural result of their situation.	این فقط نتیجه طبیعی شرایط آنهاست.
For this reason, studies of the type described here are very important.	به همین دلیل، مطالعات از نوع توصیف شده در اینجا بسیار مهم است.
Beyond that, however, confidence runs out quickly.	فراتر از این، اما، اعتماد به نفس به سرعت تمام می شود.
Let them dry for a few days.	بگذارید چند روز خشک شوند.
So he felt.	بنابراین او احساس کرد.
It kind of worked with us.	این به نوعی با ما کار کرد.
Look at the total amount of your bill.	به مبلغ کل صورتحساب خود نگاه کنید.
He knows the game.	او بازی را بلد است.
We sat in our car	تو ماشینمون نشستیم
Release your mind	ذهنت را رها کن
To me, it's like home.	برای من، مثل خانه است.
I looked at both to read the situation.	برای خواندن وضعیت به هر دو نگاه کردم.
Let me know when you have made some decisions.	وقتی چند تصمیم گرفتی، به من اطلاع بده.
We spent the night as a couple.	شب را به عنوان زن و شوهر گذراندیم.
You can see more about the kind of entertainment we can have.	می توانید در مورد نوع تفریحی که می توانیم داشته باشیم بیشتر مشاهده کنید.
The fans want to see this happen.	هواداران می خواهند این اتفاق را ببینند.
And feel their feelings.	و احساسات آنها را احساس می کنند.
One could and could not be one.	یکی می شد و یکی نمی شد.
I do not make this	من این را نمی سازم
No problem for the right	برای سمت راست مشکلی نیست
Bill was there.	بیل آنجا بود.
The problem was that he had no plans for such a trip.	مشکل این بود که او هیچ برنامه ای برای چنین سفری نداشت.
I could not even sit at home.	حتی نمی توانستم در خانه بنشینم.
But looking out the window looks beautiful.	اما نگاه کردن به بیرون از پنجره زیبا به نظر می رسد.
In addition, we considered a relatively large number of women.	علاوه بر این، تعداد نسبتاً زیادی از زنان را در نظر گرفتیم.
He brought his father for the third time.	بار سوم پدرش را آورد.
The silence that once seemed special and rich now seems empty.	سکوتی که زمانی خاص و غنی به نظر می‌رسید، اکنون خالی به نظر می‌رسد.
he will not.	او نمی خواهد.
Your second last point was most interesting to me.	دومین نکته آخر شما بیشتر از همه برای من جالب بود.
The book is very good and everyone should read it.	کتاب بسیار خوبی است و همه باید آن را بخوانند.
Let me tell you, it works well	بذار بهت بگم خوب کار میکنه
You have to go on with your life	باید به زندگیت ادامه بدی
For no apparent reason.	بدون هیچ دلیلی که واضح بود.
He knew they were going to chase him overnight.	او می دانست که آنها قرار است در طول شب او را تعقیب کنند.
Well, of course, you feel different.	خوب، البته، شما احساس متفاوتی دارید.
I do everything except class.	من همه چیز کار می کنم به جز کلاس.
No side effects were detected in any of the cases.	هیچ عارضه جانبی در هیچ موردی تشخیص داده نشد.
This is for the best.	این برای بهترین است.
I enjoy performing.	از اجرای نمایش لذت می برم.
I forced myself to act.	من خودم را مجبور به عمل کردم.
Work fast and use a light touch.	سریع کار کنید و از یک لمس سبک استفاده کنید.
It was easy to be with him.	بودن در کنار او آسان بود.
A thirty-second explanation balances this.	توضیح سی ثانیه ای این را متعادل می کند.
So even though we were a group, it had changed.	بنابراین با وجود اینکه ما یک گروه بودیم، تغییر کرده بود.
I kept my voice as low as possible.	صدایم را تا حد امکان پایین نگه داشتم.
Well, it did not work that way.	خب اینطوری کار نمی کرد.
He did not curse me.	او مرا لعنتی نکرد.
Both options were good for them.	هر دو گزینه برای آنها خوب بود.
For a long time, there were no stars to see.	برای مدت طولانی، هیچ ستاره ای برای دیدن وجود نداشت.
Just be careful who you play against.	فقط مراقب باشید مقابل چه کسی بازی می کنید.
Calmer moments	لحظات آرام تر
He gives them orders.	او به آنها دستور می دهد.
There is no going around.	دور زدن آن وجود ندارد.
I want you to do something for me	ازت میخوام یه کاری برام بکنی
Kill him too	او را هم بکش
Then it closed because it was over.	سپس بسته شد، زیرا تمام شده بود.
Everything was different in his garden.	در باغ او همه چیز متفاوت بود.
They did not do the right thing.	کار درستی نداشتند.
He was almost dead.	او تقریباً مرده بود.
It is not fair to dogs	برای سگ ها منصفانه نیست
Write down your favorite things you did.	کارهای مورد علاقه خود را که انجام داده اید بنویسید.
I did not bother to ask questions	حوصله نداشتم سوال بپرسم
They married four years ago for their first marriage.	آنها چهار سال پیش برای اولین ازدواجشان با هم گل دادند.
They could do it.	آنها می توانستند این کار را انجام دهند.
Tell your story	داستانت را بگو
Data is the average value of at least three experiments.	داده ها مقدار میانگین حداقل سه آزمایش است.
Maybe that was the right way.     	شاید این راه درستی بود.     
Found.	یافت.
Even without a record, he tried to have it both ways.	حتی بدون رکورد، او سعی کرد آن را به هر دو صورت داشته باشد.
I do not have stomach cancer	من سرطان معده ندارم
Returning to work helps.	بازگشت به سر کار به این امر کمک می کند.
It was valuable.	این با ارزش بود.
This means that he was out.	این به این معنی است که او بیرون رفته بود.
Also new central air.	همچنین هوای مرکزی جدید.
For him, for both of them.	برای او، برای هر دوی آنها.
I needed it very much	خیلی نیاز داشتم
I wonder how it looks.	من تعجب می کنم که چگونه به نظر می رسد.
Most people want to stop dying as long as they can.	بیشتر مردم می خواهند تا زمانی که می توانند مرگ را متوقف کنند.
Every step does not lead me to a goal.	هر قدمی مرا به سمت هدفی نمی برد.
This makes it very difficult to make changes.	این باعث می شود که ایجاد تغییرات بسیار سخت شود.
The solutions were simple.	راه حل ها ساده بود.
I look stupid	من احمق به نظر میرسم
There are several specific problems.	چندین مشکل خاص نیز وجود دارد.
The world is different and the story goes on.	دنیای متفاوتی است و داستان ادامه دارد.
This is a long list.	این یک لیست طولانی است.
I made this one easy	این یکی را راحت کردم
Everything happens simply.	همه چیز به سادگی اتفاق می افتد.
A user can have more than one role in the system.	یک کاربر می تواند بیش از یک نقش در سیستم داشته باشد.
The bottom is the heat source.	پایین منبع گرما است.
I'm not sad.	من غمگین نیستم.
that's why.	به همین دلیل است.
Light quality.	کیفیت نور.
Hard Disk Problems	مشکلات هارد دیسک
Thousands have been forced to flee their homes.	هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
I saw concern on his face.	نگرانی را در چهره اش دیدم.
But this was personal.	اما این شخصی بود.
He lowered his hand and pulled me off the ground.	دستش را پایین آورد و مرا از روی زمین کشید.
I turned to look.	برگشتم تا نگاه کنم.
From then on you have to start with that.	از آن به بعد شما باید با آن شروع کنید.
But they were brilliant again, nonetheless.	اما آنها دوباره درخشان بودند، با این وجود.
Everything makes sense when you are where you are.	همه چیز زمانی معنا پیدا می کند که شما در همان جایی که هستید قرار بگیرید.
For our community	برای جامعه ما
And ten years ago he was the only one who thought about it.	و ده سال پیش او تنها کسی بود که به این موضوع فکر می کرد.
His own death is likely	مرگ خودش به احتمال زیاد
Draw two cards	دو کارت بکشید
Remove from heat to cool.	از روی حرارت بردارید تا خنک شود.
President, this is very important to me.	رئیس جمهور، این برای من بسیار مهم است.
I do this for pure love.	من این کار را به عشق خالص انجام می دهم.
Analyzed the overall content and discussed the results.	محتوای کلی را تجزیه و تحلیل کرد و نتایج را مورد بحث قرار داد.
This was not how he wanted it to end.	این طوری نبود که او می خواست تمام شود.
It is often treated as if it were a disease.	اغلب به گونه ای رفتار می شود که گویی یک بیماری است.
These are done again at the global, national and local levels.	اینها دوباره در سطوح جهانی، ملی و محلی انجام می شود.
Think about this for a moment.	برای لحظه ای به این فکر کنید.
We get the day.	روز می گیریم.
No, these were things for the night.	نه، این چیزهایی برای شب بود.
Now do not forget the back of your neck.	حالا پشت گردن خود را فراموش نکنید.
I'm a newcomer to the front	من تازه وارد جلو هستم
So, that's the length of time most of my relationships are.	بنابراین، همان مدت زمانی که بیشتر روابط من است.
He made no move to touch her.	حرکتی برای دست زدن به او انجام نداد.
Maybe he was not here.	شاید اینجا نبود.
It can be very useful in many situations.	در بسیاری از شرایط می تواند بسیار مفید باشد.
Her dress is nervous but excited.	لباسش اومده عصبیه ولی هیجان زده.
Not you old man	نه تو پیرمرد
It was not possible.	امکان پذیر نبود.
After that, he still wanted me.	بعد از آن، او هنوز مرا می خواست.
He did not cry when he was born.	وقتی به دنیا آمد گریه نکرد.
No direct appeal was lodged.	درخواست تجدیدنظر مستقیمی صورت نگرفت.
I know it's a big mistake	میدونم اشتباه بزرگیه
Sometimes caused by a graphics card.	گاهی اوقات به دلیل کارت گرافیک ایجاد می شود.
I want to be us.	من می خواهم ما باشیم.
This is not the help he needs.	این کمکی نیست که او نیاز دارد.
Site with area.	سایت دارای مساحت.
You will be the first to hear the whole thing.	شما اولین نفری خواهید بود که کل موضوع را می شنوید.
You should receive less than one email per month from us.	شما باید کمتر از یک ایمیل در ماه از ما دریافت کنید.
Many of them never married.	بسیاری از آنها هرگز ازدواج نکردند.
Or next year	یا سال بعد
The same cannot be said for others on the road.	برای بقیه در جاده ها نمی توان همین را گفت.
Everyone believed in it.	همه به آن اعتقاد داشتند.
I'm new here.	من اینجا جدیدم.
I wanted to hurt him for what he did to us.	می خواستم به خاطر کاری که با ما کرد به او صدمه بزنم.
This was my favorite part of the whole weekend.	این قسمت مورد علاقه من در کل آخر هفته بود.
They made a living, but it was not easy.	آنها امرار معاش می کردند، اما کار آسانی نبود.
I just wanted to make the right game.	من فقط می خواستم بازی درستی بسازم.
I knew him as my father.	من او را پدرم می دانستم.
Let everyone stay where they are	بگذار هرکس سر جای خودش بماند
An animal, not a human	یک حیوان نه انسان
I like it really well	من آن را واقعا خوب دوست دارم
We consider the importance of this issue on a daily basis.	ما اهمیت این موضوع را به صورت روزانه در نظر داریم.
Now life is action.	اکنون زندگی عمل است.
If both tests were negative, it was considered negative.	در صورت منفی بودن هر دو آزمون منفی در نظر گرفته شد.
It was crazy.	این دیوانه بود.
For this time.	برای این دفعه.
He stared at her from across the table.	آن طرف میز به او خیره شد.
His breath caught, he could no longer look at her.	نفسش حبس شد، دیگر نمی توانست به او نگاه کند.
They are full but seem empty.	آنها پر هستند اما به نظر خالی هستند.
And that's what happened	و همین اتفاق افتاد
I fully understand the threat.	من کاملا تهدید را درک می کنم.
But the car was part of it.	اما ماشین بخشی از آن بود.
We think about where we should go.	ما به این فکر می کنیم که باید به کجا برویم.
I thought again about what kind of company he might have.	دوباره به این فکر کردم که او ممکن است چه نوع شرکتی داشته باشد.
This year should be different.	امسال باید متفاوت باشد.
It is difficult to be informed.	مطلع شدن سخت است.
It was unusual not to find one.	پیدا نکردن یکی غیرعادی بود.
Season with sea salt and white pepper.	با نمک دریا و فلفل سفید مزه دار کنید.
The earth needs a powerful person who can bring order.	زمین به فردی قدرتمند نیاز دارد که بتواند نظم ایجاد کند.
I think he really loved my father.	فکر می کنم او واقعاً پدرم را دوست داشت.
I hope it becomes one	امیدوارم یکی بشه
Especially your sex life.	به خصوص زندگی جنسی شما.
I found my mistake and my program is working now.	من اشتباهم را پیدا کردم و برنامه من اکنون کار می کند.
We had to see to understand.	باید می دیدیم تا بفهمیم.
Even if those members are not clearly used.	حتی اگر آن اعضا به وضوح استفاده نمی شوند.
The police were surprised.	پلیس غافلگیر شد.
This process has two main features.	این فرآیند دو ویژگی اصلی دارد.
These two terms are clearly in conflict.	این دو اصطلاح به وضوح در تضاد هستند.
But you may have reached it on time.	اما شاید در جایی که ممکن است به موقع به آن رسیده باشید.
If you are interested, apply now.	اگر علاقه مند هستید، همین الان اقدام کنید.
Whoever has a horse must be rich.	هر کس اسب داشت باید ثروتمند باشد.
If you do not do this it will not work.	اگر این کار را نکنید کار نمی کند.
He was sorry that the child was here.	از اینکه بچه اینجا بود متاسف بود.
Our work is more important than ever.	کار ما مهمتر از همیشه است.
Conducted clinical studies.	مطالعات بالینی را انجام داد.
I had trouble finding the right person.	برای پیدا کردن فرد مناسب مشکل داشتم.
Let's go to work	بریم سر کار
The third is still in the air.	سومی هنوز در هواست.
We have to build for our people.	ما باید برای مردم خود بسازیم.
Five hard sets	پنج ست سخت
It was his responsibility.	مسئولیت او بود.
He also could not get involved with her.	او همچنین نتوانست با او درگیر شود.
Cash only arrives at the end of the day.	فقط در پایان روز به پول نقد می رسد.
He went to the hospital where he was examined.	او به بیمارستان رفت و در آنجا صورت او را معاینه کردند.
He kept the ball full and smooth.	توپ را پر و صاف نگه داشت.
It really is one of the most amazing moments of my life.	واقعاً یکی از شگفت انگیزترین لحظات زندگی من است.
Sometimes they lose confidence in what has brought them here.	گاهی اوقات آنها اعتماد خود را نسبت به چیزهایی که آنها را به اینجا آورده است از دست می دهند.
There is a knife in his back.	یک چاقو در پشت او وجود دارد.
If you want to hide, hide.	اگر می خواهید پنهان شوید، پنهان شوید.
Again in cash.	باز هم به صورت نقدی.
We are a full-time vocational training company.	ما یک شرکت آموزش حرفه ای و تمام وقت هستیم.
I still try not to care about my sleep.	هنوز سعی می کنم به خوابم اهمیت ندهم.
It was a man's shirt, it was too big for him.	این پیراهن یک مرد بود، برای او خیلی بزرگ بود.
However, this effect is present in male participants, but not in female participants.	با این حال، این اثر در شرکت کنندگان مرد وجود دارد، اما در شرکت کنندگان زن وجود ندارد.
For a moment he saw himself as part of a storm.	برای لحظه ای خود را جزئی از طوفان دید.
And this has been raised many times.	و این چند بار مطرح شده است.
He knew.	او می دانست.
Go to work	سر کار برو
It has nothing to do with gender-based violence or anything else.	هیچ ربطی به خشونت جنسیتی یا هیچ چیز دیگری ندارد.
He shows you what you are.	او به شما نشان می دهد که چه چیزی هستید.
They believe that more understanding gives them more life.	آنها معتقدند که درک بیشتر به آنها زندگی بیشتری می بخشد.
He has never failed before me.	او هرگز قبل از من ناکام نبوده است.
I want your whole body	من تمام بدنت را میخواهم
He must take up space	او باید فضا بگیرد
Look at the sky.	به آسمان نگاه کن.
I object to that.	من به آن اعتراض دارم.
He was on the ground after the clash.	بعد از درگیری روی زمین بود.
wait.	صبر کن.
We sat and waited.	نشستیم و منتظر ماندیم.
Wrote most manuscripts.	بیشتر نسخه خطی را نوشت.
He has a blog.	او یک وبلاگ دارد.
I do not know what random means.	من نمی دانم تصادفی یعنی چه.
And be on the gold team.	و در تیم طلا باشید.
It is an art.	هنر است.
Like the woman he married.	مثل زنی که با او ازدواج کرده بود.
I wanted to stay there and watch the show.	می خواستم آنجا بمانم و نمایش را تماشا کنم.
More information on this would be great.	اطلاعات بیشتر در این مورد عالی خواهد بود.
But these variables are not sample variables.	اما این متغیرها متغیرهای نمونه نیستند.
The house is secluded, private and comfortable.	خانه خلوت، خصوصی و راحت است.
Their cover was released as a single.	جلد آنها به صورت تک آهنگ منتشر شد.
I did not waste any tears on him	هیچ اشکی براش هدر ندادم
Never stop writing because your ideas are gone.	هرگز نوشتن را متوقف نکنید زیرا ایده هایتان تمام شده است.
I do not know if they even stood or not.	نمی دانم حتی ایستاده بودند یا نه.
Next time we can share a car.	دفعه بعد می توانیم یک ماشین به اشتراک بگذاریم.
He does not care.	او به او اهمیت نمی دهد.
You can bring your own tea.	می توانید چای خود را بیاورید.
Also, fighting them is not so much fun.	همچنین، مبارزه با آنها چندان سرگرم کننده نیست.
He will know what to do.	او خواهد دانست که چه کاری انجام دهد.
With their background.	با سابقه آنها.
I had the worst feeling in my stomach.	بدترین حس را در شکمم داشتم.
You are very young and your questions are very complicated.	شما خیلی جوان هستید و سوالات شما خیلی پیچیده است.
Uses both hands.	از هر دو دستش استفاده می کند.
We got a really good deal for our money.	ما یک معامله واقعا خوب برای پولمان گرفتیم.
Both stories were cut short.	هر دو داستان برای زمان قطع شد.
He died before we could interrogate him.	قبل از اینکه بتوانیم از او بازجویی کنیم، مرد.
He can not build him, he is sure that he is as strong as he is.	او نمی تواند او را بسازد، او مطمئن است که او هم مانند او قوی است.
Everyone's health requires reasonable exercise.	سلامتی هر یک نیاز به ورزش معقول دارد.
Otherwise, we will be out of work for another week.	در غیر این صورت، یک هفته دیگر از کار خارج می شویم.
I want a discussion.	من یک بحث می خواهم.
This is something we have done many times since moving here.	این کاری است که ما چند بار از زمان نقل مکان به اینجا انجام داده ایم.
The way he went about it.	راهی که او در مورد آن ادامه داد.
The dead needed him.	مرده به او نیاز داشت.
To see him lying there in silence.	برای دیدن او که در سکوت آنجا دراز کشیده است.
You came in a little late	کمی دیر اومدی داخل
He did not need to guess.	او نیازی به حدس زدن نداشت.
Nothing was right.	چیزی درست نبود.
They either work or they do not.	آنها یا کار می کنند یا نمی کنند.
Show him the stone.	سنگ را به او نشان دهید.
Safe and quality service.	خدمات ایمن و با کیفیت.
The national media did not pay attention to it.	رسانه ملی به آن توجهی نکرد.
The animals were divided into four groups of six.	حیوانات به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند.
But leave it to the news media.	اما آن را به رسانه های خبری بسپارید.
The government made them.	دولت آنها را ساخته است.
Asking for help was another thing he hated.	کمک خواستن چیز دیگری بود که از او متنفر بود.
It is even the subject of the book.	حتی موضوع کتاب است.
You have to cut it	باید قطعش کنی
They survived in both cases.	در هر دو مورد زنده ماندند.
Part of your world	بخشی از جهان شما
The baby was too heavy to carry.	بچه سنگین تر از آن بود که آن را حمل کند.
It took me a year to get there.	یک سال طول کشید تا به آنجا برسم.
I will go in tomorrow to test my level again.	فردا میرم داخل تا دوباره سطحم رو تست کنم.
This can be true for anyone.	این می تواند برای هر کسی صدق کند.
Do sex but abstain from sex.	کارهای جنسی انجام دهید اما از رابطه جنسی خودداری کنید.
I have to be very upset	من باید به شدت ناراحت باشم
Other side effects may occur.	سایر عوارض جانبی ممکن است رخ دهد.
I can not wait to start this.	من نمی توانم صبر کنم تا این را شروع کنم.
I had no problem with it	هیچ مشکلی باهاش ​​نداشتم
For a really bad person, you have to look long and hard.	برای یک شخص واقعاً بد باید طولانی و سخت نگاه کرد.
This is at least my understanding of the current law.	حداقل درک من از قانون فعلی این است.
He had done more than that.	بیشتر از این کار کرده بود.
Of course I'm not sure.	البته مطمئن نیستم.
It makes sense, because he's so good.	منطقی است، زیرا او خیلی خوب است.
They answer this question in the negative.	آنها به این سوال پاسخ منفی می دهند.
The story is already written.	داستان در حال حاضر نوشته شده است.
They do not offer a challenge.	آنها چالشی ارائه نمی دهند.
They should have fled, but they did not.	آنها باید متواری می شدند اما اینطور نبودند.
And guess what he did.	و حدس بزنید چه کار کرد.
This is what he, his body, wanted.	این همان چیزی بود که او، بدنش، می خواست.
He had worked hard to get here.	او برای رسیدن به اینجا زحمت زیادی کشیده بود.
Of course he said.	البته او گفت.
So he returns their money as money.	بنابراین او پول آنها را به عنوان پول به آنها پس می دهد.
Be prepared to follow him.	برای دنبال کردن او آماده باشید.
Just be responsible, things like that	فقط مسئول باش، اینجور چیزا
All the details help us to provide better services.	تمام جزئیات به ما کمک می کند تا خدمات بهتری ارائه دهیم.
Or we can do it out of nature.	یا می‌توانیم آن را بیرون از طبیعت انجام دهیم.
He just kept reading.	او فقط به خواندن ادامه داد.
He was what he wanted.	او همان کسی بود که او می خواست.
Two of them have died.	دو نفر از آنها فوت کرده اند.
It will be easier to understand.	درک آن آسان تر خواهد بود.
Let him do whatever he wants with her.	بگذار هر کاری که می خواهد با او انجام دهد.
This one comes to my mind more and more.	این یکی بیشتر و بیشتر در ذهنم جمع می شود.
Tumor size was similar between the two trials.	اندازه تومور بین دو کارآزمایی مشابه بود.
I knew he had me	میدونستم منو داره
They were still coming to watch my games.	آنها هنوز برای تماشای بازی های من می آمدند.
I mean, they can not start without us.	منظورم این است که آنها نمی توانند بدون ما شروع کنند.
The above process is repeated for a long time.	روند فوق برای مدت طولانی تکرار می شود.
Please tell me how to do this if you know	لطفا اگه بلدید بگید چطوری این کار رو انجام بدم
If it does not, the database returns an error that is significant.	اگر این کار را نکرد، پایگاه داده یک خطا را برمی‌گرداند که مهم است.
But even in such a year, there were outstanding moments.	اما حتی در چنین سالی، لحظات برجسته ای وجود داشت.
Women play a major role.	زنان نقش اصلی را ایفا می کنند.
When to do it right.	زمانی که انجام این کار درست باشد.
You have to believe this.	شما باید این را باور کنید.
I try to think of something to say, period.	سعی می کنم به چیزی فکر کنم که بگویم، نقطه.
We definitely have a wild side.	ما قطعا جنبه وحشی داریم.
But it is not the exact expression of my own experiences.	اما بیان دقیق تجربیات خودم نیست.
He took my chair and sat down next to me.	صندلی ام را گرفت و کنارم نشست.
There is nothing	هیچی نیست
Again, we are human.	باز هم ما انسان هستیم.
See you in the car	تو ماشین ببینمت
You will lose more than you gain.	شما بیشتر از چیزی که به دست آورید ضرر خواهید کرد.
Comfortable and lovely apartment in a beautiful area.	آپارتمان راحت و دوست داشتنی در منطقه ای زیبا.
And his animal.	و حیوانش.
We must first prove the existence of solutions.	ابتدا باید وجود راه حل ها را اثبات کنیم.
The whole sky was falling apart.	تمام آسمان داشت از هم می پاشید.
He did not want any kind of city, no kind of government.	هیچ نوع شهری، هیچ نوع حکومتی نمی خواست.
Nobody was watching him at the moment.	فعلاً کسی او را تماشا نمی کرد.
This is not the first time we have heard this.	این اولین بار نیست که این را می شنویم.
He could not believe his bad luck.	او نمی توانست شانس بد خود را باور کند.
Stood up and back.	ایستاد و برگشت.
My mother was a public school teacher.	مادرم معلم مدرسه دولتی بود.
I recommend treatment.	من درمان را توصیه می کنم.
You can easily check that it is exactly the local pattern.	شما به راحتی می توانید بررسی کنید که دقیقاً الگوی محلی است.
We will have our game.	ما بازی خود را خواهیم داشت.
If you do not like, find new friends and show them.	اگر دوست ندارید، دوستان جدیدی پیدا کنید و به آنها نشان دهید.
Take the one above, for example.	به عنوان مثال یکی از بالا را در نظر بگیرید.
They hold something tall and white.	آنها چیزی بلند و سفید نگه می دارند.
Spring is one thing here.	بهار اینجا یک چیز است.
And he was still busy.	و او همچنان مشغول بود.
There is no input pattern to change the input language.	هیچ الگوی ورودی برای تغییر زبان ورودی وجود ندارد.
Finally, we have some answers.	بالاخره چند جواب داریم.
Authors do not own the data.	نویسندگان صاحب داده ها نیستند.
Take a look to see who comes out on top.	نگاهی بیندازید تا ببینید چه کسی در صدر قرار می گیرد.
Anything I need to take care of?	هر چیزی که باید مراقبش باشم؟
No joy, but not because of our lack of effort.	بدون شادی، اما نه به دلیل عدم تلاش ما.
Hence, coffee.	از این رو، قهوه.
It may be present from birth or it may occur late in life.	ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشد یا ممکن است در اواخر زندگی رخ دهد.
Read another.	دیگری را بخوانید.
Each page must have a sum.	هر صفحه باید مجموع داشته باشد.
Riding a white horse	سوار بر اسب سفید
The idea is to have some fun together.	ایده این است که با هم کمی خوش بگذرانیم.
He seemed calm and waited for the lights.	او در آرامش به نظر می رسید و منتظر چراغ ها بود.
Delete differences to solve the problem.	برای حل مشکل تفاوت ها را حذف کنید.
He once managed to hide his thoughts, but not anymore.	او یک بار توانسته بود افکارش را پنهان کند، اما دیگر نه.
He completely believed in her.	او کاملاً به او اعتقاد داشت.
Since then, a number of systems have been developed.	از آن زمان، تعدادی از سیستم ها توسعه یافته اند.
Please bear with me	لطفا تحمل کن
So the programs continued.	بنابراین برنامه ها ادامه یافت.
That the other side of the world will take these issues very seriously.	که آن طرف دنیا این مسائل را خیلی جدی خواهد گرفت.
You can meet a lot of great people.	شما می توانید با افراد بزرگ زیادی آشنا شوید.
Or human players.	یا بازیکنان انسان.
He had done his job	کارش را کرده بود
Knowing where your children are is a key component to safety.	دانستن اینکه فرزندان شما کجا هستند یک جزء کلیدی برای ایمنی است.
But more about it in the section of my life in this post.	اما بیشتر در مورد آن در بخش زندگی من در این پست.
Not that he ever knew that.	نه اینکه او هرگز این را می دانست.
We must maintain the security of the people. 	ما باید امنیت مردم را حفظ کنیم. 
Activity management	مدیریت فعالیت
All you have to do is write.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنویسید.
It has the following work process.	روند کاری زیر را دارد.
Current theory into practice.	تئوری فعلی به عمل.
He took it and burned it.	آن را گرفت و سوزاند.
Instead of investigating where and how they are arrested.	به جای تحقیق در مورد اینکه کجا و چگونه دستگیر می شوند.
We play in every game to win.	ما در هر بازی برای برد بازی می کنیم.
All this data was published.	همه این داده ها منتشر شد.
You are stronger than before, probably even faster.	شما قوی تر از قبل هستید، احتمالاً سریعتر نیز.
The best source of your information.	بهترین منبع اطلاعات شماست.
But that was what the men said.	اما این چیزی بود که مردها گفتند.
One of the best and most important books of recent years.	یکی از بهترین و مهم‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر.
He adjusted the music and lighting well.	او موسیقی و نور را به خوبی تنظیم کرد.
The latter is divided into several lines, because this is not the case.	دومی به چند خط تقسیم می شود، زیرا اینطور نیست.
Go out and get away	برو بیرون و دور
Having a college degree that you say you do does not count.	داشتن مدرک دانشگاهی که می‌گوید انجام می‌دهید، حساب نمی‌شود.
However, he will pay for this decision.	با این حال، او برای این تصمیم هزینه خواهد کرد.
He was moving.	او در حال حرکت بود.
You may have a few other things on this list.	ممکن است چند چیز دیگر در این لیست داشته باشید.
Maybe it's time to give up.	شاید زمان تسلیم شدن فرا رسیده باشد.
That made it magical.	که آن را جادو کرد.
His mouth is tight.	دهانش سفت شده است.
A very easy tool to use.	یک ابزار بسیار آسان برای استفاده.
He started to get up.	شروع به بلند شدن کرد.
Unfortunately, he became ill.	متأسفانه او بیمار شد.
It was not very difficult to make	درست کردنش زیاد سخت نبود
we can not	ما نمی توانیم
Evil, light versus	شر، نور در مقابل
They want to be with me.	آنها می خواهند با من همراه شوند.
He is then hired for the job.	سپس او را برای این کار به خدمت می گیرند.
No later than fifteen minutes after four.	نه دیرتر از پانزده دقیقه بعد از چهار.
You are not exactly rated.	شما دقیقاً در حد امتیاز نیستید.
I am interested in buying the following product.	من علاقه مند به خرید محصول زیر هستم.
I can say that this day will be a special day.	می توانم بگویم که این روز یک روز خاص خواهد بود.
It is simply common sense.	به سادگی عقل سلیم است.
The workers know the obvious.	کارگران امری بدیهی می دانند.
It was as if he wanted to talk.	انگار می خواست حرف بزند.
He can go as far as he wants.	او می تواند تا آنجا که می خواهد برود.
Those days are gone.	آن روزها رفته است.
He had to try the last test.	او مجبور شد آخرین آزمایش را امتحان کند.
Definitely not the church.	قطعاً کلیسا نیست.
This is how we behave.	اینطوری حال میکنیم.
Many of them are technical facts like page title or page description.	بسیاری از آنها حقایق فنی مانند عنوان صفحه یا توضیحات صفحه هستند.
They have to practice a lot and play a lot of games.	آنها باید زیاد تمرین کنند و بازی های زیادی انجام دهند.
They resist for a very long time.	آنها برای مدت بسیار طولانی مقاومت می کنند.
Much longer.	خیلی طولانی تر.
The feeling behind it is real.	احساس پشت آن واقعی است.
This value measures the quality of each potential solution.	این مقدار کیفیت هر راه حل بالقوه را اندازه گیری می کند.
If he had seen with the fish.	اگر او را با ماهی دیده بود.
I think he may still answer you.	من فکر می کنم او هنوز هم ممکن است به شما پاسخ دهد.
The diagnosis was cancer.	تشخیص سرطان بود.
I am definitely looking for it more in this post.	من قطعاً در این پست بیشتر به دنبال آن هستم.
He wore it on me.	روی من پوشید.
There was silence inside.	سکوتی درون حاکم بود.
There are several stories related to this incident.	چندین داستان در ارتباط با این حادثه وجود دارد.
So we start from there.	بنابراین از آنجا شروع می کنیم.
This was not the case before.	قبلا اینطور نبود.
The second was a much better effort.	دوم تلاش بسیار بهتری بود.
Cover your mouth with your hands.	دهان خود را با دستان خود می پوشانید.
Achieved similar results.	نتایج مشابهی به دست آورد.
Sense of people with a common history.	حس افراد با سابقه مشترک.
Background and early work.	سابقه و اوایل کار.
He had to work so hard for his training.	او مجبور شد در ازای تمریناتش آنقدر کار کند.
They must have their own homes.	آنها باید خانه های خود را داشته باشند.
There are many such stories.	داستان های زیادی از این دست وجود دارد.
I just want to know how it feels to be happy again.	من فقط می خواهم بدانم احساس خوشحالی دوباره چگونه است.
It made my job a lot harder, but that's it.	کار من را بسیار سخت تر کرد، اما همین که هست.
If you do not know, you do not have to lie.	اگر نمی دانید، مجبور نیستید دروغ بگویید.
But the reality did it.	اما واقعیت این کار را کرد.
At night the man needs to be in such a place.	در شب مرد در چنین مکانی نیاز به همراهی دارد.
very much.	خیلی زیاد.
I talked to this guy a little bit.	من کمی با این پسر صحبت کردم.
It was very true	خیلی درست بود
I think it might work.	من فکر می کنم که ممکن است کار کند.
It is easy to grow.	رشد آن آسان است.
It was great to see its identification.	دیدن شناسایی آن عالی بود.
It's too early for that.	کار برای آن خیلی زود است.
And it actually makes it fun.	و در واقع آن را سرگرم کننده می کند.
He remained in this position for six weeks.	شش هفته در این موقعیت ماند.
Every market may have a different idea of ​​what it means.	هر بازاری ممکن است تصور متفاوتی از معنای آن داشته باشد.
These included their current age, field of study and mother tongue.	اینها شامل سن فعلی، رشته تحصیلی و زبان مادری آنها بود.
I tried several times and each time I fell.	چند بار تلاش کردم و هر بار زمین خوردم.
This collection was great.	این مجموعه عالی بود.
Talk about it with your spouse	در موردش با همسرت صحبت کن
He stopped and made his way to the center of the camp.	او ایستاد و راه خود را به سمت مرکز اردوگاه طی کرد.
It cannot be recognized directly.	نمی توان مستقیماً آن را شناخت.
How long should this work continue? 	تا کی باید این کار ادامه پیدا کند؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
Everyone knew he could have a hundred girls or more.	همه می دانستند که او می تواند صد دختر یا بیشتر داشته باشد.
It has nothing to do with black society.	این هیچ ارتباطی با جامعه سیاه پوست ندارد.
Although it does not look very pretty.	اگرچه خیلی زیبا به نظر نمی رسد.
Everything seems dead.	به نظر می رسد همه چیز مرده است.
Written for adults.	برای بزرگسالان نوشته شده است.
This was my big day.	این روز بزرگ من بود.
I got sick too	من هم مریض شدم
In fact it could.	در واقع می توانست.
He relieved himself.	خودش را راحت کرد.
The mistake he made was an obvious mistake.	اشتباهی که مرتکب شد یک اشتباه آشکار بود.
Most of the time it does not work.	بیشتر اوقات که کار نمی کند.
And he was the eldest son	و پسر بزرگ بود
No other information has been reported about this baby.	اطلاعات دیگری در مورد این نوزاد گزارش نشده است.
I don't think he realized he had to be there every day.	فکر نمی کنم او متوجه شده باشد که باید هر روز آنجا باشد.
This model should be tested in more detail in future studies.	این مدل باید در مطالعات آینده با جزئیات بیشتری مورد آزمایش قرار گیرد.
I gave it to the second one who did the same.	به دومی دادم که همین کار را کرد.
When the child found out, he told his brother.	وقتی بچه متوجه شد به برادرش گفت.
I wanted to see him	خواستم ببینمش
He had an older brother and sister.	او یک برادر و خواهر بزرگتر داشت.
We ignored it and went back to sleep.	نادیده گرفتیم و دوباره به خواب رفتیم.
We heard them.	ما آنها را شنیدیم.
And he can not.	و او هم نمی تواند.
It is.	آن است.
The rest were sure we had a day off.	بقیه مطمئن بودند که ما روز تعطیل داریم.
The children belong to his brother.	بچه ها مال برادرش هستند.
People like himself	مردمی مثل خودش
I simply have to.	من به سادگی مجبورم.
He realized that they were far from safe.	او متوجه شد که آنها از امنیت دور هستند.
I want to study.	من می خواهم مطالعه کنم.
Your money is your money.	پول شما پول شماست.
That girls can watch and appreciate.	که دختران می توانند تماشا کنند و قدردانی کنند.
But not most of them.	اما نه بیشتر آنها.
Nobody wanted to give him anything.	هیچ کس نمی خواست به او کاری بدهد.
It was a lot of fun shooting these people.	شلیک کردن به این افراد بسیار سرگرم کننده بود.
He was taking money.	داشت پول می گرفت.
However, they are on the way.	با این حال، آنها در راه هستند.
However, we reap the benefits of what we do.	با این حال، ما از مزایایی که انجام می دهیم بهره مند می شویم.
As you can tell it did not work very well.	همانطور که می توانید بگویید خیلی خوب کار نکرد.
As the soul leaves his body, his face turns white.	با خروج روح از بدنش صورتش سفید می شود.
However, you will find that you can not escape this issue.	با این حال، متوجه خواهید شد که نمی توانید از این موضوع فرار کنید.
I recommend the fast website.	من وب سایت سریع را پیشنهاد می کنم.
He thought he did not believe him.	او فکر کرد او حرفش را باور نکرد.
You should also consider the cost of making the suit.	همچنین باید هزینه ساخت کت و شلوار را در نظر داشته باشید.
It does exactly that	دقیقا همین کارو میکنه
But you shook your head.	اما تو سرت را تکان دادی.
The complete network should appear in the title of the property or legal description.	شبکه کامل باید در عنوان ملک یا توضیحات قانونی ظاهر شود.
Someone You Can't Kill	کسی که نمیتونی بکشی
Then came the surprise.	سپس شگفتی آمد.
He had a good house.	او خانه خوبی داشت.
But he never came.	اما او هرگز نیامد.
The old debate continued.	بحث قدیمی ادامه داشت.
Life was hard	زندگی سخت بود
Something that was to be expected even now.	چیزی که حتی الان هم قابل انتظار بود.
He began to see the funny side of it.	او شروع به دیدن جنبه خنده دار آن کرد.
He did not know his name	اسمش را نمی دانست
He had found his voice	صدایش را پیدا کرده بود
Or not, it was a really good start to the season.	یا نه، واقعا شروع خوبی برای فصل بود.
His mouth opened.	دهانش باز شد.
Know everything.	همه چیز را بدانید.
Very funny and sad at the same time.	خیلی خنده دار و در عین حال غمگین.
Sometimes they forget that you are actually a human being.	گاهی اوقات فراموش می کنند که شما در واقع یک انسان هستید.
With his left hand, he is not part of it.	با دست چپ، او بخشی از آن نیست.
The problem was here	مشکل اینجا بود
Little knowledge calmed him down.	دانش کمی به او آرامش می داد.
What's next?	بعدی چیست؟.
None helped, much	هیچ کدام کمکی نکرد، خیلی
I believe in past lives.	من به زندگی های گذشته ایمان دارم.
Apparently it works well enough to be worth trying.	ظاهراً آنقدر کار می کند که ارزش امتحان کردن را داشته باشد.
I basically started with used cars.	من اساساً کارم را با ماشین های دست دوم شروع کردم.
As a result, he was often forced to take time off work.	در نتیجه او اغلب مجبور به مرخصی از کار بود.
Sources vary about the circumstances of his death.	منابع در مورد شرایط مرگ او متفاوت است.
Their eyes were rounded back.	چشمانشان به عقب گرد شده بود.
We will stand as brothers and hold your hand.	ما به عنوان برادر خواهیم ایستاد و دست شما را خواهیم گرفت.
My body temperature is a little high.	دمای بدنم کمی بالاست.
In addition, we ask you to practice.	به علاوه، ما از شما می خواهیم که تمرین کنید.
It does not matter what kind of practice it is.	مهم نیست که چه نوع عملی است.
No one pressured me.	کسی به من فشار نیاورد.
Other than that, we have to be in pretty good shape.	غیر از این، ما باید در وضعیت نسبتا خوبی باشیم.
Then we would go and tell our friends about it.	بعد می رفتیم و این موضوع را به دوستانمان می گفتیم.
It was hard to come to terms with what had happened.	کنار آمدن با آنچه اتفاق افتاده بود سخت بود.
His connection will be cut off.	ارتباط او قطع خواهد شد.
These are not just values, but the strength of our company.	اینها فقط ارزش ها نیستند، بلکه قدرت شرکت ما هستند.
He had no choice but to follow the reality you chose.	چاره ای جز پیروی از واقعیتی که شما انتخاب کردید نداشت.
There is no way to live today	راهی برای زندگی امروز نیست
I just did not expect to find anyone here.	من فقط انتظار نداشتم کسی را اینجا پیدا کنم.
To join them.	برای پیوستن به آنها.
Be the best.	بهترین باش.
This particular scene involved the murder of two police officers.	این صحنه خاص شامل قتل دو افسر پلیس بود.
I watched him.	من او را تماشا کردم.
We have a lot to say about my job.	ما چیزهای زیادی در مورد شغل من داریم.
This has happened over the last four or five years.	این در طول چهار پنج سال اتفاق افتاده است.
He could not name what he saw.	او نمی توانست چیزی را که دید نام ببرد.
The mechanism, however, is still unknown.	مکانیسم، با این حال، هنوز ناشناخته است.
I gave him a week off to collect himself.	من به او یک هفته مرخصی داده ام تا خودش را جمع کند.
I may not like it.	من ممکن است آن را دوست نداشته باشم.
His brain was deadlocked.	مغزش به بن بست رسیده بود.
The one that made sense	اونی که معنی داشت
For my husband, his life was his own business and ours.	برای شوهرم زندگی او کار خودش بود و ما.
The boy's mother.	مادر پسر.
It is as if both came to a conclusion after much debate.	مثل اینکه هر دو بعد از بحث و جدل زیاد به نتیجه‌ای رسیدند.
Well, he was, but he wanted to be sure.	خوب، او بود، اما می خواست مطمئن شود که مطمئن است.
He was suddenly on the move.	ناگهان در حرکت بود.
That's why we're here.	به همین دلیل ما اینجا هستیم.
This is not a failure.	این یک شکست نیست.
He tried to reach it first, but it was too late.	او سعی کرد اول به آن برسد، اما خیلی دیر بود.
Can anyone please help me	کسی میتونه لطفا کمکم کنه
Or maybe twice.	یا شاید دو بار.
I could do certain things	من می توانستم کارهای خاصی انجام دهم
You can add fruit if you wish.	در صورت تمایل می توانید میوه اضافه کنید.
But even that can be too late.	اما حتی آن هم می تواند خیلی دیر باشد.
Or, he does not want to.	یا، او نمی خواهد.
We really did not want to.	ما واقعاً نمی خواستیم.
It could be anything to do with history.	این می تواند هر چیزی مربوط به تاریخ باشد.
"Everything was a waste of time," he says.	او می‌گوید که همه چیز اتلاف وقت بود.
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
The state may respond to this request.	ایالت ممکن است به این درخواست پاسخ دهد.
Time and money too.	زمان و پول بیش از حد.
I have known him for a long time	خیلی وقته که میشناسمش
It will not be safe to continue walking in the dark.	ادامه راه رفتن در تاریکی بی خطر نخواهد بود.
He tried to find something he had already lost.	او سعی کرد چیزی را پیدا کند که قبلاً از دست داده بود.
I miss you very much	خیلی دلم برات تنگ شده
He worked hard and was quiet.	سخت کار می کرد و ساکت بود.
Use a woman, a woman's beauty.	استفاده از یک زن، زیبایی یک زن.
Achieving this is a very difficult test.	دستیابی به این یک کار آزمایشی بسیار دشوار به نظر می رسد.
I have started doing this these days.	من این روزها شروع به انجام این کار کرده ام.
So I married him.	بنابراین من با او ازدواج کردم.
I really liked that idea.	از اون ایده خیلی خوشم اومد.
If so, then okay, ask.	اگر چنین است، پس خوب، بپرسید.
It takes constant effort.	تلاش مداوم می طلبد.
I want to feel what he has refused to say in words.	می خواهد آنچه را که با کلمات از گفتن خودداری کرده است را حس کنم.
I had only seen tears in his eyes three times.	فقط سه بار اشک در چشمانش دیده بودم.
This man gave birth to his first child.	این مرد اولین فرزندش را به دنیا آورد.
I do not know how to treat him.	من نمی دانم چگونه با او رفتار کنم.
We will bring the right solution to the core.	ما راه حل مناسب را به هسته وارد خواهیم کرد.
Or make a note.	یا یک یادداشت ایجاد کنید.
I went to the door and opened it.	رفتم سمت در و بازش کردم.
Otherwise it looks good and great.	در غیر این صورت مناسب و عالی به نظر می رسد.
I do not have to explain myself to you.	من مجبور نیستم خودم را برای شما توضیح دهم.
We love him.	ما او را دوست داریم.
He has already tried to kill you.	قبلاً سعی کرده شما را بکشد.
We wish everyone to think hard.	ما آرزو داریم هر کسی سخت فکر کند.
There are no freedom classes.	کلاس های آزادی وجود ندارد.
Transfer the pieces from the cutting side up to the prepared pan.	قطعات را از طرف برش به سمت بالا به تابه آماده منتقل کنید.
All three of you have to think about each other.	هر سه شما باید به فکر یکدیگر باشید.
Let's have a question.	بیایید یک سوال داشته باشیم.
This mass was identified a few years ago.	این توده چند سال قبل شناسایی شده بود.
Big men do it, they don't, they get it.	مردان بزرگ این کار را می کنند، نمی کنند، آنها می گیرند.
Normally, this was a good thing.	به طور معمول، این یک چیز خوب بود.
He has been there before	قبلا اونجا بوده
Finding balance is important here.	یافتن تعادل در اینجا مهم است.
I have enough money	من به اندازه کافی پول دارم
I hope someone can help me fix it	امیدوارم کسی بتونه کمکم کنه تا درستش کنم
The crew celebrated and took photos.	خدمه جشن گرفتند و عکس گرفتند.
The second is the same.	دومی هم همینطور.
There are many things you do not know	خیلی چیزا هست که نمیدونی
I really like what we are doing this year.	کاری را که امسال انجام می دهیم بسیار دوست دارم.
It was in the air.	در هوا بود.
The boat is good on the water.	قایق در آب خوب است.
He felt around his body.	اطراف بدنش را احساس کرد.
A third touched him, but the same thing happened.	سومی او را لمس کرد، اما همان اتفاق افتاد.
We had no choice	ما چاره ای نداشتیم
Take them out.	آنها را درآورد.
No one discussed the events of that day.	هیچ کس درباره وقایع آن روز بحث نکرد.
He did not need his eyesight to do this.	او برای این کار به بینایی خود نیاز نداشت.
The reason may be as follows.	دلیل ممکن است همانطور که در زیر ذکر شده باشد.
But he is not the only one who cares.	اما او تنها کسی نیست که از آن مراقبت می کند.
These people simply do not want to know anything about themselves.	این افراد به سادگی نمی خواهند چیزی در مورد خود بدانند.
We let it go.	اجازه دادیم برود.
I'm very good.	من بسیار خوب هستم.
I mix them together.	من آنها را با هم مخلوط می کنم.
I watched him drop a glass of wine.	نگاهش کردم که لیوانی شراب پایین انداخت.
However, the space behind the table was empty.	با این حال فضای پشت میز خالی بود.
There is no high limit on the forms.	محدودیت بالایی در فرم ها ذکر نشده است.
Other signs	نشانه های دیگر است
The king should not be responsible.	شاه نباید مسئول باشد.
That never will be.	که هرگز نخواهد بود.
Nobody likes to talk about them.	هیچ کس دوست ندارد در مورد آنها صحبت کند.
Glad to visit your blog.	خوشحالم که از وبلاگ شما بازدید می کنم.
The leaders of both countries have exacerbated the problem.	رهبران هر دو کشور این مشکل را بدتر کرده اند.
This works well enough for me.	این برای من به اندازه کافی خوب کار می کند.
My life insurance is high because of this.	بیمه عمرم به خاطر همین بالاست.
Certainly not today.	قطعا امروز نه.
They arrived late and spent the night in a hotel.	دیر رسیدند و شب را در هتلی تحویل گرفتند.
I just held the boy to the wall.	من فقط پسر را به دیوار ثابت نگه داشتم.
I love this truck	این کامیون را دوست دارم
You just can't do anything.	شما فقط نمی توانید کاری انجام دهید.
But if you fail, you will not gain anything.	اما اگر شکست بخورید، چیزی بدست نمی آورید.
It takes my whole being to be able to maintain my position.	تمام وجودم را می طلبد تا بتوانم جایگاهم را حفظ کنم.
But he is still angry.	اما همچنان عصبانی است.
The time limit itself received mixed reviews.	محدودیت زمانی خود نظرات متفاوتی دریافت کرد.
Come and tell me more	بیا و بیشتر به من بگو
The glass industry is one of the major consumers of natural gas.	صنعت شیشه یکی از مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی است.
We hope you imagine something beautiful.	امیدواریم چیز زیبایی را تصور کنید.
Half an hour went by	نیم ساعت پیش رفت
It may not seem like much.	شاید زیاد به نظر نرسد.
We were very hopeful about your visit.	ما از دیدار شما بسیار امیدوار بودیم.
He was involved in something.	او درگیر چیزی بود.
Lucky walked away from him.	لاکی از او دور شد.
He did it only when they wanted to kill us.	او فقط زمانی این کار را کرد که می خواستند ما را بکشند.
I will try to reach a conclusion soon.	سعی می کنم به زودی به نتیجه برسم.
He quickly looked at the history of the message.	او به سرعت به تاریخ پیام نگاه کرد.
But your work is not over.	اما کار شما تمام نشده است.
Speaking in the background.	در پس زمینه صحبت می شود.
I'm calling her tonight	امشب بهش زنگ میزنم
How many of these are still airing at the end of the month?	چه تعداد از اینها هنوز در پایان ماه پخش می شود.
You have to be together.	شما باید با هم باشید.
One in the coffee shop where you work.	یکی در کافی شاپی که در آن کار می کنید.
And then my throat	و بعد گلوی من
Few people care about you unless they receive something from you.	تعداد کمی از مردم به شما اهمیت می دهند، مگر اینکه چیزی از شما دریافت کنند.
At least that's how it started for me.	حداقل برای من اینطور شروع شد.
It was hard not to.	نشدن سخت بود.
Falling and falling and falling seems forever.	افتادن و افتادن و افتادن برای همیشه به نظر می رسد.
Otherwise check the table.	در غیر این صورت جدول مورد نظر را بررسی کنید.
Otherwise, you will have to pay more people to work.	در غیر این صورت، مجبور می شوید برای کار به مردم پول بیشتری بپردازید.
I said this first.	در ابتدا این را گفتم.
He is silent about it.	او در مورد آن سکوت می کند.
It seems to have.	به نظر می رسد که دارد.
This method, however, has several problems.	این روش اما مشکلات متعددی دارد.
I still can not believe it, really.	من هنوز نمی توانم آن را باور کنم، واقعا.
lots of things	خیلی چیزها
Let go men	ولش کن مردا
I feel it on the ground.	من آن را در زمین احساس می کنم.
But it really disappoints me.	اما واقعاً من را ناامید می کند.
I could touch the cold wood.	می توانستم چوب سرد را لمس کنم.
He loved her somehow	یه جورایی دوستش داشت
He shook it a little, trying to guess what it could be.	او آن را کمی تکان داد، سعی کرد حدس بزند که چه چیزی می تواند باشد.
This will be a first.	این یک اولین خواهد بود.
In addition, the following fact must be taken into account.	علاوه بر این، باید به واقعیت زیر توجه داشت.
Only then can they be considered a work of art.	تنها در این صورت است که می توان آنها را یک اثر هنری در نظر گرفت.
I think this was a great choice.	من فکر می کنم که این یک انتخاب عالی بود.
It is hard to believe that his voice is still so good.	باورش سخت است که صدای او هنوز اینقدر خوب باشد.
I'm trying to clean it	دارم سعی میکنم تمیزش کنم
And the truth is that there is no such reason.	و حقیقت امر این است که چنین دلیلی وجود ندارد.
This may happen.	ممکن است این اتفاق بیفتد.
It's a big deal.	اتفاق بزرگی است.
I wish you all the best in this wonderful man.	برای شما در رابطه با این مرد فوق العاده آرزوی بهترین ها را دارم.
He enjoyed it anyway, he loved it.	او به هر حال از آن لذت می برد، او آن را دوست داشت.
He was still in the hospital.	او هنوز در بیمارستان بود.
I believe they were born when he was born.	من معتقدم زمانی که او به دنیا آمد آنها به دنیا آمدند.
A clean bed	یک تخت تمیز
Set a goal for yourself	هدف گذاری برای خود
He did not understand any of this.	او هیچ کدام از اینها را نفهمید.
People know bad beer now that they drink enough beer.	مردم اکنون که به اندازه کافی آبجو می نوشند، آبجو بد را می شناسند.
This is the second point.	نکته دوم همین است.
No default camera app	بدون برنامه پیش‌فرض دوربین
A total of one hundred people.	در کل صد نفر.
Do not tell me and this water is just the beginning.	به من نگو ​​و این آب فقط شروع است.
Life on earth is like a school.	زندگی روی زمین مانند یک مدرسه است.
It was just too much	فقط خیلی زیاد بود
This is a bad time to plant it.	زمان نامناسبی برای کاشت آن است.
Check out this link	این لینک را بررسی کنید
The sun was shining.	خورشید روشن بود.
The areas for each component of the flow are also equal.	مساحت ها برای هر جزء جریان نیز برابر است.
However, the report says otherwise.	با این حال، گزارش چیز دیگری می گوید.
The answer to this question is simple.	پاسخ به این سوال ساده است.
I'm glad he told me to carry a gun.	خوشحالم که به من گفت اسلحه حمل کنم.
But it will change soon.	اما به زودی تغییر خواهد کرد.
They just run out.	آنها فقط تمام می شوند.
Everyone was leaving.	همه در حال رفتن بودند.
Finally we prove it.	بالاخره ثابت می کنیم.
Of course, there is no secret between four people.	البته رازی بین چهار نفر مخفی نیست.
She returned home to her husband and life got worse.	او نزد شوهرش در خانه بازگشت و زندگی بدتر شد.
After filling it out and go to the next page.	پس از پر کردن آن و رفتن به صفحه بعدی.
You can listen for yourself	خودت میتونی گوش بدی
Another way to solve the problem is as follows.	روش دیگر برای حل مشکل به شرح زیر است.
Hundreds of families moved from the area.	صدها خانواده از منطقه نقل مکان کردند.
Repeat with your left foot.	این کار را با پای چپ خود تکرار کنید.
We live simple.	ما ساده زندگی می کنیم.
Give people space	به مردم فضا بدهید
They went to bed for the first time and fell in love.	آنها برای اولین بار به رختخواب رفته بودند و عاشق شدند.
Here you will find brief reviews of the games.	در اینجا بررسی های کوتاهی از بازی ها را خواهید دید.
This is a big waste.	این یک ضایعات بزرگ است.
Look at it now	حالا نگاهش کن
The trust he has in everyone is really strong.	اعتمادی که او به همه دارد واقعا قوی است.
As we can see, this is not the case.	همانطور که می بینیم اینطور نیست.
This is just extra insurance.	این فقط بیمه اضافی است.
He wondered if he should just go.	او فکر می کرد که آیا باید فقط برود؟
Another way is to start training early.	راه دیگر شروع زودهنگام آموزش است.
But in any case, the result may seem the same.	اما در هر صورت ممکن است نتیجه یکسان به نظر برسد.
However, this is not the case.	با این حال، اینطور نیست.
My heart is gone	قلبم رفته
It was behind him	پشتش بود
Lots of bad people out there	آدم های بد زیادی اونجا
What he does with people.	کاری که با مردم می کند.
I have had several students from this organization.	من چندین دانشجو از این سازمان داشته ام.
You feel like you are part of something bigger.	احساس می کنید بخشی از چیزی بزرگتر هستید.
He was my friend.	او دوست من بود.
He was taken to a house across the street.	او را به خانه ای آن طرف خیابان برده بودند.
What we have to do.	کاری که باید انجام دهیم.
Not what we work for, not where we go.	نه چیزی که برای آن کار می کنیم، نه جایی که می رویم.
do not forget it	این را فراموش نکن
Everyone knows the rest.	همه بقیه را می شناسند.
What rotates turns away.	چیزی که می چرخد ​​دور می شود.
I think so.	من چنین فکر می کنم.
It's time for both of you to go.	وقت آن است که هر دوی شما بروید.
The situation is changing.	اوضاع در حال تغییر است.
It upset me.	ناراحتم کرد.
They could not know.	نمی توانستند بدانند.
The control group was provided with regular care.	به گروه کنترل مراقبت منظم ارائه شد.
Many things do not make sense	خیلی چیزا معنی نداره
You heard he ordered	شنیدی که دستور داد
Problems continue.	مشکلات ادامه دارد.
When you really think about it, it makes perfect sense.	وقتی واقعاً به آن فکر کنید، این کاملاً منطقی است.
I will never give up.	من هرگز آن را رها نمی کنم.
I want to reduce my price	میخوام قیمتمو کم کنم
Some pages are familiar.	برخی از صفحات آشنا هستند.
And he has the right to do so.	و حق دارد که این کار را انجام دهد.
And yet, we see the same thing today.	و با این حال، ما امروز همان چیزی را می بینیم.
I do not think such a gift will be lost so easily.	فکر نمی کنم چنین هدیه ای به این راحتی از دست برود.
Then he opened his eyes and shook his head.	سپس چشمانش را باز کرد و سرش را تکان داد.
take care	مراقب خودت باش
Once set up correctly, you may find that it works for you.	پس از تنظیم صحیح، ممکن است متوجه شوید که برای شما کار می کند.
This amount does not require research.	این مقدار نیاز به تحقیق ندارد.
There is a lot we can do here.	کارهای زیادی می توانیم در اینجا انجام دهیم.
Let them be afraid.	بگذار بترسند.
Oh, the people were kind.	آه، مردم مهربان بودند.
The old man seemed to be on his last leg.	پیرمرد انگار روی پای آخرش بود.
He walked around a bit and came home.	کمی دور زد و به خانه آمد.
Now, if he did, it would be of no use.	حالا اگر می کرد، فایده ای نداشت.
Their relationship marked his life.	رابطه آنها زندگی او را مشخص کرد.
We will not go into any detail here.	ما در اینجا وارد هیچ جزئیاتی نمی شویم.
Sometimes he wanted to ask why.	گاهی می خواست دلیلش را بپرسد.
Or maybe you just learned how to hide it.	یا شاید به تازگی یاد گرفته اید که چگونه آن را پنهان کنید.
They want change.	آنها خواهان تغییر هستند.
Not everything has to be a fight.	لازم نیست همه چیز دعوا باشد.
That vision finally comes to life.	آن چشم انداز بالاخره به زندگی می رسد.
There is so much more land to cover.	زمین خیلی بیشتری برای پوشاندن وجود دارد.
You make people leave you out.	باعث می‌شوید مردم شما را کنار بگذارند.
He said he felt the same way.	او گفت که او هم همین احساس را دارد.
And equalized a few more times for a bit.	و چند بار دیگر برای کمی مساوی کرد.
They love the game and love many aspects of it.	آنها عاشق بازی هستند و جنبه های زیادی از آن را دوست دارند.
Just take a few minutes and do this every day.	فقط چند دقیقه وقت بگذارید و هر روز این کار را انجام دهید.
So this is the first great thing.	پس این اولین چیز عالی است.
The fire burned meat and firewood and something sweet.	آتش گوشت و هیزم و چیزی شیرین سوخت.
Buy me a beer or something.	برایت آبجو یا چیزی بخر.
Get your tea or coffee.	چای یا قهوه خود را به دستتان برسانید.
I really started from scratch.	من واقعاً از هیچ شروع کردم.
I should not say this.	من نباید این را بگویم.
Get ready, queue, start !.	آماده، به صف، شروع!.
I do not know exactly how this is true.	من کاملا نمی دانم که چگونه این درست است.
Everything you share with me will be between us.	هر چیزی که با من در میان بگذارید بین ما خواهد بود.
It was a fun summer, with this and that.	تابستان بامزه ای بود، چه با این و آن.
She will be another single mother.	او یک مادر مجرد دیگر خواهد شد.
But he knew inwardly that he wanted this to be true.	اما از درون می دانست که می خواهد این حقیقت باشد.
I have no problem with that except one thing.	من با آن مشکلی ندارم جز یک چیز.
I think this one is too early to call.	من فکر می کنم این یکی برای تماس خیلی زود است.
You choose to either die or be resurrected.	شما انتخاب می کنید که یا بمیرید یا دوباره زنده شوید.
It can only make it easier.	این فقط می تواند انجام آن را آسان تر کند.
I gave one to my card	به یکی کارتم دادم
I love you and no one else, please believe.	من تو را دوست دارم و هیچ کس دیگری را، لطفا باور کن.
This offer will expire soon.	این پیشنهاد به زودی به پایان می رسد.
I'm sorry it went so far.	متاسفم که اینقدر پیش رفت.
Both were great	هر دو عالی بودند
However, most of them require complex processes.	با این حال، بیشتر آنها به فرآیندهای پیچیده نیاز دارند.
How beautiful the world is tonight	چقدر دنیا امشب زیباست
In many cases, the ideal split points may be unclear.	در بسیاری از موارد، نقاط تقسیم ایده آل ممکن است نامشخص باشد.
You can have anything you want here at a reasonable price.	شما می توانید هر چیزی را که می خواهید در اینجا با قیمت مناسب داشته باشید.
It has a beginning and an end.	شروع و پایانی دارد.
Even his food should be eaten on the go.	حتی غذایش را باید در حال حرکت می خورد.
Her lips moved and her hand reached out.	لب هایش حرکت کردند و دستش دراز شد.
I had to try something.	باید چیزی را امتحان می کردم.
That was when the wall was broken.	آن موقع بود که دیوار را شکستند.
And they have to be paid.	و باید برای آنها پول پرداخت شود.
Both exercise results were evaluated using clean data and attack data.	هر دو نتیجه تمرین با استفاده از داده های تمیز و داده های حمله ارزیابی شد.
No appeal was ordered.	هیچ تجدیدنظری از آن دستور گرفته نشد.
This did not work.	این کار نمی کرد.
I had to go out quickly	باید سریع بیرون میرفتم
It seems that sitting still is right for me.	به نظر می رسد که هنوز نشستن برای من مناسب است.
We talked a little more.	کمی بیشتر صحبت کردیم.
These kinds of things usually do not get better on their own.	این نوع چیزها معمولاً به خودی خود بهتر نمی شوند.
The second constant is related to it.	ثابت دوم مربوط به آن است.
A representative experiment of three independent experiments is shown.	یک آزمایش نماینده از سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
It was a really good game though.	هرچند واقعا بازی خوبی بود.
He could not reach them.	او نمی توانست به آنها برسد.
These are three of the five.	این سه مورد از پنج مورد است.
I did not tell him anything.	من چیزی به او نگفتم.
Tell me what happened.	بگویید چه خبر شده.
He is very distant, and at the same time ordinary.	او بسیار دور، و در عین حال معمول است.
That this is your choice.	که این انتخاب شماست.
He wanted something different.	او چیزی متفاوت می خواست.
I could not tell you how long you kept it	نتونستم بهت بگم چقدر نگهش داشتی
I love houses.	من خانه ها را دوست دارم.
He did not listen.	او گوش نمی داد.
My mom still lives there	مامانم هنوز اونجا زندگی میکنه
The current reality remains the same as in the past.	واقعیت فعلی مانند گذشته باقی مانده است.
We stopped to go.	ایستادیم که برویم.
Anyway, they did not fight me at all.	به هر حال آنها هیچ گونه مبارزه ای با من نکردند.
This is a problem that we will address briefly here.	این مشکلی است که در اینجا به اختصار به آن می پردازیم.
Release the officer to answer the next call.	آزاد گذاشتن افسر برای پاسخ به تماس بعدی.
Five patients treated by the authors had good results.	پنج بیمار تحت درمان نویسندگان نتایج خوبی داشتند.
I may guide them to you.	من ممکن است آنها را به شما هدایت کنم.
The wedding day really went beyond that.	روز عروسی واقعاً فراتر رفتند.
Those who do not, do not.	آنهایی که نمی کنند، نمی کنند.
It's good that you did that	خیلی خوبه که همین کارو کردی
Something bad has happened.	اتفاق بدی افتاده است.
I will not waste your time	وقت شما را تلف نمی کنم
This is closer to an opinion.	این به یک نظر نزدیکتر است.
I try to say something at least once a week.	سعی می کنم حداقل هفته ای یک بار چیزی بگویم.
Maybe you can get into it.	شاید بتوانید وارد آن شوید.
No one else is around.	هیچ کس دیگری در اطراف نیست.
The same goes for his wife and four children.	همسر و چهار فرزندش هم همینطور.
We had to go out cold.	باید سرد می رفتیم بیرون.
I wanted to create art.	می خواستم هنر خلق کنم.
He knows what works and what does not.	او می داند چه چیزی کار می کند و چه چیزی نه.
I stayed there again.	من دوباره آنجا می ماندم.
Both have white hair.	هر دو موهایشان سفید است.
If he did not relieve the pain, you might have lost him more.	اگر او تسکین درد نداشت، ممکن بود او را بیشتر از دست بدهید.
I have no idea why or how or anything.	من هیچ ایده ای ندارم چرا و چگونه یا چیزی.
The cool air of the bedroom is drawn into the living room.	هوای خنک اتاق خواب به داخل اتاق نشیمن کشیده می شود.
For example, several processes may be related to the program.	برای مثال ممکن است چندین فرآیند با برنامه مرتبط باشد.
These are all things you need to know.	اینها کاملاً چیزهایی هستند که باید بدانید.
They showed several months.	چندین ماه نشان دادند.
He reduces the shooting stress for the client.	او استرس عکسبرداری را برای مشتری کم می کند.
But tell them this is just the beginning.	اما به آنها بگویید این تازه آغاز راه است.
And they have to overcome that idea.	و آنها باید بر این ایده غلبه کنند.
This session is not open to the public	این جلسه برای عموم آزاد نیست
He was quite good, without being surprising.	او کاملاً خوب بود، بدون اینکه شگفت انگیز باشد.
I enjoyed every page	از هر صفحه لذت بردم
We talked a little	صحبت های کوچکی کردیم
I can not tell you how much.	نمی توانم به شما بگویم چقدر است.
That gave me an idea.	که به من ایده داد.
But they look at you.	اما آنها به شما نگاه می کنند.
The business is in good shape.	کسب و کار در وضعیت خوبی است.
He did not have to wait long.	او نیازی به انتظار طولانی نداشت.
He had discovered here	اون اینجا رو کشف کرده بود
You do not need to know now.	الان لازم نیست بدونی.
Stay where you are.	همانجایی که هستی بمان.
It was right enough, but it was not enough.	به اندازه کافی درست بود، اما کافی نبود.
Failed.	درست نشد.
They were surprised and a little confused.	آنها متعجب و کمی گیج شده بودند.
The couple later had ten more children.	این زوج بعداً صاحب ده فرزند دیگر شدند.
I do not intend to lie to you.	من قصد ندارم به شما دروغ بگویم.
You are one of the few intellectuals.	شما یکی از معدود افراد روشنفکر هستید.
Do as you wish.	همانطور که می خواهید انجام دهید.
He thought about how he treated women.	او فکر کرد که او چه رفتاری با زنان داشت.
This procedure was repeated two more times.	این روش دو بار دیگر تکرار شد.
When no one else did.	زمانی که هیچ کس دیگری این کار را نمی کرد.
I entered next to myself	وارد کنار خودم شدم
He finally entered the living room.	بالاخره وارد اتاق نشیمن شد.
I just want to go home.	من فقط می خواهم به خانه بروم.
Shopping is not required to enter.	برای ورود، خرید اجباری نیست.
Let's see how it works with a simple example.	بگذارید با یک مثال ساده ببینیم چگونه کار می کند.
He is yours.	او مال شماست.
I had never seen.	من هرگز ندیده بودم.
I say something to see what grade he gets.	یه چیزی میگم ببینم چه نمره ای میگیره.
These are the cases you need to buy to protect your phone.	اینها کیس هایی هستند که برای محافظت از گوشی خود باید بخرید.
The lower the inlet temperature, the smaller the difference.	هر چه حرارت ورودی کمتر باشد، اختلاف کمتر است.
I stood up and took a step away from him.	ایستادم و یک قدم از او فاصله گرفتم.
We wrote everything down.	ما همه چیز را یادداشت کردیم.
He did not need to touch her.	او نیازی به لمس او نداشت.
And no waiting room	و بدون اتاق انتظار
And that will be your job.	و این کار شما خواهد بود.
Helped with data analysis and interpretation.	به تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر کمک کرد.
It brings people together.	مردم را دور هم جمع می کند.
I wonder what will happen tomorrow.	من متعجبم که فردا چه خواهد شد.
There are a number of approaches where you need to connect.	در جایی که نیاز به اتصال دارید، تعدادی رویکرد وجود دارد.
I have to work in their group.	من باید در گروه آنها کار کنم.
And this summer is like we still have this space.	و این تابستان مثل این است که ما هنوز این فضا را داریم.
The car's much more powerful radio device had no problem passing it.	دستگاه رادیویی بسیار قوی تر خودرو مشکلی برای عبور از آن نداشت.
When this happens, you can deepen my mouth.	وقتی این اتفاق می افتد، می توانید دهان من را عمیق تر کنید.
I tell you to sit down	بهت میگم بشین
He moved the light across the room.	نور را در سراسر اتاق حرکت داد.
Then grab your arms and place your back on the surface.	سپس بازوهای خود را بگیرید و پشت خود روی سطح قرار دهید.
People leave their mark.	مردم اثر خود را به جا می گذارند.
Reading, and History.	خواندن، و تاریخ.
And it is today.	و امروز هم هست.
This time his mind was bigger.	این بار ذهنش بزرگتر شده بود.
It should have been.	باید می شد.
Maybe so.	شاید اینطور باشد.
This is a protective mechanism.	این یک مکانیسم حفاظتی است.
But he could not move his legs.	اما او نمی توانست پاهایش را به حرکت درآورد.
We have a journey ahead of us.	سفری در پیش داریم.
Then show me who the leader is.	سپس به من نشان دهید که رهبر کیست.
I know friends who are there.	من دوستانی را می شناسم که آنجا هستند.
I do not know what halfway to, but he went there.	نمی دانم نیمه راه به چه چیزی، اما او به آنجا رفت.
Plus, you want more time.	علاوه بر این، شما زمان بیشتری می خواستید.
Before that, anything could happen.	قبل از آن هر چیزی ممکن بود اتفاق بیفتد.
Health care is a concern for this group.	مراقبت های بهداشتی برای این گروه یک نگرانی است.
But his heart is no longer in it.	اما قلب او دیگر در آن نیست.
It will be hard	سخت خواهد شد
This may have something to do with the age of this one.	این ممکن است ربطی به سن این یکی داشته باشد.
It was amazing how fast she lost weight.	شگفت انگیز بود که چقدر سریع وزن کم کرد.
You needed the ability to kill them.	شما به توانایی لازم برای کشتن آنها نیاز داشتید.
I wanted the race to continue.	می خواستم مسابقه ادامه پیدا کند.
Below is the final project.	در زیر پروژه نهایی است.
I heard a story once.	یک بار داستانی شنیدم.
It's easier for me.	برای من راحت تر است.
We put it aside.	ما آن را کنار می گذاریم.
Or changed	یا عوض شد
The second was what you hear.	دومی چیزی بود که می شنوید.
Because time is money.	چون زمان پول است.
If you do not know why they should not say.	اگر نمی دانید چرا آنها نباید بگویند.
I was really happy.	واقعا خوشحال شدم.
I will not buy it again.	من آن را دوباره خریداری نمی کنم.
He will give you what you desire.	او آنچه را که آرزو دارید به شما می دهد.
Find out if there is another way.	دریابید که راه دیگری می تواند وجود داشته باشد.
The children's voices do not come	صدای بچه ها نمیاد
He did not want anything.	او چیزی نخواست.
But my trust is not the same	اما اعتماد من یکسان نیست
Not twenty times	بیست بار نه
It does not matter if these stories are true.	فرقی نمی کند که این داستان ها واقعی باشند.
All women signed a letter of informed consent.	همه زنان یک نامه رضایت آگاهانه را امضا کردند.
And the less you know about it, the better.	و هر چه کمتر در مورد آن بدانید، بهتر است.
The dots show the observed values.	نقاط، مقادیر مشاهده شده را نشان می دهند.
Be close enough to touch.	به اندازه کافی نزدیک باشد تا لمس شود.
It did not matter to him what you thought of him.	برایش اهمیتی نداشت که شما در مورد او چه فکر می کنید.
He could not say anything.	چیزی نمی توانست بگوید.
To the collection account	به حساب مجموعه
He waited six years.	او شش سال منتظر بود.
Please try to take an hour.	لطفا سعی کنید یک ساعت وقت بگذارید.
Those facts are undeniable.	آن حقایق قابل انکار نیست.
I have to collect things	من باید چیزهایی جمع کنم
He was an opportunity here and now.	او فرصتی بود که اینجا و اکنون بود.
However, I am currently working on the songs.	با این حال، فعلاً به آهنگ ها می پردازم.
Red vision.	قرمز دید.
It seems to be years ago.	انگار سال ها پیش است.
But it led to more advanced knowledge.	اما منجر به دانش پیشرفته تری شد.
But now it seems normal to you.	اما الان برای شما عادی به نظر می رسد.
No need to produce fruit.	نیازی به تولید میوه نیست.
We both know why he did it and why he left.	هر دوی ما می دانیم که او این کار را کرد و چرا رفت.
And took his cell phone.	و موبایلش را گرفت.
I know you started well enough for me.	می دانم که به اندازه کافی برای من هم شروع کردی.
Customers and employees are part of the marketing mix.	مشتریان و کارکنان بخشی از آمیخته بازاریابی هستند.
Her breasts and shoulders were tight under her shirt again.	سینه و شانه هایش بار دیگر زیر پیراهنش تنگ شده بود.
You have specified which family you want to be a member of.	شما مشخص کرده اید که می خواهید عضو کدام خانواده باشید.
I only have the experience of working with a teacher.	من فقط تجربه کار با استاد را دارم.
Think of happy thoughts so you can sleep.	به افکار شاد فکر کنید تا بتوانید بخوابید.
I live in a cold place.	من در یک مکان سرد زندگی می کنم.
Even with a voice without a body.	حتی با صدایی بدون بدن.
They still do not let us pass them.	آنها هنوز نمی گذارند ما از آنها عبور کنیم.
This is the key.	این کلید است.
single.	تنها.
The shoulder has a high face.	شانه دارای صورت بالایی است.
When we separate, we both keep our eyes closed for a while.	وقتی از هم جدا می شویم، هر دو برای مدتی چشمانمان را بسته نگه می داریم.
This is in the current order of things.	این در نظم فعلی چیزها است.
And they do not know where to stop.	و نمی دانند کجا باید متوقف شوند.
For them, it is something else, like their school.	برای آنها چیز دیگری است، مثل مدرسه آنها.
Someone had told them where we were.	یکی به آنها گفته بود ما کجا هستیم.
There were many things on his mind.	چیزهای زیادی در ذهنش بود.
Give them a critical look at their own ideas.	نگاه انتقادی آنها را به ایده های خودشان معطوف کنید.
But, just wait and see.	اما، فقط صبر کنید و ببینید.
Trust is key to getting good feedback.	اعتماد برای دریافت خوب بازخورد کلیدی است.
As a result, the actual temperature change will not be exactly zero.	در نتیجه تغییر دمای واقعی دقیقاً صفر نخواهد بود.
He became the first chairman of the board.	اولین رئیس هیئت مدیره شد.
He is normal.	او عادی است.
Certainly not my choice.	مطمئنا این انتخاب من نبود.
We can not be deceived.	ما نمی توانیم فریب بخوریم.
God did not do these things	خدا این کارها را نکرد
He was not exactly fat	دقیقا چاق نبود
A car is a car.	ماشین یک ماشین است.
I enjoy playing football.	من از فوتبال بازی کردن لذت می برم.
They wear black.	آنها لباس سیاه می پوشند.
The value of this is provided to call a function.	مقدار این برای فراخوانی یک تابع ارائه شده است.
Don't worry, we'll load enough to cover your city.	نگران نباشید، ما به اندازه کافی برای پوشش شهر شما بارگیری می کنیم.
I had noticed him before.	من قبلا متوجه او شده بودم.
No more life.	دیگر زندگی نیست.
Well, maybe a few pieces.	خوب، شاید چند قطعه.
Get one for your kids.	یکی برای بچه هایتان تهیه کنید.
There is an understanding between the two.	تفاهم بین این دو وجود دارد.
From there we will discover a new way of life.	از آنجا به روش جدیدی برای زندگی پی خواهیم برد.
Five people were killed.	پنج نفر کشته شدند.
This represents economic freedom.	این نشان دهنده آزادی اقتصادی است.
Mean values ​​for the six experiments in each case are shown.	مقادیر میانگین برای شش آزمایش در هر مورد نشان داده شده است.
They ask.	سؤال می کنند.
I think it's time	فکر کنم وقتشه
We thought something had happened to you.	ما فکر کردیم برای شما اتفاقی افتاده است.
But he could not stop crying.	اما او نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد.
I want to see more of this.	من می خواهم بیشتر از این را ببینم.
As he talked about his house, we enjoyed our food.	همانطور که او در مورد خانه اش صحبت می کرد، ما از غذایمان لذت بردیم.
Add salt and pepper and set aside to cool.	نمک و فلفل بزنید و کنار بگذارید تا خنک شود.
You need moral support.	شما نیاز به حمایت اخلاقی دارید.
We were supposed to be together	قرار بود با هم باشیم
They asked for his cell phone.	تلفن همراهش را که داشتند خواستند.
The child did very well.	بچه خیلی خوب عمل کرد.
But you may answer it.	اما شما ممکن است به آن پاسخ دهید.
We have to find our natural limitations.	ما باید محدودیت های طبیعی خود را پیدا کنیم.
I look forward to this process.	من مشتاقانه منتظر این روند هستم.
Queues can be long, there is no way around it.	صف ها می توانند طولانی باشند، هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
I have good days but I have more bad days.	من روزهای خوبی دارم اما روزهای بد بیشتری دارم.
The power of the world seemed to flow through him.	به نظر می رسید که قدرت جهان در او جاری می شود.
He did not see anything that evening.	اون غروب چیزی ندید.
This is what we are and believe in as a people.	این چیزی است که ما هستیم و به عنوان یک مردم به آن اعتقاد داریم.
Find yourself first	ابتدا خودت را پیدا کن
I thought it would cover.	من فکر کردم که آن را پوشش می دهد.
Take their attention away from us	توجه آنها را از ما دور کن
It was as if they heard his voice, they could understand what he was saying.	انگار صدایش را شنیدند، می‌توانستند بفهمند چه می‌گوید.
Last month.	در ماه گذشته.
So, maybe this is a fair trade.	بنابراین، شاید این یک تجارت منصفانه باشد.
I do not know what it was.	من نمی دانم چه چیزی بود.
Yes, great name	بله اسم عالیه
This has changed my outlook and the course of my life significantly.	این دیدگاه کلی و مسیر زندگی من را به طور قابل توجهی تغییر داده است.
I really want to come in, just for fun.	من واقعاً می خواهم وارد شوم، فقط برای لذت بردن.
I know who you are.	من میدونم تو کی هستی.
I was dressed in my room without a door.	در اتاقم بدون در لباس پوشیدم.
She seems to have natural and full hair.	به نظر می رسد او موهای طبیعی و پری دارد.
This is the war.	جنگ اینگونه است.
And nothing worked.	و هیچ چیز کار نکرد.
In real time.	در زمان واقعی.
This is too much of a part of me.	این بیش از حد بخشی از وجود من است.
let it go.	بگذار برود.
At the time of my birth.	در زمان تولد من.
That's all you told us	همین قدر به ما گفتی
This is necessary to prove that you are a student.	این برای اثبات دانشجو بودن شما لازم است.
This is what they feel they are drawn to.	این چیزی است که آنها احساس می کنند به سمت آن کشیده می شوند.
Very new life	زندگی خیلی جدید
This is a great thing, it might just protect us one day.	این چیز بسیار خوبی است، فقط ممکن است روزی از ما محافظت کند.
First, it slows down housing prices.	اول اینکه افزایش قیمت مسکن را کند می کند.
It is impossible for a person to change their biological sex.	غیرممکن است که یک فرد جنسیت بیولوژیکی خود را تغییر دهد.
He called it the blue feeling.	او آن را احساس آبی نامید.
Thanks for posting.	ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید.
We thought it would be nice to have something to mention.	ما فکر کردیم خوب است که چیزی برای اشاره به آن داشته باشیم.
Maybe this will help.	شاید این کمک کند.
He is strong	او قوی است
Drink your beer	آبجو خود را بنوشید
He does not believe in him	او به او ایمان ندارد
But we did not know.	اما ما نمی دانستیم.
A new image has appeared.	یک تصویر جدید ظاهر شد.
Instead he just put it there.	در عوض آن را فقط در آنجا گذاشته است.
There is a general way to present this fact.	یک راه کلی برای ارائه این واقعیت وجود دارد.
Immediately, the two begin to take it.	بلافاصله، آن دو شروع به گرفتن آن می کنند.
They are newcomers to science	تازه وارد علم هستند
Another flat nose	یه بینی صاف دیگه
I did not tell him anything, but he knew.	من چیزی به او نگفتم، اما او می دانست.
I was too tired to care.	من خیلی خسته از آن بودم که به آن اهمیت بدهم.
Not even one cell is the same.	حتی یک سلول یکسان نیست.
Why he agreed to his request and why overnight.	چرا با درخواست او موافقت کرد و چرا شبانه.
They begin their research.	آنها شروع به انجام تحقیقات خود می کنند.
We love both of our children and wish them all the best.	ما هر دو بچه هایمان را دوست داریم و بهترین ها را برای آنها می خواهیم.
The color of the air is blue.	رنگ هوا آبی است.
Waiting for the rain to end.	در انتظار پایان باران.
We do not understand the notes of birds.	ما نت های پرندگان را درک نمی کنیم.
You were both lucky	شما هر دو خوش شانس بودید
In addition, the screen response speed has been improved.	علاوه بر این، سرعت پاسخگویی نمایشگر بهبود یافته است.
Was up to date.	به روز بود.
Well, he agreed.	خب او هم قبول کرد.
They will not kill you.	آنها شما را نمی کشند.
Although part of me wanted to stop.	هر چند بخشی از من می خواست متوقف شود.
The answer is that there is indeed added value.	پاسخ این است که در واقع ارزش افزوده وجود دارد.
I thought it was a great match.	فکر می کردم این یک مسابقه عالی بود.
They set up a medical program for you through it.	آنها از طریق آن برنامه پزشکی را برای شما تنظیم می کنند.
I will use this.	من از این استفاده خواهم کرد.
Life without them would be less interesting.	زندگی بدون آنها کمتر جالب خواهد بود.
You just have to pay attention.	فقط باید توجه کنید.
To my mother.	به مادرم.
People trust us.	مردم به ما اعتماد دارند.
I have this great story and I have no help from you.	من این داستان بزرگ را دارم و هیچ کمکی از شما ندارم.
This is something we have to consider.	این موردی است که باید در نظر بگیریم.
After this, we move the students to a post writing activity.	پس از این، ما دانش آموزان را به یک فعالیت نوشتن پست منتقل می کنیم.
In this study, we will use hybrid model analysis.	در این مطالعه از تحلیل مدل ترکیبی استفاده خواهیم کرد.
And there are many of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
I love this city	من عاشق این شهر هستم
He wondered what these things were.	او تعجب کرد که این چیزها چیست.
He and my father made it twice.	او و پدرم دو بار ساختند.
Prepare it for what is to come.	آماده کردن آن برای آنچه در آینده است.
This is for treatment only.	این فقط برای درمان است.
I wanted this woman	من این زن را می خواستم
Try it and you will get completely different results each time.	سعی کنید آن را اجرا کنید و هر بار نتایج کاملا متفاوتی دریافت خواهید کرد.
We can wait.	ما می توانیم صبر کنیم.
Or a mistake.	یا یک اشتباه.
He understood what they needed to be happy on a given day.	او فهمید که آنها برای شاد بودن در یک روز معین به چه چیزی نیاز دارند.
Write directly on your words.	مستقیماً روی کلمات خود بنویسید.
Sometimes it was below, sometimes above the head.	گاهی زیر بود، گاهی بالای سر.
However, the defense did not provide any evidence to question this treatment.	با این حال، دفاعیات هیچ مدرکی برای زیر سوال بردن این درمان ارائه نکرد.
For example, the sanitary pads were certainly gone.	برای مثال، مطمئناً نوارهای بهداشتی از بین رفته بودند.
It was as if it had been cut in half.	انگار از وسط نصف شده بود.
Some of them are as big as dogs.	برخی از آنها به اندازه سگ بزرگ هستند.
At least now he had a purpose for his anger.	حداقل حالا او هدفی برای عصبانیتش داشت.
It was his visit to his house.	بازدید او از خانه اش بود.
The form should be a function of the function, not the other way around.	فرم باید تابع تابع باشد، نه برعکس.
I had discovered my identity.	من هویتم را کشف کرده بودم.
It was almost four in the morning.	ساعت نزدیک به چهار صبح بود.
Maybe even significant cases.	شاید حتی موارد قابل توجهی.
"I'm taking my time," he said carefully.	با دقت گفت: دارم وقت می گیرم.
I'm sure you will be fine	مطمئنم خوب میشی
He exhaled.	نفسش را بیرون داد.
The short end has the last seven or eight bones.	انتهای کوتاه هفت یا هشت استخوان آخر را دارد.
Do not think about it at all	اصلا بهش فکر نکن
Now please give us the money.	حالا لطفا پول را به ما بدهید.
It was by design.	این از روی طراحی بود.
Then take another six steps and stop again.	سپس شش قدم دیگر و دوباره توقف می کنیم.
It was not long before this news spread about the city.	مدت زیادی نگذشته بود که این خبر در مورد شهر پخش شد.
But maybe it was meant for him.	اما شاید برای او در نظر گرفته شده بود.
But that's exactly the point.	اما این دقیقاً نکته است.
Needless to say, this is important.	ناگفته نماند که چقدر این مهم است.
But he was clearly surprised.	اما او آشکارا تعجب کرد.
He was, of course, hopeful.	او البته امیدوار بود.
They have known each other since time immemorial.	آنها از همان روزگار قبل همدیگر را می شناسند.
They will be different later.	بعداً فرق می کنند.
For whatever reason, people thought there was something wrong with you.	مردم به هر دلیلی فکر می‌کردند مشکلی در شما وجود دارد.
I have worked in sales	من در فروش کار کرده ام
So we should not accept his analysis in full.	پس نباید تحلیل او را به طور کامل بپذیریم.
Our kids did very well.	بچه های ما خیلی خوب کار کردند.
He looked at them when he entered.	وقتی وارد شد به آنها نگاه کرد.
No, it is not like that	نه اینجوری نیست
He must have thought.	او باید فکر می کرد.
At least in my opinion.	حداقل به عقیده من.
Except for his family.	به جز خانواده اش.
As a result, the user may be confused.	در نتیجه ممکن است کاربر گیج شود.
I like to be chased	دوست دارم تحت تعقیب باشم
Obviously, we will not do that.	بدیهی است که ما این کار را نخواهیم کرد.
It works, but it does not help our growth or development.	کار می کند، اما به رشد یا پیشرفت ما کمک نمی کند.
We are the light of the world.	ما نور جهان هستیم.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
If it was otherwise	اگر غیر از این بود
However, everything here is very expensive.	با این حال، همه چیز در اینجا بسیار گران است.
If you see your program there, double click on it.	اگر برنامه خود را در آنجا دیدید روی آن دوبار کلیک کنید.
You can not use it as a variable name.	شما نمی توانید از آن به عنوان نام متغیر استفاده کنید.
For example, patients often feel cold after surgery.	به عنوان مثال، بیماران اغلب پس از جراحی احساس سرما می کنند.
And it will change you forever.	و شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.
These are the ones who should go and others are not.	اینها کسانی هستند که باید بروند و دیگران نیستند.
Take care of your children	مراقب فرزندان خود باشید
That was for sure.	این مطمئنا بود.
It will be good for him.	برای او خوب خواهد بود.
I knew the camera had to sit in the back seat.	می دانستم که دوربین باید در صندلی عقب بنشیند.
But he never went beyond the stage of thinking.	اما او هرگز از مرحله تفکر فراتر نرفت.
Some of them are even current soldiers.	برخی از آنها حتی سربازان فعلی هستند.
His body felt heavy but someone was holding him.	بدنش احساس سنگینی می کرد اما کسی او را نگه داشته بود.
The game was held six minutes before the end due to dark weather.	بازی در شش دقیقه مانده به پایان به دلیل تاریکی هوا برگزار شد.
But it is not better for them.	اما برای آنها بهتر نیست.
I have seen this type of equipment in real performance.	من این نوع تجهیزات را در عملکرد واقعی تماشا کرده ام.
The first of these is speed.	اولین مورد از اینها سرعت است.
Again, you may want to move this to a more convenient location.	دوباره، ممکن است بخواهید این را به مکان مناسب تری منتقل کنید.
He had felt this way before.	قبلاً یک بار این احساس را داشت.
Which takes a pair and a list and returns a list.	که یک جفت و یک لیست را می گیرد و یک لیست را پس می دهد.
Thank you very much for your assistance!.	از شما بابت کمکتان بسیار سپاس گذارم!.
I do not cause any problems	من هیچ مشکلی ایجاد نمی کنم
The survivor is still in the hospital.	کسی که زنده مانده هنوز در بیمارستان است.
They are strong enough to do so.	آنها به اندازه کافی قوی هستند که این کار را انجام دهند.
We are listening.	ما در حال گوش دادن.
Eventually it became too much, he could not see.	بالاخره خیلی زیاد شد، نمی توانست ببیند.
It will be just you, hug me with you.	فقط کل تو خواهد بود، من را با خودت بغلت.
He had to focus.	او باید تمرکز می کرد.
It is expected that there will be similar cases this year.	انتظار می رود که در سال جاری نیز موارد مشابهی وجود داشته باشد.
They are open up to four.	آنها تا چهار باز هستند.
And we lay there for a while.	و مدتی آنجا دراز کشیدیم.
Everything that can be said or done is said or done by the characters.	هر چیزی که در توانا گفته شود توسط شخصیت ها گفته یا انجام می شود.
Or we may need to have the body of our dreams.	یا شاید لازم باشد بدن رویاهایمان را داشته باشیم.
I think, in many ways, the situation is worse.	من فکر می کنم، از بسیاری جهات، شرایط بدتر است.
It must be first	باید اول باشه
For example, the following features can be mentioned.	به عنوان مثال می توان به ویژگی های زیر اشاره کرد.
I ignored it too.	من هم نادیده گرفتم.
All the kids are excited.	همه بچه ها هیجان زده اند.
His heart beats strong and real.	قلبش قوی و واقعی می تپید.
This is the first time he has done this.	این اولین بار است که او این کار را انجام می دهد.
We have to be fast	ما باید سریع باشیم
I remember when they had to decide on a name.	زمانی را به خاطر می آورم که باید برای اسم تصمیم می گرفتند.
I have achieved very strange results.	من به نتایج بسیار عجیبی رسیده ام.
I will do whatever it takes to win.	من برای برنده شدن هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
The fact is that he is the president.	واقعیت این است که او رئیس جمهور است.
It only takes time.	این فقط زمان می برد.
He is a large narrow end that can move objects.	او یک انتهای تنگ بزرگ است که می تواند اجسام را حرکت دهد.
The amount of life insurance you need may increase over time.	مقدار بیمه عمر مورد نیاز شما ممکن است در طول زمان افزایش یابد.
This feature is shown to exist in general.	این ویژگی نشان داده شده است که به طور کلی وجود دارد.
Well now let me rest	خب حالا بذارمش استراحت کنم
It was very small	خیلی ریز بود
But the choice of beer is great.	اما انتخاب آبجو عالی است.
The man must know when to get out of this stage.	مرد باید بداند چه زمانی از این مرحله خارج شود.
You do not need to change the code.	شما نیازی به تغییر کد ندارید.
This government has no moral right.	این حکومت حق اخلاقی ندارد.
The right can contain a combination of modes and parameters.	سمت راست می تواند شامل ترکیبی از حالت ها و پارامترها باشد.
I did not feel that way.	من اینقدر این احساس را نداشتم.
But it was not in and around our street.	اما این داخل و اطراف خیابان ما نبود.
There is a lot of work.	خیلی کار هست.
As much as yours	به اندازه مال تو
You will ride with me	تو با من سوار خواهی شد
They brought three.	سه تا آوردند.
Then someone else pulled him back.	سپس شخص دیگری او را عقب برد.
I wish the situation was different	ای کاش اوضاع متفاوت بود
However, it is not of the first type.	با این حال، از نوع اول نیست.
Unless he does something.	مگر اینکه او کاری انجام دهد.
It did not stop even inside the ground.	حتی در داخل زمین هم متوقف نشد.
In fact, it is quite true with the explanation.	در واقع با توضیحات کاملاً درست است.
It seemed like forever.	به نظر می رسید برای همیشه.
They could not be closer.	آنها نمی توانستند نزدیک تر باشند.
He is lying to me.	به صورتم به من دروغ می گوید.
It does not take a moment	لحظه ای طول نمی کشد
I was tired, yes, too much travel in a short time.	من خسته بودم، بله، سفر بیش از حد در مدت زمان کوتاه.
But the emotional effort was at least as great.	اما تلاش عاطفی حداقل به همین اندازه بود.
Therefore, these types of credit cards have security restrictions.	بنابراین، این نوع کارت های اعتباری دارای محدودیت های امنیتی هستند.
All it does is waste energy.	تنها کاری که انجام می دهد هدر دادن انرژی است.
That person is that size.	آن شخص در آن اندازه است.
There are probably two reasons for this.	احتمالا دو دلیل برای این وجود دارد.
Especially in financial services.	به ویژه در خدمات مالی.
Although it continues but	هر چند ادامه می دهد اما
He felt something was wrong.	احساس کرد چیزی خراب است.
I think that was good.	من فکر می کنم که خوب بود.
It had not rained for more than three years now.	الان بیش از سه سال بود که باران نباریده بود.
It should be simple though.	اگرچه باید ساده باشد.
He said for sure and we left.	گفت حتما و رفتیم.
What is happening now is that people are making this argument.	آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد این است که مردم این استدلال را مطرح می کنند.
Remember, a small amount of the right things will help you.	به یاد داشته باشید، مقدار کمی از چیزهای مناسب به شما کمک می کند.
This is the way back.	اینگونه راه بازگشت را طی می کنیم.
They have information.	اطلاعات دارند.
This is now supported.	این اکنون پشتیبانی می شود.
Although the exact type is not mentioned.	اگر چه نوع دقیق آن ذکر نشده است.
We will prove that if then.	ما ثابت خواهیم کرد که اگر پس از آن.
Everything was great for me.	همه چیز برای من عالی بود.
I spent a lot of time sitting in my office.	من زمان زیادی را صرف نشستن در دفترم کردم.
With that said, it's time to listen to some of the results.	با این اوصاف، زمان گوش دادن به برخی نتایج فرا رسیده است.
This is not for me to ask.	این برای من نیست که بپرسم.
I saw another question about this here.	من یک سوال دیگر در این مورد اینجا دیدم.
He had not laughed	نخندیده بود
Now this is no small task.	حالا این کار کوچکی نیست.
Well, you get it.	خوب، شما آن را دریابید.
Glad to share my photos with you.	خوشحالم که عکس هایم را با شما به اشتراک می گذارم.
What a beautiful baby	چه بچه زیبایی
The mechanisms are unclear.	مکانیسم ها نامشخص است.
He's behind that rock	اون پشت اون سنگه
Consider the difference between a healthy man and a sick man.	تفاوت بین یک مرد سالم و یک مرد بیمار را در نظر بگیرید.
He never allowed me to score in practice.	او در تمرین هرگز به من اجازه گلزنی نمی داد.
I do not want to hear it again.	من نمی خواهم دوباره آن را بشنوم.
Nothing will be beyond him.	هیچ چیز فراتر از او نخواهد بود.
We played together in a group a long time ago.	ما خیلی وقت پیش در یک گروه با هم بازی کرده بودیم.
He is a man with blood on his hands.	او مردی است که دستانش خون است.
I laughed so much that tears flowed down my face.	آنقدر خندیدم که اشک روی صورتم جاری شد.
I hope he eats a few.	امیدوارم شاید چند تا بخورد.
This is what you are.	این چیزی است که شما هستید.
He has made four.	او چهار ساخته است.
God has not changed.	خدا تغییر نکرده است.
He saw nothing and no one.	او هیچ چیز و هیچ کس را نمی دید.
Anyway, he got better later.	به هر حال او بعداً بهتر شد.
In his car, he put his hand on my arm.	در ماشینش، دستش را روی بازوی من گذاشت.
The baby was good	بچه خوب بود
Thanks for your request.	با تشکر از درخواست شما.
They understand that there must be some kind of bigger goal.	آنها درک می کنند که باید نوعی هدف بزرگتر وجود داشته باشد.
Now only the sea is back and forth.	الان فقط دریا پیش و پشت است.
He will die within an hour.	او در عرض یک ساعت خواهد مرد.
Maybe it was.	شاید هم بود.
It was for health	این برای سلامتی بود
That's right, but we can not become something you did not work for.	درست است، اما ما نمی‌توانیم تبدیل به چیزی شویم که شما برای آن کار نکردید.
He can not be very old.	او نمی تواند سن زیادی داشته باشد.
The five-day-old chicken appeared dry and hard.	مرغ پنج روزه، خشک و سخت ظاهر شد.
However, even in that, a lot of care was needed.	با این حال، حتی در آن، مراقبت زیادی لازم بود.
Such a sad picture.	چنین تصویر غم انگیزی.
But he plays tall.	اما او قد بلند بازی می کند.
It's very difficult for me, but my research needs it.	برای من خیلی سخت است اما تحقیقات من به آن نیاز دارد.
He said he could not believe the news.	او گفت نمی توانست این خبر را باور کند.
Then went to once a week.	سپس به یک بار در هفته رفت.
The sun is coming out and you are on your way.	خورشید بیرون می آید و تو در راه هستی.
They loved flowers and animals.	آنها عاشق گل و حیوانات بودند.
Being a crew is very hard work.	خدمه بودن کار بسیار سختی است.
You so-called abandoned yourself.	به اصطلاح خودت را رها کردی.
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
As mentioned, the sample was limited.	همانطور که اشاره شد، نمونه محدود بود.
Every man for his time	هر مردی برای زمان خودش
Sometimes it is relatively smooth, sometimes it is very good.	گاهی اوقات نسبتا صاف است، گاهی اوقات بسیار خوب است.
Sometimes we run into walls and strive for progress.	گاهی اوقات با دیوارهایی روبرو می شویم و برای پیشرفت تلاش می کنیم.
You can go there.	شما می توانید به آنجا بروید.
He is survived by three children.	از او سه فرزند به یادگار ماند.
He was emotional and wanted to live big.	او احساساتی بود و دوست داشت بزرگ زندگی کند.
If there is one thing he can do, it is an escape.	اگر چیزی باشد که بتواند انجام دهد، این یک فرار است.
No one could understand what was happening.	هیچ کس نمی توانست بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
But more.	اما در ادامه.
You can decide for yourself whether this is good or not.	شما می توانید خودتان تصمیم بگیرید که آیا این خوب است یا نه.
Most patients had no symptoms.	اکثر بیماران هیچ علامتی نداشتند.
But we do not find such evidence in the reason before us.	اما ما چنین مدرکی را در علت پیش روی خود نمی یابیم.
It turned out to be good.	معلوم شد که خوب است.
Anyway, back to my research.	به هر حال به تحقیقاتم برگردم.
We can not see it ourselves, but we can help you to see it.	ما خودمان نمی توانیم آن را ببینیم، اما می توانیم به شما کمک کنیم تا ببینید.
Book early for the best summer weeks.	برای بهترین هفته های تابستان زودتر رزرو کنید.
The questions were presented in random order.	سوالات به ترتیب تصادفی ارائه شد.
It is impossible to say how long he has been there.	نمی توان گفت چه مدت آنجا بوده است.
Then he got up and that's it.	بعد بلند شد و بس.
But since you can not see clearly, you can not really tell.	اما از آنجایی که نمی توانید به وضوح ببینید، واقعاً نمی توانید بگویید.
We have two	ما دوتا داریم
So it was decided.	بنابراین تصمیم گرفته شد.
This can cause confusion and stress.	این می تواند باعث سردرگمی و استرس شود.
You did not walk in their shoes.	تو در کفش آنها راه نرفته ای.
Please stick	لطفا بچسبید
It does not matter to them who you are.	برای آنها مهم نیست که شما کی هستید.
There are important moments of discussion in any construction project.	در هر پروژه ساختمانی لحظات مهم بحث و گفتگو وجود دارد.
This is an important week at school for many reasons.	این یک هفته مهم در مدرسه به دلایل بسیاری است.
He hoped to be there in spirit.	او امیدوار بود که با روحیه در آنجا باشد.
Black entered my office.	سیاه وارد دفتر من شد.
We should have had one before.	باید قبلا یکی می داشتیم.
I have to think about it.	من باید در مورد آن فکر کنم.
Easy to use with one hand.	استفاده آسان تنها با یک دست.
That does not include me.	که شامل من نمی شود.
A physical version will be provided.	یک نسخه فیزیکی ارائه خواهد شد.
Maybe tomorrow night	شاید فردا شب
I made a new law.	من یک قانون جدید وضع کردم.
Another problem was that the man was still there.	مشکل دیگر این بود که آن مرد هنوز آنجا بود.
He was only five feet tall.	او فقط پنج فوت بود.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل های آماری انجام داد.
Or sometimes to cook for him.	یا گاهی برای اینکه غذای او را برایش بپزید.
He was very powerful.	او بسیار قدرتمند بود.
A wide range is available to suit your specific application.	طیف گسترده ای متناسب با کاربرد خاص شما در دسترس است.
There is no generally agreed concept.	هیچ مفهوم مورد توافق کلی موجود نیست.
I thought it would be hard to find.	فکر می کردم پیدا کردن آن سخت باشد.
On his third weekend	در سومین آخر هفته اش
Mentioned for registration.	برای ثبت ذکر شد.
Buying and selling online is easy.	خرید و فروش آنلاین آسان است.
Even when you do not know the exact steps.	حتی زمانی که مراحل دقیق آن را نمی دانید.
But it must be resolved immediately.	اما باید فوراً حل شود.
This clearly shows how busy our small team really is.	این به وضوح نشان می دهد که تیم کوچک ما واقعا چقدر مشغول است.
The background is small.	پس زمینه کوچک است.
He did not do otherwise.	او نیز غیر از این انجام نمی داد.
Not existing any more	دیگر وجود ندارد
This is the beginning of my power.	این آغاز قدرت من است.
Having a good solid ground seems to have the most impact.	به نظر می رسد داشتن یک زمین جامد خوب بیشترین تأثیر را دارد.
Just have sex	فقط سکس کن
That he leads them to love him.	که او آنها را به سمت دوست داشتن او سوق می دهد.
But he is not stupid.	اما او احمق نیست.
Others took their own lives.	دیگران جان خود را گرفتند.
He says do not take yourself so seriously	میگه اینقدر خودتو جدی نگیر
He asked if he could take me after the party.	او پرسید که آیا می تواند بعد از مهمانی مرا ببرد.
It may just fill out the bill.	ممکن است فقط صورت حساب را پر کند.
It was green all around us.	اطراف ما سبز بود.
Maybe not.	شاید اینطور نبود.
In the same month.	در همان ماه.
This old thing does not make that road.	این چیز قدیمی آن جاده را نمی سازد.
Sounds like incredible fun.	به نظر سرگرم کننده باورنکردنی است.
His money is running out	پولش داره تموم میشه
I asked him if he understood.	از او پرسیدم که آیا آن را فهمیده است؟
He took care of me.	او از من مراقبت کرد.
I raise my hand.	دستم را بلند می کنم.
There is now a full day to prepare for the fight.	اکنون یک روز کامل برای آماده شدن برای مبارزه فرصت دارد.
Well, if you're looking for college football, you've heard our name now.	خوب، اگر فوتبال دانشگاهی را دنبال می کنید، اکنون نام ما را شنیده اید.
I know how fast you can finish.	من می دانم که چقدر سریع می توانید تمام کنید.
Some of the things he said were beautiful.	برخی از چیزهایی که او می گفت بسیار زیبا بود.
He works for the city.	او برای شهر کار می کند.
Unfortunately, it seems to be slow.	متأسفانه به نظر می رسد کندی پیش می رود.
Working, working in it.	کار کردن، کار کردن در آن.
None of the other kids can do that.	هیچ یک از بچه های دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند.
He seemed to have.	به نظر می رسید که داشت.
The first case was when we were in the car.	اولین مورد زمانی بود که در ماشین بودیم.
Can work.	می تواند کار کند.
We took a photo	عکس گرفتیم
Because he wanted to go to school.	چون می خواست به مدرسه برود.
The earth surrendered and he fell.	زمین تسلیم شد و او افتاد.
Three for sure	سه تا حتما
Plus a lovely warm welcome.	به علاوه یک استقبال گرم دوست داشتنی.
However, this increase in speed is not without cost.	با این حال، این افزایش سرعت بدون هزینه نیست.
Water does the same thing.	آب نیز همین عمل را دارد.
Never hit someone you love.	هرگز به کسی که دوستش دارید ضربه نزنید.
Send me anywhere	برام هرجا بفرست
The instructions are quite clear.	دستورالعمل ها کاملاً واضح است.
This does not mean that we want to break them.	این بدان معنا نیست که ما می خواهیم آنها را بشکنیم.
I'm very worried	من به شدت نگرانم
This will generate another window.	با این کار پنجره دیگری تولید می شود.
This is not my nature.	این طبیعت من نیست.
All statistical differences versus controls are shown.	تمام تفاوت های آماری در مقابل کنترل ها نشان داده شده است.
Also pay attention to plants.	همچنین به گیاهان توجه کنید.
He was still feeling tired day by day.	او هنوز هم روز به روز احساس خستگی می کرد.
He drew it carefully.	او آن را با دقت کشید.
Click below to make a difference.	برای ایجاد تفاوت روی زیر کلیک کنید.
There and there.	آنجا و آنجا.
The president says nothing.	رئیس جمهور چیزی نمی گوید.
Ok great	باشه عالیه
He seemed ready to kill something.	به نظر می رسید او آماده بود چیزی را بکشد.
He could not handle it.	او نمی توانست آن را اداره کند.
Not without keys.	بدون کلید نیست.
You will love it.	شما آن را دوست دارم.
How powerful it is.	این چقدر قدرتمند است.
Some ideas will work.	برخی از ایده ها کار خواهند کرد.
Someone picked it up after the third bell.	یک نفر بعد از زنگ سوم آن را برداشته بود.
I hope no one has heard	امیدوارم کسی نشنیده باشه
Face it, he thought.	با آن روبرو شوید، فکر کرد.
I wanted to have a guest	می خواستم مهمونی بگیرم
That night he came up with his story.	آن شب او با داستان خود آمد.
Should.	باید.
This price does not include one side.	این قیمت شامل یک طرف نیست.
But after that, he never could.	اما پس از آن، او هرگز نتوانست.
There is a bigger picture here.	اینجا یک تصویر بزرگتر وجود دارد.
And if you are proud of your hair, wear it your way.	و اگر به موهای خود افتخار می کنید، آن را به روش خود بپوشید.
It made me happy to be able to.	باعث خوشحالی من شد که بتوانم.
He could not look at her directly.	نمی توانست مستقیم به او نگاه کند.
It just shows that it is difficult or impossible to diagnose.	این فقط نشان می دهد که تشخیص آن دشوار یا غیرممکن است.
He was arrested.	او را گرفتند.
At these prices, the book became a loss-making leader.	با این قیمت‌ها، کتاب به یک رهبر ضرر تبدیل شد.
Truck in the parking lot next to the store.	کامیون در پارکینگ کنار فروشگاه.
Let me think.	بگذار فکر کنم.
It was cold outside	بیرون سرد بود
Upon arrival, they were here to stay.	به محض ورود، آنها اینجا بودند تا بمانند.
Drop the gun	تفنگ را رها کن
He should have been killed in the first place.	در همان ابتدا باید او را می کشت.
While drinking beer	در حین نوشیدن آبجو
He watched the screen for a few seconds.	او برای چند ثانیه نمایشگر را تماشا کرد.
More happens than you can imagine.	بیشتر از چیزی که بتوانید تصور کنید اتفاق می افتد.
It was said to be useful for discussions and comments.	برای بحث ها و نظرات مفید گفته شد.
We were being fired	داشتیم اخراج می شدیم
There will be no pain.	هیچ دردی وجود نخواهد داشت.
Friend is building a powerful file.	دوست در حال ساخت یک پرونده قدرتمند است.
It was close and warm.	نزدیک و گرم بود.
I read them.	آنها را خواندم.
They were proud of what they did.	آنها به کاری که انجام داده بودند افتخار می کردند.
How fair.	چه عادلانه است.
Or maybe it is.	یا شاید هم هست.
Please, please release me.	لطفا، لطفا مرا رها کنید.
It is enough to read about it.	خواندن در مورد آن کافی است.
It is rare to meet so many good people in one place.	ملاقات این همه آدم خوب در یک مکان نادر است.
But then he spoke	اما بعد حرف زد
He stood up and turned her towards him.	ایستاد و او را به سمت خود چرخاند.
He sent me out of love.	او مرا از روی عشق فرستاد.
For the control group, natural environment was added.	برای گروه کنترل، محیط طبیعی اضافه شد.
He feels that this is the only thing that makes him happy.	او احساس می کند که این تنها چیزی است که او را خوشحال می کند.
Signs he had ignored	نشانه هایی که او نادیده گرفته بود
Enough that he wanted to know more.	به اندازه کافی که او می خواست بیشتر بداند.
Take your foot off the gas.	پای خود را از روی گاز بردارید.
Of course he was wearing red.	البته قرمز پوشیده بود.
But he was silent and made no move here.	اما او سکوت کرد و اینجا هیچ حرکتی نکرد.
However the link, see the link.	با این حال پیوند، پیوند را ببینید.
But they soon stopped asking questions.	اما به زودی از سوال کردن منصرف شدند.
I want to be comfortable	میخوام راحت باشم
Now to make food	حالا برای درست کردن غذا
Nothing happens to them.	هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد.
Think of the children	به بچه ها فکر کن
I remember having a little fun with this guy.	یادم می آید که با این پسر کمی خوش گذشت.
They followed us.	آنها به دنبال ما آمدند.
I have not heard what he said.	من نشنیده ام چه گفته است.
Doing it again will be different.	انجام مجدد آن متفاوت خواهد بود.
Those were the words.	این همان کلمات بود.
In fact, they are not members of the group.	در واقع هیچ یک از اعضای گروه نیستند.
Most of them lived their lives.	بیشتر آنها زندگی خود را می کردند.
I can try and try again.	می توانم تلاش کنم و دوباره تلاش کنم.
A perfect father	یک پدر کامل
Many of these things happen at weddings.	بسیاری از این موارد در زمان عروسی رخ می دهد.
Share your thoughts with us.	افکار خود را با ما درمیان بگذار.
I did not like silence.	من سکوت را دوست نداشتم.
These were normal problems for a boy his age.	اینها برای یک پسر هم سن و سال او مشکلات عادی بود.
However, this is how it should be treated.	با این حال، باید اینگونه رفتار شود.
I had to keep my mouth shut.	باید دهنم را بسته نگه می داشتم.
I have been thinking about what life means in general.	من به این فکر کرده ام که زندگی در کل به چه معناست.
Feel the earth.	احساسی نسبت به زمین داشته باشید.
We are powerful.	ما قدرتمند هستیم.
It must come from the heart.	باید از دل بیاید.
It was an incredible experience.	این یک تجربه باور نکردنی بود.
It was clear to everyone what to do.	برای همه کاملاً واضح بود که چه کاری باید انجام شود.
If you want to talk about it.	اگر می خواهید در مورد آن صحبت کنید.
He is not very good with women.	او با زنان خیلی خوب نیست.
You know one.	شما یکی را می شناسید.
This was especially true of relationships.	این به ویژه در مورد روابط صادق بود.
If it helps, the bottom is also lower.	در صورتی که کمک کند، پایین نیز پایین تر است.
I'm going to check it now	الان میرم بررسیش کنم
Which is very cool	که خیلی باحاله
So far so good	تا اینجای کار عالی بوده
I considered what was just playing.	آنچه را که به تازگی در حال پخش بود در نظر گرفتم.
The energy was gone	انرژیم از بین رفت
You can not recognize it.	شما نمی توانید آن را تشخیص دهید.
There is no one to be seen.	کسی نیست که دیده شود.
But the songs were familiar.	اما آهنگ ها آشنا بودند.
This happened to me naturally.	این به طور طبیعی برای من پیش آمد.
True, they were very close.	درست است، آنها خیلی نزدیک بودند.
He points with his bottle.	با بطری اش اشاره می کند.
He was there too	اون هم اونجا بود
He was so silent that a face walked between the buildings.	او به سختی ساکت شده بود که چهره ای بین ساختمان ها قدم گذاشت.
So, turn to what he knows.	بنابراین، به آنچه می داند روی آورد.
We had to get up and go to work every day.	هر روز باید بلند می شدیم و می رفتیم سر کار.
Loss And Love.	از دست دادن و عشق.
Do not fall asleep with music, radio or television.	با موسیقی، رادیو یا تلویزیون به خواب نروید.
The picture here is much less positive.	در اینجا تصویر بسیار کمتر مثبت است.
I still can't talk to him.	من هنوز نمی توانم با او صحبت کنم.
The driver was stuck in the truck for about an hour.	راننده نزدیک به یک ساعت در کامیون گیر کرده بود.
He could feel like a nervous officer.	او می توانست احساس کند افسر عصبی است.
This part of the process takes between two to three weeks.	این بخش از فرآیند بین دو تا سه هفته طول می کشد.
All this in less than a year	همه اینها در کمتر از یک سال
You can choose more than one option for both type and status.	برای هر دو نوع و وضعیت می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.
They have to go through what has come.	آنها باید با آنچه آمده است بگذرند.
Others liked it.	دیگران آن را دوست داشتند.
Found him.	او را پیدا کرد.
We now consider two different situations.	اکنون دو موقعیت متفاوت را در نظر می گیریم.
We will do our best for this purpose.	ما تمام تلاش خود را برای این منظور انجام خواهیم داد.
A clear experiment	یک آزمایش واضح
So you will fail.	بنابراین شما شکست خواهید خورد.
Unless he somehow guesses what he did.	مگر اینکه به نحوی حدس بزند که او چه کار کرده است.
This is your main confusion here.	این سردرگمی اصلی شما در اینجاست.
I know it does not change things.	می دانم که چیزها را تغییر نمی دهد.
Local shopping means shopping in season.	خرید محلی به معنای خرید در فصل است.
Order one for each child.	برای هر کودک یک عدد سفارش دهید.
I did not have to fix anything.	من مجبور نبودم چیزی را درست کنم.
And we do not value them enough.	و ما به اندازه کافی برای آنها ارزش قائل نیستیم.
I was not sure myself	من خودم مطمئن نبودم
When he grew up, he realized that he loved science.	وقتی بزرگ شد متوجه شد که عاشق علم است.
And he set to work to get the role.	و او دست به کار شد تا نقش را از آن خود کند.
I know the house.	من خانه را می شناسم.
This time the ball stayed high.	این بار توپ بالا ماند.
The first of many steps.	اول از بسیاری از مراحل.
But this did not concern him.	اما این به او مربوط نبود.
He looked at her and felt.	به او نگاه می کرد و احساس می کرد.
This is especially true for children.	این در مورد کودکان کاملاً مشخص است.
There was no reaction.	هیچ واکنشی نداشت.
The girls did not understand.	دخترها نفهمیدند.
This has really changed.	این واقعا تغییر کرده است.
They become part of the culture they represent.	آنها بخشی از همان فرهنگی می شوند که نمایندگی می کنند.
There should be more concern.	باید نگرانی بیشتری وجود داشته باشد.
Attack anything you can.	به هر چیزی که می توانید ضربه بزنید حمله کنید.
Salt and tea but once a day.	نمک و چای اما یک بار در روز.
You are unique and your position is unique.	شما منحصر به فرد هستید و موقعیت شما منحصر به فرد است.
When to.	وقتی برای.
About my whole stupid life up to that point.	درباره کل زندگی احمقانه من تا آن لحظه.
It is the energy that lives within you.	این انرژی است که در درون شما زندگی می کند.
Sit up straight, but keep your core soft.	صاف بنشینید، اما هسته خود را نرم نگه دارید.
Subsequent works will focus on this difficult problem.	آثار بعدی بر روی این مشکل دشوار متمرکز خواهند شد.
My face in his face	صورت من در چهره او
He had to learn by himself.	باید خودش یاد می گرفت.
Seriously, just do not.	مثل جدی، فقط نکن.
I love some of your ideas.	من عاشق برخی از ایده های شما هستم.
The food tasted good.	طعم غذا خوب بود.
For me, for you	برای من، برای تو
He told us he intended to appeal.	او به ما گفت که قصد دارد درخواست تجدید نظر کند.
He could control them.	او می توانست آنها را کنترل کند.
No need anymore	دیگر نیازی نیست
We have the whole day.	کل روز را داریم.
This looks bad.	این به نظر بد می رسد.
He needs more.	او نیاز بیشتری دارد.
They neither had nor made time.	نه داشتند و نه وقت ساختند.
At least there is no one left in this world.	لااقل در این دنیا کسی باقی نمانده است.
So, this is the case.	بنابراین، این مورد است.
It changes the way a person experiences time.	روشی را که فرد زمان را تجربه می کند تغییر می دهد.
But he was not and was not.	اما او نبود و نشد.
Then fill this hidden field with the value of the master key.	سپس این فیلد مخفی را با مقدار کلید اصلی پر کنید.
And then you laughed.	و بعد خندید.
I am going to grow a little next year.	من قرار است سال آینده کمی رشد کنم.
Once again, two faces fell behind.	یک بار دیگر دو چهره عقب ماندند.
I work long hours.	من طولانی کار می کنم.
We made a statement.	ما بیانیه ای دادیم.
It really wasn't to his liking.	واقعاً به سلیقه او نبود.
It was finally ready.	بالاخره آماده شد.
Go fix your eyes	برو چشماتو درست کن
He never stopped.	او هرگز متوقف نشد.
Has given results.	نتیجه داده است.
Has she changed her clothes, her hair?	آیا او لباس هایش، موهایش را عوض کرده است.
Now we are absolutely sure that we will never go back.	اکنون کاملاً مطمئن هستیم که هرگز به عقب برنمی گردیم.
Without his consent	بدون رضایت او
He wants to guide you through all the days of your life.	او می خواهد شما را در تمام روزهای زندگیتان راهنمایی کند.
Let's talk about it.	بیا راجع بهش حرف بزنیم.
The system is in its original state.	سیستم در حالت اولیه خود قرار دارد.
Eventually they gave themselves the opportunity to be alone together.	در نهایت به خودشان این فرصت را دادند که فقط با هم باشند.
Successful people are in for a rude awakening.	افراد موفق سوخته و مصرف نمی شوند.
The project increased from two to twenty people.	این پروژه از دو نفر به بیست نفر رسید.
However, let us say a few words here.	با این حال اجازه دهید چند کلمه در اینجا بیان کنیم.
I could not see anything.	من نمی توانستم چیزی را ببینم.
As much as it is supposed to be complete.	به همان اندازه که قرار است کامل شود.
You can do other things as well.	شما می توانید کارهای دیگری نیز انجام دهید.
So we are talking.	پس ما داریم صحبت می کنیم.
Everything was less.	همه چیز کمتر بود.
We may have more.	ممکن است بیشتر داشته باشیم.
This is my first attempt to play this role.	این اولین تلاش من برای ایفای این نقش است.
I enjoy walking	از پیاده روی لذت می برم
When the men were dead, I did not cry despite being present.	وقتی مردها مرده بودند، علیرغم حضور در محل، گریه نکردم.
You cover politics.	شما سیاست را پوشش می دهید.
Just take it because it's true.	فقط آن را بگیرید زیرا حقیقت دارد.
The game they played was solved.	بازی ای که کردند حل شد.
The process is described below.	در زیر فرآیند را توضیح می دهیم.
Explain who you are and ask them about the letter.	توضیح دهید که چه کسی هستید و از آنها در مورد نامه بپرسید.
And other countries.	و کشورهای دیگر.
I have to go through all the steps with him.	من باید تمام مراحل را با او طی کنم.
This would be great if it worked.	این اگر کار کند عالی خواهد بود.
We will only block the way.	ما فقط جلوی راه را خواهیم گرفت.
But this discussion is for another day.	اما این بحث برای یک روز دیگر است.
He did not know what his specific injuries were.	او نمی دانست جراحات خاص او چیست.
We can still save them.	ما هنوز می توانیم آنها را نجات دهیم.
Worse planning	برنامه ریزی بدتر
But you are not	اما تو نیستی
Whether I like it or not, I have this baby.	خواه ناخواه من این بچه را دارم.
He is ready to step in and seize the opportunity.	او آماده است تا قدم برداشته و از فرصت خود استفاده کند.
Listen to what people are saying.	به آنچه مردم می گویند گوش دهید.
He was like his father.	شبیه پدرش بود.
I'm going to try to make some of this.	من قصد دارم سعی کنم بخشی از این را بسازم.
It takes about half an hour to fill up.	حدود نیم ساعت طول می کشد تا پر شود.
as a friend.	به عنوان یک دوست.
Keep up the books.	کتابها را ادامه دهید.
Use creative effects.	از جلوه های خلاقانه استفاده کنید.
The average customer may benefit.	ممکن است مشتری معمولی از آن بهره مند شود.
I will be here	من اینجا خواهم بود
I was very worried.	من خیلی نگران بودم.
He looks at a tree.	به درختی نگاه می کند.
He wants to know if it is real or not.	او می خواهد بداند که آیا واقعی است یا خیر.
It's enough that I have to stay and think about what happened.	به اندازه‌ای است که مجبورم بمانم و فکر کنم چه اتفاقی افتاده است.
We need to do more to address gun violence.	ما باید برای رسیدگی به خشونت با اسلحه بیشتر تلاش کنیم.
He said there	همانجا گفت
He wants something from us	چیزی از ما می خواهد
It simply is not worth it.	این به سادگی ارزش آن را ندارد.
He says it will be fine, but he knows.	می گوید خوب می شود، اما می داند.
It was supposed to be a good day.	قرار بود روز خوبی باشد.
It does not make sense because no food is mentioned anywhere.	منطقی نیست زیرا هیچ غذایی در جایی ذکر نشده است.
He leaves the room when he is dressed.	وقتی لباس پوشید از اتاق بیرون می رود.
Don't tell me you don't want to have a hand in it.	به من نگو ​​که نمی خواهی دستی در آن داشته باشی.
About the past and your plans for the future.	درباره گذشته و برنامه هایتان برای آینده.
They are worried.	آنها نگران هستند.
This time the location seemed great.	این بار موقعیت مکانی عالی به نظر می رسید.
However, few do.	با این حال، تعداد کمی این کار را انجام می دهند.
It has happened to me many times.	بارها برای من اتفاق افتاده است.
We still have a lot of games to play.	هنوز بازی های زیادی برای انجام دادن داریم.
Fair and considerate enough.	به اندازه کافی منصفانه و مورد توجه قرار گرفته است.
Things stood like a man.	چیز مثل یک مرد ایستاده بود.
Often, the experience happens suddenly.	اغلب، تجربه به طور ناگهانی اتفاق می افتد.
In Me, Show Business.	در من، تجارت نمایش.
They do not remember the ways of the past.	راه های گذشته را به یاد نمی آورند.
The ability to win any game requires a team.	توانایی برنده شدن در هر بازی به یک تیم نیاز دارد.
They are worn out	دارن فرسوده میشن
Man, it looks good.	مرد، به نظر خوب می رسد.
And much more to this.	و خیلی بیشتر به این.
Simply put, machines are moving.	به زبان ساده، ماشین‌ها در حال حرکت هستند.
He comes home.	او به خانه می آید.
Which determines the tone of the discussion.	که لحن بحث را مشخص می کند.
You have to be there.	شما باید آنجا باشید.
We just found out	ما همین الان فهمیدیم
He died early in the morning.	او صبح زود مرد.
To have a smile, and make up for them with a smile.	برای داشتن یک لبخند، و آنها را با لبخند جبران کنید.
He needed to tell someone.	او نیاز داشت به کسی بگوید.
I hated change, even change that was under my control.	از تغییر متنفر بودم، حتی از تغییری که تحت کنترل من بود.
My older brother	برادر بزرگترم
But both are unique in their own way.	اما هر دو به روش های خاص خود منحصر به فرد هستند.
Let him die	بذار بمیره
Oh, you did not mean that	اوه منظورت این نبود
The defendant shot him twice.	متهم دوبار به او شلیک کرد.
Please tell me your opinion	نظرتون رو بهم بگید لطفا
I repeated this process several more times.	چند بار دیگر این روند را تکرار کردم.
Shortly afterwards, writing provided a kind of telecommunication.	اندکی پس از آن، نوشتن نوعی ارتباط از راه دور را فراهم کرد.
I did not want him to see or do such things.	من نمی خواستم او چنین کارهایی را ببیند یا انجام دهد.
Is like him.	شبیه اوست.
We love him very much.	ما او را بسیار دوست داریم.
So you went to the site.	پس به سایت رفتید.
They hope that one day everything will be as they want it to be.	آنها امیدوارند یک روز همه چیز همانطور که آنها می خواهند باشد.
I hope it continues to be better.	امیدوارم همچنان بهتر باشد.
Keep it there	اونجا نگهش دار
In fact, it can be considered as an element of state-building.	در واقع، می توان آن را به عنوان عنصری از دولت سازی در نظر گرفت.
This aspect of the book is very well done.	این جنبه از کتاب بسیار خوب انجام شده است.
Two different teeth or dental groups were selected for each dog.	دو دندان یا گروه دندانی مختلف برای هر سگ انتخاب شد.
it is not working.	این کار نمی کند.
I have had a back problem for years.	من سالها مشکل کمر دارم.
This could be dangerous and wrong.	این می توانست خطرناک و اشتباه باشد.
Now his days are filled with them.	اکنون روزهای او با آنها پر شده است.
His hands locked on my throat.	دستانش روی گلویم قفل شد.
It could not be.	نمی توانست باشد.
All they do is eat their share and go home.	تنها کاری که می کنند این است که سهم خود را بخورند و به خانه بروند.
Click on it.	روی آن کلیک کنید.
When the time is right.	زمانی که زمان مناسب باشد.
I can put my anger into my work.	من می توانم خشم خود را در کارم قرار دهم.
One is his age.	یکی سن اوست.
The only boy is on the front.	تنها پسر در جبهه است.
But countries are not companies.	اما کشورها شرکت نیستند.
He had few friends there.	او دوستان کمی در آنجا داشت.
But I can not live without books.	اما من نمی توانم بدون کتاب زنده بمانم.
It made no sense at the time.	در آن زمان هیچ معنایی نداشت.
It served the community for a long time.	این برای مدت طولانی به جامعه خدمت کرد.
She had just finished dressing.	او تازه لباس پوشیدنش را تمام کرده بود.
This is a good starting point.	این نقطه شروع خوبی است.
He is nothing to me.	او برای من چیزی نیست.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
I found a great couple and they did a great job.	من یک زوج عالی پیدا کردم و آنها کار فوق العاده ای انجام دادند.
The other is your true self, your main face, your innate nature.	دیگری خود واقعی شما، چهره اصلی شما، طبیعت ذاتی شماست.
We live in reality.	ما در واقعیت زندگی می کنیم.
The only difference is that he is not strong enough to do so.	با این تفاوت که او برای این کار به اندازه کافی قوی نیست.
He knew me too	اون هم منو میشناخت
People take care of each other.	مردم مراقب یکدیگر هستند.
He was right.	او درست متوجه شده بود.
Do they surrender or do they face reality and fight?	آیا آنها تسلیم می شوند یا با واقعیت روبرو می شوند و می جنگند؟
He is planning something	داره یه چیزی برنامه ریزی میکنه
He could have.	او می توانست داشته باشد.
I will die soon too	من هم به زودی میمیرم
The car is there	ماشین آنجاست
This will be the best.	این بهترین خواهد بود.
That was another rejection of me.	که رد دیگری از من بود.
When you lose a lot, it changes you.	وقتی خیلی چیزها را از دست می دهید، شما را تغییر می دهد.
Nothing is black and white.	هیچ چیز سیاه و سفید نیست.
There must be.	باید وجود داشته باشد.
This is a hunt.	این یک شکار است.
Communication has never been easier.	ارتباط هرگز آسان تر نبوده است.
The dog did not seem to care.	سگ به نظر اهمیتی نداد.
I do not forget such things	اینجور چیزا رو فراموش نمیکنم
They were right.	آنها در حق بودند.
He had no source of power other than his growing body.	او هیچ منبع قدرتی جز بدن در حال رشد خود نداشت.
I could see it in his face.	می توانستم آن را در قیافه اش ببینم.
I'm afraid this happens often.	من می ترسم که اغلب اوقات این اتفاق می افتد.
You may get a better rate or a better room.	ممکن است نرخ بهتر یا اتاق بهتری دریافت کنید.
He leaned back in his chair.	به پشتی صندلی تکیه داد.
We formed a complete two-person team.	ما یک تیم دو نفره کامل درست کردیم.
We must treat people with respect.	ما باید با مردم محترمانه رفتار کنیم.
The same thing happened last night and tonight	دیشب و امشب هم همینطور
A long end	یک پایان طولانی
But it is not like living.	اما مثل زندگی کردن نیست.
I am not discussing religion in general here.	من در اینجا به کلیات دین بحث نمی کنم.
And this is great.	و این عالی است.
I was wrong	من اشتباه کرده بودم
In negative control, conventional media was used instead.	در کنترل منفی، به جای آن از رسانه های معمولی استفاده شد.
Think for a moment.	یک لحظه فکر کنید.
You have a good reason not to be with him.	دلیل خوبی برای قرار نگرفتن با او دارید.
It had a good trend.	روند خوبی داشت.
Either way, your frequent comments here are wrong.	در هر صورت، نظرات مکرر شما در اینجا اشتباه است.
They harvested very well.	خیلی خوب برداشت کردند.
He could not stay away.	نمی توانست دور بماند.
His only choice was to surrender.	تنها انتخاب او این بود که خود را تسلیم کند.
But you do not just give up.	اما شما فقط تسلیم نمی شوید.
I did not know how high	نمیدونستم چقدر بالا
Their years of experience mean that they generally get it right.	سالها تجربه آنها به این معنی است که آنها به طور کلی آن را به درستی دریافت می کنند.
I like it because it is easy to use.	من آن را دوست دارم زیرا استفاده از آن ساده است.
And we had a lot of it.	و ما مقدار زیادی از آن داشتیم.
The code is on my user page.	کد در صفحه کاربری من است.
You do not have to fill out the rest of this form.	شما مجبور نیستید بقیه این فرم را تکمیل کنید.
The rest was still good, but it was just a game.	بقیه چیزها هنوز خوب بود، اما فقط یک بازی بود.
Four men had died in the first week he was in office.	چهار مرد در هفته اولی که او سر کار بود مرده بودند.
No one except the press	هیچکس جز مطبوعات
I can say he will come forward soon.	می توانم بگویم او به زودی جلو خواهد آمد.
To start meeting new people	برای شروع ملاقات با افراد جدید
I have only run out of money in the last few months.	من فقط در چند ماه اخیر کمبود پول داشتم.
He could not remember why he was lying down.	او نمی توانست به خاطر بیاورد که چرا دراز کشیده بود.
He took responsibility when big changes took place.	او در زمانی که تغییرات بزرگی رخ داد، مسئولیت را بر عهده گرفت.
And it's better to remember it tomorrow.	و بهتر است فردا آن را به خاطر بسپارید.
You kind of liked him	یه جورایی دوستش داشتی
This data is usually entered later in the file report form.	این داده ها معمولاً بعداً در فرم گزارش پرونده وارد می شوند.
It is very complicated	بسیار پیچیده است
As he will do again.	همانطور که او دوباره انجام خواهد داد.
I was very small	من خیلی کوچیک بودم
These are just two of the obvious consequences.	اینها تنها دو مورد از آشکارترین پیامدها هستند.
One patient for every four patients was rescued.	به ازای هر چهار بیمار یک بیمار نجات یافت.
Bad rest for your husband	استراحت بد برای شوهرت
One of them will unfortunately be late.	یکی از آنها متأسفانه دیر خواهد آمد.
However, I knew it would happen.	با این حال می دانستم که اینطور خواهد شد.
And we can not do that with your life with another man.	و ما نمی توانیم این کار را با زندگی شما با مرد دیگری انجام دهیم.
I'm talking a good game.	من یک بازی خوب صحبت می کنم.
It was completely white	کاملا سفید بود
It's all water and not a drop to drink.	آن همه آب و نه یک قطره برای نوشیدن.
Maybe it's better for him to stay.	شاید بهتر باشد که او بماند.
You know you want to tell us.	شما می دانید که دوست دارید به ما بگویید.
They do not really exist.	آنها واقعا وجود ندارند.
They all died.	همه آنها مردند.
Doing this will be a huge pain every time.	انجام این کار هر بار درد بسیار بزرگی خواهد بود.
He was now staring at her.	او اکنون چشمانش را به او دوخته بود.
I will explain the meaning behind this list tomorrow.	معنای پشت این لیست را فردا توضیح خواهم داد.
There were no questions about it.	هیچ سوالی در مورد آن وجود نداشت.
This is not a challenge	اینجا چالشی نیست
Please contact us if you want more real photos.	لطفا اگر عکس های واقعی بیشتری می خواهید با ما تماس بگیرید.
Oh, just wait for it in this movie.	اوه، فقط منتظر آن در این فیلم باشید.
Now it seems very obvious.	حالا خیلی بدیهی به نظر می رسد.
We are moving to a great time to play.	ما در حال حرکت به زمان بسیار خوبی برای بازی هستیم.
This is what happens.	اتفاقی که می افتد این است.
I held my head in my hands.	سرم را بین دستانم گرفتم.
I can not wait to wear it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بپوشم.
But these are just two examples.	اما اینها فقط دو نمونه هستند.
The specific date may vary from application to application.	تاریخ خاص ممکن است از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت باشد.
None of them are mine	هیچ کدوم مال من نیست
A car can not enter a society.	یک ماشین نمی تواند وارد یک جامعه شود.
He really did not expect her to call.	او واقعاً انتظار نداشت که او تماس بگیرد.
I really hope so.	من واقعا امیدوارم.
This technology is currently used by many mobile systems.	این فناوری در حال حاضر توسط بسیاری از سیستم های تلفن همراه استفاده می شود.
It seems to have happened a lot.	به نظر می رسد خیلی اتفاق افتاده است.
It seemed very real	خیلی واقعی به نظر می رسید
Take it and try it.	آن را بردارید و امتحان کنید.
And because he knew we were in danger.	و چون می‌دانست که ما برایش خطری در نظر داریم.
But he was sure.	اما او مطمئن بود.
Depending on the location.	بسته به مکان.
He was laid on this.	او بر این اساس گذاشته شد.
I think everyone in the organization is on the same path.	من فکر می کنم همه افراد در سازمان در یک مسیر هستند.
The apartment was good for the four of us.	آپارتمان برای چهار نفر ما خوب بود.
The house was small and poorly registered.	خانه کوچک بود و بد ثبت شده است.
The variable name is equal to the function name.	نام متغیر برابر با نام تابع.
Only the first and last of them are specified.	فقط اولین و آخرین آنها مشخص شده است.
The results of this study have not been published yet.	تاکنون نتایج این مطالعه منتشر نشده است.
His mother's house was quiet and empty.	خانه مادرش آرام و خالی بود.
These were our best years.	این سالها بهترین سالهای ما بودند.
First, he did not take much money with him.	اول اینکه پول زیادی با خودش نبرده بود.
To have it in your boat and not tell you.	تا آن را در قایق خود داشته باشید و به شما نگویم.
In addition, three other patients had stable disease.	علاوه بر این، سه بیمار دیگر بیماری پایدار داشتند.
Thank you for trying to understand	ممنون که سعی کردی بفهمی
He wanted to get married at his mother's house.	می خواست در خانه مادرش ازدواج کند.
Your cause is just	علت شما عادلانه است
That was the only way to peace.	این تنها راه صلح بود.
Two older brothers and one younger sister.	دو برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر.
I took more photos	عکس های بیشتری گرفتم
After that, as if in a dream, he had moved.	بعد از آن، انگار در خواب بود، حرکت کرده بود.
He had been killed before, perhaps many times.	او قبلاً کشته شده بود، شاید بارها.
Someone asked him if he still wanted to go back to him.	یک نفر از او پرسید که آیا هنوز هم می‌خواهد نزد او برگردد؟
two feet.	دو پا.
It didn't even feel like serving me, it was just fun.	حتی احساس خدمت به من نداشت، فقط سرگرم کننده بود.
Calls were entered	تماس ها وارد شده بود
Obviously, such a display can not be used in the dark.	بدیهی است که نمی توان از چنین نمایشگری در تاریکی استفاده کرد.
He sees things.	او چیزها را می بیند.
I love real books	من عاشق کتاب های واقعی هستم
He was a fairly good man.	او مرد نسبتا خوبی بود.
He liked those stories the most.	او آن داستان ها را بیشتر دوست داشت.
I wish it ended differently.	کاش جور دیگری تمام می شد.
My guess was that he did not do that.	حدس من این بود که او چنین کاری نکرده است.
However, this condition leaves a bad taste in my mouth.	با این حال، این وضعیت طعم بدی را در دهان من به جا می گذارد.
They are a lot of fun.	آنها بسیار سرگرم کننده هستند.
He looked at each of his friends.	به تک تک دوستانش نگاه کرد.
This is a process.	این یک فرآیند است.
They should be red, yellow and black.	بهتر است قرمز، زرد و مشکی باشند.
He was funny from the beginning.	او از همان ابتدا بامزه بود.
They were given a bottle.	به آنها یک بطری می دادند.
They will not really need them.	آنها واقعاً به آنها نیاز نخواهند داشت.
Going to this movie was definitely an experience.	رفتن به این فیلم قطعا یک تجربه بود.
You have to do this on every customer.	شما باید این کار را روی هر مشتری انجام دهید.
You will not return to mine	تو به مال من برنمی گردی
The problem will be elsewhere.	مشکل جای دیگری خواهد بود.
Eventually, the officers take over the mother and take the child.	در نهایت، افسران بر مادر قدرت می‌دهند و بچه را می‌گیرند.
But we never had a physical relationship.	اما ما هیچ وقت با هم رابطه فیزیکی نداشتیم.
The extra print area is worth it.	منطقه چاپ اضافی ارزش آن را دارد.
But it's more than that, and we both know it.	اما این بیش از این است و هر دوی ما آن را می دانیم.
they are getting married.	ازدواج می کنند.
I decided to turn them into my own business.	تصمیم گرفتم آنها را به تجارت خودم تبدیل کنم.
Stood in the middle of the room.	وسط اتاق ایستاد.
I make my dreams come true.	من رویاهایم را واقعی می کنم.
You have to try and see.	باید تلاش کرد و دید.
They really turned our celebration into a hellish event.	آنها واقعاً جشن ما را به یک رویداد جهنمی تبدیل کردند.
He still works here.	او هنوز اینجا کار می کند.
I have several service light weapons.	من چندین سلاح سبک خدماتی دارم.
No further discussion is possible.	بحث دیگری امکان پذیر نیست.
He says it was great for the kids.	او می گوید برای بچه ها عالی بود.
The day was very hot.	روز بسیار گرمی بود.
Or maybe later, when he did not care what it looked like.	یا شاید بعداً، وقتی برایش مهم نبود که چگونه به نظر می رسد.
Most of it means.	بیشترش یعنی.
Time was running out, fast.	زمان داشت تمام می شد، سریع.
I liked it, some of you were, some were not.	من به آن علاقه داشتم، برخی از شما هم چنین بودید، برخی دیگر نه.
Of course, all our favorite songs are there.	البته همه آهنگ های مورد علاقه ما آنجا هستند.
The task ahead was huge.	وظیفه ای که پیش رو بود بسیار بزرگ بود.
And you should not.	و شما هم نباید.
It may not be.	ممکن است نباشد.
I just wanted to be with him.	من فقط می خواستم با او باشم.
This is not real.	این واقعی نیست.
However, they did spend some time during the day in the open.	با این حال، آنها مدتی را در طول روز در محدوده آزاد سپری کردند.
I was not sure what to set it as.	من مطمئن نبودم که آن را به عنوان چه ویژگی تنظیم کنم.
If he should be killed, so be it.	اگر او باید کشته شود، همینطور باشد.
And you completely ignored the majority.	و شما اکثریت را کاملا نادیده گرفتید.
No download screen should be required.	هیچ صفحه نمایش بارگیری نباید لازم باشد.
See what's up there	ببین اون بالا چه خبره
His shoes were stuck.	کفش هایش گیر کرده بود.
It's the place and it's timely.	آن مکان است و به موقع است.
This time I really mean this	این بار واقعا منظورم اینه
Most of them eventually had to move.	اکثر آنها در نهایت مجبور به حرکت شدند.
Everything that can be sold is sold.	هر چیزی که بتوان فروخت، فروخته شده است.
He is now a little man.	او اکنون یک مرد کوچک است.
The same is true of public speaking.	همین امر در مورد سخنرانی عمومی نیز صادق است.
It was not around	اطراف نبود
His mother let me in	مامانش اجازه داد وارد بشم
He just could not do it.	او فقط نتوانست آن را انجام دهد.
Why, no one can even read them.	چرا، هیچ کس حتی نمی تواند آنها را بخواند.
We actually believe that we can change the world.	ما در واقع باور داریم که می توانیم جهان را تغییر دهیم.
I mean please	منظورم اینه که لطفا
So we had every reason to be happy in the world.	بنابراین ما هر دلیلی در دنیا برای شاد بودن داشتیم.
I brought it and looked at it.	آوردمش و نگاهی بهش انداختم.
He could not say anything, he could not do anything.	هیچ چیزی نمی توانست بگوید، کاری نمی توانست انجام دهد.
I could hardly see the page.	من به سختی می توانستم صفحه را ببینم.
However, this may change.	با این حال، این ممکن است تغییر کند.
One of them.	یکی از آنها.
I play a number.	من یک شماره بازی می کنم.
I can not help it and the class starts in fifteen minutes.	من نمی توانم کمکی کنم و کلاس پانزده دقیقه دیگر شروع می شود.
He sat very quietly and watched.	خیلی ساکت نشست و تماشا کرد.
Besides, he could not allow anyone to be here.	علاوه بر این، او نمی توانست به کسی اجازه دهد که او اینجاست.
We spend between one and seven hours every day with our students.	ما هر روز بین یک تا هفت ساعت را با دانش آموزان خود می گذرانیم.
This position might indicate, for example, a full service application.	این موقعیت ممکن است به عنوان مثال، یک برنامه کاربردی خدمات کامل را نشان دهد.
But we needed to be able to stop quickly.	اما ما نیاز داشتیم که بتوانیم به سرعت متوقف شویم.
The same blood of brothers.	همان خون برادران.
No one had to say anything.	هیچ کس مجبور نبود چیزی بگوید.
I'm not surprised you found the room small.	تعجب نمی کنم که اتاق را کوچک دیدید.
So he was busy there both days.	بنابراین هر دو روز آنجا مشغول بود.
He could hear the wind, feel its cold touch.	او می توانست باد را بشنود، لمس سرد آن را احساس کند.
His game is the opposite of mine.	بازی او برعکس من است.
I'm not sure what to expect.	من مطمئن نیستم چه انتظاری داشته باشم.
There were no traces of children.	هیچ اثری از بچه ها نبود.
He looked up from the ground.	از روی زمین به بالا نگاه کرد.
It has everything a computer has.	همه چیزهایی که یک کامپیوتر دارد را دارد.
One remains in the register.	یکی در ثبت باقی مانده است.
It was an accident	تصادف بود
However, this is easy to do when you have a small garden.	با این حال، زمانی که یک باغ کوچک دارید، انجام این کار آسان است.
The reason is very clear and detailed.	دلیل وجود دارد بسیار واضح و مفصل است.
At least you can move around a bit.	حداقل می توانید کمی در اطراف حرکت کنید.
It was as if the night was not over for us.	انگار شب برای ما تمام نشده بود.
Just because the other girl was two years older.	فقط به این دلیل که دختر دیگر دو سال بزرگتر بود.
There is nothing like this.	هیچ چیزی شبیه این نیست.
I'm going there and I know what's going on.	من می روم آنجا و می دانم چه خبر است.
This was the first time it was made by accident.	این اولین بار به طور تصادفی ساخته شد.
Of course, now the space to do it is in the sky.	البته اکنون فضای انجام آن در آسمان است.
He was shot in the head.	او از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
A smile settled on my lips.	لبخندی روی لبم نشست.
Who must do it.	که باید آن را انجام دهد.
Your tests work, but the build for others fails.	تست های شما جواب می دهد، اما ساخت برای دیگران خراب می شود.
Next weekend I am away with my husband.	آخر هفته آینده من با شوهرم دور هستم.
It was the same down there.	اون پایین هم همینطور بود.
He wants to be where the action is real.	او می خواهد در جایی باشد که عمل واقعی است.
And besides, he had nothing to hide.	و علاوه بر این، او چیزی برای پنهان کردن نداشت.
You are afraid of yourself	تو از خودت می ترسی
So, they sat down.	بنابراین، آنها نشستند.
Maybe they are right.	شاید حق با آنهاست.
There is no escape	هیچ راه فراری نیست
I was one of those men, one of thousands.	من یکی از آن مردها بودم، یکی از هزاران نفر.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
I speak in turn.	من به نوبت صحبت می کنم.
I'm worried about security.	من نگران رویه امنیتی هستم.
But these are small issues.	اما اینها مسائل کوچکی است.
I need him.	من به او نیاز.
It smells in the air.	بوی آن در هوا است.
He stopped when he noticed her.	وقتی متوجه او شد ایستاد.
He had read the article and wanted to have lunch with me.	او مقاله را خوانده بود و می خواست با من ناهار بخورد.
He ran another race.	او یک مسابقه دیگر زد.
What was different was the scale.	چیزی که متفاوت بود مقیاس بود.
And that one there	و اون یکی اونجا
Talk about real power.	در مورد قدرت واقعی صحبت کنید.
He mentioned his name.	نام او را به زبان آورد.
The calculated results are compared with the available experimental data.	نتایج محاسبه شده با داده های تجربی موجود مقایسه می شود.
This is the state of the modern world.	این وضعیت دنیای مدرن است.
He was lucky he did not die that far.	او خوش شانس بود که آن دور نمرد.
They started the murder investigation.	آنها تحقیقات قتل را آغاز کردند.
There are no purchases.	هیچ خریدی وجود ندارد.
Of its own weight	از وزن خودش
I was interested in this contest.	من به این مسابقه علاقه مند بودم.
This is not art, this is it.	این هنر نیست، همین است.
At this point, it seems that only the images meet these conditions.	در این مرحله، به نظر می‌رسد که فقط تصاویر با این شرایط مطابقت دارند.
Then something stopped him.	سپس چیزی او را متوقف کرد.
This is the whole trade.	این کل آن تجارت است.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
This weekend may be worse than ever.	این آخر هفته ممکن است بدتر از گذشته باشد.
He has size.	او اندازه دارد.
Even then he went inside.	حتی اون موقع هم رفت داخل.
They had been doing things for some time.	مدتی بود که مشغول انجام کارها بودند.
I did not tell anyone else	به هیچ کس دیگری نگفتم
And I think some materials are really more expensive.	و من معتقدم برخی از مواد واقعا گران تر هستند.
Then he got stuck in another.	سپس او در دیگری گیر کرد.
The game was great	بازی عالی بود
I do not know how this happens.	من نمی دانم چگونه این اتفاق می افتد.
I could not have it.	من نمی توانستم آن را داشته باشم.
We would like you to come and work for us.	ما دوست داریم بیایید و برای ما کار کنید.
The soldiers died while searching for him after he escaped.	سربازان در حین جستجوی او پس از فرار او جان باختند.
I nodded and my eyes were on his hands.	سرم رو تکون دادم و چشمم به دستاش بود.
They generally run most games.	آنها به طور کلی اکثر بازی ها را اجرا می کنند.
We did not advance science so fast, but it is on the way.	ما علم را به این سرعت پیش نبردیم، اما در راه است.
You are probably not that new kid by now.	احتمالاً تا الان دیگر آن بچه جدید نیستید.
A well-established party situation comes with benefits.	وضعیت حزبی تثبیت شده با مزایایی همراه است.
Its freedom is very important.	آزادی آن بسیار مهم است.
This was very clear.	این خیلی واضح بود.
I'm sure you do.	من مطمئن هستم که شما انجام می دهید.
At least no one has been nominated yet.	حداقل هنوز کسی مطرح نشده است.
He had two sources of evidence for his theory.	او دو منبع شواهد برای نظریه خود داشت.
They had to develop the stars and fast.	آنها باید ستاره ها را توسعه می دادند و سریع.
So the truth is the guide.	پس حقیقت راهنما می شود.
It just has to be extremely complicated.	فقط باید به شدت پیچیده شود.
Well, anything for variety.	خوب، هر چیزی برای تنوع.
This is what others feel about death.	این چیزی است که دیگران در مورد مرگ احساس می کنند.
And do not sleep.	او نخوابید.
Does not exist.	وجود ندارد.
But he has concerns.	اما او نگرانی هایی دارد.
Will be studied.	مطالعه خواهد شد.
You had to think on your feet.	باید روی پای خود فکر می کردی.
This can be a very difficult process.	این می تواند یک فرآیند بسیار دشوار باشد.
I do not understand that.	من آن را نمی فهمم.
Everything had to change.	همه چیز باید تغییر می کرد.
You can remove the body whenever you like.	هر زمان که دوست دارید می توانید بدن را بردارید.
It is necessary to close the well.	برای بستن چاه ضروری است.
During normal physical activity.	در طول فعالیت بدنی معمولی.
Sometimes up to four.	گاهی تا چهار.
He was the one who made the call.	او بود که تماس را برقرار کرد.
You can now apply some logic before the list of return rules.	اکنون می توانید قبل از لیست قوانین بازگشت، مقداری منطق اعمال کنید.
You have to be careful how you talk to the kids.	شما باید مراقب نحوه صحبت کردن با بچه ها باشید.
This is only possible when you think you are the best.	این تنها زمانی امکان پذیر است که فکر کنید بهترین هستید.
You can read about that meal here.	شما می توانید در مورد آن وعده غذایی اینجا بخوانید.
We do our job and we go.	ما کارمان را می کنیم و می رویم.
God loves me.	خدا دوستم داره.
And yet it is not enough to know it.	و با این حال دانستن آن کافی نیست.
And they know it.	و آنها این را می دانند.
And let me tell you a few stories	و چند داستان برایت تعریف کنم
We are entering a few younger ones.	ما در حال ورود چند جوان تر هستیم.
He was a great general and a great king.	یک ژنرال بزرگ و پادشاه بزرگ بود.
He did not know anything about the issues.	او از مسائل چیزی نمی دانست.
He did not want to touch her.	نمی خواست به او دست بزند.
Do not give money to these people	به این افراد پول ندهید
I did a very bad thing with my child	من یه کار خیلی بد با بچه ام کردم
He taught his children.	از بچه هایش یاد کرد.
You leave people but do not send them back.	شما مردم را رها می کنید اما آنها را پس نمی فرستید.
They were not supposed to be too happy to understand.	آنها قرار نبود خیلی خوشحال شوند که بفهمند.
This wish was not to come true.	قرار بود این آرزو محقق نشود.
You are a good child	تو بچه خوبی هستی
Drink pure water before, during and after.	قبل، حین و بعد از آن آب خالص بنوشید.
He was no longer silent.	دیگر ساکت نبود.
You are a big boy now	تو الان پسر بزرگی هستی
Your father died because of this	پدرت بخاطر این مرده
Today is not like himself	امروز مثل خودش نیست
But he never does.	اما او هرگز این کار را نمی کند.
This is what gives people hope.	این چیزی است که مردم را امیدوار می کند.
Maybe you were very much like me	شاید تو خیلی شبیه من بودی
Changing some things will not be easy.	تغییر برخی چیزها آسان نخواهد بود.
Funny how it works.	خنده دار است که چگونه کار می کند.
They were steadfast parents.	آنها والدین ثابتی بودند.
He found a note.	او یک یادداشت پیدا کرد.
Five of these patients were female and one was male.	پنج نفر از این بیماران زن و یک نفر مرد بودند.
This girl wants to wait for her friend.	این دختر می خواهد منتظر دوستش بماند.
These limited house rules have evolved over time.	این قوانین محدود خانه در طول زمان توسعه یافته است.
Or the result will be achieved.	یا نتیجه حاصل خواهد شد.
They do not need to show it to you.	آنها نیازی به نشان دادن آن به شما ندارند.
The night was warm, calm and perfectly clear.	شبی گرم، آرام و کاملاً صاف بود.
It has nothing to do with your "cause".	هیچ ربطی به "علت" شما ندارد.
Those reasons were clear enough for me.	آن دلایل برای من به اندازه کافی روشن بود.
However, these things are essential.	با این حال، این چیزها ضروری است.
This is a technical issue.	این یک موضوع فنی است.
He was focused.	او متمرکز بود.
in one line.	در یک خط.
We think humans are like that.	ما فکر می کنیم که انسان ها نیز این گونه هستند.
There was a moment of silence.	لحظه ای سکوت برقرار شد.
I changed my strategy	استراتژیم را تغییر دادم
He aimed his gun at the doctor.	اسلحه خودش را به سمت دکتر نشانه رفته بود.
But from there it opened right into the street.	اما در از آنجا درست به خیابان باز شد.
I set a goal for myself and continued to work.	برای خودم هدف تعیین کردم و به کارم ادامه دادم.
He will have bad dreams and many bad dreams.	او خواب بدی خواهد داشت و خواب های بد زیادی خواهد دید.
This was a big surprise.	این یک شگفتی بزرگ بود.
She is a grandmother.	او مادر بزرگی است.
One of the many problems	یکی از مشکلات زیاد
Thank you very much.	بسیار از شما متشکرم.
I can help you with it.	من توسط آن میتونم کمک تان کنم.
But not him.	اما او را نه.
Check it out !.	آن را بررسی کنید!.
But for a moment another thought came to our minds.	اما یک لحظه فکر دیگری به ذهنمان خطور کرد.
A car was waiting, its engine was running.	ماشینی منتظر بود، موتورش روشن بود.
They threw away the bottle.	بطری را دور انداختند.
He thought to put it aside.	او فکر کرد آن را کنار بگذار.
I loved those kids.	من آن بچه ها را دوست داشتم.
So some problems will remain constant.	بنابراین برخی از مشکلات ثابت خواهند ماند.
I have a cat.	من یک گربه دارم.
Of course no one spoke	البته کسی صحبت نکرد
This link is what I got so far.	این لینک چیزی است که من تا الان گرفتم.
I got up and he threw his hand around me.	بلند شدم و او دستش را دور من انداخت.
It does not seem.	به نظر نمی رسد.
See this map.	این نقشه را ببینید.
Evidence to support this conclusion is as follows.	شواهدی برای حمایت از این نتیجه گیری به شرح زیر است.
It will take many years.	سالهای زیادی طول خواهد کشید.
We have them now and again.	اکنون و دوباره آنها را داریم.
I was not the one to kill your mother.	من کسی نبودم که مادرت را بکشم.
The patient died a few weeks later.	بیمار چند هفته بعد فوت کرد.
But now it looks very bad.	اما الان خیلی بد به نظر می رسد.
You do not want this	تو اینجوری نمیخوای
Unless otherwise indicated.	مگر اینکه طور دیگری نشان داده شود.
It's up to you how you create this look.	این به شما بستگی دارد که چگونه این ظاهر را ایجاد کنید.
This is about change.	این در مورد تغییر است.
They stood face to face in the kitchen.	آنها رو در رو در آشپزخانه ایستادند.
They brought people out and did a good job.	آنها مردم را بیرون آوردند و کار خوبی کردند.
He was strong.	او محکم بود.
Many animals suffer.	بسیاری از حیوانات رنج می برند.
No, football is not like that.	نه، فوتبال اینطوری نیست.
I will try many of these ideas.	من بسیاری از این ایده ها را امتحان خواهم کرد.
None of this is problematic.	هیچکدام از این موارد مشکل ساز نیست.
This was the biggest focus.	این بزرگترین تمرکز بود.
I believe that if you make something good, it will lead to success.	من معتقدم اگر چیز خوبی بسازید، موفقیت به دنبال خواهد داشت.
Where it went wrong.	جایی که اشتباه شد.
He did this only a few times, years ago.	او فقط چند بار، سال پیش این کار را انجام داده بود.
They are bad people.	آنها افراد بدی هستند.
It actually started a month or so ago.	در واقع یک ماه یا بیشتر شروع شد.
That way, they do not want to share knowledge.	به این ترتیب، آنها نمی خواهند دانش را به اشتراک بگذارند.
However, there are some.	با این حال، برخی وجود دارد.
She is wearing a full suit.	او یک کت و شلوار کامل پوشیده است.
So of course something started.	پس البته چیزی شروع شد.
We simply play around with it.	ما به سادگی در اطراف آن بازی می کنیم.
Plan and practice your opening line.	خط افتتاحیه خود را برنامه ریزی و تمرین کنید.
This is just another one.	این فقط یکی دیگر از آنهاست.
Spinning around bothered him.	چرخیدن به اطراف او را آزار داده بود.
The law is on his side.	قانون در آن یکی طرف اوست.
His shirt is under his feet.	پیراهنش زیر پاهایش قرار دارد.
This city was good.	این شهر خوب بود.
I learn a lot from the way he communicates patiently.	من از شیوه ارتباط صبورانه او چیزهای زیادی یاد می گیرم.
What he had done.	کاری که او انجام داده بود.
He could soon reach his ideal weight.	خیلی زود او می توانست به وزن ایده آل خود برسد.
So there is a lot of responsibility to work here.	بنابراین مسئولیت زیادی برای کار در اینجا وجود دارد.
It is their city	شهر آنهاست
I have to take him back.	من باید او را پس بگیرم.
I never had children	من هیچ وقت بچه نداشتم
The world is not your responsibility.	دنیا مسئولیت شما نیست.
He had not seen her	او را ندیده بود
Rotate me from the inside.	مرا از درون بچرخان.
The examples are old, but the reality is fixed.	نمونه ها قدیمی هستند، اما واقعیت ثابت است.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
I have no interest in anything else.	من هیچ علاقه ای به هیچ چیز دیگری ندارم.
Now you need to rest and regain your strength.	در حال حاضر شما باید استراحت کنید و قدرت خود را برگردانید.
That is my goal.	هدف من همین است.
I had missed the delivery a few weeks ago.	چند هفته بود که زایمان را از دست داده بودم.
Including the two mentioned above.	از جمله دو مورد ذکر شده در بالا.
He returned to his clothes.	به لباس خودش برگشت.
Then this error occurs.	سپس این خطا رخ می دهد.
It took so long for them to kill us.	همین قدر طول کشید تا ما را بکشند.
They will give you money to get fit.	آنها به شما پول خواهند داد تا به اندام برسید.
I'm not even sure if this is possible right now.	حتی مطمئن نیستم که در حال حاضر این امکان وجود دارد.
The bad news is that we do not have it yet.	خبر بد این است که ما هنوز آن را نداریم.
He was worried about finding a way for them to return.	او نگران یافتن راه بازگشت آنها بود.
Good place for a beer or a glass of wine.	مکان خوبی برای یک آبجو یا لیوان شراب.
Because they are nothing.	چون هیچی نیستند.
The problem must be something else.	مشکل باید چیز دیگری باشد.
He said that this is much more than paying for it.	او گفت که این کار بسیار بیشتر از پرداخت آن است.
Then we take another character and do the same.	سپس شخصیت دیگری را می گیریم و همین کار را انجام می دهیم.
I understood his anxiety well.	من اضطراب او را به خوبی درک می کردم.
You do not want such a person	همچین کسی رو نمیخوای
I did exactly what the law required of me.	من دقیقاً همان کاری را انجام دادم که قانون از من خواسته بود.
It was not supposed to be like that	اینطوری قرار نبود
But at that moment nothing seems to matter.	اما آن لحظه اکنون چیزی به نظر نمی رسد.
Let them sing alive and dead.	بگذار زنده و مرده بخوانند.
You made a mistake somehow	یه جورایی اشتباه کردی
You are exactly like him	شما دقیقا شبیه او هستید
They are not heavy or light, they are just stone.	آنها سنگین یا سبک نیستند، فقط سنگ هستند.
He took his father's hand.	دست پدرش را گرفت.
The police must give them a statement.	پلیس باید به آنها بیانیه بدهد.
I wanted to see my children and hug them.	می خواستم بچه هایم را ببینم و در آغوش بگیرم.
No space will have full power.	هیچ فضایی قدرت کامل نخواهد داشت.
Source code is available if desired.	اگر کسی بخواهد کد منبع موجود است.
He was five years old.	پنج ساله بود.
It will not be much	زیاد نخواهد بود
Save blood talk for after breakfast.	صحبت خون را برای بعد از صبحانه ذخیره کنید.
But the words, the words were missing.	اما کلمات، کلمات گم شده بودند.
Now he began to understand.	حالا او شروع به درک کرد.
Take part in a show	در یک نمایش شرکت کنید
Then there was the scene show.	سپس در مورد نمایش صحنه بود.
He knows how to use a dog door.	او می داند که چگونه از درب سگ استفاده کند.
I thought we could do better.	فکر می کردم بهتر از پس آن بر می آییم.
Just by looking at it, you should know what you have entered.	فقط با نگاه کردن به آن، باید بدانید که وارد چه چیزی شده اید.
It may be a little deep for some, but it is true nonetheless.	شاید برای برخی کمی عمیق باشد، اما با این وجود صادق است.
So thank you to everyone who helped.	بنابراین از همه کسانی که کمک کردند تشکر می کنم.
Helped prepare the data.	به آماده سازی داده ها کمک کرد.
This was their dinner.	این شام آنها بود.
One was a woman and one was a man.	یکی زن بود یکی مرد.
There is no doubt that this was a training for the old man.	شکی نیست که این یک آموزش برای پیرمرد بود.
They have no error message.	آنها پیام خطایی ندارند.
I'm sure we can solve it.	من مطمئن هستم که می توانیم آن را حل کنیم.
You can not ask for better production.	شما نمی توانید تولید بهتر از آن را بخواهید.
I did not have any.	من هیچ کدام را نداشتم.
And there is a lot.	و مقدار زیادی وجود دارد.
I made a small mistake here.	من اینجا یک اشتباه کوچک کردم.
This is because few people drive there.	دلیل این امر این است که تعداد کمی از مردم در آنجا رانندگی می کنند.
You have to stand for me	تو باید برای من بایستی
There are only four days left	فقط چهار روز مونده
It was a beautiful night	شب قشنگی بود
I will post some photos soon	به زودی چند عکس میذارم
I was very busy looking at the trees.	من خیلی مشغول نگاه کردن به درختان بودم.
The attempt was not successful	تلاش موفقیت آمیز نبود
Other than that, he was fine.	غیر از این، حالش خوب بود.
Severe personal injury	جراحت شدید شخصی
It is not necessary.	لازم نیست.
So at least it was a choice.	بنابراین حداقل این یک انتخاب بود.
Yes, including women.	بله، از جمله زنان.
Stories are not.	داستان ها نیستند.
It was getting worse.	بدتر می شد.
This will be the subject of my blog on the website.	این موضوع وبلاگ من در وب سایت خواهد بود.
I could have died.	من می توانستم بمیرم.
They love it.	آنها آن را دوست دارند.
We can not stop it.	ما نمی توانیم آن را متوقف کنیم.
But this is not my mother tongue.	اما این زبان مادری من نیست.
And they may even learn something on their own.	و حتی ممکن است خودشان چیزی یاد بگیرند.
My friend request was not accepted.	درخواست دوستی من پذیرفته نشد.
Business.	کسب و کار.
You did not have to go far to find it.	برای یافتن آن لازم نبود خیلی دور بگردید.
It was there that he was last seen.	آنجا بود که او آخرین بار دیده شد.
He did not cry.	گریه هم نکرد.
I have a good sense of direction.	من حس خوبی از جهت گیری دارم.
The sun rose before he finished his work.	قبل از اینکه کارش تمام شود خورشید طلوع کرد.
He spoke as if he were with himself.	طوری صحبت کرد که انگار با خودش بود.
Of course, as you know, this is a long time.	البته همانطور که می دانید این مدت طولانی است.
But it makes me feel very good.	اما حس خیلی خوبی به من می دهد.
Everyone loved him.	همه او را دوست داشتند.
It does not need more power.	به قدرت بیشتری نیاز ندارد.
We were safe there.	آنجا امن بودیم.
The doctor had called	دکتر زنگ زده بود
At least it was over now.	حداقل فعلا تمام شده بود.
I should have written it	باید می نوشتمش
The words seemed to come from a distance.	کلمات به نظر می رسید که انگار از راه دور آمده بودند.
And they talked for a long time.	و مدت طولانی صحبت کردند.
I sat near the edge of the bed.	نزدیکش لبه تخت نشستم.
We just do it together and everything gets right.	ما فقط با هم انجامش می دهیم و همه چیز درست می شود.
And he knew he knew.	و او می دانست که او می داند.
They work in television and then work together in film.	آنها در تلویزیون کار می کنند و سپس در کنار هم در فیلم کار می کنند.
This is how it started	اینجوری شروع شد
My simple data framework is as follows.	چارچوب داده ساده من مانند زیر است.
Get this now	حالا اینو بگیر
He could feel their expectation.	او می توانست انتظار آنها را حس کند.
He did not go beyond that.	او از این فراتر نمی رفت.
The light went out.	نور خاموش شد.
I remember thinking how tall he was.	یادم می‌آید فکر می‌کردم قدش چقدر است.
They should have prepared for this possibility long ago.	آنها باید از مدت ها قبل برای این امکان آماده می شدند.
and thus.	و بنابراین.
He works very well, he is really great.	او خیلی خوب کار می کند، واقعاً عالی است.
And yet, ten years later, nothing.	و با این حال، ده سال بعد، هیچ چیز.
But this is only a first pass.	اما این تنها یک پاس اول است.
I just have to stand and look and be surprised.	فقط باید بایستم و نگاه کنم و تعجب کنم.
Has not worked for a long time.	طولانی مدت کار نکرده است.
They just took care of their children.	آنها فقط مراقب بچه هایشان بودند.
You have not made any effort to solve it.	شما هیچ تلاشی برای حل آن از خود نشان نداده اید.
You can access values ​​directly with one key.	شما می توانید مستقیماً با یک کلید به مقادیر دسترسی پیدا کنید.
A good thing of course	یه چیز خوب البته
They are in the camp and we have to get them out.	آنها در کمپ هستند و ما باید آنها را بیرون بیاوریم.
I can hear it in your voice.	من می توانم آن را در صدای شما بشنوم.
It may not work.	ممکن است کار نکند.
The reality was more complicated.	واقعیت پیچیده تر بود.
How right he looked at me.	چقدر درست به من نگاه می کرد.
I still have his contact information, but he is a cold fish.	من هنوز اطلاعات تماس او را دارم، اما او یک ماهی سرد است.
He was lucky to be alive.	او خوش شانس بود که زنده ماند.
Please rest yourself	لطفا خودت استراحت کن
I really had the chance to make this a few years ago.	من واقعاً چند سال پیش این شانس را داشتم که این را بسازم.
Present or future.	حال یا آینده.
Too many lies	دروغ خیلی زیاد
The rain has stopped.	باران قطع شده است.
Because we had dinner with him.	چون با او شام خوردیم.
God was for us to enjoy ourselves.	خدا برای ما این بود که از خودمان لذت ببریم.
As if he never wanted to	انگار هیچوقت نمیخواست
This one is probably easy.	این یکی احتمالا آسان است.
Contact me if you have any questions.	اگر سوالی دارید با من تماس بگیرید.
What happens depends on them.	اینکه چه اتفاقی می افتد به آنها بستگی دارد.
Or they know better than we do.	یا به نوعی بهتر از ما می دانند.
What fun it was.	چه سرگرم کننده بود.
This is one way to make money.	این یکی از راه های کسب درآمد است.
No, he is not going there.	نه، او به آنجا نمی رود.
There was a longer silence at that time.	در آن زمان سکوت طولانی تری برقرار شد.
He's kind of going that way	یه جورایی داره به اون سمت میره
Defendant moved to a new trial, which was denied.	متهم برای محاکمه جدید حرکت کرد که تکذیب شد.
Schools were also accessible to many of the employees' children.	مدارس نیز در دسترس بسیاری از فرزندان کارمندان بود.
We know what works.	ما می دانیم که چه چیزی کار می کند.
He confirmed that he was still there.	تایید کرد که او هنوز آنجاست.
Thinking in him was a visible process.	اندیشیدن در او فرآیندی قابل مشاهده بود.
These are related but separate issues.	اینها مسائل مرتبط اما مجزا هستند.
Generally should be with.	به طور کلی باید با.
And we worked hard.	و ما سخت کار کردیم.
The world is falling on my head	دنیا داره به سرم میریزه
Maybe it can help us in some way.	شاید به نوعی بتواند به ما کمک کند.
My legs are killing me.	پاهایم مرا می کشند.
I told him no way	به او گفتم هیچ راهی
Things in the room are long.	چیزهایی که در اتاق طولانی است.
I went back to the control panel and talked to him.	برگشتم سمت کنترل پنل و باهاش ​​صحبت کردم.
I know a lot of people who love this movie.	من افراد زیادی را می شناسم که عاشق این فیلم هستند.
And now it means a lot more.	و اکنون معنای بسیار بیشتری دارد.
It's time you roll over.	زمانی است که شما غلت می زنید.
This is our job and we love it.	این کار ماست و ما آن را دوست داریم.
Did not support diagnosis.	تشخیص را پشتیبانی نکرد.
Finally, eight experiments were included.	در نهایت هشت آزمایش گنجانده شد.
And I'm sorry this one didn't end well for you.	و متاسفم که این یکی برای شما خوب تمام نشد.
I watched the sunrise from afar.	طلوع خورشید را از دور تماشا می کردم.
The more small words you get, the higher your score.	هرچه کلمات کوچک بیشتری به دست آورید، امتیاز شما بیشتر می شود.
I have not received a thank you note yet.	من هنوز یادداشت تشکر دریافت نکرده ام.
But that does not mean they are wrong.	اما این باعث نمی شود که آنها اشتباه کنند.
Only their quality is very low	فقط کیفیتشون خیلی پایینه
You thought there, you have a body there.	آنجا فکر کرده ای، آنجا بدن داری.
The court of first instance did not recognize this issue correctly.	دادگاه بدوی این موضوع را درست تشخیص نداد.
I did not lie often.	من اغلب دروغ نگفتم.
Any child who wanted to take the test.	هر بچه ای که می خواست تست را بکشد.
He had not killed her when he had the chance.	وقتی این فرصت را داشت او را نکشته بود.
So I do not say anything	پس هیچی نمیگیم
He knows how much your old man was worth.	او می داند که پیر شما چقدر ارزش داشت.
Let's talk about how you feel about it.	بیایید در مورد احساس شما در مورد آن بحث کنیم.
It is not there	همون جا نیست
This drug does not cause beautiful play or pressure at any age.	این دارو باعث می شود در هر سنی باعث بازی زیبا یا فشار نشود.
Write your book and go.	کتابت را بنویس و رفت.
Learn to appreciate yourself and make progress.	یاد بگیرید که خودتان قدردانی کنید و پیشرفت کنید.
He is crazy.	او دیوانه است.
I got lost too	من هم گم شدم
This is the case over and over again.	بارها و بارها همین موضوع است.
I can no longer look	دیگه نمیتونم نگاه کنم
Good internal pages	صفحات داخلی خوبه
I can not say anything more.	من نمی توانم چیزی بیشتر بگویم.
I'm sure you are in it.	من مطمئن هستم که شما در آن هستید.
That they had happened.	که آنها رخ داده بودند.
I really wanted my parents to come and get me.	خیلی دلم می خواست پدر و مادرم بیایند مرا بگیرند.
They did not get off the train after that.	بعد از آن هم از قطار خارج نشدند.
But when the end of the world comes, you will not be.	اما وقتی پایان دنیا فرا رسد، شما نخواهید بود.
I did perfectly.	من کاملا انجام دادم.
not at all.	نه به هیچ وجه.
Commands do not necessarily matter what they are.	دستورات لزوماً مهم نیستند که چه هستند.
Violence is a way of life for me.	خشونت برای من یک روش زندگی است.
This is a long video but very interesting.	این یک ویدیو طولانی است اما بسیار جالب است.
He shrugged and looked into her eyes.	شانه هایش را گرفت و به چشمانش نگاه کرد.
But this one	اما این یکی
The company provides software for managing medical patient data.	این شرکت نرم افزاری را برای مدیریت داده های بیماران پزشکی ارائه می دهد.
I can not be sure.	نمی توانم مطمئن باشم.
But answer me now	اما حالا به من جواب بده
I wonder how much you can take those.	من تعجب می کنم که چقدر می توانید آن دسته را بردارید.
It took us a few hours to get our money back.	چند ساعت طول کشید تا پولمان را پس بگیریم.
Oh yes, you see it.	اوه بله، شما آن را می بینید.
If you do not care about getting into trouble, go for it.	اگر به دردسر افتادن اهمیتی نمی دهید، به دنبال آن بروید.
This is not fear, it is reality.	این ترس نیست، واقعیت است.
These do not provide much information but are just the beginning.	اینها اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهند اما شروعی هستند.
Most of them are not visible.	اکثر آنها قابل مشاهده نیستند.
This is a simple and basic process.	این پردازش ساده و اساسی است.
So showing you is not harmful.	پس نشان دادن شما ضرری ندارد.
They were wrong	آنها اشتباه می کردند
Stimulate the discussion	بحث را تحریک کنید
I did not know how many people.	نمی دانستم چند نفر.
He was shot again and martyred.	او دوباره مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
If the data is not lost.	اگر داده ها از بین نرود.
The number of animals in each group is shown at each point in time.	تعداد حیوانات در هر گروه در هر نقطه زمانی نشان داده شده است.
The project surprised me.	پروژه مرا غافلگیر کرد.
I feel so good.	حس خوبی دارم.
Work experience in a social college environment.	تجربه کاری در محیط کالج اجتماعی.
Like memory management.	مانند مدیریت حافظه.
Maybe a few seconds to a minute or more.	شاید چند ثانیه تا یک دقیقه یا بیشتر.
He looked younger than me.	جوانتر از من به نظر می رسید.
Even the high lights looked like the real sun.	حتی نورهای بالا شبیه خورشید واقعی بودند.
He refused to go.	او حاضر به رفتن نشد.
He said nothing but waited for her to explain.	او چیزی نگفت اما منتظر ماند تا او توضیح دهد.
And that would be great.	و این عالی خواهد بود.
The social world is a construction.	جهان اجتماعی یک ساخت و ساز است.
I hope it is real.	من امیدوارم که واقعی باشد.
You can go out and see for yourself.	می توانید بیرون بروید و خودتان ببینید.
Now it did not matter.	حالا اما مهم نبود.
He wanted to feel.	می خواست احساس کند.
Comes with hearing warning.	همراه با اخطار استماع.
I nodded and changed direction.	سرم رو تکون دادم و تغییر مسیر دادم.
I think it can solve the problem	فکر کنم بتونه مشکلت رو حل کنه
Otherwise it is a negative example.	در غیر این صورت یک نمونه منفی است.
This was considered a technical defect.	این یک نقص فنی در نظر گرفته شد.
We can procrastinate until we can no longer bear it.	ما می توانیم کارها را تا زمانی که دیگر نتوانیم تحمل کنیم به تعویق بیاندازیم.
I first became acquainted with this material as a child.	من اولین بار از کودکی با این مطالب آشنا شدم.
It is very rare now.	اکنون بسیار نادر است.
He is, he is	او هست، او هست
He was himself.	او به حال خودش است.
The whole season was an amazing experience.	کل فصل یک تجربه شگفت انگیز بود.
They lived well and worked well, as was understood in those days.	آنها خوب زندگی کردند و خوب کار کردند، همانطور که در آن روزها درک می شد.
Do this, do that.	این کار را بکن، آن کار را بکن.
He does not drink.	او مشروب نمی خورد.
He was right on the spot.	او درست روی نقطه بود.
We are part of the whole.	ما بخشی از کل هستیم.
None of us had.	هیچ کدام از ما نداشتیم.
I'm just happy to be a part of it.	من فقط خوشحالم که بخشی از آن هستم.
A body for identification	جسدی برای شناسایی
No, dear friend, there is something wrong	نه دوست عزیز یه جایی خطایی داره
It works especially well in such situations.	به خصوص در چنین مواقعی خوب کار می کند.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه طول می کشد.
In fact, the second time bore no resemblance to the first time.	در واقع، بار دوم هیچ شباهتی به بار اول نداشت.
I was still inside.	من هنوز داخل بودم.
They are told the same thing every time.	هر بار همین طور به آنها گفته می شود.
He was running away.	او فرار می کرد.
For example, a sick object is a patient class.	برای مثال یک شی بیمار از کلاس بیمار است.
But you did not and you can not.	اما نکردی و نمی توانی.
What a relief.	چه آرامشی.
Very cold morning	صبح خیلی سرد
His eyes were focused and clear.	چشمانش متمرکز و شفاف شده بود.
They come to you anyway.	به هر حال آنها به شما می آیند.
This is a good place.	این یک مکان خوب است.
Parents need to show more responsibility.	والدین باید مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.
In which world	در کدام دنیا
He did not have such a standard.	او چنین استانداردی نداشت.
He told her that he was his father.	به او می گفت که او پدرش است.
Others are above us.	دیگران بالای سر ما هستند.
We are standing in line.	در صف ایستاده ایم.
I was just looking at him	فقط داشتم نگاهش میکردم
It was a good car overall	در کل ماشین خوبی بود
Be hopeful and ask if he will see me for a moment.	امیدوار باشید و بپرسید که آیا او یک لحظه من را خواهد دید.
And gives something.	و چیزی می دهد.
It cannot determine the evidence in any way.	نمی تواند شواهد را به هر طریقی تعیین کند.
No one is going to judge you here.	اینجا قرار نیست کسی شما را قضاوت کند.
I have a page, probably full of errors.	من یک صفحه دارم، احتمالاً پر از خطا.
I woke up for a very special reason.	من به یک دلیل بسیار خاص بیدار ماندم.
And they have a point.	و نکته ای دارند.
He will see that something is wrong.	او خواهد دید که چیزی اشتباه است.
I had never seen them there before.	قبلاً آنها را آنجا ندیده بودم.
People find something that the dog likes, but then they cling to it.	مردم چیزی را پیدا می کنند که سگ دوست دارد، اما سپس به آن می چسبند.
This is strange.	این عجیب است.
Maybe it no longer mattered to him whether he was a man or a woman.	شاید دیگر برایش مهم نبود که مرد بود یا زن.
This was not for me	این برای من نبود
I think there are a few.	من فکر می کنم تعداد کمی وجود دارد.
There is currently little evidence for this possibility.	در حال حاضر شواهد زیادی برای این احتمال وجود ندارد.
Of course.	البته.
I was looking the other way.	من به سمت دیگری نگاه می کردم.
You should be here	تو باید اینجا باشی
None of these reasons were identified as correct.	هیچ‌کدام از این دلایل به‌عنوان درست بودن مشخص نشد.
However, I was lucky.	با این حال من خوش شانس بودم.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
There are still stairs leading to the station.	پله هایی که به ایستگاه می رسید هنوز وجود دارد.
We have to get everything back to normal first thing in the morning.	اول صبح باید همه چیز را به حالت اول برگردانیم.
He performed the experiments and wrote the original text.	آزمایش‌ها را انجام داد و متن اصلی را نوشت.
There was no doubt about that.	در آن شکی وجود نداشت.
Will, do not feel bad	ویل، حس بدی نداشته باش
This is an issue.	این یک مسئله است.
Now only the customer window was left open.	حالا فقط پنجره مشتری باز مانده بود.
Your idea was great	ایده شما فوق العاده بود
Our customers are customers.	مشتریان ما مشتری هستند.
I have never made a film so fast.	من هرگز فیلمی به این سرعت نساختم.
A gesture, perhaps, or a sound.	یک حرکت، شاید، یا یک صدا.
No one got off	هیچکس پیاده نشد
More information will be provided in the future.	در آینده اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه خواهد شد.
You have no free choice, including moral choices.	شما هیچ انتخاب آزادانه ای از جمله انتخاب های اخلاقی ندارید.
If only this were a dream	اگر فقط این یک رویا بود
I feel they are changing.	من احساس می کنم آنها در حال تغییر هستند.
Now I know.	الان می دونم.
Now the situation is the opposite.	الان وضعیت برعکس است.
The situation is no different here.	اوضاع اینجا هم فرقی نمی کند.
And he could not speak.	و او نمی توانست صحبت کند.
City of the Great King	شهر پادشاه بزرگ
The men died right next to him.	مردان درست در کنار او مردند.
He had done his best that day.	او در آن روز تمام تلاش خود را کرده بود.
There was no benefit to local control.	هیچ سودی برای کنترل محلی وجود نداشت.
But the last comment definitely caught his attention.	اما آخرین نظر قطعا توجه او را به خود جلب کرد.
Still, good news.	با این حال، یک خبر خوب.
We wonder if it is hot.	ما تعجب می کنیم که آیا گرم است.
Lost all these extra points.	همه این امتیازات اضافی را از دست داد.
They say knowledge is power.	می گویند دانش قدرت است.
Her mouth is very clean, clean and sweet.	دهانش بسیار پاک، پاک و شیرین است.
This does not mean that you hate people.	این بدان معنا نیست که از مردم متنفر هستید.
This is still the case.	این هنوز هم همینطور است.
Three.	سه.
Good people behave like bad people.	آدم‌های خوب مثل آدم‌های بد رفتار می‌کنند.
Their role in history is over.	نقش آنها در تاریخ به پایان رسیده است.
I missed you	دلم برات تنگ شده بود
But life is never so easy.	اما زندگی هرگز به این آسانی نیست.
So we had to move to the other side of the city.	بنابراین مجبور شدیم به سمت دیگر شهر حرکت کنیم.
I feel the world has changed	احساس میکنم دنیا عوض شده
Although you did a good job	هر چند تو کار خوبی کردی
Let the air dry.	اجازه دهید هوا خشک شود.
There is no reason to believe that any of this is really happening.	هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم هر یک از اینها واقعاً اتفاق می افتد.
However, there are large amounts lost.	با این حال، مقادیر زیادی از دست رفته وجود دارد.
I learned a lot.	چیزهای زیادی یاد گرفتم.
This is how to do it.	این است شیوه انجام آن.
We had no money to give him.	پولی نداشتیم که به او بدهیم.
He returned home, but this time it was not planned.	دوباره به خانه برگشت، اما این بار برنامه ریزی نشده بود.
If he could keep talking.	اگر می توانست به حرف زدن او ادامه دهد.
If you have not found it yet, keep searching.	اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، به جستجو ادامه دهید.
Our lives are very short.	زندگی ما خیلی کوتاه است.
We have carefully evaluated the evidence received.	ما شواهد دریافتی را به دقت ارزیابی کرده ایم.
Men are not made in the form of men.	مردان به شکل مردان ساخته نشده اند.
He brought things with him.	چیزهایی با خودش آورد.
I do not know where he got them from.	نمی دانم آنها را از کجا آورده است.
I'm coming up	دارم میام بالا
Well, not too often.	خوب، نه خیلی وقت ها.
So we sent small arms.	بنابراین ما سلاح های کوچک فرستاده ایم.
Or as my father said.	یا به قول پدرم.
He let his mind wander and watched the dogs smell each other.	او اجازه داد ذهنش خالی شود و سگ ها را بوی یکدیگر را تماشا می کرد.
Just tap	فقط ضربه بزنید
Everything is now and nothing to fear.	همه چیز در حال حاضر و چیزی برای ترس نیست.
Relevant clinical data were recorded in detail.	داده های بالینی مربوطه با جزئیات ثبت شد.
Now we try to find every object.	حالا سعی می کنیم هر شی را پیدا کنیم.
No man requested a transfer.	هیچ مردی درخواست انتقال نکرد.
Eating fruit has a similar effect.	خوردن میوه نیز تأثیر مشابهی دارد.
Did not help him	به او کمک نکرد
And being words	و کلمات بودن
I use them in the same place.	من از آنها در همان مکان استفاده می کنم.
You can design the box as you wish.	شما قوطی را هر طور که بخواهید طراحی کنید.
Assisted in data analysis and version writing.	در تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش نسخه کمک کرده است.
I'm not sure if this is a good thing or not.	مطمئن نیستم که آیا این چیز خوبی است یا نه.
I believe you are both in danger.	من معتقدم هر دو شما در خطر هستید.
A new government has been formed.	دولت جدید تشکیل شده است.
Guys, I have a question	بچه ها یه سوال دارم
But a few words of advice.	اما چند کلمه توصیه.
Having a little needed to make his pleasure more accessible.	داشتن اندکی لازم برای بیشتر در دسترس بودن لذت او.
More about it in another section.	بیشتر در مورد آن در بخش دیگری.
Next time, who knows	دفعه بعد کی میدونه
We have to approach this issue with method and order in our thoughts.	ما باید با روش و نظم در افکار خود به این موضوع برخورد کنیم.
You need a car to get there.	برای رسیدن به آنجا نیاز به ماشین دارید.
A large fire broke out	آتش بزرگی شعله ور شد
I should have said	باید میگفتم
Either way, moving there will be a gift, not a loss.	در هر صورت، حرکت به آنجا یک هدیه خواهد بود، نه ضرر.
The trip will be worth it.	سفر ارزشش را خواهد داشت.
Sorry about that.	برای آن متاسفم.
We need more time to study.	برای مطالعه به زمان بیشتری نیاز داریم.
This restriction remains to this day.	این محدودیت تا امروز باقی مانده است.
Something to underline.	چیزی برای خط کشی زیر آن.
For example, there are security games.	به عنوان مثال، بازی های امنیتی وجود دارد.
The problem is for several reasons.	مشکل به دلایل مختلفی است.
In most cases, this means changing what you eat.	در بیشتر موارد، این به معنای تغییر آنچه می خورید است.
We may not want him to exist, but he does exist.	ممکن است ما نخواهیم او وجود داشته باشد اما او وجود دارد.
This is one of the other cases.	این یکی از موارد دیگر است.
However, this is not news.	با این حال این خبری نیست.
She was crying all the time.	در آن زمان او کاملا گریه می کرد.
Which destroys the edge.	که لبه را از بین می برد.
There were tears in his eyes and it was amazing.	اشک در چشمانش حلقه زده بود و شگفت انگیز بود.
Really think about it	واقعا به این فکر کن
Their parents were not upset.	والدین آنها از این وضعیت ناراحت نبودند.
Give each child a sports band.	به هر کودک یک باند ورزشی بدهید.
I can not find my logical error here.	من نمی توانم خطای منطقی خود را اینجا پیدا کنم.
Back on the ground	برگشت روی زمین
Here are some pictures.	در اینجا چند تصویر وجود دارد.
Ten thousand weekly salary	حقوق هفته ای ده هزار
Not like this	نه به این شکل
He is sick and he has been mistreated, but he cannot be left behind.	او مریض است و با او بد رفتاری شده است، اما نمی توان او را ترک کرد.
And you live here	و تو اینجا زندگی میکنی
You may find him there now.	شما ممکن است او را اکنون در آنجا پیدا کنید.
I want them to see me walking in faith.	من می خواهم آنها مرا ببینند که با ایمان راه می روم.
No fear, even if there were no more weapons.	بدون ترس، حتی اگر سلاح دیگر وجود نداشت.
With the difference that it does not prove the reason.	با این تفاوت که دلیلش را ثابت نمی کند.
This is a discussion about the best way to tell a story.	این یک بحث در مورد بهترین راه برای گفتن یک داستان است.
What was in this season will surely be published in the next season.	آنچه در این فصل بود مطمئناً در فصل بعدی منتشر می شد.
It is not difficult to understand both sides of the debate.	درک هر دو طرف بحث کار سختی نیست.
This is something that no one should be without.	این چیزی است که هیچ کس نباید بدون آن باشد.
We were a table of eight.	ما یک میز از هشت تا بودیم.
He never made eye contact.	او هرگز تماس چشمی برقرار نکرد.
Order lines are now open.	خطوط سفارش در حال حاضر باز است.
However, he knew it would not end well.	به هر حال، او می‌دانست که این پایان خوبی نخواهد داشت.
You think it's real.	شما فکر می کنید واقعی است.
This is what you lose.	این چیزی است که شما از دست می دهید.
He will be my guide.	او راهنمای من خواهد بود.
So you can see there are rules that keep us in control.	بنابراین می توانید ببینید قوانینی وجود دارد که ما را تحت کنترل خود نگه می دارد.
I see it.	من آن را می بینم.
Then release.	سپس انتشار.
Because in them we see the beginning of the art of construction.	زیرا در آنها شروع هنر ساختمان سازی را می بینیم.
Still going on.	هنوز هم ادامه دارد.
I put my feet on the office chair.	پاهایم را روی صندلی اداری گذاشتم.
That's the way the road worked for you.	این راهی بود که جاده روی شما کار کرد.
He should not expect more from her.	او نباید انتظار بیشتری از او داشته باشد.
It may just surprise you.	فقط ممکن است شما را شگفت زده کند.
Bring your friends and family.	دوستان و خانواده ات را بیاور.
Start creating problems that have not been done before.	شروع به ایجاد مشکلاتی کنید که قبلاً این کار را نمی کردند.
The line color indicates the area.	رنگ خط نشان دهنده منطقه است.
I do not know enough to say that this is not the case.	من آنقدر نمی دانم که بگویم اینطور نیست.
He helps us in this.	او در این زمینه به ما کمک می کند.
Everyone told us we looked beautiful.	همه به ما گفتند که زیبا به نظر می رسیم.
While not good enough to be considered good.	در حالی که آنقدر خوب نیست که خوب در نظر گرفته شود.
This will allow more things to be explored.	این امر باعث می شود تا چیزهای بیشتری بررسی شود.
I did not need to send for my belongings.	من نیازی به ارسال برای وسایلم نداشتم.
They will be needed.	آنها مورد نیاز خواهند بود.
I knew it was coming.	می دانستم که می آید.
He hated getting out of bed.	از بلند شدن از رختخواب از او متنفر بود.
Two people could play in that game.	دو نفر می توانستند در آن بازی بازی کنند.
You do not need anything else	نیاز به چیز دیگری نیست
I tried though	هر چند تلاش کردم
After he joined us, the music took on a different form.	پس از پیوستن او به ما، موسیقی شکل دیگری به خود گرفت.
But maybe that time was different.	اما شاید اون موقع فرق داشت.
It was something deeper.	این چیزی عمیق تر بود.
My mouth suddenly became very dry.	دهانم ناگهان خیلی خشک شد.
It's the best thing for them.	برای آنها عالی ترین چیز است.
I could see that his answer had not completely calmed him down.	می دیدم که جواب او را کاملاً آرام نکرده بود.
He was deeply moved.	او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.
Now he can have one for the price of this book.	حالا او می تواند به قیمت این کتاب یکی داشته باشد.
However, his words are true.	با این حال، سخنان او درست است.
But more can and should be done.	اما کارهای بیشتری می توان و باید انجام داد.
A guard must stand	یک نگهبان بایست
I had just thought of something.	تازه به چیزی فکر کرده بودم.
Works without problems	بدون مشکل کار میکنه
You saw him on the stand, you heard his answers.	شما او را روی جایگاه دیدید، پاسخ های او را شنیدید.
It was his dream that came true.	این رویای او بود که به واقعیت تبدیل شد.
Let's go home	میریم خونه
I hated the wind the most.	بیشتر از همه از باد متنفر بودم.
So it can be used to sense different variables.	بنابراین می توان از آن برای حس کردن متغیرهای مختلف استفاده کرد.
There is a lot of space for everyone.	فضای زیادی برای همه وجود دارد.
The harder you work, the more cuts.	هر چه سخت تر کار کنید، برش بیشتر است.
Used exactly the same options as you.	دقیقاً از گزینه های مشابه شما استفاده کرد.
When you have, you can easily find another job.	وقتی شما هم دارید، راحت تر می توانید شغل دیگری پیدا کنید.
For me, training is the key.	برای من، آموزش کلید است.
Tomorrow vs.	فردا در مقابل
Can anyone explain to me why this does not work.	کسی می تواند برای من توضیح دهد که چرا این کار نمی کند.
Healthy and natural levels are best supported by a healthy body.	سطوح سالم و طبیعی به بهترین وجه توسط بدن سالم پشتیبانی می شود.
Review how you will think, act and feel as your new ideal.	مرور کنید که چگونه به عنوان ایده آل جدید خود فکر، عمل و احساس خواهید کرد.
This helps to orient and provide excellent services.	این به جهت دهی و ارائه خدمات عالی کمک می کند.
He loves me, he does not love me.	من را دوست دارد، من را دوست ندارد.
When he returned, his eyes were dark.	برگشت، چشمانش تیره بود.
The score says it all.	نمره گویای همه چیز است.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I miss that place	دلتنگ اون مکان
However, I am getting better	با این حال من بهتر می شوم
You know, and that behavior was very unusual.	می دانید، و این رفتار بسیار غیرعادی بود.
By the time we get there, they are gone.	تا زمانی که ما به آنجا برویم، آنها رفته اند.
That was all, no more.	فقط همین بود، دیگر هیچ.
The complainant had difficulty breathing.	شاکی مشکل تنفسی داشت.
However, this task was not performed.	با این حال، این وظیفه انجام نشد.
He is now the right man for the job.	او در حال حاضر مرد مناسبی برای این کار است.
Conscious consent was obtained from patients.	رضایت آگاهانه از بیماران گرفته شد.
Every week, no failures.	هر هفته، بدون شکست.
With its internet.	با اینترنتش.
It was as if he had fallen from the earth.	انگار از روی کره زمین افتاده بود.
You did not wear the right clothes	لباس درست نپوشیدی
That brings us back to social media.	که ما را به رسانه های اجتماعی بازمی گرداند.
I do not see anything	من چیزی نمی بینم
I have to agree with that.	من باید با اون موافق باشم.
All business now.	همه کسب و کار در حال حاضر.
I do not need changes	من نیازی به تغییرات ندارم
And speak up when necessary.	و در مواقع لزوم صحبت کنید.
I was happy, but also very sad.	خوشحال بودم، در عین حال بسیار غمگین.
You can see it in his eyes.	می توانی آن را در چشمانش ببینی.
They were around.	آنها در اطراف بودند.
Manually did not come up.	دستی بالا نیامد.
This is a method that works all over the world.	این روشی است که در همه جای دنیا کار می کند.
But this rarely happens.	اما این مورد به ندرت اتفاق می افتد.
this is incredible.	این باور نکردنی است.
I just have a lot of experience.	من فقط تجربه زیادی دارم.
You want to do something	میخوای یه کاری بکنی
It never occurred to him to do so.	به ذهنش خطور نکرده بود که این کار را بکند.
it will happen.	اتفاق خواهد افتاد.
Later this number increased gradually.	بعداً این تعداد به صورت پلکانی افزایش یافت.
Their words do not bring him any peace.	حرف آنها هیچ آرامشی برای او به ارمغان نمی آورد.
He had stopped it in front of the girl.	آن را جلوی دختر گرفته بود.
Air, and therefore life, yes.	هوا، و در نتیجه زندگی، بله.
Then we reach you.	سپس ما به شما می رسیم.
Here, where it is shown where what is needed is met.	در اینجا، جایی که نشان داده شده است که در کجا آنچه مورد نیاز است برآورده شده است.
It's very hot here	اینجا خیلی گرمه
Even the babies you give birth to are not yours.	حتی بچه هایی که به دنیا می آورید مال شما نیستند.
They can be fun and easy to use.	آنها می توانند سرگرم کننده و آسان برای استفاده باشند.
He may lose himself.	او ممکن است خود را از دست بدهد.
I really want to do this.	من واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم.
If a drink appears in front of you, drink it.	اگر نوشیدنی در مقابل شما ظاهر شد، آن را می نوشید.
So you really can not buy food in the usual way.	بنابراین واقعاً نمی توانید به روش معمولی غذا بخرید.
For many, some major parts of their lives remain the same.	برای بسیاری، برخی از بخش‌های اصلی زندگی‌شان ثابت می‌ماند.
Because it's not going to be sent directly here, no.	چون اینطور نیست که مستقیماً به اینجا فرستاده شود، نه.
But that did not happen to us.	اما برای ما این اتفاق نیفتاد.
The same two cars above	همان دو ماشین بالا
He was out of control.	او از کنترل خارج شده بود.
He then received a phone call that he actually answered.	سپس یک تماس تلفنی دریافت کرد که او در واقع پاسخ داد.
He gave her the address and then said.	آدرس را به او داد و سپس گفت.
And it looks pretty good.	و کاملاً خوب به نظر می رسد.
You have managed the great tone here.	شما لحن عالی را در اینجا مدیریت کرده اید.
We really like to hear from them.	ما واقعاً دوست داریم از آنها بشنویم.
This was a great post.	این یک پست عالی بود.
Please give them the phone	لطفا تلفن را به آنها بدهید
For example, we attach great importance to the treatment of the dead.	به عنوان مثال، ما به درمان مردگان اهمیت زیادی می دهیم.
But it works for him.	اما این برای او کار می کند.
Patients are identified by a single code number.	بیماران فقط با یک شماره کد شناسایی می شوند.
If anything, time will tell.	اگر چیزی باشد زمان نشان خواهد داد.
It was a crowded and safe place.	جای شلوغ و امنی بود.
His wife came to my place with him.	همسرش با او به جایگاه من می آمد.
However, our definition is not unusual.	با این حال، تعریف ما غیرعادی نیست.
I finally ran for president.	من بالاخره برای ریاست جمهوری کاندید شدم.
You may have experienced this.	شاید شما این را تجربه کرده باشید.
And it only lets you focus on your real content.	و فقط به شما اجازه می دهد بر روی مطالب واقعی خود تمرکز کنید.
Maybe this change is in his favor.	شاید این تغییر به نفع او باشد.
Everyone dreams of having a brilliant job ahead.	همه رویای داشتن شغلی درخشان در پیش رو دارند.
Our time is up.	وقت ما تمام شد.
However, there is one exception.	با این حال، یک استثنا وجود دارد.
I like to hope it's the latter.	من دوست دارم امیدوارم که دومی باشد.
Only four survived.	فقط چهار نفر زنده ماندند.
Not to save you	نه برای نجاتت
Read more here.	ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
Some used four or five.	برخی از چهار یا پنج استفاده کردند.
Like four years ago	مثل چهار سال قبل
You have reached a critical mass.	شما به یک توده بحرانی رسیده اید.
Have a really negative experience while learning.	در حین یادگیری یک تجربه واقعا منفی داشته باشید.
So you can have a maximum of one close call.	بنابراین حداکثر می توانید یک تماس نزدیک داشته باشید.
He is called the god of small things.	او را خدای چیزهای کوچک می نامند.
I understand why	می فهمم چرا
If it is useful in the future, leave it here.	اگر در آینده مفید باشد اینجا را ترک کنید.
Be sure to know this.	حتماً این را بدانید.
Whether he was sitting or standing, it was impossible to be sure.	این که آیا او نشسته بود یا ایستاده، غیرممکن بود که مطمئن شوید.
He works really well.	او واقعاً خوب کار می کند.
He even asked a tree man to check its health.	او حتی از یک مرد درختی خواست که سلامت آن را بررسی کند.
And what he had made he destroyed.	و آنچه را ساخته بود، پس ویران کرد.
This is a strange man	این مرد عجیبی است
He came and rode.	آمد سوار شد.
We were better than the record we had.	ما بهتر از رکوردی بودیم که داشتیم.
I'm sure they will still have something there.	من مطمئن هستم که آنها هنوز چیزی در آنجا خواهند داشت.
Learn.	فرا گرفتن.
At the same time, another user can create an account.	در همان زمان، کاربر دیگری می تواند یک حساب کاربری ایجاد کند.
We will take him to you.	ما او را به سمت شما می بریم.
He knows and you should too.	او می داند و شما هم باید همینطور.
They were more like young boys.	آنها بیشتر شبیه پسران جوان بودند.
Not dirty, but something light, nothing heavy.	نه کثیف، بلکه چیزی سبک، هیچ چیز سنگینی نیست.
Be careful and tell him at least one thing you learned.	دقیق باشید و حداقل یک چیز را که یاد گرفتید به او بگویید.
This will save you money in the long run.	این شما را در دراز مدت نجات می دهد.
Please join us at any of these events if you are close.	لطفا در هر یک از این رویدادها اگر نزدیک هستید به ما بپیوندید.
Then a smile fell from his face.	بعد لبخند از صورتش افتاد.
Your family	خانواده خودت
He could never finish it	هیچوقت نتونست تمومش کنه
No way back.	هیچ راه بازگشتی.
I still do not have much chance to do this.	من هنوز شانس زیادی برای اجرای این کار ندارم.
He was glad it was done.	او خوشحال بود که این کار انجام شد.
Stay at school.	در مدرسه بمون.
Or inside the tree	یا داخل درخت
You can play it online.	می توانید آن را به صورت آنلاین بازی کنید.
A super simple example below.	مثال فوق العاده ساده در زیر.
Your father taught you	پدرت بهت یاد داد
And you probably make money from it.	و احتمالاً از آن درآمد کسب می کنید.
Although school and education are.	هر چند مدرسه و آموزش هستند.
He got up, came to her.	از جایش بلند شد، به سمت او آمد.
He had never seen most of them before.	بیشتر آنها را قبلاً ندیده بود.
They can work as a team and not take themselves too seriously.	آنها می توانند به عنوان یک تیم کار کنند و خودشان را خیلی جدی نگیرند.
Control the fight distance	فاصله مبارزه را کنترل کنید
This is the power we have over men.	این قدرتی است که ما بر مردان داریم.
Similar to the above.	مشابه بالا.
Lost energy comes in many forms.	انرژی از دست رفته اشکال مختلفی دارد.
The front door was not locked	درب ورودی قفل نبود
And so women are made of something bigger than men.	و بنابراین زنان از چیزی بزرگتر از مردان ساخته شده اند.
Reading is still difficult for certain people.	خواندن برای افراد خاص همچنان دشوار است.
Black had seen it.	سیاه آن را دیده بود.
Not lying made me taste a little.	دروغ نگفتن طعمش کمی من را پرت کرد.
So they were here for a while.	بنابراین آنها مدتی اینجا بودند.
Say his name	اسمش را بگو
I'm trying to figure out exactly what's going on.	من سعی می کنم بفهمم دقیقاً چه خبر است.
This is our first real experience in it.	این اولین تجربه واقعی ما در آن است.
But tell you	اما به شما بگو
Even my brother.	حتی برادرم.
So, just the right place at the right time.	بنابراین، فقط یک سری مکان مناسب، زمان مناسب.
You can see other books in the reference section below.	سایر کتاب ها را می توانید در بخش مرجع زیر مشاهده کنید.
A boy who has the potential not to have the potential.	پسری که پتانسیل نداشتن پتانسیل را دارد.
That means everything takes a while, so check back.	یعنی همه چیز کمی طول می کشد، پس دوباره بررسی کنید.
A job is the main task.	یک کار وظیفه اصلی است.
I wish.	کاش می شد.
Rule number one	قانون شماره یک
It seems to make no difference.	به نظر می رسد هیچ تفاوتی ندارد.
Management could not do enough for us.	مدیریت نمی توانست به اندازه کافی برای ما انجام دهد.
We rarely looked at anything positive in the Third World.	ما به ندرت به چیز مثبتی در جهان سوم نگاه می کردیم.
He had a strong presence.	حضور پررنگی داشت.
not much	نه چندان
In fact, this is not the case.	در واقع اینطور نیست.
Working until the early hours of the morning was certainly not unusual.	کار کردن تا ساعات اولیه صبح مطمئناً غیرعادی نبود.
Only if you have lost them for the first time.	فقط در صورتی که اولین بار آنها را از دست داده باشید.
This theory is in general agreement with the observations.	این نظریه با مشاهدات مطابقت کلی دارد.
The whole company worked on one game.	کل شرکت روی یک بازی کار کرد.
But, and this is a big but, will be.	اما، و این یک اما بزرگ است، خواهد شد.
In this case, they can easily survive a year or more.	در این حالت آنها به راحتی می توانند یک سال یا بیشتر زنده بمانند.
A very long way	راه بسیار طولانی
Green, blue vs.	سبز، آبی در مقابل
Your feedback is important.	بازخورد شما مهم است.
Here, from biological systems.	در اینجا، از سیستم های بیولوژیکی.
I wanted to believe that it is	میخواستم باور کنم که هست
The sample size in the study design is small without control group.	حجم نمونه در طرح مطالعه کوچک و بدون گروه کنترل است.
Growth, disease and popular home.	رشد، بیماری و خانه محبوب.
Go out of your office and interview them.	از دفتر خود بیرون بروید و با آنها مصاحبه کنید.
Not that he needed a suit to give him an advantage.	نه اینکه او به کت و شلوار نیاز داشت تا به او مزیت بدهد.
He is very excited.	او بسیار هیجان زده است.
He likes to take care of us.	او دوست دارد از ما مراقبت کند.
He no longer does.	او دیگر نمی کند.
What about them or they do not count.	چه در مورد آنها یا آنها به حساب نمی آیند.
I really enjoyed doing this.	من از انجام این کار بسیار لذت بردم.
Too much of a good thing can be bad for you.	زیاد بودن یک چیز خوب می تواند برای شما بد باشد.
I know this from personal experience.	من این را از تجربه شخصی می دانم.
Not fear, though it was more logical.	نه ترس، هر چند که منطقی تر بود.
Blood was coming out of his eyes.	خون از چشمانش بیرون می آمد.
These differences may indicate different biological functions.	این تفاوت ها ممکن است نشان دهنده عملکردهای مختلف بیولوژیکی باشد.
You can meet him.	می توانید با او روبرو شوید.
This is a sad thing.	این یک چیز غم انگیز است.
They were straight and strong but apparently not strong enough.	آنها مستقیم و قوی بودند اما ظاهراً به اندازه کافی قوی نبودند.
In addition, you should try to get along with cool kids.	به علاوه، باید سعی کنید با بچه های باحال هماهنگ شوید.
Progress was good	پیشرفت خوب بود
When no one answered, he left himself.	وقتی کسی جواب نداد خودش را رها کرد.
They did not tell me anything, but.	آنها چیزی به من نمی گفتند، اما.
I just got caught	تازه گرفتار شدم
I have to close my eyes	باید چشمامو ببندم
It was beyond that.	فراتر از این بود.
People have needs and want to have special friends.	مردم نیازهایی دارند و می خواهند دوستان خاصی داشته باشند.
There were not a few.	چند نفر نبودند.
Consider the distribution of this random process.	توزیع این فرآیند تصادفی را در نظر بگیرید.
And he wanted to keep it that way.	و او می خواست آن را به همین شکل حفظ کند.
Magic happens when a modern application connects to a modern service.	هنگامی که یک برنامه مدرن به یک سرویس مدرن متصل می شود، جادو اتفاق می افتد.
And this is relevant.	و این مربوط است.
I see nothing but his smile and shoulders.	جز لبخند و شانه هایش چیزی نمی بینم.
I felt love	احساس عشق کردم
He does not comment.	او اظهار نظر نمی کند.
Some of what you hear may make your blood boil.	برخی از آنچه می شنوید ممکن است خون شما را به جوش بیاورد.
Not relevant	مربوط به این قضیه نیست
Believe me, he got what he needed.	باور کنید، او آنچه را که لازم است دریافت کرده است.
I'm sure you can.	من مطمئن هستم که شما می توانید.
In the last two years, he has hit less and walked more.	در دو سال گذشته، او کمتر ضربه می زد و بیشتر راه می رفت.
Having plenty of drinking water becomes a concern.	داشتن آب آشامیدنی فراوان به یک نگرانی تبدیل می شود.
He gave me directions.	او به من جهت داد.
The two bodies had no contact with each other.	این دو جسد با هم تماس نداشتند.
By doing this, you may achieve a potentially large performance boost.	با انجام این کار، ممکن است به یک افزایش عملکرد بالقوه بزرگ دست پیدا کنید.
Where the action.	که در آن عمل.
This is where things seem to go wrong.	اینجاست که به نظر می رسد چیز خراب می شود.
These days, it just gets harder to lie down next to him.	این روزها فقط دراز کشیدن کنارش سخت می شود.
Instead, he decided to follow her throughout the day.	در عوض، او تصمیم گرفت او را در طول روز دنبال کند.
You incited them against me	تو آنها را علیه من برانگیختی
He had a style.	او صاحب سبک بود.
There was no reaction	هیچ عکس العملی نداشت
We welcome the discussion.	ما از بحث استقبال می کنیم.
You want to feed your family.	شما می خواهید به خانواده خود غذا بدهید.
I was writing a lot	خیلی داشتم مینوشتم
Meet the perfect mind with the perfect body.	ملاقات ذهن کامل با بدن کامل.
In some ways this is true.	از برخی جهات این درست است.
He could not see it.	او نمی توانست آن را ببیند.
please help !!!,!,!.	لطفا کمک کنید !!!،!،!.
I tried to raise it.	سعی می کردم آن را بالاتر ببرم.
I take care of you, as you take care of me.	من مواظب تو هستم، همانطور که تو مراقب من هستی.
Will be forced to take military action.	مجبور به اقدام نظامی خواهد شد.
The responsibility is too much.	مسئولیت خیلی زیاد است.
I want to prove it.	من می خواهم آن را ثابت کنم.
His immediate task was to find him.	وظیفه فوری او یافتن او بود.
Just tell yourself, over and over again, you are worth the effort.	فقط به خودتان بگویید، بارها و بارها، ارزش این تلاش را دارید.
And what about your mother.	و چه در مورد مادر شما.
Of course, this was not the part of the dream that really concerned him.	البته، این بخش خواب نبود که واقعاً به او مربوط می شد.
He never touched me.	او هرگز به من دست نزده است.
It is wild, but not impossible.	وحشی است، اما غیرممکن نیست.
It does not appear anymore	دیگه ظاهر نمیشه
Some people are really good at compensating.	برخی از افراد واقعاً در جبران آن خوب هستند.
Three samples were prepared.	سه نمونه تهیه شد.
Oh, wait.	اوه، صبر کن.
We were never in love.	ما هرگز عاشق نبودیم.
The reason he did not aim is the price.	دلیل هدف نگرفتن او قیمت است.
We let it pass.	اجازه دادیم بگذرد.
Glad to help.	خوشحالم که کمک می کنم.
The whole trip is a surprise	کل سفر غافلگیر کننده
There is no way to say "maybe tomorrow".	هیچ راهی برای گفتن "شاید فردا" وجود ندارد.
I did not understand any of this	من هیچی از اینا نفهمیدم
They were not interested.	آنها علاقه ای نداشتند.
I say more because we have had problems.	من بیشتر می گویم زیرا ما مشکلاتی داشته ایم.
Art can talk about life, art can comment on art.	هنر می تواند در مورد زندگی صحبت کند، هنر می تواند در مورد هنر نظر دهد.
However, their physical interpretation is the same.	با این حال، تفسیر فیزیکی آنها یکسان است.
He did not get that job or any other job.	او نه آن شغل و نه کار دیگری را بدست آورد.
This is a great app.	این یک برنامه عالی است.
Share the site link with your parents to practice at home.	پیوند سایت را برای تمرین در خانه با والدین به اشتراک بگذارید.
Analyzed them further.	آنها را بیشتر تحلیل کرد.
Maybe they are right.	شاید حق با آنهاست.
Not the economic size.	نه اندازه اقتصادی.
Rarely does it work and we are both happy.	در مواقع نادری نتیجه می دهد و هر دوی ما خوشحال هستیم.
He got closer to the window.	به پنجره نزدیک تر شد.
In our situation the goal is a little different.	در شرایط ما هدف کمی متفاوت است.
I will give you a rest	بهت استراحت میدم
You feel your new power.	شما قدرت جدید خود را احساس می کنید.
I also says.	من هم می گوید.
We are the people and we decide what to use as money.	ما مردم هستیم و تصمیم می گیریم از چه چیزی به عنوان پول استفاده کنیم.
You will not find anyone to help them.	هیچ کس را پیدا نخواهید کرد که به آنها کمک کند.
What you measure is what you get.	آنچه را که اندازه می گیرید همان چیزی است که به دست خواهید آورد.
Some were good	بعضی ها خوب بودند
The next levels have to be even harder.	سطوح بعدی باید حتی سخت تر باشد.
Which needed further evaluation in a large number of samples.	که نیاز به ارزیابی بیشتر در تعداد زیادی نمونه داشت.
So follow me	پس منو دنبال کن
A smile filled his face.	لبخندی صورتش را پر کرد.
You know about "touch me, not plant".	شما در مورد "به من دست بزنید، نه کاشت" را می دانید.
It made no sense anymore	دیگه هیچی معنی نداشت
But he will not have any of it.	اما او هیچ کدام از آن را نخواهد داشت.
He did a great job, he was really good in the ring.	او کار فوق العاده ای انجام داد، در رینگ واقعا خوب بود.
I will talk to you about it in a minute.	یک دقیقه دیگر در مورد آن با شما صحبت خواهم کرد.
The library is no longer here.	کتابخانه دیگر اینجا نیست.
You just have to accept it	فقط باید قبولش کنی
I found a situation here	اینجا یه موقعیتی پیدا کردم
I mean, we made a mistake, but this is for another book.	یعنی ما اشتباه کردیم، اما این برای کتاب دیگری است.
Just like relationships	درست مثل روابط
Neither had much of a sense of humor.	هیچکدوم حس زیادی به حرف زدن نداشتن.
But if the sound is a little muted, you can tell.	اما اگر صدا کمی خاموش است، می توانید بگویید.
This will be explained in due course.	در این مورد در زمان مناسب توضیح داده خواهد شد.
You are there to serve their vision.	شما آنجا هستید تا به چشم انداز آنها خدمت کنید.
Both, he thought.	هر دو، او فکر کرد.
Not included.	شامل نمی شود.
I think the man we worked on will succeed.	فکر می‌کنم مردی که روی او کار کرده‌ایم موفق خواهد شد.
forever.	برای همیشه.
He was trying to shoot me.	او سعی می کرد من را به شلیک کند.
Listen to your mother and do not gather too much.	به حرف مادرت گوش کن و زیاد در جمع نمان.
This has been going on for half a year.	این نیم سال است که ادامه دارد.
Users can update their status if changed.	در صورت تغییر، کاربران می توانند وضعیت خود را به روز کنند.
I'm good with that concept.	من با این مفهوم خوب هستم.
He wants me to work this summer.	او از من می خواهد تابستان امسال کار کنم.
Provide advice on design issues at birth.	ارائه مشاوره در مورد مسائل طراحی در بدو تولد.
They may easily listen to me talk to him.	آنها ممکن است به راحتی به مکالمه من با او گوش دهند.
A river is uncontrollable.	یک رودخانه قابل کنترل نیست.
Thank you for your work	ممنون از کار شما
You will get things wrong.	چیزها را اشتباه خواهید گرفت.
They are marked with letters.	آنها با حروف مشخص می شوند.
It is clear that the painting was behind him.	واضح است که تابلو پشت سر او بود.
The rest of the team trusts him.	بقیه اعضای تیم به او اعتماد دارند.
You can not tell.	شما نمی توانید بگویید.
So there is nothing to see here.	پس هیچ چیز برای دیدن اینجا وجود ندارد.
On a deeper level, he understood it.	در یک سطح عمیق، او آن را درک کرد.
He sent me.	او مرا فرستاد.
Although we were separated.	اگرچه ما از هم جدا شده بودیم.
Go ahead, look at their feet.	برو جلو، درست به پای آنها نگاه کن.
I am not against them.	من مخالف آنها نیستم.
Or for a new experiment.	یا برای یک آزمایش جدید.
Our place was empty except for us.	جای ما به جز ما خالی بود.
This is the main idea.	ایده اصلی این است.
Old and young sources have been there, and they certainly have been.	منابع پیر و جوان آنجا بوده اند و مطمئناً این کار را انجام داده اند.
I have been in the second stage many times.	من بارها در مرحله دوم مردم.
In these cases, nothing changes.	در این مواقع چیزی تغییر نمی کند.
Our morning, his afternoon.	صبح ما، بعدازظهر او.
There was not much you could hide from him.	چیزهای زیادی وجود نداشت که بتوانید از او پنهان کنید.
No one looked at him directly as he walked through the crowd.	وقتی او در میان جمعیت حرکت کرد، کسی مستقیماً به او نگاه نکرد.
And this is where the email comes in.	و اینجاست که ایمیل وارد می شود.
Prices are very low	قیمت ها خیلی پایینه
But maybe not.	اما شاید نه.
Members can not ask for money for it.	اعضا نمی توانند برای آن پول بخواهند.
The boy is the same.	پسر هم همینطور.
Please visit their site to place an order.	لطفا برای ثبت سفارش به سایت آنها مراجعه کنید.
Most trials showed the strength of good evidence.	اکثر کارآزمایی ها قدرت شواهد خوبی را نشان دادند.
Three experimental series were presented.	سه سری تجربی ارائه شد.
Try it at your own risk.	آن را با مسئولیت خود امتحان کنید.
This is a powerful data.	این یک داده قدرتمند است.
If I can	اگر در توان من است
Think about their age and language use.	به سن آنها و میزان استفاده از زبان فکر کنید.
He does not see many different people.	او افراد مختلف زیادی را نمی بیند.
We trust you to take care of him and love him.	ما به شما اعتماد داریم که از او مراقبت کنید و او را دوست داشته باشید.
There are four classes for athletics and eight classes for athletics.	چهار کلاس برای دو و میدانی و هشت کلاس برای دوومیدانی وجود دارد.
New people are afraid of us.	افراد جدید از ما می ترسند.
She has an older sister.	او یک خواهر بزرگتر دارد.
Nothing that had nothing to do with being there.	هیچ چیزی که هیچ کاری برای بودن در آنجا نداشت.
There is no evidence of such confusion here.	هیچ مدرکی دال بر چنین سردرگمی در اینجا وجود ندارد.
As we passed, people stopped and stared.	وقتی ما رد می شدیم مردم ایستادند و خیره شدند.
There are many pictures of fish on the walls.	تصاویر زیادی از ماهی ها روی دیوارها وجود دارد.
My research project is about missing text.	پروژه تحقیقاتی من مربوط به متنی است که گم شده است.
They go about their daily lives.	آنها به زندگی روزمره خود می پردازند.
But there is so much more to it.	اما خیلی بیشتر از این در آن وجود دارد.
It does not matter at all that this is what they gave you money.	اصلا اهمیت نده که این چیزی بود که به تو پول دادند.
I have never seen such a fight	من هرگز دعوای آنچنانی ندیده بودم
This is a useful add-on because the players are moving.	این یک افزودنی مفید است زیرا بازیکنان حرکت می کنند.
Sorry, no response was received.	پاسخ متاسفانه دریافت نشده است.
However, this interpretation has fundamental problems, as we explain here.	اما، این تفسیر مشکلات اساسی دارد، همانطور که در اینجا توضیح می دهیم.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
It may sound great, but it does not work very well.	ممکن است در نهایت عالی به نظر برسد، اما خیلی خوب اجرا نمی شود.
God will provide.	خداوند عنایت خواهد کرد.
It was hard to break this one.	شکستن این یکی سخت بود.
I know you have had a long, hard day.	می دانم که روز سخت و طولانی را پشت سر گذاشتی.
In fact, this is often not the case.	در واقع اغلب اوقات اینطور نیست.
He said it was not fair, it was not true.	او گفت عادلانه نیست، درست نیست.
Sometimes he thought he hated her.	گاهی فکر می کرد از او متنفر است.
But it is not necessary	اما نیازی نیست
Well, unless the plan is more in the interest of the rich.	خوب، مگر اینکه این طرح بیشتر به نفع ثروتمندان باشد.
After all, there is still hope for him.	بالاخره هنوز امیدی برای او وجود دارد.
In fact, it was a former hospital ship.	در واقع این یک کشتی بیمارستانی سابق بود.
The house is under construction.	خانه در دست ساخت است.
It started with a couple and then a woman.	از زن و شوهر شروع شد و بعد از آن زن.
You will be very happy here, you will be out of yourself.	تو اینجا خیلی خوشحال خواهی شد، بیرون از خودت خواهی بود.
We will soon be best friends.	ما به زودی بهترین دوستان خواهیم شد.
And the way he came to the apartment.	و راهی که به آپارتمان آمد.
Socialize it.	آن را اجتماعی کنید.
Most of them tell two or even three stories in one painting.	اکثر آنها دو یا حتی سه داستان را در یک تابلو روایت می کنند.
Do not worry, stay shoulder to shoulder with him.	نگران نباش، شانه به شانه او بمان.
This.	این.
And really black	و واقعا مشکی
But luck was with him there too.	اما شانس با او در آنجا نیز بود.
I love my teachers, but I do not understand much about them.	من معلمانم را دوست دارم، اما چیز زیادی از آنها نمی فهمم.
However, he knew he had no choice.	با این حال، او می دانست که چاره ای ندارد.
This man will be a great character.	این مرد شخصیت بزرگی خواهد بود.
Maybe we should try and do it tomorrow.	شاید باید تلاش کنیم و فردا این کار را انجام دهیم.
But it is not clear what this means.	اما معلوم نیست این به چه معناست.
I can not understand.	من نمیتونم بفهمم.
He came in and did what he was asked to do.	او وارد شد و کاری را که از او خواسته شد انجام داد.
His style works for the band.	سبک او برای گروه کار می کند.
But they took his land.	اما زمین او را گرفتند.
Click here to create your website now.	برای ایجاد وب سایت خود اکنون اینجا را کلیک کنید.
But it should be enough to get started.	اما باید برای شروع کافی باشد.
It was right after eight.	درست بعد از هشت بود.
But something is happening.	اما چیزی در حال وقوع است.
State at the time	ایالت در آن زمان
At least one day it will.	حداقل روزی این کار را خواهد کرد.
Then came another day.	سپس به روز دیگری رسید.
A function driver can service one or more devices.	یک درایور تابع می تواند یک یا چند دستگاه را سرویس دهد.
The students looked at each other.	دانش آموزان به یکدیگر نگاه می کردند.
The results of five independent experiments are shown.	نتایج حاصل از پنج آزمایش مستقل نشان داده شده است.
They should have come out of their hole soon.	آنها باید به زودی از سوراخ خود بیرون می آمدند.
I called the police.	با پلیس تماس گرفتم.
They did not register to go to war.	آنها برای رفتن به جنگ ثبت نام نکردند.
Maybe we were	شاید ما بودیم
The information provided is for informational purposes only and may be incorrect.	اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف اطلاعاتی است و ممکن است اشتباه باشد.
A few hard weeks passed	چند هفته سخت گذشت
Not that they were trying to escape.	نه اینکه آنها سعی در فرار داشتند.
Maybe because it's so fast.	شاید چون خیلی سریع است.
At the time, he was trying not to listen.	در آن زمان، او سعی می کرد گوش ندهد.
He shook his head gently.	او سرش را به آرامی تکان داد.
We are currently working on this issue.	در حال حاضر روی این موضوع کار می کنیم.
His conversation, however, became more relevant and relevant over time.	با این حال گفتگوی او با گذشت زمان بیشتر مناسب و مرتبط بود.
Or it is better to ask your child to make one.	یا بهتر است از فرزندتان بخواهید یکی بسازد.
We did not find the show.	ما نمایش را پیدا نکردیم.
The end-to-end answer was done.	پاسخ پایان پایان پایان انجام شد.
He had just returned from work	تازه از سر کار آمده بود
Put your hand on his head please	دستت را در سرش بگذار لطفا
I do not mean a plate of fruit, peace and quiet.	منظورم بشقاب میوه نیست، آرامش و سکوت.
I did not see that one	من اون یکی رو ندیدم
And sometimes not.	و حتی گاهی اوقات نه.
In addition, the effect is obvious after use.	علاوه بر این، اثر پس از استفاده آشکار است.
I came back and had to go to the hospital.	برگشتم و مجبور شدم برم بیمارستان.
These thoughts were for another day.	این افکار برای یک روز دیگر بود.
Because now I am satisfied with my husband.	چون الان از شوهرم راضی هستم.
move toward.	حرکت به.
So they are just a result of it.	بنابراین آنها فقط یک نتیجه از آن هستند.
He must be present.	او باید حضور داشته باشد.
Maybe I can finally work with it.	شاید بتوانم در نهایت با آن کار کنم.
And did not even see him.	و حتی او را ندید.
I want to be with you.	من میخواهم با تو باشم.
Only he does not come	فقط اون نمیاد
Here is one and here is another.	اینجا یکی است و اینجا دیگری.
I think it is not very difficult to find the answer.	فکر می کنم پیدا کردن پاسخ خیلی سخت نیست.
It was a beautiful work of art	کار هنری زیبایی بود
I will not have a married man	من مرد متاهل نخواهم داشت
He was going to leave his brother.	قرار بود برادرش را رها کند.
All doors and windows are rolled and locked.	تمام درها و پنجره ها رول شده و قفل شده اند.
He wanted to die, it was necessary, just to end the pain.	او می خواست بمیرد، لازم بود، فقط برای پایان دادن به درد.
If removed, add more.	در صورت حذف، بیشتر قرار دهید.
Power fell again.	قدرت دوباره سقوط کرد.
The city should also benefit from this team.	شهر هم باید از این تیم سود ببرد.
Then he took his personal car and took me to the camp.	بعد ماشین شخصی اش را گرفت و مرا به کمپ برد.
All factors must be carefully considered.	همه عوامل باید به دقت در نظر گرفته شوند.
For me, this is just an essential part of my identity.	برای من این فقط یک بخش اساسی از هویت من است.
Come on, we have to go	بیا ما باید بریم
The bank can make me big.	بانک می تواند مرا بزرگ کند.
With that, we thank you for your wonderful questions.	با آن، ما از شما برای سوالات فوق العاده شما سپاسگزاریم.
That's what we were told.	اینطور به ما گفتند.
He was cheap enough.	او به اندازه کافی ارزان بود.
It is a matter of believing in something spiritually.	این یک چیز است که از نظر روحی به چیزی اعتقاد داشته باشیم.
In life you have to deal with the bad and the good.	در زندگی باید بدی ها را با خوبی ها کنار بیاورید.
There is a lot of space	جای زیادی هست
But this example represents a double threat.	اما این نمونه نشان دهنده یک تهدید مضاعف است.
Even when you worked hard or worked late, you loved everyone.	حتی وقتی سخت کار می کردید یا تا دیر وقت کار می کردید، همه را دوست داشتید.
I know she is not wearing a wedding dress	میدونم لباس عروس نپوشیده
It's not just that, it's what it is.	این فقط نیست، بلکه همان چیزی است که هست.
He hated being compared to their mother.	او از مقایسه شدن با مادرشان متنفر بود.
It was half an hour ago.	نیم ساعت گذشته بود.
He got in his car.	سوار ماشینش شد.
And call them a lot	و زیاد بهشون زنگ بزن
Things like you that light up in their own way.	چیزهایی مثل شما که در نوع خودشان روشن می شوند.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
He came to me on the way to a plane.	در راه یک هواپیما به سمت من آمد.
Not as normal	نه به اندازه طبیعی
It may be happening, but perfect science is not.	شاید در حال انجام باشد، اما علم کامل اینطور نیست.
His chance had come.	شانس او ​​فرا رسیده بود.
That should not be too hard.	که نباید خیلی سخت باشد.
Negative was discovered accidentally only thirty years later.	منفی تنها سی سال بعد به طور تصادفی کشف شد.
Feel good about yourself.	احساس خوبی نسبت به خودتان.
The bottom of the form is actually the face of the piece.	پایین فرم در واقع صورت قطعه است.
And he bought it.	و او آن را خرید.
She is completely against sex.	او کاملا مخالف رابطه جنسی است.
Thanks for making the best !.	با تشکر برای ساختن بهترین ها!.
Layer your system	سیستم خود را لایه بندی کنید
My daughter let him in.	دخترم به او اجازه ورود داد.
The man's gaze confirmed this.	نگاه مرد این را تایید کرد.
He was worried for her.	او برای او نگران بود.
Five feet full height.	پنج فوت کامل قد.
No, it's not his style.	نه، سبک او نیست.
So, they did.	بنابراین، آنها انجام دادند.
Too much for "others".	خیلی برای "دیگران".
It suits him very quickly.	خیلی سریع برای او مناسب است.
Please read it carefully.	لطفا آن را با دقت بخوانید.
He can not be.	او نمی تواند باشد.
But until you do, sometimes it's a struggle.	اما تا زمانی که آن را عملی نکنید، گاهی اوقات این یک مبارزه است.
If he signs that paper.	اگر او آن کاغذ را امضا کند.
Of course, there were conditions.	البته شرایطی وجود داشت.
They do not know that we are watching.	آنها نمی دانند که ما داریم تماشا می کنیم.
They should not have been destroyed so easily.	آنها نباید به این راحتی از بین می رفتند.
However, it has since been used in many other areas.	با این حال، از آن زمان در بسیاری از مناطق دیگر استفاده شده است.
Students love him.	دانش آموزان او را دوست دارند.
I will start you.	من شما را شروع می کنم.
Or so it was thought.	یا اینطور تصور می شد.
We relieved him and he spent the night.	ما او را راحت کردیم و او شب را سپری کرد.
I had an hour tonight because the crew was so tired they could not double down.	امشب یک ساعت داشتم، زیرا خدمه آنقدر خسته بودند که نمی توانستند دو برابر شوند.
Surely this is a relief.	مطمئناً این یک آرامش است.
First, the population shows a relatively small number of patients.	اول، جمعیت تعداد نسبتا کمی از بیماران را نشان می دهد.
His mouth opened and closed.	دهانش باز و بسته شد.
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
And that was what he meant	و منظورش این بود
These are not natural actions.	اینها اعمال طبیعی نیستند.
He disappeared when we finally got him to the right place.	وقتی بالاخره او را به جای مناسب رساندیم، ناپدید شد.
We are not an army without a leader.	ما به عنوان یک ارتش بدون رهبر نیستیم.
I should have known the reason.	باید دلیلش را می دانستم.
This seems to be just fair in appearance.	به نظر می رسد که این در ظاهر فقط منصفانه است.
I know many women who do this.	من خانم های زیادی را می شناسم که این کار را می کنند.
He was next to her	کنارش بود
I think he can not stand less than perfection.	من فکر می کنم او نمی تواند کمتر از کامل بودن را تحمل کند.
This is a woman who worked in an office.	این زن است که در دفتر کار می کرد.
Several people were reportedly injured on the bridge.	بر اساس گزارش ها، چند نفر روی این پل زخمی شدند.
There is only one thing left to test.	فقط یک چیز برای امتحان باقی مانده است.
I looked at the officer with difficulty.	با سختی به افسر نگاه کردم.
One of them was faster than the others.	یکی از آنها سریعتر از بقیه بود.
I went back to look for him.	برگشتم دنبالش.
The fans need to get better.	هواداران باید بهتر شوند.
Watched his arrival.	ورود او را تماشا کرد.
But it had to be opened.	اما باید باز می شد.
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل آماری را انجام داد.
Like it or not, this is great news.	آنها را دوست داشته باشید یا نه، این یک خبر عالی است.
And you know what you can do with your law.	و شما می دانید که با قانون خود چه کاری می توانید انجام دهید.
There was no place for him to spread his pleasure there.	جای او نبود که لذت خود را در آنجا پخش کند.
He thought my father could see what he was.	او فکر کرد که پدرم می توانست ببیند او چیست.
However, we are far from silent.	با این حال، ما از سکوت فاصله زیادی داریم.
This is not something that is likely to end.	این چیزی نیست که به احتمال زیاد به پایان برسد.
Doubt your marriage	به ازدواجت شک کن
However, I completely kept my word.	هر چند من کاملا به قولم وفا کردم.
He then became a teacher for six months.	سپس به مدت شش ماه معلم شد.
This is only necessary for records on the currently selected page.	این فقط برای سوابق موجود در صفحه انتخاب شده در حال حاضر ضروری است.
Knowing that he has not stopped her.	دانستن اینکه او او را متوقف نکرده است.
You have to let it get a little old.	باید اجازه دهید کمی پیر شود.
There is a good hotel.	یک هتل خوب وجود دارد.
I had never felt this way before.	من قبلاً چنین چیزی را احساس نکرده بودم.
I can not see why this happens.	من نمی توانم ببینم چرا اینطور می شود.
Favorite to win it.	مورد علاقه برای بردن آن.
But you lost one.	اما شما یکی را از دست دادید.
Creating a social team is useful for creating an effective work team.	ایجاد تیم اجتماعی برای ایجاد یک تیم کاری موثر مفید است.
But he was locked up.	اما او در قفل بود.
We humans cannot pursue progress.	ما انسان‌ها نمی‌توانیم پیشرفت را دنبال کنیم.
So it makes him a little unique.	بنابراین او را کمی منحصر به فرد می کند.
He had put his cards on the table.	کارت هایش را روی میز گذاشته بود.
And that's exactly what happens.	و دقیقاً همین می شود.
It did exactly as we had hoped.	دقیقاً همانطور که ما امیدوار بودیم انجام شد.
Finally finished.	بالاخره تمام شد.
His brother was very helpful, in a way.	برادرش بسیار مفید بود، از یک جهت.
And see for yourself.	و خودتان ببینید.
Our souls are alive even though the blood of our lives will be shed.	روح ما زنده است اگرچه خون زندگی ما ریخته خواهد شد.
This was really interesting to me.	این واقعاً به نظر من بسیار جالب بود.
It is essential that this performance goes well.	ضروری است که این عملکرد خوب پیش برود.
He never did.	او هرگز انجام نداد.
In general, it may not exist.	به طور کلی، ممکن است وجود نداشته باشد.
However, he does not feel any pain.	با این حال او هیچ دردی احساس نمی کند.
These three things are on the table right now.	این سه چیز در حال حاضر روی میز است.
Complete sets are one of each player.	ست های کامل یکی از هر بازیکن است.
The first side lasted an hour and a half.	طرف اول یک ساعت و نیم طول کشید.
Now the three of us were very good.	حالا ما سه تایی خیلی خوب بودیم.
This is your choice.	این انتخاب شماست.
This will not be an option for everyone.	این یک گزینه برای همه نخواهد بود.
Which could be determined.	که می شد تعیین کرد.
Thirty years.	سی ساله.
They could, but they did not.	آنها می توانستند، اما نکرده اند.
You should not distract them.	شما نباید آنها را از نظم خارج کنید.
Its real benefits are in the equality of women.	منافع واقعی آن در برابری وضعیت زنان است.
The patient is very upset.	بیمار بسیار ناراحت است.
He will laugh.	او خواهد خندید.
But it does not matter now.	اما به هر حال الان مهم نیست.
There was nothing more you could do for them.	هیچ کاری بیشتر از این نمی توانستید برای آنها انجام دهید.
Then the whole area became silent.	بعد کل منطقه ساکت شد.
And people had questions.	و مردم سوالاتی داشتند.
They like to play with him.	آنها دوست دارند با او بازی کنند.
But they do not stop.	اما آنها متوقف نمی شوند.
It will help a lot	خیلی کمک خواهد کرد
We as women were surprised.	ما به عنوان زن غافلگیر شدیم.
He started high school.	او از دبیرستان شروع کرد.
So he just started a movie, at the same time, no questions asked.	بنابراین او فقط یک فیلم را شروع کرد، در همان زمان، هیچ سوالی پرسیده نشد.
Older children, regardless of age or gender, are at greater risk.	کودکان بزرگتر مستقل از سن و جنس در معرض خطر بیشتری هستند.
He does not know why he allowed himself.	او نمی داند برای چه به خود اجازه داده است.
You need to explain a little more.	شما باید کمی بیشتر توضیح دهید.
A short cry at night	یک گریه کوتاه در شب
This result seems reasonable.	این نتیجه معقول به نظر می رسد.
Some do not want to look at them.	برخی نمی خواهند به آنها نگاه کنند.
Wrote the original text.	متن اصلی را نوشت.
Each song is identified by the first three letters.	هر آهنگ با سه حرف اول مشخص می شود.
I had never heard that one before	اون یکی رو قبلا نشنیده بودم
Sex is never simply sex.	سکس هرگز به سادگی رابطه جنسی نیست.
It will help a lot.	کمک زیادی خواهد کرد.
Helps in experiments.	در آزمایشات کمک می کند.
We can not wait.	ما نمی توانیم صبر کنیم.
I was firing him.	من او را اخراج می کردم.
I may even stay that way for a while.	حتی ممکن است مدتی همینطور مانده باشم.
When we got married, it seemed that this boy was gone.	وقتی ازدواج کردیم به نظر می رسید که این پسر رفته است.
Please read them.	لطفا آنها را بخوانید.
In fact, very good.	در واقع، خیلی خوب.
And even if he was not, at this moment, he did not care.	و حتی اگر او نبود، در این لحظه، او اهمیتی نمی داد.
But we do not know what.	اما نمی دانیم چیست.
Here, there was no confusion.	در اینجا، هیچ سردرگمی وجود نداشت.
I know this is the best thing for me.	می دانم که این بهترین چیز برای من است.
He never stopped talking, but he nodded.	او هرگز صحبتش را قطع نکرده بود، اما او سرش را به علامت بله تکان داد.
However, this can be due to several factors.	با این حال، این می تواند به دلیل چند عامل باشد.
Every time they asked, he said no.	هر بار که می پرسیدند به آنها می گفت نه.
Mine looks very good for my age	مال من نسبت به سنش خیلی خوب به نظر میرسه
Something bad	یه چیز بد
I just couldn't do it with him.	من فقط نمی توانستم این کار را با او انجام دهم.
So the war came.	پس جنگ فرا می رسید.
For example, there is the subject of my name.	به عنوان مثال، موضوع نام من وجود دارد.
An animal had killed it.	حیوانی آن را کشته بود.
He heard his father's voice again.	دوباره صدای پدرش را می شنید.
The one who did not want you here	اون کسیه که تو رو اینجا نخواست
Anyway, it makes me comment on it.	به هر حال من را وادار می کند که در مورد آن نظر بدهم.
Some are better than others and some are worse.	برخی بهتر از دیگران و برخی بدتر هستند.
It did not take long for them to decide to go their own way.	طولی نکشید که تصمیم گرفتند راه خود را بروند.
Or having one for you	یا داشتن یکی برای شما
And they do everything for you.	و آنها همه کار را برای شما انجام می دهند.
Now he had the device.	حالا دستگاه را داشت.
Mothers need to be strong to raise and care for their babies.	مادران برای بزرگ کردن و مراقبت از نوزاد باید قوی باشند.
For some reason the text order has changed.	به دلایلی ترتیب متن تغییر کرده است.
Such a calm and beautiful area.	چنین منطقه آرام و زیبایی.
Error bars are statistical.	نوارهای خطا آماری هستند.
The whole idea was there.	کل ایده آنجا بود.
The hard part is that things get right.	چیزی که سخت است این است که چیزها به درستی جا بیفتند.
It can happen a lot.	ممکن است خیلی اتفاق بیفتد.
I have never, ever seen anyone like him.	من هرگز، هرگز کسی مانند او را ندیده ام.
He says the cut is bad.	او می گوید بریدگی بد است.
Moved again.	دوباره حرکت کرد.
To do this, start by changing your food choices.	برای انجام این کار، با تغییر انتخاب های غذایی خود شروع کنید.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
He looked healthy.	او سالم به نظر می رسید.
And then our troops leave.	و سپس نیروهای نظامی ما می روند.
Use your right hand for the first shot.	برای اولین شلیک از دست راست خود استفاده کنید.
I like to do it for myself.	من دوست دارم برای خودم انجام دهم.
I never knew this would get worse and worse.	من هرگز نمی دانستم که این وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد.
Imagine how you would stand if you had something to do with it.	تصور کنید اگر ارتباطی با این موضوع داشتید چگونه می ایستادید.
I'm less sure he did.	من کمتر مطمئن هستم که او انجام داده است.
I could probably catch him.	احتمالاً می توانستم او را بگیرم.
I found my next project.	پروژه بعدی ام را پیدا کردم.
But others do not take the time.	اما دیگران وقت نمی گذارند.
No one in town could know they were here.	هیچ کس در شهر نمی توانست بداند که آنها اینجا هستند.
It was not just a dream because he was real.	فقط یک رویا نبود زیرا او واقعی بود.
It has nothing to do with the finger inside.	ربطی به انگشت داخلش نداره.
He is very special to me.	او برای من بسیار خاص است.
The player can return to the levels to earn higher points.	بازیکن می تواند به سطوح برگردد تا امتیاز بالاتری کسب کند.
Men's distance running.	دویدن مسافت مردانه.
They changed the starting point.	آنها جزء شروع را تغییر دادند.
At least not today.	حداقل امروز نه.
He does not stop talking all the way.	او در تمام طول راه از حرف زدن دست نمی کشد.
I kind of lost it at that point	یه جورایی تو اون نقطه گمش کردم
All you have to do is close your eyes.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که چشمان خود را ببندید.
The men were told to flee and then shot.	به مردان گفته شد که فرار کنند و سپس به آنها تیراندازی شد.
We signed it.	ما آن را امضا کردیم.
He is a person.	او یک فرد است.
My father does the same.	پدر من هم همین کار را می کند.
On purpose.	در هدف.
So it was useful.	بنابراین مفید بود.
The only special effect of the film is the language coming out.	تنها جلوه ویژه فیلم بیرون آمدن زبان است.
He was suddenly convinced that he should not do this.	او ناگهان مطمئن شد که نباید این کار را می کرد.
It is a story that must be read over and over again.	داستانی است که باید بارها و بارها خوانده شود.
And he certainly was.	و مطمئناً او بود.
The result will be here soon.	نتیجه به زودی اینجا خواهد بود.
Sleeping in one house, like other houses.	خوابیدن در یک خانه، مانند خانه های دیگر.
He is doing something completely new again.	دوباره دارد یک کار کاملاً جدید انجام می دهد.
Something like this.	چیزی مثل این.
It's hard to explain	توضیح دادنش سخته
Please provide a valid price range.	لطفاً یک محدوده قیمت معتبر ارائه دهید.
Most of them had children of their own.	بیشتر آنها از خود بچه داشتند.
He married twice and had about eight children.	او دو بار ازدواج کرد و حدود هشت فرزند داشت.
You know, people are in danger here.	می دانید، مردم در اینجا در خطر هستند.
If we know what we are doing.	اگر بدانیم داریم چه کار می کنیم.
You could not recognize more than a few words.	بیشتر از چند کلمه نمی توانستی تشخیص بدهی.
You have to get it.	شما باید آن را دریافت کنید.
This should not be a secret.	این نباید رازی باشد.
Another was arguing with us and the others.	دیگری با ما و بقیه دعوا می کرد.
They are the source of my life	آنها منبع زندگی من هستند
Let's start now.	اکنون شروع می کنیم.
I thought it was a great idea.	فکر کردم ایده فوق العاده ای بود.
But sometimes there are reasons that may be important to you.	اما گاهی اوقات دلایلی وجود دارد که ممکن است برایتان مهم باشد.
Well, now we know.	خوب، حالا ما می دانیم.
And an element of danger.	و یک عنصر خطر.
I ask about his experiences with the police.	از تجربیات او با پلیس می پرسم.
After he spoke, the room felt in shock.	بعد از صحبت او، اتاق احساس کرد که در شوک است.
I told him it was not necessary, we will find something.	به او گفتم که لازم نیست، ما یک چیزی پیدا می کنیم.
This is when some consumers turn to harder drugs.	این زمانی است که برخی از مصرف کنندگان به داروهای سخت تر روی می آورند.
We will do it next year or next year.	ما آن را سال آینده یا سال بعد انجام خواهیم داد.
I know it's too long	میدونم خیلی طولانیه
But this is not the case with the wife.	اما در مورد همسر اینطور نیست.
But usually only one method is needed.	اما معمولا فقط یک روش مورد نیاز است.
This feedback provides a memory.	این بازخورد یک خاطره را فراهم می کند.
Of course not.	البته که نداریم.
This is how it feels.	این چنین احساس می شود.
What about the children?	تکلیف بچه ها چه می شود؟
Everyone was at the peak of his game.	همه در اوج بازی او بودند.
It took me a while to get to my point.	مدتی طول کشید تا به حرف های من برسد.
Little laugh.	خنده کوچک.
Let us consider some specific values.	اجازه دهید برخی از مقادیر خاص را در نظر بگیریم.
It's good to know. 	دانستنش خوب است.
It's good to know that.	خوب است که آن را بدانی.
However, his fans seem to have a different request.	با این حال، به نظر می رسد طرفداران او درخواست متفاوتی دارند.
And we are literally the only party there.	و ما به معنای واقعی کلمه تنها حزب آنجا هستیم.
I hate that I can not sleep, I can not dream, I can not live.	از اینکه نمی توانم بخوابم، نمی توانم رویا ببینم، نمی توانم زندگی کنم متنفرم.
Without it, even for what?	بدون آن، حتی برای چیست؟.
However, in recent months, he has often received attention.	با این حال، در ماه های اخیر، او اغلب مورد توجه قرار گرفت.
He did not even know me.	او حتی من را نمی شناخت.
The majority of people did not read or write well.	اکثریت مردم نه خوب می خواندند و نه خوب می نوشتند.
It becomes harder and harder to leave some of these choices behind.	پشت سر گذاشتن برخی از این انتخاب ها سخت تر و سخت تر می شود.
Note the two big ones.	به دو تای بزرگ توجه کنید.
I recommend this team to everyone.	من این تیم را به همه توصیه می کنم.
From there they could bring a wife and children.	از آنجا می توانستند زن و بچه بیاورند.
You want to contact him later.	شما می خواهید بعداً با او تماس بگیرید.
We were drinking.	داشتیم مشروب می خوردیم.
And this part is for him.	و این قسمت برای اوست.
The problem arises when we think he is telling the whole truth.	مشکل زمانی پیش می آید که فکر کنیم تمام حقیقت را می گوید.
I had to get him out	مجبور شدم بیرونش کنم
This is not a city	اینجا یک شهر نیست
But anything that fits in the bag will be fine.	اما هر چیزی که در آن کیف جا شود خوب خواهد بود.
He carefully places them next to the front door.	او آنها را با احتیاط کنار درب ورودی قرار می دهد.
He was waiting for orders in the dark.	او در تاریکی منتظر دستور بود.
He can do anything to make the team win.	او هر کاری می تواند انجام دهد تا تیم پیروز شود.
No need to add sugar.	نیازی به افزودن شکر نیست.
For example,.	مثلا،.
My social goal is to make more friends.	هدف اجتماعی من این است که دوستان بیشتری پیدا کنم.
I wanted a love that took my breath away.	عشقی را می خواستم که نفسم را بند آورد.
We talked to some people about their benefits.	ما با برخی از افراد در مورد مزایای آنها صحبت کردیم.
Integers are faster.	اعداد کامل سریعتر هستند.
I was fine	من خوب بودم
Protects those who need protection.	از کسانی که نیاز به محافظت دارند محافظت می کند.
This process was repeated ten times.	این روند ده بار تکرار شد.
Tumor size was measured every three days.	اندازه تومور هر سه روز یک بار اندازه گیری شد.
Several limitations must be considered.	چند محدودیت باید در نظر گرفته شود.
And this has been a community effort.	و این یک تلاش جامعه بوده است.
Unfortunately, this did not happen	متاسفانه اینطور نشد
But he forced himself to stay calm.	اما خودش را مجبور کرد که آرام بماند.
I will do this again.	من این را دوباره انجام خواهم داد.
He explained a lot	خیلی توضیح داد
A project, maybe	یک پروژه، شاید
You must pass a function, read more here.	شما باید تابعی را پاس کنید، در اینجا بیشتر بخوانید.
What did I do? 	چه کار کردم؟
'nothing'.	'هیچ چی'.
But the answer can be yes.	اما پاسخ می تواند مثبت باشد.
The hand is warm and dry and very strong.	دستش گرم و خشک و بسیار قوی است.
Even then, he is a quiet child.	حتی در آن زمان، او یک بچه آرام است.
Others want to build a new road through it.	دیگران می خواهند از طریق آن جاده جدیدی بسازند.
Let's get out of here.	بیایید از اینجا پاک کنیم.
He is him and I am him.	او اوست و من من هستم.
I was tightly closed.	من را محکم بسته بودم.
He was badly injured.	او به شدت آسیب دیده بود.
I was very close to him.	من به شدت به او نزدیک بودم.
I never had much contact.	هرگز تماس زیادی نداشتم.
He was one of four children.	او یکی از چهار فرزند بود.
I am serious.	جدی گفتم.
Until we get away from there.	تا زمانی که از آنجا دور شویم.
The project was expected to be completed in the next three years.	پیش بینی می شد این پروژه در سه سال آینده به پایان برسد.
They did not raise the issue in the Court of Appeal.	آنها این موضوع را در دادگاه تجدید نظر مطرح نکردند.
This is good	اینا خوبن
This is a very dark film about the human condition.	این یک فیلم بسیار تاریک در مورد وضعیت انسان است.
It happens, still today.	این اتفاق می افتد، هنوز هم امروز.
And we could not say anything.	و ما چیزی نمی توانستیم بگوییم.
This is because we need a lot of salt.	دلیل آن نیاز ما به نمک زیاد است.
Those letters were not written by me.	آن نامه ها توسط من نوشته نشده است.
We have developed a method that is very relevant in other countries.	ما روشی را توسعه داده ایم که در کشورهای دیگر بسیار مرتبط است.
It happened very suddenly.	خیلی ناگهانی به وجود آمده است.
this is important.	این مهم است.
But not so strange.	اما نه به این عجیب و غریب.
One thing though.	هر چند یک چیز.
However, this was not just a photo.	با این حال، این فقط عکس نبود.
This is what we planned.	این همان چیزی است که ما برنامه ریزی کردیم.
I recommend this movie.	من این فیلم را توصیه می کنم.
You were lucky to be with me	تو خوش شانس بودی که با من قرار بگذاری
But war affects people.	اما جنگ بر مردم اثر می گذارد.
What we see here does not have to happen.	چیزی که ما اینجا می بینیم لازم نیست اتفاق بیفتد.
Three times exactly.	سه بار به طور دقیق.
Call it quits and then act on it.	به آن صدا بدهید و سپس به آن عمل کنید.
He will probably not survive for more than a month or more.	او احتمالاً بیش از یک ماه یا بیشتر زنده نمی ماند.
A city that you can also walk.	یک شهر که شما هم می توانید پیاده روی کنید.
His presence was becoming a network of details, big and small.	وجود او در حال تبدیل شدن به شبکه ای از جزئیات بزرگ و کوچک بود.
You wanted me to fail	تو می خواستی من شکست بخورم
Sign the paper until you are two years old.	کاغذ را امضا کن تا دو سال خوب شدی.
He could not stand the treatment.	او نمی توانست درمان را تحمل کند.
For life to have meaning, there must be a purpose.	برای اینکه زندگی معنا پیدا کند، باید هدفی وجود داشته باشد.
Our data is supported by a simple springy model.	داده های ما توسط یک مدل فنری ساده پشتیبانی می شوند.
They were excited.	آنها هیجان زده بودند.
You really can not play a game.	شما واقعا نمی توانید یک بازی را انجام دهید.
He must have cut himself in the fight.	او باید خود را در مبارزه بریده باشد.
Failure to do so will result in the end of your life.	اگر این کار را انجام ندهید به پایان زندگی شما منجر می شود.
Only at certain times can he have limited freedom.	فقط در زمان های خاصی می تواند آزادی محدودی داشته باشد.
Next go test one ride.	بعد برو تست سواری یکی.
I'm a good boy now.	من الان پسر خوبی هستم.
Keep up the good work.	به کار عالی ادامه دهید.
He had repeated the scene over and over in the hall.	بارها و بارها صحنه را در سالن تکرار کرده بود.
Get in touch with how you feel as a person.	با احساس خود به عنوان یک فرد در تماس باشید.
Maybe you know something, maybe you do not know.	شاید شما چیزی می دانید، شاید هم نمی دانید.
The second case is impossible.	مورد دوم غیر ممکن است.
I turned and looked at the three men in front of me.	برگشتم و به سه مردی که روبرویم بودند نگاه کردم.
So is my confidence.	اعتماد به نفس من هم همینطور.
Then he hit her.	سپس به او ضربه زد.
People only see what they expect to see.	مردم فقط چیزی را می بینند که انتظار دارند ببینند.
Let them sit with it.	بگذارید با آن بنشینند.
It tells me that he wanted to be here.	این به من می گوید که او می خواست اینجا باشد.
It's not about you, it's about human abilities.	این به شما مربوط نیست، مسئله توانایی های انسانی است.
So, so, money forever.	بنابراین، بنابراین، پول برای همیشه.
It was too small now.	الان خیلی کوچولو بود.
Obviously he can tell you where he is.	بدیهی است که او می تواند به شما بگوید که کجاست.
In his eyes.	در چشمان او.
Secondly, we got married a year later.	دوم اینکه بعد از یک سال ازدواج کردیم.
Please get well soon	خواهش میکنم زود خوب بشی
I eat meat.	من گوشت می خورم.
I know exactly how they feel.	من دقیقا می دانم که آنها چه احساسی دارند.
However, better things were waiting for him.	با این حال، چیزهای بهتری در انتظار او بود.
And suddenly he took my hands.	و ناگهان دستانم را گرفت.
Protect him, like growing up	از او محافظت کنید، مانند دوران بزرگ شدن
But water saved my life.	اما آب زندگی من را نجات داد.
Moves were made to create a library network.	حرکت هایی برای ایجاد شبکه کتابخانه انجام شد.
And none of them work very hot in the real world.	و هیچ کدام در دنیای واقعی خیلی داغ کار نمی کنند.
But he could not close his eyes either.	اما او هم نتوانست چشمانش را ببندد.
I do not think he knew anything.	من فکر نمی کنم او چیزی می دانست.
I looked behind me.	پشت سرم را نگاه کردم.
The ground shook.	زمین لرزید.
The car is an object.	ماشین یک شی است.
They did not understand what it was like for some people.	آنها نفهمیدند که برای برخی افراد چگونه است.
Maybe it's better if people really watch the news media.	شاید بهتر باشد اگر مردم واقعاً رسانه های خبری را تماشا کنند.
Certainly a little self-confidence will be useful to him.	مطمئناً کمی اعتماد به نفس برای او مفید خواهد بود.
They are very powerful.	آنها بسیار قدرتمند هستند.
Do not think that you will ride in my car in that state	فکر نکن تو اون حالت سوار ماشین من میشی
So if you do not come, we will lose everything.	پس اگر شما نیایید همه چیز را از دست می دهیم.
It is better to read them in order.	بهتر است آنها را به ترتیب بخوانید.
The job description should describe in detail what you need.	شرح شغل باید آنچه را که به آن نیاز دارید را با جزئیات شرح دهد.
Incredibly useful	فوق العاده مفید است
He told me he left a good life.	او به من گفت او زندگی خوبی را ترک کرد.
It makes perfect sense	کاملا منطقی است
You see what happens.	می بینید چه اتفاقی می افتد.
I'm sure he will.	من مطمئن هستم که او این کار را خواهد کرد.
I also like your writing style.	سبک نوشتاری شما را نیز دوست دارم.
It's great to be back home.	خیلی عالی است که به خانه برگردی.
But it never happened.	اما هرگز اتفاق نیفتاد.
That means progress.	این یعنی پیشرفت.
Performed experiments and analysis.	آزمایشات و تجزیه و تحلیل را انجام داد.
He had to start walking.	باید راه رفتن را شروع می کرد.
But there are more things here.	اما اینجا چیزهای بیشتری وجود دارد.
In fact, it was rare in his life.	در واقع در زندگی او نادر شده بود.
You have to go with what makes sense.	شما باید با چیزی که منطقی است پیش بروید.
I did not know where and how he lived.	نمی دانستم کجا و چگونه زندگی می کند.
Most of them were women.	اکثرا زن بودند.
I asked him to explain what he meant.	از او خواستم منظورش را توضیح دهد.
I did that and he shook it hard.	من این کار را کردم و او آن را محکم تکان داد.
You will actually see and experience things differently.	شما در واقع چیزها را متفاوت خواهید دید و تجربه خواهید کرد.
I really should have started this in the fall.	من واقعاً باید این کار را در پاییز شروع می کردم.
We get older and see things differently.	ما پیرتر می شویم و چیزها را متفاوت می بینیم.
Now he kept the money for himself and saved it.	حالا او پول آنها را برای خودش نگه داشت و پس انداز کرد.
It was not worth the effort.	ارزش زحمتش را نداشت.
I saw that there is no need for a home version.	دیدم نیازی به نسخه هوم نیست.
Then the magic begins to happen.	سپس جادو شروع به رخ دادن می کند.
All that happened to those women.	همه آن اتفاقات برای آن زنان رخ داده است.
So much has been explained about its people.	آنقدر در مورد مردمش توضیح داده شده است.
You are like hell	مثل جهنم هستی
Glad to be back.	خوشحالم که برگشت.
Well not really funny	خوب واقعا خنده دار نیست
That part took a long time	اون قسمت خیلی طول کشید
There is one more month left	یک ماه دیگه مونده
It feels good to remove it from my chest though.	هر چند برداشتن آن از روی سینه ام حس خوبی دارد.
They did a good job.	آنها کار خوبی کردند.
There is simply no way to understand the human world without a story.	به سادگی هیچ راهی برای درک دنیای انسان بدون داستان وجود ندارد.
I heard music	موسیقی شنیدم
This is a very different site.	این یک سایت بسیار متفاوت است.
have a good night.	شب خوبی داشته باشی.
You can download it here.	می توانید آن را از اینجا دانلود کنید.
It was as if he was testing me	انگار داشت منو امتحان میکرد
We have moved on from that.	ما از آن حرکت کرده ایم.
In this case, the statement is clear.	در این مورد، بیانیه روشن است.
Suddenly, the accused returned and started walking.	ناگهان متهم برگشت و راه افتاد.
I really like both of these songs and they are incredibly alive.	من واقعا هر دوی این آهنگ ها را دوست دارم و آنها زنده هستند باورنکردنی.
I did not think it would disappear so soon.	فکر نمی کردم به این زودی از بین برود.
It was completely out of control.	این داشت کاملاً از کنترل خارج می شد.
I thought you might change, but you did not.	فکر می کردم ممکن است تغییر کنی، اما نشدی.
He left the door very quickly.	او خیلی سریع از در خارج شد.
Because we went together	چون با هم رفتیم
He was out of breath.	نفسش بند آمده بود.
In my opinion, it has no real energy or power.	به نظر من هیچ انرژی یا قدرت واقعی ندارد.
You grew up too	تو هم بزرگ شدی
This is where you start saving money.	این جایی است که شما شروع به پس انداز پول می کنید.
He did not try.	او سعی نکرد.
It was a dress.	یک لباس بود.
Traction required a stepped hole.	کشش نیاز به یک سوراخ پلکانی داشت.
I was told that they understood this.	به من گفتند که این را فهمیده اند.
It feels better from the inside.	از درون احساس بهتری دارد.
The workers returned to work a few days later.	کارگران چند روز بعد به سر کار برگشتند.
We briefly describe them below.	در زیر به طور مختصر به شرح آنها می پردازیم.
However, this is the nature of the case study.	با این حال، این ماهیت مطالعه مورد شاهدی است.
I say goodbye to you.	برای خیر شما می گویم.
Do not do this via SMS, but through conversation.	این کار را از طریق پیامک انجام ندهید، بلکه از طریق مکالمه انجام دهید.
You know some truth in that.	مقداری حقیقت در آن، می دانید.
They did a great job, man.	آنها کار بزرگی کردند، مرد.
However, it obviously will never happen.	با این حال، بدیهی است که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
So Rose could not continue that trade.	بنابراین رز نمی توانست به آن تجارت ادامه دهد.
It can go a long way.	می تواند راه های زیادی را طی کند.
Everything seems to be moving.	انگار همه چیز در حال حرکت است.
Power struggles in very different situations.	جنگ قدرت در شرایط بسیار متفاوت.
The core of each round.	هسته هر دور.
When the drink came, he asked.	وقتی نوشیدنی آمد، پرسید.
The same story inside	همان داستان در داخل
When he is here	وقتی او اینجاست
And we have it in us.	و ما آن را در خود داریم.
He could put the food aside.	او می توانست غذا را کنار بگذارد.
Everything about it seemed to be true.	همه چیز در مورد آن به نظر می رسید که درست است.
And you are basically right.	و اساساً حق با شماست.
And so began my academic career.	و به این ترتیب کار دانشگاهی من آغاز شد.
You could not doubt it.	شما نمی توانستید در آن شک کنید.
This is the protection command.	این همان دستور حفاظت است.
Some people take this too literally.	برخی افراد این را بیش از حد تحت اللفظی می گیرند.
We take care of each other.	ما از هم مراقبت می کنیم.
Definitely did.	قطعا این کار را انجام داد.
Relevant question	سوال مربوطه
Order itself is in danger.	خود نظم در خطر است.
I chose the relationship	رابطه رو انتخاب کردم
Lift your head	سر را بردارید
He started his first tour in the last six years.	اولین تور خود را در شش سال گذشته آغاز کرد.
I just wanted him to be a good boy.	فقط می خواستم پسر خوبی باشد.
This is a start.	این یک شروع است.
The rest of us can't.	ما بقیه هم نمی توانیم.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
The performance itself does not matter.	خود اجرا مهم نیست.
He shot my friend first.	او اول به دوستم شلیک کرد.
Only older children	فقط بچه های بزرگتر
I did not smile in one photo.	در یک عکس لبخند نزدم.
You turn your head away.	سرت را بر می گردانی کنار.
At least as far as anyone can tell.	حداقل تا جایی که کسی می تواند بگوید.
But this was not an accident.	اما این یک تصادف نبود.
Others give slightly different numbers.	دیگران اعداد کمی متفاوت می دهند.
A complete view	یک منظره کامل
All of him	همه او
The room is heavy.	اتاق سنگینی است.
It was a little different.	این کمی متفاوت بود.
We help bring them back.	ما به بازگرداندن آنها کمک می کنیم.
Therefore, we have introduced the latter in such cases.	بنابراین ما دومی را در چنین مواردی معرفی کرده ایم.
I do not know how they did it.	نمی دانم چگونه این کار را کردند.
He wanted to run to her and hold her.	می خواست به سمتش بدود و او را نگه دارد.
You should be able to move the window to another location.	شما باید بتوانید پنجره را به مکان دیگری منتقل کنید.
Look outside your door.	بیرون درب خانه خود را نگاه کنید و ببینید.
I have heard about it.	من در مورد آن شنیده ام.
He held it on his tongue.	آن را روی زبانش نگه داشت.
One arrow and two badges.	یک تیر و دو نشان.
Do not recommend your place of business to anyone.	محل کسب و کار خود را به کسی توصیه نمی کند.
It is very simple, does not break and makes good coffee.	خیلی ساده است، نمی شکند و قهوه خوبی درست می کند.
I'm really excited about this show.	من واقعا در مورد این نمایش هیجان زده هستم.
This is not something he can pick and choose.	این چیزی نیست که او بتواند انتخاب و انتخاب کند.
This is not our function.	این کارکرد ما نیست.
I can say it was a heavy object at a very close distance.	من می توانم بگویم این یک جسم سنگین در فاصله بسیار نزدیک بود.
I looked back to see the results.	به عقب نگاه کردم تا نتایج را ببینم.
Not the whole truth, at least.	نه تمام حقیقت، حداقل.
I am very happy that our wedding took place there.	خیلی خوشحالم که عروسیمون اونجا برگزار شد.
Looks like we're almost done here.	به نظر می رسد که ما تقریباً کارمان را در اینجا تمام کرده ایم.
It is strange how it is destroyed.	عجیب است که چگونه از بین رفته است.
I think we did it today.	فکر می کنم امروز این کار را کردیم.
He stands in the spotlight only with his arms down.	او فقط در حالی که بازوهایش را به سمت پایین کشیده است، در معرض توجه ایستاده است.
I was able to find the reason	تونستم دلیلشو پیدا کنم
I love these kids.	من عاشق این بچه ها هستم.
He took it in his mouth.	آن را در دهانش برداشت.
It just makes everyone work a little harder.	این فقط باعث می شود همه کمی سخت تر کار کنند.
I have thought about it.	من به آن فکر کرده ام.
I can not imagine it.	من نمی توانم آن را تصور کنم.
Sometimes this does not happen until next season.	گاهی اوقات تا فصل بعد این اتفاق نمی افتد.
Then came a yes.	سپس یک بله آمد.
You will be able to give it instructions.	شما قادر خواهید بود به آن دستورالعمل بدهید.
But you learned quickly.	اما شما به سرعت یاد گرفتید.
He could not hide his true purpose forever.	او نتوانست هدف واقعی خود را برای همیشه پنهان کند.
I do not have to use your name to protect you.	من مجبور نیستم نام شما را برای محافظت از شما ببرم.
We just do not know.	ما فقط نمی دانیم.
You do not know how many people will hear it.	شما نمی دانید چند نفر آن را خواهند شنید.
It's about travel.	در مورد سفر است.
But women go there.	اما زنان به آنجا می روند.
I do not want to be alone among them.	من نمی خواهم فقط در میان آنها باشم.
We have things there that even the army does not have.	ما چیزهایی در آنجا داریم که حتی ارتش هم ندارند.
I hope they do not fail us anymore.	امیدوارم دیگر ما را ناکام نگذارند.
These were not really of their kind.	واقعاً اینها در نوع خود نبودند.
We went back and we went back out.	برگشتیم و برگشتیم بیرون.
We said no.	گفتیم نه.
If the subject died, the year of death was recorded.	اگر آزمودنی فوت کرده بود، سال فوت ثبت می شد.
Things were not going well anymore.	اوضاع دیگر درست پیش نمی رفت.
He could leave the court after a good laugh.	او می توانست پس از یک خنده خوب دادگاه را ترک کند.
I had not really seen him since.	واقعاً از آن زمان او را ندیده بودم.
At first, when one falls, the others help him to get up.	در ابتدا وقتی یکی می افتد، بقیه به او کمک می کنند تا بلند شود.
It seems like a good opportunity to ask him about it.	به نظر می رسد فرصت خوبی است که از او در مورد آن بپرسیم.
I went to the TV with a bad feeling.	با احساس بدی به سمت تلویزیون رفتم.
I wish you could feel it	کاش میتونستی حسش کنی
That more.	که بیشتر.
The link is here	لینک اینجاست
But the problem was the car itself, not the components inside.	اما مشکل خود ماشین بود، نه اجزای داخل آن.
Dots and lines do not cover much space.	نقاط و خطوط فضای زیادی را پوشش نمی دهند.
Two of those beginnings were full games.	دو تا از آن شروع ها بازی های کامل بودند.
He was not responsible	او مسئول نبود
The name got stuck	اسم گیر کرد
The second secret area is in the second house.	دومین منطقه مخفی در خانه دوم است.
All of this must be worth something.	همه اینها باید ارزش چیزی را داشته باشد.
He turned and looked at me over the shoulder.	برگشت و از روی شانه به من نگاه کرد.
It should be like the performing arts.	باید شبیه هنرهای نمایشی باشد.
The only way to get more choice is to work the land.	تنها راه برای انتخاب بیشتر، کار زمینی است.
I liked his laughter	خنده اش را دوست داشتم
Everyone knew, but no one saw.	همه می دانستند، اما کسی ندید.
This is the language of the soul.	این زبان روح است.
Finally we have to tell someone about him.	بالاخره باید به کسی درباره او بگوییم.
I think it should be harder for the kids.	من فکر می کنم این باید برای بچه ها سخت تر باشد.
Consider the available plays.	نمایشنامه های موجود را در نظر بگیرید.
He thought guess we'll find out soon.	او فکر کرد حدس بزن به زودی متوجه می شویم.
They do this.	برای این کار را انجام می دهند.
Maybe there is no such thing as a happy marriage.	شاید چیزی به نام ازدواج شاد وجود نداشته باشد.
It will not be easy.	آسان نخواهد بود.
It is important to make sure his position is clear.	مهم است که مطمئن شوید موضع او روشن است.
Why did you do that.	چرا تو انجام دادی.
In this case, after ten years, one more examination is not harmful.	در این صورت بعد از ده سال یک بررسی بیشتر ضرری ندارد.
In this place where thousands of people were sitting in front of me.	در این مکان که هزاران نفر جلوی من نشسته بودند.
And these people are almost my world.	و این افراد تقریباً دنیای من هستند.
Something like this happens.	اتفاقاتی از این دست می افتد.
And the bodies are still here.	و هنوز اجساد در اینجا هستند.
There is no point.	هیچ نکته ای ندارد.
Books fall like dead birds.	کتاب ها مانند پرندگان مرده سقوط می کنند.
Well, anyway, he was not used to talking to her about such things.	خب، به هر حال، او عادت نداشت در مورد چنین چیزهایی با او صحبت کند.
Each of these analyzes is described below.	هر یک از این تحلیل ها در زیر توضیح داده شده است.
They gave him another test.	آزمایش دیگری به او دادند.
My advice is to stop it.	توصیه من این است که جلوی آن را بگیرید.
Certainly not interesting.	مطمئناً جالب نبوده است.
I do not know how this helps his goal.	من نمی‌دانم که این چگونه به هدف او کمک می‌کند.
Unfortunately, my brother does not agree.	متاسفانه برادرم موافق نیست.
The same goes for their phone numbers.	در مورد شماره تلفن آنها نیز همینطور است.
You want to kill me	میخوای منو بکشی
Thank you so much for this great event.	از شما برای این رویداد عالی بسیار سپاسگزارم.
Here is a key reading carefully.	در اینجا خواندن دقیق نظرات کلیدی است.
Well, this is a lovely combination.	خوب، این یک ترکیب دوست داشتنی است.
He was injured.	او مصدومیت پیدا کرد.
And challenges ultimately build a stronger personality.	و چالش ها در نهایت شخصیت قوی تری می سازند.
And it was more or less a mistake.	و کم و بیش یک اشتباه بوده است.
I am going.	دارم میرم.
Or maybe they were playing for a long time.	یا شاید آنها در حال بازی طولانی بودند.
His blue eyes are bright and he has a question.	چشمان آبی او روشن است و سوالی را در خود جای داده است.
He left her.	او را رها کرد.
And, you know, do not listen to me say anything about this.	و، می دانید، نشنید که من در این مورد چیزی بگویم.
Just not shown	فقط نشان داده نمی شود
There was no reason for him to do so.	دلیلی نداشت که این کار را بکند.
The method is very expensive.	روش بسیار گران است.
Stood in the middle of the room.	وسط اتاق ایستاد.
A high table was pressed against the farther wall.	میز بلندی به دیوار دورتر فشار داده شده بود.
And close.	و نزدیک.
I drove from there.	من از آنجا راندم.
Before I get here I will tell you what is going to happen.	قبل از رسیدن به اینجا به شما می گویم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
He just had his eyes on her.	او فقط به او چشم داشت.
It will be somewhat limited.	به نوعی محدود خواهد بود.
In the end, it went very well for me.	در نهایت برای من خیلی خوب پیش رفت.
30 patients were identified.	30 بیمار شناسایی شدند.
There is a way	راهی هست
But it does, and there is something in between.	اما این کار را می کند و چیزی در این میان وجود دارد.
When he entered, there was silence in the room once again.	وقتی وارد شد، یک بار دیگر سکوت در اتاق حاکم شد.
In another part of the application	در قسمت دیگری از اپلیکیشن
I hardly knew the songs.	من به سختی آهنگ ها را می دانستم.
See figure below.	شکل زیر را ببینید.
They gave me back my life, a reason to continue living.	آنها زندگی ام را به من پس دادند، دلیلی برای ادامه زندگی.
You kill and you build.	می کشی و می سازی.
I also do not think he will necessarily win.	من هم فکر نمی کنم که او لزوماً برنده شود.
The crowd returned to the game.	جمعیت به بازی برگشت.
But not at the desired time.	اما نه در ساعت مورد نظر.
It will only get worse.	فقط بدتر خواهد شد.
He wanted to watch her face, watch her struggle with silence.	او می خواست چهره او را تماشا کند، مبارزه او را با ساکت بودن تماشا کند.
We set the table for four to three people.	میز را به جای چهار تا سه نفر چیدیم.
They knew each other very well.	آنها همدیگر را خیلی خوب می شناختند.
I have not been there since.	از آن به بعد دیگر آنجا نبودم.
Store in a dry place for six months.	به مدت شش ماه در جای خشک نگهداری می شود.
I have no desire to touch you.	من هیچ تمایلی به لمس تو ندارم.
He really is.	او واقعاً همینطور است.
A man can drink more.	یک مرد می تواند بیشتر بنوشد.
Stir by hand.	با دست هم بزنید.
Whatever happens here is not what it seems.	هر چه در اینجا اتفاق می افتد، آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
And getting here has taken me forever.	و رسیدن به اینجا از من برای همیشه گرفته شده است.
The moment people came, they said they knew they had no future.	لحظه ای که مردم آمدند گفتند که می دانستند آینده ای ندارند.
Few of their records remain.	تعداد کمی از سوابق آنها باقی مانده است.
He is still a man.	او هنوز یک مرد است.
However, it is by no means original.	با این حال، به هیچ وجه اصلی نیست.
This book is for you.	این کتاب برای شماست.
He pointed but no one paid attention.	اشاره کرد اما کسی توجه نکرد.
Then we take steps to bring it into our lives.	سپس اقداماتی را انجام می دهیم تا آن را وارد زندگی خود کنیم.
Also to die.	همینطور برای مردن.
There is no second place.	جای دومی وجود ندارد.
I tried to stay home and spend more time with him.	سعی کردم در خانه بمانم و زمان بیشتری را با او بگذرانم.
However, this must be placed in a proper context.	با این حال، این باید در یک زمینه مناسب قرار داده شود.
We fired one because it was not bad.	ما یکی را اخراج کردیم، چون بد نبود.
And this is hardly the past.	و این دیگر به سختی گذشته نیست.
Breakfast yes	غذای صبحانه بله
I have lived with them.	من با آنها زندگی کرده ام.
Getting a job is not easy these days.	این روزها کار به دست آوردن کار آسانی نیست.
I did not want to leave with someone who knows me that way.	من نمی خواستم با کسی که من را اینطور می شناسد ترک کنم.
But people were arguing over this.	اما مردم بر سر این موضوع با یکدیگر دعوا می کردند.
Get out of there as soon as possible.	هر چه سریعتر از آنجا خارج شد.
The website that developed it.	وب سایتی که آن را توسعه داده است.
I should have had that positive thinking.	من باید آن تفکر مثبت را داشتم.
The first step is to get here.	اولین قدم این است که به اینجا بروید.
However, he had something to do.	با این حال، او یک کار برای انجام دادن داشت.
He clung to me because he had a good voice.	به من چسبید چون صدای خوبی داشت.
Take care of us	مراقب ما باش
But each route has its own conditions.	اما هر مسیری شرایط خاص خود را دارد.
The others followed him.	بقیه هم دنبالش رفتند.
But the core is there.	اما هسته اصلی آنجاست.
Do the hard work.	کار سخت را انجام دهید.
You did not hear anything from inside the house.	از داخل خانه چیزی نمی شنید.
It was his job to be great in this way.	این وظیفه او بود که در این راه فوق العاده باشد.
I watch the storm and wait for my husband.	من طوفان را تماشا می کنم و منتظر شوهرم هستم.
At first I feel I need exercise.	در ابتدا احساس می کنم به ورزش نیاز دارم.
"It was a lot of fun," he said.	او گفت: خیلی سرگرم کننده بود، این طوری صحبت کرد.
You read and you think about what you think.	شما می خوانید و به آنچه فکر می کنید فکر می کنید.
These decisions were made for two reasons.	این تصمیمات به دو دلیل گرفته شد.
In general, there was a high success rate and few side effects.	به طور کلی، میزان موفقیت بالا و عوارض کمی وجود داشت.
These findings are consistent with previous reports.	این یافته ها با گزارش های قبلی مطابقت دارد.
He speaks after a while.	بعد از مدتی صحبت می کند.
It actually does.	در واقع این کار را می کند.
I really liked the movie, a little bit	من فیلم را خیلی دوست داشتم، کمی
You do not easily lose a 20-year-old friend.	شما یک دوست بیست ساله را به راحتی از دست نمی دهید.
If this was done, the result would still be better.	اگر این کار انجام می شد، باز هم نتیجه بهتر بود.
A death or a birth.	یک مرگ یا یک تولد.
To do this, we created two population models.	برای این کار، دو مدل جمعیت ایجاد کردیم.
And you are ready to shake.	و شما آماده تکان دادن هستید.
This is a low purchase rate.	این یک نرخ خرید پایین است.
It was a two-digit volume.	یک جلد دو عددی بود.
This very interesting collection does none.	این مجموعه بسیار جالب هیچ کدام را انجام نمی دهد.
Somehow they never felt good.	به نوعی آنها هرگز احساس خوبی نداشتند.
Topics introduced.	موضوعات معرفی شده است.
You have to think about it.	شما باید در مورد آن فکر کنید.
Cry for them	گریه براشون
They will be black.	سیاه پوستان خواهند بود.
Everyone takes it out of a big bowl.	همه آن را از یک کاسه بزرگ بیرون می آورند.
I will overpay	من اضافه پرداخت خواهم کرد
He had a little over a thousand dollars in a savings bank.	او کمی بیش از هزار دلار در بانک پس انداز داشت.
Then there are people who miss games like this.	سپس افرادی هستند که دلتنگ بازی های این چنینی می شوند.
I had stopped too	من هم متوقف شده بودم
Do not talk to anyone	با کسی صحبت نکن
It's a lot more fun than I thought it would be.	خیلی سرگرم کننده تر از آن چیزی است که فکر می کردم او باشد.
in the left.	در سمت چپ.
The farther apart the groups became, the more different they became.	هر چه گروه ها از هم دورتر می شدند، متفاوت تر می شدند.
He had never experienced it.	او هرگز آن را تجربه نکرده بود.
His mother and father had died.	مادر و پدرش فوت کرده بودند.
Death had found them in an hour of honest and hard work.	مرگ آنها را در یک ساعت کار صادقانه و سخت پیدا کرده بود.
Cheap wine, free love.	شراب ارزان، عشق رایگان.
Except for that incident with the food dispute.	به جز آن حادثه با دعوای غذا.
The cure is no longer silent, love.	دیگر درمان خاموش نیست، عشق.
I did not want to leave anyone out.	من نمی خواستم کسی را کنار بگذارم.
We just talked about it.	فقط در مورد آن صحبت کردیم.
They did not even look at the vote.	حتی به رای هم نگاه نکردند.
He hated the weather like this	از اینجور هوا متنفر بود
And it could not be otherwise.	و غیر از این نمی توانست باشد.
May be used as title information to identify target data.	ممکن است به عنوان اطلاعات عنوان برای شناسایی داده های هدف استفاده شود.
I want to turn you off for a while	میخام یه مدت خاموشت کنم
I liked the moments of intense relaxation the most.	لحظات آرامش شدید را بیشتر دوست داشتم.
He never told me how they live or anything.	او هرگز به من نگفت که چگونه زندگی می کنند یا چیز دیگری.
Employees usually simply help you find the ideal tool.	معمولاً کارمندان به سادگی به شما کمک می کنند تا ابزار ایده آل را پیدا کنید.
You informed me	تو به من خبر دادی
Right now, there is something in this.	در حال حاضر، چیزی در این وجود دارد.
I think this will be.	من فکر می کنم این خواهد شد.
Some cases do not say.	برخی از موارد نمی گویند.
We pay attention to every detail of the ride.	ما به تک تک جزئیات سواری توجه می کنیم.
The effort was good, but not good enough.	تلاش خوب بود، اما به اندازه کافی خوب نبود.
Oh yes, yes.	اوه بله، بله.
Then add some just sugar.	سپس مقداری را فقط با شکر میل کنید.
These are things I know and remember so far.	این چیزها چیزی است که من تاکنون می دانم و به یاد دارم.
They are absolutely right.	کاملا درست می گویند.
You did not kill anything	تو چیزی نکشتی
I really appreciate that you are here to help.	من واقعا قدردانی می کنم که شما اینجا هستید تا کمک کنید.
He is not himself	اون خودش نیست
You loved yours	تو مال خودت را دوست داشتی
Also, they can not use it as they wish.	همچنین آنها نمی توانند آنطور که می خواهند از آن استفاده کنند.
I know this fight is stupid.	می دانم که این دعوا احمقانه است.
Because he was looking at his car.	چون به ماشینش نگاه می کرد.
Biological systems use a variety of security mechanisms to survive.	سیستم های بیولوژیکی از مکانیسم های امنیتی مختلفی برای بقا استفاده می کنند.
Ready to look forward, not back.	آماده برای نگاه کردن به جلو و نه به عقب.
But people did not agree with me.	اما مردم با من موافق نبودند.
In other cases, they do not even have their own building.	در موارد دیگر حتی ساختمان خود را هم ندارند.
Come and get me	بیا منو بگیر
And he meant it forever.	و منظورش برای همیشه بود.
At the beginning of summer.	در آغاز تابستان.
They speak your language.	آنها به زبان شما صحبت می کنند.
It was there and clean.	آنجا بود و تمیز.
However, our study is larger and longer than previously published studies.	با این حال، مطالعه ما بزرگتر و طولانی تر از مطالعات منتشر شده قبلی است.
They were surprised to find that he was still silent.	آنها با تعجب متوجه شدند که هنوز ساکت است.
I think he is probably here to wait for this day.	من فکر می کنم احتمالا اینجا مانده است تا منتظر این روز باشیم.
I was extremely happy.	بی نهایت خوشحال شدم.
I get up and run.	بلند می شوم و می دوم.
Yes, speak as calmly as usual.	بله، با خیال راحت مثل معمول صحبت کنید.
It could not be stopped.	نمی شد جلویش را گرفت.
I had complete confidence in him.	من به او اطمینان کامل داشتم.
He only has to sleep once.	او فقط باید یکباره بخوابد.
Think about this situation.	به این وضعیت فکر کنید.
I was very happy to bring him back to my life.	خیلی خوشحال بودم که او را به زندگی ام بازگرداندم.
This is about ensuring their safety here.	این در مورد اطمینان از امنیت آنها در اینجا است.
He said he and his wife have six children.	او گفت که او و همسرش شش فرزند دارند.
Without this we could not create order.	بدون این ما نمی توانستیم نظم ایجاد کنیم.
He will probably come home tomorrow afternoon.	احتمالا فردا بعدازظهر به خانه می آید.
Spend a small amount of time studying it.	مقدار کمی از زمان خود را صرف مطالعه در مورد آن کنید.
It should not cost much.	نباید هزینه زیادی داشته باشد.
For helpful comments on the manuscript.	برای نظرات مفید در مورد نسخه خطی.
In fact, maybe not.	در واقع، شاید نه.
But you did your best	اما تو تمام تلاشت را کردی
I do not know how they would feel if they knew my secret.	نمی دانم اگر راز مرا بدانند چه احساسی خواهند داشت.
I hated using it for me.	من از استفاده از آن برای من متنفر بودم.
It has been amazing.	این شگفت انگیز بوده است.
He did some experiments.	آزمایش هایی انجام داد.
I do not understand wine	من شراب را نمی فهمم
All that is needed is will and effort.	تنها چیزی که لازم است اراده و تلاش است.
You can submit a registration request here.	می توانید درخواست ثبت نام را از اینجا ارسال کنید.
This is an important issue.	این یک مسئله مهم است.
I was for another boy.	من برای پسر دیگر بودم.
"Go and lose them," he said.	او گفت: برو و آنها را از دست بده.
You can not do this with the audience.	شما نمی توانید این کار را با مخاطب انجام دهید.
I was asked a month ago and I did not accept.	یک ماه پیش از من خواسته شد و قبول نکردم.
They look like the example above.	آنها مانند مثال بالا به نظر می رسند.
Most people today lack love.	اکثر مردم امروز کمبود عشق دارند.
But if you really do not like it, go back.	اما اگر واقعاً آن را دوست نداشتید، عقب نشینی کنید.
Everything had a specific purpose and time.	هر چیزی هدف و زمان خاصی داشت.
This is not easy for most people.	این برای اکثر مردم آسان نیست.
Of course, they should know each other and be friends.	البته آنها باید یکدیگر را بشناسند و دوست باشند.
Military by force 	نظامی به زور 
These kids are very helpful	این بچه ها خیلی کمک کننده هستند
If he was to be trusted, he must be trusted.	اگر قرار بود به او اعتماد کند، او نیز باید به او اعتماد کند.
The situation is really completely different.	شرایط واقعاً کاملاً متفاوت است.
Whether you like to sunbathe yourself.	این که آیا دوست دارید خودتان آفتاب بگیرید.
He was adjusting the tape.	او در حال تنظیم نوار بود.
Who knows where it will grow.	چه کسی می داند کجا رشد خواهد کرد.
When they are ready to go, they just go.	وقتی آماده رفتن هستند، فقط می روند.
Not so long	نه آنقدر طولانی
Look at your dog	به سگت نگاه کن
I do not see anything in it.	من چیزی در آن نمی بینم.
This is the first time I see it.	این اولین بار است که آن را می بینم.
He talked about what they did earlier today.	او در مورد کاری که اوایل امروز انجام داده بودند صحبت کرد.
He is trying to save "every good thing that remains in those whites."	او در تلاش است تا «هر خوبی را در آن سفیدپوستان باقی بماند» نجات دهد.
Bad service is as bad as customer service.	خدمات بد است همانطور که خدمات مشتری بد است.
I think it is good for a healthy relationship.	فکر می کنم برای یک رابطه سالم خوب است.
What we enjoyed most were the flowers.	چیزی که بیشتر از همه لذت بردیم گل ها بودند.
This moment was quite the opposite.	این لحظه کاملاً برعکس آن بود.
Finally, a free market economy was to be created.	بالاخره قرار بود اقتصاد بازار آزاد ایجاد شود.
Nothing new.	چیز جدیدی نیست.
Smell my breath	نفسم را بو کن
We later told the story to the children and they laughed out loud.	بعداً ماجرا را برای بچه ها تعریف کردیم و آنها به شدت خندیدند.
This did not stop us.	این مانع ما نشد.
No progress was made.	هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود.
Decide what is important.	تصمیم بگیرید که چه چیزی مهم است.
They have nothing or food.	نه چیزی دارند نه غذایی.
And my mother worked.	و مادرم کار می کرد.
It was a comfortable meal	غذای راحتی بود
I hope you received this message.	امیدوارم که این پیام را دریافت کرده باشید.
I worked through it as much as possible.	من تا آنجا که عملی بود از طریق آن کار می کردم.
You change to face changing times.	شما تغییر می کنید تا با زمان های در حال تغییر روبرو شوید.
I suggest you return it	پیشنهاد میکنم برگردونید
Even sub-characters have hearts.	حتی شخصیت های فرعی هم دل دارند.
Get the highest quality data at a low cost for each sample.	بالاترین کیفیت داده ها را با هزینه کم برای هر نمونه دریافت کنید.
You are playing with house money	داری با پول خونه بازی میکنی
The view was not very good	منظره خیلی درستی نبود
Dark green appears black.	سبز تیره سیاه به نظر می رسد.
Some of the cases are shown above.	در بالا برخی از موارد نشان داده شده است.
My friends are not there	دوستان من آنجا نیستند
is everything.	همه چیز است.
Art is right or wrong.	هنر درست است یا نادرست.
Or they may have noticed the difficulty of the task ahead.	یا شاید آنها متوجه سختی کار پیش رو شده باشند.
The table was given above.	جدول بالا آورده شد.
He will definitely stay here again.	قطعاً دوباره اینجا می ماند.
When he was little, I wanted to hear a story about him.	وقتی کوچک بود می خواستم درباره او داستان بشنوم.
Until you see the result.	تا اینکه نتیجه را دیدی.
He looked over his shoulder at the dark corner of the room.	از روی شانه اش به گوشه تاریک اتاق نگاه کرد.
These things are just sales records.	این چیزها فقط رکورد فروش است.
It's important today, but it's hard to do.	امروز مهم است، اما انجام آن سخت است.
He had many friends.	او دوستان زیادی داشت.
He tried to make sense of it.	او سعی کرد این را معنا کند.
They have six children.	آنها شش فرزند زندگی می کنند.
We had not seen them since our wedding six months ago.	از شش ماه پیش عروسی مان آنها را ندیده بودیم.
There is no drug on the planet that can do this.	هیچ دارویی در این سیاره وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد.
He did not find any of these.	هیچ کدام از اینها را پیدا نکرد.
I will be a friend to them.	من برای آنها دوست خواهم بود.
It is time to vote.	وقت رای دادن است.
Drag the print.	چاپ را بکشید.
That means go from there	یعنی برو از اونجا
Three years later, the story of the survivors begins.	سه سال بعد، داستان افرادی که ماندند شروع می شود.
People kill out of hatred and for money.	مردم از روی نفرت و برای پول می کشند.
For a second he saw only the trees.	یک ثانیه فقط درختان را دید.
You love him.	تو او را دوست داری.
We have to keep it that way.	ما باید آن را به همین شکل حفظ کنیم.
Without this desire, nothing happens.	بدون این میل، هیچ چیز اتفاق نمی افتد.
Both had good practical skills.	هر دو مهارت عملی خوبی داشتند.
He looked down and saw that the woman was still asleep.	به پایین نگاه کرد، دید که زن هنوز خواب است.
It did not seem like much given the effort he had made.	با توجه به تلاشی که انجام داده بود، خیلی به نظر نمی رسید.
The back bedroom was great for the kids.	اتاق خواب پشتی برای بچه ها عالی بود.
These costs will vary depending on the location of the field trip.	این هزینه ها بسته به محل سفر میدانی متفاوت خواهد بود.
Then be careful.	سپس مراقب باشید.
I could not imagine being with anyone else.	نمی‌توانستم تصور کنم با کس دیگری باشم.
I do not think we will mention this enough.	من فکر نمی کنم که ما به اندازه کافی به این موضوع اشاره کنیم.
The area seemed safe enough.	منطقه به اندازه کافی امن به نظر می رسید.
It does not matter which one it is.	فرقی نمی کند کدام باشد.
From my book	از کتاب من
I saw him twice in confusion.	من دوبار او را در سردرگمی دیدم.
No one is sitting	کسی نشسته نیست
We just have to be aware of them.	ما فقط باید از آنها آگاه باشیم.
They do not do this just for the sake of shock.	آنها این کار را فقط برای ارزش شوک انجام نمی دهند.
Men have made their way so far.	مردان تا کنون راه خود را باز کرده اند.
And apparently another murder is somehow related.	و ظاهراً یک قتل دیگر به نحوی مرتبط است.
Times are what they are.	زمان ها همان چیزی است که هستند.
It seemed simple enough.	به اندازه کافی ساده به نظر می رسید.
I had not heard he came home	نشنیده بودم اومد خونه
Which is quite creative.	که کاملا خلاقانه است.
Free for personal use.	برای استفاده شخصی رایگان است.
Not from the outside but from the inside.	نه از بیرون که از درون.
We walked towards them.	به سمت آنها قدم برداشتیم.
And before they are one year old.	و قبل از اینکه یک ساله شوند.
He never told me he had a daughter.	او هرگز به من نگفت که دختر دارد.
It is expensive whenever such research is done.	هر زمان که چنین تحقیقی انجام شود گران است.
I like that sequence of events.	من آن نظم وقایع را دوست دارم.
This is great, but it probably won't help.	این واقعاً عالی است، اما احتمالاً کمکی نخواهد کرد.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما به سادگی باید تعیین کنید که ارزش وقت شما چقدر است.
The extra kitchen offers more space for cooking.	آشپزخانه اضافی فضای بیشتری برای پخت و پز ارائه می دهد.
Contact us and help us get started.	با ما تماس بگیرید و به ما کمک کنید تا شروع کنید.
More characters come on stage.	شخصیت های بیشتری روی صحنه می آیند.
I still see them in my dreams.	هنوز آنها را در رویاهایم می بینم.
We start school here more than a month later than the rest.	ما بیش از یک ماه دیرتر از بقیه در اینجا مدرسه را شروع می کنیم.
Many people did not pay attention.	بسیاری از مردم توجهی نکردند.
Are easily obtained.	به راحتی به دست آمده اند.
Unfortunately, this is his current situation.	متأسفانه وضعیت فعلی او این است.
He may even start to get sick.	حتی ممکن است شروع به بیمار شدن کند.
He does not want to talk to you.	او نمی خواهد با شما صحبت کند.
Lines are drawn to guide the eye.	خطوطی برای هدایت چشم ترسیم می شود.
But this is true of any technology.	اما این در مورد هر فناوری صادق است.
Sounds of a quiet night	صداهای یک شب آرام
This is often due to a feeling of imbalance.	این اغلب به دلیل احساس عدم تعادل است.
Nothing could bring him back.	هیچ چیز نمی توانست او را برگرداند.
So let it stay.	پس بگذارید بماند.
Maybe this is just his human form.	شاید این فقط شکل انسانی او باشد.
Then he went out and had a great day.	سپس او بیرون رفت و این روز عالی را سپری کرد.
Then do not look at you from your shoulder.	سپس شما را از روی شانه خود نگاه نکنید.
I think everyone can agree on that.	من فکر می کنم همه می توانند در مورد آن توافق کنند.
Among these, two are the most important.	در این میان دو مورد از مهمترین آنهاست.
It must be a combination of luck and magic.	باید ترکیبی از شانس و جادو باشد.
However, let me try.	با این حال، اجازه دهید من تلاش کنم.
We have rules here	ما اینجا قوانینی داریم
But overall it was not worth my time.	اما در کل ارزش وقت من را نداشت.
It was more like a few days.	بیشتر شبیه چند روز بود.
Or.	یا.
In addition, closed form solutions are only found in certain cases.	علاوه بر این، راه حل های فرم بسته تنها در موارد خاصی یافت شده است.
If so, how?	اگر چنین است، چگونه؟.
You can find out more about it in the article here.	می توانید در مقاله اینجا اطلاعات بیشتری در مورد آن داشته باشید.
You want to learn well	میخوای یاد بگیری خوبه
And I do not know how to use it.	و من نمی دانم چگونه آن را به کار بیندازم.
The battle for the city did not end at night.	جنگ برای شهر در شب خاموش نشد.
We need a big army.	ما به یک ارتش بزرگ نیاز داریم.
This is what we bring with us.	اینها چیزی است که با خود می آوریم.
It is better to do it this way.	بهتر است این کار را به این صورت انجام دهیم.
They work well.	آنها به خوبی کار می کنند.
Do not shoot early	زود شلیک نکنید
His success has made the whole human race his enemy.	موفقیت او کل نسل بشر را دشمن او کرده است.
Basically nothing happens.	اصولاً هیچ اتفاقی نمی افتد.
Some games require a game screen.	برخی از بازی ها به صفحه بازی نیاز دارند.
I just can't not look at those things.	فقط نمی توانم به آن چیزها نگاه نکنم.
He was hit.	او ضربه خورده بود.
A quick review of his records confirmed that he had already been arrested.	بررسی سریع سوابق او تأیید کرد که قبلاً دستگیر شده است.
It just wants it.	این فقط آن را می خواهد.
People have to think about it or we will stay the same.	مردم باید در مورد آن فکر کنند وگرنه ما همان می مانیم.
Good for him.	خوش به حال او.
An hour a day or every other day if this amount is high.	یک ساعت در روز یا یک روز در میان اگر این مقدار زیاد است.
It takes eight minutes to get here.	نور آن هشت دقیقه طول می کشد تا به اینجا برسد.
Well a couple	خب یک زوج
It could have been.	ممکن بود بوده باشد.
Now you and I are	الان من و تو هستیم
Take my university, for example.	برای مثال، دانشگاه خودم را در نظر بگیرید.
Inside, the issue was different.	در باطن موضوع متفاوت بود.
I will not stand in his way	من سر راهش قرار نمیگیرم
And their website does not provide this information.	و وب سایت آنها این اطلاعات را ارائه نمی دهد.
By name and everything.	با نام و همه چیز.
I thought nothing could help me.	فکر می کردم هیچ چیزی نمی تواند به من کمک کند.
Can not be kept constant	نمیشه ثابت نگه داشت
I am really sorry.	من واقعا متاسفم.
I thought our soldiers were fighting anyway.	فکر می کردم سربازان ما به هر حال می جنگند.
For now, this is just a proof of concept.	در حال حاضر، این فقط یک اثبات مفهوم است.
All are affected by energy interactions on a small or larger scale.	همه تحت تأثیر متقابل انرژی در مقیاس کوچک یا بزرگتر هستند.
Names are cheap	اسامی ارزان هستند
I love this country.	من عاشق این کشور هستم.
Or they worked together.	یا اینکه با هم کار می کردند.
A broken link does not mean that a site is dead.	لینک شکسته به این معنی نیست که یک سایت مرده است.
They hope life here will be better for them.	آنها امیدوارند زندگی در اینجا برای آنها بهتر شود.
But on this special day, there is nothing like it.	اما در این روز خاص، چیزی شبیه به آن نیست.
You have to travel to learn.	برای یادگیری باید سفر کرد.
There was no smoke as he was told.	همانطور که به او گفته شده بود، دود نبود.
You do another test there	اونجا یه تست دیگه انجام میدی
The only thing you can not cancel.	تنها چیزی که نمی توانید آن را لغو کنید.
I do not think the military would find this approach effective.	من فکر نمی کنم که ارتش این رویکرد را موثر می یافت.
Life was not supposed to be that hard.	قرار نبود زندگی اینقدر سخت باشد.
There is so much to see in the world.	در دنیا چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
He may speak well of them and their projects with his father.	او ممکن است از آنها و پروژه هایشان با پدرش خوب صحبت کند.
Safe, he was safe.	امان، او در امان بود.
This was never said on television at the time.	در آن زمان این هرگز در تلویزیون گفته نشده بود.
I found this very important.	من این را بسیار مهم یافتم.
And he learned every word of this song.	و تک تک کلمات این آهنگ را یاد گرفت.
With this type of water, each glass is unique.	با این نوع آب، هر لیوان منحصر به فرد است.
The procedure seems to be very fair.	به نظر می رسد رویه بسیار منصفانه باشد.
If he did not move, no one else would.	اگر او حرکتی نمی کرد، هیچ کس دیگری انجام نمی داد.
We can see from the figure that this is clearly not the case.	از شکل می بینیم که به وضوح اینطور نیست.
There are no children at work.	هیچ بچه ای در کار نیست.
The skin was black and firm, a dead area that was rising.	پوست سیاه و سفت بود، یک ناحیه مرده که در حال افزایش بود.
I'm worried about energy and feeling full.	من نگران انرژی و احساس سیری هستم.
There were many variables.	متغیرهای زیادی وجود داشت.
He does not look at her.	او به او نگاه نمی کند.
I am very proud of this.	من به این موضوع بسیار افتخار می کنم.
Train my hands for this war.	دست هایم را برای این جنگ تربیت کن.
I still remember lunch.	هنوز ناهار را به یاد دارم.
He thought for a moment that John had saved them both.	برای یک لحظه فکر کرد که جان هر دوی آنها را نجات داده است.
However, today the task is different.	با این حال، امروز وظیفه متفاوت است.
I really liked them.	من واقعا آنها را دوست داشتم.
It was a weight we could not bear.	این وزنه ای بود که ما تا به حال نتوانستیم آن را تحمل کنیم.
Blood spread on his abdomen.	خون روی شکمش پخش شد.
And that's me.	و آن من هستم.
Today was not one of those days.	امروز از آن روزها نبود.
This is what governed our society.	این چیزی بود که جامعه ما را اداره کرد.
The couple quickly became friends and even fell asleep together.	این جفت به سرعت با هم دوست شدند و حتی با هم به خواب رفتند.
I was right too	من هم حق داشتم
He wanted to own this case.	او می خواست صاحب این پرونده شود.
You know how this nonsense goes	تو میدونی که این مزخرفات چطور پیش میره
They feel that something is wrong.	آنها احساس می کنند که چیزی درست نیست.
This is just like politics.	این درست مثل سیاست است.
I want to be with you.	من می خواهم در کنار شما باشم.
But even that is common.	اما حتی آن هم رایج است.
I was behind him then	من اون موقع پشتش بودم
Hell, one year	جهنم، یک سال
But these windows	اما این پنجره ها
A good opportunity to get playing time.	فرصت خوبی برای گرفتن زمان بازی.
I was worse before that, believe me	قبلش بدتر بودم باور کن
You are a fixed one	تو یکی ثابت هستی
But it was a lie	اما دروغ بود
It depends on how we act.	بستگی به نحوه عمل ما دارد.
There was a game going on here.	اینجا یک بازی در جریان بود.
But we did not find money.	اما ما پول پیدا نکردیم.
I agree with this conclusion.	من با این نتیجه گیری موافقم.
Thanks, failure.	ممنون، شکست.
It is when you set goals and create ways to achieve them.	زمانی است که شما اهدافی را تعیین می کنید و راه هایی برای رسیدن به آنها ایجاد می کنید.
Although it can change.	هر چند که می تواند تغییر کند.
Come now.	حالا بیا.
This is a great press, it's a pity there is no message.	این مطبوعات عالی است، حیف که هیچ پیامی وجود ندارد.
Down, down, down.	پایین، پایین، پایین.
big and small.	بزرگ و کوچک.
Read the rest of the story.	بقیه داستان را بخوان.
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحملش کنم
However, the results must be carefully analyzed.	با این حال، نتایج باید به دقت تجزیه و تحلیل شود.
I will never forget the sounds.	هرگز صداها را فراموش نمی کنم.
And fell asleep.	و به خواب رفت.
Nobody told me anything about them.	هیچ کس چیزی در مورد آنها به من نگفته بود.
But for us it was the first cost.	اما برای ما هزینه اول شد.
Again, the results were no better than luck.	باز هم نتایج بهتر از شانس نبود.
There is nothing else.	هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
And he has no legs.	و او پا ندارد.
So it was good	پس خوب بود
If they come, they must bring their own security.	اگر آمدند باید امنیت خودشان را بیاورند.
No new money came up.	پول جدیدی پیش نیامد.
But there was probably truth on both sides.	اما احتمالاً از هر دو طرف حقیقت وجود داشته است.
This online coffee protects trial customers.	این قهوه آنلاین از مشتریان آزمایشی محافظت می کند.
I saw him pass me on the road.	دیدم در جاده از کنارم گذشت.
You can train the system.	شما می توانید سیستم را آموزش دهید.
Not sure what problem his dog has.	مطمئن نیست سگش چه مشکلی دارد.
We know what companies measure.	ما می دانیم که شرکت ها چه چیزی را اندازه گیری می کنند.
It looks like someone really lives here now.	به نظر می رسد که یک نفر واقعاً اکنون اینجا زندگی می کند.
I may not be old.	من قدیمی شاید نداشته باشم.
Either way or you.	در هر صورت یا شما.
It may also have worked in one.	همچنین ممکن است در یک کار کرده باشد.
Of course, he did not know what he had done.	او البته نمی دانست چه کار کرده است.
The needs are significant.	نیازها قابل توجه است.
It has grown so much	خیلی بزرگ شده
He was there immediately.	بلافاصله آنجا بود.
You do nothing about it.	شما هیچ کاری در این مورد انجام نمی دهید.
This was an old problem	این مشکل قدیمی بود
I am with my brother	من با برادرم هستم
He closed the window and sat down at his desk.	پنجره را بست و پشت میزش نشست.
Good idea from you	ایده خوبی از شماست
Go inside	برو داخل
He had not been given time	به او وقت نداده بود
Three were found.	سه تا پیدا شد.
Follow your dreams and believe in yourself.	رویاهای خود را دنبال کنید و به خود ایمان داشته باشید.
He never left home.	او هرگز خانه را ترک نکرد.
In any case.	به هر شکلی.
And the threat contributed to a permanent case of anxiety.	و تهدید به یک مورد دائمی از اضطراب کمک کرد.
Do not miss hearing from you as well as coming.	آیا شنیدن از شما و همچنین آمدن از دست رفته است.
One can forget the drink.	فرد می تواند نوشیدنی را فراموش کند.
He called him a fool.	او را احمق خطاب کرد.
Participated in various experiments.	در آزمایش های مختلف مشارکت داشته است.
I forcibly opened my eyes.	چشمانم را به زور باز کردم.
Really damn hard	واقعا لعنتی سخته
Nobody checked us on the way out.	هیچ کس در راه خروج ما را چک نمی کرد.
He will henceforth be the standard he used.	او از این به بعد استانداردی خواهد بود که او از آن استفاده می کرد.
But this time he did not even need eyes.	اما او این بار حتی نیازی به چشم نداشت.
He is married and has three children and two dogs.	او متاهل است و سه بچه و دو سگ دارد.
It rains softly and then hard.	باران نرم و سپس سخت می بارد.
It never came close.	هرگز نزدیک نمی شد.
Just your opinion	فقط نظرش
That's all kids	این همه بچه
Do not talk about his voice.	در مورد صدای او صحبت نکنید.
One failed.	یکی نشد.
And then we met him.	و بعد با او آشنا شدیم.
In this article, we follow the second path.	در این مقاله ما مسیر دوم را دنبال می کنیم.
However, this is not the whole story.	با این حال، این تمام ماجرا نیست.
With digital things, you have to have special equipment and knowledge.	با چیزهای دیجیتال، شما باید تجهیزات و دانش خاصی داشته باشید.
This product will work well with rain or without rain.	این محصول با باران یا بدون باران کارایی خوبی خواهد داشت.
Average of three independent experiments.	میانگین سه آزمایش مستقل.
So it has made major progress.	بنابراین پیشرفت عمده ای داشته است.
Government is a very important part.	دولت بخش بسیار مهمی است.
You know their suffering	رنج آنها را می دانی
The difference with me is that there are no bad examples.	تفاوت در مورد من این است که هیچ نمونه بدی وجود ندارد.
It never disappears.	هرگز از بین نمی رود.
Of course, it was quite logical	البته کاملا منطقی بود
If you want to use it, just ask us.	اگر مایل به استفاده از آن هستید، فقط از ما بخواهید.
We did not go there for him to kill himself.	ما آنجا نرفتیم که او خودش را بکشد.
This is what you are calling from the command line.	این همان چیزی است که از خط فرمان فراخوانی می کنید.
I have two children who are both in university.	من دو تا بچه دارم که هر دو در دانشگاه هستند.
And most other countries	و اکثر کشورهای دیگر
We grew up here	ما اینجا بزرگ شدیم
Another boy sat next to him.	پسر دیگری کنارش نشست.
I have to compose myself	باید خودم را جمع و جور کنم
I appreciate your help.	من از کمک شما قدردانی می کنم.
But you did a good job	ولی کار خوبی کردی
I seriously do not know how you lost that one.	به طور جدی نمی دانم چگونه آن یکی را از دست داده اید.
Teams pay for these salaries.	تیم ها برای این حقوق هزینه می کنند.
He got up and touched his head.	بلند شد و سرش را لمس کرد.
Tonight was different	امشب فرق داشت
You must be accepted and active as a member.	شما باید به عنوان عضو پذیرفته شده و فعال بمانید.
It is not the sound of the street	صدای خیابان نیست
I tell you.	من به شما می گویم.
He is with us	او با ماست
I could hardly fit	من به سختی جا شدم
But even beyond that, there is more to think about.	اما حتی فراتر از این، چیزهای بیشتری برای فکر کردن وجود دارد.
I could not care about sex or physical appearance.	نمی‌توانستم به رابطه جنسی یا ظاهر فیزیکی اهمیت بدهم.
You were very upset now	تو الان خیلی ناراحت بودی
They were together, somehow, in one place.	آنها با هم بودند، به نوعی، در یک مکان.
Oh yes, there will be bloodshed.	اوه بله، خون جاری خواهد شد.
I can not grow as a person like you.	من نمی توانم به عنوان فردی مثل شما رشد کنم.
I have very little	من خیلی کم دارم
I do not want to sell you anything.	من نمی خواهم چیزی به شما بفروشم.
Such ideas can be the basis of other ideas.	چنین ایده هایی می تواند مبنای ایده های دیگر باشد.
I really like how it turned out.	من واقعاً دوست دارم که چگونه معلوم شد.
They specifically played a song over and over again.	آنها به طور خاص یک آهنگ را بارها و بارها نواختند.
In winter, the sun is very low in the sky.	در زمستان، خورشید در آسمان بسیار پایین است.
He helped me when he was your age.	او به من کمک می کرد، زمانی که در سن شما بود.
Do not leave anything behind	چیزی پشت سرت نگذار
But he simply could not stop himself.	اما او به سادگی نتوانست جلوی خود را بگیرد.
I would like to feel good about your call.	دوست دارم از تماس شما احساس خوبی داشته باشم.
Individual differences in how people lie are strong.	تفاوت های فردی در نحوه دروغگویی افراد قوی است.
The answer has two parts.	پاسخ دو بخش دارد.
It was wonderful to see them again.	دیدن دوباره آنها فوق العاده بود.
I just like to read things.	فقط دوست دارم چیزها را بخوانم.
Between one and four hours.	بین یک تا چهار ساعت.
It seemed that they were still not sure what to decide from them.	به نظر می رسید که آنها هنوز مطمئن نبودند که از آنها چه تصمیمی بگیرند.
I was the colors	من رنگ ها بودم
They were the most wonderful people.	آنها فوق العاده ترین مردم بودند.
Numbers represent the letters that make up words.	اعداد نشان دهنده حروفی هستند که کلمات را تشکیل می دهند.
Two works better than one.	دو در برابر یک بهتر عمل می کند.
It is very simple.	بسیار ساده است.
It did not take long for him to feel at home.	طولی نکشید که او احساس کرد که در خانه است.
He could hardly talk to me.	او به سختی با من صحبت می کرد.
We have to escape	باید فرار کنیم
This is a gun mine.	این یک معدن اسلحه است.
Money was not available.	پول در دسترس نبود.
Let's understand each other.	بیایید همدیگر را درک کنیم.
Maybe it was bad enough.	شاید به اندازه کافی بد بود.
Participants worked in groups of three and four.	شرکت کنندگان در گروه های سه و چهار نفره کار کردند.
I'm going to bed right after that.	من بلافاصله بعد از آن به رختخواب می روم.
But this time he may have a point.	اما این بار او ممکن است نکته ای داشته باشد.
He seemed strong and powerful.	او قوی و قدرتمند به نظر می رسید.
Without holding hands	بدون گرفتن دست
This claim is not true.	این ادعا درست نیست.
This is a big change in the way things are done.	این تغییر بزرگ در روش انجام کارها است.
To name just a few.	برای نام بردن فقط چند مورد.
He was the third of his mother's six children.	سومین فرزند از شش فرزند مادرش بود.
Maybe, but not enough.	شاید، اما نه به اندازه کافی.
The method is the same	روش هم همینطوره
The problem may be the wind.	مشکل ممکن است باد باشد.
He knows this, but he does not know how to know it.	این را می داند، اما نمی داند چگونه آن را می داند.
It was getting worse and worse.	بدتر و بدتر می شد.
Everything was painful, but the pain was good.	همه چیز دردناک بود، اما درد خوب بود.
We each had our own sets.	ما هر کدام از ما ست های خود را داشتیم.
Or do you think so?	یا اینطور فکر می کنید.
I wonder why this is, now.	من تعجب می کنم که چرا این است، در حال حاضر.
They must have made that decision at that time.	حتما در آن زمان این تصمیم را گرفته اند.
In total, they used this equipment only six or eight times.	آنها در مجموع فقط شش یا هشت بار از این تجهیزات استفاده کردند.
What you have to do for me	کاری که باید برای من انجام دهی
We asked ourselves the same question.	ما همین سوال را از خود پرسیدیم.
He did not eat breakfast that day	اون روز صبحانه نخورد
They lost everything.	همه چیز را از دست دادند.
He does this naturally.	او این کار را به طور طبیعی انجام می دهد.
Just me and your family	فقط من و خانواده ات
He has many things even without it.	او حتی بدون آن چیزهای زیادی دارد.
I know you want to see them.	من می دانم که شما می خواهید آنها را ببینید.
If we lost even one, people would die.	اگر حتی یکی را از دست می دادیم، مردم مرده می شدند.
I do not see that anything can be done now.	من نمی بینم که در حال حاضر می توان کاری انجام داد.
I changed your situation to a situation where you can survive.	من وضعیت شما را به وضعیتی تغییر دادم که بتوانید زنده بمانید.
They were supposed to stop the violence and keep the people safe.	آنها قرار بود خشونت را متوقف کنند و مردم را ایمن نگه دارند.
But this can not be true.	اما این نمی تواند درست باشد.
He stretched the two.	او دو را دراز کرد.
I was really happy with his effort.	من واقعا از تلاش او خوشحال شدم.
Date and time were checked	تاریخ و ساعت بررسی شد
It will take as long as it lasts.	هر چقدر طول بکشد طول خواهد کشید.
But this is not fair.	اما این عادلانه نیست.
He stood and looked at them.	ایستاده بود و به آنها نگاه می کرد.
In the past, it helped my dogs to be more comfortable.	در گذشته به سگ هایم کمک کرد تا راحت تر باشند.
Although not any ordinary type.	هر چند نه هر نوع معمولی.
He made me think there is no law.	او باعث شد فکر کنم هیچ قانونی وجود ندارد.
These are organs without a body.	اینها اعضای بدن بدون بدن هستند.
And the stories are full of danger and fear and joy and pain.	و داستان ها پر از خطر و ترس و شادی و درد است.
This strategy is simple and works.	این استراتژی ساده است و کار می کند.
What worked for me may not work for you.	چیزی که برای من کار کرده است ممکن است برای شما کار نکند.
A team that has absolutely nothing happening to them this season.	تیمی که در این فصل مطلقاً چیزی برای آنها پیش نمی آید.
No one has the right solution.	هیچ کس راه حل درستی ندارد.
Or just wear it too short.	یا فقط آن را بسیار کوتاه بپوشید.
It was great.	بزرگ بود.
You are really trying to survive, which is necessarily getting better.	شما واقعاً برای زنده ماندن تلاش می کنید که لزوماً بهتر می شود.
So we are satisfied with the fourth.	بنابراین ما با چهارمی راضی هستیم.
And move forward with a clear mind.	و با ذهن روشن به جلو حرکت کنید.
Now find yourself at home	حالا خودت را در خانه ببین
The risk of injury is high.	خطر آسیب زیاد است.
I had not slept with him for a long time	خیلی وقت بود که باهاش ​​نخوابیده بودم
These tips will give you a plan for your article writing.	این نکات به شما برنامه ای برای مقاله نویسی خود می دهد.
You do not live here and you do not know anything about life in the states.	شما اینجا زندگی نمی کنید و چیزی در مورد زندگی در ایالت ها نمی دانید.
But we will take you to bed and you will feel better soon.	اما ما شما را به رختخواب می بریم و به زودی احساس بهتری خواهید کرد.
I do not mean what we usually call the mind.	منظورم چیزی نیست که ما معمولا ذهن می نامیم.
Are close.	نزدیک هستند.
But in the true sense of the word, this is the truth.	اما به معنای واقعی کلمه، این حقیقت است.
I was injured within a few weeks.	من در عرض چند هفته مجروح شدم.
It makes you feel good about everything.	به شما احساس خوبی نسبت به همه چیز می دهد.
I want to do this without using global variables.	من می خواهم این کار را بدون استفاده از متغیرهای سراسری انجام دهم.
There are no such conditions in this case.	هیچ یک از این شرایط در این مورد وجود ندارد.
But this is not because of their race.	اما این به خاطر نژاد آنها نیست.
Or to his children.	یا به فرزندانش.
I thought they would remember me.	فکر می کردم مرا به یاد خواهند آورد.
However, not available for public use.	با این حال، برای استفاده عمومی در دسترس نیست.
They have found that it generally plays a limited role.	آنها دریافته اند که به طور کلی نقش محدودی ایفا می کند.
But mostly, of course, we were there.	اما بیشتر، البته، ما آنجا بودیم.
This is its short.	این کوتاه آن است.
That's a good question.	سوال خوبی است.
There were no more questions.	دیگر سوالی وجود نداشت.
Trust me	به من اعتماد کن
But in my case it is enough.	اما در مورد من کافی است.
The breath of his lips.	نفس لب هایش.
I allowed them to manage political issues.	به آنها اجازه دادم مسائل سیاسی را مدیریت کنند.
I put it aside and waited for the right topic.	من آن را کنار گذاشته بودم و منتظر موضوع مناسب بودم.
Prefers to speak through people rather than directly.	ترجیح می دهد از طریق مردم صحبت کند تا مستقیم.
I know this too.	من هم این را می دانم.
He picked up his food again.	دوباره غذایش را برداشت.
They must have reported to you.	حتما به شما گزارش داده اند.
To have in mind, to remember, to have in mind.	در ذهن داشتن، به یاد سپردن، در نظر داشتن.
He had big blue eyes.	چشمان آبی درشتی داشت.
The real issues are clear.	مسائل واقعی روشن است.
It was a place where bad things happened.	جایی بود که اتفاقات بدی می افتاد.
I was the only one who escaped.	من تنها کسی بودم که فرار کردم.
And we could not visit them during that time.	و در آن مدت نتوانستیم به آنها سر بزنیم.
This is just what we have to accept and wait for.	این فقط چیزی است که باید بپذیریم و منتظرش باشیم.
It's been crazy these past few months.	این چند ماه اخیر دیوانه کار بوده است.
There were two main concerns about this report.	دو نگرانی اصلی در مورد این گزارش وجود داشت.
His death was such a shock.	مرگ او چنین شوکی بود.
We are talking to him now.	ما اکنون با او صحبت می کنیم.
Yes, you can.	بله، تو میتونی.
He had no idea.	او هیچ ایده ای در آن نداشت.
You show fear with these children, they break you.	تو با این بچه ها ترس نشون میدی، تو رو میشکنن.
I feel like I really like it	احساس میکنم واقعا دوستش دارم
You will see things that you just missed a moment ago.	چیزهایی را خواهید دید که فقط چند لحظه قبل از دست داده اید.
He started with good news.	او با یک خبر خوب شروع کرد.
And if they could not, sometimes, it is because they are human.	و اگر نتوانستند، گاهی اوقات، به این دلیل است که انسان هستند.
Then he saw the well.	سپس چاه را دید.
A real team effort	یک تلاش تیمی واقعی
I'm not going there anymore.	من دیگر آنجا نمی روم.
The problem is his body.	مشکل بدن اوست.
If you want to think about it, you have a week.	اگر می خواهید در مورد آن فکر کنید، یک هفته فرصت دارید.
It seems random.	تصادفی به نظر می رسد.
He brought his family with him.	خانواده اش را با خود آورد.
Preparing a meal can sometimes take more than an hour.	تهیه یک وعده غذایی در برخی موارد ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.
He lost it.	او آن را از دست داد.
This is not a big deal.	این یک معامله بزرگ نیست.
I hope this is clear enough.	امیدوارم این به اندازه کافی روشن باشد.
Usually less attention is paid to excited states.	معمولاً توجه کمتری به حالت های هیجان زده می شود.
He was immediately upset.	بلافاصله او ناراحت شد.
This is beautiful enough for me.	این به اندازه کافی برای من زیباست.
You have absolutely lovely article content.	شما کاملاً محتوای مقاله دوست داشتنی دارید.
Other than that, this movie is good.	غیر از این، این فیلم خوب است.
The animals are there.	حیوانات آنجا هستند.
Let's try it.	بیایید آن را امتحان کنیم.
He knew what would happen.	او می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
So it does not answer	پس جواب نمیده
And stay for the weekend.	و برای آخر هفته بمان.
Most people understand this and are confused about it.	اکثر مردم این را درک می کنند و در مورد آن سردرگم هستند.
At this stage, you will fight with several soldiers.	در این مرحله، شما با چند سرباز مبارزه خواهید کرد.
What this means in practice is not yet clear.	این در عمل به چه معناست هنوز مشخص نیست.
But no one knew exactly what it was.	اما هیچ کس دقیقاً نمی دانست چیست.
Yellow lights do not mean slowing down.	چراغ های زرد به معنای کاهش سرعت نیست.
These are my thoughts.	این افکار من هستند.
Both involved young children.	هر دو درگیر کودکان خردسال بودند.
And it certainly became commonplace.	و مطمئناً به یک چیز عادی تبدیل شد.
Not valid with another or special offer.	با پیشنهاد دیگر یا ویژه معتبر نیست.
He was a small man who had a great opinion of himself.	او مرد کوچکی بود که نظر بزرگی نسبت به خودش داشت.
First someone cautiously opened the entrance and then closed it.	ابتدا یک نفر با احتیاط در ورودی را باز کرده بود و سپس بسته بود.
Not normal	حالت طبیعی نیست
Then he stopped.	سپس ایستاد.
But no one paid much attention to us.	اما کسی به ما توجه خاصی نکرد.
We only do them when we can do something amazing.	ما فقط زمانی آنها را انجام می دهیم که بتوانیم کاری شگفت انگیز انجام دهیم.
Compatible with current production techniques.	با تکنیک های تولید فعلی سازگار است.
You can put your hand around that person.	می توانید دست خود را دور آن شخص قرار دهید.
People should see these pictures.	مردم باید این تصاویر را ببینند.
But these cases are far from this.	اما این موارد با این مورد بسیار فاصله دارند.
But it does not worry me.	اما من را نگران نمی کند.
Anything but a young white man.	هر چیزی جز یک مرد جوان سفید پوست دیگر.
But the garden was empty.	اما باغ خالی بود.
Just last week, we showed a community college class.	همین هفته گذشته، ما یک کلاس کالج اجتماعی را نشان دادیم.
Previously, they had to drop the item and then move it.	قبلاً آنها باید مورد را رها می کردند و سپس آن را منتقل می کردند.
Both occupy an area on the page.	هر دو یک منطقه را در صفحه اشغال می کنند.
It just bleed a lot	فقط خون زیادی بیرون داد
This is what they were probably talking about.	این چیزی است که آنها احتمالا در مورد آن صحبت می کردند.
He was a great man to work with.	او مرد بسیار خوبی برای کار کردن بود.
We just have to write him down as a lost cause.	ما فقط باید او را به عنوان یک دلیل گمشده بنویسیم.
I can not go back.	من نمی توانم برگردم.
Men who have been given to fear.	مردانی که به ترس داده شده اند.
People are more supportive of what they create.	مردم بیشتر از چیزی که به ایجاد آن کمک می کنند حمایت می کنند.
Well, you looked very strong and healthy.	خوب، شما بسیار قوی و سالم به نظر می رسید.
It was a really wonderful day.	واقعا روز شگفت انگیزی بود.
Maybe share it out loud with someone.	شاید آن را با صدای بلند با کسی در میان بگذارید.
Gathered himself.	خودش را جمع کرد.
He somehow	او به نوعی
Complications were mentioned.	عوارض ذکر شد.
This is his way.	این راه اوست.
So, a TV show is on its way this afternoon.	بنابراین، امروز بعد از ظهر یک تلویزیون در راه است.
We became friends immediately.	ما بلافاصله با هم دوست شدیم.
Paper weight	وزن کاغذ
Nothing next	بعد دیگه هیچی
This is how he wants to work with me.	این طوری می خواهد با من کار کند.
There was a crowd of men, women, and children before him.	جماعتی از مردان و زنان و کودکان پیش از او بودند.
They would end their journey tomorrow.	فردا به پایان سفرشان می رسیدند.
It was as if he believed her.	انگار حرفش را باور کرده بود.
I knew what he was achieving	میدونستم داره به چی میرسه
Just open your mind, this is serious, think about it.	فقط ذهن خود را باز کنید، این جدی است، در مورد آن فکر کنید.
I highly recommend you try it!	من به شدت توصیه می کنم آن را امتحان کنید!
When we reached the stables, he could not stop himself.	وقتی به اصطبل رسیدیم، دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Thank you again for opening a new door for me to experience life.	باز هم از اینکه دری جدید به روی من برای تجربه زندگی باز کردید سپاسگزارم.
Not because we run out of money, because we are not.	نه به این دلیل که پولمان تمام می شود، چون نیستیم.
You must pay again to return home.	برای بازگشت به داخل، باید دوباره پرداخت کنید.
Full life	زندگی کامل
You have done a wonderful job in this field!	شما کار فوق العاده ای در این زمینه انجام داده اید!.
We did this to save you.	ما این کار را برای نجات شما انجام دادیم.
He raised his hand and the children stood up.	دستش را بالا گرفت و بچه ها ایستادند.
But we hear much less about its limitations.	اما ما در مورد محدودیت های آن بسیار کمتر می شنویم.
I learned a lot in this short time.	من در این مدت کوتاه خیلی چیزها یاد گرفتم.
If you have a specific idea, please tell me!	اگر ایده خاصی دارید، لطفاً به من بگویید!.
I thought it was terrible.	فکر می کردم وحشتناک بود.
This seems to be the plan.	به نظر می رسد این طرح است.
There is no extra charge for you.	هیچ هزینه اضافی برای شما وجود ندارد.
But the word was going, so we went.	اما کلمه رفتن بود، بنابراین ما رفتیم.
Government and from other countries.	دولت و از کشورهای دیگر.
Sleep space is limited.	فضای خواب محدود است.
We need information.	ما به اطلاعات نیاز داریم.
She is absolutely beautiful.	او کاملا زیبا است.
You can download the application form from these sites.	می توانید فرم درخواست را از این سایت ها دانلود کنید.
Earth level is coming.	زمین تراز در حال آمدن است.
Nobody said anything	هیچکس چیزی نگفت
It will not be long.	این مدت طولانی نخواهد بود.
It may even happen after marriage.	حتی ممکن است بعد از ازدواج هم اتفاقاتی بیفتد.
Who should do what to protect their family?	چه کسی برای محافظت از خانواده خود آنچه را که باید انجام دهد.
I have loved it ever since.	من از آن زمان آن را دوست داشتم.
Don't give up on yourself	دست از خودت بودن برندار
The data shown represent three independent experiments.	داده های نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل است.
He does a great job.	او کار بسیار خوبی انجام می دهد.
It was clear that a team had to leave the group.	مشخص بود که یک تیم باید از گروه خارج شود.
Your attention to such issues makes you proud.	توجه شما به چنین موضوعاتی باعث افتخار شماست.
In a just world, this would be right.	در یک دنیای عادلانه، این درست خواهد بود.
I would love for this to happen.	من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفتد.
You should not even try to remove it.	شما حتی نباید سعی کنید آن را حذف کنید.
Without saying a word, he stopped the horse.	بدون هیچ حرفی، اسب را به ایست کشید.
If you can not do that, then	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، پس
It did not reach him in a more effective way.	به روشی مؤثرتر به سراغش نرفت.
Now you have to help me see him again.	حالا باید کمکم کنی تا دوباره ببینمش.
He shook her and somehow felt safe.	او را تکان داد و به نوعی احساس امنیت کرد.
They are intended to guide teachers in general matters.	آنها به منظور راهنمایی معلمان در موضوعات عمومی هستند.
Facts provided	حقایق ارائه شده
We certainly could.	ما مطمئناً می توانستیم.
They do not have much money, but they do have things that matter more.	آنها پول زیادی ندارند، اما چیزهایی دارند که اهمیت بیشتری دارند.
And they did not like it.	و آن را دوست نداشتند.
It will take people's work.	کار مردم را خواهد گرفت.
Therefore, the system is still descriptive.	بنابراین، سیستم هنوز قابل توصیف است.
Give me two	دو تا به من بده
He was far from a young man.	او از یک مرد جوان دور بود.
I received a book	من یک کتاب دریافت کردم
It depends on the background and how the state prepares.	این بستگی به پیشینه و نحوه آماده شدن ایالت دارد.
Something must have changed.	چیزی باید تغییر کرده باشد.
Prior notice is required to access the collection.	برای دسترسی به مجموعه، اطلاع قبلی لازم است.
It was a warm night.	شب گرمی بود.
His wife gave us tea.	همسرش به ما چای داد.
He did not know her situation and preferred to be friendly.	او شرایط او را نمی دانست و ترجیح داد که دوستانه باشد.
Food does the same, especially comfort food.	غذا نیز این کار را انجام می دهد، به خصوص غذای راحتی.
However, we were not fully sold yet.	با این حال ما هنوز به طور کامل فروخته نشده بودیم.
You just go out and do your job.	شما فقط بیرون بروید و کار خود را انجام دهید.
A system in which he did not serve.	نظامی که در آن خدمت نمی کرد.
Flow naturally and let it be your way.	به طور طبیعی جریان داشته باشید و بگذارید راه شما باشد.
In two different modes	در دو حالت مختلف
When the process is repeated, a second layer is added.	هنگامی که فرآیند تکرار می شود، لایه دوم اضافه می شود.
Your character must have a dark past.	شخصیت شما باید گذشته تاریکی داشته باشد.
The possible error due to this is given below.	خطای احتمالی ناشی از این در زیر آورده شده است.
He is pale and does not take his eyes off me.	رنگش پریده و نگاهش را از من بر نمی دارد.
There are many such people.	افراد زیادی از این دست هستند.
There was no need to continue.	نیازی به ادامه نبود.
And it will get worse.	و این بدتر خواهد شد.
That was too much for us.	این برای ما خیلی زیاد بود.
I read it in one day.	من آن را در یک روز خواندم.
Known methods are usually difficult and expensive.	روش های شناخته شده معمولاً دشوار و گران هستند.
The design is a simple design.	طرح یک طرح ساده است.
I saw the smoke.	دود را می دیدم.
This should not even be discussed.	این حتی نباید مورد بحث باشد.
He did not look back.	او به پشت سر نگاه نکرده بود.
Well then.	خوب پس اینه.
When you want more responsibility, unfortunately you have to answer it.	وقتی مسئولیت بیشتری می خواهید، متأسفانه باید به آن پاسخ دهید.
In fact, you can.	در واقع، شما می توانید.
It almost fell twice.	دو بار نزدیک بود بیفتد.
Instead, he has abused you.	در عوض، او از شما سوء استفاده کرده است.
And then he just sat there.	و سپس او فقط آنجا نشست.
I turned and looked at him	برگشتم بهش نگاه کردم
There was no news of soldiers.	خبری از سربازان نبود.
But this is not the only form.	اما این تنها شکل آن نیست.
His hair was up to his shoulders.	موهای سرش تا روی شانه هایش بود.
But the effect was the same.	اما اثر همان بود.
When mine is worn out, I will not buy them anymore.	وقتی مال من فرسوده شد، دیگر آنها را نمی خرم.
Read his story while you are there.	داستان او را تا زمانی که در آن هستید بخوانید.
The question is, did he do that in the first place?	سوال این است که آیا او در وهله اول این کار را انجام می داد؟
They were where they were right.	آنها جایی بودند که حقشان بود.
I would like to see something very soon.	دوست دارم خیلی زود چیزی ببینم.
That's why we got into trouble.	به همین دلیل به مشکل خوردیم.
I do not know how he did it, but he did it.	نمی دانم چگونه این کار را کرد، اما او این کار را کرد.
Too far better than too close.	خیلی دور بهتر از خیلی نزدیک.
I have not seen this form	من این فرم را ندیده ام
He hated young people.	از جوانان متنفر بود.
Check the times in advance.	زمان ها را از قبل بررسی کنید.
These were his words.	این همان حرف های او بود.
Of course he is interested.	البته او علاقه مند است.
The court of first instance ruled without reason.	دادگاه بدوی حکمی را بدون دلیل صادر کرد.
Back To My Door	برگشت به درب من
You can have my money.	شما می توانید پول من را داشته باشید.
Up, then down.	بالا، سپس پایین.
We could have chosen something different and shown off.	می توانستیم چیز متفاوتی را انتخاب کنیم و خودنمایی کنیم.
You noticed something	متوجه چیزی شدی
In fact, it was even worse.	در واقع از این هم بدتر بود.
When you get home, wear it and do not take it off.	وقتی به خانه برگشتید، آن را بپوشید و آن را در نیاورید.
Our results are essentially the same for both choices.	نتایج ما اساساً برای این دو انتخاب یکسان است.
What a character he had	چه شخصیتی داشت
He tells them well enough, if you can stand this style.	او به اندازه کافی خوب به آنها می گوید، اگر می توانید این سبک را تحمل کنید.
The same thing is happening so far this season.	همین اتفاق تا اینجای فصل در حال رخ دادن است.
I mean something much more fundamental.	منظور من چیز بسیار اساسی تر است.
This is the situation here.	اینجا چنین وضعیتی است.
I did not close that question test or not.	من آن آزمایش سوال را نمی بستم یا نه.
He really had to think about whether he could take her seriously.	واقعاً باید فکر می کرد که آیا می تواند او را جدی بگیرد.
Very sliced ​​and dried	خیلی برش خورده و خشک شده
With them the sky is the limit.	با آنها آسمان حد است.
They are going to do something, we know that.	آنها قرار است کاری انجام دهند، ما این را می دانیم.
Be sure to book in advance	حتما از قبل رزرو کنید
I was upset	من ناراحت شده بودم
I see this place and you successful.	من این مکان و شما را موفق می بینم.
So we go	پس ما میریم
I do not want anything better.	من هیچ چیز بهتری نمی خواهم.
On the day of the race, however, the weather was very stable.	در روز مسابقه اما هوا بسیار ثابت بود.
No one knows where they are.	هیچ کس نمی داند کجا هستند.
Make a name for yourself.	برای خود نامی بساز.
Also, you use it for your personal projects.	همچنین، شما برای پروژه های شخصی خود استفاده می کنید.
I will write an article tomorrow	فردا یه مطلبی مینویسم
He did not receive an answer to any of his questions.	او برای هیچ یک از سوالات خود پاسخی دریافت نکرد.
I guess he misses home a lot or the comfort of home.	من حدس می زنم که او به شدت دلتنگ خانه یا آسایش خانه است.
You can save your game at any time.	هر لحظه می توانید بازی خود را ذخیره کنید.
Each tour was very unique.	هر تور بسیار منحصر به فرد بود.
It was easy.	آن آسان بود.
Any comments in this regard are welcome.	هر نظری در این زمینه داشته باشید استقبال می شود.
I think such safety can be found.	من فکر می کنم می توان چنین ایمنی را پیدا کرد.
He was dirty and had no money for food.	او کثیف بود و پول غذا نداشت.
We were treated the same.	با ما هم همین رفتار شد.
The two results agreed.	دو نتیجه توافق کردند.
And he really did not want the old man to be dead.	و واقعاً نمی خواست پیرمرد مرده باشد.
This marriage is something beyond love and sex.	این ازدواج چیزی فراتر از عشق و رابطه جنسی است.
There are basically many features to consider.	اساساً ویژگی های زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
The differences go a long way.	تفاوت ها راه طولانی را نشان می دهد.
This layer can and should be won by the left.	این لایه می تواند و باید توسط چپ برنده شود.
Is it possible? 	آیا این امکان پذیر است؟
If yes, please help us a little	اگر بله لطفا کمی راهنماییم کنید
I can lift him.	من می توانم او را بلند کنم.
A slight change, if any, has occurred.	تغییر کمی، در صورت وجود، رخ داده است.
The other streets were smooth and clean.	خیابان های دیگر صاف و تمیز بود.
Guess he thought I was like one of the kids.	حدس بزن او فکر می کرد من مثل یکی از بچه ها هستم.
You worked hard for it, you have to enjoy it.	شما برای آن زحمت کشیدید، باید از آن لذت ببرید.
There was nothing he could do for her.	هیچ کاری نمی توانست برای او انجام دهد.
He knows what you look like.	او می داند که شما چه شکلی هستید.
With it out of the way, on the device itself.	با آن خارج از راه، بر روی خود دستگاه.
The room was actually part of it.	اتاق در واقع بخشی از آن بود.
Such functions are called class methods.	چنین توابعی را متدهای کلاس می نامند.
Maybe I made two of these	شاید دوتا از اینا رو درست کردم
He could not think.	او نمی توانست فکر کند.
Know where your equipment is	بدانید وسایل شما کجاست
He could also be a human being.	می توانست یک انسان نیز باشد.
He added variables to the mission, such as bad weather.	او متغیرهایی را به ماموریت اضافه می کرد، مانند شرایط آب و هوایی بد.
I told him to take the money and not shoot him.	گفتم پول را بگیر نه به او شلیک کنی.
I do not care what they say about me.	برایم مهم نیست که درباره من چه می گویند.
Came from beyond him.	از فراتر از او آمد.
Writing took me a long time.	نوشتن برای من خیلی طول کشید.
Choice must take its place.	انتخاب باید جای خود را به عمل بدهد.
Two different places	دو مکان متفاوت
All he wanted to do was drink it.	تنها کاری که او می خواست این بود که او را بنوشد.
He never made an offer to increase his salary.	او هرگز پیشنهادی برای افزایش حقوق هم نداد.
Let's be transparent.	بیایید شفاف باشیم.
Little boys and little girls.	پسران کوچک و دختران کوچک.
The car does not turn on now	ماشین الان روشن نمیشه
He knew he had no choice.	او می دانست که چاره ای ندارد.
Everything was safe and quiet.	همه چیز امن و ساکت بود.
This is normal for us.	این برای ما عادی است.
I do not want to call in the middle of the night	نمیخواهم نصف شب زنگ بزنی
This made him feel wrong.	این باعث شد که او احساس اشتباه کند.
You too can save lives by taking just a few simple steps.	شما نیز می توانید زندگی را نجات دهید، فقط با انجام چند قدم ساده.
We certainly used the feature with this report.	ما مطمئناً از ویژگی وجود داشت با این گزارش استفاده کردیم.
I do not really know.	من در واقع نمی دانم.
I will win that world title.	من آن عنوان جهانی را کسب خواهم کرد.
We did nothing and the parking lot did the same.	ما کاری نکردیم و پارکینگ هم همین کار را کرد.
He raised his head and looked around.	سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد.
Not by itself	نه به خودی خود
He was like a brother.	مثل یک برادر شده بود.
The crime rate is normally almost non-existent.	میزان جرم و جنایت در حالت عادی تقریباً هیچ است.
He rose slightly.	او کمی افزایش یافت.
Not so for me.	برای من اینطور نیست.
The man who lived with him.	مردی که با او زندگی می کرد.
He can not be found.	او را نمی توان پیدا کرد.
He did everything he could to get his sister through.	او هر کاری می‌کرد تا خواهرش را از این مشکل عبور دهد.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
I studied my desk.	میز کارم را مطالعه کردم.
Something terrible had happened to the boy.	اتفاق وحشتناکی برای پسرک افتاده بود.
Hall said in a statement.	هال در بیانیه ای اعلام کرد.
You never know what they will do with the information.	شما هرگز نمی دانید که آنها با این اطلاعات چه خواهند کرد.
We know we can influence the future with what we do today.	ما می دانیم که می توانیم با کاری که امروز انجام می دهیم بر آینده تأثیر بگذاریم.
I return to the paper.	به کاغذ برمی گردم.
He lifted the second ring.	حلقه دوم را بلند کرد.
They do not have a name	اسم ندارند
He tries one.	او یکی را امتحان می کند.
The people of this country care about their public schools.	مردم این کشور به مدارس دولتی خود اهمیت می دهند.
I understand what you did	میفهمم چیکار کردی
If he wanted, he could find us.	اگر می خواست می توانست ما را پیدا کند.
My hand is not bloody	دستم خونی نیست
I love websites.	من عاشق وب سایت هستم.
I ask you to believe in yourself.	من از شما می خواهم که به خودتان ایمان داشته باشید.
In the second pass.	در پاس دوم.
They can have a great speech.	آنها می توانند سخنرانی عالی داشته باشند.
However, we have no other plans.	با این حال، ما هیچ برنامه دیگری نداریم.
Our findings are similar to previous studies.	یافته های ما مشابه مطالعات قبلی است.
Systems that make people feel good every time they apply their system.	سیستم هایی که مردم هر بار که سیستم خود را اعمال می کنند احساس خوبی دارند.
I almost came to just watch him.	نزدیک بود فقط به تماشای او بیایم.
I thought of my parents.	به پدر و مادرم فکر کردم.
There is no perfect country.	هیچ کشور کاملی وجود ندارد.
We should have done it faster, but we are where we are.	ما باید سریع‌تر این کار را انجام می‌دادیم، اما در همان جایی هستیم که هستیم.
in some cases.	در بعضی موارد.
Nothing is lacking in you	هیچ چیزی در تو کم نیست
Take responsibility and learn that there is no pain and no loss of life.	مسئولیت را بر عهده بگیریم و یاد بگیریم که درد و از دست دادن زندگی نیست.
Credit is available for those who decide to apply.	اعتبار برای کسانی که تصمیم به درخواست دارند در دسترس است.
We were meant for each other.	ما برای هم در نظر گرفته شده بودیم.
They needed food.	آنها به غذا نیاز داشتند.
The TV was on, but no one was in the room.	تلویزیون روشن بود، اما کسی در اتاق نبود.
We could not save his foot.	ما نتوانستیم پای او را نجات دهیم.
Most do not work	اکثرا کار نمیکنن
This project is harder than you think.	این پروژه سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Biological interpretation is provided.	تفسیر بیولوژیکی ارائه شده است.
That is, we literally cut ourselves and mixed the blood.	یعنی به معنای واقعی کلمه خودمان را بریدیم و خون را مخلوط کردیم.
Just read what it asks of you and click Next.	فقط آنچه را که از شما می‌پرسد بخوانید و Next را فشار دهید.
Besides, no other way can work.	علاوه بر این، هیچ راه دیگری نمی تواند کار کند.
He still wanted to fight, not write.	او هنوز می‌خواست بجنگد، نه بنویسد.
This is simply not the case.	این است که به سادگی این مورد نیست.
The line was dead	خط مرده بود
School is another concern.	مدرسه نگرانی دیگری است.
I looked closely.	نزدیک نگاه کردم.
Try not to control the result and just enjoy it.	سعی کنید نتیجه را کنترل نکنید و فقط از آن لذت ببرید.
And he never did.	و او هرگز انجام نداد.
It made him very happy	خیلی خوشحالش کرد
They talked to me a lot when they did not ask questions.	وقتی سوال نمی پرسیدند خیلی با من صحبت می کردند.
It was a lovely hot summer day, absolutely great.	یک روز گرم تابستانی دوست داشتنی بود، کاملاً عالی.
You need to make sure your cat can not see outside.	شما باید کاری کنید که گربه شما بتواند بیرون را نبیند.
At this point you can drop.	در این مرحله می توانید رها کنید.
Several of them were able to kill a large man in a matter of minutes.	چند نفر از آنها توانستند یک مرد بزرگ را در عرض چند دقیقه بکشند.
Otherwise he would simply have been ignored.	در غیر این صورت به سادگی او را نادیده می گرفتند.
I will bring it.	من آن را می آورم.
This is the main reason.	دلیل اصلی همین است.
In other respects it is an advantage.	از جهات دیگر یک مزیت است.
I tell you not.	من به شما می گویم که اینطور نیست.
If they raised his hands and let go, they would fall.	اگر دست هایش را بلند می کردند و رها می کردند، می افتادند.
Everything is the same.	همه چیز به همین شکل است.
Life In The Past.	زندگی در گذشته.
It was empty, it was years.	خالی بود، سالها بود.
It soon became clear that something was very wrong.	به زودی مشخص شد که چیزی بسیار اشتباه است.
He does not receive any.	او هیچ کدام را دریافت نمی کند.
This is because we have seen what he can do.	به این دلیل است که ما دیده ایم که او چه کاری می تواند انجام دهد.
No one knows this.	هیچ کس این را نمی داند.
I enjoyed it.	من از این موضوع لذت بردم.
You are not well	وضعیتت خوب نیست
People change their stars.	مردم ستاره های خود را تغییر می دهند.
Say you want to leave the service because the price is too high.	بگویید که قصد دارید سرویس را کنار بگذارید زیرا قیمت بسیار بالاست.
I think my husband is grabbing the short end of the stick.	من فکر می کنم شوهرم در حال گرفتن انتهای کوتاه چوب است.
I looked but saw nothing.	نگاه کردم اما چیزی ندیدم.
When they are understood.	زمانی که آنها فهمیده شوند.
There is enough for everyone.	وجود دارد، به اندازه کافی برای همه وجود دارد.
This is his profession.	این حرفه اوست.
There was definitely something unusual about them.	قطعاً چیزی غیرعادی در آنها وجود داشت.
I left him playing.	من او را در حال بازی رها کردم.
This can be important depending on your third party software.	بسته به نرم افزار شخص ثالث شما، این می تواند مهم باشد.
I tried not to duplicate the text.	سعی کردم متن را دو برابر نکنم.
This was beyond my concerns.	این فراتر از دغدغه های خودم بود.
He looked at them again.	دوباره نگاهی به آنها انداخت.
I suggested he read a little, maybe ask himself a question.	به او پیشنهاد دادم کمی مطالعه کند، شاید از خودش سوال بپرسد.
It's more hit than loss.	این بیشتر ضربه خورده تا از دست دادن.
They were clear.	آنها در زلال بودند.
We do not see it that way.	ما آن را اینطور نمی بینیم.
I have been in this house for fifteen years.	من پانزده سال در این خانه هستم.
I did not make any changes to it.	من هیچ تغییری روی آن انجام ندادم.
Gathered quickly.	سریع جمع شد.
A voice that was changing.	صدایی که در حال تغییر بود.
You are a man.	تو یک مردی.
There is a lot of ground to cover.	خیلی زمین برای پوشاندن وجود دارد.
The error lies here.	خطا در اینجا نهفته است.
They do not even clear anything.	آنها چیزی حتی روشن نمی شود.
Then you will know about it.	سپس شما در مورد آن آگاه خواهید شد.
We sat down and he met on the chair of love.	ما نشستیم و او روی صندلی عشق روبرو شد.
It's like I'm there again.	انگار دوباره آنجا هستم.
He gave me the first one at this point.	او در این مرحله اولین مورد را به من داد.
Of course, this did not happen.	البته این اتفاق نیفتاده بود.
We have to do a better job of moving the ball.	ما باید کار بهتری برای حرکت دادن توپ انجام دهیم.
The market will be full of people.	بازار پر از مردم خواهد بود.
No medical claims are made.	هیچ ادعای پزشکی مطرح نمی شود.
He said he wanted to talk	گفت میخواد حرف بزنه
I see many things.	من خیلی چیزها را می بینم.
This is the best team in college football.	این بهترین تیم در فوتبال دانشگاهی است.
Should not.	نباید.
We know what to do with money.	ما می دانیم با پول چه کنیم.
At this age.	در این سن و سال.
My vision is dark, my body is weak from anemia.	دید من تاریک است، بدنم از کمبود خون ضعیف شده است.
to be right.	محق بودن.
The exact time of day when they leave is not a concern.	زمان دقیق روز که آنها را ترک می کنند هیچ نگرانی نیست.
I do not do this just for me.	من این کار را فقط برای من انجام نمی دهم.
First, respect the law.	اولا به قانون احترام بگذارید.
But he could not be dead.	اما او نمی توانست مرده باشد.
His mother and son.	مادرش و پسرش.
It has nothing to do with me	این اصلا ربطی به من نداره
You scared them	تو آنها را ترساندی
This year, the card is going in style.	امسال کارت به سبک پیش می رود.
Click on another corner to finish the selection.	برای پایان انتخاب روی گوشه دیگر کلیک کنید.
And they do not stop there.	و آنها در اینجا متوقف نمی شوند.
You have kids who play and play for their schools.	شما بچه‌هایی دارید که بازی می‌کنند و برای مدارسشان بازی می‌کنند.
I hope it does not get worse.	امیدوارم حالش بدتر نشود.
Then, when you enter the football office, you can not easily return.	سپس، وقتی وارد دفتر فوتبال می‌شوید، نمی‌توانید به راحتی برگردید.
It turns out that it was written by a man.	معلوم است که توسط یک مرد نوشته شده است.
They will not hurt us	آنها به ما صدمه نخواهند زد
I just have to listen	فقط باید گوش کنم
I'm still her daughter	من هنوز دخترش هستم
Disconnected again	دوباره قطع شد
Obviously, this requires practice.	واضح است که این نیاز به تمرین دارد.
But, if you create it, it may exist.	اما، اگر آن را ایجاد کنید، ممکن است وجود داشته باشد.
Not unless they want to kick me out.	نه مگر اینکه آنها قصد دارند من را بیرون کنند.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
We listen a lot.	ما خیلی گوش می دهیم.
In case of any problems, this service will notify us immediately.	در صورت وجود هرگونه مشکل، این سرویس به سرعت به ما اطلاع می دهد.
To this place	به این مکان
Shoot the head.	شلیک به سر.
It was difficult for me from the beginning.	از اول برای من مشکل بود.
It was a complete success.	این یک موفقیت کامل بود.
These sites are actually developed.	این سایت ها در واقع توسعه یافته اند.
I gave them something to feel better and to be loved.	چیزی را به آنها دادم که احساس بهتری داشته باشند و دوست داشته شوند.
There may not be two or three lines at first.	ممکن است در ابتدا دو یا سه خط وجود نداشته باشد.
Examples of literature	نمونه هایی از ادبیات
Sex is about power.	رابطه جنسی در مورد قدرت است.
There may be many things though.	هر چند ممکن است چیزهای زیادی باشد.
I met him three years ago.	سه سال پیش با او آشنا شدم.
He cut off communication.	او ارتباط را قطع کرد.
Meeting is not a problem	ملاقات مشکلی نیست
And the feedback has been amazing.	و بازخورد شگفت انگیز بوده است.
I checked the lines and went down.	خطوط را چک کردم و پایین رفتم.
So we did not know what the problem was.	بنابراین ما نمی دانستیم چه مشکلی دارد.
As well as free samples, free samples.	و همچنین از نمونه های پولی، نمونه های رایگان.
They are very rare.	آنها بسیار نادر هستند.
But everything had changed.	اما همه چیز تغییر کرده بود.
This will be his first party.	این اولین مهمانی او خواهد بود.
Heat is not welcomed in most applications.	گرما، در بیشتر کاربردها، مورد استقبال قرار نمی گیرد.
You had a close contact	شما تماس نزدیکی داشتید
The struggle for peace continues!	مبارزه برای صلح ادامه دارد!.
Nevertheless, we have shown that they can happen.	با این وجود، ما نشان داده ایم که می توانند رخ دهند.
The maximum speed was set to Z.	حداکثر سرعت روی تنظیم شد.
I will put you in another room.	من تو را در اتاق دیگر می گذارم.
I made a name last night	دیشب یه اسم درست کردم
And it was much worse.	و این خیلی بدتر بود.
I have a deeper sense of purpose.	من احساس عمیق تری از هدف دارم.
Some of them were removed.	تعدادی از آنها حذف شدند.
This was what was published in the press.	این چیزی بود که در مطبوعات منتشر شد.
I want him to have a good career.	من می خواهم او حرفه ای خوبی داشته باشد.
There is a good reason.	دلیل خوبی دارد.
Because they can not imagine that there are worse things.	چون نمی توانند تصور کنند چیزهای بدتری وجود دارد.
He needed time.	او به زمان نیاز داشت.
He picked up the stone and put it back on the papers.	سنگ را برداشت و دوباره روی کاغذها گذاشت.
He sent me another week.	یک هفته دیگر برای من فرستاد.
You have made your decision	شما تصمیم خود را گرفته اید
Why did this happen? 	چرا این اتفاق افتاد؟
she thought.	او فکر کرد.
I do not even know why we are fighting.	من حتی نمی دانم چرا ما دعوا می کنیم.
I had never been to a third world country before.	من قبلاً به کشور جهان سومی نرفته بودم.
Below is my experience.	در زیر تجربه من است.
I did not want to be drawn into it.	من نمی خواستم در آن کشیده شوم.
So far, no luck	تا اینجای کار شانسی نیست
This is how their father told me the story.	اینطور ماجرا را برای من پدرشان تعریف کردند.
You are a helper.	شما کمک کننده هستید.
I did the right thing.	من کاری را که درست بود انجام دادم.
In this case, people will use the house.	در این صورت مردم از خانه استفاده خواهند کرد.
I will fight with you on this issue	سر این موضوع با تو دعوا می کنم
I was just angry	فقط عصبانی بودم
Do not use with children.	با کودکان استفاده نشود.
He knew it.	او آن را می دانست.
I want to be locked up.	من می خواهم در قفل باشم.
The man is so full of himself that he is not funny.	آن مرد آنقدر پر از خودش است که خنده دار نیست.
I have to try this	من باید این را امتحان کنم
He can not refer to them.	او نمی تواند به آنها مراجعه کند.
This is not about doing good things.	این در مورد انجام کارهای خوب نیست.
He did not need to say a word.	او نیازی به گفتن یک کلمه نداشت.
Defense	دفاع
The results were still terrible.	نتایج هنوز وحشتناک بود.
Up to that point he was very calm.	تا آن نقطه او بسیار آرام بود.
Design becomes something you will notice along the way.	طراحی به چیزی تبدیل می شود که در راه متوجه خواهید شد.
I think that's very good.	من فکر می کنم که خیلی خوب است.
It's not clear yet.	این هنوز مشخص نیست.
Nothing was perfect, even now.	هیچ چیز کامل نبود، حتی الان.
I want you to have a chair.	من می خواهم شما یک صندلی داشته باشید.
But now something has gotten worse	ولی الان یه چیز بدتر شده
Not with pain, but with pleasure.	نه با درد، بلکه با لذت.
He threw himself on his hands and knees.	خودش را روی دست و زانوهایش انداخت.
Only background stuff	فقط چیزهای پس زمینه
These were his first employees.	این افراد اولین کارمندان او بودند.
A brief review of the known complications of this technique was performed.	بررسی مختصری از عوارض شناخته شده این تکنیک انجام شد.
All you have to do is fill out the form below.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که فرم زیر را پر کنید.
Will be done below.	در زیر انجام خواهد شد.
I had nothing left.	چیزی برایم باقی نمانده بود.
He raised his voice.	صدایش را بلند کرد.
But this is what happened.	اما این چیزی است که اتفاق افتاده است.
But if we are going to get it, we better be quick.	اما اگر قرار است آن را بگیریم، بهتر است سریع باشیم.
Immediately the other boy left quietly.	بلافاصله پسر دیگر آرام رفت.
A serious accident can happen at any moment.	هر لحظه ممکن است یک تصادف جدی رخ دهد.
More users have less sharing.	کاربران بیشتر اشتراک گذاری کمتری دارند.
His eyes suddenly widened.	چشمانش ناگهان گشاد شد.
Everything happens very fast.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد.
You can love a man and make mistakes about him.	شما می توانید یک مرد را دوست داشته باشید و در مورد او اشتباه کنید.
what if.	چه می شود اگر.
She was not his sister, she was.	خواهرش نبود، او بود.
This is not my money	این پول من نیست
is not it	مگه نه
The things you vote for are rules, not rules.	چیزهایی که به آنها رأی می دهید، قوانین هستند، نه قوانین.
I like to read them.	من دوست دارم آنها را بخوانم.
I understand what you are trying to achieve.	من درک می کنم که شما در تلاش برای رسیدن به چه چیزی هستید.
This will not be the case with us.	در مورد ما اینطور نخواهد بود.
Just the right size for a trip or toolbox.	فقط اندازه مناسب برای سفر و یا جعبه ابزار.
I just loved him so much.	من فقط او را خیلی دوست داشتم.
These things make people come back again and again.	این چیزها باعث می شود مردم بارها و بارها برگردند.
I had to tell them.	باید به آنها می گفتم.
I want you to experience it.	من می خواهم شما آن را تجربه کنید.
I know no advice has any effect on you	میدونم هیچ نصیحتی روی شما تاثیری نداره
I remember you.	من به یاد شما هستم.
Keep beautiful memories !.	خاطرات زیبا را نگه دارید!.
Worse, he knows that everyone who is important to him knows this.	بدتر از آن، او می داند که همه کسانی که برای او مهم هستند، این را می دانند.
They stood aside to let us in.	کناری ایستادند تا اجازه دهند وارد در شویم.
That is possible, in fact.	که ممکن است، در واقع.
I had the same problem.	من هم همین مشکل رو داشتم.
Free to use.	رایگان برای استفاده.
So he was as involved as the rest of the board.	بنابراین او به اندازه بقیه اعضای هیئت مدیره درگیر بود.
He has lost a lot of blood.	او خون زیادی از دست داده است.
His power was gone.	قدرتش از بین رفته بود.
The teacher was wrong	معلم اشتباه کرد
Dinner is easy, he claims, not much of a cook.	شام آسان است، او ادعا می کند که زیاد اهل آشپزی نیست.
I'm with my dad	من با بابام هستم
To bring him home	برای آوردنش به خانه
What may work for one person may not work for another.	چیزی که ممکن است برای یک نفر موثر باشد، ممکن است برای دیگری کارساز نباشد.
I do not think this will happen in two days	فکر نمیکنم دو روز دیگه این اتفاق بیفته
We have created a world where it is needed.	ما جهانی ساخته ایم که در آن لازم است.
I should not quickly conclude that they exist.	من نباید زود به این نتیجه برسم که آنها وجود دارند.
If you are looking for a perfect cat, look no further!	اگر به دنبال گربه کامل هستید، دیگر دنبال گربه نباشید!
They are still around.	آنها هنوز در اطراف هستند.
Everything seems possible.	همه چیز ممکن به نظر می رسد.
He turned to hear a slow sound.	برگشت تا صدای آهسته ای بشنود.
in that time.	در آن زمان.
They do not do this without money.	آنها بدون پول این کار را نمی کنند.
He opened the door for her and she sat behind the door.	در را برای او باز کرد و او پشت در نشست.
I did not try that one either	اون یکی رو هم امتحان نکردم
But not that day.	اما نه آن روز.
I have to have good things.	من باید چیزهای خوبی داشته باشم.
He saved my life once.	او یک بار زندگی من را نجات داد.
You know, power can drive you crazy sometimes.	می دانی، قدرت می تواند گاهی تو را دیوانه کند.
We need more death.	ما به مرگ بیشتری نیاز داریم.
And then you interview the locals.	و سپس با مردم محلی مصاحبه می کنید.
I thought that was it	فکر می کردم همین بود
But because he was right	اما چون حق با او بود
They just want free benefits.	آنها فقط مزایای رایگان می خواهند.
Political science research was right.	تحقیق علوم سیاسی درست بود.
There really was no place for it.	اینجا واقعاً جای آن نبود.
This is nothing compared to that.	این در مقایسه با آن چیزی نیست.
I think he was too arrogant, he suffers because of his condition.	من فکر می کنم او بیش از حد مغرور بود، او به خاطر شرایطش رنج می برد.
And that's what you have to do.	و این همان کاری است که باید انجام دهید.
I realized that nothing could be seen anywhere on the street.	متوجه شدم که در هیچ کجای خیابان هیچ چیزی قابل مشاهده نیست.
Anyway, I was a little on the sidelines.	به هر حال من کمی در حاشیه بودم.
You might say this is his subject.	شاید بگویید این موضوع اوست.
In addition, he has a good style.	علاوه بر این، او استایل خوبی دارد.
They are the ordinary people of the earth.	آنها مردم عادی زمین هستند.
You think you are ready, but you are not.	فکر می کنید آماده اید، اما اینطور نیست.
These are the types you need to know.	اینها انواعی هستند که باید آنها را بشناسید.
It did not fit well.	خوب جا نیفتاد.
After all, it is not happiness.	به هر حال، شادی نیست.
He is not suitable for you.	او برای شما مناسب نیست.
In general, he does not seem too worried.	به طور کلی، او چندان نگران به نظر نمی رسد.
The problem was that he was moving too.	مشکل این بود که او هم حرکت می کرد.
I often did not pay that much for such a small piece.	من اغلب برای چنین قطعه کوچکی آنقدر پول نمی دادم.
Their time will pass.	زمان آنها خواهد گذشت.
But it did not start until a few years ago.	اما تا چند سال شروع نمی شد.
It is good and dark.	خوب و تاریک است.
I could take that look away.	من می توانستم این نگاه را از بین ببرم.
His eyes were not blue.	چشمانش آبی نبود.
I never had a brother.	من هیچ وقت برادر نداشتم.
It was supposed to be close	قرار بود نزدیک باشه
If important	اگه مهمه
You can read my review about it here.	شما می توانید نقد من در مورد آن را اینجا بخوانید.
But it was effective.	اما موثر بود.
Of course he wanted to go with her.	البته می خواست با او برود.
I will let you know what happens.	من به شما اطلاع خواهم داد که چه اتفاقی می افتد.
Buy a car	ماشین را بخر
Let us work for you.	بگذارید ما برای شما کار کنیم.
You promise to do the same	قول میدی که همین کارو بکنی
I think he really wanted to shoot you.	من فکر می کنم او واقعاً می خواست به شما شلیک کند.
I think he made me work harder.	فکر می کنم او باعث شد که بیشتر کار کنم.
Now everyone is gone	الان همه رفتند
And my marriage fell apart	و ازدواجم به هم خورد
My father worked hard forever.	پدرم برای همیشه سخت کار کرد.
Much faster than many species.	بسیار سریعتر از بسیاری از گونه ها.
It was too wet to play.	برای بازی خیلی خیس بود.
Their attempt failed.	تلاش آنها شکست خورد.
Be quick and start my freedom.	سریع باش و آزادی من را شروع کن.
Protect the ball with your head and shoulders.	با سر و شانه های خود از توپ محافظت کنید.
He wants our full trust.	او اعتماد کامل ما را می خواهد.
Everyone walks.	همه پیاده می روند.
I have no one.	من کسی را ندارم.
I'm not here to fight	من اینجا نیستم که بجنگم
This theory seemed to be supported in practice.	به نظر می رسید که این نظریه در عمل پشتیبانی می شود.
Many changes have taken place.	تغییرات زیادی رخ داده است.
There actually was.	در واقع وجود داشت.
It hurt, but it did not surprise him.	درد داشت، اما او را غافلگیر نکرد.
You were there with that car	تو همونجا با اون ماشین بودی
But then life happened, as it were.	اما پس از آن زندگی اتفاق افتاد، همانطور که می شود.
You got the job	تو کار را گرفتی
Finding this answer is not easy.	یافتن این پاسخ آسان نیست.
Some of us are still needed.	برخی از ما هنوز مورد نیاز هستیم.
It is not clear why he did not stay there.	معلوم نیست چرا آنجا نمانده است.
OK fine	باشه، خوبه
He really has to go now.	او واقعاً اکنون باید برود.
His breathing patterns slowed down.	الگوهای تنفس او آرام و کند شد.
The gun falls from his band.	اسلحه از باندش می افتد.
Here is an example of a culture shock.	در اینجا یک نمونه از شوک فرهنگی است.
Therefore, it is impossible and keeps.	بنابراین، غیر ممکن است و نگه می دارد.
So a reasonable officer knew he would not shoot him.	بنابراین یک افسر معقول می دانست که به او شلیک نمی کند.
Stir them together.	آنها را با هم هم بزنید.
You made a lot of scenes	خیلی صحنه درست کردی
I do not know half of my family.	من نیمی از خانواده خودم را نمی دانم.
He then got out of the car with a paper bag.	سپس با یک کیسه کاغذی از ماشین پیاده شد.
Our houses were set on fire.	خانه های ما را به آتش کشیدند.
My kids love it.	بچه های من آن را دوست دارند.
The eyes are still closed, it is painful to move.	چشم ها هنوز بسته هستند، حرکت کردن دردناک است.
New weapons, new times, new rules.	سلاح های جدید، زمان های جدید، قوانین جدید.
Be aware of music	حواستون به موسیقی باشه
You will see and hear these cars on the streets.	این خودروها را در خیابان ها خواهید دید و خواهید شنید.
No problem now, but it will be solved in time.	الان مشکلی نیست اما به موقع حل خواهد شد.
You walk	تو قدم بردار
This is absolutely him without any digital magic.	این کاملاً او بدون هیچ جادوی دیجیتال است.
Optimal use of both.	استفاده بهینه از هر دو.
This is not just a smart financial job.	این فقط یک کار مالی هوشمندانه نیست.
You can create your own space and time.	شما می توانید فضا و زمان خود را بسازید.
I mentioned it before and I will mention it again.	قبلاً در مورد آن اشاره کردم و دوباره به آن اشاره خواهم کرد.
That definitely was it	که قطعا این بود
Until tomorrow, a hundred more	تا فردا صد تا دیگه
It is important to use a higher rate.	مهم است که از نرخ بالاتری استفاده کنید.
The relationship with that team is beyond good.	رابطه با آن تیم فراتر از خوب است.
This is a significant change from the old way of working.	این تغییر قابل توجهی نسبت به روش قدیمی کار است.
See the pictures below for the difference.	برای تفاوت تصاویر زیر را ببینید.
In any case, he was the wish of every man.	او در هر صورت خواسته هر مردی بود.
You have to protect me, first.	تو باید از من محافظت کنی، کار اول.
Schools remained open.	مدارس باز ماندند.
Or the driver thought so.	یا راننده اینطور فکر می کرد.
Nobody taught me how to make food.	هیچ کس به من یاد نداد که چگونه غذا درست کنم.
Every minute is the same	هر دقیقه همینطوره
You knew it was a dangerous situation and you left anyway.	می دانستی موقعیت خطرناکی است و به هر حال رفتی.
His mother did not return.	مادرش برنگشت.
You should include information about each theory here.	شما باید اطلاعات مربوط به هر نظریه را در اینجا بگنجانید.
He was worried about leaving home and being away from them.	او نگران ترک خانه و دوری آنها بود.
We got a double room with a garden view.	اتاق دو نفره با نمای باغ گرفتیم.
The house was not cheap	خانه ارزان نبود
It was what he had seen that day.	همان چیزی بود که آن روز دیده بود.
Nothing is lost here.	اینجا هیچ چیز گم نشده است.
My doctor tells me that part of my wife is sick.	دکترم به من می گوید بخشی از زن من بیمار است.
In this record, the differences may or may not be significant.	در این رکورد، تفاوت ها ممکن است مهم باشند یا نباشند.
And some will meet with them.	و برخی با آنها ملاقات خواهند کرد.
I surrendered and my head went back to his shoulder.	تسلیم شدم و سرم به شانه اش برگشت.
He felt his knees on his shoulders and put his breath on his neck.	زانوهایش را روی شانه هایش حس کرد و نفسش را روی گردنش گذاشت.
Often these are not in the form of words but in the form of silence.	غالباً اینها نه به شکل کلمات بلکه به شکل سکوت هستند.
And the beginning of life is violence.	و آغاز زندگی خشونت است.
Our features respond to our type.	ویژگی های ما به نوع ما پاسخ می دهد.
You know how to choose the good ones.	شما می دانید که چگونه موارد خوب را انتخاب کنید.
He ran for president once and won.	یک بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و پیروز شد.
Now it was in our hands again.	حالا دوباره در دستان ما بود.
I'm too dangerous to stay here	من خیلی خطرناکم که اینجا بمونم
However, this model was very complex and difficult.	با این حال، این مدل بسیار پیچیده و دشوار بود.
The sad truth is that it does.	حقیقت غم انگیز این است که انجام می دهد.
We met on the other side of the world.	ما در آن سوی دنیا با هم آشنا شدیم.
Most of them will do that.	اکثر آنها این کار را خواهند کرد.
But he could show her.	اما او می توانست به او نشان دهد.
But two days later a letter arrived from the private office.	اما دو روز بعد نامه ای از دفتر خصوصی رسید.
So you did	پس دادی
Let silence enter	بگذار سکوت وارد شود
There were few women like him, he was convinced.	زن های کمی مثل او بودند، او به این اطمینان داشت.
At the book fair	در نمایشگاه کتاب
I just thought life on it was so good.	من فقط فکر می کردم که زندگی بر روی آن بسیار خوب است.
Anything that gives us superiority.	هر چیزی که به ما برتری بدهد.
It must be perfectly firm.	باید کاملا محکم بماند.
Drag the article.	مقاله را بکشید.
But he was there.	اما او آنجا بود.
I think it was very wrong.	به نظرم خیلی اشتباه بود.
Use as a review or even exercise.	به عنوان یک بررسی یا حتی تمرین استفاده کنید.
Suggested the idea for study.	ایده را برای مطالعه پیشنهاد کرد.
He accepted the customers as they were and then left.	او مشتریان را همان طور که بودند پذیرفت و سپس از آنجا حرکت کرد.
It is clear that several bright sources are visible to the naked eye.	واضح است که چندین منبع درخشان با چشم قابل مشاهده است.
Men we can learn from and grow with.	مردانی که می توانیم از آنها یاد بگیریم و با آنها رشد کنیم.
He will be the test of his life.	او امتحان زندگی او خواهد بود.
We have been together ever since.	ما از آن زمان با هم بودیم.
But that did not happen.	اما اینطور نشد.
We want this message to be published as well.	ما می خواهیم این پیام نیز منتشر شود.
I will not return to my word.	من به قولم برنمی گردم.
I have not had anything to do with it since then.	از آن زمان تا به حال هیچ کاری با آن نداشته ام.
This is what we said there.	این همان چیزی است که ما آنجا گفتیم.
He opened the door and had a long drink.	در را باز کرد و یک نوشیدنی طولانی خورد.
This is only part of the problem.	این تنها بخشی از مشکل است.
Choose any color you like.	هر رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید.
I expected the same.	من هم به همان اندازه انتظار داشتم.
It was a very emotional time.	دوران بسیار احساسی بود.
good and bad.	خوب و بد.
What needs to be done is work to make it happen.	آنچه که باید انجام شود، کاری است که در تحقق آن مؤثر است.
And he goes, a missed opportunity.	و او می رود، یک فرصت از دست رفته.
Use your best ideas now and worry about tomorrow.	اکنون از بهترین ایده های خود استفاده کنید و نگران فردا باشید.
He had not been there for years	سالها آنجا نبوده بود
Some wear as a result of use.	برخی در اثر استفاده می پوشند.
Answer each question as much as you can.	به هر سوال تا جایی که می توانید پاسخ دهید.
Contact us if you have any questions.	اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.
But no wood can be seen in these parts.	اما هیچ چوبی در این قسمت ها دیده نمی شود.
Still in the hole.	هنوز در سوراخ است.
There are no technical problems in this case.	هیچ مشکل فنی در این مورد وجود ندارد.
It seems to be quite a good job.	به نظر کار کاملا مناسبی است.
A lovely breakfast is served in our room.	صبحانه دوست داشتنی در اتاق ما سرو می شود.
Well they are	خب اونا
Risk is an essential component of any business.	ریسک جزء ضروری هر کسب و کاری است.
Well not anymore	خب دیگه نه
He realized that an accident had a way of following you.	او فهمید که یک حادثه راهی برای دنبال کردن شما دارد.
And this is not a problem.	و این هم اشکالی ندارد.
We could not take them there.	ما نمی‌توانستیم آن‌ها را به آنجا ببریم.
When my daily work is over.	وقتی کار روزانه من تمام شد.
Keep moving to move.	برای حرکت به کار خود ادامه دهید.
If you sleep, then you sleep.	اگر خوابید، پس می خوابید.
I mean really	یعنی واقعا
Of course, many years have passed since now.	البته، سال‌های زیادی از هم اکنون می‌گذرد.
We follow exactly your instructions.	ما دقیقاً دستورالعمل های شما را دنبال می کنیم.
To achieve this, they need two things.	برای رسیدن به این هدف آنها به دو چیز نیاز دارند.
This cannot be a limit forever.	این نمی تواند برای همیشه حد باشد.
Anyway, the water finally started to boil.	به هر حال بالاخره آب شروع به جوشیدن کرد.
However, for some reason none of us were able to score.	با این حال، به دلایلی هیچ یک از ما نتوانستیم گلزنی کنیم.
I do not know any of these things	من هیچ یک از این چیزها را نمی دانم
I felt these things in my soul but I did not see anything.	من این چیزها را در روحم احساس کردم اما چیزی ندیدم.
The images represent multiple fields of view from three independent experiments.	تصاویر نماینده میدان های دید متعدد از سه آزمایش مستقل هستند.
But the world is better with him.	اما دنیا با او در آن بهتر است.
He did not sleep	او خواب ندید
Do whatever it takes to reach them.	برای رسیدن به آنها هر کاری که لازم است انجام دهید.
I wanted a family.	من خانواده می خواستم.
Most people will never have the chance to make such a difference.	اکثر مردم هرگز این شانس را ندارند که چنین تفاوتی ایجاد کنند.
Rose knew he was playing a dangerous game that could not be won.	رز می‌دانست که دارد بازی خطرناکی انجام می‌دهد، بازی‌ای که نمی‌توان برد.
There is a similar trend in science.	روند مشابهی در علم وجود دارد.
But that's good	اما اون خوبه
But you did what you had to do.	اما شما کاری را انجام دادید که باید انجام می دادید.
And any other defendant.	و هر متهم دیگری.
The next light that is lost is the light of desire.	نور بعدی که از دست می رود، نور میل است.
I never understand games.	من هرگز بازی ها را درک نمی کنم.
This block is never used.	این بلوک هرگز استفاده نمی شود.
This is wrong, you are wrong.	این اشتباه است، شما اشتباه می کنید.
He waited to finish his call, then showed his bag.	منتظر ماند تا تماسش را تمام کند، سپس کیفش را نشان داد.
If there is going to be a discussion, they need something too.	اگر قرار است بحثی صورت بگیرد، آنها هم به چیزی نیاز دارند.
She has just come home from school and is dressed accordingly.	او تازه از مدرسه به خانه آمده است و مطابق آن لباس می پوشد.
Probably not.	احتمالاً هم برنمی گردد.
I do not choose to leave them.	من ترک آنها را انتخاب نمی کنم.
But this does not mean that he is satisfied with us.	اما این بدان معنا نیست که او از ما راضی است.
He turned to me and stared at him.	از من برگشت و به او خیره شد.
Even now they do not feel ready for the exam.	حتی الان هم برای امتحان احساس آمادگی نمی کنند.
As in this case.	همانطور که در این مورد.
It becomes really personal.	واقعاً شخصی می شود.
He liked me.	او از من خوشش آمد.
Anything can reach anywhere orally.	هر چیزی می تواند از طریق شفاهی به هر جایی برسد.
He did not want to think about anything else.	او نمی خواست به چه چیز دیگری فکر کند.
The first is financial and economic benefits.	اول سود مالی و اقتصادی است.
They are the reason we are here.	آنها دلیل حضور ما در اینجا هستند.
It was not a matter of fans.	موضوع طرفداران نبود.
We will start soon, which is better.	به زودی شروع می کنیم که بهتر است.
She could feel him now.	حالا می توانست او را حس کند.
Usually indicates time, or method, or location, or degree.	معمولاً زمان، یا شیوه، یا مکان یا درجه را نشان می دهد.
Although I'll probably not write this again.	هر چند احتمالاً دیگر این را ننویسم.
I'm really happy that I started this program.	من واقعاً خوشحالم که این برنامه را شروع کردم.
I do not have a private key.	کلید خصوصی آن را ندارم.
It does not rain much here.	اینجا باران زیادی نمی بارد.
Then you let me in	بعد تو به من اجازه ورود دادی
It's not like anything else.	شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
And it does not cost you anything.	و هیچ هزینه ای برای شما ندارد.
Especially one for free.	به خصوص یکی به صورت رایگان.
This will definitely show it.	این قطعا نشان دهنده آن خواهد بود.
The autumn leaves were beautiful.	برگ های پاییزی زیبا بودند.
This production received positive reviews.	این تولید نقدهای مثبتی دریافت کرد.
He looked at me in surprise.	با تعجب به من نگاه کرد.
Not a lot was lacking.	چیز زیادی کم نبود.
I give you another chance to make another choice.	من یک فرصت دیگر به شما می دهم تا انتخاب دیگری داشته باشید.
It was also visible.	آن هم در معرض دید بود.
I think of my father as an example.	من به عنوان مثال به پدرم فکر می کنم.
! 	!
Overall received positive reviews.	به طور کلی نقدهای مثبت دریافت کرد.
I will tell you what happened to me.	من به شما می گویم که چه اتفاقی برای من افتاده است.
I tell them everything.	همه چیز را به آنها می گویم.
From the guard.	از نگهبان.
The experiment was repeated with similar results.	آزمایش با نتایج مشابه تکرار شد.
We have to get out of here before they come back.	قبل از اینکه آنها برگردند باید از اینجا برویم.
This is a gift that comes naturally to you.	این هدیه ای است که به طور طبیعی به شما می رسد.
Two men came out of the shop.	دو مرد از مغازه بیرون آمدند.
What we need is proper development.	آنچه ما نیاز داریم توسعه مناسب است.
Now gone	الان رفته
Everything is fine, but let's walk before we run.	همه چیز خوب است، اما بیایید قبل از دویدن راه برویم.
It is simply not necessary in that period.	به سادگی در آن دوره لازم نیست.
I am a good player.	من بازیکن خوبی هستم.
It will cost a lot.	خیلی هزینه خواهد داشت.
No one is safe	هیچکس امن نیست
So some say go current version, others do not.	بنابراین برخی می گویند برو نسخه فعلی، برخی دیگر نمی گویند.
My impression of how the scene could have come down.	برداشت من در مورد اینکه صحنه چگونه می‌توانست پایین بیاید.
The police can search police cases without our help.	پلیس می تواند پرونده های پلیس را بدون کمک ما جستجو کند.
It may fall apart.	ممکن است از هم بپاشد.
And some of them are very different.	و برخی از آنها بسیار متفاوت هستند.
Bring your file if you like.	اگر دوست دارید پرونده خود را بیاورید.
The danger was that it would probably get worse.	خطر این بود که احتمالاً بدتر می شد.
And it is strong and dangerous.	و قوی است و خطرناک است.
The world thanks you	دنیا از شما تشکر می کند
It is better to play it safe.	بهتر است آن را ایمن بازی کنید.
He left out a few details.	او چند جزئیات را کنار گذاشت.
But he did not want to accept.	اما او نمی خواست قبول کند.
A student and a teacher were treated and released from the hospital.	یک دانش آموز و معلم تحت مداوا قرار گرفتند و از بیمارستان مرخص شدند.
No human input	بدون ورودی انسانی
There is a display for each user's eye.	برای هر چشم کاربر یک نمایشگر در نظر گرفته شده است.
This is an important part of the night.	این بخش مهم شب است.
He suddenly left me and started walking away.	او ناگهان مرا رها کرد و شروع به دور شدن کرد.
This article is great for me.	این مقاله برای من عالی است.
It was five years ago.	پنج سال قبل بود.
It never occurred to me that anyone would do that.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که کسی این کار را انجام دهد.
We never saw it again.	ما دیگر آن را ندیدیم.
Beautiful green eyes.	چشمان سبز زیبا.
He smiled with emotion.	با احساس لبخند زد.
In this case, the two results are exactly the same.	در این مورد دو نتیجه دقیقاً مطابقت دارند.
It was a beautiful country	کشور زیبایی بود
If you do, expect to do it more than once.	اگر این کار را می کنید، انتظار داشته باشید که این کار را بیش از یک بار انجام دهید.
He has probably never seen a dog before in his life.	او احتمالاً قبلاً در زندگی خود سگ ندیده است.
He asked me to move there immediately.	او از من خواست فوراً به آنجا نقل مکان کنم.
I'm just trying to figure out what happened, why your sister was there.	فقط دارم سعی می کنم بفهمم چی شد، چرا خواهرت اونجا بود.
It makes more sense when you see it.	وقتی آن را می بینید منطقی تر می شود.
Only single	فقط مجرد
It comes and goes and it becomes emotional.	می آید و می رود و احساساتی می شود.
You can probably get it from the user.	احتمالا می توانید آن را از کاربر دریافت کنید.
Or it can be economical.	یا می تواند اقتصادی باشد.
Kind did only what he thought he could do.	مهربان تنها کاری را که فکر می کرد می تواند انجام دهد انجام داد.
Sorry you had to cross it.	متاسفم که مجبور شدید از آن عبور کنید.
In this way, nothing happens in the dark.	به این ترتیب در تاریکی هیچ اتفاقی نمی افتد.
The wedding night was bad.	شب عروسی بد گذشته بود.
Sometimes it makes me feel better.	گاهی اوقات احساس بهتری به من می کند.
He left after the meal was over.	بعد از اینکه غذا تمام شد رفت.
Nobody liked my answer.	هیچ کس جواب من را دوست نداشت.
They left with this promise.	با این قول رفتند.
Technology has helped us do just that.	فناوری به ما در انجام این کار کمک کرده است.
And an idea came to my mind.	و ایده ای به ذهنم رسید.
No one else matters	هیچکس دیگه مهم نیست
I think he will be killed because of that.	من فکر می کنم او به دلیل آن کشته خواهد شد.
Listen to others.	گوش دادن به دیگران.
He was tired enough of the games.	او از بازی ها به اندازه کافی خسته شده بود.
Not just the people, but the planet itself.	نه فقط مردم، بلکه خود سیاره.
Obviously, time will tell.	بدیهی است که زمان مشخص خواهد کرد.
When he does not write, he works.	وقتی او نمی نویسد، کار می کند.
To touch the ground.	برای لمس زمین.
Something like.	چیزی مثل.
Just felt normal.	فقط احساس می کرد طبیعی است.
I close the door behind me and listen to my own breaths.	در را پشت سرم می بندم و به نفس های خودم گوش می دهم.
It gives me a climax.	به من اوج می دهد.
Will have a full face makeup.	صورت کامل آرایش خواهد داشت.
These are complex numbers.	اینها اعداد مختلط هستند.
He still had skin and bones.	او هنوز پوست و استخوان بود.
It is very popular among tour groups.	بین گروه های تور بسیار محبوب است.
He thought he might cry.	فکر کرد ممکن است گریه کند.
I still get very upset about this sometimes.	هنوز هم گاهی از این بابت خیلی ناراحت می شوم.
They have a great house full of cool colors and animals.	آنها یک خانه عالی پر از رنگ های سرد و حیوانات دارند.
Healthy normal weight, including other results.	وزن طبیعی سالم، از جمله نتایج دیگر.
Maybe even turn it off.	شاید حتی خاموشش کن.
We feel things.	ما چیزهایی را احساس می کنیم.
Efforts were made to rectify this, but it was not enough.	تلاش هایی برای اصلاح این امر انجام شد، اما کافی نبود.
They told their friends and they told their friends.	آنها به دوستان خود گفتند و آنها به دوستان خود گفتند.
You call him again	دوباره بهش زنگ میزنی
I am a poor man.	من یک مرد فقیر هستم.
It does not bother me much.	این خیلی من را اذیت نمی کند.
The noise was bad too, because everyone's windows were open.	سر و صدا هم بد بود، چون پنجره های همه باز بود.
As they did a long time ago in this city.	همانطور که خیلی وقت پیش در این شهر انجام دادند.
You kind of get away from it	یه جوری ازش دور میکنی
He did not want to run through his copier.	او نمی خواست از طریق دستگاه کپی او اجرا شود.
At least not for several years.	حداقل نه برای چندین سال.
The shows got weirder by the minute, and more shows followed.	نمایش‌ها هر لحظه عجیب‌تر می‌شدند و نمایش‌های دیگر دنبال می‌شدند.
There was no thought.	فکری در کار نبود.
When he said no, this one stabbed him.	وقتی گفت نه، این یکی چاقو کشید.
After a little investigation, it turns out that the events are no longer on fire.	پس از کمی بررسی معلوم می شود که رویدادها دیگر آتش نمی گیرند.
You are not just a mother, not just a wife.	شما نه فقط یک مادر هستید و نه فقط یک همسر.
Or dinner time	یا موقع شام
Other types of tools can be much more complex.	انواع دیگر ابزارها ممکن است بسیار پیچیده تر باشند.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
His goal is lost in sleep.	هدف او در خواب گم می شود.
Do this three or four times a day.	این کار را سه یا چهار بار در طول روز انجام دهید.
It was like a damn pain	مثل اینکه لعنتی درد داشت
He knew it could not be, they had just met.	او می دانست که نمی تواند باشد، آنها به تازگی ملاقات کرده بودند.
One week for each other.	یک هفته برای هر یک از دیگران.
It was cold.	این سرد بود.
No one had ever heard of such a thing before.	هیچ کس قبلاً چنین چیزی نشنیده بود.
He does not have a criminal mind.	ذهن جنایتکار ندارد.
Surgery or disease	جراحی یا بیماری
He never told me that much.	هیچ وقت اینقدر به من نگفت.
This continued for a few roads down the road.	این برای راه های کمی در پایین جاده ادامه یافت.
Some are small and some are larger.	برخی کوچک و برخی بزرگتر هستند.
I train hard, I train hard.	سخت تمرین می کنم، سخت تمرین می کنم.
But this is wrong.	اما این اشتباه است.
I never saw his face.	من هرگز صورتش را ندیدم.
Which, if any, does not leave much room for public responsibility.	که در صورت وجود، فضای زیادی برای مسئولیت عمومی باقی نمی گذارد.
It does not take much time.	این کار زمان زیادی نمی برد.
However, we need something more.	با این حال ما به چیزی بیشتر نیاز داریم.
It was closed anyway.	در هر صورت بسته بود.
I knew we would never see him again.	می دانستم که دیگر هرگز او را نخواهیم دید.
I will definitely order again	حتما دوباره سفارش میدم
Eliminate cancer.	سرطان را از بین ببرید.
But every time he saw her, he made his whole day better.	اما هر بار که او را می دید، تمام روزش را بهتر می کرد.
And people are out to buy it.	و مردم برای خرید آن بیرون هستند.
And we do not want it.	و ما آن را نمی خواهیم.
Then he heard her voice.	سپس صدای او را شنید.
Being healthy is all that can be requested.	سالم بودن همه آن چیزی است که می توان درخواست کرد.
Finally, the president himself stepped in.	بالاخره خود رئیس جمهور وارد عمل شد.
You go back to that shop.	شما به آن مغازه برمی گردید.
I also like modern music very much.	من هم خیلی موسیقی مدرن را دوست دارم.
I was very sad and confused.	خیلی غمگین و گیج بودم.
I can not keep warm.	من نمی توانم گرم نگه دارم.
However, this information is really useful.	با این حال، این اطلاعات واقعا مفید است.
They did not ask how much time they had.	نپرسیدند چقدر وقت دارند.
I try not to think about it too much.	سعی می کنم زیاد به آن فکر نکنم.
Improve your skills !.	مهارت های خود را افزایش دهید!.
Fell and became smaller.	افتاد و کوچکتر شد.
However, many things had to be put together.	هر چند خیلی چیزها باید با هم جمع می شدند.
Representative pictures are shown here.	تصاویر نماینده در اینجا نشان داده شده است.
They only report on their research papers.	آنها فقط در مورد مقالات تحقیقاتی خود گزارش می دهند.
New tools for the web are appearing every day.	ابزارهای جدید برای وب هر روز ظاهر می شوند.
The weather looks good.	هوا خوب به نظر می رسد.
We have many common interests and challenges.	ما علایق و چالش های مشترک متعددی داریم.
You kind of feel good about yourself	یه جورایی حس خوبی نسبت به خودت پیدا میکنی
Is forward.	رو به جلو است.
It took him a few minutes to drink it.	چند دقیقه طول کشید تا آن را بنوشد.
You still have to take me	تو هنوز باید منو ببری
Customer experience	تجربه مشتری
He closed more and more.	او بیشتر و بیشتر بسته شد.
You are completely lost	تو کاملا گم شدی
This is how they see it.	آنها آن را اینگونه می بینند.
Everything works as expected.	همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Wind and rain increase.	باد و باران افزایش می یابد.
A true professional	یک حرفه ای واقعی
You impressed them.	شما آنها را تحت تأثیر قرار دادید.
This was the program.	این برنامه بود.
It looks very much like the fish above.	به نظر می رسد بسیار شبیه به ماهی بالا است.
I was very scared myself	من خودم خیلی ترسیده بودم
I say let them come.	می گویم بگذار بیایند.
Were and are.	بودند و هستند.
There is no going back now	الان دیگه برگشتن نیست
He was very serious.	او خیلی جدی بود.
Easy to say.	گفتنش راحته.
This could be a bear.	این می توانست یک خرس باشد.
He was so surprised that he told her.	آنقدر غافلگیر شده بود که به او گفت.
Of course, not to my house, but to my office.	البته نه به خانه ام، بلکه به دفترم.
Your feedback is welcome.	نظرات شما قابل استقبال است.
It is clear that he has worked with the best.	واضح است که او با بهترین ها کار کرده است.
Then he corrected him.	سپس او را تصحیح کرد.
Judgment for the accused	حکم برای متهم
Let cool.	بگذارید خنک شود.
There seemed to be more people.	به نظر می رسید افراد بیشتری هستند.
He tried to solve this problem	سعی در رفع این مشکل داشت
Twenty is too much	بیست خیلی زیاده
New games, old games, whatever.	بازی های جدید، بازی های قدیمی، هر چه باشد.
Take care of our father	مراقب پدرمان باش
This is the basis of your language learning privilege.	این اساس امتیاز یادگیری زبان شما را تشکیل می دهد.
I think more than one person can be loved.	من فکر می کنم می توان بیش از یک نفر را دوست داشت.
What happens to them is important to them.	اتفاقی که برایشان می افتد برایشان مهم است.
I hope he will.	من امیدوارم که او خواهد شد.
I hope more than this.	امیدوارم بیشتر از این باشد.
Then set it aside and move on.	سپس آن را کنار بگذارید و ادامه دهید.
So you need four lines.	بنابراین شما به چهار خط نیاز دارید.
I'm under that soft layer of solid rock.	من زیر آن لایه نرم سنگی جامد هستم.
Additional suggested text is below.	متن اضافی پیشنهادی در زیر آمده است.
The two quickly realized that they would build a good team.	آن دو به سرعت متوجه شدند که تیم خوبی خواهند ساخت.
This one is likely to be more effective.	این یکی احتمالاً تأثیر بیشتری خواهد داشت.
It also did not work.	همچنین کار نکرد.
This is not for local development.	این برای توسعه محلی نیست.
It should work perfectly now	الان باید کامل کار کنه
However, this does not mean marketing.	با این حال، این هیچ معنای بازاریابی ندارد.
I have to run away	من باید فرار کنم
This is just between us	این فقط بین ماست
You might say bad luck.	شاید بگویید بدشانسی.
But he did not tell me that they were involved.	اما او به من نگفت که آنها شرکت دارند.
I wanted to ask your damn fat face.	من می خواستم از چهره ی چاق لعنتی شما بپرسم.
In addition, we understood very well what he asked of us.	علاوه بر این، ما به خوبی فهمیدیم که او از ما چه خواسته است.
Another man is wanted.	مرد دیگری تحت تعقیب است.
I do not think he ever lost it.	من فکر نمی کنم که او هرگز آن را از دست داده است.
But they should have known that they would not return.	اما آنها باید می دانستند که دیگر برنمی گردند.
But this is not really true.	اما این واقعا درست نیست.
There are three treatment options.	سه گزینه درمانی وجود دارد.
So a reference is needed.	بنابراین یک مرجع مورد نیاز است.
And they took it.	و آن را گرفتند.
Using it is no longer that simple.	استفاده از آن دیگر به این سادگی نیست.
They did not really try to identify.	آنها واقعاً برای تشخیص تلاش نکردند.
I need some rest.	به کمی استراحت نیازدارم.
I kept it because it was so good	نگهش داشتم چون خیلی خوب بود
But at a terrible cost.	اما با هزینه ای وحشتناک.
Then he knew.	بعد می دانست.
The world seemed very quiet.	دنیا خیلی ساکت به نظر می رسید.
There are some very important things to do.	چند کار بسیار مهم برای انجام دادن وجود دارد.
You are supposed to love others, not yourself.	شما قرار است دیگران را دوست داشته باشید نه خودتان را.
Go and do not look back	بدو و به پشت سر نگاه نکن
All the officers are just sitting in their cars.	همه افسران فقط در ماشین هایشان نشسته اند.
The chairman of the board followed the plaintiff and asked him to return.	رئیس هیئت مدیره به دنبال شاکی رفت و از او خواست که برگردد.
The last group is for us kids.	گروه آخر برای ما بچه هاست.
This argument put the students in front of the government.	این استدلال دانشجویان را در مقابل دولت قرار داد.
This is normal, of course, but few seem to notice it.	این البته طبیعی است، اما به نظر می رسد تعداد کمی به آن توجه کنند.
For everyone involved	برای همه درگیر
It's definitely interesting.	مطمئناً جالب است.
Someone else will fight for you.	شخص دیگری مبارزه شما را برای شما انجام خواهد داد.
The girl took a few steps back.	دختر چند قدم عقب رفت.
The others were too.	بقیه هم بودند.
I turned the phone towards him and just stared at his reaction.	گوشی رو سمتش چرخوندم و فقط به عکس العملش خیره شدم.
He was healthy.	او سالم بود.
Her eyes were blue and her fingers were beautiful.	چشمانش آبی و انگشتانش زیبا بود.
And so do you.	و شما هم همینطور.
In other relationships, you probably started doing this a long time ago.	در روابط دیگر احتمالاً از مدت ها قبل این کار را شروع کرده اید.
It gives us a sense of purpose.	این به ما حس هدفمندی می دهد.
You really have to put it aside.	شما واقعا باید آن را کنار بگذارید.
You either agree or disagree.	شما یا موافق هستید یا مخالف.
I like it when you suddenly ask random questions.	من دوست دارم وقتی شما سوالات تصادفی را به طور ناگهانی بپرسید.
It was green eyes that lost him.	این چشمان سبز بود که او را از دست داد.
I'm not sure how long it took, actually.	من مطمئن نیستم چقدر طول کشید، در واقع.
This is the problem with making things.	این مشکل در ساختن چیزهاست.
In this way, patients are more likely to agree to participation.	به این ترتیب بیماران بیشتر با مشارکت موافق هستند.
There is a hole there recently.	یک سوراخ اخیراً در آنجا وجود دارد.
This rate did not change significantly during the study period.	این میزان در طول دوره مطالعه تغییر قابل توجهی نداشته است.
The average is done on the observed distribution.	میانگین بر روی توزیع مشاهده شده انجام می شود.
Make sure you change your message.	مطمئن شوید که پیام خود را تغییر داده اید.
This is it.	این همان گونه هست.
This was certainly a welcome development.	این مطمئناً یک پیشرفت خوشایند بود.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
Especially at your age it is too much for you.	به خصوص در سن شما برای شما خیلی زیاد است.
was considered.	در نظر گرفته شده بود.
I just want to talk about it.	من فقط می خواهم در مورد آن صحبت کنم.
I hope they find something useful.	امیدوارم چیز مفیدی پیدا کنند.
Incidentally, I myself belong to that group of people.	اتفاقاً من خودم در آن گروه از افراد قرار می‌گیرم.
I did not jump	من نپریدم
No one should be afraid of who he is.	هیچ کس نباید از کسی که هست بترسد.
This is just fine.	این فقط خوب است.
It just makes a lot of noise.	فقط سر و صدای زیادی دارد.
Just look at yourself	فقط به خودت نگاه کن
It's funny to think about it.	فکر کردن به آن خنده دار است.
He knew this would be our last child and he was determined.	او می دانست که این آخرین فرزند ما خواهد بود و مصمم بود.
Ordered a new pair	جفت جدید سفارش داد
He was an old friend.	او یک دوست قدیمی بود.
The image selection process is based on the requirements of the job.	فرآیند انتخاب تصویر بر اساس الزامات کار است.
It was a lot of work.	این خیلی کار بود.
You must know	حتما باید بدونی
He had to run.	او باید اجرا می کرد.
We thought it was time to go.	فکر می کردیم وقت رفتن است.
The two may be the same or they may be different.	این دو ممکن است یکسان باشند یا ممکن است متفاوت باشند.
Then he got up and held it out to him.	سپس او برخاست و آن را به سمت او دراز کرد.
But you are not the same	اما تو هم مثل هم نیستی
I will not allow them.	من به آنها اجازه نمی دهم.
However, this is not the case yet.	با این حال، هنوز اینطور نیست.
We have and we will have.	داریم و خواهیم داشت.
I must say that this is not news to me.	باید بگویم این برای من خبری نیست.
Then I asked who his mother was.	سپس پرسیدم مادرش کیست؟
This is not what it is.	این چیزی که هست نیست.
He was absolutely sure that something was close to them.	او کاملا مطمئن شد که چیزی نزدیک آنهاست.
Look at the details.	به جزئیات نگاه کنید.
After all, we need to know about it.	به هر حال، ما باید در مورد آن بدانیم.
I do not know exactly why	دقیقا نمیدونم چرا
In these cases, we have to go beyond their appearance.	در این مواقع باید از شکل ظاهری آنها عبور کنیم.
I think it can make up for it a little bit.	فکر می کنم می تواند کمی آن را جبران کند.
But everything you were told is a lie.	اما همه چیزهایی که به شما گفته شد دروغ است.
Received serious injuries.	جراحات جدی دریافت کرد.
Both programs got their start.	هر دو برنامه شروع خود را بردند.
But it does not work on the device.	اما روی دستگاه کار نمی کند.
Her lips were full, her teeth white and smooth.	لب هایش پر، دندان هایش سفید و یکدست بود.
I immediately thought this is what he did to his body.	بلافاصله فکر کردم این کاری است که او با بدنش انجام داده است.
We have won in three of the last five years.	ما در سه سال از پنج سال گذشته پیروز شدیم.
It also requires physical ability.	توانایی بدنی هم می خواهد.
The music was the best part	موسیقی بهترین قسمت بود
You cry and talk at the same time.	همزمان گریه می کنید و صحبت می کنید.
We love the idea.	ما ایده را دوست داریم.
And then there was money.	و سپس پول بود.
But no one can type on it.	اما هیچ کس نمی تواند روی آن تایپ کند.
Azadi had not done much with that afternoon.	با آن بعدازظهر آزادی کار خاصی نکرده بود.
The train is not surprising.	قطار جای تعجب نیست.
I understood this to mean that it would not be easy.	من این را به این معنی فهمیدم که کار آسانی نخواهد بود.
He said the world really needs me.	گفت که دنیا واقعاً به من نیاز دارد.
But he will do it later.	اما او بعدا این کار را خواهد کرد.
However, I am not part of this process.	با این حال، من بخشی از این روند نیستم.
I had to go by then	تا اون موقع باید میرفتم
And understand the power difference	و درک تفاوت قدرت
How wonderful it really is.	واقعا چقدر فوق العاده است.
It wasn't quite terrible	کاملا وحشتناک نبود
I nodded in response	در جواب سرمو تکون دادم
Come and do it	بیا و انجامش بده
Shortly after their marriage, they realized that they could not have children.	چندی بعد از ازدواجشان متوجه شدند که نمی توانند بچه دار شوند.
I had to tell someone	باید به کسی میگفتم
No information is sent, collected or shared.	هیچ اطلاعاتی ارسال، جمع آوری یا به اشتراک گذاشته نمی شود.
Life did not work like that	زندگی اینطوری کار نکرد
And there is no money for it.	و پولی برای آن وجود ندارد.
Such a powerful point should not have been made.	نباید چنین نکته قدرتمندی را بیان می کرد.
Here is a word game.	اینجا بازی با کلمات است.
My Exception is an exception checked.	استثنای من یک استثنا بررسی شده است.
In practice, this process has not been successful.	در عمل، این روند موفقیت آمیز نبوده است.
I put that thought aside.	این فکر را کنار زدم.
What happens when you try.	چه اتفاقی می افتد زمانی که شما سعی می کنید.
He smiled for the first time that night.	برای اولین بار آن شب لبخند زد.
Not the stars	نه ستاره ها
It was not the first time	اولین بار نبود
But they discussed it and agreed that he would not do it again.	اما آنها در مورد آن بحث کرده بودند و موافقت کردند که او دیگر این کار را انجام ندهد.
This is his word.	این حرف اوست.
You are not fully present	شما به طور کامل حضور ندارید
They often continued to trade after the death of their husbands.	آنها اغلب با فوت شوهرشان به تجارت ادامه دادند.
Then they went one step further.	سپس یک قدم جلوتر رفتند.
Although this is not an ideal situation for him.	اگرچه این موقعیت ایده آل برای او نیست.
I learned this from my mother	اینو از مامانم یاد گرفتم
In fact, they were sold two days later.	در واقع آنها دو روز بعد فروخته شدند.
He tells you to wait	بهت میگه صبر کن
I told him to forget it	بهش گفتم فراموشش کن
We talked about a lot of things.	ما در مورد خیلی چیزها صحبت کردیم.
come and sit	بیا بشین
Because they have not done so for years.	چون سالهاست که این کار را نکرده اند.
Looks like you went around one and a half times.	به نظر می رسد یک و نیم بار دور زده اید.
I even go back and suggest to them.	من حتی برمی گردم و به آنها پیشنهاد می کنم.
Scale factor.	عامل مقیاس.
We can give it to them.	ما می توانیم آن را به آنها بدهیم.
My boyfriend said he loves them but it does not concern him.	دوست پسرم گفت که آنها را دوست دارد اما به او مربوط نیست.
And for another, the opposite of love is not hatred.	و برای دیگری، نقطه مقابل عشق، نفرت نیست.
As he grew older, more and more people put him on his shoulders.	با بزرگ شدن او بیشتر و بیشتر روی شانه هایش می گذاشتند.
In the following!.	در ادامه!.
It was a difficult week for me.	چند هفته سخت برای من بود.
Not to mention milk.	شیر را ذکر نکنیم.
It was not enough to put him to sleep.	برای خواباندن او کافی نبود.
I can see that there is a river.	من می توانم ببینم که یک رودخانه وجود دارد.
I will try to update them as soon as possible.	سعی می کنم در اسرع وقت آنها را به روز کنم.
We go slowly.	آرام آرام میریم.
This is my favorite one so far.	این یکی تا اینجا مورد علاقه من است.
He must maintain it.	او باید آن را حفظ کند.
Put some clothes in a bag.	مقداری لباس را در یک کیف بیندازید.
I had to leave here	مجبور شدم از اینجا بروم
They could do anything.	هر کاری می توانستند بکنند.
In addition, he could now take care of himself.	علاوه بر این، او اکنون می توانست از خود مراقبت کند.
I love you guys.	دوستتان دارم بچه ها.
Especially the one who was	مخصوصا اونی که بود
Nothing was related	هیچ چیز مرتبط نبود
Today, most likely, he survives.	امروز، به احتمال زیاد، او زنده می ماند.
Meeting him without the others felt strange.	ملاقات با او بدون بقیه احساس عجیبی می کرد.
Not dead, no	نمرده، نه
He knows where he was born.	او می داند کجا به دنیا آمده است.
I can say that the results of the war were bad.	می توانم بگویم که نتایج جنگ بد بود.
You want to keep your job.	شما می خواهید شغل خود را حفظ کنید.
This is a great place to start a family.	این مکان عالی برای تشکیل خانواده است.
Learn the secret that your teacher tried to protect.	رازی را بیاموزید که استادتان در تلاش برای محافظت از آن مرد.
There are many reasons for anxiety.	دلایل زیادی برای اضطراب وجود دارد.
I certainly think we can use it in some of our projects.	من مطمئناً فکر می کنم می توانیم از آن در برخی از پروژه های خود استفاده کنیم.
They take another step every year.	آنها هر سال قدم دیگری برداشته اند.
I took off my shoes and went inside.	کفش هایم را در آوردم و داخل شدم.
We did not accept and there was a lot of talk about it.	ما نپذیرفتیم و صحبت های زیادی در مورد آن انجام شد.
Click here to go to the first part.	برای رفتن به قسمت اول اینجا را کلیک کنید.
It can't last very long now	الان نمیتونه خیلی دوام بیاره
They just did not want to.	آنها فقط نمی خواستند.
I read it a year or two ago.	من آن را یکی دو سال پیش خواندم.
They think about what they are told to think.	آنها به چیزی فکر می کنند که به آنها گفته می شود فکر کنند.
But does anyone listen?	اما آیا کسی گوش می دهد؟
There is no sign of him	هیچ نشانی از او نیست
I do this before buying any new pieces.	من این کار را قبل از خرید هر قطعه جدید انجام می دهم.
This causes a lot of confusion for the user.	این باعث سردرگمی زیادی برای کاربر می شود.
They support the team.	آنها از تیم حمایت می کنند.
I have been watching you for days.	روزهاست که تو را تماشا می کنم.
Dad, talking to your son's friends may not be helpful.	بابا، صحبت کردن با دوستان پسرت ممکن است مفید نباشد.
Board, so just stick with it.	هیئت مدیره، پس فقط با آن همراه باشید.
this is good.	این خوب است.
right now,.	همین الان،.
However, the images are still dark.	با این حال، تصاویر هنوز تاریک هستند.
The age structure of our population is changing.	ساختار سنی جمعیت ما در حال تغییر است.
They want experience.	بلکه تجربه می خواهند.
In a way, he was disappointing his people.	به نوعی او مردم خود را ناامید می کرد.
This love was at first sight for both of us.	این عشق در نگاه اول برای هر دوی ما بود.
They had to find me first.	اول باید من را پیدا می کردند.
He had done nothing	هیچ کاری نکرده بود
I had to buy paper towels and paper products, but it was easy.	مجبور بودم محصولات دستمال کاغذی و کاغذی بخرم اما این کار آسان بود.
Another girl who is very similar	یه دختر دیگه که خیلی شبیه اینه
I have to go and open the door	باید برم در رو باز کنم
Some things, like baby oil, seemed helpful, but they were not.	برخی از چیزها، مانند روغن بچه، مفید به نظر می رسید اما اینطور نبود.
In addition, you have seen your mother play over and over again.	علاوه بر این، بارها و بارها بازی مادرت را دیده‌ای.
And then he spoke.	و بعد صحبت کرد.
Inadequate air quality makes our children sick.	کیفیت نامناسب هوا فرزندان ما را بیمار می کند.
It will change soon though.	هرچند که به زودی تغییر خواهد کرد.
There is a word.	کلمه وجود دارد.
It had what they call a joint call.	آنچه را که آنها تماس مشترک می نامند داشت.
It makes perfect sense.	کاملا منطقی است.
He wants to help people and bring them together.	او می خواهد به مردم کمک کند و آنها را دور هم جمع کند.
I know what I want and I'm here to find it.	من می دانم چه می خواهم و اینجا هستم تا آن را پیدا کنم.
But things are not going according to plan.	اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
We do not even have a common room.	ما حتی یک اتاق مشترک نداریم.
I let her cry.	اجازه دادم اشک بریزد.
This is a good team.	این تیم خوب است.
He may see it and talk about it, otherwise, by accident.	او ممکن است آن را ببیند و از آن صحبت کند، در غیر این صورت، به طور تصادفی.
Everyone does this familiar game.	همه این بازی آشنا را انجام می دهند.
This is it.	خودشه.
Just go home and be kind to your wife	فقط برو خونه با همسرت مهربان باش
I know you like a challenge.	من می دانم که شما یک چالش را دوست دارید.
You never know.	شما هرگز نمی دانید.
I can not imagine what we are talking about.	نمی توانم تصور کنم که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
The past is both near and far.	گذشته هم نزدیک است و هم دور.
Although not strangely	هرچند نه به طرز عجیبی
I never signed him, so he does not sign.	من هرگز او را امضا نکردم، بنابراین او امضا نمی کند.
Before the war, almost everyone knew others.	قبل از جنگ، همه تقریباً دیگران را می شناختند.
We have work	ما کار داریم
They shared the same anxiety.	آنها در همان اضطراب مشترک بودند.
We were in touch.	ما در تماس بودیم.
I do not do this near my kitchen.	من این کار را در نزدیکی آشپزخانه ام انجام نمی دهم.
A house, a garden, children.	یک خانه، یک باغ، بچه ها.
But the only possible explanation was even worse.	اما تنها توضیح ممکن دیگر حتی بدتر بود.
No other parameters were analyzed in hair samples.	هیچ پارامتر دیگری در نمونه های مو مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت.
His chest seems to be on fire.	قفسه سینه اش انگار آتش گرفته است.
Sometimes he talked about his cases and sometimes he listened.	گاهی در مورد پرونده هایش صحبت می کرد و گاهی او گوش می داد.
I still receive less than I expected.	من هنوز مقادیر کمتری نسبت به آنچه انتظار دارم دریافت می کنم.
He is my friend.	او دوست من است.
In many cases, they just stop doing business with the company.	در بسیاری از موارد آنها فقط تجارت با شرکت را متوقف می کنند.
I've been out there before.	من قبلاً از آنجا خارج شدم.
He could not do those horrible things with his father.	او نمی توانست آن کارهای وحشتناک را با پدرش انجام دهد.
He will never grow out of this situation.	او هرگز از این وضعیت رشد نخواهد کرد.
About Us Contact Us Contact Us Blog Help.	درباره ما تماس با ما تماس با ما کمک وبلاگ.
Data analysis and manuscript review.	تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نسخه خطی.
And parents have rights.	و والدین حقوقی دارند.
Your whole life.	تمام زندگی ات.
Be honest about its meaning.	در مورد معنای آن صادق باشید.
We will consider the previously published stories.	ما داستان های منتشر شده قبلی را در نظر خواهیم گرفت.
His mother died at the age of seven.	مادرش در هفت سالگی فوت کرد.
I was lucky that my baby was born healthy.	من خوش شانس بودم که بچه ام سالم به دنیا آمد.
They called us a few weeks after school.	چند هفته بعد از مدرسه با ما تماس گرفتند.
But my mother does not run in the street.	اما مادرم در خیابان نمی دوید.
The first thing he did.	اولین کاری که او انجام می داد.
He pointed to the chair.	به صندلی اشاره کرد.
As he worked, he tried to investigate the situation.	همانطور که او کار می کرد، سعی کرد این وضعیت را بررسی کند.
I asked him why the fire was not extinguished.	از او پرسیدم چرا آتش خاموش نمی شود؟
but you.	اما شما.
The average is important.	میانگین مهم است.
Does anyone know if it still exists or not?	آیا کسی می داند که آیا هنوز وجود دارد یا خیر؟
We were rejected, but this was not the end of the world.	ما رد شدیم، اما این پایان دنیا نبود.
I had a big red nose and could not feel my hands.	بینی قرمز بزرگی داشتم و دستانم را حس نمی کردم.
What he says does not make sense	حرفی که میزنه معنی نداره
I'm not dead yet	من هنوز نمرده ام
You have never been so close	هیچوقت اینقدر نزدیک نبودی
If done enough, it becomes very natural and simple.	اگر به اندازه کافی انجام شود بسیار طبیعی و ساده می شود.
You have a big family.	شما خانواده بزرگی دارید.
This was not an easy task.	این موضوع آسانی نبود.
I had to write about my own experiences.	مجبور شدم از تجربیات خودم بنویسم.
He needs sleep.	او نیاز به خواب دارد.
Or maybe a threat.	یا شاید یک تهدید.
Everything you know or believe is actually false.	هر چیزی که می دانید یا باور دارید در واقع نادرست است.
I know some of them	من بعضی ها را می شناسم
I did not see any positive effect from its removal.	من هیچ اثر مثبتی از حذف آن ندیدم.
We will discuss this possibility further in the next section.	این احتمال را در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار می دهیم.
So, guess what.	بنابراین، حدس بزنید چه چیزی.
However, he believed that no one really noticed.	با این حال، او معتقد بود که هیچ کس واقعاً متوجه این موضوع نشده است.
One day he had just left.	یک روز او تازه رفته بود.
This line was two-way.	این خط دو مسیر بود.
This is a system feature.	این یک ویژگی سیستم است.
After about two weeks, they opened their eyes.	بعد از حدود دو هفته چشمانشان را باز کردند.
These are just numbers on a page.	اینها فقط اعداد در یک صفحه هستند.
He had to think about it and determine its meaning.	او باید به آن فکر می کرد و معنی آن را تعیین می کرد.
They explained the words so that people would get the meaning.	آنها کلمات را توضیح دادند تا مردم معنی را دریافت کنند.
Doctor, you do not know what to doubt everything, even yourself.	دکتر، نمیدونی چیه که به همه چیز شک کنی، حتی به خودت.
Maybe over the weekend, he'll take it out.	شاید اواخر آخر هفته، او آن را بیرون بیاورد.
But it's clear which game is going on.	اما مشخص است که کدام بازی در حال انجام است.
He picked it up again	دوباره بلندش کرد
He died some time ago	چند وقت پیش فوت کرد
In a few years, you could be like me.	در عرض چند سال، شما هم می توانستید مثل من باشید.
This is what you say.	این چیزی است که شما می گویید.
That seemed to be the answer.	به نظر می رسید که این پاسخ باشد.
But we knew this from day one.	اما ما از روز اول این را می دانستیم.
He has no plans for progress this year.	او هیچ برنامه ای برای پیشرفت در سال جاری نداشته است.
Words cannot describe his feelings.	کلمات نمی توانند احساس او را توصیف کنند.
Simple trial and error.	آزمون و خطای ساده.
He had no choice but to leave.	چاره ای جز رفتن نداشت.
I tell the drugs where the soldiers are.	من به مواد مخدر می گویم سربازان کجا هستند.
However, it must be in accordance with the rules set out above.	اما، با این حال، باید طبق قوانین ارائه شده در بالا باشد.
Bring clothes to a warm place	یه جای گرم براش لباس بیار
They are useful in themselves.	آنها به خودی خود مفید هستند.
He had it coming.	او آن را در حال آمدن بود.
Or three people	یا سه نفر
You have a game here every night.	اینجا هر شب یک بازی دارید.
More recently reported	تازه بیشتر گزارش شده
Everything about the world	همه چیز در مورد جهان
Be available but not too available.	در دسترس باشد اما خیلی در دسترس نباشد.
They were perfectly married in this respect.	آنها از این نظر کاملاً زوج شده بودند.
They can not and can not do that.	آنها نمی توانند و نمی توانند این کار را انجام دهند.
Just watch your steps	فقط مراقب قدم هایت باش
One person to report	یک نفر گزارش بدهد
But it is not.	اما اینطور نیست.
If so, vote to close it this way.	اگر چنین است، به بستن آن به این صورت رأی دهید.
Another attack took place later in the day without effect.	حمله دیگری بعداً در روز بدون تأثیر انجام شد.
The court rejected the request.	دادگاه این درخواست را رد کرد.
So is mine.	مال من هم همینطور.
I would like to know where you are	دوست دارم بدانم کجایی
The man did not look back.	مرد به عقب نگاه نکرد.
I try to catch his eye, but he does not look at me.	سعی می کنم چشمش را جلب کنم، اما او به من نگاه نمی کند.
This is a probable possibility.	این یک احتمال محتمل است.
We lost by one vote.	با یک رای شکست خوردیم.
She felt she could really fall in love with him.	او احساس می کرد که می تواند واقعاً عاشق او شود.
They had minutes.	دقیقه داشتند.
This should clear my throat.	این باید گلوی من را صاف کند.
Seriously, it started two days after school started.	به طور جدی، دو روز بعد از شروع مدرسه شروع شد.
Often, these changes occur over a long period of time.	اغلب، این تغییرات در یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد.
But this is a very simple question.	اما این یک سوال بسیار ساده است.
I do not have enough money to go further.	من پول کافی برای دوری بیشتر ندارم.
Going forward again.	دوباره برگشت رو به جلو.
My mother was from there	مامانم از اونجا بود
He was supposed to repeat this mistake next year.	او قرار بود سال بعد این خطا را تکرار کند.
There is another way.	راه دیگری است.
I do not know about going this distance and changing schools.	من در مورد رفتن به این فاصله و تغییر مدرسه اطلاعی ندارم.
And one of them was very, very dead.	و یکی از آنها بسیار بسیار مرده بود.
Stir for another minute or until the mixture is smooth.	یک دقیقه دیگر یا تا زمانی که مخلوط یکدست به نظر برسد به هم زدن ادامه دهید.
Thank you for your attention about the box store.	با تشکر از توجه شما در مورد فروشگاه جعبه.
This idea was not so bad.	این ایده چندان بدی نبود.
They are healthy.	انها سالم هستند.
This overall content is relevant and important.	این محتوای کلی مرتبط و مهم است.
He has given me everything to begin with.	او برای شروع همه چیز را به من داده است.
Just a chance	فقط شانسش
We can not see the bigger picture.	ما نمی توانیم تصویر بزرگتر را ببینیم.
Learn how to approach each person if needed.	بدانید چگونه در صورت نیاز به هر شخصی نزدیک شوید.
Four separate experiments were performed.	چهار آزمایش جداگانه انجام شد.
This further test record is only available online. 	این رکورد آزمایشی بیشتر فقط به صورت آنلاین در دسترس است. 
Glad to hear.	خرسند از شنیدن.
Because we live inside our heads.	چون ما درون سرمان زندگی می کنیم.
None were fired.	هیچ کدام اخراج نشد.
You can do whatever you want with your life.	شما می توانید هر کاری که بخواهید با زندگی خود انجام دهید.
Or whatever his game was.	یا هر بازی او بود.
And he had just passed her, he had not even seen her.	و تازه از کنارش رد شده بود، حتی او را ندیده بود.
Had no effect.	تاثیری نداشت.
I love this photo	من عاشق این عکس هستم
They may still catch him.	هنوز ممکن است او را نیز بگیرند.
If it were not for him.	اگر او نبود.
We got excited	ما اشتیاق پیدا کردیم
There were no major complications in either group.	هیچ عارضه عمده ای در هر دو گروه وجود نداشت.
These were definitely the remains of an animal.	اینها قطعاً بقایای یک حیوان بودند.
Please come to my office.	لطفا به دفتر من بیایید.
Error bars represent standard error values.	نوارهای خطا نشان دهنده مقادیر خطای استاندارد هستند.
He did not break it, but pulled it off his skin.	او آن را نشکست، اما آن را از روی پوست کشید.
And that was all he was trying to be.	و این تمام چیزی بود که سعی می کرد باشد.
It was interesting to see those kids there.	دیدن آن بچه ها آنجا جالب بود.
He is very happy with the bed and the whole experience.	او از تخت و کل این تجربه بسیار راضی است.
I did not have a driver problem	یک مشکل درایور نداشتم
They came from rich and poor families.	آنها از خانواده های ثروتمند و فقیر بودند.
Apart from that, there are many places to eat.	جدای از آن، مکان های زیادی برای غذا خوردن وجود دارد.
But none was found.	اما هیچ کدام پیدا نشد.
And then returns for more information.	و سپس برای اطلاعات بیشتر برمی گردد.
You will do enough later, do not worry.	بعداً به اندازه کافی این کار را انجام خواهید داد، نگران نباشید.
In the dry part it is very thick.	در قسمت خشک آن بسیار ضخیم است.
For their families	برای خانواده هایشان
You have to come out and play hard.	شما باید بیرون بیایید و سخت بازی کنید.
For years after his death, I was never told why.	تا سالها پس از مرگ او هرگز به من نگفتند چرا.
With your hair	با موهایت
I have to deal with it differently in one way.	من باید از یک جهت به طور متفاوتی با آن برخورد کنم.
He could not sleep.	او نمی توانست بخوابد.
I never stayed just a minute	من هیچوقت نموندم فقط یه دقیقه
And he desperately wanted it.	و او به شدت آن را می خواست.
That's how it is.	اینطوری میشه.
They just don't do a wide enough range.	آنها فقط محدوده کافی گسترده ای را انجام نمی دهند.
Make a baby	بچه درست کن
He wanted to make a name for himself.	او قصد داشت برای خود نامی دست و پا کند.
And so he argues.	و بنابراین او دلیل می کند.
I wanted to talk to him.	من می خواستم با او صحبت کنم.
There is no further analysis of the causes of death.	هیچ تجزیه و تحلیل بیشتری از علل مرگ وجود ندارد.
He passed his knowledge to the judge of the case.	او دانش خود را به قاضی پرونده رساند.
We never found them	ما هرگز آنها را پیدا نکردیم
During this time, the two talk more about war.	در طول این مدت، این دو بیشتر در مورد جنگ صحبت می کنند.
I'm checking it.	من آن را بررسی می کنم.
I no longer want to marry your brother.	من دیگر تمایلی به ازدواج با برادرت ندارم.
But not in him.	اما در او نیست.
They know it and he knows it.	آنها این را می دانند و او هم می داند.
For simple uses, a free account is more than enough.	برای موارد استفاده ساده، یک حساب کاربری رایگان بیش از اندازه کافی است.
You can come in my place now	فعلا میتونی بیای جای من
I want to answer some of these questions here.	من می خواهم به برخی از این سوالات در اینجا پاسخ دهم.
This is the best way to advance the system.	این بهترین راه برای پیشبرد سیستم است.
Then they both looked away.	سپس هر دو به دور نگاه کردند.
He grabbed my shoulders.	شونه هایم را گرفت.
I started liking my new job.	شروع به دوست داشتن شغل جدیدم کردم.
Like my mom	مثل مامانم
You see, it's very dark here.	می بینید، اینجا خیلی تاریک است.
He did not know he was there.	او نمی دانست او آنجاست.
He continued to drive and continued with the flow of traffic.	او به رانندگی ادامه داد و با جریان ترافیک پیش رفت.
It leaves no room for audience interpretation.	جایی برای تفسیر مخاطب باقی نمی گذارد.
But he is not given any chance here.	اما در اینجا هیچ شانسی به او داده نمی شود.
Two others were excluded from the study.	دو نفر دیگر از مطالعه حذف شدند.
But only there	اما فقط آنجا
Although I have not read it yet	هرچند هنوز نخوندمش
We will prove the following limit.	حد زیر را ثابت خواهیم کرد.
This is very new.	این خیلی جدید است.
It was very hot, very excited.	خیلی گرم می شد، خیلی هیجان زده بود.
I hate people like him	از امثال او متنفرم
Brief file report	گزارش پرونده مختصر
I try to smile	سعی میکنم لبخند بزنم
Literally anything can be found there.	به معنای واقعی کلمه هر چیزی ممکن است در آنجا پیدا شود.
I'm not going to lie	من قرار نیست دروغ بگم
I feel so stupid now	الان خیلی احساس احمقم
First, they say that the plaintiff is not the real party to the benefit.	اولاً می گویند که شاکی طرف واقعی منفعت نیست.
This can be a very funny record.	این می تواند یک رکورد بسیار خنده دار باشد.
Or maybe it made the whole hotel dark.	یا شاید باعث شد کل هتل تاریک شود.
Do not use for children under two years.	برای کودکان زیر دو سال استفاده نشود.
Provides clear code and the objects themselves can be very simple.	کد واضحی را ارائه می دهد و خود اشیا می تواند بسیار ساده باشد.
This person is exactly what you expect, just more than that.	این شخص دقیقاً همان چیزی است که شما انتظار دارید، فقط بیشتر از آن.
There is a danger.	خطر وجود دارد.
He hated them.	از آنها متنفر بود.
It was full but no one had to wait long.	پر بود اما کسی مجبور نبود مدت زیادی منتظر بماند.
In pain beyond speech.	در درد فراتر از گفتار.
Then the woman and the second driver entered the house together.	سپس زن و راننده دوم با هم وارد خانه شدند.
So he moved towards it immediately.	بنابراین بلافاصله به سمت آن حرکت کرد.
The metal was cool	فلز باحال بود
If I run it properly, it will not be done for a long time.	که اگر من آن را به درستی اجرا کنم قبل از مدت طولانی انجام نمی شود.
We will live well again, as we have not done for years.	ما دوباره خوب زندگی خواهیم کرد، همانطور که سالهاست انجام نداده ایم.
I am very proud of him.	من خیلی به او افتخار می کنم.
And so you can not ask me to breathe it.	و بنابراین نمی توانید از من بخواهید که آن را دم در بگذارم.
I have another concern about the example.	من نگرانی دیگری در مورد مثال دارم.
Or we can just play our random selection of music.	یا فقط می توانیم انتخاب تصادفی موسیقی خود را اجرا کنیم.
These should be done simply.	اینها باید به سادگی انجام شود.
I let Bush fly.	اجازه دادم بوش کند.
Keep doing this until it is no longer possible.	این کار را تا زمانی ادامه دهید که دیگر امکان پذیر نباشد.
Usually up or down.	معمولا بالا یا پایین.
It depends on which connection you want to use.	بستگی دارد که از کدام اتصال می خواهید استفاده کنید.
Several teachers died	چند معلم مرد
Find what you love	چیزی را که دوست داری پیدا کن
I own this	من صاحب این هستم
But this is not true	اما این درست نیست
He threw one to leave us behind.	یکی را انداخت تا ما را پشت سر بگذارد.
It's weird though.	هرچند عجیب است.
You can smell it.	می توانید آن را بو کنید.
Sit down, be quiet, do what you have been told.	بنشین، ساکت شو، کاری را که به تو گفته اند انجام بده.
It's time to sleep	وقت خواب است
I really believe in that.	من واقعاً به آن اعتقاد دارم.
Inside the smart card	داخل کارت هوشمند
Have surrendered.	تسلیم شده اند.
Thank you for following us	از اینکه ما را دنبال کردید متشکرم
Sometimes at my feet.	گاهی در پای من است.
Line change steps	مراحل تغییر خط
Or rather, it seems to do everything.	یا بیشتر به این نکته، به نظر می رسد که همه چیز را انجام می دهد.
Read the full review.	بررسی کامل را بخوانید.
No, it was done.	نه، انجام شد.
Or maybe no one else played enough to tell him.	یا شاید هیچ کس دیگر آنقدر بازی نکرده بود که به او بگوید.
We can not focus on just one player.	ما نمی توانیم فقط روی یک بازیکن تمرکز کنیم.
We have everything we need inside.	ما هر آنچه را که نیاز داریم در داخل داریم.
He wants to know where he has gone.	او می خواهد بداند او کجا رفته است.
Keep your hands away	دست هایت را دور نگه دار
Right on the surface	درست روی سطح
Continue this procedure.	این رویه را ادامه دهید.
None of the colors match well.	هیچ یک از رنگ ها به خوبی با هم جور در نمی آیند.
An enemy ship was hit.	یک کشتی دشمن مورد اصابت قرار گرفت.
Will does not talk about it.	ویل در مورد آن صحبت نمی کند.
You worked for them	تو براشون کار کردی
Worked last time, may work again.	دفعه قبل کار کرد، ممکن است دوباره کار کند.
However, there are some variable factors.	با این حال، برخی از عوامل متغیر وجود دارد.
Have more limbs	اندام بیشتری داشته باشید
It was coming to a halt.	داشت به توقف می رسید.
It was never published.	هرگز منتشر نشد.
You have done this before.	شما قبلا این کار را انجام داده اید.
I simply stood up and let him go.	من به سادگی ایستادم و او را رها کردم.
But when they started, it got easier.	اما هنگامی که آنها شروع کردند، آسان تر شد.
There were five adult patients.	پنج بیمار بالغ وجود داشت.
I had to lie to him	مجبور شدم بهش دروغ بگم
It took us to the next level.	ما را به سطح بعدی برد.
We try to learn and understand.	سعی می کنیم یاد بگیریم و بفهمیم.
That moment never came.	آن لحظه هرگز نرسید.
Be very aware.	بسیار آگاه باشید.
I do not know why this is so.	من نمی دانم چرا اینطور است.
They did not speak for a second when he entered.	در ثانیه ای که او وارد شد، صحبت نکردند.
But the question today is not so important.	اما سوال امروز چندان مهم نیست.
The day will come when you will need them.	روزی می رسد که شما به آنها نیاز خواهید داشت.
And there is no money in it.	و هیچ پولی در آن نیست.
You seem to be spending a lot of time here.	به نظر می رسد شما زمان زیادی را در اینجا صرف می کنید.
Finding a job is now easier than ever.	اکنون جستجوی کار آسان تر از قبل شده است.
They have been closed ever since.	آنها از آن زمان بسته شده اند.
He forced her down again.	دوباره به زور او را پایین آورد.
They are actually just computer files.	آنها در واقع فقط فایل های کامپیوتری هستند.
Then something has to change.	سپس چیزی باید تغییر کند.
No other interpretation can change fixed and known figures.	هر تفسیر دیگری نمی تواند ارقام ثابت و شناخته شده را تغییر دهد.
It is as if he has never lived there.	انگار هرگز آنجا زندگی نکرده است.
You asked me not to repeat.	از من خواستی که تکرار نشوند.
He does not play for a government team.	او برای یک تیم دولتی بازی نمی کند.
I like different	متفاوت دوست دارم
Thirty seconds passed very slowly.	سی ثانیه دیگر خیلی آرام گذشت.
They can not both be true.	نمی توانند هر دو درست باشند.
I can not move with you.	من نمی توانم با شما نقل مکان کنم.
When preparing children for school.	وقتی بچه ها را برای مدرسه آماده می کند.
In theory, he did it alone.	در تئوری، او این کار را به تنهایی انجام داد.
This is the case with me.	در شرایط من اینطور است.
One of his daughters was almost mature.	یکی از دختران او تقریباً بالغ شده بود.
Dad was right in one case.	بابا در یک مورد حق داشت.
These are the people his father served.	اینها افرادی هستند که پدرش به آنها خدمت می کرد.
There is a condition.	یک شرط وجود دارد.
Do nothing as you value your life.	همانطور که برای زندگی خود ارزش قائل هستید، هیچ کاری نکنید.
Stay up to date with what people want.	با آنچه مردم می خواهند در جریان باشید.
I knew it, but I did not like it.	می دانستم، اما آن را دوست نداشتم.
He could not find her.	او نتوانست او را پیدا کند.
You will lose some of those friends.	شما تعدادی از آن دوستان را از دست خواهید داد.
We are still free	ما هنوز آزادیم
First of all of course.	اول از همه البته.
A new and strange presence flowed in me.	حضوری جدید و عجیب در وجودم جاری شد.
This hardly has to be news.	این به سختی باید خبری باشد.
Two hundred children have to speak at a time.	باید دویست بچه در یک لحظه صحبت کنند.
I think they were like two women.	فکر می کنم مثل دو زن بودند.
A pair of lines is called a set.	به یک جفت خط مجموعه می گویند.
I was missing for about a month.	من حدود یک ماه گم شده بودم.
And how they lived.	و چگونه زندگی می کردند.
And it does not just happen in good times.	و این فقط در زمان های خوب اتفاق نمی افتد.
I never do that.	من هرگز آن را انجام نمی دهم.
So we went on for another hour.	بنابراین یک ساعت بیشتر ادامه دادیم.
Was under complete pressure	تحت فشار کامل بود
From the day he became president, my mother was a constant concern.	از همان روزی که او به ریاست جمهوری رسید، نگرانی مادرم همیشگی بود.
We believe in the voice we come from.	ما به صدایی که از آن می آییم ایمان داریم.
I represent the middle class.	من نماینده طبقه متوسط ​​هستم.
I found you	من تو را پیدا کردم
But it was not	اما این نبود
Another day	یه روز دیگه
It seemed powerful.	قدرتمند به نظر می رسید.
I just want both of us to have a happy and full life.	من فقط می خواهم هر دوی ما زندگی شاد و کاملی داشته باشیم.
The boy looks very cold.	پسر خیلی سرد به نظر می رسد.
They also serve a purpose.	آنها به یک هدف نیز خدمت می کنند.
He said there may be some money involved.	او گفت ممکن است مقداری پول در کار باشد.
No benefit	فایده نداره
I will kill him first	اول میکشمش
Seeing his condition, he wanted to take her to the hospital.	و با دیدن وضعیت او خواست او را به بیمارستان برساند.
He thought it was very funny.	فکر می کرد خیلی بامزه است.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
This is more your experience.	این است که بیشتر تجربه شما این است.
It was like a bad dream.	مثل یک خواب بد بود.
You are too powerful.	شما بیش از اندازه قدرتمند هستید.
He seems interested.	او علاقه مند به نظر می رسد.
I never thought of doing anything else.	هرگز به انجام کار دیگری فکر نکردم.
I'm under surveillance	تحت نظر هستم
Decide what weapon each of you wants to take.	تصمیم بگیرید که هر کدام از شما می‌خواهید چه سلاحی بردارید.
Resources are shared over a network, usually the Internet.	منابع از طریق شبکه ای به اشتراک گذاشته می شوند که معمولاً اینترنت است.
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
They support each other in their functions.	آنها در کارکردهای خود از یکدیگر حمایت می کنند.
He also looks good.	او هم خوب به نظر می رسد.
It's time to get out of the shop and into the light.	وقت آن است که از مغازه بیرون بیایی و به نور بروی.
You used social benefits as a privilege.	از مزایای اجتماعی به عنوان امتیاز استفاده کردید.
He has a good ear for music.	او گوش خوبی برای موسیقی ایجاد کرده است.
I tried the following but it did not work.	موارد زیر رو امتحان کردم ولی نشد.
You just go out and meet people.	شما فقط بیرون بروید و با مردم ملاقات کنید.
Strange answers are behind it.	پاسخ های عجیب و غریب در پشت است.
Flowers of Death	گل های مرگ
Oh, wait a second.	اوه، یک ثانیه صبر کنید.
All this should not come as a surprise to anyone.	همه اینها نباید برای کسی تعجب آور باشد.
Current production of natural gas	تولید فعلی گاز طبیعی
Police say all seven died on the spot.	پلیس می گوید هر هفت نفر در دم جان باختند.
Research is underway.	تحقیقات در حال انجام است.
Use whatever means you need to find him.	از هر وسیله ای که برای یافتن او لازم است استفاده کنید.
I have known him for years.	او را سال ها می شناسم.
The trials were presented in random order.	کارآزمایی ها به ترتیب تصادفی ارائه شدند.
It happened so fast, so much faster than he expected.	خیلی سریع، خیلی سریعتر از آنچه او انتظار داشت، این اتفاق افتاد.
We will take care of it.	ما از آن مراقبت خواهیم کرد.
In sleep mode, the power supply is off.	در حالت خواب، منبع تغذیه خاموش است.
Ask yourself, is this really what your customer is looking for?	از خود بپرسید که آیا این واقعاً همان چیزی است که مشتری شما به دنبال آن است؟
He was there the first morning.	اون صبح اول اونجا بود.
In fact, they certainly have not read any of them.	در واقع، آنها قطعا هیچ یک از آنها را نخوانده اند.
You must have it.	شما باید آن را داشته باشید.
I'm sure you will find your way	مطمئنم راهتو پیدا میکنی
But this can not be true.	اما این نمی تواند درست باشد.
Everyone wants something.	هر کسی چیزی می خواهد.
If you have two choices, choose the harder one.	اگر دو انتخاب دارید، سخت تر را انتخاب کنید.
These are the reasons why blood pressure happens.	اینها دلایلی هستند که فشار خون اتفاق می افتد.
I wondered where the problem was.	تعجب کردم که مشکل کجاست.
He is fine, but his health has not been very good.	حال او خوب است اما وضعیت سلامتی اش خیلی خوب نبوده است.
"The problem is that we do not have to go," he said.	او گفت، مسئله این است که ما مجبور نیستیم برویم.
Far from being perfect	دور از کامل بودن
Suddenly	به یکباره
No problem was too big or too small.	هیچ مشکلی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نبود.
They also spoke in detail that day.	آن روز آنها نیز مفصل صحبت کردند.
And he said it changed everything.	و او گفت همه چیز را تغییر داد.
I had to suspend my life.	مجبور شدم زندگی ام را به حالت تعلیق در بیاورم.
Because our work is over.	چون کارمان تمام شد.
I had not thought about it.	به آن فکر نکرده بودم.
But there were details they were unaware of.	اما جزئیاتی وجود داشت که آنها از آن بی اطلاع بودند.
After a while, he began to talk about what happened next.	بعد از مدتی او شروع به گفتن کرد که بعداً چه اتفاقی افتاد.
I'm very happy for you.	خیلی برات خوشحالم.
People may not agree at that time.	ممکن است مردم در آن زمان موافق نباشند.
But this is a choice.	اما این یک انتخاب است.
We suffered enough	ما به اندازه کافی زجر کشیدیم
I checked their history.	تاریخچه آنها را بررسی کردم.
But maybe he could learn.	اما شاید می توانست یاد بگیرد.
How one is supposed to remember this is impossible.	چطور کسی قرار است این را به خاطر بسپارد، غیرممکن است.
The house was very quiet	خونه خیلی ساکت بود
The sun is setting.	خورشید در حال غروب است.
But the more you hate me, the more you will learn.	اما هر چه بیشتر از من متنفر باشید، بیشتر یاد خواهید گرفت.
Too fast for many	برای خیلی ها خیلی سریع
Which made him sharp and short.	که او را تیز و کوتاه کشید.
But he is with me again tonight.	اما او امشب دوباره با من است.
In fact, please stop me from saying anything to him.	در واقع لطفاً مرا از گفتن چیزی به او بازدار.
I'm actually in good shape.	من در واقع در شرایط خوبی هستم.
For five years.	برای پنج سال.
With that, they were silent.	با آن، آنها خاموش بودند.
All this amazing knowledge	این همه دانش شگفت انگیز
Each shoulder was measured three times.	هر شانه سه بار اندازه گیری شد.
There is no middle ground here.	اینجا حد وسطی وجود ندارد.
Not that the argument is correct.	نه اینکه استدلال درست باشد.
Hard ground and bad sky.	زمین سخت و آسمان بد.
But the boy was not loose.	اما آن پسر گشاد نبود.
Even the smaller ones.	حتی کوچکترها.
Fear is associated with responsibility and the desire to get rid of it.	ترس همراه با مسئولیت و تمایل به رهایی از آن است.
It was new to the people.	برای مردم تازگی داشت.
We saw two or three months later.	دو سه ماه بعد دیدیم.
He is beyond darkness.	او فراتر از تاریکی است.
He reached out to take it.	دستش را دراز کرد تا آن را بگیرد.
There is something familiar in his logic.	در منطق او چیزی آشنا وجود دارد.
He knows one	اون یکی رو میشناسه
Then again, maybe he needed to know how men treat women.	سپس دوباره، شاید او نیاز داشت که بداند مردان چگونه با زنان رفتار می کنند.
If you want to watch it.	اگر می خواهید آن را تماشا کنید.
Then we discuss the use of real materials.	سپس درباره کاربرد مواد واقعی بحث می کنیم.
I was not waiting for the meeting	منتظر جلسه نبودم
I hope you are well	امیدوارم با شما خوب باشه
Maybe he will finally get over it.	شاید او بالاخره از پس آن بربیاید.
I have seen men doing things.	من مردها را دیده ام که کارهایی انجام می دهند.
This leads to various complications.	این منجر به عوارض مختلفی می شود.
The last two days have been tough.	دو روز گذشته سخت بود.
You're back	تو برگردی
Thank you for what you did, whatever it was.	بابت کاری که انجام دادی ممنونم، هر چه که بود.
All patients were boys.	همه بیماران پسر بودند.
It is generally an individual case.	به طور کلی یک مورد فردی است.
No one ever made money.	هیچ کس هیچ وقت پولی به دست نیاورد.
I could not understand who he was	من نتونستم بفهمم کی بود
I did not want to tell him this.	من نمی خواستم این را به او بگویم.
The men probably had not seen it.	مردها احتمالاً آن را ندیده بودند.
No one uses them.	کسی از آنها استفاده نمی کند.
However, those who came later shared important aspects of his experience.	با این حال، کسانی که بعداً آمدند جنبه‌های مهمی از تجربیات او را به اشتراک گذاشتند.
He stared at her back.	به پشتش خیره شد.
Wrong is wrong for everyone.	اشتباه برای همه اشتباه است.
He had arrived home at nine o'clock last night.	دیشب ساعت نه و ده به خانه رسیده بود.
She had never seen a man cry.	او هرگز گریه مردی را ندیده بود.
Big money Big money.	پول های بزرگ پول های بزرگ تر.
He could not think how he could have lost it before.	او نمی توانست فکر کند که چگونه می توانست قبلاً آن را از دست داده باشد.
You know, which group drew it.	می دانید، کدام گروه آن را کشیده است.
This is what he does in this film, because he understands what.	این کاری است که او در این فیلم انجام می دهد، زیرا متوجه شده است که چه چیزی.
I hated that he did not believe me.	از اینکه حرفم را باور نمی کرد متنفر بودم.
An army of guns was raised.	ارتشی از اسلحه برافراشته شد.
He laughed and said, "Well, you better be careful."	خندید و گفت خب پس بهتره مواظب باشی.
I thought we should play a lot more first.	فکر می کردم ابتدا باید خیلی بیشتر بازی کنیم.
And some people think that we can stop our students from doing that?!?.	و برخی از مردم فکر می کنند که ما می توانیم دانش آموزان خود را از انجام آن باز داریم؟!؟.
Probably wrong.	احتمالاً اشتباه است.
He could do something.	او می توانست کاری انجام دهد.
The "crime" happened there.	"جنایت" در آنجا اتفاق افتاد.
And his situation here is very difficult.	و وضعیت او در اینجا بسیار دشوار است.
He had not even looked out of a window.	حتی به یک پنجره نگاه نکرده بود.
Then comes the critical analysis of the current situation.	سپس به تحلیل انتقادی از وضعیت موجود می رسد.
Both have a very active support community.	هر دوی آنها جامعه حمایتی بسیار فعالی دارند.
He was not here yet.	او هنوز اینجا وجود نداشت.
No, this is not the end of the story.	نه، این پایان داستان نیست.
The kids either got serious and he never went there.	بچه ها یا جدی شدند و او هرگز به آنجا نمی رفت.
I was very tired.	من خیلی خسته بودم.
It's not that hard.	آنقدرها هم سخت نیست.
This article is the first step in this process.	این مقاله اولین گام در این فرآیند است.
Good silence	سکوت خوبه
This is the most practical approach.	این عملی ترین رویکرد است.
Or there may be another factor at work.	یا ممکن است عامل دیگری در کار باشد.
Many people will die, although we do not know exactly how or when.	بسیاری از مردم خواهند مرد، اگرچه ما دقیقا نمی دانیم چگونه و چه زمانی.
I also like their product line.	من خط تولید آنها را نیز دوست دارم.
If he could go out	اگه میتونست بره بیرون
Of course, this speed is slow.	البته این سرعت کند است.
The only real difference in the first was the special teams.	تنها تفاوت واقعی در اولی تیم های ویژه بود.
And one person was in control.	و یک نفر کنترل را در دست داشت.
No one was injured in the accident.	هیچکس تو صانحه صدمه ندیده.
Check that connection and make it if necessary.	آن اتصال را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را برقرار کنید.
There will be those who are to be touched by him.	کسانی که قرار است توسط او لمس شوند، خواهند بود.
Many were to die.	قرار بود خیلی ها بمیرند.
Choose a name and ride with it.	یک نام انتخاب کنید و با آن سوار شوید.
The situation seems to be here.	به نظر می رسد که وضعیت اینجاست.
I thought this was a great idea.	به نظر من این ایده عالی بود.
It has no effect on me.	هیچ تاثیری روی من نمی گذارد.
No space or light and lots of space.	بدون فضا یا نور و فضای زیاد.
Their success was absolute.	موفقیت آنها مطلق بود.
It rotated easily in my hand.	به راحتی در دستم چرخید.
I had no record	من سابقه نداشتم
I just stood and stared at him.	فقط ایستادم و بهش خیره شدم.
Do not open.	باز نکن.
But in the end they are just tools.	اما در نهایت آنها فقط ابزار هستند.
He stops it now.	او اکنون آن را متوقف می کند.
We did not care.	ما به این موضوع اهمیت نمی دادیم.
He does not hurt me.	او به من آسیب نمی رساند.
So that others can not receive them.	برای اینکه دیگران نتوانند آنها را دریافت کنند.
And impossible control	و کنترل غیر ممکن
The group is still waiting in the hall.	گروه همچنان در سالن منتظر هستند.
They just hadn't worked until then.	آنها فقط تا آن زمان کار نکرده بودند.
He went to work immediately.	بلافاصله به خدمت رفت.
Then both go to the kitchen.	سپس هر دو به آشپزخانه بروید.
We are both small and skinny.	ما هر دو کوچک هستیم و لاغر.
Now is the time to use it.	اکنون زمان استفاده از آن است.
Demand for sample size has fallen sharply.	تقاضا برای اندازه نمونه بسیار کاهش یافته است.
He came in with ideas and methods of his work.	او با ایده ها و روش های کارش وارد شد.
It looks heavy in the photo but it is not real.	در عکس سنگین به نظر می رسد اما در واقعیت نیست.
He is an adult.	او یک بزرگسال بالغ است.
They were designed that way.	آنها به این شکل طراحی شده بودند.
Goodbye little brother	خوش به حال تو برادر کوچولو
The players try too hard and push.	بازیکنان بیش از حد تلاش می کنند و فشار می آورند.
That's why you couldn't feel them.	به همین دلیل نمی توانستی آنها را حس کنی.
We had a fair, hellish, better offer on the table.	ما یک پیشنهاد منصفانه، جهنمی، بهتر روی میز داشتیم.
Also, what he did to us is not for us.	همچنین کاری که او با ما انجام داد برای ما نیست.
People died for him.	مردم به خاطر او مردند.
That's why it's so hard to think of him.	به همین دلیل است که فکر کردن به او بسیار سخت است.
We sat there and talked.	آنجا نشستیم و صحبت کردیم.
They moved towards their dream.	آنها به سمت رویای خود حرکت کردند.
Maybe I made a play for you.	شاید خودم برایت نمایشنامه درست کرده باشم.
I did not know which group my species was.	من نمی دانستم کدام گروه گونه من است.
I made changes to make them work.	من تغییراتی در آنها ایجاد کرده ام تا کار کنند.
He was moving.	او در حال حرکت بود.
All fans are waiting to enjoy this event.	همه طرفداران منتظرند تا از این رویداد لذت ببرند.
It was a very interesting discussion for me.	برای من بحث بسیار جالبی بود.
I'm glad that everything went this way.	خوشحالم که همه چیز به این شکل پیش رفت.
I prepared it and thought it would make him feel better.	من آن را آماده کرده بودم و فکر می کردم که باعث می شود او احساس بهتری داشته باشد.
This book was dry	این کتاب خشک بود
One hand was on his face.	یک دستش روی صورتش بود.
It is open to the public.	برای عموم مردم باز است.
It was pure chance	شانس محض بود
This is actually a good thing.	این در واقع چیز خوبی است.
These are people who expect a lot to choose from.	اینها افرادی هستند که انتظار انتخاب زیادی دارند.
Just a chance	فقط یک شانس
You play, the world ends.	تو بازی کن، دنیا به پایان می رسد.
Stay here.	اینجا می ماند.
Where it should be.	جایی که باید می بود.
Few people had computers at home.	افراد کمی در خانه کامپیوتر داشتند.
Each photo was moved.	هر عکسی جابجا شد.
It just seemed appropriate.	فقط به نظر می رسید که مناسب باشد.
He opened it and picked up the same piece of paper.	آن را باز کرد و همان تکه کاغذ را برداشت.
And he did not know how to use any of this technology.	و او نمی دانست چگونه از هیچ یک از این فناوری استفاده کند.
Head of Sales.	رئیس بخش فروش.
Other patterns may be used.	ممکن است از الگوهای دیگر استفاده شود.
Hair is cut short.	موها کوتاه می شود.
life is tough.	زندگی سخت است.
It was very short for about a week.	حدود یک هفته خیلی کوتاه بود.
She only went with a few clothes.	فقط با چند لباس رفت.
Being strong and making a difference.	قوی بودن و ایجاد تفاوت.
We will not comment further on this at this time.	در حال حاضر بیشتر از این اظهار نظر نخواهیم کرد.
Then more and more.	سپس بیشتر و بیشتر.
You never put yourself above the audience.	شما هرگز خود را بالاتر از مخاطب قرار نمی دهید.
In addition, it should not be.	علاوه بر این، آن را نباید.
There was no longer any reason for him to keep his thoughts to himself.	دیگر دلیلی وجود نداشت که افکارش را برای خودش نگه دارد.
If possible, you should apply special effects.	در صورت امکان باید جلوه های ویژه را اعمال کنید.
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
He joined the other students in trying to clean up.	او در تلاش برای پاکسازی به دانش آموزان دیگر پیوست.
The results were recorded in a computer database.	نتایج در یک پایگاه داده کامپیوتری ثبت شد.
Recognize the real threat.	تهدید واقعی را بشناسید.
He took it.	او آن را گرفت.
It was pale but it looked like it always was.	رنگش پریده بود اما مثل همیشه به نظر می رسید.
They are all from my heart.	همه آنها از قلب من هستند.
It became physical	تبدیل به فیزیکی شد
He said it was his choice.	او گفت این انتخاب خودش بود.
But still, it did not necessarily mean much.	اما باز هم، لزوماً معنای زیادی نداشت.
There was enough light to see him.	نور کافی برای دیدن او وجود داشت.
Start similar research.	تحقیقات مشابه را آغاز کنید.
I would not be here if I did not know what I wanted.	اگر نمی دانستم چه می خواهم اینجا نبودم.
Then they do not want to know.	سپس آنها نمی خواهند بدانند.
Of course, this is quite the opposite of reality.	البته این کاملا برعکس واقعیت است.
It belonged to his mother	مال مادرش بود
Sometimes it made him say something.	گاهی اوقات این باعث می شد که او چیزی بگوید.
But he has gone as far as he can.	اما او تا آنجا که می تواند رفته است.
He is still like a child.	او هنوز مثل یک بچه است.
The President signed the main contract in their presence.	رئیس‌جمهور در حضور آن‌ها قرارداد اصلی را امضا کرد.
He does not waste a moment of his time.	لحظه ای از وقتش تلف نمی شود.
The report is attached.	گزارش پیوست می باشد.
What you did	کاری که کردی
I could not believe it was written in two days.	باورم نمی شد در دو روز نوشته باشد.
This approach was more successful.	این رویکرد موفق تر بود.
Then again.	سپس دوباره.
But he felt proud of himself.	اما او به خودش احساس غرور می کرد.
Something really stupid	یه چیز احمقانه واقعا
I am very proud to do this.	خیلی به انجام این کار افتخار می کنم.
The only problem was deciding which idea to use.	تنها مشکل این بود که تصمیم بگیریم از کدام ایده استفاده کنیم.
The only difference is the price.	تنها تفاوت در قیمت است.
I did not think about it	بهش فکر نکردم
It was not his type.	از نوع او نبود.
This surprised me.	این من را شگفت زده کرد.
You see, we do not have this problem, because we have low taxes.	ببینید، ما این مشکل را نداریم، زیرا مالیات کمی داریم.
Take on a plate.	در یک بشقاب بردارید.
It was a time of change for me.	برای من در زمان تغییر بود.
One thing for sure	یک چیز مطمئنا
like me	مثل من
Tell the king	به شاه بگو
The night was supposed to pass here.	اینجا قرار بود شب بگذرد.
The price is a bit high, but not terrible.	قیمت کمی بالا است، اما وحشتناک نیست.
It is quite clear.	کاملا واضح است.
He knows everything that has happened and will happen.	او همه چیز را می داند که اتفاق افتاده و خواهد افتاد.
Only people are not older than me.	فقط افراد بزرگتر از من نیستند.
That's good with us !.	که با ما خوب است!.
It did not work.	این کار نکرد.
We were there together	با هم اونجا بودیم
But here is the good news.	اما خبر خوب اینجاست.
come here.	بیا اینجا.
I'm going to a place where the music is good.	من جایی می روم که موسیقی خوب باشد.
All you need is a blog or website with good traffic.	شما فقط به یک وبلاگ یا وب سایت با ترافیک خوب نیاز دارید.
Proper treatment and medical attention is important these days.	درمان و توجه پزشکی مناسب این روزها مهم است.
He is well aware of the consequences of his actions.	او به خوبی از عواقب اعمال خود آگاه است.
This was his second choice.	این موضوع انتخاب دوم او بود.
Nothing is broken here.	اینجا هیچ چیز شکسته نیست.
He was so sure.	تا این حد او مطمئن بود.
He talks about some local news.	او در مورد برخی از اخبار محلی صحبت می کند.
He turned on the light.	نور را روشن کرد.
The exact opposite is true.	دقیقا برعکسش درست است.
You got the point.	نکته را متوجه شدید.
New number should be available soon.	شماره جدید باید به زودی وجود داشته باشد.
it is better.	این بهتر است.
None of us knew what to do.	هیچ کدام از ما نمی دانستیم چه کنیم.
I want to do it.	من می خواهم آن را انجام دهم.
He read and asked whatever he could find.	هر چه می یافت خودش می خواند و سؤال می کرد.
He could be anyone in the crowd.	او می توانست هر کسی در میان جمعیت باشد.
Or this is their class	یا کلاسشون همینه
We were attacked.	ما مورد حمله قرار گرفتیم.
I do not seem to find it now	الان دیگه به ​​نظر نمیاد پیدا کنم
This is the basic theory of signal.	این نظریه اولیه سیگنال است.
Military to support his family.	نظامی برای حمایت از خانواده اش.
But something new.	اما چیزی جدید است.
They grow rapidly and may reach adult size by next spring.	آنها به سرعت رشد می کنند و ممکن است تا بهار آینده به اندازه بزرگسالان برسند.
Lots of storage space, which is really great.	فضای ذخیره‌سازی زیاد، که واقعاً عالی است.
However, we know that our fans love us.	با این حال می دانیم که هواداران ما را دوست دارند.
He left home just three days ago.	او فقط سه روز پیش خانه را ترک کرده بود.
Obviously, there were already plans to hide him.	بدیهی است که از قبل برنامه هایی برای پنهان کردن او وجود داشت.
He held himself.	خودش را نگه داشت.
Two women looking out.	دو زن که به بیرون نگاه می کنند.
I really appreciate it.	من واقعا قدردانی می کنم.
However, it was still a short distance from the city.	با این حال، هنوز کمی فاصله از شهر وجود داشت.
I still did not want the afternoon to end completely.	من هنوز نمی خواستم بعد از ظهر کاملاً تمام شود.
I stared into his eyes.	محکم به چشمانش خیره شدم.
Well, we do not do that.	خوب، ما این کار را به این صورت انجام نمی دهیم.
But it takes power.	اما قدرت می گیرد.
The only problem is that energy is just heat.	تنها یکی از مشکلات این است که انرژی صرفاً گرما است.
This also does not give the plaintiff peace of mind.	این نیز به شاکی آرامش نمی دهد.
His mouth is soft	دهانش نرم است
He went to the edge.	او تا لبه بالا رفت.
You did not want to, but you did.	تو نخواستی، اما به هر حال کردی.
He had to think, there was just no time to think.	او باید فکر می کرد، فقط زمانی برای فکر کردن وجود نداشت.
Money must flow from rich countries to the poor.	پول باید از کشورهای ثروتمند به سمت فقرا سرازیر شود.
Eventually most of them died.	در نهایت بیشتر آنها مردند.
I have written two books.	من دو کتاب نوشته ام.
However, by default, that file does not exist.	با این حال، به طور پیش فرض، آن فایل وجود ندارد.
This number changes the program lines.	این شماره خطوط برنامه را تغییر می دهد.
They must be defined by a law.	آنها باید با یک قانون تعریف شوند.
You will not have to explain them.	شما مجبور نخواهید بود آنها را توضیح دهید.
He told me.	او به من گفت.
Consider the following possible natural source.	منبع طبیعی احتمالی زیر را در نظر بگیرید.
He made it simple.	او آن را ساده جلوه داد.
He remained single all his life.	او در تمام عمر خود مجرد ماند.
Maybe it's because my projects were about winter.	شاید به این دلیل است که پروژه های من مربوط به زمستان بود.
But instead, what you hear is almost what you get.	اما در عوض، آنچه می شنوید تقریباً همان چیزی است که به دست می آورید.
They kind of looked at us.	آنها به نوعی به ما نگاه می کردند.
I had never seen anything like them before.	من قبلاً چیزی شبیه آنها را ندیده بودم.
It's probably cold for him to be able to walk here.	احتمالاً برای او سرد است که بتواند اینجا قدم بزند.
He could not return, not for life.	او نمی توانست برگردد، نه برای زندگی.
Other than the common cold, he is fine.	به غیر از سرماخوردگی، حالش عالی است.
Treatments were repeated every two days.	درمان ها هر دو روز یکبار تکرار شد.
Check again often.	اغلب دوباره چک کنید.
The latter is more telling.	دومی گویاتر است.
Complete analysis is very complex.	تحلیل کامل بسیار پیچیده است.
I'm looking for door control.	من به دنبال کنترل درب هستم.
He had not heard anything from her.	چیزی از او نشنیده بود.
I have to be independent	من باید مستقل باشم
Just what we need	فقط چیزی که ما نیاز داریم
That's the way they should go.	این راهی بود که آنها باید می رفتند.
The real hidden voice of the soul.	صدای پنهان واقعی روح.
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
First, they are much larger.	اولا، آنها بسیار بزرگتر هستند.
We have realized many of our dreams.	ما بسیاری از رویاهایمان را محقق کرده ایم.
In fact, one can not happen without the other.	در واقع، یکی بدون دیگری نمی تواند اتفاق بیفتد.
I was glad to sit down.	خوشحال شدم که نشستم.
I love that boy, but he is.	من آن پسر را دوست دارم، اما او است.
Marriage is just called	ازدواج فقط به نام
I'm very upset	خیلی ناراحتم براش
And in the old days they did not.	و در قدیم این کار را نمی کردند.
It sounded like.	شبیه صدا بود.
You are no different from the others	تو هیچ فرقی با بقیه نداری
From the front, this data is read only.	از قسمت جلویی، این داده ها فقط خوانده می شوند.
But for many people, the class was almost impossible.	اما برای بسیاری از افراد کلاس تقریباً غیرممکن بود.
I do not think so.	من فکر نمی کنم هیچ کدام از اینها بود.
And he was for a long time.	و او برای مدت طولانی بود.
Love within you	عشق در درون شماست
However, the house can be assigned to only one of them.	با این حال، خانه را می توان تنها به یکی از آنها واگذار کرد.
I think you should maintain your views on these issues.	من فکر می کنم شما باید دیدگاه خود را در مورد این موارد حفظ کنید.
Does not count.	فرقی نداره.
In at least one case, it provided cost security.	حداقل در یک مورد، امنیت هزینه ها را فراهم کرده است.
Whether it is suitable for search engines or not.	چه مناسب برای موتورهای جستجو باشد یا نه.
High sales	فروش بالاست
As soon as we arrive, we will cross their circle.	به محض رسیدن، از دایره آنها عبور خواهیم کرد.
They were the people before you.	آنها مردم قبل از شما بودند.
No claim through marriage is just blood.	هیچ ادعایی از طریق ازدواج فقط خونی نیست.
Police power was even used to control our political process.	حتی از قدرت پلیس برای کنترل روند سیاسی ما استفاده می شد.
They were apparently going on a trip.	آنها ظاهراً در حال رفتن به سفر بودند.
This is a balance that people can easily upset.	این تعادلی است که افراد به راحتی می توانند آن را بر هم بزنند.
But put this aside.	اما این را کنار بگذارید.
He looked at the third man who had entered directly.	او به مرد سومی که مستقیم وارد شده بود نگاه کرد.
Eat whatever they bring you.	هر چه برایت آوردند بخور.
Provides everything your business needs.	همه چیزهایی که کسب و کار شما نیاز دارد را ارائه می دهد.
It seems that the situation will be different for me this time.	به نظر می رسد این بار شرایط برای من متفاوت خواهد بود.
The entrance was still open.	در ورودی هنوز باز بود.
No benefit	فایده نداره
Just, this time, hit it.	فقط، این بار، آن را می زد.
In fact, it's something you only have to do once.	در واقع، این کاری است که فقط یک بار باید انجام دهید.
Everything about them had a question mark attached to it.	همه چیز در مورد آنها یک علامت سوال به آن چسبیده بود.
The parties are five weeks away.	مهمانی ها پنج هفته دیگر است.
After that, it does not matter.	بعد از آن، چیز مهمی نیست.
There was nothing for him.	هیچ چیز برای او وجود نداشت.
There was no choice.	آنجا هم چاره ای نبود.
I also do not know what works.	من هم نمی دانم چه کار می کند.
There are many such cases.	از این دست موارد زیاد است.
But it's important for another reason.	اما به دلیل دیگری اهمیت دارد.
There was nothing you could do about it.	شما یا او هیچ کاری نمی توانستید در مورد آن انجام دهید.
Let it play	بذار پخش بشه
Well most of us	خب اکثر ما
We want everyone who reads to have the right information about this.	ما می خواهیم همه کسانی که مطالعه می کنند اطلاعات صحیحی در این مورد داشته باشند.
Great, get married, buy a house and have children.	عالی، ازدواج کنید، خانه بخرید و بچه دار شوید.
I did not know that she had lived with a man before me.	نمی دانستم که او قبل از من با مردی زندگی کرده است.
It doesn't matter anymore.	دیگر مهم نیست.
That was a pretty good explanation	کاملا توضیح خوبی بود
I only make it myself	فقط خودم درستش میکنم
They thought they were hurting me this way.	آنها فکر می کردند که از این طریق به من صدمه می زنند.
This is the firm position of this court.	موضع ثابت این دادگاه چنین است.
a few seconds.	چند ثانیه.
When set well, roll.	وقتی خوب تنظیم شد، رول کنید.
And this is not even the best part.	و این حتی بهترین قسمت هم نیست.
Or if he did, he waited a long time.	یا اگر این کار را کرد، مدت زیادی منتظر ماند.
I'm in the middle of a big project.	من در میانه یک پروژه بزرگ هستم.
They were back as children.	آنها دوباره به کودکی برگشته بودند.
I mean, he ran for president.	منظورم این است که نامزد ریاست جمهوری شد.
However, it is easier said than done.	با این حال، گفتن این کار آسان تر از انجام آن است.
The government has many ways to make money through various options.	دولت راه های زیادی برای به دست آوردن پول از طریق گزینه های متعدد دارد.
Now for the details.	حالا برای جزئیات.
Strange city, strange people, strange mother.	شهر غریب، مردم عجیب، مادر غریب.
Read the results.	نتایج را مطالعه کنید.
It is clear why.	مشخص است که چرا.
We need to balance openness with still being responsible.	ما نیاز داریم که باز شدن را با همچنان مسئول بودن متعادل کنیم.
You are wearing the clothes you are wearing in the video.	شما در حال پوشیدن لباس هایی هستید که در ویدیو به تن دارید.
There was nothing to say, they had no defense.	حرفی برای گفتن نبود، دفاعی نداشتند.
We have no doubt that we both thought about how bad things could be.	ما شکی نداریم که هر دو به این فکر کرده‌ایم که چقدر ممکن است اوضاع بد شود.
There was no other evidence of speed limit.	هیچ مدرک دیگری از محدودیت سرعت وجود نداشت.
But no one has absolutely proven these details.	اما هیچ کس به طور مطلق این جزئیات را ثابت نکرده است.
If you like this kind of thing, you are in the right place.	اگر این نوع چیزها را دوست دارید، در نقطه مناسبی هستید.
He is a wonderful man.	او مرد فوق العاده ای است.
It's fast, simple, free and you should try it.	این سریع، ساده، رایگان است و علاوه بر آن باید امتحان کنید.
We survived another day.	ما یک روز دیگر جان سالم به در برده ایم.
You have to be more careful.	شما باید بیشتر مراقب باشید.
That way we can watch both together.	به این ترتیب ما می توانیم هر دو با هم تماشا کنیم.
Yes, this is an exception because of their different goals.	بله، این یک استثناست به دلیل اهداف متفاوت آنها.
I spent my career in business, not politics.	من حرفه ای را در تجارت گذراندم، نه سیاست.
I force the words out.	به زور کلمات را بیرون می آورم.
I do not know so much	من زیاد بلد نیستم
The moment he left the city, he started running.	لحظه ای که از شهر خارج شد، شروع به دویدن کرد.
However, the results have not been reported yet.	با این حال، نتایج هنوز گزارش نشده است.
And we probably never will.	و شاید هرگز نخواهیم کرد.
He finds a job that he can use his hands.	او شغلی پیدا می کند که بتواند از دستانش استفاده کند.
You draw some of them to make yourself better.	بخشی از آنها را می کشید تا خودت را بهتر کنی.
The nature of this factor must be determined.	ماهیت این عامل باید مشخص شود.
Either way, pick and choose something.	در هر صورت، چیزی را انتخاب کنید و بسازید.
But having a strong one is more dangerous.	اما داشتن یکی قوی خطرناک تر است.
Not everyone is like you.	همه مثل شما نیستند.
This is one of the rewards of success.	این یکی از بهای موفقیت است.
I did not want to think about death.	نمی خواستم به مرگ فکر کنم.
They move against the current.	برخلاف جریان حرکت می کنند.
To my family ??.	به خانواده ام؟؟.
In my house no less.	در خانه من نه کمتر.
This is exactly what they did.	این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می دادند.
It's not a fast paced game, oh no.	این یک بازی سریع نبود، اوه نه.
Your download started an ideal service.	دانلود شما یک سرویس ایده آل را آغاز کرد.
Yes, they are mine.	بله، آنها مال من هستند.
I just think this is another thing that is causing us problems.	فقط فکر می کنم این یک چیز دیگر است که برای ما مشکل ایجاد می کند.
Maybe he made a mistake trying to make friends with his patients.	شاید اشتباه کرده که سعی کرده با بیمارانش دوست شود.
And at the same time it is enjoyable to listen to it.	و در عین حال گوش دادن به آن لذت بخش است.
He was scared to death.	او تا حد مرگ از آن ترسیده بود.
I now speak with the full authority of the government.	من اکنون با اقتدار کامل دولت صحبت می کنم.
For metal, maybe.	برای فلز، شاید.
Then, we watch the statement disappear in public.	سپس، ما در انظار عمومی تماشا می کنیم که بیانیه از بین برود.
The exact cause of death has not yet been determined.	دلایل دقیق مرگ هنوز مشخص نشده است.
They are not going anywhere and are available to help you.	آنها به جایی نمی روند و برای کمک به شما در دسترس هستند.
They were fun.	آنها سرگرم کننده بودند.
Myself and father	خودم و پدر
You never know.	شما هرگز نمی دانید.
Turn your chest, head and eyes to the left.	سینه، سر و چشمان خود را به سمت چپ بچرخانید.
Think how happy we can be here.	فکر کن چقدر می توانیم اینجا خوشحال باشیم.
Computer energy costs money.	انرژی کامپیوتر هزینه دارد.
I knew what to expect.	می دانستم چه انتظاری دارم.
I had to leave a message	مجبور شدم پیام بذارم
Talk to them about it.	در این مورد با آنها صحبت کنید.
Thank you for any help you can give.	بابت هر کمکی که بتونی بکنی متشکرم.
We can't wait to come back for another visit.	ما نمی توانیم منتظر باشیم تا برای بازدید دیگری برگردیم.
But he did not react.	اما او واکنش خود را نشان نداد.
These people do not vote for us.	این افراد به ما رای نمی دهند.
They line up every morning to call.	هر روز صبح برای فراخوان صف می کشند.
Rose address there	آدرس رز اونجا
It must be special rather than good.	بیشتر از اینکه خوب باشد، باید خاص باشد.
They kill more.	بیشتر می کشند.
My problem is doing that.	مشکل من انجام آن است.
I will look at it thoroughly.	من کاملاً به آن نگاه خواهم کرد.
Or thought	یا فکر کرد
Who knows, but it seems so much.	چه کسی می داند، اما به نظر می رسد بسیار زیاد است.
We are not crazy.	ما دیوانه نیستیم.
The sounds of war were getting louder by the minute.	صداهای جنگ لحظه به لحظه بیشتر می شد.
"It gives you an advantage," he tells me.	او به من می گوید: این به شما یک مزیت می دهد.
Our results show that they do not.	نتایج ما نشان می دهد که آنها این کار را نمی کنند.
They broke it and then came after me.	آن را شکستند و بعد به دنبال من آمدند.
He died six days later.	او شش روز بعد درگذشت.
I protect this church.	من از این کلیسا محافظت می کنم.
Terrible danger is on the way.	خطر وحشتناکی در راه است.
But this is what society suffers from.	اما این چیزی است که جامعه از آن رنج می برد.
My right hand was free	دست راستم آزاد بود
It was the same everywhere we went.	هر جا می رفتیم همینطور بود.
I really hope you can grow and change as a person.	من واقعاً امیدوارم که بتوانید به عنوان یک فرد رشد کنید و تغییر کنید.
Give it a try.	آن را امتحان کنید.
Because we need something good for life.	زیرا ما به چیزی خوب برای زندگی نیاز داریم.
And it's time for us to change that.	و زمان آن است که ما آن را تغییر دهیم.
I will write the article.	مقاله را خواهم نوشت.
Something that takes time.	چیزی که نیاز به زمان دارد.
Instead, you want some of these areas to be red.	در عوض، می خواهید برخی از این مناطق قرمز باشند.
If you want to do it, do it.	اگر می خواهید انجامش دهید، انجامش دهید.
The recorder is working.	دستگاه پخش ضبط در حال کار است.
But it did not depend on him.	اما این به او بستگی نداشت.
Nothing can be found in this phone number.	در این شماره تلفن چیزی پیدا نمی شود.
The music was right.	موسیقی درست بود.
It worked like magic	مثل جادو کار کرد
The first one we did	اولی که انجام دادیم
For example, many web services provide public health information to the user.	به عنوان مثال، خدمات وب متعددی اطلاعات سلامت عمومی را در اختیار کاربر قرار می دهند.
He later withdrew.	بعداً خودش را پس می گرفت.
The same is true for you.	در مورد شما هم همینطور است.
It starts tomorrow morning	از فردا صبح شروع میشه
Only the mentioned settings are related to a field.	تنها تنظیمات ذکر شده مربوط به یک فیلد است.
Answers at.	در را پاسخ می دهد.
We were the first there	اونجا ما اولین نفر بودیم
I love when this happens.	من عاشق وقتی این اتفاق می افتد.
A police station was set up in the village.	یک پاسگاه نیروی انتظامی در روستا ایجاد شد.
Or a girl ?.	یا دختره؟.
However, given that you are requesting much earlier at this time.	با این حال، با توجه به اینکه شما در این زمان خیلی زودتر درخواست می کنید.
It's so weird.	خیلی عجیب است.
Everyone is given the right to choose their life.	به هر کس این حق داده شده است که زندگی خود را انتخاب کند.
Consider the following examples.	به مثال های زیر توجه کنید.
Or just enjoy it alone.	یا فقط به تنهایی از آن لذت ببرید.
My lost ear knows who it is	گوشیم گم شده کی میدونه کجاست
Let me remember	بذار یادم بیاد
You can never be their friend.	شما هرگز نمی توانید دوست آنها باشید.
I see no need or use for this.	من نیاز یا استفاده ای برای این کار نمی بینم.
The two get along very well	این دوتا خیلی با هم خوب میشن
We want to help you with the problem.	ما می خواهیم به شما در مورد مشکل کمک کنیم.
The future is hidden	آینده پنهان است
Too small, those war pieces.	خیلی کوچک، آن قطعات جنگ.
There is nothing we can do for these people.	هیچ کاری نمی توانیم برای این مردم انجام دهیم.
what ever you want.	هرچی تو بخوای.
For many who will ask too much.	برای بسیاری که بیش از حد درخواست خواهند کرد.
I am such a person.	من همچین آدمی هستم.
Files found in game program files.	فایل هایی که در فایل های برنامه بازی یافت می شوند.
it was not.	این نبود.
Factors when.	عوامل زمانی که.
He saved my life, back on the line.	او زندگی من را نجات داد، دوباره در خط.
I know what is going on inside him.	من می دانم درون او چه می گذرد.
I know the year.	من سال را می شناسم.
He felt that there had to be a better way of life.	او احساس می کرد که باید راه بهتری برای زندگی وجود داشته باشد.
He must know.	او باید بداند.
Of course, in his line of work, this was not unusual.	البته، در خط کار او، این غیرعادی نبود.
He said he had just arrived	گفت تازه اومده
My thoughts are with them.	افکار من با آنهاست.
What gender do you identify with?	شما با چه جنسیتی همذات پنداری می کنید؟
His own maybe	مال خودش شاید
And only three minutes	و فقط سه دقیقه
We are influenced by what is around us.	ما تحت تأثیر چیزهایی هستیم که در اطراف ما هستند.
He was involved in heavy construction work.	او در کار سنگین ساخت و ساز شریک بود.
From the girl.	از دختر.
It is golden and small.	طلایی و کوچک است.
And everyone wants a piece.	و همه یک قطعه می خواهند.
Please control it.	لطفا آن را کنترل کنید.
And we know this because of the word.	و ما این را به خاطر کلمه می دانیم.
The government is playing with the lives of blacks.	دولت با زندگی سیاهپوستان بازی می کند.
See what's more in it.	ببینید چه چیزی بیشتر در آن است.
It helps us find our way.	این به ما کمک می کند تا راه خود را پیدا کنیم.
As one of the law.	به عنوان یکی از قانون.
We will decide as a customer.	ما به عنوان مشتری تصمیم خواهیم گرفت.
It should have been funny, but it wasn't.	باید خنده دار می بود، اما اینطور نبود.
You fell in love before the age of twenty.	تو قبل از بیست سالگی عاشق شدی.
He then left the room to let them fight it.	سپس او اتاق را ترک کرد تا اجازه دهد آنها با آن مبارزه کنند.
I never even had a chance.	من حتی هرگز فرصتی نداشتم.
I love everything about software.	من همه چیز را در مورد نرم افزار دوست دارم.
It has nothing to do with race	ربطی به نژاد نداره
Or at least try.	یا حداقل سعی کنید.
Thank you for your look and have a good day !.	از نگاه شما متشکرم و روز خوبی داشته باشید!.
Luck is with me.	شانس با من است.
I recently got new equipment for them.	من به تازگی برای آنها تجهیزات جدید گرفتم.
He never moved.	او هرگز حرکت نکرد.
Not that he has the presence of mind to understand.	نه اینکه حضور ذهن داشته باشد تا متوجه شود.
In addition to age and experience, they had a lot in common.	آنها علاوه بر سن و تجربه، اشتراکات زیادی داشتند.
The value is different for each of us.	ارزش برای هر یک از ما متفاوت است.
I have never worked harder for anything more in my life.	من هرگز در زندگی ام برای چیزی بیشتر از این سخت کار نکرده ام.
Be safe, my love answered.	ایمن باش عشقم جوابش را داد.
He is not mentioned in his will.	او در وصیت نامه او ذکر نشده است.
Looks like you had a few tonight.	به نظر می رسید امشب چند تایی داشتی.
If not, then you can go for something else.	اگر نه، پس می توانید به سراغ چیز دیگری بروید.
Let's take it out, let's sort it out.	بیایید آن را بیرون بیاوریم، بیایید مرتبش کنیم.
I was ruined there	من همونجا خراب شدم
So he went there.	پس به آنجا رفت.
The good news is that we are already using it.	خبر خوب این است که ما در حال حاضر از آن استفاده می کنیم.
Conducted clinical research.	تحقیقات بالینی انجام داد.
Every second, day and night.	هر ثانیه، روز و شب.
Assume the speed of each edge is constant.	فرض می کنیم سرعت هر لبه ثابت است.
He has been going there every summer since he was a child.	او از کودکی هر تابستان به آنجا می رفت.
He was afraid and he knew.	می ترسید و می دانست.
And that he did not feel right.	و این که احساس درستی نداشت.
He may even try to keep her here until they come.	حتی ممکن است سعی کند او را اینجا نگه دارد تا زمانی که آنها بیایند.
These people never had a chance in the first place.	این افراد در وهله اول هرگز شانسی نداشتند.
Avoid this	از این موضوع دوری کن
They had a lovely little girl who wanted to play.	آنها یک دختر بچه دوست داشتنی داشتند که می خواست بازی کند.
You have to kill me	باید منو بکشی
There seem to be three options.	به نظر می رسد سه گزینه وجود دارد.
Please do not contact him.	لطفا با او تماس نگیرید.
It was a good thing.	چیز خوبی بود.
It was a normal look at the house, but not here.	نگاه معمولی به خانه بود، اما اینجا نه.
And someone was watching him.	و یک نفر او را تماشا می کرد.
Especially a human being.	به خصوص یک انسان.
In each case, the charges were dropped.	در هر مورد اتهامات رفع شده بود.
And it still does not.	و هنوز هم این کار را نمی کند.
He has two brothers.	او دو برادر دارد.
He was a human being, yes, but there were bigger problems.	او یک انسان بود، بله، اما مشکلات بزرگتری وجود داشت.
But what, it was still worth it!	ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!.
I had a child, but he died.	من یک بچه داشتم، اما او مرد.
I think it is better to go around this city.	فکر می کنم بهتر است این شهر را دور بزنیم.
Thanks for answering the question	با تشکر از پاسخگویی به سوال
A light came on in my head.	چراغی در سرم روشن شد.
This is a healthy idea.	این ایده سالم است.
long time.	زمان زیاد.
There are good people trying to make this city better.	افراد خوبی هستند که سعی می کنند این شهر را بهتر کنند.
Genuine and verified	واقعی و تایید شده است
I know how hard it is to get rid of them.	من می دانم که از بین بردن آنها چقدر سخت است.
He spoke	حرفش را داد
It may not be easy for you to answer this question.	شاید پاسخ دادن به این سوال برای شما آسان نباشد.
Ask yourself what happened to those people.	از خود بپرسید چه اتفاقی برای آن افراد افتاده است.
Face it, if the food is there, you will eat it.	با آن روبرو شوید، اگر غذا آنجا باشد، آن را می خورید.
I can love, just push him.	من می‌توانم دوست داشته باشم، فقط او را هل بدهم.
And as a result, it causes problems.	و در نتیجه باعث ایجاد مشکل می شود.
At this time the ball has passed him.	در این زمان توپ از او گذشته است.
It was filmed entirely in Stock.	تماماً در استوک فیلمبرداری شده است.
Better than good	بهتر از خوبه
How much my life has changed in these short months.	چقدر زندگی من در این چند ماه کوتاه تغییر کرد.
Only the paper is wrong	فقط کاغذ اشتباه است
I know this is the last time you will do this.	می دانم که این کار را برای آخرین بار انجام خواهی داد.
You give reasons but you do not get results.	دلیل می آورید اما نتیجه نمی گیرید.
He has a kind of funny smile on his face.	او یک نوع لبخند خنده دار بر لب دارد.
We share air and water.	هوا و آب را با هم تقسیم می کنیم.
I have to be calm	من باید آرام باشم
The body is significantly smaller.	بدن به طور قابل توجهی کوچکتر است.
We know where he lives.	ما می دانیم که او کجا زندگی می کند.
But why only provide list sorting.	اما چرا فقط مرتب سازی لیست را فراهم می کند.
This became a bigger and bigger concern for us.	این برای ما دغدغه ای بزرگ و بزرگتر می شد.
Two feet wide.	دو فوت عرض.
This means that you need to set goals based on increased sales.	این بدان معناست که باید اهدافی را بر اساس افزایش فروش تعیین کنید.
Especially in the case of childbirth.	به خصوص در مورد زایمان.
To me it's just death.	برای من فقط مرگ است.
After removing, look to the left.	پس از برداشتن، به سمت چپ نگاه کنید.
Details in the future	جزئیات در آینده
There is nothing for you.	هیچ چیز برای شما وجود ندارد.
I wanted to be a woman of faith.	من خواستم زن با ایمان باشم.
I just have this feeling	من فقط این حس را دارم
The choices there were much easier.	انتخاب های آنجا بسیار آسان تر بود.
He tested and the answer was no.	آزمایش داد و جوابش منفی بود.
Then the line is marked.	سپس خط مشخص می شود.
This is a good sign for next winter.	این نشانه خوبی برای زمستان آینده است.
It was not clear what would happen to the others.	معلوم نبود چه بلایی سر بقیه آمد.
All six disappeared.	هر شش ناپدید شدند.
We came to ride man.	آمدیم سوار انسان شویم.
Without it, life can not exist.	بدون آن زندگی نمی تواند وجود داشته باشد.
But there may be an interruption.	اما ممکن است وقفه ای رخ داده باشد.
But now there were only a few days left.	اما حالا فقط چند روز دیگر باقی مانده بود.
I never doubted that we would win the war.	من هرگز شک نداشتم که ما در جنگ پیروز خواهیم شد.
A woman with eyesight	زنی با بینایی
We have a lot of time	ما زمان زیادی داریم
He goes on a lecture tour in late summer.	او در اواخر تابستان به یک تور سخنرانی می رود.
And let the programs grow.	و اجازه دهید برنامه ها رشد کنند.
He was not supposed to talk to anyone.	قرار نبود با کسی صحبت کند.
Designs for fixed location use only.	طرح ها فقط برای استفاده در مکان ثابت.
But it was not cancer	اما این سرطان نبود
He takes pictures of everything he does.	از هر کاری که می کند عکس می گیرد.
My work is not beautiful	کار من زیبا نیست
Maybe he did not.	شاید او این کار را نمی کرد.
Most parents take their children to the doctor when they are sick.	بیشتر والدین در زمان بیماری فرزندان خود را نزد پزشک می برند.
I do not look at him.	من به او نگاه نمی کنم.
Your mother will be home at about six.	مادرت حدود شش در خانه خواهد بود.
Both words stand for one.	هر دو کلمه مخفف یک هستند.
Both had natural results.	هر دو نتیجه طبیعی داشتند.
The result was necessary.	نتیجه لازم بود.
We hope we can do it.	امیدواریم بتوانیم آن را انجام دهیم.
It is better to pay.	بهتر است پرداخت کنند.
His father wrote.	پدرش می نوشت.
They controlled the jobs.	آنها مشاغل را کنترل می کردند.
A lot has been done, but it can even be achieved.	کارهای زیادی انجام شده است، اما حتی می توان به آنها دست یافت.
Since then, everything has changed again.	از آن زمان، همه چیز دوباره تغییر کرده است.
By the way, this is a good way to kill an hour or more.	به هر حال، این یک راه خوب برای کشتن یک ساعت یا بیشتر است.
He loved my father and he left him with me.	او پدرم را دوست داشت و او او را نزد من گذاشت.
I for.	من برای.
And three other plants	و سه گیاه دیگر
Other things were supposed to happen and not happen later.	چیزهای دیگری قرار بود اتفاق بیفتد و بعداً اتفاق نیفتد.
I know you are old and tired.	می دانم پیر و خسته ای.
Here, let me take the cat.	اینجا، بگذار گربه را ببرم.
The air was blue smoke.	هوا از دود آبی بود.
That is not a bad thing	که چیز بدی نیست
I could not say its size	نتونستم سایزشو بگم
His heart had not had time to beat faster.	قلبش وقت نکرده بود تندتر کند.
Their light was cold stone red.	نور آنها قرمز سنگی سرد بود.
Then something else can come in.	سپس چیز دیگری می تواند وارد شود.
Lunch will be provided.	ناهار ارائه خواهد شد.
Art changes you, it changes your life.	هنر شما را تغییر می دهد، زندگی شما را تغییر می دهد.
But he could not stop himself.	اما او نتوانست جلوی خود را بگیرد.
So they block us.	بنابراین ما را مسدود می کنند.
For this purpose, the men were ready for war.	برای این منظور مردان آماده جنگ بودند.
Look at you	به تو نگاه کن
We have to do this.	ما باید این کار را انجام دهیم.
They made the impossible possible.	غیرممکن را ممکن کردند.
We play as a team.	ما به عنوان یک تیم بازی می کنیم.
One count to thirty and again.	یک شمارش تا سی و دوباره.
He knows he has, but he does not change his sources of information.	او می داند که دارد، اما منابع اطلاعاتی خود را تغییر نمی دهد.
Although the win was short, it was a hard blow.	با وجود اینکه برد کوتاه بود، ضربه سختی بود.
Get to know your people	مردم خود را بشناسید
The state is not big and big.	ایالت بزرگ و بزرگ نیست.
Every day, we choose any number.	در هر روز، ما هر تعداد انتخاب می کنیم.
The main discussion here is simple.	بحث اصلی در اینجا ساده است.
He never got tired of talking about himself.	هیچ وقت از حرف زدن از خودش خسته نمی شد.
I think this is a complex issue.	من فکر می کنم این یک موضوع پیچیده است.
The performance of the proposed method was evaluated.	عملکرد روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
He is being treated.	او در حال درمان است.
Do not believe that your duty is to save me.	باور نکن وظیفه تو نجات من است.
She hoped she would not tell him anything about her husband.	او امیدوار بود که او درباره شوهرش به او چیزی نگوید.
You can probably track him down without much hassle.	احتمالاً می توانید بدون دردسر زیاد او را ردیابی کنید.
We did a good job	ما خوب کار کردیم
Analytics software is generally not written with security in mind.	نرم افزار تجزیه و تحلیل عموماً با در نظر گرفتن امنیت نوشته نشده است.
You learn from them.	شما از آنها یاد می گیرید.
More information to read here.	اطلاعات بیشتری برای خواندن در اینجا وجود دارد.
Damn waste	ضایعات لعنتی
Looking forward to doing business with you !.	مشتاقانه منتظر انجام تجارت با شما!.
You have to know how to work with people.	باید بلد باشید با مردم کار کنید.
I want to play a real role.	من می خواهم یک نقش واقعی بازی کنم.
Respect me enough to tell me what you need from me.	آنقدر به من احترام بگذار که به من بگو از من چه نیازی داری.
I took the picture	من عکس را زدم
I had no doubt it had something to do with me.	شک نداشتم به من ربطی داشت.
None of these conditions exist in the record before us.	هیچ یک از این شرایط در کارنامه پیش روی ما وجود ندارد.
If he thought it was someone else, he would tell us.	اگر فکر می کرد شخص دیگری است، به ما می گفت.
He has a kind heart.	او قلب مهربانی دارد.
Other countries are not so sure.	کشورهای دیگر چندان مطمئن نیستند.
I believe in trying to give it back.	من به تلاش برای پس دادن آن ایمان دارم.
And your mother is another player.	و مادرت بازیکن دیگری است.
They want everything to go through them.	آنها می خواهند همه چیز از طریق آنها بگذرد.
We can answer any questions you may have about this method.	ما می توانیم به هر سوالی که ممکن است در مورد این روش داشته باشید پاسخ دهیم.
Where could we not tell who was in the car?	از کجای ما نمی شد تشخیص داد چه کسی در ماشین است.
But he never took it seriously.	اما او هرگز آن را جدی نگرفت.
But this is not true.	اما این درست نیست.
I realized that my experience was part of a movement.	متوجه شدم که تجربه من بخشی از یک جنبش بود.
The first should be done while holding the camera at eye level.	اولین مورد باید در حالی انجام شود که دوربین را در سطح چشم نگه داشته اید.
The door has not been opened yet.	در هنوز باز نشد.
So there was not much to expect.	بنابراین انتظار زیادی وجود نداشت.
Make your decision in the time of your god.	در زمان خدای خود تصمیم خود را بگیرید.
This is good for both customers and companies.	این کار هم برای مشتریان و هم برای شرکت ها خوب است.
The so-called part of the deal.	به اصطلاح بخشی از معامله است.
And maybe it should be for a wedding.	و شاید برای عروسی باید باشد.
But no one else did.	اما هیچ کس دیگری این کار را نکرد.
The plaintiff noticed	شاکی متوجه شد
This request was rejected by the court.	این درخواست توسط دادگاه رد شد.
So your ear starts linking songs to the game.	بنابراین گوش شما شروع به پیوند آهنگ ها به بازی می کند.
But something had definitely changed.	اما قطعا چیزی تغییر کرده بود.
Everyone is different and we need everyone.	همه افراد متفاوت هستند و ما به هر فردی نیاز داریم.
People will be satisfied.	مردم راضی خواهند شد.
From my work	از کار من
He was crazy about that show.	او دیوانه آن نمایش بود.
He may find lunch and then return to work.	او ممکن است ناهار را پیدا کند و سپس به سر کار برگردد.
It does not improve the code.	این کد را بهتر نمی کند.
This is a guess on my part.	این یک حدس از طرف من است.
They told him something was wrong, he needed help.	آنها به او گفتند چیزی اشتباه است، او به کمک نیاز دارد.
Without any basic composition, we got lost.	بدون هیچ ترکیب اساسی، ما گم شدیم.
He had never had to name any children before.	او قبلاً هرگز مجبور به نام بردن هیچ فرزندی نبود.
It smells very bad	بوی خیلی بدی داره
I'm not sure how to fix it	مطمئن نیستم چطوری درستش کنم
I rarely buy anything.	من به ندرت چیزی می خرم.
That worked well	که خوب کار کرد
In addition, support for driver events is required.	علاوه بر این، پشتیبانی از رویدادهای راننده مورد نیاز است.
They will really come.	آنها به راستی خواهند آمد.
Something either comes to us or happens at its best.	چیزی یا به سراغ ما می آید یا به بهترین شکل اتفاق می افتد.
I'm so glad you enjoyed it	خیلی خوشحالم که لذت بردی
I believe more will come.	من معتقدم بیشتر خواهد آمد.
This may be due to differences in the course of the infection.	این ممکن است به تفاوت های مشاهده شده در روند عفونت مربوط باشد.
I did not fight it	من با آن مبارزه نکردم
It was as if they lacked liquidity.	انگار کمبود نقدینگی نداشتند.
The sky followed him closely.	آسمان از نزدیک دنبالش می‌آمد.
I'm looking at it now.	من در حال حاضر به آن نگاه می کنم.
It turned out that he had a lot of energy to talk.	معلوم بود که انرژی زیادی برای صحبت کردن داشت.
So this is my answer.	پس این پاسخ من است.
He loved working here.	او دوست داشت اینجا کار کند.
They do not say this is a complete deal.	آنها نمی گویند این یک معامله کامل است.
I am also new to it.	من هم در آن تازه کار هستم.
But it is very difficult to do so.	اما انجام این کار بسیار دشوار است.
One side is your friend, the other side is your enemy.	یک طرف دوست شماست، طرف دیگر دشمن شما.
Still very beautiful	هنوزم خیلی قشنگه
My main theory is that there is a balance in this construction.	تئوری اصلی من این است که در این ساخت تعادلی وجود داشته باشد.
I do not think there is another way.	فکر نمی کنم راه دیگری وجود داشته باشد.
It's about your need to escape the pain.	این در مورد نیاز شما به فرار از درد است.
See FAQ.	پرسش و پاسخ را ببینید.
One has made a comparison between the two.	یکی مقایسه ای بین این دو انجام داده است.
He did not talk to anyone during the day.	او در طول روز با کسی صحبت نکرد.
We were told you are on your way	به ما گفتند در راه هستی
When we got there, my husband and his family were waiting.	وقتی به آنجا رسیدیم، شوهرم و خانواده اش منتظر بودند.
Science must reach a point where credible and tested evidence leads to it.	علم باید به جایی برسد که شواهد معتبر و آزمایش شده به آن منتهی شود.
This is how they kill their people.	اینطوری مردمشان را می کشند.
The patient makes the final choice for treatment.	بیمار انتخاب نهایی را برای درمان انجام می دهد.
I mean, his picture is only on the page.	منظورم این است که عکس او فقط در صفحه است.
The climate is changing and the leaves are falling.	آب و هوا در حال تغییر است و برگ ها می ریزند.
His tongue forcibly entered my mouth and touched my tongue.	زبانش به زور وارد دهانم شد و زبانم را لمس کرد.
I took the wrong path.	من مسیر بدی را در پیش گرفتم.
He decided not to.	او تصمیم گرفت که نه.
It took us an hour to reach the ship.	یک ساعت طول کشید تا به کشتی رسیدیم.
It's hard to keep going.	ادامه دادن سخت است.
This extremism is certainly less dangerous than the other.	این افراط مطمئناً کمتر از دیگری خطرناک است.
Not existing any more.	دیگر وجود ندارد.
These are not new questions for this court.	اینها سوالات جدیدی برای این دادگاه نیست.
Everyone was excited.	همه هیجان زده بودند.
This is the approach we have.	این رویکردی است که ما داریم.
Should he offer.	آیا او باید ارائه دهد.
I needed to lose weight	من نیاز به کاهش وزن داشتم
Maybe the king of fire	شاید سلطان آتش
I do not have to either	من هم مجبور نمیشم
He had come out to run alone.	او برای دویدن به تنهایی بیرون آمده بود.
Behind me stood a black-faced figure.	پشت سر من یک چهره سیاه پوش ایستاده بود.
Four of them were men and one was a woman.	چهار نفر از آنها مرد و یک نفر زن بودند.
This is an important sign to respect him.	این یک نشانه مهم برای احترام به او است.
It is crowded, especially in high seasons.	شلوغ است، به خصوص در فصل های بالا.
You got it right.	شما درست متوجه شدید.
Put that phone down	اون گوشی رو بذار زمین
Again, every team benefits from this.	باز هم، هر تیمی از این سود می برد.
But this library was not about experience.	اما این کتابخانه در مورد تجربه نبود.
The customer must first provide a complete set of personal information.	مشتری ابتدا باید مجموعه کاملی از اطلاعات شخصی را ارائه دهد.
Taste and season with more salt and pepper if needed.	مزه کنید و در صورت نیاز با نمک و فلفل بیشتری مزه دار کنید.
But there was also good news.	اما خبرهای خوبی نیز وجود داشت.
Others have probably done the same.	احتمالاً دیگران نیز چنین کرده اند.
The guard holds the stick towards the light.	نگهبان چوب را به سمت نور نگه می دارد.
This is a cheap and easily accessible technique.	این یک تکنیک ارزان و به راحتی در دسترس است.
I hope everything goes well	امیدوارم همه چیز درست شود
Come tomorrow morning	فردا صبح بیا
It made him happy and surprised him.	او را خوشحال کرد و او را غافلگیر کرد.
I'm going home now	الان برمیگردم خونه
Two situations are possible.	دو موقعیت محتمل است.
These are high quality things.	این چیزهای با کیفیت بالا است.
However, this case has not attracted much research attention.	با این حال، این مورد توجه تحقیقاتی زیادی را به خود جلب نکرده است.
You have no right	تو هیچ حقی نداری
I can take more care of myself now than you know.	من الان میتونم بیشتر از چیزی که تو میدونی از خودم مراقبت کنم.
Not a dream come true.	یک رویا واقعی نیست.
But somehow first here.	اما به نوعی اول اینجا.
It was about opportunity, and we valued it.	این درباره فرصت بود و ما برای آن فرصت ارزش قائل شدیم.
You think about it and keep them in mind.	شما در مورد آن فکر کنید و آنها را در ذهن نگه دارید.
Have a chair.	یک صندلی داشته باشید.
This was not the way to live.	این راهی برای زندگی نبود.
In a beautiful way	به روشی زیبا
You work very well	شما خیلی خوب کار می کنید
The highly variable nature makes it take longer.	طبیعت بسیار متغیر باعث می شود که زمان بیشتری طول بکشد.
He comes up very fast.	او خیلی سریع بالا می آید.
He has to talk to her.	او باید با او صحبت کند.
I had no choice but to go back and forth.	چاره ای نداشتم جز اینکه برگردم و برگردم.
We have to do something. 	ما باید کاری انجام دهیم.
ر.	ر.
Just want to risk falling with him.	فقط میل به خطر سقوط با او.
The water is clean, not dirty.	آب تمیز است، کثیف نیست.
This can damage the workstation.	چنین اتفاقی می تواند به ایستگاه کاری آسیب برساند.
This is one of those things	این یکی از آن چیزهاست
Your organization can.	سازمان شما می تواند.
He did not even have a note, he left.	حتی یک یادداشت هم نداشت، رفت.
Because it should be.	چون باید باشد.
He did this for about two weeks.	او این کار را برای حدود دو هفته انجام داد.
And he will have a party later.	و او بعداً مهمانی خواهد داشت.
However, you have this choice.	اما با این حال، شما این انتخاب را دارید.
Then he turned to them with a smile.	سپس با لبخند به طرف آنها برگشت.
Our bodies fit perfectly.	بدن ما کاملاً به هم تناسب دارد.
First, copy the page as it is.	در ابتدا صفحه را همانطور که هستند کپی کنید.
Glad I finally met you.	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
He is angry with himself.	از دست خودش عصبانی است.
Especially when people died.	مخصوصاً وقتی مردم مردند.
Most of them knew they would never return to see them.	بیشتر آنها می دانستند که دیگر هرگز برای دیدن آنها بر نمی گردند.
We think there should be peace.	ما فکر می کنیم صلح باید وجود داشته باشد.
I could not believe it.	من نمی توانستم آن را باور کنم.
I can see it, I can feel it.	من می توانم آن را ببینم، آن را احساس کنم.
It is now advanced technology that makes the difference.	اکنون این فناوری پیشرفته است که تفاوت را ایجاد می کند.
He took power from it and showed it.	او از آن قدرت گرفت و این نشان داد.
They look really beautiful, but they are too much for me.	قیافه آنها واقعا زیباست، اما برای من خیلی زیاد است.
Anything to cut costs.	هر چیزی برای کاهش هزینه ها.
Also, one word is not useful to you.	همچنین یک کلمه برای شما مفید نیست.
The reason is as follows.	این دلیل به شرح زیر است.
However, these data were not considered at the time of rate determination.	با این حال، این داده ها در زمان تعیین نرخ در نظر گرفته نشد.
Sit with him	باهاش ​​بشین
I do not want to be the first.	من نمی خواهم اولین بار باشد.
Five concerns are prominent.	پنج نگرانی برجسته است.
He shot him in the back.	از پشت به او شلیک کرد.
I will hear his song and I know that death is on the way.	من آهنگ او را خواهم شنید و می دانم که مرگ در راه است.
He should not be long.	او نباید طولانی باشد.
I was just waiting for the best time to tell you	فقط منتظر بهترین زمان بودم تا بهت بگم
This means that there were at least five minutes left until they arrived.	این بدان معناست که حداقل پنج دقیقه تا رسیدن آنها باقی مانده بود.
It should be logical that school is more important.	باید منطقی بود که مدرسه مهمتر باشد.
It can have negative effects on the health of men and women.	می تواند اثرات منفی بر سلامتی در مردان و زنان ایجاد کند.
He will not return your horse.	او اسب شما را برنمی‌گرداند.
It does not work, be careful	کار نیست، حواست باشه
I watched that game and it really hit me.	من آن بازی را تماشا کردم و واقعاً به من ضربه زد.
It was almost an hour ago	تقریبا یک ساعت پیش بود
I thought it was too long	فکر کردم خیلی طولانی شده
In other words, they are not designed or intended to work together.	به عبارت دیگر، آنها طراحی یا در نظر گرفته نشده اند که با هم کار کنند.
This is just normal.	این فقط طبیعی است.
Answer us	پاسخی به ما
Join the conversation!	به گفتگو بپیوندید!
There is no need for training for what they give.	برای چیزهایی که به آنها می دهند نیازی به آموزش نیست.
I love this job.	من عاشق این کار هستم.
More than six hundred employees in active service.	بیش از ششصد نفر از کارکنان در خدمت فعال.
We were worried about their health.	ما نگران سلامتی آنها بودیم.
I wondered how far you would go.	تعجب کردم که تا کجا پیش خواهید رفت.
The first two.	دو مورد اول.
We were asked to return next month.	از ما خواسته شد که ماه بعد برگردیم.
I'm not sure exactly what is going to happen.	دقیقاً مطمئن نیستم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
He got back to work.	او دوباره سر کار افتاد.
Yes, none like this before.	بله، هیچ کدام مثل این قبلا.
was born.	متولد شد.
His technique was much better this time around.	تکنیک او این بار آخر خیلی بهتر بود.
This time is a better choice	این بار انتخاب بهتری است
He is suddenly scared, completely scared.	او ناگهان می ترسد، کاملاً می ترسد.
And people have the right to a public trial.	و مردم حق محاکمه علنی دارند.
He gets used to it quickly and it doesn't matter a bit to him.	او به سرعت به آن عادت می کند و کمی هم برایش مهم نیست.
Ask me anything	هر چیزی از من بپرس
In fact, none of this has ever happened.	در واقع هیچ یک از اینها هرگز اتفاق نیفتاده است.
I hate lies	من از دروغ متنفرم
They are very different, but both were very valuable to me.	آنها بسیار متفاوت هستند، اما هر دو برای من ارزش زیادی داشتند.
He made me feel special and was very kind to me.	او به من احساس خاص بودن داد و با من بسیار مهربان بود.
Let's treat just one person.	بیایید فقط یک نفر را تحت درمان قرار دهیم.
Those who sit comfortably in their small, warm homes.	آنهایی که در خانه های کوچک و گرمشان راحت نشسته اند.
I brought it	آوردمش
how it works.	چگونه کار می کند.
The same thing is done with the other eye.	همین کار با چشم دیگر انجام می شود.
This image is a great example.	این تصویر یک نمونه عالی است.
I feel strong, sharp, fit.	احساس قوی، تیز، تناسب دارم.
He just put her in the right place.	او فقط او را در جای درست قرار داد.
He said you will do it.	گفت تو این کار را خواهی کرد.
I lost it.	گمش کردم.
I was still in the hospital.	من هنوز در بیمارستان بودم.
I do not know the exact word to describe my cooking system.	من کلمه دقیقی برای توصیف سیستم آشپزی خود نمی دانم.
This is just one of many.	این فقط یکی از بسیاری است.
Transfer to a plate and set aside.	به بشقاب منتقل کنید و کنار بگذارید.
I decided to deal with him in my own way.	تصمیم گرفتم به روش خودم با او برخورد کنم.
Well, then back to the first point.	خوب، پس از آن به نقطه اول بر می گردد.
All the inhabitants of the city agreed.	همه ساکنان شهر موافقت کردند.
I had lost the feeling of my legs.	حس پاهایم را از دست داده بودم.
I got in my car but did not start the engine.	سوار ماشینم شدم اما موتور را روشن نکردم.
The series will be difficult	سریال سختی خواهد بود
I help him take off his shirt.	کمکش می کنم پیراهنش را در بیاورد.
Life and light do not let me be.	زندگی و نور نمی گذارند من باشم.
Not human rights.	نه حقوق بشر.
Leaving them there, he went down.	با رها کردن آنها در آنجا، او به پایین رفت.
In addition, the benefits often come at a cost.	علاوه بر این، اغلب مزایا هزینه دارد.
If you think you are wrong now.	اگر فکر می کنید اکنون در اشتباه هستید.
keep your eyes open.	حواست رو جمع کن.
They were like us.	آنها هم مثل ما بودند.
And the country they came to protect is not military.	و کشوری که آنها برای محافظت از آن آمده اند نظامی نیست.
It's better to rain now than later	بهتره الان بارون بباره تا بعدا
We are no longer a simple animal survival mode.	ما دیگر از حالت ساده بقای حیوانات نیستیم.
I love being with them.	من عاشق بودن در کنار آنها هستم.
His dog is with him	سگش با اوست
Take back the damaged cars.	خودروهای آسیب دیده را پس بگیرید.
When you stop breathing, you often turn blue.	با قطع تنفس، فرد اغلب آبی می شود.
After that we talked on the phone three or four times.	بعد از آن سه چهار بار تلفنی صحبت کردیم.
It was actually kind of cool	در واقع یه جورایی باحال بود
Give yourself enough time to take the picture correctly.	به خودتان زمان کافی بدهید تا عکس را درست انجام دهید.
This movie is about an old man.	این فیلم یک پیرمرد است.
This is the first part of the problem.	این قسمت اول مشکل است.
God has a plan for our lives.	خدا برای زندگی ما برنامه دارد.
I knew it would be bad news.	می دانستم که خبر بدی خواهد بود.
He thought comfortably.	راحت فکر کرد.
Construction time is very short.	زمان ساخت بسیار کوتاه است.
I'm not sure how this works.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار می کند.
Only his parents were at home during the day.	در طول روز فقط پدر و مادرش در خانه بودند.
The last thing he wanted to do was hold her back.	آخرین کاری که می خواست انجام دهد این بود که او را عقب نگه دارد.
Heavy sun in the sky, late morning.	آفتاب سنگین در آسمان، اواخر صبح.
It does not make anyone stronger	این هیچ کسی را قوی تر نمی کند
We did not mean more death.	منظور ما مرگ بیشتر نبود.
They do not work	آنها کار نمی کنند
He says later in the last lines.	بعد در سطرهای آخر می گوید.
He died that afternoon.	همان بعدازظهر درگذشت.
He turned this day around a bit.	این روز را کمی دور کرد.
It's a little weird.	کمی عجیب است.
I'm just giving you an idea here.	من اینجا فقط به شما ایده می دهم.
I definitely think there is a possibility that there is something in it.	من قطعاً فکر می کنم این احتمال وجود دارد که چیزی در آن وجود داشته باشد.
But this is impossible.	اما این غیر ممکن است.
Our kids love this trend.	بچه های ما این روند را دوست دارند.
He seemed to want to help.	به نظر می رسید که او می خواهد کمک کند.
We will work on the rest later.	بقیه رو بعدا کار می کنیم.
I have information that may be useful to you.	من اطلاعاتی دارم که ممکن است برای شما مفید باشد.
I recommend buying.	من خرید را توصیه می کنم.
Yes, the train went very fast.	بله، قطار خیلی سریع رفت.
You do not know how we care about you.	نمی دانی چگونه نگران تو هستیم.
Because that's what we do.	زیرا این همان کاری است که ما انجام می دهیم.
There is a thought experiment here that clarifies the issue.	در اینجا یک آزمایش فکری وجود دارد که موضوع را روشن می کند.
So guide us to the right path.	پس ما را به راه راست هدایت کن.
He told me it would be a great story.	به من گفت که داستان بزرگی خواهد بود.
Unfortunately, it is not clear whether he went to the office or not.	اینکه آیا او به دفتر رفته است یا نه متاسفانه مشخص نیست.
Let's look at the existence part.	اجازه دهید به بخش وجود بپردازیم.
It was just too hot.	فقط خیلی گرم بود.
If you are serious, do them.	اگر جدی هستید آنها را انجام دهید.
No car, no money, no sex.	نه ماشین، نه پول، نه سکس.
Unfortunately, he never wrote them down.	متأسفانه هرگز آنها را یادداشت نکرد.
I fell to the floor.	افتادم کف بار.
She will hear about cancer and is afraid to call.	او در مورد سرطان خواهد شنید و از تماس گرفتن می ترسد.
Believe it or not	یا باور کردی یا نکردی
You have to trade cash for the rest of your life.	شما باید تا آخر عمر با پول نقد معامله کنید.
But please do not do this.	اما لطفا این کار را نکنید.
Not your future, or after your training.	نه آینده شما، یا بعد از آموزش شما.
Everyone else is an open book.	هر کس دیگری یک کتاب باز است.
The important thing is to be together	مهم اینه که با هم باشیم
And this is not just a hotel.	و این فقط هتل نیست.
He still did not want to return to his apartment.	او هنوز نمی خواست به آپارتمان خود برگردد.
He thought for a second.	برای یک ثانیه در فکر فرو رفت.
Everything was wrong with me.	همه چیز با من اشتباه بود.
So maybe the one in the background.	پس شاید همانی که در پس زمینه است.
It was not written in his mind.	در ذهنش نوشته نشده بود.
We can slow it down or speed it up.	ما می توانیم سرعت آن را کاهش دهیم یا سرعت آن را افزایش دهیم.
He looked at them in surprise.	با تعجب به آنها نگاه کرد.
That is, everything has changed apart from the world.	یعنی همه چیز جدا از دنیا تغییر کرده است.
So, in fact, both functions take an argument.	بنابراین، در واقع، هر دو تابع یک آرگومان می گیرند.
Peace must reign in my heart.	آرامش باید در قلب من حاکم باشد.
Either way, give it a pass.	در هر صورت، دادن آن پاس.
I selected	من انتخاب کردم
Please check carefully before coming.	لطفا قبل از آمدن حتما به دقت بررسی کنید.
Lost now	الان گم شده
Enough has been said.	به اندازه کافی گفته شده است.
They were ready for war.	آنها آماده جنگ بودند.
It was a waste.	ضایع بود.
He could hardly bear to think about it.	او به سختی می توانست تحمل کند به آن فکر کند.
Do not be afraid of creativity.	از خلاقیت نترسید.
And shows that these two criteria usually give very similar answers.	و نشان می دهد که این دو معیار معمولاً پاسخ های بسیار مشابهی می دهند.
It's hard to know what this is about.	سخت است بدانیم این در مورد چیست.
If you are not, this is evil.	اگر نیستی که این شر است.
This is the stock.	این سهام است.
His letters were never sent, and he did not receive any letters in return.	نامه های او هرگز ارسال نشد، و او در ازای آن هیچ نامه ای دریافت نکرد.
Never get your attention.	هرگز توجه خود را به خود جلب نکنید.
We need to think more about women.	ما باید بیشتر به فکر زنان باشیم.
Think about how it would feel to be ideal.	به این فکر کنید که این ایده آل بودن چه حسی خواهد داشت.
He was not there either	اون هم اونجا نبود
Your friend's code.	کد دوست شماست.
However, the kid is smart.	با این حال، بچه باهوش است.
Both were obvious.	هر دو واضح بود.
He immediately felt comfortable.	بلافاصله احساس راحتی کرد.
And without exception.	و بدون استثنا.
Or just so confused	یا فقط خیلی گیج شده
And the war ended immediately.	و جنگ بلافاصله به پایان رسید.
I was studying	مطالعه می کردم
I saw it coming.	دیدم که می آید.
Data processing and analysis tools should be explained.	ابزارهای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها باید توضیح داده شود.
I am very happy for you.	من برای شما بسیار خوشحالم.
That was the point of the show.	نکته نمایش همین بود.
Not every security code on the client side is considered security and can not be considered.	هر کد امنیتی سمت کلاینت امنیت محسوب نمی شود و نمی تواند تلقی شود.
Our children want to do the same.	بچه های ما هم می خواهند این کار را بکنند.
This action cost the game.	این اقدام به قیمت بازی تمام شد.
I wanted to see if you could do it.	می خواستم ببینم می تونی انجامش بدی؟
If he did not have them, you should buy it.	اگر او آنها را نداشت، باید آن را بخرید.
It's really getting cold	واقعا داره سرد میشه
There is no such record.	چنین سابقه ای وجود ندارد.
You do not wish it on your worst enemy.	شما آن را برای بدترین دشمن خود آرزو نمی کنید.
I will be back one day	من یک روز برمی گردم
We walk with them in damn houses.	ما با آنها در خانه های لعنتی می گردیم.
Or anything else here	یا هر چیز دیگری در اینجا
He did what thousands of others do not.	او کاری کرد که هزاران نفر دیگر انجام نمی دهند.
They trade social security numbers.	آنها شماره تامین اجتماعی را معامله می کنند.
You can not judge him by one start.	شما نمی توانید با یک شروع او را قضاوت کنید.
Proper clinical examination is essential.	معاینه بالینی مناسب ضروری است.
I am satisfied with my purchase and I will buy again in the future.	من از خریدم راضی هستم و در آینده دوباره خرید خواهم کرد.
Men who serve others with their lives.	مردانی که با جان خود به دیگران خدمت می کنند.
This helps us to better understand the role of the player.	این به ما کمک می کند تا نقش بازیکن را بیشتر درک کنیم.
It was a sense of a world away from such things.	این حس یک دنیا دور از این جور چیزها بود.
War is the mother of animals.	جنگ مادر حیوانات است.
And so they have this information.	و بنابراین آنها این اطلاعات را دارند.
Maybe because his father had died.	شاید به این دلیل که پدرش فوت کرده بود.
The ball is the same.	توپ هم همینطور.
And for me, living outside of work is very important.	و برای من، زندگی خارج از کار بسیار مهم است.
This is your final comment on who is popular and important.	این اظهار نظر نهایی شما در مورد اینکه چه کسی محبوب و مهم است است.
I want to be the absolute best and so are you.	من می خواهم بهترین مطلق باشم و شما هم همینطور.
Of course, saying it is easier said than done.	البته گفتنش راحت تر از انجام دادن است.
Real human life goes beyond success.	زندگی واقعی انسان فراتر از موفقیت است.
He gave a life.	او یک زندگی داد.
The place was empty	جا خالی بود
Something does not make sense	یه چیزی معنی نداره
It is the best place in the world	بهترین جای دنیاست
Of course, it is not a rare thing.	البته چیز نادری نیست.
In some cases it can be very serious.	در برخی موارد می تواند بسیار جدی شود.
I close my eyes and take a deep breath.	چشمانم را می بندم و نفس عمیقی می کشم.
However, it was not for long.	با این حال، برای مدت طولانی نبود.
Bring the kids	بچه ها بیارشون
He did not even try his tea.	حتی چایش را امتحان نکرد.
I did not say that.	من نگفتم که.
I have to check that you understand me here.	من باید بررسی کنم که شما مرا در اینجا درک می کنید.
Is there a common way to download video from any website?	آیا یک راه متداول برای دانلود ویدیو از هر وب سایتی وجود دارد؟
I wrote some code but it does not work.	من مقداری کد نوشته ام اما کار نمی کند.
But we need something stronger.	اما ما به چیزی قوی تر نیاز داریم.
But first we need to understand what we are facing.	اما ابتدا باید بفهمیم که با چه چیزی روبرو هستیم.
His eyes are a little closer together.	چشمانش کمی نزدیک به هم قرار گرفته اند.
Now we really have a chance to play them.	اکنون ما واقعاً فرصتی برای بازی آنها داریم.
Your force was in the right place	نیروی شما جای مناسبی داشت
For example a stone.	به عنوان مثال یک سنگ.
He is married.	او متاهل است.
I still do not know how it happened.	هنوز نمی دانم چطور شد.
A good boy	یه پسر خوب
I will open my eyes now	الان چشمامو باز میکنم
Find another company to design the project.	شرکت دیگری را برای طراحی پروژه پیدا کنید.
They were good people.	آنها افراد خوبی بودند.
He fell into the arms of two girls.	به آغوش دو دختر افتاد.
He is doing it and he will take care of everything immediately.	او در حال انجام است و فوراً به همه چیز رسیدگی می کند.
Religion can be done with a healthy body.	با بدن سالم می توان دین کرد.
Instead, they often refer patients to a website about the disease.	در عوض، آنها اغلب بیماران را به یک وب سایت در مورد بیماری هدایت می کنند.
It does not matter though.	هر چند مهم نیست.
If you have not played it, you really should play it.	اگر آن را بازی نکرده اید، واقعا باید آن را بازی کنید.
I want to know.	میخواهم بدانم.
I guess that makes him one of the smartest.	من حدس می زنم که او را به یکی از باهوش ها تبدیل می کند.
And we are constantly on the lookout for who we are dealing with.	و ما دائماً مراقب این هستیم که با چه کسی معامله می کنیم.
Very good inner plates with some edge wear.	صفحات داخلی بسیار خوب با مقداری سایش لبه.
I do not adhere to this view.	من به این دیدگاه پایبند نیستم.
That is the purpose of this meeting.	هدف از این جلسه همین است.
I knew where safety was and how to use it.	می دانستم ایمنی کجاست و چگونه از آن استفاده کنم.
The cause of death is reported in the case report form.	علت مرگ در فرم گزارش موردی گزارش شده است.
They all heard it.	همه آنها آن را شنیدند.
He rarely contacted me after that.	بعد از آن به ندرت با من تماسی داشت.
He called me.	او به من زنگ زد.
This process continues until no strategy can be eliminated.	این روند تا زمانی ادامه می یابد که هیچ استراتژی قابل حذف نباشد.
You used to be a lawyer.	شما قبلا وکالت می کردید.
He turns around.	او به اطراف برمی گردد.
House prices are falling.	قیمت خانه در حال کاهش است.
If you want better, you have to demand it.	اگر بهتر می خواهید، باید آن را مطالبه کنید.
He did not leave.	او ترک نمی کرد.
Not this boy	نه این پسر
He did not want to come with me.	او نمی خواست با من بیاید.
It takes time and we expect you to get in trouble first.	زمان می برد و ما انتظار داریم که در ابتدا با مشکل مواجه شوید.
They can affect any system of your body.	آنها می توانند بر هر سیستم بدن شما تأثیر بگذارند.
We could not develop the business.	ما نتوانستیم کسب و کار را توسعه دهیم.
You will practice for success.	برای موفقیت تمرین خواهید کرد.
The design seemed simple.	طرح ساده به نظر می رسید.
If a match is found, we will return it.	اگر مطابقت پیدا شد، آن را برمی گردانیم.
The sun was setting and leaving the world to darkness and to us.	خورشید داشت غروب می کرد و دنیا را به تاریکی و به ما واگذار می کرد.
Do not let your cat bother you.	اجازه ندهید گربه شما را اذیت کند.
There are three now.	حالا سه تا هستند.
The house is unusual in terms of building materials.	خانه از نظر مصالح ساختمانی غیرمعمول است.
We missed you	دلمون برات تنگ شده
So he left his successful career to start a new business.	بنابراین او حرفه موفق خود را ترک کرد تا یک تجارت جدید راه اندازی کند.
We claim that the two sets are the same.	ما ادعا می کنیم که این دو مجموعه یکسان هستند.
It really goes back to that.	واقعاً به همین موضوع برمی گردد.
He is so nervous now that he can not stay in one place.	الان خیلی عصبی است که نمی تواند در یک مکان بماند.
It didn't matter that they laughed at me later.	مهم نبود که بعداً به من خندیدند.
You people will never be safe.	شما مردم هرگز در امان نخواهید بود.
Tears begin to form in the eyes.	اشک در چشم ها شروع به شکل گیری می کند.
Save the date !.	تاریخ را ذخیره کنید!.
We ate it in turn.	به نوبت خوردیمش.
Of course, it was of no use	البته فایده ای نداشت
And do not forget to press.	و فراموش نکنید که فشار دهید.
We need time and technical analysis in this regard.	ما در این زمینه به زمان و تحلیل فنی نیاز داریم.
Close this window to return.	برای بازگشت این پنجره را ببندید.
I really hope that they will solve this problem quickly.	من واقعاً امیدوارم که آنها به سرعت این مشکل را برطرف کنند.
It did not mean anything to me.	این برای من معنی نداشت.
I know many people.	من افراد زیادی را می شناسم.
As mentioned in the comments above, the accepted answer is bad.	همانطور که در نظرات بالا ذکر شد، پاسخ پذیرفته شده بد است.
He thought his computer files were clean, but it could never be said.	او فکر می‌کرد فایل‌های کامپیوترش تمیز هستند، اما هیچ‌وقت نمی‌توان گفت.
He smiled quickly and laughed quickly.	سریع لبخند می زد و زود می خندید.
When this disappeared, they had moved with his mother.	وقتی این از بین رفت، آنها با مادرش نقل مکان کرده بودند.
A warning is given on the thing itself.	اخطار بر روی خود چیز ارائه می شود.
Who paid full attention to it.	که آن را مورد توجه کامل قرار داد.
Did not land	فرود نیامد
I do not understand what he means	منظورش را نمی فهمم
People stood to look.	مردم ایستادند تا نگاه کنند.
He was silent, with an adult face.	او ساکت بود، با چهره ای بالغ.
Species survival depends on this.	بقای گونه به این بستگی دارد.
That's right	خیلی درسته
However, this section does not provide an independent reason for action.	با این حال، این بخش دلیل مستقلی برای اقدام ایجاد نمی کند.
He thought it was hard.	او فکر کرد که سخت است.
Friends, let's separate	دوستان از هم جدا بشیم
It is better not to have anything to lose.	بهتر است چیزی برای از دست دادن نداشته باشید.
Sometimes it just gets deeper.	گاهی اوقات فقط عمیق تر می شود.
It seemed to work.	به نظر کار می آمد.
Few people like you have the same problem.	چند نفر مثل شما که همین مشکل را دارند.
He reached me.	او به من رسید.
I have no resemblance to him anymore.	من دیگر هیچ شباهتی با او ندارم.
You do not believe how many times this happens.	شما باور نمی کنید که چند بار این اتفاق می افتد.
I do not seem to be finding out what is happening.	به نظر نمی رسد پیدا کنم چه اتفاقی دارد می افتد.
You worked a few jobs here and there to make a living.	شما چند شغل اینجا و آنجا کار کردید تا زندگی خود را تامین کنید.
This is especially true at the closed end of the piece.	این امر به ویژه در انتهای بسته قطعه صادق است.
You can not take me away from them	تو نمیتونی منو ازشون دور کنی
If he was here	اگر او اینجا بود
He laughed again.	او دوباره خندید.
The good news is that it will be very easy to track him down.	خبر خوب این بود که ردیابی او بسیار آسان خواهد بود.
And doing so requires a lot of confidence.	و انجام این کار به یک اعتماد به نفس نیاز دارد.
Reports at the top of the reports	گزارش ها در بالای گزارش ها
He seemed lost and hopeless.	گمشده و بی امید به نظر می رسید.
However, the experimental findings were very complex.	با این حال، یافته های تجربی بسیار پیچیده بود.
I can not return it.	من نمی توانم آن را برگردانم.
The body is now the message.	بدن اکنون پیام است.
Every class is special, every child is special.	هر کلاسی خاص است، هر بچه ای خاص است.
This movie does not slow down.	این فیلم کند نمی شود.
I hope you enjoy reading it.	امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید.
For some of you, this is a dream come true.	برای برخی از شما، این خواسته یک رویا است.
You were in touch	تو در تماس بودی
There will be two options.	دو گزینه وجود خواهد داشت.
He had not gone much when he arrived.	وقتی اومد زیاد نرفته بود.
This is often not your best deal.	این اغلب در بهترین معامله شما نیست.
We came to a point at one point.	ما در یک نقطه به یک پرونده رسیدیم.
This way is out of the box.	این راه خارج از جعبه است.
I have no position	من سمتی ندارم
Thousands of such experiments were performed.	هزار آزمایش از این دست اجرا شد.
However, they were no longer children.	با این حال آنها دیگر بچه نبودند.
This is not about change.	این در مورد تغییر نیست.
We believed that work and effort determine ability.	ما معتقد بودیم که کار و تلاش تعیین کننده توانایی است.
Decide and act on them.	تصمیم بگیرید و بر اساس آنها عمل کنید.
I was not going to help anyone	قرار نبود به کسی کمک کنم
Another was his natural appearance.	دیگری ظاهر طبیعی او بود.
Many were against.	خیلی ها مخالف بودند.
Many eyes follow him.	چشم های زیادی او را دنبال می کنند.
First, it does not help to solve the problem.	اول اینکه کمکی به رفع مشکل نمی کند.
He loved her very much.	او را خیلی دوست داشت.
The man had no idea tonight.	مرد امشب هیچ درکی نداشت.
This leads to the following definition.	این منجر به تعریف زیر می شود.
We have the same to win and we have the same to lose.	ما همان را برای برد داریم و همان را برای باخت داریم.
I began to wonder what made the difference between the two results.	شروع به تعجب کردم که چه چیزی باعث تفاوت بین این دو نتیجه شد.
Or something and something happens to him.	یا یک چیز و اتفاقی برایش می افتد.
Come on, they can take it.	بیا، آنها می توانند آن را بگیرند.
That way, you have two of them in your test program.	به این ترتیب، شما دو مورد از آنها را در برنامه آزمایشی خود دارید.
Four people disappeared and were never found.	چهار نفر ناپدید شدند و هرگز پیدا نشدند.
Your life is over.	زندگی شما به پایان رسیده است.
For example, some characters are distinguished by speed, defense, and victory over themselves.	به عنوان مثال برخی از شخصیت ها با سرعت، دفاع، برد در مقابل خود متمایز می شوند.
That means it must be perfect	یعنی باید کامل باشه
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که این اتفاق بیفتد.
I was not shot	به من تیراندازی نشده بود
It's just there	فقط اونجاست
It just gets worse and worse.	فقط بدتر و بدتر می شود.
I think this market is very small.	به نظر من این بازار خیلی کوچک است.
They are part of the past and what we are.	آنها بخشی از گذشته و آنچه ما هستیم هستند.
Your mother's eyes	چشمای مادرت
I have to write him a letter	باید برایش نامه بنویسم
I ran away from home.	من از خانه فرار کردم.
You feel you are receiving fair value.	شما احساس می کنید که ارزش منصفانه را دریافت می کنید.
He was right.	حق با او بود.
Keep the conversation on.	مکالمه را روشن نگه دارید.
The data presented here were the average of five independent experiments.	داده های ارائه شده در اینجا میانگین پنج آزمایش مستقل بود.
No need to share thoughts with nine other people.	عدم نیاز به اشتراک افکار با نه نفر دیگر.
We have to wait a few years less than the city.	باید تا چند سال کمتر از شهر انتظار داشته باشیم.
I gave up a lot	من خیلی تسلیم شدم
I did not know he was married	نمیدونستم ازدواج کرده
We believed in him.	ما به او ایمان آوردیم.
I could hardly sleep.	به سختی توانستم بخوابم.
we will see.	خواهیم دید.
This is a perfectly logical question.	این یک سوال کاملا منطقی است.
The brothers are bigger and smaller.	برادران بزرگتر و کوچکتر هستند.
We have been together for a long time.	ما خیلی وقت بود که با هم بودیم.
I immediately recognized what it was.	من بلافاصله تشخیص دادم که چیست.
This insurance protects at all stages of construction.	این بیمه در تمام مراحل ساخت و ساز محافظت می کند.
I could not get anything to move.	نمی توانستم چیزی برای حرکت به دست بیاورم.
But many women seem to have one.	اما بسیاری از زنان ظاهراً یکی دارند.
I just have to find the right materials to be able to work.	من فقط باید مواد مناسب را پیدا کنم تا بتوانم کار کنم.
When this happens, performance should improve.	زمانی که این اتفاق بیفتد، عملکرد باید بهبود یابد.
that's better	اینجوری بهتره
Military on the table	نظامی روی میز
Please let me know if you come across anything.	لطفا اگر به چیزی برخورد کردید به من اطلاع دهید.
His eyes were clear and determined.	چشمانش صاف و مصمم بود.
I took it out.	من آن را بیرون آوردم.
This is another story that matters, even if it only matters to me.	این یک داستان دیگر است که مهم است، حتی اگر فقط برای من مهم باشد.
She did not like this man.	او این مرد را دوست نداشت.
I loved him for the first time he played for us.	من او را برای اولین لحظه ای که برای ما بازی کرد دوست داشتم.
We are testing.	در حال تست هستیم.
Nothing seemed to help.	به نظر می رسید هیچ چیز کمکی نمی کرد.
He seems to know her better than he does.	به نظر می رسد که او او را بهتر از خودش می شناسد.
Me, him and him and his wife.	من، او و او و همسرش.
Who knows, she might wear it while cooking.	چه کسی می داند، ممکن است هنگام آشپزی آن را بپوشد.
It wasn't much, but it was a start.	چیز زیادی نبود، اما یک شروع بود.
Some of them just want tall men, many do not.	برخی از آنها فقط مردان قد بلند می خواهند، بسیاری نه.
This was very important and effective.	این بسیار مهم و موثر بود.
Finally, we continue.	در نهایت، ما ادامه می دهیم.
The rules say he could be there, so he went.	قوانین می گوید که او می تواند آنجا باشد، بنابراین او رفت.
We agreed on each case.	ما در تک تک موارد موافق بودیم.
I'm afraid the situation will get worse here now.	می ترسم الان اینجا چقدر اوضاع بدتر باشد.
Only half of us got there.	فقط نیمی از ما به آنجا رسیده بودیم.
I do not believe the officer should be fired.	من معتقد نیستم افسر باید اخراج شود.
Maybe he had no reason to be.	شاید دلیلی برای بودن نداشت.
Data should only be visible from one direction.	داده ها فقط باید از یک جهت قابل مشاهده باشند.
It takes a long time here.	این در اینجا دائما طول می کشد.
It makes us very angry	خیلی عصبانیم میکنه
We can do it twice.	ما می توانیم آن را دو بار انجام دهیم.
Of course it is.	البته که اینطور است.
He pointed to both.	به هر دو اشاره کرد.
So you have many choices to make.	بنابراین شما انتخاب های زیادی برای انتخاب دارید.
Of course, they were all quite successful.	البته همه آنها کاملاً موفق بودند.
My friend is here	دوست من اینجاست
They make our lives better.	آنها زندگی ما را بهتر می کنند.
Maybe they should have.	شاید باید داشته باشند.
It was supposed to be a long night.	قرار بود یک شب طولانی باشد.
This is the final step.	این مرحله نهایی است.
I guess it's broken	من حدس می زنم خراب است
But this woman	اما این زن
There are three people who want that place.	سه نفر هستند که آن مکان را می خواهند.
Reading was something that everyone was doing at the time.	خواندن کاری بود که در آن زمان همه انجام می دادند.
They were people who understood.	از افرادی بودند که فهمیدند.
I am positive about it.	من نسبت به آن مثبت هستم.
Your mind cannot comprehend what reality is.	ذهن شما نمی تواند بفهمد واقعیت چیست.
Nothing is right about that.	هیچ چیز در مورد آن مناسب نیست.
He did not know where he lived.	او نمی دانست کجا زندگی می کند.
There was blood on his face and hair.	روی صورت و موهایش خون بود.
He did not say so.	او چنین نگفت.
That's what you know, they just wanted to do it.	این چیزی بود که، می دانید، فقط آنها می خواستند انجام دهند.
Published now.	اکنون منتشر شده است.
But he was right about that.	اما در این مورد حق با او بود.
You rarely use this thing.	به ندرت از این چیز استفاده می کنید.
We must have at least one of each.	ما باید از هر کدام حداقل یکی داشته باشیم.
I stood up and did nothing and let him die.	ایستادم و کاری نکردم و گذاشتم بمیرد.
we will be there.	ما آنجا خواهیم بود.
So are houses and cars.	بنابراین خانه ها و ماشین ها آن است.
I feel like we were just going to be friends.	احساس می کنم قرار بود فقط با هم دوست باشیم.
This is the moment.	این همان لحظه است.
Several others changed.	چند نفر دیگر نیز تغییر کردند.
Something white, with a dark hole in the middle.	چیزی سفید، با یک سوراخ تیره در وسط.
It can be run at high speed and easily controlled.	می تواند با سرعت بالا اجرا شود و به راحتی کنترل شود.
I can not say that we have a happy life.	نمی توانم بگویم که ما زندگی شادی داشته ایم.
It is possible to use this device with one hand.	امکان استفاده از این دستگاه با یک دست وجود دارد.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
He could not believe what he saw.	چیزی را که می دید باور نمی کرد.
She loved her son and was fine with her child.	او پسرش را دوست داشت و با فرزندش خوب بود.
He had more time to resolve this issue.	او زمان بیشتری برای حل این موضوع داشت.
So far so good	تا الان خوبم
They probably have one.	آنها احتمالاً یکی دارند.
This is human rights.	این کار حقوق بشر است.
To have failed	شکست خورده بودن
Then the sound of the door opening.	بعد صدای باز شدن در.
Two hundred students a year	دویست دانشجو در سال
He loves to write.	او به نوشتن علاقه دارد.
It was like dying after about four days.	بعد از حدود چهار روز مثل مردن بود.
It was two or three years later.	دو سه سال بعد بود.
There is no cash or refundable credit card.	هیچ پول نقد یا کارت اعتباری برگشتی وجود ندارد.
This is what he may do in the future.	این کاری است که او ممکن است در آینده انجام دهد.
People like this feeling.	مردم این احساس را دوست دارند.
However, these are only fixed to one phone design.	با این حال، این موارد فقط به یک طراحی تلفن ثابت می شوند.
They were very good.	خیلی خوب بودند.
and this.	و این.
That is my father	اون پدر بچه منه
We just want to talk.	ما فقط می خواهیم صحبت کنیم.
And now, perhaps, to the highest position in the land.	و حالا، شاید، به بالاترین مقام در سرزمین.
You may not even know what this system is.	شما حتی ممکن است ندانید که این سیستم چیست.
He has never seen her do that.	او هرگز او را ندیده است که چنین کاری انجام دهد.
This will be a climate change for us.	این یک تغییر آب و هوا برای ما خواهد بود.
But that's just the point.	اما این فقط نکته است.
He has lost something and he knows it.	او چیزی را از دست داده و او آن را می داند.
I experienced the greatest weekend of my life.	من عالی ترین آخر هفته زندگی ام را تجربه کردم.
Songs act on music.	آهنگ ها به موسیقی عمل می کنند.
He had met a woman.	با زنی آشنا شده بود.
Another minute and he got sick where he was standing.	یک دقیقه دیگر و او در جایی که ایستاده بود بیمار می شد.
Yes, failure can be good.	بله، شکست می تواند خوب باشد.
Seeing his chance, he made his move.	با دیدن شانس خود، حرکت خود را انجام داد.
We need his magic or we will die.	ما به جادوی او نیاز داریم وگرنه خواهیم مرد.
One is physical comfort and the other is mental.	یکی آسایش جسمی و دیگری روانی.
You hardly think about it.	شما به سختی به آن فکر می کنید.
If not, put it at the end.	اگر نه، آن را در آخر قرار دهید.
They will have no choice but to surrender.	چاره ای جز تسلیم شدن نخواهند داشت.
I did the whole game.	من کل بازی را انجام دادم.
We have to stay and fight.	ما باید بمانیم و بجنگیم.
This is very new to me.	این برای من بسیار جدید است.
An opportunity to become more than just a thoughtful human being.	فرصتی برای تبدیل شدن به چیزی بیش از یک انسان متفکر.
None of us can talk.	هیچ کدام از ما نمی توانیم صحبت کنیم.
I just did not want to be in that place.	من فقط نمی خواستم در آن مکان باشم.
Get acquainted (gain, obtain) with present-day techniques that came from Mind and Body.	با وضعیت جدیدی از ذهن و بدن آشنا شوید.
There is so much more.	خیلی بیشتر وجود دارد.
However, they really have no choice.	با این حال آنها واقعاً گزینه ای ندارند.
They are afraid that they have seen this movie before.	آنها می ترسند که قبلاً این فیلم را دیده باشند.
People are human.	مردم انسان هستند.
Go to the library.	به کتابخانه برو.
Away from the trees	دور از درختان
The children were ready.	بچه ها آماده بودند.
Or you were a bad mother	یا اینکه مادر بدی بودی
He remained calm and adhered to the facts.	او خونسردی خود را حفظ کرد و به حقایق پایبند بود.
You loved your family so much.	شما خانواده خود را خیلی دوست داشتید.
Watch to learn more.	تماشا کنید تا بیشتر بدانید.
I had a lot.	من زیاد داشتم.
He had just gotten married.	او به تازگی ازدواج کرده بود.
And the ring	و حلقه
And not everything is literally.	و همه چیز به معنای واقعی کلمه نیست.
Their website helped a little but not much.	وب سایت آنها کمی کمک کرد اما نه چندان.
Each of its characters can be us.	هر یک از شخصیت های آن می تواند ما باشیم.
I think it was good	فکر کنم خوب شد
The population here is really very large.	اینجا واقعاً جمعیت خیلی زیاد است.
It must be safe for others to enter.	برای ورود بقیه باید امن باشد.
The figure is included here.	شکل در اینجا گنجانده شده است.
He never knew the whole story.	او هرگز داستان کامل را نمی دانست.
The lights are the same	چراغ ها هم همینطور
This should play a role in how they vote.	این باید در نحوه رای دادن آنها نقش داشته باشد.
More than half.	بیش از نیمی.
When this happens, people call the police.	وقتی این اتفاق می افتد مردم با پلیس تماس می گیرند.
He was out.	او بیرون بود.
But he did not say it.	اما او آن را نمی گفت.
Well, it happened to me once or twice	خب یکی دوبار برام پیش اومده
It was a beautiful day.	روز زیبایی بود.
These systems are completely open.	این سیستم ها کاملا باز هستند.
No one will ask me	هیچکس از من سوال نخواهد کرد
He must have said it a thousand times.	حتما هزار بار گفته.
This choice seems quite natural.	به نظر می رسد این انتخاب کاملاً طبیعی است.
You take it out and bring it up.	شما آن را از آن بیرون می آورید و آن را مطرح می کنید.
Let's say so.	بیایید بگوییم و پس درست است.
And then his nose starts to turn to solid rock.	و سپس بینی او شروع به تبدیل شدن به سنگ جامد می کند.
He sat down and put his hands on his face and felt the burning.	نشست و دستانش را روی صورتش گذاشت و سوزش را حس کرد.
You did nothing	هیچ کاری نکردی
He is with us now.	او اکنون در کنار ما حضور دارد.
The weather was different then, like a family member you could not avoid.	آن موقع آب و هوا متفاوت بود، مثل یکی از اعضای خانواده که نمی توانستی از آن دوری کنی.
I enter hard	سخت وارد می شوم
Things they like	چیزهایی که دوست دارند
Except to look away	جز اینکه نگاهت رو به دور برسونی
I write and I watch people.	من می نویسم و ​​مردم را تماشا می کنم.
You are here and you are not here	تو اینجا هستی و اینجا نیستی
You can use it for one function at a time.	شما می توانید آن را برای یک عملکرد در یک زمان استفاده کنید.
It goes on the air in just a few minutes.	فقط چند دقیقه دیگر روی آنتن می رود.
The biggest challenge was being faithful to the book.	بزرگترین چالش وفادار بودن به کتاب بود.
Literally, data goes everywhere.	به معنای واقعی کلمه، داده ها همه جا می روند.
He has made a terrible mistake.	او یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده است.
Does anyone know if there is a way to do this or not	کسی میدونه راهی برای این کار هست یا نه
I have felt his presence.	حضورش را حس کرده ام.
Now his mother was not well.	حال مادرش خوب نبود.
I just had a terrible reaction to this.	من فقط یک واکنش وحشتناک به اینها داشتم.
I have already played with this data.	من قبلاً با این داده ها بازی کرده ام.
The children were fine.	بچه ها حالت خوبی داشتند.
The couple began the mission on the same day.	این زوج ماموریت را در همان روز آغاز کردند.
I was happy to see him.	از دیدنش خوشحال شدم.
I can hardly see.	من به سختی می توانم ببینم.
Or, rather, he had feelings for the children.	یا، بهتر است بگویم، او احساسی نسبت به بچه ها داشت.
No one likes to be lost.	هیچ کس دوست ندارد از دست رفته باشد.
This image expresses more than a thousand words.	این تصویر بیش از هزار کلمه را بیان می کند.
Follow us.	به دنبال ما.
It works for me every time.	هر بار برای من کار می کند.
It will be neither fun nor easy.	نه سرگرم کننده خواهد بود و نه آسان.
This trip was both personal and business.	این سفر هم شخصی و هم کاری بود.
Sometimes it rained heavily.	گاهی باران شدید بود.
I'm sure you will agree with me on this.	مطمئنم در این مورد با من موافق خواهید بود.
For when his feelings were spent.	برای زمانی که احساسات او صرف شد.
That he thought of killing her, but did not.	اینکه او به کشتن او فکر کرد، اما نکرد.
The man next door may do this.	مرد همسایه ممکن است این کار را بکند.
They just went around it.	آنها فقط به دور آن رفتند.
He is still running.	او هنوز در حال دویدن است.
A score of nine stars indicates the highest possible quality.	امتیاز نه ستاره نشان دهنده بالاترین کیفیت ممکن است.
All day and every day.	در تمام طول روز و هر روز.
And you have to be prepared for what you find.	و باید برای آنچه می یابید آماده باشید.
I could prove it	تونستم ثابت کنم
Now we come to the part where we talk about the middle ground.	حالا به موضوع آپارتمان می پردازیم.
They meet again	آنها دوباره به هم می رسند
Take the time to work toward that goal.	زمانی را برای کار در جهت رسیدن به آن هدف اختصاص دهید.
The main story is the ballast story.	داستان اصلی داستان بالاست.
You are making progress	شما در حال پیشرفت هستید
I felt like it was not really time to run ten.	احساس می‌کردم ده تا دویدن، واقعاً وقت آن نیست.
We must trust each other.	ما باید به هم اعتماد کنیم.
People tend to work with something they are comfortable with.	مردم تمایل دارند با چیزی که در آن راحت هستند کار کنند.
He studied the human subject.	مطالعه موضوع انسانی را انجام داد.
He had a hard time crying before he died.	قبل از اینکه مرده بیفتد به سختی وقت داشت گریه کند.
Hold the ball in a position to shoot.	توپ را در موقعیتی برای شوت زدن بگیرید.
She hugged him tightly, brought him closer.	او را محکم در آغوش گرفت، نزدیکش کرد.
The three barely saw me move.	آن سه به سختی حرکت من را دیدند.
Anyway in the last few years, my race is my family.	به هر حال در چند سال اخیر، نژاد من خانواده من هستند.
He does not take much with him.	زیاد با خودش نمی برد.
But he does not need protection.	اما او نیازی به محافظت ندارد.
Finally free	بلاخره رایگان
Snow was one thing.	برف یک چیز بود.
Something worth hearing	چیزی که ارزش شنیدن دارد
Well, maybe not quite.	خوب، شاید نه کاملا.
I think he was happy.	من فکر می کنم او خوشحال بود.
The same distribution was observed among controls.	توزیع یکسانی در بین افراد شاهد مشاهده شد.
I also use it on my mobile phone	روی موبایلم هم استفاده میکنم
And this is not the worst.	و این بدترین آن نیست.
These children enjoy each other.	این کودکان از یکدیگر لذت می برند.
Write.	می نویسند،.
But this did not last long.	اما این مدت زیادی دوام نیاورد.
He had this effect.	او این تأثیر را داشت.
And now leave him to me.	و حالا او را به من بسپاری.
I'm sure it belonged to him too	مطمئنم مال اون هم بوده
The company has now decided to make this feature more powerful.	این شرکت اکنون تصمیم گرفته است تا این ویژگی را قدرتمندتر کند.
All the signs were there.	همه نشانه ها آنجا بود.
He drove himself.	خودش رانندگی کرد.
He is my country.	او کشور من است.
I was beating my brother.	من برادرم را کتک می زدم.
We want to hear from you.	ما می خواهیم از شما بشنویم.
You did not say anything	چیزی نگفتی
He almost refused to wear it.	تقریباً از پوشیدن آن امتناع کرد.
It was a big deal that day.	آن روز یک معامله بزرگ بود.
Each problem is unique.	هر مشکل منحصر به فرد است.
They did not leave out the content and details.	آنها محتوا و جزئیات را رها نکرده اند.
I show him the picture	عکست رو بهش نشون میدم
But in some cases direct access cannot be used.	اما در برخی موارد نمی توان از دسترسی مستقیم استفاده کرد.
As explained above, the same is true in this case.	همانطور که در بالا توضیح داده شد، در این مورد نیز همینطور است.
They try to cut it.	آنها سعی می کنند آن را قطع کنند.
I looked at his account	نگاهی به حسابش انداختم
You guys can take this case to court.	شما بچه ها می توانید این پرونده را به دادگاه ببرید.
He did not rest there.	آنجا آرام نمی گرفت.
This is what they do.	این کاری است که آنها انجام می دهند.
And the working class is generally damaged.	و طبقه کارگر به طور کلی آسیب دیده است.
Then he considered television.	سپس تلویزیون را در نظر گرفت.
I do not understand this answer.	من این پاسخ را درک نمی کنم.
Really show.	واقعا نشان می دهد.
His main character has left him.	شخصیت اصلی او از او خارج شده است.
In general, special tools were needed for this purpose.	به طور کلی ابزار خاصی برای این منظور مورد نیاز بود.
This is such an amazing gift.	این چنین هدیه شگفت انگیزی است.
The leader is called to us.	رهبر را پیش ما می خوانند.
I will be sad to see the end of the story.	من از دیدن پایان داستان ناراحت خواهم شد.
The staff treated us very well.	برخورد کارکنان با ما بسیار خوب بود.
Again, just my opinion	بازم فقط نظر منه
To this day, exercise is important to me.	تا امروز ورزش برای من مهم است.
Except at school	به جز در مدرسه
And thanks	و تشکر
There is no solution to this.	هیچ راه حلی برای این وجود ندارد.
We even hardly know each other, for that matter.	ما حتی به سختی یکدیگر را می شناسیم، برای این موضوع.
It was like that here.	در اینجا چنین بود.
Even his friends did not trust him.	حتی دوستانش هم به او اعتماد نکردند.
He picked up his phone again.	دوباره گوشیش را گرفت.
It was where they lived.	جایی بود که آنها زندگی می کردند.
But worse	ولی بدتره
Almost everyone who worked there was paid.	تقریباً همه کسانی که آنجا کار می کردند پول می گرفتند.
We did not know where to go	نمی دانستیم کجا برویم
Great care must be taken to treat them.	برای درمان آنها باید دقت زیادی کرد.
This level is lower.	این سطح پایین تر است.
It must remain as it is now.	باید همینطور که الان هست بماند.
Just before eating	درست قبل از خوردن غذا
We have been doing this for some time.	مدتی است که این کار را انجام می دهیم.
I really appreciate it.	من واقعا آن را قدردانی می کنم.
For this, the girl had nothing to do with him.	برای این موضوع، دختر هم به او ربطی نداشت.
He came forward and pulled my arm.	اومد جلو و بازوم رو کشید.
However, he had not yet returned home from work.	اما، او هنوز از سر کار به خانه نرسیده بود.
I'm not sure why he did this.	من از دلایل او برای این کار مطمئن نیستم.
It completely destroys the look you want.	ظاهری را که می خواهید کاملاً از بین می برد.
He has other things, it's better.	او موارد دیگری دارد، بهتر است.
And they were not kind to it either.	و آنها نیز در مورد آن مهربان نبودند.
He was not afraid of the dark.	او از تاریکی نمی ترسید.
There is little interaction between the two species.	تعامل اندکی بین این دو گونه صورت می گیرد.
You were the right distribution	تو توزیع درستی بودی
It may just be evidence.	ممکن است فقط مدرک باشد.
I do not want to be able to add extra time.	من نمی خواهم بتوانم زمان اضافی اضافه کنم.
This is how we designed it.	این روشی است که ما آن را طراحی کردیم.
There are several ways to implement this constraint.	چندین روش برای اجرای این محدودیت در نظر گرفته شده است.
Just take it out of the way and go into business.	فقط آن را از سر راه بردارید و به سمت تجارت بروید.
Public schools are where these kids end up.	مدارس دولتی جایی هستند که این بچه ها به پایان می رسند.
The game is played as follows.	بازی به شرح زیر انجام می شود.
This great tool is your best friend for the next few days.	این ابزار عالی بهترین دوست شما برای چند روز آینده است.
He said they took over your life.	گفت آنها زندگی شما را تصاحب کردند.
They must have done this to themselves.	حتما با خودشان این کار را کرده اند.
But there were also practical reasons.	اما دلایل عملی هم داشت.
It may be something you have personalized or created.	ممکن است چیزی باشد که شما شخصی کرده اید یا ساخته اید.
There was nothing they could do to help my little boy.	هیچ کاری نمی توانستند برای کمک به پسر کوچکم انجام دهند.
This is an opportunity to do great things.	این فرصتی است برای انجام کارهای بسیار خوب.
Whatever comes later	هرچه بعد بیاید
And it is not difficult to find.	و پیدا کردنش سخت نیست.
So the fish got sick.	پس ماهی مریض شد.
We will not receive a response after using this address.	پس از استفاده از این آدرس ما پاسخی دریافت نمی کنیم.
You can be yourself	تو میتونی خودت باشی
His own.	مال خودش.
I realized that I was thinking about the law.	متوجه شدم که به قانون فکر می کنم.
I had two problems	من دو تا مشکل داشتم
He had no rest between the two.	بین آن دو او استراحتی نداشت.
My third concern is about the parameters.	نگرانی سوم من در مورد پارامترها است.
Go get one	برو یکی بگیر
This is a great idea.	این ایده بزرگ است.
In comparison, strong bone and tooth growth.	در مقایسه، رشد استخوان و دندان های قوی.
Women usually lead, then follow the children, and finally.	زنان معمولاً رهبری می کنند، سپس بچه ها را دنبال می کنند و در نهایت.
When it was still clean.	زمانی که هنوز تمیز بود.
His face was a photo.	صورتش عکس بود.
He did not know what he wanted to say to anyone.	نمی دانست می خواهد به کسی چه بگوید.
All this even if they are dead.	همه اینها حتی اگر مرده باشند.
Your ear will hear it, but your mind and heart will not.	گوش شما آن را خواهد شنید اما ذهن و قلب شما نه.
The fish runs in the newspaper every day.	ماهی هر روز در روزنامه می دوید.
Marriage is what we wanted.	ازدواج چیزی است که ما می خواستیم.
They never seemed to care.	به نظر می رسید هرگز اهمیت نمی دادند.
After the match, things were really good for a while.	بعد از مسابقه برای مدتی اوضاع واقعاً خوب بود.
Not a bad thing.	چیز بدی نیست.
This is very healthy	این خیلی سالم است
Besides, the music is terrible and the food is worse.	علاوه بر این، موسیقی وحشتناک است و غذا بدتر است.
By building a wall.	با ساختن دیوار.
This is exactly what we wanted to prove.	دقیقاً همان چیزی است که ما می خواستیم ثابت کنیم.
We have data to back it up.	ما داده هایی برای پشتیبان گیری از آن داریم.
Very purposeful	خیلی هدف
If they continued, our men would tear us to pieces.	اگر آنها ادامه می دادند، مردان ما را تکه تکه می کردند.
I'm glad you threw him away	خوشحالم که او را دور انداختی
Hair color	رنگ موهاش
I put my hand to my face.	دستم را به سمت صورتم بردم.
Cross it	آن را عبور دهید
He thought it was really fun.	او فکر کرد این واقعا سرگرم کننده است.
He wanted to cry even before he was hurt.	حتی قبل از اینکه صدمه ببیند می خواست گریه کند.
My memory was of him.	خاطره من از او بود.
When something went wrong, you repaired it.	وقتی چیزی خراب می شد، آن را تعمیر می کردید.
Learn how to respond to people.	یاد بگیرید چگونه به مردم پاسخ دهید.
This is a relatively complex model.	این یک مدل نسبتا پیچیده است.
But especially about him.	اما به خصوص در مورد او.
It was a piece of old wood.	این یک تکه چوب قدیمی بود.
A broken heart perhaps	یه دل شکسته شاید
No one argued	هیچکس بحثی مطرح نکرد
Tell us how we can help you.	به ما بگویید چگونه می توانیم به شما کمک کنیم.
He has great ideas.	او ایده های بزرگی دارد.
They want to do nothing but talk to someone.	آنها نمی خواهند کاری بکنند جز اینکه با کسی صحبت کنند.
It is not routine	روتین نیست
Brown man.	مرد قهوه ای.
But not exactly.	اما نه دقیقا.
Then he took the saw into the thick wood.	سپس اره را به داخل چوب ضخیم برد.
Printing is different from video.	چاپ با ویدئو متفاوت است.
Check if this is what you are doing.	بررسی کنید که آیا این همان کاری است که شما انجام می دهید.
The smile was very strong.	لبخند خیلی قوی بود.
You may look at it and thank it for its presence.	ممکن است به آن نگاه کنید و از حضور آن تشکر کنید.
It is simply not possible to go out in public.	به سادگی نمی توان در انظار عمومی بیرون رفت.
But we need more.	اما ما بیشتر نیاز داریم.
We used the calculated average values ​​from repeated measurements on the same participants.	ما از مقادیر متوسط ​​محاسبه‌شده از اندازه‌گیری‌های مکرر روی همان شرکت‌کنندگان استفاده کردیم.
never give up	هرگز تسلیم نشو
A few stars	چند ستاره
That he loved it.	که او آن را دوست داشت.
List five.	لیست پنج.
This trial and error is with blood.	این آزمون و خطا، با خون است.
This method does not make sense.	این روش منطقی نیست.
They need to hear the debate.	آنها باید بحث را بشنوند.
I know what you think	میدونم نظرت چیه
He does not speak	اون حرف نمیزنه
If your team is 5 runs ahead, throw it to the first base.	اگر تیم شما با 5 ران پیش بود، به پایه اول پرتاب کنید.
They grabbed my car and took me around.	ماشینم را گرفتند و من را به اطراف بردند.
We need to be able to update it.	باید بتوانیم آن را به روز کنیم.
From two independent experiments.	از دو آزمایش مستقل.
You know you're going to sit in one of them.	شما می دانید که قرار است در یکی از آنها بنشینید.
He understood immediately.	او بلافاصله فهمید.
These are sample setting examples.	این نمونه های تنظیم نمونه.
That's all we know.	همین قدر می دانیم.
Therefore, no is preferred.	بنابراین، خیر پسندیده می شود.
We had to do this over and over again.	مجبور بودیم بارها و بارها این کار را انجام دهیم.
He worked hard to learn to speak better.	او برای یادگیری بهتر صحبت کردن تلاش زیادی کرد.
More than four years have passed.	بیش از چهار سال گذشت.
This sounds strange, but you know what we mean.	این عجیب به نظر می رسد اما منظور ما را متوجه خواهید شد.
The more people do, the better.	هر چه کسانی بیشتر انجام دهند، بهتر است.
But whatever it was, it did not take its place.	اما هر چه بود جای خود را نداد.
Do not let it paint.	اجازه ندهید رنگ شود.
I only heard it years later.	من فقط سالها بعد از این واقعیت شنیدم.
Then they help accordingly.	سپس آنها بر این اساس کمک می کنند.
The apartment is on the ground floor.	آپارتمان در طبقه همکف است.
Thank you, appreciate it	ممنونم، قدرش را بدان
This will not be the first time in your career.	این اولین بار در حرفه شما نخواهد بود.
The law is clear in both cases.	قانون در هر دو مورد روشن است.
We have been wanting this to happen for more than four years.	ما بیش از چهار سال است که خواسته ایم این اتفاق بیفتد.
He decided to change his company as well as himself.	او تصمیم گرفت شرکت خود و همچنین خودش را تغییر دهد.
Green, this is not a very serious crime.	گرین، این جرم خیلی جدی نیست.
In many ways you are described as a good person.	از بسیاری جهات از شما به عنوان یک فرد خوب توصیف شده است.
I tend to question it.	من تمایل دارم که آن را زیر سوال ببرم.
Question everything and do not just write questions, but answer them.	همه چیز را زیر سوال ببرید و فقط سوال ننویسید، بلکه به آنها پاسخ دهید.
It was a crazy time.	زمان دیوانه کننده ای بود.
There is no word for love anywhere.	هیچ جا یک کلمه عشق وجود ندارد.
This is how it happened.	به این ترتیب رخ داد.
Yes, we were.	بله ما بودیم.
Your commands are very important.	دستورات شما از اهمیت بالایی برخوردار است.
He should have been second.	او باید دوم می شد.
Besides, I'm running and I'm not having a problem with that.	به علاوه من در حال دویدن هستم و با آن مشکلی ندارم.
Holds at least a week.	حداقل یک هفته نگه می دارد.
It feels good to hold and it really works.	در دست گرفتن احساس خوبی دارد و واقعا کار می کند.
We say it in different ways.	ما به طرق مختلف می گوییم.
Everyone who works with him is very welcome.	همه کسانی که با او کار می کنند از او بسیار استقبال می کنند.
This process was repeated twice.	این روند دو بار تکرار شد.
They are dangerous.	آنها خطرناک هستند.
Almost anyone can buy anything at a gun show, without question.	تقریباً هر کسی می تواند هر چیزی را در نمایشگاه های اسلحه بخرد، بدون سؤال.
Follow the instructions provided.	به دستورالعمل های ارائه شده پایبند باشید.
And how they work and use changes over time.	و نحوه کار و استفاده از آنها در طول زمان تغییر می کند.
They had a lot to see.	تعداد زیادی برای دیدن داشتند.
It was done by others.	توسط دیگران انجام شد.
I expect you were not yourself	انتظار دارم خودت نبودی
Anyway, I do not care 	به هر حال من براش مهم نیستم 
This site can be good	این سایت می تواند خوب باشد
It is not simple	ساده نیست
This happened every time.	هر بار این اتفاق می افتاد.
He was honest.	او صادق بود.
It looks like it might end there.	به نظر می رسد ممکن است در این بین تمام شود.
There is no concept of shared memory.	هیچ مفهومی از حافظه مشترک وجود ندارد.
Because it is so.	چون اینطور است.
Therefore, one based on cooking was not surprising.	بنابراین، یکی بر اساس آشپزی، تعجب آور نبود.
This was the best	اینجوری بهترین بود
Then they have the school for themselves.	سپس آنها مدرسه را برای خود دارند.
A heart attack	یک حمله قلبی
He did not have much time.	وقت زیادی نداشت.
Something has happened.	اتفاقی افتاده است.
Two men seem to be really better.	به نظر می رسد دو نفر از مردان واقعاً بهتر شده اند.
Well, it will post everything you have ever entered.	خوب، همه چیزهایی را که تا کنون وارد کرده اید پست می کند.
This is the most essential point.	این ضروری ترین نکته است.
Did you expect anything else? 	انتظار چیز دیگری داشتی؟
He asked himself.	او از خود پرسید.
If I think of something, I will come back	اگر به چیزی فکر کنم برمی گردم
This is good because it measures the quality of the final product.	این خوب است زیرا کیفیت محصول نهایی را می سنجد.
You will be very bad at it.	شما در آن بسیار بد خواهید بود.
He was here, but he was not now.	او اینجا بود، اما حالا نبود.
Every death is your death	هر مرگی مرگ توست
Now, our board has made it.	اکنون، هیئت مدیره ما آن را ساخته است.
Do not follow me	دنبال من نرو
I'm sorry, but this is an order.	متاسفم، اما این یک دستور است.
He goes out to smoke.	او برای سیگار کشیدن بیرون می رود.
For those kids, this is the way they grew up.	برای آن بچه ها، این همان راهی است که آنها بزرگ شده اند.
It did not start well today	امروز خوب شروع نشده بود
However, if so, the temperature is lower than expected.	با این حال، اگر چنین است، دمای آن کمتر از حد انتظار است.
There was a lot of water, but the rest was just land.	مقدار زیادی از آن آب بود، اما بقیه فقط زمین بود.
Things like that.	چیزهایی مثل اون.
Glad to hear.	خرسند از شنیدن.
Most people listen when doing other activities.	اکثر مردم هنگام انجام فعالیت دیگری گوش می دهند.
in this study.	در این مطالعه.
Address.	نشانی.
A good walk	یک پیاده روی خوب
They were determined and it paid off.	آنها مصمم بودند و نتیجه داد.
I had to feed him sometimes.	مجبور بودم گاهی به او غذا بدهم.
Someone has arrived	کسی وارد شده است
The economy and its workers	اقتصاد و کارگران آن
He helped build the first meeting house.	او در ساختن اولین خانه ملاقات کمک کرده بود.
He tells her that he wishes he had more intellect than to make a request.	به او می‌گوید آرزو می‌کند که عقل بیشتری نسبت به بیان درخواست داشته باشد.
Again, this is in case you just want to have a more comfortable life.	باز هم، این در صورتی است که شما فقط می خواهید زندگی راحت تری داشته باشید.
Is active in	فعال است در
It's bad.	آن بد است.
In the morning they returned to where he had been waiting.	صبح به جایی که او منتظر بود بازگشتند.
Interestingly, everyone made progress the next day.	جالب توجه بود، همه در روز بعد در این کار پیشرفت کردند.
But he needed a camera first.	اما او ابتدا به دوربین نیاز داشت.
He felt that he was being taken to his family.	او احساس می کرد که او را به خانواده می برند.
We could run the ball and throw enough.	می توانستیم توپ را اجرا کنیم و به اندازه کافی پرتاب کنیم.
There was no end to this silence.	این سکوت پایانی نداشت.
This is a good topic for further study.	این موضوع خوبی برای مطالعه بیشتر است.
Think of something long to write.	به یک چیز طولانی برای نوشتن فکر کنید.
I still have to figure out how to do this.	من هنوز باید بررسی کنم که چگونه این کار را انجام دهم.
He left without a word.	بدون هیچ حرفی رفت.
But it is difficult not to be surprised.	اما تعجب نکردن سخت است.
He lifted him on the rock next to him.	او را روی صخره ای که کنارش بود بلند کرد.
He leaned against the wall and could hardly breathe.	به دیوار تکیه داد و به سختی نفس می کشید.
The quality around was excellent.	کیفیت در اطراف عالی بود.
Two other men had joined the party.	دو مرد دیگر به حزب پیوسته بودند.
And before that.	و قبل از آن.
The dog ran, then turned to him.	سگ دوید، سپس به سوی او بازگشت.
We are bigger	ما بزرگتر هستیم
I have been looking for this particular information for a long time.	من مدت زیادی به دنبال این اطلاعات خاص بودم.
I play it a lot	من خیلی بازیش میکنم
The more he passed, the more worried he became.	هر چه بیشتر می گذشت، او بیشتر نگران می شد.
No major surgical complications were observed.	هیچ عارضه جراحی عمده ای مشاهده نشد.
Yes, he is my friend.	بله، او دوست من است.
Please refrain from claims that you cannot substantiate.	لطفاً از ادعاهایی که نمی توانید با حقایق پشتیبانی کنید دست بردارید.
In addition, this process takes a long time to complete.	علاوه بر این، این فرآیند به زمان زیادی برای تکمیل نیاز دارد.
There is no other time and place.	زمان و مکان دیگری وجود ندارد.
I will guide you through my process.	من شما را از طریق روند خود راهنمایی خواهم کرد.
I thought you might give me a desk job.	فکر کردم ممکن است به من کار میز بدهی.
It gave him neither peace nor tranquility.	نه آرامشی به او می داد و نه آرامشی.
This in itself was an important development.	این به خودی خود یک تحول مهم بود.
Women looked more beautiful.	زنان زیباتر به نظر می رسیدند.
Not in any direct way	نه به هیچ وجه مستقیم
movie.	فیلم سینمایی.
Even fear had left them.	حتی ترس آنها را رها کرده بود.
Making a conversation was not one of my strengths.	ایجاد مکالمه یکی از نقاط قوت من نبود.
However, drug resistance and side effects remain a problem.	با این حال، مقاومت دارویی و عوارض جانبی همچنان یک مشکل است.
As always, it was great with everything this new ship produced.	مثل همیشه با هر چیزی که این کشتی جدید تولید می کرد، عالی بود.
The children did not do that.	بچه ها این کار را نکردند.
It is recommended to do.	پیشنهاد می شود انجام شود.
Maybe not as an answer.	شاید نه به عنوان پاسخ.
This function will be rarely used.	این تابع به ندرت استفاده خواهد شد.
Not so.	اینطور نیست.
Go out into the world	برو بیرون به دنیا
So follow our schedule and go.	پس برنامه ما را دنبال کن و برو.
I'll be back next week	هفته بعد برمیگردم
Of course not	البته درست نیست
Gives natural beauty to the house.	زیبایی طبیعی به خانه می بخشد.
We naturally try to help him.	ما به طور طبیعی سعی می کنیم به او کمک کنیم.
Oh yes he will.	اوه بله او این کار را خواهد کرد.
We discuss some of the important and interesting features of these special functions.	ما به برخی از ویژگی های مهم و جالب این توابع خاص می پردازیم.
We can not lose.	ما نمی توانیم ببازیم.
There is a risk of cancer.	خطر ابتلا به سرطان وجود دارد.
Just a few steps, he says.	فقط چند قدم، او می گوید.
Back to the beginning.	بازگشت به شروع.
All activities are free.	تمامی فعالیت ها رایگان است.
The doctor will be here.	دکتر همین جا خواهد بود.
No term agreement	بدون توافق مدت
I just love him	من فقط عاشقش هستم
Move it yourself	خودت حرکتش بده
So this is a good thing.	پس این چیز خوبی است.
You do it today.	شما امروز این کار را انجام دهید.
Board to about.	هیئت مدیره به در مورد.
My shot was made.	شلیک من ساخته شد.
It could have been one week when we were fighting.	زمانی که ما دعوا می کردیم، ممکن بود هفته ای یکی باشد.
It starts there and ends there.	از آنجا شروع می شود و آنجا تمام می شود.
The circumstances in which it was located may break something.	شرایطی که در آن قرار داشت ممکن است چیزی را بشکند.
He loved what he saw.	او آنچه را که می دید دوست داشت.
This life is to love, enjoy and have fun.	این زندگی برای دوست داشتن، لذت بردن و شاد گذراندن است.
this is not you	این تو نیستی
There are not enough good words to describe the night outside.	کلمات خوب کافی برای توصیف شب بیرونمان وجود ندارد.
Even at that time, the number was relatively small.	حتی در آن زمان، تعداد نسبتاً کم بود.
He is in his first hole.	او در اولین سوراخ خود است.
Time does not progress with us.	با ما خود زمان پیشرفت نمی کند.
According to my mother, they used to be best friends.	به گفته مامانم قبلاً بهترین دوستان بودند.
He was the third son of his parents.	او سومین پسر پدر و مادرش بود.
Then have an honest conversation with him.	سپس با او گفتگوی صادقانه داشته باشید.
No significant difference was found.	تفاوت قابل توجهی پیدا نشد.
Leave your comments for me below.	نظرات خود را در زیر برای من بگذارید.
It gave him power.	به او قدرت می داد.
He wanted to touch.	می خواست لمس کند.
Those two are really good.	آن دو نفر واقعاً خوب هستند.
At our site, it's easy.	در سایت ما، آسان است.
He was a king.	او یک پادشاه بود.
I did not know what he meant.	نمی دانستم منظورش چیست.
He almost lost his life in that war.	او تقریباً در آن جنگ جان خود را از دست داده بود.
The same sound	همون صدا
Home visits became part of the program.	بازدید از منزل بخشی از برنامه شد.
Not to mention expensive.	نه به ذکر گران است.
It was winter.	زمستان بود.
It was a built in much larger scale.	این یک ساخته شده در مقیاس بسیار بزرگتر بود.
The answer is based on your current goals in the game.	پاسخ بر اساس اهداف فعلی شما در بازی است.
That moment was very big for me.	آن لحظه برای من بسیار بزرگ بود.
It was a long time ago.	خیلی وقت پیش بود.
Until you come back	تا تو برگردی
He can go home now.	اکنون می تواند به خانه برود.
A base is also required.	همچنین پایه نیاز است.
But it turned out, this dress was looking for me.	اما معلوم شد، این لباس به دنبال من بود.
Out the door.	درب بیرون.
That's everything.	همه چیز، همین است.
Transfer the mixture to a large bowl.	مخلوط را به یک کاسه بزرگ منتقل کنید.
It was on the other side of the public store.	آن طرف فروشگاه عمومی بود.
From at least four experiments	از حداقل چهار آزمایش
A bullet must have hit our house directly.	یک گلوله باید مستقیماً به خانه ما اصابت کرده باشد.
Thanks for your tips	ممنون از راهنمایی شما
Then he hit me.	بعد به من ضربه زد.
On the table, a letter in the explanation.	روی میز، نامه ای در توضیح.
There were no two ways about it.	دو راه در مورد آن وجود نداشت.
That place was special to me.	آن مکان برای من خاص بود.
I will make you stronger	من تو را قوی تر می کنم
Of course there was a book.	البته کتاب هم بود.
I have what everyone wants.	من چیزی دارم که همه می خواهند.
If you like to take him too, until.	اگر دوست دارید او را نیز ببرید، تا زمانی که.
And during this time he was very busy.	و در این مدت او بسیار مشغول بود.
The draw was a fair decision.	تساوی یک تصمیم منصفانه بود.
He does not value it.	او برای آن ارزشی قائل نیست.
Maybe this is not even a question of money.	شاید این حتی بحث پول هم نباشد.
Glad you visited our site	خوشحالم که از سایت ما دیدن کردید
Talk to everyone, but do something fast.	با هر کسی صحبت کنید، اما کاری را سریع انجام دهید.
I had gone.	رفته بودم.
Future studies should be done with larger samples.	مطالعات آینده با نمونه های بزرگتر باید انجام شود.
He grabbed the doorknob and turned it slowly.	دستگیره در را گرفت و چرخاند و به آرامی در را باز کرد.
I repeated his words this morning.	از امروز صبح حرفش را تکرار کردم.
Discuss this topic here.	بحث در اینجا در مورد این موضوع.
So no, training never ends.	بنابراین نه، آموزش هرگز تمام نمی شود.
I had never been away from home before.	من قبلاً هرگز از خانه دور نشده بودم.
Write a review	یک بررسی بنویسید
Stone shook his head, but was not happy.	استون سری تکان داد، اما خوشحال نبود.
Never heard	هرگز شنیده نشد
But he does not listen to me anymore.	اما او دیگر به من گوش نمی دهد.
I tried to talk to him, but it's not good.	من سعی کردم با او صحبت کنم، اما خوب نیست.
When he arrived, we knew he would score.	وقتی رسید می دانستیم که او گل خواهد زد.
When buying some products	هنگام خرید برخی از محصولات
This approach is accepted in the present study.	این رویکرد در تحقیق حاضر پذیرفته شده است.
Proper medical care is vital to good health.	مراقبت های پزشکی مناسب برای سلامتی حیاتی است.
My father had something like that.	پدرم همچین چیزی داشت.
We have a group of boys	ما گروه پسر داریم
What we seek changes with more experience.	آنچه ما به دنبال آن هستیم با تجربه بیشتر تغییر می کند.
It's just you and me for a short ride.	این فقط من و تو هستیم برای یک سواری کوتاه.
Every life ends with death, but no life ends with death.	هر زندگی با مرگ به پایان می رسد، اما هیچ زندگی با مرگ پایان نمی یابد.
They have just as much difficulty in doing so.	آنها به همان اندازه برای انجام این کار مشکل دارند.
All my family who gave me strength and support.	تمام خانواده ام که به من قدرت و حمایت دادند.
In the following, we describe the approaches in detail.	در ادامه رویکردها را به تفصیل شرح می دهیم.
He survived and survived more than that.	جان سالم به در برده است و بیش از آن زنده مانده است.
All patients survived.	همه بیماران زنده ماندند.
The sun was behind him.	خورشید پشتش بود.
I have encountered this type of weapon before.	قبلاً با این نوع سلاح برخورد کرده بودم.
There are good reasons to be confused about this recent fact.	دلایل خوبی برای سردرگمی در مورد این واقعیت اخیر وجود دارد.
Just to say something	فقط برای گفتن چیزی
We both love it.	ما هر دو آن را دوست داریم.
However, one thinks, he remembers those who were in the car.	با این حال، یک نفر فکر می کند، او کسانی را که در ماشین بودند به یاد می آورد.
They meet for the first time and his spirit follows him to his house.	آنها برای اولین بار ملاقات می کنند و روح او به خانه او تعقیب می کند.
He could not help it.	او نمی توانست کمک کند.
This is really an update.	این واقعا یک به روز رسانی است.
You can expect this story to be repeated across the country.	می توانید انتظار داشته باشید که این داستان در سراسر کشور تکرار شود.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I had not planned for the day or the hour.	برای روز یا ساعت برنامه ریزی نکرده بودم.
We report a set of two such cases and review the literature.	ما مجموعه ای از دو مورد از این قبیل را گزارش می کنیم و ادبیات را بررسی می کنیم.
A driver must take care of his body.	یک راننده باید مراقب بدن خود باشد.
I did not work in the room myself.	من خودم تو اتاق کار نکردم.
As big as a man.	به اندازه یک مرد.
He noticed that his mouth was now completely dry.	او متوجه شد که دهانش اکنون کاملاً خشک شده بود.
or something else.	یا چیز دیگری.
This is done before the next class session.	این امر قبل از جلسه بعدی کلاس انجام می شود.
The night will be bright and cold.	شب روشن و سرد خواهد بود.
So he can sleep.	بنابراین او می تواند بخوابد.
He had for that time.	او برای آن وقت داشت.
That was the way it went.	این راهی بود که رفت.
It just takes too long	فقط خیلی طول میکشه
I completely agree with your argument.	من کاملا با استدلال شما موافقم.
It's like a beautiful photo	مثل عکس زیباست
Their children watched their work and often worked with them.	فرزندان آنها کار آنها را تماشا می کردند و اغلب با آنها کار می کردند.
I will find a teacher	یه معلم پیدا میکنم
I do not care much about anything else.	من خیلی به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهم.
We could discuss this forever.	ما می توانستیم برای همیشه در این مورد بحث کنیم.
Another appears before that car is destroyed.	قبل از اینکه آن ماشین از بین برود، دیگری ظاهر می شود.
Sitting in front of him, I grabbed his arm and shook it.	من که روبرویش نشسته بودم بازویش را گرفتم و تکانش دادم.
It was also very pleasant to meet them.	دیدار با آنها نیز بسیار خوشحال کننده بود.
It's not a bit important to me.	این یک ذره برای من مهم نیست.
There are many other ways to make a living.	راه های بسیار دیگری برای امرار معاش وجود دارد.
I felt sorry for him.	برایش تاسف خوردم.
It's kind of stuck now	الان یه جورایی گیر کرده
On the other hand, he should be.	از سوی دیگر، او باید همینطور باشد.
The air in the back of the house was cold.	هوای پشت در خانه سرد بود.
Maybe he had a problem here.	شاید خودش اینجا مشکل داشت.
Somehow it didn't matter.	به نوعی این چندان مهم نبود.
He may even be happy to have the same freedom.	حتی ممکن است خودش هم از داشتن همین آزادی خوشحال باشد.
More About Me.	بیشتر در مورد من.
I was low, really low.	من کم بودم، واقعاً پایین.
This one is going to be hot	این یکی قراره داغ بشه
So he went to work for one.	پس برای یکی رفت سرکار.
He said men.	او گفت مردان.
None in particular	هیچ کدام به خصوص
I can not interfere in this matter.	من نمی توانم در این موضوع دخالت کنم.
He says he is really successful.	می گوید که واقعا موفق است.
With our vision, with our future, with our ideal.	با چشم انداز ما، با آینده ما، با ایده آل ما.
The same thing happened this time.	این بار هم همین اتفاق افتاد.
This research had its limitations.	این تحقیق محدودیت هایی داشت.
If it were not so, it might have been more than that.	اگر اینطور نبود، شاید بیشتر از آن چیزی بود.
They eat twice a day.	آنها دو بار در روز غذا می خورند.
It went on and on for six weeks.	آن شش هفته ادامه داشت و ادامه داشت.
On the real line	روی خط واقعی
We felt that we wanted and were important to them.	ما احساس می‌کردیم که خیلی می‌خواهیم و برایشان مهم هستیم.
He fainted in his chair and died for the world.	او بر روی صندلی خود بیهوش شد و برای دنیا مرده بود.
We received a note from my mother this morning.	امروز صبح یک یادداشت از مادرم دریافت کردیم.
What you want is to bring your work back to your mind.	آنچه شما می خواهید این است که کار خود را در ذهن خود برگردانید.
It is difficult to know my path.	دانستن مسیر من سخت است.
Items reach them.	موارد به آنها می رسد.
I have never heard anything like it	من چیزی شبیه آن را نشنیده ام
Sometimes consider turning it off as well.	گاهی اوقات خاموش کردن را نیز در نظر بگیرید.
The neck was closer.	گردن، نزدیکتر بود.
Trade was slow.	تجارت کند بود.
Then we have a choice.	سپس ما یک انتخاب داریم.
Just be logical	فقط منطقی باش
Digital tools should still have a standard purpose.	ابزارهای دیجیتال هنوز باید یک هدف استاندارد داشته باشند.
The logic is not clear.	منطق مشخص نیست.
I do not know where my husband is.	من نمی دانم شوهرم کجاست.
In the appropriate table	در تابلوی مناسب
He did this mostly with the sense of smell.	او این کار را بیشتر با حس بویایی نیز انجام می داد.
He pushed it.	او آن را فشار داد.
Now anyone can come back.	حالا هرکسی می تواند برگردد.
They wore no clothes to talk about.	آنها هیچ لباسی در آنجا نپوشیدند که در مورد آن صحبت کنند.
This is my project.	این پروژه من است.
Now it's just me.	حالا فقط من هستم.
Infection	عفونت
I gave him something	یه چیزی بهش دادم
You do not know how he is not dead yet	نمیدونی چطور هنوز نمرده
They just don't know it yet.	آنها فقط هنوز آن را نمی دانند.
Tell her you love her every day.	هر روز به او بگویید دوستش دارید.
She was nothing more than an office girl with no authority.	او چیزی بیش از یک دختر دفتری نبود که هیچ اختیاری نداشت.
I completely agree.	من کاملا موافقم.
It was as if he had nowhere else to go.	مثل اینکه جای دیگری برای رفتن نداشت.
There is no sign on them	علامتی روی آنها نیست
Half of his face he could see was covered in blood.	نیمی از صورتش که می توانست ببیند غرق در خون بود.
The first is when to claim a color.	اولین مورد این است که چه زمانی باید یک رنگ را ادعا کرد.
Well, he was not that great.	خوب، او آنقدرها هم عالی نبود.
This may not be necessary.	شاید این لازم نباشد.
Stood up and back.	ایستاد و برگشت.
Two things make him look a little more than weird.	دو چیز او را بیش از کمی عجیب و غریب به نظر می رساند.
We want them to come back.	ما آنها را می خواهیم که برگردند.
As it turned out, these are beautiful years.	همانطور که قبلا شکل گرفت، این سال های زیبایی است.
This is in the past.	این در گذشته است.
I want you to get rid of worries.	من می خواهم شما از نگرانی خلاص شوید.
With a great	با یک عالی
Once a night in the head.	یک بار شبانه در سر.
It was very scary	خیلی وحشتناک بوده
Away from him	دور از او
I could not risk saying anything bad.	نمی‌توانستم ریسک کنم که چیز بدی بگویم.
Find out what it is.	دریابید که آن چیست.
In general, he is very well	در کل حالش خیلی خوبه
He said do not worry	گفت نگران نباش
We returned to the camp.	به کمپ برگشتیم.
This is what they are looking for, so do not give it to them.	این چیزی است که آنها به دنبال آن هستند، پس آن را به آنها ندهید.
I have to tell him	باید بهش بگم
Of course you are right, but in this case.	البته شما حق دارید، اما در این مورد.
A party that is not afraid to make "tough choices".	حزبی که از انجام "انتخاب های سخت" نمی ترسد.
There are ten people so far.	تا اینجا ده نفر هستند.
He finally turned and stepped back again, his face flushed.	بالاخره برگشت و دوباره به عقب رفت، در حالی که صورتش به هم ریخت.
He made another note.	یادداشت دیگری هم کرد.
He left early this morning.	امروز صبح زود رفت.
You just hope you are.	شما فقط امیدوار هستید که باشید.
Performed data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
This amount can be increased further.	این مقدار را می توان بیشتر افزایش داد.
I waited hard to tell my daughter.	به سختی صبر کردم تا به دخترم بگویم.
If it was, it would be very bad.	اگر داشت خیلی بد بود.
Questions about age, gender and level of education were raised.	سوالات مربوط به سن، جنس و سطح تحصیلات مطرح شد.
He wants to get out of this house.	او می خواهد از این خانه خارج شود.
Use your knowledge to help others.	از دانش خود برای کمک به دیگران استفاده کنید.
It will not affect the collection, analysis and interpretation of data.	بر جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها تأثیری نخواهد داشت.
Great if you know what you're looking for.	اگر می دانید به دنبال چه هستید، عالی است.
It took a few minutes to run and was not even well hidden.	چند دقیقه طول کشید تا اجرا شود و حتی به خوبی پنهان نشده بود.
He did the same with another and took more time with it.	او همین کار را با دیگری انجام داد و زمان بیشتری را با آن گرفت.
But the answer to your question is yes.	اما پاسخ سوال شما این است که بله.
They really can't do anything about it.	آنها واقعاً نمی توانند کاری در مورد آن انجام دهند.
I will not go	من نمی روم
Despite the dark energy, the situation becomes more complicated.	با وجود انرژی تاریک، وضعیت پیچیده تر می شود.
And there have been other bad dreams.	و خواب های بد دیگری نیز وجود داشته است.
Just great food and great looks.	فقط غذای عالی و ظاهر عالی.
It will no longer exist.	پس از آن دیگر وجود نخواهد داشت.
He has no role in you	او نقشی در تو ندارد
There is a lot of fear, anxiety and even anger inside me.	ترس، اضطراب و حتی عصبانیت زیادی در درون من وجود دارد.
And prices are different for boys and girls.	و قیمت ها برای پسران و دختران متفاوت است.
Here is what we are going to watch.	در اینجا چیزی است که ما قرار است تماشا کنیم.
I feel bad for him and his family.	من برای او و خانواده اش احساس بدی دارم.
They both turned and looked out my window.	هر دو برگشتند و به سمت پنجره من نگاه کردند.
Please contact our office before starting the project.	لطفا قبل از شروع پروژه با دفتر ما تماس بگیرید.
I can get paid.	من می توانم حقوق بگیرم.
To do this, you can use the main details.	برای انجام این کار، می توانید از جزئیات اصلی استفاده کنید.
So, we do this without going to the hospital.	بنابراین، ما این کارها را بدون رفتن به بیمارستان انجام می دهیم.
And suddenly the dream of the past disappeared.	و ناگهان رؤیای گذشته از بین رفت.
An idea came to his mind.	ایده ای به ذهنش خطور کرد.
The average user simply does not care.	کاربر عادی به سادگی اهمیتی نمی دهد.
I rolled over and looked up.	غلت زدم و به بالا نگاه کردم.
Sometimes you have to try things to see if they work.	گاهی اوقات شما باید چیزهایی را امتحان کنید تا ببینید آیا کار می کنند یا خیر.
What an amazing journey.	چه سفر شگفت انگیزی بوده است.
He definitely had to give something.	مطمئناً باید چیزی می داد.
I do not represent anyone but myself	من نماینده کسی جز خودم نیستم
They are so amazing.	آنها بسیار شگفت انگیز هستند.
This is as follows.	این به شرح زیر است.
We did the same.	ما هم این کار را می کردیم.
I will talk about one real thing.	من در مورد یک چیز واقعی صحبت خواهم کرد.
So this is a beautiful place.	پس این مکان زیباست.
He never stopped searching for her.	او هرگز از جستجوی او دست برنداشت.
Many people treat it like a normal day.	بسیاری از مردم با آن مانند یک روز عادی رفتار می کنند.
Small moments	لحظه های کوچک
But he was old.	اما سنش بالا بود.
He just wanted to go home.	او فقط می خواست به خانه برود.
He never has and never will.	او هرگز نداشته و نخواهد داشت.
They were having a good time.	داشتند خوش می گذشتند.
Let them know that you have access to cash.	به آنها اطلاع دهید که به پول نقد دسترسی دارید.
It can grow.	این می تواند بزرگ شود.
What's up, internet	چه خبر، اینترنت
He starts talking to himself and tries to make sense of the events.	او شروع به صحبت با خودش می کند و تلاش می کند تا رویدادها را معنا کند.
A bad idea	یک ایده بد
Especially to the sea	مخصوصا به دریا
He was tried, but not by the government.	او محاکمه شد، اما نه توسط دولت.
They want to achieve something that no one has achieved before.	آنها می خواهند به چیزی برسند که هیچ کس قبل از آنها موفق نشده است.
He said they then had sex again.	او گفت که آنها سپس دوباره رابطه جنسی داشتند.
He was going to take my life.	قرار بود جانم را بگیرد.
I am really happy with the final results.	من واقعا از نتایج نهایی خوشحالم.
They did not say more because he was angry with her.	آنها چیز بیشتری نگفتند، زیرا او از دست او عصبانی بود.
But she wants a baby.	اما او بچه می خواهد.
I was stronger than him.	من از او قدرتمندتر بودم.
They got sick, but nothing very important.	آنها مریض شدند، اما هیچ چیز خیلی مهمی نبود.
Maybe they will not.	شاید نخواهند.
They probably do not even know how.	آنها احتمالاً حتی نمی دانند چگونه.
He felt confused.	او احساس سردرگمی کرد.
He wanted to touch her everywhere.	می خواست همه جا او را لمس کند.
In my opinion, nothing can be far from the truth.	به نظر من، هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
Also in the first grade.	در پایه اول نیز.
The back should be flat.	قسمت پشتی باید صاف باشد.
She says you are not a real woman.	او می گوید تو یک زن واقعی نیستی.
Contact us to get started !.	برای شروع با ما تماس بگیرید!.
This name did not mean anything to him.	این نام برای او معنایی نداشت.
This step was performed five times.	این مرحله پنج بار انجام شد.
And he does not even drink coffee.	و حتی قهوه نمی نوشد.
All that conflict management has done so far is to relieve the pain.	تمام کاری که مدیریت تعارض تاکنون انجام داده است این است که درد را از بین ببرد.
No additional help is available.	هیچ کمک اضافی در دسترس نیست.
Trust yourself	به خودت اعتماد کن
So you can talk to them.	بنابراین می توانید با آنها صحبت کنید.
This is what we need to be prepared for.	این چیزی است که ما باید برای آن آماده باشیم.
A few people we know have worked on this.	چند نفری که ما می شناسیم روی این موضوع کار کردند.
This will take you through a really interesting ride.	این شما را از یک سواری واقعاً جالب عبور می دهد.
Therefore, it was necessary to take people to the experimental area.	بنابراین لازم بود که افراد به حوزه آزمایشی برده شوند.
I do not hate you because of this	به خاطر این ازت متنفر نمیشم
It seems we are the only two people in the conversation.	به نظر می رسد ما تنها دو نفر در گفتگو هستیم.
You and your friends have chosen a great night to visit.	شما و دوستانتان یک شب عالی را برای بازدید انتخاب کرده اید.
Sometimes the benefit is asking the question, not the goal.	گاهی فایده پرسیدن سوال است نه هدف.
He looks to see if anyone has heard him.	او نگاه می کند تا ببیند آیا کسی او را شنیده است.
However, the number of old objects studied so far is small.	با این حال، تعداد اشیاء قدیمی مورد مطالعه تاکنون اندک است.
And your body	و بدن شما
And there are many other stories like that.	و بسیاری از داستان های دیگر مانند آن وجود دارد.
He tried again and was rejected again.	او دوباره تلاش کرد و دوباره رد شد.
But those people do not.	اما آن مردم این کار را نمی کنند.
You can do this from a chair.	می توانید این کار را از روی صندلی انجام دهید.
Sometimes you can use one to draw things that come to life.	گاهی اوقات می توانید از یکی برای ترسیم چیزهایی که زنده می شوند استفاده کنید.
Most of the work is in the old part of the building.	بیشتر کارها در قسمت قدیمی ساختمان است.
There is no jump.	پرش وجود ندارد.
The president could not read the reports.	رئیس جمهور نمی توانست گزارش ها را بخواند.
The sound of two months was much worse than what was on paper.	صدای دو ماه خیلی بدتر از آن چیزی بود که روی کاغذ بود.
It was of no use to them.	هیچ سودی برای آنها نداشت.
Seeing that, he closed his mouth and eyes.	با دیدن آن دهان و چشمانش را بست.
And just being with me	و فقط با من بودن
The men lost their jobs.	مردان شغل خود را از دست دادند.
He does not eat.	او غذا نمی خورد.
You have to look forward with your eyes and head up.	شما باید با چشم و سر بالا به جلو نگاه کنید.
He comments on this fact as a side note.	او در مورد این واقعیت، به عنوان یک کناره، اظهار نظر می کند.
But it took a long time	اما خیلی وقت پیشه
Not sure.	مطمئن نیست.
However, this is undoubtedly the secret of the test.	با این حال، بدون شک این راز آزمون است.
I will be here.	من همین جا خواهم بود.
I was a little worried.	کمی نگران بودم.
Ask if you do not clearly know what to do.	مگر اینکه به وضوح نمی دانید چه کاری باید انجام دهید، بپرسید.
Great gift	هدیه عالی
He could have killed her or taken her away.	می توانست او را بکشد یا با خود ببرد.
He puts his hand in her hair.	دستش را لای موهایش می کشد.
Books were becoming objects of desire.	کتاب ها در حال تبدیل شدن به ابژه ی آرزو بودند.
Each of you has something to gain.	هر کدام از شما چیزی برای به دست آوردن دارید.
Because everyone has a real and unique point of view in general.	زیرا هر کس یک دیدگاه واقعی و منحصر به فرد در کل دارد.
People are often unable to comprehend its limitations.	مردم اغلب در درک محدودیت های آن ناتوان هستند.
We have reached a fair deal.	ما به یک معامله منصفانه رسیدیم.
They are very good people	خیلی آدم های خوبی هستند
They got an old plane.	آنها یک هواپیمای قدیمی گرفتند.
First, think carefully about your specific career goals and interests.	ابتدا در مورد اهداف شغلی و علایق خاص خود به دقت فکر کنید.
Yellow was his favorite.	زرد رنگ مورد علاقه او بود.
This step will not be necessary.	این مرحله ضروری نخواهد بود.
Let go baby, he thought.	ولش کن عزیزم، فکر کرد.
I have to ask him for help.	باید از او کمک بخواهم.
Most countries are responsible for themselves.	اکثر کشورها مسئول خودشان هستند.
Just my opinion.	فقط نظر من.
We enjoyed our time there.	ما از وقت خود در آنجا لذت بردیم.
Children, human children, have been his life.	بچه ها، بچه های انسان، زندگی او بوده اند.
At this point, the ingredients look a little brown.	در این مرحله، مواد کمی قهوه ای به نظر می رسند.
He had been married twice.	او دو بار ازدواج کرده بود.
The world is not just about people.	دنیا فقط مربوط به مردم نیست.
He began to think of something else.	او شروع به فکر کردن به چیز دیگری کرد.
The presence of another factor.	حضور عامل دیگری است.
He loved me too.	او هم مرا دوست داشت.
However, two things changed my mind.	با این حال، دو چیز نظر من را تغییر داد.
As it is, so it is with age.	هر چند که هست، با افزایش سن هم همینطور است.
His face is dirty	صورتش کثیف است
One can only hope and wait.	فقط می توان امیدوار بود و منتظر بود.
The days ahead will be long and hard.	روزهایی که در پیش داریم طولانی و سخت خواهد بود.
They just had to wait for the right movie.	آنها فقط باید منتظر فیلم مناسب بودند.
The tooth is ready.	دندان آماده است.
I'm still not sure about that.	من هنوز در مورد آن مطمئن نیستم.
Everything was supposed to be kept a secret between us.	قرار بود همه چیز به عنوان یک راز بین ما حفظ شود.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
Of course there are rules.	البته قوانینی وجود دارد.
But that did not matter.	اما این مهم نبود.
He used it several times and saw incredible results.	او چند بار از آن استفاده کرد و نتایج باورنکردنی را دید.
I did not give him anything he wanted to keep.	چیزی به او ندادم که بخواهد نگه دارد.
I highly recommend this house.	من این خانه را به شدت توصیه می کنم.
My body can not stand.	بدنم نمی تواند تحمل کند.
Resources can come in many forms.	منابع می توانند انواع مختلفی داشته باشند.
it's so hot	خیلی گرمه
Those kids knew authority.	آن بچه ها اقتدار را می دانستند.
I love the piece	من قطعه را دوست دارم
There were species differences.	تفاوت های گونه ای وجود داشت.
Especially not now, with two people around you.	مخصوصا الان نه، با دو نفری که در اطراف هستید.
Some players hate starting doubles.	برخی از بازیکنان از شروع دوبل متنفرند.
It took even less time to determine that the motion was changing.	حتی زمان کمتری طول کشید تا مشخص شود که حرکت در حال تغییر است.
I had given him a tool to use against me.	ابزاری به او داده بودم تا علیه من استفاده کند.
This is what it looked like when it was over.	این همان چیزی بود که وقتی تمام شد به نظر می رسید.
Someone who understands him	کسی که او را درک کند
This is not our religion.	این دین ما نیست.
They are also covered below.	آنها نیز در زیر پوشش داده شده اند.
Two years later, he was less confident.	دو سال بعد، او کمتر مطمئن بود.
I have to make two points.	دو نکته را باید مطرح کنم.
We are left right now	ما همین الان مانده ایم
However, this was different.	با این حال، این متفاوت بود.
Something you would probably expect.	چیزی که احتمالاً انتظارش را دارید.
If he loved her	اگر عاشقش بود
The boys have gone to the river.	پسرها به رودخانه رفته اند.
In fact, even that is not unique.	در واقع، حتی آن هم منحصر به فرد نیست.
It takes two to three years to make a film.	دو تا سه سال طول می کشد تا یک فیلم بسازند.
He went against the kids and defeated them in their own game.	او مقابل بچه ها رفته و آنها را در بازی خودشان شکست داده است.
It was very hard to lose him.	از دست دادن او خیلی سخت بود.
It was agreed that more information might be helpful.	توافق شد که اطلاعات بیشتر ممکن است مفید باشد.
He was looking for something.	او به دنبال چیزی بود.
Price is attached.	قیمت ضمیمه شده است.
It gives you something to look forward to while you wait.	این به شما چیزی می دهد که در حالی که منتظر هستید مرور کنید.
I'm very hard on everyone	من با همه خیلی سختم
No one really knows why they grew up that way.	هیچ کس واقعاً نمی داند که چرا آنها چنین رشد کرده اند.
We can not repeat the mistakes of the past.	ما نمی توانیم اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
This should change your image so that it is in the correct area.	این باید تصویر شما را به گونه ای تغییر دهد که در ناحیه صحیح قرار گیرد.
I can feel it inside the green form.	من می توانم آن را در داخل فرم سبز احساس کنم.
And dressed	و لباس پوشیدند
It should be like this	باید اینجوری باشه
Blank target performances were used to measure the background.	اجراهای هدف خالی برای اندازه گیری پس زمینه استفاده شد.
But he got there on time.	اما او به موقع به آنجا رسیده بود.
Watching games at night is a lot of fun.	تماشای بازی ها در شب بسیار سرگرم کننده است.
I carried their belongings.	وسایلشان را حمل کردم.
I want to use my own function.	من می خواهم از تابع خودم استفاده کنم.
I'm done now	فعلا کارم تمام شده
The eyes said everything.	چشم ها همه چیز را گفتند.
Is there a solution to this problem?	آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد.
Just hard to see	فقط دیدنش خیلی سخته
I was fresh	من تازه بودم
They said they have a main mission in life.	او گفت که آنها یک ماموریت اصلی در زندگی دارند.
But he was also impressed.	اما او نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
People were literally afraid of you.	مردم به معنای واقعی کلمه از شما می ترسیدند.
His son does not even talk to him anymore.	پسرش حتی دیگر با او صحبت نمی کند.
In order of numbers	به ترتیب شماره
How could they know? 	چگونه می توانستند بدانند؟
It will be impossible	غیر ممکن خواهد بود
I wish you success on the move.	برای شما آرزوی موفقیت در حرکت دارم.
We lost our president.	ما رئیس جمهور خود را از دست دادیم.
Something was missing, but he could not put his finger on what.	چیزی کم بود، اما نمی توانست انگشتش را روی چه چیزی بگذارد.
From this, more later.	از این، بیشتر بعد.
Smell in animals.	بوی در حیوانات.
This makes the quality less than ideal.	این باعث می شود کیفیتی کمتر از حد ایده آل باشد.
There is no request to enter	درخواستی برای ورود وجود ندارد
Visit us !.	به ما سر بزنید!.
Almost every shot was a kill.	تقریباً هر شلیک یک کشتن بود.
A number of options are open to us.	تعدادی از گزینه ها برای ما باز است.
A young woman	یک زن جوان
I was very impressed	خیلی متاثر شدم
We have faced the enemy.	ما با دشمن روبرو شده ایم.
I smile at everything he does.	به هر کاری که می کند لبخند می زنم.
Yet it was only a memory.	با این حال فقط یک خاطره بود.
Especially if you are excited for the baby.	به خصوص اگر برای کودک هیجان زده باشید.
Rather, it seemed that attending the meeting was the most important thing.	بلکه به نظر می رسید که حضور در جلسه از همه مهمتر بود.
It turned out that nothing special had happened.	معلوم شد، اتفاق خاصی نیفتاده است.
Not necessarily.	لزوما اینطور نیست.
I'm not sure anything can be done about it anyway.	مطمئن نیستم که به هر حال می توان کاری برای آن انجام داد.
Undoubtedly serious	بدون شک جدی
When he did not come, he opened his eyes again.	وقتی نیامد دوباره چشمانش را باز کرد.
Ideas limit action.	ایده ها عمل را محدود می کنند.
But we did not know anything.	اما ما چیزی نمی دانستیم.
The man did not move.	مرد تکان نخورد.
But the man loves you.	اما مرد شما را دوست دارد.
We are not your problem	ما مشکل شما نیستیم
On a weekend night he had lost some charm.	در یک شب آخر هفته برخی از جذابیت ها را از دست داده بود.
In a.	در یک.
I allow myself to get tired	به خودم اجازه میدم خسته بشم
Or if someone misses him.	یا اگر کسی دلش برایش تنگ شده باشد.
And when that happens, the book can be over.	و زمانی که این اتفاق بیفتد، کتاب می تواند تمام شود.
The two of us cook together in our kitchen.	ما دو نفری با هم در آشپزخانه مان آشپزی می کنیم.
This is a hope, perhaps.	این یک امید است، شاید.
He was good at watching them.	او با تماشای آنها خوب بود.
It was a waste of money.	این هدر دادن پول بود.
The potential benefits are very clear.	مزایای بالقوه خیلی واضح است.
Playing system	در حال پخش سیستم
He could not complete any course of study.	او نتوانست هیچ دوره تحصیلی را به پایان برساند.
Most likely not.	به احتمال زیاد نه.
Both have short brown hair and look at each other.	هر دو موهای کوتاه قهوه ای دارند و به هم نگاه می کنند.
I know how this will end.	من می دانم که چگونه این پایان خواهد یافت.
I did not do that.	من این کار را نکرده ام.
Then the serious state returned.	سپس حالت جدی برگشت.
There were tears on my face.	اشک روی صورتم جاری بود.
The customer must love your website.	مشتری باید عاشق وب سایت شما شود.
Use the search box to search for a show.	برای جستجوی نمایش، از کادر جستجو استفاده کنید.
I do not know what men do on the river.	من نمی دانم مردان روی رودخانه چه می کنند.
I feel you are a better person than me.	احساس می کنم تو از من آدم بهتری می کنی.
It is too much against us.	علیه ما خیلی زیاد است.
That can drive someone crazy.	که می تواند کسی را دیوانه کند.
He was telling me something	داشت یه چیزی بهم میگفت
Many actions are performed at the same time.	بسیاری از اقدامات در همان زمان انجام می شود.
Print this as a second layer on a light green print.	این را به عنوان لایه دوم، روی چاپ سبز روشن چاپ کنید.
The conflict continued.	درگیری ادامه یافت.
This was supported by various methods and reading systems.	این با روش‌های مختلف و سیستم‌های خواندنی پشتیبانی می‌شد.
This cannot be done until the war is over.	تا زمانی که جنگ تمام نشود، نمی‌توان این کار را انجام داد.
In addition, it has happened many times in history since then.	علاوه بر این، از آن زمان تاکنون بارها در تاریخ رخ داده است.
Instead, he focused on what he saw.	در عوض روی چیزی که می دید تمرکز کرد.
You work for me	تو برای من کار کن
He appears for a moment to hold his breath.	او برای لحظه ای ظاهر می شود تا نفس خود را حبس کند.
In the main series.	در سری اصلی.
And do not be afraid to ask for help.	و از درخواست کمک هم نترسید.
Nothing could be further from the truth.	هیچ چیز نمی توانست دور از حقیقت باشد.
This way you can learn a lot about your children.	از این طریق می توانید چیزهای زیادی در مورد فرزندان خود بیاموزید.
When it finally broke, relief was short-lived.	وقتی سرانجام شکست، آسودگی عمر کوتاهی داشت.
He is not very sick, but he is just silent.	خیلی مریض نیست، اما فقط خاموش است.
There is a lot more movement than in the past.	جابجایی بسیار بیشتر از گذشته وجود دارد.
Everything they did was for the family.	هر کاری که کرده بودند برای خانواده بود.
There must be a strong resistance movement.	باید یک جنبش مقاومت قدرتمند در کار باشد.
Everything he wanted to happen was falling into place.	هر چیزی که او می خواست اتفاق بیفتد داشت سر جایش می افتاد.
He sat down and put his head on my shoulder.	نشست و سرش را روی شانه ام گذاشت.
it's wrong.	این اشتباه است.
Recovery has helped.	بهبودی کمک کرده است.
However, we must say that this is a misconception.	با این وجود، باید بگوییم که این تصور اشتباه است.
But it did not disappear	اما از بین نمی رفت
He continued texting.	او به پیام کوتاه ادامه داد.
Full of life.	سرشار از زندگی.
However, I'm scared and allow myself to come in again.	با این حال، می ترسم و به خودم اجازه می دهم دوباره بیام داخل.
He knows what to do.	او می داند چه باید بکند.
Memory is his most obvious strength.	حافظه بارزترین قدرت اوست.
Now, you are in a deep, deep sleep.	اکنون، شما در خواب عمیق و عمیقی هستید.
Six plus driver	شش به اضافه راننده
That's why he didn't write anything.	برای همین چیزی ننوشت.
As he walked, the general public followed him.	وقتی او قدم برداشت، عموم مردم هم دنبالش می‌رفتند.
People find their voice in anger, not reason.	مردم صدای خود را در خشم می یابند نه دلیل.
He knew her well enough to know this.	آنقدر او را می شناخت که این را بداند.
All in the name of freedom	همه به نام آزادی
This article is divided into several sections.	این مقاله به چند بخش تقسیم شده است.
There is absolutely nothing wrong with better cooking for others.	آشپزی بهتر برای دیگران مطلقاً هیچ اشکالی ندارد.
Then go to the next person.	سپس به سراغ نفر بعدی می روید.
Hell with him	جهنم با اون
His body trembled.	بدنش لرزید.
I'm really sorry for losing you.	من واقعا برای از دست دادن شما بسیار متاسفم.
But that was nothing compared to what was going to happen.	اما این در مقایسه با آنچه قرار است اتفاق بیفتد چیزی نبود.
It was that simple and silly.	به همین سادگی و احمقانه بود.
And he did it all over the country, which was really amazing.	و او این کار را در سراسر کشور انجام داد، که واقعا شگفت انگیز بود.
But these are very good	ولی اینا خیلی خوبن
It was a success and sales went up.	این یک موفقیت بود و فروش بالا رفت.
You know it at a glance.	با یک نگاه به آن می دانید.
We are leaving.	ما خارج می شویم.
If we are in the area, we will definitely visit this place again.	اگر در منطقه باشیم حتما دوباره از این مکان دیدن خواهیم کرد.
The second type of data includes properties.	نوع دوم داده ها شامل خواص است.
When they do not, there is still noise.	وقتی این کار را نمی کنند، سر و صدا هنوز وجود دارد.
He follows his lips with his tongue.	با زبانش لب هایش را دنبال می کند.
They no longer need it.	آنها دیگر به آن نیاز ندارند.
You know he will.	شما می دانید که او خواهد شد.
Anxiety drove him.	اضطراب او را راند.
We have nothing to hide.	چیزی نداریم که پنهان کنیم.
They wanted our money.	پول ما را می خواستند.
There is no safe distance to walk behind the world.	هیچ مسافت مطمئنی برای پیاده روی پشت دنیا وجود ندارد.
I was ready for them.	من برای آنها آماده بودم.
A light came on to indicate which room needed help.	چراغی روشن می شد تا بگوید کدام اتاق به کمک نیاز دارد.
That you do not need that food.	که شما به آن غذا نیاز ندارید.
Everything a child needs.	همه چیزهایی که کودک نیاز دارد.
You do not go out to beat another person.	شما برای کتک زدن یک نفر دیگر بیرون نمی روید.
I did a little research but did not find a solution.	من کمی تحقیق کردم اما راه حلی پیدا نکردم.
But another and.	اما یکی دیگر و.
It seems that those names are still available to me.	به نظر می رسد که آن نام ها هنوز در دسترس من هستند.
We'll be coming back.	ما بر میگردیم.
His teacher wanted an answer.	استادش جواب می خواست.
It was originally created for you via the Internet.	در ابتدا از طریق اینترنت برای شما ساخته شد.
Everything has to be done with code.	همه چیز باید با کد انجام شود.
I have the power of law behind me.	من قدرت قانون را پشت سر دارم.
Or he can contact the company and ask them what they want.	یا می تواند با شرکت تماس بگیرد و از آنها بپرسد که چه می خواهند.
So you do not want me to work for you.	پس شما نمی خواهید من برای شما کار کنم.
Get started as usual to get started.	برای شروع، برنامه خود را به طور معمول توسعه دهید.
Feeling very strong and healthy.	احساس بسیار محکم و سالم.
The horse must stand next to you.	اسب باید در کنار شما بایستد.
Therefore, no decision-making method was clear.	بنابراین، هیچ روش تصمیم گیری مشخص نبود.
If it is very easy, you can enter as a pair.	اگر خیلی آسان است، می توانید به عنوان یک جفت وارد شوید.
The staff were friendly.	کارکنان دوستانه بودند.
But a system is in place.	اما یک سیستم در جای خود دارد.
There is a good reason for this thinking.	دلیل خوبی برای این فکر کردن وجود دارد.
The snow has started to fall again.	برف دوباره شروع به باریدن کرده است.
He did not see any	او هیچ کدام را ندید
Maybe that's a fair point.	شاید یک نکته منصفانه باشد.
I wanted to do it myself.	می خواستم شخصا این کار را انجام دهم.
You showed him to me	تو او را به من نشان دادی
Loving things	علاقه داشتن به چیزها
Smoke filled his mouth and throat.	دود دهان و گلویش را پر کرده بود.
We have every right to feel good about our power play.	ما کاملاً حق داریم که نسبت به بازی قدرتی خود احساس خوبی داشته باشیم.
Like that damn thing	مثل اون لعنتی
The history of this problem is as follows.	پیشینه این مشکل به شرح زیر است.
See how to create a report variable.	برای مشاهده نحوه ایجاد متغیر گزارش به این موضوع مراجعه کنید.
And it's like a sign.	و مانند یک نشانه است.
Make the best decision and look great!	بهترین تصمیم را بگیرید و عالی به نظر برسید!.
No need to press it	نیازی به فشار دادن آن نیست
So, this is what a smart contract can do.	بنابراین، این کاری است که یک قرارداد هوشمند می تواند انجام دهد.
He did not say anything, though he shook his head once or twice.	او چیزی نگفت، هرچند یکی دو بار سرش را تکان داد.
They accepted and supported me.	قبول کردند و از من حمایت کردند.
So far so good	تا اینجا خیلی خوبه
He put his hand on her small back.	دستش را روی پشت کوچکش گذاشت.
I wonder what the results of this analysis will be.	تعجب می کنم که نتایج این تحلیل چه خواهد بود.
That is.	که هست.
There are limitations to this study.	محدودیت هایی در این مطالعه وجود دارد.
People are slowly receiving this.	مردم به آرامی این را دریافت می کنند.
Everything you kill must be yours.	هر چیزی که می کشی باید مال خودت باشد.
Join us today.	از امروز به ما بپیوندید.
This was while the food was served right next to us.	این در حالی بود که غذا درست در کنار ما سرو می شد.
Hours later, he closed the tour at the end.	ساعاتی بعد، او تور را در پایان آن تعطیل کرد.
Love your photos	عاشق عکس های شما
Beyond that, space is very limited.	فراتر از آن، فضا بسیار محدود است.
I am waiting for this post after each class.	من منتظر این پست بعد از هر کلاس هستم.
Everything will be easy and routine before you know it.	قبل از اینکه متوجه شوید همه چیز آسان و روتین خواهد بود.
I know it's still a little early	میدونم هنوز یه کم زوده
He never offered it.	هرگز آن را ارائه نکرد.
we do it.	ما انجامش میدیم.
And that just means I play at my best.	و این فقط به این معناست که من در بهترین حالت خود بازی کنم.
I wanted to ask you if	می خواستم از شما بپرسم که آیا
Four electives are taught for one hour each day.	چهار موضوع انتخابی هر روز به مدت یک ساعت تدریس می شود.
We are working on it.	ما روی آن کار می کنیم.
Because we will lose our lives.	چون جانمان را از دست خواهیم داد.
I put my hand in front of my face.	دستم را جلوی صورتم انداختم.
Give you a break and give me a gift.	به تو استراحت می دهد و من هدیه دادن را.
Or a version of it anyway.	یا به هر حال نسخه ای از آن.
And slow down.	و دل کند.
My friend enjoyed the game enough.	دوست من به اندازه کافی از بازی لذت برده است.
And he looks at everyone and they should smile.	و او به همه نگاه می کند و آنها باید لبخند بزنند.
But here.	اما اینجا.
He was touched by any number of medical men and women.	او توسط هر تعداد از مردان و زنان پزشکی لمس شده بود.
Several patients have written such books.	چندین بیمار از این دست کتاب نوشته اند.
You go out of your way	تو از سر راهت برو
In My Solution.	در راه حل من.
And perhaps the outcome of those decisions is less certain.	و شاید نتیجه آن تصمیمات را کمتر قطعی کند.
This is not the responsibility of the government	این مسئولیت دولت نیست
So do not feel bad about it.	پس احساس بدی نسبت به آن نداشته باشید.
Their work was full, but they were empty.	کار آنها را پر کرده بود، اما خالی بودند.
We need these things.	ما به این چیزها نیاز داریم.
The brothers seemed to have a good relationship.	به نظر می رسد که برادران روابط خوبی داشتند.
Never give up.	هزگز تسلیم نشو.
The cars are good	ماشین ها خوبن
I have been for more than a few years.	من بیش از چند سال است که هستم.
There is currently no spin	در حال حاضر هیچ چرخشی وجود ندارد
Let's make it work.	بیایید کاری کنیم که کار کند.
You will not lack anything.	چیزی کم نخواهی داشت.
He did not let his brother and him go home.	برادر خودش و او را به خانه راه نمی داد.
We are right and we do not need to lie.	ما راست می گوییم و نیازی به دروغ گفتن نداریم.
It was great again	بازم عالی بود
that if.	که اگر.
He did not even know how a video game works.	او حتی نمی دانست که یک بازی ویدیویی چگونه کار می کند.
Excellent service and food	سرویس و غذا عالیه
This is better without notice	اینجوری بهتره بدون اطلاع
The same goes for the inside.	در مورد داخل هم همینطور است.
This is still true in many parts of the world.	این موضوع هنوز در بسیاری از نقاط جهان صادق است.
The big car was empty.	ماشین بزرگ خالی بود.
This is the function of the trial.	این کارکرد محاکمه است.
My office was covered with them.	دفتر من با آنها پوشیده شده بود.
The media likes the term.	رسانه ها این اصطلاح را دوست دارند.
We will use another tool to make this easier.	ما از یک ابزار دیگر برای آسان‌تر کردن این کار استفاده خواهیم کرد.
He might even like it.	حتی شاید دوست داشته باشد.
And move a little	و کمی حرکت کردن
You know your age	تو سن و سالی داری میدونی
The package opens.	بسته باز می شود.
No other software or application is required.	هیچ نرم افزار یا برنامه دیگری لازم نیست.
However, these experiments focused on different parts of the head and neck.	با این حال، این آزمایش‌ها بر روی نقاط مختلف سر و گردن متمرکز شدند.
The mechanism, however, is unclear.	با این حال مکانیسم نامشخص است.
Such incidents have been reported.	اتفاقاتی از این دست معلوم بوده است.
Did he think this was the way to get away from it?	آیا او فکر می کرد که این راهی برای دور شدن از آن است.
This is what he had to do from the beginning.	این کاری است که او از ابتدا باید انجام می داد.
We will update them later.	بعداً آن‌ها را به‌روزرسانی خواهیم کرد.
It is true that location is really, really important.	درست است که مکان واقعاً و واقعاً مهم است.
His long notes are a source of joy.	نت های بلند او مایه شادی است.
This is no longer the law.	این دیگر قانون نیست.
This is what we will vote for.	این چیزی است که ما به آن رای خواهیم داد.
He certainly could not continue when he was with her.	مطمئناً وقتی با او بود نمی توانست ادامه دهد.
He felt stupid.	احساس حماقت می کرد.
You will see the results in a short time.	در مدت زمان کوتاهی نتایج را مشاهده خواهید کرد.
Not working killed him.	کار نکردن او را کشت.
A few hundred thousand	چند صد هزار
You know the history of your art.	شما تاریخ هنر خود را می دانید.
I won seven games with your number, not nine games with my number.	من هفت بازی را با تعداد شما بردم، نه بازی را با تعداد من.
They are real people	آنها افراد واقعی هستند
Click on the top of our guide about.	به بالای راهنمای ما در مورد کلیک کنید.
It was supposed to be our day.	قرار بود روز ما باشد.
I could tell he did not want to tell me.	می‌توانستم بگویم که او نمی‌خواهد به من بگوید.
There were few such people at that time.	در آن زمان چنین افراد کمی وجود داشتند.
I wanted it to be oil, but it certainly looked like blood.	من می خواستم روغن باشد، اما مطمئناً شبیه خون بود.
I hope someone can help me with this.	امیدوارم کسی بتواند در این مورد به من کمک کند.
He must hear it.	او باید آن را بشنود.
Accepting what cannot be is the only result.	قبول آنچه نمی تواند باشد تنها نتیجه است.
Good, smart	خوب ها، باهوش ها
Then he played it.	سپس او آن را بازی می کرد.
He understands a lot.	او درک زیادی می کند.
It was a good rest, every box was worth it.	استراحت خوبی بود، هر جعبه ارزش داشت.
They were supposed to be kind to you.	آنها قرار بود با شما مهربان باشند.
Everything I said and he left.	هر چی گفتم و اون رفت.
I tell my wife, we have to take you home.	به همسرم می گویم، باید تو را به خانه خود ببریم.
But none of this matters.	اما هیچ کدام از اینها مهم نیست.
I wondered what my father thought of me.	فکر می کردم پدرم در مورد من چه فکری می کند.
The day has come.	روز فرا رسیده است.
But it does cost money.	اما این هزینه دارد.
Not a single guard followed me.	حتی یک نگهبان هم دنبالم نشد.
We are together because we love each other.	ما با هم هستیم چون همدیگر را دوست داریم.
I try not to think about it.	سعی میکنم بهش فکر نکنم.
I actually do not.	من در واقع نه.
Do not let this man make you hard.	اجازه ندهید این مرد شما را سخت کند.
We have both lost the character of recent years.	هر دوی ما شخصیت سال های اخیر را از دست داده ایم.
He could see it but he could not reach it.	او می توانست آن را ببیند اما نمی توانست به آن برسد.
However, it may get worse.	با این حال، ممکن است بدتر شود.
Healthy movement.	حرکت سالم است.
This must be done very carefully, but it can be done.	این کار باید بسیار با دقت انجام شود، اما می توان انجام داد.
It really started to rain.	واقعاً باران شروع به باریدن کرد.
He came in a unique way.	او به روشی منحصر به فرد آمد.
Processes seem to block each other.	به نظر می رسد که فرآیندها یکدیگر را مسدود می کنند.
I'm unique	من بی نظیرم
You can only add new files.	شما فقط می توانید فایل های جدید اضافه کنید.
This made it impossible to perform statistical experiments between the two groups.	این امر انجام آزمایش آماری بین هر دو گروه را غیرممکن کرد.
He survived, but it was not easy.	او زنده ماند، اما آسان نبود.
Full of promise and knowledge.	پر از وعده و دانش.
There was not a moment left	لحظه ای باقی نمانده بود
He lived on the outskirts.	در حاشیه زندگی می کرد.
But here, too, people are dying.	اما اینجا هم مردم می میرند.
You have to treat them with respect.	شما باید با احترام با آنها رفتار کنید.
The lights come on soon.	چراغ ها به زودی روشن می شوند.
You have stories to write, okay.	شما داستان هایی دارید که باید بنویسید، خوب.
He was not sure when he last saw his parents.	او مطمئن نبود آخرین بار کی والدینش را دیده است.
See what he does	ببین چیکار میکنه
All authors participated in the literature review and case study.	همه نویسندگان در بررسی ادبیات و بحث موردی مشارکت داشتند.
Too human	بیش از حد انسانی
In my experience it is the opposite.	در تجربه من برعکس است.
There is definitely a strong feminine charm in it.	قطعا جذابیت زنانه قوی در آن وجود دارد.
I did not miss another one	یکی دیگه رو از دست نمیدم
But for now, we do not even credit them.	اما در حال حاضر، ما حتی برای آنها اعتباری قائل نیستیم.
Be slow in speaking and quick in listening.	در صحبت کردن کند و در گوش دادن سریع باشید.
The spirit of the community is part of our faith.	روحیه جامعه بخشی از ایمان ماست.
They know it's coming and they expect it to be there.	آنها می دانند که در راه است و انتظار دارند که آنجا باشد.
This is one.	این یکی هست.
A boy about ten years old	پسری حدود ده ساله
Everything happened very fast.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتاد.
If so, it would work without him.	اگر اینطور بود، بدون او کار می کرد.
I'm sure we'll go out for dinner.	مطمئنم برای شام بیرون می رویم.
It seams.	به نظر می رسد.
You can pay more.	می توانید بیشتر پرداخت کنید.
Therefore, the effect of the event was to keep these issues open.	بنابراین، تأثیر برگزاری این بود که این مسائل باز بماند.
He told me to call him at six o'clock today.	به من گفت امروز ساعت شش عصر به او زنگ بزنم.
I have one or two problems with this	من یکی دو تا مشکل با این دارم
We are part of it.	ما بخشی از آن هستیم.
We were caught	گرفتار می شدیم
This is not in the app design.	این در طراحی برنامه نیست.
No drugs	نه داروها
He decided that this was a base number thirty-two.	او تصمیم گرفت که این یک سیستم عددی پایه سی و دو است.
Guys, you can not talk about these things.	بچه ها، شما نمی توانید در مورد این چیزها صحبت کنید.
Although he was short.	اگرچه او کوتاه قد بود.
Lose what you did.	کاری را که انجام داده ای از دست بده.
Get out of the way and let me do this.	از سر راه برو و بگذار این کار را بکنم.
He was still running away.	هنوز داشت فرار می کرد.
Eating Me	در حال خوردن به من
It is to throw someone out to save another.	این است که کسی را بیرون بیاندازیم تا دیگری را نجات دهیم.
One team tried to win, the other team tried to draw.	یک تیم برای برد تلاش کرد، تیم دیگر تلاش کرد به تساوی برسد.
The weight is forward on the foot.	وزن به جلو روی پا است.
He got off and walked towards her.	پیاده شد و به سمتش رفت.
In fact, the two men had crossed the bridge a few minutes away.	در واقع دو مرد به فاصله چند دقیقه از روی پل عبور کرده بودند.
Developed the main idea.	ایده اصلی را توسعه داد.
I just need numbers	من فقط به اعداد نیاز دارم
I open the door.	من در را باز می کنم.
This can be fulfilled in two ways.	این را می توان به دو صورت برآورده کرد.
These are separate problems.	اینها مشکلات جداگانه ای هستند.
The eyes rolled.	چشم چرخید.
It's better to leave right now, before he gets too interested in them.	بهتر است همین الان آنجا را ترک کنیم، قبل از اینکه بیش از حد به آنها علاقه مند شود.
They looked at his face.	صورتش را تماشا کردند.
Just what it is.	فقط آنچه هست.
But they get up again.	اما دوباره بلند می شوند.
Write your idea	ایده خود را بنویسید
We tried to contact them.	ما سعی کردیم با آنها تماس بگیریم.
His mother died two years ago.	مادرش دو سال پیش فوت کرده بود.
Much more room	اتاق خیلی بیشتر
I know how you feel.	من می دانم که شما چه احساسی دارید.
This is where you go wrong.	این جایی است که شما اشتباه می کنید.
Could not have had a better experience.	نمی توانست تجربه بهتری داشته باشد.
I also came here to think	من هم اومدم اینجا فکر کنم
Two of the worst feelings in the world	دو تا از بدترین حس های دنیا
He was not yet in a position to give anything to anyone.	او هنوز در جایی نبود که به کسی چیزی بدهد.
My arms lost shape and got bigger.	بازوهایم شکل خود را از دست دادند و بزرگتر شدند.
Your body is constantly changing.	بدن شما مدام تغییر می کند.
I have a good week and then a few bad weeks.	من یک هفته خوب دارم و بعد چند هفته بد.
Get help	یکی کمک بگیره
Group members can vote for one week.	اعضای گروه می توانند به مدت یک هفته رای دهند.
But there was no time to waste.	اما زمانی برای تلف کردن وجود نداشت.
You do not know us	شما ما را نمی شناسید
That's why they did what they did.	به همین دلیل همان کاری را کردند که کردند.
I really could not believe it.	واقعا باورم نمی شد.
That during the policy period in.	که در طول دوره سیاست گذاری در.
But of course it depends on how you want to use it.	اما البته بستگی دارد که چگونه می خواهید از آن استفاده کنید.
It depends on who is going to make the play.	به این می رسد که چه کسی قرار است نمایشنامه بسازد.
He surrendered.	او تسلیم شد.
As far as I know, there is only one case.	تا جایی که من می دانم، فقط یک مورد وجود دارد.
When you start navigating different places.	وقتی شروع به گشتن در مکان های مختلف می کنید.
Your goal will be based on your health and age.	هدف شما بر اساس سلامتی و سن شما خواهد بود.
And was effective.	و موثر بود.
We woke up just in time for breakfast.	درست سر وقت صبحانه بیدار شدیم.
I probably do not agree with anyone on everything.	من احتمالاً در مورد همه چیز با کسی موافق نیستم.
The air was shaking in front of him.	هوا پیش او می لرزید.
Power is his goal, his only god.	قدرت هدف اوست، تنها خدای او.
This is a good balance that you must learn to work with.	این تعادل خوبی است که باید کار با آن را یاد بگیرید.
It seemed a long way.	راه طولانی به نظر می رسید.
And a dirty old woman	و یک پیرزن کثیف
Everything will be clear.	همه چیز روشن خواهد شد.
I did not forget the pain.	درد را فراموش نکردم.
It gives you a feeling of greatness and power.	به شما احساس بزرگی و قدرت می دهد.
Towards the bar, maybe.	به سمت نوار، شاید.
Just touch them and they will fall apart.	فقط آنها را لمس کنید و آنها از هم جدا می شوند.
People are not good	مردم خوب نیستند
People did not know about it at that time.	آن زمان مردم از آن خبر نداشتند.
This was not what the village boy was waiting for.	این چیزی نبود که پسر روستایی منتظر آن بود.
Click on the map to get a larger view.	برای دریافت نمای بزرگتر روی نقشه کلیک کنید.
it can be.	میتونه باشه.
Just a dream.	فقط یک رویا.
But, keep going.	اما، راه را ادامه دهید.
In fact, most fields need it.	در واقع بیشتر زمینه ها به آن نیاز دارند.
See what happened.	ببین چه اتفاقی افتاده.
This was the fourth age and the end of the beginning.	این عصر چهارم و پایان آغاز بود.
Maybe he says and does not say.	شاید می گوید و نمی گوید.
Progress is needed to learn how to receive.	برای یادگیری نحوه دریافت به پیشرفت نیاز است.
I can recommend it myself.	من خودم می توانم آن را توصیه کنم.
Obviously, this was a game he had played before.	واضح است که این یک بازی بود که او قبلاً انجام داده بود.
And they loved it.	و آن را دوست داشتند.
But we did not take him seriously.	اما ما او را جدی نگرفتیم.
He fell to the ground and could not stand. 	او روی زمین افتاد و نتوانست بایستد. 
Fall.	سقوط.
Yes, there is.	بله، وجود دارد.
He feels safe for the first time.	او برای اولین بار احساس امنیت می کند.
But now it is much more.	اما الان خیلی بیشتر شده.
These are the four properties that what we build needs.	اینها چهار ملکی هستند که چیزی که ما می سازیم به آنها نیاز دارد.
I do not know why they did not do this.	نمی دانم چرا این کار را نکرده اند.
But you are taking me away from you right now	اما تو همین الان داری منو از خودت دور می کنی
I finally learned what men can do with men.	بالاخره یاد گرفتم که مردها چه کاری می توانند با مردان انجام دهند.
Place one foot in front of the other.	یک پا را جلوی پای دیگر قرار دهید.
Which play a role in my mental health problems.	که نقش خود را برای مشکلات سلامت روان من ایفا می کنند.
This is your pattern	این الگوی شماست
He was completely lost in the window of his relationship.	او کاملاً از پنجره روابط او گم شده بود.
And that was his idea.	و این ایده او بود.
Okay, so, whatever.	خیلی خوب، پس، هر چه باشد.
If possible, I'm still adjusting.	در صورت امکان هنوز در حال تنظیم هستم.
The dark light gave me the truth.	نور تاریک حقیقت را به من داد.
That can not be helped.	که نمی توان کمک کرد.
It was an interesting stop and we are glad we did.	توقف جالبی بود و خوشحالیم که این کار را انجام دادیم.
He lost his majority and kept his job.	او اکثریت خود را از دست داد و شغل خود را حفظ کرد.
Rest a little more	کمی بیشتر استراحت کن
I will see your death first	من اول مرگت را خواهم دید
Have followed ever since.	از آن زمان دنبال کرده اند.
You have just given birth to a baby.	شما به تازگی بچه خود را به دنیا آورده اید.
So we have to have.	بنابراین ما باید داشته باشیم.
He caused a lot of damage.	او خسارت زیادی به بار آورد.
They did not have to wait long.	آنها مجبور نبودند خیلی منتظر بمانند.
Dog, he will die.	سگ، او خواهد مرد.
If I were you, I would vote for him quickly.	من اگر جای شما بودم سریع به او رای می دادم.
It was not beautiful	زیبا نبود
School was default, family was default.	مدرسه پیش فرض بود، خانواده پیش فرض بود.
Away from family and friends	دور از خانواده و دوستان
Everyone studies it in law schools.	همه آن را در دانشکده های حقوق مطالعه می کنند.
That was it, they recognized.	همین بود، تشخیص دادند.
Through his experiments, he was the first to determine their relative size.	از طریق آزمایشات خود، او اولین کسی بود که اندازه آنها را به طور نسبی تعیین کرد.
That's right, hell, yes.	این طور است، جهنم، بله.
I'm going to take care of my son.	من می روم مراقب پسرم باشم.
very much.	خیلی زیاد.
Not many comments	نظرات زیاد نیست
I had no home or country.	من خانه و کشوری نداشتم.
I could not think of anything more interesting.	نمی توانم به چیز جالب تر فکر کنم.
John saved him.	جان او را نجات داد.
I want to know about the decisions they have made throughout their careers.	من می خواهم درباره تصمیماتی که در طول مسیر شغلی خود گرفته اند بدانم.
The rest of you stay here with him.	بقیه شما اینجا با او بمانید.
We have to walk	ما باید راه بیفتیم
Then the surgery was performed as standard.	سپس عمل جراحی به صورت استاندارد انجام شد.
But this is my interest.	اما این علاقه من است.
Take a chance on a movie or conversation you don't know about.	فرصتی برای فیلم یا مکالمه ای که در مورد آن چیزی نمی دانید بگیرید.
And he will not allow this to happen again.	و او اجازه نخواهد داد دوباره این اتفاق بیفتد.
In that case, think about having children after children.	در آن شرایط به داشتن فرزند پس از فرزند فکر کنید.
My life, who else might live?	زندگی من، که دیگری ممکن است زندگی کند؟.
He was friendly and happy.	او دوستانه و خوشحال بود.
The latter function will be explained here.	عملکرد دومی در اینجا توضیح داده خواهد شد.
It is not always a long queue.	اینطور نیست که همیشه یک صف طولانی وجود داشته باشد.
But some women worked well with children's parts.	اما برخی از زنان به خوبی با قسمت های کودکان کار کردند.
He works well in difficult conditions.	او در شرایط سخت خوب کار می کند.
Then he has a question for us.	سپس او یک سوال از ما دارد.
I really do not like the risk factor there.	من واقعاً از عامل خطر آنجا خوشم نمی آید.
One hundred and four patients were studied.	صد و چهار بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند.
The way you do it is that you do not shock them.	روشی که شما انجام می دهید این است که آنها را شوکه نمی کنید.
I did not want him to return.	نمی خواستم او برگردد.
I felt it in my hand	در دستم حسش کردم
Of course, this works in two ways.	البته این به دو صورت کار می کند.
Most of us eat three times a day.	اکثر ما سه بار در روز غذا می خوریم.
It seems to hold a boat.	به نظر می رسد که یک قایق را نگه می دارد.
But even there they have different levels.	اما حتی در آنجا نیز سطوح مختلفی دارند.
All they could do was survive.	تنها کاری که می توانستند انجام دهند این بود که از آن جان سالم به در ببرند.
I tried very hard to find a solution.	خیلی سعی کردم راه حلی پیدا کنم.
This vehicle helps to protect our natural environment.	این وسیله نقلیه به محافظت از محیط طبیعی ما کمک می کند.
He raised his hand.	دستش را پیش آورد.
Everyone is young	همه جوان هستند
And the new law provides such.	و قانون جدید چنین فراهم می کند.
We look back to look forward.	ما به عقب نگاه می کنیم تا به جلو نگاه کنیم.
He could really only be one of two people.	واقعاً فقط می توانست یکی از دو نفر باشد.
There was no doubt.	شکی نبود.
Mix well and season with salt and pepper.	خوب مخلوط کنید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
I did not expect this reaction at all.	اصلاً انتظار این واکنش را نداشتم.
At least once a week.	حداقل یک بار در هفته.
He looked surprised and pressed her.	متعجب به نظر می رسید و او را فشار می داد.
Of course it changed	البته تغییر کرد
To show itself.	تا خودش را نشان دهد.
I even had a business card.	حتی کارت بازرگانی هم داشتم.
This is just an example.	این فقط یک نمونه است.
Buy only what you need.	فقط چیزی را که لازم است خریداری کنید.
I have a special example	من یک مثال خاص دارم
Comment on this feature first.	ابتدا در مورد این ویژگی نظر بدهید.
He looked straight and not very friendly.	نگاهش صاف بود و چندان دوستانه نبود.
I sleep much better now that I know my financial home is tidy.	من الان خیلی بهتر می خوابم که می دانم خانه مالی ام مرتب است.
But this was easy with social development.	اما این امر با توسعه اجتماعی آسان بود.
Not three times	نه سه بار
He takes life as it comes.	او زندگی را همانطور که می آید می گیرد.
Return the model.	مدل را برگردانید.
My father, for one.	پدر من، برای یک.
The subject must sit still.	سوژه باید بی حرکت بنشیند.
I was still determined to face my mother.	هنوز مصمم بودم با مادرم روبرو شوم.
I asked him about my job.	از او در مورد شغلم پرسیدم.
Parameters described in the original text	پارامترهای توضیح داده شده در متن اصلی
You end us	تو به ما پایان بده
I'm hurting that poor thing.	من به آن بیچاره صدمه می زنم.
I look at it as a team effort.	من به عنوان یک کار گروهی به آن نگاه می کنم.
Not that the girl was arguing with him.	نه اینکه دختر با او دعوا می کرد.
He is finally released.	بالاخره آزاد می شود.
A minute later the whole area was at full speed.	یک دقیقه بعد تمام آن منطقه با سرعت کامل بود.
On the same day, the order was divided into two groups.	در همان روز فرمان به دو گروه تقسیم شد.
Objects change with use, such as buildings.	اشیاء با استفاده تغییر می کنند، مانند ساختمان ها.
You seem to be making a noise.	ظاهراً سروصدا به پا کردید.
The data are independent of four experiments.	داده ها از چهار آزمایش مستقل هستند.
When that money runs out, that money goes away.	وقتی این پول تمام شد، آن پول از بین می رود.
Was not supposed to.	قرار نبود.
I loved the show, I loved them.	نمایش را دوست داشتم، آنها را دوست داشتم.
Get one in front of them	یکی جلوشونو بگیره
However, I'm glad he is not here right now.	با این حال، خوشحالم که او در حال حاضر اینجا نیست.
Changes can be negative or positive.	تغییرات می تواند در بخش منفی یا مثبت باشد.
Which will return at the appropriate time.	که در زمان مناسب باز خواهد گشت.
He was getting blue.	او داشت آبی می شد.
A kind of cheap war, but only in the short term.	نوعی جنگ ارزان، اما فقط در کوتاه مدت.
It is amazing that he lived like him.	شگفت انگیز است که او مانند او زندگی کرد.
And then we'll talk about that.	و سپس در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
Every opportunity he gets he gets into trouble.	هر فرصتی که به دست می آورد دچار مشکل می شود.
His eyes returned to hers.	چشمانش به چشمان او برگشت.
They came up against some of the biggest rock names.	آنها در مقابل برخی از بزرگترین نام های راک قرار گرفتند.
Such things should not be silenced.	در برابر چنین چیزهایی نباید سکوت کرد.
A girl was with him.	دختری همراهش بود.
I appreciate when students take the time to comment.	وقتی دانش‌آموزان برای اظهار نظر وقت می‌گذارند، قدردانی می‌کنم.
They had dinner and then headed to a bridge.	آنها شام خوردند و سپس به سمت یک پل رفتند.
Perform data analysis and presentation.	انجام تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها.
But this voice did not belong to him.	اما این صدا مال او نبود.
I fell too fast, maybe he killed me.	خیلی سریع زمین خوردم، شاید مرا کشته باشد.
This has been the case with every army in history.	این در مورد هر ارتشی در تاریخ صادق بوده است.
Very special	خیلی خاصه
The wind above your head gets stronger and stronger.	باد بالای سر شما قوی تر و قوی تر می شود.
Well, at least the water part.	خوب، حداقل بخش آب.
Only small things	فقط چیزهای کوچک
They speak for themselves.	خودشان حرف می زنند.
I was standing next to a big fish and crying.	کنار ماهی بزرگی ایستاده بودم و گریه می کردم.
You can never know.	شما هرگز نمی توانید بدانید.
However, this may not be the case for you.	با این حال، ممکن است در مورد شما اینطور نباشد.
Anyway, I was going to do that.	به هر حال قصد داشتم این کار را انجام دهم.
Unfortunately, in the end you are still responsible for them.	متأسفانه، در نهایت شما همچنان مسئول آنها هستید.
He had seen her somewhere before.	قبلاً او را در جایی دیده بود.
Of course he may lie	البته ممکنه دروغ بگه
People are smart.	مردم باهوش هستند.
I will make that show.	من آن نمایش را درست می کنم.
Let me finish it.	بزار تمومش کنم.
So it may be a false positive.	بنابراین ممکن است یک مورد مثبت کاذب باشد.
Whatever may come.	هر چه پیش آید، خوش آید.
There are some errors.	برخی از خطاها وجود دارد.
He was not so creative.	آنقدرها هم خلاقانه نبود.
Severe cases may require surgery.	موارد شدید ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.
And anyway, one of them is dead.	و به هر حال یکی از آنها مرده است.
An important case.	یک مورد مهم است.
That was the moment.	اکنون آن لحظه بود.
But it was not supposed to be like this.	اما قرار نبود اینجوری شود.
I'm glad I was close to the kids again.	خوشحالم که دوباره نزدیک بچه ها بودم.
They are more concerned with building a lifelong relationship.	آنها بیشتر نگران ایجاد یک رابطه مادام العمر هستند.
The teacher must find them working.	استاد باید آنها را در حال کار پیدا کند.
Contributed to this interpretation of the data.	به این تفسیر داده کمک کرد.
Everything we know now is happening at that time.	همه چیزهایی که اکنون می دانیم در آن زمان در حال وقوع است.
You said he wanted a baby.	گفتی که گفته بچه می خواهد.
Please change the default name to the name you like.	لطفا نام پیش فرض را با نامی که دوست دارید تغییر دهید.
The figure went further.	رقم جلوتر رفت.
In the ways we can measure and in the way you feel.	به روش‌هایی که می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم و به حسی که شما احساس می‌کنید.
These two games were tight from the beginning.	این دو بازی از همان ابتدا فشرده بودند.
That was some time ago	این چند وقت پیش بود
Everyone looked at me.	همه به من نگاه کردند.
Each of them has its own school of thought.	هر کدام از آنها مکتب فکری خود را دارند.
You really have to go and see it	واقعا باید بری ببینیش
This is the effect of what people do on themselves and others.	این تأثیر کارهایی است که مردم بر خود و دیگران انجام می دهند.
Price, security and everything else.	قیمت، امنیت و هر چیز دیگری.
This is exactly what he was trying to do.	این دقیقاً همان کاری بود که او سعی داشت انجام دهد.
This was not my argument, from now on.	این بحث من نبود، از اینجا به بعد.
I trust these people.	من به این افراد اعتماد دارم.
At least I got somewhere in that search.	حداقل در آن جستجو به جایی می رسیدم.
In fact, they are rare.	در واقع، آنها به ندرت هستند.
Turns up the volume.	صدا را زیاد می کند.
If you buy with real money.	اگر با پول واقعی خرید کنید.
It's hard for everyone.	برای همه سخت است.
We both have a job ahead of us.	هر دوی ما شغلی در انتظارمان است.
Our results are consistent with these findings.	نتایج ما با این یافته ها سازگار است.
There was concern in his voice.	نگرانی در صدایش بود.
Keep it in a safe place if needed.	در صورت نیاز آن را در مکانی امن قرار دهید.
It was, but it was not full.	اینطور بود، اما پر نبود.
The elements are earth, air, fire and water.	عناصر زمین، هوا، آتش و آب هستند.
Next week, we'll show you how to cool that building.	هفته آینده، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه آن ساختمان را خنک می کنند.
This is what users can read.	این چیزی است که کاربران می توانند بخوانند.
Even in appearance, he looked at this part perfectly.	حتی از نظر ظاهری او کاملاً به این قسمت نگاه می کرد.
The kids would love to have him here.	بچه ها دوست دارند او را اینجا داشته باشند.
It was like a purposeful cat.	انگار گربه ای هدفمند بود.
All points lead in the same direction.	همه نقاط به یک جهت منتهی می شوند.
In addition, you can get free offers online.	علاوه بر این، می‌توانید به صورت آنلاین عرضه رایگان دریافت کنید.
No wonder he now keeps his mouth shut.	جای تعجب نیست که او اکنون دهانش را بسته نگه می دارد.
Then he saw her.	سپس او را دید.
Here's what he wanted to say about his first plan.	در اینجا چیزی است که او می خواست در مورد اولین نقشه خود بگوید.
Of course you have to have something to eat.	البته باید چیزی برای خوردن داشته باشید.
It is now on that slow front.	در حال حاضر در آن جبهه کند است.
The day came and he refused for fear of seeing her.	روز فرا رسید و او از ترس اینکه مبادا او را ببیند خودداری کرد.
Return to my main question	بازگشت به سوال اصلی من
During the fall	در طول پاییز
Second, the effect is relatively small.	دوم، اثر نسبتا کوچک است.
We have not finished this journey yet.	ما هنوز این سفر را تمام نکرده ایم.
Information is a set of records.	اطلاعات مجموعه ای از رکوردها است.
This app, which of course is required with the game.	این برنامه، که البته با بازی مورد نیاز است.
We are fine	ما خوب هستیم
Each and every one of them.	هر و هر یک از آنها.
My app works fine except for my input box value.	برنامه من به جز مقدار جعبه ورودی من به خوبی کار می کند.
Especially if you hit them hard.	به خصوص اگر ضربه محکمی به طرف قدرت آنها وارد کنید.
A child was crying somewhere.	کودکی در جایی گریه می کرد.
They did not grow up with it.	آنها با آن بزرگ نشده اند.
God opens our eyes to see in the light.	خداوند چشمان ما را باز می کند تا در نور ببینیم.
I do the same.	من هم همین کار را انجام می دهم.
My clothes were inside, clean but not tight.	لباسم داخل بود، تمیز بود اما فشرده نبود.
He did not trust her	بهش اعتماد نکرد
I was kind of right	یه جورایی درست میگفتم
These are just two different aspects of a task.	اینها صرفاً دو جنبه متفاوت از یک وظیفه هستند.
It was about three in the morning.	حوالی سه بامداد بود.
But he is probably too rich to accept our offer now.	اما احتمالا الان خیلی ثروتمند است که پیشنهاد ما را بپذیرد.
We can help you get this information together.	ما می توانیم به شما کمک کنیم تا این اطلاعات را با هم دریافت کنید.
Go out now.	برو بیرون الان.
My father was lying on the floor by the bed, crying.	پدرم روی زمین کنار تخت بود و گریه می کرد.
I have been thinking about this for weeks.	هفته هاست که به همین فکر می کنم.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	وظیفه شما این است که این واقعیت را بزرگتر کنید.
So it was a fair share.	بنابراین سهم منصفانه ای بود.
A full hearing of the evidence against him was never held.	استماع کامل شواهد علیه او هرگز صورت نگرفت.
At that point, we will provide more background on this result.	در آن مرحله، ما زمینه بیشتری در مورد این نتیجه ارائه خواهیم داد.
It was hard to believe what he was telling me.	باور کردن چیزی که به من می گفت سخت بود.
It was better than the photos	از عکسها بهتر بود
This gives you the best chance.	این بهترین شانس را به شما می دهد.
He lowered his finger on the back functions.	انگشتش را روی عملکردهای پشتی پایین برد.
They became rich.	آنها ثروتمند شدند.
We were very proud of him.	ما خیلی به او افتخار می کردیم.
Confusion in the air.	سردرگمی در هوا است.
I have everything today	من امروز همه چیز را دارم
Our team is working to resolve this issue.	تیم ما در حال کار برای رفع این مشکل است.
I know more than a few people.	من بیشتر از چند نفر می دانم.
I did not know what to say.	نمی دانستم چه بگویم.
In fact, we may have a duty to raise this issue.	در واقع ممکن است ما وظیفه داشته باشیم که این موضوع را مطرح کنیم.
Let's see what happens in another year or two.	تا یکی دو سال دیگر ببینیم چه می شود.
So here you go.	بنابراین در اینجا شما بروید.
As he knew it would.	همانطور که او می دانست که این کار خواهد شد.
Do not touch them	به آنها دست نزن
I have some friends in the team.	من چند دوست در تیم دارم.
I heard what you said	شنیدم چی گفتی
The legs are very big	پاها خیلی بزرگ هستند
Choose a few and go for it.	چند مورد را انتخاب کنید و به دنبال آن بروید.
You make credible points.	شما نکات معتبری را بیان می کنید.
However, everything is changing.	با این حال همه چیز در حال تغییر است.
This was not death anyway.	به هر حال این مرگ نبود.
Unfortunately, those in power tend to have different views.	متأسفانه، صاحبان قدرت تمایل دارند دیدگاه متفاوتی داشته باشند.
He says he can do a couple for me.	او می گوید که می تواند یک زوج را برای من انجام دهد.
I came in with limited speaking experience.	من با تجربه محدودی در صحبت کردن وارد شدم.
However more work is needed.	با این حال کار بیشتر مورد نیاز است.
They need to investigate the reality.	آنها نیاز به بررسی واقعیت دارند.
Finally, someone was there and they were talking.	بالاخره یک نفر آن طرف بود و داشتند صحبت می کردند.
They want to vote for someone they believe in.	آنها می خواهند به کسی که به او اعتقاد دارند رای دهند.
He looked at me.	او نگاهی به من انداخت.
The course usually lasts two years.	دوره معمولاً دو سال طول می کشد.
But he was old.	اما او پیر بود.
The tea table will do for today.	میز چای برای امروز انجام خواهد داد.
The samples work alone.	نمونه ها به تنهایی کار می کنند.
Usually only one eye is affected.	معمولاً فقط یک چشم تحت تأثیر قرار می گیرد.
We describe this method here.	این روش را در اینجا شرح می دهیم.
We didn't even talk about it	ما حتی برای آن صحبت نکردیم
I do not know why people believe everything a person says to them online.	من نمی دانم چرا مردم هر چیزی را که یک نفر آنلاین به آنها می گوید باور می کنند.
You have a lot of work to do.	شما باید کارهای زیادی انجام دهید.
The weather seemed to be changing.	به نظر می رسید هوا در حال تغییر است.
Glad you worked there	خوشحالم که اونجا کار کردی
Summer was also home.	تابستان هم خانه بود.
Weight distribution is more important than weight.	توزیع وزن مهمتر از وزن است.
In fact, the opposite is true.	در واقع برعکس است.
Trust the system	به سیستم اعتماد کنید
But difficult conditions provide an opportunity to review and improve processes.	اما شرایط سخت فرصتی برای بررسی و بهبود فرآیندها فراهم می کند.
They have no real idea what happened.	آنها هیچ ایده واقعی ندارند که چه اتفاقی افتاده است.
We were together.	ما با هم بودیم.
He denied everything.	او همه چیز را انکار کرد.
But that makes it worse when they die.	اما این باعث می شود که وقتی می میرند بدتر می شود.
There can be only one outcome, when you finally get there.	تنها یک نتیجه می تواند وجود داشته باشد، زمانی که شما در نهایت به آنجا برسید.
I know how they look at the media.	من می دانم که آنها چگونه به رسانه ها نگاه می کنند.
Something that came from a family dispute a long time ago.	چیزی که از بحث های خانوادگی مدت ها قبل ناشی می شد.
Maybe for the first time in his life.	شاید برای اولین بار در زندگی اش.
For what it's worth, this is on my mind.	برای آنچه ارزش دارد، این در ذهن من است.
All the data you really need is visible from the clock screen.	تمام داده هایی که واقعاً نیاز دارید از صفحه ساعت قابل مشاهده است.
We could make one for him.	ما می توانستیم یکی برای او بسازیم.
It looks expensive.	گران به نظر می رسد.
You have to be smart.	شما باید باهوش باشید.
He was listening to another radio station.	او داشت به یک ایستگاه رادیویی دیگر گوش می داد.
He hated anything and everything related to that place.	او از هر چیزی و هر چیزی که مربوط به آن مکان است متنفر بود.
We look at the sky.	به آسمان نگاه می کنیم.
And so he has.	و بنابراین او دارد.
People do not have freedom like in the past.	مردم مانند گذشته آزادی ندارند.
All were carefully recorded.	همه با دقت ثبت شدند.
Also, this is the true definition of entertainment for children.	همچنین، این تعریف واقعی سرگرمی برای کودکان است.
Someone you have to stick to	کسی که باید بهش بچسبی
Or not really	یا نه واقعا
I do not like the fact that we lost the game.	از این که بازی را باختیم خوشم نمی آید.
Your life belongs to you, you can do whatever you want.	زندگی شما متعلق به شماست، شما می توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید.
He seemed to have two sets of lips, one behind the other.	به نظر می رسید که او دو دسته لب داشت، یکی پشت دیگری.
Despite the benefits of these weapons, there are some limitations.	علیرغم مزایای سلاح مذکور، محدودیت هایی نیز دارد.
Which has several effects.	که چندین اثر دارد.
See you on the radio !.	می بینمت در رادیو!.
Today, there is evidence.	امروز، شواهد موجود است.
Not next to him.	کنارش نه پشت سرش.
Of course, it will not cost you anything.	البته هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
I needed more balance in my life.	در زندگیم به تعادل بیشتری نیاز داشتم.
And not too close	و خیلی نزدیک نیست
And my mouth	و دهان من
This is them last weekend.	این آنها در آخر هفته گذشته هستند.
Nothing happened.	هیچ اتفاقی نیافتاده.
Dad looked tired but otherwise he was fine.	پدر خسته به نظر می رسید اما در غیر این صورت خوب بود.
We are used to it.	ما به آن عادت کرده ایم.
I left your phone for you	گوشیت رو گذاشتم واسه تو
You do not want them to live together.	شما از آنها نمی خواهید با هم زندگی کنند.
You know at least his time and place.	حداقل زمان و مکان او را می دانید.
Add the wine and bring to a boil.	شراب را اضافه کنید و به جوش بیاورید.
You entered through the window	از پنجره وارد شدی
We are here to help, but the power is in their hands.	ما اینجا هستیم تا کمک کنیم، اما قدرت در دست آنهاست.
His neck was broken.	گردنش شکسته بود.
But this is really completely new.	اما واقعاً این کاملاً جدید است.
What the rest of the crew knows and you know.	چیزی که بقیه خدمه می دانند و شما می دانید.
Just go and get some	فقط برو و مقداری بگیر
I called several times about this.	من چندین بار در این مورد تماس گرفتم.
Just once	فقط یکبار
Anything less than that was a failure.	هر چیزی کمتر از آن یک شکست بود.
We know this to be true.	این را می دانیم که درست است.
We understand the commercial part of it.	ما بخش تجاری آن را درک می کنیم.
He charges by the hour or maybe by project.	او ساعتی یا شاید بر اساس پروژه شارژ می کند.
I remember watching her lower her hair.	یادم می آید که او را تماشا می کردم که موهایش را پایین می آورد.
We tried it everywhere, but it did not happen.	ما آن را در همه جا امتحان کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.
This technique is very interesting to me.	این تکنیک برای من بسیار جالب است.
It is a bank with special design and limited facilities.	بانکی است با طراحی خاص و امکانات محدود.
Some minor changes occurred during the rest of the match.	برخی تغییرات جزئی در طول بقیه مسابقه اتفاق افتاد.
Maybe this is just a different way of saying it.	شاید این فقط یک راه متفاوت برای گفتن آن باشد.
This threat has now become a reality.	این تهدید اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
Just ask my mother	فقط از مادرم بپرس
Just don't go beyond that	فقط از این فراتر نرو
He did not talk much.	زیاد حرف نمی زد.
It is clear that everything was over.	واضح است که هر چه بود تمام شد.
She studied her husband.	شوهرش را مطالعه کرد.
We both have jobs that we love.	هر دوی ما مشاغلی داریم که دوست داریم.
But tonight, it's easy to forget.	اما امشب، فراموش کردن آن آسان است.
Just to give you an idea	فقط برای اینکه به شما ایده بدهم
You really think nothing can be too wrong.	شما واقعا فکر می کنید هیچ چیز نمی تواند خیلی اشتباه باشد.
But it did not happen.	اما نشد.
Even the damn weather made me sick.	حتی آب و هوای لعنتی هم حالم را گرفته بود.
But his eyes do not move away from my face.	اما چشمانش از صورتم دور نمی شوند.
For me, it never happens that way.	برای من، هرگز به این شکل نیست که اتفاق بیفتد.
They are just, the end of the story.	آنها فقط هستند، پایان داستان.
Just ask him to email me the instructions when he's ready.	فقط از او بخواهید که وقتی آماده شد دستورالعمل ها را برای من ایمیل کند.
Your own reality	واقعیت خودت
And now he had accidentally found exactly the wrong friend.	و حالا به طور تصادفی دقیقاً دوست اشتباهی پیدا کرده بود.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
I loved him too.	من هم دوستش داشتم.
I wondered how much better it was than another.	تعجب کردم که چقدر بهتر از دیگری است.
For most college kids, this is their first experience of distance.	اکثر بچه های کالج، این اولین تجربه دوری آنهاست.
There are limits to what we can do.	برای اینکه چه کاری می توانیم انجام دهیم محدودیت هایی وجود دارد.
I really like it.	من واقعا آن را دوست دارم.
This is not because he does not care.	دلیلش این نیست که او اهمیتی نمی دهد.
Time never seemed right.	زمان هرگز مناسب به نظر نمی رسید.
And baby	و بچه
I myself am in that second group.	من خودم در آن گروه دوم هستم.
This is what survival and escape are made of.	این چیزی است که بقا و فرار از آن ساخته شده است.
I really did not exist.	من واقعا وجود نداشتم.
As they got closer, he noticed that people were sleeping there.	وقتی نزدیکتر شدند متوجه شد که افرادی در آنجا خوابیده اند.
Slightly different from the previous one.	کمی با قبلی متفاوت است.
So we need to know where it came from.	پس باید بفهمیم از کجا آمده است.
Bill taught him how to write a blog.	بیل به او یاد داد که چگونه وبلاگ بنویسد.
It can work as main light, backlight or hair light.	این می تواند به عنوان نور اصلی، نور پس زمینه یا نور مو کار کند.
We need guessing now	الان به حدس نیاز داریم
It was at least one site.	حداقل یک سایت بود.
The reality seems very different.	به نظر می رسد واقعیت بسیار متفاوت است.
He died in his second term.	او در دوره دوم ریاست جمهوری خود درگذشت.
I'm sure it will.	من مطمئن هستم که خواهد شد.
You also saw	تو هم دیدی
Twenty years of work.	بیست سال کار.
The key is to understand your thoughts and how they direct your emotions.	نکته کلیدی این است که افکار خود را درک کنید و چگونه آنها احساسات شما را هدایت می کنند.
Turned the page.	ورق زد.
I wanted to say yes.	می خواستم بگویم بله.
Someone has to see them.	کسی باید آنها را ببیند.
double.	دو برابر.
Even considering the box frame.	حتی با در نظر گرفتن قاب جعبه.
But that takes us too far.	اما این ما را خیلی دور می کند.
Try to find a way to incorporate this into your life.	سعی کنید راهی پیدا کنید که این را در زندگی خود جای دهید.
He passes one by one.	او یکی یکی از آنها عبور می کند.
This is actually a hold on hand.	این در واقع یک نگه داشتن از دست است.
should be.	باید باشد.
It didn't even seem to be clear.	حتی به نظر نمی رسید که روشن باشد.
He realized that he had never changed his nose.	او متوجه شد که هرگز بینی خود را تغییر نداده بود.
This is not a way to treat a woman.	این روشی برای رفتار با یک زن نیست.
We are very interested in hearing your story.	ما علاقه زیادی به شنیدن داستان شما داریم.
See how close it is to perfection.	ببینید چقدر به کامل بودن نزدیک است.
Which loads files even faster.	که فایل ها را حتی سریعتر بارگذاری می کند.
He was the first in the war and the last time he left the field.	او اولین نفر در جنگ بود و آخرین بار که میدان را ترک کرد.
You do not live here	تو اینجا زندگی نمیکنی
He took the point.	او نقطه را گرفت.
He spoke enthusiastically about his birth experience.	او با این شور و شوق از تجربه تولد خود صحبت کرد.
It changed his life.	زندگی او را تغییر داد.
But, this was not a few years ago.	اما، این چند سال پیش نبود.
This is not unusual for me.	این برای من غیرعادی نیست.
The experiments were performed with dry and wet materials.	آزمایش ها با مواد خشک و مرطوب انجام شد.
The issue was imposed on me by force.	موضوع به زور به من تحمیل شد.
That is, as long as	یعنی تا زمانی که
But he knew for sure that there was nothing else.	اما او مطمئناً می دانست که هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
Four patients had weight loss or growth failure.	چهار بیمار کاهش وزن یا نارسایی رشد داشتند.
I think it looks great.	به نظر من عالی به نظر می رسد.
I had to get security again	مجبور شدم دوباره امنیت بگیرم
I trust this group with everything.	من با همه چیز به این گروه اعتماد دارم.
We were careful.	ما مراقب بودیم.
I let him find his hand.	اجازه دادم دستش را پیدا کند.
This business was removed from another collection.	این کسب و کار از مجموعه دیگر حذف شد.
His eyes started from his head.	چشمانش از سرش شروع می شد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	ناشناخته این است که چقدر دیگر می تواند ادامه یابد.
Seven of us and the driver passed through the darkness.	ما هفت نفر و راننده از تاریکی عبور کردیم.
Do not think badly of me	در مورد من فکر بد نکن
He was so engrossed that he did not even realize it.	آنقدر در فکر فرو رفته بود که حتی متوجه نشده بود.
I'm making something of myself	دارم از خودم یه چیزی درست میکنم
This was not by choice.	این با انتخاب نبود.
The party was broken in search of him.	حزب برای جستجوی او شکسته شده بود.
What worried him was what was happening.	چیزی که او را نگران می کرد این بود که چه اتفاقی می افتد.
Great songs you wrote	آهنگ های عالی نوشتی
I never saw a point in it.	من هرگز نکته ای را در آن ندیدم.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
That was not a damn good	اون لعنتی خوب نبود
Interaction is a question that arises later.	تعامل سؤالی است که بعداً مطرح می شود.
So far, more has come in and gone out.	تا کنون، بیشتر وارد شده تا خارج شده.
He focused on the link.	او روی پیوند متمرکز شد.
They will never survive.	آنها هرگز زنده نمی مانند.
I'm so glad you stopped here for some fun.	خیلی خوشحالم که برای کمی تفریح ​​اینجا توقف کردی.
Overall, it looks very funny.	به طور کلی، به نظر می رسد بسیار خنده دار است.
I never went.	من هرگز نرفتم.
But the work of the country must be done.	اما کار کشور باید انجام شود.
One can not even do anything for oneself.	کسی حتی نمی تواند کاری برای خودش انجام دهد.
Children bring joy.	بچه ها شادی می آورند.
He could look into those dark eyes forever.	می توانست برای همیشه به آن چشم های تیره نگاه کند.
Try to stay away from large groups of people.	سعی کنید از گروه های بزرگ مردم دوری کنید.
But then he did not expect.	اما پس از آن او انتظار نداشت.
There was no wind tonight.	امشب باد نمی آمد.
But do not care what they do.	اما به آنچه انجام داده اند اهمیت نده.
It does not matter how much money is in the account.	مهم نیست چقدر پول در حساب است.
Which is repeated seven times.	که هفت بار تکرار می شود.
But everything meant something to me.	اما همه چیز برای من معنی داشت.
It really shook me.	واقعاً مرا تکان داد.
He managed to get away from her.	او موفق شد از او دور شود.
It was well taken	خوب گرفته بود
That was what was on my mind at the time.	این همان چیزی بود که در آن زمان در ذهن من می گذشت.
If they hear you coming, they will come and see you.	اگر آمدنت را بشنوند، می آیند و تو را می بینند.
He had the tools.	او ابزارها را در اختیار داشت.
He heard no sound except dogs.	او هیچ صدایی جز سگ نمی شنید.
You can fit it.	می توانید آن را جا دهید.
It was getting dark and he was completely asleep.	هوا رو به تاریکی بود و او کاملاً خوابیده بود.
This process may take longer in the human world.	شاید این روند در دنیای انسان طولانی تر شود.
No need, really	نیازی نیست، واقعا
Not a good idea.	ایده ی خوبی نیست.
I'm not sure exactly how this will work.	من مطمئن نیستم که این دقیقا چگونه کار خواهد کرد.
We can not avoid it now.	اکنون نمی توانیم از آن اجتناب کنیم.
I'm not sure what to try next.	مطمئن نیستم که در مرحله بعد چه چیزی را امتحان کنم.
Real life gets in the way.	زندگی واقعی مانع می شود.
We were afraid to think.	از فکر کردن می ترسیدیم.
So please let me know soon.	پس لطفا سریع این خبر را به من بدهید.
The men realized this and returned.	مردها متوجه این موضوع شدند و برگشتند.
It was done simply and quickly.	به سادگی و به سرعت انجام شد.
Then everyone can be happy.	آن وقت همه می توانند خوشحال باشند.
I was the only one in the family who knew this.	من تنها کسی در خانواده بودم که این را می دانستم.
Appropriate age	سن مناسب
He was probably on his way to a meeting.	احتمالاً در راه ملاقات بود.
The work is finally over	بالاخره کار تموم شد
Music and memories.	موسیقی و خاطرات.
I hope this helped you.	امیدوارم این به شما کمک کرده باشد.
You are constantly looking to the future.	شما مدام به آینده چشم دوخته اید.
The battle was long.	نبرد طولانی بود.
Mix the elements together.	عناصر را با هم مخلوط کنید.
That sun was lovely.	آن خورشید دوست داشتنی بود.
He does not know what effect it has on the world.	او نمی داند چه تاثیری بر جهان دارد.
I try to consider every day as a joy.	سعی می کنم هر روز را به عنوان یک شادی در نظر بگیرم.
No need to go and download it.	لازم نیست بروید و آن را دانلود کنید.
There was something in his style that day.	آن روز چیزی به شیوه او وجود داشت.
He needs details.	او به جزئیات نیاز دارد.
My car is out	ماشینم بیرونه
Everything changed quickly.	همه چیز به سرعت تغییر کرد.
Children are a concern.	بچه ها یک نگرانی هستند.
Get ready now, it's time to ball!	اکنون آماده شوید، زمان توپ زدن است!
Yes, that was the address	بله این آدرس بود
We can go back.	ما می توانیم برگردیم.
Its main purpose remains unknown.	هدف اصلی آن ناشناخته باقی مانده است.
I get more trouble during the day.	در طول روز بیشتر دچار مشکل می شوم.
He thought it was not really good.	او فکر کرد واقعا خوب نیست.
This is not about them.	این مربوط به آنها نیست.
There was little development except in two areas.	توسعه چندانی جز در دو حوزه وجود نداشت.
It seemed so hard.	خیلی سخت به نظر می رسید.
Eventually, if he survived, he would become rich and free.	در نهایت اگر زنده می ماند، ثروتمند و آزاد می شد.
A higher score indicates more severe symptoms.	نمره بالاتر نشان دهنده علائم شدیدتر است.
He chose that path	اون اون راه رو انتخاب کرد
He seemed to be making it for us.	به نظر می رسید که او برای ما درست می کند.
Warm it up	گرمش کن
So basically whatever it took, forget it.	بنابراین اساساً هر چیزی بود که به آن نیاز داشت، آن را فراموش کنید.
There was no good reason anymore.	دیگر دلیل خوبی وجود نداشت.
Tell him it had to be done.	به او بگویید این کار باید انجام می شد.
In concept and object.	در مفهوم و شی.
Five games left.	پنج بازی باقی مانده است.
And in the form.	و در فرم.
They have their moments.	آنها لحظات خود را دارند.
However, my new page is missing from the list.	با این حال، صفحه جدید من در لیست گم شده است.
This was not without reason.	این بی دلیل نبود.
He knew he should not let her find him.	او می دانست که نباید اجازه دهد او را پیدا کند.
I'm not trying to get you involved.	من سعی نمی کنم شما را درگیر کنم.
He never realized it was you who killed his brother.	او هرگز نفهمید این تو بودی که برادرش را به قتل رساندی.
You had to pursue many things.	باید خیلی چیزها را پیگیری می کردی.
And it made things worse.	و همه چیز را بدتر کرد.
She seemed to be crying without tears.	به نظر می رسید که او بدون اشک گریه می کند.
But this was not the person he had chosen.	اما این کسی نبود که او انتخاب کرده بود.
They do not want to eat.	آنها نمی خواهند غذا بخورند.
He was considered rich.	او را ثروتمند می دانستند.
Find another girl to marry.	دختر دیگری برای ازدواج پیدا کنید.
Everything has to work together in shape and function.	همه چیز باید در شکل و عملکرد با هم کار کنند.
Absolutely.	مسلما.
But something happened.	اما اتفاقی افتاده است.
There is no way to tell the age of a bone.	هیچ راهی برای تشخیص سن استخوان وجود ندارد.
This is a problem of the library.	این مشکل از کتابخانه است.
You decide together who should roll.	شما با هم تصمیم می گیرید که چه کسی باید رول کند.
The weather was cool and we only had one day of rain.	هوا خنک بود و فقط یک روز باران داشتیم.
I will never succeed.	من هرگز موفق نمی شوم.
He had never been there	او هرگز آنجا نرفته بود
I told him wrong	بهش گفتم اشتباهه
Two things came to this conclusion.	دو چیز از این نتیجه گرفت.
Pass this information on to men.	این اطلاعات را به مردان منتقل کنید.
They use them to their advantage.	آنها از آنها برای منافع خود استفاده می کنند.
However, you can change the way you deal with stress.	با این حال، می‌توانید روش مقابله با استرس را تغییر دهید.
Tears flowed down my face.	اشک روی صورتم جاری شد.
The officer did not show a weapon.	افسر اسلحه ای نشان نداد.
If there was, we would have seen it.	اگر وجود داشت شاهد آن بودیم.
I stand with freedom	من با آزادی ایستاده ام
I saw their photos and read about their backgrounds.	عکس‌هایشان را دیدم و در مورد پس‌زمینه‌شان خواندم.
I took it out.	آن را بیرون آوردم.
I am asking for help here.	من در اینجا درخواست کمک می کنم.
They did not ask themselves who?	از خود نپرسیدند کیست؟
I'm trying to find the link	سعی میکنم لینک رو پیدا کنم
It no longer works.	دیگر کار نمی کند.
There really is no reason why we should not be able to use both.	واقعاً دلیلی وجود ندارد که نتوانیم از هر دو استفاده کنیم.
I may have to put a yellow on the front.	ممکن است مجبور شوم یک زرد در قسمت جلو بگذارم.
The court upheld them.	این دادگاه آنها را معتبر دانست.
Three years later, they were still there.	سه سال بعد، آنها هنوز آنجا بودند.
He went back to bed.	او به رختخواب برگشت.
I want to feel that again.	من می خواهم دوباره آن احساس را داشته باشم.
Get the feeling for it.	گرفتن احساس برای آن.
He did not need to comment.	او نیازی به اظهار نظر نداشت.
To learn from.	برای یادگیری از.
Will give you the answers you need.	پاسخ های مورد نیاز را به شما خواهد داد.
It will not be easy to say this.	گفتن این موضوع آسان نخواهد بود.
You try, you fight, and you assume you have to give up.	شما تلاش می کنید، مبارزه می کنید، و فرض می کنید که باید تسلیم شوید.
In this case, the error statement will be an absolute constant.	در این حالت، عبارت خطا یک ثابت مطلق خواهد بود.
Thousands of plants are cut down this way.	هزاران گیاه به این روش قطع می شوند.
Not as you say.	نه آنطور که شما می گویید.
He is bad, very, very bad.	او بد است، بسیار، بسیار بد.
I know we are dealing with this.	من می دانم که ما به این موضوع رسیدگی می کنیم.
At least it is possible.	حداقل ممکن است.
I prefer to live in a city.	من ترجیح می دهم در یک شهر زندگی کنم.
Maybe because he missed her, he compared them.	شاید چون دلش برایش تنگ شده بود آنها را مقایسه کرد.
He has been a very determined player.	او بازیکنی بسیار مصمم بوده است.
Men you know	مردانی که می شناسید
Last time, he was very close.	دور گذشته، او خیلی به این نزدیک شده بود.
I felt sick like hell.	مثل جهنم احساس بیماری کردم.
The answer is not as simple as it first seems.	پاسخ آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد ساده نیست.
But it may be done a little.	اما ممکن است کمی انجام شود.
It now needs an additional now argument that represents the current time.	اکنون یک آرگومان now اضافی نیاز دارد که نشان دهنده زمان فعلی است.
Let's see how they go.	ببینیم چطور پیش می روند.
I like that photo at the bottom of my blog.	من آن عکس پایین وبلاگم را دوست دارم.
He knows me	اون منو میشناسه
Like friends who have a normal conversation.	مثل دوستانی که یک مکالمه معمولی دارند.
There are several names you want to make sure you do not miss.	چندین نام وجود دارد که می خواهید مطمئن شوید که از دست ندهید.
This may help answer some questions.	این ممکن است به پاسخ به برخی از سوالات کمک کند.
First, they had to learn to question their way of life.	اول، آنها باید یاد می گرفتند که نحوه زندگی خود را زیر سوال ببرند.
He takes another look at the car he hit.	او یک نگاه دیگر به ماشینی که زده است می اندازد.
Of course it was locked	البته قفل بود
By default, standard users cannot write to this location.	به طور پیش فرض کاربران استاندارد نمی توانند در این مکان بنویسند.
You made me feel like someone	تو باعث شدی احساس کنم کسی هست
It was really weird	واقعا عجیب بود
We wanted to tell a better story.	می خواستیم داستان بهتری تعریف کنیم.
It will be in the next version.	در نسخه بعدی خواهد بود.
They knew why they were there.	می دانستند چرا آنجا بودند.
He worked harder so that they could have a better life.	او بیشتر کار می کرد تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.
Thanks for this and for your service.	با تشکر از این و برای خدمات شما.
They just get it.	آنها فقط آن را دریافت می کنند.
It seems to silence women.	به نظر می رسد که زنان را خاموش می کند.
This makes them less afraid.	این باعث می شود کمتر ترس داشته باشند.
However, this is only the first step.	با این حال، این تنها قدم اول است.
They simply did not notice.	آنها به سادگی متوجه نشدند.
But when he returned an hour later, the sex was incredible.	اما وقتی یک ساعت بعد برگشت، رابطه جنسی باورنکردنی بود.
He can not go.	او نمی تواند برود.
Let me show you how	اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه
The staff are very friendly.	کارکنان بسیار دوستانه هستند.
I do not know what the hell they are.	من نمی دانم آنها چه لعنتی هستند.
I went and saw my son first.	رفتم و اول پسرم را دیدم.
I did a lot of research.	من خیلی تحقیق کردم.
I was discharged and the problems were resolved.	مرا پیاده کردند و مشکلات برطرف شد.
Data analysis required basic knowledge of computer use.	تجزیه و تحلیل داده ها به دانش اولیه در مورد استفاده از کامپیوتر نیاز داشت.
I am lucky in this regard.	من از این نظر خوش شانس هستم.
I see that our small group is dying more and more.	من می بینم که گروه کوچک ما بیشتر و بیشتر مرده می شوند.
This is what makes the stomach very hard.	این همان چیزی است که معده را بسیار سخت می کند.
Both were born in the camp.	هر دو در اردوگاه به دنیا آمده بودند.
He did not know that other sites were being investigated.	او نمی دانست که سایت های دیگر در حال بررسی هستند.
You have lived among them	تو در میان آنها زندگی کرده ای
The idea of ​​language.	ایده زبان.
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
Things You Probably Shouldn't.	چیزهایی که احتمالا نباید.
So where is the truth? 	پس حقیقت کجاست؟
you say.	شما بگو.
Many full bodies.	بسیاری از بدن های کامل.
I was very close.	من خیلی نزدیک بودم.
Unfortunately, there were complications in this case.	متأسفانه در این مورد عوارضی وجود داشت.
That is why we must fight it.	به همین دلیل باید با آن مبارزه کنیم.
Surely that is why he stopped breathing.	مطمئناً به همین دلیل نفسش بند آمد.
It was a really fun time.	واقعا زمان سرگرم کننده ای بود.
Of course, they did not know that he was watching.	آنها البته نمی دانستند که او دارد تماشا می کند.
Show me how you solve a problem.	به من نشان دهید که چگونه یک مشکل را حل می کنید.
Something to watch out for.	چیزی که باید مراقب آن بود.
On the one hand, he was looking forward to it.	از یک جهت او مشتاقانه منتظر آن بود.
And stay away from social networks.	و از شبکه های اجتماعی دوری کنید.
Know what happens in their lives.	بدانید که در زندگی آنها چه اتفاقی می افتد.
The worst thing in the world	بدترین چیز دنیا
I have won a war.	من یک جنگ را پشت سر گذاشته ام.
Must be last time.	باید آخرین بار وجود داشته باشد.
I'm tired of it.	من از آن خسته شده ام.
A few weeks behind many other developed countries.	چند هفته عقب تر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر.
We arrived at the hotel.	به هتل رسیدیم.
You came very strong	خیلی قوی اومدی
They came early.	زود آمده بودند.
I waited six minutes.	شش دقیقه صبر کردم.
After applying the update	پس از اعمال به روز رسانی
This is a difficult task to ask the workers to do.	این کار سختی است که از کارگران بخواهیم انجام دهند.
The good news.	خبر خوب است.
He told me that they were lucky.	او به من گفت که آنها شانس آورده اند.
This is a rule.	این یک قانون است.
However, this effect must be confirmed by additional analysis.	با این حال، این اثر باید با تجزیه و تحلیل های اضافی تایید شود.
He was fast.	او سریع بود.
Most people know this.	اکثر مردم این را می دانند.
I was an angry man myself.	من خودم مرد عصبانی بودم.
They went to another part of the house.	آنها به قسمت دیگری از خانه رفتند.
Add a name to the service account.	یک نام برای حساب سرویس اضافه کنید.
But they stay here until we stop.	اما آن‌ها اینجا می‌مانند تا ما متوقف شویم.
Although he did not see it.	اگرچه او آن را ندید.
This is becoming a new norm.	این در حال تبدیل شدن به یک عادی جدید است.
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
What men make is not as good as what men make.	آنچه مردان می سازند به اندازه ساختن مردان خوب نیست.
This is the method shown below.	این روشی است که در زیر نشان داده شده است.
It does a special land tax.	این یک مالیات ویژه زمین انجام می دهد.
We don't even know each other well yet.	ما حتی هنوز همدیگر را به خوبی نمی شناسیم.
And my children	و فرزندانم
We spend more money on our schools.	ما پول بیشتری را به مدارس خود اختصاص می دهیم.
But he is part of our family.	اما او بخشی از خانواده ماست.
He does not respect his positive laws.	او به قوانین مثبت خودش احترام نمی گذارد.
The most valuable player	با ارزش ترین بازیکن
They were light brown.	آنها قهوه ای روشن بودند.
And if you are like us, you will never destroy them.	و اگر شما هم مثل ما هستید، هرگز آنها را از بین نمی برید.
Which made it very personal and showed the power of the map.	که آن را بسیار شخصی کرد و قدرت نقشه را نشان داد.
He is silent but can speak well.	ساکت است اما می تواند خوب صحبت کند.
However, it is not entirely clear what these maps look like.	با این حال، اینکه این نقشه ها به چه شکلی هستند کاملاً واضح نیست.
I'm even willing to buy you a drink.	من حتی حاضرم برایت نوشیدنی بخرم.
Just a few months	فقط چند ماه
When you see how hard they worked, you understand why.	وقتی دیدی چقدر زحمت کشیدند، می فهمید چرا.
I am very critical of some of the parents involved.	من از برخی از والدین درگیر بسیار انتقاد دارم.
Now their food is finished	الان غذاشون تموم شده
In fact, more people are saying that.	در واقع، افراد بیشتری این را می گویند.
There is nothing to hide.	چیزی برای پنهان کردن نیست.
He never married her anyway, so it didn't matter.	به هر حال او هرگز با او ازدواج نمی کرد، بنابراین مهم نبود.
However, you can be sure that the same mistake will not happen again.	با این حال، می توانید مطمئن شوید که همان اشتباه دوباره تکرار نمی شود.
It is much easier said than done.	گفتن خیلی راحت تر از انجام دادن است.
Life for a child	زندگی برای بچه بودن
But we got a good rate on that.	اما ما نرخ خوبی در مورد آن گرفتیم.
Must click first.	ابتدا باید کلیک کند.
I spoke without looking at him	بدون اینکه نگاهش کنم حرف زدم
It started when he was four years old.	از چهار سالگی او شروع شد.
Who served.	چه کسی خدمت کرد.
My phone is not a camera	گوشی من دوربین نیست
I knew this would happen when they were ready.	می دانستم زمانی که آنها آماده باشند این اتفاق می افتد.
But is it really true.	اما آیا واقعا درست است.
Somehow great	یه جورایی عالیه
It has an overall story and amazing characters.	داستان کلی و شخصیت های شگفت انگیزی دارد.
He did not speak.	او صحبت نمی کرد.
I knew it was right	من آن را درست می دانستم
But we never wanted anyone from outside.	اما ما هرگز کسی را از بیرون نمی خواستیم.
I can not express in words how amazing this place is.	نمی توانم با کلمات بیان کنم که این مکان چقدر شگفت انگیز است.
I could not let him go and he did not force me.	من نمی توانستم رهایش کنم و او مرا مجبور نکرد.
It was moral	اخلاقی بود
Like the weight of water	مثل وزن آب
May happen.	ممکن است اتفاق بیفتد.
You may be able to run much faster.	ممکن است بتوانید خیلی سریعتر بدوید.
You have to kill the brain.	شما باید مغز را بکشید.
Yes, it's like a job interview.	بله، مثل مصاحبه شغلی است.
They were real youth.	آنها جوانان واقعی بودند.
I use my own money.	من از پول خودم استفاده می کنم.
Through the development of each new vehicle many design options are considered.	از طریق توسعه هر وسیله نقلیه جدید بسیاری از گزینه های طراحی در نظر گرفته شده است.
We probably do not see ourselves in these stories.	ما احتمالا خودمان را در این داستان ها نمی بینیم.
Said fighting fire	گفت در حال مبارزه با آتش
Name of production operation.	نام عملیات تولید.
I was only there with my children.	من فقط با بچه هایم آنجا بودم.
Help me help	کمکم کن کمکت کنم
One was killed.	یکی کشته شد.
Have a good day and see you next time.	روز خوبی داشته باشید و دفعه بعد شما را خواهیم دید.
You can be sure that the physical condition is right.	می توانید مطمئن شوید که شرایط فیزیکی مناسب است.
It was not enough on its own.	به خودی خود کافی نبود.
He walked slowly.	آهسته راه می رفت.
I cut my hair nine days before the conversation.	من نه روز قبل از گفتگو موهایم را کوتاه کرده بودم.
They had nowhere to go.	آنها جایی برای رفتن نداشتند.
Please let me drive you.	خواهش می کنم، اجازه دهید من شما را رانندگی کنم.
For better or worse, he wakes up for the day.	خوب یا بد او برای روز بیدار است.
The doctor said he could go whenever he wanted	دکتر گفت هر وقت بخواد میتونه بره
Or at least supposed to.	یا حداقل قرار است.
His address and phone number ended up on the internet.	آدرس و شماره تلفن او در اینترنت به پایان رسید.
We can enjoy the moment and dream a little.	می توانیم از لحظه لذت ببریم و کمی رویاپردازی کنیم.
I just want to set the attribute to true.	من فقط می خواهم ویژگی را روی true تنظیم کنم.
He was not sure which one.	او مطمئن نبود که کدام.
No one knew where he was now.	هیچ کس نمی دانست او اکنون کجاست.
Yes, you are definitely afraid.	بله، بدون شک می ترسید.
What a beautiful place.	چه جای زیبایی.
Students were asked to contact their parents as soon as possible.	از دانش آموزان خواسته شد تا در اسرع وقت با والدین خود تماس بگیرند.
This is the power of effective field theory.	این قدرت نظریه میدان موثر است.
I am a great judge of character.	من یک قاضی عالی در مورد شخصیت هستم.
Not every room	نه هر اتاقی
Winning here is a much bigger game.	برد در اینجا بازی بسیار بزرگتری است.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری باشه
Company management was afraid.	مدیریت شرکت می ترسید.
I think we can see it this way here.	من فکر می کنم ما می توانیم آن را به این شکل اینجا ببینیم.
They bring the dogs.	سگ ها را می آورند.
I offered him a deal.	من به او پیشنهاد معامله دادم.
I could not understand what the problem could be	نتونستم بفهمم مشکل از چی میتونه باشه
Many times, this is not the case.	خیلی اوقات، اینطور نیست.
Designed and conducted a clinical trial.	کارآزمایی بالینی را طراحی و اجرا کرد.
It was very difficult for me, for many reasons.	برای من خیلی سخت بود، به دلایل زیادی.
He needed a good workhorse.	او به یک اسب کار خوب نیاز داشت.
It lasted forever.	برای همیشه طول کشید.
But as soon as the father arrived, everything stopped.	اما به محض ورود پدر همه چیز متوقف شد.
If you buy two chairs for them, welcome.	اگر دو نفر دیگر برایشان صندلی بخرید خوش آمدید.
People will eventually figure it out for themselves.	افراد در نهایت آن را برای خودشان رقم خواهند زد.
Therefore, a cause may occur without its usual effect.	بنابراین ممکن است یک علت بدون اثر معمول خود رخ دهد.
The moment he was waiting for	لحظه ای که منتظرش بود
Its quality was average	کیفیتش متوسط ​​بود
Draw a line between two points.	بین دو نقطه خط بکشید.
It shows you what their measurement was.	این به شما نشان می دهد که اندازه گیری آنها چه بوده است.
He looks really sorry.	او واقعا متاسف به نظر می رسد.
They wanted to find us.	می خواستند ما را پیدا کنند.
We had a good time and we were safe.	خوش گذشت و در امان بودیم.
And these kids care about every detail.	و این بچه ها به همه جزئیات اهمیت می دهند.
Stay with the words that the person says.	با کلماتی که شخص می گوید بمانید.
His family followed him.	خانواده او را دنبال کردند.
I'm not sure if this is as designed.	من مطمئن نیستم که آیا این همانطور که طراحی شده است.
I'm not really feeling well	واقعا حالم خیلی خوب نیست
The reason was that he wanted to go to school.	دلیلش این بود که می خواست به مدرسه برود.
I do not know, we just have to see.	نمی دانم، فقط باید ببینیم.
This is how many people view marketing.	بسیاری از مردم بازاریابی را اینگونه می بینند.
You are happy.	تو خوشحالی.
I feel stress in my body.	احساس می کنم استرس در بدنم ایجاد می شود.
We see this with video games.	ما این را با بازی های ویدیویی می بینیم.
In any case, this was not something he could control.	در هر صورت، این چیزی نبود که او بتواند کنترل کند.
This one is going to be a little more.	این یکی قرار است کمی بیشتر شود.
I wondered exactly where my father's building was.	تعجب کردم که ساختمان پدرم دقیقا کجاست.
This is great music	این یک موسیقی عالی است
"It was not a business we were sent for," he said.	او گفت، این تجارتی نبود که ما برای آن فرستاده شدیم.
Much more money was needed.	پول خیلی بیشتری مورد نیاز بود.
Culture is open.	فرهنگ باز است.
Any status updates for your friends.	هر به روز رسانی وضعیت برای دوستان شما.
I hope the president will appear this time.	امیدوارم رئیس جمهور این بار ظاهر شود.
He knows what to expect.	او می داند که باید چه انتظاری داشته باشد.
This does not mean that it is not dangerous.	این به این معنی نیست که خطرناک نیست.
In fact, time is of the essence for them.	در واقع برای آنها زمان ارزش یکسانی دارد.
They shook their heads.	سرشان را برای هم تکان دادند.
It has changed my life forever.	زندگی من را برای همیشه تغییر داده است.
It's not fair.	این عادلانه نیست.
This is because it will take the main stress out of the word.	این به این دلیل است که استرس اصلی را در کلمه خواهد گرفت.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
Please do not guess your actions.	لطفاً اقدامات خود را حدس نزنید.
Therefore, we determined these parameters carefully.	بنابراین، ما این پارامترها را با دقت تعیین کردیم.
He saved as much as he could.	او تا جایی که می توانست نجات داد.
One of them has a month's worth of information.	یکی از آنها اطلاعات یک ماهه دارد.
You trust him	تو بهش اعتماد کن
We have two major observations.	ما دو مشاهدات عمده داریم.
You are still.	هنوز تویی.
And you did not know	و تو نمی دانستی
It was actually a bit of fun.	این در واقع کمی سرگرم کننده بود.
And the rest, as they say, is history.	و بقیه، همانطور که می گویند، تاریخ است.
Each value is the average of three independent tests.	هر مقدار میانگین سه آزمون مستقل است.
You assume too much maybe.	شما بیش از حد فرض می کنید شاید.
The vast amount of medical literature shows how effective it is.	حجم زیادی از ادبیات پزشکی نشان می دهد که چقدر موثر است.
A lot has changed since then.	از آن زمان تا الان، خیلی چیزها عوض شده است.
Like how old it can be	مثل اینکه چند ساله میتونه باشه
Studies on the latter.	مطالعات مربوط به دومی.
Two independent experiments were performed.	دو آزمایش مستقل انجام شد.
Just give the team time to understand everything.	فقط به تیم زمان بدهید تا همه چیز را بفهمد.
I was happy about this.	از این بابت خوشحال شدم.
Now, we seem to know the answer.	اکنون، به نظر می رسد که ما پاسخ را می دانیم.
I thought you needed soft and slow tonight.	فکر کردم امشب به نرم و آهسته نیاز داری.
The blood test was negative.	آزمایش خون منفی شد.
I wanted to do it myself.	من خودم می خواستم این کار را انجام دهم.
He had to go home.	مجبور شد به خانه برود.
However, the last wrong field is where the focus ends.	با این حال، آخرین میدان اشتباه جایی است که تمرکز به پایان می رسد.
Health care companies in the last seven years	شرکت های مراقبت های بهداشتی در هفت سال گذشته
He let go of my hand.	دستم را رها کرد.
Glad to help.	خوشحالم که کمک می کند.
You have to see to believe it	باید دید تا باورش کنی
I am not well.	من خوب نیستم.
Generate S because it seems to have a bit of similar skills.	تولید S زیرا به نظر می رسد کمی از مهارت های مشابه است.
I never got used to it	من هرگز عادت نکردم
He did not stay long.	او زیاد نماند.
But he had no evidence.	اما او مدرکی نداشت.
Although I feel like everything looks good.	هر چند احساس می کنم همه چیز خوب به نظر می رسد.
I had no idea at first.	من اول هیچ نظری نداشتم.
The best food is the food my mother makes.	بهترین غذا، غذایی است که مادرم درست می کند.
And this makes the fourth man.	و این باعث می شود مرد چهارم.
There are two potential reasons for this difference.	دو دلیل بالقوه برای این تفاوت وجود دارد.
I feel lost	احساس می کنم گم شدم
I had a few buildings in mind.	من چند ساختمان در ذهن داشتم.
Add more oil if necessary.	در صورت لزوم روغن بیشتری اضافه کنید.
game over	بازی تمام شد
Eating eggs is better than eating meat.	خوردن تخم مرغ بهتر از خوردن گوشت است.
He had much less stress than having a party at home.	استرس خیلی کمتری نسبت به مهمانی در خانه داشت.
In fact, that was when the change began.	در واقع، این زمانی بود که تغییر شروع شد.
They want to decide.	آنها می خواهند تصمیم بگیرند.
As you knew him.	همانطور که او را می شناختید.
It was not what he wanted to hear.	آن چیزی که او می خواست بشنود نبود.
Like a good method.	مثل یک روش خوب.
So we have to turn to the latter.	بنابراین ما باید به دومی روی آوریم.
He was not shot.	او با شلیک گلوله مواجه نشد.
It's hard to remember.	به خاطر سپردن آن سخت است.
Long live the children	زنده باد بچه ها
What they were about did not concern me.	هر چه آنها در مورد آن بودند، به من مربوط نبود.
Characters will be created during the game.	کاراکترها در زمان بازی ایجاد خواهند شد.
Look at it from another angle.	بهش از یه دید دیگه نگاه کن.
Despite himself, he thought more about her than his job.	با وجود خودش، بیشتر به او فکر می کرد تا کارش.
Go fast to last weekend.	سریع به آخر هفته گذشته بروید.
Those few people have jobs.	آن چند نفر شغل دارند.
I ask them to be careful.	من از آنها می خواهم که مراقب باشند.
Many of these people are not treated.	بسیاری از این افراد تحت درمان قرار نمی گیرند.
So, how does this work.	بنابراین، چگونه این کار می کند.
About the girl	در مورد دختره
Of course, they were very, very small.	البته خیلی خیلی کوچک بودند.
However.	با این حال است.
Please remember to do this or we will not be able to process your order.	لطفاً به یاد داشته باشید که این کار را انجام دهید وگرنه نمی توانیم سفارش شما را پردازش کنیم.
We know that these will help in the coming days.	ما می دانیم که اینها در روزهای آینده کمک خواهند کرد.
He told me that he would remain silent and everything would be fine.	او به من گفت که ساکت خواهد ماند و همه چیز درست می شود.
He had just reached out and hated to let her go.	تازه به دستش رسیده بود و از رها کردنش متنفر بود.
He was holding her close, his face was hers.	او را نزدیک گرفته بود، صورتش به صورت او بود.
He said come with me.	گفت با من بیا.
It certainly is like magic.	مطمئناً مانند جادو است.
He does not want to know then	اونوقت نمیخواد بدونه
Instead, they must flee.	در عوض باید فرار کنند.
I do not feel good	حالم خوب نیست
He was not used to the numbers of more than one hundred thousand people at that time.	او در آن زمان به ارقام بیش از صد هزار نفر عادت نداشت.
Provide a place for your child to work.	مکانی را فراهم کنید که فرزندتان بتواند در آن کار کند.
May be related to age.	ممکن است به سن فرد مربوط باشد.
Some situations require special action.	برخی موقعیت ها نیاز به اقدام خاصی دارند.
I call the police.	من به پلیس زنگ می زنم.
His mother was there, in the living room.	مادرش آنجا بود، در اتاق نشیمن.
Not yet	هنوز این کار
Nothing should disturb this order.	هیچ چیز نباید این نظم را بر هم بزند.
It can be small enough to fit in a box.	می تواند آنقدر کوچک باشد که در یک جعبه جا شود.
But my friends this is a mistake.	اما دوستان من این یک اشتباه است.
A lot of time on the phone takes me away from the street.	وقت زیاد با تلفن، مرا از خیابان دور می کند.
It was a good team.	این تیم خوبی بود.
From there I could remember the route.	از آنجا می توانستم مسیر را به خاطر بیاورم.
But this was a problem.	اما این گرفتاری بود.
The man may get up.	آن مرد ممکن است بلند شود.
Check it out below !.	آن را در زیر بررسی کنید!.
In fact, he never showed up.	در واقع او هرگز حاضر نشد.
It comes, it goes.	می آید، می رود.
Greetings to you my friend and thank you for your years of support.	درود بر شما دوست من و از سالها حمایت شما سپاسگزارم.
That's when they get in trouble.	آن وقت است که به دردسر می افتند.
Reasons to live	دلایل زندگی کردن
We practice before your classes and directly after each day.	ما قبل از کلاس های شما و مستقیماً بعد از هر روز تمرین می کنیم.
Simply put, being is prior to being.	به زبان ساده، بودن مقدم بر شدن است.
However, there were limitations to his power.	با این حال، محدودیت هایی برای قدرت او وجود داشت.
He does a lot of things in our society.	او کارهای زیادی در جامعه ما انجام می دهد.
He looks down.	او به پایین نگاه می کند.
Someone else is with him.	شخص دیگری با او است.
Life is what you make of it.	زندگی آن چیزی است که شما از آن می سازید.
It was a sad day.	آن روز غم انگیزی بود.
He hoped that day would not be far off.	او امیدوار بود که آن روز دور نباشد.
You may even feel that it is too late.	شاید حتی احساس کنید که خیلی دیر شده است.
But they feel frustrated.	اما آنها احساس ناامیدی می کنند.
It is minor.	جزئی است.
We are not needed here	ما اینجا مورد نیاز نیستیم
But if he can not, he will kill you.	اما اگر نتواند تو را خواهد کشت.
I especially hate when you ask me about the weather.	به خصوص وقتی از من در مورد آب و هوا می پرسید متنفرم.
It is absolutely essential that we do this.	کاملاً ضروری است که این کار را انجام دهیم.
It looks great running.	به نظر می رسد عالی اجرا می شود.
Now go and feel whatever makes you feel.	حالا برو و هر چیزی که بهت حس میده رو حس کن.
Except that a man becomes a woman.	جز اینکه مرد زن شود.
His father had died and his mother was ill.	پدرش فوت کرده بود و مادرش بیمار است.
They were the only important things.	آنها تنها چیزهای مهم بودند.
First, the cost of the operation is high.	اولاً هزینه عملیات زیاد است.
He does what he has to do and he is satisfied.	او کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد و راضی است.
However, this is not what we observed.	با این حال، این چیزی نیست که ما مشاهده کردیم.
He survived much longer than he did and never got cancer.	او خیلی بیشتر از او زنده ماند و هرگز سرطان نگرفت.
Only he never succeeded.	فقط او هرگز موفق نشد.
This product is not for everyone.	این محصول برای همه نیست.
Most of us were scared.	بیشتر ما ترسیدیم.
But that world is yours.	اما آن دنیا مال شماست.
have to	باید به
To produce beer	برای تولید آبجو
And this is especially true for space travel.	و این به ویژه برای سفرهای فضایی صادق است.
So we get it easily.	بنابراین ما به راحتی دریافت می کنیم.
He did not feel bad.	او احساس بدی نداشت.
There is no specific treatment.	هیچ درمان خاصی وجود دارد.
Public health and public access both win, and that's great.	سلامت عمومی و دسترسی عمومی هر دو برنده هستند و این عالی است.
Let us know.	به ما خبر دهید.
He had a full day ahead of him.	او یک روز کامل را در پیش داشت.
He was not familiar with fear.	او با ترس آشنا نبود.
For the price, the best deal for a good clean room.	برای قیمت، بهترین معامله برای اتاق تمیز خوب.
Your day is over	روز شما گذشته است
But each may take a different path.	اما هر کدام ممکن است مسیر متفاوتی را طی کنند.
But for now, just take the step to connect.	اما در حال حاضر، فقط قدم برای اتصال بردارید.
Now look at the middle image again.	حالا دوباره به تصویر وسط نگاه کنید.
His own face gave him an evil smile.	صورت خودش لبخندی شیطانی به او نشاند.
I like to help others if possible.	من دوست دارم در صورت امکان به دیگران کمک کنم.
It does not matter	این هیچ اهمیتی ندارد
So be careful	پس مراقب باش
Eating well, eating for a long life, was not so easy.	خوب غذا خوردن، غذا خوردن برای زندگی طولانی، چندان آسان نبود.
This has very real consequences.	این عواقب بسیار واقعی دارد.
These men are smart.	این مردان باهوش هستند.
I heard about this space between you and other people.	من در مورد این فضای بین شما و افراد دیگر شنیدم.
So now we are full circle away.	بنابراین اکنون به دور کامل رفته ایم.
We are talking about simple opportunity cost issues here.	ما در اینجا در مورد مسائل ساده هزینه فرصت صحبت می کنیم.
Click here for the main post.	برای پست اصلی اینجا را کلیک کنید.
And return it.	و آن را برگرداند.
This is the story	داستانش اینه
We do not feel the cold.	ما سرما را احساس نمی کنیم.
I do not care what they do with it	برام مهم نیست باهاش ​​چیکار میکنن
It will not be easy, but it will be worth it.	این کار آسان نخواهد بود، اما ارزش آن را خواهد داشت.
A job	یک شغل
They stay where you might be.	آنها در همان جایی که ممکن است شما باشید باقی می مانند.
But maybe the reason is our daughter did not answer.	اما شاید دلیل جواب ندادن دخترمان باشد.
Our baby started crying a few hours after we arrived.	بچه ما چند ساعت بعد از آمدن ما شروع به گریه کرد.
I hope I never know that feeling.	امیدوارم هرگز آن حس را نشناسم.
All the word	همه کلمه
The data field is unique to you.	فیلد داده برای شما منحصر به فرد است.
They have tried to be a little different.	آنها سعی کرده اند کمی متفاوت باشند.
I did not know he was leaving the next day.	نمی‌دانستم روز بعد می‌رود.
Everyone has bad days.	همه روزهای بدی دارند.
Nothing else will keep them from spinning.	هیچ چیز دیگری آنها را از چرخش در امان نخواهد داشت.
He had worked here and there was more than one soul here.	اینجا کار کرده بود و بیش از یک روح در اینجا وجود داشت.
Drink this solution gently for one hour.	این محلول را به آرامی در مدت یک ساعت بنوشید.
It was about two	حوالی دو بود
Launched within a week.	در عرض یک هفته راه اندازی شد.
One hundred feet high	صد پا ارتفاع
We are only worried about you	ما فقط نگران شما هستیم
They sent the letter, but that was not enough.	آنها نامه را فرستادند، اما این کافی نبود.
He turned off the lights and turned on the music.	چراغ ها را خاموش کرد و موسیقی را روشن کرد.
So he has to do it his own way.	بنابراین او باید این کار را به روش خودش انجام دهد.
You will come tomorrow and meet me.	فردا می آیی و با من ملاقات می کنی.
Both work.	هر دو کار می کنند.
He was not sure he would like it.	او مطمئن نبود که آن را دوست داشته باشد.
He was eight feet tall.	قدش هشت پا بود.
My sons were there, in a crowd of thousands.	پسران من آنجا بودند، در میان جمعیت هزاران نفری.
It was as if he was waiting for someone to go with him.	انگار منتظر کسی بود که با او برود.
No one is supposed to know he is there.	قرار نیست کسی بداند که آنجاست.
He forced himself to stop.	خودش را مجبور به توقف کرد.
My screen says please select one of the options.	صفحه نمایش من می گوید لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
He had told her the day before that he had moved.	روز پیش به او گفته بود که نقل مکان کرده است.
So we sat down and watched it.	بنابراین ما نشستیم و آن را تماشا کردیم.
It has been too long, too long.	خیلی طولانی شده است، خیلی طولانی است.
Do not forget him.	او را فراموش نکنید.
I feel they are worth seeing.	احساس می کنم ارزش دیدن را دارند.
Others doubt they can ever.	دیگران شک دارند که هرگز بتوانند.
I needed him.	من به او نیاز داشتم.
Held in hot and dry climates.	در شرایط آب و هوایی خشک و گرم برگزار شد.
I suggest you choose a weapon.	من انتخاب سلاح را به شما پیشنهاد می کنم.
A confusing little girl.	یک دختر کوچک گیج کننده.
If you're smart, you obviously want the other person to pay.	اگر باهوش هستید، بدیهی است که می خواهید طرف مقابل پول بدهد.
This function starts now.	این تابع در حال حاضر شروع می شود.
The call is shown as an anonymous number.	تماس به عنوان یک شماره ناشناس نشان داده می شود.
My guess is that he does not even get paid.	حدس من این است که او حتی حقوق نمی گیرد.
It is rare to find an empty store.	به ندرت می توان یک فروشگاه خالی پیدا کرد.
He was in the dark, though his eyes were open.	او در تاریکی بود، هرچند چشمانش باز بود.
Strange as it may sound, you could not hear anything.	هر چند عجیب است، شما نمی توانستید چیزی بشنوید.
It was never performed on stage.	این هرگز روی صحنه اجرا نشد.
Then choose it.	سپس آن را انتخاب می کنند.
The button is one of those controls.	دکمه یکی از آن کنترل ها است.
Maybe it was time to call again.	شاید وقت آن رسیده بود که دوباره تماس بگیرم.
Do this several times until it becomes more natural.	این کار را چندین بار انجام دهید تا زمانی که طبیعی تر شود.
What he wanted was for someone to know.	چیزی که او می خواست این بود که کسی بداند.
Of course not the place.	البته نه مکان.
Not even the street	حتی خیابان هم نیست
He touched her everywhere.	همه جا او را لمس کرد.
The food was even better.	غذا حتی بهتر بود.
I took a backup ladder and worked on it.	من یک پله پشتیبان می گرفتم و روی آن کار می کردم.
Or you just want to style your hair.	یا فقط می خواهید موهای خود را مرتب کنید.
We did not work for it, and this has come.	برای آن ما کار نکردیم، و این آمده است.
The purpose of my body was completely different.	هدف بدن من کاملاً متفاوت شد.
It was time to change the subject.	زمان تغییر موضوع فرا رسیده بود.
He thought he had to say something, but he did not know what.	فکر می کرد باید چیزی بگوید، اما نمی دانست چه چیزی.
It is now.	اکنون است.
He tried to remove them.	او سعی کرد آنها را حذف کند.
I gave you the book	من کتاب را به شما دادم
Everything we try to cover in this post.	همه چیزهایی که سعی داریم در این پست پوشش دهیم.
These data show that the model is stable.	این داده ها نشان می دهد که مدل پایدار است.
He did not waste time.	او وقت را تلف نکرد.
Let me die my way	بذار به روش خودم بمیرم
I liked that focus.	من آن تمرکز را دوست داشتم.
It takes me out of the house and activates me.	من را از خانه بیرون می کند و فعالم می کند.
But they learn it.	اما آنها آن را یاد می گیرند.
The window opened and a small hand pressed against the screen.	پنجره باز شد و دست کوچکی به صفحه فشار داد.
And we took him inside.	و ما او را به داخل بردیم.
I accepted his advice and ran with it.	نصیحتش را قبول کردم و با آن دویدم.
I understand how men make life worth living.	من متوجه شده ام که چگونه مردان زندگی را ارزشمند می کنند.
You feel for the characters.	شما برای شخصیت ها احساس می کنید.
But my son wrote her a full letter.	اما پسرم یک نامه کامل برایش نوشت.
Third, through faith.	سوم، از طریق ایمان.
He was too used to having his own way.	او بیش از حد به داشتن راه خودش عادت کرده بود.
Sleeping in wood is a great way to do this.	خوابیدن در چوب راهی عالی برای انجام این کار است.
It turned out that the difference between them was not so great.	مشخص شد که تفاوت بین آنها چندان زیاد نیست.
These guidelines are on different topics and pursue different goals.	این دستورالعمل ها در موضوعات مختلف هستند و اهداف مختلفی را دنبال می کنند.
Most of the week it was just me and a female friend.	بیشتر هفته فقط من و یک دوست زن بودیم.
Because only I am with my summer daughter.	چون فقط من با دختر تابستانی ام کنارم هستم.
Now let's see where we are now.	حالا ببینیم الان کجا هستیم.
Good for eating on hot days.	برای خوردن در روزهای گرم خوب است.
I ordered to open at the set price.	من سفارش دادم با قیمت تعیین شده باز شود.
I have a copy	من یک کپی دارم
A strange sound	یه صدای عجیب
You instructed him to play the role of your wife.	به او دستور دادی نقش همسرت را بازی کند.
In this case, there is no need to do anything.	در این صورت نیازی به انجام هیچ کاری نیست.
We didn't even have to stop at the checkpoint once.	حتی لازم نبود یک بار در ایست بازرسی توقف کنیم.
It was beautiful and tears welled up in my eyes.	زیبا بود و اشک در چشمانم جمع شد.
He wants to see me.	او می خواهد من را ببیند.
I'd better go back	بهتره برگردم
I can not imagine.	نمی توانم تصور کنم.
What a memory it was for the band.	چه خاطره ای برای گروه بود.
It clearly has a meaning.	واضح است که معنایی دارد.
There are many things you do not yet know or understand.	چیزهای زیادی وجود دارد که هنوز نمی دانید یا درک نمی کنید.
Train for a new profession.	برای یک حرفه جدید آموزش دهید.
It certainly can be.	مطمئناً می تواند باشد.
He thought about what he was in, what it was, what the news was.	فکر می کرد که او در چه بود، این چه بود، چه خبر بود.
This is a difficult step.	این مرحله سخت است.
You can not get over me	تو نمیتونی از سرم بیاری
If they wanted us to die, we would really be dead.	اگر می خواستند ما بمیریم، ما واقعاً مرده بودیم.
This shop was worse, much worse than he thought.	این مغازه بدتر، خیلی بدتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
Professional development is training to help teachers get better at their jobs.	توسعه حرفه ای آموزش برای کمک به معلمان برای بهتر شدن در شغل خود است.
It should be perfectly soft, not too dry.	باید کاملاً نرم باشد نه خیلی خشک.
Hours passed.	ساعت ها گذشت.
Strong motor skills are considered points.	مهارت های حرکتی قوی امتیاز محسوب می شود.
These costs can be significantly reduced.	این هزینه ها را می توان به میزان قابل توجهی کاهش داد.
Thank you.	خیلی ممنون.
But there is no such thing.	اما چنین چیزی وجود ندارد.
It was not like now	مثل الان نبود
I felt very clear	من خیلی واضح احساس کردم
How to do this is our choice.	نحوه انجام این کار انتخاب ماست.
Lai, thank you for your prompt action.	لای، از شما برای اقدام سریع متشکرم.
How often should I see him?	هر چند وقت یکبار باید ببینمش
I'm sure we will hear more about this soon.	مطمئنم به زودی بیشتر در این مورد خواهیم شنید.
I wish they did.	کاش می کردند.
You said student	گفتی دانشجویی
It was very easy to catch them.	گرفتن آنها بسیار آسان بود.
He said you are right.	گفت حق با توست.
I do not know any other photo	من عکس دیگری نمی شناسم
He rejected you and you were angry.	او شما را رد کرد و شما عصبانی بودید.
However, they will still be important practical issues.	با این حال، آنها همچنان موضوعات مهم عملی خواهند بود.
It was very difficult to say	گفتنش خیلی سخت بود
He waited a long time.	او مدت زیادی منتظر ماند.
Even as the word is written.	حتی همانطور که کلمه نوشته شده است.
I was lost in knowing what to do.	من از این که بفهمم چه کار باید بکنم، از دست رفته بودم.
This is really quite open.	این واقعاً کاملاً باز است.
Shoot the ball.	توپ را شوت کن.
And he smiled as if he knew something.	و او همانطور که وقتی چیزی می داند لبخند می زد.
Actions and activities.	اقدامات و فعالیت ها.
I could not see anything.	من نمی توانستم چیزی ببینم.
Maybe it's that day, or maybe it's just a memory.	شاید آن روز باشد، یا شاید فقط یک خاطره باشد.
It was so cold that he could not wait any longer.	هوا خیلی سرد بود که نمی‌توانست بیشتر از این صبر کند.
I'm not sure what caused it, but life here has really changed.	مطمئن نیستم که چه چیزی باعث شده است، اما زندگی در اینجا واقعاً تغییر کرده است.
A sad mistake	یک اشتباه غم انگیز
I hope you enjoy	امیدوارم لذت ببرند
I could not stop reading.	نمی توانستم از خواندن دست بردارم.
Keep the light	نور را نگه دارید
It was supposed to be wonderful.	قرار بود فوق العاده باشد.
Maybe they did not go to a good university.	شاید آنها به دانشگاه خوبی نرفتند.
He found two empty rooms on the ground floor.	دو اتاق خالی در طبقه همکف پیدا کرد.
Playing is a lot of fun.	بازی کردن بسیار سرگرم کننده است.
Go to a specific place in general.	به جای خاص، به طور کلی بروید.
He talked for three minutes and then they left.	سه دقیقه صحبت کرد و بعد رفتند.
It turned out that he slept even worse than eating it.	معلوم بود که حتی بدتر از خوردنش هم خوابیده است.
They break up.	از هم می پاشند.
The answer seems fairly straightforward.	پاسخ نسبتاً واضح به نظر می رسد.
It is very important that it is dark.	خیلی مهم است که تاریک باشد.
If you say so, then so be it.	اگر می گویید اینطور است پس همینطور است.
But it achieves the desired result.	اما به نتیجه دلخواه می رسد.
Many questions remain.	سوالات زیادی باقی می ماند.
All he could see were her legs.	تنها چیزی که می توانست ببیند پاهای او بود.
There has never been, never been and never will be like you.	هیچ وقت دیگری مثل تو نیست، نبوده و نخواهد بود.
Again and again and again and again.	دوباره و دوباره و دوباره و دوباره.
That is the beauty.	زیبایی همین است.
I'm gone now	من الان رفتم
The family had to follow instructions and remain silent.	خانواده باید دستورالعمل ها را دنبال می کردند و سکوت می کردند.
Things take money	چیزا پول میگیره
Everything seemed easy to me.	همه چیز برای من آسان به نظر می رسید.
I checked you too	من هم شما را چک کردم
It should take a few hours	باید چند ساعت طول بکشد
They planned.	آنها برنامه ریزی کردند.
I hated not seeing him or talking to him.	از اینکه او را ندیدم یا با او صحبت نکردم متنفر بودم.
Others, not as much.	دیگران، نه به اندازه.
The surprise was complete.	غافلگیری کامل شد.
You really went under his skin	واقعا زیر پوستش رفتی
I think the community will be sustainable and maybe get new features?	من فکر می کنم جامعه پایدار خواهد شد و شاید ویژگی های جدیدی دریافت کند؟
It made me laugh a little	باعث شد کمی بخندم
I only know his work.	من فقط کارهایش را می شناسم.
Then he did something about it.	سپس او کاری در مورد آن انجام داد.
The rest of the clinical examination was normal.	بقیه معاینه بالینی نرمال بود.
However, this is only possible if one has seen its value.	با این حال، این تنها در صورتی امکان پذیر است که کسی ارزش آن را دیده باشد.
He had a worrying face.	چهره نگران کننده ای داشت.
This is a great finding.	این یک یافته بزرگ است.
Can you explain a little more?	میشه یکی کمی بیشتر توضیح بده
You could not be sure what was down there.	شما نمی توانستید مطمئن باشید که آن پایین چه چیزی است.
I think that was absolutely right.	من فکر می کنم که کاملا درست بود.
A kind of story	یک نوع داستان
Defeat the enemy	شکست دشمن
Only God knows what he would do if he were alive.	فقط خدا می داند که اگر زنده بود چه می کرد.
This court has applied the same approach.	این دادگاه نیز همین رویکرد را اعمال کرده است.
Now he was sorry.	حالا پشیمان بود.
But race should not be a factor, a period.	اما نژاد نباید یک عامل، دوره باشد.
In his heart.	در قلب او.
It could not go on forever.	نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد.
His leg broke and he could not.	پایش شکست و نتوانست.
Most of us have several times a day.	اکثر ما چندین بار در روز.
I did not mean that	منظورم اینطور نبود
But you will meet some who are completely scared.	اما با برخی آشنا خواهید شد که کاملاً ترسیده اند.
Add the wine and cook until half done.	شراب را اضافه کنید و بپزید تا نصف شود.
He was wrong.	او اشتباه کرد.
Reviews were less positive than previous games in the series.	بررسی ها نسبت به بازی های قبلی این سری کمتر مثبت بود.
The time seemed right.	زمان مناسب به نظر می رسید.
No really, they never fight.	نه واقعاً، آنها هرگز دعوا نمی کنند.
I told them what we had found.	آنچه را که پیدا کرده بودیم به آنها گفتم.
It cannot be empty, so it has a unique minimal state.	نمی تواند خالی باشد، بنابراین حالت حداقلی منحصر به فردی دارد.
So it was difficult for parts that needed distance.	بنابراین برای قطعاتی که به فاصله ای نیاز داشتند دشوار بود.
He said this is one of them.	گفت این یکی از آنهاست.
He is not as young as before.	او مثل سابق جوان نیست.
When he had finished speaking, silence reigned.	وقتی حرفش تمام شد، سکوت حکمفرما شد.
Get him out of here	او را از اینجا بیرون کن
He will do this when he is comfortable enough to talk to us.	وقتی او به اندازه کافی با ما راحت باشد که صحبت کند، این کار را خواهد کرد.
I saw this link	من این لینک رو دیدم
I get to my feet again.	دوباره روی پاهایم بلند می شوم.
Check out how to apply here.	در اینجا نحوه درخواست را بررسی کنید.
Still living in an old dog.	زندگی در سگ پیر هنوز.
We wrote it with him in mind.	ما آن را با در نظر گرفتن او نوشته بودیم.
It is very quiet compared to other reviews.	در مقایسه با بررسی های دیگر بسیار آرام است.
A lot is going on in my head	تو سرم خیلی چیزا میگذره
Now, the problem is identifying the properties of the fields.	حال، مشکل شناسایی خصوصیات فیلدها است.
He thought it probably meant he was kind.	او فکر کرد احتمالاً به این معنی است که او مهربان است.
But this is not the only possible answer.	اما این تنها پاسخ ممکن نیست.
Until then, you will take leave	تا اون موقع مرخصی میگیری
Has participated in research design and interpretation of results.	در طراحی تحقیق و تفسیر نتایج مشارکت داشته است.
It is not true.	این درست نیست.
You better ask him	بهتره ازش بپرسی
Not to try	برای اینکه تلاش نکنم
But you have to	ولی باید بدی
You have to face them in this country.	شما باید در این کشور با آنها روبرو شوید.
Maybe everything was a mistake.	شاید همه چیز یک اشتباه بوده است.
I care deeply about him, do not forget this.	من عمیقا به او اهمیت می دهم، این را فراموش نکن.
This will be my first battle.	این اولین نبرد من خواهد بود.
I realized how scared he was and that scared me.	من متوجه شدم که او چقدر ترسیده است و این باعث ترس من شد.
I should have been able to run under pressure.	باید می توانستم تحت فشار اجرا کنم.
I got one every day	هر روز یکی می گرفتم
It can be one	میتونه یکی باشه
Our officer offers to show us another.	افسر ما پیشنهاد می کند دیگری را به ما نشان دهد.
Only once did he feel completely lost.	فقط یک بار دیگر کاملا احساس گمشده کرده بود.
It turned out very well	خیلی خوب معلوم شده
That is, there is no way	یعنی هیچ راهی نیست
And I got most of my money back.	و بیشتر پولم را پس گرفتم.
He got closer again.	دوباره نزدیکتر شد.
Yet it is still part of this one.	با این حال هنوز بخشی از این یکی است.
People were fit.	مردم تناسب داشتند.
However, he was not like that.	با این حال او اینطور نبود.
Will help them.	به آنها کمک خواهد کرد.
Two hands in hand.	دو دست در دست.
He is a strange man.	او آدم عجیبی است.
He saved the day.	او روز را نجات داد.
We decided not to talk bad about the rest.	قرار گذاشتیم در مورد بقیه بد صحبت نکنیم.
I saw my first good look at him.	اولین نگاه خوبم را به او دیدم.
But again, maybe they did.	اما دوباره، شاید آنها داشتند.
If they are there, they will come out.	اگر آنجا باشند، بیرون خواهند آمد.
He thought it was common.	او فکر می کرد مشترک است.
Freedom of expression comes with responsibility.	آزادی بیان با مسئولیت همراه است.
It is better to look at the sky to live there.	بهتر است به آسمان نگاه کنی تا آنجا زندگی کنی.
I had never seen so many whites.	من تا به حال این همه سفیدپوست ندیده بودم.
I can see why he lives for this.	من می توانم ببینم چرا او برای این زندگی می کند.
Then they might kill me	اونوقت ممکنه منو بکشن
Most of their parents were married.	اکثر والدین آنها ازدواج کرده بودند.
The officer gave another order.	افسر دستور دیگری داد.
That he is a changed man.	اینکه او یک مرد تغییر یافته است.
After that time is enough.	پس از آن زمان کافی است.
This is a threat.	این یک تهدید است.
I've seen too much of it in this work.	من بیش از حد از آن در این کار دیده ام.
But to the power of the court.	اما به قدرت دادگاه.
It was very quiet	خیلی ساکت بود
They love it.	آنها آن را دوست دارند.
One for breakfast, one for dinner.	یکی با صبحانه یکی با شام.
They said thank you for coming.	گفتند ممنون که آمدی.
I believe we were wrong.	من معتقدم که ما اشتباه کردیم.
But we seem to have no choice.	اما به نظر می رسد چاره ای نداریم.
But not this year.	اما امسال نه.
They are really cool bands	واقعا گروه باحالی هستن
He was better now	الان حالش بهتر شده بود
You know it was strong	میدونی قوی بود
We will need every hand we have.	ما به هر دستی که داریم نیاز خواهیم داشت.
One approach is to change system interaction parameters.	یک رویکرد تغییر پارامترهای تعامل سیستم است.
This can be a problem for large files.	برای فایل های حجیم این می تواند مشکل ساز باشد.
If he was discovered, he would be shot in the tail.	اگر او را کشف می کردند در دم به او شلیک می کردند.
Checking the apartment parking took only a few moments.	بررسی پارکینگ آپارتمان فقط چند لحظه طول کشید.
We are in power.	ما در قدرت هستیم.
Everyone stops using it and then we get somewhere.	همه استفاده از آن را متوقف می کنند و سپس به جایی می رسیم.
Each foot must be followed by the next appropriate foot.	هر پا باید با پای بعدی مناسب دنبال شود.
In time, his son recovered and came home.	با گذشت زمان پسرش سالم شد و به خانه آمد.
One has to tell him to sit down	یکی باید بهش بگه بشین
We wanted something that did not take itself too seriously.	ما چیزی می خواستیم که خودش را خیلی جدی نگیرد.
He was angry at everyone else who loved him.	او از دست هر کس دیگری که او را دوست داشت عصبانی بود.
I just loved it.	من فقط آن را دوست داشتم.
I need leave	من نیاز به مرخصی دارم
I want it more than anything.	من آن را بیشتر از هر چیزی می خواهم.
Talking can only make things worse.	صحبت کردن فقط می تواند اوضاع را بدتر کند.
Point your finger at anything and then call it by its name.	انگشت خود را به سمت هر چیزی بگیرید و سپس نام آن را صدا بزنید.
More resistance in this way as well.	مقاومت بیشتر در این راه نیز.
A little later I lowered the standing table.	کمی بعد میز ایستاده را پایین آوردم.
I do not know what he was doing there.	من نمی دانم او آنجا چه می کرد.
After this list more on this.	بعد از این لیست بیشتر در این مورد.
The next evening he did the same.	عصر روز بعد او همین کار را کرد.
Training and experience are very different, so ask about it.	آموزش و تجربه بسیار متفاوت است، بنابراین در مورد آن بپرسید.
Your business was a free search.	کسب و کار شما یک جستجوی رایگان بود.
Must choose.	باید انتخاب کند.
This is the network.	این شبکه است.
He must have just arrived here.	او باید به تازگی به اینجا رسیده است.
Maybe the rain has confused it.	شاید باران آن را گیج کرده است.
That is why there is only one member in each country.	به همین دلیل است که در هر کشور تنها یک عضو وجود دارد.
Of course, this will be for your freedom.	البته این برای آزادی شما خواهد بود.
This will not be good.	این خوب نخواهد بود.
They can help us.	آنها می توانند به ما کمک کنند.
It was hard for me to bear.	تحمل این برای من سخت بود.
Unfortunately, he had to cross that line of fire to escape.	متأسفانه او مجبور شد برای فرار از آن خط آتش عبور کند.
Put it on the table.	آن را روی میز بگذارید.
He would not let me approach him.	اجازه نمی داد به او نزدیک شوم.
Stone knew what was coming.	استون می‌دانست که چه چیزی در راه است.
About the same time.	تقریباً در همان زمان.
please help me.	لطفا کمکم کن.
One of the churches said the same thing.	یکی از کلیسا همین را گفت.
Red and white will be cut off.	قرمز و سفید قطع خواهد شد.
I'm still looking for him	من هنوز دنبالش هستم
And then they were gone.	و سپس آنها رفته بودند.
He had just stopped crying.	فقط گریه اش را قطع کرده بود.
But that is changing.	اما این در حال تغییر است.
This is even harder for your mother than you.	این حتی برای مادرت سخت تر از توست.
I experienced it first hand.	من آن را دست اول تجربه کرده ام.
The score was not significantly different between boys and girls.	نمره بین پسران و دختران تفاوت معنی داری نداشت.
Somehow, he knew his father would not be here.	به نوعی، او می دانست که پدرش اینجا نخواهد بود.
But writing is special.	اما نوشتن خاص است.
He has stories.	او داستان هایی دارد.
We have time for more	ما برای بیشتر وقت داریم
She was going to offer to take care of her dog.	او قرار بود به او پیشنهاد نگهداری از سگش را بدهد.
Let any real value be such that.	اجازه دهید هر مقدار واقعی به گونه ای باشد که .
Let me remove it from the front.	اجازه دهید من آن را از راه جلو حذف کنم.
You are exactly where you need to be.	شما دقیقا همان جایی هستید که باید باشید.
He should have known that this is how his life ends.	او باید می دانست که زندگی اش اینگونه به پایان می رسد.
His face was flat and empty.	صورتش صاف و خالی بود.
And the decision is clear.	و تصمیم روشن است.
Feeling the road	احساس جاده
Thanks to those of you who provided your services.	با تشکر از کسانی از شما که خدمات خود را ارائه کردند.
So he	تا او
Certainly so.	مطمئنا اینطور است.
Read every day.	هر روز بخوانید.
We do that every year.	ما هر سال چنین کاری انجام می دهیم.
However, there are limitations to the experiment.	با این حال، محدودیت هایی در آزمایش وجود دارد.
They kept it quiet at first, just to get the effect right.	آنها در ابتدا آن را ساکت نگه داشتند، فقط برای اینکه اثر را به درستی دریافت کنند.
The same goes for previous projects.	پروژه های قبلی هم همینطور.
Then he stood up.	سپس او ایستاد.
I wish it was a beacon	ای کاش چراغ سر بود
When they ran out of gas, they sent their soldiers inside.	وقتی بنزینشان تمام شد، سربازانشان را فرستادند داخل.
The answer is obviously yes.	پاسخ بدیهی است که بله.
However, the interpretation of this study is complex.	با این حال، تفسیر این مطالعه پیچیده است.
Every customer wants to be understood.	هر مشتری می خواهد درک شود.
Although this exercise is for us.	هرچند این تمرین برای ماست.
We sit in silence for four and a half minutes.	چهار و نیم دقیقه در سکوت می نشینیم.
A photo says a lot.	یک عکس خیلی چیزها را می گوید.
He continued to live at home.	او به زندگی در خانه ادامه داد.
These patterns were obtained from random initial conditions.	این الگوها از شرایط اولیه تصادفی به دست آمدند.
Now press the new button.	حالا دکمه new را فشار دهید.
He did not even ask a question.	او حتی آن را یک سوال هم نکرد.
Or they can reduce the quality of food.	یا می توانند غذا را از نظر کیفیت پایین بیاورند.
He himself was not that much.	خودش اونقدرها هم نبود.
I basically relate to everyone who is in the distance.	من اساساً با همه افرادی که در فاصله باد قرار دارند، رابطه دارم.
This path only led to death.	این راه فقط منجر به مرگ شد.
It all starts there.	همه چیز از آنجا شروع می شود.
Otherwise it is considered successful.	در غیر این صورت موفق محسوب می شود.
A true friend, he felt.	یک دوست واقعی، او احساس کرد.
This is what happens.	اتفاقی که می افتد این است.
I do not control this code or those events.	من نه این کد را کنترل می کنم نه آن رویدادها.
There is no time to rest, there is more snow.	زمانی برای استراحت نیست، برف بیشتر است.
They come and go.	می آیند و می روند.
Maybe you can do that.	شاید بتوانید این کار را انجام دهید.
Numbers are better than ever.	اعداد بهتر از همیشه هستند.
At least around me there is something I can talk about.	حداقل در اطراف من چیزی است که می توانم در مورد آن صحبت کنم.
He has tried to make the best use of it.	او سعی کرده بهترین استفاده را از آن بکند.
He does not allow her to bother him.	او اجازه نمی دهد که او را اذیت کند.
At least, now.	حداقل، در حال حاضر.
No one focused on positive results or success in treatment.	هیچ کس روی نتایج مثبت یا موفقیت در درمان تمرکز نکرد.
I have the best contact in the world.	من بهترین تماس دنیا را دارم.
It was quite running.	کاملاً در حال اجرا بود.
I just wasn't used to it	فقط عادت نداشتم
I hope you enjoy reading.	امیدوارم از خواندن لذت ببرید.
Without maintaining demand, many may lose their jobs.	بدون حفظ تقاضا، بسیاری ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
We can accept the conditions of others and learn to live in peace.	ما می توانیم شرایط دیگران را بپذیریم و یاد بگیریم که در آرامش زندگی کنیم.
Back to the problem at hand.	بازگشت به مشکل در دست.
Only a few cases have been reported.	فقط چند مورد گزارش شده است.
I have recommended it to others.	من آن را به دیگران توصیه کرده ام.
Fell farther.	دورتر افتاد.
Next to the point	کنار نکته است
I closed the doors.	درها را بستم.
Many come to the office late.	خیلی ها دیر به دفتر می آیند.
An experiment representing four different experiments is shown.	یک آزمایش نماینده چهار آزمایش مختلف نشان داده شده است.
And that stupid face stuck	و اون صورت احمقانه گیر کرده
Good things and bad things.	چیزهای خوب و چیزهای بد.
I only tried this once and it was not successful.	من فقط یک بار این را امتحان کردم و موفقیت آمیز نبود.
Many of us have many things.	بسیاری از ما چیزهای زیادی داریم.
Not everything is going to be used everywhere.	قرار نیست همه چیز در همه جا استفاده شود.
Do not be the source of harm in their lives.	منشأ آسیب در زندگی آنها نباشید.
You want to pull through.	شما می خواهید از طریق بکشید.
I slow down.	سرعتم را کم می کنم.
After death we will no longer be.	بعد از مرگ ما دیگر نخواهیم بود.
Pre-design, or simply add.	از قبل طراحی کنید، یا به سادگی اضافه کنید.
I know he never had anything like that with my mother.	من می دانم که او هرگز با مادرم چنین چیزی نداشت.
I do not know what to do about it.	من نمی دانم از این چه باید بکنم.
The only thing they have to wait for is hope.	تنها چیزی که باید منتظر آن باشند امید است.
They looked at us and we looked back.	آنها به ما نگاه کردند و ما به عقب نگاه کردیم.
Over time, we followed and moved.	به مرور زمان ما هم دنبال کردیم و حرکت کردیم.
My voice has never been described under any circumstances.	صدای من هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی بلند توصیف نشده است.
But this does not make sense	اما این منطقی نیست
I can not wait to get my hands on things.	من نمی توانم منتظر بمانم تا دستم را به چیزهایی برسانم.
He slept for perhaps fifteen minutes, though he seemed for hours.	او شاید برای پانزده دقیقه خوابیده بود، هر چند ساعت ها به نظر می رسید.
I do not even intend to start again.	من حتی قصد ندارم دوباره شروع کنم.
But in a minute	اما در یک دقیقه
The music was there.	موسیقی آنجا بود.
I have no idea they are doing.	من هیچ ایده ای ندارم آنها دارند انجام می دهند.
Your structure must be seen through it.	ساختار خود را باید از طریق آن دید.
I only saw him twice	من فقط دوبار دیدمش
When he returned, the bag was gone.	وقتی برگشت، کیف از بین رفته بود.
But for the world	اما برای دنیا
He goes to sleep with them.	او با آنها به خواب می رود.
Most of them were ordinary people.	اکثر آنها افراد عادی بودند.
Both objects are in slightly different positions.	هر دو شی در موقعیت کمی متفاوت هستند.
To advance the story	برای پیشبرد داستان
A lost card means lost value, just like cash.	کارت گم شده به معنای ارزش از دست رفته است، درست مانند پول نقد.
It is time to forget this strategy.	وقت آن است که این استراتژی را فراموش کنیم.
I say right.	من می گویم درست است.
I agree that such a tool would be interesting.	موافقم که چنین ابزاری جالب خواهد بود.
On the other hand, its special attack is low.	از طرفی حمله ویژه آن کم است.
Black or something dark.	سیاه یا چیزی تیره.
He had taken mine.	او مال من را گرفته بود.
Try to use it.	سعی کنید از آن استفاده کنید.
This can be a kid game.	این می تواند بچه بازی باشد.
awarded.	اعطا شده.
We have many different options.	ما گزینه های مختلف زیادی داریم.
You wonder out loud whether this or that.	شما با صدای بلند تعجب می کنید که آیا این و آن.
Come and meet him	بیا و او را ملاقات کن
He was a war criminal.	او جنایتکار جنگی بود.
This upsets me.	این باعث ناراحتی من می شود.
His original opinion of him was wrong.	نظر اصلی او در مورد او اشتباه بود.
But he was not.	اما او نبود.
They may or may not be relevant to your current job.	آنها ممکن است به وظیفه فعلی شما مرتبط باشند یا نباشند.
The vehicle was used as a control.	وسیله نقلیه به عنوان کنترل استفاده شد.
But there was no cure for his illness.	اما هیچ درمانی برای بیماری او وجود نداشت.
Not even a threat.	حتی تهدید هم نیست.
It was not beautiful	قشنگ نبود
We are together to promote peace.	ما برای پیشبرد صلح در کنار هم هستیم.
I am also very glad it was done.	همچنین بسیار خوشحالم که انجام شده است.
Do some book work	انجام چند کار کتاب
He checked it.	او آن را بررسی کرد.
I welcome the following comments, questions and feedback.	از نظرات، سوالات و بازخوردهای زیر استقبال می کنم.
You may answer the question.	شما ممکن است به سوال پاسخ دهید.
Seven days a week.	هفت روز در هفته.
He gave us a picture of the military situation.	او تصویری از وضعیت نظامی به ما داد.
I know you did what you wanted me to do.	من کاری را که شما می خواستید انجام دادم، می دانید.
Maybe this shows that he does not think clearly.	شاید این نشان دهد که او به وضوح فکر نمی کند.
I'm looking for.	من دارم دنبالش می گردم.
It was very crazy	خیلی دیوانه کننده بود
They must first be slightly enlarged.	اول باید کمی بزرگ شوند.
I watched them play that weekend and he had two great games.	من بازی آنها را در آن آخر هفته تماشا کردم و او دو بازی عالی داشت.
But many of them are much younger.	اما بسیاری از آنها بسیار جوانتر هستند.
We have a right to be angry.	ما حق داریم عصبانی باشیم.
This was the part he could feel now but could not see.	این همان بخشی بود که او حالا ممکن بود حس کند اما نمی توانست ببیند.
Look at the photo to reality and come back again.	نگاه کردن از عکس به واقعیت و بازگشت دوباره.
It is visible in the front view.	در نمای جلو قابل مشاهده است.
I am very new in this development.	من در این توسعه بسیار جدید هستم.
I know your position.	من موضع شما را می دانم.
You really are the best	واقعا تو بهترینی
He showed us a single room.	او به ما یک اتاق یک نفره را نشان داد.
Both men were somewhat surprised by the change in their emotions.	هر دو مرد تا حدودی از تغییر احساساتشان شگفت زده شدند.
And this is probably worse.	و این احتمالاً بدتر است.
I'm really scared.	من واقعا می ترسم.
Surgical treatment strategy and policy, clinical cases are analyzed.	استراتژی و سیاست درمان جراحی، موارد بالینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
This study was based on desk research.	این مطالعه بر اساس تحقیقات میزی انجام شد.
I just wanted to thank this website.	من فقط می خواستم تشکر کنم از این وب سایت.
He told me that he now wants me on their football team.	او به من گفت که اکنون من را در تیم فوتبال آنها می خواهد.
It is best when it is hot	بهترین حالت وقتی گرم است
Hard though.	هر چند سخت.
Of course, this was their method.	البته این روش آنها بود.
So imagine that you are me, imagine that you are in my shoes the next day.	پس تصور کنید که من باشید، تصور کنید که روز دیگر در کفش من هستید.
But then he realized.	اما بعد متوجه شد.
He plays his sheets near his chest.	ورق هایش را نزدیک سینه می نوازد.
He was on our side	اون طرف ما بود
They do not want to kill.	آنها نمی خواهند بکشند.
Oh no, you are not	اوه نه تو اینطور نیست
They made a mistake.	اشتباه کردند.
But he should have known.	اما او باید می دانست.
The expression is very lovely	بیان خیلی دوست داشتنی است
Then he introduced the rest.	سپس بقیه را معرفی کرد.
We spend about an hour in each place.	در هر مکان حدود یک ساعت می گذرانیم.
I do not care to be better than you	برای من مهم نیست که از تو بهتر شوم
Nothing came in	چیزی داخل نمی شد
It was a year when everyone ran away.	سالی بود که همه فرار کردند.
Most likely, it was a choice.	به احتمال زیاد، این یک انتخاب بوده است.
Please put your eye color in the subject area.	لطفا رنگ چشم خود را در قسمت موضوع قرار دهید.
I turn my head.	سرم را برمیگردانم.
If applied early, you will hardly notice it.	اگر در اوایل اعمال شود، به سختی متوجه آن خواهید شد.
Absolutely determine.	کاملا تعیین می کنند.
She looked into the man's dark brown eyes.	او به چشمان قهوه ای تیره مرد نگاه کرد.
I agree with you.	من هم با نظرات شما موافق هستم.
Someone must have	کسی باید داشته باشه
My husband tried to take my animals.	شوهرم سعی کرد حیواناتم را بردارد.
We claim to know everything.	ما ادعا می کنیم که همه چیز را می دانیم.
The body was found this afternoon by two young boys.	جسد ظهر امروز توسط دو پسر جوان پیدا شد.
It is not necessary to use it.	استفاده از آن ضروری نیست.
The same goes for learning.	در مورد یادگیری هم همینطور.
I had my job.	من کارم را داشتم.
They are sad because of the low current number.	آنها به دلیل تعداد کم فعلی غمگین هستند.
They come to him naturally.	آنها به طور طبیعی به او می آیند.
The third had a surprise.	سومی سورپرایز داشت.
If we can not live as free people, we will not go back.	اگر نتوانیم به عنوان افراد آزاد زندگی کنیم، به عقب برنمی گردیم.
He wants to play badly.	او می خواهد بد بازی کند.
I can not even explain it.	من حتی نمی توانم آن را توضیح دهم.
So you got there before him.	بنابراین شما قبل از او به آنجا رسیدید.
The hour of freedom is near	ساعت آزادی نزدیک است
This part goes very fast.	این قسمت خیلی سریع پیش می رود.
But they have more in common.	اما آنها بیش از این چیزهای مشترک دارند.
The story was never told.	داستان هرگز گفته نمی شد.
And he says he just loves her and will be forever.	و می گوید که فقط او را دوست دارد و برای همیشه خواهد بود.
Everything went well until this problem occurred.	همه چیز خوب پیش رفت تا اینکه این مشکل پیش آمد.
Participant safety is our number one concern.	ایمنی شرکت کنندگان دغدغه شماره یک ما است.
I should have been a little more precise.	من باید کمی دقیق تر می گفتم.
It is as if nothing has moved.	انگار هیچ چیز حرکت نکرده است.
He did not turn back but crossed the bridge with me.	او به عقب برنگشت اما با من از روی پل گذشت.
It was better	این بهتر بود
He tried to comfort them.	سعی کرد به آنها دلداری دهد.
Three types of music that should not exist.	سه نوع موسیقی که نباید وجود داشته باشد.
They tried to land but no one caught them.	آنها سعی کردند فرود بیایند اما کسی آنها را نگرفت.
I finally did it	بالاخره انجامش دادم
The images look incredible.	تصاویر باورنکردنی به نظر می رسند.
I need products	من به محصولات نیاز دارم
I like your questions too	من هم سوالات شما را دوست دارم
But it was a thousand times worse.	اما این هزار بار بدتر بود.
Children need a lot of things, so it should not cost them much.	کودکان به چیزهای زیادی نیاز دارند، بنابراین نباید هزینه زیادی برای آنها داشته باشد.
Was used.	استفاده شده بود.
I knew this was a business decision.	می دانستم که این یک تصمیم تجاری است.
The man is right.	حق با مرد است.
It was really enjoyable to see this group.	دیدن این گروه واقعاً لذت بخش بود.
The price is whatever the market can afford.	قیمت هر چیزی است که بازار تحمل کند.
While the results are important, our customers first believe in our process.	در حالی که نتایج مهم هستند، مشتریان ما ابتدا به فرآیند ما اعتقاد دارند.
This claim is difficult to accept.	پذیرش این ادعا دشوار است.
To war.	به جنگ.
Let's consider a few examples.	اجازه دهید چند نمونه را در نظر بگیریم.
This information was not available at the time of this study.	این اطلاعات در زمان انجام این مطالعه در دسترس نبود.
Women have no problem to solve through sex.	زنان هیچ مشکلی برای حل کردن از طریق رابطه جنسی ندارند.
I can not be wrong again.	من نمیتونم دوباره اشتباه کنم.
So no matter what happens, you have to play it.	بنابراین، بدون توجه به این که چه اتفاقی می‌افتد، باید در آن بازی می‌کردید.
Only two women were taken to hospital.	تنها دو زن به بیمارستان منتقل شده بودند.
Small room with a single bed and nothing else.	اتاق کوچک با یک تخت یک نفره و نه چیزهای دیگر.
However, finding that particular woman may be your biggest challenge.	با این حال، پیدا کردن آن زن خاص ممکن است بزرگترین چالش شما باشد.
And this is very difficult.	و این خیلی سخت است.
So it is with me	با من هم همینطوره
And that will never happen.	و این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Make sure it is not cooking.	مطمئن شوید که در حال پختن نیست.
No reference and no roadmap.	بدون مرجع و بدون نقشه راه.
You knew you were looking for those reports.	می دانستی که به دنبال آن گزارش ها می آیی.
You have nothing to fear.	شما چیزی برای ترس ندارید.
I do not want a man as a father.	من مرد را به عنوان پدر نمی خواهم.
The ground will be very wet.	زمین بسیار مرطوب خواهد بود.
I do not have to worry about that.	لازم نیست نگران آن باشم.
He went to the store.	او رفت تا به فروشگاه برود.
Maybe they do not understand love.	شاید آنها عشق را درک نمی کنند.
He had a sharp mind and a strong will.	او ذهنی تیز و اراده ای قوی داشت.
It was empty of people.	خالی از مردم بود.
This will act as our government space.	این به عنوان فضای دولتی ما عمل خواهد کرد.
Data collection, analysis and general discussion were performed.	جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و بحث کلی انجام شد.
I went to the hotel and went to his room.	به هتل رفتم و به اتاقش رفتم.
Even brown is used before this type of yellow.	حتی قهوه ای قبل از این نوع زرد استفاده می شود.
What he did not do.	کاری که او انجام نداد.
It was just wrong	فقط اشتباه شد
It is not even clear who they are.	حتی کاملاً مشخص نیست که آنها چه کسانی هستند.
They were brought here as children.	آنها را در کودکی به اینجا آوردند.
But there is no manual control for it.	اما کنترل دستی برای آن وجود ندارد.
I left there some time ago.	چند وقت پیش آنجا را ترک کردم.
It was the best cooking school in the country.	این بهترین آموزشگاه آشپزی در کشور بود.
I met you.	من تو را ملاقات کردم.
Interpretation of data is provided.	تفسیر داده ها ارائه شده است.
He realized he could not remember me as a child.	او متوجه شده بود که نمی تواند من را در کودکی به یاد بیاورد.
But we want to ask.	اما ما می خواهیم سوال کنیم.
None of you are different	هیچ کدام از شما متمایز نیستید
After several natural results, they may only start testing once every three years.	پس از چندین نتیجه طبیعی، آنها ممکن است فقط هر سه سال یکبار آزمایش را شروع کنند.
If so, he was one of them.	اگر چنین است، او یکی از آنها بود.
There is no need.	هیچ نیازی نیست.
Everything has grown to love it here.	همه چیز به عشق آن در اینجا رشد کرده است.
Great for third world countries.	برای کشورهای جهان سوم عالی است.
I saw what his death did to you.	دیدم مرگش با تو چه کرد.
It was amazing to see so many men everywhere on the streets.	دیدن این همه مرد در همه جا در خیابان ها شگفت انگیز بود.
I could not care about that anyway.	به هر حال نمی توانستم به آن اهمیت بدهم.
There is a lot of talk about you on the internet.	صحبت های زیادی در مورد شما در اینترنت وجود دارد.
He went back to see if it was a bear.	برگشت تا ببیند آیا خرس است یا نه.
I am not free to love.	من برای دوست داشتن آزاد نیستم.
He does not understand as much as you.	او به اندازه شما نمی فهمد.
I think you were afraid of animals.	فکر کنم از حیوانات می ترسید.
It will mean anything.	معنی هر چیزی خواهد داشت.
But this is not what the usage tax does.	اما این چیزی نیست که مالیات استفاده انجام می دهد.
He found himself in a room with no doors or windows.	او خود را در اتاقی دید که در و پنجره نداشت.
He still had a chance.	او هنوز فرصت داشت.
I asked him what had happened.	از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است.
I heard he called me.	شنیدم که با من تماس گرفت.
At least years	حداقل سالها
Check weight and balance.	وزن و تعادل را بررسی کنید.
Not only was this a big risk for him.	این نه تنها برای او یک خطر بزرگ بود.
There were five women in my family.	پنج زن خانواده من بودند.
I did not even have a wedding ring.	من حتی حلقه ازدواج هم نداشتم.
None of these parameters were significantly different between the two groups.	هیچ یک از این پارامترها بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
But most of the time just this block.	اما بیشتر اوقات فقط این بلوک.
This is the last.	این آخری هست.
Go back there and look	برگرد اونجا و نگاه کن
Especially this year when it has dried up.	به خصوص امسال که خشک شده است.
I could paint them on the white wall.	می‌توانستم آنها را روی دیوار سفید تصویر کنم.
I do not know what method he used.	من نمی دانم او از چه روشی استفاده کرده است.
That brings the next question.	که سوال بعدی را می آورد.
Obviously, I was not the first to tell him this.	واضح است که من اولین کسی نبودم که این را به او گفتم.
It was for everyone	برای همه بود
Yes, there have been some problems.	بله چند مشکل وجود داشته است.
See what comes to you	ببین چی بهت میرسه
We will move	حرکت خواهیم کرد
Or it will kill us.	یا ما را خواهد کشت.
Self escape time	خود زمان فرار
It worked because it was simple and easy to use.	کار کرد زیرا استفاده از آن ساده و آسان بود.
There is nothing wrong with leaving data elements behind.	اشکالی ندارد که عناصر داده را پشت سر بگذارید.
However, this took more than an hour.	با این حال، این کار بیشتر از یک ساعت طول کشید.
I'm going to sleep.	من میرم بخوابم.
They have him and will not let him go.	او را دارند و نمی گذارند برود.
What will this house really be like for people.	که این خانه به راستی مردم چگونه خواهد بود.
He moved his mouth as if he wanted to talk and nothing came out.	دهانش را طوری حرکت داد که انگار می خواهد حرف بزند و چیزی بیرون نیامد.
Not my father's blood	خون پدرم نه این
There were two doors throughout the hall.	در سراسر سالن دو در وجود داشت.
We had a good look at him.	ما نگاه خوبی به او داشتیم.
He really is like me.	او واقعاً شبیه من است.
However, they had little choice.	با این حال، آنها انتخاب کمی داشتند.
I'd like to see	دوست دارم ببینمت
Lack of sleep made matters worse.	کمبود خواب اوضاع را بدتر کرد.
Well, you can get the answer very quickly.	خوب، شما می توانید پاسخ را خیلی سریع دریافت کنید.
He could not stand it.	او نمی توانست آن را تحمل کند.
There are no special conditions for this course.	هیچ شرایط خاصی برای این دوره وجود ندارد.
They were in his three feet.	آنها در سه فوتی او بودند.
I teach a model with some data and receive a model object.	من یک مدل را با مقداری داده آموزش می دهم و یک شی مدل دریافت می کنم.
This is his power.	این قدرت اوست.
He was brought to a double room.	او را به اتاق دو نفره آوردند.
In fact, these were the only things that were visible.	در واقع، اینها تنها چیزهایی بودند که قابل مشاهده بودند.
Open, a wide smile.	باز، یک لبخند گسترده.
But these are special.	اما اینها خاص هستند.
Which is completely incorrect.	که کاملا نادرست است.
In fact, he felt great.	در واقع او احساس فوق العاده ای داشت.
Point of hope	نقطه امید
He had just gone home and he was completely gone.	فقط خانه رفته بود و کاملاً رفته بود.
Especially when the world seems to be in a difficult situation.	مخصوصاً وقتی در دنیا شرایط سختی به نظر می رسد.
But the experience does not reach us in this way.	اما تجربه به این شکل به ما نمی رسد.
It has two aspects.	این دو جنبه دارد.
We have not gone anywhere	ما جایی نرفته ایم
You are shot with light.	شما با نور تیر خورده اید.
We accept your words	ما حرف شما را قبول می کنیم
However, experience did not affect only one type of judgment.	با این حال، تجربه تنها یک نوع قضاوت را تحت تأثیر قرار نداد.
Teams find that two pieces of the image are missing.	تیم ها متوجه می شوند که دو قطعه از تصویر گم شده است.
A new model is proposed to describe the experimental data.	یک مدل جدید برای توصیف داده های تجربی پیشنهاد شده است.
Little things for me	چیزهای کوچک برای من
He does not remember exactly when and does not know why.	او دقیقاً به یاد نمی آورد که چه زمانی و نه می داند چرا.
"But you know it doesn't work," he said.	او گفت، اما می دانید که اینطور کار نمی کند.
It was a little cold this morning.	امروز صبح هوا کمی سرد بود.
I believed that the rules did not apply to me.	من معتقد بودم که قوانین در مورد من صدق نمی کند.
He could not imagine his father's reaction to the brothers.	او نمی توانست واکنش پدرش به برادران را تصور کند.
Let's talk about some sad things.	بیایید در مورد چند چیز غم انگیز صحبت کنیم.
Then he got busy again.	سپس کار دوباره او را به خود مشغول کرد.
But it was a terrible accident.	اما این یک تصادف وحشتناک بود.
What we did with it was very interesting.	کاری که با آن انجام دادیم بسیار جالب بود.
Not legal, but human.	نه قانونی، بلکه انسانی.
Or at an important meeting elsewhere in the city.	یا در یک جلسه مهم در جایی دیگر در شهر.
The layout of this article is as follows.	طرح این مقاله به شرح زیر است.
There is no real attempt to hide him.	هیچ تلاش واقعی برای پنهان کردن او وجود ندارد.
He thought the photo was enough.	فکر کرد عکس کافی بود.
However it is significant in terms of potential.	با این حال از نظر پتانسیل قابل توجه است.
He had difficulty walking.	او در راه رفتن مشکل داشت.
Then, he went back to work.	سپس، او دوباره به انجام کار خود بازگشت.
We just wanted the game to end.	ما فقط می خواستیم بازی تمام شود.
This was not his choice.	این انتخاب او نبود.
He just wanted to get out.	او فقط می خواست بیرون.
Let's assume it.	بگذارید آن را فرض کنیم.
This power has now failed.	این قدرت اکنون شکست خورد.
A very good friend	یه دوست خیلی خوب
People around me were hurt	اطرافیانم صدمه دیدند
Is connected to it.	به آن متصل است.
I did not want to wait	نمی خواستم صبر کنم
By now everyone knew.	تا الان همه می دانستند.
I want to be a person again.	من می خواهم دوباره یک فرد باشم.
This show seems to be going on for a long time.	به نظر می رسد این نمایش برای مدت طولانی ادامه دارد.
King finally said	کینگ بالاخره گفت
The price is going to change with more purchases.	قرار است با خرید بیشتر، قیمت تغییر کند.
I like you.	من به شما علاقه دارم.
I can not come today	امروز نمیتونم بیام
I can give it to you.	من می توانم آن را به شما بدهم.
I'm confused now.	الان گیج شدم.
In business, time value is real money.	در تجارت، ارزش زمانی پول واقعی است.
But yes there is no clear information.	اما بله اطلاعات روشنی وجود ندارد.
Designed the experiment and collected samples.	آزمایش را طراحی کرد و نمونه ها را جمع آوری کرد.
It was inside a small black box.	داخل یک جعبه سیاه کوچک بود.
Please tell me.	لطفا شما را به من بگویید.
But there are more cases.	اما موارد بیشتری وجود دارد.
She turned to her men.	رو به مردانش کرد.
And so they go.	و بنابراین آنها می روند.
I do not know if this was what they had in mind.	نمی دانم آیا این همان چیزی بود که آنها در ذهن داشتند.
Production began slowly.	شروع تولید به کندی آغاز شد.
This is a big issue.	این یک مسئله بزرگ است.
But there was no need to exaggerate.	اما نیازی به زیاده روی نبود.
This may seem easy.	این ممکن است آسان به نظر برسد.
They were soft and sharp at the same time.	آنها نرم و در عین حال تیز بودند.
Anyway, I do not think she really cares about men.	به هر حال من واقعاً فکر نمی کنم که او به مردان علاقه مند باشد.
It is not a question of politics, it is a question of action.	بحث سیاست نیست، بحث کنش است.
They know nothing about what the hell is going on.	آنها هیچ چیز نمی دانند لعنتی چه خبر است.
His plan worked perfectly.	نقشه او کاملاً جواب داده بود.
Had not helped	کمکی نکرده بود
In practice, however, this law may not change much.	اگرچه در عمل، این قانون ممکن است تغییر چندانی نداشته باشد.
White was the father.	وایت پدر بود.
However there is an important difference.	با این حال یک تفاوت مهم وجود دارد.
love at first sight.	عشق در نگاه اول.
The two elements of earth and water are in play.	دو عنصر زمین و آب در بازی قرار دارند.
Then he suddenly stopped appearing.	سپس او ناگهان از ظاهر شدن منصرف شد.
This had the effect that they were looking for.	این تأثیری را داشت که آنها به دنبال آن بودند.
The reason for such a common feature is not clear.	دلیل چنین ویژگی مشترک مشخص نیست.
People do not care about each other.	مردم به همدیگر اهمیت نمی دهند.
You first heard it elsewhere.	شما ابتدا آن را در جای دیگری شنیدید.
It seems to vary from store to store across the country.	به نظر می رسد از فروشگاهی به فروشگاه دیگر در سراسر کشور متفاوت است.
That type never disappeared.	آن نوع هرگز از بین نرفت.
It was a young horse.	این یک اسب جوان بود.
It was an accident, but in some ways he was right.	این یک تصادف بود، اما از برخی جهات حق با او بود.
Put the pan on high heat.	تابه را روی حرارت زیاد قرار دهید.
I missed him more	بیشتر از این دلم تنگ شده بود
In the second attempt, I did not disappoint my father.	در تلاش دوم پدرم را ناامید نکردم.
I think it is changing.	من فکر می کنم در حال تغییر است.
He lived just a few blocks down my street.	او فقط چند در پایین خیابان من زندگی می کرد.
They go out for dinner.	برای شام بیرون می روند.
He will never fire them again.	او دیگر هرگز آنها را اخراج نخواهد کرد.
But the explanation is simple.	اما توضیح ساده است.
I can not agree more.	نمی توانم بیشتر موافق باشم.
By the law of the text.	با قانون متن.
There was nothing that could be done about it.	هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت که بتوان انجام داد.
The rest is the weather	بقیه اش آب و هواست
However, my magic was too much focused on the work done.	با این حال، جادوی من بیش از حد بر روی کار انجام شده متمرکز بود.
We can use this opportunity to regain our strength.	می‌توانیم از این فرصت برای بازیابی قدرتمان استفاده کنیم.
I want to talk to you about it.	من می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم.
We still have work to do.	ما هنوز کار داریم.
He knows history.	او تاریخ را می داند.
They said together.	با هم می گفتند.
It made no sense	هیچ معنایی نداشت
Well as you wish.	خوب همانطور که شما می خواهید.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	اکثر ما به یک نظام اخلاقی مشترک متوسل می شویم.
Not as hard as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
Nothing works.	هیچ چیز کار نمی کند.
We have to do it.	ما باید این کار را انجام دهیم.
I have to ask him this	باید اینو ازش بپرسم
I'm going to the bathroom	من دارم میرم دستشویی
We can not help you.	ما نمی توانیم به شما کمک کنیم.
The clothes are made for the models.	لباس ها برای مدل ها ساخته شده اند.
Do not be too proud of me yet	هنوز زیاد به من افتخار نکن
I hope you feel the same way about my presence in your life.	امیدوارم شما هم همین احساس را نسبت به حضور من در زندگی شما داشته باشید.
He can not be a man.	او نمی تواند مرد شود.
They really wanted to help.	آنها واقعاً می خواستند کمک کنند.
Pick up your radio 	رادیو خود را بردارید 
Now it is.	در حال حاضر آن است.
But to me, this is like a communication failure.	اما این به نظر من مانند شکست ارتباطی است.
Neither is love.	عشق هم نیست.
I wanted to cry on their shoulders.	دلم می خواست روی شانه هایشان گریه کنم.
I did it on purpose.	من از عمد این کار را کردم.
That will never change.	که هرگز تغییر نخواهد کرد.
I learn a lot from your article.	من از مقاله شما چیزهای زیادی یاد می گیرم.
It was good, the child was very good	خوب بود بچه خیلی خوب بود
Thanks for making this happen for him.	ممنون که این اتفاق برای او افتاد.
The two men were talking.	دو مرد مشغول گفتگو بودند.
But they did not.	اما این کار را نکردند.
For starters, she barely knew the man.	برای شروع، او به سختی آن مرد را می شناخت.
Both were new.	هر دو نو بودند.
It also has vital medical value, personal safety and safety value.	ارزش پزشکی حیاتی، امنیت شخصی و ارزش ایمنی نیز دارد.
He held my future in his hands.	او آینده ام را در دستانش نگه داشت.
And it was not as if he had never noticed.	و اینطور نبود که هرگز متوجه نشده بود.
The background behind him changed.	پس زمینه پشت سرش تغییر کرد.
Avoid accompanying the solution.	از همراهی با راه حل خودداری کنید.
We know this for a fact.	ما این را برای یک واقعیت می دانیم.
Have a great relationship.	یک رابطه عالی داشته باشید.
The best thing you can do is stay strong, but be fair.	بهترین کاری که باید انجام دهید این است که محکم بمانید، اما منصف باشید.
Give this article to your husband.	این مقاله را به شوهرتان بدهید.
Smart started naming people more than a year ago.	اسمارت بیش از یک سال پیش شروع به نامگذاری افراد کرد.
He and his wife never had children.	او و همسرش هرگز صاحب فرزند نشدند.
He should have come here soon or he could never have gone.	باید به زودی اینجا می آمد وگرنه هرگز نمی توانست برود.
Many did not know how to take him.	خیلی ها نمی دانستند چگونه او را ببرند.
It seems to be a term you say.	به نظر می رسد اصطلاحی است که شما می گویید.
I really do not understand the argument presented here.	من واقعاً استدلال ارائه شده در اینجا را نمی فهمم.
The idea of ​​doing it right now is very strange to me.	ایده انجام آن در حال حاضر برای من بسیار عجیب است.
Boy, did we make a mistake?	پسر مگه ما اشتباه کردیم
These are things we have to do for ourselves.	اینها کارهایی است که باید برای خودمان انجام دهیم.
Let me start with you.	بگذارید با شما شروع کنم.
I love working with him.	من عاشق کار با او هستم.
Because of many things	به خاطر خیلی چیزها
Review what is happening at that time.	آنچه در آن زمان اتفاق می افتد را مرور کنید.
Not like the parents of other children.	مثل پدر و مادر بچه های دیگر نیست.
He did not have to go this way.	لازم نبود به این سمت برود.
Now he knew her and knew what she knew.	حالا او او را می شناخت و آنچه را که او می دانست می دانست.
He did not need to hear it from his mother either.	او نیازی به شنیدن آن از مادرش هم نداشت.
Do not call me that	من رو اینطور خطاب نکن
But they can easily hurt their feelings.	اما آنها به راحتی می توانند احساسات خود را جریحه دار کنند.
So he came back the next morning.	پس صبح روز بعد برگشت.
You have to think about this.	شما باید در مورد این فکر کنید.
You name it, he loves it.	شما اسمش را بگذارید، او آن را دوست دارد.
He loved her.	او را دوست داشت.
Divide the larger changes into several smaller ones.	تغییرات بزرگتر را به چندین مورد کوچکتر تقسیم کنید.
I closed the panel behind me.	پانل را پشت سرم بستم.
More people to meet	افراد بیشتری برای ملاقات
In the end, he was asked which piece he likes the most.	در پایان از او پرسیده شد که کدام قطعه را بیشتر دوست دارد.
He saved me from them, but he.	او مرا از دست آنها نجات داد، اما او.
I did not care what happened	برام مهم نبود دیگه چی بود
The method we use is as follows.	روشی که ما استفاده می کنیم به شرح زیر است.
No, it's completely different.	نه، کاملا متفاوت است.
They were arrested and treated.	دستگیر و تحت مداوا قرار گرفتند.
It is easy to see how the story has changed.	به راحتی می توان فهمید که چگونه داستان تغییر کرده است.
My father never noticed.	پدرم هیچ وقت متوجه نشد.
Read this thoroughly.	این را کاملا مطالعه کنید.
I do not earn anything from writing on this subject.	من از نوشتن در این موضوع چیزی عایدم نمی شود.
Believe me they had lost enough.	باور کنید آنها به اندازه کافی از دست داده بودند.
Open for suggestions.	برای پیشنهادات باز است.
Five patients and four control groups were treated.	پنج بیمار و چهار گروه کنترل تحت درمان قرار گرفتند.
But he could not stop, not by war.	اما او نمی توانست کار را متوقف کند، نه با جنگ.
Anyway, I thought this would be interesting for you.	به هر حال، فکر کردم این برای شما جالب خواهد بود.
Lead yourself, do not follow.	خود را رهبری کنید، دنبال نکنید.
They had grown up.	آنها رشد کرده بودند.
The girl herself does not want this.	خود دختر این را نمی خواهد.
This is what you would write if you wrote.	این چیزی است که اگر می نوشتی می نوشتی.
It did not work.	این کار نکرد.
If they did, they would not be on the ship yet.	اگر این کار را می کردند، هنوز در کشتی نبودند.
He soon learned what was expected.	او به زودی آنچه را که انتظار می رفت آموخت.
Not hard things	نه چیزهای سخت
We need to think about how to better deal with this next time.	ما باید به این فکر کنیم که چگونه دفعه بعد بهتر با این موضوع کنار بیاییم.
I did not think there was such a thing.	فکر نمی کردم چنین چیزی وجود داشته باشد.
Force them to close their doors.	آنها را مجبور کنید درهای خود را ببندند.
You just go out of it	تو فقط از آن در بیرون برو
It was perfectly smooth.	کاملا صاف بود.
I have worked so far	من تا اینجا کار کردم
It is only cash	فقط نقدی است
It was good that he told me to get lost.	این خوب بود که به من گفت گم شو.
Both good and bad things.	هم چیزهای خوب و هم چیزهای بد.
I could not say.	نمی توانستم بگویم.
I think it's gas	فکر کنم گاز باشه
Overall, a wonderful stay and amazing value.	به طور کلی، یک اقامت فوق العاده و ارزش شگفت انگیز.
Who did not answer.	که جواب نداد.
Some for my website, some for me, some for potential customers.	برخی برای وب سایت من، برخی برای من، برخی برای مشتریان بالقوه.
They were first and second.	اول و دوم شدند.
She moves her lips.	لب هایش را حرکت می دهد.
And then it ended.	و سپس به پایان رسید.
One of the brothers entered to get the bear out.	یکی از برادران وارد آن شد تا خرس را بیرون کند.
Crazy, man, crazy.	دیوانه، مرد، دیوانه.
When this happened, there was no going back.	وقتی این اتفاق افتاد دیگر راه برگشتی وجود نداشت.
You need him.	شما به او نیاز دارید.
Desire is greater in women.	میل در زنان بیشتر است.
We look forward to doing more to improve our lives.	ما مشتاقیم بیشتر از آن برای بهبود زندگی خود داشته باشیم.
I saw him here	من او را در اینجا دیده ام
Let people know what they expect.	بگذارید مردم بدانند چه انتظاری دارند.
We do this with the facts.	ما این کار را با حقایق انجام می دهیم.
The work and parts are quality.	کار و قطعات با کیفیت هستند.
At least so far.	حداقل تا اینجا.
He did most of the research work.	اکثر کارهای تحقیقاتی را انجام داد.
This is supposed to be different.	این قرار است متفاوت باشد.
I just still didn't have a chance to prove myself.	فقط هنوز فرصتی برای اثبات خودم نداشتم.
We need a frame.	ما به یک قاب نیاز داریم.
Plus, it wasn't just him.	به علاوه، فقط او نبود.
This was where the families lived.	اینجا جایی بود که خانواده ها در آن زندگی می کردند.
It was either supposed to work, or it didn't work.	این یا قرار بود کار کند، یا کار نمی کرد.
It only takes twenty minutes to cross.	عبور از آن فقط بیست دقیقه طول می کشد.
Not in this building	نه در این ساختمان
This is smart.	این کار هوشمندانه است.
The door is closed, but not locked.	در بسته است، اما قفل نیست.
The next thing each of these gives students is a lot.	چیز بعدی که هر یک از اینها به دانش آموزان می دهد بسیارند.
Twenty years was not enough	بیست سال کافی نبود
Well, change your mind and start a whole new learning mission.	خوب، ذهن تغییر کند و یک مأموریت یادگیری کاملاً جدید را شروع کنید.
He died in a moment without pain.	در یک لحظه بدون درد مرده است.
Anyway, we had to get rid of him.	به هر حال باید او را از پا در می آوردیم.
I went to bed and sat down.	به سمت تخت رفتم و نشستم.
Crazy people really have a talent for language.	واقعاً دیوانه ها استعدادی با زبان دارند.
We do not know what he was saying to them.	ما نمی دانیم او به آنها چه می گفت.
Page Little Girl	دختر کوچولوی پیج
I went to the other side	رفتم طرف دیگه
Your family will not help.	خانواده شما کمکی نمی کنند.
The bones above his left eye and nose broke.	استخوان های بالای چشم چپ و بینی اش شکست.
I have to go out	باید برم بیرون
This is a wonderful gift.	این یک هدیه فوق العاده است.
I believe you.	من تو را باور دارم.
It is we who believe it.	این ما هستیم که آن را باور می کنیم.
I took it for granted.	من آن را بدیهی می دانستم.
Add the flowers and cook for just a moment.	گل ها را اضافه کنید و فقط یک لحظه بپزید.
Selected training plan	طرح آموزشی منتخب
I, as it were, will look for someone.	من، همانطور که بود، به دنبال کسی خواهم بود.
He took a breath to calm down.	نفسی کشید تا آرام شود.
I'm going home.	من به خانه میروم.
He drove.	او رانندگی کرد.
They did a good job too.	آنها هم کار خوبی کردند.
They know how to be professional.	آنها می دانند چگونه حرفه ای باشند.
You stand up and talk about your concept.	شما بلند می شوید و در مورد مفهوم خود صحبت می کنید.
We can discuss it.	ما می توانیم در مورد آن بحث کنیم.
I'm busy.	کار دارم.
I do not know why, or even when.	نمی دانم چرا، یا حتی کی.
Right here right now.	همینجا همین الان.
You should have no real problem doing this.	در انجام این کار نباید هیچ مشکل واقعی داشته باشید.
Which can be seen as good and bad news.	که می تواند و به عنوان یک خبر خوب و بد دیده شود.
Finally my parents came back.	بالاخره پدر و مادرم برگشتند.
I will correct this in the next version.	در نسخه بعدی این را اصلاح خواهم کرد.
On this account, we must take leave.	با این حساب، ما باید مرخصی بگیریم.
He did not wait long to take action.	او مدت زیادی منتظر نشد تا وارد عمل شود.
I missed those times.	دلم برای آن زمان ها تنگ شده بود.
Whether it is summer dog days or not!	چه روزهای سگی تابستان باشد چه نباشد!.
Either this, or they thought they had killed it.	یا این، یا فکر می کردند که آن را کشته اند.
Her Lost Children.	بچه های گمشده خودش.
He received orders well, but had little thought for himself.	او دستورات را به خوبی دریافت می کرد، اما فکر کمی برای خودش داشت.
Then his mother died.	سپس مادرش فوت کرد.
We need to talk to you, about keeping your mouth shut.	ما باید با شما صحبت کنیم، در مورد نگه داشتن دهان خود را.
But this is a little more complicated than that.	اما این کمی پیچیده تر از آن است.
The police had come to his house to tell him.	پلیس به خانه او آمده بود تا به او بگوید.
Now was the time for him.	اکنون زمان به نفع او بود.
Let them be successful	ایشون موفق باشن
Bring to the boil and then reduce the heat to medium.	بگذارید به جوش بیاید و سپس حرارت را تا حد متوسط ​​کاهش دهید.
He is now even more separated from the others.	او اکنون حتی از دیگران جداتر شده است.
I could hardly understand how my actions affected him.	من به سختی درک می کردم که چگونه اعمالم بر او تأثیر گذاشته است.
Take me instead of the children	من رو به جای بچه ها بگیر
Then the mouth was closed.	سپس دهان بسته شد.
They were never close.	آنها هرگز نزدیک نبودند.
He did not know what to think.	او نمی دانست چه فکری کند.
What he had spent on my education.	آنچه داشت خرج تحصیل من کرد.
Nobody listens.	هیچ کس نمی شنید.
Just give yourself a chance	فقط به خودت فرصت بده
Except that the weather is cold	جز اینکه هوا سرده
The same goes for children.	در مورد بچه ها هم همینطور.
Now he runs like a big man on the ground.	حالا مثل یک مرد بزرگ روی زمین می دود.
So they must be both themselves and him.	پس باید هم خودشان باشند و هم او.
It was very political	خیلی سیاسی بود
I've seen it.	آن را دیدهام.
Don't ask me why, but it does.	از من نپرسید چرا، اما کار اینطور است.
Insure your business.	کسب و کار آن را بیمه کنید.
Everything starts without any space.	همه چیز بدون هیچ فضایی شروع می شود.
I tried to go back	سعی کردم برگردم
It is not like anyone has a back.	اینطور نیست که کسی پشتش داشته باشد.
None of the others showed up.	هیچ یک از بقیه نشان نداده بودند.
They move themselves.	خودشان حرکت می کنند.
In addition, the phone was often out of order.	علاوه بر این، تلفن اغلب از کار افتاده بود.
He is not the one who told you	اون اونی نیست که بهت گفته بود
It is mixed.	مخلوط است.
His mother was silent and did not talk to him.	مادرش ساکت بود و با او صحبت نمی کرد.
There is all this.	همه اینها وجود دارد.
Just for tonight.	فقط برای امشب.
The problem is respect	مشکل احترام است
In the best ways.	به بهترین روش ها.
I read a lot of negative reviews about this book.	من نقدهای منفی زیادی درباره این کتاب خواندم.
You did your research and have stories to tell.	شما تحقیقات خود را انجام دادید و داستان هایی برای گفتن دارید.
But he did not leave.	اما او ترک نمی کرد.
We pay for them, gas and insurance.	ما هزینه آنها، گاز و بیمه را پرداخت می کنیم.
They are short, but not sweet.	آنها کوتاه هستند، اما شیرین نیستند.
It seems to be the same here.	به نظر می رسد اینجا هم همینطور باشد.
Well, at least we did not go down without explaining ourselves first.	خوب، حداقل ما فکر می کنیم که داریم.
We love him very much.	ما او را خیلی دوست داریم.
We may still get there.	ممکن است هنوز به آنجا برسیم.
Or do not ask me	یا از من نپرس
You can see another course.	می توانید دوره دیگری را مشاهده کنید.
The pictures were taken from newborns.	تصاویر از بزرگسالانی که به تازگی متولد شده اند گرفته شده است.
I sleep well	خوب میخوابم
These are the best and they are very easy to make.	اینها بهترین هستند و درست کردن آنها بسیار آسان است.
You run your home well.	شما خانه خود را به خوبی اداره می کنید.
He gives it everywhere.	او آن را به همه جا می دهد.
Because of this, you never have to fight.	به همین دلیل، شما هرگز چیزی برای جنگیدن ندارید.
It was effective in most of the game.	در بیشتر بازی موثر بود.
He thought that no matter what happened, an old man would survive.	او فکر کرد هر اتفاقی بیفتد، یک پیرمرد زنده می ماند.
These letters add more detail.	این نامه ها جزئیات بیشتری را اضافه می کنند.
There was complete silence for a few seconds.	برای چند ثانیه سکوت کامل برقرار شد.
However, he did not have fish with him.	با این حال او ماهی همراه خود نداشت.
It will not grow anymore.	دیگر رشد نخواهد کرد.
These kids are doing a great job.	این بچه ها کار بزرگی انجام می دهند.
So fast that the human eye usually does not see it.	آنقدر سریع که چشم انسان معمولاً آن را نمی بیند.
Dean was born out of fear.	دین از ترس متولد شد.
He was supposed to make the world love us.	او قرار بود کاری کند که دنیا ما را دوست داشته باشد.
I look at the world differently.	من به دنیا متفاوت نگاه می کنم.
Your phone case is red	قاب گوشی شما قرمز است
He married three children.	او با سه فرزند، ازدواج کرد.
A few hours later he could not speak.	چند ساعت بعد او قادر به صحبت کردن نبود.
Error bars indicate standard or average error.	نوارهای خطا نشان دهنده خطای استاندارد یا میانگین هستند.
However, several rules must be followed.	با این حال، چندین قانون باید رعایت شود.
Tell others if you are happy with your purchase.	اگر از خرید خود راضی هستید به دیگران بگویید.
I need something from him that they can check.	من به چیزی از او نیاز دارم که بتوانند آن را بررسی کنند.
They picked me up.	آنها مرا بلند کردند.
We played for our lives.	ما برای جانمان بازی می کردیم.
We enjoy now	الان لذت می بریم
Designed to break your heart.	برای شکستن قلب شما طراحی شده است.
His way became very bad.	راه او بسیار بد شد.
His mother died and he is taking care of his younger sister.	مادرش فوت کرد و او از خواهر کوچکترش مراقبت می کند.
And the times when holding it actually makes a difference.	و زمان هایی که در دست داشتن آن در واقع تفاوت ایجاد می کند.
It is not more than a few hours now.	الان بیش از چند ساعت نیست.
In fact, there was a small population.	در واقع جمعیت کمی وجود داشت.
Transfer function	تابع انتقال
Not every once in a while, but constantly.	نه هر چند وقت یکبار، بلکه مدام.
I followed your orders	من به دستورات شما عمل کردم
The front can not be stopped	جلو را نمی توان متوقف کرد
I just carry it.	من فقط آن را حمل می کنم.
Each will be different.	هر کدام متفاوت خواهد بود.
I remember feeling completely calm after that.	یادم می آید بعد از آن احساس آرامش کامل داشتم.
I have no idea what it means.	من درباره معنی آن نظری ندارم.
My wife and brother and the whole family.	همسرم و برادرش و تمام خانواده.
They must stop lying.	آنها باید دست از دروغگویی بردارند.
You may be able to type very fast.	ممکن است بتوانید بسیار سریع تایپ کنید.
I am here to help you.	من اینجا آمده ام تا به شما کمک کنم.
At that moment he realized what he had to do.	در همان لحظه متوجه شد که باید چه کاری انجام دهد.
He had lost his chance to run.	او شانس خود را برای دویدن از دست داده بود.
Darkness moved with them.	تاریکی با آنها حرکت می کرد.
He was real.	او واقعی بود.
Nothing is open	هیچ چیز باز نیست
The first concerns the nature of power.	اولی مربوط به ماهیت قدرت است.
Certainly not you.	مطمئناً در مورد شما نیست.
Separate the chicken and chicken pieces.	مرغ و تکه های مرغ را کامل جدا کنید.
I had good hearing	شنوایی خوبی داشتم
we choose.	انتخاب می کنیم.
It's up to us.	این به ما بستگی دارد.
The school had supported him.	مدرسه از او حمایت کرده بود.
Now his departure saves him from pain.	حالا رفتن او را از درد نجات می دهد.
Although we are things on a human scale.	اگرچه ما چیزهایی در مقیاس انسانی هستیم.
He can mix a little more.	او می تواند کمی بیشتر مخلوط کند.
And no one likes to miss events.	و هیچ کس دوست ندارد رویدادها را از دست بدهد.
We follow similar ideas to prove it.	ما ایده های مشابهی را برای اثبات دنبال می کنیم.
If there was, we would certainly have a problem and take action.	اگر وجود داشت، مسلماً مشکل داشتیم و اقدام می کردیم.
I hope someone wins his heart tonight.	امشب امیدوارم کسی دلش را به دست بیاورد.
And everyone knows why.	و همه می دانند چرا.
But please help me	اما لطفا کمکم کنید
All the men started chasing us.	همه مردها شروع به تعقیب ما کردند.
And they get what most women want from us.	و چیزهایی که بیشتر زنان می خواهند، از ما می گیرند.
Power passed to a new group of people.	قدرت به دست گروه جدیدی از مردم رسید.
Four minutes, but he sat down on a chair.	چهار دقیقه، اما او روی صندلی نشست.
The conversation was minimal.	مکالمه حداقل بود.
I will definitely do business with this company again.	قطعاً دوباره با این شرکت تجارت خواهم کرد.
Here is the fourth case of its kind.	در اینجا، مورد چهارم از این نوع ارائه شده است.
At a price you can not beat it.	با این قیمت که نمی توانید آن را شکست دهید.
But it was a war.	اما جنگ بود.
We will both be happy.	ما هر دو خوشحال خواهیم شد.
But he did not seem to notice.	اما انگار متوجه نشد.
I only have a few minutes	فقط چند دقیقه وقت دارم
He brings her to the city in the hope of finding a job.	او را به امید یافتن شغل به شهر می آورد.
Nothing happened for a few minutes.	برای چند دقیقه هیچ اتفاقی نیفتاد.
God does not exist alone	خدا فقط وجود ندارد
I am very happy and very proud.	من بسیار خوشحالم و بسیار افتخار می کنم.
Without this management nothing will happen.	بدون این مدیریت هیچ اتفاقی نمی افتد.
All the photos were very interesting and crazy.	همه عکس ها بسیار جالب و دیوانه کننده بودند.
Just do it now	فقط همین الان انجامش بده
My guess is that he will do it.	حدس من این است که او این کار را خواهد کرد.
The idea now made him laugh.	این ایده اکنون او را به خنده انداخت.
I wear shoes	من کفش می پوشم
We cannot speak of the brain in the same way.	ما نمی توانیم از مغز به روشی مشابه صحبت کنیم.
Think about this well.	در این مورد خوب فکر کنید.
The moment his feet touched the ground, his right foot shifted.	لحظه ای که پاهایش زمین را لمس کرد، پای راستش جابجا شد.
And you have to learn how to use them.	و شما باید نحوه استفاده از آنها را یاد بگیرید.
In women who wear strange colors and men who fight.	در زنانی که رنگ های عجیب و غریب می پوشند و مردانی که دعوا می کنند.
The audience was half colored, half white.	تماشاگران نیمی رنگین پوست بودند، نیمی سفیدپوست.
I'm sorry, but we will not go back.	متاسفم، اما ما به عقب بر نمی گردیم.
However, this is no longer a test.	با این حال، این دیگر آزمون نیست.
This would not have been possible without him.	این کار بدون او ممکن نبود.
He is not on the phone	او تلفنی نیست
I am not necessarily satisfied with being single.	من لزوما از مجرد بودن راضی نیستم.
I will not love you, dog.	من تو را دوست نخواهم داشت، سگ.
Does he cross?	آیا او عبور می کند؟
The theory is very simple.	تئوری بسیار ساده است.
Thank you so much for the party	خیلی ممنون برای مهمانی
I ran	من دویدم
Life is hard here	زندگی اینجا سخته
It feels so good	خیلی حس خوبیه
Although he is very active.	اگرچه او بسیار فعال است.
Now I realized that was how he spoke.	حالا فهمیدم که این طوری بود که حرف می زد.
Not financial aid, but social media aid.	نه کمک مالی، بلکه کمک رسانه های اجتماعی.
There was no need to tolerate	نیازی به تحمل نبود
I have never known anyone less angry.	من هرگز کسی را با خشم کمتر نشناختم.
Although it is too late for them now.	هر چند الان برای آنها دیر شده است.
He must have gained weight since then.	او باید از آن زمان به بعد وزن خود را افزایش داده باشد.
Remember to eat	یادت میاد خوردن
Do not put this word	این کلمه را قرار نده
This creates another problem.	این باعث ایجاد مشکل دیگری می شود.
This year is a year of change.	امسال سال تغییر است.
I like it, but it has a lot of problems with it.	من آن را دوست دارم، اما مشکلات زیادی با آن دارد.
You can still put it anywhere you want.	باز هم می توانید آن را در هر جایی که می خواهید قرار دهید.
This will save you a lot of trouble.	این شما را از مشکلات زیادی نجات خواهد داد.
I gave them my two-week warning.	من به آنها اخطار دو هفته ای خود را داده ام.
If you feel you want to stay longer, you can.	اگر احساس می کنید می خواهید بیشتر در آنجا بمانید، می توانید.
More than once, the power of those tears has brought me to tears.	بیش از یک بار، قدرت آن اشک مرا درآورده است.
While you may believe it, it is definitely not true.	در حالی که ممکن است آن را باور کنید، قطعاً درست نیست.
Which is of no use to us here.	که اینجا هیچ سودی برای ما ندارد.
And some of them have not been born yet.	و برخی از آنها هنوز به دنیا نیامده اند.
You have your air.	شما هوای خود را دارید.
However, I do not remember exactly how it was done.	با این حال، دقیقاً به یاد ندارم که چگونه انجام شد.
I have to try and figure out what it is.	من باید تلاش کنم و بفهمم آن چیست.
Six patients were missing for follow-up.	شش بیمار برای پیگیری از دست رفتند.
Otherwise these are care homes and he knows about them.	در غیر این صورت این خانه های مراقبت است و او در مورد آنها می داند.
There was no significant difference between the groups in terms of age.	از نظر سنی بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.
They want money.	آنها می خواهند پول داشته باشند.
They caught us without any trouble.	بدون دردسر ما را می گرفتند.
The double finger contains an upper element and a lower element.	انگشت دوتایی شامل یک عنصر بالا و یک عنصر پایین است.
I think he distanced himself from the song.	من فکر می کنم او از آهنگ فاصله گرفت.
Of course you are supposed to find something.	البته قرار است چیزی پیدا کنید.
You took my whole heart without my consent.	تمام قلبم را بدون رضایت من گرفتی.
The smell made me sick.	بویش حالم را بد کرد.
Please pay attention to the ball	لطفا حواستون به توپ باشه
He is just a weak and stupid kid, like then.	او فقط یک بچه ضعیف و احمق است، مثل آن زمان.
He enjoyed her comfort.	از راحتی او لذت برده بود.
Put yourself in the shoes of a fan.	خود را در جایگاه هواداران قرار دهید.
Collect better data	جمع آوری داده های بهتر
But they are not definitive.	اما آنها قطعی نیستند.
This is a sign of a change in network status.	این نشانه تغییر در وضعیت شبکه است.
The result of the match is not clear.	نتیجه مسابقه مشخص نیست.
Then, for unknown reasons, the collection disappeared.	سپس به دلایلی نامشخص، مجموعه ناپدید شد.
Just start	فقط شروع
The colors were wonderful	رنگ ها فوق العاده بود
But he was neither happy nor warm.	اما او نه خوشحال بود و نه گرم.
I even have a job.	من حتی کار دارم.
He had lost interest in becoming a doctor.	علاقه اش به پزشک شدن را از دست داده بود.
The food was more than they had seen in a long time.	غذا بیشتر از آن چیزی بود که در مدت زمان زیادی دیده بودند.
All the problems started after this.	همه مشکلات بعد از این شروع شد.
Strange, but they do.	عجیب است، اما آنها این کار را انجام می دهند.
Love, not just sex.	عشق، نه فقط رابطه جنسی.
Men want to have sex, yes they do.	مردها می خواهند رابطه جنسی داشته باشند، بله دوست دارند.
Just forcefully lower it for a while.	فقط به زور آن را برای مدتی پایین بیاورید.
The course was good	دوره خوب بود
They often receive material good through our influence.	غالباً از طریق تأثیر ما خیر مادی به آنها می رسد.
I did not like this room.	من این اتاق را دوست نداشتم.
It is important to work hard and be responsible.	سخت کار کردن و مسئولیت پذیر بودن مهم است.
Make a well in the center of the mixture.	یک چاه در مرکز مخلوط ایجاد کنید.
Do things for other teams.	انجام کارهایی برای تیم های دیگر.
He has not answered yet	تا الان جوابی نداده
Making paper may be a good thing for most people.	ساختن کاغذ ممکن است برای اکثر مردم چیز خوبی باشد.
The environment is one of them.	محیط زیست یکی از این موارد است.
And finding love is very hard.	و پیدا کردن عشق بسیار سخت است.
He loved girls and they loved him.	او دخترها را دوست داشت و آنها هم او را دوست داشتند.
You can immediately see the problem with this code.	بلافاصله می توانید مشکل این کد را مشاهده کنید.
Just say this.	فقط این را بگو.
It does not matter if we know this as good or bad.	اگر این را خوب یا بد بدانیم چندان مهم نیست.
You know, there are a lot of elements to this.	می دانید، عناصر زیادی در این مورد وجود دارد.
I mean you too	یعنی شما هم
He could not see that he did not care.	او نمی توانست ببیند که او اهمیتی نمی دهد.
Free trade is an important part of their growth strategy.	تجارت آزاد بخش مهمی از استراتژی رشد آنهاست.
I turned my chair and looked out the window.	صندلیم را چرخاندم و از پنجره بیرون را نگاه کردم.
They went out in the open.	در فضای باز بیرون آمدند.
But no one came.	اما هیچ کس نمی آمد.
Not one of them.	نه یک نفر از آنها.
He designed this work and prepared a manuscript.	این اثر را طراحی و نسخه خطی را آماده کرد.
He was far from alone.	او از تنهای بسیار دور بود.
Nobody knows me, oh well.	هیچ کس من را نمی شناسد، اوه خوب.
Initial clinical trial	آزمایش بالینی اولیه
I was proud of it and wore it everywhere.	من به آن افتخار می کردم و آن را همه جا می پوشیدم.
It was a cure.	این یک درمان بود.
Only two or three of us were there.	فقط ما دو نفر یا سه نفر در آنجا بودیم.
You can expect it to go well.	می توانید انتظار داشته باشید که چقدر خوب پیش می رود.
Oh, he's there.	اوه، او آنجاست.
It has worked for me more than twice.	برای من بیش از دو بار کار کرده است.
You are not yourself	تو خودت نیستی
, Where the strategy of the war was now being decided.	، جایی که استراتژی جنگ اکنون در حال تصمیم گیری بود.
All but two are reported here for the first time.	همه به جز دو مورد برای اولین بار در اینجا گزارش می شوند.
But hours passed.	اما ساعت ها گذشت.
As everyone knows, humans are not perfect.	همانطور که همه می دانند، انسان ها کامل نیستند.
Young people go out.	جوانان بیرون می روند.
Do not use me like this anymore	دیگه از من اینجوری استفاده نکن
We returned and went to the village.	برگشتیم و به سمت روستا رفتیم.
I will be free and with someone who completely loves and understands me.	من آزاد و با کسی خواهم بود که کاملاً مرا دوست داشته باشد و درک کند.
The second factor is the time or duration of a store opening.	عامل دوم زمان یا مدت باز بودن یک فروشگاه است.
This time he felt different.	این بار احساس متفاوتی داشت.
I wondered what he would say to me.	تعجب کردم که او به من چه خواهد گفت.
This is not a method.	این یک روش نیست.
However, he calls me three or four times a day.	با این حال، او روزی سه یا چهار بار با من تماس می گیرد.
Then he turned to the children.	سپس به سمت بچه ها برگشت.
But to no avail	ولی فایده ای نداره
I watched it.	من آن را تماشا کرده ام.
He felt his hot head with his hand.	سر داغش را با دستش حس کرد.
There are many reasons to do this.	دلایل زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
Many people in the queue were sick.	بسیاری از افرادی که در صف بودند بیمار بودند.
It may not be too late.	شاید دیر نشده باشد.
For a long time he was hidden from her.	برای مدت طولانی او از او پنهان مانده بود.
Is money.	پول است.
They became more personal because of this.	آنها به این دلیل شخصی تر شدند.
I hit him.	او را زدم.
My family can not feed me.	خانواده ام نمی توانند به من غذا بدهند.
A few cars, but that's it.	چند ماشین، اما همین.
For a start, the change was not obvious.	برای شروع، تغییر آشکار نبود.
I could see the future	میتونستم آینده رو ببینم
This is how the world was supposed to be saved.	اینگونه قرار بود دنیا نجات یابد.
Of course, sometimes there are fifteen or twenty blocks.	البته گاهی پانزده یا بیست تا بلوک هم هست.
However, he knew who he was before they met.	اما با این حال، قبل از ملاقات آنها می دانست که او کیست.
Ask people to share their story.	از مردم بخواهید داستان خود را به اشتراک بگذارند.
But we will be together all day.	اما ما تمام روز را با هم خواهیم داشت.
He said he did not know his friend's new address.	او گفت که آدرس جدید دوستش را نمی داند.
This kind of work was completely against his nature.	این نوع کارها کاملاً بر خلاف طبیعت او بود.
Long hours at work, and enough hours at home.	ساعات طولانی در محل کار، و ساعات کافی در خانه.
Only self-confidence changed	فقط اعتماد به نفست عوض شد
And you or no one else can do that.	و شما یا هیچ کس دیگری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
You better sit down	بهتره بشینی
You may be a copy of a car at home.	شما ممکن است یک کپی از یک ماشین در خانه باشید.
You know how to connect	میدونی وصل بشی
Oh no, never.	اوه نه، هرگز.
It's my time.	وقت من است.
Then he went to his notes.	سپس به سراغ یادداشت هایش رفت.
This post does it well.	این پست این کار را به خوبی انجام می دهد.
I think the whole thing is great.	به نظر من کل این چیز عالی است.
This is how we lived.	اینطوری زندگی کردیم.
Be careful and do good sports.	مراقب باشید و در ورزش خوب کار کنید.
He died in the winter after taking it.	او در زمستان پس از گرفتن آن درگذشت.
Another day of travel goes by.	یک روز دیگر از سفر می رود.
It is very minor.	خیلی جزئی است.
They were cold and wet.	سرد و خیس بودند.
Women are in fear.	زنان در ترس هستند.
It was short and useful.	کوتاه و مفید بود.
I was crying.	من گریه می کردم.
It has been with me for almost thirty years.	نزدیک به سی سال است که در من مانده است.
In most cases a player will defeat a human.	در بیشتر مواقع یک بازیکن انسانی را شکست خواهد داد.
I did not ask what this book is about?	من نپرسیدم این کتاب در مورد چیست؟
There were many things that seemed wrong.	چیزهای زیادی وجود داشت که به نظر اشتباه می رسید.
I'm standing	من ایستاده ام
do not do this	این کار را نکن
Not large groups	نه گروه های بزرگ
It's like that.	مثل اینه که.
Hit him and go inside.	او را بزن و برو داخل.
And this is the key issue.	و این مسئله کلیدی است.
This is not an access point.	این یک نقطه دسترسی نیست.
They can not cross.	آنها نمی توانند عبور کنند.
Similar in age	از نظر سنی مشابه
I did not do anything healthy like that	من هیچ کاری سالم اینطوری انجام ندادم
Or bent.	یا خم شد.
But most of the world does.	اما بیشتر دنیا این کار را می کنند.
These are big decisions.	اینها تصمیمات بزرگی هستند.
Everything remained the same.	همه چیز ثابت ماند.
From now until then, everything will happen.	از الان تا آن زمان همه چیز اتفاق خواهد افتاد.
Many countries are in this situation at this time.	در این زمان بسیاری از کشورها در این وضعیت قرار دارند.
He looked tired because he was.	او خسته به نظر می رسید، زیرا او بود.
At the time, this was the first public appearance of network technology.	در آن زمان این اولین حضور عمومی فناوری شبکه بود.
All staff are expected to treat students with respect.	از همه کارکنان انتظار می رود که با دانش آموزان با احترام رفتار کنند.
The sound came again and now it seemed a little louder.	صدا دوباره آمد و اکنون کمی قوی تر به نظر می رسید.
But he believed it at least a little.	اما او حداقل کمی آن را باور کرد.
There was also no obvious military need.	همچنین نیاز نظامی آشکاری وجود نداشت.
We should have a clean life as much as possible.	تا آنجا که ممکن است باید یک زندگی پاک داشته باشیم.
Or told me it is.	یا به من گفت که هست.
Major lesson changes were out of the question.	تغییرات عمده درس خارج از بحث بود.
We are not quite there yet.	ما هنوز کاملاً آنجا نیستیم.
See if you can help me understand it again.	ببینید آیا می توانید به من کمک کنید تا دوباره آن را بفهمم.
He thought of the village where he had lived.	به روستایی که در آن اقامت کرده بود فکر کرد.
It was dark here	اینجا تاریک بود
It is still a question mark	هنوز هم علامت سوال است
If girls want to fight with boys, let them.	اگر دخترها می خواهند با پسرا دعوا کنند، اجازه دهید.
Sent more money.	پول بیشتری فرستاد.
This is a great article.	این یک مقاله عالی است.
There was a train on the other side of the football field.	آن طرف زمین فوتبال یک ریل قطار بود.
If you enjoy the game, I highly recommend it.	اگر از بازی لذت می برید، آن را به شدت توصیه می کنم.
He knew change was happening slowly.	او می دانست که تغییر به آرامی اتفاق می افتد.
But no, he thought, he would not do it at all.	اما نه، او فکر کرد، او مطلقاً این کار را نخواهد کرد.
But as it turns out, there is good news.	اما همانطور که مشخص است، یک خبر خوب وجود دارد.
But it can not last much longer.	اما نمی تواند خیلی بیشتر دوام بیاورد.
They have family and friends.	آنها خانواده و دوستان دارند.
Be angry for a minute.	یک دقیقه با احساس عصبانیت خود باشید.
This is one focus at a time.	این یک تمرکز در یک زمان است.
I wanted to make it better somehow	میخواستم یه جوری بهترش کنم
He must understand.	او باید متوجه شود.
They wanted family stories.	آنها داستان های خانوادگی می خواستند.
Be sure to call your parents	حتما به پدر و مادرت زنگ بزن
In the case of food, it depends on the food.	در مورد غذا، بستگی به غذا دارد.
Age was measured by year.	سن بر حسب سال اندازه گیری شد.
I know he will say the same.	می دانم که او هم همین را خواهد گفت.
How different he was.	چقدر او متفاوت بود.
It is not that we use technology, we live technology.	این نیست که ما از تکنولوژی استفاده می کنیم، ما تکنولوژی را زندگی می کنیم.
But now this may not happen.	اما حالا ممکن است این اتفاق نیفتد.
After you have done this.	بعد از اینکه این کار را انجام دادید.
This is not just one situation or another.	این فقط یک موقعیت یا موقعیت دیگر نیست.
You can continue now.	اکنون می توانید ادامه دهید.
All experiments were repeated three times.	تمام آزمایش ها سه بار تکرار شد.
He says, therefore, it is difficult.	او می گوید، بنابراین، سخت است.
It was no longer a problem which hand.	دیگر مشکلی وجود نداشت که کدام دست است.
It will stay in my memory forever.	برای همیشه در حافظه ام ماند.
He never knew her worst.	او هرگز بدترین او را نمی دانست.
He immediately felt better by pressuring another.	او بلافاصله با فشار بر دیگری احساس بهتری کرد.
Which is probably a good thing, it's not very good art either.	که احتمالاً به همین خوبی است، هنر خیلی خوبی هم نبود.
We were young again and saw each other for the first time.	ما دوباره جوان بودیم و برای اولین بار همدیگر را دیدیم.
We have never heard him talk about anything personal.	ما هرگز نشنیده ایم که او در مورد چیز شخصی صحبت کند.
The bottle in front of him was empty.	بطری جلویش خالی بود.
Set aside your morning coffee.	قهوه صبح خود را کنار بگذارید.
Many people like to associate with anything that looks good.	بسیاری از مردم دوست دارند با هر چیزی که به نظر خوب است ارتباط برقرار کنند.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در این مورد انجام دهید.
This account was trust money.	این حساب با پول تراست بود.
I have not seen him come	ندیده ام بیاید
He was wearing something different.	او یک چیز متفاوت پوشیده بود.
I have a few phone calls to make.	چند تماس تلفنی برای برقراری ارتباط دارم.
We did exactly what you expected us to do.	ما دقیقاً همان کتابی را انجام دادیم که از ما انتظار داشتید.
There is no woman	هیچ زن وجود ندارد
Death seems to follow your customer.	به نظر می رسد مرگ مشتری شما را دنبال می کند.
This is the most positive effect on our destiny.	این بیشترین تأثیر مثبت بر عاقبت ماست.
Your effort does not need to be measured in time.	نیازی نیست که تلاش شما در زمان سنجیده شود.
Something as simple as taking blood can increase their anxiety.	چیزی به سادگی خونگیری می تواند اضطراب آنها را افزایش دهد.
He was not married	او ازدواج نکرده بود
He loved it.	او این را دوست داشت.
That eye	اون چشم
We gave up a lot.	ما خیلی تسلیم می شدیم.
But this is an action movie.	اما این یک فیلم اکشن است.
They are very similar.	آنها بسیار شبیه به هم هستند.
This is a safe place, where everyone can come to learn.	اینجا مکانی امن است، جایی که همه می توانند برای یادگیری به آنجا بیایند.
However it has its own costs.	با این حال هزینه های خاص خود را دارد.
They drove for a whole day.	یک روز کامل رانندگی کردند.
We should have known what to expect.	باید می دانستیم که چه انتظاری داریم.
He, as seen by someone else.	او، همانطور که توسط شخص دیگری دیده می شود.
They do not know that he will not return.	آنها نمی دانند که او دیگر برنمی گردد.
I agree with everything he says.	من با همه چیز او موافقم.
Some bad, some good.	برخی بد، برخی خوب.
It looked like at least one arm.	حداقل شبیه یک بازو بود.
He does not think it is news.	او فکر نمی کند خبر آن باشد.
Maybe he did	شاید این کار را کرده باشد
As far as the effect goes, this is a mistake.	تا جایی که اثر پیش می رود، این یک خطا است.
First, he does not see very far.	اول اینکه خیلی دور را نمی بیند.
Its poor are getting worse.	فقیران آن در حال بدتر شدن هستند.
I could go on	میتونستم ادامه بدم
he understood.	او فهمید.
Collectively, this discussion is called "equal playing field".	در مجموع، به این بحث «زمینه بازی مساوی» می گویند.
He did not know any of the rules.	او هیچ یک از قوانین را نمی دانست.
He thought he had finished what he meant.	فکر می کرد منظورش را تمام کرده است.
We really need to let the other side speak.	ما واقعا باید اجازه دهیم طرف مقابل صحبت کند.
He entered.	او وارد شد.
I do not want anyone but that man	من هیچکس را جز آن مرد نمیخواهم
This time he could not doubt.	این بار دیگر نمی توانست شک کند.
We will deal with it later in this section.	بعداً در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
Not really.	واقعا اینطور نیست.
But these are not his best works.	اما اینها بهترین کارهای او نیستند.
There are only six left.	فقط شش تا دیگر باقی مانده است.
He decided to seek help.	او تصمیم گرفت که به دنبال کمک باشد.
However, he did not seem to notice me.	با این حال، به نظر نمی رسید که او متوجه من شده باشد.
That was the truth	که حقیقت بود
Everyone is wrong.	همه اشتباه می کنند.
Escape to some other world in one.	فرار به برخی دیگر از جهانی در یک.
People are worried.	مردم نگران هستند.
It was beautiful.	زیبا بود.
I really do not need another.	من واقعا نیازی به دیگری ندارم.
Visit us often and leave a message on our message page.	اغلب از ما دیدن کنید و پیامی را در صفحه پیام ما بگذارید.
Your success does not matter to him.	موفقیت شما برای او اهمیتی ندارد.
Make sure you are safe at work.	مطمئن شوید که در محیط کار ایمن باشید.
You did exactly the right thing	دقیقا کار درستی کردی
So I'm very sorry	پس خیلی متاسفم
Now you have to get out of here	حالا باید از اینجا بروی
Auditory training has been one of the most effective trainings in this field.	آموزش شنیداری در این زمینه از موثرترین آموزش ها بوده است.
They called me to present the document.	برای ارائه مدرک به من زنگ زدند.
You want a completely free credit report.	شما یک گزارش اعتباری کاملا رایگان می خواهید.
But the latter is impossible.	اما دومی غیرممکن است.
Imagine running your life the way the government did.	تصور کنید که زندگی خود را به روشی اداره کنید که دولت انجام داد.
In his first attempt	در اولین تلاشش
The rest is up to you to decide	بقیه با شماست که تصمیم بگیرید
It is limited to a small number and therefore reduces power.	با تعداد کم محدود می شود و بنابراین قدرت را کاهش می دهد.
These are good things.	این چیزهای خوبی است.
That way we know them and they know us.	به این ترتیب ما آنها را می شناسیم و آنها ما را می شناسند.
White indicates no difference between the reference face and the comparison face.	رنگ سفید نشان دهنده عدم تفاوت بین چهره مرجع و صورت مقایسه است.
I want to change that word.	من می خواهم آن کلمه را تغییر دهم.
A black screen	یک صفحه نمایش سیاه
See you soon	شاید به زودی ببینمت
He had to erase his name.	او باید نام خود را پاک می کرد.
He said live and let us live.	گفت زندگی کن و بگذار زندگی کنیم.
Oral is a beautiful thing.	شفاهی چیز زیبایی است.
In both students, these feelings disappeared during the clinical course.	در هر دو دانشجو، این احساسات در طول دوره بالینی ناپدید شد.
See how it goes up	ببین چطور داره بالا میاد
I can rarely check my blog these days.	این روزها به ندرت می توانم وبلاگ خودم را چک کنم.
But in this case there is no such problem.	اما در این مورد چنین مشکلی وجود ندارد.
No significant differences were identified in our model to support this mechanism.	هیچ تفاوت قابل توجهی در مدل ما برای پشتیبانی از این مکانیسم شناسایی نشد.
I glanced at it	نیم نگاهی انداختم
However, previous results are also true.	با این حال، نتایج قبلی در این زمینه نیز صادق است.
a lot of them.	بسیاری از آنها را.
Such materials are available.	چنین موادی در دسترس هستند.
It is true that he has played many games over the last three months.	درست است که او در طول سه ماه بازی های زیادی انجام داده است.
I could hear the sound of space.	صدای فضا را می شنیدم.
You will continue to receive clean water.	شما همچنان به دریافت آب تمیز ادامه خواهید داد.
Get resources, get sites.	منابع دریافت کنید، سایت ها را دریافت کنید.
And if they came back, it was because they decided to go back.	و اگر برگشتند به خاطر این است که تصمیم به بازگشت گرفتند.
He had never been married.	او هرگز ازدواج نکرده بود.
He could sign with a full crew.	او می‌توانست با یک خدمه کامل امضا کند.
The more important the page, the more important their vote.	هر چه صفحه مهمتر باشد، رای آنها مهمتر است.
Bring it around.	آن را به اطراف بیاورید.
Only people.	فقط مردم.
So his mouth was only touched with his hand.	بنابراین دهان او نیز فقط با دست لمس شد.
Changes are not stored in the database.	تغییرات در پایگاه داده ذخیره نمی شوند.
Maybe it didn't matter.	شاید مهم نبود.
However, what he said was true.	با این حال، آنچه او گفته بود درست بود.
first night	شب اول
It felt a little better.	کمی احساس بهتری داشت.
And they are powerful.	و قدرتمند هستند.
Not a good day	روز خوبی نیست
I'm not really involved in the planning process.	من واقعاً درگیر فرآیند برنامه ریزی نیستم.
They could not see it.	آنها نتوانستند آن را ببینند.
All you needed was information and training.	تنها چیزی که نیاز داشتید اطلاعات و آموزش بود.
You do not need to be a member to try out our services.	برای امتحان کردن خدمات ما نیازی به عضویت ندارید.
This is not a theory.	این یک نظریه نیست.
I want to believe it.	من می خواهم آن را باور کنم.
No one is surprised	هیچ کس تعجب نمی کند
This should upset everyone in this country.	این باید همه را در این کشور ناراحت کند.
Let me explain.	بگذار توضیح بدهم.
There will be no reference between them.	هیچ مرجعی بین آنها وجود نخواهد داشت.
So let's focus on the real story here.	بنابراین اجازه دهید در اینجا روی داستان واقعی تمرکز کنیم.
Then they are gone.	سپس آنها رفته اند.
And it will remain so	و همینطور خواهد ماند
I love you and you love me.	من عاشق تو هستم و تو هم عاشق من هستی.
He states that he never made a decision based on race.	او بیان می کند که هرگز بر اساس نژاد تصمیم نگرفته است.
Neither jobs nor opportunities have grown.	نه شغل و نه فرصت رشد کرده است.
Two men came running.	دو مرد دوان دوان آمدند.
Her husband had become one	شوهرش یکی شده بود
There is something wrong here	اینجا یه چیزی اشکال داره
They have complex feelings, yes.	آنها احساسات پیچیده ای دارند، بله.
With the back of the chair, everything is finally back to normal.	با پشتی صندلی، بالاخره همه چیز به حالت عادی بازگشت.
Wide eyes and open ears.	چشم های گشاد و گوش های باز.
Other parts of the city remained silent.	طرف های دیگر شهر ساکت ماندند.
I do not want to be here either.	من هم نمی خواهم اینجا باشم.
I follow how they change and the patterns they create.	من نحوه تغییر آنها و الگوهایی که می سازند را دنبال می کنم.
He spoke at the ceremony and his words made me cry.	او در این مراسم سخنرانی کرد و سخنان او مرا به گریه انداخت.
Face them and keep progressing.	با آنها روبرو شوید و به پیشرفت خود ادامه دهید.
I waited for a while	مدتی در انتظار بودم
It was amazing.	شگفتآور بود.
The boy had a gun.	آن پسر اسلحه داشت.
It may keep you from seeing people or leaving the house.	ممکن است شما را از دیدن افراد یا ترک خانه باز دارد.
Let me tell you the news.	بگذار خبر را به تو بگویم.
I tried this but it didn't work.	اینو امتحان کردم ولی نشد.
I was not looking forward to it, but it had to be done.	من مشتاقانه منتظر آن نبودم، اما باید انجام می شد.
I thought he was saying a lot.	من فکر می کردم که خیلی چیزها را می گوید.
That has changed.	که تغییر کرده است.
We stayed by the sea all winter.	تمام زمستان را کنار دریا ماندیم.
And they have not been able to find a solution.	و نتوانسته اند راه حلی پیدا کنند.
Drugs are looking for money.	مواد مخدر به دنبال پول است.
The trial judge agreed.	قاضی پرونده موافقت کرد.
Not by design	نه با طراحی
We show that the first does not happen.	ما نشان می دهیم که مورد اول رخ نمی دهد.
I tested it and it works for me.	من آن را تست کردم و برای من کار می کند.
They came out late and drank.	آنها دیر بیرون آمده بودند و مشروب می خوردند.
Man and darkness collided.	انسان و تاریکی با هم در هم افتادند.
That was all he said.	تنها چیزی که او گفت این بود.
Something had been said moments before.	لحظاتی قبل از آن چیزی گفته شده بود.
My life became much easier	زندگی من خیلی راحت تر می شد
This is a good start.	شروع خوبی است.
Then something completely strange happened.	سپس یک اتفاق کاملاً عجیب رخ داد.
The law will remain in force.	قانون به قوت خود باقی خواهد ماند.
Everyone knows this is not true.	همه می دانند که این درست نیست.
They made it very easy.	آنها آن را خیلی آسان جلوه دادند.
We will talk to him while walking.	در حین راه رفتن با او صحبت خواهیم کرد.
This means that countries must buy dollars for trade.	این بدان معناست که کشورها برای تجارت باید دلار بخرند.
People moved, but they got sick.	مردم نقل مکان کردند، اما شروع به بیمار شدن کردند.
I thought he was crazy.	من فکر کردم او دیوانه است.
I do not know how.	من نمی دانم چگونه.
I lost my health and ability to support myself.	من سلامت و توانایی خود را برای حمایت از خودم از دست دادم.
To be able to start over.	که بتوانند از نو شروع کنند.
I can not run	من نمیتونم بدوم
This is usually the default.	این معمولاً پیش فرض است.
They were not on the table anywhere.	آنها در هیچ جای میز نبودند.
I can understand everyone	من می توانم همه را بفهمم
He never seemed to do it twice.	به نظر می رسید که او هرگز کاری را دو بار انجام نداده بود.
In shock to her parents, she brought home a husband.	او در شوک والدینش شوهری را به خانه آورد.
Being around is hard	بودن در اطراف سخت است
Our daughter is just	دختر ما عادل است
The gift of love is without time and scale.	هدیه عشق بدون زمان و مقیاس است.
Well, no, it is not.	خوب، نه، اینطور نیست.
However, terrible forces were released as a result of the collision.	با این وجود، نیروهای وحشتناکی در اثر برخورد آزاد شدند.
No one wants a failed patient or worse, a dead patient.	هیچ کس یک روش ناموفق یا بدتر از آن، یک بیمار مرده را نمی خواهد.
If they should not be there, they will not work.	اگر آنها نباید آنجا باشند، کار نمی کنند.
He thought it came in his name.	او فکر کرد که به نام او آمده است.
The more time passes, the more we miss him.	هر چه زمان می گذرد ما بیشتر دلتنگ او می شویم.
They looked at each other to find a way to save him.	آنها به یکدیگر نگاه کردند تا راه حلی برای نجات او بیابند.
Because you have to do it right.	زیرا باید آن را به درستی انجام دهید.
And in and in and in.	و در و در و در.
It should be enough.	باید کافی باشد.
This man was trying to protect a way of life.	این مرد سعی می کرد از یک روش زندگی محافظت کند.
Your information will never be sold to anyone.	اطلاعات شما هرگز به کسی فروخته نخواهد شد.
This method is still in the experimental stage.	این روش هنوز در مرحله آزمایشی است.
However, the fit is not very good.	با این حال، تناسب چندان خوب نیست.
The rest have become part of them.	بقیه جزئی از آنها شده اند.
He wanted his workers to have the best new technologies.	او می‌خواست کارگرانش بهترین فناوری‌های جدید را داشته باشند.
The steps we learned took my breath away.	مراحلی که یاد گرفتیم نفسم را بند آورد.
They let me die.	آنها اجازه می دادند من بمیرم.
Which as a rule did.	که به عنوان یک قاعده انجام داد.
Your hand is not there	دستت اونجا نمیمونه
Instead, a few years later, he went to the police.	در عوض، چند سال بعد، او به پلیس رفت.
No problem, though it does take longer.	مشکلی نیست، اگرچه بیشتر طول می کشد.
You informed	تو خبر دادی
There was a clash between them and the police arrived.	درگیری بین آنها رخ داده بود که پلیس را وارد کرد.
Often when walking around.	اغلب هنگام راه رفتن در اطراف.
We just want to play.	ما فقط می خواهیم بازی کنیم.
The man knew her.	مرد او را می شناخت.
He was never heard from again.	او هرگز در آن منطقه بیشتر شنیده نشد.
Note that these models have lower growth rates.	توجه داشته باشید که این مدل ها نرخ رشد کمتری دارند.
I was not so sure.	چندان مطمئن نبودم.
First, they paid better money.	اول اینکه پول بهتری دادند.
Information is lost and then added.	اطلاعات گم می شود و سپس اضافه می شود.
I was never supposed to understand	قرار نبود هیچوقت بفهمم
Each face was turned around the table.	هر صورت دور میز به سمت صورتش چرخیده بود.
The news on that front was very bad.	اخبار در آن جبهه بسیار بد بود.
Too much, too fast	خیلی زیاد، خیلی سریع
But his name was on it and he could not stop himself.	اما نام او روی آن بود و او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
So the events on the near side last longer.	بنابراین رویدادها در سمت نزدیک بیشتر طول می کشند.
Let's be real	بیایید واقعی باشیم
They call me crazy.	به من می گویند دیوانه.
This is our number one job.	این شغل شماره یک برای ما است.
You can try to contact him.	می توانید سعی کنید با او تماس بگیرید.
This information is not offered for insurance sales.	این اطلاعات پیشنهادی برای فروش بیمه نیست.
Must be opened.	باید باز شود.
Somehow it worked.	به نوعی این کار کرد.
I do not know about such things.	من از چنین چیزهایی اطلاعی ندارم.
He turned to me.	او به سمت من چرخید.
It should be kept somewhere but.	باید آن را در جایی نگه داشته است اما.
He had seen them before, and not just in video games.	او آنها را قبلا دیده بود، و نه فقط در بازی های ویدیویی.
Well, that's what everyone does.	خوب این کاری است که همه انجام می دهند.
He lost the fight with a double decision.	او در این مبارزه با تصمیم دوگانه شکست خورد.
This is how you reduce your crime	اینجوری جرمو کم میکنی
Go down there and see if he is right.	برو اون پایین ببین راست میگه یا نه.
She has a lot of clothes but we never go anywhere.	او لباس های زیادی دارد اما ما هرگز جایی نمی رویم.
This is for each service you named.	این برای هر سرویسی است که شما آن را نامیدید.
But this was not an option.	اما این یکی از گزینه ها نبود.
They covered the floor of his bedroom.	کف اتاق خوابش را پوشاندند.
That's the way it went.	این راهی بود که رفت.
That should have been great for you.	که باید برای شما عالی بوده باشد.
The knife is held in the right hand.	چاقو در دست راست نگه داشته می شود.
He got out of his mind angrily.	با عصبانیت از ذهنش خارج شد و .
Many women feel that their bodies are turned against them.	بسیاری از زنان احساس می کنند بدنشان بر علیه آنها چرخیده است.
We are not here to meet the needs of others.	ما اینجا نیستیم تا نیازهای دیگران را برآورده کنیم.
As far as we know, this has not been considered before.	تا آنجا که ما می دانیم، این قبلا مورد توجه قرار نمی گرفت.
Just get everything ready to go.	فقط همه چیز را برای رفتن آماده کنید.
Especially an adult man.	به خصوص یک مرد بالغ.
You should not worry about me	تو نباید نگران من باشی
Cold weather record, crazy.	ثبت سرما و هوا، دیوانه.
Which could be answered with money.	که می توانست با پول پاسخگو باشد.
I'm sure you did something to break things.	مطمئنم تو کاری برای شکستن چیزها انجام دادی.
Let's move on.	بیایید ادامه دهیم.
But if he did, there would be talk.	اما اگر این کار را می کرد صحبت می شد.
Not a bad start	شروع بدی نیست
He liked it very much.	او این را خیلی دوست داشت.
Treatment was performed once a day, five days a week.	درمان یک بار در روز، پنج روز در هفته انجام شد.
Everything he said made sense.	همه چیزهایی که او گفته بود منطقی بود.
This was my big story.	این داستان بزرگ من بود.
Thanks for each reply.	با تشکر برای هر پاسخ.
A couple was coming out of bed.	زن و شوهری روی تخت در حال بیرون آمدن بودند.
It should not do that.	نباید این کار را بکند.
The women shook their heads and seemed interested.	زن ها سری تکان دادند و علاقه مند به نظر می رسیدند.
This does not mean passing over everything that has happened.	این به معنای گذر از هر اتفاقی نیست که اتفاق افتاده است.
Where we both just focus on each other.	جایی که هر دو فقط روی هم تمرکز کنیم.
It is like leaving your whole family.	مثل این است که تمام خانواده ات را ترک کنی.
People are too complicated.	مردم بیش از حد پیچیده هستند.
Well, listen to me	خب به حرفام گوش کن
Like you	شبیه شماست
There was no special section for whites.	بخش خاصی برای سفیدپوستان وجود نداشت.
These patients are comfortable at rest.	این بیماران در استراحت راحت هستند.
This is based on your logic, with a few minor changes.	این بر اساس منطق شما است، با چند تغییر جزئی.
I want to count new customer starts every year.	من می‌خواهم هر سال شروع‌های مشتری جدید را بشمارم.
In fact, the opposite is true.	درواقع خلاف این موضوع صحت دارد.
But you have to give me everything you have	اما تو باید هر چیزی که داری به من بدهی
His answer was simply that he did not want anything from them.	پاسخ او به سادگی این بود که چیزی از آنها نمی خواهد.
In a difficult situation.	در موقعیت دشوار.
They are very similar to the facts about the present.	بسیار شبیه به حقایق در مورد حاضر هستند.
Oh, it did not work.	اوه، این کار نکرد.
The camera has a problem	دوربین مشکلی داره
Just follow them.	فقط آنها را دنبال کنید.
My people are new.	مردم من تازه هستند.
For language	برای زبان
There was no statistical difference between the latter.	هیچ تفاوت آماری بین دومی وجود نداشت.
She is a different girl now.	او اکنون یک دختر متفاوت است.
Look at this table.	به این میز نگاه کنید.
They may have identified you.	ممکن است شما را شناسایی کرده باشند.
Yes, the build quality is absolutely excellent.	بله، کیفیت ساخت کاملاً عالی است.
Every moment	لحظه به لحظه
He is the one who led us in this direction.	اوست که ما را به این سمت سوق داد.
Set aside and let cool.	کنار بگذارید و بگذارید خنک شود.
Head and neck in front	سر و گردن در مقابل
But for him, for sure.	اما برای او، مطمئنا.
Play smart	هوشمندانه بازی کن
Let me tell you that we made a difficult decision.	اجازه دهید به شما بگویم که ما تصمیم سختی داشتیم.
Far from public access	خیلی دور از دسترسی عمومی
I looked at the big building.	به ساختمان بزرگ نگاه کردم.
So we have to keep them waiting.	بنابراین ما باید آنها را منتظر نگه داریم.
It was a long, drawn-out note he created.	این یک نوع یادداشت طولانی و کشیده بود که او خلق کرد.
I have been waiting for this for years	من سالها منتظر این بودم
By the way, I like this.	اتفاقا من این کار را دوست دارم.
I'm sick and tired.	من مریض و خسته هستم.
We lay flat on the floor and no one wanted to get up.	ما صاف روی زمین دراز کشیدیم و هیچ کس نمی خواست بلند شود.
He had to shake hands with himself and the situation.	او باید به خودش و موقعیت دست می داد.
Maybe something from space.	شاید چیزی از فضا باشد.
Unfortunately, this is not unusual and made me think.	متأسفانه، این غیرعادی نیست و من را به فکر واداشت.
Well it is very difficult to agree with it.	خوب توافق با آن بسیار سخت است.
Even a small laugh was wrong.	حتی خنده کوچک هم اشتباه بود.
You did not choose how to get here.	شما انتخاب نکردید که چگونه به اینجا برسید.
It was all hidden	همه پنهان بود
And he did not do that in the game.	و او این کار را در بازی انجام نداد.
That we are better than what our actions may show.	اینکه ما بهتر از آن چیزی هستیم که ممکن است اعمالمان نشان دهد.
Maybe it went even further.	شاید از این هم فراتر می رفت.
He wanted it and he worked for it.	او این را می خواست و برای آن تلاش کرد.
He came back and shot me.	برگشت و به من شلیک کرد.
He found her for me.	او را برای من پیدا کرد.
Or if it was a financial problem.	یا اگر مشکل مالی بود.
I had never really seen such open eyes.	من واقعاً هرگز چشمانی به این گشادگی ندیده بودم.
His brother stood in front of us.	برادرش جلوی ما ایستاد.
Then you change your mind	بعد نظرت عوض میشه
So look at the game page.	بنابراین به صفحه بازی نگاه کنید.
Product for.	محصول برای.
Only you could not see his movement.	فقط تو نمی توانستی حرکت او را ببینی.
Maybe yes, maybe no.	شاید آره شاید نه.
Sit on your feet.	روی پاهای خود بنشینید.
We build products and services around it.	ما محصولات و خدمات را حول آن می سازیم.
He was very serious about what he was doing.	او در مورد کاری که انجام می داد بسیار جدی بود.
They seemed familiar.	آشنا به نظر می رسیدند.
And this is only the first step.	و این تنها قدم اول است.
We just didn't realize it.	ما فقط متوجه آن نشدیم.
Preliminary results are related to its characteristics.	نتایج اولیه مربوط به ویژگی های خود است.
I do not know how wrong it can be.	نمی دانم چقدر می تواند اشتباه باشد.
It just confused me more.	این فقط من را بیشتر گیج کرد.
With new power came new false friends.	با قدرت جدید دوستان نادرست جدیدی آمدند.
You need to keep in mind what you want to achieve by writing it.	شما باید در نظر داشته باشید که با نوشتن آن به چه چیزی می خواهید برسید.
No one will stop you.	هیچ کس جلوی شما را نخواهد گرفت.
from left to right.	از چپ به راست.
Maybe then he will listen to me.	شاید پس از آن او به من گوش دهد.
They are all mothers.	همه مادران هستند.
Of course, my bag was gone.	البته کیفم رفته بود.
I guess it's time to go and face the world again.	من حدس می‌زنم وقت آن رسیده است که بروم و دوباره با جهان روبرو شوم.
I chose this for two reasons.	من این را به دو دلیل انتخاب کردم.
The dog disappeared in the forest.	سگ در جنگل ناپدید شد.
It's digital now, no matter how anyone looks at it.	در حال حاضر دیجیتال است، مهم نیست که چگونه کسی به آن نگاه می کند.
To any other world in one.	به هر جهانی دیگر در یک.
Salt as needed.	نمک به میزان لازم.
Well, here are two funny stories.	خب، اینجا دو داستان خنده دار وجود دارد.
Don't be weird	عجیب غریب نشو
You gave me everything	تو به من همه چیز دادی
But he has to go out and run.	اما او باید بیرون برود و اجرا کند.
For simple problems, this process works well.	برای مشکلات ساده، این فرآیند به خوبی کار می کند.
He, of course, came immediately to help.	او البته بلافاصله برای کمک آمد.
They say he is dead	میگن مرده
They should work in a minute or two.	آنها باید در یک یا دو دقیقه تأثیر بگذارند.
This has been my role model.	این الگوی من بوده است.
They cannot grow immediately.	آنها نمی توانند فوراً بزرگ شوند.
A long way.	یک راه طولانی.
Then again, maybe they weren't.	سپس دوباره، شاید آنها نبودند.
This is just one of those records.	این فقط یکی از آن رکوردهاست.
He must have been dead	حتما مرده بود
The actual activities of the bank are somewhat different.	فعالیت های واقعی بانک تا حدودی متفاوت است.
I did not mean that it came out.	منظورم اینطوری نبود که بیرون آمد.
About half of my country is below sea level.	حدود نیمی از کشور من زیر سطح دریا قرار دارد.
Out of things	خارج از چیزها
Enjoy the day.	لذت بردن از روز.
The game generally received negative reviews.	بازی به طور کلی نقدهای منفی دریافت کرد.
In addition, the tools become easier to use.	علاوه بر این، استفاده از ابزارها آسان تر می شود.
It was half past four.	الان ساعت چهار و نیم بود.
I wanted to start a family.	می خواستم خانواده درست کنم.
The only direct way.	تنها راه مستقیم است.
I think that's a good question.	فکر می کنم سوال خوبی است.
He has left without any choice.	او بدون هیچ گزینه ای ترک کرده است.
That is.	که هست.
What if it's.	چه می شود اگر آن.
See what you think!	ببین چی فکر میکنی!.
If not, we have a problem.	اگر نه ما مشکل داریم.
But one thing is different	اما یک چیز متفاوت
But this visit was different.	اما این بازدید متفاوت بود.
The second morning of his release.	دومین صبح آزادی او.
An element in rock	عنصری در سنگ
Illness was on the rise.	بیماری بد در حال افزایش بود.
I can fully advise this person to do the necessary work.	من می توانم به طور کامل به این شخص توصیه کنم که کارهای لازم را انجام دهد.
I threw my arms around him.	دستانم را دورش انداختم.
It used to light up, it doesn't light up anymore.	قبلا روشن می شد، دیگر روشن نمی شود.
We thought it was just a game.	فکر می کردیم فقط یک بازی است.
I really enjoy this feeling	من خیلی از این حس لذت میبرم
These statements were made in the presence of the accused.	این اظهارات در حضور متهم بیان شد.
That was one of the things he could afford to lose.	این یکی از چیزهایی بود که او می توانست به خودش اجازه دهد از دست بدهد.
Besides, in my opinion, he was not that good.	علاوه بر این، از نظر من، او آنقدرها هم خوب نبود.
So it should be.	پس باید داشت.
His mind is a web.	ذهن او یک وب است.
He was lucky.	او خوش شانس بود.
He never liked me and he made it very clear.	او هرگز مرا دوست نداشت و این را کاملاً آشکار کرد.
He forced several other men to cross every day.	او هر روز چند مرد دیگر را مجبور به عبور می کرد.
It is very good that we play away from home.	خیلی خوب است که در بازی رفت خارج از خانه بازی می کنیم.
Therefore, we evaluated the use of multiple parameters.	بنابراین، ما استفاده از پارامترهای متعدد را ارزیابی کردیم.
This meant that they had a common love for music.	این بدان معنی بود که آنها عشق مشترکی به موسیقی داشتند.
He is not very happy with you.	او خیلی از شما راضی نیست.
I count on others to join us.	من روی دیگران حساب می کنم که به ما بپیوندند.
He knows what he is talking about.	او می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I was supposed to be there last time	قرار بود دفعه قبل اونجا باشم
Now my interests are changing.	اکنون علایقم در حال تغییر است.
I really could not believe my ears.	واقعا نمی توانستم به گوش هایم باور کنم.
I have a special feeling	احساس خاصی دارم
That's why we have his system.	به همین دلیل است که ما سیستم او را داریم.
I wanted to lose weight.	می خواستم وزن کم کنم.
He could come here for health care.	او می توانست برای مراقبت های بهداشتی به اینجا بیاید.
I was not far from the dead.	من از مرده دور نبودم.
I had never seen a god before.	من قبلاً خدایی را ندیده بودم.
Or they will have one just like that.	یا یکی درست مثل آن را خواهند داشت.
Knocking it out, or trying to do it, is actually good for you.	دست کشیدن از آن، یا تلاش برای انجام آن، در واقع برای شما خوب است.
Entertainment triumphed over reason.	سرگرمی بر عقل پیروز شد.
I know we are close to discovering the truth.	می دانم که به کشف حقیقت نزدیک شده ایم.
I know a lot about those topics, actually.	من اطلاعات زیادی در مورد آن موضوعات دارم، در واقع.
It was very shocking	خیلی تکان دهنده بود
He walked every morning.	هر روز صبح پیاده روی می کرد.
He is like a father to me and is part of my family.	او برای من مانند یک پدر است و بخشی از خانواده من است.
They said they could not understand where it came from.	آنها گفتند که نمی توانند بفهمند از کجا آمده است.
Something was moving beside them.	چیزی در کنار آنها حرکت می کرد.
And if he does, he could be a good president.	و اگر چنین کند، می تواند رئیس جمهور خوبی باشد.
I'm doing something you're really afraid of.	من کاری را انجام می دهم که شما واقعاً از آن می ترسید.
And no noise from this point.	و بدون سر و صدا از این نقطه.
The metal felt cool on his skin.	فلز روی پوستش احساس خنکی می کرد.
I asked them if they could help me.	از آنها پرسیدم که آیا ممکن است بتوانند به من کمک کنند.
I start it at five.	من آن را پنج شروع می کنم.
Money for the city to buy food.	پول برای شهر برای خرید غذا.
It was on this path that we set off.	در این مسیر بود که راه افتادیم.
A man who knew he loved her.	مردی که می دانست دوستش دارد.
The engine got stuck.	موتور گیر کرد.
You just have to be aware.	فقط باید آگاه باشید.
He did not know what, but something.	او نمی دانست چه چیزی، اما چیزی.
This is still significant, but less so.	این هنوز هم قابل توجه است، اما کمتر.
do not be afraid.	نترس.
That kid will be half of me	اون بچه نصف من میشه
It was very difficult to try to cross people.	تلاش برای عبور از مردم را بسیار سخت می کرد.
It has nothing to do with life	ربطی به زندگی نداره
And it will be hard.	و سخت خواهد بود.
It's up to you though.	هر چند به شما بستگی دارد.
It does not work exactly like that	دقیقا اینطوری کار نمیکنه
I have not heard from you for some time.	مدتی است که از شما خبری ندارم.
Works great even in direct sunlight.	حتی در آفتاب مستقیم هم عالی عمل می کند.
It just keeps coming up	فقط مدام بالا میاد
Not opened yet.	هنوز باز نشده است.
It was too much if you ask me.	اگر از من بپرسید خیلی زیاد بود.
I wish I could spend time with him.	دوست داشتم بتوانم با او وقت بگذرانم.
None of these bills went anywhere.	هیچ کدام از این قبض ها به جایی نرسیدند.
He saw her face for at least half the time he was there.	حداقل نیمی از زمانی که آنجا بود صورت او را دید.
Now you are ready for me.	حالا شما آماده ی من هستید.
Males are smaller than females.	نرها کوچکتر از ماده هستند.
The city is full of dogs that need help.	این شهر پر از سگ هایی است که به کمک نیاز دارند.
Return home before school tomorrow.	قبل از اینکه فردا از مدرسه به خانه برگردید، برگردید.
The child was on his own	بچه سر خودش بود
One was holding his hand in the middle.	یکی از وسط دستش را گرفته بود.
Tell him to come out	بهش بگو بیاد بیرون
And some of that job share.	و برخی از آن سهم شغل.
They can lead to greater potential and better performance in practical applications.	آنها می توانند به پتانسیل بیشتر و عملکرد بهتر در کاربردهای عملی منجر شوند.
It's been a job because there is no better word.	به دلیل نداشتن کلمه بهتر، یک شغل بوده است.
He has several challenges	او چند چالش دارد
I will not return to court anyway.	به هر حال به دادگاه باز نمی گردم.
There are those who have returning participants.	آنهایی هستند که شرکت کنندگان بازگشتی دارند.
I like older women.	من زنان مسن را دوست دارم.
It is not easy, it is not smart and it is definitely dangerous.	آسان نیست، هوشمندانه نیست و قطعا خطرناک است.
Your immediate goal is survival.	هدف فوری شما بقا است.
afternoon.	بعد از ظهر.
It was as if it did not matter that we said we would fall in love forever.	مثل اینکه مهم نبود که گفته بودیم برای همیشه عاشق می شویم.
This has been done for thousands of years.	این کار برای هزاران سال انجام شده است.
Art does not die by itself, it just takes on a new form.	هنر به خودی خود نمی میرد، فقط شکل جدیدی به خود می گیرد.
You will find something for everyone.	شما چیزی برای همه پیدا خواهید کرد.
Dogs have a completely different sense of smell.	سگ ها مفهوم کاملا متفاوتی از بویایی دارند.
Your personal information must be completed.	اطلاعات شخصی شما باید تکمیل شود.
But we did not do that.	اما ما این کار را نکردیم.
He does not offer anything yet.	او هنوز چیزی ارائه نمی دهد.
I like one of these	یکی از اینا رو دوست دارم
This series should have died a long time ago.	این سریال باید خیلی وقت پیش مرده بود.
Bad luck for them	بدشانسی برای آنها
Many names	نام های زیادی
After all, she was their little girl.	بالاخره دختر کوچکشان بود.
I felt my face.	صورتم را حس کردم.
God does not forget any details.	خدا هیچ یک از جزئیات را فراموش نمی کند.
The snow line depends on the location.	خط برف به مکان بستگی دارد.
He was supposed to love his sister.	او قرار بود عاشق خواهرش باشد.
You can make your own books in the future.	در آینده می توانید کتاب های خود را بسازید.
Everything was calm and cold.	همه چیز آرام و سرد بود.
It should be enough to fill one hand.	باید برای پر کردن یک دست کافی بود.
I push my body forward and hit the ground hard.	بدنم را جلو می اندازم و محکم به زمین می کوبم.
He had not chosen it for himself.	او آن را برای خودش انتخاب نکرده بود.
And that he should have started training years ago.	و اینکه باید سالها قبل تمریناتش را شروع می کرد.
In many cases, you even have ideas for a better job.	در بسیاری از موارد، شما حتی ایده هایی برای انجام بهتر کار دارید.
Very very hard	خیلی خیلی سخته
I liked it from the front page.	من از صفحه اول آن را دوست داشتم.
Do not challenge your order	سفارش خود را به چالش نکشید
He looks at it.	او آن را نگاه می کند.
But as soon as we entered the room, he got up.	اما به محض اینکه وارد اتاق شدیم از جایش بلند شد.
But they did it again.	اما باز هم انجام دادند.
My mother still cooked more.	مادرم هنوز بیشتر آشپزی می کرد.
Maybe better than anyone, ever.	شاید بهتر از هر کسی، همیشه.
Nothing interesting happens during the trip.	در طول سفر هیچ اتفاق جالبی نمی افتد.
But you can not do one thing in every record.	اما شما نمی توانید در هر رکورد یک کار را انجام دهید.
It was as unusual as the movie itself.	این غیرعادی بود، به اندازه خود فیلم.
But it does happen anyway.	اما به هر حال این اتفاق می افتد.
They should be everywhere.	آنها باید همه جا باشند.
Friends and family, get a hotel room.	دوستان و خانواده، اتاق هتل بگیرید.
If these are.	اگر اینها هستند.
I'm actually going through it right now, and it 's just getting harder.	من در واقع در حال حاضر آن را پشت سر می گذارم، و فقط سخت تر می شود.
Everything goes together.	همه چیز به یک جا می رود.
His first year in college.	سال اولش در کالج.
You really do not know where you are with them.	شما واقعاً نمی دانید کجا با آنها هستید.
I do not decide	من تصمیم نمیگیرم
He says you did a great job	او می گوید تو عالی عمل کردی
He took out his hand.	دستش را بیرون آورد.
He is supposed to have lived more than four thousand years ago.	او قرار است بیش از چهار هزار سال پیش زندگی کرده باشد.
My favorite time of year is.	زمان مورد علاقه من از سال است.
Not perfect, but perfect enough.	کامل نیست، اما به اندازه کافی کامل است.
The program is also very simple.	برنامه نیز بسیار ساده است.
Slowly but surely you get out of the call.	به آرامی اما مطمئناً از تماس خارج می شوید.
I want you to take me to bed.	می خواهم مرا به تختم ببری.
To date, there are only two reported cases in the literature.	تا به امروز، تنها دو مورد گزارش در ادبیات وجود دارد.
I loved that thing.	من آن چیز را دوست داشتم.
This is logical for two reasons.	این به دو دلیل منطقی است.
It made my good voice sound great.	باعث شد صدای خوب من عالی به نظر برسد.
The team still has things to do well.	تیم هنوز کارهایی دارد که به خوبی انجام می داد.
They only point to your eyes.	آنها فقط به چشمان شما اشاره می کنند.
It used to be useful, but now it has worked against him.	قبلا مفید بود، اما اکنون علیه او کار کرده است.
Training is key.	آموزش کلیدی است.
It seemed the most fun.	به نظر سرگرم کننده ترین بود.
Each group was identified once.	هر گروه یک بار شناسایی شد.
It told me so much.	این خیلی به من گفت.
Floor plans are somewhat different.	پلان های کف تا حدودی متفاوت است.
This is exactly the same.	این دقیقاً همان است.
There are no blocks	هیچ بلوکی وجود ندارد
The sun on a winter afternoon	آفتاب در یک بعد از ظهر زمستانی
What matters is the flow of time within the story itself.	آنچه اهمیت دارد جریان زمان در درون خود داستان است.
Familiar laugh, but different.	خنده ای آشنا، اما متفاوت.
He looked inside.	او به داخل نگاه کرد.
What if everyone on Earth did that?	اگر همه روی کره زمین این کار را می کردند چه می شد؟
We are back to good conditions.	ما به شرایط خوبی بازگشته ایم.
Very still moments	لحظه های خیلی ساکن
I will never be happy again	من دیگر هرگز خوشحال نخواهم شد
I'm not quite sure why it doesn't work.	من کاملاً مطمئن نیستم که چرا کار نمی کند.
There is no mention of his parents or place of birth.	هیچ اشاره ای به پدر و مادر و محل تولدش نشده است.
Take off his shoes.	کفش هایش را در بیاور.
Of course you do not have my son	البته که نداری پسرم
He was upset, which was not surprising.	او ناراحت بود، که جای تعجب نداشت.
It takes a little getting used to.	کمی عادت کردن نیاز دارد.
He needs time.	او به زمان نیاز دارد.
The meeting went well.	جلسه به خوبی پیش رفت.
But that's just part of my business here.	اما این تنها بخشی از تجارت من در اینجا است.
Maybe take her to dinner.	شاید او را به شام ​​ببرید.
The plan was strange.	نقشه عجیب بود.
This worked very well.	این خیلی خوب کار کرده است.
And to this day he still loves that look to me.	و تا به امروز او هنوز آن نگاه به من را دوست دارد.
It was neither dark nor pale.	نه تاریک بود و نه رنگش پریده بود.
Results and Conclusions	نتایج و نتیجه گیری
Two studies will be conducted to provide this information.	دو مطالعه برای ارائه این اطلاعات انجام خواهد شد.
But he can not understand exactly why these words remain in his mind.	اما او نمی تواند دقیقاً بفهمد که چرا این کلمات در ذهنش مانده است.
This is because of the way of thinking.	این به خاطر طرز فکر است.
I was shot	تیر خوردم
My mouth is dry	دهنم خشک شده
You hit a number on that girl	تو یه شماره روی اون دختر زدی
People in the car are following me.	افراد داخل ماشین دنبال من هستند.
That's when they decided to leave me here.	آن موقع بود که تصمیم گرفتند من را اینجا بگذارند.
He was killed	او را به قتل رساند
But it was too late to change my mind.	اما برای تغییر نظرش خیلی دیر شده بود.
You look very worried	خیلی نگران به نظر میای
We still have a lot of work to do before we leave.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن قبل از رفتن داریم.
They heard her cry again.	دوباره گریه اش را شنیدند.
He is a wonderful person.	او یک فرد فوق العاده است.
You start with small steps.	شما با قدم های کوچک شروع می کنید.
It can make you rich.	می تواند شما را ثروتمند کند.
He will be well loved.	او به خوبی دوست داشته خواهد شد.
Make sure your device is online.	مطمئن شوید که دستگاه شما آنلاین است.
No we did not.	نه ما نکردیم.
When your father died, the case became special.	وقتی پدرت فوت کرد موردت خاص شد.
He made most of the decisions quickly.	او اکثر تصمیمات را سریع می گرفت.
Cook said in a statement.	کوک، در بیانیه ای گفت.
Part of the success was seeing the reality of the situation.	بخشی از موفقیت در دیدن واقعیت وضعیت بود.
It was like a job interview.	مثل یک مصاحبه شغلی بود.
But this is what happened.	اما این چیزی است که اتفاق افتاده است.
It's hard to stop.	متوقف کردن آن سخت است.
However, this comparison is not yet possible.	با این حال، این مقایسه هنوز امکان پذیر نیست.
This book destroyed me.	این کتاب من را نابود کرد.
We used to keep points.	ما قبلاً امتیاز را حفظ می کردیم.
He still did not fully believe it.	او هنوز کاملاً آن را باور نکرده بود.
These can be signs of an important problem.	اینها می تواند نشانه هایی از یک مشکل مهم باشد.
They are both really young.	هر دوی آنها واقعاً خیلی جوان هستند.
Well, it is possible and it often happens.	خوب، ممکن است و اغلب اتفاق می افتد.
We can not wait for more audiences.	نمی توان منتظر مخاطبان بیشتر بود.
You have to love them for it.	شما باید آنها را برای آن دوست داشته باشید.
It can even be just a football team.	حتی می تواند فقط یک تیم فوتبال باشد.
I am the same	منم همینطورم
They will.	آنها خواهند داشت.
Something seemed wrong.	چیزی اشتباه به نظر می رسید.
We will see how many votes yes.	خواهیم دید چند رای بله.
In fact, he did not enter for anything physical except sex.	در واقع، او برای هیچ چیز فیزیکی به جز رابطه جنسی وارد نشد.
And we did not find it anywhere.	و ما هیچ جا آن را پیدا نکردیم.
They had no choice	آنها چاره ای نداشتند
Information	اطلاعات
And there are many other problems in it.	و بسیاری از مشکلات دیگر در آن وجود دارد.
This causes a time difference in read and write data.	این باعث تفاوت زمانی در داده های خواندن و نوشتن می شود.
I do not want anything.	من چیزی نمی خواهم.
Is this for some of your university research work?	آیا این برای برخی از کارهای تحقیقاتی دانشگاه شماست؟
This is certainly a positive sign.	مطمئناً این یک نشانه مثبت است.
There is no way around it.	راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
In any case, men will enjoy the result.	در هر صورت مردان از نتیجه لذت خواهند برد.
These are terrible things	این چیزهای وحشتناک
The little black fish thought quickly.	ماهی سیاه کوچولو به سرعت فکر کرد.
Here he felt like part of a larger whole.	اینجا احساس او به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر بود.
Culture against you.	فرهنگ علیه شماست.
They love reality.	آنها واقعیت را دوست دارند.
Maybe more now	شاید الان بیشتر
You do not have to do this alone.	شما مجبور نیستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
She looks without clothes.	او بدون لباس به نظر می رسد.
You will hardly notice that you are moving.	شما به سختی متوجه خواهید شد که در حال حرکت هستید.
You are very welcome.	از نظر شما بسیار استقبال می شود.
They neglected to take care of us.	آنها در وظیفه مراقبت از ما کوتاهی کردند.
You can drive it.	شما می توانید آن را رانندگی کنید.
So make up your story, dog.	پس داستانت رو درست کن سگ.
I will send you a photo	براتون عکس میفرستم
You put your head on it every time you sleep.	هر بار که می خوابی سرت را روی آن می گذاری.
Fired again.	دوباره شلیک کرد.
He decided not to call his son and parents.	تصمیم گرفت به پسر و والدینش زنگ نزند.
His body	بدن اوست
This was not the time.	وقت این کار نبود.
We're going to get out of here	قراره از اینجا بریم
That day was my lucky one.	آن روز خوش شانس من بود.
But this is not just there.	اما این فقط آنجا نیست.
His eyes fell on mine.	چشمانش به چشمان من افتاد.
For a moment, none of them moved.	یک لحظه هیچکدام حرکت نکردند.
No one said much about anything.	هیچ کس در مورد هیچ موضوعی چیز زیادی نگفت.
Many issues of the past.	بسیاری از مسائل مربوط به گذشته است.
And he got some cash from somewhere.	و مقداری پول نقد از جایی به دست آورد.
Its shape is very close, very similar.	شکل آن خیلی نزدیک است، خیلی شبیه است.
I do not have time for them.	من برای آنها وقت ندارم.
This is happening now.	اکنون این اتفاق می افتد.
Sometimes it's hard for me to keep going.	گاهی ادامه دادن برای من سخت است.
It was very safe	خیلی امن بود
Many others started this way.	بسیاری دیگر از این راه شروع کردند.
Close clinical follow-up is especially important for affected family members.	پیگیری بالینی نزدیک برای اعضای خانواده آسیب دیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
My in-app search works perfectly.	جستجوی من در برنامه کاملاً کار می کند.
That should be fun !.	که باید سرگرم کننده باشد!.
Kill the three soldiers running towards you.	سه سربازی را که به سمت شما می دوند را بکشید.
طعم او.	طعم او.
Fully grown.	کاملا رشد کرده است.
Bad, just bad.	بد، فقط بد است.
He looked at his friends who were still sitting on the floor.	به دوستانش که هنوز روی زمین نشسته بودند نگاه کرد.
Let me show you everything you gave them.	بگذار همه چیزهایی را که به آنها داده ای به تو نشان دهم.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
Be our next success story!	داستان موفقیت بعدی ما باشید!
They are everywhere, but rarely seen.	آنها همه جا هستند، اما به ندرت دیده می شوند.
There were only one or two of us then.	آن موقع فقط یکی دو نفر بودیم.
I have to face the conflict.	من باید با درگیری روبرو شوم.
More personal	شخصی تر
The situation was getting out of control.	اوضاع داشت از کنترل خارج می شد.
I want to do this.	من می خواهم این کار را انجام دهم.
I needed to show these two patterns and they were close together.	من نیاز داشتم که این دو الگو را به نمایش بگذارم و آنها به هم نزدیک بودند.
I could only speak for myself.	من فقط می توانستم از جانب خودم صحبت کنم.
His face had not changed much that he did not even move.	چهره اش بیشتر از این تغییر نکرده بود که حتی تکان نمی خورد.
Actually like music.	در واقع مانند موسیقی.
This may be hard to accept, but it is absolutely true.	پذیرش این ممکن است سخت باشد، اما کاملاً درست است.
The walls are four to five feet thick.	ضخامت دیوارها چهار تا پنج فوت است.
He did valuable work.	کارهای ارزشمندی انجام داد.
Thank you for the great and important work.	با تشکر از شما برای کار بزرگ و مهم.
No, they could not.	نه، نتوانستند.
He was proud.	او افتخار می کرد.
I can go on, but you got the point.	میتونم ادامه بدم، ولی تو نکته رو گرفتی.
However, this does not work.	با این حال، این کار نمی کند.
I have met one or two of them before.	من قبلاً یکی دو نفر از آنها را ملاقات کرده ام.
The same goes for mobile phones.	برای تلفن همراه هم همینطور.
The thing is, my first love is writing short stories.	مسئله این است که اولین عشق من نوشتن داستان کوتاه است.
Theory-friendly areas of interest include safety and machine learning.	زمینه های مورد علاقه دوستدار تئوری شامل امنیت و یادگیری ماشین است.
He had just bought some new shoes.	او تازه چند کفش نو خریده بود.
But not so pretty	اما نه خیلی قشنگ
I checked with them	باهاشون چک کردم
He was very big.	او خیلی بزرگ بود.
It does not write what was actually found.	چیزی که واقعاً پیدا شد را نمی نویسد.
You were successful	تو موفق بودی
He turned his gaze to the woman.	نگاهش را به سمت زن چرخاند.
I like the way this comes out.	من راه بیرون آمدن این را دوست دارم.
The mean values ​​of the three experiments were calculated and recorded.	میانگین ارزش سه آزمایش محاسبه و ثبت شد.
Whatever you want, you just have to press it.	هر چیزی را که می خواهید، فقط باید آن را فشار دهید.
He may have actually surprised her.	او ممکن است در واقع او را غافلگیر کرده باشد.
I chose it later	بعدا رو انتخاب کردم
It was a hell of a show.	این یک نمایش جهنمی بود.
Many things, even personal things that made me play worse.	خیلی چیزها، چیزهای شخصی هم که باعث شد بدتر بازی کنم.
The radio called him.	رادیو او را صدا زد.
The answer was easy.	پاسخ آسان بود.
Do not miss your chance.	شانس خود را از دست ندهید.
In the coming days, be safe there friends.	در روزهای آینده، دوستان در آنجا ایمن باشید.
He was waiting for me.	او منتظر من بود.
This structure is not fully present in our data.	این ساختار به طور کامل در داده های ما وجود ندارد.
If he could fail once, he might fail again.	اگر یک بار می توانست شکست بخورد، ممکن است دوباره شکست بخورد.
But most of the time, people just miss the point.	اما اغلب اوقات، مردم فقط موضوع را از دست می دهند.
So this information will help us.	بنابراین این اطلاعات به ما کمک خواهد کرد.
It was difficult to reach a word.	رسیدن به یک کلمه را دشوار می کرد.
In general, one in two people raise their hand.	به طور کلی از هر صد نفر یک یا دو نفر دست خود را بالا می برند.
Anyone who wants to create such an event should.	هر کسی که می خواهد چنین رویدادی ایجاد کند باید.
But it is not over.	اما تمام نشده است.
Characters will be presented or bring your own character.	کاراکترها ارائه خواهند شد یا شخصیت خود را بیاورید.
A few minutes later he was just looking at both of us.	چند دقیقه بعد او فقط به هر دوی ما نگاه می کرد.
I know people who do this.	من افرادی را می شناسم که این کار را می کنند.
Maybe we are.	شاید ما هستیم.
Ask the man behind the desk about it.	از مرد پشت میز در مورد آن بپرسید.
Less than a hundred cases have been reported in the literature.	کمتر از صد مورد در ادبیات گزارش شده است.
But the content is real.	اما محتوا واقعی است.
I was out with my dog.	من با سگم بیرون بودم.
I asked how they were and they did well.	حالشان را پرسیدم و خوب رفتند.
I buy it just to have it	فقط برای داشتنش میخرمش
I do not know where he will go next, but he seems happy.	نمی دانم بعد از آن کجا می رود، اما به نظر خوشحال می شود.
I do not remember it.	من آن را به خاطر نمی آورم.
However, he had to help her.	با این حال مجبور شد به او کمک کند.
Each network operates slightly differently.	هر شبکه کمی متفاوت عمل می کند.
And the look and feel is very well done.	و ظاهر و احساس بسیار خوب انجام شده است.
That would be a little good.	این کمی خوب خواهد بود.
If you're serious, you do not know what you're doing.	اگر جدی می‌گویید، نمی‌دانید در چه کاری هستید.
My cell phone was in my hand.	موبایل من در دستش بود.
We know they can score.	ما می دانیم که آنها می توانند گلزنی کنند.
If you find him, tell him to go back to work.	اگر او را پیدا کردید، به او بگویید که سر کار برگردد.
Gives a little color to your face.	کمی رنگ به چهره شما می بخشد.
The cause of the accident is unknown.	علت حادثه مشخص نیست.
He had to be sure first.	اول باید مطمئن می شد.
No new injuries have been reported so far.	تا این لحظه مصدومیت جدیدی مشاهده نشده است.
But there will be more.	اما بیشتر وجود خواهد داشت.
We have to think about the game one after another.	باید یکی پس از دیگری به بازی فکر کنیم.
We will return to this point later.	بعداً به این نکته باز خواهیم گشت.
The animal did not survive.	حیوان زنده نماند.
That's right, touch it.	درست است، آن را لمس کنید.
This never changes during the game.	این هرگز در طول بازی تغییر نمی کند.
And so we waited.	و بنابراین ما منتظر ماندیم.
He feels it for the staff.	او آن را برای کارکنان احساس می کند.
It has to do with the soul.	ربطی به روح دارد.
He stood near the highest step.	نزدیک بالاترین پله ایستاد.
Also maybe some love.	همچنین شاید مقداری عشق نیز.
Or, maybe for him.	یا، شاید برای او باشد.
Visit the website to see examples of past programs.	برای مشاهده نمونه هایی از برنامه های گذشته به وب سایت مراجعه کنید.
They are learning to choose their emotions.	آنها در حال یادگیری انتخاب احساسات خود هستند.
Your hands are strong enough for your work.	دستان شما به اندازه کافی برای کارتان قوی می شوند.
Without it, they would have died anyway.	بدون آن به هر حال می مردند.
They were sure there was a line somewhere.	مطمئن بودند جایی آنجا خط است.
So, this is very easy.	بنابراین، این بسیار آسان است.
Just save it.	فقط آن را ذخیره کنید.
No need for experience	بدون نیاز به تجربه
We will be out of here	ما از اینجا بیرون خواهیم بود
I do not hear anything behind us.	من چیزی از پشت سرمان نمی شنوم.
Her husband needed her, he really needed her.	شوهرش به او نیاز داشت، واقعاً به او نیاز داشت.
His world is gone	دنیایش رفته
Maybe not right now, but he will.	شاید در حال حاضر نه، اما او این کار را خواهد کرد.
There are practical reasons for this.	دلایل عملی برای این کار وجود دارد.
This is a strategy that puts these birds at risk.	این یک استراتژی است که این پرندگان را در معرض خطر قرار می دهد.
Follow the events in the news.	رویدادها را در اخبار دنبال کنید.
He cut a very good face in these.	او در این ها چهره بسیار خوبی برش داد.
However, he probably did not think about it at all.	به هر حال احتمالاً اصلاً به این موضوع فکر نمی کرد.
Again the police refused.	باز هم پلیس امتناع کرد.
He really did what he had to do.	او واقعاً کاری را که باید باشد انجام داد.
He used sex to get what he wanted.	او از رابطه جنسی برای رسیدن به آنچه می خواست استفاده کرده بود.
I just moved one and even that one was a special deal.	من فقط یکی را جابجا کردم و حتی آن یکی هم یک معامله ویژه بود.
Can anyone help please	کسی میتونه کمک کنه لطفا
And that there is no market without demand.	و اینکه هیچ بازاری بدون تقاضا وجود ندارد.
Both sets, ie.	هر دو مجموعه، یعنی.
However, those outside his home did not see him as a threat.	با این وجود، کسانی که خارج از خانه‌اش بودند، او را تهدیدی نمی‌دانستند.
This seems to be a high limit.	به نظر می رسد این حد بالا باشد.
When he came to this old man, he passed by him.	وقتی نزد این پیرمرد آمد، از کنار او گذشت.
I love my job	من عاشق کارم هستم
I do not know my father's last name or his first name.	نه نام خانوادگی پدرم را می دانم و نه نام کوچک او را.
Such a beautiful apartment	چنین آپارتمان زیبایی
We like his comfort level.	سطح راحتی او را دوست داریم.
It had a special meaning	معنی خاصی داشت
If not for us, for our sons.	اگر برای ما نیست، برای پسرانمان.
Before we came here, he made them for his study.	قبل از اینکه ما به اینجا بیاییم، او آنها را برای مطالعه خود ساخته بود.
I do not repeat myself.	من خودم را تکرار نمی کنم.
However, he did not participate in the data analysis.	با این حال، او در تجزیه و تحلیل داده ها شرکت نکرد.
Your feelings or the like.	احساسات شما یا مانند آن.
The men came to me and tied me up.	مردان نزد من آمدند و مرا بستند.
Players are presented with the following status.	بازیکنان با وضعیت زیر ارائه می شوند.
This is what he told me.	این چیزی است که او به من گفت.
He said he does everything he can to help anyone in need.	او گفت که او هر کاری می‌کند تا به هر کسی که به آن نیاز داشته باشد کمک کند.
Otherwise we keep the target position as before.	در غیر این صورت موقعیت هدف را مانند فریم قبلی حفظ می کنیم.
Follow the path that seemed obvious.	مسیری را دنبال کنید که واضح به نظر می رسید.
Very new with this language, so please bear with me.	بسیار جدید با این زبان، پس لطفا با من تحمل کنید.
He had never thought of her again.	او هرگز به او فکر دیگری نکرده بود.
There was no one else to see.	هیچ کس دیگری برای دیده شدن وجود نداشت.
If anyone has ever received the database, they have not said anything.	اگر کسی تا به حال پایگاه داده را دریافت کرده باشد، چیزی نگفته است.
I love our family.	من خانواده مان را دوست دارم.
Mine is red	مال من قرمزه
But there are obvious problems with your claims against my client.	اما مشکلات آشکاری در مورد ادعاهای شما علیه موکل من وجود دارد.
They just want their name and image in the newspapers.	آنها فقط نام و تصویر خود را در روزنامه ها می خواهند.
We look forward to seeing you.	ما مشتاقانه منتظر دیدن شما.
The one who is just like us	اونی که دقیقا مثل ما
Serious, very comfortable and very good.	جدی، خیلی راحت و خیلی خوب.
Most people are relatively powerful or wealthy.	بیشتر افراد نسبتاً قدرتمند یا ثروتمند هستند.
They will need you more than ever.	آنها بیشتر از همیشه به شما نیاز خواهند داشت.
The world would be much better without him.	دنیا بدون او خیلی بهتر بود.
Adjusts and starts again.	تنظیم می شود و دوباره شروع می شود.
It was never used, it was just opened and left there.	هرگز استفاده نشد، فقط باز شد و همانجا رها شد.
Finally click Create and it will be added to our project page.	در نهایت ایجاد را بزنید و به صفحه پروژه ما اضافه خواهد شد.
Contradiction is where the mind is.	تضاد جایی است که ذهن در آن قرار دارد.
This and that only makes public opinion real.	این و آن فقط به افکار عمومی واقعیت می بخشد.
Draw a card and say it out loud.	یک کارت بکشید و صدا را با صدای بلند بگویید.
And the colors in these look much better than before.	و رنگ ها در این ها بسیار بهتر از قبل به نظر می رسند.
Surely an attack was on the way now.	مطمئناً اکنون حمله ای در راه بود.
But now you have to tell me the truth.	اما حالا باید حقیقت را به من بگویید.
The same goes for the taste and smell of fresh meat.	منظره و بوی گوشت تازه هم همینطور.
Then five hundred.	سپس پانصد.
To each of them	به هر کدام خودشون
You and your father	تو و پدرت
I'm not a kid or at least.	من بچه نیستم یا حداقل.
Until my name appears.	تا زمانی که نام من ظاهر شود.
I feel for him.	من برای او احساس می کنم.
And if that made me a bad person, so be it.	و اگر این باعث شد من آدم بدی باشم، پس همینطور باشد.
The other woman did not speak to him.	زن دیگر با او صحبت نکرد.
They are between two and eight years old.	سن آنها بین دو تا هشت است.
He loves me more than anything in the world.	او مرا بیش از هر چیزی در دنیا دوست دارد.
On the surface.	روی سطح.
Now clarify what he was trying to do.	حالا روشن کن که او سعی داشت چه کاری انجام دهد.
This is just part of being human.	این فقط بخشی از انسان بودن است.
And then there's the big screen.	و سپس صفحه نمایش بزرگ وجود دارد.
You go on and on as long as you can.	شما ادامه دهید و تا جایی که می توانید آن را شروع کنید.
They are tested and love the real thing.	آنها آزمایش شده و واقعی را دوست دارند.
My area is almost back to normal.	منطقه من تقریباً به حالت عادی برگشته است.
It never failed me.	هرگز من را ناکام نکرد.
This seems to be the idea.	به نظر می رسد این ایده است.
I'm happy	خوشحال میشم
He is not unique	او منحصر به فرد نیست
You know it is not the end of the world	میدونی آخر دنیا نیست
The fall itself can kill him.	خود سقوط می تواند او را بکشد.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
However, he knew not, he was actually stronger for it.	با این حال، او می دانست که نیست، او در واقع برای آن قوی تر بود.
Now I understand that he is sleeping with none of us.	حالا فهمیدم که او با هیچکدام از ما خوابیده است.
Let's treat them as special.	بیایید با آنها به عنوان خاص رفتار کنیم.
If it is good	اگه خوب باشه
The president asked them their questions.	رئیس جمهور آنها را به سئوالاتشان سپرد.
I was not strong enough to fight it.	من آنقدر قوی نبودم که با آن مبارزه کنم.
There was no significant difference in the required temperature between the groups.	تفاوت معنی داری در دمای مورد نیاز بین گروه ها وجود نداشت.
Since then it may seem logical.	از آن زمان ممکن است منطقی به نظر برسد.
Currently, there is no effective treatment for advanced disease.	در حال حاضر، هیچ درمان موثری برای بیماری پیشرفته وجود ندارد.
It was as if we had it but left it in the morning.	انگار داشتیم اما صبح آن را ترک کردیم.
We need to set up a database of families involved in this.	ما باید یک بانک اطلاعاتی از خانواده های درگیر در این امر راه اندازی کنیم.
Now the fun part.	اکنون قسمت سرگرم کننده است.
I could not be responsible for transferring the body of another man.	من نمی توانستم مسئول انتقال جسد مرد دیگری باشم.
I do not want to love.	من نمی خواهم دوست داشته باشم.
However, he may not have thought he was old.	با این حال شاید فکر نمی کرد او پیر است.
I hope it does whatever you want it to do.	امیدوارم هر کاری که شما هم می خواهید انجام دهد.
Move beyond that.	فراتر از آن حرکت کنید.
I wish I could do that.	من دوست دارم بتوانم این کار را انجام دهم.
He was constantly told to drink more.	مدام به او می گفتند که بیشتر بنوشد.
However, there are differences.	با این حال، تفاوت هایی وجود دارد.
I wanted her to feel more comfortable in her skin.	می خواستم در پوستش احساس راحتی بیشتری کند.
Pan analyzed the results.	پان نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
Take care of people.	مراقبت از مردم.
Go to the sea on your left or right.	با دریا در سمت چپ یا سمت راست خود بروید.
We give them back some of it.	ما مقداری از آن را به آنها پس می دهیم.
You look at the whole picture.	شما به کل تصویر نگاه می کنید.
But at the same time, this is not really the case.	اما در عین حال، واقعاً اینطور نیست.
Thanks for the note.	با تشکر از یادداشت.
The new findings of this study are as follows.	یافته های جدید این مطالعه به شرح زیر است.
That being said, most things are not that expensive.	گفته می شود، بیشتر چیزها آنقدر گران نیستند.
meet a friend.	ملافات یک دوست.
Probably someone should have mentioned him.	احتمالاً یکی باید به او اشاره می کرد.
This is absolute power.	این قدرت مطلق است.
I think the game is very slow at the end of the game.	به نظر من بازی در اواخر بازی خیلی کند است.
Remember that the customer must move slowly.	به یاد داشته باشید که مشتری باید در حرکت آهسته حرکت کند.
I knocked on the door and the wood was cold.	دستی به در زدم و چوب سرد بود.
Your choice.	انتخاب شماست.
These look so sweet	اینها خیلی شیرین به نظر می رسند
In the second, it reached a place that looked like a staff room.	در دوم به جایی می رسید که شبیه اتاق کارمندان بود.
It was weird	این عجیب بود
He is not the devil, he is a child involved.	او شیطان نیست، او یک کودک خود درگیر است.
You did not have to travel.	لازم نبود سفر خاصی داشته باشید.
Name a place.	یک مکان را نام ببرید.
Consider the position of a man of that kind.	موقعیت مردی از آن گونه را در نظر بگیرید.
Blessed are the people who are in such a state.	خوشا به حال مردمی که در چنین حالتی هستند.
And among them, some are crazy.	و در میان آنها، برخی دیوانه هستند.
I'm sure someone needs attention.	مطمئنم کسی نیاز به توجه دارد.
It was time to go to work.	وقت رفتن به سر کار بود.
This is not out of reluctance.	این از بی میلی نیست.
Banknotes were not paid at maturity.	اسکناس در زمان سررسید پرداخت نشد.
We must never forget this.	ما هرگز نباید این را فراموش کنیم.
I do not mean completely	منظورم نه کاملا
Life given to him is not survival.	زندگی به او داده شده، زنده ماندن نیست.
To be fair, this can work both ways.	اگر منصف باشیم، این می تواند به هر دو صورت کار کند.
It was very comfortable	خیلی راحت بود
People said he would not do it again.	مردم گفتند که او دیگر این کار را نخواهد کرد.
This was not what he needed right now.	این چیزی نبود که او در حال حاضر نیاز داشت.
His daughter was both, but it did not matter to them.	دخترش هر دو بود، اما این برای آنها مهم نبود.
They had no children	آنها بچه نداشتند
Most of the time	بیشتر وقت دیگری
Or, you can share a meal with a friend or family member.	یا، می توانید یک وعده غذایی را با یکی از دوستان یا اعضای خانواده تقسیم کنید.
None of the other animals did anything to share his secret.	هیچ یک از حیوانات دیگر کاری برای به اشتراک گذاشتن راز او انجام ندادند.
He showed no peace, joy or worry.	او هیچ آرامشی، شادی و نگرانی نشان نداد.
See comments for more details.	برای جزئیات بیشتر به نظرات مراجعه کنید.
For most people, including me, this was relatively easy.	برای اکثر مردم، از جمله من، این کار نسبتا آسانی بود.
These men knew everything.	این مردها همه چیز را می دانستند.
Even the employees seemed to stay there forever.	حتی کارمندان به نظر می رسید برای همیشه در آنجا باقی می مانند.
It does not change the damage you have done.	این آسیبی که شما وارد کرده اید را تغییر نمی دهد.
I look at myself	به خودم نگاه میکنم
But maybe you have some other interesting stories to share.	اما شاید شما چند داستان جالب دیگر برای به اشتراک گذاشتن داشته باشید.
For seven independent experiments.	برای هفت آزمایش مستقل.
I would like to be one of those models.	من دوست دارم یکی از آن الگوها باشم.
When our media was common, there was more common cause.	زمانی که رسانه های ما مشترک بودند، علت مشترک بیشتری وجود داشت.
His character is always perfect.	شخصیت او در همیشه کامل است.
One was only slightly larger than the other.	یکی فقط کمی بزرگتر از دیگری بود.
After that, it usually starts to change color.	پس از آن معمولاً شروع به تغییر رنگ می کند.
The old way of life will be a memory.	روش قدیمی زندگی یک خاطره خواهد بود.
Playing with other kids is fun.	بازی با بچه های دیگر لذت بخش است.
He could hardly answer.	او به سختی می توانست پاسخ دهد.
Do not forget that he is greater than even we can imagine.	فراموش نکنید که او بزرگتر از آن چیزی است که حتی ما تصور کنیم.
You better be a neighbor	بهتره همسایه بشی
We as human beings cannot be positive every moment of every day.	ما به عنوان انسان نمی توانیم هر لحظه از هر روز مثبت باشیم.
They usually pose a danger to us or to those we love.	آنها معمولاً خطر را متوجه ما یا کسانی که دوستشان داریم دارند.
Some have moved on to new life since then.	برخی از آن زمان به زندگی جدید رفته اند.
They are busy.	مشغول می شوند.
I am not a doctor	من دکتر نیستم
They never saw each other again.	آنها دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند.
We fill him in on parts of what happened.	ما او را در بخش هایی از آنچه گذشت پر می کنیم.
None of these people need more insurance, but they need more care.	هیچ یک از این افراد به بیمه بیشتری نیاز ندارند، بلکه به مراقبت بیشتری نیاز دارند.
He was silent but at the same time he seemed open.	او ساکت بود اما در عین حال باز به نظر می رسید.
One of them will be the details.	یکی از آنها جزئیات خواهد بود.
And this is what they found.	و این چیزی است که آنها پیدا کردند.
Here is a great example of that.	در اینجا یک مثال عالی از آن است.
He had a practical approach to them.	او رویکرد عملی به آنها داشت.
But there is another reason	اما دلیل دیگری هم هست
What he wanted.	آنچه او می خواست.
He can not speak.	او نمی تواند صحبت کند.
This is not very severe and in practice should not be a real problem.	این خیلی شدید نیست و در عمل نباید مشکل واقعی ایجاد کند.
Army, he hates writing it.	ارتش، او برای نوشتن آن متنفر است.
Cars look wherever they go.	خودروها هر کجا که می‌روند ظاهری پیدا می‌کنند.
Exactly	دقیقا به همین صورت
However, there must be a lot of interest here.	با این حال، باید علاقه زیادی در اینجا وجود داشته باشد.
Which leads me to the next topic.	که من را به موضوع بعدی هدایت می کند.
The effect of dead time becomes more intense.	اثر زمان مرده شدیدتر می شود.
We both know this	این را هر دو می دانیم
I have never researched to know more about them.	من هرگز تحقیق نکرده ام تا در مورد آنها بیشتر بدانم.
This is just a form of speech.	این فقط یک شکل گفتاری است.
Consider a simple aspect of the issue.	یک جنبه ساده از موضوع را در نظر بگیرید.
Takes a complete team.	یک تیم کامل می گیرد.
He can save you.	او می تواند شما را نجات دهد.
I do not want to say for sure.	من نمی خواهم با اطمینان بگویم.
The rest die	بقیه می مردن
The weather was calm.	هوا آرام بود.
While their problems can be bad.	در حالی که مشکلات آنها می تواند بد باشد.
I may have mentioned this.	شاید به این موضوع اشاره کرده باشم.
Do as you are told.	همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
You have no choice	شما انتخابی نداشته اید
I looked at the watch he had given me.	نگاهی به ساعتی که به من داده بود انداختم.
And he gave me this ring.	و این انگشتر را به من داد.
The others took refuge.	بقیه پناه گرفتند.
She had something she thought was a perfect feminine form.	او چیزی را داشت که به نظر او یک فرم زنانه کامل بود.
This is the true light of the church.	این نور واقعی کلیسا.
I wanted to protect him from me.	من قصد داشتم از او در برابر خودم محافظت کنم.
He raised his head and saw that I was watching him.	سرش را بلند کرد و دید که او را تماشا می کنم.
Tonight we must put aside our differences.	امشب باید اختلافاتمان را کنار بگذاریم.
There are only two options.	تنها دو گزینه وجود دارد.
Again, it depends on where I am	بازم بستگی داره کجا باشم
I was a father to a son.	من یک پدر برای یک پسر بودم.
The defendant demanded a sentence for the amount paid in the lawsuit.	متهم خواستار صدور حکم برای مبلغ پرداختی در مورد دعوا شد.
No multi-month contract	بدون قرارداد چند ماهه
I know you can hold your own.	من می دانم که شما می توانید خود را نگه دارید.
I do not want to know it.	من نمی خواهم آن را بدانم.
At least on the other side of reality.	حداقل در آن سوی واقعیت.
In this case, they did not.	در این مورد آنها این کار را نکردند.
The game only needs one or the other.	بازی فقط به یکی یا دیگری نیاز دارد.
The light turned green.	چراغ سبز شد.
We have a few days	ما چند روز فرصت داریم
What a throw	چه پرتابی
I have to be fast	باید سریع باشم
I thought it was going to last forever.	فکر می کردم قرار است برای همیشه ادامه داشته باشد.
Thoughts belong to me.	افکار متعلق به من است.
But now, being a kid was in our best interest.	اما حالا، بچه بودن به نفع ما بود.
Every window in the house had them.	هر پنجره ای در خانه آنها را داشت.
I measure the bone.	استخوان را اندازه می‌گیرم.
Find out what they did right.	کاری را پیدا کنید که آنها درست انجام داده اند.
It was very easy.	این خیلی آسان بود.
Please help me complete it.	لطفا در تکمیل آن به من کمک کنید.
My kids loved this place too.	بچه های من هم این مکان را دوست داشتند.
He is a great follower of the right kind of college programs.	او پیرو بسیار خوبی برای نوع مناسب برنامه های دانشگاهی است.
I was not so good	اینقدر خوب نبودم
Blood samples were eventually used for this purpose.	نمونه خون در نهایت برای این منظور استفاده شد.
Just like day by day.	درست مثل روز به روز.
They were more concerned with individual freedom and human rights.	دغدغه آنها آزادی فردی بیشتر و حقوق بشر بود.
When they came to light, he let go of his hand.	وقتی به نور آمدند، دست او را رها کرد.
I think this answer is a little more complicated.	فکر می‌کنم این پاسخ کمی پیچیده‌تر است.
The rose looks very real.	گل رز خیلی واقعی به نظر می رسد.
I did not know you were out	نمیدونستم بیرون بودی
And turned on a radio.	و یک رادیو چرخاند.
In response to our request, they have prepared the following.	آنها در پاسخ به درخواست ما مطلب زیر را تهیه کرده اند.
and for this reason.	و به همین دلیل.
I know you do not like	میدونم که دوست نداری
So, of course, he accepts the offer.	بنابراین، البته، او این پیشنهاد را قبول می کند.
It prepares people for failure.	این کار مردم را برای شکست آماده می کند.
It turned out to be a great movie.	معلوم شد فیلم فوق العاده ای است.
This does not mean that it does not matter to me.	این باعث نمی شود که برای من مهم نباشد.
This is a real burden	این بار واقعی است
Dad went to his office relatively soon.	پدر نسبتاً زود به دفتر خود رفت.
This is making you crazy during a relationship.	این ساختن دیوانه کننده در طول یک رابطه است.
Buy his books.	کتاب هایش را خرید.
He found himself eating this damn thing.	خودش را در حال خوردن این لعنتی دید.
I'm kind of a good person	من یه جورایی آدم خوبی هستم
Because there is nothing	چون هیچی وجود نداره
Damaged trees do not bear fruit and eventually die.	درختان آسیب دیده میوه نمی دهند و در نهایت می میرند.
There was no plan.	دیگر برنامه ای وجود نداشت.
He was released.	او آزاد شد.
For my behavior	برای رفتارم
This is about a real person.	این در مورد یک شخص واقعی است.
Read his message	پیامش را بخوانید
My father was a white man.	پدرم یک مرد سفید پوست بود.
I had never heard of this family.	من هرگز نام این خانواده را نشنیده بودم.
If anyone knows how to look.	اگر کسی بداند چگونه نگاه کند.
Now maybe they did.	حالا شاید این کار را کردند.
I think you are right too	فکر کنم حق با تو هم هست
It took us more than a year to become really strong.	بیش از یک سال طول کشید تا واقعا قوی شویم.
I can tell you another question by asking.	من می توانم با پرسیدن یک سوال دیگر به شما بگویم.
This is really useful.	این واقعا مفید است.
We had to get stuck with the real test.	ما باید با امتحان شده و واقعی گیر می کردیم.
I still have it.	هنوز آنرا دارم.
I wish their parents were never home.	ای کاش پدر و مادرشان هرگز خانه نبودند.
It makes me angry.	منو عصبانی میکنه.
To explain him about another relative.	تا او را در مورد یکی دیگر از نزدیکان توضیح دهیم.
I wait for him every night.	هر شب منتظرش هستم.
From leading.	از رهبری کردن.
When they grow in the hair, it looks wrong.	وقتی آنها در مو رشد می کنند، اشتباه به نظر می رسد.
Better than TV	از تلویزیون هم بهتره
But my father is very proud.	اما پدرم خیلی مغرور است.
He can help you.	او می تواند به شما کمک کند.
I have a show in one of my buildings tomorrow, the first thing.	من فردا در یکی از ساختمان هایم نمایش دارم، اولین کار.
Instead, they ask people how they feel.	در عوض، از مردم می پرسند که چه احساسی دارند.
So, it's time to dump her and move on.	بنابراین، زمان آن است که شما را با خود جدید خود آشنا کنیم.
But this is the moment he has to.	اما این لحظه ای است که او مجبور است.
Follow them on the streets and inside buildings.	آنها را در خیابان ها و داخل ساختمان ها دنبال کنید.
He only had a few seconds.	او فقط چند ثانیه فرصت داشت.
There was no breath.	نفسی به هوا نمی آمد.
Add a glass of water.	یک لیوان آب اضافه کنید.
They were not who could be more.	آنها نبودند که می تواند بیشتر باشد.
My heart has never been so broken.	قلب من هیچ وقت اینقدر شکسته نبود.
He finally spoke.	بالاخره صحبت کرد.
The feeling of being watched was much stronger.	احساس تماشا شدن خیلی قوی تر بود.
I miss him	دلم براش تنگ میشه
I do not want to call a web service for this.	من نمی خواهم برای این کار با یک وب سرویس تماس بگیرم.
I just had one more lead in my block.	من فقط یک لید بیشتر در بلوک خود داشتم.
The same war was going on inside that young man.	همان جنگ در درون آن مرد جوان در جریان بود.
I sleep in the office.	من در دفتر می خوابم.
fighting.	زد و خورد.
you are in.	تو هم هستی.
Just make changes to its features as shown above.	فقط مانند شکل بالا تغییراتی را در ویژگی های آن ایجاد کنید.
Stand behind it	از آن عقب بایست
The social pressure was too much for me.	فشار اجتماعی برای من خیلی زیاد بود.
He must have been dead	حتما مرده بود
He was very confident	خیلی از خودش مطمئن بود
I entered his computer	وارد کامپیوترش شدم
So you just have to change it.	بنابراین فقط باید آن را تغییر دهید.
There is no problem with cats or dogs.	گربه یا سگ مشکلی ندارد.
He was stubborn and fair.	او سرسخت و منصف بود.
This is just a match.	این فقط یک مسابقه است.
He is too young to understand such a thing.	او خیلی جوان است که نمی تواند چنین چیزی را بفهمد.
In contrast to others, the color is blue or red.	در مقابل دیگران، رنگ آبی یا قرمز است.
Put a plate on it and when it cools, put it on ice.	یک بشقاب روی آن قرار دهید و وقتی خنک شد روی یخ بگذارید.
They should simply wait for this.	آنها باید به سادگی منتظر این باشند.
You were a boy	تو پسر بودی
And this is completely at your disposal.	و این کاملا در دسترس شماست.
For each training class, they have one.	برای هر یک از کلاس های آموزشی، آنها یک.
The same logic applies to this case.	در این مورد نیز همین منطق صادق است.
This is a give and take for reassurance.	این یک دادن و گرفتن برای اطمینان است.
A short line of black cars passed behind them.	صف کوتاهی از ماشین های سیاه رنگ پشت سرشان رسید.
At the time, marriage was for some but not for me.	در آن زمان، ازدواج برای برخی بود اما برای من نه.
Old and young were rich and poor.	پیر و جوان، ثروتمند و فقیر بودند.
Apparently, most of them no longer think so.	ظاهراً بیشتر آنها را دیگر چنین نمی دانند.
There are two types of options.	دو نوع گزینه وجود دارد.
As written correctly.	همانطور که نوشته شده درست است.
I hope this helps.	امیدوارم این کمک کند.
You people have to do something about him.	شما مردم باید کاری در مورد او انجام دهید.
And then it takes a step in that direction.	و سپس در این مسیر گام برمی دارد.
I love watching her face as she tries something new.	من عاشق تماشای چهره او هستم که او چیز جدیدی را امتحان می کند.
Not a party to action.	طرف عمل نیست.
We are here now and we will go soon.	ما الان اینجا هستیم و به زودی خواهیم رفت.
It just brings me back to normal.	این فقط مرا به حالت عادی برمی گرداند.
They are still there.	آنها هنوز آنجا هستند.
The world around me is just noise.	دنیای اطراف من فقط سر و صدا است.
And it will stay here.	و اینجا خواهد ماند.
The call quality is good, but it could have been better.	کیفیت تماس خوب است، اما می توانست بهتر باشد.
At that moment, something fell to the ground.	در همان لحظه چیزی روی زمین افتاد.
I eat chicken very quickly and I am suddenly full.	من مرغ را خیلی سریع می خورم و ناگهان سیر می شوم.
He had no argument or comment.	او بدون استدلال و اظهار نظر داشت.
They think they are doing something for the child.	آنها فکر می کنند که دارند کاری به نفع کودک انجام می دهند.
Visiting patients	عیادت بیماران
This was an obvious mistake.	این خطای آشکار بود.
I thought my heart stopped.	فکر می کردم قلبم می ایستد.
The food is reasonably priced and of good quality.	غذاها قیمت مناسب و کیفیت خوبی دارند.
I ask you not to say anything.	من از شما می خواهم که چیزی نگویید.
I'm still teaching him.	من هنوز دارم او را آموزش می دهم.
I had to keep going.	باید ادامه می دادم.
Not a sign of the answer	نشانه جواب نیست
He was just trying to help a friend do good things.	او فقط سعی می کرد به یک دوست کمک کند تا کارهای خوبی انجام دهد.
Check for media errors on each drive.	خطاهای رسانه را در هر درایو بررسی کنید.
That was about six weeks before it was done.	این حدود شش هفته قبل از انجام آن بود.
So let's leave everything as it is.	پس بیایید همه چیز را همانطور که هست رها کنیم.
Some of us made mistakes, we know.	برخی از ما اشتباه کردیم، می دانیم.
Year after year, year after year.	سال به سال، از سال بعد.
It was also a small sample.	همچنین نمونه کوچک بود.
Something important	یه چیزی مهم بود
I did not want to remember	نمیخواستم یادم بیاد
What they really need to be able to do.	کاری که آنها واقعاً باید بتوانند انجام دهند.
They were not many, but they achieved their goal.	آنها زیاد نبودند اما هدف خود را انجام دادند.
has it.	دارد.
There are some situations that you know are coming.	برخی موقعیت ها وجود دارد که می دانید آنها در حال آمدن هستند.
I could not bear to leave	طاقت رفتنت را نداشتم
Our healthy family	خانواده سالم ما
Oil production was a very important potential source.	تولید نفت منبع بالقوه بسیار مهمی بود.
I want to explain one thing.	من می خواهم یک چیز را توضیح دهم.
Did not look.	نگاه نکرد.
The app does what it needs to do well.	برنامه آنچه را که لازم است و به خوبی انجام می دهد.
He recognized it.	او آن را تشخیص داد.
Make it easy to find yourself.	پیدا کردن خود را آسان کنید.
In a way, it was easier to listen with his eyes open.	به نوعی، گوش دادن با چشمان باز او راحت تر بود.
Kind words	کلمات محبت آمیز
And there was another about plants.	و دیگری در مورد گیاهان وجود داشت.
It takes a lot of practice and it can be done !!!.	خیلی تمرین میخواد و میشه!!!.
Play your mini-games.	بازی های کوچک خود را انجام دهید.
Man, otherwise he will take it.	انسان، در غیر این صورت آن را به دست خواهد گرفت.
This is just great.	این فقط عالی است.
Good choice for breakfast including hot items, more than enough choices.	انتخاب خوب برای صبحانه از جمله اقلام گرم، بیش از انتخاب های کافی.
I am very happy that the surgery was done well.	خیلی خوشحالم که عمل جراحی به خوبی انجام شد.
We hope you find the above content useful.	امیدواریم مطالب فوق برای شما مفید باشد.
And this is just the beginning.	و این تنها شروع آن است.
Many children, of course, work well at home without a father.	بسیاری از کودکان، البته بدون پدر در خانه، خوب کار می کنند.
Stood firm.	محکم ایستاد.
This gives them a chance to connect with someone else.	این به آنها فرصتی می دهد که با شخص دیگری ارتباط برقرار کنند.
I actually really like it.	من در واقع خیلی آن را دوست دارم.
At each time point, individuals went through the following steps.	در هر مرحله زمانی، افراد مراحل زیر را طی کردند.
Everyone loves him.	همه او را دوست دارند.
Each element is an object.	هر عنصر یک شی است.
This method is really the way forward.	این روش واقعا راه پیش رو است.
I grew up without any white friends.	من بدون هیچ دوست سفید پوستی بزرگ شدم.
This is the location	لوکیشن هم همینه
Both hot and cold effects occurred immediately.	هر دو اثر سرد و گرم بلافاصله رخ داد.
But it was very private.	اما این خیلی خصوصی بود.
Your comments may be used in the air.	نظرات شما ممکن است در هوا استفاده شود.
His face was defective.	صورتش اشکالی داشت.
I worked for this money.	من برای این پول کار کردم.
However, the high-level concept remains the same.	با این حال، مفهوم سطح بالا همان را حفظ می کند.
I want to, still	من می خواهم، هنوز
Like here and like here.	مثل اینجا و مثل اینجا.
And no, you could not.	و نه، شما نتوانستید.
Their long-term effects have not yet been described.	اثرات دراز مدت آنها هنوز شرح داده نشده است.
However, the two are related.	با این حال این دو به هم مرتبط هستند.
Or maybe it was that he was cold.	یا شاید این بود که او سرد بود.
There is no need for such a conflict.	نیازی به چنین درگیری نیست.
And they said, it turns out we're just getting started.	و آنها گفتند، معلوم شد که ما تازه شروع کرده ایم.
Somehow funny	یه جورایی خنده دار
He smiled as if to say that everything was fine now.	لبخندی زد که انگار می خواست بگوید الان همه چیز خوب است.
This file contains the style that you missed.	این فایل شامل سبکی است که شما از قلم انداخته اید.
I can not force my workers to do this.	من نمی توانم کارگرانم را مجبور به انجام این کار کنم.
Only if you want to enjoy his game or leave it.	فقط اگر می خواهید از بازی او لذت ببرید یا آن را رها کنید.
While he was sitting, he gently rolled the children over.	در حالی که او نشسته بود به آرامی بچه ها را از روی خود غلت داد.
Sometimes, they are dragged from home to different states.	گاهی اوقات، آنها از خانه به ایالت های مختلف کشیده می شوند.
Animals should be tested at least once a year.	حیوانات باید حداقل یک بار در سال آزمایش شوند.
We will stop here.	ما در اینجا توقف خواهیم کرد.
I will help you here	من اینجا کمکت میکنم
So this is what we do.	بنابراین این کاری است که ما انجام می دهیم.
Your answer is undoubtedly the end result.	پاسخ شما بدون شک نتیجه نهایی است.
Before doing this, two steps must be done.	قبل از انجام این کار باید دو مرحله انجام شود.
His life ended as he knew it.	زندگی او همانطور که می دانست، تمام شد.
I wondered where.	تعجب کردم که کجا.
You can be on top of them before you see them.	شما می توانید قبل از دیدن آنها بالای سر آنها باشید.
Which includes short stories.	که شامل داستان های کوتاه می شود.
However, a contract was accepted, so they worked.	با این حال، یک قرارداد پذیرفته شد، بنابراین آنها کار داشتند.
I enjoy sex and want to have an active sex life.	من از رابطه جنسی لذت می برم و می خواهم یک زندگی جنسی فعال داشته باشم.
Some did not.	بعضی ها این کار را نکردند.
Continue reading for more information.	برای اطلاعات بیشتر، به خواندن ادامه دهید.
So you have to be prepared.	پس باید آماده شوید.
You set the rules.	شما قوانین اساسی را تعیین می کنید.
That's why you scared me so much when you asked about him.	به همین دلیل است که وقتی در مورد او می پرسیدی من را خیلی ترساندی.
Apparently my answer was to be in dollars.	ظاهراً قرار بود پاسخ من به دلار باشد.
This may not be required for your use.	این ممکن است برای مورد استفاده شما مورد نیاز نباشد.
As it turns out, it was a good thing he did not do.	همانطور که معلوم است، چیز خوبی بود که او نکرده بود.
Her married daughter and her husband were on the ship.	دختر متاهل او و شوهرش در کشتی بودند.
However, they do not even use them.	به هر حال حتی از آنها استفاده نمی کنند.
But the look on his face was still serious.	اما حالت چهره اش همچنان جدی بود.
The prices are quite reasonable.	قیمت ها کاملا مناسب است.
There is no information about this.	هیچ اطلاعاتی در این مورد وجود ندارد.
More faces appear.	چهره های بیشتری ظاهر می شود.
If it does not already exist it will be created.	اگر هنوز وجود نداشته باشد ایجاد خواهد شد.
It is not beautiful on both sides.	از هر دو طرف زیبا نیست.
This puts your life in danger.	این زندگی شما را به خطر می اندازد.
Read on for advice and examples of how to make it.	برای مشاوره و نمونه هایی از نحوه درست کردن آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.
But there was no way to be sure.	اما هیچ راهی برای اطمینان وجود نداشت.
Registered in support.	در پشتیبانی ثبت نام کرد.
They were flat on the table.	روی میز صاف بودند.
He could figure anything out just by using his mind.	او فقط با استفاده از ذهنش می‌توانست هر چیزی را رقم بزند.
He was small and handsome.	او کوچک و خوش اندام بود.
Return to the original position and repeat with the other leg.	به حالت اولیه برگردید و با پای دیگر تکرار کنید.
But that's only half the story.	اما این فقط نیمی از داستان است.
I will share them later.	بعداً آنها را به اشتراک خواهم گذاشت.
I do not know anything about this.	من چیزی در مورد این موضوع نمی دانم.
The previous doubt is gone.	شک قبلی از بین رفته است.
I have to tell you.	من باید به شما بگویم.
The team tested and tested.	تیم آزمایش و آزمایش کردند.
The reason can be stated as follows.	دلیل را می توان به شرح زیر بیان کرد.
It's funny you called	خنده داره زنگ زدی
He has a high sense of direction.	او حس جهت گیری بالایی دارد.
New blood is essential.	خون جدید ضروری است.
And he told his brother that he was burned at the stake.	و به برادرش گفت که در آتش سوخته است.
I do not want anyone to feel that something is too hard.	من نمی خواهم کسی احساس کند چیزی خیلی سخت است.
But surely we have a history.	اما مطمئناً ما یک تاریخ داریم.
This is a common treatment.	این یک درمان رایج است.
As many as you want.	به هر تعداد که شما بخواهید.
And he was ready for this.	و او برای این آماده شده بود.
It looks right.	درست به نظر می رسد.
I realized that it was better not to know.	من متوجه شدم که بهتر است ندانم.
But tonight he was not sure.	اما امشب او مطمئن نبود.
We have to look at it.	ما باید به آن نگاه کنیم.
Poor woman	زن بیچاره
And in fact, it was a rare moment in history.	و در واقع، این یک لحظه نادر در تاریخ بود.
I tried again but the result was not better.	دوباره امتحان کردم ولی نتیجه بهتر نبود.
I realized this is what works well for me.	متوجه شدم این چیزی است که برای من خوب کار می کند.
Not completely human.	کاملا انسانی نیست.
The larger the scene, the longer the construction time.	هر چه صحنه بزرگتر باشد، زمان ساخت بیشتر می شود.
The best food we found was old whole milk.	بهترین غذایی که پیدا کردیم شیر کامل قدیمی بود.
However, he only felt better for a few moments.	با این حال، او فقط برای چند لحظه احساس بهتری داشت.
I am often asked if women should fast?	اغلب از من می پرسند که آیا زنان باید روزه بگیرند؟
He will probably survive	او احتمالا زنده خواهد ماند
Not that he needs to talk.	نه اینکه او نیاز به حرف زدن داشته باشد.
My parents, like many who knew them, were poor.	پدر و مادرم هم مانند بسیاری از کسانی که می شناختند فقیر بودند.
I have only one bullet left.	من فقط یک گلوله باقی مانده است.
We feel successful.	ما احساس موفقیت می کنیم.
His name is nothing but in the game.	اسمش هم جز در بازی نیست.
And without purpose	و بدون هدف
He was straightforward and honest.	او مستقیم و صادق بود.
I look forward to understanding	مشتاقانه منتظرم تا بفهمم
Content is available in a variety of ways on network systems.	محتوا به طرق مختلف در سیستم های شبکه موجود است.
Nothing like this was done.	هیچ کاری از این دست انجام نشد.
It did not make sense to him, it could not make sense.	برای او معنایی نداشت، نمی توانست معنایی داشته باشد.
But he did not move.	اما او حرکت نکرد.
Time is very close	زمان خیلی نزدیک
I find my voice.	صدایم را پیدا می کنم.
Of course, we will do our best to keep you informed.	البته ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما را در جریان قرار دهیم.
Except you read this.	به جز اینکه شما این را می خوانید.
We can not see it.	ما نمی توانیم آن را ببینیم.
So he decided to give her a real answer.	به همین دلیل تصمیم گرفت به او پاسخ واقعی بدهد.
I promise to thank you	بهت قول میدم ازت تشکر کنن
This is something.	این چیزی است.
He looked down at her as he lowered her.	در حالی که او را پایین می آورد، نگاهی کوتاه به او انداخت.
You guys are really good	شما بچه ها واقعا خوب هستید
For your right	برای حق شما
We will take them soon.	ما آنها را در مدت کوتاهی خواهیم برد.
In fact, this is wrong.	در واقع، این اشتباه است.
He has what we want.	او چیزی دارد که ما می خواهیم.
But at this point the notes were still to be written.	اما در این مرحله یادداشت ها هنوز برای نوشتن باقی مانده بود.
In some cases, you should start eating regular foods.	در برخی موارد باید شروع به خوردن غذاهای معمولی کنید.
I still have not found a solution	هنوز راه حلی پیدا نکردم
These are the damn hard thoughts this man was talking about.	اینها افکار لعنتی سختی است که این مرد در مورد آنها صحبت می کرد.
He did not like this.	او این را دوست نداشت.
He did what everyone liked and did not do.	او کاری کرد که همه دوست داشتند و انجام ندادند.
You can get your family through.	شما می توانید خانواده خود را از طریق.
So I want to call every case.	بنابراین من می خواهم هر مورد را فراخوانی کنم.
With her son	با پسرش
That's when he hit me.	درست همان موقع بود که به من برخورد کرد.
I decided not to tell him anything right now.	تصمیم گرفتم فعلا چیزی به او نگویم.
He had to keep walking.	او باید به راه رفتن ادامه می داد.
But he still could not accept.	اما باز هم نمی توانست قبول کند.
It was a dead end.	این یک بن بست بود.
Nobody has ever told us anything.	هیچ کس تا به حال به ما چیزی نگفته است.
A full day, then a day.	یک روز کامل، سپس یک روز طول کشید.
Get up and go, get up and go, get up and go.	برخیز و برو، برخیز و برو، برخیز و برو.
And second, physical contact.	و دوم، تماس فیزیکی.
The place was filling up.	مکان داشت پر می شد.
It is consumed orally.	از طریق دهان مصرف می شود.
You do not do this	تو این کار را نکن
It was a great time and place.	زمان و مکان عالی بود.
I'm just waiting to come home	فقط منتظرم بیام خونه
Next, continue walking towards him, until you are about a foot away.	در مرحله بعد، به راه رفتن به سمت او ادامه دهید، تا زمانی که تقریباً یک فوت فاصله داشته باشید.
This is my baby, a baby that has been built for months.	این کودک من است، کودکی که ماه ها از ساخت آن می گذرد.
You want a complete picture.	شما می خواهید یک تصویر کامل داشته باشید.
He had heard strange things during his working years.	او در سالهای کارش چیزهای عجیبی شنیده بود.
You know your job.	شما کار خود را می دانید.
And there is still more to understand.	و هنوز چیزهای بیشتری برای درک وجود دارد.
He knows this and does not seem to care.	او این را می‌داند و به نظر نمی‌رسد به آن اهمیتی دهد.
Get out of here.	از اینجا برو بیرون.
This is what makes it special to me.	این چیزی است که آن را برای من خاص می کند.
If zero is not a legal value, fine.	اگر صفر یک ارزش قانونی نیست، خوب است.
The call came.	تماس آمد.
He hoped the people would be there.	او امیدوار بود که مردم آنجا باشند.
He loved clothes.	او لباس را دوست داشت.
It does not hurt	بهت صدمه نمیزنه
Please login here	لطفا اینجا وارد شوید
There are certain things that happen that hurt us.	اتفاقات خاصی می افتد که به ما صدمه می زند.
People will notice you.	مردم متوجه شما می شوند.
I forced myself to get away from my clothes.	خودم را مجبور کردم از پوششم دور شوم.
With them every moment	هر لحظه با آنها
Out there	خارج از آنجا
Most of the girls he brings home do not realize that he is special.	بیشتر دخترانی که او به خانه می آورد متوجه نمی شوند که او خاص است.
That has not been done.	که انجام نشده است.
Click here to make a difference.	برای ایجاد تفاوت اینجا را کلیک کنید.
I realized immediately after he passed me.	بلافاصله بعد از اینکه از کنارم گذشت متوجه شدم.
The others sat on the ground.	بقیه روی زمین نشستند.
He had to keep his focus clear and sharp.	او باید تمرکز خود را واضح و واضح نگه می داشت.
At best we had maybe a few seconds.	در بهترین حالت شاید چند ثانیه وقت داشتیم.
There were only two ways from this side.	از این طرف فقط دو راه وجود داشت.
Like a bear.	مثل خرس.
I do not know what happened to me.	نمی دانم چه بلایی سرم آمده است.
We may try too.	ما نیز ممکن است تلاش کنیم.
It was cold rain.	باران سردی بود.
The bad news is that this feature is turned on by default.	خبر بد این است که این ویژگی به طور پیش فرض روشن است.
It was not an ideal start, so we need to improve it.	شروع ایده آل نبود، بنابراین باید آن را بهبود دهیم.
Maybe not all at once	شاید نه یکباره
But he was looking around the shop.	اما او به اطراف مغازه نگاه می کرد.
Then suddenly he took her.	سپس ناگهان او را گرفت.
The room is great for their purpose.	اتاق برای اهداف آنها عالی است.
He wondered how his day was going.	او تعجب کرد که روز او چگونه می گذرد.
For the first time, you must support the court.	برای اولین بار، باید از دادگاه حمایت کنید.
Most of my school memories were with him.	بیشتر خاطرات دوران مدرسه من درگیر او بود.
There will be street parties.	مهمانی های خیابانی خواهد بود.
And that's why we took the step we took.	و به همین دلیل قدمی را که برداشتیم برداشتیم.
He is not going to start the first year.	او قرار نیست سال اول را شروع کند.
We mostly used six-bit display code.	بیشتر از کد نمایش شش بیتی استفاده می کردیم.
Once a service is accepted, the service is no longer available.	هنگامی که یک سرویس پذیرفته شد، سرویس دیگر در دسترس نیست.
He leaves behind his wife and child.	او همسر و فرزندش را پشت سر می گذارد.
They can do nothing but discipline.	کاری از دستشان برنمی آید جز این که نظم بدهند.
Some patients who fail the test accept the result.	برخی از بیمارانی که در این آزمایش مردود می شوند، نتیجه را می پذیرند.
This helps them see the true potential of this home.	این به آنها کمک می کند تا پتانسیل واقعی این خانه را ببینند.
But distribution is still a problem.	اما توزیع همچنان یک مشکل است.
There are several changes, most of which are for the better.	چند تغییر ایجاد شده است که اکثر آنها برای بهتر شدن هستند.
Someone is there	یک نفر آنجاست
If so, you are in luck.	اگر چنین است، شما خوش شانس هستید.
And now he was talking about her like a dog.	و حالا مثل یک سگ در مورد او صحبت می کرد.
Then, we stop learning.	سپس، یادگیری را متوقف می کنیم.
This approach is described in this article.	این رویکرد در این مقاله توضیح داده شده است.
I did not know what to say anymore	نمیدونستم دیگه چی بگم
Assist in analyzing and interpreting data.	کمک به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.
In language, pain is separate from pleasure.	در زبان، درد از لذت جداست.
To make sure he does not accidentally use it.	تا مطمئن شود که تصادفاً از آن استفاده نمی کند.
It could have been a mistake.	ممکن بود یک اشتباه باشد.
Our house is on foot.	خانه ما در مسیر پیاده روی است.
Each cell is uniform.	هر سلول یکنواخت است.
Just stay down	فقط پایین بمون
It's very good for me	برای من خیلی خوبه
He has no memory of his parents.	او هیچ خاطره ای از پدر و مادرش ندارد.
It just took me a long time	فقط خیلی وقتم رو گرفت
Suspending questions is not a special feature of this site.	قرار دادن سوالات در حالت تعلیق یک ویژگی خاص این سایت نیست.
He has put himself in a very bad situation.	او خودش را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
I had to live.	مجبور بودم زندگی کنم.
What is good or not.	چه چیز خوبی باشد چه نباشد.
That is exactly what it is.	دقیقاً همین است.
He turned everything off.	او همه چیز را خاموش می کرد.
So the birds began to watch the staff.	بنابراین پرندگان شروع به تماشای کارمندان کردند.
It's all beautiful	اون همه زیبایی
We never get sick, period.	ما هرگز مریض نمی شویم، نقطه.
But there are many jobs.	اما مشاغل زیادی وجود دارد.
Then we had a long conversation.	بعد یک صحبت طولانی با هم داشتیم.
I took out the paper	کاغذ را بیرون آوردم
Others may have different cases.	دیگران ممکن است موارد متفاوتی داشته باشند.
And lives.	و زندگی می کند.
The rest did.	بقیه این کار را کردند.
We explain that it is not valid.	در ادامه توضیح می دهیم که معتبر نیست.
Very real	خیلی واقعیه
This is never about the other person.	این هرگز مربوط به شخص مقابل نیست.
One hour for an event a year away.	یک ساعت برای رویدادی که یک سال با آن فاصله دارد.
We realize that this was the case.	متوجه می شویم که اینطور بوده است.
There is little information about his life.	اطلاعات کمی در مورد زندگی او وجود دارد.
I have never been so happy in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر خوشحال نبودم.
Our results are similar to those reported by most authors.	نتایج ما مشابه نتایج گزارش شده توسط اکثر نویسندگان است.
They did just as well when they were shown the new images.	زمانی که تصاویر جدید به آنها نشان داده شد، به همان خوبی عمل کردند.
I want to be very clear.	من می خواهم خیلی واضح بگویم.
He lost weight.	وزنش از او کم شد.
Websites.	سایت های.
We have been on this path before.	ما قبلاً در این راه رفته بودیم.
This is how we were made	اینطوری ساخته شدیم
So it is dangerous.	بنابراین خطرناک است.
Now was my chance to say something.	حالا فرصتی بود که چیزی بگویم.
Please clarify a little	لطفا کمی روشن کنید
He could not sit.	نمی توانست بنشیند.
We just try not to talk about it.	ما فقط سعی می کنیم در مورد آن صحبت نکنیم.
Each block usually contains several pages.	هر بلوک معمولاً شامل چندین صفحه است.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
Just tell me that	فقط همین را به من بگو
But that does not mean we have to give up.	اما این بدان معنا نیست که ما باید تسلیم شویم.
Anyone who fails to pay must be killed.	هر کسی که نتواند بپردازد باید کشته شود.
The difference is much bigger than you think.	تفاوت بسیار بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I follow them.	من آنها را دنبال می کنم.
Let love and now begin !.	بذار عشق و حال شروع بشه!.
Football is more than a game.	فوتبال فراتر از یک بازی است.
People are there.	مردم آنجا هستند.
The main question is whether this will be possible?	سوال اصلی این است که آیا این کار امکان پذیر خواهد بود؟
And look at the studies.	و به مطالعات نگاه کنید.
But he must act quickly.	اما او باید سریع عمل کند.
This will definitely help.	این مطمئنا کمک خواهد کرد.
And there is God	و خدا هست
Everything he saw was real.	هرچه چشمانش دیده بود واقعی بود.
Of course, it was another time.	البته زمان دیگری بود.
Transfer and forgetting are not an option.	انتقال و فراموشی یک گزینه نیست.
And he said that version is also good	و گفت اون نسخه هم خوبه
Multiple in defense	چندگانه در دفاع
I'm sure he's fine by now	مطمئنم تا الان حالش خوب میشه
If people want it, it's worth something.	اگر مردم آن را بخواهند، ارزش چیزی را دارد.
I think we found it	فکر کنم پیداش کردیم
You get paid to be a leader.	برای رهبر بودن پول می گیرید.
I made the point of sharing my mistake with my daughter.	به این نکته اشاره کردم که اشتباهم را با دخترم در میان بگذارم.
Nobody said anything.	هیچ کس چیزی نمی گفت.
What an interesting person	چه آدم جالبی
Also, that social aspect is great for me.	همچنین، آن جنبه اجتماعی برای من بزرگ است.
You do not have to bring me back	مجبور نیستی منو برگردونی
He did not even know where they were.	او حتی نمی دانست کجا هستند.
And if they did, they would never allow it.	و اگر این کار را می کردند هرگز اجازه نمی دادند.
But of course he was not there.	اما البته او آنجا نبود.
They must be accountable.	آنها باید پاسخگو باشند.
Parts of it are up to you.	بخش‌هایی از آن به عهده شماست.
We will fix it the first time.	همان بار اول درستش می کنیم.
Not that we used it for no reason, note.	نه اینکه بدون دلیل از آن استفاده می کردیم، توجه داشته باشید.
Make time for family and friends.	برای خانواده و دوستان وقت بگذارید.
I can understand anything they understand.	من می توانم هر چیزی را که آنها بفهمند درک کنم.
The best thing we have	بهترین چیزی که داریم
Make sure you click the right button.	مطمئن شوید که روی دکمه سمت راست کلیک کرده اید.
He could not leave her, nor could he take her with him.	نه می توانست او را ترک کند و نه می توانست او را با خود ببرد.
What is really interesting is how fair this article is.	آنچه واقعاً جالب است این است که این مقاله چقدر منصفانه است.
I do not know much about it.	من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم.
Fifteen or more players will be released this weekend.	پانزده یا بیشتر بازیکن در این آخر هفته منتشر خواهند شد.
I was very focused and had a lot more energy in my legs.	من خیلی متمرکز بودم و انرژی خیلی بیشتری در پاهایم داشتم.
So we stayed for a second or more.	بنابراین ما برای یک ثانیه یا بیشتر ماندیم.
No one knew for sure.	هیچ کس به طور قطع نمی دانست.
I got up from the ground again.	دوباره از روی زمین بلند شدم.
He had five children.	او پنج فرزند داشت.
We have four random tests.	ما چهار تست تصادفی خود را داریم.
Thank you for your interest!.	از حسن توجه شما تشکر میکنم!.
Some terms do not mean what they look like.	برخی از اصطلاحات به معنای ظاهر آنها نیستند.
Now consider the check.	حالا چک را در نظر بگیرید.
I was not, so he continued.	من نبودم، پس او ادامه داد.
That was it	اون اون بود
From this year.	از این سال.
I agree with you on the vital requirements of high performance.	من با شما در مورد الزامات حیاتی عملکرد بالا موافقم.
Congratulations, good luck	مبارک باشه خوش شانس
This group thinks.	این گروه فکر می کند.
Rename.	تغییر نام.
Keep him for me	او را برای من نگه دار
Show him the door.	در را به او نشان دهید.
By inviting social change.	با دعوت به تغییر اجتماعی.
Nevertheless, the figures are truly amazing.	اما با این وجود، ارقام واقعا شگفت انگیز هستند.
Therefore, black data should be compared with each other.	بنابراین داده های سیاه باید با یکدیگر مقایسه شوند.
Obviously he has been there before.	بدیهی است که او قبلاً آنجا بوده است.
He has to do it himself.	او باید این کار را خودش انجام دهد.
I plan to take a few weeks off from work.	من قصد دارم چند هفته از کارم فاصله بگیرم.
Especially the successful ones	مخصوصا موفق ها
No, he was not hurt, but something he did not say a word about.	نه، صدمه دیده نیست، اما چیزی که او هیچ کلمه ای برای آن نداشت.
Not a very good job	کار خیلی خوبی نیست
It really wasn't like that.	واقعا اینطور نبود.
But the subject did not quite suit his taste.	اما موضوع کاملاً مطابق سلیقه او نبود.
However, the approach is different.	با این حال، رویکرد متفاوت است.
We can make a couple.	ما می توانیم یک زوج بسازیم.
Your spouse should love it or something.	همسر شما باید آن را دوست داشته باشد یا چیزی دیگر.
No one was there	هیچکس اونجا نبود
I killed them.	من آنها را کشتم.
I went after him.	رفتم دنبالش.
If you just say your head is busy, these things will not happen.	اگر فقط بگویید سرتان شلوغ است، این چیزها اتفاق نمی افتد.
It is good to meet you.	ملاقات با شما خوب است.
Somewhere in my youth my father went to the hospital.	جایی در جوانی پدرم به بیمارستان رفت.
we broke up	از هم جدا شدیم
We certainly weren't going to leave anyone behind.	ما مطمئناً قرار نبودیم کسی را پشت سر بگذاریم.
I would not be surprised to learn that he has such an image of me.	تعجب نمی‌کنم اگر بفهمم او چنین تصویری از من دارد.
I'm proud of your small learning stock.	به ذخیره کوچک یادگیری شما افتخار می کنم.
Even if it was dark and cold, it was still.	حتی اگر هوا تاریک و سرد بود باز هم بود.
But it was well worth it.	اما کاملا ارزشش را داشت.
And she was so beautiful	و او خیلی زیبا بود
Appearance not only shows off, but also raises the head.	ظاهر نه تنها خودنمایی می کند، بلکه سرها را برمی انگیزد.
Something is happening here.	اینجا اتفاقاتی می افتد.
I had to stop him.	مجبور شدم جلوی او را بگیرم.
What you say is true, but not to the point.	آنچه شما می گویید درست است، اما نه به نقطه مورد نظر.
You enter a dark room and can not see.	شما وارد یک اتاق تاریک می شوید و نمی توانید ببینید.
I believe that this combination can not be implemented yet.	من معتقدم که هنوز نمی‌توان این ترکیب را عملی کرد.
But the river is steady.	اما رودخانه ثابت است.
Now that's hard.	حالا که سخت است.
They were supposed to keep him inside.	قرار شد او را در داخل نگه دارند.
Anyway, it was a fun night.	به هر حال این یک شب سرگرم کننده بود.
Certainly not human.	مطمئناً این کار انسان نیست.
He will make things difficult for him.	او کار را برای او سخت خواهد کرد.
Rarely eats them after a week.	بعد از یک هفته به ندرت آنها را می خورد.
Used for any of the different colors.	برای هر گونه از رنگ های مختلف استفاده می شود.
The effects on the results were mixed.	اثرات بر نتایج مختلط بود.
Ideal for students and young people.	ایده آل برای دانش آموزان و جوانان.
And now that person is worse than the first.	و حال آن شخص از اول بدتر است.
Class if to work together on specific parts to run.	کلاس اگر برای کار با هم بر روی قطعات خاص برای اجرا.
The news is now spreading slowly.	اخبار در حال حاضر به کندی منتشر می شود.
Ultimately, this is his choice	در نهایت این انتخاب اوست
It is a strange feeling, knowing that death is approaching.	حس عجیبی است، دانستن نزدیک شدن به مرگ.
Hall agreed and then realized he had his bag with him.	هال موافقت کرد و سپس متوجه شد که کیفش را همراه خود دارد.
It's been empty for a long time	خیلی وقته که خالیه
Four crew members were killed.	چهار خدمه کشته شدند.
The current system leaves this to the insurance company.	سیستم فعلی این امر را به عهده شرکت بیمه گذاشته است.
One cut Mohamma short	یکی موهامو کوتاه کرد
No need for words	نیازی به کلمات نیست
It is not difficult to understand why	درک دلیلش سخت نیست
We could hardly speak.	ما به سختی صحبت می کردیم.
Guess who won	حدس بزنید چه کسی برنده شد
He decided he wanted to go home.	او تصمیم گرفت که می خواهد به خانه برود.
Many people do not respect the law.	بسیاری از مردم به قانون احترام نمی گذارند.
I was afraid to disappoint my parents.	می ترسیدم پدر و مادرم را ناامید کنم.
These were terrible days.	این روزهای وحشتناکی بود.
I felt lucky.	احساس خوش شانسی می کردم.
And cool his face	و صورتش را خنک کن
He held her tight as he looked around.	همانطور که به اطراف نگاه می کرد محکم نگهش داشت.
This is not happening yet.	هنوز این اتفاق نمی افتد.
Set you an increase.	شما را یک افزایش تعیین کنید.
These are useful features for your business community.	اینها ویژگی های مفیدی برای جامعه تجاری شما هستند.
He only returned last year to live with his father.	او فقط سال گذشته برگشت تا با پدرش زندگی کند.
His people have no meaning for him.	مردمش برایش معنایی ندارند.
Well, he did write it down anyway.	خوب، او در هر صورت آن را یادداشت می کرد.
If not too much, you can clean it yourself.	اگر زیاد نیست می توانید خودتان آن را تمیز کنید.
He could have had such a great life.	او می توانست چنین زندگی عالی داشته باشد.
The data represent two separate experiments.	داده ها نشانگر دو آزمایش مجزا هستند.
What you need for them.	آنچه شما برای آنها نیاز دارید.
It was so far away that I could not say exactly what it was.	خیلی دور بود که نمی‌توانست بگویم دقیقاً چیست.
We need a place for people to go.	ما به مکانی برای رفتن مردم نیاز داریم.
He was confident that the operation would be successful.	او مطمئن بود که عملیات موفقیت آمیز خواهد بود.
Those who do things.	کسانی که کارها را انجام می دهند.
More care may be needed when meeting in person.	هنگام ملاقات حضوری ممکن است مراقبت بیشتری لازم باشد.
The fruit of your mouth is your words.	ثمره دهان تو سخنان توست.
I'm on the other side of the doctor.	من با بقیه دکتر طرف هستم.
Now we can go home	الان میتونیم بریم خونه
The other side is dark.	آن طرف هم تاریک است.
There are no teeth.	هیچ دندانی وجود ندارد.
.	.
It makes it very unique.	آن را بسیار منحصر به فرد می کند.
You may have different ideas for your location.	ممکن است ایده های متفاوتی برای مکان خود داشته باشید.
Or registered orders	یا سفارشات ثبت شده
I mean, when you think about it.	منظورم این است که وقتی به آن فکر می کنید.
It works for you.	برای شما کار می کند.
I did not even try to reduce.	من حتی سعی نکردم کم کنم.
Clean yourself	خودت را پاک کن
They were not supposed to be.	قرار نبود آنها باشند.
We were hiding from our parents	ما از پدر و مادرمان پنهان می شدیم
This father was born.	این پدر متولد شده است.
Just a will	فقط یک اراده
So you want to show them.	بنابراین شما می خواهید به آنها نشان دهید.
This will be a problem.	این مشکل خواهد بود.
And they know when to use them.	و می دانند چه زمانی از آنها استفاده کنند.
He was driving me crazy here	داشت دیوونم میکرد اینجا
You will save your money.	پول خود را پس انداز خواهید کرد.
My answer surprised me.	پاسخ من مرا شگفت زده کرد.
Watch out for this one	مواظب این یکی باش
It seemed very rudimentary.	خیلی ابتدایی به نظر می رسید.
Clothes, it seemed.	لباس، به نظر می رسید.
They can come anywhere, anytime.	آنها می توانند در هر مکان و در هر زمان بیایند.
But let me explain	اما بذار توضیح بدم
Then we went home and he beat me again.	سپس به خانه رفتیم و او دوباره مرا کتک زد.
He thought that was my goal.	او فکر می کرد هدف من این بود.
I hope you feel good about this.	امیدوارم از این بابت احساس خوبی داشته باشید.
It was pretty cool	خیلی باحال بود
Males and females are similar in appearance.	نر و ماده از نظر ظاهری شبیه هم هستند.
We asked what happened ?!	پرسیدیم چی شد؟!
I have seen this though.	هر چند این کار را دیده ام.
Yes, the outside crowd was definitely bigger.	بله، جمعیت بیرون قطعا بیشتر بود.
I will keep you informed.	من شما را در جریان وضعیت قرار خواهم داد.
Come as you are	همینجوری که هستی بیا
I'm glad you're fine	خوشحالم که حالتون خوبه
We will not do that.	ما این کار را نخواهیم کرد.
All subjects agreed.	همه آزمودنی ها رضایت دادند.
I was crying.	داشتم گریه میکردم.
I know you love him too	میدونم که تو هم دوستش داری
Read it now.	اکنون آن را بخوانید.
This year the fire is very lucky.	امسال آتش بسیار خوش شانسی است.
It really does not matter why.	واقعاً مهم نیست چرا.
What happens then?	آن وقت چه اتفاقی می افتد.
He does not answer.	او جواب نمی دهد.
This is the evil of the Internet.	این بدی اینترنت است.
A box should describe only one object.	یک جعبه باید فقط یک شی را توصیف کند.
I have never done anything wrong in my life.	من هرگز در زندگیم کار اشتباهی انجام نداده ام.
Not food for life, but food to make me happy.	نه غذایی برای زندگی، بلکه غذایی برای خوشحال کردن من.
Something big was there that night.	چیزی بزرگ در آن شب در آنجا بود.
interest.	علاقه.
I do not know everything.	من همه چیز را نمی دانم.
You should see the second chapter.	شما باید فصل دوم را ببینید.
Which is remarkable.	که قابل توجه است.
There was something between him and them.	چیزی بین او و آنها بود.
This case has a long skin care routine.	این مورد دارای یک روال طولانی مراقبت از پوست است.
A little, actually.	کمی، در واقع.
He wanted to understand it.	می خواست آن را بفهمد.
At least, in most cases.	حداقل، در بیشتر موارد.
She had beautiful light brown hair.	موهای قهوه ای روشن زیبایی داشت.
These men have thought about this.	این مردان به این موضوع فکر کرده اند.
The other side looks like it might be a magic eye.	طرف دیگر به نظر می رسد که ممکن است یک چشم جادویی باشد.
Go to any section that may be of interest to you.	به هر بخش که ممکن است مورد علاقه شما باشد بروید.
I used the web service.	من از وب سرویس استفاده کردم.
I knew there were ways out.	می دانستم راه هایی برای خروج وجود دارد.
Conflict of interest and malice on your part.	تضاد منافع و سوء نیت از طرف شما.
Maybe two, three hours before those three were killed.	شاید دو، سه ساعت قبل از کشته شدن آن سه نفر بود.
Participants in our course experience many parameters that are related.	شرکت کنندگان در دوره ما پارامترهای زیادی را تجربه می کنند که مرتبط هستند.
He looked at the woman again.	دوباره به زن نگاه کرد.
We are moving forward and for many of us this is too much.	ما به جلو می رویم و برای بسیاری از ما این خیلی زیاد است.
He lets me.	او به من اجازه می دهد.
I lived in numbers.	من در شماره زندگی می کردم.
Many techniques have been suggested.	تکنیک های زیادی پیشنهاد شده است.
I know how much he hates what he has become	میدونم چقدر از چیزی که اون تبدیل شده متنفری
Leave him to me.	او را به عهده من بگذار.
You have to decide what kind of hand you want to play.	شما باید تصمیم بگیرید که چه نوع دستی را می خواهید بازی کنید.
I could feel the cold and smell the earth.	می توانستم سرما را حس کنم و زمین را بو کنم.
In a way, this is the most important thing you can do for them.	به نوعی، این مهمترین کاری است که برای آنها انجام می دهید.
Our data is compatible with other series.	داده های ما با سری های دیگر سازگار است.
Sorry for the problem	بابت مشکلی که داشتی متاسفم
The results showed the following.	نتایج حاکی از موارد زیر بود.
Additional reports of a small dog missing	گزارش های اضافی از گم شدن یک سگ کوچک
Such a judgment has never been made here.	چنین قضاوتی هرگز در اینجا وارد نشده است.
Now raise your legs once more.	حالا یک بار دیگر پاهای خود را بالا بیاورید.
These results indicate that the two mechanisms are different.	این نتایج نشان می دهد که این دو مکانیسم متفاوت هستند.
But we create human nature.	اما ما طبیعت انسان را خلق می کنیم.
That was it	این کار بود
Something is going on.	چیزی در جریان است.
And for that, you have to deliver it to them.	و برای این، باید آن را به آنها تحویل دهید.
Many people ask me questions about my illness.	بسیاری از مردم از من در مورد بیماری من سوال می پرسند.
I'm bigger now	من الان بزرگترم
You can hardly make him angry.	شما به سختی می توانید او را عصبانی کنید.
I want you to meet my parents.	می خواهم با پدر و مادرم ملاقات کنی.
Send letters to parents and receive their feedback and support.	برای والدین نامه بفرستید و نظرات و حمایت آنها را دریافت کنید.
It seemed to work.	به نظر می رسید که کار می کند.
Except when we saw each other, my heart went wild.	به جز زمانی که همدیگر را دیدیم، دلم وحشی شد.
Nobody reads, that's what everyone says.	هیچ کس نمی خواند، این چیزی است که همه می گویند.
Everyone has an interest	هر علاقه ای دارد
But this is a problem.	اما این یک مشکل است.
Not exactly human	دقیقا انسان نیست
This issue is not raised in court.	این موضوع در دادگاه مطرح نیست.
You can see the results on the screen.	می توانید نتایج را روی صفحه نمایش ببینید.
My heart was colder than I cared.	قلبم سردتر از آن بود که دیگر به آن اهمیت بدهم.
We need things to read, think about and learn from.	ما به مطالبی نیاز داریم که بخوانیم، درباره آنها فکر کنیم و از آنها یاد بگیریم.
A lunch break	یک استراحت ناهار
He never used it.	او هرگز از آن استفاده نکرد.
The middle of the ring.	وسط حلقه.
I try to offer a point of view.	من سعی می کنم دیدگاه ارائه کنم.
He respects the office and you.	او به دفتر و شما احترام می گذارد.
She'm just like me	اون دقیقا مثل منه
Maybe not too bad.	شاید خیلی هم بد نباشد.
I mean, the color of the head is different from the body.	منظورم این است که رنگ سر با بدن متفاوت است.
guess.	حدس بزن.
He did not feel anything.	او هیچ چیز را احساس نمی کرد.
It was somewhat like that for him.	در مورد او تا حدودی اینطور بود.
Yes, people came to the party.	بله، مردم برای مهمانی حضور داشتند.
The sound made everyone in the hall close their ears.	صدا باعث شد همه حاضرین در سالن گوش هایشان را ببندند.
The fire became very hot.	آتش خیلی داغ شد.
And in the whole performance we face each other.	و در کل اجرا با هم روبرو می شویم.
He was interested in construction but had no experience.	او به ساخت و ساز علاقه داشت اما تجربه نداشت.
It is common in white and black.	این در سفید و سیاه مشترک است.
Friend if you can answer	دوست اگه میتونه جواب بده
There were several.	چندین بودند.
Blood samples were used to determine whether the findings were tissue-specific.	برای تعیین اینکه آیا یافته‌ها مختص بافت هستند یا خیر، از نمونه‌های خون استفاده شد.
They have three children.	آنها سه فرزند دارند.
Visited again by the doctor.	دوباره توسط دکتر ویزیت شد.
We do not see any error.	هیچ خطایی نمی بینیم.
He tried to hold his voice firmly.	سعی کرد صدایش را محکم نگه دارد.
it must be done.	باید انجام شود.
He is the player we want to keep.	او بازیکنی است که می خواهیم حفظ کنیم.
All members of our family really enjoy eating this food.	همه اعضای خانواده ما واقعا از خوردن این غذا لذت می برند.
Never a wish or a place.	هرگز یک آرزو یا یک مکان.
Combined methods evaluated mothers' experiences.	روش های ترکیبی تجربیات مادران را ارزیابی کردند.
He is like a second father to me.	او برای من مانند یک پدر دوم است.
You can download it here.	می توانید آن را از اینجا دریافت کنید.
I'm much more confident today.	من امروز خیلی مطمئن ترم.
I just could not find him.	من فقط نتوانستم او را پیدا کنم.
We needed three of us in the beginning.	ما در ابتدا نیاز داشتیم که ما سه نفر باشیم.
They loved us.	آنها ما را دوست داشتند.
They did not save.	نجات ندادند.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاده است.
We know that, now.	ما می دانیم که، در حال حاضر.
I am not a professional media.	من یک رسانه حرفه ای نیستم.
The base consists of the first layer of material.	پایه از اولین لایه مواد تشکیل شده است.
They were going to fight for a while.	قرار بود در مقطعی با هم دعوا کنند.
But this year was completely different.	اما امسال کاملا متفاوت بود.
In the last darkness	در تاریکی آخر
Only a few minutes later did his head begin to clear.	فقط بعد از چند دقیقه دیگر سرش شروع به پاک شدن کرد.
He could leave it as it was.	می‌توانست آن را همان‌طور که بود رها کند.
Is education.	آموزش است.
Talk to your doctor about how much coffee is right for you.	با پزشک خود در مورد اینکه چه مقدار قهوه برای شما مناسب است صحبت کنید.
data analysis	تجزیه و تحلیل داده ها
There is my increase.	افزایش من وجود دارد.
I loved him so much for this.	من او را برای این خیلی دوست داشتم.
However, there is value.	با این حال، ارزش وجود دارد.
I also have a book about this.	من هم یک کتاب در این باره دارم.
But this may only be in the short term.	اما این ممکن است فقط در کوتاه مدت باشد.
We can see this in our own experience.	ما می توانیم این را در تجربه خودمان ببینیم.
my parents.	پدر و مادرم.
Protection, any protection, will never be complete.	حفاظت، هر گونه حفاظتی، هرگز کامل نخواهد بود.
He was not even in the city when the storm started.	او حتی در شهر نبود که طوفان شروع شد.
We needed an action plan.	ما نیاز به یک برنامه عمل داشتیم.
It does not matter, however, apart from them.	مهم نیست، با این حال، جدا از آنها.
It was good money at the time.	در آن زمان پول خوبی بود.
Let me share it with you now.	بگذارید اکنون آن را با شما به اشتراک بگذارم.
They, like me, had a sense of history.	آنها هم مثل من حس تاریخ داشتند.
Listen to some music	کمی موسیقی گوش کن
But we do not choose it.	اما ما آن را انتخاب نمی کنیم.
Well this is not true.	خب این درست نیست.
Your software has a price, so they have to pay for it.	نرم افزار شما قیمت دارد، بنابراین آنها باید آن را بپردازند.
Really interesting	جالبه واقعا
But there must be something else going on.	اما باید چیز دیگری در جریان باشد.
He must pay attention to it.	او باید به آن توجه کند.
There are many benefits to using this method.	استفاده از این روش مزایای زیادی دارد.
The results show two experiments.	نتایج نشان دهنده دو آزمایش است.
On stage, in a debate, the story is different.	روی صحنه، در یک مناظره، داستان متفاوت است.
Without rules, just building, only people live.	بدون قوانین، فقط ساختن، فقط مردم زندگی می کنند.
All over my shirt	سرتاسر پیراهنم
Web media had universal access.	رسانه وب دارای دسترسی جهانی بود.
I hope they told you the truth.	امیدوارم حقیقت را به شما گفته باشند.
Some things remain the same, but our lives are constantly changing.	بعضی چیزها ثابت می مانند، اما زندگی ما دائماً در حال تغییر است.
Let's look at supply first.	بیایید ابتدا به عرضه نگاه کنیم.
You guys are cool	شما بچه ها باحالید
Keep your eyes open here	چشمانت را در اینجا باز نگه دار
The suggested word "death rider" was released.	کلمه "سوار مرگ" پیشنهادی منتشر شد.
Please give me a few options that you think might work.	لطفاً چند گزینه را که فکر می کنید ممکن است کارساز باشد به من ارائه دهید.
And that time has passed.	و آن زمان گذشت.
Was the main factor in the choice.	عامل اصلی در انتخاب بود.
They know me.	آنها من را میشناسند.
He did not grow old	او پیر نشد
The same is true here	اینجا هم همین مورد
They are already made to win.	آنها برای برنده شدن در حال حاضر ساخته شده اند.
None of them paid attention to his arrival.	هیچ کدام به آمدنش توجه نکرده بودند.
Let the government make this idea a reality.	دولت این ایده را به واقعیت تبدیل کند.
It is a kind of art.	به نوعی هنر است.
This rarely happens in other parts of my life.	این اتفاق به ندرت در بخش های دیگر زندگی من رخ می دهد.
I went out and checked.	رفتم بیرون و چک کردم.
He looked over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه کرد.
I do not have and I will not.	ندارم و نخواهم کرد.
However, this is not generally the case.	با این حال، به طور کلی اینطور نیست.
The people in my mind.	انسان هایی که در ذهن من هستند.
data.	داده ها.
The two shook their heads.	آن دو سر تکان دادند.
In fact, you may gain more in your new career.	در واقع ممکن است در حرفه جدید خود بیشتر به دست آورید.
Three women are human.	سه زن انسان هستند.
Maybe it's not too late to return.	شاید هنوز برای بازگشت دیر نشده است.
There is no clean way to do this.	هیچ راه تمیزی برای انجام این کار وجود ندارد.
Dinner was served on time.	شام به موقع سرو شد.
Instead, we went to eat.	بلکه رفتیم غذا بخوریم.
Especially your personality	مخصوصا شخصیت شما
I like her appearance very much.	من ظاهرش را خیلی دوست دارم.
If you want to win, you need strategy!	اگر می خواهید برنده شوید، استراتژی لازم است!.
Some letters were more than ten pages long.	برخی از نامه ها بیش از ده صفحه بودند.
We did some research and everything was in the right direction.	ما تحقیقاتی انجام دادیم و همه چیز در جهت درستی بود.
This time	همین ساعت
He thought if he only had his own horse.	فکر کرد اگر فقط اسب خودش را داشت.
But the tools are for construction.	اما ابزارها برای ساخت و ساز هستند.
But in the right direction.	اما در یک مسیر صحیح.
Love is something that never goes out of style.	عشق چیزی است که هرگز از مد نمی افتد.
I do not know what they mean.	من نمی دانم منظور آنها چیست.
Then something happened.	سپس اتفاقی شروع شد.
The lips are thick and full.	لب ها ضخیم و پر هستند.
On the river bank here.	در ساحل رودخانه اینجا.
But he looks older than his years, we both agree.	اما او بزرگتر از سال هایش به نظر می رسد، هر دو موافقیم.
If empty, your car will not work.	اگر خالی باشد، ماشین شما کار نمی کند.
Sometimes you have to get used to the darkness, baby.	یه وقتایی باید به تاریکی عادت کنی بچه.
But we can save one.	اما ما می توانیم یکی را نجات دهیم.
It did not help anyone	به درد کسی نخورد
Anyone can be, as they beat his brain around.	هر کسی می تواند باشد، همانطور که آنها مغز او را به اطراف می زدند.
But he thought of the children.	اما او به بچه ها فکر می کرد.
do not talk	حرف نزن
Either you like someone or you hate them	یا از کسی خوشت میاد یا ازش متنفری
He stopped at this shop.	او در این مغازه توقف کرد.
Pick him up	او را بلند کن
None of this makes sense.	هیچ کدام از اینها منطقی نیست.
make it right	درستش کن
He had a large reserve at the time, but he was also a little lucky.	در آن زمان ذخیره بزرگی داشت، اما کمی خوش شانس هم بود.
This, in addition, makes it difficult to run without lunch in principle.	این، به علاوه در اصل بدون ناهار دویدن را سخت می کند.
She loved the old man.	او پیرمرد را دوست داشت.
They looked tired and sad.	آنها خسته و غمگین به نظر می رسیدند.
Let a moment of silence pass.	اجازه داد یک لحظه سکوت بگذرد.
She knew this was the only way to save her son.	او می دانست که این تنها راه نجات پسرش است.
That those events will happen is something we can be sure of.	اینکه آن رویدادها رخ خواهند داد چیزی است که ما می توانیم از آن مطمئن باشیم.
Numbers are rational.	اعداد گویا هستند.
His father did that.	پدرش این کار را کرد.
I often forget it.	من اغلب آن را فراموش می کنم.
You were used to teachers who came and went after two weeks.	به معلمانی که بعد از دو هفته آمدند و رفتند عادت داشتی.
He loves these people who know exactly how to behave.	او این افراد را دوست دارد که دقیقاً می دانند چگونه رفتار کنند.
Winter has come.	زمستان آمده است.
If they do not enjoy it, they are not good.	اگر از آن لذت نبرند، خوب نیستند.
You talked about many things	از خیلی چیزها صحبت کردی
He did not even know what to say.	حتی نمی دانست چه بگوید.
It is thin.	نازک است.
This application is a bit unusual.	این نرم افزار کمی غیر معمول است.
We love each other and have had a long relationship.	ما همدیگر را دوست داریم و رابطه طولانی با هم داشتیم.
The number is an integer	عدد صحیح است
He got up slowly.	به آرامی از جایش بلند شد.
Instead, you learn to focus.	در عوض یاد می گیرید که توجه خود را متمرکز کنید.
He was lying on the bed.	روی تخت دراز کشیده بود.
Provided life insurance.	بیمه عمر ارائه می کرد.
You have to play the game.	شما باید بازی را انجام دهید.
It made it difficult to perform normal tests.	انجام آزمایشات عادی را سخت می کرد.
It says that there are three levels of thinking.	این می گوید که سه مرتبه فکری وجود دارد.
Clear and simple vision	دید واضح و ساده
We may return to it.	ممکن است به آن برگردیم.
He could not lie more than he could tell the truth.	او نمی توانست دروغ بگوید، بیش از اینکه بتواند حقیقت را بگوید.
best chance.	بهترین شانس.
The man lives for sex.	مرد برای رابطه جنسی زندگی می کند.
So we decided to spend the extra money and participate in the tour.	بنابراین تصمیم گرفتیم پول اضافی را خرج کنیم و در تور شرکت کنیم.
We do this in the following ways.	ما این کار را با روش های زیر انجام می دهیم.
And then it is.	و پس از آن است.
Again at the same time of year.	دوباره همان موقع از سال است.
I had never experienced such a thing.	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم.
I saw other men under fire for the first time.	من برای اولین بار مردان دیگری را زیر آتش دیدم.
And maybe we'll talk about finally calling or seeing his mother.	و شاید در مورد اینکه بالاخره تماس بگیرم یا مادرش را ببینم صحبت کنیم.
Two men came in and stared down.	دو مرد داخل شدند و به پایین خیره شدند.
He is alone	او فقط هست
He knows what makes me.	او می داند که چه چیزی مرا وادار می کند.
He read the names of his customers.	او نام مشتریان خود را مطالعه کرد.
Rights, killing and suffering.	حقوق، کشتار و رنج.
They do everything to prevent death or injury.	آنها برای جلوگیری از مرگ یا جراحت هر کاری انجام می دهند.
We encountered a technical problem.	ما با یک مشکل فنی مواجه شدیم.
We force our bodies to do things they are not used to doing.	ما بدنمان را مجبور می کنیم کارهایی را انجام دهد که عادت به انجام آنها ندارد.
We are listening to you.	ما در حال گوش دادن به شما هستیم.
But doing so is still useless.	اما انجام این کار هنوز فایده ای ندارد.
I did not know where.	نمی دانستم کجا.
None accepted.	هیچ کدام پذیرفته نشد.
He knows his parents can track him over the phone.	او می داند که والدین می توانند او را از طریق تلفن ردیابی کنند.
Maybe there was later.	شاید بعدا وجود داشت.
But the kids got older and he was looking for things.	اما بچه‌ها بزرگ‌تر شدند و او به دنبال چیزهایی بود.
Did you see what happened to me?	دیدی چه بلایی سرم اومد
I am happy to see your happiness.	خوشحالی من دیدن شادی توست.
He waited a while.	کمی صبر کرد.
We never wanted to build it.	ما هرگز نخواستیم آن را بسازیم.
Very hot and long	خیلی گرمه و طولانیه
States in design for your policy.	ایالات در طراحی برای سیاست شما.
He seems to think that this is how your relationship was.	به نظر می رسد او فکر می کند که رابطه شما اینطور بوده است.
I talked to the girls more and that was it.	بیشتر با دخترا حرف میزدم و بس.
Everyone knows this story.	این داستان را همه می دانند.
I have to get out of there.	من باید از آنجا خارج شوم.
Especially since he had broken his arm just six weeks ago.	به ویژه از آنجایی که او تنها شش هفته قبل دستش شکسته بود.
People do not write in the heat.	مردم در گرما نمی نویسند.
Success in business.	موفقیت در تجارت.
We talk.	ما حرفمان را می زنیم.
me too.	من هم همینطور.
There was no significant difference in outcomes with or without treatment.	تفاوت معنی داری در پیامدها با یا بدون درمان مشاهده نشد.
Either you do not understand or you do not want to understand	یا نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی
Unfortunately, the patient then refused surgery.	متأسفانه بیمار پس از آن از جراحی امتناع کرد.
He was on the ground again.	او دوباره در زمین بود.
Maybe we finally learned his true feelings.	شاید بالاخره احساسات واقعی او را آموخته باشیم.
He is a great match.	او یک مسابقه عالی است.
But then he changed his mind.	اما بعد نظرش عوض شد.
We have worked hard to bring you this opportunity.	ما سخت کار کرده ایم تا این فرصت را برای شما به ارمغان بیاوریم.
The taste will only improve if you sit for a while.	طعم آن فقط در صورتی بهبود می یابد که کمی بنشینید.
We do not own, we follow.	ما مالک نیستیم، دنبال می کنیم.
More people are opposed to something than something, but for different reasons.	افراد بیشتری مخالف چیزی هستند تا چیزی، اما به دلایل مختلف.
If this is possible.	اگر این امکان وجود دارد.
My journey was very different.	سفر من بسیار متفاوت بود.
Thanks for the excellent customer service.	با تشکر از خدمات مشتری عالی.
Soon he shows up no matter how heavy his clothes are.	به زودی او نشان می دهد مهم نیست چقدر لباس هایش سنگین است.
They definitely did that.	آنها قطعاً به این نام عمل کردند.
I will present.	ارائه خواهم کرد.
I know your type	من نوع شما را می شناسم
The dog or cat found does not do this.	سگ یا گربه پیدا شده این کار را نمی کند.
The request must be in writing.	درخواست باید کتبی باشد.
The area is well known.	آن منطقه را خوب می شناسند.
He did not say anything at first.	اول چیزی نگفت.
He could get married and start a family for himself.	او می توانست ازدواج کند و برای خودش خانواده تشکیل دهد.
For years, little was known about this type of cell.	برای سال ها، اطلاعات کمی در مورد این نوع سلول وجود داشت.
He looked to see what books he was reading.	او نگاه کرد تا ببیند چه کتاب هایی می خواند.
The mother and son talked about the situation.	مادر و پسر در مورد وضعیت صحبت کردند.
When it broke, they could not wait for it to return.	وقتی خراب شد، آنها نمی توانستند منتظر بازگشت آن باشند.
You can create a show.	شما می توانید یک نمایش بسازید.
Both are good to go and both have summer plans.	هر دوی آنها برای رفتن خوب هستند و هر دو دارای برنامه های تابستانی هستند.
And yet he was not.	و با این حال او نبود.
You asked me	تو از من خواستی
Blood samples were collected before and immediately after exercise.	نمونه خون قبل و بلافاصله بعد از ورزش جمع آوری شد.
I probably would not have done anything different.	من احتمالاً هیچ کار متفاوتی انجام نمی دادم.
I thought about your silence and tried to understand it.	به سکوتت فکر کردم و سعی کردم آن را بفهمم.
But it is different.	اما متفاوت است.
I provide my answer.	من پاسخ خود را ارائه می کنم.
But let's consider where we are and what we do.	اما بیایید در نظر بگیریم که کجا هستیم و چه می کنیم.
Maybe he wanted to give them a reason.	شاید می‌خواست برایشان دلیل بیاورد.
This may sound good.	این ممکن است خوب به نظر برسد.
And not just because he was funny, smart and beautiful.	و نه فقط به این دلیل که او بامزه و باهوش و زیبا بود.
He was ready to make the cut.	او آماده بود تا برش را انجام دهد.
Truth is the only guide.	حقیقت تنها راهنماست.
Something you do not need to think about at all.	چیزی که اصلا لازم نیست به آن فکر کنید.
And he must do.	و او باید انجام دهد.
I could not wait to get to the end.	نمی توانستم صبر کنم تا به آخر برسم.
He grabbed both ends and wrapped them around a tissue.	او هر دو انتهای آن را گرفت و آنها را در اطراف دستمال کاغذی جمع کرد.
It is not that simple.	به آن سادگی نیست.
I know this works for some, not me.	می‌دانم که این برای برخی کار می‌کند، نه من.
He was kept here, he is about fifteen years old.	او اینجا نگه داشته شد، او حدود پانزده سال دارد.
Air is a gas.	هوا یک گاز است.
The last person to go out turns off the lights.	آخرین نفری که می رود چراغ ها را خاموش می کند.
I could not imagine what he had left behind.	نمی‌توانستم تصور کنم که او چه چیزی را پشت سر گذاشته است.
Sorry to confuse you!	ببخشید که گییجتون کردم!.
Stop and rest immediately.	فوراً توقف کنید و استراحت کنید.
Another night passed.	یک شب دیگر گذشت.
Consider this, though.	با این حال، این را در نظر بگیرید.
No one knew who was right.	هیچ کس نمی دانست حق با کیست.
A police officer found him lying on the street, still breathing.	یک افسر پلیس او را در حالی که در خیابان دراز کشیده بود پیدا کرد و هنوز نفس می کشید.
However, they differ in an important respect.	با این حال، آنها از یک جنبه مهم متفاوت هستند.
They do not want to be anything else.	آنها نمی خواهند چیز دیگری باشند.
There is a red pattern.	یک الگوی قرمز وجود دارد.
He needs the night to get there.	او برای رسیدن به آنجا به شب نیاز دارد.
This man is as hot as the air is cold.	این مرد همانقدر گرم است که هوا سرد است.
I have had this character for the last ten years.	من در ده سال گذشته این شخصیت را داشتم.
The truck stopped.	کامیون ایستاد.
Immediately decided to take them.	بلافاصله تصمیم گرفت آنها را بگیرد.
I did not know it.	من آن را نمی دانستم.
He was not as tall as his mother.	او مانند مادرش قد بلندی نداشت.
Points to my left.	به در سمت چپ من اشاره می کند.
This is my mother's place.	اینجا جای مادرم است.
There is no other means for these people.	هیچ وسیله دیگری برای این مردم وجود ندارد.
I will do it somehow.	به نحوی انجام خواهم داد.
It was a pleasure to watch my daughter and her friend taste the oil.	تماشای طعم روغن دخترم و دوستش لذت بخش بود.
I was happy and sad at the same time.	خوشحال بودم و در عین حال ناراحت.
Now you say you look at it.	حالا شما می گویید که به آن نگاه می کنید.
Oh no, this is a different guy.	اوه، نه، این یک پسر متفاوت است.
However, none of them are particularly interesting to me.	با این حال، هیچ کدام از آن ها به طور خاص برای من جالب نیست.
The sound was amazing.	صدا شگفت انگیز بود.
But again, why does he want to.	اما دوباره، چرا او می خواهد.
So, we went to the post office, we had no chance.	بنابراین، به اداره پست رفتیم، شانسی نداشتیم.
Anger and tears are very close to the surface.	خشم و اشک خیلی به سطح نزدیک است.
He was seven years old at the time.	او در آن زمان هفت ساله بود.
He suddenly looked very tired.	او ناگهان بسیار خسته به نظر می رسید.
These values ​​are consistent with the discussion in the previous section.	این مقادیر با بحث در بخش قبل سازگار است.
The results of the actions are focused.	نتایج حاصل از اقدامات متمرکز است.
He stayed there one night.	او یک شب در آنجا ماند.
I grew up here	من اینجا بزرگ شدم
There really is no reason for this.	واقعا هیچ دلیلی برای این وجود ندارد.
They both sat at the table.	هر دو سر میز نشستند.
Just wait for me	فقط منتظرم باش
However, you are lucky.	با این حال، شما خوش شانس هستید.
Maybe they were a family.	شاید آنها یک خانواده بودند.
Live as if people are not.	طوری زندگی کن که مردم اگر نیستند.
I have seen her funny hair.	من موهای بامزه اش را دیده ام.
We live in a dangerous world.	ما در دنیای خطرناکی زندگی می کنیم.
We would have missed you without you	بدون تو دلمون برات تنگ شده بود
Each of those basic models will work.	هر یک از آن مدل‌های اساسی کار خواهد کرد.
You have a sense of direction.	شما یک حس جهت گیری دارید.
This book has been published for a long time.	این کتاب مدت زیادی است که منتشر شده است.
This feeling never left me.	این احساس هیچ وقت من را ترک نکرد.
This has happened many times.	بارها این اتفاق افتاده است.
But the city can.	شهر اما می تواند.
One minute to eight	یک دقیقه به هشت
They moved around.	آنها به اطراف حرکت کردند.
There is no way to say	راهی برای گفتن نیست
It is half past six.	ساعت شش و نیم است.
Death is very well written.	مرگ بسیار خوب نوشته شده است.
In love, and in fear.	در عشق، و در ترس.
I try to follow them.	من سعی می کنم آنها را دنبال کنم.
It made me sick most of the time.	بیشتر اوقات حالم را بد می کرد.
That's why we have to go there.	به همین دلیل باید به آنجا برویم.
Looks like we need to start again.	به نظر می رسد ما نیاز داریم که دوباره شروع کنیم.
Maybe he wants to pull us out.	شاید بخواهد ما را بیرون بکشد.
We will give examples that show that it really happens.	ما مثال هایی خواهیم آورد که نشان می دهد واقعاً اتفاق می افتد.
Prove I'm wrong	ثابت کن اشتباه میکنم
We will use survival analysis to model these relationships.	ما از تجزیه و تحلیل بقا برای مدل سازی این روابط استفاده خواهیم کرد.
This should work	این باید کار کند
Has not done this once to date.	تا به امروز یک بار این کار را نکرده است.
But it will be explained later	ولی بعدا توضیح داده میشه
I like this idea.	من این ایده را دوست دارم.
They are bad people	اونا آدمای بدی هستن
I prefer to stay away from dangerous girls.	ترجیح می دهم از دختران خطرناک فاصله بگیرم.
He walked slowly towards me.	آهسته به سمتم رفت.
It just means you have to do it right.	فقط به این معنی است که شما باید آن را درست انجام دهید.
I do everything on it except play.	من همه کارها را روی آن انجام می دهم به جز بازی کردن.
I want to watch my home team beat other teams.	من می خواهم تماشا کنم که تیم خانگی ام تیم های دیگر را شکست می دهد.
I try the house	خونه رو امتحان میکنم
This is not the case.	این چنین نیست.
I could not say better than this.	خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم.
He had a little brother.	یک برادر کوچک داشت.
His bed was tidy.	تختش مرتب شد.
He probably could not be interested in her.	او احتمالاً نمی توانست به او علاقه مند باشد.
Give me that thing	آن چیز را به من بده
He had tried to kill me.	او سعی کرده بود مرا بکشد.
To understand one, it is necessary to understand the other.	برای درک یکی، درک دیگری ضروری است.
No damage was reported.	خسارتی گزارش نشده است.
While others are not so logical.	در حالی که دیگران چندان منطقی نیستند.
He could also say.	او هم می توانست بگوید.
This causes more fear.	این باعث ایجاد ترس بیشتر می شود.
I'm very good at this kind of thing	من در این جور چیزها خیلی خوب هستم
He can be with someone else and you can too.	او می تواند با شخص دیگری باشد و شما هم می توانید.
Some of the best years were run by him.	برخی از بهترین سال ها توسط او اداره شد.
We are out the door at eight o'clock.	ساعت هشت از در بیرون هستیم.
He does not sleep.	او نمی خوابد.
The job market in my industry was terrible.	بازار کار در صنعت من وحشتناک بود.
From my country	از کشور من
Those who have to leave when they lose their jobs.	کسانی که وقتی کارشان را از دست می دهند باید آنجا را ترک کنند.
We address this challenge with the following approach.	ما با رویکرد زیر به این چالش باز می پردازیم.
To cross it.	برای عبور از آن.
And people do not know how to take care of them.	و مردم نمی دانند چگونه از آنها مراقبت کنند.
Then see the power.	سپس قدرت را ببینید.
It felt a little like that now.	الان کمی همچین حسی داشت.
Do not assume that you know how much potential you have.	تصور نکنید که می دانید چقدر پتانسیل دارید.
How much do you think it weighs?	به نظر شما چقدر وزن دارد.
for example.	برای مثال.
I also made eggs for my son.	برای پسرم هم تخم مرغ درست کردم.
They will be broadcast everywhere.	آنها در همه جا پخش خواهند شد.
I tried to explain to him but he did not understand.	سعی کردم براش توضیح بدم اما متوجه نشد.
They select a beat and compose a melody to be played.	یک بیت را انتخاب می کنند و با هم آهنگی می سازند که اجرا می شود.
I do not know his last name.	نام خانوادگی او را نمی دانم.
It will be hard enough.	این به اندازه کافی سخت خواهد بود.
Has one	یکی داره
He is completely by your side.	او کاملاً در کنار شما قرار می گیرد.
This was when things started to get weird.	این زمانی بود که همه چیز شروع به عجیب شدن کرد.
There are two main reasons for our choice.	دو دلیل اصلی برای انتخاب ما وجود دارد.
He could see the blue sky above his head.	بالای سرش آسمان آبی را می دید.
The code is different each time.	کد هر بار متفاوت است.
Many children were playing around.	بچه های زیادی در اطراف بازی می کردند.
Lucky escaped	لاکی فرار کرد
However, as the authors point out, this is not a new field.	با این حال، همانطور که نویسندگان اشاره می کنند، این زمینه جدیدی نیست.
What happens seems very simple.	اتفاقی که می افتد بسیار ساده به نظر می رسد.
You know what crazy men do to women.	شما می دانید که مردان دیوانه با زنان چه می کنند.
Who knows what it will be like next year.	چه کسی می داند تا سال آینده چگونه خواهد بود.
Answer what you think about it safely.	با خیال راحت به آنچه در مورد آن فکر می کنید پاسخ دهید.
We are not your friends	ما دوست شما نیستیم
I decided to pass it to myself.	تصمیم گرفتم به خودم آن را پاس کنم.
None of us talked.	هیچ کدام از ما صحبت نکردیم.
from home	از خانه
All on all	همه روی همه
We can recall memories, tell stories, and sometimes lie.	می‌توانیم خاطرات را به یاد بیاوریم، داستان بگوییم و گاهی دروغ بگوییم.
He taught art.	هنر تدریس می کرد.
Women need time.	زنان به زمان نیاز دارند.
Take it and keep working.	آن را بگیرید و به کار خود ادامه دهید.
There is a real problem.	یک مشکل واقعی وجود دارد.
I drove slowly.	آهسته رانندگی کردم.
I ran ahead and found a way to get down.	جلوتر دویدم و راهی پیدا کردم که پایین بیایم.
I love interesting covers.	من عاشق کاور جالب هستم.
So a computer loves me.	بنابراین یک کامپیوتر من را دوست دارد.
There is nothing else for you here, whatever you intended.	در اینجا هیچ چیز دیگری برای شما وجود ندارد، هر آنچه که در نظر داشتید.
Not like the rest	نه مثل بقیه
You were not	تو نبودی
Online fans seem to be angry.	به نظر می رسد که طرفداران آنلاین عصبانی هستند.
It takes work and time.	کار و زمان می برد.
He is new to the game, but chose it very quickly.	او تازه وارد این بازی است، اما خیلی سریع آن را انتخاب کرد.
They were only out for a good time.	آنها فقط برای یک زمان خوب بیرون بودند.
Then you can change your inner state independently of the outside world.	سپس می توانید وضعیت درونی خود را مستقل از دنیای خارج تغییر دهید.
What a weekend	چه آخر هفته ای بود
He was my father	اون پدرم بود
We got three points, that was very important.	ما سه امتیاز را گرفتیم، این خیلی مهم بود.
I looked up again.	دوباره به بالا نگاه کردم.
He said he never had a broken bone.	او گفت که هرگز استخوان شکسته ای نداشته است.
Then he got out of it and lived.	سپس از آن بیرون کشید و زندگی کرد.
But he did more than that.	اما بیش از این کار کرد.
At least from my corner.	حداقل از گوشه من.
That time is not now	اون زمان الان نیست
If so, that's exactly why you want to see me.	اگر لطف کنید، دقیقاً به همین دلیل است که می خواهید من را ببینید.
It becomes itself.	خودش می شود.
Not in the general sense but in a very specific sense.	نه به معنای عام بلکه به معنای بسیار خاص.
He loved dinner parties.	او مهمانی های شام را دوست داشت.
But he seemed to think he could.	اما ظاهراً فکر می کرد که خودش می تواند.
This is what it's about.	این چیزی است که در مورد آن است.
Especially my mom	مخصوصا مامانم
I walked away from him.	از او دور شدم.
Or you can watch a movie across the street.	یا می توانید یک فیلم در آن طرف خیابان تماشا کنید.
But more is on the way.	اما چیزهای بیشتری در راه است.
It is now one of the most popular names for girls.	اکنون یکی از محبوب ترین نام ها برای دختران است.
I know exactly what you're talking about	من دقیقا میدونم در مورد چی حرف میزنی
In addition, they are not on the street.	علاوه بر این، آنها در خیابان نیز نیستند.
You just said that	تو همین الان گفتی
The men went to war.	مردان به جنگ رفتند.
Two of my models are in place.	دو تا از مدل های من سر جای خود هستند.
It fits perfectly in my hand	کاملا در دستم جا می شود
Just one step to see if there is real interest.	فقط یک قدم برای دیدن اینکه آیا علاقه واقعی وجود دارد یا خیر.
But, maybe not.	اما، شاید نه.
He makes the wrong choice	او انتخاب اشتباهی می کند
You win the first round	تو دور اول برنده میشی
Football will bring him out.	فوتبال او را بیرون خواهد آورد.
Did not enter production.	وارد تولید نشد.
I mean, this is not what he set.	منظورم این است که این چیزی نیست که او تنظیم کرده است.
It does not seem to be real money and it is a big problem.	به نظر نمی رسد پول واقعی باشد و مشکل بزرگی است.
No one was there	کسی اونجا نبود
We realized that we have many common interests.	متوجه شدیم که علایق مشترک زیادی داریم.
What humans do best.	کاری که انسان ها بهترین کار را انجام می دهند.
I think they were more afraid than us.	فکر می کنم آنها بیشتر از ما می ترسیدند.
Instead, you should go for a lower level of detail.	در عوض، شما باید به سطح پایین تری از جزئیات بروید.
But he does not come home that night.	اما آن شب به خانه نمی آید.
We met on the way.	در راه با هم آشنا شده بودیم.
My voice sounds clear to me.	صدایم برایم صاف به نظر می رسد.
You can start tomorrow	از فردا میتونی شروع کنی
And how, sometimes, everything happens anyway.	و چگونه، گاهی اوقات، همه چیز به هر حال اتفاق می افتد.
They did not want him to leave the room.	آنها نمی خواستند او از اتاق خارج شود.
Neither you nor he	نه تو و نه او
He may be the best wind player to ever live.	او ممکن است بهترین بازیکن بادی باشد که تا به حال زندگی کرده است.
I left the company.	من شرکت را ترک کردم.
I saw the work and thought it was a car.	من کار را دیدم و فکر کردم یک ماشین است.
Make our work a little better.	کار ما را کمی بهتر کنید.
In others, they do.	در دیگران، آنها انجام می دهند.
He died for us.	او برای ما مرد.
Now it seemed that they could not even do that.	حالا به نظر می رسید که آنها حتی نمی توانند این کار را انجام دهند.
When he was my friend, my best friend.	زمانی که او دوست من بود، بهترین دوست من.
I told him everything point by point.	همه چیز را نقطه به نقطه به او گفتم.
Each game has a different size, weight and shape.	هر بازی اندازه، وزن و شکل متفاوتی دارد.
We did not seem to be a couple who were serious about marriage.	به نظر نمی رسید ما زوجی باشیم که در مورد ازدواج احساس جدی داشته باشند.
And do it again.	و دوباره این کار را انجام دهید.
You can come with us now or you can do it later.	می توانید اکنون با ما بیایید یا بعداً می توانید این کار را انجام دهید.
Used for several days	چند روز استفاده شده
First, rule out or treat any underlying medical reason for the problem.	ابتدا، هر دلیل پزشکی زمینه ای مشکل را رد کنید یا درمان کنید.
Others may claim that no one rides it.	دیگران ممکن است ادعا کنند که هیچ کس سوار آن نمی شود.
The difference between the two is how much data they store.	تفاوت این دو در این است که چقدر داده ذخیره می کنند.
This was stupid.	این کار احمقانه ای بود.
He died four weeks later.	چهار هفته بعد او مرد.
There is nothing without it.	بدون آن چیزی نیست.
My friends	دوستان من
Plus, of course, your clothes look a lot better.	به علاوه، البته، لباس شما بسیار بهتر به نظر می رسد.
It's amazing how great they are for each other.	بسیار شگفت انگیز است که آنها چقدر برای یکدیگر عالی هستند.
I am very good.	من خیلی خوبم.
And no one saw anything.	و هیچ کس چیزی ندید.
We found that it benefits from the final results.	ما متوجه شدیم که از نتایج نهایی سود می برد.
Only issues and backup files are available.	تنها مسائل و فایل های پشتیبان موجود است.
There is no need for these ideas.	نیازی به این ایده ها نیست.
They want to buy access to certain people.	آنها می خواهند دسترسی به افراد خاصی را خریداری کنند.
However, two things must be kept in mind.	با این حال، دو چیز را باید در نظر داشت.
No job is too small or too big.	هیچ شغلی خیلی کوچک یا خیلی بزرگ نیست.
I loved her as a sister that no one knows.	من او را به عنوان یک خواهر دوست داشتم که هیچ کس نمی داند.
Guys, keep going	بچه ها ادامه بدین
They are completely different from each other.	آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.
He wanted it.	او آن را خواست.
That was the match.	مسابقه همین بود.
The child would fit into their lives.	بچه در زندگی آنها جا می شد.
Now, this animal is very powerful.	اکنون، این حیوان بسیار قدرتمند است.
Everything we made, you could not let such a thing die.	تمام چیزی که ما ساخته بودیم، نمی توانستی بگذاری چنین چیزی بمیرد.
Provides background activity.	فعالیت پس زمینه را فراهم می کند.
We put our body on the line.	بدنمان را روی خط می گذاریم.
He will take you to my sister.	تو را پیش خواهرم می برد.
With any open source project, change is only constant.	با هر پروژه منبع باز، تغییر تنها ثابت است.
I realized that the world is full of these kinds of people.	من متوجه شدم که دنیا پر از این نوع افراد است.
They want law and order.	آنها قانون و نظم می خواهند.
However, this morning, he seemed strong.	با این حال، امروز صبح، او قوی به نظر می رسید.
You can definitely start seeing the landscape.	شما قطعا می توانید شروع به دیدن چشم انداز کنید.
The success function works as expected.	تابع موفقیت همانطور که انتظار می رود کار می کند.
Body weight was assessed three times a week.	وزن بدن سه بار در هفته ارزیابی شد.
Maybe in the end the gas ran out.	شاید در آخر بنزین تمام شد.
The house is named after him.	خانه به نام او است.
He hated describing the world of a man.	او از توصیف دنیای یک مرد متنفر بود.
Halfway through, they ask you to play with them.	با نصف فرصت، آنها از شما می خواهند که با آنها بازی کنید.
They do not tell me why	آنها به من نمی گویند چرا
The doors close.	درها بسته می شود.
Let's try another test.	بیایید تست دیگری را امتحان کنیم.
This is not safe.	این امن نیست.
They can tell you what kind of food those trees produce.	آنها می توانند به شما بگویند که آن درختان چه نوع غذایی تولید می کنند.
Somewhat sad, but at the same time funny.	یه جورایی غمگین، اما در عین حال خنده دار.
No one wants the government shut down.	هیچ کس نمی خواهد دولت تعطیل شود.
Both ways will work.	هر دو راه کار خواهد کرد.
He had little choice.	او انتخاب کمی داشت.
He will be back tomorrow.	او فردا برمی گردد.
Information is a kind of power.	اطلاعات نوعی قدرت است.
He was worried you would go here.	او نگران بود که شما به اینجا بروید.
Stop them at any cost.	به هر قیمتی آنها را متوقف کنید.
We have something for everyone!	ما برای همه یه چیزی داریم!.
He closed both of them and returned to his room.	هر دو را در بست و به سمت اتاق خودش برگشت.
I have to name it.	باید اسمش را بگذارم که هست.
Only two of them may play at a time.	فقط دو مورد از آن ها ممکن است در یک زمان بازی کنند.
The staff were friendly, answered questions and were very helpful.	کارکنان دوستانه بودند، به سوالات پاسخ دادند و بسیار مفید بودند.
After that, they tend to finish their ideas.	پس از آن، آنها تمایل دارند ایده های خود را تمام کنند.
I mean worse and worse.	منظورم بدتر و بدتر است.
It was for this purpose.	برای این منظور بود.
She was crying a lot	خیلی گریه کرده بود
Just when I got there.	درست زمانی که به آنجا رسیدم.
You look like a strong young man.	شما شبیه یک مرد جوان قوی هستید.
My husband is not one of these boys.	شوهر من از این پسرها نیست.
They did not even tell us about it.	آنها حتی در مورد آن به ما چیزی نگفتند.
However, at first it seemed almost even.	به هر حال، این در ابتدا تقریباً حتی به نظر می رسید.
At least his skin should fit the guns.	لااقل پوست او باید با اسلحه ها تناسب داشته باشد.
Note that the code works without function.	توجه داشته باشید که کد بدون عملکرد کار می کند.
I want the best for my country.	من بهترین هایم را برای کشورم می خواهم.
I will probably never listen to him again.	احتمالاً دیگر هرگز به صحبت های او گوش نخواهم داد.
This is what we call normal.	این چیزی است که ما به آن نرمال می گوییم.
I'd better go to both of them	بهتره برم پیش هردوشون
Not After Tonight	نه بعد از امشب
To really feel it	تا واقعا حسش کنم
His apartment was beautiful	آپارتمانش زیبا بود
It had its own audience.	مخاطبان خود را داشت.
He opened his mouth as if to say something.	دهانش را باز کرد، انگار می خواهد چیزی بگوید.
I do not even know what it means.	من حتی نمی دانم معنی آن چیست.
This means that his research was probably wrong.	این بدان معناست که تحقیقات او احتمالاً اشتباه بوده است.
It took a while for everyone to understand exactly what it meant.	مدتی طول کشید تا همه متوجه شوند که دقیقاً چه معنایی دارد.
A collection is just a list of unique elements.	یک مجموعه فقط یک لیست با عناصر منحصر به فرد است.
His heart sank.	قلبش افتاد.
I could not see another.	من نمی توانستم دیگری را ببینم.
Which has now been deleted.	که اکنون حذف شده است.
He did not have a cross.	خودش صلیب نداشت.
I feel free.	احساس آزادی می کنم.
No one was reported injured in the incident.	گزارش ها حاکی از آن است که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است.
Now you can not.	حالا شما نمی توانید.
It was a difficult time for my mother.	دوران سختی برای مادرم بود.
They go crazy seeing all this.	با دیدن این همه دیوانه می شوند.
And that weekend was without traffic.	و آن آخر هفته بدون ترافیک بود.
It is not a question of meat	بحث گوشت نیست
You will never be in his lust again.	دیگر هرگز در هوسش نخواهی بود.
Turn off the heat and set aside.	حرارت را خاموش کنید و کنار بگذارید.
Even this simple knowledge is new to us.	حتی همین دانش ساده برای ما تازگی دارد.
Was not supposed to.	قرار نبود.
They told him to stay until they got help.	آنها به او گفتند تا زمانی که کمک می گیرند همان جا بماند.
None of them realized this and it did not matter to them.	هیچ یک از آنها متوجه این موضوع نشدند و برایشان مهم نبود.
In many cases, there were no major errors.	در بسیاری از موارد، خطاهای بزرگی وجود نداشت.
You get the second reaction in this round.	شما در این دور واکنش دوم را به دست می آورید.
Not so	اینطور نیست
It was not supposed to go down like that.	اینطوری قرار نبود پایین بیاید.
I'm glad this is happening.	خوشحالم که این اتفاق می افتد.
As well as time pressure.	همینطور فشار زمان.
The service was excellent	خدمات عالی بود
He did not want it to be easy.	او نمی خواست آسان باشد.
All but him	همه به جز او
Turn down the heat.	حرارت را ملایم کنید.
I want to help your son.	من می خواهم به پسر شما کمک کنم.
But of course this was not true.	اما البته این درست نبود.
I look forward to reading more of your work!	من مشتاقانه منتظر خواندن بیشتر از کار شما هستم!.
I did not feel that way	من همچین حسی نداشتم
We can find a solution, the two of us.	ما می توانیم راه حلی پیدا کنیم، ما دو نفر.
Basically, the way to do that is to create two separate projects.	اساسا راه برای انجام آن ایجاد دو پروژه مجزا است.
Keep it for the rest of your life	تا آخر عمر نگهش دار
My house is very quiet	خونه من خیلی خلوته
He thought as if he believed in them.	او طوری فکر می کرد که انگار به آنها اعتقاد دارد.
Damn, we lost this one.	لعنتی، ما این یکی را از دست دادیم.
Others consider this game the best game.	برخی دیگر این بازی را بهترین بازی می دانند.
I had some savings.	مقداری پول پس انداز داشتم.
And we have just finished our second year.	و ما به تازگی سال دوم خود را به پایان رسانده ایم.
The worst was yet to come.	بدترین اتفاق هنوز در راه بود.
The program creates a new window.	برنامه یک پنجره جدید ایجاد می کند.
He never knows which room he will enter.	او هرگز نمی داند که وارد کدام اتاق خواهد شد.
Not your system	سیستم شما نیست
Anyway, nothing you got is yours	به هر حال هیچ چیزی که گرفتی مال تو نیست
But the old couple do not know anything about it.	اما زن و شوهر پیر چیزی در مورد آن نمی دانند.
After a brief discussion, a final vote was taken.	پس از یک بحث کوتاه، رای گیری نهایی انجام شد.
It was not possible to appeal.	امکان تجدیدنظر و بررسی وجود نداشت.
I never thought that one day I would marry this man.	هرگز فکر نمی کردم روزی برسد که با این مرد ازدواج کنم.
Not unless you know where and how to get through.	نه مگر اینکه بدانید از کجا و چگونه عبور کنید.
He continued to learn.	او به یادگیری ادامه داد.
This is the date that this report must be submitted to the court.	این تاریخی است که این گزارش باید در دادگاه ارائه شود.
He is one of the best in the world.	او یکی از بهترین های دنیاست.
Whether you have a business or not, a business card is a plus.	چه کسب و کار داشته باشید چه نداشته باشید، کارت ویزیت یک امتیاز محسوب می شود.
And make sure you treat this pan like a child.	و مطمئن شوید که با این تابه مانند یک کودک رفتار می کنید.
However, there is a long way to go.	با این حال، راه طولانی در پیش است.
They will probably be added soon.	احتمالاً به زودی نیز اضافه خواهند شد.
This is our specific question.	این سوال خاص ماست.
The tone is not deep but fast.	لحن عمیق نیست اما سریع.
Birth length did not take this effect into account.	طول تولد این تأثیر را در نظر نگرفت.
There is an answer	جواب وجود دارد
The performance of this type of drive mechanism is limited.	عملکرد این نوع مکانیزم درایو محدود است.
It's just the beginning	فقط آغاز است
Their stories are very similar to this man.	داستان های آنها بسیار شبیه به این مرد است.
He said for sure	گفت حتما
They want to have your car, your house and your spouse.	آنها می خواهند ماشین شما، خانه و همسر شما را داشته باشند.
Works without problems.	بدون مشکل کار می کند.
But one must be careful of numbers.	اما یک نفر باید مراقب اعداد باشد.
He kind of liked the attention of these older girls.	او به نوعی از توجه این دختران بزرگتر خوشش می آمد.
We should not have been born now.	ما نباید الان به دنیا می آمدیم.
Again, good.	باز هم، خوب است.
Time passed quickly.	زمان به سرعت گذشت.
You can learn to live again.	شما می توانید یاد بگیرید که دوباره زندگی کنید.
I am proud	باعث افتخارت میشم
What are they like?	چه شکلی هستند.
I can tell you that.	من میتونم اونو به شما بگم.
He lost the fire.	آتش را از دست داد.
But it may soon be a thing of the past.	اما به زودی ممکن است به گذشته تبدیل شود.
He had touched the first signs of spring in the garden.	اولین نشانه های بهار باغ را لمس کرده بود.
I'm wrong today	من امروز اشتباه میکنم
They should not have your little girl.	آنها نباید دختر کوچک شما را داشته باشند.
Let him live.	بگذار زنده بماند.
There are things that men can fear worse than death.	چیزهایی وجود دارد که مردان می توانند از مرگ بدتر از آن بترسند.
But let them go.	اما آنها را رها کنید.
A lot of blood has been shed.	خون زیادی ریخته شده است.
This difference is explained.	این تفاوت توضیح داده شده است.
He was standing in front of me.	اینجا جلوی من ایستاده بود.
We report such a study.	ما چنین مطالعه ای را گزارش می کنیم.
Be settled in this now.	اکنون در این امر مستقر باشید.
An interesting example is certainly the color of the traffic lights.	یک مثال جالب، مطمئناً رنگ چراغ‌های راهنمایی است.
We talk about what each of us does.	ما در مورد کاری که هر یک از ما انجام می دهیم صحبت می کنیم.
He is going to close me	اون قراره منو ببنده
Give your financial resources.	منابع مالی خود را بدهید.
The parties wanted to sell the house after it was completed.	طرفین قصد داشتند خانه را پس از تکمیل آن بفروشند.
It is better explained here.	در اینجا بهتر توضیح داده شده است.
Comment letters can be found here.	نامه های نظر را می توانید در اینجا پیدا کنید.
Because if they are not, the fight is lost.	چون اگر نباشند، دعوا باخته است.
So is my father.	پدرم هم همینطور.
And this is actually very clever.	و این در واقع بسیار هوشمندانه است.
Many people have trouble sleeping because of breathing problems.	بسیاری از افراد به دلیل مشکلات تنفسی در خوابیدن مشکل دارند.
And of course a good laugh.	و البته یک خنده خوب.
I do not care what we do	برام مهم نیست چیکار کنیم
This kind of thinking only adds to his problems.	اینگونه فکر کردن فقط به مشکلات او می افزاید.
We were talking about the life of a soldier.	داشتیم از زندگی سرباز صحبت می کردیم.
All thoughts also come in the form of questions and answers.	همه افکار نیز به صورت پرسش و پاسخ می آیند.
This concept was important for two reasons.	این مفهوم به دو دلیل مهم بود.
At worst, there is a public detriment to private interests.	در بدترین حالت، ضرر عمومی برای منافع خصوصی وجود دارد.
I certainly felt that there was more to it.	من مطمئناً احساس کردم که چیزهای بیشتری آنجا وجود دارد.
He has nothing	او چیزی ندارد
In fact, it's just a tool for music.	در واقع این فقط وسیله ای برای موسیقی است.
Obviously, they will do a great job.	بدیهی است که آنها کار بسیار خوبی انجام خواهند داد.
you are the best.	تو عالی هستی.
I think this is very important.	من فکر می کنم این خیلی مهم است.
And not every man's hand.	و نه دست هر مردی.
But you did not call him	اما تو برای او تماس نمی گرفتی
I can go around it now	الان میتونم دورش بگردم
If you are tired, do something else.	اگر خسته هستید کار دیگری انجام دهید.
The end of his life was near.	پایان عمرش نزدیک بود.
Then start by making simple changes.	سپس با ایجاد تغییرات ساده شروع کنید.
This is next to the point.	این در کنار نکته است.
This must also be understood.	این را نیز باید فهمید.
After we went to my parents	بعد از اینکه رفتیم پیش پدر و مادرم
And they are worried about him.	و آنها نگران او هستند.
We may go the other way.	ما هم ممکن است به طرف دیگر برویم.
Season the taste with salt and pepper.	طعم و مزه را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
And he does not know if he even cares.	و او نمی داند که آیا او حتی به آن اهمیت می دهد یا خیر.
He saw her coming.	او آمدنش را دید.
I looked into his eyes and saw that he was in pain.	تو چشماش نگاه کردم دیدم درد داره.
Only then will the representative government become a complete reality.	تنها در این صورت است که دولت نماینده به یک واقعیت کامل تبدیل می شود.
In some cases, you may not even have to decide.	در برخی موارد، حتی ممکن است مجبور نباشید تصمیم بگیرید.
That river trip is very clear to me now.	آن سفر رودخانه اکنون به نظر من بسیار واضح است.
He felt sick	احساس بیماری می کرد
His policy must come at a cost.	سیاست او باید هزینه داشته باشد.
I think it did not matter	فکر کنم مهم نبود
Doing so means being on the wrong side of history.	انجام آن به معنای قرار گرفتن در سمت اشتباه تاریخ است.
There were two main schools of thought.	دو مکتب فکری اصلی وجود داشت.
Anything that needs to be done can wait.	هر کاری که باید انجام شود می تواند منتظر بماند.
And here we can do a great job.	و در اینجا ما می توانیم کار بزرگی انجام دهیم.
He was five years old	پنج ساله بود
He said he understood.	گفت فهمیده.
Sounds interesting.	به نظر جالب می آید.
I did not want to explain	نمیخواستم توضیح بدم
I mean, it's clear that this has to be done.	منظورم این است که واضح است که باید این کار را انجام داد.
I should not have given up.	نباید تسلیم می شدم.
She always has a young son with her.	او دائماً یک پسر خردسال با خود دارد.
I mean, everyone will tell you this.	منظورم این است که همه این را به شما خواهند گفت.
Do nothing for him except let him rest.	هیچ کاری برای او انجام ندهید جز اینکه بگذارید استراحت کند.
As we grow older, we learn what works and what doesn't.	وقتی بزرگ می‌شویم، یاد می‌گیریم که چه چیزی مؤثر است و چه چیزی مؤثر نیست.
I want his service to end this way.	من می خواهم سابقه خدمت او به این ترتیب تمام شود.
Coming from the soul.	برآمده از روح.
The job market is not the best at the moment.	در حال حاضر بازار کار به هر حال بهترین نیست.
The post was easy	پست راحتي بود
Now you want to do it again.	حالا شما دوباره می خواهید آن را انجام دهید.
We will be.	خواهیم بود.
Because if it does not move at the last moment.	چون اگر در لحظه آخر تکان نمی خورد.
When he touched her face, everything fell apart.	وقتی صورتش را لمس کرد، همه چیز به هم ریخت.
Know when there is a short time for the product.	بدانید چه زمانی کوتاهی برای محصول وجود دارد.
Just know that it does not last forever.	فقط بدانید که برای همیشه دوام نمی آورد.
However, many important questions are still unclear.	با این حال، بسیاری از سوالات مهم هنوز نامشخص هستند.
And it was great	و عالی بود
Each tried to catch the man.	هر کدام سعی کردند مرد را بگیرند.
I think that was a mistake.	به نظر من این خطا بود.
There was also beer.	آبجو هم بود.
I have to do a lot of work to climb fast.	من باید کارهای زیادی انجام دهم تا به سرعت بالا بروم.
He was by her side.	او در کنار او بود.
It was relatively easy to control.	کنترل آن نسبتاً آسان بود.
We have not seen it.	ما آن را ندیده ایم.
One can only guess.	فقط می توان حدس زد.
I'm not even talking about the majority.	من حتی در مورد اکثریت لزوما صحبت نمی کنم.
However, it still needs to improve a lot compared to last year.	با این حال، هنوز هم باید نسبت به سال گذشته بهبود زیادی داشته باشد.
In fact, he did not know that his mother was in the library.	در حقیقت، او نمی دانست که مادرش در کتابخانه است.
The rest of the article is organized as follows.	سازماندهی بقیه مقاله به شرح زیر است.
I smiled and was silent.	لبخندی زدم و سکوت کردم.
He went to the church and asked him if he wanted to go out.	به کلیسا رفت و از او پرسید که آیا می‌خواهد بیرون برود.
They are often repeated, but below are a few unique ones.	آنها اغلب تکرار می شوند، اما در زیر چند مورد منحصر به فرد آورده شده است.
Run the show.	اجرای نمایش.
Please email me if you know anyone who is interested.	لطفا اگر کسی را می شناسید که علاقه مند است به من ایمیل بزنید.
You helped a lot, thank you	خیلی کمک کردی، ممنون
No one turned their backs on the children.	هیچ کس به بچه ها پشت نمی کرد.
I have a standard here.	من در اینجا یک استاندارد دارم.
We did this for a while.	برای مدتی اینطوری انجام دادیم.
Never bring them here.	هرگز آنها را به اینجا نیاورید.
But it does not matter.	اما چیز مهمی نیست.
This is not where we should trade.	این جایی نیست که ما باید با آن تجارت کنیم.
I do this after creating the room.	من این کار را بعد از ایجاد اتاق انجام می دهم.
I believe that working together is the best option.	من معتقدم همکاری با یکدیگر بهترین گزینه است.
There was no reference point here.	اینجا هیچ نقطه مرجعی وجود نداشت.
Not that they could lose it.	نه اینکه می توانستند آن را از دست بدهند.
There is danger in this activity.	در این فعالیت خطر وجود دارد.
But everything is related.	اما همه چیز مرتبط است.
These characteristics affect the elderly more than other age groups.	این ویژگی ها بیشتر از سایر گروه های سنی افراد مسن را تحت تأثیر قرار می دهند.
This is our time.	این زمان ما است.
But it does not matter now.	اما الان مهم نیست.
Please guide me on this.	لطفا من را در این مورد راهنمایی کنید.
Then she turned to her husband again.	سپس دوباره رو به شوهرش کرد.
Future development continues.	توسعه آینده ادامه دارد.
I left money to be his.	من پول می گذاشتم که مال او باشند.
He is a brother he has never had.	او برادری است که هرگز نداشته است.
That he did not have.	که او نداشت.
How do you say	چطوری میگی
We tend to forget it.	ما تمایل داریم آن را فراموش کنیم.
Its mass will be twice that of the earth.	جرم آن دو برابر زمین خواهد بود.
It was not from him	از او نبود
He likes to control his world.	او دوست دارد دنیای خود را کنترل کند.
This is a simple problem to fix.	این یک مشکل ساده برای رفع است.
The sun was high.	آفتاب زیاد بود.
See what happened	ببین چی شد
This is not my dress	این لباس من نیست
Do what you think is best for the country.	کاری را که فکر می کنید برای کشور بهتر است انجام دهید.
He ran his hand through her hair.	دستی روی موهایش کشید.
This was a normal meeting to check on him.	این یک ملاقات معمولی برای بررسی او بود.
Because no one is talking about it here.	چون اینجا کسی در مورد این موضوع صحبت نمی کند.
I know his ship	میدونم که کشتیش
Delayed work is not accepted.	کار دیرکرد پذیرفته نمی شود.
Must find the next big new thing.	باید چیز جدید بزرگ بعدی را پیدا کند.
We ran.	ما دویدیم.
Straight on it.	مستقیم روی آن.
But testing bad code is really hard.	اما تست کد بد واقعاً سخت است.
The company has provided products that perform well.	این شرکت محصولی را ارائه کرده است که عملکرد خوبی دارد.
I look at the map constantly.	من دائماً به نقشه نگاه می کنم.
We find that we do a little bit of everything in business.	ما متوجه می شویم که کمی از همه چیز در تجارت انجام می دهیم.
Behind it, just the trees.	پشت آن، فقط درختان.
I still like other women to have this.	من هنوز هم دوست دارم زنان دیگر این را داشته باشند.
And people did it, thousands of them.	و مردم این کار را کردند، هزاران نفر از آنها.
This did not surprise me.	این مرا شگفت زده نکرد.
is developed.	توسعه داده شده است.
"Thank you," he says.	متشکرم، او می گوید.
Above the water.	بالای آب.
You start your life from the perspective you know.	شما زندگی خود را از منظری که می دانید شروع می کنید.
Many unanswered questions.	بسیاری از سوالات بدون پاسخ.
To report a person pointed a gun at him.	برای گزارش یک نفر اسلحه را به سمت او نشانه رفته است.
He pointed to the closed door of his office.	به در بسته دفترش اشاره کرد.
It feels so much better	حس خیلی بهتری داره
The battle was over before it started.	نبرد قبل از شروع تمام می شد.
Because obviously we needed to do it.	زیرا بدیهی است که ما نیاز به انجام آن داشتیم.
They also look really happy.	آنها نیز واقعا خوشحال به نظر می رسند.
With a message	با یک پیام
Were and may be again.	بودند و ممکن است دوباره باشند.
He has a career that goes well.	او حرفه ای دارد که به خوبی پیش می رود.
I do not want to cause trouble for any of you.	من نمی خواهم برای هیچ یک از شما مشکلی ایجاد کنم.
And two of its officers	و دو تن از افسران آن
But he tells me that he often does.	اما او به من می گوید که اغلب این کار را انجام می دهد.
Obviously, they are not a simple history.	بدیهی است که آنها تاریخ ساده ای نیستند.
We have a good population.	ما جمعیت خوبی داریم.
Not from top to bottom.	نه از بالا به پایین.
This is the important point.	نکته مهم همین است.
This shows you that a difference has occurred.	این به شما نشان می دهد که یک تفاوت اتفاق افتاده است.
He commented on how I got back to normal.	او در مورد چگونگی بازگشت من به حالت عادی اظهار نظر کرد.
For the first two years of my life, he kept me together.	در طول دو سال اول زندگی، او مرا در کنار هم نگه داشت.
In other words, most of them.	به عبارت دیگر، اکثر آنها.
He made adult decisions.	او تصمیمات بزرگسالی می گرفت.
These were definitely my shoes.	اینها قطعا کفش های من بودند.
Very few made a second mistake.	تعداد بسیار کمی مرتکب اشتباه فکری برای بار دوم شدند.
Finally they did.	بالاخره انجام دادند.
Stand back or stand next to what you are focusing on.	عقب بایستید یا در کنار چیزی که روی آن تمرکز می کنید بایستید.
And normally this man lost.	و به طور معمول این مرد باخت.
But it only works on a build computer.	اما فقط روی کامپیوتر ساختنی کار می کند.
He says he is very close to his brother.	او می گوید که خیلی به برادرش نزدیک است.
He said he would kick us out of the house.	گفت ما را از خانه بیرون می کند.
Destroyed half of the building.	نیمی از ساختمان را خراب کرد.
It must enter like authority.	باید مانند اقتدار وارد شود.
He was here now.	حالا اینجا بود.
This is just pure magic.	این فقط جادوی خالص است.
Do not let them.	به آنها اجازه نده.
Natural light can only help.	نور طبیعی فقط می تواند کمک کند.
My man will explain the details to you.	مرد من جزئیات را برای شما توضیح خواهد داد.
We can discuss whether this was a good thing or not.	ما می توانیم بحث کنیم که آیا این چیز خوبی بود یا خیر.
There is no other way	فقط راه دیگه ای نیست
I thought this happened.	من فکر کردم این اتفاق افتاده است.
It meant war.	به معنای جنگ بود.
He no longer fights.	او دیگر دعوا نمی کند.
I made them	آنها را درست کردم
When this happens, stop using them for a week or two.	هنگامی که این اتفاق می افتد، استفاده از آنها را برای یک یا دو هفته متوقف کنید.
Otherwise use another type of database.	در غیر این صورت از نوع دیگری از پایگاه داده استفاده کنید.
It is a case.	موردی است.
He died two days later.	دو روز بعد او مرده بود.
He is survived by his wife and five children.	از او همسر و پنج فرزندشان به یادگار مانده است.
And they accepted those reasons.	و آن دلایل را پذیرفتند.
And we have a lot to look forward to this year.	و امسال باید منتظر چیزهای زیادی باشیم.
I spent the whole day inside.	تمام روز را در داخل گذراندم.
The glass was between him and everyone.	لیوان بین او و همه بود.
Finally, age seems to be an additional factor.	در نهایت، به نظر می رسد سن یک عامل اضافی است.
Complex information is used in a number of areas.	اطلاعات پیچیده در تعدادی از زمینه ها استفاده می شود.
He was too late.	او خیلی دیر کرده بود.
It is a lovely garden	خیلی باغ دوست داشتنی است
It's hard to watch, but it's important.	تماشای آن سخت است، اما مهم است.
She is a great cook.	او یک آشپز عالی است.
Maybe even a little.	شاید حتی کمی.
I hold my hands behind my back and run.	دست هایم را پشت سرم نگه می دارم و می دوم.
However, this book contains many that can not be said.	با این حال، این کتاب حاوی بسیاری از آنها است که نمی توان گفت.
It was not like we were sitting together and thinking about this.	اینطور نبود که دور هم نشسته باشیم و به این فکر کنیم.
But this is another level.	اما این یک سطح دیگر است.
Gently pushed.	به آرامی هل داد.
I did not see anyone else in the search group.	من شخص دیگری از گروه جستجو را ندیدم.
So bring it back to nature.	پس آن را به طبیعت برگردانید.
The overall experience was great.	تجربه کلی عالی بود.
You sign this	شما این را امضا کنید
In addition, the sample number is shown.	علاوه بر این، شماره نمونه نشان داده شده است.
I did not smell the enemy.	بوی دشمن نبردم.
But it was still noisy.	اما هنوز سر و صدا بود.
He was released.	او را رها می کردند.
Good central position	موقعیت مرکزی خوب
This product is cheaper than the services it offers.	این محصول نسبت به خدماتی که ارائه می دهد ارزان است.
He never gets bored.	او هرگز خسته نمی شود.
The flow of data through the system is really under control.	جریان داده از طریق سیستم واقعاً تحت کنترل است.
This is not in line with my observations.	این با مشاهدات من مطابقت ندارد.
You can see it there.	شما می توانید آن را در آنجا ببینید.
It no longer affects me.	دیگر روی من تاثیری ندارد.
And it really is a car.	و واقعاً یک ماشین است.
They do not really stand in front of anything.	آنها در واقع در مقابل هیچ چیز نمی ایستند.
We do not want to remember.	ما نمی خواهیم به یاد بیاوریم.
So why haven't you heard about it?	پس چرا در موردش نشنیده ای؟
I had already seen him lose it for three reasons.	من قبلاً به سه دلیل دیده بودم که او آن را از دست داده است.
I'm surprised about this.	من در مورد این چیز تعجب کرده ام.
Just a few ideas for the story part.	فقط چند ایده برای قسمت داستان.
I know most of them from the bottom of my heart.	بیشترشان را از صمیم قلب می شناسم.
It was exactly the same pair.	دقیقاً همان جفت بود.
Samples were collected two or three times a day.	نمونه ها دو یا سه بار در روز جمع آوری شد.
I can not explain because it destroys it.	من نمی توانم توضیح دهم زیرا این باعث از بین رفتن آن می شود.
He was interested in this for many reasons.	او به دلایل زیادی به این موضوع علاقه داشت.
Thanks for your comment.	ممنون بابت نظرتان.
You will not change this.	شما این را تغییر نخواهید داد.
It did not disappear.	این از بین نرفت.
I could feel his warm breath on my face.	نفس گرمش را روی صورتم حس می کردم.
It's everything to me because it's kind of everything.	این برای من همه چیز دارد زیرا به نوعی همه چیز است.
Part of the house is made of stone and the other part is made of wood.	قسمتی از خانه سنگی و بخشی دیگر چوبی است.
He has other eyes.	خود چشم های دیگر دارد.
I do not want you to see more damage, brother.	من نمی خوام بیشتر از این صدمه ببینی برادر.
The following figures show the scale of this work.	شکل های زیر گویای مقیاس این کار است.
The president has fallen.	رئیس جمهور سقوط کرده است.
I live upstairs.	من در طبقه بالا زندگی می کنم.
He should have called an hour ago.	او باید یک ساعت پیش تماس می گرفت.
Hope that helps.	امیدوارم که کمک کند.
There are several set options.	گزینه های مجموعه مختلفی وجود دارد.
Five people were fleeing.	پنج نفر در حال فرار بودند.
He seemed to grow in front of his eyes.	به نظر می رسید که او جلوی چشمان او رشد می کند.
This is still the case in many companies.	هنوز هم در بسیاری از شرکت ها همینطور است.
Everyone wants to make money.	همه میخواهند پول در بیاورند.
It may have created but there is little difference.	این ممکن است ایجاد کرده باشد اما تفاوت کمی دارد.
I never had the opportunity to attend anything.	من هرگز فرصت حضور در هیچ چیزی را نداشتم.
He just needed life.	او فقط نیاز به زندگی داشت.
I do not think he even knows where half of it is.	فکر نمی کنم حتی خودش هم می داند که نیمی از آن کجاست.
The data represent three separate experiments.	داده ها نماینده سه آزمایش مجزا هستند.
I have to hold on.	من باید نگه دارم.
Places his father could hide.	جاهایی که پدرش می توانست پنهان کند.
What a driving judgment	چه قضاوت رانندگی
Draw a tree.	یک درخت بکشید.
Parents, you can easily block access to this site.	اولیا، شما به راحتی میتونید دسترسی به این سایت رو مسدود کنید.
I will explain this later.	این را در ادامه توضیح خواهم داد.
He seemed surprised.	به نظر تعجب کرده بود.
You are driving and turn left.	شما در حال رانندگی هستید و به چپ پیچیدید.
Most fans are not that old.	بیشتر طرفداران قدمت آنچنانی به قبل ندارند.
My mother would not let me see her	مامانم نمیذاشت ببینمش
He was still cold from hearing those words out loud.	هنوز هم از شنیدن آن کلمات با صدای بلند سردش می شد.
I buy for my husband	برای شوهرم میخرم
I have enough for both of us.	من به اندازه کافی برای هر دوی ما دارم.
I love the way you blog.	من عاشق شیوه وبلاگ نویسی شما هستم.
But you have heard about it.	اما شما در مورد آن شنیده اید.
It was eight past ten.	ساعت هشت و ده بود.
The salary contract comes.	قرارداد حقوق می آید.
We are stuck with the rest of it.	ما به بقیه آن گیر کرده ایم.
A real party	یک مهمانی واقعی
If one side asked, it would tell the other what time it was.	اگر از یک طرف سوال می شد به طرف دیگر می گفت ساعت چند است.
He looked at it.	نگاهی به آن انداخت.
Use any kind of redness here.	در اینجا از هر نوع قرمزی استفاده کنید.
This is a very natural feeling.	این یک احساس بسیار طبیعی است.
He had only one.	او فقط یکی داشت.
This is where you will get your money.	این جایی است که شما پول خود را به دست خواهید آورد.
The player will say yes or no.	بازیکن خواهد گفت بله یا خیر.
He has been taken almost as far as he can.	او تقریباً تا جایی که می تواند گرفته شده است.
This is the first letter code.	این هم کد حرف اول.
Instead, divert your thinking to good things in life.	درعوض، باید مراحل پیش روی خود را برنامه ریزی کنید.
We got a dog.	ما یک سگ می گرفتیم.
This is a single attribute, it can only have one value.	این یک ویژگی واحد است، فقط می تواند یک مقدار داشته باشد.
I looked at the clear sky.	به آسمان صاف نگاه کردم.
I could buy this	من میتونستم اینو بخرم
The average rate of each component is calculated.	میانگین نرخ هر جزء محاسبه می شود.
But that does not solve my problem.	اما این مشکل من را حل نمی کند.
He had never seen a more beautiful woman.	او هرگز زنی زیباتر را ندیده بود.
In fact, we have every reason to be proud of him.	در واقع ما هر دلیلی داریم که به او افتخار کنیم.
It must have meaning.	باید معنایی داشته باشد.
Everyone agreed that the tax system did not work.	همه موافق بودند که سیستم مالیاتی کار نمی کند.
Although payment is better, sometimes there is no customer.	اگرچه پرداخت بهتر است اما گاهی اوقات مشتری وجود ندارد.
My cool title	عنوان باحال من
This is very fast.	این بسیار سریع است.
He could see that he was very tall.	او می توانست ببیند که او خیلی بلند است.
He did not say anything for a moment.	یک لحظه چیزی نگفت.
It is usually the last used.	معمولاً آخرین مورد استفاده است.
I was very angry.	من خیلی عصبانی بودم.
Maybe ten seconds for the next bit.	شاید ده ثانیه برای بیت بعدی.
He moves really well and is light on his feet.	او واقعاً خوب حرکت می کند و روی پاهایش سبک است.
This will be important later.	این بعداً مهم خواهد بود.
How cool?	چقدر باحاله؟.
We still are.	ما هنوز هستیم.
Others have more than one type.	دیگران بیش از یک نوع دارند.
However, it will be fun to try this.	با این حال، امتحان کردن این امر سرگرم کننده خواهد بود.
It went like smoke	مثل دود رفت
For six months or more, nothing.	برای شش ماه یا بیشتر، چیزی نبود.
But this is true.	اما این درست است.
Almost everyone goes back to sleep after that.	تقریباً همه پس از آن دوباره به خواب می روند.
I never believed in it.	من هرگز به آن اعتقاد نداشتم.
Very useful and detailed.	بسیار مفید و مفصل است.
I was a good girl	من دختر خوبی بودم
University is a good time to get used to it.	دانشگاه زمان مناسبی برای شروع عادت کردن به آن است.
First, a definition word.	اول، یک کلمه تعریف.
We probably are	ما احتمالا هستیم
In this article.	در این مقاله.
So rest a little	پس کمی استراحت کن
It is not new in any form.	به هیچ شکل و فرمی تازه نیست.
Business may have helped.	کسب و کار ممکن است کمک کرده باشد.
At specified time points after infection.	در نقاط زمانی مشخص شده پس از عفونت.
Or above it.	یا بالای آن است.
And he loved to be happy.	و او عاشق شاد بودن بود.
He had interrupted his sleep.	خوابش را قطع کرده بود.
But not in my house	اما نه در خانه من
He shook his head.	سرشان را به هم زد.
This may be the case for you.	ممکن است این مورد برای شما باشد.
Abundant animals	حیوانات فراوان
Provides results.	نتایج را ارائه می دهد.
Twice as much sexual desire has been reported.	دو برابر افزایش میل جنسی گزارش شده است.
We still keep our ears on the ground.	ما هنوز گوش هایمان را روی زمین نگه می داریم.
I have someone standing here waiting to use the phone.	من یک نفر اینجا ایستاده و منتظر است تا از تلفن استفاده کند.
We know the technology news.	ما اخبار فناوری را می دانیم.
He can not stand it.	او نمی تواند آن را تحمل کند.
We have a church together, we celebrate together, we travel together.	ما با هم کلیسا داریم، با هم جشن می گیریم، با هم سفر می کنیم.
game over.	بازی تمام شد.
Part of the journey is over.	بخشی از سفر پایان است.
Rather, it has a prudent approach.	بلکه رویکردی سنجیده دارد.
Nobody wanted him	هیچ کس او را نمی خواست
So the first	پس اولی
It is still snowing.	بارش برف همچنان ادامه دارد.
Described the battle.	نبرد را توصیف کرد.
However, not much in the second half.	با این حال، در نیمه دوم زیاد نیست.
A deep night came.	شبی عمیق فرا رسید.
I did not think he had said such a thing before	فکر نمیکردم قبلا همچین چیزی گفته باشه
The video is below.	ویدیو در زیر آمده است.
New places arise and become a place to go.	مکان های جدید برمی خیزند و به مکانی برای رفتن تبدیل می شوند.
Space for such new equipment in buildings is often limited.	فضا برای چنین تجهیزات جدیدی در ساختمان ها اغلب محدود است.
This country is great for your life.	این کشور برای زندگی شما عالی است.
However, each of these people is an individual.	با این حال، هر یک از این افراد فردی هستند.
But this has not been the case.	اما اینطور نبوده است.
Let everyone have their party, he would take the sea.	بگذار همه مهمانی خود را داشته باشند، او دریا را می گرفت.
Take a photo and make it real.	عکس بگیرید و آن را واقعی کنید.
And move this idea forward.	و این ایده را به پیش ببرید.
not completely.	نه کاملا.
But many people are not.	اما بسیاری از مردم اینطور نیستند.
He had nothing to protect him.	او چیزی برای محافظت از او نداشت.
Maybe he was drunk	شاید مشروب خورده بود
But so are the other codes.	اما کدهای دیگر نیز همینطور است.
But they were very, very good at it.	اما آنها در این کار بسیار بسیار خوب بودند.
It takes about an hour for the change to take effect.	حدود یک ساعت طول می کشد تا تغییر اعمال شود.
I would rather die here	ترجیح میدم همینجا بمیرم
Her hair makes her mine.	موهایش او را مال من می کند.
However, nothing was done.	با این حال هیچ کاری انجام نشده بود.
But you know he's not worried about you.	اما شما می دانید که نگرانی او برای شما نیست.
Warm ground close to the top.	زمین گرم نزدیک به بالا.
I started putting my ear to the door.	شروع کردم به گذاشتن گوشم رو به در.
But we accept paper money for our work.	اما ما برای کارمان پول کاغذی قبول می کنیم.
This is a path to a higher land or a higher plain.	این مسیری است به سمت زمین بالاتر یا دشتی بالاتر.
There is another way to find out what is behind the door.	راه دیگری برای فهمیدن آنچه پشت در است وجود دارد.
I will inform everyone immediately.	فوراً به همه اطلاع خواهم داد.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
He just destroyed them.	او فقط آنها را نابود کرد.
Nothing could stand in front of them.	هیچ چیز نمی توانست جلوی آنها بایستد.
I talked to it.	من با آن صحبت کردم.
Not much can be done about it.	نمی توان در مورد آن کار زیادی کرد.
This makes it much easier for me.	این کار من را بسیار آسان تر می کند.
Each is good	هر کدوم خوبه
He thought I should get some sleep.	فکر کرد باید کمی بخوابم.
Find ways to add unique value.	راه هایی برای افزودن ارزش منحصر به فرد پیدا کنید.
Everything seems too quiet and silent.	همه چیز بیش از حد ساکت و ساکت به نظر می رسد.
The remaining lines have a fixed time.	خطوط باقیمانده زمان ثابتی دارند.
We found out that they have a social event every month.	ما متوجه شدیم که آنها هر ماه یک رویداد اجتماعی دارند.
This was the news that should have come from him.	این خبری بود که باید از او می آمد.
They think they know better.	آنها فکر می کنند که بهتر می دانند.
Be careful how much you do.	مراقب میزان انجام این کار باشید.
You know you don't want him anymore	خوب میدونی که دیگه اونو نمیخوای
He is excellent.	او بسیار عالی است.
It disappeared in a minute.	در دقیقه بعد از بین رفت.
And that's where I found what was right for me.	و آنجا بود که آنچه را که برایم مناسب بود پیدا کردم.
They still have these big windows.	آنها هنوز این پنجره های بزرگ را دارند.
However, part of him remained at home.	با این حال، بخشی از او در خانه باقی مانده است.
He is in a good mood.	او در روحیه خوبی است.
His main goal is to make sure everyone gets home well.	هدف اصلی او این است که مطمئن شود همه خوب به خانه برسند.
Worse than his brother	بدتر از اون برادرش
I'm on the ground but it 's broken.	من روی زمین هستم اما شکسته است.
Seven months after surgery, the patient has no symptoms.	هفت ماه پس از جراحی، بیمار هیچ نشانه ای از بیماری ندارد.
I am not your teacher	من معلم شما نیستم
He has to figure out the rest of his plan from there.	او باید بقیه برنامه خود را از آنجا مشخص کند.
It was great for us	برای ما عالی بود
All their efforts had gone nowhere.	تمام زحمات آنها به جایی نرسیده بود.
I will die soon	زود بمیرم
I can not, I can not, I can not.	من نمی توانم، نمی توانم، نمی توانم.
Then click on it again.	سپس دوباره روی آن کلیک کنید.
That's all.	فقط همین است.
He must find a way to sleep again.	او باید دوباره راهی برای خوابیدن پیدا کند.
We promise we will not keep you after dark.	قول می دهیم بعد از تاریکی هوا شما را نگه نمی داریم.
I'm not sure anyone really knows.	من مطمئن نیستم که کسی واقعاً بداند.
My goal was lost	هدفم از بین رفت
It is free and you do not need to register.	رایگان است و نیازی به ثبت نام نیست.
No one knows your work better than you do.	هیچکس بهتر از شما کار شما را نمی شناسد.
My family is funny	خانواده من بامزه هستند
This is the freedom of expression of the individual.	این آزادی بیان فرد است.
I know this street.	من این خیابان را می شناسم.
I know you are not	میدونم تو نیستی
Then find the breed that is right for you.	سپس نژادی را پیدا کنید که برای شما مناسب است.
The rules have really changed	واقعا قوانین عوض شده
But there was still no answer as to what was happening.	اما هنوز هیچ پاسخی در مورد اینکه چه اتفاقی می افتد وجود نداشت.
No, Dad	نه باباش
In many cases due to copying, everything does not work properly.	در بسیاری از موارد به دلیل کپی، همه چیز به درستی کار نمی کند.
Anything that can exist will be.	هر چیزی که می تواند وجود داشته باشد، خواهد بود.
Their history is not kind there.	تاریخ آنها در آنجا مهربان نیست.
Everyone at the hotel was friendly and helpful.	همه در هتل دوستانه و مفید بودند.
Around the house as well.	در اطراف خانه نیز.
I start talking about a beautiful time.	من شروع به صحبت از یک زمان زیبا می کنم.
This is true for both students and the general public.	این هم برای دانش آموزان و هم برای عموم مردم صدق می کند.
I miss you next week	هفته بعد دلم برات تنگ میشه
These are my stories and thoughts.	اینها داستان ها و افکار من است.
I played really well and then I got injured.	من واقعا خوب بازی می کردم و بعد صدمه دیدم.
For some, the sea.	برای برخی، دریا.
Both were killed.	هر دو کشته شدند.
It's worth it.	ارزشش را دارد.
I have both fields in my model.	من هر دو فیلد را در مدل خود دارم.
And it's great, even if it's relatively old now.	و بسیار عالی است، حتی اگر الان نسبتا قدیمی باشد.
I'm a crazy boy	من پسر دیوانه ام
They do not last long, but they have read books.	آنها زیاد دوام نمی آورند، اما کتاب خوانده اند.
The challenges are significant.	چالش ها قابل توجه است.
I was wrong though	هر چند اشتباه کردم
I thought about it for a while.	مدتی به آن فکر می کردم.
I dress better	من بهتر لباس می پوشم
We went out.	بیرون رفتیم.
I like the mix.	من میکس را دوست دارم.
I saw the rest there.	بقیه را آنجا دیدم.
Got new.	جدید گرفت.
There are many ways in which this protection can occur.	راه های زیادی وجود دارد که این محافظت ممکن است رخ دهد.
If you do not see your application, it will not run.	اگر برنامه خود را نمی بینید، اجرا نمی شود.
He touched her hair, took a breath.	دستی به موهایش کشید، نفسی کشید.
That's what you told me	تو هم همینو بهم گفتی
While the decision is with you, keep trying anyway.	در حالی که تصمیم با شماست، به هر حال به تلاش خود ادامه دهید.
People who were the least important.	افرادی که حداقل مهم بودند.
In some kind of problem	در نوعی مشکل
When he did not have it, we saw what happened.	وقتی او آن را ندارد، دیدیم چه اتفاقی افتاد.
Fair enough because this is directly related to screen space.	به اندازه کافی منصفانه است زیرا این به طور مستقیم به فضای صفحه نمایش مربوط می شود.
They are actually working on a planet that we just left.	آنها در واقع برای کار در سیاره ای هستند که ما همین الان ترک کردیم.
What they do not see, they can not discuss.	آنچه را که نمی بینند، نمی توانند بحث کنند.
There he goes again.	آنجا او دوباره می رود.
And then he made a complete game where it was not necessary.	و سپس یک بازی کامل را ساخت که در آن لازم نبود.
We do not receive any cash in this case.	ما هیچ پول نقدی در این مورد به دست نمی آوریم.
You do not cut it for dinner.	شما آن را برای شام نمی برید.
Many players are looking for it despite the high risk.	بسیاری از بازیکنان با وجود ریسک بالا به دنبال آن هستند.
One in four people in the population	از هر چهار نفر یک نفر در جمعیت
He had to say again that the rain could be cold there.	مجبور شد دوباره بگوید باران آنجا می تواند سرد باشد.
He took a small step back.	او یک قدم کوچک به عقب برداشت.
The plane had to return by now.	هواپیما باید تا الان برمیگشت.
Then he fled.	سپس فرار کرد.
And it was great	و عالی بود
Check the source code here.	کد منبع را اینجا بررسی کنید.
Social interaction.	تعامل اجتماعی.
This is a good idea.	این یک ایده خوب است.
Hear my words	حرف های مرا بشنو
However, its impact on patients' quality of life can be significant.	با این حال، تأثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران می تواند مهم باشد.
This is the most interesting thing a teacher can find.	این جالب ترین چیزی است که یک معلم می تواند پیدا کند.
We really feel for you.	ما واقعا برای شما احساس می کنیم.
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
Dreams brought a little rest.	رویاها کمی استراحت به ارمغان آوردند.
It was worse than marriage	بدتر از ازدواج بود
What will you do?	شما چکار انجام خواهید داد.
They let me go.	اجازه دادند من بروم.
I was not sure it would ever be done completely.	من مطمئن نبودم که هرگز به طور کامل انجام شود.
I did not say that survival is impossible.	من نگفتم که بقا غیرممکن است.
The group continued on their way.	گروه راه خود را ادامه داد.
Now his eyes were tightly closed.	حالا چشمانش محکم بسته شده بود.
However, this issue is not raised in this court.	با این حال، این موضوع در این دادگاه مطرح نیست.
It was a great fight.	این یک مبارزه عالی بود.
You were older, harder, but you were still the same man.	تو بزرگتر بودی، سخت تر، اما باز هم همان مرد بودی.
You can not see what he can do.	شما نمی توانید ببینید که او چه کاری می تواند انجام دهد.
No one can know.	هیچ کس نمی تواند بداند.
We thank them for their continuous services.	از خدمات مستمر ایشان تشکر می کنیم.
All that is needed is an open heart.	تنها چیزی که لازم است یک قلب باز است.
Everything is done for him, every pleasure possible.	همه چیز برای او انجام شده است، هر لذت ممکن.
Or this time my hair turned green again.	یا این بار دیگر موهایم سبز شد.
It was right to fight.	درست بود که بجنگیم.
This movie is a real work.	این فیلم یک اثر واقعی است.
I have plans	من برنامه هایی دارم
But no one knows anything.	اما هیچ کس چیزی نمی داند.
It took me years to realize how far he had come.	سالها طول کشید تا بفهمم او چقدر دور شده است.
The program was great	برنامه عالی بود
If you want to try one, check out their site.	اگر می خواهید یکی را امتحان کنید، سایت آنها را بررسی کنید.
Maybe they are right, maybe they are wrong.	شاید درست می گویند، شاید هم اشتباه می کنند.
Our time is running out.	وقتمان دارد تمام می شود.
Maybe it's worth the risk.	شاید ارزش ریسک کردن را داشته باشد.
Somewhere he could hear the sound of music playing.	جایی او می توانست صدای نواختن موسیقی را بشنود.
It also does not order any action to be taken.	همچنین دستور نمی دهد که هیچ اقدامی انجام شود.
It is possible.	امکانش وجود دارد.
It should not have been so hard, but, who knows.	نباید اینقدر سخت می بود، اما، چه کسی می داند.
See you soon.	به زودی شما را می بینیم.
The latter was good	دومیش خوب بود
It is difficult for people to believe in God.	باور کردن مردم به خدا سخت است.
I'm not sure how many.	من مطمئن نیستم که چند.
My presence there probably did not change anything.	حضور من در آنجا احتمالاً چیزی را تغییر نمی داد.
I'm not just talking.	من فقط گفتگو نمی کنم.
I'm trying to find something like them.	سعی می کنم چیزی شبیه به آنها پیدا کنم.
This trip, although short, was difficult for him.	این سفر اگرچه کوتاه بود اما برای او سخت بود.
You were sleeping in your sleeping bag	تو در کیسه خوابت خوابیده بودی
I just never went home.	من فقط هرگز به خانه نرفتم.
Go and taste it.	برو و طعمش را بچش.
He could feel the sweat in the small part of his back.	می توانست عرق را در قسمت کوچک پشتش احساس کند.
This is your home too	اینجا هم خانه شماست
out of line.	خارج از خط.
As expected, it failed.	همانطور که انتظار می رفت، شکست خورد.
There was no trace of blood.	اثری از خون نبود.
This is about attack methods known so far.	این مورد در مورد روش های حمله شناخته شده تاکنون است.
I asked for help and the man ran away.	کمک خواستم و مرد فرار کرد.
But it can not be so.	اما نمی تواند اینطور باشد.
I did not mean to tell him the whole truth.	من قصد نداشتم تمام حقیقت را به او بگویم.
But the first was still there.	اما اولی هنوز آنجا بود.
I think it should be interesting	به نظر من باید جالب باشه
This was not a mistake.	این خطا نبود.
It will be interesting to fall and break any bone.	افتادن و شکستن هر استخوانی جالب خواهد بود.
But after we had something to eat.	اما بعد از اینکه چیزی برای خوردن داشتیم.
He ran to the front door and did the same.	او به سمت جلوی در دوید و همین کار را کرد.
They need to interact.	آنها نیاز به تعامل دارند.
Open floor plan with different levels.	پلان طبقه باز با سطوح مختلف.
These findings are supported by the evidence in the file.	این یافته ها با شواهد موجود در پرونده پشتیبانی می شود.
God has proved him.	خداوند او را ثابت کرده است.
The door completely surprised them.	در باز آنها را کاملا غافلگیر کرد.
the person.	شخص.
The forces are numerous.	نیروها متعدد هستند.
But now, you can feel it.	اما در حال حاضر، شما می توانید آن را احساس کنید.
And that's what we did.	و این کاری است که ما انجام دادیم.
I am very satisfied with the amount of more eye tests.	من از میزان بیشتر آزمایش چشم بسیار راضی هستم.
The whole country was closed.	کل کشور تعطیل شده بود.
You did not say why you pulled me	نگفتی چرا منو کشیدی
Not so now.	الان اینطور نیست.
We wanted to distinguish him from other teachers.	ما می خواستیم او را از سایر معلمان متمایز کنیم.
And so if you did not feel that way.	و بنابراین اگر چنین احساسی نداشتید.
He did not give up.	او تسلیم نمی شد.
For these people, information is king.	برای این افراد، اطلاعات پادشاه است.
Wait for his quick response.	منتظر پاسخ سریع او باشید.
It may come with age.	شاید با افزایش سن بیاید.
Surprisingly, he loved it.	در کمال تعجب، او آن را دوست داشت.
This is the real magic behind breathlessness.	این جادوی واقعی پشت حبس نفس است.
Both feet were measured simultaneously.	هر دو پا به طور همزمان اندازه گیری شد.
But you have to control who enters your house.	اما شما باید کنترل کنید که چه کسی به داخل خانه شما می رود.
This has sometimes been true in the past.	این در گذشته گاهی اوقات درست بوده است.
So in the end we get the desired result.	بنابراین در نهایت به نتیجه مطلوب می رسیم.
In fact, we can experiment with this idea in therapy.	در واقع ما می توانیم با این ایده در درمان آزمایش کنیم.
In the case of thumbnails, this control process does not work.	در مورد تصاویر کوچک، این فرآیند کنترل کار نمی کند.
She was beautiful both inside and out.	او هم از درون و هم از بیرون زیبا بود.
But, this is better.	اما، این بهتر است.
There is just a lot of space at the top.	فقط فضای زیادی در بالا وجود دارد.
Unusual times require unusual actions.	اوقات غیرمعمول اقدامات غیرعادی را می طلبد.
It was wonderful.	فوقالعاده بود.
This is your skin	این پوست شماست
Most of them were dead.	اکثر آنها مرده بودند.
I could not move.	نمی توانستم حرکت کنم.
His stomach triumphed.	شکمش پیروز شد.
This will be a dream in the course.	این یک رویا در دوره خواهد بود.
Beyond that, a white wall.	فراتر از آن، یک دیوار سفید.
It makes me more nervous.	این من را بیشتر عصبی می کند.
The dark blue sky was soft.	آسمان آبی تیره ملایم بود.
But it was still a fun time.	اما هنوز زمان سرگرم کننده ای بود.
He can do it.	او می تواند این کار را انجام دهد.
Very few people seem to do that.	به نظر می رسد افراد بسیار کمی این کار را انجام دهند.
I could hardly hear it.	من به سختی آن را شنیدم.
People are supposed to talk.	مردم قرار است صحبت کنند.
You have them, he said.	شما آنها را دارید، او گفت.
This time, we mean it.	این بار، منظور ما آن است.
I'm sure he did.	من مطمئن هستم که او انجام داد.
This is not simple.	این ساده نیست.
There is no agreement.	توافقی وجود ندارد.
I have not slept	من نخوابیده ام
I welcome it.	من از آن استقبال می کنم.
However, it prevents any possibility that we can make something happen.	با این حال، هر احتمالی را که بتوانیم کاری کنیم که اتفاق بیفتد را باز می دارد.
Went to work	رفت سر کار
They are bad for business.	آنها برای تجارت بد هستند.
He said it would be a good place to live.	گفت جای خوبی برای زندگی خواهد بود.
I took a shot	عکس گرفتم
Then enter the garden right in front of you.	سپس وارد باغی شوید که درست روبروی شماست.
Many people do not save for students.	افراد زیادی برای دانش آموزان پس انداز نمی کنند.
This is a big market.	این یک بازار بزرگ است.
So we may focus on.	بنابراین ما ممکن است بر و تمرکز کنیم.
He showed neither resistance nor the slightest fear.	نه مقاومتی نشان داد و نه کمترین ترسی از خود نشان داد.
They need life.	آنها نیاز به زندگی دارند.
I could never be one of them.	من هرگز نمی توانستم یکی از آنها باشم.
Or if he can do a basic search for him.	یا اگر بتواند یک جستجوی اساسی برای او انجام دهد.
It was like a scene in a movie.	مثل یک صحنه در یک فیلم دورهمی بود.
In the process, the three are trying to buy our government.	آن سه نفر در این روند تلاش می کنند دولت ما را بخرند.
You should be fine as long as you do not ask stupid questions.	تا زمانی که سوالات احمقانه نپرسید، باید خوب باشید.
However, the signal was weak.	با این حال، سیگنال ضعیف بود.
One of the girls noticed a print on her shirt.	یکی از دخترها متوجه چاپ روی پیراهن او شد.
Notify the bank immediately if you have any problems.	در صورت وجود هر گونه مشکل سریعاً به بانک اطلاع دهید.
Not if you want to continue for a long time.	نه اگر می خواهید برای مدت طولانی ادامه دهید.
That will be there for a long time.	که برای مدت طولانی آنجا خواهد بود.
Those days outside the city are special.	آن روزهای بیرون از شهر خاص است.
He is talking in silence	سکوت داره حرف میزنه
And doors.	و درها.
I enjoyed working with people.	من از کار با مردم لذت بردم.
He saved her life.	او جان او را نجات داد.
He realized that this was different.	او متوجه شد که این متفاوت بود.
Do not tell me he is not here	به من نگو ​​که اینجا نیست
I'm going	من دارم میرم
Every president should have it.	هر رئیس جمهور باید آن را داشته باشد.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شدند.
He has a small number but none of them go to school.	او تعداد کمی دارد اما هیچ کدام به مدرسه اش نمی روند.
In addition, they play the right kind of music at the right times.	به علاوه آنها نوع موسیقی مناسب را در زمان های مناسب پخش می کنند.
We keep the model.	ما مدل را نگه می داریم.
Then he picked up the children and threw them at the door.	سپس بچه ها را گرفت و به سمت در راه انداخت.
Caught holding the pattern.	گرفتار الگوی نگه داشتن.
This is what was needed here.	این چیزی است که در اینجا مورد نیاز بود.
The success of this activity depends on your professional choice.	موفقیت این فعالیت به انتخاب حرفه ای شما بستگی دارد.
Very wrong.	بسیار اشتباه.
I knew he was not dead	میدونستم نمرده
He grabbed her sides and started laughing.	پهلوهایش را گرفت و شروع کرد به خندیدن.
He comes down again.	او دوباره پایین می آید.
What could be better?!.	چه چیزی می تواند بهتر باشد؟!.
I found that number	من اون شماره رو پیدا کردم
Some go up and some go down a little.	برخی بالا می روند و برخی کمی پایین می آیند.
Every country is different.	هر کشوری متفاوت است.
Due to a car accident.	به دلیل تصادف رانندگی.
That period is over now.	اکنون آن دوره تمام شده است.
Things are falling apart.	چیزها به هم می ریزند.
You can not stop it, you can not even think about it.	شما نمی توانید آن را متوقف کنید، حتی نمی توانید به آن فکر کنید.
The boy is so big	پسر اینقدر بزرگه
It was as if she had never seen another man.	انگار هرگز مرد دیگری را ندیده بود.
It's very sad if a poor old man falls from the ground.	اگر یک پیرمرد فقیر از روی زمین بیفتد بسیار ناراحت کننده است.
I talk to her for a while about anything but women.	مدتی با او در مورد هر چیزی جز زنان صحبت می کنم.
Not so much this time	این بار نه چندان
Your life is in your own hands.	زندگی شما در دستان خودتان است.
No one came on the road.	کسی در جاده نیامد.
I wish you were, but you are not	کاش تو هم بودی ولی نیستی
This is an incredible place.	این یک مکان باور نکردنی است.
The results are less obvious for temperature.	نتایج برای دما کمتر واضح است.
I was afraid of it.	من از آن می ترسیدم.
I thought the game was over.	فکر می کردم بازی تمام شده است.
He felt tears welling up in his eyes.	احساس کرد که اشک در چشمانش حلقه زده است.
My father looked at me.	پدرم به من نگاه کرد.
Now, we come to the part where we talk about the middle ground.	حالا بیایید به مواردی که از تاریخ مدرن ترند می رسیم.
Something special about here.	چیز خاصی در مورد اینجا.
Or maybe we have some wrong young people.	یا شاید ما تعدادی از جوانان اشتباه را داریم.
They get a lot of negative games.	آنها بازی های منفی زیادی دریافت می کنند.
I may not go there with you.	من ممکن است با شما به آنجا نرسم.
Those broken pieces were trying to come together.	آن قطعات شکسته سعی کرده بودند به هم بپیوندند.
But he told me to come to his office.	اما او به من می گفت که به دفتر او بیایم.
More or less, almost.	کم و بیش، تقریبا.
We briefly list the most important ones.	مهم ترین آنها را به اختصار فهرست می کنیم.
At that time, he should call her.	در آن زمان، او باید به او زنگ بزند.
He left it.	او آن را رها کرد.
The truth about him is less important than the truth about us.	حقیقت در مورد او کمتر از حقیقت در مورد ما اهمیت دارد.
When it was full, they would sell you a glass of it.	وقتی پر می شد، یک لیوان از آن را به شما می فروختند.
In fact, these two experiences were both great for me.	در واقع، این دو تجربه هر دو برای من بزرگ بودند.
This may work.	این ممکن است کار کند.
Sometimes we risk everything because the goal is so important.	گاهی اوقات همه چیز را به خطر می اندازیم زیرا هدف بسیار مهم است.
But the following code does not work.	اما کد زیر کار نمی کند.
Because no one knows me	چون هیچکس منو نمیشناسه
Think about it, his face had not changed since he came.	فکرش را بکن، قیافه اش از زمانی که آمده بود تغییر نکرده بود.
There can be other things.	چیزهای دیگری می تواند وجود داشته باشد.
The film has many serious aspects.	فیلم جنبه های جدی زیادی دارد.
He saw what was missing.	او چیزی را که گم شده بود دید.
One must be home	یکی باید خونه باشه
They play video game strategy.	آنها برای استراتژی بازی های ویدیویی انجام می دهند.
Each combination of the two main sources provides another half bit.	هر ترکیبی از دو منبع اصلی نیم بیت دیگری را ارائه می دهد.
He offered me money.	به من پیشنهاد پول داد.
Everyone could go out	همه می توانستند بیرون بروند
There is a legal process on the street.	یک روند قانونی در خیابان وجود دارد.
But obviously it can not be where it is not.	اما بدیهی است که نمی تواند جایی باشد که نیست.
There was no question as to whether it was possible or not.	هیچ سوالی در مورد امکان پذیر بودن یا نبودن آن وجود نداشت.
I will definitely eat for dinner.	حتما برای شام می خورم.
Given his advanced age, this is not surprising.	با توجه به سن زیاد او، این جای تعجب نیست.
They had two children who died at a young age.	آنها دو فرزند داشتند که در سنین پایین فوت کردند.
He was very proud of it.	او بسیار به آن افتخار می کرد.
My heart broke	قلبم شکست
Of course, mom and dad were like that.	البته مامان و باباش اینطوری بودن.
The general condition of the patient was good.	حال عمومی بیمار خوب بود.
I can understand it.	من می توانم آن را درک کنم.
I did not give anything	من هیچی نمیدم
Just listen to me	فقط به من گوش کن
I knew it was not performing well.	من می دانستم که عملکرد خوبی نداشت.
They talk, you listen.	آنها صحبت می کنند، شما گوش می دهید.
I later heard that he was there on the radio.	بعداً شنیدم که او در رادیو آنجا بود.
But in other respects the distance is not so important.	اما از جهات دیگر فاصله چندان مهم نیست.
Separate and independent of.	جدا و مستقل از.
It certainly makes sense.	مطمئناً به نظر منطقی می رسد.
The situation became very serious.	اوضاع خیلی جدی می شد.
That you were going to do something you really liked.	اینکه قرار بود کاری رو انجام بدی که واقعا دوستش داشتی.
And they could easily.	و به راحتی توانستند.
That sentence was absolutely correct.	آن جمله کاملا درست بود.
One workpiece in total	یک قطعه کار در کل
I see beautiful things every day.	من هر روز چیزهای زیبایی می بینم.
Then he noticed the crew train.	سپس متوجه قطار خدمه شد.
And he thought that was it.	و او فکر کرد که همین بود.
This is an important issue for the left to address.	این موضوع مهمی است که چپ باید به آن بپردازد.
I could not find him and he did not call me again.	من او را پیدا نمی کردم و او دیگر با من تماس نمی گرفت.
Players can only play one pitch at a time.	بازیکنان فقط می توانند در هر نوبت یک زمین بازی کنند.
Get to work now	حالا دست به کار شو
This is what you are doing now.	این همان کاری است که شما در حال حاضر انجام می دهید.
I felt so good to be with him again.	احساس خیلی خوبی داشتم که دوباره با او بودم.
You call it a road, overseas.	شما به آن می گویید یک جاده، خارج از کشور.
The child shook his head, as if surprised.	بچه سرش را تکان داد، انگار تعجبی نداشت.
There was no evidence of this fact.	هیچ مدرکی دال بر این واقعیت وجود نداشت.
This cost must go somewhere.	این هزینه باید به جایی برود.
It took about a week and he stopped.	حدود یک هفته طول کشید و او متوقف شد.
This activity can be used with any level.	این فعالیت با هر سطحی قابل استفاده است.
Remove from heat.	آنها را از روی حرارت بردارید.
They do not look at you twice.	آنها دوبار به شما نگاه نمی کنند.
He threw it in his bowl and examined another piece.	او آن را در ظرف خود انداخت و یک قطعه دیگر را بررسی کرد.
I knew his face well.	چهره اش را خوب می شناختم.
Regarding the second and third elements, the defendant did not provide any evidence.	در مورد عنصر دوم و سوم، متهم هیچ مدرکی ارائه نکرد.
However, its speed of action, especially the speed of reading is relatively low.	با این حال، سرعت عمل آن، به خصوص سرعت در خواندن نسبتا پایین است.
I wondered if that was what he had on stage.	تعجب کردم که آیا این همان چیزی بود که او روی صحنه داشت؟
Therefore, a new type of interaction is necessary before it occurs.	بنابراین، نوع جدیدی از تعامل قبل از وقوع آن ضروری است.
People could only laugh.	مردم فقط می توانستند بخندند.
We were there for seven days, without food, even without water.	هفت روز آنجا بودیم، بدون غذا، حتی بدون آب.
His eyes get a hard edge.	چشمانش لبه سختی می گیرد.
He is hard to touch.	به سختی می توان به او دست زد.
He said you do not need to know what they do.	گفت شما نیازی به دانستن کار آنها ندارید.
Maybe your brain will reach that magic.	شاید مغز شما به آن جادو برسد.
Bring anyone	هر کسی را بیاورید
Do not crowd	ازدحام نکنید
Or maybe you do not.	یا شاید شما این کار را نکنید.
The second example actually does what you expect.	مثال دوم در واقع همان کاری را انجام می دهد که شما انتظار دارید.
After a while, when that scene comes, it is completely calm.	بعد از مدتی وقتی آن صحنه می آید کاملاً آرام است.
It was small, and he pressed only one button.	کوچک بود، و او تنها یک دکمه را فشار داد.
He went on his way.	به راهش رفت.
You know where the real suffering comes from.	شما می دانید که رنج واقعی از کجا می آید.
I did not want you to be hurt	نمی خواستم صدمه ببینی
one of my best friends.	یکی از بهترین دوستانم.
I smiled when I saw him	با دیدنش لبخند زدم
There were no such effects.	چنین اثراتی وجود نداشت.
He was determined to identify the root causes of the increase.	او مصمم بود که دلایل اصلی این افزایش را شناسایی کند.
A drop on the ground	یک قطره روی زمین
This is a great setting	این تنظیم عالی است
Any moment may be required.	هر لحظه ممکن است مورد نیاز باشد.
It was a pain you felt	این دردی بود که تو حس کردی
This is a request.	این خواسته است.
There is a blank and dead look in his eyes.	نگاه خالی و مرده در چشمان اوست.
There was no trace of smoke.	اثری از دود نبود.
Of course he did not know he was there.	البته او نمی دانست که او آنجاست.
It should be so.	باید همینطور باشد.
He asks you to help them grow.	او از شما می خواهد که در بزرگ کردن آنها کمک کنید.
About your medical records	در مورد سوابق پزشکی شما
It was a well thought out collection.	این یک مجموعه خوب فکر شده بود.
I know this house by heart.	من این خانه را از روی قلب می شناسم.
There is free parking in front.	جلو پارکینگ رایگان دارد.
Because every day life is really hard.	زیرا هر روز زندگی واقعاً سخت است.
They wanted to believe the reasons given.	آنها می خواستند دلایل ارائه شده را باور کنند.
I think that might be the case.	من فکر می کنم این ممکن است در مورد این مورد باشد.
He did not tell me anything.	او به من چیزی نگفت.
They have been here forever.	آنها برای همیشه اینجا بوده اند.
During the relocation process, a job offer was made.	در طول فرآیند جابجایی، پیشنهاد کار گرفته شد.
Someone with better information is right.	کسی که اطلاعات بهتری دارد مرا درست می گوید.
Success sets patterns.	موفقیت الگوهایی را به جا می گذارد.
Easier for one	برای یکی راحت تره
And it will not go away until we do.	و تا زمانی که این کار را نکنیم از بین نخواهد رفت.
We have seen them many times.	ما آنها را بارها دیده ایم.
It is good that it does not continue to grow.	خوب است که به رشد خود ادامه نمی دهد.
As he tells the story, he paved the way.	همانطور که او داستان را تعریف می کند، راه را باز کرد.
They can not be here.	آنها نمی توانند اینجا باشند.
I thought he did.	من فکر کردم او انجام داد.
His mother takes it to the farm every day and returns it.	مادرش هر روز آن را به مزرعه می برد و برمی گرداند.
You do not feel anything, you feel false real security.	شما چیزی را احساس نمی کنید، احساس امنیت واقعی کاذب می کنید.
Instead, they get better and better.	در عوض آنها بهتر و بهتر می شوند.
The door was open.	در باز بود.
It's hard for me today	امروز برام سخته
My career has just begun.	حرفه من تازه شروع شده است.
You can use it instead.	می توانید به جای آن از آن استفاده کنید.
Anything that is part of a process.	هر چیزی که بخشی از یک فرآیند باشد.
This is simply the place where they spend it.	این به سادگی مکانی است که آنها آن را در آن خرج می کنند.
You have two and a half hours to prepare the food.	شما دو ساعت و نیم فرصت دارید تا غذا را درست کنید.
I did this a few more times.	من این کار را چند بار دیگر انجام دادم.
weather became cold.	هوا سرد شد.
I hope it works.	امیدوارم که کار کند.
When he was done, he left him.	وقتی کارش تمام شد او را رها کرد.
The court rejected the request for a new trial.	این دادگاه درخواست محاکمه جدید را رد کرد.
There is a lot of work to be done.	کار زیادی برای دور زدن وجود دارد.
And he told police he had a gun.	و او به پلیس گفته است که اسلحه دارد.
Some of these people reach high places.	برخی از این افراد به جاهای بلند می رسند.
He lost contact with the church.	ارتباط او با کلیسا قطع شد.
The more you do this, the more time you have.	هر چه بیشتر و بیشتر این کار را انجام دهید، زمان شما افزایش می یابد.
It was a strange situation	وضعیت عجیبی بود
Unfortunately, growth for this improvement has been very weak.	اما، متأسفانه، رشد برای این بهبود بسیار ضعیف بوده است.
There has been a lot of talk about it here.	اینجا صحبت های زیادی در مورد آن شده است.
Both views are somewhat correct.	هر دو دیدگاهی که شنیدید تا حدودی درست است.
Repeat this five times.	این کار را پنج بار تکرار کنید.
Your rate increases with increasing your knowledge base.	نرخ شما با افزایش پایه دانش شما افزایش یافته است.
We have to build for our world.	ما باید برای دنیای خود بسازیم.
He himself does not know what.	خودش هم نمی داند چیست.
I in front of them, obviously this will be me.	من در مقابل آنها، بدیهی است که این من خواهم بود.
This is not a thing.	این یک چیز نیست.
Then he called and said he would not return.	بعد زنگ زد و گفت دیگه برنمیگرده.
It was good, it was not too sweet	خوب بود زیاد شیرین نبود
However, sometimes it is even difficult to do.	با این حال، گاهی اوقات حتی انجام آن سخت است.
"Thoughtful men," even if they were, remained silent.	«مردان متفکر»، اگر هم بودند، ساکت ماندند.
We run the gift shop.	ما فروشگاه هدیه را اداره می کنیم.
They find a way to survive.	آنها راهی برای زنده ماندن پیدا می کنند.
Oh no I do not	اوه نه من نه
It does not cause much harm	ضرر بزرگی نداره
He avoided trouble and used his head in general.	او از دردسر دوری می کرد و به طور کلی از سرش استفاده می کرد.
The money is yours and the government can never take it from you.	پول مال شماست و دولت هرگز نمی تواند آن را از شما بگیرد.
The entire website was down.	کل وب سایت از کار افتاده بود.
So far there is nothing he does not like.	تا اینجا چیزی وجود ندارد که او دوست نداشته باشد.
It was certain that he would hold her tight.	مسلم بود که او را محکم نگه می داشت.
My favorite game of the year.	بازی مورد علاقه من در سال.
Her fingers played with her hair.	انگشتانش با موهایش بازی می کردند.
now.	اکنون.
And yet these are not sad stories.	و با این حال اینها داستانهای غم انگیزی نیستند.
And six, five, four.	و شش، پنج، چهار.
In most cases it has nothing to do with the new system.	در بیشتر موارد ربطی به سیستم جدید ندارد.
Say old man	بگو پیرمرد
Mix well, then form into balls.	خوب مخلوط کنید، سپس به شکل توپ در بیاورید.
Is this possible?	آیا این ممکن است؟.
This still leaves the problem of early evening demand.	این هنوز مشکل تقاضای اوایل عصر را ترک می کند.
I hope he did not stop him soon.	امیدوارم زود جلوی او را نگرفته باشد.
The only downside is the traffic.	تنها نکته منفی که در حال حاضر با آن همراه است ترافیک است.
I was one and the other.	من یکی بودم و دیگری.
Glad to see me.	از اینکه من را میبینی خوشحالی.
That scene had happened.	آن صحنه اتفاق افتاده بود.
This is usually a real question.	این معمولاً یک سؤال واقعی است.
I should have been in the community.	من باید در جامعه بودم.
Close the plus.	پلاس را ببندید.
I want you to think about it when you fall asleep.	می خواهم وقتی خوابت می برد به آن فکر کنی.
It was his call.	تماس او بود.
I received several such calls.	چندین تماس از این قبیل دریافت کردم.
He was with us.	او با ما بود.
I'm ready enough to travel.	من به اندازه کافی برای سفر آمادگی دارم.
He had come to ask us in a difficult way.	آمده بود تا ما را از راه سخت طلب کند.
I told him.	من به او گفتم.
The car then drove away at high speed.	سپس ماشین با سرعت بالایی از آنجا دور شد.
I feel he might understand me.	من احساس می کنم او ممکن است برای من بفهمد.
Second, he was lying on it.	دومی، او آن را دراز کشیده بود.
I will tell you.	من به تو خواهم گفت.
You need to do this.	برای انجام این کار نیاز دارید.
Except for the regular group	به جز گروه معمولی
I just have ideas, people.	من فقط ایده ها را دارم، مردم.
Probably your daughter	احتمالا دختر شماست
However, this is not what you see.	با این حال، این چیزی نیست که شما می بینید.
thanks a lot.	خیلی ممنونم.
It is super thin.	فوق العاده نازک است.
The whole family died.	تمام خانواده مردند.
It could have been even worse.	حتی می توانست بدتر هم باشد.
There is no big class to wait for.	هیچ کلاس بزرگی وجود ندارد که منتظر بمانید تا نوبت در آن برود.
You can not find them on the web, so look around.	شما نمی توانید آنها را در وب پیدا کنید، بنابراین باید به اطراف نگاه کنید.
We need an agreement here.	ما در اینجا به توافق نیاز داریم.
My game has been very good	بازی من خیلی خوب بوده
This was not good	این خوب نبود
A job on horseback	یک شغل در اسب
This thought can hold your breath.	این فکر می تواند نفس شما را بند بیاورد.
they must.	آنها باید.
This is his job.	این کار اوست.
They were four boys.	آنها چهار پسر بودند.
There is a short break in the winter, then the training starts again in the spring.	یک استراحت کوتاه در زمستان وجود دارد، سپس تمرین دوباره در بهار شروع می شود.
Well, he thought.	خوب، او فکر کرد.
I realized that nothing should be taken for granted.	فهمیدم که هیچ چیز را نباید بدیهی انگاشت.
I can't wait to get there and see it.	من نمی توانم صبر کنم تا به آنجا برسم و آن را ببینم.
It does not matter if they were not able to attach them.	مهم نیست که آنها قادر به چسبیدن آنها نبودند.
This can be used to display results.	این را می توان برای نمایش نتایج استفاده کرد.
If you take the wrong step, there is a long way to go.	اگر گامی اشتباه بردارید راه درازی است.
Language often does not change over time.	زبان اغلب وقت تغییر نمی کند.
I had a purpose.	من هدف و هدفی داشتم.
Nothing else could be done.	کار دیگری نمی شد کرد.
Excellent communication and design	ارتباط و طراحی عالی
It takes you away from the moment.	شما را از لحظه دور می کند.
Much more dangerous than he thought.	بسیار خطرناک تر از آن چیزی که او فکر می کرد.
He loved to hear her stories.	او دوست داشت داستان های او را بشنود.
You have to consider this fact in education.	شما باید این واقعیت را در آموزش در نظر بگیرید.
I wondered if he would really kill her or not.	به این فکر کردم که آیا او واقعاً او را خواهد کشت یا نه؟
There is blood in your finger	تو انگشتت خون میاد
Big surprise, they are so small.	شگفتی بزرگ، آنها بسیار کوچک هستند.
Now they were moving house.	حالا داشتند خانه تکانی می کردند.
They called him first.	اول با تلفنش تماس گرفته بودند.
I'm sure he doesn't expect you to sit down.	من مطمئنم که او انتظار ندارد شما بنشینید.
It's very straight forward.	آن بسیار مستقیم به جلو.
He completed it.	او را تکمیل کرد.
, Was placed in command.	، در فرماندهی قرار گرفت.
It should not be too hard	نباید خیلی سخت باشه
Of course, he never answered.	البته که هیچ وقت جواب نداد.
I love nature and good people.	من عاشق طبیعت و انسانهای خوب هستم.
He was eating.	داشت می خورد.
No living thing can rest.	هیچ موجود زنده ای نمی تواند در حال استراحت باشد.
I'm not quite sure what to do.	من کاملاً مطمئن نیستم که چه کار کنم.
They want to know that you are working for them.	آنها می خواهند بدانند که شما به نفع آنها کار می کنید.
No investigation was conducted.	هیچ بررسی از آن صورت نگرفت.
I never even thought about removing them.	من حتی هرگز به حذف آنها فکر نکرده ام.
So good morning and welcome.	پس صبح بخیر و خوش آمدید.
We clearly think he can not be.	ما به وضوح فکر می کنیم که او نمی تواند باشد.
The elements to prove each of the claims are essentially the same.	عناصر برای اثبات هر یک از ادعاها اساساً یکسان هستند.
Faster, we cry, faster.	سریع تر، ما گریه می کنیم، سریع تر.
They look around, which is not safe.	آنها به اطراف خود نگاه می کنند که امن نیست.
Then he was shocked.	سپس او دچار شوک شد.
It is good to write down the full details.	خوب است که جزئیات کامل را یادداشت کنید.
He pushed harder.	او بیشتر فشار آورد.
Each of them can be used.	هر کدام از آنها قابل استفاده است.
There is no reason to be	دلیلی برای بودن نیست
No one was like him.	هیچکس مثل او نبود.
Another boy taught me how to do magic.	پسر دیگری به من یاد داد که چگونه جادو کنم.
Men seeing these things, and more than false teachers.	مردان با دیدن این چیزها، و از معلمان دروغین بیشتر.
Energy in a bottle	انرژی در یک بطری
This is just one example among many.	این تنها یک نمونه در میان بسیاری است.
Share your experience with us in the comments below !.	تجربه خود را در زیر در نظرات زیر با ما به اشتراک بگذارید!.
Of course, this statement is not the right law.	البته این بیانیه قانون درستی نیست.
This requires a systemic approach.	این نیاز به یک رویکرد سیستمی دارد.
He does not trust this view.	او به این دیدگاه اعتماد ندارد.
His results dropped significantly the following year.	نتایج او در سال بعد به طور قابل توجهی کاهش یافت.
I just helped them show the way.	من فقط در نشان دادن راه به آنها کمک کردم.
They had to protect themselves.	آنها باید از خود محافظت می کردند.
That was it, you see.	این موضوع بود، می بینید.
I try to imagine how forms, colors and patterns can read.	سعی می کنم تصور کنم که فرم ها، رنگ ها و الگوها چگونه می توانند بخوانند.
This was the first thing that came to my mind.	اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود.
Only about eight more remain.	فقط حدود هشت مورد دیگر باقی مانده است.
More importantly, things are happening.	مهمتر از آن، چیزهایی در حال رخ دادن هستند.
He was one of my contacts and he liked me.	او یکی از مخاطبین من بود و از من خوشش می آمد.
We hope we can make a positive impact through our music.	امیدواریم بتوانیم تاثیر مثبتی را از طریق موسیقی خود داشته باشیم.
He continues.	او ادامه می دهد.
Once they came and said it was our turn.	یک بار آمدند و گفتند نوبت ماست.
I play it again and again.	دوباره و دوباره بازیش می کنم.
He was ill and injured.	او بیمار بود و صدمه دیده بود.
Now make them better.	حال آنها را بهتر کنید.
The few men who knew the truth silenced it.	معدود مردانی که حقیقت را می دانستند آن را ساکت کردند.
You should drink plenty of water.	باید آب زیادی بنوشید.
But those things were taken for granted and observed only.	اما آن چیزها بدیهی تلقی می شدند و صرفاً مشاهده می شدند.
Sometimes, he felt he was close.	گاهی اوقات، او احساس می کرد که او نزدیک است.
You just don't get anywhere	تو فقط به جایی نمیرسی
The only difference is that ideas are being tested instead of people.	تنها تفاوت این است که ایده ها به جای مردم در حال آزمایش هستند.
It feels great	این حس عالیه
Or do a combination of the two.	یا ترکیبی از این دو را انجام دهید.
And whatever it is, it matters	و هر چه هست مهم است
Many of them found it.	بسیاری از آنها آن را پیدا کردند.
In his case it is silent.	در مورد او خاموش است.
Maybe five minutes later he entered the room.	شاید پنج دقیقه بعد او وارد اتاق شد.
They became closer than ever.	آنها بیشتر از همیشه به هم نزدیک شدند.
It took me two hours to get my father and me out.	دو ساعت طول کشید تا من و پدرت را بیرون آورد.
It says it all about him.	این همه چیز را در مورد او می گوید.
He was not sure why he did it, just that it was right.	او مطمئن نبود که چرا این کار را کرد، فقط اینکه درست بود.
Try to present a strong front.	سعی کنید یک جبهه قوی ارائه دهید.
I did not like the way he looked.	از نوع نگاه او به من خوشم نمی آمد.
I had nothing to do.	کاری نداشتم.
We found one two years later.	دو سال بعد یکی پیدا کردیم.
I tried to hold it, but we could not hold anything.	سعی کردم آن را نگه دارم، اما نتوانستیم چیزی را نگه داریم.
As a result, the future of the event was shrouded in mystery.	در نتیجه، آینده این رویداد در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
This is entirely the result of my efforts.	این کاملاً نتیجه تلاش من است.
I could not see it by looking at the code.	با نگاه کردن به کد نتوانستم آن را ببینم.
Outside, he was icy.	در بیرون، او یخ بود.
Processes, on the other hand, do not share memory.	از سوی دیگر، پردازش ها حافظه را به اشتراک نمی گذارند.
Let's see how this works and the limitations of this approach.	بیایید ببینیم که چگونه این کار می کند و محدودیت های این رویکرد.
Which came from somewhere else.	که از جای دیگری آمده است.
I went very crazy	خیلی دیوونه شدم
For whatever reason, they provide comfort, while nothing else does.	به هر دلیلی، آنها آسایش را فراهم می کنند، در حالی که هیچ چیز دیگری این کار را نمی کند.
You leave it to me.	تو آن را به من بسپار.
And by my luck, no.	و از شانس من، نه.
The most important things in design are decided in a fraction of a second.	مهمترین چیزها در طراحی در کسری از ثانیه تصمیم گیری می شوند.
For political and public services.	برای خدمات سیاسی و عمومی.
He seemed familiar but no.	او آشنا به نظر می رسید اما نه.
This time he was more positive.	این بار او مثبت تر بود.
And do not deceive yourself that this is a normal thing.	و خودتان را گول نزنید که این یک چیز معمولی است.
Your anger is right	عصبانیت شما درست است
Seriously, they have the best customer service anywhere.	به طور جدی، آنها بهترین خدمات مشتری را در هر کجا دارند.
I am waiting for your call	منتظر تماس شما هستم
So you have nothing to do here in our apartment.	پس اینجا در آپارتمان ما کاری ندارید.
The tests were evaluated in two ways.	آزمون ها به دو صورت ارزیابی شدند.
The army set off.	ارتش به راه افتاد.
I did not need much, just a few clothes and weapons.	من چیز زیادی لازم نداشتم، فقط چند لباس و اسلحه ام.
The site is currently active.	سایت در حال حاضر فعال است.
The flowers are yellow and the center is white.	رنگ گل ها زرد است و مرکز آن سفید است.
We think any mobile device is better if it is deeply social.	ما فکر می کنیم هر دستگاه تلفن همراهی اگر عمیقا اجتماعی باشد بهتر است.
My heart was not involved yet	هنوز قلبم درگیر نشده بود
And there is no financial support from anyone except friends and family.	و هیچ حمایت مالی از طرف هیچ کس به جز دوستان و خانواده نیست.
It started with the breath of fire.	با نفس آتش شروع شد.
I have not been on a long car trip for many years.	سالهاست که در یک سفر طولانی با ماشین نبوده ام.
The scene was meaningless	صحنه بی معنی بود
How you use it changes it.	نحوه استفاده از آن است که آن را تغییر می دهد.
Then they turned their attention to the police again.	سپس دوباره توجه خود را به پلیس معطوف کردند.
Play with your favorite people.	با افراد مورد علاقه خود بازی کنید.
I mean, nothing happens in this movie.	منظور من هم همین است، هیچ اتفاقی در این فیلم نمی افتد.
After all, every house and garden was full of corpses.	بالاخره هر خانه و باغی پر از اجساد بود.
Moving	در حال حرکت
It is becoming real now	الان داره واقعی میشه
I began to worry about my sense of control.	شروع کردم به نگرانی در مورد حس کنترل خودم.
This is over my head.	این از سر من گذشته است.
The background was black.	پس زمینه سیاه بود.
This is not healthy.	این سالم نیست.
This key is the way to go.	این کلید، راهی است که باید دنبال کرد.
He is surprised to have a company.	او از داشتن شرکت متعجب است.
It took a while.	مدتی طول کشید.
There are several factors that can affect this.	عوامل متعددی می تواند بر این امر تأثیر بگذارد.
Men and women are welcome.	مردان و زنان خوش آمدید.
The night was quiet.	شب آرامی بود.
I want to make a promise to you	ازت میخوام یه قولی بهم بدی
See what he did this year	ببین امسال چیکار کرد
It was not just me	فقط من نبودم
He left us both.	هر دوی ما را رها کرد.
But he has not yet explained why.	اما هنوز دلیل آن را توضیح نداد.
People around you really need to be completely silent.	افراد اطراف شما واقعاً باید کاملاً ساکت بمانند.
This is what he called it.	این چیزی است که او آن را نامیده است.
He was told more than anyone.	بیشتر از هرکسی به او گفتند.
The facts, as he put them, were simple.	حقایق، همانطور که او آنها را بیان کرد، ساده بودند.
There was no lost data for the patient group.	هیچ داده از دست رفته برای گروه بیمار وجود نداشت.
How this happened is a matter of debate.	اینکه چگونه این اتفاق افتاد موضوع بحث است.
They did not want to move.	آنها نمی خواستند حرکت کنند.
I had no choice.	چاره دیگری نداشتم.
That is, it must lead somewhere.	یعنی باید به جایی منتهی شود.
That's how we started the program.	ما برنامه را همینطور شروع کردیم.
However, his words are not dead.	با این حال سخنان او نمرده است.
He caught her in it and started coming back.	او را در آن گرفتار کرد و با شروع بازگشت.
Sometimes space was the only answer.	گاهی فضا تنها جواب بود.
Card game is a game for fun.	کارت بازی یک بازی برای سرگرمی است.
Those who are not as stupid as they seem.	کسانی که آنقدر هم که به نظر می رسند احمق نیستند.
This is not word of mouth marketing or advertising.	این بازاریابی یا تبلیغات دهان به دهان نیست.
He will be seen here next year.	او سال بعد اینجا دیده می شود.
This way you can prepare your own home-cooked food.	به این ترتیب می توانید غذای خانگی خود را تهیه کنید.
I wanted to know what was going on.	می خواستم بدانم چه خبر است.
I enjoy marketing and any related business.	من از انجام بازاریابی و هر تجارت مرتبط با آن لذت می برم.
I have to go back there	باید برگردم اونجا
But in a few days, he will raise it again.	اما در چند روز، او دوباره آن را مطرح می کند.
Therefore, the latter will not be excluded from this study.	بنابراین، دومی از این مطالعه مستثنی نخواهد شد.
And we have the choice	و ما حق انتخاب داریم
So if you like my work, share it with others.	پس اگر کار من را دوست دارید، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.
So we are waiting	پس ما منتظریم
Unfortunately, he absorbed water instead of air.	متأسفانه او به جای هوا، آب را جذب کرد.
We are poor and we fell short of the hope they gave us.	ما فقیریم و به امیدی که به ما دادند افتادیم.
we can not.	ما نمی توانیم.
And the extra day went by.	و روز اضافی رفت.
This project has never been developed.	این پروژه هرگز توسعه نیافته است.
And our bad news	و خبر بد ما
I can not ask more of my family or body.	من نمی توانم بیشتر از خانواده یا بدنم بپرسم.
He was still looking at the doctor.	او همچنان به دکتر نگاه می کرد.
In my opinion, nothing is more important than your health.	به نظر من هیچ چیز مهمتر از سلامتی شما نیست.
Even turn your head to the left with your left shoulder.	حتی با شانه چپ سر خود را به سمت چپ بچرخانید.
King, the light of the lights.	شاه، نور چراغ ها.
Both go back to bed.	هر دو به رختخواب برگردید.
Yes, there were questions about whether he could stay healthy.	بله، سؤالاتی در مورد اینکه آیا او می تواند سالم بماند وجود داشت.
Let him go out himself	بذار خودش بره بیرون
You have to know him	باید او را بشناسی
It was a cool experience	تجربه باحالی بود
Even better than his family.	حتی بهتر از خانواده اش.
The names of local streets are hard to see when driving.	هنگام رانندگی نام خیابان های محلی به سختی قابل مشاهده است.
Or even against good games like you seem to think.	یا حتی در برابر بازی های خوبی مثل شما به نظر می رسد که آنها فکر می کنند.
This study also did not rule out this possibility.	این مطالعه نیز نتوانست این احتمال را رد کند.
It was time to open my eyes.	لحظه باز شدن چشم بود.
He thought this would bring him good luck.	او فکر می کرد که این برای او خوش شانسی آورد.
This cove goes	این یارو میره
And they have a solid foundation to work on.	و پایه محکمی برای کار کردن دارند.
I knew we did not have his story.	من می دانستم که ما داستان او را نداریم.
They are in the storm.	آنها در طوفان هستند.
I hoped he was healthy.	من امیدوار بودم که او سالم باشد.
I'm afraid it will be necessary.	می ترسم ضروری باشد.
Everyone has it.	همه آن را دارند.
This was big, big, big news.	این یک خبر بزرگ، بزرگ، بزرگ بود.
He controls how you think.	او نحوه تفکر شما را کنترل می کند.
However, none of this matters.	با این حال، هیچ یک از اینها مهم نیست.
The battle fails	نبرد شکست می خورد
They are local.	محلی هستند.
He has to compose himself.	او باید خودش را جمع و جور کند.
Please do not stay there and talk.	لطفاً آنجا نمانید و صحبت کنید.
Everything has been very difficult.	همه چیز خیلی سخت بوده است.
I did not expect much from many	از خیلی ها انتظار نداشتم
It sounds crazy, but they seem to have their own spirit.	دیوانه کننده به نظر می رسد، اما انگار روحیه خودشان را داشتند.
The car thinks for itself.	ماشین، برای خودش فکر می کند.
He is a great judge.	او یک قاضی عالی است.
You can not measure it.	شما نمی توانید آن را اندازه گیری کنید.
Just because.	فقط به این دلیل.
But we should not have more than that.	اما ما نباید بیشتر از آن داشته باشیم.
Too bad he didn't help	حیف که کمکی نکرد
The basic models are as follows.	مدل های پایه به شرح زیر است.
That's great.	که بزرگ است.
Surgery is usually the first treatment option.	جراحی معمولا اولین گزینه درمانی است.
We really want to help him.	ما خیلی می خواهیم به او کمک کنیم.
The good news is that there is a solution.	خبر خوب این است که راه حلی وجود دارد.
It was not exactly a secret	دقیقا یک راز نبود
Put men straight online.	قرار آنلاین مردان مستقیم.
Of course he could.	البته می توانست.
The costs are simply too high.	هزینه ها به سادگی بسیار زیاد است.
We hope you did not do this.	امیدواریم این کار را نکرده باشید.
It may be worth experimenting with such changes that you make there.	ممکن است ارزش آزمایش چنین تغییراتی را داشته باشد که در آنجا ایجاد می کنید.
We are left to guess what he means.	ما مانده ایم که منظور او را حدس بزنیم.
Check out this page on the right to see each month's challenge.	این صفحه را در سمت راست بررسی کنید تا چالش هر ماه را ببینید.
One foot ahead of the other.	یک پا جلوتر از دیگری.
We can give rest to a few injured players.	می توانیم به چند بازیکن مصدوم استراحت بدهیم.
The money is there	پول آنجاست
Then it looked like a solid deal.	سپس آن را مانند یک معامله محکم به نظر می رسید.
He did not.	او نداشت.
They will kill you	تو را خواهند کشت
And because of this, a group of people were injured.	و به همین دلیل گروهی از مردم آسیب دیدند.
They both do.	هر دو انجام می دهند.
Most of the time, it comes from your stress level.	بیشتر اوقات، از سطح استرس شما ناشی می شود.
He put her on my chair.	او را روی صندلی من نشاند.
I will stay here as long as your father needs me.	من اینجا می مانم تا زمانی که پدرت به من نیاز داشته باشد.
But health will surely have a long way to go.	اما سلامتی مطمئناً راه طولانی را خواهد داشت.
That's right, somehow.	این درست است، به نوعی.
A closer look was natural.	نگاه دقیق تر کار طبیعی بود.
You can see what both players are doing.	می توانید ببینید که هر دو بازیکن چه می کنند.
For me, this is where it starts to get out of control.	برای من، از اینجا شروع به خارج شدن از کنترل می کند.
They found that these are mostly good parents.	آنها دریافتند که اینها بیشتر والدین خوبی هستند.
It was worth another trip.	ارزش یک سفر دیگر را داشت.
This is success in any area of ​​life.	موفقیت در هر زمینه ای از زندگی همین است.
Another, some might say, was when he moved his lips.	یکی دیگر، شاید برخی بگویند، زمانی بود که لب هایش را حرکت داد.
They have speed, they have mass.	سرعت دارند، جرم دارند.
Relationships will be tested.	روابط آزمایش خواهد شد.
The internet connection was simple.	اتصال به اینترنت ساده بود.
I slept for two hours and.	من دو ساعت خوابیده ام و.
Because the box was empty, it was too far away.	چون جعبه خالی بود، خیلی دور بود.
The families were clearly friends.	خانواده ها به وضوح دوست بودند.
Balance is important.	تعادل مهم است.
Your vote counts	رای شما حساب می شود
You saved our last people.	شما آخرین مردم ما را نجات دادید.
It was like a terrible dream.	مثل یک رویای وحشتناک بود.
Well, it didn't really bother me.	خوب واقعاً من را نگران نکرد.
So he continued to build.	بنابراین به ساختن ادامه داد.
He liked what he saw.	از چیزی که می دید خوشش می آمد.
The message is receiving different comments.	پیام در حال دریافت نظرات متفاوت است.
I absolutely love it.	کاملا آن را دوست دارم.
You came in and you went out	وارد شدی و بیرون رفتی
There is no word yet on when to see the third.	هنوز خبری در مورد زمان دیدن سومین آن منتشر نشده است.
Each sample was used for analysis.	هر نمونه برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
It was not expensive to build.	ساخت این گران نبود.
They still believe in it.	هنوز هم به آن اعتقاد دارند.
They mean war.	منظورشان جنگ است.
They have the best defense in football.	آنها بهترین دفاع را در فوتبال دارند.
They stared in silence.	در سکوت خیره شدند.
Which was better?	کدوم بهتر بود
Really hot stuff	واقعا چیزای داغ
This is support and community.	این حمایت و جامعه است.
The world has never known.	دنیا تا به حال شناخته است.
Some feel that this is not the case.	برخی احساس می کنند که اینطور نیست.
I watched them once on the ground for a moment.	یک بار روی زمین آنها را برای لحظه ای تماشا کردم.
But this is the market.	اما این بازار است.
However he wanted her to be ready.	با این حال او می خواست که او آماده باشد.
He could not allow them to be left out.	او نمی توانست اجازه دهد آنها را با این کار کنار بگذارند.
It was a place that was usually interesting.	الان جایی بود که معمولاً جالب می شد.
When the wife beat her husband.	وقتی زن شوهرش را کتک زد.
I was great	من عالی بودم
Activities help students develop specific knowledge and skills.	فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا دانش و مهارت های خاصی را ایجاد کنند.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
They were broken there.	آنها در همان جا شکسته بودند.
When you get together, play both songs.	وقتی با هم جمع شدید، هر دو آهنگ را اجرا کنید.
He loved them.	او آنها را دوست داشت.
She loves the song.	او آهنگ را دوست دارد.
Go live	برو زندگی کن
It was empty of customers.	خالی از مشتری بود.
That others are somehow ahead.	اینکه دیگران به نوعی جلوتر هستند.
I hope the presence looks better.	امیدوارم حضوری بهتر به نظر برسد.
It did not make sense	معنی نداشت
Choose a specific item in mind.	یک مورد خاص را در ذهن انتخاب کنید.
As no one ever stops playing.	همانطور که هیچ کس هرگز بازی را متوقف نمی کند.
He brings me closer to his face and looks at me.	مرا به صورتش نزدیک می کند و به من نگاه می کند.
The most important of these are probably the big and small words.	مهمترین آنها احتمالاً کلمات بزرگ و کوچک هستند.
I do not like his work.	من کار او را دوست ندارم.
This is my first problem.	این اولین مشکل من است.
The connection is as follows.	اتصال به شرح زیر است.
He never went to court.	هرگز به دادگاه نرفت.
The show closed on the road.	نمایش در جاده بسته شد.
I can feel it in the air.	من می توانم آن را در هوا احساس کنم.
You do not know what you are doing	تو نمیدونی داری چیکار میکنی
Sorry it does not work as expected.	متاسفم که آنطور که انتظار می رود کار نمی کند.
And now, get to work.	و حالا، دست به کار شوید.
Can do research and has years of experience.	می تواند تحقیق کند و سالها تجربه دارد.
The responsibility of all this life was hard.	مسئولیت این همه زندگی سخت بود.
Harder than before	سخت تر از قبل
We are standing anyway.	ما به هر حال ایستاده ایم.
He must have run.	او باید دویده باشد.
But that would be silly.	اما این احمقانه خواهد بود.
He did not know what more he could do.	نمی دانست بیشتر از این چه کاری می تواند بکند.
I want to help him.	من می خواهم به او کمک کنم.
Yet it will not be long, he will never want any woman for long.	با این حال طولانی نخواهد بود، هرگز هیچ زنی را برای مدت طولانی نمی خواهد.
This was the day we went home.	این روزی بود که به خانه می رفتیم.
I did not catch	متوجه نشدم
The stick seemed to smile at him.	به نظر می رسید که چوب به او لبخند زد.
Enter the hotel and rest a bit.	وارد هتل شوید و کمی استراحت کنید.
Just wait.	فقط صبر کن.
This is just football.	این فقط فوتبال است.
I do not know if he likes it or not.	من نمی دانم که آیا او آن را دوست دارد یا خیر.
We know how many people have high blood lead levels.	ما می دانیم که چند نفر سطح سرب خون بالایی دارند.
But he lived for it.	اما او برای آن زندگی کرد.
He had seen this that day during their battle.	او آن روز در جریان نبردشان این را دیده بود.
A link can only support it.	یک پیوند فقط می تواند آن را پشتیبانی کند.
No, it is not possible to meet elsewhere.	نه، امکان ملاقات در جای دیگری وجود ندارد.
You had to go for an hour and a half.	باید یک ساعت و نیم می رفتی.
I did not even know if it was a woman or a man.	حتی نمی دانستم زن است یا مرد.
So he caused more trouble for himself.	بنابراین او برای خودش دردسر بیشتری ایجاد کرد.
He was right.	راست می گفت.
I'm almost sure my method of doing this is completely wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که روش من که این کار را انجام می دهد کاملاً اشتباه است.
It is no longer half size.	دیگر نیم اندازه نیست.
He had a good trip	سفر خوبی داشت
I come to my feet with a cane in my hand.	با عصا در دست به پایم می آیم.
However, he survived a little.	با این حال، اندکی زنده مانده است.
But, it was not supposed to.	اما، قرار نبود.
I believe that they miss the point of my discussion.	من معتقدم که آنها هدف بحث من را از دست می دهند.
Many of these required services are related to the activities of daily living.	بسیاری از این خدمات مورد نیاز مربوط به فعالیت های روزمره زندگی است.
He said stay away.	گفت کنار در بمان.
This is a great type.	این یک نوع بزرگ است.
He will take care of you and other things.	او مراقب شما و چیزهای دیگر خواهد بود.
Any difference will be due to a trial error.	هر گونه تفاوت به دلیل خطای آزمایشی خواهد بود.
Days pass and another woman is brought to her cell.	روزها می گذرد که زن دیگری را به سلول او می آورند.
Yes, they will.	بله، آنها خواهند شد.
"I'm here," he said.	او گفت من اینجا هستم.
It goes back more than twenty years.	به بیش از بیست سال پیش برمی گردد.
back ache.	کمر درد.
Women experienced significantly more pain than men.	زنان به طور قابل توجهی درد بیشتری را نسبت به مردان تجربه کردند.
So, here we are, thirty years later.	بنابراین، ما اینجا هستیم، سی سال بعد.
And are warm.	و گرم هستند.
He gave me my glass.	لیوانم را به من داد.
Every time my mother refused.	هر بار مادرم امتناع می کرد.
We are not there to kill people.	ما برای کشتن مردم آنجا نیستیم.
He broke my arms and legs.	دست و پایم را شکست.
It's a bad shape	شکل بدی است
I would definitely recommend it.	من قطعا آن را توصیه می کنم.
We have no other choice.	ما هیچ گزینه دیگری نداریم.
Remove and allow to cool.	بردارید و بگذارید خنک شود.
This is probably my problem.	احتمالاً مشکل من همین است.
My parents did not allow me to do anything that summer.	والدینم در آن تابستان اجازه انجام هیچ کاری را به من ندادند.
Both sides eventually moved to judge.	هر دو طرف در نهایت برای قضاوت حرکت کردند.
Whether this is really the case or not is not a question.	این که آیا واقعاً چنین است یا نه، این سؤال نیست.
I had many people who served me.	من افراد زیادی داشتم که به من خدمات می دادند.
It soon became apparent that his vision was almost gone.	به زودی مشخص شد که بینایی او تقریباً از بین رفته است.
We just can not see him.	ما فقط نمی توانیم او را ببینیم.
Many states enforce this law.	بسیاری از ایالت ها این قانون را اعمال می کنند.
The price is great	قیمتش عالیه
All normal	همه معمولی
People should use them, use them.	مردم باید از آنها استفاده کنند، از آنها استفاده کنند.
No one forced him to do so.	هیچ کس او را مجبور به این کار نکرد.
Oh God no	اوه خدا نه
These are funny things, funny things.	این چیزهای خنده دار است، چیزهای خنده دار.
Never accept a full loss.	هرگز یک ضرر کامل را قبول نکنید.
Very good	خیلی عالیه
So we kind of liked it.	بنابراین ما به نوعی آن را دوست داشتیم.
The issues raised were not new.	موضوعات مطرح شده جدید نبود.
I'm sure he is, of course, but.	من مطمئن هستم که او، البته، اما.
Share your memories	خاطرات خود را به اشتراک بگذارید
Our whole policy is there.	کل سیاست ما آنجاست.
Let me finish the story.	بگذارید داستان را تمام کنم.
Can anyone help me do this please?	کسی میتونه کمکم کنه اینکارو انجام بدم لطفا
They are very easy.	آنها بسیار آسان هستند.
I had someone to help me.	من یک نفر داشتم که به من کمک می کرد.
We need you to design and build it.	ما به شما برای طراحی و ساخت آن نیاز داریم.
We practice here	ما اینجا تمرین می کنیم
Increased daily activity levels were identified as target behaviors.	افزایش سطح فعالیت روزانه به عنوان رفتار هدف شناسایی شد.
This is not an easy time	این زمان آسانی نیست
Games are fun and easy to learn.	بازی ها سرگرم کننده و آسان برای یادگیری هستند.
And he wanted to be her.	و او می خواست که او باشد.
By doing so, they support our families and our sense of community.	با انجام این کار، آنها از خانواده ها و حس اجتماعی ما حمایت می کنند.
I'm more than him	من بیشتر از او
The boat moved forward.	قایق به جلو حرکت کرد.
When he touched her, he noticed that her skin was burning.	وقتی او را لمس کرد، متوجه شد که پوستش در حال سوختن است.
It was nine o'clock later.	بعد ساعت نه شد.
First plants, then animals, and finally, what you say, people came in.	ابتدا گیاهان، سپس حیوانات و در نهایت، آنچه شما می‌گویید مردم وارد شدند.
More love and power for you and your beautiful family.	عشق و قدرت بیشتر برای شما و خانواده زیبایتان.
Several great articles are of interest.	چند مقاله بزرگ علاقه مند هستند.
I have no answer for that one	من جوابی برای اون یکی ندارم
All independent variables except age were considered as factors.	تمامی متغیرهای مستقل به جز سن به عنوان عامل در نظر گرفته شدند.
We will return to this later.	بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت.
There are two related cases.	دو مورد مرتبط وجود دارد.
He had to get ready for the morning.	باید برای صبح آماده می شد.
Use your word	از حرف خودت استفاده کن
That creates good jobs for everyone involved.	که مشاغل خوبی برای همه افراد درگیر ایجاد می کند.
So the fans are great.	بنابراین طرفداران عالی هستند.
I need a specialist to start a business for me.	من به یک متخصص نیاز دارم تا برای من یک کسب و کار ایجاد کند.
I'm sorry, but it's true.	متاسفم، اما این طور است.
Achieve a balance.	به یک تعادل دست پیدا کنید.
You have not only access, but also easy access to clean water.	شما نه تنها دسترسی، بلکه دسترسی آسان به آب تمیز دارید.
And in a few places it completely disappeared.	و در چند جا کاملاً از بین رفت.
Instead, talk about what they do.	در عوض در مورد آنچه که آنها کار می کنند صحبت کنید.
Single mothers anyway	به هر حال مادران مجرد
The mechanisms of this process are not yet fully understood.	مکانیسم های این فرآیند هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
I later found out that he had hit the driver.	بعدا متوجه شدم که به راننده برخورد کرده است.
There are several methods of biological control against this plant.	چندین روش کنترل بیولوژیکی علیه این گیاه وجود دارد.
Remember, your job is a contract with your company.	به یاد داشته باشید، شغل شما یک قرارداد با شرکت شما است.
Assisted in animal surgery.	به جراحی حیوانات کمک کرد.
Shell tomorrow	شل فردا خونه
Do do do	انجام بده انجام بده
Your light allows us to enjoy life.	نور تو به ما اجازه می دهد از زندگی لذت ببریم.
This is not development in my opinion.	این به نظر من توسعه نیست.
Her cat gets lost in the process.	گربه او در این روند گم می شود.
It stayed the same.	همینطور ماند.
Maybe he did.	شاید او این کار را می کرد.
Not them, not the characters, not the funny brother.	نه آنها، نه شخصیت ها، نه برادر بامزه.
You are never simply a woman.	شما هرگز به سادگی یک زن نیستید.
I want to read it to myself.	من می خواهم آن را برای خودم بخوانم.
Go on with your dream.	برای رویای خود ادامه دهید.
Both can be a quick death.	هر دو می توانند یک مرگ سریع باشند.
The judge's action was appropriate.	اقدام قاضی به جا و درست بود.
And it is of no use	و فایده ای ندارد
The rest of the parameters remain the same.	بقیه پارامترها ثابت می مانند.
No good purpose	بدون هدف خوب
Maybe he was playing with them then	شاید اون موقع باهاشون بازی میکرد
But he took it in his hands.	اما خودش را در دست گرفت.
I hope it helps.	امیدوارم که کمک کند.
He was simply lying down, like a child.	او به سادگی، مانند یک کودک دراز کشیده بود.
Maybe he too.	شاید او نیز.
Love the show and your stories and comments.	نمایش و داستان ها و نظرات شما را دوست دارم.
That means the way is open.	یعنی راه باز است.
No specific literary information was available for this area.	هیچ اطلاعات ادبی خاصی برای این منطقه در دسترس نبود.
Never mentioned.	هرگز ذکر نکرده است.
I like very simple forms obviously.	من فرم های خیلی ساده را دوست دارم واضح است.
I will probably come home later.	احتمالاً بعداً به خانه خواهم آمد.
There are two possible reasons for this.	برای این موضوع، دو دلیل محتمل است.
It gives us the feeling that we can step back from them.	این به ما این حس را می دهد که می توانیم از آنها عقب نشینی کنیم.
Understanding this, I enter into it.	با درک این موضوع وارد آن می شوم.
They just can't take care of me.	آنها فقط نمی توانند از من مراقبت کنند.
Everyone is required to close.	همه ملزم به بستن هستند.
It will be sunset soon.	به زودی غروب می شود.
At least, we are not sure.	حداقل، ما مطمئن نیستیم.
But this is not what we have proposed.	اما این چیزی نیست که ما پیشنهاد کرده ایم.
There was.	وجود داشت.
He really was not.	او واقعاً اینطور نبود.
Get some help	کمی کمک بگیرید
It was not a human hand	دست انسان نبود
I feel like a girl	احساست میکنم دختر
Well, there is an easy way to find it.	خوب، یک راه آسان برای پیدا کردن وجود دارد.
Inside it is a background image and the title of the images.	داخل آن یک تصویر پس زمینه و عنوان تصاویر است.
Then the friends left the store.	سپس دوستان فروشگاه را ترک کردند.
However, this is wrong.	با این حال، این در اشتباه است.
No further information is required.	اطلاعات بیشتری لازم نیست.
This is the moment.	این لحظه است.
Their walk was a walk of a separate race.	راه رفتن آنها پیاده روی یک مسابقه جدا از هم بود.
My brother and his children were a big part of this process.	برادرم و فرزندانش بخش بزرگی از این روند بودند.
The children did the same.	بچه ها هم این کار را کردند.
Then he realized that he was not looking for anything.	بعد متوجه شد که دنبال چیزی نیست.
And he found it easy enough.	و او را به اندازه کافی آسان یافت.
It did not exist now	الان وجود نداشت
I feel something is on the way.	احساس می کنم چیزی در راه است.
Also, he is doing something wrong.	همچنین، او یک چیز را اشتباه می کند.
He lost his confidence.	اعتماد به نفس خود را از دست داد.
Even your father could not make this happen	حتی پدرت هم نتونست این اتفاق بیفته
This is one of the useful features of this method.	این یکی از ویژگی های مفید این روش است.
This book is too big.	این کتاب بیش از حد بزرگ است.
The letter was published, not accidentally.	نامه منتشر شد، نه تصادفی.
No information was given about the two patients who did not recover.	هیچ اطلاعاتی در مورد دو بیمار که بهبود نیافته بودند داده نشد.
He was wrong in this conclusion.	در این نتیجه گیری او اشتباه می کرد.
They got off the ground.	آنها از زمین خارج شدند.
Needs help.	نیاز به کمک دارد.
Progress as it changes in the city.	پیشرفت همانطور که در شهر در حال تغییر است.
For your own safety	برای امنیت خودت
No one is ever good or bad.	هیچ کس هرگز خوب یا بد نیست.
You will be really good at it.	شما واقعاً در آن خوب خواهید بود.
The actual booking time is from here.	زمان رزرو واقعی از اینجاست.
But this data may change over time.	اما این داده ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند.
Many people have.	بسیاری از مردم دارند.
No controlled trials were found.	هیچ کارآزمایی کنترل شده یافت نشد.
It was a dark night.	شب تاریکی بود.
No one has provided us with the information we need.	هیچ کس اطلاعاتی را که ما نیاز داریم در اختیار ما قرار نداده است.
Then we could go with that song in our heads.	آن وقت می توانستیم با آن آهنگ در سرمان برویم.
I'm still surprised.	من هنوز تعجب کردم.
No action has been taken so far.	هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است.
He smiled at his mother.	به مادرش لبخند زد.
Now, we have it every day for more than a week.	اکنون، بیش از یک هفته است که هر روز آن را داریم.
She saw her husband fall from the horse.	مردش را دید که از اسب افتاد.
We have a lot of worries about that.	ما نگرانی های زیادی در مورد آن داریم.
It must have meaning.	باید معنایی داشته باشد.
If he is outside, you can take a tour to see inside.	اگر او بیرون است، می توانید یک تور برای دیدن داخل آن شرکت کنید.
That is why we are fighting today.	به همین دلیل است که ما امروز می جنگیم.
I never felt that way.	من هرگز چنین چیزی را احساس نکردم.
I believe that everyone should read this book.	من معتقدم که همه باید این کتاب را بخوانند.
Wine is available thanks to the work of many people.	شراب به لطف کار بسیاری از مردم در دسترس است.
They stood silent and watched us approach.	آنها ساکت ایستادند و نزدیک شدن ما را تماشا کردند.
This is not easy.	این آسان نیست.
We had just arrived and this dead child was lying down.	تازه وارد شدیم و این بچه مرده دراز کشیده بود.
All he had to do was find their real names.	تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که نام واقعی آنها را پیدا کند.
What is presented as real is not real.	آنچه به عنوان واقعی ارائه می شود واقعی نیست.
It was calm now	الان آرام بود
If the players had a weapon, they would use it.	اگر بازیکنان سلاح داشتند از آن استفاده می کردند.
This is the style.	این سبک است.
And this is just the base camp.	و این فقط کمپ پایه است.
I did not even know what questions to ask.	من حتی نمی دانستم که چه سوالاتی بپرسم.
Pour the wine around but not on the meat.	شراب را در اطراف بریزید اما نه روی گوشت.
And that's what you offer the world.	و این چیزی است که شما به جهان ارائه می کنید.
They are beautiful.	آنها زیبا هستند.
That's enough for me most days.	این برای من در اکثر روزها کافی است.
Technical reviews are not just for application code or requirements.	بررسی های فنی فقط برای کد نرم افزار کاربردی یا الزامات نیست.
Or throw it out the window.	یا از پنجره پرتش کن.
He did not see my crying	گریه ام را ندید
You know my faith	میدونی ایمان من
I do not think this kind of thing is standard.	من فکر نمی کنم این نوع چیزها استاندارد باشد.
They are of the difference type.	آنها از نوع تفاوت هستند.
He had to get home.	او باید به خانه می رسید.
My father suggested it before the ship was built.	پدرم قبل از ساخته شدن کشتی آن را پیشنهاد کرد.
I did not know exactly what to say.	دقیقاً نمی دانستم چه بگویم.
Listening is a science.	گوش دادن یک علم است.
The vision of change must come from outside the process.	چشم انداز تغییر باید از خارج از فرآیند بیاید.
This was something that was difficult for some people to understand.	این چیزی بود که برای برخی از انسان ها به سختی درک می شد.
Shapes of your thoughts and feelings.	شکل های فکر و احساسات شما.
And give him as much power as you can.	و تا جایی که می توانید به او قدرت بدهید.
I mean the land animal, of course.	منظورم حیوان خشکی است البته.
There must be an experiment we can do.	باید آزمایشی وجود داشته باشد که بتوانیم انجام دهیم.
Of course, the night was better	البته شب بهتر بود
But only the first few.	اما فقط چند مورد اول.
But the general public does not seem to care.	اما به نظر می رسد که عموم مردم به این موضوع توجهی ندارند.
The hall is a bit long and has a stage at the end.	سالن کمی طولانی است و یک صحنه در انتهای آن قرار دارد.
Unfortunately, the exact report of these cases has not been published yet.	متاسفانه هنوز گزارش دقیقی از این موارد منتشر نشده است.
Take matters into your own hands.	امور را به دست خود بگیرید.
Or even about.	یا حتی در مورد.
He was easily there.	او به راحتی در آنجا بود.
He is your leader.	او رهبر شماست.
No one is doing the right thing in this movie.	هیچ کس در این فیلم کاملاً کار درستی انجام نمی دهد.
We worked really hard for a long time.	ما برای مدت طولانی واقعا سخت کار می کردیم.
He was enough.	او به اندازه کافی بود.
In this case, just what you can do.	در این مورد، فقط آنچه می توانید انجام دهید.
There is no time to lose.	هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
It will probably be more expensive and more difficult to obtain.	احتمالاً گران تر و تهیه آن سخت تر خواهد بود.
Maybe this incident had made him stronger.	شاید این حادثه او را قوی تر کرده بود.
But there is no way to understand me.	اما راهی برای درک من وجود ندارد.
I hope he is not sick	امیدوارم مریض نباشه
Hold your shirt	پیراهنت را نگه دار
Has a company.	شرکت دارد.
It then asks each group to present their production to the whole group.	سپس از هر گروه می‌خواهد تولید خود را به کل گروه ارائه دهد.
The water down was cut off.	آب پایین قطع شده بود.
But it was for the best.	اما برای بهترین بود.
I need help guys	من به کمک نیاز دارم بچه ها
Everything was very loud	همه چیز خیلی بلند بود
In other words, they have rich friends who support them.	به عبارت دیگر، آنها دوستان ثروتمندی دارند که از آنها حمایت می کنند.
Freedom of will and concept of a person.	آزادی اراده و مفهوم یک شخص.
You will enjoy this	شما از این لذت خواهید برد
The man is not talking yet.	مرد هنوز صحبت نمی کند.
Men and women have never taken so much off the ground.	هرگز مردان و زنان اینقدر از زمین نگرفته اند.
It felt like a complete circle to me.	برای من حلقه کامل احساس می شد.
We went to this issue	ما به این موضوع رفتیم
He had seen this amount in sight, but a little more.	او این مقدار را در بینایی دیده بود، اما کمی بیشتر.
However, it works fine on my local device.	با این حال، در دستگاه محلی من خوب کار می کند.
Their lives will be a hard, difficult and dangerous struggle for survival.	زندگی آنها یک مبارزه سخت، دشوار و خطرناک برای بقا خواهد بود.
He took his cash.	پول نقدش را گرفت.
Except for body heat purposes.	به جز برای اهداف گرمایی بدن.
Finish the bottle.	بطری را تمام کنید.
It turned out he did.	معلوم بود که انجام داده است.
You must submit a photo.	شما باید یک عکس ارسال کنید.
He said, "Okay, he'll take care of it himself."	گفت باشه خودش رسیدگی میکنه
But he did not leave things there.	اما او چیزها را آنجا رها نکرد.
We had to stand and wait for him.	مجبور شدیم بایستیم و منتظرش باشیم.
When you are worried, we have the answer.	وقتی نگرانی دارید، ما پاسخ آن را داریم.
Please get me out of here	لطفا منو از اینجا بیرون کن
I have seen his picture	من عکسش را دیده ام
I could not get that thought out of his head.	نمی توانستم این فکر را از سرش بیرون کنم.
He asked how we could be so calm just before the performance.	او پرسید چگونه می‌توانیم درست قبل از اجرا اینقدر آرام بمانیم.
He is very good at taking us to the train station on a short ride.	او در مورد اینکه ما را با یک سواری کوتاه به ایستگاه قطار می‌دهد خیلی خوب است.
The taste of wine.	طعم شراب.
They laugh at you	به شما می خندند
From now on.	از این به بعد.
If you do not see the errors, you can not fix them.	اگر خطاها را نمی بینید، نمی توانید آنها را برطرف کنید.
Follow us on your favorite social network, watch our work.	ما را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خود دنبال کنید، کار ما را تماشا کنید.
To feel our way forward, then.	برای اینکه راه خود را به جلو احساس کنیم، پس.
Family court maybe	دادگاه خانواده شاید
The world is full of them.	دنیا پر از آنهاست.
So sad that it never fit me.	انقدر غمگین که هیچ وقت برایم جا نیفتاد.
He went here today, tomorrow	امروز اینجا فردا رفت
Or maybe your insurance company.	یا شاید شرکت بیمه شما.
They ran from the top to the road.	آنها از بالا به سمت جاده دویدند.
It is not a second hand car	ماشین دست دوم نیست
This is his free will.	این اراده آزاد اوست.
He threw his hand around her.	دستش را دور او انداخت.
I have an idea	من یک ایده دارم
They never made me feel less like a father.	آنها هرگز باعث نشدند که من احساس کنم کمتر پدر هستم.
When asked, he agreed to record with us.	وقتی از او خواسته شد، موافقت کرد که با ما ضبط کند.
Straight on my back	صاف روی پشتم
We use words in speaking, writing, reading, and in our inner thinking.	ما از کلمات در صحبت کردن، نوشتن، خواندن و در تفکر درونی خود استفاده می کنیم.
To find out if there is reason to worry.	برای اینکه بفهمید آیا دلیلی برای نگرانی وجود دارد یا خیر.
And as you can see, he is suffering from something terrible.	و همانطور که می بینید، او از چیزی وحشتناک رنج می برد.
Well worth the search	خوب ارزش جستجو را دارد
Go back and look	برگرد و نگاه کن
He is pursuing more.	او در حال پیگیری بیشتر است.
But because of who was in the group, it passed.	اما به خاطر اینکه چه کسی در گروه بود، از آن گذشت.
For both of them, it's the food that did it.	برای هر دوی آنها، این غذا بود که این کار را انجام داد.
I have to test	باید تست کنم
Rich thinking is the act of thinking.	ثروتمند اندیشی عمل اندیشیدن است.
He may also do something.	او همچنین ممکن است کاری انجام دهد.
It is difficult to pinpoint the exact reason.	سخت است که دقیقاً دلیل آن را مشخص کنید.
I can not go and talk to others	نمیتونم برم با بقیه حرف بزنم
People were not worried about their living conditions.	مردم در مورد شرایط زندگی خود نگران نبودند.
It was as if life had lost its meaning.	انگار زندگی معنایش را از دست داده بود.
Performed part of the experiments.	بخشی از آزمایشات را انجام داد.
This is my reason for asking.	دلیل من برای پرسیدن این است.
Well, this is better than nothing.	خب این بهتر از هیچی است.
And you have to state the facts that support each context.	و باید حقایقی را بیان کنید که از هر زمینه حمایت می کند.
One got married	یکی ازدواج کرد
The flow can be strong.	جریان می تواند قوی باشد.
We have it.	ما داریمش.
Only time will tell if it is the best or not.	فقط زمان نشان خواهد داد که آیا بهترین است یا خیر.
It is about identity.	در مورد هویت است.
And a	و الف
Also, there are some issues.	همچنین، برخی از مسائل وجود دارد.
He is your role model and you should follow his steps.	او الگوی شماست و باید مراحل او را دنبال کنید.
He did not see any corpse.	هیچ جنازه ای ندید.
Use the symbol that last showed.	از علامتی که آخرین بار نشان داد استفاده کنید.
None of this is in the best interest of him or his family.	هیچ کدام از اینها به نفع او یا خانواده اش نیست.
Do not look like this	اینطوری نگاه نکن
He is determined to take care of her.	مصمم است از او مراقبت کند.
Or at least think of fear.	یا حداقل به ترس فکر کنیم.
It made it more serious.	این کار را جدی تر کرد.
You let him die	گذاشتی بمیره
Not this year though.	هرچند امسال نه.
We had no idea.	ما هیچ ایده ای نداشتیم.
The ice had not completely disappeared from it.	یخ به طور کامل از آن ناپدید نشده بود.
You are still in touch with real people.	شما هنوز با افراد واقعی در تماس هستید.
Its impact is for the future.	تاثیر آن برای آینده است.
From their point of view.	از دیدگاه آنها.
He has been here for about two years now.	الان حدود دو سال است که اینجاست.
My mom raised me alone.	مامانم منو به تنهایی بزرگ کرد.
Most studies focused on more than one population.	بیشتر مطالعات بر روی بیش از یک جمعیت متمرکز بود.
It was a command.	این یک فرمان بود.
Close the gold jump ring.	حلقه پرش طلا را ببندید.
Army and literature review for current treatment options.	ارتش و بررسی ادبیات برای گزینه های درمانی فعلی.
Follow your friend's rules.	پیروی از قوانین دوست شماست.
This is what he calls me, he does.	این همان چیزی است که او به من زنگ می زند، او انجام می دهد.
This is why many parents are so upset.	به همین دلیل است که بسیاری از والدین بسیار ناراحت هستند.
Finally you choose your classes and times.	در نهایت شما کلاس ها و زمان های خود را انتخاب می کنید.
He seems to have saved something.	به نظر می رسد او چیزی را نجات داده است.
A man was sitting on it.	مردی روی آن نشسته بود.
The night was supposed to be really big.	قرار بود شب واقعاً بزرگی باشد.
The first car was full.	ماشین اول پر بود.
Six and a few minutes	شش و چند دقیقه
It's hard to even want to be at home.	حتی بخواهید در خانه باشید سخت است.
We are nothing	ما هیچی نیستیم
You have to take care of yourself for lunch.	برای ناهار باید از خودتان مراقبت کنید.
Very good stuff	چیزهای خیلی خوبی
It was that hour.	آن ساعت بود.
This is a big part of the program.	این بخش بزرگی از برنامه است.
You can not separate your life from your process.	شما نمی توانید زندگی خود را از روند خود جدا کنید.
Important.	مهم.
Then the next lie and the next lie.	سپس دروغ بعدی و دروغ بعدی.
Slow times had really stopped.	زمان های کند واقعاً متوقف شده بود.
Many years have passed.	سالهای زیادی می گذرد.
I love people.	من آدم ها را دوست دارم.
He is an incredible kid.	او یک بچه باور نکردنی است.
You can use it.	می توانید از آن استفاده کنید.
Seven years ago, it seemed impossible.	هفت سال پیش، غیرممکن به نظر می رسید.
Damn we were right on top of each other	لعنتی ما درست روی هم بودیم
In the article, we measured the light source.	در مقاله منبع نور را اندازه گیری کردیم.
They are not subject to change or interpretation.	آنها در معرض تغییر و تفسیر نیستند.
The initial reaction to the bill has been different.	واکنش اولیه به این لایحه متفاوت بوده است.
Such a thing did not happen.	چنین چیزی نیامد.
We are ready to place an order	آماده ثبت سفارش هستیم
But it's worth thinking about.	اما ارزش فکر کردن را دارد.
Statement in the next few days.	بیانیه در چند روز آینده.
Why go anywhere you did not want to anyway?	چرا به هر حال به جایی می روی که نمی خواستی؟
You did not want a family	تو خانواده نمی خواستی
Of course people do not want to leave you.	البته مردم نمی خواهند شما را ترک کنید.
Child program research report	گزارش تحقیق برنامه کودک
This name is not a lie either	این اسم هم دروغ نیست
At least for my long runs.	حداقل برای دویدن های طولانی من.
He comes back quickly and shows me another one.	سریع برمی گردد و دیگری را به من نشان می دهد.
However, he is a relatively large player in the financial services industry.	با این حال، او یک بازیگر نسبتاً بزرگ در صنعت خدمات مالی است.
Instead, he provided her with information.	در مقابل، او اطلاعاتی را به او ارائه کرد.
Maybe someone can help me.	شاید یکی بتواند به من کمک کند.
I understand and accept such magic for all kinds.	من چنین جادویی را برای انواع ساخته شده می فهمم و می پذیرم.
I did not want to put you in danger with my work.	من نمی خواستم با کارم شما را در معرض خطر قرار دهم.
But it must work from my understanding.	اما باید از درک من کار کند.
His mother is on the ice and he is hot.	مادرش روی یخ است و او داغ است.
It was just pure entertainment.	این فقط سرگرمی محض بود.
He usually did.	او معمولا انجام می داد.
But less than that can, and it does.	اما کمتر از آن می تواند، و این کار را می کند.
I have seen some of them, it's amazing.	من برخی از آنها را دیده ام، شگفت انگیز است.
There may be a solution.	ممکن است راه حلی داشته باشد.
I do not want to know anymore.	من دیگر نمی خواهم بدانم.
So I took it upon myself to review absolutely everything.	پس من این را به عهده گرفتم که مطلقاً همه چیز را مرور کنم.
This is the movie you wanted to see.	این همان فیلمی است که می خواستید ببینید.
I loved this part	من عاشق این قسمت بودم
Just being honest	فقط صادق بودن
We ask about family history.	از سابقه خانوادگی می پرسیم.
And yet they are gone.	و با این حال آنها رفته اند.
I suggest you too.	من هم به شما پیشنهاد می کنم.
The body passed well.	جسم به خوبی عبور می کرد.
He shook his head when he heard the conversation.	با شنیدن مکالمه سرش را تکان داد.
You can go to football.	می توانید به فوتبال بروید.
Escape will be impossible	فرار غیرممکن خواهد بود
We can not explain, how?	ما نمی توانیم توضیح دهیم، چطور؟
This was just the beginning of what we needed to do.	این تازه آغاز کاری بود که باید انجام دهیم.
You should come and see him soon.	شما باید به زودی بیایید و او را ببینید.
Suddenly an old man ran out of the water.	ناگهان پیرمردی از بالای آب دوید.
I learned to play with the system.	من یاد گرفتم که با سیستم بازی کنم.
I do not want to feel this anymore.	من دیگر نمی خواهم این احساس را داشته باشم.
I did not try	من تلاشی نکردم
And then another pair enters.	و سپس یک جفت دیگر وارد می شود.
From the system.	از سیستم.
I called but got no answer	زنگ زدم جوابی نگرفتم
I want to have the best life of my life.	من دوست دارم بهترین زندگی ام را داشته باشم.
His words had no effect on politics.	سخنان او تأثیری بر سیاست نداشت.
For public and social services.	برای خدمات عمومی و اجتماعی.
There can be no fear without a sense of time.	شاید بدون احساس زمان هیچ ترسی وجود نداشته باشد.
He simply needed to make her look real.	او به سادگی نیاز داشت که او را واقعی نشان دهد.
However, it seemed that the energy was moving forward.	با این حال، به نظر می رسید که انرژی به جلو ادامه می دهد.
The continuation of this relationship requires this.	ادامه این رابطه مستلزم همین است.
It makes me cry from within.	من را از درون اشک می کند.
I told you to stay away from that boy	بهت گفتم از اون پسر دوری کن
Her hair was burnt	موهایش سوخته بود
One is not in sight.	یکی در چشم نیست.
My code below	کد من در زیر
We are not someone to judge.	ما کسی نیستیم که قضاوت کنیم.
Then, before morning, it began to rain.	سپس، قبل از صبح، باران شروع به باریدن کرد.
You never have a problem with it	هیچوقت باهاش ​​مشکلی نداری
All he wanted was to make it harder for him.	تنها چیزی که می خواست این بود که کار را برای او سخت تر کند.
This was when he began to feel fear.	این زمانی بود که او شروع به احساس ترس کرد.
He put a smile on my face.	لبخندی روی لبم آورد.
I should never have called you.	من هرگز نباید با شما تماس می گرفتم.
The statement said that meat and milk could not be served together.	در این بیانیه آمده است که گوشت و شیر را نمی توان با هم سرو کرد.
I was able to say a few words by force.	توانستم چند کلمه را به زور بیان کنم.
And now it is gone.	و حالا رفته است.
He had heard something.	او چیزی شنیده بود.
Dogs seem to have a certain resistance.	به نظر می رسد سگ ها مقاومت خاصی دارند.
He knew this was what he was eating.	او می دانست که این چیزی است که او را می خورد.
And talk on the phone every day.	و هر روز با تلفن صحبت کنید.
Of course they will.	البته آنها این کار را خواهند کرد.
But he finally agreed to do one.	اما بالاخره قبول کرد که یکی را انجام دهد.
It was not difficult to do.	انجام این کار سخت نبود.
Will start participating	شروع به شرکت خواهد کرد
I can want to show the element in a situation.	می‌توانم بخواهم عنصر را در موقعیتی نشان دهم.
The ability to think is the basis of man.	توانایی تفکر اساس انسان است.
But, that does not seem to be the case.	اما، به نظر می رسد که اینطور نیست.
They did not say this is a protector.	نگفتند این محافظ است.
We think your questions are important, so we will answer them.	ما فکر می کنیم سوالات شما مهم هستند، بنابراین به آنها پاسخ خواهیم داد.
And this is a bad thing.	و این یک چیز بد است.
He spread his arms wide.	دست هایش را به وسعت باز کرد.
It 's still there	هنوز آنجاست
It was like that.	مثل اینکه بود.
This finding is one example and here is another example.	این یافته یک نمونه است و در اینجا نمونه دیگر.
Something you once told me about following my own path.	چیزی که یک بار به من گفتی در مورد دنبال کردن مسیر خودم.
Sit less	کمتر نشستن
It all sounds crazy, but it's very real.	همه اینها دیوانه کننده به نظر می رسد، اما بسیار واقعی است.
I will never have the opportunity to meet him now.	اکنون هرگز فرصت ملاقات با او را ندارم.
But it was not his voice that touched him, but the words.	اما این صدای او نبود که او را لمس کرد، بلکه کلمات بودند.
You have to bring everything with you, including the actors and agents.	شما باید همه چیز را با خود بیاورید، از جمله بازیگران و عوامل.
Good for you, but you still need friends.	برای شما خوب است، اما هنوز به دوستان نیاز دارید.
The examination only takes a few minutes.	انجام معاینه فقط چند دقیقه طول می کشد.
Come to me as you are.	همینطور که هستی پیش من بیا.
Or was born.	یا به دنیا آمد.
Just tell her	فقط بهش بگو
It was still hardly like a drink.	هنوز به سختی شبیه نوشیدنی بود.
It is impossible to do that.	انجام این کار غیر ممکن است.
Really bad for the band.	واقعا برای گروه بد است.
My brother called me immediately.	برادرم بلافاصله به من زنگ زد.
There were no problems for staff and management.	هیچ مشکلی برای کارکنان و مدیریت ایجاد نشد.
Stir continuously for fifteen minutes.	به مدت پانزده دقیقه مدام هم بزنید.
But it only needs opportunity.	اما فقط به فرصت نیاز دارد.
It takes a lot of time to get this right.	گذراندن این موضوع به درستی زمان زیادی را می طلبد.
If these fail, end the game.	اگر اینها شکست خوردند، بازی را تمام کنید.
They even took yours.	حتی مال شما را گرفتند.
This has made construction or construction projects very easy.	این امر ساخت و ساز یا پروژه های ساختمانی را بسیار آسان کرده است.
She quickly says that my husband will be back in another hour.	سریع میگه شوهرم یه ساعت دیگه برمیگرده.
God is life.	خدا زندگی است.
No patient suddenly lost central vision after surgery.	هیچ بیمار پس از جراحی دید مرکزی را به طور ناگهانی از دست نداد.
There was no electricity last year, but this year it was.	پارسال برق نبود اما امسال بود.
That was not his goal.	هدف او این نبود.
Has been identified in that area.	در آن منطقه شناسایی شده است.
We are not together	ما با هم نیستیم
And really try to be fresh.	و واقعا سعی کنید تازه باشید.
It was these differences that kept people apart.	این تفاوت ها بود که مردم را از یکدیگر جدا نگه می داشت.
This may be because they are.	این ممکن است به این دلیل باشد که آنها هستند.
Even better, only you know how to organize people.	هنوز بهتر است، فقط شما می دانید که چگونه افراد را مرتب می کنید.
They finished lunch.	ناهار را تمام کردند.
Help others too.	به دیگران هم کمک کنید.
And he just did not walk.	و او فقط راه نمی رفت.
He needs someone like you	اون به یکی مثل تو نیاز داره
I could not be more precise	نمیتونستم دقیق باشم
If you are very worried, help them.	اگر خیلی نگران هستید، به آنها کمک کنید.
Plus he did not like the pain.	به علاوه او درد را دوست نداشت.
You can not book.	شما نمی توانید رزرو کنید.
Only one result was possible.	فقط یک نتیجه ممکن بود.
And analyze their growth.	و رشد آنها را تجزیه و تحلیل کنید.
Give it some time.	کمی به آن زمان بدهید.
It was easy to write that part.	نوشتن آن قسمت آسان بود.
It may be more than we know.	ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که ما می دانیم.
Conversation, both between them and remotely.	گفتگو، هم بین آنها و هم از راه دور.
So they really can't take risks.	بنابراین آنها واقعاً نمی توانند ریسک کنند.
I was lucky	من خوش شانس بوده ام
Follow the flow	به دنبال جریان باشید
But he does not let.	اما او نمی گذارد.
Right up to the weird teeth.	درست تا دندان های عجیب.
And then again we were just friends.	و بعد دوباره فقط دوست بودیم.
It gives you at least something to work with.	حداقل چیزی را به شما می دهد که با آن کار کنید.
Dangerous, but careful	خطرناک، اما مراقب
Nothing else was moved.	هیچ چیز دیگری جابجا نشده بود.
It was not just about credibility.	این فقط در مورد اعتبار نبود.
I look forward to seeing what happens with it.	من مشتاقانه منتظرم تا ببینم با آن چه اتفاقی می افتد.
He did not stop and just came and went.	او متوقف نشد و فقط آمد و رفت.
Sometimes design is an obstacle.	گاهی اوقات طراحی مانع ایجاد می شود.
I tried but this is the result	امتحان کردم ولی نتیجه اینه
I expect the market to go even lower.	من انتظار دارم که بازار حتی پایین تر هم برود.
He only cares for them.	او فقط از آنها مراقبت می کند.
Let us give a few examples.	اجازه دهید چند مثال بزنیم.
When they come to us, they come from there.	وقتی برای ما بیایند، از آن سمت می آیند.
Getting the line is hard.	گرفتن خط سخت است.
And over time, that is likely to change.	و با گذشت زمان، این یک مشکل خواهد شد.
All major streets are alike.	همه خیابان‌های بزرگ شبیه هم هستند.
And a beautiful front	و جلوی زیبا هم
There was no fear	ترس نبود
Maybe his son will enter politics.	شاید پسرش وارد سیاست شود.
A real man never does that.	یک مرد واقعی هرگز این کار را نمی کند.
Find a comfortable position in your bed.	یک موقعیت راحت در رختخواب خود پیدا کنید.
All bad things simply	همه چیزهای بد به سادگی
Only ten houses survived.	فقط ده خانه پابرجا ماند.
Maybe not, but it was getting closer, very close.	شاید نه، اما نزدیک می شد، خیلی نزدیک.
Pay attention to her smell and breathing.	به بوی و تنفس او توجه کنید.
He left them before the start of the season.	او آنها را قبل از شروع فصل ترک کرد.
Nothing like this happened.	هیچ اتفاقی از این دست نیفتاد.
You tell us.	شما به ما بگویید.
But after a while, they miss me, they tell the police.	اما بعد از مدتی دلتنگ من می شوند، به پلیس می گویند.
He read it wrong, very wrong.	او آن را اشتباه خوانده بود، بسیار اشتباه.
We could not survive	ما نمی توانستیم زنده بمانیم
It was time for the press to enter a new arena.	زمان آن فرا رسیده بود که مطبوعات وارد عرصه جدیدی شوند.
Finally it is.	بالاخره این است.
I'm scared of names.	من با نام ها وحشت دارم.
This interaction consists of two parts.	این تعامل شامل دو بخش است.
Doing so will lead to many more.	انجام این کار به بسیاری دیگر منجر خواهد شد.
The kids are stupid.	بچه ها احمق هستند.
It was not natural to think of either.	فکر کردن به هر دوی اینها طبیعی نبود.
The battle lines were clearly drawn.	خطوط نبرد به وضوح ترسیم شده بود.
He took one step towards me, another step.	او یک قدم به سمت من برداشت، یک قدم دیگر.
I know the kids there and I enjoy working with them.	من بچه های آنجا را می شناسم و از کار با آنها لذت می برم.
Asking for help is better than a silent mistake.	کمک خواستن بهتر از یک اشتباه خاموش است.
Such a thing must embrace that society.	چنین چیزی باید آن جامعه را در آغوش بگیرد.
If you do, they will see you and take you.	اگر این کار را بکنید، شما را خواهند دید و شما را خواهند برد.
Most men are too straightforward.	اکثر مردان بیش از حد مستقیم هستند.
You imagine the inside.	شما درون را تصور می کنید.
He was really trying to control himself now.	او اکنون واقعاً تلاش می کرد تا خودش را کنترل کند.
And you do it because you know it does.	و شما این کار را انجام می دهید زیرا می دانید که انجام می دهد.
These are briefly discussed.	اینها به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.
They work, but they need to work.	آنها کار می کنند، اما نیاز به کار دارند.
It will play in your mind over and over again.	بارها و بارها در ذهن شما پخش خواهد شد.
You do not save yourself	تو خودت را نجات نمی دهی
He loved both.	او هر دو را دوست داشت.
This means the original charge.	این به معنای شارژ اصلی است.
He was the president.	او رئیس جمهور بود.
He forces us.	او ما را مجبور می کند.
I looked at his name	به اسمش نگاه کردم
I shook him.	او را تکان دادم.
It will come on its own.	خود به خود خواهد آمد.
Talk about a long list.	در مورد یک لیست طولانی صحبت کنید.
Eat there	همانجا بخور
He had not thought about it much.	زیاد به آن فکر نکرده بود.
If it helps I can remove it.	اگر کمک کند می توانم آن را حذف کنم.
It opened a moment later.	در یک لحظه بعد باز شد.
I'm, like, excited.	من، مانند، هیجان زده هستم.
All authors participated in data analysis and interpretation.	همه نویسندگان در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها مشارکت داشتند.
His injuries were severe.	جراحاتش شدید بود.
It just works.	فقط کار می کند.
Maybe he was a little ahead of his time.	شاید او کمی جلوتر از زمان خود بوده است.
I will have one too.	من هم یکی خواهم داشت.
We have a lot more potential.	ما پتانسیل خیلی بیشتر را داریم.
Call and tell me when I will be there.	تماس بگیرید و به من بگویید چه زمانی آنجا باشم.
This is waiting.	این انتظار است.
They were a real team.	آنها یک تیم واقعی بودند.
Where the present and the future meet.	جایی که حال و آینده به هم می رسند.
I will be late one night and go to bed tomorrow morning.	من یک شب دیر وقت خواهم داشت و فردا صبح می خوابم.
He got up.	او بلند شد.
The playing field is monotonous again.	زمین بازی بار دیگر یکنواخت است.
I think this is a learning process.	من فکر می کنم این یک فرآیند یادگیری است.
I hope we have made you proud	امیدوارم باعث افتخار شما شده باشیم
Exit immediately.	فوراً از حالت خارج شوید.
Unfortunately, it did not go very well	متاسفانه خیلی خوب نشد
He put his hands on his head.	دستانش را به سمت سرش برد.
But we will find out.	اما ما متوجه خواهیم شد.
He was in good health	سلامتیش رو داشت
And the result.	و نتیجه داد.
I did not pay them every month.	من هر ماه به آنها پول ندادم.
I have bigger things to worry about than high school fights.	من چیزهای بزرگتری نسبت به دعوای دبیرستانی برای نگرانی دارم.
But only for today	اما فقط برای امروز
And what our conversation might be about.	و گفتگوی ما ممکن است در مورد چه چیزی باشد.
This is not a negative	این منفی نیست
But this should be an exception.	اما این باید استثنا باشد.
They fell to their knees.	به زانو افتادند.
I want to sit for you.	من می خواهم برای شما بنشینم.
But the exit route was not physical.	اما مسیر خروج فیزیکی نبود.
In any case, it did not keep it in the state it was in.	به هر حال آن را در وضعیتی که در آن بود حفظ نمی کرد.
You think about asking him for dinner.	تو به این فکر می کنی که از او برای شام بخواهی.
This is where everything gets interesting.	اینجاست که همه چیز جالب می شود.
Some characters need more time and you can just handle it.	برخی از شخصیت ها به زمان بیشتری نیاز دارند و شما فقط با آن کنار می آیید.
And get out of hell	و از جهنم خارج شو
He can not help himself.	نمی تواند به خودش کمک کند.
Maybe this is a bad answer.	شاید این پاسخ بدی باشد.
None of them did very well in school.	هیچ کدام از آنها در مدرسه خیلی خوب عمل نکردند.
it is not really important	خیلی مهم نیست
They finally approached.	بالاخره نزدیک شدند.
And they do not want to go under the burden again.	و آنها نمی خواهند دوباره زیر بار بروند.
They had no choice but to walk to places.	چاره ای جز پیاده روی برای رفتن به مکان ها نداشتند.
Ordered the area to be closed.	دستور داد منطقه بسته شود.
It works great for me	برای من عالی کار می کند
And coming up	و بالا آمدن
They can do nothing to stop you.	آنها نمی توانند کاری برای متوقف کردن شما انجام دهند.
This is one way of having sex, yes.	این یکی از راه های رابطه جنسی است، بله.
They are not one thing.	آنها یک چیز نیستند.
And he did not seem to be there for long.	و به نظر نمی رسید که مدت زیادی آنجا بوده است.
But girls, they are very young.	اما دخترها، آنها بسیار جوان هستند.
This is his word.	این حرف اوست.
It only needs one line of code to build it.	برای ساخت آن فقط به یک خط کد نیاز دارد.
I look forward to dinner with you.	من مشتاقانه منتظر شام با شما هستم.
In addition, there was room for improvement.	علاوه بر این، مشخص شد که جا برای پیشرفت وجود دارد.
We are glad you enjoyed your stay with us.	خوشحالیم که از اقامت در کنار ما لذت بردید.
I like to take it every day	دوست دارم هر روز ببرمش
We did not receive any reports from last week.	ما هیچ گزارشی از هفته گذشته دریافت نکردیم.
This is because of the black market.	این به خاطر بازار سیاه است.
However, we have to address the issue that there is a problem.	با این حال، ما باید به این موضوع بپردازیم که یک مشکل وجود دارد.
It's called life	اسمش زندگیه
They know the truth of this situation.	آنها حقیقت این وضعیت را می دانند.
He was arrested and never tried.	او دستگیر شد و هرگز محاکمه نشد.
I want my sons to understand that.	من می خواهم پسرانم آن را بفهمند.
This is what everyone wears.	این همان چیزی است که هر کسی می پوشد.
This happens over and over again.	این بارها و بارها اتفاق می افتد.
It was time to achieve something.	وقت آن بود که به چیزی دست پیدا کنیم.
Some needed it for a long time.	برخی برای مدتی طولانی به آن نیاز داشتند.
They knew what was going on in your mind.	آنها می دانستند که در ذهن شما چه می گذرد.
I hate that you guys haven't done makeup yet.	من از اینکه شما بچه ها هنوز آرایش نکرده اید متنفرم.
The bill became law the same day.	این لایحه در همان روز به قانون تبدیل شد.
He played in six different countries.	او در شش کشور مختلف بازی کرد.
My mother entered my room.	مادرم وارد اتاقم شد.
I mean, the show is the show.	منظورم این است که نمایش همان نمایش است.
He worked most days.	در بیشتر روزها کار می کرد.
They want to be taught.	آنها می خواهند به آنها آموزش داده شود.
All the material facts confirm such a conclusion.	همه حقایق مادی چنین نتیجه‌گیری را تأیید می‌کنند.
No one got off the plane.	هیچکس از هواپیما خارج نشد.
I can not achieve my goals for this problem.	من نمی توانم به اهدافم برای این مشکل برسم.
He just wanted to give her pleasure.	او فقط قصد داشت به او لذت بدهد.
Without effort, he forced you to weigh yourself with him.	او بدون تلاش، شما را مجبور کرد که خودتان را با او بسنجید.
He is everywhere and at once everywhere.	او همه جا و به یکباره همه جاست.
One last thing	یک چیز آخر
I hope it goes well.	امیدوارم که به خوبی پیش برود.
They look happy to see him.	آنها از دیدن او خوشحال به نظر می رسند.
And he just touched a fact for me.	و او فقط یک واقعیت را برای من لمس کرد.
Sounds come from the front.	صداها از جلو می آید.
He was noticed. 	او مورد توجه قرار گرفت. 
It took a year later	یک سال بعد گرفت
This will be explained in more detail.	در این مورد با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.
I looked.	نگاه کردم.
Can't find the file.	به نظر نمی رسد فایل را پیدا کنم.
He now knew quite clearly.	او اکنون کاملاً واضح می دانست.
When I click a button in my app.	وقتی روی دکمه ای در برنامه خود کلیک می کنم.
Many good decisions were made.	تصمیمات خوب زیادی گرفته شد.
Unless you damage my car.	مگر اینکه به ماشین من صدمه بزنی.
I'm sure it's lovely	مطمئنم دوست داشتنی است
But this was not true.	اما این درست نبود.
Our age of a working woman means outside the home.	سن ما از زن کارگر یعنی بیرون از خانه.
Not even words.	نه حتی کلمات.
There was nothing he could give me.	چیزی نبود که به من بدهد.
He knew it had changed.	او می دانست که تغییر کرده است.
That night, moreover, he was not.	آن شب، بیشتر، او نبود.
This pain is different.	این درد متفاوت است.
Well, it wasn't that funny.	خوب، آنقدرها هم خنده دار نبود.
You can see him when the camera focuses on the family.	وقتی دوربین روی خانواده تمرکز می کند، می توانید او را ببینید.
In the end, his efforts failed.	در نهایت تلاش های او ناکام ماند.
Either you have to do something or something has to be done with you.	یا باید کاری بکنی یا کاری با تو انجام شود.
Make sure the fat is in one direction.	مطمئن شوید که چربی در یک جهت باشد.
That is, it was probably true	یعنی احتمالا درست بود
No business is created just to create jobs.	هیچ کسب و کاری فقط برای ایجاد شغل راه اندازی نشده است.
It was a really good time	واقعا ساعت خوبی بود
Now he was completely behind me.	حالا او کاملاً پشت من بود.
Has a text view to hold the text.	دارای نمای متنی برای نگه داشتن متن است.
Equally true.	به همان اندازه درست است.
These data represent the average of seven independent experiments.	این داده ها نشان دهنده میانگین هفت آزمایش مستقل است.
He can not move in any other way.	او نمی تواند به هیچ طریق دیگری حرکت کند.
When he arrived, he turned and looked around the room.	وقتی رسید، برگشت و به اتاق نگاه کرد.
No serious complications were found.	هیچ عارضه جدی یافت نشد.
I gave you everything.	من همه چیز را به تو دادم.
Even the government is confused.	حتی دولت هم سردرگم است.
This time I did not look, I could not bear it.	این بار نگاه نکردم، طاقت نیاوردم.
About the damn time	در مورد زمان لعنتی
Found the final.	فینال را پیدا کرد.
When it happens, you have to deal with it.	وقتی اتفاق افتاد باید با آن کنار بیایید.
Right there in the title.	درست همانجا در عنوان است.
I had a visit last year	من پارسال یه بازدیدی داشتم
Because he can no longer hold it for eight hours.	چون دیگر نمی تواند هشت ساعت نگهش دارد.
You may not want this topic to be made public.	ممکن است نخواهید این موضوع به صورت عمومی منتشر شود.
I sat down on a chair again and looked around the city.	دوباره روی صندلی نشستم و به گردنه شهر نگاه کردم.
These components are strange.	این مولفه ها عجیب هستند.
You have nothing to learn from me about suffering.	تو از من چیزی برای یادگیری در مورد رنج نداری.
But he had no choice	اما او چاره ای نداشت
It happened too late	خیلی دیر اتفاق افتاد
If your content is good, they will come and start the conversation.	اگر محتوای شما خوب باشد، آنها می آیند و گفتگو را شروع می کنند.
We talk about football, we talk about life.	ما از فوتبال صحبت می کنیم، از زندگی صحبت می کنیم.
Whatever came was getting worse.	هر چه می آمد، بد می شد.
Standard, unfortunately this is not possible.	استاندارد، متاسفانه این امکان پذیر نیست.
I do not trust you	من به شما اعتماد ندارم
There is no reason to worry	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
He suggested that he prepare them for you.	او پیشنهاد داد که آنها را برای شما تهیه کند.
This was a major turning point in the war.	این یک نقطه عطف بزرگ در جنگ بود.
It's fun and unique, great job !.	این سرگرم کننده و منحصر به فرد است، کار عالی!.
Here was the man as a boy.	اینجا مرد به عنوان پسر بود.
I can not stand it.	نمیتوانم تحملش کنم.
Many can achieve both goals.	بسیاری می توانند هر دو هدف را تامین کنند.
This was a mistake.	این یک اشتباه بوده است.
Eventually his efforts paid off.	سرانجام تلاش های او نتیجه داد.
I did not want to talk about it.	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم.
Sometimes it seemed to not flow well.	گاهی اوقات به نظر می رسید که جریان خوبی ندارد.
I was out of shape and my arms were stiff.	از فرم خارج شده بودم و بازوهایم سفت بود.
There is enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود دارد.
But he has a vision and he can bring it to life.	اما او چشم اندازی دارد و می تواند آن را زنده کند.
Many of them have been killed.	تعداد زیادی از آنها کشته شده اند.
I will call him one day	یه روز بهش میگم
Far from promising the future.	دور از نوید آینده.
At least, that's what the market wants.	حداقل، این چیزی است که بازار می خواهد.
Each print will only be available one day.	هر چاپ فقط یک روز در دسترس خواهد بود.
Let's start small	کوچک شروع می کنیم
I thought of you better	به تو بهتر فکر کرده بودم
He said very little.	خیلی کم گفت.
For a moment they both looked in silence and said nothing.	یک لحظه هر دو در سکوت نگاه کردند و چیزی نگفتند.
They are easy to work with.	کار کردن روی آنها آسان است.
I was not shocked like before.	مثل قبل شوکه نکردم.
Everyone needs good friends.	همه به دوستان خوب نیاز دارند.
He seemed to be just sitting there.	به نظر می رسید که فقط آنجا نشسته است.
I felt my life was over.	احساس کردم زندگی ام به پایان رسیده است.
From the hole you go down.	از سوراخی که می روید پایین.
Or he said.	یا او گفت.
He is a special player.	او بازیکن خاصی است.
We have spent our whole lives as friends.	ما تمام زندگی خود را به عنوان دوست گذرانده ایم.
The pairs are then separated.	سپس جفت از هم جدا می شوند.
We both sat in the back seat of the car.	هر دو به صندلی عقب ماشین نشستیم.
This is an interesting story.	این یک داستان جالب است.
I could not hold it	نتونستم نگهش دارم
was standing.	ایستاده بود.
You have a beautiful face	چهره زیبایی داری
Never return evil in return for evil.	هرگز بدی را در مقابل بدی به کسی پس نده.
I came out.	من بیرون آمدم.
That is, he lived without breathing.	یعنی بدون نفس کشیدن زندگی می کرد.
Maybe there is even some truth in it.	شاید حتی مقداری حقیقت در آن وجود داشته باشد.
It's hard to understand why.	سخت است که بفهمیم چرا.
This is my place.	اینجا مکان من است.
I stand on your knees	روی زانوهایت به پا می افتم
And now compare to another member.	و حالا به عضو دیگر مقایسه.
I finish the tea for him in silence.	در سکوت چای را برایش تمام می کنم.
Your analysis is done correctly.	تحلیل شما به درستی انجام می شود.
And there was no easy way to deal with it.	و هیچ راه آسانی برای مقابله با آن وجود نداشت.
Despite this challenge, most people made beautiful pictures.	با وجود این چالش، بیشتر مردم تصاویر بسیار زیبایی ساختند.
They do everything right.	آنها همه چیز را درست انجام می دهند.
But most of them did not give anything because we want to be surprised.	اما بیشتر آنها چیزی نداده اند زیرا می خواهیم غافلگیر شویم.
This is where they meet.	این جایی است که آنها ملاقات می کنند.
We were looking for anything.	ما به دنبال هر چیزی بودیم.
He lost the next one too.	بعدی را هم از دست داد.
And the kids talk.	و بچه ها حرفشان را می زنند.
It was a short and dirty fight.	یک دعوای کوتاه و کثیف بود.
I call him to make sure	باهاش ​​تماس میگیرم تا مطمئن بشم
He played really well when we went to play.	وقتی برای بازی رفتیم واقعاً خوب بازی کرد.
You want to change the world.	می خواهی دنیا را عوض کنی.
He offers him a fair trade.	او به او یک تجارت منصفانه پیشنهاد می کند.
But the truth is that no one can really know what will happen after life.	اما حقیقت این است که هیچ کس واقعاً نمی تواند بداند که بعد از زندگی چه اتفاقی می افتد.
I had to try to protect him.	باید سعی می کردم از او محافظت کنم.
Here's a point he could give positive information about.	اینجا نکته ای بود که او می توانست اطلاعات مثبتی در مورد آن بدهد.
This is now more than reality.	این در حال حاضر بیش از واقعیت است.
I thought these might excite you.	فکر کردم اینها ممکن است شما را هیجان زده کند.
They had become those things.	آنها به آن چیزها تبدیل شده بودند.
No one else was close enough to be seen like them.	هیچ کس دیگری مثل آنها آنقدر نزدیک نبود که دیده شود.
We were very welcome and comfortable.	ما بسیار خوش آمدید و احساس راحتی کردیم.
Close to him	نزدیک به او
I did not see anyone else	هیچ کس دیگری را ندیدم
Then, the whole community is discovered.	سپس، کل جامعه کشف می شود.
The man had drunk again.	مرد دوباره مشروب خورده بود.
He fell to the ground, breaking his neck.	روی زمین افتاد، گردنش شکست.
A familiar and old song	یک آهنگ آشنا و قدیمی
I once rolled in a place like this.	من یک بار در یک مکان مانند این غلت شدم.
Buy it now and you will not have to buy it anymore.	اکنون آن را بخرید و دیگر مجبور به خرید نشوید.
Return to the hotel for breakfast.	بازگشت به هتل برای صبحانه.
Two things must be considered.	دو مورد باید در نظر گرفته شود.
He was dead	مرده مرده بود
And if they do not return, it's because they are dead.	و اگر برنمی گردند به خاطر این است که مرده اند.
But the challenge can be death.	اما چالش می تواند مرگ را بکشد.
He sat on the bed and took her hand.	روی تخت نشست و دستش را گرفت.
But sometimes, it's true.	اما گاهی اوقات، اینطور است.
All you need is a credit card.	شما فقط به یک کارت اعتباری نیاز دارید.
However, there was one thing about it that we found interesting.	با این حال، یک چیز در مورد آن وجود داشت که به نظر ما جالب بود.
The company never knew exactly where they were.	این شرکت هرگز دقیقاً نمی دانست که آنها کجا هستند.
I really enjoyed this year	امسال واقعا لذت بردم
They were wonderful to me.	آنها برای من فوق العاده بودند.
More on that later.	بیشتر در مورد آن بعدا.
I'm scared, he thought.	می ترسم، فکر کرد.
For the current job, we consider the same level of performance.	برای کار فعلی، سطح عملکرد مشابهی را در نظر می گیریم.
But this is a complex challenge.	اما این یک چالش پیچیده است.
But this should be an exception.	اما این باید یک استثنا باشد.
So far, only two cases have been fully described.	تاکنون تنها دو مورد به طور کامل شرح داده شده است.
If not, see your doctor.	اگر نه، به پزشک خود مراجعه کنید.
This is a difficult operation.	این یک عملیات دشوار است.
This is the killing part.	این قسمت کشتار است.
Something we can not fully explain.	چیزی که ما نمی توانیم کاملاً توضیح دهیم.
Husband, children, good friends.	شوهر، فرزندان، دوستان خوب.
Has worked.	کار کرده است.
Large files are created quickly.	فایل های بزرگ به سرعت ساخته می شوند.
I have this gift	من این هدیه را دارم
That was logical.	که منطقی بود.
Their concern is real and honest.	نگرانی آنها واقعی و صادقانه است.
Worth to watch	ارزش تماشا کردن را دارد
They are from my camera, so the files are a bit large.	آنها از دوربین من هستند، بنابراین فایل ها کمی بزرگ هستند.
Logic also does not support the result.	منطق هم چنین نتیجه ای را پشتیبانی نمی کند.
Just rain and more rain.	فقط باران و باران بیشتر.
Another external element was the population.	یکی دیگر از عناصر بیرونی جمعیت بود.
Love loving them.	عشق دوست داشتن آنها را دوست دارم.
He had a very high church and wanted a family.	او کلیسای بسیار بالایی داشت و خانواده ای می خواست.
More sophisticated systems have recently been proposed.	اخیراً سیستم های پیچیده تری پیشنهاد شده اند.
They both knew how happy he was when he received it.	هر دوی آنها می دانستند که وقتی آن را دریافت کند چقدر خوشحال می شود.
Everything except him	همه چیز به جز او
The feeling was the same	احساس هم همینطور بود
I believe in him	من به او ایمان دارم
The great love of my life.	عشق بزرگ زندگی من.
You completely lose touch with your hand.	با دست کاملاً ارتباط خود را از دست می دهید.
There is a lot of information and support here.	اطلاعات و پشتیبانی زیادی در اینجا وجود دارد.
They eat everything here, if it moves, they eat.	اینجا هر چیزی می خورند، اگر حرکت کند، می خورند.
This meant that some of his workers would be too.	این بدان معنی بود که برخی از کارگران او نیز خواهند بود.
However, it has one application.	با این حال، یک کاربرد دارد.
It has never defeated me.	این هیچ وقت من را شکست نداده است.
Come back the second day !.	روز دوم برگرد!.
This is my behavior.	این رفتار من است.
Hence every cover is on it.	از این رو هر پوششی روی آن است.
He looked at her a little.	کمی به او نگاه کرد.
It was a meeting place for people.	محل ملاقات مردم بود.
I felt its effect	تاثیرش رو حس کردم
No one is trying to say you are not trying hard enough.	هیچ کس سعی نمی کند بگوید شما به اندازه کافی تلاش نمی کنید.
It was something	یه چیزی بود
It was a simple practical issue.	یک مسئله کاربردی ساده بود.
Keep it under control.	آن را تحت کنترل خود نگه دارید.
Now they had no way to continue.	حالا دیگر راهی نداشتند که ادامه دهند.
But now he knew his mind.	اما حالا عقلش را می دانست.
Breakfast was very good	صبحانه خیلی خوب بود
For example on a plane.	به عنوان مثال در هواپیما.
I will not try to contact you after this letter.	بعد از این نامه سعی نمی کنم با شما تماس بگیرم.
He could feel his breath on his face.	نفسش را روی صورتش حس می کرد.
His hands are not good for this yet.	هنوز دستانش برای این کار خوب نیست.
Then he sent me.	بعد مرا فرستاد.
His first goal was against his own team.	اولین گل او مقابل تیم خودش بود.
Indicates that you do not want to select anyone.	نشان می دهد که شما نمی خواهید کسی را انتخاب کنید.
Read the post before commenting.	قبل از نظر دادن پست را بخوانید.
Proof is exactly that.	اثبات دقیقاً همین است.
The video is clear.	ویدیو واضح است.
Tumor volume was measured weekly.	حجم تومور هر هفته اندازه گیری شد.
This gives a model an advantage over anything else.	این باعث می شود که یک مدل بیش از هر چیز دیگری از مزیت استفاده کند.
However, they can not think about marriage as long as he does not have a job.	با این حال، تا زمانی که او شغلی نداشته باشد، نمی توانند به ازدواج فکر کنند.
He should not be here.	او نباید اینجا باشد.
At this point, start playing your favorite song.	در این مرحله شروع به پخش آهنگ دلخواه خود کنید.
He has to work	او باید کار کند
He did not do that.	او این کار را نکرد.
It's that simple.	به همین سادگی است.
He remained in this state for a minute and said nothing.	یک دقیقه در همین حالت ماند و چیزی نگفت.
Get close to me, but not too close.	به من نزدیک شو، اما نه خیلی نزدیک.
But even that was too close for convenience.	اما حتی آن هم برای راحتی خیلی نزدیک بود.
Is behind him	پشتش است
And he can answer no, or whatever the answer may be.	و او می تواند پاسخ دهد نه، یا هر پاسخی که ممکن است باشد.
You have to feel really good about yourself.	شما باید واقعاً احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید.
But after that, he put whatever he took in his mouth.	اما بعد از آن هر چه گرفت، در دهان خودش گذاشت.
Work on increasing your influence on other teams.	روی افزایش نفوذ خود در تیم های دیگر کار کنید.
Below is an example of a job.	در زیر یک نمونه کار آمده است.
This was not entirely true.	این کاملا درست نبود.
He rarely left his library anymore.	او دیگر به ندرت از کتابخانه خود بیرون می آمد.
You will need the help of others.	شما به کمک دیگران نیاز خواهید داشت.
I respect you.	من به شما احترام می گذارم.
He was several years older.	او چندین سال بزرگتر بود.
He became pale and ill.	او رنگ پریده و بیمار شد.
It was as if he was making a child	انگار داشت بچه درست می کرد
There seemed to be no question about it.	به نظر می رسید هیچ سوالی در مورد آن وجود ندارد.
It can be said that the situation is not right.	می توان گفت که اوضاع درست نیست.
No news can be good about this.	هیچ خبری ممکن است در این مورد خبر خوبی باشد.
He closed the door behind him.	در را پشت سرش بست.
A very bad feeling	یه حس خیلی بد
But it's very good	ولی خیلی خوبه
They know what they want to do.	آنها می دانند که دوست دارند چه کار کنند.
I was still in bed.	من هنوز در رختخواب بودم.
He did not say yes, he did not say no.	نه می گفت بله، نه نمی گفت.
In a way wonderful.	از یک جهت فوق العاده است.
Guess she's working upstairs	حدس بزن اون بالا مشغول کار کردن
Both sides have a valid point.	هر دو طرف یک نکته معتبر دارند.
We should have eaten enough.	باید به اندازه کافی می خوردیم.
Someone on this site is behaving strangely.	یک نفر در این سایت رفتار عجیبی دارد.
What happened next is what really interests me.	اتفاقی که بعد افتاد همان چیزی است که واقعاً برای من جالب است.
If his father does not do what they want.	اگر پدرش کاری را که آنها می خواهند انجام ندهد.
Somehow they see the light somewhere.	یه جورایی یه جایی نور رو میبینن.
The other men turned quickly.	مردان دیگر به سرعت چرخیدند.
It was hard to defeat.	شکست دادن آن سخت بود.
It will usually be the other way around.	معمولاً برعکس خواهد بود.
without money	بدون پول
And card games.	و بازی های ورق.
These methods are described below.	این روش ها در زیر توضیح داده شده است.
I thought it was cheap	به نظرم ارزان بود
It could not be too much fun on its own.	به تنهایی نمی توانست خیلی سرگرم کننده باشد.
I could not guess what happened.	نمی توانستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده است.
I have not seen the sky for several days.	چند روزی است که آسمان را ندیده ام.
The first was the choice of characters.	اول انتخاب شخصیت ها بود.
I could see that he had no teeth.	می دیدم که هیچ دندانی ندارد.
Yet it is still the word.	با این حال هنوز این کلمه است.
I do not intend to see that doctor again.	من قصد ندارم دوباره به آن دکتر مراجعه کنم.
He simply told me that he would do it.	او به سادگی به من گفت که این کار را انجام می دهد.
You are a very strong woman.	شما یک زن بسیار قوی هستید.
They said they would not continue working on it.	آنها گفتند که به کار روی آن ادامه نمی دهند.
But our relationship has been great over the years.	اما روابط ما در طول این سال ها فوق العاده بوده است.
I joined a little over two years ago.	من کمی بیش از دو سال پیش پیوستم.
Then we could not completely ignore the issue.	سپس ما نتوانستیم کاملاً از موضوع کف بگذریم.
But there are many things that do not come together.	اما چیزهای زیادی وجود دارد که جمع نمی شود.
About everything.	در مورد همه چیز.
The sun did not help, because there was no help.	خورشید کمکی نمی کرد، زیرا هیچ کمکی وجود نداشت.
We find people happy.	ما افراد شادی پیدا می کنیم.
It actually does nothing.	در واقع هیچ کاری نمی کند.
He turned to the big man.	رو به مرد بزرگ کرد.
I'm definitely looking forward to it.	مطمئنا مشتاقانه منتظر آن هستم.
Go back and repeat on the opposite side.	برگردید و در سمت مخالف تکرار کنید.
This is probably to your credit.	این احتمالا به اعتبار شماست.
I do not know how serious someone is.	من نمی دانم کسی چقدر جدی است.
We had nothing	هیچی نداشتیم
Then there were women.	بعد زنها بودند.
It has a great impact.	تاثیر زیادی دارد.
But those groups had little access.	اما آن گروه ها دسترسی کمی داشتند.
Obviously, this place can not be found.	بدیهی است که این مکان برای آن پیدا نمی شود.
I loved her cooking because of it.	من عاشق آشپزی او به خاطر آن بودم.
I knew he would calm her down.	می دانستم که او به او آرامش می دهد.
And we had it from day one.	و ما از روز اول آن را داشتیم.
He played for the team as a Power Forward.	او در پست پاور فوروارد با این تیم بازی کرد.
He took out his camera and went to the photos.	دوربینش را در آورد و به سراغ عکس ها رفت.
He abandoned himself.	خودش را رها کرد.
Maybe we had a fight	شاید با هم دعوا کرده بودیم
I rarely even want one.	من حتی به ندرت یکی را می خواهم.
The living room is just a living room.	اتاق نشیمن فقط یک اتاق نشیمن.
And keep turning more and more.	و بیشتر و بیشتر به نوبه خود ادامه دهید.
Solar without fire	خورشیدی بدون آتش
He had nothing to do but wait.	کاری جز صبر کردن نداشت.
We have a lot of people to cross.	ما افراد زیادی برای عبور داریم.
He was too smart for me.	او برای من بیش از حد باهوش بود.
Keep it at eye level.	آن را در سطح چشم نگه دارید.
Everything that came was getting worse.	هرچه می آمد بد می شد.
None of this could have happened.	هیچ کدام از اینها نمی توانست اتفاق بیفتد.
But new advances were made in expression techniques.	اما پیشرفت جدیدی در فنون بیان ایجاد شد.
The next day you may need to wear that red dress.	در روز دیگری ممکن است لازم باشد آن لباس قرمز رنگ قرمز را بپوشید.
I usually read one or two books at a time.	من معمولا در هر زمان یک یا دو کتاب می خوانم.
You take this time	شما این زمان را
We heard he was dead.	ما شنیدیم که او مرده است.
I heard several letters read.	شنیدم چند نامه خوانده شد.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
So, you know, just these little things.	بنابراین، می دانید، فقط همین چیزهای کوچک.
A machine gun.	یک مسلسل.
We can be hopeful.	ما می توانیم امیدوار باشیم.
Produced three issues.	سه شماره تولید کرد.
Lunch brown bag.	ناهار کیف قهوه ای.
Now, they had clean water without walking towards the river.	در حال حاضر، آنها بدون پیاده روی به سمت رودخانه، آب تمیز داشتند.
Maybe some people are bad.	شاید برخی از مردم بد هستند.
His behavior is better	رفتارش بهتره
I'm really sorry	واقعا متاسفم عمیقا
And yet he was king, not them.	و با این حال او پادشاه بود، نه آنها.
But please tell us why.	اما لطفا به ما بگویید چرا.
Read more here and here.	ادامه مطلب اینجا و اینجا.
We lost that edge.	ما آن لبه را از دست دادیم.
We must unite to plan our future course.	ما باید با هم متحد شویم تا مسیر آینده خود را برنامه ریزی کنیم.
But today, we are here.	اما امروز، اینجا هستیم.
Losing a loved one is never easy.	از دست دادن یک عزیز هرگز آسان نیست.
Can store files on devices.	می تواند فایل ها را روی دستگاه ها ذخیره کند.
make it right	درستش کن
Anyone can join.	هرکسی میتواند بپیوندد.
We did not last long	زیاد دوام نیاوردیم
Maybe not.	شاید هم نداشت.
On the phone itself.	روی خود گوشی.
I take care of sick children.	من از بچه های بیمار مراقبت می کنم.
It is very stiff	خیلی سفت است
Night time	وقت شب
They came late.	دیر آمدند.
Sometimes you needed one style, sometimes another.	گاهی به یک سبک نیاز داشتی، گاهی به سبک دیگر.
I love this.	من عاشق اینم.
Maybe the next question will answer this question.	شاید سوال بعدی به این سوال پاسخ دهد.
You want a young wife, a family.	شما یک همسر جوان، یک خانواده می خواهید.
But until	اما تا کی
you are not.	تو نیستی.
He waited again.	دوباره منتظر ماند.
And of course the earth itself.	و البته خود زمین هم هست.
How long he will stay is questionable.	او تا چه مدت دیگر باقی خواهد ماند جای سوال است.
This is really amazing.	این واقعا شگفت انگیز است.
You come down from the hall	داری از سالن میای پایین
I do not know what other word to use.	من نمی دانم چه کلمه دیگری استفاده کنم.
And business plans were created.	و طرح های تجاری ایجاد شد.
Thanks again and we hope to hear more from you.	باز هم متشکریم و امیدواریم بیشتر از شما بشنویم.
You have to agree	باید موافقت کرد
But the risk remains, and probably will, for years to come.	اما خطر همچنان وجود دارد و احتمالاً برای سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت.
Another important source is found in the literature.	منبع مهم دیگری در ادبیات یافت می شود.
I believe it is still a relationship.	من معتقدم که هنوز یک رابطه است.
It was horrible for so many great officers to leave.	خیلی از افسران بزرگ کار را ترک کردند وحشتناک بود.
This is a simple fact.	این حقیقت ساده است.
Even if he failed to score.	حتی اگر در امتیاز شکست خورد.
They will raise this issue at next week's meeting.	آنها این موضوع را در جلسه هفته آینده مطرح می کنند.
There was something in that mechanism that nature loved.	چیزی در آن مکانیسم وجود داشت که طبیعت آن را دوست داشت.
But no one stopped.	اما کسی متوقف نشد.
This is not what they do.	کاری که آنها انجام می دهند نیست.
He has done it.	او این کار را انجام داده است.
The government led the charge in terms of volume.	دولت از نظر حجم این اتهام را رهبری کرد.
Fresh air is very good for us.	هوای تازه برای ما خیلی خوب است.
He did not return at all.	به هیچ وجه برگشت.
However, he has not yet signed the contract.	با این حال او هنوز قرارداد را امضا نکرده است.
After that, everything returned to normal.	بعد از آن همه چیز به حالت عادی برگشت.
We thought the others were fine.	فکر می کردیم بقیه خوب هستند.
Get to work	به کارها بپرداز
There was no other possible way to file a lawsuit.	هیچ راه ممکن دیگری برای طرح دعوا وجود نداشت.
There are several things you can do.	کارهای مختلفی می توانید انجام دهید.
You play it once.	شما یک بار آن را بازی کنید.
But this is no longer good enough.	اما این دیگر به اندازه کافی خوب نیست.
The issue is what kind and how much.	موضوع این است که چه نوع و چقدر.
And spent the night at home.	و شب را در خانه گذراند.
The load was silent.	بار ساکت بود.
What he wanted from childhood.	چیزی که از کودکی می خواست.
The summer was also hot and the child was very active.	تابستان گرمی هم بود و بچه فعالیت خاصی داشت.
This is just a cure in addition to regular nutrition.	این علاوه بر تغذیه معمولی، فقط یک درمان است.
It seems to work.	به نظر می رسد که کار می کند.
I really hated it and wanted to go.	من واقعا از آن متنفر بودم و می خواستم بروم.
The woman he still wanted.	زنی که او هنوز می خواست.
We need to create a system that prevents them from receiving it.	ما باید سیستمی ایجاد کنیم که آنها را از دریافت آن باز دارد.
Both are supposed to happen.	هر دو قرار است اتفاق بیفتد.
He is very big.	او خیلی بزرگ است.
It was better.	این بهتر بود.
Night pain is common.	درد شبانه شایع است.
I think it helped him get that kind of care.	من فکر می کنم این به او کمک کرد تا چنین مراقبتی را دریافت کند.
Anyway, this is my theory.	به هر حال این نظریه من است.
I had no dreams	آرزوی هیچی نداشتم
Those programs have different challenges every night.	آن برنامه های هر شب چالش متفاوتی دارند.
Quality and professional training is an important tool for human resource management policy.	آموزش با کیفیت و حرفه ای ابزار مهمی برای سیاست مدیریت منابع انسانی است.
He could neither see my face nor hear my voice.	نه چهره ام را می دید و نه صدایم را می شنید.
Designed the research and wrote the original text.	تحقیق را طراحی کرد و متن اصلی را نوشت.
Do not break up	از هم نپاشید
It was as if he had pulled a part of himself inside.	انگار بخشی از خودش را به داخل کشیده بود.
Then there was a gesture by someone on the scene.	سپس حرکتی توسط شخصی در صحنه وجود داشت.
Being single should be one of the best times of your life.	مجرد بودن باید یکی از بهترین دوران زندگی شما باشد.
I turned and asked if we could wait for it to get dark.	برگشتم و پرسیدم آیا می توانیم منتظر تاریک شدن هوا باشیم.
We have to look for new ways to do things.	ما باید به دنبال راه های جدیدی برای انجام کارها باشیم.
So we went for a day to look around.	بنابراین ما برای یک روز رفتیم تا به اطراف نگاه کنیم.
You learn as a couple.	شما به عنوان یک زوج یاد می گیرید.
You can specify when you are available.	می توانید زمانی را تعیین کنید که در دسترس باشید.
Come on, do it	بیا، انجامش بده
I still remember that game.	من هنوز آن بازی را به یاد دارم.
He does not have to buy food for a week.	او مجبور نیست برای یک هفته غذا بخرد.
It may take some time.	ممکن است کمی وقت بگیرد.
My father had his face.	پدرم قیافه اش را داشت.
Change the power of your children!	به فرزندان خود قدرت تغییر دهید!
And the point is not that it's too hard.	و نکته این نیست که خیلی سخت است.
God damn it again	خدا لعنتش کنه دوباره
Maybe I do not know tomorrow	شاید فردا ندانم
Maybe he could be free.	شاید او می توانست آزاد باشد.
That piece never came together.	آن قطعه هرگز به هم نرسید.
I can not believe this was my favorite shirt.	نمی توانم باور کنم این پیراهن مورد علاقه من بوده است.
Do not leave it to chance.	آن را به شانس نسپارید.
I used this scene to lead the topic.	من از این صحنه برای رهبری تاپیک استفاده کردم.
He dropped his book.	کتابش را زمین گذاشت.
And he does not have it.	و او آن را ندارد.
This included a change in military equipment.	این شامل تغییر در تجهیزات نظامی بود.
He has a stronger arm.	او بازوی قوی تری دارد.
And then so on.	و سپس به همین ترتیب.
He was not even sure he was going for it.	او حتی مطمئن نبود که به سمت آن می رود.
You can play with it, it balances performance against.	می توانید با آن بازی کنید، این باعث تعادل عملکرد در مقابل می شود.
Where not included.	جایی که در آن گنجانده نشده اند.
This block has no return value and does not receive any parameters.	این بلوک هیچ مقدار بازگشتی ندارد و هیچ پارامتری دریافت نمی کند.
And the truth was revealed to bother him.	و حقیقت آشکار شد تا او را آزار دهد.
In the past, it was very fast.	در گذشته، بسیار سریع بوده است.
This is due to several factors.	این ناشی از چندین عامل است.
So one wondered what was going on.	بنابراین یک نفر تعجب کرد که چه اتفاقی می افتد.
I do not recommend repairing anyone.	من پیشنهاد نمی کنم کسی را تعمیر کنم.
Half pushed me forward.	نصف من را جلو انداخت.
Learn about the relationship.	در مورد رابطه یاد بگیرید.
Two days a week.	دو روز در هفته.
I know this is against the law of fire.	من می دانم که این برخلاف قانون آتش نشانی است.
Sorry your experience is worse.	متاسفم که تجربه شما بدتر است.
I hate both of them for the same reasons.	من از هر دوی آنها به همین دلایل متنفرم.
Well, everything else.	خوب، همه چیز دیگر.
I usually suggest you try something completely different, just like you.	من معمولاً پیشنهاد می‌کنم چیزی کاملاً متفاوت را امتحان کنید، درست مثل شما.
This year was not my year.	امسال سال من نبود.
People want to come and see this one.	مردم می خواهند بیایند و این یکی را ببینند.
My house was a secluded stone.	خانه من سنگی خلوت بود.
It's amazing how many people are there.	شگفت انگیز است که چند نفر آنجا هستند.
I remember he was three years old	یادش بخیر سه ساله بود
However, this is not a recommended practice.	با این حال، این یک عمل توصیه شده نیست.
One reason was that there was a time difference.	یک دلیل این بود که اختلاف زمانی وجود دارد.
We live ten thousand years.	ما ده هزار سال زندگی می کنیم.
I had never seen him like this	من هرگز او را اینطور ندیده بودم
You do not even have to try to memorize them.	حتی لازم نیست سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.
My mother often told me about your mother, her sister.	مادرم اغلب از مادرت، خواهرش به من می گفت.
It's really easy.	واقعا آسان است.
I have walked for a long time and I do not see any sign of fire.	من خیلی طولانی راه رفته ام و هیچ نشانی از آتش نمی بینم.
Put your hands on your chest.	دست ها را روی سینه قرار دهید.
Sorry for what you have	متاسفم بابت چیزی که داری
He had lost her.	او را از دست داده بود.
Naturally, he must have the best of everything.	طبیعتاً او باید بهترین را از همه چیز داشته باشد.
Thank God, you were worried that he might make a scene.	خدا را شکر، نگران بودی که ممکن است صحنه ای بسازد.
I began to feel sorry for him.	شروع کردم به دلسوزی برای او.
I was in my place	من جای خودم بودم
The future is uncertain.	آینده مشخص نیست.
I was there for ten years.	من ده سال آنجا بودم.
To love every step	برای دوست داشتن هر قدم
His mouth simply knew what to say.	دهانش به سادگی می دانست که چه بگوید.
End of statement.	پایان بیانیه.
However, parking can take up a lot more land.	با این حال، پارکینگ می تواند زمین بسیار بیشتری را اشغال کند.
If your husband does not know, you can find out together.	اگر شوهرتان نمی داند، می توانید آن را با هم بفهمید.
For the rest, it was just a matter of time.	برای بقیه فقط مسئله زمان بود.
Excellent work in easy copy comprehension.	کار عالی در درک آسان کپی.
Each group has several memories.	هر گروه خاطرات متعددی با خود دارد.
However, he suddenly realized that there was a way to fight.	با این وجود، او ناگهان فهمید که راهی برای مبارزه وجود دارد.
I worked hard to get it.	برای به دست آوردنش زحمت زیادی کشیدم.
That you treat people with respect.	اینکه با مردم با احترام رفتار می کنید.
I hate email	از ایمیل متنفرم
Since it is very common, we somehow feel that it is natural and natural.	از آنجایی که بسیار رایج است، ما به نوعی احساس می کنیم که این طبیعی و طبیعی است.
Back to the village	برگشت به روستا
One taste and one color.	یک طعم و یک رنگ.
They shot at least five times at a single woman who was running.	آنها حداقل پنج بار به تنها زنی که در حال دویدن بود شلیک کردند.
The woman told the story to her family.	زن ماجرا را به خانواده اش گفت.
Neck problem was one of the problems.	مشکل گردن یکی از مشکلات بود.
I am a girl.	من یک دخترم.
I have a daughter.	من یک دختر دارم.
But today was a little different.	اما امروز کمی متفاوت بود.
Being equal means being an enemy.	برابر بودن یعنی دشمن بودن.
It is nothing but surrender in that look.	چیزی جز تسلیم شدن در آن نگاه نیست.
That's exactly what it should be.	دقیقاً باید همینطور باشد.
The work here offers an approach to this problem.	کار در اینجا یک رویکرد برای این مشکل ارائه می دهد.
And these figures may go much higher.	و این ارقام ممکن است بسیار بالاتر بروند.
And yes, it used to be my knife.	و بله، قبلاً چاقوی من بود.
I hoped he would not get sick.	من امیدوار بودم که او مریض نشود.
But it has a detailed meaning.	اما معنای مفصلی دارد.
Consider just eight things.	فقط هشت چیز را در نظر بگیریم.
He is very beautiful.	او بسیار زبیاست.
It was a very funny sight	خیلی منظره بامزه ای بود
This is one of the great advantages we have achieved here.	این یکی از مزیت‌های بزرگی است که ما به اینجا رسیدیم.
Economy in that period	اقتصاد در آن دوره
But instead he did two things.	اما در عوض او دو کار انجام داد.
We have been in hiding for a long time.	ما برای مدت طولانی پنهان مانده ایم.
They have been brought here.	آنها را به اینجا آورده اند.
And that includes your family.	و این شامل خانواده شما نیز می شود.
It has changed many times in the past.	در گذشته بارها تغییر کرده است.
Really the best	واقعا بهترن
Especially when you consider his size.	به خصوص وقتی اندازه او را در نظر بگیرید.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
I feel that this was not the case.	احساس می‌کنم این طور نبوده است.
It started with a network of lies.	با شبکه ای از دروغ شروع شد.
He simply did not know what to do about it.	او به سادگی نمی دانست در مورد آن چه کند.
It's been years	الان سالهاست
The pattern should now be perfectly clear.	اکنون الگو باید کاملاً واضح باشد.
And everything is fresh.	و همه چیز تازه است.
There are many groups to choose from.	گروه های زیادی برای انتخاب وجود دارد.
I mean, he's sick.	منظورم این است که او مریض است.
Not only that.	نه تنها که.
They see an opportunity and go after the throat.	فرصت می بینند و می روند دنبال گلو.
I should have talked to my children more.	باید بیشتر با بچه هایم صحبت می کردم.
That's great	که عالیه
Some people view the same parts multiple times.	برخی از افراد یکسان قطعات را چندین بار مشاهده می کنند.
It turns out that I'm upset	معلومه که ناراحتم
Then my husband was fired	بعد شوهرم اخراج شد
This is what people have been doing for years.	این کاری است که مردم سال ها انجام می دادند.
She hoped her men would not notice her concern.	او امیدوار بود که مردانش متوجه نگرانی او نشوند.
I was angry and in pain.	در من خشم بود و درد.
He laughed and talked while working.	او در حین کار می خندید و صحبت می کرد.
Right is false and false is false.	حق درست است و باطل باطل.
They are supposed to travel the distance.	آنها قرار است مسافت را طی کنند.
To do this, we have to decide on some issues.	برای این کار باید در مورد برخی مسائل تصمیم گیری کنیم.
This is the only thing that is close and visible.	این تنها چیزی است که نزدیک و قابل مشاهده است.
It affected me a lot.	تاثیر زیادی روی من گذاشت.
He loves the country and the things of the country.	او عاشق کشور و چیزهای کشور است.
Someone is sleeping in bed	کسی در رختخواب خوابیده
This was not for me.	این برای من نبود.
I can read it to me by friends.	من می توانم آن را توسط دوستان برای من بخوانم.
A woman with clean and white skin.	زنی با پوست تمیز و سفید.
To match real argument types.	برای مطابقت با انواع آرگومان واقعی.
I knew someone in the movie was blocking that.	می‌دانستم که یک آدم فیلمی مانع این کار شده است.
Please let me know what might be wrong.	لطفا به من اطلاع دهید که چه چیزی ممکن است اشتباه باشد.
I can hardly believe it.	من به سختی می توانم آن را اعتبار کنم.
I'm watching him.	من او را تماشا می کنم.
They had not been married for almost six weeks now.	آنها اکنون تقریباً شش هفته ازدواج نکرده بودند.
I have money for another half an hour	نیم ساعت دیگه پول دارم
It is not a religion.	دین نیست.
Trade is war.	تجارت جنگ است.
The time ahead will only get better.	زمان پیش رو فقط بهتر خواهد شد.
Doing it is a complete pleasure.	انجام آن یک لذت کامل است.
He raised his contact list and pressed a button.	لیست مخاطبینش را بالا آورد و دکمه ای را فشار داد.
His friends had a reason to work hard.	دوستان او دلیلی برای کار سخت داشتند.
He is really so poor	واقعا اینقدر فقیر است
The shape of the object determines the quality of the line.	شکل جسم باعث می شود کیفیت خط را تعیین کنم.
It never was and never will be.	هرگز نبوده و نخواهد بود.
I want to tell him something, but what good is it?	من می خواهم چیزی به او بگویم اما چه فایده ای دارد.
They stay because they believe this church is true.	آنها می مانند زیرا معتقدند این کلیسا حقیقت دارد.
Missed once again.	یک بار دیگر از دست رفته است.
He was a great idea man.	او یک مرد ایده عالی بود.
It should have stopped.	باید متوقف می شد.
Now for the details.	حالا برای پرداختن به جزئیات.
An amazing sound that ten people can create around a table.	صدای شگفت انگیزی که ده نفر می توانند دور یک میز ایجاد کنند.
But that was my job.	اما این کار من بود.
Evidence certainly points to that.	به نظر می رسد که شواهد مطمئناً به آن اشاره می کنند.
That request will be accepted.	آن درخواست پذیرفته می شود.
This is a good thing but it has side effects.	این چیز خوبی است اما عوارض جانبی دارد.
Like our land	مثل سرزمین ما
Drop your weapons.	اسلحه هایت را بیانداز.
You did very well with his expression	با بیانش خیلی خوب عمل کردی
So it was kept secret.	بنابراین مخفی نگه داشته شد.
We will find out later what we want to see.	بعداً متوجه خواهیم شد که چه چیزی را می خواهیم ببینیم.
You were talking about this conversation.	شما از این گفتگو صحبت می کردید.
He thought this was a perfectly logical answer.	او فکر کرد که این یک پاسخ کاملا منطقی است.
However, people are still experimenting.	با این حال، افراد هنوز در حال آزمایش هستند.
Religion, faith versus	دین، ایمان در مقابل
He did not expect these words.	او انتظار این کلمات را نداشت.
Maybe even their lives.	شاید حتی زندگی آنها.
To hear his voice again.	تا دوباره صدایش را بشنوم.
I felt bad for them.	من برای آنها احساس بدی داشتم.
A job, he says.	یک شغل، او می گوید.
His third attempt yielded an answer he could understand.	تلاش سوم او پاسخی را به دست آورد که می توانست بفهمد.
I can not find it now	الان نمیتونم پیداش کنم
Instead he is running.	در عوض او در حال اجراست.
Add salt as well.	نمک را هم اضافه کنید.
Your product is the best on the market.	محصول شما بهترین موجود در بازار است.
There are many children who need love.	بچه های زیادی وجود دارند که به عشق نیاز دارند.
He does not talk to real people.	او با افراد واقعی صحبت نمی کند.
Let me know when he needs something.	وقتی به چیزی نیاز دارد، به وضوح به من اطلاع می دهد.
We did not even know what the goal was.	ما حتی نمی دانستیم هدف چیست.
Most of these were people who had nothing to lose.	اغلب اینها افرادی بودند که چیزی برای از دست دادن نداشتند.
No one was right	هیچکس حق نداشت
Use the function instead.	به جای آن از تابع استفاده کنید.
Otherwise, they will never win the battle.	در غیر این صورت، آنها هرگز در نبرد پیروز نخواهند شد.
Think about walking ten feet and decide not to do it.	به ده فوت راه رفتن فکر کنید و تصمیم بگیرید که این کار را نکنید.
We did a lot of small things well.	ما خیلی از کارهای کوچک را به خوبی انجام دادیم.
Eventually we ran out of time and could not find a home.	بالاخره وقتمان تمام شد و خانه ای پیدا نکرده بودیم.
Their goal should not be just to make themselves better.	هدف آنها نباید تنها بهتر کردن خودشان باشد.
This is him.	اینم همونه.
You need to continue to spend quality time with your older dog.	شما باید به گذراندن زمان با کیفیت با سگ بزرگتر خود ادامه دهید.
He had no other relevant medical history.	او هیچ سابقه پزشکی مرتبط دیگری نداشت.
The man did not move anymore.	مرد دیگر حرکت نمی کرد.
Maybe look a little further	شاید کمی بیشتر به این موضوع نگاه کنید
This is equipment.	این تجهیزات است.
We will not survive the summer.	ما از تابستان جان سالم به در نمی بریم.
He holds it.	او آن را نگه می دارد.
One step was deleted.	یک مرحله حذف شد.
The story was not bad	داستان بد نبود
He is not present and is not in the state.	او حضور ندارد و در ایالت نیست.
I got it very wrong	خیلی اشتباه متوجه شدم
Will continue to write	به نوشتن ادامه خواهد داد
Transfer Day is late summer this year.	روز جابجایی اواخر تابستان امسال است.
His body died.	جسدش مرد.
It was their loss.	این از دست دادن آنها بود.
The answer to the noise was silence.	جواب سر و صدا سکوت بود.
I want you to decide	ازت میخوام تصمیم بگیری
Wants a focused eye.	یک چشم متمرکز می خواهد.
I never thought it was a religion.	هیچ وقت فکر نمی کردم این دین باشد.
They probably know about it anyway.	به هر حال احتمالاً از آن خبر دارند.
Life was rich.	زندگی غنی بود.
They took everything from us.	همه چیز را از ما گرفتند.
Suddenly he turns on.	ناگهان او روشن می شود.
This was the world he experienced as real.	این دنیایی بود که او به عنوان واقعی تجربه کرد.
All patients survived without major complications.	همه بیماران بدون هیچ عارضه بزرگی زنده ماندند.
Then lift the box, working from above if possible.	سپس جعبه را بردارید، در صورت امکان از بالا کار کنید.
I want to see him again.	من میخواهم دوباره ببینمش.
Most processes are generally repeated after a certain time.	اغلب فرآیندها به طور کلی پس از یک زمان خاص تکرار می شوند.
Instead, the game has a map of the whole world.	در عوض، بازی دارای یک نقشه از کل جهان است.
There is very little wood in these walls.	چوب بسیار کمی در این دیوارها وجود دارد.
I saw the light on.	چراغش را روشن دیدم.
Obese people are beautiful.	افراد چاق زیبا هستند.
There is nothing to laugh about	چیزی برای خندیدن نیست
Keep doing the things you want to do.	کارهایی را که می خواهید انجام دهید ادامه دهید.
My job was to find those sounds.	کار من پیدا کردن آن صداها بود.
Routine is the enemy.	روتین دشمن است.
Nothing is really interesting to you.	واقعا هیچ چیز برای شما جالب نیست.
I let him	بهش اجازه دادم
They laughed a lot when they beat us.	وقتی ما را کتک می زدند خیلی خندیدند.
Keep your head up.	سرت به کار خودت باشه.
He thought it was great.	او فکر کرد عالی است.
A positive result can be a false positive.	نتیجه مثبت می تواند مثبت کاذب باشد.
Finally he raised his head.	بالاخره سرش را بلند کرد.
Last week he called a good friend on the phone.	هفته گذشته او با یک دوست خوب تلفنی تماس می گرفت.
We are in a different era, with different concerns.	ما در دوره ای متفاوت هستیم، با دغدغه های متفاوت.
I'm getting down	دارم زیر می گیرم
That is why there is hope.	به همین دلیل است که امید وجود دارد.
Do not pay attention to the photographer at all	اصلا به عکساش توجه نکن
The second type does not apply here.	نوع دوم در اینجا کاربرد ندارد.
We are watching you.	ما شما را تماشا می کنیم.
There were three people left in the room.	سه نفر در اتاق مانده بودند.
He will do well.	او به خوبی انجام خواهد داد.
We do not know any of this.	ما هیچ کدام از اینها را نمی دانیم.
If so, they are certainly saved.	اگر چنین است، آنها مطمئناً نجات یافته اند.
He did this mentally.	او این کار ذهنی را انجام داد.
It seemed strange.	عجیب به نظر می رسید.
That's important too, isn't it? 	این هم مهم است، اینطور نیست؟
The question is not so easy, is it?	سوال چندان آسانی نیست، این است؟
You may only have sex with one person at a time.	شما ممکن است فقط با یک نفر در یک زمان رابطه جنسی داشته باشید.
Serious words were said	حرف های جدی زده می شد
A pattern was soon created.	به زودی الگویی ایجاد شد.
However, internal peace was purchased at great cost.	با این حال، صلح داخلی با هزینه زیادی خریداری شده بود.
This was a service that had come before.	این سرویسی بود که قبلا آمده بود.
They may not stop just because you want them to.	آنها ممکن است متوقف نشوند فقط به این دلیل که شما می خواهید آنها را متوقف کنند.
Now the fun and the game began.	حالا سرگرمی و بازی شروع شد.
Maybe it will be useful for you.	شاید برای شما مفید باشد.
I had to talk and answer every question.	باید صحبت می کردم و به هر سوالی پاسخ می دادم.
We can not go inside to check.	ما نمی توانیم برای بررسی داخل برویم.
Culture is not a product that you experience.	فرهنگ محصولی نیست که شما آن را تجربه کنید.
Of course, he must be careful.	البته او باید مراقب باشد.
They are everywhere now.	الان همه جا هستند.
It may be on the way.	ممکن است در راه باشد.
He decided to stay in his room tonight and rest.	تصمیم گرفت این شب در اتاقش بماند و استراحت کند.
But in that one week, how things change.	اما در آن یک هفته، چگونه همه چیز تغییر می کند.
I got a good deal	معامله خوبی گرفتم
There is only love in the whole world.	در تمام دنیا فقط عشق وجود دارد.
Another great stay with the best people in the business.	یک اقامت عالی دیگر با بهترین افراد در تجارت.
Please see the code.	لطفا کد را ببینید.
Nature goes its own way.	طبیعت راه خود را می رود.
I did not mean anything by him	منظورم چیزی ازش نبود
The following code does the job.	کد زیر کار را انجام می دهد.
For me, this is the principle.	برای من این اصل موضوع است.
He is very good.	او خیلی خوب است.
I cried and he cried and then we made up for it.	من گریه می کردم و او گریه می کرد و بعد جبران می کردیم.
There was a car behind him coming fast.	یک ماشین پشت سرش بود که سریع می آمد.
It was very natural	خیلی طبیعی بود
They were free.	آنها آزاد بودند.
I love that little church.	من آن کلیسای کوچک را دوست دارم.
Date stopped.	تاریخ متوقف شده است.
It is common sense to choose a method and try it.	این عقل سلیم است که یک روش را انتخاب کنید و آن را امتحان کنید.
Several girls cried when they saw him.	چند تا از دخترها با دیدن او اشک در آمدند.
Tighten it, eliminate the pain.	آن را سخت کنید، درد را از بین ببرید.
Shape the future by living a good life in the present.	با زندگی خوب در زمان حال، آینده را شکل دهید.
I can not bear to look at him	طاقت ندارم نگاهش کنم
They will show blood.	آنها خون را نشان خواهند داد.
One second made it halfway closer.	یک ثانیه نیمی از آن فاصله را نزدیکتر کرد.
A simple door opened into the living room.	یک در ساده به اتاق نشیمن باز شد.
Our voice is not heard.	صدای ما شنیده نمی شود.
Season with more salt and pepper if necessary.	در صورت لزوم با نمک و فلفل بیشتر مزه دار کنید.
But the situation has changed.	اما وضعیت تغییر کرده است.
Look at it from their point of view.	از دید آنها به آن نگاه کنید.
I have never enjoyed it.	تا حالا ازش لذت نبردم.
Some take it more seriously than others.	برخی آن را جدی تر از دیگران می گیرند.
People are happy.	مردم خوشحال هستند.
Therefore, the impact may not be like other jobs.	بنابراین، تأثیر ممکن است مانند سایر مشاغل نباشد.
Darkness is covering us.	تاریکی بر ما پوشیده شده است.
He holds the stick in his hand.	چوب دستش را گرفته است.
You must have	باید داشته باشی
And we have the slaughterhouse between the walls.	و ما محل کشتار بین دیوارها را داریم.
Activity is based on an idea and not action.	فعالیت مبتنی بر یک ایده است و عمل نه.
You name it, we understand.	شما اسمش را بگذارید، فهمیدیم.
I have never heard of such a thing before.	من قبلاً چنین اتفاقی را نشنیده بودم.
I'm not surprised that the doctor is a woman.	من تعجب نمی کنم که دکتر یک زن است.
It does not matter what his name was	مهم نیست اسمش چی بود
Hope as soon as possible	امیدوارم هر چه زودتر
I make money myself	من خودم پول در میارم
The door opened.	دری باز شد.
This does not mean that he does not enjoy this woman.	این بدان معنا نیست که او از این زن لذت نمی برد.
My mother filmed it	مامانم ازش فیلم گرفت
A completely personal question	یک سوال کاملا شخصی
So he should.	پس او باید.
They are not many, but they are born daily.	زیاد نیستند، اما روزانه به دنیا می آیند.
There is nothing wrong with working hard.	کار از محکم کاری عیب نمیکنه.
I will eat his heart.	قلبش را خواهم خورد.
I will never talk to him.	من هرگز با او صحبت نمی کنم.
I have worked for years to save this family.	من سالها برای نجات این خانواده کار کرده ام.
I never approached it.	من هرگز به آن نزدیک نشدم.
This character has an audience.	این شخصیت مخاطب دارد.
His daily life.	زندگی روزمره او.
And that was where we were.	و این جایی بود که ما بودیم.
However, these samples must be carefully selected.	با این حال، این نمونه ها باید با دقت انتخاب شوند.
I think that means you have to do something right.	فکر می کنم به این معنی است که شما باید کاری را درست انجام دهید.
Just, please send someone to help us escape from here.	فقط، لطفاً کسی را بفرست تا به ما کمک کند از اینجا فرار کنیم.
I decided to put up with everything.	تصمیم گرفتم همه چیز را تحمل کنم.
He does not kill anyone.	او کسی را نمی کشد.
Reducing it requires a plan and some work.	کم کردن آن به یک برنامه و مقداری کار نیاز دارد.
Anyway, people say the same thing.	به هر حال مردم همین را می گویند.
What matters now is your education.	آنچه در حال حاضر مهم است، تحصیلات شماست.
The child goes to another community.	کودک به جامعه دیگری می رود.
We saw it live and in person.	ما آن را به صورت زنده و حضوری دیدیم.
Back problems are not good	مشکلات کمر خوب نیست
We met when we were seven years old.	وقتی هفت ساله بودیم با هم آشنا شدیم.
The only thing he wanted to eat was fish.	تنها چیزی که می خواست بخورد ماهی بود.
He did not have anyone to really love him and stand by him.	او کسی را نداشت که واقعاً او را دوست داشته باشد و در کنارش بایستد.
I have a wife and a dog.	من زن و سگ دارم.
As we put the pieces together.	همانطور که قطعات را کنار هم قرار می دهیم.
This is a state-owned company that makes it difficult to ask questions.	این یک شرکت دولتی است که پرسیدن سوال را دشوار می کند.
He was caught a little more than usual.	کمی بیشتر از حد معمول از او گرفتار شد.
It costs money for speed.	این هزینه برای سرعت دارد.
Liven up your characters.	شخصیت های خود را زنده کنید.
We had closed the night until late.	تا دیر وقت شب را تعطیل کرده بودیم.
It is reasonable.	منطقی است.
The only person he saw was an old man walking his dog.	تنها کسی که دید پیرمردی بود که سگش را راه می‌رفت.
In addition, in a home network, a connected device changes relatively frequently.	علاوه بر این، در شبکه خانگی، یک دستگاه متصل نسبتاً مکرر تغییر می کند.
There was not enough time to develop a new model.	زمان کافی برای توسعه یک مدل جدید وجود نداشت.
I asked what was going on, but my questions were ignored.	پرسیدم چه اتفاقی می‌افتد، اما سؤالاتم نادیده گرفته شد.
I told him no	بهش گفتم نه
I enjoyed playing for him.	از بازی کردن برای او لذت بردم.
To share your views on the visit with each other.	تا نظرات خود را در مورد بازدید با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
Will this information help	آیا این اطلاعات کمک خواهد کرد
Hands raised behind him.	دست ها پشتش را بلند کردند.
In the way	در راهم
Laughing at someone is not a crime.	خنداندن کسی جرمی ندارد.
It entertains me.	من را سرگرم می کند.
I can not go to him	نمیتونم برم پیشش
Forget him, he was lucky to be old enough.	او را فراموش کنید، او خوش شانس بود که به سنی که رسید رسید.
I do not know why they have to constantly change everything.	نمی دانم چرا آنها باید مدام همه چیز را تغییر دهند.
However, this drug is clearly dangerous.	با این حال این دارو به وضوح خطرناک است.
The main point is that there are not enough projects.	نکته اصلی این است که پروژه های کافی وجود ندارد.
There we come to the limitations of this project.	آنجا به محدودیت های این پروژه می رسیم.
We can be so good.	اینقدر می توانیم خوب باشیم.
Finally I have to work a little on the car today.	بالاخره امروز باید کمی روی ماشین کار کنم.
Faces came and went.	چهره ها آمدند و رفتند.
Because the latter will definitely make the former.	زیرا دومی قطعاً اولی را خواهد ساخت.
People are supposed to listen to the radio station they like.	مردم قرار است به ایستگاه رادیویی که دوست دارند گوش دهند.
He did not have to stand at his desk.	او مجبور نبود بالای میزش بایستد.
Or call them whatever you want	یا هر چی میخوای صداشون کن
Sometimes people have to do things that seem right.	گاهی اوقات مردم مجبورند کارهایی را انجام دهند که درست به نظر می رسد.
This actually creates a strange combination.	این در واقع یک ترکیب عجیب را ایجاد می کند.
This is just stupid.	این فقط احمقانه است.
Really sad motivation	واقعا غم انگیزه
There is an independent study of them from the resting place.	مطالعه مستقل آنها از محل استراحت وجود دارد.
After another light, the truck turned right.	پس از چراغ دیگری، کامیون به سمت راست چرخید.
It has a really good shape	واقعا شکل خوبی داره
Remember it.	آن را به خاطر بسپار.
Therefore, he thought he had something inside him, a soul.	بنابراین، او فکر کرد که چیزی در درون خود دارد، یک روح.
Effective treatments were available.	درمان های موثری در دسترس بود.
We get out of this situation.	ما از این وضعیت خارج می شویم.
He focused only on the face and the name.	او فقط روی صورت و نام تمرکز کرد.
They stood on the edge of the earth.	آنها در لبه زمین ایستادند.
They need your attention.	آنها به توجه شما نیاز دارند.
I was still not satisfied with it.	من هنوز از آن راضی نبودم.
He stopped and let them in.	ایستاد و اجازه داد داخل شوند.
Only three questions are not necessary.	فقط سه سوال لازم نیست.
We hope to consider this aspect from his point of view in future works.	امیدواریم در کارهای بعدی این جنبه از دیدگاه او را در نظر بگیریم.
Nobody knew who we were.	هیچ کس نمی دانست ما کی هستیم.
Which makes it harder when he has to leave.	که وقتی مجبور به ترک شود کار را سخت تر می کند.
I love character	من عاشق شخصیت هستم
It usually follows the code space.	معمولاً از فضای کد پیروی می کند.
This was not a new idea.	این ایده جدیدی نبود.
Other men had younger people to carry.	مردان دیگر افراد جوان تری برای حمل داشتند.
Free.	رایگان.
We are sent to work and we grow old and die.	ما را برای کار می فرستند و پیر می شویم و می میریم.
Right to our bone structure.	درست به ساختار استخوان ما.
Every society around the world has its own form.	هر جامعه ای در سراسر جهان شکلی از آن را دارد.
These species live in almost complete darkness.	این گونه ها تقریباً در تاریکی مطلق زندگی می کنند.
See it.	دیدن آن.
I'm not in this business.	من در این کار برای تجارت نیستم.
Let me talk to them.	بگذارید با آنها صحبت کنم.
The show was really good	نمایش واقعا خیلی خوب بود
His only friend at work	تنها دوست او در محل کار
Only my father knew.	فقط پدرم می دانست.
He studies the different ways we come into being.	او راه های مختلفی که ما به وجود می آییم را مطالعه می کند.
Win and get a hot girl for the night.	برنده شوید و یک دختر داغ برای شب بدست آورید.
Just a good footballer	فقط یک فوتبالیست خوب
Turned it into a complete method.	آن را به یک روش کامل تبدیل کرد.
It did not matter and was not related to what was going on.	مهم نبود و مربوط به اتفاقی که در جریان بود نبود.
They have different times of the day, different experiences available.	آنها اوقات متفاوتی از روز دارند، تجربیات متفاوتی در دسترس دارند.
We are waiting for your next visit.	منتظر دیدار بعدی شما هستیم.
They wanted me to smile, to be warm.	می خواستند لبخند بزنم، گرم باشم.
The following code works.	کد زیر کار می کند.
They really should have had this conversation, he really did not want to.	آنها واقعاً باید این گفتگو را داشته باشند، او واقعاً نمی خواست.
He had to say something.	او باید چیزی می گفت.
I love the clean and fresh look.	من عاشق ظاهر تمیز و تازه هستم.
I was never sure	هیچ وقت مطمئن نبودم
They had clear goals and rules about how to work.	آنها اهداف و قوانین مشخصی در مورد نحوه کار داشتند.
This is one of the band's most popular songs.	این یکی از محبوب ترین آهنگ های گروه است.
I suggest you go there first.	من پیشنهاد می کنم ابتدا به آنجا بروید.
Thank you for your support today.	از حمایت امروز شما متشکرم.
Her friends remember her without another girl.	دوستانش او را بدون دختر دیگری به یاد می آورند.
I said we could do it anyway.	گفتم به هر حال می توانیم این کار را انجام دهیم.
Very fun, very useful.	بسیار سرگرم کننده، بسیار مفید.
In most cases this will not be a factor.	در بیشتر موارد این یک عامل نخواهد بود.
But it was supposed to have changed a long time ago.	اما قرار بود خیلی وقت پیش تغییر کرده باشد.
But he never had the opportunity.	اما او هرگز این فرصت را نداشت.
And they know how much it costs.	و آنها می دانند که این هزینه ها چقدر است.
Most of us do not talk about them.	بیشتر ما در مورد آنها صحبت نمی کنیم.
There is no fear yet.	هنوز ترسی وجود ندارد.
These are usually about twenty pages.	معمولاً اینها حدود بیست صفحه هستند.
They knew what they were doing.	آنها می دانستند که چه کار می کنند.
No one laughed.	هیچکس نخندید.
For details of your strategy	برای جزئیات استراتژی خود
Well, get your facts right.	خوب، حقایق خود را به درستی دریافت کنید.
Other sources need to be defined.	منابع دیگر باید تعریف شوند.
He stared forward.	به جلو خیره شد.
The results represent five independent experiments.	نتایج نشان دهنده پنج آزمایش مستقل است.
Oh, no, they are not.	اوه، نه، آنها نیستند.
Another bill goes hand in hand.	لایحه دیگری دست به دست می شود.
He was behind.	او پشت سر بود.
On my teeth	روی دندان هایم
I have to practice when everyone gets out of here.	وقتی همه از اینجا خارج شدند باید تمرین کنم.
It is out of my hands.	از دستانم خارج شده است.
In addition, he learns from the best.	به علاوه، او از بهترین ها یاد می گیرد.
If you are not in the market, you probably will not pay attention to it.	اگر در بازار نیستید، احتمالاً به آن توجه نخواهید کرد.
No one was injured on the ground.	هیچکس روی زمین آسیب ندید.
Information and images are powerful.	اطلاعات و تصاویر قدرتمند هستند.
These people are not your target audience.	این افراد مخاطب هدف شما نیستند.
He was sure he would win.	او مطمئن بود که برنده خواهد شد.
Write the word	کلمه را بنویس
Certainly yes, Father, only for the poor.	مطمئناً بله، پدر، فقط برای فقرا.
He also never defended his title.	او نیز هرگز از عنوان قهرمانی دفاع نکرد.
He felt better than ever.	او بهتر از همیشه احساس می کرد.
Just another moment	فقط یک لحظه دیگر
They had it.	آنها آن را داشتند.
I mean, he clearly did not work with women.	منظورم این است که به وضوح با زنان کار نمی کرد.
He could not read or write, but he could paint very well.	او نمی‌توانست بخواند یا بنویسد، اما می‌توانست خیلی خوب نقاشی کند.
I noticed that the first plate has separate items.	متوجه شدم بشقاب اول اقلام جدا از هم دارد.
It went well through a trial period.	این به خوبی از طریق یک دوره آزمایشی گذشت.
If you order it and it appears, it's yours.	اگر آن را سفارش دهید و ظاهر شد، مال شماست.
Again, the list is very long.	باز هم یک لیست خیلی طولانی است.
Fair and square.	منصفانه و مربع.
It was the biggest shock of my life.	این بزرگترین شوک زندگی من بود.
Nothing good	هیچ چیز خوبی نیست
He loved gardening.	او دوست داشت باغبانی کند.
He knew his heart.	او از قلب او خبر داشت.
Rates and conditions may change after account opening.	نرخ ها و شرایط ممکن است پس از افتتاح حساب تغییر کند.
This is my land.	اینجا زمین خانه من است.
You really do not listen	تو واقعا گوش نمی کنی
You seem to have to do the same.	به نظر می رسد که شما باید همین کار را انجام دهید.
It got harder when it was run.	زمانی که اجرا می‌شد، دشوارتر می‌شد.
Not yet realized.	هنوز محقق نشده است.
He had no weapons with him.	او هیچ سلاحی به همراه نداشت.
This should keep you full for a while.	این باید شما را برای مدتی سیر نگه دارد.
Unfortunately, mothers are not perfect.	متاسفانه، مادران کامل نیستند.
He explained that the samples were made by hand rather than by machine.	او توضیح داد که نمونه ها با دست ساخته شده اند تا ماشین.
I can not call him.	من نمی توانم با او تماس بگیرم.
It was more than confidence or power.	این چیزی بیش از اعتماد به نفس یا قدرت بود.
To advance this argument, we can mention one case.	برای پیشبرد این استدلال می توان یک مورد را ذکر کرد.
Look, baby, they call it learning.	ببین عزیزم بهش میگن یادگیری.
But make no mistake, good writing requires work.	اما اشتباه نکنید، خوب نوشتن نیاز به کار دارد.
The first case seems to have happened forever.	به نظر می رسد اولین مورد برای همیشه پیش آمد.
I definitely see it in myself.	من قطعا آن را در خودم می بینم.
I know both are full of a market.	من هر دو را پر از یک بازار می دانم.
If we do not know, it is better.	اگر ندانیم بهتر است.
I need your opinion on something	در مورد چیزی به نظر شما نیاز دارم
This is not the only reason, but a main reason.	این تنها دلیل نیست، بلکه یک دلیل اصلی است.
They or their friends may be able to help you.	ممکن است آنها یا دوستانشان بتوانند به شما کمک کنند.
it's not important anymore	دیگه مهم نیست
He ran away from home twice to join the army.	دو بار برای پیوستن به ارتش از خانه فرار کرد.
Well, it did not take long	خب این خیلی طول نکشید
Your back is flat.	پشت شما صاف است.
I do not know why it works, but it works.	من نمی دانم چرا کار می کند، اما کار می کند.
Space is recognizable from within.	از درون خود فضا قابل تشخیص است.
It's up to you to follow.	این به شما بستگی دارد که دنبال کنید.
Saying this sounds strange.	گفتن این یک چیز عجیب به نظر می رسد.
This may take a long time.	این ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
As you can see, this is a very unusual situation.	همانطور که می بینید، این یک وضعیت بسیار غیر معمول است.
This is why everyone is so confused.	این همان دلیلی است که همه اینقدر سردرگم هستند.
He was dead to me.	او برای من مرده بود.
Her hair needed to be cut short.	موهایش نیاز به کوتاه شدن داشت.
I can now take them wherever they are.	من اکنون می توانم آنها را در هر کجا که باشند.
Then he certainly stopped quickly.	سپس او مطمئناً سریع متوقف شد.
Being beautiful is not the process of becoming beautiful.	زیبا بودن فرآیند زیبا شدن نیست.
Not an apartment behind	نه یک آپارتمان پشت سر
Let me write it	بذار بنویسمش
None of this seemed like a great option.	هیچ کدام از اینها گزینه های عالی به نظر نمی رسید.
My problem is from here.	مشکل من از اینجاست.
No man's life here is worth buying.	زندگی هیچ مردی در اینجا ارزش خرید ندارد.
And everything rare is more valuable.	و هر چیز کمیاب ارزشمندتر است.
This is clearly not an issue we are dealing with.	ا ون مشخصا قضیه ای نیست که باهاش ​​سر و کار داریم.
Her feelings were back and she was herself again.	احساساتش برگشته بود و دوباره خودش بود.
If he brings it out now, the trade will fail.	اگر الان آن را بیرون بیاورد، تجارت شکست خواهد خورد.
I thought you could not be here	فکر کردم نمیتونی از اینجا باشی
I'm sure you can easily guess the rest of the story.	مطمئنم بقیه داستان را به راحتی می توانید حدس بزنید.
Do not read books in your area of ​​talent.	نخواندن کتاب در حیطه استعداد شماست.
His voice is scared.	صدایش ترسیده است.
It will never be anything other than what was born.	هرگز چیزی نخواهد بود جز آن چیزی که به دنیا آمده بود.
We need at least an hour	حداقل یک ساعت زمان نیاز داریم
No they are not.	نه انها نه.
A combination of different methods was used.	ترکیبی از روش های مختلف استفاده شد.
The choice is natural.	انتخاب طبیعی است.
And without him, he certainly could not have made anything public.	و بدون او، او مطمئناً نمی توانست هیچ موردی را علنی کند.
Of course there seems to be.	البته به نظر می رسد که وجود دارد.
They were eating their food.	داشتند غذایشان را می خوردند.
There is only one important difference in their food choices.	تنها یک تفاوت مهم در انتخاب غذای آنها وجود دارد.
He says he is in this corner every day and knows everyone.	او می گوید که هر روز در این گوشه است و همه را می شناسد.
Cross each.	عبور از هر.
What a powerful force	چه نیروی قدرتمندی
It was not beautiful	این زیبا نبود
Clinical results were evaluated using different outcome values ​​in different techniques.	نتایج بالینی با استفاده از مقادیر پیامدهای مختلف در تکنیک‌های مختلف ارزیابی شد.
There are still many players in the game.	هنوز بازیکنان زیادی در بازی حضور دارند.
Therefore, that is not the issue before us.	بنابراین، آن موضوع پیش روی ما نیست.
I'm about eight.	من حدود هشت می آیم.
I have published both evidences about four times here.	من هر دو شواهد را در اینجا حدود چهار بار منتشر کرده ام.
But no one else heard it.	اما هیچ کس دیگری آن را نشنید.
He saved the lives of eight hundred people, including you and your mother.	او جان هشتصد نفر از جمله جان شما و مادرتان را نجات داد.
He was not stupid in that first meeting.	در آن جلسه اول او احمق نبود.
The small world lives and we live in it.	دنیای کوچک زندگی می کند و ما در آن زندگی می کنیم.
He had a strong reaction.	واکنش شدیدی داشت.
Value people and culture as much as the process.	برای مردم و فرهنگ به اندازه فرایند ارزش قائل شویم.
I just sent a personal message to your email address.	من فقط یک پیام شخصی به آدرس ایمیل شما ارسال کردم.
Boy! 	پسر!
They eat it	آن را می خورند
Online social media.	رسانه های اجتماعی آنلاین.
But not yet.	اما هنوز نه.
All these things are very interesting.	همه این چیزها بسیار جالب است.
It is no longer hidden	دیگر پنهان نیست
They rarely worked.	آنها به ندرت کار می کردند.
Each of the four elements has its natural place.	هر یک از چهار عنصر جایگاه طبیعی خود را دارد.
We will discuss that now.	اکنون در مورد آن بحث خواهیم کرد.
Now this is very important.	حالا این خیلی مهم است.
I heard me say the words.	من شنیدم که کلمات را بیان کردم.
However, there is nothing new about this idea.	با این حال، هیچ چیز درباره این ایده جدید نیست.
But avoid cold water that you use in summer.	اما از آب سردی که در تابستان استفاده می کنید اجتناب کنید.
The first player places a cross in each free square.	بازیکن اول یک صلیب در هر مربع آزاد قرار می دهد.
All kinds of him	همه جور او
Many people loved him.	بسیاری از مردم او را دوست داشتند.
Must read it.	باید آن را مطالعه کند.
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
You just have to get started.	فقط باید دست به کار شوید.
And the answer to your question.	و جواب سوال شماست.
I really miss them	واقعا دلم براشون تنگ شده
They should not be expected to give up money either.	نباید از آنها انتظار داشت که پول را نیز رها کنند.
He loved her more than anything on earth.	او را بیش از هر چیز روی زمین دوست داشت.
He told me he did not want what you could not have.	او به من گفت آنچه را که نمی توانی داشته باشی نخواه.
We know this now.	ما الان این را می دانیم.
And the men who could still move lay down to die.	و مردانی که هنوز می توانستند حرکت کنند دراز کشیدند تا بمیرند.
I told them this	من این را به آنها گفتم
You can select more than one task and add multiple tasks at once.	می توانید بیش از یک کار را انتخاب کنید و چند کار را همزمان اضافه کنید.
This way you can make a change in your kitchen.	به این ترتیب می توانید تغییری در آشپزخانه خود ایجاد کنید.
And this trip can be his most important trip.	و این سفر می تواند مهم ترین سفر او باشد.
You do not die anywhere, you think in your mind.	تو هیچ جا نمیری، تو ذهنت فکر میکنی.
There was absolutely no problem with him.	مطلقاً هیچ مشکلی با او وجود نداشت.
The simple answer so far is yes.	پاسخ ساده تا اینجا بله است.
He runs empty.	او خالی می دوید.
it's so hot.	خیلی گرم است.
See a specific course for details.	برای جزئیات به یک دوره خاص مراجعه کنید.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
Many children do not have leg strength.	خیلی از بچه ها قدرت پا ندارند.
So the main idea of ​​the book started with this idea.	بنابراین ایده اصلی کتاب با این ایده شروع شد.
Which leads us to the second game.	که ما را به بازی دوم هدایت می کند.
That was not the case five years ago.	پنج سال پیش اینطور نبود.
At the door, he returned.	دم در، او برگشت.
He thought it would be like this in a house.	او فکر کرد که در یک خانه اینگونه خواهد بود.
It was very simple, especially for a child.	این خیلی ساده بود، مخصوصا برای یک بچه.
Very waiting	خیلی انتظار
Diagnosis and treatment of each patient's condition.	تشخیص و درمان وضعیت هر بیمار.
But the eyes themselves were hard.	اما خود چشم ها سخت بود.
Even this hardly helps.	حتی این به سختی کمک می کند.
We use people to make progress in life.	ما از مردم برای پیشرفت در زندگی استفاده می کنیم.
You see people running away.	مردم را می بینید که فرار می کنند.
To die means to forget your life.	مردن یعنی فراموش کردن زندگیت.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
Sometimes they are pushed back.	گاهی اوقات به عقب رانده می شوند.
We went from house to house.	خانه به خانه رفتیم.
I just do not see it.	من فقط آن را نمی بینم.
and power.	و قدرت.
He will be in the middle.	او در وسط خواهد بود.
We will go in four days	چهار روز دیگه میریم
He looked at her.	به او نگاه کرد.
Is the child on the school wall.	آیا کودک در دیوار مدرسه است.
He found the room empty.	اتاق را خالی یافت.
He is much younger than my father.	او از پدر من خیلی کوچکتر است.
Oh my God	اوه خدایا خدایا
Do not be afraid of me	از من نترس
I remember both of you now	الان هر دوی شما را به یاد دارم
During, because it not only remains but also grows over time.	در طول، زیرا نه تنها باقی می ماند بلکه در طول زمان رشد می کند.
You say someone found him.	شما می گویید کسی او را پیدا کرده است.
Listen and pay attention	گوش کن و توجه کن
Used properly, it can cost more than its face value.	اگر به درستی استفاده شود، این پول می تواند بیش از ارزش اسمی آن ارزش داشته باشد.
This is only important to you.	این فقط برای شما مهم است.
They may start with fear, but they do not go far after that.	آنها ممکن است با ترس شروع کنند، اما بعد از آن خیلی دور نمی‌روند.
Used the key.	از کلید استفاده کرد.
I understand how it may increase your costs.	من درک می کنم که چگونه ممکن است هزینه های شما را افزایش دهد.
He recognized you when you arrived tonight.	وقتی امشب وارد شدی، او تو را شناخت.
We worked very hard for him in the camp.	ما در اردوگاه برای او خیلی زحمت کشیدیم.
And yet this word does not cut it.	و با این حال این کلمه آن را قطع نمی کند.
You have to treat	باید درمان کنی
Really very much	واقعا خیلی خیلی
But he was not there.	اما او آنجا نبود.
But they did not care.	اما آنها اهمیتی نمی دادند.
Otherwise, the case must be decided in accordance with state law.	در غیر این صورت، پرونده باید طبق قانون ایالتی تصمیم گیری شود.
Well, not like that anymore	خب دیگه اینطور نیست
Shoot a jump and land at the same point.	یک پرش شلیک کنید و در همان نقطه فرود بیایید.
Lots of fun birds.	بسیاری از پرندگان سرگرم کننده.
Therefore, it was not supposed to be.	بنابراین، قرار نبود که باشد.
Being a king is practical.	پادشاه بودن امری عملی است.
Four people were injured in the incident.	در این حادثه چهار نفر مجروح شدند.
Nothing works.	هیچ چیز کار نمی کند.
She moves her lips.	لب هایش را حرکت می دهد.
We now have a third son.	ما الان یک پسر سوم هم داریم.
Add your books to our library.	کتابهایتان را به کتابخانه ما اضافه کنید.
He smiled at me a lot.	خیلی به من لبخند زد.
This is possible with the above.	این با موارد فوق امکان پذیر است.
One more thing	یه چیز دیگه هم
Or we can do it your way.	یا ما می توانیم آن را به روش شما انجام دهیم.
Again, in both cases, imagine that you are the person.	باز هم، در هر دو مورد تصور کنید که این شخص شما هستید.
This is different from being too busy.	این با خیلی شلوغ بودن متفاوت است.
People here are not interested in what happens outside their own street.	مردم اینجا علاقه ای به اتفاقاتی که خارج از خیابان خودشان می افتد ندارند.
The comfortable man likes to see you like the chair.	مرد راحت دوست دارد ببیند شما صندلی را دوست دارید.
So what gave it to me was them.	پس چیزی که آن را به من هدیه کرد، آنها بودند.
But it's just me who I am.	اما این فقط من هستم که من هستم.
Not everyone will enjoy the things you enjoy.	همه از چیزهایی که شما از آنها لذت می برید لذت نخواهند برد.
I just bought it	من تازه خریدمش
But here's the thing.	اما موضوع اینجاست.
Then he changed his mind.	بعد نظرش عوض شد.
He was the only one we were in contact with.	او تنها کسی بود که با او در ارتباط بودیم.
Put that first year aside and many doors will open.	آن سال اول را کنار بگذارید و درهای زیادی باز خواهند شد.
Young in the parking lot.	جوان در پارکینگ.
There are several reasons to believe this.	دلایل مختلفی برای باور این موضوع وجود دارد.
Not After Today	نه بعد از امروز
This is his time.	این زمان اوست.
However, it is now easier to look back and see.	با این حال، اکنون نگاه کردن به گذشته و دیدن آن آسان تر است.
The doors were closed and locked.	درها بسته و قفل بود.
It starts with the first steps.	از اولین قدم ها شروع می شود.
But not here.	اما نه اینجا.
We hope you find this tutorial and content useful.	امیدواریم این آموزش و محتوا برای شما مفید باشد.
Remained silent.	خاموش ماند.
I do not know what this could be.	من نمی دانم این چه چیزی می تواند باشد.
It gives it a personal feel.	آن حس شخصی را به آن می دهد.
He dropped the knife.	چاقو را انداخت.
And they heard.	و شنوایی پیدا کردند.
I hope this gives you a place to start.	امیدوارم این به شما جایی برای شروع بدهد.
He was not a danger to me.	او برای من خطری نداشت.
Males did not show a specific pattern.	نرها الگوی خاصی نشان ندادند.
I'm sorry I broke you like this.	متاسفم که اینجوری برایت شکستم.
I felt warm inside but I felt cool on the surface.	از درون احساس گرما کردم اما روی سطح احساس خنکی کردم.
You can stop soon	میتونی زود قطع کنی
The file was searched on the network a hundred years ago.	جستجوی فایل صد سال پیش در شبکه انجام شد.
Mother and baby care in pictures.	مراقبت از مادر و نوزاد در تصاویر.
I hope you feel the same way.	امیدوارم شما هم همین احساس را داشته باشید.
We have to see	باید ببینیم
It is a good place to shape the landscape and dream.	مکان خوبی برای شکل دادن به چشم انداز و رویاپردازی است.
I did not see this coming.	من این آمدن را ندیدم.
It starts after two or three times.	بعد از دو سه بار شروع می شود.
The man has broken the rules so much that even he is confused.	مرد آنقدر قوانین را زیر پا گذاشته که حتی خودش هم گیج می شود.
The way I did it and it's good enough for me.	راه من این کار را انجام داد و این برای من به اندازه کافی خوب است.
What a positive day.	چه روز مثبتی بود.
And tears are coming.	و اشک در حال آمدن است.
Of course, it does not end here.	البته به اینجا ختم نمی شود.
I do not want to leave anything to chance.	من نمی خواهم چیزی را به شانس واگذار کنم.
There is plenty around.	این اطراف به وفور وجود دارد.
His mother came in and took a picture with me.	مامانش اومد داخل و با من عکس گرفت.
Did not say what	نگفت چی
Not a day or a night later.	نه یک روز و نه یک شب بعد از آن.
This is the top layer.	این لایه بالایی است.
Things only the people there knew that day.	چیزهایی که فقط مردم آن روز آنجا می دانستند.
That is his problem.	مشکل او همین است.
It is very rich and sweet.	بسیار غنی و شیرین است.
Feeling his hands on her.	احساس دست هایش روی او.
My children.	بچه های من.
This is known as fair use.	این به عنوان استفاده منصفانه شناخته می شود.
You drive the car.	شما ماشین را رانندگی می کنید.
This is an easy choice.	این یکی انتخاب آسانی است.
He wanted to be arrested.	او می خواست او را دستگیر کنند.
Well damn his eyes	خب لعنت به چشماش
The child is a serious deal.	کودک یک معامله جدی است.
Not yet, because it will cause them great fear.	هنوز نه، زیرا ترس بزرگی برای آنها به همراه خواهد داشت.
When he looked at me briefly, his eyes were a challenge.	وقتی کوتاه به من نگاه کرد، چشمانش یک چالش بود.
Which is just as good.	که به همین خوبی است.
Prioritize yourself.	خودتان را در اولویت قرار دهید.
You said that many people did wonderful things for you.	گفتی که خیلی ها کارهای فوق العاده ای برایت انجام دادند.
Rates remained close to zero for years.	نرخ ها برای سال ها نزدیک به صفر باقی ماند.
I'm very happy for both of you	من برای هر دوی شما خیلی خوشحالم
Reports showed better-than-expected results.	گزارش ها نتایجی را نشان دادند که بهتر از حد انتظار بود.
I played everything down.	من همه چیز را پایین بازی کردم.
I do not know why you are doing this to me.	نمی دانم چرا این کار را با من انجام می دهید.
Every company has slightly different rules.	هر شرکتی قوانین کمی متفاوت دارد.
He would take it and leave.	می گرفت و می رفت.
So they did.	بنابراین آنها این کار را کردند.
There is nothing to be afraid of.	چیزی برای ترسیدن نیست.
I just wanted to show myself perfect.	من فقط می خواستم من را کامل نشان دهم.
He would go to his office and he would walk with her.	او به دفتر او می رفت و او با او راه می رفت.
It's about the memories you make on the way there.	این در مورد خاطراتی است که در راه به آنجا می سازید.
The good news is that the situation is now under control.	خبر خوب این است که وضعیت اکنون تحت کنترل است.
Different types of items such as plants, animals and computer software are excluded.	انواع مختلفی از اقلام مانند گیاهان، حیوانات و نرم افزارهای کامپیوتری مستثنی هستند.
His mind is here and now.	ذهن او اینجا و اکنون است.
Finally, when he is happy, leave his file here.	در نهایت، وقتی او خوشحال شد، پرونده او را در اینجا بگذارید.
I'm sure he knows the situation is not entirely right.	من مطمئن هستم که او می داند که اوضاع کاملاً درست نیست.
Red increases with increasing mortality.	رنگ قرمز با افزایش میزان مرگ و میر افزایش می یابد.
But here the situation is different.	اما در اینجا قضیه فرق می کند.
He needs something to throw himself into.	او به چیزی نیاز دارد که خودش را در آن پرتاب کند.
The next best thing	بهترین چیز بعدی
No one wants to curse anyone, no one wants to curse.	هیچ کس نمی خواهد کسی را لعنت کند هیچ کس نمی خواهد لعنت کند.
And the police officer shot him.	و افسر پلیس به او شلیک کرد.
I did a new and strange thing.	من یک کار جدید و عجیب انجام دادم.
At first it seemed like a strange choice.	در ابتدا انتخاب عجیبی به نظر می رسید.
The more you order, the better your chance!	هرچه بیشتر سفارش دهید شانس بهتری خواهید داشت!.
I felt it everywhere	همه جا حسش کردم
Are your companies lagging behind?	آیا شرکت های شما عقب افتاده اند.
They need me.	آنها به من نیاز دارند.
For details.	برای جزئیات.
He hardly knew what he was saying.	او به سختی می دانست چه می گوید.
This is his dream.	این رویای اوست.
This is only in the area.	این تنها در منطقه است.
This is not something we can control.	این چیزی نیست که بتوانیم آن را کنترل کنیم.
How should we know?	چگونه باید بدانیم.
If there is little space.	اگر فضای کمی وجود دارد.
So this is what we have to wait for.	پس این چیزی است که باید منتظر آن باشیم.
we take.	می گیریم.
The women had gone to bed.	زن ها به رختخواب رفته بودند.
So they talk.	بنابراین آنها صحبت می کنند.
I looked at him to see if he was serious.	بهش نگاه کردم ببینم جدیه یا نه.
The approach here is different.	رویکرد در اینجا متفاوت است.
Well, don't be afraid anymore	خب دیگه نترس
I think you will find that most people agree with this approach.	من فکر می کنم شما متوجه خواهید شد که اکثر مردم با این رویکرد موافق هستند.
It was very clear in my mind.	در ذهنم خیلی واضح بود.
Therefore, nothing is written in stone.	بنابراین، چیزی در سنگ نوشته نشده است.
I never liked them.	من هرگز آنها را دوست نداشتم.
He is like our father	او مثل پدر ماست
A power move	یک حرکت قدرتی
he loves me.	او من را دوست دارد.
You live in one.	شما در یکی زندگی می کنید.
None of them have been completely successful.	هیچ کدام کاملاً موفق نبوده اند.
We made a bullet and fired.	یک گلوله درست می کردیم و شلیک می کردیم.
I needed this	من به این نیاز داشتم
Take care of him	مراقب او باش
He is not usually sick, but this time.	او معمولاً بیمار نیست، اما این بار.
I will buy again with your company.	من دوباره با شرکت شما خرید خواهم کرد.
Escape from the real world	فرار از دنیای واقعی
He also led the second performance.	او دومین اجرا را نیز رهبری کرد.
They consider it professionalism.	آنها این را حرفه ای بودن می دانند.
Anyone who has gone to law school will not ask.	کسی که به دانشکده حقوق رفته باشد از او سوال نخواهد کرد.
The main signal is divided into two parts.	سیگنال اصلی به دو بخش تقسیم می شود.
He lit a match.	او یک کبریت زد.
I could not say where our forces are.	نمی توانستم بگویم نیروهای ما کجا هستند.
It has its own room	اتاق خودش را دارد
I saw things	چیزهایی دیدم
I will deal with these things that you have here.	من به این مواردی که شما در اینجا دارید می پردازم.
I would make her breakfast and send her to school.	صبحانه اش را درست می کردم و او را به مدرسه می فرستادم.
The errors shown are statistical only.	خطاهای نشان داده شده فقط آماری هستند.
The man who uses his hand controls everything.	مردی که از دستش استفاده می کند همه چیز را کنترل می کند.
However, very beautiful.	با این حال، بسیار زیبا.
At the same time, my parents were worried about my mental state.	در همان زمان پدر و مادرم نگران وضعیت روحی من بودند.
Now the following explanation will help.	حالا توضیح زیر کمک خواهد کرد.
We have an immediate opportunity with one of our customers.	ما یک فرصت فوری با یکی از مشتریان خود داریم.
This woman looked really fit.	این زن واقعا مناسب به نظر می رسید.
Not in a good way	به روشی نه خوب
I guess it makes a big difference	حدس میزدم تفاوت زیادی داشته باشه
Religion played a minor role.	دین نقشی جزئی داشت.
And think how amazing it is to get to the perfect round.	و فکر کنید که چقدر شگفت‌انگیز است که به دور کامل رسید.
People's Police	پلیس مردم
They were very professional.	آنها بسیار حرفه ای بودند.
They are not just good people.	آنها فقط افراد خوبی نیستند.
We will attack them by surprise.	ما غافلگیرانه به آنها حمله خواهیم کرد.
Most of his parents were out of town.	اغلب پدر و مادرش خارج از شهر بودند.
We'll be coming back.	ما برمی گردیم.
I believe in every word he says.	من به تک تک کلماتی که می گوید باور دارم.
He really had no choice	واقعا چاره ای نداشت
I recognized it right away	من همون موقع تشخیص دادم
I make a point not to go out.	من یک نکته را بیان می کنم که بیرون نروم.
Do not take his words too seriously.	حرف های او را زیاد جدی نگیرید.
Higher water levels will help.	سطح آب بالاتر به این امر کمک خواهد کرد.
Cultivation conditions are the same as described above.	شرایط کشت همان است که در بالا توضیح داده شد.
It's very simple.	خیلی ساده است.
They did not report there.	آنها در آنجا گزارش ندادند.
The default value is very important.	مقدار پیش فرض بسیار مهم است.
However, they must find a way to continue.	با این حال، آنها باید راهی برای ادامه مسیر پیدا کنند.
A few minutes later I opened my eyes.	چند دقیقه بعد چشمانم را باز کردم.
The black bars represent the average.	نوارهای سیاه نشان دهنده میانگین هستند.
And then, basically, good.	و سپس، اساسا، خوب است.
Now he can take them out and look at them.	حالا می تواند آنها را بیرون بیاورد و به آنها نگاه کند.
So what can you do to make it happen?	پس برای تحقق آن چه کاری می توانید انجام دهید؟
He must go with you.	او باید با شما برود.
I used to think about it, but not like that	قبلا فکرش رو میکردم ولی نه اینطوری
I shared my story	من داستانم را به اشتراک گذاشتم
Just stop right now and think for a minute.	فقط همین الان توقف کنید و یک دقیقه فکر کنید.
The first game is the same game described above.	اولین بازی همان بازی است که در بالا توضیح داده شد.
This will be us.	این ما خواهیم بود.
But that point was never reached.	اما آن نقطه هرگز نرسید.
Maybe you broke your screen.	شاید شما صفحه نمایش خود را شکسته اید.
I'm sure he will discover it.	من مطمئن هستم که او آن را کشف خواهد کرد.
This will be clarified in the next section.	این موضوع در بخش بعدی روشن خواهد شد.
If the wind is right, try it.	اگر باد مناسب است، آن را امتحان کنید.
Needs improvement.	نیاز به بهبود دارد.
Draw a long line.	یک خط طولانی بکشید.
They entered and relieved themselves.	وارد شدند و خودشان را راحت کردند.
Just like me, actually.	درست مثل من، در واقع.
Each of them is different in purpose, quality and price.	هر یک از آنها با هدف، کیفیت و قیمت متفاوت است.
Place your hands and knees on the floor.	دست ها و زانوهای خود را روی زمین قرار دهید.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش رفته بود.
It turns out that the situation was difficult.	معلوم است که شرایط سخت بود.
This is a case study and literature review.	این یک گزارش موردی و مرور ادبیات است.
Any additional action taken will not be evaluated until the next update.	هر گونه اقدام اضافی اعمال شده تا به روز رسانی بعدی ارزیابی نمی شود.
The figure found is calculated.	رقم پیدا شده محاسبه شده است.
Supplementary hearing this afternoon	جلسه استماع تکمیلی امروز بعدازظهر
He did it.	او این کار را کرد.
we also.	ما هم همینطور.
I do not know.	من نمی دانم.
It seemed strange, but some people left the plane.	عجیب به نظر می رسید، اما برخی افراد هواپیما را ترک کردند.
He did not like to think that he might not return.	دوست نداشت به این فکر کند که شاید او برنگردد.
To rectify the situation	برای درست کردن اوضاع
Unfortunately, this does not work.	متاسفانه، این کار نمی کند.
Who was tired	که خسته بود
Wow question.	عجب سوالی.
Most systems of the human body are now poorly tested.	اکثر سیستم های بدن انسان اکنون ضعیف آزمایش می شوند.
Do whatever you want there	اونجا هر کاری میخوای بکن
And in fact he had asked her for help.	و در واقع از او کمک خواسته بود.
The best part has been customer feedback.	بهترین بخش واکنش و بازخورد مشتریان بوده است.
I wish everyone would read and follow this.	کاش همه این را بخوانند و دنبال کنند.
It ultimately determines what we become.	این در نهایت تعیین می کند که ما چه می شویم.
Most people are asleep or at least trying.	اکثر مردم خواب هستند یا حداقل در تلاش هستند.
As he does so, another party boat passes by.	همانطور که او این کار را انجام می دهد، یک قایق مهمانی دیگر از بیرون می گذرد.
These are just words.	این فقط کلمات است.
I knew him relatively well.	من او را نسبتاً خوب می شناختم.
Go through the kitchen, go through the bathroom across the hall.	از آشپزخانه رد شوید، از حمام در سراسر هال رد شوید.
He could not leave the building, he did not have time.	او نمی توانست از ساختمان خارج شود، او وقت نداشت.
Also, this is interesting.	همچنین، این جالب است.
May your marriage bring great joy, love and passion in your life.	باشد که ازدواج شما شادی، عشق و اشتیاق زیادی را در زندگی شما به ارمغان بیاورد.
I thought he was crazy.	من فکر می کردم او دیوانه است.
Now, this is not a very big picture, so here it is again.	حالا، این یک تصویر خیلی بزرگ نیست، بنابراین دوباره اینجاست.
We have to prepare the body.	ما باید بدن را آماده کنیم.
we are waiting for you	ما منتظر شما هستیم
This procedure is repeated.	این روش تکرار می شود.
And yet his father was sinking deeper and deeper into darkness.	و هنوز پدرش بیشتر و بیشتر در تاریکی فرو می‌رفت.
For the reasons mentioned above.	به دلایلی که در بالا ذکر شد.
I will transfer this oil to you in the future.	در آینده این روغن را به شما منتقل خواهم کرد.
My dark life seemed to be coming to an end.	به نظر می رسید زندگی تاریک من رو به پایان بود.
And yet there are those who love it.	و با این حال کسانی هستند که آن را دوست دارند.
The judge also has a round face.	قاضی هم صورت گرد دارد.
Somehow we can do it	یه جورایی میتونیم انجامش بدیم
Performed data analysis and generated figures.	تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد و ارقام را ساخت.
This could not be done here.	این کار در اینجا انجام نشد.
They do not last forever.	آنها برای همیشه دوام نمی آورند.
The truth can only be shown.	حقیقت را فقط می توان نشان داد.
Then it got serious again.	بعد دوباره جدی شد.
But they had a good time.	اما خوش می گذشتند.
Your action and he is understood only as a unit.	عمل شما و او فقط به عنوان یک واحد قابل درک است.
He can not help but wonder.	او نمی تواند کمک کند اما تعجب.
Choose what you think you like and stick to it.	چیزی را که فکر می کنید دوست دارید انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.
That does not work with living things.	که با چیزهای زنده کار نمی کند.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
Only part time	فقط پاره وقت
I somehow knew him	یه جورایی میشناختمش
It was very high	خیلی بالا بود
Tomorrow we will go for a two-day break	فردا میریم استراحت دو روزه
Are legal activities.	فعالیت های قانونی هستند.
For the first time, their eyes met.	برای اولین بار چشمان آنها به هم رسید.
This is how the world should be.	این طوری است که دنیا باید باشد.
Of course, these will be the times when you lose.	البته اینها زمانی خواهد بود که شما از دست بدهید.
He took a mental picture to stay forever.	او یک عکس ذهنی گرفت تا برای همیشه بماند.
Everyone loved me.	همه مرا دوست داشتند.
There is a lot of gold here	اینجا خیلی طلا هست
Find simple things to enjoy.	چیزهای ساده ای را برای لذت بردن پیدا کنید.
Tell her whatever you like	هرچی دوست داری بهش بگو
We are losing it, yet it is we who have developed it.	ما در حال از دست دادن آن هستیم، با این حال این ما هستیم که آن را توسعه داده ایم.
They can leave me alone.	آنها می توانند من را کنار بگذارند.
I like it rare.	من آن را نادر دوست دارم.
So it was another interesting night.	بنابراین یک شب جالب دیگر شد.
Set up the database.	پایگاه داده را راه اندازی کنید.
However he was killed.	با این حال او کشته شد.
Now he was across the border.	حالا او از مرز گذشته بود.
In front of us and in front of our old friends.	در مقابل ما و در مقابل دوستان قدیمی مان.
We can not talk, because you do not come here.	ما نمی توانیم صحبت کنیم، زیرا شما به اینجا نمی آیید.
I often called home to ask how he was.	من اغلب با خانه تماس می گرفتم تا از حال او بپرسم.
I really can not ask for more.	واقعاً نمی توانم بیشتر از این بخواهم.
We trained them to be strong and not need us.	ما آنها را طوری تربیت کردیم که قوی باشند و به ما نیاز نداشته باشند.
We have paid a high price.	ما بهای گزافی را پرداخته ایم.
Even after they really meet the needs of the country.	حتی بعد از اینکه واقعاً نیازهای کشور را برآورده کنند.
It turned out to be easy to find.	ثابت شد پیدا کردن آن آسان است.
Basic reading skills were taught through the whole language method.	مهارت های خواندن اولیه از طریق روش کل زبان آموزش داده شد.
It was a learning experience.	این یک تجربه یادگیری بود.
Focusing on one variable is wrong.	تمرکز روی یک متغیر اشتباه است.
The mothers began to ask for it.	مادران شروع به درخواست آن کردند.
It works as expected.	همانطور که انتظار می رود کار می کند.
I did the first stretch and immediately fell in love.	من اولین کشش را انجام دادم و بلافاصله عاشق شدم.
A picture of the work of the authors themselves.	تصویری از کار خود نویسندگان.
I wanted to help build their confidence.	من می خواستم به ایجاد اعتماد به نفس آنها کمک کنم.
Tea, ice and paper products will be provided.	محصولات چای، یخ و کاغذ ارائه خواهد شد.
Being a man is a responsibility for yourself and your family.	مرد بودن مربوط به مسئولیت خود و خانواده است.
Makes a great gift.	یک هدیه عالی می سازد.
Must be run	باید اجرا کرد
I absolutely love it.	من کاملا آن را دوست دارم.
lot of works.	کار زیاد.
You buy it.	شما آن را خریداری کنید.
You can not make it strong.	شما نمی توانید آن را قوی کنید.
I did exactly that.	من دقیقا همین کار را کردم.
Some do, some do not.	برخی انجام می دهند، برخی نمی کنند.
At the time of writing, they have refused to sign the contract.	در زمان نگارش این مقاله، آنها از امضای قرارداد خودداری کرده اند.
Everything seemed to be going well.	به نظر می رسید همه چیز خوب پیش می رود.
So the safety was great.	بنابراین ایمنی عالی بود.
You may cut me short.	شما ممکن است من را از آن کوتاه بیاورید.
And we took a lot of pictures.	و تعداد زیادی عکس گرفتیم.
He discovered it and wrote it there months before we met.	او آن را کشف کرد و ماه ها قبل از ملاقات ما در آنجا نوشته بود.
If one of them does not kill him, the other kills.	اگر یکی از آنها او را نمی کشد، دیگری می کشد.
So go and see soon	پس برو و به زودی
Check in at the hotel	ورود در هتل
It is very expensive to carry lead there.	برای حمل سرب به آنجا بسیار گران است.
This is a movie with three leads.	این یک فیلم با سه لید است.
I should be.	من باید باشم.
These patients were not included in this study.	این بیماران در این مطالعه وارد نشدند.
I went to several people.	من به چند نفر رفته بودم.
I believe he may have been in the area.	من معتقدم او ممکن است در منطقه بوده باشد.
At every level of football he has played in high school.	در هر سطحی از فوتبال که او در دبیرستان بازی کرده است.
I simply do not have such a will.	من به سادگی چنین اراده ای ندارم.
And your mother	و مادرت
But then he wondered why not.	اما بعد تعجب کرد که چرا نه.
The rest is history.	بقیه اش تاریخ است.
Talk to them about how you become interested.	با آنها در مورد چگونگی علاقه مند شدن خود صحبت کنید.
It disappeared one day later.	بعد یک روز از بین رفت.
He could not see his left hand.	دست چپش را نمی دید.
You can not hurt me	تو نمیتونی به من صدمه بزنی
Every offer is really special and will remain so.	هر پیشنهادی واقعا ویژه است و همینطور خواهد ماند.
This is because some of us do not have the strength to let go of you.	به این دلیل است که برخی از ما طاقت رها کردن شما را نداریم.
From each region, a large city was selected.	از هر منطقه، یک شهر بزرگ انتخاب شد.
Nothing is learned.	هیچ چیز یاد گرفته نمی شود.
Both did well.	هر دو کار خوبی کردند.
We still have time to show.	ما هنوز برای نمایش زمان داریم.
The risk is too high	خطر خیلی زیاد است
Buy by series	خرید بر اساس سری
He did not intend to come here, not so low.	او قصد نداشت به اینجا بیاید، نه اینقدر پایین.
I never saved your life	من هرگز زندگی شما را نجات ندادم
The first floor had six rooms.	طبقه اول شش اتاق داشت.
In fact, this was not the case.	در واقع، این مورد نبود.
But as you say it is just a piece of tissue paper.	اما همانطور که می گویید فقط یک تکه دستمال کاغذی است.
The bed was very comfortable.	تخت خواب خیلی راحت بود.
I can see him, and he can see me.	من می توانم او را ببینم، و او می تواند من را ببیند.
The equipment was reasonable.	تجهیزات منطقی بود.
We didn't even want to come here, but there was nothing left.	ما حتی نمی خواستیم اینجا بیاییم، اما چیزی نمانده بود.
And your love	و عشق تو
He wrote a short note.	یادداشت کوتاهی نوشت.
I have no other important opinion.	من هیچ نظر مهم دیگری ندارم.
At first, my situation was like yours.	در ابتدا موقعیت من شبیه شما بود.
They eat less in this exercise.	در این تمرین کم می خورند.
Well, of course, yes.	خوب البته بله، همینطور است.
These changes are similar to the changes previously mentioned in burned humans.	این تغییرات مشابه تغییراتی است که قبلاً در انسان های سوخته ذکر شده بود.
Just pick up your phone and call them.	فقط تلفن خود را بردارید و با آنها تماس بگیرید.
This would not make sense.	این منطقی نخواهد بود.
He was probably right with his mother.	احتمالا حق با مادرش بود.
Well, it's time to try another round of app sales.	خوب، وقت آن است که یک دور دیگر از فروش اپلیکیشن ها را تجربه کنیم.
Enemy Your enemy, it turns out, is not your friend.	دشمن دشمن شما، معلوم است که دوست شما نیست.
I fight every day.	من هر روز مبارزه می کنم.
A few, even.	چند، حتی.
He was upset because we had a very bad impression.	ناراحت بود چون ما خیلی بد برداشت می کردیم.
The staff was great and the location was great.	پرسنل عالی و موقعیت مکانی عالی بود.
Tell me something.	چیزی به من بگو.
Listed below.	در زیر ذکر شده است.
He wants one from you	اون ازت یکی میخواد
Fortunately, the police were found.	خوشبختانه پلیس پیدا شد.
Therefore, he chose.	بنابراین، او انتخاب کرد.
You do not take leave	شما مرخصی نمی گیرید
We shared a hotel room.	ما در یک اتاق هتل مشترک بودیم.
But overall progress is very slow.	اما پیشرفت کلی کار بسیار کند است.
Many do not know this.	خیلی ها این را نمی دانند.
All three went inside the house.	هر سه به داخل خانه رفتند.
Dry things, wet things.	چیزهای خشک، چیزهای مرطوب.
It is more like a service than a product.	بیشتر شبیه یک خدمت است تا یک کالا.
It may speed up the process.	ممکن است روند را تسریع کند.
But that's your argument in the first place.	اما در وهله اول بحث شما برای همین است.
I could do it on foot.	من می توانستم با پیاده روی انجام دهم.
This has been a common sight since last summer.	این از تابستان گذشته به یک منظره رایج تبدیل شده بود.
And the building was in a large area.	و ساختمان در یک منطقه بزرگ بود.
He came up behind him	پشت سرش اومد بالا
Ask for that big increase or opportunity in the workplace.	آن افزایش یا فرصت بزرگ را در محل کار بخواهید.
I wrote a complete book about it.	من یک کتاب کامل در مورد آن نوشتم.
Make love more	عشق بیشتر کردنش
I mean, you know, it helps sell.	منظورم این است که می دانید، به فروش کمک می کند.
He could not say how far he was, where he was.	نمی توانست بگوید چقدر بیرون بود، کجا بود.
I just let him have it without a fight.	من فقط به او اجازه دادم آن را بدون دعوا داشته باشد.
He grabbed my arm.	بازویم را گرفت.
Well, more idioms.	خوب، بیشتر اصطلاحات.
I still have plans today.	امروز هم برنامه هایی دارم.
Even if you know you should.	حتی اگر می دانید که باید.
Your time is not now	زمان شما الان نیست
I remember.	یادم می آید.
Certainly not this ship.	مطمئناً این کشتی نبود.
I stay away from him and interact with him.	من از او دوری می کنم و با او تعامل دارم.
It means a lot to me! '	این برای من معنای زیادی دارد!'.
Here is the code for the functions.	در اینجا کد مربوط به توابع است.
You have no feelings	تو هیچ احساسی نداری
It did not.	این کار را نکرد.
And so is their money.	و پول آنها هم همینطور.
I half understand why he is like this.	من تا نیمه می فهمم که چرا او اینگونه است.
However, the effects are of the same nature.	با این حال، اثرات از همان ماهیت هستند.
This is of course a mistake.	این البته یک اشتباه است.
There are only one couple here.	اینجا فقط یک زوج هستند.
He was looking at it.	او به آن نگاه می کرد.
Now was the time to sleep.	حالا وقت خواب بود.
They believe that men should "enjoy" this experience.	آنها معتقدند که مردان باید از این تجربه "لذت ببرند".
He will not do the same.	او نیز این کار را نخواهد کرد.
Close your eyes there now and rest.	اونجا حالا چشماتو ببند و استراحت کن.
You will be finished before you know it.	قبل از اینکه متوجه شوید تمام خواهید شد.
Around my feet	دور پاهایم
He is not like you	اون مثل تو نیست
In this case, it stays closer to the original state.	در این حالت به حالت اولیه نزدیک تر می ماند.
Soon he could no longer see it.	به زودی دیگر نمی توانست آن را ببیند.
They were not interested in knowledge, they were only interested in power.	آنها به دانش علاقه نداشتند، فقط به قدرت علاقه داشتند.
He didn't even care.	او حتی اهمیتی نمی داد.
I can not understand what the problem is.	من نمی توانم بفهمم مشکل چیست.
This is a social drink and can be shared between several participants.	این یک نوشیدنی اجتماعی است و می تواند بین چندین شرکت کننده به اشتراک گذاشته شود.
The best in this difficult subject.	بهترین ها در این موضوع دشوار.
Again, this woman was too young for her purposes.	باز هم این زن برای اهدافش خیلی جوان بود.
The room stopped.	اتاق متوقف شد.
Still here with us.	هنوز اینجا با ماست.
And yet, they are there.	و با این حال، آنها آنجا هستند.
It did not work once	یک بار کار نکرد
We are employees	ما کارمند هستیم
The rest of the patients seemed normal except for one part of their lives.	بقیه بیماران به جز یک قسمت از زندگیشان عادی به نظر می رسیدند.
He could have anything he wanted.	او می توانست هر چیزی را که از او می خواست داشته باشد.
I want you to hear my voice	میخواهم صدایم را بشنوی
I feel there are some answers.	من احساس می کنم برخی از پاسخ ها وجود دارد.
However, this has not yet been confirmed.	با این حال، این هنوز تایید نشده بود.
We saw that if we were divided, they would beat us.	دیدیم که اگر تفرقه داشته باشیم، ما را می زنند.
He could not stand another defeat.	او تحمل شکست دیگری را نداشت.
We returned to the camp together.	با هم به کمپ برگشتیم.
He was too small and light to hurt.	او خیلی کوچک و سبک بود که به او آسیب برساند.
We are working on a solution.	ما روی یک راه حل کار می کنیم.
But in the end everything changed.	اما در نهایت همه چیز تغییر کرد.
It impressed me a lot then and it still shakes me.	آن موقع خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد و هنوز هم من را تکان می دهد.
She has lost weight	وزنش کم شده
We still identify with something.	ما هنوز با چیزی همذات پنداری می کنیم.
But he did not want to run away.	اما او نمی خواست فرار کند.
Ask us after the ceremony	بعد از مراسم از ما بخواهید
Everything will really go better than it looks.	واقعاً همه چیز بهتر از آنچه به نظر می رسد پیش خواهد رفت.
Therefore, blood is more specific in this condition.	بنابراین، خون در این شرایط خاص تر است.
Others could neither see nor comprehend it.	دیگران نه می توانستند آن را ببینند و نه می توانستند آن را درک کنند.
Check it out and get ready for new music soon !.	آن را بررسی کنید و برای موسیقی جدید به زودی آماده شوید!.
Sometimes it takes ten people.	گاهی ده نفر طول می کشد.
The word on their lips was completely different.	این کلمه روی لبانشان کاملاً متفاوت بود.
He did not need this	او به این نیاز نداشت
I will continue to serve at your request.	به درخواست شما به خدمت ادامه خواهم داد.
I try to get up and I can't move.	سعی می کنم بلند شوم و نمی توانم حرکت کنم.
We are six	ما شش نفر
Look at me, look at us	به من نگاه کن، به ما نگاه کن
No semi-court order	بدون حکم نیمه دادگاه
We want kids to understand what healthy relationships are.	ما می خواهیم بچه ها بفهمند که روابط سالم چیست.
He was trying to figure out how to tell us.	او سعی می کرد بفهمد چگونه به ما بگوید.
Every moment another piece of his heart broke.	هر لحظه تکه ای دیگر از قلبش می شکست.
I need a year to prepare myself.	من به یک سال نیاز دارم تا خودم را آماده کنم.
I told him to take it back.	بهش گفتم پس بگیر.
This means that we can leave as soon as we are ready.	به این معنی است که به محض اینکه آماده شدیم می توانیم آنجا را ترک کنیم.
He wanted to return and did so with his four children.	او می خواست برگردد و با چهار فرزندش این کار را کرد.
I have an announcement in this regard on my site.	من در سایت خود اطلاعیه ای در این زمینه دارم.
The method includes the following steps.	روش شامل مراحل زیر است.
There was only one written order and he was shut down.	فقط یک دستور کتبی وجود داشت و او را تعطیل کردند.
There were two fixed color sets.	دو مجموعه رنگ ثابت وجود داشت.
The steps that lead to this conclusion are easy and common.	مراحلی که به این نتیجه می رسد آسان و متداول است.
However, there is something to be said for a really good one.	با این حال، چیزی برای گفتن یک واقعا خوب وجود دارد.
This should by no means be complete.	این به هیچ وجه نباید کامل باشد.
Believe me, it's over	باور کن تموم شد
Five sets of data were considered as flows against time.	پنج مجموعه از داده ها به عنوان جریان در برابر زمان در نظر گرفته شد.
We may then apply the results of the previous section.	سپس ممکن است نتایج بخش قبل را اعمال کنیم.
We do not have to decide where this case will go.	لازم نیست ما تصمیم بگیریم که این پرونده به کجا می رسد.
All other moments are either in the past or in the future.	تمام لحظات دیگر یا در گذشته هستند یا در آینده.
Click here to read the comment.	برای خواندن نظر به اینجا بروید.
We will see each other again this afternoon.	امروز بعد از ظهر دوباره همدیگر را خواهیم دید.
This time the whole family went together.	این بار همه خانواده با هم رفتند.
I hope to see you again.	امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم.
I have to work with a metal shop.	من باید با مغازه فلزی کار کنم.
The man was dead anyway.	مرد به هر حال مرده بود.
There are two separate groups.	دو گروه جداگانه وجود دارد.
If this experiment was to work, real fear was necessary.	اگر قرار بود این آزمایش جواب دهد، ترس واقعی ضروری بود.
He died minutes later.	دقایقی بعد فوت کرده بود.
He will be really experienced.	او واقعاً با تجربه خواهد بود.
The best systems are simple and for good reason.	بهترین سیستم ها ساده هستند و دلیل خوبی هم دارند.
Throughout the year, the government continued to tightly control domestic travel.	در طول سال، دولت به کنترل دقیق سفرهای داخلی ادامه داد.
I brought you here	من تو را به اینجا رساندم
He fired from a distance of four feet.	او از فاصله چهار فوتی شلیک کرده بود.
This, at least, still worked.	این، حداقل، هنوز هم کار می کرد.
We have done a lot of work on it.	ما روی آن کار زیادی انجام داده ایم.
No one ever knows how he feels.	هیچ کس هرگز نمی داند که چه احساسی دارد.
This is a chance.	این شانس است.
It usually helps to show errors on the screen.	معمولا نشان دادن خطاها روی صفحه به شما کمک می کند.
I will use the extra office for now.	من فعلا از دفتر اضافی استفاده خواهم کرد.
Here is an example.	در اینجا به یک مثال اشاره شده است.
At work, he found the hospital a crowded place.	در محل کار، او بیمارستان را مکانی شلوغ یافت.
I'm done with this boy	من با این پسر تمام شده ام
You who are my help, please come quickly to help me.	شما که کمک من هستید، لطفا سریع بیایید تا به من کمک کنید.
Undoubtedly I was right.	بدون شک حق با من بود.
It is two thousand years old, but it is still true today.	دو هزار سال قدمت دارد، اما امروز هم صادق است.
So he said nothing and lived.	پس چیزی نگفت و زندگی کرد.
The number was unknown.	شماره ناشناخته بود.
Everything was ready and ready to go.	همه چیز آماده و آماده حرکت بود.
He was broken on the way home from work.	او در راه بازگشت از محل کار به خانه شکسته بود.
I want to go to sleep now	میخوام الان بریم بخوابیم
He did not have to take me out.	او مجبور نبود مرا بیرون بیاورد.
Give me	به من بده
He felt his hands under her arms and got up from the water.	دست هایش را زیر بغلش حس کرد و از آب بلند شد.
سوزش.	سوزش.
Moved to new address three weeks ago.	سه هفته پیش به آدرس جدید منتقل شد.
Schools were closed.	مدارس تعطیل شد.
The truth is something completely different.	حقیقت چیزی کاملا متفاوت است.
Let's go up.	بیا بریم بالا.
No serious work is being done by them on this issue.	هیچ کار جدی روی این موضوع از طرف آنها انجام نمی شود.
You are welcome to come back with us.	شما خوش آمدید که با ما برگردید.
Classes at different times	کلاس ها در زمان متفاوت
He did not know what to decide from the two.	او نمی‌دانست از آن دو چه تصمیمی بگیرد.
After a while there is no benefit to the costs.	بعد از مدتی هیچ منفعتی برای هزینه ها وجود ندارد.
See the website for more details	برای جزئیات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید
This is important to us.	این برای ما مهم است.
There must be a better way.	بایستی یک راه بهتر وجود داشته باشد.
Parents can not be found.	والدین را نمی توان پیدا کرد.
No one else was on the streets.	هیچ کس دیگری در خیابان ها نبود.
Office offers a number of text effects.	Office تعدادی افکت متنی را ارائه می دهد.
He was not harassed in front of me.	جلوی من او را اذیت نکردند.
But he was not afraid	اما از ترس نبود
When we fail, everyone knows.	وقتی ما شکست می خوریم، همه می دانند.
The explanations for these are exactly the same.	توضیحات اینها دقیقاً یکسان است.
She was smart and good and very beautiful.	او باهوش و خوب و بسیار زیبا بود.
If your equipment is not ready, it is better not to take it out.	اگر وسایل شما آماده نبود بهتر است آن را بیرون نیاورید.
Most of the remaining oil remains in the ground.	بیشتر روغن باقی مانده در زمین باقی می ماند.
People could only see them.	مردم فقط می توانستند آنها را ببینند.
You may also eat breakfast early and listen to the radio.	همچنین ممکن است صبحانه زودتر بخورید و به رادیو گوش دهید.
He went to the living room and then to the kitchen.	او به اتاق نشیمن و سپس آشپزخانه رفت.
This song is full of those moments	این آهنگ پر از اون لحظه هاست
Will be able to call common methods.	قادر به فراخوانی متدهای رایج خواهد بود.
You are hurting me	داری به خاطر من صدمه می زنی
So far, 9 series of models have been offered.	تاکنون 9 سری مدل عرضه شده است.
There is power in agreement.	قدرت در توافق وجود دارد.
This includes but is not limited to your email address.	این شامل آدرس ایمیل شما می شود اما محدود به آن نمی شود.
He has been walking to and from work for ten years.	ده سال است که پیاده به محل کارش می رود و برمی گردد.
However, he calls me every night when he rests.	با این حال هر شب وقتی استراحت می کند با من تماس می گیرد.
This has been the case since the beginning of the news media.	از زمان شروع رسانه های خبری اینگونه بوده است.
That was what ate me.	این چیزی بود که مرا می خورد.
He knew he was lucky.	او می دانست که خوش شانس است.
Everything else is gone.	همه چیز دیگر از بین رفته است.
They were very positive about their trip.	آنها در مورد سفر خود بسیار مثبت بودند.
The place was amazing	مکان شگفت انگیز بود
No way	نه هیچ راهی
The second case is now the title of a section on the site.	مورد دوم اکنون عنوان یک بخش در سایت است.
This is a relatively short time after complete growth stops.	این مدت زمان نسبتاً کوتاهی پس از توقف کامل رشد است.
If they did not understand before, they understand now.	اگر قبلا نمی فهمیدند، الان می فهمند.
Do you think you love me?	فکر میکنی دوستم داری
We enlarge this photo frame to go through its width.	ما این قاب عکس را بزرگ‌تر می‌کنیم تا از پهنه آن عبور کند.
Just say.	فقط می گویند.
There are many lies he told me.	دروغ های زیادی وجود دارد که او به من گفته است.
In this paper, we provide empirical details of these measurements.	ما در این مقاله جزئیات تجربی این اندازه‌گیری‌ها را ارائه می‌کنیم.
But the time will come.	اما زمان آن فرا خواهد رسید.
I try to say the same.	من هم سعی می کنم همین را بگویم.
I went there without riding.	من بدون سواری به آنجا رفتم.
I'd like to see.	دوست دارم ببینمت.
We watched a little more.	ما هم کمی بیشتر تماشا کردیم.
This is a big number.	این یک عدد بزرگ است.
They are very fresh and beautiful.	آنها بسیار تازه و زیبا هستند.
If you answered each question incorrectly, there is no problem.	اگر برای هر سوالی پاسخ غلط دادید، اشکالی ندارد.
They love me	آنها من را دوست دارند
New technology is being explored.	فناوری جدید در حال بررسی است.
But this was clearly an important memory failure on my part.	اما این به وضوح یک شکست خاطره مهم از طرف من بوده است.
He could also smell blood.	بوی خون را هم حس می کرد.
I felt everything he learned.	من همه چیزهایی را که او یاد گرفت احساس کردم.
Book your room now	همین حالا اتاق خود را رزرو کنید
There was no way out of it.	هیچ راهی برای خروج از آن وجود نداشت.
The boy did not get sick.	پسر مریض نشد.
Unless you take it away, away.	مگر اینکه شما آن را به دور، دور.
According to him, this process took several days.	به گفته او این روند چند روز طول کشید.
not serious.	جدی نیست.
But the law is not just the result.	اما قانون فقط نتیجه نیست.
This version contains two files.	این نسخه شامل دو فایل است.
Of course it is locked	البته قفل شده
That's the point.	موضوع همین است.
I mean, it's that simple.	منظورم این است که به همین سادگی است.
But it was hard to work with him.	اما کار با او سخت بود.
U know.	میدونی.
You simply have everything.	شما به سادگی همه چیز را دارید.
However, this is not true.	با این حال، با واقعیت همخوانی ندارد.
General customers just like the rest of us.	مشتریان عمومی درست مثل بقیه ما.
Also very beautiful.	همچنین بسیار زیبا.
They are there to reach the top, and that's almost it.	آنها آنجا هستند تا به اوج برسند، و تقریباً همین است.
This event is currently sold out.	این رویداد در حال حاضر به فروش رسیده است.
Clues were an essential part of the sale.	سرنخ ها جزء ضروری فروش بودند.
It will not end well	این پایان خوبی نخواهد داشت
Here is my final solution.	در اینجا راه حل نهایی من است.
Let him speak	نذار حرف بزنه
He returned the question.	او سوال را برگرداند.
It does not last.	دوام نمی آورد.
But we want it.	اما ما آن را می خواهیم.
Depending on which government was in power.	بسته به اینکه کدام حکومت در قدرت بوده است.
I ran away once.	من یک بار فرار کردم.
This finding was not confirmed in our patients.	این یافته در بیماران ما تایید نشد.
It will be solved then	اونوقت حل میشه
I really do.	من واقعا انجام می دهم.
It could not be so easy.	نمی تواند خیلی آسان باشد.
Questions about its properties are open.	سوالات در مورد خواص آن باز است.
She was sure her mother could take care of her.	مطمئن بود که مادرش از پسش بر می آید.
When you choose someone, you choose with great confidence.	وقتی کسی را انتخاب می کنید، با اعتماد زیادی انتخاب می کنید.
Thank you, thank you, thank you.	متشکرم، متشکرم، متشکرم.
They talk, exactly like that.	آنها صحبت می کنند، دقیقاً اینگونه.
As long as man lives in darkness and.	تا زمانی که انسان در تاریکی زندگی می کند و.
Heavy.	سنگین.
Not everything can be completely decomposed.	همه چیز را نمی توان به طور کامل تجزیه کرد.
My marriage has become home again.	ازدواج من دوباره خانه شده است.
Four boys appeared on the medical report.	چهار پسر در گزارش پزشکی حاضر شدند.
Few will vote.	تعداد کمی از آنها رای خواهند آورد.
But it will be very difficult to get your attention.	اما جلب توجه شما بسیار دشوار خواهد بود.
The plaintiff pointed out that he has a bad reputation.	شاکی اشاره کرد که اعتبار بدی دارد.
Let us know if you are interested in learning more.	اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر هستید به ما اطلاع دهید.
These are people who have to lose their jobs.	اینها افرادی هستند که باید شغل خود را از دست بدهند.
He was not great	او عالی نبود
Helping people in need is good.	کمک به افراد نیازمند خوب است.
Others are excited.	دیگران هیجان زده هستند.
He wrote the manuscript with the opinion of other authors.	دستنوشته را با نظر نویسندگان دیگر نوشته است.
A world of the future	یک دنیای آینده
I thought it was a little too much drug.	من فکر می کردم کمی بیش از حد مواد مخدر است.
Even for the cold time of year.	حتی برای زمان سال سرد است.
Therefore, we suggest that you avoid using them.	بنابراین پیشنهاد می کنیم از استفاده از آنها خودداری کنید.
I will find out only later because it does not matter at all.	فقط بعدا میفهمم چون اصلا مهم نیست.
Handle it with caution.	با احتیاط با آن رفتار کنید.
But this year, those data points came alive.	اما امسال این نقاط داده زنده شدند.
Limited knowledge is available to decide on both issues.	دانش محدودی برای تصمیم گیری در مورد هر دو موضوع در دسترس است.
He may have.	او ممکن است داشته باشد.
He continued to try new activities until he found his passion.	او به تلاش برای فعالیت های جدید ادامه داد تا زمانی که اشتیاق خود را پیدا کرد.
In fact, leaders are far more popular than online parties.	در واقع، رهبران بسیار محبوب تر از احزاب آنلاین هستند.
Oh, what a pleasant welcome he received.	آه چه استقبال خوشحال کننده ای از او شد.
Or maybe camping early in the afternoon is a better time.	یا شاید کمپ اوایل عصر بعد از ظهر زمان بهتری باشد.
But he did not return.	اما او برنگشت.
Society, man versus	جامعه، انسان در مقابل
They did not even know the half-full glass.	حتی نیمه پر لیوان را هم نمی دانستند.
Sounds bad, but it's not.	بد به نظر می رسد، اما اینطور نیست.
There was no heat in his words.	هیچ حرارتی در سخنانش نبود.
I wish I didn't have it, actually.	من دوست دارم آن را نداشته باشم، در واقع.
We were kids, sometimes we wanted to kill each other.	بچه بودیم مواقعی می خواستیم همدیگر را بکشیم.
He also did not want to be with her, touch him.	او هم نمی خواست با او باشد، او را لمس کنید.
Others will be, much more dangerous than him.	دیگران خواهند بود، بسیار خطرناک تر از او.
Use the content you like.	از مطالبی که دوست دارید استفاده کنید.
There is fire in his brain.	در مغزش آتش است.
I do not see his land.	من زمین او را نمی بینم.
I'm looking for a site to start the game.	من به دنبال یک سایت برای شروع بازی هستم.
This is a great feeling.	این یک احساس عالی است.
This is very real.	این خیلی واقعی است.
Bring it back again.	دوباره آن را برگرداند.
The same goes for dogs	سگ هم همینطور
Trust me, we will take care of it.	به من اعتماد کنید ما آن را زیر بار خواهیم برد.
Half right	نصفش درسته
Anyway.	به هر حال.
And also to bed.	و همینطور به رختخواب.
He felt that he himself had changed, either.	او احساس کرد که خودش تغییر کرده است، یا.
Objects seem completely out of context.	اشیا کاملاً خارج از زمینه به نظر می رسند.
That afternoon to pick up the horse.	آن بعدازظهر برای برداشتن اسب.
Our shoes were still wet.	کفش هایمان هنوز خیس بود.
It did not take long because it was not long.	خیلی طول نکشید چون زیاد نبود.
Then you let me be with him for a few minutes.	بعد اجازه دادی چند دقیقه با او باشم.
Sometimes, some words may get in the way.	گاهی اوقات، برخی از کلمات ممکن است مانع ایجاد شود.
The bear turned and stood in front of me again.	خرس برگشت و دوباره روبروی من ایستاد.
We do not have a class together.	ما یک کلاس با هم نداریم.
This is the character they give you.	این شخصیتی است که به شما می دهند.
And that chance probably works in the end.	و این شانس به احتمال زیاد در پایان کار می کند.
They also advised.	همچنین نصیحت می کردند.
There is no way he can wait that long, he said.	او گفت هیچ راهی وجود ندارد که بتواند آنقدر صبر کند.
There is stress in our personal and professional lives.	استرس در زندگی شخصی و شغلی ما وجود دارد.
Damn, it hurts	لعنتی، درد داره
It was a race now	الان مسابقه بود
He must stop.	او باید متوقف شود.
We have to do real things.	ما باید کارهای واقعی انجام دهیم.
All participants were then told that they had not been successful.	سپس به همه شرکت کنندگان گفته شد که موفق نبوده اند.
You can decide which one to hold and which one to pull.	شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام را نگه دارید و کدام را بکشید.
I finally came across the same, so it was helpful here.	من در نهایت با مشابه روبرو شدم، بنابراین در اینجا مفید بود.
Very very true	خیلی خیلی درسته
Thousands of men and women.	هزاران زن و مرد.
I want the file to be as small as possible.	من می خواهم فایل تا حد امکان کوچک باشد.
Besides, what we wrote was true.	علاوه بر این، چیزی که ما نوشته بودیم حقیقت داشت.
He is not like that in himself.	او در شخص خودش اینطور نیست.
It was a really difficult time for me.	واقعاً دوران سختی برای من بود.
"Year".	"سال".
I do not say anything	هیچی نمیگم
This in itself takes some time.	این به خودی خود کمی زمان می برد.
Police said a man grabbed her hands and feet.	پلیس گفت مردی دست و پای او را گرفت.
This is precisely defined in.	این دقیقا در تعریف شده است.
I hope you understand a little more.	امیدوارم کمی بیشتر درک کنید.
The data shown represent four independent experiments.	داده های نشان داده شده نماینده چهار آزمایش مستقل است.
But he did as he was told.	اما او همانطور که به او گفته شد عمل کرد.
from long time ago.	از خیلی وقت پیش.
and his spouse.	و همسرش.
There is such a thing as self-immolation.	چیزی به نام سوزاندن خود وجود دارد.
It seemed like a good idea.	به نظر ایده خوبی بود.
A voice came from outside.	صدایی از بیرون می آمد.
Many times, however, it is not possible to change the situation.	با این حال، بسیاری از اوقات، تغییر وضعیت ممکن نیست.
But the price is really higher than other models.	اما قیمت واقعا بالاتر از مدل های دیگر است.
He touched many people he had never seen or known.	او افراد زیادی را لمس کرد که هرگز آنها را ندیده بود یا نمی شناخت.
My social goal is to have more friends.	هدف اجتماعی من داشتن دوستان بیشتر است.
I think you will be considered again.	من فکر می کنم که شما دوباره مورد توجه قرار می گیرید.
He did not have to.	او مجبور نبود.
They know they have a place to sleep when they need it.	آنها می دانند که در صورت نیاز جایی برای خواب دارند.
Both of these background processes have relatively high event rates.	هر دوی این فرآیندهای پس‌زمینه نرخ رویداد نسبتاً بالایی دارند.
This gives you three different options to help yourself.	این به شما سه گزینه مختلف برای کمک به خودتان می دهد.
And he did not just think that he was his father.	و او فقط به این فکر نمی کرد که او پدرش بود.
Two others appeared.	دو نفر دیگر ظاهر شدند.
This is an accurate record of what happened tonight.	این یک رکورد دقیق از اتفاقات امشب است.
There are only three.	فقط سه تا هستند.
I was ready to go except for one thing.	به جز یک چیز آماده رفتن بودم.
And you can smile in the office.	و می توانید در دفتر لبخند بزنید.
So they have.	بنابراین آنها دارند.
There is a common vision to achieve.	یک چشم انداز مشترک برای دستیابی وجود دارد.
You are not safe here	تو اینجا امن نیستی
But in reality ,.	اما در واقعیت،.
It can happen anyway.	به هر حال ممکن است اتفاق بیفتد.
I'm really excited about becoming a father.	من واقعاً از پدر شدن هیجان زده هستم.
Consider the issue of gun rights.	موضوع حقوق اسلحه را در نظر بگیرید.
once a year.	سالی یک بار.
Come in and sit down.	بیا داخل و بشین.
On the other hand, it has a serious purpose.	از طرفی هدف جدی هم دارد.
But you have to go through it.	اما شما باید از آن عبور کنید.
He had prepared someone else for it.	او شخص دیگری را برای آن آماده کرده بود.
I wanted one myself	من خودم یکی میخواستم
Feels.	احساس می کند.
In section three, we will prove our main results.	در بخش سه، نتایج اصلی خود را اثبات خواهیم کرد.
They are new every morning.	آنها هر روز صبح جدید هستند.
Only handicrafts	فقط کارهای دستی
He's fast enough for you, old man.	او برای تو به اندازه کافی سریع است، پیرمرد.
I want to run.	من میخواهم بدوم.
I could walk the rest of it.	من می توانستم بقیه آن را پیاده روی کنم.
I consider them a small player.	من آنها را یک بازیکن کوچک می دانم.
I saw his lips move and I immediately shot him down.	دیدم لب هایش تکان می خورد و بلافاصله او را به پایین شلیک کردم.
They can have a real break.	آنها می توانند یک استراحت واقعی داشته باشند.
Small and large.	کوچک و بزرگ.
Our dinner was quiet and simple.	شام ما آرام و ساده بود.
I think the world may be ready for you now.	من فکر می کنم که دنیا ممکن است اکنون برای شما آماده باشد.
Children are the only two women in the world	بچه ها فقط دو زن تو دنیا
I think people are ready for that.	من فکر می کنم مردم برای آن آماده هستند.
This is how you got me	اینجوری منو گرفتی
You drink too much coffee.	بیش از حد قهوه می نوشید.
They are interested in what the world is, not how it can be.	آنها به چیستی دنیا علاقه دارند، نه اینکه چگونه می تواند باشد.
His eyes returned to my hands.	چشمانش به دستانم برگشت.
And then someone told me to read this book.	و بعد یکی به من گفت این کتاب را بخوان.
Increase speed and decrease speed.	افزایش سرعت و کاهش سرعت.
It was time for him to do the same.	وقت آن رسیده بود که او هم همین کار را بکند.
Not an option for most countries or individuals.	گزینه ای برای اکثر کشورها یا افراد نیست.
However, the opposite was true in the study areas.	با این حال، عکس این موضوع در مناطق مورد مطالعه صادق بود.
We had a short and lovely break.	ما یک استراحت کوتاه و دوست داشتنی داشتیم.
Especially against great elders.	به خصوص در برابر بزرگان بزرگ.
Right here on the ground	همینجا روی زمین
Random walking range	محدوده پیاده روی تصادفی
Oh how he wanted to go	اوه چقدر دلش میخواست بره
As we live longer, we continue to age.	همانطور که بیشتر عمر می کنیم، به پیری ادامه می دهیم.
Typically, the situation may be a little more complicated.	به طور معمول، وضعیت ممکن است کمی پیچیده تر باشد.
The two seemed to be friends.	این دو نفر انگار با هم دوست بودند.
no problem.	ایرادی ندارد.
If you are happy, laugh.	اگر خوشحالی، بخند.
Stay alive and thrive.	زنده بمانید و پیشرفت کنید.
We are not in contact with it, so do not trust anything about it.	ما با آن در ارتباط نیستیم، بنابراین به چیزی در مورد آن اعتماد نکنید.
However, the factors that change with age are not well understood.	با این وجود، عواملی که با افزایش سن تغییر می کنند به خوبی درک نشده اند.
Production.	تولید.
There were other things as well.	چیزهای دیگری هم بود.
Then, the pain was over.	سپس، درد تمام شد.
This is a collection that you will not forget for a long time.	این مجموعه ای است که برای مدت طولانی فراموش نخواهید کرد.
It combines the three.	این سه مورد را به هم می پیوندد.
Although he was still quite weak.	اگرچه او هنوز کاملاً ضعیف بود.
An old man was lying on his deathbed.	پیرمردی روی تخت مرگ دراز کشیده بود.
It must have been from an apartment or something.	حتماً از یک آپارتمان یا چیزی دیگر بوده است.
There is no report of where he went next.	هیچ گزارشی وجود ندارد که پس از آن به کجا رسید.
There are many differences between the experiences of men and women.	تفاوت های زیادی بین تجربیات زن و مرد وجود دارد.
We work the night we get home.	شب که به خانه می رسیم کار می کنیم.
It is very beautiful in every way	از هر نظر خیلی زیباست
Just keep your stories light, funny and short if possible.	فقط داستان های خود را سبک، در صورت امکان خنده دار و کوتاه نگه دارید.
This is a sign of changing times.	این نشانه تغییر زمانه است.
The community loves that site.	جامعه آن سایت را دوست دارد.
That means it keeps.	این به این معنی است که نگه می دارد.
They lose their money over time.	آنها به مرور زمان پول خود را از دست می دهند.
They all lost.	همه آنها باختند.
The music begins.	موسیقی شروع می شود.
Several police officers were present.	چند افسر پلیس در آنجا حضور داشتند.
Life is not unique.	زندگی منحصر به فرد نیست.
There was no problem to be noticed.	هیچ مشکلی وجود نداشت که مورد توجه قرار گیرد.
I urge you to read all of this.	من از شما می خواهم که همه اینها را بخوانید.
I was told that a representative had seen or talked to him.	به من گفتند که نماینده ای او را دیده یا با او صحبت کرده است.
The player should not know these things.	بازیکن نباید این چیزها را بداند.
Yes, someone came.	بله، یک نفر آمد.
This is not usually critical to your security or that of your users.	این معمولاً برای امنیت شما یا کاربرانتان حیاتی نیست.
The opposite happened.	درست برعکس اتفاق افتاد.
Examples are given below.	نمونه هایی در زیر آورده شده است.
This is too little.	این خیلی کم است.
During the day.	در طول روز.
Everyone talked about the community all week.	تمام هفته همه در مورد جامعه صحبت می کردند.
I just can not believe it.	من فقط نمی توانم آن را باور کنم.
Remember, if it is light, it is right for you.	به یاد داشته باشید، اگر سبک است، برای شما مناسب است.
I will not continue both after this season.	من هر دو را بعد از این فصل ادامه نمی دهم.
Transfer to a large bowl.	انتقال به یک کاسه بزرگ.
It never was.	به نوعی هرگز نبود.
He does not know what will come.	او نمی داند چه خواهد آمد.
And yet!.	و هنوز!.
Oh, and he wanted a garden.	اوه، و او یک باغ می خواست.
It costs more and you get something for it.	هزینه بیشتری دارد و شما چیزی برای آن دریافت می کنید.
It was as if he had been burned.	انگار او را سوزاند.
Maybe he just could.	شاید فقط می توانست.
I do not know if this was done to make him look stronger?	نمی دانم آیا این کار برای قوی تر به نظر رسیدن او انجام شده است؟
This blog is the best growing list.	این وبلاگ بهترین لیست در حال رشد است.
You might also say that birth does not matter.	شاید هم بگویید که تولد مهم نیست.
Is this what you are telling us you are going to do?	آیا این همان چیزی است که شما به ما می گویید که قرار است انجام دهید؟
That was what he was doing.	این همان کاری بود که او انجام می داد.
The system will take care of them.	سیستم از آنها مراقبت خواهد کرد.
I keep to myself.	خودم را برای خودم نگه می دارم.
But none of the variables work.	اما هیچ کدام از متغیرها کار نمی کنند.
However, reading it is fun and original.	با این حال، خواندن آن سرگرم کننده و اصلی است.
The results were as follows.	نتایج به شرح زیر بود.
The natural law of the process is quite clear.	قانون طبیعی فرآیند کاملاً واضح است.
There is no sign of his return.	هیچ نشانه ای از بازگشت او وجود ندارد.
However, in this world.	با این حال، در این دنیا.
Every move from this point on will be his.	هر حرکتی از این نقطه به بعد مال او خواهد بود.
To work for them.	تا برای آنها کار کند.
She had not seen the old man for several weeks.	چند هفته بود که پیرمرد را ندیده بود.
Putting food on our table	گذاشتن غذا روی میزمان
They work hard and do not cause problems.	آنها سخت کار می کنند و مشکلی ایجاد نمی کنند.
We hope you read this article carefully.	امیدواریم این مطلب را با دقت بخوانید.
All developments cause more damage and impact.	همه توسعه ها باعث آسیب و تأثیر بیشتر می شود.
And this is not a small thing.	و این چیز کمی نیست.
They felt that their own choice should take the place of luck.	آنها احساس کردند که انتخاب خودشان باید جای شانس را بگیرد.
Local marketing now exists in physical and digital space.	بازاریابی محلی اکنون در فضای فیزیکی و دیجیتالی وجود دارد.
He moves a little faster.	او کمی سریعتر حرکت می کند.
Video helps, but is not necessary.	ویدئو کمک می کند، اما ضروری نیست.
All for free.	همه به صورت رایگان.
If anyone wanted to kill him, he was a threat.	اگر کسی می خواست او را بمیرد، او یک تهدید بود.
Nothing of the sort.	هیچ چیز از نوع.
The true story of death, suffering and violence.	داستان واقعی مرگ، رنج و خشونت.
There is no way he really is	هیچ راهی وجود ندارد که او واقعا
You know, they talk or something.	می دانید، آنها صحبت می کنند یا چیزی.
God saw us, what we were and what our capacity was.	خدا ما را دید، چه بودیم و چه ظرفیتی داشتیم.
I saw him there	من همونجا دیدمش
This is not far from reality.	این دور از واقعیت نیست.
This is where it all starts to get weird.	اینجاست که همه چیز شروع به عجیب شدن می کند.
But then, he was tired.	اما بعد، او خسته بود.
We were surprised.	ما تعجب کردیم.
A fire and a glass	یک آتش و یک لیوان
It is now the main factor of power.	اکنون عامل اصلی قدرت است.
Be sure to stay away from the back door.	مطمئن شوید که از در پشتی دوری کنید.
Seeing a lot of money in a dream is a sign of loss.	دیدن پول زیاد در خواب، نشانه ضرر و زیان است.
This seems to have happened.	به نظر می رسد که در این مورد اتفاق افتاده است.
To be completely honest.	به طور کامل، صادقانه بگویم.
I can not launch my application.	من نمی توانم برنامه خود را راه اندازی کنم.
School starts two hours later than normal.	مدرسه دو ساعت دیرتر از زمان عادی شروع می شود.
He was going out and this was his last case.	او بیرون می رفت و این آخرین مورد او بود.
We protect you during sleep.	ما در هنگام خواب از شما محافظت می کنیم.
But he could only carry it here.	اما او فقط تا اینجا می توانست آن را حمل کند.
You have to talk to him	باید باهاش ​​صحبت کنی
We will get back to you	ما به شما باز خواهیم گشت
It gave him at least a little distance.	حداقل کمی به او فاصله می داد.
He is not like us	اون مثل ما نیست
He returned to see me once after he left.	بعد از رفتنش یک بار به دیدن من برگشت.
So we do not learn much from this interview.	بنابراین ما چیز زیادی از این مصاحبه نمی آموزیم.
Not much discussion	بحث زیادی نیست
I'm leaving	از حال میروم
Not necessary, but probably not a bad idea.	لازم نیست، اما احتمالاً ایده بدی نیست.
It was burning.	داشت می سوخت.
Love does not give you a free pass to hurt your family.	عشق به شما یک پاس رایگان نمی دهد تا خانواده تان را آزار دهید.
On the contrary, his presence in front of us.	برعکس حضور او در برابر ما.
They do not know what to expect.	آنها نمی دانند چه انتظاری دارند.
Because he was neither inside the office nor even close to the office.	زیرا او نه داخل دفتر بود و نه حتی نزدیک دفتر.
We can do that.	ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
How little they have seen of death.	چقدر از مرگ کم دیده اند.
He said you just say that.	او گفت تو فقط همین را می گویی.
I do not want your finger	من انگشتت را نمیخواهم
And they did.	و این کار را کردند.
He did not even tell anyone his name.	حتی اسم او را به کسی نمی گفت.
You are a great person	تو آدم بزرگی هستی
Look at them.	به آنها نگاه.
I still remember the baby.	با این حال بچه را به یاد دارم.
Things do not look good for us.	اوضاع برای ما خوب به نظر نمی رسد.
He just fixes it.	او فقط آن را درست می کند.
Depending on the connection, it may take a few minutes to complete.	بسته به اتصال ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا تکمیل شود.
But his duty has forced him to live a quiet life.	اما وظیفه او را مجبور به زندگی آرام کرده است.
Oh yes, he was there.	اوه بله، او آنجا بود.
Be simple, hidden, silent and small.	ساده، پنهان، ساکت و کوچک باشید.
I thought we were standing	فکر میکردم میایستیم
Think about it.	در مورد آن فکر کنید.
Maybe they still could.	شاید هنوز هم می توانستند.
This information may have changed over time.	این اطلاعات ممکن است در طول زمان تغییر کرده باشد.
I told her to have dinner and sleep.	بهش گفتم شام بخور و بخواب.
This will not be the only goal.	این تنها هدف نخواهد بود.
We have been living here for a year and a half now.	الان یک سال و نیم است که اینجا زندگی می کنیم.
He will receive it properly.	او آن را به درستی دریافت خواهد کرد.
I got off the road and started it.	از جاده بیرون آمدم و آن را راه انداختم.
To have only one image to keep.	برای اینکه فقط یک تصویر برای نگهداری داشته باشید.
They each deal with blackness in different ways.	آنها هر کدام به طرق مختلف با سیاه بودن سر و کار دارند.
He died in a dream.	در خواب مرد.
He looked small.	او کوچک به نظر می رسید.
This happens when you show up after hours.	وقتی بعد از ساعت‌ها حاضر می‌شوید، این اتفاق می‌افتد.
After getting out of the car, he threw them on a chair.	بعد از پیاده شدن از ماشین آنها را روی صندلی پرت کرد.
Each sample was repeated three times.	هر نمونه سه بار تکرار شد.
And get paid to do it.	و دریافت پول برای انجام آن.
If the event was well known, it might have had little choice.	اگر این رویداد به خوبی شناخته شده بود، ممکن بود انتخاب کمی داشت.
And it took a long time to cling to it.	و چسبیدن به آن خیلی طول کشید.
Then the code should work.	سپس کد باید کار کند.
They said the war had started in the city.	گفتند جنگ در شهر شروع شده است.
And worked.	و کار کرد.
And it was his party.	و مهمانی او بود.
This book is written for exactly this reason.	این کتاب دقیقا به همین دلیل نوشته شده است.
Of course, do not exercise enough.	البته به اندازه کافی ورزش نکنید.
Know and feel and remember.	بدانید و احساس کنید و به خاطر بسپارید.
This policy is not presented in the evidence.	این سیاست در شواهد معرفی نشده است.
Slim and tall.	لاغر و بلند.
This is a challenge.	این چالش است.
The second floor was right upstairs in a large window.	در طبقه دوم درست بالای در یک پنجره بزرگ بود.
My voice was right	صدای من درست بود
He saw what works and what does not.	او دید که چه کار می کند و چه کار نمی کند.
There is no simpler solution in perspective.	هیچ راه حل ساده تری نیز در چشم انداز وجود ندارد.
This method was chosen due to the small amount of raw materials.	این روش به دلیل مقدار کم مواد اولیه انتخاب شد.
They left the apartment together.	آنها با هم از آپارتمان خارج شدند.
Respect.	احترام بگذار.
Or that everything works.	یا اینکه همه چیز کار می کند.
I want you to practice so you can beat me.	می خواهم تمرین کنی تا بتوانی مرا شکست دهی.
But to you	اما به شما
Oh, that feels great.	اوه، این احساس عالی است.
We go and find out when he will be back.	ما می رویم و متوجه می شویم که او چه زمانی برمی گردد.
And you hurt people	و تو به مردم صدمه زدی
She became a mother from childhood.	او از کودکی به مادر شدن تبدیل شد.
He took them seriously.	آنها را جدی گرفت.
However, there were no positive controls in this experiment.	با این حال، هیچ کنترل مثبتی در این آزمایش وجود نداشت.
Now he could not stop himself.	حالا دیگر نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
You may not believe me at first, but it does not matter.	شاید در ابتدا حرف من را باور نکنید، اما این مهم نیست.
I saw my brother's body very low.	جسد برادرم را خیلی پایین دیدم.
The physical symptoms disappear in a few days.	علائم فیزیکی در چند روز از بین می رود.
The street gradually filled up.	کم کم خیابان پر شد.
Think about when you feel under the weather.	به این فکر کنید که چه زمانی در زیر آب و هوا احساس می کنید.
She is my wife.	او همسر من است.
Is now or never.	الان هست یا هرگز.
Becoming so emotional	اینطور احساساتی شدن
We have your best interests at heart.	ما بهترین منافع شما را در دل داریم.
I want to help make a difference.	من می خواهم به ایجاد تفاوت کمک کنم.
Well, they'll get married in another week anyway.	خوب، آنها در هر صورت یک هفته دیگر ازدواج می کنند.
Even if the amount seems small, it can be added quickly.	حتی اگر مقدار آن کم به نظر می رسد، می تواند به سرعت اضافه شود.
People are better at writing.	مردم در نوشتن بهتر هستند.
When you are a child, you do stupid things.	وقتی بچه هستی کارهای احمقانه انجام می دهی.
However, this is not the only way to do it.	هرچند این تنها راه انجام آن نیست.
I will let you know how.	من به شما اطلاع می دهم که چگونه می شود.
They talked to each other about everything that had happened.	آنها در مورد هر اتفاقی که افتاده بود با یکدیگر صحبت می کردند.
As it is, there is really nothing we can do.	همانطور که هست، واقعاً هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
Why is the price what it is	چرا قیمتش همینه که هست
I just lay down	همین الان دراز کشیدم
This is a real record of a real recording company.	این یک رکورد واقعی از یک شرکت ضبط واقعی است.
In fact, many participants did not find it.	در واقع، بسیاری از شرکت کنندگان نیز آن را پیدا نکردند.
All information is subject to change at any time without notice.	همه اطلاعات ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
He had many reasons to be nervous.	او دلایل زیادی برای عصبی بودن داشت.
They can not control what you find funny.	آنها نمی توانند چیزهایی را که شما خنده دار می بینید کنترل کنند.
Thanks for taking the picture for us	ممنون که برای ما عکس گرفتید
Until he told someone it's just his.	تا اینکه به کسی گفت این فقط مال اوست.
The locals tried to help.	مردم محلی سعی کردند کمک کنند.
Block the other side.	طرف دیگر را مسدود کنید.
This has not happened yet.	این اما هنوز اتفاق نیفتاده است.
Make time for yourself	برای خودت وقت بگذار
I could see how people might fall in love with this game.	می‌توانستم ببینم مردم چگونه ممکن است عاشق این بازی شوند.
They will use this information to prepare a credit report.	آنها از این اطلاعات برای تهیه گزارش اعتباری استفاده خواهند کرد.
And see what happened to me	و ببین چه بلایی سرم اومد
He is wonderful.	او فوق العاده است.
This is my only chance to gain freedom.	این تنها شانس من برای به دست آوردن آزادی است.
He looked at me from below.	از پایین به من نگاه کرد.
Or the product you want may be sold.	یا ممکن است کالای مورد نظر شما فروخته شود.
Unfortunately, in reality, people tend to vote for what is best for them.	متأسفانه، در واقعیت، مردم تمایل دارند به آنچه برای خودشان بهترین است رأی دهند.
Like, really hard, harder than you probably think it should be.	مانند، واقعاً سخت، سخت تر از چیزی که احتمالاً تصور می کنید باید نیاز داشته باشد.
It was just numbers	فقط اعداد بود
It is great for the eyes and is very easy to work with.	برای ظاهر چشم عالی است و کار با آن بسیار آسان است.
Power is created in numbers.	قدرت در اعداد ایجاد می شود.
It seemed like a good opportunity to start writing.	به نظر موقعیت خوبی برای شروع نوشتن بود.
Before you go too far	قبل از اینکه خیلی دور بری
This can be any question, really.	این می تواند هر سوالی باشد، واقعا.
Nothing is over.	هیچ چیز تمام نشده است.
Our speech becomes our actions.	گفتار ما به اعمال ما تبدیل می شود.
If necessary, we will work to clear the charges against you.	در صورت لزوم، ما برای رفع اتهامات علیه شما تلاش خواهیم کرد.
it's horrible.	وحشتناک است.
Both were women.	هر دو زن بودند.
This is true even when we share our experiences with others.	این امر حتی زمانی که تجربیات خود را با دیگران به اشتراک می گذاریم نیز صادق است.
Say you are not	بگو تو نیستی
My father took away his trust from me.	پدرم امانتش را از من سلب کرد.
It shows how little he knows.	این نشان می دهد که او چقدر کم می داند.
But he understood her eyes.	اما او چشمان او را درک کرد.
This was not the best way to understand.	این بهترین راه برای فهمیدن نبود.
We came to them and they opened the way.	ما به سمت آنها آمدیم و آنها راه را باز کردند.
This is the reason for his answer.	دلیل پاسخ او همین است.
He really liked it.	او واقعاً آن را دوست داشت.
A doctor from.	یک دکتر از.
He had no idea.	او هیچ ایده ای نداشت.
None of us eat	هیچ کدوممون غذا نمیخوریم
He was a great and good-natured man.	او یک مرد عالی و خوش اخلاق بود.
To cool him.	تا او را خنک کند.
When we live with our parents, we must follow their rules.	وقتی با والدین خود زندگی می کنیم باید قوانین آنها را رعایت کنیم.
I could not play it either.	من هم نتوانستم آن را بازی کنم.
The only thing that matters is time.	موضوعی که مورد نظر است تنها، زمان است.
The upper floors are on the right.	طبقات بالاتر در سمت راست قرار دارند.
So this is my quest for a time travel story.	بنابراین این تلاش من برای یک داستان سفر در زمان است.
Words came out of my mouth.	کلمات از دهانم بیرون می رفتند.
You were offered the opportunity to join.	به شما فرصتی برای پیوستن پیشنهاد شد.
Try to understand more.	سعی کنید درک بیشتری داشته باشید.
We do not see him much now.	در حال حاضر ما او را زیاد نمی بینیم.
He came at about the same time.	او تقریباً در همان زمان آمد.
This is a terrible thing that no one can understand.	این چیزی وحشتناک است که هیچ کس نمی تواند آن را درک کند.
The world almost wants to see them fail.	دنیا تقریباً می خواهد شکست آنها را ببیند.
He played with us all the time.	تمام مدت او با ما بازی می کرد.
I felt really bad about myself.	واقعا احساس بدی نسبت به خودم داشتم.
We had no idea what to do.	هیچ ایده ای نداشتیم که چه کار کنیم.
Both rooms are wonderful.	هر دو اتاق فوق العاده هستند.
But he wants to get it right.	اما او می خواهد راه درست را در پیش بگیرد.
However, the latter method is by far the most effective method.	با این حال، روش آخر تا حد زیادی مؤثرترین روش است.
That should be the end	باید آخرش همین بود
The rest was good	بقیه چیزها خوب بود
Anyone can tell my age	هر کی میتونه سن من رو بگه
I finally did it myself, but I wondered why he did not do it.	بالاخره خودم این کار را کردم اما تعجب کردم که چرا او این کار را نکرده است.
Sometimes it comes to an end.	گاهی اوقات به پایان نزدیک می شود.
He must have been nervous about how much he really knew her.	او باید از این که چقدر او را واقعا می شناسد عصبی می شد.
This is in theory.	این در تئوری است.
Class, first morning and.	کلاس، اول صبح او.
I said a few select words to the computer.	چند کلمه انتخابی به کامپیوتر گفتم.
We have no choice but to do them one by one.	ما چاره ای نداریم جز اینکه آنها را یکی یکی انجام دهیم.
This leads to some confusion and problems.	این منجر به برخی سردرگمی ها و مشکلات می شود.
And here are the heads of families with officers.	و اینجا سران خانواده با افسران.
Inside or outside, we have to live with them.	در داخل یا خارج، ما باید با آنها زندگی کنیم.
He did not know if he had time or not.	نمی دانست وقت دارد یا نه.
But the move was out of the question.	اما حرکت دور از ذهن بود.
It may still be about that.	ممکن است هنوز در مورد آن باشد.
I think this makes a lot of sense to me.	فکر می کنم این برای من خیلی منطقی است.
He explained that man made religion.	او توضیح داد که انسان دین را ساخته است.
He does not want his own way.	راه خودش را نمی خواهد.
I will say more about this later.	بعداً در این مورد بیشتر خواهم گفت.
They never talked to each other, they just talked to me.	آنها هرگز با یکدیگر صحبت نکردند، فقط با من صحبت کردند.
I just did an example with two data points.	من فقط یک مثال با دو نقطه داده انجام دادم.
We can move him around a bit.	ما می توانیم او را کمی به اطراف حرکت دهیم.
My eyes did not focus on the pages.	چشمانم روی صفحات متمرکز نمی شد.
You turn.	شما به نوبت.
This is a task.	این یک وظیفه است.
Lift the weight and turn off the heat.	وزنه را بردارید و حرارت را خاموش کنید.
So we both set off.	بنابراین هر دوی ما به راه افتادیم.
He did it himself, because he was blood.	خودش این کار را می کرد، چون او خون بود.
He did not try to curse me once.	او یک بار هم سعی نکرد مرا لعنت کند.
With a happy heart.	با دلی شاد.
I go every fall	من هر پاییز می روم
He says he saved her life and the marriage is now healthy.	او می گوید که او زندگی او را نجات داده و ازدواج در حال حاضر سالم است.
He had left her, that was what he was telling her.	او را رها کرده بود، این چیزی بود که به او می گفت.
There is nothing wrong with him being different because he does not change her.	اشکالی ندارد که او متفاوت است، زیرا او را تغییر نمی دهد.
Hardly even a feeling.	به سختی حتی یک احساس.
All measurements were performed at room temperature.	تمام اندازه گیری ها در دمای اتاق انجام شد.
Taking into account these factors.	با در نظر گرفتن این عوامل.
But it didn't have to be.	اما لازم نبود که باشد.
It is confirmed by many facts.	با حقایق زیادی تایید می شود.
We spend, you do not spend.	ما خرج می کنیم، شما خرج نمی کنید.
His hands were big and he looked very strong.	دستانش بزرگ بود و بسیار محکم و قوی به نظر می رسید.
I know he has disappeared.	من می دانم که او ناپدید شده است.
To do this, we had to look for them.	برای انجام این کار باید آنها را جستجو می کردیم.
And with lots of red to remove.	و با مقدار زیادی قرمز برای حذف.
But little product work was done immediately before and after the event.	اما کار کمی محصول بلافاصله قبل و بعد از رویداد انجام شد.
Final proof	اثبات نهایی
That's why we're going through this.	به همین دلیل است که ما در حال عبور از این هستیم.
This site was not found in our study.	این سایت در مطالعه ما یافت نشد.
We lost as a team.	ما به عنوان یک تیم شکست خوردیم.
I think this is too much.	من فکر می کنم این رویه از حد گذشته است.
These techniques serve two purposes.	این تکنیک ها دو هدف را دنبال می کنند.
Forgetting was to forget being human.	فراموش کردن این بود که انسان بودن را فراموش کنم.
They ran inside the shop	دویدند داخل مغازه
Too much for me.	برای من خیلی زیاد است.
And those eyes	و آن چشم ها
I was a little different.	من کمی متفاوت بودم.
In fact, he was.	در واقع، او بود.
But he is wonderful.	اما او فوق العاده است.
The snow had to hold me.	برف باید مرا در خود نگه می داشت.
But it was good that we both liked it	ولی خوب بود هردومون خوشمون اومد
Most of them just laughed at me and did not answer me.	بیشترشان فقط به من می خندیدند و جوابم را نمی دادند.
It has made my life very easy.	زندگی من را بسیار آسان کرده است.
But the boy left.	اما پسر رفت.
But his education did not end at all.	اما تحصیلات او به هیچ وجه به پایان نرسید.
The latter is attached to the animal's ear.	دومی به گوش حیوان متصل است.
If this starts working properly.	اگر این به درستی شروع به کار کند.
He was too tired to talk anymore.	خسته تر از آن بود که دیگر حرف بزند.
He now asked his own question.	او حالا سوال خودش را پرسید.
I take it every other day.	من یک روز در میان مصرف می کنم.
Food will be out of sight and away.	غذا دور از دید و دور خواهد بود.
Information and knowledge are certainly important.	مطمئناً اطلاعات و دانش مهم هستند.
Obviously not.	واضح است که اینطور نیست.
He was still very confident.	هنوز خیلی به خودش مطمئن بود.
It was like this at that time.	در آن زمان به این شکل بود.
This is actually happening.	این در واقع اتفاق می افتد.
How do everyone do the same?	چطور همه همین کار را می کنند.
Not enough.	کافی نیست.
Private language schools are not considered.	آموزشگاه های زبان خصوصی به حساب نمی آیند.
They do really hard work.	آنها واقعاً کار سختی انجام می دهند.
How much we pulled, how much he pushed.	چقدر کشیدیم، چقدر هل داد.
They stopped straight outside.	آنها مستقیماً بیرون توقف کردند.
Even better.	حتی بهتر است.
But doing so will have major economic and social costs.	اما انجام این کار هزینه های اقتصادی و اجتماعی عمده ای خواهد داشت.
And then we're there.	و سپس ما آنجا هستیم.
That apparent meaning is the same as the obvious meaning.	آن معنای ظاهری همان معنای آشکار است.
You should check it out below.	شما باید آن را در زیر بررسی کنید.
A number of writers followed this path.	تعدادی از نویسندگان این مسیر را دنبال کردند.
They did not know if there was really an agreement.	آنها متوجه نشدند که آیا واقعاً توافقی وجود دارد یا خیر.
We can only get so much.	ما فقط می توانیم آنقدر زیاد بگیریم.
Everything works fine.	همه چیز به خوبی کار می کند.
This case has been mentioned several times in the description.	این مورد چندین بار در توضیحات ذکر شده است.
You have to have a job, every job.	شما باید یک شغل داشته باشید، هر شغلی.
This was also a sign of the times.	این هم نشانه روزگار بود.
So let him work to please him.	پس بگذارید او کار کند تا او را راضی کند.
But our profession was on the line.	اما حرفه ما در خط بود.
We hope to address this issue in future work.	امیدواریم در کارهای بعدی این مشکل را بررسی کنیم.
They get survival money.	آنها پول بقا می گیرند.
It was said.	گفته شده بود.
We have to run the ball better.	ما باید توپ را بهتر اجرا کنیم.
If anyone can tell us about the missing things, they will be.	اگر کسی بتواند در مورد چیزهای ناپدید شده به ما بگوید، آنها خواهند بود.
Beer is at best average.	آبجو در بهترین حالت متوسط ​​است.
You are not smart enough to be on your phone and walk.	شما آنقدر باهوش نیستید که بتوانید روی گوشی خود باشید و راه بروید.
And everything will be just.	و همه چیز فقط خواهد بود.
I never wrote that song now.	من هرگز آن آهنگ را الان نمی نوشتم.
The scene touched me.	منظره مرا لمس کرد.
He will lose many wonderful things when he gets angry.	او با عصبانی شدن چیزهای شگفت انگیز زیادی را از دست خواهد داد.
This note is seemingly new.	این یادداشت در ظاهر چیز جدیدی است.
We need another place to talk.	ما به جای دیگری برای صحبت نیاز داریم.
There are many great challenges around the world.	چالش های بزرگ زیادی در سراسر جهان وجود دارد.
And if they are not on the surface.	و اگر آنها در سطح نباشند.
The cover says that it is time to get people out.	جلدی که می‌گوید زمان بیرون کردن مردم فرا رسیده است.
Something is missing in him.	چیزی در او کم است.
He simply does.	او به سادگی انجام می دهد.
They have nowhere to go.	جایی برای رفتن ندارند.
We find ways.	ما راه هایی را پیدا می کنیم.
I just could not say	فقط نتونستم بگم
It was a difficult year	سال سختی بود
I hope you look at your heart and do the right thing.	امیدوارم به قلب خود نگاه کنید و کار درست را انجام دهید.
He looked away quickly.	او به سرعت به دور نگاه کرد.
I can not even find the link.	من حتی نمی توانم لینک را پیدا کنم.
In fact, you will hurt your feelings.	در واقع، شما احساسات خود را جریحه دار خواهید کرد.
Both sides have their opinions.	هر دو طرف نظر خود را دارند.
I never had this feeling for anyone else.	من هرگز این احساس را برای هیچ کس دیگری نداشتم.
My mother died last year.	مادرم پارسال فوت کرد.
In this way, the word is heard.	به این ترتیب، کلمه به گوش می رسد.
no fee.	بدون هزینه.
Love them anyway.	به هر حال آنها را دوست داشته باشید.
Mean values ​​were obtained from six animals in each group.	میانگین مقادیر از شش حیوان در هر گروه به دست آمد.
I see that no one has.	من می بینم که هیچ کس ندارد.
He still does not answer.	او هنوز جواب نمی دهد.
Get ready for any challenge	آماده برای هر چالشی
He had a strong advantage.	او یک مزیت قوی داشت.
I turned and looked at the back wall of the house.	برگشتم و به دیوار پشتی خانه نگاه کردم.
And that word, even as it is written, still stands.	و آن کلمه، حتی همانطور که نوشته شده است، همچنان پابرجاست.
Eliminate a threat in the best possible way.	یک تهدید به بهترین شکل ممکن از بین برود.
Great shape for the year.	شکل عالی برای سال.
As you know, this is a unique situation.	همانطور که می دانید این یک موقعیت منحصر به فرد است.
Or great ways	یا راه های بزرگ
There is still a house there.	هنوز یک خانه در آنجا وجود دارد.
Data from the two experiments were analyzed.	داده های دو آزمایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
It will be great in our master bedroom!	در اتاق خواب اصلی ما عالی خواهد بود!.
He spent a lot of time with her.	او زمان زیادی را با او سپری کرد.
But this road trip that is on the way will challenge us.	اما این سفر جاده ای که در راه است ما را به چالش خواهد کشید.
Because you matter	چون تو اهمیت داری
Sex .	رابطه ی جنسی .
Finally, we chose a distribution with the worst results.	در نهایت، توزیعی را با بدترین نتایج انتخاب کردیم.
Most of the room joined him.	بیشتر اتاق به او ملحق شد.
And that will put you at the top of the world one day.	و این شما را روزی در صدر جهان قرار می دهد.
There are many things in this market that are great.	چیزهای زیادی در این بازار وجود دارد که عالی هستند.
Others burned out of control.	دیگران خارج از کنترل سوختند.
You can provide these details, but they probably won't read it.	شما می توانید این جزئیات را ارائه دهید، اما آنها احتمالا آن را نمی خوانند.
Make my own art	هنر خودم را بسازم
Do not worry about your sweet head	نگران سر نازنینت نباش
What a gift	چه هدیه ای
He knew everything and everyone.	او همه چیز و همه را می دانست.
He made everything really easy.	همه چیز را واقعا آسان کرد.
Each route is unique.	هر مسیر منحصر به فرد است.
I've been here before	من قبلا اینجا بودم
It's hard not to smile.	لبخند نزدن سخت است.
We needed an answer.	ما نیاز به پاسخ داشتیم.
This is a struggle to understand.	این یک مبارزه برای درک است.
The rest is very convenient	بقیه خیلی راحته
These are my young children.	اینها بچه های جوان من هستند.
However, this was not the case today.	با این حال، این وضعیت در مورد فعلی نبود.
Although he did not sleep.	هرچند خوابش نبرد.
You will meet him yourself, maybe late tonight, maybe tomorrow night.	شما خود او را ملاقات خواهید کرد، شاید اواخر امشب، شاید فردا شب.
But you have to understand that this is everything.	اما باید درک کنید که این یعنی همه چیز.
I do not want her to be a woman.	من نمی خواهم او هرگز زن باشد.
This is just for us.	این فقط برای ما اینطور است.
They will feel that this decision was the right one.	آنها احساس خواهند کرد که این تصمیم درست بوده است.
The trust he had in her before.	اعتمادی که قبلاً به او داشت.
Let him stay at each station.	بگذارید در هر ایستگاه او بماند.
That it was not me who built this company.	اینکه این من نبودم که این شرکت را ساختم.
Sometimes families are involved in these decisions.	گاهی خانواده ها در این تصمیم گیری ها دخیل هستند.
I am currently researching	الان دارم در موردش تحقیق میکنم
Opportunity calls.	فرصت فرا می خواند.
The army is at war.	ارتش در حال جنگ است.
System range	برد سیستم
This one is not that	این یکی اون نیست
Some have access to this power through study or music.	برخی از طریق مطالعه یا موسیقی به این قدرت دسترسی دارند.
No soldier followed him.	هیچ سربازی دنبالش نشد.
Many of us, including me, have much more than enough.	بسیاری از ما، از جمله من، بسیار بیشتر از اندازه کافی داریم.
The crime took place within minutes.	این جنایت در طول چند دقیقه رخ داد.
All those services were much older for men.	تمام آن خدمات برای مردان بسیار مسن تر بود.
If they had access, they would still travel.	اگر آنها دسترسی داشتند، باز هم سفر را انجام می دادند.
We saved the ship and saved our lives.	ما کشتی را نجات می دادیم و جان خود را نجات می دادیم.
Half of these people have to make mistakes.	نیمی از این افراد باید اشتباه کنند.
Sweat is what gives you life.	عرق چیزی است که به شما زندگی می دهد.
We still have to see if technology is useful.	ما هنوز باید ببینیم که آیا فناوری مفید است یا خیر.
Follow what your heart tells you.	آنچه را که قلبتان به شما می گوید را دنبال کنید.
Keep pushing.	فشار را ادامه دهید.
Ultimately, the president is responsible for making decisions.	در نهایت رئیس جمهور مسئول تصمیم گیری است.
This makes me angry.	این باعث عصبانیت من می شود.
There was no doing or dying.	انجام یا مردن نبود.
Sometimes it seemed that the girl could read her mind.	گاهی اوقات به نظر می رسید که دختر می تواند ذهن خود را بخواند.
I used to work in the mine.	قبلاً در معدن کار می کردم.
It seemed more strange than sad.	به نوعی بیشتر عجیب به نظر می رسید تا غم انگیز.
But none of them know why they act like themselves.	اما هیچ یک از آنها نمی دانند که چرا آنها مانند خودشان عمل می کنند.
The house is exactly what is shown in the photo.	خانه دقیقاً همان چیزی است که در عکس مشخص است.
Yes, there were three.	بله، سه نفر بودند.
It was a good room	اتاق خوبی بود
But this general rule is subject to these restrictions.	اما این قاعده کلی مشمول این محدودیت هاست.
Analyzed the data and wrote the manuscript.	داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
I hope you answer my call.	امیدوارم به تماس من پاسخ دهید.
However, this is not the case here.	با این حال، این وضعیت در این مورد نیست.
He was two years old	دو ساله بود
It was an important weekend for me.	آخر هفته مهمی برای من بود.
We have to travel at night	باید شب سفر کنیم
I can not keep my eyes open, so they close.	من نمی توانم چشم ها را باز نگه دارم، بنابراین آنها بسته می شوند.
I'm not sure why.	من مطمئن نیستم چرا.
I am the last of them.	من آخرین آنها هستم.
Nothing was too much trouble.	هیچ چیز مشکل زیادی نداشته است.
Not that after	نه اون بعدش
I've heard.	من شنیده ام.
He has done this many times before.	او قبلاً این کار را بارها انجام داده است.
I am not saying that you should never get married.	من نمی گویم که هرگز نباید ازدواج کرد.
But you have to stay here until then.	اما تا آن زمان باید اینجا بمانید.
I did it and you do not have to worry about it.	من از پس آن برآمدم و شما نگران آن نباشید.
The work is done properly in a short time.	کار به درستی در مدت زمان کوتاهی انجام شده است.
Another reason was the reduction in production time.	دلیل دیگر کاهش زمان تولید بود.
Most of the time he shared his food himself.	بیشتر اوقات غذایش را خودش تقسیم می کرد.
I just hope people like the record.	فقط امیدوارم مردم رکورد را دوست داشته باشند.
We are looking for work.	به دنبال کار، ما هستیم.
They affected many lives.	آنها زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار دادند.
He was stronger and in better health.	او قوی تر و از نظر سلامتی بهتر بود.
I have been doing research.	من در حال انجام تحقیقات بوده ام.
I can not help you without the truth.	من نمی توانم بدون حقیقت به شما کمک کنم.
The question before us was not examined there.	سوال پیش روی ما در آنجا بررسی نشد.
I may be an extremist.	من ممکن است یک مورد افراطی باشم.
But that was only the beginning.	اما این تنها آغاز ماجرا بود.
I tried to keep my head down from him.	سعی کردم سرم را پایین از او دور کنم.
He had to agree.	او باید موافقت می کرد.
We have tools.	ما ابزار داریم.
I mean, he was never, ever like that with me.	منظورم این است که او هرگز، هرگز با من اینطور نبود.
Keep a long-term goal in mind.	هدف بلند مدت را در ذهن داشته باشید.
If so, give me a line.	اگر چنین است، یک خط به من بزنید.
See how you got to where you are at that moment.	ببینید چطور به جایی که در آن لحظه هستید رسیدید.
And presented it as fact.	و آن را به عنوان واقعیت ارائه کرد.
But as far as possible, she can not put the man.	اما تا آنجا که ممکن است، او نمی تواند مرد را قرار دهد.
He definitely wants attention.	او مشخصاً توجه را می خواهد.
He felt strong to relieve her.	برای تسکین او احساس قوی می کرد.
Be ready to move.	برای حرکت آماده باشید.
This city is afraid of me.	این شهر از من می ترسد.
We now have the signal distribution that gives these results and.	ما اکنون توزیع سیگنالی را که این نتایج را می دهد و.
One got up, came.	یکی بلند شد، آمد.
And this is a daily job.	و این یک کار روزمره است.
I need blood	من به خونت نیاز دارم
In low-energy treatments, this was much lower.	در تیمارهای کم انرژی، این بسیار کمتر بود.
Now the expression on it was very different.	اکنون بیان روی آن بسیار متفاوت بود.
To spend time.	برای گذراندن زمان.
But the thing is, he sold me.	اما موضوع این است که من را فروخت.
Take it	ازش بگیر
They are at the end.	آنها در پایان هستند.
The pieces fall into place.	قطعات در جای خود قرار می گیرند.
I wish it was more than that.	کاش بیشتر از اینها بود.
I did not have time to check	وقت نکردم چک کنم
We feed our cat outside.	ما به گربه خود در بیرون غذا می دهیم.
I did not even respond to his comment.	من حتی به کامنت او پاسخ ندادم.
We are a rich country.	ما کشور ثروتمندی هستیم.
As you can see, it was a complicated feeling.	همانطور که می بینید احساس پیچیده ای بود.
And then the birds did the same.	و بعد پرندگان هم همین کار را کرده بودند.
He had taken everything from me.	او همه چیز را از من گرفته بود.
We find out that he did it.	متوجه می شویم که او این کار را کرده است.
None of them are in use.	هیچ کدام دیگر در حال استفاده نیستند.
He held my gaze so that he hated my throat.	نگاهم را طوری نگه داشت که بغض گلویم را گرفته بود.
Our days are full of them.	روزهای ما پر از آنهاست.
In fact, he is following you.	در واقع، او شما را دنبال می کند.
The next fifteen minutes was an age.	پانزده دقیقه بعدی یک سن بود.
The heart is involved in the learning process.	قلب در فرآیند یادگیری نقش دارد.
A living tree has been killed.	یک درخت زنده کشته شده است.
But we continued.	اما ما هم ادامه دادیم.
These are very important questions, but they still cannot be answered.	این سوالات بسیار مهم هستند، اما هنوز نمی توان به آنها پاسخ داد.
All schools must act.	همه مدارس باید اقدام کنند.
Such an action occurs.	چنین عملی رخ می دهد.
We will have more information about this in the following.	در ادامه مطالب بیشتری در این مورد خواهیم داشت.
I have two problems with new kids.	من با بچه های جدید دو مشکل دارم.
This experience was applied in the present case.	این تجربه در مورد حاضر اعمال شد.
We will deal with it later.	بعداً به آن خواهیم پرداخت.
They appreciate strong men.	آنها از مردان قوی قدردانی می کنند.
Left if you look at him.	چپ اگر به او نگاه می کنید.
They stopped working on it.	آنها کار روی آن را متوقف کردند.
And then they just stopped.	و سپس آنها فقط متوقف شدند.
The next day we found out who they were.	فردای آن روز فهمیدیم چه کسانی هستند.
I expected to know immediately	انتظار داشتم فورا بدانم
Glad you are here	خوشحالم که اینجایی
Except for two additional facts.	به جز دو واقعیت اضافی.
And I of course	و من البته
It was good to have them as a company.	خوب بود که آنها را به عنوان یک شرکت داشته باشیم.
I can not fire him.	من نمی توانم او را اخراج کنم.
If you are writing, you want to write more.	اگر در حال نوشتن هستید، تمایل دارید بیشتر بنویسید.
You only need to call once	فقط یکبار باید تماس گرفت
I love his land	من عاشق زمینش هستم
I am very close to the air, very close to the fall.	من خیلی به هوا نزدیکم، خیلی نزدیک به سقوط هستم.
There is no money for children.	هیچ کدام از پول ها برای بچه ها نیست.
What makes the left feel the best about themselves?	چیزی که باعث می شود چپ ها بهترین احساس را نسبت به خودشان داشته باشند.
For each action, one reaction.	برای هر عمل، یک واکنش.
I was hoping to find both of them at home.	امیدوار بودم هر دوی آنها را در خانه پیدا کنم.
Then he looks at the camera and does the same.	سپس به دوربین نگاه می کند و همین کار را می کند.
Please do not copy images.	لطفا تصاویر را کپی نکنید.
You have found love	تو عشق را یافته ای
Although they have a big job to do.	هر چند کار بزرگی بر عهده آنهاست.
no problem.	مشکلی نیست.
But above that is his own contract with life itself.	اما بالاتر از آن قرارداد خاص خودش با خود زندگی است.
There he went to work to start another school.	در آنجا برای شروع یک مدرسه دیگر سر کار رفت.
He touched her throat.	گلویش را لمس کرد.
There is no respect for life and property these days.	این روزها هیچ احترامی برای جان و مال وجود ندارد.
Again, the instructions should be read in general.	باز هم، دستورالعمل ها باید به طور کلی خوانده شوند.
Never found.	هرگز پیدا نشد.
Don't waste it	هدرش نده
There will be no ready solution or response or help.	هیچ راه حل آماده یا پاسخ یا کمکی وجود نخواهد داشت.
Everyone should take care of themselves.	هر فردی باید مراقب خودش باشد.
This is a word game.	این بازی با کلمات است.
I did not know what the people around me were doing.	نمی دانستم مردم در اطراف من چه می کنند.
The others were far behind me.	بقیه با فاصله زیادی پشت سر من بودند.
And it was not	و این نبود
He is a pure student of the game.	او شاگرد ناب بازی است.
Something must have gone wrong.	حتما اشتباهی رخ داده است.
Similar results can be seen in the bottom panel.	نتایج مشابه در پانل پایین مشاهده می شود.
They seem to be after that.	آنها به نظر می رسد که آنها پس از آن به.
Pay attention to how it feels again.	دوباره به احساس آن توجه کنید.
Worse, he lied to himself.	بدتر از آن، به خودش دروغ می گفت.
His best stuff was very funny.	بهترین مطالبش خیلی خنده دار بود.
However, why build only one tree?	با این حال چرا فقط یک درخت بسازید.
The process is fast.	روند سریع است.
It was as if he could see their whole life at once.	انگار می توانست تمام زندگی آنها را یکباره ببیند.
Designed the study.	مطالعه را طراحی کرد.
In addition, you should look at the big picture.	علاوه بر این، شما باید به تصویر کلی نگاه کنید.
Sometimes he wondered what their relationship might be.	گاهی فکر می کرد که چه رابطه ای ممکن است داشته باشند.
It seems to be working properly.	به نظر می رسد که درست کار می کند.
It was a lot of trial and error.	آزمون و خطای زیادی بود.
The bottle is crazy though.	هر چند بطری دیوانه است.
The boy is disappearing.	پسر در حال ناپدید شدن.
It was warm and strong.	گرم و قوی بود.
This will not be one of them.	این یکی از آنها نخواهد بود.
In practice, this means that we first cover the whole class.	در عمل، این بدان معناست که ابتدا کل کلاس را در بر می گیریم.
I get paid to do things.	من برای انجام کارها پول می گیرم.
I'm not even sure how I feel.	من حتی مطمئن نیستم که چه احساسی داشته باشم.
I do not recommend and I will not return.	توصیه نمی کنم و باز نمی گردم.
It is true.	درست است.
But the end result was worth the effort.	اما نتیجه نهایی ارزش تلاش را داشت.
Went from one side to the other.	از یک طرف رفت بعد از آن طرف.
Time is simply not with us.	زمان به سادگی با ما نیست.
But he did.	اما او انجام داد.
They grew up in lines.	آنها در خطوط بزرگ شده بودند.
Just an answer	فقط یک جواب
Now he could see them clearly.	حالا می توانست آنها را به وضوح ببیند.
I just wrote until my first handwriting was finished.	من فقط نوشتم تا اولین دست نوشته ام تمام شد.
Two questions are presented in the Court of Appeal.	دو سوال در دادگاه تجدید نظر ارائه شده است.
That is, they have a brain disease.	یعنی بیماری مغزی دارند.
The rest will open.	بقیه باز خواهند شد.
And his ears	و گوش هایش
It is good to use them.	استفاده از آنها خوب است.
I believe you have something to say to me.	من معتقدم شما چیزی برای گفتن به من دارید.
The list went on and on.	لیست به همین سادگی ادامه داشت.
I love this yellow and it has served us well.	من عاشق این زرد هستم و به خوبی به ما خدمت کرده است.
It gives volume.	این حجم می دهد.
As long as there was respect, there was peace.	تا زمانی که احترام وجود داشت، صلح برقرار بود.
And continue	و ادامه بده
Winter had set in.	زمستان به راه افتاده بود.
That is his word.	یعنی حرفش.
One family lost their business.	یک خانواده کسب و کار خود را از دست داد.
All kinds of technical problems are solved with good customer support.	همه انواع مشکلات فنی با پشتیبانی خوب مشتری برطرف می شوند.
This is a theory and a little bit of its history.	این نظریه و اندکی از تاریخچه آن است.
You asked for and received free consent.	رضایت رایگان خواستی و گرفتی.
This is a freedom.	این یک آزادی است.
It was very effective.	بسیار موثر بود.
That was the end of it.	آنگاه این پایان کار بود.
Four books have been published.	چهار کتاب منتشر شده است.
It was nothing but talking.	کاری جز حرف زدن نبود.
A life he never asked for but somehow allowed to fall into.	زندگی ای که او هرگز درخواستش نکرد اما به نوعی اجازه داد در آن بیفتد.
Obviously, others had to do more.	بدیهی است که دیگران باید کارهای بیشتری انجام می دادند.
This time, you have to help him choose one.	این بار، باید به او کمک کنید تا یکی را انتخاب کند.
That was it	یعنی این بود
In the lower part of the neck of the animal.	در قسمت پایین گردن حیوانات.
Suddenly risk appears on the scene.	ناگهان ریسک در صحنه ظاهر می شود.
We could have left long before they became a problem.	ممکن بود خیلی قبل از اینکه آنها مشکل ساز شوند، از اینجا رفته باشیم.
Very green	خیلی سبزه
Something else was on the way.	چیز دیگری در راه بود.
But no, of course he could hear.	اما نه، البته او می توانست بشنود.
Below is a sample code and description.	نمونه کد و توضیح را در زیر قرار داده ام.
You do not appear.	شما به نظر نمی رسد.
His eyes are big.	چشمانش بزرگ است.
He leaves behind family and friends who will miss him forever.	او خانواده و دوستانی را پشت سر می گذارد که برای همیشه دلتنگ او خواهند بود.
Know the status of the game and plan from there.	دانستن وضعیت بازی و برنامه ریزی از آنجا.
He himself was so bad that he expected the worst from others.	خودش آنقدر بد بود که انتظار بدترین چیزها را از دیگران داشت.
So he is still relatively young.	بنابراین هنوز نسبتاً جوان است.
They are taking over the collection.	آنها در حال تصاحب مجموعه هستند.
Maybe it was right.	شاید درست بود.
It is impossible to defeat him by playing by the rules.	شکست دادن او با بازی بر اساس قوانین غیرممکن است.
Actually two things	در واقع دو چیز
Life was gone	زندگی رفته بود
Take a long walk and smile more from the bottom of your heart.	بلند قدم بزنید و بیشتر از ته دل لبخند بزنید.
To rotate on his stomach.	تا روی شکمش بچرخد.
Available now, free download.	اکنون در دسترس است، دانلود رایگان.
I will not go into the technical details of why they think so.	من وارد جزئیات فنی نمی شوم که چرا آنها چنین فکر می کنند.
Thanks for being so bright	ممنون که اینقدر نورانی
They could have a lot to say.	آن‌ها می‌توانستند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.
Research models include both animals and humans.	مدل های تحقیقاتی هم شامل حیوانات و هم انسان می شود.
It was dark everywhere, but at the same time there was fire.	همه جا تاریک بود، اما همزمان آتش بود.
If it does not touch the ground, it is still clean.	اگر به زمین دست نزند باز هم پاک است.
I will not be useful	من مفید نخواهم بود
We were closer, closer than you can imagine.	ما نزدیک بودیم، نزدیکتر از چیزی که تصورش را بکنید.
We definitely have questions when discussing the project with you.	هنگام بحث درباره پروژه با شما قطعاً سؤالاتی داریم.
I fired with confidence	با اعتماد به نفس شلیک کردم
Some wrote them down.	برخی آنها را یادداشت کردند.
I felt very lost	احساس کردم خیلی گم شدم
So was his private life.	زندگی خصوصی او هم همینطور بود.
He realized that the issue was closed.	فهمید که موضوع بسته است.
I want to protect him.	من می خواهم از او محافظت کنم.
He did not look at me again, he did not talk to me.	دوباره به من نگاه نکرد، با من صحبت نکرد.
They all knew that their job, if not their life, was in danger tonight.	هر کدام می‌دانستند که شغلش، اگر نه جانش، امشب در خطر است.
Pay attention to what they do and do not do.	به کارهایی که انجام می دهند و نمی کنند توجه کنید.
The hand was nothing but human.	دستش جز انسان نبود.
We were like one person.	ما مثل یک نفر بودیم.
Can not read the same instructions over and over again.	نمی تواند همان دستورالعمل ها را بارها و بارها بخواند.
He knows this.	او این را می داند.
You have a market	بازار داری
The same goes for shoes.	در مورد کفش هم همینطور.
All authors collected field data.	همه نویسندگان داده های میدانی را جمع آوری کردند.
The fire was with him at night.	در شب آتش نزد او بود.
I do not think about either	به هیچکدوم فکر نمیکنم
Thanks for writing	ممنون که نوشتی
Really fast, really strong.	واقعا سریع، واقعا قوی.
We could still see our breath most of the morning.	ما هنوز می توانستیم نفس خود را در بیشتر ساعات صبح ببینیم.
We need more money for health, especially mental health.	ما برای سلامتی به ویژه برای سلامت روان به پول بیشتری نیاز داریم.
He had seen it with his own eyes.	او آن را با چشمان خود دیده بود.
This must make sense.	این باید معنایی داشته باشد.
He was just going.	او فقط می رفت.
If they were too funny or too sad, he loved them.	اگر آنها خیلی خنده دار یا بسیار غمگین بودند، او آنها را دوست داشت.
It's not like you don't see it.	اینطور نیست که شما آن را نمی بینید.
These individuals served as controls for the study.	این افراد به عنوان کنترل برای مطالعه خدمت کردند.
The effect was great!	تاثیر عالی بود!.
Violence becomes language.	خشونت تبدیل به زبان می شود.
It didn't work either	هم کار نکرد
You do it online every month.	هر ماه آن را آنلاین انجام می دهید.
He was looking around the room, his smile still lingering on his lips.	داشت اتاق را تماشا می کرد، لبخندش هنوز روی لب هایش نقش می بست.
We must learn to understand it.	ما باید یاد بگیریم که آن را درک کنیم.
People went in groups or stayed on the streets at night.	مردم به صورت گروهی می رفتند یا شب ها در خیابان ها می ماندند.
Remember, the original version still exists.	به خاطر داشته باشید، نسخه اصلی هنوز وجود دارد.
No interaction was observed under any circumstances.	هیچ اثر متقابلی در هیچ شرایطی مشاهده نشد.
Something hard	یه چیز سخت
Secret services	سرویس های مخفی
He just wants to practice more here.	او فقط می خواهد بیشتر اینجا تمرین کند.
Most of them have children	اکثرا بچه دارن
Set the repetition every one week.	تکرار را هر تا یک هفته تنظیم کنید.
Facing the wall.	رو به دیوار است.
Stop making it about you.	از ساختن آن در مورد شما دست بردارید.
This news is a source of world, national and local.	این خبر منبعی از جهان، ملی و محلی است.
Your decision has been made.	تصمیم شما تولید شده است.
Maybe we can consider it here.	شاید بتوانیم آن را همینجا در نظر بگیریم.
In fact it proved more than that.	در واقع بیش از آن را ثابت کرد.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که به بیرون بروید.
He held me.	من را نگه داشت.
We killed one person.	ما یک نفر را کشتیم.
This process shows you how to guide the group in the session.	این فرآیند به شما نشان می دهد که چگونه گروه را در جلسه راهنمایی کنید.
They come out of the houses.	از خانه ها بیرون می آیند.
Do not let it be the same in this humanities college.	اجازه ندهید در این دانشکده انسانی هم همینطور باشد.
The experiments were performed three times.	آزمایش ها سه بار انجام شد.
Two people underwent surgery in which the diagnosis was confirmed.	دو نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند که در آن تشخیص تایید شد.
You are that man	تو اون مردی
I have not treated anyone fairly, including me.	من با هیچ کس از جمله من عادلانه رفتار نکرده ام.
The medical records of the subject, upon identification, may provide further information.	سوابق پزشکی موضوع، پس از شناسایی، ممکن است اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
I still cry sometimes	هنوزم گاهی گریه میکنم
Both are the same, there is no level in this game.	هر دو یکسان هستند، هیچ سطحی در این بازی وجود ندارد.
Keep them away from places where they can escape the garden.	آنها را از مکان هایی که می توانند از باغ فرار کنند دور نگه دارید.
You were his friend before you were his wife.	تو قبل از اینکه همسرش باشی دوستش بودی.
It will be very difficult for you	خیلی برات سخت میشه
Where we went, where light enters.	جایی که می رفتیم، جایی که نور وارد می شود.
You will be asked ten questions.	از شما ده سوال پرسیده می شود.
I saw his mouth open wide.	دیدم دهنش کاملا باز شد.
The buildings were empty.	ساختمان ها خالی بود.
I just could not go to see the houses.	من فقط نمی توانستم برای دیدن خانه ها بروم.
This is a really bad plan.	این واقعاً طرح بسیار بدی است.
I have grown up to be able to govern myself.	من آنقدر بزرگ شده ام که بتوانم بر خودم حکومت کنم.
He felt that he knew her, understood her.	او احساس کرد که او را می شناسد، او را درک می کند.
You did not show that you knew my race.	خودت را هم نشان ندادی که از نژاد من اطلاعی داری.
I want this.	من این را میخواهم.
Everyone calls our name and shouts.	همه نام ما را صدا می کنند و فریاد می زنند.
We talk when we arrive	وقتی رسیدیم حرف میزنیم
And from there it grew slowly.	و از آنجا به آرامی رشد کرد.
Now it was time to break it.	اکنون زمان شکستن آن فرا رسیده بود.
It really helped me.	واقعا به من کمک کرد.
Bill, but it does not matter.	بیل، اما این مهم نیست.
Costs and benefits of the future.	هزینه ها و منافع آینده در آینده است.
He told us where to find him.	به ما گفت کجا او را پیدا کنیم.
I start by listening to their story.	من با گوش دادن به داستان آنها شروع می کنم.
We stayed there for three beautiful days and hardly ate anything.	ما سه روز زیبا آنجا ماندیم و به سختی چیزی نخوردیم.
Works fairly well.	نسبتا خوب کار می کند.
And maybe the world had the right to want that.	و شاید دنیا حق داشت که این را بخواهد.
Explain what worked well, what did not work well, and the results of their project.	توضیح دهید که چه چیزی خوب کار کرد، چه چیزی خوب نبود، و نتایج پروژه آنها.
While some were friendly, others were not.	در حالی که برخی دوستانه بودند، برخی دیگر نبودند.
He thought he knew everything about her.	فکر می کرد همه چیز را در مورد او می داند.
This is a very interesting case.	این یک مورد بسیار جالب است.
And it helps each other to buy a house.	و آن کمک به یکدیگر برای خرید خانه است.
But more importantly, it is wrong anyway.	اما مهمتر از آن، به هر حال این کار اشتباهی است.
We had some amazing comments.	ما نظرات شگفت انگیزی داشتیم.
Saying no this time, they have received.	نه این بار گفتن، دریافت کرده اند.
It does exactly what it seems.	دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که به نظر می رسد.
We now turn our attention to the more general case.	اکنون توجه خود را به مورد کلی تر معطوف می کنیم.
Will be released next year.	سال آینده منتشر خواهد شد.
I do not know the main purpose.	من هدف اصلی را نمی دانم.
I'm fine here	من اینجا خوبم
This is a healthy version of my country.	این نسخه سالم از کشور من است.
They are not alone.	آنها تنها نیستند.
Just like men and women, one cannot exist without the other.	درست مانند زن و مرد، یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
Read it and you will win.	آن را بخوانید و برنده خواهید شد.
This is not what we want.	این چیزی نیست که ما می خواهیم.
Reduce the final amount significantly.	مقدار نهایی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.
I think there were other countries as well.	فکر کنم کشورهای دیگه هم بود.
I will discuss two examples.	من دو مثال را مورد بحث قرار می دهم.
He never spoke to me.	او هرگز با من صحبت نکرد.
There is nothing worse	هیچ چیز بدتر نیست
This is not his style.	این سبک او نیست.
Loud, loud, loud !.	با صدای بلند، بلند، بلند!.
Now all he wanted was rest.	اکنون تنها چیزی که می خواست استراحت بود.
But this is a lie.	اما این دروغ است.
Its weight.	وزن آن.
The second reason for finding this book can be seen above.	دلیل دوم برای یافتن این کتاب در بالا قابل مشاهده است.
I will give any test they want.	هر آزمونی که بخواهند می دهم.
Maybe he thought he could defeat the sea just once.	شاید فکر می کرد که همین یک بار می تواند دریا را شکست دهد.
Even for them, problems remain.	حتی در مورد آنها نیز مشکلات باقی است.
But it did not seem important.	اما مهم به نظر نمی رسید.
Again, when cleaning the system is not a big problem.	مجدداً هنگامی که سیستم را تمیز می کنید، مشکل بزرگی نیست.
He will be a really good choice.	او واقعاً انتخاب خوبی خواهد بود.
I needed to lie down	نیاز داشتم دراز بکشم
There was a time when we both loved him.	زمانی بود که ما هر دو او را دوست داشتیم.
He practiced again for two hours a night.	او دوباره برای دو ساعت در شب تمرین می کرد.
There is a lot of information about it on the internet.	در اینترنت اطلاعات زیادی در مورد آن وجود دارد.
We have changed.	ما تغییر کرده ایم.
We are behind you	ما پشت شماست
In some other situations they can be peaked.	در برخی شرایط دیگر می توان آنها را به اوج رساند.
But there were two ways to solve this problem.	اما دو راه برای رفع این مشکل وجود داشت.
And broke his fingers.	و انگشتانش را شکست.
The group came together to take over the school.	این گروه گرد هم آمدند تا مدرسه را بگیرند.
The children will have school for another month.	بچه ها یک ماه دیگر مدرسه خواهند داشت.
The models have a common database table.	مدل ها یک جدول پایگاه داده مشترک دارند.
And you can not beat the price.	و شما نمی توانید قیمت را شکست دهید.
Only one was left behind.	فقط یکی عقب ماند.
I just could not wait.	من فقط نمی توانستم صبر کنم.
Women like to be followed.	زن ها دوست دارند دنبال شوند.
But he knew he had to sleep.	اما او می دانست که او باید بخوابد.
This gives him a chance to look around.	این به او فرصتی می دهد که به اطراف نگاه کند.
I just made the song	آهنگ رو تازه ساختم
But several factors explain this difference.	اما عوامل متعددی این تفاوت را توضیح می دهند.
And he had an appointment just a few weeks before my meeting.	و او فقط چند هفته قبل از جلسه من ملاقاتی داشت.
Before the age of seven or eight, everything was different.	قبل از هفت یا هشت سالگی همه چیز فرق می کرد.
Video games are supposed to be played, not just watched.	قرار است بازی های ویدیویی انجام شود، نه اینکه فقط تماشا شوند.
Do not do this seriously	نه جدی این کارو بکن
It mostly involves some form of resistance training.	این بیشتر شامل نوعی تمرین مقاومتی است.
I ordered these shoes anyway and we will see how it goes.	من به هر حال این کفش ها را سفارش دادم و خواهیم دید که چطور می شود.
You know nothing about it	هیچی در موردش نمیدونی
He's yours.	او مال شماست.
You wear this as a show of goodwill.	شما این را به عنوان نمایش حسن نیت می پوشید.
Take advantage of your open mind to a culture.	به یک فرهنگ از مزیت ذهن باز خود بهره مند شوید.
Share the good ideas you find with others.	ایده های خوبی را که پیدا می کنید با دیگران به اشتراک بگذارید.
But they were serious.	اما آنها جدی بودند.
But he realized that he was tired very soon.	اما متوجه شد که خیلی زود خسته شده است.
It depends on the project	بستگی به پروژه داره
But he has his place and his uses.	اما او جایگاه و کاربردهای خود را دارد.
He is not even young.	او حتی جوان نیست.
Do you have no other job? 	آیا شغل دیگری ندارید؟
He is still talking in his chair.	او هنوز روی صندلی خود می گوید.
We are very few so far.	ما تا الان خیلی کم هستیم.
I record and mix music.	موسیقی را ضبط و میکس می کنم.
Let's go with the latter, because it is clearly more fun.	بیایید با دومی برویم، زیرا به وضوح سرگرم کننده تر است.
But maybe you could do it.	اما شاید شما می توانستید این کار را انجام دهید.
He never had a choice.	او هرگز انتخابی نداشت.
The fire was completely extinguished last night.	آتش سوزی شب گذشته به طور کامل خاموش شد.
It has worked very well over time.	با گذشت زمان خیلی خوب کار شده است.
Sure, everyone is.	مطمئنا، همه هستند.
This is nothing more than a simple business decision.	این چیزی بیش از یک تصمیم تجاری ساده نیست.
Or they are no longer men.	یا دیگر مرد نیستند.
He eventually fired everyone else.	هر کس دیگری را در نهایت اخراج کرد.
Can not be tested	نمیشه تستش کرد
Some people feel as if you have entered a meeting.	برخی احساس می کنند که گویی وارد ملاقات شده اید.
They increase our risk.	آنها خطر ما را افزایش می دهند.
People are just like those who are here today.	مردم درست مثل کسانی که امروز اینجا هستند.
I could handle a lot of things.	من می توانستم خیلی چیزها را تحمل کنم.
Which silenced him.	که او را ساکت کرد.
Many boys have young children.	خیلی از پسرها بچه های خردسال دارند.
He also grew a little older in the summer.	او در تابستان نیز کمی بزرگ شده بود.
There are no hard and fast rules.	هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد.
Apart from those situations, it is not necessary.	جدای از آن موقعیت ها، لازم نیست.
Everything you need is right in front of you.	هر چیزی که نیاز دارید درست در مقابل شماست.
I have absolutely no good answer to his question.	من مطلقاً هیچ پاسخ خوبی برای سؤال او ندارم.
No exercise effect was detected.	هیچ اثر تمرینی شناسایی نشد.
He may continue for a long time.	او ممکن است برای مدت طولانی ادامه دهد.
Next time, next time	دفعه بعد دفعه بعد
This time, however, he was content to stay in his evil.	با این حال، این بار، به ماندن در شر خود راضی بود.
He did not say that, of course	او این را نگفت البته
I'll be back in about an hour, so wait.	حدود یک ساعت دیگر با شما تماس خواهم گرفت، پس منتظر باشید.
However, at this moment we do not know anything.	با این حال، در این لحظه ما چیزی نمی دانیم.
And a new trial	و آزمایشی جدید
Maybe I'll look at one or two.	شاید به یکی دو مورد نگاه می کنم.
It seems to be going on.	به نظر می رسد در حال انجام است.
The bridge is tall and tall.	پل بلند و بلند است.
The additional protection law provided above does not apply.	قانون حفاظت اضافی ارائه شده در بالا اعمال نمی شود.
This is a high order.	این سفارش بلند بالاییست.
There's the bedroom door	اونجا درب اتاق خواب
People are people.	مردم مردم هستند.
Just to find something much more interesting.	فقط برای پیدا کردن چیز بسیار جالب تر.
Enjoy reading !.	از خواندن لذت ببرید!.
Use it since communication is essential.	استفاده از آن از آنجایی که ارتباط ضروری است.
On the other hand, no two children grow up alike.	از سوی دیگر، هیچ دو کودکی به طور یکسان رشد نمی کنند.
These things really happen.	این چیزها واقعاً اتفاق می افتد.
They only meet their needs.	آنها فقط نیازهای خود را تامین می کنند.
However, it took us forever to get out of camp.	هر چند برای همیشه طول کشید تا از کمپ خارج شویم.
If you know the typing command.	اگر دستور تایپ را می دانید.
But there was nothing new there.	اما هیچ چیز جدیدی در آنجا وجود نداشت.
I thought it would be really fast.	فکر می کردم واقعاً کار سریعی خواهد بود.
Some examples are wrong with almost any standard.	برخی از مثال ها تقریباً با هر استانداردی اشتباه هستند.
You just never felt right	فقط هیچوقت احساس درستی نکردی
These can be supported by the government or individuals.	اینها می توانند توسط دولت یا افراد حمایت شوند.
In a way, he was never seriously injured in the process.	به نوعی، او هرگز در این روند آسیب جدی ندید.
They just go and do what they love.	آنها فقط می روند و کاری را که دوست دارند انجام می دهند.
And maybe it will.	و شاید هم انجام دهد.
He is going to join a battle.	قرار است به یک نبرد ملحق شود.
The promise that you stand together.	قولی که در کنار هم می ایستید.
Your only decision is when you move up.	تنها تصمیم شما زمانی است که به سمت بالا حرکت می کنید.
People are friendly and there is a lot to see.	مردم دوستانه هستند و چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
His mind became clear enough to think about the future and survival.	ذهنش آنقدر روشن شد که به آینده و بقا فکر کند.
Simply live a carefree life.	به سادگی یک زندگی بدون مراقبت داشته باشید.
According to the man's appearance, he was white.	با توجه به ظاهر مرد، او سفید بود.
These approaches have a number of limitations.	این رویکردها تعدادی محدودیت دارند.
We talked about it before and after.	قبل و بعد در موردش صحبت کردیم.
It was impossible for the army to get lost.	گم شدن ارتش غیرممکن بود.
They were for the group.	آنها برای گروه بودند.
They did not contact education for better knowledge.	آنها تحصیلات، تماسی برای شناخت بهتر نداشتند.
They are numerous.	آنها متعدد هستند.
One at the end of his nose.	یکی در انتهای دماغش.
The size of everything.	اندازه همه چیز است.
He glanced at the door.	نگاهی به در انداخت.
Not a bad race, but nothing special.	مسابقه بدی نیست، اما چیز خاصی نیست.
You can find these in a variety of ways.	شما می توانید این موارد را به روش های مختلفی پیدا کنید.
But please, do not use us to push your point of view.	اما لطفا، از ما برای فشار دادن به دیدگاه خود استفاده نکنید.
But he can not.	اما او نمی تواند.
It will no longer exist	دیگر وجود نخواهد داشت
He had not considered it.	او آن را در نظر نگرفته بود.
This is not a dream, but by the sea.	اینجا خواب نیست بلکه کنار دریاست.
I just do not know what to do next	فقط نمیدونم دیگه چیکار کنم
Many of us did not.	بسیاری از ما این کار را نکردیم.
Database management systems have a long history.	سیستم های مدیریت پایگاه داده سابقه ای طولانی دارند.
I do not know what is difficult to accept in this case.	نمی‌دانم پذیرش چه چیزی در این مورد سخت است.
Getting advice will also be very helpful for you.	دریافت مشاوره برای شما نیز بسیار مفید خواهد بود.
Each grew in its own way.	هر کدام به شیوه خود رشد کردند.
But, just because you can, does not mean you should.	اما، فقط به این دلیل که می توانید، به این معنی نیست که باید.
He had a great time with a few others.	با چند نفر دیگر هم خیلی خوش گذشت.
In my case, the second approach worked much better.	در مورد من، رویکرد دوم بسیار بهتر عمل کرد.
To win, you have to work together and have an overall strategy.	برای برنده شدن باید با هم کار کنید و یک استراتژی کلی داشته باشید.
For example, mom and dad	مثلا مامان و بابام
However, it was something he did not tell me.	با این حال، چیزی بود که او به من نگفته بود.
It brings people together, shapes and aims at everything.	مردم را گرد هم می آورد، به همه چیز شکل و هدف می بخشد.
Exactly the opposite of your goals.	دقیقا برعکس اهداف شما.
He never called the police.	او هرگز با پلیس تماس نگرفت.
The experiment was performed three times.	آزمایش سه بار انجام شد.
I spring forward.	من بهار به جلو.
Strategy is small or meaningless.	استراتژی کم یا بی معنی است.
Their fingers are dirty.	انگشتانشان کثیف است.
One day arrives.	یک روز برسد.
Identity will be nothing without its framework.	هویت بدون چارچوبش چیزی نخواهد بود.
On another ship	در یک کشتی دیگر
Of course they are or should be.	البته هستند یا باید باشند.
If not me, the cat	اگر من نیستم، گربه
Today, the rules of the game have changed.	امروزه قوانین بازی تغییر کرده است.
More than anger	بیشتر از عصبانیت
I wanted to talk to him.	می خواستم با او صحبت کنم.
This was generally true for specific cause analysis.	این به طور کلی برای تجزیه و تحلیل علت خاص صادق بود.
Treatment may have several stages.	درمان ممکن است چندین مرحله داشته باشد.
Performed experimental work.	کار آزمایشی انجام داد.
None of them were planned.	هیچ کدام از آن ها برنامه ریزی نشده بود.
We would love for you to join us!	ما دوست داریم که شما به ما بپیوندید!.
I found that place	آن مکان را پیدا کردم
In the area.	در منطقه داشت.
I spend a lot of free time with my son.	من اوقات فراغت زیادی را با پسرم می فرستم.
The amount of force used can be great.	مقدار نیروی استفاده شده ممکن است عالی باشد.
The word still stands	کلمه هنوز پابرجاست
But, of course, no police action was taken against him.	اما البته هیچ اقدام پلیسی علیه او صورت نگرفت.
Knight was still on trial, but that soon changed.	نایت هنوز دادگاه برگزار می‌کرد، اما به زودی تغییر می‌کرد.
I do not care where it is.	برایم مهم نیست کجاست.
A bone, a large bone.	یک استخوان، یک استخوان بزرگ.
Obviously you do not know anything about it.	واضح است که شما چیزی در مورد آن نمی دانید.
You have to check your stuff.	شما باید چیزهای خود را بررسی کنید.
They will find a way to save him, and we will not.	آنها راهی برای نجات او پیدا خواهند کرد، و ما نمی‌کنیم.
Birth and death.	تولد و مرگ.
The point is, what happened next?	نکته این است که بعداً چه اتفاقی افتاد.
This is your job	این وظیفه شماست
In our video here we actually mention it.	در ویدیوی ما در اینجا ما در واقع به آن اشاره می کنیم.
We now present more evidence for the second point.	اکنون شواهد بیشتری برای نکته دوم ارائه می کنیم.
One night there was a storm.	یک شب طوفان شد.
We check to see if friends are around.	ما بررسی می کنیم که آیا دوستان در اطراف هستند یا خیر.
You have to ride anyway	به هر حال باید سوار بشی
He accepted the fact that he had to take care of himself.	او این واقعیت را پذیرفت که باید از خودش مراقبت کند.
I do not know what to do about it.	من نمی دانم از این چه باید بکنم.
Then he looked back over his shoulder.	سپس از بالای شانه اش به عقب نگاه کرد.
I was surprised to see the number and variety of groups.	از دیدن تعداد و تنوع گروه ها متعجب شدم.
So it was settled	پس حل و فصل شد
Just look at her hot husband!	فقط نگاهی به شوهر داغش بیندازید!.
There may be reasons not to contact anyone.	ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که با کسی تماس گرفته نشود.
Go back to your book for a moment.	یک لحظه به کتاب خود برگردید.
Please share your needs with us.	لطفا نیازهای خود را با ما در میان بگذارید.
I ran them with a light touch and a strong direction.	آنها را با یک لمس سبک و جهت قوی دویدم.
This is what you do.	این کاری است که شما انجام می دهید.
He wanted to put one of those clean white fingers in his mouth.	می خواست یکی از آن انگشتان سفید تمیز را در دهانش بگذارد.
Somewhere over there	یه جایی اون طرف
You are him.	شما او هستید.
He was still there.	هنوز آنجا بود.
We do not allow them to become too powerful.	ما اجازه نمی دهیم آنها بیش از حد قدرتمند شوند.
It's hard to follow when you're there.	زمانی که آنجا هستید پیگیری آن سخت است.
Everything just happens and you are a part of it.	همه چیز فقط اتفاق می افتد و شما هم بخشی از آن هستید.
He stood without looking at the old man again.	بدون اینکه دوباره به پیرمرد نگاه کند ایستاد.
So it makes sense to have this on the error page.	بنابراین منطقی است که این را در صفحه خطا داشته باشیم.
This is just the beginning.	این فقط آغاز است.
I enjoyed cooking for everyone.	از آشپزی برای همه لذت بردم.
The result is what we expect.	نتیجه همان چیزی است که ما انتظار داریم.
In certain cases, it may be the first choice.	در موارد مشخص شده ممکن است اولین انتخاب باشد.
They force you to do it yourself.	آنها شما را مجبور می کنند این کار را با خودتان انجام دهید.
The only part of the body that moves will be his head.	تنها بخشی از بدن که حرکت می کند سر او خواهد بود.
That should not be so difficult.	که نباید آنقدر سخت باشد.
The conclusion must be direct and straightforward.	نتیجه گیری باید مستقیم و مستقیم باشد.
But this time he felt different.	اما این بار احساس متفاوتی داشت.
The plaintiff eventually lost his sight.	شاکی در نهایت بینایی خود را از دست داد.
Not just good	نه فقط خوب
I hate thinking the worst about people.	از بدترین فکر کردن در مورد مردم متنفرم.
He thought one problem at a time.	او فکر کرد یک مشکل در یک زمان.
This is how we remember him.	اینگونه از او یاد می کنیم.
As he fled, a team was covered for him.	در حالی که او فرار می کرد، یک تیم برای او پوشش داده شد.
You can unload and drive it now and for free.	می توانید همین الان و به صورت رایگان آن را پیاده کرده و برانید.
If anything, it seemed to be nothing.	اگر هر چیزی، به نظر می رسید که چیزی نیست.
Think deeply over and over again.	بارها و بارها عمیقاً به چیزها فکر کنید.
Of course, there is more.	البته بیشتر هم هست.
But listen to me	اما به من گوش کن
Or do you want to.	یا اینکه آیا شما می خواهید.
But both objects are still at your disposal.	اما همچنان هر دو شی در اختیار تصمیم گیری شما هستند.
I did not cry	من گریه نمی کردم
The audience did not want them.	تماشاگران آنها را نمی خواستند.
They are slowly taking control of you.	آنها کم کم کنترل شما را بدست می آورند.
We were cold and tired.	سرد و خسته بودیم.
And other people will follow my example.	و افراد دیگر از من الگو خواهند گرفت.
Show your services or products.	خدمات یا محصولات خود را نشان دهید.
You want to decide	میخوای تصمیم بگیری
I look forward to receiving them in the next few days.	من انتظار دارم که آنها را در چند روز آینده دریافت کنم.
No appeal was made.	هیچ تجدیدنظری از این تصمیم گرفته نشد.
He did not even try to protect himself.	او حتی سعی نکرد از خودش محافظت کند.
Soon he will have to endure the pain of that day.	به زودی او باید درد آن روز را تحمل کند.
In clinical studies, online information resources became more important.	در مطالعات بالینی، منابع اطلاعاتی آنلاین اهمیت بیشتری پیدا کردند.
A few people were killed just watching us.	چند نفر فقط با تماشای ما کشته شدند.
But even then it is too much.	اما حتی آن زمان هم خیلی زیاد است.
Death was almost everywhere he looked.	تقریباً همه جا را که نگاه می کرد مرگ بود.
Damn, we might not even get this movie.	لعنتی، ما حتی ممکن است از این فیلم نگیریم.
This year was probably the most powerful year of my life.	این سال گذشته احتمالاً قدرتمندترین سال زندگی من بود.
Money has become much more important in politics.	پول در سیاست بسیار مهمتر شده است.
He's a really tough case.	او یک پرونده واقعا سخت است.
No he does not want.	نه او نمی خواهد.
Tell me what decision you made	به من بگو چه تصمیمی گرفتی
No no we no	نه نه ما نه
I know your face boy	من چهره تو را می شناسم پسر
A few months later, we signed a contract.	چند ماه بعد، قراردادی امضا کردیم.
Ongoing in the area.	در سراسر منطقه در حال انجام است.
The point is that animals have active defense mechanisms.	نکته این است که حیوانات مکانیسم های دفاعی فعالی دارند.
We set and.	تنظیم کردیم و.
Then he decided it was heat.	سپس او تصمیم گرفت که گرما است.
Don't forget to laugh, especially to yourself.	خندیدن را به خصوص به خودتان فراموش نکنید.
Nothing causes me to change my gender.	هیچ چیز باعث نمی شود که جنسیت خود را تغییر دهم.
We have guns	ما اسلحه را داریم
Yes, it does.	بله، این کار را می کند.
Remember to look at where you are selling it from.	به یاد داشته باشید که نگاهی بیندازید که آن را از کجا می فروشید.
A voice came from the other side.	صدایی از آن طرف در می آمد.
And there are likely to be challenges in court.	و احتمالاً چالش هایی در دادگاه وجود دارد.
There is a good reason for that.	دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
It will be worse than not knowing.	بدتر از ندانستن خواهد بود.
They had already won once and lost three times.	آنها قبلا یک برد و سه بار شکست خورده بودند.
You were born into a world	تو در دنیایی به دنیا آمدی
No one ever leaves.	هیچ کس هرگز ترک نمی کند.
He was probably over grown.	او احتمالا بیش از بزرگ شده بود.
Fall is impossible.	سقوط غیر ممکن است.
Some say they were sent from above.	برخی می گویند از بالا فرستاده شده اند.
For example, draw a stone.	مثلاً یک سنگ بکشید.
When he came to visit, he told her about that life.	وقتی برای ملاقات آمد، از آن زندگی به او گفت.
Listen with the lights on	با چراغ روشن گوش کن
He slowly opened his eyes and focused on his face.	به آرامی چشمانش را باز کرد و روی صورت او متمرکز شد.
My answer is that they may be.	پاسخ من این است که ممکن است آنها باشند.
He locked the door and turned back to me.	در را قفل کرد و دوباره به سمت من برگشت.
In fact, it is more or less like that now.	در واقع الان کم و بیش اینطور است.
Essential for memory.	برای حافظه ضروری است.
And not be killed soon.	و زود کشته نشوند.
If they have to shoot the boys, they will.	اگر آنها مجبور به شلیک به پسرها شوند، این کار را خواهند کرد.
I can not send him home	نمیتونم بفرستمش خونه
A small crew was used to save money.	یک خدمه کوچک برای صرفه جویی در هزینه ها استفاده شد.
I had a theory.	من یک نظریه داشتم.
Only patients who signed the consent form participated in the study.	فقط بیمارانی که رضایت نامه را امضا کرده بودند در مطالعه شرکت داشتند.
He was, but the food is waiting.	او بود، اما غذا منتظر می ماند.
However, he is not there now.	با این حال او الان آنجا نیست.
Now, their idea is a reality.	در حال حاضر، ایده آنها یک واقعیت است.
And these ideas are very new.	و این ایده ها بسیار جدید هستند.
As it was.	همانطور که بود.
Becoming does not include being.	شدن شامل بودن نیست.
First, the number of cases was small.	اول اینکه تعداد موارد کم بود.
We were running for our lives at that time.	ما هم در آن زمان برای زندگی خود می دویدیم.
He loved the work.	او کار را دوست داشت.
He tried to keep his mind on it.	سعی کرد ذهنش را روی آن نگه دارد.
They should be.	باید آنها باشند.
In fact, they are worse than ever.	در واقع آنها بدتر از همیشه هستند.
They do not flow.	آنها جریان ندارند.
It was too late for the country.	برای کشور دیر شده بود.
This causes a lot of problems.	این باعث مشکلات زیادی می شود.
A dead mother	یه مامان مرده
We still have a joint office.	ما هنوز یک دفتر مشترک داریم.
And he tried, really hard.	و او تلاش کرد، واقعاً سخت.
I kept calling.	من مدام تماس می گرفتم.
He is very popular.	او بسیار محبوب است.
An actual date, less than two months.	یک تاریخ واقعی، کمتر از دو ماه دیگر.
Sometimes it is easier not to explain.	گاهی توضیح ندادن آسان تر است.
He thought it was never enough.	فکر کرد هرگز کافی نیست.
For one there, there were many.	برای یکی آنجا، تعداد زیادی وجود داشت.
But we both know that our love cannot exist.	اما هر دوی ما می دانیم که عشق ما نمی تواند وجود داشته باشد.
I am more interested in functional differences.	من بیشتر به تفاوت های عملکردی علاقه مند هستم.
Add the coffee.	قهوه را اضافه کنید.
It is not spring	بهار نیست
There is this insecurity when it comes to financial matters.	هنگام صحبت در مورد مسائل مالی این عدم امنیت وجود دارد.
To search, perhaps.	برای جستجو، شاید.
I'm not sure what could be wrong.	مطمئن نیستم چه چیزی ممکن است اشتباه باشد.
We have used it before.	ما قبلا از آن استفاده کرده ایم.
Apply to the former while relating to the latter.	اعمال بر اولی در حالی که مربوط به دومی است.
Relationships were built on trust.	روابط بر اساس اعتماد بنا شد.
It is not on our watch list either.	در لیست تماشای ما هم نیست.
It was an extra job for me.	برای من یک کار اضافی بود.
Another case is food.	مورد دیگر غذا است.
Old content is nowhere to be found on the page.	محتوای قدیمی در هیچ کجای صفحه وجود ندارد.
Answer now	الان جواب بده
He must be in the first place.	او باید در وهله اول باشد.
As well as online worldwide.	و همچنین به صورت آنلاین در سراسر جهان.
But finding confidence is not easy.	اما یافتن اعتماد به نفس کار آسانی نیست.
The old man was special.	پیرمرد خاص بود.
My fans really believe in me.	طرفداران من واقعاً به من اعتقاد دارند.
But now, if we did that, it would be different.	اما در حال حاضر، اگر این کار را می‌کردیم، فرق می‌کرد.
That's why you see this.	به همین دلیل است که این موضوع را می بینید.
But they could not stop it.	اما نتوانستند جلوی آن را بگیرند.
what happened.	چه اتفاقی افتاده.
You and your family are in me	تو و خانواده ات در من هستی
When.	به هنگام.
When he learned that they were no longer available, his face dropped.	وقتی مطلع شد که دیگر در دسترس نیستند، صورتش افتاد.
I create software.	من نرم افزار ایجاد می کنم.
He showed this will to the plaintiff.	او این اراده را به شاکی نشان داد.
I can not speak for the girl.	من نمی توانم به جای دختر صحبت کنم.
I wanted nothing more than to leave.	من چیزی جز این نمی خواستم که از آنجا بروم.
It will be very difficult to get out of the way at this stage.	خارج شدن از مسیر در این مرحله بسیار دشوار خواهد بود.
Lunch at the hotel.	ناهار در هتل.
I have many good memories here and some bad ones.	من اینجا خاطرات خوب زیادی دارم و برخی بد.
He ignored it.	او آن را نادیده گرفت.
It is important to stick to your history.	مهم است که به تاریخ خود پایبند باشید.
Bottom line.	خط پایین.
From returning to his parents' house.	از بازگشت به خانه پدر و مادرش.
Do not try to repeat it this year.	امسال به دنبال تکرار آن نباشید.
I was determined to stop him.	مصمم بودم جلویش را بگیرم.
Take it.	آن را بردارید.
He looked very, very crazy.	خیلی زیاد، خیلی دیوانه به نظر می رسید.
There are many emotions that raise this question.	احساسات زیادی وجود دارد که این سوال را به وجود می آورد.
I was chosen and my father came to watch me.	من را انتخاب کردند و پدرم به تماشای من آمد.
It seems to go to them as well.	به نظر می رسد به سراغ آنها هم می رود.
You are our son	تو پسر ما هستی
Today evening news	اخبار امروز عصر
They turned and did not look.	برگشتند و نگاه نکردند.
Had to enter.	مجبور شد داخل شود.
Nothing can start.	هیچ چیز نمی تواند شروع شود.
They can touch you and they can be touched.	آنها می توانند شما را لمس کنند و می توانند لمس شوند.
I did not think clearly	واضح فکر نمی کردم
In general, decisions based on it are wrong.	به طور کلی تصمیم گیری بر اساس آن اشتباه است.
Then there is the foot room.	سپس اتاق پا وجود دارد.
However, there is a slight change in the design.	با این حال، یک تغییر جزئی در طراحی وجود دارد.
It means being smart	یعنی باهوش بودن
And you laugh at me like no one else.	و تو مرا مثل هیچ کس دیگری می خندانی.
They had four sons, then four daughters.	آنها چهار پسر داشتند، سپس چهار دختر داشتند.
I became interested in the issue, what was its name.	به قضیه علاقه مند شدم، اسمش چی بود.
And a knife	و چاقو
I can not stand this longer.	من نمی توانم این مدت را بیشتر تحمل کنم.
However, this was not going to continue.	با این حال این قرار نبود ادامه پیدا کند.
I leave the door open.	در را باز می گذارم.
I'm done for.	من تمام کردم برای.
You just have to complete the square.	فقط باید مربع را کامل کنید.
But he did not die.	اما او نمرد.
It strengthens your mind from within.	ذهن شما از درون شما را قوی می کند.
I felt comfortable from the beginning.	از همان ابتدا احساس راحتی می کردم.
And it really didn't hurt much.	و واقعاً درد کمی نداشت.
He tried to eat.	سعی کرد غذا بخورد.
Quality environment and characters.	محیط و شخصیت های با کیفیت.
This is just a man.	این فقط یک مرد است.
She reached out to show him.	دستش را دراز کرد تا به او نشان دهد.
But a moment later he spoke again.	اما لحظه ای بعد دوباره صحبت کرد.
It has become a standard for several years.	چند سالی است که به یک استاندارد تبدیل شده است.
Anyway, it will come in three weeks	به هر حال سه هفته دیگه میاد
This was his unsuccessful attempt.	این تلاش ناموفق او بود.
It is tall and big.	بلند و بزرگ است.
Religion is like a drug to avoid harsh reality.	دین برای اجتناب از واقعیت سخت مانند یک ماده مخدر است.
It looks like your head is busy	انگار سرت شلوغه
I'm trying to fit in	دارم سعی می کنم جا بیفتم
Was removed but got me a court date.	حذف شد اما برای من یک تاریخ دادگاه گرفت.
A question from you	یک سوال از شما
Do not move from the chair.	از روی صندلی تکان نخورد.
it's all over.	همه چیز تمام شد.
This is as true as it is for boys.	این موضوع به همان اندازه که در مورد پسرها صادق است.
Cook until halved.	بپزید تا نصف شود.
We need a fundamental truth.	ما به یک حقیقت اساسی نیاز داریم.
Some were killed.	عده ای کشته شدند.
I think even he said that.	فکر می کنم حتی خودش هم این را گفته است.
This is a start.	این یک شروع است.
You know, getting to know him.	می دانی، آشنا شدن با راه او.
A written report of the discussion may not have been created.	ممکن است گزارش کتبی از بحث ایجاد نشده باشد.
Before doing so, they must choose which store to use.	قبل از انجام این کار، آنها باید انتخاب کنند که از کدام فروشگاه استفاده می کنند.
He never married or had children.	او هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد.
And it was wonderful	و فوق العاده بود
Just talk to them in simple language.	فقط با آنها به زبان ساده صحبت کنید.
We have extra costs.	ما هزینه اضافی را داریم.
They smiled at the camera with their hands around each other's shoulders.	آن‌ها در حالی که دست‌هایشان را دور شانه‌های یکدیگر قرار داده بودند، برای دوربین لبخند زدند.
You had no choice but to read it	چاره ای جز خواندنش نداشتی
Authors can provide other relevant pieces of data if needed.	در صورت لزوم، نویسندگان می‌توانند بخش‌های مرتبط دیگری از داده‌ها را ارائه دهند.
Some of you may even agree.	شاید حتی برخی از شما موافق باشید.
I wrote what they liked.	من چیزی نوشتم که آنها دوست داشتند.
Great song	آهنگ عالیه ولی
Men and women are born but men and women.	افراد زن و مرد به دنیا می آیند اما زن و مرد می شوند.
Take a look at some of the images on the website.	به برخی از تصاویر موجود در وب سایت نگاهی بیندازید.
And with a smile.	و با لبخند.
People claim to have seen him.	مردم ادعا می کنند که او را دیده اند.
Unless you set us free, they may go without us.	مگر اینکه ما را آزاد کنید، ممکن است بدون ما پیش بروند.
There was something special that night.	چیز خاصی در آن شب وجود داشت.
I dont know you	شما را نمی شناسم
He had a good time with her.	او به او خوش گذشته بود.
Thanks to my parents.	از پدر و مادرم تشکر کنم.
We can not be too critical of such issues.	در مورد موضوعاتی از این دست ما نمی توانیم خیلی انتقادی باشیم.
Similar cases for meeting operations are as follows.	موارد مشابه برای عملیات ملاقات به شرح زیر است.
Shows what I know.	آنچه می دانم را نشان می دهد.
When he finished, he could not live with it.	وقتی کارش تمام شد، نمی‌توانست با آن زندگی کند.
His wish came true.	آرزویش برآورده شد.
It will be a good time.	زمان خوبی خواهد بود.
There was no way to know what the goal might be.	هیچ راهی برای دانستن اینکه چه هدفی ممکن است انجام شود وجود نداشت.
I loved the difference in characters.	من عاشق تفاوت شخصیت ها بودم.
A new set of possible views appears on the right.	مجموعه جدید نماهای ممکن در سمت راست ظاهر می شود.
That's almost half the story.	این تقریباً نیمی از داستان است.
He did not know where he was being taken and could not move.	او نمی دانست او را به کجا می برند و نمی توانست حرکت کند.
It was wonderful	فوق العاده بود
Or his condition	یا حالتش
They could not rule without government.	بدون حکومت نمی توانستند حکومت کنند.
All this is provided.	همه اینها فراهم شده است.
Everything could wait.	همه چیز می توانست صبر کند.
With staff, with crew, with collection.	با کارکنان، با خدمه، با مجموعه.
You did exactly what those people did in those books.	شما دقیقاً همان کاری را کردید که آن افراد در آن کتاب ها انجام دادند.
After an hour, add salt and pepper.	بعد از گذشت یک ساعت میل کنید و نمک و فلفل بزنید.
The white thing had disappeared.	چیز سفید ناپدید شده بود.
I hate when it happens.	متنفرم وقتی که اتفاق می افتد.
At least they had a "connection" with reality.	حداقل آنها "ارتباط" با واقعیت داشتند.
We send flowers to patients.	برای بیماران گل می فرستیم.
This is the kind of game that really stands out to me.	این نوعی از بازی است که واقعاً برای من برجسته است.
He did not know how to make fire.	او نمی دانست چگونه آتش درست کند.
The man next to him never liked me.	مردی که کنارش بود هیچ وقت از من خوشش نمی آمد.
You should know that	باید بدانی که
We are responsible for them.	ما در قبال آنها مسئولیت داریم.
Since then, the further approach is not to let the player fail.	از آن زمان، رویکرد بیشتر این است که اجازه ندهید بازیکن شکست بخورد.
Some of these characters died and others are still alive in the show.	برخی از این شخصیت ها مردند و برخی دیگر هنوز در نمایش زنده مانده اند.
runs away.	فرار می کند.
My brother has another.	برادر من دیگری دارد.
This nonsense in itself is a weight that has been lifted off my shoulders.	این مزخرف به خودی خود وزنه ای است که از روی شانه های من برداشته شده است.
It is better to ask what people say.	بهتر است بپرسید مردم به چه چیزی می گویند.
I wonder if he is happy?	تعجب می کنم که آیا او خوشحال است؟
The officer asked him to try again.	افسر از او خواست دوباره تلاش کند.
Right during his reign.	درست در طول دوران قدرتش.
More than two hours.	بیش از دو ساعت.
I did my best, he died.	من تمام تلاشم را کردم، او مرد.
My heart is ready.	قلب من آماده است.
Find a job and build your life together first.	یک شغل پیدا کنید و اول زندگی خود را با هم بسازید.
They had two children.	آنها دو فرزند داشتند.
He loves you.	او تو را دوست دارد.
Somehow we came back	یه جورایی برمیگشتیم
I talk to people about things they know and are familiar with.	من با مردم درباره چیزهایی که می‌دانند و با آن‌ها آشنا هستند صحبت می‌کنم.
But that day, anyway, he did not.	اما آن روز، به هر حال، او این کار را نکرد.
I needed to know if the show helped more places.	باید می دانستم که آیا نمایش به مکان های بیشتری کمک کرده است یا خیر.
These must be run at separate times.	اینها باید در زمان های جداگانه اجرا شوند.
The majority who come here are from the lower and middle classes.	اکثریتی که به اینجا می آیند از طبقه پایین و متوسط ​​هستند.
And they accepted the offer.	و این پیشنهاد را پذیرفتند.
And do not worry about money	و نگران پول نباشید
It was very tall, very powerful.	خیلی بلند، خیلی قدرتمند بود.
We told them to be part of the magic.	ما به آنها گفتیم که بخشی از جادو باشند.
Let's start with a little human interaction.	بیایید با کمی تعامل انسانی شروع کنیم.
I thought we had talked about it before.	فکر کردم قبلا در موردش صحبت کرده بودیم.
I can not determine which one.	من نمی توانم تعیین کنم کدام یک.
They will support your dreams.	آنها از رویاهای شما حمایت خواهند کرد.
This was a stupid mistake on my part.	این یک اشتباه احمقانه از جانب من بود.
They are far away from us.	آنها با ما فاصله زیادی دارند.
But he did not walk.	اما او راه نمی رفت.
An example of this is given above.	در بالا نمونه ای از این مورد آمده است.
Most school children think there is something wrong with me.	بیشتر بچه های مدرسه فکر می کنند که مشکلی با من وجود دارد.
It can be said that he has many years of experience.	می توان گفت که او سال ها تجربه دارد.
He started making fun of the plaintiff	شروع کرد به مسخره کردن شاکی
I sent him out of the room.	او را از اتاق بیرون فرستادم.
Or so they say, his second name is.	یا اینطور می گویند نام دومش است.
Repeat, use for years to come.	بارها و بارها، برای سال های آینده استفاده کنید.
The big sea was around us.	دریای بزرگ دور ما بود.
They could not see what was at the end.	آنها نمی توانستند ببینند چه چیزی در انتهای آن وجود دارد.
It's his good ideas.	ایده های خوب اوست.
It works well now	الان خوب کار میکنه
The room was very nice and clean.	اتاق بسیار زیبا و تمیز بود.
His poor health was an added problem.	سلامت ضعیف او یک مشکل اضافه بود.
I talked to him today	امروز باهاش ​​صحبت کردم
This had not happened before	قبلا این اتفاق نیفتاده بود
There are many things to love about this watch.	چیزهای زیادی برای دوست داشتن این ساعت وجود دارد.
We do not intend to discuss it further.	ما قصد نداریم بیشتر در مورد آن بحث کنیم.
It's a lot of fun, being honest with the world.	خیلی سرگرم کننده است، صادق بودن با دنیا.
Kids love this.	بچه ها این را دوست دارند.
But this process was important.	اما این روند چیز مهمی بود.
I damn love this show	من لعنتی عاشق این نمایش هستم
It was soft	نرم بود
I could not accept it.	من نمی توانستم آن را بپذیرم.
Just make tea	فقط چای را درست کن
It was a good start, but it did not go far enough.	شروع خوبی بود، اما به اندازه کافی پیش نرفت.
Each build is a great upgrade for the tree.	هر بیلد یک به روز رسانی بزرگ برای درخت است.
He was calling or doing something else.	او تلفن می‌کرد یا کار دیگری انجام می‌داد.
This is really good.	این واقعاً خوب است.
He pushes you back after the game is over.	او شما را به عقب هل می دهد پس از پایان بازی.
This created a problem.	این یک مشکل ایجاد کرد.
I was very busy looking around.	من خیلی مشغول نگاه کردن به اطراف بودم.
What he did somehow.	کاری که به نوعی انجام داد.
It does not work with street gas.	این با گاز خیابان کار نمی کند.
In addition to money.	علاوه بر پول.
Please be consistent.	لطفا سازگار باشید.
The offer is on the table.	پیشنهاد روی میز است.
To take it.	برای تصاحب آن.
This is a threat.	این تهدید است.
Fast food for a quick life.	فست فود برای زندگی سریع.
People here need clean water more than anything.	مردم اینجا بیش از هر چیز به آب تمیز نیاز دارند.
You take care of the physical needs of the community.	شما به نیازهای فیزیکی جامعه رسیدگی می کنید.
Those poor women had to put up with him a lot.	آن زنان بیچاره مجبور بودند خیلی از او را تحمل کنند.
Please take a moment to review our list of missing emails.	لطفا چند دقیقه وقت بگذارید و لیست ایمیل های گم شده ما را مرور کنید.
For many animals, some rest is essential for survival.	برای بسیاری از حیوانات، مقداری آرامش برای بقای آنها ضروری است.
Let's enjoy our food.	بیایید از غذای خود لذت ببریم.
In other words, these experiments have failed.	به عبارت دیگر، این آزمایش ها شکست خورده است.
You have taken your first step into the bigger world.	شما اولین قدم خود را به دنیای بزرگتر برداشته اید.
The door was not locked.	در را قفل نکرده بود.
No one got into trouble on any day.	هیچ کس در هیچ روز به دردسر نیفتاد.
Maybe I should call the patient	شاید مریض تماس بگیرم
Stir once or twice.	یکی دوبار هم بزنید.
Thank you for taking the time to understand this.	ممنون که برای درک این موضوع وقت گذاشتید.
He had no one to talk to.	او کسی را نداشت که با او صحبت کند.
He was surprised and not sure why.	او را متعجب کرد و مطمئن نبود چرا.
Dealing with them was good.	برخورد با آنها خوب بود.
But first you need to get used to it.	اما در ابتدا نیاز به عادت کردن دارد.
He knew the sound.	صدا را می شناخت.
But that was the least of it.	اما این کمترین کار بود.
We must be aware of that.	ما باید از آن آگاه باشیم.
Hold up a finger	بالا نگه داشتن یک انگشت
He does not want to be treated differently from others.	او نمی خواهد با او متفاوت از دیگران رفتار شود.
A valid email address is required.	یک آدرس ایمیل معتبر ضروری است.
It was just worth it.	فقط ارزشش را داشت.
Change is fast.	تغییر سریع است.
It is too far.	خیلی دور است.
They were looking for their mother.	دنبال مادرشان می گشتند.
The next challenge arrived.	چالش بعدی رسید.
You knew it was yours long before any of them died.	خیلی قبل از اینکه هر کدام از آنها بمیرند آن را مال خود می دانستید.
He knew he could not stand such cold.	او می دانست که نمی تواند چنین سردی را تحمل کند.
Unfortunately, you are probably wrong.	متأسفانه احتمالاً اشتباه می کنید.
All analyzes were controlled for age.	همه آنالیزها از نظر سن کنترل شدند.
He could make me laugh.	او می توانست مرا بخنداند.
I could ask the old man sitting next to me.	می توانستم از مرد مسنی که کنارم نشسته بود بپرسم.
It's six weeks	شش هفته است
I am not perfect and I accept this.	من کامل نیستم و این را قبول دارم.
In this sense, it is fair.	از این نظر هم عادلانه است.
I could hardly remember which book it was in.	به سختی یادم آمد در کدام کتاب بود.
He was often seen there.	او اغلب در آنجا دیده می شد.
She and her husband were standing outside smoking.	او و شوهرش بیرون ایستاده بودند و سیگار می کشیدند.
Keep your hands and arms very close to your body.	دست ها و بازوها را خیلی نزدیک بدن نگه دارید.
It means hard work for the team.	یعنی کار سخت برای تیم.
Or maybe crying	یا شاید گریه کردن
I can not answer this question.	من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
The table was covered with letters and notes.	میز با نامه ها و یادداشت ها پوشانده شده بود.
Anything too much was a big risk.	هر چیزی بیش از حد یک خطر بزرگ بود.
He knew the darkness.	تاریکی را می شناخت.
We have to deal with it.	ما باید با آن کنار بیاییم.
I am honest and rational.	من صادق و منطقی هستم.
It was easy for them to feel.	احساس کردن برای آنها آسان بود.
It's different for me.	برای من متفاوت است.
Talk to him and then go inside.	با او صحبت کنید و سپس به داخل بروید.
There are many reasons for this.	دلایل زیادی برای آن وجود دارد.
To match the size of the bright area.	برای مطابقت با اندازه منطقه روشن.
An older child could probably write it.	احتمالاً یک بچه بزرگتر می توانست آن را بنویسد.
I took a deep breath and entered the office.	نفس عمیقی کشیدم و وارد دفتر شدم.
Then you can choose your price.	سپس می توانید قیمت خود را انتخاب کنید.
The shape is wrong	شکلش اشتباهه
He asked her if she was driving and wanted to come forward.	او از او پرسید که آیا او رانندگی می کند و می خواهد جلو بیاید.
I can hear it.	من می توانم آن را بشنوم.
I still loved him after that, though maybe not as much.	بعد از آن هنوز او را دوست داشتم، هرچند شاید نه به آن اندازه.
As expected, the lines were drawn in red.	همانطور که انتظار می رفت، خطوط به سمت قرمز کشیده شدند.
The next morning came oh, very soon.	صبح روز بعد آمد اوه، خیلی زود.
These are important areas for future research.	اینها زمینه های مهم تحقیقات آینده هستند.
It was my lucky day	روز شانس من بود
The stage light came on.	چراغ صحنه روشن شد.
And you can use it live.	و شما می توانید از آن به صورت زنده نیز استفاده کنید.
Two people reported to him due to record management.	دو نفر با توجه به مدیریت سوابق به او گزارش دادند.
If not, click on it.	اگر نه، روی آن کلیک کنید.
I was not serious	جدی نبودم
It did not belong to him.	مال او نبود.
The child was hiding under a bed.	کودک زیر یک تخت پنهان شده بود.
Click here for a library map.	برای نقشه کتابخانه، اینجا را کلیک کنید.
It may end up here if it is not available elsewhere.	اگر در جای دیگری آنلاین در دسترس نباشد ممکن است به اینجا ختم شود.
I say enough	میگم بسه
You have everything.	شما همه چیز را دارید.
Nothing was right yet.	هنوز چیزی درست نبود.
Participants were much more successful with this version of the experiment.	شرکت کنندگان با این نسخه از آزمایش موفقیت بسیار بیشتری داشتند.
Although small, it is clearly visible.	اگرچه کوچک است، اما به وضوح قابل مشاهده است.
He wanted to build a school for children.	می خواست برای بچه ها مدرسه بسازد.
The way he walked.	راهی که او راه می رفت.
She was an old woman.	او یک پیرزن بود.
As it is, none of them understand you.	همانطور که هست، هیچ یک از آنها شما را درک نمی کنند.
You are either at one party or at another.	شما یا در یک مهمانی هستید یا در مهمانی دیگر.
And this is not one.	و این یکی هم نمی شود.
Tell me if you think you have something better.	اگر فکر می کنید چیز بهتری دارید به من بگویید.
I hope you are well too	امیدوارم شما هم خوب باشید
But the little man would have told him if that was the case.	اما مرد کوچولو اگر چنین بود به او می گفت.
He knows what is going on	او می داند چه خبر است
The sense of failure became stronger.	حس شکست قوی تر شد.
Or even eat	یا حتی بخور
Some restrictions may apply.	ممکن است برخی محدودیت ها اعمال شود.
I'm so sorry.	خیلی متاسفم.
But this is not the kind of heat.	اما این نوع گرما نیست.
See what happened to them	ببین چه بلایی سرشون اومد
You can see them somehow in this picture.	شما می توانید آنها را به نوعی در این تصویر ببینید.
Will try it.	آن را امتحان خواهد کرد.
In fact, they did before, but it was removed.	در واقع قبلا می کردند، اما حذف شد.
He was silent.	او ساکت بود.
It was with it.	با آن بود.
My son is ready to get married	پسرم حاضره زن بگیره
Some techniques seem to be less used.	به نظر می رسد برخی از تکنیک ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
It seems to pass.	به نظر می رسد که بگذرد.
Who decided on the issues failed in the first attempt.	چه کسی در مورد مسائل تصمیم گرفت در اولین اقدام شکست خورد.
Some people only do this for money.	برخی افراد فقط برای پول این کار را انجام می دهند.
Street violence, one person was killed.	خشونت خیابانی، یک نفر کشته شد.
You can not be a family member either.	شما هم نمی توانید عضو خانواده باشید.
And we did not know.	و ما نمی دانستیم.
The staff was friendly and helpful.	کارکنان دوستانه و مفید بود.
All content is subject to change without notice.	همه مطالب بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.
I saw him last night	دیشب دیدمش
Many forces were behind this change.	نیروهای زیادی پشت این تغییر بودند.
And a good one	و یکی خوب هم
A long path cat takes them back.	یک مسیر طولانی گربه آنها را به جلو برمی گرداند.
Finally he came out to help.	سرانجام برای کمک بیرون آمد.
It was a really beautiful night, calm and quiet.	واقعاً شب زیبایی بود، آرام و ساکت.
Not like before	نه مثل قبل
I think you said enough	فکر کنم به اندازه کافی گفتی
We hated doing it.	ما از انجام آن متنفر بودیم.
But this is not necessarily true.	اما این لزوما درست نیست.
I was nervous about becoming a father, but I felt healthy.	من از پدر شدن عصبی بودم، اما احساس سلامتی داشتم.
Too much death	مرگ خیلی زیاد
It was not just him.	فقط او نبود.
The man was on the magic stage.	مرد روی صحنه جادو بود.
However, the classes are said to be "fighting" with each other.	با این حال گفته می شود که طبقات با یکدیگر "مبارزه" می کنند.
Everything we had was not good enough.	هر چه داشتیم به اندازه کافی خوب نبود.
Another mistake is to rely too much on your own resources.	اشتباه دیگر این است که بیش از حد به منابع خود اعتماد دارند.
Prices are possible without change	قیمت ها بدون تغییر ممکن است
Do not try to be perfect	سعی نکن کامل باشی
Not so unusual, death by train.	آنقدرها هم غیرعادی نیست، مرگ با قطار.
He was just very strong.	او فقط خیلی قوی بود.
More money and dreams and plans and contacts with parents.	پول و رویاها و برنامه ها و تماس های بیشتر با والدین.
The others arranged the food in silence.	بقیه در سکوت غذا را چیدند.
I line up the hit.	من ضربه را ردیف می کنم.
School starts very fast.	مدرسه خیلی سریع شروع می شود.
No matter what anyone says, it is fairly fair.	مهم نیست کسی چه می گوید، عادلانه منصفانه است.
Sometimes you keep men coming in and they don't come out.	گاهی اوقات شما مردان را همچنان داخل می کنید و بیرون نمی آیند.
Concern was evident on his face.	نگرانی در چهره اش آشکار بود.
All but two died.	همه به جز دو نفر مردند.
Comments are accepted if open.	نظرات در صورت باز بودن پذیرفته می شوند.
This is not valid.	این معتبر نیست.
Not like some women	نه مثل بعضی زنها
Every little move	هر حرکت کوچک
A few words, but the world for me.	چند کلمه، اما دنیا برای من.
I just thought it was so much fun.	فقط فکر می کردم خیلی سرگرم کننده است.
He must be on the other side.	او باید آن طرف باشد.
This place is on three levels.	این مکان در سه سطح است.
The whole world is covered with clean and white snow.	تمام دنیا پوشیده از برف تمیز و سفید است.
Maybe we'll find out.	شاید ما آن را کشف کنیم.
He was hospitalized for a week.	او یک هفته در بیمارستان بستری بود.
Take you.	تو را ببر.
Their lives are simple.	زندگی آنها ساده است.
He returned to his office.	به دفترش برگشت.
The water did not rise anymore.	آب دیگر بالا نیامد.
Some people are afraid of dogs.	بعضی ها از سگ می ترسند.
Of each.	از هر.
I will continue to move forward.	من به حرکت رو به جلو ادامه خواهم داد.
You were the last one	تو آخرین نفر بودی
All this has already been done.	همه این کارها قبلا انجام شده است.
This set creates its own challenges.	این مجموعه چالش های خاص خود را ایجاد می کند.
I seem to make better use of my time and money.	به نظر می رسد استفاده بهتری از زمان و پولم داشته باشم.
Maybe they can continue driving to the next city.	شاید بتوانند به رانندگی به شهر بعدی ادامه دهند.
You seem to be a good person	به نظر میرسه آدم خوبی هستی
To join each other in marriage.	برای پیوستن به یکدیگر در ازدواج.
You will enjoy it on the first try.	در اولین تلاش از آن لذت خواهید برد.
I quit my job and that's how it started.	من کارم را برایم قطع کردم و به همین ترتیب شروع شد.
They have a great setting.	آنها یک تنظیم عالی دارند.
He kept asking if he could wear it.	مدام می پرسید که آیا می تواند آن را بپوشد.
Quiet	آرام
I can not suggest anything that should be done differently.	من نمی توانم چیزی را پیشنهاد کنم که باید به طور متفاوت انجام شود.
We contacted customer service, we thought an error had occurred.	ما با خدمات مشتری تماس گرفتیم، فکر کردیم خطایی رخ داده است.
I do not want you to visit me	نمی خوام به من سر بزنی
Through feel the problem of which element.	از طریق احساس کنید که مشکل کدام عنصر است.
He told me about leaving his wife.	او از ترک همسرش برای من صحبت کرد.
Digital pain usually with.	درد دیجیتال معمولا با.
It is not healthy	سالم نیست
I closed my eyes to try my theory.	چشمانم را بستم تا تئوری خود را امتحان کنم.
The money was in his account.	پول در حسابش بود.
One had come to his room	یکی اومده بود تو اتاقش
And then something had to be decided.	و بعد باید چیزی تصمیم می گرفت.
It costs a lot, both individually and nationally.	هم در سطح فردی و هم در سطح ملی هزینه بالایی دارد.
They are often very different.	آنها اغلب بسیار متفاوت هستند.
I lost my free ride	سواری رایگانم را گم کردم
And they went there when they were kids.	و زمانی که بچه بودند به آنجا رفته اند.
All you need is practice.	تنها چیزی که نیاز دارید تمرین است.
The car was old and made of different cars.	ماشین قدیمی بود و از ماشین های مختلف ساخته شده بود.
I did not know if it made sense or not	نمیدونستم معنی داره یا نه
A number of different secondary games are known.	تعدادی بازی ثانویه مختلف شناخته شده است.
If you are interested.	اگر علاقه مند هستید.
But he was stupid of me.	اما از من احمقانه بود.
Or maybe let someone else answer.	یا شاید اجازه دهید شخص دیگری پاسخ دهد.
But even that was the big weapon he gave him.	اما حتی آن هم سلاح بزرگی بود که به او داد.
Seriously you can not go wrong.	جدی شما نمی توانید اشتباه کنید.
This is a good live work situation.	این یک موقعیت کاری زنده خوب است.
It has definitely been a long way.	قطعا راه طولانی بوده است.
He wanted to be perfect again.	او می خواست دوباره کامل شود.
It is easy for him to say	گفتنش برایش راحته
I could not see his eyes.	نمی توانستم چشمانش را ببینم.
The woman goes forward.	زن جلوتر می رود.
First, your personality variables are actually factors.	اول اینکه متغیرهای شخصیت شما در واقع فاکتور هستند.
I hate myself	از خودم متنفرم
Well, not clear enough.	خوب، به اندازه کافی واضح نیست.
I will never do anything to hurt you.	من هرگز کاری نمی کنم که به تو صدمه بزند.
That's our job.	کار ما همین است.
I thought it was a lovely book.	به نظر من کتاب دوست داشتنی بود.
He thought you were cool.	او فکر کرد خونسرد باشید.
He brought something out of the depths of his being.	چیزی را از اعماق وجودش بیرون آورد.
He felt someone come behind him.	احساس کرد کسی پشت سرش آمد.
I have to go do adult work.	من باید بروم کارهای بزرگسالی انجام دهم.
However, one model remains out of reach.	با این حال، یک مدل دور از دسترس باقی می ماند.
Now it was his turn.	حالا نوبت او بود.
Try to contact him	تلاش برای تماس با او
One common control outcome is to stop a process.	یک نتیجه کنترل رایج، توقف یک فرآیند است.
He was an interesting character.	او شخصیت جالبی بود.
There is a car	یه ماشین هست
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
Everything you do is an escape activity.	هر کاری که انجام می دهید یک فعالیت فرار است.
But the player must have the value of his position.	اما بازیکن باید ارزش جایگاهش را داشته باشد.
You know, biological.	می دانید، بیولوژیکی.
The fit of the model is relatively poor.	تناسب مدل نسبتا ضعیف است.
I got somewhere in the middle.	من به جایی رسیدم وسط.
This is the key structure.	این ساختار کلیدی است.
The dog then got stuck next to him.	سگ بعد از آن در کنار او گیر کرد.
As a young man, he was not rich.	به عنوان یک مرد جوان، او ثروتمند نبود.
It's not too late.	هنوز خیلی دیر نشده است.
And his mother	و مامانش
By design, these systems are relatively simple.	از نظر طراحی، این سیستم ها نسبتاً ساده هستند.
Then he went to another store.	سپس به فروشگاه دیگری رفت.
The full text of the statement can be read below.	متن کامل بیانیه را می توانید در زیر بخوانید.
Time series models have long been considered in the literature.	مدل‌های سری زمانی از دیرباز مورد توجه ادبیات بوده‌اند.
You have to understand.	باید بفهمی.
The children bent down to look closely.	بچه ها خم شدند تا از نزدیک ببینند.
Death is death in the family.	مرگ آن مرگ در خانواده است.
This was never a danger to me.	این هرگز نوعی خطر برای من نبود.
In our study, left well was considered as the correct choice.	در مطالعه ما چپ چاه به عنوان انتخاب صحیح در نظر گرفته شد.
Get ready for the new day.	برای روز جدید آماده شوید.
Error bars represent a standard error on both sides of the mean.	نوارهای خطا نشان دهنده یک خطای استاندارد در دو طرف میانگین هستند.
One needs the support of others who follow the same path.	شخص به حمایت دیگرانی که در مسیری مشابه قدم می گذارند نیاز دارد.
No action is required at this time.	در حال حاضر هیچ اقدامی لازم نیست.
This requires a change of language.	این نیاز به تغییر زبان دارد.
But there is a solution to every problem.	اما برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد.
Many of us have very little.	بسیاری از ما خیلی کم داریم.
I have two projects	من دو پروژه دارم
He is the best shot in the company.	او بهترین شوت در شرکت است.
This continues for the rest of the video.	این برای بقیه ویدیو ادامه دارد.
I can not say.	من نمی توانم بگویم.
They thought they were going to be killed.	آنها فکر می کردند که قرار است کشته شوند.
Things started well.	کارها خوب شروع شد.
I would definitely recommend them to anyone.	من قطعا آنها را به هر شخصی توصیه خواهم کرد.
If you are reading a short book, read it every day.	اگر در حال خواندن یک کتاب کوتاه هستید، هر روز آن را بخوانید.
He felt that "freedom" made everything smell better.	او این احساس را داشت که "آزادی" همه چیز را بوی بهتری می دهد.
Worse, it was dangerous.	بدتر از آن، خطرناک بود.
They will take care of him	از او مراقبت خواهند کرد
As if it is always going to happen.	مثل این که قرار است همیشه اتفاق بیفتد.
It really is done.	واقعا انجام شده است.
He just went crazy and talked to the air.	او فقط دیوانه شد و با هوا صحبت کرد.
It was getting hard.	داشت سخت میشد.
But everything was terrible for anything that survived.	اما همه چیز برای هر چیزی که زنده می ماند بسیار وحشتناک بود.
Where there is no adulthood.	جایی که هیچ بزرگسالی وجود ندارد.
it is not clear.	معلوم نیست.
Not this year.	امسال نه.
where are you going	به کجا می روید
His eyes widened as he spoke.	وقتی صحبت می کرد چشمانش گرد شد.
In the field of marketing.	در زمینه بازاریابی.
He could not describe what happened, but something happened.	او نمی توانست آنچه را که اتفاق افتاده است توصیف کند، اما چیزی اتفاق افتاده بود.
He thought it was too small for him.	فکر می کرد برای او خیلی کوچک است.
The command may have been dropped altogether.	ممکن است دستور آن کاملاً کنار گذاشته شده باشد.
However, everything was not completely lost.	با این حال، همه چیز به طور کامل از دست نرفت.
Well another question	خب یه سوال دیگه
Oh well God	اوه خوب خدا
And all, watch your fall rate.	و همه، نرخ سقوط خود را تماشا کنید.
It was a struggle.	این یک مبارزه بود.
This is not the case in this film.	در این فیلم اینطور نیست.
As a possibility, you do not know.	به عنوان یک احتمال، نمی دانید.
I thought of a bigger good.	من به خیر بزرگتر فکر کردم.
He got another right to double.	او یک حق دیگر برای دوبرابر گرفتن گرفت.
They believed him.	او را باور کردند.
He did what he did.	او همان کاری را کرد که او انجام داده بود.
He wants to enter very badly.	او خیلی بد می خواهد وارد شود.
I do not think so	تو به نظر من اینطوری نیستی
His daughter stood up for him.	دخترش برای او ایستاد.
This way is much better.	این راه، خیلی بهتر است.
I want to help you tell the story of your new baby.	من می خواهم به شما کمک کنم تا داستان نوزاد جدید خود را بگویید.
I'm forming a team.	من دارم یک تیم تشکیل می دهم.
He will not have much to do.	او کار زیادی برای انجام دادن نخواهد داشت.
He needed to focus.	او نیاز به تمرکز داشت.
They just see it.	آنها فقط آن را می بینند.
The results show at least three independent experiments.	نتایج حداقل سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
If you need to join data, you need to do it somewhere.	اگر نیاز به پیوستن به داده ها دارید، باید این کار را در جایی انجام دهید.
We never had him in mind.	ما هرگز او را در ذهن نداشتیم.
But you have to keep it quiet.	اما شما باید آن را ساکت نگه دارید.
We come without anything, we go without anything.	ما بی هیچ چیز آمده ایم، بدون هیچ چیز می رویم.
He was just like a small child.	او درست مثل یک بچه کوچک بود.
I have heard this from several different people now.	من الان این را از چند نفر مختلف شنیده ام.
You do not have to pay.	شما مجبور نیستید پرداخت کنید.
Empty came up	خالی آمدند بالا
I got one myself	خودم یکی گرفتم
They were crazy to go against him.	آنها دیوانه شده بودند که علیه او بروند.
He thought he might faint.	او فکر کرد که ممکن است بیهوش شود.
There he turned off the engine and sat down for a moment.	همانجا موتور را خاموش کرد و لحظه ای نشست.
Hope this helps.	امیدوارم به شما کمک کند.
I just need a title.	من فقط به یک عنوان نیاز دارم.
Nobody was waiting for us anywhere.	هیچ کس جایی منتظر ما نبود.
Keeps the place dark.	مکان را تاریک نگه می دارد.
Choose a completely new authentic design.	انتخاب طراحی کاملا معتبر جدید.
Will work.	کار خواهد کرد.
He was going to kill her.	قرار بود او را بکشد.
Look at that house	به اون خونه نگاه کن
He was offered a family.	به او پیشنهاد خانواده دادند.
Speed ​​is not focus, it is power.	سرعت تمرکز نیست، قدرت است.
He monitored all his movements.	تمام حرکات او را زیر نظر داشت.
How to solve this problem.	چگونه این مساله را حل کنیم.
This area is very crazy	این اطراف خیلی دیوانه است
I found this to work really well.	من متوجه شدم که این واقعاً خوب کار می کند.
They never completely lie.	آنها هرگز به طور کامل دروغ نمی گویند.
Maybe it's because most people are not in good physical condition.	شاید به این دلیل است که اکثر افراد در وضعیت جسمانی خوبی نیستند.
Count me among them.	من را جزو آنها بشمار.
For best results, more than one treatment may be recommended.	برای بهترین نتایج ممکن است بیش از یک درمان توصیه شود.
This was not done for me.	این کار برای من انجام نشد.
They will not destroy what is necessary for governments.	آنها چیزی را که برای دولت ها ضروری است از بین نخواهند برد.
the freedom.	آزادی.
The latter died.	دومی فوت کرد.
I had not thought about it.	من به آن فکر نکرده بودم.
It was never between you and them anyway.	به هر حال هرگز بین تو و آنها نبود.
This is a small building.	این یک ساختمان کوچک است.
That hole is made for me.	که سوراخ من است برای من ساخته شده است.
He did it today.	امروز این کار را کرد.
We call the parents.	به والدین زنگ می زنیم.
Somehow good.	به نوعی خوب.
He thought they were just stars.	او فکر کرد آنها فقط ستاره هستند.
We go and check.	ما می رویم و بررسی می کنیم.
He enjoys time with me.	او از زمان با من لذت می برد.
But this is the point.	ولی موضوع اینه.
It is up to you to keep it clear and straightforward.	این کار شماست که آن را به طور واضح و مستقیم از آن خود نگه دارید.
with no reason.	بدون دلیل.
You care about quality.	شما به کیفیت توجه دارید.
I told my parents and they started crying.	به پدر و مادرم گفتم و آنها شروع به گریه کردند.
It was used for six or seven years at that time.	آن موقع شش یا هفت سال استفاده می شد.
Five steps were taken to build the models, which are described below.	پنج مرحله برای ساخت مدل ها دنبال شد که در ادامه توضیح داده می شود.
Everyone is mobile only.	همه فقط با تلفن همراه هستند.
I enjoyed writing	من از نوشتن لذت بردم
This means that what you do affects things.	این بدان معناست که کاری که انجام می دهید روی چیزها تأثیر می گذارد.
You can not have.	شما نمی توانید داشته باشید.
He has many things in mind	خیلی چیزا تو ذهنش هست
I do not understand why you stopped doing magic.	من نمی فهمم چرا از جادو کردن دست کشیدی.
Determine what you are going to do next time.	مشخص کنید که دفعه بعد قرار است چه کاری انجام دهید.
There are three steps you can take to begin the process.	برای انجام این کار، سه مرحله وجود دارد.
No band members were on stage.	هیچ عضوی از گروه روی صحنه نبود.
He put them on the table and let them go again.	آنها را روی میز گذاشت و دوباره آنها را رها کرد.
Anything was better than looking at him.	هر چیزی بهتر از نگاه کردن به او بود.
You decide based on what is right for you.	شما بر اساس آنچه که برای شما مناسب است تصمیم می گیرید.
He was there at every turn.	او در هر قدم آنجا بود.
And before that.	و قبل از آن.
I settled	حل و فصل کردم
Because he did not want the night to end.	چون نمی خواست شب تمام شود.
So we can not work without our youth.	بنابراین ما نمی توانیم بدون جوانانمان کار کنیم.
My request will be small.	درخواست من کوچک خواهد بود.
After all, most people are not as broken as they say they are.	به هر حال، اکثر مردم آنقدرها هم که می گویند شکسته نیستند.
These people came to do good.	این مردم آمدند تا کار خیر کنند.
I understand that you are showing that he is aware of a subject.	می فهمم که نشان می دهید او از یک موضوع آگاه است.
I am a very independent and happy boy.	من پسری بسیار مستقل و شاد هستم.
Whatever the bad news, it could not be serious.	هر چه خبر بد بود، نمی توانست جدی باشد.
We want to help you.	ما قصد داریم به شما کمک کنیم.
If you do not have it, you will find out.	اگر آن را نداشته باشید متوجه خواهید شد.
Every head turned.	هر سر چرخید.
And this is a big step forward.	و این یک گام بزرگ به جلو است.
And no wonder.	و جای تعجب نیست.
But he could not go.	اما او نتوانست برود.
But his face was wrong.	اما چهره اش اشتباه بود.
I can not take my eyes off the screen.	نمی توانم چشمانم را از صفحه بردارم.
They are usually about.	آنها معمولا در مورد.
He often could not continue his work.	اغلب نمی توانست به کارش ادامه دهد.
Find a way to continue and do it fast.	راهی برای ادامه کار بیابید و آن را سریع انجام دهید.
There could be no other voice but that one.	هیچ صدای دیگری نمی توانست وجود داشته باشد، مگر آن یکی.
There is no sign of him on the street.	هیچ نشانی از او در خیابان نیست.
History or government	تاریخ یا حکومت
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
There should not be too many items on the roll.	بسیاری از موارد روی رول نباید وجود داشته باشد.
I am not one	من یکی نیستم
I think your kids really like it, my kids.	فکر می‌کنم بچه‌های شما واقعاً آن را دوست دارند، بچه‌های من.
State of the art.	وضعیت هنر.
There was no reason for anyone to come here.	دلیلی نداشت که کسی به اینجا بیاید.
I hate big dangerous animals	من از حیوانات بزرگ خطرناک متنفرم
Let me tell you - it's relatively difficult.	اجازه دهید به شما بگویم، نسبتاً سخت می شود.
You just know sex	فقط میدونی سکس
I think the program works well so far.	من فکر می کنم که تا این مرحله برنامه به خوبی کار می کند.
They will be late even if they decide to attend.	آنها حتی اگر تصمیم به حضور داشته باشند دیر خواهند آمد.
But this time do two things.	اما این بار دو کار را انجام دهید.
His death.	مرگ او.
In this situation, the bank is enough.	در این شرایط، بانک بسنده کرده است.
He believed both men had been killed in the past.	او معتقد بود که هر دو مرد در گذشته کشته شده اند.
This is a good football team.	این تیم فوتبال خوبی است.
I remember.	به خاطر میسپارم.
Later, when he came out of the room.	بعداً، زمانی که او از اتاق بیرون آمد.
He turned it over in his hands.	آن را در دستانش برگرداند.
Both analyzed the data.	هر دو داده ها را تجزیه و تحلیل کردند.
Their camp is very close to the city.	کمپ آنها خیلی به شهر نزدیک است.
He kept asking me questions.	او همچنان از من سوال می پرسید.
Finally it is your turn.	بالاخره نوبت شما می رسد.
He came back a moment later.	بعد یک لحظه برگشت.
More than once, if the truth is told.	بیش از یک بار، اگر حقیقت گفته شود.
There is eating and watching TV.	غذا خوردن و تماشای تلویزیون وجود دارد.
He loved you and wanted to make his life with you.	او تو را دوست داشت و می خواست زندگی اش را با تو بسازد.
I wish he would return to this country.	ای کاش به این کشور برمی گشت.
you are kind.	تو مهربان هستی.
No one has to go that far to load.	هیچ کس مجبور نیست برای بارگیری آنقدر دور برود.
None of this was true.	هیچ کدام از اینها درست نبود.
People will be hurt.	مردم صدمه خواهند دید.
They look good, they feel good, they all love them.	آنها خوب به نظر می رسند، احساس خوبی دارند، همه آنها را دوست دارند.
I have learned some things here or there, only over time.	من بعضی چیزها را اینجا یا آنجا یاد گرفته ام، فقط با گذشت زمان.
I may not take anything from him	ممکنه چیزی ازش نگیرم
For whatever reason, he decided to hide.	به هر دلیلی تصمیم گرفت خود را پنهان کند.
Something fell to the ground.	چیز روی زمین افتاد.
They started beating him again.	دوباره شروع به زدن او کردند.
All authors contributed significantly to the discussions and manuscript writing.	همه نویسندگان به طور قابل توجهی در بحث ها و نوشتن دستنوشته مشارکت داشتند.
A number was written on each.	روی هر کدام یک عدد نوشته شده بود.
Maybe it was a bad idea.	شاید ایده بدی بود.
His eyes locked with hers.	چشمانش با چشمان او قفل شد.
For experimental purposes only	فقط برای اهداف آزمایشی
This does not create a good situation for accountability.	این وضعیت مناسبی برای پاسخگویی ایجاد نمی کند.
No, he has to go.	نه، او باید برود.
And a dog lying on the ground.	و سگی که روی زمین دراز کشیده است.
It does not just increase activity.	این فقط باعث افزایش فعالیت نمی شود.
He really, really does not care.	او واقعاً، واقعاً اهمیتی نمی‌دهد.
The time for ownership has come.	زمان مالکیت فرا رسیده است.
We wrote things	چیزهایی را نوشتیم
I do not run away from anything anymore.	من دیگر از چیزی فرار نمی کنم.
This is often where it ends.	اغلب اوقات به همین جا ختم می شود.
He did not respond in any way.	او به هیچ وجه پاسخ نداد.
I told him it's a good house.	به او گفتم خانه خوبی است.
Until you hear my voice	تا زمانی که صدای من را بشنوی
He never found water.	او هرگز آب پیدا نکرد.
Of course, not just talking, but listening.	البته نه فقط صحبت کردن، بلکه گوش دادن.
Oh I can not wait to read more.	اوه من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر بخوانم.
This is just the way.	این فقط راه است.
He was a friend of the poor.	او دوست فقرا بود.
So cool	خیلی باحاله
In this case, nothing bad will happen to you.	در این حالت هیچ اتفاق بدی برای شما نمی افتد.
They were part of a different part of the music scene.	آنها بخشی از بخش متفاوتی از صحنه موسیقی بودند.
Stop fishing or have fun together.	بایستید و ماهیگیری کنید یا با هم خوش بگذرانید.
There was no consistent effect of aging on the first live birth.	هیچ تاثیر ثابتی از افزایش سن در اولین تولد زنده وجود نداشت.
This is just good business.	این فقط تجارت خوبی است.
I'm an old young woman.	من پیر زن جوان هستم.
I am that person	من اون کسی هستم
He is scared.	او ترسیده است.
No, the answer is as simple as usual.	نه، پاسخ به همان اندازه که معمول است ساده است.
There is no choice but to stand and fight.	چاره ای جز ایستادن و مبارزه نیست.
Nine of them were named after me.	نه تای آنها به نام من بود.
Eventually, he hurts someone, maybe himself.	در نهایت، او به کسی آسیب می رساند، شاید خودش.
If it was interesting to me, it was published.	اگر برای من جالب بود منتشر شد.
He did not get a chance to shoot.	او فرصت شلیک را پیدا نکرد.
Users have many choices and do not have enough time.	کاربران انتخاب های زیادی دارند و زمان کافی ندارند.
Sorry, he said again.	متاسفم، او دوباره گفت.
For economic development	برای توسعه اقتصادی
This person is really going somewhere.	این شخص واقعاً دارد به جایی می رود.
Whatever he says is right with him.	هر چه بگوید حق با اوست.
She never contacted him again.	دیگر هرگز با او ارتباط برقرار نکرد.
Just get the original idea here.	فقط ایده اصلی را از اینجا دریافت کنید.
It must be from this situation	باید از این وضعیت باشد
He said you know you have other options.	گفت می دانی که گزینه های دیگری هم داری.
They had every reason to be.	آنها هر دلیلی برای بودن داشتند.
Now get back to your job.	حالا به وظیفه خود برگرد.
But the solutions are more difficult.	اما راه حل ها سخت تر است.
Relevant literature was reviewed and reported here.	ادبیات مربوطه در اینجا بررسی و گزارش شد.
Can bring them down.	می تواند آنها را پایین بیاورد.
It's so easy and fun.	این خیلی آسان و سرگرم کننده است.
It definitely helped me to appreciate the game.	قطعاً به من کمک کرد تا از بازی قدردانی کنم.
The living room has become a major part of our assets.	اتاق نشیمن به بخش اصلی دارایی ما تبدیل شده است.
While he was back in human form, another was changing.	در حالی که او به شکل انسان بازگشته بود، دیگری در حال تغییر بود.
And went.	و رفت.
We will see what he does.	خواهیم دید او چه می کند.
It says in the display function line.	آن را در خط تابع نمایش می گوید.
They curse right by the water, not a care in the world.	آنها درست در کنار آب لعنت می کنند، نه یک مراقبت در دنیا.
Whatever it is, you can be sure of me.	هر چه هست، ممکن است از من مطمئن باشید.
I lay on the left	سمت چپ دراز کشیدم
From the changes of this trip	از تغییرات این سفر
Everything in politics does not depend on you.	همه چیز در سیاست به شما بستگی ندارد.
The figure shows a representative of three independent experiments.	شکل یک نماینده از سه آزمایش مستقل را نشان می دهد.
No one knew why.	هیچ کس نمی دانست چرا.
But we must learn	اما باید یاد بگیریم
The key is to find balance.	کلید پیدا کردن تعادل است.
Especially when taken with the heart.	مخصوصاً وقتی با قلب باز گرفته شود.
Kids names	اسم بچه ها
Remember, you draw the flow.	به یاد داشته باشید، شما جریان را می کشید.
You know him better than anyone.	شما او را بهتر از هر کسی می شناسید.
His eyes followed his eyes.	چشمانش به دنبال چشمانش رفتند.
Well passed in front of the store.	خوب از جلوی فروشگاه گذشت.
When the time came	وقتی وقتش رسید
This time people were out eating breakfast.	این بار مردم بیرون بودند که صبحانه می خوردند.
I need to know what his plans are.	باید بدانم چه برنامه ای دارد.
This is a view file.	این یک فایل مشاهده است.
There was nothing new to eat at home.	هیچ چیز تازه ای برای خوردن در خانه نبود.
He brought her for dinner.	او را برای شام آورد.
Together for a change.	با هم برای تغییر.
We also had a library.	کتابخانه هم داشتیم.
The quality of the company depends on their services.	کیفیت شرکت به خدمات آنها بستگی دارد.
Third, we only analyzed the complete cases.	سوم، ما فقط موارد کامل را تجزیه و تحلیل کردیم.
Short.	کوتاه.
We do not need to name it.	لازم نیست اسمش را بگذاریم.
read it	بخونش
He tried to remember what it looked like.	سعی کرد به یاد بیاورد که چه شکلی است.
I'm trying to kill him.	من سعی می کنم او را بکشم.
I like reading now	الان خواندن را دوست دارم
Players will love this.	بازیکنان این را دوست خواهند داشت.
You will find my camp about three hours above the road.	کمپ من را حدود سه ساعت بالاتر از جاده پیدا خواهید کرد.
He did not care about their hair and clothes.	به موهایشان و لباسشان اهمیتی نمی داد.
The whole group will benefit from the discussion.	کل گروه از بحث سود خواهند برد.
It's just a broken box that is different.	این فقط جعبه شکسته است که متفاوت است.
These are good people.	اینها آدم های خوبی هستند.
You can not hold it.	شما نمی توانید آن را نگه دارید.
Clearly in a different way.	به وضوح به شکل دیگری است.
We have many ideas that you may be interested in.	ما ایده های زیادی داریم که ممکن است به آنها علاقه مند باشید.
Now they were face to face.	حالا آنها رو در رو بودند.
The same goes for his football era.	دوران فوتبالش هم همینطور.
This one from outside did not say anything.	این یکی از بیرون چیزی نگفت.
They said he was the best person they had ever seen.	آنها گفتند که او بهترین کسی است که تا به حال دیده اند.
I'm done with it.	من با آن تمام شده ام.
From	از
May work for several days.	ممکن است برای چند روز کار کند.
There was never an audience for us.	برای ما هرگز مخاطبی وجود نداشت.
I wake up every morning with a small child.	من هر روز صبح با یک بچه کوچولو بیدارم.
They probably had several months to do so.	آنها احتمالاً چند ماه فرصت داشتند تا این کار را انجام دهند.
Add two plus two.	دو به اضافه دو اضافه کنید.
I said to satisfy him.	گفتم او را راضی کند.
I love people and culture.	من مردم و فرهنگ را دوست دارم.
Then the feeling passed.	سپس احساس گذشت.
He begins to lose his mind.	او شروع به از دست دادن عقل خود می کند.
I had suggested	من پیشنهاد داده بودم
Which are valuable.	که ارزش دارند.
He did not wear combat clothes.	او لباس رزم نپوشید.
And get started.	و شروع به کار کنید.
It is higher than faith.	بالاتر از ایمان است.
We go back a lot	خیلی به عقب برمی گردیم
You chose to follow.	شما انتخاب کردید که دنبال کنید.
First, there are very few health services for women.	اولاً، خدمات بهداشتی برای زنان بسیار اندک است.
All those beautiful girls ahead	همه اون دخترای خوشگل جلو
And let's have fun.	و بیایید لذت ببریم.
And we may have to spend another winter here.	و شاید مجبور شویم زمستان دیگری را اینجا بگذرانیم.
He must have died overnight.	او باید در طول شب مرده باشد.
The full text of our comments is attached.	متن کامل نظرات ما پیوست شده است.
We were literally planning to watch him in advance.	ما به معنای واقعی کلمه از قبل برای تماشای او برنامه ریزی می کردیم.
We published them without any comment.	ما آنها را بدون هیچ گونه اظهار نظری منتشر کردیم.
What do you think about the changes?	نظر شما در مورد تغییرات چیست؟
I read about your history.	من در مورد تاریخ شما مطالعه کردم.
If both lights are lost in this place.	اگر هر دو چراغ را در این مکان از دست دادند.
He has taken several rooms from himself.	او چند اتاق از خودش گرفته است.
They feed you there	اونجا بهت غذا میدن
Products were identified by size.	محصولات بر اساس اندازه شناسایی شدند.
This can be even more difficult to deal with.	رسیدگی به این موضوع می تواند حتی سخت تر باشد.
No one is left out	هیچ کس کنار گذاشته نمی شود
But his face was dark.	اما صورتش تیره شده بود.
Can be changed.	قابل تغییر است.
But to do that, those games have to be there.	اما برای انجام این کار، آن بازی ها باید وجود داشته باشند.
Click here to go to that section.	برای رفتن به آن قسمت اینجا را کلیک کنید.
In a great world, this should not be a problem.	در یک دنیای عالی، این باید مشکلی نبود.
I heard something again	دوباره یه چیزی شنیدم
It has power.	قدرت دارد.
Often not seen by the user.	اغلب توسط کاربر دیده نمی شود.
This time on behalf of the wife	این بار از طرف همسر
It has everything.	همه چیز دارد.
I went in and shook his shoulder.	رفتم داخل و شانه اش را تکان دادم.
In any case, he could only walk away.	در هر صورت او فقط می توانست دور شود.
He was arrested.	او را گرفتند.
Something no one else was working on.	چیزی که هیچ کس دیگری روی آن کار نمی کرد.
Respect other players.	به سایر بازیکنان احترام بگذارید.
The ideas in this post may help.	ایده های این پست ممکن است کمک کند.
I have been watching since you came here	از وقتی اینجا اومدی تماشات کردم
Instead he just goes.	در عوض او فقط می رود.
I actually learned this from his program as well.	من در واقع اینها را از برنامه او نیز یاد گرفتم.
But he shook his head.	اما او سر تکان داد.
He did not say a word about it.	او هیچ کلمه ای در مورد آن صحبت نکرد.
They work harder and work longer hours.	آنها سخت تر و ساعات طولانی تری کار می کنند.
Watch and learn.	تماشا کرد و یاد گرفت.
I know that you know.	من می دانم که شما می دانید.
We will not hesitate anymore.	دیگر دریغ نخواهیم شد.
Now he had no money left.	حالا دیگر پولی برایش باقی نمانده بود.
I was responsible.	من مسئول ماندم.
You are working on yourself	داری روی خودت کار میکنی
If the plane is not on that line, they are behind.	اگر هواپیما به آن خط نباشد، آنها عقب هستند.
Where he was.	جایی که او بود.
For example, there are open houses that hit the key again.	به عنوان مثال خانه‌های باز هستند که دوباره کلید می‌خورند.
His father played here.	پدرش اینجا بازی می کرد.
However, they are worth it.	با این حال، آنها ارزش آن را دارند.
For your own good, he and I, let him go.	به نفع خودت، او و من، او را رها کن.
You can not go back	نمیتونی برگردی
In general, no significant differences were observed at run time.	به طور کلی، هیچ تفاوت قابل توجهی در زمان اجرا مشاهده نشده است.
I do not see any situation that can change his mind.	من هیچ موقعیتی را نمی بینم که بتواند نظر او را تغییر دهد.
No, he had not heard the sound of gunfire.	نه، او صدای شلیک را نشنیده بود.
It's up to you, really.	این به شما بستگی دارد، واقعا.
In her opinion, women should act like this.	به نظر او زنان باید اینگونه عمل کنند.
But if I find another.	اما اگر من دیگری را پیدا کنید.
I miss seeing him.	دیدنش به دلم می نشیند.
He could do anything.	او می توانست هر کاری انجام دهد.
No need to reuse the name.	نیازی به استفاده مجدد از نام نیست.
In the depths, the fish are stronger and purer.	در اعماق، ماهی ها قوی تر و خالص تر هستند.
His father had worked on a number of them.	پدرش روی تعدادی از آنها کار کرده بود.
Here they are, here they come.	اینجا آنها، اینجا آنها می آیند.
One or two weeks	یکی دو هفته
Being that age again	دوباره به اون سن و سال بودن
He did not try to oust any of them.	او سعی نکرد هیچ یک از این افراد را بیرون کند.
I know how he feels.	من میدانم که وی چی حسی دارد.
The winter is long and very cold.	زمستان طولانی و بسیار سرد است.
Fans also come to the road.	هواداران هم به جاده می آیند.
Of course, they ask you to visit the site.	البته آنها از شما می خواهند که از سایت بازدید کنید.
We can not let him die.	ما نمی توانیم اجازه دهیم او بمیرد.
Happiness knows where to go.	شادی می داند که کجا باید بروند.
I never do anything early.	من هرگز کاری را زود انجام نمی دهم.
Most studies did not provide preliminary data.	اکثر مطالعات داده های اولیه را ارائه نکردند.
His face immediately changed.	بلافاصله چهره اش تغییر کرد.
This was, by far, the most common option chosen.	این، تا حد زیادی، رایج ترین گزینه انتخاب شده بود.
He was killed	او کشته می شد
But it is not women who have a problem.	اما این زنان نیستند که مشکل دارند.
Well, apart from the fact that they were dead, it is clear.	خوب، جدا از این واقعیت که آنها مرده بودند، واضح است.
In fact, quite the opposite.	در واقع دقیقا برعکس.
If you let me, this is it.	اگر به من اجازه دهید، این است.
Be another face in the crowd.	چهره دیگری در میان جمعیت باشید.
Therefore, this policy is based on different races.	بنابراین این سیاست بر اساس نژاد متفاوت اعمال می شود.
The family had lunch.	خانواده سر ناهار بودند.
Use the following to be successful.	استفاده از زیر این موفقیت آمیز است.
And he saw it in his children.	و آن را در فرزندانش دید.
This is an issue that we need to address.	موضوعی است که باید بررسی کنیم.
What else do you do when you are not working or reading?	وقتی کار نمی کنی یا نمی خوانی چه کار دیگری انجام می دهی.
I did not have time to report yet	هنوز وقت گزارش دادن نداشتم
In the right company	در شرکت مناسب
Or if he is, we have no reason to believe it.	یا اگر او باشد، دلیلی برای این باور نداریم.
But he did not leave it.	اما او آن را ترک نکرد.
I do what my heart says, what my heart feels.	من آنچه را که قلبم می گوید، آنچه را که قلبم احساس می کند، انجام می دهم.
I had learned almost nothing	تقریبا هیچ چیز یاد نگرفته بودم
You have to understand baby	باید بفهمی عزیزم
These basic facts either exist or do not exist.	این حقایق اساسی یا وجود دارند یا نیستند.
I only listen here	فقط اینجا گوش میدم
If both stood.	در صورتی که هر دو ایستادند.
However, this will change in the next version.	با این حال، این در نسخه بعدی تغییر خواهد کرد.
I heard the sound of breathing.	صدای نفس کشیدن را شنیدم.
Boil gently until very thick.	به آرامی بجوشانید تا خیلی غلیظ شود.
The standard of living is relatively high.	سطح زندگی نسبتاً بالاست.
We will then describe the above three results.	سپس سه نتیجه فوق را شرح خواهیم داد.
Basically, they got the power to do their dirty work for them.	اساساً آنها این نیرو را به دست آوردند تا کار کثیف خود را برای آنها انجام دهند.
Your goal is to reduce the time required.	هدف شما کاهش زمان لازم است.
It can even start very simply.	حتی می تواند بسیار ساده شروع شود.
Things looked pretty good.	اوضاع کاملاً خوب به نظر می رسید.
They did not stop once.	آنها یک بار متوقف نشدند.
This is quite the opposite of what is needed.	این کاملا برعکس چیزی است که لازم است.
It really shook everything.	واقعا همه چیز را تکان داد.
There really is.	واقعا وجود دارد.
This is quite special.	این کاملا خاص است.
The choice is yours	انتخاب با شماست
The number of teams is much more.	تعداد تیم ها خیلی بیشتر است.
I am completely satisfied with the result.	من از نتیجه کاملا راضی هستم.
It was real enough.	به اندازه کافی واقعی بود.
There is definitely more logic with that.	قطعا با آن منطق بیشتری وجود دارد.
You can add and remove elements as you wish.	شما می توانید به دلخواه عناصر را از آنها اضافه و حذف کنید.
He fell on his knees once.	یک بار روی زانوهایش افتاد.
But here it will be business as always.	اما اینجا مثل همیشه تجارت خواهد بود.
With enough space, they are actually very good animals.	با فضای کافی، آنها در واقع حیوانات بسیار خوبی هستند.
I'm happy	من یکم خوشحالم
In fact, he was very close.	در واقع، او بسیار نزدیک بود.
It's hard not to like it	دوست نداشتنش سخته
I also know how I feel about losing my father.	من هم می دانم چه حسی دارم از دست دادن پدرم.
Three obvious results were found.	سه نتیجه آشکار پیدا شد.
I felt beautiful and rich in it.	من در آن احساس زیبا و ثروتمندی کردم.
See great examples below.	نمونه های عالی را در زیر ببینید.
All we have to do is wait and watch.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که منتظر بمانیم و تماشا کنیم.
He does not answer then	اونوقت جواب نمیده
Until you reach the peak.	تا زمانی که به اوج نرسیدی.
But it was so.	اما همینطور بود.
And even your friends will see the results.	و حتی دوستان شما نیز نتایج را خواهند دید.
I will come to visit from time to time.	من هر از گاهی برای بازدید خواهم آمد.
Let love guide your actions.	بگذارید عشق به اعمال شما هدایت کند.
There was more blood in his mouth.	خون بیشتری در دهانش بود.
The sun will rise soon.	خورشید به زودی طلوع خواهد کرد.
The doctor must inform me tomorrow.	دکتر باید فردا به من خبر بدهد.
Start training your body at intense levels.	تمرین بدن خود را در سطوح شدید شروع کنید.
They seemed familiar to me.	آنها برای من آشنا به نظر می رسیدند.
How about him? 	او چطور؟
Is he you? 	آیا او شما هستید؟
Is he anyone else? 	آیا او هر کس دیگری است؟
Not	نه
In the present study, we see exactly the same pattern.	در مطالعه حاضر نیز دقیقاً همین الگو را می بینیم.
I was angry and did not know what they were doing.	من عصبانی بودم و نمی دانستم آنها چه می کنند.
However, he did not respond.	با این حال، او پاسخی نداد.
He could be her new favorite customer.	او می تواند مشتری مورد علاقه جدید او باشد.
One of the few houses left in the open.	یکی از معدود خانه هایی که در فضای باز باقی مانده است.
It is finally made and you can finally see it.	بالاخره ساخته می شود و بالاخره می توانید آن را ببینید.
That was what made him proud.	این چیزی بود که باعث افتخار او شد.
Two days later there were only six.	دو روز بعد فقط شش نفر بودند.
Or something bad	یا چیز بدی
There was a lot of pressure to fire him.	فشارها برای اخراج او زیاد بود.
This can make it harder for you to fall asleep.	این می تواند کار را سخت تر کند تا بتوانید بخوابید.
I explained the situation.	شرایط را توضیح دادم.
Many of these women were able to leave their jobs.	بسیاری از این زنان توانستند شغل خود را ترک کنند.
It is difficult to say that this is a good thing.	به سختی می توان گفت که این چیز خوبی است.
They went, they went to the vast world.	آنها رفتند، به دنیای گسترده رفتند.
It was simply not an opportunity to do normal things.	این به سادگی فرصتی برای انجام کارهای عادی نبود.
A window to look out, or a picture to look at.	پنجره ای برای نگاه کردن به بیرون، یا تصویری برای نگاه کردن.
The library is now open one day a week.	کتابخانه اکنون یک روز در هفته باز است.
When you give him the code, he does the rest.	وقتی کد را به او دادید، بقیه کار را انجام می دهد.
We are the world.	ما جهان هستیم.
You are very excited.	شما خیلی هیجان زده اید.
But there was a deeper problem.	اما یک مشکل عمیق تر وجود داشت.
He is growing up and is now in high school.	او در حال بزرگ شدن است و اکنون در دبیرستان است.
I just nodded as I listened	فقط سرمو تکون دادم که به حرفاش گوش دادم
They solved it.	آنها آن را حل کردند.
Similar observations can be found in other experimental conditions.	مشاهدات مشابهی را می توان در سایر شرایط تجربی یافت.
I'm angry about this situation.	من از این وضعیت عصبانی هستم.
They spoke differently, but we learned quickly.	آنها متفاوت صحبت کردند، اما ما به سرعت یاد گرفتیم.
I could never do that.	من هرگز نتوانستم این کار را انجام دهم.
It can get a little lost.	می تواند کمی گم شود.
But these values ​​are different for a process.	اما این مقادیر برای یک فرآیند متفاوت هستند.
But this can only be the beginning.	اما این می تواند تازه شروع کار باشد.
Especially when it is not used regularly.	مخصوصاً زمانی که به طور منظم هیچ استفاده ای از آن وجود ندارد.
Most of us just ignored him.	بیشتر ما فقط او را نادیده گرفتیم.
In the moments after the show, no one spoke.	در لحظات پس از نمایش، هیچ کس صحبت نکرد.
I did not have sex with you	من با تو رابطه جنسی نداشتم
This procedure was not followed in this case.	این رویه در این مورد رعایت نشد.
I had the same questions	منم همین سوالات رو داشتم
However, this evidence is before us.	با این حال، این شواهد پیش روی ما هستند.
If you can not cope with it, you can not do the show.	اگر نتوانید با آن کنار بیایید، نمی توانید نمایش را انجام دهید.
He only brings this energy with him.	او فقط این انرژی را با خود می آورد.
Again, these allegations have been carefully investigated and found to be false.	باز هم این ادعاها به دقت بررسی شده و اشتباه بودن آنها مشخص شده است.
They feel empty in meaning.	احساس پوچی در معنا می کنند.
I just can't do anything here.	من فقط نمی توانم اینجا کاری انجام دهم.
Watching it is a lot of fun.	تماشای آن بسیار سرگرم کننده است.
It makes you angry.	شما را عصبانی می کند.
And that will be enough.	و همین کافی خواهد بود.
The velocity of the waterfall at its base is almost every second.	سرعت جریان آبشار در پایه آن تقریبا در هر ثانیه است.
Modern techniques and their application	تکنیک های مدرن و کاربرد آنها
But the world is not perfect.	اما دنیا کامل نیست.
He openly hated my clothes and decided not to write about them.	او آشکارا از لباس های من متنفر بود و تصمیم گرفت در مورد آنها چیزی ننویسد.
They will talk.	صحبت خواهند کرد.
Many beautiful pieces are brought.	بسیاری از قطعات زیبا آورده شده است.
They must see	آنها باید ببینند
Brush him	به او برس
I did not want to feel good now.	نمی خواستم الان احساس خوبی داشته باشم.
They are dangerous things.	آنها چیزهای خطرناکی هستند.
You take it where you can find it.	شما آن را در جایی که می توانید پیدا کنید ببرید.
He had to find another way to enter the city.	او باید راهی دیگر برای ورود به شهر پیدا می کرد.
It was the worst night in history.	این بدترین شب تاریخ بود.
His marriage meant something to him.	ازدواج او برای او معنایی داشت.
Aim with a specific target and enemy.	با هدف و دشمن مشخص.
Not that there is anyone here to report to.	نه اینکه اینجا کسی هست که بهشون گزارش بده.
I go there three times a week.	من هفته ای سه بار به آنجا می روم.
It is easier to see the change for a complete degree.	برای یک درجه کامل تغییر راحت تر دیده می شود.
But that was years ago.	اما همین الان سال ها پیش بود.
No one is in sight anywhere.	هیچ کس در هیچ کجا در چشم نیست.
That was something, at least.	این چیزی بود، حداقل.
He did not let me cry for a long time.	نگذاشت مدت زیادی گریه کنم.
I hope it's good to post this here.	امیدوارم خوب باشد که این را در اینجا پست کنید.
They did not have a complex business network.	آنها شبکه تجاری پیچیده ای نداشتند.
The back is open, so you just do it.	پشت باز است، بنابراین شما فقط آن را کار کنید.
Your father's blood	خون پدرت
Like going out to see the stars.	مثل بیرون رفتن برای دیدن ستاره ها.
I do not trust him.	من به او اعتماد ندارم.
Although no one knows.	هر چند کسی می داند.
There is still time and there is hope.	هنوز زمان هست و امید هم هست.
A village has been formed here.	روستایی در اینجا شکل گرفته است.
Both times near the house	هر دو بار نزدیک خانه
This is not exactly my favorite voice.	این دقیقاً صدای مورد علاقه من نیست.
We sit around the table and talk and drink.	دور میز می نشینیم و حرف می زنیم و می نوشیم.
Most of this energy eventually ends up as heat.	بیشتر این انرژی در نهایت به صورت گرما ختم می شود.
He was deeply moved.	او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.
This power seems amazing in many cases.	این قدرت در بسیاری از موارد شگفت انگیز به نظر می رسد.
I tried the third one	سومی رو امتحان کردم
Worth the wait !.	ارزش منتظر ماندن را دارد!.
Sometimes it would fall.	گاهی می افتاد.
I thought it had to do with the weather.	من فکر می کردم به آب و هوا مربوط می شود.
Not the things that hide you.	نه چیزهایی که شما را پنهان می کنند.
No one is around tonight	امشب کسی در اطراف نیست
I know you for a good man.	من تو را برای یک مرد خوب می شناسم.
But something unexpected happened to him.	اما چیزی غیر منتظره به سراغش آمد.
In fact, the film was very good.	در واقع فیلم خیلی خوبی بود.
The more they produced, the higher their costs.	هرچه بیشتر تولید می‌کردند، هزینه‌هایشان بیشتر می‌شد.
I was that kid	من اون بچه بودم
I want to see them.	من میخواهم آنها را ببینم.
They are more important than love.	آنها مهمتر از عشق هستند.
We can educate our people on how to do things.	ما می توانیم افراد خود را در نحوه انجام کار آموزش دهیم.
The kids write almost every day and come next week.	بچه ها تقریبا هر روز می نویسند و هفته بعد می آیند.
This man we need	این مرد ما نیاز داریم
It has six legs	شش پا دارد
If you like reading without thinking, please continue.	اگر دوست دارید بدون فکر بخوانید، لطفا ادامه دهید.
He can die while sitting in a chair.	او می تواند در حالی که روی صندلی نشسته بمیرد.
However, there is a notable exception.	با این حال، یک استثنا قابل توجه وجود دارد.
I have not seen him in twenty years.	بیست سال دیگر او را ندیدم.
Also, not much information can be found online.	همچنین نمی توان اطلاعات زیادی را به صورت آنلاین پیدا کرد.
Facing the tree	روبه روی درخت
But we are going to do another tour together.	اما قرار است یک تور دیگر را با هم انجام دهیم.
They look different there.	آنها در آنجا متفاوت به نظر می رسند.
The woman did not know her request.	زن درخواست خود را نمی دانست.
He had worked outside.	او بیرون کار کرده بود.
For example, you can only marry one person at a time.	مثلاً هر بار فقط می توانید با یک نفر ازدواج کنید.
My family, like many others, left their names.	خانواده من، مانند بسیاری دیگر، نام های خود را به جا گذاشتند.
I can not write.	من نمی توانم بنویسم.
Back to me	برگشت سمت من
I hold my breath and wait for the answer.	نفسم را حبس می کنم و منتظر جوابش هستم.
They go to the city and attack.	آنها به شهر می روند و حمله می کنند.
And in that a very small case.	و در آن یک مورد بسیار کوچک.
Every medical teacher knows this well.	هر معلم پزشکی این را به خوبی می داند.
Plus the fact that it makes sense.	به علاوه این واقعیت که منطقی است.
I was very patient.	من خیلی صبور بودم.
I missed the call.	من تماس را از دست دادم.
He may have gone out of his mind.	او ممکن است از ذهن خود خارج شده باشد.
They also played well.	آنها هم خوب بازی کردند.
But for me.	اما برای من.
It was not like that for me.	برای من اینطور نبود.
He felt he could not hide from her.	او احساس می کرد که نمی تواند از او پنهان شود.
Set it to false.	آن را روی false قرار دهید.
Wait here	همینجا صبر کن
You too can have money.	شما هم می توانید پول داشته باشید.
If so, read them.	اگر چنین است آنها را مطالعه کنید.
Give your child a beautiful friend.	به فرزندتان یک دوست زیبا بدهید.
This works well on parameterless methods.	این به خوبی روی روش های بدون پارامتر کار می کند.
Make sure you are accepted at the end of the year.	مطمئن شوید که در پایان سال قبول شده اید.
No significant side effects were observed.	هیچ عارضه قابل توجهی مشاهده نشد.
That you are made in my form	که تو به شکل من ساخته شده ای
The only cost of this method will be your time and work.	تنها هزینه این روش زمان و کار شما خواهد بود.
But that does not matter now.	اما این الان مهم نیست.
The last two components are actually related to water itself.	دو جزء آخر در واقع به خود آب مربوط می شود.
Something bad was happening.	اتفاق بدی در حال رخ دادن بود.
Provides training to prepare these kids for a specific job.	آموزش هایی را برای آماده سازی این بچه ها برای یک شغل خاص ارائه می دهد.
Without understanding what has already happened.	بدون درک آنچه قبلاً پیش آمده است.
The user is then asked to read both words.	سپس از کاربر خواسته می شود که هر دو کلمه را بخواند.
Understanding his work is what saves us here.	درک کار او چیزی است که ما را در اینجا نجات می دهد.
If you want to share it with people, it's amazing.	اگر می خواهید آن را با مردم به اشتراک بگذارید، شگفت انگیز است.
You have to be ready.	شما باید آماده باشید.
He called instead.	در عوض زنگ زد.
If you wish, you can contact me.	در صورت تمایل می توانید با من تماس بگیرید.
You have two system images.	شما دو تصویر سیستم دارید.
But everyone is different.	اما هر کس متفاوت است.
I was getting used to it	داشتم عادت میکردم
In fact, I am very close to the end now.	در واقع الان خیلی به پایان نزدیک شده ام.
He will never be great.	او هرگز عالی نخواهد شد.
Is a recent example.	نمونه اخیر است.
You can not hurt anyone with it	نمیشه با اون به کسی صدمه زد
I'm not sure why this is so.	من مطمئن نیستم که چرا چنین است.
A bad type	یک نوع بد
He did not return to the boat this time.	این بار دیگر به قایق برنگشت.
You can be alone or with someone else.	شما می توانید تنها باشید یا با شخص دیگری.
Lunch is another seven minutes.	ناهار هفت دقیقه دیگر است.
It was easy, but it took time.	آسان بود، اما زمان برد.
Smart women kill them.	زنان باهوش آنها را می کشند.
I could not believe this.	من نمی توانستم این را باور کنم.
They need to understand that power has its limitations.	آنها باید درک کنند که قدرت محدودیت هایی دارد.
He felt that he no longer loved her.	او احساس کرد که دیگر او را دوست ندارد.
Two things came to my mind	دو چیز به ذهنم رسید
I really hope something comes of it.	من واقعا امیدوارم چیزی از آن حاصل شود.
You seek only to become something, to obtain, to become enlightened.	شما فقط برای تبدیل شدن به چیزی، برای به دست آوردن، برای روشن شدن دنبال می کنید.
This means that they can walk.	این بدان معنی است که آنها می توانند راه بروند.
Shows a way to do this.	روشی برای انجام این کار نشان می دهد.
We have to consider what this could mean.	ما باید در نظر بگیریم که این چه معنایی می تواند داشته باشد.
Even the way you have it does not work completely.	حتی روشی که دارید به طور کامل کار نمی کند.
But your feet think.	اما پاهای شما فکر می کنند.
So, for me, there was a lot of pressure.	بنابراین، برای من، فشار زیادی وجود داشت.
Even as a human, he was strong enough to kill him.	حتی به عنوان یک انسان، او به اندازه کافی قوی بود که او را بکشد.
It takes a year to make	درست کردنش یک سال طول میکشه
Sometimes it gets out of control.	گاهی اوقات از کنترل خارج می شود.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
There does not seem to be a legal problem.	به نظر می رسد مشکل قانونی وجود ندارد.
I tested it.	من آن را تست کردم.
This was his favorite line.	این خط مورد علاقه او بود.
And he takes every word from it.	و او هر کلمه را از آن می گیرد.
I really did not know what this tree was.	من واقعاً نمی دانستم این درخت چیست.
The current church is the third church.	کلیسای فعلی سومین کلیسای است.
He has the right to do so.	او حق دارد این کار را انجام دهد.
But he let his hand fall.	اما اجازه داد دستش بیفتد.
I really thank you for doing this.	من واقعا از شما برای انجام این کار تشکر می کنم.
Make sure they are checked.	مطمئن شوید که آنها بررسی شده اند.
And the answer is very simple.	و پاسخ بسیار ساده است.
Nothing can be said beyond that.	فراتر از آن چیزی نمی توان گفت.
I did not see anyone entering or leaving.	من ندیدم کسی وارد شود یا خارج شود.
They are shown in red.	آنها با رنگ قرمز نشان داده شده اند.
So some information may be wrong.	بنابراین ممکن است برخی اطلاعات اشتباه باشد.
Three months pass really fast.	سه ماه واقعاً سریع می گذرد.
You know it's not easy	میدونی راحت نیست
Well, the element of surprise, for example.	خوب، عنصر غافلگیری، برای مثال.
Let's write a different story this time.	بگذارید این بار یک داستان متفاوت بنویسیم.
No coffee was offered.	هیچ قهوه ای ارائه نشد.
We were treated very badly all the way.	در تمام طول مسیر با ما خیلی بد رفتار شد.
He is sometimes too serious.	او گاهی اوقات بیش از حد جدی است.
In some cases, the report may require multiple datasets.	در برخی موارد، گزارش ممکن است به چندین مجموعه داده نیاز داشته باشد.
Things are going on right now.	در حال حاضر چیزهایی در جریان است.
Before you go out, make sure you have a big meal.	قبل از بیرون رفتن، مطمئن شوید که یک وعده غذایی بزرگ دارید.
I still did not have the power to speak.	هنوز قدرت حرف زدن نداشتم.
Is killing	داره میکشه
It seems to be related to their short legs.	به نظر می رسد مربوط به پاهای کوتاه آنها باشد.
This model is used to support and explain the theory.	این مدل برای پشتیبانی و توضیح نظریه استفاده می شود.
How to explain it.	چگونه آن را توضیح دهیم.
And each of us was called one by one for our turn.	و هر کدام یک به یک برای نوبت خود صدا زده شدیم.
Or you do not have.	یا ندارید.
They turned and ran.	برگشتند و دویدند.
It was as good as the movie	به عنوان فیلم خوب بود
This is a dangerous place in the heavy sea.	این یک مکان خطرناک در دریای سنگین است.
It will be sunny for another hour or two.	تا یکی دو ساعت دیگر آفتاب است.
Maybe he was not done yet.	شاید هنوز کارش تمام نشده بود.
I had big hair and even a bigger train.	من موهای درشت و حتی قطار بزرگتری داشتم.
We talked without strategy.	ما بدون استراتژی صحبت کردیم.
Then the girl came.	سپس دختر آمد.
He understood why no one came to his defense.	فهمید که چرا هیچکس به دفاع از او نیامد.
He never does anything else.	او هرگز کار دیگری انجام نمی دهد.
Not now on the first day of his home.	نه الان در اولین روز خانه اش.
I can not say it.	من نمی توانم آن را بگویم.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
He was alone.	او تنها بود.
Probably nothing, but he could not be sure.	احتمالاً هیچ چیز، اما او نمی توانست مطمئن باشد.
and many more.	و خیلی بیشتر.
This will be the work of the future.	این موضوع کار آینده خواهد بود.
They do not like to think that they are just doing security work or something.	آنها دوست ندارند فکر کنند که فقط در حال انجام کارهای امنیتی یا چیزی هستند.
I could not do anything.	من نمی توانستم کاری انجام دهم.
And you are right.	و حق با شماست.
I gave up my dreams of running for government.	من رویاهایم را برای نامزدی برای یک پست دولتی کنار گذاشتم.
I have been in contact with friends there for a long time.	من مدت زیادی است که با دوستان آنجا ارتباط برقرار کرده ام.
You can not often see your character.	شما اغلب نمی توانید شخصیت خود را ببینید.
Yes, this includes training.	بله، این شامل آموزش نیز می شود.
Reported while he fired.	گزارش در حالی که او شلیک کرد.
I do not want anything.	من چیزی نمی خواهم.
Maybe it was nothing	شاید چیزی نبود
These are just a few examples, I hope you get what I mean.	اینها فقط چند نمونه بودند، امیدوارم منظورم را گرفته باشید.
Therefore, there should be no policy on such issues.	از این رو نباید در مورد چنین موضوعاتی سیاست داشت.
It was nothing like a few minutes ago.	چیزی شبیه به چند دقیقه قبل نبود.
Yes, he is lucky.	بله، او شانس دارد.
If you do not have friends, contact support groups.	اگر دوستانی ندارید با گروه های پشتیبانی تماس بگیرید.
We never talk about bad company.	ما هرگز در مورد شرکت بد صحبت نمی کنیم.
This is his story	این داستان اوست
It was amazing.	معرکه بود.
Others were not so sure.	دیگران چندان مطمئن نبودند.
I did not sign anything.	من چیزی را امضا نکردم.
More art and music.	هنر و موسیقی بیشتر.
Running cold and hot.	دویدن سرد و گرم.
This is a pleasant change.	این یک تغییر خوشایند است.
I can't stand it here this morning	امروز صبح اینجا نمیتونم تحملت کنم
You can not count the damages.	شما نمی توانید آسیب ها را حساب کنید.
He looked at the others around the table.	دور میز به بقیه نگاه کرد.
One here and one there	یکی اینجا و یکی اونجا
This early summer evening is full of light.	در این تابستان اوایل عصر، پر از نور است.
I looked at it and came to the conclusion that it is absolutely great.	من به آن نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که کاملاً عالی است.
The same goes for the good	خوبی ها هم همینطور
And we could not understand why.	و ما نتوانستیم دلیل آن را بفهمیم.
I want to thank them for their information, support and guidance.	من می خواهم از آنها برای اطلاعات، حمایت و راهنمایی آنها تشکر کنم.
On the other hand, they had other concerns that brought them closer together.	از طرفی دغدغه های دیگری هم داشتند که آنها را به هم نزدیک می کرد.
Then he made his big request.	سپس درخواست بزرگ خود را مطرح کرد.
His body was full enough.	بدنش به اندازه کافی سیر شده بود.
This anger inside me became more and more.	این خشم درونم بیشتر و بیشتر شد.
Then he had to leave her.	سپس مجبور شد او را رها کند.
This time the result will be different.	این بار نتیجه متفاوت خواهد بود.
May not be shared by others.	ممکن است توسط دیگران به اشتراک گذاشته نشود.
Write a play.	نمایشنامه بنویسید.
I know there is not much reaction to this growth.	من می دانم که واکنش زیادی به این رشد وجود ندارد.
There is no such evidence in the current case.	در مورد فعلی چنین مدرکی وجود ندارد.
One thought cannot possess another.	یک فکر نمی تواند صاحب فکر دیگری باشد.
About last night	در مورد دیشب
They did not want to take responsibility.	آنها نمی خواستند مسئولیت را بر عهده بگیرند.
This problem is relatively easy to fix.	رفع این مشکل نسبتاً آسانی است.
A relatively important event happened last week.	هفته گذشته یک اتفاق نسبتا مهم رخ داد.
The information on this website is for general financial advice only.	اطلاعات این وب سایت فقط مشاوره مالی عمومی است.
He did not cry.	گریه نمی کرد.
You do not know what this means to me.	شما نمی دانید این برای من چه معنایی دارد.
They must be included.	آنها باید گنجانده شوند.
Well, he's doing something today.	خوب، او امروز چیزی در حال وقوع است.
That is not smart.	که هوشمندانه نیست.
This will serve him properly.	این به او خدمت درستی خواهد کرد.
In the first place.	در وهله اول.
Let's go now	الان میریم
It goes from here to there and we live in it.	از اینجا به آنجا می رود و ما درون آن زندگی می کنیم.
If he had lived, he might not have received such attention.	اگر او زندگی می کرد، ممکن بود چنین توجهی را جلب نمی کرد.
That was two years ago	اون دو سال پیش
Create new memories with the help of old memories.	با کمک خاطرات قدیمی خاطرات جدیدی بسازید.
There is evidence to support this claim.	شواهدی برای تأیید این ادعا وجود دارد.
This was not exactly true	این دقیقا درست نبود
But we must act quickly.	اما ما باید سریع عمل کنیم.
This is a context.	این یک زمینه است.
Talk about a powerful moment.	در مورد یک لحظه قدرتمند صحبت کنید.
Everything is free.	همه چیز رایگان است.
Except this time will be different.	به جز این زمان متفاوت خواهد بود.
However, such design and production is difficult in practice.	با این حال، چنین طراحی و تولیدی در عمل دشوار است.
Presented as an example only.	فقط به عنوان نمونه ارائه شده است.
There was nothing from him.	چیزی از او نبود.
This is good for now	این فعلا خوبه
It seems to work.	به نظر می رسد که کار می کند.
It may be true.	ممکن است درست باشد.
This can be called multiple times.	این را می توان چندین بار فراخوانی کرد.
Where was he now?	الان کجا بود؟.
Well, he might, someone who knows how his mind works.	خوب، او ممکن است، کسی که می داند ذهن او چگونه کار می کند.
And the whole city was red.	و تمام شهر قرمز بود.
It certainly seemed like a long time.	مطمئناً این مدت طولانی به نظر می رسید.
I never wanted to forget.	هیچ وقت نمی خواستم فراموش کنم.
The moment he is calm, put him down.	لحظه ای که او آرام است، او را زمین بگذارید.
We are still waiting to see what happens next.	ما همچنان منتظریم تا ببینیم بعدی چه خواهد شد.
We must try to avoid doing that.	ما باید سعی کنیم از انجام آن اجتناب کنیم.
It involved a lot of data analysis.	شامل تجزیه و تحلیل داده های زیادی بود.
And for that matter, he had little reason to worry.	و برای این موضوع، او دلیل کمی برای نگرانی نداشت.
I do not recommend this phone to anyone.	من این گوشی را به هیچ کس توصیه نمی کنم.
Do not let it happen again.	اجازه ندهید دوباره تکرار شود.
I was going to make a mistake	قرار بود اشتباه کنم
I knew my mother would love me forever.	می دانستم که مادرم برای همیشه مرا دوست خواهد داشت.
However, she was a woman who did not do this.	با این حال او زنی بود که این کار را نمی کرد.
A battle for control	نبردی برای کنترل
just in case.	محض احتیاط.
You really can not separate it from that process.	شما واقعا نمی توانید آن را از آن فرآیند جدا کنید.
This is a normal problem.	این یک مشکل عادی است.
I could usually do them in an hour.	من معمولاً می توانستم آنها را در یک ساعت انجام دهم.
I'm fine with this	من با این خوبم
I'm not sure why their training does not work.	من مطمئن نیستم که چرا آموزش آنها کار نمی کند.
I went out to look	بیرون رفتم تا نگاه کنم
It does not help much in my ability to type.	به توانایی من در تایپ کردن هم کمک زیادی نمی کند.
Some say this was an example of what we should do.	برخی می گویند این نمونه ای از کاری بود که باید انجام دهیم.
Remove from the pan and keep warm.	از ماهیتابه بردارید و گرم نگه دارید.
Then he saw someone behind him.	دید بعد کسی پشت سرش بود.
If you are not careful, it is enough to kill.	اگر مراقب نباشید، برای کشتن کافی است.
Simply placed on the map.	به سادگی در نقشه قرار داده شده است.
My father takes me to the game.	پدرم مرا به بازی می برد.
You have your time and your money.	شما زمان و پول خود را دارید.
Companies also need to understand this.	شرکت ها نیز باید این را درک کنند.
It was all dark outside.	همه بیرون تاریک بود.
I do not limit myself	من برای خودم محدودیت قائل نیستم
I used to play this game during university.	من در دوران دانشگاه این بازی را انجام می دادم.
This figure will be higher today.	این رقم امروز بالاتر خواهد بود.
He worked in this business for four years.	او چهار سال در این تجارت کار کرد.
He needed a plan.	او به یک برنامه نیاز داشت.
Continue the battle.	نبرد را ادامه دهید.
Of course with the boy	البته با پسر
We tried to sleep	سعی کردیم بخوابیم
Get ready to take action.	برای اقدام آماده شوید.
The air was extremely dark.	هوا فوق العاده تاریک بود.
Examples of this advantage in our patients are as follows.	نمونه هایی از این مزیت در بیماران ما به شرح زیر است.
This is not the list we want.	این لیستی نیست که ما می خواهیم.
I want to learn how to make them and change them myself.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه آنها را بسازم و خودم آنها را تغییر دهم.
I think he died hard.	به نظرم سخت مرده است.
Many know.	خیلی ها می دانند.
But the point was here.	اما نکته اینجا بود.
What excellent customer service	چه خدمات مشتری عالی
You have constant feedback.	شما بازخورد دائمی دارید.
Or who helps you get your property?	یا چه کسی به شما کمک می کند تا مال خود را بگیرید.
So there is no one between you and me.	پس هیچ کس بین من و تو نیست.
However, some are making strong efforts.	با این حال، برخی تلاش های قوی انجام می دهند.
This is just the way it works.	این فقط روش کار است.
See your doctor	به پزشک خود مراجعه کنید
Reports of such life are recorded here.	گزارش هایی از چنین زندگی در اینجا ثبت شده است.
While you were taking over their company.	در حالی که شما در حال تصاحب شرکت آنها بودید.
It was up to them to accept it.	این کار خودش بود که باید قبولش کنند.
He died three weeks later.	او سه هفته بعد درگذشت.
But you saved them	اما تو نجاتشون دادی
I will deal with this process at the right time.	در زمان مناسب با این روند برخورد خواهم کرد.
Especially when you look at who received it and who did not.	به خصوص وقتی به این موضوع نگاه می کنید که چه کسی دریافت کرده و چه کسی نداشته است.
Whatever he touches has turned into gold.	به هر چه دست زده تبدیل به طلا شده است.
I waited long enough for a response.	برای پاسخ بیشتر از زمان کافی منتظر ماندم.
But he wants to see my city.	اما او می خواهد شهر من را ببیند.
However, this is not just a race for oil and gas.	با این حال، این فقط یک مسابقه برای نفت و گاز نیست.
I do not feel misled like before.	من مثل قبل احساس گمراهی نمی کنم.
What he was looking for, he did not know.	او به دنبال چه بود، او نمی دانست.
It is very hot during the day and very cold at night.	در روز بسیار گرم و در شب بسیار سرد است.
They were very limited.	خیلی محدود بودند.
We laugh and create a fun environment.	ما می خندیم و یک محیط سرگرم کننده ایجاد می کنیم.
Only, you know, if you are interested.	فقط، شما می دانید، اگر شما علاقه مند هستید.
I laughed.	من می خندیدم.
The light was strong.	نور قوی بود.
He sat on the bed and hugged her.	روی تخت نشست و او را در آغوش گرفت.
He was cold.	او سرد بود.
We have never spoken to a soul.	ما هرگز به یک روح نگفته ایم.
He did not look at things broadly.	او با دید وسیع به مسائل نگاه نمی کرد.
However, this study is not without limitations.	با این حال، این مطالعه بدون محدودیت نیست.
I will share it with you.	من آن را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
A clear account of the facts will be very helpful.	گزارش روشن از حقایق بسیار مفید خواهد بود.
"Do not confuse me," he said.	او گفت: من را اشتباه نگیرید.
They are looking for war as an opportunity to start.	آنها به دنبال جنگ به عنوان فرصتی برای شروع هستند.
The distance between us is about fifteen feet.	فاصله بین ما حدود پانزده فوت است.
This was the best decision we have ever made.	این بهترین تصمیمی بود که تا به حال گرفتیم.
Now that I see it, this is very true, you know.	اکنون که آن را دیدم، این بسیار درست است، می دانید.
Oh, and move around.	اوه، و به اطراف حرکت کنید.
I recently had two very full classes.	من اخیراً دو کلاس بسیار کامل داشتم.
Pour in the eggs.	در تخم مرغ ها بریزید.
I want the eyes to be open at the peak as expected.	من می خواهم چشمان باز همان طور که انتظار می رود در اوج باشد.
It will be interesting to see how he plays.	جالب خواهد بود که ببینیم چگونه بازی می کند.
No error is also displayed.	هیچ خطایی نیز نشان داده نمی شود.
Meet him for lunch.	برای ناهار با او ملاقات کنید.
When he said his name, I saw love in his eyes.	وقتی اسمش را گفت در چشمانش عشق دیدم.
They more or less match.	آنها کم و بیش مطابقت دارند.
The overall performance of the lottery will be the main one.	عملکرد کلی قرعه کشی اصلی خواهد بود.
They are here.	آنها اینجا هستند.
He answered very well	خیلی خوب جواب داد
These systems were removed from further analysis.	این سیستم ها از تجزیه و تحلیل بیشتر حذف شدند.
I think you hit something.	من فکر می کنم که شما به چیزی ضربه زده اید.
They said they would do it, so we watched them.	آنها گفتند که این کار را خواهند کرد، بنابراین ما آنها را تماشا کردیم.
He absolutely loved it.	او کاملا آن را دوست داشت.
I got along better with them than my brother.	من بهتر از برادرم با آنها هماهنگ شدم.
Therefore, these products were selected for reference purposes in the present study.	بنابراین، این محصولات برای اهداف مرجع در مطالعه حاضر انتخاب شدند.
You can only scroll up, down, left and right.	شما فقط می توانید به بالا، پایین، چپ و راست حرکت کنید.
Bigger and faster.	بزرگتر و سریعتر.
And he was absolutely right.	و کاملا درست می گفت.
I think one day falling in love is a danger.	فکر می کنم روزی عاشق شدن یک خطر است.
No factor controls	هیچ عاملی کنترل نمی کند
Not much more.	نه خیلی بیشتر.
It was nice and warm	خوب و گرم بود
He says he loves me but has no interest in sex.	او می گوید که من را دوست دارد اما علاقه ای به رابطه جنسی ندارد.
From good beer	از آبجو خوب
He was testing himself.	خودش را امتحان می کرد.
This will probably be on our list every year.	این احتمالاً هر سال در لیست ما خواهد بود.
He needed to be sure.	او نیاز داشت که مطمئن شود.
They become different people.	آنها افراد متفاوتی می شوند.
Definition means to clarify the exact meaning of something.	منظور از تعریف این است که دقیقاً معنای چیزی را روشن کند.
Mom did not know he was coming	مامان نمیدونست داره میاد
They work great.	آنها عالی کار می کنند.
I believe this was the reason for our success.	من معتقدم این دلیل موفقیت ما بوده است.
Let our friends read and talk as much as they like.	بگذارید دوستان ما هر چقدر دوست دارند بخوانند و صحبت کنند.
No site was locked for the building.	هیچ سایتی برای ساختمان قفل نشده بود.
He said I have to, I do not want to go.	گفت مجبورم، که نمی‌خواهم برود.
I know how to ask for boys and men to pay.	من می دانم چگونه پسرها را بخواهند و مردها پول بدهند.
The latest finding is consistent with previous studies.	یافته اخیر با مطالعات قبلی مطابقت دارد.
This was my dream from the beginning.	این آرزوی من هم از ابتدا بود.
I can see their breath.	من می توانم نفس آنها را ببینم.
I see far better results by doing it right.	من با انجام درست آن نتایج به مراتب بهتری می بینم.
Nothing exists just for existence.	هیچ چیز فقط برای وجود وجود ندارد.
I have trouble getting this into a recurring gameplay.	من برای وارد کردن این موضوع به یک زمینه بازی مکرر مشکل دارم.
The whole affair lasted less than fifteen minutes.	کل ماجرا کمتر از پانزده دقیقه طول کشیده بود.
Here are the best ones to use.	در اینجا بهترین مواردی است که می توانید استفاده کنید.
He had immediately learned one thing.	او بلافاصله یک چیز را یاد گرفته بود.
He laughed during sex no matter what he read.	او در حین رابطه جنسی می خندید بدون توجه به آنچه که می خواند.
Everyone was on the farm.	همه در مزرعه بودند.
We did not see any factor.	هیچ عاملی ندیدیم.
To me he is no longer a person.	برای من او دیگر یک فرد نیست.
I know his game better than he does.	من بازی او را بهتر از خودش می شناسم.
I hate everything about it.	من از همه چیز در مورد آن متنفرم.
Maybe I can do something for you.	شاید بتوانم کاری برای شما انجام دهم.
I had never seen him like this before and I have not seen him since.	قبلاً هرگز او را اینطور ندیده بودم و از آن زمان هم ندیده بودم.
The decision is entirely up to you.	تصمیم کاملا با شماست.
Many people came to each car.	افراد زیادی به سمت هر ماشین می آمدند.
The customer was satisfied even if it took a long time.	مشتری راضی بود حتی اگر خیلی طول کشید.
No one knows if you are ready for such a difficult environment.	هیچ کس نمی داند که آیا شما برای چنین محیط سختی آماده هستید یا خیر.
It has an effect.	این تاثیر را دارد.
His face straightened.	قیافه اش صاف شد.
If he could wait, they could too.	اگر او می توانست صبر کند، آنها هم می توانستند صبر کنند.
Love this car	عاشق این ماشین
The movement hurt me	حرکت باعث درد من شد
Only his eyes were clear.	فقط چشمانش مشخص بود.
Then send them.	سپس آنها را بفرستید.
I have to sleep a few hours before I talk.	من باید چند ساعت قبل از صحبتم بخوابم.
He relied on it a lot	خیلی بهش تکیه کرد
Young people can have whatever they want to do, whatever they want.	جوان‌ها می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، هر چه می‌خواهند داشته باشند.
Of course, the population is not that big.	البته جمعیت آنچنانی نیست.
If the project did not fail, science would not exist.	اگر پروژه شکست نمی خورد، علم نمی شد.
The driver and another man sat in the front seat.	راننده و مرد دیگری روی صندلی جلو نشستند.
But they did not come.	اما آنها نمی آمدند.
I heard this music.	این موسیقی به گوشم رسید.
They never touch him.	آنها هرگز او را لمس نمی کنند.
There again tomorrow	فردا دوباره اونجا
Changes in my life must be made from within myself.	تغییرات در زندگی من باید از درون خودم ایجاد شود.
All missing data were removed from the analysis.	تمام داده های از دست رفته از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
He seemed sad for a few seconds.	برای چند ثانیه غمگین به نظر می رسید.
I bring a lot of equipment with me when I run.	من وسایل زیادی را در دویدن با خودم می‌آورم.
Maybe he went to the library.	شاید به کتابخانه رفته است.
I'm like hell	من شبیه جهنم هستم
So you do not have to go anywhere else.	بنابراین لازم نیست جای دیگری بروید.
All you have to do is move.	تنها چیزی که دارید حرکت است.
We believe that it had a positive effect on the children and the program.	ما معتقدیم که تاثیر مثبتی روی بچه ها و برنامه داشت.
This game runs smoothly, but in some cases, it can be slightly framed.	این بازی روان اجرا می شود، اما در برخی مواقع، می تواند کمی فریم شود.
A well of darkness	چاهی از تاریکی
Your son, you have many people here	پسر تو اینجا آدم های زیادی داری
You have many choices in life.	شما در زندگی انتخاب های زیادی دارید.
It was simple after that.	بعد از آن ساده بود.
At least for a few more days.	حداقل برای چند روز دیگر.
You see it.	شما آن را می بینید.
He refused to go to school today.	او امروز از رفتن به مدرسه امتناع کرده است.
He was sure he would never do it.	او مطمئن نبود که هرگز انجام دهد.
If it changes, we will share it.	در صورت تغییر، آن را به اشتراک می گذاریم.
Water is hope	آب امید است
I then helped him cut out each shape and number it.	سپس به او کمک می‌کردم تا هر شکل را قطع کرده و آنها را شماره‌گذاری کند.
Let me think about him myself.	بگذار خودم در مورد او فکر کنم.
Therefore, this may be considered a hospital product.	بنابراین، این ممکن است محصول بیمارستانی در نظر گرفته شود.
It was more like that.	این بیشتر شبیه آن بود.
I love freedom.	من آزادی را دوست دارم.
Besides, it was a hot day.	علاوه بر این، روز گرمی بود.
It comes when the leaves are spinning.	وقتی برگها می چرخیدند می آید.
Expect to see more of these kids.	منتظر دیدن تعداد بیشتری از این بچه ها باشید.
Not everyone had access to everything.	همه به همه چیز دسترسی نداشتند.
I sent it, he, there.	من آن را فرستادم، او، آنجا.
I tell you, we have reached a repair.	من به شما می گویم که ما به یک تعمیر رسیده ایم.
But his period was short.	اما دوره او کوتاه بود.
I had lost a lot of weight	من خیلی وزن کم کرده بودم
Bring it forward.	آن را جلو بیاورید.
We are each unique.	ما هر کدام منحصر به فرد هستیم.
It felt weird	حس عجیبی داشت
He knew some faces, but many were new to him.	او برخی از چهره ها را می شناخت، اما بسیاری از آنها برای او جدید بودند.
He wanted me to ride him hard and fast when he came.	می خواست تا آمدنش سخت و تند سوارش کنم.
He put his hand to her lips.	دستی به لبهایش کشید.
I will take this one step further.	من این را یک گام جلوتر خواهم برد.
Maybe you are not.	شاید شما نباشید.
We dress and play the role.	ما لباس می پوشیم و نقش را بازی می کنیم.
Their food is still pure and fresh.	غذای آنها هنوز خالص و تازه است.
But this is not the only building on the site.	اما این تنها ساختمان موجود در سایت نیست.
He hit them in strange moments.	در لحظات عجیبی به آنها ضربه زد.
May looked at him and smiled.	می به او نگاه کرد و لبخند زد.
I am nothing and he is everything.	من هیچ هستم و او همه چیز است.
We need and do not have our own system.	ما به سیستم خودمان نیاز داریم و نداریم.
All experiments were repeated at least three times.	تمام آزمایشات حداقل سه بار تکرار شد.
People talked to him.	مردم با او صحبت کردند.
Yours keeps working, keeps going.	مال شما به کار خود ادامه می دهد، ادامه می دهد.
He did not look up.	او به بالا نگاه نکرد.
And broke them in two different ways.	و آنها را به دو صورت مختلف شکست.
It is funny that he lets them lose.	خنده دار است که او اجازه می دهد آنها را از دست بدهند.
This is actually happening.	این در واقع اتفاق می افتد.
He won them.	آنها را برد.
He came forward and hugged me.	اومد جلو و بغلم کرد.
Anyway, his people want him back.	به هر حال مردمش خواهان بازگشت او هستند.
Much more has been done these days.	این روزها خیلی بیشتر از این کار انجام شده بود.
But yes, now that you mention it.	اما بله، حالا که به آن اشاره کردید.
And he had a name.	و او یک نام داشت.
The telephone interview did not go any better months later.	مصاحبه تلفنی ماه ها بعد بهتر از این پیش نرفت.
At least, not those people who were used to it.	حداقل، نه از آن دسته افرادی که به آنها عادت کرده بودند.
Stir in the sugar.	شکر را هم بزنید.
Not if everything went according to plan.	نه اگر همه چیز طبق برنامه پیش رفته باشد.
He is incredible.	او باورنکردنی است.
The bird had its head held high, its eyes wide and aware.	سر پرنده بالا گرفته بود، چشمانش درشت و آگاه بود.
They had a clear day.	روز روشنی داشته اند.
This may take a few days.	این ممکن است چند روز طول بکشد.
We can force them to make this request.	ما می توانیم آنها را وادار کنیم که این درخواست را داشته باشند.
I have not made any changes to the files of this project.	من هیچ تغییری در فایل های این پروژه ایجاد نکرده ام.
The whole bag	کل کیف هست
He made me.	او مرا ساخت.
Whatever happens, this cannot be personal.	هر اتفاقی که بیفتد این نمی تواند شخصی باشد.
Core memory is what we call reality.	حافظه هسته اصلی چیزی است که ما آن را واقعیت می نامیم.
He wanted to feel her separation.	می خواست جدا شدن او را حس کند.
This will make us think a little harder.	این کار ما را با کمی تفکر سخت مواجه خواهد کرد.
They were there and they were our audience.	آنها آنجا بودند و مخاطبان ما بودند.
Science says eat the plant.	علم می گوید گیاه را بخور.
Never a past.	هرگز یک گذشته.
Both had winter-like faces.	هر دو چهره ای شبیه زمستان داشتند.
We tell them not to be comfortable.	ما به آنها می گوییم راحت نباشید.
That's all hope	این همه امید
He is definitely hot and will make you interested.	او مطمئناً داغ است و شما را علاقه مند خواهد کرد.
In other words, get out of their way.	یا به بیانی دیگر، از سر راه آنها خارج شوید.
The system does not work.	سیستم کار نمی کند.
After a certain time, a new sound is required.	پس از مدت زمان مشخصی، صدای جدیدی مورد نیاز است.
Third, the boy's name.	سوم، اسم پسر.
While he.	در حالی که او.
The best way to learn it is to read the code.	بهترین راه برای یادگیری آن خواندن کد است.
It was not human work.	کار انسان نبود.
But he did not succeed	اما موفقیتی نداشت
I heard a few songs before	قبلا چند آهنگ شنیدم
This will be an adult version of the show and telling.	این یک نسخه بزرگسال از نمایش و گفتن می شود.
To protect only our land	برای محافظت از تنها زمین ما
The hotel was super clean and comfortable and the food was great.	هتل فوق العاده تمیز و راحت بود و غذا فوق العاده بود.
We do not know how real or probable this threat is.	ما نمی دانیم که این تهدید چقدر واقعی یا چقدر محتمل است.
And bullets	و گلوله خوردن
Above it, a pale blue sky.	بالای آن، یک آسمان آبی کم رنگ.
Nobody said anything.	هیچ کس چیزی نگفت.
We did not have much money.	ما پول زیادی نداشتیم.
You drove him	تو او را راندی
It was really fun for me too.	برای من هم واقعا سرگرم کننده بود.
Conducted the study and collected data.	مطالعه را انجام داد و داده ها را جمع آوری کرد.
I am going to die to save him.	قرار است برای نجات او بمیرم.
Another group was told the opposite.	به گروهی دیگر برعکس گفته شد.
So beautiful and yellow.	بنابراین زیبا و زرد است.
And this move can be the same for any girl you meet.	و این حرکت می تواند برای هر دختری که ملاقات می کنید یکسان باشد.
This will face many problems.	این با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
His head is turned towards her.	سرش به سمت او چرخیده است.
To begin with, each player stood up and introduced himself and his family.	برای شروع، هر بازیکن بلند شد و خود و خانواده اش را معرفی کرد.
Families fight with families.	خانواده ها با خانواده ها دعوا می کنند.
When he entered, he walked cautiously.	وقتی وارد شد با احتیاط راه می رفت.
The work has been circulating for several years.	کار در طول چندین سال در حال پخش است.
All subjects were performed under both conditions.	همه آزمودنی ها در هر دو شرایط اجرا شدند.
I doubt you will find the words.	من شک دارم کلمات را پیدا کنید.
We see several things from these figures.	ما چندین چیز را از این ارقام می بینیم.
I was right	حق با من بود
I hope you stay with us	امیدوارم با ما بمونی
Repeat with more ice water if needed.	در صورت نیاز با آب یخ بیشتری تکرار کنید.
This decision was possible.	این تصمیم به احتمال رسید.
Conditions will be key to speed.	شرایط برای سرعت کلیدی خواهد بود.
We make it easy.	ما آن را آسان داریم.
He has a brother and a sister.	او یک برادر و یک خواهر دارد.
As it turned out, he later addressed the issue himself.	همانطور که معلوم شد، او بعداً خودش به این موضوع پرداخت.
He feels amazing, so deep that there is nothing between us.	او احساس شگفت انگیزی می کند، آنقدر عمیق که هیچ چیز بین ما نیست.
Now the good news	حالا خبر خوب
I had never heard of companies they said worked for them.	من هرگز در مورد شرکت هایی که آنها گفتند در آنها کار کرده اند نشنیده بودم.
It was really lovely	واقعا دوست داشتنی بود
He must come	او باید بیاید
You do not know what people have to do to survive.	شما نمی دانید چه کارهایی را مردم برای زنده ماندن باید انجام دهند.
I started crying when there was no one.	وقتی کسی نبود شروع کردم به گریه کردن.
This is your first and only running event.	این اولین و تنها رویداد در حال اجرا شماست.
He thought we would not succeed.	او فکر کرد ما موفق نمی شویم.
A little trial and error should bring you closer.	کمی آزمون و خطا باید شما را نزدیک کند.
Reported two cases.	دو مورد را گزارش کرد.
He kept his eyes closed.	چشمانش را بسته نگه داشت.
There may be only one open source project that works for you.	ممکن است فقط یک پروژه منبع باز وجود داشته باشد که برای شما کار کند.
I do not know the history	من تاریخ را نمی دانم
He is your representative	او نماینده شماست
You should be	تو باید باشی
I think.	من فکر می کنم.
Do an action as you put it.	یک عمل را همانطور که قرار می دهید انجام دهید.
I'm sure he knew what he was talking about.	مطمئنم او می دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I want your feedback on that.	من نظرات شما را در مورد آن می خواهم.
He wanted to come back.	می خواست برگردد.
The truth is how it is.	حقیقت این است که چگونه است.
Come on man	بیا مرد
As before, again.	مثل قبل، دوباره همینطور.
I created a release version for this app.	من یک نسخه انتشار برای این برنامه ایجاد کردم.
Try it and see if it works.	آن را امتحان کنید و ببینید آیا کار می کند یا خیر.
When they got closer to home, he interrupted.	وقتی به خانه نزدیکتر شدند، حرفش را قطع کرد.
Good movie to watch	فیلم خوبی برای دیدن
And then the three stood up, turned around, and turned around.	و سپس آن سه ایستادند، برگشتند و برگشتند.
This is the situation.	وضعیت این است.
He was not crazy	او دیوانه نبود
It is very popular among outdoor fans.	بین هواداران خارج از خانه بسیار محبوب است.
She saw a man she still loved.	مردی را دید که هنوز دوستش داشت.
Explain it to him on the night of the attack.	در شب حمله به او در مورد آن توضیح دهید.
Anything new?	هرچیز جدید؟.
Statistical error bars are shown with data points.	نوارهای خطای آماری با نقاط داده نشان داده شده است.
There are only a lot of people	فقط افراد زیادی هستند
He just goes.	او فقط می رود.
Fun to play.	سرگرم کننده برای بازی.
He does not know of any.	او از هیچ کدام خبر ندارد.
He is not much older than you.	او خیلی از شما بزرگتر نیست.
No, no, he was lost forever.	نه، نه، برای همیشه گم شد.
His father died before he was born.	پدرش قبل از به دنیا آمدن او درگذشت.
It takes a while.	کمی طول می کشد.
He did it for me.	او این کار را برای من انجام داد.
Determined from a reference signal.	از یک سیگنال مرجع تعیین می شود.
Although I would like to be better.	هر چند دوست دارم عالی تر باشم.
And so do men.	و همینطور مردان.
The cells were treated as described above.	سلول ها همانطور که در بالا توضیح داده شد درمان شدند.
Please, please	خواهش میکنم لطفا دیگه
They want to believe me, but they do not.	آنها می خواهند مرا باور کنند، اما نمی کنند.
I am never unemployed when the shop is open.	وقتی مغازه باز است هرگز بیکار نیستم.
The same can be said for the boat itself.	همین را می توان در واقع برای خود قایق نیز گفت.
You are more useful to my mother.	تو برای مادرم مفیدتر هستی.
Love and hate are one thing.	عشق و نفرت در واقع یک چیز هستند.
I know a good boy like you	من پسر خوبی مثل تو می شناسم
You can go on and on.	می توانید ادامه دهید و ادامه دهید.
I was very satisfied.	من خیلی راضی بودم.
I lost the deal	من معامله را از دست داده بودم
That is, it is not exactly a lie.	یعنی دقیقاً دروغ نیست.
I was trying to make it fun.	من سعی می کردم آن را سرگرم کننده کنم.
Then he says there was not much to say.	بعد می گوید چیز زیادی برای گفتن وجود نداشت.
There is no god but God.	خدایی جز خدا نیست.
I do not read your books myself.	من خودم کتاب های شما را نمی خوانم.
I have what it's for you.	من آنچه در آن برای شما است.
Of the 100 soldiers who advanced, only one returned.	از صد سربازی که پیشروی می کردند، فقط یک نفر برمی گشت.
I have a somewhat different view.	من تا حدودی دیدگاه متفاوتی دارم.
I do not know it is unlikely to be this year.	من بعید نمی دانم که امسال باشد.
We had a strange crew.	خدمه عجیبی داشتیم.
Therefore, if everyone goes inside, they may not have a problem.	بنابراین، اگر همه به درون خود بروند، ممکن است مشکلی نداشته باشند.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
You do not know them.	شما آنها را نمی شناسید.
We can now discuss rates.	اکنون می توانیم در مورد نرخ ها بحث کنیم.
He lived a block away from my house.	او یک بلوک دورتر از خانه من زندگی می کرد.
I am terrified of a family that has lost a child.	من برای خانواده ای که فرزند خود را از دست داده اند احساس وحشت دارم.
Looks like I can't find anything wrong.	به نظر می رسد نمی توانم چیز اشتباهی پیدا کنم.
I think the data is very important.	به نظر من داده های بسیار مهمی است.
Very hot day	روز خیلی گرم
It is much harder to live like a good person.	زندگی کردن مثل یک آدم خوب خیلی سخت تر است.
I will probably never see them again.	احتمالاً دیگر هرگز آنها را نخواهم دید.
this is correct.	این صحیح است.
Creates the main aspects of the world around him.	جنبه های اصلی جهان پیرامون خود را ایجاد می کند.
Place on a small plate.	در یک بشقاب کوچک قرار دهید.
Not much time now.	الان زمان زیادی نیست.
There is no doubt about that.	در مورد آن هیچ تردیدی نیست.
I will wait.	من صبر می کنم.
This is where you want to slow down.	اینجا جایی است که می خواهید سرعت خود را کاهش دهید.
They are no longer used in clinical practice.	آنها دیگر در عمل بالینی استفاده نمی شوند.
You do not have to do anything.	شما مجبور نیستید کاری انجام دهید.
But on the other hand, you are in this country.	اما از طرف دیگر، شما در این کشور هستید.
This speed decreased at deep loads.	این سرعت در بار عمیق کاهش یافت.
I love him too.	من هم عاشقش هستم.
They will tell you how to log in to win.	آنها به شما خواهند گفت که چگونه وارد شوید تا برنده شوید.
You can not go from both sides.	نمی توان از هر دو طرف رفت.
Until his letters are sent, it looks like a good plan.	تا زمانی که نامه های او ارسال نشود، طرح خوبی به نظر می رسد.
It got closer.	نزدیک تر شد.
They both laughed calmly and happily.	هر دو با آرامش و شادی خندیدند.
I could spend the rest of the day listening to him.	می توانستم بقیه روز را صرف گوش دادن به او کنم.
I'm going to see a patient.	من به ملاقات یک بیمار می روم.
He opened the door again.	دوباره در را باز کرد.
I love the feeling of it.	من احساس آن را دوست دارم.
You can not force authors to write free books.	شما نمی توانید نویسندگان را مجبور به نوشتن کتاب مجانی کنید.
But, it should be the opposite.	اما، باید برعکس باشد.
He helped me.	به من کمک کرد.
Wait for the news	منتظر خبر باشید
However, they were kind.	با این حال آنها مهربان بودند.
That may be so, but it did not make the experience any easier.	شاید اینطور باشد، اما این تجربه را آسانتر نکرد.
But by then it was too late.	اما در آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود.
If you are calm, they will be calm too.	اگر شما آرام باشید، آنها نیز آرام خواهند بود.
Does not hold water	آب در خود نگه نمی دارد
Before that, they had a very limited relationship with very limited trade.	قبل از آن، آنها رابطه بسیار محدودی با تجارت بسیار محدود داشتند.
Not just the healthy ones.	نه فقط آنهایی که سالم هستند.
The causes are the opposite.	علل برعکس است.
It was appropriate in every corner of my life.	در هر گوشه ای از زندگی من مناسب بود.
And this is played as the right thing to do.	و این به عنوان کار درست بازی می شود.
I order everything for him online because he does not have internet access.	من همه چیز را برای او آنلاین سفارش می دهم زیرا او به اینترنت دسترسی ندارد.
It was a pleasure to meet them.	دیدار با آنها بسیار لذت بخش بود.
How great	چقدر عالیه
Everyone knows them.	همه آنها را می شناسند.
But the difference in length is small so far.	اما تفاوت طول کمی تا کنون.
Then make something for him that will satisfy him.	سپس برای او چیزی درست کنید که او را سیر کند.
You came to work an hour and a half late.	یک ساعت و نیم دیر سر کار آمدی.
Maybe they were killed	شاید آنها کشته می شدند
In fact, there was basically no news.	در واقع اساسا هیچ خبری نبود.
The mine here was closed for years.	معدن اینجا سالها تعطیل بود.
However, our study on young women showed the opposite results.	با این حال، مطالعه ما روی زنان جوان نتایج معکوس نشان داد.
That part is hard to follow.	دنبال کردن آن بخش سخت است.
It was a good decision on my part.	این تصمیم خوبی از سوی من بود.
When he spoke again, he seemed to shed tears.	وقتی دوباره صحبت کرد، به نظر می رسید که اشک می ریخت.
He passed away for good.	به خیر و نیکی از دنیا رفت.
I finally separated them.	بالاخره آنها را از هم جدا کردم.
I told them they could not run a company without an idea.	به آنها گفتم که بدون ایده نمی توانند شرکتی را انجام دهند.
If you want to avoid this question, fine and good.	اگر می خواهید از این سؤال اجتناب کنید، خوب است.
I stood up and sat down at the table.	ایستادم و روی میز نشستم.
Everyone was upset.	همه مردم ناراحت بودند.
And so was the return of the boy.	و بازگشتی که پسر انجام داد به همین صورت بود.
The message can be that simple.	پیام می تواند به همین سادگی باشد.
The rules were the same.	قوانین یکسان بود.
He felt everything.	او همه چیز را حس می کرد.
Plus, he loved her.	به علاوه او هم او را دوست داشت.
I felt a force working to bring us together.	احساس می‌کردم نیرویی کار می‌کند تا ما را دور هم جمع کند.
So we decided to increase it to five instead of four.	بنابراین تصمیم گرفتیم به جای چهار نفر، پنج را افزایش دهیم.
They will spend the night here.	شب را اینجا سپری خواهند کرد.
I did not want to first	من اول نمی خواستم
I took his body and gently put it in the hole.	بدنش را گرفتم و به آرامی در سوراخ گذاشتم.
It was a very good day	روز خیلی خوبی بود
He could still put it off for a while.	او هنوز هم می توانست مدتی آن را به تعویق بیندازد.
It is the same with us.	در مورد ما هم همینطور است.
Changes recorded.	تغییرات ثبت شده است.
It is not a weapon	سلاح نیست
Who had touched him before.	که قبلاً او را لمس کرده بود.
I do this well with the example provided.	من این را با مثال ارائه شده به خوبی کار می کنم.
I do not focus on that.	من روی آن تمرکز نمی کنم.
He had to wait for it to happen on its own.	او باید صبر می کرد تا خود به خود اتفاق بیفتد.
We were where we should not have been and we were ignored.	ما جایی بودیم که نباید می بودیم و به ما بی اعتنایی کردند.
We will still build things together.	ما هنوز هم چیزهایی را با هم خواهیم ساخت.
For adult use only.	فقط برای استفاده بزرگسالان.
None of the things they had lost	هیچ کدام از چیزهایی که از دست داده بودند
Everything looks like	همه چیز شبیه
Enjoy the company and be there.	از شرکت لذت ببرید و آنجا باشید.
This website may not be displayed or may not work properly on your device.	این وب سایت ممکن است نمایش داده نشود یا به درستی در دستگاه شما کار نکند.
Your old man and I have a contract.	من و پیر شما قراردادی داریم.
They can help if needed.	آنها می توانند در صورت نیاز کمک کنند.
Eat good food.	غذای خوب بخورید.
This story has been told many times.	این داستان بارها گفته شده است.
He then lost to the world number one.	او سپس به شماره جهانی شکست خورد.
This is quite different from how most people do.	این کاملاً متفاوت از نحوه عملکرد بیشتر مردم است.
We provide the following evidence.	ما مدرک زیر را ارائه می دهیم.
To send these figures to a friend	برای ارسال این ارقام برای یکی از دوستان
Everything was amazing.	همه چیز شگفت انگیز بود.
I loved it too.	من هم آن را دوست داشتم.
I'm not sure he knows what he is now.	من مطمئن نیستم که او در حال حاضر بداند چیست.
Contact us to talk about your needs here.	با ما تماس بگیرید تا در مورد نیازهای خود در اینجا صحبت کنیم.
Then came the food.	بعد غذا آمد.
It was a deeply moving experience.	این یک تجربه عمیقا تکان دهنده بود.
It was just a question about food.	فقط یک سوال در مورد غذا بود.
We know how old you are, girls.	ما می دانیم که شما چند سال دارید، دختران.
Nothing seems to have changed with the selection.	به نظر می رسد که با انتخاب هیچ چیز تغییر نکرده است.
They were the same thing.	آنها همان چیزها بودند.
He thought that was it.	او فکر کرد که همین است.
it is not working.	این کار نمی کند.
In fact, it is more difficult than expected.	در واقعیت، دشوارتر از حد انتظار است.
There were many people.	مردم زیادی بودند.
We have almost everything.	ما تقریباً همه چیز داریم.
Maybe we need time outside.	شاید ما به زمان بیرون نیاز داریم.
All my money was spent on football, records and clothes.	تمام پولم صرف فوتبال، رکورد و لباس شد.
The police take our last foot on the ground.	پلیس آخرین پای ما را روی زمین می برد.
Of course, I saved him for last	البته برای آخر نجاتش دادم
And this situation is complicated.	و این وضعیت پیچیده است.
Active learning with statistical models	یادگیری فعال با مدل های آماری
I think maybe he hit her.	من فکر می کنم شاید او به او ضربه زده است.
I will not stop this time	من این بار متوقف نمی شوم
This update appears to be more of a performance update.	به نظر می رسد این به روز رسانی بیشتر یک به روز رسانی عملکرد باشد.
Nothing is permanent.	هیچ چیز همیشگی نیست.
Its leaves are long and wide.	برگ های آن دراز و پهن است.
I had a conversation with him.	با او گفتگویی داشتم.
However, you can continue to play around the room.	اما، می توانید در ادامه بازی به اطراف اتاق نگاه کنید.
Much.	زیاد.
Tell me what's wrong.	به من بگو چه مشکلی دارد.
Location.	موقعیت.
There is even without religion.	حتی بدون دین هم وجود دارد.
One of the world is angry.	یکی از دنیا عصبانی است.
we have not.	ما نداریم.
Let's start slowly	کم کم شروع می کنیم
The numbers show clearly.	اعداد به وضوح نشان می دهد.
Then again, the sun rose a little earlier.	سپس دوباره، خورشید کمی زودتر از آنجا طلوع کرد.
Then people realized that he did not want to leave her.	سپس مردم فهمیدند که او نمی‌خواهد او را رها کند.
If he did not do something immediately, he would give up.	اگر فوراً کاری را انجام نمی داد، در می داد.
He can not die.	نمی تواند بمیرد.
Better than expected.	بهتر از چیزی که انتظار می رفت.
He looked at his mother, who was holding the baby.	به مادرش که بچه را در آغوش گرفته بود نگاه کرد.
I ignored him and rolled my eyes.	به او توجهی نکردم و چشمانم را دور انداختم.
And none of these people spoke spiritually.	و هیچ یک از این افراد به روحی نگفتند.
Also, scale is an important aspect of it.	همچنین، مقیاس یک جنبه مهم آن است.
This is something we simply have to deal with.	این چیزی است که ما به سادگی باید به آن بپردازیم.
If they come close, we should be happy.	اگر نزدیک آن بیایند، ما باید خوشحال باشیم.
There probably was a lot of it.	احتمالا مقدار زیادی از آن وجود داشته است.
It is not a party.	پارتی نیست.
He opened it again.	دوباره آن را باز کرد.
Must be of legal drinking age.	باید در سن قانونی شرب باشد.
It was more complicated.	این پیچیده تر بود.
The politics of fear	سیاست ترس
Contacts made.	تماس ها برقرار شد.
The best service in the world	بهترین خدمات در جهان
This is great for it.	این برای آن عالی است.
Do this immediately.	بلافاصله این کار را انجام دهید.
Well, at least he didn't go down without explaining himself first.	خوب، حداقل به این معنی بود که او خیلی سوال نمی پرسید.
Do not write a word about the book.	یک کلمه در مورد کتاب ننویسید.
It was a great summer day.	آن روز عالی تابستان بود.
A few words passed.	چند کلمه گذشت.
But it turns out that this is not so easy.	اما معلوم می شود که این به این راحتی نیست.
Some of them put a smile on his face.	برخی از آنها لبخندی بر لبانش نشاند.
I really like being single	من واقعا مجرد بودن را دوست دارم
A lot has been made up to that point.	چیزهای زیادی تا آن نقطه ساخته شده است.
Just being	فقط با بودن
I told him but he goes.	من به او گفتم اما او می رود.
This was our new bathroom that we had just completed.	این حمام جدید ما بود که به تازگی تکمیل کرده بودیم.
Then we have and.	سپس داریم و.
And look long and hard.	و طولانی و سخت نگاه کنید.
I can still hear my parents' voices loud and clear.	من هنوز می توانم صدای پدر و مادرم را با صدای بلند و واضح بشنوم.
You could also hear the crowds coming from behind.	همچنین می‌توانستید صدای جمعیت را بشنوید که پشت سرش می‌آمدند.
Performed experiments, analyzed data, and wrote manuscripts.	آزمایش ها را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
Forgetting is beautiful	فراموش کردن زیباست
But he did.	اما او این کار را می کرد.
Think about why that book stands out in your mind.	به این فکر کنید که چرا آن کتاب در ذهن شما برجسته است.
All samples are reduced.	همه نمونه ها کاهش یافته است.
He gave us some breathing room.	کمی اتاق تنفس به ما داد.
You think through the evidence for that statement.	شما از طریق شواهد مربوط به آن بیانیه فکر می کنید.
Performed measurements and analyzed data.	اندازه گیری ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
I lay them down myself.	من خودم آنها را دراز می کشم.
But we both know it goes beyond that.	اما هر دوی ما می دانیم که از این فراتر رفته است.
His collection of books on the movement.	مجموعه کتاب های او در مورد جنبش.
I took some pictures.	من چندتا عکس گرفتم.
Two in each class	دو تا در هر کلاس
He lived in them for two weeks.	دو هفته در آنها زندگی کرد.
But it still looks like a good deal.	اما هنوز به نظر می رسد معامله خوبی است.
Another reason was the smell.	دلیل دیگر بوی آن بود.
However, in the market, there are other options.	با این حال، در بازار، گزینه های دیگری وجود دارد.
Pass protection is in place in most cases.	حفاظت پاس در بیشتر موارد پابرجاست.
Therefore, heavy paper can be easily moved.	بنابراین، مقاله سنگین را می توان به راحتی جابجا کرد.
There is a great variety of rooms and rates.	تنوع زیادی از اتاق ها و نرخ ها وجود دارد.
There was no fear in the crowd.	هیچ ترسی در میان جمعیت نبود.
I never seemed to doubt it.	به نظر نمی رسید که هرگز در آن شک نداشته باشم.
And my hands	و دستان من
At least someone had the feeling to examine him.	حداقل کسی این حس را داشت که او را بررسی کند.
It was not very big	خیلی بزرگ نبود
What fascinated him most about the masses was its potential for violence.	چیزی که او را بیش از همه در توده مورد علاقه قرار داد، پتانسیل آن برای خشونت بود.
Let him make it.	بگذار او آن را بسازد.
For someone else, a suit may be a better choice.	برای شخص دیگری، کت و شلوار ممکن است انتخاب بهتری باشد.
I've been looking for music for hours.	ساعت‌ها به دنبال موسیقی گشته‌ام.
The disease comes quickly and takes everything.	بیماری سریع می آید و همه چیز را می گیرد.
It was inside the red box	داخل جعبه قرمز بود
Everyone was destroyed and we had to move forward.	همه ویران شدند و ما مجبور شدیم به جلو برویم.
To do this, you must want to get better.	برای انجام این کار باید بخواهید بهتر شوید.
By the end of the night, eight people had been killed.	تا پایان شب، هشت نفر کشته شدند.
He was not a good boy.	او پسر خوبی نبود.
Makes the wrong think that it is right.	باعث می شود اشتباه فکر کند که درست است.
But it only drives us so far.	اما این فقط ما را تا این حد پیش می برد.
Thus, the damage area shows the contact.	بنابراین، منطقه آسیب تماس را نشان می دهد.
The man is standing next to the car.	مرد آنجا کنار ماشین ایستاده است.
I do not believe this.	من این را باور ندارم.
Here, give me your knife.	اینجا، چاقویت را به من بده.
Maybe it's relevant to me.	شاید به من مربوط باشد.
He has apparently been there for a long time.	ظاهراً خیلی وقت است که آنجا بوده است.
And the general concept of the piece.	و مفهوم کلی قطعه.
He was about to be two years old.	نزدیک بود دو ساله شود.
He made no move to get up.	او هیچ حرکتی برای بلند شدن انجام نداد.
I met him once.	من یک بار او را ملاقات کردم.
He was completely satisfied.	او کاملا راضی بود.
Some plants were small.	بعضی از گیاهان کوچک بودند.
Whatever it is, it requires a lot of attention.	هر چه هست توجه زیادی می خواهد.
They are probably right, not just what they think they are.	آنها احتمالاً درست می گویند، فقط آن طور که فکر می کنند نیست.
So, it was fun at the time.	بنابراین، در آن زمان سرگرم کننده بود.
None of them hold water	هیچ کدوم آب رو نگه نمیداره
They said just be special.	گفتند فقط خاص باش.
He held his breath.	نفسم را بند آورد.
Some of the families who left that day did not return.	بعضی از خانواده ها که آن روز بیرون رفته بودند، برنگشتند.
We have a light, remember.	ما یک چراغ داریم، یادت باشد.
This is the way to success.	این راه موفقیت است.
It was a really good day	واقعا روز خوبی بود
I try to be with him but he moves fast.	من سعی می کنم با او همراه باشم اما او به سرعت حرکت می کند.
But you heard him	اما تو او را شنیدی
You just could not see it	فقط نتونستی ببینیش
That which has an aspect in that thing.	آن چیزی که در آن چیز جنبه داده شده دارد.
If reason remained for him, he was supposed to stay down.	اگر عقلی برایش باقی می ماند، قرار بود پایین بماند.
He soon believes him and distances himself from us.	او به زودی او را باور می کند و از ما فاصله می گیرد.
This is a fact of life.	این یک واقعیت زندگی است.
Moving too fast is simply not the best way.	حرکت خیلی سریع به سادگی بهترین راه نیست.
The trial court denied his request.	دادگاه بدوی درخواست او را رد کرد.
When he comes back to look at me again, his eyes are normal.	وقتی برگشت تا دوباره به من نگاه کند، چشمانش عادی است.
Like a nervous breakdown in the crowd.	مثل شکست عصبی در جمع.
To win	برای برد
It's sad because my sister has a lot of health problems.	ناراحت کننده است زیرا خواهرم مشکلات سلامتی زیادی دارد.
These were among the issues discussed.	اینها از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.
Certainly there was no doubt about it at the time.	مطمئناً در حال حاضر هیچ شکی در آن وجود نداشت.
I smiled in his friendly eyes.	در چشمان دوستانه اش لبخند زدم.
I think we played a great game.	فکر می کنم بازی را عالی بازی کردیم.
In the initial analysis, people with missing values ​​will be removed.	در تجزیه و تحلیل اولیه، افراد دارای مقادیر گمشده حذف خواهند شد.
He lay there night after night.	شب به شب آنجا دراز کشید.
The eyes were not gone	چشم ها نرفته بود
We all need really different things.	همه ما به چیزهای واقعا متفاوتی نیاز داشته ایم.
He felt much better with another here.	او با یکی دیگر در اینجا احساس خیلی بهتری داشت.
King as part of the night.	پادشاه به عنوان بخشی از شب.
I can click through my camera and see them.	من می توانم از طریق دوربینم کلیک کنم و آنها را ببینم.
They were moving.	حرکت می کردند.
He opened his eyes and walked slowly towards it.	چشمانش را باز کرد و به آرامی به سمت آن رفت.
I'm glad I grew up.	من خوشحالم که بزرگ شدم.
Shows from the inside out.	از درون به بیرون نشان می دهد.
But was silent.	بلکه ساکت بود.
damn it	لعنتی
Who also agreed to produce this film.	که با تولید این فیلم نیز موافقت کرد.
However, their number is declining.	با این حال، تعداد آنها در حال کاهش است.
This is absolutely wonderful.	این کاملا فوق العاده است.
They need social interaction.	آنها به تعامل اجتماعی نیاز دارند.
We have no money	ما پول نداریم
You look at them.	شما به آنها نگاه کنید.
We will use the same definition for our case.	ما از همین تعریف برای مورد خود استفاده خواهیم کرد.
No heating process is involved.	هیچ فرآیند گرمایی درگیر نیست.
There is no sign of struggle	هیچ نشانی از مبارزه نیست
That was how people looked at him.	این نگاه مردم به او بود.
He thought I understood.	او فکر کرد فهمیدم.
I never saw it move	هرگز حرکت آن را ندیدم
I suggest everyone to follow your blog.	من به همه پیشنهاد می کنم که وبلاگ شما را دنبال کنند.
He was sitting on a chair next to the wall of my office.	روی صندلی کنار دیوار دفترم نشسته بود.
He quickly became a leader.	او به سرعت رهبر شد.
It is five o'clock in the evening.	ساعت پنج عصر است.
That is simply the reality.	واقعیت به سادگی همین است.
So this is a negative point.	پس این یک نکته منفی است.
If we look, we can not find it.	اگر بگردیم نمی توانیم آن را پیدا کنیم.
This time he would definitely call her.	این بار مطمئناً به او زنگ می زد.
However, he did not say anything.	با این حال او چیزی نگفت.
Yet another failed sign.	باز هم یک علامت شکست خورده دیگر.
Then they finally met.	سپس آنها در نهایت ملاقات کردند.
Anything to welcome me.	هر چیزی برای استقبال از من باشد.
nothing special.	چیز خاصی نیست.
Clear there	آنجا را پاک کن
I want to do more than that.	من می خواهم بیشتر از آن انجام دهم.
He can tell the truth	میتونه درست بگه
People will respect you for doing this.	مردم برای انجام این کار به شما احترام خواهند گذاشت.
I really enjoyed.	به من خیلی خوش گذشت.
Any number of reasons	هر تعداد دلیل
, Then went to bed.	، پس از آن به رختخواب می رفت.
His car had broken down and he had to get home.	ماشینش خراب شده بود و باید به خانه می رسید.
His usual tools are great.	ابزارهای معمولی او عالی هستند.
I think the answer is yes.	من فکر می کنم که پاسخ مثبت است.
And it made me think.	و مرا به فکر واداشت.
They are called consequences.	به آنها عواقب می گویند.
Deep down, he felt his animal soul scream.	او در اعماق درونش احساس کرد که روح حیوانی اش فریاد می زند.
I had started sweating.	شروع به عرق کردن کرده بودم.
Great for two reasons.	به دو دلیل عالی است.
Most of us have an hour for lunch.	اکثر ما یک ساعت برای ناهار وقت داریم.
This is more than sad.	این بیشتر از غم انگیز است.
I think he just needs time.	من فکر می کنم او فقط به زمان نیاز دارد.
The damage appears to have been caused by a rock.	به نظر می رسد که این آسیب توسط یک سنگ ایجاد شده است.
No one is born to know how to do it.	هیچ کس به دنیا نمی آید که بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I have led them.	من آنها را رهبری کرده ام.
It can no longer be dealt with.	دیگر نمی توان با آن کنار آمد.
Currently.	در حال حاضر.
Every interest seems to work this way.	به نظر می رسد هر علاقه ای به این شکل عمل می کند.
The same moment	همان لحظه
But he drank.	اما او مشروب خورد.
With the difference that they did not do that.	با این تفاوت که این کار را نکرده بودند.
The parts were experimental.	قطعات آزمایشی بودند.
In this case, someone has chosen for you.	در این صورت کسی برای شما انتخاب کرده است.
Don't spend a lot of money on business.	پول زیادی هم برای کسب و کار خرج نکنید.
And the facts are clear.	و حقایق روشن است.
I knew about my father.	از پدرم خبری داشتم.
All my friends except me are married.	همه دوستانم به جز من ازدواج کرده اند.
in the morning.	در صبح.
The market is welcome.	بازار استقبال می شود.
He will be in the crowd.	او در میان جمعیت خواهد بود.
Had done more.	بیشتر انجام داده بود.
Today he threw.	امروز او پرتاب کرد.
Before mental training, body training must come.	قبل از تمرین ذهنی باید تمرین بدن بیاید.
He came to me.	او به سمت من آمد.
To play with big boys	برای بازی با پسرهای بزرگ
But the hair was growing back.	اما موها دوباره در حال رشد بودند.
But somehow this is a relief.	اما به نوعی این یک آرامش است.
The difference, however, is why they left.	تفاوت اما دلیل رفتن آنهاست.
And across the country.	و در سراسر کشور.
It takes great photos, great video and great sound.	عکس های فوق العاده می گیرد، ویدیوی عالی می گیرد و صدای بسیار خوبی دارد.
He was usually the first to enter.	او معمولاً اولین نفری بود که وارد شد.
He was moving.	او در حال حرکت بود.
We will definitely camp here again and recommend it to others.	ما قطعاً دوباره اینجا کمپ می کنیم و آن را به دیگران توصیه می کنیم.
This story is the starting point of your marketing and communication strategy.	این داستان نقطه شروع استراتژی بازاریابی و ارتباطی شماست.
It was a hot afternoon.	بعدازظهر گرمی بود.
The goals here are good.	اهداف اینجا خوب است.
I really do not know where they stop.	واقعا نمی دانم کجا متوقف می شوند.
He was with a girl and we were behind a building.	با یک دختر بود و ما پشت یک ساختمان بودیم.
Everyone seemed to be having fun.	همه به نظر می رسیدند که خوش می گذرانند.
He led the way to the table by the window.	راه را به سمت میزی کنار پنجره هدایت کرد.
They are not.	آنها نیستند.
They were not just looking for us, they were looking for each other.	آنها نه تنها به دنبال ما که به دنبال یکدیگر آمده بودند.
The video you have does not show exactly how hard it is.	ویدیویی که دارید دقیقاً نشان نمی دهد که چقدر سخت است.
He had put himself in the garden.	خودش را گذاشته بود داخل باغ.
Knowledge is your best weapon.	دانش بهترین سلاح شماست.
And he wondered how good it was.	و متعجب شد که چه خوب بود.
I pushed hard.	محکم فشار دادم.
There are many books on the table.	کتابهای زیادی روی میز وجود دارد.
He likes unusual things, you know, and.	او چیزهای غیر معمول را دوست دارد، می دانید، و.
I had a short meeting with him.	ملاقات کوتاهی با او داشتم.
Maybe my wish was both right and wrong.	شاید آرزوی من هم درست بود و هم نادرست.
Each party will bear its own costs.	هر یک از طرفین هزینه های خود را تقبل خواهد کرد.
We had a relatively loud noise	صدای نسبتاً زیادی داشتیم
Add heat and food.	حرارت و غذا را اضافه کنید.
The sun is like fire.	خورشید مانند آتش است.
I felt empty	احساس پوچی کردم
He avoids many things.	او از خیلی چیزها دور می شود.
I might even add a little salt or something.	من حتی ممکن است کمی نمک یا چیز دیگری اضافه کنم.
It was as if all the doors of the house were open.	انگار همه درهای خانه باز بود.
I can travel.	من می توانم سفر کنم.
We will continue to work in mission mode and achieve the goal.	ما به کار در حالت ماموریت و رسیدن به هدف ادامه خواهیم داد.
If there was nothing, there was everything to build.	اگر چیزی وجود نداشت، همه چیز برای ساختن وجود داشت.
You need to know this as well as everything else about me.	شما باید این را بدانید همانطور که همه چیزهای دیگر را در مورد من می دانید.
Sound has an empty sound as it moves in space.	صدا در حالی که در فضا حرکت می کند صدایی خالی دارد.
It may be possible to improve the rate of fire, but not much.	شاید بتوان میزان آتش سوزی را بهبود بخشید، اما نه چندان.
And you worked hard for him	و تو برایش زحمت کشیدی
He set off and got ready to play in the box.	وارد راه‌اندازی شد و آماده بازی در جعبه شد.
They usually do not last long.	آنها معمولاً دوام زیادی ندارند.
To each other.	به یکدیگر.
Your tax dollars at work	دلارهای مالیاتی شما در محل کار
Most people did.	اکثر مردم انجام دادند.
Keep fighting for your team.	به مبارزه برای تیم خود ادامه دهید.
I just opened the one that happened to be on top of it.	من فقط یکی را که اتفاقا بالای آن بود باز کردم.
Vote for them to leave the office.	به آنها رای دهید که از دفتر خارج شوند.
Your study became a lecture that these employees were able to download.	مطالعه شما تبدیل به یک سخنرانی شد که این کارمندان توانستند آن را دانلود کنند.
I make each of them.	من هر یک از آنها را درست می کنم.
This is a life.	این یک زندگی است.
That's what I told him	اینو بهش گفتم
I heard that this approach has been successful.	شنیدم که این رویکرد موفق بوده است.
I can no longer doubt their existence.	من نمی توانم بیشتر از وجود خودم به وجود آنها شک کنم.
And he is often dead.	و او اغلب مرده است.
Now tell me, he says, your point of view.	حالا به من بگو، او می گوید، دیدگاه خود را.
I feel that the solution is natural.	من احساس می کنم طبیعی بودن راه حل است.
The forces that shape our lives are more complex than that.	نیروهایی که زندگی ما را شکل می دهند پیچیده تر از این هستند.
First of all, he does not need money.	اول از همه، او به پول نیاز ندارد.
Register now before filing.	قبل از تشکیل پرونده، اکنون ثبت نام کنید.
And we should be excited, actually.	و ما باید هیجان زده باشیم، در واقع.
We had a wonderful time together.	ما اوقات فوق العاده ای را با هم سپری کردیم.
This is a heavy cost.	این هزینه سنگینی است.
But often it really is.	اما اغلب واقعاً درست است.
I hope you had a good day	امیدوارم روز خوبی را سپری کرده باشید
There were people everywhere you looked.	هر جا را که نگاه می کردی مردم بودند.
Start with the original version.	با نسخه اصلی شروع کنید.
I could not force myself to use it.	نتونستم خودم رو مجبور به استفاده ازش کنم.
And he knew what he had to do.	و او می دانست که باید چه کار کند.
Let's have a drink	بیا یه نوشیدنی بخوریم
During exercise to lose weight, both create emotions.	در حین ورزش برای کاهش وزن، هر دو احساساتی ایجاد می کنند.
Big tears flowed from his golden eyes.	اشک درشتی از چشمان طلایی اش سرازیر شد.
He was worried about this night for days.	او روزها نگران این شب بود.
We want to do it.	ما می خواهیم آن را انجام دهیم.
Just by his appearance.	فقط از قیافه اش.
A moment later they returned with a brown paper bag.	لحظه ای بعد با یک کیسه کاغذی قهوه ای برگشتند.
For us, writing is not a matter of dollars and wisdom.	برای ما نوشتن موضوع دلار و عقل نیست.
But he must.	اما او باید.
I did not intend to leave you in the dark.	من قصد نداشتم تو را در تاریکی رها کنم.
That night, the truck simply did not arrive.	آن شب، کامیون به سادگی نیامد.
But you still haven't told me where and when.	اما هنوز به من نگفتی کجا و کی.
The need for fitness is gone.	نیاز به تناسب از بین رفته است.
Did they want a surprise for him?	آیا آنها می خواستند برای او یک سورپرایز باشد؟
At least he knew he was still there.	حداقل می دانست که هنوز آنجاست.
I have the time of day	من ساعت روز دارم
You told them they were running twice this morning.	شما به آنها گفتید که امروز صبح دو بار می دوند.
We are moving here.	ما در حال حرکت به اینجا هستیم.
But now he was happy about it.	اما حالا از این بابت خوشحال بود.
I believed the land was mine.	من معتقد بودم زمین مال من است.
But the same cannot be said of man.	اما در مورد انسان نمی توان همین را گفت.
All other injured horses were found on the farms.	تمام اسب های زخمی دیگر در مزارع کشف شده اند.
Because of this extreme action.	به دلیل این اقدام افراطی.
At least for tonight, this was home.	حداقل برای امشب، اینجا خانه بود.
This is the beginning of seeing the truth.	این آغازی است برای دیدن حقیقت.
Where is he from all afternoon?	تمام بعدازظهر او از کجاست.
I am only interested in one thing.	من فقط به یک چیز علاقه دارم.
There was no other tree.	درخت دیگری وجود نداشت.
The economy worked this way, there were many ways to pay.	اقتصاد اینگونه کار می کرد، راه های زیادی برای پرداخت وجود داشت.
This procedure was not followed here.	این رویه در اینجا رعایت نشد.
I was the son of a working man.	من پسر یک مرد کارگر بودم.
He kills you.	او شما را می کشد.
You have never seen me like this before	تا حالا من رو اینجوری ندیده بودی
I see it very clearly	خیلی واضح میبینمش
This collection contains very few images.	این مجموعه تصاویر بسیار کمی در خود دارد.
My body in her body	بدن من در بدن او
According to a press release for a limited time only.	طبق یک بیانیه مطبوعاتی فقط برای مدت زمان محدود.
A military strike is now more real than ever.	حمله نظامی در حال حاضر واقعی تر از همیشه است.
The level of the game is not the same but a different game.	سطح بازی یکسان نیست اما یک بازی متفاوت است.
It may go left or right.	ممکن است به چپ یا راست برود.
The families were close.	خانواده ها به هم نزدیک بودند.
Check it out here to take a look.	اینجا را بررسی کنید تا نگاهی بیندازید.
Dinner was lovely and came out very quickly.	شام دوست داشتنی بود و خیلی سریع بیرون آمد.
I just heard	من تازه شنیدم
Two experimental cases were performed.	دو مورد آزمایشی انجام شد.
So do not question any bad thing that happens.	پس هر اتفاق بدی را که می افتد زیر سوال نبرید.
I needed to make something	نیاز داشتم یه چیزی درست کنم
This game will leave its place in us forever.	این بازی برای همیشه جای خود را در ما خواهد گذاشت.
He somehow liked to have her around.	او به نوعی دوست داشت که او را در اطراف داشته باشد.
Last night was full of anxiety.	دیشب پر از اضطراب بود.
Hold one.	یکی را نگه دارید.
Things that are semi-real or semi-real.	چیزهایی که نیمه واقعی یا نیمه واقعی هستند.
Then you just finish the game and that's it.	سپس شما فقط بازی را تمام کنید و تمام.
We love them, maybe you did too.	ما آنها را دوست داریم، شاید شما هم چنین بودید.
I'll be back in another year.	من یک سال دیگر برمی گردم.
Either from extremist research or from their actual knowledge.	یا از تحقیقات افراطی یا از شناخت واقعی آنها.
Blue eyes looked up as he passed her.	وقتی از کنارش می گذشت چشم های آبی به بالا نگاه کردند.
For them, this is what they want to do.	برای آنها این همان کاری است که می خواهند انجام دهند.
I do not see a point there.	من نکته ای را آنجا نمی بینم.
He will be.	او خواهد بود.
Not too bad.	خیلی هم بد نیست.
I have his number here	من اینجا شماره اش را دارم
There are more cases, but you get the idea.	موارد بیشتری وجود دارد، اما شما این ایده را دریافت می کنید.
I will explain why	من توضیح خواهم داد که چرا
I'm trying not to break my heart	دارم سعی میکنم قلبم شکسته نشه
It opened in the distance and a boy passed through it.	در دوردست باز شد و پسری از آن عبور کرد.
We produce a whole new skin surface every week.	ما هر هفته یک سطح پوست کاملاً جدید تولید می کنیم.
And then down.	و سپس پایین.
It received positive reviews in both countries.	در هر دو کشور نقدهای مثبتی دریافت کرد.
Come on, we have to move.	بیا، ما باید حرکت کنیم.
Who happened to be dead.	که اتفاقاً مرده است.
Most likely he will not become a boy again.	به احتمال زیاد او دوباره به دست یک پسر تبدیل نخواهد شد.
The same color as the ball.	همان رنگ آن توپ است.
When the context is familiar, people are easier to understand.	وقتی زمینه آشنا باشد، مردم راحت تر به درک می رسند.
He knew this kind of pattern.	او این نوع الگو را می دانست.
And the weather is not dark	و هوا هم تاریک نیست
It's hard, to say the least.	سخت است، حداقل بگویم.
A teacher, a friend, maybe even a mother.	یک معلم، یک دوست، شاید حتی یک مادر.
You work so late during the week.	شما در طول هفته اینقدر دیر کار می کنید.
Although I was tired very quickly.	هرچند خیلی زود خسته بودم.
Maybe just keep himself busy.	شاید فقط خودش را مشغول نگه دارد.
All authors developed manuscript content.	همه نویسندگان محتوای نسخه خطی را توسعه دادند.
To form a solid.	برای تشکیل یک جامد.
He had to build a new team.	او باید تیم تازه ای می ساخت.
He never makes a mistake.	او هرگز اشتباه نمی کند.
I was one of the last people to go to the field this afternoon.	من یکی از آخرین کسانی بودم که در این بعدازظهر به میدان رفتم.
The boat moved in the middle of an easy water.	در میان یک آب آسان قایق حرکت کرد.
Both conditions were presented very differently.	هر دو شرایط بسیار متفاوت ارائه شد.
Again and again.	دوباره و دوباره.
Becoming a country city.	تبدیل شدن به کشور یک شهر.
I'm trying to sell something after this week.	سعی می کنم بعد از این هفته چیزی بفروشم.
I knew the subject immediately.	من بلافاصله موضوع را شناختم.
I also worked in the unit, you know.	من هم در واحد کار می کردم، می دانید.
It lasts longer, has more impact and is less visible.	بیشتر طول می کشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت و کمتر قابل مشاهده است.
He is a light.	او یک نور است.
He smiled and shook his head in thanks.	لبخندی زد و سرش را به علامت تشکر تکان داد.
On a more serious note.	در یک نکته جدی تر.
Before or now.	قبل یا الان.
But we need technology to help us.	اما ما نیاز به فناوری داریم تا به ما کمک کند.
For the same in.	برای همان در.
I respect this decision.	من به این تصمیم احترام می گذارم.
They were now.	الان بودند.
This is not for us.	این برای ما نیست.
He hit me.	او مرا زد.
Which was really not surprising.	که واقعا جای تعجب نداشت.
This figure is its total area. 	این رقم مساحت کامل آن است. 
I like that	من آن را دوست دارم
Teacher and art teacher.	معلم و معلم هنر.
Now, you can not love yourself.	حالا، شما نمی توانید خودتان چیزی را دوست داشته باشید.
Your blog provided us with useful information to work with.	وبلاگ شما اطلاعات مفیدی برای کار در اختیار ما قرار داد.
She wants her baby.	او بچه اش را می خواهد.
You want them.	شما آنها را می خواهید.
You can do it well.	شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید.
Be careful.	مواظبم باش.
Your price will not be affected by this issue.	قیمت شما تحت تأثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت.
I did most of the writing work behind his old desk.	بیشتر کارهای نوشتاری را پشت میز قدیمی او انجام می دادم.
Where did he get this information from?	او این اطلاعات را از کجا دریافت کرده است.
Some of him claims to be younger than him.	برخی از او ادعا می کند که جوان تر از او بودند.
Crying like a lost animal	گریه ای مثل یک حیوان گمشده
And we need help.	و ما به کمک نیاز داریم.
First look at the problem of the upper critical field.	ابتدا به مسئله میدان بحرانی فوقانی نگاه کنید.
This is not just a case for me.	این فقط یک مورد برای من نیست.
We did not know when the camera would go.	ما نمی دانستیم دوربین کی می رود.
I did not think.	من فکر نمی کردم.
Today will be the exam	امروز امتحان خواهد بود
The night has taken over.	شب وظیفه خود را بر عهده گرفته است.
Maybe it's time to take this to the next level.	شاید وقت آن رسیده است که این را به سطح بعدی ببریم.
do not worry child	نگران نباش بچه
Note ID not found.	شناسه یادداشت یافت نشد.
It definitely helped me overcome my fears.	قطعاً به من کمک کرد تا بر ترسم غلبه کنم.
See the next page for important information about these examples.	برای اطلاعات مهم در مورد این نمونه ها به صفحه بعدی مراجعه کنید.
I never do that though.	هر چند من هرگز این کار را نمی کنم.
Provide this information to the class.	این اطلاعات را به کلاس ارائه دهید.
Not with the kids at home.	نه با بچه در خانه.
But this is not a logical point.	اما این یک نکته منطقی نیست.
But otherwise they tend to remain silent.	اما در غیر این صورت تمایل به سکوت دارند.
Very thin lips.	لب های بسیار نازک.
Every lie is true	هر دروغی درست میشه
A face he did not know.	چهره ای که او نمی شناخت.
And work on it.	و روی آن کار کنید.
It did not matter what the old man wanted.	مهم نبود که یک پیرمرد چه می خواهد.
There was a small window so they could see him in the room.	یک پنجره کوچک وجود داشت تا آنها بتوانند در اتاق او را ببینند.
He is aware of what he is saying	حواسش هست چی میگه
However, I hope he continues to move.	با این حال، امیدوارم که او حرکتی را ادامه دهد.
And you did not say who you are	و تو نگفتی که کی هستی
These differences can cause problems.	این تفاوت ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
I never have.	من هرگز ندارم.
I appreciate the knowledge.	من از دانش قدردانی می کنم.
He bent down to look at her face.	خم شد تا به صورتش نگاه کند.
He had given it to them that day, and that day he had taken it for himself.	او آن روز را به آنها داده بود، و در آن روز، آن را برای خودش گرفت.
I have to pay for this with my life.	من باید تاوان این را با جانم بپردازم.
Even step by step.	حتی قدم به قدم.
I can not play by different rules.	من نمی توانم با قوانین متفاوت بازی کنم.
This has been the case for the past year or two.	در یکی دو سال گذشته اینگونه بوده است.
He opened his mouth to say something.	دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید.
That was the question.	این سوال بود.
They broke everything.	همه چیز را شکستند.
I had a cold sweat.	عرق سردی در من جاری شد.
We hope you find it valuable.	امیدواریم شما نیز آن را ارزشمند بدانید.
You can not spend more time	نمی تونی بیشتر وقت بذاری
Brown can spin it.	قهوه ای می تواند آن را بچرخاند.
I watched it twice now	الان دوبار تماشاش کردم
Think of it this way.	اینگونه درباره اش فکر کن.
Nobody follows me	هیچکس دنبال من نمیاد
A way to do this is presented in this article.	روشی برای انجام این کار در این مقاله ارائه شده است.
So he quickly took it back.	بنابراین سریع آن را پس گرفت.
And in this way we can understand things.	و به این ترتیب می توان به چیزهایی پی برد.
I go there every year.	من هر سال به آنجا می روم.
I did not want him to die without doing this.	نمی خواستم بدون انجام این کار بمیرد.
Five people live, but two of them are sick.	پنج نفر زندگی می کنند، اما دو نفر از آنها بیمار هستند.
But they were also smart.	اما آنها هم باهوش بودند.
Or suffocate	یا خفه شو
Thanks for the reply.	با تشکر از پاسخ.
The conclusion of the article is given in the last section.	نتیجه گیری مقاله در بخش آخر آورده شده است.
Our current system cannot stop them.	سیستم فعلی ما نمی تواند آنها را متوقف کند.
In fact, he was more or less accustomed to them.	در واقع کم و بیش به آنها عادت کرده بود.
This is my house.	این خانه من است.
After all, this device was really useful.	بالاخره این دستگاه واقعاً مفید بود.
Time to think	زمان فکر کردن
They never knew if he was good or bad.	آنها هرگز نمی دانستند که او خوب است یا بد.
We wait at this point for a while and then we go.	مدتی در این نقطه منتظر می‌مانیم سپس می‌رویم.
The work consisted of three experiments.	کار شامل سه آزمایش بود.
Clean my car dog	سگ من ماشینو تمیز کن
It can significantly control the symptoms of pediatric infection.	می تواند به طور قابل توجهی علائم عفونت کودکان را کنترل کند.
You hit him	تو اونو زدی
When he tried the door, he noticed that it was locked.	وقتی در را امتحان کرد، متوجه شد که در قفل است.
Prepare two plants.	دو گیاه تهیه کنید.
There was no interaction between response type and group.	هیچ تعاملی بین نوع پاسخ و گروه وجود نداشت.
But there is no escape.	اما راه گریزی نیست.
Related literature was reviewed.	ادبیات مرتبط بررسی شد.
Like a team	مثل یک تیم
Finally he turned to his father.	بالاخره رو به پدرش کرد.
A woman answered.	زنی جواب داد.
What a season	چه فصلی
This is the boy's favorite color.	این رنگ مورد علاقه پسر است.
It was good but different	خوب بود اما متفاوت
Sometimes this is something in their lives.	گاهی اوقات این چیزی در زندگی آنهاست.
It's clear to me anyway.	به هر حال برای من روشن است.
It does not matter who the players are.	مهم نیست بازیکنان چه کسانی هستند.
Their opinion is very clear.	نظر آنها بسیار روشن است.
The two main lines of evidence support this interpretation.	دو خط اصلی شواهد این تفسیر را تأیید می کند.
However, there are still limitations to our study.	با این حال، هنوز محدودیت هایی برای مطالعه ما وجود دارد.
I really want to, in the depths of existence.	واقعاً می خواهم، در اعماق وجود.
Others called him a devil.	دیگران او را شیطان خطاب کردند.
I will watch for sale.	من برای فروش تماشا خواهم کرد.
He never wanted anyone so close.	او هرگز کسی را به این نزدیکی نمی خواست.
The table to the right is our writing center.	جدول سمت راست مرکز نوشتن ما است.
This time it had a good result.	این بار نتیجه خوبی داشته است.
do not worry about it.	نگرانش نباش.
There I was safe.	آنجا من در امان بودم.
Human error is an important factor.	خطای انسانی عامل مهمی است.
Nothing in my life has ever felt right.	هیچ چیز در زندگی من هرگز احساس درستی نداشت.
I was completely surprised.	من کاملاً شگفت زده شدم.
His trial is set to begin tonight at Dog Hour.	محاکمه او امشب در ساعت سگ برگزار می شود.
I realized that he was not going to leave his wife.	فهمیدم که قرار نیست همسرش را ترک کند.
The girl nodded in response.	دختر در جواب سر تکان داد.
There were not many dry eyes left in that place.	چشمان خشک زیادی در آن مکان باقی نمانده بود.
But he came back once more.	اما برای یک بار دیگر بازگشت.
See any you can.	هر کدام را که می توانید ببینید.
I am not yet aware of a solution to this problem.	من هنوز از راه حلی برای این مشکل آگاه نیستم.
He pointed to a device on the table.	به وسیله ای روی میز اشاره کرد.
It does not just start and end with sex.	فقط با رابطه جنسی شروع و ختم نمی شود.
Something similar happened to me.	اتفاق مشابهی برای من افتاد.
You must have watched and it was better.	حتما تماشا می کردی و بهتر بود.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
I'm sorry I kept you	متاسفم که نگهت داشتم
I looked around, and did not seem to find a direct answer.	من به اطراف نگاه کردم، و به نظر نمی رسد پاسخی مستقیم پیدا کنم.
He has a yellow rose in his hand.	او یک گل رز زرد در دست دارد.
I did not see what was being broadcast	ندیدم چی پخش میشه
He probably prefers to find me on drugs.	او احتمالاً ترجیح می دهد من را با مواد مخدر پیدا کند.
But it is not clear who will get the contract.	اما مشخص نیست چه کسی این قرارداد را خواهد گرفت.
There are two numbers on the other page.	در صفحه دیگر دو عدد وجود دارد.
Well, the game came out, and it got very solid.	خب، بازی بیرون آمد، و بسیار محکم شد.
Sometimes you clean it, but it gets worse again.	گاهی اوقات آن را تمیز می کنید، اما دوباره بدتر می شود.
I will not talk like that	من چنین صحبتی نخواهم داشت
He was walking towards them, next to the wall.	داشت به سمت آنها، کنار دیوار راه می رفت.
I really appreciate it.	من واقعاً از آن قدردانی می کنم.
President, we can work together.	رئیس جمهور، ما می توانیم با هم به این موضوع بپردازیم.
And the questions never stopped.	و سوالات هرگز متوقف نشدند.
In addition, meeting his family little by little is not bad.	بعلاوه، دیدار کم کم با خانواده اش بد نیست.
It is now part of a large page.	در حال حاضر بخشی از یک صفحه بزرگ است.
There really is no other way.	واقعاً راه دیگری وجود ندارد.
Shows a little promise.	کمی قول نشان می دهد.
Welcome everyone to come and share a meal.	از همه خوش آمدید که بیایند و یک وعده غذایی را به اشتراک بگذارند.
Then his treatment of his wife in public.	سپس رفتار او با همسرش در ملاء عام.
I can be there in ten minutes	ده دقیقه دیگه میتونم اونجا باشم
At least, he did not raise it quickly.	حداقل، او آن را به سرعت مطرح نکرد.
So she bent down to hug him.	پس خم شد تا او را در آغوش بگیرد.
But changing the sea is costly now.	اما تغییر دریا در حال حاضر هزینه دارد.
Like you last night	مثل تو دیشب
I was young again	من دوباره جوان شدم
He told you he still loves you, he just can't stay here.	بهت گفت هنوز دوستت داره، فقط نمیتونه اینجا بمونه.
No one knows everything.	هیچ کس همه چیز را نمی داند.
I did not get an answer	جوابی نگرفتم
I drive a lot and listen to them.	من خیلی رانندگی می کنم و به آنها گوش می دهم.
Note that this is a perfectly normal situation.	توجه داشته باشید که این یک وضعیت کاملا طبیعی است.
He says it made him a better person.	او می‌گوید این کار از او انسان بهتری ساخته است.
I thought we were having fun	فکر میکردم داریم خوش میگذرونیم
I was weak once, but no more.	من یک بار ضعیف بودم، اما نه بیشتر.
He had not been on the bridge that night.	آن شب روی پل نرفته بود.
He takes control of the game at one point.	او در یک نقطه بازی را به دست می گیرد.
This must be in your mind.	این باید در ذهن شما وجود داشته باشد.
Let me know if it does not work for you.	اگر برای شما کار نمی کند به من اطلاع دهید.
This is an internal variable.	این یک متغیر داخلی است.
A representative experiment of these three is shown.	یک آزمایش نماینده از این سه نشان داده شده است.
We do not have them yet, but we are working on it.	ما هنوز آن ها را نداریم، اما در حال کار روی آن هستیم.
There are differences between the two.	در این دو تفاوت وجود دارد.
My advice is to leave it there for now.	توصیه من این است که فعلا آن را در آنجا رها کنید.
The same goes for people.	افراد هم همینطور.
As described in the police report.	همانطور که در گزارش پلیس توضیح داده شده است.
It is strong in its kind.	در نوع خود قوی است.
Tell others about it.	به دیگران در مورد آن بگویید.
When he died, they acquired this great collection.	وقتی او درگذشت، آنها این مجموعه بزرگ را به دست آوردند.
I could go out in the rain	میتونستم زیر بارون برم بیرون
I take care of myself	من خودم مراقبت میکنم
I want to say it.	من می خواهم آن را بگویم.
I never let you	من هرگز به تو اجازه نمی دادم
The first two are described above.	دو مورد اول در بالا توضیح داده شده است.
But by that definition, you are empty.	اما با این تعریف، شما خالی هستید.
I do not remember anything else about this.	چیز دیگری در این مورد به خاطر ندارم.
They cannot fire everyone at once.	آنها نمی توانند همه را به یکباره اخراج کنند.
This is a fact that he is very clear about.	این واقعیتی است که او در مورد آن بسیار واضح است.
This does not seem to be appropriate for me.	به نظر نمی رسد این برای من مطابقت داشته باشد.
Provided financial support.	حمایت مالی ارائه کرد.
Why do we fall behind?	چرا عقب می افتیم؟
They look at us.	آنها به ما نگاه می کنند.
Exemplary women usually went to that school.	زنانی که الگو هستند معمولا به آن مدرسه می رفتند.
Workers who lose their jobs generally have to leave the country.	کارگرانی که شغل خود را از دست می دهند به طور کلی باید کشور را ترک کنند.
This is the case with us.	در مورد ما اینطور است.
He just says he is not satisfied with you	فقط میگه ازت راضی نیست
They had been silent since the beginning of the war.	از اول جنگ سکوت کرده بودند.
I loved and loved.	من دوست داشتم و دوست داشتم.
But you are different.	اما شما متفاوت هستید.
Damn you then	لعنت بهت پس
He heard this, but we had to tell him again.	او این را شنیده است، اما لازم بود دوباره به او بگوییم.
I can not disappoint him.	من نمی توانم او را ناامید کنم.
So let's smoke and talk about other things.	پس بیایید سیگار بکشیم و در مورد چیزهای دیگر صحبت کنیم.
He passed two buildings.	از دو ساختمان گذشت.
It was dark and quiet.	تاریک و ساکت بود.
Nothing changes, the skin lifts but does not open.	هیچ چیز تغییر نمی کند، پوست بلند می شود اما باز نمی شود.
He was a family man and not his type.	او یک مرد خانواده بود و نوع او نبود.
We service parking and building lights.	ما چراغ های پارکینگ و ساختمان را سرویس می کنیم.
And it does not work.	و این کار نمی کند.
That we have now	که الان داریم
Inform him in any case.	در هر صورت به او اطلاع دهید.
There was not much to see inside.	چیز زیادی برای دیدن داخل وجود نداشت.
We have to look at ourselves differently.	باید جور دیگری به خودمان نگاه کنیم.
The following code should help.	کد زیر باید کمک کند.
You act as if you can not fail.	طوری رفتار می کنید که انگار نمی توانید شکست بخورید.
He knew it would be difficult to write a book.	او می دانست که نوشتن یک کتاب دشوار خواهد بود.
Many do, but they do not.	خیلی ها این کار را می کنند، اما اینطور نیست.
His loss will leave a big hole in many lives.	از دست دادن او حفره بزرگی را در زندگی بسیاری بر جای خواهد گذاشت.
This is the best experience.	این بهترین تجربه است.
We know how to do this.	ما می دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Despite progress, many challenges remain.	با وجود پیشرفت ها، چالش های زیادی باقی مانده است.
It was clear that he wanted to say something else.	معلوم بود که می خواهد چیز دیگری بگوید.
I pressed close to the page.	نزدیک صفحه را فشار دادم.
He says we should talk	میگه باید حرف بزنیم
I did not have much time	خیلی وقت نداشتم
It looks good.	به نظر می رسد خوب است.
But do not listen to the water man.	اما مرد آب نشنید.
I loved it every minute.	من هر دقیقه آن را دوست داشته ام.
According to his light, he has been a master of kindness.	با توجه به نور او استاد مهربانی بوده است.
If it failed, it should have been fired.	اگر شکست می خورد، باید آتش می شد.
If this condition is met, you can follow these instructions.	اگر این شرط برآورده شد، می توانید این دستورالعمل ها را دنبال کنید.
You say you were afraid he would use it for you.	شما می گویید می ترسید که از آن برای شما استفاده کند.
A phone answered	یه تلفن جواب داد
Many of them actually.	بسیاری از آنها در واقع.
The market is relatively good	بازار نسبتا خوبی داره
I can not reach it	نمیتونم بهش برسم
Different colors represent different patterns.	رنگ های مختلف نشان دهنده نمونه های مختلف است.
They like this.	آنها این را دوست دارند.
He did a wonderful job.	او کار فوق العاده ای انجام داد.
I want that.	من آن را میخواهم.
It was just a blackout for me.	این برای من تنها خاموشی بود.
My best friend was there, and he bit me too.	بهترین دوست من آنجا بود، و او نیز گاز گرفت.
I wish he just dies	کاش فقط بمیرد
Being blue is not easy	آبی بودن آسان نیست
This time real	این بار واقعی
They just want things, and.	آنها فقط چیزهایی را می خواهند، و.
After killing a white man in a bar fight.	پس از کشتن یک مرد سفیدپوست در یک دعوای بار.
Just call	فقط تماس بگیرید
Please try to see	لطفا سعی کنید ببینید
We have been in such things from time to time.	ما گهگاهی با هم در چنین کارهایی بوده ایم.
You have the right not to call the police	حق داری به پلیس زنگ نزنی
It will be clear soon.	به زودی روشن می شود.
The girls seemed to like the activity.	به نظر می رسید که دختران این فعالیت را دوست داشتند.
Where this man can wait.	جایی که این مرد می تواند منتظر بماند.
Also, no one knew what to do with their hands.	همچنین هیچ کس نمی دانست با دستان خود چه کند.
It showed features that were not related to them.	این ویژگی هایی را نشان داد که با آنها مرتبط نبود.
A direct policy can be described as follows.	یک سیاست مستقیم را می توان به شرح زیر توصیف کرد.
You learned to cook	آشپزی یاد گرفتی
He did not know where they would end up.	او نمی دانست که سرانجام آنها به کجا می رسند.
And of course that was my biggest concern, health and stuff.	و البته این بزرگترین نگرانی من بود، سلامتی و چیزهای دیگر.
Now he was not sure	حالا مطمئن نبود
This study was performed in an adult hospital.	این مطالعه در یک بیمارستان بزرگسالان انجام شد.
There was a bad taste in my mouth.	مزه بدی در دهانم بود.
And put them in your camera bag.	و آنها را در کیف دوربین خود قرار دهید.
And talking	و صحبت کردن
Not tall	نه بلند نیست
Was identified as follows.	به شرح زیر شناسایی شد.
There was nothing in his hand.	چیزی در دستش نبود.
Have a night soon	شب زودی داشته باشید
But was used to guide data analysis.	بلکه برای هدایت تحلیل داده ها استفاده شد.
Function calls are not supported.	تماس های تابع پشتیبانی نمی شوند.
So after that you never saw this man standing again.	پس بعد از آن دیگر هرگز این مرد را ندیدید که بایستد.
Participants in that previous study were tested only once.	شرکت کنندگان در آن مطالعه قبلی فقط یک بار مورد آزمایش قرار گرفتند.
We were strong for a month.	ما یک ماه قوی بودیم.
In fact, most products can be used alone.	در واقع، بیشتر محصولات را می توان به تنهایی استفاده کرد.
Therefore, it increases experimental control.	بنابراین، کنترل تجربی را افزایش می دهد.
You can say yes, and it means exactly good.	می توانید بگویید بله، و دقیقاً به معنای خیر باشد.
This means freedom.	این معنای آزادی است.
The method is now familiar.	روش در حال حاضر آشنا است.
This is what anxiety does.	این کاری است که اضطراب انجام می دهد.
I'm not surprised by this.	من از این تعجب نمی کنم.
Maybe this is the difference.	شاید این تفاوت است.
Each method runs on one kernel.	هر روش بر روی یک هسته اجرا می شود.
Walk through.	راه رفتن از طریق.
Pour the yeast and let it boil.	مایه را بریزید و بگذارید به جوش بیاید.
However, it is only suitable for a limited number of options.	با این حال، فقط برای تعداد محدودی از گزینه‌ها مناسب است.
Technique is nothing in itself.	تکنیک به خودی خود چیزی نیست.
Danger does not work at all.	در کل خطر کار نمی کند.
So when you come, just jump.	پس وقتی آمدی، فقط بپر.
Higher crime rates	نرخ بالاتر جرم و جنایت
I can not be in this pain	من نمیتونم تو این درد باشم
Man on the world stage	انسان در صحنه جهانی
It felt great	خیلی احساس کرد
He tried to talk to them, but they did not pay attention to him.	سعی کرد با آنها صحبت کند، اما آنها به او توجهی نکردند.
They also benefit from meeting others who share their experience.	آنها همچنین از ملاقات با دیگرانی که تجربه خود را به اشتراک می گذارند سود می برند.
First slowly	ابتدا به آرامی
A good place to be scared	جای خوبی برای ترسیدن
You are an intelligent boy	تو پسر باهوشی هستی
A different person brought it.	یک نفر متفاوت آن را آورده است.
At least not this year.	حداقل امسال نه.
Or it may not be related.	یا ممکن است مرتبط نباشد.
Not too long, not too familiar.	نه خیلی طولانی، نه خیلی آشنا.
Urban at night	شهری در شب
You do not see it every day.	شما هر روز آن را نمی بینید.
We call on the world to take action.	ما از جهان می خواهیم که اقدام کند.
But he does not draw them for you immediately.	اما بلافاصله آنها را برای شما ترسیم نمی کند.
Go back and get it.	برگرد و بگیر.
Good luck with that.	موفق باشید با آن.
It stays in place under his touch.	تحت لمس او در جای خود باقی می ماند.
I do not know what happened to him.	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است.
All rates and conditions are subject to change without notice.	همه نرخ ها و شرایط بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.
They did not look at each other.	به هم نگاه نکردند.
I'm in your face.	من در صورت تو هستم.
Everyone welcomed the game.	همه به بازی خوش آمدند.
The army bore the weight.	ارتش وزن را تحمل می کرد.
It certainly did not go well.	مطمئناً خوب پیش نرفت.
I just do not know yet how.	من فقط نمی دانم هنوز چگونه.
In a few minutes.	در چند دقیقه.
This one is easy.	این یکی آسان است.
He knew he had to say something else.	او می دانست که باید چیز دیگری بگوید.
All of this is important.	همه اینها مهم است.
We dragged our feet in and out.	پاهایمان را به داخل کشیدیم و بیرون زدیم.
Name a few.	چندتا را نام بردن.
Doing both design and code gets the best results.	انجام هر دو طراحی و کد بهترین نتیجه را می گیرد.
I felt at home or with my best friends.	احساس می کردم در خانه یا در بهترین دوستانم هستم.
He came to see my mother once, maybe twice a month.	او یک بار، شاید دو بار در ماه به دیدن مادرم می آمد.
No one else told me that.	هیچ کس دیگری این را به من نمی گفت.
It's a strange word.	حرف عجیبی است.
There is no ground for relief.	هیچ زمینه ای برای تسکین وجود ندارد.
They can not read.	آنها نمی توانند بخوانند.
The boy's head is not big.	سر آن پسر زیاد نیست.
I have seen your look	من نگاه تو را دیده ام
His blood pressure suddenly dropped.	فشار خونش ناگهان پایین آمد.
I did too.	من هم انجام دادم.
I thought you understood, but you were here.	فکر می کردم فهمیدی، اما اینجا بودی.
We shared everything.	همه چیز را به اشتراک گذاشتیم.
You never knew what he was going to do.	هرگز نمی دانستی او قرار است چه کار کند.
This may be the last time he saved the day.	شاید این آخرین باری باشد که او روز را نجات داد.
It took time to perform the operation smoothly.	زمان برد تا عملیات روان انجام شود.
Routing requires a lot of energy and attention.	مسیریابی نیاز به انرژی و توجه زیادی دارد.
There is an example.	یک مثال وجود دارد.
Well, do it again now	خوب حالا دوباره این کار را انجام بده
They had to find the hot possibility.	آنها باید امکان داغ را پیدا می کردند.
And often in science, this is the case.	و اغلب در علم، این مورد است.
It felt very good.	این حس خیلی خوبی داشت.
Cover and remove from heat.	روی آن را بپوشانید و از روی حرارت بردارید.
But it must be true	ولی باید درست باشه
I do not know if you are aware of it.	نمی دانم شما از آن آگاه هستید یا نه.
Covered each area.	هر منطقه را پوشش می داد.
Elementary but with good prospects and friendly service.	ابتدایی اما با چشم انداز خوب و خدمات دوستانه.
More information about our decision can be found here.	اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم ما را می توان در اینجا یافت.
This is true for every key.	این برای هر کلید صدق می کند.
However, he waited a few moments.	با این حال، چند لحظه صبر کرد.
So, in terms of style, he did very well.	بنابراین، از نظر سبک، او خیلی خوب عمل کرد.
He was in shock.	او در شوک بود.
He saw you for what you are.	او تو را برای آنچه هستی دید.
Nothing stands between his words and the images in his head.	هیچ چیز بین حرف های او و تصاویری که در سر او وجود دارد نمی ایستد.
I think they like war more than peace.	به نظر من آنها جنگ را بیشتر از صلح دوست دارند.
Season with salt and set aside.	با نمک مزه دار کنید و کنار بگذارید.
I have no friends	من هیچ دوستی ندارم
My parents say yes.	پدر و مادر من می گویند بله.
You have to do better than this.	شما باید بهتر از این کار کنید.
At that time, trade began.	در آن زمان تجارت شروع به کار کرد.
He rolled on his back and sat down.	روی پشتش غلتید و نشست.
Come and watch with us	بیا و با ما تماشا کن
However, he did not say anything to help.	با این حال، او چیزی برای کمک نگفت.
He knew exactly what they wanted.	او به خوبی می دانست که آنها چه می خواهند.
It has to be a camera	باید دوربین باشه
But there was a second level.	اما سطح دومی هم وجود داشت.
I can not say how anyone can know.	من نمی توانم بگویم که چگونه کسی می تواند بداند.
The guide to test questions is popular among students.	راهنمای سوالات آزمون در بین دانش آموزان محبوب است.
And it is not true	و درست نیست
If it sounds simple to you, it's because it's so.	اگر برای شما ساده به نظر می رسد، به این دلیل است که اینطور است.
There was no significant difference between gender and age.	تفاوت معنی داری بین جنس و سن وجود نداشت.
This is the only good thing about having a long, long season.	این تنها چیز خوبی است که داشتن یک فصل طولانی طولانی دارد.
Must be a multiple of two.	باید مضرب دو باشد.
It's just that we have a meeting.	فقط این است که ما یک جلسه داریم.
Worry was everywhere.	نگرانی همه جا را فرا گرفته بود.
This increase usually occurs immediately after surgery.	این افزایش معمولاً بلافاصله پس از جراحی رخ می دهد.
I wanted to be like them.	می خواستم مثل آنها باشم.
He held his face.	صورتش را نگه داشت.
But you can let me have it later.	اما شما می توانید اجازه دهید که بعدا آن را داشته باشم.
Things are easy.	کارها آسان است.
I'm in this.	من در این هستم.
Personal circumstances seem to be more important.	به نظر می رسد شرایط شخصی مهم تر است.
He would take the money and leave the city.	پول را می گرفت و از شهر می رفت.
We just have to walk.	فقط باید راه برویم.
Boys were against girls.	پسرها علیه دخترها بودند.
One that makes me laugh	یکی که منو بخندونه
I have seen you do this.	من تو را دیده ام که این کار را می کنی.
Never failed.	هرگز شکست خورد.
It became a kind of game between us.	این یک جور بازی بین ما شد.
But they are the first to tell you the same thing.	اما آنها اولین کسانی هستند که همین موضوع را به شما خواهند گفت.
And so we do not do that, we have no problem with that.	و بنابراین ما این کار را نمی کنیم، ما با آن مشکلی نداریم.
To be fair, most studies recommend avoiding treatment.	اگر بخواهیم منصف باشیم، اکثر بررسی‌ها توصیه می‌کنند که از درمان جلوگیری کنند.
I just want to be honest with you.	من فقط می خواهم با شما صادق باشم.
Well you have it, again.	خوب شما آن را دارید، دوباره.
Service with a smile.	خدمات با لبخند.
Sometimes you just have to live with it.	گاهی اوقات فقط باید با آن زندگی کرد.
You did not even know him	تو حتی او را نشناختی
Fill with water if necessary to cover.	در صورت لزوم با آب پر کنید تا پوشش داده شود.
They should have a loud voice.	آنها باید صدای بلندی داشته باشند.
It should be ten floors.	باید ده طبقه بود.
I can not think of a way to change culture.	من نمی توانم راه حلی برای تغییر فرهنگ فکر کنم.
Obviously, doing so is in their best interest.	بدیهی است که انجام این کار به نفع آنهاست.
And so on and so forth.	و غیره و غیره.
I remove it and enter.	آن را جدا می کنم و وارد می شوم.
They were not satisfied with the appearance of things.	آنها از ظاهر چیزها راضی نبودند.
The source of the infection remains unknown.	منبع عفونت ناشناخته باقی مانده است.
And in front.	و در جلو.
One page a day for a year.	یک صفحه در روز برای یک سال.
After that, you can get ready to play with advanced players.	پس از آن، می توان برای بازی با بازیکنان پیشرفته آماده شد.
Previous failure of others	شکست قبلی دیگران
And some pepper	و مقداری فلفل
We have good horses.	ما اسب های خوبی داریم.
The battlefields are different and the struggle is different.	میدان های نبرد متفاوت است و مبارزه نیز متفاوت است.
I wish him happiness.	برایش آرزوی خوشبختی می کنم.
A gift to go	یک هدیه برای رفتن
It does not have to take over your business.	لزومی ندارد که کسب و کار شما را در اختیار بگیرد.
Both are not sleep states.	که هر دو حالت خواب نیستند.
But this was another time.	اما این زمان دیگری بود.
He thought he could.	او فکر کرد می تواند.
Each of life could do whatever it could.	هر کدام از زندگی هر چه می توانست بسازد.
Some people will appreciate our art and some will not.	برخی از مردم قدردان هنر ما خواهند بود و برخی نه.
Now if we have a problem, we have to call a number.	حالا اگر مشکلی داشتیم باید با شماره ای تماس بگیریم.
He was not even sure why he was so upset.	او حتی مطمئن نبود که چرا اینقدر ناراحت است.
We asked him what was going on.	از او پرسیدیم چه خبر است؟
I will probably even answer.	من حتی احتمالا پاسخ خواهم داد.
A moment in school history	لحظه ای از تاریخ مدرسه
They had ten days.	آنها ده روز فرصت داشتند.
As we have seen, there were problems.	همانطور که دیدیم، مشکلاتی وجود داشت.
A good amount of it may be obtained.	ممکن است مقداری خوبی از آن حاصل شود.
The older couple won.	زوج بزرگتر پیروز شدند.
This is just dangerous.	این فقط خطرناک است.
But the cold did not end there.	اما سرما به همین جا ختم نشد.
The same goes for value	برای ارزش هم همینطور
I have no other question	من سوال دیگری ندارم
Even when fired at them.	حتی زمانی که به سمت آنها شلیک می شود.
From the government that.	از دولتی که.
Now it seems very clear to tell the story.	الان خیلی واضح به نظر می رسد که داستان را بگویم.
A story does not have to be real to make an impact.	یک داستان برای تأثیرگذاری لازم نیست واقعی باشد.
It should have reached me earlier.	باید قبلا به من می رسید.
That needs feedback.	که نیاز به بازخورد دارد.
Once you learn how, you will never forget.	هنگامی که یاد بگیرید چگونه، هرگز فراموش نمی کنید.
He will not allow.	او اجازه نخواهد داد.
This was his first project at the company.	این اولین پروژه او در این شرکت بود.
Everyone stood back, giving him some space.	همه عقب ایستادند، کمی به او فضا دادند.
And they drove.	و آنها راندند.
Read what he wrote	بخون چی نوشته
I went up with the tip.	با نکته بالا رفتم.
I had a small role.	نقش کوچکی داشتم.
I loved the original series	من عاشق سریال اصلی بودم
Because he could not pass the first letter.	چون نتوانست حرف اول را پشت سر بگذارد.
And you can not get better.	و شما نمی توانید بهتر شوید.
I want a complete game	من یه بازی کامل میخوام
Or broken	یا خراب شده
Think of it by chance.	به شانس آن فکر کنید.
Not as great as a movie.	به عنوان یک فیلم، به خصوص عالی نیست.
He loved me too.	او هم مرا دوست داشت.
This worked perfectly well.	این کاملاً خوب کار کرد.
You do not listen to silence.	شما به سکوت گوش نمی دهید.
There was no need to talk about it.	نیازی به صحبت در مورد آن نبود.
He forced his hands to prove it.	دست هایش را مجبور کرد که ثابت کنند.
For the next four years, we were part of each other's lives.	برای چهار سال بعد، ما بخشی از زندگی یکدیگر بودیم.
The officer gave little details.	افسر جزئیات کمی ارائه کرد.
I was a little surprised.	کمی تعجب کردم.
On the other hand, a strange shape appears with the interaction time.	از طرف دیگر، یک شکل عجیب و غریب با زمان تعامل ظاهر می شود.
You can still change your mind.	شما هنوز هم می توانید نظر خود را تغییر دهید.
Simply and easily.	به سادگی و به راحتی.
But I do not think he is dangerous.	اما او به نظر من خطرناک نیست.
But we can if needed.	اما در صورت نیاز می توانیم.
I will be a good boy	من پسر خوبی خواهم شد
Without them, we would not be today.	بدون آنها ما امروزی نبودیم.
I loved nodding, it really lit me up.	من عاشق سر دادن بودم، واقعاً مرا روشن کرد.
I just can't get past it	فقط نمیتونم ازش بگذرم
I'm getting closer.	نزدیک تر می شوم.
And most have kept their nuclei together.	و بیشتر هسته خود را کنار هم نگه داشته اند.
This body touches like a woman.	این بدن مانند زن لمس می شود.
This is key information.	اینها اطلاعات کلیدی هستند.
You have to focus on the big things.	باید روی چیزهای بزرگ تمرکز کنید.
This should be the place.	باید این مکان بود.
I refer to this as a big deal.	من به این به عنوان یک معامله بزرگ اشاره می کنم.
Of these, two were prominent.	از این میان، دو مورد برجسته بودند.
Just like before.	درست مثل قبل.
I may die	ممکنه بمیرم
You can still.	شما هنوز هم می توانید.
But everything is changing.	اما همه چیز در حال تغییر است.
Now the game is different.	حالا بازی فرق کرده است.
He fell to the ground and hit his head.	روی زمین افتاد و به سرش زد.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
It is not possible for us to build it	ساختنش برای ما مقدور نیست
Soon there will be no place for his contemporaries here.	به زودی جایی برای هم نوعان او در اینجا وجود نخواهد داشت.
However, several lines of evidence indicate that this is not the case.	با این حال، چندین خط شواهد نشان می دهد که این مورد نیست.
It can not be seen.	نمی توان آن را دید.
They pay their fee in the first year, no doubt.	آنها در سال اول هزینه خود را پرداخت می کنند، بدون شک.
They had to have it their way.	آنها باید آن را به روش خود می داشتند.
We just shoot him.	ما فقط به او شلیک می کنیم.
But common sense is not so common.	اما عقل سلیم چندان رایج نیست.
He did not care.	او اهمیتی نمی داد.
We literally turned a corner and it was there.	ما به معنای واقعی کلمه یک گوشه پیچیدیم و آنجا بود.
Now the contract you signed is very clear in its language.	الان قراردادی که شما امضا کردید به زبانش کاملا مشخص است.
He was looking at her.	به او نگاه می کرد.
There was no statistical difference between the two groups.	تفاوت آماری بین دو گروه وجود نداشت.
I used to be like this	من قبلا اینطور بودم
I try not to worry	سعی میکنم نگران نباشم
I'm back at the station	من برگشتم توی ایستگاه
Winter is cool or slightly cold, depending on the location.	زمستان بسته به مکان خنک یا کمی سرد است.
And you benefit from this system.	و شما از این سیستم بهره مند می شوید.
You have to enjoy life.	باید از زندگی لذت برد.
You could see the back window lights.	می‌توانستید چراغ‌های پنجره پشتی را ببینید.
Finally something was falling	بالاخره یه چیزی داشت می افتاد
When my car reached the range, they started throwing.	وقتی ماشین من به محدوده رسید، آنها شروع به پرتاب کردند.
This is their goal.	این هدف آنهاست.
Then he launched an attack.	سپس او وارد حمله شد.
I nodded yes	سرمو تکون دادم بله
Walking is free.	پیاده روی رایگان است.
This will be more than a change of settings.	این چیزی بیش از یک تغییر تنظیمات خواهد بود.
They are fighting on both.	آنها روی هر دو می جنگند.
I can hardly keep it straight.	من به سختی می توانم آن را صاف نگه دارم.
Half the kids loved him, the other half did not.	نیمی از بچه ها او را دوست داشتند، نیمی دیگر او را دوست نداشتند.
That's what it means.	معنی آن همین است.
Some are still valid.	برخی هنوز معتبر هستند.
So no, it is not active.	بنابراین نه، فعال نیست.
His throat was thick.	گلویش غلیظ بود.
The move was made.	حرکت انجام شد.
They definitely are.	آنها قطعا.
Your soul has a bigger picture.	روح شما تصویر بزرگتری را در خود دارد.
Within a few months, the love of her life was gone.	در عرض چند ماه، عشق زندگی او از بین رفت.
Performed data analysis and interpretation.	تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها را انجام داد.
Words did not mean anything to me.	کلمات برای من معنی نداشتند.
Next, he was out.	بعد، بیرون بود.
We have a duty to raise the issue.	ما وظیفه داریم موضوع را مطرح کنیم.
The system can use that memory for other purposes.	سیستم می تواند از آن حافظه برای مقاصد دیگر استفاده کند.
Which leads to a general question.	که منجر به یک سوال کلی می شود.
But he did.	اما او داشت.
This can be explained by several reasons.	این را می توان با دلایل متعدد توضیح داد.
He broke the contract he had made with his father.	او قراردادی را که با پدرش بسته بود شکست.
After ten days, we will go to work alone.	بعد از ده روز به سراغ کار واحد می رویم.
it's complicated.	پیچیده است.
He looked at the ground for a while.	مدتی به زمین نگاه کرد.
What happened to my mother.	اتفاقی که برای مادرم افتاد.
We discussed it inside and out.	ما آن را در داخل و خارج بحث کردیم.
It was so good	خیلی خوب بود
Keep his anger inside you.	خشم او را درون خود نگه دارید.
Quite the opposite, in fact.	کاملا برعکس، در واقع.
This behavior can be understood as follows.	این رفتار را می توان به صورت زیر درک کرد.
The girls were excited to try something new.	دخترها از اینکه چیز جدیدی را امتحان کنند هیجان زده بودند.
This initial data is less fluid than the previous case.	این داده های اولیه در مقایسه با مورد قبلی کمتر روان است.
There will be another soon.	به زودی دیگری وجود خواهد داشت.
They were burning.	می سوختند.
I threw them out.	من آنها را بیرون انداختم.
He was not quite sure how to deal with it.	او کاملاً مطمئن نبود که چگونه با این موضوع کنار بیاید.
I'm not surprised you say nothing	تعجب نمیکنم که هیچی نمیگی
We are waiting for a plane.	ما یک هواپیما در انتظار داریم.
But apparently not enough.	اما ظاهراً به اندازه کافی پیش نرفت.
Or maybe we did.	یا شاید ما انجام دادیم.
They were not.	نبودند.
Was at work	سر کار بود
In front of her two men.	جلوتر از دو مردش.
Nothing has a place.	هیچ چیز جایی ندارد.
This is step one.	این مرحله یک است.
It makes it hard for us to find work.	کار پیدا کردن را برایمان سخت می کند.
Very natural and easy.	بسیار طبیعی و آسان.
You should never work hard to achieve it.	برای رسیدن به آن هرگز نباید سختی کشید.
You will love these kids.	شما این بچه ها را دوست خواهید داشت.
I did not want to think that the view was correct.	نمی خواستم فکر کنم که دیدگاه درستی است.
But when it comes to women, things get a little more complicated.	اما وقتی صحبت از زنان می شود، همه چیز کمی پیچیده تر می شود.
You are fresh blood.	تو خون تازه ای.
You can not make fun of people and have no expectations.	شما نمی توانید مردم را مسخره کنید و هیچ انتظاری نداشته باشید.
They seemed to be having fun.	به نظر می رسید که دارند سرگرم می شوند.
This is again the main reason for the slow absorption.	این باز هم دلیل اصلی کندی جذب است.
The problem is not with me.	مشکل از پای من نیست.
However, this was not even the worst.	با این حال حتی این بدترین نبود.
There were no more dead on this day.	در این روز دیگر مرده ای وجود نداشت.
I love that book.	من آن کتاب را دوست دارم.
I have to play with this.	من باید یک بازی با این داشته باشم.
He came and went.	آمد و رفت.
I've not seen you around in a while.	مدتی است که تو را در اطراف ندیده ام.
We have ideas we want to share.	ما ایده هایی داریم که می خواهیم به اشتراک بگذاریم.
I just wanted to know if you know the man?	فقط می خواستم بدانم آیا شما آن مرد را می شناسید؟
At least they can give him a good character reference.	حداقل آنها می توانند یک مرجع شخصیت خوب به او بدهند.
Of course, unless you think about sex.	البته مگر اینکه به ورزش جنسی فکر کنید.
Not supposed to help.	قرار نیست کمک کند.
This is not one	این یکی نیست
Within seconds, the results appeared on the screen.	در عرض چند ثانیه، نتایج روی صفحه ظاهر شد.
Writing music for myself can bring different ways together.	نوشتن موسیقی برای خودم می تواند راه های مختلفی را در کنار هم قرار دهد.
I have accepted it	من آن را پذیرفته ام
They will never stop until they achieve it.	تا زمانی که به آن دست پیدا نکنند، هرگز متوقف نخواهند شد.
Take my country, for example.	مثلا کشور خودم را در نظر بگیرید.
They want nothing more.	آنها چیزی بیش از این نمی خواهند.
The ground before him had dried bones.	زمین قبل از او استخوان خشک شده بود.
Several people have said the same thing	چند نفر همچین چیزی گفته اند
Stick to what you have decided together.	روی چیزی که با هم تصمیم گرفته اید محکم باشید.
We pay our way.	ما راه خود را پرداخت می کنیم.
Most people have probably never heard of these songs.	اکثر مردم احتمالاً هرگز نام این آهنگ ها را نشنیده اند.
Somehow it just feels wrong.	یک جورهایی فقط احساس اشتباه می کند.
It's a good thing too	اتفاق خوبی هم هست
The viewer was not accustomed to these types of characters.	تماشاگر به این نوع شخصیت ها عادت نداشت.
They are relatively young and have a long way to go.	آنها نسبتاً جوان هستند و راه طولانی در پیش دارند.
They said it could take three months, six months, a year.	گفتند این کارها می تواند سه ماه، شش ماه، یک سال طول بکشد.
What was not quiet was the sound of gunfire.	چیزی که کم صدا نبود صدای تفنگ بود.
We explain, because we have to build on it.	ما توضیح می دهیم، زیرا باید بر این اساس بسازیم.
I was the first to sign.	من اولین بار بودم که امضا کردم.
This is a conjecture.	این یک حدس است.
Maybe he won't force me to do these things.	شاید او مرا مجبور به انجام این کارها نکند.
For some it may be a game.	برای برخی ممکن است بازی باشد.
This is his only chance.	این تنها شانس اوست.
Further studies are needed to establish the evidence base.	مطالعات بیشتری برای ایجاد پایه شواهد مورد نیاز است.
Sometimes you say things without thinking.	گاهی اوقات بدون فکر چیزهایی می گویید.
We lost it.	ما آن را از دست دادیم.
He took off his clothes and took them out.	لباس هایش را برداشت و بیرون آورد.
Shock people usually have very low blood pressure.	افراد شوک معمولاً فشار خون بسیار پایینی دارند.
He was never supposed to be president.	او هرگز قرار نبود رئیس جمهور شود.
I like this concept.	من این مفهوم را دوست دارم.
Run a few issues.	چند موضوع را اجرا کرد.
Other video games are also interesting.	بازی های ویدیویی دیگر نیز جالب هستند.
Because this is a serious situation.	چون اینجا وضعیت جدی است.
You have a great blog! 	شما یک وبلاگ عالی دارید!
ر.	ر.
On the way back he went.	در راه پس او رفت.
Enter at your own risk.	با مسئولیت خود وارد شوید.
He never had a chance to drive it.	او هرگز فرصتی برای رانندگی با آن نداشت.
This is life.	زندگی چنین است.
Then let there be ideas, hard thinking, and hard work.	سپس اجازه دهید ایده ها، فکر سخت، و سخت کوشی وجود داشته باشد.
Our innate nature does not listen to these things.	ذات ذاتی ما گوش به این چیزها ندارد.
The meeting was not what he expected.	دیدار آن چیزی که او انتظار داشت نبود.
I wonder how many people in the world can do this.	من تعجب می کنم که چند نفر در جهان می توانند این کار را انجام دهند.
I will tell you every word	من هر کلمه را به شما خواهم گفت
I held it back.	من آن را عقب نگه داشتم.
Maintain performance.	عملکرد را حفظ کنید.
They took the man who created me.	آنها مردی را گرفتند که مرا آفرید.
This was done as follows.	این به شرح زیر انجام شد.
Not really good	واقعا خوب نیست
I believe it was something else.	من معتقدم چیز دیگری بود.
'And type'.	'و نوع'.
What a night.	چه شبی.
He just could not stand it any longer.	او فقط نمی توانست بیشتر از این را تحمل کند.
I did not mean that	منظورم این نبود
They have a better health care system than they do.	سیستم مراقبت بهداشتی بهتری نسبت به خودشان دارند.
My mom and sister were crying.	مامان و خواهرم گریه می کردند.
We need more information.	ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.
This small difference may be due to size effects.	این تفاوت کوچک ممکن است به دلیل اثرات اندازه باشد.
Another special night	یه شب خاص دیگه
They support me and help me in everything.	آنها از من حمایت می کنند و در همه چیز به من کمک می کنند.
I was not worried about anything	من نگران هیچ چیز بودم
Which made customer access impossible.	که دسترسی مشتری را غیرممکن می کرد.
You had nothing to do with people like this	با اینجور آدما کاری نداشتی
You need me.	تو به من احتیاج داری.
Their meanings are different.	معنی آنها متفاوت است.
They are worried about the side effects.	آنها نگران عوارض جانبی آن هستند.
But we did very well until a few players were sold.	اما تا زمانی که چند بازیکن فروخته شدند، عملکرد بسیار خوبی داشتیم.
This is what takes me.	این چیزی است که مرا می گیرد.
No weapons were presented as evidence.	هیچ اسلحه ای به عنوان مدرک معرفی نشده بود.
However, it does not seem to work.	با این حال، به نظر نمی رسد کار کند.
There was nothing like it outside.	هیچ چیز دیگری مانند آن بیرون وجود نداشت.
I think if he had no choice, he would have pursued it.	فکر می‌کنم اگر چاره‌ای نداشت، آن را دنبال می‌کرد.
He had his own plan	برنامه خودشو داشت
Excellent sex, yes	جنس عالی، بله
I have the necessary medicine.	من داروهای لازم را دارم.
We are really behind the eight ball.	ما واقعا پشت توپ هشت هستیم.
I know the list goes on and on.	من می دانم که لیست ادامه دارد و ادامه دارد.
You ran your home and made a living from it.	شما خانه خود را اداره کردید و از آن زندگی کردید.
The waiting room is silent.	اتاق انتظار ساکت است.
They waited for half an hour for their turn.	نیم ساعت منتظر مانده بودند تا نوبتشان شود.
I'm good at it.	من در آن خوب هستم.
These were then used in a game.	سپس از اینها در یک بازی استفاده شد.
You get this.	شما این را دریافت می کنید.
Running in front of the barn is a gun room.	دویدن در جلوی انبار اتاق اسلحه است.
I'm so glad people like it.	من خیلی خوشحالم که مردم آن را دوست دارند.
About the weekend	در مورد آخر هفته
There is a choice.	یک انتخاب وجود دارد.
It was really, really good.	این واقعا واقعا خوب بود.
There is a way to science.	برای علم راهی وجود دارد.
Relatively limited	نسبتا محدود
His position definitely changed.	قطعا موقعیتش عوض شد.
They kept the team together.	آنها تیم را در کنار هم نگه داشتند.
Nature gives examples.	طبیعت مثال می زند.
He got up on the edge of the wood and stood and watched.	روی لبه چوب بلند شد و ایستاد و تماشا کرد.
If so, he has made a terrible mistake.	اگر چنین است، او یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده است.
Then the women leave.	سپس زن ها می روند.
They held hands.	دست در دست گرفتند.
Has no knowledge of anything else.	هیچ اطلاعی از چیز دیگری ندارد.
Use the sky	از آسمان استفاده کن
Except maybe the horses	به جز شاید اسب ها
My thoughts are dreams, my dreams are thoughts.	افکار من رویا هستند، رویاهای من افکار هستند.
And moved society forward.	و جامعه را به جلو برد.
But he added that this is normal.	اما او افزود که این یک امر عادی است.
Very troubled	خیلی به دردسر افتاده
It became one of those things.	تبدیل به یکی از آن چیزها شد.
The question is simple.	سوال ساده است.
He sometimes surprised her, the way she took everything.	او گاهی اوقات او را غافلگیر می کرد، روشی که او همه چیز را می گرفت.
The law is very clear about what we can do there.	قانون در مورد آنچه که ما می توانیم در آنجا انجام دهیم بسیار روشن است.
He is really interested in it.	او واقعاً به آن علاقه دارد.
I think it is possible.	من فکر می کنم ممکن است.
I got stuck here	من اینجا گیر کردم
Remember the wonderful more than anything	فوق العاده را بیشتر از هر چیزی به خاطر بسپار
Further thought defeated him.	فکر بیشتر او را شکست داد.
No one had a face	هیچکس صورت نداشت
You feel sad.	شما احساس غمگینی می کنید.
The team consists of seven men and seven women.	این تیم از هفت مرد و هفت زن تشکیل شده است.
This time it was very bad	این دفعه خیلی بد بود
So files are displayed normally, no matter how long the list is.	بنابراین فایل ها به طور معمول نشان داده می شوند، مهم نیست که لیست چقدر طولانی باشد.
It will not be long before the others are inside.	دیری نمی‌گذرد که بقیه داخل هستند.
Just ask people for money for me.	فقط از مردم برای من پول بخواهید.
This is an extremely difficult situation.	این یک وضعیت فوق العاده دشوار است.
He did not speak often.	او اغلب حرفش را نمی زد.
We just need cash and that was a good market.	ما فقط به پول نقد نیاز داریم و این بازار خوبی بود.
Will you watch?	آیا تماشا خواهید کرد؟
He grabbed her chest and abdomen.	سینه و شکمش را گرفت.
I was once one of those people.	من زمانی یکی از آن افراد بودم.
He does not want to risk his life.	او نمی خواهد زندگی خود را به خطر بیندازد.
But in an instant everything changed.	اما در یک لحظه همه چیز تغییر کرد.
He was their first living child.	او اولین فرزند زنده آنها بود.
Maybe he is.	شاید او باشد.
And he like	و او مانند
I do not believe so.	من ایمان ندارم، به این ترتیب.
The problem is the drug war.	مشکل جنگ مواد مخدر است.
However, they are of obvious value to the participants.	با این حال، آنها برای شرکت کنندگان ارزش آشکاری دارند.
Away from him	دور از او
All around our houses looked tired.	دور تا دور خانه هایمان خسته به نظر می رسید.
There was no law.	هیچ قانونی وجود نداشت.
Write down every dirty word that comes to mind.	هر کلمه کثیفی که به ذهنتان می رسد را بنویسید.
It is not known why some people created this type.	ناشناخته است که چرا برخی افراد این نوع را ایجاد کردند.
But after you ran away, we never talked about it again.	اما بعد از فرار تو دیگر هرگز در مورد آن صحبت نکردیم.
Designed the device.	دستگاه را طراحی کرد.
Cover and simmer for half an hour, then beat to cool.	به مدت نیم ساعت روی آن را بپوشانید، سپس بزنید تا سرد شود.
When he was seven months old, he walked and then ran.	وقتی هفت ماهه بود راه می رفت و بعد می دوید.
In fact, it was better that way.	در واقع اینطوری بهتر بود.
There are no weapons in it	هیچ سلاحی در آن نیست
It should be able to guide you in the right direction.	باید بتواند شما را در جهت درست راهنمایی کند.
Man of the people.	مرد مردم.
This is completely unique.	این کاملا منحصر به فرد است.
So much for one side of the question.	اینقدر برای یک طرف سوال.
Same day.	همان روز.
So let me tell you how the story ends.	بنابراین اجازه دهید به شما بگویم که داستان چگونه به پایان می رسد.
He knew the other two were not waiting.	او می دانست که دو نفر دیگر منتظر نیستند.
This is what the Cold Approach game really should be.	این همان چیزی است که بازی رویکرد سرد واقعاً باید باشد.
To break his silence	برای شکستن سکوتش
The first time in a series	اولین بار در یک سری
The world is a place of moral training to build character.	دنیا محل تربیت اخلاقی برای ساختن شخصیت است.
If someone knows something, he does not say a word.	اگر کسی چیزی می داند، یک کلمه هم نمی گوید.
He makes money from everything he touches.	هر چیزی را که او لمس می کرد پول در می آورد.
Nothing happens for no reason.	هیچ اتفاقی بیدلیل نیست.
The costs were similar.	هزینه ها مشابه بود.
Not sure why	مطمئن نبود برای چی
it's true.	درسته.
The same figures are true this year.	همین ارقام امسال نیز صادق است.
The staff were very nice and friendly.	کارکنان بسیار خوب و صمیمی بودند.
I'm glad we did what we did.	خوشحالم که کاری را که انجام دادیم انجام دادیم.
He gives me tea	برای من چای می دهد
But knowing a person from the beginning is one thing.	اما شناختن یک شخص از ابتدا چیزی است.
He was good to me most of the time.	بیشتر اوقات با من خوب بود.
You can go and look.	می توانید بروید و نگاه کنید.
Connect with the world every day at work.	هر روز در محل کار با دنیا در ارتباط باشید.
We can not read his lips.	ما نمی توانیم لب های او را بخوانیم.
Tell her this	اینو بهش بگو
Many times, they lost.	خیلی وقت ها، آنها باخته بودند.
He still could not look at her.	هنوز نمی توانست به او نگاه کند.
Unfortunately, after a lot of effort, I can not use it.	متأسفانه بعد از تلاش زیاد نمی توانم آن را به کار بیاندازم.
I was very excited that day.	آن روز خیلی هیجان زده بودم.
So, this is an opportunity to earn a living.	بنابراین، این فرصتی است برای به دست آوردن یک زندگی.
My group's house was called very worried.	خانه گروه من را بسیار نگران صدا زدند.
However, it has been reported in clinical trials.	با این حال، در آزمایشات بالینی گزارش شده است.
He wanted them there.	او آنها را آنجا می خواست.
He had already ended his relationship without this level of suffering.	او قبلاً روابط خود را بدون این سطح از رنج به پایان رسانده بود.
Such a material can be hard or soft.	چنین ماده ای می تواند سخت یا نرم باشد.
I'm not looking for a gun.	من به دنبال استفاده از تفنگ نیستم.
This is the culture in which he grew up, or this is his misconception.	این فرهنگی است که او در آن بزرگ شده است، یا این تفکر نادرست او است.
It was a waste of time and energy.	اتلاف وقت و انرژی بود.
You have to walk it	باید پیاده رویش کنی
Adequate supply raises prices.	عرضه کافی باعث افزایش قیمت می شود.
I'm tired of fighting	از دعوا خسته شدم
Suddenly the light came on.	ناگهان چراغ روشن شد.
Nevertheless, he had a large presence in this exhibition.	با این وجود، او در این نمایشگاه حضور عمده ای داشت.
Only from the blue sky.	فقط از آسمان آبی.
I think we are doing a great job.	من فکر می کنم ما کار بزرگی انجام می دهیم.
They will show themselves tomorrow.	فردا خودشان را نشان خواهند داد.
You guys loved this app.	شما بچه ها این برنامه را دوست داشتید.
So the person remains in complete control.	بنابراین فرد در کنترل کامل باقی می ماند.
He may feel that this is why his wife left him.	او ممکن است احساس کند به همین دلیل همسرش او را ترک کرد.
And he wrote this letter to tell their story.	و او این نامه را می نوشت تا داستان آنها را تعریف کند.
I urge you to examine them carefully.	من از شما می خواهم که با دقت آنها را بررسی کنید.
The light was too dim	نور خیلی کم بود
Do not need to have a problem with the government.	نیازی به مشکل با دولت نداشته باشید.
It should not even be here.	حتی نباید اینجا باشد.
You got the point.	نکته را متوجه شدید.
He had longed to drink for a long time.	مدتها بود که دلش برای نوشیدن تنگ شده بود.
He puts in amazing numbers	او اعداد شگفت انگیزی می گذارد
Some of them like it.	برخی از آنها آن را دوست دارند.
Very cheap but effective.	بسیار ارزان اما موثر.
We came together after the first few weeks.	بعد از چند هفته اول با هم آمدیم.
There is nothing to gain and he knew it.	چیزی برای به دست آوردن وجود ندارد و او این را می دانست.
Search for a general theory of behavior.	جست‌وجوی یک نظریه کلی رفتار.
Which showed their true personality.	که شخصیت واقعی آنها را نشان داد.
As long as they are open and do not care about dogs.	به شرطی که باز باشند و به سگ ها اهمیتی ندهند.
It was afternoon.	بعدازظهر بود.
It is as if the weapon is a part of his body.	انگار اسلحه جزئی از بدنش است.
I stood straight.	صاف ایستادم.
There is nothing else we can tell you.	هیچ چیز دیگری که بتوانیم به شما بگوییم در توان ما نیست.
They had no way of knowing.	راهی برای شناخت نداشتند.
However, he continued to fight.	با این حال او به مبارزه ادامه داد.
I was sure he was there	مطمئن بودم اونجا هست
Could not be separated.	جدا نشد.
Even a friend of his old dog did not make him so happy.	حتی یکی از دوستان سگ قدیمی اش او را آنقدر خوشحال نکرد.
It took him a few minutes to speak again.	چند دقیقه گذشت تا دوباره صحبت کرد.
Anyone in the world can do this if they want to.	هر کسی در دنیا اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
This does not add any new features to our theory.	این هیچ ویژگی جدیدی به نظریه ما اضافه نمی کند.
Everything was under control.	همه چیز تحت کنترل بود.
He offered her whatever she wanted most.	او هر آنچه را که بیشتر می خواست به او عرضه کرد.
He came in and told us to stop.	آمد داخل و گفت بایستیم.
This will solve your problem.	این مشکل شما را حل کند.
His eyes rolled in his head.	چشمانش در سرش چرخید.
He was leaning forward and looking at his body well.	به جلو خم شده بود و بدن را خوب نگاه می کرد.
No one said it was easy.	هیچ کس نگفت آسان است.
Turn off the device and turn it on again.	دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.
I will not stay in this house.	من در این خانه نمی مانم.
I do not need to tell you what is mine.	نیازی نیست به شما بگویم مال من چیست.
The best way to get there is by car.	بهترین راه برای رسیدن به آنجا با ماشین است.
Except that these kids are adults.	جز این که این بچه ها بالغ هستند.
You cry a little, but do not let him see.	کمی گریه می کنی، اما نگذار ببیند.
See what is free to spend.	ببینید چه چیزی برای خرج کردن رایگان است.
Certainly these are not left to anyone outside the family.	مطمئناً اینها به کسی خارج از خانواده واگذار نمی شود.
I know you are good, kind and honest.	من می دانم که شما خوب و مهربان و صادق هستید.
He talked to her about books and music.	با او درباره کتاب و موسیقی صحبت کرد.
But fix it quickly	ولی سریع درستش کن
As if to have him.	انگار که او را داشته باشد.
Maybe that's why you were afraid.	شاید به همین دلیل بود که می ترسید.
All life was here	تمام زندگی اینجا بود
They looked very good.	آنها خیلی خوب ظاهر شدند.
The game closes but the music is still playing.	بازی بسته می شود اما موسیقی همچنان در حال پخش است.
Is your son	پسرت هست
I was three months old and they lost everything.	من سه ماهه بودم و همه چیز را از دست دادند.
Again and again and again and again.	دوباره و دوباره و دوباره و دوباره.
It was a difficult medical decision for me.	تصمیم گیری پزشکی برایم سخت بود.
But you were not satisfied with that.	اما شما به این راضی نبودید.
That's the default.	به همین دلیل پیش فرض است.
And you know, the best of the best hosts.	و می دانید، بهترین از بهترین هاست.
Well, good afternoon	خب ظهر بخیر
He knew better than to answer.	او بهتر از پاسخ دادن می دانست.
Many of the most popular shows have their own groups.	بسیاری از محبوب ترین نمایش ها گروه های خاص خود را دارند.
Late day.	اواخر روز.
The first relationship.	رابطه اول.
The religion was peace.	دین صلح بود.
All in all	همه در موارد
You must download it.	شما باید آن را دانلود کنید.
We will meet you there immediately.	فوراً در آنجا با شما ملاقات خواهیم کرد.
Just got up and left	فقط بلند شد و رفت
This was not a story of continuous improvement.	این داستان پیشرفت مداوم نبود.
He could not understand.	او نمی توانست بفهمد.
No one is going to hold your hand	قرار نیست کسی دستت را بگیرد
And again, v.	و دوباره، v.
He could hardly lose.	او به سختی می توانست ببازد.
They must count the number of times the ball is sent.	آنها باید تعداد دفعات ارسال توپ را بشمارند.
The bottom is simple.	پایین ساده است.
The case is still under investigation.	پرونده هنوزتحت بررسی است.
Over the next two years.	طی دو سال آینده.
If you try to buy materials, we will let you know.	اگر سعی کنید مواد بخرید، ما در مورد آن مطلع خواهیم شد.
Maybe they made it themselves.	شاید خودشان درست کردند.
on bed.	روی تخت.
I hope it was more.	امیدوارم بیشتر بود.
He found seven women, but none of them.	او هفت زن را پیدا کرد، اما هیچ کدام او نبود.
He knew exactly how and where the news would go.	او دقیقاً می‌دانست که اخبار چگونه و به کجا خواهد رفت.
It was no longer possible to take them back.	حالا دیگر امکان پس گرفتن آنها وجود نداشت.
He was my world, he really was.	او دنیای من بود، او واقعاً بود.
And he will not ask.	و او نخواهد پرسید.
When you do, please let me know.	وقتی انجام دادید، لطفاً حتماً به من اطلاع دهید.
They can bring the office with them.	آنها می توانند دفتر را با خود بیاورند.
I got fired	من اخراج شدم
They are things that are happening now, today.	آنها چیزهایی هستند که اکنون، امروز اتفاق می افتند.
Talk about luck.	در مورد شانس صحبت کنید.
However, this is just the beginning.	با این حال، این فقط آغاز است.
But he told them to retreat, and they did.	اما او به آنها گفت که عقب نشینی کنند و آنها این کار را کردند.
Look at these buildings.	به این ساختمان ها نگاه کنید.
There is our way	راه ما وجود دارد
I waited until the end to go.	برای رفتن تا آخرش صبر کردم.
He did not go too high.	او خیلی بالا نرفت.
Over time, the memory of it killed me.	به مرور زمان خاطره آن مرا می کشت.
He was raised in a good family.	او در خانواده ای خوب تربیت شد.
A person can survive or die, but he cannot show "choice".	یک فرد می تواند زنده بماند یا بمیرد، اما نمی تواند "انتخاب" را نشان دهد.
From start to finish, the whole experience was great.	از ابتدا تا انتها، کل تجربه عالی بود.
I have seen his soul	من روحش را دیده ام
You take care that we sleep in safety.	شما مراقب باشید تا ما در امنیت بخوابیم.
He did it at the right time.	او این کار را در زمان مناسب انجام داده است.
Four of them hit him in the back.	چهار نفر از آنها به پشت او ضربه زدند.
However, sometimes the infection does not go away.	با این حال، گاهی اوقات عفونت از بین نمی رود.
The following year he died of a broken heart.	در سال بعد او بر اثر قلب شکسته درگذشت.
And obviously this situation is very different.	و بدیهی است که این وضعیت بسیار متفاوت است.
Hope you enjoy my blog!	امیدوارم از وبلاگ من لذت ببرید!
So, this is good.	بنابراین، این خوب است.
Experiment was another matter.	آزمایش موضوع دیگری بود.
But first they had to get there.	اما ابتدا باید به آنجا می رسیدند.
The first proof appeared on.	اولین اثبات در ظاهر شد.
You will cross the distance and meet death again.	شما از سمت دور عبور خواهید کرد و بار دیگر مرگ را ملاقات خواهید کرد.
Such approaches are very effective.	چنین رویکردهایی بسیار مؤثر هستند.
But be careful	اما مراقب
I'm just trying to get some quality unit testing into the project.	من فقط در تلاش هستم تا مقداری تست واحد با کیفیت را وارد پروژه کنم.
Let me find it myself	خودم برم پیداش کنم
There is a box list in my app.	یک لیست باکس در برنامه من وجود دارد.
There was often minimal violence.	اغلب اوقات خشونت حداقلی وجود داشت.
This was one of our goals.	این یکی از اهداف ما بود.
After a few seconds he looked up.	بعد از چند ثانیه نگاهش را بالا گرفت.
These people did not have any of those trainings, they had nothing to call for.	این افراد هیچ کدام از آن آموزش ها را نداشتند، چیزی برای فراخوانی نداشتند.
It does not seem to be a specific reaction.	به نظر نمی رسد واکنش خاصی باشد.
These cases have been studied in detail in other articles.	این موارد در مقالات دیگر به تفصیل بررسی شده است.
The general has a long history in the army.	ژنرال سابقه طولانی در ارتش دارد.
I had to hide my hatred for a long time.	من مجبور شدم برای مدت طولانی نفرت خود را پنهان کنم.
That was something	اون یه چیزی بود
Its negative charge is much less.	بار منفی آن بسیار کمتر است.
And we do not need him to come and see us.	و ما نیازی نداریم که او بیاید و ما را ببیند.
Went into the air.	به هوا رفت.
I hope my experience helps others.	امیدوارم تجربه من به دیگران کمک کند.
How strange	چقدر عجیبه
You will do this before you leave.	قبل از اینکه اینجا را ترک کنید این کار را انجام خواهید داد.
Of course we have to change soon.	مطمئناً ما باید به زودی تغییر کنیم.
But neither of these two lands is supported by the record.	اما هیچ یک از این دو زمین توسط رکورد پشتیبانی نمی شود.
This is simply a thing of the past.	این به سادگی از تجربیات گذشته است.
See you next night.	شب بعد همدیگر را می بینیم.
I feel we play with a lot of confidence.	احساس می کنم با اعتماد به نفس زیادی بازی می کنیم.
Then the parents came down.	سپس پدر و مادر پایین آمدند.
Then he extended his hand.	سپس دستی را دراز کرد.
He got out of the car and stood and listened.	از ماشین پیاده شد و ایستاد و گوش داد.
First the hind legs begin to grow.	ابتدا پاهای عقب شروع به رشد می کنند.
It must be my father.	باید پدرم باشد.
So make sure you really know what you are doing.	بنابراین مطمئن باشید که واقعاً می دانید چه کاری انجام می دهید.
Protecting children benefits children.	حمایت از کودکان به نفع کودکان است.
Visit it safely.	با خیال راحت از آن بازدید کنید.
It has been in place for a long time.	خیلی وقت بود که سر جایش بود.
He continued talking and asked questions after him.	به صحبت ادامه داد و بعد از او سوالی پرسید.
Registered in.	ثبت شده در.
Act responsibly	با مسئولیت خود عمل کنید
They inspected his truck to make sure there was nothing in it.	آنها کامیون او را بررسی کردند تا مطمئن شوند چیزی در آن وجود ندارد.
In the next steps, you must provide your private key.	در مراحل بعدی باید کلید خصوصی خود را ارجاع دهید.
I say maybe a combination of both.	من می گویم شاید ترکیبی از هر دو باشد.
He turned to the hall again.	دوباره به سمت سالن چرخید.
In this sense, we should not disagree.	از این نظر ما نباید مخالف این باشیم.
In this case, the chances of success are low.	در این صورت شانس موفقیت کم است.
You know what you do	میدونی داری چیکار میکنی
This section is the same for all three systems.	این قسمت برای سه سیستم یکسان است.
This is a soldier thing.	این یک چیز سرباز است.
We got it now	الان گرفتیم
The story depends on not received.	داستان بستگی دارد دریافت نشده است.
Now take your hand off your head and point to your gold.	حالا دست از سرم بردار و به طلای خود اشاره کن.
Text after text.	متن پشت متن.
If this idea penetrates you, it is over.	اگر این ایده به درون شما نفوذ کند، دیگر تمام شده است.
This is the whole code.	این کل کد است.
Not a car	نه ماشین نیست
They did not notice.	آنها متوجه نشدند.
He is our sign	او نشانه ماست
That maybe my parents	که شاید پدر و مادرم
Talking with him.	صحبت کردن با او.
That gives us two and a half hours.	که دو ساعت و نیم به ما فرصت می دهد.
Trust yourself a little	کمی به خودت اعتماد کن
I'm not interested in meeting his friends.	من علاقه ای به ملاقات با دوستان او ندارم.
Do not do anything with them where you are.	جایی که هستید با آنها کاری نکنید.
He said, "Let's start this way, so let's go."	گفت بیا این راه را شروع کرده اند پس برویم.
He knew only two people.	او فقط دو نفر را شناخت.
It is clear that his words did not have the desired effect.	واضح است که سخنان او تأثیر مطلوبی نداشته است.
You will get there and you will get there in one piece.	شما به آنجا خواهید رسید و یک تکه به آنجا خواهید رسید.
The model in this box represents the same shape in the game.	مدل موجود در این کادر نشان دهنده همان شکل در بازی است.
The blood is weak.	خون ضعیف است.
In this study, we contributed to this effort in three different ways.	در این مطالعه، ما به سه روش مختلف به این تلاش کمک کردیم.
However, there is nothing to do.	با این حال، کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
Then he can protect us.	سپس او می تواند از ما محافظت کند.
Therefore error analysis is reported in detail.	بنابراین تجزیه و تحلیل خطا به تفصیل گزارش شده است.
They found different results.	آنها نتایج متفاوتی پیدا کردند.
This process only takes a few seconds.	انجام این فرآیند فقط چند ثانیه طول می کشد.
Time will tell.	زمان فقط مشخص خواهد کرد.
this is great.	این عالی است.
Not the best, not the worst.	نه بهترین، نه بدترین.
we are a family.	ما یک خانواده هستیم.
It can even be dangerous.	حتی می تواند خطرناک باشد.
Then you laughed.	بعد خندید.
This movie is very good	این فیلم خیلی خوبه
Even after everything they did to him.	حتی بعد از هر کاری که با او کرده بودند.
I said if he had.	گفتم اگر داشت.
They are just memories	آنها فقط خاطره هستند
Powerhouse.	موتورخانه.
The hair was too long for a man.	موها برای یک مرد خیلی بلند بود.
I want to know how tall they really are	میخوام بدونم قدشون واقعا چقدره
Unfortunately, they were so large that they could not be easily solved.	متأسفانه، آنها خیلی بزرگ بودند که به راحتی قابل حل نیستند.
I'm going to kill him.	من می روم او را بکشم.
It was just a little out.	فقط کمی بیرون بود.
You got it right.	درست متوجه شدید.
She had left her business card with him.	کارت ویزیتش را نزد او گذاشته بود.
This was very strange	این خیلی عجیب بود
How creative	چقدر خلاقانه
This is harder to do than using big words.	انجام این کار سخت تر از استفاده از کلمات بزرگ است.
Without exception, they were young.	بدون استثنا، آنها جوان بودند.
This means that the design elements are created with performance in mind.	این بدان معنی است که عناصر طراحی با در نظر گرفتن عملکرد ایجاد شده اند.
I found out that information about him is in the army files.	متوجه شدم اطلاعات مربوط به او در پرونده های ارتش موجود است.
But it was not over yet.	اما هنوز تمام نشده بود.
Everyone falls.	همه سقوط می کند.
And it's good to work on it from this perspective.	و خوب است که از این منظر روی آن کار کنیم.
I heard "son", so he must have been a father.	من "پسر" را شنیدم، پس باید پدر بوده است.
And it's their history that is still my main focus.	و این تاریخ آنهاست که هنوز تمرکز اصلی من است.
Fill my soul with light	روحم را پر از نور کن
There was no need for it.	نیازی به آن نبود.
The hearing was held two months later.	جلسه دادرسی دو ماه بعد برگزار شد.
It is bright and clean.	روشن و تمیز است.
Keep working	به کار خود ادامه دهید
Each cell was different in one animal.	هر سلول در یک حیوان متفاوت بود.
Water purification systems have been around for many years.	سیستم های تصفیه آب سال هاست که وجود دارد.
This time the situation will be different.	این بار اوضاع فرق خواهد کرد.
I can move now	الان میتونم حرکت کنم
This seems like a sensible task.	این به عنوان یک کار معقول به نظر می رسد.
It's too big to put here.	خیلی بزرگ است که بتوان آن را اینجا گذاشت.
The best thing a man can hope for.	بهترین چیزی که یک مرد می تواند به آن امیدوار باشد.
Does not identify him	او را شناسایی نمی کند
He is worried about the market.	او نگران بازار است.
And zero everywhere.	و همه جا صفر.
But probably not as you think.	اما احتمالاً نه آنطور که شما فکر می کنید.
Camp was their world.	کمپ دنیای آنها بود.
But this is the exception, not the rule.	اما این استثناست نه قاعده.
My tears are for the latter.	اشک من برای دومی است.
In fact the language of art.	در واقع زبان هنر.
Nobody did anything	هیچکس کاری نکرد
I will inform you the details later.	جزئیات را بعداً به شما اطلاع خواهم داد.
He could not be seen.	او به چشم او نمی آمد.
He did not charge me.	او از من اتهامی نگرفت.
Everything makes me cry.	همه چیز مرا به گریه می اندازد.
He could not think of what to do next.	او نمی توانست فکر کند که بعداً چه کاری انجام دهد.
I saw it first, then I did not see it	اول دیدمش بعد ندیدم
Imagine living at home at my age.	تصور کنید در سن من در خانه زندگی می کردید.
Treatment depends on the underlying cause.	درمان بستگی به علت زمینه ای دارد.
There was no open space.	فضای باز وجود نداشت.
So, we told them who we were.	بنابراین، ما به آنها گفتیم که ما کی هستیم.
I called you there	اونجا باهات تماس گرفتم
It's easier than you think.	ساده تر از آن چیزی است که فکرش را می کنید.
I'm not done with these two books yet.	من هنوز با این دو کتاب تمام نشده ام.
It's worth it.	ارزشش را دارد.
Once you have this feeling, you will never want it again.	با داشتن یک بار این احساس، دیگر هرگز آن را نمی خواهید.
So this house represents work and service.	بنابراین این خانه نشان دهنده کار و خدمت است.
There are two issues.	دو موضوع مطرح است.
Of course it had water.	البته آب داشت.
We have to get out of here now	الان باید از اینجا برویم
It's very hot here	اینجا خیلی گرمه
Without suffering, treasure is not possible.	نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
Request will be one of the uses.	درخواست یکی از موارد استفاده خواهد بود.
And planning for the future is very difficult.	و برنامه ریزی برای آینده بسیار دشوار است.
Which included most men.	که بیشتر مردان را شامل می شد.
Fear of religion itself.	ترس از خود دین.
Girls need rest	دخترا به استراحتشون نیاز دارن
He never fell.	او هرگز زمین نخورد.
You are a perfect human being.	شما یک انسان کامل هستید.
I think this was an interesting way to look at these issues.	به نظر من این روش جالبی برای بررسی این موضوعات بود.
He could never go to his left.	او هرگز نتوانست به سمت چپ او برود.
Made with the right material to get a good connection and signal.	ساخته شده با مواد مناسب برای دریافت یک اتصال و سیگنال خوب.
I was finally told he was dead.	بالاخره به من گفتند مرده است.
He has upset your teacher very much.	او استاد شما را بسیار ناراحت کرده است.
A few questions for you	چند سوال برای شما
Beyond that, it really took a while for the real story to unfold.	فراتر از آن به داستان واقعی، واقعاً کمی طول کشید.
Now go rest	حالا برو استراحت کن
He went forward, in the path of the gun.	او جلو رفت، در مسیر اسلحه.
He watched it from his bedroom window on the second floor.	او از پنجره اتاق خوابش در طبقه دوم آن را تماشا کرد.
I think that was part of the story.	فکر می کنم این بخشی از داستان بود.
If you know why this is happening, please let us know here.	اگر می دانید چرا این اتفاق می افتد، لطفاً در اینجا به ما اطلاع دهید.
I want to make the selection easier for the user.	من می خواهم انتخاب را برای کاربر آسان تر کنم.
Therefore, this example may not represent the whole community.	بنابراین، این نمونه ممکن است نماینده کل جامعه نباشد.
The wedding is over	عروسی تمام شد
We would like to emphasize that our approach is not new.	مایلیم تاکید کنیم که رویکرد ما جدید نیست.
You just choose where you want to go.	شما فقط انتخاب کنید که کجا می خواهید بروید.
Although he should not.	اگرچه او نباید.
Get out of the building	از ساختمان برو بیرون
I believe in politics.	من به سیاست اعتقاد دارم.
They do not know what it means to work for something.	آنها نمی دانند کار کردن برای چیزی به چه معناست.
I'm back inside	برگشتم داخل
He held out his hand.	او دستی را دراز کرد.
That was it when they had common blood.	در حالی که آنها خون مشترک داشتند، همین بود.
All but two on his list were destroyed.	همه به جز دو نفر در لیست او نابود شدند.
That's all.	فقط همین است.
This is a long and costly journey.	این راه طولانی و پرهزینه است.
I do not know whether the balance has changed or not.	نمی دانم تعادل تغییر کرده است یا نه.
That's what it was, it was real.	این همان چیزی بود، واقعی بود.
Not the best person, but still good for me.	بهترین شخصی نیست، اما هنوز برای من خوب است.
I had to do this for my children.	مجبور شدم این کار را برای بچه هایم انجام دهم.
In fact, get to know a community like your best friend.	در واقع، اجتماعی را مانند بهترین دوست خود بشناسید.
No one beat me in the house.	هیچ کس در خانه من را کتک نزد.
And he goes to the market.	و او به سمت بازار می رود.
To be seen and not to be heard.	دیده شود و شنیده نشود.
How many days you did not come home.	چقدر روزها به خانه نمی آمدی.
Some classes are associated with a specific starting point.	برخی از کلاس ها با یک نقطه شروع خاص مرتبط هستند.
And that makes perfect sense.	و این کاملا منطقی است.
We do not even have to stay.	ما حتی مجبور نیستیم بمانیم.
And this was training, not a real life or death situation.	و این آموزش بود، نه یک موقعیت واقعی زندگی یا مرگ.
Therefore, this request was rejected.	لذا این درخواست رد شد.
I turn my attention out of the car.	حواسم را به بیرون از ماشین برمی گردم.
I was not entertained	من سرگرم نبودم
The picture was almost the same throughout the area.	تصویر در سراسر منطقه تقریباً یکسان بود.
It may not be, or it will be, but it is.	ممکن است نباشد، یا خواهد بود، اما هست.
He said you do not want people to talk to you.	او گفته بود که نمی‌خواهید مردم با شما صحبت کنند.
But he came back.	اما او برمی گشت.
That was it, thirty seconds, maybe a minute.	همین بود، سی ثانیه، شاید یک دقیقه.
But they return immediately.	اما آنها بلافاصله برمی گردند.
It was like an evil dream.	مثل یک رویای شیطانی بود.
It really works.	واقعا کار می کند.
Today.	امروز.
It happened in the late afternoon, between five and six.	این در اواخر بعد از ظهر، بین پنج تا شش رخ داد.
You can rule the world.	شما می توانید بر جهان حکومت کنید.
But do not judge so quickly.	اما اینقدر زود قضاوت نکنید.
Not the whole thing.	نه کل آن.
You thought you could do something	فکر کردی میتونی کاری بکنی
His son says he has no problem drinking alcohol.	پسرش می‌گوید مشکل نوشیدن الکل ندارد.
I have to say that this is really a little further away.	باید بگویم که این واقعاً کمی دورتر است.
I love everything about this blog.	من همه چیز این وبلاگ را دوست دارم.
There was no real concern for him in their faces.	هیچ نگرانی واقعی برای او در چهره آنها وجود نداشت.
No significant safety concerns were raised.	هیچ نگرانی ایمنی قابل توجهی مطرح نشد.
Take care of yourself my friend.	مراقب خودت باش دوست من.
We are in the world but we are not from the world.	ما در دنیا هستیم اما اهل دنیا نیستیم.
At this point, you are in your element.	در این لحظه، شما در عنصر خود هستید.
We will certainly address this issue with an open mind.	ما مطمئناً با ذهنی باز به این موضوع می پردازیم.
The so-called has its own mind.	به اصطلاح، ذهن خودش را دارد.
Many people came in, but none came out.	افراد زیادی داخل بودند، اما هیچ کدام بیرون نمی آمدند.
I live for that ten minutes now.	من الان برای آن ده دقیقه زندگی می کنم.
One is wrong.	یکی اشتباه می کند.
I was actually thinking of doing it myself.	در واقع به این فکر کرده ام که خودم این کار را انجام دهم.
Things are going relatively well.	اوضاع نسبتاً خوب پیش می رود.
Anything beyond that and personal care becomes very complicated.	هر چیزی فراتر از آن و مراقبت شخصی بسیار پیچیده می شود.
Fill in some fields but not others.	برخی از قسمت ها را پر کنید اما برخی دیگر را نه.
I was ten years old.	ده ساله بودم.
Leaned on the door.	به در تکیه داد.
I know this too.	من هم این را می دانم.
Of course, this does not mean that nothing has been taken.	البته این بدان معنا نیست که چیزی گرفته نشده است.
Each agreed.	هر کدام موافقت کردند.
But the weather is lovely.	اما هوا دوست داشتنی است.
Very very important	خیلی خیلی مهمه
They knew me.	آنها مرا می شناختند.
At least, that's what it looks like.	حداقل، این چیزی است که به نظر می رسد.
And boy, this is where playing with the ball.	و پسر، این جایی است که بازی با توپ است.
At this time of year, they seem to be on fire.	در این زمان از سال، آنها به نظر می رسند که در آتش هستند.
The males entered the water in the late afternoon.	نرها در اواخر بعد از ظهر وارد آب شدند.
See what is happening.	ببینید چه اتفاقی در حال وقوع است.
They returned to the room where the others were waiting.	به اتاقی که بقیه منتظر بودند برگشتند.
It also means	منظورش هم هست
Explain how you think what you did hurt the other person.	توضیح دهید که چگونه فکر می کنید کاری که انجام دادید به طرف مقابل آسیب رسانده است.
Day of operation.	روز عمل.
I will call my brother again and we will both be there tomorrow.	من دوباره به برادرم زنگ می زنم و فردا هر دو آنجا هستیم.
It was very hot to watch and it made me very wet.	تماشا کردن خیلی داغ بود و من را خیلی خیس کرد.
We both had sons	هر دو پسر داشتیم
I try to do as much as possible.	من سعی می کنم تا حد امکان انجام دهم.
I asked him if anyone was dead.	از او پرسیدم آیا کسی فوت کرده است؟
However, there may be situations in which this is not entirely true.	با این وجود، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن این کاملاً درست نباشد.
Things were familiar	چیزای آشنا بود
Therefore, your test was positive immediately afterwards.	بنابراین، بلافاصله پس از آن آزمایش شما مثبت شد.
All for the sake of one person	همه به خاطر یک نفر
The stories are there.	داستان ها آنجاست.
As you do, you will open the door to real personal change.	همانطور که انجام می دهید، درهایی را به روی تغییرات شخصی واقعی باز خواهید کرد.
But that is not the point, he continued.	اما موضوع این نیست، او ادامه داد.
Niroo said in a statement.	نیرو، در بیانیه ای گفت.
A man wants.	یک مرد می خواهد.
I turned and looked out the window again.	برگشتم و دوباره به پنجره نگاه کردم.
You do not promise less to your customers.	شما به مشتریان خود قول کمتری نمی دهید.
Murder in this air	قتل در این هوا
They are things.	آنها چیزهایی هستند.
Just play over and over again.	فقط بازی کردن بارها و بارها.
Families and teachers should be evaluated together.	خانواده ها و معلمان باید با هم ارزیابی شوند.
The future of this building is uncertain.	آینده این ساختمان نامشخص است.
Stay close.	نزدیک ماند.
They are very real.	آنها بسیار واقعی هستند.
This does not include items that do not have numbers.	این شامل مواردی که اعداد ندارند نمی شود.
One will suffice.	یکی کافی خواهد بود.
Whatever the family business was, it was fired.	کسب و کار خانوادگی هر چه بود، از آن اخراج شد.
Your time will come.	زمان شما فرا خواهد رسید.
Maybe it's you	شاید تو باشی
But no one asked him.	اما کسی از او نپرسیده بود.
To prove it has power	تا ثابت کند قدرت دارد
Like a what, like a storm, like a storm behind glass.	مثل یک چه، مثل یک طوفان، مثل یک طوفان پشت شیشه.
This is a great gift and responsibility.	این یک هدیه و مسئولیت بزرگ است.
The rest follow.	بقیه دنبال می کنند.
You have been separated for a long time.	شما مدت زیادی است که از هم جدا شده اید.
People can play them.	مردم می توانند آن ها را بازی کنند.
He wanted to go and stay at her house.	می خواست برود خانه او بماند.
This video received worldwide attention.	این ویدئو مورد توجه سراسر جهان قرار گرفت.
Two of them, actually.	دو تا از آنها، در واقع.
I walked the streets to see what else had changed.	در خیابان ها قدم زدم تا ببینم چه چیز دیگری تغییر کرده است.
The far corner went up.	آن سمت دور، گوشه بالا رفت.
Whenever he wanted	هر وقت خواست
These two schools could not be different.	این دو مدرسه نمی توانند متفاوت تر از این باشند.
Shows the loading page.	صفحه بارگذاری نشان می دهد.
Give only the best to your skin.	فقط بهترین ها را به پوست خود بدهید.
I pushed back the chair and got up.	صندلی را عقب زدم و بلند شدم.
He looked at his body as if from outside.	او بدنش را طوری مشاهده کرد که انگار از بیرون.
This is pure common sense.	این عقل سلیم محض است.
God help me yes	خدایا کمکم کن بله
It was clear that this was my life now.	معلوم بود که الان این زندگی من بود.
He will not try to kill you.	او سعی نخواهد کرد شما را بکشد.
Go straight ahead.	مستقیم به جلو بروید.
You are not needed	تو مورد نیاز نیستی
We loved that girl.	ما آن دختر را دوست داشتیم.
But it has only one.	اما فقط یکی دارد.
Or what was left of him.	یا آنچه از او باقی مانده بود.
I can not say for sure what performance you need.	من نمی توانم با اطمینان بگویم به کدام عملکرد نیاز دارید.
Even more than now.	حتی بیشتر از الان.
We are not going to die either.	ما هم قرار نیست بمیریم.
No one is willing to do it yet.	هنوز کسی حاضر به انجام آن نشده است.
Anything can happen here.	اینجا هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
This handles complex cases.	این به پرونده پیچیده رسیدگی می کند.
He did not know if there was a right way.	او نمی دانست که آیا راه درستی وجود دارد یا خیر.
look at me.	به من نگاه کن.
Maybe another question comes to mind.	شاید سوال دیگری به ذهنم خطور کند.
It is hardly fair.	به سختی منصفانه است.
And the systems broke down.	و سیستم ها خراب شد.
We will tell them about it another time.	زمان دیگری در مورد آن به آنها خواهیم گفت.
He decided not to live in this particular darkness anymore.	او تصمیم گرفت دیگر در این تاریکی خاص زندگی نکند.
He loved this place.	او این مکان را دوست داشت.
Take advantage of this and do it with your family and friends.	از این مزیت استفاده کنید و این کار را با خانواده و دوستان خود انجام دهید.
He also survived.	او نیز جان سالم به در برد.
This is a good time to show my face.	زمان خوبی برای نشان دادن چهره ام است.
I think it will not bring us any this year.	فکر می کنم امسال هیچ کدام را برای ما به ارمغان نخواهد آورد.
Maybe the name just sounds interesting.	شاید نام فقط جالب به نظر برسد.
That well is dry.	آن چاه خشک است.
Thank you later	بعدا ازت تشکر میکنه
However, that life was over.	با این حال آن زندگی به پایان رسیده بود.
I come out straight	صاف میام بیرون
We would like to know how.	ما دوست داریم بدانیم چگونه.
Then he returns as if nothing had happened.	سپس او برمی گردد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I start to feel hopeful again.	من دوباره شروع به احساس امید به خودم می کنم.
Give me a break	به من استراحت بده
He had no care in the world.	او هیچ مراقبتی در دنیا نداشت.
No, that was not true.	نه، این درست نبود.
Cut everything	همه چیز را قطع کن
No one thought the series would last more than a season.	هیچ کس فکر نمی کرد این سریال بیشتر از یک فصل طول بکشد.
Flow is a process that occurs over time.	جریان فرآیندی است که در طول زمان اتفاق می افتد.
It was nine o'clock	ساعت نه بود
We knew nothing about lines.	ما چیزی در مورد خطوط نمی دانستیم.
Like behind him, he continued before him.	مثل پشت سرش، پیش از او ادامه داشت.
Even this was not achieved.	حتی این هم به دست نمی آمد.
Feel your breasts go up and down.	بالا و پایین رفتن سینه خود را احساس کنید.
Incredibly perfect.	فوق العاده کامل است.
The amount involved and the results obtained.	مقدار درگیر و نتایج به دست آمده.
However, the results are more or less the same.	با این حال، نتایج کم و بیش مشابه هستند.
He was comfortable.	او راحت بود.
All colors are affected.	همه رنگ ها تحت تاثیر قرار می گیرند.
All this time he was allowed to believe that she was another woman.	در تمام این مدت به او اجازه می داد باور کند که او زن دیگری است.
These families need us here.	این خانواده ها اینجا به ما نیاز دارند.
I smiled at how comfortable it was.	از اینکه چقدر راحت بود لبخند زدم.
He realized that he could not support himself.	او متوجه شد که نتوانسته است خود را تامین کند.
We really did not know what that meant.	ما واقعاً نمی دانستیم که چه معنایی دارد.
And never let them get their hands dirty.	و هرگز اجازه ندهید که دست بالا را بگیرند.
The other two sides entered after us and left before us.	دو طرف دیگر بعد از ما وارد شدند و قبل از ما رفتند.
We did not talk much now	الان زیاد صحبت نکردیم
And he seems to be right.	و به نظر می رسد که حق با اوست.
When an object moves, you need to update its position.	هنگامی که یک جسم حرکت می کند، باید موقعیت آن را به روز کنید.
And in any case, adults should not experience this either.	و به هر حال، بزرگسالان نیز نباید این را تجربه کنند.
He sent her after him a while ago.	چندی پیش او را به دنبال او فرستاد.
There has been a lot of discussion about which is better.	بحث های زیادی در مورد اینکه کدام بهتر است وجود داشته است.
But it did not make sense	اما معنی نداشت
They seemed quite satisfied with each other.	آنها با هم کاملا راضی به نظر می رسیدند.
However, if this is done, it will be interesting.	با این حال، اگر این کار انجام شود، جالب خواهد بود.
I love that song	من آن آهنگ را دوست دارم
He had left it for too long, letting it go out a lot.	او آن را خیلی طولانی رها کرده بود، اجازه داده بود مقدار زیادی بیرون برود.
They were perfect.	آنها کامل بودند.
And that means more money for more important things.	و این به معنای پول بیشتر برای چیزهای مهمتر است.
This was his first medical and professional experience with animals.	این اولین تجربه پزشکی و حرفه ای او با حیوانات بود.
I will discuss with him later.	بعداً با او بحث خواهم کرد.
You took off half of my clothes and stuck your tongue in my throat.	نیمی از لباس های من را درآورده ای و زبانت را در گلوی من فرو برده ای.
He can give you.	او می تواند به شما بدهد.
Growth in the coming months	رشد در ماه های آینده
The songs were weird.	آهنگ ها عجیب بود.
Just pushed	فقط فشارش داد
I hope it is clear.	امیدوارم که واضح باشد.
There is even a third-person approach to some content.	حتی یک رویکرد سوم شخص برای برخی از مطالب وجود دارد.
He was not sure of anything.	او از هیچ چیز مطمئن نبود.
Your project has requested a request that it cannot save at this time.	پروژه شما درخواستی را درخواست کرده است که این لحظه نمی تواند آن را ذخیره کند.
He turned cautiously.	با احتیاط به عقب برگشت.
So it really is not an answer.	بنابراین واقعاً یک پاسخ نیست.
It was hard to imagine he was not dead.	تصور اینکه نمرده باشد سخت بود.
To be honest, this was news.	راست می گوید، این یک خبر بود.
Wish me success	برای من آرزوی موفقیت کن
And more than that, he hated to ask them.	و بیشتر از این، او از اینکه از آنها بپرسد متنفر بود.
You are in a situation where you can do something about it.	شما در موقعیتی هستید که می توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
Never say anywhere	هیچوقت هیچ جا نگو
You had good friends and you had love.	شما دوستان خوبی داشتید و عشق داشتید.
How to find people who want a job, not a job.	چگونه افرادی را پیدا کنیم که خواهان شغل هستند، نه شغل.
We have the following two main observations.	ما دو مشاهدات عمده زیر را داریم.
Maybe there is a reason for your goal.	شاید دلیلی برای هدف شما وجود داشته باشد.
No one is dead	هیچکس نمرده
Something else is going on.	چیز دیگری در جریان است.
Forgive means ruin	ببخشید یعنی خرابه
Things in the other world can not.	چیزهای دنیای دیگر نمی توانند.
How people use them depends on them.	نحوه استفاده مردم به آنها بستگی دارد.
We have lost no goal.	ما هیچ هدفی را از دست داده ایم.
Everyone wanted to talk to him.	همه می خواستند با او صحبت کنند.
The shot is not great	شوت عالی نیست
All facts and circumstances must be considered.	همه حقایق و شرایط باید در نظر گرفته شود.
He hoped for a bigger challenge.	او به چالش بزرگتری امیدوار بود.
Play has a different meaning for each team.	بازی برای هر تیم معنای متفاوتی دارد.
They will probably do some testing on you as well.	آنها احتمالاً چند آزمایش آزمایشی روی شما نیز انجام خواهند داد.
I have never seen anything like it on earth.	من هرگز چیزی شبیه به روی زمین ندیدم.
But for now it seems to never work.	اما در حال حاضر به نظر می رسد که هرگز کار نمی کند.
lots of them.	بسیاری از آنها.
I wanted to be closer	میخواستم نزدیکتر بشم
cat got your tongue?.	گربه زبونتو خورده؟.
Users do too.	کاربران نیز انجام می دهند.
I think women, really, they need to work harder.	من فکر می کنم که زنان، واقعا، آنها باید بیشتر کار کنند.
He was released.	او را رها کردند.
They were his friends.	آنها دوستان او بودند.
Someone reported that the update could not be downloaded.	یک نفر گزارش داد که به روز رسانی دانلود نمی شود.
I was believing his story.	داشتم داستانش را باور می کردم.
I must have.	من باید داشته باشم.
His form has been made and made throughout the year.	فرم او در طول سال ساخته و ساخته شده است.
I knew from the beginning that he had a problem.	من از همان ابتدا می دانستم که او مشکل دارد.
Well, they were right	خب حق داشتند
You agree to use this website.	با استفاده از این وب سایت شما موافقت می کنید.
Do not worry.	نگران نباشید.
Change the open page	صفحه باز را تغییر دهید
Women usually do not have to cover their hair.	زنان معمولاً مجبور نیستند موهای خود را بپوشانند.
But now no one gives us a figure for that.	اما اکنون هیچ کس برای آن رقمی به ما نمی دهد.
But not in adults.	اما در بزرگسالان نه.
Pour the icing into the pan with the milk.	مایه کیک را داخل ماهیتابه با شیر بریزید.
We are building an office building.	ما در حال ساختن یک ساختمان اداری هستیم.
It just started for him	فقط برای او شروع شد
They tell you that they are happy and feel safe.	آنها به شما می گویند که خوشحال هستند و احساس امنیت می کنند.
The story in this regard is simply hindered.	داستان در این زمینه به سادگی مانع می شود.
I like the band at the end of the song.	من گروه را در انتهای آهنگ دوست دارم.
This is not a policy mechanism.	این مکانیسمی برای سیاست گذاری نیست.
He shook hands with the proposer before sitting down at a small table.	قبل از اینکه روبروی میز کوچکی بنشیند دست پیشنهادی را فشرد.
These two models may be something we can build on.	این دو مدل ممکن است چیزی باشد که بتوانیم بر روی آن بسازیم.
Or he to her.	یا او به او.
Works.	کار می کند.
I want you to come back	من تو را می خواهم که برگردی
Eat a couple	یک زوج بخور
He could not bring anyone.	او نتوانست کسی را بیاورد.
You must see this!	حتما باید این را ببینی!.
This is the wrong start.	این شروع با پای اشتباه است.
unlimited	بدون محدودیت
Gender differences in the structure of interests.	تفاوت های جنسیتی در ساختار علایق.
You describe everything very well.	شما همه چیز را بسیار عالی توصیف می کنید.
He has a good game and a solid break game.	او یک بازی خوب و یک بازی بریک محکم دارد.
It may be me	ممکنه من باشم
You can contact one experience page and be others.	می توانید با یک صفحه تجربه تماس بگیرید و دیگران باشید.
But he did it with them.	اما او این کار را با آنها انجام می داد.
I think they can be very useful.	من فکر می کنم که آنها می توانند بسیار مفید باشند.
Keep it until spring.	آن را تا بهار نگه دارید.
Now they want to destroy it.	حالا می خواهند آن را از بین ببرند.
It is impossible to say what he can do, where he will go.	نمی توان گفت چه کاری می تواند انجام دهد، به کجا خواهد رفت.
The man took another step towards her and put his hands forward a little.	مرد قدم دیگری به سمت او برداشت و دستانش را کمی به جلو برد.
It is more than a religion.	بیش از یک دین است.
Just the smell of it filled me with bad feelings.	فقط بوی آن من را پر از احساسات بد کرد.
Look at my comments	به نظرات من نگاه کن
New and massive customer	مشتری جدید و انبوه
This example creates a problem for me.	این مثال برای من مشکل ایجاد می کند.
It was a good move.	این حرکت خوبی بود.
I think so too.	من هم همینطور فکر می کنم.
And you have to be with them when you do that.	و شما باید هنگام انجام این کار در کنار آنها باشید.
Easy to find, good location with ample parking.	پیدا کردن آسان، موقعیت مکانی خوب با پارکینگ فراوان.
Do not make fun of yourself	خودت را مسخره نکن
This is a good and a bad thing.	این یک چیز خوب و بد است.
So if they put it there, those who follow us can benefit.	بنابراین اگر آن را در آنجا قرار دهند، کسانی که ما را دنبال می کنند می توانند سود ببرند.
You have set your record.	شما رکورد خود را ثبت کرده اید.
And it was like that before.	و قبلا هم همینطور بود.
I guess that's why they are so keyless.	حدس می‌زنم به همین دلیل است که آنها بسیار کم‌کلید هستند.
We have created an important and unique solution.	ما یک راه حل مهم و منحصر به فرد ایجاد کرده ایم.
We put it aside.	ما آن را کنار گذاشتیم.
Find the baby	بچه رو پیدا کن
No injuries were reported.	هیچ آسیبی گزارش نشده است.
I have to believe this.	من باید این را باور کنم.
I had trouble following them.	من برای پیگیری آنها مشکل داشتم.
Power tools are offered to you.	ابزار قدرت به شما پیشنهاد می شود.
The world is changing faster than ever.	جهان سریعتر از همیشه در حال تغییر است.
This is a story in itself, but not for now.	این به خودی خود یک داستان است، اما نه فعلا.
This conclusion is certainly not without merit.	قطعا این نتیجه گیری خالی از پشتوانه نیست.
And the apartment is not broken.	و آپارتمان شکسته نشده است.
I really liked you	من واقعا ازت خوشم اومد
Spread love, be kind and pay for it.	عشق را گسترش دهید، مهربان باشید و به آن پرداخت کنید.
He believed in his system.	او به سیستم خود ایمان داشت.
This is a group of lies.	این یک گروه دروغ است.
I was not his daughter by accident.	بیخود دخترش نبودم.
All of these ideas sound good.	همه این ایده ها خوب به نظر می رسند.
It was a close move.	حرکتی نزدیک بود.
Communication at home will be better.	ارتباط در خانه بهتر خواهد شد.
This is not the most useful, but it's still something.	این مفیدترین نیست، اما هنوز هم چیزی است.
Unfortunately, there is a problem.	متأسفانه گرفتاری وجود دارد.
We did it ourselves	ما خودمون این کارو میکردیم
Otherwise you will get the results of another statement.	در غیر این صورت شما به نتایج یک بیانیه دیگر خواهید رسید.
And people are different, so they create different things.	و مردم متفاوت هستند، بنابراین آنها چیزهای مختلفی خلق می کنند.
So fix it	پس درستش کن
Perennial stories but still good.	داستان های چند ساله اما هنوز خوب است.
I can not help it.	نمی توانم کمکش کنم.
This is something that the family itself has been doing for years.	این چیزی است که خود خانواده از سال ها قبل به آن ادامه داده اند.
It's a good thing you get treatment.	این چیز خوبی است که شما وارد درمان می شوید.
Performed statistical analysis.	تحلیل های آماری انجام داد.
No one ever expected him.	هیچ کس هرگز از او انتظار نداشت.
For a while, neither of us said anything.	یه مدت هیچ کدوممون چیزی نگفتیم.
It was a beer group.	یک گروه آبجو بود.
I have exactly the same problem in my head	منم دقیقا همین مشکل رو تو سر خودم دارم
This is because water is not constant.	دلیلش این است که آب ثابت نیست.
This is apart from the discussion.	جدای از آن بحث همین است.
I have been at work for a month now.	الان یک ماهه که سر کارم.
Certificate of History.	مدرک تاریخ.
Shut up anyway, in that direction.	به هر حال ساکت، در آن جهت.
We did not have one	ما یکی نداشتیم
But that means more contact.	اما این به معنای تماس بیشتر است.
It seems like a lot of work	به نظر کار زیاد است
The green movement became another form of his experimental art.	جنبش سبز شکل دیگری از هنر تجربی او شد.
I will deal with them with difficulty.	من به سختی با آنها برخورد خواهم کرد.
But they could not get him to do so.	اما آنها نتوانستند او را به این کار بیاورند.
It was his last show.	آخرین نمایش او بود.
I do not want to leave each other with bad feelings.	من نمی خواهم با احساسات بد همدیگر را ترک کنیم.
Their lunch, wonderful dinner with his family.	ناهار آنها، شام فوق العاده با خانواده اش.
I did not care	برام مهم نبود
You saw for yourself what he did	خودت دیدی که چیکار کرد
He spins on his chair and looks into my eyes.	روی صندلیش می چرخد ​​و به چشمان من نگاه می کند.
The court can not set such a price for appeal.	دادگاه نمی تواند چنین قیمتی را برای تجدید نظر تعیین کند.
This may be better or worse for your design.	این ممکن است برای طراحی شما بهتر یا بدتر باشد.
I hope you enjoyed it for sure.	مطمئنا امیدوارم از آن لذت برده باشید.
I think it is suitable for my living room.	فکر می کنم برای اتاق نشیمن من مناسب است.
He has a very good sense of color.	او حس رنگ بسیار خوبی دارد.
Continue to the third planet.	به سمت سیاره سوم ادامه دهید.
Yes, we are much more comfortable with it than our families.	بله، ما با آن خیلی راحت تر از خانواده هایمان هستیم.
In fact, there are many more than one.	در واقع، تعداد زیادی بیش از یک وجود دارد.
Because you see, sex was not important before their marriage.	زیرا می بینید که قبل از ازدواج آنها رابطه جنسی چیز مهمی نبود.
We are at peace with it.	ما با آن در صلح هستیم.
This is an old technique.	این یک تکنیک قدیمی است.
You answered the question yourself	خودت به سوالت جواب دادی
He became silent.	ساکت شد.
It's too far for me to travel in space.	برای من خیلی دور است که در فضا سفر کنم.
Several people ran.	چند نفر دویدند.
You do not join me?	به من نمیپیوندی؟
An idea came to my mind.	یک ایده به ذهنم خطور کرد.
I use this code, it works perfectly.	من از این کد استفاده می کنم کاملاً کار می کند.
He could not stop himself.	نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
Your brain thought he was there, so he put him there.	مغز شما فکر می کرد او آنجاست، پس او را آنجا قرار داد.
I can imagine your mother here as a young woman.	می توانم مادرت را در اینجا به عنوان یک زن جوان تصور کنم.
It was very dark under the city wall.	آنجا، زیر دیوار شهر خیلی تاریک بود.
Just make sure it has good content.	فقط مطمئن شوید که محتوای خوبی دارد.
You can check the reviews of different companies.	می توانید بررسی های شرکت های مختلف را بررسی کنید.
They and you.	آنها و شما.
Because it was normal for me.	چون برای من طبیعی بود.
He is waiting for you in your room.	او در اتاق شما منتظر شما است.
I could sleep easily	راحت میتونستم بخوابم
Without knowing when the last one will fall and where.	بدون دانستن اینکه آخرین کی و کجا می افتد.
Glad to actually.	خوشحالم که در واقع.
Contact and talk to everyone on your team.	با همه اعضای تیم خود تماس بگیرید و در مورد آن صحبت کنید.
The opposite is also true.	همینطور برعکس است.
It 's like you've been on the road for a while.	انگار مدتی در راه بودی.
But he never spoke again and died within three months.	اما او دیگر هرگز صحبت نکرد و در عرض سه ماه درگذشت.
According to you, it was three years ago.	به قول شما سه سال پیش است.
You have to remember how it is.	شما باید به یاد داشته باشید که چگونه است.
Half of them seem to be asleep.	نیمی از آنها خواب به نظر می رسند.
You were wrong.	شما اشتباه میکردید.
You know what it is	میدونی چی بودن
Second and third year students were selected for the study.	دانش آموزان سال دوم و سوم برای مطالعه انتخاب شدند.
I'm surprised right now	همین الان تعجب کردم
It is hard to experience once.	یک بار تجربه کردن، سخت است.
My first thought was what in the world.	اولین فکر من این بود که در دنیا چیست.
The other is smart.	دیگری باهوش است.
They say he does not live.	آنها می گویند که او زندگی نمی کند.
No evidence was considered by the trial judge.	هیچ مدرکی توسط قاضی پرونده در نظر گرفته نشد.
I read a book, it changes my life.	من یک کتاب می خوانم، زندگی من را تغییر می دهد.
He refused to eat and did not even play with dogs.	او از خوردن غذا امتناع کرد و حتی با سگ بازی نکرد.
For now, there are still many answers to be found.	در حال حاضر، هنوز پاسخ های زیادی برای یافتن باقی مانده است.
Most of us do.	اکثر ما انجام می دهیم.
Not much, but it definitely helped.	زیاد نیست، اما قطعا کمک کرد.
It has a high level of information.	اطلاعات سطح بالایی دارد.
Then stop for no reason.	سپس بدون دلیل توقف کنید.
But their families do not want them to do that.	اما خانواده های آنها نمی خواهند که آنها این کار را انجام دهند.
Think about what you really want to do.	در مورد آنچه واقعاً می خواهید انجام دهید فکر کنید.
I stand with them.	من با آنها می ایستم.
He is important.	او مهم است.
Over time, he felt in tune with each other.	با گذشت زمان، احساس می کرد که با هم هماهنگ است.
Try to understand	سعی کن بفهمی
He wondered if he knew this was going to happen.	او تعجب کرد که آیا او هم می‌دانست که این یک قرار است.
But he shook her.	اما او را تکان داد.
The guard raised his hands.	نگهبان دست هایش را بلند کرد.
About being hurt tonight	در مورد اینکه امشب صدمه دیدی
Let's see what we have	ببینم چی داریم
He continued to work without success in either case.	بدون اینکه در هر دو مورد موفق باشد، به کار خود ادامه داد.
I held on tight	محکم نگه داشتم
You have to force others to be silent about it.	شما باید دیگران را مجبور کنید که در مورد آن ساکت شوند.
Keep it in mind.	آن را در ذهن خود نگه دارید.
Great gift for teachers or the whole school !.	هدیه عالی برای معلمان یا کل مدرسه!.
Dad took me out of school.	بابا مرا از مدرسه برد.
From there, the discussion usually shifted to women.	از آنجا بحث معمولاً به زنان منتقل می شد.
The character of our country is the same.	شخصیت کشور ما هم همینطور است.
And the latter is never good for me.	و دومی هرگز برای من خوب نیست.
He noticed them.	او متوجه آنها شد.
Well, let's not miss the story too much.	خوب، بیایید بیش از حد داستان را از دست ندهیم.
That red round light is a sun.	آن نور گرد قرمز یک خورشید است.
There is no such evidence in this case.	در این مورد چنین مدرکی وجود ندارد.
I kept it	نگهش داشتم
Parents allow their children to play outside.	والدین اجازه می دهند بچه هایشان بیرون بازی کنند.
For me, how do you control the scene and the audience?	برای من، شما چگونه صحنه و تماشاگر را کنترل کنید.
This name did not mean anything to them.	این نام برای آنها معنایی نداشت.
I have to think he has to beat him.	من باید فکر کنم که او باید او را شکست دهد.
She is very lovable and very special.	او بسیار دوست داشتنی و بسیار خاص است.
Hands were things to avoid.	دستها چیزهایی بودند که باید از آنها دوری کرد.
Yes, we won.	بله ما پیروز شدیم.
This was the end result.	این نتیجه نهایی بود.
We will probably fight him.	احتمالاً با او مبارزه خواهیم کرد.
Low levels of activity remained constant throughout.	سطح پایین فعالیت در تمام طول مدت ثابت باقی ماند.
You were someone he could trust	تو کسی بودی که اون میتونست بهش اعتماد کنه
On paper, it made sense.	روی کاغذ، منطقی بود.
He pushed through the crowd and entered the shop.	از میان جمعیت هل داد و وارد مغازه شد.
A friend points out an interesting point.	دوست به نکته جالبی اشاره می کند.
Not to sleep	نه اینکه بخوابم
We will not do that.	ما این کار را نخواهیم کرد.
It must be thought	باید فکر کرد
I hate that ride	من از آن سواری متنفرم
But it may have been seen and not known.	اما ممکن است دیده باشد و شناخته نشده باشد.
This can be done in the following simple steps.	این را می توان در مراحل ساده زیر انجام داد.
They found the boy.	پسر را پیدا کردند.
Run the program.	برنامه را اجرا کنید.
So let's go a little further.	پس بیایید کمی جلوتر برویم.
But it is a physical oil.	اما روغن فیزیکی است.
And this is how it starts.	و اینگونه شروع می شود.
I do not know where the problem comes from, everything looks good.	من نمی دانم مشکل از کجاست، به نظر می رسد همه چیز خوب است.
There seems to be no benefit.	به نظر می رسد هیچ فایده ای وجود ندارد.
I really wanted to be in the game.	خیلی دلم می خواست در بازی باشم.
If it did not, the army would have taken the necessary measures.	اگر این کار را نمی کرد، ارتش اقدامات لازم را انجام می داد.
I'm sure you have noticed.	مطمئنم شما هم متوجه شده اید.
You are right there.	در آنجا حق با شماست.
Using our own money	با استفاده از پول خودمان
It was an opportunity to do something.	این فرصتی بود برای انجام کاری.
The item arrived as expected.	مورد همانطور که انتظار می رفت رسید.
What is not true is the claim that we lack knowledge.	آنچه درست نیست این ادعاست که ما فاقد دانش هستیم.
Shed tears.	اشک ریخت.
Live birds fly into the air.	پرندگان زنده به هوا می روند.
Second appointment	قرار دوم
I had to stop him from giving up everything.	من باید او را از رها کردن همه چیز باز می داشتم.
And that leads me to the next decision.	و این من را به تصمیم بعدی هدایت می کند.
I wanted a photo from his ear	از گوشیش عکس میخواستم
Further measures are needed to improve technology transfer.	اقدامات بیشتر برای بهبود انتقال فناوری مورد نیاز است.
He said he felt safe there.	او گفت که آنجا احساس امنیت می کند.
It is free from external control by any individual, organization or group.	عاری از کنترل بیرونی توسط هر فرد، سازمان یا گروهی است.
There is absolutely no information about how people live together.	مطلقاً هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه زندگی مردم با یکدیگر وجود ندارد.
His hands went to his shoulders and he stayed there.	دستانش به سمت شانه هایش رفت و همانجا ماند.
We fell behind.	عقب افتادیم.
There must be a time reference for frequency counting.	برای شمارش فرکانس، باید یک مرجع زمانی وجود داشته باشد.
I have a good reason to ask this.	من مبنایی با حسن نیت برای پرسیدن این موضوع دارم.
The whole village was burning.	تمام روستا در حال سوختن بود.
He does not play here	اینجا بازی نمیکنه
He looks around, begins to feel nervous.	او به اطراف نگاه می کند، شروع به احساس عصبی می کند.
I know great	میدونم عالیه
He was complicated.	او پیچیده بود.
Or rather how it is not supported.	یا بهتر بگویم چگونه پشتیبانی نمی شود.
Only God knows what he said to the boy	فقط خدا میدونه چه چیزایی به پسره گفت
I do not know the other two	دوتای دیگه رو نمیدونم
Then there are the worlds that few people touch, but most of them are sure to exist.	سپس دنیایی وجود دارد که افراد کمی آن را لمس می کنند، اما اکثر آنها مطمئن هستند که وجود دارد.
He could tell.	او می توانست بگوید.
This is a lovely day.	این یک روز دوست داشتنی است.
I knew he had something to say	میدونستم حرفی برای گفتن داره
It has done so.	این کار را انجام داده است.
I went to many schools.	من به بسیاری از مدارس رفتم.
Sometimes they just want to cut costs.	گاهی اوقات آنها فقط می خواهند هزینه ها را کاهش دهند.
Feel the night	شب را احساس کن
However, we can taste with a simple example.	با این حال می توانیم با یک مثال ساده ذائقه کنیم.
This is a slow way.	این راه آهسته است.
He promised to keep it a secret.	او به من قول داد که آن را مخفی نگه دارم.
Tell us what you liked or did not like.	به ما بگویید چه چیزی را دوست داشتید یا دوست نداشتید.
The car may not exactly match the picture.	ممکن است خودرو دقیقاً مطابق تصویر نباشد.
I miss them very much	من خیلی دلم براشون تنگ شده
It's not going to be good	قرار نیست خوب باشه
Why and why not.	چرا و چرا نه.
He has lost control of his company.	او کنترل شرکت خود را از دست داده است.
That's why he left us here.	به همین دلیل ما را اینجا گذاشت.
Contact them and check if you like.	اگر دوست دارید با آنها تماس بگیرید و بررسی کنید.
It's simply about going forward.	این به سادگی در مورد رفتن به جلو است.
His pain in the death of these workers was real.	درد او در مرگ این کارگران واقعی بود.
I'm worried about losing weight.	من نگران کاهش وزن هستم.
This gave me a really interesting idea.	این به من یک ایده واقعا جالب داد.
It was a moving face that did not hide things.	این یک چهره متحرک بود که چیزها را پنهان نمی کرد.
Use skills if needed.	در صورت نیاز از مهارت ها استفاده کنید.
And our race truck was inside.	و کامیون مسابقه ما داخل بود.
He is ahead, two sets to one.	او جلوتر است، دو ست بر یک.
In practice, this is never the case.	در عمل هرگز چنین نیست.
We will forever wonder why this happened.	ما برای همیشه تعجب خواهیم کرد که چرا این طور شد.
Or at least tried.	یا حداقل سعی کرد.
If you are angry, tap something.	اگر عصبانی هستید، به چیزی ضربه بزنید.
Avoid the basic theme.	از موضوع اساسی خودداری کنید.
But he could not tell them.	اما او نتوانست آنها را بگوید.
I like to talk to my husband about life.	من دوست دارم با شوهرم درباره زندگی صحبت کنم.
The plaintiff accepted the condition.	شاکی شرط را پذیرفت.
They have to learn from it.	آنها باید از آن درس بگیرند.
It is a political issue.	موضوع سیاسی است.
Especially with this current season.	به خصوص با این فصل جاری.
I just love dogs.	من فقط سگ ها را دوست دارم.
I can ride that way though.	هر چند می توانم سوار آن طرف شوم.
And come back.	و برگرد.
I hope to see you soon.	امیدوارم به زودی شما را ببینم.
His men also followed this method.	مردان او نیز از این روش پیروی کردند.
He ran.	او دوید.
I was going back at night.	قرار بود شب برگردم.
But the situation was not the same.	اما اوضاع یکسان نبود.
I was not sure if he was injured or not.	مطمئن نبودم مصدوم شده یا نه.
Love Of My Life.	عشق زندگی من.
Samples were prepared in the same way as above.	نمونه ها به همان روشی که در بالا ذکر شد تهیه شد.
It is original	اصلش هست
Getting yourself back was a wonderful thing.	پس گرفتن خودت چیز فوق العاده ای بود.
People should pay attention to them.	مردم باید به آنها توجه کنند.
Read the report for your information, but take no action.	گزارش را برای اطلاع خود بخوانید، اما هیچ اقدامی نکنید.
You bought me something new	تو برام نو خریدی
Accept that you are who you are.	قبول کن که تو همانی که هستی.
Add white wine and bring to a boil.	شراب سفید را اضافه کنید و بگذارید بجوشد.
We do not have much to go	راه زیادی برای رفتن نداریم
But we do not seem to be able to reach them.	اما به نظر نمی رسد که بتوانیم به آنها برسیم.
The school boat job did not appeal to him.	وظیفه قایق مدرسه برای او جذابیتی نداشت.
This is what we want.	این چیزی هست که ما میخواهیم.
I should not have been surprised if he was ready.	من نباید تعجب می کردم که او آماده بود.
Then it is silent for five hours.	بعد پنج ساعت ساکت می شود.
It was something that never left him.	این چیزی بود که هرگز او را ترک نمی کرد.
That means four years, wasting money.	یعنی چهار سال، هدر دادن پول.
Well, it did not work out that well.	خوب، به این خوبی کار نکرد.
The car arrived.	ماشین وارد شد.
Do we even have time for that?	آیا ما حتی برای آن وقت داریم؟
This approach will be more standard.	این رویکرد استانداردتر خواهد بود.
He will benefit a lot more in the next season and beyond.	او در فصل آینده و بعد از آن خیلی بیشتر از آن سود خواهد برد.
Even my belongings	حتی وسایل من
I know what I want and how to achieve it.	من می دانم چه می خواهم و چگونه به آن برسم.
I certainly have never seen anyone like him.	من مطمئناً هرگز کسی مانند او را ندیده بودم.
He did not feel the need to correct you.	او نیازی به اصلاح تو احساس نمی کرد.
Many of them can die tonight and no one will ever lose them.	بسیاری از آنها می توانند امشب بمیرند و هیچ کس هرگز آنها را از دست نخواهد داد.
Maybe that's why you seemed to want it.	شاید به همین دلیل به نظر می رسید که آن را می خواهید.
Hurt a woman or something	صدمه زدن به یک زن یا چیزی
He was on foot and walking somewhere.	پیاده بود و در جایی قدم می زد.
But the interesting thing is that even its name tells you the first one.	اما آنچه جالب است این است که حتی نام آن هم به شما می‌گوید اولی.
They seem to like it.	به نظر می رسد که آن را دوست دارند.
I'm not sure how to answer that.	من مطمئن نیستم که چگونه به آن پاسخ دهم.
I needed someone to come with me.	من به کسی نیاز داشتم که با من همراه شود.
I love light on snow.	من عاشق نور روی برف هستم.
We want to make this feeling as special as possible.	ما می خواهیم این احساس را تا حد امکان خاص کنیم.
I could have sex 	میتونستم رابطه جنسی داشته باشم 
It's a little heavy	کمی سنگین است
He was a friend.	او یک دوست بود.
But he did not.	اما او این کار را نکرد.
He and his family live in an apartment in the city.	او و خانواده اش در آپارتمانی در شهر زندگی می کنند.
Turned to him.	رو به او کرد.
Most of them were black, including his three best friends.	اکثر آنها سیاه پوست بودند، از جمله سه دوست صمیمی او.
However, similar measurements cannot be easily obtained in human patients.	با این حال، اندازه گیری های مشابه را نمی توان به راحتی در بیماران انسانی به دست آورد.
Let the power be with you.	بگذار نیرو با تو باشد.
Not that he wants anything to happen.	نه اینکه بخواهد اتفاقی بیفتد.
However, better rest areas and improved terms and conditions are not enough.	با این حال، مناطق استراحت بهتر و شرایط و ضوابط بهبود یافته کافی نیست.
We make the best decisions.	ما بهترین تصمیمات را می گیریم.
I turn my attention to one of my salespeople.	توجهم را به یکی از فروشندگانم معطوف می کنم.
When he offered to release it, he did not give up.	وقتی او پیشنهاد داد آن را آزاد کند، او آن را رها نکرد.
What he is.	چیزی که او هست.
I will write again soon.	به زودی دوباره خواهم نوشت.
There should be no problem.	نباید مشکلی وجود داشته باشد.
He can never forget it.	او هرگز نمی تواند آن را فراموش کند.
It did not make him feel warm.	احساس گرمی به او نمی داد.
In summer my tree was full and beautiful.	در تابستان درخت من پر و زیبا بود.
They do not see him.	او را نمی بینند.
But now another explanation for why he wants to see her.	اما حالا توضیح دیگری برای اینکه چرا او را می‌خواهد دید.
It may even make your skin a little red.	حتی ممکن است پوست شما را کمی قرمز کند.
When I'm usually scared of it.	وقتی معمولاً من از آن می ترسم.
I need detailed instructions on how to do this.	من به دستورالعمل های دقیق در مورد چگونگی انجام این اتفاق نیاز دارم.
His call was answered on the third bell.	در زنگ سوم به تماس او پاسخ داده شد.
I think he will start attracting new customers.	فکر می کنم او شروع به جذب مشتریان جدید خواهد کرد.
I tried hard and made other changes.	خیلی تلاش کردم و تغییرات دیگری هم انجام دادم.
It did not make sense	این معنی نداشت
The latter were not dramatic people.	این دومی ها آدم نمایشی نبودند.
The only reason he agreed was the challenge itself.	تنها دلیلی که او موافقت کرد خود چالش بود.
Write the difficulty.	مشقت را بنویس.
It is known that the growth of such animals is affected.     	شناخته شده است که رشد چنین حیواناتی تحت تأثیر قرار می گیرد.     
Trial court.	دادگاه محاکمه.
He did not know what to do with himself.	نمی دانست با خودش چه کند.
This is not what we are.	این چیزی نیست که ما هستیم.
He could not risk his life.	او نمی توانست زندگی او را به خطر بیندازد.
The work is interesting in general.	کار در کل جالب است.
You did a great job	خیلی عالی کار کردی
It was too late for me to stop.	خیلی دیر شده بود که بس کنم.
He did not fire me.	او مرا اخراج نکرد.
This is a blow.	این یک ضربه است.
One man at a time.	یک مرد در یک زمان.
He has managed everything, he has managed from the beginning.	همه چیز را مدیریت کرده است، از اول مدیریت کرده است.
This saves months of work.	این باعث صرفه جویی در ماه ها کار می شود.
It seems that you are worried about his past.	به نظر می رسد که انگار نگران گذشته او هستید.
It takes you at once.	به یکباره تو را می گیرد.
The story is nothing	داستان هیچی نیست
We have a son	ما یک پسر داریم
About your sister	در مورد خواهرت
This one answered	این یکی جواب داد
I think it 's coming down	فکر کنم داره میاد پایین
I brought this to you	اینو برات آوردم
The difficult part is identifying the elements that need to move.	بخش دشوار این است که عناصری که باید حرکت کنند را شناسایی کنید.
They really did nothing.	آنها واقعاً هیچ کاری نکرده بودند.
Take whoever you need and as many as you want.	هر کس را که نیاز دارید و هر تعداد که می خواهید بردارید.
This was not a common problem in my old unit.	این یک مشکل رایج در واحد قدیمی من نبود.
He extended his hand and placed it on my hand.	دستش را دراز کرد و روی دستم گذاشت.
So it's really important what the list of results is like.	بنابراین واقعاً مهم است که لیست نتایج به چه ترتیبی باشد.
How he knew the details.	چگونه او جزئیات را می دانست.
You can dream something and bring it to life.	شما می توانید چیزی را در خواب ببینید و آن را زنده کنید.
Others controlled men for his purposes.	دیگران مردان را برای اهداف او کنترل می کردند.
But he kept asking me for help.	اما او همچنان از من درخواست کمک کرد.
This is the best way.	این بهترین راه است.
He turned and looked at his left arm, seeing nothing.	برگشت و به بازوی چپش نگاه کرد، چیزی ندید.
We see this everywhere.	این را همه جا می بینیم.
And do not lie	و دروغ نگو
It is focused enough that everyone realizes this.	به اندازه کافی متمرکز است تا همه به این نکته پی ببرند.
This is one of the ways we go wrong.	این یکی از راه هایی است که ما اشتباه می کنیم.
This is how girls and boys work	دخترا و پسرها اینطوری کار میکنه
Everything should be according to my circumstances.	همه چیز باید مطابق شرایط من باشد.
A website is made up of very different files.	یک وب سایت از فایل های بسیار متفاوتی تشکیل شده است.
I'm afraid what will happen to us.	می ترسم این چه بلایی سر ما بیاورد.
Now you have the words.	حالا شما کلمات را دارید.
But this is not good for those kids.	اما این برای آن بچه ها خوب نیست.
It just depends on the game.	این فقط به بازی بستگی دارد.
But he did it anyway, because that's his job.	اما او این کار را به هر حال انجام داد، زیرا این کار اوست.
I want to understand why this fails.	من می خواهم بفهمم که چرا این شکست می خورد.
This is a common space.	این یک فضای مشترک است.
They also heard.	آنها هم شنیدند.
He just told the truth.	او فقط حقیقت را گفت.
They also love their children.	آنها نیز فرزندان خود را دوست دارند.
He understood.	او می فهمید.
Customers end up worse off.	مشتریان در نهایت وضعیت بدتری دارند.
But the plate will not just stop being hot.	اما بشقاب فقط از داغ بودن آن دست نخواهد کشید.
As the time of their meeting.	به عنوان زمان ملاقات آنها.
He had gone to war.	او در جنگ رفته بود.
The relationship between sexual quality and disease activity was analyzed.	رابطه بین کیفیت جنسی و فعالیت بیماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Logic and dialogue.	منطق و گفتگو.
And he may only know some of the kids.	و او ممکن است فقط برخی از بچه ها را بشناسد.
Feel the leg get stronger.	احساس کنید پا قوی تر می شود.
Minimal changes to the website can corrupt my code.	حداقل تغییر در وب سایت می تواند کد من را خراب کند.
We are just a close family	ما فقط یک خانواده صمیمی هستیم
But in any case, you have to stand there.	اما در هر صورت باید در آنجا بایستید.
I know many others.	من تعداد زیادی دیگر را نیز می شناسم.
Will maintain leadership.	رهبری را حفظ خواهد کرد.
Rate us and write your comments.	به ما امتیاز دهید و نظرات خود را بنویسید.
I can say it was much bigger than a car.	من می توانم بگویم از یک ماشین کاملاً بزرگتر بود.
He recommended a book he had read recently.	او کتابی را که اخیرا خوانده بود توصیه کرد.
We do not know about the army.	ما از ارتش خبر نداریم.
It was a time problem	مشکل زمانی بود
Or do you think I have ever met?	یا فکر می کنی من تا به حال ملاقات کرده ام
View from there	منظره از آنجا
It does not catch you when the sky falls.	وقتی آسمان سقوط می کند شما را نمی گیرد.
Fresh sweat began to pour down his face.	عرق تازه شروع به ریختن روی صورتش کرد.
I've done everything you've ever asked me to do.	من هر کاری را که تا به حال از من خواسته اید انجام داده ام.
But he did not hold her.	اما او را نگه نداشت.
Now there is an idea	حالا یه فکری هست
Obviously, there are days when you do not have the patience to go to the gym.	بدیهی است که روزهایی وجود دارد که حوصله رفتن به تمرین را ندارید.
I was ten years old when it aired.	در زمان پخش آن ده ساله بودم.
It was my fault	این اشتباه من بود
He did his job perfectly.	او کار خود را کاملاً انجام داد.
He had failed.	او شکست خورده بود.
He touched it with his mind.	با ذهنش لمسش کرد.
It only took months to create its own experiment.	فقط ماه ها طول کشید تا آزمایش خود را ایجاد کند.
This is not a fixed rule.	این یک قانون ثابت نیست.
It came from the next corner.	از گوشه بعدی آمد.
The process is very simple.	فرآیند بسیار ساده است.
I do not have time to understand	وقت ندارم بفهمم
Both must be applied together in the appropriate case.	هر دو باید با هم در مورد مناسب اعمال شوند.
Is this.	آیا این است.
Anytime, any place.	هر زمان، هر مکان.
But this is not the case.	اما این مورد نیست.
In fact never.	در واقع هرگز.
It is not a duty or a job.	وظیفه و شغل نیست.
I wish people really wanted to know.	ای کاش مردم واقعاً می خواستند بدانند.
Someone you love and care about deeply.	کسی که دوستش دارید و عمیقا به او اهمیت می دهید.
Open as a woman.	به عنوان یک زن باز شود.
But it is far from it.	اما از آن دور است.
Member for his question	عضو برای سوالش
I use several different tools for some functions.	من از چند ابزار مختلف برای برخی عملکردها استفاده می کنم.
Many people smoke and eat a lot of fat.	بسیاری سیگار می کشند و مقدار زیادی چربی می خورند.
It had gone up.	از آن بالا رفته بود.
This result was achieved.	این نتیجه حاصل شد.
She is a few years younger than her husband.	او چند سالی از شوهرش کوچکتر است.
But do not worry about it.	اما در مورد آن نگران نباشید.
I do not want to give enough information to be dangerous.	من نمی خواهم اطلاعات کافی برای خطرناک بودن بدهم.
Now you have to survive and escape.	حالا باید زنده بمانید و فرار کنید.
One by one he wore them again.	یکی یکی دوباره آنها را پوشید.
I mean, you know, they were both.	منظورم این است که می دانید، هر دوی آنها بودند.
You are old.	شما قدیمی شده اید.
I'm not worried about that.	من نگران این نیستم.
Of course he was the same man. 	البته همان مرد بود. 
Repeat forever	برای همیشه تکرار کن
I wish it was not so.	کاش اینطور نبود.
I want to know everything he has to tell us.	من می خواهم هر چیزی را بدانم که باید به ما بگوید.
You were right about everything.	در مورد همه چیز حق با شما بود.
Then they followed him.	بعد دنبالش می آمدند.
The last moment he spends with this woman he loved.	آخرین لحظه ای که با این زنی که دوستش داشت می گذراند.
Let's have a meeting	بیا یه جلسه داشته باشیم
They call him on the phone.	او را به تلفن صدا می زنند.
We went through it	ما از آن گذشتیم
The news spread quickly.	خبر به سرعت پخش شد.
If the health care bill was going really fast.	اگر لایحه مراقبت های بهداشتی واقعاً سریع پیش می رفت.
The relationship ended	رابطه تمام می شد
They walked towards him a little slowly.	کمی آهسته به سمتش رفتند.
First, identify the source of the measurements.	ابتدا منبع اندازه گیری ها را مشخص کنید.
I'm on fire.	من در آتش هستم.
I have a family	من خانواده دارم
Everything was wrong about them.	همه چیز در مورد آنها اشتباه بود.
All your modified files should appear.	همه فایل های تغییر یافته شما باید ظاهر شوند.
However, he was right under my nose.	با این حال، او درست زیر بینی من بود.
We became good friends	دوستان خوبی شدیم
This number was introduced before the discovery of dark matter and dark energy.	این عدد قبل از کشف ماده تاریک و انرژی تاریک معرفی شد.
I have to ask him how to do this.	باید از او بپرسم که چگونه این عمل را اجرا کنم.
But we had our limit and we were satisfied with that day.	اما ما حد خود را داشتیم و از آن روز راضی بودیم.
We never go out.	ما هرگز بیرون نمی رویم.
We have to fight for it.	ما باید برای آن بجنگیم.
We smiled for a moment.	یک لحظه به هم لبخند زدیم.
We passed new and big houses.	از خانه های جدید و بزرگ گذشتیم.
He loves his community.	او جامعه خود را دوست دارد.
A better life now	الان یه زندگی بهتر
Season with salt and pepper.	ادویه زدن با نمک و فلفل.
Not exactly new	دقیقا جدید نیست
I looked at him and suddenly his name came to me.	نگاهی به او انداختم که ناگهان نامش به من آمد.
She wanted to get rid of her husband.	می خواست از دست شوهرش رها شود.
I left them there and waited for the pain to return.	آنها را همانجا رها کردم و منتظر بازگشت درد بودم.
Literally, the end of the world.	به معنای واقعی کلمه، پایان جهان.
I must say that I really missed living in my village.	باید بگویم واقعا دلم برای زندگی در روستای خود تنگ شده بود.
I want you to take this	میخوام اینو بگیری
But it did not go very well.	اما خیلی خوب نشد.
I speak well in my mind	تو ذهنم خوب حرف میزنم
There was no place for him to go	جایی برای رفتنش نبود
At least they should have caught him.	لااقل باید او را گرفته باشند.
This is the way of the world and the future.	این راه دنیا و آینده است.
This is not a general explanation.	این یک توضیح عمومی نیست.
Radio was changing, business was changing.	رادیو در حال تغییر بود، تجارت در حال تغییر بود.
They only know and respect him.	آنها فقط او را می شناسند و به او احترام می گذارند.
We were friends from the beginning.	ما از همان ابتدا با هم دوست بودیم.
We must take care.	ما باید مراقبت کنیم.
Lovely and clean.	دوست داشتنی و تمیز.
Everyone agreed that the main concept was good.	همه موافق بودند که مفهوم اصلی خوب بود.
Then he began to worry about how the men had found him.	سپس او شروع به نگرانی کرد که چگونه مردان او را پیدا کرده اند.
It was not about making money, even if everyone wanted to make money.	این در مورد پول درآوردن نبود، حتی اگر همه می خواهند پول در بیاورند.
Here are my details.	در اینجا جزئیات من است.
Keep the law.	قانون را حفظ کنید.
Click on the image below for more information.	برای اطلاعات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید.
It was very unfortunate for the girls at that time.	اون موقع خیلی برای دخترا متاسف بود.
You do not surprise them.	شما آنها را غافلگیر نمی کنید.
He did not see anyone looking for their cars.	او هیچ کس را هم ندید که به دنبال ماشین هایشان باشد.
Let me point out a key factor.	اجازه دهید به یک عامل کلیدی اشاره کنم.
And you want to stay, you want.	و می خواهی بمانی، می خواهی.
The boy was here	پسره اینجا بود
This time she was with the older man.	این بار او با مرد بزرگتر بود.
Or the second view	یا دید دوم
If you have a place, we can let you go.	اگر جایی دارید می توانیم شما را در راه بگذاریم.
Will be ready for reuse.	آماده استفاده مجدد خواهد بود.
Everyone is really happy for him.	همه واقعا برای او خوشحال هستند.
First we consider the case with the deleted volume.	ابتدا مورد را با حجم حذف شده در نظر می گیریم.
You have to let them play outside.	باید به آنها اجازه دهید بیرون بازی کنند.
From the days of the radio.	از روزهای رادیو گفت.
Cut me off	از حضور من قطع کن
However, it was us.	با این حال، ما بود.
Went to different loads.	به بارهای مختلف رفت.
Writing was his life and work.	نویسندگی زندگی و کار او بود.
But this time we do not have	اما این بار نداریم
Come lie down with me	بیا با من دراز بکش
Focus on my voice	روی صدای من تمرکز کن
You have to know him	باید او را بشناسی
It was the same on the other side.	در طرف مقابل هم همینطور بود.
I looked at the ground again.	دوباره به زمین نگاه کردم.
Will be held for more than a year.	بیش از یک سال برگزار خواهند شد.
I have best friends.	من بهترین دوستان را دارم.
He taught us more than he ever knew.	او بیش از آنچه که هرگز بداند به ما آموخت.
Not with this, though.	نه با این، هر چند.
Which never returns	که هیچوقت برنمیگرده
And he spun and ran.	و چرخید و دوید.
The example is the best teacher.	مثال بهترین معلم است.
He is abusing me.	او از من سوء استفاده می کند.
Entered the service.	وارد سرویس شد.
Not necessarily to get better.	نه لزوما برای بهتر شدن.
Autumn is my favorite season.	پاییز محبوب ترین فصل من است.
Only this trip takes longer.	فقط این سفر بیشتر طول می کشد.
This one wants to make the patient sick.	این یکی می خواهد مریض ایجاد کند.
Age at the last birth is the factor that shows the most impact.	سن در آخرین تولد عاملی است که بیشترین تأثیر را نشان می دهد.
He wondered where they would go.	او متعجب بود که آنها کجا خواهند رفت.
And what will you say after looking at those photos for five years?	و بعد از پنج سال نگاه کردن به آن عکس ها چه خواهید گفت.
I was sure that hearing the truth would break us both.	مطمئن بودم که شنیدن حقیقت هر دوی ما را خواهد شکست.
Nothing could be clearer than this.	هیچ چیز واضح تر از این نمی توانست باشد.
Go to what you thought.	رفتن به آنچه فکر می کردید.
This will be fine.	این خوب خواهد شد.
Remember the context.	زمینه را به خاطر بسپارید.
The data sources used in this study were primary.	منابع داده های مورد استفاده در این تحقیق اولیه بودند.
This is a very, very interesting world to live in.	این دنیای بسیار بسیار جالبی است که در آن می توان زندگی کرد.
How difficult these challenges are depends on the differences between the systems.	اینکه چقدر این چالش ها سخت هستند به تفاوت بین سیستم ها بستگی دارد.
It was rare, but it happened.	نادر بود، اما این اتفاق افتاد.
He could not let go.	او نمی توانست رهایش کند.
Just a knife	فقط چاقو
I think they have been shooting at their feet for a long time.	من فکر می کنم آنها به مدت طولانی به پای خود شلیک کرده اند.
But he was afraid.	اما او می ترسید.
However, you generally have the right idea.	با این حال، شما به طور کلی ایده درستی دارید.
You are responsible for using this site.	استفاده از این سایت به عهده خودتان است.
I never took dry feet for granted.	من هیچ وقت خشکی پاها را بدیهی نمی دانستم.
I believe in men.	من مرد را باور دارم.
The transfer took place that day.	انتقال آن روز انجام شد.
He thought this was what he expected.	او فکر کرد این همان چیزی بود که او انتظار داشت.
In fact, you have to.	در واقع، شما مجبور هستید.
Let me be in position, then you start.	اجازه دهید من در موقعیت قرار بگیرم، سپس شما شروع کنید.
The team turns on him.	تیم روی او می چرخد.
But this is good news.	اما این خبر خوبی است.
I guess it's because we.	من حدس می زنم به این دلیل است که ما.
This system started working when.	این سیستم زمانی شروع به کار کرد.
You will take your magic from me.	شما جادوی خود را از من خواهید گرفت.
Therefore, it is not difficult to make changes.	بنابراین، ایجاد تغییرات چندان سخت نیست.
He left me nothing.	او چیزی برای من باقی نگذاشته است.
He wants a job.	او یک شغل می خواهد.
This area of ​​the law is not completely clear.	این حوزه از قانون کاملاً مشخص نیست.
In any case, they were wrong.	در هر صورت آنها اشتباه کرده بودند.
I did not finish university, but let's face it.	من دانشگاه را تمام نکردم، اما بیایید با واقعیت ها روبرو شویم.
And when people do things together, they need a system of organization.	و هنگامی که افراد کارها را با هم انجام می دهند، به سیستمی از سازماندهی نیاز دارند.
Be patient now	حالا صبور باش
But then the day started to get better.	اما پس از آن روز شروع به بهتر شدن کرد.
We fight better than our fathers.	ما بهتر از پدرانمان می جنگیم.
Every city in the world has a village in its heart.	هر شهری در دنیا یک روستا در دل خود دارد.
I tried different options but it still gets the same error.	من گزینه های مختلفی را امتحان کردم اما همچنان همان خطا را دارد.
No one was around.	هیچ کس در اطراف نبود.
Quality changes are ignored.	تغییرات کیفیت نادیده گرفته می شود.
I hate you.	ازت متنفرم.
He later married and had a daughter and a son.	بعدها ازدواج کرد و صاحب یک دختر و یک پسر شد.
At any event.	در هر رویدادی.
He knew when to day and hour.	او می دانست چه زمانی به روز و ساعت.
The big plan was to make this point wider.	طرح بزرگ این بود که این نقطه عریض‌تر باشد.
Work is hot, especially on a day like today.	کار داغ است، به خصوص در روزی مانند امروز.
Seven and eight minutes	هفت و هشت دقیقه
It even seemed cool in the wind.	حتی در باد خنک به نظر می رسید.
in the hospital.	در بیمارستان.
He may or may not be something else.	او ممکن است چیز دیگری نباشد و نمی تواند باشد.
He took that worry away from me.	او این نگرانی را از من گرفت.
They probably had not experienced his happiness.	آنها احتمالاً شادی او را تجربه نکرده بودند.
I think it can do nothing but help us.	فکر می کنم هیچ کاری جز کمک به ما نمی تواند انجام دهد.
I looked for a solution but did not find anything interesting.	دنبال راه حل گشتم اما چیز جالبی پیدا نکردم.
False claims about false memory research	ادعاهای نادرست در مورد تحقیقات حافظه کاذب
His eyes remained completely open.	چشمانش کاملا باز ماند.
The training conditions are the same.	شرایط تمرین یکسان است.
I hear everything.	من همه چیز را می شنوم.
I'm just lost	من فقط گم شده ام
Well, these are my orders.	خوب، اینها دستورات من است.
This is a growing field.	این یک زمینه در حال رشد است.
There is no obstacle against it.	هیچ مانعی در برابر آن وجود ندارد.
Take time to breathe.	زمانی را به تنفس خود اختصاص دهید.
It changed their lives and since then everything has been fine.	زندگی آنها را تغییر داد و از آن به بعد همه چیز خوب شد.
Let's not just go there	بیایید فقط به آنجا نرویم
I have talked about it for years.	من سال ها در مورد آن صحبت کرده بودم.
This bit was the whole story	این بیت داستان کامل بود
The challenge is simply getting from one point to another.	چالش به سادگی رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر است.
This can never happen.	این هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد.
He does not tell anyone	به کسی نمیگه
They could do almost anything they wanted.	آنها تقریباً می توانستند هر کاری که می خواستند انجام دهند.
He makes a mistake in the title first.	او ابتدا در عنوان اشتباه می کند.
It was not an easy task	کار آسانی نبود
We have to get back on the train.	باید به قطار برگردیم.
Too much of anything is really dangerous, especially for me.	بیش از حد هر چیزی واقعا خطرناک است، به خصوص برای من.
Last time it lasted eight days.	آخرین بار هشت روز طول کشید.
Sex is a powerful force.	رابطه جنسی یک نیروی قدرتمند است.
I understood and the group disbanded.	فهمیدم و گروه از هم پاشید.
Maybe, too.	شاید، بیش از حد.
His first words take my breath away.	اولین کلماتش نفسم را بند می آورد.
Then he became really serious.	سپس او واقعاً جدی شد.
I do not know where it came from.	من نمی دانم از کجا آمده است.
His mother had died many years ago.	مادرش سالها قبل فوت کرده بود.
Both women helped me grow up.	هر دو زن به بزرگ شدن من کمک کردند.
And you may find some of yourself in the process.	و شاید کمی از خودتان در این فرآیند پیدا کنید.
He is here, man	او اینجاست، مرد
I needed to know what had happened.	باید می فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
very very good.	خیلی خیلی خوب.
So you do not know what is inside.	بنابراین شما نمی دانید چه چیزی در داخل است.
He was pale and crying.	رنگش پریده بود و گریه می کرد.
In fact, there are unique facts in each case.	در واقع در هر مورد حقایقی منحصر به فرد وجود دارد.
The playing field was now more uniform.	اکنون زمین بازی یکنواخت تر بود.
The reason can be understood as follows.	دلیل را می توان به صورت زیر فهمید.
Single parents often find themselves very thin.	والدین مجرد اغلب خود را بسیار لاغر می بینند.
The result is impressive and more engaging.	نتیجه قابل توجه است و بیشتر درگیر است.
He was surprised to see her, but asked her to come in.	او از دیدن او تعجب کرده بود، اما از او خواسته بود وارد شود.
Talk to anyone you can.	با هرکسی که می توانید صحبت کنید.
The following is an example.	نمونه زیر یک نمونه است.
He had hair on one eye.	روی یک چشمش مو داشت.
Thank you for your support, please vote for me.	از حمایت شما سپاسگزارم، لطفا به من رای دهید.
The patient was monitored for six months after treatment.	بیمار به مدت شش ماه پس از درمان تحت نظر قرار گرفت.
It is going to go up this afternoon.	امروز بعد از ظهر قرار است بالا برود.
We say this.	ما این را می گوییم.
I repeat it.	من آن را تکرار می کنم.
Just an honest question	فقط یک سوال صادقانه
However, there was no comparison.	به هر حال هیچ مقایسه ای وجود نداشت.
Come home to yourself	بیا خونه پیش خودت
I can not see where I called your work evil.	من نمی توانم ببینم کجا کار شما را شیطانی نامیده ام.
I did not know anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی دانستم.
I will do the same this year.	امسال هم همین کار را می کنم.
And people think of children, but they are really young adults.	و مردم به کودکان فکر می کنند، اما آنها واقعاً بزرگسالان جوان هستند.
it is too late.	خیلی دیر شده است.
But recently, with the arrival of new information, everything has changed.	اما اخیراً با دریافت اطلاعات جدید همه چیز تغییر کرده است.
You will feel each other.	شما یکدیگر را احساس خواهید کرد.
Then the game is over.	سپس بازی تمام می شود.
I will never get sick.	من هرگز مریض نمی شوم.
Eliminates the edge.	لبه را از بین می برد.
do not forget it	این را فراموش نکن
So you can talk again.	بنابراین می توانید دوباره صحبت کنید.
This is exactly the kind of man he is.	این دقیقاً چنین مردی است.
It was too late now.	حالا دیگر دیر شده بود.
They were everywhere.	همه جا بودند.
As long as this heat can be removed, there will be no harm.	تا زمانی که بتوان این گرما را حذف کرد، هیچ آسیبی در پی نخواهد داشت.
He could not kill the old man.	او نتوانست پیرمرد را بکشد.
No one could bring him here.	هیچ کس نتوانست او را به اینجا بیاورد.
And they do.	و این کار را می کنند.
And you were suffering	و تو رنج می کشیدی
We can not answer.	ما نمی توانیم پاسخ دهیم.
But the short time we were together was wonderful.	اما مدت کوتاهی که با هم بودیم فوق العاده بود.
My job was football, but it was suspended.	شغل من فوتبال بود، اما این کار معلق بود.
Of course, no one rode	البته کسی سوار نشد
You do not miss the moment	شما لحظه را از دست نمی دهید
They were waiting for me.	آنها منتظر من بودند.
That was all he could handle now.	این تا جایی بود که الان می توانست با آن کنار بیاید.
He was like that.	او این طور بود.
During the war.	در طول جنگ.
We agree that the time has come for change.	ما موافقیم که زمان تغییر فرا رسیده است.
He did not understand what he had done wrong.	او نفهمید چه اشتباهی کرده است.
It's all about your business, your passion and your vision.	این در مورد تجارت، اشتیاق و چشم انداز شما است.
Women are very poor.	زنان خیلی فقیر هستند.
These were used during the interview process.	اینها در طول فرآیند مصاحبه استفاده شد.
My friend only went out for the evening.	دوست من فقط برای عصر بیرون می رفت.
Most of them have not been told yet.	هنوز به اکثر آنها گفته نشده است.
I do the rest.	بقیه کار را انجام می دهم.
Your vision is limited only by you.	دید شما فقط توسط شما محدود می شود.
I had amazing staff.	من کارکنان شگفت انگیزی داشتم.
Look for my street address.	به دنبال آدرس خیابان من.
Two groups of patients were examined.	دو گروه از بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.
Anyway, I'm continuing	به هر حال دارم ادامه میدم
He was looking for them	دنبالشون بود
You are right	حق با شماست
First a suitable medium was selected.	ابتدا یک رسانه مناسب انتخاب شد.
It did take some time, though.	هرچند کمی زمان برده بود.
But nothing worked.	اما هیچ چیز کار نکرد.
He just wanted a corpse there.	او فقط یک جسد در آنجا می خواست.
Those days are long gone.	آن روزها اکنون خیلی گذشته است.
Shows what is possible.	آنچه ممکن است را نشان می دهد.
When language disappears, parts of culture also disappear.	وقتی زبان از بین می رود، بخش هایی از فرهنگ نیز از بین می رود.
Their attitudes toward the characters may change.	دیدگاه آنها نسبت به شخصیت ها ممکن است تغییر کند.
You can ask questions and see the correct answers.	می توانید سوالات را انجام دهید و پاسخ های صحیح را نیز مشاهده کنید.
He looked tired.	او خسته به نظر می رسید.
Water on the waterfall	آب روی آبشار
They have never been in that position.	آنها هرگز در آن موقعیت نبوده اند.
Which is right.	کدام درسته.
Take the win	برد را بگیر
At that time, these houses were considered cheap.	در آن زمان این خانه ها ارزان به حساب می آمدند.
I never lift it.	من هرگز آن را بلند نمی کنم.
A silent man	یک مرد ساکت
Call around and see who you can find in your area.	با اطراف تماس بگیرید و ببینید چه کسانی را می توانید در منطقه خود پیدا کنید.
When you get there, go right.	هنگامی که به آنجا رسیدید، به سمت راست بروید.
Gather clinical information and present content.	جمع آوری اطلاعات بالینی و ارائه مطالب.
Member countries also set their own goals.	کشورهای عضو نیز اهداف خود را تعیین می کنند.
Which is half the distance.	که نصف فاصله است.
He did not hear a sound, but looked back anyway.	او صدایی نشنید، اما به هر حال نگاهی به عقب انداخت.
Night and day were not an issue.	شب و روز مسئله نبود.
He came to me to bring your message.	او پیش من آمد تا پیام شما را بیاورم.
This is a very popular treatment.	این یک درمان بسیار محبوب است.
They lack both the knowledge and the will to learn.	آنها هم فاقد دانش و هم اراده برای یادگیری هستند.
You just have to know more than your student.	شما فقط باید بیشتر از دانش آموز خود بدانید.
I support it.	من از آن حمایت می کنم.
All lights and electric windows work.	تمام چراغ ها و شیشه های برقی کار می کنند.
You have to tell the truth and sign the form.	شما باید حقیقت را بگویید و فرم را امضا کنید.
Thanks if anyone can help	اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم
He was just trying to take care of his brother.	او فقط سعی می کرد مراقب برادرش باشد.
They play live music together.	آنها با هم موسیقی زنده می کنند.
That thing is sugar.	آن چیز شکر است.
Nothing was in place.	چیزی سر جایش نبود.
You can read that article here.	می توانید آن مقاله را در اینجا بخوانید.
It makes you feel it	باعث میشه حسش کنی
He stared at himself.	به خودش خیره شد.
You can enter once for any point in the tour.	برای هر نقطه در تور می توانید یک بار وارد شوید.
So it was a little different.	بنابراین کمی متفاوت بود.
Then another pair pass by him and return to the room.	سپس یک جفت دیگر از کنار او می گذرند و به اتاق باز می گردند.
Learn its ways.	راه های آن را یاد بگیرید.
Repeat this three or four times with the remaining hair.	سه یا چهار بار با موهای باقی مانده این کار را تکرار کنید.
The more you cry the better	هر چی بیشتر گریه کنی بهتره
So he started them slowly.	بنابراین او آنها را با حرکت آهسته به سمت در راه انداخت.
It can not be touched.	نمی توان به آن دست زد.
Rose led me to the collection.	رز مرا به سمت مجموعه هدایت کرد.
You just have to know the secret.	فقط باید راز را بدانید.
He tried to eat me at sea.	سعی کرد مرا در دریا بخورد.
They look serious.	جدی به نظر می رسند.
At that time a blood feud was held for the soldiers.	در آن زمان که برای سربازان خونخواهی برگزار شد.
The guard will catch him.	نگهبان او را خواهد گرفت.
And it took years to build a doctor.	و سالها طول کشید تا یک دکتر درست شود.
Thank you very much for calling	خیلی خیلی خیلی ممنون که تماس گرفتید
The clinical outcome has improved over time.	نتیجه بالینی در طول زمان بهبود یافته است.
it is easy.	آسان است.
He smiled big and friendly.	لبخند بزرگ و دوستانه ای زد.
He hates it when he does.	وقتی این کار را می کند از آن متنفر است.
It may end here or move on.	ممکن است به اینجا ختم شود یا جلوتر رود.
Buildings on both sides of the road.	ساختمان های دو طرف جاده.
Just below the heart	درست زیر قلب
Once the two women went on a plane trip together.	یک بار این دو زن با هم به یک سفر هواپیما رفتند.
He does not work, he does not go to school.	او کار نمی کند، مدرسه نمی رود.
Suppose this is not the case.	بگذارید فرض کنیم که اینطور نیست.
But this is beyond me.	اما این فراتر از من است.
This is the highest cost we will pay.	این بیشترین هزینه ای است که ما خواهیم پرداخت.
And now we	و حال ما
Most of them have one car outside, sometimes two.	اکثر آنها یک ماشین بیرون دارند، گاهی اوقات دو.
We tried to stay focused and we tried to keep the group together.	ما سعی کردیم تمرکزمان را حفظ کنیم و سعی کردیم گروه را کنار هم نگه داریم.
I look at it this way	من اینجوری بهش نگاه میکنم
And yes, it does.	و بله، به معنای من نیز هست.
My house was good	خونه من خوب بود
They should turn on in an hour.	آنها باید در یک ساعت روشن شوند.
I do not know exactly what separated us.	دقیقا نمی دانم چه چیزی ما را از هم جدا کرد.
He had thick dark brown hair on his shoulders and back.	موهای ضخیم قهوه ای تیره روی شانه هایش و روی پشتش ریخته بود.
Serve on ice.	روی یخ سرو کنید.
Some consider exercise to be pure hell.	برخی ورزش را جهنم خالص می دانند.
We have to take responsibility for the dogs we feed.	ما باید مسئولیت سگ هایی را که به آنها غذا می دهیم بپذیریم.
He can take it.	او می تواند آن را بگیرد.
He did not even ask.	او حتی نپرسید.
I make them.	من آنها را درست می کنم.
The only thing that matters from now on is you.	تنها چیزی که از اینجا به بعد مهم است شما هستید.
He asked him if he knew a song.	از او پرسید که آیا آهنگی بلد است؟
This evidence relates to aspects of hostilities.	این شواهد مربوط به جنبه های اقدامات جنگی است.
This is a story worth telling.	این داستانی است که ارزش گفتن دارد.
He made a double profit from this work.	او از این کار سود مضاعف داشت.
Even if that person is not what we want.	حتی اگر آن شخص آن چیزی که ما می خواهیم نباشد.
This happened last week.	این اتفاق همین هفته پیش افتاد.
Like you are the best part of my life	مثل اینکه تو بهترین قسمت زندگی من هستی
But during this time, it gives you a lot of power.	اما در این مدت، قدرت زیادی به شما می دهد.
Similar to setting a global variable, save the disposable concept everywhere.	مشابه با تنظیم یک متغیر جهانی، مفهوم یکبار استفاده همه جا را ذخیره کنید.
So the procedure is as follows.	بنابراین روش کار به شرح زیر است.
It does not measure current directly.	جریان را مستقیماً اندازه گیری نمی کند.
We talked to the man outside the camera.	با مرد مورد نظر خارج از دوربین صحبت کردیم.
Write slowly	آهسته بنویس
I forcefully return life to his body.	به زور زندگی را به بدنش برمی گردم.
Everything came out of nowhere honestly.	همه چیز از جای صادقانه بیرون آمد.
The decision was made by the spectators.	تصمیم گیری به عهده تماشاگران بود.
They want him out of work	آنها او را از کار می خواهند
He went and he went.	او رفت و او رفت.
And so.	و خب.
The issue is there for him.	موضوع آنجا پیش اوست.
It shows many steps in this direction.	گام های زیادی را در این راستا نشان می دهد.
This job also did not pay enough for life.	این شغل نیز به اندازه کافی برای زندگی پرداخت نمی کرد.
They are five or ten years older.	آنها پنج یا ده سال بزرگتر هستند.
Water and food.	آب و غذا.
It brings a lot of joy to all our family members.	برای همه اعضای خانواده ما شادی زیادی به ارمغان می آورد.
One was ordering.	یکی سفارش می داد.
At least to him	حداقل به او
He still did not like the idea.	او هنوز این ایده را دوست نداشت.
I do not know what to give, but thank you mother.	نمی دونم چی بدم ولی ازت ممنونم مادر.
Look at his face	به صورتش نگاه کن
A final thought	یک فکر نهایی
And what do you know, there is one.	و چه می دانی، یکی وجود دارد.
You make learning fun.	شما یادگیری را سرگرم کننده می کنید.
This is its own support group.	این گروه حمایتی خودش است.
He is independent and pursues what he wants.	او مستقل است و به دنبال چیزی که می خواهد می رود.
So was society.	جامعه هم همینطور بود.
He recognized me but did not say a word.	مرا شناخت اما حرفی نزد.
Your life is a failure.	زندگی شما یک شکست است.
And there is a reason for that.	و دلیلی برای آن وجود دارد.
And anyway, they have to be connected.	و به هر حال، آنها باید با هم مرتبط باشند.
He had an opinion.	او نظری داشت.
It was never used.	این هرگز استفاده نشد.
Like you expect everything to move and work well.	مثل اینکه انتظار دارید همه چیز بتواند حرکت کند و خوب کار کند.
This land is closed to the public.	این زمین برای عموم بسته است.
I do not have.	ندارم.
It is not clear what this means.	معلوم نیست این یعنی چه.
Then he remembered.	سپس او به یاد آورد.
I hardly have the memory space.	من به سختی فضای حافظه دارم.
Thinking about it might not have been so strange.	فکر کردن به آن، شاید آنقدرها هم عجیب نبود.
A large fire was burning in front of him.	آتش بزرگی جلویش شعله ور بود.
I changed the subject.	موضوع را عوض کردم.
We become one through and through.	ما از طریق و از طریق یکی می شویم.
You were your own free spirit	تو روح آزاد خودت بودی
But no, he liked that.	اما نه، او این را دوست داشت.
The group then returns to normal life.	سپس گروه به زندگی عادی خود باز می گردد.
Go out a little	کمی بیرون برو
By the way, it does not have to happen here.	به هر حال، لازم نیست اینجا اتفاق بیفتد.
The date has arrived.	تاریخ رسیده است.
In one case, you get a hot rock.	در یک مورد، شما یک سنگ داغ دریافت می کنید.
Read on to read the full story.	برای خواندن داستان کامل به ادامه مطلب بروید.
We are losing	ما داریم باختیم
He knew.	او می دانست.
But he says this is necessary to keep prices reasonable.	اما او می گوید که این برای معقول نگه داشتن قیمت ها لازم است.
It was heavy, he thought later, but not so heavy.	سنگین بود، بعدا فکر می کرد، اما نه آنقدر سنگین.
Until now, everyone knows so much.	تا الان همه اینقدر می دانند.
I like to do a combination of different things.	من دوست دارم ترکیبی از کارهای مختلف را انجام دهم.
I sent an email.	من یک ایمیل فرستادم.
I have something to say	من حرفی برای گفتن دارم
I just want to help.	من فقط می خواهم کمک کنم.
I just put my name as a customer.	من فقط اسم را به عنوان مشتری گذاشتم.
We did not come out.	ما بیرون نیامدیم.
You may not appreciate me now, but you started with us.	شاید الان قدر من را ندانید، اما از اینجا با ما شروع کردید.
I wanted to go but he could not find it.	می خواستم بگرده اما پیداش نکنه.
He is a great man who does a great job.	او مرد بزرگی است که کار بزرگی انجام می دهد.
Typically, people experience chest pain when their heart cells begin to die.	به طور معمول، زمانی که سلول های قلب شروع به مردن می کنند، افراد درد قفسه سینه را تجربه می کنند.
You do not know how I feel about it.	شما احساس من را در مورد آن نمی دانید.
I had to find a way.	باید راهی پیدا می کردم.
Then his mouth remained open.	بعد دهانش باز ماند.
You have no purpose or direction.	شما هیچ هدف و جهتی ندارید.
About seven hours	در حدود هفت ساعت
I never wanted to be with him.	هیچ وقت نمی خواستم با او باشم.
However, it is obvious whether this is true in theory or not.	با این حال، آشکار است که آیا این در تئوری درست است یا خیر.
This has been better than ten years ago.	این بهتر از ده سال پیش بوده است.
The story is important	داستان مهم است
Because, you know, he finished it years ago.	زیرا، می دانید، او سال ها پیش آن را به پایان رساند.
Financing is another challenge.	منابع مالی چالش دیگری است.
This movie is now a lost movie.	این فیلم در حال حاضر یک فیلم گمشده است.
In their own words.	به قول خودشان.
I think a little more	کمی بیشتر فکر میکنم
To his credit, he quickly gave it up and continued.	به اعتبار او، او به سرعت آن را رها کرد و ادامه داد.
For us, size seems ideal.	برای ما، به نظر می رسد اندازه ایده آل است.
Probably thought so.	احتمالاً این فکر کرد.
A fire safety officer can work anywhere.	یک افسر ایمنی آتش نشانی می تواند در هر مکانی کار کند.
The worst time	بدترین زمان
The figures shown represent the image of three independent experiments.	شکل‌های نشان‌داده شده، تصویر معرف سه آزمایش مستقل است.
We had a different signal every night.	هر شب سیگنال متفاوتی داشتیم.
I will talk more.	من بیشتر صحبت را انجام خواهم داد.
However, in both species, the effect on blood pressure was minimal.	با این حال، در هر دو گونه، اثر بر فشار خون حداقل بود.
The baby was crying.	بچه گریه می کرد.
Like tonight	مثل همین امشب
He pressed his hands on the cold glass.	دست هایش را روی شیشه سرد فشار داد.
Taking advantage of the suspicions of others may not be easy.	بهره بردن از شک و تردید به دیگران ممکن است آسان نباشد.
We reviewed effective case studies in contrast.	ما مطالعات موردی موثر در مقابل را بررسی کردیم.
To do your job, follow the steps below.	برای انجام وظیفه خود، به مراحل زیر توجه کنید.
He will take his place.	او جای خود را خواهد گرفت.
One is its limitations.	یکی محدودیت های آن است.
But that day was very sad.	اما آن روز بسیار غم انگیز بود.
Then his eyes moved to the left.	سپس چشمش به سمت چپ حرکت کرد.
To take it to the next level.	تا آن را به سطح بعدی برسانیم.
In secondary education.	در تحصیلات متوسط.
He does not look at her.	او به او نگاه نمی کند.
You do not have to be cool with your parents.	شما مجبور نیستید با والدین خود خونسرد رفتار کنید.
No one has heard of this damn thing.	هیچ کس در مورد این لعنتی چیزی نشنیده است.
I find it very interesting to read.	به نظر من برای خواندن بسیار جالب است.
This work does not appear to have been published.	به نظر نمی رسد این اثر منتشر شده باشد.
I have to refer to some other information in another table.	من باید با برخی اطلاعات دیگر در جدول دیگر ارجاع داشته باشم.
They were by no means alone.	آنها به هیچ وجه تنها نبودند.
I sit on the ground so as not to get hurt.	روی زمین می نشینم تا آسیب نبینم.
They never stay in this hotel for long.	آنها هرگز مدت زیادی در این هتل نمی مانند.
This number also increased in the following months.	این تعداد در ماه‌های بعد نیز افزایش یافت.
He said there is a worse one	گفته بود یکی بدتر هم هست
You never want to say, you know, that's right.	شما هرگز نمی خواهید بگویید، می دانید، که همین است.
I'll take it again	دوباره برمیدارمش
A number of factors may play a role.	ممکن است تعدادی از عوامل در این امر نقش داشته باشد.
I do not know where to start to clean him.	نمی دانم از کجا شروع کنم تا او را تمیز کنم.
And the stars are very beautiful.	و ستاره ها خیلی زیبا هستند.
It rained heavier.	باران شدیدتر بارید.
So maybe it's an office problem	پس شاید مشکل دفتری باشه
At the will of the people, it is over.	به خواست مردم آن کار پایان یافته است.
Their customer support is nothing short of terrifying.	پشتیبانی مشتری آنها چیزی کمتر از وحشتناک نیست.
They have apparently been working on these new ideas for four years.	ظاهراً آنها چهار سال است که روی این ایده های جدید کار می کنند.
As soon as, the next moment.	به محض، لحظه بعد.
I will leave here in the next hour.	من تا یک ساعت آینده از اینجا خواهم رفت.
Taste and add salt if needed.	بچشید و در صورت نیاز نمک اضافه کنید.
I was ignored.	من نادیده گرفته شدم.
He was killed a few days ago.	او چند روز پیش کشته شد.
I used a lot of blue tones.	من خیلی از تون آبی استفاده کردم.
They should have been aware of this.	آنها باید از این موضوع آگاه می شدند.
In addition, no other side effects were reported in this study.	علاوه بر این، هیچ عارضه دیگری در این مطالعه گزارش نشد.
The entire market fell several hundred units this month.	در این ماه کل بازار چند صد واحد سقوط کرد.
And each of us has been waiting.	و تک تک ما منتظر بوده ایم.
If you have the resources, you win.	اگر منابع در دست داشته باشید برنده می شوید.
I sat on my chair with my legs open.	با پاهایم باز روی صندلیم نشستم.
Not everyone wants to do this.	همه نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Maybe it was a cat	شاید گربه بود
Is there anything you want to share with the group?	آیا چیزی هست که بخواهید با گروه به اشتراک بگذارید؟
Take time to be together and spend time talking, even when you are apart.	زمانی را برای با هم بودن اختصاص دهید و زمانی را صرف صحبت کردن کنید، حتی زمانی که از هم دور هستید.
Cut off the page you are reading and see what happens.	این صفحه ای را که می خوانید قطع کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
They talked about implementing a plan.	آنها در مورد اجرای یک طرح صحبت کردند.
We no longer want to work in secret.	ما دیگر نمی خواهیم مخفیانه کار کنیم.
That is it.	که، آن است.
Someone who has a library has a thousand teachers.	کسی که کتابخانه دارد هزار معلم دارد.
Nothing more than this, really.	هیچ چیز بیشتر از این، واقعا.
Our second phone line is waiting for your call.	خط تلفن دوم ما منتظر تماس شماست.
So, you did not actually have a page with multiple forms on it.	بنابراین، شما در واقع صفحه ای با چندین فرم روی آن نداشتید.
If he moved, he would see him.	اگر حرکت می کرد او را می دید.
Not facts or evidence.	نه حقایق یا شواهد.
The more you sell, the more you have to be careful.	هر چه بیشتر بفروشید، بیشتر باید مراقب آن باشید.
The bigger question is whether the world can be changed.	مسئله بزرگتر این است که آیا می توان جهان را تغییر داد.
About ten others were standing around.	حدود ده نفر دیگر در اطراف ایستاده بودند.
This was not going to stop him.	این قرار نبود او را متوقف کند.
This is a great relationship.	این یک رابطه عالی است.
Finally, 30 teeth were selected for the study.	در نهایت 30 دندان برای مطالعه انتخاب شدند.
In this case, your car makes the most sense.	در این صورت، ماشین شما بیشترین حس را دارد.
He will not listen to you 	او حرف های شما را نخواهد شنید 
There is.	وجود دارد.
He hardly had to work on it.	او به سختی مجبور نبود روی آن کار کند.
I like the media and I have a lot of ideas.	من رسانه را دوست دارم و ایده های زیادی دارم.
A smile did not reach his eyes.	لبخند به چشمانش نرسید.
I sat down and thought about what this is.	نشستم و به این فکر کردم که این چیست.
That my body can not bear itself.	که بدن من نمی تواند خودش را تحمل کند.
Drugs were easily found.	مواد مخدر به راحتی پیدا می شد.
I do not remember what he said	یادم نمیاد کدومو گفت
But he still felt that there was something deeper, something missing.	اما او هنوز احساس می کرد که چیزی عمیق تر وجود دارد، چیزی گم شده است.
First, it's super easy.	اول، فوق العاده آسان است.
You may never see it again.	شاید دیگر هرگز آن را نبینید.
You never fall	شما هرگز زمین نمی خورید
He went everywhere to learn something.	هر جا می رفت تا چیزی یاد بگیرد.
He needed to rest to clear his mind.	او نیاز به استراحت داشت تا ذهنش را خاموش کند.
Worth a try.	ارزش امتحان کردن را دارد.
But the majority do.	اما اکثریت انجام می دهند.
I was wrong about that.	من در این مورد اشتباه کردم.
Work.	کار کنید.
But it was from there.	اما از آنجا بود.
You can then go private again.	پس از آن می توانید یک بار دیگر به حالت خصوصی برگردید.
Please believe me.	لطفا من را باور کنید.
You did nothing to your brain	هیچ کاری به مغزت نکردی
He sat on the bed and stared out the window.	روی تخت نشست و از پنجره به بیرون خیره شد.
It really just depends.	این واقعا فقط بستگی دارد.
Then he fell to her side.	سپس به پهلوی او افتاد.
I hope to get there one day	امیدوارم روزی به آنجا برسم
Never look the same again.	هرگز دوباره به صورت یکسان نگاه نکنید.
I was a little surprised to choose the song.	از انتخاب آهنگ کمی تعجب کردم.
I like the way he did it.	من روشی که او این کار را انجام داد را دوست دارم.
I never knew him any other way.	من هرگز او را غیر از این نمی شناختم.
We visit him two or three times a year.	سالی دو سه بار به او سر می زنیم.
I took it as a token.	من آن را به عنوان یک نشانه گرفته بودم.
He can go up and catch the ball.	او می تواند بالا برود و توپ را بگیرد.
Changes often occur in only one stage of the response.	تغییرات اغلب تنها در یک مرحله از پاسخ رخ می دهد.
Many insurance plans are accepted.	بسیاری از طرح های بیمه پذیرفته شده است.
It is dangerous for us to think otherwise.	برای ما خطرناک است که غیر از این فکر کنیم.
Fresh working solutions were produced every week.	هر هفته محلول های کاری تازه تولید می شد.
I turned to look at him.	برگشتم تا نگاهش کنم.
But the time was not right.	اما زمان مناسب نبود.
We talked today as a team.	امروز به عنوان یک تیم صحبت کردیم.
My first day on the set was insane.	اولین روز من در صحنه فیلمبرداری دیوانه کننده بود.
He did not want me to have that life.	او نمی خواست من آن زندگی را داشته باشم.
It was too late then.	آن وقت دیگر خیلی دیر شده بود.
You are now an adult	تو الان بالغ شدی
I can not even explain.	من حتی نمی توانم توضیح دهم.
Great places are constantly opening.	مکان های بسیار خوبی دائما باز می شوند.
Let's make you a real girl.	بیایید شما را به یک دختر واقعی تبدیل کنیم.
He had asked me about the church.	او از من در مورد کلیسا سوال کرده بود.
I entered the room and sat in a corner.	وارد اتاق شدم و گوشه ای نشستم.
Most of the time these were in the background.	بیشتر اوقات اینها در پس زمینه بودند.
What is your reaction?	واکنش شما چیست؟
He had been listening to her for a while, he knew.	او مدتی بود که به او گوش می داد، می دانست.
The back of the base is treated in a similar way.	پشت پایه به روشی مشابه درمان می شود.
He wants this for his team.	او این را برای تیمش می خواهد.
The company has a blog post.	این شرکت یک پست وبلاگ دارد.
But he felt like he was in a cell.	اما او احساس می کرد که در یک سلول است.
This part was easy.	این قسمت آسان بود.
Bigger and more advanced than.	بزرگتر و پیشرفته تر از.
Everyone ran to the door.	همه به طرف در دویدند.
I did not say anything to him anymore	دیگه چیزی بهش نگفتم
I'm sure you have been asked this question many times.	مطمئنم بارها از شما این سوال را کرده اند.
For example, a trade show is an event.	برای مثال یک نمایشگاه تجاری یک رویداد است.
You were sure to disappoint me	مطمئن بودی که ناامیدم می کنی
The girls have nothing to do	دخترا کاری ندارن
Two questions were asked before me and answered.	دو سوال قبل از من پرسیده شد و جواب داد.
Show that the two students know each other.	نشان دهید که این دو دانش آموز یکدیگر را می شناسند.
Simplify your life at work.	زندگی خود را در محل کار ساده کنید.
You did not care	تو اهمیتی ندادی
The words became images in my mind.	کلمات در ذهنم به تصویر تبدیل شدند.
I agree with this.	من با این موافقم.
Then film it.	سپس از آن فیلم بگیرید.
And it was amazing.	و شگفت انگیز بود.
This is because you have a crew.	این به این دلیل است که شما یک خدمه دارید.
You do not know what might happen to them.	شما نمی دانید چه اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد.
In fact, he never did.	در واقع، او هرگز این کار را نکرده بود.
The same show.	همین نمایش.
He is old enough to know desire, but not old enough to hide it.	آنقدر پیر است که میل را بشناسد اما آنقدر پیر نیست که آن را پنهان کند.
Finally the tone changed.	بالاخره لحن تغییر کرد.
Such companies and their management.	از این قبیل شرکت ها و مدیریت آنها.
I do not know who did it.	نمی دانم چه کسی این کار را کرده است.
We sort it out, love.	یه جورایی مرتبش می کنیم، عشق.
He had to be fast.	او باید سریع می بود.
I saw her.	او را دیدم.
It was like life was good	انگار زندگی خوب بود
Two floors, twenty rooms.	دو طبقه، بیست اتاق.
Many will not have a problem with it, but some will.	بسیاری با آن مشکلی نخواهند داشت، اما برخی خواهند داشت.
it will be OK	خوب میشه
We give them our best every night.	ما هر شب بهترین تلاش خود را به آنها می دهیم.
No one knew what it was, but they decided to plant it.	هیچ کس نمی دانست آن چیست، اما آنها تصمیم گرفتند آن را بکارند.
I have not been able to return home since.	از آن زمان دیگر نتوانستم به خانه برگردم.
Yes, sex is one of them.	بله، رابطه جنسی یکی از این اقدامات است.
This is really our test at this stage.	این واقعاً آزمون ما در این مرحله است.
Our children respect us.	فرزندانمان به ما احترام می گذارند.
This year, the two devices look completely different again.	امسال، این دو دستگاه دوباره کاملاً متفاوت به نظر می رسند.
There was no press box.	جعبه مطبوعاتی وجود نداشت.
Pour your mixture into your prepared container.	مخلوط خود را در ظرف آماده شده خود بریزید.
His eyes are.	چشمان او هستند.
They are stronger than the patient.	نسبت به بیمار قوی تر هستند.
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
I had never noticed before.	من قبلاً هرگز توجه نکرده بودم.
There was nothing personal about it.	هیچ چیز شخصی در آن وجود نداشت.
And it was relatively beautiful	و نسبتا زیبا بود
These people lived openly for the birds.	این مردم آشکارا برای پرندگان زندگی می کردند.
Everything is so much fun.	همه چیز بسیار سرگرم کننده است.
We could still have some good moments.	هنوز هم می توانستیم چند لحظه خوب داشته باشیم.
I may, because it may be true.	من ممکن است، زیرا ممکن است درست باشد.
I have never used drugs.	من هرگز مواد مخدر مصرف نکردم.
We look forward to seeing you !.	ما مشتاقانه منتظر دیدن شما!.
I do not remember what it was about	یادم نیست در مورد چی بود
I knew how it felt to want to hurt someone.	می دانستم چه حسی دارد که بخواهی به کسی صدمه بزنی.
She wanted to see him for years.	سالها می خواست او را ببیند.
Now the movie is in the world.	در حال حاضر فیلم در جهان است.
Each of us has a different power, a different knowledge.	هر یک از ما قدرت متفاوتی داریم، دانش متفاوتی داریم.
I had to change things there sooner.	مجبور شدم زودتر چیزها را آنجا عوض کنم.
There were good reasons for that.	دلایل محکمی برای آن وجود داشت.
He thought it was funny.	او فکر کرد این خنده دار است.
All participants gave informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی دادند.
But this is what happened to me a few years ago.	اما این همان اتفاقی است که چند سال پیش برای من رخ داد.
This is interesting because he can not do it.	این جالب است زیرا او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do my duty and bring him home.	من وظیفه ام را انجام می دهم و او را به خانه می آورم.
So is the nature of truth.	ماهیت حقیقت نیز چنین است.
I have to cut it	باید قطعش کنم
Thank you for your constant support over the years.	از حمایت همیشگی شما در طول سالیان متشکرم.
So this scene was also on some emotional level.	بنابراین این صحنه نیز در برخی سطوح احساسی بود.
This is a big, big and big crime.	این یک جنایت بزرگ، بزرگ و بزرگ است.
we ordered	سفارش دادیم
And literature review	و بررسی ادبیات
My emotional life is very similar these days.	زندگی عاطفی من این روزها خیلی شبیه این است.
Then the poor woman broke down.	بعد زن بیچاره شکست.
Add more salt if needed.	در صورت نیاز نمک بیشتری اضافه کنید.
Keep your position if you wish.	در صورت تمایل موقعیت خود را حفظ کنید.
My way is no longer with you	راه من دیگر با تو نیست
I do not remember anything	هیچی یادم نمیاد
"We live in an old house," he says.	او می گوید ما در خانه قدیمی زندگی می کنیم.
He called the police	با پلیس تماس می گرفت
I think this figure is too high.	به نظر من این رقم خیلی زیاد است.
Close your eyes to turn darkness into sleep.	چشمانت را ببند تا تاریکی به خواب تبدیل شود.
Moments later we stopped.	لحظاتی بعد توقف کردیم.
Nobody knew.	هیچ کس نمی دانست.
In humans, the data is less clear.	در انسان داده ها کمتر واضح است.
They were so different that they were not together forever.	آنها آنقدر متفاوت بودند که برای همیشه دست در دست هم نبودند.
Thank you so much for everything in these two years.	برای همه چیز در این دو سال بسیار سپاسگزارم.
you are me.	شما من هستید.
He drank	او مشروب خورد
When you have five minutes free, take five minutes.	وقتی پنج دقیقه رایگان دارید، پنج دقیقه وقت بگذارید.
He wanted to look good and feel good.	او می خواست خوب به نظر برسد و احساس خوبی داشته باشد.
Will be heard one day	روزی شنیده خواهد شد
That was the beginning.	این شروع آن بود.
And human responsibility.	و مسئولیت انسانی.
I would like to meet them in more places than now.	دوست دارم در جاهای بیشتری نسبت به الان با آنها ملاقات کنم.
Mid-evening there	اواسط غروب اونجا
Information you added	اطلاعاتی که اضافه کردید
Let's look at some important differences.	اجازه دهید به برخی از تفاوت های مهم توجه کنیم.
If you pick dead flowers, the plant will produce even more.	اگر گل های مرده را بچینید، گیاه حتی بیشتر تولید می کند.
Everyone fled	همه فرار کردند
Sell ​​yourself	با خودت بودن خودت را بفروش
I think it was actually related to his death.	من فکر می کنم که در واقع به علت مرگ او مرتبط بود.
But sometimes that happens.	اما گاهی این اتفاق می افتد.
But instead they controlled the damage.	اما در عوض آنها کنترل آسیب را انجام دادند.
This section completes a copy with the correct number of lines.	این قسمت با تعداد خطوط صحیح یک کپی کامل می کند.
It came from everywhere.	از همه جا می آمد.
The first of these requirements is not raised.	اولین مورد از این الزامات مطرح نیست.
The basic facts of the case are described in that comment.	حقایق اساسی پرونده در آن نظر شرح داده شده است.
This is the biggest thing.	این بزرگترین چیز است.
Measure the correct results.	نتایج درست را اندازه گیری کنید.
day by day.	روز به روز.
I know you will not understand this, but you gave me strength.	می دانم که این را نخواهی فهمید، اما به من قدرت دادی.
Click on the video to play.	برای پخش روی ویدیو کلیک کنید.
It then updates a database with the information found.	سپس یک پایگاه داده را با اطلاعات یافت شده به روز می کند.
This can be a very serious injury.	این می تواند یک آسیب بسیار جدی باشد.
The data represent two independent experiments with similar results.	داده ها نماینده دو آزمایش مستقل با نتایج مشابه هستند.
We have to make this happen.	ما باید این اتفاق بیفتد.
We will open in two weeks	دو هفته دیگه افتتاح میکنیم
Maybe walking will help.	شاید پیاده روی کمک کند.
You live there and you get married there and you raise children there.	تو اونجا زندگی میکنی و اونجا ازدواج میکنی و اونجا بچه بزرگ میکنی.
It gave him a bad start.	شروع بدی به او داد.
This certainly never happened.	قطعا این اتفاق هرگز نیفتاد.
But the successful company was getting bigger and bigger.	اما شرکت موفق همچنان بزرگتر و بزرگتر می شد.
But it does not matter	اما مهم نیست
He would sit and look at her, then go into space.	او می نشست و به او نگاه می کرد، سپس به فضا رفت.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I should have talked to you first, but we needed him.	من باید اول با شما صحبت می کردم، اما ما به او نیاز داشتیم.
It takes less than ten minutes now.	الان کمتر از ده دقیقه طول می کشد.
And you are the bear	و خرس تو هستی
He knew where they were going to go next.	او می دانست که آنها قرار است بعد به کجا بروند.
At least six officers entered the house and the rest were left outside.	حداقل شش افسر وارد خانه شدند و بقیه بیرون ماندند.
I'm sad about him leaving	از رفتنش ناراحتم
Nobody wants anything.	هیچ کس چیزی نمی خواهد.
The box contained papers.	جعبه حاوی کاغذهایی بود.
You buy it.	شما آن را بخرید.
Hold that thing.	آن چیز را نگه دارید.
This is not my area.	این منطقه من نیست.
If the result is wrong, it is probably because they are mixed up.	اگر نتیجه اشتباه است، احتمالاً به این دلیل است که اینها با هم مخلوط شده اند.
Maybe he does not and that is why he is still around.	شاید او این کار را نمی کند و به همین دلیل است که او هنوز در اطراف است.
You do not need to stay here with us	نیازی نیست اینجا با ما بمانی
Thanks for sharing	با تشکر از اشتراک گذاری
He still could not believe he was dead.	هنوز نمی توانست باور کند که او مرده است.
Well, he was not in danger here.	خب او اینجا هیچ خطری نداشت.
Each has made at least six.	هر کدام حداقل شش ساخته اند.
You are safe here	اینجا امن هستی
We had a special relationship.	ما رابطه خاصی داشتیم.
No one kept it a secret.	هیچ کس آن را مخفی نگه نداشت.
And not on the street, outside the apartment.	و نه در خیابان، خارج از آپارتمان.
It literally takes up half the space.	به معنای واقعی کلمه نصف فضا را اشغال می کند.
It was a weird game but great	بازی عجیبی بود ولی عالی
Do not worry about doing it right or wrong.	نگران راه درست یا غلط انجام آن نباشید.
I took a short walk, first up the street, then down.	کمی قدم زدم، اول از خیابان بالا رفتم، سپس پایین.
And continued on his way.	و به راه خود ادامه داد.
You may be one of the few who likes it.	شاید شما یکی از معدود کسانی باشید که آن را دوست دارند.
At least, that's what happens in the real world.	حداقل، این چیزی است که در دنیای واقعی اتفاق می افتد.
The present study is based on these data and has three objectives.	پژوهش حاضر بر اساس این داده ها و سه هدف انجام شده است.
Think of this as the size of your memory.	این را به عنوان اندازه حافظه خود در نظر بگیرید.
Just feel it for a minute.	فقط یک دقیقه آن را احساس کنید.
He thought it was really normal.	او فکر کرد که واقعاً طبیعی است.
Many of us do weird things in this photo.	بسیاری از ما در این عکس کارهای عجیب و غریب انجام می دهیم.
None of them had a positive word to say about the other.	هیچ یک از آنها حرف مثبتی برای گفتن در مورد دیگری نداشتند.
Not without knowing more about what is going on.	نه بدون دانستن بیشتر در مورد آنچه در جریان است.
But the problem is that they just work.	اما مسئله این است که آنها فقط کار می کنند.
Come out with me	با من بیا بیرون
I did not tell him	بهش نگفتم
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
She was a lucky woman.	او یک زن خوش شانس بود.
When they occur together, this can indicate specific medical issues.	هنگامی که آنها با هم رخ می دهند، این می تواند به مسائل پزشکی خاص اشاره کند.
I only did it once as an experiment.	من فقط یک بار آن را به عنوان یک آزمایش انجام دادم.
You did not think about marriage	تو به ازدواج فکر نمیکردی
Open that thing	آن چیز را باز کن
They have to help do the next round.	آنها باید به انجام دور بعدی کمک کنند.
No matter how much he returned it, it did not make sense.	هر چقدر هم که آن را برگرداند، معنی نداشت.
We see the station signs.	تابلوهای ایستگاه را می بینیم.
Just send me a note	فقط یک یادداشت برای من بفرست
So is my mother.	مادرم هم همینطور.
His voice was as loud as the old man's.	صدایش مثل پیرمرد خیلی بلند بود.
Interpretation led the results.	تفسیر نتایج را رهبری کرد.
It is very old.	خیلی قدیمی است.
Or you can know where it is going, but not where it is.	یا می توانید بدانید که کجا می رود، اما نه اینکه کجاست.
He has lost something too.	او هم چیزی را از دست داده است.
This man was none of them.	این مرد هیچکدام از آنها نبود.
Kindly, I'm calling it.	مهربان، من آن را صدا می کنم.
I turned the knob and entered.	دستگیره را چرخاندم و وارد شدم.
They could not get a chance.	آنها نمی توانستند شانسی بیاورند.
He takes one from the show box for me.	او یکی را از جعبه نمایش برای من می گیرد.
The people of the city expected the worst from him.	مردم شهر از او بدترین انتظار را داشتند.
I never went to school one day in my life.	من هرگز در عمرم یک روز مدرسه نرفتم.
Send a photo too	عکس هم بفرست
I knew you did not understand	میدونستم نمیفهمی
Which is a little weird but it's somewhat logical.	که کمی عجیب است اما تا حدودی منطقی است.
As you would expect, the heads began to spin.	همانطور که انتظار دارید، سرها شروع به چرخش کردند.
He agreed to the request.	او با این درخواست موافقت کرد.
I can get the stories anyway.	به هر حال می‌توانم داستان‌ها را دریافت کنم.
Commercial interests and even political pressures were taken into account.	منافع تجاری و حتی فشارهای سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت.
Said the head of a woman.	گفت سر یک زن است.
You still need to buy a pair of spacers.	هنوز نیاز به خرید یک جفت فاصله دارید.
This was not a difficult issue at all.	این به هیچ وجه موضوع سختی نبود.
Many opportunities	فرصت زیاد
It cannot be reduced to a fixed system.	نمی توان آن را به یک سیستم ثابت تقلیل داد.
The same story for many of us.	داستان مشابه برای بسیاری از ما.
Of course, she could have been his mother.	البته می توانست مادرش باشد.
He had nothing else to say and his secret was revealed.	او هیچ چیز دیگری برای گفتن نداشت و راز او فاش شده بود.
No attack works.	هیچ حمله ای کار نمی کند.
Two girls joined them for this.	دو دختر برای این کار به آنها پیوستند.
Try to match them.	سعی کنید آنها را مطابقت دهید.
If the paper is too dry, it may stick to the screen.	اگر کاغذ خیلی خشک باشد، ممکن است به صفحه بچسبد.
Good things take time.	چیزهای خوب زمان می برد.
I was hot today	امروز حالم گرم بود
Today was a very good day	امروز روز خیلی خوبی بود
Maybe you missed it.	شاید شما آن را از دست داده باشید.
But you can help me fix it again.	اما شما می توانید به من کمک کنید تا دوباره آن را درست کنم.
It seems very complex and very wide to me.	برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده به نظر می رسد.
This is probably not true.	این احتمالا درست نیست.
I will not forget his face.	چهره او را فراموش نمی کنم.
The investigation into this case began years ago.	تحقیقات در این پرونده از سال ها قبل آغاز شد.
I hope he is.	امیدوارم او باشد.
It was a relatively new store but it was becoming very popular.	این یک فروشگاه نسبتاً جدید بود اما بسیار محبوب می شد.
But he is a straightforward historian who takes ideas seriously.	اما او یک تاریخ مستقیم است که ایده ها را جدی می گیرد.
Over the years he has held various jobs.	در طول سالها او مشاغل مختلفی را بر عهده داشت.
They said they could not tell me.	گفتند نمی توانند به من بگویند.
He broke them.	او آنها را شکست.
Not really dangerous	واقعا خطرناک نیست
I want it very much.	من آن را خیلی می خواهم.
He did very well.	او خیلی خوب عمل کرد.
Because they play wrong.	چون اشتباه بازی می کنند.
So we decided to come sooner and surprise you.	بنابراین تصمیم گرفتیم زودتر بیایم و شما را غافلگیر کنیم.
The explanation for this is unclear from our data.	توضیح این موضوع از داده های ما نامشخص است.
To do it in a practical sense.	برای انجام آن به معنای عملی.
The only purpose of life is to accept life itself.	تنها هدف از زندگی پذیرش خود زندگی است.
He knew he was comfortable with life.	او می‌دانست که با زندگی راحت است.
I thought of running away.	به فکر فرار افتادم.
Some of them were very good.	برخی از آنها بسیار خوب بودند.
Suggested option	گزینه پیشنهادی
It was as if he was having fun.	انگار داشت خوش میگذره.
A parking card	یک کارت پارکینگ
The basic element of human communication is gone.	عنصر اساسی ارتباط انسانی از بین رفته است.
Fortunately, it was not summer	خوشبختانه تابستان نبود
You have been saying for years.	سال هاست که می گویید.
He was there, he did it, he knew it was a waste of time.	او آنجا بود، این کار را انجام داد، می دانست که وقت تلف کردن است.
Overall, it did not seem to have a bad effect.	به طور کلی، به نظر نمی رسید که تأثیر بدی داشته باشد.
The face is familiar	چهره آشناست
Wait about two minutes to read.	حدود دو دقیقه برای خواندن صبر کنید.
And in those white men.	و در آن مردان سفید پوست.
Their lives were never the same.	زندگی آنها هرگز یکسان نبود.
And relieves pain.	و درد را از بین می برد.
Do this, do not do that	این کار را بکن، آن کار را نکن
Get back to work today	امروز برگرد سر کار
Only those who have taste can choose.	فقط کسانی که سلیقه دارند می توانند انتخاب کنند.
I need a plan.	من به یک برنامه نیاز دارم.
He is one of those men who needs a motivating purpose in life.	او از آن دسته مردانی است که در زندگی به هدفی محرک نیاز دارد.
Therefore, there is only a need to read the records.	بنابراین، فقط نیاز به خواندن سوابق وجود دارد.
The fact that we are in the game.	این واقعیت که ما در بازی هستیم.
Most media stories offer new details and add to the confusion.	اغلب داستان های رسانه ای جزئیات جدیدی را ارائه می دهند و بر سردرگمی می افزایند.
This is my main job.	این کار اصلی من است.
We will reach the same conclusion based on each of these theories.	ما بر اساس هر یک از این نظریه ها به همین نتیجه خواهیم رسید.
And the terms of our policy.	و شرایط سیاست ما.
It is very active and does not stay constant for a long time.	بسیار فعال است و برای مدت طولانی ثابت نمی ماند.
He could not believe how well he spoke.	باورش نمی شد چقدر خوب حرف می زند.
I see people like him in the city every day.	من هر روز افرادی مثل او را در شهر می بینم.
He wants to stay in bed.	او می خواهد در رختخواب بماند.
He went for other things.	او به سراغ چیزهای دیگر رفت.
There are no leaves or colors for this theme.	هیچ برگ یا رنگی برای این موضوع وجود ندارد.
By background source	توسط منبع پس زمینه
Also, they are completely wrong.	همچنین، آنها کاملاً در اشتباه هستند.
He gave me a choice.	او به من یک انتخاب داد.
In short, the system works.	به طور خلاصه، سیستم کار می کند.
This is what we wanted to do from the beginning.	این کاری بود که از ابتدا می خواستیم انجام دهیم.
They have gone everywhere with anxiety.	با اضطراب به همه جا رفته اند.
We wish to return	آرزوی بازگشت داریم
Age should not be a factor.	سن نباید عاملی باشد.
But some people do.	اما برخی از مردم این کار را انجام می دهند.
His teeth began to grind from the cold.	دندان هایش از سرما شروع به زدن کردند.
Well, it worked.	خوب، کار کرد.
Who will believe this.	چه کسی این را باور خواهد کرد.
I also want a choice for them.	من هم برای آنها انتخاب می خواهم.
I have it in my nose now	الان تو دماغم دارم
Maybe they will.	شاید آنها این کار را انجام دهند.
So they ran.	بنابراین آنها دویدند.
This issue is addressed below.	در زیر به این موضوع پرداخته شده است.
He is not asleep anyway	او به هر حال خواب نیست
It was ten minutes after school.	ده دقیقه از اتمام مدرسه گذشته بود.
Most of him did both.	بیشتر او هر دو را انجام داد.
I will do something else in the spring.	در بهار کار دیگری انجام خواهم داد.
I thought we were generally on the right track.	من فکر می کردم که ما به طور کلی در مسیر درستی حرکت می کنیم.
They work really well together as a team.	آنها واقعاً به عنوان یک تیم خوب با هم کار می کنند.
Really great	در واقع عالیه
No one knows the lower levels.	هیچ کس از سطوح پایین تر خبر ندارد.
Everyone loves this place.	همه این مکان را دوست دارند.
I will do both.	من هر دو را انجام خواهم داد.
However, this could be due to multiple time series experiments.	با این حال، این می تواند به دلیل آزمایش های متعدد سری های زمانی باشد.
Not as really important.	نه آنگونه که واقعا اهمیت دارد.
This is something I have tried so far.	این چیزی است که من تا کنون امتحان کرده ام.
But then it did not matter.	اما بعدش اهمیتی نداد.
Teams get better or worse.	تیم ها بهتر یا بدتر می شوند.
This is not a camera that takes pictures.	این دوربین نیست که عکس می گیرد.
If there is a match, you will not enter.	اگر مسابقه ای وجود داشته باشد، وارد نمی شوید.
Then he went to bed.	سپس به رختخواب رفت.
They have a limited supply.	عرضه محدودی دارند.
It will be available near the end of the year.	نزدیک به پایان سال در دسترس خواهد بود.
I had a man at that time.	من در آن زمان یک مرد داشتم.
It is completely out of our hands.	کاملاً از دست ما خارج شده است.
They planned to meet.	آنها برای ملاقات برنامه ریزی کردند.
I liked how he felt.	از احساسش خوشم آمد.
He can not speak.	او نمی تواند صحبت کند.
Not before, but more importantly, not after.	نه قبل، بلکه مهمتر از آن، نه بعد.
Trust that they understand their role.	اعتماد کنید که آنها نقش خود را درک می کنند.
I do not tell anyone	من به کسی نمی گویم
It was strange to think about it.	فکر کردن به آن عجیب بود.
They can probably win more games without me.	آنها احتمالا می توانند بدون من بازی های بیشتری را ببرند.
Go see the link	برو لینک رو ببین
Maybe a father who went to work in a suit.	شاید پدری که با کت و شلوار سر کار می رفت.
Possible ways are shown for them.	راه های ممکن برای آنها نشان داده شده است.
His clothes were burnt	لباسش سوخته بود
If you are not asleep yet, you can add the rest.	اگر هنوز خواب نیستید، می توانید بقیه را اضافه کنید.
A hand is on my shoulder.	دستی روی شانه ام است.
In the latter case the result was perfect.	در مورد دوم نتیجه کامل بود.
Focus on the left side of the shape.	روی سمت چپ شکل تمرکز کنید.
You are not really good at it.	شما واقعاً در آن مهارت ندارید.
We sat at the table, lunch was set in front of me.	سر میز نشستیم، ناهار جلوی من گذاشته شد.
I just looked at it.	من فقط آن را نگاه کردم.
As a result, more time is required to display the window.	در نتیجه زمان بیشتری برای نمایش پنجره مورد نیاز است.
But if he leaves it, he will surely die.	اما اگر آن را رها کند، مطمئناً خواهد مرد.
Most of the time they do not.	اکثر اوقات این کار را نمی کنند.
And there was my degree.	و مدرک من وجود داشت.
Keep records.	سوابق را نگه می دارند.
and maybe.	و شاید.
There are now only a few species of plants.	اکنون فقط چند گونه از گیاهان وجود دارد.
Apart from everyone he knew	جدا از همه کسایی که میشناخت
You give them what they want.	شما آنچه را که می خواهند به آنها می دهید.
Keep it short	کوتاه نگه داشتن آن
Third, we make and wear clothes.	سوم اینکه ما لباس درست می کنیم و می پوشیم.
You feel better too	شما هم احساس بهتری دارید
A deal is waiting to be done.	معامله ای در انتظار انجام شدن است.
His rate is very reasonable.	نرخ او بسیار مناسب است.
It took a long time to get over it.	مدت زیادی طول کشید تا از پس آن برآیند.
So we insert the proof.	بنابراین ما اثبات را درج می کنیم.
This difference may be due to different breed design or study.	این تفاوت ممکن است به دلیل طراحی نژاد یا مطالعه متفاوت باشد.
And of course we welcome your feedback.	و البته ما از نظرات شما استقبال می کنیم.
Failed to sell.	موفق به فروش نشد.
Our software and services are designed to improve our devices.	نرم افزار و خدمات ما برای بهتر کردن دستگاه های ما طراحی شده اند.
Or buy more	یا بیشتر بخر
From the subject.	از موضوع.
This is a pleasant step forward.	این یک قدم خوشایند به جلو است.
He could never really be angry with me.	او هرگز نمی توانست واقعاً از دست من عصبانی شود.
Have a look and taste.	یک نگاه و سلیقه داشته باشید.
In addition, there are other facts that we think are of particular importance.	علاوه بر این، حقایق دیگری نیز وجود دارد که به نظر ما اهمیت ویژه ای دارند.
The sky was very blue and the sun was very, very bright.	آسمان بسیار آبی بود و خورشید بسیار بسیار درخشان بود.
So we kind of came to the same thing from the opposite end.	بنابراین ما به نوعی به چیزهای مشابه از انتهای مخالف رسیدیم.
Much much better	خیلی خیلی بهتره
ahead.	در پیش.
I'm sure there are more.	من مطمئن هستم که تعداد بیشتری وجود دارد.
To look special, it must be different from what people expect.	برای اینکه خاص به نظر برسد، باید از آنچه مردم انتظار دارند متمایز باشد.
Will save it for another post for another day.	آن را برای یک پست دیگر برای یک روز دیگر ذخیره خواهد کرد.
He had done that.	او این کار را کرده بود.
I really want to give you practical help.	من واقعاً می خواهم به شما کمک عملی ارائه دهم.
Yes, he was leaving.	بله، او می رفت.
Great if you win	اگه برنده بشی عالیه
The sooner you start, the better.	هر چه زودتر شروع کنید، بهتر خواهید شد.
I think that was the word he used.	من فکر می کنم این کلمه ای بود که او استفاده کرد.
There are several critical parameters to this technique.	چندین پارامتر حیاتی در این تکنیک وجود دارد.
He just wanted to get caught so he could go back inside.	او فقط می خواست گرفتار شود تا بتواند به داخل برگردد.
Think of the control that oil-rich countries have over the world.	به کنترلی که کشورهای نفت خیز بر جهان دارند فکر کنید.
He was calm, but a little tired.	او آرام بود، اما کمی خسته بود.
Looks like this is exactly what you wanted.	به نظر می رسد دقیقاً همان چیزی است که شما می خواستید.
The close relationship between the two was quite obvious.	رابطه نزدیک این دو کاملا مشهود بود.
There is enough time for you to get there.	زمان کافی برای رسیدن شما به آنجا است.
This is an example	مثالش همینه
We cook for the people we care about.	ما برای افرادی که به آنها اهمیت می دهیم آشپزی می کنیم.
That can be hard.	که می تواند سخت شود.
It is a religion.	یک دین است.
Both were asleep.	هر دو خواب بودند.
I think ten years is a limit.	من فکر می کنم ده سال محدودیت است.
He wondered when the plan changed, and why.	او تعجب کرد که این طرح چه زمانی تغییر کرده است، و چرا.
He is the best.	او بهترین است.
To serve them.	برای خدمت به آنها.
He closes his mouth.	دهانش را می کشد.
Kids have to do what they did.	بچه ها باید کاری را که انجام داده اند انجام دهند.
The choice has been taken away from us.	انتخاب از ما سلب شده است.
He is very good at such things.	او در مورد چنین چیزهایی بسیار خوب است.
They help you get a better price and ask tough questions.	آنها به شما کمک می کنند تا قیمت بهتری داشته باشید و سوالات سخت بپرسید.
I'm checking for a drink, thank you.	من نوشیدنی را چک باران می گیرم، متشکرم.
No one can say in advance what your system can do.	هیچ کس نمی تواند از قبل بگوید که سیستم شما از عهده چه کارهایی برمی آید.
I checked the rules with the payment master.	من قوانین را با استاد پرداخت چک کردم.
If this table is too big.	اگر این میز خیلی بزرگ است.
No different skin color, no language, no religion.	نه رنگ پوست متفاوت، نه زبان و نه مذهب.
We have made progress.	ما پیشرفت کرده ایم.
We have not talked about this possibility before.	قبلا در مورد این احتمال صحبت نکرده بودیم.
He glanced at it.	نگاهی به راهم انداخت.
You will absolutely love using it.	شما کاملاً عاشق استفاده از آن خواهید شد.
Now we want to get it from here.	حالا می خواهیم آن را از اینجا بگیریم.
He needs me.	او به من نیاز دارد.
It can only help cure them.	فقط می تواند به درمان آنها کمک کند.
Only these two do not have the same use.	فقط این دو استفاده یکسان از آن ندارند.
Old comments are not transmitted.	نظرات قدیمی منتقل نمی شود.
We have reached the final round.	ما به دور نهایی راه پیدا کردیم.
You killed your father	تو پدر را کشتی
He was powerful.	او قدرتمند بود.
Finally you can be responsible for something.	بالاخره می توانید مسئول چیزی باشید.
His legs became weak and he suddenly felt sick.	پاهایش سست شد و ناگهان احساس بیماری کرد.
Like something from his past	مثل چیزی از گذشته اش
This is a dangerous recipe if you are not careful.	اگر مراقب نباشید این یک دستور خطرناک است.
Emotions can go up.	احساسات می توانند بالا بروند.
I did not even know that his office was there.	من حتی نمی دانستم که آنجا دفتر اوست.
Everything is positive.	همه چیز مثبت است.
You are in a completely different place.	شما در یک مکان کاملا متفاوت هستید.
I can hold someone in my place.	من می توانم کسی را در جای خود نگه دارم.
The fact that it was still hot was no thought to keep it.	حقیقت اینکه هنوز گرم بود فکری برای نگه داشتن آن نبود.
However, we will now take a more general approach.	با این حال، اکنون رویکرد کلی تری را در پیش خواهیم گرفت.
More power to him	قدرت بیشتر به او
He wished for her.	او برای او آرزو کرد.
Oh, sure, everything is working fine right now.	اوه، مطمئنا، همه چیز در حال حاضر به خوبی کار می کند.
However, many people did not know anything about him.	با این حال، بسیاری از مردم چیزی در مورد او نمی دانستند.
He threw himself to one side at the last possible moment.	در آخرین لحظه ممکن خود را به یک طرف پرت کرد.
This can only happen.	این فقط می تواند اتفاق بیفتد.
They do not know.	آنها دانستن را انجام نمی دهند.
Only your feet	فقط پاهای تو
He put his hand around my neck.	دستش را دور گردنم انداخت.
Brought in Q&A.	در پرسش و پاسخ آورده شده است.
You feel calm and comfortable.	شما احساس آرامش و راحتی می کنید.
He hoped it would be good enough by then.	او امیدوار بود که تا آن زمان به اندازه کافی خوب شود.
And you will achieve the same results.	و شما به همان نتایج دست خواهید یافت.
His students, friends and family were of universal value to him.	دانش‌آموزان، دوستان و خانواده‌اش برای او ارزش جهانی داشتند.
The details, however, have changed.	جزئیات اما تغییر کرده است.
When used for what is intended.	هنگامی که برای آنچه در نظر گرفته شده است استفاده می شود.
His brother ran the hospital and diagnosed him.	برادرش بیمارستان را اداره کرد و به او تشخیص داد.
Analyzes were performed on major physical properties.	تجزیه و تحلیل بر روی خواص فیزیکی عمده انجام شد.
They were really beautiful	واقعا زیبا بودند
But the room itself was not quiet.	اما خود اتاق ساکت نبود.
But let me answer your question first.	اما اجازه دهید ابتدا به سوال شما پاسخ دهم.
I am still here.	من هنوز اینجام.
The bed is very comfortable	تخت خیلی راحت
We are happy for you to deal with us.	خوشحال می شویم که با ما معامله کنید.
The end of the world is good news for him.	پایان دنیا برای او خبر خوبی است.
There is nothing small in him.	هیچ حرف کوچکی در او نیست.
Like this trade.	مثل این تجارت.
The purpose of our article is different.	هدف مقاله ما متفاوت است.
However, there is a fundamental difference between the two images.	با این حال، یک تفاوت اساسی بین این دو تصویر وجود دارد.
That you came and got it	که اومدی و گرفتیش
This is very kind.	این خیلی مهربان است.
We are part of the team	ما بخشی از تیم هستیم
I think he could prove it.	فکر می کنم او می توانست ثابت کند.
You need to be where your customers find you.	شما باید جایی باشید که مشتریان شما را پیدا کنند.
He should have done it from the beginning.	او باید از اول این کار را می کرد.
Feel good about it.	احساس خوبی نسبت به آن داشته باشید.
This is a business we have seen over the years.	این تجارتی است که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم.
This is a promise.	این یک وعده است.
This means that everyone in a family, including children, must have a policy.	این بدان معناست که همه افراد یک خانواده، از جمله فرزندان، باید خط مشی داشته باشند.
I made sure everything in the apartment was working properly.	مطمئن شدم همه چیز در آپارتمان به درستی کار می کند.
He was standing next to her, looking at her.	کنارش ایستاده بود و نگاهش می کرد.
I believe we really understand each other well.	من معتقدم که ما واقعاً یکدیگر را به خوبی درک می کنیم.
This will give you a file that you can download immediately.	با این کار فایلی به شما داده می شود که می توانید بلافاصله دانلود کنید.
Maybe paid for two months.	شاید دو ماه پول داد.
I stayed out of it.	من از آن بیرون ماندم.
Of course, this is both good and bad.	البته این هم خوب است و هم بد.
I searched you guys on the computer and found it.	من شما بچه ها را در کامپیوتر جستجو کردم و آن را پیدا کردم.
You must first place everything that uses the library, then the library.	شما باید ابتدا هر چیزی را که از کتابخانه استفاده می کند، سپس کتابخانه را قرار دهید.
Unit costs, if possible, are taken from published standard sources.	هزینه های واحد در صورت امکان از منابع استاندارد منتشر شده گرفته می شود.
As was his right hand.	همان طور که دست راستش بود.
I have not heard from you for years	سالهاست که هیچ حرفی از شما ندارم
In and around my mouth	داخل و اطراف دهانم
he is.	او است.
I certainly do not know you differently from me.	من مطمئناً شما را با من متفاوت نمی دانم.
This book is needed for the correct answer.	برای پاسخ درست به این کتاب نیاز است.
I was so happy I could not have it in mind.	من خیلی خوشحال بودم که نمی‌توانستم آن را در ذهن داشته باشم.
Let's talk about you for a moment.	بیایید یک لحظه در مورد شما صحبت کنیم.
If possible, make it available in person or by phone.	در صورت امکان، حضوری یا تلفنی خود را در دسترس قرار دهید.
Click Delete your recent history.	روی پاک کردن سابقه اخیر خود کلیک کنید.
Their collection is amazing.	مجموعه آنها بسیار شگفت انگیز است.
Today is the opposite and can actually help your job.	امروز برعکس است و در واقع می تواند به شغل شما کمک کند.
I see them, but they never speak.	من آنها را می بینم، اما آنها هرگز صحبت نمی کنند.
He called her about three hours ago.	حدود سه ساعت پیش با او تماس گرفت.
But you know better	اما خودت بهتر میدونی
I am rich in spirit, health and family.	من از نظر روحی، سلامتی و خانواده غنی هستم.
It will not help you and you know it.	هیچ کمکی به شما نخواهد کرد و شما این را می دانید.
There is little doubt about that.	در آن شک کمی وجود دارد.
There was much left to explain.	چیزهای زیادی برای توضیح باقی مانده بود.
Man is dangerous.	انسان خطرناک است.
It has been a crazy month.	ماه دیوانه کننده ای بوده است.
I will definitely appreciate this.	من مطمئنا از این قدردانی می کنم.
He closes his eyes.	او چشمانش را بسته است.
He has to think about it before making a decision.	او باید قبل از تصمیم گیری در مورد آن فکر کند.
The rules are only one part.	قوانین فقط یک قسمت هستند.
These people meant something to someone.	این افراد برای کسی معنی داشتند.
I'm not crazy.	من دیوانه نیستم.
He showed an interest in music as a child.	او از کودکی به موسیقی علاقه نشان داد.
All my tests are for my purposes only.	تمام آزمایشات من فقط برای اهداف من است.
Everything has to come out again.	همه چیز باید دوباره بیرون بیاید.
This is just another part of my progress, a really good challenge.	این فقط بخش دیگری از پیشرفت من است، واقعاً یک چالش خوب.
You have a view.	شما دیدگاه را دارید.
He called someone with his mobile phone.	با موبایلش به کسی زنگ زد.
I could never do that myself.	من خودم هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Oh well, it's like that	اوه خوب اینطوری میشه
Four, five years ago	چهار، پنج سال پیش
This is a new development.	این یک پیشرفت جدید است.
He was back anyway.	به هر حال او برگشته بود.
Maybe he really felt bad about what happened.	شاید او واقعاً از اتفاقی که افتاده احساس بدی کرده است.
I felt that part of my being had just died.	احساس می کردم بخشی از وجودم به تازگی مرده است.
Someone in this well has thought a lot.	یک نفر در این چاه فکر زیادی کرده است.
Back to the front.	برگشت به جلو.
But these men have a way of finding you.	اما این مردان راهی برای یافتن شما دارند.
But this year was different.	اما امسال متفاوت بود.
So you are right.	پس حق با شماست.
This has been special to us.	این برای ما خاص بوده است.
I am waiting for our fans to support us.	منتظر هوادارانمان هستم که از ما حمایت کنند.
Keep breathing deeply.	به تنفس عمیق ادامه دهید.
Three months is for the mother.	سه ماهگی برای مادر است.
We never saw him again.	ما دیگر او را ندیدیم.
He took the loss.	او ضرر را برداشت.
They were watching him.	آنها او را تماشا می کردند.
We as human beings simply do not exist.	ما به عنوان افراد به سادگی وجود نداریم.
Good but not great	خوبه ولی عالی نیست
This number did not make sense to me.	این عدد برای من معنی نداشت.
Keep it clean.	تمیز نگهش دار.
Be happy so far	تا الان خوشحال باشی
Makes me interested.	من را علاقمند می کند.
I'm working on a hot company that is going to change the world.	من روی یک شرکت داغ کار می کنم که قرار است دنیا را تغییر دهد.
You go to sleep to sleep	تو برو بخواب تا بخوابی
Not hard enough.	به اندازه کافی سخت نیست.
About everything he did.	در مورد هر کاری که او انجام داد.
He has plans you can not imagine.	او نقشه هایی دارد که نمی توانید تصور کنید.
They are very good.	آنها خیلی خوب هستند.
Or the problem, or what.	یا مشکل، یا چه چیزی دارید.
I will definitely do that.	من حتما این کار را خواهم کرد.
I have a very good memory.	من حافظه بسیار خوبی دارم.
This is something that can be useful for everyone.	این چیزی است که می تواند برای همه مفید باشد.
I will not let history repeat itself.	من نمی گذارم تاریخ تکرار شود.
Listen to them and pay attention.	به آنها گوش دهید و توجه کنید.
This is their religion.	این دین آنهاست.
I was just ready to move on.	من فقط آماده بودم که ادامه دهم.
Please, please, let me go back to my dream.	لطفا، لطفا، اجازه دهید به رویای خود برگردم.
Contact us if we can help you with your purchase !!.	اگر می توانیم به شما در خرید کمک کنیم با ما تماس بگیرید!!.
They should have tried to avoid further contact with the enemy.	آنها باید سعی می کردند از تماس بیشتر با دشمن جلوگیری کنند.
As usual, I can not support what he says.	طبق معمول، نمی توانم از چیزی که او می گوید حمایت کنم.
You know you have a law.	شما می دانید که طبق قانون حقوقی دارید.
Or for you	یا برای تو
He never raised his voice in anger.	هیچ وقت از عصبانیت صدایش را بلند نمی کرد.
In another, data were obtained only after one year of effort.	در دیگری، داده ها تنها پس از یک سال تلاش به دست آمد.
I watched your video.	من ویدیوی شما را تماشا کرده ام.
However, something else was happening inside him.	با این حال، اتفاق دیگری در درون او می افتاد.
I can not get my money back now	الان نمیتونم پولمو پس بگیرم
Started again in front	دوباره شروع شد در مقابل
In any case, they took over.	به هر حال زمام امور را به دست گرفتند.
The children of the city were accustomed.	بچه های شهر عادت کرده بودند.
People are very good	مردم خیلی خوب هستند
It all depends on the form of demand.	کاملاً به شکل تقاضا بستگی دارد.
There is no sign of struggle.	هیچ نشانه ای از مبارزه وجود ندارد.
The party is still growing.	حزب همچنان در حال رشد است.
Hence, others can do similar activities.	از این رو، دیگران می توانند فعالیت های مشابهی را انجام دهند.
It was a good speech	سخنرانی خوبی بود
I know there is room to drive.	من می دانم که جا برای رانندگی وجود دارد.
It will be for me.	برای من خواهد بود.
He talked about keeping warm instead.	او در عوض در مورد گرم نگه داشتن صحبت کرد.
They were recording, but there was no news of a live camera.	آنها در حال ضبط بودند، اما خبری از دوربین زنده وجود نداشت.
We raised half of him between us.	بین ما نیمی از او را بزرگ کردیم.
It is the cause of pain in life.	این عامل درد در زندگی است.
He shook himself again.	دوباره خودش را تکان داد.
Season the inside and outside of the chicken with salt and black pepper.	داخل و خارج مرغ را با نمک و فلفل سیاه مزه دار کنید.
Open it later if you need information.	در صورت نیاز به اطلاعات بعداً باز کنید.
This does not mean that we need five of them.	این بدان معنا نیست که ما به پنج مورد از آنها نیاز داریم.
But a man took some of them.	اما مردی تعدادی از آنها را گرفت.
I think it makes sense.	فک کنم منطقی به نظر می رسه.
I was worried about doing a good job.	نگران انجام کار خوب بودم.
You may or may not accept this faith.	شما ممکن است این ایمان را بپذیرید یا نه.
I did not have to play it.	من مجبور نبودم آن را بازی کنم.
Treated plants usually die within two to three days.	گیاهان تیمار شده معمولاً در عرض دو تا سه روز می میرند.
I love dogs too	من هم عاشق سگم
He could not understand what was happening.	او نمی توانست بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
All his old fire and energy was gone.	تمام آتش و انرژی قدیمی اش از بین رفته بود.
I can hardly get there.	من به سختی وارد آنجا می شوم.
There is also the issue of quality	بحث کیفیت هم هست
I know this for sure.	من این را به طور قطع می دانم.
They will be the absolute best in their age group.	آنها در گروه سنی خود برترین های مطلق خواهند بود.
Water immediately helped with the pain.	آب بلافاصله به درد کمک کرد.
Ten o'clock nothing	ساعت ده هیچی
When we were kids, he ran every morning.	وقتی بچه بودیم هر روز صبح می دوید.
He is very unique.	او بسیار منحصر به فرد است.
The full model is described below.	مدل کامل در زیر توضیح داده شده است.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	اگرچه تا این لحظه هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود.
Shot glass, a large button, whatever you have.	شیشه شات، یک دکمه بزرگ، هر چه دارید.
What would be the best tool to get started.	بهترین ابزار برای شروع چه خواهد بود.
Dogs are helpful.	سگ ها کمک کننده هستند.
I had never heard of such a thing before.	من قبلاً چنین چیزی را نشنیده بودم.
Once again his cane came to his left.	یک بار دیگر عصای او به سمت چپ او آمدند.
He came down and waited.	پایین آمده بود و منتظر بود.
Someone wants them as a link.	کسی که آنها را به عنوان یک پیوند می خواهد.
He had to keep his children away.	مجبور شد بچه هایش را دور کند.
We went back to school today	امروز برگشتیم مدرسه
Only he could not remember enough.	فقط او نتوانست به اندازه کافی به یاد بیاورد.
People die in cars every day.	مردم هر روز در ماشین ها می میرند.
He had never touched himself like this before, but he felt good.	قبلاً هرگز خود را به این شکل لمس نکرده بود، اما احساس خوبی داشت.
But he was not there.	اما او آنجا نبود.
And so it will continue.	و همینطور ادامه خواهد داشت.
Subjects were tested under two different work instructions.	آزمودنی ها تحت دو دستورالعمل کاری متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند.
He became our customer at that time.	او در آن زمان مشتری ما شد.
My children, no wonder you do not notice.	بچه های من، تعجبی ندارد که شما متوجه نمی شوید.
This is my second job.	این کار من به عنوان شغل دوم اوست.
Because you were scared then and you are scared now.	چون آن موقع می ترسیدی و الان هم می ترسی.
The word is more nonsensical.	کلمه مزخرف تر است.
There is no way to beautify it.	هیچ راهی برای زیبا کردن آن وجود ندارد.
Indicates the beginning of the season.	نشان دهنده شروع فصل است.
He was in the right game at the right time.	او در زمان مناسب در بازی مناسب قرار گرفت.
God knows what the rest of the program was like.	خدا میدونه بقیه برنامه چطور بود.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
Talking was an experiment.	صحبت کردن یک آزمایش بود.
His father did that.	پدرش این کار را می کرد.
They can start working.	آنها می توانند شروع به کار کنند.
He looked at it in his hand.	در دستش به آن نگاه کرد.
None are planned.	هیچ کدام برنامه ریزی نشده اند.
He was not worried about that.	او نگران این موضوع نبود.
There were no weird sound effects or anything.	هیچ افکت صوتی عجیب و غریب یا هیچ چیز دیگری وجود نداشت.
Pull it out.	آن را بیرون بکشید.
He did not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسید.
There is power.	قدرت وجود دارد.
I love both of them	من عاشق هردوشونم
She did not know him.	او را نمی شناخت.
And what a house it was	و چه خانه ای بود
Thanks if anyone can put this code	ممنون میشم اگه کسی بتونه این کد رو بذاره
Being from you	از تو بودن
You say it as it is, not like everyone else.	شما آن را همانطور که هست می گویید نه مثل بقیه.
It was beautiful to say	گفتن خیلی قشنگ بود
It seems to be a good program for creating and running something fast.	به نظر می رسد یک برنامه خوب برای ایجاد و اجرای سریع چیزی باشد.
We are going that way.	ما به آن سمت می رویم.
They help you succeed in the workplace.	آنها به شما کمک می کنند تا در محل کار به موفقیت برسید.
We discuss the most common situations in which such models are suitable.	ما در مورد رایج ترین موقعیت هایی که چنین مدل هایی مناسب هستند بحث می کنیم.
This is simply the most important aspect of a strategy game.	این به سادگی مهمترین جنبه یک بازی استراتژیک است.
He was constantly on the radio.	مدام در رادیو بود.
I do not take drugs	من مواد مخدر نمیکنم
The second and third men did the same.	مرد دوم و سوم همین کار را کردند.
Obviously it was even worse.	بدیهی است که از این هم بدتر بود.
I do have two problems, however.	من با این حال دو مشکل دارم.
Staying at home will be a good experience.	اقامت در خانه تجربه خوبی خواهد بود.
I do not want him to touch me.	من نمی خواهم او به من دست بزند.
Experiment with them.	با آنها آزمایش کنید.
It looks really bad	واقعا بد بنظر میاد
Doing things too easily is wrong.	انجام خیلی راحت کارها اشتباه است.
We arrange these kinds of things inside the station.	ما این نوع چیزها را در داخل ایستگاه مرتب می کنیم.
It may work and it is not harmful.	ممکن است کار کند و ضرری نداشته باشد.
He was kind about it.	او در مورد آن مهربان بود.
He got along with her.	با او کنار آمد.
Some weeks will be harder than others.	برخی از هفته ها سخت تر از سایرین خواهند بود.
Do not count on him	روی او حساب نکن
However, there must be a plan.	هرچند باید برنامه ای وجود داشت.
No one had told me this before.	هیچ کس قبلاً این را به من نگفته بود.
Program speed is important.	سرعت برنامه مهم است.
It was possible that he would not finish his education.	این احتمال وجود داشت که تحصیلاتش را تمام نکند.
We can no longer expect to survive.	ما دیگر نمی توانیم انتظار زنده ماندن را داشته باشیم.
He just asked himself again.	او فقط دوباره از خود پرسید.
I write about what I like and do not like.	من در مورد آنچه دوست دارم و دوست ندارم می نویسم.
I do not fight from any side	من از هیچ طرفی نمیجنگم
Then I would go to town and bring something to eat.	سپس به شهر می رفتم و چیزی برای خوردن می آوردم.
I had run so fast so far.	تا حالا به این سرعت دویده بودم.
My time is up	زمان من گذشته است
Allowed them to do so.	به آنها اجازه داد این کار را انجام دهند.
I never thought this would ever come from him.	من هرگز فکر نمی کردم که این هرگز از او بیاید.
This is the person, the person.	این شخص است، فرد است.
Friends break up and then practice it.	دوستان از هم جدا می شوند سپس آن را عملی می کنند.
I support his right to do so.	من از حق او برای انجام این کار حمایت می کنم.
Race followed him.	نژاد او را دنبال کرد.
They are my brothers.	برادران من هستند.
Otherwise this phrase is considered incorrect.	در غیر این صورت این عبارت نادرست ارزیابی می شود.
I think it is full of features and it is very easy to use.	به نظر من پر از ویژگی است و استفاده از آن بسیار آسان است.
You never know how or if you can offer unique value.	شما هرگز نمی دانید چگونه و یا اینکه آیا می توانید ارزش منحصر به فردی ارائه دهید.
This is what we are doing now.	این کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
It was his choice.	این انتخاب او بود.
Of course I defeated him	البته شکستش دادم
It has definitely been a good purchase so far.	قطعا تا اینجا خرید خوبی بوده است.
But the popular movement can no longer be stopped.	اما دیگر نمی توان جنبش مردمی را متوقف کرد.
For other reasons.	به دلایل دیگر.
But they are not alone.	اما آنها تنها نیستند.
Otherwise, the approach depends on the goal.	در غیر این صورت، رویکرد بستگی به هدف دارد.
No change in water content was observed after the initial increase.	هیچ تغییری در محتوای آب پس از افزایش اولیه مشاهده نشد.
I needed to see his face again.	نیاز داشتم دوباره صورتش را ببینم.
done.	انجام شده.
Therefore, if possible, you want to follow this pattern in each session.	بنابراین، در صورت امکان، می خواهید در هر جلسه از این الگو پیروی کنید.
I was more than anyone	من بیشتر از هرکسی بودم
However, four minutes is hard to prove.	با این حال، چهار دقیقه برای اثبات کار سخت است.
I stared at him.	به او خیره شدم.
We had no major problems.	ما هیچ مشکل اساسی نداشتیم.
Sometimes it's to find out what's going on.	گاهی اوقات برای این است که بفهمیم چه خبر است.
You are hurting your body	داری به بدنت صدمه میزنی
It's so important.	این خیلی مهم است.
And that was the description.	و مثل همین توصیف بود.
There are reasons for this finding.	دلایلی برای این یافته وجود دارد.
This is not something you can continue to do.	این چیزی نیست که بتوانید به انجام آن ادامه دهید.
That means you have to write this code yourself.	یعنی شما باید این کد را خودتان بنویسید.
Therefore, I do not comment on specific performance.	بنابراین، من در مورد عملکرد خاصی اظهار نظر نمی کنم.
If you take it to heart, you will not last long.	اگر آن را به دل بگیرید زیاد دوام نمی آورید.
He plays injured.	او آسیب دیده بازی می کند.
I will help you.	من به شما کمک خواهم کرد.
They do not have their own story or book.	آنها داستان یا کتاب خود را ندارند.
He has the world to save.	او دنیا را برای نجات دارد.
I pushed my changes.	تغییراتم را فشار دادم.
The problem is that I do not want to use the forms here.	مشکل این است که من نمی خواهم از فرم ها در اینجا استفاده کنم.
This was my life.	این نوع زندگی من بود.
it is for you.	این برای تو است.
Not his office	نه دفترش
It often takes months or even years before a diagnosis is confirmed.	اغلب ماه ها یا حتی سال ها قبل از تایید تشخیص می گذرد.
Therefore, they suggest that you think about it with slightly different circumstances.	بنابراین، آنها پیشنهاد می کنند که با شرایط کمی متفاوت به آن فکر کنید.
I use this every day.	من هر روز از این استفاده میکنم.
That experience is the beginning.	آن تجربه آغاز است.
The wind lifted her hair.	باد موهایش را بلند کرد.
War is not an accident.	جنگ یک تصادف نیست.
They made their tools work.	آنها ابزار خود را برای کار ساختند.
However, this takes time.	با این حال، این کار زمان می برد.
Great if you have a lot of service records.	اگر سوابق خدمات زیادی وجود دارد، عالی است.
Obviously, this duty is free will.	بدیهی است که این وظیفه اراده آزاد است.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
But none of it actually worked.	اما هیچکدام در واقع کار نکرد.
He was not here	اون اینجا نبود
The medical team worked even less.	تیم پزشکی حتی کمتر کار کرد.
But two people can play in that game.	اما دو نفر می توانند در آن بازی بازی کنند.
Just not as he had planned.	فقط نه آنطور که او برنامه ریزی کرده بود.
We take our belongings and leave.	وسایلمان را می گیریم و از اینجا می رویم.
He does not turn to her.	او به او روی نمی آورد.
Today is my first day	امروز اولین روز منه
A real bed, in a private room.	یک تخت واقعی، در یک اتاق خصوصی.
We watch with such support.	ما با چنین حمایتی تماشا می کنیم.
You will probably join a group from different countries.	احتمالاً به گروهی از کشورهای مختلف ملحق خواهید شد.
It turns out that they have fun	معلومه که بهشون خوش میگذره
This is just the beginning.	این تازه شروع آن است.
Instead, he stepped back and looked at them.	در عوض، او عقب رفت و به آنها نگاه کرد.
They called friends and police to see if anyone could find him.	آنها با دوستان و پلیس تماس گرفتند تا ببینند آیا کسی می تواند او را پیدا کند یا خیر.
I knew you were doing this	میدونستم این کارو میکنی
However, his life may not be worth living.	با این حال، زندگی او ممکن است ارزش زندگی کردن را نداشته باشد.
you do not know me.	شما من را نمی شناسید.
The movie was very good	فیلم خیلی خوبی بود
He repeatedly asked her to continue.	بارها از او خواست که آن را ادامه دهد.
Let's not decide now	حالا تصمیم نگیریم
I want your people to be my people.	من می خواهم مردم شما مردم من باشند.
For you, my wife	برای تو، زن من
The world needs this very much.	دنیا خیلی به این نیاز دارد.
I found this article interesting.	این مقاله جالب را پیدا کردم.
I give this one zero.	من به این یکی صفر می دهم.
It is as if he will never leave her.	انگار که هرگز او را رها نمی کند.
If he did not wish to be touched, he would not have given it.	اگر او آرزوی لمس او را نداشت، او آن را نمی داد.
Only when he needs to go out.	فقط زمانی که او نیاز به بیرون رفتن دارد.
Yes, this series is worth following to the end.	بله، این سریال ارزش دنبال کردن تا انتها را دارد.
They walked and walked, without saying a word.	آنها راه می رفتند و راه می رفتند، بدون اینکه حرفی بزنند.
He thought he was dead, gone.	او فکر می کرد مرده است، رفته است.
I take his other arm.	بازوی دیگرش را می گیرم.
The human body did not make itself.	بدن انسان خودش را نساخته است.
We were born here.	ما اینجا به دنیا آمدیم.
I have you for my brother and everyone is very kind.	من تو را برای برادر دارم و همه خیلی مهربانند.
Nothing in the world is exactly like that.	هیچ چیز در جهان کاملاً شبیه آن نیست.
This was the hole he had never seen.	اینجا همان سوراخی بود که او ندیده بود.
He looked at the patient.	او به بیمار نگاه کرد.
I wish to stay	آرزو دارم بمانم
If you want.	اگر بخواهید.
The fire was burning from within.	آتش از درون شعله ور بود.
There are several reasons why this happens.	دلایل متعددی وجود دارد که چرا این اتفاق می افتد.
At least one more step will be required.	حداقل یک مرحله دیگر مورد نیاز خواهد بود.
I love that they love me.	من دوست دارم که آنها مرا دوست دارند.
This is actually a much more general pattern.	این در واقع یک الگوی بسیار کلی تر است.
On his own feet.	روی پای خودش.
Do not kill so much	اینقدر زیاد نکش
I have a special meal for you today.	امروز برای شما یک غذای ویژه دارم.
This finding is consistent with previous research.	این یافته با تحقیقات قبلی مطابقت دارد.
One who is in power today may lose it tomorrow.	کسی که امروز قدرت دارد، ممکن است فردا آن را از دست بدهد.
I finally agreed to these terms.	من بالاخره با این شرایط موافقت کردم.
His hand did not reach her.	دستش به او نرسید.
More people who had just entered music.	افراد بیشتری که تازه وارد موسیقی شده بودند.
My mother was an honest person.	مادرم آدم صادقی بود.
You are just sitting at your own judgment.	شما فقط به قضاوت خودتان نشسته اید.
These questions were presented in random order.	این سوالات به ترتیب تصادفی ارائه شد.
I do not have an important job either.	من هم کار مهمی ندارم.
He affected me very quickly.	او خیلی زود روی من تأثیر گذاشت.
I made some distance.	من کمی فاصله ایجاد کردم.
They really are.	آنها واقعا هستند.
I once saw that he would be tough.	من یک دفعه دیدم که او سخت خواهد بود.
Each took two or three days to build.	ساخت هر کدام دو سه روز طول کشید.
Your brain needs rest.	مغز شما به استراحت نیاز دارد.
There was a lot to do about it.	اقدامات زیادی در مورد آن وجود داشت.
He raised the chair.	صندلی را بالا کشید.
We felt welcome and safe all the time.	در تمام مدت احساس خوش آمدگویی و امنیت می کردیم.
That's when they put the story together.	آن زمان بود که داستان را کنار هم گذاشتند.
There is no place to leave us	جایی برای گذاشتن ما نیست
There must be an end to it now.	اکنون باید پایانی برای آن وجود داشته باشد.
We will confront, and we must go back.	ما به مقابله خواهیم پرداخت، و باید به عقب برگردیم.
I was with him	من با او بودم
He did not even hear it.	او حتی آن را نشنید.
He turned his head as soon as possible.	هر چه زودتر سرش را برگرداند.
Maybe someone did.	شاید کسی انجام داده است.
But it is more difficult to reach the next stage of growth.	اما رسیدن به مرحله بعدی رشد دشوارتر است.
We have to leave them near the city.	ما باید آنها را نزدیک شهر رها کنیم.
Others do not even last that long.	برخی دیگر حتی آنقدر دوام نمی آورند.
No, away from it	نه، دور از آن
This is the only way it works.	این تنها راهی است که کار می کند.
A quiet power	یک قدرت آرام
This was not the time to clash with him.	این زمان برای درگیری با او نبود.
We see a different space from the window of each vehicle.	ما از پنجره هر وسیله نقلیه ای فضای متفاوتی را می بینیم.
And he is very worried.	و او بسیار نگران است.
He did not look at the scene.	او به صحنه نگاه نکرد.
Distribution is easy because there is excellent access to land.	توزیع آسان است زیرا دسترسی عالی به زمین وجود دارد.
No one is worried about the problem.	هیچ کس نگران مشکل نیست.
I spend more time living thanks.	من زمان بیشتری را صرف تشکر از زندگی می کنم.
Will miss his presence	دلتنگ حضورش خواهد شد
How to put the present and the past together.	چگونه حال و گذشته را در کنار هم قرار داده است.
Normally, most people do.	به طور معمول، اکثر مردم انجام می دهند.
He wished he had never heard it.	او می خواست هرگز آن را نشنیده باشد.
Obviously you need something to sell.	واضح است که برای فروش به چیزی نیاز دارید.
Just pick them up and drop them right on the ground.	فقط آنها را بردارید و آنها را درست روی زمین بیندازید.
He gave it a total score of four out of ten.	او در مجموع به آن نمره چهار از ده داد.
It is silent, the silence is dead.	ساکت است، سکوت مرده.
This can not be something for me how fast you go.	این می تواند برای من چیزی نیست که چه زود می روید.
So it was a great event today.	بنابراین امروز اتفاق بسیار خوبی بود.
The longer you live, the longer it takes to die. 	هر چه بیشتر زندگی کنید، مدت بیشتری طول می کشد تا بمیرید. 
You have to go now	الان باید بری
Easily found and located in a quiet area.	به راحتی پیدا می شود و در یک منطقه آرام است.
He can do this whenever he wants.	هر زمان که بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Show him	نشان دادن او
I did not walk hand in hand with a male friend.	من دست در دست یک دوست مرد راه نرفته ام.
I hope you find the time to read it.	امیدوارم برای خواندن آن وقت پیدا کنید.
Body size	اندازه جسم
My left eye went up to the top left corner.	چشم چپ من تا گوشه بالا سمت چپ بالا می رفت.
I value sleep	من برای خواب ارزش قائلم
This is just a great rock song.	این فقط یک آهنگ راک عالی است.
But with books	اما با کتاب
And then you said this last thing.	و بعد این آخرین مورد را گفتی.
Horses had different skills.	اسب ها مهارت های مختلفی داشتند.
Ask questions, but make sure you answer them.	سوال بپرسید، اما مطمئن شوید که به آنها پاسخ می دهید.
He needed to eat more.	او نیاز به خوردن بیشتر داشت.
But it went off	اما خاموش شد
I do not remember a time when he did not want this.	زمانی را به خاطر نمی‌آورم که او این را نخواست.
I thought my time was up	فکر کردم وقتم تموم شده
Apparently he has a personality.	ظاهراً شخصیتی دارد.
Should be doubled.	باید دو برابر شود.
The battle seemed to have been won.	نبرد به نظر برنده شده بود.
You could do whatever you wanted.	هر کاری می خواستی می توانستی انجام دهی.
It must be cold and hard.	باید سرد و سخت بود.
If we lose a little weight, they will have more room to grow.	اگر کمی لاغر شویم، فضای بیشتری برای رشد خواهند داشت.
Of course wine	البته شراب
He looks down and his fingers are no longer clean.	به پایین نگاه می کند و انگشتانش دیگر تمیز نیستند.
We wanted to reach the peak.	ما می خواستیم به اوج برسیم.
The problem is that we are not taught this as children.	مشکل اینجاست که در کودکی به ما این آموزش داده نمی شود.
Well, it goes on.	خوب، ادامه دارد.
You should not miss the opportunity because of your gender.	شما نباید به دلیل جنسیت خود فرصت پیدا کنید.
A few minutes later he called me to the kitchen.	چند دقیقه بعد مرا به آشپزخانه صدا زد.
The number of people was high.	تعداد افراد زیادی بالا بود.
My Bad Eyes	چشمای بد من
There are so many great things because everyone has one.	موارد فوق العاده زیادی وجود دارد زیرا هر کسی یکی را دارد.
Sit down, stand up, sit down again.	نشست، ایستاد، دوباره نشست.
They were never in line.	آنها هرگز در صف قرار نگرفته بودند.
You will find the way	شما راه را پیدا خواهید کرد
States that only still images can be selected.	بیان می کند که فقط می توان تصاویر ثابت را انتخاب کرد.
Those who survive may return.	آنهایی که زنده می مانند ممکن است برگردند.
They do not report to the central station.	اینها به ایستگاه مرکزی گزارش نمی دهند.
Will you join me?	آیا به من ملحق میشوید؟.
I start with the setting.	من با تنظیم شروع می کنم.
Even six months of waiting can be bad news.	حتی شش ماه انتظار ممکن است خبر بدی باشد.
We know where our interests are, who our friends are.	ما می دانیم که منافع ما کجاست، دوستان ما چه کسانی هستند.
An example is the fingers.	یک مثال انگشتان دست است.
So we have to make more and more accurate images.	بنابراین باید تصاویر بیشتر و با دقت بیشتری بسازیم.
It seemed to work a lot for a man.	به نظر می رسید برای یک مرد خیلی کار کند.
The man had a room somewhere in the city.	مرد در جایی در شهر اتاق داشت.
it was bad	بد بود
We do not come to the story by accident.	ما تصادفی به داستان نمی رسیم.
Sometimes asking is not enough	گاهی پرسیدن کافی نیست
But it's lucky I'm around today.	اما این خوش شانسی است که امروز در اطراف هستم.
However, in earlier times, women had more freedom.	با این حال، در دوران قبل از آن، زنان آزادی بیشتری داشتند.
Your trip home does not take more than an hour.	سفر شما به خانه بیش از یک ساعت طول نمی کشد.
This is a question that needs to be answered.	یک سوال باقی مانده که باید پاسخ داده شود این است.
Then we can decide for ourselves.	آن وقت خودمان می توانیم تصمیم بگیریم.
I just have a feeling	تازه یه حسی دارم
A voice comes from there.	صدایی از آن طرف می آید.
Oh well, one job at a time.	اوه، خوب، یک کار در یک زمان.
That is why we are for peace.	به همین دلیل است که ما طرفدار صلح هستیم.
We give fresh food.	ما غذای تازه می دهیم.
We did whatever we wanted	هر کاری که دوست داشتیم انجام می دادیم
You will find out when you reach the end.	وقتی به آخر رسیدید متوجه خواهید شد.
We want to bring this to earth.	ما می خواهیم این را به زمین بیاوریم.
Another person may spend money at once.	شخص دیگری ممکن است پول را در یک بار خرج کند.
Also how much does a good one cost?	همچنین هزینه یک خوب چقدر است.
And he does not bring a black vote.	و او رای سیاه را هم نمی آورد.
A must have	حتما باید داشته باشه
Keep your eyes moving.	چشمان خود را در حرکت نگه دارید.
It was strange to hear about him suddenly.	شنیدن ناگهانی در مورد او عجیب بود.
Worse, you will not exercise.	بدتر از آن، ورزش نخواهید کرد.
Good planning takes time.	برنامه ریزی خوب زمان می برد.
The rest of his body is below it.	بقیه بدنش زیر آن است.
Like his parents.	مثل پدر و مادرش.
Solid and complete '.	جامد و کامل'.
I can see their light.	من می توانم نور آنها را ببینم.
and I'm	و من هستم
Everyone had to get used to the new team structure.	همه باید به ساختار تیم جدید عادت می کردند.
He closed his eyes.	چشمانش را گرفت.
It's hard to say, though.	هرچند گفتنش سخت است.
We laughed about it, and everyone was safe and sound.	ما در مورد آن خندیدیم، و همه سالم و سلامت آنجا بودند.
Now this really cost money.	حالا این واقعاً هزینه داشت.
They look at the events that brought them together.	آنها با هم به اتفاقاتی که آنها را گرد هم آورده است نگاه می کنند.
You are not comfortable in it, do not do it.	شما در آن راحت نیستید، این کار را نکنید.
It was his mother.	مادرش بود.
I have power	من قدرت دارم
There is a different experience there.	یک تجربه متفاوت در آنجا وجود دارد.
Read more, post less.	بیشتر بخوانید، کمتر پست کنید.
These two power systems are completely separate.	این دو سیستم قدرت کاملاً مجزا هستند.
I think we just spend a lot of time together.	من فکر می کنم ما فقط زمان زیادی را با هم می گذرانیم.
He cannot separate us.	او نمی تواند ما را از هم جدا کند.
I meant, every single one of his words.	منظورم این بود، تک تک کلماتش.
He says an important decision must be made for the country.	او می گوید باید تصمیم مهمی برای کشور گرفته شود.
I love riding.	من عاشق سواری هستم.
It created a job opportunity, they accepted.	یک فرصت شغلی ایجاد کرد، قبول کردند.
Show me what you want from me	به من نشون بده از من چی میخوای
We were on the ground.	ما روی زمین بودیم.
Well somehow	خب یه جورایی
This means that we need a lot of storage space.	این بدان معناست که ما به فضای ذخیره سازی زیادی نیاز داریم.
Then he seemed to be trying to close the door.	سپس به نظر می رسید که او سعی می کند در را ببندد.
A lot of power in those eyes, a lot of power.	قدرت زیادی در آن چشم ها، قدرت زیادی.
But it turned out even better than he expected.	اما این حتی بهتر از آن چیزی که او انتظار داشت نتیجه داد.
The whole thing took at least an hour.	کل کار حداقل یک ساعت طول کشید.
The same goes for projects	پروژه ها هم همینطور
Another man hit him.	مرد دیگری هم او را زد.
I do not think it will change much.	فکر نمی کنم خیلی تغییر کند.
This type of error could be detected.	این نوع خطا ممکن بود کشف شود.
And he is shot and killed.	و او مورد اصابت گلوله اسلحه قرار می گیرد و کشته می شود.
Not both at the same time.	نه هر دو در یک زمان.
All authors participated in the writing of this manuscript.	همه نویسندگان در نگارش این دست نوشته مشارکت داشتند.
It is as if the world is ruined	انگار دنیات خراب شده
Go straight to the office and write this great story.	مستقیماً به دفتر بروید و این داستان بزرگ را بنویسید.
We will return to this point later.	بعداً به این نکته باز خواهیم گشت.
I just want to make it better for everyone.	من فقط می خواهم آن را برای همه بهتر کنم.
The results will be the same.	نتایج یکسان خواهد بود.
For a full season	برای یک فصل کامل
I remember every step.	من هر قدم را به یاد دارم.
They still do not know enough to love you.	آنها هنوز به اندازه کافی نمی دانند که عاشق شما باشند.
Talk to the people in charge.	آن را با افراد مسئول صحبت کنید.
He must be the first to leave.	او باید اولین کسی باشد که از در خارج می شود.
Most of the teachers at my new school were very upset.	اکثر معلمان مدرسه جدید من بیش از حد ناراحت بودند.
No one can lose that amount and live.	هیچ کس نمی تواند آن مقدار را از دست بدهد و زندگی کند.
This is my current situation.	موقعیت فعلی من چنین است.
Elements of Truth	عناصر حقیقت
We said it could not be.	گفتیم این نمی تواند باشد.
They take him away immediately.	بلافاصله او را با او می برند.
Looking for his eternal home.	به دنبال خانه ابدی خود است.
Not perfect but better than nothing.	کامل نیست اما بهتر از هیچ است.
I have no money to pay someone else.	من پولی ندارم که به شخص دیگری پول بدهم.
But you did not tell us what would happen if you won.	اما شما به ما نگفتید که اگر برنده شوید چه اتفاقی می افتد.
We can only accept responsibility and act on that responsibility.	ما فقط می توانیم مسئولیت را بپذیریم و به آن مسئولیت عمل کنیم.
I am not able to provide free legal advice.	من قادر به ارائه مشاوره حقوقی رایگان نیستم.
And so it's hard to know why they are even important.	و بنابراین سخت است که بدانیم چرا آنها حتی اهمیت دارند.
Your numbers are correct	اعداد شما صحیح است
They want to have our future.	آنها دوست دارند آینده ما را در اختیار داشته باشند.
This is what a father can do.	این کاری است که یک پدر می تواند انجام دهد.
Some of them have experienced it before, some have not.	برخی از آنها قبلاً آن را تجربه کرده بودند، برخی دیگر نه.
About my profession	در مورد حرفه ام
So that's why we seem to gain weight.	بنابراین به همین دلیل است که به نظر می رسد وزن اضافه می کنیم.
This is what you are trying to convey to the function.	این چیزی است که شما سعی می کنید به تابع منتقل کنید.
This should not happen because the user has not touched the field.	این نباید اتفاق بیفتد زیرا کاربر فیلد را لمس نکرده است.
I have read enough about such things.	من به اندازه کافی در مورد چنین چیزهایی خوانده ام.
And does not speak.	و صحبت نمی کند.
Which logically reaches zero.	که منطقی به صفر می رسد.
No one is going to question us.	هیچ کس قرار نیست ما را زیر سوال ببرد.
With a little effort.	با کمی تلاش.
A concept is a set of features that a class has.	مفهوم مجموعه ای از ویژگی هایی است که یک کلاس دارد.
This one was a small bathroom.	این یکی یک حمام کوچک بود.
Location, position and location.	مکان، موقعیت و موقعیت مکانی.
Still stuck.	هنوز هم گیر کرده است.
They spend their lives knowing that they are different from others.	آنها زندگی خود را صرف این می کنند که بدانند با دیگران متفاوت هستند.
Then we want to make some noise.	سپس می خواهیم کمی سر و صدا کنیم.
That book will have plenty of room to cover.	آن کتاب جای زیادی برای پوشش خواهد داشت.
I stay with friends.	من با دوستان می مانم.
He looks at my sister in the back seat.	او در صندلی عقب به خواهرم نگاه می کند.
It is also unlikely to change any time soon.	همچنین به احتمال زیاد به زودی تغییر نخواهد کرد.
Every day, but we often do not hear about them.	هر روز، اما ما اغلب در مورد آنها نمی شنویم.
High quality level.	با سطح کیفی بالا.
Active duty soldiers of the army	سربازان وظیفه فعال ارتش
However, some limitations remain.	با این حال، برخی از محدودیت ها در این کار باقی مانده است.
He was just a defeat for everyone.	او فقط یک شکست برای همه بود.
You are the only one who can help me.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من کمک کنید.
You are not dead	تو نمرده ای
The important thing is how you deal with this stress.	مهم این است که چگونه با این استرس کنار بیایید.
I do not know if it runs easily or not.	نمی دانم که آیا به راحتی اجرا می شود یا نه.
He escaped a little.	او کمی فرار کرد.
But for now this is good.	اما در حال حاضر این خوب است.
It has financial benefits.	منافع مالی دارد.
We can act and try to change the situation.	ما می توانیم عمل کنیم و سعی کنیم شرایط را تغییر دهیم.
In the end, he let go of his hands.	در پایان دستانش را رها کرد.
Just run the program and select the gender.	فقط برنامه را اجرا کنید و جنسیت را انتخاب کنید.
So I had to be creative.	پس باید خلاق بودم.
I rejected it.	من آن را رد کردم.
Several police officers provided different accounts of the incident.	چندین افسر پلیس روایت متفاوتی از رویدادهای مربوطه ارائه کردند.
That means there is some.	این یعنی مقداری وجود دارد.
He came himself.	خودش آمد.
I think it was a good thing.	به نظرم چیز خوبی بود.
He was angry about this fight.	او از این مبارزه عصبانی بود.
We do not agree with this view.	ما با این دیدگاه موافق نیستیم.
They do not come to me and do not notice.	آنها پیش من نمی آیند و متوجه نمی شوند.
Because he lived a different life, he grew up differently.	از آنجا که زندگی متفاوتی داشته است، به گونه ای متفاوت رشد کرده است.
This is the best way to do this.	این بهترین راه برای انجام این کار است.
We could not see a building.	ما نمی توانستیم یک ساختمان را ببینیم.
The conclusion is clear.	نتیجه گیری واضح است.
This is a great country, make no mistake.	این کشور بزرگی است، اشتباه نکنید.
I think a lot of people do that.	من فکر می کنم بسیاری از مردم این کار را انجام دهند.
He looked at it and then at me.	نگاهی به آن انداخت و سپس به من.
I know they did.	من می دانم که آنها انجام دادند.
Maybe I can finish writing the history of my dreams.	شاید بتوانم نوشتن تاریخ آرزوهایم را تمام کنم.
He needed time to think.	او به زمان نیاز داشت تا فکر کند.
He came here directly.	مستقیم به اینجا آمد.
I had no money and no friend.	نه پول داشتم و نه دوست.
Someone makes a mistake and it happens.	یک نفر اشتباه می کند و این اتفاق می افتد.
It was a risk, because it made our defeat worse than before.	این یک ریسک بود، زیرا شکست ما را بدتر از قبل می کرد.
I'm there again.	من دوباره آنجا هستم.
They know exactly where we want to go.	آنها دقیقاً می دانند که ما می خواهیم کجا بروند.
He never received a prescription.	او هرگز نسخه ای نیز دریافت نکرد.
He will not be young	او جوان نخواهد بود
He did this to make a point.	او این کار را کرد تا نکته ای را بیان کند.
The front was full of new kids.	جلو پر از بچه های جدید بود.
You can not call this car functional in any way.	شما به هیچ وجه نمی توانید این خودرو را کاربردی بنامید.
I mean really	یعنی واقعا
He called.	او صدا کرد.
Not if he wants to keep his job.	نه اگر بخواهد شغلش را حفظ کند.
So there is no doubt about its accuracy.	پس در صحت آن شکی نیست.
We use the same cut here.	ما در اینجا از همان برش استفاده می کنیم.
Not good news	خبر خوبی نیست
Just imagine working on it.	فقط تصور کنید که در آن کار کنید.
I just wanted to leave it.	من فقط می خواستم آن را ترک کنم.
Makes us strive for new things and grow.	ما را به تلاش برای چیزهای جدید و رشد وامی دارد.
This is nature, welcome to it.	این طبیعت است، به آن خوش آمدید.
An image of a red button appeared on the screen.	تصویری از یک دکمه قرمز روی صفحه ظاهر شد.
Sometimes people can't handle it and kill themselves.	گاهی اوقات مردم نمی توانند از عهده آن برآیند و خود را می کشند.
Really wasting money	واقعا هدر دادن پول
It was just a weapon in the game.	این فقط یک سلاح در بازی بود.
But some people do.	اما برخی افراد این کار را انجام می دهند.
I do not know what happened there, but he is no longer with them.	من نمی دانم آنجا چه اتفاقی افتاده است، اما او دیگر با آنها نیست.
To love you	برای دوست داشتنت
But it does not end there.	اما به همین جا ختم نمی شود.
This is not just my sense of taste.	این فقط حس چشایی من نیست.
This is especially true when it comes to safety and public health.	این امر به ویژه هنگامی که به ایمنی و سلامت عمومی مربوط می شود، بیشتر می شود.
Equally, or most of the time, nothing happens.	به همان اندازه، یا بیشتر اوقات، هیچ اتفاقی نمی افتد.
It's his job to know.	این کار اوست که بداند.
Some will work and will probably die while working.	برخی کار خواهند کرد و احتمالاً در حین کار خواهند مرد.
Finally, they moved to their table and ordered.	در آخر سر میزشان حرکت کردند و سفارش دادند.
To be able to change something, you must first see something.	برای اینکه بتوانید چیزی را تغییر دهید، ابتدا باید یک چیز را ببینید.
There are still many examples of it.	باز هم نمونه های زیادی از آن وجود دارد.
It's great to pick and follow those kids.	انتخاب شدن و دنبال کردن آن بچه ها بسیار عالی است.
I would like to talk more about this.	دوست دارم در این مورد بیشتر صحبت کنید.
Please do not think too bad of me	لطفا در مورد من خیلی بد فکر نکنید
But the dog did not correct itself.	اما سگ خودش را اصلاح نکرد.
I was a name	من یک اسم بودم
We are constantly losing our ideas.	ما دائماً ایده هایمان را از دست می دهیم.
In fact, this is true.	در واقع، این درست است.
I'm standing there.	من آنجا ایستاده ام.
I saved the best for last.	بهترین ها را برای آخر ذخیره کردم.
The rooms are small but comfortable.	اتاق ها کوچک، اما راحت هستند.
And then we jump in	و بعد می پریم داخل
He was honest.	صادقانه بود.
Which only works online.	که فقط آنلاین کار می کند.
Because of my brother	بخاطر برادرم
It really made me very happy	واقعا خیلی خوشحالم کرد
I understand a lot so far, but do not pressure me.	من تا الان خیلی فهمیده ام، اما به من فشار نیاورید.
Ahead were two doors.	جلوتر، دو در بود.
I looked at my work	به کارم نگاه کردم
He left the same message.	او همین پیام را گذاشت.
I have collected it.	من آن را جمع آوری کرده ام.
They shared a bottle of wine and talked for hours.	آنها یک بطری شراب را به اشتراک گذاشتند و ساعت ها صحبت کردند.
Money was wasted because we could not complete the purchase.	از آنجایی که نتوانستیم خرید را تکمیل کنیم، پول از بین رفت.
It rains most in the summer.	بیشتر باران در تابستان می بارد.
The big shows got really big.	نمایش های بزرگ واقعاً بزرگ شدند.
However, these studies have a different focus compared to our work.	با این حال، این مطالعات در مقایسه با کار ما تمرکز متفاوتی دارند.
He began to see less of her, which made matters worse.	او شروع به دیدن کمتر او کرد، که اوضاع را بدتر کرد.
We had a real problem.	ما یک مشکل واقعی داشتیم.
This is a lot of change for you.	این مقدار زیادی تغییر برای شماست.
I'm glad there will be another.	خوشحالم که دیگری وجود خواهد داشت.
It was open for about two minutes earlier this year.	اوایل امسال حدود دو دقیقه باز بود.
Art has no meaning for our mothers.	هنر برای مادران ما معنایی ندارد.
And send me a photo	و برام عکس بفرست
And guess what, many have seen it and it has helped them.	و حدس بزنید، بسیاری آن را دیده اند و به آنها کمک کرده است.
I should have mastered this.	من باید به این مسلط می شدم.
One person is never enough for these dirty girls.	یک نفر برای این دختران کثیف هرگز کافی نیست.
I entered your website and it is full of great information.	من وارد وب سایت شما شدم و پر از اطلاعات عالی است.
That he left school to get married.	اینکه برای ازدواج ترک تحصیل کرده است.
And the police are in good numbers.	و پلیس نیز در تعداد خوبی است.
But this research has had little effect on planning practice.	اما این تحقیق تأثیر کمی بر روی عمل برنامه ریزی داشته است.
Stood at that point.	در آن نقطه ایستاد.
Or kill them	یا بکشندشون
Objects are integers.	اشیاء اعداد کامل هستند.
This is bad.	این بد است.
New things are being made and new people are entering.	چیزهای جدیدی در حال ساخته شدن است و افراد جدیدی وارد آن می شوند.
They never even met him.	آنها حتی هرگز او را ملاقات نکردند.
You only get one shot at it.	شما فقط یک شات در آن دریافت می کنید.
He looked down at his arm.	پایین به بازویش نگاه کرد.
Blue eyes are never accepted.	چشم آبی هرگز پذیرفته نمی شود.
As long as you look at the options available in the store.	تا زمانی که به گزینه های موجود در فروشگاه نگاه کنید.
Sit down and eat	بشین شامت رو بخور
I asked them if they had an idea for a company.	از آنها پرسیدم که آیا ایده ای برای یک شرکت فکر می کنند؟
Then they will believe.	آنگاه ایمان خواهند آورد.
You like it.	شما آن را دوست دارید.
True or not, it's a good story.	درست است یا نه، داستان خوبی است.
On the first floor	در طبقه اول
I do not want.	من نمی خواهم.
That was all I tried.	تمام تلاش من این بود.
I receive this when I feel the need.	من این مورد را زمانی که احساس نیاز می کنم دریافت می کنم.
But this no longer exists.	اما این دیگر وجود ندارد.
Everyone knew about him.	همه درباره او این را می دانستند.
breakfast lunch dinner.	صبحانه ناهار شام.
I think this is important.	من فکر می کنم این مهم است.
We never had a problem.	ما هیچ وقت مشکلی نداشتیم.
They are not two.	دو تا نیستند.
I think below.	من فکر می کنم که در زیر.
It's their job, not mine.	این کار آنهاست نه من.
Really notice how it feels inside.	واقعاً توجه کنید که این در درون چه احساسی دارد.
I played the first one and I liked it.	من اولی را بازی کردم و دوستش داشتم.
Midnight will be the best.	نیمه شب بهترین خواهد بود.
Talk about a small town.	در مورد یک شهر کوچک صحبت کنید.
Magic was not good for me either.	جادو هم برای من خوب نبود.
I had treatment for three years.	من سه سال درمان داشتم.
Let's see him one more time	بریم یه بار دیگه ببینیمش
He lives in it.	او در آن زندگی می کند.
He knew her thoughts without speaking.	بدون اینکه او صحبت کند افکار او را می دانست.
It was a scene that was repeated many times.	صحنه ای بود که بارها تکرار شد.
I'm glad you got rid of me	خوشحالم که از دست من آزاد شدی
I was just trying to live my true self.	من فقط سعی می کردم خود واقعی ام را زندگی کنم.
He was gone now	الان رفته بود
And he treats me differently.	و او جور دیگری با من برخورد می کند.
Construction and materials were different at that time.	ساخت و ساز و مصالح در آن دوره زمانی متفاوت بود.
I ran out the door.	از در بیرون دویدم.
And of course the room was completely dry.	و البته اتاق کاملا خشک بود.
Every single one of us will die.	تک تک ما خواهیم مرد.
But the problem remained.	اما مشکل همچنان پابرجا بود.
He should not care.	او نباید اهمیتی بدهد.
It has the potential to grow really big.	این پتانسیل این را دارد که واقعاً بزرگ شود.
But it really is a lot more complicated than that.	اما واقعاً خیلی پیچیده تر از این است.
He drank another drink and then another.	او یک نوشیدنی دیگر خورد و سپس یک نوشیدنی دیگر.
He could not answer either.	قادر به پاسخگویی هم نبود.
In marketing, in business, in life.	در بازاریابی، در تجارت، در زندگی.
He quickly filled it.	سریع او را پر کرد.
It is a house to live in.	یک خانه برای زندگی است.
Do the same for each character.	برای هر شخصیت، همین کار را انجام دهید.
He was still cold.	او هنوز سرد بود.
And this is still an important point.	و این هنوز یک نکته مهم است.
Watch the sunrise or sunset and comment.	به طلوع یا غروب خورشید نگاه کنید و نظر بدهید.
Easy to follow.	آسان به دنبال.
At least he knew he was not in front of her.	حداقل می دانست که او جلوی او نیست.
We want everything to be fast, short and fast.	ما می خواهیم همه چیز سریع، کوتاه و سریع باشد.
Here is a good article on this detailed question.	در اینجا یک مقاله خوب در مورد این سوال دقیق است.
There is nothing else I can do.	هیچ کار دیگری نمی توانم انجام دهم.
A school near the playground was used as a field hospital.	مدرسه ای در نزدیکی محل بازی ها به عنوان بیمارستان صحرایی مورد استفاده قرار گرفت.
I have to look at his actions.	من باید به اقدامات او نگاه کنم.
Two people enter at once.	دو نفر وارد یک بار می شوند.
Call safely.	با خیال راحت تماس بگیرید.
Look at it, consider its character.	به آن نگاه کنید، شخصیت آن را در نظر بگیرید.
I am your daughter	من دختر تو هستم
This is not a romantic act.	این یک عمل عاشقانه نیست.
I followed him into the living room.	به دنبال او وارد اتاق نشیمن شدم.
Now take them out	حالا آنها را بیرون بیاور
I think it is too much.	به نظر من خیلی زیاد است.
I know the type well.	من نوع آن را خوب می شناسم.
And they work great.	و عالی کار می کنند.
Said the two at the bottom.	گفت دو در پایین تر.
They can not send us messages.	آنها نمی توانند به ما پیام بفرستند.
The whole car is very good	در کل ماشین خیلی خوبیه
I started playing one of these brain training games.	من شروع به انجام یکی از این بازی های تمرین مغز کردم.
You are lucky to have it.	شما خوش شانس هستید که آن را دارید.
I have a basic project in mind for training purposes.	من یک پروژه اساسی برای اهداف تمرینی در ذهن دارم.
To the research center.	به مرکز تحقیقات.
It was not, there was nothing he needed here.	این نبود، چیزی که او در اینجا نیاز داشت وجود نداشت.
That means a lot	یعنی خیلی
These features make cell image processing difficult.	این ویژگی ها پردازش تصویر سلولی را دشوار می کند.
It turns out that this is not the case.	معلوم می شود که اینطور نیست.
I really liked this idea.	این ایده را خیلی دوست داشتم.
Then his face became serious.	بعد صورتش جدی شد.
Fix damn errors before sending it.	قبل از ارسال آن، خطاهای لعنتی را برطرف کنید.
Then I felt there was something in the house.	بعد احساس کردم چیزی در خانه هست.
We sat down and talked.	نشستیم و با هم حرف زدیم.
Based on scientific and clinical evidence, he certainly is not.	بر اساس شواهد علمی و بالینی، او قطعاً چنین نیست.
Without any data, not even pictures.	بدون هیچ نوع داده ای، حتی تصاویر.
No, wait a minute, not a house.	نه، یک دقیقه صبر کن، نه یک خانه.
This will not be too bad.	این خیلی بد نخواهد بود.
He said he wanted to give us a chance.	گفت می خواهد به ما فرصت بدهد.
She knew him well and was glad to see him.	او را به خوبی شناخت و از دیدن او خوشحال شد.
He could see how our family was destroyed.	او می توانست ببیند که چگونه خانواده ما از بین رفته اند.
Blood is blood.	خون خون است.
Companies will determine it.	شرکت ها آن را مشخص خواهند کرد.
I picked it up and ran with it.	آن را گرفتم و با آن دویدم.
I went and gave him a ring	رفتم و یه حلقه بهش دادم
This required a number of design changes to reduce costs.	این امر مستلزم تعدادی تغییرات طراحی برای کاهش هزینه ها بود.
It works very well when I run these codes.	وقتی این کدها را اجرا می کنم خیلی خوب کار می کند.
The defendant denied this.	این را متهم تکذیب کرد.
He was left in a bad condition.	در وضعیت بدی رها شد.
Many people want to see it.	بسیاری از مردم می خواهند آن را ببینند.
You will be safe.	شما در امان خواهید بود.
I had nothing	هیچی نداشتم
Legs that were too long for his body.	پاهایی که برای بدنش خیلی بلند بود.
A number of people have asked about it.	تعدادی از مردم در مورد آن سوال کرده اند.
This battle is not over yet, it has just begun.	این نبرد هنوز تمام نشده است، تازه شروع شده است.
However, there may be problems in doing so.	با این حال، ممکن است مشکلاتی در انجام این کار وجود داشته باشد.
I have fallen in love with beautiful women.	من عاشق زنان زیبا شده ام.
He sat close to the back of the chair.	نزدیک پشت صندلی نشست.
I can leave things there.	من می توانم مسائل را در آن جا رها کنم.
This is an opinion and it must be addressed.	این یک نظر است و باید با آن برخورد کرد.
They asked us to meet him and share his story.	آنها از او خواستند که ما او را ملاقات کنیم و داستان او را به اشتراک بگذاریم.
I can not demand it.	من نمی توانم آن را مطالبه کنم.
Or about	یا در شرف
For use in criminal investigations	برای استفاده در تحقیقات جنایی
I never thought it would be so great.	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر عالی باشد.
Especially at this time of year.	به خصوص در این زمان از سال.
Test them now.	حالا آنها را تست کنید.
Everyone is very angry now	الان همه خیلی عصبانی هستند
We know you got him.	ما می دانیم که شما او را گرفتید.
I also lost my family.	خانواده ام را هم از دست دادم.
Claim number	شماره ادعا
He is drinking tonight.	او در این شب مشروب می خورد.
I sat in a quiet room for part of the evening.	بخشی از عصر را در اتاقی ساکت نشستم.
This is the purpose of travel insurance.	این هدف بیمه مسافرتی است.
They have to open their eyes.	آنها باید چشمان خود را باز کنند.
We came to bring the white girl back.	اومدیم دختر سفید رو دوباره برگردونیم.
The data represent at least three independent experiments with similar results.	داده ها نماینده حداقل سه آزمایش مستقل با نتایج مشابه هستند.
The positive emotions they experienced were far greater than expected.	احساسات مثبتی که آنها تجربه کردند بسیار بیشتر از حد انتظار بود.
And another god	و خدای دیگری
It's easy enough to take my money across the street.	به اندازه کافی آسان است که پولم را به آن طرف خیابان ببرم.
I want details.	من جزئیات می خواهم.
The file either does not exist or has been deleted.	فایل یا وجود ندارد، یا حذف شده است.
I remember that moment.	آن لحظه را به یاد می آورم.
You never help me prepare everything.	تو هرگز به من کمک نمی کنی تا همه چیز را آماده کنم.
I have to trade	من باید معامله کنم
More music about it.	بیشتر موسیقی در مورد آن است.
I want to be in it.	من می خواهم در آن باشم.
Each model provided good fit with the data.	هر مدل تناسب خوبی با داده ها ارائه کرد.
Time was running out.	زمان رو به اتمام بود.
Controls	کنترل ها
He was not happy.	او خوشحال نبود.
Therefore, the world seems to be getting smaller and smaller.	بنابراین، به نظر می رسد که جهان کوچکتر و کوچکتر می شود.
This city has a very unusual location.	این شهر دارای موقعیت بسیار غیرعادی است.
He loved the solid ground of positive knowledge.	او زمین محکم دانش مثبت را دوست داشت.
The structure of this article is as follows.	ساختار این مقاله بدین شرح است.
This is something strange.	این چیزی است که عجیب است.
Otherwise he can not be found.	در غیر این صورت او را نمی توان پیدا کرد.
It helped me feel safe and comfortable.	این به من کمک کرد احساس امنیت و راحتی داشته باشم.
It's not just families.	فقط خانواده ها هم نیستند.
They knew they would get in trouble soon.	آنها می دانستند که به زودی دچار مشکل می شوند.
Blood flowed on his face.	خون روی صورتش جاری شد.
I still have my code.	هنوز کد من را دارم.
You can not wait for it.	نمی توان برای آن صبر کرد.
So he kept his mouth shut.	پس دهانش را بسته نگه داشت.
I had a very interesting conversation with him.	گفتگوی بسیار جالبی با او داشتم.
If he wants something, he goes for it.	اگر چیزی بخواهد دنبال آن می رود.
You can not change anything.	شما نمی توانید چیزی را تغییر دهید.
He took fast food.	سریع غذا را گرفت.
Any idea about what to look for or why.	هر ایده ای در مورد اینکه چه چیزی باید بررسی شود یا چرا.
I'm saying something	یه چیزی میگم
It is a dangerous job	کار خطرناکی است
Something wanted me	یه چیزی منو میخواست
I can learn from the past.	من می توانم از گذشته درس بگیرم.
The heart wants to believe that the worst is over.	دل می خواهد باور کند که بدترین ها به پایان رسیده است.
I heard him say very strange things.	شنیدم که او چیزهای بسیار عجیبی گفت.
We did our job and they made their money.	ما کارمان را انجام دادیم و آنها پولشان را درآوردند.
He loves his job and is a true professional.	او عاشق کارش است و یک حرفه ای واقعی است.
I understood because the school called me.	چون مدرسه با من تماس گرفت متوجه شدم.
If you are interested please contact me to give you the details.	اگر علاقه مند هستید لطفا با من تماس بگیرید تا جزئیات را به شما بدهم.
I raised my eyes to see him.	چشمانم را بالا بردم تا او را ببینم.
The mind really wanted to own this.	ذهن واقعاً می خواست صاحب این باشد.
The girl was ahead.	دختر جلوتر بود.
You are no longer that person	تو دیگه اون آدم نیستی
Now you see, now you do not see.	حالا می بینی، حالا نمی بینی.
We hope you understand !.	امیدواریم متوجه شده باشید!.
I did not know anything more than you	من چیزی بیشتر از تو بلد نبودم
Do not move.	تکان نخورد.
This woman is fit.	این زن جا افتاده است.
tip.	نکته.
He asked me how to get there.	او از من پرسید که چگونه به محل خود برسم.
He had no recollection of the incident.	او هیچ خاطره ای از این رویداد نداشت.
It was easy to find its location.	پیدا کردن مکان آن آسان بود.
You have been very helpful.	شما بسیار مفید بوده اید.
Absolutely hit.	کاملا ضربه زد.
I certainly hope so, at least for good times.	من مطمئناً امیدوارم اینطور باشد، حداقل اوقات خوب.
God loves the bottom and the outside.	خدا پایین و بیرون را دوست دارد.
The face laughed.	چهره خندید.
All our thoughts are with his loved ones.	تمام فکر ما با عزیزان اوست.
It felt weird on his feet, it was heavy.	در برابر پاهایش احساس عجیبی داشت، سنگین بود.
We have to do it again soon.	ما باید دوباره این کار را به زودی انجام دهیم.
But there was something about him.	اما چیزی در مورد او وجود داشت.
He was not lost	او گم نشده بود
The proof is as follows.	اثبات به شرح زیر است.
He should have felt bad about it, but he did not.	او باید از این بابت احساس بدی داشته باشد، اما این کار را نکرد.
Then he went back and left.	بعد برگشت و رفت.
I thought you wanted this from me	فکر کردم تو اینو از من میخوای
Go home after you give me the money.	بعد از اینکه پول را به من دادی برو زمین.
I sold other things to pay for the drugs.	من چیزهای دیگر را فروختم تا هزینه مواد مخدر را پرداخت کنم.
But then we went home	ولی بعد رفتیم خونه
I think his family ordered his murder.	فکر می کنم خانواده اش دستور قتل او را صادر کرده اند.
He gave them five minutes.	پنج دقیقه به آنها فرصت داد.
You just have to go there and do it.	شما فقط باید به آنجا بروید و این کار را انجام دهید.
All leaders face this issue.	همه رهبران با این موضوع روبرو هستند.
You have no doubt noticed.	شما بدون شک توجه کرده اید.
Provides you with the customer service you need right here.	خدمات مشتری مورد نیاز خود را همین جا به شما ارائه می دهد.
This causes natural gas and oil to reach the surface.	این امر باعث می شود گاز طبیعی و نفت به سطح زمین برسند.
Maybe everyone here knows, or maybe just a few of them.	شاید همه اینجا بدانند، یا شاید فقط تعداد کمی از آنها.
He was doing construction work.	کار ساخت و ساز می کرد.
They have not yet seen how we feel about anything.	آنها هنوز احساس ما را نسبت به چیزی ندیده اند.
He is enjoyable every day.	او هر روز لذت بخش است.
It costs them every return.	برای هر بازگشتی برای آنها هزینه دارد.
But this place is not exactly the center of crime.	اما این مکان دقیقاً مرکز جرم و جنایت نیست.
He has been tried and is scheduled to be shot.	او محاکمه شده است و قرار است تیرباران شود.
This is a dead horse at this stage.	این یک اسب مرده در این مرحله است.
I am actually a close friend of her husband.	من در واقع دوست صمیمی شوهرش هستم.
Just like the police	درست مثل پلیس
I give them money.	من به آنها پول می دهم.
I have to agree.	من باید موافقت کنم.
But he went one step further.	اما او یک قدم فراتر می رفت.
We change the map ourselves.	ما خودمان نقشه را تغییر می دهیم.
Excellent	عالی
Eat another glass	یه لیوان دیگه بخور
I have to compose myself	باید خودم را جمع و جور کنم
I do not come from that place.	من از آن مکان نمی آیم.
My relationship with the team was helpful.	ارتباط من و تیم مفید بود.
Therefore, the teacher is very important.	بنابراین، معلم بسیار مهم است.
I never even had a problem with him.	من حتی هرگز با او مشکلی نداشتم.
You are good to us, you give us a lot of time.	شما با ما خوب هستید، به ما زمان زیادی می دهید.
This performance was in accordance with the average review period.	این عملکرد مطابق با میانگین دوره بررسی بود.
He did not want to.	او نمی خواست.
But a good message	اما یک پیام خوب
This one is simple.	این یکی ساده است.
I look at the man sitting in the front seat.	به مردی که در صندلی جلو نشسته نگاه می کنم.
Do not wear a suit	کت و شلوار نپوش
Anyway, I'd rather have one for you.	به هر حال ترجیح می دهم خودم یکی برای شما بفرستم.
Surprisingly, he was a policeman.	در کمال تعجب او پلیس بود.
Blood pressure did not change.	فشار خون تغییر نکرد.
And concluded	و نتیجه گرفت
There was still hope	هنوز امید بود
Go follow him	برو دنبالش
I stood next to him	کنارش ایستادم
The information is there.	اطلاعات آنجاست.
We do not half-block it before calling.	قبل از اینکه تماس بگیریم، آن را نیم بلوک نمی کنیم.
For our use, it was good though.	برای مورد استفاده ما، هر چند خوب بود.
I missed that time	دلم برای اون مدت تنگ شده بود
I was looking for him too	منم دنبالش بودم
This was my mistake last week.	این خطای هفته پیش من بود.
Come on, there's a long time left until tea.	بیا، زمان زیادی تا چای باقی مانده است.
So I read the blog you wrote.	بنابراین وبلاگی را که نوشتید خواندم.
This is supposed to be fun.	این قرار است سرگرم کننده باشد.
His dark eyes almost went black.	چشمان تیره اش تقریبا سیاه شد.
Everyone will fail.	همه شکست خواهند خورد.
You have to play your technique.	شما باید تکنیک خود را بازی کنید.
Shows the bones of your face.	استخوان های صورت شما را نشان می دهد.
He had two phone calls, each lasting about five minutes.	او دو تماس تلفنی داشت که هر کدام حدوداً پنج دقیقه بود.
Everything is better than nothing.	هر چیزی بهتر از هیچ چیز است.
Here is one here.	اینجا یکی اینجاست.
Sit when you want to sit.	وقتی می خواهید بنشینید بنشینید.
Because they could not save him.	چون نتوانستند او را نجات دهند.
Close it	ازش ببند
He was a terrible man, a terrible man.	او یک مرد وحشتناک بود، یک مرد وحشتناک.
Feel free to comment on any of them.	با خیال راحت در مورد هر یک از آنها نظر دهید.
Build on it.	بر روی آن بسازید.
He must have passed right by her.	او باید درست از کنارش رد شده باشد.
I look forward to seeing you again.	من مشتاقانه منتظر حضور دوباره در خانه شما هستم.
But he needed to choose and he had to ask.	اما او نیاز داشت که انتخاب کند و او باید بپرسد.
I miss him very much	دلم براش خیلی تنگ میشه
I was surprised too	من هم تعجب کردم
The reason for my life is my wife and son.	دلیل زندگی من همسر و پسرم هستند.
Evidence simply makes it more or less likely.	شواهد به سادگی احتمال آن را کم و بیش می کند.
You are probably working on a content view.	شما احتمالاً در حال کار بر روی یک view برای محتوا هستید.
I can not say it was too short	نمیتونم بگم خیلی کوتاه بود
Bad Bad Bad.	بد بد بد.
I have been there with him several times.	من چند بار با او آنجا بوده ام.
He could not stand it.	او نمی توانست این را تحمل کند.
The house is very lovely and very clean.	خانه بسیار دوست داشتنی و بسیار تمیز است.
Keep your children indoors as much as possible.	تا جایی که امکان دارد بچه هایتان را داخل خانه نگه دارید.
The game is tough.	بازی سختی است.
We have to be here.	ما باید اینجا باشیم.
He also can not bear the words of his own heart.	او هم طاقت حرف دل خودش را ندارد.
We got used to living with less and had no other expectations.	ما به زندگی با کمتر عادت کردیم و انتظار دیگری نداشتیم.
You could not help it	نمی توانستی کمکش کنی
It will not work until you do.	تا زمانی که این کار را نکنید کار نخواهد کرد.
Please do not think so	لطفا اینطور فکر نکنید
This decision must be made carefully.	این تصمیم باید با دقت گرفته شود.
Five men laughed.	پنج مرد خندیدند.
We said no.	گفتیم نه.
But the government is out of control.	اما دولت از کنترل خارج شده است.
Shoot them if necessary.	در صورت لزوم به آنها شلیک کنید.
It had come to him from his mother.	از مادرش به او رسیده بود.
We destroyed our main building.	ما ساختمان اصلی خود را ویران کردیم.
I definitely have better things to do.	مطمئناً کارهای بهتری برای انجام دادن دارم.
He then turns off the lights and leaves the room.	سپس چراغ ها را خاموش می کند و اتاق را ترک می کند.
Today is very funny	امروز خیلی خنده دار است
This is a step in the right direction.	این یک گام در مسیر درست است.
This indicates that patients lose a significant amount of blood during surgery.	این نشان می دهد که بیماران در حین جراحی مقدار قابل توجهی خون از دست می دهند.
There is a very good reason for this.	دلیل بسیار خوبی برای این وجود دارد.
Circle him.	دور او حلقه بزنید.
Make it easy for them and write yourself.	کار را برای آنها آسان کنید و خودتان بنویسید.
The design of the small set of features is well thought out.	طراحی مجموعه کوچکی از ویژگی های به خوبی فکر شده است.
I do not understand this movie	من این فیلم را نمی فهمم
But to each and every one of us.	اما به تک تک ما.
For example, you might have two really great ideas.	به عنوان مثال، ممکن است دو ایده واقعا فوق العاده داشته باشید.
I know if you were here you might try to keep me.	می دانم اگر اینجا بودی ممکن بود سعی کنی مرا نگه داری.
Large rooms, very clean and comfortable.	اتاق های بزرگ، بسیار تمیز و راحت.
I was ready to face it.	برای مواجه شدن با آن آماده بودم.
And today was the sixth day	و امروز روز ششم بود
I felt I was ready to end this session.	احساس می کردم آماده ام تا این جلسه را به پایان برسانم.
I'm getting stupid	دارم احمق میشم
This time we count down.	این بار معکوس شمارش می کنیم.
Online search for local.	جستجوی آنلاین برای محلی.
I have to do it twice	دوبار باید انجامش بدم
It is not your body that you display, it is your art.	این بدن شما نیست که به نمایش می گذارید، این هنر شماست.
I really did not know what to expect.	واقعا نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم.
Another half hour behind the post.	نیم ساعت دیگه پشت پست.
It all came and went.	همه اینها آمد و رفت.
Not making a man for man himself.	نه ساختن مرد برای خود انسان.
His hands were in the air.	دست ها در هوا بود.
He is at home with his father.	او با پدرش در خانه است.
And each has a story.	و هر کدام داستانی دارند.
It usually worked that way.	معمولاً اینطوری کار می کرد.
He touched me deeply.	او مرا عمیقاً لمس کرد.
These four children transmit the infection to their family members.	این چهار کودک عفونت را به اعضای خانواده خود منتقل می کنند.
I did what you wanted me to do	من کاری که تو می خواستی انجام دادم
The system works well but not enough.	سیستم به خوبی کار می کند اما کافی نیست.
He was leaving for that day.	او برای آن روز می رفت.
The lights were off and there was no sound coming from inside.	چراغ هایش خاموش بود و صدایی از درونش نمی آمد.
Had saved him.	او را نجات داده بود.
How will they die	چگونه خواهند مرد
What do they do for you?	هر کاری که شما باید برای ملاقات با آنها انجام دهید، چه می کنند.
I give it to you.	من آن را به شما می دهم.
We will not meet again.	ما دیگر ملاقات نخواهیم کرد.
Come back safe	سالم برگرد
I will probably never find a match.	احتمالاً هیچ وقت همسانی پیدا نخواهم کرد.
Great food, good live music.	غذای عالی، موسیقی زنده خوب.
You are more than us.	تعداد شما بیشتر از ماست.
This is a weak government.	این یک دولت ضعیف است.
this is hard.	این سخت است.
I go back in shock and confusion.	با شوک و سردرگمی عقب می روم.
However, if you can continue.	با این حال، اگر می توانید ادامه دهید.
Never showed up.	هرگز نشان نداد.
Many people have a very active life but do not feel busy.	بسیاری از افراد زندگی بسیار فعالی دارند اما خود را مشغول نمی دانند.
We can feel it in the air.	ما می توانیم آن را در هوا حس کنیم.
That is why he has recently made himself a lifelong leader.	به همین دلیل است که اخیراً خود را رهبر مادام العمر کرده است.
So when you think about it, this is unbelievable.	بنابراین وقتی به آن فکر می کنید این باور نکردنی است.
Now is not the time	الان برای اون وقت نیست
Take a moment to look at the word enjoy.	یک لحظه به کلمه لذت ببرید نگاه کنید.
Or rather, a serious problem with the image of national security.	یا بهتر است بگوییم، یک مشکل جدی تصویر امنیت ملی.
These are the men we need.	اینها مردانی هستند که ما به آنها نیاز داریم.
This is only part of the whole evidence.	این تنها بخشی از کل شواهد است.
He was a younger brother, but he was not a younger brother.	او برادر کوچکتر بود، اما برادر کوچکتر نبود.
He showed what can be done.	او نشان داد که چه کاری می توان انجام داد.
But my head is not in a good place right now.	اما سرم الان در جای خوبی نیست.
Sometimes left at home.	گاهی اوقات در خانه رها می شود.
Take on a certain type of role.	نوع خاصی از نقش را از آن خود کنید.
It takes more than twenty years to find his way home.	بیش از بیست سال طول می کشد تا راه خانه اش را پیدا کند.
Of course, this value can be easily changed after the event.	البته این مقدار را می توان به راحتی بعد از رویداد تغییر داد.
Bring it from your father to bring you.	از پدرت بیاور تا تو را بیاورد.
He never tried to see her again.	او هرگز سعی نکرد دوباره او را ببیند.
With my only judge	با تنها قاضی من
Well, we hope we are on the right track.	خوب، امیدواریم در مسیر درست حرکت کنیم.
They make me the way you make them.	آنها مرا درست می کنند همانطور که شما آنها را می سازید.
She had known the man she had married for years.	او سال ها مردی را که با او ازدواج کرده بود می شناخت.
Then he went back and did the show.	سپس برگشت و نمایش را انجام داد.
He believed in you	او به تو ایمان داشت
This is the first step towards life.	این اولین قدم به سوی زندگی است.
Now to vote	حالا برای رای دادن
Thanks in advance for reading and any help you provide.	پیشاپیش از خواندن و هرگونه کمکی که ارائه کردید سپاسگزارم.
He sat down in his commanding chair without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزند روی صندلی فرماندهی خود نشست.
This was no longer my father.	این دیگر پدر من نبود.
I was lucky to find him.	من خوش شانس بودم که او را پیدا کردم.
It was not like that.	اینطور نبود.
Everyone seemed perfectly normal.	همه کاملا عادی به نظر می رسیدند.
So it was interesting	پس جالب بود
He needed her nearby.	او در نزدیکی به او نیاز داشت.
Then the class really started.	سپس کلاس واقعا شروع شد.
We wanted to go home.	می خواستیم به خانه برگردیم.
So this process was not very fun for me.	بنابراین این روند برای من چندان سرگرم کننده نبود.
A simple mass cut	یک برش انبوه ساده
Then the physical work he had to do.	سپس کارهای فیزیکی که باید انجام می داد.
I am the other.	من آن دیگری هستم.
You just have to find them.	شما فقط باید آنها را پیدا کنید.
I can connect with my friends and family.	من می توانم با دوستان و خانواده ام در ارتباط باشم.
I really enjoyed fucking him.	من واقعا از لعنتی کردن او لذت بردم.
Anyway how	به هر حال چطوری
It was a little past ten in the morning.	ساعت کمی از ده صبح گذشته بود.
So here it comes.	بنابراین به اینجا می رسد.
We hope you find what you are looking for!	امیدواریم آنچه را که به دنبالش هستید بیابید!.
He had not even seen it.	او حتی آن را ندیده بود.
I get out of bed, on my hands and knees.	از تخت پایین می روم، روی دست ها و زانوهایم.
It was a hard time.	دوران سخت و سختی بود.
I think the same is true for most of our players.	فکر می کنم در مورد اکثر بازیکنان ما هم همینطور است.
I get something from everything, good or bad.	من از همه چیز چیزی می گیرم، خوب یا بد.
This time there was no doubt.	این بار شکی نبود.
Only the music became more and more.	فقط موسیقی بیشتر و بیشتر می شد.
I would love to hear from you, so leave me a note !!!.	من خیلی دوست دارم از شما بشنوم پس برای من یک یادداشت بگذارید!!!.
The court was well placed to do so.	دادگاه به خوبی در صلاحیت خود برای انجام این کار بود.
No sea level rise	عدم افزایش سطح دریا
These things did not come close to him at all.	به هیچ وجه این چیزها به او نزدیک نمی شد.
He knows nothing.	او چیزی نمی داند.
I had never felt it before.	من هرگز قبلاً آن را احساس نکرده بودم.
This is an open public company.	این یک شرکت عمومی باز است.
But his message was almost the same for everyone.	اما پیام او تقریباً برای همه یکسان بود.
Enough to keep me safe.	برای حفظ امنیت من کافی است.
His answer was silence.	پاسخ او سکوت بود.
He put it on the table.	آن را روی میز گذاشت.
So you go about your daily business.	بنابراین شما به کارهای روزمره خود می پردازید.
It is based on how much electricity costs.	بر این اساس است که هزینه برق چقدر است.
Can anyone know anything?	آیا کسی می تواند چیزی بداند؟
We have a class	کلاس داریم
Detailed analysis of experimental errors was performed.	تجزیه و تحلیل دقیق از خطاهای تجربی انجام شد.
Just another example	فقط یک مثال دیگر
The quality of the studies was assessed with a standard scale.	کیفیت مطالعات با مقیاس استاندارد ارزیابی شد.
One of our races at a time.	یکی از نژاد ما در یک زمان.
It's hard now.	در حال حاضر سخت است.
Give your child a few choices.	به فرزندتان چند انتخاب بدهید.
question and answer.	پرسش و پاسخ.
They did what they wanted to do, no matter what others said.	آن‌ها کاری را که می‌خواستند انجام می‌دادند، مهم نیست که دیگران چه می‌گویند.
I could not sleep next to that smell	کنار اون بو نمیتونستم بخوابم
I hardly know what anyone is talking about.	من به سختی می دانم کسی در مورد چه چیزی صحبت می کند.
He said he has it in his bedroom.	گفت در اتاق خوابش دارد.
Stories to tell in a private home.	داستان هایی برای گفتن در خانه خصوصی.
Either this or they think they will get it next month.	یا این یا فکر می‌کنند ماه آینده آن را دریافت خواهند کرد.
It actually needs close to two.	در واقع به نزدیک به دو مورد نیاز دارد.
He had many ideas.	او ایده های زیادی داشت.
Really good for the price	نسبت به قیمتش واقعا خوبه
Violence there is bad.	خشونت در آنجا بد است.
Or now former customers.	یا در حال حاضر مشتریان سابق.
Suddenly everything was there.	ناگهان همه چیز آنجا بود.
He was waiting for her there and he knew.	او آنجا منتظر او بود و می‌دانست.
I question their silence.	من سکوت آنها را زیر سوال می برم.
The sun seems to move in the sky every day.	به نظر می رسد خورشید هر روز در آسمان حرکت می کند.
Yes that's right.	بله درست است.
If those things are enough, he should do well in the process.	اگر آن چیزها کافی است، او باید در این روند خوب عمل کند.
The rest of his examination was normal.	بقیه معاینه اش طبیعی بود.
You want a degree.	شما مدرک می خواهید.
Many people read and shared it.	افراد زیادی آن را خواندند و به اشتراک گذاشتند.
Let's talk gang	بیا باند صحبت کنیم
This is to determine its potential health benefits for cancer patients.	این برای تعیین مزایای سلامتی بالقوه آن برای بیماران سرطانی است.
I had to buy coffee at the forward market.	مجبور شدم قهوه را در بازار فوروارد بخرم.
He does not say if it is in his mind.	اگر در ذهنش باشد نمی گوید.
Both were drenched in sweat and could hardly breathe.	هر دو غرق عرق بودند و به سختی نفس می‌کشیدند.
We do not perform an experiment in this first search.	ما در این جستجوی اول آزمایشی را انجام نمی دهیم.
This is not a problem.	این هیچ اشکالی ندارد.
That is, for others to live.	یعنی برای اینکه دیگران زندگی کنند.
We play the role of the request scene.	ما نقش بازی می کنیم صحنه درخواست.
Challenges were everywhere.	چالش ها همه جا بود.
Reached, significant dead time is required for the worst operations.	رسیده است، زمان مرده قابل توجهی برای بدترین عملیات مورد نیاز است.
The average of the three experiments is shown.	میانگین سه آزمایش نشان داده شده است.
I'm ready for spring.	من برای بهار آماده ام.
Have a clear call to action at the end of your video.	در پایان ویدیوی خود یک فراخوان برای اقدام واضح داشته باشید.
Respond quickly to your hearing changes.	به سرعت به تغییرات شنوایی خود پاسخ دهید.
What can money be spent on?	پول را برای چه چیزی می توان خرج کرد.
The feeling that he was inside a computer game became stronger.	این احساس که او درون یک بازی کامپیوتری است قوی تر شد.
Trade continued.	تجارت ادامه یافت.
The big project was not over yet.	پروژه بزرگ هنوز تکمیل نشده بود.
Yes, they are.	بله، آنها هستند.
I didn't even have to explain the whole mission to him.	حتی لازم نبود کل ماموریت را برای او توضیح دهم.
Try a few	چند تا را امتحان کنید
Emotional needs may be an issue that needs immediate attention.	نیازهای عاطفی ممکن است موضوعی باشد که نیاز به توجه فوری دارد.
Also name that animal.	همچنین آن حیوان را نام ببرید.
His hand appeared.	دستش ظاهر شد.
He was not upset	او ناراحت نبود
Every benefit has a cost.	هر سودی هزینه ای دارد.
And Dad, you have to take care of him	و بابا تو باید مراقبش باشی
I know this idea somehow existed in the background.	می دانم که این ایده به نوعی در پس زمینه وجود داشته است.
So we started playing music without knowing each other.	بنابراین بدون اینکه همدیگر را بشناسیم شروع به پخش موسیقی کردیم.
I did not want cash	پول نقد نمی خواستم
However, none of these characters are part of the show.	با این حال، هیچ یک از این شخصیت ها بخشی از نمایش نیستند.
I have to take this off my chest.	من باید این را از روی سینه ام بردارم.
Maybe he did it for fun.	شاید او این کار را برای لذت انجام آن انجام داده است.
To this day, no one knows what happened.	تا امروز هیچ کس نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Sometimes he is amazing, sometimes he is nonsense.	گاهی او شگفت‌انگیز است، گاهی اوقات او چرند است.
It was just a great organization to play.	این فقط یک سازمان عالی برای بازی بود.
This is not terrible.	این وحشتناک نیست.
We are aware of the problem	ما از مشکل آگاه هستیم
Finally, the film must work.	در نهایت، فیلم باید کار کند.
He has been by my side, though thick and thin.	او در کنار من بوده است، هرچند ضخیم و لاغر.
I can hardly understand what happened.	من به سختی می فهمم چه گذشت.
Do not say he is dead anymore	دیگر نگو که مرده است
But that was good enough.	اما این به اندازه کافی خوب بود.
However he continued.	با این حال او ادامه داد.
If not a car, then something is in the house.	اگر ماشین نیست، پس چیزی در خانه است.
You have to remember the other side.	شما باید طرف مقابل را به خاطر بسپارید.
I was there to report a threat.	من آنجا بودم تا یک تهدید را گزارش کنم.
Instead, they said good night.	در عوض شب بخیر گفتند.
Of his own free will	با اراده آزاد خودش
Fights with my mom are great	دعوا با مامانم خیلی خوبه
Military presence there	حضور نظامی در آنجا
I have experienced it in my life.	من آن را در زندگی خود تجربه کرده ام.
The rest of the month remained silent.	بقیه ماه ساکت ماند.
He had not thought about it before.	قبلاً به آن فکر نکرده بود.
You did not go in those days when you had a good job.	آن روزها که کار خوبی داشتی نمی رفتی.
I just enjoyed every breakfast	فقط از هر صبحانه لذت بردم
I understood them well enough.	من به اندازه کافی آنها را درک کردم.
I will write to him tomorrow morning	فردا صبح براش مینویسم
I have to run	من باید بدوم
I will arrive.	من میرسم.
He would not be surprised if he did.	اگر داشت تعجب نمی کرد.
And there, the press got the numbers wrong.	و در آنجا، مطبوعات اعداد را اشتباه گرفتند.
Let's leave it.	بگذار آن را ترک کنیم.
Finally get in your car	بالاخره سوار ماشینت بشی
The wind is probably not so worrying.	احتمالاً باد چندان نگران کننده نیست.
Everything is for me	برای من همه چیز است
By now they were used to it.	تا الان عادت کرده بودند.
Will pay.	پرداخت خواهند کرد.
It is not true.	این درست نیست.
He was told about it as they filled it.	همانطور که او را پر کرده بودند در مورد آن به او گفته بودند.
Of course, I miss my first service.	البته دلم برای اولین سرویسم تنگ شده.
During that month	در طول آن ماه
That was the final word.	این یک کلمه پایانی بود.
We are not going to become real by having special experiences.	قرار نیست با داشتن تجربیات خاص واقعی شویم.
It was as if this was going to happen	مثل اینکه قرار بود این اتفاق بیفتد
There are two very good reasons for this.	دو دلیل بسیار خوب برای این وجود دارد.
Only your face	فقط صورت تو
There is plenty of space for children to run.	فضای زیادی برای دویدن کودکان وجود دارد.
Everyone decided above their heads.	همه بالای سرشان تصمیم گرفتند.
It only takes ten seconds.	این فقط ده ثانیه طول می کشد.
The experiments were repeated three times.	آزمایشات سه بار تکرار شد.
There is no heat.	گرما وجود ندارد.
She is like a woman	مثل زنهاست
All this was a reality in the world of this show.	همه اینها در دنیای این نمایش یک واقعیت بود.
Ordered coffee.	قهوه سفارش داد.
You should have been there	تو باید اونجا بودی
And why? 	و چرا؟
He added quickly as he gathered himself.	در حالی که خودش را جمع کرده بود سریع اضافه کرد.
It was a disappointment.	این یک ناامیدی بود.
Good and calm.	خوب و آرام.
This is exactly the procedure we followed.	این دقیقاً رویه ای است که ما دنبال کردیم.
However, it was a good effort and he works hard.	با این حال، تلاش خوبی بود و او سخت کار می کند.
Just drinking was the only thing that would destroy it.	فقط نوشیدن تنها چیزی بود که باعث از بین رفتن آن می شد.
Make sure you take care of your garden.	مطمئن شوید که از باغ خود مراقبت می کنید.
We will go our own way again.	ما دوباره راه خود را خواهیم رفت.
He thought I knew the name.	فکر کرد من این نام را می دانم.
Guys listen here	بچه ها اینجا گوش کنید
I want to go tomorrow	فردا میخوام برم
He saw what was happening.	او دید که چه اتفاقی می افتد.
If the breaking blow is successful, it can be used again and so on.	در صورت موفقیت آمیز بودن ضربه شکستن می توان دوباره استفاده کرد و غیره.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
This feature has been observed in a number of plants.	این ویژگی در تعدادی از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است.
I learned your language in school.	من زبان شما را در مدرسه یاد گرفتم.
That he could do.	که او می توانست انجام دهد.
And the teacher there loves me.	و معلم آنجا مرا دوست دارد.
The room around me is still bright and yellow.	اتاق هنوز در اطراف من روشن و زرد است.
Individual and frequent measurements from day to day are possible.	اندازه گیری های فردی و مکرر از روز به روز امکان پذیر است.
However, the materials you choose are important.	با این حال، موادی که انتخاب می کنید مهم است.
He has the details.	او جزئیات را دارد.
I can not wait to get to know him, but, and still.	من نمی توانم صبر کنم تا او را بشناسم، اما، و هنوز.
Each image presented was as follows.	هر تصویر ارائه شده به این صورت بود.
I looked down at the table.	به میز پایین نگاه کردم.
Then there is a tool to help.	سپس ابزاری برای کمک به آن وجود دارد.
Up and down, down and up.	بالا و پایین، پایین و بالا.
Or do not say as they choose.	یا آنطور که خودشان انتخاب کردند نگویند.
Again, their answer was that it is possible.	باز هم پاسخشان این بود که ممکن است.
He does not call.	او تماس نمی گیرد.
They will never listen to you and that is the end of it.	آنها هرگز به شما گوش نمی دهند و این پایان کار است.
I would like them to do that.	من دوست دارم آنها این کار را انجام دهند.
These are the reference information and my progress in making the model.	اینها اطلاعات مرجع و پیشرفت من در ساخت مدل را نشان می دهد.
It really gets too big	واقعا خیلی بزرگ میشه
And in many of these cases.	و در بسیاری از این موارد وجود دارد.
Therefore, the attack was not personal.	بنابراین حمله ماهیت شخصی نداشت.
When we need a big goal and always.	زمانی که ما به یک هدف بزرگ نیاز داریم و همیشه.
So they are probably working hard.	بنابراین آنها احتمالاً سخت کار می کنند.
This is very true in a society right now.	در حال حاضر این موضوع در یک جامعه بسیار صدق می کند.
I'm not trying to change that.	من سعی نمی کنم آن را تغییر دهم.
Nothing was to get in the way.	قرار نبود هیچ چیز سر راهم قرار بگیرد.
I'm here to help.	من اینجا هستم تا کمک کنم.
Forget that it happens even in space.	فراموش کنید که حتی در فضا اتفاق می افتد.
Data analysis and manuscript review.	تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نسخه خطی.
I was just in the right place.	من فقط در جای مناسب بودم.
He was tired of asking.	از پرسیدن خسته شد.
I would love to see you there!	من دوست دارم شما را آنجا ببینم!.
I do not understand them.	من آنها را درک نمی کنم.
Also, many factors are beyond our control.	همچنین بسیاری از عوامل خارج از کنترل ما هستند.
She knew she loved him.	او می دانست که او را دوست دارد.
I look forward to learning more from you.	بی صبرانه منتظرم تا از تو چیزهای بیشتری یاد بگیرم.
Some problems are simply not yours to solve.	برخی از مشکلات به سادگی مال شما نیست که آنها را حل کنید.
I do not think anyone else is here.	فکر نمی کنم کس دیگری اینجا باشد.
And we both really enjoyed playing outside.	و ما هر دو از بازی کردن بیرون خیلی لذت بردیم.
Something old.	چیزی از قدیم.
Families are provided with one bag per child.	به خانواده ها به ازای هر کودک یک کیف ارائه می شود.
I have been discussing this with people for several days.	چند روزی است که این بحث را با مردم دارم.
He thought it was too early.	فکر کرد خیلی زود است.
Nothing could scare or upset me more than this scene.	هیچ چیز بیشتر از این صحنه نمی توانست مرا بترساند یا ناراحت کند.
Do not tell them what the target word is.	به آنها نگویید کلمه هدف چیست.
Once you start killing, it's very easy to keep going.	وقتی شروع به کشتن می کنید، ادامه دادن به آن بسیار آسان است.
Not those who left or those who stayed at home.	نه آنهایی که رفتند یا آنهایی که در خانه ماندند.
But the men had no choice.	اما مردها چاره ای نداشتند.
They may cry.	ممکن است گریه کنند.
However, the production of this device is complex and expensive.	با این حال، تولید این دستگاه پیچیده و گران است.
He had the right to be by his side and to carry that power.	او حق را در کنار خود داشت و این قدرت را به همراه داشت.
Not if the date is the guide.	نه اگر تاریخ راهنما باشد.
But he could not believe it.	اما او نمی توانست این را باور کند.
To achieve this goal they need access to knowledge.	برای رسیدن به این هدف آنها نیاز به دسترسی به دانش دارند.
Our time and energy are limited.	زمان و انرژی ما محدود است.
I stand and face this head up.	من می ایستم و با این سر بالا روبرو می شوم.
He knew it too.	او هم می دانست.
If we see you often, it means we really love you.	اگر اغلب شما را می بینیم، به این معنی است که واقعاً شما را دوست داریم.
I did not actually finish anything.	من در واقع هیچ چیز را تمام نکردم.
We are affected by different things.	ما تحت تأثیر چیزهای مختلف قرار گرفته ایم.
There is now a sign of a change in the story.	اکنون نشانه ای از تغییر داستان وجود دارد.
His hotel keeps saying he's out.	هتل او مدام می گوید که او بیرون است.
I will limit it if.	من آن را محدود می کنم اگر.
Let your child be creative.	بگذارید فرزندتان خلاق باشد.
Nothing seems to be working.	به نظر می رسد هیچ چیز کار نمی کند.
Examining them is a current research problem.	بررسی آنها یک مشکل تحقیقاتی فعلی است.
Maybe this is how it should be.	شاید این طوری باشد که باید باشد.
Come as you are	همینطور که هستی بیا
If other buildings provided a clear picture, they would.	اگر ساختمان‌های دیگر عکس واضحی ارائه می‌دادند، این کار را می‌کردند.
We achieved it as a team.	ما به عنوان یک تیم به آن دست یافتیم.
I'm excited about this app.	من در مورد این برنامه هیجان زده هستم.
Then, you need to create a special bank account.	سپس، باید حساب بانکی ویژه را ایجاد کنید.
Indicates the line of fit with the data.	خط تناسب با داده ها را نشان می دهد.
This issue has been going on since last night.	این موضوع از دیشب ادامه دارد.
But we have to wait.	اما باید منتظر ماند.
More Just Me	بیشتر فقط من
Just a quick look	فقط یک نگاه سریع
This means that you can not force others to share.	این بدان معنی است که شما نمی توانید دیگران را مجبور به اشتراک گذاری کنید.
Where can we find the code ID? 	شناسه کد را از کجا پیدا کنیم؟
I do not understand.	نمی فهمم.
I think we worked well together.	فکر می کنم با هم خوب کار کردیم.
And certainly enough	و مطمئنا به اندازه کافی
This is because it is not balanced in terms of mass.	این به این دلیل است که از نظر جرم تعادل ندارد.
This is a free show, so head on over.	این یک نمایش رایگان است، بنابراین سر بزنید.
Take the first step.	اولین قدم را بردارید.
You kill them.	شما آنها را بکشید.
The man seemed to be falling apart again.	به نظر می رسید که مرد دوباره خراب می شود.
I finally went out.	بالاخره رفتم بیرون.
There were no surgical complications.	هیچ عارضه جراحی وجود نداشت.
Some employees will stay, but many will leave.	برخی از کارکنان باقی خواهند ماند، اما بسیاری از آنها خواهند رفت.
These data are related to public health in several ways.	این داده ها از طرق متعددی با سلامت عمومی مرتبط هستند.
How to dress, how to be a professional.	چگونه لباس بپوشیم، چگونه یک فرد حرفه ای باشیم.
This class will only have a little playing time.	این کلاس فقط کمی زمان بازی خواهد داشت.
It is clear.	واضح است.
Where no one knows.	جایی که هیچ کس از آن خبر ندارد.
Look at their size relationships.	به روابط اندازه آنها نگاه کنید.
You have nothing now	حالا هیچی نداری
It is very easy to add yourself.	خیلی آسان است که خودتان را اضافه کنید.
This is very clear to us.	این برای ما بسیار واضح است.
He looked at us.	به ما نگاه کرد.
Again, never give up.	باز هم، هرگز تسلیم نشوید.
He did not sleep again for a long time.	او دوباره برای مدت طولانی نخوابید.
But he is far gone.	اما او خیلی رفته است.
You better take a leave now	بهتره الان مرخصی بگیرین
I loved driving and seeing new places.	رانندگی و دیدن مکان های جدید را دوست داشتم.
These were positive things.	اینها چیزهای مثبتی بود.
we must.	ما باید.
The mobile phone includes the following:	تلفن همراه شامل موارد زیر است.
And this policy was not successful.	و این سیاست موفقیت آمیز نبود.
Makes you take your eyes off it.	باعث می شود چشم از آن بردارید.
Then he was there.	سپس او آنجا بود.
There are two things to consider.	دو مورد برای رسیدگی وجود دارد.
We did not touch him.	ما به او دست نزدیم.
We are largely the product of previous things.	ما تا حد زیادی محصول چیزهای قبلی هستیم.
By any chance, we will surprise them.	با هر شانسی، آنها را غافلگیر خواهیم کرد.
I will get them later from my friends at school.	آنها را بعداً از دوستانم در مدرسه خواهم گرفت.
He knows what he is doing.	او می داند که دارد چه می کند.
I will make my parents proud	باعث افتخار والدینم خواهم شد
And wasn't that a sight?	و آیا این یک منظره نبود.
You can not and can not hurt me.	شما نمی توانید و نمی توانید به من صدمه بزنید.
I did not want him to be there.	من نمی خواستم او آنجا باشد.
She starts planning breakfast.	او شروع به برنامه ریزی صبحانه می کند.
I saw him from time to time.	هر از چند گاهی او را می دیدم.
We walked to the house.	پیاده به سمت خانه حرکت کردیم.
Private land and rights.	زمین خصوصی و حقوق.
He could see why he chose this particular place.	او می توانست ببیند چرا او این مکان خاص را انتخاب کرده است.
We can hear them.	ما می توانیم آنها را بشنویم.
The basic idea is as follows.	ایده اولیه به این شرح است.
I guess we did it.	من حدس می زنم ما آن را انجام داده ایم.
If you think this might be the case for you, this is probably the case.	اگر فکر می کنید این ممکن است مورد شما باشد، احتمالاً همینطور است.
Certainly in its living memory.	مطمئناً در حافظه زنده آن.
And he was very friendly and sociable with others.	و با دیگران بسیار دوستانه و اجتماعی بود.
He clearly saw what he had to do.	او به وضوح دید که باید چه کار کند.
He looked at it in confusion.	با سردرگمی به آن نگاه کرد.
He seriously did not believe that he would be sent.	او به طور جدی باور نمی کرد که او را بفرستند.
It is better to be clear.	بهتر است مشخص باشد.
Please give me a moment.	لطفا یک لحظه به من فرصت دهید.
This is the same age.	این همان سن است.
We want to let him do that.	ما می خواهیم به او اجازه دهیم این کار را انجام دهد.
Image noise was measured.	نویز تصویر اندازه گیری شد.
I did not ask him to come.	من از او نخواستم که بیاید.
He felt empowered.	احساس قدرت می کرد.
Good for you and planet Earth.	برای شما و سیاره زمین خوب است.
But also amazing and special.	اما شگفت انگیز و خاص نیز.
I spoke quickly before he could figure out my plan.	قبل از اینکه او بتواند نقشه من را بفهمد سریع صحبت کردم.
However, the situation is quite different.	با این حال، وضعیت کاملا متفاوت است.
I want to serve many and make a big difference.	من می خواهم به بسیاری خدمت کنم و تفاوت بزرگی ایجاد کنم.
However, in the case of politics, he seemed to be over.	با این حال، در مورد سیاست، به نظر می رسید که او تمام شده است.
They spent years doing this.	آنها سالها صرف این کار کردند.
There is no way out of here.	هیچ راهی برای خروج از اینجا وجود ندارد.
We will state our reasons in full at the appropriate time.	در زمان مناسب دلایل خود را به طور کامل بیان خواهیم کرد.
People go, take a bath that they feel is appropriate.	مردم می روند، از حمامی استفاده می کنند که احساس می کنند مناسب است.
Two people can play in this game.	دو نفر می توانند در این بازی بازی کنند.
And he hated her.	و از او متنفر بود.
Freedom has many faces.	آزادی چهره های زیادی دارد.
It may seem strange to say this.	شاید گفتن این حرف عجیب به نظر برسد.
Just keep your distance	فقط فاصله ات را حفظ کن
These groups are added to the initial group list.	این گروه ها در لیست اولیه گروه ها اضافه می شوند.
He had thought about it seriously, long and hard.	او به طور جدی، طولانی و سخت در مورد آن فکر کرده بود.
This is just my impression of it.	این فقط برداشت من از آن است.
Finally a decision was made.	بالاخره تصمیمی گرفته شد.
He was surprised by what he said to the king.	از سخنان او به پادشاه تعجب کرد.
Sex that night was out of this world.	سکس آن شب خارج از این دنیا بود.
In fact a lot of them.	در واقع تعداد زیادی از آنها.
And walking is by no means difficult.	و به هیچ وجه پیاده روی سخت نیست.
However, the study has several limitations.	با این حال، مطالعه دارای چندین محدودیت است.
I have to make sure	باید مطمئن شوم
If you are careful, you will get great results.	اگر مراقب باشید نتایج فوق العاده ای می گیرید.
Designed the study, collected and analyzed the data, and wrote the manuscript.	مطالعه را طراحی کرد، داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته نوشت.
She is not my wife.	او همسر من نیست.
Try foods you have never tried before.	غذایی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید.
He is a little wild.	او کمی وحشی است.
There seemed to be no door.	به نظر می رسید هیچ دری وجود نداشته باشد.
I never went to the city.	من هرگز به شهر نرفتم.
He was not so popular that I hate him.	او آنقدر مخاطب نبود که من از او متنفر باشم.
That's the truth.	حقیقت همین است که هست.
It was spread out like a map below it.	مثل نقشه زیرش پهن شده بود.
I loved her simple beauty.	من عاشق زیبایی ساده اش بودم.
He wanted to be out of it.	او می خواست خارج از آن باشد.
Then he will be your responsibility.	سپس او مسئولیت شما خواهد بود.
Beyond that, there are materials and techniques for each area.	فراتر از آن، مواد و تکنیک های هر منطقه وجود دارد.
I appreciate your kind words about our reception desk staff.	از سخنان محبت آمیز شما در رابطه با کارکنان میز پذیرش ما قدردانی می کنم.
Good design and new style.	طراحی خوب و سبک جدید.
Here are some pictures of the day.	در اینجا تعدادی از تصاویر روز است.
If something happens to the girl or you.	اگر برای دختر یا شما اتفاقی بیفتد.
Maybe a few hundred a month.	شاید چند صد در ماه بود.
Now you share !.	حالا شما را به اشتراک بگذارید!.
This is a very simple process.	این یک فرآیند بسیار ساده است.
He should have stopped thinking.	او باید از این فکر کردن دست می کشید.
He was not quite sure if he would kill him.	او کاملا مطمئن نبود که او را خواهد کشت یا نه.
I ran for my life, thinking the others would do the same.	من برای جانم دویدم، فکر می کردم بقیه هم همین کار را می کنند.
We will post the best we receive.	ما بهترین چیزی که دریافت کنیم را پست خواهیم کرد.
It was a dream.	این یک رویا بود.
So that's it.	پس همین است.
And one good thing and one bad thing.	و یک چیز خوب و یک چیز بد.
Some days it worked great.	بعضی روزها عالی کار می کرد.
The lights will come on	چراغ ها روشن خواهند شد
That date must have a form.	آن تاریخ باید شکلی داشته باشد.
The answer is simple.	پاسخ به آن ساده است.
Look at what happened when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد به چه اتفاقی می افتاد نگاه کنید.
They are supposed to take care of you.	آنها قرار است از شما مراقبت کنند.
I remember this ship very well.	من این کشتی را به خوبی به یاد دارم.
But of course it is possible.	اما البته ممکن است.
This test seemed much more difficult.	این آزمون بسیار دشوارتر به نظر می رسید.
They are very early.	آنها خیلی زود هستند.
I liked it there.	من آن را در آنجا دوست داشتم.
He can call but a note.	او می تواند صدا کند اما یک نت.
Maybe she can argue with him.	شاید بتواند با او استدلال کند.
Just where we were looking.	فقط همان جایی که دنبالش بودیم.
Although it is still bad.	هرچند هنوز هم بد است.
Or at least not published for many years.	یا حداقل برای سال‌های متمادی چاپ نشده باشد.
Because it does not make sense	چون منطقی نیست
I guess he's the next one.	حدس می‌زنم او نفر بعدی باشد.
Let the work come to you.	بگذارید کار به سراغ شما بیاید.
All that was needed was a woman, every woman.	تنها چیزی که باید می بود یک زن بود، هر زنی.
Nothing was too much trouble	هیچ چیز خیلی دردسرساز نبود
I wanted to talk	میخواستم حرف بزنه
But they can fix it.	اما آنها می توانند آن را درست کنند.
This is the whole purpose of the program and it is just the beginning.	این تمام هدف برنامه است و تازه شروع است.
But so far, he has never taken fighting seriously.	اما تا به حال، او هرگز جنگیدن را جدی نگرفت.
He looked at the potential young group and spoke again.	او به گروه جوان بالقوه نگاه کرد و دوباره صحبت کرد.
I could never get the conversation right.	من هرگز نتوانستم گفتگو را درست انجام دهم.
He did not think.	او فکر نمی کرد.
And something is happening.	و چیزی در حال وقوع است.
The noise level was high.	سطح سر و صدا بالا بود.
It was lunch	ناهار بود
Dad came out	بابا اومد بیرون
Someone I Am Not	کسی که من نیستم
This should not be true.	این نباید درست باشد.
They entered once or twice.	یک و دو بار دیگر وارد شدند.
He took that stone and broke it.	او آن سنگ را گرفته و شکسته است.
This substance has a strong odor.	این ماده بوی قوی دارد.
There was another way.	راه دیگری هم وجود داشت.
I just know we were very close	فقط میدونم خیلی نزدیک بودیم
Save the game.	بازی را ذخیره کنید.
At that very moment, a terrible war will begin.	در آن لحظه دقیقاً جنگ وحشتناک آغاز خواهد شد.
I am just a user.	من فقط یک کاربر هستم.
This was where the voice spoke, giving him power.	این جایی بود که صدا صحبت می کرد، قدرت او را ارائه می کرد.
I wonder who else is standing behind this window.	تعجب می کنم که چه کسی دیگر پشت این پنجره ایستاده است.
He can do the same for an hour or more.	او می تواند یک ساعت یا بیشتر به همین منوال ادامه دهد.
I had a wonderful feeling	احساس فوق العاده ای داشتم
My God, she is beautiful	خدای من اون زیباست
I have tried it.	من آن را امتحان کرده ام.
Maybe he thought his life before you was no longer relevant.	شاید او فکر می کرد که زندگی او قبل از شما دیگر مرتبط نیست.
It was very comfortable.	خیلی راحت بود.
This place knew you were real.	این مکان شما واقعی را می شناخت.
Maybe it would be great if they did not know me.	شاید اگر آنها مرا نمی شناختند، عالی بود.
That's what he had to do.	این کاری بود که او باید انجام می داد.
Your comments about fast food are interesting.	نظرات شما در مورد فست فود جالب است.
It actually fell.	در واقع سقوط کرد.
Try to get old books.	سعی کنید کتاب های قدیمی را تهیه کنید.
On the way home.	در راه خانه است.
He did not think about it.	او به آن فکر نکرد.
This is what he could do.	این کاری است که او می توانست انجام دهد.
You will be him, and he will be you.	شما او خواهید شد، و او شما خواهد شد.
And return.	و برمی گردند.
And they are passing.	و دارند می گذرند.
I can not find that question.	من نمی توانم آن سوال را پیدا کنم.
I think you should continue	به نظر من باید ادامه بدی
I will write another book instead.	به جای آن کتاب دیگری خواهم نوشت.
It's hard for people.	برای مردم سخت است.
What works will continue.	چیزی که کار می کند ادامه خواهد داشت.
Of course, both show the same thing.	البته هر دو یک اتفاق را نشان می دهند.
After all, we did not need to do this.	گذشته از هر چیز دیگری، ما نیازی به این کار نداشتیم.
More than he had ever lived	بیشتر از اونی که زندگی کرده بود
I will email you the address.	آدرس را برای شما ایمیل می کنم.
They are very reasonable and easy to work with.	آنها بسیار معقول هستند و کار با آنها آسان است.
This will not be easy.	این کار به آسانی نخواهد بود.
However, the underlying mechanism is not fully understood.	با این حال، مکانیسم اساسی به طور کامل شناخته نشده است.
That was wrong	اشتباه همین بود
At first, things got worse.	در ابتدا اوضاع بدتر شد.
You have never looked at people the right way.	شما هرگز به مردم به شیوه درست نگاه نکرده اید.
Your opinion	نظر شماست
I was just so happy to be gone.	من فقط از رفتن خیلی خوشحال بودم.
We can now state the main result of the article.	اکنون می توانیم نتیجه اصلی مقاله را بیان کنیم.
They cover them.	آنها را می پوشانند.
He would not leave me.	او مرا رها نمی کرد.
Women were bought.	زنان خریداری شد.
Is my home.	خانه من است.
These are the consequences of my actions.	این عواقب اعمال من است.
Three methods were tested and compared.	سه روش مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفتند.
But some do not see it that way.	اما برخی آن را اینطور نمی بینند.
Security will deal with him.	امنیت با او برخورد خواهد کرد.
My friends who were at home also asked questions.	دوستانم که در خانه بودند هم سوال می کردند.
This is not a problem.	اینجا مشکلی نیست.
The action is amazing.	عمل شگفت انگیز است.
Just keep doing what you are doing.	فقط کاری را که انجام می دهید ادامه دهید.
High and medium vs.	بالا و متوسط ​​در مقابل
The tree was standing at the end of the road.	درخت در انتهای جاده ایستاده بود.
These are the options.	این گزینه ها هستند.
This was done without any problems.	این کار بدون مشکل انجام شد.
Then he pointed.	سپس اشاره کرد.
But my skills are very weak.	اما مهارت های من بسیار ضعیف است.
It was a matter of life and death.	موضوع مرگ و زندگی بود.
I think yes, we can use it in our solutions.	من فکر می کنم بله، ما می توانیم از آن در راه حل های خود استفاده کنیم.
But he did not go further.	اما جلوتر نرفت.
His reaction really surprised me.	واکنش او واقعاً مرا شگفت زده کرد.
It's hot, girls or not.	داغ است، دختران یا نه.
More women arrived.	زنان بیشتری رسیدند.
I believe when he says this.	وقتی این را می گوید باور می کنم.
At that time, most people in the photos looked serious.	در آن زمان بیشتر افراد در عکس ها جدی به نظر می رسیدند.
But that was not the only goal.	اما این تنها هدف نبود.
Something like that	همچین چیزی
It somehow became widely known.	این به نوعی به طور گسترده ای شناخته شد.
It was clear that they were going to attack us.	معلوم بود که قصد حمله به ما را داشتند.
In some ways he is worse.	از بعضی جهات او بدتر است.
I want to keep them separate.	من می خواهم آنها را جدا نگه دارند.
But he knew he was there.	اما او می دانست که آنجاست.
Go to school and wait for class to start.	به مدرسه بروید و منتظر شروع کلاس باشید.
To do this, you have to lift the arm and bring it somewhere.	برای این کار باید بازو را بردارید و به جایی بیاورید.
It was a funny thing that followed me.	چیز خنده‌داری بود که دنبالم آمد.
Stress is normal.	استرس طبیعی است.
I have thought about the following reasons.	من به دلایل زیر فکر کرده ام.
This space is finished and dried.	این فضا تمام شده و خشک شده است.
Below is a brief description of the most important findings.	در زیر شرح مختصری از مهمترین یافته ها آورده شده است.
At the top level, the combination is simple.	در سطح بالا، ترکیب ساده است.
Because if he took his gun towards me.	چون اگر اسلحه اش را به سمت من گرفت.
Save the key elsewhere.	کلید را در جای دیگری ذخیره کنید.
We set.	تنظیم کردیم.
I do not even bother to go	حتی حوصله رفتن هم ندارم
His voice was sad enough.	صدای او به اندازه کافی غم انگیز بود.
He wanted to see what the boy was doing.	می خواست ببیند پسر چه می کند.
the whole time.	تمام زمان.
This can be a real bottle neck.	این می تواند یک گردن بطری واقعی باشد.
But he may be your type.	اما او ممکن است نوع شما باشد.
He said he would help me for another minute.	گفت تا یک دقیقه دیگر به من کمک خواهد کرد.
You are cold	تو سرد شدی
I never had any problems	من هرگز هیچ مشکلی نداشتم
They could not move like them.	آنها نمی توانستند مانند آنها حرکت کنند.
But it does not take long now	ولی الان زیاد طول نمیکشه
I was light on my feet.	روی پاهایم سبک شده بودم.
We have been breastfeeding her for the past few weeks.	چند هفته گذشته به او شیر می دهیم.
What we want to do is release this ability.	کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که این توانایی را آزاد کنیم.
I decided to be happy.	تصمیم گرفتم خوشحال باشم.
The rest of him is the same.	بقیه او هم همینطور.
I finally got over it.	من هم بالاخره از پس آن برآمدم.
You can apply this to other applications as well.	شما می توانید این را برای برنامه های دیگر نیز اعمال کنید.
Not to that, too.	نه به آن، بیش از حد.
He remained completely motionless.	او کاملا بی حرکت ماند.
But this is completely wrong.	اما این کاملا اشتباه است.
For some reason the item class is not deleted.	به دلایلی کلاس آیتم حذف نمی شود.
Please let me hear from you immediately.	لطفاً اجازه دهید فوراً از شما بشنوم.
I completely agree with them.	من کاملا با آنها موافقم.
He held out his hand.	دستش را دراز کرده بود.
Even better if you ask me	اگه از من بپرسی حتی بهتره
It may change before this book is published.	شاید قبل از چاپ این کتاب تغییر کند.
But not this thing	اما نه این چیز
However, this is more than just a sex site.	با این حال این چیزی بیش از یک سایت جنسی است.
We must be strong and consider our resources.	ما باید قوی باشیم و منابع خود را در نظر بگیریم.
I never believed in love at first sight.	من هرگز به عشق در نگاه اول اعتقاد نداشتم.
Where one system is weak, another takes power.	در جایی که یک سیستم ضعیف است، سیستم دیگری قدرت را به دست می گیرد.
This game is not fair	این بازی منصفانه نیست
They bought and sold us.	ما را خریدند و فروختند.
One was a woman who was still holding a child.	یکی زنی بود که هنوز بچه ای را در آغوش گرفته بود.
I live to work.	من زندگی می کنم تا کار کنم.
Legs and heart and mind and breath work hard together.	پاها و قلب و ذهن و نفس به سختی با هم کار می کنند.
Maybe there will come a time when this situation will change.	شاید زمانی فرا برسد که این وضعیت تغییر کند.
It was supposed to be very sad	قرار بود خیلی غم انگیز باشه
Launch in front of the spaceship once more.	یک بار دیگر مقابل سفینه فضایی راه اندازی کنید.
I will be the worst officer on the planet.	من بدترین افسر روی کره زمین خواهم بود.
But unfortunately, it still did not work for him.	اما متأسفانه هنوز برای او کارساز نبود.
We offer their rates directly to you at no extra cost.	ما نرخ آنها را مستقیماً بدون هزینه اضافی به شما ارائه می دهیم.
So I want to jump on it.	بنابراین من می خواهم به آن بپرم.
This can last for several weeks after surgery.	این می تواند تا چند هفته پس از عمل ادامه یابد.
Like time, time has a whole new meaning now.	مانند زمان، زمان در حال حاضر کاملاً معنای جدیدی دارد.
Maybe he means to touch her now.	شاید منظور او این است که اکنون او را لمس کند.
So when they meet, there is an immediate connection.	بنابراین هنگامی که آنها ملاقات می کنند، یک ارتباط فوری وجود دارد.
This is their defense mechanism.	این مکانیسم دفاعی آنهاست.
And you can not defeat yourself that you have not yet fallen in love.	و نمی توانی خودت را شکست بدهی که هنوز عاشق نشده ای.
This work continues.	این کار ادامه پیدا می کند.
I talked to him about birds and fish.	من با او در مورد پرندگان و ماهی ها صحبت کردم.
I touched his feet.	پاهایش را لمس کردم.
Had entered him.	وارد او شده بود.
Guess the interest in a fair trial.	حدس بزنید علاقه به یک محاکمه عادلانه.
Watch your hands	مراقب دست هایت باش
A number of fans wore them.	تعدادی از هواداران آنها را پوشیده بودند.
You feel things.	شما چیزها را حس می کنید.
Even an extra ten dollars a month makes a difference.	حتی ده دلار اضافی در ماه نیز تفاوت ایجاد می کند.
Do what he tries to do for you.	آن چه که برا شما تلاش می کند را انجام دهید.
He spoke without looking at me.	بدون اینکه به من نگاه کند صحبت کرد.
And our country must remain a global leader in technology.	و کشور ما باید یک رهبر جهانی در فناوری باقی بماند.
Each of us was given a fish.	به هر کدام ما یک ماهی دادند.
The woman and child died minutes later.	این زن و کودک دقایقی بعد جان باختند.
Your taste comes in a way	سلیقه ات یه جورایی میاد
You may see something you like.	ممکن است چیزی را ببینید که دوست دارید.
Write the story.	داستان را بنویسید.
Because it is different.	چون متفاوت است.
Full black, as if he had not opened his eyes.	مشکی کامل، انگار چشمانش را باز نکرده باشد.
When he passed through the door, he noticed several things.	وقتی از در عبور کرد، متوجه چند چیز شد.
Instead we found the dog lying on the ground.	در عوض سگ را پیدا کردیم که روی زمین پهن شده بود.
Children walk in the word day by day.	بچه ها، روز به روز در کلمه راه می روند.
The name is missing and can not be found.	نام گم شده و پیدا نمی شود.
However, this technology continues on its way.	با این حال، این فناوری راه خود را ادامه می دهد.
It was a mistake that we came to your country.	این یک اشتباه بود که ما به کشور شما آمدیم.
They are a continuation of the images.	آنها ادامه تصاویر هستند.
If those five were white, you would be in trouble.	اگر آن پنج نفر سفیدپوست بودند، دچار مشکل می‌شوید.
Especially nothing like his house.	مخصوصاً چیزی شبیه خانه او نیست.
There is an explanation for everything	برای همه چیز توضیحی وجود دارد
I hope you like this little one	امیدوارم از این کوچولو خوشتون بیاد
If no action is taken, they will surely die.	اگر اقدامی نشود حتما می میرند.
I'm still trying to figure out exactly what makes the difference.	من هنوز در تلاش هستم تا بفهمم دقیقاً چه چیزی باعث تفاوت ها می شود.
He was rolling.	او در حال غلت زدن بود.
Most of them were children.	اکثرا بچه بودند.
To force them to take me everywhere with them.	تا مجبورشان کنم من را با خودشان هر جا ببرند.
Only one man	فقط یک مرد
It was good though	هرچند خوب بود
Feeling relatively tired	احساس خستگی نسبتا
You may have heard of him.	شاید در مورد او شنیده باشید.
It was still full enough for her to carry.	هنوز آنقدر پر بود که او می توانست حمل کند.
It can be said that this is true of any new policy throughout history.	می توان گفت که این امر در مورد هر سیاست جدید در طول تاریخ صدق می کند.
Third time, you will not be so lucky.	بار سوم، شما آنقدر خوش شانس نخواهید بود.
They were amazing.	آنها شگفت انگیز بودند.
We will stay here.	ما اینجا خواهیم ماند.
For entertainment only.	فقط برای سرگرمی.
But if we make a mistake, there are consequences.	اما اگر اشتباه کنیم عواقبی دارد.
It seems to be a challenge.	به نظر می رسد یک چالش است.
Bring a camera	دوربین بیاور
And that's how we got our name.	و اینگونه نام خود را گرفتیم.
I manage money	من پول را اداره می کنم
The defendant was surprised by this high cost.	متهم از این هزینه زیاد تعجب کرد.
He does it well and looks happy.	او این کار را به خوبی انجام می دهد و خوشحال به نظر می رسد.
It was criminal	جنایتکارانه بود
We drink beer.	ما آبجو می نوشیم.
This was his idea at trial.	این ایده او در محاکمه بود.
Another remains a secret.	دیگری راز باقی می ماند.
Not accidental, not accidental.	نه اتفاقی، نه اتفاقی.
I think they know	فکر کنم میدونن
He said it was not planned	گفت برنامه ریزی نشده بود
However, this is not a general rule.	با این حال، این یک قانون کلی نیست.
This means that your decision is not a secret.	این بدان معنی است که تصمیم شما یک راز نیست.
He must change the contract.	او باید قرارداد را تغییر دهد.
You are older than me	تو از من بزرگتر شدی
Directly, you can see your face.	مستقیم، می توانید چهره خود را ببینید.
You can not use the same type in a phrase.	شما نمی توانید از یک نوع در یک عبارت استفاده کنید.
Their health status was good throughout the study period.	وضعیت سلامت آنها در کل دوره مطالعه خوب بود.
That must be done.	که باید انجام شود.
I'm just afraid he will attack one day ??	فقط میترسم یه روز حمله کنه؟؟
That's why its speed is slow.	به همین دلیل سرعتش کند است.
He knew we were coming here.	او می دانست که ما به اینجا می آییم.
Check out what you need to follow these days.	بررسی کنید که این روزها باید دنبال کنید.
I could not have chosen a better group.	نمی توانستم گروه بهتری را انتخاب کنم.
I never had time for that.	هیچ وقت برای این کار وقت پیدا نکردم.
I'm trying to develop a web-based application.	من در تلاش برای توسعه یک برنامه مبتنی بر وب هستم.
I do not want to talk about it with anyone.	من نمی خواهم در مورد آن با کسی صحبت کنم.
Very little information passes through the wall.	اطلاعات بسیار کمی از دیوار عبور می کند.
All we have to do is move towards the light.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که به سمت نور حرکت کنیم.
He told her everything she needed to know.	همه چیزهایی را که باید بداند به او گفت.
We believe that was the case.	ما معتقدیم که اینطور بود.
And he is true to his word.	و او به قول خود صادق است.
This new operation is different.	این عملیات جدید متفاوت است.
I think the web	فکر کنم وب
I burned everything.	همه چیز را می سوزاندم.
We are getting faster.	ما سریعتر می شویم.
It was about the size of a head and quite full.	تقریباً به اندازه سرش بود و کاملاً پر بود.
Many hours have passed since then.	الان ساعت های زیادی از آن زمان می گذرد.
This meant extreme danger.	این به معنای خطر شدید بود.
One does everything to protect him.	یکی برای محافظت از او هر کاری می کند.
Her hair was tied back.	موهایش به عقب بسته شده بود.
With your crowd 	با جمعیت شما 
Educational data	داده های آموزشی
It's not just you	فقط تو نیستی
I strongly doubt it	شدیدا شک دارم
However, this is only one area of ​​development.	با این حال، این تنها یک حوزه توسعه است.
However, our study of this issue is limited.	با این وجود، بررسی ما از این موضوع محدود است.
No report is available to explain our findings.	هیچ گزارشی که بتواند یافته ما را توضیح دهد در دسترس نیست.
I completely believed the story of the cover.	من کاملا داستان جلد را باور کردم.
The whole scene is filled with thick smoke.	تمام صحنه با دود غلیظی پر شده است.
In law school.	در دانشکده حقوق.
Only the wrong side	فقط طرف اشتباهش
It can not happen.	نمی تواند اتفاق بیفتد.
It was an opportunity to just write.	این فرصتی بود که فقط بنویسم.
They just stood there and talked.	آنها فقط آنجا می ایستادند و صحبت می کردند.
I tried to explain my reaction to it.	سعی کردم واکنشم را به آن توضیح دهم.
This is exactly what happened in this case.	این دقیقاً همان چیزی است که در این مورد رخ داد.
Sold and empty.	فروخته شده و خالی.
If he could do that, he might just have one chance.	اگر او می توانست این کار را انجام دهد، ممکن بود فقط یک فرصت داشته باشد.
Brown and smooth.	قهوه ای و صاف.
These kids have a lot to offer.	این بچه ها چیزهای زیادی برای ارائه دارند.
There is no name for it and no expression.	نه نامی برای آن وجود دارد و نه بیانی.
She looks at the man confused.	با گیجی به مرد نگاه می کند.
Dinner and beer.	شام و آبجو.
And that's the thing.	و آن چیز است.
A bright white sun descended over his head.	از بالای سرش خورشیدی روشن و سفید فرود آمد.
A woman came to his house.	زنی به خانه اش آمد.
I think we have done this before.	من فکر می کنم ما قبلا این کار را انجام داده ایم.
His voice suddenly calmed down, as he was holding a gun.	صدایش ناگهان آرام شد، چون اسلحه در دستش بود.
Your smile gives positive energy to others.	لبخند شما به دیگران انرژی مثبت می دهد.
They shook their heads.	سرشان را تکان دادند.
As a free tool, this is a tool my students use.	به عنوان یک ابزار رایگان، این ابزاری است که دانش آموزان من از آن استفاده می کنند.
He is worried about magic.	او نگران جادو است.
will be.	خواهد شد.
I buy a pair and I wear out in a year.	من یک جفت می خرم و در عرض یک سال فرسوده می شوم.
I just checked it and found that it works well.	من فقط آن را بررسی کردم و متوجه شدم که خوب کار می کند.
But he was lying about something.	اما او در مورد چیزی دروغ می گفت.
Of course, you hope you never have to use it.	البته امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید.
He was wildly angry.	او از عصبانیت وحشی بود.
But after a while the girl remained motionless again.	اما پس از مدتی دختر دوباره بی حرکت ماند.
These are basically a few points.	این در اصل چند نکته است.
Minutes later, time ran out.	دقایقی بعد زمان تمام شد.
This is not the best song in the world.	این بهترین آهنگ دنیا نیست.
It looks good at this point.	در این مرحله خوب به نظر می رسد.
And you have to tell him	و باید بهش بگی
I have thought about this seriously.	من به طور جدی به این موضوع فکر کرده ام.
Certainly not an open relationship from any other description.	مطمئناً یک رابطه باز از هر توصیف دیگری نیست.
We try to communicate with students.	ما سعی می کنیم با دانش آموزان ارتباط برقرار کنیم.
He left nothing here.	او چیزی را اینجا رها نکرد.
My sister also does things.	خواهر من هم کارهایی انجام می دهد.
He repeated this over and over again.	او این را بارها و بارها تکرار کرد.
It was very simple	خیلی ساده بود
Adult size is obtained at this stage.	اندازه بزرگسالان در این مرحله به دست می آید.
This allows us to take that step.	این به ما اجازه می دهد تا آن قدم را برداریم.
There was nothing professional about girls.	هیچ چیز حرفه ای در مورد دخترها وجود نداشت.
We think there is no problem.	ما فکر می کنیم اشکالی ندارد.
We were badly stuck in our line.	ما بدجوری از خط خود گیر کرده بودیم.
He becomes something he is very proud of.	او تبدیل به چیزی می شود که او به آن بسیار افتخار می کند.
It is important to check the data for errors.	مهم است که داده ها را برای خطا بررسی کنید.
They basically ask us to explain it a little better.	اساساً از ما می خواهند که آن را کمی بهتر توضیح دهیم.
We are just ordinary people.	ما فقط مردم عادی هستیم.
He is not responsible for anything.	او مسئول هیچ چیز نیست.
You can see it last year.	شما می توانید آن را در سال گذشته ببینید.
You are very important and needed here.	شما در اینجا بسیار مهم و مورد نیاز هستید.
He can come here to help.	او می تواند برای کمک به اینجا بیاید.
Now let's go inside	حالا بریم داخل
This potential has several benefits, including increased food security.	این پتانسیل مزایای متعددی از جمله افزایش امنیت غذایی را دارد.
Nonsense that says something about why you are what you are.	مزخرفی که چیزی می گوید که چرا شما چیزی هستید که هستید.
We have seen them ourselves, yes.	ما خودمان آنها را دیده ایم، بله.
He can throw it.	او می تواند آن را پرتاب کند.
It's not just worth it to me.	این فقط برای من ارزش ندارد.
This one is worth seeing though	هر چند این یکی ارزش دیدن را دارد
Learn what you need.	آنچه را که نیاز دارید بیاموزید.
He was interested in modern science and knowledge today.	او به علم و دانش جدید امروزی علاقه داشت.
He needed it.	او به آن نیاز داشت.
The fire was being extinguished.	آتش در حال خاموش شدن بود.
I hope you guys agree with that.	امیدوارم شما بچه ها با آن موافق باشید.
I held myself.	خودم را نگه داشتم.
Well, another city.	خوب، یک شهر دیگر.
I want to know what you are wearing	میخوام بدونم چه لباسی میپوشی
A big surprise	یک سورپرایز بزرگ
He knew they were wrong.	او می دانست که آنها اشتباه می کنند.
In the second step, individuals were randomly selected.	در مرحله دوم، افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند.
And somehow it speaks to me.	و به نوعی این با من صحبت می کند.
Although this is not a nightmare.	هر چند این موضوع شب نیست.
I also wore it for the movie.	برای فیلم هم پوشیدم.
Turn your head, turn your face or forward.	برگرداندن سر، برگرداندن صورت یا جلو.
The student completes the problem of the day alone.	دانش آموز به تنهایی مشکل روز را کامل می کند.
It's not easy for me to share with you.	این برای من آسان نیست که با شما به اشتراک بگذارم.
Let me read this	بگذار این را بخوانم
This is a market.	این یک بازار است.
He is drawn to this thought.	او به این فکر کشیده شده است.
And he was very worried	و خیلی نگران بود
He did not try to get up, but began to speak.	سعی نکرد بلند شود، بلکه شروع به صحبت کرد.
But that is changing.	اما این در حال تغییر است.
They were removed after the second series.	بعد از سری دوم حذف شدند.
They are found in the game but have no role.	آنها در بازی یافت می شوند اما هیچ نقشی ندارند.
As an adult, you can probably do more in less time.	به عنوان یک بزرگسال احتمالاً می توانید در زمان کمتری کارهای بیشتری انجام دهید.
Please let me know if it might be helpful.	لطفا اگر ممکن است مفید باشد به من اطلاع دهید.
We have dinner once a month.	ما ماهی یکبار شام میخوریم.
But you can not expect to like everyone who is used to a show.	اما شما نمی توانید انتظار داشته باشید که همه کسانی که در یک نمایش استفاده می شوند را دوست داشته باشید.
I feel like I'm myself, but they're there.	احساس می کنم خودم هستم، اما آنها آنجا هستند.
If you do not have time to write, ask yourself why.	اگر برای نوشتن وقت نمی گذارید، از خود بپرسید چرا.
Social learning theory	نظریه یادگیری اجتماعی
So we will not go into that further.	بنابراین ما بیشتر به این موضوع نمی پردازیم.
Even for small and increases.	حتی برای کوچک و افزایش می یابد.
The film is even less relevant to the case.	فیلم حتی کمتر به پرونده مربوط می شود.
I had to follow you	مجبور شدم دنبالت کنم
Away from my mom and my friends and everything.	دور از مامانم و دوستام و همه چیز.
He paid attention to nothing more than words.	او به چیزی بیش از کلمات توجه کرد.
That we can not live without each other in life.	این که نتوانیم بدون حضور در زندگی یکدیگر زندگی کنیم.
Anyway, remember which one it is.	به هر حال یادتان باشد کدام کدام است.
These studies will be performed on adults and children.	این مطالعات در بزرگسالان و کودکان انجام خواهد شد.
They do not leave their family and friends speechless.	آنها خانواده و دوستان خود را بدون حرف رها نمی کنند.
But the yellow stars were only getting bigger day by day.	اما ستاره های زرد فقط روز به روز بیشتر شده بودند.
Let it pass, maybe not too bad.	اجازه می دهم که بگذرد، شاید خیلی بد نباشد.
This should not be a random set of facts.	این نباید مجموعه ای تصادفی از حقایق باشد.
Yes, it's so good.	بله، آنقدر خوب است.
They are really creative and that is what we need here.	آنها واقعا خلاق هستند و این چیزی است که ما در اینجا به آن نیاز داریم.
I saw a movie a few months ago	چند ماه پیش یه فیلم دیدم
coming to you	میام پیشت
And you have to pay.	و باید پرداخت کنید.
So it is moving.	بنابراین در حال حرکت است.
Nowhere is it explained why it is possible.	در هیچ نقطه ای توضیح داده نمی شود که چرا ممکن است.
We want to be included.	ما می خواهیم شامل شویم.
In his dreams	در رویاهایش
He had no mouth.	او دهان نداشت.
I can also use the money for living and food.	همچنین می توانم از پول برای وضعیت زندگی و غذا استفاده کنم.
They set up camp and research station.	کمپ و ایستگاه تحقیقاتی راه انداختند.
Now, there are two other things you might want to consider.	اکنون، دو مورد دیگر که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید.
He was certainly the horse of the era.	او مطمئناً اسب دوره بود.
Yes, that was it.	بله همین بود.
He makes everything happen and he is not afraid of anything.	او باعث می شود همه چیز اتفاق بیفتد و از هیچ چیز نمی ترسد.
As usual, the issue went the other way.	طبق معمول، موضوع به سمت دیگری رفت.
Freedom of thought, opinion and written word.	آزادی اندیشه، عقاید و کلام مکتوب.
Data from nine images per group.	داده ها از نه تصویر در هر گروه است.
He continues his journey and reaches a road.	او به سفر خود ادامه می دهد و به جاده ای می رسد.
She is lovely.	او دوست داشتنی است.
He wanted me to go	می خواست من بروم
In fact, both types of people are essential to good production.	در واقع، هر دو نوع افراد برای تولید خوب ضروری هستند.
The dream of a boy that my mother and father realized.	رویای پسری که مادر و پدرم محقق کردند.
Kept at the door.	در نگه می داشت.
I like to share my knowledge with others.	من دوست دارم دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارم.
At that time, the world opened up to me.	در آن زمان دنیا به روی من باز شد.
It should not have control character errors.	نباید آن خطاهای کاراکتر کنترلی را داشته باشد.
He was not a natural leader.	او یک رهبر طبیعی نبود.
In fact, it seemed quite real.	در واقع کاملاً واقعی به نظر می رسید.
He has tried a few others before.	قبلاً چند مورد دیگر را امتحان کرد.
They killed your mother	مادرت را کشتند
I know things everywhere.	من همه جا چیزهایی می دانم.
We know where he worked and what he basically did.	ما می دانیم که او کجا کار می کرد و اساساً چه کار می کرد.
This report was published this week.	این گزارش در این هفته منتشر شد.
You can see another example of a command line.	می توانید نمونه دیگری از خط فرمان را مشاهده کنید.
When you receive them, follow up and actually call.	وقتی آنها را دریافت کردید، پیگیری کنید و در واقع تماس بگیرید.
There is no evidence that crime has been reduced.	هیچ مدرکی مبنی بر کاهش جرم وجود ندارد.
Just use them.	فقط از آنها استفاده کنید.
A few weeks later, another was followed.	چند هفته بعد، یکی دیگر دنبال شد.
But it is not.	اما اینطور نیست.
Of course, he was not in the war.	او البته در جنگ حضور نداشت.
As you said, the media is part of the story.	همانطور که گفتید، رسانه بخشی از موضوع است.
The child understands	بچه میفهمه
We really enjoyed it.	ما واقعا از آن لذت بردیم.
But the weather was hot and thin.	اما هوا تند و رقیق بود.
We put this much more into the economy.	ما این را خیلی بیشتر در اقتصاد می گذاریم.
See what they see	ببین چی میبینن
And they are many.	و آنها بسیار هستند.
All authors discussed and analyzed the results.	همه نویسندگان نتایج را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
He started talking, stopped himself.	شروع کرد به صحبت کردن، جلوی خودش را گرفت.
Think of a great book you read.	به یک کتاب عالی که خوانده اید فکر کنید.
Return it by value.	آن را بر اساس ارزش برگردانید.
So he has to take it upon himself.	پس باید خودش آن را به عهده بگیرد.
I recommend it, but not strongly.	من آن را توصیه می کنم، اما نه به شدت.
This time he did not look at the camera.	این بار به دوربین نگاه نکرد.
And there was not much to fear.	و چیز زیادی برای ترس وجود نداشت.
Guys, I'm very happy to see you	بچه ها از دیدنتون خیلی خوشحالم
You either win or you play	یا برنده میشوی یا میبازی
A few seemed like success, then a few seemed like failures.	تعداد کمی مانند موفقیت به نظر می رسیدند، سپس تعدادی مانند شکست به نظر می رسیدند.
This is untrue.	این خلاف حقیقت است.
He hasn't told me much yet.	هنوز چیز زیادی به من نگفت.
Other people also died.	افراد دیگری هم مردند.
You only need it in one place.	شما فقط در یک مکان به آن نیاز دارید.
I was a street man.	من یک مرد خیابان بودم.
Focus on learning how to serve others first.	ابتدا بر یادگیری نحوه خدمت به دیگران تمرکز کنید.
Touch me, there is absolutely no charge.	من را لمس کنید، مطلقاً هیچ هزینه ای وجود ندارد.
It is not dark outside	بیرون تاریک نیست
There was no such time before.	قبلاً چنین زمانی وجود نداشت.
Water time, you think.	زمان آب، شما فکر می کنید.
The buildings look older.	ساختمان ها قدیمی تر به نظر می رسند.
Let it be tested	بذار تست بشه
Just like the original I am.	درست مثل اصلی که من هستم.
He had heard that there were thirty people.	او شنیده بود که سی نفر هستند.
Human words to say	حرف انسانی برای گفتن
The world is smaller than you think.	دنیا کوچکتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
This month is yours too	این ماه شما هم هست
The leaves vary in shape and size.	برگها از نظر شکل و اندازه متغیر هستند.
They never check their facts.	آنها هرگز حقایق خود را بررسی نمی کنند.
Pull them in.	آنها را به داخل بکشید.
He looked back at the house.	برگشت به خانه نگاه کرد.
You should pull slightly forward when walking towards your horse's neck.	هنگام راه رفتن به سمت گردن اسب خود باید کمی به جلو بکشید.
He knows the way	او راه را بلد است
You and the rest	تو و بقیه
It has a very special smell	بوی خیلی خاصی داره
We need to talk more	باید بیشتر صحبت کنیم
Also, you are welcome.	همچنین، شما خوش آمدید.
No personal belongings	بدون وسایل شخصی
Well, well, one and a half times.	خوب، خوب، یک و نیم بار.
We could not see anything.	ما نمی توانستیم چیزی ببینیم.
Some days he wakes up at ten o'clock.	بعضی روزها ساعت ده بیدار است.
You must discard the map.	باید نقشه را دور بریزید.
Your weakness will remain.	نقطه ضعف شما باقی خواهد ماند.
But it does not help much.	اما کمک زیادی نمی کند.
No one was hurt.	به کسی آسیبی نرسید.
Treat me right and I will treat you right.	با من درست رفتار کن و من با تو درست رفتار می کنم.
They had a good reason for doing so.	آنها دلیل خوبی برای این کار داشتند.
Until the said process, law or order, is completed.	تا زمانی که فرآیند مذکور، قانون یا دستور، به طور کامل انجام شود.
You have to use it.	شما باید از آن استفاده کنید.
People like you.	مردمی مثل تو.
I told you everything.	من همه چیز را به شما گفته ام.
Having at least two is good	داشتن حداقل دوتا خوبه
The boy needed special attention.	پسر نیاز به توجه ویژه داشت.
Please read them carefully.	لطفا آنها را با دقت بخوانید.
Think differently	متفاوت فکر کن
I sat next to them and smiled at the child, who replied with a smile.	من نزدیک آنها نشستم و به کودک لبخند زدم که او نیز با لبخند پاسخ داد.
They want to take care of them.	آنها می خواهند از آنها مراقبت کنند.
It's very hard to kill me	کشتن من خیلی سخته
The ones that are usually valuable.	آنهایی که معمولاً ارزشمند هستند.
That we can not have one without the other.	اینکه ما نمی توانیم یکی را بدون دیگری داشته باشیم.
Here is an opportunity to use waste.	در اینجا فرصتی برای استفاده از مواد زائد است.
Data collection began with a fixed reference trial.	جمع آوری داده ها با یک کارآزمایی مرجع ثابت آغاز شد.
He thought about what to say and what to do.	فکر می کرد چه بگوید، چه کار کند.
So there is no need to worry about this.	پس نیازی به نگرانی در این مورد نیست.
Let's finish it here and go out	بیا اینجا تمومش کنیم و بریم بیرون
It is the struggle that brings darkness in and out.	این کشمکش است که تاریکی را در درون و بیرون می آورد.
He closed his eyes and breathed slowly.	چشمانش را بست و به آرامی نفس می کشید.
Find me	برام پیداش کن
Spend a game.	صرف یک بازی شده است.
It had been sold for weeks.	هفته ها بود که فروخته شده بود.
He really believed he was coming, and yet he endured.	او واقعاً باور داشت که در حال آمدن است و با این حال تحمل کرد.
We were very happy with his return.	از بازگشت او بسیار خوشحال شدیم.
We will have common sense and eight months of school.	ما عقل سلیم و هشت ماه مدرسه خواهیم داشت.
This was the first and last time this ceremony was held.	این اولین و آخرین باری بود که این مراسم برگزار شد.
It was a shock.	این یک شوک بود.
Feedback helps a little.	بازخورد کمی کمک می کند.
It will not even help unless we fight them.	این حتی کمکی نخواهد کرد، مگر اینکه با آنها جنگ کنیم.
He had seen the three men before.	او آن سه مرد را قبلا دیده بود.
But the choice was hers.	اما انتخاب با او بود.
Explain what we have been asked to do.	توضیح دهید که چه کاری از ما خواسته شده است.
Very similar to animals	خیلی شبیه حیوانات
This is a strategy that anyone can use.	این یک استراتژی است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند.
Things they do.	کارهایی که انجام می دهند.
I had not thought about this	به این موضوع فکر نکرده بودم
Then your dinner	سپس شام شما
The next result presents exactly such a set of conditions.	نتیجه بعدی دقیقاً چنین مجموعه ای از شرایط را ارائه می دهد.
I can not find my notes at this time.	در حال حاضر نمی توانم یادداشت هایم را پیدا کنم.
I read a little bit about politics.	من کمی در مورد سیاست مطالعه کردم.
In fact, it is.	در واقع همین طور است.
When he left, he was not asked about his plans.	وقتی او بیرون رفت، از او در مورد برنامه هایش سوال نکردند.
Without words, there is no language.	بدون کلمات، زبانی وجود ندارد.
The figure briefly appeared at low altitude in the distance.	شکلی به طور خلاصه در ارتفاع کم در فاصله ظاهر شد.
There is no history in it.	هیچ تاریخی در آن وجود ندارد.
To run the station	برای اجرای ایستگاه
I'm still trying to find a better way.	هنوز دارم سعی می کنم راه بهتری پیدا کنم.
One of them wanted to kill him.	یکی از آنها می خواست او را بکشد.
His top game should still be one of the best available.	بازی برتر او هنوز هم باید یکی از بهترین های موجود باشد.
How do you feel when you smoke?	وقتی سیگار می کشند چه احساسی به شما دست می دهد.
This was more or less true.	این کم و بیش درست بود.
I am the wife and mother of three children.	من همسر و مادر سه فرزند هستم.
I am completely responsible.	من کاملاً مسئول هستم.
I'm sorry for him.	من برای او ناراحت هستم.
They may not be on the site.	آنها ممکن است در سایت نباشند.
There is no law!	هیچ قانونی وجود ندارد!.
This weekend is open	این آخر هفته باز است
It is very important to know what to expect.	خیلی مهم است که بدانیم چه چیزی را باید انتظار داشته باشیم.
He naturally knew it was mine.	طبیعتا می دانست که مال من است.
I can not tell you the reaction of my parents, he continued.	من نمی توانم واکنش پدر و مادرم را به شما بگویم، او ادامه داد.
Here we will briefly talk about the mechanisms involved in this work.	در اینجا به طور مختصر درباره مکانیسم هایی که در این کار گنجانده شده است صحبت می کنیم.
Both movies and music are now lost.	هم فیلم و هم موسیقی در حال حاضر از دست رفته است.
Although the command is not the last letter.	هر چند دستور حرف آخر نیست.
It may even be displayed in a strange way.	شاید حتی به شیوه ای عجیب نمایش داده شود.
There he is seen as a man.	در آنجا دیده می شود که او یک مرد است.
I actually want to start my research with them.	من در واقع می خواهم تحقیقات خود را با آنها شروع کنم.
This is not the issue.	موضوع این نیست.
The vision passed.	دید گذشت.
And here they are, laid before me.	و اینجا هستند، پیش من گذاشته شده اند.
This is an important part of growing our business.	این بخش مهمی از رشد کسب و کار ما است.
I will give him money.	من به او پول خواهم داد.
The men were not very happy to see him.	مردها از دیدن او خیلی خوشحال نشدند.
Look at him	به او نگاه کن
My little house	خانه کوچک من
However he wanted more.	با این حال او بیشتر می خواست.
To get a family now.	برای بدست آوردن خانواده در حال حاضر.
The first transaction is resolved quickly.	معامله اول به سرعت حل می شود.
But then his next step was to change the previous series.	اما بعد قدم بعدی او سری قبلی را تغییر داد.
It made me question the reason for such experiences.	باعث شد دلیل چنین تجربیاتی را زیر سوال ببرم.
At both ends.	در هر دو انتها.
Unfortunately, this is not the case.	متاسفانه، این مورد نیست.
Undoubtedly, he tried to save his children.	بدون شک او برای نجات فرزندانش تلاش کرد.
They have two children.	آنها دو بچه دارند.
We heard that they entered the station.	شنیدیم که وارد ایستگاه شدند.
The boy loved it and came back for more.	پسر آن را دوست داشت و برای چیزهای بیشتر برگشت.
I believe in you.	من به تو ایمان دارم.
No paid services	بدون خدمات پولی
If there is, use it.	اگر وجود دارد، از آن استفاده کنید.
His voice was quite uniform.	صدایش کاملا یکنواخت بود.
I did not need to add to it.	من نیازی به اضافه کردن به آن نداشتم.
As we say, it is no longer active.	به قول ما دیگر فعال نیست.
A representative experiment is shown.	یک آزمایش نماینده نشان داده شده است.
There is no market for them	بازاری برای آنها وجود ندارد
I like to make him laugh.	من دوست دارم او را بخندانم.
And he can go to bed with another woman.	و او می تواند با یک زن دیگر به رختخواب برود.
I can not be average	نمیتونم متوسط ​​باشم
A child he has never seen.	کودکی که هرگز ندیده است.
I certainly remember leaving him out.	مطمئناً به یاد دارم که او را بیرون گذاشتم.
Sad and tired faces.	چهره های غمگین و خسته.
We are moving forward.	پیش می رویم.
No one asked why he left.	هیچ کس نپرسید که چرا آن را ترک کرده است.
It's too big to fit.	این خیلی بزرگ است که نمی‌توان آن را فقط گنجاند.
Do continuous reading.	خواندن مداوم انجام دهید.
And he hadn't even been to the old building before.	و او حتی قبلاً به ساختمان قدیمی نرفته بود.
He bought it.	او آن را خرید.
In practice, it may be difficult to assess the situation.	در عمل، بررسی شرایط ممکن است مشکل باشد یا.
Therefore, the direction towards the main building indicates an increase in power.	بنابراین، جهت به سمت ساختمان اصلی نشان دهنده افزایش قدرت است.
They would be surprised if it was anything other than that.	اگر چیزی غیر از این بود تعجب می کردند.
Parking was free.	پارکینگ رایگان بود.
We cooked for about two hundred people a night.	ما شبی برای حدود دویست نفر آشپزی می کردیم.
I found similar results in other states.	من نتایج مشابهی را در سایر ایالات پیدا کردم.
You fight less with them	کمتر باهاشون دعوا میکنی
I did not fully trust him at first.	من در ابتدا او را به طور کامل به اعتماد به نفس خودم نگرفتم.
It will not last long	طولانی نخواهد شد
We need it this year.	ما امسال به آن نیاز داریم.
Not so much but enough.	نه چندان اما به اندازه کافی.
The shop offers reasonable prices and good services.	مغازه قیمت های مناسب و خدمات خوبی ارائه می دهد.
And in the course of the course anything can happen.	و در اجرای دوره هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
You do not have to say anything.	شما مجبور نیستید چیزی بگویید.
I have done terrible things.	من کارهای وحشتناکی انجام داده ام.
As a father, never respect a man.	به عنوان یک پدر، هرگز برای مرد احترام قائل نباشید.
I do not have time to copy	وقت ندارم کپی کنم
There is nothing special about it.	هیچ چیز خاصی برای آن وجود ندارد.
There is nothing to speak for me.	چیزی در آنجا نیست که به جای من صحبت کند.
I was not bothered much	من زیاد اذیت نشدم
Maybe he was a little bigger than us.	شاید او کمی بزرگتر از ما بود.
Signal box.	جعبه سیگنال.
He moved cautiously and reached a corner.	با احتیاط حرکت کرد و به گوشه ای رسید.
He did not have to do that.	او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
They were kind and very kind to me.	آنها با من خوب و بسیار مهربان بودند.
If these reports are true, I will be very happy.	اگر این گزارش ها درست باشد، بسیار خوشحال خواهم شد.
However, this is not true in every case.	با این حال، این برای هر موردی صادق نیست.
Please try this and let me know if it works.	لطفا این را امتحان کنید و اگر جواب داد به من اطلاع دهید.
What happened to him?	چه اتفاقی براش افتاده.
But let me return to my main topic anyway.	اما به هر حال به موضوع اصلی من برگردم.
That means more	یعنی بیشتر
There was no statement	بیانیه ای نداشت
Mom asked us what we wanted to do.	مامان از ما پرسید که می خواهیم چه کار کنیم؟
We go when it gets dark.	وقتی هوا تاریک شد می رویم.
This was part of his deal to turn government evidence.	این بخشی از معامله او برای تبدیل شواهد دولت بود.
Music was playing in the background.	موسیقی در پس زمینه پخش می شد.
You got yourself into this	تو خودت را وارد این موضوع کردی
Simple and hard.	ساده و سخت.
Patients showed that their quality of life improved.	بیماران نشان دادند که کیفیت زندگی آنها بهبود یافته است.
Note how your body feels.	توجه داشته باشید که بدن شما چه احساسی دارد.
The question of what he will do in the future is debatable.	این سؤال که او در آینده چه خواهد کرد، قابل بحث است.
They call themselves a family.	آنها خود را یک خانواده می نامند.
Takes you straight to the street.	شما را مستقیماً به خیابان می برد.
But you know what it is.	اما شما می دانید آن چیست.
Market data processing was a new idea for them.	پردازش داده های بازار برای آنها ایده جدیدی بود.
But not the camp police.	اما نه پلیس کمپ.
This study has no conflict of interest.	این مطالعه تضاد منافع ندارد.
But in such a case, power losses in the element increase.	اما در چنین حالتی تلفات برق در المنت افزایش می یابد.
All you have to do is print the image.	تنها کاری که باید انجام دهید چاپ تصویر است.
You put things together.	شما چیزها را کنار هم می گذارید.
If prices go up, the benefits go up.	اگر قیمت ها بالا برود، مزایا بالا می رود.
But you know, it's a little money for me.	اما می دانی، پول کمی برای من است.
The rest of the patients were not tested because a suitable sample was not available.	بقیه بیماران آزمایش نشدند زیرا نمونه مناسبی در دسترس نبود.
For each help he made, three more appeared.	به ازای هر کمکی که او کرد، سه نفر دیگر ظاهر شدند.
That's what	این چیزی بود که
This is kind of the whole point.	این به نوعی کل موضوع است.
The third visit will be for a trial meal.	ویزیت سوم برای غذای آزمایشی خواهد بود.
But, nevertheless, each of them is special.	اما، با این حال، هر یک از آنها خاص است.
I'm coming home.	دارم میام خونه.
There is no risk in your question.	هیچ ریسکی در سوال شما وجود ندارد.
Expressing emotions in humans and animals.	بیان احساسات در انسان و حیوانات.
Do not harass someone who does not try to hurt you.	کسی را که سعی نمی کند به شما صدمه بزند، آزار نده.
Rather, choose happiness.	بلکه شادی را انتخاب کنید.
The plaintiff moved a week later for a new trial.	شاکی یک هفته بعد برای محاکمه جدید نقل مکان کرد.
See more on his website.	بیشتر را در وب سایت او ببینید.
It is placed on a flat surface.	روی یک سطح صاف قرار می گیرد.
But when he appeared, he stood back.	اما وقتی او ظاهر شد عقب بایست.
He looks like a child.	او شبیه یک بچه است.
Very easy to use and clean and definitely like the taste.	بسیار آسان برای استفاده و تمیز کردن و قطعا طعم آن را دوست دارم.
This is what the face of this area looked like when we saw it.	وقتی ما این منطقه را دیدیم چهره این منطقه چنین بود.
It was four years old when the book appeared.	زمانی که کتاب ظاهر شد، این واقعه چهار ساله بود.
Someone else was there that night.	آن شب شخص دیگری آنجا بود.
The questions have multiple choice answers.	سوالات دارای پاسخ های چند گزینه ای برای انتخاب هستند.
They got bigger.	بزرگتر شدند.
Well, in fact, there is not.	خوب، در واقع، وجود ندارد.
I saw how much he believes in his future.	دیدم چقدر به آینده اش اعتقاد دارد.
And when you are there, you can be completely human again.	و هنگامی که در آنجا هستید، می توانید دوباره کاملاً انسان شوید.
Proof of something	اثبات چیزی
However, keep in mind that sales can only happen after marketing.	با این حال، به یاد داشته باشید که فروش تنها پس از انجام بازاریابی ممکن است رخ دهد.
We have hit.	زده ایم.
Be as calm as you want	تا دلت خواست آرام باش
I told myself that this had nothing to do with me.	به خودم گفتم این به من ربطی ندارد.
He likes to watch.	او دوست دارد تماشا کند.
Not for you.	نه برای شما.
In such a situation, difficult decisions must be made.	در چنین شرایطی باید تصمیمات سختی گرفت.
It was a dream in which he shared.	این آرزویی بود که او در آن سهیم بود.
One thing needs to be understood.	یک چیز نیاز به درک دارد.
No one should stop us.	هیچکس نباید جلوی ما را بگیرد.
It was great to see him	دیدنش عالی بود
These data show an average of six independent experiments.	این داده ها به طور متوسط ​​شش آزمایش مستقل را نشان می دهد.
We have done our best.	ما تمام تلاش خود را کرده ایم.
Those were the best years.	آن سال ها از بهترین ها بود.
Then they turn on again.	سپس دوباره روشن می شوند.
It is made to attract attention which does very well.	این برای جلب توجه ساخته شده است که بسیار خوب انجام می دهد.
Then they brought us to kill us and send a message.	بعد ما را آوردند تا ما را بکشند و پیام بدهند.
I want my daughter to know you.	من می خواهم دخترم شما را بشناسد.
This was the first time they were together.	این اولین بار بود که با هم بودند.
It was inside	این داخلش بود
This is about kids.	این در مورد بچه ها است.
He saw freedom right in front of those soldiers.	او آزادی را درست در مقابل خود در آن سربازان می دید.
He understood the answer too late.	او خیلی دیر جواب را فهمید.
I can not return it	نمیتونم برگردونمش
He won.	برد را برد.
You can start with your favorite shot.	می توانید با شات مورد علاقه خود شروع کنید.
In fact, there are several such functions.	در واقع، چنین عملکردهای متعددی وجود دارد.
They are really different for everyone.	آنها واقعاً برای همه متفاوت هستند.
This one is highly recommended.	این یکی به شدت توصیه می شود.
At the time, his progress was truly astonishing.	در آن زمان، پیشرفت او واقعا شگفت انگیز بوده است.
Will be made and should be, very soon.	ساخته شده خواهد بود و باید باشد، خیلی زود.
This was human nature.	این طبیعت انسان بود.
He could run for hours, he could run for days.	او می‌توانست ساعت‌ها بدود، می‌تواند روزها بدود.
The company seems to be ahead of its time.	به نظر می رسد که شرکت از زمان خود جلوتر بوده است.
Not just my husband	نه فقط شوهرم
He found a place for our camp.	جایی برای کمپ ما پیدا کرد.
If he had an idea, he would avoid it.	اگر ایده ای داشت از آن دوری می کرد.
He did not leave her so easily.	به این راحتی او را رها نمی کرد.
And the parents stopped.	و والدین مانع شدند.
It's really upsetting.	واقعا ناراحت کننده است.
Find your brother	برادرت را پیدا کن
You had time to do this in the good old days.	شما برای انجام این کار در روزهای خوب قدیم وقت داشتید.
I have reason to believe that you may be responsible for that.	دلیلی دارم که باور کنم ممکن است شما مسئول آن باشید.
Location not available.	مکان در دسترس نیست.
So maybe he's a deal with them.	بنابراین شاید او با آنها معامله کرده است.
I do not see long letters to children.	من نامه های طولانی به کودکان نمی بینم.
We expect a lot of interest in this.	ما انتظار داریم که علاقه زیادی به این مورد وجود داشته باشد.
And everyone is trying, you know, to raise him.	و همه تلاش می کنند، می دانید، او را بالا ببرید.
Useful data, which of course is why we are here today.	داده های مفید، که البته به همین دلیل است که ما امروز اینجا هستیم.
Finally my father got up.	در پایان پدرم بلند شد.
Also, he must be careful of living things.	همچنین، او باید مراقب چیزهای زنده باشد.
He was not even aware of doing so.	او حتی از انجام آن آگاه نبود.
Because they were a hundred people.	زیرا آنها صد نفر بودند.
Even in church, you reach out and people look away.	حتی در کلیسا، شما دست دراز می کنید و مردم به دور نگاه می کنند.
I had to sell it	مجبور شدم بفروشمش
Army.	ارتش.
To think, that this religion has been reduced to this.	فکر کردن، که این دین به این کاهش یافته است.
how is this possible.	چه طور ممکنه.
Exercise completes.	تمرین باعث کامل شدن می شود.
I could never say	هیچوقت نتونستم بگم
There were no girls.	هیچ دختری وجود نداشت.
I just checked	من تازه چک کردم
I live only to return to you.	من فقط برای بازگشت به تو زندگی می کنم.
People turn and look.	مردم می چرخند و نگاه می کنند.
Everyone uses it in the media, politics and private debates.	همه از آن در رسانه ها، سیاست و بحث های خصوصی استفاده می کنند.
What we could get.	آنچه را که می توانستیم به دست آوردیم.
You have to be perfect to be able to love us.	برای اینکه بتوانید ما را دوست داشته باشید باید کامل باشد.
I can not fully explain	نمیتونم کامل توضیح بدم
Again, there is only one real way.	بار دیگر، تنها یک راه واقعی وجود دارد.
Such a rule cannot be applied to the facts here.	چنین قاعده‌ای نمی‌تواند در مورد واقعیت‌های موجود در اینجا کاربرد نداشته باشد.
These things are common in my world.	این چیزها در دنیای من رایج است.
You can find that article here.	شما می توانید آن مقاله را در اینجا پیدا کنید.
This is not mandatory for you.	این به شما اجباری نیست.
Well maybe you can	خب شاید بتونی
Daddy left	بابام رفت
This was no longer my country.	این دیگر کشور من نبود.
He wanted to release both hands as fast as he could.	با سرعتی که داشت می خواست هر دو دستش را آزاد کند.
He should close his eyes, but they stay open and see nothing.	او باید چشمانش را ببندد اما آنها باز می مانند و چیزی نمی بینند.
The goals that are achieved are meaningful goals.	اهدافی که انجام می شوند، اهدافی با معنا هستند.
Even then, many things were on my mind.	حتی آن زمان هم چیزهای زیادی در ذهنم بود.
He wrote letters to women but never met them.	او برای زنان نامه می نوشت اما هرگز آنها را ملاقات نمی کرد.
Of course, they were also good children.	البته بچه های خوبی هم بودند.
All authors participated in the experiments.	همه نویسندگان در آزمایش ها مشارکت داشتند.
Well, look at video games.	خوب، به بازی های ویدیویی نگاه کنید.
Then he went forward again.	بعد دوباره جلو رفت.
Digital games and training.	بازی های دیجیتال و آموزش.
But my father did not hear about it.	اما پدرم در مورد آن چیزی نشنید.
This is also common.	این نیز رایج است.
Fifteen full years ago	پانزده سال کامل قبل
Well, that's the trade.	خوب، این تجارت بود.
I stood on his shoulder and leaned towards his ear.	روی شانه اش ایستادم و به سمت گوشش خم شدم.
Their presence did not surprise me.	حضور آنها من را غافلگیر نکرد.
I will never get there on time.	من هرگز به موقع به آنجا نخواهم رسید.
You have enough other things in mind.	شما به اندازه کافی چیزهای دیگر در ذهن خود دارید.
And it 's just getting worse	و فقط داره بدتر میشه
Three experiments were performed.	سه آزمایش انجام شد.
Time will tell, we will see.	زمان نشان خواهد داد، خواهیم دید.
Complete is an object.	کامل یک شی است.
I knew we could not fight it until now.	می دانستم که تا این لحظه دیگر نمی توانیم با آن مبارزه کنیم.
We will fight again.	ما دوباره به مبارزه خواهیم پرداخت.
The speed range depends exactly on the bottom of the nose.	محدوده سرعت دقیقاً به پایین بینی بستگی دارد.
I grew up with art at home.	من با هنر در خانه بزرگ شدم.
We say, give it a chance for a year or two.	به آن می گوییم، یکی دو سال به آن فرصت دهید.
No one expected that.	هیچکس چنین انتظاری نداشت.
Member of military service.	عضو خدمت سربازی.
Cover	بپوشش
He lives with me and made me breakfast this morning.	او با من زندگی می کند و امروز صبح برای من صبحانه درست کرد.
You can drive.	شما میتوانید رانندگی کنید.
He said it's good, his home life is good.	گفت خوب است، زندگی خانگی اش خوب است.
What we are doing here is so important that it cannot be disrupted.	کاری که ما اینجا انجام می‌دهیم آنقدر مهم است که نمی‌توان آن را به هم ریخت.
It may take them another three years.	ممکن است سه سال دیگر به آنها برسد.
I can handle it.	من میتوانم با آن کنار بیایم.
No, make up these lies	نه، این دروغ ها را بساز
But there was no part here.	اما اینجا هیچ قسمتی وجود نداشت.
For a little boy, he certainly spent a lot of time.	برای یک پسر کوچک، او مطمئناً زمان زیادی را صرف کرد.
These are the things my family needs.	اینها چیزهایی است که خانواده من به آن نیاز دارند.
He sometimes approached the edge.	او گاهی اوقات به لبه نزدیک می شد.
Just to see him	فقط برای دیدنش
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
All participants participated in human subjects research.	همه شرکت کنندگان در تحقیقات آزمودنی های انسانی شرکت داشتند.
You just have that feeling	تو فقط این حس رو داری
There was nothing wrong with them.	هیچ چیز بدی در آنها وجود نداشت.
My passion is real.	اشتیاق من واقعی است.
The officers who left.	افسرانی که رفتند.
Although not very common, they are very beautiful.	اگرچه خیلی رایج نیستند، اما بسیار زیبا هستند.
I think we should get some local clothes for you.	من فکر می کنم باید چند لباس محلی برای شما تهیه کنیم.
You can no longer understand why.	بیشتر در نمی توانید چرا شما متوجه که.
You and Sleep Dead	تو و بخواب مرد
But today is very hot	ولی امروز خیلی گرمه
See the number section for an example.	به عنوان مثال قسمت شماره را ببینید.
We had a strong car.	ما ماشین قوی داشتیم.
Just looked at him.	فقط نگاهی به او انداخت.
The other two men were just standing there watching.	دو مرد دیگر فقط آنجا ایستاده بودند و تماشا می کردند.
We tell them not to try to be other people.	ما به آنها می گوییم سعی نکنید افراد دیگری باشید.
Now let's talk about it.	حالا بیایید در مورد قضیه صحبت کنیم.
But they are different kids and different problems.	اما آن ها بچه های متفاوت و مشکلات متفاوت هستند.
Such Turkish groups are well known in the arts.	چنین گروه های ترک در هنر به خوبی شناخته شده اند.
You should not be here	تو نباید اینجا باشی
But stop the truck.	اما کامیون را متوقف کنید.
None of this is a secret.	هیچ کدام از این ها مخفی نیست.
We are half the population.	ما نیمی از جمعیت هستیم.
There are many examples.	مثال های زیادی می توان زد.
This list changes frequently.	این لیست اغلب تغییر می کند.
It may not happen as you expected.	ممکن است آنطور که انتظار داشتید اتفاق نیفتد.
I will meet you at the hospital.	من تو را در بیمارستان ملاقات خواهم کرد.
It was a big win for everyone.	این یک برد بزرگ برای همه بود.
We lived together in our own little world.	ما در دنیای کوچک خودمان با هم زندگی می کردیم.
You will feel comfortable in his company.	در شرکت او احساس راحتی خواهید کرد.
Please complete the form below to request a listing of this property.	لطفاً فرم زیر را برای درخواست نمایش این ملک تکمیل کنید.
This was changing.	این در حال تغییر بود.
I mean, to be honest, this is just about other things.	منظورم این است که صادقانه بگویم این فقط در مورد چیزهای دیگری است.
An interesting idea	یک ایده جالب
Of course, he meant well	البته منظورش خوب بود
No application is too large or too small to be granted.	هیچ درخواستی خیلی بزرگ یا کوچک برای اعطا نیست.
The user can see how much time is left.	کاربر می تواند ببیند چقدر زمان باقی مانده است.
Can be included.	می تواند گنجانده شود.
We got off the boat and he got on.	از قایق پیاده شدیم و او سوار شد.
How good it was to be arrested.	چه خوب که دستگیر شد.
They did not surprise the teachers.	آنها برای معلمان غافلگیر کننده نبودند.
This country has a lot of rooms and space.	این کشور اتاق و فضای زیادی دارد.
So there are five other series.	بنابراین پنج سری دیگر وجود دارد.
It worked very well	خیلی خوب کار کرد
In the next step, you have to write the purchase amount for you.	در مرحله بعد باید مقدار خرید را برایتان بنویسید.
The fight next to him changed me	دعوا کنارش منو عوض کرد
He leaned back to study my condition.	او به عقب خم شد تا حالت من را مطالعه کند.
He should have been stopped.	باید جلوی او را می گرفت.
He lived and worked there until his death.	او تا زمان مرگ در آنجا زندگی و کار کرد.
And thank you for the check anyway.	و به هر حال بابت چک متشکرم.
I will be honest.	من صادقانه خواهم گفت.
We really need it.	ما واقعا به آن نیاز داریم.
Probably true.	احتمالاً درست است.
I have never come across a better service than a hotel.	من هرگز با خدمات بهتر از یک هتل برخورد نکرده ام.
I need more time.	من به وقت بیشتری نیاز دارم.
And never returned.	و هرگز برنگشت.
We are here to figure everything out.	ما اینجا هستیم تا همه چیز را رقم بزنیم.
He was right.	حرفش به جا بود.
She is the mother of three children.	او مادر سه فرزند است.
Each was a step out of doing something that was comfortable.	هر کدام یک قدم خارج از انجام کاری بود که راحت بود.
So, upgrade to the latest version.	بنابراین، به آخرین نسخه به روز رسانی کنید.
The solid black lines are the other models.	خطوط مشکی یکدست مدل های دیگر هستند.
The case was not complicated	پرونده پیچیده نبود
Such a beautiful place	چنین مکان زیبایی
He returned two weeks later	دو هفته بعد برگشت
Some of you may have used a stronger language.	شاید برخی از شما از زبان قوی تری استفاده کرده باشید.
He was working at home one evening.	او یک روز عصر در خانه مشغول کار بود.
I do not want anything less than that.	من چیزی کمتر از آن نمی خواهم.
It enlightens him.	او را روشن می کند.
There is probably a link	احتمالا لینکی هست
I forced my eyes down and looked at the others.	چشمانم را به زور پایین انداختم و به بقیه نگاه کردم.
Go out at night and look	شب برو بیرون و نگاه کن
The doctor told him not to worry.	دکتر به او گفت نگران این موضوع نباش.
Creates an initial line layout.	یک طرح خط اولیه ایجاد می کند.
I do not remember the number	شماره رو یادم نمیاد
Like.	پسندیدن.
We are not sure.	ما مطمئن نیستیم.
That there is life after death.	اینکه زندگی پس از مرگ وجود دارد.
It didn't work that way at all.	کاملاً به این شکل کار نکرد.
Please do not go for me	لطفا به خاطر من نرو
Obviously, this is the sound they wanted.	بدیهی است که این صدایی است که آنها می خواستند.
This was not observed in healthy animals.	این در حیوانات سالم مشاهده نشد.
After reading this powerful story	پس از خواندن این داستان قدرتمند
So we have to go further	پس باید جلوتر رفت
This means that anything is possible for me.	این یعنی هر چیزی برای من امکان پذیر است.
His voice was harsh	صداش سخت بود
Any dirty fun you can think of.	هر لذت کثیفی که می توانید به آن فکر کنید.
You have to want to get better.	شما باید بخواهید که بهتر شوید.
He was very faceful.	خیلی چهره بود.
He wants to talk.	او می خواهد صحبت کند.
But everything is still in its path.	اما همه چیز همچنان در مسیر آن قرار می گیرد.
Because people are like that.	چون مردم همینطور هستند.
And he said he could get me out.	و او گفت که می تواند مرا بیرون بیاورد.
I remember my father coming into my room and telling me.	یادم می آید که پدرم وارد اتاق من شد و به من گفت.
I am a black woman.	من یک زن سیاه پوست هستم.
He was great for it.	او برای آن عالی بود.
Just once.	فقط یک بار.
It only takes a minute or so.	این فقط یک دقیقه یا بیشتر طول می کشد.
Not a good time, when there is so much to do.	زمان خوبی نیست، زمانی که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
It was removed because it was not interesting.	چون جالب نبود حذف شد.
We are currently in a small town.	ما در حال حاضر در یک شهر کوچک هستیم.
In the case of now the sound is good.	در مورد در حال حاضر صدا خوب است.
For eight years	به مدت هشت سال
We are aware of some limitations of this study.	ما از برخی محدودیت های این مطالعه آگاه هستیم.
I will go with them.	من با آنها خواهم رفت.
They took his hands.	دستانش را گرفتند.
Maybe he can start all over again.	شاید از آن زمان بتواند از نو شروع کند.
It was just one of those things.	این فقط یکی از آن چیزها بود.
We form moral groups with them at every level.	ما در هر سطحی با آنها گروه های اخلاقی تشکیل می دهیم.
Now when can we drive?	حالا کی می تونیم رانندگی کنیم؟
A good house above us	یه خونه خوب بالای سرمون
Some states charge more.	برخی از ایالت ها هزینه بیشتری دریافت می کنند.
I told myself there was time to take you.	به خودم گفتم زمانی برای بردن تو وجود دارد.
He stood and looked at me and listened.	او ایستاده بود و به صورت من نگاه می کرد و گوش می داد.
They just knew how to wait and eat.	آنها فقط می دانستند که چگونه صبر کنند و غذا بخورند.
In fact, they lose them.	در واقع آنها را از دست می دهند.
Maybe he was trying to test her.	شاید سعی می کرد او را امتحان کند.
We have opened your gift with anger.	ما هدیه شما را با عصبانیت باز کرده ایم.
He may accept it.	او ممکن است آن را بپذیرد.
It kind of seemed like the right thing to do.	به نوعی کار درستی به نظر می رسید.
I do not see any.	من هیچکدام را نمی بینم.
The more you try, the better.	شما بیشتر تلاش می کنید، بهتر می شوید.
This is clear from the argument.	این با برهان مشخص است.
Now the latter	حالا دومی
Here you have it, the processes on your system are sorted by memory.	در اینجا شما آن را دارید، فرآیندهای روی سیستم شما بر اساس حافظه مرتب شده اند.
He kept them well	خوب نگهشون داشت
In fact, it took me forever to figure it out.	در واقع برای من برای همیشه طول کشید تا آن را بفهمم.
We can not wait any longer.	دیگر نمی توان منتظر ماند.
It takes a long time to think.	فکر کردن خیلی طول می کشد.
But if we retreat, we may be less at risk.	اما در صورت عقب نشینی ممکن است کمتر در معرض خطر باشیم.
It does not matter what the consequences are.	مهم نیست چه عواقبی برای خودش دارد.
It is further explained here.	در اینجا بیشتر توضیح داده شده است.
But now, it was here.	اما حالا، اینجا بود.
And was returned.	و برگردانده شد.
And some do not care.	و برخی اهمیتی نمی دهند.
I just had to be the best in the world.	من فقط باید بهترین در جهان می شدم.
This feature is unique and there is more than one version.	این ویژگی منحصر به فرد است و بیش از یک نسخه وجود دارد.
For seven years	به مدت هفت سال
The appeal order was not revoked.	از دستور درخواست تجدید نظر گرفته نشد.
Age did not differ between the two groups.	سن بین دو گروه تفاوتی نداشت.
It really is.	واقعا همینطور است.
He said there is no problem.	گفت اشکالی ندارد.
Not that he has a choice.	نه اینکه او انتخاب داشته باشد.
He was inside twice	دوبار داخل بوده
The end of this insane story.	پایان این داستان دیوانه کننده.
I did not want to upset him any more, I continued so fast.	نمی خواستم بیشتر از این ناراحتش کنم به این سرعت ادامه دادم.
And how important this is.	و این چقدر مهم است.
It was as if he was somehow watching her.	انگار به نوعی او را تماشا می کرد.
This was the case for me early in my career.	این شرایط برای من در اوایل کارم بود.
If the song is fast, they will play some.	اگر آهنگ سریع باشد، مقداری را پخش خواهند کرد.
I was a little nervous about this.	من از این موضوع کمی عصبی بودم.
You still have time to leave the country.	هنوز برای ترک کشور وقت دارید.
The night is over.	شب آن طرف است.
We have wind	ما باد داریم
They have to work together.	آنها باید با هم کار کنند.
This is real work.	این کار واقعی است.
Do not ask me how much it costs	از من نپرسید قیمتش چقدر است
She is a woman.	او یک زن است.
But it was worth it	اما ارزشش را داشت
Be open to making mistakes and changing your current direction.	برای اشتباه کردن و تغییر مسیر فعلی خود باز باشید.
Read the black record of the past.	کارنامه سیاه گذشته را بخوانید.
And how determined we were to do that.	و چقدر مصمم بودیم که این کار را انجام دهیم.
They are in this room tonight.	آنها در این اتاق هستند، این شب.
You pay for it and you come here.	شما آن را پرداخت می کنید و می آیید اینجا.
Well, probably never, if he was honest with himself.	خوب، احتمالاً هرگز، اگر او با خودش صادق بود.
Everyone is exactly alike.	همه دقیقا شبیه هم هستند.
More than anything, he missed his father's library.	بیش از هر چیز دلش برای کتابخانه پدرش تنگ شده بود.
It was a lot of effort without change.	بدون تغییر تلاش زیادی بود.
He loves the digital world because "there is no doubt that it is the future."	دنیای دیجیتال را دوست دارد، زیرا "شکی نیست که آینده است".
I could not handle it myself	خودم نتونستم از پسش بر بیام
It does this in several colors as well.	این کار را در چندین رنگ نیز انجام می دهد.
But you are trying to stop me	اما تو سعی می کنی جلوی من را بگیری
Maybe we will find her husband there.	شاید شوهرش را آنجا پیدا کنیم.
Anyone could do anything	هر کسی می توانست هر کاری بکند
Something is definitely off.	قطعاً چیزی خاموش است.
It is by far my favorite.	تا حد زیادی مورد علاقه من است.
The word is coming out	کلمه در حال بیرون آمدن است
And a lot will happen.	و خیلی اتفاق خواهند افتاد.
He was simply in the wrong place at the wrong time.	او به سادگی در مکان اشتباه در زمان اشتباه بود.
I'm an old man.	من یک پیرمرد هستم.
We must understand this nonsense	ما باید این مزخرف را بفهمیم
I love you.	دوستت دارم.
We have been able to keep many silent.	ما توانسته ایم خیلی ها را ساکت نگه داریم.
This article focuses on this topic.	مقاله حاضر بر این موضوع متمرکز است.
This is the essence of the matter.	این به اصل موضوع می رسد.
Do not skip this section without thinking.	بدون اینکه چیزی به ذهنتان خطور کند از این بخش عبور نکنید.
However, some people still believed that more could be done.	با این حال برخی از مردم هنوز معتقد بودند که می‌توان کارهای بیشتری انجام داد.
But that's about it.	اما این در مورد آن است.
At this point, it is clear that they did not make the right decision.	در این مرحله کاملاً واضح است که آنها تصمیم درستی نگرفتند.
I think this is a good idea.	فکر می کنم این ایده خوبی است.
He has never looked at me like that, but he does now.	او هرگز اینطور به من نگاه نکرده است، اما اکنون دارد.
This was a difficult start.	اینجا هم شروع سخت بود.
Public enemy number one	دشمن عمومی شماره یک
You think he's one.	شما فکر می کنید او یک.
This is the time to mate.	این زمان جفت شدن است.
So you saw him on the stand.	بنابراین او را روی جایگاه دیدید.
If not more, it was off for at least an hour.	اگر نه بیشتر، حداقل یک ساعت خاموش بود.
Remember, nothing is as bad as it sounds.	به یاد داشته باشید، هیچ چیز آنقدر بد نیست که به نظر می رسد.
He felt safe with me.	او با من احساس امنیت می کرد.
You pay for them.	شما برای آنها هزینه می کنید.
Maybe a week in both directions.	شاید یک هفته در هر دو جهت.
I am human.	من انسانم.
At this stage it is a kind of question mark.	در این مرحله به نوعی علامت سوال است.
At present, these patients cannot receive special treatment.	در حال حاضر این بیماران نمی توانند از درمان خاصی بهره مند شوند.
We had two years	دو سال وقت داشتیم
I was born without real vision in my right eye.	من بدون دید واقعی در چشم راستم به دنیا آمدم.
There was never an answer.	هرگز پاسخی وجود نداشته است.
Mark my words, it does not work.	کلمات من را علامت گذاری کنید، این کار نمی کند.
It made you feel like you were in something.	این باعث شد که احساس کنید در چیزی هستید.
He said he would be back immediately.	گفت که او بلافاصله برمی گردد.
They do not have time	وقت ندارند
Not to a boy	نه به یک پسر
Wants to do.	می خواهد انجام دهد.
I am a witness to that.	من گواه آن هستم.
Either he or she does not know anything.	یا این یا او چیزی نمی داند.
And breakfast should start with my right foot.	و صبحانه باید من را با پای راست شروع کند.
Based on government policy.	بر اساس سیاست دولت است.
Add salt and mix well.	نمک را اضافه کنید و با هم خوب هم بزنید.
I have been thinking a lot about my profession lately.	اخیرا خیلی به حرفه فکر می کنم.
Sites are easier to track and therefore easier to search.	ردیابی سایت‌ها آسان‌تر است و در نتیجه جستجو آسان‌تر است.
When one looked at it, it was hard to look at it.	وقتی یکی به آن نگاه کرد، نگاه کردن به آن سخت بود.
He touched her shoulder and she smiled.	شانه اش را لمس کرد و او لبخند زد.
Comment on what you see and hear around you.	در مورد آنچه در اطراف خود می بینید و می شنوید نظر دهید.
You shrug your shoulders again.	دوباره شانه خود را به در می اندازید.
Insurance companies are in the business of making money.	شرکت های بیمه برای کسب درآمد در تجارت هستند.
Well the last question	باشه سوال آخر
It has a longer range and will damage the fire over time.	برد طولانی تری دارد و به مرور زمان به آتش آسیب می رساند.
Four patients experienced minor complications.	چهار بیمار عوارض جزئی را تجربه کردند.
But this is a different article.	اما این یک مقاله متفاوت است.
He was on his way to pick her up.	او در راه بود تا او را بردارد.
She is a great cook.	او یک آشپز عالی است.
The model does not apply to other experiments.	مدل برای آزمایش‌های دیگر اعمال نمی‌شود.
It was somewhat biological.	تا حدی بیولوژیکی بود.
This was a significant increase in wages.	این افزایش دستمزد قابل توجهی بود.
I will fix it	درستش میکنم
Yes you two	بله شما دو نفر
You can't put every team together.	شما هم نمی توانید هر تیمی را کنار هم بگذارید.
I have not seen him for five years.	پنج سال است که او را ندیده ام.
No missing value found.	هیچ مقدار گمشده ای یافت نشد.
What happened is a very normal process.	اتفاقی که افتاد یک روند بسیار عادی است.
Very very interesting	خیلی خیلی جالبه
I never even saw him.	من حتی هرگز او را ندیدم.
I shoot about a hundred.	من حدود صد شلیک می کنم.
Not too long.	خیلی طولانی نیست.
He even plays with the sound he makes from the word "wind".	او حتی با صدایی که از کلمه "باد" تولید می کند بازی می کند.
I have to give it to him, he was under cold blood pressure.	باید بهش بدم، زیر فشار خونسرد بود.
So there is a so-called intersection point.	بنابراین یک نقطه به اصطلاح متقاطع وجود دارد.
He could not explain exactly why.	او نمی توانست دقیقاً دلیل آن را توضیح دهد.
He must be in a bad situation.	او باید در وضعیت بدی باشد.
I work for free	من مجانی کار میکنم
I miss your posts and old blog.	دلم برای نوشته های شما و وبلاگ قدیمی تنگ شده است.
This is the right way.	این راه درستی است.
An example will illustrate this.	یک مثال این را روشن خواهد کرد.
They often do so even at the cost of their lives.	اغلب حتی به قیمت جانشان این کار را انجام می دهند.
Here are some examples.	چند نمونه در ادامه می آید.
His morale at that event was very high.	روحیه او در آن رویداد بسیار بزرگ بود.
They make a political statement.	بیانیه سیاسی می دهند.
I went to the kitchen and made coffee for both of us.	رفتم تو آشپزخونه و برای هر دومون قهوه درست کردم.
In other words, a "help" program.	به عبارت دیگر یک برنامه "راهنما".
I have to.	مجبور هستم.
We like a little fear.	ما کمی ترس را دوست داریم.
Make sure the paper stays wet.	مطمئن شوید که کاغذ خیس باقی می ماند.
Put on medium heat.	روی حرارت متوسط ​​قرار دهید.
It does not hurt my feelings.	این به احساسات من آسیب نمی رساند.
She is cooking downstairs	اون پایین داره آشپزی میکنه
It will snow one day.	یک روز برف می بارید.
I do not know who.	نمی دانم چه کسی.
Put in a small bowl.	در یک کاسه کوچک بردارید.
Some animals are more equal than others.	برخی از حیوانات برابرتر از دیگران هستند.
But sometimes bad people are smart too.	اما، گاهی اوقات افراد بد نیز باهوش هستند.
He had to do something to keep himself busy.	باید کاری می کرد که خودش را مشغول کند.
As wide stairs.	به عنوان پله های عریض.
Or your father	یا پدرت
The soldiers did their best.	سربازان تمام تلاش خود را کردند.
If there is, it can find at least one contradiction.	در صورت وجود می تواند حداقل یک تضاد پیدا کند.
I have seen his name somewhere	اسمش را جایی دیده ام
It has not been disturbed so far.	تا الان بهم نخورد.
So the situation was very powerful.	بنابراین موقعیت بسیار قدرتمندی بود.
Obviously they did.	واضح است که انجام دادند.
However, the discussion does not end here.	با این حال، بحث به اینجا ختم نمی شود.
However, it is better to be really useful.	با این حال بهتر است واقعاً مفید باشید.
But let us have doubts.	اما ما را از شک و تردید بهره مند کنید.
Somehow the others fall and act on what he says.	یه جورایی بقیه می افتند و به حرف او عمل می کنند.
We discuss politics, current and global events.	ما درباره سیاست، رویدادهای جاری و جهانی بحث می کنیم.
He may not even be asleep.	او حتی ممکن است خواب نباشد.
I did not know how the site works.	من نمی دانستم سایت چگونه کار می کند.
As the test day approaches, you have seen all the damn questions.	به این ترتیب که روز آزمون بیاید، شما همه سؤالات لعنتی را دیده اید.
He grew up here	او اینجا بزرگ شده بود
They can tell you what animals live in those trees.	آنها می توانند به شما بگویند که چه حیواناتی در آن درختان زندگی می کنند.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
As you can imagine he was very upset.	همانطور که می توانید تصور کنید بسیار ناراحت بود.
She was remembered by her husband and son.	از او شوهر و پسرش به یادگار ماند.
Please tell me which hairdresser you went to.	لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی.
Join me, baby, and we will have a great night.	با من همراه باش، بچه، و ما یک شب عالی خواهیم داشت.
This is your blog post.	این پست وبلاگ شماست.
In the next post, we will discuss the relationships between objects.	در پست بعدی به روابط بین اشیا خواهیم پرداخت.
Discuss research issues.	بحث در مورد مسائل پژوهشی.
Then they talked about the purpose of this meeting.	سپس در مورد هدف این جلسه صحبت کردند.
I sometimes use him as an example.	من گاهی از او به عنوان مثال استفاده می کنم.
The only problem is the memory point.	تنها مشکلی که در نقطه باقی مانده حافظه است.
We have known for some time that he is on his way.	مدتی بود که می‌دانستیم که در راه است.
He said thank you.	گفت متشکرم.
They are not so great.	آنها آنقدرها هم عالی نیستند.
The rules and regulations were simple enough.	قوانین و قوانین به اندازه کافی ساده بودند.
I tried to read my book.	سعی کردم کتابم را بخوانم.
Works well.	خوب کار می کند.
I know my rights.	من حقوقم را می دانم.
Well, it was out of my system now.	خب الان از سیستم من خارج شده بود.
The level of education among the leaders increased rapidly.	سطح تحصیلات در میان سران به سرعت افزایش یافت.
Be more on time	بیشتر سر وقت باشید
And now he had power.	و حالا او قدرت داشت.
His hand is on the ground.	دستش روی زمین است.
He thought the world was changing.	او فکر کرد جهان در حال تغییر است.
I can do it.	من می توانم آن را انجام دهم.
There is a phone number for each company.	برای هر شرکت یک شماره تلفن وجود دارد.
He must kill to survive.	او برای زنده ماندن باید بکشد.
We do not know who sees this pattern in a dream.	ما نمی دانیم چه کسی این الگو را در خواب می بیند.
You have my word, every secret you have is safe with me.	تو حرف من را داری، هر رازی که داری نزد من محفوظ است.
But the amount of relief compared to the problem is still small.	اما میزان تسکین در مقایسه با مشکل هنوز ناچیز است.
But, yes, there are states.	اما، بله، ایالات وجود دارد.
Another was that he mostly associated it with women.	دیگری این بود که بیشتر آن را با زنان مرتبط می کرد.
As a result, many students became upset and did not leave.	نتیجه این شد که بسیاری از دانش آموزان ناراحت شدند و از رفتن بازماندند.
Those children were scared to death.	آن بچه ها تا حد مرگ ترسیده بودند.
He took care of the rest himself.	بقیه را خودش برعهده می گرفت.
It has changed a lot.	خیلی تغییر کرده است.
Yes, she is my husband.	بله، او شوهر من است.
Apparently many other people do not agree.	ظاهراً بسیاری از افراد دیگر موافق نیستند.
Ask your friends questions.	سوالات خود را از دوستان خود بپرسید.
Many members of my family have served our country.	بسیاری از اعضای خانواده من به کشور ما خدمت کرده اند.
Whatever you want to do, the thought cannot end on its own.	آنچه را که می خواهد انجام دهید، فکر نمی تواند به خودی خود پایان یابد.
I'm not sure you would.	من مطمئن نیستم که شما این کار را انجام دهید.
But make sure she is beautiful	اما مطمئن شوید که او زیباست
And he received it.	و او آن را دریافت کرد.
Leave a full day.	یک روز کامل بگذارید.
This is a great method that is worth trying.	این یک روش فوق العاده است که ارزش امتحان کردن را دارد.
I am not going to take the test	قرار نیست تست انجام بدم
It is the opposite	برعکسش هست
Unknown girl or woman.	دختر یا زن ناشناس.
He could even be a man.	حتی می توانست یک مرد باشد.
This is the only way we can be respected.	این تنها راهی است که برای ما احترام قائل می شویم.
But he knew what that woman was.	اما او می دانست که آن زن چیست.
Therefore, this will be the subject of further research.	بنابراین، این موضوع موضوع تحقیقات بعدی خواهد بود.
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
As you can see in the future.	از آنجایی که می توانید در آینده ببینید.
They were a sad sight.	منظره غم انگیزی بودند.
This last result is, as far as I know, new.	این آخرین نتیجه، تا جایی که من می دانم، جدید است.
But we are in a race against time.	اما ما در یک مسابقه با زمان هستیم.
It had no beginning	شروعی نداشت
The fit is excellent.	تناسب عالی است.
There will be no lack of evidence.	فقدان شواهدی وجود نخواهد داشت.
To help good players get better, and to help great people grow.	برای کمک به بازیکنان خوب برای بهتر شدن، و کمک به افراد بزرگ برای رشد.
I'm an open book	من یک کتاب باز هستم
Accept who you are	بپذیر که چه کسی هستی
Finally he said good night and left.	بالاخره شب بخیر گفت و رفت.
This seems to be the case further.	به نظر می رسد وضعیت بیشتر این است.
I think it must be a boy	فکر کنم باید پسر باشه
He had to give it up.	مجبور شد آن را رها کند.
I killed the bear	من خرس را کشتم
And hell a lot of luck.	و جهنم شانس زیادی.
It and writing.	آن و نوشته.
The young man was similar in appearance.	مرد جوان از نظر ظاهری مشابه بود.
Better than they can tell.	بهتر از آنچه که می توانند به آن بگویید.
We take out two hundred thousand and give it to him.	دویست هزار را بیرون می آوریم و به او می دهیم.
One of the few travel companies that does this.	یکی از معدود شرکت های مسافرتی که این کار را انجام می دهد.
My project notes are here with more items.	یادداشت های پروژه من در اینجا با موارد بیشتر در اینجا آمده است.
He must act fast, surprise him.	او باید سریع عمل کند، او را غافلگیر کند.
But six, seven years ago, things got better and better.	اما شش، هفت سال پیش اوضاع بهتر و بهتر شد.
Of course, he was a very tall man.	البته او مرد بسیار قد بلندی بود.
This could have been the best card.	این می توانست بهترین کارت را داشته باشد.
He handed it over to the first officer on the scene.	او آن را به اولین افسر حاضر در صحنه تحویل داد.
We did not talk much.	در راه زیاد صحبت نکردیم.
Click here for more details.	برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
Samples were provided for analysis.	نمونه ها برای تجزیه و تحلیل آورده شده بود.
Good to know.	خوب است بدانید.
And they considered the government above these laws.	و دولت را بالاتر از این قوانین می دانستند.
I did not even change, to cry out loud.	من حتی تعویض هم نمی کردم، برای گریه با صدای بلند.
Feeling nothing is a natural condition.	احساس هیچ چیز یک شرایط طبیعی نیست.
Make the choices that work best for you.	انتخاب هایی را انجام دهید که برای شما بهترین هستند.
The link knew this.	لینک این را می دانست.
He may be in a car accident.	او ممکن است در یک تصادف رانندگی باشد.
Twice a day.	دو بار در یک روز.
If you are caught trying to escape, we will shoot you.	اگر در تلاش برای فرار دستگیر شدید، ما به شما شلیک می کنیم.
We wanted to be able to work with this man.	ما می خواستیم بتوانیم با این مرد کار کنیم.
I knew what it looked like.	می دانستم چه شکلی است.
We can vote or fight to preserve it.	ما می توانیم رای دهیم یا برای حفظ آن بجنگیم.
Or it can just make things more fun.	یا فقط می تواند همه چیز را سرگرم کننده تر کند.
He also knew that no matter what he told us.	او هم می دانست که مهم نیست چه چیزی به ما می گوید.
By his example, the rest of his family won.	با مثال او بقیه اعضای خانواده اش پیروز شدند.
The man followed him.	مرد دنبالش رفت.
Three men were standing in the living room.	سه مرد در اتاق نشیمن ایستاده بودند.
I will share some of my knowledge with you.	من بخشی از دانش خود را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
You can find more information about the former here.	شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد سابق را در اینجا بیابید.
As they constantly do.	همانطور که دائماً انجام می دهند.
But it may be possible to treat your hearing loss.	اما ممکن است درمان کم شنوایی شما امکان پذیر باشد.
And that you have to work less.	و اینکه شما باید کمتر کار کنید.
It does not matter what you do for them.	مهم نیست برای آنها چه می کنید.
Start from the middle of a page and draw a circle.	از وسط یک صفحه شروع کنید و یک دایره بکشید.
You need some test data, which is the next thing you generate.	شما به برخی از داده های آزمایشی نیاز دارید، که چیزی بعدی است که تولید می کنید.
You enter there	اونجا وارد میشی
Some of them seem to think that we are still fighting the Cold War.	به نظر می رسد برخی از آنها فکر می کنند که ما هنوز در حال مبارزه با جنگ سرد هستیم.
Read on for the whole story.	برای کل داستان به ادامه مطلب بروید.
What we do is very unique.	کاری که ما انجام می دهیم بسیار منحصر به فرد است.
Worse, it can do so much more.	بدتر از آن، کارهای بسیار بیشتری می تواند انجام دهد.
Or at least glass.	یا حداقل شیشه.
He gets home, point.	او به خانه می رسد، نقطه.
It is good that at least one person receives it.	خوب است که حداقل یک نفر آن را دریافت کند.
Maybe when he grew up	شاید وقتی بزرگ شد
There is no sign of a man ahead of him.	هیچ نشانی از مرد جلوتر از او نیست.
It was a party or something.	این یک مهمانی یا چیزی بود.
His head got a little bigger.	سرش کمی بزرگتر شد.
I thought, it does not work.	من فکر می کردم، این کار نمی کند.
Not beautiful	نه زیبا نیست
This is just human nature that we do.	این فقط طبیعت انسانی است که ما انجام می دهیم.
The girl is currently in a very emotional state.	آن دختر در حال حاضر در وضعیت بسیار عاطفی است.
He never has time for me.	او هرگز برای من وقت ندارد.
The court cannot agree with him.	دادگاه نمی تواند با او موافقت کند.
He was not quite ready.	او کاملا آماده نبود.
a drop of blood.	قطره خون.
They fought for the existence of their country.	آنها برای موجودیت کشورشان می جنگیدند.
I can not imagine why anyone thinks so.	من نمی توانم تصور کنم که چرا کسی چنین فکری می کند.
Once it became clear to me that it had to be done.	یک بار برای من روشن شد که باید انجام شود.
It can not be left	نمیشه ترکش کرد
Yes, he managed to forget it for a few seconds.	بله، برای چند ثانیه موفق شده بود آن را فراموش کند.
The price may increase with the addition of features to each product.	ممکن است با افزودن ویژگی‌های هر محصول، قیمت افزایش یابد.
When he reached the door, he turned to them again.	وقتی به در رسید، دوباره به سمت آنها برگشت.
Seeing it in such light does not work.	دیدن آن در چنین نوری کارساز نیست.
He told her to be out of her apartment with clues.	او به او گفت که با سرنخ ها بیرون از آپارتمانش باشد.
He thought that was it	فکر کرد همین بود
I check the clock on my ear.	ساعت را روی گوشیم چک می کنم.
His back was very high.	پشتش خیلی بالا بود.
This contributed a lot to the social pressure.	این به فشار اجتماعی کمک زیادی کرد.
Just a few more seconds, and he will have it.	فقط چند ثانیه دیگر، و او آن را خواهد داشت.
I expect you to know this	انتظار دارم این را بدانید
But there was no difference between the types of cancer.	اما هیچ تفاوتی بین انواع سرطان وجود نداشت.
I understand why he wrote it.	می فهمم چرا آن را نوشته است.
There are two important reasons for this situation.	دو دلیل مهم برای این وضعیت وجود دارد.
You have never been married	تو هرگز ازدواج نکردی
My code is exactly as shown below, neither more nor less.	کد من دقیقاً مطابق شکل زیر است، نه بیشتر و نه کمتر.
Which made me very happy	که خیلی خوشحالم کرد
Need to go.	نیاز به رفتن.
He fed her, but she was too nervous to eat.	او به او غذا داد، اما او عصبی تر از آن بود که بخورد.
Music, of course, was his love.	موسیقی البته عشق او بود.
It may help them.	ممکن است به آنها کمک کند.
Yours	مال شما
His music had more meaning when he was older.	موسیقی او وقتی بزرگتر بود معنی بیشتری داشت.
The boy is not stupid, he wants any help.	پسر احمق نیست، او هر کمکی می خواهد.
But now we know that the red light is our friend.	اما اکنون می دانیم که چراغ قرمز دوست ماست.
But look at him	اما به او نگاه کن
You can not do this with yourself.	شما نمی توانید این کار را با خودتان ادامه دهید.
I know what you did to me	میدونم با من چیکار کردی
Everything can change quickly.	همه چیز می تواند به سرعت تغییر کند.
Accurate, detailed and accurate.	درست، مفصل و دقیق است.
His hand moved towards it.	دستش به سمت آن حرکت می کرد.
Many lives were being destroyed.	زندگی های بسیاری در حال نابودی بود.
The object was high in the sky.	شی در بلندی آسمان بود.
Hell on earth must be created.	جهنم روی زمین باید ایجاد شود.
Bring the day	روز را بیاور
Notice how your body feels.	توجه کنید که بدن شما چه حسی دارد.
There was no significant difference.	تفاوت معنی داری وجود نداشت.
In the present article, such a method is proposed.	در مقاله حاضر چنین روشی پیشنهاد شده است.
Everything was strange.	همه چیز عجیب بود.
There was no light down there	اون پایین هیچ نوری نبود
I can not do things.	من نمی توانم کارها را انجام دهم.
I think there is something for him.	من فکر می کنم چیزی برای او وجود دارد.
Or big kids	یا بچه های بزرگ
I like it better this way	من اینجوری بهتر دوست دارم
False memories in children	خاطرات دروغین در کودکان
You see a few men and women.	چند زن و مرد را می بینید.
He fired again and again.	بارها و بارها شلیک کرد.
I think we should bring them back.	فکر می کنم باید آنها را برگردانیم.
Slow yes but a lot of power.	آهسته بله اما قدرت زیاد.
You do not have access	شما دسترسی ندارید
You can smoke everywhere.	شما می توانید همه جا سیگار بکشید.
They have their own art.	آنها هنر خود را دارند.
He finally found the data he was looking for.	او سرانجام داده هایی را که به دنبالش بود پیدا کرد.
This was not what it was supposed to be.	این طوری نبود که قرار بود باشد.
But still few details are known.	اما باز هم جزئیات کمی شناخته شده است.
The couple had to return when the children were at school.	وقتی بچه ها در مدرسه بودند این زوج باید برمی گشتند.
Gently shook his head.	به آرامی سری تکان داد.
This is very weak	این خیلی ضعیفه
Another and another.	دیگری و دیگری.
And maybe better.	و شاید بهتر باشد.
Change your perspective	دیدگاه خود را تغییر دهید
It was really comfortable	واقعا خیلی راحت بود
In fact, this is why they are poor.	در واقع به همین دلیل است که آنها فقیر هستند.
He is out of town tonight.	او امشب خارج از شهر است.
Bill and three of his children.	بیل و سه تا از فرزندانش.
Well, only in simple cases.	خوب، فقط در موارد ساده صادق است.
He is like that.	او اینطور است.
I received the report late in the evening.	همین اواخر عصر گزارش را دریافت کردم.
For some reason there are no tears in the picture.	به دلایلی هیچ اشکی در تصویر وجود ندارد.
Our analysis is different.	تحلیل ما متفاوت است.
This is a gift.	این یک هدیه است.
Maybe here.	شاید اینجاست.
But it was rarely dirty.	اما به ندرت کثیف بود.
The same is true of our eyes.	در مورد چشمان ما هم همینطور است.
It's not enough to say thank you, but you have it.	گفتن تشکر کافی نیست، اما شما آن را دارید.
You need to rest	شما نیاز به استراحت دارید
In many cases, they lived together.	در بسیاری از موارد آنها با یکدیگر زندگی می کردند.
This is a big waste of time.	این یک اتلاف وقت بزرگ است.
In marriage and family therapy.	در ازدواج و خانواده درمانی.
I really feel this, though it sounds crazy.	من واقعاً این را احساس می کنم، هر چند دیوانه به نظر می رسد.
But the process is slow.	اما روند کند است.
The man above the body	مرد بالای بدن
It is not only practical, but also beautiful.	این نه تنها کاربردی است، بلکه زیبا است.
The next night	شب بعد
From there, the results vary over time.	از آنجا، نتایج در طول زمان متفاوت است.
He should have been sure of that.	او باید در این مورد مطمئن می شد.
I also lost a deeper sense of self.	حس عمیق تری از خود را نیز از بین بردم.
I did not even know where he lived.	حتی نمی دانستم کجا زندگی می کند.
Then there is the price.	سپس قیمت وجود دارد.
I am also very interested in his result.	من نیز به نتیجه او بسیار علاقه مند هستم.
If connected, the ball would go a long way.	اگر وصل می شد، توپ راه زیادی می رفت.
One of the women has seven children.	یکی از زنان هفت فرزند دارد.
If you want to treat.	اگر می خواهید درمان کنید.
We are coming to catch you	ما میایم تو رو بگیریم
This helps the development of the country.	این به توسعه کشور کمک می کند.
I'm very sorry about that.	من از این بابت بسیار متاسفم.
I think this is kind of sweet, actually.	من فکر می کنم این یک نوع شیرین است، در واقع.
Never turn a hair.	هرگز یک موی سر را برنگردانید.
I saw everything with new eyes.	همه چیز را با چشمانی تازه دیدم.
At least not for us.	حداقل برای ما نه.
Items are either new or slowly being used.	اقلام یا نو هستند یا به آرامی استفاده می شوند.
We both know.	هر دوی ما می دانیم.
The short answer is yes.	پاسخ کوتاه، بله درست است.
What is needed is political will.	آنچه لازم است اراده سیاسی است.
You once believed in it.	شما یک بار به آن اعتقاد داشتید.
He liked to have things in his possession, to shape them to fit his world.	او دوست داشت اشیاء را در اختیار داشته باشد، آنها را به گونه ای شکل دهد که با دنیای او سازگار باشد.
Not that it matters.	نه اینکه مهم باشد.
Just place it carefully on the surface of the water.	فقط آن را با احتیاط روی سطح آب قرار دهید.
We are living our lives	ما داریم دوران زندگیمون رو میگذرونیم
He spoke while he was preparing me.	در حالی که من را آماده می کرد صحبت کرد.
Power and position on the street has grown.	قدرت و موقعیت در خیابان رشد کرده است.
That smile though	هرچند اون لبخند
Well, they are.	خوب، آنها هستند.
You will probably never use this class yourself.	احتمالاً هرگز خودتان از این کلاس استفاده نخواهید کرد.
In any case, apparently they were brothers now.	در هر صورت، ظاهراً آنها اکنون برادر بودند.
Your power	قدرت تو
You said get out here, you're just a friend.	گفتی اینجا بیرون، تو فقط یک دوست هستی.
The next end	پایان بعدی
In fact, this is the process of science.	در واقع، این روند علم است.
Hence my decision to share this question.	از این رو تصمیم من برای به اشتراک گذاشتن این سوال است.
The sound sounded familiar.	صدا آشنا به نظر می رسید.
See the relevant questions and answers here.	پرسش و پاسخ مربوطه را اینجا ببینید.
You do not have to worry about the right to keep and carry weapons.	لازم نیست نگران حق نگهداری و حمل اسلحه باشید.
We can help you decide when it's enough.	ما می توانیم به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید چه زمانی کافی است.
The performance should have a telling effect.	اجرا باید تاثیر گویایی داشته باشد.
Please follow the link	لطفا لینک را دنبال کنید
And they did not need his advice.	و نیازی به نصیحت او نداشتند.
This is where you go wrong.	این جایی است که شما اشتباه می کنید.
However players often lose.	با این حال بازیکنان اغلب از دست می دهند.
But this only works for the rich.	اما این فقط برای افراد ثروتمند کار می کند.
A game every day	هر روز یک بازی
She was a woman waiting for her children to grow up.	او زنی بود که منتظر بزرگ شدن فرزندانش بود.
Until the note was paid in full.	تا اینکه یادداشت به طور کامل پرداخت شد.
There have been many others.	بسیاری دیگر نیز بوده اند.
His eyes found mine.	چشمانش چشمان من را پیدا کرد.
I will consider it in detail.	من آن را با جزئیات در نظر خواهم گرفت.
He was not there for a few seconds.	برای چند ثانیه او نبود.
It felt good to let everything get right for once.	این احساس خوبی داشت که برای یک بار هم که شده بگذاریم همه چیز درست شود.
It happens.	این اتفاق می افتد.
Not an ideal solution	راه حل ایده آل نیست
You said it very well	خیلی خوب گفتی
It's good for you to find one.	برای شما خوب است که یکی را پیدا کردید.
But that shows how big a deal this really is.	اما این نشان می دهد که این واقعاً چقدر یک معامله بزرگ است.
He smiled at me when he was done.	وقتی کارش تمام شد به من لبخند زد.
Some made us laugh.	برخی ما را به خنده انداختند.
This must have been hours ago.	این باید ساعت ها پیش بود.
You wanted to be here	خواستی اینجا باشی
Before you know it, you'll love better without it.	قبل از اینکه متوجه شوید، بدون آن بهتر دوست دارید.
Know in the game	دانستن در بازی
they do not.	آنها نمی کنند.
It is only necessary to briefly mention a few factors.	فقط لازم است به چند عامل به اختصار اشاره شود.
Eventually they will.	در نهایت آنها خواهند شد.
It was a strange relationship	رابطه عجیبی بود
It changed my day	روزم را عوض کرد
But apparently they have.	اما ظاهراً دارند.
And brought us together.	و ما را به هم نزدیک کرد.
It was as if he could feel the blood on his fingers.	انگار خون را روی انگشتانش احساس می کرد.
If this is the case then maybe your case is not going to work out.	اگر در مورد استثنا رخ دهد، شما واقعاً نباید این روند را ادامه دهید.
Concentrate and move on, man.	تمرکز کن و ادامه بده، مرد.
Well please as soon as possible	خوب هر چه زودتر لطفا
I was hardly the first	من به سختی اولین نفر بودم
Call yourself absolute	مطلق خود را صدا کن
But he spent much more in a similar way over the years.	اما او در طول سال ها به شیوه ای مشابه بسیار بیشتر هزینه کرد.
It will not be the first time	اولین بار هم نخواهد بود
Today that number has dropped to six.	امروز این رقم به شش کاهش یافته است.
There really is nothing like it.	واقعا هیچ چیز دیگری شبیه آن نیست.
He struck a wooden figure.	او یک شکل چوبی را زد.
Treatment is recommended as soon as it is diagnosed.	به محض تشخیص، درمان توصیه می شود.
But the answers remained the same.	اما پاسخ ها مشابه باقی ماندند.
I hated what people said about him.	من از آنچه مردم در مورد او می گفتند متنفر بودم.
What he learned surprised him.	آنچه او آموخت او را غافلگیر کرد.
He had not seen a game this year.	او امسال هنوز بازی ندیده بود.
Free trials were also performed for patients.	همچنین آزمایش بدون هزینه برای بیماران انجام شد.
Whatever power he finds.	هر قدرتی که پیدا کند.
First you mark an error.	ابتدا یک خطای علامت می دهید.
I just finished watching it.	من تازه تماشایش را تمام کردم.
So they may not be harmed in the first place.	بنابراین ممکن است در وهله اول آسیب نبینند.
Makes the appearance of the living room very amazing.	ظاهر اتاق نشیمن را بسیار شگفت انگیز می کند.
Touch the image to hear the word.	برای شنیدن کلمه، تصویر را لمس کنید.
No one even seems to live here.	حتی به نظر نمی رسد که کسی اینجا زندگی کند.
Please someone tell me why this is happening and how to fix it.	لطفاً یکی به من بگوید چرا این اتفاق می افتد و چگونه آن را برطرف کنم.
I really do not think it works at all.	من واقعاً فکر نمی کنم به طور کلی کار کند.
We could not do that.	ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
They tolerate it, they fight it.	آنها آن را تحمل می کنند، با آن مبارزه می کنند.
This is a useful approach.	این یک رویکرد مفید است.
I love baby	من بچه را دوست دارم
Definitely he has.	قطعا او دارد.
The least we can do is trust him.	حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به او امیدوار باشیم.
Oh wait, these are four.	اوه صبر کنید، این چهار است.
Bring the mixture together with your hands to form a ball.	با دستان خود مخلوط را به هم نزدیک کنید تا به شکل یک توپ درآید.
He touched her face with his free hand.	با دست آزادش صورتش را لمس کرد.
This is a serious mistake.	این یک اشتباه جدی است.
They go home.	آنها به خانه می روند.
So there is no escape	پس راه فراری نیست
A house like this would be great.	خانه ای مانند این پایه عالی خواهد بود.
Both are good.	هردو خوب هستند.
The next time he entered the room, he spoke.	دفعه بعد که وارد اتاق شد، او صحبت کرد.
There were several reasons for that.	چند دلیل برای آن وجود داشت.
But this is not the problem.	اما مشکل این نیست.
It's not that hard to imagine.	تصورش چندان سخت نیست.
Reason required freedom of thought.	عقل مستلزم آزادی اندیشه بود.
Fathers make men.	پدران مرد می سازند.
A few minutes later, the man entered the house.	چند دقیقه بعد مرد وارد خانه شد.
I want to do one thing this time.	من می خواهم این بار به یک چیز بپردازم.
When we went to TV, people understood.	وقتی به تلویزیون رفتیم، مردم فهمیدند.
I did not receive guidance from anyone.	من از کسی راهنمایی دریافت نکردم.
How many of them.	چند تا از آنها.
He is standing here by the fire.	او اینجا کنار آتش ایستاده است.
I will not make the mistake of leaving you behind.	من دیگر مرتکب اشتباه نمی شوم که تو را پشت سر بگذارم.
It is true.	درست است.
But they need people to see, listen and be careful.	اما آنها به افرادی نیاز دارند که ببینند، گوش دهند و مراقب باشند.
He was very quiet.	او خیلی ساکت بود.
I run a busy company.	من یک شرکت شلوغ را اداره می کنم.
What they do is not even called sex.	کاری که انجام می دهند حتی اسمش سکس هم نیست.
Each is divided into three houses that are connected by a floor.	هر کدام به سه خانه تقسیم می شوند که با طبقه به هم متصل می شوند.
Please come to the hospital	لطفا بیایید بیمارستان
We looked at each other for a moment.	یک لحظه به هم نگاه کردیم.
However, there was no significant difference.	با این حال، تفاوت قابل توجهی وجود نداشت.
I decided not to update him anymore.	تصمیم گرفتم دیگر او را به روز نکنم.
I can not stop you.	نمی توانم جلوی تو را بگیرم.
In this room.	در این اتاق.
From there, you have to make your suggestions.	از آنجا، شما باید پیشنهادات خود را بسازید.
The teachers did not talk much about him.	معلمان در مورد او زیاد صحبت نمی کردند.
So we looked at control as a concept.	بنابراین ما به کنترل به عنوان یک مفهوم نگاه کردیم.
Not just a finger	نه فقط یک انگشت
Both the terms main effect and interaction were included in the analysis.	هر دو اصطلاح اثر اصلی و تعامل در تجزیه و تحلیل گنجانده شدند.
All in all, this is not a bad thing.	در کل، این چیز بدی نیست.
Stronger than you know	قوی تر از چیزی که میدونی
They are just wild.	آنها فقط وحشی هستند.
I found the answer to this in another question.	جواب این را در یک سوال دیگر یافتم.
You have touched the lives of many.	شما زندگی خیلی ها را لمس کرده اید.
It's upset.	از آن ناراحت است.
Sometimes you see them doing things.	گاهی اوقات آنها را در حال انجام کارهایی خواهید دید.
In fact, we only need the first condition.	در واقع، ما فقط به شرط اول نیاز داریم.
He was not the only one who cried.	او تنها کسی نبود که گریه می کرد.
Some of the many questions asked make sense.	برخی از سوالات متعدد پرسیده شده منطقی است.
Only a few memories remain for me.	فقط چند خاطره برای من ماندگار است.
Both can be used without a special program.	هر دو را می توان بدون برنامه خاصی استفاده کرد.
Let's just follow the glass frame over the years.	بیایید فقط قاب شیشه ای را در طول سالها دنبال کنیم.
It was a question of freedom from a particular relationship.	مسئله آزادی از یک رابطه خاص بود.
I also lost a link, but found it the same day.	من یک لینک را هم گم کردم، اما همان روز آن را پیدا کردم.
So have a design	پس طراحی داشته باشید
He answered after a few seconds.	بعد از چند ثانیه جواب داد.
That's a good thing.	اون چیز خوبیه.
I take my gun	اسلحه ام را می گیرم
He knew he never had her completely.	او می دانست که هرگز او را به طور کامل نداشت.
More than one way.	بیش از یک راه.
They should give me a chance.	آنها باید به من فرصت بدهند.
I loved you more than anything then	اون موقع بیشتر از هر چیزی دوستت داشتم
The red solution immediately turned yellow.	محلول قرمز بلافاصله زرد شد.
He could not see, but he could feel the road.	او نمی توانست ببیند، اما جاده را حس می کرد.
You can only start a project by doing anything.	شما فقط می توانید یک پروژه را با انجام هر کاری شروع کنید.
And this is obviously not good.	و این بدیهی است که خوب نیست.
You can apply it to a selected area.	می توانید آن را در یک منطقه انتخاب شده اعمال کنید.
But this claim can also be questioned.	اما می توان این ادعا را نیز زیر سوال برد.
It got a little better when we started.	وقتی شروع کردیم کمی بهتر شد.
ten years.	ده سال.
It's like the weather	مثل هواست
I did not expect students.	من از دانش آموزان انتظار نداشتم.
We expect to release it about a week before the final release.	انتظار داریم حدود یک هفته قبل از انتشار نهایی آن را منتشر کنیم.
Never trust a woman with your security.	هرگز به یک زن با امنیت خود اعتماد نکنید.
I rolled my eyes.	چشمانم را گرد کردم.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	صبحانه غذای مورد علاقه من در روز است.
He took a deep breath and tried to remember this moment.	نفس عمیقی کشید و سعی کرد این لحظه را به یاد بیاورد.
This is a state of mind in which food has no control.	این حالت ذهنی است که در آن غذا کنترلی ندارد.
I was waiting for him but he never came.	منتظرش بودم اما هیچ وقت نیامد.
Whatever happened, happened.	هر چه شد، شد.
There was nothing to hear.	چیزی برای شنیدن نبود.
My customers are at the top.	مشتریان من در صدر قرار می گیرند.
He could not understand it either.	او هم نتوانست آن را بفهمد.
He returned to war very soon.	او خیلی زود به جنگ بازگشت.
Then it was over.	بعد تمام شد.
Not much with the new team.	با تیم جدید زیاد نیست.
You try to own it.	شما سعی می کنید آن را از آن خود کنید.
There are a lot of smart people out there.	افراد باهوش زیادی آنجا هستند.
However, this structure still has the following problems.	با این حال، این ساختار همچنان دارای مشکلات زیر است.
He did not answer the calls with the press time.	با زمان مطبوعات تماس ها را پاسخ نداد.
Many of these were good.	خیلی از اینها خوب بود.
There is no need for both of us to remain in the form of animals.	هیچ نیازی نیست که هر دوی ما در قالب حیوان بمانیم.
I can smell her skin.	بوی پوستش را حس می کنم.
I get this list for a slider.	من این لیست را برای کشویی دریافت می کنم.
He falls asleep while waiting for an answer.	او در حالی که منتظر پاسخ است به خواب می رود.
He replied as if he were asleep.	طوری جواب داد که انگار خواب است.
I never thought it would go that far.	هیچ وقت فکر نمی کردم تا این حد پیش برود.
The first impressions usually make the final cut.	برداشت های اول معمولا برش نهایی را انجام می دهند.
Any reference to.	هر گونه اشاره ای به.
It can be divided into three groups.	می توان آن را به سه گروه تقسیم کرد.
Online search may give you access to digital records.	جستجوی آنلاین ممکن است به شما امکان دسترسی به سوابق دیجیتال را بدهد.
So we had to separate.	پس مجبور شدیم از هم جدا شویم.
They went out for dinner every night.	هر شب برای شام بیرون می رفتند.
He has been arrested	او را گرفته اند
Is reduced.	کاهش می یابد.
Also at school, ask if there are any parents with special needs.	همچنین در مدرسه بپرسید که آیا والدینی با نیازهای ویژه وجود دارند یا خیر.
This is the idea.	همین ایده است.
Until then, this was not news to anyone.	تا آن زمان، این برای هیچ کس خبری نبود.
We love to win.	ما عاشق برنده شدن هستیم.
We can all score goals.	همه ما می توانیم گل بزنیم.
I will hear every word you say	هر کلمه ای که می گویی را خواهم شنید
We do not deal with these.	ما به اینها نمی پردازیم.
He accepted everyone.	همه را پذیرفت.
I listen to them.	من به آنها گوش می دهم.
I have just arrived.	من تازه آمده ام.
They often do not.	آنها اغلب نمی کنند.
None of the ships survived the war.	هیچ یک از کشتی ها از جنگ جان سالم به در نبردند.
Surprisingly, the program continues to work.	در کمال تعجب، برنامه همچنان به کار خود ادامه می دهد.
It feels as heavy as the game.	به اندازه بازی احساس سنگینی می کند.
He picked up the phone.	او گوشی را برداشت.
Two methods are proposed for this operation.	دو روش برای این عملیات پیشنهاد شده است.
I could not believe it at all.	من اصلا نمی توانستم آن را باور کنم.
Wish me success !.	برای من آرزوی موفقیت کن!.
He killed me	اون منو کشت
Which is seriously lovely.	که به طور جدی دوست داشتنی است.
Up to six hours.	تا شش ساعت.
It was empty, of course	خالی بود البته
Click here to watch the video.	اینجا کلیک کنید تا ویدیو را مشاهده نمایید.
They hate losing.	آنها از باخت به آنها متنفرند.
Add to pan.	به تابه اضافه کنید.
They asked him to find a good house for him.	آنها از او خواستند که خانه خوبی برای او پیدا کند.
Dinner together tonight	امشب شام با هم
You just have to be careful.	شما فقط باید مراقب باشید.
He told himself he should at least try.	به خودش گفت حداقل باید تلاش کند.
You went on the line and talked to people you did not know.	شما روی خط رفتید و با افرادی که نمی شناختید صحبت کردید.
Live a little	کمی زندگی کن
I'm so sorry this happened	خیلی متاسفم که این اتفاق افتاد
This one is especially bad.	این یکی به خصوص بد است.
About a year ago, my husband left.	الان حدود یک سال پیش است که شوهرم رفت.
They make a point.	نکته ای را مطرح می کنند.
Then again, when you are at school, you know what to expect.	سپس دوباره، وقتی در مدرسه هستید، می دانید چه انتظاری دارید.
Only now did he notice the changes in the kitchen.	فقط حالا متوجه تغییرات آشپزخانه شد.
And he still did not know who started him.	و او هنوز نمی دانست چه کسی او را راه انداخته است.
There is nothing wrong with touching our people in particular.	مخصوصاً دست گذاشتن روی مردم ما اشکالی ندارد.
But this is a bad path.	اما این مسیر بدی است.
I wish for you all the best.	بهترین ها را برایت آرزو می کنم.
We gave it to them last night	دیشب بهشون دادیم
They tailor a deal to your needs.	آنها یک معامله را مطابق با نیازهای شما تنظیم می کنند.
Unless you count the cat	مگر اینکه گربه را بشماری
He clearly does not exist.	او به وضوح وجود ندارد.
They eventually got married.	آنها در پایان ازدواج کردند.
This is the first case considered above.	این اولین موردی است که در بالا در نظر گرفته شد.
I knew this had to go.	می دانستم که این باید برود.
The move can be performed without you.	حرکت می تواند بدون شما اجرا شود.
All patients were followed up until death.	همه بیماران تا زمان مرگ تحت پیگیری قرار گرفتند.
I only beat people to protect myself or someone else.	من فقط برای محافظت از خودم یا برای محافظت از شخص دیگری مردم را می زنم.
I have never been like this	من هیچ وقت اینطوری نبودم
And everything else that happened will be in vain.	و هر چیز دیگری که اتفاق افتاده بیهوده خواهد بود.
There is no way to fail.	هیچ راهی برای شکست وجود ندارد.
His hands were firmly on his shoulders and his mouth was moving under his mouth.	دستانش روی شانه هایش محکم بود و دهانش زیر دهانش حرکت می کرد.
If you are not satisfied, go !.	اگر رضایت نداری برو!.
Or at least it was.	یا حداقل بود.
I still want one of these so go here.	من هنوز یکی از اینها را می خواهم پس اینجا می رود.
He even let me drive it for a while.	او حتی اجازه داد من آن را برای مدتی رانندگی کنم.
This was normal compared to other things.	این نسبت به بقیه چیزها عادی بود.
They are more dangerous, you know.	آنها خطرناک ترند، می دانید.
But you do not have to stop here.	اما لازم نیست در همین جا متوقف شوید.
Mine among them	مال من در میان آنها
At least not out of the box.	حداقل خارج از جعبه نیست.
Trade begins to dry up.	تجارت شروع به خشک شدن می کند.
I can not see any more meaning than this nonsense.	من نمی توانم هیچ معنایی بیشتر از این مزخرف را ببینم.
He had ignored her so far.	تا اینجا او را نادیده گرفته بود.
You are absolutely right	کاملا درست گفتی
He was killed hours ago, people were at home.	او ساعاتی پیش کشته شد، مردم در خانه بودند.
I really can not name it	واقعا نمیتونم اسمشو بذارم
Although he did not invest much in dreams.	اگرچه او سهام زیادی در رویاها قرار نداد.
So you have to have my clothes	پس تو باید لباس من را داشته باشی
However, they still had to learn.	با این حال، آنها هنوز باید یاد می گرفتند.
Families usually travel together during the summer.	خانواده ها معمولا در طول تابستان با هم سفر می کنند.
After a while it started growing again.	پس از مدتی دوباره شروع به رشد کرد.
I use my false voice	من از صدای دروغینم استفاده میکنم
Just as easily	به همین راحتی
He decided to act like a man ready to act.	او تصمیم گرفت همانطور که یک مرد آماده عمل می کند رفتار کند.
A good light yellow or blue can work well for a space.	یک رنگ زرد روشن یا آبی خوب می تواند به خوبی برای فضا کار کند.
They may not be considered art, but they are undoubtedly beautiful.	آنها ممکن است هنر تلقی نشوند، اما بدون شک زیبا هستند.
However, relevant limitations must be considered.	با این حال، محدودیت های مربوطه باید در نظر گرفته شود.
Knowing that they are really not much different from us.	دانستن این بود که آنها واقعاً تفاوت چندانی با ما ندارند.
Try different things.	چیزهای مختلفی را امتحان کنید.
That was the whole purpose of my buildings.	این تمام هدف ساختمان های من بود.
I called the hotel security today.	امروز با نگهبانی هتل تماس گرفتم.
No, this is not just happening to me.	نه، این فقط برای من اتفاق نمی افتد.
He decided not to answer it.	تصمیم گرفت به آن پاسخ نده.
We have never had such a quiet time together.	ما هرگز از این نوع اوقات آرام با هم نداشتیم.
He is in his personal garden, his home.	او در باغ شخصی اش، خانه اش است.
We can not know until we try.	تا زمانی که تلاش نکنیم نمی توانیم بدانیم.
See more pictures after the jump.	پس از پرش تصاویر بیشتری را مشاهده کنید.
Joey got out of bed and went to the window.	جوی از رختخواب بلند شد و رفت کنار پنجره ایستاد.
We can, because he is gone and will do nothing.	ما می توانیم، زیرا او رفته است و دیگر کاری انجام نخواهد داد.
These times are given from the time of the system.	این زمان ها از زمان سیستم داده شده است.
This experiment was clearly a failure.	این آزمایش به وضوح شکست خورده بود.
But let me clarify one thing.	اما بگذارید یک چیز را روشن کنم.
Just listen at this point.	در این مرحله فقط گوش کنید.
The tone of each image is warm but dark.	لحن هر تصویر گرم، اما تیره است.
We made it.	ما ساختیمش.
But we never forget where we came from.	اما هرگز فراموش نمی کنیم که از کجا آمده ایم.
They did not care about their lives.	آنها به زندگی خود اهمیت نمی دادند.
under sea.	زیر دریا.
And a few logical errors	و چند خطای منطقی
Treatment of mental illness.	درمان بیماری های روحی و روانی.
You seem to know yourself very well.	به نظر می رسد که خودتان را خیلی خوب می شناسید.
This is not real life.	این زندگی واقعی نیست.
I have information that is worth the money to me.	من اطلاعاتی دارم که برای من ارزش پول دارد.
Let them think too.	بگذارید آنها نیز در فکر بگذرند.
I stopped drinking.	من نوشیدن را متوقف کردم.
He did not stop when the first bodies fell.	او با افتادن اولین اجساد متوقف نشد.
But back to the subject.	اما به موضوع برگردیم.
There is actually a simple solution to this problem.	در واقع یک راه حل ساده برای این مشکل وجود دارد.
The light comes from below.	نور از پایین می آید.
Your current dogs may not play well with others.	سگ های فعلی شما نیز ممکن است با دیگران خوب بازی نکنند.
I have a very good defense	دفاع خیلی خوبی دارم
But they did not agree.	اما آنها موافق نبودند.
My wife was not there for a few days.	همسرم چند روزی نبود.
I was never on a boat, I was never in love.	من هرگز سوار قایق نشده بودم، هرگز عاشق نبودم.
We first saw the city from a sea plane.	ما ابتدا شهر را از یک هواپیمای دریایی دیدیم.
After some discussion, it was decided that this was not necessary.	پس از مدتی بحث، تصمیم گرفته شد که این کار ضروری نباشد.
The conflict will eventually end.	سرانجام درگیری پایان خواهد یافت.
Set the record correctly.	رکورد را درست تنظیم کنید.
The world outside is a light storm of red and blue.	دنیای بیرون طوفانی سبک از قرمز و آبی است.
However, others are not so sure.	با این حال، دیگران چندان مطمئن نیستند.
Real scene magic	جادوی صحنه واقعی
He got up at two o'clock and went back to the kitchen.	ساعت دو بلند شد و به آشپزخانه برگشت.
This is the issue.	همین موضوع است.
Changes.	تغییر می کند.
But even so, it does not say how many people were killed.	اما حتی با این وجود، نمی‌گوید چند نفر کشته شده‌اند.
It has an advantage, it is in large areas.	یک مزیت دارد، در مناطق وسیع است.
Determine the timeline and resources required for each project.	خط زمانی و منابع مورد نیاز برای هر پروژه را تعیین کنید.
The composition worked.	ترکیب کار کرد.
He was just a man.	او فقط یک مرد بود.
If I can not be creative, I will go crazy.	اگر نتوانم خلاق باشم دیوانه می شوم.
It's very sad.	خیلی غم انگیز است.
Not another hundred years	صد سال دیگه نه
And be quiet	و ساکت باش
Suddenly his head was aligned with mine.	ناگهان سرش با سر من یکدست شد.
Some practical, some not so much.	برخی عملی، برخی نه چندان.
Such behavior is like a dream for many.	چنین رفتاری برای خیلی ها مانند یک رویا است.
They rolled across the ring, first one at the top then the other.	آنها در سراسر حلقه غلتیدند، ابتدا یکی در بالا سپس دیگری.
Could not have been.	نمی توانسته باشد.
But, this will not be the case.	اما، این مورد نخواهد بود.
This was definitely considered.	قطعا این مورد در نظر گرفته شد.
That's a fact, some people will do it.	این یک واقعیت است، برخی افراد این کار را خواهند کرد.
It was just a relief to win.	این فقط یک آرامش بود برای برد.
Must be four, maybe five.	باید چهار، شاید پنج.
He is in front of the TV on weekdays and constantly.	در روزهای هفته و مدام جلوی تلویزیون است.
Or rather, he did.	یا بهتر است بگویم، او انجام داد.
Hence the proof.	از این رو اثبات.
We work harder.	ما بیشتر کار می کنیم.
This is something he can not escape.	این چیزی است که او نمی تواند از آن فرار کند.
The difference was like day and night to me.	تفاوت برای من مثل شب و روز بود.
People can be hurt by choices that have not been made.	مردم می توانند با انتخاب هایی که انجام نشده اند آسیب ببینند.
For an activity we did with students in the classroom.	برای فعالیتی که با دانش آموزان در کلاس انجام دادیم.
If the game fails, someone must have been a bad player.	اگر بازی شکست می خورد، باید یک نفر بازیکن بدی بوده است.
This is what I think, but it is not certain.	این چیزی است که من فکر می کنم، اما قطعی نیست.
They do not know what they have lost.	آنها نمی دانند چه چیزی را از دست داده اند.
He tells us who we are.	او به ما می گوید ما کی هستیم.
I choose love	من عشق را انتخاب می کنم
This is a public bar.	این نوار عمومی است.
Your doctor will monitor your progress with a blood test.	پزشک پیشرفت شما را با آزمایش خون پیگیری می کند.
They do not care about their history.	آنها به تاریخ خود اهمیتی نمی دهند.
But full of water	اما پر از آب
So this is not a.	پس این یک نه است.
He also went down	همینطور پایین رفت
Contact us and tell us what you need.	با ما تماس بگیرید و آنچه را که نیاز دارید به ما بگویید.
They are not stupid.	آنها احمق نیستند.
No further explanation	بدون توضیح بیشتر
Recently, however, some experimental solutions.	با این حال، اخیرا برخی از راه حل های تجربی.
We were a little over two hours left.	کمی بیشتر از دو ساعت مانده بودیم.
This is diagnosed through a blood test.	این از طریق آزمایش خون تشخیص داده می شود.
My father tried to make me feel better.	پدرم سعی کرد حالم را بهتر کند.
My students looked at each other.	شاگردانم به یکدیگر نگاه کردند.
The repair was ultimately simple.	تعمیر در نهایت ساده بود.
I thought wrong	من اشتباه فکر کردم
He told her to stay out forever.	به او گفت که برای همیشه بیرون بماند.
There is anger.	خشم وجود دارد.
They determine where your education will take you.	اینها تعیین می کنند که تحصیل شما را به کجا خواهد برد.
I just fired	من فقط شلیک کردم
White before he can speak.	سفید قبل از اینکه بتواند حرف بزند.
He spoke directly to my soul.	او مستقیماً با روح من صحبت کرد.
But at the same time we have a long way to go.	اما در عین حال راه درازی در پیش داریم.
But my father is in this room.	اما پدرم در این اتاق است.
That was a new one	اون یکی جدید بود
I have never seen you look so good	هیچوقت ندیدم که اینقدر خوب به نظر برسید
A girl can ask for more than that.	یک دختر بیشتر از این چه می تواند بخواهد.
Eggs are usually associated with women.	تخم مرغ معمولاً با زنان مرتبط است.
I think you should stay away from this man.	من فکر می کنم باید از این مرد دور شوید.
Why do you care?	چرا به این اهمیت می دهید
Many around the world want to see this happen.	بسیاری در سراسر جهان می خواهند این اتفاق را ببینند.
It was a pretty good deal	معامله نسبتا خوبی بود
He redesigned against me.	او دوباره علیه من طراحی کرد.
It feels that way.	چنین احساسی دارد.
Or maybe even a little less.	یا شاید حتی کمی کمتر.
It is interesting that you mentioned it	جالبه که بهش اشاره کردی
I don't think he's fun anymore.	به نظر من دیگر آدم سرگرم کننده ای نیست.
The working group worked very well and worked very hard.	گروه کار بسیار عالی کار کردند و بسیار سخت کار کردند.
Information was no longer just given to the team.	دیگر فقط به تیم اطلاعات داده نمی شد.
He wants to get better.	او می خواهد بهتر شود.
We worked together as a unit on each element.	ما به عنوان یک واحد روی هر عنصر با هم کار کردیم.
And what light it brings.	و چه نوری می آورد.
This is no longer the case.	دیگر اینطور نیست.
If he made a mistake, people would get lost in their journey.	اگر اشتباه می کرد، مردم در سفر خود گم می شدند.
We love books !!!.	ما عاشق کتاب هستیم!!!.
I don't care about you anymore	تو دیگه برام مهم نیستی
Life on campus seemed so much more fun.	زندگی در دانشگاه بسیار سرگرم کننده تر به نظر می رسید.
He gave it up.	او آن را رها کرد.
He felt much better then.	اون موقع احساس خیلی بهتری داشت.
My son loved him too.	پسرم هم به او علاقه داشت.
But the bigger the organization, the bigger the problem.	اما هر چه سازمان بزرگتر باشد، مشکل بزرگتر است.
Worth a try, if you find one.	ارزش امتحان کردن را دارد، اگر پیدا کردید.
If you are good at what you do, you should not have any problems.	اگر در کاری که انجام می دهید خوب هستید، نباید هیچ مشکلی داشته باشید.
Vision never changed.	دید هرگز تغییر نکرد.
He certainly had it, but now he was not so sure.	او قطعا آن را داشت، اما حالا او چندان مطمئن نبود.
What did you do.	چه کار کردی.
He still did not know what the matter was.	او هنوز نمی دانست این موضوع از چه قرار است.
I think he is here for some kind of mission.	من فکر می کنم او اینجا برای نوعی ماموریت است.
There is no one around to really use it.	هیچ کس در این اطراف وجود ندارد که واقعاً از آن استفاده کند.
Later, schools reopened.	بعدها دوباره مدارس باز شد.
Read more to check out our special video.	برای بررسی ویدیوی ویژه ما به ادامه مطلب مراجعه کنید.
He was trying to make that wish come true.	او در تلاش بود تا این آرزو را محقق کند.
It is no longer terrestrial	دیگر زمینی نیست
And everyone made fun of his name.	و همه اسمش را مسخره کردند.
You and I were the same	من و تو مثل هم بودیم
That was the explanation.	این توضیح بود.
While a little more than a child, he had lost his parents.	در حالی که کمی بیشتر از یک کودک بود، والدین خود را از دست داده بود.
People will add more information to the figures.	افراد اطلاعات بیشتری را به ارقام اضافه خواهند کرد.
It was not mentioned in the conversation.	در گفتگو مطرح نشد.
I know you are surprised	میدونم تعجب کردی
I have to write	من باید بنویسم
He wanted to answer the call.	می خواست جواب تماس را بدهد.
I will never give up.	من هرگز تسلیم نمیشوم.
But he continued to read.	اما او به خواندن ادامه داد.
Now that it's gone, of course, we want it.	حالا که از بین رفته است، البته، ما آن را می خواهیم.
Therefore, everyone can continue reading now.	بنابراین، همه می توانند در حال حاضر به خواندن ادامه دهند.
This is a great opportunity for you.	این یک فرصت عالی برای شما است.
But the beauty of his life was taken away.	اما زیبایی از زندگی او سلب شد.
I saw the empty road on the other side.	جاده خالی آن طرف را دیدم.
We were near the house and realized what had happened.	نزدیک خانه بودیم و متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده است.
Six months later.	شش ماه بعد.
Mine and you	مال من و تو
They never married.	آنها هرگز ازدواج نکردند.
Customers loved it.	مشتریان آن را دوست داشتند.
We too can learn to be together as a couple.	ما نیز می توانیم یاد بگیریم که به عنوان زن و شوهر کنار هم باشیم.
They said it brought bad luck and it looks bad.	گفتند بدشانسی آورده و بد به نظر می رسد.
Explain to him what you are writing.	به او توضیح دهید که چه چیزی می نویسید.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در مورد آن وجود ندارد.
Stay out	بیرون بمانید
One knows how to deal with it.	آدم می داند چگونه با آن کنار بیاید.
I say this.	من این را می گویم.
I have talked to them before.	من قبلا با آنها صحبت کردم.
You can see that there is no point in doing this.	می توانید ببینید که هیچ نقطه ای وجود ندارد که این کار روی آن کار کند.
He must get credit for it.	او باید برای آن اعتبار بگیرد.
Then it became a game, a very fun game.	سپس به یک بازی تبدیل شد، یک بازی بسیار سرگرم کننده.
I am waiting for my mother to come home	منتظرم مادرم بیاد خونه
Lots of metal.	مقدار زیادی فلز.
However, very little attention has been paid to the third case.	با این حال، توجه بسیار کمی به مورد سوم شده است.
We have a relatively normal life now.	ما اکنون زندگی نسبتاً عادی داریم.
They are very rare.	آنها بسیار نادر هستند.
Others after you leave	دیگران بعد از رفتنت
This site has not been fully active for the past year or two.	این سایت در یکی دو سال گذشته کاملاً فعال نبود.
A man should love his bear.	یک مرد باید خرس خود را دوست داشته باشد.
We start again	ما دوباره شروع می کنیم
The answers will come later	جواب ها بعدا میاد
There were many of them.	تعدادشان زیاد بود.
There are no games to play.	هیچ بازی برای بازی وجود ندارد.
You will not find him on the streets.	او را در خیابان ها پیدا نخواهید کرد.
He did not say much on the way.	در راه چیز زیادی نگفت.
This is not a communication problem.	این مشکلی در ارتباط نیست.
They seemed to have their own experiences.	به نظر می رسید تجربیات ذهن خود را دارند.
This was not our mission.	این ماموریت ما نبود.
Sad, but there.	غم انگیز است، اما وجود دارد.
It was right there on the front page.	همان جا در صفحه اول بود.
So we silenced it.	بنابراین ما آن را ساکت کردیم.
They neither smiled nor touched.	نه لبخند زدند و نه لمس کردند.
He moved with the effect.	او با اثر حرکت کرد.
But the best was yet to come.	اما بهترین ها هنوز در راه بودند.
Nothing is said and he is among us.	حرفی زده نمی شود و او در میان ماست.
So he was fired.	بنابراین او را اخراج کردند.
He returns his family.	او خانواده اش را برمی گرداند.
I doubt this will happen now.	من شک دارم که الان این اتفاق بیفتد.
The man next to him	مرد کنارش
And this is not the only question you can ask.	و این فقط یک سوال نیست که بتوانید بپرسید.
Each player has a story on the list that can be told.	هر بازیکن در لیست داستانی دارد که می توان آن را گفت.
It is better than what comes from their own countries.	بهتر از آن چیزی است که از کشورهای خودشان می آید.
Go slowly and cautiously.	آهسته و با احتیاط برو.
a year ago	یک سال پیش
We have seen them and we are sitting in them.	ما آنها را دیده ایم و در آنها نشسته ایم.
No one, but no one, was around.	هیچ کس، اما هیچ کس، در اطراف بود.
If you can do this, save the date note.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید، یادداشت تاریخ را ذخیره کنید.
This means that they laid a lot of eggs last year.	این بدان معناست که آنها سال گذشته تخم های زیادی گذاشته اند.
It was worth a try though.	هر چند ارزش امتحان کردن را داشت.
He pointed to the first bed.	به اولین تخت اشاره کرد.
They must have been busy that night.	حتماً آن شب سرشان شلوغ بود.
it's all over.	همه چیز تمام شد.
But they will not work for everyone.	اما آنها برای همه کار نخواهند کرد.
Please let me sleep here	لطفا بذار اینجا بخوابم
We have to look for people.	ما باید به دنبال مردم باشیم.
However, this is not what this blog is about.	با این حال، این چیزی نیست که این وبلاگ است.
We were waiting for something special	منتظر چیز خاصی بودیم
Remember that you are a mother and everything falls into place.	به یاد داشته باشید که شما مادر هستید و همه چیز در جای خود قرار می گیرد.
After that moment of initial shock, he no longer saw her eyes.	بعد از آن لحظه شوک اولیه، دیگر چشم او را ندید.
Extreme medical complications	عوارض پزشکی بسیار زیاد
Seen as a rule after eight years.	بعد از هشت سال به عنوان یک قاعده دیده می شود.
Know where to trade.	بدانید کجا تجارت کنید.
That time has passed and we must continue.	آن زمان گذشته است و ما باید ادامه دهیم.
He had no personal knowledge of these details.	او از این جزئیات اطلاع شخصی نداشت.
Let everyone have an opinion on what you buy and build.	اجازه دهید همه در مورد آنچه می‌خرید و می‌سازید نظری داشته باشند.
Unfortunately, this process is still ongoing.	این روند متأسفانه هنوز در حال انجام است.
It was that they had no explicit claims to the title.	این بود که آنها هیچ ادعای آشکاری برای عنوان نداشتند.
I think they were ahead of their time.	من فکر می کنم آنها قبل از زمان خود بودند.
There is more reason to take me with you	دلیلش بیشتره که منو با خودت ببری
It may not even come close to what you expected.	حتی ممکن است به چیزی که انتظار داشتید نزدیک نباشد.
Thanks in advance to everyone who does this.	پیشاپیش از هر کسی که این کار را می کند تشکر می کنم.
Mentioned in the panel.	در پانل ذکر شد.
The guard refused.	نگهبان امتناع کرد.
Then we find another path and so on.	سپس مسیر دیگری را پیدا می کنیم و به همین ترتیب.
I had a chance one day to save him.	من یک روز فرصت داشتم تا او را نجات دهم.
This is me who does not want to go to the future.	این من هستم که نمی خواهم به آینده بروم.
No, it probably could not be postponed.	نه، احتمالاً نمی‌توانست به تعویق بیفتد.
It turned blue.	آبی شد.
Not that his record is complete.	نه اینکه رکوردش کامل باشد.
This is just crazy.	این فقط دیوانه است.
Knowing how and knowing it.	دانستن چگونه و دانستن آن.
Based on this, the facts of this case will be investigated.	بر این اساس بررسی واقعیات این پرونده در پی می آید.
I could not wait for it to start.	نمی توانستم صبر کنم تا شروع شود.
Let me know	مرا در جریان بگذارید
Normally, it can be interesting for the amount of learning.	به طور معمول، می تواند برای میزان یادگیری جالب باشد.
The experiments were performed three times.	آزمایش ها سه بار انجام شد.
I learned something very interesting	یه چیز خیلی جالب یاد گرفتم
It is rare, but it happens.	نادر است، اما اتفاق می افتد.
He poured water and then pressed his ear to the door.	آب ریخت و سپس گوشش را به در فشار داد.
Most customers were satisfied after using this product.	اکثر مشتریان پس از استفاده از این محصول راضی بودند.
His short schedule was not bad	برنامه کوتاهش بد نبود
He called her name but did not answer.	اسمش را صدا زد اما جواب نداد.
We will build your car	ما ماشین شما را خواهیم ساخت
He was shown last week.	او هفته گذشته نشان داده شده است.
I will definitely do it.	من حتما انجام میدهم.
That you are even interested in.	که حتی به آن علاقه دارید.
This uses a standard technique.	این از یک تکنیک استاندارد استفاده می کند.
I look very good	من خیلی خوب به نظر میرسم
These men need time to grow.	این مردان برای رشد نیاز به زمان دارند.
The second son of the family.	پسر دوم خانواده.
The poor thing had a problem.	بیچاره مشکل داشت.
The trial court denied his request.	دادگاه بدوی درخواست او را رد کرد.
That's when the deal is done.	آن زمان است که معامله انجام می شود.
We know a lot more now.	ما الان خیلی بیشتر می دانیم.
But he changed others forever.	اما دیگران را برای همیشه تغییر داد.
We die for no reason.	ما بی دلیل می میریم.
He needs light, for two thousand years !.	او نیاز به نور دارد، برای دو هزار سال!.
Very supportive and beautiful and thick.	خیلی ساپورت و زیبا و ضخیم.
This is a problem that we will address in this article.	این مشکلی است که در این مقاله به آن می پردازیم.
Put your details below with a note about when you are around.	جزئیات خود را با یادداشتی در مورد زمانی که در اطراف هستید در زیر قرار دهید.
He did not know his last name or where he came from.	او نه نام خانوادگی او را می دانست و نه اهل کجاست.
They can easily say "you are emotional".	آنها به راحتی می توانند بگویند "تو احساساتی هستی".
There were no rare cases.	موارد نادری وجود نداشت.
They understand why they do what they do.	آنها می فهمند که چرا کاری را که انجام می دهند انجام می دهند.
Every moment that passes is a moment that no longer exists.	هر لحظه ای که می گذرد لحظه ای است که دیگر وجود ندارد.
I took another look behind us.	یه نگاه دیگه به ​​پشت سرمون انداختم.
This seems very wrong.	این خیلی اشتباه به نظر می رسد.
Their lips were stiff and they were shaking their heads.	لب هایشان سفت بود و سرشان را تکان می دادند.
It can be used.	می توان از آن استفاده کرد.
He loved his smile.	لبخندش را دوست داشت.
Nothing can stop him.	هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند.
Nobody told me that.	هیچ کس این را به من نگفت.
He has chosen us.	او ما را انتخاب کرده است.
Then if anyone wanted him at night, he was there.	سپس اگر کسی او را در شب می خواست، او همان جا بود.
Bringing out one of those girls requires two hands.	بیرون آوردن یکی از آن دخترها به دو دست نیاز دارد.
Instead of talking about my health problems.	به جای اینکه در مورد مشکلات سلامتی ام صحبت کنم.
But they will never touch him.	اما آنها هرگز به او دست نخواهند داد.
A terrible battle that may end at the cost of someone you love.	نبردی وحشتناک که ممکن است به قیمت کسی که دوستش دارید تمام شود.
Everything will be fine.	همه چیز خوب خواهد بود.
Therefore, the media should be ordered regularly.	بنابراین، رسانه ها باید به طور منظم سفارش داده شوند.
He was clear.	او روشن بود.
I just want to make love.	من فقط میخواهم عشقبازی کنم.
I do not seem to solve this	به نظر نمی رسد این را حل کنم
The trial court took a similar approach.	دادگاه بدوی نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفت.
The workers take the party out.	کارگران حزب را بیرون می آورند.
I know it's hard but think about it	میدونم سخته ولی بهش فکر کن
It is not easy but believe.	آسان نیست اما ایمان داشته باشید.
I hope to visit them in the future.	امیدوارم در آینده به آنها سر بزنم.
On foot, the army advanced again.	با پای پیاده، ارتش دوباره پیشروی کرد.
I think this is what people should be.	من فکر می کنم این چیزی است که مردم باید باشند.
From that moment on, your view of things changes.	از آن لحظه نگاه شما به همه چیز را تغییر می دهد.
The findings raise important questions.	یافته ها سؤالات مهمی را مطرح می کند.
And if you think you missed the boat, you are wrong.	و اگر فکر می کنید که قایق را از دست داده اید، در اشتباهید.
Someone is chasing you and your family is under threat.	یک نفر شما را تعقیب می کند و خانواده شما در معرض تهدید هستند.
However, further development is needed to move towards routine clinical use.	با این حال، توسعه بیشتر برای حرکت به سمت استفاده معمول بالینی مورد نیاز است.
There must be thousands of them.	باید هزاران نفر از آنها وجود داشته باشد.
Make this your home	این را خانه خود کنید
However, days passed, many in one key.	با این حال، روزها گذشت، بسیاری در یک کلید اصلی.
They just keep going and find a new target to attack.	آنها فقط به راه خود ادامه می دهند و هدف جدیدی برای حمله پیدا می کنند.
Talk to you soon	زود باهات حرف بزن
Not from anyone	نه از کسی
It feels good to him	برای او حس خوبی است
One of the things we have definitely lost is our support system.	یکی از چیزهایی که ما قطعا از دست داده ایم سیستم پشتیبانی ما است.
You call home	تو زنگ میزنی خونه
He lost her in a few seconds.	در چند ثانیه او را از دست داد.
I can not take care of it.	من نمی توانم از آن مراقبت کنم.
At.	در.
However, such a thing should be expected in war.	با این حال باید انتظار چنین چیزی را در جنگ داشت.
All her sexual dreams were about her.	تمام رویاهای جنسی او درباره او بود.
There is nothing like it	چیزی شبیه آن نیست
Like the one we had before we were born.	مثل همانی که قبل از تولد داشتیم.
Your body will be great	بدن شما عالی خواهد بود
I do not care what his name is	برام مهم نیست اسمش چیه
School in winter, travel in summer.	مدرسه در زمستان، سفر در تابستان.
Maybe he didn't even do half of it.	شاید او حتی نیمی از آن را انجام نداد.
I thought he only likes beautiful things.	فکر می کردم او فقط چیزهای زیبا را دوست دارد.
He has taken too long to develop.	او برای توسعه بیش از حد طول کشیده است.
And this command can be executed correctly from that date.	و این دستور می تواند از آن تاریخ به درستی اجرا شود.
The last time you sat there and cut around.	آخرین باری که همان جا نشستی و اطرافت را قطع کردی.
Using them is not as easy as it seems.	استفاده از آنها آنطور که به نظر می رسد آسان نیست.
We were probably supposed to be there for two years.	احتمالا قرار بود دو سال آنجا باشیم.
There is a lot of money in the system.	پول زیادی در سیستم وجود دارد.
Participants controlled one or the other, but not both.	شرکت کنندگان کنترل یکی یا دیگری را انجام دادند، اما نه هر دو.
This is your advantage	این مزیت شماست
Maybe they were.	شاید هم بودند.
I feel this, even more so, about blacks.	من این را، حتی بیشتر، در مورد سیاه پوستان احساس می کنم.
Get them back in the game.	آنها را به بازی برگشت.
Most of them are quite beautiful.	اکثر آنها کاملاً زیبا هستند.
But the opposite is true.	اما درست برعکس است.
I do not know if there is anything to say about it.	من نمی دانم که چیزی برای گفتن در مورد آن وجود دارد.
Meaning bloody.	به معنای خونی.
His head was gone	سرش رفته بود
The next day he was gone.	روز بعد او رفته بود.
Then, finally, it's time.	سپس، در نهایت، زمان آن است.
The judge did not appear twice.	دو بار قاضی حاضر نشد.
He tried again.	او تلاش دیگری کرد.
In fact more than this	در واقع بیشتر از این
I wanted him to understand, get up and join us.	می خواستم متوجه شود، بلند شود و به ما بپیوندد.
And be careful.	و مراقب باشید.
None.	هیچ یک.
And maybe this is worse.	و شاید این بدتر باشد.
Also make sure you get enough sleep.	همچنین مطمئن شوید که خواب کافی دارید.
But below is a minimal example.	اما در زیر یک نمونه حداقلی وجود دارد.
The characters of this religion must be the same.	شخصیت های این دین باید یکسان باشد.
It made me sick.	حالم را بد کرد.
But when you play a role, people often buy it.	اما وقتی نقش را بازی می کنید، مردم اغلب آن را می خرند.
Until you can not go anywhere.	تا نتوانی به جایی بروی.
He looked as if he were dead.	او طوری نگاه می کرد که مرده بود.
Fast.	سریع.
Time travel is still strong.	سفر در زمان همچنان قوی است.
We had to pay instead.	به جای آن باید پول می دادیم.
Things feel calm.	چیزها احساس آرامش می کنند.
I know it now.	من آن را در حال حاضر می دانم.
The injury is usually not serious enough to cause concern.	آسیب معمولا آنقدر جدی نیست که باعث نگرانی شود.
Do not rain a drop in three weeks.	در سه هفته یک قطره باران نبارید.
A series of items were included.	سری موارد گنجانده شد.
Then it gets a little weird.	سپس کمی عجیب و غریب می شود.
Get stronger or something	قوی تر شدن یا چیزی
He has a lot to learn.	او چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
To rule the world.	برای حکومت بر جهان.
But you are one of my men	اما تو یکی از مردان منی
Each one made me sweat cold.	هر کدام باعث شد عرق سردی در من بریزد.
My eyes are constantly trying to close.	چشمانم مدام سعی می کنند ببندند.
Who is saying something	که داره یه چیزی میگه
The hall was slightly cleaned.	سالن کمی تمیز شد.
It has nothing to do with me.	به من هیچ ربطی ندارد.
Contact friends and family who may need your help.	با دوستان و خانواده هایی که ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشند، تماس بگیرید.
All he knew from his father was that he was dead.	تنها چیزی که از پدرش می دانست این بود که او مرده است.
We agree with both views.	ما با هر دو این دیدگاه موافقیم.
There are a total of six things to consider.	در مجموع شش مورد وجود دارد که در نظر خواهید گرفت.
Not just for our children, but for our community.	نه فقط برای بچه هایمان، برای جامعه ما.
Lunch was provided by the project team.	ناهار توسط تیم پروژه ارائه شد.
Nobody saw anything.	هیچ کس چیزی ندید.
Technology is key.	فناوری کلیدی است.
I suppose everyone does that.	من فرض می کنم همه این کار را انجام می دهند.
This helps them reduce travel time.	این به آنها کمک می کند زمان سفر را کاهش دهند.
I saw many friends around me die.	دیدم دوستان زیادی در اطرافم مردند.
He is a purposeful man.	او یک مرد با هدف است.
I was very much in touch with my feelings at the time.	من در آن زمان خیلی با احساساتم در ارتباط بودم.
I wondered what he thought, but did not ask.	من تعجب کردم که او چه فکر می کند، اما نپرسید.
I do not accept it well.	من آن را خوب نمی پذیرم.
It does not exchange it with the world!	آن را با دنیا عوض نمی کند!
I do not know what happened to him.	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است.
The side door of the school was open.	درب کناری مدرسه باز بود.
Yes, it does not run.	بله، اجرا نمی شود.
In my heart, the worst place.	در قلب من، بدترین مکان.
I'm not comfortable with this	من با این موضوع حالم خوب نیست
I'm not sure what my next goal is to run.	مطمئن نیستم هدف بعدی من برای دویدن چیست.
All those things.	همه آن چیزها.
However, there are two important points here.	با این حال، در اینجا دو نکته مهم وجود دارد.
I have an idea	من یک جور ایده دارم
He did a lot of these things these days.	او این روزها خیلی از این کارها را انجام داد.
Life constantly does not know what to do.	زندگی دائماً نمی داند چه باید بکند.
I divide the world into very rich people and the rest.	من دنیا را به افراد بسیار ثروتمند و بقیه تقسیم می کنم.
Some rooms were locked.	بعضی از اتاق ها قفل بود.
The birds were then observed for three weeks.	سپس پرندگان به مدت سه هفته مورد مشاهده قرار گرفتند.
I said no, you know, let's not do that.	گفتم نه، می دانی، این کار را نکنیم.
This show is free and open to the public.	این نمایش برای عموم آزاد و رایگان است.
You can only select one action of a certain type.	شما فقط می توانید یک عمل از نوع خاصی را انتخاب کنید.
Nothing was said about this.	در این مورد چیزی گفته نشد.
Our prototype model consists of a fully connected layer.	مدل اولیه ما شامل یک لایه کاملاً متصل است.
Great choice for beginner players.	انتخاب عالی برای بازیکنان مبتدی.
I still love you.	من هنوز دوستت دارم.
To their spirit, love, support and joy.	به روح، عشق، حمایت و شادی آنها.
I was just trying on you	من فقط تورو امتحان میکردم
Make up for all that they had lost	جبران همه چیزهایی که از دست داده بودند
Modify the salt.	نمک را اصلاح کنید.
I went to a black party.	من به مهمانی سیاه پوستان رفتم.
He had learned not to shy away from such feelings.	او یاد گرفته بود که از چنین احساساتی خودداری نکند.
White men can not produce them.	مردان سفید پوست نمی توانند آنها را تولید کنند.
He wanted to kill you there.	او می خواست تو را در آنجا بکشند.
His calm, just like me, when everything was negative.	آرامش او، درست مثل من، وقتی همه چیز منفی شد.
Just do a certain number of pages each day.	فقط هر روز تعداد مشخصی از صفحات را انجام دهید.
Maybe it will work for you.	شاید برای شما نتیجه دهد.
But nothing is personal.	اما هیچ چیز شخصی نیست.
It's not too hard.	این خیلی سخت نیست.
This is not a question	این سوالی نیست
They have longer arms.	آنها بازوهای بلندتری دارند.
We were both very lucky.	هر دوی ما خیلی خوش شانس بودیم.
Her hair fell in her eyes.	موهایش در چشمانش ریخت.
But not everyone liked this about him.	اما همه این را در مورد او دوست نداشتند.
Each table will have only one master key.	هر جدول فقط یک کلید اصلی خواهد داشت.
Very expensive things	چیزای خیلی گرونه
When he was younger	وقتی جوانتر بود
You can understand how they live.	می توانید بفهمید که آنها چگونه زندگی می کنند.
I doubt if any of you have eaten dinner yet.	من شک دارم که آیا یکی از شما هنوز شام خورده اید.
Blood will flow in the streets.	خون در خیابان ها جاری خواهد شد.
Should show you this	باید این را به شما نشان دهد
He does not listen.	او گوش نمی دهد.
I could not think right.	نمی توانستم درست فکر کنم.
He tells me they are looking for you.	به من می گوید دنبال تو می گردند.
Get up on my feet	روی پاهای من بلند شو
His plans for a second	برنامه های او برای یک ثانیه
That's why it works.	به همین دلیل کار می کند.
I will be your appointment for anything you need.	من برای هر چیزی که نیاز دارید قرار ملاقات شما خواهم بود.
So try this one	پس این یکی را امتحان کنید
Anything beautiful has a problem.	هر چیزی زیبا مشکل دارد.
Tells us the right tools to achieve the desired goals.	ابزار صحیح رسیدن به اهداف مورد نظر را به ما می گوید.
No significant differences can be detected.	هیچ تفاوت قابل توجهی قابل تشخیص نیست.
Must be considered by authors.	باید مورد توجه نویسندگان قرار گیرد.
The trees formed a complete circle around me.	درختان یک دایره کامل در اطراف من تشکیل دادند.
However, the results were similar to those obtained with individual results.	با این حال، نتایج مشابه با نتایج به دست آمده با نتیجه فردی بود.
They will understand, conditions are what they are.	آنها درک خواهند کرد، شرایط همان چیزی است که هستند.
For me it is a bright spot in the dark days.	برای من نقطه روشنی در روزهای تاریکی است.
Informed written consent was obtained from each patient.	رضایت نامه کتبی آگاهانه از هر بیمار به دست آمد.
I'm sure they have limitations, but we have not reached them yet.	مطمئنم محدودیت هایی دارند اما هنوز به آن ها نرسیده ایم.
This time the doctor was not available.	این بار دکتر در دسترس نبود.
And it took ten years to pay for it.	و ده سال طول کشید تا آن را پرداخت کنیم.
This is bigger than us.	این از ما بزرگتر است.
It just did not happen in this case.	فقط در این مورد اتفاق نیفتاد.
He saw her looking at herself and looking happy.	او را دید که دارد به خودش نگاه می کند و خوشحال به نظر می رسد.
It was not like that.	اینطور نبوده است.
We have men.	ما مردان را داریم.
You need to upgrade your knowledge.	شما باید دانش خود را ارتقا دهید.
He wanted a real person.	او یک نفر واقعی را می خواست.
Patients are currently disease-free.	بیماران در حال حاضر عاری از بیماری هستند.
In any case, remember to lie down enough during the day.	در هر صورت، به یاد داشته باشید که در طول روز به اندازه کافی دراز بکشید.
He was there for them but not so much for me.	او برای آنها حضور داشت اما نه چندان برای من.
Seriously, you seem to be doing everything together.	جدی، به نظر می رسد همه چیز را با هم انجام می دهید.
I looked out the window.	به پنجره نگاه کردم.
This is a different thing.	این یک چیز متفاوت است.
He hoped it would happen again and again.	او امیدوار بود که دوباره و دوباره اتفاق بیفتد.
We are talking about fighting for the title of being the best in the world.	ما در مورد مبارزه برای عنوان، بهترین بودن در جهان صحبت می کنیم.
No one locked their doors.	هیچکس درهایشان را قفل نکرد.
Again, this is not a problem for many applications.	باز هم، برای بسیاری از برنامه ها این یک مشکل نیست.
Said not a bear.	گفت خرس نیست.
He lives in another city.	او در شهر دیگری زندگی می کند.
They are not sure what it is now.	آنها مطمئن نیستند که الان چیست.
This year will be my year.	امسال سال من خواهد بود.
He wanted me to know.	او می خواست که من بدانم.
They do nothing else.	آنها کار دیگری انجام نمی دهند.
Instead, he got closer.	در عوض، او نزدیک تر شد.
I had seen a bad code before	قبلا کد بدی دیده بودم
You changed the oil	روغن رو عوض کردی
I sat in silence for a moment and looked around the room.	لحظه ای ساکت نشستم و اتاق را نگاه کردم.
They knew me.	آنها از من آگاه بودند.
Keep them next to your front door.	آنها را کنار درب ورودی خود نگه دارید.
It was another experiment.	آزمایش دیگری بود.
They did not know what they were.	آنها خودشان را نمی دانستند که چه هستند.
And we will not stand.	و ما نخواهیم ایستاد.
It will be different for each child.	برای هر کودکی متفاوت خواهد بود.
Peace is a process that requires continuous work.	صلح فرآیندی است که مستلزم کار مداوم است.
A number of people sent figures because they had to.	تعدادی از مردم ارقام فرستادند چون مجبور بودند.
I think this is the worst feeling in the world.	فکر می کنم این بدترین حس دنیاست.
However, what they want is reasonable.	با این حال، آنچه آنها می خواهند معقول است.
But everything has improved.	اما همه چیز پیشرفت کرده است.
But this is my creative work.	اما این کار خلاقانه من است.
But if they were together, the risk was eight times greater.	اما اگر آنها با هم حضور داشتند، خطر هشت برابر بیشتر بود.
This is exactly what the return method is intended for.	این دقیقا همان چیزی است که روش برای بازگشت در نظر گرفته شده است.
He had kept it from her.	او آن را از او حفظ کرده بود.
He did it and he felt it.	او این کار را کرد و آن را احساس کرد.
We get one when we need it.	زمانی که به آن نیاز داریم یکی را دریافت می کنیم.
And he loved what he read.	و آنچه را که می خواند دوست داشت.
He was not at my service.	در خدمتم نبود.
I missed him, can we be together	دلم براش تنگ شده بود میشه با هم باشیم
Maybe, never.	شاید، نه هرگز.
I am very satisfied from now on	از الان خیلی راضی هستم
But, whether it is so, it certainly can not be.	اما، آیا این چنین است، قطعاً نمی تواند باشد.
He had said a lot	خیلی گفته بود
I will never be full	من هرگز سیر نمی شوم
I can not say enough good things about this hotel.	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوبی در مورد این هتل بگویم.
Ready to break the ground on some clean water.	آماده برای شکستن زمین بر روی مقداری آب تمیز.
We have two down and four more.	ما دو تا پایین و چهار تا دیگر داریم.
Or make me think he wants to kill me	یا باعث بشه فکر کنم میخواد منو بکشه
Sometimes you definitely do not know.	گاهی اوقات شما به طور قطع نمی دانید.
Most of them just laughed until they got a chance to check it out.	بیشتر آنها فقط می خندیدند تا اینکه فرصتی برای بررسی آن پیدا کردند.
They waited a few minutes.	چند دقیقه منتظر ماندند.
Looking at these kids, that made sense.	با نگاهی به این بچه ها، این جمله منطقی بود.
Use common sense about where you run and when you run.	از عقل سلیم در مورد اینکه کجا می دوید و چه زمانی می دوید استفاده کنید.
I made him this way, without even thinking about it.	من او را به این شکل ساختم، حتی بدون اینکه به آن فکر کنم.
What he knew might never happen.	چیزی که او می دانست ممکن است هرگز رخ ندهد.
Add salt.	نمک را اضافه کنید.
Go out with friends.	با دوستان بیرون برو.
We needed somewhere to go.	ما به جایی برای رفتن نیاز داشتیم.
This is good news for my ears.	این خبر خوبی برای گوش من است.
He got up, looked at the house, and went back to bed.	بلند شد، خانه را نگاه کرد و به رختخواب برگشت.
I could not see the surface.	من نمی توانستم سطح را ببینم.
He turned to them.	او به سمت آنها برگشت.
He then fled the hospital.	سپس از بیمارستان فرار کرد.
No, we will probably never tell him.	نه، احتمالا هرگز به او نخواهیم گفت.
They will probably decide that we are still children.	آنها احتمالا تصمیم می گیرند که ما هنوز بچه هستیم.
The heart, thought.	قلب، فکر کرد.
This will give us a big advantage.	این به ما یک مزیت بزرگ خواهد داد.
Let's get you out of the cold.	بیا تو را از سرما بیرون بیاوریم.
But he had to keep going.	اما او باید ادامه می داد.
You need it, you must have it.	به آن نیاز دارید، باید آن را داشته باشید.
It's vague to me.	برای من مبهم است.
At least we think we have.	حداقل ما فکر می کنیم که داریم.
A series of reviews was performed using this search strategy.	سری بررسی با استفاده از این استراتژی جستجو انجام شد.
My characters live in my mind.	شخصیت های من در ذهن من زندگی می کنند.
His face tells me he doesn't like it.	قیافه اش به من می گوید که دوست ندارد.
To stand.	به ایستادن.
I wish we could be with your father	کاش میشد پیش پدرت باشیم
He could not say anymore.	دیگر نمی توانست بگوید.
It did not make sense to him, but they had grown up too.	این برای او معنی نداشت اما آنها نیز بزرگ شده بودند.
Therefore, we are emotionally connected, if not blood.	بنابراین، ما اگر نگوییم خونی، از نظر روحی با هم مرتبط هستیم.
That was a good sign.	این نشانه خوبی بود.
He became another person	اون یه آدم دیگه شد
Seconds are converted to minutes.	ثانیه ها تبدیل به دقیقه می شوند.
They cover many aspects of life and offer simple solutions.	آنها بسیاری از جنبه های زندگی را پوشش می دهند و راه حل های ساده ای ارائه می دهند.
Only one will remain.	فقط یکی باقی خواهد ماند.
He opened the windows and then fell asleep for two hours.	پنجره ها را باز کرد و بعد دو ساعت به خواب رفت.
It is now several feet long.	اکنون چندین فوت طول دارد.
The important thing is that you start pulling.	مسئله مهم این است که شما شروع به کشیدن می کنید.
And apparently the match was not close.	و ظاهراً مسابقه نزدیکی نبود.
And in fact.	و در حقیقت.
Do not make noise and enter.	سر و صدا نکنید و وارد شوید.
This is an important part of the technique.	این بخش مهمی از تکنیک است.
Yes, you can.	بله، در واقع می توانید.
Instead, he made people smile.	در عوض، مردم را مجبور به لبخند زدن کرد.
Much better than any of them	خیلی بهتر از هر کدومشون
Nor did it offer what he was looking for.	و همچنین چیزی را که او به دنبالش بود ارائه نمی کرد.
Do not miss it.	آن را از دست ندهید.
No, my life took shape.	نه، زندگی من شکل گرفت.
Nothing can be said about it.	چیزی در مورد آن نمی توان گفت.
A very delicate knife	یک چاقوی بسیار ظریف
This may not be a great design.	شاید این طراحی عالی نباشد.
Now he did not know what was going on.	حالا او نمی دانست چه چیزی در راه است.
The animals were divided into four groups.	حیوانات به چهار گروه تقسیم شدند.
There is not much to do with that money.	کار زیادی با آن پول وجود ندارد.
You must have met them.	حتما با آنها ملاقات کرده اید.
So this is what we have heard.	پس این چیزی است که ما شنیده ایم.
The best but we have made over the years.	بهترین اما ما در این سال ها ساخته ایم.
This is what we are looking for.	این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.
And the new file is working.	و فایل جدید در حال کار است.
There are no specific words to say.	هیچ کلمه مشخصی برای گفتن وجود ندارد.
They often went so far as to actually give them individual names.	آنها اغلب تا آنجا پیش می رفتند که در واقع اسامی فردی به آنها می دادند.
I recognized it immediately.	من بلافاصله آن را شناختم.
However, there are certain limitations.	با این حال، محدودیت های خاصی وجود دارد.
Otherwise, you will not have an association.	در غیر این صورت، انجمنی نخواهید داشت.
I was thinking about the future.	به آینده فکر می کردم.
We will welcome them with open arms.	ما آنها را با آغوش باز پذیرایی خواهیم کرد.
They wanted as much land as they could.	آنها تا جایی که می توانستند زمین می خواستند.
It was a crazy idea.	این فکر دیوانه کننده ای بود.
That was a few years ago	این چند سال پیش بود
The price of our lives.	بهای زندگی ماست.
We will watch.	ما تماشا خواهیم کرد.
Let's do the basic care.	بیایید مراقبت های اولیه را انجام دهیم.
Thank you a thousand times	هزار بار ممنونم
You tell me you will die tonight	تو به من بگو امشب میمیری
There is a good season for everything.	برای هر کاری فصل مناسبی وجود دارد.
It was very easy, very natural	خیلی آسون بود خیلی طبیعی
What to do or not to do.	چه کار کنند یا نه.
These things have happened and will happen again.	اینها هم اتفاق افتاده و باز هم تکرار خواهد شد.
She pulled her hair.	موهایش را کشید.
It was the best place to be at home, alone.	بهترین مکان برای بودن در خانه بود، به تنهایی.
He felt ten years younger, stronger than ever, perfect.	او ده سال جوان تر، قوی تر از همیشه، کامل احساس می کرد.
See the code above.	کد بالا را ببینید.
It was a trade.	تجارت بود.
I know you have it on you.	من می دانم که شما آن را بر روی خود دارید.
I certainly did not feel myself and I did not feel for a long time.	من مطمئناً خودم را احساس نمی کردم و مدت زیادی بود که احساس نمی کردم.
Please see attached images for specific instructions.	لطفاً برای دستورالعمل‌های خاص، تصاویر پیوست را ببینید.
This is not fair.	این منصفانه نیست.
You explain to me	تو برام توضیح بده
I was angry with you	من از دستت عصبانی بودم
I was at work a few days ago.	من چند روز گذشته سر کار بودم.
I'm too fast	من خیلی سریع
They are looking for him.	او را جستجو می کنند.
He had been gone for more than three hours.	بیش از سه ساعت بود که رفته بود.
We work with the initial concept to launch your ideas.	ما با مفهوم اولیه کار می کنیم تا ایده های شما را راه اندازی کنیم.
You know how it goes with a young team.	شما می دانید که چگونه با یک تیم جوان پیش می رود.
People died for the right to vote.	مردم برای حق رای مردند.
Think long term	بلند مدت فکر کن
The information published on this website is for informational purposes only.	اطلاعات منتشر شده در این وب سایت صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد.
it is finished.	تمام شد.
I just have to lie down for a while	فقط باید مدتی دراز بکشم
Do not force it	مجبورش نکن
If they do, you have to kill them.	اگر این کار را کردند، باید آنها را بکشید.
I really loved him	من واقعا عاشقش بودم
He played in only four games that season.	او در آن فصل تنها در چهار بازی به میدان رفت.
You have to wait a few more minutes before leaving.	قبل از رفتن باید چند دقیقه دیگر منتظر می ماند.
This seems to be the most natural thing in the world.	انگار این طبیعی ترین چیز در دنیاست.
They are in this world but they are not of this world.	آنها در این دنیا هستند اما از این دنیا نیستند.
No one could save me.	هیچ کس نمی توانست مرا نجات دهد.
In practice, many will not.	در عمل بسیاری این کار را نخواهند کرد.
It's hard work.	کار سختی است.
Do not change this if in doubt.	اگر شک دارید این را تغییر ندهید.
He came to town a few weeks ago.	او چند هفته پیش به شهر آمد.
I could see that he believed me.	می دیدم که حرفم را باور می کند.
You need new ears to understand and enjoy it.	برای درک و لذت بردن از آن به گوش های جدیدی نیاز دارید.
I could not control myself.	نمی توانستم خودم را کنترل کنم.
take it easy.	سخت نگیر.
But he will not be able to do it alone.	اما او به تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود.
He will be happy to hear it.	او از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
We assume the first possibility.	ما احتمال اول را فرض می کنیم.
The journey takes three hours.	سفر سه ساعت طول می کشد.
So the problem described is no longer relevant.	بنابراین مشکل توصیف شده دیگر مرتبط نیست.
He works on it, under it and on it.	او روی آن، زیر و روی آن کار می کند.
This made my father very angry.	این موضوع پدرم را به شدت عصبانی کرد.
Season the mixture with salt and pepper.	مخلوط را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
However it makes me strong.	با این حال من را قوی می کند.
It worked very well.	خیلی خوب کار کرد.
I did not want a husband	من شوهر نمی خواستم
He is a real person in history.	او یک شخص واقعی در تاریخ است.
I started thinking, is this a good idea?	شروع کردم به فکر کردن که آیا این ایده خوبی است؟
He had movements.	او حرکات را داشت.
Let's think about it personally.	اجازه دهید از نظر شخصی به آن فکر کنیم.
My problem is who to date	مشکل من اینه که با کی قرار بذارم
I'm absolutely sure that these tears are in your eyes.	من کاملا مطمئن هستم که این اشک در چشمان شماست.
I mean, to be fair, this is a problem.	منظورم این است که انصافاً این یک مشکل است.
They may even know him by that.	حتی ممکن است با آن او را بشناسند.
I can not think for whom this looks good.	من نمی توانم فکر کنم که این برای چه کسی خوب به نظر می رسد.
They still live there.	آنها هنوز آنجا زندگی می کنند.
He thought someone else knew.	او فکر می کرد که دیگری می داند.
He checked the target point.	او نقطه هدف را بررسی کرد.
Medical treatment in these people is often planned.	درمان های پزشکی در این افراد اغلب از نوع برنامه ریزی شده است.
listen to it.	بهش گوش کن.
And all in all, we have no problem with that.	و در کل، ما با آن مشکلی نداریم.
Poor friend	ای دوست بیچاره
Beer one after another	آبجو یکی پس از دیگری
I have experience.	من تجربه دارم.
My father taught me everything, he gave me everything.	پدرم همه چیز را به من آموخت، همه چیز را به من داد.
We are getting better, no doubt.	ما داریم بهتر می شویم، شکی نیست.
Not that it was very good	نه اینکه خیلی خوب بود
We have a lot of experience with them.	ما تجربه زیادی با آنها داریم.
It was dangerous in many ways.	از بسیاری جهات خطرناک بود.
The image I want to create is above.	تصویری که می‌خواهم ایجاد کنم در بالا آمده است.
Or maybe he could.	یا شاید هم می توانست.
Let's see the status of the case.	اجازه دهید وضعیت پرونده را ببینیم.
This is not an opinion.	این یک نظر نیست.
The children died and died and died.	بچه ها مردند و مردند و مردند.
Maybe not.	شاید هم نباشند.
Each additional step to the right exacerbates the problem.	هر مرحله اضافی به سمت راست مشکل را بدتر کرده است.
Sometimes we give birth to boys.	گاهی اوقات ما بچه های پسر به دنیا می آوریم.
They are looking for a past that will not be left behind.	آنها به دنبال گذشته ای می روند که پشت سر نمی گذارد.
I wasn't even sure if they would show up or not.	حتی مطمئن نبودم که ظاهر شوند یا نه.
He said he never understood why he tried to restrain himself.	او گفت که هرگز نمی‌فهمد که چرا سعی کرد خود را نگه دارد.
More beautiful	تهش قشنگ تره
We make the history of dreams.	ما تاریخ آرزوها را می سازیم.
They start to grow very fast.	خیلی سریع شروع به رشد می کنند.
If the others did the same.	اگر بقیه هم این کار را می کردند.
Playing with you was a dream come true.	بازی با تو رویایی بود که به حقیقت پیوست.
Take responsibility for your actions.	مسئولیت اعمال خود را بپذیرید.
He was not very good in the kingdom.	او در پادشاهی خیلی خوب نبود.
I had a file in my apartment that he wanted to see.	من پرونده ای را در آپارتمانم گذاشته بودم که او می خواست ببیند.
You can now turn your back on it for a few minutes.	اکنون می توانید برای چند دقیقه به آن پشت کنید.
In the space that remains, take notes from class or read notes.	در فضایی که باقی می ماند، یادداشت برداری از کلاس یا خواندن یادداشت بردارید.
We were in the elementary section.	ما در بخش ابتدایی بودیم.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
Repeat the process on the other side.	روند را در طرف دیگر تکرار کنید.
Which was not supposed to cut it.	که قرار نبود آن را قطع کند.
I just did not want to be in front of me.	فقط نمی خواستم جلوی من باشد.
He looked at the beautiful empty eyes for a moment.	برای لحظه ای به چشمان خالی زیبا نگاه کرد.
No one comes here unless they want something.	هیچکس اینجا نمی آید مگر اینکه چیزی بخواهد.
out of service.	از کار افتاده.
He looked tired.	او خسته به نظر می رسید.
He may die in his sleep.	او ممکن است در خواب بمیرد.
We are ready to return to it.	ما آماده بازگشت به آن هستیم.
Do business at your own risk.	با خطرپذیری خودتان کاسبی کنید.
This is a great improvement.	این یک پیشرفت عالی است.
Currently, important business is in hand.	در حال حاضر، کسب و کار مهم در دست است.
He will be very important for the next events.	او برای رویدادهای بعدی بسیار مهم خواهد شد.
I have to have a serving machine in my kitchen.	من باید یک دستگاه سرو در آشپزخانه ام داشته باشم.
And we will have our differences again.	و ما دوباره اختلافات خود را خواهیم داشت.
So yes, there is a lot of pressure.	بنابراین بله، فشار زیادی وجود دارد.
little girl.	دختر بچه.
The word is spinning, others are.	کلمه در حال چرخش است، دیگران هستند.
Let the market take care of itself.	بگذارید بازار مراقب خودش باشد.
My heart started pounding in my chest.	قلبم به شدت در سینه ام شروع به تپیدن کرد.
He looked at her, but his eyes were fixed straight ahead.	او به او نگاه کرد، اما چشمان او مستقیماً به جلو خیره شده بود.
Your father was not the man you thought he was.	پدرت آن مردی نبود که تو فکر می کردی.
Beyond that, the sky is the limit.	فراتر از آن، آسمان حد است.
And breathe	و هواش کن
So it was hard	پس سخت بود
This article will get you started.	این مقاله شما را در مسیر درست شروع می کند.
I have a lot of work to do this afternoon.	تا امروز بعدازظهر خیلی کار دارم.
As far as he is concerned, the marriage is over.	تا آنجا که به او مربوط می شود، ازدواج تمام شده است.
Most of the time the background is a valuable source of information.	بیشتر اوقات زمینه منبع اطلاعات ارزشمند است.
I can now express my faith to the world.	اکنون می توانم ایمانم را در برابر دنیا بیان کنم.
But they are wrong.	اما آنها اشتباه می کنند.
Happy days were here again.	روزهای خوش دوباره اینجا بود.
You have to be fast though	هر چند باید سریع باشید
I really enjoy your blog.	من واقعا از وبلاگ شما لذت می برم.
More than five years have passed since then and no end has been seen yet.	بیش از پنج سال از آن زمان می گذرد و هنوز پایانی در آن دیده نشده است.
If so, they can only read it to you.	اگر وجود دارد، آنها فقط می توانند آن را برای شما بخوانند.
Please come quickly	لطفا سریع بیایید
They are literally where the action takes place.	آنها به معنای واقعی کلمه جایی هستند که عمل انجام می شود.
Very interesting, but sad.	بسیار جالب، اما غم انگیز.
Like in.	مثل در.
I never looked at what was needed to make them happen.	من هرگز به آنچه برای تحقق آنها نیاز است نگاه نکرده بودم.
He wanted to know.	او می خواست بداند.
And in any case, the volume will probably be relatively small.	و به هر حال، احتمالاً حجم نسبتاً کم خواهد بود.
One day one of the workers died while on duty.	یک روز یکی از کارگران در حین انجام وظیفه فوت کرد.
He never says a word.	هرگز یک کلمه نمی گوید.
Nothing was left to chance.	هیچ چیز به شانس واگذار نشد.
But let's play the game.	اما اجازه دهید بازی را انجام دهیم.
Starting to drink wine is like starting to drink coffee.	شروع نوشیدن شراب شبیه شروع نوشیدن قهوه است.
Run this last item.	این آخرین مورد را اجرا کنید.
The drive test was excellent.	تست درایو عالی بود.
So go ahead then	پس ادامه بده پس
And next and next.	و بعدی و بعدی.
The hall door on the right.	درب سالن سمت راست.
When he entered, the room was dark.	وقتی وارد شد، اتاق تاریک بود.
I miss both of you and wish to see you again.	دلم برای هردوتون تنگ شده و آرزو دارم دوباره شما رو ببینم.
But it is good to have it	اما داشتنش خوبه
Of course they were.	البته که بودند.
It has a huge impact.	تاثیر بسیار زیادی دارد.
The woman stood silent.	زن ساکت ایستاد.
It is incredibly quick and easy to build.	ساخت آن فوق العاده سریع و آسان است.
A large window looked out at the dog running behind the house.	یک پنجره بزرگ به سگی که پشت خانه می دود نگاه می کرد.
I will definitely inform you when it is ready.	وقتی آماده شد حتما به شما اطلاع خواهم داد.
It is not just the body that catches my attention.	این فقط بدن نیست که توجه من را جلب می کند.
The first and most obvious argument is the issue of equal opportunities.	اولین و واضح ترین بحث، بحث فرصت های برابر است.
As far as we know.	تا جایی که ما می دانیم.
This is a break.	این یک استراحت است.
You change everything for a new life.	شما همه چیز را برای یک زندگی جدید تغییر می دهید.
And had sex again.	و دوباره رابطه جنسی داشت.
The press tried to find some, but failed.	مطبوعات سعی کردند تعدادی را پیدا کنند، اما نتوانستند.
The beginning of the video takes place in the church.	ابتدای ویدیو در کلیسا اتفاق می افتد.
This horse is well cleaned and will be useful.	این اسب به خوبی تمیز می شود و مفید خواهد بود.
At least two mechanisms may work here.	حداقل دو مکانیسم ممکن است در اینجا کار کنند.
yourself.	خودتان را.
There is not much to say other than this.	غیر از این چیز زیادی برای گفتن نیست.
Place the ball in the center of the pan.	توپ را در مرکز تابه قرار دهید.
Too many things, too many emotions.	خیلی چیزها، احساسات خیلی زیاد.
It is not enough to take your child to school.	بردن فرزندتان به مدرسه کافی نیست.
It no longer works.	دیگر کار نمی کند.
Images have cut off his mind.	تصاویر ذهن او را بریده اند.
The truth is that whatever he tells them is the same.	حقیقت این است که هر چه او به آنها بگوید همان است.
Just go there and enjoy the views.	فقط به آنجا بروید و از نمایش ها لذت ببرید.
Everything worked fine.	همه چیز خوب کار کرد.
We have families going home.	ما خانواده هایی داریم که به خانه می رویم.
If they love you, this way.	اگر آنها شما را دوست دارند، به این ترتیب.
Countries took matters into their own hands.	کشورها امور را به دست خود گرفتند.
Published by various companies.	توسط شرکت های مختلف منتشر شد.
They broke my nose and split my head.	بینی ام را شکستند و سرم را شکافتند.
It was two hours late	دو ساعت تاخیر داشت
It's been eight weeks, if you can hear me.	این هشت هفته گذشته است، اگر صدای من را می شنوید.
Like you	به امثال تو
He had heard them too.	او آنها را هم شنیده بود.
They end the night sleeping together.	آنها شب را با هم خوابیدن به پایان می برند.
Treat it as if it were wood.	طوری با آن رفتار کنید که انگار چوب است.
There is probably a story similar to his.	احتمالاً داستانی شبیه داستان او وجود دارد.
Please be sure to vote for him	لطفا حتما بهش رای بدید
But this is not the end of the story.	ولی این آخر ماجرا نیست.
And it does not move so fast that we cannot follow it.	و آنقدر سریع حرکت نمی کند که نتوانیم دنبالش کنیم.
Save this form with your important tax information.	این فرم را با اطلاعات مالیاتی مهم خود ذخیره کنید.
We had a full session on how to do your hands.	ما یک جلسه کامل در مورد نحوه انجام دستان شما داشتیم.
He did not even ask about it tonight.	او حتی امشب در مورد آن نپرسید.
Keep walking with me	با من به راه رفتن ادامه بده
It was a hellish night	اون یه شب جهنمی بود
I have not yet touched the stock account.	هنوز حساب سهام را لمس نکرده ام.
You need to argue.	شما نیاز به استدلال دارید.
We rarely fight.	ما به ندرت دعوا می کنیم.
He said they also know the song.	او گفت که آنها آهنگ را هم می دانند.
And found a hole in his memory.	و حفره ای در حافظه اش پیدا کرد.
However, none of our patients experienced hypertension.	با این حال، هیچ یک از بیماران ما افزایش فشار خون را تجربه نکردند.
His whole policy	کل سیاست او
Let him speak now	بذار حالا حرف بزنه
Which are either bad.	که یا بد می شوند.
Good people have a good and perfect life.	افراد خوب زندگی خوب و کاملی دارند.
And yet the reality was quite different.	و با این حال واقعیت کاملاً متفاوت بود.
This must mean that the other two did not escape.	این باید بدان معنی است که دو نفر دیگر نیز فرار نکردند.
There is no way to measure.	هیچ راهی برای اندازه گیری وجود ندارد.
They did well.	آنها خوب عمل کردند.
She has a child who lives with her parents.	او یک بچه دارد که با پدر و مادرش زندگی می کند.
It only's funny when it happens to someone else.	فقط زمانی خنده دار است که برای شخص دیگری اتفاق بیفتد.
Of course, I had thought about it many times.	البته بارها به آن فکر کرده بودم.
He looked older than the last time we met just a few weeks ago.	او از آخرین باری که تنها چند هفته قبل با هم ملاقات کردیم، پیرتر به نظر می رسید.
They must be very high.	آنها باید بسیار بالا باشند.
An old soul song.	یک آهنگ روح قدیمی.
The biggest problem was the right side of the line.	بزرگترین مشکل سمت راست خط بود.
Probably not news yet.	احتمالاً هنوز خبری نبود.
A few minutes later, we stopped in a village.	چند دقیقه جلوتر، در روستایی توقف کردیم.
Blue areas represent the range of healthy people.	نواحی آبی نشان دهنده طیف افراد سالم است.
This was not a box office success.	این یک موفقیت در گیشه نبود.
Most of the time, such thoughts give me a lot of fun.	در بیشتر مواقع چنین افکاری به من سرگرمی زیادی می دهد.
The image above is good on both devices.	تصویر بالا در هر دو دستگاه خوب است.
Then followed.	سپس از دنبال می شود.
To reach out to those who are struggling.	تا دستم را به سوی کسانی که در حال مبارزه هستند دراز کنم.
I had not even heard the question.	من حتی سوال را نشنیده بودم.
No one seemed to be at home.	به نظر نمی رسید کسی در خانه باشد.
They had learned a lot in the last few minutes.	آنها در چند دقیقه گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته بودند.
I do not see this myself	من خودم این را نمی بینم
He will be fine.	او خوب خواهد شد.
Naturally, he denied this.	طبیعتاً او این موضوع را تکذیب کرد.
Sometimes they paid more than they paid.	گاهی اوقات بیش از آنچه پرداخت می کردند، می گرفتند.
But that did not hurt his feelings much.	اما این خیلی به احساساتش لطمه نزد.
Focus on plants that are suitable for your garden and design.	روی گیاهانی تمرکز کنید که مناسب باغ و طراحی شما هستند.
For good reasons.	به دلایل خوب.
On his head, in front of his face.	به سرش، جلوی صورتش.
So that was the basis of the song.	بنابراین این اساس آهنگ بود.
He loved them.	او آنها را دوست داشت.
He had five older brothers and a father.	او پنج برادر و پدر پیر داشت.
Everyone needs to know what the company is trying to achieve and why.	همه باید بدانند که شرکت در تلاش است به چه چیزی دست یابد و چرا.
It starts with white and ends with gold.	از رنگ سفید شروع می شود و به طلا ختم می شود.
But such a review is limited.	اما چنین بررسی محدود است.
I think so	به نظر من درسته
We have complete control over both.	ما روی هر دوی اینها کنترل کامل داریم.
Technology makes more sense when you draw it.	هنگامی که آن را ترسیم می کنید، فناوری معنای بیشتری پیدا می کند.
He does not follow her.	دنبالش نمی آید.
How far can he carry them?	او تا کجا می تواند آنها را حمل کند؟
It seemed very wrong, the whole thing seemed very wrong.	خیلی اشتباه به نظر می رسید، کل ماجرا خیلی اشتباه به نظر می رسید.
He looked at his bag.	نگاهی به کیفش انداخت.
Thank you from the bottom of my heart.	از صمیم قلب از شما سپاسگذارم.
However, my second child was a completely different story.	با این حال، فرزند دوم من یک داستان کاملا متفاوت بود.
That means someone had a lot of money there.	یعنی کسی آنجا پول زیادی داشت.
You must return it to download the data.	برای دانلود داده ها باید آن را برگردانید.
Take it this minute.	این دقیقه آن را بردارید.
I never thought I would see this character on this scale.	هرگز فکر نمی کردم این شخصیت را در این مقیاس ببینم.
They know that it drives the organization's decisions.	آنها می دانند که تصمیمات سازمان را به جلو می برد.
When we came back, more than your questions, your comments.	وقتی برگشتیم، بیشتر از سوالات شما، نظرات شما.
They were supposed to return the bottle.	قرار شد بطری را به بار برگردانند.
It was men, not children.	این کار مردها بود نه بچه ها.
He dies.	او می مرد.
Anger	خشم
I like to surprise him with flowers.	من دوست دارم او را با گل سورپرایز کنم.
He will be angry.	او عصبانی خواهد شد.
Old but still hot.	قدیمی اما هنوز گرم.
I have never felt better in my life.	هرگز در زندگی ام احساس بهتری نداشتم.
I can not agree.	من نمی توانم خودم را به توافق برسانم.
These are your weapons	این سلاح های شماست
He was not very big and he looked angry.	او خیلی بزرگ نبود و عصبانی به نظر می رسید.
Her beautiful body	اندام زیبایش
The staff were very good	پرسنل خیلی خوب بودند
Several buildings caught fire.	چندین ساختمان آتش گرفت.
The animal rescue area will be to the right.	منطقه امداد حیوانات به سمت راست خواهد بود.
You are not a bad man	تو مرد بدی نیستی
As usual, he proved to be right.	طبق معمول ثابت شد که او درست است.
He had brought them to his wife for another reason.	او آنها را به دلیل دیگری نزد همسرش آورده بود.
Drugs are purchased.	مواد مخدر خریداری می شود.
Hold another interview.	یک مصاحبه دیگر برگزار کنید.
It says simple and straightforward.	ساده و ساده می گوید.
Everyone knows what happened.	همه می دانند چه اتفاقی افتاده است.
They loved it.	آنها این را دوست داشتند.
They get further and further away from them.	بیشتر و بیشتر از آنها دور می شوند.
Go see or go home	برو ببین یا برو خونه
I went through it.	من از آن عبور کردم.
I believe my job is to call me.	من معتقدم کار من فراخوان من است.
To view the color selection, click here to view this page.	برای مشاهده انتخاب رنگ، برای مشاهده این صفحه اینجا را کلیک کنید.
We can discuss it.	می توانیم در مورد آن بحث کنیم.
They recommend that you test on a real device.	آنها توصیه می کنند که روی یک دستگاه واقعی تست کنید.
You know, have a friendly relationship with them.	می دانید، با آنها روابط دوستانه داشته باشید.
And the reality of this can be seen every day.	و واقعیت این را می توان هر روز دید.
He knew his place.	جای خودش را می دانست.
He knew it would not take long.	او می دانست که طولی نمی کشد.
But such options were removed from the table.	اما چنین گزینه هایی از روی میز حذف شدند.
His appeal was ineffective.	درخواست تجدید نظر او مؤثر نبود.
My brother was very nervous.	برادرم خیلی عصبی بود.
It was impossible to shut his mouth.	بستن دهان او غیرممکن بود.
Or even win.	یا حتی برنده شوید.
Maybe this was not to change public opinion.	شاید این برای تغییر افکار عمومی نبود.
The girl's apartment is right across the street.	آپارتمان دختر دقیقا روبروی خیابان است.
Several men were found dead.	چند مرد مرده پیدا شده بودند.
He thought I was free.	فکر کرد من آزادم.
He shot him.	به او شلیک کرد.
Then they began to fear climbing.	بعد از آن شروع به ترس از بالا رفتن کردند.
About what happened.	در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
I have nothing to lose tomorrow.	فردا چیزی برای از دست دادن ندارم.
In addition, we had to go and perform very big shows.	به علاوه ما باید می رفتیم و نمایش های بسیار بزرگی را اجرا می کردیم.
Inside his body	داخل بدنش
You have the right to anything.	شما حق هر چیزی را دارید.
Nothing close, nothing special.	نه چیزی نزدیک، نه چیز خاصی.
I need a little more information first.	ابتدا به اطلاعات کمی بیشتر نیاز دارم.
I worked really well	واقعا خوب کار می کردم
We believe that this technology has several mobile applications.	ما معتقدیم که این فناوری دارای چندین برنامه کاربردی تلفن همراه است.
Is this true or false.	آیا این درست است یا غلط.
This may limit the appeal of computer games.	این ممکن است جذابیت بازی رایانه ای را محدود کند.
Now you are here and you can answer my questions.	حالا شما اینجا هستید و می توانید به سوالات من پاسخ دهید.
They can never die.	آنها هرگز نمی توانند بمیرند.
People want to see an amazing woman if it's a feature film.	مردم می‌خواهند زن شگفت‌انگیزی را ببینند اگر فیلم بلند خودش باشد.
But times had changed.	اما زمانه عوض شده بود.
It could be worse though.	هر چند می تواند بدتر باشد.
He put aside his book.	کتابش را کنار گذاشت.
I know this girl.	من این دختر را می شناسم.
A professional company is highly recommended.	یک شرکت حرفه ای بسیار توصیه می شود.
They can also choose.	آنها هم می توانند انتخاب کنند.
He sat at his desk, his arms folded, his mouth open.	پشت میزش نشست، دست‌هایش از هم باز شد، دهانش باز بود.
One night I found him in the garden, dressed in a party dress.	یک شب او را در باغ پیدا کردم، لباس مهمانی پوشیده بود.
However, in rare cases, dual diagnosis was performed.	با این حال، در موارد نادر، تشخیص دوگانه انجام شد.
Only the present matters.	فقط حال مهم است.
The old man is very good to her.	پیرمرد با او خیلی خوب است.
I sat quietly in front of the door.	آرام جلوی در نشستم.
These are really great things.	اینها واقعاً چیزهایی هستند که عالی هستند.
The book is thick.	کتاب قطوری است.
I performed for the second time.	برای بار دوم اجرا کردم.
I wanted everything to be right.	می خواستم همه چیز درست شود.
Only one human being has ever been able to do this.	فقط یک انسان تا به حال موفق به انجام این کار شده است.
I left some videos for you	چند ویدیو براتون گذاشتم
There is no death.	مرگ وجود ندارد.
And that's why he died there.	و به همین دلیل در آنجا درگذشت.
No further feedback was provided.	هیچ بازخورد دیگری ارائه نشد.
This must be related to his own growing power as king.	این باید با قدرت فزاینده خود او به عنوان پادشاه مرتبط باشد.
His work was not enough.	کار او به همین بسنده نکرد.
This time I was almost not nervous.	این بار تقریباً عصبی نبودم.
Go to work and see what the real picture is.	برو سر کار و ببین تصویر واقعی چیست.
He then tells her of the new danger.	او سپس از خطر جدید به او می گوید.
The eyes were closed.	چشم ها بسته شد.
She could take good care of him.	می توانست به خوبی از او مراقبت کند.
He thought he was crazy.	فکر می کرد دیوانه است.
He said wait for him there.	گفت اونجا منتظرش باش.
Similar results were observed in the second patient.	نتایج مشابهی در بیمار دوم مشاهده شد.
It helped me to be noticed and to feel empowered.	این به من کمک کرد که مورد توجه قرار بگیرم و احساس قدرت کنم.
Putting our car there did not feel very safe.	گذاشتن ماشینمون اونجا خیلی احساس امنیت نمیکرد.
You can learn it anywhere.	شما می توانید آن را در هر جایی یاد بگیرید.
There was nothing left to say.	چیزی برای گفتن نمانده بود.
For different data examples, the missing features are different.	برای مثال های داده های مختلف، ویژگی های از دست رفته متفاوت هستند.
I do not call the police	من به پلیس زنگ نمی زنم
This taste is otherwise great.	این طعم در غیر این صورت عالی است.
But only possible	اما فقط امکان
He was tall, a good man.	او قد بلند بود، مرد خوبی بود.
He has a good relationship with his single mother.	او رابطه خوبی با مادر مجردش دارد.
Both options have their pros and cons.	هر دو گزینه دارای جنبه های مثبت و جنبه های منفی مرتبط با آنها هستند.
This is a stupid mindset.	این طرز فکر احمقانه است.
You can only keep your value in certain forms.	شما فقط می توانید ارزش خود را در اشکال خاصی نگه دارید.
Play with stress	با استرس بازی کنید
We know that much.	همین قدر می دانیم.
The house works well.	خانه به خوبی کار می کند.
Whatever it is.	هر چه هست.
Two analyzes will be performed.	دو تحلیل انجام خواهد شد.
This remains a major challenge.	این یک چالش بزرگ باقی می ماند.
Now you may be wrong	حالا شاید اشتباه می کنید
It takes me six minutes.	این برای من شش دقیقه طول می کشد.
I easily get caught up in such secondary issues.	من خیلی راحت در چنین مسائل ثانویه ای گرفتار می شوم.
They are so strong that they do not need to be big.	آنها آنقدر قوی هستند که نیازی به بزرگ بودن ندارند.
No one knows what it might look like.	هیچ کس نمی داند که چه شکلی می تواند داشته باشد.
They say life is like this.	می گویند زندگی این گونه است.
The house is very clean	خونه خیلی تمیزه
You know, like a good book or something.	می دانید، مانند یک کتاب خوب یا چیز دیگری.
If we were still, then we will still be.	اگر هنوز بودیم، پس باز هم خواهیم داشت.
I absolutely love it.	من کاملاً عاشق آن هستم.
We have to play well.	باید خوب بازی کنیم.
This is what governments do.	این کاری است که دولت ها انجام می دهند.
I laughed at me too.	من هم به من خندیدند.
I return to the river.	به رودخانه برمی گردم.
They showed that the ability to see requires experience.	آنها نشان دادند که توانایی دیدن نیاز به تجربه دارد.
This is due to the loading time of the image.	این به دلیل زمان بارگذاری تصویر است.
The same mistake should not be repeated.	نباید دوباره همان اشتباه تکرار شود.
It brings us to today.	اکنون ما را به امروز می رساند.
They are only needed if you are moving a lot.	آنها فقط در صورتی مورد نیاز هستند که زیاد در حال حرکت باشید.
We may do good things there.	ممکن است در آنجا کارهای خوبی انجام دهیم.
They showed him how important they were by waiting for him.	آنها با منتظر نگه داشتن او به او نشان می دادند که چقدر مهم هستند.
The soldiers must be back.	سربازها باید برگشته باشند.
Three main patterns were found.	سه الگوی اصلی پیدا شد.
I loved writing about it.	من عاشق نوشتن در مورد آن بودم.
You hear me walking	صدای راه رفتنم را می شنوی
He never had a problem	هیچ وقت مشکلی نداشت
So she was here with a man.	بنابراین او نیز با یک مرد اینجا بود.
However, for that you get speed.	با این حال، برای آن شما سرعت دریافت می کنید.
This is what you do.	این همان کاری است که شما انجام می دهید.
Now death was in action.	حالا مرگ در عمل بود.
Students were not informed of each other's answers.	دانش آموزان از پاسخ های یکدیگر مطلع نشدند.
His village is moving.	روستای او حرکت می کند.
And waited to return.	و به انتظار برگشت.
Your truth will not be like mine	حقیقت تو شبیه من نخواهد بود
This is an operation.	این یک عملیات است.
You know who you are and what you are	میدونی کی هستی و چی هستی
I keep fit	من تناسب اندام را حفظ می کنم
Unfortunately, eight of them went missing.	متأسفانه هشت نفر از آنها گم شدند.
I never even thought about it.	من هرگز به آن فکر هم نمی کردم.
The only thing is that you are here for barely a month.	تنها چیزی که وجود دارد این است که شما به زحمت یک ماه اینجا هستید.
Not a beautiful place	جای قشنگی نیست
It did not make sense to me	برای من معنی نداشت
He must have a significant impact in the future.	او باید تأثیر مهمی در آینده داشته باشد.
The sides are not uniform.	طرفین یکنواخت نیستند.
It is recommended to avoid it.	پیشنهاد می شود از آن دوری کنید.
I read about it once	یکبار در موردش خوندم
But actually close	اما در واقع نزدیک
Guess what, the data is there.	حدس بزنید، داده ها در آنجا هستند.
They contain the first sign.	آنها حاوی اولین علامت هستند.
Then they start walking again.	سپس دوباره شروع به راه رفتن می کنند.
He may be sick in other ways as well.	شاید از راه های دیگر هم بیمار باشد.
From here, please	از اینجا، لطفا
I will add a little text here.	من در اینجا متن کمی اضافه می کنم.
This is something you may be interested in.	این چیزی است که ممکن است به آن علاقه داشته باشید.
Maybe give everyone an hour.	برای همه شاید یک ساعت وقت بگذارید.
I'm looking for his job	من دنبال کارش هستم
I just did not have time to update my blog.	فقط وقت نکردم وبلاگم را به روز کنم.
These days we fast and fast.	این روزها سخت و روزه بگیریم.
To the children	به بچه ها
I did not use it and I am not familiar with it.	من از این استفاده نکردم و با آن آشنا نیستم.
Choose your group	گروه خود را انتخاب کنید
He first appeared a few months after the start of the war against it.	او برای اولین بار چند ماه پس از شروع جنگ علیه آن ظاهر شد.
She is here to talk about her unique style and everything she does.	او اینجاست تا در مورد سبک منحصر به فرد خود و هر کاری که انجام می دهد صحبت کند.
I just did not know better.	من فقط بهتر از این نمی دانستم.
This is a state of art.	این حالت از هنر است.
I'm so glad I found an easy source for it now.	من خیلی خوشحالم که اکنون منبعی آسان برای آن پیدا کردم.
He was glad he was gone.	او خوشحال شد که او رفت.
In the next section, we will address these issues in more detail.	در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به این موارد خواهیم پرداخت.
Cause of action.	علت عمل.
I tell you the absolute truth.	من حقیقت مطلق را به شما می گویم.
One night I tried to imagine a time that would never end.	یک شب سعی کردم زمانی را تصور کنم که هرگز تمام نمی شود.
We start here.	از اینجا شروع می کنیم.
He really needed to shake his head.	او واقعاً نیاز داشت که سرش را خالی کند.
The president is visiting this new hospital.	رئیس جمهور در حال بازدید از این بیمارستان جدید است.
He needed to restart the familiar service.	او نیاز داشت خدمات آشنا را دوباره شروع کند.
Not just friends	نه فقط دوستان
The government is very different.	حکومت بسیار متفاوت است.
Hell was a good day	جهنم روز خوبی بود
He just wasn't close enough to the action.	او فقط به اندازه کافی به عمل نزدیک نبود.
What is the program really?	برنامه واقعا چیست.
He raised his finger to see.	انگشتش را بالا گرفت تا ببیند.
Therefore, such things may happen.	بنابراین، چنین چیزهایی ممکن است رخ دهد.
It depends on how you present your argument.	بستگی به نحوه ارائه و بیان بحثتان دارد.
The climate had changed, not for the better.	آب و هوا تغییر کرده بود و نه برای بهتر شدن.
sorry I answered late.	ببخشید دیر جواب دادم.
To create or not to create is the issue.	ایجاد یا عدم ایجاد، مسئله این است.
A new city	یک شهر جدید
It made him wild.	او را وحشی کرد.
Only those who are on this page.	فقط کسانی که در این صفحه هستند.
In any other situation, he will do so.	در هر موقعیت دیگری، او چنین خواهد کرد.
They find an older boy with a broken nose.	آنها یک پسر مسن تر را با بینی شکسته پیدا می کنند.
Our program is correct	برنامه ما درست است
The representative image is shown.	تصویر نماینده نشان داده شده است.
And we are never ready.	و ما هرگز آماده نیستیم.
Not a bad start, and the press can't figure it out.	برای شروع بد نیست، و مطبوعات نمی توانند متوجه این موضوع شوند.
It should have been said.	باید گفته می شد.
I'm sorry you talk even when you know nothing.	متاسفم که حتی وقتی هیچی نمیدونی حرف میزنی.
All doors and windows must be locked.	تمام درها و پنجره ها باید قفل باشد.
This approach really works.	این رویکرد واقعا کار می کند.
He tried to think of something else.	سعی کرد به چیز دیگری فکر کند.
But just because he had lived it.	اما فقط به این دلیل که او آن را زندگی کرده بود.
Instead, there was only fear.	در عوض فقط ترس وجود داشت.
He sat down as if he were tired.	نشست، انگار خسته بود.
Learn the local state of the earth.	وضعیت محلی زمین را بیاموزید.
I sat on the edge of the bed.	لبه تخت نشستم.
But there was something about this woman that attracted her.	اما چیزی در مورد این زن وجود داشت که او را به خود جلب کرد.
Pressed the button.	دکمه را فشار داد.
And you can make exactly the same argument for any piece of equipment.	و شما می توانید دقیقا همان استدلال را برای هر قطعه ای از تجهیزات بیان کنید.
They suffered and left.	رنج کشیدند و رفته اند.
I know people with cancer.	من افراد مبتلا به سرطان را می شناسم.
In the case of girls, they had to get married.	در مورد دختران، آنها باید ازدواج می کردند.
I had to live	مجبور شدم به زندگی ادامه دهم
No, you do not have to give me a name.	نه، لازم نیست اسمی به من بدهید.
This is a big question.	این یک سوال بزرگ است.
We have worked hard to be a beacon for society.	ما سخت کار کرده ایم تا چراغی برای جامعه باشیم.
Now just one of us	الان فقط یکی از ما
I could ask him where he was at the time.	می توانستم از او بپرسم که در آن زمان کجا بود.
I believe this is common to many.	من معتقدم این برای خیلی ها رایج است.
Many of these literatures were ignored.	بسیاری از این ادبیات نادیده گرفته شد.
He can not be stopped.	او نمی تواند متوقف شود.
Probably trying to look older.	احتمالاً سعی می کند مسن تر به نظر برسد.
I like flowers very much.	من گل را خیلی دوست دارم.
This connection was clear to those in the news organization.	این ارتباط برای کسانی که در سازمان خبر بودند مشخص بود.
This will be the result.	این به نتیجه خواهد رسید.
But at the same time, we take personal responsibility for our own lives.	اما در عین حال ما مسئولیت شخصی زندگی خود را بر عهده می گیریم.
This makes certain people in the industry one foot up.	این باعث می شود افراد خاص در این صنعت یک پا را بالا ببرند.
It's running out of time as the water is flowing.	وقتش رو به اتمام است که آب در حال جاری شدن است.
This is called active listening.	این گوش دادن فعال نامیده می شود.
I was not just ready to vote yes or no.	من فقط برای رای دادن به آری یا نه آمادگی نداشتم.
Proper surgical technique can prevent these complications.	تکنیک جراحی مناسب می تواند از این عوارض جلوگیری کند.
Travel and there may be more.	سفر کنید و ممکن است بیشتر باشد.
But he no longer has to worry about that.	اما او دیگر نباید نگران چنین چیزی باشد.
That was all.	همین بود.
It's very early in the morning	خیلی زود صبح است
It's time to start a new life.	وقت آن است که زندگی جدید خود را به وجود آورید.
It is very difficult to find him.	پیدا کردن او خیلی سخت است.
Then it becomes clear to everyone what is being used.	سپس برای همه مشخص می شود که چه چیزی مورد استفاده قرار می گیرد.
There is a second hour but not a second date.	ساعت دوم وجود دارد اما تاریخ دوم نیست.
He chose not to.	او انتخاب کرد که نکند.
However, the player was excited about having the top secret information.	با این حال، بازیکن از داشتن اطلاعات محرمانه و برتر هیجان زده بود.
People who want to keep their jobs are scared.	افرادی که می خواهند شغل خود را حفظ کنند، می ترسند.
He thought it was good enough.	او فکر کرد به اندازه کافی خوب است.
So he stayed where he was and waited.	بنابراین او همان جایی که بود مانده بود و منتظر بود.
I do not ask anything	من چیزی نمیپرسم
Mean values ​​for each group and time point are shown.	مقادیر میانگین برای هر گروه و نقطه زمانی نشان داده شده است.
Each must find their own unique combination.	هر کدام باید ترکیب منحصر به فرد خود را پیدا کنند.
You bothered me this morning	امروز صبح تو منو اذیت کردی
Then he started talking.	بعد شروع کرد به صحبت کردن.
I welcome this discussion.	من از این بحث استقبال می کنم.
Which is not so unusual.	که آنقدرها هم غیرعادی نیست.
A table or a record.	یک جدول یا یک رکورد.
A debate ensued as to which method was best.	بحثی شروع شد که کدام روش بهترین است.
He had taken everything.	او همه چیز را گرفته بود.
He turned off.	او خاموش شد.
He spoke as if nothing had happened.	طوری صحبت کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Besides, he was not the only one.	علاوه بر این، فقط او نبود.
I just had to.	فقط مجبور بودم.
It was new news for me.	برای من خبر جدیدی بود.
His exact date of birth is unknown.	روز تولد او دقیقا مشخص نیست.
It's really that important	واقعا همینقدر مهمه
Here he found the rest of the team.	در اینجا او بقیه اعضای تیم را پیدا کرد.
Just let me know if you want to talk	فقط اگه میخوای حرف بزنی بهم خبر بده
But soon a pattern was set.	اما به زودی یک الگو تعیین شد.
You did not know anything about him	تو هیچی ازش نمیدونستی
However, the report has the wrong tone.	با این حال گزارش لحن اشتباهی دارد.
But that was a standard.	اما این یک استاندارد بود.
But he had to save one for himself.	اما او مجبور شد یکی را برای خودش پس انداز کند.
That was education.	آن هم آموزش بود.
I guess they win or whatever.	من حدس می زنم آنها برنده شوند یا هر چیز دیگری.
He could not think.	او نمی توانست فکر کند.
Making this film has been a really good experience.	ساخت این فیلم واقعا تجربه خوبی بوده است.
In fact, he bought it from his older brother.	در واقع آن را از برادر بزرگش خرید.
They are essential for the proper functioning of the brain.	آنها برای عملکرد صحیح مغز ضروری هستند.
These things must be learned.	این چیزها را باید یاد گرفت.
The following is a list of books that may be useful.	فهرست زیر شامل چند کتاب است که ممکن است مفید واقع شوند.
This is my standard breakfast.	این صبحانه استاندارد من است.
One of them will definitely be liked by someone.	یکی از آنها حتما مورد پسند کسی قرار خواهد گرفت.
He has enough to deal with.	او به اندازه کافی برای مقابله دارد.
His only chance	تنها شانس او
Brown takes the opposite approach.	براون رویکردی برعکس دارد.
Thank you Media	با تشکر از شما رسانه ها
Again, this is only the first listen.	باز هم، این فقط در اولین گوش دادن است.
Horses do not have human understanding.	اسبها درک انسانی ندارند.
It is clear that he intended to kill us.	معلوم است که او قصد کشتن ما را داشته است.
Stay away from men	از مردا دوری کن
Often you do this because you want to.	اغلب شما این کار را به این دلیل انجام می دهید که می خواهید.
I feel that he does this often.	من احساس می کنم که او این کار را اغلب انجام می دهد.
In fact, you need me	در واقع تو به من نیاز داری
So this is a unique type.	بنابراین این یک نوع منحصر به فرد است.
No one goes home.	هیچ کس به خانه نمی رود.
Damn the baby is so simple.	لعنت به بچه خیلی ساده است.
Of course, unless he acts on his goals.	البته مگر اینکه به اهداف او عمل کند.
Many places you could not go	خیلی جاها که نتونستی بری
And that, of course, took money.	و این البته پول گرفت.
Download the app now.	هم اکنون برنامه را دانلود کنید.
No one likes to lose.	هیچ کس دوست ندارد از دست بدهد.
From this perspective, we see that everyone is very rich.	از این منظر می بینیم که همه بسیار ثروتمند هستند.
This is a car.	این یک ماشین است.
In such circumstances, this law should not apply.	در چنین شرایطی این قانون نباید اعمال شود.
But it was great to get everything back to normal.	اما بازگرداندن همه چیز به حالت عادی عالی بود.
Look, yes, but do not touch anything.	ببین، بله، اما چیزی را لمس نکن.
I do not understand why this is happening.	من نمی فهمم چرا این اتفاق می افتد.
Only two of them.	فقط دو نفر از آنها.
I want that house with a safe garden and a clean and new kitchen.	من آن خانه را با باغ امن و آشپزخانه تمیز و نو می خواهم.
He did not stop talking small.	او به صحبت های کوچک دست نمی کشید.
He meant his disciples.	منظورش شاگردانش بود.
He was at least the best of his time.	او حداقل در دوره خود بهترین بود.
They run themselves.	خودشان می دوند.
People ignored them many times.	بارها مردم به آنها بی توجهی کردند.
You can only select it in turn.	شما فقط می توانید آن را در نوبت خود انتخاب کنید.
Everything was needed to keep breathing, to keep moving.	برای ادامه نفس کشیدن، ادامه حرکت، همه چیز لازم بود.
Something has to take its place.	چیزی باید جای آن را بگیرد.
It is not even inside	حتی داخل هم نداره
It was a simple plan, actually.	این یک طرح ساده بود، در واقع.
Have your say and be open in a positive way.	نظر خود را بگویید و به روشی مثبت باز باشید.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
"I can not say exactly," he says.	او می‌گوید دقیقاً نمی‌توانم بگویم.
He made things easy.	او کار را آسان کرد.
We did not really expect that.	ما واقعاً چنین انتظاری نداشتیم.
Okay, now for the first agenda.	بسیار خوب، اکنون به اولین دستور کار می پردازیم.
I was really happy to see them.	من واقعا از دیدن آنها خوشحال شدم.
For two months, my whole job became everything.	دو ماه تمام کارم همه چیزم شد.
This is evident from the very first scene of the book.	این از همان صحنه اول کتاب مشخص است.
Focus on keeping the core firm.	روی سفت نگه داشتن هسته تمرکز کنید.
You let me too.	شما هم به من اجازه می دهید.
Here are two key questions to keep in mind.	در اینجا دو سوال کلیدی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
He served under good, bad, and mediocre officers.	او زیر نظر افسران خوب، بد و متوسط ​​خدمت کرده بود.
You can not just pick and choose open sets to test.	شما نمی توانید فقط مجموعه های باز را برای آزمایش انتخاب کنید و انتخاب کنید.
Many of us died.	خیلی از ما مردیم.
This is our job.	این کار ماست.
This may change in the future.	این ممکن است در آینده تغییر کند.
But there is more work to be done.	اما کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
You can not do it alone.	شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
Now we were sitting facing each other and having coffee.	حالا روبروی هم نشسته بودیم و قهوه می خوردیم.
I often wonder.	من اغلب تعجب می کنم.
Simple and easy to play.	ساده و آسان برای بازی.
These will be more difficult and we will leave them for another day.	این موارد سخت تری خواهند بود و ما آنها را برای یک روز دیگر رها می کنیم.
Come give it to me immediately	بیا فورا به من بده
And maybe they weren't caught.	و شاید گرفتار نمی شدند.
Well, here it is.	خوب، اینجاست.
It felt wrong, weird	احساس اشتباه بود، عجیب
He asks us to run scared.	او از ما می خواهد که ترسیده بدویم.
The show is over.	نمایش تمام شد.
Some are just bad	بعضی ها فقط بد هستند
I saw a boat and more.	من یک قایق و بیشتر دیدم.
This is not.	این نیست.
I used it to boost power.	من از آن برای تقویت قدرت استفاده کردم.
This is not a third world country.	این کشور جهان سومی نیست.
So we took care of him according to our will.	پس به وصیت خود به او عنایت کردیم.
Control measurements were performed using samples without growing cells.	اندازه گیری های کنترل با استفاده از نمونه های بدون سلول های در حال رشد انجام شد.
Then come to my place	بعد بیا جای من
The food was the same.	غذا هم همینطور بود.
I stood for a moment and looked at him.	یک لحظه ایستادم و نگاهش کردم.
But there is no progress.	اما هیچ پیشرفتی در کار وجود ندارد.
I do it again, it was a lot of fun.	دوباره این کار را می کنم، بسیار سرگرم کننده بود.
Looks like you looked at it.	به نظر می رسد شما به آن نگاه کرده اید.
It is useful for him	برای او مفید است
Now thank your husband	حالا از شوهرت تشکر کن
He loves those things.	او آن چیزها را دوست دارد.
He knows you love him.	او می داند که شما او را دوست دارید.
I was very scared to sit at the middle table.	خیلی ترسیدم که سر میز وسط بنشینم.
wake up early.	زود بیدار شدن.
Even a little better.	حتی کمی بهتر است.
However, others will grow to become the next big thing.	با این حال، دیگران رشد خواهند کرد تا به چیز بزرگ بعدی تبدیل شوند.
And remember him with us.	و یادش با ما بماند.
Do not give it to me	آن را به من نده
I hope you change your mind	امیدوارم نظرت عوض بشه
But here is another point to note.	اما اینجا نکته دیگری بود که باید به آن توجه کرد.
I now have the above text file line number.	اکنون شماره خط فایل متنی بالا را دارم.
Just entertainment is not a time to relax.	فقط سرگرمی، زمانی برای استراحت نیست.
All information is subject to change without notice.	همه اطلاعات بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.
Everything that happens depends on it.	هر چیزی که اتفاق می افتد به آن بستگی دارد.
There is nothing to stop them.	هیچ چیزی وجود ندارد که آنها را متوقف کند.
His box	جعبه اوست
Now you must increase this faith.	حالا باید این ایمان را افزایش دهید.
Every house has this air.	هر خانه ای این هوا را دارد.
Now he is light green.	حالا او سبز روشن است.
Somehow the police hit him.	به نحوی پلیس به او برخورد کرد.
But the result is not stable.	اما نتیجه پایدار نیست.
My head is very hard	سرم خیلی سخته
Even in this building, people are nervous.	حتی در این ساختمان مردم عصبی هستند.
We wanted this program to be different from their previous programs.	ما می خواستیم این برنامه متفاوت از برنامه های قبلی آنها باشد.
Remember what they did to humans.	به یاد داشته باشید که آنها با انسان چه کرده بودند.
They play cards and eat together.	آنها با هم ورق بازی می کنند و غذا می خورند.
The mother picked up the phone.	مادر گوشی را برداشت.
I did not know what to believe.	نمی دانستم چه چیزی را باور کنم.
They need words.	آنها به کلمات نیاز دارند.
Helped to test the animal.	به آزمایش حیوان کمک کرد.
I do not have any idea.	هیچ نظری ندارم.
You know you do not want to.	شما می دانید که نمی خواهید.
This is the path that changed my life.	این مسیری است که باعث شد زندگی ام را تغییر دهم.
If possible, meet with our friends.	اگر امکانش هست با دوستان ما هم ملاقات کنید.
Your presence here today is a little strange.	حضور امروز شما در اینجا کمی عجیب است.
It has not moved yet.	هنوز تکان نخورد.
Further improvement is needed.	بهبود بیشتر مورد نیاز است.
They will close the road	آنها جاده را خواهند بست
I am very, very satisfied with it.	من خیلی خیلی ازش راضی هستم.
The fact is that the world is as it is.	واقعیت این است که دنیا همین گونه است که هست.
They are quite powerful.	آنها کاملا قدرتمند هستند.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
The train stopped.	قطار ایستاد.
One on the way to having a church for himself.	یکی در راه داشتن یک کلیسا برای خودش.
I do not provide video.	من ویدیو را ارائه نمی کنم.
Rarely has anyone entered.	به ندرت کسی وارد شده است.
But this problem is not new, of course.	اما این مشکل البته جدید نیست.
Some fell and got up, but continued on their way.	برخی افتادند و خود را بلند کردند، اما به راه خود ادامه دادند.
He began to keep his daytime hours constant.	او شروع به ثابت نگه داشتن ساعات روز او کرد.
Answer my questions and we will help you.	به سوالات من پاسخ دهید و ما از شما کمک خواهیم کرد.
This is not a significant difference.	این تفاوت قابل توجهی ندارد.
And if not here's a new product just for you!	و اگر نشد، امیدوارید متوجه نشوند.
Books and video games.	کتاب و بازی های ویدیویی.
We have no choice but to wait	چاره ای جز صبر نداریم
Please know how much we appreciate and need you.	لطفا بدانید که چقدر قدر شما را می دانیم و به شما نیاز داریم.
In addition, there is another interesting feature here.	علاوه بر این، در اینجا یک ویژگی جالب دیگر وجود دارد.
It is now clear that this is open.	اکنون مشخص شد که این باز است.
The top was the bottom	بالا پایین بود
I could not talk about you	نتونستم در مورد تو حرف نزنم
People who have never heard your name will hear about you.	افرادی که هرگز نام شما را نشنیده بودند در مورد شما خواهند شنید.
This time it was the reaction of both of them.	این بار واکنش هر دوی آنها بود.
By doing this, we had prepared our base.	با این کار ما پایگاه خود را آماده کرده بودیم.
This will give you a much deeper understanding.	این شما را وادار می کند تا درک بسیار عمیق تری ایجاد کنید.
Despite everything, he put it aside.	با وجود همه چیز، او آن را کنار گذاشت.
We write what we feel, whether we like it or not.	ما آنچه را که احساس می کنیم، می نویسیم، چه دوست داشته باشیم یا نه.
All politics is local.	همه سیاست محلی است.
The property became the couple's country house.	این ملک به خانه روستایی این زوج تبدیل شد.
They opened the door and entered.	در را باز کردند و داخل شدند.
It was in a bad situation from the beginning.	از ابتدا در وضعیت بدی قرار داشت.
The bowl was very hot to the touch.	کاسه در لمس بسیار گرم بود.
This is just like a book.	این درست مثل یک کتاب است.
Avoid any problems with others.	از هر گونه مشکل با دیگران اجتناب کنید.
However, it has another effect.	با این حال، تأثیر دیگری نیز دارد.
He made a difference.	او تفاوتی ایجاد کرد.
He comes to me.	او به سمت من می آید.
There are many ways to gain energy.	راه های زیادی برای به دست آوردن انرژی وجود دارد.
In the sky you can still find nature.	در آسمان هنوز هم می توانید طبیعت را پیدا کنید.
I knew it would be so.	می دانستم که اینطور خواهد بود.
Well, there is something else	خب یه چیز دیگه هم هست
The article is currently under review.	مقاله در حال حاضر در مرحله بررسی است.
If there was nothing else, he should have told his wife.	اگر هیچ چیز دیگری نبود، باید به همسرش می گفت.
Oh, you mean these two single goals.	اوه، منظورت این دو تک گل است.
But do not worry about blood.	اما نگران خون نباشید.
Then he starts training himself.	سپس شروع به آموزش خود می کند.
It was outside the bedroom window.	بیرون از پنجره اتاق خواب بود.
It turned out to be even worse.	معلوم شد بدتر از این هم شده است.
Not all information is processed in the same way.	همه اطلاعات را به یک شکل پردازش نمی کنند.
Mark well	خوب علامت گذاری کنید
We do everything because we want to.	ما هر کاری می کنیم چون می خواهیم.
I'm going to do something else	من برم یه کار دیگه بکنم
Then he follows her.	سپس او را دنبال می کند.
Available online.	به صورت آنلاین در دسترس است.
I just wanted to sleep	فقط میخواستم بخوابم
The new movie worked.	فیلم جدید کار کرد.
If he does, it will be his choice, not yours.	اگر این کار را انجام دهد، انتخاب او خواهد بود، نه شما.
You can add an item to your bedroom.	می توانید یک مورد را به اتاق خواب خود اضافه کنید.
But after a while they did.	اما بعد از مدتی که انجام دادند.
I even wrote a book about it.	من حتی یک کتاب در مورد آن نوشتم.
Everyone took action	همه وارد عمل شدند
However, few see it this way.	با این حال تعداد کمی آن را به این شکل می بینند.
He pulled it out of her bit by bit.	ذره ذره آن را از او بیرون کشید.
A little more real.	کمی واقعی تر است.
Sometimes you have to.	گاهی اوقات باید.
In the distance, we see two faces having sex in front of a wall.	در دوردست، دو چهره را می بینیم که در حال سکس در مقابل دیوار هستند.
Glad you both are back.	خوشحالم که هر دوی شما برگشته اید.
I love this song and you girls made a beautiful mix.	من عاشق این آهنگم و شما دخترا یه میکس قشنگ درست کردید.
Maybe later	ممکنه بعدا باشه
You idiot	تو احمق
It may take weeks to reach all of these.	رسیدن به همه اینها ممکن است هفته ها طول بکشد.
He could have told the police.	می توانست به پلیس بگوید.
I pulled myself inside	خودمو کشیدم داخل
There is no standard treatment.	هیچ درمان استانداردی وجود ندارد.
It should have only two factors.	فقط باید دو عامل داشته باشد.
They want me to be ready in five years.	آنها از من می خواهند تا پنج سال دیگر آماده باشم.
Today I decided to make an exception.	امروز تصمیم گرفتم یک استثنا قائل شوم.
You can probably guess what that means.	احتمالاً می توانید حدس بزنید معنی آن چیست.
Not everyone is there.	همه آنجا نیستند.
We are happy to trade with you.	ما خوشحالیم که با شما تجارت می کنیم.
I liked the front water feature.	من از آب نما جلویی خوشم آمد.
There is absolutely nothing I can do.	من مطلقاً هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
It is an important part of individual and group identity.	بخش مهمی از هویت فردی و گروهی است.
Take a long or short road trip.	یک سفر جاده ای طولانی یا کوتاه انجام دهید.
Your satisfaction must be at least conscious satisfaction.	رضایت شما باید حداقل رضایت آگاهانه باشد.
I think both are interesting.	به نظر من هر دو جالب است.
And the probable part of it actually looked very weak.	و بخش احتمالی آن در واقع بسیار ضعیف به نظر می رسید.
You can buy any and be a very happy person.	شما می توانید هر کدام را بخرید و فردی بسیار خوشحال باشید.
I will live long, and I will grow old for a long time, and I will finish.	من طولانی زندگی خواهم کرد، و درازا پیر خواهم شد، و تمام خواهم کرد.
I'm surprised you're here tonight	تعجب کردم که امشب اینجایی
He tried to smile.	سعی کرد لبخند بزند.
He walked over to her.	او به سمت او رفت.
He could not explain.	او نمی توانست توضیح دهد.
He came up from the earth and the rock to the storm.	او از میان زمین و سنگ، تا طوفان بالا آمد.
They did not really know each other very well.	آنها واقعاً یکدیگر را خیلی خوب نمی شناختند.
It was not good	خوب نبود
He thought for a second.	یک ثانیه فکر کرد.
It could not be easily imported.	به راحتی نمی شد واردش کرد.
Sometimes we watch together.	گاهی با هم تماشا می کنیم.
This look.	این نگاه.
He came out of the hospital about three days ago.	حدود سه روز پیش از بیمارستان بیرون آمد.
He says no one wants him now.	او می گوید که اکنون هیچ کس او را نمی خواهد.
So, we did what we had to do.	بنابراین، آنچه را که باید انجام می دادیم، انجام دادیم.
Not the class itself	نه خود کلاس
I can put it in a book.	من می توانم آن را در یک کتاب قرار دهم.
I have to tell them	باید بهشون بگم
It's getting worse, and it needs to be reversed.	در حال بدتر شدن است، و باید برگردانده شود.
But his hands, now both, were raised.	اما دستانش، حالا هر دو، بلند شدند.
It was raining. 	باران تمام شد. 
As someone who	به عنوان کسی که
The same goes for marriage	در مورد ازدواج هم همینطور
Be the leader they need and you had or wished they had.	رهبري باشيد كه آنها به آنها نياز دارند و شما داشتيد يا آرزو مي كرديد داشته باشيد.
We throw men at him until the job is done.	تا کار تمام شود مردان را به سوی او پرتاب می کنیم.
They gave us gas.	به ما بنزین می دادند.
The two modes may or may not be smooth.	دو حالت ممکن است یا صاف باشد یا نه.
In your car	در ماشین شما
They are beautiful people.	آنها مردم زیبایی هستند.
He brought one down.	او یکی را پایین آورد.
I never wear that dress.	من هرگز آن لباس را نمی پوشم.
And it is not true.	و درست نیست.
And they love to read what other people do that they love to do.	و آنها عاشق خواندن کارهای دیگران هستند که عاشق انجام آن هستند.
Thanks for any help	ممنون از هر نوع کمکی
Then he ran downstairs and into the house.	سپس به سمت پایین دوید و به داخل خانه برگشت.
This situation soon changed.	این وضعیت اما به زودی تغییر کرد.
They treated us with respect and we did the same with them.	آنها با ما با احترام برخورد کردند و ما هم با آنها همین کار را کردیم.
I was going to take a break from the computer.	قرار بود از کامپیوتر کمی استراحت کنم.
Is its focal point.	نقطه مرکزی خود است.
I raised my hands and went to the door.	دستانم را بلند کردم و به سمت در رفتم.
She was a woman.	آن یک زن بود.
He wanted it badly	بدجوری خواستش
He was listening.	داشت گوش می داد.
However, the risk to you increases with each passing minute.	با این حال، خطر برای شما با هر دقیقه افزایش می یابد.
And claim to be a business.	و ادعا کنید که تجارت است.
There were fat people and there were other skinny people.	چاق ها هم بودند و لاغرهای دیگری هم بودند.
They do not know boy	اونا نمیدونن پسر
This week was one of those.	این هفته یکی از همین موارد بود.
Without them there would be no	بدون آنها وجود نخواهد داشت
If we are given small change in a store, we will give it back.	اگر در فروشگاهی پول خرد به ما داده شود، آن را پس می دهیم.
No small bumps in the parking lot.	بدون ضربه کوچک در پارکینگ.
But they could not find him.	اما نتوانستند او را پیدا کنند.
Damn what you did to my ear	لعنت به کاری که با گوش من کردی
How bad it is to have to be a criminal.	چه بد این است که مجبور شوید جنایتکار باشید.
Most of these are economical.	بیشتر اینها اقتصادی هستند.
He did not want to see her.	او نمی خواست او را ببیند.
Do not worry about getting it complete at any time.	نگران به دست آوردن کامل آن در هر لحظه نباشید.
There was no appeal.	هیچ تجدیدنظری وجود نداشت.
Because that's what it means	چون معنیش همینه
Most of them were bigger like him.	بیشتر آنها مثل او بزرگتر بودند.
He and I died together.	من و او با هم مردیم.
A smile is a smile, all over the world.	لبخند یک لبخند است، در سراسر جهان.
But the danger is that you lose the moment.	اما خطر این است که شما لحظه را از دست بدهید.
After that, no one said anything about the incident.	بعد از آن دیگر کسی از ماجرا چیزی نگفت.
They went through it.	آنها با آن گذشتند.
I want a man who will never do this alone.	من مردی را می خواهم که هرگز به تنهایی این کار را انجام ندهد.
You have to listen to believe.	باید شنید تا باور کرد.
I do not know his name	اسمش را نمی دانم
The teachers did not do that.	معلمان این کار را نکردند.
Let me try it	بذار امتحانش کنم
He can't do anything about it right now.	او اکنون نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
Of course.	البته.
This should probably not be a chore.	این احتمالاً نباید یک کار روزانه باشد.
We do this not only for ourselves, but for the whole world.	ما این کار را نه تنها برای خودمان، بلکه برای کل جهان انجام می دهیم.
I have these conditions	من این شرایط را دارم
This was the last thing he expected.	این آخرین چیزی بود که او انتظار داشت.
Nobody called me.	کسی به من زنگ نزد.
This made him constantly nervous.	این باعث می شد که دائماً عصبی شود.
Not only that, they wanted good management.	نه تنها این، بلکه مدیریت خوب می خواستند.
You should not even give it to your dog.	حتی نباید آن را به سگ خود بدهید.
He called them.	او آنها را صدا کرد.
It was left to me, not for me but for you.	بر من گذاشته شد، نه برای من بلکه برای تو.
Everyone believed that only death would upset their marriage.	همه بر این باور بودند که تنها مرگ است که ازدواج آنها را به هم می زند.
I needed sleep	نیاز به خواب داشتم
You have to research yourself and ask a lot of questions.	شما باید خودتان تحقیق کنید و سوالات زیادی بپرسید.
I felt like I was climbing on my back.	احساس خنده‌داری داشتم از پشتم بالا می‌رفتم.
People ask short questions and expect short answers.	مردم سؤالات مختصری می پرسند و انتظار پاسخ های کوتاه دارند.
Both men were early.	هر دو مرد زود بودند.
He said as if he knew me.	طوری گفت که انگار مرا می شناسد.
Imagine what would happen if we ran out of gas.	تصور کنید اگر بنزینمان تمام شود چه اتفاقی می افتد.
Two is not enough	دوتا کافی نیست
Please follow my instructions.	لطفا به دستورالعمل های من توجه کنید.
I do not understand why this is.	من نمی فهمم چرا این است.
He immediately follows her and starts chasing her.	فوراً به دنبال او می افتد و شروع به تعقیب او می کند.
The green color in them was pale.	رنگ سبز در آنها کم رنگ بود.
In fact, the experience is zero.	در واقع تجربه صفر است.
You need to make sure the number is small.	باید مطمئن شوید که تعداد کم است.
Maybe there will never be another time after what happened.	شاید بعد از اتفاقی که افتاده، دیگر هیچ وقت نباشد.
A man was never treated as a mind.	هرگز با یک مرد به عنوان یک ذهن رفتار نمی شد.
No more than you	نه بیشتر از تو
He was not simply lying down and waiting for the end.	او که به سادگی دراز کشیده بود و منتظر پایان بود، نبود.
I try to spend at least an hour for lunch with friends.	سعی می کنم حداقل یک ساعت برای ناهار با دوستان وقت بگذارم.
Or anything related to me.	یا هر چیزی که مربوط به من است.
Which is to meet human needs, not wild needs.	که برای رفع نیاز انسان است نه نیاز وحشی.
But there was something in the idea that came from you.	اما چیزی در این ایده وجود داشت که از شما می آمد.
However, planning for construction continued.	با این حال، برنامه ریزی برای ساخت و ساز ادامه یافت.
All six were men she knew.	هر شش مردی بودند که او می شناخت.
You have to imagine our lives.	شما باید زندگی ما را تصور کنید.
I think he is just happy to have you about the place.	من فکر می کنم او فقط خوشحال است که شما را در مورد مکان دارد.
It was much more than that.	خیلی بیشتر از این شد.
Therefore, the latter differ from person to person.	بنابراین، این دومی ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
Our search continues.	جستجوی ما ادامه دارد.
It was no accident	تصادفی نبود
They were talking to me.	داشتند با من صحبت می کردند.
But you probably want something special.	اما احتمالاً چیز خاصی می خواهید.
This was his real existence.	این وجود واقعی اش بود.
They are from here.	آنها از اینجا هستند.
In several cases, the names have changed.	در چندین مورد، نام ها تغییر کرده اند.
Suddenly anything seems possible.	ناگهان هر چیزی ممکن به نظر می رسد.
Conversation.	صحبت.
We have to wait until morning.	باید تا صبح صبر کرد.
You make it easier for me.	شما این کار را برای من آسان تر می کنید.
There is no time to waste.	لحظه ای برای تلف کردن وجود ندارد.
And threw them at his feet.	و آنها را به پای او انداخت.
The boy can run	پسر می تواند بدود
But it was necessary	اما لازم بود
The teachers then led the students inside the safe.	سپس معلمان دانش آموزان را به داخل امن هدایت کردند.
A third light was placed at the top and focused on his face.	نور سومی در بالا قرار گرفت و روی صورت او متمرکز شد.
They understand the consequences for you and for themselves if necessary.	آنها عواقب آن را برای شما و اگر لازم باشد برای خودشان درک می کنند.
Twenty years ago.	بیست سال پیش.
But, in many ways, it was beautiful.	اما، از بسیاری جهات، زیبا بود.
This is damn awesome	این عالیه لعنتی
There is no place for me.	جایی برای من نیست.
And he is by my bedside.	و او کنار تخت من است.
But we have some gift items in the shop.	اما ما چند اقلام هدیه در مغازه داریم.
As they continued to talk, this possibility became more and more real.	همانطور که آنها به صحبت ادامه می دادند، این احتمال بیشتر و بیشتر واقعی می شد.
I had never thought about education so much.	من هرگز به آموزش آنچنان فکر نکرده بودم.
Do not expect anything	هیچ انتظاری نداشته باشیم
It got closer.	نزدیک تر شد.
Turn the chicken over and repeat.	مرغ را برگردانید و تکرار کنید.
Shoulders and knees should be covered.	شانه ها و زانوها باید پوشانده شوند.
He was asked if he knew there was a camera in it.	از او پرسیده شد که آیا می‌دانست دوربینی در آن وجود دارد؟
This is a common problem for large companies.	این مشکل رایج شرکت های بزرگ است.
This makes it much less complicated.	این کار را بسیار کمتر پیچیده می کند.
Since then I tried to do one but failed.	از اون موقع سعی کردم یکی رو انجام بدم ولی نشد.
Nothing ever happened.	هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد.
There was space to lie down.	فضایی برای دراز کشیدن وجود داشت.
I don't think he is in a situation where he watches much anymore.	فکر نمی کنم او دیگر در شرایطی باشد که زیاد تماشا کند.
I tried a few things but failed.	من چند کار را امتحان کردم اما موفق نشدم.
I will never be fired.	من هرگز اخراج نمی شوم.
No one laughed for a moment.	هیچکس یک لحظه نخندید.
At least for us.	حداقل برای ما.
Eating at work	غذا خوردن در محل کار
He knew what was happening.	او می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
The government can simply choose to liberalize the property.	دولت به سادگی می تواند آزادسازی ملک را انتخاب کند.
The more he thought about it, the better.	هر چه بیشتر در مورد آن فکر می کرد، بهتر به نظر می رسید.
This period was the last chance to escape.	این دوره آخرین فرصت برای فرار بود.
There were dead things.	چیزهای مرده ای وجود داشت.
I have three.	من سه تا دارم.
It took me a week too	منم یه هفته طول کشید
This should be detailed in the Methods section.	این باید در بخش روش ها به تفصیل بیان شود.
Many women ride there.	زنان زیادی در آنجا سوار می شوند.
As the weekend approaches, the activity begins to warm up.	با نزدیک شدن به آخر هفته، فعالیت شروع به گرم شدن می کند.
He probably was.	او احتمالا بود.
I'm talking about what they do.	من دارم صحبت می کنم که آنها چه می کنند.
Biological samples prepared	نمونه بیولوژیکی آماده شده
I do not go to such a place in the dark.	من در تاریکی به چنین جایی نمی روم.
You can trust me.	تو میتوانی به من اعتماد کنی.
I had mentioned the beginning and the middle.	ابتدا و وسطش را مطرح کرده بودم.
He was eventually defeated and killed.	در نهایت شکست خورد و کشته شد.
But more important is the role of food.	اما مهمتر از آن، نقش غذاست.
He does them well.	او آنها را به خوبی انجام می دهد.
This is about children, about people in need.	این در مورد کودکان است، در مورد افرادی که نیازمند هستند.
He goes fast and has a good gun in front of him.	سریع می رود و در مقابل تفنگ خوبی دارد.
I wanted to save him	میخواستم نجاتش بدم
He would not let go and die.	او نمی گذاشت برود و بمیرد.
I never asked where he came from.	من هرگز نپرسیدم که او از کجا آمده است.
I kept turning this idea in my mind.	مدام این ایده را در ذهنم می چرخاندم.
You may even have someone else's life.	شما حتی ممکن است زندگی شخص دیگری را داشته باشید.
I shook my head and told him we didn't have time.	سرم را تکان دادم و به او گفتم وقت نداریم.
Many people left the area.	بسیاری از مردم منطقه را ترک کردند.
I have been waiting for this.	من منتظر این بودهام.
Another week can not make a difference.	یک هفته دیگر نمی تواند تفاوتی ایجاد کند.
He followed.	او هم دنبال می کرد.
This requires a computer and a relatively stable internet connection.	این به یک کامپیوتر و یک اتصال اینترنتی نسبتاً پایدار نیاز دارد.
We need a clear head when we work.	وقتی ما کار می کنیم به یک سر روشن نیاز داریم.
There are probably no other two different books on the planet.	احتمالاً دو کتاب متفاوت دیگر روی این سیاره وجود ندارد.
You could not have both.	شما نمی توانستید هر دو را داشته باشید.
I see it as an advantage.	من آن را به عنوان یک مزیت می بینم.
I do not have a house	من خانه ندارم
Those who stop are those who do not have the strength to continue.	آنهایی که متوقف می شوند کسانی هستند که قدرت ادامه دادن ندارند.
I did it for you, for us.	من آن را برای شما، برای ما انجام دادم.
You got my letter, you know what's going on this afternoon.	نامه مرا گرفتی، می دانی امروز بعدازظهر چه خبر است.
I think, anyway.	من فکر می کنم، به هر حال.
Not the actions of others.	نه اعمال کاری که دیگران انجام می دهند.
Symptoms appear during half a day to two weeks.	علائم در طول نیم روز تا دو هفته ظاهر می شود.
That's why you chose this book in the first place.	به همین دلیل این کتاب را در وهله اول انتخاب کردید.
He stayed there all morning, without thinking about his work.	تمام صبح او آنجا ماند، بدون اینکه به کارش فکر کند.
There is no joy after that.	هیچ شادی پس از آن وجود ندارد.
It would be nice if you could do that.	اگر این کار را می کردی خوب بود.
But none will matter to him.	اما هیچ کدام برای او مهم نخواهد بود.
He actually ran.	او در واقع دوید.
He is incredibly strong.	او فوق العاده قوی است.
This is something he has only heard in his dreams.	این چیزی است که او فقط در رویاهایش شنیده است.
I held him down.	او را پایین نگه داشتم.
We will do.	انجام خواهیم داد.
Boy, do we both have the same name?	پسر، ما هر دو یک نام داریم.
He is in pain.	او درد دارد.
I think everyone knows when they are around.	فکر می کنم همه می دانند چه زمانی در اطراف هستند.
Transmit data.	داده ها را منتقل می کنند.
You have to tell me where and when you are going.	شما باید به من بگویید کجا و کی می روید.
Of course they do.	البته این کار را می کنند.
There was actually a need to back up one more step.	در واقع نیاز به پشتیبان گیری یک قدم بیشتر وجود داشت.
This is normal for me.	این برای من عادی است.
Pepper as chairman of the company	پپر به عنوان رئیس شرکت
The data were then analyzed.	سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
In general, this is a very basic method.	به طور کلی، این یک روش کاملاً اساسی است.
Other people have problems	افراد دیگر مشکلاتی دارند
For many of us, though, this is probably not necessary.	اگرچه برای بسیاری از ما، این احتمالاً ضروری نیست.
The larger the difference, the stronger the effect.	هرچه این تفاوت بزرگتر باشد، تأثیر قوی تر است.
I do not know when they will decide to return me.	نمی دانم چه زمانی تصمیم می گیرند مرا برگردانند.
Funny, he thought about how different people look at an event.	خنده دار است، او فکر کرد که چگونه افراد مختلف به یک رویداد نگاه می کنند.
So they did the actual planning.	بنابراین آنها برنامه ریزی واقعی انجام دادند.
This material is in its original form at higher temperatures.	این ماده در دمای بالاتر به شکل اصلی خود است.
I appreciate your work.	من از کار شما قدردانی می کنم.
In fact, he had never seen her look more serious.	در واقع، او هرگز ندیده بود که او جدی تر به او نگاه کند.
The hall was suddenly pulled.	سالن به طور ناگهانی کشیده شد.
But this is our mother.	اما این مادر ماست.
I think that was the first step.	فکر می کنم این اولین قدم بود.
Of course this is wrong.	البته این اشتباه است.
In our country, we do everything and say nothing.	در کشور ما هر کاری می کنیم و هیچ نمی گوییم.
Today, the spirit of water has given him life.	امروز روح آب به او حیات بخشیده است.
It probably looks different every month.	احتمالاً هر ماه متفاوت به نظر می رسد.
To someone who may love him and never leave him.	به کسی که ممکن است او را دوست داشته باشد و هرگز او را ترک نکند.
But that was a good thing for me.	اما این چیز خوبی برای من بود.
They claim that all their methods can cure any disease.	آنها ادعا می کنند که تمام روش آنها می تواند هر بیماری را درمان کند.
It is not that they joined the forces because they are best friends.	اینطور نیست که آنها به نیروها پیوستند زیرا بهترین دوستان هستند.
This makes this a living church.	این باعث می شود این یک کلیسای زنده باشد.
can not see.	نمیتونم ببینم.
Some really great people write great things here.	برخی از افراد واقعا عالی اینجا چیزهای عالی می نویسند.
Of course, it seemed too fast.	البته دیگر خیلی سریع به نظر می رسید.
He raised his voice until it was too loud.	صدا رو زیاد کرد تا اینکه خیلی بلند شد.
No, he did not believe me.	نه، او مرا باور نمی کرد.
We investigate legal errors.	ما خطاهای قانونی را بررسی می کنیم.
I have one head, but two faces.	من یک سر دارم، اما دو صورت.
He was too confused to hear.	گیج تر از آن بود که بشنود.
In other words, what are we going to live with? 	به عبارت دیگر قرار است با چه چیزی زندگی کنیم؟
she thought.	او فکر کرد.
Only a few are discussed in detail.	فقط چند مورد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
He loved it like the earth.	او آن را مانند زمین دوست داشت.
It means give up your life	یعنی دست از زندگیت بردار
I think we did that.	فکر می کنم این کار را کردیم.
Security is in place.	امنیت برقرار است.
Please stick to what works for you.	لطفا به آنچه برای شما کار می کند بچسبید.
There is no place to go	جایی برای رفتن باقی نمانده
But the style was about to change.	اما سبک در شرف تغییر بود.
We had a bad relationship there.	ما آنجا ارتباط بدی داشتیم.
Read more about the update.	برای اطلاعات بیشتر در مورد به روز رسانی به ادامه مطلب بروید.
It was not very wide in the glass.	در شیشه ای خیلی گشاد نبود.
Must be carefully controlled	باید به دقت کنترل شود
Very good condition with light original color.	وضعیت بسیار خوب با رنگ اصلی روشن.
If you hate that man, do not say that he has failed.	اگر از آن مرد متنفرید، نگویید که او شکست خورده است.
I went into the bathroom.	وارد حمام شدم.
Among these factors, age is the most important factor.	در میان این عوامل، سن مهم ترین عامل است.
I was in three states in one day.	من در یک روز در سه ایالت بودم.
It's not about quality, it's about what you're used to.	موضوع کیفیت نیست، به چیزی که به آن عادت کرده اید مربوط می شود.
This feature is one of the ones we are really excited about.	این ویژگی یکی از آنهاست که ما واقعاً از آن هیجان زده ایم.
So you have to accept that fact.	بنابراین باید این واقعیت را بپذیرید.
There was no reason for them.	دلیلی برای آنها وجود نداشت.
I was a player	من یک بازیکن بوده ام
They could not have made it easier.	آنها نمی توانستند این کار را آسان تر کنند.
If anyone has a good case please share in the comments.	اگر کسی مورد خوبی دارد لطفا در نظرات به اشتراک بگذارد.
When the button is released, it rotates more.	وقتی دکمه رها می شود، بیشتر می چرخد.
He had no energy to hate her.	انرژی نداشت که از او متنفر باشد.
If you can kill me	اگه بتونه منو میکشه
Or anywhere above	یا هرجای این بالا
He was big too	اون هم بزرگ بود
Everyone is human	همه انسانند
We have given enough for our purpose.	ما به اندازه کافی برای هدف خود داده ایم.
I do not keep information about it.	من اطلاعاتی در مورد آن نگه نمی دارم.
His family is very old but he is the last one.	خانواده اش خیلی پیر هستند اما او آخرین نفر است.
And even companies can contact us.	و حتی شرکت ها می توانند با ما تماس بگیرند.
These names must be equal.	این اسامی باید برابر باشند.
It is not worth living like this	اینجوری زندگی کردن ارزش نداره
He is very technical and physical in the center of the earth.	او در مرکز زمین بسیار تکنیکی و فیزیکی است.
He was looking at his brother.	نگاهش به برادرش بود.
And they chose them.	و آنها را انتخاب کردند.
She was one of the girls who loved him.	او یکی از دخترانی بود که عاشق او بودند.
I really wanted to think more about a new camera.	من واقعاً می خواستم در مورد یک دوربین جدید بیشتر فکر کنم.
We contacted him this week for some public fun.	این هفته با او تماس گرفتیم تا کمی تفریح ​​عمومی داشته باشیم.
The woman knows he is lying.	زن می داند که او دروغ می گوید.
Not too fast, but not too slow.	نه خیلی سریع، اما نه خیلی کند.
Some characters give their names.	برخی از شخصیت ها نام خود را می گذارند.
But this conclusion can only be true if the analysis is correct.	اما این نتیجه گیری تنها در صورتی می تواند درست باشد که تحلیل درست باشد.
He fired at the crowd.	او به سمت جمعیت شلیک کرد.
Social workers need to practice.	مددکاران اجتماعی باید تمرین خود را انجام دهند.
I love questions	من عاشق سوال هستم
So is my physical energy.	انرژی بدنی من هم همینطور.
You are right.	حق با شماست.
I showed him my house.	خانه ام را به او نشان دادم.
They tried again and again.	آنها دوباره و دوباره تلاش کردند.
They can be summoned by thinking of specific actions.	آنها را می توان با فکر کردن به عملکردهای خاص فراخوانی کرد.
He was worse than that.	او بدتر از آن بود.
Both contributed to the article.	هر دو در نگارش مقاله سهیم بودند.
Ear damage may occur.	آسیب گوش ممکن است رخ دهد.
Maybe last time	شاید آخرین بار
I started talking to him to calm him down.	شروع کردم به صحبت کردن با او تا او را آرام کنم.
I had never seen a corpse before	تا حالا جسد ندیده بودم
Only four people remain.	فقط چهار نفر باقی مانده است.
It was unbelievable that he was so tired.	باور نکردنی بود که او خیلی خسته بود.
These people were great.	این افراد بزرگ بودند.
There is no house number in the village.	در روستا نیز شماره خانه ای وجود ندارد.
I have known him for a long time.	من او را برای مدت طولانی می شناسم.
I was told.	به من گفته شد.
Sorry, the note says.	متاسفم، یادداشت می گوید.
Change the values ​​around each image.	مقادیر اطراف هر تصویر را تغییر دهید.
But this is different from the current issue.	اما این از موضوع فعلی جداست.
My father gave it to me.	پدر به من داد.
You like to talk about animals.	شما دوست داشتید در مورد حیوانات صحبت کنید.
Your baby will feel comfortable with you.	کودک شما با شما احساس راحتی خواهد کرد.
However, these findings are not further explained in the literature.	با این حال، این یافته ها در ادبیات بیشتر توضیح داده نشده است.
Then someone touched his shoulder.	سپس یک نفر شانه او را لمس کرد.
Everything was great on the way there.	همه چیز در راه آنجا عالی بود.
And for the rich to live, this is possible.	و برای نحوه زندگی ثروتمندان، این امکان پذیر است.
This gives you a chance to stand out.	این به شما فرصتی می دهد که برجسته شوید.
Try and stop them.	سعی کنید و آنها را متوقف کنید.
There are several ways to see this.	چند راه برای دیدن این وجود دارد.
Experience is the answer to the challenge.	تجربه پاسخ به چالش است.
Wait until you get close, then turn on the lights.	منتظر می مانم تا نزدیک شوید، سپس چراغ ها را بکشید.
He asked you out	از تو خواست بیرون
One of these reasons is religion.	یکی از این دلایل دین است.
We do not wish for your death	ما آرزوی مرگ تو را نداریم
Your goal is for the plane to land next to you.	هدف شما این است که هواپیما در کنار شما فرود آید.
And kids need it more.	و بچه ها بیشتر به آن نیاز دارند.
Laws of Science.	قوانین علم.
You have to see to believe.	باید دید تا باور کرد.
Make the most of each day.	از هر روز نهایت استفاده را ببرید.
He does not have to.	او مجبور نیست.
I was really happy with it and winning third place.	من واقعاً از آن و کسب مقام سوم راضی بودم.
And to our right is a quadruple table.	و در سمت راست ما یک میز چهارتایی.
Surprisingly, my parents were together.	جای تعجب است که پدر و مادرم با هم بودند.
My life was coming to an end	زندگی من تمام می شد
How this happens will be discussed further below.	نحوه وقوع این امر در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
See you this weekend	آخر این هفته میبینمت
I tried to clean it	سعی کردم پاکش کنم
You can not break my heart	تو نمیتونی قلبمو بشکنی
Nothing hit them.	هیچ چیز به آنها ضربه نزده بود.
But no one really knows you unless they are there.	اما هیچ کس واقعاً شما را نمی شناسد مگر اینکه آنجا باشد.
Some time later, explanations will be added to the comments.	مدتی بعد توضیحاتی به نظرات اضافه خواهد شد.
My list has dropped to one.	لیست من به یک کاهش یافته است.
I could work.	من می توانستم کار کنم.
There are only a few questions that you can not answer yourself.	فقط چند سوال وجود دارد که خودتان نمی توانید به آنها پاسخ دهید.
He has not been himself in the last year or two.	او در یکی دو سال گذشته خودش نبود.
The second favorite is winter.	مورد علاقه دوم زمستان است.
Double click on it.	روی آن دوبار کلیک کنید.
His own work	کار خودش
Moves super fast.	فوق العاده سریع حرکت می کند.
We do not know when interest rates will return to normal.	ما نمی دانیم چه زمانی نرخ بهره به سطح عادی باز می گردد.
It already had consequences	قبلا عواقبی داشت
But he was not like you	اما اون مثل تو نبود
The project itself does not have much open space.	این پروژه خود فضای باز زیادی ندارد.
I made it.	من آن را ساختم.
We have to take the battle to them.	ما باید نبرد را به سمت آنها ببریم.
We could not have stopped you if you did not want to.	اگر شما نمی‌خواستید نمی‌توانستیم جلوی شما را بگیریم.
We talked about all this.	از همه اینها صحبت کردیم.
Here you can find what I have at the moment.	در اینجا می توانید آنچه را که من در این لحظه دارم بیابید.
Not even identity.	نه حتی هویت.
Even if they did not do it before, they know it now.	حتی اگر قبلا این کار را نمی کردند، اکنون می دانند.
After a short while, he looked up.	پس از مدت کوتاهی، او به بالا نگاه کرد.
It was a six-room house.	این یک خانه شش اتاقه بود.
But if you want to make a statement, be big.	اما اگر می‌خواهید بیانیه‌ای بدهید، بزرگ باشید.
I do not know how to write	من بلد نیستم بنویسم
I do not even know.	من حتی نمی دانم.
His words had an impact.	سخنان او تأثیر خود را گذاشت.
It works and is quite useful.	کار می کند و کاملا مفید است.
And yes they are so stupid.	و بله آنها آنقدر احمق هستند.
A new day, a new walk.	یک روز جدید، یک پیاده روی جدید.
We did not have a common religion.	ما یک دین مشترک نداشتیم.
The same is true of chance for random events.	دقیقاً همین امر در مورد شانس، برای رویدادهای تصادفی صادق است.
And this was not an accident	و این یک تصادف نبود
Well this is super awesome.	خوب این فوق العاده عالی است.
From this analysis, several global network features can be identified.	از این تجزیه و تحلیل، چندین ویژگی جهانی شبکه را می توان شناسایی کرد.
It was too late at that time.	در آن زمان خیلی دیر شده بود.
You have never had time for a girl, for a lost weekend.	شما هیچ وقت برای یک دختر، برای یک آخر هفته گمشده وقت نداشته اید.
I started and looked to the left but he was not next to me.	شروع کردم و نگاهی به چپ انداختم اما اون کنارم نبود.
He does a different job though.	هر چند او یک کار متفاوت انجام می دهد.
But not too long.	اما نه خیلی طولانی.
Well never be afraid	خب هرگز نترس
This was not an attempt.	این برای تلاش نبود.
This was not what he wanted.	این چیزی نبود که او می خواست.
However, there may be complications during and after surgery.	با این حال، ممکن است در حین و بعد از جراحی عوارضی ایجاد شود.
There is power in the blood	قدرت در خون وجود دارد
The wall was dry, but it was still not ideal.	دیوار خشک بود، اما این شرایط هنوز ایده آل نبود.
They can guide us.	آنها می توانند به ما جهت دهند.
He no longer felt the need to hide his past.	او دیگر نیازی به پنهان کردن گذشته احساس نمی کرد.
Hearing and seeing are two different things.	شنیدن و دیدن آن دو چیز متفاوت است.
There is no question mark at the end.	در پایان علامت سوالی وجود ندارد.
This leads to a result.	این منجر به یک نتیجه می شود.
He was ready to bring his wife back.	او آماده بود تا همسرش را بازگرداند.
When this happens, you can no longer apply.	وقتی این اتفاق می‌افتد، دیگر نمی‌توانید درخواست کنید.
He looks incredible.	او باورنکردنی به نظر می رسد.
Then choose the other way.	سپس راه دیگر را انتخاب کنید.
Please understand	لطفا درک کنید
The difference between them will not matter for what follows.	تفاوت بین آنها برای آنچه در ادامه می آید اهمیتی نخواهد داشت.
However, the location makes sense for the series.	با این حال، لوکیشن برای سریال منطقی است.
A woman could do much worse.	یک زن می توانست به مراتب بدتر از این کار کند.
It ended last year.	سال گذشته تمام شد.
He had a smooth and soft face.	چهره ای صاف و نرم داشت.
Take it with faith.	آن را با ایمان بگیرید.
Followed by a live profit.	و به دنبال آن یک سود زنده است.
Look at my arms	به بازوهام نگاه کن
The attention to detail is amazing.	توجه به جزئیات شگفت انگیز است.
You only had my vote in Kyiv.	شما فقط رای من را در کیف داشتید.
No political theory	نه هیچ نظریه سیاسی
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
And there is a lot of light.	و نور زیادی وجود دارد.
Proper breakfast is the key.	صبحانه مناسب کلید اصلی است.
Leaned on the car.	به در ماشین تکیه داد.
The first one was great	اولش عالی بود
Great people do not like this.	آدم های بزرگ این را دوست ندارند.
They support each other when they are sick.	وقتی بیمار هستند از یکدیگر حمایت می کنند.
The adults sit down to rest a bit.	بزرگترها می نشینند تا کمی استراحت کنند.
With the weapons they may create.	با سلاح هایی که ممکن است ایجاد کنند.
Go to the real map and hit the blue button of the game.	به نقشه واقعی بروید و دکمه آبی بازی را بزنید.
Your body will thank you later.	بدن شما بعدا از شما تشکر خواهد کرد.
I do not know, it looks a little dangerous.	نمی دانم، کمی خطرناک به نظر می رسد.
Dogs should have their chance.	سگ ها باید شانس خود را داشته باشند.
I'm really better now	الان بهترم واقعا
This is not necessarily true.	این لزوما درست نیست.
He has published many works on the history and theory of film.	او آثار زیادی در زمینه تاریخ و تئوری فیلم منتشر کرده است.
The next day, give yourself less time to do the same.	روز بعد به خودتان فرصت کمتری بدهید تا همان کار را انجام دهید.
There is no critical mass here.	اینجا توده بحرانی وجود ندارد.
It is easier to put the material on it.	قرار دادن مواد روی آن آسان تر است.
This works well for me.	این برای من خوب کار می کند.
People are still there.	مردم هنوز آنجا هستند.
He taught me everything.	او همه چیز را به من آموخت.
And walls	و دیوارها
and many more.	و خیلی بیشتر.
This was to be published in the news and newspapers.	این قرار بود در اخبار و روزنامه ها منتشر شود.
Otherwise returns the value of the first argument.	در غیر این صورت مقدار آرگومان اول را برمی گرداند.
I ask him to call you this afternoon.	از او می خواهم که امروز بعدازظهر با شما تماس بگیرد.
Is its total area.	مساحت کل آن است.
I understand the significant impact it has on you.	من تاثیر قابل توجهی که روی شما می گذارد را درک می کنم.
The only problem is that we have not yet really said what.	تنها مشکل این است که ما هنوز واقعاً نگفته ایم که چیست.
During the game.	در طول بازی.
You have a good taste in art.	شما در هنر ذوق خوبی دارید.
So we decided.	بنابراین ما تصمیم گرفتیم.
Some are only open three months of the year.	برخی از آنها فقط سه ماه از سال باز هستند.
It scared me and worried me.	من را ترساند و نگرانم کرد.
These are the ones you win with.	اینها کسانی هستند که با آنها برنده می شوید.
If they talked about it, they could hardly keep it a secret.	اگر در مورد آن صحبت می کردند به سختی می توانستند آن را مخفی نگه دارند.
He waited for it to stop.	منتظر ماند تا متوقف شود.
We will not give up in this country.	ما در این کشور تسلیم نمی شویم.
Then this is the place.	سپس این مکان است.
He is essentially a tool of thought.	او اساساً یک ابزار تفکر است.
It is horrible for people to have such things.	این وحشتناک است که مردم چنین چیزهایی داشته باشند.
They have many decisions to make.	آنها تصمیمات زیادی برای گرفتن دارند.
You are safe here	تو اینجا امن هستی
He is very strange.	او خیلی عجیب است.
Suddenly he looked up and our eyes met.	ناگهان به بالا نگاه کرد و چشمان ما به هم رسید.
It was mine	اون مال من بوده
It's not really important here, but it's a bad exercise.	در اینجا، واقعاً مهم نیست، اما تمرین بدی است.
Very cold and humid weather.	هوای بسیار سرد و مرطوب.
Today it is considered a lost film.	امروزه آن را یک فیلم گمشده می دانند.
I have known them for a long time.	من مدت زیادی است که آنها را می شناسم.
These are good jobs.	اینها مشاغل خوبی هستند.
Such research has never been done.	چنین تحقیقاتی هرگز صورت نگرفت.
This is the beginning when it comes to choosing clothes.	زمانی که لباس انتخاب می شود، این شروع است.
However, there is another possibility.	هرچند احتمال دیگری نیز وجود دارد.
He felt more comfortable with the girls.	او در کنار دختران احساس راحتی بیشتری می کرد.
Apparently "a little" bigger than what they want.	ظاهراً "کمی" بزرگتر از آن چیزی است که آنها می خواهند.
Everyone who listened to the radio wondered what was going on.	هرکسی که به رادیو گوش می‌داد، فکر می‌کرد چه خبر است.
A data type is specified for the data.	یک نوع داده برای داده ها مشخص می شود.
Although it is difficult to prove.	اگرچه اثبات آن سخت است.
But we do not need to decide on this question.	اما ما نیازی به تصمیم گیری در مورد این سوال نداریم.
Brown signed the motion.	براون این اقدام را امضا کرد.
Short, sweet and well written.	کوتاه، شیرین و خوب نوشته شده است.
Choose well-shaped leaves.	برگ های خوش فرم را انتخاب کنید.
They seemed to walk a little faster than normal.	به نظر می رسید که آنها کمی سریعتر از حالت عادی راه می روند.
And my father knew that.	و پدرم این را می دانست.
These come to mind.	اینها به ذهن می رسد.
I gave up on this idea early on.	اوایل این ایده را رها کردم.
People are different too.	افراد نیز متفاوت هستند.
They will love it.	آنها آن را دوست خواهند داشت.
Among the youth.	در میان جوانان.
All aspects of their lives were designed to serve this purpose.	تمام جنبه های زندگی آنها برای خدمت به این هدف طراحی شده بود.
I have noticed that	من متوجه شده ام که
After all, hardly anyone eats too much.	به هر حال، به سختی کسی زیاد غذا می خورد.
This type of protection has limitations.	این نوع حفاظت محدودیت هایی دارد.
We never have time	ما هیچ وقت وقت نداریم
We even raised our hair.	ما حتی موهایمان را بلند کردیم.
I fight to hide it	میجنگم تا پنهانش کنم
Cheap and simple.	ارزان و ساده.
That did not go well.	که خوب پیش نرفت.
he left me.	او مرا ترک کرد.
The result was as expected.	نتیجه همانطور که انتظار می رفت بود.
There is nothing complicated about it.	هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد.
I think you better change	فکر کنم بهتره عوض بشی
That comfort is cool.	که راحتی سرد است.
Well, he looks good enough man.	خوب، او به اندازه کافی مرد خوب به نظر می رسد.
I asked him what happened?	از او پرسیدم چه شد؟
Go on now	حالا ادامه بده
You may sometimes have a funny face.	شما ممکن است گاهی اوقات در چهره خود خنده دار باشید.
Pleasure, worry, and maybe just a touch of fear.	لذت، نگرانی، و شاید فقط لمس ترس.
Return to food	بازگشت به غذا
Therefore, we will continue.	بنابراین، ما ادامه خواهیم داد.
Young children are too young to know what they are doing.	بچه های کوچک خیلی کوچکتر از آن هستند که بدانند دارند چه می کنند.
Values ​​indicate the level of communication activity.	ارزش ها سطح فعالیت ارتباطی را نشان می دهند.
He was more my friend than my son.	او بیشتر از پسرم دوست من بود.
This is true for me.	برای من این درست است.
It is now a few years later.	الان چند سال بعد است.
In fact, we can look at it this way.	در واقع، ما می توانیم از این طریق به آن نگاه کنیم.
Now you have the right to tell me about this	حالا تو حق داری در این مورد به من بدی
His request was denied.	درخواست او رد شد.
It kept falling.	مدام افتاد.
Decide which one you like best and season accordingly.	تصمیم بگیرید که کدام را بیشتر دوست دارید و بر اساس آن فصل کنید.
One and six.	یک و شش.
The biggest thing ever was about money.	بزرگترین مورد تا کنون در مورد پول بود.
It really stayed for me.	واقعا برای من ماند.
There are a few things to keep in mind.	چند نکته را باید در نظر داشت.
To cool to room temperature.	تا دمای اتاق خنک شود.
This does not indicate failure.	این نشان دهنده شکست نیست.
Follow him to make an immediate impact.	به دنبال او باشید تا فوراً تأثیر بگذارد.
Although I was very happy that he was fine.	هرچند خیلی خوشحال بودم که حالش خوب می‌شد.
He never wrote a word.	او هرگز یک کلمه نیز ننوشت.
It was so obvious that several people asked about it.	آنقدر واضح بود که چند نفر در مورد آن سوال کردند.
This was not a problem, but it was the way they told me.	این مشکلی نبود اما راهی که به من گفتند این بود.
We humans have to do things to live, not just exist.	ما انسانها برای زندگی کردن باید کارهایی انجام دهیم نه اینکه فقط وجود داشته باشیم.
No later than the end of the evidence.	نه دیرتر از پایان شواهد.
Not just to do something.	نه فقط برای انجام کاری.
We make that hole.	ما آن سوراخ را درست می کنیم.
She starts crying.	او شروع به گریه می کند.
This is a funny thing.	این یک چیز خنده دار است.
Maybe we are not that different.	شاید ما آنقدرها متفاوت نیستیم.
Strange as it may seem, this will happen.	هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد، این اتفاق خواهد افتاد.
Or maybe even before you enter.	یا شاید حتی قبل از اینکه وارد شوید.
There is no food, but he will find food later.	هیچ غذایی وجود ندارد، اما او بعدا غذا پیدا خواهد کرد.
Even wild animals attacked people.	حتی حیوانات وحشی هم به مردم حمله می کردند.
I'm not that hot	من آنقدر گرم نیستم
Sometimes they start a story and never finish it.	گاهی داستانی را شروع می کنند و هرگز آن را تمام نمی کنند.
This is a common defense mechanism.	این یک مکانیسم دفاعی رایج است.
He is now our father.	او الان پدر ماست.
We talked about it for years.	ما سال ها در مورد آن صحبت کردیم.
Let me turn this off	بگذار این مورد را خاموش کنم
He did not accept that his marriage was over.	او قبول نمی کرد که ازدواجش تمام شده باشد.
I never think like that about him.	من هرگز در مورد او اینطور فکر نمی کنم.
This number was correct, it should have been.	این عدد صحیح بود، باید می بود.
But this time it was not because we had nothing to say.	اما این بار به این دلیل نبود که چیزی برای گفتن نداشتیم.
Two more corpses	دو جسد دیگر
I did this several times and no one helped.	من این کار را چندین بار انجام دادم و هیچ کس کمکی نکرد.
My friend's husband had been unemployed for a long time.	شوهر دوستم مدت زیادی بود که بیکار شده بود.
I do not need anything from you	من به چیزی از تو نیاز ندارم
This is not cool.	این باحال نیست.
I hope someone can help me identify this man.	امیدوارم کسی بتواند به من کمک کند تا این مرد را شناسایی کنم.
Company becomes their life.	شرکت تبدیل به زندگی آنها می شود.
This is how it was supposed to be.	این طوری بود که قرار بود.
A rewrite for this story.	یک بازنویسی برای این داستان.
Really your brother	راستی برادرت
Of course, his favorite books.	البته کتاب های دلخواه او.
No one buys it.	هیچ کس آن را نمی خرید.
It seems like real death.	انگار مرگ واقعی است.
He did not understand why he could not use his parents' computer at home.	او متوجه نشد که چرا نمی تواند از کامپیوتر پدر و مادرش در خانه استفاده کند.
This can go on for days.	این می تواند برای روزها ادامه داشته باشد.
But it is not common in every language.	اما در هر زبانی رایج نیست.
At the same time, you want to travel as lightly as possible.	در عین حال، می خواهید تا حد امکان سبک سفر کنید.
He should have helped them.	او باید به آنها کمک می کرد.
Everyone is involved with it.	همه با آن درگیر هستند.
They were solid.	جامد بودند.
It was the moment of truth.	لحظه حقیقت بود.
I should probably start looking for those papers.	احتمالاً باید شروع به جستجوی آن اوراق کنم.
If we are in this area, we will stay here again.	اگر در این منطقه باشیم، دوباره اینجا می‌مانیم.
He let go.	او راه داد.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
It was obvious from his look.	از نگاهش معلوم بود.
This is the vision that has been realized in his speech.	این چشم اندازی است که در گویای خود تحقق یافته است.
All living things need water.	همه موجودات زنده به آب نیاز دارند.
Stir and let it rest again.	هم بزنید و بگذارید دوباره بماند.
They were trying to start a family.	آنها در تلاش برای تشکیل خانواده بودند.
They can help reduce the risk of human error.	آنها می توانند به کاهش خطر خطاهای انسانی کمک کنند.
He is one of them that is easy to love.	او یکی از آنهاست که دوست داشتن آن آسان است.
Beyond that he saw nothing.	فراتر از آن او چیزی نمی دید.
His voice is very beautiful	صداش خیلی قشنگه
I made the first call in the office.	من اولین تماس را در دفتر گرفته بودم.
To defeat two people from two parts of the world.	برای شکست دادن دو نفر از دو نقطه جهان.
That in itself means a lot to me.	این به خودی خود برای من معنای زیادی دارد.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
You are a great subject	تو سوژه عالی هستی
Take the first step towards the unknown.	اولین قدم را به سوی ناشناخته بردارید.
But none of these market mechanisms have even been discussed.	اما هیچ یک از این مکانیسم های بازار حتی مورد بحث قرار نگرفته است.
He watched them pass by his car.	او آنها را تماشا کرد که از ماشین او عبور می کردند.
I see his head spinning.	می بینم سرش می چرخد.
Now turn	حالا بچرخ
I believe that children are employees.	من معتقدم که بچه ها کارمند هستند.
They have been personal friends since his presidency.	آنها از زمان ریاست جمهوری او با هم دوستان شخصی بوده اند.
This is a good time to think, because there is nothing else you can do.	زمان خوبی برای فکر کردن است، زیرا نمی توان کار دیگری انجام داد.
Hence, only noise is detected.	از این رو، فقط نویز تشخیص داده می شود.
There seems to be free will.	به نظر می رسد که اراده آزاد وجود دارد.
There is a simple explanation.	یک توضیح ساده وجود دارد.
But he stood up, feeling he could go on.	اما او با احساس اینکه می تواند ادامه دهد، ایستاد.
And he was fighting	و داشت دعوا میکرد
They used drugs.	مواد مصرف کردند.
And it must be clear.	و باید مشخص باشد.
Obviously you are not ready.	واضح است که شما آماده نیستید.
When they want to look cool.	وقتی می خواهند باحال به نظر برسند.
The air is sweet, yes it is literally sweet.	هوا شیرین است، بله به معنای واقعی کلمه شیرین است.
Now I see that life does not work this way.	اکنون می بینم که زندگی به این شکل کار نمی کند.
In the second right.	در دوم سمت راست.
I try to take care of it.	من سعی می کنم از آن مراقبت کنم.
The couple sat opposite each other.	زن و شوهر مقابل هم نشستند.
It's strangely similar to coming home.	به طرز عجیبی کمی شبیه به خانه آمدن است.
It is clear that everything that happened was very much above the man.	واضح است که هر اتفاقی که افتاده بود بسیار بالای سر آن مرد بود.
In most places, the article contains ideas without technical details.	در بیشتر جاها مقاله حاوی ایده و بدون جزئیات فنی است.
The year that broke the bank alone.	سالی که به تنهایی بانک را شکست.
You teach yourself to believe it.	شما خود را آموزش می دهید که آن را باور کنید.
Baby you lit up my world like no one else.	عزیزم تو مثل هیچ کس دنیای من را روشن کردی.
Others still keep it a secret.	دیگران هنوز آن را مخفی نگه می دارند.
It is not the best way to choose the parts of a project.	بهترین راه برای انتخاب قطعات یک پروژه نیست.
Nothing too long or too deep, but real enough.	هیچ چیز خیلی طولانی یا عمیق نیست، اما به اندازه کافی واقعی است.
The time required for the test may be reduced.	زمان مورد نیاز برای آزمایش ممکن است کاهش یابد.
No one took photos or videos.	هیچ کس عکس یا فیلم نگرفت.
This was his best state.	این بهترین حالت او بود.
Let's not joke ourselves	خودمونو شوخی نکنیم
This is discussed in detail here.	این در اینجا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
I had a few likes and comments about it.	من چند تا لایک و نظر در مورد آن داشتم.
This can lead to complex and costly operations.	این می تواند به اقدامات پیچیده و پرهزینه منجر شود.
If it gets wet, never dry it.	اگر خیس می شد، هرگز آن را خشک نمی کنید.
They did not give up so easily.	به این راحتی تسلیم نمی شدند.
So far, it is missing.	تا کنون، گم شده است.
I tell you, you will love it.	من به شما می گویم، شما آن را دوست خواهید داشت.
That was all we expected.	همه آن چیزی بود که انتظار داشتیم.
Must be one of them.	باید یکی از آنها باشد.
It will not be long.	مدت زیادی نخواهد بود.
I really can not believe it	واقعا باورم نمیشه
He stared at the sky above the walls all over the city.	او به آسمان بالای دیوارهای سراسر شهر خیره شد.
I hugged her tightly	محکم بغلش کردم
Before the network makes its final decision.	قبل از اینکه شبکه تصمیم نهایی خود را بگیرد.
They were worried about his work, then they were upset.	در کار او نگران بودند، سپس ناراحت شدند.
But the challenge is great.	اما چالش بزرگ است.
We were happy to pay for his company.	ما از پرداخت هزینه شرکت او خوشحال بودیم.
There was no answer.	هیچ پاسخی وجود نداشت.
Try to make the most of it.	سعی کنید از آن نهایت استفاده را ببرید.
Do not release him	آزادش نکن
It was just me and him.	فقط من و او بودیم.
I am going to do this myself.	من خودم قرار است این کار را انجام دهم.
He does not take it.	او آن را بر نمی دارد.
This was not true	این درست نبود
And this is not an easy decision.	و این تصمیم آسانی نیست.
His father died two years later.	دو سال بعد پدرش هم فوت کرد.
He fell and his back was injured.	افتاد و کمرش زخمی شد.
Maybe we can make it better.	شاید بتوانیم آن را بهتر کنیم.
There really is no other purpose to it.	واقعاً هیچ هدف دیگری برای وجود آن وجود ندارد.
The task is very big.	وظیفه بسیار بزرگ است.
As usual, none of them.	طبق معمول هیچکدام نبودند.
He has been very careful about it.	او بسیار مراقب آن بوده است.
In addition, we found no association with anxiety reduction.	علاوه بر این، ما هیچ رابطه ای با کاهش اضطراب پیدا نکردیم.
The day has been very hot.	روز بسیار گرم بوده است.
You have to overcome yourself anyway.	به هر حال باید از خودت غلبه کنی.
This step takes four weeks.	این مرحله چهار هفته طول می کشد.
Plants are cheap and we have a lot here at home.	گیاهان ارزان هستند و ما در اینجا در خانه مقدار زیادی داریم.
He wanted out.	او می خواست بیرون.
But he did not do that.	اما او این کار را نکرده است.
These are the games you like.	اینها بازی هایی هستند که شما دوست دارید.
For the long term.	برای بلند مدت.
He was more familiar than comfortable.	بیشتر از آن که او راحت باشد آشنا بود.
Security concerns are involved at the highest level.	نگرانی های امنیتی در بالاترین سطح دخیل است.
I see everything and everyone in terms of food.	من همه چیز و همه را از نظر غذا می بینم.
What are you going to do next?	چه کاری انجام می دهید در ادامه؟.
Most people like to get lost.	بیشتر مردم دوست دارند از حال بروند.
They will be available to us soon.	آنها به زودی در اختیار ما خواهند بود.
He really did not intend to say this out loud.	او واقعاً قصد نداشت این را با صدای بلند بگوید.
He died in less than a year.	در کمتر از یک سال درگذشت.
Finish it.	آن را به پایان برسانید.
They may call the police or the hotel security.	آنها ممکن است با پلیس یا نگهبانی هتل تماس بگیرند.
We need better protection from the rain.	ما باید حفاظت در برابر باران بهتری داشته باشیم.
They often consider it a game.	آنها اغلب آن را یک بازی می دانند.
But it will be difficult to do so.	اما انجام این کار سخت خواهد بود.
He tells her to go.	به او می گوید که برو.
Language is clear and present about a kind of danger.	زبان در مورد نوعی خطر روشن و حاضر است.
He was a good face	چهره خوبی بود
In addition, each has its own heart.	علاوه بر این، هر کدام قلب خود را دارند.
Not to think about it.	نه اینکه فکرش را بکند.
Suddenly he discovered it.	ناگهان آن را کشف کرد.
There are many places to hide.	مکان های زیادی برای پنهان شدن در آنجا.
Tell him not to approach her.	به او بگو به او نزدیک نشود.
When you first came	وقتی برای اولین بار آمدی
The writing was on the wall.	نوشته بر روی دیوار بود.
There was another way to go.	راه دیگری برای رفتن وجود داشت.
People have been building houses in them for years.	مردم سال هاست که در آنها خانه می سازند.
He did not seem to find the words he was looking for.	به نظر نمی رسید کلماتی را که به دنبالش بود پیدا کند.
Think about it.	به آن فکر کنید.
He said he did not have the rest of the money.	گفت بقیه پول را ندارد.
He had no children.	او فرزندی نداشت.
He expected them.	او از آنها انتظار داشت.
Or maybe you just need your dog to help you at home.	یا شاید فقط به سگتان نیاز دارید که در خانه به شما کمک کند.
When he went out, everything looked beautiful and bright.	وقتی او بیرون رفت، همه چیز زیبا و روشن به نظر می رسید.
That he had cut his throat and so on.	که او گلوی او را بریده بود و از این قبیل.
This was not our fight.	دعوای ما این نبود.
This was not one of those years.	این یکی از آن سال ها نبود.
At present, we can not see any advantage.	در حال حاضر، ما نمی توانیم هیچ مزیتی را ببینیم.
This book was quite clear throughout the story.	این کتاب در کل داستان کاملاً واضح بود.
We knew they would be back soon.	می دانستیم که آنها به زودی برمی گردند.
No fixed reference point is used for measurement.	هیچ نقطه مرجع ثابتی برای اندازه گیری استفاده نمی شود.
Couldn't get closer.	نزدیک تر نشد.
The windows of my room shook.	پنجره های اتاقم لرزید.
please come here.	لطفا بیا اینجا.
I knew he would do it.	می دانستم که این کار را می کند.
I needed that support.	من به آن حمایت نیاز داشتم.
People take leave from each other.	مردم از یکدیگر مرخصی می گیرند.
in the area.	در منطقه.
Do this slowly.	این کار را به آرامی انجام دهید.
There are two reasons for this effect.	دو دلیل برای این تأثیر وجود دارد.
I have a business that I have to pay attention to.	من یک تجارت دارم که باید به آن توجه کنم.
However, the words did not come.	با این حال، کلمات نمی آمدند.
He was with me last night.	دیشب با من بود.
Money does not allow.	پول اجازه نمی دهد.
You do it on purpose.	شما از عمد این کار را انجام می دهید.
Those kids wear things like that	اون بچه ها همچین چیزایی میپوشن
I hate it for them.	من از آن برای آنها متنفرم.
You say you want me	میگی منو میخوای
This is clearly the law.	این به وضوح قانون است.
He was not very much like himself.	خیلی شبیه خودش نبود.
You choose your moves and you usually win those hands.	شما حرکات خود را انتخاب می کنید و معمولاً آن دست ها را برنده می شوید.
And he was a man who owned his house.	و او مردی بود که بر خانه خود صاحب اختیار بود.
It took a long time to complete the effects.	کامل شدن افکت ها زمان زیادی را صرف کرد.
You can no longer even drink a cup of coffee for it.	دیگر حتی نمی توانید برای آن یک قهوه بخورید.
These studies did not show any serious side effects.	این مطالعات هیچ عارضه جانبی جدی را نشان ندادند.
Because every decision to have major surgery involves risks.	زیرا هر تصمیمی برای انجام عمل جراحی بزرگ مستلزم خطراتی است.
An audio post is a quiet way to read a book.	یک پست شنیداری روشی آرام برای خواندن کتاب است.
Nothing seems out of place.	هیچ چیز بی جا به نظر نمی رسد.
A few days.	چند روزی است.
I have to go home	باید برم خونه
Then he realized that he had to give up.	بعد فهمید که باید دست از کار بکشد.
This is a creative act of will.	این یک عمل خلاقانه اراده است.
It will be updated when I fix the problem.	وقتی مشکل را برطرف کنم به روز می شود.
He must think he had a chance.	او باید فکر کند که فرصتی داشته است.
Run with it	با آن بدوید
He was in love with something that eventually took his life.	او عاشق چیزی بود که در نهایت خیلی زود جانش را گرفت.
Then they have to work for months to refresh.	سپس آنها باید ماه ها کار کنند تا تازه شوند.
Not the law	نه قانون
It was strange to see him in these conditions of the country, a new vision.	دیدن او در این شرایط کشور عجیب بود، دید جدیدی.
There is no way to be right.	هیچ راهی وجود ندارد که درست باشد.
If so, it is a great secret.	اگر چنین است، بسیار راز است.
For a moment, nothing seemed to change.	یک لحظه انگار هیچ چیز تغییر نکرده است.
You will suffer in this world.	شما در این دنیا رنج خواهید داشت.
Do what you just do	کاری کن که فقط انجامش می دهی
Not sure if it's the best solution, but it works.	مطمئن نیستم که بهترین راه حل است یا نه، اما کار می کند.
But times have changed.	اما زمانه تغییر کرد.
He was almost ready to faint.	او تقریباً آماده غش کردن بود.
I'm not talking about you technically.	من در مورد شما فنی صحبت نمی کنم.
This post was beautiful	این پست قشنگی بود
However, this effort will have a big impact and change overall.	با این حال، این تلاش در کل تأثیر و تغییر بزرگی خواهد داشت.
We do not think this is a healthy way to start a family.	ما فکر نمی کنیم که این روش سالمی برای تشکیل خانواده باشد.
He was very happy when he raised it.	وقتی آن را مطرح کرد خیلی خوشحال شد.
It was amazing to find that others remember a good teacher.	بسیار شگفت انگیز بود که متوجه شدم دیگران یک معلم خوب را به یاد دارند.
Their night vision was clearly better than his.	دید در شب آنها به وضوح بهتر از دید او بود.
That one will be killed	اون یکی کشته میشه
Not this case	نه این مورد
All we could do was wait and listen.	تنها کاری که می توانستیم بکنیم این بود که منتظر بمانیم و گوش کنیم.
Spring was over.	بهار تمام شده بود.
Bodies get up and play like children.	بدن ها بلند می شوند و مانند کودکان بازی می کنند.
I felt more comfortable with it.	با آن احساس راحتی بیشتری می کردم.
He thought he was asleep.	او فکر می کرد که او خواب است.
This can be true.	این می تواند درست باشد.
He does not seem to hit.	به نظر می رسد او ضربه نمی زند.
We offer another one to you.	یکی دیگر را به شما عرضه می کنیم.
Give him ten minutes	ده دقیقه بهش فرصت بده
He could never tell you.	او هرگز نتوانست به شما بگوید.
Yours is an obvious secret.	مال شما یک راز آشکار است.
Click here to help make it happen.	برای کمک به تحقق آن اینجا را کلیک کنید.
He had cut his throat.	گلویش را بریده بود.
Because people have a better understanding.	چون مردم درک بهتری دارند.
With a thick neck.	با گردن کلفت.
I had to get over it.	باید از پسش بر می آمدم.
It's your choice when to do it.	این انتخاب شماست که چه زمانی آن را انجام دهید.
The only thing that is clear	تنها چیزی که واضحه
Just love it !.	فقط آن را دوست دارم!.
There is a price on my head	قیمتی روی سر من است
I had to push them lightly several times a day.	مجبور شدم روزی چند بار به آرامی آنها را فشار دهم.
Movement has a special charm.	حرکت از جذابیت خاصی برخوردار است.
Music is his own language.	موسیقی زبان خودش است.
For some reason they seem to love you.	به دلایلی به نظر می رسد آنها شما را دوست دارند.
To remember who they came from.	تا به یاد بیاورند از چه کسانی آمده اند.
This means that your body will grow even bigger.	این بدان معناست که بدن شما حتی بزرگتر خواهد شد.
But the door is still locked.	اما در همچنان قفل است.
Those who did not fit went again.	آنهایی که تناسب نداشتند دوباره رفتند.
He had never seen so many people in his life.	او هرگز در عمرش این تعداد آدم را ندیده بود.
You have to accept it	باید قبولش کنی
We had to hold each other.	ما باید همدیگر را نگه می داشتیم.
The purpose of this transfer is unclear.	هدف از این انتقال نامشخص است.
My children are mature, happy and healthy.	فرزندان من بالغ، شاد و سالم هستند.
She was a woman.	او از زنان بود.
Society has changed.	جامعه تغییر کرده است.
But we do not know where to send them.	اما نمی دانیم آنها را به کجا بفرستیم.
These are important issues to consider.	اینها مشکلات مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
He does not work hard.	او سخت کار نمی کند.
He has solid ideas.	او ایده های ثابتی دارد.
Their contact information is available in the phone book.	اطلاعات تماس آنها در دفترچه تلفن موجود است.
I think of his heart	به قلبش فکر میکنم
I do not know if anyone can help but thank you	نمیدونم کسی میتونه کمک کنه یا نه ولی ممنون
I knew he would never touch another drop, and he never did.	می دانستم که او هرگز قطره دیگری را لمس نخواهد کرد و هرگز این کار را نکرد.
TV channel	شبکه تلویزیونی
We intend to continue this series.	قصد داریم این سریال را ادامه دهیم.
It burns inside my mouth.	داخل دهانم می سوزد.
But it is better to have something to use as a reference.	اما بهتر است چیزی برای استفاده به عنوان مرجع داشته باشید.
This is almost like what we have now.	این تقریباً شبیه چیزی است که اکنون داریم.
You have to choose what you want to learn.	شما باید انتخاب کنید که چه چیزی را می خواهید یاد بگیرید.
We want things to be seen as we see them.	ما می خواهیم چیزها را همانطور که ما می بینیم دیده شوند.
Deep and hidden places that no one will ever find.	مکان های عمیق و پنهانی که هیچ کس هرگز آنها را پیدا نخواهد کرد.
Do this move!	این حرکت را انجام دهید!
Including existence.	از جمله وجود.
There are good things to say about it.	چیزهای خوبی برای گفتن در مورد آن وجود دارد.
God is not special and is subject to this.	خداوند خاص نیست و مشمول این است.
And they do not listen to people.	و به حرف مردم گوش نمی دهند.
We do not even know each other	ما حتی همدیگر را نمی شناسیم
This is a good opportunity to attend.	این موقعیت خوبی برای حضور است.
The whole life is like that	کل زندگی همینطوره
I hope to lose more weight.	امیدوارم بیشتر وزن کم کنم.
They helped us as much as they could.	هر کمکی که می توانستند به ما کردند.
He kept his smile on.	لبخندش را روشن نگه داشت.
Everyone knows this.	همه این را می دانند.
The plan was clear.	طرح مشخص بود.
We live together	ما با هم زندگی می کنیم
It was no accident that he met you.	تصادفی نبود که او با شما آشنا شد.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
You know the things that are often done.	کارهایی که اغلب انجام می شود، می دانید.
Give me your address.	آدرس خود را به من بدهید.
Do not miss!.	از دست ندهید!.
The user is the one who gives my working life.	کاربر کسی است که زندگی کاری من را می دهد.
He still could not see it.	او هنوز نمی توانست آن را ببیند.
These pages are for you, so create them the way you like.	این صفحات برای شما هستند، بنابراین آنها را به روشی که دوست دارید ایجاد کنید.
Now everything is settled.	اکنون همه چیز حل و فصل شده است.
I go on stage at eight in the morning.	ساعت هشت صبح روی صحنه می روم.
I have suffered this type of injury before.	من قبلا این نوع آسیب دیدم.
I covered my ears.	گوش هایم را پوشاندم.
Lie on your side	به پهلو بخوابید
Thanks for watching us tonight.	ممنون که امشب ما را تماشا کردید.
Do a service on it.	یک سرویس روی آن انجام دهید.
He looks at me with a small smile on his face.	با لبخندی کوچک روی لبانش به من نگاه می کند.
And there is a magical afternoon.	و بعد از ظهر جادویی وجود دارد.
He has nothing to do with any of this.	او به هیچ یک از اینها کاری ندارد.
After the war, many families did not return.	بعد از جنگ، بسیاری از خانواده ها دیگر برنگشتند.
You want men you can count on.	شما مردانی را می خواهید که بتوانید روی آنها حساب کنید.
You can not ask for anything more.	شما نمی توانید چیزی بیشتر بخواهید.
That was it.	این کار بود.
This is done by personal choice.	این به انتخاب شخصی انجام می شود.
He thought for a moment.	لحظه ای فکر کرد.
Sometimes I forget not to do it in public.	گاهی فراموش می کنم که این کار را در جمع انجام ندهم.
I just don't have it in me anymore.	فقط دیگر آن را در خودم ندارم.
It is possible, trust me.	این امکان پذیر است، به من اعتماد کنید.
But they are not equal.	اما برابر نیستند.
And behind them was something new.	و پشت سر آنها چیز جدیدی بود.
On the surface, this looks good.	در ظاهر، این چیز خوبی به نظر می رسد.
It is very easy to use and saves me time.	استفاده از آن بسیار آسان است و در وقت من صرفه جویی کرده است.
He looks very normal in this regard.	او از این نظر بسیار عادی به نظر می رسد.
Then there is the living room and kitchen.	سپس اتاق نشیمن و آشپزخانه وجود دارد.
Surgical procedures for such approaches are well known.	روش های جراحی برای چنین رویکردهایی به خوبی شناخته شده است.
Something about humans is different from other species.	چیزی در مورد انسان با سایر گونه ها متفاوت است.
Page v.	صفحه v.
Some things are different from dog to dog.	بعضی چیزها از سگی به سگ دیگر متفاوت است.
The difficulty of its movement surprised him.	سختی حرکت آن او را شگفت زده کرد.
The basis of this is correct.	اساس این امر صحیح است.
His request was initially denied.	درخواست او در ابتدا رد شد.
But it will probably be accompanied by a price increase.	اما احتمالاً با افزایش قیمت همراه خواهد بود.
We feel so much better.	ما احساس خیلی بهتری داریم.
What a husband	چه شوهری
I can not say enough about it.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد آن بگویم.
Where and when you cover or push is key.	کجا و چه زمانی پوشش می دهید یا فشار می آورید، نکته کلیدی است.
Your insurance rate	نرخ بیمه شما
And we miss our mother so much.	و ما خیلی دلم برای مادرمان تنگ شده است.
But he did not know this.	اما او این را نمی دانست.
They do this every day.	آنها هر روز این کار را انجام می دهند.
He loved it.	او این را دوست داشت.
People respect us for two reasons.	مردم به دو دلیل به ما احترام می گذارند.
But he had not lost everything.	اما او همه چیز را از دست نداده بود.
And sick	و مریض
You know, it's hard for people here.	می دانید، اینجا برای مردم سخت است.
This was the first time he had so much help.	این اولین بار بود که او این همه کمک داشت.
Just as beautiful	به همین زیبایی
They were back in time for an early breakfast.	آنها برای صبحانه زود هنگام به زمان برگشته بودند.
The original location is unknown.	مکان اصلی مشخص نیست.
All these words describe me.	همه این کلمات من را توصیف می کنند.
Life gets better.	زندگی بهتر می شود.
Some are known.	برخی شناخته شده اند.
There was only one crime.	فقط یک جنایت وجود داشت.
It will be implemented from next week.	از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
And the bill that gets us out of here.	و لایحه ای که ما را از اینجا بیرون می کند.
The idea is to catch other people.	این ایده برای گرفتن افراد دیگر.
He did not like the new addition.	او اضافه شده جدید را دوست نداشت.
He was not happy when he returned.	وقتی برگشت خوشحال نبود.
And we may not know what these images really mean.	و شاید ما ندانیم این تصاویر واقعاً چه معنایی دارند.
Patients were excluded according to the study plan.	بیماران طبق طرح مطالعه حذف شدند.
Well, that did not happen.	خب این اتفاق نیفتاد.
They thought of everything.	به همه چیز فکر می کردند.
I went there with some friends.	من با چند دوست به آنجا رفتم.
We have no choice in this matter.	ما در این موضوع چاره ای نداریم.
However, this did not solve the hypothetical problem.	با این حال، این مسئله مشکل فرضی را حل نکرد.
So be good	پس خوب باش
I do not remember exactly how much he weighed.	دقیقا یادم نیست وزنش چند بود.
It was different though.	این با این حال متفاوت بود.
But seeing the food lingered in his mind.	اما دیدن غذا در ذهنش ماندگار شد.
Just like he did every morning.	درست مثل کاری که هر روز صبح انجام می داد.
The accused never entered the apartment.	متهم هرگز وارد آپارتمان نشد.
It was his job to restore balance.	بازگرداندن تعادل به عهده او بود.
We will give the players a chance to try the game.	ما به بازیکنان این فرصت را خواهیم داد تا بازی را امتحان کنند.
Everyone was dead there.	همه آنجا مرده بودند.
And this is where this book comes in.	و این جایی است که این کتاب وارد می شود.
We finished it	تمومش کردیم
This is no longer news.	این دیگر خبری نیست.
He opened his mouth but could not even say my name.	دهانش را باز کرد اما حتی نتوانست اسم من را بگوید.
The rest was completely open.	بقیه کاملا باز بود.
Red began to rise again.	قرمز دوباره شروع به بلند شدن کرد.
My only problem is that we get to them very soon.	تنها مشکل من این است که خیلی زود به آنها می رسیم.
The woman knew herself.	زن خودش را می شناخت.
We offer two ways to do this.	ما دو روش برای انجام این کار ارائه می دهیم.
They reached the horses.	به اسب ها رسیدند.
However, their findings have several limitations.	با این حال، یافته های آنها دارای محدودیت های متعددی است.
We have to give and take.	ما باید بدهیم و بگیریم.
However, it was certainly good for them.	با این حال، مطمئناً برای آنها خوب بود.
Then he approached me and repeated his question.	بعد به من نزدیک شد و سوالش را تکرار کرد.
You will go to hell	به جهنم میرسی
We only have each other and we are few.	ما فقط همدیگر را داریم و کم هستیم.
This was the challenge he was waiting for.	این چالشی بود که او منتظر آن بود.
He may even have to work his way up to something better.	حتی ممکن است مجبور شود راه خود را برای رسیدن به چیزی بهتر کار کند.
As we do.	همانطور که ما انجام می دهیم.
Our mother does not die	مادر ما نمی میرد
And then we have space to play.	و سپس ما فضایی برای بازی داریم.
We care about our users.	ما به کاربران خود اهمیت می دهیم.
At least during.	حداقل در طول.
Just think about that magic for a moment.	فقط یک لحظه به آن جادو فکر کنید.
Place them on the ground near him.	آنها را روی زمین نزدیک او بگذارید.
Very clear	خیلی واضحه
He had just left.	او تازه رفته بود.
This means one card is bigger than the other.	این به معنای کارت بزرگتر از دیگری است.
It was a real shock.	این یک شوک واقعی بود.
Then, the dog died.	سپس، سگ مرد.
The same is true in the outside world.	در دنیای بیرون هم همینطور است.
But more sleep was impossible.	اما خواب بیشتر غیرممکن بود.
It takes seconds.	ثانیه طول می کشد.
And in this case he was right.	و در این مورد حق داشت.
This is not what you want.	این چیزی نیست که شما می خواهید.
I will give you a background.	من به شما یک پیشینه می دهم.
We did not spend much time together.	زمان زیادی را با هم سپری نکردیم.
He should be.	او باید باشد.
We were very happy to finally find him.	ما بسیار خوشحال بودیم که بالاخره او را پیدا کردیم.
Just to keep his friends away from him.	فقط برای اینکه دوستانش را از پشتش دور کند.
I want them to be able to tell the difference.	من می خواهم آنها بتوانند تفاوت را تشخیص دهند.
He must be there.	او باید آنجا باشد.
Life with me is dangerous.	زندگی با من خطرناک است.
The eggs are laid every one to two days.	تخم ها هر یک تا دو روز یکبار گذاشته می شوند.
The room was not very quiet.	اتاق خیلی آرام نبود.
And maybe worse.	و شاید بدتر.
But he got there.	اما او به آنجا رسید.
Published data are variable.	داده های منتشر شده متغیر هستند.
I can not imagine not being there.	نمی توانم تصور کنم آنجا نباشد.
We could do anything.	ما هر کاری می توانستیم انجام دهیم.
Pregnancy control was something you would do if you were a girl.	کنترل بارداری کاری بود که اگر دختر بودید انجام می دادید.
Hold the bar open and they will do it.	نوار را باز نگه دارید و آنها این کار را خواهند کرد.
I have life and suddenly they take it from me.	من زندگی دارم و ناگهان از من می گیرند.
All these consequences are unknown to me.	همه این عواقب برای من ناشناخته است.
For the rest of the day.	برای بقیه روز.
No one was out	هیچکس بیرون نبود
Worse ones use her to reach other girls.	بدترها از او برای رسیدن به دختران دیگر استفاده می کنند.
We enjoyed every minute of it.	ما از هر دقیقه آن لذت بردیم.
They had everything they needed.	آنها همه چیز مورد نیاز خود را داشتند.
I took it, held it steady.	آن را گرفتم، ثابت نگه داشتم.
But there is no agreement.	اما توافقی وجود ندارد.
I did not find a meeting there.	ملاقاتی در آنجا پیدا نکردم.
Everything is back inside	همه چیز برگشت داخل
The groups were similar in age, weight and sex.	گروه ها از نظر سن، وزن و جنس مشابه بودند.
Perhaps the latter was not the best reference.	شاید دومی بهترین مرجع نبود.
I do not just dream	من فقط رویا نمی بینم
And then we will attack them.	و سپس به آنها حمله خواهیم کرد.
She stood behind him.	پشتش به او ایستاد.
Look at this garden	به این باغ نگاه کن
So give us your money	پس پولت را به ما بده
Sometimes you don't want to be clear about what your data is doing.	گاهی اوقات نمی خواهید واضح باشد که داده های شما چه می کنند.
I just hope they can continue	فقط امیدوارم بتونن ادامه بده
Just did.	فقط انجام داد.
However, this study had several limitations.	با این حال، این مطالعه دارای چندین محدودیت بود.
Count the number of steps	تعداد مراحل را بشمارید
Most patients have a relatively high level of education.	اکثر بیماران سطح تحصیلات نسبتاً بالایی دارند.
He believed what he wanted to believe.	او آنچه را که می خواست باور کند، باور کرده بود.
Maybe you can imagine it.	شاید بتوانید آن را تصور کنید.
Or two women, for that matter.	یا دو زن، برای آن موضوع.
And it is important to pay attention to it.	و توجه به آن مهم است.
Made for each other.	ساخته شده برای یکدیگر این دو.
Two studies were performed.	دو مطالعه انجام شد.
It seems like a month too early.	به نظر می رسد یک ماه خیلی زود است.
But the big government is the big government by any other name.	اما دولت بزرگ، دولت بزرگ به هر نام دیگری است.
I saw these and I had to take it.	من اینها را دیدم و مجبور شدم آن را بگیرم.
It used to be very beautiful	قبلا خیلی قشنگ بود
Everything they talk about is left behind.	همه چیزهایی که آنها در مورد آنها صحبت می کنند، پشت سر گذاشته شده است.
Waiting for him to speak	منتظر حرف زدنش
We have 30 minutes to get them here.	ما سی دقیقه فرصت داریم تا آنها را به اینجا برسانیم.
This means that you are stronger than you think.	این بدان معناست که شما قوی تر از آنچه فکر می کنید هستید.
It starts in five minutes.	پنج دقیقه شروع می شود.
What's are you waiting for?.	منتظر چی هستی؟.
Three cases have been investigated.	سه مورد بررسی شده است.
Listen to his fiery words.	سخنان آتشین او را بشنوید.
There was no specific way for a woman to act.	هیچ راه خاصی وجود نداشت که یک زن عمل کند.
It's so weird, to say it out loud.	خیلی عجیب است، گفتن آن با صدای بلند.
You may have to help with bathroom fixtures.	ممکن است مجبور شوید در مورد وسایل حمام کمک کنید.
They just get into nonsense.	آنها فقط وارد مزخرفات می شوند.
They were getting closer.	نزدیک تر می شدند.
But for a few minor changes, it's the same story.	اما برای چند تغییر جزئی، همان داستان است.
Clearly, not just to break up fights.	واضح است، نه فقط برای شکستن دعوا.
You will need them later.	بعداً به آنها نیاز خواهید داشت.
I have enough money	من به اندازه کافی پول دارم
You surprised me	تو منو غافلگیر کردی
My test was simple	تست من ساده بود
I have done many things in life.	من کارهای زیادی در زندگی انجام داده ام.
Not everyone was noticeable.	همه قابل توجه نبودند.
I write this as someone who has been silent for a long time.	من این را به عنوان کسی می نویسم که مدت زیادی سکوت کرده است.
When in fact he is more than what he wanted.	وقتی در واقع او بیشتر از آن نوعی است که او می خواست.
The problem is still coming back to power.	مشکل همچنان به قدرت بازمی گردد.
She had two children	دو تا بچه داشت
Someone heard	کسی می شنید
In those days, just before the release, anything seemed possible.	در آن روزها، درست قبل از انتشار، همه چیز ممکن به نظر می رسید.
I go to them.	من به سمت آنها می روم.
That's easy now that he's older.	که حالا که او بزرگتر شده آسان است.
I took my hands away from him and held them tightly.	دستامو دورش گرفتم و محکم گرفتم.
Give me some time because it's hard work.	به من کمی زمان بده چون کار سختی است.
It 's still bad.	هنوز هم بد است.
Making these changes is a long process.	ایجاد این تغییرات یک فرآیند طولانی است.
Please do this.	لطفا اینگونه انجام دهید.
When your name is specified, people will actually follow you.	هنگامی که نام شما مشخص می شود، مردم در واقع به دنبال شما می آیند.
The worst of the three colors ever.	بدترین رنگ از بین سه رنگ موجود تا کنون.
But he knew that was not going to happen.	اما او می دانست که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.
We played our collection.	ما مجموعه خود را بازی کردیم.
There are still some.	هنوز تعدادی هستند.
You will eventually learn how to treat yourself.	شما در نهایت یاد خواهید گرفت که چگونه با خودتان رفتار کنید.
This is a strange thing.	چیز عجیبی است.
I've never been there.	من هیچگاه اونجا نبودم.
As a result, the report has limited use.	در نتیجه، گزارش استفاده محدودی دارد.
Someone was standing to listen to my little song.	یک نفر برای شنیدن آهنگ کوچک من ایستاده بود.
It was a good performance.	این یک اجرای خوب بود.
His hands and fingers are constantly moving.	دست ها و انگشتانش مدام در حال حرکت هستند.
I hope to write to you in the near future.	امیدوارم در آینده نزدیک از شما یادداشت کنم.
The rest will come.	بقیه خواهند آمد.
Seven years now	الان هفت سال
He had cancer, but no one knew.	او سرطان داشت، اما هیچ کس نمی دانست.
Be responsible from the father.	از پدر مسئول باشد.
Report for information	برای اطلاعات گزارش دهید
I travel for work.	من برای کار سفر می کنم.
I knew it would not be like that	میدونستم اینطوری نمیشه
I found some value, but not enough to recommend it.	مقداری ارزش پیدا کردم، اما برای توصیه آن کافی نیست.
In addition, a number of cards will be available in the game store.	علاوه بر این، تعدادی کارت نیز در فروشگاه بازی موجود خواهد بود.
He turned his eyes on me.	چشمانش را روی من چرخاند.
I hope someone can get rid of this problem.	امیدوارم کسی بتواند مرا از این مشکل خلاص کند.
Here are three such questions.	در اینجا سه ​​سؤال از این قبیل بررسی می شود.
Related questions are here and here.	سوالات مرتبط اینجا و اینجا هستند.
That is a known type of growth.	که نوع خاصی از رشد شناخته شده است.
Whatever you do, programming is really important.	هر کاری که انجام می‌دهید، برنامه‌نویسی واقعاً مهم‌تر است.
No other children.	هیچ بچه دیگری.
You can only always be yourself.	شما فقط می توانید همیشه خودتان باشید.
I have been here for a long time.	من خیلی طولانی اینجا مانده ام.
Some of them are old members of the writing community.	برخی از آنها اعضای قدیمی جامعه نویسندگی هستند.
This will be an important topic for future studies.	این یک موضوع مهم برای مطالعات آینده خواهد بود.
Many of them are on this tour.	تعداد زیادی از آنها در این تور حضور دارند.
Best friends now	بهترین دوستان الان
Suddenly he realized that this was a different light to everything.	ناگهان متوجه شد که این موضوع نور دیگری را به همه چیز نشان می دهد.
Our country was as poor as it could be.	کشور ما تا آنجا که می توانست فقیر بود.
So do not bring that game with me.	پس آن بازی را با من نیاورید.
With that said, we can still come to a strong conclusion.	با این اوصاف، ما همچنان می‌توانیم به یک نتیجه‌گیری محکم دست یابیم.
I still do not understand how this could happen.	من هنوز نمی فهمم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
Such a case has not been described before.	چنین موردی قبلاً شرح داده نشده است.
Listen to his nose	گوش به بینی اش
I'm happy.	من خوشحالم.
This model requires students to move from one station to another.	این مدل مستلزم این است که دانش آموزان از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت کنند.
He loved the fans here.	او هواداران اینجا را دوست داشت.
He says the children do not like them.	می گوید بچه ها آنها را دوست ندارند.
They are not like that in my files.	آنها در پرونده های من اینگونه نیستند.
These values ​​will also be used in this work.	از این مقادیر در این کار نیز استفاده خواهد شد.
And look at it now	و الان بهش نگاه کن
They have a long history of using this force against workers.	استفاده آنها از این نیرو علیه کارگران سابقه طولانی دارد.
No one knows your body better than you do.	هیچ کس بهتر از شما بدن شما را نمی شناسد.
Add power.	اضافه کردن قدرت.
In the photo below you can see how great it looks.	در عکس زیر می توانید ببینید که چقدر عالی به نظر می رسد.
It may take a few minutes for large images to appear.	ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا تصاویر بزرگ ظاهر شوند.
I'm not very happy about that.	من چندان از این موضوع خوشحال نیستم.
All this game aside.	این همه بازی در کنار.
But some boys may.	اما برخی از پسران ممکن است.
I will run it again, the same.	دوباره اجراش می کنم، همان.
It can be said that this is a tree.	می توان گفت این یک درخت است.
The sample was obtained from a market research firm.	نمونه از طریق یک شرکت تحقیقات بازار به دست آمد.
But in the end it is a political issue.	اما در نهایت موضوع یک موضوع سیاسی است.
Food is served during the ceremony.	در طول مراسم غذا سرو می شود.
It takes hours, but he gets there.	ساعت ها طول می کشد، اما او به آنجا می رسد.
Apparently this will be the end of the meeting.	ظاهراً این پایان جلسه خواهد بود.
It does not seem to work.	به نظر می رسد که کار نمی کند.
This may be due to the effects of selection.	این ممکن است به دلیل اثرات انتخاب باشد.
It was quite strange.	کاملا عجیب بود.
He sees no clear way to cash in.	او هیچ راه روشنی برای پول نقد نمی بیند.
A different kind of house	یک نوع خانه متفاوت
Deal with them gently.	با آنها به آرامی برخورد کنید.
Then we provide a direct reason for it.	سپس یک دلیل مستقیم برای آن ارائه می کنیم.
But this is not a property right, this is a contract.	اما این یک حق مالکیت نیست، این یک قرارداد است.
Instead, it is characterized by a lack of medical records.	در عوض، این مورد با فقدان سوابق پزشکی مشخص می شود.
And we were running out of gas and running out of energy.	و ما داشتیم بنزین تمام می شد و انرژیمان تمام می شد.
Although he tried.	اگرچه او تلاش کرد.
Instead, he remained silent, hoping that he would not be discovered.	در عوض، او سکوت کرده بود و امیدوار بود که او را کشف نکنند.
It was hard to run after that.	دویدن بعد از آن سخت بود.
I tried to make a living for that kid and give him things.	سعی کردم برای آن بچه زندگی بسازم و چیزهایی به او بدهم.
The freedom to live the life you want to live.	آزادی برای زندگی کردن به زندگی که می خواهید زندگی کنید.
I'm glad he chose me.	خوشحالم که او مرا انتخاب کرد.
But it gives me the same error.	اما همین خطا را به من می دهد.
We are all great at what we seem to do.	همه ما در کاری که به نظر می رسد انجام می دهیم عالی هستیم.
But they have not succeeded.	اما موفق نبوده اند.
I took this language from them.	من این زبان را از آنها گرفتم.
But they certainly felt something.	اما آنها قطعاً چیزی را احساس کرده بودند.
They agreed on many things.	آنها روی خیلی چیزها توافق کردند.
This information may tell you what is wrong.	این اطلاعات ممکن است به شما بگوید چه چیزی اشتباه است.
Examination was performed on each eye.	معاینه روی هر چشم انجام شد.
Then he has something to go or to go.	سپس او چیزی برای رفتن یا برای رفتن دارد.
These "things" are mostly what people think of me.	این "چیزها" بیشتر نظراتی هستند که مردم درباره من کرده اند.
Individual freedom.	آزادی فرد.
He sings movies with me.	او با من فیلم می خواند.
In fact, follow up	در واقع پیگیری کنید
A kind of dry reading	نوعی خواندن خشک
They are supposed to be smart.	آنها قرار است باهوش باشند.
Ring decided to continue on his way.	رینگ تصمیم گرفت به راه خود ادامه دهد.
No no no no no	نه نه نه نه و نه
Learning a profession is very easy, so is going to school.	یادگیری حرفه بسیار آسان است، مدرسه رفتن نیز همینطور است.
Take a walk and leave your phone at home.	پیاده روی کنید و گوشی خود را در خانه بگذارید.
Everyone was standing or moving.	همه ایستاده بودند یا حرکت می کردند.
This is something special about you that you want.	این چیز خاص در مورد شماست که خواسته شماست.
I'm the last one to ask	من آخرین کسی هستم که میپرسم
But he was shot in the head and was still alive.	اما او به سرش گلوله خورده بود و هنوز زنده بود.
But I still have small problems that I can not solve.	اما من همچنان با مشکلات کوچکی روبرو هستم که نمی توانم آنها را حل کنم.
Families can stay out of touch for weeks or even months.	خانواده ها می توانند هفته ها و حتی ماه ها بدون تماس بمانند.
This is the beauty of the market.	زیبایی بازار همین است.
I am afraid for my country	من برای کشورم می ترسم
Individual voice in language	صدای فردی در زبان
It will be my turn	نوبت من هم خواهد رسید
It looks like he's going to get through it.	به نظر می رسد که انگار او از آن عبور خواهد کرد.
All the best	همه بهترین ها
So there are limitations.	بنابراین محدودیت هایی دارد.
You have to go back to the beginning.	شما باید به ابتدا برگردید.
I had made my decision	من تصمیمم را گرفته بودم
But some of them give us money.	اما چند نفر از آنها به ما پول می دهند.
It hurt, a lot	درد داشت، خیلی
This is a detail.	این یک جزئیات است.
Ten will be a lot.	ده زیاد خواهد بود.
And not knowing the difference, then that fire is good enough.	و ندانستن تفاوت، پس آن آتش به اندازه کافی خوب است.
It was experimental	تجربی بود
We lost two members last year.	ما دو عضو را از سال گذشته از دست دادیم.
He absolutely hates them.	مطلقا از آنها متنفر است.
I carry it with me.	من آن را با خودم حمل می کنم.
Evidence shows that this view can be tested.	شواهد نشان داد که این نظر قابل آزمایش است.
Due to the need for electricity	به دلیل نیاز به برق
I say no, turn my back on him.	می گویم نه، پشتم را به او برگردان.
This is a serious public concern.	این باعث نگرانی جدی عمومی می شود.
He could not try to find her.	او نتوانست تلاش کند او را پیدا کند.
They are very good people and other things.	آنها افراد بسیار خوبی هستند و چیزهای دیگر.
Nothing really complicated is happening there.	هیچ چیز واقعا پیچیده ای در آنجا اتفاق نمی افتد.
After all, it still was.	بالاخره هنوز بود.
But the water came.	اما آب آمد.
And we have to live and learn while learning.	و ما باید در حین یادگیری زندگی کنیم و مستقل بمانیم.
It was time to act.	این زمان برای اقدام بود.
Seriously, women are quite the worst people.	به طور جدی، زنان کاملاً بدترین افراد هستند.
This is for us.	این برای ماست.
Again, we did not really talk about it.	باز هم ما واقعاً در مورد آن صحبت نکردیم.
He researched the literature and wrote the article.	جستجوی ادبیات را انجام داد و مقاله را نوشت.
As the case may be.	به عنوان مورد ممکن است.
Worse than hitting me	بدتر از اینه که منو بزنه
what should we do.	چه باید کرد.
That's what you said	همون جایی بود که گفتی
They certainly could not be.	مطمئناً نمی توانستند باشند.
They do nothing	هیچ کاری نمیکنن
Get what you need from me	آنچه را که نیاز داری از من بگیر
There are many other options as well.	بسیاری از انتخاب های دیگر نیز وجود دارد.
You can not back down from your promise.	شما نمی توانید از قول خود عقب نشینی کنید.
This is already starting to become a routine.	این در حال حاضر شروع به روتین شدن کرده است.
It starts with trust.	با اعتماد شروع می شود.
I turned on the feed.	فید را روشن کردم.
Sometimes they can even be funny.	گاهی ممکن است حتی خنده دار هم باشند.
Cook for a few minutes or until soft.	چند دقیقه یا تا زمانی که نرم شوند بپزید.
Who needs rules and regulations?	چه کسی به قوانین و قوانین نیاز دارد.
But it came too late.	اما خیلی دیر آمد.
I have the other half of the room to do something.	من نصف دیگر اتاق را برای انجام کاری دارم.
I thought maybe his heart was really broken.	فکر کردم شاید واقعا قلبش شکسته است.
Patients in both groups improved significantly.	بیماران در هر دو گروه به طور قابل توجهی بهبود یافتند.
You can stay, or leave, or go to hell.	شما می توانید بمانید، یا ترک کنید، یا به جهنم بروید.
Then come the three songs on the cover.	بعد از آن سه آهنگ کاور می آیند.
That was my job before he came.	قبل از آمدن او این کار من بود.
Several companies have worked on your idea.	چندین شرکت روی ایده شما کار کرده اند.
He could not see his anger.	او نمی توانست خشم خود را ببیند.
Thank you for taking the time to read and comment.	ممنون که وقت گذاشتید و مطالعه کردید و نظر دادید.
Most patients are a little anxious about quitting.	اکثر بیماران در مورد ترک کمی اضطراب دارند.
Yes, you can be sure of that.	بله، ممکن است از این موضوع مطمئن باشید.
This is a valid and important point of view.	این یک دیدگاه معتبر و مهم است.
And if we are to protect ourselves.	و اگر قرار باشد از خود محافظت کنیم.
That call was imminent.	که تماس نزدیک بود.
This study included goal change and system movement.	این مطالعه شامل تغییر هدف و حرکت سیستم بود.
The criterion of existence itself is low.	معیار وجودی خودش پست است.
Your left brain can not coordinate with your right brain.	مغز چپ شما نمی تواند با مغز راست شما هماهنگی داشته باشد.
It is probably too far away to try charging.	احتمالاً خیلی دورتر از آن است که بتوان شارژ را امتحان کرد.
There was no difference in weight gain between the two groups.	تفاوتی در افزایش وزن بین دو گروه مشاهده نشد.
Obviously the choice is yours.	بدیهی است که انتخاب با شماست.
It had never been done before.	قبلا هرگز انجام نشده بود.
So we will not buy a camera today.	بنابراین ما امروز دوربین نخواهیم خرید.
On the other hand, his face had gotten worse.	از طرفی چهره اش بدتر شده بود.
And a new baby is coming	و یه بچه جدید میاد
You are too young to know that.	شما خیلی جوان هستید که آن را بدانید.
It does not have to be a gas tax.	لازم نیست مالیات گاز باشد.
You can see this from the short video below.	این را می توانید از ویدیوی کوتاه زیر مشاهده کنید.
This is what makes him difficult to pass.	این چیزی است که او را برای پاس کردن سخت می کند.
They had to hold their breath.	آنها باید نفس خود را حفظ می کردند.
It was not possible to leave.	امکان ترک هم وجود نداشت.
Everyone needs a breathing room.	همه به اتاق تنفس نیاز دارند.
They move like fish in water.	آنها مانند ماهی در آب حرکت می کنند.
At first, just turn your head away from your dog.	در ابتدا فقط سر خود را از سگ خود برگردانید.
The man who asked me.	مردی که از من خواست.
Only answer the phone if available.	فقط در صورت در دسترس بودن به تلفن پاسخ دهید.
The language tool offers a universal solution.	ابزار زبان راه حلی جهانی برای آن ارائه می دهد.
One body, many heads.	یک بدن، سرهای بسیار.
God, you are like a five-year-old.	خدایا تو مثل یک بچه پنج ساله هستی.
However, everything was reversed.	با این حال همه چیز برعکس شد.
We went out several times and he came to my house twice.	ما چندین بار بیرون رفتیم و او دو بار به خانه من آمد.
Not so well.	نه چندان خوب.
They say this can affect brain development.	آنها می گویند که این می تواند بر رشد مغز تأثیر بگذارد.
And customers are anxious about those issues.	و مشتریان در مورد آن مسائل اضطراب دارند.
Try it, experiment with it and make it better.	آن را امتحان کنید، با آن آزمایش کنید و آن را بهتر کنید.
I wanted everyone to see the bigger picture as well.	من می خواستم همه تصویر بزرگتر را نیز ببینند.
Things are funny though.	هر چند چیز خنده دار است.
He was good at first.	او در ابتدا خوب بود.
Like he's completely dead	مثل اینکه کاملا مرده
I could not forget him	نمیتونستم فراموشش کنم
None of this information relates to your personal information.	هیچ یک از این اطلاعات با اطلاعات شخصی شما مرتبط نیست.
This is generally difficult.	این به طور کلی دشوار است.
He wanted to talk again.	می خواست دوباره صحبت کند.
I know it hurt	میدونم درد داشت
It is easy to verify this definition.	بررسی درستی این تعریف آسان است.
She was a friend of every man.	او دوست هر مردی بود.
The sun was setting.	خورشید داشت غروب می کرد.
It makes more sense now.	حالا منطقی تر می شود.
Then it falls.	سپس می افتد.
Of course, this is the most basic example.	البته این ابتدایی ترین مثال است.
You just have to buy this at a high price.	شما فقط باید این را با قیمت گران خریداری کنید.
I have no doubt that you are there most of the time.	من شک ندارم که شما بیشتر اوقات آنجا هستید.
A box about four feet in two.	یک جعبه حدود چهار فوت در دو.
He had reserved a chair for her.	او یک صندلی برای او ذخیره کرده بود.
He did not want to walk.	او نمی خواست راه برود.
And this time he let me.	و این بار به من اجازه داد.
The color and length match the photo.	رنگ و طول با عکس مطابقت دارد.
You are a young man.	شما یک مرد جوان هستید.
Why? 	چرا؟
she thought.	او فکر کرد.
It would have helped if they had not been so involved.	اگر اینقدر قاطی نشده بودند کمک می کرد.
This is what he was doing.	این کاری است که او انجام می داد.
Total high school teams	کل تیم های دبیرستانی
Access to a good education is vital.	دسترسی به یک آموزش خوب حیاتی است.
However, come back to us.	با این حال، به ما بازگرد.
He seemed excited to put more pressure.	به نظر می رسید که او هیجان زده بود تا بیشتر فشار بیاورد.
We could understand them well.	ما می توانستیم آنها را به خوبی درک کنیم.
I have to come home with him immediately and sit down.	من باید فوراً با او به خانه بیایم و بنشینم.
He should not have heard this, not from him.	او نباید این را می شنید، نه از او.
And needs more knowledge.	و نیاز به دانش بیشتری دارد.
Our second month	ماه دوم ماست
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
They will get power from my daughter.	آنها از دخترم قدرت خواهند یافت.
Shown on the right are weeks.	در سمت راست هفته ها نشان داده شده است.
It looks so amazing.	خیلی شگفت انگیز به نظر می رسد.
And yet we will never be a family.	و با این حال ما هرگز خانواده نخواهیم بود.
The app is on the home screen.	برنامه در صفحه اصلی است.
I look forward to that meeting.	من مشتاقانه منتظر آن جلسه هستم.
But better improve your original code.	اما بهبود بهتر کد اصلی شما.
So that helped me develop the songs.	بنابراین این به من کمک کرد تا آهنگ ها را توسعه دهم.
Our house is your house.	خانه ما خانه شماست.
From now on you can find me here.	از این به بعد می توانید من را همین جا پیدا کنید.
Let go and let God do the work.	رها کن و بگذار خدا کار را انجام دهد.
But you did not do that.	اما شما این کار را نکردید.
They are good and they know it.	آنها خوب هستند و این را می دانند.
But please let us go.	اما لطفا ما را رها کنید.
His background was law and money.	سابقه او قانون و پول بود.
So, he forced himself to stay.	بنابراین، او خود را مجبور کرد که ساکن باشد.
We look inside and a party is going on.	ما به داخل نگاه می کنیم و یک مهمانی در جریان است.
Your choice will ultimately be about cost versus cost.	انتخاب شما در نهایت حدود هزینه در مقابل هزینه خواهد بود.
You can listen at different levels.	شما می توانید در سطوح مختلف گوش دهید.
There are two possible reasons for this difference.	دو دلیل احتمالی برای این تفاوت وجود دارد.
You are not going to kill anyone	قرار نیست کسی را بکشی
And they took him.	و او را بردند.
It was a little fun in my mind, like the old days.	در ذهنم کمی سرگرمی بود، مثل قدیم.
Whether this is true or not is not a question.	اینکه آیا این درست است یا نه، این سوال نیست.
That's why they have to move slowly to make that connection.	به همین دلیل است که آنها باید به آرامی حرکت کنند تا این پیوند را ایجاد کنند.
I lost the first set on nothing flat.	من ست اول را در هیچ چیز مسطح باختم.
Cash flow management can be complicated very quickly.	مدیریت جریان نقدی می تواند خیلی سریع پیچیده شود.
You will be the same, but bigger.	شما هم همینطور خواهید بود، مگر بزرگتر.
This was my mother.	این مادر من بود.
Maybe another software made it without my consent.	شاید نرم افزار دیگری بدون رضایت من آن را ساخته است.
Decisions are made, actions are taken, things are done.	تصمیمات گرفته می شود، اقدامات انجام می شود، کارها انجام می شود.
We still do not know where it came from.	ما هنوز نمی دانیم که از کجا آمده است.
Maybe he was a god	شاید خدایی بود
So more music will be released this year.	بنابراین امسال موسیقی بیشتری منتشر خواهد شد.
I definitely need your help	من قطعا به کمک شما نیاز دارم
It can affect any of us.	این می تواند هر یک از ما را تحت تاثیر قرار دهد.
Maybe you can learn from my mistake.	شاید بتوانید از اشتباه من درس بگیرید.
This is a political force.	این یک نیروی سیاسی است.
It should be great to know what you want to do.	این باید عالی باشد که بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید.
Football has been their safe haven.	فوتبال منطقه امن آنها بوده است.
They had an open history.	تاریخ باز داشتند.
We enjoy being together.	از بودن در کنار هم لذت می بریم.
Then the company building became more serious.	سپس ساختمان شرکت جدی تر آمد.
They are one hundred and twenty-five years apart.	آنها صد و بیست و پنج سال فاصله دارند.
If the noise is reduced, the exact opposite happens.	اگر نویز کاهش یابد، دقیقا برعکس اتفاق می افتد.
He has a wife and three children.	او یک زن و سه فرزند دارد.
We have to see how this is done.	ما باید ببینیم که این چگونه انجام می شود.
Why he left the building	چرا از ساختمان خارج شد
First, we describe the features of the included initial studies.	ابتدا، ویژگی های مطالعات اولیه گنجانده شده را شرح دادیم.
Fresh food and food choices were difficult.	غذای تازه و انتخاب غذا مشکل بود.
But this is not their job.	اما این کار آنها نیست.
The semester has been busy.	ترم شلوغی بوده است.
Come higher	بیا بالاتر
He had raised a child himself	خودش بچه بزرگ کرده بود
Yes, the baby was still with him.	بله، بچه هنوز با او بود.
I can never thank them enough.	من هرگز نمی توانم به اندازه کافی از آنها تشکر کنم.
Houses are different.	خانه ها متفاوت است.
It was just getting better	تازه داشت خوب میشد
He should be standing there for five minutes.	او باید پنج دقیقه آنجا ایستاده باشد.
The future looks less certain than before.	آینده کمتر از قبل قطعی به نظر می رسد.
And something to eat	و چیزی برای خوردن
It may even have made me angry to hear that.	حتی ممکن است این شنیدن من را عصبانی کرده باشد.
I think he went with his wife.	فک کنم با همسرش رفت.
As others have pointed out, the default is internal.	همانطور که دیگران ذکر کرده اند، پیش فرض داخلی است.
I could not go lower	نمیتونستم پایین تر برم
At least, not intentionally.	حداقل، نه از روی عمد.
I do not think they have time limits.	من فکر نمی کنم آنها محدودیت های مدت داشته باشند.
Let me know.	خبرم کن.
It wasn't too bad there	اونجا خیلی بد نبود
You were real	تو واقعی بودی
I received that message over and over again.	من آن پیام را بارها و بارها دریافت کردم.
I will not have it.	من آن را نخواهم داشت.
You want to change your body, you have money, you do it.	شما می خواهید بدن خود را تغییر دهید، پول دارید، این کار را می کنید.
A lot of work to do, in a short time.	کارهای زیادی برای انجام دادن، با زمان کم.
But they tell the truth as they see it.	اما آنها حقیقت را همانطور که می بینند می گویند.
The station immediately saw regular traffic.	ایستگاه بلافاصله شاهد ترافیک منظم شد.
You have a duty to try and act on it.	شما وظیفه دارید تلاش کنید و به آن عمل کنید.
So, it's basically digital.	بنابراین، اساساً دیجیتالی است.
God could.	خدا توانست.
Too many words.	کلمات بسیار زیاد است.
That afternoon was an exception.	آن بعد از ظهر یک استثنا بود.
The mind is a powerful thing.	ذهن یک چیز قدرتمند است.
It was a good start.	شروع خوبی بود.
He has very little understanding.	او درک بسیار کمی دارد.
And they can not answer this question.	و نمی توانند به این سوال پاسخ دهند.
Or smooth them out.	یا آنها را صاف کنید.
There is no place for me in this world.	جایی برای من در این دنیا نیست.
There is such evidence.	چنین شواهدی وجود دارد.
We are trying to solve it.	ما در حال تلاش برای حل آن هستیم.
Check your frequency	فرکانس خود را بررسی کنید
This is just fair.	این فقط عادلانه است.
We know the score.	ما نمره را می دانیم.
I bought this small size	من اینو سایز کوچیک خریدم
Great job in the Super Bowl.	کار عالی در سوپر کاسه.
He looked around in fear.	با ترس به اطراف نگاه کرد.
This is incredibly sad.	این فوق العاده غم انگیز است.
Whatever it takes, just do it!	هر کاری که لازم است، فقط آن را انجام دهید!.
Then they worked a few hours before dinner.	سپس آنها چند ساعت قبل از شام کار می کردند.
He turns his back.	به پشت می چرخد.
He said he saw something in me, something rare.	او گفت در من چیزی دیده است، چیزی نادر.
A new tone came to the army.	لحن جدیدی به ارتش آمد.
However, our sample size was small.	با این حال، حجم نمونه ما کوچک بود.
Much of the work has been done in some way.	بخش بزرگی از کار به نوعی انجام شده است.
What it was, was.	آنچه بود، بود.
No, they were harder on "fun".	نه، آنها در «تفریح» سخت تری بودند.
They were not suitable for me.	آنها برای من مناسب نبودند.
But cancer does not work that way.	اما سرطان به این شکل عمل نمی کند.
The trial court said no.	دادگاه بدوی پاسخ منفی داد.
Who is he? 	او کیست؟
They wanted to know.	آنها می خواستند بدانند.
You need to hear him on the phone.	شما باید او را با تلفن بشنوید.
The government has no right to do what they did.	دولت حق ندارد کاری را که آنها کردند انجام دهد.
I was very excited to meet them.	از دیدار آنها بسیار هیجان زده بودم.
I lay on the ground and stared at the black sky.	روی زمین دراز کشیدم و به آسمان سیاه خیره شدم.
This was a place where a lot of social activities took place.	اینجا مکانی بود که فعالیت های اجتماعی زیادی در آن صورت می گرفت.
His only concern was for my mother, my sister and me.	تنها دغدغه او برای مادرم، خواهرم و من بود.
He died for me	اون بخاطر من مرده
I'm just getting stupid	من فقط دارم احمق میشم
Do not ask me	از من نپرسید
I said it was going to happen.	گفتم قرار است اتفاق بیفتد.
And as a good backup plan.	و به عنوان یک طرح پشتیبان خوب است.
It is unlucky.	بدشانسی است.
enjoy it.	از آن لذت ببرید.
People came to watch.	مردم برای تماشا آمدند.
Awesome game tonight	بازی عالی امشب
Talking like this	اینجوری حرف زدن
Glad you stopped here	خوشحالم که اینجا توقف کردی
My main group is gone and there is a new main group.	گروه اصلی من از بین رفته است و یک گروه اصلی جدید وجود دارد.
Above them was a window in the wall.	بالای آنها یک پنجره در دیوار بود.
A free version of the software is available.	نسخه رایگان نرم افزار موجود است.
Get out of this battle, where it's good.	از این نبرد خارج شوید، جایی که خوب است.
Your question is interesting on several levels.	سوال شما در چند سطح جالب است.
I'm just.	من فقط هستم.
Then release it again.	سپس دوباره آن را رها کنید.
It is stronger than hatred	قوی تر از نفرت است
I could not go anywhere.	نمیتونستم جایی برم.
So this is an interesting type.	بنابراین این یک نوع جالب است.
You can actually see his head growing.	در واقع می توانید بزرگ شدن سر او را ببینید.
And it could not be much bigger than this.	و خیلی بزرگتر از این نشد.
Listen when your child starts talking.	وقتی فرزندتان شروع به صحبت کرد، گوش کنید.
However, none of them made any effort to help.	با این حال، هیچ یک از آنها هیچ تلاشی برای کمک به این موضوع نکردند.
They harmed our country.	آنها به کشور ما آسیب رساندند.
That we need to be stronger and more aware.	اینکه ما باید قوی تر و آگاه تر باشیم.
No new clothes	بدون لباس نو
A table was pressed against the wall in the right corner.	یک میز در گوشه سمت راست به دیوار فشار داده شده بود.
He has grown a lot during his student days.	او در دوران دانشجویی بسیار رشد کرده است.
Look at the first picture	به تصویر اول نگاه کنید
And four years makes a big difference.	و چهار سال تفاوت بزرگی ایجاد می کند.
It was lonely, empty.	خلوت بود، خالی.
There have been many good cases over the years.	در طول این سال ها موارد خوب زیادی وجود داشت.
It is open and obvious.	باز و آشکار است.
, For operation	، برای بهره برداری
I don't think this is the team we start the season with.	فکر نمی کنم این تیمی باشد که فصل را با آن شروع می کنیم.
More team events	رویدادهای تیمی بیشتر
However, his body should have known.	با این حال، بدن او باید می دانست.
We were going to have fun together	قرار بود با هم خوش بگذرونیم
Lots of water on the ground.	آب زیادی روی زمین.
There is no shape for him.	برای او هیچ شکلی ندارد.
At this point, just cut this piece in half.	در این مرحله فقط این قطعه را نصف کنید.
I am too young for this.	من برای این خیلی جوان هستم.
But we chose a happy medium.	اما ما یک رسانه شاد را انتخاب کردیم.
He wanted to be with them, not me.	او می خواست با آنها باشد نه من.
We accept his offer and this is very good.	پیشنهادش را قبول می کنیم و این خیلی خوب است.
Learning how to leave it will surely increase the best online semester articles.	یاد بگیرید که چگونه آن را ترک کنید مطمئناً بهترین مقالات ترم آنلاین را افزایش می دهد.
Not once, but twice.	نه یک بار، بلکه دو بار.
Compared to similar countries.	با کشورهای مشابه آن مقایسه می شود.
It was very weak	خیلی ضعیف بود
Eventually we came across a very good person from the wrong group.	در نهایت با یک فرد بسیار خوب از گروه اشتباه مواجه شدیم.
TV network in the early years	شبکه تلویزیونی در سالهای اولیه
How is your relationship with the president?	رابطه شما با رئیس جمهور چطور؟
He was a secret.	او یک راز بود.
He was.	او بود.
He does not need her either.	به او نیازی هم ندارد.
At that moment, he decided to play with his own cards.	در آن لحظه، او تصمیم گرفت با ورق های خودش بازی کند.
I have never felt better in my life.	هرگز در زندگی ام احساس بهتری نداشتم.
This is just a great game.	این فقط یک بازی بزرگ است.
It is funny how the number of participants changed for each level they tested.	خنده دار است که چگونه تعداد شرکت کنندگان برای هر سطحی که آزمایش کردند تغییر کرد.
So tell me why and do better.	پس بگو چرا و بهتر عمل کن.
We want to be that shop.	ما می خواهیم آن مغازه باشیم.
The people must command, be trained once again.	مردم باید فرماندهی کنند، یک بار دیگر آموزش ببینند.
For the purposes of this presentation, the following facts are very important.	برای اهداف طرح حاضر، حقایق زیر بسیار مهم است.
It was good and expected	خوب بود و قابل انتظار
Green represents data.	سبز نشان دهنده داده ها است.
You can give him a break for a moment	میشه یه لحظه بهش استراحت بدی
I could only sit comfortably in that place and never grow up.	من فقط می توانستم در آن مکان راحت بنشینم و هرگز رشد نکنم.
There is a general gap between the two.	یک وقفه کلی بین این دو وجود دارد.
They feel for us.	آنها به ما احساس می کنند.
No answer for family.	بدون پاسخ برای خانواده.
And some did.	و برخی انجام دادند.
You can not begin to know.	شما نمی توانید شروع به دانستن کنید.
I wanted to enter	می خواستم وارد شوم
But the government is the people and we are the people.	اما دولت مردم است و ما مردم هستیم.
From one police station to another.	از یک کلانتری به کلانتری دیگر.
It was my first win, no doubt.	اولین برد من بود، بدون شک.
They hate me even before they meet me.	آنها حتی قبل از اینکه با من ملاقات کنند از من متنفرند.
Which are changing day by day.	که روز به روز در حال تغییر هستند.
Did not go out.	بیرون نرفت.
Because you can definitely love him, but you can not think.	زیرا قطعا می توان او را دوست داشت، اما نمی توان فکر کرد.
I did not even see the movement of his hands, he was so fast.	من حتی حرکت دستانش را ندیدم، او به این سرعت بود.
I guess that makes sense.	من حدس می زنم که منطقی باشد.
It does not matter if you like the look of the house.	فرقی نمی کند که ظاهر خانه را دوست داشته باشید.
I'm upset	حالم بهم میخوره
I will change the text of the page you mentioned.	متن صفحه ای که شما ذکر کردید را تغییر می دهم.
The military knows differently.	نظامی متفاوت می داند.
He is as good as any of them, the better.	او به اندازه هر یک از آنها خوب است، بهتر است.
I'm not strong enough to protect both of us.	من آنقدر قوی نیستم که از هر دوی ما محافظت کنم.
It works well	خوب کار میکنه
However, the development process is very different.	با این حال، روند توسعه بسیار متفاوت است.
That was good, but it was different.	این هم خوب بود، اما متفاوت بود.
It really feels good	واقعا حس خوبیه
How well they fight.	چقدر خوب می جنگند.
We were not successful, but the effort was enjoyable for us.	ما موفق نبودیم، اما تلاش برای ما لذت بخش بود.
Let me be a little more specific.	بگذارید کمی دقیق تر بگویم.
To check your inventory online, follow the link below.	برای بررسی آنلاین موجودی خود، پیوند زیر را دنبال کنید.
Well, at that time we did not have much to laugh about.	خوب، آن زمان ما چیز زیادی برای خندیدن نداشتیم.
He got on and started the engine.	سوار شد و موتور را روشن کرد.
Ask the person to smile.	از فرد بخواهید لبخند بزند.
However, it does not matter.	با این حال، برای آن مهم نیست.
Some people say it still is.	برخی از مردم می گویند هنوز هم هست.
Not so well	نه چندان خوب
Many people have to take this approach.	بسیاری از مردم باید این رویکرد را اتخاذ کنند.
I liked the way it worked.	من روش کار را دوست داشتم.
The picture will help me.	تصویر به من کمک خواهد کرد.
Government to my men.	دولت به مردان من.
It's that easy.	به همین راحتی است.
This was possible because his father had a green card.	این امکان پذیر بود زیرا پدرش گرین کارت داشت.
He knew how the soldiers thought.	او می دانست که سربازان چگونه فکر می کنند.
From the site.	از سایت.
For your whole life	برای کل زندگیت
He offers the people nothing more than war.	او چیزی جز جنگ بیشتر به مردم ارائه نمی دهد.
We will never talk about his business in any detail.	ما هرگز در مورد تجارت او با هیچ نوع جزئیات صحبت نمی کنیم.
The women began to cry.	زنان شروع به گریه کردند.
If you have a problem, comment with us so we can get your solution.	اگر مشکلی دارید ما را کامنت کنید تا راه حل شما را بگیریم.
No one can find a solution without a problem.	هیچ کس راه حلی بدون مشکل پیدا نمی کند.
Pain relief was good in five patients and fair in the other five patients.	تسکین درد در پنج بیمار خوب و در پنج بیمار دیگر منصفانه بود.
No one is going to post	هیچ کس قرار نیست پست بگذارد
This is next to the issue.	این در کنار موضوع است.
Young, but good	جوان، اما خوب
But you can have a great watch.	اما شما می توانید یک ساعت عالی داشته باشید.
I do not think there is such a shop.	فکر نمی کنم چنین مغازه ای وجود داشته باشد.
It is too early to comment.	برای اظهار نظر خیلی زود است.
Specify how you want to be treated.	درباره نحوه رفتاری که می خواهید با شما رفتار شود مشخص کنید.
You have nothing to do with them	شما با آنها کاری ندارید
Everything around them was dark and silent.	همه چیز اطرافشان تاریک و ساکت بود.
We still have to keep going.	هنوز هم باید ادامه دهیم.
These are actually useful.	اینها در واقع مفید هستند.
I do not know his real name	اسم واقعیش را نمی دانم
Give it a try and tell us what you got.	آن را امتحان کنید و به ما بگویید که چه چیزی به دست آورده اید.
I hope these stories are interesting for those who read it.	امیدوارم این داستان ها برای کسانی که آن را می خوانند جالب باشد.
Three records are enough to sign a contract with the group.	برای امضای قرارداد سه رکوردی با گروه کافی است.
Well let's say.	خوب بیایید بگوییم.
He himself had questions	خودش سوالاتی داشت
This is expected to be the most popular mode of operation.	انتظار می رود که این محبوب ترین حالت کار باشد.
He saw this dream once or twice a year.	او این رویا را یک یا دو بار در سال می دید.
For example, vision problems due to colds.	به عنوان مثال، مشکلات بینایی به دلیل سرماخوردگی.
So do not do this	پس این کار را نکن
It turns out that father and daughter	معلومه که پدر و دختر
You chose to enter my life	تو انتخاب کردی وارد زندگی من بشی
But nothing was in the middle.	اما هیچ چیز این وسط نبود.
it is not working.	این کار نمی کند.
He had lost hope.	او امید خود را از دست داده بود.
We wanted them to be at the top.	ما می‌خواستیم که آنها در صدر قرار بگیرند.
Then the soldiers came.	سپس سربازان آمدند.
And he said something else to them.	و یک چیز دیگر به آنها گفت.
There was no web a few years ago.	چند سال پیش وب نبود.
They can be like children when they want something.	وقتی چیزی می خواهند می توانند مانند بچه ها باشند.
It was convenient	مناسب بود
A friend is a friend.	دوست یک دوست.
And then, people were filled with it, you know.	و سپس، مردم از آن پر شدند، می دانید.
Can you please explain this term with a code?	میشه لطفا با یه کد این اصطلاح رو توضیح بدید
He threw his share with the wrong side.	او سهم خود را با طرف اشتباه انداخت.
A child was born and taken away.	بچه ای به دنیا آمد و او را بردند.
But he did not want to hear.	اما او نمی خواست بشنود.
Behind the solution.	پشت راه حل.
Let's go back in time.	بیایید به گذشته برگردیم.
I will show you how to use it.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه از آن استفاده می شود.
Hence, we may be hopeful.	از این رو، ممکن است امیدوار باشیم.
Of course, it is not a complete solution.	البته راه حل کاملی نیست.
All good and good	همه خوب و خوب
I just thought it looked interesting.	من فقط فکر می کردم جالب به نظر می رسد.
But his voice was not as good as it should be.	اما صدایش آنقدر که باید باشد را نداشت.
You will have nine color options to choose from.	نه گزینه رنگی برای انتخاب خواهید داشت.
All of the above events caused significant population stress.	همه رویدادهای فوق باعث استرس جمعیت قابل توجهی شد.
The beer was cold.	آبجو سرد بود.
Exactly what he needed after what happened to them before.	دقیقاً همان چیزی که او پس از اتفاقاتی که قبلاً برای آنها رخ داد به آن نیاز داشت.
There will be no way out.	هیچ راهی برای خروج وجود نخواهد داشت.
Everyone knew this about me.	همه این را در مورد من می دانستند.
It's good to have a guide for new users.	خوب است که یک راهنمای برای کاربران جدید داشته باشیم.
Only, well you have to do it in turn.	فقط، خوب شما باید آن را به نوبت انجام دهید.
We have to keep moving. 	ما باید به حرکت ادامه دهیم. 
People love to learn	مردم عاشق یادگیری هستند
He came out to talk to her	اومد بیرون تا باهاش ​​حرف بزنه
Work is the only solution.	کار تنها راه حل است.
I went to the river last spring after a fight.	بهار گذشته بعد از درگیری کنار رودخانه رفتم.
Below, a date.	در پایین، یک تاریخ.
They just appear different in real life.	آنها فقط در زندگی واقعی متفاوت ظاهر می شوند.
You do not hear what is on the market.	شما نمی شنوید که در بازار چه خبر است.
Each card has a certain value, but there is one point.	هر کارت ارزش خاصی دارد، اما یک نکته وجود دارد.
To ask for help.	برای درخواست کمک.
We had an almost great trip.	ما یک سفر تقریبا عالی داشتیم.
The photo shows that you have brought it down.	از عکس به نظر می رسد که شما آن را پایین آورده اید.
Maybe you know the reason.	شاید دلیلش را بدانید.
The situation was different tonight.	این شب اوضاع فرق می کرد.
They were at least a few levels away.	آنها حداقل چند سطح دورتر بودند.
It was just a matter of going through each of those doors.	فقط عبور از هر یک از آن درها یک کار بود.
I used my time	از وقت خودم استفاده کردم
This is not a cause for concern.	این دلیلی برای نگرانی نیست.
You know how it works.	شما میدانید چگونه کار میکند.
On the other hand, they repeat their own patterns.	از سوی دیگر، الگوهای خاص خود را تکرار می کنند.
You can feel it calling you.	می توانید احساس کنید که شما را صدا می کند.
The rest will be followed soon.	بقیه به زودی دنبال خواهند شد.
It must have hurt	حتما درد داشت
Today seemed like a good day.	امروز روز خوبی به نظر می رسید.
I do not want trouble	من دردسر نمی خواهم
However, he entered a room through the walls.	با این حال از میان دیوارها وارد اتاقی شد.
Like a storm to the wall.	مثل طوفانی به دیوار.
Just give him a break	فقط بهش استراحت بده
It was time	وقتش بود
Something was there	یه چیزی اونجا بود
Then go down and go to the left.	سپس پایین بروید و به سمت چپ بروید.
Anything that can happen now.	هر چیزی که الان ممکن است اتفاق بیفتد.
That boy	اون پسره
We are waiting for the next content	منتظر مطالب بعدی هستیم
They are of the same name and that is good enough.	آنها به همین نام هستند و این به اندازه کافی خوب است.
But they have personality.	اما آنها شخصیت دارند.
I have other things on my mind.	چیزهای دیگری در ذهنم است.
It's amazing that you did them alone.	این شگفت انگیز است که شما آن ها را به تنهایی انجام دادید.
Reasonable rates for each night.	نرخ مناسب برای هر شب.
They do not occur for smaller levels.	آنها برای سطوح کوچکتر رخ نمی دهند.
The station remains at your disposal.	ایستگاه تحت اختیار شما باقی می ماند.
Our results agreed with it.	نتایج به دست آمده ما با آن موافق بود.
He could do anything.	او می توانست هر کاری انجام دهد.
And he still does not know.	و او هنوز نمی داند.
Be a leader.	رهبر باشید.
They did not give a party.	مهمانی نمی دادند.
He missed less than a month.	او کمتر از یک ماه زمان بازی را از دست داد.
You will be killed	تو کشته میشی
Control cells were treated with the vehicle.	سلول های کنترل با وسیله نقلیه تیمار شدند.
Weeks passed	هفته ها گذشت
I tried it and I liked it.	من آن را امتحان کردم و آن را دوست داشتم.
I made this public.	من این را عمومی کردم.
He was then punched between the shoulders.	سپس او را بین شانه ها کوبیدند.
I was nervous and started to worry.	عصبی بودم و شروع کردم به نگرانی.
This is not ideal.	این ایده آل نیست.
No, that word was wrong.	نه، این کلمه اشتباه بود.
Going out was a difficult question.	بیرون رفتن سوال سختی بود.
I really do not even want to talk about it.	من واقعاً حتی نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
For a moment my blood cooled.	یک لحظه خونم سرد شد.
To live again, to breathe again.	دوباره زندگی کردن، دوباره نفس کشیدن.
It was later moved to its current location.	بعداً به مکان فعلی منتقل شد.
And killed her husband.	و شوهرش را کشت.
But now he wrote to me.	اما حالا او برایم نوشت.
To make something happen.	برای اینکه اتفاقی بیفتد.
There was a moment of silence.	یک لحظه سکوت بود.
There is nothing to talk about	چیزی برای صحبت نیست
They did not have the technology.	آنها تکنولوژی را نداشتند.
He felt it in his throat.	در گلویش احساس کرد.
We guess to keep them calm.	ما حدس می زنیم که آنها را آرام نگه داریم.
Maybe he was wrong.	شاید درست نگفت.
He was used to silence, but it was not a good silence.	او به سکوت عادت کرده بود، اما این سکوت خوبی نبود.
He has no social games and certainly no strategy skills.	او هیچ بازی اجتماعی ندارد و مطمئناً هیچ مهارت استراتژی ندارد.
Even the real word.	حتی کلمه واقعی.
It can't be long.	این نمی تواند طولانی باشد.
Your mother did not want to	مادرت نخواسته بود
And it always will be.	و همیشه خواهد بود.
You will not do this unless you are married.	شما این کار را نمی کنید مگر اینکه متاهل باشید.
Knowledge in itself.	دانش به خودی خود.
Put it in cold water one minute before turning it off.	یک دقیقه قبل از خاموش کردن آن را در آب سرد قرار دهید.
This moment has become a movement for you.	این لحظه به خاطر تو تبدیل به یک حرکت شده است.
It may even be true.	حتی ممکن است حقیقت داشته باشد.
The house was what he knew about it.	خانه چیزی بود که او در مورد آن می دانست.
He has never denied anything about himself.	او هرگز چیزی را از خودش انکار نکرده است.
Now, some will ask how this is possible.	اکنون، برخی خواهند پرسید که چگونه این امکان وجود دارد.
This time it was quickly resolved.	این بار به سرعت حل شد.
There must be a problem in my mind	حتما یه مشکلی تو ذهنم هست
His age was remarkable.	سن او قابل توجه بود.
Try to do what you love about your family.	سعی کنید کاری را که در خانواده دوست دارید انجام دهید.
I sat down and started lying.	نشستم و شروع کردم به دروغ گفتن.
But that was the time.	اما آن موقع بود.
With respect.	با احترام.
I understood.	فهمیدم.
This process helps protect your employees and your company.	این فرآیند به محافظت از کارمندان و شرکت شما کمک می کند.
It was summer, the weather was hot.	تابستان بود، هوا گرم بود.
To the facts.	به حقایق.
That car accident caused us to come in and run out of cash.	آن تصادف رانندگی باعث شد که ما وارد شویم و پول نقدمان بیرون بیاید.
We use this feature below.	ما از این ویژگی در زیر استفاده می کنیم.
But when we are trying to lose weight, the game changes.	اما زمانی که ما در حال تلاش برای کاهش وزن هستیم، بازی تغییر می کند.
I'm bigger now	الان بزرگترم
The same thing we did last year.	همان کاری که پارسال انجام دادیم.
Do not let fear stop you from talking.	اجازه ندهید ترس شما را از صحبت کردن باز دارد.
This can affect those around us.	این می تواند اطرافیان ما را تحت تاثیر قرار دهد.
Move as close to the wall as possible.	طوری حرکت کنید که تا حد امکان به دیوار نزدیک شوید.
The children accepted me immediately.	بچه ها بلافاصله من را پذیرفتند.
We will see what happens.	خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
He saw what a book it was and shook his head.	دید چه کتابی است و سرش را تکان داد.
These people are too full of their mission.	این افراد بیش از حد از مأموریت خود پر می شوند.
I will learn about both of them and then make my own decision.	من در مورد هر دوی آنها یاد خواهم گرفت و سپس تصمیم خود را خواهم گرفت.
I just do not know how to do my job.	من فقط نمی دانم چگونه کارم را انجام دهم.
I know it's slow, but it's just the beginning.	می دانم که کند است، اما تازه شروع است.
Look at history, he said it more than once.	به تاریخ نگاه کنید، او بیش از یک بار گفته بود.
To kill and murder.	برای کشتن و قتل،.
He is looking for it.	او به دنبال آن است.
Without him, none of this would be possible.	بدون او هیچ یک از اینها ممکن نخواهد بود.
Sometimes I could not get close to you	بعضی وقتا نمیتونستم بهت نزدیک بشم
Excellent.	عالی.
I decided this country would be for me.	تصمیم گرفتم این کشور برای من باشد.
But this battle was different.	اما این نبرد متفاوت بود.
His family had worked hard, even he himself had worked.	خانواده اش خیلی زحمت کشیده بودند، حتی خودش هم کار کرده بود.
She is his second wife.	او همسر دوم اوست.
Nevertheless, several interesting aspects still need to be considered.	با این وجود، چندین جنبه جالب هنوز باید در نظر گرفته شود.
And third parties.	و اشخاص ثالث.
Treatment was performed three times a week.	درمان سه بار در هفته انجام شد.
This has been a really difficult change.	این یک تغییر واقعا سخت بوده است.
How many times have you been in the news?	شما چند بار در اخبار بوده اید.
It makes more sense.	معقول تر است.
Damage has been done this year.	خسارت امسال انجام شده است.
What is the reason for this error?	دلیل این خطا چیست.
And that hair	و اون مو
So maybe this is hell.	پس شاید اینجا جهنم است.
Everything around us has a reason.	هر چیزی در اطراف ما دلیلی دارد.
He has no opinion.	او هیچ نظری ندارد.
Up or down.	بالا یا پایین.
Great work on the photo and its color.	کار عالی روی عکس و رنگ آن.
We see that the two agree on the error bars.	می بینیم که این دو در نوارهای خطا با هم موافق هستند.
That's right baby	درسته عزیزم
Completely normal performance	عملکرد کاملا طبیعی
And they were everywhere.	و همه جا بودند.
I would like to walk with you and him on this.	دوست دارم با تو و او در این مورد قدم بگذارم.
This was something they had done twice before that month.	این کاری بود که دو بار قبل از آن ماه انجام داده بودند.
Yet another catch went hand in hand.	باز هم صید دیگری دست به دست شد.
His name has not been released.	نام او آزاد نشده است.
Mobile traffic is expected to double every year.	انتظار می رود ترافیک موبایل هر سال دو برابر شود.
Repeated measurement design was used.	از طرح اندازه گیری مکرر استفاده شد.
Violence begins when they use their weapons.	خشونت زمانی شروع می شود که آنها از سلاح های خود استفاده کنند.
The case arrives here with a direct appeal.	پرونده با درخواست تجدیدنظر مستقیم به اینجا می رسد.
He came back and the old man took it from him.	او برگشت و پیرمرد آن را از او گرفت.
No, it was the opposite.	نیست، در مقابل بود.
The year makes them.	سال آنها را می سازد.
And then a few days, a few weeks pass and nothing happens.	و بعد چند روز، چند هفته می گذرد و هیچ اتفاقی نمی افتد.
I thought he looked funny in the photo.	من فکر کردم او در عکس بامزه به نظر می رسد.
One is running.	یکی در حال دویدن است.
This happened.	این اتفاق افتاد.
When they went to work in the morning, we were still there.	صبح که رفتند سر کار ما هنوز آنجا بودیم.
It turned out that everyone is normal.	ثابت شد که همه عادی هستند.
The mechanisms are unknown.	مکانیسم ها ناشناخته هستند.
Tips speak for themselves.	نکات برای خود صحبت می کنند.
No, no, everything is there.	نه، نه، همه چیز در آن وجود دارد.
The child had a problem	بچه مشکل داشت
To start a side project	برای شروع یک پروژه جانبی
But these proposals were not part of the final decision.	اما این پیشنهادات هیچ بخشی از تصمیم نهایی نبود.
It follows that we can not know much about it.	از این نتیجه می شود که ما نمی توانیم چیز زیادی در مورد آن بدانیم.
I found him and now he is dead.	من او را پیدا کردم و اکنون مرده است.
Every time a new story comes to me, I learn something new.	هر بار که داستان جدیدی به سراغم می آید چیز جدیدی یاد می گیرم.
Maybe someone found it a long time ago.	شاید کسی خیلی وقت پیش آن را پیدا کرده است.
Locked store	فروشگاه قفل شده
Just a sound	فقط یک صدا
Two weeks left	دو هفته مونده
The same goes for men and women.	برای زن و مرد هم همینطور.
He seemed quite surprised to see us.	او از دیدن ما کاملا متعجب به نظر می رسید.
He felt it	حسش کرد
No patient experienced a complete response.	هیچ بیمار پاسخ کاملی را تجربه نکرد.
Similar results were obtained in our study.	نتایج مشابهی در مطالعه ما به دست آمد.
All noise was cut off.	تمام سروصدا قطع شد.
This is his house, more than my house.	این خانه اوست، بیشتر از خانه من.
The city grew rapidly with the workers.	شهر به سرعت با کارگران رشد کرد.
This is how it is done.	اینطور انجام می شود.
He must see his injuries.	او باید جراحات او را ببیند.
Although I can not say much, otherwise the darkness will come again.	هر چند نمی توانم زیاد بگویم، در غیر این صورت تاریکی دوباره خواهد آمد.
As a person, his teachers were certainly not bad people.	به عنوان یک فرد، معلمان او مطمئناً افراد بدی نبودند.
This is a great reference.	این یک مرجع عالی است.
So much blood, and no sign of where it came from.	آنقدر خون، و هیچ نشانی از این که از کجا آمده است.
However, this does not mean the end of both efforts.	با این حال، این به معنای پایان هر دو تلاش نیست.
I could catch this one with my eyes closed.	من می توانستم این یکی را با چشمان بسته بگیرم.
No one had ever heard of this.	هیچ کس تا به حال این را نشنیده بود.
It should have been.	باید می شد.
From certain death.	از مرگ حتمی.
Even this charge.	حتی همین شارژ.
I took us home.	ما را به خانه رساندم.
The following method was found to provide the best results.	روش زیر برای ارائه بهترین نتایج یافت شد.
It really depends on your personal choice.	اینجا واقعاً به انتخاب شخصی بستگی دارد.
And this is until the text is ready.	و این تا جایی است که متن آماده شده است.
A large part of this land is now government land.	بخش بزرگی از این زمین در حال حاضر اراضی دولتی است.
There was not a hair on his head.	یک تار مو روی سرش نبود.
Lots of things for our kids to see and do.	چیزهای زیادی برای بچه های ما برای دیدن و انجام دادن.
Do not look around for us	برای ما به اطراف نگاه نکن
To another, exactly where it can be picked up.	به یکی دیگر، دقیقاً جایی که می توان آن را برداشت.
He seemed to be a talkative man, if he was.	به نظر می‌رسید که او مردی کم‌کلم باشد، اگر هم باشد.
Eventually, police arrested both of them.	در نهایت پلیس هر دوی آنها را دستگیر کرد.
He said the game had nothing to do with politics.	او گفت که این بازی هیچ ربطی به سیاست ندارد.
You do this by touch.	شما این کار را از طریق لمس انجام می دهید.
Medical schools for primary care	دانشکده های پزشکی برای مراقبت های اولیه
It did not go out like that	اینطوری بیرون نرفته
Contact the news team	با تیم خبری تماس بگیرید
Is this possible? 	آیا این ممکن است؟
for example.	به عنوان مثال.
You are comfortable with it and it is a name that everyone knows.	شما با آن راحت هستید و این نامی است که همه می شناسند.
I was in the middle of his magic.	من در میانه جادوی او بودم.
This works for very small objects.	این برای اشیاء بسیار کوچک کار می کند.
This potential remains hidden unless we bring it out.	این پتانسیل پنهان می ماند مگر اینکه آن را بیرون بیاوریم.
Your father never knew how to show his heart.	پدرت هرگز نمی دانست که چگونه قلب خود را نشان دهد.
God.	خدا.
It causes violence.	باعث خشونت می شود.
Then he pushed her.	سپس او را هل داد.
You know this is going to be a very big mistake.	می دانید که این اشتباه بسیار مهم خواهد بود.
His face turned red	صورتش قرمز شد
You read a lot.	شما زیاد می خوانید.
Prices for different models vary.	قیمت مدل های مختلف متفاوت است.
I do not have to make any effort to get stuck here.	من مجبور نیستم هیچ تلاشی کنم تا اینجا گیر کنم.
But you need money to get started.	اما برای شروع به پول نیاز دارید.
As if they can go from any direction.	مثل اینکه می توانند از هر طرفی بروند.
I was definitely serious	من مطمئنا جدی بودم
And he is very smart and sweet.	و او بسیار باهوش و شیرین است.
We have seen them before.	قبلاً آنها را دیده بودیم.
Nor is it a new idea.	و همچنین ایده جدیدی نیست.
It did not end here.	این به اینجا ختم نشد.
As long as you have, as long as you have children.	تا زمانی که داشته باشید، تا زمانی که بچه دار شوید.
And he managed it.	و او آن را مدیریت کرد.
See how many people are involved in some of these studies.	ببینید چند نفر در برخی از این مطالعات حضور دارند.
Means white race	به معنی نژاد سفید
I need to do more.	من باید بیشتر انجام دهم.
They have them now, they will continue to have them.	اکنون آنها را دارند، همچنان خواهند داشت.
It must be magic.	باید جادو باشد.
Differences in health status do not account for these findings.	تفاوت در وضعیت سلامتی این یافته ها را به حساب نمی آورد.
I'm so lucky.	من خیلی خوش شانس هستم.
Everything seemed to be waiting.	به نظر می رسید همه چیز منتظر بود.
Clearly, that means making changes.	واضح است که به معنای ایجاد تغییرات است.
Strange or what	عجیبه یا چی
We have to become professionals	ما باید حرفه ای شویم
However, there are several differences between books and movies.	با این حال، چندین تفاوت بین کتاب و فیلم وجود دارد.
Book there for a week.	برای یک هفته در آنجا رزرو کنید.
Beyond that, there is not much information about it.	فراتر از آن، اطلاعات زیادی در مورد آن وجود ندارد.
What he then does with that information is his work.	کاری که او سپس با آن اطلاعات انجام می دهد، کار اوست.
They seemed to be broken on a deep surface.	به نظر می رسید که در سطحی عمیق شکسته شده اند.
You can buy, sell and trade as you see fit.	شما می توانید هر طور که صلاح می دانید خرید، فروش و تجارت کنید.
It was just fun and they enjoyed it.	این فقط یک چیز سرگرم کننده بود و آنها از آن لذت بردند.
It was as if you came home	انگار اومدی خونه
What he needed.	همان چیزی که او نیاز داشت.
I open it	بازش میکنم
See the program above.	برنامه بالا را ببینید.
Or try.	یا سعی می کنند.
The whole world did it.	همه دنیا این کار را کردند.
Reduce heat to medium.	حرارت را تا متوسط ​​کم کنید.
Second, analyzes that involve too many variables are sometimes not solved.	دوم، تحلیل هایی که شامل متغیرهای بسیار زیادی است، گاهی اوقات حل نمی شوند.
I'm trying to get my head around	دارم سعی میکنم سرم رو دور بزنم
It just made him hit harder.	این فقط باعث شد که او ضربه بیشتری بزند.
The officer called him and ordered him to open it.	افسر او را صدا زد و دستور داد باز کند.
When it was over, it could only get better.	وقتی تمام شد، فقط می توانست بهتر شود.
He is four years old, he is five years old.	او چهار ساله است که روی پنج می رود.
I wanted to live alone, to be independent.	می خواستم تنها زندگی کنم، مستقل باشم.
Look at your population.	به تعداد جمعیت خود نگاه کنید.
He caught both eyes.	هر دو چشم را گرفت.
Therefore, we could not test the effect of the interaction.	بنابراین، ما نتوانستیم اثر تعامل را آزمایش کنیم.
Your security has become important to me.	امنیت شما برای من مهم شده است.
The response rate was relatively high.	میزان پاسخگویی نسبتاً بالا بود.
Less than a third remained.	کمتر از یک سوم باقی مانده بود.
You have to read it.	شما باید آن را بخوانید.
Feel my arm	بازویم را حس کن
But now it does not matter.	اما الان این مهم نیست.
He is bothering you	او شما را به دردسر می اندازد
Towards the stairs	به سمت پله
The data is hot right now.	داده ها در حال حاضر داغ است.
He did not know what he was saying.	او نمی دانست چه می گوید.
He is missing for us.	او برای ما گم شده است.
Let him think he has talked to strangers.	بگذارید فکر کند با مردان غریبه صحبت کرده است.
Things are getting dark	اوضاع تاریک میشه
But it may become more important in the coming years.	اما ممکن است در سال های آینده اهمیت بیشتری پیدا کند.
This is because not every connection is strong enough.	این اتفاق می افتد زیرا هر اتصال به اندازه کافی قوی نیست.
Half a bottle for tonight and half for tomorrow night.	نصف بطری برای امشب و نیمی برای فردا شب.
You are the judge	شما قاضی هستید
We can not provide medical advice.	ما نمی توانیم مشاوره پزشکی ارائه دهیم.
People feel that these are real people.	مردم احساس می کنند اینها افراد واقعی هستند.
It came first and then we talked about it.	اول کار آمد و بعد صحبت در مورد آن.
You know him, so he has to kill you.	تو از او خبر داری، پس او باید تو را بکشد.
I know he's right	میدونم داره راست میگه
In fact, they have a terrible safety record.	در واقع آنها سابقه ایمنی وحشتناکی دارند.
That model is to start from the legs and work upwards.	آن مدل این است که از پاها شروع کنید و به سمت بالا کار کنید.
All methods have minimal side effects.	همه روش ها حداقل عوارض جانبی دارند.
It was just turning on.	تازه داشت روشن می شد.
It just complicated it.	این فقط آن را پیچیده می کرد.
This time it was completely different and very welcome.	این بار کاملا متفاوت بود و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
Taking that army means building them first.	گرفتن آن ارتش به معنای ساختن آنها در ابتدا است.
This database function is a known location data source.	این تابع پایگاه داده یک منبع داده مکان شناخته شده است.
I'm just trying to block it.	من به سادگی سعی می کنم آن را مسدود کنم.
Sometimes life just gets in the way.	زندگی گاهی اوقات فقط مانع می شود.
However, it will be really important news.	با این وجود، واقعاً خبر بسیار مهمی خواهد بود.
He did not speak for a moment.	یک لحظه حرف نزد.
But we are eager for it.	اما ما مشتاق آن هستیم.
Thanksgiving is essential for my children.	برای فرزندانم، یادداشت های تشکر ضروری است.
I had closed.	بسته گذاشته بودم.
Oil and water.	روغن و آب.
We got caught quickly	سریع گرفتار شدیم
I push again.	دوباره فشار می دهم.
She loves this movie.	او عاشق این فیلم است.
He spread his legs and stood on the ground.	پاهایش را باز کرد و روی زمین ایستاد.
The past does not matter	گذشته مهم نیست
Find out what happened between the beginning and the present.	دریابید که بین این آغاز و اکنون چه اتفاقی افتاده است.
When everyone is upset about losing, you need to.	وقتی باختی همه ناراحت می‌شوند، شما نیاز دارید.
You are absolutely fine	شما کاملا خوب هستید
You fought the wrong person when you left that post.	وقتی آن پست را گذاشتید با شخص اشتباهی جنگیدید.
My fingers were cold and wet.	انگشتانم سرد و خیس شده بودند.
Does not attack	حمله نمی کند
You could not have a position.	شما نمی توانستید مقامی داشته باشید.
Remember, this process should not cost you or your family.	به یاد داشته باشید، این فرآیند نباید برای شما یا خانواده شما هزینه داشته باشد.
Works with quality without feeling like your man.	با کیفیت کار می کند بدون اینکه احساسی مثل مرد خود داشته باشید.
They actually helped me take off my clothes.	آنها در واقع به من کمک کردند لباس هایم را در بیاورم.
Find out what kind of things you like.	نوع چیزهایی که به آنها علاقه دارید را دریابید.
Although I never took the test.	هر چند هرگز در آزمون شرکت نکردم.
And he will use you to do it.	و او از شما برای انجام آن استفاده خواهد کرد.
I could go on for a while	میتونستم یه مدت ادامه بدم
Friends and others were raised.	دوست و دیگران مطرح شد.
He looks sad.	او غمگین به نظر می رسد.
You have a large bathroom.	شما یک حمام بزرگ دارید.
Dead to the world as always	مثل همیشه مرده بر دنیا
He was as good as he said.	او به قولش خوب بود.
No damage was reported.	گزارشی از خسارت وارد نشده است.
I will try today	امروز امتحان خواهم کرد
Now, you can find many solutions to the problem.	در حال حاضر، شما می توانید راه حل های زیادی برای مشکل پیدا کنید.
I could not even guess.	حتی نمی توانستم حدس بزنم.
Bright lights on my face.	نورهای روشن در صورتم.
Before it starts to break and retreat again.	قبل از اینکه شروع به شکستن و عقب نشینی دوباره کند.
This is definitely what seems to have happened.	این قطعاً همان چیزی است که به نظر می رسد اتفاق افتاده است.
We may not be for a few hours	شاید چند ساعتی نباشیم
It really helped.	این واقعا کمک کرد.
There was nothing like this show before and after.	هیچ چیزی شبیه این نمایش قبل و بعد از آن وجود نداشته است.
You can find out which church someone goes to.	می توانید بفهمید که کسی به کدام کلیسا می رود.
Knowing useful content for every bad person	دانستن مطالب مفید برای هر آدم بدی
They have to get out of here.	آنها باید از اینجا بروند.
I noticed that the parking lot is empty.	متوجه شدم که پارکینگ خالی است.
Good impact on the game as a whole.	تاثیر خوبی بر بازی به عنوان یک کل.
My young friend be careful.	دوست جوان من مراقب در باش.
I did it over and over again.	بارها و بارها انجام دادم.
The answer is none of them.	پاسخ هیچ کدام از آنها نیست.
I offered him a better death.	به او پیشنهاد مرگ بهتری دادم.
He could count on her too.	او هم می توانست روی او حساب کند.
Come to me.	بیا پیش من.
This is probably my favorite so far.	این، تا کنون، احتمالا مورد علاقه من است.
Just jump in	فقط بپر داخل
They both did not pay attention to me, absolutely.	هر دو به من توجهی نکردند، کاملا.
More examples are on the way.	نمونه های بیشتری در راه است.
The video content is practical and completely secure.	محتوای ویدیویی عملی و کاملاً ایمن ساخته شده است.
Said every week.	هر هفته گفته است.
Too cold for such a dress	خیلی سرده برای همچین لباسی
The first case looks amazing up close.	اولین مورد از نزدیک شگفت انگیز به نظر می رسد.
Unfortunately, this means law enforcement.	متاسفانه این یعنی نیروی انتظامی.
If anyone had information he could use, it was him.	اگر کسی اطلاعاتی داشت که او می توانست استفاده کند، او بود.
I started studying the mortality rate.	شروع به مطالعه میزان مرگ و میر کردم.
Two new books in two years.	دو کتاب جدید در دو سال.
Is new music.	آیا موسیقی جدید.
I was just trying to be good.	من فقط سعی می کردم خوب باشم.
The house group will have no history.	گروه خانه سابقه ای نخواهد داشت.
It is time for a change.	زمان تغییر است.
Please email us your status.	لطفا وضعیت خود را برای ما ایمیل کنید.
They want to hear about the book.	آنها می خواهند در مورد کتاب بشنوند.
He did not even know.	او حتی نمی دانست.
Which has been going on for years.	که سالهاست ادامه داشت.
On each of them.	روی هر کدام از آنها.
I came back like them	مثل اونا برگشتم
He really enjoyed it after he got used to moving.	او بعد از اینکه به حرکت عادت کرد واقعاً از آن لذت برد.
He just thought about how he could save her.	او فقط فکر می کرد که چگونه می تواند او را نجات دهد.
This does not seem to be the case.	به نظر می رسد که اینطور نیست.
It was part of a human society.	بخشی از یک جامعه انسانی بود.
Similar situation, good things, cheap things.	وضعیت مشابه، چیزهای خوب، چیزهای ارزان.
Please look at the door.	لطفا به در نگاه کنید.
A cry of pain	فریادی از درد
They both had the same number of members in the room.	هر دوی آنها تعداد اعضای یکسانی در اتاق داشتند.
They want to create more.	آنها می خواهند بیشتر خلق کنند.
He could not hear.	او نمی توانست بشنود.
A picture of something	تصویری از چیزی
Sometimes you forget	گاهی فراموش می کنی
It was clear that the man wanted to speak.	معلوم بود که مرد می خواست حرف بزند.
It was dark outside.	بیرون تاریک شده بود.
It was slow and monotonous.	کند و یکنواخت بود.
And help is getting.	و کمک کنید در حال گرفتن است.
To My Time In Space	به زمان من در فضا
I do not know what is happening there.	نمی دانم آنجا چه اتفاقی می افتد.
At first no one says anything	اولش کسی چیزی نمیگه
Let us take care of you	اجازه دهید ما مراقب شما باشیم
In fact, it will hurt a lot.	در واقع درد زیادی خواهد داشت.
The initial feedback so far is good.	بازخورد اولیه تا اینجا خوب است.
But this is a conversation that needs to continue.	اما این مکالمه ای است که باید ادامه داد.
However, you feel it.	با این حال، شما آن را احساس می کنید.
Good game !.	بازی خوبی است!.
Maybe this is just another place to hide.	شاید این فقط جای دیگری برای پنهان شدن باشد.
Your support will not be lost.	حمایت شما از دست نخواهد رفت.
Contact us today to talk about your needs.	امروز با ما تماس بگیرید تا در مورد نیازهای خود صحبت کنید.
The faces really looked like mom and dad.	چهره ها واقعا شبیه مامان و باباش بود.
It was one or the other.	این یکی یا دیگری بود.
Add plenty of pepper.	مقدار زیادی فلفل اضافه کنید.
We want nothing to do with you	ما هیچ کاری با شما نمی خواهیم
God, it's great to be so strong	خدایا خیلی خوبه که اینقدر قوی باشی
So we're just waiting	پس ما فقط منتظریم
And the price was high	و قیمتش بالا بود
I feel very strange about this game.	احساس من نسبت به این بازی بسیار عجیب است.
I still have to ask questions.	هنوز باید سوال بپرسم.
Gently roll them beside you.	آنها را به آرامی در کنار خود بغلتانید.
Stick it on the light box.	آن را روی جعبه نور بچسبانید.
Do a few of both.	چند مورد از هر دو را انجام دهید.
But that was just what he expected.	اما این فقط همان چیزی بود که او انتظار داشت.
We are getting closer	داریم نزدیک میشیم
He did it at university.	او این کار را در دانشگاه انجام داد.
Prepare it	آماده کردنش
This is the problem	مشکل اینجاست
I do not feel afraid.	من احساس ترس نمی کنم.
But he was young, and young people were often not dangerous.	اما او جوان بود و جوانان اغلب خطرناک نبودند.
Well, this is a personal one.	خوب، این یکی شخصی است.
Please come and join me.	لطفا بیایید و به من بپیوندید.
But he stopped.	اما او متوقف شد.
I am not really one of them.	من در واقع هیچ کدام نیستم.
I just need to understand why you allowed him to do this.	فقط باید بفهمم چرا به او اجازه این کار را دادی.
We need to know this.	ما باید این را بدانیم.
Some states do not employ nearly half of their adults.	برخی از ایالت ها تقریباً نیمی از بزرگسالان خود کار نمی کنند.
You are strange	تو عجبی
More than none.	بیشتر از هیچ.
I took them and changed them in the bathroom.	آنها را گرفتم و در حمام عوض کردم.
Knowing how to send your request is an important aspect.	دانستن نحوه ارسال درخواست شما یک جنبه مهم است.
I know there are days when you are not bored	میدونم روزهایی هست که حوصله اش رو نداری
It was there then and it is here now.	آن موقع آنجا بود و الان هم اینجاست.
He was a great subject.	او یک سوژه عالی بود.
And trust me	و به من اعتماد کن
It was time to come home, he told her.	وقت آمدن به خانه است، به او می گفت.
Very very strong	خیلی خیلی قوی
For some, though, this is definitely not an option.	اگرچه برای برخی، این قطعا یک انتخاب نیست.
He had given up on her.	او از او منصرف شده بود.
I only get half the food.	من فقط نصف خوراک را دریافت می کنم.
But unfortunately this is what is happening today.	اما متأسفانه این چیزی است که امروز در حال رخ دادن است.
The board was supposed to be independent and free from political influence.	هیئت مدیره قرار بود مستقل و عاری از نفوذ سیاسی باشد.
Suddenly it starts to shake.	ناگهان شروع به هم زدن می کند.
There was no lock	قفل نبود
You had high expectations	توقع زیادی داشتی
Anything can happen to you.	هر اتفاقی ممکن است برای شما بیفتد.
There was no answer.	جوابی نبود.
No, he had to do things his own way.	نه، او باید کارها را به روش خودش انجام می داد.
She is a very strong and very young woman.	او یک زن جوان بسیار قوی و بسیار جدی است.
Our service does not end with the submission of your project.	خدمات ما با ارسال پروژه شما به پایان نمی رسد.
But it is not entirely clear that he is.	اما کاملاً روشن نیست که او چنین باشد.
Its role is taken by the Internet.	نقش آن توسط اینترنت گرفته شده است.
Too bad a nice little village like this, a lot of sudden crime.	حیف، روستای کوچک خوبی مثل این، جنایت ناگهانی زیاد.
By then it was too late.	تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود.
I had to be present.	باید حاضر می شدم.
I think this is a big mistake.	به نظر من این یک اشتباه بزرگ است.
The human hand is very large.	دست انسان خیلی بزرگ است.
You can not imagine how poor he is.	نمی توانید تصور کنید چقدر فقیر است.
The decision is final.	تصمیم قطعی است.
This conclusion should not seem strange either.	این نتیجه گیری نیز نباید عجیب به نظر برسد.
There is nothing on the left.	در سمت چپ چیزی نیست.
The experiment was performed three times and all three times the same results were obtained.	آزمایش سه بار انجام شد که هر سه بار نتایج مشابهی به دست آمد.
For him, this is only part of the job.	برای او، این فقط بخشی از کار است.
He had.	او داشت.
Then another voice.	سپس صدای دیگری.
I think that is sad.	من فکر می کنم که غم انگیز است.
It is open to the public.	برای عموم آزاد است.
Book now to start your driving career well.	اکنون رزرو کنید تا حرفه رانندگی خود را به خوبی شروع کنید.
It was naturally full of blood.	طبیعتاً پر از خون بود.
I was like light	مثل نور بودم
This is the best thing worth fighting for.	این بهترین چیزی است که ارزش جنگیدن را دارد.
Then he raised his head.	سپس سرش را بلند کرد.
Now is the time to address the tax issue.	اکنون زمان رسیدگی به موضوع مالیاتی است.
So he knew my wife.	بنابراین او همسرم را می شناخت.
Simply put, they know their job.	به عبارت ساده، آنها کار خود را می دانند.
And you love them.	و شما آنها را دوست دارید.
He knew we would break up.	او می دانست که ما از هم جدا می شویم.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
These are easily ignored.	اینها به راحتی نادیده گرفته می شوند.
You know how it works.	شما می دانید که چگونه این کار می کند.
Just going to bed	تازه در حال رفتن به رختخواب
Wear as long as you can.	تا زمانی که می توانید لباس بپوشید.
So we break it down.	بنابراین آن را تجزیه می کنیم.
When it comes to services, online is better.	وقتی نوبت به خدمات می رسد، آنلاین بهتر شده است.
I had a reason	دلیل داشتم
He must have heard her fall.	حتما صدای افتادن او را شنیده است.
There is no way out of this situation.	هیچ راهی برای فرار از این وضعیت وجود ندارد.
Following your idea, anyone can vote.	به دنبال ایده شما، هر کسی می تواند رای دهد.
These are test times.	این زمان های آزمایش است.
And this should not be difficult.	و این نباید سخت باشد.
We eat from you.	ما از شما به هم می خوریم.
Who knows what situation he will be in.	چه کسی می داند در چه وضعیتی خواهد بود.
Unfortunately this does not work.	متاسفانه این کار نمی کند.
We can do this in several ways.	ما می توانیم این کار را از چند طریق انجام دهیم.
Knows how to make your dreams come true.	می داند چگونه رویاهای شما را محقق کند.
But the resources needed to achieve that were available for a long time.	اما منابع لازم برای دستیابی به آن مدت زیادی در دسترس بود.
Not just a small number	نه فقط یک عدد کوچک
The process was simple.	فرآیند ساده بود.
However, I did not have this feeling in one second ear.	با این حال، در یک گوش دوم این احساس را نداشتم.
So we learn a series of things.	بنابراین ما یک سری چیزها را یاد می گیریم.
He put his hand on it and looked down and smiled.	دستش را روی آن گذاشت و به پایین نگاه کرد و لبخند زد.
He was, well, kind.	او، خوب، مهربان بود.
Then you can accept	اونوقت میتونی قبول کنی
I will not catch him.	من او را نمی گیرم.
No conclusions are possible about current knowledge.	هیچ نتیجه گیری در مورد دانش فعلی امکان پذیر نیست.
He's back there	اون برگشته اونجا
This is the center of everyday life for most people.	این مرکز زندگی روزمره برای اکثر مردم است.
Two hours pass and you feel good about yourself.	دو ساعت می گذرد و احساس خوبی نسبت به خود دارید.
Well then, he said, you found the right person.	خوب پس، او گفت، شما فرد مناسب را پیدا کردید.
I asked him if he wanted more information and they said no.	ازش پرسیدم اطلاعات دیگه ای میخواستن و گفتند نه.
The music was great, and even better.	موسیقی عالی بود، و حتی بهتر شد.
It was a relief.	این یک آرامش بود.
His blue eyes were locked where their bodies met.	چشمان آبی خودش به جایی که بدن‌هایشان به هم می‌پیوندد قفل شده بود.
There is no more information.	اطلاعات بیشتری وجود ندارد.
will be.	خواهد بود.
But we were only worried about food.	اما ما فقط نگران غذا بودیم.
I could not go back to bed.	نمی توانستم به تختم برگردم.
He just needed to hear it again.	او فقط نیاز داشت دوباره آن را بشنود.
Just remember this	فقط این را به خاطر بسپار
I can not feel for him either.	من هم نمی توانم احساسی نسبت به او داشته باشم.
Now everything works.	حالا همه چیز کار می کند.
It catches everyone	همه رو میگیره
Treatment was continued in both cases.	درمان در هر دو مورد ادامه یافت.
That's why we come.	برای همین می آییم.
Know everything you need to know.	تمام آنچه نیاز است بدانید.
Policy Review our comments.	سیاست نظرات ما را مرور کنید.
I could feel my nervous system starting to jump.	می توانستم شروع به پرش سیستم عصبی ام را حس کنم.
He died shortly after his marriage.	او پس از ازدواج کوتاهی درگذشت.
Military and security interests	منافع نظامی و امنیتی
Everything generally looks up, and then goes down again.	همه چیز به طور کلی به بالا نگاه می کند، و سپس دوباره پایین می رود.
His love for old cars is well known.	عشق او به ماشین های قدیمی شناخته شده است.
My version is being followed.	نسخه من دنبال می شود.
At first slowly	در ابتدا به آرامی
If we really have to, we can kill our animals.	اگر واقعاً مجبور باشیم می توانیم حیوانات خود را بکشیم.
This was not an easy task.	این یک کار آسان نبود.
We were not many	ما زیاد نبودیم
But think about it for a moment.	اما یک لحظه به این موضوع فکر کنید.
Please see the contract page for more details.	لطفا برای جزئیات بیشتر صفحه قرارداد را ببینید.
I thought this was a well written post that was very good and useful.	فکر می کردم این یک پست خوب نوشته شده بود که بسیار خوب و مفید بود.
It is better to see the full screen.	بهتر است تمام صفحه را مشاهده کنید.
So far there is no solution to this.	تا کنون هیچ راه حلی برای این وجود ندارد.
The rooms were very clean and the bathrooms were large.	اتاق ها بسیار تمیز و حمام بزرگ بود.
They will live with you and die for you.	آنها با شما زندگی خواهند کرد و برای شما خواهند مرد.
Life is not perfect	زندگی کامل نیست
Our success is very close, we must continue.	موفقیت ما خیلی نزدیک است، باید ادامه دهیم.
Such a thing is never real.	چنین چیزی هرگز واقعی نیست.
She was an honest woman.	او یک زن صادق بود.
And so does my husband	و شوهرم هم همینطور
He had never seen the point.	او هرگز نکته را ندیده بود.
They did not have this option.	آنها این گزینه را نداشتند.
As they say, some things can not be measured by money.	همانطور که می گویند برخی چیزها را نمی توان با پول سنجید.
He pushed with his third hand.	با دست سومش هل داد.
Anyway, the point is taken.	به هر حال، نکته گرفته شده است.
I think it will pay off in the long run.	من فکر می کنم در دراز مدت نتیجه خواهد داد.
However, these are my brothers.	با این حال اینها برادران من هستند.
This was the first good news.	این اولین خبر خوب بود.
Each is somewhat different from the others.	هر کدام تا حدودی با بقیه متفاوت است.
I love both of them.	من هر دوی اونها رو دوست دارم.
Not me.	من نه.
We need to take action and we must stop it.	ما نیاز به اقدام داریم و باید آن را متوقف کنیم.
I have to enter their cells.	من باید وارد سلول های آنها شوم.
He shook his head.	به او سر تکان داد.
Or run straight to blue happiness.	یا درست به سمت شادی آبی بدوید.
And someone did.	و کسی انجام داد.
There are solutions to it.	راه حل هایی برای آن وجود دارد.
Need to move forward	نیاز به جلو رفتن
Surgery is the treatment of choice.	جراحی درمان انتخابی است.
You can see the passion in their work.	می توانید شور و اشتیاق را در کار آنها ببینید.
We make the shirt.	ما پیراهن را درست می کنیم.
Which can be dangerous.	که می تواند خطرناک باشد.
You tell him	تو بهش بگو
However, in case of anything but a small fine.	با این حال، در صورت هر چیزی جز جریمه کوچکی خواهد بود.
This is where your planning skills come into play.	اینجاست که مهارت های برنامه ریزی شما وارد عمل می شود.
Two interpretations are possible.	دو تفسیر ممکن است.
I opened our bedroom and went inside.	در اتاق خوابمون رو باز کردم و رفتم داخل.
He had never been away from home for a long time.	او هرگز برای مدت طولانی از خانه دور نشده بود.
Move and move forward towards a better day.	حرکت و حرکت رو به جلو به سمت یک روز بهتر.
But it was also a matter of degree.	اما این هم یک موضوع درجه بود.
Future studies should include these parameters.	مطالعات آتی باید شامل این پارامترها باشد.
But this is a rule.	اما این یک قانون است.
However, he seemed sharp.	با این حال، او تیزبین به نظر می رسید.
Just copy the text from the second cell to the first cell.	فقط متن را از سلول دوم به سلول اول کپی کنید.
The music business has been good for us.	تجارت موسیقی برای ما خوب بوده است.
Therefore, the results can not be directly compared.	بنابراین، نتایج را نمی توان به طور مستقیم با هم مقایسه کرد.
I was not worried about seeing anyone.	من نگران دیدن کسی نبودم.
He could do little now.	او اکنون می توانست کار کمی انجام دهد.
You can then log in.	پس از آن می توانید وارد شوید.
I told you once before, you are the right man for the job.	قبلاً یک بار به شما گفتم، شما مرد مناسبی برای این کار هستید.
This is my dream.	این رویای من است.
We were very old.	ما خیلی پیر شده بودیم.
Some of them are from the last months and some are from the last weeks.	برخی از آنها ماه های گذشته و برخی دیگر هفته های گذشته.
I am in contact with them	من با آنها در تماس هستم
He was afraid of you, of what he knew was on the way.	او از تو می ترسید، از چیزی که می دانست در راه است.
It is a way to be.	راهی برای بودن است.
Words are not enough	کلمات کافی نیست
We create a vision of them.	ما یک چشم انداز از آنها ایجاد می کنیم.
The user presses a key and the sound is played.	کاربر یک کلید را فشار می دهد و صدا پخش می شود.
And he loves his job.	و کارش را دوست دارد.
I can not be strong now	الان نمیتونم قوی باشم
Repetition friendly photo of open result brings flow.	تکرار عکس دوستانه از نتیجه باز جریان را به ارمغان می آورد.
It was easy to tell the difference.	تشخیص تفاوت آسان بود.
The bed was very comfortable	تخت خیلی راحت بود
Freedom in reason	آزادی در عقل
They did not come from the same school.	آنها از یک مدرسه نمی آمدند.
And we learned his name.	و اسمش را یاد گرفتیم.
Obviously, I was quite worried about them.	واضح است که من کاملاً نگران آنها بودم.
All of these materials are different in terms of properties.	همه این مواد از نظر ویژگی ها متفاوت هستند.
They just took me.	فقط مرا می بردند.
Houses in the dark and cold.	خانه هایی در تاریکی و سرما.
They live in the moment.	آنها در لحظه زندگی می کنند.
This is a deeply personal work.	این یک کار عمیقا شخصی است.
Check it after this time.	بعد از این مدت آن را بررسی کنید.
Some people today believe this.	برخی از مردم امروز این را باور دارند.
The theory of recovery is not clear.	تئوری بازیابی روشن نیست.
As it happens, every big city in the world has one.	همانطور که اتفاق می افتد، هر شهر بزرگ در سراسر جهان یکی دارد.
I, he said.	من، او گفت.
It was time to go.	وقت رفتن بود.
It was then burned.	سپس سوزانده شد.
Most parents know this.	اکثر والدین این را می دانند.
Or turn it into a question.	یا آن را به یک سوال تبدیل کنید.
They are naturally at the end.	آنها به طور طبیعی در انتها هستند.
They died where they stood.	آنها در جایی که ایستاده بودند مردند.
Just follow him	فقط دنبالش برو
She wanted to go with him more than anything.	بیشتر از هر چیزی می خواست با او برود.
He designed the work.	کار را طراحی کرد.
So we have to be careful not to do that.	پس باید مراقب باشیم که این کار را نکنیم.
The ship was attacking for what he had in mind.	کشتی حمله برای آنچه او در ذهن داشت انجام می داد.
Not so.	چنین نیست.
At each visit, participants provided informed informed consent.	شرکت کنندگان در هر بازدید رضایت نامه آگاهانه امضا شده را ارائه کردند.
And this is where the great criminal opportunity opened up.	و اینجاست که فرصت بزرگ جنایی باز شد.
That works for me.	که برای من کار می کند.
And may love him.	و ممکن است او را دوست داشته باشد.
He could not speak.	نمی توانست حرف بزند.
This is my feeling	حس من اینه
Or equally horrible.	یا به همان اندازه وحشتناک.
He thought I was not really moving forward.	فکر کرد من واقعاً جلو نمی روم.
The future is the past.	آینده، گذشته است.
Fix errors in your credit report.	خطاهای موجود در گزارش اعتباری خود را برطرف کنید.
The former president once looked the same age and older.	رئیس جمهور سابق برای یک بار هم سن و سال و بیشتر به نظر می رسید.
I'm just looking	من فقط دارم نگاه میکنم
But they were together.	اما آنها با هم بودند.
Another party and no one is coming.	یک مهمانی دیگر و هیچ کس حاضر نمی شود.
This is quite an image.	این کاملا یک تصویر است.
Buy today	همین امروز بخر
Sometimes music was of secondary importance to the environment.	گاهی اوقات موسیقی نسبت به محیط در درجه دوم اهمیت قرار می گرفت.
Transfer the chicken to a plate and allow to cool slightly.	مرغ را به بشقاب منتقل کنید و بگذارید کمی خنک شود.
All over the world, women live longer than men.	در سراسر جهان، زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
Sometimes you do not get what you want.	گاهی اوقات به آنچه می خواستید نمی رسید.
And then they saw it.	و بعد آن را دیدند.
I went inside	رفتم داخل
I had a difficult night	شب سختی داشتم
The book is very good	کتاب خیلی خوبیه
He was born with it.	او با آن متولد شد.
I turn off the heat under the oil.	حرارت زیر روغن را خاموش می کنم.
Issues related to the meaning of the half card.	مسائل مربوط به معنای نیم کارت.
Then he stood up and walked towards the water.	سپس او ایستاد و به سمت آب رفت.
Read to them.	برای آنها بخوانید.
I did not make that mistake	من آن اشتباه را مرتکب نشدم
Total wear is presented as volume reduction.	کل سایش به عنوان کاهش حجم ارائه می شود.
This is the first time I have participated in such a thing.	این اولین بار است که در چنین چیزی شرکت می کنم.
An average representative of at least three independent experiments is shown.	نماینده میانگین حداقل سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
And he is on his way.	و او در راه است.
But you can not fall asleep, it happens.	اما شما نمی توانید خود را به خواب برسانید، این اتفاق می افتد.
However, the exact mechanism of this effect is unclear.	با این حال، مکانیسم دقیق این اثر نامشخص است.
In fact, both the birth rate and the mortality rate are declining.	در واقع، هم نرخ تولد و هم مرگ و میر کاهش می یابد.
But the situation here is completely different.	اما وضعیت اینجا کاملاً متفاوت است.
I could not sleep.	من نتوانسته بودم بخوابم.
He had lost his badge.	او نشان خود را از دست داده بود.
If he was, they would make constitutions and have a little fun.	اگر او بود، قوانین اساسی وضع می کردند و کمی سرگرم می شدند.
Some can not be more than six years old.	بعضی ها نمی توانند بیشتر از شش سال داشته باشند.
I do not live in peace at that time.	من آن زمان را در آرامش زندگی نمی کنم.
Nice to see you both again.	خوشحالم که دوباره هر دوی شما را می بینم.
An example of this is our invitation to action.	باشد که نمونه آنها دعوت ما به عمل باشد.
An accident had occurred and he was not alive.	تصادفی رخ داده بود و او زنده نمانده بود.
I needed to see	نیاز داشتم ببینم
He thought he was their best student.	او فکر می کرد بهترین شاگرد آنهاست.
These may cause concern from within.	اینها ممکن است باعث ایجاد نگرانی از درون شوند.
We see ourselves as separate, not part of the whole.	ما خودمان را جدا از هم می بینیم، نه بخشی از کل.
My arms were less heavy.	بازوهایم سنگینی کمتری داشتند.
These two are much larger than one.	این دو خیلی بزرگتر از یکی است.
I got married	عقد کردم
I'm that box	من اون جعبه هستم
Surely the thought was out of the box.	مطمئناً فکر خارج از جعبه بود.
He finally opened the door.	بالاخره در را باز کرد.
I felt that more needed to be done.	من احساس کردم که باید کارهای بیشتری انجام می شد.
Only one survived.	فقط یکی زنده ماند.
This is of course true.	این البته درست است.
The level and quality of services has never been an issue.	سطح و کیفیت خدمات هرگز مسئله ای نبوده است.
Be a role model and be a role model.	الگو باشید و الگو باشید.
He may need it.	او ممکن است به آن نیاز داشته باشد.
Will be explained below.	در زیر توضیح داده خواهد شد.
Anyway, this was the program.	به هر حال این برنامه بود.
Tell someone how much you appreciate them.	به کسی بگویید که چقدر از او قدردانی می کنید.
Every day, anyone can defeat anyone.	هر روز، هر کسی می تواند هر کسی را شکست دهد.
It was time to go to work.	وقت آن بود که سر کار بروم.
Good luck, boys	موفق باشید، پسران
Price in the statement	قیمت در بیانیه
At this stage, the first round of physiotherapy can be started.	در این مرحله می توان دور اول فیزیوتراپی را آغاز کرد.
He did not know how long until he saw her there.	تا زمانی که او را آنجا دید نمی دانست چقدر.
At this level the building is a tool.	در این سطح ساختمان یک ابزار است.
For those of you who were not selected, you have two options.	برای کسانی از شما که انتخاب نشدید، دو گزینه دارید.
I was excited to be here.	از بودن در اینجا هیجان زده بودم.
About other things he did not know.	درباره چیزهای دیگری که او نمی دانست.
I have to update my content	باید مطالبم را آپدیت کنم
Other people come in and another music takes over.	افراد دیگری وارد می شوند و موسیقی دیگری کار را به دست می گیرد.
That man is just the devil.	آن مرد فقط شیطان است.
Dealing with them has been enjoyable since day one.	برخورد با آنها از روز اول لذت بخش بوده است.
Will be held against me.	علیه من برگزار خواهد شد.
In these cases, the default culture will be used.	در این موارد، فرهنگ پیش فرض استفاده خواهد شد.
You will do it before and after sleep.	قبل و بعد از خواب انجام خواهید داد.
He was towards me.	او به سمت من بود.
You balance again	دوباره تعادل پیدا می کنی
He will never face the facts.	او هرگز با واقعیت ها روبرو نخواهد شد.
You are only the best.	شما فقط بهترین هستید.
I love doing this because they get it.	من عاشق انجام این کار هستم زیرا آنها آن را دریافت می کنند.
From the main water	از آب اصلی
Your head was busy, you did not have time to eat.	سرت شلوغ بود، وقت نداشتی غذا بخوری.
Do not be afraid after death.	پس از مرگ نترسید.
It was the same now.	همین الان هم همینطور بود.
However, in this age of abundance, crime was not a big problem.	با این حال، در این دوران فراوان، جرم و جنایت مشکل بزرگی نبود.
What steps are on the way.	چه مراحلی در راه است.
While at home, his brother beat a man.	در حالی که در خانه بود، برادرش مردی را مورد ضرب و شتم قرار داد.
It was very quiet.	خیلی ساکت بود.
I have not reached this point yet	من هنوز تا این حد نرسیدم
The day came when we were going to leave.	به روزی رسید که قرار بود بریم.
If not money, then something else.	اگر پول نیست، چیز دیگری است.
There is really no difference between the two.	واقعاً هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد.
I know it.	من آن را می دانم.
They will be here at all times	هر لحظه اینجا خواهند بود
He may be young, but he is just a baby.	او ممکن است جوان باشد، اما او فقط یک نوزاد است.
We proved it.	ما این را ثابت کردیم.
Do not force your answers to be like this.	پاسخ های خود را مجبور نکنید که به این صورت باشد.
School may be difficult for him with his circumstances.	شاید مدرسه با شرایطش برایش سخت باشد.
We will correct them as soon as they are notified.	به محض اینکه به اطلاع ما رسیدند آنها را اصلاح می کنیم.
You were a little kid	تو یه بچه کوچولو بودی
And for love	و برای عشق
Companies can not control this type of customer demand.	شرکت ها نمی توانند این نوع تقاضای مشتری را کنترل کنند.
This is what often happens.	غالباً چنین اتفاقی افتاده است.
Finally, a passing police officer said it was a heart attack.	در نهایت، یک افسر پلیس که از آنجا رد شد گفت که این یک حمله قلبی است.
He said he tries not to cry.	او گفت سعی می کند گریه نکند.
Let's give an example.	بگذارید یک مثال بزنیم.
Whether we like it or not, they have the right to remain silent.	چه بخواهیم چه نخواهیم حق دارند سکوت کنند.
They are different from you and me.	آنها با من و تو فرق دارند.
But the reason for being good is far from being good.	اما دلیل برای خوب بودن فاصله زیادی با خوب بودن دارد.
Unfortunately, to date, this has not been the case in clinical practice.	متأسفانه، تا به امروز، این امر در عمل بالینی واقعی نشده است.
He said I was thinking about you.	گفت داشتم به تو فکر می کردم.
I work for someone who uses these terms.	من برای کسی کار می کنم که از این اصطلاحات استفاده می کند.
You can turn your back on those who have done this to you.	می توانید به کسانی که این کار را با شما کرده اند پشت کنید.
should be.	باید باشد.
You start watching a show.	شما شروع به تماشای یک نمایش می کنید.
I really do not know how to say this.	من واقعا نمی دانم چگونه این را بیان کنم.
Meet them halfway, make it easy for them.	در نیمه راه با آنها ملاقات کنید، کار را برای آنها آسان کنید.
Bright stars in the sky.	ستاره های درخشان در آسمان.
He may not know, but he is my friend.	شاید نداند، اما دوست من است.
It seems unlikely that my chance has come.	بعید به نظر می رسد که شانس من فرا رسیده باشد.
Ok let me go	باشه با من بذار
I have not played a full game yet.	من هنوز یک بازی کامل بازی نکردم.
I took more pictures than I probably needed.	من بیشتر از آنچه احتمالا لازم بود عکس گرفتم.
So if you do not live according to the truth, you do not live.	پس اگر مطابق حقیقت زندگی نمی کنید، زندگی نمی کنید.
You recognize me	تو منو تشخیص میدی
We are both without a definite choice.	هر دوی ما بدون انتخاب قطعی هستیم.
This fact has the following physical explanation.	این واقعیت دارای توضیح فیزیکی زیر است.
Every customer email sent helped spread the word.	هر ایمیل مشتری ارسال شده به انتشار این خبر کمک کرد.
They will respond to you tomorrow.	فردا با پاسخ به شما پاسخ خواهند داد.
They are good friends.	آنها دوستان خوبی هستند.
Hope you like this article and the game.	امیدوارم این مقاله و بازی را دوست داشته باشید.
No part of speech is missing.	هیچ قسمتی از گفتار گم نشده است.
We will see what evidence he has against you.	خواهیم دید او چه مدرکی علیه شما دارد.
It was evil.	شیطانی بود.
Body weight per minute until the desired effect is achieved.	وزن بدن در دقیقه تا زمانی که اثر مطلوب حاصل شود.
But you were wrong	اما تو اشتباه کردی
Developed the model.	مدل را توسعه داد.
People do what they have to do and go home.	مردم آنچه را که باید انجام دهند انجام می دهند و به خانه می روند.
That no one comes there by chance.	که هیچ کس تصادفی به آنجا نمی آید.
It is easy to use and understand.	استفاده و درک آن ساده است.
You learned to write easily and quickly.	شما نوشتن را ساده و سریع یاد گرفتید.
Whatever happens will be to your advantage.	هر اتفاقی بیفتد به نفع خودتان خواهد بود.
On the one hand, yes, he should.	از یک طرف، بله، او باید.
Or, at least, he was.	یا، حداقل، او بود.
Again, this is not complicated.	باز هم، این پیچیده نیست.
The whole market is a template.	کل بازار الگو است.
I do not really understand it.	من واقعا آن را درک نمی کنم.
It should be fun to watch.	تماشای آن باید سرگرم کننده باشد.
Questions their problems.	مشکلات آنها را زیر سوال می برد.
By others in general.	توسط دیگران به طور کلی.
But my leg was not good.	اما پایم خوب نبود.
I should have thought	باید فکر میکردم
And it really hurts your head.	و واقعاً به سر شما بد می شود.
If you call again, it will have a negative effect on you.	اگر باز هم تماس بگیرید، تاثیر منفی روی شما خواهد گذاشت.
But he never did.	اما هرگز این کار را نکرد.
Otherwise it can be said that the cat put it there.	در غیر این صورت می توان گفت که گربه آن را در آنجا قرار داده است.
For some people, this is true.	برای برخی افراد، این درست است.
Left phone message	پیام تلفنی سمت چپ
It happened to some of us, it happened to me.	برای بعضی از ما این اتفاق افتاد، برای من هم اتفاق افتاد.
I do not know if anyone will find it.	نمی دانم آیا کسی آن را پیدا خواهد کرد.
This is exactly what they were.	این دقیقاً همان چیزی است که آنها بودند.
A journey that will change your life.	سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد.
I think it was great	فکر کنم بزرگ بود
You are supposed to eat it before dinner, not after.	شما قرار است آن را قبل از شام بخورید، نه بعد از آن.
The image is attached below.	تصویر در زیر پیوست شده است.
It was as if he was waiting for us to leave and then he ran away.	انگار منتظر بود ما برویم و بعد فرار کرد.
Even in public.	حتی در عموم.
You will find someone.	شما کسی را پیدا خواهید کرد.
But this did not happen	اما این اتفاق نمی افتاد
It was probably a little better at the peak.	احتمالاً در اوج کمی بهتر بود.
There are many variables there.	در آنجا متغیرهای زیادی وجود دارد.
I could not take him anywhere	نتونستم ببرمش جایی
His task should not be so hard.	وظیفه او نباید آنقدر سخت باشد.
And next year will not be better than this.	و سال آینده بهتر از این نخواهد بود.
I can not imagine.	نمی توانم تصور کنم.
Be as good as yourself	مثل خودت خوب باش
The old man smiled at him.	پیرمرد به او لبخند زد.
You could not choose exactly when and how.	شما نتوانستید دقیقاً چه زمانی و چگونه را انتخاب کنید.
Because he had felt it too.	زیرا او نیز آن را احساس کرده بود.
Many people think they look like a good idea.	بسیاری از مردم فکر می کنند که آنها ایده خوبی به نظر می رسند.
And maybe the kids have noticed by now.	و شاید بچه ها تا این لحظه متوجه شده باشند.
Sometimes you have to give something.	گاهی باید چیزی داد.
Please help us	ما رو راهنمایی کن لطفا
That is, he has done nothing.	یعنی هیچ کاری نکرده است.
Then he realized that he was covered in something.	سپس متوجه شد که در چیزی پوشیده شده است.
This is not a specific age.	این یک سن خاص نیست.
He does this to see what you will do.	او این کار را می کند تا ببیند شما چه خواهید کرد.
We rained a lot.	ما باران زیادی می باریدیم.
It is time for people to make their voices heard.	وقت آن است که مردم صدای خود را به گوش مردم برسانند.
I work for you.	من برای شما کار می کنم.
This is the approach.	این رویکرد است.
I wore them to college and my friend bought himself a pair.	من آنها را در دانشگاه پوشیدم و دوستم برای خودش یک جفت خرید.
It was a war	جنگ بود
But sometimes, your feet need to rest.	اما گاهی اوقات، پاهای شما نیاز به استراحت دارند.
It is easier to drive as much as allowed.	رانندگی در حد مجاز با آن آسان تر است.
This was just the beginning of a career defined by extremist views.	این تازه شروع حرفه ای بود که با دیدگاه های افراطی تعریف می شد.
He is very nice, friendly, open.	او بسیار خوب، دوستانه، باز است.
They need you.	آنها به شما نیاز دارند.
Everything works as expected.	همه چیز به شیوه ای مورد انتظار کار می کند.
The doors of the building were empty.	درهای ساختمان خالی بود.
This is a struggle.	این یک مبارزه است.
It moves me.	این مرا به حرکت در می آورد.
He was great.	او بزرگ بود.
It was attached to my abdomen	با شکمم وصل شد
After all, he was never there.	به هر حال، او هرگز در آن حضور نداشت.
Today we can choose.	امروز می توانیم انتخاب کنیم.
Evidence about it.	شواهد در مورد آن.
That was the best thing, in fact, life was changing.	این بهترین چیز بود، در واقع زندگی در حال تغییر بود.
In terms of production, you can not help.	از نظر تولید، شما نمی توانید کمک کنید.
But here is a different place, a different time.	اما اینجا یک مکان متفاوت است، یک زمان متفاوت.
We were lucky to get our $ 3,000 back.	ما خوش شانس بودیم که سه هزار دلار خود را پس گرفتیم.
Just awful	فقط وحشتناک
Studies involving patient groups were slightly different.	مطالعات شامل گروه های بیمار کمی متفاوت بود.
If you can, play them first.	اگر می توانید، ابتدا آنها را بازی کنید.
And he raised his family with this work.	و خانواده اش را با این کار بزرگ کرد.
They made a mistake tonight	امشب اشتباه کردند
Still, great story.	با این حال، داستان عالی.
It was not like this meeting.	اینجا مثل این جلسه نبود.
It is about a very distant past.	آن مربوط به گذشته ای بسیار دور است.
The evening before his murder	عصر قبل از قتلش
But they are not separated from it either.	اما آنها نیز از آن جدا نیستند.
I like it more.	من بیشتر آن را دوست دارم.
The hot day gave way to a hot night.	روز گرم جای خود را به یک شب گرم داد.
Put it in my account.	آن را در حساب من قرار دهید.
This is one to watch.	این یکی برای تماشا است.
Going to school is still, on average, a very good deal.	رفتن به مدرسه هنوز هم به طور متوسط ​​یک معامله بسیار خوب است.
Not much work has been done	کار زیادی انجام نشده است
Is it enough to make a difference.	آیا برای ایجاد تفاوت کافی است.
Very customer friendly	بسیار مشتری پسند
But you can not go further than that.	اما شما نمی توانید بیش از این اشتباه کنید.
I was happy to try it.	من خوشحال شدم که آن را امتحان کنم.
But he was able to do his job.	اما او توانست از پس کارش بربیاید.
And much better quality	و کیفیت بسیار بهتر
He was only ten days old at the time.	او در آن زمان فقط ده روز داشت.
But he did not go out much.	اما او زیاد بیرون نمی رفت.
In the end it's no longer funny.	در نهایت دیگر خنده دار نیست.
But most of the boys were helpful.	اما بیشتر پسرها مفید بودند.
I do not go to the hospital for three days.	من سه روز تمام بیمارستان نمی روم.
They must have taken it.	حتما گرفته اند.
Although this depends on the specific element.	اگرچه این به عنصر خاص بستگی دارد.
Be kind instead	در عوض مهربان باش
I'm afraid of being poor.	من از فقیر بودن می ترسم.
No, not just fine, more than that.	نه، نه فقط خوب، بیشتر از این.
They did not know about him.	آنها از او خبر نداشتند.
Or at least know someone who has.	یا حداقل کسی را بشناسید که دارد.
The theory does not end there.	تئوری به همین جا ختم نمی شود.
He was angry, hurt and upset.	او عصبانی، آسیب دیده و ناراحت بود.
He is marketing to the wrong crowd.	او در حال بازاریابی برای جمعیت اشتباه است.
And of course we can go now.	و البته الان می توانیم برویم.
Help them understand.	به آنها کمک کنید بفهمند.
At least when they were young.	حداقل زمانی که آنها جوان بودند.
He even talked to them on the last day after the argument.	حتی آخرین روز بعد از مشاجره با آنها صحبت کرد.
This will be difficult though.	اگرچه این کار سخت خواهد بود.
This is also common.	این نیز رایج است.
You may see performance benefits, you may see worse performance.	ممکن است مزایای عملکرد را مشاهده کنید، ممکن است عملکرد بدتری را مشاهده کنید.
At least, most of all.	حداقل، بیشتر همه.
No one still knows who will return.	هنوز کسی نمی داند چه کسی برمی گردد.
I was waiting to finally see him.	منتظر بودم بالاخره ببینمش.
They took care of me and my family.	آنها مراقب من و خانواده ام بودند.
Works for some collections but not for others.	برای برخی از مجموعه ها کار می کند اما برای برخی دیگر نه.
It's going to end	قرار است تمام شود
He has lost.	او باخته است.
When he saw nothing, he returned to the group.	چون چیزی ندید به طرف گروه برگشت.
This never happened.	این هرگز رخ نداد.
It's good to cry	گریه کردن خوبه
But others are not as good as I need them to be.	اما دیگران نیز به اندازه نیاز من نیستند.
So was his mother.	مادرش هم همینطور بود.
But the general aspect was calm after the storm.	اما جنبه کلی آرامش بعد از طوفان بود.
I hope most of you knew this.	امیدوارم اکثر شما این را می دانستید.
He just smiles at me.	او فقط به من لبخند می زند.
Are you still there? 	هنوز آنجا هستی؟
The woman asked.	زن پرسید.
Fans feel a little smart.	طرفداران کمی احساس هوشمندی می کنند.
Not for us but for you	نه برای ما بلکه برای خودت
Thanks for this great advice	ممنون از این توصیه عالی
I, anyway.	من، به هر حال.
You will feel love for the characters.	شما نسبت به شخصیت ها احساس عشق خواهید کرد.
Worried but ready	نگران اما آماده
He did not believe it then	اون موقع باور نکرده بود
They were very blue	خیلی آبی بودند
He leaned out more and pulled her hand back.	بیشتر به بیرون خم شد و دستی او را به عقب کشید.
Even a small one.	حتی یک کوچک.
This increases network traffic.	این باعث افزایش ترافیک در شبکه می شود.
Because a stock should never fail.	زیرا یک ذخیره هرگز نباید شکست بخورد.
Another was fun.	دیگری سرگرم کننده بود.
Many of these articles are good.	بسیاری از این گونه مقالات خوب هستند.
Which is no longer here.	که دیگر اینجا وجود ندارد.
Then there was silence.	سپس سکوت فرا رسید.
He is not one right now.	او هم اکنون یکی نیست.
More detailed information is available on the site.	اطلاعات دقیق تر در سایت موجود است.
I still do not really understand it.	من هنوز واقعاً آن را درک نمی کنم.
I could not understand one more than the other.	من نمی توانستم یکی را بیشتر از دیگری بفهمم.
Strange, don't you think?	عجیب است، فکر نمی کنید؟
They had nowhere else to go.	جای دیگری برای رفتن نداشتند.
It turned out they knew	معلوم شد می دانستند
I do not like children.	من بچه ها را دوست ندارم.
Everything was planned.	همه چیز برنامه ریزی شده بود.
If you still have trouble sleeping, talk to your doctor.	اگر همچنان مشکل خواب دارید، با پزشک خود صحبت کنید.
Which sometimes makes me happy too.	که گاهی اوقات من را نیز خوشحال می کند.
Give my man your information and ideas.	اطلاعات و ایده های خود را به مرد من بدهید.
Or trying to be.	یا تلاش برای بودن.
But with the conflict, it became impossible for the mother and her daughter.	اما با درگیری، برای مادر و دخترش غیرممکن شد.
This is where we are.	این جایی است که ما در آن هستیم.
We do this for the security of our country.	ما این کار را برای امنیت کشورمان انجام می دهیم.
That made our day special.	که روز ما را ویژه کرد.
He was older, of course.	او البته بزرگتر بود.
And the important thing about it is that our lives are very long.	و نکته مهم در مورد آن این است که زندگی ما بسیار طولانی است.
I saw this idea on a tape making website.	من این ایده را در یک وب سایت ساخت نوار دیدم.
You are lucky that you did not lose your head	تو خوش شانسی که سرت را گم نکردی
I did not want to let his behavior change my mind.	نمی خواستم اجازه بدهم رفتارش نظرم را عوض کند.
He just could not make peace with it.	او فقط نمی توانست با آن صلح کند.
Good! 	خوب!
He says aloud	با صدای بلند می گوید
Then Bo hit him.	سپس بو به او برخورد کرد.
I refused to die.	من حاضر به مردن نشدم.
Actual results may vary among users.	نتایج واقعی ممکن است در بین کاربران متفاوت باشد.
Falling and failing.	افتادن و شکست خوردن.
It is growing very fast.	بسیار سریع در حال رشد است.
Everything became normal.	همه چیز عادی شد.
I stand.	من ایستادم.
It should be an option.	باید یک گزینه باشد.
If anyone understands, these are the people.	اگر کسی بفهمد، این افراد هستند.
I want to have quality time with people.	من می خواهم زمان با کیفیتی با مردم داشته باشم.
Here is our list of area players.	در اینجا لیست ما از بازیکنان منطقه است.
But things did not go that way.	اما همه چیز به این شکل پیش نرفت.
Information is subject to change.	اطلاعات در معرض تغییر است.
You have to use it to make it work.	برای اینکه کار کند باید از آن استفاده کنید.
All the main effects were significant.	تمام اثرات اصلی قابل توجه بود.
The next best thing to do is simply try a treatment.	بهترین کار بعدی این است که به سادگی یک درمان را امتحان کنید.
Nothing else was needed.	هیچ چیز دیگری مورد نیاز نبود.
One was tight	یکم تنگ بود
We came here to see what happened	اومدیم اینجا ببینیم چه خبره
Nobody told me to look at Lot.	هیچ کس به من نگفت که به لات نگاه کنم.
He stood up and began to speak.	ایستاد و شروع به صحبت کرد.
He was standing in the middle of the road with his legs apart.	وسط راه ایستاده بود و پاهایش را از هم جدا کرده بود.
Although many of the characters were new.	اگرچه بسیاری از شخصیت ها جدید بودند.
Add the ground pepper.	فلفل آسیاب شده را اضافه کنید.
Minor head injuries make up the majority of these injuries.	صدمات جزئی سر بیشتر این آسیب ها را تشکیل می دهند.
He finally came back to me.	بالاخره به من برگشت.
These are all clear signs for you.	همه اینها نشانه های روشنی برای شما هستند.
Use of study models	استفاده از مدل های مطالعه
Stay where you are, but do not talk.	همانجایی که هستی بمان، اما حرف نزن.
This is a very dangerous storm.	این یک طوفان بسیار خطرناک است.
It was the same day of the exam.	این در همان روز امتحان بود.
And he talked to a number of players who were just trying to survive in training.	و با تعدادی از بازیکنان صحبت کرد که فقط سعی می کردند در تمرین زنده بمانند.
He did not create anything himself, but bought cheap and sold cheap.	او خودش چیزی خلق نکرد، اما ارزان خرید و ارزان فروخت.
Do not worry about them.	نگران آنها نباشید.
It was just a matter of finding the right fit.	فقط مسئله یافتن تناسب مناسب بود.
But that was the problem.	اما مشکل همین بود.
There are several ways to do this.	چند راه برای انجام این کار وجود دارد.
I love it.	خیلی دوستش دارم.
We hoped things would get better, but they got worse.	ما امیدوار بودیم که اوضاع بهتر شود، اما آنها بدتر شدند.
So, please help me make this a good idea.	بنابراین، لطفاً به من کمک کنید تا این ایده خوب باشد.
Oh, and don't forget to take photos and post them online.	اوه، و فراموش نکنید که عکس بگیرید و آنها را به صورت آنلاین ارسال کنید.
I think it's very close to everyone.	من فکر می کنم آن را بسیار نزدیک به همه است.
He was not asked to do so.	از او چنین خواسته ای نشد.
I'm here to do the hard work.	من اینجا هستم تا کار سخت را انجام دهم.
Our finding has two main consequences.	یافته ما دو پیامد اصلی دارد.
But the person was by no means equal to him.	اما فرد به هیچ وجه با او برابر نبود.
We talked and decided to have coffee together.	با هم حرف زدیم و تصمیم گرفتیم دور هم قهوه بخوریم.
He accepted and that was it.	او قبول کرد و بس.
Please do our job so that we can be more comfortable for you.	لطفاً کار ما را انجام دهید تا بتوانیم برای شما راحت تر باشیم.
I was concerned.	نگران شدم.
I must say it is really beautiful	باید بگم واقعا قشنگه
About what is important in life.	در مورد آنچه در زندگی مهم است.
Something has changed in the last two years.	دو سال گذشته چیزی تغییر کرد.
To new.	به جدید.
Without thinking, he felt that they would become stronger together.	بدون فکر کردن، احساس کرد که با هم قوی تر خواهند شد.
The house was clean.	خانه تمیز بود.
The speech was incredible.	سخنرانی باورنکردنی بود.
I think every particle is worth the effort it takes to find it.	به نظر من هر ذره ای ارزش تلاشی را دارد که برای یافتن آن لازم است.
The same thing happened in education.	در آموزش و پرورش هم همین اتفاق می افتاد.
I do not even want to know.	من حتی نمی خواهم بدانم.
I just do not see it that way.	من فقط آن را اینطور نمی بینم.
He simply deals with it.	او به سادگی با آن برخورد می کند.
He was shot on the road.	او در جاده مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Repeat once more.	یک بار دیگر تکرار کنید.
Used a little more for women than men.	برای زنان کمی بیشتر از مردان استفاده می شود.
Add a storage wall.	یک دیوار ذخیره سازی اضافه کنید.
And so it was.	و اینطور بود.
In other words, we need more information.	به عبارت دیگر، ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.
They can be multiple or "just a few".	آنها می توانند متعدد یا "فقط تعداد کمی" باشند.
He was very good even though he only had a few lines.	او خیلی خوب بود اگرچه فقط چند خط داشت.
Of course, one does not use it	البته یکی ازش استفاده نمیکنه
His eyes lost her.	چشمانش او را از دست داد.
Of course they have influence.	البته آنها نفوذ دارند.
The city has a population of about two thousand people.	این شهر حدود دو هزار نفر جمعیت دارد.
I tried to hide my tears there for a while.	مدتی سعی می کردم اشک هایم را آنجا پنهان کنم.
You do not kill them, they kill you.	تو آنها را نمی کشی، آنها تو را می کشند.
He ignored it and fired.	او آن را نادیده گرفت و شلیک کرد.
The storm did not approach the ground.	طوفان به زمین نزدیک نشد.
God sometimes wanted to kill him.	خدایا گاهی می خواست او را بکشد.
I have accepted death	من مرگ را پذیرفته ام
We are not like the education system for sex education.	ما مانند سیستم آموزشی برای تربیت جنسی نیستیم.
Every defense takes time.	هر دفاعی زمان می برد.
The book was on track.	کتاب در مسیر بود.
I will bring you	میام بیارمت
Of course, he may be really busy.	البته ممکن است واقعاً مشغول باشد.
They will take control.	آنها کنترل را به دست خواهند گرفت.
do not know what to do	نمیدونم چیکار کنم
He never won.	او هرگز برنده نشد.
Fear is a fact.	ترس یک واقعیت است.
They may be bound by the decision made in the previous case.	آنها ممکن است متعهد به تصمیمی باشند که در پرونده قبلی گرفته شده است.
He moved to the window.	به سمت پنجره حرکت کرد.
Know that you did the best you could.	بدان که بهترین کار ممکن را انجام دادی.
If he could find her.	اگر می توانست او را پیدا کند.
He knew me and my work.	او من و کارم را می شناخت.
However, the interest has gone beyond that.	با این حال، علاقه از آن فراتر رفته است.
He does not want to scare you.	او نمی خواهد شما بترسید.
When they let you	وقتی بهت اجازه دادند
I do not make mistakes	من خطایی نمیگیرم
This can be to their advantage.	این می تواند به نفع آنها تبدیل شود.
just me and you	فقط من و تو
I do not know if this is true or not	نمیدونم این درسته یا نه
Many other schools were closed.	بسیاری از مدارس دیگر تعطیل شدند.
After that, surgery is usually performed.	پس از آن معمولاً جراحی انجام می شود.
I certainly could not light a fire without a match.	من قطعا نمی توانستم بدون کبریت آتش روشن کنم.
They were not supposed to take notes.	آنها قرار نبود یادداشت بدهند.
I was.	من بودم.
This is what we have done so far in space.	این کاری است که ما تا به امروز در فضا انجام داده ایم.
I agreed with everything he did.	من با همه چیز او موافق بودم.
But it still requires us to work.	اما هنوز هم ما را می طلبد که کار کنیم.
We are leaving now	ما الان می رویم
Take that shot	آن شات را بگیر
That's how my father taught me to play.	اینطوری پدرم به من یاد داد که بازی کنم.
They are lost and so are you.	آنها گم شده اند و شما هم همینطور.
Open your eyes	چشمات باز
This can be any code.	این می تواند هر کدی باشد.
I promise you will fall in love with him !!.	قول میدم عاشقش بشی!!.
If you have, it changes everything.	اگر داشته باشی، همه چیز را تغییر می دهد.
You know what 's going on around you.	آنچه در اطراف اتفاق می افتد، می دانی.
This is the law.	این قانون است.
It was there, my mother's email.	همانجا بود، ایمیل مادرم.
Instead, fish simply become more expensive.	در عوض، ماهی به سادگی گران تر می شود.
It does not matter if he has run away from me twice now.	مهم نیست که الان دوبار از من فرار کرده باشد.
Take care of him	مراقب او باش
Strange things happen and often they can not be explained.	چیزهای عجیبی اتفاق می افتد و اغلب نمی توان آنها را توضیح داد.
And for a new experiment.	و برای یک آزمایش جدید.
I hope it makes sense.	امیدوارم منطقی باشد.
His thoughts were not clear and sharp.	افکارش واضح و تیز نبود.
Some of them had heard about us and our money.	برخی از آنها در مورد ما و پول ما شنیده بودند.
All the same.	همه یکسان.
But the baby survived.	اما نوزاد زنده ماند.
It is difficult to imagine	تصویر کردن سخت است
We have to stay on this plane.	ما باید در این هواپیما بمانیم.
Anyone can.	هر شخصی می تواند.
He could wait.	می توانست صبر کند.
Any party can refer to history to support their claims.	هر طرف می تواند برای حمایت از ادعاهای خود به تاریخ اشاره کند.
we found.	پیداکردیم.
Of course it's late there, very late.	البته اونجا دیره، خیلی دیر.
I did not feel any power.	هیچ قدرتی احساس نمی کردم.
Your father took my life that night.	پدرت آن شب جان مرا گرفت.
Recommended by our daughter.	توصیه شده توسط دختر ما.
A new stage begins.	مرحله جدیدی شروع می شود.
It will be just a few more hours.	فقط چند ساعت بیشتر خواهد بود.
Now prove yourself to us	حالا خودت را به ما ثابت کن
Life has not really been the same since then.	از آن زمان تاکنون زندگی واقعاً مثل قبل نبوده است.
The more this program is used, the better it will continue to improve.	این برنامه هر چه بیشتر استفاده شود به بهبود خود ادامه خواهد داد.
This is the reality.	این واقعیت است.
She has been his friend for as long as he can remember.	از زمانی که یادش می آمد دوست او بود.
Anyway, back to the story.	به هر حال برگردیم به داستان.
It's a very interesting page	خیلی صفحه جالبی است
They in turn were looking for the best place to serve.	آنها به نوبه خود به دنبال بهترین مکان برای خدمت بودند.
But he had not lost his will.	اما او نه میل یا اراده خود را از دست داده بود.
This has long been considered an error.	این مدتها به عنوان خطا در نظر گرفته شده بود.
It was not a big house	خونه بزرگی نبود
His political work is over.	کار سیاسی او به پایان رسیده است.
It was very close.	چیز بسیار نزدیکی بود.
A tall face.	یک چهره بلند.
The week was very strange	هفته خیلی عجیبی بود
He asked me to do everything I could for you.	او از من خواست تا هر کاری که ممکن است برای شما انجام دهم.
He did not receive a reply.	او جوابی دریافت نکرد.
I will make the appropriate phone calls to set it up.	من تماس های تلفنی مناسب را برای تنظیم آن برقرار خواهم کرد.
The statistical properties of this method are described.	خواص آماری این روش شرح داده شده است.
And the legal drinking age increased that year.	و سن قانونی نوشیدن در آن سال افزایش یافت.
They know exactly what they are doing.	آنها دقیقاً می دانند که چه کاری انجام می دهند.
Planning every day, everything, is not an easy task.	برنامه ریزی هر روز، همه چیز، کار آسانی نیست.
Instead of seeing it, he heard it.	او به جای دیدن آن را شنید.
I came to the opposite side one day.	من در یکی از آن روز به سمت مخالف آمدم.
But one does not know how much truth lies in them.	اما آدم نمی داند چقدر حقیقت در آنها نهفته است.
Half of them died.	نیمی از آنها مردند.
I'm leaving in just a minute.	من خودم فقط یک دقیقه دیگر می روم.
For those who know me, they know what happened next.	برای کسانی که من را می شناسند، می دانند که بعداً چه اتفاقی افتاد.
Then apply those points to each line across the file.	سپس آن نقاط را به هر خط در سراسر فایل اعمال کنید.
But the situation is still dangerous.	اما وضعیت همچنان خطرناک است.
There seems to be no one around.	به نظر می رسد کسی در اطراف نیست.
I suspended my son for being late for the meeting.	من پسرم را به خاطر دیر آمدن از جلسه محروم کردم.
All within you	همه درون تو
No time is needed after that.	بعد از آن زمان لازم نیست.
He is like a general in the army.	او مثل یک ژنرال در ارتش است.
Please contact us if you have any problems !.	لطفا در صورت داشتن مشکل با ما تماس بگیرید!.
Every man here should feel that he can express his opinion.	هر مردی در اینجا باید احساس کند که می تواند نظر خود را بیان کند.
I go for a different walk	پیاده روی متفاوتی می روم
It means a lot to everyone.	برای همه معنی زیادی دارد.
He changed his tone by the end of last week.	او تا پایان هفته گذشته لحن خود را تغییر داد.
The best team won.	بهترین تیم پیروز شد.
These kids are amazing.	این بچه ها شگفت انگیز هستند.
In case of.	در صورت.
Not a moment is too early	یک لحظه هم زود نیست
You knew that too	تو هم می دانستی
Both are equal before the law.	هر دو در برابر قانون برابرند.
But the man had not moved.	اما مرد دیگر حرکت نکرده بود.
But because your baby's feet are not good enough.	اما به دلیل پاهای کودک شما به اندازه کافی خوب نیست.
This also has a history.	این هم سابقه دارد.
The reality is very different.	واقعیت بسیار متفاوت است.
Events but did not wait.	وقایع اما منتظر نماند.
Surely there must have been something more than that.	مطمئناً باید چیزی فراتر از این بود.
In any case, this is the least use of our ship.	در هر صورت این کمترین کاربرد کشتی ماست.
I do not even explain this.	من حتی این را توضیح نمی دهم.
I trade.	من تجارت می کنم.
Also talk to us.	همچنین با ما صحبت کنید.
He went to the police and guided them in the right direction.	او به پلیس می رفت و آنها را در مسیر درست راهنمایی می کرد.
I hope you like it here.	امیدوارم اینجا را دوست داشته باشید.
A man like me was not made for change.	مردی مثل من برای تغییر ساخته نشده است.
It is a few minutes away from the city center.	چند دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد.
Then I made them go inside and warm up.	سپس آنها را وادار کردم که بروند داخل و گرم شوند.
He really looked at the sleeping old man.	در حالی که پیرمرد خوابیده را تماشا می کرد، واقعاً به او نگاه کرد.
The root cause is currently unknown.	علت اصلی در حال حاضر ناشناخته است.
He was absolutely certain that he was dead.	او کاملاً مطمئن بود که او مرده است.
I have been trying to understand it for years.	من سالها سعی کردم آن را بفهمم.
He is determined to live on his own.	او مصمم است که خودش زندگی کند.
But why limit it to the education industry only?	اما چرا آن را فقط به صنعت آموزش محدود کنیم.
He can find another.	او می تواند دیگری پیدا کند.
But this is no longer my concern.	اما دیگر این دغدغه من نیست.
Everyone heard the news in the same way.	همه افراد به یک ترتیب اخبار را شنیدند.
How to ask us !.	چگونه از ما بپرسید!.
This is a beautiful theory.	این یک نظریه زیبا است.
You have surrendered in the army many times.	بارها در اردو تسلیم شدی.
I can know things and they are no different.	من می توانم چیزهایی را بدانم و آنها هیچ تفاوتی ندارند.
No feeling of falling	بدون احساس افتادن
And everything changed	و همه چیز عوض شد
Decide how to deal with challenges and problems.	تصمیم بگیرید که چگونه به چالش ها و مشکلات برخورد کنید.
Our night will begin again	شب ما دوباره آغاز خواهد شد
The men gather inside the door.	مردها داخل در جمع می شوند.
We could not lose ourselves if we wanted to.	اگر می خواستیم نمی توانستیم خودمان را ببازیم.
He is now dead.	او اکنون مرده است.
In fact, it causes confusion.	در واقع باعث ایجاد سردرگمی می شود.
Strong local economy	اقتصاد محلی قوی
And they were strong.	و محکم بودند.
No one can help it.	هیچ کس نمی تواند به آن کمک کند.
I did not have to shoot anyone.	من مجبور نبودم به کسی شلیک کنم.
I have the best experience	من با تجربه ترینم خوبه
I hate him.	ازش متنفرم.
We returned to his room.	به اتاقش برگشتیم.
Used.	استفاده شده است.
This made the house look more real to him.	این باعث شد که خانه برای او واقعی تر به نظر برسد.
I put it this way	اینطوری گذاشتم
There is a relatively long list of shows that do this.	یک لیست نسبتا طولانی از نمایش هایی وجود دارد که این کار را انجام می دهند.
I was one of the people who was chosen for this job.	من یکی از افرادی بودم که برای این کار انتخاب شدم.
They do not tell me anything.	به من چیزی نمی گویند.
you do not know.	شما نمی دانید.
He has done this before.	قبلا این کار را کرده است.
Rain has a similar effect.	باران اثر مشابهی ایجاد می کند.
You guys are doing a great job.	شما بچه ها کار فوق العاده ای انجام می دهید.
This will be done with the choice that exists.	این با انتخابی که وجود دارد نیز انجام خواهد شد.
We need a proper legal structure and process here.	ما در اینجا به ساختار و روند قانونی مناسب نیاز داریم.
In this way, surgical teams and surgical approaches are selected.	به این ترتیب تیم های جراحی و رویکردهای جراحی انتخاب می شوند.
Both men sat down to pay attention.	هر دو مرد به سمت توجه نشستند.
Then he looked up, his face clear.	سپس او به بالا نگاه کرد، قیافه اش مشخص شد.
Maybe I do not know today	شاید امروز ندانم
Number six he had said.	شماره شش او گفته بود.
This really happens.	این واقعا اتفاق می افتد.
He remained silent.	ساکت ماند.
But it gets harder every day.	اما هر روز سخت تر می شود.
The story was constantly changing.	داستان مدام تغییر می کرد.
He dropped his hands, his eyes fell and he stopped breathing.	دستانش را انداخت، چشمانش افتاد و نفسش قطع شد.
Most of my models are.	اکثر مدل های من هستند.
Or so it is thought.	یا اینطوری فکر می شود.
The traffic was against me.	ترافیک علیه من بود.
These were some of the reasons he was chosen.	اینها از جمله دلایلی بود که او برای این کار انتخاب شد.
He said tell him what you told me.	او گفت آنچه را که به من گفتی به او بگو.
I wanted to be a part of this.	من می خواستم بخشی از این باشم.
But it is happening.	اما در حال انجام است.
I'm the first to tell you this about myself.	من اولین کسی هستم که این را در مورد خودم به شما می گویم.
Did he forget to tell anyone?	آیا او فراموش کرده بود به کسی چیزی بگوید؟
I do not think you are wrong with such a gift set.	بعید می دانم با چنین ست هدیه ای اشتباه کنید.
It had a compelling quality.	کیفیت اجباری داشت.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
He will only know that he loves you.	او فقط خواهد فهمید که شما را دوست دارد.
The mechanism was investigated by different methods.	مکانیسم با روش های مختلف بررسی شد.
I just had to know.	فقط باید می دانستم.
Hence they are defined as two.	از این رو آنها دو تعریف شده اند.
But he just had to say this.	اما او فقط باید این را می گفت.
Which can not be.	که نمی تواند باشد.
The officers ignored them.	افسران آنها را نادیده گرفتند.
Except for the eyes.	به جز چشم.
This will be someone who knew him.	این کسی خواهد بود که او را می شناخت.
But it is clearly not good.	اما واضح است که خوب نیست.
He had other thoughts.	او افکار دیگری داشت.
He thought this was something to do with light.	او فکر کرد این چیزی است که به نور مربوط می شود.
This is just the solution.	این فقط راه کار است.
However, he is absolutely right about this.	با این حال، او در این مورد کاملاً درست است.
Glad you joined our little family.	خوشحالم که به خانواده کوچک ما ملحق شدید.
I never kill myself, never.	من هرگز خود را نمی کشم، نه هرگز.
We have a deep need for security and comfort.	ما نیاز عمیقی به امنیت و آسایش داریم.
And his friends waited.	و دوستانش منتظر ماندند.
If not, curse him too.	اگر نه، او را هم لعنت کنید.
I was surprised by the quality.	من از کیفیت تعجب کردم.
That damn thing must be crazy	اون لعنتی باید دیوونه باشه
I have never felt so neglected in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر احساس غفلت نکرده ام.
I only felt sorry for the man.	من فقط برای مرد متاسف شدم.
I never expected the great things of the past.	هرگز انتظار چیزهای بزرگ گذشته را نداشتم.
But you just have to leave it for the scene.	اما شما فقط باید آن را برای صحنه رها کنید.
Call quality is not very good.	کیفیت تماس چندان خوب نیست.
Well, because we can not have good things.	خوب، چون نمی توانیم چیزهای خوب داشته باشیم.
Each region is different.	هر منطقه متفاوت است.
I want to be with you for the rest of my life.	می خواهم تا آخر عمر با تو باشم.
do not do anything	هیچ کاری نکن
They just get over it and keep going.	آنها فقط از پس آن برمی آیند و به راه خود ادامه می دهند.
The memory unit consists of four memory cells.	واحد حافظه شامل چهار سلول حافظه است.
And then passed.	و پس از آن به تصویب رسید.
I put it differently.	من آن را متفاوت بیان می کنم.
Not an image of the world, but an image of an image.	نه تصویری از جهان، بلکه تصویری از یک تصویر.
This was not important	این چیز مهمی نبود
But he was still worried about the case.	اما او همچنان نگران این پرونده بود.
He could have imagined it.	او می توانست آن را تصور کند.
You stay the same and everything changes.	شما همان می مانید و همه چیز تغییر می کند.
The game was full of these things.	بازی پر از این چیزها بود.
I have to let the user know what he has chosen.	باید به کاربر اطلاع دهم که چه چیزی را انتخاب کرده است.
I have not even read his plan.	من حتی نقشه او را مطالعه نکرده ام.
Go wherever you want	هرجا میخوای برو
Stir in the black pepper.	فلفل سیاه را هم بزنید.
And there are many dogs to try.	و سگ های زیادی برای امتحان کردن وجود دارد.
Mom had been through them a thousand times.	مامان هزار بار آن ها را از سر گذرانده بود.
I also felt ready to use it.	من هم احساس کردم آماده استفاده از آن هستم.
Contact us if you want to delete your stories.	اگر می خواهید داستان های خود را حذف کنید با ما تماس بگیرید.
It can't end here.	نمی تواند به اینجا ختم شود.
His parents were killed because of him.	پدر و مادرش به خاطر او کشته شدند.
They want another death.	آنها خواستار مرگ دیگری هستند.
Worth a try.	ارزش امتحان کردن را دارد.
But he finally turned around.	اما بالاخره روی برگرداند.
He fixed it again	دوباره درستش کرد
They will not wait until the right time.	آنها تا زمان مناسب صبر نخواهند کرد.
At first he did not care.	در ابتدا او چندان اهمیتی نمی داد.
A young lady.	یک خانم جوان.
It goes through the line to the band.	از طریق یک خط به باند می رود.
This line may drag multiple files into the file for a long time.	این خط ممکن است برای مدت طولانی چندین را به فایل بکشد.
There are no signs	هیچ نشانه ای وجود ندارد
Then it started again.	سپس دوباره شروع شد.
Patients were divided into three groups.	بیماران به سه گروه تقسیم شدند.
Arrived there in the afternoon.	بعد از ظهر به آنجا رسید.
Now you are with me	حالا تو با من هستی
Those people were in my unit when those things were killed.	آن افراد در واحد من بودند که آن چیزها کشته شدند.
He died two days later.	او دو روز بعد درگذشت.
We are not unique.	ما منحصر به فرد نیستیم.
Then the legs are locked in place.	سپس پاها در جای خود قفل می شوند.
For a fraction of a second, he shared it.	برای کسری از ثانیه، او آن را به اشتراک گذاشت.
We are coming home.	به خانه می آییم.
This book will be given to you as a gift.	این کتاب به عنوان هدیه به شما می رسد.
When we asked if they had seen him, we discovered the truth.	وقتی پرسیدیم که آیا او را دیده‌اند، حقیقت را کشف کردیم.
I started working.	دست به کار ساختم.
We never knew his name.	ما هرگز نام او را نمی دانستیم.
We need to listen to them and help them.	ما باید آنها را بشنویم و به آنها کمک کنیم.
I know he wants me to have this.	من می دانم که او می خواهد من این را داشته باشم.
This is a big issue.	این یک مسئله بزرگ است.
This is it.	همینه.
He launched.	او راه اندازی شد.
I should not have had him here.	من نباید او را اینجا می داشتم.
It doesn't matter anymore	از الان دیگه مهم نیست
In any case, there were only two of us now.	در هر صورت الان فقط ما دو نفر بودیم.
A strange thing appeared on his mother's shirt.	چیز عجیبی روی پیراهن مادرش ظاهر شد.
These symptoms improved in most patients after treatment.	این علائم در اکثر بیماران پس از درمان بهبود یافت.
Not at least tired.	نه حداقل خسته.
You get together, have coffee, and maybe go out for dinner.	دور هم جمع می شوید، قهوه می خورید و شاید برای شام بیرون بروید.
There is only one thing left and we are going to put our money.	فقط یک مورد دیگر باقی مانده است و ما قرار است پولمان را بگذاریم.
Something that is not really simply needed.	چیزی که در واقعیت به سادگی مورد نیاز نیست.
He knew he had been to one of them before.	او می دانست که قبلاً در یکی از آنها بوده است.
The woman and children were taken to hospital.	زن و بچه ها به بیمارستان منتقل شدند.
I agree that we should think differently.	من موافقم که باید متفاوت فکر کنیم.
This did not surprise me.	این برای من تعجبی نداشت.
It is not easy, it is never easy.	آسان نیست، هرگز آسان نیست.
I think there are many ways to serve your country.	من فکر می کنم راه های زیادی برای خدمت به کشور شما وجود دارد.
They are worth the cost.	آنها ارزش هزینه را دارند.
Not cheap.	ارزان نیست.
There is nothing else he can do.	کار دیگری نمی تواند بکند.
Man, these things are good.	مرد، این چیزها خوب است.
Shoot a boy.	به یک پسر شلیک کنید.
He did not realize it at the time, but they had taken a risk.	او در آن زمان متوجه نشده بود، اما آنها ریسک کرده بودند.
You know something funny	میدونی چیز خنده داری
This is really your last presence on the political scene.	این واقعا آخرین حضور شما در صحنه سیاسی است.
thanks again	باز هم ممنون
He just wanted to sleep.	او فقط می خواست بخوابد.
He just couldn't get the words out.	او فقط نمی توانست کلمات را بیرون بیاورد.
All their thinking is only about themselves.	تمام طرز فکر آنها فقط در مورد خودشان است.
That life was gone	اون زندگی رفته بود
It will not be for the same reasons.	به همان دلایل نخواهد بود.
Waiting did not seem like a good idea to them.	انتظار برای آنها ایده خوبی به نظر نمی رسید.
They had no particular reason to allow him.	آنها دلیل خاصی برای اجازه دادن به او نداشتند.
There is no right answer for the best way to cut costs.	هیچ پاسخ درستی برای بهترین راه برای کاهش هزینه ها وجود ندارد.
But you have limited time.	اما شما زمان محدودی دارید.
Each river had the name of the city through which it flowed.	هر رودخانه ای نام شهری را داشت که از آن عبور می کرد.
I wanted to be there myself.	من خودم قصد داشتم آنجا باشم.
There is definitely no reason not to do this.	قطعا دلیلی برای انجام ندادن این کار نیست.
To be sure, there is danger.	برای اطمینان، خطر وجود دارد.
They fixed it	درستش کردند
As something trivial	به عنوان چیزی بی اهمیت
In any case, this is not your real problem.	در هر صورت، این مسئله واقعی شما نیست.
Land will not collect more in the first season.	لند در فصل اول بیشتر از آن جمع آوری نخواهد کرد.
Then a new window will open.	پس از آن یک پنجره جدید باز می شود.
It may turn out that he will be released by the time of his trial.	ممکن است معلوم شود که او تا زمان دادگاهش آزاد خواهد شد.
And without any digits.	و بدون هیچ رقمی.
I wish he was a role model	کاش الگویی بود
This was undoubtedly an event.	این بدون شک یک رویداد بود.
None of them are my age.	هیچکدام به سن من نیستند.
So was he.	او نیز همینطور بود.
In the corner, out of reach, was a knife.	در گوشه، دور از دسترس، یک قطعه چاقو بود.
It turned out that their employees were writing sex stories about them.	معلوم شد که کارمندان آنها در مورد آنها داستان های جنسی می نویسند.
Free parking in front of the property.	پارکینگ رایگان جلوی ملک.
Databases, thus, are not used in this analysis.	پایگاه داده، به این ترتیب، در این تجزیه و تحلیل استفاده نمی شود.
And do not ask me which one it is.	و از من نپرسید که کدام است.
I do not enjoy doing bad things.	من از انجام کارهای بد لذت نمی برم.
He hated her body.	از بدنش متنفر بود.
Or maybe he decided to get married anyway.	یا شاید به هر حال تصمیم گرفته بود ازدواج کند.
You do not bring both sides of the debate.	شما هر دو طرف بحث را نمی آورید.
I got lost the day you entered my house.	آن روزی که تو وارد در خانه من شدی گم شدم.
Also, please enter the name of the file you want to open.	همچنین لطفاً نام فایلی را که می‌خواهید باز کنید وارد کنید.
You are really a strong brother	تو واقعا برادر قوی هستی
It took me a while to follow exactly what was going on.	مدتی طول کشید تا دقیقاً آنچه را که در جریان است دنبال کنم.
They never stop.	آنها هرگز متوقف نمی شوند.
Naturally, he is afraid of the unknown that he faces.	طبیعتاً او از ناشناخته ای که با او روبروست می ترسد.
He was the leader of their team.	رهبر تیم آنها بود.
Sometimes he answers, sometimes not.	گاهی جوابش را می دهد گاهی نه.
It looks like a single person	انگار مجردی
I could see his breath faster than usual.	می توانستم نفس هایش را سریعتر از حد معمول ببینم.
Makes me check it out again.	باعث می شود که دوباره آن را بررسی کنم.
He will live forever.	او برای همیشه زنده خواهد ماند.
He has it now.	او اکنون آن را دارد.
It seemed to work.	به نظر می رسید که کار می کند.
I never did that, so it was good.	من هرگز این کار را نکردم، پس خوب بود.
The surface ice temperature is controlled by air temperature.	دمای یخ سطحی توسط دمای هوا کنترل می شود.
It was good when I was alone.	وقتی فقط من بودم خوب بود.
But you made a mistake	اما تو یک اشتباه کردی
More than that, you need.	بیشتر از آن، شما نیاز دارید.
If this continues, one of us must drink water.	اگر اینطور ادامه پیدا کند، یکی از ما باید آب بخورد.
I know they are not mine	میدونم مال من نیستن
To pick up something	برای برداشتن چیزی
Their experience is zero.	تجربه آنها صفر است.
But today we worked with him on the walk.	اما امروز با او در راه رفتن در آن کار می کردیم.
And he got up to see where his cat was.	و بلند شد تا ببیند گربه اش کجاست.
We were not interested in above average.	ما به بالاتر از حد متوسط ​​علاقه نداشتیم.
Age is more important than having the right number of teeth.	سن کمتر از داشتن تعداد صحیح دندان مهم است.
This is just a dinner date.	این فقط یک قرار شام است.
There were very few books when this was made.	زمانی که این ساخته شد، کتاب های بسیار کمی وجود داشت.
I really appreciate your help.	من واقعا از کمک شما قدردانی می کنم.
His mother could not say what he meant.	مادرش نمی‌توانست منظورش را بگوید.
Young and not so young.	جوان و نه چندان جوان.
But they have demanded something else.	اما آنها خواستار دیگری شده اند.
We will send you a physical and digital version.	ما یک نسخه فیزیکی و دیجیتالی را برای شما ارسال خواهیم کرد.
However, I wonder how he will do next week without his patterns.	با این حال، تعجب می کنم که او چگونه هفته آینده را بدون الگوهای خود انجام خواهد داد.
I started to feel bad.	شروع کردم به داشتن حس بد.
two weeks ago.	دو هفته پیش.
You chose to hurt me just because you could.	تو انتخاب کردی که به من صدمه بزنی فقط به این دلیل که می توانستی.
Data were analyzed for normal distribution.	داده ها برای توزیع نرمال تجزیه و تحلیل شدند.
Men decide.	مردها تصمیم می گیرند.
Each experiment was recorded with a video camera.	هر آزمایش با دوربین فیلمبرداری ضبط شد.
Go to the article list.	به لیست مقاله بروید.
I think he won.	فکر می‌کنم او برنده شد.
It was not intended for them.	برای آنها در نظر گرفته نشده بود.
At the same time and there	همون موقع و همونجا
As we know, this is not the case with software.	همانطور که می دانیم در مورد نرم افزار اینطور نیست.
I mean, they are in it.	منظورم این است که آنها در آن هستند.
I was told there is no problem.	به من گفتند مشکلی نیست.
As an action you may touch a metal weapon.	به عنوان یک اقدام ممکن است یک سلاح فلزی را لمس کنید.
We made eye contact and shook our heads.	تماس چشمی برقرار کردیم و سر تکان دادیم.
He must be very careful.	او باید بسیار مراقب باشد.
Put the piece in place.	قطعه را در جای خود قرار دهید.
The males of this species are completely black.	نرهای این گونه کاملا سیاه هستند.
It was very moving, very cool.	خیلی متحرک بود، خیلی باحال.
I wish you did not have to	کاش مجبور نبودی
The traffic was heavy.	ترافیک سنگین بود.
I went to this other room and it was really good.	من به این اتاق دیگر رفتم و واقعاً خوب بود.
No time to spin and shoot.	زمانی برای چرخش و شلیک نیست.
Each time was different.	هر بار متفاوت بود.
I have never seen anyone learn so fast.	من هرگز کسی را ندیده بودم که به این سرعت یاد بگیرد.
You must pass this law.	شما باید این قانون را تصویب کنید.
Two people will remain on this side.	دو نفر در این طرف باقی خواهند ماند.
This is essential if your engine has high power.	اگر موتور شما قدرت بالایی دارد این امر ضروری است.
There is a function without a return command.	یک تابع بدون دستور بازگشت وجود دارد.
There was no way he had heard what he thought he had heard.	هیچ راهی وجود نداشت که او آنچه را که فکر می کرد شنیده بود، شنیده باشد.
I have to go back to the comfort of my hotel.	باید به آسایش هتلم برگردم.
And we responded when we needed to.	و زمانی که نیاز داشتیم پاسخ دهیم، پاسخ دادیم.
I looked at his hands for fear of moving.	از ترس حرکت به دستانش نگاه کردم.
I replaced your guide that day.	من آن روز جای راهنمای شما را گرفتم.
It's so simple that you wonder why no one has done it before.	آنقدر ساده است که شما را متعجب می کند که چرا هیچ کس قبلاً آن را انجام نداده است.
Nothing lasts more than two weeks.	هیچ چیزی بیش از دو هفته طول نمی کشد.
And one of them had just passed by.	و یکی از آنها به تازگی از آنجا عبور کرده بود.
I have no extra money	پول اضافی ندارم
I can not say what news.	نمی توانم بگویم چه خبر است.
Another music blog.	یک وبلاگ موسیقی دیگر.
He certainly needed money.	او مطمئناً به پول نیاز داشت.
The dollar is moving forward.	دلار به جلو می رود.
I sat down next to him and put my hand around his shoulder.	کنارش نشستم و دستم را دور شانه اش انداختم.
Finally I knocked on the door once or twice.	بالاخره یکی دوبار زدم به در.
People were killed	مردم کشته شدند
This time, luck may be against him.	این بار شانس ممکن است علیه او باشد.
By definition.	طبق تعریف.
He picked it up and stretched it out towards him.	آن را برداشت و به سمت او دراز کرد.
The space was bigger than he thought.	فضا بزرگتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد.
I fired at the box.	به سمت جعبه شلیک کردم.
More like.	بیشتر شبیه.
See my code below.	کد من را در زیر ببینید.
Or feel good.	یا احساس خوبی داشته باشید.
In practice, there are very few cases that work this way.	در عمل، موارد بسیار کمی وجود دارد که به این روش کار می کنند.
I have the chance to have any kind of work.	من این شانس را دارم که هر نوع اثری داشته باشم.
He had thought about it many times.	بارها به آن فکر کرده بود.
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
Worth three years	ارزش سه سال
This function works.	این تابع کار می کند.
I knew what was going to happen.	می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
He helps me, he helps them.	او به من کمک می کند، او به آنها کمک می کند.
The street was deserted.	خیابان خلوت بود.
Now I knew they would play with me again.	حالا می دانستم که دوباره با من بازی می کنند.
I came here for a series of work	من برای یه سری کار اومدم اینجا
Who wants something else.	که چیز دیگری می خواهد.
I fell more into this issue	من بیشتر به این موضوع افتادم
The experiments were repeated five times with similar results.	آزمایشات پنج بار با نتایج مشابه تکرار شد.
I'm afraid something terrible has happened.	می ترسم اتفاق وحشتناکی افتاده باشد.
You sent a different child back.	شما یک بچه متفاوت را پس فرستادید.
I do not work with this company	من با این شرکت کار ندارم
But what you do not share is resources.	اما چیزی که شما به اشتراک نمی گذارید منابع است.
But only on a small scale.	اما فقط در مقیاس کوچک.
I miss going to class	دلم برای کلاس رفتن تنگ شده
Consider how great the training is.	در نظر بگیرید که آموزش چقدر بزرگ است.
He tried to free himself, but they held on tight.	او سعی کرد آزاد شود، اما آنها محکم نگه داشتند.
However, the specific details of these mechanisms are unclear.	با این حال، جزئیات خاص این مکانیسم ها نامشخص است.
His eyes were dark and cold.	چشمانش تاریک و سرد شده بود.
It does not matter what he wanted.	اصلا مهم نیست که او چه می خواست.
His gaze locked on his face, his clothes ignored.	نگاهش روی صورتش قفل شد، لباس نادیده گرفته شد.
The night began to fill it with darkness.	شب شروع به پرکردن آن از تاریکی کرد.
They really treated me like one of their own.	آنها واقعاً با من مانند یکی از خودشان رفتار کردند.
The body does not respond so quickly.	بدن به این سرعت پاسخ نمی دهد.
I get ten more in business.	ده تای دیگر را در تجارت می گیرم.
And because people vote, others vote.	و چون مردم رای می دهند، دیگران هم رای می دهند.
The type used was kept posted.	نوع استفاده شده ارسال شده نگه داشته شد.
I have seen a few of them.	من تعداد کمی از آنها را دیده ام.
Do not touch people.	به مردم دست نزنید.
Face it baby	با آن روبرو شو عزیزم
He was the same as a player.	او به عنوان بازیکن هم همینطور بود.
We should not waste our time talking about other things.	ما نباید وقت خود را با صحبت در مورد چیزهای دیگر تلف کنیم.
There is no doubt that our rules.	هیچ شکی نیست که قوانین ما.
He could not fix it, not completely.	او نتوانست این را درست کند، نه به طور کامل.
You do not have to give them a gift or anything.	لازم نیست به آنها هدیه یا چیز دیگری بدهید.
They were well received there.	در آنجا با استقبال خوبی مواجه شدند.
So this is great.	پس این بزرگ است.
Which is very different from the "damn it" moment.	که با لحظه "لعنت به آن" بسیار متفاوت است.
Finally, a political solution must be reached.	در نهایت باید به یک راه حل سیاسی رسید.
Of course, this is not a difficult law.	البته این قانون سختی نیست.
I did not want to leave that city.	من نمی خواستم آن شهر را ترک کنم.
At least he laughs at that.	او حداقل به این جنبه می خندد.
It is simply dark, which makes no sense.	به سادگی تاریک است، که معنایی ندارد.
Then it was his turn.	بعد نوبت او شد.
It looks very big but small.	یک چیز بسیار بزرگ اما کوچک به نظر می رسد.
However this is a big challenge.	با این حال این یک چالش بزرگ است.
You can sleep on them for free if you want.	اگر بخواهید می توانید به صورت رایگان روی آنها بخوابید.
This is a crazy story.	این یک داستان دیوانه کننده است.
But the words escape me.	اما کلمات از من فرار می کنند.
Figures for his range are not available.	ارقام مربوط به محدوده او در دسترس نیست.
We are under surveillance	ما تحت نظر هستیم
They are on the left in terms of economic issues.	آنها از نظر مسائل اقتصادی در سمت چپ هستند.
If you create a project, post it in a comment.	اگر پروژه ای ایجاد می کنید، آن را در یک نظر ارسال کنید.
I want the changes to be profound and real.	من می خواهم تغییرات عمیق و واقعی باشد.
It was a cool day	روز باحالی بود
His wife died of cancer six months before his daughter was killed.	همسرش شش ماه قبل از کشته شدن دخترش بر اثر سرطان درگذشت.
However, we are still quite comfortable with it as a culture.	با این حال، ما هنوز با آن به عنوان یک فرهنگ کاملاً راحت هستیم.
On the other hand, everyone had a lot to think about.	از طرفی همه فکر زیادی برای انجام دادن داشتند.
I do not want to do anything to get the police involved.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که پلیس را وارد کند.
A hand that was no longer attached to the body.	دستی که دیگر به بدنی وصل نبود.
I like the role very much	من نقش را خیلی دوست دارم
If he had to behave to get attention, so be it.	اگر او مجبور بود برای جلب توجه رفتار کند، همینطور باشد.
Their results and ideas play a big role in the following development.	نتایج و ایده های آنها نقش زیادی در توسعه زیر ایفا می کند.
this is clear.	این واضح است.
And that was unusual.	و این غیرعادی بود.
So the body had not been taken yet.	پس جسد هنوز گرفته نشده بود.
Stir everything together.	همه چیز را با هم هم بزنید.
Apparently he was at a good distance.	ظاهراً او در فاصله مناسبی قرار گرفته بود.
Also some weird cases.	همچنین برخی از موارد عجیب و غریب.
I would like to be friends	دوست دارم با هم دوست باشیم
This will be a small community.	این یک جامعه کوچک خواهد بود.
Thank you very much for your presence in the program once again.	یک بار دیگر از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم.
It will probably take a week or more.	احتمالاً یک هفته یا بیشتر طول می کشد.
I went back and changed these.	من برگشتم و اینها را عوض کردم.
He heard the voices of several people.	صداي چند نفر را شنيد.
I could never understand it.	من هرگز نتوانستم آن را درک کنم.
I'm excited and nervous at the same time.	من هیجان زده و در عین حال عصبی هستم.
I think he just wanted us to understand.	فکر می کنم فقط می خواست ما بفهمیم.
Love was not denied to him then.	آن وقت عشق از او انکار نمی شد.
But that may change soon.	اما این ممکن است به زودی تغییر کند.
I find it strange	به نظرم عجیب میاد
I have no benefit	من هیچ سودی ندارم
Now we read with understanding.	اکنون با درک می خوانیم.
You have to try if it works.	شما باید امتحان کنید که آیا کار می کند.
It is incorrect	نادرست است
And that's a good thing.	و این چیز خوبی است.
He could not hold anything in his stomach for three days.	به مدت سه روز نتوانست چیزی را روی شکم خود نگه دارد.
The face does not change.	چهره تغییر نمی کند.
His father had told him about the situation.	پدرش در مورد وضعیت به او گفته بود.
This is my passion.	این اشتیاق من است.
So we have to fix it	پس باید درستش کنیم
We have not studied the effect of treatment further.	ما دوره زمانی اثر درمان را بیشتر مطالعه نکرده ایم.
You will get a fairly quick response.	شما نسبتاً سریع پاسخ خواهید گرفت.
However, it still does not show me any of the details of the error.	با این حال، هنوز هیچ یک از جزئیات خطا را به من نشان نمی دهد.
There is no need to do it again.	نیازی به انجام مجدد آن نیست.
This is just an idea to throw.	این فقط یک ایده برای پرتاب کردن است.
This is a theory.	این یک نظریه است.
He is not yet together enough to oppose.	او هنوز آنقدر کنار هم نیست که مخالفت کند.
It helps me get things done.	به من کمک می کند تا کارها را انجام دهم.
But someone is definitely doing something.	اما یک نفر قطعاً در حال چیزی است.
You have to pay back	باید پس بدهی
He is looking at the past.	او در حال دیدن گذشته است.
The result is as follows.	نتیجه به شرح زیر است.
However, it is still very useful in some cases.	با این حال، هنوز هم در برخی موارد بسیار مفید است.
This is one thing about us, we enjoy it.	این یک چیز در مورد ما است، ما لذت می بریم.
He may be used at this stage.	ممکن است در این مرحله از او استفاده شود.
Now is the time to help them.	حالا وقت آن است که به آنها کمک کنیم.
His face was determined.	صورتش مصمم شد.
No one wants to be human.	هیچ کس دوست ندارد انسان بماند.
I am not part of any group	من جزء هیچ گروهی نیستم
She loves dogs.	او سگ ها را دوست دارد.
Let's first learn how it works.	اجازه دهید ابتدا یاد بگیریم که چگونه کار می کند.
Most of them had left after finishing their work.	بیشتر آنها بعد از پایان کارشان رفته بودند.
Not really.	واقعا اینطور نیست.
Second, good design tools.	دوم، ابزار طراحی خوب.
Some experiences just stay with you and follow you.	برخی از تجربیات فقط با شما می مانند و شما را دنبال می کنند.
He is not my type of person	او نوع آدم من نیست
But let me explain why.	اما اجازه دهید توضیح دهم که چرا.
Therefore, a clinical study should be performed in a large series.	بنابراین، یک مطالعه بالینی باید در یک سری بزرگ انجام شود.
We had to move fast.	باید سریع حرکت می کردیم.
A little of this, a little of that.	کمی از این، کمی از آن.
I gave to many.	به خیلی ها دادم.
I like the many efforts they make.	من بسیاری از تلاش هایی که انجام می دهند را دوست دارم.
If we go somewhere and we do not like it, we go to a new place.	اگر جایی برویم و آن را دوست نداشته باشیم، به جای جدیدی می رویم.
Tell him half an hour	نیم ساعت بهش بگو
They will use the news, but it will be completely different.	آنها از اخبار استفاده خواهند کرد، اما کاملا متفاوت خواهد بود.
So go and have a good day	پس برو و روز خوبی داشته باشی
Team members are available depending on the patient's needs and specific circumstances.	اعضای تیم بسته به نیاز بیمار و شرایط خاص در دسترس هستند.
And then formed.	و بعد شکل شد.
He is old and needs to rest from time to time.	او پیر است و هر از چند گاهی به استراحت نیاز دارد.
Whatever you do, be consistent.	هر کاری انجام می دهید، ثابت قدم باشید.
We are similar, but different.	ما شبیه هم هستیم، اما متفاوت.
My parents still live there.	پدر و مادرم هنوز آنجا زندگی می کنند.
Luckily they met that day.	با شانس آنها در آن روز ملاقات کردند.
He and a horse	اون و یه اسب
I was able to spend a day feeling happy.	توانستم یک روز را با احساس شادی سپری کنم.
But it will certainly help.	اما مطمئنا کمک خواهد کرد.
I think this is a problem that most teachers have.	من فکر می کنم این مشکلی است که اکثر معلمان دارند.
It is better not to.	بهتر است نباشد.
Most likely, we think we simply forget.	به احتمال زیاد، ما فکر می کنیم که به سادگی فراموش می کنیم.
We are where we are.	ما همان جایی هستیم که هستیم.
But it really makes sense.	اما واقعا منطقی است.
I may talk about politics, but this is not a political site.	من ممکن است در مورد سیاست صحبت کنم، اما این یک سایت سیاسی نیست.
Here, the facts are similar.	در اینجا، حقایق مشابه است.
I continued those steps.	من آن مراحل را ادامه دادم.
The ground is still soft	زمین هنوز نرم است
He just loved me and let me love him.	او فقط من را دوست داشت و اجازه داد من او را دوست داشته باشم.
It had just begun.	تازه شروع شده بود.
There was more here	اینجا بیشتر بود
Those dark eyes never left him.	آن چشمان تیره هرگز او را ترک نکرد.
I want to go again.	من می خواهم دوباره بروم.
So they did the latter.	بنابراین آنها دومی را انجام دادند.
In a word.	در یک کلمه.
He won again.	او دوباره برنده شد.
He must keep both.	او باید هر دو را نگه دارد.
None of them noticed he was leaving.	هیچ یک از آنها متوجه رفتن او نشده بودند.
These are his words.	اینها حرف های اوست.
It did not work then, it does not work now.	آن موقع کار نمی کرد، الان کار نمی کند.
He had lost this part	او این قسمت را از دست داده بود
I want to avoid this.	من می خواهم از این مورد اجتناب کنم.
Every single word	تک تک کلمه ها
I am neither his friend nor his enemy.	من نه دوست او هستم و نه دشمن او.
I will definitely buy from this website again.	من مطمئنا دوباره از این وب سایت خرید خواهم کرد.
I put the photo down	عکس رو گذاشتم پایین
Trying to remind	تلاش برای یادآوری
We are here to save lives, not to watch them take over.	ما اینجا هستیم تا جانها را نجات دهیم، نه برای تماشای گرفتن آنها.
Set the date you want.	تاریخی را که می خواهید تعیین کنید.
This way.	از این طرف.
The king can write.	شاه می تواند بنویسد.
Of course, you will not realize this until you try.	البته تا زمانی که تلاش نکنید متوجه این موضوع نخواهید شد.
People write to each other over and over again.	مردم بارها و بارها برای یکدیگر می نویسند.
But this seems less likely.	اما این احتمال کمتر به نظر می رسد.
The third case follows directly.	مورد سوم مستقیماً از آن پیروی می کند.
I do not write short stories.	من داستان کوتاه نمی نویسم.
Maybe none of them watched very well.	شاید هیچ‌کدام آن‌ها خیلی خوب تماشا نمی‌کردند.
That way he had to look at her.	با این روش او مجبور بود به او نگاه کند.
The first was not a problem, the second was.	اولی مشکلی نداشت، دومی بود.
Our care not only for your teeth but also for your overall health.	مراقبت های ما نه تنها به دندان های شما بلکه به سلامت کلی شما می پردازد.
So hard.	پس سخت است.
The present study included the two emotions of happy conflict and anger.	پژوهش حاضر شامل دو هیجان تعارض شاد و خشم بود.
There was no way he could get rid of it.	هیچ راهی وجود نداشت که بتواند از این موضوع خلاص شود.
You do not need to do anything else.	شما نیازی به انجام کار دیگری ندارید.
At first he did not see anything.	در ابتدا چیزی ندید.
I do not remember exactly what we said to each other.	دقیقا یادم نیست به هم چی گفتیم.
They do not introduce you as a person.	آنها شما را به عنوان یک فرد معرفی نمی کنند.
Now below is my case.	حال در زیر مورد من است.
And we have to agree.	و ما باید توافق کنیم.
Sound is my secret weapon.	صدا سلاح مخفی من است.
He now had the power and the knowledge.	او اکنون قدرت و دانش را داشت.
It will not be so among you.	در میان شما چنین نخواهد بود.
People have private property rights.	مردم از حقوق مالکیت خصوصی برخوردارند.
So do not be surprised if, yes, you can feel love tonight.	بنابراین تعجب نکنید اگر، بله، امشب می توانید عشق را احساس کنید.
He was killed when a truck overturned on him.	او با غلتیدن کامیون از روی او کشته شد.
They fall, but not much.	آنها می ریزند، اما نه زیاد.
I'm not sure this was his best move.	مطمئن نیستم این بهترین حرکت او بود.
But now that he was determined, he had to leave.	اما حالا او مصمم شده بود، حالا باید ترک کند.
Or dead, depending on how you look.	یا مرده، بسته به نوع نگاه شما.
Ask about specific product terms.	در مورد شرایط خاص محصول بپرسید.
My son liked it very much	پسرم خیلی خوشش اومد
He did not want to end.	او نمی خواست تمام شود.
I think you will be very happy	فکر کنم خیلی خوشحال میشی
He missed his father.	دلش برای پدرش تنگ شده بود.
Not even tonight	نه حتی امشب
Images on the web are often based on current events.	بسیاری از اوقات تصاویر موجود در وب بر اساس رویدادهای جاری هستند.
And there is nothing important.	و هیچ چیز مهمی وجود ندارد.
In this place, he does not question this.	در این مکان، او این را زیر سوال نمی برد.
Even at this stage, these are powerful things.	حتی در این مرحله، این چیزهای قدرتمندی است.
But every night is a different experience.	اما هر شب یک تجربه متفاوت است.
Therefore, some care is needed when observing this limit.	بنابراین، هنگام رعایت این حد، قدری مراقبت لازم است.
They really believed that family was the most important thing.	آنها واقعاً معتقد بودند که خانواده مهمترین چیز است.
I grew up knowing my mother's family more.	من بیشتر با شناخت خانواده مادرم بزرگ شدم.
However, I will still write.	با این حال، هنوز هم خواهم نوشت.
Everything has changed.	همه چیز عوض شده است.
I did not see it.	من آن را ندیدم.
But at that time users have no other choice.	اما در آن زمان کاربران هیچ گزینه دیگری ندارند.
you are.	شما هستید.
If nothing else, we want this kind of dialogue.	اگر هیچ چیز دیگری نباشد، ما این نوع گفتگو را می خواهیم.
Choose a name and then select the customer type.	یک نام انتخاب کنید و سپس نوع مشتری را انتخاب کنید.
Some of us died, some did not.	برخی از ما مردند، برخی نه.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
But it was very difficult.	اما خیلی سخت بود.
To improve your products and services.	برای بهبود محصولات و خدمات خود.
It used to be much better	قبلا خیلی بهتر بود
I'm not with him.	من با او نیستم.
He was lost	گم می شد
We assume that no one understands.	ما تصور می کنیم که هیچ کس نمی فهمد.
And when the time came, none was given.	و زمانی که زمان رسید، هیچ کدام داده نشد.
He never thought to ask.	او هرگز فکر نمی کرد بپرسد.
How old he looked, though his eyes were as sharp as ever.	چقدر پیر به نظر می رسید، اگرچه چشمانش مثل همیشه تیزبین بود.
And they have to happen over and over again.	و آنها باید بارها و بارها اتفاق بیفتند.
They asked me to come and see some pictures.	آنها از من خواستند که بیایم و چند عکس را ببینم.
Oh, you know.	اوه، شما می دانید.
They know their situation better than we do.	آنها وضعیت خودشان را بهتر از ما می دانند.
He hugged her and just held her.	او را در آغوشش کشید و فقط نگهش داشت.
He had options.	او گزینه هایی داشت.
This was also new	این هم جدید بود
He said, but you looked at him differently.	او گفت، اما تو جور دیگری به او نگاه می کردی.
You just got back to work	تازه سر کار برگشتی
You disrupted his routine	روال او را به هم زدی
Or you will not be happy	یا خوشحال نخواهی شد
We saw his car go.	دیدیم ماشینش رفت.
Here we present data after three days of treatment.	در اینجا ما داده های پس از سه روز درمان را ارائه می دهیم.
Make a note of it and place it in a visible place.	آن را یادداشت کنید و در مکانی قابل مشاهده قرار دهید.
But they are not us	اما اونا ما نیستیم
This is not the vehicle you are using.	این وسیله نقلیه ای نیست که شما استفاده می کنید.
He never even made eye contact with me.	او حتی هرگز با من تماس چشمی برقرار نکرد.
However, he could only inflict gunshot wounds.	با این حال، او فقط می‌توانست آسیب‌های اسلحه را بزند.
Others followed suit.	دیگران نیز از این روش پیروی کردند.
I only went to church now because there were others.	من الان فقط به کلیسا می رفتم چون بقیه بودند.
Be with us this afternoon	امروز بعدازظهر با ما باشید
You do the same in death.	در مرگ هم همین کار را می کنی.
He was like a fish out of water.	او مثل ماهی بیرون از آب بود.
Let it be someone else.	بگذار آن شخص دیگری باشد.
There is a lot to think about.	جای فکر بسیار است.
As a function of sample size.	به عنوان تابعی از حجم نمونه.
Neither knew what to say	هیچکدوم نمیدونستن چی بگن
He could never fully understand what they were saying.	او هرگز نمی توانست حرف آنها را کاملاً بفهمد.
This was a special staff role for a special moment.	این رول کارکنان ویژه برای یک لحظه خاص بود.
I'm so glad I can tell you this.	من خیلی خوشحالم که می توانم این را به شما بگویم.
We did not play well but we showed a good character.	ما خوب بازی نکردیم اما شخصیت خوبی نشان دادیم.
Let's see if anything has changed.	ببینیم آیا چیزی تغییر کرده است.
But I can not do it	ولی نمیتونم انجامش بدم
Since we were girls, we usually received a lot of new clothes.	از آنجایی که ما دختر بودیم، معمولاً لباس های نو زیادی دریافت می کردیم.
For some reason he did not want any part of it.	به دلایلی او هیچ بخشی از آن را نمی خواست.
Human beings are not made like this in the real world.	انسان ها در دنیای واقعی اینگونه ساخته نمی شوند.
He did not return	او برنمی گشت
A legal challenge is underway.	یک چالش قانونی در حال انجام است.
He could not do this without you.	او بدون تو نمی توانست این کار را انجام دهد.
These four were selected to represent the full range.	این چهار به منظور نشان دادن طیف کامل انتخاب شدند.
That girl	اون دختره
There was no other.	دیگری نبود.
Only the first night looked great.	فقط شب اول عالی به نظر می رسید.
Economic leadership	رهبری اقتصادی
I do not need to fit	من نیازی به تناسب ندارم
Enlarge it as much as you can.	تا می توانید آن را بزرگ کنید.
Ask a tax expert.	از یک متخصص مالیات بپرسید.
Not too white	نه خیلی سفید
It was really hard to be with a patient.	حضور در کنار یک بیمار واقعاً سخت بود.
But this was a mistake in judgment.	اما این یک اشتباه در قضاوت بود.
I have seen his work	من کارش را دیده ام
It worked for me.	این برای من کار کرد.
He can live again.	او می تواند دوباره زندگی کند.
He has to take care of me	باید از من مراقبت کند
Slightly increase the overall level of attention required.	سطح کلی توجه مورد نیاز را کمی افزایش دهید.
I should go home	من باید برم خونه
I'm sure they sleep	مطمئنم میخوابن
But it did not exist today.	اما امروز وجود نداشت.
They tried to catch him, but there was a lot to catch.	آنها سعی کردند او را بگیرند، اما چیزهای زیادی برای گرفتن وجود داشت.
He looks down.	او به پایین نگاه می کند.
They were not afraid of you.	آنها از شما نمی ترسیدند.
This is the worst thing about him, but you never know.	این بدترین چیز در مورد او است، اما شما هرگز نمی دانید.
But we can never go back to see the bigger picture.	اما ما هرگز نمی توانیم برای دیدن تصویر بزرگتر به عقب برگردیم.
It stands for something.	مخفف چیزی است.
get out there	از آنجا برو بیرون
Very close maybe	خیلی نزدیک شاید
Each party must consider the evidence they can use.	هر یک از طرفین باید شواهدی را که می توانند استفاده کنند در نظر بگیرند.
The easy way.	راه آسان.
You are completely poor	تو کاملا فقیر هستی
Someone please help me	یکی لطفا کمکم کنه
There was fire behind them.	پشت سرشان آتش بود.
No, he was gone now	نه الان رفته بود
Wrote the report.	گزارش را نوشت.
This is a warning sign.	این یک علامت خطر است.
It looks cool though.	هرچند باحال به نظر می رسد.
Then he walked away from the computer.	سپس از کامپیوتر دور شد.
Life here brings things to mind.	زندگی در اینجا چیزهایی را به ذهن می رساند.
I have seen your fight	من دعوای تو را دیده ام
He wrote the book in a way that works the human mind.	او آن کتاب را به شیوه ای نوشت که ذهن انسان کار می کند.
I wish it could be different	کاش میتونست متفاوت باشه
He suggested we do it again.	او پیشنهاد کرد که دوباره این کار را انجام دهیم.
They were not easy to treat.	درمان آنها آسان نبود.
Whatever was here, the young man knew nothing about it.	هر چه اینجا بود، مرد جوان چیزی از آن نمی دانست.
it was really interesting	واقعا جالب بود
Obviously, you have to include taxes in your proposal.	بدیهی است که باید مالیات را در پیشنهاد خود لحاظ کنید.
And the women were in it.	و زنان در آن بودند.
Oh it was beautiful	اوه زیبا بود
Where we have been before.	جایی که قبلا بوده ایم.
Even if they do what they want, they will kill him.	حتی اگر کاری را که آنها می خواهند انجام دهد، او را خواهند کشت.
I had never tried it with Crazy before.	من قبلا هرگز آن را با دیوانه امتحان نکرده بودم.
He was getting better at it.	او در این کار بهتر می شد.
People try solutions and provide feedback.	مردم راه حل را امتحان می کنند و بازخورد ارائه می دهند.
Probably for the rest of his life.	احتمالا تا آخر عمرش.
Click here to share now !.	برای اشتراک‌گذاری اکنون اینجا را کلیک کنید!.
In fact, I did not like them very much.	در واقع من زیاد آنها را دوست نداشتم.
It was impossible to be sure of anything.	اطمینان از چیزی غیرممکن بود.
I never wanted to look too far off the road.	من هرگز دوست نداشتم خیلی دور از جاده نگاه کنم.
You are wrong, it's my responsibility.	شما اشتباه می کنید، این به عهده من است.
It will be like old.	مثل قدیم خواهد شد.
You know him too.	شما هم او را می شناسید.
What does it give?	با آن چه می دهد؟
I do not understand how many of those things happened.	من نمی فهمم که چگونه بسیاری از آن اتفاق افتاده است.
Thanks for coming to my blog	ممنون که به وبلاگ من آمدید
Now is the time to do so.	اکنون فرصتی برای این کار دارد.
Something very serious	یه چیز خیلی جدی
We are so much better for you	ما به خاطر شما خیلی بهتریم
They could see their breath.	آنها می توانستند نفس خود را ببینند.
The flowers were many and beautiful.	گلها زیاد و زیبا بودند.
It was very strange	خیلی عجیب بود
We like to have choices.	ما دوست داریم انتخاب داشته باشیم.
But let's go there.	اما بیایید به آنجا برویم.
They say they came from the stars.	می گویند از ستاره ها آمده اند.
Fill the bottle with water.	بطری را با آب پر کنید.
One more good thing about it.	یک چیز خوب دیگر در مورد آن.
Be silent when he is silent	وقتی او ساکت است ساکت باش
In this case, he had no doubts.	در این مورد، او هیچ شکی نداشت.
I started walking and it took me a few moments to catch my breath.	راه افتادم و چند لحظه طول کشید تا نفسم تازه شود.
He is still a wife	او هنوز همسر است
He forcibly lowers his voice.	به زور صدایش را پایین می آورد.
However, this summer has been difficult for them as well.	با این حال این تابستان برای آنها نیز سخت بوده است.
You need to give credit to the team for paying attention to the details.	شما باید به تیم برای توجه آنها به جزئیات اعتبار بدهید.
We can not do without it.	ما بدون آن نمی توانیم.
We did it.	ما آن را انجام دادیم.
All of you guys are fighting.	همه شما بچه ها مبارزه است.
It was the best feeling he knew.	این بهترین احساسی بود که او می شناخت.
That was what was going through my mind.	این چیزی بود که در ذهنم می گذشت.
I looked with interest	با علاقه نگاه کردم
God knows why, but you do	خدا میدونه چرا ولی تو انجام میدی
I want to know this kind of love, but for others.	من می خواهم این نوع عشق را بدانم، اما برای دیگران.
I knew one of them very well and the others a little.	یکی از آنها را خیلی خوب می شناختم و بقیه را کمی.
Not that anyone said it in his face.	نه اینکه هیچ کس آن را به صورت او گفته باشد.
I love my new home.	من عاشق خانه جدیدم هستم.
This is a difficult period.	این دوره یک دوره سخت است.
There is evidence for this.	شواهدی برای این موضوع وجود دارد.
I will drive you.	من شما را رانندگی می کنم.
I had to remove it from my chest because it exists.	مجبور شدم آن را از روی سینه ام حذف کنم، زیرا وجود دارد.
He smiled a little.	او کمی لبخند زد.
I'm really upset today	امروز واقعا ناراحتم
You can't see the change either.	تغییر آن را هم نمی توان دید.
Really good coffee at a reasonable price.	قهوه واقعا خوب با قیمت مناسب.
The past seems to have been seen.	به نظر می رسد گذشته دیده شده است.
To a third party	به شخص ثالث
I look forward.	من به جلو نگاه می کنم.
We can share it.	ما می توانیم آن را به اشتراک بگذاریم.
The horse fell on him.	اسب روی او افتاد.
But he did not rule out the possibility.	اما او این احتمال را رد نکرد.
So this is it.	پس این است.
This was not one of them	این یکی از آنها نبود
They were then standardized.	بعد از آن استاندارد شدند.
Then come public schools.	بعد از آن مدارس دولتی می آیند.
I know you, from everyone, must have a theory.	من می دانم که شما، از هر کسی، باید یک نظریه داشته باشید.
The sun was warm on my face.	آفتاب روی صورتم گرم بود.
An hour out, an hour back.	یک ساعت بیرون، یک ساعت عقب.
Performed data collection, data analysis and writing.	جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن را انجام داد.
They are basically one.	آنها در واقع اساساً یکی هستند.
Therefore, a random effects model was used.	بنابراین از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
He is a man.	او یک مرد است.
So here is not a step-by-step process.	بنابراین در اینجا روند گام به گام نیست.
I do not want to do this for two reasons.	من به دو دلیل نمی خواهم این کار را انجام دهم.
For some, the fear was constant.	برای برخی، ترس ثابت بود.
In this study, we focused on adult patients.	در این مطالعه ما بر روی بیماران بزرگسال تمرکز کردیم.
It does not matter, he decided.	مهم نیست، او تصمیم گرفت.
That they are.	که آنها هستند.
Although the story is funny, let me explain.	هر چند داستان خنده دار است، اجازه دهید توضیح دهم.
Such a surprise.	چنین شگفتی.
You just have fun.	شما فقط از آن لذت ببرید.
There is no other way for them.	راه دیگری برای آنها وجود ندارد.
He could not hear her, but he could read her lips.	او نمی توانست او را بشنود، اما می توانست لب هایش را بخواند.
He decided he was a year or more younger.	او تصمیم گرفت که یک سال یا بیشتر از او کوچکتر بود.
But work, yes, this is a problem.	اما کار، بله، این یک مشکل است.
They seemed to dominate him.	به نظر می رسید که آنها به او تسلط دارند.
Can anyone help me.	آیا کسی می تواند به من کمک کند.
He pulled me, he called me.	مرا کشید، مرا صدا زد.
And that ride	و اون سواری
Developed study methods.	روش های مطالعه را توسعه داد.
He came in from behind and went to his bedroom.	از پشتی وارد شد و به اتاق خوابش رفت.
I did not hear what they said, I did not curse.	من نشنیدم چه می گویند، هیچ لعنتی هم نکردم.
It is clear that he was not satisfied with his answer.	واضح است که او از پاسخ او راضی نبود.
Again, there is a detailed announcement of the site here.	باز هم، یک اطلاعیه با جزئیات سایت در اینجا وجود دارد.
Bring to the boil and then remove the pan from the heat.	بگذارید به جوش بیاید و سپس قابلمه را از روی حرارت بردارید.
You know that there is a lot in common between your friends and my friends.	شما می دانید که بین دوستان شما و دوستان من وجوه مشترک زیادی وجود دارد.
I hate this process	من از این روند متنفرم
One is doing it	یکی داره انجامش میده
They are even the worst people who failed to achieve their goal.	آنها حتی بدترین کسانی هستند که نتوانستند به هدف خود برسند.
Then a small road from that small road.	سپس یک جاده کوچک از آن جاده کوچک.
He used experience, lack of experience, as an advantage.	از تجربه، فقدان تجربه، به عنوان یک مزیت استفاده کرد.
I just watched him.	من فقط او را تماشا کردم.
They eventually became each other.	آنها در نهایت به یکدیگر تبدیل شدند.
Very little had changed.	خیلی کم تغییر کرده بود.
He spoke to the defendant later that day.	بعداً در همان روز با متهم صحبت کرد.
They continued to laugh.	به خندیدن ادامه دادند.
Otherwise he was a master in his own control.	وگرنه در کنترل خود استاد بود.
I'm sure there is.	من مطمئن هستم که وجود دارد.
He is the fourth main character of the show.	او چهارمین شخصیت اصلی نمایش است.
Try this as a way to enjoy.	تست کنید تا این را راهی برای لذت بردن در نظر بگیرید.
It was very clear that he was upset.	خیلی واضح بود که ناراحت بود.
I do not know what to ask of her or you.	من نمی دانم از آن یا از شما چه بخواهم.
I was not the leader of this.	من رهبر این نبودم.
As it showed.	آنقدر که نشان داد.
The old woman shook her head.	پیرزن سری تکان داد.
Do not worry though.	هر چند نگران نباشید.
An example of such an example is as follows.	نمونه ای از چنین نمونه ای به شرح زیر است.
Try to drive slowly and regularly.	سعی کنید آهسته و منظم رانندگی کنید.
The internet worked well in our room.	اینترنت در اتاق ما به خوبی کار می کرد.
Must see.	باید دید.
You are very right	خیلی درست میگی
Do not even try it.	حتی آن را امتحان نکنید.
He did not know how to answer.	نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
And so it is with our lives.	و برای زندگی ما هم همینطور است.
The issue could not end here.	موضوع نمی توانست به همین جا ختم شود.
Consider the following when using it.	هنگام استفاده از آن موارد زیر را در نظر داشته باشید.
Both were taken to hospital.	هر دو به بیمارستان منتقل شدند.
Of course, there was a story behind it.	البته پشت آن داستانی بود.
Make me lose my job	کاری کن که کارم را از دست بدهم
He made no effort to speak.	او هیچ تلاشی برای صحبت نکرد.
At this point he realized he could not get credit.	در این مرحله او متوجه شد که نمی تواند اعتبار بگیرد.
And winter will come soon.	و زمستان به زودی فرا خواهد رسید.
Everyone knew that the road was very dangerous to travel.	همه می دانستند که جاده برای سفر بسیار خطرناک است.
That was the tone.	این لحن بود.
No external energy is required.	هیچ انرژی از بیرون مورد نیاز نیست.
They said he was fired.	گفتند اخراج شده است.
I can return this.	من می توانم این را برگردانم.
Stay here yourself	خودت اینجا بمون
A house without proper functioning is not successful.	خانه ای بدون عملکرد صحیح موفق نیست.
This is the logic of the situation.	این منطق شرایط است.
This is what you do	این همان کاری است که شما انجام می دهید
They had gone down together.	با هم رفته بودند پایین.
Anyway, last time we took the easy ones.	به هر حال دفعه قبل آسان ها را گرفته بودیم.
Of course, unless you really want to try.	البته مگر اینکه واقعاً بخواهید امتحان کنید.
I hate being soft	از نرم بودن متنفرم
Stay here long enough to see it.	به اندازه کافی اینجا بمان تا آن را ببینی.
Reassure those who have marital and relationship problems.	به کسانی که مشکلات زناشویی و مشکلات رابطه دارند آرامش دهید.
This means it can cause cancer.	این بدان معنی است که می تواند باعث سرطان شود.
They kicked me out of here.	آنها مرا از اینجا بیرون گذاشتند.
I have no security	امنیت ندارم
It's kind of hard at this point.	در این مرحله به نوعی سخت است.
I work with many companies that do this.	من با شرکت های زیادی کار می کنم که این کار را انجام می دهند.
Not everyone runs at exactly the same speed.	همه دقیقاً با سرعت یکسانی نمی دوند.
Let a world square, and a place.	بگذار یک میدان جهانی، و یک مکان.
This recent statement is quite different.	این بیانیه اخیر کاملاً متفاوت است.
I'm not sure what the problem is.	من مطمئن نیستم که مشکل چیست.
It seemed impossible.	کار غیرممکنی به نظر می رسید.
This was a serious problem.	اینجا مشکلی جدی بود.
He got a brain tumor.	تومور مغزی گرفت.
He thought it was somewhat funny.	به نظر او تا حدودی خنده دار بود.
It is super heavy.	فوق العاده سنگین است.
It was literally how to write for television.	به معنای واقعی کلمه نحوه نوشتن برای تلویزیون بود.
I took your text	متن شما را گرفتم
We are not alone.	ما فقط نیستیم.
But our presence was not here.	اما حضور ما در اینجا نبود.
But we can overcome it with the magic of limitations.	اما ما می توانیم آن را با جادوی محدودیت ها برطرف کنیم.
No contact was made	تماسی برقرار نشد
They think students are customers.	آنها فکر می کنند دانش آموزان مشتری هستند.
under.	در پایین.
So we knew what they wanted.	بنابراین ما می دانستیم که آنها چه می خواهند.
But there are many people.	اما بسیاری از مردم هستند.
Example code is weak.	کد مثال ضعیف است.
It is even harder to be a woman of color.	زن رنگین پوست بودن حتی سخت تر است.
Came in for help.	برای کمک آمد داخل.
How much time has changed	چقدر زمان تغییر کرده است
And because of the high crime rate, there are police everywhere.	و به دلیل نرخ بالای جرم و جنایت در همه جا پلیس وجود دارد.
You are a wonderful mother, a good wife.	شما یک مادر فوق العاده، یک همسر خوب هستید.
We were in front of the post.	جلوی پست بودیم.
Both need treatment.	هر دو نیاز به درمان دارند.
I'm here to make a deal.	من اینجا هستم تا یک معامله انجام دهم.
I open fire.	آتش می گشایم.
It can only go up and you can lose control.	فقط می تواند بالا رود و شما می توانید کنترل خود را از دست بدهید.
So let's go there	پس بیا بریم اونجا
He never goes out.	او هرگز بیرون نمی رود.
The wife did not stop talking about how they endured.	همسر از صحبت کردن در مورد نحوه تحمل آنها دست برنداشته است.
I've been around.	من در اطراف بوده ام.
I was afraid someone would find him and find his money.	می ترسیدم کسی پیداش کند و پولش را پیدا کند.
Now let's go back and find your parents.	حالا بیایید برگردیم و پدر و مادرت را پیدا کنیم.
Thanks again for the great gift!	باز هم برای هدیه عالی متشکرم!
It will be lovely	دوست داشتنی خواهد بود
We as a family did not have much money.	ما به عنوان خانواده پول زیادی نداشتیم.
But then big fat tears came out of his eyes.	اما بعد از آن اشک های چربی درشتی از چشمانش بیرون آمدند.
I got up and looked at him.	بلند شدم و نگاهش کردم.
It was a big moment in his life.	لحظه بزرگی در زندگی او بود.
We are going away.	دور می رویم.
The future he had lost	آینده ای که از دست داده بود
We are still in the signal	ما هنوز در سیگنال هستیم
It did not concern him.	این به او مربوط نمی شد.
He meant it	منظورش اون بود
They want you to act as if you were there before.	آنها از شما می خواهند طوری رفتار کنید که انگار قبلا آنجا بوده اید.
He left the area immediately after the incident.	او بلافاصله پس از این اتفاق منطقه را ترک کرد.
The same with another.	با دیگری هم همینطور.
This is a manufacturing application.	این یک برنامه کاربردی تولیدی است.
We do not know what they are about.	ما نمی دانیم آنها در مورد چه چیزی هستند.
Most of them will never see the light of day.	بیشتر آنها هرگز نور روز را نخواهند دید.
In some cases, this may not be possible.	در برخی موارد، این ممکن است امکان پذیر نباشد.
I feel, and many agree, that what you are doing is wrong.	من احساس می‌کنم، و خیلی‌ها موافق هستند، کاری که شما انجام می‌دهید اشتباه است.
The film has received mixed reviews.	این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرده است.
Try to come up with original content.	سعی کنید با محتوای اصلی بیایید.
He turned away, towards the door.	دور شد، به سمت در.
His voice trembled a little.	صدایش کمی لرزید.
It should have been added to support government requirements.	باید برای حمایت از الزامات دولت اضافه می شد.
But take this, this is the best.	اما این را بگیرید، این بهترین است.
It's hard to be away from your life	دوری از زندگیت سخته
It is more a matter of survival.	بیشتر مسئله بقا است.
Reduce your working hours, you are responsible.	ساعات کاری خود را کاهش دهید، شما مسئول هستید.
As a woman, escaping the comparison game is very difficult.	به عنوان یک زن، فرار از بازی مقایسه بسیار سخت است.
Like the earth.	مثل زمین.
I really hope you want it.	من واقعا امیدوارم که شما آن را بخواهید.
He could not look back.	نمی توانست نگاهش را برگرداند.
My dad held me	بابام منو نگه داشت
That is not.	که نیست.
Email them carelessly.	آنها را بدون مراقبت برای خود ایمیل کنید.
I really need the guidance of someone who can help.	من واقعاً به راهنمایی کسی نیاز دارم که می تواند کمک کند.
So are the stars.	ستاره ها هم همینطور.
They realized that this was a final step.	آنها فهمیدند که این یک اقدام نهایی بود.
I know he will be very happy to see you	میدونم که از دیدنت خیلی خوشحال میشه
Back to his house	برگشت به خانه اش
The father did not want him to move, the mother had to go.	پدر نمی خواست او حرکت کند، مادر باید برود.
The last day is clear	آخرین روز روشن
I do not want to join the method.	من نمی خواهم به روش بپیوندم.
It is simply what it is.	به سادگی همان چیزی است که هست.
Now let's take a look at history.	حالا بیایید کمی تاریخ را بررسی کنیم.
I look forward to making better art.	من مشتاقانه منتظر ساختن هنر بهتر هستم.
Our car was never broken.	ماشین ما هرگز شکسته نشد.
Simple and accurate.	ساده و دقیق.
You really can't go wrong here.	اینجا واقعا نمی توان اشتباه کرد.
From what we have done.	از کارهایی که انجام داده ایم.
I'm not going anywhere	من جای دیگری نمی روم
I think we were both a little nervous about it.	من فکر می کنم ما هر دو کمی در مورد آن عصبی بودیم.
He says it is not welcomed.	او می گوید استقبال نمی شود.
Ten days when we have nothing to do but enjoy.	ده روزی که کاری جز لذت بردن نداریم.
listen to the music.	گوش دادن به موسیقی.
He is watching.	او در حال تماشا است.
A new record meant new songs.	یک رکورد جدید به معنای آهنگ های جدید بود.
Women have more problems like this.	خانم ها بیشتر از این قبیل مشکل دارند.
Consider your favorite here.	مورد مورد علاقه را در اینجا در نظر بگیرید.
He loved her anyway.	به هر حال دوستش داشت.
He did not want anyone else to be with him.	او نمی‌خواست کسی دیگر با او باشد.
Now is the time to start them on another page.	اکنون زمان کافی برای شروع آنها در صفحه دیگری گذشته است.
You may be ahead of your time.	ممکن است از زمان خود جلوتر باشید.
What mattered was who you were.	مهمتر این بود که شما چه کسی هستید.
I receive a very weak signal inside the house.	سیگنال خیلی ضعیفی در داخل خانه دریافت می کنم.
There is no time to get him out.	هیچ زمانی برای بیرون کردن او وجود ندارد.
how many years.	چند سال.
In fact, we were so comfortable that he shared something with me.	در واقع آنقدر راحت بودیم که او چیزی را با من در میان گذاشت.
These are logical questions.	اینها سوالات منطقی هستند.
They just make it very hard	فقط خیلی سختش میکنن
Because planning can never be real.	زیرا برنامه ریزی هرگز نمی تواند واقعیت داشته باشد.
Think about changing the car oil.	به تعویض روغن خودرو فکر کنید.
The design is almost like a blog.	طراحی تقریباً شبیه وبلاگ است.
For services to politics, business and society.	برای خدمات به سیاست، تجارت و جامعه.
First, this study included a relatively small sample size of patients.	اول، این مطالعه شامل حجم نمونه نسبتاً کوچکی از بیماران بود.
Do not follow me	دنبال من نرو
He felt her pain.	درد او را احساس کرد.
This was thought to lead to the end of the war.	تصور می شد که این به پایان جنگ منجر شود.
This is what you really mean to me.	این چیزی است که شما واقعاً برای من معنی می کنید.
I'm really looking at him.	من واقعاً به او نگاه می کنم.
At least for someone like me.	حداقل برای کسی مثل من است.
Their high price saved me money in the long run.	قیمت بالای آنها در دراز مدت باعث صرفه جویی در پول من شد.
He told her to get up but she did not answer.	به او گفت بلند شو اما جوابی نداد.
It may be ordered for all or part of the sentence.	ممکن است برای کل یا قسمتی از حکم دستور داده شود.
But his hands are amazing.	اما دستان او شگفت انگیز هستند.
The most important thing was the mission.	مهمترین چیز ماموریت بود.
I was never sure you loved him.	من هرگز مطمئن نبودم که شما او را دوست دارید.
This tool is essential.	این ابزار ضروری است.
I could not believe how tall he was.	باورم نمی شد چقدر بلند بود.
And that was our rules.	و این قوانین ما بود.
Most people will never be.	اکثر مردم هرگز نخواهند بود.
On average, the experiments were repeated three times.	به طور متوسط، آزمایش ها سه بار تکرار شد.
He died there five years later.	پنج سال بعد در آنجا درگذشت.
He opened it slowly but surely.	او به آرامی اما مطمئناً آن را باز کرد.
Kept to himself.	برای خودش نگه داشت.
We are everything to each other.	ما برای یکدیگر همه چیز هستیم.
On the surface, these financial choices seemed simple.	در ظاهر این انتخاب های مالی ساده به نظر می رسید.
I can not bear to be somewhere for a long time.	طاقت ندارم مدت زیادی جایی باشم.
I think it had the best result for everyone.	فکر می کنم برای همه بهترین نتیجه را داشت.
It gets a little more obvious every day.	هر روز کمی آشکارتر می شود.
Not these people and if he can help, not anyone.	نه این افراد و اگر بتواند کمکش کند، نه کسی.
You modify the model parameters.	شما پارامترهای مدل را اصلاح می کنید.
And she was a woman.	و یک زن بود.
He has a lot to say for himself.	برای خودش حرف های زیادی برای گفتن دارد.
But it did not take long.	اما این خیلی طول نکشید.
We could make another circle.	می توانستیم یک دایره دیگر بسازیم.
He closed his eyes and tried not to cry.	چشمانش را بست و سعی کرد گریه نکند.
The economy does its best when the rest of the world does well.	اقتصاد زمانی بهترین کار را انجام می دهد که بقیه دنیا خوب عمل کنند.
However, the country needs a new reference point, a new approach.	با این حال، کشور به یک نقطه مرجع جدید، یک رویکرد جدید نیاز دارد.
The death toll in recent battles has been high.	تعداد کشته شدگان در نبردهای اخیر زیاد بود.
The thick straight line is the eye guide.	خط مستقیم ضخیم راهنمای چشم است.
Let cook for another two minutes or more.	اجازه دهید دو دقیقه دیگر یا بیشتر بپزد.
They are evidence of what we used to be.	آنها شواهدی از آنچه قبلا بودیم هستند.
Each key player appeared at a different time.	هر بازیکن کلیدی در زمان های مختلف ظاهر شد.
In the morning, check if it is gone.	صبح، بررسی کنید که آیا از بین رفته است.
Maybe it's because we're looking for differences in stories.	شاید به این دلیل است که ما به دنبال تفاوت در داستان ها هستیم.
This is one of my reasons.	این یکی از دلایل من است.
But the traction was great.	اما کشش عالی بود.
Their appearance and how to use them is not clear.	ظاهر آنها و نحوه استفاده آنها مشخص نیست.
I will deal with the press.	من با مطبوعات برخورد خواهم کرد.
There was nothing else for him to do.	کار دیگری برای او وجود نداشت.
If possible, the patient should have his own toilet.	در صورت امکان فرد بیمار باید دستشویی مخصوص به خود داشته باشد.
It was cold outside.	بیرون سرد بود.
His great friend was behind him.	دوست بزرگش پشتش به او بود.
He had kept her as she was.	او را مانند زندگی خود نگه داشته بود.
Well, it can't help	باشه کمکی نمیشه کرد
The serial you submitted may have been used or no longer used.	سریالی که ارسال کردید ممکن است مدل استفاده شده باشد یا دیگر استفاده نشود.
My father and the church taught me well.	پدر و کلیسا به من خوب یاد دادند.
They travel half a year.	نیمی از سال سفر می کنند.
I will send you my address	آدرسم رو برات میفرستم
The original version was not a volume.	نسخه اصلی یک جلد نبود.
It and watch the passing cars.	آن و تماشای عبور ماشین ها.
Please help me to solve this problem.	لطفا به من کمک کن تا این مشکل را حل کنم.
Maximum.	حداکثر.
Normally he did.	به طور معمول او انجام داد.
He was really completely dead	واقعا کاملا مرده بود
His mother had to be fine.	مادرش باید خوب می شد.
And yet the learning outcomes are good.	و با این حال نتایج یادگیری خوب است.
In any case, the activities of life outside the relationship will change.	در هر صورت فعالیت های زندگی خارج از رابطه تغییر خواهد کرد.
please come	لطفا بیا
His eyes stopped moving.	چشمانش از حرکت ایستاد.
I think my dad is here	فکر کنم بابام اینجاست
And no one could accept that answer.	و هیچ کس نمی توانست این پاسخ را بپذیرد.
You have done a lot for us	تو برای ما خیلی کار کردی
He called me every two hours.	هر دو ساعت یکبار با من تماس می گرفت.
His life and their life together.	زندگی او و زندگی مشترک آنها.
The last time I used this method to get an answer.	آخرین باری که از این روش برای دریافت پاسخ استفاده کردم.
If only he knew	اگر فقط می دانست
But he certainly does not.	اما او مطمئنا این کار را نمی کند.
Now, in addition, this is a new name change.	حالا، علاوه بر آن، این تغییر نام جدید است.
This is exactly why it was written.	دقیقا به همین دلیل نوشته شد.
He must understand her.	او باید به او بفهماند.
I am not coming to save you.	من برای نجات تو نمی آیم.
He did not even want to know how dirty his feet were.	حتی نمی خواست بداند پاهایش چقدر کثیف شده است.
We may see each other a little.	ممکن است کمی همدیگر را ببینیم.
And damn, it was cut in half.	و لعنتی، از وسط نصف شد.
Damn right, he knew	لعنتی درسته، میدونست
All but one	همه به جز یکی
Your answer is	جواب شما هست
Day and that	روز و آن
I never thought he would forget me.	هرگز فکر نمی کردم که او مرا فراموش کند.
No one knows exactly what this means.	هیچ کس دقیقاً نمی داند این به چه معناست.
This made his last words seem important.	این باعث شد که آخرین کلمات او مهم به نظر برسد.
He stepped on the ground.	پا به زمین گذاشت.
He came once, but angrily.	او یک بار آمد، اما با عصبانیت.
They object to it.	به آن اعتراض می کنند.
He will never try anything like it again.	او هرگز چیزی شبیه به آن را دوباره امتحان نمی کند.
It was my responsibility not to curse it.	این مسئولیت من بود که آن را لعنتی نکنم.
Then he entered.	سپس او وارد شد.
He then fired into the air and disappeared from sight.	سپس به هوا شلیک کرد و از دید او ناپدید شد.
The two companies say this is about a common interest.	این دو شرکت می گویند که این در مورد یک علاقه مشترک است.
This is the second time this has happened to me.	این دومین بار است که برای من اتفاق می افتد.
It was really bad that he was not dead.	واقعاً خیلی بد بود که او نمرده بود.
No one was with him.	هیچکس با او نبود.
We are now seeing better results.	اکنون شاهد نتایج بهتری هستیم.
One of us.	یکی از ما.
His heart stopped and he felt that my heart did the same.	قلب او ایستاد و احساس کرد که قلب من هم همینطور.
You are an injured man who came to my door and was treated.	شما یک مرد مجروح هستید که به درب من رسیدید و تحت درمان قرار گرفتید.
It can neither be seen nor lifted.	نه دیده می شود و نه می توان آن را بلند کرد.
He plays his cards correctly.	ورق هایش را درست بازی می کند.
Then the three women left the room.	سپس سه زن از اتاق خارج شدند.
Build a bridge and cross it.	یک پل بسازید و از آن عبور کنید.
I watched him, I knew very well that he could not read.	من او را تماشا کردم، به خوبی می دانستم که خواندن نمی داند.
Just do the work.	فقط کار را انجام دهید.
We just had a lot to talk about just to meet.	برای اینکه فقط با هم ملاقات کنیم، چیزهای زیادی برای صحبت کردن داشتیم.
That's a lot.	این مقدار زیادی است.
It was so much more like that.	این خیلی بیشتر شبیه آن بود.
I do not think it is fair	به نظر من عادلانه نیست
The opportunity is rich.	فرصت غنی است.
Well, we will be happy to have him.	خوب، ما از داشتن او خوشحال خواهیم شد.
A wild hair	یک موی وحشی
I was very pleased with this.	من از این خیلی راضی بودم.
You will have a choice, you will have no choice.	شما یک انتخاب خواهید داشت، شما هیچ انتخابی نخواهید داشت.
It is the church.	کلیسا است.
Obviously not.	بدیهی است که اینطور نیست.
The dog somehow got out of the car and got off.	سگ به نحوی از ماشین پیاده شد و پیاده شد.
Harder work too	کار سخت تر هم
For those of us who want a higher end, we buy a higher level.	برای آن دسته از ما که می‌خواهیم پایان بالاتری داشته باشیم، سطح بالاتری می‌خریم.
You will never enter the store or leave the station.	شما هرگز وارد فروشگاه نمی شوید یا ایستگاه را ترک نمی کنید.
He got worse in the following weeks.	او در هفته های بعد بدتر شد.
There is enough evidence	شواهد کافی وجود دارد
Rose explained the situation very clearly to me.	رز شرایط را خیلی واضح برای من توضیح داد.
Your brother is a successful man.	برادر شما مرد موفقی است.
We must be ready to die for a good cause.	ما باید آماده باشیم تا برای هدف خوب بمیریم.
But this is for ahead of the story.	اما این برای جلوتر از داستان است.
Leave your friend behind	دوستت را پشت سر بگذار
Most people like to talk about themselves.	بیشتر مردم دوست دارند در مورد خودشان صحبت کنند.
So far he has not had anything interesting for the police.	تا اینجا او چیزی که برای پلیس جالب باشد نداشت.
This makes the surface look white at that point.	این باعث می شود سطح در آن نقطه سفید به نظر برسد.
This is what the teachers wanted.	این چیزی بود که معلمان می خواستند.
It is very ideal in difficult economic times.	در مواقع سخت اقتصادی بسیار ایده آل است.
You can not create just one object and then call any public method.	شما نمی توانید فقط یک شی را ایجاد کنید و سپس هر متد عمومی را فراخوانی کنید.
He was happy to work the word.	او خوشحال بود که این کلمه را کار می کند.
Or, hell, your hands	یا، جهنم، دستانت
We are never the same person after that.	ما بعد از چنین اتفاقی هرگز همان آدم قبلی نیستیم.
One or two years ago we had one of these.	یکی دو سال پیش یکی از اینها را داشتیم.
This is great for a couple or a family with two children.	این برای یک زوج یا یک خانواده با دو فرزند عالی است.
Seeing is happening.	دیدن در حال وقوع است.
So they can talk.	بنابراین آنها می توانند صحبت کنند.
So follow each step responsibly.	بنابراین هر مرحله را با مسئولیت خود دنبال کنید.
There is no single definition of satisfaction.	هیچ تعریف واحدی از رضایت وجود ندارد.
Six years of failure	شش سال شکست
The doctor was too late.	دکتر خیلی دیر کرده بود.
Just to see what happened	فقط ببینم چی شد
Work with me here	اینجا با من کار کن
But more than that, it has become my way of life.	اما بیشتر از آن، این روش زندگی من شده است.
I could not talk enough about the staff.	من نمی توانستم به اندازه کافی درباره کارکنان صحبت کنم.
I have to.	من مجبور شده ام.
I just want to show it on the ground.	من فقط می خواهم آن را در زمین نشان دهم.
A mistake is being made.	اشتباهی صورت می گیرد.
Throwed by touch.	با لمس پرتاب کرد.
Tomorrow people would come and bring him food.	فردا مردم می آمدند و برایش غذا می آوردند.
This is considered by some to be the best bit.	این توسط برخی به عنوان بهترین بیت در نظر گرفته شده است.
Sometimes we hurt people.	گاهی اوقات ما مردم را آزار می دهیم.
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
We tested this by looking at different mortality rates.	ما این را با بررسی نرخ های مختلف مرگ و میر آزمایش کردیم.
I'm going to have tea in my apartment.	من می روم در آپارتمان خودم چای بخورم.
If these conditions were necessary, they would be applied immediately.	اگر این شرایط لازم بود، در مورد آنی رعایت می شد.
Then the two waited.	سپس آن دو به انتظار نشستند.
Many of our employees had children in that school system.	بسیاری از کارمندان ما در آن سیستم مدرسه بچه داشتند.
I hope he understood	امیدوارم فهمیده باشه
Her husband has no religion	شوهرش دین نداره
More on this later !.	بیشتر در این مورد بعدا!.
If you want to fight your enemy, you have to know it.	اگر می خواهید با دشمن خود بجنگید، باید آن را بشناسید.
For published sources	برای منابع منتشر شده
More than his share	بیشتر از سهم خودش
Again, it should not surprise us.	پس باز هم، نباید ما را شگفت زده کند.
they are at school.	آنها در مدرسه هستند.
I have never shared so much with anyone.	من هرگز اینقدر از خودم با کسی به اشتراک نذاشته بودم.
We need your business	ما به کسب و کار شما نیاز داریم
There is an application form in it.	در آن یک فرم درخواست وجود دارد.
these days.	این روزها.
You are scared, and this is something else again.	شما می ترسید، و این دوباره چیز دیگری است.
Let me keep you well on a secret.	اجازه دهید شما را در مورد یک راز به خوبی نگه داشته باشید.
I did not try, please, no.	من سعی نکردم، لطفا، نه.
More came later.	بیشتر بعدا آمد.
He hated making mistakes about anything.	او از اشتباه کردن در مورد هر چیزی متنفر بود.
Here we take a different approach.	در اینجا ما رویکرد متفاوتی را در پیش می گیریم.
And there is the word murder to express a point.	و کلمه قتل برای بیان یک نکته وجود دارد.
I travel constantly.	مدام سفر می کنم.
The error was now seen by all.	اکنون خطا توسط همه دیده می شد.
There is no pain without pain.	لذت بدون درد وجود ندارد.
Therefore, this request was rejected.	بنابراین، این درخواست رد شد.
This job is not for you.	این شغل برای شما نیست.
This was not in my career plans.	این در برنامه های شغلی من نبود.
It is dry and comfortable, but this is the only way out.	خشک و راحت است، اما این در تنها راه خروج است.
Like these people below.	مثل این افراد زیر.
His voice did not come.	صدایش در نیامد.
You could not hear him properly.	شما نمی توانستید او را درست شنیده باشید.
It was very good that he took me there.	خیلی خوب بود که من را به آنجا برد.
In fact, you did the exact opposite.	در واقع، شما دقیقا برعکس عمل کرده اید.
One is slow.	یکی، کند است.
Or at least that was my guess.	یا حداقل حدس من این بود.
did not come.	نیامد.
More likely	احتمالش بیشتره
This is the right method to decide on.	این روش مناسب است که باید در مورد آن تصمیم گرفت.
I'm not really good.	من واقعا خوب نیستم.
There is no other background support for such a finding.	در اینجا هیچ پشتیبانی سابقه دیگری برای چنین یافته ای وجود ندارد.
The accused did not receive a response.	متهم پاسخی دریافت نکرد.
Call it whatever you like, it doesn't matter.	اسمش رو هر چی دوست داری بذار، مهم نیست.
It does not happen at home.	در خانه اتفاق نمی افتد.
Something was clearly wrong.	چیزی به وضوح اشتباه بود.
Send the first person, the chairman of the board.	اول شخص، رئیس هیئت را بفرستید.
You can see it in his face.	می توانید آن را در چهره او ببینید.
This song should be like this	این آهنگ باید اینجوری باشه
I even went to work on foot.	حتی پیاده روی سر کار رفتم.
However, much land remains.	با این حال، زمین های زیادی باقی مانده است.
He picked you up and came back.	او تو را بلند کرد و برگشت.
Reading at that time is a goal in itself.	درست در آن زمان، خواندن به خودی خود یک هدف است.
He went back and left.	برگشت و رفت.
I want to hear about it.	من می خواهم در مورد آن بشنوم.
We took a long time.	ما خیلی طول کشید.
He spoke after a long time.	بعد از مدت ها صحبت کرد.
He watched his dream.	خوابش را تماشا کرد.
This simply does not happen with internet access.	این به سادگی با دسترسی به اینترنت اتفاق نمی افتد.
I have to trust you	من باید به شما اعتماد کنم
He made a mistake when he called me.	وقتی با من تماس گرفت اشتباه کرد.
My story is my story.	داستان من داستان من است.
Something less than great.	چیزی که کمتر از حد عالی بود.
Not everything went that way.	همه چیز اینطور پیش نرفت.
And stars	و ستاره ها
Two patients were married.	دو بیمار متاهل بودند.
We will hear from both sides about that.	ما از هر دو طرف در مورد آن موضوع خواهیم شنید.
Two men got out of the car.	دو مرد از ماشین پیاده شدند.
You want to make sure they fit.	شما می خواهید مطمئن شوید که آنها مناسب هستند.
One is at a lower level than the other.	یکی در سطح پایین تر از دیگری است.
You need to know your model well.	شما باید مدل خود را به خوبی بشناسید.
We stopped too	ما هم متوقف شدیم
"Children are taught by their mothers," he said.	او گفت: بچه ها را مادر یاد می گیرند.
You still have to plan though.	هرچند هنوز باید برنامه ریزی کنید.
I did not check the rest	بقیه رو چک نکردم
Although I was afraid to ask anyone to take me.	هر چند می ترسیدم از کسی بخواهم که مرا ببرد.
Even before he reached the table, the man was standing behind the table.	حتی قبل از اینکه به میز برسد، مرد پشت میز ایستاده بود.
I have this on my blog	من این را در وبلاگم دارم
He is not used to someone else living in the house.	او عادت ندارد که شخص دیگری در خانه زندگی کند.
Death was really high.	واقعاً مرگ زیاد بود.
Please sit.	لطفا بنشین.
After lying down, the silence of the house surrounded him.	بعد از اینکه دراز کشید، سکوت خانه دورش را فرا گرفت.
If you push them too hard, they will eventually push you back.	اگر بیش از حد آنها را فشار دهید، در نهایت آنها را عقب می اندازند.
I grew up watching my parents play.	من با تماشای نمایش والدینم بزرگ شدم.
Forget it	آن را فراموش کن
I had never seen war up close.	من هرگز جنگ را از نزدیک ندیده بودم.
Maybe character building	شاید شخصیت سازی
Not too fast, do not worry.	خیلی سریع نیست، نگران نباشید.
His face is in the spotlight.	صورتش در کانون توجه قرار می گیرد.
That was what he was in college for.	این همان چیزی بود که او در دانشگاه بود.
This is very common.	این بسیار رایج است.
It's just sad.	فقط غم انگیز است.
But this is what they get paid for.	اما این چیزی است که آنها برای آن پول می گیرند.
It was my husband and his brother who worked at home.	این شوهرم و برادرش بودند که در خانه کار می کردند.
Missing data was considered missing.	داده های گمشده به عنوان مفقود تلقی شدند.
To the same population that had no interest in these things before.	به همان جمعیتی که قبلاً هیچ علاقه ای به این چیزها نداشتند.
Nothing was planned for the future.	در مورد آینده، چیزی در نظر گرفته نشده بود.
It is the law.	قانون است.
It makes your life a lot easier.	این زندگی شما را بسیار آسان تر می کند.
It just looks like you are writing one of them.	فقط به نظر می رسد که شما در حال نوشتن یکی از آنها هستید.
I am going to work on many of these things today.	امروز قرار است روی خیلی از این چیزها کار کنم.
The results shown represent six independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده شش آزمایش مستقل است.
He believed he could find her.	او معتقد بود که می تواند او را پیدا کند.
It does nothing.	هیچ کاری نمی کند.
This is ultimately very expensive.	این در نهایت بسیار گران است.
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطور باشد.
He gave up very soon	خیلی زود انصراف داد
This was the beginning of the end.	این آغاز پایان بود.
Let them wait	بگذار صبر کنند
So far there has been no effective treatment.	تاکنون هیچ درمان موثری وجود نداشته است.
This is my observation.	این مشاهدات من است.
The actors and agents are very kind and lovable.	بازیگران و عوامل بسیار مهربان و دوست داشتنی هستند.
Passed a law.	قانونی تصویب کرد.
I never had many food choices.	من هرگز انتخاب های غذایی زیادی نداشتم.
I had trouble sleeping a few days before the big night.	من چند روز قبل از شب بزرگ مشکل خواب داشتم.
But the person who was really playing it did not cry.	اما شخصی که واقعاً آن را بازی می کرد گریه نمی کرد.
I remember this happened	یادم می آید این پیش آمد
I'm sure we can solve something.	من مطمئن هستم که می توانیم کاری را حل کنیم.
This morning, he wanted to keep his focus on her.	امروز صبح، او می خواست تمرکز خود را روی او نگه دارد.
Everything is fixed now !.	همه چیز در حال حاضر ثابت!.
He could not imagine how long he could survive.	او نمی توانست تصور کند که چقدر دیگر می تواند زنده بماند.
But first he wanted to meet with me.	اما اول می خواست با من ملاقات کند.
I'm upset by them	حالم ازشون بهم میخوره
Your horses are cold in this humid weather.	اسب های شما در این هوای مرطوب سرد شده اند.
Two dollars was easy.	دو دلار آسان بود.
But these are the parents you want.	اما این والدینی هستند که شما می خواهید.
They can hate you.	آنها می توانند از شما متنفر باشند.
This seemed good for laughter.	این برای خنده خوب به نظر می رسید.
If you hear me talking to someone, go out.	اگر شنیدی که با کسی صحبت می کنم، برو بیرون.
discussed.	بحث شد.
He did not want me to go.	او نمی خواست من بروم.
Sometimes I miss him	گاهی دلم براش تنگ میشه
However, lean meats can be relatively expensive.	با این حال، گوشت کم چرب می تواند نسبتا گران باشد.
These things happen, they work every day.	این چیزها اتفاق می افتد، آنها هر روز کار می کنند.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	فقط باید با یک دلیل خوب متحرک شوید.
Science vs. Religion Research Article	مقاله پژوهشی علم در مقابل دین
In addition, you will surely understand your specific topic better.	علاوه بر این، مطمئناً موضوع خاص خود را بهتر درک خواهید کرد.
We never noticed.	ما هرگز متوجه نشدیم.
I moved slowly towards him.	به آرامی به سمتش حرکت کردم.
In addition, specific active management actions may be shown.	علاوه بر این، اقدامات مدیریت فعال خاص ممکن است نشان داده شود.
Then he tilted his head back and laughed.	بعد سرش را عقب انداخت و خندید.
He has no voice.	او صدا ندارد.
Take a look at the history of medical expenses.	نگاهی به تاریخچه هزینه های پزشکی بیندازید.
but in the other hand.	اما از طرف دیگر.
However, this rarely happens.	هرچند به ندرت مشکلی پیش می آید.
Describe the balance with analysis.	توصیف تعادل با تجزیه و تحلیل.
But put this between your ears.	اما این را بین گوش های خود قرار دهید.
Then he turned to stand in front of me.	سپس برگشت تا روبروی من بایستد.
A local company comes and does it for us.	یک شرکت محلی می آید و این کار را برای ما انجام می دهد.
You know what is going to happen	میدونی قراره چی بشه
The old man gently guided him.	پیرمرد به آرامی او را هدایت کرد.
Everything has changed for the better for me since then.	از آن زمان همه چیز برای من به طرز بسیار خوبی تغییر کرده است.
The trial court has the primary responsibility for answering these questions.	دادگاه بدوی مسئولیت اولیه ارائه این سوالات را دارد.
And you do not have to.	و شما مجبور نیستید.
There was no control.	کنترلی وجود نداشت.
In the past.	در گذشته است.
He knew that look.	او آن نگاه را می دانست.
She was a beautiful girl.	او یک دختر زیبا بود.
I should have had a chance	باید شانس می آوردم
I did not do that, not really, but that was hardly the case.	من این کار را نکردم، نه واقعاً، اما به سختی موضوع این بود.
But keep him fit and active.	اما او را متناسب و فعال نگه دارید.
It actually works well.	در واقع به خوبی کار می کند.
Also, fill before you start.	همچنین، قبل از شروع پر کنید.
The writing process is usually the same.	روند نوشتن معمولاً یکسان است.
The potential was clear.	پتانسیل روشن بود.
Which requires several lines.	که نیاز به چند خط دارد.
At least not now.	حداقل الان نه.
A good minute	یک دقیقه خوبه
We have a big defeat here, it will be a long season.	ما در اینجا شکست بزرگی داریم، این فصل طولانی خواهد بود.
Where is he going from here?	او از اینجا به کجا می رود؟
We will not need it in the following cases.	در موارد زیر به آن نیازی نخواهیم داشت.
You can enjoy this book.	می توانید از این کتاب لذت ببرید.
They come home tired.	خسته به خانه می آیند.
The patient can sit if necessary.	در صورت لزوم بیمار می تواند بنشیند.
If we go back and face him, we may win for a while.	اگر برگردیم و با او روبرو شویم، ممکن است مدتی برنده شویم.
We agreed with that.	ما با آن موافقت کردیم.
The other group went to another room to listen.	گروه دیگر برای فعالیت گوش دادن به اتاق دیگری رفتند.
His condition had changed.	وضعیت او تغییر کرده بود.
tell me.	به من بگو.
You may have been my sister in a previous life.	تو شاید در زندگی قبلی خواهر من بودی.
The plaintiff is still obliged to serve the accused properly.	شاکی همچنان موظف است به طور مناسب به متهم خدمت کند.
But then, maybe he did.	اما پس از آن، شاید او داشت.
Do not hide in a corner.	در گوشه ای در جایی پنهان نشوید.
However, there are some things to consider.	با این حال مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفت.
This is the first.	این اولی است.
It was never made.	هرگز ساخته نشده است.
We no longer live there.	ما دیگر آنجا زندگی نمی کنیم.
You touch the ball	تو به توپ دست نزدی
This man was out of his mind.	این مرد از ذهنش خارج شده بود.
You are the same and at the same time you are not the same.	شما همان هستید و در عین حال یکسان نیستید.
I want to go back to my car	میخوام برگردم سمت ماشینم
The leaves of the trees should be removed in the fall.	برگ های درختان باید در پاییز حذف شوند.
His children are afraid of him.	فرزندانش از او می ترسند.
He was wearing his shoes and he was finished.	کفش‌هایش پوشیده بود و تمام شده بود.
There, the train hit a girl and she was killed.	در آنجا قطار به دختری برخورد کرد و کشته شد.
To show some kind of reaction	برای نمایش نوعی واکنش
Check it out.	آن را بررسی کنید.
Five people are still in critical condition.	حال پنج نفر همچنان وخیم است.
Put everything on the table, good or bad.	همه چیز را روی میز بگذارید، چه خوب و چه بد.
There is no signal	هیچ سیگنالی وجود ندارد
Well, don't lie there, boy.	خب، اونجا دراز نکش پسر.
I just want to focus on the good game.	من فقط می خواهم روی بازی خوب تمرکز کنم.
I do not know why he does this.	نمی دانم چرا این کار را می کند.
The comparison is about my eyes and a piece of wood.	مقایسه مربوط به چشمان من و یک تکه چوب است.
Although the quality of the material is excellent.	هر چند مواد با کیفیت عالی است.
Yellow and red.	زرد و قرمز.
I tried to get out	من سعی کرده ام بیرون بیایم
He could not think what to say.	نمی توانست به این فکر کند که چه بگوید.
take my hand.	دست من را بگیر.
Values ​​are given in seconds.	مقادیر در ثانیه داده می شود.
He felt warm.	احساس گرما کرد.
I am their only daughter.	من تنها دختر آنها هستم.
It can be any of these places depending on when it was built.	بسته به زمانی که ساخته شده است، می تواند هر کدام از این مکان ها باشد.
He must have been in the area.	حتماً در منطقه بوده است.
It also had its own poor people.	مردم فقیر خود را هم داشت.
But do not give it back.	اما آن را پس ندهید.
The latest dataset increases the difference.	جدیدترین مجموعه داده تفاوت را افزایش می دهد.
Where you stand now is good	جایی که الان ایستاده ای خوبه
I can not imagine what women are going through.	من نمی توانم تصور کنم که زنان چه می گذرند.
Josh is empty	جاش خالیه
It seems to keep me engaged in design forever.	به نظر می رسد من را برای همیشه درگیر طراحی می کند.
Of course, we knew his name and everything.	البته اسمش و همه چیزش را می دانستیم.
Every week, more items are on the way.	هر هفته، موارد بیشتری در راه است.
Days became weeks	روزها تبدیل به هفته شد
But apparently not.	اما ظاهرا نه.
He did not write anything about my dinner.	او در مورد شام من چیزی ننوشت.
He was released without any evidence.	او در حالی آزاد شد که هیچ مدرکی ارائه نشد.
It worked very well	خیلی خوب کار می کرد
I do not care if any of you do.	برای من مهم نیست که آیا هیچ یک از شما این کار را انجام می دهد یا خیر.
Finally, a face, a perfect person.	در نهایت، یک چهره، یک فرد کامل.
Health travel.	سفر سلامت.
I talk to his doctor about it myself	من خودم با دکترش در موردش صحبت میکنم
During the day they saw social workers.	در طول روز آنها مددکاران اجتماعی را دیدند.
Today will be a busy day.	امروز روز شلوغی خواهد بود.
He had no idea.	او هیچ ایده ای نداشت.
He looks at his watch.	به ساعتش نگاه می کند.
You look at thirty lives.	شما به سی تا زندگی نگاه می کنید.
None deleted.	هیچ کدام حذف نشد.
He is afraid of getting into trouble, so be careful.	او می ترسد به دردسر بیفتد، پس مراقب آن باشید.
He will find his family.	او خانواده اش را پیدا خواهد کرد.
You do not pay for this.	شما برای این هزینه پرداخت نمی کنید.
No, you may not want to	نه، شاید نخواهی
I really enjoyed it.	من واقعا از آن کار لذت بردم.
It will not be appropriate	مناسب نخواهد بود
Every man has control over his mind and body.	هر مردی بر ذهن و بدن خود کنترل دارد.
Further research is needed to explain these effects.	برای توضیح این اثرات به تحقیقات بیشتری نیاز است.
He has green eyes.	او چشمان سبز دارد.
As it is, there is no hope.	اینطور که هست امیدی نیست.
From there I think I can rest.	از آنجا فکر می کنم بتوانم استراحت کنم.
You stared at him	تو چشمت رو بهش دوخته
In short, he wanted everything.	خلاصه همه چیز را خواست.
I did, but not without much pain and difficulty.	انجام دادم، اما نه بدون درد و سختی زیاد.
And it can come with many things.	و می تواند با خیلی چیزها همراه شود.
You can trust us.	می توانید به ما اعتماد کنید.
I can not read his writings here.	من نمی توانم نوشته های او را اینجا بخوانم.
His body was covered in sweat.	بدنش از عرق پوشیده شده بود.
We would do this if we wanted to.	اگر می خواستیم این کار را می کردیم.
Call me whatever you want	هر چه می خواهی مرا صدا کن
Her white hair was thin.	موهای سفید نازک بود.
This war is black for him.	این جنگ برای او سیاه و سفید است.
Amazing place, this	جای شگفت انگیز، این
This is a great pain.	این یک درد بزرگ است.
Tell him to stop.	به او بگو بس کند.
I was his hope.	من امید او بودم.
One opened the door and called him.	یکی در را باز کرد و او را صدا زد.
Then he took it out and continued.	سپس آن را درآورد و ادامه داد.
He refused to be released.	او حاضر به رها شدن نشد.
Remember your experience.	تجربه خودتان را به خاطر بسپارید.
You know, that's his nature.	می دانید، این در ذات اوست.
It gets to something.	به چیزی می رسد.
I'm tired of killing	حالم از کشتن بهم میخوره
I want to tell them to stop this game.	من می خواهم به آنها بگویم که این بازی را متوقف کنند.
This is different.	این فرق میکنه.
He wished his son had never been out of his mind.	او دوست داشت که پسرش هرگز از ذهنش دور نبود.
Last season they were very good.	فصل گذشته آنها خیلی خوب بودند.
It's easy for you to say.	گفتنش برای شما راحت است.
The faster the snow came.	هر چه سریعتر برف آمد.
It was strange that none of his friends had mentioned it.	عجیب بود که هیچ یک از دوستانش به آن اشاره نکرده بودند.
I'm watching him.	من او را تماشا می کنم.
So they want to create.	بنابراین آنها می خواهند ایجاد کنند.
To our knowledge, this combination of injuries had not been reported before.	طبق اطلاعات ما، این ترکیب از آسیب ها قبلا گزارش نشده بود.
But if you need anything, call me.	اما اگر به چیزی نیاز داشتی با من تماس بگیر.
He had been gone for four years.	چهار سال بود که رفته بود.
It depends on where he lives	بستگی داره کجا زندگی کنه
I wanted to know why that man should die?	می خواستم بدانم چرا آن مرد باید بمیرد؟
Six weeks have passed	شش هفته گذشت
Suggestions are subject to change.	پیشنهادات قابل تغییر است.
The level of honest communication is much higher.	سطح ارتباط صادقانه بسیار بالاتر است.
The first image shows your past.	تصویر اول نشان دهنده گذشته شماست.
I know me	میدونم منم
I had seen him in the garden.	من او را در باغ دیده بودم.
A boy and a girl ride.	پسر و دختری سوار می شوند.
He was sure that you were the first to be burned in the fire.	او مطمئن بود که تو اولین کسی هستی که در آتش سوخته است.
Rather, it should be considered as a purpose in life.	بلکه باید به عنوان یک هدف زندگی در نظر گرفته شود.
Before language, in fact, everything was easier said than done.	قبل از زبان، در واقع، انجام همه چیز آسان تر از گفتن بود.
His mind is not first class.	ذهنش درجه یک نیست.
We must return before dark	قبل از تاریکی باید برگردیم
He does not want to be forced to fire him.	او نمی خواهد مجبور شود او را اخراج کند.
Gone are the days.	به تاریخ رفته است.
This is a scene from that movie	اینم یه صحنه از اون فیلم
I know you are not	میدونم که نیستی
I try to answer.	من برای پاسخ دادن تلاش می کنم.
And sometimes it does	و گاهی اینطوری میشن
The previous one, just a week ago, was bad.	آن قبلی، همین یک هفته پیش، بد بود.
I felt he was mine.	احساس می کردم او مال من است.
I really loved your mother.	من واقعا مادرت را دوست داشتم.
Will be a customer for life	مادام العمر مشتری خواهد بود
The room was fantastic with a great bed.	اتاق فوق العاده بود با یک تخت عالی.
He has written for scenes and films.	او برای صحنه و فیلم نوشته است.
It was the kids who came up with the idea.	این بچه ها بودند که به این ایده فکر کردند.
My hand was around his shoulder.	دستم دور شانه اش بود.
He worked very well.	او خیلی خوب کار می کرد.
Fear is an incredibly powerful factor in politics.	ترس یک عامل فوق العاده قدرتمند در سیاست است.
It is about a beautiful girl that they want to be with.	این در مورد یک دختر زیبا است که آنها می خواهند با او باشند.
He wondered how they did it day by day.	او متعجب بود که چگونه این کار را روز به روز انجام دادند.
How different they are from me	چقدر با من فرق دارن
It is clear that he can not sleep again.	واضح است که او نمی تواند دوباره بخوابد.
The room itself was very, very good.	خود اتاق خیلی خیلی خوب بود.
She was the first woman to land there.	او اولین زنی بود که در آنجا فرود آمد.
Eventually he too began to have trouble sleeping.	در نهایت او نیز شروع به مشکل خواب کرد.
But the world did it later.	اما دنیا بعدها این کار را کرد.
I watched them from the second floor window.	من آنها را از پنجره طبقه دوم تماشا کردم.
They simply do not believe that these people should have health insurance.	آنها به سادگی معتقد نیستند که این افراد باید بیمه درمانی داشته باشند.
Also, what age is right for having a baby.	همچنین، چه سنی برای بچه دار شدن مناسب است.
He left the day after he told me he was leaving.	او یک روز بعد از اینکه به من گفت که دارد می رود، از آنجا نقل مکان کرد.
If the future is a few days, this can be done.	اگر آینده چند روزه باشد، می توان این کار را انجام داد.
Incidentally, you look good.	اتفاقاً شما ظاهر خوبی دارید.
I am the winner of the second set.	من برنده ست دوم هستم.
I'm going to get you some water	من میرم برات آب بیارم
If you remember, you left college very soon after having tea.	اگر یادتان باشد خیلی زود بعد از صرف چای کالج را ترک کردید.
His friends were there and saw it.	دوستانش آنجا بودند و آن را دیدند.
But the information age makes these things difficult.	اما عصر اطلاعات این کارها را دشوار می کند.
The size of the key.	اندازه کلید است.
I was healthy	من سالم بودم
Other people are involved in traffic.	افراد دیگری نیز درگیر ترافیک هستند.
These experiments were performed simultaneously.	این آزمایش ها همزمان انجام شد.
They felt one thing.	یک چیز را آنها حس کردند.
Men do not like mind games.	مردان بازی های فکری را دوست ندارند.
We have enough new.	ما به اندازه کافی جدید داریم.
The company worked well.	شرکت خوب کار می کرد.
We are a private and personal endeavor.	ما یک تلاش خصوصی و شخصی هستیم.
Must be reported first.	ابتدا باید گزارش می داد.
There is a time and place for everything.	یک زمان و مکان برای همه چیز وجود دارد.
He did not know what he was doing.	او نمی دانست چه کار می کند.
The same point that got me here in the first place.	همان نقطه ای که من را در وهله اول به اینجا رساند.
These parties are usually held when you finish high school.	این مهمانی‌ها معمولاً زمانی برگزار می‌شوند که دبیرستان خود را پایان می‌دهید.
Complete it then share it with others.	آن را کامل کنید سپس با دیگران به اشتراک بگذارید.
Each rifle needed twenty crew members.	هر تفنگ به بیست نفر خدمه نیاز داشت.
He had hands, feet, eyes and nose.	دست و پا و چشم و بینی داشت.
It is clear that he thought he could not, he is gone.	واضح است که فکر می‌کرد نمی‌تواند، پس رفته است.
You can search for it here.	می توانید آن را در اینجا جستجو کنید.
He never remembers being so happy to see another human being.	او هرگز به یاد نمی آورد که از دیدن انسان دیگری تا این حد خوشحال شده باشد.
I got what you mean	منظورت رو گرفتم
People who read.	افرادی که می خوانند.
Two weeks in front	دو هفته در مقابل
We must have missed him	حتما دلمون براش تنگ شده بود
And for me, every race is long, because my services are mediocre.	و برای من هر مسابقه طولانی است، زیرا سرویس های من متوسط ​​است.
The three of us went there.	سه نفری به آنجا رفتیم.
Therefore, these results do not appear to provide evidence of an effect.	بنابراین، به نظر نمی رسد که این نتایج شواهدی از یک اثر ارائه دهند.
None of the propositions should be considered nominally.	هیچ یک از گزاره ها را نباید به صورت اسمی در نظر گرفت.
Beautiful, for many reasons.	زیبا، به دلایل زیادی.
I considered its weight.	من وزن آن را در نظر گرفتم.
This means much less choice than before.	این به معنای انتخاب بسیار کمتر از قبل است.
They drink together again.	دوباره با هم می نوشند.
The sound was closer than before.	صدا نزدیک تر از قبل بود.
I knew it was cold	میدونستم سرده
We do not hear much about them because of their size.	ما به دلیل جثه آنها چیز زیادی در مورد آنها نمی شنویم.
It makes me feel confused.	باعث می شود من احساس گیجی کنم.
This was not the only concern.	این تنها نگرانی نبود.
I have found a bigger goal.	من هدف بزرگتری پیدا کرده ام.
Patients may initially notice changes in smell or taste.	بیماران ممکن است در ابتدا متوجه تغییرات در بو یا چشایی شوند.
There are serious differences in the software part.	در بخش نرم افزاری تفاوت های جدی وجود دارد.
But not like this	اما نه اینجوری
See if he wants to talk or not	ببین میخواد حرف بزنه یا نه
We have fun every time we get together.	هر بار که دور هم جمع می شویم، به ما خوش می گذرد.
File inside.	فایل داخل.
Send me anything	هرچیزی برام بفرست
Bad old days	روزهای بد قدیم
The material world is not interesting to me.	دنیای مادی برای من جالب نیست.
Our needs have never been separate my friend.	نیازهای ما هرگز جدا نبوده است دوست من.
I no longer cared about myself	دیگه به ​​خودم اهمیت نمیدادم
Nobody smiled.	هیچ کس لبخند نمی زد.
But the interesting thing	اما نکته جالب توجه
We are driven aside.	رانده شده ایم کنار.
He was noticed.	او مورد توجه قرار گرفت.
It is supposed to be so.	قرار است اینطور باشد.
It took about an hour.	این حدود یک ساعت طول کشید.
I will check you.	من شما را بررسی می کنم.
You have to put someone at risk.	شما باید یک نفر را به خطر بیندازید.
One round was lost.	یک دور گم شده بود.
He knew he did not need to be afraid.	او می دانست که نیازی به ترس ندارد.
This marriage did not last long.	این ازدواج خیلی دوام نیاورد.
This is simply not true.	این به سادگی حقیقت نیست.
His face moves like the face of death in the sky.	چهره او مانند چهره مرگ در آسمان حرکت می کند.
I was hoping to find out if something went wrong.	من امیدوار بودم که بفهمم اشتباهی رخ داده است.
He was out of the game.	او از بازی خود خارج شده بود.
But they were not silent at all.	اما آنها به هیچ وجه ساکت نبودند.
There is no fear when you are under heavy weight.	وقتی زیر وزن سنگین قرار می گیرید هیچ ترسی وجود ندارد.
There was nothing you could do to save that man.	هیچ کاری نمی توانستید برای نجات آن مرد انجام دهید.
I have more to show you.	من چیزهای بیشتری برای نشان دادن شما دارم.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
There was nothing to do but explain.	کار دیگری جز توضیح وجود نداشت.
Signed just below the image area.	درست در زیر ناحیه تصویر امضا شده است.
That's when you know it's time.	آن وقت است که می دانید وقتش است.
Not so much the physical aspects as the mental aspects.	نه آنقدر جنبه های فیزیکی آن که جنبه های ذهنی آن.
This computer performed two main functions.	این کامپیوتر دو عملکرد اصلی را انجام می داد.
Nothing seemed to work.	به نظر می رسید هیچ چیز کار نمی کند.
That was when they were captured.	آن زمان بود که آنها را گرفتند.
I tried the main house.	خانه اصلی را امتحان کردم.
After a minute he looked up.	بعد از یک دقیقه نگاهش را بالا گرفت.
I had a couple.	من یک زوج داشتم.
It was worse for him.	این برای او بدتر بود.
I'm not sure how else to explain it.	مطمئن نیستم چطور دیگری آن را توضیح دهم.
He does not think of you even once.	او حتی یک بار هم به شما فکر نمی کند.
This is my job.	این کار من است.
This is the chair he can win.	این صندلی است که او می تواند برنده شود.
Nothing like it is found in any other society.	چیزی شبیه به آن در هیچ گونه اجتماعی دیگری یافت نمی شود.
And we sat there for five days.	و پنج روز آنجا نشستیم.
Such a scene was repeated in every store.	چنین صحنه ای در هر فروشگاهی تکرار می شد.
In many cases, this means starting at a higher rate.	در بسیاری از موارد، این به معنای شروع با نرخ بالاتر است.
Man's best friend	بهترین دوست انسان
I had friends, but never close friends.	دوستانی داشتم، اما دوستان صمیمی هرگز.
Failure to do so may have serious legal consequences.	عدم انجام این کار ممکن است عواقب قانونی شدیدی داشته باشد.
Now go look for a much, much worse place.	حالا برو دنبال یه جای خیلی خیلی بدتر.
But in most cases it was not a problem.	اما در بیشتر موارد مشکلی نبود.
This is not usually required, but it goes without saying.	این معمولاً مورد نیاز نیست، اما ناگفته نماند.
But nothing wrong happened.	اما هیچ چیز اشتباهی رخ نداده است.
There was nothing to do	هیچ کاری نبود
Analyzed the experiments and wrote the manuscript.	آزمایشات را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته را نوشت.
He is a little crazy.	او کمی دیوانه است.
But that was the truth.	اما این حقیقت بود.
And water bill	و قبض آب
He was not ready to say it.	او آماده گفتن آن نبود.
But to die by mistake	اما به اشتباه مردن
But as they say, he is a big boy.	اما همانطور که می گویند، او یک پسر بزرگ است.
An extra for me to put more pressure on the players.	یک اضافه برای من برای اینکه فشار بیشتری بر بازیکنان وارد کنم.
I am the same	منم همینطورم
He could say one or two things.	او می توانست یکی دو چیز را بگوید.
And his sister	و خواهرش
At least he was before.	حداقل او قبلا بود.
He is now accustomed to receiving no details from me.	او اکنون عادت کرده است که هیچ جزئیاتی از من دریافت نکند.
I just want you to slow down	فقط ازت میخوام سرعتت رو کم کنی
it is interesting.	جالب است.
It was done three times	سه نوبت انجام شد
He hardly knew that their mother was even there.	او به سختی می دانست که مادر آنها حتی آنجاست.
But this is not the case.	اما این مورد نیست.
For example, be afraid that someone else is better than you.	به عنوان مثال از اینکه شخص دیگری بهتر از شما باشد بترسید.
It is too early to say more.	خیلی زود است که بخواهیم بیشتر از این حرف بزنیم.
From above to the left came my father's answer.	از بالا به سمت چپ جواب پدرم آمد.
If this is what you want, decide now and go around.	اگر این همان چیزی است که می خواهید، اکنون تصمیم بگیرید و دور بزنید.
You can see those people live.	شما می توانید آن افراد را به صورت زنده و حضوری ببینید.
He did not want to shoot his heart.	او نمی خواست به قلبش شلیک کند.
This requires clear communication and attention to detail.	این نیاز به ارتباط واضح و توجه به جزئیات دارد.
Just like us.	دقیقا مثل ما.
He never liked them.	او هرگز آنها را دوست نداشته است.
Developed me as a player.	من را به عنوان یک بازیکن توسعه داده است.
However, it does not seem to work here.	با این حال، به نظر نمی رسد اینجا کار کند.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
Most likely, both.	به احتمال زیاد، هر دو است.
We were told that this video caused.	به ما گفته شد که این ویدیو باعث شده است.
What he wanted to say.	آنچه می خواست بگوید.
Finally a place was found for me.	بالاخره جایی برای من پیدا شد.
Please read the instructions carefully.	لطفا دستورالعمل با دقت بخوانید.
He suddenly realized what was wrong.	او ناگهان متوجه شد چه مشکلی دارد.
He likes to know.	او دوست دارد بداند.
It was supposed to be short and sweet.	این قرار بود کوتاه و شیرین باشد.
His actions left no doubt.	اقدامات او شکی باقی نگذاشت.
There were children who could paint better.	بچه هایی بودند که می توانستند بهتر نقاشی کنند.
The people who should have been there for you were not.	افرادی که باید برای شما آنجا بودند، نبودند.
We grew up together	ما با هم بزرگ شدیم
For you, the subject is completely different.	برای شما، موضوع کاملاً متفاوت است.
Or too tired of fear.	یا خیلی خسته از ترس.
I took the wrong path.	من مسیر را اشتباه گرفتم.
It's time to act on it.	وقت آن است که به آن عمل کنید.
Maybe their energy is wasted.	شاید انرژی آنها خرج شده است.
Then he realized that the cancer was back.	سپس متوجه شد که سرطان برگشته است.
Your room is ready.	اتاق شما آماده است.
He wanted us to buy a house together, to start a family.	می خواست با هم خانه بخریم، تشکیل خانواده بدهیم.
They make things that work.	آنها چیزهایی می سازند که کار می کند.
Everyone says he has been in school for less than two years.	همه می گویند، او کمتر از دو سال در مدرسه بوده است.
If you get it wrong, go for the next name.	اگر اشتباه متوجه شدید، به سراغ نام بعدی رفت.
This is what we will do because that is the story.	این کاری است که ما انجام خواهیم داد زیرا داستان همین است.
I ask him to come home with me.	از او می خواهم که با من به خانه بیاید.
I should probably run for office.	احتمالاً باید نامزد انتخابات شوم.
He did not take my money.	او پول من را نمی گرفت.
Now it is our turn	حالا نوبت ماست
Maybe he killed her and hid the body.	شاید او را کشته و جسد را پنهان کرده است.
I was not so sure	من آنقدر مطمئن نبودم
The closer you get, the more interested you become.	هر چه نزدیک تر می شوید، علاقه مندی شما بیشتر می شود.
This was nothing human.	این هیچ چیز انسانی نبود.
Subject, time, infection and treatment.	موضوع، زمان، عفونت و درمان.
I should have.	من باید بودم.
They can go and do whatever they want.	آنها می توانند بروند و هر کاری که می خواهند انجام دهند.
He shrugged and stood up.	به شانه کشید و ایستاد.
I love my job, family and friends.	من عاشق کار، خانواده و دوستانم هستم.
This approach is recommended.	این رویکرد توصیه شده است.
Social services may be available to people in need in your area.	خدمات اجتماعی ممکن است در منطقه شما برای افراد نیازمند در دسترس باشد.
Much better than me	خیلی بهتر از من
There is no way to do it.	هیچ راهی برای انجام آن وجود ندارد.
All of this is part of this great old thing called life.	همه اینها بخشی از این چیز بزرگ قدیمی به نام زندگی است.
They looked great with the effects.	آنها با جلوه ها عالی به نظر می رسیدند.
I really hope you guys enjoy this.	من واقعا امیدوارم بچه ها از این لذت ببرید.
The two subjects showed no evidence of interaction.	دو آزمودنی هیچ شواهدی از تعامل نشان ندادند.
I thought we had good conditions.	فکر می کردم شرایط خوبی داریم.
As well as half the audience.	همینطور نیمی از تماشاگران.
It makes it relatively large, but it is a complex project.	آن را نسبتاً بزرگ می کند، اما یک پروژه پیچیده است.
Mom did not say	مامان نگفته بود
See this incident here.	این حادثه را اینجا ببینید.
What do you have to tell me?	چه چیزی برای گفتن به من داری؟.
Now you give us a specific year.	حالا سال مشخص را به ما می دهید.
Nothing worth reading is written on it.	هیچ چیز ارزش خواندن روی آن نوشته نشده است.
The only thing they got was time.	تنها چیزی که گرفتند زمان بود.
Our research has limitations.	تحقیق ما محدودیتهایی دارد.
Two of them were brown.	دو تا از آنها قهوه ای بودند.
your mother	مادرت
Get some rest now	فعلا کمی استراحت کن
Land of freedom, land of law.	سرزمین آزادی، سرزمین حقوق.
Tea stuff on the table	چیزهای چای روی میز
Contact me as soon as you have news	به محض اینکه خبری داشتی با من تماس بگیر
But he was.	اما او بود.
Maybe he still believed in the world.	شاید هنوز به دنیا اعتقاد داشت.
Was completed.	تکمیل شده بود.
Then, say a little more.	سپس، کمی بیشتر بگویید.
It would have been impossible if he had been with her.	اگر با او بود غیرممکن بود.
Because we hate our white skin.	چون از پوست سفیدمان متنفریم.
Suddenly there are many things in my mind.	ناگهان چیزهای زیادی در ذهن من وجود دارد.
Her hair must have been long	موهاش حتما بلند بوده
I was ahead	من جلو بودم
Or just keep it to yourself.	یا فقط آن را برای خود نگه دارید.
I simply can not allow this to happen.	من به سادگی نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد.
Ten people were men.	ده نفر مرد بودند.
Questions remain.	سوالات باقی می ماند.
They seemed to have just grown on earth.	به نظر می رسید که آنها به تازگی روی زمین رشد کرده اند.
But we	اما ما
We do not have to worry about ordering.	ما نباید نگران سفارش باشیم.
I'm not there.	من آنجا نیستم.
He seemed to be listening.	به نظر می رسید او گوش می داد.
They do not offer that option.	اینها آن گزینه را ارائه نمی دهند.
Please download and share.	لطفا دانلود کنید و به اشتراک بگذارید.
It does not matter how well the studies are done.	این که مطالعات چقدر خوب انجام شده است، موضوع نیست.
Because you are my sister and you love me.	چون تو خواهر منی و دوستم داری.
"The only difference for me is the first step," he said.	او گفت تنها تفاوت برای من قدم اول است.
You thought you could save him	فکر کردی بتونی نجاتش بدی
Others are developing around the world.	برخی دیگر در سراسر جهان در حال توسعه هستند.
However, your body and health are your own responsibility.	با این حال، بدن و سلامت شما مسئولیت خود شماست.
These in turn are covered below.	اینها به نوبه خود در زیر پوشش داده شده اند.
I agreed immediately.	من بلافاصله موافقت کردم.
It's about getting up, getting better, and getting through.	این در مورد بلند شدن، خوب شدن و گذراندن است.
I'm sure the examples are mostly correct.	من مطمئن هستم که مثال ها اکثرا درست هستند.
I want to discuss.	من می خواهم بحث کنم.
Fear is a thought.	ترس یک فکر است.
His eyes were on his plate.	چشمش به بشقابش بود.
And it was more in men than women.	و در مردان بیشتر از زنان بود.
I loved that house.	من آن خانه را دوست داشتم.
I would kill you much more slowly.	خیلی آهسته تر تو را می کشتم.
You stay away	تو دوری کن
I guess the TV is more stable.	من حدس می زنم تلویزیون پایدارتر باشد.
Worth a stop	ارزش یک توقف را دارد
It happens that people are not just fit for each other.	این اتفاق می افتد که مردم فقط مناسب یکدیگر نیستند.
I respect his decisions.	من به تصمیمات او احترام می گذارم.
Increases self-confidence and confidence, reduces temperature and emotional pressure.	افزایش اعتماد به نفس و اعتماد، دمای و فشار عاطفی را کاهش می دهد.
Completely opposed.	کاملا مخالف.
First, this is old news.	اول اینکه این یک خبر قدیمی است.
The second step is actually simpler than the two.	مرحله دوم در واقع ساده تر از این دو است.
That means he loves me	یعنی اون منو دوست داره
It may be a little soft for some.	ممکن است برای برخی کمی نرم باشد.
He turned and smiled.	برگشت و لبخند زد.
You will like some, you will not like some.	برخی را دوست خواهید داشت، برخی را دوست ندارید.
He often advises about love for his brother.	او اغلب در مورد عشق به برادرش توصیه می کند.
Well, let's break this down into a few parts.	خوب، اجازه دهید این را به چند قسمت تقسیم کنیم.
Ask when you call	وقتی تماس می گیرید بپرسید
This is a great place for a nine-hole course.	برای یک دوره نه سوراخ، این مکان عالی است.
He even made me cry a few times.	حتی چند بار اشکم را درآورد.
If you are afraid of noise, take your time.	اگر از سر و صدا می ترسد، وقت بگذارید.
The old woman stood in front of him again.	پیرزن دوباره مقابلش ایستاد.
He changed the subject.	او موضوع را عوض کرد.
No one had a chance to live.	هیچ کس فرصتی برای زندگی نداشت.
This feeling can be described as fear.	این احساس را می توان به عنوان ترس توصیف کرد.
And he was silent.	و او خاموش بود.
Here is a favorite.	اینجا مورد علاقه است.
The point is as follows.	نکته به شرح زیر است.
I tried and tried.	من تلاش کردم و تلاش کردم.
Yes, it is connected to the gas station.	بله، به پمپ بنزین متصل است.
I'm taking a big risk, here	من ریسک بزرگی می کنم، اینجا
Such a show is not necessary.	چنین نمایشی لازم نیست.
If not, add one.	اگر نه، یکی اضافه کنید.
But in this story, the wine trade has a more positive aspect.	اما در این داستان تجارت شراب جنبه مثبت تری دارد.
Bad for the planet.	برای سیاره بد است.
Each boat is beautiful and completely unique.	هر قایق زیبا و کاملا منحصر به فرد است.
He held out his small hands.	دست های کوچکش را دراز کرد.
Your look shows what you are thinking.	نگاه شما نشان می دهد که به چه چیزی فکر می کنید.
I ask him what saved him from what?	از او می پرسم که او را از چه چیزی نجات داد؟
He studied me with his eyes.	او با چشمانش مرا مطالعه کرد.
You can read that story later in the book.	می توانید آن داستان را در ادامه کتاب بخوانید.
But, you know, not like the rest of us.	اما، می دانید، نه مانند بقیه ما.
This cause will exist among us with full power.	این علت در میان ما با قدرت کامل وجود خواهد داشت.
I hate it	من از آن متنفرم
If you put yourself out there, eventually everything will fall into place.	اگر خودتان را بیرون بگذارید، در نهایت همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد.
Five and a half years was enough.	پنج سال و نیم کافی بود.
He saw this in their eyes as they watched him.	او این را در چشمان آنها دید که او را تماشا می کردند.
He turned on the chair to look at her.	روی صندلی چرخید تا به او نگاه کند.
Represent two independent experiments.	نماینده دو آزمایش مستقل.
It is dry and hot and this is a start.	خشک است و گرم است و این یک شروع است.
The two just pick and match.	آن دو فقط همدیگر را می‌چینند و می‌چینند.
Yes, it's a little shocking.	بله، کمی شوکه کننده است.
I just wanted to get it out	فقط می خواستم آن را بیرون بگذارم
I just can not stop myself.	من فقط نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
Turn it over in his mind.	در ذهنش آن را برگرداند.
The tongue has at least one opening.	زبان حداقل یک دهانه دارد.
Should be used.	باید استفاده شود.
Others also began taking bodies.	دیگران نیز شروع به گرفتن اجساد کردند.
We live together.	ما با هم زندگی می کنیم.
Then he turns to her again.	سپس دوباره به سمت او می چرخد.
I tried something with sorting.	من چیزی را با مرتب سازی امتحان کردم.
There is a way.	راهی وجود دارد.
I hated sleep	از خواب متنفر شدم
When he gets home, he is in big trouble with me.	وقتی او به خانه می رسد، با من در مشکل بزرگی است.
Gas is not enough	گاز کافی نیست
Then our time will come.	آنگاه زمان ما فرا خواهد رسید.
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
Now the crowd began to walk.	حالا جمعیت شروع به راه رفتن کردند.
He gets closer to me again.	او دوباره به من نزدیک تر می شود.
The blow was lost.	ضربه از دست رفت.
I really enjoyed reading this book.	از خواندن این کتاب بسیار لذت بردم.
Stayed hard.	سخت ماند.
My eyes were full of water.	چشمانم پر از آب بود.
If the program is not complete, so be it.	اگر برنامه کامل نیست، همینطور باشد.
Mean representative images for each data set.	تصاویر نماینده میانگین برای هر مجموعه داده.
It is difficult to describe.	توصیف آن سخت است.
I held my position and refused to make eye contact.	موضعم را نگه داشتم و از قطع ارتباط چشمی امتناع کردم.
He was completely satisfied with his progress.	او از پیشرفت خود کاملا راضی بود.
You do not need a blog to log in.	برای ورود نیازی به وبلاگ ندارید.
This time we may go this way.	این بار ممکن است به این سمت برویم.
He seemed to have thought about it.	به نظر می رسید که در مورد آن فکر کرده است.
But they did not want to be known in general.	اما آنها نمی خواستند به طور کلی شناخته شود.
A complete list of results is provided in Table Two.	فهرست کامل نتایج در جدول دو ارائه شده است.
We are going to be in a battle.	قرار است در یک نبرد باشیم.
We wanted to be a little bit ahead.	می خواستیم کمی پیشرو باشیم.
You will see me in the picture.	من را در تصویر خواهید دید.
It turns out he has skills	معلومه که مهارت داره
This is the way of life.	شیوه زندگی همین است.
Do whatever it takes to be on time.	هر کاری را که لازم است به موقع انجام دهید.
I hate this man	من از این مرد متنفرم
He needed food.	او به غذا نیاز داشت.
I know exactly how.	من دقیقا می دانم که چگونه است.
It took a long time for them to be done properly.	برای اینکه آنها به درستی انجام شوند، زمان زیادی طول کشید.
We do not store any personal information.	ما هیچ اطلاعات شخصی را ذخیره نمی کنیم.
I never knew what happened to it.	من هرگز نمی دانستم چه اتفاقی برای آن افتاده است.
It will be easy now.	حالا آسان خواهد شد.
Her mother died satisfied with the knowledge that her son was finally married.	مادرش با آگاهی از اینکه پسرش بالاخره ازدواج کرده است، راضی از دنیا رفت.
I contacted him for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر با او تماس گرفتم.
He was holding his hand out.	دستش را بیرون نگه داشته بود.
He did not want to see what the other side was.	او نمی خواست ببیند آن طرف چه چیزی است.
I was given the task of opening the conversation.	وظیفه باز کردن مکالمه به من سپرده شد.
We are our own culture	ما فرهنگ خودمان هستیم
But there was a gap of four years between the calls.	اما بین تماس ها چهار سال فاصله بود.
short term	کوتاه مدت
Everything was against him and finally the end came.	همه چیز بر علیه او بود و بالاخره آخرش فرا رسید.
This is about his death when he was away for a year.	این در مورد کشته شدن او زمانی که یک سال دور ماند.
It was time to consider what lay ahead, off the map.	زمان آن رسیده بود که آنچه را که ممکن است در پیش رو، خارج از نقشه، در نظر بگیریم.
I do not play?!?!.	من بازی نمیکنم؟!؟!.
Good for me !.	برای من خوب است!.
There is no error.	هیچ خطایی وجود ندارد.
Your writing is very, very good	نوشته هات خیلی خیلی خوبه
He continued to watch the two men talking.	او همچنان به تماشای دو مرد که مشغول صحبت بودند، ادامه داد.
Critical analysis is especially common for new ideas.	تحلیل انتقادی به ویژه برای ایده های جدید رایج است.
It can be any color.	می تواند هر رنگی باشد.
The reality was more complex and interesting.	واقعیت پیچیده تر و جالب تر بود.
Anything else we need to talk about.	هر چیز دیگری که باید در مورد آن صحبت کنیم.
In addition, this little boy can be made in different ways.	به علاوه این پسر کوچک را می توان به روش های مختلف ساخت.
Yes, you can own a sun soon.	بله، به زودی می توانید صاحب یک خورشید شوید.
Think about it a little	کمی روی آن فکر کنید
You can not be yourself	نمیتونی خودت نباشی
And not what he was or may be.	و نه اینکه خودش چه بوده یا ممکن است باشد.
The smell, for me, does not stay in your breath.	بو، برای من، در نفس شما نمی ماند.
He knows what to fish with and where to be.	او می داند با چه چیزی ماهی بگیرد و کجا باشد.
Their eyes were flat.	چشمانشان صاف شده بود.
But prices are not high or low.	اما قیمت ها بالا یا پایین نیستند.
All kinds of society are everywhere.	انواع جامعه همه جا هستند.
However, the latter has more to offer.	با این حال، دومی چیزهای بیشتری برای ارائه دارد.
Season with more salt if desired.	در صورت تمایل با نمک بیشتری مزه دار کنید.
It was as if they could not stop.	انگار نمی توانستند متوقف شوند.
The same is true of personal identity and the brain.	همین امر در مورد هویت شخصی و مغز نیز صدق می کند.
of course not.	البته که نه.
To become a member.	برای عضو شدن.
This proves that my job is important.	این ثابت می کند که شغل من مهم است.
So he saved himself because he knew what to do.	بنابراین او خود را نجات داد زیرا می دانست چه باید بکند.
I grabbed his neck and hit him.	گردنش را گرفتم و زدمش.
Heard both sides.	هر دو طرف را شنید.
They went straight to him from inside the parking lot.	از داخل پارکینگ مستقیم به سمت او رفتند.
In addition, we validated the proposed mechanism that drives the effect.	علاوه بر این، ما مکانیسم پیشنهادی را تأیید کردیم که اثر را هدایت می‌کند.
The phone is dead	گوشی مرده
I was trying to find words that did not come up.	سعی می‌کردم کلماتی را پیدا کنم که به میان نیامد.
I was very good at it before.	قبلاً در آن خیلی خوب بودم.
He seems to be ready for summer.	به نظر می رسد او برای تابستان آماده است.
And it has serious consequences.	و عواقب جدی دارد.
Six patients were included in this study.	شش بیمار در این مطالعه وارد شدند.
You will come back to it later	بعدا بهش برمیگردی
He is a teacher and a leader.	او معلم و رهبر است.
And the same thing continues.	و همین موضوع همچنان ادامه دارد.
We will be happy if they make things for us.	ما خوشحال خواهیم شد اگر آنها برای ما چیزهایی بسازند.
I try to avoid them.	سعی می کنم از آنها دوری کنم.
But the same problem occurs.	اما همین مشکل پیش می آید.
Those kids took the opportunity to make a name for themselves.	آن بچه ها این فرصت را گرفتند که نام خود را ماندگار کنند.
This is an interesting lecture and it is worth the time.	این یک سخنرانی جالب است و ارزش وقت گذاشتن را دارد.
We only used the first code for our study.	ما فقط از کد اول برای مطالعه خود استفاده کردیم.
This is obvious to the latter.	این برای دومی بدیهی است.
But this girl was not with them, she was absolutely sure.	اما این دختر با آنها نبوده بود، او کاملا مطمئن بود.
A public meeting, maybe in a hotel.	یک جلسه عمومی، شاید در یک هتل.
Everything will be explained to you in a reasonable time.	همه چیز در یک بازه زمانی معقول برای شما توضیح داده خواهد شد.
This is both their charm and their threat.	این هم جذابیت و هم تهدید آنهاست.
The message was there.	پیام آنجا بود.
But not because of me	اما به خاطر من نیست
I exercise as much as possible.	تا حد امکان ورزش می کنم.
I know when you lie	میدونم وقتی دروغ میگی
It was not easy	آسون نبود
This is a major result.	این یک نتیجه عمده است.
I never used it and I wanted to do it.	من هرگز از آن استفاده نکردم و قصد داشتم این کار را انجام دهم.
He walked towards it, a broken piece of board.	او به سمت آن رفت، یک تکه تخته شکسته.
Wait an hour	یک ساعت صبر کن
We really can not stop you.	ما واقعا نمی توانیم جلوی شما را بگیریم.
We are here to take your side.	ما اینجا هستیم تا طرف شما را بگیریم.
He ignored them too.	او آنها را نیز نادیده گرفت.
I think he knew for months.	من فکر می کنم او برای ماه ها می دانست.
No control values	بدون مقادیر کنترلی
I do not know how to solve this problem.	من نمی دانم چگونه این مشکل را حل کنم.
Otherwise we do not even know where to start.	در غیر این صورت ما حتی نمی دانیم از کجا شروع کنیم.
Prepare for the surprise.	برای غافلگیری آماده شوید.
I can be very happy with my eyes.	من می توانم با چشمانم خیلی خوشحال باشم.
They know my name.	اسم من را می دانند.
Do not start on one side and then do not separate everything from there.	از یک طرف شروع نکنید و سپس همه چیز را از آنجا جدا نکنید.
A copy of the film, upon completion.	یک کپی از فیلم، پس از تکمیل.
This is both the case.	این هر دو مورد است.
This was for several reasons.	این به چند دلیل بود.
Click here to view the full text of this file.	برای مشاهده متن کامل این پرونده اینجا را کلیک کنید.
Do this quickly and keep your balance.	این کار را سریع انجام دهید و تعادل خود را حفظ کنید.
And it is not difficult to do.	و انجام آن دشوار نیست.
This finding is interesting and important for this field.	این یافته برای این حوزه جالب و مهم است.
We are looking forward to your service!	بی صبرانه منتظر خدمت شما هستیم!.
Bad legs	چهار پا بد
Maybe this is part of the training.	شاید این بخشی از آموزش باشد.
We said for sure	گفتیم حتما
I could hear everything they heard.	من می توانستم هر چیزی را که آنها می شنیدند بشنوم.
The results show two different mechanisms.	نتایج نشان دهنده دو مکانیسم متفاوت است.
They could do it.	آنها می توانستند این کار را انجام دهند.
They live there.	آنجا زندگی می کنند.
So they are here.	بنابراین آنها اینجا هستند.
The rest of you do not.	بقیه شما این کار را نمی کنید.
It still didn't make sense	هنوز معنی نداشت
This is your responsibility.	این مسئولیت شما را بر عهده می گیرد.
They had to eat some.	مجبور شدند چندتا بخورند.
This is a small amount of money.	این مقدار کمی پول است.
I'm not just saying this.	من فقط این را نمی گویم.
They feel like members of a large family.	آنها احساس می کنند اعضای یک خانواده بزرگ هستند.
However it has no bones.	با این حال استخوان ندارد.
Just take this	فقط اینو بگیر
I will not stop.	من متوقف نمی شوم.
Which is close.	که نزدیک است.
We pay the waste collection fee to these bodies.	ما هزینه جمع آوری زباله را به این ارگان ها پرداخت می کنیم.
This was not general knowledge in their time.	این در زمان آنها دانش عمومی نبود.
Just take it and let me sleep	فقط بگیر و بذار بخوابم
Everyone knows this to be true.	همه می دانند که این درست است.
It even takes a long time for you.	حتی برای شما خیلی طول می کشد.
The latter group performed significantly better than the other groups.	گروه آخر به طور قابل توجهی بهتر از سایر گروه ها عمل کردند.
This was information that was intended to increase his confidence in me.	این اطلاعاتی بود که قصد داشت اعتماد او را به من افزایش دهد.
I have people	من مردم دارم
I am lying on the floor next to the bed.	کنار تخت روی زمین دراز کشیده ام.
And most likely true.	و به احتمال زیاد درست است.
I am aware of the danger	من از خطر آگاهم
He was soon overtaken.	او خیلی زود پشت سر گذاشته شد.
The men who loved me, who stayed around me, died.	مردانی که مرا دوست داشتند، که در اطراف من ماندند، مردند.
Because he does not want to talk about issues.	زیرا او نمی خواهد در مورد مسائل مورد نظر صحبت کند.
Nothing seems deeply and completely interesting to me.	به نظر می رسد هیچ چیز عمیقاً و به طور کامل برای من جالب نیست.
With luck	با آرزوی موفقیت
To determine the time required call for heat.	برای تعیین زمان نیاز به تماس برای گرما.
It was easy to say you have to help that girl.	گفتنش راحت بود باید به اون دختر کمک کنی.
There were men and women walking, running, and walking again.	مردان و زنانی بودند که راه می رفتند، می دویدند و دوباره راه می رفتند.
Now they can join the fight.	حالا آنها می توانند به مبارزه بپیوندند.
That's the last thing he's ever heard.	این آخرین چیزی بود که او تا به حال شنیده بود که گفت.
They should have known that there would be one.	آنها باید می دانستند که یکی خواهد بود.
Paper books are not like that.	کتاب های کاغذی اینطور نیستند.
And to help people who go their own way.	و برای کمک به افرادی که راه خودشان را می روند.
Does not share financial decisions.	تصمیمات مالی را به اشتراک نمی گذارد.
You know when you get a good hit.	شما می دانید زمانی که یک ضربه خوب دریافت می کنید.
It was a great date.	این یک تاریخ بزرگ بود.
Speed ​​up, then slow down.	سرعت خود را افزایش دهید، سپس سرعت خود را کاهش دهید.
What you see is what you spent money on.	چیزی که می بینی همان چیزی است که برایش پول خرج کردی.
Maybe work three or four minutes a day.	شاید روزی سه یا چهار دقیقه کار کنم.
Their confidence in their walls remained high.	اعتماد آنها به دیوارهایشان همچنان بالا بود.
Launched here.	اینجا راه اندازی شده است.
But that was not the reason.	اما دلیلش این نبود.
I want everyone to be happy.	دوست دارم همه خوشحال باشند.
There is no direct evidence as to why these decisions were made.	هیچ مدرک مستقیمی مبنی بر اینکه چرا این تصمیمات گرفته شده است وجود ندارد.
I can wait more than a year if needed.	در صورت نیاز می توانم بیش از یک سال صبر کنم.
It looks better in some places and worse in others.	در بعضی جاها بهتر و در بعضی جاها بدتر به نظر می رسد.
He changed it on you.	او آن را روی شما تغییر داد.
He was one of ten, but only three lived to grow up.	یکی از ده نفر او بود، اما فقط سه نفر زندگی کردند تا بزرگ شوند.
He went to his car.	به سمت ماشینش رفت.
But they are not.	اما آنها نیستند.
I will definitely buy one	حتما یکی میخرم
Laws passed by the state were often not better.	قوانینی که ایالت وضع کرده بود اغلب بهتر نبود.
Actually very cool	در واقع خیلی باحاله
This is a four-part series.	این یک سریال چهار قسمتی است.
Some are sad.	بعضی ها غمگین هستند.
That really changed everything.	که واقعا همه چیز را تغییر داد.
What follows is a love story.	آنچه در ادامه می آید یک داستان عاشقانه است.
His mind was empty too.	ذهنش هم خالی بود.
He seemed to be both.	به نظر می رسید که او هر دو بود.
Learn more about the company later	اطلاعات بیشتر در مورد شرکت بعدا
But even.	اما حتی.
Consider a personal touch first.	ابتدا لمس شخصی را در نظر بگیرید.
That was absolutely right.	این کاملا درست بود.
This has several limitations.	این کار چندین محدودیت دارد.
This is an exception to common sense.	این یک استثناء عقل سلیم است.
So hard.	پس سخت است.
But not anymore.	اما دیگر نه.
I miss words to describe what happened.	من برای توصیف آنچه اتفاق افتاده است، کلمات را از دست می دهم.
He had to hide.	او مجبور بود پنهان شود.
This is just to make sure everything works.	این فقط برای این است که مطمئن شوید همه چیز کار می کند.
And they were not wrong.	و آنها اشتباه نمی کردند.
It has a history of more than two hundred years.	بیش از دویست سال سابقه دارد.
And the characters change.	و شخصیت ها تغییر می کنند.
Nothing benefits the people.	هیچ چیز به نفع مردم نیست.
He has practiced with him for many hours.	او ساعت های زیادی را در کنار او تمرین کرده است.
I'm not coming here anymore	من دیگه اینجا نمیام
He did not know what he was going to do.	او در مورد آن چه خواهد کرد، او نمی دانست.
This is the easy way.	این راه آسان است.
Please wait and try again.	لطفا صبر کنید و دوباره امتحان کنید.
I think I'm calling	فکر میکنم زنگ بزنم
He died in three short years.	در سه سال کوتاه خودش مرد.
You hit him right in the head	درست به سرش زدی
And it was probably my favorite part of the whole weekend.	و احتمالاً قسمت مورد علاقه من در کل آخر هفته بود.
And love is just another name for something that never gets old.	و عشق فقط نام دیگری برای چیزی است که هرگز کهنه نمی شود.
Of course you are.	البته که شما.
Good for most people.	خوب برای اکثر مردم.
It is very difficult to learn anything with this limited information.	یادگیری هر چیزی با این اطلاعات محدود بسیار سخت است.
He must stop immediately.	او باید فورا متوقف شود.
Does sometimes.	در مواقعی انجام می دهد.
I came to work late.	دیر سر کار آمدم.
I ask you to trust me without question.	از شما می خواهم که بدون سوال به من اعتماد کنید.
They were then divided into four groups.	سپس به چهار گروه تقسیم شدند.
My daughter loves it but it's not the same for me.	دختر من آن را دوست دارد اما برای من یکسان نیست.
He does not seem to be able to help himself.	به نظر می رسد نمی تواند به خودش کمک کند.
Private parties	مهمانی های خصوصی
Anyway, an interesting development.	به هر حال، یک پیشرفت جالب است.
This really pushes the decision to the local level.	این واقعا تصمیم را به سطح محلی سوق می دهد.
Others can see it.	دیگران می توانند آن را ببینند.
Note again that these solutions are the same for both modes.	دوباره توجه داشته باشید که این راه حل ها برای هر دو حالت یکسان است.
I was really happy when you asked me	وقتی منو خواستی واقعا ازت خوشحال شدم
His whole career has been to never listen to anyone.	تمام حرفه او بر این بوده است که هرگز به حرف کسی گوش ندهد.
She looks healthy and her skin is a good color.	او سالم به نظر می رسد و پوستش رنگ خوبی دارد.
eight	هشت
He did not have that role before.	او قبلاً آن نقش را نداشت.
God creates man.	خداوند انسان را می آفریند.
she is small.	او کوچک است.
They want to kill you if possible.	آنها می خواهند اگر ممکن باشد شما را بکشند.
He did not object to the orders in court.	او در دادگاه به این دستورات اعتراض نکرد.
I can not think why.	نمی توانم فکر کنم چرا.
They are all important and many of them are related.	همه آنها مهم هستند و بسیاری از آنها مرتبط هستند.
The number of film bodies is zero.	تعداد بدنه فیلم صفر است.
They can not sleep.	آنها نمی توانند بخوابند.
The brother could not trust the brother.	برادر نمی توانست به برادر اعتماد کند.
I think this was my favorite season.	فکر می کنم این فصل مورد علاقه من بود.
These are the first songs I wrote.	این اولین آهنگ هایی هستند که من نوشتم.
I took another step towards the front door.	یک قدم دیگر به سمت در جلو رفتم.
Today I was like a child again	امروز انگار دوباره بچه بودم
He is in critical condition today.	او امروز در وضعیت وخیمی است.
Anyway, it was personal now.	به هر حال الان شخصی بود.
He was very quiet and at the same time strange.	او خیلی ساکت و در عین حال عجیب بود.
Of course you will continue	البته تو ادامه خواهی داشت
I love one.	من یکی را دوست دارم.
I dropped out of school due to poor financial conditions.	من به دلیل شرایط مالی ضعیف تحصیل را رها کرده بودم.
It is called a wooden rose.	به آن گل رز چوبی می گویند.
It was hard to move.	حرکت سخت بود.
You were born with these qualities.	شما با این ویژگی ها متولد شده اید.
This is different, at least as far as relevant.	این متفاوت است، حداقل تا آنجا که به عنوان مربوط می شود.
You have to be careful my friend	باید مواظب باشی دوست من
The whole set went on like this.	کل مجموعه همینطور پیش رفت.
He really loves you.	او واقعا شما را دوست دارد.
Modern kitchen with open plan family room.	آشپزخانه مدرن با اتاق خانواده پلان باز.
Members know it.	اعضا آن را می دانند.
Maybe he knows where we can talk.	شاید او جایی را بداند که بتوانیم صحبت کنیم.
And he was.	و او بود.
I came to him and looked outside.	اومدم کنارش و به بیرون نگاه کردم.
In my opinion, this is the secret of success.	به نظر من این راز موفقیت است.
I took everything out of him.	همه چیز را از او بیرون آوردم.
I think a lot about what does this.	من خیلی به این فکر می کنم که چه چیزی این کار را انجام می دهد.
One eye was gone	یک چشمش کلا رفته بود
I did not want him.	من او را نمی خواستم.
He was probably testing me.	او احتمالاً داشت من را آزمایش می کرد.
Maybe he didn't see me either	شاید اون هم منو ندید
But you have to stand guard here.	اما شما باید اینجا نگهبان بایستید.
We must grow our economy.	ما باید اقتصاد خود را رشد دهیم.
As it turns out, this is not the case.	همانطور که معلوم است، این مورد نیست.
He had said exactly the wrong thing	دقیقاً چیز اشتباهی گفته بود
The control group did not receive additional pain relief measures.	گروه کنترل اقدام اضافی برای تسکین درد دریافت نکردند.
They have every right to publish these things.	آنها کاملاً حق دارند این چیزها را منتشر کنند.
I forget that this happened	من فراموش می کنم که این اتفاق افتاده است
Well, most of them anyway.	خب، به هر حال اکثر آنها.
He raised his eyes and looked at the others.	چشمانش را بالا آورد و به بقیه نگاه کرد.
I believed them too.	من هم آنها را باور کردم.
We are like fish that do not notice the water.	ما مثل ماهی هایی هستیم که متوجه آب نمی شوند.
I was never good at this as a child.	من در کودکی هرگز در این کار خوب نبودم.
This is what gives life meaning and purpose.	این چیزی است که به زندگی معنا و هدف می بخشد.
He will take you away.	او شما را دور خواهد کرد.
Because we had fallen	چون زمین خورده بودیم
He was sure that his daughter would comfort him.	او مطمئن بود که دخترش او را دلداری خواهد داد.
I do whatever he wants.	هر کاری که او بخواهد انجام می دهم.
It was a silly question	سوال احمقانه ای بود
They have to get to the hotel.	آنها باید به هتل برسند.
What he had was thin, but now or never.	آنچه او داشت نازک بود، اما اکنون یا هرگز نبود.
So what is he again.	پس او دوباره چیست.
Students there must study history until the last year of school.	دانش آموزان آنجا باید تا سال آخر مدرسه تاریخ بخوانند.
You have won every game today.	شما امروز هر بازی را برده اید.
We hope for friends that we can trust and that life will be meaningful.	ما به دوستانی امیدواریم که بتوانیم به آنها اعتماد کنیم و زندگی معنادار باشد.
I was very satisfied with everything.	من از همه چیز خیلی راضی بودم.
Get the cross for me.	صلیب آن را برای من دریافت کنید.
And it happens every weekend.	و هر آخر هفته این اتفاق می افتد.
He knew very well.	خیلی خوب می دانست.
This was fixed.	این رفع شد.
Then my turn ends	اونوقت نوبت من تموم میشه
We love this combination	ما عاشق این ترکیب هستیم
Do not use products made for human hair.	از محصولی که برای موهای انسان ساخته شده است استفاده نکنید.
I think this is for several reasons.	من فکر می کنم این به چند دلیل است.
But now do something for me.	اما حالا یک کار را برای من انجام دهید.
His car must have had a problem	حتما ماشینش مشکل داشت
It's good to have something new to watch for change.	خوب است که چیز جدیدی برای تماشای تغییر داشته باشید.
The story is the most important aspect.	داستان مهمترین جنبه است.
for this subject.	برای این موضوع.
Most of them are successful, but some may fail.	اکثر آنها موفق هستند، اما برخی ممکن است شکست بخورند.
He sometimes helps at home.	او گاهی اوقات در خانه کمک می کند.
I want him fired.	من می خواهم او را اخراج کنند.
They can quickly change any government or business.	آنها می توانند به سرعت هر دولت یا تجارتی را تغییر دهند.
The face of the country has changed.	چهره کشور عوض شده است.
Yes, good.	بله، خوب.
So this is another layer of the relationship.	بنابراین این یک لایه دیگر از رابطه است.
Makes conversation easier.	مکالمه را آسان تر می کند.
He told her he had to do the right thing.	او به او گفت که باید کار درست را انجام دهد.
So add the latter and you should be ready.	بنابراین دومی را اضافه کنید و باید آماده باشید.
Then time stood still.	سپس زمان ایستاد.
It just can't work.	فقط نمی تواند کار کند.
And for a while that was a problem.	و برای مدتی این یک مشکل بود.
I die from within	من از درون میمیرم
The idea was to turn a substance into something new.	ایده این بود که یک ماده را به چیزی جدید تبدیل کنیم.
We do things a little differently in my projects, you see.	ما در پروژه های من کارها را کمی متفاوت انجام می دهیم، ببینید.
Nothing can be done about it.	هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد.
First, the stage is bigger.	اولاً، مرحله بزرگتر است.
You can not enter	نمیتونی وارد بشی
However, he has no problem with people picking up his belongings.	با این حال، او هیچ مشکلی با برداشتن وسایلش توسط مردم ندارد.
So we will be under pressure.	بنابراین ما تحت فشار خواهیم بود.
Real space, real time.	فضای واقعی، زمان واقعی.
He is also good and wet.	او هم خوب و خیس است.
These questions require an understanding of insight and language.	این سوالات نیاز به درک بینش و زبان دارند.
Or failure.	یا شکست.
In addition, large individual differences were observed for different families.	علاوه بر این، تفاوت های فردی زیادی برای خانواده های مختلف مشاهده شد.
Usually sad.	معمولا غمگین است.
I turn and look back.	برمی گردم و به عقب نگاه می کنم.
So was his mother.	مادر خودش هم همینطور بود.
I tried to change the page	سعی کردم صفحه رو عوض کنم
He forced the question out of his mouth.	سوال را به زور از لبانش بیرون کشید.
He could not go to work.	او نمی توانست سر کار برود.
I was very sad and angry.	من خیلی غمگین و عصبانی بوده ام.
Now here is the reason.	حالا دلیلش اینجاست.
His father realizes that he is drinking.	پدرش متوجه می شود که او مشروب می خورد.
It was a good moment, but it was not enough.	لحظات خوبی بود، اما خیلی کم بود.
He lay down and said	دراز کشید و گفت
And when things went awry between them, things went awry for me.	و وقتی اوضاع بین آنها بد شد، اوضاع برای من بد شد.
All blood samples were collected before treatment.	تمام نمونه های خون قبل از درمان جمع آوری شد.
He felt old in her presence.	در حضور او احساس پیری می کرد.
It should not have been like this.	نباید اینطور می شد.
And they really do have one option.	و آنها واقعاً یکی از دو گزینه را دارند.
The door is fully open.	در کاملا باز است.
Wrong tool for work	ابزار اشتباه برای کار
For me, writing these characters was really fun.	برای من، نوشتن این شخصیت ها واقعاً سرگرم کننده بود.
The design is slightly different.	طراحی کمی متفاوت است.
Build it and they will come.	بسازش و آن ها خواهند آمد.
I have to look like that	من باید همینطور نگاه کنم
This year, it's you.	امسال، این شما هستید.
He was just like any other man.	او فقط شبیه هر مرد دیگری بود.
I was important there	من آنجا مهم بودم
It was clear that he was looking for someone.	معلوم بود که دنبال کسی می‌گشت.
But this did not happen.	اما این اتفاق نیفتاد.
There was no way to prevent this.	هیچ راهی برای جلوگیری از این موضوع وجود نداشت.
Clinical examination reported normal findings.	معاینه بالینی یافته های طبیعی را گزارش کرد.
Not even best friends	نه حتی بهترین دوستان
This day passed really fast.	این روز واقعا خیلی سریع گذشت.
Details can be provided later.	جزئیات می تواند بعدا ارائه شود.
The next day he tested his ideas in the air.	روز بعد او ایده های خود را در هوا امتحان می کرد.
But this is not the end.	اما این پایان کار نیست.
And you, if you are honest, need them.	و شما، اگر صادق باشید، به آنها نیاز دارید.
I told him he could forget about anything else.	به او گفتم که می تواند هر کار دیگری را فراموش کند.
That's right.	خیلی درست است.
You know his voice can be heard	میدونی صداش شنیده میشه
It spread slowly in his mind.	آرام آرام در ذهنش پخش شد.
Like last month	مثل ماه قبل
And after the first time you do not even think about it.	و بعد از اولین بار شما حتی به آن فکر نمی کنید.
People are realizing this.	مردم متوجه این موضوع می شوند.
One may help, and it's worth a try.	یکی ممکن است کمک کند، و ارزش امتحان کردن را دارد.
He was trying there.	او آنجا تلاش می کرد.
Only, not this	فقط، نه این
See the great cover design below.	طراحی جلد عالی را در زیر ببینید.
Again, these goals can be anything.	باز هم، این اهداف می تواند هر چیزی باشد.
Programs through various colleges and schools.	برنامه ها از طریق کالج و مدارس مختلف.
I did not read such a post	من همچین پستی رو نخوندم
There is no better advice.	حتی توصیه بهتری هم نشده است.
The animals told us something else.	حیوانات چیز دیگری به ما گفتند.
And yes, yes.	و بله، بله.
Just follow me.	فقط من را دنبال کن.
It's like there has to be hunting somewhere.	مثل اینکه یک جایی باید شکار وجود داشته باشد.
It's not just other women you have to worry about.	این فقط زنان دیگر نیستند که باید نگران آنها باشید.
Well, my late brother thought he knew what he had gotten into.	خوب، مرحوم برادرم فکر می‌کرد که می‌داند وارد چه چیزی شده است.
These things are important.	این چیزها مهم است.
If they only knew that this is so easy.	اگر آنها فقط می فهمیدند که این خیلی آسان است.
Anyway, I'm too old for you.	به هر حال من برای تو خیلی پیر شده ام.
So is her husband	شوهرش هم همینطور
He laughs at her and her presence is pleasing to him.	او را می خنداند و حضورش برایش خوشایند است.
Your guess seems to be correct.	به نظر می رسد حدس شما درست بوده است.
The world, nature versus	جهان، طبیعت در مقابل
Now that he is gone, I like my job much less.	الان که او رفته است، کارم را خیلی کمتر دوست دارم.
Just having this opportunity is huge.	فقط داشتن این فرصت بسیار بزرگ است.
I'm in control.	من در کنترل هستم.
That was hard	که سخت بود
I stood up and raised my hand.	ایستادم و دستم را بالا آوردم.
It is very useful to consider this structure with two parts.	بسیار مفید است که این ساختار را دارای دو قسمت در نظر بگیرید.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
At that time, he could not let me have this with you	اون وقت با تو نمیتونست بذاره من اینو داشته باشم
Think of writing style.	به سبک نوشتن فکر کنید.
He said this.	او این را گفت.
The others went to the ground.	بقیه به زمین رفتند.
There is reason to believe that both may be equally important.	دلیلی وجود دارد که باور کنیم ممکن است هر دو به همان اندازه مهم باشند.
It is a very big decision	تصمیم خیلی بزرگی است
He knew what his plans were.	او می دانست چه برنامه ای دارد.
I'm surprised about that.	من در مورد آن تعجب می کنم.
I have never said such things	من هرگز چنین چیزهایی نگفته ام
They will regret it then	اونوقت پشیمون میشن
I was moving	حرکت داشتم
He must obey orders.	او باید به دستورات عمل کند.
There was nothing left for him to bring.	چیزی از او باقی نمانده بود که بیاورد.
From that point on, his life changed.	از آن نقطه به بعد، زندگی او تغییر می کند.
No one was supposed to hurt him.	قرار نبود کسی به او صدمه بزند.
But this should be relatively limited in severe cases.	اما این باید در موارد شدید نسبتاً محدود باشد.
None of them are here	هیچ کدوم اینجا نیست
They drop our equipment.	تجهیزات ما را رها می کنند.
In the ideal world, they would be in the final.	در دنیای ایده آل، آنها در فینال خواهند بود.
But not much.	اما زیاد نیست.
In this case, the power supply unit has no load.	در این حالت واحد منبع تغذیه بار ندارد.
No, he wants to eat, he says.	نه، می‌خواهد بخورد، می‌گوید.
No one can stop us.	هیچ کس نمی تواند ما را متوقف کند.
Maybe he knew he would succeed in the next discussion.	شاید او می دانست که در بحث آینده نتیجه خواهد داد.
In addition, he is now a child.	بعلاوه، الان بچه هست.
He held me in the air with one hand.	با یک دست مرا در هوا نگه داشت.
I'm so glad to see this.	خیلی خوشحالم از دیدن این.
However, there are several problems with this approach.	با این حال، مشکلات متعددی در این رویکرد وجود دارد.
I made a mistake.	اشتباه کردم.
His body was never returned to his family.	جسد او هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد.
I love her.	من او را دوست دارم.
That photo says a lot	اون عکس خیلی چیزا رو میگه
For us, this weekend begins.	برای ما، این آخر هفته آغاز می شود.
And first the square.	و در ابتدا میدان.
It was our first appointment.	اولین قرار ما بود.
Her hair was short and very black.	موهایش کوتاه و بسیار مشکی بود.
We do good for him, and he can do it.	ما برای او خوب عمل می کنیم، و او از پس آن بر می آید.
He added value.	او ارزش افزود.
It seems a little too clear for everything.	برای همه چیز کمی بیش از حد روشن به نظر می رسد.
I just hate to think about how much it costs.	من فقط از اینکه فکر کنم چقدر هزینه دارد متنفرم.
Again like the player he was last season.	دوباره شبیه بازیکنی که فصل گذشته بود.
I did not tell anyone what happened.	به کسی نگفتم چه اتفاقی افتاده است.
It was clean inside and out.	درون و بیرون تمیز بود.
And yes, this is bad for the country.	و بله، این برای کشور بد است.
They only write pure quality code.	آنها فقط کد با کیفیت خالص می نویسند.
Most of them are completely safe to eat.	بیشتر آنها برای خوردن کاملاً ایمن هستند.
I took a picture of their injuries.	از مجروحیت آنها عکس گرفتم.
For a humid water environment, only positive values ​​make sense.	برای یک محیط مرطوب آب، فقط مقادیر مثبت معنا دارد.
Assume a useful life of five years.	عمر مفید را پنج سال فرض کنید.
It remained in my mind as an unusual event.	به عنوان یک اتفاق غیرعادی در ذهن من ماند.
He took them home while his children were in the hallway.	او آنها را به خانه برد، در حالی که بچه هایش در راهرو بودند.
There is still a long way to go.	هنوز خیلی راه است.
There are two general ways to do this.	دو روش کلی برای انجام این کار وجود دارد.
So he never told her much.	بنابراین او هرگز زیاد به او نگفت.
You get married and just want to stay.	شما ازدواج می کنید و فقط می خواهید در آن بمانید.
Your father never opened a book in his lifetime.	پدرت در عمرش کتابی باز نکرد.
Of course this is true.	البته این درست است.
He has no idea of ​​his role.	او هیچ ایده ای از نقش او ندارد.
The men went from one to the other and then went home.	مردان از یکی به دیگری رفتند و سپس به خانه رفتند.
Running multiple programs at the same time has never been easier.	اجرای چندین برنامه به طور همزمان هرگز به این آسانی نبود.
He had seen his people die.	مردن مردمش را دیده بود.
This site will not be possible without your help and support.	این سایت بدون کمک و حمایت شما امکان پذیر نخواهد بود.
Must be able to bring it in or out.	باید بتواند آن را به بیرون یا داخل بیاورد.
One of these organs is the eyes.	یکی از این اعضای بدن چشم ها هستند.
Only nothing comes	فقط هیچی نمیاد
He hits his shoulder and falls.	ضربه ای به شانه اش زده، می افتد.
He tried to remember where he was.	سعی کرد به یاد بیاورد که کجاست.
A man can not be very careful, even when he is short.	یک مرد نمی تواند خیلی مواظب باشد، حتی وقتی کوتاه آمده است.
game over	بازی تمام شد
He thought she was no longer a woman.	فکر کرد دیگر زن نیست.
However, this is not what matters here.	با این حال، این چیزی نیست که در اینجا مهم است.
I heard him talking on the phone.	شنیدم که با تلفن صحبت می کرد.
Answer options include "daily", "less than daily" or "do not smoke now".	گزینه‌های پاسخ شامل «روزانه»، «کمتر از روزانه» یا «در حال حاضر سیگار نکشید».
But, it looks the same.	اما، به نظر همان منظره است.
We were so hot that we could hardly sleep.	آنقدر گرم بودیم که خوابمان سخت شد.
You only believe in the level you do.	شما فقط به سطحی که انجام می دهید باور دارید.
And now he could only try to hurt her.	و حالا فقط می توانست سعی کند به او صدمه بزند.
Everything changes day by day.	همه چیز روز به روز تغییر می کند.
You knew him too	تو هم او را می شناختی
He should not have seen her talking about it.	او باید او را در حال صحبت کردن در این مورد ندیده باشد.
I did not go.	من اما نرفتم.
This can still be a very important finding.	این هنوز هم می تواند یک یافته بسیار مهم باشد.
This was very important.	این خیلی مهم بود.
Development has been done in the last three years so far.	توسعه در سه سال گذشته تا کنون انجام شده است.
We need him to get in position because he usually gets injured.	ما نیاز داریم که او به وضعیت برسد زیرا معمولاً مصدوم می شود.
I love reading and writing.	من عاشق خواندن و نوشتن هستم.
It works well now	الان خوب کار میکنه
For those who do not, death.	برای کسانی که این کار را نمی کنند، مرگ.
It took a little effort.	کمی تلاش لازم بود.
She had wonderful red hair.	موهای قرمز فوق العاده ای داشت.
Provides live data.	داده های زنده را ارائه می دهد.
Not because we can't.	نه به این دلیل که نمی توانیم.
We will be separated as best friends.	ما به عنوان بهترین دوستان از هم جدا خواهیم شد.
I had a great match.	من یک مسابقه عالی داشتم.
You are a team player.	شما یک بازیکن تیم هستید.
But my focus is to change what happened last year.	اما تمرکز من این است که آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد را تغییر دهم.
The officer identified the voice of the person speaking.	افسر مربوطه صدای فردی را که صحبت می کند شناسایی کرده است.
You know I have children myself	میدونی من خودم بچه دارم
People needed other people as much as they needed air.	مردم همانطور که به هوا نیاز داشتند به افراد دیگر نیاز داشتند.
They asked us to bring something sweets before the activity.	آنها از ما خواستند قبل از فعالیت چیز شیرینی بیاوریم.
They were tired and tired of business as always.	آنها مثل همیشه از تجارت خسته و خسته شده بودند.
I pay a lot for anyone who does this to me.	من برای کسی که این کار را با من انجام دهد هزینه زیادی پرداخت می کنم.
The word comes out.	کلمه بیرون می آید.
It was not immediately clear how he was caught.	بلافاصله مشخص نشد که او چگونه گرفتار شد.
Management is initially carried out from there to the hospital.	مدیریت در ابتدا از آنجا به بیمارستان تحقق می یابد.
He pulled it out and fired three times.	آن را بیرون کشید و سه بار شلیک کرد.
It was a thought of mine right before the doctor took you.	این یک فکر من بود که همان لحظه قبل از اینکه دکتر شما را ببرد.
Do not roll	غلت نزنید
That is, it must decide which sports prices to use.	یعنی باید تصمیم بگیرد که از کدام قیمت های ورزشی استفاده کند.
But because the situation is different, they are made to look different.	اما چون شرایط متفاوت است، آنها طوری ساخته شده اند که متفاوت به نظر برسند.
It was really dangerous	واقعا خیلی خطرناک بود
The boys agreed to take them home.	پسرها موافقت کردند که آنها را به خانه برگردانند.
The whole incident lasted less than ten minutes.	کل حادثه کمتر از ده دقیقه طول کشید.
He has been to my house.	او در خانه من بوده است.
Let's bring food	بیایید غذا بیاوریم
The best, even.	بهترین، حتی.
They neither talked nor looked at each other.	آنها نه صحبت می کردند و نه به یکدیگر نگاه می کردند.
I will fight.	من مبارزه خواهم کرد.
I generally avoid reality in direct conversation and interaction.	من به طور کلی از واقعیت در گفتگو و تعامل مستقیم اجتناب می کنم.
In my opinion, this law is more important than any other law.	به نظر من این قانون بیش از هر قانون دیگری اهمیت دارد.
They were in a difficult situation.	آنها در شرایط سختی قرار گرفتند.
Rather, personal experience plays a major role.	بلکه تجربه فردی نقش اصلی را ایفا می کند.
He entered and lay down.	وارد شد و دراز کشید.
Dad wants me to get married.	پدر می خواهد من ازدواج کنم.
Follows him to his new position.	او را به سمت موقعیت جدیدش دنبال می کند.
A simple start will boost your confidence.	شروع ساده باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.
Of course, understanding these things takes a little while.	البته درک این چیزها کمی طول می کشد.
Get the tip.	گرفتن نکته.
And even then it will not be very difficult.	و حتی در این صورت خیلی سخت نخواهد بود.
I have seen many things that are terrible.	من چیزهای زیادی دیده ام که وحشتناک است.
I tried and tried and did nothing.	من تلاش کردم و تلاش کردم و هیچ چیز مشغول نشدم.
Maybe they knew about my family.	شاید از خانواده من خبر داشتند.
He did not know how they could talk like that.	او نمی دانست چگونه می توانند این گونه صحبت کنند.
Wait for your watch	صبر کن ساعتت
He has problems.	او مشکلاتی دارد.
Time will run out.	زمان تمام خواهد شد.
Somehow, not really.	نوعی، نه واقعا.
The cause of death was not announced.	دلیل مرگ آنها اعلام نشد.
This is about culture.	این در مورد فرهنگ است.
This seems very strange.	این خیلی عجیب به نظر می رسد.
The camera can go anywhere.	دوربین می تواند به هر جایی برود.
However, it does not display the report when the code is executed.	با این حال، زمانی که کد اجرا می شود، گزارش را نمایش نمی دهد.
It's great to do what you love every day.	عالی است هر روز کاری را که دوست دارید انجام دهید.
Now he was the only freedom he could trust.	اکنون تنها آزادی بود که می توانست به او اعتماد کند.
Stick to it.	به آن می چسبند.
Such methods are known.	روش هایی از این دست شناخته شده است.
But three things were true.	اما سه مورد درست بود.
This is part of being great and keeping each other safe.	این بخشی از عالی بودن و ایمن نگه داشتن یکدیگر است.
What you learn will surprise you.	چیزی که میآموزید شما را غافلگیر خواهد کرد.
But, it happened.	اما، این اتفاق افتاد.
It was like a sign or something.	مثل یک علامت یا چیزی بود.
Add water and bring to a boil again.	آب را اضافه کنید و دوباره به جوش بیاورید.
It is very different from the past.	خیلی متفاوت از گذشته است.
His smile was big and bright.	لبخندش بزرگ و درخشان بود.
He is very nervous and tries not to show it.	او بسیار عصبی است و سعی می کند آن را نشان ندهد.
I have another gift to find.	من یک هدیه دیگر برای پیدا کردن دارم.
The day before he was killed.	روز قبل از کشته شدنش.
I'm glad he did very well.	من خوشحالم که او خیلی خوب کار کرده است.
He had made it impossible.	او آن را غیرممکن کرده بود.
If I'm wrong, you can correct my code.	اگر اشتباه می کنم می توانید کد من را تصحیح کنید.
Hence, such modes have the properties considered in this article.	از این رو، چنین حالت هایی دارای ویژگی در نظر گرفته شده در این مقاله هستند.
These things are not for nothing that are remembered.	این چیزها بی دلیل نیست که به یادگار مانده است.
But there is no point in having them.	اما هیچ سودی از داشتن آنها نخواهد داشت.
Some people may feel different at different times.	برخی افراد ممکن است در زمان متفاوت و متفاوتی احساس کنند.
You have a lot in common with them.	شما خیلی با آنها مشترک هستید.
I do not find it useful.	من آن را مفید نمی دانم.
I accepted it.	من آن را پذیرفتم.
Not necessarily though.	اگرچه نه لزوماً به این ترتیب.
This is one of my favorite bands.	این یکی از گروه های مورد علاقه من است.
I want a deal.	من یک معامله می خواهم.
Check out this post	این پست را بررسی کنید
People will love it.	مردم آن را دوست خواهند داشت.
He and I have a common job.	من و او یک شغل مشترک داریم.
Gather a group and create your own event.	یک گروه جمع کنید و رویداد خود را ایجاد کنید.
Just go.	فقط برو.
They will eat more green plants.	آنها بیشتر گیاهان سبز را خواهند خورد.
And another stupid thing that does not really work in real life.	و یک چیز احمقانه دیگر که واقعاً در زندگی واقعی کار نمی کند.
So he waits, but not too long.	بنابراین او منتظر می ماند، اما نه خیلی طولانی.
As a child, he wanted to help others by becoming a teacher.	او در کودکی می خواست با معلم شدن به دیگران کمک کند.
Do not be surprised because this is their job.	تعجب نکنید چون این کار آنهاست.
However, something stopped him.	با این حال، چیزی او را متوقف کرد.
That's a lot of time to think.	که زمان زیادی برای فکر کردن است.
I want to fix it	میخوام درستش کنم
Or at least it should be.	و یا حداقل باید باشد.
Relief, to some extent.	امداد، تا حدی.
Animals had free access to food and water.	حیوانات به غذا و آب دسترسی آزاد داشتند.
He was a really helpful man.	او واقعاً یک مرد مفید بود.
Larger than the two above.	بزرگتر از این دو در بالا است.
They arrived late for breakfast and sat down for a long dinner.	آنها دیر به صبحانه رسیدند و شام طولانی نشستند.
I do not drink or drive	من مشروب نمیخورم و رانندگی نمیکنم
And it's a big problem.	و مشکل بزرگی است.
But in this particular case, it is what it is.	اما در این مورد خاص، همان چیزی است که هست.
It was really painful, so it was not easy for me.	این واقعاً خیلی دردناک بود، بنابراین برای من آسان نبود.
These are over now.	اینها الان تمام شده است.
About eight months	حدودا هشت ماهه
You only	تو فقط
It is not long enough for me to get through it.	آنقدر طولانی نیست که بتوانم آن را پشت سر بگذارم.
It was a test and they passed.	این یک امتحان بود و آنها قبول شده بودند.
Ask anyone who played against him during that period.	از هر کسی که در آن دوره مقابل او بازی کرده بپرسید.
That was a lot to accept.	این چیز زیادی برای پذیرش بود.
What we produce.	آنچه ما تولید می کنیم.
Read the story.	داستان را بخوانید.
Free standing tools are now available.	ابزارهای ایستاده رایگان اکنون در دسترس هستند.
He and has.	او و دارد.
It was broadcast on national television.	از تلویزیون ملی پخش شد.
Life does not have to have meaning.	لازم نیست زندگی معنایی داشته باشد.
No parent was bound in his miserable soul.	هیچ پدر و مادری در روح بیچاره او مقید نبود.
It's really important to research the area where you will be.	این واقعا مهم است که در منطقه ای که در آن خواهید بود تحقیق کنید.
The filming itself took a while.	خود فیلمبرداری کمی طول کشید.
This is what makes our game unique in this regard.	این چیزی است که بازی ما را از این نظر منحصر به فرد می کند.
My mother was one	مادرم یکی بود
In case of rejection of the request and the opportunity to process.	در صورت رد درخواست و فرصت رسیدگی.
But we do not have much choice.	اما ما انتخاب زیادی نداریم.
They have a library which is a great reference.	آنها یک کتاب خانه دارند که یک مرجع عالی است.
He returned to his current state.	او به وضعیت فعلی بازگشت.
He opened the door and led her out of the room.	دری را باز کرد و او را از اتاق بیرون کرد.
Either you kill them or they kill you.	یا آنها را می کشی یا آنها تو را می کشند.
It will give you money over and over again.	بارها و بارها به شما پول خواهد داد.
That was what he was asked later.	این چیزی بود که بعداً از او پرسیده شد.
The light is there.	نور آنجاست.
Often, the data show the best direction.	اغلب، داده ها بهترین مسیر را نشان می دهند.
Perhaps it can be said that we were even in this account.	شاید بتوان گفت ما حتی در این حساب هم بودیم.
This was the first time this had happened.	اولین بار بود که این اتفاق می افتاد.
Yet more name confusion.	با این حال سردرگمی نام بیشتر.
My knowledge is not current.	دانش من فعلی نیست.
It was kind of funny.	یه جورهایی بامزه بود.
People die from drinking too much water.	مردم از نوشیدن آب زیاد می میرند.
They have to wait outside.	آنها باید بیرون منتظر بمانند.
I was drawn to this particular one.	من به این یکی خاص کشیده شدم.
I have to read it again myself	باید خودم دوباره بخونمش
It was as if a large weight had been lifted from his shoulders.	انگار وزنه بزرگی از روی شانه هایش برداشته شد.
He was somewhat in the picture.	او به نحوی کمی در تصویر بود.
He could not walk and constantly needed to be carried everywhere.	او نمی توانست راه برود و مدام نیاز داشت که همه جا او را حمل کند.
I do not know if this is one or not	نمیدونم این یکی هست یا نه
One of them is being a mother.	یکی از آنها مادر بودن است.
I'm not even sure where it comes from.	من حتی مطمئن نیستم که از کجا می آید.
Young boy, really cool.	پسر جوان، واقعا باحال.
We basically turned our attention to the idea of ​​a space station.	ما اساساً توجه خود را به ایده ایستگاه فضایی معطوف کردیم.
Take this one for example.	برای مثال این یکی را در نظر بگیرید.
Everyone knows about them.	همه در مورد آنها می دانند.
No matter what, you are safe.	مهم نیست چه چیزی، شما در امان هستید.
A really small amount	یک مقدار واقعا ناچیز
Now do it three more times.	حالا سه بار دیگر انجام دهید.
You can not defeat their plan.	شما نمی توانید برنامه آنها را شکست دهید.
Hot water.	آب گرم.
From his appearance we could tell that something was wrong.	از قیافه‌اش می‌توانستیم بفهمیم که چیزی اشتباه است.
Thousands of lives were saved.	جان هزاران نفر نجات یافتند.
And the big performance tonight.	و اجرای بزرگ امشب.
He was silent for a moment.	لحظه ای ساکت شد.
Men can be dangerous.	مردان می توانند خطرناک باشند.
We were finally released	بالاخره آزاد شدیم
Well, now was the time for him.	خوب، حالا برای او جا بود.
We will return to this topic later in the article.	در ادامه مقاله به این موضوع باز خواهیم گشت.
Tried again.	دوباره تلاش کرد.
I do not know how he got from morning to night.	نمیدانم از صبح تا شب چگونه حالش را گرفته است.
However I did not intend to.	با این حال من قصد نداشتم.
Hope.	امید.
The doors will be open and some music will be played.	درها باز خواهند بود و مقداری موسیقی پخش خواهد شد.
You may not experience any of them.	شما ممکنه هیچکدامشون رو تجربه نکنید.
Death was instantaneous, or almost.	مرگ آنی بود، یا تقریباً.
First, the system is relatively expensive.	اول اینکه سیستم نسبتاً گران است.
Which remains the same.	که همینطور باقی می ماند.
Make sure those boys are reported and investigated.	مطمئن شد که آن پسران گزارش شده اند و بررسی شدند.
Their current management team will receive this.	تیم مدیریت فعلی آنها این را دریافت می کند.
He told me no.	به من گفت نه.
To me, these are two separate issues.	برای من، اینها دو موضوع جداگانه هستند.
Worked on our new white dot and old dot.	روی نقطه سفید تازه و نقطه قدیمی ما کار کرد.
When he got up to leave, you did the same.	وقتی او بلند شد تا برود، شما هم همین کار را کردید.
There was no looking back	نگاهی به عقب نبود
He takes it and it's good.	او آن را می گیرد و خوب است.
Even if we did, everyone would laugh at us.	حتی اگر این کار را می‌کردیم، همه به ما می‌خندیدند.
He lost his only daughter.	تنها دخترش را از دست داد.
The man is the head.	مرد سر است.
It was very good for me	خیلی برام خوب بود
I had to pick him up and he was once.	مجبور شدم او را بلند کنم و او یک بار بود.
She stops crying for another moment	یه لحظه دیگه گریه اش قطع میشه
They can only run for a long time.	آنها فقط برای مدت طولانی می توانند بدود.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
Someone said he wanted a piece from me.	یک نفر گفت که او یک تکه از من می خواهد.
This is a matter of language dreams.	این موضوع از رویاهای زبان است.
Old and out of place.	قدیمی و بی جا.
I did not believe them.	من آنها را باور نکردم.
They get the most out of what they have.	آنها بیشترین بهره را از آنچه دارند می برند.
I can not just go out	من نمی توانم فقط بیرون بروم
That hardly works here.	که به سختی در اینجا کار می کند.
This name was mentioned again and again.	این نام بارها و بارها مطرح می شد.
He had disappointed her.	او را ناامید کرده بود.
Schools are closed.	مدارس را تعطیل می کنند.
Two recordings of the song were recorded.	دو برداشت از آهنگ ضبط شد.
You can stay in my place as long as you want.	تا زمانی که بخواهی می توانی در محل من بمانی.
I'm sure it was great	مطمئنم عالی بود
I felt this was something.	من احساس کردم که این یک چیزی است.
You do not want it to come out.	شما نمی خواهید که آن خارج شود.
So, as the title says.	بنابراین، همانطور که عنوان می گوید.
We were lucky as far as the trip goes.	ما تا آنجا که سفر می رود خوش شانس بودیم.
But it never reached that point.	اما هرگز به این حد نرسید.
The children grew up there.	بچه ها آنجا بزرگ شدند.
Tell us about your life together and your children.	از زندگی مشترک و فرزندانتان بگویید.
More people come to other shows and events.	افراد بیشتری به نمایش ها و رویدادهای دیگر می آیند.
These security problems were obvious.	این مشکلات امنیتی آشکار بود.
He used himself as an experimental animal.	او از خود به عنوان حیوان آزمایشی استفاده کرد.
I'm thinking about cutting my head off soon.	به زودی به این فکر می کنم که سرم را ببرند.
Free your mind.	ذهن خود را آزاد کنید.
You just have to make sure the camera is open beforehand.	فقط باید از باز بودن دوربین از قبل مطمئن شوید.
It is very bad that three people were with a boy.	خیلی بد است که سه نفر با یک پسر بودند.
Or a cat	یا گربه
I want you to stay with me	میخوام پیشم بمونی
You have your gun.	شما تفنگ خود را دارید.
It was a photo	عکس بود
The show was a lot of fun.	نمایش بسیار سرگرم کننده بود.
You could have.	شما می توانستید داشته باشید.
Everything you do is wrong	هر کاری که میکنی اشتباهه
Our models are more general than those found in the literature.	مدل‌های ما کلی‌تر از مدل‌های موجود در ادبیات هستند.
I knew he would never find it.	می دانستم که او هرگز آن را پیدا نمی کند.
"I remember that stupid place," he said.	او گفت من آن مکان احمقانه را به یاد دارم.
Instead, he closed his eyes and fell silent.	در عوض چشمانش را بست و ساکت شد.
He somehow loved to perform.	او به نوعی عاشق اجرا بود.
But until recently, relatively little was known about his life story.	اما تا همین اواخر نسبتا کمی در مورد داستان زندگی او شناخته شده بود.
It is very special	خیلی خاص است
So we do not do that.	پس ما این کار را نمی کنیم.
It was falling apart everywhere.	همه جا داشت از هم می پاشید.
I want to talk about them.	می خواهم در مورد آنها صحبت کنید.
People do not even talk to him.	مردم حتی با او صحبت نمی کنند.
You drink water outside	تو اون بیرون آب میخوری
I put my hand on my head.	دستم را روی سرم کشیدم.
And then let's consider whatever comes in the future.	و سپس بیایید این را در نظر بگیریم که هر چیزی که در آینده می آید.
Several features are obvious.	چندین ویژگی آشکار است.
I could not tell how small it was	نمیتونستم از اینکه چقدر کوچیکه
So have two	پس دو تا داشته باش
Get feedback, but take control.	بازخورد بگیرید، اما کنترل را در دست بگیرید.
He had a reason to be.	او دلیلی برای بودن داشت.
He said it protects us and keeps us from drinking.	او گفت که از ما محافظت می کند و ما را از نوشیدن باز می دارد.
The view seemed completely different.	دید کاملا متفاوت به نظر می رسید.
He knew my father for a short time, but he knew him.	او پدرم را برای مدت کوتاهی می‌شناخت، اما او را می‌شناخت.
The result is rarely a good result.	نتیجه به ندرت نتیجه خوبی است.
He can keep it.	او می تواند آن را حفظ کند.
Fill out the form below.	فرم زیرراپرکنید.
Note that parking is very limited here.	توجه داشته باشید که پارکینگ در اینجا بسیار محدود است.
Let go, let go	ولش کن، بذار بره
Listen to real teachers.	معلمان واقعی را بشنوید.
When you hear it one day, you know your music.	وقتی یک روز آن را بشنوی، موسیقی خودت را می‌شناسی.
The truth is obvious.	حقیقت آشکار.
They are waiting, it's just their time.	آنها منتظرند، فقط وقتشان است.
He proved me wrong.	به من ثابت کرد که اشتباه می کنم.
I decided to run it.	تصمیم گرفتم آن را اجرا کنم.
They are hard and small.	آنها سخت و کوچک هستند.
Later we move to an apartment near the office.	بعداً به یک آپارتمان نزدیک دفتر نقل مکان می کنیم.
He will be safe with her.	او با او در امان خواهد بود.
Probably the other kids too.	احتمالا بچه های دیگه هم همینطور.
Age is not provided in terms of months for the elderly.	سن بر حسب ماه برای افراد مسن ارائه نشده است.
We do not live in it.	ما در آن زندگی نمی کنیم.
Be sure to read the entire collection here.	حتماً کل مجموعه را اینجا بخوانید.
We are in shock.	ما در شوک هستیم.
I wanted respect and it gives you that power.	من احترام می خواستم و این به شما این قدرت را می دهد.
I want it to be as simple and short as possible.	می‌خواهم تا حد امکان ساده و کوتاه باشد.
It started very well	خیلی خوب شروع شد
Shows the black bars of the tool.	نوارهای سیاه ابزار را نشان می دهد.
If you ask him a question, he will answer it.	اگر از او سوالی بپرسید به آن پاسخ می دهد.
In a few moments he realized that he could move more easily.	در عرض چند لحظه متوجه شد که می تواند راحت تر حرکت کند.
And be good	و خوب باش
I have to have what you have.	من باید آنچه را که تو داری داشته باشم.
Those who did not meet the standard were sent home.	آنهایی که به استاندارد نرسیدند به خانه فرستاده شدند.
Men make decisions and therefore can be held responsible for their actions.	مردان تصمیم می گیرند و بنابراین می توان آنها را مسئول اعمال خود دانست.
I bent down and touched one.	خم شدم و یکی را لمس کردم.
He was not dead	او نمرده بود
I think one of you mentioned.	فکر می کنم یکی از شما نام برده است.
So few women can.	بنابراین تعداد کمی از زنان می توانند.
But it is difficult for me to see it at night.	اما دیدنش در شب برایم سخت است.
I did that.	من این کار را کرده بودم.
In addition, this point is above the deep water, far from land.	علاوه بر این، این نقطه بر فراز آب های عمیق، دور از خشکی است.
His face began to fall.	صورتش شروع به افتادن کرد.
Out of reach.	از دسترس خارج شد.
Or let me ask you something	یا اینکه یه چیزی ازت بپرسم
And that means not talking too much to others.	و این بدان معناست که زیاد با دیگران صحبت نکنید.
Requires a basic sense	نیاز به حس اولیه
That full weight	اون وزن کامل
Exactly the same red color	دقیقا همون رنگ قرمزه
He does not know the difference	نمیدونه فرق داره
I can do nothing less with my gift, my power.	من نمی توانم با هدیه ام، قدرتم، کاری کمتر انجام دهم.
You know what it's about.	شما می دانید در مورد چیست.
And the economy is strong.	و اقتصاد قوی است.
And then do not return him.	و بعد او را برنگردانید.
They did not do as they should to support us at night.	آن‌ها برای حمایت از ما در شب آن‌طور که باید انجام نمی‌دادند.
The way it works is simple.	روش کار کردنش سادست.
Of course I know better now	البته الان بهتر میدونم
It is more interesting than making art.	جالب تر از ساختن هنر است.
The rest is history.	بقیه اش تاریخ است.
I can trust you.	من میتوانم به تو اعتماد کنم.
All you have to do is consult your doctor.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که با پزشک خود مشورت کنید.
It can be any city in the country.	می تواند هر شهری در کشور باشد.
I feel proud	من احساس غرور می کنم
This book is about a young man.	این کتاب یک مرد جوان است.
As you well know	همانطور که خودت خوب می دانی
However, there is a limited exception.	با این حال، یک استثنا محدود وجود دارد.
I did not know it was better.	بهتر بود نمی دانستم.
Instead, they give up or just sit together.	در عوض آنها تسلیم می شوند یا فقط دور هم می نشینند.
It may even cross one of the streets.	حتی ممکن است در یکی از خیابان ها از کنار آنها رد شده باشد.
Or at least not in the third grade.	یا حداقل نه در کلاس سوم.
You have done a lot in your life	تو زندگیت خیلی کار کردی
I simply decided to go through it.	من به سادگی تصمیم گرفتم از آن عبور کنم.
But something strange happened to me.	اما چیزی برایم عجیب بود.
I wish everyone on earth could share this experience.	ای کاش همه روی زمین می توانستند این تجربه را به اشتراک بگذارند.
I'm worried about students.	من نگران دانش آموزان هستم.
He did not pull away.	او کنار نکشید.
But treat it as a case in point.	اما با آن به عنوان یک مورد مناسب رفتار کنید.
To show respect.	برای نشان دادن احترام.
This is just a part of this relatively long video, enjoy.	این تنها بخشی از این ویدیوی نسبتا طولانی است، لذت ببرید.
Worry in his eyes and care in his smile.	نگرانی در چشمانش و مراقبت در لبخندش.
He never forgot it.	او هرگز آن را فراموش نمی کرد.
But it was not home.	اما خانه نبود.
I was never what he wanted from a boy.	من هرگز آن چیزی نبودم که او از یک پسر می خواست.
This is the cost.	این هزینه است.
These experiments were not successful and were not repeated.	این آزمایش ها موفقیت آمیز نبود و تکرار نشد.
Just watch your route and watch the weather.	فقط مراقب مسیر خود باشید و مراقب آب و هوا باشید.
This is exactly what it is not.	این دقیقاً همان چیزی است که نیست.
They are the same thing.	آنها همان چیز هستند.
At least in his eyes.	حداقل در چشمان او.
And that meant a lot to me.	و این برای من خیلی معنی داشت.
I will trust you in this case	در این مورد به شما اعتماد خواهم کرد
We knew that	این را ما می دانستیم
He is very healthy.	او بسیار سالم است.
They mark a moment in time.	آنها لحظه ای را در زمان مشخص می کنند.
Its width was enough for one vehicle.	عرض آن برای یک وسیله نقلیه کافی بود.
He looked up after a minute.	بعد از یک دقیقه به بالا نگاه کرد.
The cost of doing business.	هزینه انجام تجارت است.
And if he was there	و اگر اون اونجا بود
There was no door.	دری نبود.
If they take a picture of me.	اگر از من عکس بگیرند.
This law may be exceeded soon.	این قانون ممکن است به زودی فراتر رود.
I'm going to kill this man.	من قصد دارم این مرد را بکشم.
But this is still not enough.	اما این هنوز کافی نیست.
Thinking about him was enough to motivate him to do his job.	فکر کردن به او کافی بود تا او را به انجام وظیفه سوق دهد.
Bodies, bodies, bodies.	بدن ها، بدن ها، بدن ها.
You are what you are.	شما همانید که هستید.
You have kids who talk a lot.	شما بچه هایی دارید که زیاد حرف می زنند.
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
It was then that I realized he was seeing another woman.	در آن زمان متوجه شدم که او زن دیگری را می بیند.
You can, in more ways than that, at least.	شما می توانید، به روش های بیشتر از آنها، حداقل.
Of course, it should be only in small numbers.	البته باید فقط در تعداد کم باشد.
However, the details of that group seem to be well hidden.	با این حال جزئیات مربوط به آن گروه به خوبی پنهان به نظر می رسد.
And at the same time it was a problem for us.	و در عین حال این برای ما مشکل ساز بود.
Some people dream of success.	برخی از افراد رویای موفقیت را در سر می پرورانند.
Loss patient	بیمار از دست دادن
His face showed no sign of it.	صورتش هم هیچ نشانی از آن نداشت.
He was looking for his father.	دنبال پدرش می گشت.
He did not want to lose me.	او نمی خواست مرا از دست بدهد.
Mid-winter, no open window, no fan, nothing.	اواسط زمستان، بدون پنجره باز بدون فن هیچ چیز.
It's like this	اینجوری میشه
What do you think about the concept?	نظر شما در مورد مفهوم چیست؟
I opened the door.	در اتاق را باز کردم.
They did not return.	آنها برنگشتند.
But we may have room for another.	اما ممکن است برای یکی دیگر جا داشته باشیم.
Or higher for a few hours.	یا بالاتر برای چند ساعت.
I just did not do it this year	فقط امسال انجامش ندادم
Stir the other side and fry.	طرف دیگر را هم بزنید و سرخ کنید.
When he could help.	وقتی می توانست کمک می کرد.
This is a man who shows his position well.	این مردی است که موقعیت خود را به خوبی نشان می دهد.
The opening seemed closed.	افتتاحیه به نظر بسته بود.
They are happy.	آنها خوشحال هستند.
He said nothing for a moment and he just stared.	یک لحظه چیزی نگفت و او فقط خیره شد.
I do not know how to express it.	من نمی دانم چگونه آن را بیان کنم.
We prove this as follows.	این را به صورت زیر ثابت می کنیم.
This is a great thing.	این یک چیز بزرگ است.
O weak spirit	ای ضعیف روحیه
There was no right choice.	انتخاب درستی وجود نداشت.
You need it to keep food cool.	برای سرد نگه داشتن غذا به آن نیاز دارید.
I'm not a bad person.	من آدم بدی نیستم.
I went to hell with it for a while.	مدتی با آن از جهنم گذشتم.
Outside, we almost fell to the ground and laughed so hard.	بیرون، تقریباً روی زمین افتادیم و آنقدر خندیدیم.
All but impossible	همه به جز غیرممکن
Practice with it.	با آن تمرین کنید.
Your mother needed me	مادرت به من نیاز داشت
You will come with us now.	اکنون با ما خواهید آمد.
Lucky shot, good run.	شوت خوش شانس، دویدن خوب.
What to do, what to do.	چه باید کرد، چه کرد.
I sleep with men	من با مردها می خوابم
They are now working hard on the said piece.	اکنون به سختی روی قطعه گفته شده کار می کنند.
I saw a bone	استخوان دیدم
He knew what the boys would say.	او می دانست که پسرها چه خواهند گفت.
No, you do not understand it.	نه، شما آن را درک نمی کنید.
Simple and easy to build.	ساده و آسان برای ساخت.
Take the time now to start your own business.	همین الان وقت بگذارید و به تجارت شخصی خود بپردازید.
It does not matter who else is cursed	مهم نیست به کی دیگه لعنتی
There was no security.	امنیت وجود نداشت.
The phone call ended in five minutes.	در پنج دقیقه تماس تلفنی تمام شد.
But he did not react.	اما هیچ واکنشی نشان نداد.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
Deadlocks he could get out of.	بن‌بست‌هایی که او می‌توانست از آن‌ها خارج شود.
You will love these things.	شما این چیزها را دوست خواهید داشت.
He knew he looked good.	او می دانست که ظاهر خوبی دارد.
People have a right to be angry.	مردم حق دارند عصبانی باشند.
It was a moment.	این کار یک لحظه بود.
I tried to see how similar we are to them.	سعی کردم ببینم ما چقدر شبیه آنها هستیم.
"Very well," he finally said.	خیلی خوبه، بالاخره گفت.
I am suddenly unable to control my thoughts.	من ناگهان قادر به کنترل افکارم نیستم.
This is not what you say.	این چیزی نیست که شما می گویید.
Everyone got up or turned their chairs to see better.	همه برای دیدن بهتر صندلی خود بلند شدند یا چرخیدند.
There was no way he could get out.	راهی نبود که او بیرون بیاید.
With his conditions	با شرایط او
This is a task that will never be completed.	این وظیفه ای است که هرگز تکمیل نمی شود.
He is just a little boy.	او فقط یک پسر کوچک است.
In his view, there are two much bigger problems.	از نظر او دو مشکل بسیار بزرگتر وجود دارد.
Again, no, it is not.	باز هم، نه، اینطور نیست.
To help me.	برای کمک به من.
You may want him soon.	ممکن است به زودی او را بخواهید.
He gives me everything.	او همه چیز را به من می دهد.
I felt the time was generally short.	احساس می کردم زمان به طور کلی کوتاه است.
It's very kind of you to ask.	از شما خیلی مهربان است که بپرسید.
He has brought sharp tools.	او ابزار تیز آورده است.
Parking is limited on site.	پارکینگ در محل محدود است.
That's how this decision was made for me.	اینطوری این تصمیم برای من گرفته شد.
Of course, it was too late.	البته خیلی دیر شده بود.
Some are lucky and get it.	برخی خوش شانس هستند و آن را می گیرند.
I was almost sick	تقریبا مریض بودم
No one else brought their breakfast.	هیچ کس دیگری صبحانه خود را نیاورده است.
Several reviews have been published.	چندین بررسی منتشر شده است.
Everyone, except me.	همه، یعنی به جز من.
This seems to be your least expensive option.	به نظر می رسد این کم هزینه ترین گزینه شما باشد.
No shooting.	بدون شلیک.
God help us	خدا کمکمون کنه
One thing I do remember, though.	با این حال یک چیز را به یاد دارم.
He died less than a year later.	او کمتر از یک سال بعد درگذشت.
At the end of the day, everyone is for themselves.	در پایان روز، هر فردی برای خودش است.
To provide a program on how they progress.	برای ارائه یک برنامه در مورد چگونگی پیشرفت آنها.
There was no report	گزارشی وجود نداشت
He wanted to have his family by his side.	او دوست داشت خانواده اش را در کنارش داشته باشد.
How to write a personal statement	نحوه نوشتن بیانیه شخصی
Whatever we need.	هر چه نیاز داریم.
I studied the face.	صورت را مطالعه کردم.
His reaction makes me laugh.	واکنش او باعث خنده ام می شود.
It aired at the same show and time.	در همان نمایش و زمان پخش شد.
About people who were at the party and people who were not.	در مورد افرادی که در مهمانی بودند و افرادی که نبودند.
I followed myself	من خودم دنبال کردم
Open air bar.	نوار هوای آزاد.
In some cases, there were injuries.	در برخی موارد جراحاتی نیز وجود داشت.
This could be very kind to him.	این می توانست از نظر او بسیار مهربان باشد.
He has a lot of emotions.	او احساسات زیادی دارد.
And like most people in power, he has to protect himself.	و مانند اکثر افراد صاحب قدرت، او باید از خود محافظت کند.
Without treatment or anything necessary, it just started working for him.	بدون درمان یا هیچ چیز لازم، فقط برای او شروع به کار کرد.
Between the first and second means of communication.	بین وسایل ارتباطی اول و دوم.
This money is held by the company.	این پول توسط شرکت نگهداری می شود.
Check this and this for more detailed information.	برای اطلاعات دقیق تر این و این را بررسی کنید.
I spent most of my life working outside the home.	من بیشتر عمرم را بیرون از خانه کار کردم.
In just a few days, three people were attacked.	در همین چند روز سه نفر مورد حمله قرار گرفتند.
Get the dog off.	سگ را پیاده کنید.
I went to work, actually.	من رفتم سر کار، در واقع.
He raised his left hand and read.	دست چپش را بلند کرد و مطالعه کرد.
And we can talk about it again.	و ما می توانیم دوباره در مورد آن صحبت کنیم.
I received the email.	ایمیل را دریافت کردم.
And in fact, it is very difficult.	و در واقع، بسیار دشوار است.
He could not see his features well.	او نمی توانست ویژگی های او را به خوبی ببیند.
The way back home was quiet.	مسیر برگشت به خانه آرام بود.
A moment of silence on the other side of the line.	لحظه ای سکوت در آن سوی خط.
Hell they even have a new name.	جهنم آنها حتی یک نام جدید دارند.
They have passed over us.	آنها از روی ما عبور کرده اند.
In our opinion, this is the first attempt in this direction.	به نظر ما این اولین تلاش در این جهت است.
It was a practical decision.	این یک تصمیم عملی بود.
He was one of the best the school has ever seen.	او یکی از بهترین هایی بود که مدرسه در این سال ها دیده بود.
After that we got the ball slowly or lost the ball.	پس از آن توپ آهسته گرفتیم یا توپ را از دست دادیم.
Must be experienced by tongue, teeth and mouth.	باید توسط زبان، دندان و دهان تجربه شود.
We are the walking dead.	ما مردگان متحرک هستیم.
People who like to take notes.	افرادی که دوست دارند یادداشت برداری کنند.
He lived when his sister could not.	او زمانی زندگی کرده بود که خواهرش نمی توانست.
Most people do.	اکثر مردم انجام می دهند.
Add sugar and water and stir.	شکر و آب را اضافه کنید و هم بزنید.
His son got angry.	پسرش عصبانی شد.
It looks like progress.	به نظر پیشرفت می رسد.
Do not talk so fast	اینقدر تند صحبت نکن
This approach was repeated for the other two major health needs.	این رویکرد برای دو نیاز عمده بهداشتی دیگر تکرار شد.
This is as it should be.	این همان طور که باید باشد.
I am not perfect, no one is, no one should be.	من کامل نیستم، هیچکس نیست، هیچکس نباید باشد.
He came back a moment later.	لحظه ای بعد برگشت.
I do not understand why your opinion changed	نمیفهمم چرا نظرت عوض شد
Check it every day.	هر روز آن را بررسی کنید.
I absolutely love that game.	کاملا آن بازی را دوست دارم.
This idea was by no means new to him.	این ایده به هیچ وجه برای او تازگی نداشت.
I had no written work to finish.	هیچ کار مکتوبی نداشتم که تمام کنم.
We do not put it down.	ما آن را زمین نمی گذاریم.
He went to the river and entered.	به سمت رودخانه رفت و داخل شد.
He had no one to talk to.	او کسی را نداشت که با او صحبت کند.
They had started going to the same public school.	آنها شروع به رفتن به همان مدرسه دولتی کرده بودند.
I get something about this message.	چیزی در مورد این پیام به من می رسد.
It was an amazing event.	اتفاق شگفت انگیزی بود.
It will probably take years longer than he has left.	احتمالاً سالها بیشتر از آنچه که او باقی مانده است، طول خواهد کشید.
Each subject data of the subject was divided into two parts.	هر داده وظیفه آزمودنی مورد نظر به دو قسمت تقسیم شد.
He looked at her from below.	از پایین به او نگاه کرد.
You usually can not do this.	شما معمولا نمی توانید این کار را انجام دهید.
So they did not want him to rule over them.	بنابراین آنها نمی خواستند که او بر آنها حکومت کند.
I stayed on the list of three for an effective period of time.	در بازه زمانی موثر در لیست سه نفر ماندم.
But the thought was there.	اما فکر آنجا بود.
He wanted to laugh.	می خواست بخندد.
And a small kitchen	و یک آشپزخانه کوچک
I was silent when he got off the road.	وقتی او از جاده خارج شد ساکت ماندم.
Perhaps no one in this world has done this.	شاید هیچ کس در این دنیا این کار را نکرده باشد.
He dropped and fell to the ground.	رها کرد و روی زمین افتاد.
In addition, sharp tools are easier to use.	علاوه بر این، استفاده از ابزارهای تیز ساده تر است.
You can't go wrong with a big deal like this.	شما نمی توانید با یک معامله بزرگ مانند این اشتباه کنید.
These are falls.	اینها سقوط هستند.
He knew he had not registered.	او می دانست که ثبت نام نکرده است.
Offer too much.	بیش از حد انتظار ارائه دهید.
The options are great	گزینه ها عالی هستند
You are a wife	تو همسری
In fact, they are worse.	در واقع، آنها بدتر هستند.
The value of time for marketing is less here.	ارزش زمان برای بازاریابی در اینجا کمتر است.
We got a lot of pieces that we need to put together.	ما قطعات زیادی را به دست آوردیم که باید کنار هم قرار دهیم.
This work is relatively short and can be read in one day.	این اثر نسبتاً کوتاه است و می توان آن را در یک روز خواند.
You have lost your time.	شما زمان خود را از دست داده اید.
Yes, we do a lot of things that are good.	بله، ما کارهای زیادی انجام می دهیم که خوب است.
There is land.	زمین وجود دارد.
Most of you do.	اکثر شما انجام می دهید.
Under no circumstances did he do such things himself.	تحت هیچ شرایطی خودش چنین کارهایی را انجام نمی داد.
But it is not clear how to do better.	اما مشخص نیست که چگونه بهتر عمل کنیم.
Be together.	در کنار هم باشید.
Maybe they were almost the same.	شاید آنها تقریباً یکسان بودند.
You made him feel that he never missed you	باعث شدی حس کنه هیچوقت دلت براش تنگ نشده
It's really fun too.	واقعا هم سرگرم کننده است.
He told me that he had lost his phone.	او به من گفت که تلفن او را گم کرده است.
Ten healthy control dogs	ده سگ کنترل سالم
Someone touched me.	یکی مرا لمس کرد.
I put these in the back room and empty some space.	من اینها را در اتاق عقب می گذارم و کمی فضا را خالی می کنیم.
What a special memory	چه خاطره خاصی
This story has really helped my anger.	این داستان واقعاً به عصبانیت من کمک کرده است.
God knows what they do	خدا میدونه چیکار میکنن
His staff seemed to get used to it.	به نظر می رسید کارکنان او به این کار عادت کرده اند.
Each access number has a different call rate.	هر شماره دسترسی نرخ تماس متفاوتی دارد.
There was no expression on his face	هیچ حالتی در صورتش نبود
In this view, changing the party system is a mechanism.	تغییر نظام حزبی در این دیدگاه یک مکانیسم است.
Both are bad.	هر دو بد هستند.
Anyway for now	به هر حال برای همین الان
The drink felt good.	نوشیدنی حس خوبی داشت.
We did not live together.	ما با هم زندگی نکردیم.
You can see the terrible effect of direct light.	شما می توانید اثر وحشتناک نور مستقیم را ببینید.
This was probably my biggest mistake.	این شاید بزرگترین اشتباه من بود.
Every family seems to have one.	به نظر می رسد هر خانواده یکی دارد.
His wife seemed very happy to see him.	همسرش از دیدن او بسیار خوشحال به نظر می رسید.
Add salt to your food.	به غذای خود نمک بزنید.
And then they take over.	و سپس آنها را تصاحب می کنند.
Now that you mention it, not for a while.	حالا که اشاره کردی، نه برای مدتی.
I was ten years old before	من قبلا ده ساله بودم
They returned in surprise.	با تعجب برگشتند.
They are the dark side.	طرف تاریک آنها هستند.
The blow did not cause significant damage.	این اصابت خسارت قابل توجهی نداشت.
For an hour or so, the process continued.	برای یک ساعت یا بیشتر، این روند ادامه یافت.
Men.	مردان.
He and his wife came and we work together.	او و همسرش آمدند و با هم کار می کنیم.
He should not have done that.	او نباید این کار را می کرد.
One of eight	یکی از هشت
We can let them go.	ما می توانیم آنها را رها کنیم.
He could watch any scene during the broadcast.	او می‌توانست هر صحنه را در حین پخش تماشا کند.
Except he knew he was doing it.	جز اینکه او می دانست که این کار را انجام می دهد.
However, we do not find such evidence in this case.	با این حال، ما چنین مدرکی را در این مورد پیدا نمی کنیم.
It does not seem necessary here.	به نظر نمی رسد که اینجا لازم باشد.
He was smart enough to know he was doing something.	او آنقدر باهوش بود که بداند او در حال چیزی است.
My own mother sold me.	مادر خودم مرا فروخت.
She loves her social media friends.	او دوستان رسانه های اجتماعی که دارد را دوست دارد.
I am a man who learned.	من مردی هستم که یاد گرفتم.
It did not matter to him.	برایش مهم نبود.
The situation before us is different.	قضیه پیش روی ما متفاوت است.
You have to do this yourself	این را خودت باید انجام دهی
And he agreed.	و او رضایت داد.
You can tell a lot about people from their shoes.	شما می توانید از کفش های آنها چیزهای زیادی در مورد افراد بگویید.
He is very young.	او خیلی جوان است.
According to the person present, Ivo then took charge.	به گفته شخصی که در آن حضور داشت، آیو سپس مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
They did not do exactly that, but they did not expel him either.	آنها دقیقاً این کار را نکردند، اما او را هم بیرون نکردند.
We knew nothing of anything.	ما چیزی از هیچ چیز نمی دانستیم.
Where we are today is a different place.	جایی که امروز هستیم جای متفاوتی است.
His breath returned to normal.	نفس هایش به حالت عادی برگشت.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
I do not have a key	من کلید ندارم
People are people.	مردم مردم هستند.
This is your home, you can choose what to put in it.	این خانه شماست، شما می توانید انتخاب کنید که چه چیزی در آن قرار می گیرد.
This is the worst thing that has ever happened.	این بدترین اتفاقی است که تا به حال رخ داده است.
He died the same day from his injuries.	او در همان روز بر اثر جراحات وارده جان باخت.
Perhaps what happens between the present and the present is also effective in this regard.	شاید اتفاقاتی که بین زمان حال و آن زمان رخ می دهد نیز در این امر موثر باشد.
The details of their work were never made public.	جزئیات کار آنها هرگز علنی نشد.
Not here though.	هر چند اینجا نیست.
My wife is the first.	همسرم اولی است.
If you smile, you will be happy.	اگر لبخند بزنید، خوشحال خواهید شد.
Drink it.	از آن بنوشید.
Get on a plane	سوار هواپیما شو
Tell the man	به مرد بگو
Analyzed most experiments.	اکثر آزمایش ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Click here to learn more about the book.	برای آشنایی بیشتر با کتاب اینجا را کلیک کنید.
But killing children was never part of it.	اما کشتن بچه ها هرگز بخشی از آن نبود.
Sometimes when we reach the stars, we fall short.	گاهی وقتی به ستاره ها می رسیم، کوتاه می آییم.
He was a big part of our success this year.	او بخش بزرگی از موفقیت امسال ما بود.
This is a new discipline.	این یک رشته جدید است.
He did everything he could to save her.	هر کاری که می توانست برای نجات او انجام داده بود.
Obviously, he was a man accustomed to what he wanted.	بدیهی است که او مردی بود که به آنچه می خواست عادت داشت.
I'm here now.	من الان اینجا هستم.
The colors work well.	رنگ ها به خوبی کار می کنند.
Just for a moment	فقط برای یک لحظه
In this case, they are called final conditions.	در این حالت به آنها شرایط پایانی می گویند.
But he may have.	اما او ممکن است داشته باشد.
He looked at them and smiled.	نگاهی به آنها انداخت و لبخند زد.
This is what it has proven to me.	این چیزی است که آن را برای من ثابت کرده است.
Human contact with treated plants can vary.	تماس انسان با گیاهان تیمار شده می تواند متفاوت باشد.
We used to be best friends.	ما قبلاً بهترین دوستان بودیم.
I know you wanted me as a child	میدونم از بچگی منو میخواستی
We will see you soon.	ما به زودی به شما مراجعه می کنیم.
He wanted to talk to you very badly	خیلی بد میخواست باهات حرف بزنه
We may have the solution there.	ممکن است که ما راه حل را در آنجا داشته باشیم.
This bedroom set can go anywhere.	این مجموعه اتاق خواب می تواند به هر جایی برسد.
They remained in this condition for four days, when the experiment was over.	آنها چهار روز در چنین شرایطی ماندند، زمانی که آزمایش به پایان رسید.
It only looked worse in slow motion.	فقط در حرکت آهسته بدتر به نظر می رسید.
You can not talk about it.	شما نمی توانید در مورد آن بگویید.
He watched the snow through the window.	از پنجره برف را تماشا کرد.
There is no opportunity to update	فرصتی برای آپدیت نیست
I see you found the answer	میبینم جوابتو پیدا کردی
It will not work again	دوباره کار نخواهد کرد
He simply gave me his finger and left.	او به سادگی انگشت را به من داد و رفت.
Now this seems much more interesting to me.	حالا این برای من خیلی جالب تر به نظر می رسد.
Fairly enough, he got the reaction he wanted.	به اندازه کافی منصفانه، او واکنشی را که می خواست دریافت کرد.
You have not seen it before.	شما قبلا آن را ندیده اید.
Thus, a small number occurred frequently while many others occurred infrequently.	بنابراین، تعداد کمی اغلب اتفاق می‌افتند در حالی که بسیاری دیگر به ندرت رخ می‌دهند.
Call me when you call	وقتی تماس گرفتی به من زنگ بزن
Empty market	بازار خالی
After he walks in the first.	پس از راه رفتن او در اولین.
We keep them on the watch list.	ما آنها را در لیست تماشا نگه می داریم.
Please join us.	لطفا به ما بپیوندید.
He said something to the driver in a low voice.	با صدای آهسته چیزی به راننده گفت.
thank you my friend.	متشکرم دوست من.
Like a mother.	مثل مادر.
Some said the end was near.	برخی گفتند پایان نزدیک بود.
He did not know that a body could hold this amount of blood.	او نمی دانست که یک بدن می تواند این مقدار خون را در خود جای دهد.
High-temperature areas give energy to areas with lower temperatures.	نواحی با دمای بالا به مناطقی با دمای پایین تر انرژی می دهند.
However, it can not be different.	با این حال، نمی تواند متفاوت از این باشد.
But over the years, things have changed.	اما با گذشت سالها همه چیز تغییر کرده بود.
Every day is just a short drive to the river.	هر روز فقط یک رانندگی کوتاه تا رودخانه است.
Making them can be fun, but it's painful to experiment with.	ساختن آن‌ها می‌تواند لذت بخش باشد، اما برای آزمایش دردناک است.
I never found myself having a part of it.	هرگز خودم را ندیدم که بخشی از آن را داشته باشم.
Unfortunately it did not work.	متأسفانه درست نشد.
To get their attention, you need to turn them on.	برای جلب توجه آنها، باید آنها را روشن کنید.
It was a lovely surprise	سورپرایز دوست داشتنی بود
It was up to the dog to make that judgment.	این به سگ بستگی داشت که این قضاوت را بکند.
Of course, the charges were dropped.	البته اتهامات منتفی شد.
You must see it.	شما باید آن را ببینید.
But no one said a word.	اما کسی حرفی نزد.
Many people are constantly on the move.	بسیاری از مردم دائما در حال حرکت هستند.
One problem, I thought.	یک مشکل، فکر کردم.
He will not have anymore.	او دیگر نخواهد داشت.
We are free on demand for the public.	ما بر اساس تقاضا برای عموم آزاد هستیم.
He looked at the things on the table.	به چیزهای روی میز نگاه کرد.
This is the voice of the "life and soul of the party."	این صدای "زندگی و روح حزب" است.
The data represent one of two independent experiments.	داده ها نماینده یکی از دو آزمایش مستقل هستند.
You can choose easy, normal or hard mode.	می توانید حالت آسان، معمولی یا سخت را انتخاب کنید.
Then he turned left and began to search for the path.	سپس به چپ پیچید و شروع به جستجوی مسیر کرد.
So you better follow me	پس بهتره منو دنبال کنی
The earth remains at least for a while.	زمین حداقل برای مدتی باقی می ماند.
There was this option.	این گزینه وجود داشت.
There may be a change in the normal shape of the ear.	ممکن است تغییری در شکل طبیعی گوش ایجاد شود.
The most important thing is a person.	مهمترین چیز یک شخص است.
It was a gift	این یک هدیه بود
I do not do this in front of my family.	من جلوی خانواده ام این کار را نمی کنم.
Your medicine sent severe pain.	داروی شما درد سنگینی فرستاد.
They can get as much money as they want.	آنها می توانند هر چقدر که می خواهند پول بگیرند.
The study is currently in the data collection stage.	مطالعه در حال حاضر در مرحله جمع آوری داده ها می باشد.
It looks great even at work.	حتی در کار به نظر عالی می رسد.
Must be passed.	باید گذشت.
My advice is the same as before.	توصیه من هم مثل قبل است.
He can have it with their circumstances.	او می تواند آن را با شرایط آنها داشته باشد.
And the world.	و جهان.
She was crying and her voice was a little thick.	اشک می ریخت و صدایش کمی غلیظ بود.
And next.	و بعدی.
The second half had a smart start again.	نیمه دوم باز هم شروع هوشمندانه ای داشت.
I worked to get his money back.	من کار کردم تا پولش را پس بدهم.
This is not the end of the world	اینجا پایان دنیا نیست
Data were collected in three independent experiments.	داده ها در سه آزمایش مستقل جمع آوری شد.
All right, get what you need for this mission.	خیلی خوب، آنچه را که برای این ماموریت نیاز دارید بردارید.
That means a lot	یعنی خیلی
And now I do it for my son.	و الان این کار را برای پسرم انجام می دهم.
We take this responsibility very seriously.	ما این مسئولیت را بسیار جدی می پذیریم.
Age matters more than any other factor.	بیش از هر عامل دیگری، سن اهمیت دارد.
Release the desk control.	کنترل میز را رها کنید.
Save your money.	پولت را پس انداز کن.
They had heard the same request day by day.	آنها روز به روز همان درخواست را شنیده بودند.
Unfortunately, he has no choice.	متاسفانه او چاره ای ندارد.
And we hope you find our content as great as ours.	و ما امیدواریم که محتوای ما را مانند ما عالی بیابید.
I tell you what you think	بهت میگم به چی فکر میکنی
It is definitely happening.	قطعاً در حال وقوع است.
Others may ask if it is true or not.	ممکن است دیگران بپرسند که آیا درست است یا نه.
It gives me an error code every time.	هر بار یک کد خطا به من می دهد.
She lived with him for two years.	دو سال با او زندگی کرد.
People do not just expect it.	مردم فقط انتظارش را ندارند.
Yes it's true.	بله این درست است.
On average, they suffered from heart disease.	آنها به طور متوسط ​​از بیماری قلبی رنج می بردند.
Tax issue	بحث مالیات
This is exactly what video games are trying to do.	این دقیقاً همان کاری است که بازی های ویدیویی سعی در انجام آن دارند.
He had something.	چیز او را داشت.
There is no fight against it	مبارزه با آن وجود ندارد
He told me how sorry he was.	او به من گفت که چقدر متاسف است.
Sit down now	حالا بشین
I thought of things	به چیزهایی فکر کردم
He will be here soon.	او به زودی اینجا خواهد بود.
If you know enough, you can see it.	اگر به اندازه کافی بلد باشید، می توانید آن را ببینید.
And he said yes anyway.	و او به هر حال گفت بله.
There was a long moment of silence.	لحظه ای طولانی سکوت برقرار شد.
There was a very good spirit in the team.	روحیه بسیار خوبی در تیم وجود داشت.
He needs someone to do this for him.	او به کسی نیاز دارد که این کار را برای او انجام دهد.
Things were done for me at home.	کارهایی برای من در خانه انجام شد.
However, this approach is probably less fun.	با این حال، این رویکرد احتمالاً کمتر سرگرم کننده است.
Like war	مثل جنگ
This is not something you learn in school.	این چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیرید.
I asked him if the economy had affected his business.	از او پرسیدم که آیا اقتصاد بر تجارت او تأثیر گذاشته است؟
It is impossible to believe.	باورش غیرممکن است.
They may hurt you	ممکنه بهت صدمه بزنن
Your whole	کل شما
Look at their faces	به صورتشون نگاه کن
Trust must be built on other information.	اعتماد باید بر اساس اطلاعات دیگر ایجاد شود.
Works well under pressure.	تحت فشار به خوبی عمل می کند.
Sit down and relax	خودت بنشین و راحت باش
You do not know he is there anymore	نمیدونی دیگه اونجا هست
The user feels pressure while working.	کاربر هنگام کار احساس فشار می کند.
Of course, the whole area was the scene of the crime.	البته کل منطقه محل جنایت بود.
Find a comfortable chair and relax without falling asleep.	یک صندلی راحت پیدا کنید و بدون اینکه به خواب بروید استراحت کنید.
I really want to see you	خیلی دلم میخواد ببینمت
Is a suggestion.	یک پیشنهاد است.
Give us his name	اسمشو به ما بده
I want to be a police officer.	من می خواهم افسر پلیس شوم.
But we can not think about it now.	اما اکنون نمی توانیم به آن فکر کنیم.
He may be short, but they knew his name.	شاید کوتاه قد باشد اما اسمش را می دانستند.
He stood and waited.	ایستاد و منتظر ماند.
Not one type.	یک نوع نیست.
A boy of course	یه پسر البته
That was the reality.	این واقعیت واقعی بود.
Welcome, have fun and make our parents proud !.	خوش آمدید، لذت ببرید و باعث افتخار والدینمان شوید!.
Distance from the critical point	فاصله از نقطه بحرانی
This will be another one.	این یکی دیگر خواهد بود.
Maybe a different class was better.	شاید یک کلاس کلاس متفاوت بهتر بود.
He also got better over the years.	او نیز با گذشت سالها بهتر شد.
The structure of your website takes some time and works.	ساختار وب سایت شما کمی زمان می برد و کار می کند.
To do this, we must do another step.	برای این کار باید یک مرحله دیگر انجام دهیم.
Hence, such an analysis was not performed.	از این رو چنین تحلیلی انجام نشد.
It's the customer who has to do this.	این مشتری است که باید این کار را انجام دهد.
We have to look at action with a new perspective.	باید با دید جدیدی به عمل نگاه کنیم.
The letter was signed by ten other officers.	این نامه به امضای ده افسر دیگر رسیده است.
You enjoy and try life on a smaller scale.	شما لذت می برید و زندگی را در مقیاس کوچکتر امتحان می کنید.
I choose my customers.	من مشتریانم را انتخاب می کنم.
A quick search found several other weapons.	یک جستجوی سریع چندین سلاح دیگر پیدا کرد.
Dogs are not human.	سگ ها انسان نیستند.
I then used a quick dry product.	من بعد از آن از یک محصول خشک با سرعت استفاده کردم.
Anything beyond that has been a challenge.	هر چیزی فراتر از آن یک چالش بوده است.
He grabbed the handle and pulled.	دسته را گرفت و کشید.
Everyone has come to watch the game.	همه برای تماشای بازی آمده اند.
You have to look at it.	شما باید به آن نگاه کنید.
I decided you could probably handle the pain a little bit.	من تصمیم گرفتم شما احتمالاً می توانید کمی درد را تحمل کنید.
If he does not enjoy it, it will be worse for him.	اگر از آن لذت نبرد، برای او بدتر است.
They enjoy comfort or do not like change.	آنها از راحتی لذت می برند یا تغییر را دوست ندارند.
Everyone except me	همه به جز من
Check out any comments about the company on the web.	هرگونه نظری را در وب درباره شرکت بررسی کنید.
He is trying to figure out where to start.	او در تلاش است تا بفهمد از کجا شروع کند.
Do not tell him anything about me	هیچی در مورد من بهش نگو
This room is not good	این اتاق خوب نیست
If an idea is really great, at least it will win in the end.	اگر یک ایده واقعا عالی باشد، حداقل در نهایت برنده خواهد شد.
I was supposed to see him closer to the office.	قرار بود او را در دفتر نزدیکتر ببینم.
And now it seemed too late.	و الان خیلی دیر به نظر می رسید.
They said they were looking into the matter.	گفتند به این موضوع رسیدگی می کنند.
All you can do is trust them or not.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که به آنها اعتماد کنید یا نه.
He thought this was a good idea.	او فکر کرد که این ایده خوبی است.
He was one to me.	او برای من یکی بود.
Keep growing.	به رشد خود ادامه دهید.
Well, maybe not.	باشه، شاید نه.
I wanted this to be perfect.	من می خواستم این مورد کامل باشد.
Which is definitely remarkable.	که قطعا قابل توجه است.
Meet some members.	با برخی از اعضا آشنا شوید.
They also died knowing the reason.	آنها هم با دانستن دلیل مردند.
The law cannot touch these people, but we force them to pay.	قانون نمی تواند به این افراد دست بزند، اما ما آنها را وادار می کنیم تا پول بدهند.
The calculated results of the charge transfer further confirm this point.	نتایج محاسبه شده انتقال شارژ این نکته را بیشتر تایید می کند.
However, this probably will not happen.	هرچند احتمالا اینطور نخواهد شد.
If you object, just say so.	اگر به آن اعتراض دارید، فقط بگویید.
The college is divided into several different fields of study.	کالج به چندین حوزه تحصیلی مختلف تقسیم می شود.
I want your company	من شرکت شما را می خواهم
He looked so tired that he could not say anything.	او خیلی خسته به نظر می رسید که نمی توانست چیزی بگوید.
That needs action.	که نیاز به اقدام دارد.
And nothing else is needed.	و چیز دیگری لازم نیست.
It makes sense to buy property instead of keeping money in the bank.	خرید ملک به جای نگه داشتن پول در بانک منطقی است.
All authors analyzed and discussed the results.	همه نویسندگان نتایج را تجزیه و تحلیل و بحث کردند.
He's so out of it tonight that he's not even funny.	او امشب آنقدر از آن خارج است که حتی خنده دار نیست.
But there is a solution	اما راه حلی وجود دارد
He was looking for an online business.	او به دنبال یک تجارت آنلاین بود.
The charges were dropped a few days later.	اتهامات چند روز بعد رفع شد.
But he did not have much time.	اما او زمان زیادی نداشت.
There was no sound from the house.	صدایی از خانه نمی آمد.
They knew everything from a very young age.	آنها از زمانی که خیلی کوچک بودند همه چیز را می دانستند.
For another, he was calm.	برای دیگری، او آرام بود.
But before that, he printed it.	اما قبل از این کار، آن را چاپ می کرد.
I believe it is the same for everyone.	معتقدم برای همه یکسان است.
Look at women	به زنان نگاه کن
He does not want to come out.	او نمی خواهد بیرون بیاید.
What can be seen from the outside is just the shell.	چیزی که از بیرون دیده می شود فقط پوسته است.
The girl was dead because someone had cut her throat.	دختر مرده بود چون یکی گلویش را بریده بود.
This is just a bag of money.	این فقط یک کیسه پول است.
I have to go back and go back there.	من باید برگردی و به آنجا برگردی.
You have no way to support yourself.	شما هیچ راهی برای حمایت از خود ندارید.
Sense of pages	حس صفحات
And when he sat down, he was silent at first.	و وقتی نشست، ابتدا سکوت شد.
Just stay away from my murder investigation	فقط از تحقیقات قتل من دوری کن
There they hide it under cover.	آنجا آن را زیر پوشش پنهان می کنند.
It was show time	زمان نمایش بود
Others lose big.	دیگران بزرگ ضرر می کنند.
And he fought hard.	و مبارزه سختی را رقم زد.
This is still under discussion.	این هنوز در حال بحث است.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
Of course, this does not happen.	البته این اتفاق نمی افتد.
No one called me after that.	بعد از آن هیچکس به من زنگ نزد.
I asked anyway	به هر حال پرسیدم
It needs a frame for each page it can load.	برای هر صفحه ای که می تواند بارگذاری کند به یک قاب نیاز دارد.
Under experimental farm conditions.	تحت شرایط مزرعه آزمایشی.
Unfortunately, this perspective often causes us to become overwhelmed when it's time to start a project.	متأسفانه، افراد بیشتری این کار را انجام می دهند.
His eyes are bright and sharp.	چشمانش درخشان و تیزبین است.
He said it meant more than a shirt.	گفت معنایش بیشتر از یک پیراهن است.
I'm not going for just one year	من فقط یک سال نمی روم
They are very.	آنها بسیار.
I used one for fun and it was somewhat useful.	من از یکی برای سرگرمی استفاده کردم و تا حدودی مفید بود.
He smiled at my father.	به پدرم لبخند زد.
They may even find a way to fire him.	حتی ممکن است راهی برای اخراج او پیدا کنند.
Whatever you guys need.	هر چه شما بچه ها نیاز دارید.
Before that, though, yes.	با این حال، قبل از آن، بله.
They come from each other.	آنها از یکدیگر ناشی می شوند.
Overcome and continue	غلبه کن و ادامه بده
Everyone was afraid of them.	همه از آنها می ترسیدند.
How to get this.	چگونه می توان این را دریافت کرد.
I have to follow up	باید پیگیری کنم
We approach each customer with personal attention.	ما با توجه شخصی به هر مشتری نزدیک می شویم.
I can not continue	نمیتونم ادامه بدم
I was playing to win.	من برای بردن بازی می کردم.
Item creation date	تاریخ ایجاد آیتم
All subjects are male.	همه آزمودنی ها مرد هستند.
But this is just another tool.	اما این فقط یک ابزار دیگر است.
He said it caught his attention.	او گفت که توجه او را جلب کرد.
I was very happy that he did that.	من خیلی خوشحال شدم که او این کار را کرد.
The test can be read with the naked eye in minutes.	تست را می توان در عرض چند دقیقه با چشم خواند.
The results are visible on the skin.	نتایج روی پوست قابل مشاهده است.
Female runner	زن دونده
Other than that, there is really nothing else to comment on.	غیر از این، واقعاً چیز دیگری برای اظهار نظر وجود ندارد.
He is in shock.	او در شوک است.
Their processing speed is still growing.	سرعت پردازش آنها همچنان در حال رشد است.
It is not supposed to be a medical recommendation.	قرار نیست توصیه پزشکی باشد.
Examples are given below.	در زیر نمونه هایی آورده شده است.
Suddenly he makes a decision.	ناگهان تصمیمی می گیرد.
He lost her for a moment.	برای لحظه ای او را از دست داد.
I had no money for books.	پولی برای کتاب نداشتم.
He could be treated like an animal.	می شد با او مثل یک حیوان رفتار کرد.
There was not enough food or medical help.	غذا یا کمک پزشکی کافی وجود نداشت.
A break in the storm	وقفه ای در طوفان
And I can not understand why this is so.	و من نمی توانم بفهمم چرا اینطور است.
One day turned into three days, with no end.	یک روز به سه روز تبدیل شد، بدون هیچ پایانی.
But the problem is that we stop there.	اما مشکل این است که ما در آن توقف می کنیم.
His arm is better than people think.	بازویش بهتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند.
There was even talk of him being one of the top five choices.	حتی صحبت از این بود که او یکی از پنج انتخاب برتر باشد.
You can not insert one into the other.	شما نمی توانید یکی را در دیگری بگنجانید.
It does not need anything and can be associated with any party.	به هیچ چیز نیاز ندارد و می تواند با هر حزبی همراه باشد.
I'm now early	من الان زوده
The horses are almost ready and we will be walking soon.	اسب ها تقریباً آماده هستند و ما به زودی راه می رویم.
Better for both sides.	برای هر دو طرف بهتر است.
His eyes widened	چشمانش گشاد شد
He did not lose, nor did he disappoint them.	او نمی باخت، و آنها را ناامید نمی کرد.
It just made everything cool.	فقط همه چیز را باحال می کرد.
The second reason is as follows.	دلیل دوم به شرح زیر است.
Four people were shot dead by government special forces.	چهار نفر توسط نیروهای ویژه دولتی به ضرب گلوله کشته شدند.
I just want to get the job done.	من فقط می خواهم کار را انجام دهم.
No such studies have been performed on humans before.	قبلاً چنین مطالعاتی بر روی انسان انجام نشده بود.
So they have no recourse anymore.	بنابراین آنها دیگر هیچ تجدیدنظری ندارند.
Each red line represents the data of a subject.	هر خط قرمز نشان دهنده داده های یک موضوع است.
They had no plans.	هیچ برنامه ای نداشتند.
Part of our history	بخشی از تاریخ ماست
Like, this is just sad.	مثل این، این فقط غم انگیز است.
He is released without using his arms and legs.	او را بدون استفاده از دست ها و پاهایش رها می کنند.
I got the answer a few hours later	چند ساعت بعد جواب گرفتم
But still it will not be very interesting.	اما باز هم چندان جالب نخواهد بود.
I can remember.	میتوانم به خاطر بیاورم.
He said there was going to be a vacancy.	گفت قرار بود جای خالی باشد.
It is not clear what happened in this case.	معلوم نیست در این مورد چه اتفاقی افتاده است.
Others will review the books.	دیگران کتاب ها را بررسی خواهند کرد.
Repeat on the other side.	در طرف دیگر تکرار کنید.
This can be important for several reasons.	این می تواند به چند دلیل مهم باشد.
That's why it's important to be prepared.	به همین دلیل مهم است که آماده باشید.
I hope my questions are clear	امیدوارم سوالم واضح باشه
A thousand little men	هزار مرد کوچولو
Others agreed quickly.	دیگران به سرعت موافقت کردند.
But in most cases they were not serious.	اما در بیشتر موارد آنها جدی نبودند.
I would like to have a clean house.	من دوست دارم یک خانه تمیز داشته باشم.
I realized that he had lied to me.	متوجه شدم که به من دروغ گفته است.
Do not say anything to me	حرفی به من نده
He hated that part	از اون قسمتش متنفر بود
Now, nothing was felt but the earth.	حالا، چیزی جز زمین احساس نمی شد.
And maybe so.	و شاید هم همین باشد.
Every language has them.	هر زبانی آنها را دارد.
So one person died at the end of the second season.	بنابراین یک نفر در پایان فصل دوم مرد.
Memories of a perfect winter	خاطرات یک زمستان کامل
Both failed.	هر دو شکست خوردند.
Did you think there were any reasons?	آیا فکر می کردید دلایلی وجود داشته باشد؟
I did not give him money because he did not want money.	پولی به او ندادم چون پول نمی خواست.
He could not be comfortable.	او نمی توانست راحت باشد.
I knew what was going on then.	آن موقع می دانستم چه خبر است.
They did not find any medicine.	هیچ دارویی پیدا نکردند.
I do not know how many examples were in between.	من نمی دانم چند نمونه در این بین بود.
This is the task of this section.	وظیفه این بخش همین است.
He is sleeping.	او خواب است.
Is this possible because I have tried so hard to do so.	آیا این امکان پذیر است زیرا من بسیار تلاش کرده ام تا این کار را انجام دهم.
But in the end it did not matter so much.	اما در نهایت آنقدرها هم مهم نبود.
We want you to be part of our large adult community.	ما می خواهیم شما بخشی از جامعه بزرگ بزرگسالان ما باشید.
We have to work better than last season.	باید بهتر از فصل گذشته کار کنیم.
Last night	دیشب میره
Sit on the school board like them.	مثل آنها روی هیئت مدرسه بنشینید.
We are here, see us, see us.	اینجا هستیم، ما را ببینید، ما را ببینید.
You did not get anything from the deal	از معامله چیزی نگرفتی
For some, it is enough to keep their head above water.	برای بعضی ها کافی است که سرشان را بالای آب نگه دارند.
That means you give less space to the plants per plant.	یعنی به ازای هر بوته فضای کمتری به گیاهان می دهید.
But you want to move forward.	اما می خواهید به جلو حرکت کنید.
I could never be.	من هرگز نتوانستم باشم.
There are two different colors to choose from.	در دو رنگ مختلف برای انتخاب وجود دارد.
His lower lower teeth protruded opposite mine.	دندان های کوچک پایینی او برعکس دندان من بیرون زده بود.
Below we list some of them.	در زیر تعدادی از آنها را فهرست می کنیم.
The place was silent again.	مکان دوباره ساکت شد.
Data are given as mean and standard mean error.	داده ها به عنوان میانگین و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
Shot house more moving.	خانه شات بیشتر در حال حرکت.
Their problems start long before that.	مشکلات آنها خیلی قبل از آن شروع می شود.
They should have rejected it.	آنها باید آن را رد می کردند.
They are either full or empty.	آنها یا پر هستند یا خالی.
Just think about it.	فقط به آن فکر کنید.
You can choose to be good.	شما می توانید انتخاب کنید که خوب باشید.
You have not answered my question yet	هنوز به سوال من جواب ندادی
One in particular caught my attention and asked to be taken home.	به خصوص یکی توجه من را جلب کرد و خواست که او را به خانه ببرند.
Driving around and around.	رانندگی در اطراف و اطراف.
So, there is still a lot of room for improvement.	بنابراین، هنوز جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد.
I do not think you are like him in any other way.	فکر نمی کنم از جهات دیگر شبیه او باشید.
as well.	همینطور.
It was more of a fall than a jump, but he was inside.	بیشتر یک سقوط بود تا یک پرش، اما او داخل بود.
Maybe he could not talk to you	شاید نتونسته باهات حرف بزنه
But he did not feel it.	اما او آن را احساس نکرد.
See how much crime and violence they have to deal with.	ببینید چقدر جنایت و خشونت باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
Yes, he needed a wife.	بله، او به همسر نیاز داشت.
This is not an attack.	این یک حمله نیست.
However, they are wrong.	با این حال آنها اشتباه می کنند.
It seemed strange that he was not with us at that moment.	عجیب به نظر می رسید که او در این لحظه بین ما نبود.
They only win week by week as a team.	آنها فقط هفته به هفته به عنوان یک تیم پیروز می شوند.
And divide us from capture.	و تقسیم ما از گرفتن.
Great, right there	بزرگ، همانجا
These are numbers.	این اعداد هستند.
He told me that no investigation had been carried out into your allegations.	او به من گفت هیچ تحقیقی در مورد ادعای شما انجام نشده است.
It is no longer a job	دیگر شغل نیست
This was very stupid	این خیلی احمقانه بود
You want to buy the best for your money.	شما می خواهید در قبال پول خود بهترین ها را بخرید.
Only he had given it up.	فقط او آن را رها کرده بود.
And you just have to pay for it.	و شما فقط قصد پرداخت آن را دارید.
He did not lie	او دروغ نمی گفت
However, it was not without problems.	با این حال، بدون مشکل نبود.
They did not return until sunset.	آنها تا غروب آفتاب برنگشتند.
Most of them have only one bed and one bathroom.	اکثر آنها فقط یک تخت و حمام دارند.
It did not even occur to him that the fight was over.	حتی به ذهنش هم نمی رسید که دعوا تمام شده است.
And so the fight ended.	و به این ترتیب دعوا به پایان رسید.
This is going to be a damn good movie.	این فیلم لعنتی خوبی خواهد بود.
Go and do whatever you do with it	برو باهاش ​​هرکاری میکنی بکن
They have not done what they said.	آنها تاکنون به آنچه گفته اند عمل نکرده اند.
Most of his friends are gone.	اکثر دوستانش رفته اند.
And that season was the first time he performed a play.	و آن فصل اولین باری بود که او یک نمایش را اجرا کرد.
This is a physical conflict between two or more countries.	این یک درگیری فیزیکی بین دو یا چند کشور است.
Shake as hard as you like	هر چقدر دوست داری محکم بهم بزن
Focus not on the problem, but on the solution.	تمرکز کردن نه روی مشکل، بلکه روی راه حل.
This is basically the tone of this blog today.	اساساً لحن امروز این وبلاگ همین است.
We used enough force to stop him.	ما برای متوقف کردن او از نیروی کافی استفاده کردیم.
This was his new life.	این زندگی جدید او بود.
Rich men, powerful men.	مردان ثروتمند، مردان قدرتمند.
I will never go to that site.	من هرگز به آن سایت نمی روم.
Many girls like us do not reach this level.	خیلی از دختران مثل ما به این حد نمی رسند.
Some days you think you might be looking for another job.	بعضی روزها فکر می کنید ممکن است به دنبال کار دیگری بروید.
I thought we were dead.	فکر کردم مرده ایم.
But it was not possible.	اما ممکن نبود.
He was in a bad condition.	او در وضعیت بدی قرار داشت.
May start a fire.	ممکن است آتش را شروع کند.
I will be your friend from now on.	من از این به بعد دوستت خواهم بود.
He fell asleep once in my room.	یک بار در اتاق من خوابش برد.
Very friendly staff.	کارکنان بسیار خوش برخورد.
Not much to say about it.	چیز زیادی برای گفتن در مورد آن نیست.
He feels he should not accept it.	او احساس می کند که نباید آن را بپذیرد.
True for everyone.	برای همه درست است.
It didn't really matter, though.	اگرچه واقعاً مهم نبود.
He wrote serious funny things.	چیزهای جدی خنده دار نوشت.
I took a long drink and waited.	آبجوم را طولانی کشیدم و منتظر ماندم.
He is a professional boy.	او یک پسر حرفه ای است.
They are still together and happy.	آنها هنوز با هم هستند و خوشحالند.
it's yours.	مال شماست.
Waiting and learning is worth it in these situations.	انتظار و یادگیری در این شرایط ارزش دارد.
They only eat fruit.	آنها فقط میوه می خورند.
Maybe it's better to get out of the house.	شاید بهتر باشد از خانه خارج شویم.
The incident occurred while crew members were changing sets.	این حادثه زمانی رخ داد که اعضای خدمه در حال تعویض مجموعه بودند.
It is true for most everyone.	برای بیشتر همه صادق است.
After some thought, he realized why.	بعد از کمی فکر متوجه شد چرا.
This was a general loss.	این یک ضرر کلی بود.
He was cold to the touch.	او در لمس سرد بود.
But give us this right.	اما این حق را به ما بدهید.
I have to make it hard	باید سختش کنم
We see this huge opportunity, many examples.	ما این فرصت عظیم را می بینیم، نمونه های بسیار.
I could not even find my car	حتی نتونستم ماشینم رو پیدا کنم
This is how you grow	اینجوری رشد میکنی
This is actually half right and half wrong.	این در واقع نیمی درست است و نیمی درست نیست.
I was allowed to play with it.	به من اجازه دادند با آن بازی کنم.
He looked great.	او عالی به نظر می رسید.
The man is really there.	مرد واقعاً آنجاست.
You and your father were in a bad situation.	تو و پدرت شرایط بدی داشتی.
He had a good comeback.	او بازگشت خوبی داشت.
I still have that degree.	من هنوز آن مدرک را دارم.
It is interesting to see how well the old ball works.	جالب است که ببینیم توپ قدیمی چقدر کار می کند.
Your case is a perfect example of why you need to rest.	مورد شما مثال کاملی است برای اینکه چرا به استراحت نیاز است.
He pointed at me.	به من اشاره کرد.
This is about driving around with absolute freedom.	این در مورد رانندگی در اطراف با آزادی مطلق است.
He thought he was waiting for me longer than he needed to.	او فکر کرد که او مرا بیشتر از آنچه نیاز دارد منتظر می‌گذارد.
I'm just looking for information about it.	من فقط به دنبال اطلاعاتی در مورد آن هستم.
A letter has recently been discovered.	اخیراً نامه ای کشف شده است.
My teacher's techniques appeared completely new.	تکنیک های معلمان من کاملاً جدید ظاهر شد.
He also had some good stories.	او چند داستان خوب هم داشت.
I hope you have a wonderful day	امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشید
He has to accept it again.	او باید دوباره آن را قبول کند.
Our thoughts are powerful.	افکار ما قدرتمند هستند.
It was a one-shot deal.	این یک معامله یک شات بود.
And yet he is in love.	و با این حال او عاشق است.
Speed, speed, speed.	سرعت، سرعت، سرعت.
He looked into her eyes.	به چشمان او نگاه کرد.
It does not matter if it is good or bad.	فرقی نمی کند خوب باشد یا بد.
He wants to get paid.	او می خواهد حقوق بگیرد.
I have never seen anyone so calm	هرگز کسی را اینقدر آرام ندیده بودم
I told myself he ran away or he was taken away.	با خودم گفتم فرار کرد یا او را بردند.
There is only one.	تنها یکی وجود دارد.
You see, my garden is not very close to my house.	ببینید، باغ من خیلی نزدیک خانه من نیست.
With the left hand, it is even worse.	با دست چپ، حتی بدتر است.
There was silence, then a click.	سکوت شد، سپس یک کلیک.
I did not challenge enough.	من به اندازه کافی چالش ارائه نکردم.
They are not and should not be drugs.	آنها مواد مخدر نیستند و نباید باشند.
No evidence provided.	هیچ مدرکی ارائه نشد.
Good luck building yourself.	موفق باشید خودتان را بسازید.
You have to get out of here	باید از اینجا بروی
Are in his natural history books.	در کتاب های تاریخ طبیعی او هستند.
The next night we stayed in bed and had breakfast.	شب بعد در یک تخت خواب و صبحانه ماندیم.
You come home at the last minute.	در آخرین لحظه به خانه می آیی.
That's why.	برای همین آنجاست.
We have been doing this for several years.	ما چندین سال است که این کار را انجام می دهیم.
But he wants a lot of hands.	اما دستان زیادی می خواهد.
I will not let him rule you like this.	من نمی گذارم او اینگونه بر شما حکومت کند.
So it's a good idea to get a sample first.	بنابراین ایده خوبی است که ابتدا یک نمونه تهیه کنید.
Was it or were we just not wanting him?	آیا این بود یا فقط ما او را نمی خواستیم.
Large in size.	بزرگ در اندازه.
You were not fit, so go ahead.	شما مناسب نبودید، پس جلو بروید.
You have done everything.	شما همه کارها را انجام داده اید.
police officer.	مامور پلیس.
Not too much, but certainly a little.	خیلی زیاد نیست، اما مطمئناً کمی.
You work together to sell the house.	شما با هم کار می کنید تا خانه را بفروشید.
They just have to worry a little more.	آنها فقط باید کمی بیشتر نگران باشند.
He is pushed to the ground.	او را به زمین هل می دهند.
Look at the first church.	به اولین کلیسا نگاه کنید.
However, they did allow him to leave with a strong show.	با این حال، آنها اجازه دادند او را با نمایشی قوی ترک کند.
I think it was successful.	فکر می کنم موفقیت آمیز بود.
To begin with, this is my list.	برای شروع، این لیست من است.
This may affect the statistical analysis.	این ممکن است بر تجزیه و تحلیل آماری تأثیر بگذارد.
It is now used by the local tax authority.	اکنون توسط سازمان مالیاتی محلی استفاده می شود.
, Until his death.	، تا زمان مرگش.
Your heart is your source and your first brain.	قلب شما منبع و اولین مغز شماست.
This is not the place for me.	این مکان برای من نیست.
A lifeless nature	یک طبیعت بی جان
Then, you may not get good quality fruit.	سپس، ممکن است میوه با کیفیت خوب دریافت نکنید.
As expected, hearing loss increased with age.	همانطور که انتظار می رفت، کاهش شنوایی با افزایش سن افزایش یافت.
I know you for studying.	من شما را به خاطر درس خواندنم می شناسم.
I saw that he pulled you down towards him.	دیدم که تو را به سمت خودش پایین کشید.
He was established as its chairman.	او به عنوان رئیس آن تاسیس شد.
Good luck, baby and take care of yourself.	با آرزوی موفقیت، بچه و مراقب خودت باش.
Hard to remember.	به خاطر سپردن سخت است.
I will be for a moment.	من یک لحظه خواهم بود.
I know you better than you do.	من شما را بهتر از خودتان می شناسم.
It has no price value at all	در کل ارزش قیمت نداره
You can join me if you wish.	در صورت تمایل می توانید به من بپیوندید.
I'm glad they finally came home.	خوشحالم که بالاخره به خانه آمدند.
I would like to find a church family.	من دوست دارم یک خانواده کلیسا پیدا کنم.
He turned and walked over to her.	برگشت و به سمتش رفت.
You did this to me	تو با من این کار را کردی
It really was a last minute decision.	واقعا تصمیم لحظه آخری بود.
However, the sense of importance is usually not met.	اما، احساس اهمیت معمولا برآورده نمی شود.
These were three people.	اینها سه نفر بودند.
For example, national defense is the responsibility of the government.	به عنوان مثال، دفاع ملی بر عهده دولت است.
Some good players have also come.	چند بازیکن خوب هم آمده اند.
Kill your gun	تفنگت را بکش
I thought they were going to keep everything perfectly.	من فکر می کردم که آنها قرار است همه چیز را کاملاً حفظ کنند.
I knew the price would go up soon	میدونستم به زودی قیمتش بالا میره
That was two months ago.	این دو ماه پیش بود.
What other skills would you like to pass on to your children?	دوست دارید چه مهارت های دیگری را به فرزندان خود منتقل کنید؟
Not really surprising	واقعا جای تعجب نیست
They knew that was it.	می دانستند که همین است.
Stay away from this site for a while.	مدتی از این سایت دور بمانید.
Looks sharp in a suit.	در کت و شلوار تیز به نظر می رسد.
So he stayed and the weeks turned into months.	بنابراین او مانده بود و هفته ها به ماه ها تبدیل شده بودند.
He took money there and slept.	او در آنجا پول گرفت و خوابید.
A party must show.	یک مهمانی باید نشان دهد.
They do not come.	آنها نمی آیند.
However, side effects may occur.	با این حال، عوارض جانبی ممکن است رخ دهد.
But there are others who may.	اما دیگران هستند که ممکن است.
It was impossible with me.	با من غیر ممکن بود.
His mother did not like people.	مادرش مردم را دوست نداشت.
There was no sound, no movement.	نه صدایی می آمد، نه حرکتی.
Its total planned area of.	کل مساحت برنامه ریزی شده آن از.
You just have to look at it.	شما فقط باید به آن نگاه کنید.
Put together a work history.	یک سابقه کاری را کنار هم بریزید.
He was very weak and could hardly walk.	او بسیار ضعیف بود و به سختی می توانست راه برود.
If they beat you, just run away.	اگر آنها شما را کتک زدند، فقط فرار کنید.
Literature analysis.	تحلیل ادبیات.
Be sure to pay attention to the following in your article.	حتما به موارد زیر در مقاله خود توجه کنید.
They had a few people who had just done it.	آنها چند نفر داشتند که به تازگی این کار را انجام داده بودند.
But just before us, this happened.	اما درست قبل از ما، این اتفاق افتاد.
I knew this.	من این را می دانستم.
No treatment was given to control cells.	هیچ درمانی به سلول های کنترل داده نشد.
You can convey it only as an expression and, well, art.	شما می توانید آن را فقط به عنوان بیان و، خوب، هنر منتقل کنید.
He only cares about you	او فقط نگران شماست
If he never did.	اگر او هرگز انجام داد.
The window stood open.	پنجره باز ایستاد.
The purpose of this move was to surprise me.	هدف از این حرکت این بود که من را غافلگیر کند.
You did not	نه نکردی
We appreciate your feedback!	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم!
And not to other things, either.	و نه به چیزهای دیگر، همچنین.
I accidentally noticed this.	من به طور تصادفی متوجه این موضوع شدم.
No one has seen him since he returned.	از زمان بازگشت هیچ کس او را ندیده است.
This no longer makes sense to him.	این دیگر برای او معنایی ندارد.
There are many reasons to at least try it.	دلایل زیادی وجود دارد که حداقل آن را امتحان کنید.
We can not get anything more than the people there.	ما نمی توانیم چیزی بیشتر از مردم آنجا بدست آوریم.
It depends on the judge.	این به قاضی بستگی دارد.
We still love energy in the long run.	ما هنوز انرژی را در طولانی مدت دوست داریم.
I did not talk about it.	من در مورد آن صحبت نکردم.
He had to open the letter.	مجبور شد نامه را باز کند.
We bring them.	ما آنها را می آوریم.
He puts them on a wooden coffee table.	آنها را روی میز قهوه چوبی می گذارد.
The hatred he has for this man	نفرتی که از این مرد داره
I'm completely safe.	من کاملا در امنیت هستم.
I no longer feel stuck.	من دیگر احساس نمی کنم گیر کرده ام.
Missing, lost in fire, water.	گم شده، گم شده در آتش، آب.
You can not avoid it.	شما نمی توانید از آن اجتناب کنید.
These women were also free.	این زنان نیز آزاد بودند.
No magic will ever resurrect him.	هیچ جادویی هرگز او را دوباره زنده نمی کند.
He did not take any action during the war.	او در طول جنگ اقدامی ندید.
Image You have a blog.	تصویر شما یک وبلاگ دارید.
This is a good water power.	این یک قدرت آب خوب است.
We should not have anything to do with this.	ما نباید کاری به این موضوع داشته باشیم.
We do not believe that this language is subject to that structure.	ما معتقد نیستیم که این زبان تابع آن ساختار باشد.
He can never fill it with darkness.	او هرگز نمی تواند آن را با تاریکی پر کند.
All their eyes followed the movement.	همه چشمان آنها حرکت را دنبال می کردند.
He wants an answer and goes after them.	او جواب می خواهد و به دنبال آنها می رود.
And they will always have a home.	و آنها همیشه خانه ای خواهند داشت.
We have a good group of men here.	ما یک گروه خوب از مردان اینجا داریم.
None of them are true.	هیچ کدام آنها درست نیست.
Some things are simple, but most are not.	بعضی چیزها ساده هستند اما اکثر آنها اینطور نیستند.
It was inside a single white bone.	داخل یک استخوان تک سفید بود.
Only the highest number was considered in the analysis.	تنها بالاترین تعداد در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شد.
Do not forget who his father is	یادت نره پدرش کیه
He wanted to be effective.	او می خواست موثر باشد.
We respond in a similar way today.	ما امروز به روشی مشابه پاسخ می دهیم.
Now you are.	اکنون شما هستید.
Ten times that	ده برابر آن
The culture medium was changed daily.	محیط کشت روزانه تعویض می شد.
I have no problem, except my head.	هیچ مشکلی با من نیست، جز سرم.
He is a very controlled person.	او فردی بسیار کنترل شده است.
At present, we believe that this is generally impossible.	در حال حاضر، ما معتقدیم که این امر به طور کلی غیرممکن است.
But you have to take care of your own life, son.	اما تو باید خودت به زندگیت بپردازی پسرم.
The night before, the customer had access to the Internet.	شب قبل مشتری به اینترنت دسترسی داشت.
It's really easy.	این واقعا آسان است.
Then you spin.	بعد می چرخی.
But there is still a long way to go.	اما هنوز راه زیادی در پیش است.
He picked it up	این را برداشت
They are out.	آنها بیرون هستند.
Be the first to comment.	اولین نفری باشید که نظر می دهد.
I just have performance	من فقط عملکرد دارم
They said they have.	گفتند که دارند.
It is even better to have three weekends.	حتی بهتر است سه روز آخر هفته داشته باشید.
Talking about my anxiety does not seem to go away.	به نظر نمی رسد صحبت در مورد اضطراب من باعث از بین رفتن آن شود.
This shows that you were the best in a particular year.	این نشان می دهد که شما در یک سال خاص بهترین بودید.
This is how language and theory begin.	زبان و نظریه اینگونه آغاز می شود.
I do not know if they have left anything out.	من نمی دانم که آیا آنها چیزی را کنار گذاشته اند.
I loved watching him play.	من عاشق تماشای بازی او بودم.
He had carefully kept it to share with a friend.	او آن را با دقت نگه داشته بود تا با یکی از دوستانش به اشتراک بگذارد.
He was prepared to die in battle.	او برای مردن در جنگ آماده شده بود.
It does not have to be a sign.	لازم نیست نشانه باشد.
They lost both their parents at a young age.	آنها هر دو والدین خود را در سنین پایین از دست دادند.
Selected by order.	انتخاب دارای سفارش توسط.
The weather was good though.	با این حال هوا خوب بود.
But more than that, people want to see images on a website.	اما بیشتر از آن، مردم می خواهند تصاویر را در یک وب سایت ببینند.
This should not be a real song.	این نباید یک آهنگ واقعی باشد.
The survival of this planet depends on it.	بقای این سیاره به آن بستگی دارد.
It really's an idea	واقعا ایده بدیه
I love the feeling you get a few hours after running.	من احساسی را که چند ساعت بعد از دویدن به شما دست می دهد، دوست دارم.
I spend a lot of time on the water.	من زمان زیادی را روی آب می گذرانم.
We hoped that more would come later.	ما امیدوار بودیم که بعداً بیشتر وارد شود.
I was afraid to touch him.	می ترسیدم به او دست بزنم.
The sooner we get cancer, the better we can treat it.	همانطور که زودتر به سرطان مبتلا می شویم، می توانیم آن را بهتر درمان کنیم.
Much remains to be said.	بسیاری دیگر باقی مانده است که گفته شود.
The total amount.	کل مقدار.
For further studies, these factors must be considered.	برای مطالعات بیشتر، این عوامل باید در نظر گرفته شوند.
Of course, this was a dream.	البته این در خواب بود.
Now no one was on the road.	حالا دیگر کسی در جاده نبود.
You have to kill him	باید او را بکشی
Watch and listen	تماشا کن و گوش کن
If anyone could understand, he could, he was sure.	اگر کسی می توانست بفهمد، می توانست، مطمئن بود.
Involved in handwriting.	در دستنوشته نویسی نقش دارد.
It was dirty and dangerous.	کثیف و خطرناک بود.
I was beaten	کتک خوردم
I sit down and take a picture of him there.	می نشینم و او را در آنجا تصویر می کنم.
I'm going to interview him	قراره باهاش ​​مصاحبه کنم
The charge is real enough.	اتهام به اندازه کافی واقعی است.
There are several ways to get involved.	راه های مختلفی برای مشارکت شما وجود دارد.
I will set a date for this soon.	به زودی برای این کار تاریخ تعیین می کنم.
When will they learn?	کی یاد خواهند گرفت؟
Well it was wrong	خب اشتباه بود
This is the third result obtained in this article.	این سومین نتیجه به دست آمده در این مقاله است.
I certainly can not do anything with it.	من مطمئناً نمی توانم کاری با آن انجام دهم.
The days were long and often wet.	روزها طولانی و اغلب خیس بودند.
Leaders must act.	رهبران باید عمل کنند.
Maybe not tomorrow	شاید فردا نباشه
And it's very interesting that you decided to do that.	و بسیار جالب است که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید.
But at least it works.	اما حداقل کار می کند.
People like to talk.	مردم دوست دارند صحبت کنند.
The police would come tomorrow.	فردا پلیس می آمد.
What was expected.	آنچه انتظار می رفت.
Where we enter.	جایی که ما وارد آن می شویم.
Just enter it.	فقط آن را وارد کنید.
The heavy book closed the daily reports.	کتاب سنگین گزارش های روزانه را بست.
These can be cut to any size you want.	این ها را می توان به هر اندازه ای که می خواهید برش داد.
But you will still have.	اما شما همچنان خواهید داشت.
We offer fresh tea, coffee and milk.	ما چای و قهوه و شیر تازه ارائه می دهیم.
It is not used for anything other than overthrow.	از آن برای هیچ چیز غیر از سرنگونی استفاده نمی شود.
They took the information and said they would investigate.	آنها اطلاعات را گرفتند و گفتند که آنها را بررسی خواهند کرد.
I do not know what their name was.	من نمی دانم نام آنها چه بود.
I mean, surely nothing will be normal for me anymore.	منظورم این است که مطمئناً دیگر هیچ چیز برای من عادی نخواهد بود.
I want everything to be as good as possible.	من می خواهم همه چیز به بهترین شکل ممکن باشد.
Often, this understanding can be more useful in itself.	اغلب، این درک بیشتر به خودی خود می تواند مفید باشد.
I will look for you tomorrow	فردا دنبالت می گردم
Each time he was years ahead of my taste.	هر بار او سالها از سلیقه من جلوتر بود.
If your blood pressure is not high, exercise will keep it under control.	اگر فشار خون شما بالا نیست، ورزش آن را تحت کنترل نگه می دارد.
Show the turn at the end.	نوبت را در انتها نشان دهید.
Concentration is a bit lost.	تمرکز کمی از دست رفته است.
Recently, a large number of them were every week.	اخیراً تعداد زیادی از آنها هر هفته بودند.
Most studies provided only minimal statistical information.	اکثر مطالعات فقط حداقل اطلاعات آماری را ارائه کردند.
It did not make sense	معنی نداشت
Hope has never disappointed me.	امید هرگز مرا ناامید نکرده است.
And now, they both felt it.	و حالا، هر دوی آنها به طور قطع آن را احساس کردند.
If they can't do that, let them go somewhere else.	اگر نتوانستند این کار را انجام دهند، بگذارید جای دیگری بروند.
Many on the left believed it.	بسیاری از جناح چپ آن را باور کردند.
I have not bought anything from them for years.	سالهاست که از آنها چیزی نخریده ام.
The library path is correct.	مسیر کتابخانه صحیح است.
We will let you know if you receive more information.	در صورت دریافت اطلاعات بیشتر شما را در جریان خواهیم گذاشت.
This is a discussion we have had here before.	این بحثی است که قبلاً اینجا داشتیم.
Normally, he felt satisfied with himself.	به طور معمول، او از خودش احساس رضایت می کرد.
Write them down in a circle.	آنها را در دایره یادداشت کنید.
Fell from his life.	پایین از زندگی اش افتاد.
Then, there is a problem.	سپس، یک مشکل وجود دارد.
I have to see him	باید ببینمش
Or whatever its name is	یا اسمش هر چی باشه
This is your life now	الان زندگی شما همینه
Your challenge	چالش شماست
Design and production of models.	طراحی و تولید مدل.
Men should have the same options as women.	مردان باید گزینه های مشابه زنان داشته باشند.
He takes money to love you.	او برای دوست داشتن شما پول می گیرد.
He has been suffering from heart problems for some time.	مدتی بود که از مشکلات قلبی رنج می برد.
At least that was the case when we started.	حداقل زمانی که ما شروع به کار کردیم اینطور بود.
If you are afraid of yourself, you are afraid of others.	اگر از خود می ترسی، از دیگران می ترسی.
The four-person table was spread out.	میز چهار نفره پهن شده بود.
He took what seemed relevant and left the rest.	او آنچه را که مرتبط به نظر می رسید می گرفت و بقیه را رها می کرد.
A component that depends on the bit pattern.	مولفه ای که به الگوی بیت بستگی دارد.
How wrong they are.	چقدر اشتباه می کنند.
what are.	چه هستند.
You give it to someone and you never hear it again.	شما آن را به کسی می دهید و دیگر هرگز نمی شنوید.
This is a real surprise.	این یک شگفتی واقعی است.
One day we were eating under a tree.	یک روز زیر درختی داشتیم غذا می خوردیم.
They must wake up before sunrise.	آنها باید صبح قبل از آفتاب بیدار شوند.
Well, maybe more today.	خوب، شاید بیشتر امروز.
When they discovered this, they immediately changed it to their own name.	وقتی آنها این را کشف کردند، بلافاصله آن را به نام خود تغییر دادند.
And we were very close to being something bigger, something better.	و ما خیلی نزدیک بودیم که چیزی بزرگتر، چیزی بهتر باشیم.
You can not be serious.	شما نمی توانید جدی باشید.
I have to save them in the database.	من باید آنها را در پایگاه داده ذخیره کنم.
He had never seen any of them before, he had hardly heard of them.	او قبلاً هیچ کدام را ندیده بود، به سختی در مورد آنها شنیده بود.
Another common type of metal frame windows are storm windows.	نوع رایج دیگر پنجره های اسکلت فلزی، پنجره های طوفانی است.
They then returned to the scene once again.	پس از آن یک بار دیگر به محل حادثه بازگشتند.
We did not do anything to get it.	ما هیچ کاری برای به دست آوردن آن انجام ندادیم.
He was asleep for a year.	او یک سال در خواب بود.
This is not even a contract, it is just an agreement.	این حتی یک قرارداد نیست، بلکه فقط یک توافق است.
They gave us a lot of advice and ideas and they were really friendly.	آنها به ما توصیه ها و ایده های زیادی دادند و واقعا دوستانه بودند.
I'm used to it.	من به آن عادت کرده ام.
I want the bands to run until they crash and then run again.	من می‌خواهم که گروه‌ها اجرا شوند تا زمانی که سقوط کنند و سپس دوباره اجرا شوند.
My dad is dead	بابام فوت کرده
Everything is dark.	همه چیز تاریک است.
Must have seen him.	باید او را می دید.
This is consistent with the results of this study.	این با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.
It is closer to you than you think.	از آنچه فکر می کنید به شما نزدیکتر است.
Not to mention his bad politics.	ناگفته نماند سیاست بدش.
However, this is just the beginning.	با این حال، این فقط شروع است.
It was good though.	با این حال خوب بود.
Get lower rates than others.	دریافت نرخ کمتر از دیگران.
Never go around when you need him.	وقتی به او نیاز دارید هرگز دور و بر نروید.
If you recommend a necessary training course to your new employees, it is essential.	اگر یک دوره آموزشی ضروری را به کارمندان جدید خود توصیه می کنید، ضروری است.
Leave this place as soon as it is safe.	به محض اینکه ایمن شد، این مکان را ترک کنید.
The truth was absolute.	حقیقت مطلق بود.
I tried to make people think.	سعی کردم مردم را به فکر وادار کنم.
Many of them are good.	خیلی از آنها خوب است.
It is completely new and different for me.	برای من کاملا جدید و متفاوت است.
He died at the hospital.	او در بیمارستان درگذشت.
Either he was of a completely different species or he was.	یا او از یک گونه کاملاً متفاوت بود یا او بود.
Something to highlight.	چیزی برای برجسته کردن.
You have your time.	شما وقت خود را دارید.
They have no law.	آنها هیچ قانونی ندارند.
I can not even be sure.	من حتی نمی توانم مطمئن باشم.
He will win.	او را برنده خواهد کرد.
I think we have a lot for ourselves.	من فکر می کنم ما چیزهای زیادی برای خود داریم.
At the beginning of his career.	در شروع کارش.
And he was more willing to follow them.	و او آمادگی بیشتری برای دنبال کردن آنها داشت.
Pick up your unique gift and use it.	هدیه منحصر به فرد خود را بردارید و از آن استفاده کنید.
We may contact you for more information if needed.	در صورت نیاز ممکن است برای اطلاعات بیشتر با شما تماس بگیریم.
As he passed the box, he saw what was making a noise.	همانطور که از جعبه رد شد، دید که چه چیزی سر و صدا کرده است.
The training process also seems more stable.	روند آموزش نیز پایدارتر به نظر می رسد.
Crime is reported in the criminal world.	در دنیای جنایی جرم گزارش می شود.
The idea that nature is at the center of life.	این ایده که طبیعت در مرکز زندگی قرار دارد.
In this case, too, the right combination must be chosen.	در این مورد نیز باید ترکیب مناسبی انتخاب شود.
You think in terms of cause and effect.	شما بر حسب علت و معلول فکر می کنید.
It was like a community but the people there were weird.	مثل یک جامعه بود اما مردم آنجا عجیب بودند.
And it happens on every floor.	و در هر طبقه اتفاق می افتد.
He was an average student	دانش آموز متوسطی بود
My life is in your hands	زندگی من در دستان توست
How many places are there today?	امروز چند جا است.
It was a few years old.	این چند ساله بود.
Our new life	زندگی جدید ما
And he really, really loved her.	و او نیز واقعاً، واقعاً او را دوست داشت.
I will stay here and fight them.	من اینجا می مانم و با آنها می جنگم.
Such components are well known.	چنین اجزایی به خوبی شناخته شده است.
He knew better than that.	او بهتر از آن می دانست.
He had no idea about it and had never heard of it before.	او هیچ تصوری از آن نداشت و قبلاً آن را نشنیده بود.
It included a new low-cost printing engine.	این شامل یک موتور چاپ کم هزینه جدید بود.
Well, the house does not have it.	خوب، خانه آن را ندارد.
But not the body of a woman or a non-man.	اما نه بدن یک زن یا یک فرد غیر مرد.
It shows that you are doing your best to get better.	این نشان می دهد که تمام تلاش خود را می کنید تا بهتر شوید.
The men she had met before called him unacceptable.	مردانی که او قبلاً با او قرار ملاقات می‌گذاشت، او را غیرقابل قبول صدا می‌کردند.
It should never have been suggested.	هرگز نباید پیشنهاد می شد.
Most students completed at least part of the program.	اکثر دانش آموزان حداقل بخشی از برنامه را تکمیل کردند.
You can practice Q&A on our product itself.	می توانید پرسش و پاسخ را روی خود محصول ما تمرین کنید.
Or, literally, "good on your skin."	یا به معنای واقعی کلمه، "در پوست خود خوب است".
It was an important meeting for him, the whole trip.	این یک دیدار مهم برای او بود، کل آن سفر.
The father and son may have been in a kind of hell together.	پدر و پسر، شاید در نوعی جهنم با هم ارتباط برقرار کرده بودند.
He looked very good.	او خیلی خوب به نظر می رسید.
Not even him.	نه حتی او.
I had fun, I had a perfect life.	به من خوش گذشت، زندگی کاملی داشتم.
And turns to him.	و به سمت او برمی گردد.
One week he went there, another week.	یک هفته آنجا، هفته دیگر رفت.
Get to know each other better.	همدیگر را بهتر بشناسید.
They go during the winter months.	آنها در طول ماه های زمستان می روند.
I'm talking about that day.	من در مورد آن روز صحبت می کنم.
Students usually go one of two ways.	دانش‌آموزان معمولاً در یکی از این دو راه پیش می‌روند.
He was never going to get there.	او هرگز قرار نبود به آن برسد.
Hell a good boy	جهنم یه پسر خوب
However, King obviously wanted something done.	با این حال، کینگ بدیهی است که می‌خواست کاری انجام شود.
And remember why you saved it.	و به یاد داشته باشید که چرا آن را ذخیره کردید.
And ask fast	و سریع بپرس
We talked on the phone once a few months ago.	چند ماه پیش یک بار تلفنی صحبت کردیم.
He will have nothing to say	او حرفی برای گفتن نخواهد داشت
Makes him think of his father.	باعث می شود به پدرش فکر کند.
Bigger than a book	بزرگتر از کتاب
You are an exception to every rule	تو از هر قاعده ای مستثنی هستی
They even show some blood, man.	حتی مقداری خون نشان می دهند، مرد.
Start small and move slowly.	کم شروع کنید و آهسته پیش بروید.
Everything changed, just like that.	همه چیز تغییر کرد، درست مثل آن.
A door is cut at the bottom.	یک در در پایین آن بریده شده است.
This does not seem to be the case in most cases.	به نظر می رسد که در اکثر موارد چنین نبوده است.
There was no need for caution.	نیازی به احتیاط نبود.
You will know by trial and error how much exercise there is.	با آزمون و خطا خواهید فهمید که چقدر ورزش زیاد است.
Our task is to return to the camp.	وظیفه ما بازگشت به کمپ است.
Do this remotely.	این کار را از راه دور انجام دهید.
He said he is responsible.	گفت او مسئول است.
I heard from someone who can help.	من از کسی شنیدم که می تواند کمک کند.
He has something you will love.	او چیزی دارد که شما دوست خواهید داشت.
I'm sure the kids will never see that.	من مطمئن هستم که بچه ها هرگز چنین چیزی را نمی بینند.
I just can't work like that	من فقط نمیتونم اینطوری کار کنم
But you know they really choose us, so we'll see.	اما شما می دانید که آنها واقعا ما را انتخاب می کنند، بنابراین خواهیم دید.
They all need help, quickly.	همه آنها به کمک نیاز دارند، به سرعت.
I can do a lot with it.	من می توانم کارهای زیادی با آن انجام دهم.
Remove from the heat and serve immediately.	از روی حرارت بردارید و بلافاصله سرو کنید.
I do not know if this is necessarily good or bad.	من نمی دانم که این لزوماً بد یا خوب است.
They tried to play both sides.	آنها سعی کردند هر دو طرف قضیه را بازی کنند.
I did not receive any thanks	تشکری دریافت نکردم
But he could.	اما می توانست.
I had never seen him before.	قبلاً او را ندیده بودم.
Think about what you do.	به کاری که انجام می دهید فکر کنید.
I keep him at this point.	من او را در این مرحله نگه می دارم.
Just drop them	فقط آنها را رها کن
But now they are gone and it is silent.	اما الان رفته اند و ساکت است.
And they did well.	و آنها به خوبی عمل کردند.
Which made him happy.	که او را خوشحال کرد.
However, this is not the point here.	با این حال، در اینجا به موضوع نمی رسد.
This is their hot button.	این دکمه داغ آنهاست.
I had never seen him on the other side.	من هرگز آن طرف او را ندیده بودم.
On the other hand, my friend did not look up.	از طرف دیگر، دوست من به بالا نگاه نکرد.
Some of them are listed below, but these often change.	برخی از آنها در زیر ارائه شده‌اند، اما این موارد اغلب تغییر می‌کنند.
In this regard, there are three issues that need to be addressed.	از این نظر، سه موضوع وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
By saying that.	با گفتن آن.
This does not mean that it is not good	به این معنی نیست که خوب نیست
Others may not have done either.	ممکن است دیگران هیچ کدام را انجام نداده باشند.
In fact, there are good reasons for that.	در واقع دلایل خوبی برای چنین چیزی وجود دارد.
Do not be surprised by this.	از این تعجب نکنید.
The general reaction improved over the first year.	واکنش عمومی با گذشت سال اول بهبود یافت.
These results are due to several factors.	این نتایج ناشی از عوامل متعددی است.
I wondered what had happened.	تعجب کردم که چه اتفاقی افتاده است.
He hoped to be much bigger.	او امیدوار بود که خیلی بزرگتر شود.
The press was everywhere.	مطبوعات همه جا بودند.
I had not changed my clothes	لباسامو عوض نکرده بودم
she is here.	او اینجاست.
What a difference you actually make to the actual test.	چقدر تفاوتی که در واقع متوجه می شوید آزمون واقعی است.
It is written from the point of view of the dead.	از دید مردگان نوشته شده است.
His death is a great loss.	مرگ او ضایعه بزرگی است.
It is not clear whether the patient is living to the best of his ability.	مشخص نیست که آیا بیمار در حد توان خود زندگی می کند یا خیر.
I took a small path.	راه کوچکی را در پیش گرفتم.
This is not based on money.	این بر اساس پول نیست.
I could not hear myself.	نمی توانستم صحبت های خودم را بشنوم.
We have not done that.	ما این کار را نکرده ایم.
But he did not let go of her hands.	اما دستان او را رها نکرد.
Instead, we must show them our power.	در عوض باید قدرت خود را به آنها نشان دهیم.
But they can not have a sharp edge.	اما آنها نمی توانند لبه تیز داشته باشند.
He did not say anything bad.	چیز بدی نگفت.
There was no real support for the development of low surface pressure.	هیچ پشتیبانی واقعی برای توسعه فشار کم سطح سطح وجود نداشت.
He was a man.	یک مرد بود.
He knows the area, he knows the river.	او منطقه را می شناسد، رودخانه را می شناسد.
Here are three things to think about.	در اینجا سه ​​چیز برای فکر کردن وجود دارد.
Some did not even do that.	برخی حتی این کار را نکردند.
The only thing you can see is a few steps ahead of you.	تنها چیزی که می توانید ببینید چند قدمی پیش روی شماست.
Again, no one else seems to notice.	باز هم، به نظر می رسد هیچ کس دیگری متوجه آن نمی شود.
I have no idea what he is doing.	من هیچ ایده ای ندارم که او چه می کند.
The person said avoid it if possible.	آن شخص گفت در صورت امکان از آن اجتناب کنید.
I checked it from my list years ago.	من سال ها پیش آن را از لیستم چک کردم.
Show him that you really are.	به او نشان دهید که واقعاً هستید.
When they did, the results were in the safe range.	وقتی آنها این کار را کردند، نتایج در محدوده ایمن قرار گرفتند.
Open breakfast and lunch.	صبحانه و ناهار را باز کنید.
Food is shared.	غذا به اشتراک گذاشته می شود.
The character is more round than square.	شخصیت بیشتر گرد است تا مربع.
This is actually the most important result of the present study.	این در واقع مهمترین نتیجه مطالعه حاضر است.
I hope it worked.	امیدوارم کار کرده باشد.
His mother makes them by hand every day.	مادرش هر روز آنها را با دست درست می کند.
Taste the result.	نتیجه را بچشید.
number of samples	تعداد نمونه ها
I saw him walk	دیدمش راه رفت
I have used every opportunity that came my way.	من از هر فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کرده ام.
Which is definitely part of the fun.	که قطعا بخشی از سرگرمی است.
Everything as profit.	همه چیز به عنوان سود.
For me, this is practical.	برای من، این عملی است.
This should help with both.	این باید به این دو مورد کمک کند.
And a force is a pressure or tension.	و یک نیرو یک فشار یا کشش است.
Just send us a message with any questions.	فقط با هر سوالی برای ما پیام ارسال کنید.
Tears in his eyes.	اشک در چشمانش.
So, he called me.	بنابراین، او با من تماس گرفت.
One spoke from behind him, he could not hear him.	یکی از پشت سرش صحبت کرد، او نمی توانست حرف او را بشنود.
His voice landed right in his ear.	صدایش درست در گوشش فرود آمد.
The staff are really good and the work seemed very professional.	کارکنان واقعاً خوبی هستند و کار بسیار حرفه ای به نظر می رسید.
This will be a bad thing.	این چیز بدی خواهد بود.
it is my duty.	وظیفه من است.
It's hard to stay fresh.	شاداب ماندن سخت است.
Go have fun	برو خوش باش
We love feedback.	ما عاشق بازخورد و نظرات هستیم.
Everything is made by putting models in mind.	همه چیز با قرار دادن مدل هایی در ذهن ساخته شده است.
There are many ways to get involved.	راه های زیادی برای درگیر شدن در چنین کاری وجود دارد.
Everyone became friends with him.	همه با او دوست شدند.
If you know, you know.	اگر می دانید، می دانید.
There is room for growth.	جا برای رشد وجود دارد.
I remember I was sick	یادم می آید که مریض بودم
He really does a job.	او واقعاً یک کار انجام می دهد.
I loved them.	من آنها را دوست داشتم.
You will learn what you need to know later.	آنچه را که باید بدانید بعداً خواهید آموخت.
Many living people were involved.	افراد زنده زیادی درگیر بودند.
He felt the pain once more.	او یک بار دیگر درد را احساس کرد.
Oh, hell, no.	اوه، جهنم، نه.
He had never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
I may say too much	شاید زیاد بگم
We decided to go	تصمیم گرفتیم بریم
And ready to talk	و آماده صحبت کردن
Responsibilities and limitations of patient selection	مسئولیت و محدودیت های انتخاب بیمار
Anything that was worth it	هر چیزی که ارزشش را داشت
And his daughter	و دخترش
I'll be.	من خواهم بود.
Another circle appeared to its right and then a third circle.	دایره دیگری در سمت راست آن ظاهر شد و سپس یک دایره سوم.
Understand it completely.	آن را کاملا درک کنید.
But the game was not over.	اما بازی تمام نشده بود.
Contact any source you need.	با هر منبعی که نیاز دارید تماس بگیرید.
You can learn anywhere.	شما می توانید در هر جایی یاد بگیرید.
There is no problem with your code.	کد شما مشکلی ندارد.
And he had lost blood.	و خون از دست داده بود.
But such a proof is impossible.	اما چنین اثباتی غیرممکن است.
I did not know where it came from.	نمی دانستم از کجا آمده است.
Another article, from another website.	یک مقاله دیگر، از یک وب سایت دیگر.
The answer will be.	پاسخ خواهد بود.
They were far away.	آنها دور بودند.
Well, it seemed easy.	خوب، به نظر آسان بود.
She is my daughter	اون دختر منه
After college, my focus shifted to family and work.	بعد از دانشگاه، تمرکزم روی خانواده و شغل معطوف شد.
Wear clothes.	لباس را پوشید.
Then you hear a voice behind you.	سپس صدایی را از پشت سر خود می شنوید.
Write a report	گزارش بنویس
It costs nothing and makes such a difference.	هیچ هزینه ای ندارد و چنین تفاوتی ایجاد می کند.
He loved it and loved it in its own way.	او آن را دوست داشت و در نوع خود او را نیز دوست داشت.
I will help you.	من به شما کمک خواهم کرد.
A good line for the song.	خط خوبی برای آهنگ است.
We have to work hard.	ما باید سخت کار کنیم.
He seemed a little nervous.	کمی عصبی به نظر می رسید.
Keep it as natural and minimal as possible.	آن را تا حد امکان طبیعی و حداقل نگه دارید.
Works when other activities fail.	زمانی کار می کند که سایر فعالیت ها با شکست مواجه شوند.
I believe in peace for our time.	من معتقدم صلح برای زمان ماست.
Give us your name so we can contact you.	نام خود را به ما بدهید تا با شما تماس بگیریم.
Then we will think about finding a place to sleep.	سپس به فکر یافتن جایی برای خواب خواهیم بود.
He has not met with them more than ten times.	او بیش از ده بار با آنها ملاقات نکرده است.
If not, let us know what you think is important.	اگر نه، همه چیزهایی را که فکر می کنید مهم هستند به ما اطلاع دهید.
I thought he had the best thing.	فکر کردم بهترین چیزی که داشت.
The surgical results were recorded and compared for comparison with previously published results.	نتایج جراحی ثبت شد و برای مقایسه با نتایج منتشر شده قبلی مقایسه شد.
We could not allow them.	ما نمی توانستیم به آنها اجازه دهیم.
She was married to her number one husband while still in college.	او زمانی که هنوز در دانشگاه بود با شوهر شماره یک ازدواج کرده بود.
No need to look good	نیازی به ظاهر خوب نیست
He takes it with him everywhere.	او آن را همه جا با خود می برد.
My father and brothers were camping at a select location.	پدر و برادرانم در یک مکان انتخابی کمپ می زدند.
This is fixed during the game.	این در طول بازی ثابت است.
The system is killing children	سیستم داره بچه ها رو میکشه
Really bad things have come down.	واقعا چیزهای بدی پایین آمده است.
Pointed forward and to the right.	به جلو و سمت راست اشاره کرد.
But this is not the case at all.	اما به هیچ وجه اینطور نیست.
The walls must come down.	دیوارها باید پایین بیایند.
Not for production purposes	نه برای مصارف تولیدی
It now has a bank.	اکنون دارای یک بانک است.
I just think, he said.	من فقط فکر می کنم، او گفت.
You have a lifelong customer.	شما یک مشتری مادام العمر دارید.
They seemed like a complete family.	آنها یک خانواده کامل به نظر می رسیدند.
Maybe he was.	شاید او بود.
If nothing else, it might be food for thought or conversation.	اگر هیچ چیز دیگری، شاید خوراکی برای فکر یا گفتگو باشد.
Three minutes ago he thought he was dead.	سه دقیقه پیش فکر کرد مرده است.
The reaction from the crowd was strong and the reviews were great.	واکنش جمعیت قوی بود و نقدها عالی بود.
I continued in school.	در مدرسه ادامه دادم.
There was no choice	انتخاب نبود
This is not the way we got here.	این راهی که ما به اینجا رسیدیم نیست.
Send an email to a friend.	ارسال یک ایمیل به یک دوست.
Her hair was short and close to her head.	موهایش کوتاه و نزدیک سرش بود.
Until he released it.	تا اینکه آن را جاری کرد.
All my feelings for him were dead.	تمام احساسات من نسبت به او مرده بود.
So the fact is that we can not trust the data.	بنابراین واقعیت این است که ما نمی توانیم به داده ها اعتماد کنیم.
The idea is to wait for the storm and then go down.	ایده این است که منتظر طوفان باشید و سپس پایین بروید.
Lay the ground.	بگذارش زمین.
I wanted to fight you at every step.	من می خواستم در هر مرحله با تو مبارزه کنم.
He bought me many things.	او برای من چیزهای زیادی خرید.
This can be reported.	این می تواند گزارش شود.
He thought it was not right.	فکر کرد درست نبود.
But he had not lost much.	اما او چیز زیادی را از دست نداده بود.
Then reality comes into being.	سپس واقعیت به وجود می آید.
You lost your family there	تو اونجا خانواده ات رو از دست دادی
He was there again.	دوباره آنجا بود.
This sport is a lot of fun and great.	این ورزش بسیار سرگرم کننده و عالی است.
I just could not get into it	فقط نتونستم واردش بشم
Darkness, cold	تاریکی، سرما
The first runs, then the second.	اول اجرا می شود، سپس دومی.
I put a black one in his place.	من یک سیاه را به جای او گذاشتم.
It was never about money.	این هرگز در مورد پول نبود.
We definitely have to play good defense.	مطمئناً باید دفاع خوبی بازی کنیم.
I am healthy.	من سالم هستم.
The worst are those who allow this to happen.	بدترین ها کسانی هستند که اجازه می دهند این اتفاق بیفتد.
Functions, like any other value, return an error.	توابع مانند هر مقدار دیگری خطا را برمی گرداند.
We see no reason to doubt this.	ما هیچ دلیلی برای شک در این مورد نمی بینیم.
I never understood what he did wrong.	من هرگز نفهمیدم که او چه اشتباهی کرده است.
This seemed to be a good reason to call.	به نظر می رسید دلیل موجهی برای برقراری تماس باشد.
This topic is studied in this article.	این موضوع مورد مطالعه در این مقاله است.
The ones in my area are very large.	آنهایی که در منطقه من هستند بسیار بزرگ هستند.
But this is not necessarily the case.	اما لزوماً اینطور نیست.
These people must be on leave.	این افراد باید مرخصی داشته باشند.
these are.	اینها هستند.
The character really worked.	کاراکتر واقعا کار کرد.
He has size and speed.	او اندازه و سرعت دارد.
They go to the core of the character's identity.	آنها به هسته اصلی هویت شخصیت می روند.
I fell to the ground and covered my head.	به زمین خوردم و سرم را پوشاندم.
I am more satisfied now	الان راحت تر راضی هستم
He seems to know something.	به نظر می رسد او از چیزهایی می داند.
All he had to do was raise his hands.	تنها کاری که باید انجام می داد این بود که دست هایش را بالا بگیرد.
Lock car doors and keep windows closed, especially at traffic lights.	درهای خودرو را قفل و پنجره ها را بسته نگه دارید، به خصوص در چراغ راهنمایی.
We are shocked by what happened.	ما از اتفاقی که افتاده در شوک هستیم.
He is great and has helped me a lot.	او عالی است و خیلی به من کمک کرده است.
I thought you agreed that this was a good idea.	فکر کردم قبول کردی که این ایده خوبی بود.
And so this.	و بنابراین این.
I was fired.	من اخراج شده ام.
He had burned his last real cash.	او آخرین پول نقد واقعی خود را سوزانده بود.
Whatever they were, they had nothing to do with him.	هر چه بودند، با او کاری نداشتند.
From there, let the action grow on its own.	از آنجا، اجازه دهید عمل خود به خود رشد کند.
I absolutely want the best for the people around me.	من کاملاً بهترین چیز را برای افراد اطرافم می خواهم.
They suffer.	رنج می برند.
Maybe they needed another child to love.	شاید آنها به فرزند دیگری برای دوست داشتن نیاز داشتند.
Then we find your friends and take you home.	سپس ما دوستان شما را پیدا می کنیم و شما را به خانه می بریم.
Many others are in their ears.	خیلی های دیگر در گوششان است.
Close your eyes and mouth	چشم و دهانت را ببند
I want to be the last.	من می خواهم آخرین باشم.
And if he becomes an image, we will use it.	و اگر او تبدیل به یک تصویر شود، ما از آن استفاده خواهیم کرد.
They turned and stared at him.	برگشتند، به طرف خیره شدند.
You get exactly what you wanted, and maybe better.	شما دقیقاً به چیزی که می خواستید دست یافته اید، و شاید بهتر.
I sat next to them again and entered a story mode.	دوباره کنارشان نشستم و وارد حالت داستانی شدم.
He ran away.	در فرار انداخت.
Unfortunately, some of them are missing from the list of figures.	متأسفانه برخی از آنها در فهرست ارقام گم شده اند.
Well, if it was wrong, it was a huge mistake.	خوب، اگر اشتباه بود، اشتباه فوق العاده ای بود.
He told his story in a video.	او داستان خود را در یک ویدئو تعریف کرد.
And the fact is that the walls work.	و واقعیت این است که دیوارها کار می کنند.
I mean best friends ever	منظورم این است که بهترین دوستان همیشه
He has been doing this for over a year.	او بیش از یک سال است که این کار را انجام می دهد.
Truth written for men	حقیقت نوشته شده برای مردان
When you go this way, there is no way back.	وقتی این راه را رفتی دیگر راه برگشتی وجود ندارد.
Process your line art images.	تصاویر خط هنر خود را پردازش کنید.
My mother did not speak anymore.	مادرم دیگر حرفی نمی زد.
Some of these findings have been confirmed in humans.	برخی از این یافته ها در افراد انسانی تایید شده است.
This requires more background.	این نیاز به پیشینه بیشتری دارد.
He wants to reach her.	او می خواهد به او برسد.
There is a lot to do in the kitchen.	کارهای زیادی برای انجام دادن در آشپزخانه وجود دارد.
Sorry for this afternoon.	برای امروز بعدازظهر متاسفم.
Ask and you will receive.	بخواهید و دریافت خواهید کرد.
The results are quick and easy.	نتایج سریع و آسان هستند.
He took on this role because he knew how to ride a horse.	او این نقش را گرفت زیرا می دانست چگونه اسب سواری کند.
For five years or more.	برای پنج سال یا بیشتر.
This statement is not true.	این بیان درست نیست.
That particular book was not written.	آن کتاب خاص نوشته نشده بود.
He went on to break seven records.	او در ادامه با هفت رکورد را شکست.
In some cases, we did not have months off.	در برخی موارد ماه ها مرخصی نداشتیم.
They have decided to pay for it.	تصمیم گرفته اند برای آن هزینه کنند.
It has to be something we can do.	باید کاری باشد که بتوانیم انجام دهیم.
I give him a gift.	به او هدیه می دهم.
This was the original idea.	این ایده اولیه بود.
You try again	تو دوباره تلاش کن
You saved my life.	تو زندگی منو نجات دادی.
Then he can tell her everything.	سپس او می تواند همه چیز را به او بگوید.
Do not hold it.	آن را نگه ندارید.
He could not bear it.	نمی توانست تحمل کند.
There can be many factors.	عوامل زیادی می تواند وجود داشته باشد.
Only individuals can do this.	فقط افراد فردی می توانند این کار را انجام دهند.
A car can do it.	یک ماشین می تواند آن را انجام دهد.
This is a lovely change.	این یک تغییر دوست داشتنی است.
Make room for books	جا برای کتاب ها باز کنید
This is likely to change.	این احتمالا تغییر می کند.
You have more to give to others.	شما چیزهای بیشتری برای دادن به دیگران دارید.
And lots of weird numbers and letters for me.	و تعداد زیادی اعداد و حروف عجیب برای من.
I completely believe in him and my treatment.	من کاملاً به او و درمانم اعتقاد دارم.
My dog ​​brought me here.	سگم مرا به اینجا رساند.
Its exact structure is unknown.	ساختار دقیق آن مشخص نیست.
I have to tell you the truth.	باید حقیقت را به شما بگویم.
He needed gas.	به بنزین نیاز داشت.
Next place.	مکان بعدی.
You laugh because we both get harder.	شما می خندید زیرا هر دوی ما از آن سخت تر می شویم.
Received items.	اقلام را دریافت می کرد.
Normally, it fails before the process even starts.	به طور معمول، قبل از اینکه فرآیند حتی شروع شود، شکست خورده است.
The screen is very beautiful.	صفحه نمایش بسیار زیبایی است.
One of the main concerns is the cost of such systems.	یکی از زمینه های اصلی نگرانی هزینه چنین سیستم هایی است.
Take my wedding, for example.	برای مثال عروسی من را در نظر بگیرید.
And you know, it was about to happen.	و می دانید، نزدیک بود اتفاق بیفتد.
No technical defects or complications were observed in any of the cases.	در هیچ موردی نه نقص فنی و نه عوارض مشاهده نشد.
He seems to be proud of her.	به نظر می رسد که او به او افتخار می کند.
They measure for a long time.	آنها تا طولانی اندازه گیری می کنند.
From your hand to my hand	از دست تو تا دست من
They never met.	آنها هرگز ملاقات نکردند.
You should feel good after doing it.	پس از انجام آن باید احساس خوبی داشته باشید.
Could not be charged	شارژ نمی شد
This provided an important review that contributed to the functioning of the entire system.	این یک بررسی مهم ارائه کرد که به کارکرد کل سیستم کمک کرد.
Then he came to her.	بعد به سراغش آمد.
She looks very comfortable there and otherwise her voice looks very beautiful.	او در آنجا خیلی راحت به نظر می رسد و در غیر این صورت صدایش بسیار زیبا به نظر می رسد.
We wanted to be with you	خواستیم با شما باشیم
This is because the nucleus is larger than ours.	این به این دلیل است که هسته بزرگتر از مورد ما است.
Really really important	واقعا واقعا مهمه
However, this may happen when you grow up.	اگرچه ممکن است وقتی بزرگتر شوید این اتفاق بیفتد.
Enjoy your weekend.	از آخر هفته خود لذت ببرید.
Not every man	نه هر مردی
Then he killed himself.	سپس خود را کشت.
Something happened to you	اتفاقی در تو افتاد
None of them were.	هیچکدام نبودند.
The more help you get, the more successful you will be.	هرچه کمک بیشتری دریافت کنید، موفق تر خواهید بود.
This was the code name he chose for the operation.	این اسم رمزی بود که او برای این عملیات انتخاب کرد.
We were a better football team.	ما تیم فوتبال بهتری بودیم.
His touch was an accident, nothing more.	لمس او یک تصادف بود، نه چیزی بیشتر.
After days of struggle and research, here is my code.	پس از روزها مبارزه و تحقیق در اینجا کد من است.
Or early in the morning.	یا صبح زود.
So you can feel your technical changes.	بنابراین می توانید تغییرات تکنیکی خود را احساس کنید.
Book soon	زودتر رزرو کنید
We were leaving and we could not take them with us.	داشتیم می رفتیم و نمی توانستیم آنها را با خود ببریم.
His mind was organized	ذهنش مرتب بود
But before we can try it, we have to find them.	اما قبل از اینکه بتوانیم آن را امتحان کنیم، باید آنها را پیدا کنیم.
An example code for both is shown below.	کد مثال برای هر دو در زیر نشان داده شده است.
I found a place for everyone except you	برای همه جز تو جایی پیدا کردم
From now on, we will keep our feet on the ground.	از این به بعد پایمان را روی زمین نگه می داریم.
Nearly half way.	نزدیک به نیمی از راه.
What a wonderful idea.	چه ایده فوق العاده ای.
Data is still available.	داده ها هنوز در دسترس هستند.
He often went to work by train.	او اغلب با قطار به محل کار خود می رفت.
I should never have watched this video.	من هرگز نباید این ویدیو را تماشا می کردم.
Please note this before buying.	لطفا قبل از خرید به این نکته توجه کنید.
The woman walked over to me with a smile on her face.	زن در حالی که لبخندی بر لب داشت به سمت من رفت.
It may take time.	ممکن است زمان ببرد.
She had never had a child and was not looking for one now.	او هرگز بچه دار نشده بود و اکنون به دنبال آن نبود.
It is very important for this run.	برای این اجرا بسیار مهم است.
Instead, we are here.	در عوض، ما اینجا هستیم.
Just do it like this	فقط اینجوری انجامش بده
His symptoms improved.	علائم او بهبود یافت.
It is a difficult case.	قضیه سختی است.
it's getting late.	داره دیر میشه.
I missed him this week	این هفته دلم براش تنگ شده بود
We can live our whole lives with our choices.	ما می توانیم تمام زندگی خود را با انتخاب های خود زندگی کنیم.
I was watching you as we were building that bridge.	وقتی داشتیم آن پل را می ساختیم، تو را تماشا کردم.
We need photos	ما به عکس نیاز داریم
He forces her to bother him.	او را مجبور می کند که او را اذیت کند.
They were relatively quiet.	آنها نسبتاً ساکت و ساکت بودند.
Before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر بشه.
He was someone who really did not want to start a company.	او کسی بود که واقعاً نمی خواست یک شرکت راه اندازی کند.
This is its nervous system.	این اینجا سیستم عصبی آن است.
The latter seemed an age.	دومی یک سن به نظر می رسید.
Positive tests happen every day.	تست های مثبت هر روز اتفاق می افتد.
There was no sign of anyone	هیچ نشانی از کسی نبود
That man is very good at home.	آن مرد در خانه خیلی خوب است.
Now it was up to him	حالا به خودش بستگی داشت
They did nothing but protect themselves.	آنها کاری جز محافظت از خود نکرده بودند.
I hated my nose	از بینی ام متنفر بودم
We do not have a bathroom	ما حمام نداریم
The date of the king's death is unknown.	تاریخ مرگ شاه مشخص نیست.
He grew in size.	اندازه او بزرگ شد.
Never in the history of the world.	هرگز در تمام تاریخ جهان.
Why, we talked about you all the time.	چرا، ما تمام مدت در مورد شما صحبت کردیم.
It was sold.	فروخته بود.
They cover the planet.	آنها سیاره را می پوشانند.
I have traffic for you from now on.	از الان برای شما ترافیک دارم.
I did not think he had negative feelings for processing.	من فکر نمی کردم که او احساسات منفی برای پردازش داشته باشد.
I mean, it's a combination.	منظورم این است که ترکیبی است.
I did not even know what to expect.	حتی نمی دانستم از آن چه انتظاری داشته باشم.
It is very difficult to travel now	الان سفر کردن خیلی سخته
He did not lack strength now.	او اکنون کمبود نیرو نداشت.
It was a tiny rose the size of my middle finger.	یک گل رز ریز به اندازه انگشت وسط من بود.
That something worse was here and gone.	اینکه چیز بدتری اینجا بوده و رفته است.
Set the rules now	همین الان قوانین را تعیین کنید
They must read.	باید بخوانند.
Which you can be sure of.	که می توانید از آن مطمئن باشید.
I want to feel the sun for a while.	من می خواهم برای مدتی خورشید را احساس کنم.
I did not like much	زیاد دوست نداشتم
You think there is no need to worry	فکر میکنی جای نگرانی نیست
It did not matter what they did or did not do.	مهم نبود که آنها چه کرده بودند یا چه کاری انجام می دادند.
No, as far as I know, he answered immediately.	نه، تا جایی که من دارم، او بلافاصله جواب داد.
There have been six other cases since then.	از آن زمان شش مورد دیگر وجود داشته است.
The stock market fell.	بازار سهام سقوط کرد.
Set up a contest for it.	یک مسابقه برای آن تنظیم کنید.
However, my call is not for making.	با این حال، تماس من برای برقراری کردن نیست.
That's why we come here, because I feel like home.	به همین دلیل است که ما به اینجا می آییم، زیرا احساس می کنم خانه ماست.
Eventually the matter went to court.	در نهایت موضوع به دادگاه رفت.
That was the only thing he could do.	این تنها کاری بود که او می توانست انجام دهد.
What people found out the most.	چیزی که مردم بیشتر متوجه آن شدند.
This relationship revolved around a social garden project.	این رابطه حول یک پروژه باغ اجتماعی شکل گرفت.
Have a baby for yourself and forget the rest.	برای خودت بچه بگیر و بقیه چیزها را فراموش کن.
Because of how the network works	به دلیل نحوه عملکرد شبکه
But I'm really happy this time.	اما واقعاً این بار خوشحالم.
I saw it for myself	من خودم دیدم که اینجوریه
It looks great and it looks great.	عالی به نظر می رسد و عالی به نظر می رسد.
Yes, that's right, he was just a number to them.	بله، درست است، او برای آنها فقط یک عدد بود.
I do not like people to look at me like this.	من دوست ندارم اگر مردم مرا اینطور تماشا کنند.
Let me tell you what a strange thing it is.	بگذارید به شما بگویم چه چیز عجیبی است.
No notes and nothing	نه یادداشتی نه هیچی
I had never felt such pain before.	من تا به حال چنین دردی را احساس نکرده بودم.
For some reason he is no longer interested in you.	به دلایلی او دیگر به شما علاقه ای ندارد.
I do not believe in telling people what to do.	من به اینکه به مردم بگویم چه کار کنند اعتقادی ندارم.
As He Can.	همانطور که او می تواند.
For safe driving, it is essential to keep an eye on the road.	برای رانندگی ایمن، چشم دوختن به جاده ضروری است.
The flow is moving.	جریان در حال حرکت است.
We got caught.	ما گرفتار شدیم.
I knew one	یکیشو میدونستم
I wonder why this is.	من تعجب می کنم که چرا این است.
In a family home with a boy.	در خانه خانواده با یک پسر.
Not directly at least.	نه به طور مستقیم حداقل.
This is an active individual choice.	این یک انتخاب فعال فرد است.
Danger in the rain.	خطر در باران.
There were many people who helped make it happen.	افراد زیادی بودند که به تحقق آن کمک کردند.
Apparently someone takes it out before cooking.	ظاهراً یکی قبل از پختن آن را بیرون می آورد.
Caught in the goal line.	در خط دروازه گرفتار شد.
Love does not want what it does not have.	عشق چیزی را که ندارد نمی خواهد.
There was one he had never seen before.	یکی بود که قبلا ندیده بود.
The film is currently in stock.	فیلم در حال حاضر در انبار است.
Maybe bigger than it looks.	شاید بزرگتر از آن چیزی که به نظر می رسد.
He had a criminal record.	او سابقه کیفری داشت.
He did not want to give up.	نمی خواست رها کند.
A smile in his voice is impossible not to hear.	لبخند در صدای او غیرممکن است که نشنیده شود.
I took one of their hands and helped them run together.	یکی از دستانشان را گرفتم و کمکشان کردم که با هم بدوند.
The husband left no will.	شوهر وصیت نامه ای باقی نگذاشته است.
He is now back at that school.	او اکنون به آن مدرسه بازگشته است.
Just so weird	فقط خیلی عجیبه
I thought it was more than that.	فکر می کردم بیشتر از این باشد.
And this is only at the first listening.	و این فقط در اولین گوش دادن است.
And all around us, everything is moving, growing and changing.	و همه جا در اطراف ما، همه چیز در حال حرکت، رشد و تغییر است.
And it really is like a dream.	و واقعاً مثل یک رویاست.
Something I miss here	چیزی که دلم برای اینجا تنگ شده
As we do not know how to deal with it.	همانطور که نمی دانیم چگونه با آن رفتار کنیم.
Fear will be in the game today.	ترس در بازی امروز خواهد بود.
Everything was already pointing to this fact.	همه چیز در حال حاضر به این واقعیت اشاره می کرد.
He just has to accept his issues.	فقط باید مسائل او را بپذیرد.
The walls were moving.	دیوارها حرکت می کردند.
Someone says something important	یکی چیز مهمی میگه
Anyone can be a press.	هر کسی می تواند مطبوعاتی باشد.
It is not safe to walk here after dark.	پس از تاریکی هوا راه رفتن در اینجا امن نیست.
We have only met a few times.	ما فقط چند بار ملاقات کرده ایم.
I think we have about ten.	فکر کنم حدود ده تا داریم.
This must stop somewhere.	این باید یک جایی متوقف شود.
This book has a sad break in this book.	این کتاب در این کتاب استراحت غم انگیزی دارد.
I'm just a man.	من فقط یک مرد هستم.
It was the best summer in history.	بهترین تابستان تاریخ بود.
These are the details that this man should know.	اینها جزئیاتی بود که این مرد باید بداند.
At least this version is done and out of my mind.	حداقل این نسخه انجام شده و از ذهن من خارج شده است.
We wanted to have a point.	ما می خواستیم یک امتیاز داشته باشیم.
How good it is	چقدر خوب میشه
But there is no test for love.	اما هیچ آزمونی برای عشق وجود ندارد.
For example, like me.	مثلاً مثل من.
I would like to say the last word.	من دوست دارم حرف آخر را بزنم.
He said I would try it and he would call again.	گفت امتحانش می کنم و دوباره تماس می گیرد.
There were absolutely no restrictions.	مطلقاً هیچ محدودیتی وجود نداشت.
This is a window.	این یک پنجره است.
If you want to look fast.	اگر می خواهید سریع نگاه کنید.
When men challenge this, conflict ensues.	وقتی مردان این موضوع را به چالش می کشند، درگیری نتیجه می گیرد.
The world has judged.	دنیا قضاوت کرده است.
It certainly makes sense to do so.	قطعا انجام این کار منطقی است.
He indicated that he intends to follow this advice.	او اشاره کرد که قصد دارد از این توصیه پیروی کند.
There was no water or food.	آب و غذا نبود.
I started too early to overcome the heat.	برای غلبه بر گرما خیلی زود شروع کردم.
Tell me now.	حالا به من بگو.
He prepares for it.	او برای آن آماده می شود.
There was nothing to fall behind.	چیزی برای عقب افتادن وجود نداشت.
He had said who knew him.	او گفته بود که کی او را می شناخت.
It only happened in ten minutes.	این فقط در ده دقیقه اتفاق افتاد.
And can speak from this perspective.	و می تواند از این منظر صحبت کند.
Please be only in young countries.	لطفا فقط در کشورهای جوان باشید.
This is a good decision.	این تصمیم خوبی است.
What actually happened surprised us.	آنچه در واقع اتفاق افتاد ما را غافلگیر کرد.
He did not die soon	زود نمرده
He is a good kid.	او بچه خوبی است.
I have time and money now	الان وقت و پول دارم
They could go on the road.	می توانستند در جاده بروند.
We separated, but we looked at each other and understood.	ما از هم جدا شدیم، اما به هم نگاه کردیم و فهمیدیم.
Let him finish it.	بگذارید او آن را تمام کند.
The sound was more shocking than the sound.	صدا بیشتر شوک بود تا صدا.
We have to play better.	باید بهتر بازی کنیم.
If she still wanted him in her life.	اگر هنوز او را در زندگی اش می خواست.
It was neither time nor place.	نه زمان بود و نه مکان.
Of course, he realized that many people did not share his passion.	البته او متوجه شد که افراد زیادی در اشتیاق او شریک نیستند.
However, he did not want to do that.	با این حال، او نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not know you.	من شما را نمی شناسم.
They drink a lot of alcohol and get into trouble.	آنها زیاد مشروب می نوشند و خود را به دردسر می اندازند.
He said ask him.	گفت از او بپرس.
They never fight.	آنها هرگز دعوا نمی کنند.
Many cars do not get there.	خیلی از ماشین ها به آنجا نمی رسند.
One body did not have one leg.	یکی از بدن یک پا نداشت.
Because something was wrong	چون یه چیزی اشتباه بود
Once filled, continue.	پس از پر شدن، ادامه می دهند.
We stopped our cars to watch.	ما ماشین هایمان را متوقف کرده ایم تا تماشا کنیم.
I study at a certain time every day.	من هر روز در یک ساعت معین مطالعه می کنم.
We do not play good football so easily.	ما به این سادگی فوتبال خوبی بازی نمی کنیم.
He did not look at me.	او به من نگاه نمی کرد.
His throat was about to burn so he could not speak.	نزدیک بود گلویش بسوزد به طوری که نمی توانست حرف بزند.
He could receive twenty years.	او می توانست بیست سال دریافت کند.
It is the same in both cases.	در هر دو مورد یکسان است.
I do not want to help him.	من نمی خواهم به او کمک کنم.
Running is no different.	دویدن تفاوتی ندارد.
Get enough people interested and these dreams will come true.	به اندازه کافی افراد را علاقه مند کنید و این رویاها به واقعیت تبدیل می شوند.
He did not know where to go for further testing.	او نمی دانست برای آزمایش بیشتر به کجا مراجعه کند.
That looks great	که به نظر عالی می رسد
We have to go out and talk to these people.	ما باید بیرون برویم و با این افراد صحبت کنیم.
Drink like a pro.	مثل یک حرفه ای بنوشید.
He does not turn.	او نمی چرخد.
I made my decision for it.	من تصمیم خود را برای آن گرفته ام.
Every wrong move	هر حرکت اشتباهی
It's very good how you define the story this way	خیلی خوبه که چطوری داستان رو اینطوری تعریف میکنی
There is not much to continue with this one.	چیز زیادی برای ادامه با این یکی نیست.
Finally being the head.	بالاخره سر بودن.
We start by talking about that game.	ما با صحبت در مورد آن بازی شروع می کنیم.
You have told people that you are ready to kill.	شما به مردم گفته اید که برای قتل آماده شده اید.
Improvement plan to get people back to work.	طرح بهبود برای بازگرداندن مردم به کار.
In some ways this number is low.	از برخی جهات این عدد کم است.
The cost of research at this stage is negligible.	هزینه تحقیق و بررسی در این مرحله ناچیز است.
None were deleted due to data loss.	هیچ کدام به دلیل از دست دادن داده ها حذف نشدند.
I do everything I can not sit	من هر کاری می کنم که ننشینم
But they took his money.	اما پولش را گرفتند.
Not much solution, it seems.	راه حل چندانی نیست، به نظر می رسد.
I can't wait though.	هر چند نمی توانم صبر کنم.
Fast at that point	سریع در آن نقطه
Finally she went to her husband.	بالاخره به سمت شوهرش رفت.
All you have to watch is the audience.	تنها چیزی که باید تماشا کنید مخاطب است.
I grew up there.	من آنجا بزرگ شدم.
No need to argue	نیازی به هیچ بحثی نیست
Life was going on	زندگی داشت پیش میرفت
Parts that are important.	قطعاتی که مهم هستند.
The journey takes less than four hours.	این سفر کمتر از چهار ساعت طول می کشد.
I could sell it	میتونستم بفروشمش
This answers a question in the back of his mind.	این به یک سوال در پس ذهن او پاسخ می دهد.
It's very fast.	خیلی سریع است.
Bring women here if necessary.	اگر لازم است زنان را به اینجا بیاورید.
And for cheap performance, nothing can touch it.	و برای عملکرد ارزان، هیچ چیز نمی تواند آن را لمس کند.
It scared me to death.	من را تا حد مرگ ترساند.
Not even today.	حتی امروز هم نیست.
The results show several experiments.	نتایج نشان دهنده چندین آزمایش است.
You should.	تو باید.
You are not afraid after death.	پس از مرگ نمی ترسی.
He thought to himself that it was wrong to come here.	با خودش فکر کرد آمدن اینجا اشتباه بود.
This was his phone from work.	این گوشی او از محل کار بود.
All authors were responsible for interpreting the work data.	همه نویسندگان مسئول تفسیر داده های کار بودند.
This gives the board the ability to absorb more power.	این به برد توانایی جذب قدرت بیشتری را می دهد.
We have three teams, you know.	ما سه تیم داریم، می دانید.
It was memories	خاطرات بود
The individual is a social being.	فرد موجود اجتماعی است.
But this is not a new way.	اما این راه جدید نیست.
Or even better, find a way to combine the two.	یا حتی بهتر، راهی برای ترکیب این دو پیدا کنید.
Keep building things.	به ساختن چیزها ادامه دهید.
That smile on his face, that energy.	آن لبخند روی صورتش، آن انرژی.
There was currently no ruling to protect the child.	در حال حاضر هیچ حکمی برای حمایت از کودک وجود نداشت.
The old man was jumping for you.	پیرمرد از پرش برای تو بود.
He wanted to play and he had to go out anyway.	او می خواست بازی کند و به هر حال باید بیرون می رفت.
Study them carefully to get to know them in any way.	آنها را با دقت مطالعه کنید تا به هر شکلی آنها را بشناسید.
I have a problem with the piece	من با قطعه مشکل دارم
Finally the animal stood up and raised its head.	بالاخره حیوان ایستاد و سرش را بلند کرد.
Women hate men who hate women who hate men.	زنان از مردانی که از زنانی که از مردان متنفرند متنفرند.
The earlier the stage, the less complicated it is.	هر چه مرحله زودتر باشد، پیچیدگی کمتری دارد.
But that makes little difference to them.	اما این تفاوت کمی برای آنها ایجاد می کند.
I love traveling by train.	من عاشق سفر با قطار هستم.
Numbers were an essential start.	اعداد یک شروع ضروری بودند.
I can stop it	من می توانم جلویش را بگیرم
Nevertheless, they seem reasonable.	با این وجود آنها معقول به نظر می رسند.
He did not want to hear about it.	نمی خواست در مورد آن بشنود.
Especially in this city.	به خصوص در این شهر.
Although maybe it was not.	هرچند شاید این نبود.
Do not procrastinate in the pursuit of great things for fear of failure.	با ترس از شکست، تلاش کردن برای چیزهای بزرگ را به تعویق نیندازید.
I feel more relaxed.	احساس آرامش بیشتری می کنم.
Better than dogs	بهتر از سگ ها
But this is a word that keeps coming to mind.	اما این کلمه ای است که مدام به ذهن خطور می کند.
God loves you.	خدا تو را دوست دارد.
All they want is sex.	تنها چیزی که آنها می خواهند رابطه جنسی است.
Two points is two points.	دو امتیاز دو امتیاز است.
I will be home one day but not until the show is over.	من یک روز در خانه خواهم بود اما نه تا زمانی که نمایش تمام شود.
Understand the consequences though.	هر چند عواقب آن را درک کنید.
He hated rich food.	او از غذای غنی متنفر بود.
I totally respect that.	من کاملاً به آن احترام می گذارم.
Inside the box was a book.	داخل جعبه یک کتاب بود.
He loves the player as a person.	او را به عنوان یک فرد، بازیکن دوست دارد.
They saw the whole show and stayed for the next show.	آنها کل نمایش را دیدند و برای برنامه بعدی ماندند.
But those things happen, you know.	اما آن چیزها اتفاق می افتد، می دانید.
Of course, he should not choose anything.	البته او نباید چیزی را انتخاب کند.
There we probably agree.	آنجا احتمالاً موافق هستیم.
This is the difference between them and us.	تفاوت آنها با ما همین است.
Everyone still lives together.	همه هنوز با هم زندگی می کنند.
I do not even like boys.	من حتی پسرها را دوست ندارم.
But you are still responsible for designing the educational content.	اما همچنان مسئولیت طراحی محتوای آموزشی بر عهده شماست.
I picked it up and pulled it, but it was nothing.	آن را برداشتم و کشیدم، اما چیزی نبود.
I lost his address and can not write to him again.	آدرسش را گم کرده ام و نمی توانم دوباره برایش بنویسم.
All separate components must work together.	همه اجزای جداگانه باید با هم کار کنند.
I'm sure they understand.	من مطمئن هستم که آنها درک می کنند.
I know it must be hard	میدونم که باید سخت باشه
We defend our values ​​and way of life.	ما برای ارزش ها و شیوه زندگی خود دفاع می کنیم.
But most of us took the whole team for granted, right?	اما اکثر ما کل این تیم را بدیهی می‌گرفتیم، درست است؟
However, this is not generally the case.	با این حال، به طور کلی این مورد نیست.
They had nowhere else to go.	آنها جای دیگری برای رفتن نداشتند.
And we can do better than that.	و ما می توانیم بهتر از آن انجام دهیم.
Please check which key is needed for your purpose.	لطفاً بررسی کنید کدام کلید برای هدف شما مورد نیاز است.
Here, the proof is as follows.	در اینجا، اثبات به شرح زیر است.
I objected	من مخالفت کردم
Look at the other man first.	اول به مرد دیگر نگاه کنید.
I expected worse	انتظار بدتر از این را داشتم
After that he knows	بعدش کی میدونه
Try to make it look a bit like a road trip.	سعی کنید آن را کمی شبیه یک سفر جاده ای کنید.
I do not know you, but that makes me want to talk.	من شما را نمی دانم، اما این باعث می شود که بخواهم صحبت کنم.
I want you to believe me and believe in me.	می خواهم مرا باور کنی و به من ایمان بیاوری.
Hole to draw a finger	سوراخ برای کشیدن انگشت
You did the same with your father.	با پدرت هم همین کار را کردی.
Although in our house nothing comes from the store.	هر چند در خانه ما چیزی از فروشگاه نمی آید.
Or at least shake their heads at the right time.	یا حداقل در زمان های مناسب سری تکان می دادند.
You gave the boys lunch	تو به پسرها ناهار دادی
You can read the blog here.	می توانید وبلاگ را در اینجا بخوانید.
Or maybe always	یا شاید همیشه
How little risk there was, unless you were right under it.	چقدر خطر کمی وجود داشت، مگر اینکه شما درست زیر آن قرار بگیرید.
I repeat this request here and now.	من این درخواست را اینجا و اکنون تکرار می کنم.
I do not believe they have followed us.	من باور نمی کنم که ما را دنبال کرده اند.
They have no beginning and no end.	آنها نه آغاز و نه پایانی دارند.
The school is totally on offer.	مدرسه کاملا به پیشنهاد شماره.
That's how it goes	اون اینطوری میشه
This is not the way to do the job of the police.	این راهی نیست که کار پلیس انجام شود.
And there are many other things.	و خیلی چیزهای دیگر وجود دارد.
Give it a name if you can	اگه میشه اسمشو بذارین
Look at it.	به آن نگاه کنید.
No one was looking for him	کسی دنبالش نشد
However, other critical effects have not been well discussed.	با این حال، سایر عوارض بحرانی به خوبی مورد بحث قرار نگرفته است.
I will learn something useful.	چیز مفیدی یاد خواهم گرفت.
Tell us how you like slicing meat.	به ما بگویید چگونه برش گوشت را دوست دارید.
Most doors were open to the air.	بیشتر درهای خانه ها برای هوا باز بود.
It has been a while.	خیلی وقته.
I am completely under your command.	من کاملا تحت فرمان شما هستم.
Many are never the same.	خیلی ها هرگز مثل هم نیستند.
We are not going to use him constantly.	قرار نیست مدام از او استفاده کنیم.
She met her son for less than half an hour each time.	هر بار کمتر از نیم ساعت با پسرش ملاقات می کرد.
Living things were meat.	موجودات زنده گوشت بودند.
All indications were that it was a good movie.	همه نشانه ها حاکی از یک فیلم خوب بود.
There were three main types of burning.	سه نوع اصلی سوزاندن وجود داشت.
But he was there again.	اما او دوباره آنجا بود.
Incidentally, not everyone does this.	اتفاقاً همه این کار را نمی کنند.
He showed a little speed and a nose for the ball.	او کمی سرعت و دماغه ای برای توپ نشان داد.
I have performed with him many times.	بارها با او اجرا داشته ام.
If he does not satisfy you, kill him.	اگر شما را راضی نکرد او را بکشید.
My voice was low and serious.	صدایم کم و جدی بود.
Let it develop.	بگذارید توسعه یابد.
Anyway, he left the house that night.	به هر حال آن شب از خانه بیرون رفت.
Laugh when your emotions allow you to.	وقتی احساساتتان به شما اجازه می دهند بخندید.
Half of his work was done.	نیمی از کارش تمام شد.
Some animals can tell if a person is sick.	برخی از حیوانات می توانند تشخیص دهند که یک فرد بیمار است.
I was afraid to touch it	میترسیدم بهش دست بزنم
I tried harder for the record big picture.	من برای تصویر بزرگ رکورد تلاش بیشتری کردم.
But you can not tell.	اما شما نمی توانید بگویید.
It has several effects.	این چندین اثر دارد.
Although it was not a good team.	هرچند تیم خوبی نبود.
It was the second most watched TV show that night.	این دومین برنامه پربیننده تلویزیون در آن شب بود.
Several elements need to be carefully considered and planned in future clinical trials.	چندین عنصر باید به دقت در نظر گرفته شود و در آزمایشات بالینی آینده برنامه ریزی شود.
We defeated them, but they came in again and again.	ما آنها را شکست دادیم، اما آنها بارها و بارها وارد میدان شدند.
It is difficult to experience such feelings "on demand".	تجربه چنین احساساتی «در صورت تقاضا» دشوار است.
Have fun and good luck !.	خوش بگذره و موفق باشی!.
We then assessed the time of social interaction.	سپس زمان تعامل اجتماعی را ارزیابی کردیم.
I will write about it.	من در مورد آن خواهم نوشت.
Putting two and two together was not a difficult task.	کنار هم گذاشتن دو و دو کار سختی نبود.
He is supposed to be an officer.	قرار است افسر شود.
I miss my hair	دلم برای موهام تنگ شده
Of course, it was of no use	البته فایده ای نداشت
But it was unbelievable.	اما باور نکردنی بود.
You understand the process of making a tool or a weapon.	شما فرآیند ساخت یک ابزار یا یک سلاح را درک می کنید.
you are wrong.	شما اشتباه می کنید.
The film was never filmed.	فیلم هرگز فیلمبرداری نشده بود.
You have to walk	باید پیاده روی کنی
He should be more careful.	او باید بیشتر مراقب باشد.
It was a great experience.	این یک تجربه ی عالی بود.
We were dead asleep.	خواب مرده بودیم.
You can contact him again through the following way.	یک بار دیگر می توانید از طریق راه زیر با او تماس بگیرید.
They built buildings.	ساختمان ها را ساختند.
To be shipped.	قرار است حمل شود.
These objects were shown only in one of my photos.	این اشیاء فقط در یکی از عکس های من نشان داده شد.
I called him and was determined to explain.	من با او تماس گرفتم و مصمم بودم که توضیحی بیاورم.
We are exactly like them, maybe.	ما دقیقاً شبیه آنها هستیم، شاید.
Not a good start	شروع خوبی نیست
We have really tried to work hard on it.	ما واقعاً تلاش کرده‌ایم روی آن سخت کار کنیم.
The audience then has to guess their name.	سپس مخاطب باید نام خود را حدس بزند.
His family became his first political teachers.	خانواده او اولین معلمان سیاست او شدند.
It was a kind of secret about your family.	این به نوعی راز مربوط به خانواده شما مربوط می شد.
next question.	سوال بعدی.
You do not know how happy I am	نمیدونی چقدر خوشحالم میکنه
Does not leave.	ترک نمی کند.
I know what it's like to be in a bad marriage.	من می دانم که در یک ازدواج بد بودن چگونه است.
His tongue was so large that he could barely speak.	زبانش آنقدر درشت بود که به سختی قادر به صحبت کردن بود.
We rarely need to do that now.	ما در حال حاضر به ندرت نیاز به انجام چنین روشی داریم.
Which made him laugh.	که باعث خنده او شد.
Did you see what he did to us?	دیدی با ما چه کرد
This is my favorite image from filming.	این تصویر مورد علاقه من از فیلمبرداری است.
Finding balance is never easy, but we as women have to make decisions.	یافتن تعادل هرگز آسان نیست، اما ما به عنوان زنان باید تصمیم بگیریم.
We tried to reach you	ما سعی کردیم به شما برسیم
Delete the copy	کپی را پاک کنید
He must have thought.	او باید فکر می کرد.
Tell me who asked you to say this	بگو کی ازت خواسته اینجوری بگی
His whole heart is in it.	تمام قلب او در آن است.
We must limit information.	ما باید اطلاعات را محدود کنیم.
Before that, actually.	قبل از آن، در واقع.
A kind of fear of the problems ahead.	نوعی ترس از مشکلات پیش رو.
And he came in and talked to the police.	و وارد شد و با پلیس صحبت کرد.
More materials were available at the time.	در آن زمان مواد بیشتری در دسترس بود.
He was still not sure who she was.	او هنوز مطمئن نبود که کیست.
You have to prepare the form.	شما باید فرم را آماده کنید.
He was present again in fear.	دوباره با ترس حضور داشت.
If your request was successful, do nothing.	اگر درخواست شما موفقیت آمیز بود، کاری انجام ندهید.
Of course, we are not in a position to say that he did that.	البته ما در موقعیتی نیستیم که بگوییم او چنین کرده است.
But the next morning, he was there.	اما صبح روز بعد، آنجا بود.
This is a political solution.	این یک راه حل سیاسی است.
Some studies agree with these findings, while others disagree.	برخی از مطالعات با این یافته ها موافق هستند، در حالی که برخی دیگر موافق نیستند.
Land of Peace.	سرزمین صلح.
He looked up and down at me and then started laughing.	بالا و پایین به من نگاه کرد و بعد شروع کرد به خندیدن.
However, there are some limitations to our services.	با این حال، برخی از محدودیت ها در خدمات ما وجود دارد.
It was not a difficult task for him to follow.	پیمودن راه او کار سختی نبود.
But this is not the case and never has been.	اما اینطور نیست و هرگز نبوده است.
Makes a successful call home.	یک تماس موفق با خانه برقرار می کند.
You can solve this problem in different ways.	شما می توانید این مشکل را به روش های مختلف حل کنید.
Let me go up there	بذار بیام اون بالا
The main work we did still looks good.	کار اصلی که ما انجام دادیم هنوز خوب به نظر می رسد.
The first is the number of notes played at a time.	اولین مورد تعداد نت هایی است که در یک زمان پخش می شود.
Because it certainly works	چون مطمئنا کار میکنه
For example, this was just what he did not want his father to have.	مثلاً، این فقط چیزی بود که او نمی‌خواست پدرش داشته باشد.
This is normal.	این طبیعی است.
Not the range, in a private school for white girls.	طیف وسیعی نیست، در یک مدرسه خصوصی برای دختران سفید پوست.
Not strange.	عجیب نیست.
They were very good at doing this for the government.	آنها در انجام این کار برای دولت بسیار خوب بودند.
Then forget for a few minutes.	سپس چند دقیقه، فراموش کنید.
Is their story	داستان آنهاست
Not sure what to do?	آیا مطمئن نیستی چکار باید بکنی.
The case is really in the head of the case officer.	پرونده واقعاً در سر افسر پرونده است.
And they will win.	و پیروز خواهند شد.
And they had resources.	و منابع هم داشتند.
You've just started reading this, so don't stop.	حالا شما تازه شروع به خواندن این مطلب کردید، پس متوقف نشوید.
To make them, a lot of gold must be collected.	برای ساختن آنها باید مقدار زیادی طلا جمع آوری شود.
He pulled it out of his mouth.	از دهانش بیرون کشید.
Without harm.	بدون اینکه آسیبی وارد شود.
The president considered this too much.	رئیس جمهور این را بیش از حد کافی دانست.
We mention only two works.	فقط به دو اثر اشاره می کنیم.
We have the following observations.	ما مشاهدات زیر را داریم.
However, he was as open and friendly as ever.	با این حال او مثل همیشه باز و دوستانه بود.
About your mother	در مورد مادرت
This is really one thing.	این واقعاً یک چیز است.
There was an opportunity to move with music.	فرصتی برای حرکت با موسیقی وجود داشت.
And uses his earphone	و از گوشیش استفاده میکنه
However.	با این حال.
This is the central result of this work.	این نتیجه مرکزی این کار است.
I do not know what to do anymore.	نمی دانم دیگر چه کار کنم.
The mother of a boy.	مادر یک پسر.
A used item was inserted.	یک مورد استفاده شده قرار داده شد.
I did not want to be seen with my father.	نمی خواستم با پدرم دیده شوم.
This happened a lot to us kids.	این اتفاق برای ما بچه ها زیاد افتاد.
This is the difference in cost.	این همان تفاوت هزینه شما است.
I can think of several questions that will lead to this answer.	من می توانم به سؤالات متعددی فکر کنم که به این پاسخ منجر شود.
To a metal door perched on a cliff.	به دری فلزی که روی صخره قرار گرفته است.
And now my parents	و حالا پدر و مادرم
Please let me know if you want more information.	لطفا اگر اطلاعات بیشتری می خواهید به من اطلاع دهید.
Just stay there	فقط اونجا بمون
It was the only sound	این تنها صدا بود
Then they called me.	بعد با من تماس گرفتند.
Anyway, there was nothing left to say.	به هر حال حرفی برای گفتن نمانده بود.
In the world of logic, they had a good reason.	در دنیای منطق، آنها دلیل خوبی داشتند.
It seemed to be raining.	به نظر می رسید ممکن است باران ببارد.
In a strange country	در کشوری غریب
Each of them does what they have to do from their own perspective.	که هر کدام از منظر خود کاری را که باید انجام می دهند.
Or maybe you do not care	یا شاید برات مهم نیست
This is just the beginning.	این تازه شروع است.
He could not tell her anything more.	چیز بیشتری نمی توانست به او بگوید.
In fact, there is nothing in our current knowledge to show otherwise.	در واقع چیزی در دانش فعلی ما وجود ندارد که خلاف آن را نشان دهد.
If anyone knows how great the performance is and how it feels, they know.	اگر کسی می‌داند عملکرد فوق‌العاده و چه حسی دارد، می‌داند.
You can run a hotel.	شما می توانید یک هتل را اداره کنید.
I was the only one inside.	من تنها کسی داخل بودم.
We both work very hard and are very busy as parents.	ما هر دو خیلی سخت کار می کنیم و به عنوان پدر و مادر بسیار مشغول هستیم.
I want to see the state in his eyes.	من می خواهم حالت را در چشمانش ببینم.
It generally goes up and then goes to the sides.	به طور کلی بالا می رود و سپس به طرفین می رود.
He got something new every week.	او هر هفته چیز جدیدی می گرفت.
I hope it gets a little better tomorrow	امیدوارم فردا کمی بهتر شود
Hot then cold	گرم بعد سرد
Some remember them.	برخی آنها را به یاد می آورند.
The rest will be good for both teams.	بقیه برای هر دو تیم خوب خواهد بود.
Something must have happened	حتما یه اتفاقی افتاده
It could have killed you, but it didn't count.	می توانست شما را بکشد، اما به حساب نمی آمد.
Surely everyone has heard	حتما همه شنیده اند
This is especially true in winter.	این امر به ویژه در فصل زمستان صادق است.
Fifteen feet away.	پانزده فوت دورتر.
I want to see you about being my son.	من می خواهم تو را در مورد پسرم بودن ببینم.
I was just lucky	من فقط خوش شانس بودم
In addition, there are other limitations.	علاوه بر این، محدودیت های دیگری نیز وجود دارد.
Until then, it did not matter.	تا آن زمان، مهم نبود.
I hope one day you come and talk.	امیدوارم یک روز بیایید و صحبت کنید.
I really want to work with them now.	من واقعاً می خواهم اکنون با آنها کار کنم.
Now we have to go	حالا باید بریم
This is because there is a problem somewhere.	این به این دلیل به وجود آمد که در جایی مشکلی پیش آمده است.
Read this carefully and develop your own.	این مطالب را با دقت مطالعه کنید و مطالب خود را توسعه دهید.
And while there is no turning back, you can move forward.	و در حالی که راه برگشتی وجود ندارد، می توانید به جلو بروید.
Dogs eat dogs	سگ خوردن سگ
You do not want to lose, not this time.	شما نمی خواهید از دست بدهید، نه این بار.
No, not necessarily.	نه، نه لزوما.
Call and answer.	تماس بگیرید و پاسخ دهید.
This is a working machine.	این یک ماشین کار است.
It wasn't just his ability to play during the week.	این فقط توانایی بازی او در طول هفته نبود.
One by one they got up to talk.	یکی یکی برخاستند تا حرف بزنند.
In fact, he should do it.	در واقع او باید این کار را انجام دهد.
Just breaking the routine broke his teeth.	فقط شکستن روال، دندان‌های او را بر هم زد.
He talks to us like this	اینجوری با ما حرف میزنه
It should fit well together.	باید به خوبی در کنار هم قرار بگیرد.
He could have gone in any direction at any time.	می توانست هر بار به هر سمتی رفته باشد.
We have not seen the light	ما نور ندیده ایم
I know what	میدونم چیه
This way they will tell you if it can be achieved or not.	به این ترتیب آنها به شما خواهند گفت که آیا می توان به آن دست یافت یا خیر.
I remember those things because they were so special.	من آن چیزها را به خاطر می آورم زیرا فوق العاده خاص بودند.
We were good to go.	ما خوب بودیم که برویم.
You are the one who killed a man	تو کسی هستی که مردی را کشت
I would rather die.	ترجیح می دهم بمیرم.
Fans, if you will.	طرفداران، اگر بخواهید.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	این ویژگی ها همان چیزی است که به طور کلی باید انتظار مشاهده آن را داشته باشید.
I think this is a big deal.	من فکر می کنم که این یک معامله بزرگ است.
It rarely happens.	به ندرت اتفاق می افتد.
However, he does not sleep until early in the morning.	با این حال، او تا صبح زود به خواب نمی رود.
I looked for a post to tell me what happened.	به دنبال پستی گشتم که به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I immediately realized that this was a bad mistake.	بلافاصله فهمیدم که این یک اشتباه بد بوده است.
It never will be.	هرگز نخواهد بود.
And people are very excited.	و مردم بسیار هیجان زده هستند.
This was his last action in this special operation.	این آخرین اقدام او در این عملیات خاص بود.
From there, the rest was history.	از آنجا، بقیه تاریخ بود.
I have checked and changed many default values.	من بسیاری از مقادیر پیش فرض را بررسی و تغییر داده ام.
Also attach a picture or article of the weapon.	تصویر یا مقاله ای از سلاح را نیز پیوند دهید.
Everything looks exactly the same.	همه چیز دقیقاً یکسان به نظر می رسد.
These techniques are described below.	این تکنیک ها در زیر توضیح داده شده است.
This is to be expected.	این انتظار می رود.
This is not exactly a wide river.	این دقیقا یک رودخانه عریض نیست.
I see you at nine in the morning.	ساعت نه صبح می بینمت.
He wondered what to expect.	او تعجب کرد که چه انتظاری دارد.
It was too cold to start a conversation.	خیلی سرد بود برای شروع مکالمه.
The subject raised his hand when he recognized the sound.	سوژه وقتی صدا را تشخیص داد دست خود را بالا برد.
Look at it now	حالا نگاهش کن
Your magic number may be two, six, or ten.	عدد جادویی شما ممکن است دو یا شش یا ده باشد.
His face is the same as when he lived with us.	قیافه اش همان زمانی است که با ما زندگی می کرد.
Obviously you can imagine the situation that put me in that.	بدیهی است که می توانید موقعیتی را تصور کنید که من را در آن قرار داد.
This is just a way forward.	این فقط به یک راه رو به جلو اشاره می کند.
Nothing kept him from this place and its pain.	هیچ چیز او را به این مکان و درد آن نگه نمی داشت.
If there is no way, then maybe we should find one.	اگر راهی وجود ندارد، پس شاید باید یکی را پیدا کنیم.
I still feel it	هنوزم حسش میکنم
Please allow.	لطفا اجازه بدهید.
He may think he has to run away first.	او می تواند فکر کند که ابتدا باید فرار کند.
If it was different	اگر داشت فرق می کرد
And of course for our event.	و البته برای رویداد ما.
It was good here	اینجا خوب بود
Well, my upper body was not ready for this.	خوب، بالاتنه من برای این کار آماده نبود.
Soon he was coming home.	به زودی او به خانه می آمد.
This is the last touch.	این آخرین لمس است.
They have the ability to talk to each other.	آنها با هم دارای خاصیت صحبت کردن هستند.
His best interests at heart.	بهترین علایق او در قلب.
It is in two parts.	در دو قسمت است.
The police are running for cover.	پلیس برای پوشش می دود.
It was not what he wanted.	آن چیزی که او می خواست نبود.
, At the bottom right.	، در پایین سمت راست.
you had gone.	رفته بودی.
Tell us about your work.	از کارتان بگویید.
I had a look at my options.	من نگاهی به گزینه هایم داشتم.
Maybe he was wrong about her.	شاید او در مورد او اشتباه کرده است.
However, there is a way out.	با این حال، راهی برای خروج وجود دارد.
The lead items surprised his friends.	اقلام سربی دوستانش را غافلگیر کرد.
And remember, this movie was really short.	و به یاد داشته باشید، این فیلم واقعا کوتاه بود.
They dropped out of two courses.	دو رشته ترک تحصیل کردند.
He was a pioneer in writing the version.	در نگارش نسخه پیشتاز بود.
Yes and no.	بله و خیر.
A society was divided.	جامعه ای تقسیم شده بود.
Understanding is opening.	تفاهم در حال باز شدن است.
So is your job.	شغل شما هم همینطور.
The stronger and stronger the wood, the more expensive it is.	هرچه چوب محکم تر و محکم تر باشد، قیمت آن گران تر است.
He said that this is not right, that it happens very quickly.	او گفت که این کار درست نیست، این که خیلی سریع اتفاق می افتد.
I have to shoot you	من باید بهت شلیک کنم
I think it comes down to a few things.	فکر می کنم به چند چیز برمی گردد.
Glad you were able to get here	خوشحالم که تونستی به اینجا برسی
I have to be in this situation	من باید تو این موقعیت باشم
And of course his own.	و البته مال خودش.
I know a lot of people take things for granted.	من می دانم که بسیاری از مردم چیزها را بدیهی می دانند.
The goal is good	هدف خوب است
He refused to give me the information.	او از دادن اطلاعات به من امتناع کرد.
When he suddenly appeared, life went on as usual.	وقتی ناگهان ظاهر شد زندگی طبق معمول پیش می رفت.
If there were other words, they would be lost.	اگر کلمات دیگری وجود داشت، گم شده اند.
I can not turn myself on.	نمی توانم خودم را روشن کنم.
I want him to talk.	من می خواهم او صحبت کند.
He was emotional.	او احساساتی بود.
It's over for what we're talking about here.	برای چیزی که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم، تمام شده است.
This game initially had a production period.	این بازی در ابتدا یک دوره تولید داشت.
He needed another choice.	او به انتخاب دیگری نیاز داشت.
My clothes were wet with sweat.	لباسم خیس عرق شده بود.
Nothing else can be.	هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد.
I also notice it sometimes.	من هم گاهی اوقات متوجه آن می شوم.
Gathered himself.	خودش را جمع کرد.
You are going to ask for money.	شما قصد دارید پول بخواهید.
They have been doing it for an hour.	آنها یک ساعت است که در حال انجام آن هستند.
Of course not	البته واقعی نیست
However, they gave me other useful information.	با این حال، آنها اطلاعات مفید دیگری به من دادند.
No one was there or anywhere else in the room.	هیچ کس آن جا یا جای دیگری در اتاق نبود.
In fact, the speed of light by definition can not change.	در واقع، سرعت نور طبق تعریف نمی تواند تغییر کند.
However, you will never see my face or name there.	اما با این حال شما هرگز چهره یا نام من را آنجا نمی بینید.
There are times when we invite to a board meeting.	مواقعی وجود دارد که ما برای جلسه هیئت مدیره دعوت می کنیم.
Therefore, this concept cannot exist without a larger reality.	بنابراین این مفهوم نمی تواند بدون واقعیت بزرگتر وجود داشته باشد.
Today and the vehicle was missing.	امروز و وسیله نقلیه گم شده بود.
To investigate this issue, we conducted the following study.	برای بررسی این موضوع مطالعه زیر را انجام دادیم.
This is the case in this example.	در این مثال چنین است.
I will start from there.	من از آنجا شروع خواهم کرد.
Then there is your mother	بعدش مادرت هست
He receives it.	او آن را دریافت می کند.
I'm not sure if it makes sense or not.	مطمئن نیستم که منطقی است یا نه.
We have to work together	ما باید با هم کار کنیم
I can be lifted	من را می توان بلند کرد
The bathroom light was on.	چراغ حمام روشن بود.
This is not the case now.	در مورد فعلی، همین امر صادق نیست.
It's finally over.	بالاخره تمام می شود.
It was so good.	خیلی خوب بود.
Then he turned and turned his back on us.	بعد برگشت و پشتش را به ما کرد.
One day after class he asked me to try something.	یک روز بعد از کلاس از من خواست که چیزی را امتحان کنم.
Models of the Internet	مدل از اینترنت
Maybe so.	شاید اینطور بود.
will go together.	با هم می رویم.
I remember my mother dying.	یادم می آید که در حال مرگ مادرم بودم.
I think there are currently two types of this.	من فکر می کنم در حال حاضر دو نوع از این وجود دارد.
I will give it to you.	من آن را به تو خواهم داد.
This is something new for them.	این برای آنها چیز جدیدی است.
You are in control of yourself.	شما بر خودتان مسلط هستید.
Numerous studies have now confirmed this.	اکنون مطالعات متعدد این موضوع را تایید کرده است.
But this is me, rest assured I'm ready.	اما این من هستم، مطمئن باشید که آماده هستم.
A lot has changed since that day.	خیلی چیزها از آن روز تغییر کرده است.
His girl type.	نوع دختر او.
Look, just drop that one	ببین فقط اون یکی رو ول کن
This was my dream for you	این رویای من برای تو بود
I hate him so much	خیلی ازش متنفری
And the gas is still coming.	و گاز همچنان می آید.
It is difficult to see the past of the crowd.	دیدن گذشته از جمعیت سخت است.
And we know how to love what is born.	و ما می دانیم که چگونه آنچه به دنیا می آید را دوست داشته باشیم.
Spring is on its way.	بهار در راه است.
And then time ran out.	و بعد زمان تمام شد.
He had not thought about anything else since leaving her a week ago.	او از یک هفته پیش که او را ترک کرد به چیز دیگری فکر نمی کرد.
My father was gone.	پدرم رفته بود.
I have my orders and it does not include giving you this information.	من سفارشاتم را دارم و شامل دادن این اطلاعات به شما نمی شود.
As well as his players.	و همینطور بازیکنانش.
We know it's not right, it's not normal.	می دانیم که درست نیست، طبیعی نیست.
The concept was good	مفهوم خوب بود
Everyone was going somewhere.	همه به جایی می رفتند.
This term was changed in the final version.	این اصطلاح در نسخه نهایی تغییر کرد.
You can watch and listen.	شما می توانید تماشا کنید و گوش دهید.
It must happen.	باید اتفاق بیفتد.
I did not want him to see that I was completely torn apart.	من نمی خواستم او ببیند که من کاملاً از هم پاشیده شده ام.
If you have not set one yet, do not worry.	اگر هنوز یکی را تنظیم نکرده اید، نگران نباشید.
Each one of them is still close.	تک تک آنها هنوز نزدیک است.
What happened again this week is over again.	این هفته اتفاقی که دوباره افتاد دوباره به پایان رسید.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
I am a mother of six children.	من مادر شش فرزند هستم.
I could not walk with my son.	من نمی توانستم با پسرم راه بروم.
Someone must have called him to tell him what had happened.	حتماً یک نفر به او زنگ زده تا به او بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Your main input	ورودی اصلی شما
Do not even think about getting too close to pick one.	حتی به این فکر نکنید که آنقدر نزدیک شوید که بتوانید یکی را انتخاب کنید.
This country is different.	این کشور متفاوت است.
Great memories of that game.	خاطرات بسیار خوبی از آن بازی.
This time he waited with her.	این بار او با او منتظر ماند.
Each of you.	هر کدام از شما.
But in itself, it has no significant value.	اما به خودی خود، ارزش قابل توجهی ندارد.
I pay, they produce.	من پرداخت می کنم، آنها تولید می کنند.
Who had this discussion.	که این بحث را داشتند.
Many of them have served in the army.	بسیاری از آنها در ارتش خدمت کرده اند.
You can find more if you look.	اگر نگاه کنید می توانید بیشتر پیدا کنید.
Only after two measurements is a final decision required.	تنها پس از دو اندازه گیری، تصمیم نهایی لازم است.
The era of quality and knowledge is long gone.	دوران کیفیت و دانش خیلی گذشته است.
Sticking is never enough.	چسبیدن هرگز کافی نیست.
You read very well	خیلی خوب میخونی
They have no financial interest in research.	آنها هیچ علاقه مالی به تحقیق ندارند.
I have a memory of me crying while running home.	یک خاطره از من دارم که در حال دویدن در خانه گریه می کنم.
But some of you do.	اما برخی از شما انجام می دهید.
After turning on the device, press the middle button.	پس از روشن شدن دستگاه، دکمه وسط را فشار دهید.
But only once	اما فقط یکبار
Is his love	عشق اوست
He passed her	از کنارش گذشت
It appears not only in politics, but almost everywhere.	نه فقط در سیاست، بلکه تقریباً در همه جا، به نظر می رسد.
Learn how to stretch your arms so that they look firm.	یاد بگیرید چگونه دست ها را طوری بکشید که محکم به نظر برسند.
His chest does not move.	سینه اش تکان نمی خورد.
Well, we're not sure yet.	خوب، ما هنوز مطمئن نیستیم.
And for you, this is just another day.	و برای شما، این فقط یک روز دیگر است.
Mark was not down here either.	مارک هم اینجا پایین نبود.
He was still holding his gun in one hand.	هنوز تفنگش را در یک دستش گرفته بود.
I'm serious	دارم جدی میگم
The ride was smooth and smooth.	سواری آرام و روان بود.
We make ourselves.	ما خودمان را می سازیم.
opposite of me	برعکس من
He had not yet reached it.	او هنوز به آن نرسیده بود.
He cut our company short.	شرکت ما را کوتاه کرد.
How deeply you must love him	چقدر عمیقا باید دوستش داشته باشی
This is not freedom of expression.	آزادی بیان این نیست.
Separate points are displayed for each topic.	امتیازهای جداگانه برای هر موضوع نمایش داده می شود.
What you want does not really make sense.	چیزی که شما می خواهید واقعاً منطقی نیست.
I put my hand over my mouth to cover it.	دستم را به دهانم رساندم تا آن را بپوشانم.
I had just read it	تازه خوانده بودمش
I think you should develop in it.	من فکر می کنم شما باید در آن توسعه پیدا کنید.
My father was good in moments of calm.	پدرم در لحظات آرامش خوب بود.
However, you are pulling for money.	با این حال، شما برای پول می کشید.
I stared at the book.	به کتاب خیره شدم.
Pay it once	یکبار آن را پرداخت کنید
However, we started looking for help.	با این حال، ما شروع به جستجوی کمک کردیم.
no problem.	مشکلی نیست.
I think a heart might be good.	من فکر می کنم که یک قلب ممکن است خوب باشد.
He did not know who or what he wanted to hurt.	او نمی دانست به چه کسی یا چه چیزی می خواهد صدمه بزند.
However, you must be very careful now.	با این حال، اکنون باید بسیار مراقب باشید.
Their feeling, at least, was still what it was.	احساس آنها، حداقل، هنوز همان چیزی بود که بود.
It can be said that they had no right to it, but they did.	می توان گفت حقی برای آن نداشتند، اما داشتند.
For now, of course, there are some limitations.	در حال حاضر، البته برخی از محدودیت ها وجود دارد.
The appeal was rejected.	درخواست تجدیدنظر رد شد.
It becomes a problem.	مشکل ساز می شود.
Everyone is very kind	همه خیلی مهربونن
We have other things to do, our heads are busy.	کارهای دیگری هم داریم، سرمان شلوغ است.
This is human nature.	این طبیعت انسان است.
What a deal.	چه معامله ای.
I do not think of anything else.	چیز دیگری فکر نمی کنم.
It is out of control.	از کنترل خارج شده است.
Video and mobile go hand in hand.	ویدئو و موبایل دست به دست هم می دهند.
This is about you.	این در مورد شماست.
Taste and add salt if needed.	بچشید و در صورت نیاز نمک اضافه کنید.
And we have to use them.	و ما باید از آنها استفاده کنیم.
My attempt was approved.	تلاش من تایید شد.
He will be a good husband for his daughter.	او شوهر خوبی برای دخترش خواهد بود.
He has a kind of business that goes there.	او یک نوع تجارت دارد که به آنجا می رود.
The police do not care either.	پلیس هم اهمیتی نمی دهد.
Maybe because of his beautiful wife.	شاید به خاطر همسر زیبایش.
Yet there was fear in him.	با این حال ترس در او بود.
They try to avoid the attack as much as they can.	سعی می کنند تا جایی که می توانند از حمله دور شوند.
A. Through his speech.	الف از طریق سخنرانی او.
You will learn more	بیشتر یاد خواهید گرفت
This is just crazy.	این فقط دیوانه است.
You know, from what we made, we had a lot of time.	می دانید از آنچه که ما می ساختیم، ما زمان زیادی داشتیم.
You do a lot of other things	تو خیلی کارای دیگه هم انجام میدی
All questions are given the same weight.	به همه سوالات وزن یکسان داده می شود.
The upper limit is obtained.	کران بالایی به دست می آید.
I think the practical course is more useful for you.	من تصور می کنم که دوره کاربردی برای شما مفیدتر است.
From big dogs	از سگ های بزرگ
Death takes us one by one.	مرگ یکی یکی ما را می برد.
Two big factors	دو عامل بزرگ
I took the money in practice.	من پول را در عمل گرفتم.
Continue straight to the second set of traffic lights and turn right.	مستقیم به مجموعه دوم چراغ راهنمایی ادامه دهید و به راست بپیچید.
Several approaches are considered using a single goal.	چندین رویکرد با استفاده از یک هدف واحد در نظر گرفته شده است.
They feel isolated from the world of the living.	آنها احساس می کنند که از دنیای زندگان جدا شده اند.
The guiding device forms the core of the medical device.	دستگاه راهنما هسته دستگاه پزشکی را تشکیل می دهد.
The internet is my friend.	اینترنت دوست من است.
You have a good start with the little girl.	شما شروع خوبی با دختر کوچولو دارید.
This section.	این بخش.
This is the person you are married to.	این شخصی است که شما با او ازدواج کرده اید.
They still have to play with us next year.	آنها هنوز باید سال آینده با ما بازی کنند.
If in doubt, leave items at home.	در صورت شک، وسایل را در خانه بگذارید.
He opened his mouth.	دهانش را باز کرد.
We love him very much.	ما او را خیلی دوست داریم.
Please let me know if you have any other questions.	لطفا اگر سوال دیگری دارید به من اطلاع دهید.
They wanted to talk to someone.	آنها می خواستند با کسی صحبت کنند.
There is no one else who can do it.	هیچ کس دیگری نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
In the next step, we will deal with our review standard.	در مرحله بعد به استاندارد بررسی خود می پردازیم.
Our thoughts determine many things about us.	افکار ما چیزهای زیادی در مورد ما تعیین می کنند.
I needed my life	من به زندگی ام نیاز داشتم
He had not done anything special.	کار خاصی نکرده بود.
You can not imagine why you were afraid of him once.	نمی توانید تصور کنید که چرا یک بار از او می ترسید.
I wanted to be involved.	من می خواستم درگیر باشم.
There was enough light left.	نور کافی باقی مانده بود.
I just like to write	من فقط دوست دارم بنویسم
We want to make things smaller.	ما می خواهیم چیزها را کوچک کنیم.
That is, if everything goes well.	یعنی اگر همه چیز خوب پیش برود.
In addition to this data, management information is required for each block.	علاوه بر این داده ها، اطلاعات مدیریتی برای هر بلوک مورد نیاز است.
Today it can have an immediate impact on this city.	امروز می تواند تأثیر فوری بر این شهر داشته باشد.
This choice will never lead to a healthy financial situation.	این انتخاب هرگز منجر به وضعیت مالی سالم نخواهد شد.
We just hated them for being in the race.	ما فقط به خاطر جایی که در مسابقه حضور داشتند از آنها متنفر بودیم.
I think we have prepared a small cover stream for you here.	من فکر می کنم ما در اینجا یک جریان پوششی کوچک برای شما آماده کرده ایم.
I miss you and your parents very much	دلم برای تو و پدر و مادرت خیلی تنگ شده
Left and right do the same to the left or right.	چپ و راست همین کار را به سمت چپ یا راست انجام می دهند.
I will never go anywhere else.	من هرگز جای دیگری نمی روم.
People who did not consume it first came back to consume it.	افرادی که آن را مصرف نکردند ابتدا برگشتند تا آن را مصرف کنند.
Read the whole article.	کل مقاله را بخوانید.
You bought it and paid for it, no doubt.	شما خریده اید و برای آن پول داده اید، بدون شک.
We should have known better.	ما باید بهتر می دانستیم.
I wonder if this works.	تعجب می کنم که آیا این کار می کند.
Names may have changed, but characters have not.	شاید نام ها تغییر کرده باشند، اما شخصیت ها تغییر نکرده اند.
He did not know what condition he was in, but he survived.	او نمی دانست در چه وضعیتی است، اما او زنده مانده بود.
His eyes speak to the camera.	چشمانش با دوربین صحبت می کنند.
Honest and open.	صادق و باز.
They are the real thing.	آنها چیز واقعی هستند.
But the kid is already interested and ready.	اما بچه در حال حاضر علاقه مند و آماده است.
I remember those first two lines though.	هر چند آن دو خط اول را به خاطر دارم.
He needed them to need him.	او به آنها نیاز داشت که به او نیاز داشته باشند.
They do more than they are supposed to do.	آنها کار را بیش از آنچه که قرار است انجام دهند انجام می دهند.
He handed her the book.	او کتاب را برای او دراز کرد.
What he really wanted was to stay and talk.	چیزی که او واقعاً می خواست این بود که بماند و صحبت کند.
There is truth in this.	حقیقتی در این مورد وجود دارد.
I reach him.	به او می رسم.
Then, in the last frame, he was once again the central character.	سپس، در آخرین فریم، او یک بار دیگر شخصیت مرکزی بود.
Things that make them feel like they are in a real show.	مواردی که به آنها حس می کند که در یک نمایش واقعی هستند.
Now go ahead and roll.	حالا برو جلو و رول کن.
Several specific examples of the method are presented and various applications are considered.	چند نمونه خاص از روش ارائه شده و کاربردهای مختلفی در نظر گرفته شده است.
All my sons died.	همه پسرانم مردند.
Let us consider this more generally.	اجازه دهید این مورد کلی تر را در نظر بگیریم.
So he had no one to order him anymore.	بنابراین او دیگر کسی را نداشت که به او سفارش دهد.
His favorite food	غذای مورد علاقه اش
I think they wanted to be funny.	فکر می کنم آنها می خواستند بامزه باشند.
He actually used me as an example for other kids.	او در واقع از من به عنوان مثال برای بچه های دیگر استفاده کرد.
I wish it was his neck	کاش گردنش بود
We just had to take the mental part and understand the system.	ما فقط باید قسمت ذهنی را می گرفتیم و سیستم را درک می کردیم.
I thought you understood at least a little better than that.	فکر می کردم حداقل کمی بهتر از این حرف من را می فهمید.
I was very tired of thinking about this	از فکر کردن به این موضوع خیلی خسته شدم
Do it slowly and do not wait for the result overnight.	آن را آهسته انجام دهید و منتظر نتیجه در یک شب نباشید.
Nothing could stop him here.	در اینجا هیچ چیز نتوانست او را متوقف کند.
Each leg bone was separated.	تک تک استخوان های پا از هم جدا شده بود.
It was river time	زمان رودخانه شد
One person was in the apartment.	یک نفر در آپارتمان بود.
In fact, the war would never have been won without their secret help.	در واقع، جنگ بدون کمک مخفیانه آنها هرگز به پیروزی نمی رسید.
Information about surgical complications was collected from patients' records.	اطلاعات مربوط به عوارض جراحی از پرونده بیماران جمع آوری شد.
Smile, you are in front of the camera.	لبخند بزن، تو جلوی دوربین هستی.
He took a deep breath and then another.	نفس عمیقی کشید و بعد یک نفس دیگر.
I believed in you	من به تو ایمان آوردم
Noise may come from a variety of sources.	نویز ممکن است از منابع مختلفی باشد.
Tough for her like never before for any other model.	سخت گرفتن برای او همانطور که هرگز برای هیچ مدل دیگری نداشت.
So it was just him and his sister.	پس فقط او و خواهرش بودند.
I'm bringing something	یه چیزی میارم
This is what it was about.	این چیزی است که در مورد آن بود.
They are from our soul.	آنها از روح ما هستند.
The students had to get dressed.	دانش آموزان مجبور بودند قسمت را لباس بپوشند.
Prices may vary in your country.	قیمت ممکن است در کشور شما متفاوت باشد.
Sit in a circle.	در یک دایره بنشینید.
They are very detailed.	آنها بسیار مفصل هستند.
But there is no need to do so.	اما نیازی به این کار نیست.
I'm not going to put a weight on your back.	قرار نیست خودم را وزنه ای بر پشت تو بسازم.
Most of them fix it somehow.	اکثر آنها به نوعی آن را برطرف می کنند.
The remaining data were used to test the selected method.	داده های باقی مانده برای آزمایش روش انتخابی استفاده شد.
Many no longer go to university.	بسیاری دیگر به دانشگاه نمی روند.
He must come off the bridge at any moment.	او باید هر لحظه از روی پل بیاید.
Symptoms, if any, are related to size and location.	علائم در صورت وجود به اندازه و مکان مربوط است.
But this was not bad enough.	اما این به اندازه کافی بد نبود.
For a very very short time	برای خیلی خیلی کوتاه مدت
We seem to have a choice of parties.	به نظر می رسد که ما یک انتخاب از احزاب داریم.
The army camp was not a place to raise a girl.	اردوگاه ارتش جایی برای بزرگ کردن دختر نبود.
But be prepared	اما آماده باش
Then try it a few times.	سپس آن را چند بار امتحان کنید.
This, of course, made sense.	این البته منطقی بود.
They go out.	بیرون می روند.
Excellent kitchen with everything we needed.	آشپزخانه عالی با همه چیزهایی که نیاز داشتیم.
But vision has nothing to do with design.	اما چشم انداز ربطی به طراحی ندارد.
The room fell silent	اتاق ساکت شد
But now I love him	اما الان دوستش دارم
It is usually interesting to add features.	معمولاً برای افزودن ویژگی‌ها جالب است.
They just used you.	آنها فقط از شما استفاده کردند.
You want to talk to your doctor before having this test.	شما می خواهید قبل از انجام این آزمایش با پزشک خود صحبت کنید.
This is about kids	این مربوط به بچه هاست
In this way, it opens up to the world.	به این ترتیب به روی جهان باز می شود.
When he turned back, they were still right next to him.	وقتی به عقب برگشت، هنوز درست در کنارش بودند.
Makes driving more difficult.	رانندگی را دشوارتر می کند.
I do not understand you.	من شما را نمی فهمم.
There is no structure.	هیچ ساختاری وجود ندارد.
Numerous studies have been performed to address this problem.	مطالعات متعددی برای رفع این مشکل انجام شده است.
It was, however.	با این حال بود.
I go back a moment.	یک لحظه به عقب برمی گردم.
If you like it, send it home	اگه دوستش داری بفرستش خونه
Their time together was very short.	زمان آنها با هم خیلی کوتاه بود.
We are back home now.	ما الان به خانه برگشتیم.
I do not want you to have a misconception.	من نمی خواهم شما تصور اشتباهی داشته باشید.
Every word was hard.	هر کلمه سخت بود.
In fact, many users never clean the inside.	در واقع، بسیاری از کاربران هرگز قطعات داخلی را تمیز نمی کنند.
The person is first tested to determine their hearing characteristics.	در ابتدا فرد مورد آزمایش قرار می گیرد تا ویژگی های شنوایی او مشخص شود.
This is a real gift.	این یک هدیه واقعی است.
Well, obviously not.	خب، بدیهی است که دقیقاً این نیست.
Then I'm going to rest	بعد برم استراحت کنم
A child separated from his own half.	کودکی که از یک نیمه خود جدا شده است.
A call to go and work there.	یک تماس برای رفتن و کار در آنجا.
We have very little that can go as well.	ما خیلی کم داریم که می تواند به عنوان عالی بگذرد.
There is a simple explanation for this.	یک توضیح ساده برای این وجود دارد.
I want the whole night for myself.	من تمام شب را برای خودم می خواهم.
Most tips are perfect.	اکثر نکات کامل هستند.
I took two photos	دو تا عکس گرفتم
His wife has been shown twice.	همسرش دو بار نشان داده شده است.
There is a button to play music.	دکمه ای برای پخش موسیقی وجود دارد.
All authors analyzed the data.	همه نویسندگان داده ها را تجزیه و تحلیل کردند.
They have a great desire for their fellow man.	آنها تمایل زیادی به همنوع خود دارند.
And his mouth	و دهانش
And they spoke.	و آنها نیز صحبت کردند.
I could help him keep everything right.	می توانستم به او کمک کنم تا همه چیز را درست نگه دارد.
I know where you are going	میدونم کجا میری
I think he may have internal injuries.	من فکر می کنم او ممکن است آسیب های داخلی داشته باشد.
This is exactly what my father, my real father, must have felt.	این دقیقاً همان چیزی است که پدر من، پدر واقعی من، باید احساس کرده باشد.
I could hit his heart.	می توانستم به قلبش ضربه بزنم.
Someone could do something, he could.	کسی می توانست کاری انجام دهد، می تواند.
I like to gather people together.	من دوست دارم مردم را دور هم جمع کنم.
In my opinion, he is as perfect as you can.	از نظر من، او تا آنجایی که می توانید بی نقص است.
Draw more lines than you need.	خطوط بیشتری از آنچه نیاز دارید بکشید.
The suggested additional text is as follows.	متن الحاقی پیشنهادی به شرح زیر است.
We would love to hear more from you !.	دوست داریم بیشتر از شما بشنویم!.
This combination is here.	این ترکیب اینجاست.
Specific ideas for improvement can be mentioned.	می توان به ایده های خاصی برای بهبود اشاره کرد.
He was not crazy	او دیوانه نبود
They want to eat different things.	آنها می خواهند چیزهای مختلفی بخورند.
However, there are some general properties.	با این حال، برخی از خواص کلی وجود دارد.
I had to slow down.	مجبور شدم سرعتم را کم کنم.
If you do this, it will cause you trouble.	اگر این کار را انجام دهید برای شما دردسر ایجاد می کند.
Find something dry to wear.	چیزی خشک برای پوشیدن پیدا کنید.
I only saw one wall of people.	من فقط یک دیوار از مردم را دیدم.
There is no doubt about this.	در صحت این موضوع شکی نیست.
Last year was very special.	سال گذشته خیلی خاص بود.
People go to science so that they can know.	مردم به سمت علم می روند تا بتوانند علم کنند.
I have no other job.	من کار دیگری ندارم.
I am very busy.	من خیلی کار دارم.
Many people choose this path.	بسیاری از مردم این راه را انتخاب می کنند.
She never lets another man influence her in any way.	او هرگز اجازه نمی‌دهد مرد دیگری به هیچ وجه روی او تأثیر بگذارد.
He led the study and wrote the manuscript.	مطالعه را رهبری کرد و دستنوشته را نوشت.
I thought his expression was what he probably did.	من تصور می کردم که مجموعه بیان او همان چیزی است که احتمالاً این کار را انجام داده است.
He is very right	خیلی درست میگه
He stood in silence for a moment.	چند لحظه در سکوت ایستاد.
They may be members of our family.	آنها ممکن است اعضای خانواده ما باشند.
I like this.	من این را دوست دارم.
It takes a lot.	مقدار زیادی را می گیرد.
They can do science.	آنها می توانند علم انجام دهند.
Tomorrow, you will begin to feel it.	فردا، شما شروع به احساس آن خواهید کرد.
Born to be lost	متولد شده برای گم شدن
It seems to get worse as he gets closer.	به نظر می رسد که با نزدیک شدن او بیشتر می شود.
You will notice that there is not even another one.	متوجه خواهید شد که یکی دیگر حتی وجود ندارد.
Go to the next route.	به مسیر بعدی بروید.
This is a site where you can post pictures that others can see.	این سایتی است که در آن می توانید تصاویری را ارسال کنید که دیگران بتوانند آن را ببینند.
Nothing has been the same since then.	از آن زمان هیچ چیز مثل قبل نبود.
It was a great show.	اون نمایش خیلی عالی ای بود.
Mom hates him	مامان ازش متنفر میشه
I could not see the path.	نمی توانستم مسیر را ببینم.
Even animals are silent.	حتی حیوانات هم ساکت هستند.
Accordingly, they took measures to defend themselves.	بر همین اساس برای دفاع از خود تدابیری اتخاذ کردند.
That night, he died.	آن شب، او می مرد.
Your intense interest in the case	علاقه شدید شما به پرونده
I haven't touched a drop in a year.	یک سال است که قطره ای را لمس نکرده ام.
This is what makes life worth living.	این چیزی است که زندگی را ارزش زیستن می دهد.
The two horses came running.	آن دو اسب دوان دوان آمدند.
Like when we were kids.	مثل زمانی که بچه بودیم.
We have to learn the real history of this country.	ما باید تاریخ واقعی این کشور را یاد بگیریم.
now.	اکنون.
He does not give them a chance to speak.	او به آنها فرصتی برای صحبت نمی دهد.
The city had never seen such a thing.	شهر هرگز چنین چیزی را ندیده بود.
The light and colors were very special on this day.	نور و رنگ ها در این روز خیلی خاص بود.
He wants to see you.	او دوست دارد شما را ببیند.
I think he gets it.	من فکر می کنم او آن را دریافت می کند.
She had lovely long dark brown hair.	او موهای بلند قهوه ای تیره دوست داشتنی داشت.
Our interview is over	مصاحبه ما تمام شد
They follow the instructions and run an old car.	آنها دستورالعمل ها را دنبال می کنند و یک ماشین قدیمی کار می کنند.
This is quite strange.	این کاملاً عجیب است.
No one will stand in your way except you	هیچکس جز خودت جلوی راهت نمیاد
It turns out to be a simple mistake.	معلوم می شود که یک اشتباه ساده است.
No, he thought, it could not be.	نه، او فکر کرد، نمی تواند باشد.
He closed it quickly, but his eyes were large.	سریع آن را بست، اما چشمانش درشت بود.
So depending on your level of technical comfort, they may work for you.	بنابراین بسته به سطح راحتی فنی شما، ممکن است برای شما کار کنند.
You get to know people when you go somewhere over and over again.	وقتی بارها و بارها به جایی می روید با مردم آشنا می شوید.
I was impressed by the whole thing.	من از کل ماجرا متاثر شدم.
I came back from the water between the two houses.	از جلوی آب بین دو خانه برگشتم.
This vote is a test.	این رای یک امتحان است.
The child knew this	بچه اینو میدونست
Who has them.	که آنها را دارد.
The light is coming down.	نور در حال پایین آمدن است.
Some of them even tell the truth.	برخی از آنها حتی حقیقت را می گویند.
Another hour passed.	یک ساعت دیگر گذشت.
Even in a house this big, it needed to be done.	حتی در خانه‌ای به این بزرگی، این کار نیاز به انجام دادن داشت.
This is your end.	این در پایان شما است.
It was a quick fix.	این یک راه حل سریع بود.
In anger.	در خشم.
However, he was nominated to support the party.	با این حال، او برای حمایت از خواست حزب نامزد شد.
I turned down a job offer.	من پیشنهاد کاری را رد کرده بودم.
I think he will find the right way to do his job.	من فکر می کنم او راه درست را برای انجام وظیفه پیدا خواهد کرد.
Not for you either	برای تو هم نیست
Organize behavior	سازماندهی رفتار
I really want to tell the world about it.	من در واقع می خواهم در مورد آن به جهان بگویم.
This is where we miss the boat.	اینجاست که دلمان برای قایق تنگ می شود.
Most likely a favorite.	به احتمال زیاد مورد علاقه است.
I do not want to approach this man anywhere.	من نمی خواهم جایی به این مرد نزدیک شوم.
Near a hospital	نزدیک یک بیمارستان
Finally, some specific values ​​can be explained.	در نهایت می توان برخی از مقادیر خاص را توضیح داد.
This is not what you hear people say.	این چیزی نیست که می شنوید مردم می گویند.
What they did.	کاری که آنها انجام دادند.
But just trying was like hell.	اما فقط تلاش کردن مثل جهنم دردناک بود.
This situation continued until the eyes were opened.	این وضعیت تا باز شدن چشم ادامه داشت.
He was sitting there.	آنجا نشسته بود.
This is not possible.	در این امکان وجود ندارد.
He says you asked him	میگه ازش پرسیدی
She was a woman.	او زن بود.
We do not have time for that.	ما برای آن وقت نداریم.
Keep them separate based on where you are going to use them.	آنها را بر اساس جایی که قرار است استفاده کنید، جدا نگه دارید.
Excellent service to people	خدمات عالی افراد
Execute your commands now.	اکنون دستورات خود را اجرا کنید.
everything is there	همه چیز آنجاست
However, drawing this line is not so easy.	با این حال ترسیم این خط چندان آسان نیست.
A bullet was fired.	یک گلوله شلیک شد.
Neither he nor his horse could be seen anywhere.	نه او و نه اسبش جایی دیده نمی شد.
I really felt love.	من واقعا عشق را احساس کردم.
See what it can do.	ببینید چه کاری می تواند انجام دهد.
Our mission is clear.	ماموریت ما روشن است.
Is my point of view.	دیدگاه من است.
Use a little flat and cut a full circle.	کمی صاف استفاده کنید و یک دایره کامل ببرید.
Argument is the name of the program.	Argument نام برنامه است.
I had seen it from the beginning but I did not understand	من از اول دیده بودم ولی نفهمیدم
More than much.	بیشتر از خیلی.
Here is how it works.	در اینجا نحوه عملکرد آن است.
I have to stop this	من باید این کار را متوقف کنم
He just goes to more games.	او فقط به بازی های بیشتری می رود.
And this is what matters.	و این چیزی است که اهمیت دارد.
Now everything is clear.	حالا همه چیز مشخص شد.
I pay more attention to discussing men.	من بیشتر به این اهمیت می دهم که مردان را در بحث قرار دهم.
They simply go out to smoke.	آنها به سادگی بیرون می روند تا سیگار بکشند.
In theory, this could work well.	در تئوری، این می تواند به خوبی کار کند.
None of them looked.	هیچ کدام از آنها نگاه نکردند.
He had a great spring.	او یک بهار عالی داشت.
This is what you have to live with.	این چیزی است که شما باید با آن زندگی کنید.
I'm sorry your wife was sick	متاسفم که همسرت مریض بود
But completely different	اما کاملا متفاوت
He was going to have a good night tonight.	او قرار بود امشب یک شب خوب داشته باشد.
Do not be the rest of the day	بقیه روز نباش
A good man, but a weak leader.	یک مرد خوب، اما یک رهبر ضعیف.
mouth to mouth.	دهان به دهان.
But the decision was not easy at first.	اما تصمیم در ابتدا آسان نبود.
And the horse does not stand.	و اسب نمی ایستد.
The second answer has just been explained.	پاسخ دوم به تازگی توضیح داده شده است.
Go drink	برو نوشیدنی
Higher education, very good food, and very good rooms.	تحصیلات عالی، غذای بسیار خوب، و اتاق های بسیار خوب.
Two patients survived.	دو بیمار جان سالم به در بردند.
Said through the neck.	از طریق گردن گفت.
I had to fix things.	باید چیزها را درست می کردم.
He was more real to me than I was.	او برای من واقعی تر از خودم بود.
I could have saved him	میتونستم نجاتش بدم
He had heard it was easier there.	او شنیده بود آنجا راحت تر است.
I will understand.	من خواهم فهمید.
And we stayed there for hours.	و ساعت ها آنجا ماندیم.
At least one attempt to escape.	حداقل یک تلاش برای فرار.
Family members were also injured.	اعضای خانواده نیز آسیب دیدند.
We only present the results here.	ما فقط نتایج را در اینجا ارائه می دهیم.
We can achieve this together.	ما می توانیم با هم به این مهم برسیم.
I have been trusted a lot.	اعتماد زیادی به من شده است.
It just says it makes your first call beautiful.	فقط می گوید برای اولین تماس شما را زیبا می کند.
I could not hear what they were saying.	نمی توانستم بشنوم چه می گویند.
This is complicated.	این پیچیده است.
It's so sad.	خیلی ناراحتکننده است.
I want to see him now	الان میخوام ببینمش
There is not much surprise.	تعجب زیادی وجود ندارد.
Good, clean and quiet.	خوب، تمیز و ساکت.
He will go to bed soon.	او به زودی می خوابید.
Please share if so.	لطفا اگر چنین است به اشتراک بگذارید.
So I sat there.	پس همانجا نشستم.
We list the first seven.	ما هفت مورد اول را فهرست می کنیم.
I had spent years in such an environment before.	من قبلا سالها را در چنین محیطی گذرانده بودم.
But you have to understand that this is not easy.	اما باید درک کنید که این کار آسانی نیست.
Now he was going to kill her.	حالا قرار بود او را بکشد.
But, really, it was better.	اما، واقعا، این بهتر بود.
People do not care	مردم اهمیتی نمی دهند
Go and rest a little	برو کمی استراحت کن
Others were there long before him.	دیگران خیلی قبل از او آنجا بودند.
He was running and wanted to play for the last time.	او می دوید و می خواست برای آخرین بار بازی کند.
Data science represents a change in the way you deal with the world.	علم داده نشان‌دهنده تغییر در نحوه برخورد شما با جهان است.
Or they may not be.	یا ممکن است نباشند.
I just made Mohammado	من تازه موهامو درست کردم
So just be prepared as you go about your daily life.	بنابراین همانطور که به زندگی روزمره خود ادامه می دهید، فقط آماده باشید.
Then you laughed out loud.	بعد با صدای بلند خندید.
So we will only provide results for seven members.	بنابراین ما فقط نتایج را برای هفت عضو ارائه خواهیم داد.
I will not go	من نمی روم
Brought me to the ground	مرا به زمین آورد
The better they are, the better for the game.	هرچه بهتر باشند، برای بازی بهتر است.
Next, use the same search term for your video title.	در مرحله بعد، از همان عبارت جستجو برای عنوان ویدیوی خود استفاده کنید.
Low and calm.	کم و آرام.
The problem was that the problem did not go away.	مشکل این بود که مشکل از بین نمی رفت.
There is excellent parking for each unit.	پارکینگ عالی برای هر واحد وجود دارد.
In my case it is not in my interest.	در مورد من به نفع من نیست.
Remember to breathe	تنفس را به خاطر بسپار
There is no key moment.	لحظه کلیدی وجود ندارد.
Playing in memories and dreams.	انجام بازی در خاطرات و رویاها.
And enough for now.	و به اندازه کافی برای حال حاضر.
Second, they are not of the same nature.	دوم، آنها از یک ماهیت نیستند.
But he did not need to.	اما او نیازی به این کار نداشت.
I found out by accident	اتفاقی فهمیدم
Although I have a theory.	هر چند من یک نظریه دارم.
Everyone heard it.	همه آن را می شنیدند.
It did not work, so he had to stay home.	این کار نمی کرد، بنابراین او مجبور شد در خانه بماند.
His parents agreed to allow him to train as a teacher.	والدینش موافقت کردند که به او اجازه دهند به عنوان معلم آموزش ببیند.
Where it is quite clear.	جایی که کاملا مشخص است.
The way he looked.	به شکلی که نگاه می کرد.
He was tired and wet and scared.	خسته و خیس و ترسیده بود.
No one did it because no one was there.	هیچ کس این کار را نکرد، زیرا کسی آنجا نبود.
Some thought those days were over.	برخی فکر می کردند آن روزها به پایان رسیده است.
My first winter here was a shock.	اولین زمستان من در اینجا یک شوک بود.
Think about it, you can list them.	فکرش را بکنید، می توانید آنها را فهرست کنید.
They will be a team.	آنها یک تیم خواهند بود.
I even like art classes.	من حتی کلاس هنر را دوست دارم.
Anything close to me will be destroyed.	هر چیزی نزدیک من باشد نابود خواهد شد.
But in general there are many things to love.	اما در کل چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد.
A good doctor is there to see you.	یک دکتر خوب آنجاست که می خواهد شما را ملاقات کند.
If your husband uses it, it's your problem	اگه شوهرت استفاده میکنه مشکل خودته
The state first discovered by science.	ایالتی که برای اولین بار توسط علم کشف شد.
Do not just love me	فقط عاشق من نشو
Suddenly	به یکباره
Please note that you can only rate each post once.	لطفا توجه داشته باشید که شما فقط یک بار می توانید به هر پست امتیاز دهید.
The lights are on inside.	چراغ ها در داخل روشن است.
See the text for discussion.	برای بحث به متن مراجعه کنید.
No wonder he killed everyone.	جای تعجب نیست که او همه را کشته است.
And there was a need for it.	و نیاز به آن وجود داشت.
Your theory for a moment	تئوری شما برای یک لحظه
Everything turned green	همه چیز سبز شد
She seemed ready to cry.	به نظر می رسید که آماده گریه کردن است.
He lied to me.	او به من دروغ فروخت.
Appear more than once.	بیش از یک بار ظاهر شود.
A few weeks passed.	چند هفته گذشت.
One is fully aware.	آدم کاملاً آگاه است.
Money Money Money.	پول پول پول.
Just amazing faith !.	فقط ایمان شگفت انگیز!.
His mother was gone.	مادرش رفته بود.
That was what he was.	این چیزی بود که او بود.
Not that anyone has time for such things.	نه اینکه کسی برای این جور چیزها وقت داشته باشد.
Think of him, he is there.	به او فکر کن، او آنجاست.
It is quite beautiful	کاملا زیباست
But he has many weapons.	اما او سلاح های زیادی دارد.
You take care of him	تو مراقبش باش
I had lost something.	من چیزی را از دست داده بودم.
Light in the dark	نور در تاریکی باشید
They are a good team.	آنها تیم خوبی هستند.
I just learned	تازه یاد گرفتم
Thin and square.	نازک و مربع.
They smell of fear.	بوی ترس ما را می دهند.
And it was very crazy	و خیلی دیوانه کننده بود
The point was to take as many as you could with you.	موضوع این بود که تا جایی که می توانید تعداد زیادی را با خود ببرید.
He expected the fire to counter the threat.	او انتظار داشت که آتش با تهدید مقابله کند.
Add cold milk.	شیر سرد را اضافه کنید.
Read the text.	متن را بخوان.
He never.	او هرگز.
The study was conducted for one year.	مطالعه به مدت یک سال انجام شد.
But he could not fix it	اما نتونست درستش کنه
I just can't go out damn	من فقط لعنتی نمیتونم برم بیرون
Parking was available but sometimes requires a bit of walking.	پارکینگ در دسترس بود اما گاهی نیاز به کمی پیاده روی دارد.
The problem lies in the method of doing the fit.	مشکل به روش انجام فیت برمی گردد.
It may or may not be.	ممکن است باشد یا نباشد.
Go back, take a few steps back and forth.	برگشت، چند قدمی رفت و برگشت.
Complete a level, cut a scene.	یک سطح را کامل کنید، یک صحنه برش بگیرید.
Together we can win.	با هم می توانیم پیروز شویم.
I'm not going to take them.	قرار نیست آنها را بگیرم.
I now have one thing about cooking everything.	من در حال حاضر یک چیز در مورد پختن همه چیز دارم.
Then, the enemy seemed clear.	سپس، دشمن به نظر واضح بود.
At least it was interesting to read.	حداقل خواندنش جالب بود.
You are more connected to yourself in the dark.	شما در تاریکی بیشتر به خودتان متصل هستید.
It was really fun.	واقعا مفرح بود.
We were not easily controlled.	ما به این راحتی کنترل نمی شدیم.
My ring arrived just in time and was well presented.	انگشتر من دقیقا به موقع رسید و به خوبی ارائه شد.
I want to tell you something that no one else knows.	من می خواهم چیزی را به شما بگویم که هیچ کس دیگری نمی داند.
No, not your shoulders.	نه، شانه های شما نیست.
He did not even ask.	او حتی نپرسید.
Read them and play.	آنها را مطالعه کنید و بازی کنید.
We started from the line of people waiting to arrive.	از صف افرادی که منتظر ورود بودند شروع کردیم.
We will match colors and colored words.	رنگ ها و کلمات رنگی را مطابقت خواهیم داد.
You knew they were under pressure now.	می دانستی که الان تحت فشار هستند.
Sit back and enjoy a great read.	بنشینید و از خواندن عالی لذت ببرید.
He could see in the dark.	او می توانست در تاریکی ببیند.
Get out of your way to show yourself.	از راه خود خارج شوید تا خود را نشان دهید.
I could not do anything to stop it.	من نتوانستم کاری انجام دهم تا جلوی آن را بگیرم.
And maybe, sometimes, they do more than that.	و شاید، گاهی اوقات، آنها بیش از این کار می کنند.
You know how he is	میدونی حالش چطوره
These devices seemed to work well for what they were intended.	به نظر می رسید این دستگاه ها برای آنچه در نظر گرفته شده بودند به خوبی کار می کنند.
I do not believe so.	من اینطور اعتقاد ندارم.
The father's face changed.	قیافه پدر عوض شد.
He gives you easy points, no free points.	او به شما امتیاز آسان، هیچ امتیاز رایگان نمی دهد.
Instead he went on stage.	در عوض او به صحنه رفت.
As mentioned, freedom of the press is not without restrictions.	همانطور که گفته شد، آزادی مطبوعات بدون محدودیت نیست.
Fun, plus it creates a good story.	سرگرم کننده، به علاوه داستان خوبی را ایجاد می کند.
Let's continue it.	بیایید آن را ادامه دهیم.
No one alone can make such a list.	هیچ فردی به تنهایی نمی تواند چنین لیستی را تهیه کند.
The choice is more complicated than it first seems.	انتخاب پیچیده تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می رسد.
A battle was a battle, a challenge is still a challenge.	یک نبرد یک نبرد بود، یک چالش هنوز یک چالش.
He must think he is a young professional, or something.	باید فکر کند که او یک حرفه ای جوان است، یا چیز دیگری.
It seems, it was anyway.	به نظر می رسد، در هر صورت بود.
They were human.	آنها انسان بودند.
Do not miss them.	آنها را از دست ندهید.
This is what I want.	این چیزیه که می خوام.
I was in so much pain last night that I did not write anything.	دیشب خیلی درد داشتم که چیزی نمی نوشتم.
To the market so far.	به بازار تا کنون.
He could not do otherwise.	او غیر از این نمی توانست این کار را انجام دهد.
Please look at us !.	لطفا به ما نگاه کنید!.
He knew what he needed.	او می دانست که به چه چیزی نیاز دارد.
You taught me how to lie.	تو به من یاد دادی چگونه دروغ بگویم.
This should take you the first few days.	این باید شما را در چند روز اول سپری کند.
Finally, only one study related to the decision problem was considered.	در نهایت، تنها یک مطالعه مرتبط با مشکل تصمیم گیری در نظر گرفته شد.
It was over in a few seconds.	در عرض چند ثانیه تمام شد.
Also create a category.	همچنین نوعی دسته ایجاد کنید.
He wrote four books of short stories.	او چهار کتاب داستان کوتاه نوشت.
Nothing has changed, it is still the same.	هیچ چیز تغییر نکرده است، هنوز هم همان است.
He picked her up.	او را بلند کرد.
I did not learn my lines	من خطوطم را یاد نگرفتم
You see, he was the side that won.	ببینید، او طرفی بود که پیروز شد.
Then at least you may know where to look.	آن وقت حداقل ممکن است بدانید کجا را نگاه کنید.
There are several limitations to this study.	محدودیت های متعددی در این مطالعه وجود دارد.
But in fact none of them.	اما در واقع هیچ کدام نیست.
I could not hurt him.	من نمی توانستم به او صدمه بزنم.
We do not want you to pay for them.	ما نمی خواهیم شما برای آنها هزینه کنید.
And that's what he did with that confidence.	و این کاری است که او با این اعتماد انجام داده است.
Everyone must be considered together.	همه را باید با هم در نظر گرفت.
It's time for you to show up.	وقت آن است که شما ظاهر شوید.
Only findings related to research questions are described.	فقط یافته های مرتبط با سؤالات تحقیق شرح داده می شود.
He needs your help.	او به کمک شما نیاز دارد.
Three did not need treatment.	سه مورد نیاز به درمان نداشتند.
But better than nothing	ولی بهتر از هیچی
This is what the show does.	این کاری است که نمایش انجام می دهد.
Film reviews were negative.	نقدهای فیلم منفی بود.
He is always a team player.	او همیشه یک بازیکن تیم است.
And it seems to get worse.	و به نظر می رسد بدتر شود.
It was impossible to say.	گفتنش غیرممکن بود.
Such boys do not come every day.	چنین پسرهایی هر روز نمی آیند.
In our articles, we noticed one of these cases.	در مطالب خود ما متوجه یکی از این موارد شدیم.
Our number has decreased.	تعداد ما کاهش یافته است.
Like it's too late	مثل اینکه خیلی دیر
So, ask him how he knows, you know.	بنابراین، از او بپرسید که چگونه می داند، می دانید.
They said they needed it.	گفتند به آن نیاز دارند.
And sometimes do.	و گاهی انجام دهید.
But he was found.	اما او پیدا شد.
But my job is to say something, anything.	اما وظیفه من این است که چیزی بگویم، هر چیزی.
They do nothing without pay.	آنها بدون دستمزد هیچ کاری انجام نمی دهند.
That's right	خیلی درسته
My skills are in demand.	مهارت های من مورد تقاضا هستند.
Hours of the day	ساعات آن روز
They were removed this year.	امسال حذف شدند.
I am his mother	من مادرش هستم
They move to different parts of the world.	آنها به نقاط مختلف جهان نقل مکان می کنند.
You killed my sister	تو خواهرم را کشتی
I think it's a good thing.	فکر کنم چیز خوبی باشه.
The brush was important	براش مهم بود
My problem just starts from there.	مشکل من فقط از آنجا شروع می شود.
And he is not satisfied with what he has found.	و از چیزی که پیدا کرده راضی نیست.
He did not seem afraid.	او به نظر نمی ترسید.
We arrived from the hospital.	از بیمارستان به ما رسید.
You know how important this night is for your sister.	می دانی که این شب چقدر برای خواهرت مهم است.
Obviously, this has a sexual meaning.	بدیهی است که این یک معنای جنسی دارد.
On the page	در صفحه
They die from trauma.	آنها بر اثر ضربه به سر می میرند.
All other changes are detailed below.	تمام تغییرات دیگر به تفصیل در زیر آمده است.
Then forget everything.	سپس همه چیز را فراموش کنم.
Now you tell me he's serious bad news.	حالا شما به من می گویید که او یک خبر بد جدی است.
This is not a plan.	این یک طرح نیست.
Do not disappoint us	ما را ناامید نکن
Still in use.	هنوز در حال استفاده است.
Keep that money in the bank.	آن پول را در بانک نگه دارید.
A theory of social comparison processes.	یک نظریه از فرآیند های مقایسه اجتماعی.
He is a wonderful child.	او یک کودک فوق العاده است.
Bring the article to your phone.	مقاله را در تلفن خود بیاورید.
He told them that this is to prevent evil.	او به آنها گفت که این برای جلوگیری از شر است.
No reason given.	دلیلی ارائه نشد.
It is difficult to choose one of them.	انتخاب یکی از آنها دشوار است.
Just stay home	فقط در خانه بمان
Our value lies in our design work.	ارزش ما در کار طراحی ماست.
We start again.	از نو شروع می کنیم.
He and four others picked up their belongings and left.	او و چهار نفر دیگر وسایل را برداشتند و رفتند.
He is not part of the cause.	او بخشی از علت نیست.
However, this view has its drawbacks.	با این وجود، این دیدگاه مشکلاتی دارد.
I'm not that girl	من اون دختر نیستم
Yes, back to him now.	بله، الان به او برگشت.
He glanced at her shoulder quickly.	سریع نگاهی به شانه اش انداخت.
He was able to hold half of his breath.	او توانست نصف نفسی را که داشت نگه دارد.
Our attention is drawn to them.	توجه ما به خاطر آنها جلب شده است.
The only thing missing is the names of the long variables.	تنها چیزی که از دست رفته نام متغیرهای طولانی است.
It has nothing to do with age.	این به سن و سال ربطی نداره.
It was very valuable to be in that position.	خیلی باارزش بود، بودن در آن موقعیت.
It does not matter, as long as you really believe them.	مهم نیست، تا زمانی که واقعاً آنها را باور داشته باشید.
Maybe he never talked to a black woman.	شاید او هرگز با یک زن سیاه پوست صحبت نکرده است.
They asked him what it meant.	از او پرسیدند یعنی چه؟
You are worth everything	تو ارزش همه چیز را داری
Changes were made every day.	هر روز تغییراتی ایجاد می شد.
I need you to come and bring me.	من نیاز دارم که بیای و مرا بیاور.
The living room and kitchen were empty.	اتاق نشیمن و آشپزخانه خالی بود.
However, since then he has made up for lost time.	با این حال، از آن زمان او زمان از دست رفته را جبران کرده است.
He did not do that, so we got in the car and left.	او این کار را نکرد، بنابراین ما سوار ماشین شدیم و رفتیم.
It is said that it started before the gas station.	می گویند قبل از پمپ بنزین شروع شد.
Instead, our children are taught that identity is more important than industry.	در عوض به فرزندان ما آموزش داده می شود که هویت مهمتر از صنعت است.
I think the thought of me leaving has made him very sad.	فکر می کنم فکر رفتن من او را بسیار غمگین کرده است.
He knows the answer to every question.	او جواب هر سوالی را می داند.
When they got there, they found a construction site.	وقتی به آنجا رسیدند یک سایت ساخت و ساز پیدا کردند.
He wondered if they expected him to try to escape.	او فکر کرد که آیا آنها انتظار داشتند که او تلاشی برای فرار انجام دهد.
Then they have to memorize the information.	سپس آنها باید اطلاعات گفته شده را به خاطر بسپارند.
It is dark tonight, no one hears me in this rain.	امشب تاریک است، کسی صدایم را در این باران نمی‌شنود.
But many who are first will be last.	اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند، آخرین خواهند بود.
This is a major task.	این یک کار اصلی است.
Due to the free stuff too.	با توجه به چیزهای رایگان بسیار.
He sat down again.	دوباره نشست.
Ex number	شماره سابق
I answered a few questions in class.	در کلاس به چند سوال پاسخ دادم.
Good combination	ترکیب خوبیه
Case report	گزارش موردی
I played around the house.	دور خانه بازی کردم.
In addition, it can be used by others.	علاوه بر این، می تواند توسط دیگران نیز استفاده شود.
This is nature.	این طبیعت است.
He could smile and laugh.	او می توانست لبخند بزند و بخندد.
I saw you talking to my dad	دیدم با بابام حرف میزنی
States produce for many reasons.	ایالت ها به دلایل زیادی تولید می کنند.
You had an educational increase.	افزایش تحصیلی داشتید.
An appeal is considered probable.	درخواست تجدیدنظر محتمل در نظر گرفته می شود.
A large part of the parents' problem is at home.	بخش بزرگی از مشکل والدین در خانه هستند.
It was the most fun he had ever had.	این سرگرم کننده ترین لذتی بود که او در این مدت داشت.
Sit with me	با من بشین
I did not understand this question	من این سوال را متوجه نشدم
But you do not have to accept what I say.	اما شما مجبور نیستید حرف من را قبول کنید.
Do what you think you should do.	کاری که فکر می کنید باید انجام دهید.
I threw him on the bed.	پرتش کردم روی تخت.
I certainly did not respect them.	من مطمئناً برای آنها احترام قائل نبودم.
I want this journey to end	من می خواهم این سفر تمام شود
He thought it was really cold.	فکر کرد واقعا سرد بود.
The place is clean.	مکان تمیز است.
He knew it perfectly well.	او کاملاً آن را می دانست.
Let's keep him that way.	بیایید او را همینطور نگه داریم.
If he only knew what was going on.	اگر می دانست واقعا چه خبر است.
Another man ordered.	مرد دیگری سفارش داد.
That's only half the solution.	این فقط نیمی از راه حل است.
Although not in the physical sense.	هرچند نه به معنای فیزیکی.
This internal information is not confidential.	این اطلاعات داخلی مخفی نیست.
I did not like my relationship with my son.	رابطه من با پسرم را دوست نداشتم.
He wants to leave the city.	می خواهد او شهر را ترک کند.
He pulled her gently towards her.	او را به آرامی به سمت خود کشید.
They were close for a long time.	آنها برای مدت طولانی نزدیک بودند.
I loved it for it.	من آن را برای آن دوست داشتم.
He joined me in the cell.	او به من در سلول پیوست.
How long you know a person is very important.	مدت زمانی که یک شخص را می شناسید بسیار مهم است.
They are too old and too deep to do so.	آنها برای این کار خیلی پیر و عمیق هستند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	برگ ها را جدا کرده و کنار بگذارید.
You need the rest	شما به بقیه نیاز دارید
Is it tasty there?	اونجا خوش مزه هست؟
You have to pay for valuable things.	برای چیزهای با ارزش باید هزینه کرد.
Whatever happens, hold on to the wall.	هر اتفاقی بیفتد، دیوار را نگه دارید.
Look, we had choices.	ببین، ما انتخاب هایی داشتیم.
I was really happy to see him.	واقعا از دیدنش خوشحال شدم.
Not yet.	هنوز نه.
But he is here with me now, looking for my brother.	اما او الان اینجا با من است و دنبال برادرم می گردد.
He put himself in front of her and took both hands.	خودش را جلوی او گذاشت و هر دو دستش را گرفت.
He was later fired.	او بعداً از تیم اخراج شد.
We have to get paid	باید حقوق بگیریم
Sit down and let it flow.	نشست و اجازه داد جاری شود.
He drinks tea and reads history books.	چای می خورد و کتاب های تاریخی می خواند.
But two reasons	اما دو دلیل
Performed statistical analysis.	تجزیه و تحلیل های آماری را انجام داد.
He simply rested his head on her shoulder.	او به سادگی سرش را روی شانه او گذاشت.
He hates it very much	خیلی بدش میاد
God leave me here	خدا منو اینجا بذار
But suddenly he realized that this could no longer be the case.	اما ناگهان متوجه شد که دیگر نمی تواند چنین باشد.
I wanted my soul back	می خواستم روحم برگردد
A lot has happened.	خیلی اتفاق افتاده است.
Because, in fact, he had nothing to do here.	زیرا در حقیقت، او هیچ کاری در اینجا نداشت.
The ring touched him.	انگشتر او را لمس کرد.
Now for the latter.	حالا برای دومی.
Stay away from all factors.	همه از عوامل دور بمانید.
Think about the first time you had sex.	به اولین باری که درگیر یک تعامل جنسی بودید فکر کنید.
But you look, and nothing is there.	اما شما نگاه می کنید، و چیزی آنجا نیست.
Then comes the issue of money.	سپس مسئله پول مطرح می شود.
Many will be there like you.	خیلی ها مثل شما آنجا خواهند بود.
I want to show them to you.	من می خواهم آنها را به شما نشان دهم.
His outside was bigger than his inside.	بیرون بدنش بیشتر از داخل بدنش بود.
Five minutes of silence without thinking about his mother in the hospital.	پنج دقیقه سکوت بدون فکر کردن به مادرش در بیمارستان.
He worked with us day and night.	او شبانه روز با ما کار می کرد.
And they were right.	و حق داشتند.
This is a free discussion.	این یک بحث آزاد است.
He is gone.	اون رفته.
A mother knows.	یک مادر می داند.
This is what this war has been about.	این همان چیزی است که این جنگ در مورد آن بوده و هست.
Every day of the year should be a good business.	هر روز از سال باید تجارت خوبی باشد.
However, storage devices are becoming more powerful and cheaper.	با این حال، دستگاه های ذخیره سازی روز به روز قدرتمندتر و ارزان تر می شوند.
I felt an evil presence enter my room.	احساس کردم حضور شیطانی وارد اتاقم شد.
They are the third side of this war.	آنها طرف سوم این جنگ هستند.
One that you can put yourself in.	یکی که می توانید خود را در آن قرار دهید.
We must first identify	اول باید هویت بگیریم
You think he is proud.	شما فکر می کنید او افتخار می کند.
they are getting married.	ازدواج می کنند.
There is a lot of history in this movie.	تاریخچه زیادی در این فیلم وجود دارد.
He entered student politics.	او وارد سیاست دانشجویی شد.
He was properly trained.	او درست تربیت شد.
The service is very fast.	خدمات بسیار سریع است.
And even when you can not see them, you can feel them.	و حتی زمانی که نمی توانید آنها را ببینید، می توانید آنها را احساس کنید.
But now he would love to see her.	اما در حال حاضر او خیلی دوست داشت او را ببیند.
They disintegrated.	از هم پاشیدند.
Three patients were excluded from the analysis due to data loss.	سه بیمار به دلیل از دست دادن داده ها از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
All we want is to understand it.	تنها چیزی که ما می خواهیم این است که آن را درک کنیم.
We try to find the right balance between them.	ما سعی می کنیم تعادل مناسبی بین آنها پیدا کنیم.
He did not win in one state.	او در یک ایالت پیروز نشد.
He chose not to move.	او انتخاب کرد که حرکت نکند.
More to come in the coming days.	موارد بیشتری در روزهای آینده در راه است.
I can not help you.	من نمی توانم به شما کمک کنم.
You got him out of his damn mind	او را از ذهن لعنتی اش بیرون کردی
There were more of them, but they were in a difficult situation.	تعداد آنها بیشتر بود اما در وضعیت سختی قرار داشتند.
You have nothing to do with reality.	شما با واقعیت ارتباط ندارید.
There are several such forms.	چندین شکل از این دست وجود دارد.
Before the page is completely ready.	قبل از اینکه صفحه کاملا آماده شود.
It was a wonderful feeling to have the support of that room.	داشتن حمایت آن اتاق احساس شگفت انگیزی بود.
I feel like something is starting to shake.	احساس می کنم چیزی شروع به هم زدن می کند.
We see that the world is the whole heart.	ما می بینیم که جهان در کل قلب است.
He was tired, today was a strange day.	خسته بود، امروز روز عجیبی بود.
Although he is very upset.	هرچند او خیلی ناراحت است.
I had not even seen him.	من حتی او را ندیده بودم.
They have to choose the organization.	آنها باید سازمان را انتخاب کنند.
I was determined	مصمم بودم
I support your request.	من از درخواست شما حمایت می کنم.
My mother forced me to start work that day.	مامانم همون روز مجبورم کرد کارم رو شروع کنم.
This marriage had no children.	این ازدواج فرزندی نداشت.
This time he did not want them.	این بار آنها را نخواست.
I got comfortable from there	از اونجا راحت گرفتم
It is more complicated than that.	پیچیده تر از آن است.
for help.	برای کمک.
I hope to see you at our next event!	امیدوارم در رویداد بعدی ما شما را ببینم!
He saw himself.	خودش را دید.
He may never see these men and women again.	او ممکن است دیگر هرگز این مردان و زنان را نبیند.
There is no simple answer to that.	هیچ پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد.
These are really good.	اینها واقعاً خوب هستند.
He kept them locked.	او آنها را در قفل نگه داشت.
We like the sound of silence	صدای سکوتت را دوست داریم
But the ball does not respect me.	اما توپ به من احترام نمی گذارد.
The price listed on the site is the final price.	قیمت ذکر شده در سایت قیمت نهایی می باشد.
The subject of the car really put a little stress on me.	موضوع ماشین واقعاً کمی به من استرس وارد کرد.
We study the problem from low-grade cases.	ما مشکل را از موارد درجه پایین مطالعه می کنیم.
Do not wait for help	منتظر کمک نباش
Power lies in it.	قدرت در آن نهفته است.
Very fluent and full.	بسیار روان و پر.
I thought it was a good personal touch.	فکر کردم یک لمس شخصی خوب است.
More on that later.	بیشتر در مورد آن بعدا.
Well, we were really scared of each other.	خب ما واقعا از هم می ترسیدیم.
They face each other.	روبروی هم قرار می گیرند.
You do not have to risk your life.	شما مجبور نیستید زندگی خود را به خطر بیندازید.
You see, many women behave like men.	ببینید، بسیاری از زنان مانند مردان رفتار می کنند.
I still can't believe anyone can do that.	من هنوز نمی توانم باور کنم که کسی این کار را انجام دهد.
I could go anywhere.	من می توانستم به هر طرف بروم.
Now they have passed that stage.	اکنون آن مرحله را پشت سر گذاشته اند.
It is said that the husband shot the woman in the head.	می گویند شوهر به سر زن شلیک کرده است.
I could not flip through the pages fast enough.	نمی توانستم به اندازه کافی سریع صفحات را ورق بزنم.
They want to sell beautiful photos.	آنها می خواهند عکس های زیبا را بفروشند.
And nothing really seems right or perfect.	و واقعاً هیچ چیز درست یا کامل به نظر نمی رسد.
Some say they are worth it for one reason or another.	برخی از آنها می گویند به این دلیل یا آن ارزش دارند.
But apparently not according to the evidence.	اما ظاهراً مطابق شواهد نیست.
You will fully understand what I mean.	شما کاملا متوجه منظور من خواهید شد.
Which was recently added.	که اخیرا اضافه شده است.
They can only look at the examples around them.	آنها فقط می توانند به مثال های اطراف خود نگاه کنند.
You have interesting thoughts and research.	شما افکار و تحقیقات جالبی دارید.
He is surprised.	او تعجب می کند.
Interesting travel and great photos.	سفر جالب و عکس های عالی.
One of the other three was hit.	یکی از سه نفر دیگر مورد اصابت قرار گرفته بود.
There was a lot of trouble in the streets around the world that night.	آن شب دردسر بدی در خیابان های اطراف زمین وجود داشت.
Horses make us important to them.	اسب ها ما را از نظر خود مهم می کنند.
Site removed the card.	سایت کارت را حذف کرد.
However, school is not the last station.	با این حال، مدرسه آخرین ایستگاه نیست.
This is not the biggest point.	این بزرگترین نکته نیست.
He begins to live in the present.	او شروع به زندگی در زمان حال می کند.
In such a situation, few people think they need help.	در چنین وضعیتی، افراد کمی فکر می کنند که به کمک نیاز دارند.
A lot of money was spent.	پول زیادی خرج شد.
They made a difference to me.	آنها برای من تفاوت ایجاد کردند.
Any experimental method takes place in such a physical space.	هر روش آزمایشی در چنین فضای فیزیکی اتفاق می افتد.
The game was met with moderate to varying reviews after its release.	این بازی پس از انتشار با نقدهای متوسط ​​تا متفاوت مواجه شد.
His first reaction was personal fear.	اولین واکنش او ترس شخصی بود.
Maybe it was luck	شاید شانس بوده
And he does not understand this.	و او این را نمی فهمد.
That's good enough for me.	این می تواند به اندازه کافی برای من خوب باشد.
A good boy	یه پسر خوب
I see.	می بینم.
It is often more of an art than a science.	اغلب بیشتر یک هنر است تا یک علم.
Was rejected.	رد شد.
We believe in results.	ما به نتایج اعتقاد داریم.
For our future	برای آینده ما
The first two men succeeded very well.	دو مرد اول خیلی خوب موفق شدند.
He knew this, but he still could not understand why.	او این را می دانست، اما هنوز نمی توانست دلیل آن را بفهمد.
But it happened anyway.	اما به هر حال شد.
Not who his new family was or where he lived.	نه اینکه خانواده جدیدش کی بود یا کجا زندگی می کرد.
helped	کمک کرد
I choose your men for you.	من مردان شما را برای شما انتخاب می کنم.
And they wanted to correct a mistake.	و آنها می خواستند یک اشتباه را اصلاح کنند.
Two children were born from their marriage.	دو فرزند از ازدواج آنها به دنیا آمد.
He is not one of them.	او یکی از آنها نیست.
It was clever	این هوشمندانه بود
Your character also knows where the goal is.	شخصیت شما هم می‌داند که هدف کجاست.
Here is the file link	اینم لینک فایل
Factory in three production lines.	کارخانه در سه خط تولید.
If	اگر
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
In fact, the number of simple workgroups is much more than teams.	در واقع تعداد گروه های کاری ساده بسیار بیشتر از تیم هاست.
There were other people who were family members.	افراد دیگری بودند که از اعضای خانواده بودند.
Just come with us	فقط با ما بیا
A great night with great music and great people.	یک شب عالی با موسیقی فوق العاده و مردم بزرگ.
That one might be familiar	اون یکی ممکنه آشنا باشه
What difference does a year make?	یک سال چه تفاوتی ایجاد می کند.
It was no longer a game	این دیگر یک بازی نبود
This is great.	این بزرگ است.
It's over.	آن تمام شده است.
This supplementary file shows the different stages of the study.	این فایل تکمیلی مراحل مختلف مطالعه را نشان می دهد.
But there is no doubt that he is expected to play.	اما شکی نیست که انتظار بازی از او وجود دارد.
I have to do a little research	من باید کمی تحقیق کنم
It is a mistake to take it for granted.	این اشتباه است که آن را بدیهی تلقی کنیم.
To date, such systems are quite limited.	تا به امروز، چنین سیستم هایی کاملاً محدود هستند.
He moved in with us a few months after my mother died.	او چند ماه پس از مرگ مادرم به ما نقل مکان کرده بود.
I was busy	مشغول شدم
We really thought he grew up doing this.	ما واقعاً فکر می کردیم که او از این کار بزرگ شده است.
It was my pleasure and passion.	این لذت و اشتیاق من بود.
Unfortunately, my current approach does not work perfectly.	متأسفانه، رویکرد فعلی من کاملاً کار نمی کند.
However, in this case, the communication data and communication time increase.	با این حال، در این مورد، داده های ارتباطی و زمان ارتباط افزایش می یابد.
Only you give me a goal	فقط تو به من هدف می دهی
I go to the police station to clean up.	من میرم کلانتری تا تمیز بشم.
My father rarely told us details.	پدرم به ندرت جزئیاتی را به ما می گفت.
And they really seemed to be one with their characters.	و واقعاً به نظر می رسیدند که با شخصیت هایشان یکی بودند.
I really do not remember doing that.	واقعاً یادم نمی آید این کار را کرده باشم.
There were several symptoms in some patients.	در برخی از بیماران علائم متعددی وجود داشت.
We must be born again.	ما باید دوباره متولد شویم.
They are just there.	آنها فقط آنجا هستند.
I find it interesting.	به نظر من جالب است.
Up to a degree.	تا یک درجه.
If not now, then when?	اگر حالا نه، پس کی؟.
He was silent for a moment.	او یک لحظه ساکت شد.
He was dressed	لباس پوشیده بود
He just has to play with me.	او فقط باید با من بازی می کند.
And the gun had to come from somewhere.	و اسلحه باید از جایی می آمد.
So, just relax in your bed and get ready for bed.	بنابراین، فقط در رختخواب خود راحت باشید و برای خواب آماده شوید.
It was really close	واقعا نزدیک بود
Therefore, you must be very careful.	بنابراین، شما باید بسیار مراقب باشید.
I had not been seen by a doctor for two years.	دو سال بود که من را دکتر نبرد.
You can also choose the watch you want.	شما هم می توانید ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
Others can correct me on this.	دیگران می توانند من را در این مورد تصحیح کنند.
Forget cause and effect.	علت و معلول را فراموش کنید.
Rotating each page made me more eager to read the next page.	چرخش هر صفحه اشتیاق مرا برای خواندن صفحه بعدی بیشتر می کرد.
I have no fact to confirm it.	من هیچ واقعیتی برای تایید آن ندارم.
Fact sheet records are cheap.	سوابق جدول حقایق ارزان هستند.
He came out of the world of law.	او از دنیای قانون بیرون آمد.
On the second day the weather gets very bad.	در روز دوم هوا خیلی بد می شود.
This is what they like.	این چیزی است که آنها دوست دارند.
I own something	من صاحب چیزی هستم
It was an interesting question	سوال جالبی بود
This was one of the rare cases.	این یکی از موارد نادر بود.
He no longer uses email or social media on his phone.	او دیگر از ایمیل یا شبکه های اجتماعی در گوشی خود استفاده نمی کند.
Even then, there were people who knew where he was.	حتی در آن زمان، افرادی بودند که می دانستند او کجاست.
It only takes a moment.	فقط یک لحظه وقت می گیرد.
Open-mouthed.	دهان باز.
You think he realized that time had changed.	شما فکر می کنید او متوجه شده بود که زمان تغییر کرده است.
He told me good news.	او به من یک خبر خوب گفت.
In fact, the general public was quite consistent.	در واقع، عموم مردم کاملاً سازگار بودند.
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
How much force went into it.	این چقدر نیرو وارد آن شد.
The best photos	بهترین عکس ها
His family owns a fish shop.	خانواده او یک مغازه ماهی فروشی دارند.
Tell them that you are the one who is reviewing it.	به آنها بگویید که شما کسی هستید که آن را بررسی می کند.
It is not smart for humans in their position.	برای انسان در موقعیت خود هوشمند نیست.
He looked at me from above his shoulder.	از بالای شانه اش به من نگاه کرد.
Few of his contemporaries remained.	تعداد کمی از همنوعان او باقی مانده بود.
Confidence comes back one by one.	اعتماد به نفس یکی یکی برمی گردد.
Broke in silence.	در سکوت شکست.
I will not give him a minute.	من یک دقیقه به او فرصت نمی دهم.
But we still love each other.	اما ما هنوز همدیگر را دوست داریم.
And it was as usual.	و طبق معمول کار بود.
That is what he meant	منظورش هم همین بود
Just a problem	فقط یک مشکل
We do not want this to happen to us.	ما نمی خواهیم این اتفاق برای ما بیفتد.
His mother had used magic to impose her will on him.	مادرش از جادو استفاده کرده بود تا اراده اش را به او تحمیل کند.
Maybe this too	شاید این هم
We seem to have done a lot of damage.	به نظر می رسد که ما آسیب زیادی وارد کرده ایم.
Whether work or personal issues.	چه مسائل مربوط به کار یا شخصی.
I have never heard what kind of oil it is.	من هرگز نشنیده ام چه نوع روغنی دارد.
He had to stop, he stopped at any cost.	او باید متوقف می شد، به هر قیمتی که شده بود متوقف شد.
Anything can happen.	همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد.
I am much clearer about this today.	من امروز در این مورد کاملاً واضح تر هستم.
To put things in focus.	برای قرار دادن چیزها در تمرکز.
By definition, it will be extremely stable.	بنا به تعریف، فوق العاده پایدار خواهد بود.
I was going to tell you about dinner tonight	قرار بود امشب سر شام بهت بگیم
He wanted to cry but he did not want to.	او می خواست گریه کند اما نمی خواست.
So we prove it.	بنابراین ما ثابت می کنیم.
This is a good question you have.	این سوال خوبی است که شما دارید.
And it was kind of lovely	و یه جورایی دوست داشتنی بود
Also, most political classes around the world do not.	همچنین اکثر طبقه سیاسی در سراسر جهان این کار را نمی کنند.
If not, it will only be a white screen.	اگر اینطور نباشد، فقط یک صفحه سفید خواهد بود.
Not his style	نه سبک او
It does not work because it is close to the road.	به دلیل نزدیک بودن به جاده کار نمی کند.
Symptoms may be a little vague.	علائم ممکن است کمی نامشخص باشد.
So of course they hate him.	پس البته از او متنفرند.
Are spent.	خرج می شوند.
I like these words.	من این کلمات را دوست دارم.
There will be a need to address that aspect of this.	نیاز به پرداختن به آن جنبه از این وجود خواهد داشت.
Then he went to the car and grabbed it.	سپس به سمت ماشین رفت و آن را گرفت.
I really believe in that.	من واقعاً به آن اعتقاد دارم.
People can become stars and then not become stars.	مردم می توانند ستاره شوند و سپس ستاره نشوند.
They did not test the device.	آنها دستگاه را تست نمی کردند.
Now the situation is different.	الان اوضاع فرق کرده است.
Put the chicken on a plate.	مرغ را در بشقاب قرار دهید.
I thought he and I were friends.	فکر می کردم من و او با هم دوست هستیم.
It forces you to respond in some way.	شما را مجبور می کند که به نوعی پاسخ دهید.
It was hope for us.	برای ما امید بود.
But I knew I had to look.	اما می دانستم که باید نگاه کنم.
Tell me how you found him.	به من بگویید چگونه او را پیدا کردید.
Apparently it does.	ظاهرا این کار را می کند.
In principle, I agree with each word.	در اصل من با تک تک کلمات موافقم.
And none of them were ever shown to the world.	و هیچ یک از آنها هرگز به دنیا نشان داده نشد.
I have more difficulty hearing my wife and daughter.	من در شنیدن همسر و دخترم مشکل بیشتری دارم.
The information on the site is subject to change without notice.	اطلاعات موجود در سایت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
We get this.	ما این را دریافت می کنیم.
Anyway, I think so.	به هر حال فکر می کنم همینطور است.
Especially the bar scene.	به خصوص صحنه بار.
That day made him.	که روز او را ساخته است.
The fact is that we do not know.	واقعیت این است که ما نمی دانیم.
The rest of the years changed their name.	بقیه سال ها قبل نام خود را تغییر دادند.
They are not meeting a goal right now.	آنها در حال حاضر هدفی را پر نمی کنند.
If the element is selected, the full color will change.	اگر عنصر انتخاب شود، رنگ پر تغییر می کند.
I heard you should not have	شنیده ام که نباید داشته باشی
This lasted more than a week.	این بیش از یک هفته ادامه داشت.
The same cannot be said about the real country.	همین را نمی توان در مورد کشور واقعی گفت.
In the heart of cheap, with expensive taste.	در دل ارزان، با طعم گران قیمت.
But that was not the case for him.	اما برای او اینطور نبود.
They are good people	آنها مردم خوبی هستند
ordered? 	سفارش داده شده؟
He repeated to himself	با خودش تکرار کرد
It was simply what they did, and it was.	این به سادگی همان کاری بود که آنها انجام دادند، و همین بود.
You are not very hard or you do not know how to cook.	خیلی سخته یا آشپزی بلد نیستی.
I'll see you both later	بعدا هردوتونو میبینم
Obviously you are that boy.	بدیهی است که شما آن پسر هستید.
I do not think he has.	من فکر نمی کنم او داشته باشد.
I love being a mother	من عاشق مادر شدن هستم
It was not easy, but it was not impossible.	آسان نبود اما غیرممکن هم نبود.
In fact, they are still calling there.	در واقع آنها هنوز آنجا زنگ می زنند.
The poor had a hard life.	بیچاره ها زندگی سختی داشتند.
This is how an accident can happen	اینجوری میشه تصادف کرد
Long to eat.	طولانی برای خوردن.
It's like "Down Officer" once removed.	این مانند "افسر پایین" یک بار حذف است.
In the game, he is often big enough to win the game himself.	در بازی، او اغلب به اندازه ای است که خودش بازی را برنده شود.
They recorded additional details as open source comments.	آنها جزئیات اضافی را به عنوان نظرات متن باز ثبت کردند.
The best students sat in front and the other students sat behind them.	بهترین دانش آموزان در جلو و سایر دانش آموزان پشت سر آنها می نشستند.
You don't just go to a bank, you go out, you're done.	شما فقط به یک بانک نمی روید، بیرون، کارتان تمام شده است.
So you have to work situations at home.	بنابراین شما باید موقعیت ها را در خانه کار کنید.
They have shared this experience together.	آنها این تجربه را با هم به اشتراک گذاشته اند.
He looked really good, if he was big.	او واقعاً خوب به نظر می رسید، اگر بزرگ باشد.
I loved the characters and I loved them.	من کاراکترها را دوست داشتم و به آنها علاقه داشتم.
His injury kept him out of the ring for a month.	مصدومیت او را یک ماه از رینگ دور نگه داشت.
People like us	مردمی مثل ما
Such a move would not make sense.	چنین حرکتی منطقی نخواهد بود.
He was not sure he was even expecting an answer.	او مطمئن نبود که او حتی انتظار پاسخی را داشت.
Additional analyzes support this interpretation.	تجزیه و تحلیل های اضافی از این تفسیر پشتیبانی می کند.
I am going to prepare dinner for their party tonight.	قرار است شام امشب را برای مهمانی آنها آماده کنم.
This helps keep the water fresh.	این به شیرین نگه داشتن آب کمک می کند.
We do this for a number of reasons.	ما به چند دلیل این کار را انجام می دهیم.
A woman does her best to control it.	یک زن تمام تلاش خود را برای کنترل آن انجام می دهد.
In addition, most results are consistent between the two methods.	علاوه بر این، اکثر نتایج بین دو روش سازگار است.
More than that, please.	بیشتر از آن، لطفا.
And to do so, he is constantly at the top.	و برای انجام این کار او دائماً در اوج باقی می ماند.
He is the only one who has ever had.	او تنها کسی است که تا به حال داشته است.
So it was easier to conquer it than to fight it.	بنابراین راحت‌تر می‌توانستیم آن را تسخیر کنیم تا اینکه با آن مبارزه کنیم.
Happy days.	روزهای خوش.
We both looked at my card with the same concern.	هر دو با همان نگرانی به کارت من نگاه کردیم.
No one answered the phone.	کسی تلفن را جواب نداد.
I had never heard of this before.	من قبلاً این را نشنیده بودم.
He has been writing since he can remember.	او از زمانی که به یاد دارد می نویسد.
Now everything is completely gone.	اکنون همه چیز کاملاً از بین رفته است.
The number of topics is specified for each point.	برای هر نقطه تعداد موضوعات مشخص شده است.
He can not walk.	او نمی تواند راه برود.
Black and white photo of a man.	عکس سیاه و سفید یک مرد.
This, of course, is very far from the mind.	این البته خیلی دور از ذهن است.
She has long brown hair.	او موهای قهوه ای بلندی دارد.
He takes it very well.	او آن را بسیار خوب می گیرد.
People received it.	مردم آن را دریافت کردند.
But it was interesting to think about.	اما فکر کردن به آن جالب بود.
Two approaches are discussed here.	در اینجا دو رویکرد مورد بحث قرار می گیرد.
You will know everything	شما همه چیز را خواهید دانست
It is not against the law.	خلاف قانون نیست.
I had to talk to him	باید باهاش ​​حرف میزدم
It was not breakfast	اون صبحانه نبود
Middle class values	ارزش های طبقه متوسط
The girls laughed at him.	دخترها به او خندیدند.
Before answering one of your questions, ask ten questions.	قبل از اینکه به یکی از سوالات شما پاسخ دهد ده سوال از شما می پرسید.
But that was not all.	اما همه چیز نبود.
I can not find enough reason not to help.	نمی توانم دلیل کافی برای کمک نکردن پیدا کنم.
This did not surprise him.	این او را شگفت زده نکرد.
The last man standing	آخرین مرد ایستاده
He knew it, because so did he.	او این را می‌دانست، زیرا مال او هم همینطور است.
And of course we never saw.	و البته که ما هرگز ندیدیم.
I love you and the boys very much.	برای شما و پسران بسیار دوست دارم.
He had difficulty with language skills.	او به سختی مهارت های زبانی داشت.
He is not his counterpart.	او همتای او نیست.
Suffering while the others were fine.	رنج کشیدن در حالی که بقیه هم خوب بودند.
I can allow myself to enter	می توانم به خودم اجازه ورود بدهم
He raised his left hand with open fingers.	با انگشتان باز دست چپش را بالا گرفت.
He was tall, high, with the sea down.	او بلند بود، بالا، با دریا پایین.
Love is emotion, not action.	عشق احساس است، نه عمل.
Both solutions are complex.	هر دو راه حل پیچیده هستند.
Isn't this really the right path?	آیا این واقعاً مسیر درستی نیست؟
Their families have been close for a long time.	خانواده های آنها مدت ها به هم نزدیک بودند.
The procedure worked as follows.	روال به صورت زیر عمل کرد.
Please help me understand what the problem is.	لطفا به من کمک کنید بفهمم مشکل چیست.
However, it may change.	با این حال، ممکن است تغییر کند.
Demand remained relatively stable.	تقاضا نسبتاً ثابت باقی ماند.
He wondered if he even knew it was hers.	او فکر کرد که آیا او حتی می‌دانست که مال اوست.
Also the history of what lies in the past.	همچنین سابقه آنچه در گذشته نهفته است.
He laughed and introduced his children to these other parents.	او خندید و بچه هایش را به این والدین دیگر معرفی کرد.
But some of them fall in love.	اما برخی از آنها عاشق می شوند.
Hug your dogs and have good thoughts.	سگ های خود را در آغوش بگیرید و افکار خوبی داشته باشید.
This is simply true.	این به سادگی درست است.
There may or may not be a distrust movement.	ممکن است یک حرکت عدم اعتماد وجود داشته باشد، یا شاید نباشد.
But just a thought.	اما فقط یک فکر.
No one else knows about such things.	هیچ کس دیگری از چنین چیزهایی خبر ندارد.
The young man had nothing to worry about.	جوان چیزی برای نگرانی نداشت.
However, he has time by his side.	با این حال او زمان در کنار خود دارد.
They lived on earth because others lived above.	آنها در زمین زندگی می کردند زیرا دیگران در بالا زندگی می کردند.
This is an image management solution designed.	این یک راه حل مدیریت تصویر طراحی شده است.
They want communication.	آنها ارتباط می خواهند.
I did the work myself and it was not perfect.	من خودم کار را انجام داده بودم و کار کاملی نبود.
He rarely did that.	او خیلی کم این کار را کرد.
We only start from the source.	ما فقط از منبع شروع می کنیم.
There is no need for our intervention	نیازی به دخالت ما نیست
But we did not want it.	اما ما آن را نخواستیم.
Accordingly, the entire case is currently on appeal.	بر این اساس، کل این پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است.
I had lunch and a chair.	ناهار و یک صندلی گرفتم.
Neither sex should experience pain.	هیچ یک از دو جنس نباید درد را تجربه کنند.
We have made a difference.	ما تفاوت ایجاد کرده ایم.
I know it is not easy.	می دانم که کار چندان آسانی نیست.
For him, it leaves the character.	برای او از شخصیت خارج می شود.
Hard cover makes it easier to keep in the home library.	در جلد سخت نگهداری آن در کتابخانه خانگی را آسان تر می کند.
So here is the question.	پس سوال اینجاست.
Probably the second floor	احتمالا طبقه دوم
I know many people who could have stopped.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانستند متوقف شوند.
He has to go to that college again.	او باید دوباره به آن کالج برود.
What's wrong, he seems to be saying.	چه ایرادی داره انگار داره میگه.
Many never returned.	بسیاری هرگز برنگشتند.
You can move on as you prepare for your next trip.	با آماده شدن برای سفر بعدی خود می توانید جلوتر بروید.
The other children got closer to watch.	بچه های دیگر برای تماشا نزدیک تر شدند.
I do it a lot.	من آن را زیاد انجام میدهم.
But they do not feel empty.	اما احساس پوچی نمی کنند.
And it makes me think.	و مرا به فکر وا می دارد.
But "this" was bad.	اما "این" بد بود.
It is not clear when it was done, if ever.	مشخص نیست که چه زمانی انجام شد، اگر هرگز.
Loud on the site	با صدای بلند در سایت
The couple have been relatively private, so this is rare.	این زوج نسبتاً خصوصی بوده اند، بنابراین این اتفاق نادر است.
They then move on to areas that need improvement.	سپس به سمت حوزه هایی می روند که نیاز به بهبود دارند.
Some, not so much.	برخی، نه چندان.
I want to get us out of here.	من می خواهم ما را از اینجا ببرم.
You may feel lost.	ممکن است احساس از دست دادن کنترل کنید.
If this ride goes well, we will do more.	اگر این سواری خوب پیش برود، کارهای بیشتری انجام خواهیم داد.
Gently raise your hands above your head.	به آرامی دست های خود را بالای سر خود ببرید.
He stood in front of them.	جلوی آنها ایستاد.
And a few books, a few clothes.	و چند کتاب، چند لباس.
Eager.	با اشتیاق.
What you want to do is take action to get business results.	کاری که می‌خواهید انجام دهید این است که اقداماتی را انجام دهید که نتایج تجاری را به همراه داشته باشد.
With it, you can continue.	با آن، می توانید ادامه دهید.
Which in most cases should do so.	که در بیشتر موارد باید این کار را انجام دهد.
He put his fingers between his lips.	انگشتانش را بین لب هایش گذاشت.
And raised a chair.	و یک صندلی را بالا کشید.
He said he had something in mind.	گفت چیزی در ذهنش است.
I do it and you have to go	من انجامش میدم و تو باید بری
Less in the material world.	در دنیای مادی کمتر.
He wanted to finish, to know that he had passed.	می خواست تمامش کند، بداند که پاس کرده است.
It was about five minutes when it all started.	حدود پنج دقیقه در آنجا بود که همه چیز شروع شد.
It was very hard	خیلی سخت بود
He sat next to her on the opposite side of the table.	کنارش در طرف مقابل میز نشست.
You can only move one ball to each empty cell.	شما می توانید تنها یک توپ را به هر سلول خالی منتقل کنید.
You may have noticed that there is nothing of me in it.	شاید متوجه شده باشید که چیزی از من در آن وجود ندارد.
They are called process improvement teams.	به آنها تیم های بهبود فرآیند می گویند.
Now I will explain something else to you	الان یه چیز دیگه رو براتون توضیح میدم
Ask to talk to that person.	بخواهید با آن شخص صحبت کنید.
What you can not buy with cash, buy with a smile.	چیزی که با پول نقد نمی توانید بخرید با لبخند می خرید.
Plus, they're on the other side.	بیشتر، آنها در آن طرف هستند.
But you have to escape	اما تو باید فرار کنی
How they came to me, if they can tell.	چگونه آنها وارد من شدند، اگر می توانند بگویند.
It does not offer complete protection, but it certainly helps.	این محافظت کامل را ارائه نمی دهد، اما مطمئنا کمک می کند.
The shop is not even more expensive.	حتی مغازه گرانتر نیست.
Even religion is not enough for his happiness.	حتی مذهب هم برای شادی او کافی نیست.
I have to deliver it	باید تحویلش بدم
Oh, you better be careful.	اوه، بهتر است مراقب باشید.
You can feel the sound.	شما می توانید صدا را احساس کنید.
Do not let the children cry.	اجازه ندهید بچه ها گریه کنند.
Presented useful discussions.	بحث های مفیدی ارائه کرد.
Plan for at least the next year.	حداقل یک سال آینده برنامه ریزی کنید.
I will take care of you.	من مراقب شما خواهم بود.
We really do not have time to stay longer.	ما واقعا وقت نداریم بیشتر بمانیم.
When you came to be a part of it.	زمانی که تو آمدی تا بخشی از آن باشی.
The press is not going to ask such questions.	قرار نیست مطبوعات چنین سوالاتی بپرسند.
His sense of style is your sense of style.	حس سبک او حس سبک شماست.
This was very bad	این خیلی بد بود
Otherwise it would not run.	در غیر این صورت اجرا نمی شد.
Not that he needs it.	نه اینکه به آن نیاز داشته باشد.
You have a lot of energy, you have a lot	تو خیلی انرژی داری، تو خیلی
You must read the claims.	شما باید ادعاها را بخوانید.
And the important thing is that there are different types of education.	و نکته مهم این است که آموزش انواع مختلفی دارد.
But other animals do not make up the games they play.	اما سایر حیوانات بازی هایی که انجام می دهند را تشکیل نمی دهند.
We have to reach him and his wife.	ما باید به او و همسرش برسیم.
Makes it easy to find what you are looking for.	پیدا کردن چیزی که به دنبالش هستید را آسان تر می کند.
These three questions were again presented in random order.	این سه سوال دوباره به ترتیب تصادفی ارائه شد.
And this may be true.	و این ممکن است درست باشد.
Maybe.	شاید.
These things happen, you know.	این چیزها اتفاق می افتد، می دانید.
Concentrated air	هوا غلیظ
He took a glass of water and walked home.	لیوانی آب گرفت و در خانه قدم زد.
They said the car was on the road.	گفتند ماشین بالای جاده است.
I have to fight this every day.	من باید هر روز با این موضوع مبارزه کنم.
At least he wanted to kill her.	حداقل می خواست او را بکشد.
And will run for four weeks.	و به مدت چهار هفته اجرا خواهد شد.
He never said anything to me.	او هرگز چیزی به من نگفت.
High contrast effect.	اثر بالا در مقابل.
However, the name is not the subject.	با این حال، نام موضوع نیست.
Five patients were excluded from the analysis.	پنج بیمار از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
He does not allow.	او اجازه نمی دهد.
I'm reading it now, but I did not go far	الان دارم میخونمش ولی زیاد جلو نرفتم
Those he can hourly bill.	کسانی که او می تواند ساعتی صورتحساب بگیرد.
Leaving the university.	ترک دانشگاه.
You must remember that this is not your service account.	باید به خاطر داشته باشید که حساب سرویس شما نیستید.
Something that should not have happened once and definitely twice.	اتفاقی که نباید یک بار و قطعاً دو بار اتفاق می افتاد.
This is the signal.	سیگنال همین است.
I said okay	گفتم خوبه
It was a deep night, but he did not know which night it was.	شب عمیقی بود، اما او نمی دانست کدام شب است.
materials and methods.	مواد و روش ها.
Their presence only filled the room.	حضور آنها فقط اتاق را پر کرده بود.
Just sit there	فقط اونجا بشین
Or he may not want to talk about it.	یا ممکن است او نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Let's look for materials	بریم دنبال مواد
He is caught.	او گرفتار شده است.
We want to change the world.	ما می خواهیم دنیا را تغییر دهیم.
More is on the way.	بیشتر در راه است.
All this was wrong.	همه اینها اشتباه بود.
The reason for these findings is unknown.	دلیل این یافته ها ناشناخته است.
what are you talking about.	چی میگی تو.
If you wish, you can meet them later.	در صورت تمایل می توانید بعداً آنها را ملاقات کنید.
Those who have problems with it must cope.	کسانی که با آن مشکل دارند باید از پس خود برآیند.
This is where my research begins.	این جایی است که تحقیقات من شروع می شود.
But he needed some rest.	اما او به مدتی استراحت نیاز داشت.
This would be a mistake and dangerous.	این یک اشتباه و خطرناک خواهد بود.
His answer was not what he expected.	پاسخ او آن چیزی نبود که او انتظار داشت.
I just can not get it out.	من فقط نمی توانم آن را بیرون بیاورم.
I know how stupid it is.	من می دانم که چقدر احمقانه است.
He did not do that either.	او هم این کار را نکرد.
They should definitely be killed.	آنها قطعا باید کشته شوند.
Maybe two more years, maybe more.	ممکن است دو سال دیگر، شاید بیشتر.
Because everyone else did.	چون بقیه این کار را می کردند.
Valid findings of fact must be clear.	یافته های معتبر واقعیت باید واضح و مشخص باشد.
This will be his first time in such a situation.	این اولین بار او در چنین شرایطی خواهد بود.
I have no problem with birds, but I'm not like him.	من با پرنده ها مشکلی ندارم، اما شبیه او نیستم.
I will turn around and examine you.	من دورت می چرخم و تو را بررسی می کنم.
They could only think of one thing.	آنها فقط می توانستند به یک چیز فکر کنند.
This is not because they are not great people.	این به این دلیل نیست که آنها افراد بزرگی نیستند.
Anyway, email me if you have any questions.	به هر حال، در صورت داشتن هرگونه سوال به من ایمیل بزنید.
But he did not move.	اما حرکت نکرد.
I say no.	من می گویم نه.
A window with options opens.	پنجره ای با گزینه ها باز می شود.
I received the full support of my brother.	من با حمایت کامل برادرم روبرو شدم.
There are many reasons for such a situation.	دلایل زیادی برای چنین شرایطی ارائه شده است.
I had to work	من باید کار داشتم
She spent hours with him.	ساعاتی را با او مرور می کرد.
He has not said anything about it.	او در این مورد چیزی نگفته است.
To achieve those goals, set up programs that you can set in motion.	برای رسیدن به آن اهداف، برنامه هایی را تنظیم کنید که بتوانید آنها را به حرکت درآورید.
He has a daughter.	او یک دختر دارد.
I just wanted to mention it.	من فقط می خواستم به آن اشاره کنم.
This is the popular mind and that.	این ذهن مردمی و آن.
You can add different effects to the image and print them through this application.	شما می توانید از طریق این نرم افزار افکت های مختلف تصویر را اضافه کرده و آنها را چاپ کنید.
So far this data has never been verified.	تاکنون این داده ها هرگز تایید نشده اند.
I did not ask the right question	من سوال درستی نپرسیدم
To get the meaning of this name and other information.	برای دریافت معنی این نام و اطلاعات دیگر.
I'm not even sure exactly where to start.	من حتی مطمئن نیستم دقیقا از کجا شروع کنم.
We wanted to do the opposite.	ما می خواستیم برعکس عمل کنیم.
My only job was to make sure I was pointing out any mistakes.	تنها کار من این بود که مطمئن شوم به هر اشتباهی اشاره می کنم.
His mouth is very dry.	دهانش خیلی خشک است.
It came very easily	خیلی راحت اومد
I'm not so sure anymore	من دیگه خیلی مطمئن نیستم
This attack is considered a major incident.	این حمله یک حادثه بزرگ در نظر گرفته می شود.
The two main obstacles were an efficient system.	دو مشکل عمده سد راه یک سیستم کارآمد بود.
The book was published two months after his death.	این کتاب دو ماه پس از مرگ او منتشر شد.
This is the reality.	این واقعیت است.
This is called reading the message	به این میگن خوندن پیام
It was a happy time	اوقات خوشی بود
These conditions provided a vehicle.	این شرایط یک وسیله نقلیه فراهم کرد.
His eyes were full of tears again.	چشمانش دوباره پر از اشک شده بود.
Which will be more compatible with it.	که با آن همخوانی بیشتری خواهد داشت.
They gave him a bed.	تختی به او دادند.
This is his exam	امتحانش همینه
He has never been in this house since.	از آن زمان هرگز خودش در این خانه نبود.
Overall, our data are consistent with these results.	در مجموع، داده های ما با این نتایج مطابقت دارند.
We are there.	ما آنجا هستیم.
I'm so glad he did.	من خیلی خوشحالم که او این کار را کرد.
Share your opinion	نظر خود را به اشتراک بگذارید
There was a bit of a problem with this.	در این مورد کمی مشکل وجود داشت.
It was a name he had chosen.	اسمی بود که خودش انتخاب کرده بود.
That number is 3,000, he said.	او گفت که این رقم سه هزار نفر است.
He was very angry.	عصبانیت او بسیار زیاد بود.
Maybe he can't tell me how it is.	شاید او نمی تواند به من بگوید که چگونه است.
A useful booth ends.	یک غرفه مفید به پایان می رسد.
But looking back, it went on for years.	اما با نگاهی به گذشته، سالها ادامه داشت.
He had called for them.	او به دنبال آنها تماس گرفته بود.
We do not want this.	ما این را نمی خواهیم.
This was not usually the case.	معمولاً اینطور نبود.
He could smell it.	او می توانست آن را بو کند.
I thought they fired me	فکر کردم اخراجت کردند
Let us describe it.	اجازه دهید آن را توصیف کنیم.
If you have to make it hard.	اگر مجبور هستید رسیدن به آن را سخت کنید.
Suggested ideas.	ایده ها را پیشنهاد کرد.
Time is not in our favor here.	زمان اینجا به نفع ما نیست.
He throws me on the street.	او مرا به خیابان می اندازد.
I had him for about an hour.	من او را برای حدود یک ساعت بود.
In addition, we have the tools to do that.	علاوه بر این ما ابزاری برای انجام آن داریم.
This has been our strategy for many things around the house.	این استراتژی ما برای بسیاری از چیزهای اطراف خانه بوده است.
But here is the point.	اما نکته اینجاست.
Just in time.	درست در زمان.
I picked it up myself.	من خودم آن را از سر خودم بلند کردم.
Retaining quality people has been a big challenge.	حفظ افراد با کیفیت چالش بزرگی بوده است.
However you try to understand me.	با این حال شما سعی می کنید مرا درک کنید.
You were born with it	تو با آن متولد شدی
And that getting angry was not only natural, it was good.	و اینکه عصبانی شدن نه تنها طبیعی بود، بلکه خوب بود.
I just want to be free.	من فقط میخواهم آزاد باشم.
Her wedding was great	عروسی اش عالی بود
From number	از شماره
Performed most experiments and data analysis.	بیشترین آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام داد.
I think this could be a problem.	من فکر می کنم این می تواند یک مشکل باشد.
Or at least it seemed.	یا حداقل به نظر می رسید.
Only a few seemed to disbelieve him.	فقط تعداد کمی به نظر می رسیدند که گویی او را باور نمی کردند.
He was such a kind person.	او چنین آدم مهربانی بود.
Performed biological experiments.	آزمایش های بیولوژیکی انجام داد.
They die without it.	بدون آن می میرند.
I think he is right, he never had a chance.	فکر می کنم حق با اوست، هرگز فرصتی نداشت.
I have no problem with it.	من هیچ مشکلی باهاش ​​ندارم.
The point is.	نکته این است.
The request for a new trial was made but rejected.	درخواست برای محاکمه جدید مطرح شد اما رد شد.
They eventually fall.	آنها در نهایت سقوط.
At its worst	در بدترین حالتش
please do not cry	لطفا گریه نکن
This is primary, everything is secondary.	این اولیه است، همه چیز ثانویه است.
There is a lot of life inside, deep down, but it can not be taken out.	زندگی زیادی در درون، در اعماق وجود دارد، اما نمی توان آن را بیرون آورد.
He is very good at maintaining order.	او در حفظ نظم بسیار خوب است.
They heat and cool food, not buildings.	آنها غذا را گرم و سرد می کنند، نه ساختمان ها.
But my studies were interrupted by the local government.	اما مطالعات من توسط دولت محلی قطع شد.
Then it does not make sense for him not to return.	سپس برای او منطقی نیست که برنگردد.
It does not seem to matter.	به نظر نمی رسد مهم باشد.
Everyone just has bad days here and there.	همه فقط روزهای بدی دارند اینجا و آنجا.
No one had anything to say	هیچکس حرفی برای گفتن نداشت
I really only think of myself in those situations.	من واقعاً در آن شرایط فقط به خودم فکر می کنم.
A kind of ground attack	نوعی حمله زمینی
He came out and got home before him.	او بیرون آمد و قبل از او به خانه رسید.
Excess heat source	منبع گرمای اضافی
This is not what we want to hear.	این چیزی نیست که ما می خواهیم بشنویم.
This article is incredibly well written.	این مقاله فوقالعاده خوب نوشته شده است.
He will be afraid of you	او از شما خواهد ترسید
I stopped myself and decided to do it right away.	جلوی خودم را گرفتم و تصمیم گرفتم همان موقع این کار را انجام دهم.
Only other people	فقط افراد دیگر
I'm going to a party.	من به یک مهمانی می روم.
I often can not read stories to him.	من اغلب نمی توانم برای او داستان بخوانم.
Features will be lost.	ویژگی ها از دست خواهند رفت.
Better not to say too much	بهتره زیاد نگوییم
I could not even remember to put it there.	حتی یادم نمی آمد که آن را آنجا بگذارم.
And that was it.	و این بود.
We look forward to seeing you there.	منتظریم شما را آنجا ببینیم.
I had stopped him before.	من قبلا او را متوقف کرده بودم.
He drove in the dark.	در تاریکی رانندگی کرد.
I liked it very much	کلا خیلی خوشم اومد
The small visit was good	بازدید کوچک خوبی بود
The price you see is the price you pay.	قیمتی که میبینید، قیمتی است که پرداخت می کنید.
The two girls looked down.       	دو دختر به پایین نگاه کردند.       
from the beginning.	از آغاز.
Talk to people	با مردم صحبت کن
It is not going to happen	قرار نیست اتفاق بیفتد
I followed their car.	من به دنبال ماشین آنها رفتم.
But that is not their problem.	اما مشکل آنها نیست.
He could no longer speak, and it was clear that death was imminent.	او دیگر نمی توانست صحبت کند و معلوم بود که مرگ نزدیک است.
There is no condition on his face	هیچ حالتی در صورتش نیست
He said he hated me.	او گفت از من متنفر است.
I think he can only endure a moderate amount of effort.	من فکر می کنم او فقط می تواند مقدار متوسطی از تلاش را تحمل کند.
She is not just a woman.	او فقط همان زن نیست.
So there are several reasons.	بنابراین چند دلیل وجود دارد.
There are staff.	کارکنان وجود دارد.
He simply eliminates negative thoughts.	او به سادگی افکار منفی را از بین می برد.
The animals could not do that.	حیوانات نمی توانستند این کار را انجام دهند.
For someone the boy may value more than me.	برای کسی که پسر ممکن است بیشتر از من ارزش قائل باشد.
His hands filled my hands.	دستانش دستانم را پر کرد.
He knows when to stop and wait.	می داند چه زمانی باید متوقف شود و منتظر بماند.
Some of the worst in history	برخی از بدترین های تاریخ
I own my apartment	من مالک آپارتمانم هستم
I think you are right.	فکر می کنم حق با شماست.
More details start to jump.	جزئیات بیشتر شروع به پرش کردن می کنند.
will come.	خواهد آمد.
It was a passion.	این اشتیاق بود.
You are truly unique	تو واقعا بی نظیری
This date may change, but we wanted to give you something.	این تاریخ ممکن است تغییر کند، اما ما می‌خواستیم چیزی به شما بدهیم.
And after repeating the question, he raised three fingers.	و بعد از تکرار سوال، سه انگشتش را بالا گرفت.
But life is like that.	اما زندگی چنین است.
Include lots of photos of your past work.	عکس های زیادی از کارهای گذشته خود بگنجانید.
More than a few people die before the rest succeed.	بیش از چند نفر قبل از اینکه بقیه موفق شوند می میرند.
And yet there were significant benefits.	و با این حال مزایای قابل توجهی وجود داشت.
My mind is still mine.	ذهن من هنوز مال خودم است.
Still looking.	با این حال هنوز به دنبال.
This is not a super bowl.	این سوپر کاسه نیست.
But you will be back tomorrow and we will start a new day.	اما تو فردا برمی گردی و ما روز جدیدی را شروع می کنیم.
Has taken a different approach.	رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است.
They do not even know that you probably have a wife.	آنها حتی خودشان هم نمی دانند احتمالاً شما زن دارید.
Photo writers must be credited.	نویسندگان عکس باید اعتبار کسب کنند.
My son is very excited to see it.	پسرم از دیدن آن بسیار هیجان زده شده است.
The purpose of my entire morning routine has changed.	هدف کل برنامه صبحگاهی من تغییر کرده است.
In the following, we will consider only the real version.	در ادامه ما فقط نسخه واقعی را در نظر می گیریم.
Therefore, you can use plain paper.	بنابراین، می توانید از کاغذ معمولی استفاده کنید.
This is logical	این منطقی است
Get your insurance there.	بیمه خود را آنجا بگیرید.
I knew they would do anything to get the information.	من می دانستم که آنها برای به دست آوردن اطلاعات دست به هر کاری می زنند.
After a moment he opened his eyes and looked around.	بعد از لحظه ای چشمانش را باز کرد و به اطراف نگاه کرد.
However, this was a terrible idea.	با این حال، این یک ایده وحشتناک بود.
I'm scared of the car	من از ماشین می ترسم
It's in his interest, not mine.	به نفع اوست نه من.
He offered everything.	او همه چیز را ارائه می کرد.
Create a focused environment.	یک محیط متمرکز ایجاد کنید.
If there is a problem, kill someone.	اگر مشکلی وجود دارد، کسی را بکشید.
A few examples would be good.	چند نمونه خوب خواهد بود.
There are many great things you will do in the future.	کارهای بزرگ زیادی وجود دارد که در آینده انجام خواهید داد.
He is not going to survive.	او قرار نیست زنده بماند.
They did not want to lose another big case.	آنها نمی خواستند پرونده بزرگ دیگری را از دست بدهند.
However, current treatment options are far from ideal.	با این حال، گزینه های درمانی فعلی بسیار دور از ایده آل هستند.
They gave me a list of people.	لیستی از افراد به من دادند.
But it gives me the error.	اما این خطا را به من می دهد.
He said he was given twenty extra numbers.	او گفت که به او بیست عدد اضافی داده است.
That text has not been written yet.	آن متن هنوز نوشته نشده است.
He was in that house before he burned it down.	قبل از اینکه آن خانه را بسوزاند در آن خانه بود.
And then they are over.	و سپس آنها تمام می شوند.
Moving images to the future is a completely different deal.	انتقال تصاویر به آینده یک معامله کاملا متفاوت است.
This is what he has to do.	این او باید انجام دهد.
This man confused him.	این انسان او را گیج کرد.
I continued	ادامه دادم
This reached him and he had a good reason.	این به او رسید و دلیل خوبی داشت.
But life is about balance.	اما زندگی در مورد تعادل است.
It's not interesting to me	برای من جالب نیست
The form does not know more about it than it says.	فرم بیشتر از آنچه می گوید در مورد آن نمی داند.
Most likely he had seen them together.	به احتمال زیاد آنها را با هم دیده بود.
See this post for more information	برای اطلاعات بیشتر به این پست نگاه کنید
I like it because we can put it together the night before.	من آن را دوست دارم زیرا می توانیم آن را از شب قبل کنار هم بگذاریم.
So maybe we can change things.	پس شاید بتوانیم چیزها را تغییر دهیم.
When you experience it, you understand it.	وقتی آن را تجربه می کنید، آن را درک می کنید.
He runs his business in a really good way.	او کسب و کار خود را به شیوه ای واقعاً خوب پیش می برد.
Exercise is supposed to be fun.	ورزش قرار است سرگرم کننده باشد.
Start slowly before speeding up.	قبل از اینکه سرعت خود را افزایش دهید به آرامی شروع کنید.
As He Should.	همانطور که او باید.
He said this is just a place to sit and think.	گفت اینجا فقط جایی برای نشستن و فکر کردن است.
I know he will.	من می دانم که او خواهد کرد.
But there will be something.	اما چیزی وجود خواهد داشت.
Out	خارج
Most things are nonsense	بیشتر چیزها مزخرف است
Such an injury.	چنین آسیبی.
We discussed the main topic of the previously mentioned letters.	موضوع اصلی نامه های ذکر شده قبلی را مورد بحث قرار دادیم.
But as you explained, the brain is actually silent.	اما همانطور که توضیح دادید، مغز در واقع ساکت است.
Well, that was weird, but it had nothing to do with him.	خب، این عجیب بود، اما ربطی به او نداشت.
And that was the problem.	و این گرفتاری بود.
Because there is no better word	به دلیل نداشتن کلمه بهتر
The bear runs right in front of the cars.	خرس درست جلوی ماشین ها می دوید.
Look at the issues it has created for us as a country.	به مسائلی که برای ما به عنوان یک کشور ایجاد کرده است نگاه کنید.
It exists for us and we have access to it.	برای ما وجود دارد و ما به آن دسترسی داریم.
I hope you do not mind eating in the kitchen.	امیدوارم از غذا خوردن در آشپزخانه ناراحت نباشید.
I had seen the device many times.	من دستگاه را بارها دیده بودم.
Without him, he would have suffered a significant blow.	بدون او، ضربه قابل توجهی خورد.
But who knows.	اما چه کسی می داند.
Whatever happens, stay.	هر اتفاقی بیفتد، بمان.
Maybe he will be gone in another year.	شاید یک سال دیگر او از بین برود.
I believe that what people are really looking for is what the number indicates.	من معتقدم آنچه مردم واقعاً دنبال آن هستند همان چیزی است که عدد نشان دهنده آن است.
I was out of everything in my own way.	من هم به روش خودم در خارج از همه چیز بودم.
And you are not your own master	و تو ارباب خودت نیستی
We live in a good time.	ما در دوران خوبی زندگی می کنیم.
in most cases.	در بیشتر موارد.
But the world did not know	اما دنیا نمی دانست
It was the data itself	خود دیتا بود
He does not appreciate it anyway.	او به هر حال از آن قدردانی نمی کند.
We use open source software if possible.	ما در صورت امکان از نرم افزار منبع باز استفاده می کنیم.
I lower my voice.	صدایم را کم می کنم.
He calls it a free state, if it is under his rule.	او آن را دولت آزاد می نامد، اگر تحت حکومت او باشد.
Please finish my questions	لطفا سوالم را تمام کنم
My breath in him	نفس من در او
Just a shirt	فقط یه پیراهن
Do your best to lower it directly.	تمام تلاش خود را بکنید تا آن را مستقیماً پایین بیاورید.
It was dangerous, but in the end it worked.	خطرناک بود، اما در نهایت نتیجه داد.
The breakfast they served was very varied.	صبحانه ای که ارائه کردند بسیار متنوع بود.
This gave his thoughts a new twist, probably a dangerous one.	این به افکار او چرخشی جدید داد، احتمالاً یک چرخش خطرناک.
Very little sleep time is something else.	زمان خواب خیلی کم هم چیز دیگری است.
That's what gave him the power.	این همان چیزی بود که به او قدرت داد.
We are going to have a great time together	قراره با هم خیلی خوش بگذرونیم
But this is exactly the case for us.	اما این دقیقاً برای ما نیز همینطور است.
Otherwise it is small.	در غیر این صورت کوچک است.
And the age of consent was not the reason for his request.	و سن رضایت دلیل درخواست او نبود.
I'd better take us	بهتره ما رو ببرم
See with your own eyes	با چشم خودت ببین
My real work	کار واقعی من
I have been making these kinds of claims for years.	سال‌هاست که این نوع ادعاها را انجام می‌دهم.
Two men were with the truck.	دو مرد همراه کامیون بودند.
I'm going to give him the money.	من می روم پول را به او می دهم.
Lovely every year	هر سال دوست داشتنی
Security is also a problem.	امنیت نیز یک مشکل است.
You learn from such situations.	شما از چنین موقعیت هایی درس می گیرید.
It took two and a half months.	دو ماه و نیم طول کشید.
They are best friends, he takes her and he takes her.	آنها بهترین دوستان هستند، او او را می گیرد و او او را می گیرد.
I knew he had told this story to himself over and over again.	می دانستم که او این داستان را بارها و بارها برای خودش گفته است.
A study with more cells is needed.	مطالعه ای با سلول های بیشتر مورد نیاز است.
Whether it was legal or not was another matter.	قانونی بود یا نه بحث دیگری بود.
it's cold.	سرد است.
They can not, so they must leave me.	آنها نمی توانند، پس باید مرا رها کنند.
I know you read these and care about what your customers want.	می دانم که شما اینها را می خوانید و به خواسته های مشتریانتان اهمیت می دهید.
They are not just there.	آنها فقط آنجا نیستند.
The initial reaction appears to be a mixture.	واکنش اولیه مخلوط به نظر می رسد.
After obtaining informed written consent, patients submitted research blood samples.	پس از اخذ رضایت آگاهانه کتبی، بیماران نمونه خون تحقیقاتی را ارائه کردند.
With it, he won gold in several ways.	با آن، او به چندین روش طلا زد.
He wanted cash.	پول نقد می خواست.
Development is relatively cheap.	توسعه نسبتاً ارزان است.
The authors do not describe what data they are using.	نویسندگان توصیف نمی کنند که از چه داده هایی استفاده می کنند.
He looked her up and down again.	یک بار دیگر او را بالا و پایین نگاه کرد.
That was what he liked.	این چیزی بود که او دوست داشت.
Fish to the right.	ماهی به سمت راست.
This is not about leaving or staying.	این در مورد ترک یا ماندن نیست.
He really was a special person to me.	او واقعا برای من یک شخص خاص بود.
I want to help those around me.	من می خواهم به اطرافیانم کمک کنم.
I used another round	من یه دور دیگه استفاده کردم
He hit her on the head.	به سرش زد.
And so they wait.	و بنابراین آنها منتظر می مانند.
We talk about the future until the end of the night.	ما تا آخر شب در مورد آینده صحبت می کنیم.
I did not like it but I understand	خوشم نیومد ولی میفهمم
But that's the part we know about.	اما این بخشی است که ما در مورد آن می دانیم.
So this is a political move.	بنابراین این یک اقدام سیاسی است.
This agreement was broken this week.	این توافق این هفته از بین رفت.
Although they are all easy to clean.	اگرچه همه آنها به راحتی تمیز می شوند.
He was very strong.	او بسیار قوی بود.
I do not remember who	یادم نیست کی
It was a building.	یک ساختمان بود.
I understand now.	من الان فهمیدم.
It's really hard work	واقعا کار خیلی سختیه
There should never be any questions.	هرگز نباید هیچ سوالی وجود داشت.
From this new shock, new tears flow from his eyes.	از این شوک جدید اشک تازه از چشمانش سرازیر می شود.
This should not surprise anyone.	این نباید کسی را متعجب کند.
Or at least, he thought my life was very unusual but normal.	یا حداقل، او فکر می کرد زندگی من بسیار غیرعادی اما عادی است.
If you hate every minute of it, it will not help.	اگر از هر دقیقه آن متنفر باشید کمکی نخواهد کرد.
He had places to be.	او جاهایی برای بودن داشت.
It is not true	این درست نیست
We do not know which one they are.	ما هم نمی دانیم که کدام یک از آنها هستند.
I enjoyed participating in the discussions.	از شرکت در بحث ها لذت بردم.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست برای بقیه چه آمده است.
He could have come out, and this is not surprising.	او می‌توانست بیرون بیاید و این جای تعجب نیست.
Someone who turned out to be the wrong person.	کسی که معلوم شد آدم اشتباهی است.
When I got home from work, I called and got no answer.	وقتی از سر کار به خانه برگشتم تماس گرفتم و جوابی دریافت نکردم.
If you focus on money, you will miss a player.	اگر روی پول تمرکز کنید دلتان برای یک بازیکن تنگ خواهد شد.
Share a book or post on your social networks.	کتاب یا پستی را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.
Not without force	بدون زور نه
He was and they did.	او بود و آنها انجام دادند.
But the proof will be in the construction.	اما اثبات در ساخت خواهد بود.
It was like a ride.	مثل یک سواری بود.
This is where we find them.	اینجاست که ما آنها را پیدا می کنیم.
Especially in their eyes.	به خصوص در چشمان آنها.
black and white.	سیاه و سفید.
It was family time	زمان خانواده بود
I fired at the kitchen.	به سمت آشپزخانه شلیک کردم.
But they are not for everyone.	اما آنها برای همه نیستند.
This respect and love will increase in the future.	این احترام و عشق در آینده بیشتر خواهد شد.
I hope to see you again soon.	امیدوارم روزی به زودی دوباره شما را ببینم.
And when he went after others or.	و هنگامی که او به دنبال دیگران رفت یا.
He did not want to know.	او نمی خواست بداند.
What we have now is that these findings are common with age.	آنچه در حال حاضر ما داریم این است که این یافته ها با افزایش سن رایج هستند.
The court may	دادگاه ممکن است
The authors have no experience with this technique.	نویسندگان هیچ تجربه ای با این تکنیک ندارند.
I have trouble finding this particular function, though.	هر چند برای پیدا کردن این تابع خاص مشکل دارم.
A careful study is needed to answer these questions.	برای پاسخ به این سوالات یک مطالعه دقیق لازم است.
It was black brown.	قهوه ای سیاه بود.
All measurements were recorded in one book.	تمام اندازه گیری ها در یک کتاب ثبت شد.
It seems he can not be from here.	انگار او نمی تواند از اینجا باشد.
It remains to limit the second period.	باقی مانده است که دوره دوم را محدود کنیم.
I'm talking about work.	من در مورد کار صحبت می کنم.
He probably thought he was better than he was.	او احتمالاً فکر می کرد که بهتر از آنچه بود بود.
It is harder to understand here.	اینجا فهمیدن سخت تر است.
Then it worked.	بعد کار کرد.
The money is here.	پول اینجاست.
He does not know me.	او از من خبر ندارد.
For the source, several approaches have been studied in the literature.	برای منبع، چندین رویکرد در ادبیات مطالعه شده است.
I was past the damn.	من گذشته بود از لعنتی.
He liked her open and friendly demeanor.	او رفتار باز و دوستانه او را دوست داشت.
We filled this damn place	ما این جای لعنتی را پر کردیم
There is really no way around it.	واقعا هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
Why did he stop in the first place?	چرا او در وهله اول متوقف شده بود.
I was confused and tried to put everything aside.	گیج شده بودم و سعی کردم همه چیز را کنار بزنم.
People now see how others dress.	مردم اکنون می بینند که دیگران چگونه لباس می پوشند.
Your little friend may start to love you.	دوست کوچک شما ممکن است شروع به دوست داشتن شما کند.
He must fight to clear his name.	او باید برای پاک کردن نام خود بجنگد.
They had done what they were supposed to do.	آنها آنچه را که قرار بود انجام دهند به پایان رسانده بودند.
He was definitely regaining his power.	او قطعاً داشت قدرتش را پس می گرفت.
Apparently it was something else he did not like.	ظاهرا چیز دیگری بود که او دوست نداشت.
That was good	این خوب بود
Good private message	پیام خصوصی خوبه
We are out of it in every sense.	ما به تمام معنا از آن خارج شده ایم.
In fact, we had little hope of finding him.	در حقیقت، ما امید چندانی به یافتن او نداشتیم.
Do not write a test	تست ننویس
Anyway, I'm here.	به هر حال من اینجا هستم.
Home	خانه
Even if we fail, we must try.	حتی اگر شکست بخوریم، باید تلاش کنیم.
Some of them died in the ring.	برخی از آنها در رینگ جان باختند.
It is never possible to change what happened because what happened happened.	تغییر آنچه اتفاق افتاده هرگز امکان پذیر نیست زیرا آنچه اتفاق افتاده، اتفاق افتاده است.
Its shape is good	شکلش خوبه
Two patients died from head injuries.	دو بیمار به دلیل آسیب ناشی از سر جان خود را از دست دادند.
He took a breath.	نفسی کشید.
It didn't work either	اون هم کار نکرد
It was such a place	همچین جایی بود
If the number of patients is high, it may take more than two hours.	اگر تعداد بیماران زیاد باشد، ممکن است بیش از دو ساعت بگذرد.
Make the most of it !.	بیشترین استفاده را ببرید!.
All participants gave written informed consent to the study and study method.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی را به مطالعه و روش مطالعه دادند.
See Release Notes for more information.	برای اطلاعات بیشتر به یادداشت های انتشار مراجعه کنید.
I think so.	من چنین تصور می کنم.
Most patients are children.	اکثر بیماران را کودکان تشکیل می دهند.
That one secret is enough	همین یک راز کافی است
Pour in the oil, then season with salt and pepper.	روی روغن بریزید، سپس با نمک و فلفل مزه دار کنید.
You have made this very clear.	شما این موضوع را کاملاً مطرح کردید.
He said his hand was red when he returned.	گفت وقتی برگشت دستش قرمز بود.
The model is completed as follows.	مدل به صورت زیر تکمیل می شود.
No, there was no wall.	نه، دیوار نبود.
And these plays are very rare.	و این نمایشنامه ها بسیار نادر هستند.
You are a mother	تو مادر هستی
He was crying and holding his head in his hands.	گریه می کرد و سرش را بین دستانش گرفته بود.
We love to be in love.	ما عاشق بودن را دوست داریم.
Needless to say, it may come at the cost of my position.	ناگفته نماند که ممکن است به قیمت موقعیت من تمام شود.
If your system does not meet your requirements, it will not run.	اگر سیستم شما الزامات خود را برآورده نمی کند، اجرا نمی شود.
This young mother was born without hands.	این مادر جوان بدون دست به دنیا آمده بود.
He must be back soon	او باید به زودی برگردد
None of this makes sense.	هیچ کدام از اینها منطقی نیست.
You have to be careful what you say.	باید مراقب حرفش بود.
It wasn't even a bed.	حتی واقعا یک تخت هم نبود.
Control and vice versa	کنترل و در مقابل
We can not allow such a situation to continue.	ما نمی توانیم اجازه دهیم چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.
But, like others, see that a wooden table is beautiful.	اما، مانند دیگران ببینید که میز چوبی زیبایی است.
All he could do was wait, so he waited.	تنها کاری که او می توانست انجام دهد این بود که صبر کند، پس منتظر ماند.
Number one, people who reach their goal.	شماره یک، افرادی که به هدف خود می رسند.
The house was never so quiet.	خانه هرگز به این ساکت نبود.
In fact, it does the opposite.	در واقع برعکس عمل می کند.
You never know what effect you will have on some children.	شما هرگز نمی دانید چه تأثیری روی برخی از بچه ها خواهید گذاشت.
Shit was very available.	گه بسیار در دسترس بود.
Therefore, the majority party must support this bill.	بنابراین حزب اکثریت باید از این لایحه حمایت کند.
We were proud of each other.	ما به همدیگر افتخار کرده بودیم.
We will find a way.	ما راهی پیدا خواهیم کرد.
Studies have shown different results in terms of benefits.	مطالعات نتایج متفاوتی در مورد فواید نشان دادند.
It must be something completely different.	باید چیزی کاملاً متفاوت باشد.
He could not win this debate.	او نتوانست در این بحث پیروز شود.
There is nothing like it in the whole world.	هیچ چیز در تمام دنیا شبیه آن نیست.
It depends on where the challenges are.	بستگی دارد که چالش ها کجا باشند.
Of course, make sure you add enough salt.	البته مطمئن شوید که نمک به اندازه کافی اضافه کنید.
The black box was still in his hand.	جعبه سیاه هنوز در دستش بود.
In fact less than this.	در واقع کمتر از این.
They know it will not work.	آنها می دانند که کار نخواهد کرد.
And he felt it.	و او هم آن را حس کرد.
He had no way to get away from the planet.	او راهی برای دور شدن از سیاره نداشت.
I could not look at him.	نمی توانستم به او نگاه کنم.
He is there, so they can not touch him.	او آنجاست، بنابراین آنها نمی توانند او را لمس کنند.
I'm sorry, but you have to respect them and their needs.	متاسفم، اما شما باید به آنها و نیازهای آنها احترام بگذارید.
It was not a matter of race	موضوع نژاد نبود
Sign up to receive it via email.	برای دریافت آن از طریق ایمیل ثبت نام کنید.
I was there for a maximum of five minutes.	من حداکثر پنج دقیقه آنجا بودم.
Lots of women too, but only for a second or two.	بسیاری از زنان نیز، اما فقط برای یک یا دو ثانیه.
He does not think his parents would agree.	او فکر نمی کند والدینش با آن موافق باشند.
Yes, but no more.	بله، اما بیشتر نه.
This is a great gift to carry.	این یک هدیه عالی برای انتقال است.
I have trouble breathing	من مشکل تنفس دارم
It's hard to remember that first year.	به یاد آوردن آن سال اول سخت است.
Then they realized that he was your father.	بعد متوجه شدند که او پدر شماست.
Both parties had to reach an agreement before signing the contract.	هر دو طرف باید قبل از امضای قرارداد به توافق می رسیدند.
Just act normal	فقط طبیعی عمل کن
It is not yours	اون مال تو نیست
Higher animal life, no.	زندگی حیوانات بالاتر، نه.
Let him find a new wife	بذار یه زن جدید پیدا کنه
Do not enter their homes.	وارد خانه های آنها نشوید.
If you are right, a strange thing is happening.	اگر راست می گویید اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
Further pressure is adjusted based on the worker's experience.	فشار بیشتر بر اساس تجربه کارگر تنظیم می شود.
This heat disappears.	این گرما از بین می رود.
Are you going this year?	امسال میری؟
Lots of good stuff	خیلی چیزهای خوب
In the class, the girls were older and later the women were older.	در کلاس دختران مسن‌تر بودند و بعداً زنان مسن‌تر.
It really is a wonderful car	واقعا ماشین فوق العاده ایه
I can use them on the boat.	من می توانم از آنها در قایق استفاده کنم.
The other two returned.	دو نفر دیگر برمی گشتند.
I was playing with my phone.	داشتم با گوشیم بازی میکردم.
It works, so we want to reactivate it.	کار می کند، بنابراین ما می خواهیم آن را دوباره فعال کنیم.
I saw it face to face.	من آن را رو در رو دیدم.
We provide a safe and quality environment for you and your whole family.	ما محیطی امن و با کیفیت را برای شما و تمام خانواده تان فراهم می کنیم.
Think about your organization for a moment.	یک لحظه به سازمان خود فکر کنید.
He did not notice.	او متوجه نشد.
Do it twice.	دو بار انجام شود.
I just do not know how they do it.	من به سادگی نمی دانم آنها چگونه این کار را انجام می دهند.
We need to get there faster.	ما باید سریعتر به آنجا برسیم.
He is now kind to her because she is hurt.	او در حال حاضر با او مهربان است زیرا او آسیب دیده است.
It is not surprising, of course, that humans can do this.	اینکه انسان ها می توانند این کار را انجام دهند، البته جای تعجب نیست.
As we speak.	همانطور که داریم حرف می زنیم.
Thank you for at least looking at me	ممنون که حداقل به من نگاه کردی
He is not worth paying per minute.	او ارزش آنقدر ندارد که در دقیقه بپردازد.
You can accept that he was there to kill me.	می توانید قبول کنید که او آنجا بود تا مرا بکشد.
With a gift.	با یک هدیه.
Make sure there is an image with your country code.	مطمئن شوید که تصویر با کد کشور شما وجود دارد.
good luck.	موفق باشی.
I do not think we should be afraid of him.	به نظر من نباید از او بترسیم.
I will read you.	من به شما خواندن می دهم.
He had a brown and white dog with him.	او یک سگ قهوه ای و سفید با خود داشت.
But as they well knew, that was not the case.	اما همانطور که آنها به خوبی می دانستند، موضوع این نبود.
But sometimes it is not enough for me.	اما گاهی برای من کافی نیست.
Then they took him to his room and soon it was over.	سپس او را به اتاق خود بردند و به زودی پایان کار فرا رسید.
So he said.	بنابراین او گفت.
The very first day, before you caught us, we saw you caught him.	همان روز اول، قبل از اینکه ما را بگیری، دیدیم او را گرفتی.
It gets old.	پیر می شود.
If you get the right answer, it may hurt.	اگر پاسخ درست را گرفتید ممکن است به دردتان بخورد.
But he enjoyed both.	اما او از هر دو لذت برد.
Names he did not know.	اسامی که او نمی دانست.
Really cool	واقعا خیلی باحاله
Title to the ring.	عنوان به رینگ.
Come on, we have to go	بیا، باید بریم
Gain knowledge.	دانش کسب می کنند.
I'm sorry, but he is.	متاسفم، اما او هست.
It can happen here.	اینجا می تواند اتفاق بیفتد.
This is like silence.	به این ترتیب مانند سکوت است.
Yes bath	بله حمام
Writing a function is a struggle for me.	نوشتن تابع برای من مبارزه است.
The dead included two children.	کشته شدگان شامل دو کودک هستند.
We hope you understand our point of view?	امیدواریم دیدگاه ما را درک کرده باشید؟
These are relatively large amounts.	اینها مقادیر نسبتاً بزرگی هستند.
But if her parents do, you can contact social workers.	اما اگر والدین او این کار را انجام دهند، شما با مددکاران اجتماعی تماس بگیرید.
He knows this will only make matters worse.	او می داند که این فقط اوضاع را بدتر می کند.
We have seen that there is in fact a lot of evidence for this theory.	ما دیدیم که در واقع شواهد زیادی برای این نظریه وجود دارد.
How did this happen? 	چگونه این اتفاق افتاد؟
The doctor asked him	دکتر از او پرسید
Many pieces are still missing	هنوز تعداد زیادی قطعه گم شده
I ask my daughters to keep their corners on the street.	از دخترانم می‌خواهم گوش‌هایشان را در خیابان نگه دارند.
They drink instead.	در عوض می نوشند.
He looked around the kitchen.	در آشپزخانه نگاهی به اطراف انداخت.
The choice of words impressed me.	انتخاب کلمات مرا تحت تأثیر قرار داد.
I added it to my code as both answers below show.	همانطور که هر دو پاسخ زیر نشان می دهد آن را به کد خود اضافه کردم.
They do not tell the truth.	آنها حقیقت را نمی گویند.
On the security camera	روی دوربین امنیتی
They have before and after.	قبل و بعد دارند.
Such evidence is not provided here.	چنین مدرکی در اینجا ارائه نشده است.
Just do whatever we wanted to do at the time.	فقط انجام هر کاری که در آن زمان دوست داشتیم انجام دهیم.
The important thing is to only clean the desk.	نکته مهم این است که فقط میز کار را تمیز کنید.
They are standing there watching me.	آنها آنجا ایستاده اند و من را تماشا می کنند.
A representative image is shown for each condition.	یک تصویر نماینده برای هر شرایط نشان داده شده است.
Just come with it a little stronger	فقط یه کم قوی باهاش ​​بیا
Hall watched the closed door of the bedroom.	هال درب بسته اتاق خواب را تماشا کرد.
They can point to the author's mistakes.	آنها می توانند به اشتباهات نویسنده اشاره کنند.
Most words last only a few months.	بیشتر کلمات فقط چند ماه دوام می آورند.
This name did not mean anything to me either.	این اسم هم برای من معنی نداشت.
Believe me, the photo is wonderful	باور کن عکس فوق العاده است
They mean a lot to him in his tree.	آنها در درخت او برای او معنی زیادی دارند.
He, his body and soul.	او، جسم و روحش.
He left, never ordered and was never seen again.	او رفت، هرگز سفارش نداد و دیگر هرگز دیده نشد.
Finally or otherwise.	در نهایت یا در غیر این صورت.
I wonder where your friends have gone.	من تعجب می کنم که دوستان شما کجا رفته اند.
This is probably a deal.	این احتمالاً معامله است.
This time we had a hotel.	این بار هتل داشتیم.
This gave me a general idea.	این به من کلی ایده داد.
Applications created for mobile devices make up a growing industry.	برنامه های کاربردی ایجاد شده برای دستگاه های تلفن همراه صنعت رو به رشدی را تشکیل می دهند.
This is not just a list.	فقط این لیست نیست.
Finally decided.	بالاخره تصمیم گرفت.
They are hard to read.	خواندن آنها سخت است.
I am thin.	من لاغر هستم.
There were no more than three lines.	سه خط بیشتر نبود.
And you can not fill out any articles on the ship.	و شما نمی توانید هیچ مقاله ای را در کشتی پر کنید.
On a trip	در یک سفر
He sees me as food.	مرا به عنوان غذا می بیند.
We humans simply can not survive without each other.	ما انسان ها به سادگی نمی توانیم بدون یکدیگر زنده بمانیم.
As you said, they can do nothing else.	همانطور که شما گفتید، هیچ اقدام دیگری نمی توانند انجام دهند.
God has given eight laws now, not seven.	خدا حالا هشت قانون داده نه هفت.
Suggested and designed experiments.	آزمایش ها را پیشنهاد و طراحی کرد.
Do you want to continue?	آیا می خواهید ادامه دهید؟.
Our defense is the defense of the truth.	دفاع ما دفاع از حقیقت است.
I wondered how old he was.	من تعجب کردم که چند ساله است.
You will work long and hard hours.	شما ساعت های طولانی و سخت کار خواهید کرد.
He has his own way of doing things.	او روش خاص خود را برای انجام کارها دارد.
calm down.	آرام باش.
It is difficult for me to use a computer.	استفاده از کامپیوتر برایم سخت است.
He needs to know what will happen to him tomorrow.	او باید بفهمد فردا چه چیزی برایش رقم می خورد.
Their parents loved them.	پدر و مادرشان آنها را دوست داشتند.
There may be worse patterns.	ممکن است الگوهای بدتری وجود داشته باشد.
Allowed them to keep their horses if they had them.	به آنها اجازه داد اگر اسب هایشان را داشتند نگه دارند.
Lets you play your music with great sound.	به شما اجازه می دهد موسیقی خود را با صدای فوق العاده پخش کنید.
I can give you many forms to fill out.	من می توانم فرم های زیادی را برای پر کردن به شما بدهم.
I do not want too much crowd.	من نمی خواهم بیش از حد جمعیت.
This technology has made it very easy over time.	این فناوری در طول زمان این کار را بسیار آسان کرده است.
But the next day it happened again.	اما روز بعد دوباره این اتفاق افتاد.
See prices above	برای قیمت ها به بالا مراجعه کنید
He was still far from strong.	او هنوز از قوی بودن فاصله داشت.
I laughed a little, which made no sense.	یه خنده کوچولو زدم که معنی نداره.
In general, environmental impact can be important.	به طور کلی اثر محیطی می تواند مهم باشد.
The user must click the button below.	کاربر باید روی دکمه زیر کلیک کند.
They never come out.	آنها هرگز بیرون نمی آیند.
I shook his hand.	دستش را فشردم.
We have to play well.	باید خوب بازی کنیم.
The design had changed.	طرح تغییر کرده بود.
Discard this texture.	این بافت را رد کنید.
You love him.	تو عاشقش هستی.
If not, please let me know.	اگر نه، لطفا به من اطلاع دهید.
He does not have to do much to change this dream.	او مجبور نیست کار زیادی برای تغییر این رویا انجام دهد.
Unfortunately, he had less time left than he thought.	متأسفانه زمان کمتری از آنچه فکر می کرد برای او باقی مانده بود.
If she could be the same woman she used to be.	اگر می توانست همان زنی باشد که قبلا بوده است.
Do what you need to feel better.	کاری را که برای احساس بهتر نیاز دارید انجام دهید.
Let me have my gun	بگذار تفنگم را داشته باشم
Domain.	دامنه.
We heard the sound of your breathing rapid.	صدای تند شدن نفس هایت را شنیدیم.
My class is beyond excitement.	کلاس من فراتر از هیجان است.
Details will be provided to the ideal person.	جزئیات به کسی ایده آل ارائه خواهد شد.
Find happiness in small things.	شادی را در چیزهای کوچک بیابید.
It is not a truck	اون کامیون نیست
She could not claim to know the man well.	او نمی توانست ادعا کند که آن مرد را خوب می شناسد.
And sometimes people can surprise you.	و گاهی اوقات مردم می توانند شما را شگفت زده کنند.
He did it very badly	خیلی بدش کرد
Try and prove me wrong	سعی کن و ثابت کن که اشتباه میکنم
It's not too late, but it's too close.	خیلی دیر نیست، اما خیلی نزدیک است.
One that we should never give up.	یکی که هرگز نباید آن را رها کنیم.
I will be there to guide you.	من آنجا خواهم بود تا شما را راهنمایی کنم.
People love that story.	مردم آن داستان را دوست دارند.
And touch the right hand.	و لمس دست راست.
We were not very active in the church there.	ما در کلیسا آنجا زیاد فعال نبودیم.
Put it down.	آن را گذاشت.
Some kids do that.	بعضی از بچه ها این کار را می کنند.
An opening is through the result of this method.	یک باز شدن از طریق نتیجه این روش است.
I guess it must be true	حدس میزنم باید درست باشه
I will continue my work and I am waiting for my opportunity.	من به کارم ادامه می دهم و منتظر فرصتم هستم.
And then the fans.	و بعد از آن طرفداران.
I've been wondering for a long time whether, perhaps, your magic is simply a dream.	من مدتهاست فکر می کردم که آیا، شاید، جادوی شما به سادگی در خواب است.
We had a great time, yes we did.	ما اوقات فوق العاده ای داشتیم، بله داشتیم.
Their ability to place large numbers is what makes them great.	توانایی آنها در قرار دادن اعداد بزرگ چیزی است که آنها را عالی می کند.
I have reviewed the situation many times.	من بارها شرایط را مرور کرده ام.
There is an online service that offers your credit score completely free of charge.	خدمات آنلاینی وجود دارد که امتیاز اعتباری شما را کاملاً رایگان ارائه می دهد.
One day, he probably did.	روزی روزگاری، او احتمالا این کار را می کرد.
I worked on my expression until I showed no fear of myself.	من روی بیانم کار کردم تا جایی که هیچ ترسی از خودم نشان داده نشد.
The plaintiff was transferred to the tax expense.	شاکی به هزینه های مالیاتی منتقل شد.
We can not continue.	ما نمی توانیم ادامه دهیم.
, Added.	، اضافه شده.
So we use them to evaluate reality from our human perspective.	بنابراین ما از آنها برای ارزش گذاری واقعیت از دیدگاه انسانی خود استفاده می کنیم.
You can now find its area.	اکنون می توانید منطقه آن را پیدا کنید.
They believe that the police do not have their interests at heart.	آنها معتقدند پلیس منافع خود را در دل ندارد.
I'm tired of being told not to worry.	از اینکه بهم میگن نگران نباش خسته شدم.
And this moment	و این لحظه
Three of these new species have been described.	سه مورد از این گونه ها جدید توصیف شده اند.
Maybe there is only one real way forward.	شاید تنها یک راه واقعی به جلو وجود داشته باشد.
But nothing failed.	اما هیچ چیز شکست خورد.
Everyone on our page seemed to be interested in the movie.	به نظر می رسید همه افراد حاضر در صفحه ما به فیلم علاقه مند هستند.
I only killed one person	من فقط یک نفر را کشتم
The report we saw on TV was true of us.	گزارشی که در تلویزیون می دیدیم در مورد ما صدق می کرد.
My son was almost two years old at the time.	پسر من در این زمان نزدیک به دو سال داشت.
We are very similar in this respect	ما از این نظر خیلی شبیه هم هستیم
They did not say what news	نگفتند چه خبر
Moving for your things is hard.	حرکت کردن برای چیزهای شما سخت است.
It was quiet and deeply dark.	آنجا ساکت بود و عمیقاً تاریک.
It was not supposed to end like this.	قرار نبود اینطوری تمام شود.
Breakfast.	صبحانه.
We have noticed that you are using a touch device.	ما متوجه شده ایم که شما از یک دستگاه لمسی استفاده می کنید.
I went after them inside	رفتم دنبالشون داخل
This does not mean that these questions are good.	این بدان معنا نیست که این سؤالات خوب هستند.
But thank you anyway.	اما به هر حال ممنون.
I have no problem, they were very heavy.	من مشکلی ندارم، آنها بسیار سنگین بودند.
But you can try.	اما شما می توانید تلاش کنید.
I looked at the man on the street.	به مردی که در خیابان بود نگاه کردم.
I recommend reading the whole article	توصیه میکنم کل مطلب رو بخونید
Now, any man on the ice can hurt you.	حالا، هر مردی که روی یخ است می تواند به شما صدمه بزند.
He had a new family, a new language and a new name.	او یک خانواده جدید، یک زبان جدید و یک نام جدید داشت.
Up, up and away.	بالا، بالا و دور.
The quality is especially visible in the larger size.	کیفیت به خصوص در اندازه بزرگتر قابل مشاهده است.
Of the best	از بهترین ها
It can really be anywhere.	واقعاً می تواند هر جایی باشد.
Talk to your doctor about whether you should be tested.	با پزشک خود در مورد اینکه آیا باید آزمایش شوید یا خیر صحبت کنید.
You have enough on your plate to worry about.	شما آنقدر در بشقاب خود دارید که نگران آن باشید.
And think of water	و به آب فکر کن
This is just logic.	این فقط منطق است.
What matters is often an act of will.	آنچه مهم است اغلب به یک عمل از اراده تبدیل می شود.
But you have to try and try again.	اما باید تلاش کنید و دوباره تلاش کنید.
But not the image.	اما نه تصویر.
A hand came down to rest on his shoulder.	دستی پایین آمد تا روی شانه اش قرار گیرد.
He was a child.	یک بچه بود.
So he did not take the girl.	بنابراین او دختر را نگرفت.
Controlled experimental study.	مطالعه تجربی کنترل شده.
Put down your money	پولت را بگذار
Well, we really can not.	خوب، ما واقعا نمی توانیم.
That is, well	یعنی خب
You are crazy now	تو الان دیوونه ای
All data was collected by telephone.	تمام داده ها از طریق تلفن جمع آوری شد.
He asked what language is this?	پرسید این چه زبانی است؟
They can be explained by his "ultimate causes."	آنها را می توان بر اساس «علل نهایی» او توضیح داد.
However, technology today can help us solve this problem.	با این حال، امروزه فناوری می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند.
You can neither read nor listen to the radio.	شما نه می توانید بخوانید، نه می توانید به رادیو گوش دهید.
Some people saw that we were not doing enough for him.	برخی از مردم دیدند که ما به اندازه کافی برای او انجام نمی دهیم.
I did not think about the consequences	به عواقبش فکر نکردم
You can not resort to a rule or reference.	نمی توان به یک قاعده یا مرجع متوسل شد.
Drink some water.	کمی آب بنوش.
This one is simple.	این یکی ساده است.
It's very lonely here	اینجا خیلی خلوته
But only for a while	اما فقط برای مدتی
But you have to wait until it gets dark.	اما باید صبر کنید تا هوا تاریک شود.
Use your common sense	از عقل سلیم خود استفاده کنید
He just had a bad dream and needs me to calm him down.	او فقط یک خواب بد دید و نیاز دارد که من او را آرام کنم.
He's kind of lying there, and he is.	او یک جورهایی آنجا دراز کشیده است و همینطور است.
I explained the truck.	کامیون را توضیح دادم.
Answers are available.	پاسخ ها موجود است.
I literally have to sort things out in a few days.	من به معنای واقعی کلمه باید چند روزی مسائل را مرتب کنم.
I knew it was now or never	میدونستم الان هست یا هیچوقت
He was so careful.	اینطوری مراقب بود.
Ordinary people come in here and leave mentally.	مردم عادی وارد اینجا می شوند و روانی بیرون می روند.
In fact, after reading this, look around.	در واقع، پس از خواندن این، به اطراف نگاه کنید.
Before writing his stories, he liked to define them for himself.	قبل از نوشتن داستان هایش، دوست داشت آنها را برای خودش تعریف کند.
No one could.	هیچ کس نتوانست.
Just move a little.	فقط کمی حرکت کنید.
If he had not done so now, there might not have been a chance.	اگر او اکنون این کار را نمی کرد، ممکن بود دیگر فرصت پیش نیاید.
His color was good, his breaths were deep and even.	رنگش خوب بود، نفس هایش عمیق و یکدست بود.
Agree on this.	در این مورد موافق هستند.
He is still very sharp and political.	او هنوز خیلی تیزبین و اهل سیاست است.
It was too much for many.	برای خیلی ها خیلی زیاد بود.
You are late boy	پسر دیر کردی
We never really sat down and talked.	ما هرگز واقعاً با هم ننشسته‌ایم و با هم صحبت نکرده‌ایم.
This was not the case	اوضاع اینطوری نبود
Some authors apparently did not see any raw data.	ظاهراً برخی از نویسندگان هیچ داده اولیه ای را ندیده بودند.
You did not fail me once	تو یک بار هم من را ناکام نکردی
I drink it every morning.	من هر روز صبح آن را می نوشم.
There were beautiful trees and gardens.	درختان زیبا و باغی وجود داشت.
The problem was not so hopeful on that front.	مشکل چندان امیدی در آن جبهه نداشت.
I'm not there, so your call.	من آنجا نیستم، پس تماس شماست.
It is easy to apply and comes with a simple application.	به راحتی اعمال می شود و با کاربرد ساده همراه است.
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
We could easily see what impact they had on the team.	ما به راحتی می توانستیم ببینیم که آنها چه تاثیری روی تیم داشتند.
It was a good day	روز خوبی بود
No other adult tools were identified.	هیچ ابزار بزرگسال دیگری شناسایی نشد.
Check out these lecture notes.	این یادداشت های سخنرانی را بررسی کنید.
I could not control my anger.	توانایی کنترل عصبانیت را نداشتم.
He gets nervous and sometimes goes unnoticed for days.	او عصبی می شود و گاهی اوقات بدون اطلاع برای روزها از بین می رود.
You need to remember the story line and where you left off.	شما باید خط داستان و جایی را که متوقف کرده اید به خاطر بسپارید.
If the surgery is successful, it will be amazing.	اگر جراحی موفقیت آمیز باشد، چیز شگفت انگیزی خواهد بود.
His treatment lasted several weeks.	درمان او چند هفته طول کشید.
Another thing happens at about the same time.	اتفاق دیگری تقریباً در همان زمان رخ می دهد.
For example, right now	مثلا همین الان
And there are still people.	و هنوز مردم هستند.
Good luck.	موفق باشید.
But their number is very small.	اما تعداد آنها بسیار کم است.
I will talk about that book in a future blog post.	در یک پست وبلاگ آینده درباره آن کتاب صحبت خواهم کرد.
And it's definitely a good thing to do.	و قطعاً انجام آن کار خوبی است.
There is no future for us.	برای ما آینده وجود ندارد.
However, there is a way to stay healthy, beautiful and happy.	با این وجود، راهی برای سالم ماندن، زیبا و شاد ماندن وجود دارد.
He should no longer think he has a choice.	او باید دیگر فکر نکند که یک انتخاب دارد.
As usual, you ignored	طبق معمول نادیده گرفتی
There was not much technology	تکنولوژی زیادی وجود نداشت
It was our day	روز ما بود
This is his struggle.	مبارزه او همین است.
People in general take everything for granted.	مردم به طور کلی همه چیز را بدیهی می دانند.
They love it.	آنها آن را دوست دارند.
I love dogs very much.	من سگ ها را خیلی دوست دارم.
I have known you for six years.	شش سال است که شما را می شناسم.
He had said that I meant his first stay.	او گفته بود که منظورم اولین اقامت اوست.
And no, this is not a good day for photography.	و نه، امروز روز مناسبی برای عکس گرفتن نیست.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He was once bound here.	او یک بار به اینجا مقید شده بود.
Then he looked at his watch.	بعد نگاهی به ساعتش انداخت.
And use that event for the audience.	و از آن رویداد برای مخاطبان استفاده کنید.
He got rid of the murder by lying.	با دروغ گفتن از قتل خلاص شد.
Today will be the day to try it.	امروز روز امتحان کردن آن خواهد بود.
But no man had ever influenced her like this before.	اما تا به حال هیچ مردی تا به حال اینطور روی او تأثیر نگذارده بود.
This does not apply to people who are full of themselves.	این در مورد افرادی که از خود پر هستند صدق نمی کند.
Our users hated it.	کاربران ما از آن متنفر بودند.
I use it every day now	الان هر روز ازش استفاده میکنم
This should not come to mind.	این نباید از ذهن بیاید.
With my spouse	با همسرم
Many things were clear to him.	خیلی چیزها برای او واضح بود.
The quality of the study is more important than the results.	کیفیت مطالعه مهمتر از نتایج است.
It was a lot of fun while we were there.	زمانی که آنجا گذراندیم بسیار سرگرم کننده بود.
It's really that simple.	واقعا به همین سادگیه.
As you can see, humans are moving.	همانطور که می بینید، انسان ها در حال حرکت هستند.
They looked at him but said nothing.	آنها به او نگاه کردند اما چیزی نگفتند.
In other words, you find more than one great source of information.	به عبارت دیگر، شما بیش از یک منبع اطلاعاتی عالی پیدا می کنید.
He has never been married.	هرگز ازدواج نکرده است.
Playing with my kids was good.	بازی با بچه هایم خوب بود.
I missed him completely and I lost my balance.	دلم برایش کاملا تنگ شده بود و خودم را از تعادل خارج کردم.
So something else may be going on.	بنابراین ممکن است چیز دیگری در جریان باشد.
This is your survival insurance.	این بیمه نامه بقای شماست.
There was not much room	جا زیاد نبود
The whole family sends their love.	همه خانواده عشق خود را ارسال می کنند.
But there are many more things that make it amazing.	اما موارد بسیار بیشتری وجود دارد که آن را شگفت‌انگیز می‌کند.
Mine was simple	مال من ساده بود
However, it is important to seek empirical testing of our claims.	با این حال، مهم است که به دنبال آزمایش های تجربی ادعاهای ما باشید.
Let's see about that.	بگذارید در مورد آن ببینیم.
Although this is not a real issue.	اگرچه این یک موضوع واقعی نیست.
That means go out for me and you.	این به این معنی است که برای من و شما بیرون بروید.
Finally back.	بالاخره برگشت.
If only he could open his eyes.	اگر فقط می توانست چشمانش را باز کند.
I was a little surprised by what he said.	از صحبت های او کمی تعجب کردم.
You will not understand unless you know how to look.	شما متوجه نمی شوید، مگر اینکه بدانید که نگاه کنید.
They want medical care.	آنها مراقبت های پزشکی می خواهند.
You take a week off	یک هفته مرخصی میگیری
Your head is injured	سرت زخمی شده
It was a rare opportunity for staff to enjoy the scenery.	این فرصتی نادر برای کارکنان بود تا از منظره لذت ببرند.
I can not recognize them	من نمی توانم آنها را تشخیص دهم
You got it without thinking.	بدون فکر کردن آن را گرفتی.
I had taught him to write his own name.	به او یاد داده بودم که اسم خودش را هم بنویسد.
Change the procedure	رویه را تغییر دهید
But that was bad	اما این بد بود
This is a new design and a new pattern.	این یک طرح جدید و الگوی جدید است.
Maybe we'll get to him this afternoon.	شاید امروز بعدازظهر به او برسیم.
but she	اما او
Not everyone is like that though.	هر چند همه اینطوری نیستند.
He rarely does.	او به ندرت انجام می دهد.
The problems were not his problems tonight.	مشکلات، مشکلات امشب او نبودند.
I got a copy	من یک کپی گرفتم
The two fell again.	آن دو دوباره افتادند.
He laughed to himself.	با خودش خندید.
thanks for every thing.	برای همه چیز ممنون.
They were not successful.	آنها موفق نبودند.
I was alone	من فقط بودم
she started.	او شروع کرد.
But you know it takes some time to solve.	اما می دانید که حل آن مدتی طول می کشد.
You need to take his focus away from it.	شما باید تمرکز او را از آن دور کنید.
The probable reason for this is explained in the article.	دلیل احتمالی این امر در مقاله توضیح داده شده است.
We are going to have surgical cases.	قرار است موارد جراحی داشته باشیم.
Healthy and done in the shortest time.	سالم و در کمترین زمان انجام می شود.
This will probably take a long time.	این احتمالاً زمان زیادی طول خواهد کشید.
He only sent half of his troops down the river.	او فقط نیمی از نیروهایش را به پایین رودخانه فرستاد.
Whatever the day brings, that is what comes out.	هر چه روز به ارمغان بیاورد، همان چیزی است که بیرون می آید.
The area is a circle.	مساحت دایره است.
Everything I said did not matter	هر چی گفتم مهم نبود
Reported to his mother.	به مادرش گزارش داد.
It changed the air.	هوا را عوض کرد.
You can not test it	نه میتونی تستش کنی
None of the extremes are good.	هیچ کدام افراطی خوب نیست.
He was excited about it.	او در مورد آن هیجان زده بود.
Someone drives a better car.	کسی ماشین بهتری می‌راند.
In perfect order.	در نظم کامل.
You can change it.	می توانید آن را تغییر دهید.
I'm not worried unless they give me a reason to worry.	من نگران نیستم مگر اینکه دلیلی برای نگرانی به من بدهند.
It is difficult to walk	راه رفتن سخت است
It showed every sound he made.	هر صدایی که او در می آورد را نمایش می داد.
This means that one is not possible without the other.	این بدان معناست که یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست.
This is easy.	این کار آسانی است.
I will not let him take care of you	نمیذارم ازت مراقبت کنه
I will definitely buy more products through them!	من قطعاً محصولات بیشتری را از طریق آنها خریداری خواهم کرد!.
The other part was personal.	بخش دیگر شخصی بود.
Critical reactions to the film were mixed.	واکنش های انتقادی به فیلم متفاوت بود.
If not today, then tomorrow.	اگر امروز نیست، پس فردا.
Play for an hour and it happens at least twice.	یک ساعت بازی کنید و حداقل دو بار اتفاق می افتد.
He worked hard and was a good friend.	او سخت کار می کرد و دوست خوبی بود.
This has left us open to attack.	این ما را برای حمله باز گذاشته است.
This is not a game.	این یک بازی نیست.
It is nothing but this	چیزی جز این نیست
Otherwise, it works perfectly.	در غیر این صورت، کاملا کار می کند.
Each measurement usually has several related features.	هر اندازه گیری معمولاً دارای چندین ویژگی مرتبط با آن است.
One, maybe two if you are silent.	یک، شاید دو اگر ساکت باشید.
That was me	اون هم من بودم
Make up a stupid and empty brain, woman.	مغز احمق و خالیت را درست کن، زن.
But do not listen to them.	اما به آنها گوش نده.
Also includes a variety of activities.	همچنین شامل انواع فعالیت ها می شود.
You have to consider two things.	شما باید دو چیز را در نظر بگیرید.
The general physical examination was normal.	معاینه فیزیکی عمومی طبیعی بود.
Not everyone needs it, but surely someone will claim to need it.	همه به آن نیاز ندارند، اما مطمئناً کسی ادعا خواهد کرد که به آن نیاز دارد.
He has given us the world to live and develop.	او جهان را به ما داده است تا در آن زندگی کنیم و توسعه دهیم.
Nobody touched.	کسی دست نزد.
Additional analysis was performed on fixed brain samples.	تجزیه و تحلیل اضافی در نمونه های ثابت مغز انجام شد.
Any ideas please	هر ایده ای لطفا
Like a zero game.	مثل بازی صفر.
Remember that we are together as a big family.	به یاد داشته باشید که ما به عنوان یک خانواده بزرگ در کنار هم هستیم.
But he said: No, he will not come with me.	اما او گفت: نه، با من نمی آید.
Any other method requires killing him.	هر روش دیگری مستلزم کشتن اوست.
These results will be used later in this article.	این نتایج بعداً در این مقاله استفاده خواهد شد.
They have to search the ship from top to bottom.	آنها باید کشتی را از سر به انتهای آن جستجو کنند.
Easy question	سوال آسان
This is the journey.	سفر همین است.
To present their views on the case.	تا دیدگاه خود را در مورد پرونده ارائه دهند.
Do not miss it and do not spend it.	آن را از دست ندهید و آن را خرج نکنید.
For two seconds	برای دو ثانیه
Or there is an error	یا اینکه خطایی وجود دارد
We can not find help anywhere.	هیچ جا نمی توانیم کمکی پیدا کنیم.
This must make sense.	این باید معنایی داشته باشد.
To be able to understand what you are asking.	اینکه بتوانید بفهمید چه چیزی می‌پرسید.
I mean, this is probably the best way.	منظورم این است که این احتمالا بهترین راه است.
There is definitely room for improvement in this area.	قطعا در این زمینه جای پیشرفت دارد.
It just made sense.	این فقط یک موضوع منطقی بود.
No one wanted to be the one to say it.	هیچ کس نمی خواست کسی باشد که حرفش را بزند.
You see everything.	شما همه چیز را می بینید.
I really do not know, this is a question you should ask.	من واقعاً نمی دانم این سؤالی است که شما باید بپرسید.
However, this requires additional processing.	با این حال، این نیاز به پردازش اضافی دارد.
We did not hit it.	ما به آن ضربه نزدیم.
I could reach out and touch it.	می توانستم دستم را دراز کنم و لمسش کنم.
I was not alone	من تنها نبودم
He knows you know he made you.	او می داند که شما می دانید او شما را ساخته است.
That fixes everything.	که همه چیز را درست می کند.
If necessary, a second treatment may be done in a few weeks.	در صورت لزوم، درمان دوم ممکن است در چند هفته انجام شود.
This was a key point for me.	این یک نکته کلیدی برای من بود.
He had not yet decided what to do.	هنوز تصمیمش را نگرفته بود که چه کند.
Patients did not exercise on the day of blood sampling.	در روز خونگیری بیماران ورزش نمی کردند.
Shut up and think	خفه شو و فکر کن
He was not looking for it.	او به دنبال آن نبود.
This is the greatest photo ever seen.	این عالی ترین عکسی است که تا به حال دیده شده است.
Or did not answer anyway.	یا به هر حال جواب نداد.
You never need to do that.	هیچ وقت نیازی به انجام این کار نیست.
You have done this to me before	قبلا با من اینکارو کردی
Sometimes using connection operations is the best way.	گاهی اوقات استفاده از عملیات اتصال بهترین روش است.
I can not even move.	من حتی نمی توانم حرکت کنم.
He never wrote a book.	او هرگز کتابی ننوشت.
Critical Thinking Press	مطبوعات تفکر انتقادی
He could not smile.	نمی توانست لبخند بزند.
He is never thought of apart from what he did.	هرگز به او جدا از کاری که انجام داده فکر نمی شود.
A great book	یک کتاب عالی
I saw him, but there is nothing unusual about it.	من او را دیدم، اما هیچ چیز غیرعادی در این مورد وجود ندارد.
See how it happened	ببین چطور شد
But with great style, it also comes with a big responsibility.	اما با سبک عالی، مسئولیت بزرگی نیز به همراه دارد.
It was good that he did that.	خوب بود که این کار را کرد.
We should not talk about which way is better.	ما نباید در مورد اینکه کدام راه بهتر است صحبت کنیم.
Worried about the latest details	نگران آخرین جزئیات
There were basically two reasons.	اساسا دو دلیل داشت.
Must be gathered with two or three dogs.	باید با دو یا سه سگ جمع شود.
Take control of your life and family at a young age.	کنترل زندگی و خانواده خود را در دوران جوانی به دست بگیرید.
But I guess so.	اما من حدس می زنم اینطور باشد.
Do not smile at me.	به من لبخند نزن.
A new item is posted on the site every week.	هر هفته یک مورد جدید در سایت قرار می گیرد.
In his opinion, this was a waste of time.	از نظر او این اتلاف وقت بود.
Not if they watch.	نه اگر آنها تماشا کنند.
Please do not be angry	لطفا عصبانی نشو
You have time to lose a little more weight.	شما زمان دارید تا کمی بیشتر وزن کم کنید.
To tell you the truth, it calms me down.	راستش را به شما بگویم که باعث آرامش است.
I agree you can not study anything for this test.	موافقم هیچ چیزی نمی توانید برای این آزمون مطالعه کنید.
He took off his clothes but stayed dressed.	لباس هایش را درآورد اما لباس پوشیده ماند.
Increase your list every day.	هر روز لیست خود را افزایش دهید.
I really did not want to go.	من واقعاً نمی خواستم بروم.
If you can walk during lunch.	اگر می توانید در هنگام ناهار پیاده روی کنید.
But not too fast.	اما نه خیلی سریع.
As a result, costs are reduced.	در نتیجه هزینه ها کاهش می یابد.
The body is a body.	بدن یک بدن است.
Wear this.	این را بپوش.
It worked.	نتیجه داد.
Thank you for your continued support.	از حمایت مستمر شما سپاسگزارم.
Everything there is covered with ice.	آنجا همه چیز پوشیده از یخ است.
Maybe he was someone like him.	شاید کسی بود که شبیه او بود.
There seems to be.	به نظر می رسد وجود دارد.
But he is very strong from within.	اما او از درون بسیار قوی است.
The real test in the future.	آزمون واقعی در آینده است.
You can ask a question or search our site.	می توانید یک سوال بپرسید یا در سایت ما جستجو کنید.
If you do this, nothing good will happen.	اگر این کار را بکنید هیچ اتفاق خوبی نمی افتد.
These are the sounds that catch me.	این صداها هستند که مرا می گیرند.
Which made it a problem.	که آن را به یک مشکل تبدیل کرد.
He helped raise money to build the city's first library.	او به جمع آوری پول برای ساخت اولین کتابخانه شهر کمک کرد.
you were right	درست گفتی
Two of them were overthrown during the attack.	در جریان این حمله دو نفر از آنها سرنگون شدند.
I do not want or need your money.	من نه می خواهم و نه به پول شما نیاز دارم.
He had given up trying to explain.	او تلاش برای توضیح دادن را رها کرده بود.
Let's actually try to do it.	بیایید در واقع سعی کنیم آن را انجام دهیم.
Do not start me with them.	من را با آنها شروع نکنید.
He had a good hunt and it was a good day.	او شکار خوبی داشت و روز خوبی بود.
His body was meat.	بدنش گوشت بود.
I remember everything that day.	همه چیز آن روز را به یاد دارم.
And her baby	و بچه اش
They took care of the whole unit.	آنها از کل واحد مراقبت می کردند.
God is the judge.	خداوند قاضی است.
We found that nine months is too long.	ما متوجه شدیم که نه ماه خیلی طولانی است.
Was made.	ساخته شده بود.
The older it is, the longer it takes to cook.	هر چه سن آن بیشتر باشد پختن آن بیشتر طول می کشد.
I could have lay on my left side, but no.	می توانستم به پهلوی چپم دراز بکشم، اما نه.
You listen	تو گوش کن
I had things to buy and other places to go.	چیزهایی برای خرید و جاهای دیگر برای رفتن داشتم.
But no one said that.	اما کسی این را نگفت.
These people do not actually make anything.	این مردم در واقع چیزی نمی سازند.
What a wonderful experience.	چه تجربه فوق العاده ای.
You need a lot.	شما نیاز زیادی دارید.
He is a patient who comes to see me.	او یک بیمار است که به دیدن من می آید.
You can also try it for free.	شما نیز می توانید آن را به صورت رایگان امتحان کنید.
By now everyone knew why.	تا حالا همه می دانستند چرا.
He also stays away from them.	از آنها نیز دور می شود.
I heard him call my name.	شنیدم که اسمم را صدا زد.
From that day on, he got better.	از آن روز به بعد حالش بهتر شد.
In addition, they leave you with a feeling of surprise or great surprise.	علاوه بر این، آنها شما را با احساس شگفتی یا شگفتی بزرگ به جا می گذارند.
it's stable.	ثابت است.
You look at him	تو به او نگاه می کنی
But, he is a small child and you are his teacher.	اما، او یک بچه کوچک است و شما معلم او هستید.
The days of dangerous and beautiful dreams were over.	روزهای رویاهای خطرناک و زیبا به پایان رسیده بود.
But these two single parents are not interested in finding someone to love.	اما این دو والدین مجرد علاقه ای به پیدا کردن کسی برای دوست داشتن ندارند.
Enter a store	وارد یک فروشگاه شوید
He was problematic in the third season.	او در فصل سوم مشکل ساز بود.
It does not matter what is written on your document.	مهم نیست که چه چیزی روی مدرک شما نوشته شده است.
You do not want to miss this one.	شما نمی خواهید این یکی را از دست بدهید.
But they are seen together everywhere.	اما همه جا با هم دیده می شوند.
My legs do not work	پاهای من کار نمی کند
I believe in my religion.	من به دینم ایمان دارم.
I told myself this	این را به خودم گفته ام
But he was ready to kill.	اما او آماده کشتن بود.
The two never had special close friends.	این دو هرگز دوستان صمیمی خاصی نداشتند.
Move, judge	حرکت کن قضاوت کن
I have been through it for years and I am happy about it.	من سالها از آن گذشته و از آن خوشحالم.
It is better not to wear it often.	بهتر است اغلب آن را نپوشید.
He was no longer looking at me.	او دیگر به من نگاه نمی کرد.
His best friend had recently died of cancer.	بهترین دوستش به تازگی بر اثر سرطان فوت کرده بود.
You are a rich man	تو مرد پولداری هستی
They are the first	اونا اولی هستن
It was a little different.	کمی متفاوت بود.
Yes, there are some really good elements.	بله، برخی از عناصر واقعا خوب وجود دارد.
He was behind the car all the time.	تمام مدت پشتش به ماشین بود.
Besides, he is not here.	علاوه بر این، او اینجا نیست.
He lost a daughter years ago.	او سالها پیش یک دختر را از دست داده بود.
He had my gun	اسلحه ام را داشت
Let's call this house zero.	بیایید این خانه را صفر بنامیم.
I do not like what is happening here.	من از آنچه اینجا می گذرد خوشم نمی آید.
We did and now you will.	ما انجام دادیم و حالا شما هم خواهید کرد.
I thought it was kind of funny	به نظرم یه جورایی خنده دار بود
I'm afraid of him.	من از او می ترسم.
You better know	بهتره بدونی
I will give you an example.	من به شما یک مثال می زنم.
Season to taste with salt and pepper and mix well.	به میزان دلخواه با نمک و فلفل مزه دار کنید و خوب مخلوط کنید.
Stick to it.	بچسب بهش.
Two large rooms are crowded.	دو اتاق بزرگ پر از جمعیت است.
They change their oil regularly.	آنها به طور منظم روغن خود را تعویض می کنند.
The night will never die.	شب هرگز نخواهد مرد.
It is easy to do and does not require special training or equipment.	به راحتی انجام می شود و نیازی به آموزش یا تجهیزات خاصی ندارد.
Help us in that.	در آن به ما کمک کنید.
And they were young and interesting and full of conversation.	و آنها جوان و جالب و پر از گفتگو بودند.
He usually notices immediately.	معمولاً بلافاصله متوجه می شود.
It is necessary to perform the task.	برای انجام وظیفه ضروری است.
They did not catch him until he reached the other side.	او را نگرفتند تا اینکه به آن طرف رسید.
But he never seems to have succeeded.	اما به نظر می رسد که او هرگز موفق به انجام این کار نشده است.
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
I wanted to have a life.	می خواستم یک زندگی داشته باشم.
Time was not what we thought.	زمان هم آن چیزی که ما فکر می کردیم نبود.
Maybe that helped.	شاید این کمک کرد.
This is what happened.	این چیزی است که اتفاق افتاده است.
It keeps me fit and a lot of fun.	من را تناسب اندام نگه می دارد و بسیار سرگرم کننده است.
Must have music	باید موسیقی داشته باشد
Nobody was looking for him	هیچکس دنبالش نبود
For me, this is just as full.	برای من، این به همان اندازه پر است.
I do not think so.	من فکر نمی کنم که چنین شود.
And you have to be careful about the situation.	و باید مراقب وضعیت آن باشید.
Whatever killed him, he died happy and in love.	هر چه او را کشت، خوشحال و عاشق مرد.
It's mine now.	حالا مال من است.
People were not interested in it.	مردم به آن علاقه نداشتند.
Not a small issue.	موضوع کوچکی نیست.
That is, it must be on a scale.	یعنی باید در مقیاس باشد.
He was drinking coffee for everyone and taking notes.	داشت برای همه قهوه می‌خورد و یادداشت می‌کرد.
I'm sure they were not happy about it.	مطمئنم از این بابت خوشحال نبودند.
this is important.	این مهم است.
They wanted a clean sound, but we wanted to keep it real.	آنها صدای تمیز می خواستند، اما ما می خواستیم آن را واقعی نگه داریم.
I absolutely love him.	من کاملا او را دوست دارم.
But there is one thing, the earth.	اما یک چیز وجود دارد، زمین.
I can not discuss certain aspects of it.	من قادر به بحث در مورد جنبه های خاصی از آن نیستم.
It may take months or even years to reach your goals.	کار برای رسیدن به اهدافتان ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد.
He knew what he wanted to do about certain issues.	او می دانست که در مورد مسائل خاص چه می خواهد بکند.
I tried to kill myself	سعی کردم خودمو بکشم
We started with much smaller properties.	ما با املاک بسیار کوچکتر شروع کردیم.
Then another.	بعد از آن یکی دیگر.
The songs seem to bring things back this way.	به نظر می‌رسد که آهنگ‌ها چیزهایی را به این شکل برمی‌گردانند.
Again something on my list to do.	باز هم کاری در لیست من برای انجام دادن.
Consider that you have a task and two ways to achieve it.	در نظر بگیرید که یک وظیفه دارید و دو راه برای رسیدن به آن دارید.
They have to agree.	آنها باید موافقت کنند.
This is for several reasons.	این به چند دلیل است.
He does not remember being outside in the cold.	یادش نمی آید که در سرما بیرون بوده باشد.
This may not be as easy as you think.	این ممکن است آنطور که تصور می کنید آسان نباشد.
But the same was true of government forces.	اما این در مورد نیروهای دولتی نیز صادق بود.
This is probably the case at birth.	احتمالاً در بدو تولد چنین است.
Thanks for the update.	تشکر به خاطر بروز رسانی.
It seemed like you weren't interested until recently.	به نظر می رسید تا این اواخر علاقه ای نداشتی.
I can not feel that he knows what it is about.	من نمی توانم احساس کنم که او می داند در مورد چه چیزی است.
I am not a reading teacher	من معلم خواندن نیستم
But above all, he knows that you are a threat to his position.	اما بیش از هر چیز، او می داند که شما تهدیدی برای موقعیت او هستید.
What he saw tested his practice.	آنچه او دید تمرینات خودش را آزمایش کرد.
The names of the characters have been chosen in such a way that they are easy to remember.	نام شخصیت ها به گونه ای انتخاب شده اند که به راحتی به خاطر بسپارند.
It is supposed to act in the national interest.	قرار است در راستای منافع ملی خود عمل کند.
Memory and touch and taste.	حافظه و لمس و طعم.
There are called aspects of email.	وجود دارد به نام جنبه های ایمیل.
To avoid confusion, I changed it to the same title you used.	برای جلوگیری از سردرگمی آن را به همان عنوانی که شما استفاده کردید تغییر دادم.
He was waiting for an answer.	او انتظار پاسخ را داشت.
Be fair and build trust.	منصف باشید و اعتماد ایجاد کنید.
This is important to me.	این برای من مهم است.
He gave what the world needed.	او آنچه را که دنیا نیاز داشت داد.
Need to be with this man	نیاز به بودن با این مرد
Details are provided here on this page.	جزئیات در اینجا در این صفحه ارائه شده است.
It spins back and forth.	این طرف و آن طرف می چرخد.
For now, our work is over	فعلا کارمون تموم شد
Apparently he could not find an account with them.	ظاهراً نتوانست حساب خود را با آنها پیدا کند.
But no one said what it was online.	اما هیچ کس آنلاین نگفت که چیست.
There is no image in his mind of me drinking my blood.	هیچ تصویری در ذهن او از نوشیدن خون من وجود ندارد.
The government finally bought their freedom.	دولت بالاخره آزادی آنها را خرید.
Of course, it is useful for us, but it is very sad.	البته برای ما مفید است، اما این اتفاق بسیار غم انگیز است.
That was what everyone was doing.	این کاری بود که همه انجام می دادند.
His presence in the film is bold.	حضور او در فیلم پررنگ است.
The battle lines passed right through his house.	خطوط نبرد درست از خانه او می گذشت.
This expression is more related to emotions and heart.	این بیان بیشتر به احساسات و قلب مربوط می شود.
You have to do this for me	باید این کار را برای من انجام دهید
She can't be that girl	نمیتونه اون دختر باشه
It comes naturally.	طبیعی می آید.
I work very, very hard.	من خیلی خیلی سخت کار می کنم.
Chicken should not be colored.	مرغ نباید رنگ داشته باشد.
They will do it all the time.	آنها این کار را در تمام مدت انجام خواهند داد.
Dad opened the door.	پدر در ورودی را باز کرد.
It's you who loves	این تو هستی که دوست داره
Let's stop and consider these.	بیایید بایستیم و اینها را در نظر بگیریم.
There seems to be no control.	به نظر می رسد هیچ کنترلی وجود ندارد.
They made difficult choices.	آنها انتخاب های سختی را انجام دادند.
It should be like this now.	فعلاً باید همینطور باشد.
This will be great.	این بزرگ خواهد بود.
The hot blood of the boy went up to the challenge.	خون داغ پسر به چالش بالا رفت.
For us, it has just begun.	برای ما، تازه شروع شده است.
The first is that the class is missing.	اولین مورد این است که کلاس از دست رفته است.
This is interesting because several authors have pointed out its importance.	این جالب است، زیرا چندین نویسنده به اهمیت آن اشاره کرده اند.
He needed a sign.	او نیاز به علامت داشت.
He really loves me.	او واقعاً عاشق من است.
These are not going to be small.	اینها قرار نیست کوچک باشند.
You just are not going to do it.	شما فقط قرار نیست آن را انجام دهید.
He had made a lot of progress to get better.	او برای بهتر شدن پیشرفت زیادی کرده بود.
He pushed it aside.	او آن را کنار زد.
We are not on the same frequency.	ما در یک فرکانس نیستیم.
Leave the dead wood there.	چوب مرده را همانجا بگذارید.
But there was no spirit in his eyes.	اما روحی در چشم نبود.
Some of them even tried to set the car on fire.	برخی از آنها حتی سعی کردند خودرو را به آتش بکشند.
Or part of a dream, for part it was sure it had happened.	یا بخشی از رویا، برای بخشی از آن مطمئن بود که اتفاق افتاده است.
He is getting old.	او دارد پیر می شود.
Everything inside the house was green.	همه چیز داخل خانه سبز شده بود.
The eyes were the same.	چشم ها هم همینطور بود.
There are a few who bring each to the table.	تعداد کمی هستند که هر کدام را سر میز بیاورند.
It took me a long time to find that car.	مدت زیادی طول کشید تا آن ماشین را پیدا کنم.
We cling to each other.	به هم می چسبیم.
Give him some time	کمی به او زمان بدهید
And it was lovely	و دوست داشتنی بود
Sometimes they do.	گاهی هم درست می کنند.
From the lifestyle in which the speech.	از شیوه زندگی که در آن گفتار.
Tax law is law.	قانون مالیات قانون است.
It is never a fun moment.	هرگز لحظه ای سرگرم کننده نیست.
Their reaction has been like his.	عکس العمل آنها مانند او بوده است.
Let's go to a movie that kids will enjoy.	بیایید به فیلمی برویم که بچه ها از آن لذت ببرند.
Dad came home	بابا اومد خونه
I will be him	من او می شوم
I fell in love with this one right away	من همون لحظه عاشق این یکی شدم
You were beaten	کتک خوردی
Take a chance to watch for an hour a day.	یک ساعت در روز به خود فرصت تماشا کنید.
Many children feel this way.	خیلی از بچه ها اینطوری احساس می کنند.
I feel comfortable with what you are calling.	من با آنچه شما تماس می گیرید احساس راحتی می کنم.
This involves specific business steps.	این کار شامل مراحل خاص تجاری است.
I can not even move, the shock is very strong.	من حتی نمی توانم حرکت کنم، شوک بسیار قوی است.
And part of him did not want.	و بخشی از او نمی خواست.
In particular, we focus on the first situation.	به طور خاص، ما بر وضعیت اول تمرکز می کنیم.
Back to the radio	بازگشت به رادیو
No other time was set.	زمان دیگری تعیین نشده بود.
He spent a lot of time in his room.	او زمان زیادی را در اتاقش سپری کرد.
You can make the numbers talk to you.	می توانید کاری کنید که اعداد با شما صحبت کنند.
The smile was not kind	لبخند مهربانی نبود
And yet you were not made for that purpose.	و با این حال شما برای این منظور ساخته نشده اید.
There are writings available that are much older.	نوشته‌هایی در دسترس هستند که بسیار قدیمی‌تر هستند.
It was weird when we got home from school.	وقتی از مدرسه برگشتیم در خانه بود که عجیب بود.
It did not seem to matter to him.	به نظر نمی رسید به او مربوط باشد.
I think he did not like me.	فکر می کنم او مرا دوست نداشت.
It is no secret that it clarifies the purpose.	این مخفی نیست که هدف را صاف کند.
Something very important about that.	چیزی برای آن بسیار مهم است.
is it correct?.	آیا این درست است؟.
They may want to share places they have been to or seen.	آنها ممکن است بخواهند مکان هایی را که در آن بوده اند یا دیده اند به اشتراک بگذارند.
I have waist fat	من چربی کمر دارم
That day is a great day for me.	آن روز برای من یک روز عالی است.
They should, they have no other model.	آنها باید، آنها هیچ مدل دیگری ندارند.
I want a small thing.	من یک چیز کوچک می خواهم.
With less pain but a desire to push.	با درد کمتر اما میل به فشار آوردن.
No one knows how you got there.	هیچ کس نمی داند چگونه به آنجا رسیدید.
Or at least, most days are enough.	یا به هر حال، بیشتر روزها کافی است.
Your content is still your content.	محتوای شما همچنان محتوای شماست.
It looks like a lot.	این خیلی به نظر می رسد.
Be wild and have fun !.	وحشی شوید و از آن لذت ببرید!.
His commercial value may never be higher than it is now.	ارزش تجاری او ممکن است هرگز بالاتر از اکنون نباشد.
He needs you.	او به شما نیاز دارد.
I do it every night	هر شب انجامش میدم
Not just weird thoughts here and there.	نه فقط فکر عجیب اینجا و آنجا.
He had something he wanted to tell me personally.	او چیزی داشت که می خواست شخصاً به من بگوید.
He was small and thin.	او کوچک و لاغر بود.
I really want to be his friend.	من واقعاً می خواهم دوست او باشم.
Make it big or small, there is no safe house.	آن را بزرگ یا کوچک بساز، هیچ خانه ای وجود ندارد که امن باشد.
Build a camp every night	ساختن کمپ هر شب
So to join, you must have purchased the game.	بنابراین برای عضویت باید بازی را خریداری کرده باشید.
I believe there was an update just before this happened.	من معتقدم درست قبل از این اتفاق یک به روز رسانی وجود داشت.
The effect was immediate.	اثر آنی بود.
I am an honest person.	من آدم صادقی هستم.
He did not know what to do.	او نمی دانست چه کاری باید انجام دهد.
Where the split part of your file is kept.	جایی که قسمت تقسیم شده فایل شما نگهداری می شود.
It was good in the summer.	در تابستان خوب بود.
You get what they want, they kill you.	شما چیزی که آنها می خواهند بدست آورده اید، شما را می کشند.
The head of security called him and they went out.	رئیس حراستش را صدا زد و بیرون رفتند.
I have a new idea for these birds here after seeing them.	من بعد از دیدن این پرندگان در اینجا ایده جدیدی از آنها دارم.
My last goal is to help my mother at home.	آخرین هدف من کمک به مادرم در خانه است.
There were many new faces, but one was familiar.	چهره های جدید زیادی وجود داشت، اما یکی آشنا بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	در حال حاضر مشخص نیست که آیا آنها آزاد خواهند شد.
In these parts, such metal materials are connected to each other.	در این قسمت ها چنین مواد فلزی به یکدیگر متصل می شوند.
This is much better.	این خیلی بهتره.
He could not breathe.	نفسش نمی آمد.
Do not close the window until it is completely dry.	تا زمانی که کاملاً خشک نشده پنجره را نبندید.
Sometimes there is a difference.	گاهی اوقات یک تفاوت وجود دارد.
a big deal	معامله بزرگ
On this block	روی این بلوک
The focus of these studies is as follows.	محور این مطالعات به شرح زیر است.
I have to take it back.	من باید آن را پس بگیرم.
If you want to take on the project, please contact me.	اگر می خواهید پروژه را به عهده بگیرید، لطفا با من تماس بگیرید.
He was determined to change his outcome.	او مصمم بود که نتیجه او را تغییر دهد.
I controlled everything and did not leave anything to chance.	همه چیز را کنترل کردم و هیچ چیز را به شانس واگذار نکردم.
Looking at the world darkens your face.	نگاه به دنیا صورتت را تیره می کند.
Put your hand on my gun, but do not pull it.	دست روی اسلحه ام، اما آن را نکش.
To provide an experience of looking, really looking.	برای ارائه یک تجربه از نگاه کردن، واقعا به دنبال.
Further research into more natural systems can help determine appropriate management techniques.	تحقیقات بیشتر در سیستم های طبیعی تر می تواند به تعیین تکنیک های مدیریت مناسب کمک کند.
I was the one who found him.	من بودم که او را پیدا کردم.
I see no way to avoid this connection.	من هیچ راهی برای اجتناب از این ارتباط نمی بینم.
He was proud of me.	او به من افتخار می کرد.
Because the situation itself is normal.	چون شرایط به خودی خود عادی است.
He thought he actually knew her.	او فکر کرد که او را در واقع شناخت.
And it was time      	و وقتش بود      
in return.	در مقابل.
It's still early.	هنوز زود است.
I just need the opportunity.	من فقط به فرصت آن نیاز دارم.
Some studies have shown a strong effect.	برخی از مطالعات یک اثر قوی را نشان دادند.
This is when the error occurs.	این زمانی است که خطا رخ می دهد.
The dogs were waiting.	سگ ها منتظر بودند.
At this point I can not say more.	در این مرحله نمی توانم بیشتر از این بگویم.
A strange feeling	یه حس عجیب
He was no longer human.	او دیگر انسان نبود.
It was a series of very small tears.	این یک سری اشک بسیار کوچک بود.
You have to see their faces to measure.	برای اندازه گیری باید چهره آنها را دید.
She is safe at home, so change it.	او در خانه سالم است، پس آن را عوض کنید.
You better put other programs	بهتره برنامه های دیگه ای بزاری
The minimum score makes it look like this.	حداقل امتیاز باعث می شود که اینطور به نظر برسد.
I could have broken him in half.	می توانستم او را از وسط بشکنم.
This does not mean that beauty comes from within.	این بدان معنا نیست که زیبایی از درون می آید.
Has potential.	پتانسیل دارد.
Let us know what you want to see.	به ما اطلاع دهید که از این چه چیزی می خواهید ببینید.
It takes you to a deep sleep.	شما را به خواب عمیقی می برد.
Use a beauty bar first.	ابتدا از نوار زیبایی استفاده کنید.
Quality improvement project in twenty weeks.	پروژه بهبود کیفیت در مدت بیست هفته.
And make sense of it.	و آن را معنی کنید.
They felt it was time to stop the piece.	آنها احساس کردند که زمان آن رسیده است که قطعه را متوقف کنند.
This is a fair concern.	این یک نگرانی منصفانه است.
He was tired of wearing the same clothes for a week.	او از پوشیدن همین لباس ها به مدت یک هفته خسته شده بود.
This is for road access.	این برای دسترسی به جاده است.
Nothing is taken for granted.	هیچ چیز با اعتماد گرفته نمی شود.
Everyone has a free will.	هر کسی اراده آزاد دارد.
If enough stays around.	اگر به اندازه کافی در اطراف می ماند.
Performed experiments, analyzed data, and wrote the original manuscript.	آزمایشات را انجام داد، داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و دستنوشته اصلی را نوشت.
They lived here.	آنها در اینجا زندگی می کردند.
I have never read about it anywhere.	من هرگز در این مورد هیچ جا نخوندم.
Samples were measured using the following method.	نمونه با استفاده از روش زیر اندازه گیری شد.
This part works great	این قسمت عالی کار میکنه
There is a good and average body.	یک بدن خوب و متوسط ​​وجود دارد.
I do not ask you to agree.	من از شما نمی خواهم که موافقت کنید.
And maybe you are like us	و شاید شما هم مثل ما باشید
He told me this himself	خودش اینو بهم گفت
You better come with me	بهتره با من بیای
It was a church wedding.	عروسی کلیسا بود.
I picked up the gun with one hand and he stood up.	با یک دست اسلحه را بلند کردم و او ایستاد.
We became second from two people.	از دو نفر دوم شدیم.
He saw that we were fighting.	او می دید که ما با هم دعوا می کنیم.
You are on the right track.	شما در مسیر درست قرار گرفته اید.
I do not know which one it was	نمیدونم کدوم بود
My friends did the same.	دوستان من همین کار را کردند.
The total number of records can vary.	تعداد کل رکوردها می تواند متفاوت باشد.
So, find ways to show your love throughout the day.	بنابراین، روش هایی برای نشان دادن عشق خود در طول روز پیدا کنید.
I just have a place in the backyard.	من فقط جای آن را در باغچه پشتی دارم.
To me, he just hates.	برای من او فقط نفرت دارد.
Especially healthy.	مخصوصا سالم.
I deleted the name of my website	نام وب سایتم را حذف کردم
First and second.	اول و دوم.
everything is there.	همه چیز آنجاست.
He and his mother were taken care of.	به او و مادرش رسیدگی شد.
You mean right on the red	منظورت درست روی قرمزه
She wants to keep him to herself.	او می خواهد او را برای خودش نگه دارد.
Things are very expensive.	چیزها بسیار گران هستند.
I have a better idea	من ایده بهتری دارم
But he did not get sick.	اما او مریض نشد.
Usually at the end of the day.	معمولا در پایان روز.
That was it, that was the end.	همین بود، آخرش همین بود.
Well, there was a desire, but there was no place.	خوب، میل وجود داشت، اما جایی نبود.
But they were smart enough not to let this affect their game.	اما آنها به اندازه کافی باهوش بودند که اجازه ندادند این روی بازی آنها تأثیر بگذارد.
The crowd was waiting and watching him.	جمعیت منتظر بودند و او را تماشا می کردند.
He wanted to see her.	می خواست او را ببیند.
But just play to play.	اما فقط بازی به بازی.
I was not sure if he ever smiled.	من مطمئن نبودم که آیا او هرگز لبخند زد.
This is actually a bit of a first for me.	این در واقع کمی برای من اولین است.
There are people who will guide you through this process.	افرادی هستند که شما را از طریق این فرآیند پیش خواهند برد.
Well, most other fans are just like you.	خب، بیشتر طرفداران دیگر هم مثل شما هستند.
So what's up?	پس چه خبر است.
The others felt very safe.	بقیه خیلی احساس امنیت می کردند.
For other sectors and other problems, there may be good reasons.	برای سایر بخش ها و مشکلات دیگر، ممکن است دلایل خوبی وجود داشته باشد.
At every step forward, one had to feel a fixed point.	در هر قدم به جلو، باید یک نقطه ثابت را احساس می کرد.
He thought it really wasn't much better.	او فکر کرد در واقع خیلی بهتر از این نشد.
Do the timeline.	خط زمان را انجام دهید.
I know him very well.	من او را خیلی خوب می شناسم.
However, the fans loved him from the beginning.	با این حال هواداران از همان ابتدا او را دوست داشتند.
He is not dead yet.	او هنوز نمرده است.
Life is short and we only take one shot.	زندگی کوتاه است و ما فقط یک شات می گیریم.
The only one who represents.	تنها کسی که نمایندگی می کند.
We think every question needs to be answered.	ما فکر می کنیم هر سوالی نیاز به پاسخ دارد.
I am a mom.	من یک مامان هستم.
It was time to complete him on my schedule.	زمان آن رسیده بود که او را در برنامه خود تکمیل کنم.
In this case,.	در این مورد،.
I thought you noticed	فکر کردم متوجه شده ای
No, he is gone.	نه، او رفته است.
Not playable	قابل پخش نیست
Ask your doctor if you can do this.	از پزشک خود بپرسید که آیا این کار را انجام می دهید یا خیر.
You should not do it.	شما نباید آن را انجام دهید.
He was my father.	او پدر من بود.
They are not in the city yet.	آنها هنوز در شهر نیستند.
One woman asked another about her three children.	یک زن از دیگری در مورد سه فرزندش پرسید.
Customers have no money	مشتری ها پول ندارند
I was coming home from work.	داشتم از سر کار می آمدم خانه.
It took time.	زمان برده است.
They can be born with this.	آنها می توانند با این به دنیا بیایند.
He had to focus on finding his father.	او باید روی یافتن پدرش متمرکز می شد.
He threw another stone.	سنگ دیگری پرتاب کرد.
One could tell him anything.	یکی می توانست هر چیزی به او بگوید.
We did it individually.	ما به صورت فردی این کار را انجام دادیم.
I do not know where it is and what it does.	نمی دانم کجاست و چه کار می کند.
His injuries are minor, but he is in shock.	جراحات او جزئی است، اما او در حالت شوک است.
He looked quite upset.	او کاملا ناراحت به نظر می رسید.
But this building is made of stone.	اما این بنا از سنگ ساخته شده است.
He didn't do it, he really didn't do it.	او این کار را نکرد، واقعاً این کار را نکرد.
Soldiers are not produced for research these days.	روزها سربازان برای تحقیق تولید نمی شوند.
He was the president without a party.	او رئیس جمهور بدون حزب بود.
In front of them the ground rose again towards the trees.	جلوتر از آنها زمین دوباره به سمت درختان بلند شد.
Or maybe it was covering everyone.	یا شاید داشت همه را می پوشاند.
And it was cold	و سرد بود
It went faster and faster.	سریعتر و سریعتر رفت.
This is a new phase.	این یک فاز جدید است.
This software is really useful.	این نرم افزار واقعاً مفید است.
I had never seen so much beauty in an hour of driving.	تا به حال این همه زیبایی را در طول یک ساعت رانندگی ندیده بودم.
They did a really good job.	آنها واقعاً کار خوبی کردند.
It may be true.	ممکن است درست باشد.
This makes it very easy.	این کار را بسیار آسان می کند.
Together, they are definitely not the same.	در کنار هم، قطعاً یکسان نیستند.
We do not know who he is or why he keeps coming back.	ما نمی دانیم او کیست یا چرا مدام برمی گردد.
Thanks!.	با تشکر!.
You can not get it anywhere.	شما نمی توانید آن را در هر جایی دریافت کنید.
There are many reasons for this, most of which are school related.	دلایل زیادی برای این وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به مدرسه است.
There was something unusual about the house, though.	هر چند چیز غیرعادی در خانه وجود داشت.
I write with my questions	با سوالاتم براش مینویسم
Right in front of you.	درست روبروی شماست.
There are four people.	چهار نفر هستند.
But to be honest, he seemed perfectly appropriate.	اما صادقانه بگویم او کاملاً مناسب به نظر می رسید.
It was simply a means to an end.	این به سادگی وسیله ای برای رهایی بود.
It is better for us if we accept the truth a lot.	اگر حقیقت را خیلی بپذیریم برایمان بهتر است.
But he may have one in stock.	اما او ممکن است یکی در انبار داشته باشد.
It was their favorite game.	بازی مورد علاقه آنها بود.
He told himself that things could get much worse.	او به خودش گفت همه چیز می تواند خیلی بدتر باشد.
please come here.	لطفا بیا اینجا.
This is a story that is about to be told.	این داستانی بود که اکنون قرار است در مورد آن قرار داده شود.
And the writing probably took four minutes.	و نوشتن احتمالاً چهار دقیقه طول کشید.
Its walls and floor are white.	دیوارها و کف آن سفید است.
However, they do not really explain why.	با این حال، آنها واقعاً دلیل آن را توضیح نمی دهند.
Say every word	هر کلمه را بگو
Therefore, you may use your cat's name.	بنابراین، ممکن است از نام گربه خود استفاده کنید.
I do not believe that is your goal.	من باور نمی کنم که هدف شما این باشد.
Now the situation is very different.	الان اوضاع خیلی فرق کرده است.
It was an old building.	این یک ساختمان قدیمی بود.
I would definitely recommend them to my family and friends.	من قطعا آنها را به خانواده و دوستانم توصیه می کنم.
It was there.	این وجود داشت.
Significant main effects were found for the product and the site.	اثرات اصلی قابل توجهی برای محصول و سایت پیدا شد.
This is all passion	اینهمه اشتیاق
A boy who will cause him a lot of trouble.	پسری که برای او دردسرهای زیادی به همراه خواهد داشت.
I say at least a thousand people were there.	من می گویم حداقل هزار نفر آنجا بودند.
There was confusion about both aspects.	در مورد هر دو جنبه سردرگمی وجود داشت.
We did not believe either.	ما هم باور نکردیم.
And we bring them.	و ما آنها را می آوریم.
So that means you enter the next stage.	پس این بدان معناست که شما وارد مرحله بعدی می شوید.
No, it's not good	نه خوب نیست
They were not focused on the mission.	آنها روی ماموریت متمرکز نبودند.
Except his heart was not in it.	جز اینکه دلش در آن نبود.
This is a great moment for us.	این یک لحظه بزرگ برای ما است.
You are mine	تو مال منی
How popular they are.	آنها چقدر محبوب هستند.
He has his own style.	او سبک خاص خود را دارد.
But there are not many options.	اما گزینه های زیادی وجود ندارد.
I'm going somewhere else	میرم جای دیگه
I had no power	هیچ قدرتی نداشتم
It's good to see those girls	خیلی خوبه که اون دخترا رو میبینم
Wait ten seconds	ده ثانیه صبر کن
Students are asked through a series of questions.	دانش‌آموزان از طریق یک سری سؤالات گرفته می‌شوند.
Early to empty a bottle of wine.	زودتر برای نیمه خالی شدن یک بطری شراب.
And we just have something for it.	و ما فقط چیزی برای آن داریم.
And thank you for your presence	و ممنون از حضور شما
One of the younger girls looked at it and saw the painting.	یکی از دختران کوچکتر نگاهی به آن انداخت و تابلو را دید.
I just wish I could take the model files home.	فقط کاش می توانستم فایل های مدل را به خانه ببرم.
Errors will be much smaller by definition.	خطاها طبق تعریف بسیار کوچکتر خواهند بود.
We throw away a lot of food.	ما مقدار زیادی غذا را دور می اندازیم.
He did not know where to go.	او نمی دانست کجا باید برود.
It seemed easier to get out of bed.	بلند شدن از رختخواب راحت تر به نظر می رسید.
He could not have known that he was not firing in time.	او نمی توانست بداند که به موقع شلیک نمی کند.
I am not responsible for my name	من مسئول نام خودم نیستم
They give us options.	آنها به ما گزینه هایی می دهند.
I just knew it was over	فقط میدونستم که گذشت
But he was killed.	اما او کشته بود.
Contact us now !.	همین حالا با ما تماس بگیرید!.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شد.
It is not pleasant to be with them.	بودن در کنارشان لذت بخش نیست.
Most of them pass quickly and are difficult to catch.	اکثر آنها به سرعت عبور می کنند و گرفتن آنها دشوار است.
This is too long.	این خیلی طولانی است.
And he really is.	و او در واقع همینطور است.
Apparently it was an office a few moments ago.	ظاهراً چند لحظه پیش دفتر بوده است.
I did not argue with them.	بحث من با آنها نبود.
Conversation analysis method was used.	از روش تحلیل مکالمه استفاده شد.
fall in love.	عاشق شدن.
Wait a few minutes.	چند دقیقه درنگ کنیم.
Make it happen in a way that no one has created before.	کاری کن که به شکلی اتفاق بیفتد که هیچ کس قبلاً آن را ایجاد نکرده است.
This was his life.	این زندگی او بود.
I was safe here in his presence.	من اینجا در حضور او امن بودم.
But it makes sense.	اما منطقی است.
We first consider whether the data matches a component.	ابتدا در نظر می گیریم که آیا داده ها با یک جزء منطبق هستند یا خیر.
From his sources	از منابع او
He just stood there.	او فقط آنجا ایستاد.
They had their own small, private security force.	آنها نیروی امنیتی کوچک و خصوصی خود را داشتند.
There may be more before the end of this work.	ممکن است قبل از پایان این کار، تعداد بیشتری بیفتد.
There is no fixed time step.	هیچ مرحله زمانی ثابتی وجود ندارد.
He added a few names in red.	او چند نام را با رنگ قرمز اضافه کرده بود.
I expect him to stick out his tongue.	انتظار دارم زبانش را بیرون بیاورد.
I hold your hand	دستت را میگیرم
In a short visit, there are two essential areas to focus on.	در یک بازدید کوتاه دو حوزه ضروری وجود دارد که باید روی آنها تمرکز کرد.
You can not expect anything.	شما نمی توانید هیچ انتظاری داشته باشید.
Well, I guess I can, because it happens to skinny kids too.	خب، حدس می‌زنم می‌توانم، زیرا این اتفاق برای بچه‌های پوستی نیز می‌افتد.
I take care of myself	من مراقب خودم هستم
I had no reason to talk to you like that	دلیلی نداشتم باهات اینطوری حرف بزنم
Because they may not know you exist.	چون ممکن است وجود شما را ندانند.
He looked away.	نگاهی به دور انداخت.
I can not say I will miss this one.	نمی توانم بگویم این یکی را از دست خواهم داد.
You just had to know	فقط باید می دانستی
I try not to think about that night.	سعی می کنم به آن شب فکر نکنم.
They can watch it at home.	آنها می توانند آن را در خانه تماشا کنند.
You are young and you do not know what you are doing.	شما جوان هستید و نمی دانید دارید چه کار می کنید.
So he gets a license in our book.	بنابراین او در کتاب ما مجوز دریافت می کند.
He says if he finds it, he is on the move.	او می‌گوید اگر این کار را پیدا کند، در حال حرکت است.
These are really a dream.	اینها واقعاً یک رویا هستند.
You will not find it.	شما آن را پیدا نخواهید کرد.
Oh, what a lovely war !.	آه، چه جنگ دوست داشتنی!.
You know, just to be sharp.	میدونی، فقط برای تیز بودن.
Someone has a solution	کسی راه حلی داره
Not even ten years ago.	حتی ده سال پیش هم اینطور نبود.
It seems to work for almost any situation.	به نظر می رسد تقریباً برای هر موقعیتی کار می کند.
I have seen them in pictures.	من آنها را در تصاویر دیده ام.
Soon only the room stands.	به زودی فقط اتاق ایستاده است.
We started seeing again.	دوباره شروع کردیم به دیدن هم.
They will go down.	پایین خواهند رفت.
We are not good enough for you.	ما به اندازه کافی برای شما خوب نیستیم.
I am very upset about this situation	من از این وضعیت خیلی ناراحتم
His legs were strong, his arms no less.	پاهایش قدرتمند بودند، بازوهایش هم کمتر از اینها نبود.
But that is no longer the case.	اما آن زمان دیگر نیست.
I was never happy to see them.	من هرگز از دیدن آنها خوشحال نبودم.
You need to hear more about these very soon.	شما باید خیلی زود در مورد این موارد بیشتر بشنوید.
It has been there for that.	برای آن آنجا بوده است.
But in the real world, you have to talk to someone else.	اما در دنیای واقعی باید با شخص دیگری صحبت کنید.
From any video on this site	از هر ویدئویی در این سایت
The study made no difference.	مطالعه هیچ تفاوتی پیدا نکرد.
camp.	کمپ.
In some cases, we obtained the data directly from the authors.	در برخی موارد ما داده ها را مستقیماً از نویسندگان به دست آوردیم.
Enter the code provided.	کد ارائه شده را وارد کنید.
If they waste money, they will be fired.	اگر آنها پول را هدر دهند، از کار خارج می شوند.
He wanted to go to work.	می خواست برود سر کار.
They do not let their son see.	نمی گذارند پسر خودش را ببیند.
Standing in front of him, just a few steps away.	همانجا جلوی او ایستاده، فقط چند قدم دورتر.
There must be a way out of this.	باید راهی برای خروج از این موضوع وجود داشت.
He is very fast.	او خیلی سریع است.
Otherwise you will fail.	در غیر این صورت با شکست مواجه می شوید.
And then one day they stopped.	و سپس یک روز آنها متوقف شدند.
Do not forget it starts at seven o'clock in the village.	فراموش نکنید ساعت هفت در دهکده شروع می شود.
A man and a woman, probably a couple, were talking.	زن و مردی، احتمالاً زن و شوهر، مشغول صحبت بودند.
It was clear that he was not moving forward.	معلوم بود که جلو نمی رود.
I got out of the truck and followed him.	از کامیون پیاده شدم و دنبالش رفتم.
The whole world was reduced to just two of us.	تمام دنیا فقط به ما دو نفر خلاصه شد.
His body was followed a month later.	جسد او یک ماه بعد دنبال شد.
We thought the world would end.	فکر می‌کردیم دنیا به آخر می‌رسد.
But he had chosen these.	اما او اینها را انتخاب کرده بود.
He is my new best friend.	او بهترین دوست جدید من است.
Excellent price, good quality.	قیمت عالی، کیفیت خوب.
We have a long way to go.	ما راه زیادی برای رفتن داریم.
But it does not work.	اما این کار نمی کند.
He never graduated from medical school.	او هرگز دانشکده پزشکی را به پایان نرساند.
This needs to be explained.	این نیاز به توضیح دارد.
Especially for women your age.	به خصوص برای زنان هم سن و سال شما.
Have basic knowledge about them.	در مورد آنها دانش اولیه داشته باشید.
But he postponed everything and thought about it later.	اما او همه چیز را به تعویق انداخت تا بعداً به آن فکر کند.
There is no more news of these old things.	دیگر خبری از این چیزهای قدیمی نیست.
This changes a lot for the players.	این خیلی برای بازیکنان تغییر می کند.
But you get more money.	اما پول بیشتری دریافت می کنید.
He finally found it	بالاخره پیداش کرد
You do not have to do this.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I was a little lucky.	من کمی شانس داشتم.
Most areas have professional counseling.	اکثر مناطق مشاوره حرفه ای دارند.
30 patients had no history of heart disease.	30 بیمار سابقه بیماری قلبی نداشتند.
You do it for yourself	برای خودت انجامش میدی
I accepted him.	من او را پذیرفتم.
But some of us fail.	اما برخی از ما شکست می خوریم.
If they stick together, everything will be fine.	اگر به هم بچسبند همه چیز خوب می شود.
This is a simple sister of a city.	این یک خواهر ساده یک شهر است.
Everything happened for a reason.	همه چیز به دلیلی اتفاق افتاد.
It made us laugh	باعث خنده ما شد
Whether they want to believe it or not.	چه بخواهند این را باور کنند یا نه.
We have to go back to the street.	باید به خیابان برگردیم.
My question remains	سوال من همچنان پابرجاست
He died shortly afterwards due to the severity of his injuries.	او پس از مدت کوتاهی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
For me, that is what it is.	برای من همین است که هست.
To find common ground	برای یافتن زمینه های مشترک
There is no place for such things	جایی برای چنین چیزهایی نیست
We were at the end of "terrible things."	ما در پایان «چیزهای وحشتناک» بودیم.
They were on the sidelines waiting for something.	آن‌ها کناری بودند و منتظر چیزی بودند.
We have a society that values ​​education.	ما جامعه ای داریم که برای آموزش ارزش قائل است.
We put it to bed last week.	هفته پیش آن را در رختخواب گذاشتیم.
He glanced back at his shoulder for the first time.	برای اولین بار نگاهی به پشت روی شانه اش انداخت.
He started to leave, but his wife refused to go with him.	او شروع به رفتن کرد، اما همسرش از رفتن با او خودداری کرد.
She met men who understood.	با مردانی ملاقات کرد که فهمیدند.
The views from every window are lovely.	مناظر از هر پنجره دوست داشتنی است.
Give another example.	یک مثال دیگر بزنید.
He is better now, calm and quiet.	او اکنون بهتر است، آرام و ساکت است.
This was just one of two vital safety measures.	این تنها یکی از دو اقدام ایمنی حیاتی بود.
Spring is my favorite time of year.	بهار زمان مورد علاقه من از سال است.
No side effects were experienced.	هیچ عارضه ای تجربه نشد.
They work with me.	با من کار می کنند.
His dream was now complete.	رویای او اکنون کامل شده بود.
I will research if necessary.	در صورت لزوم تحقیق خواهم کرد.
The country is poor.	کشور فقیری است.
You gave us a house	به ما خانه دادی
Then you are like me	در این صورت شما مثل من هستید
I really lost interest in the class.	من واقعا علاقه ام به کلاس را از دست داده است.
Set aside to dry.	کنار بگذارید تا خشک شود.
I could not imagine these two women together.	نمی توانستم این دو زن را با هم تصور کنم.
We have a small population here.	ما اینجا جمعیت کمی داریم.
It was very clear at that moment.	در آن لحظه خیلی واضح بود.
Get things done	کارها را انجام دهید
Only high level stuff	فقط چیزهای سطح بالا
You are like him.	شما هم مثل او هستید.
However, it seems to achieve only limited success.	با این حال، به نظر می رسد که فقط به موفقیت محدودی دست می یابد.
I knew he was coming	میدونستم میای
There is no time to save his father.	زمانی برای نجات پدرش نیست.
We started the group together.	گروه را با هم راه اندازی کردیم.
all of it.	همه اش.
They want to feel that you are trying.	آنها می خواهند احساس کنند که شما در حال تلاش هستید.
If you have high blood pressure, that's a good thing.	اگر فشار خون دارید، چیز خوبی است.
You are serious.	تو جدی هستی.
You sat here	تو اینجا نشستی
I will never look back.	من هرگز به عقب نگاه نمی کنم.
He reached out and touched one, but Johnny was not there.	دستش را دراز کرد و یکی را لمس کرد، اما جانی در کار نبود.
He was good.	او خوب بود.
Well, he was as careful as he could while cooking.	خوب، او در حین آشپزی تا جایی که می توانست مراقب بود.
Therefore, the standard error check is obvious.	بنابراین، استاندارد بررسی خطای آشکار است.
But effective	ولی موثره
A strong and independent country needs to control its own laws.	یک کشور قوی و مستقل نیاز به کنترل قوانین خود دارد.
I think this is very interesting.	به نظر من این بسیار جالب است.
No extra charge for you	بدون هزینه اضافی برای شما
They can express your opinion without forcing you to speak.	آنها می توانند بدون اینکه شما را مجبور به صحبت کردن کنند، نظر شما را بیان کنند.
I never said anything extraordinary	من هرگز چیزی فوق العاده نگفتم
Most of them were free.	اکثر آنها رایگان بودند.
Maybe better than he knew.	شاید بهتر از آن چیزی که خودش می دانست.
Now he was gone forever.	حالا برای همیشه رفته بود.
Requires group or class activities.	به فعالیت دسته جمعی یا کلاسی نیاز دارد.
See the website for more details.	برای جزئیات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید.
My son loves books.	پسرم عاشق کتاب است.
this is important.	این مهم است.
He then pointed to the back of the police station.	سپس به پشت کلانتری اشاره کرد.
Only you, as the parent can know for sure.	فقط شما می توانید از او محافظت و راهنمایی کنید.
Prices are available in the app.	قیمت ها در برنامه موجود است.
Others brought tears to our eyes.	دیگران اشک ما را در آوردند.
I needed him to get me through everything.	من به او نیاز داشتم که من را از همه چیز عبور دهد.
If you read the document without that claim, it is still complete.	اگر مدرک را بدون آن ادعا بخوانید، هنوز کامل است.
There was a table by the far wall.	یک میز کنار دیوار دوردست بود.
But the value entered by the user is correct.	اما مقدار وارد شده توسط کاربر صحیح است.
He did not think things would get worse, but they did.	او فکر نمی کرد اوضاع بدتر شود اما آنها فکر می کردند.
Very convenient and fast	خیلی راحت و سریع
It can only bring out the best in you as a professional.	این فقط می تواند بهترین ها را از شما به عنوان یک حرفه ای به ارمغان بیاورد.
They rarely talked about their families.	آنها به ندرت در مورد خانواده خود صحبت می کردند.
In the past, it had to be played.	در گذشته، باید بازی می شد.
But there is another view.	اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد.
Next, apart from religion, the issue of image is raised.	بعد جدا از دین، بحث تصویر مطرح می شود.
But after that, he will.	اما پس از آن، او خواهد کرد.
No one is what they seem.	هیچ کس آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
This is simply not.	این به سادگی نیست.
Therefore, there is no need to judge more about that city.	بنابراین، نیازی به قضاوت بیشتر در مورد آن شهر نیست.
Be careful what you wish for.	مواظب باش که چه آرزویی می کنی؟.
They had large families.	آنها خانواده های بزرگی داشتند.
He did a really good job.	او واقعاً کار خوبی انجام داد.
Maybe just another understanding is not enough.	شاید فقط درک دیگری کافی نباشد.
The direct result will be the promotion of their position.	نتیجه مستقیم ارتقای جایگاه آنها خواهد بود.
Most people do not even know this.	اکثر مردم حتی این را نمی دانند.
King v.	King v.
I myself have done a similar job in construction.	من خودم کار مشابهی را در ساخت و ساز انجام داده ام.
I pressed for another ten minutes.	ده دقیقه دیگر فشار آوردم.
Better yet, you have to lie	بهتر از این باید دروغ بگویی
I decided to understand	تصمیم گرفتم بفهمم
Written and informed consent was obtained from our patient.	رضایت نامه کتبی و آگاهانه از بیمار ما گرفته شد.
Tell everyone you know and share it.	به همه کسانی که می شناسید بگویید و آن را پخش کنید.
Really great	واقعا عالیه
Your army paid attention to it.	ارتش شما به آن توجه کرد.
He will never know he is gone.	او هرگز نخواهد فهمید که رفته است.
The scale is the middle ground.	مقیاس میانه راه است.
This is a story of everything you wanted the show to be.	این یک داستان از همه چیزهایی است که شما می خواستید آن نمایش باشد.
Black, brown, red or yellow.	سیاه، قهوه ای، قرمز یا زرد.
No deal is an option.	بدون معامله یک گزینه نیست.
I got up from my body and stood there next to him.	از بدنم بلند شدم و همانجا کنارش ایستادم.
You did it boy	تو انجامش دادی پسر
His mind went back to the night he had spent with her.	ذهنش به شبی که با او گذرانده بود برگشت.
He was very focused, he was great to see.	او خیلی متمرکز بود، دیدنش عالی بود.
He thought he had found a way to survive.	فکر می کرد راهی برای بقا پیدا کرده است.
When you feel ready, go to the next step.	زمانی که احساس آمادگی کردید به مرحله بعدی بروید.
You did not see me scared	تو من را ترسیده ندیدی
I worked on this problem in the last two hours.	من در دو ساعت گذشته روی این مشکل کار کردم.
evening meal.	عصرانه.
What they need is a game plan, a system, a map.	چیزی که آنها نیاز دارند یک برنامه بازی، یک سیستم، یک نقشه است.
How can it be shown?	چگونه می توان آن را نشان داد؟
An old rock song was playing.	یک آهنگ راک قدیمی در حال پخش بود.
Sometimes we give things back.	گاهی اوقات ما چیزها را پس می دهیم.
That works for me.	که برای من کار می کند.
He said.	او گفت.
Sorry, this is a fact of life.	متاسفم، این یک واقعیت زندگی است.
This is exactly the issue	دقیقا همین مسئله
They were out of breath when they got back to the car.	وقتی به ماشین برگشتند نفسشان بند آمده بود.
I can definitely use another bedroom.	مطمئناً می توانم از یک اتاق خواب دیگر استفاده کنم.
No further details have been released yet, including location.	هنوز جزئیات بیشتری از جمله مکان ارائه نشده است.
They had to prepare the world.	آنها باید دنیا را آماده می کردند.
We are very good at going.	ما در رفتن خیلی خوب هستیم.
He just couldn't do it.	او فقط نتوانست این کار را انجام دهد.
No one has won without a blue enemy.	هیچکس بدون دشمن آبی پیروز نشده است.
He turned and went back to his desk.	برگشت و به سمت میزش برگشت.
Some say it does not work.	بعضی ها می گویند این کار نمی شود.
I will write it for you	من آن را برای شما می نویسم
I was in a local newspaper once.	من یک بار در روزنامه محلی بودم.
He gave her a child every year.	هر سال به او یک فرزند می داد.
And those who follow you will do so in class.	و کسانی که شما را دنبال می کنند این کار را در کلاس ها انجام خواهند داد.
It's heavy on my mind.	سنگینی بر ذهن من است.
So we understand each other.	بنابراین ما یکدیگر را درک می کنیم.
They like to set the whole city on fire.	آنها دوست دارند تمام شهر را به آتش کشیده باشند.
The subject of this show is space science.	موضوع این نمایش علوم فضایی است.
Obviously, it will change over time.	بدیهی است که با گذشت زمان تغییر خواهد کرد.
We were no longer a team.	ما دیگر یک تیم نبودیم.
Seven important games are on the way.	هفت بازی مهم در راه است.
They eventually broke up later in the year.	آنها در نهایت در اواخر سال از هم جدا شدند.
The world can change very quickly when it wants to.	دنیا وقتی بخواهد می تواند خیلی سریع تغییر کند.
But, he has things for him.	اما، او چیزهایی برای او دارد.
It is very hot during the night.	در طول شب بسیار گرم است.
We learn things	چیزهایی یاد می گیریم
This is the first step to do it.	این اولین قدم برای انجام آن است.
He took us there.	ما را به آنجا برد.
I thought there were only a few.	فکر می کردم فقط تعداد کمی وجود دارد.
I'm happy when the season is over.	وقتی فصل تمام شد خوشحالم.
I have bigger dreams	من رویاهای بزرگتری دارم
They can be a lot of fun.	آنها می توانند بسیار سرگرم کننده باشند.
Three cases are considered in detail.	سه مورد به تفصیل در نظر گرفته شده است.
He reported that they had "no side".	او گزارش داد که آنها «هیچ طرفی» نداشتند.
If the accused is unaware.	اگر متهم بی اطلاع باشد.
And that's what they did.	و این کاری است که آنها انجام دادند.
You saw him there once and you knew him.	یک بار او را آنجا دیده بودی و می دانستی.
It was for the phone that they shared between them.	برای تلفنی بود که بینشان به اشتراک گذاشتند.
Nobody wanted them.	هیچ کس آنها را نمی خواست.
However, knowledge is power.	با این حال، دانش قدرت است.
And they had bad looks in their eyes.	و در چشمانشان نگاه های بدی داشتند.
Definitive diagnosis was difficult.	تشخیص قطعی سخت بود.
and more.	و بیشتر.
He never had such an opportunity at this stage of his career.	در این مرحله از حرفه خود او هرگز چنین فرصتی را نداشت.
They are as good as the ones we have in school.	آنها به خوبی آنهایی هستند که ما در مدرسه داریم.
We shook hands and said we would not fight anymore.	دست دادیم و گفتیم دیگر دعوا نمی کنیم.
He died for me	او برای من مرده است
No, this is not his voice, it is my ear.	نه، این صدای او نیست، گوش من است.
I would go instead	من به جای او می رفتم
I work energy	انرژی کار می کنم
He thought they could not be, because no one has a future yet.	او فکر کرد که آنها نمی توانند باشند، زیرا آینده هیچ کس هنوز وجود ندارد.
He hoped he could keep his thoughts to himself.	او امیدوار بود که بتواند افکارش را برای خودش نگه دارد.
But he never passes.	اما او هرگز نمی گذرد.
No other woman seemed to be able to.	هیچ زن دیگری به نظر نمی رسید که بتواند.
Or any number of decisions made by different characters.	یا هر تعداد تصمیمی که توسط شخصیت های مختلف گرفته می شود.
I appreciate the comments.	من از نظرات قدردانی می کنم.
No other animals perished during the recovery period.	هیچ حیوان دیگری در دوره بهبودی تلف نشد.
It was an interesting experience.	این یک تجربه جالب بود.
He must adhere to his plan.	او باید به برنامه خود پایبند باشد.
But you did not have to go back here.	اما مجبور نبودی به اینجا برگردی.
Some days it's exactly like that	بعضی روزها دقیقا همینطوره
I will be your only audience	من تنها مخاطب شما خواهم بود
You can not escape from them.	شما نمی توانید از آنها فرار کنید.
The room was warm when the fire was lit.	اتاق با روشن شدن آتش گرم بود.
Now play it and listen.	حالا آن را پخش کنید و گوش دهید.
He falls in love.	او عاشق می شود.
Most such men were not heard from.	از اکثر چنین مردانی دیگر خبری نشد.
But commenting is probably better.	اما نظر دادن احتمالا بهتر است.
He himself was not right	خودش درست نبود
So, we come up with ideas, and to see them flush it out, it's really fun.	بنابراین، ما واقعاً تمام اقدامات ممکن را انجام داده ایم.
Price and was told.	قیمت و گفته شد.
I did it myself in the beginning.	من خودم در ابتدا این کار را انجام دادم.
It's not just about sexual attractiveness.	این فقط در مورد جذابیت جنسی نیست.
I could never reach him.	من هرگز نتوانستم به او برسم.
None of this seems like a good option.	هیچ کدام از اینها گزینه خوبی به نظر نمی رسد.
How much the taste of food can not be described.	چقدر نمی توان طعم غذا را توصیف کرد.
Take your stand.	موضع خود را بگیرید.
All eyes turned to him.	همه نگاه ها به سمت او چرخید.
We are just scared.	ما فقط می ترسیم.
I could not do a damn thing	نمیتونستم یه کار لعنتی بکنم
I was very excited to accept this challenge.	برای قبولی در این چالش بسیار هیجان زده بودم.
As they exist at that point.	همانطور که در آن نقطه وجود دارند.
Unfortunately, the struggle is not over yet.	متأسفانه مبارزه هنوز تمام نشده است.
Anything that removes him from our lives forever.	هر چیزی که او را برای همیشه از زندگی ما حذف کند.
He likes to be in the middle.	او دوست دارد وسط باشد.
You do not like it, unfortunately you still have to use it.	شما آن را دوست ندارید، متاسفانه هنوز باید از آن استفاده کنید.
You have to meet a specific demand.	شما باید تقاضای خاصی را تامین کنید.
Mix well and season with salt and pepper.	خوب مخلوط کنید و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
You can see the claims made there.	شما می توانید ادعاهایی را که در آنجا مطرح کرده اند مشاهده کنید.
Looks like we can do something about it.	به نظر می رسد ما می توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Here he was more comfortable.	در اینجا او راحت تر بود.
But if not.	اما اگر اینطور نیست.
Get something done in the conversation.	کاری کنید که در مکالمه اقدامی انجام شود.
They focused on me for the first time.	برای اولین بار روی من متمرکز شدند.
Administered by a boy.	توسط یک پسر اداره می شود.
They were also asked if they had a training room and they confirmed.	همچنین از آنها پرسیده شد که آیا اتاق تمرین دارند و آنها تأیید کردند.
Too much information	اطلاعاتش خیلی زیاده
So one is going to get another great deal.	بنابراین یک نفر قرار است یک معامله عالی دیگر دریافت کند.
Then he and his men left.	سپس او و افرادش رفتند.
I could not take care of him.	نمی توانستم از او مراقبت کنم.
I went after him	رفتم دنبالش
The camera is not a character in the scene.	دوربین یک شخصیت در صحنه نیست.
These studies need to be understood in the appropriate context.	این مطالعات باید در زمینه مناسب درک شوند.
I believe it really depends only on the horse itself.	من معتقدم این واقعا فقط به خود اسب بستگی دارد.
We are changing, growing, becoming.	ما در حال تغییر، رشد، تبدیل شدن هستیم.
I just could not force myself to do it.	من فقط نتوانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم.
It took two days to complete the interview.	دو روز طول کشید تا مصاحبه تکمیل شود.
Not just for hitting	نه فقط برای زدن
Survival was no longer the name of the game.	Survival دیگر نام بازی نبود.
This is not the case with short stories.	در مورد داستان های کوتاه اینطور نیست.
Use the photos you have seen and taken of yourself, your family.	از عکس‌هایی که دیده‌اید و انجام داده‌اید، خودتان، خانواده‌تان استفاده کنید.
Check the day.	روز را بررسی کنید.
I talked about it with my sister.	در موردش با خواهرم صحبت کرده بودم.
He will never lose the advantage again.	دیگر هرگز مزیت را از دست نخواهد داد.
All you have to do is have a good time.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اوقات خوشی داشته باشید.
The amount of claims was not significantly different in age groups.	میزان ادعا در گروه های سنی تفاوت معنی داری نداشت.
One thing meant another.	یک چیز به معنای دیگری بود.
Any kind of exercise is beneficial.	هر نوع ورزش مفید است.
None of them ever come here to get us in trouble.	هیچ کدام از آنها هرگز به اینجا نمی آیند تا ما را به دردسر بیندازند.
Do not force me to kill you	مجبورم نکن بکشمت
They continue to become more distinctive.	آن‌ها همچنان ادامه می‌دهند که مشخص‌تر می‌شوند.
You entered it with your eyes open.	با چشمان باز وارد آن شدی.
I have a lot of respect for him.	من برای او احترام زیادی قائل هستم.
Something was wrong with them.	چیزی در آنها اشتباه بود.
But deeper than that.	اما عمیق تر از آن است.
He offered to come and bring me.	او پیشنهاد داد که بیاید و مرا بیاورد.
I rarely need to enlarge or reduce the size.	من به ندرت نیاز به بزرگ یا کم کردن اندازه دارم.
This template is made at least in the short term.	این قالب حداقل در کوتاه مدت ساخته شده است.
Then another appeared, a little older, doing the same on his right.	سپس یکی دیگر ظاهر شد، کمی مسن تر، و همین کار را در سمت راست او انجام می داد.
The king was like a second father to him.	پادشاه برای او مانند پدر دوم بود.
We can not say that.	این را نمی توانیم بگوییم.
They are over.	آنها تمام شده اند.
There was a small hotel in the corner.	گوشه گوشه هتل کوچکی قرار داشت.
We are at a complete loss for the rest.	ما برای بقیه با ضرر کامل هستیم.
At least that's what my mother told me.	حداقل این چیزی است که مادرم به من گفت.
He only knows it.	او فقط آن را می داند.
Easily done.	به راحتی انجام می شود.
He lives in an apartment near the training ground.	او در آپارتمانی در نزدیکی راه تمرین زندگی می کند.
He was incredible.	او باور نکردنی بود.
This man could not read.	این مرد نمی توانست بخواند.
I did not make him think that.	من کاری نکرده بودم که او به این فکر کند.
Do not answer unless you are absolutely sure how you feel.	پاسخ ندهید مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که چه احساسی دارید.
However, the time will be very long.	با این حال، زمان بسیار طولانی خواهد بود.
He did a good job.	او کار خوبی کرده بود.
The following is a list of the most used.	در ادامه پرکاربردترین ها را لیست می کنیم.
I think this is my favorite post, yet.	من فکر می کنم این پست مورد علاقه من است، هنوز.
The wine was good	شراب خوبی بود
I have no memory	حافظه ندارم
You may die of heat	ممکنه از گرما بمیری
I have known these children for more than two years.	من این بچه ها را بیش از دو سال می شناختم.
It seems like it has never been far away.	انگار هرگز دور نبوده است.
No street lights burned.	هیچ چراغ خیابانی سوخت.
We will not allow them to get rid of this much more.	ما اجازه نخواهیم داد که آنها خیلی بیشتر از این موضوع خلاص شوند.
Who performed five plays for the season.	که پنج نمایش را برای فصل اجرا کرد.
And their lips	و لب هایشان
To find it, I had to request his file.	برای پیدا کردن آن مجبور شدم پرونده او را درخواست کنم.
He did not want to go.	او نمی خواست برود.
This is one of the reasons we have to move fast.	این یکی از دلایلی است که ما باید سریع حرکت کنیم.
He did not want to tell her to be quiet.	دل نداشت به او بگوید ساکت باش.
It was like water and oil then.	آن موقع مثل آب و نفت بود.
The issue is important.	موضوع مهم است.
So you help people.	بنابراین شما به مردم کمک می کنید.
If he has reached home	اگر به خانه رسیده باشد
This information is not a complete description of the benefits.	این اطلاعات شرح کاملی از مزایا نیست.
It did not matter, it was just a part of life.	چیز مهمی نبود، فقط بخشی از زندگی بود.
So this is not really a fair comparison.	پس این واقعا مقایسه منصفانه ای نیست.
No one has a reason to side with him.	هیچ کس دلیلی برای جانبداری از او ندارد.
I was not too worried about credit hours at that point.	من در آن نقطه خیلی نگران ساعات اعتباری نبودم.
You are here with me	تو اینجا با من هستی
It's really weird.	واقعاً فوق العاده عجیب است.
So they took him to try to get him to talk.	بنابراین آنها او را گرفتند تا سعی کنند او را وادار به صحبت کنند.
Signed in the lower right corner.	در گوشه سمت راست پایین امضا شده است.
God has determined the time of my death.	خداوند زمان مرگ من را تعیین کرده است.
Plenty of food and games.	غذا و بازی فراوان.
It felt good to be among them.	بودن در میان آنها احساس خوبی داشت.
He asked him what he had learned.	از او پرسید چه درس خوانده است؟
You are not worried about anything	شما نگران چیزی نیستید
He is never angry.	او هرگز عصبانی نیست.
As you know the house is very old.	همانطور که می دانید خانه بسیار قدیمی است.
I saw it as a way to meet other women.	من آن را راهی برای ملاقات با زنان دیگر می دیدم.
He heard a deeper sound in his ear.	صدای عمیق تری در گوشش شنید.
He had dark skin.	او پوست تیره ای داشت.
I grew up with my father's soldiers.	من در کنار سربازان پدرم بزرگ شده بودم.
This is for a fair reason.	این برای یک دلیل عادلانه است.
I've lost some weight, and that probably helped.	من مقداری وزن کم کرده ام و احتمالاً این نیز کمک کرده است.
You can try this on yourself.	می توانید این را روی خودتان امتحان کنید.
It really was no different with friends and family.	واقعاً با دوستان و خانواده فرقی نداشت.
This makes communication a more powerful weapon.	این باعث می شود ارتباطات به سلاح قدرتمندتری تبدیل شود.
He has achieved the facts.	او به حقایق دست یافته است.
There is nothing left but hatred.	چیزی جز نفرت باقی نمانده است.
Leave the country.	کشور را ترک کنند.
I do not care about anything	هیچی برام مهم نیست
This was done only for the patient group.	این فقط برای گروه بیمار انجام شد.
There is nothing to see, no open water, nothing.	نه چیزی برای دیدن وجود دارد، نه آب باز، نه چیزی.
Answer with truth	با حقیقت جواب بده
Helps to attract attention.	به جلب توجه کمک می کند.
This appeal will be considered as a closed case.	این تجدیدنظر به عنوان یک پرونده مختومه تلقی خواهد شد.
Nowadays, another video is not good enough.	در این روزگار، یک ویدیو دیگر به اندازه کافی خوب نیست.
Correct the course and solve the problem.	دوره را اصلاح کنید و مشکل را حل کنید.
They were just practical.	آنها فقط عملی بودند.
Then repeat the unknown word as a question for them.	سپس کلمه ناشناخته را به عنوان یک سوال برای آنها تکرار می کنید.
No support is the best option.	بدون پشتیبانی بهترین گزینه است.
If we do not do this, we will never gain their trust.	اگر این کار را نکنیم، هرگز اعتماد آنها را جلب نخواهیم کرد.
It was exactly like normal, of course	دقیقا مثل عادی بود البته
The bag is well made and worth the money.	کیف به خوبی ساخته شده و ارزش پول را دارد.
He said it was too late.	گفت خیلی دیر شده.
They found the body of a young boy and his little sister.	آنها جسد پسر جوان و خواهر کوچکش را پیدا کردند.
But that would just be silly.	اما این فقط احمقانه خواهد بود.
He was so silent that he took it for granted.	او آنقدر ساکت شده بود که او آن را بدیهی می دانست.
There is a church now.	اکنون یک کلیسا وجود دارد.
It was about nine ten months.	حدود نه ده ماه بود.
All his teeth	تمام دندوناش
No one is supposed to come and eat their lunch.	قرار نیست کسی حاضر شود و ناهار خود را بخورد.
I have never had a horse with so much natural ability.	من هرگز اسبی با این همه توانایی طبیعی نداشتم.
The plaintiff did not respond.	شاکی پاسخی نداد.
With all the trouble behind him.	با کلی دردسر پشت سر او.
I want to know what happened	من می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است
Use the time with you.	از زمان در کنار شما استفاده کنید.
He could no longer meet his old friends.	او دیگر نمی توانست دوستان قدیمی خود را ملاقات کند.
But he wants her to know what is going to happen.	اما او می خواهد که او بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
He was sitting in the snow as if he had been laid there.	در برف نشسته بود انگار آنجا گذاشته شده بود.
A type is associated with a value instead of an expression.	یک نوع به جای یک عبارت با یک مقدار مرتبط است.
We could never tolerate separation.	ما هرگز نمی توانستیم جدایی را تحمل کنیم.
They should have a good life.	آنها باید زندگی خوبی داشته باشند.
This is easy for them.	این کارها برای آنها آسان است.
He knew it would be a test.	او می دانست که این امتحان خواهد بود.
This is not his will.	این اراده او نیست.
The ride is beautiful	سواری زیباست
But this is only the last part of the story.	اما این تنها قسمت آخر داستان است.
If he can prove it, if he is great.	اگر او بتواند آن را ثابت کند، که اگر بزرگی است.
Real research is never done.	تحقیق واقعی هرگز انجام نمی شود.
They were supposed to spend ten days together.	قرار شد ده روز را با هم بگذرانند.
That's not me	اون من نیستم
However, you still need to consider your digital security.	با این حال، همچنان باید امنیت دیجیتال خود را در نظر داشته باشید.
So it was sweet	پس شیرین بود
There will be many others who do not think.	بسیاری دیگر خواهند بود که فکر نمی کنند.
They are talking about me.	دارند در مورد من صحبت می کنند.
I read correctly	درست خوانده بودم
Most importantly, he made no mention of my possible release.	مهمتر از همه، او هیچ اشاره ای به آزادی احتمالی من نکرد.
History is something else.	تاریخ چیز دیگری است.
Shape, ie.	شکل، یعنی.
You do not sleep	تو نمی خوابی
He did not return soon.	او به زودی برنگشت.
It can make a big difference.	می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
I want it soon.	من آن را به زودی می خواهم.
So they remain silent.	پس ساکت می مانند.
It all belongs to him	همه اش مال اوست
Of course before your time	البته قبل از وقت شما
I'm not necessarily talking about cash.	من لزوماً صحبت از پول نقد نیست.
I could hardly run fast enough around their house.	من به سختی توانستم با سرعت کافی در اطراف خانه آنها بدوم.
It's time to have a voice.	وقت آن است که صدایی داشته باشیم.
This is the only way to win.	این تنها راه برنده شدن است.
He did not stop.	او متوقف نشد.
He really needed to hide his feelings and stay professional.	او واقعاً نیاز داشت که احساسات خود را پنهان نگه دارد و حرفه ای بماند.
And now this is what we have to do for him.	و در حال حاضر این کاری است که ما باید برای او انجام دهیم.
We learn every day and through every relationship.	ما هر روز و از طریق هر رابطه یاد می گیریم.
No, I did not even ask.	نه، حتی نپرسیدم.
I wonder how they do it.	برای من جای تعجب است که چگونه این کار را انجام می دهند.
research methods.	روش های تحقیق.
But again, this is not because they are stupid.	اما باز هم به این دلیل نیست که آنها احمق هستند.
Keep improving	مدام خودت را بهتر کن
We were ready for them.	ما برای آنها آماده بودیم.
Which does.	که انجام می دهد.
This is not just a good use of their time.	این فقط استفاده خوبی از زمان آنها نیست.
And then we had to keep fighting.	و سپس مجبور شدیم به مبارزه ادامه دهیم.
It could be but.	می شد اما.
Some get angry, some do not feel, some laugh.	برخی عصبانی می شوند، برخی احساس نمی کنند، برخی می خندند.
He was not made that way.	او به این شکل ساخته نشده بود.
No matter how hard he tried, he could not get up from the ground.	هرچه تلاش کرد، نتوانست از روی زمین بلند شود.
But two things are clear.	اما دو چیز واضح است.
He was not particularly silent.	او به خصوص ساکت نبود.
The minutes of the last meeting were read and agreed upon.	صورتجلسه آخرین جلسه قرائت و موافقت شد.
The crowd was very good.	جمعیت خیلی خوبی بود.
And that was really last year.	و این واقعاً در سال گذشته بود.
Exercise solves it.	ورزش آن را برطرف می کند.
It was much easier to go from two to three.	رفتن از دو به سه خیلی راحت تر بود.
The following instructions will help.	دستورالعمل های زیر کمک خواهد کرد.
We followed him and worked together in silence.	ما به دنبالش رفتیم و در سکوت کنار هم کار کردیم.
People did not seem to notice them.	به نظر می رسید مردم متوجه آنها نشده بودند.
He can no longer protect us.	او دیگر نمی تواند از ما محافظت کند.
And was married.	و متاهل بود.
Friends, this is the answer	دوستان جواب اینه
He felt scared.	او احساس ترس کرد.
Some days there was not enough food on the table.	بعضی روزها غذای کافی روی میز نبود.
Except that's kind of right	به جز اینکه یک جورایی درسته
The default is to use the current version.	پیش فرض استفاده از نسخه فعلی است.
Data were analyzed using content analysis.	داده ها با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
You are exactly his type.	شما کاملاً نوع او هستید.
The only way they can get people back is to kill.	تنها راهی که می توانند انسان را به عقب برگردانند، کشتن است.
Understanding it saves me time.	درک آن باعث صرفه جویی در وقت من می شود.
This one really brings it home.	این یکی واقعاً آن را به خانه می آورد.
Maybe he was tired of it.	شاید از او خسته شده بود.
Nobody asked me to see him today.	هیچ کس از من نخواست که امروز او را ببینم.
I hope no one has a problem commenting.	امیدوارم هیچ کس در نظر دادن مشکلی نداشته باشد.
He must give it up.	او باید آن را رها کند.
That's why he left her.	به همین دلیل او را رها کرد.
My answer came just a few days later.	جواب من فقط چند روز بعد آمد.
He called the police.	او با پلیس تماس گرفت.
It really wasn't that bad	واقعا خیلی بد نبود
I do not know where they come from	نمیدونم از کجا میارن
As the whole window moves.	همانطور که در کل پنجره حرکت می کند.
But of course it did not matter.	اما البته مهم نبود.
The overall construction is excellent.	ساخت کلی عالی است.
And that can have consequences.	و این می تواند عواقبی داشته باشد.
Nobody asked him	کسی از او نپرسید
I had never noticed it before.	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم.
It was the only industry in the city.	این تنها صنعت در شهر بود.
Play your game, enjoy.	بازی خود را انجام دهید، لذت ببرید.
On the other hand, some others are the noble children of the earth.	از سوی دیگر، برخی دیگر فرزندان اصیل زمین هستند.
I do not sell	من نمی فروشم
And so do you.	و شما هم همینطور.
Take it.	آن را بردارید.
It must be late	حتما داره دیر می کنه
So he will be again.	بنابراین او دوباره خواهد بود.
What form elements should we use?	از چه عناصر فرمی استفاده کنیم
Those options don't happen much anymore.	آن گزینه ها دیگر زیاد اتفاق نمی افتد.
The books are well kept.	کتاب ها به خوبی نگهداری می شوند.
Each has several hundred thousand views.	هر کدام چند صد هزار بازدید دارند.
Read more and get to know us !.	بیشتر بخوانید و با ما آشنا شوید!.
I wanted to run a street life.	من می خواستم زندگی خیابانی را اداره کنم.
It is normal to have a husband and family.	داشتن شوهر و خانواده طبیعی است.
He had to fit.	او باید جا می گرفت.
The court must.	دادگاه باید.
In fact, the opposite will happen now.	در واقع برعکس اکنون اتفاق خواهد افتاد.
But he could never find a job.	اما او هرگز نتوانست شغلی پیدا کند.
I want a baby	من بچه رو میخوام
And the garden was empty.	و باغ خالی بود.
Other terms that are sometimes used for the same concept are record and structure.	اصطلاحات دیگری که گاهی برای همان مفهوم استفاده می شود رکورد و ساختار است.
We were happier than helping them.	ما بیشتر از اینکه به آنها کمک کنیم خوشحال بودیم.
I am very happy so far	تا اینجا خیلی خوشحالم
Today was his	امروز مال او بود
This data is very powerful.	این داده بسیار قدرتمند است.
I did not want to die.	من نمی خواستم بمیرم.
He did not go far.	راه دوری نرفت.
Minutes at a time.	دقیقه در یک زمان.
He had a lot of cash.	او پول نقد زیادی داشت.
There are, however.	وجود دارد، با این حال،.
You could not see them.	نمی توانستی آنها را ببینی.
My whole life changed in a matter of minutes.	تمام زندگی من در چند دقیقه تغییر کرد.
He felt fresh.	او احساس تازگی می کرد.
Call me as soon as you arrive.	به محض ورود به من تماس بگیرید.
The things he did that he hated.	کارهایی که او انجام داد و او از آن متنفر بود.
Special equipment.	تجهیزات خاص است.
Makes you care about the people involved.	باعث می شود به افراد درگیر اهمیت دهید.
I hate what he does with anything we can become.	من از کاری که با هر چیزی که می توانیم تبدیل شویم، انجام می دهد متنفرم.
One must be out	یکی باید بیرون باشه
I have included it below.	من آن را در زیر گنجانده ام.
Also understand the need to raise taxes now.	همچنین نیاز به افزایش مالیات را در حال حاضر درک کنید.
You can get another one, and hence your position from where they cross.	شما می توانید یکی دیگر را دریافت کنید، و از این رو موقعیت خود را از جایی که آنها عبور می کنند.
What else can he.	چه چیز دیگری او می تواند.
Somehow out of it	یه جورایی مثل خارج از اون
It seems like a few seconds now.	حالا انگار چند ثانیه است.
He looked at me and read my mind.	به من نگاه کرد و ذهنم را خواند.
I wonder if he ever received it.	تعجب می کنم که آیا او هرگز آن را دریافت کرده است.
He was in the hospital for the first time for three months.	اولین بار سه ماه در بیمارستان بود.
And it wasn't supposed to start now	و قرار نبود الان شروع بشه
I knew someone in a similar situation.	من کسی را در شرایط مشابه می شناختم.
This is unavailable.	این غیر قابل دسترس میباشد.
And that was just the beginning.	و این فقط آغاز ماجرا بود.
Not in front	نه در مقابل
There was so much to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود داشت.
Tell me your opinion	نظرت را به من بگو
He no longer asks why.	او دیگر دلیلش را نمی پرسد.
Sometimes they worry about what the present has brought.	گاهی اوقات آنها نگران آنچه روز جاری به ارمغان آورده است.
Which we present below.	که در زیر ارائه می دهیم.
I only know this.	من فقط این را می دانم.
You would stand and look at them through the glass.	می ایستید و از پشت شیشه به آنها نگاه می کردید.
My own body temperature	دمای بدن خودم
Then he got worse.	سپس او بدتر شد.
I try to find the best approach.	من سعی می کنم بهترین رویکرد را پیدا کنم.
There were two people.	دو نفر بودند.
This is a lovely size to eat without hands.	این یک اندازه دوست داشتنی برای غذا خوردن بدون دست است.
He finally looks happy.	او بالاخره خوشحال به نظر می رسد.
You are the only one we know	شما تنها شما هستید که ما می شناسیم
All three enjoy the food.	هر سه نفر از غذا لذت می برند.
People come to games to see children play.	مردم برای دیدن بازی بچه ها به بازی ها می آیند.
In my opinion, it is clear that he has done this.	به نظر من واضح است که این کار را کرده است.
He will not cope with it.	او با آن کنار نخواهد آمد.
For me, sex has been my workout.	برای من سکس تمرین من بوده است.
You were the first to surrender.	تو اولین کسی بودی که تسلیم آنها نشدی.
This will be the third.	این سومی خواهد بود.
Love is a decision.	عشق یک تصمیم است.
I can not tell you what	نمیتونم بهت بگم چیه
Very quickly he could hardly see it.	خیلی سریع او به سختی می توانست آن را ببیند.
The so-called look in the other direction.	به اصطلاح به جهت دیگر نگاه کنید.
Talk to each other about your plans without a character.	در مورد برنامه های خود بدون شخصیت با یکدیگر صحبت کنید.
That is not far	که دور نیست
It has been very good in this regard.	از این نظر خیلی خوب بوده است.
Imagine if we did not have them.	تصور کنید اگر آن ها را نداشتیم.
He looked back quickly, but no one was behind him.	سریع به عقب نگاه کرد، اما کسی پشتش نبود.
It costs more and takes more time.	هزینه بیشتری دارد و زمان بیشتری می برد.
Set aside in a warm place.	در جای گرم کنار بگذارید.
Even life itself.	حتی خود زندگی.
He does nothing.	او هیچ کاری نمی کند.
It is not difficult to guess who.	حدس زدن چه کسی سخت نیست.
These terms are easy to understand.	این اصطلاحات به راحتی قابل درک هستند.
You have needs	نیازهایی دارید
We may look like this at first, but get to know us.	ممکن است در ابتدا اینطور به نظر برسیم، اما ما را بشناسید.
Or at another time	یا در زمان دیگری
But today they stopped doing it forever.	اما امروز آنها برای همیشه این کار را متوقف کردند.
And then write a review.	و سپس یک بررسی بنویسید.
I do not know where they went the other days.	نمی دانم روزهای دیگر کجا رفتند.
He played another big game from the middle.	او یک بازی بزرگ دیگر از وسط انجام داد.
You also need a private key.	شما به یک کلید خصوصی نیز نیاز دارید.
I have most of the symptoms	من اکثر علائم رو دارم
He has to stop once and go to the bathroom.	او باید یک بار بایستد و به دستشویی برود.
But he made me determined.	اما او مرا مصمم کرد.
Talk about what you think you are talking about.	چیزهایی که فکر می کنید درباره آنها صحبت کنید.
I looked at the neighbor but there seemed to be no movement.	نگاهی به همسایه انداختم اما هیچ حرکتی به نظر نمی رسید.
So there is no hope of sleeping at that point.	پس امیدی به خواب در آن نقطه نیست.
It keeps me young	من را جوان نگه می دارد
People who like to watch other people's games.	افرادی که دوست دارند بازی های دیگران را تماشا کنند.
I looked around but there was still no sign of him.	به اطراف نگاه کردم اما هنوز اثری از او نبود.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
Now that we are back, everything has changed.	حالا که برگردیم همه چیز تغییر کرده است.
The form he chose was large.	فرمی که انتخاب کرد بزرگ بود.
Our explanation is as follows.	توضیح ما به شرح زیر است.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
Feeling familiar, right even.	احساس آشنا بودن، درست حتی.
This is one thing.	این یک چیز است.
And there are more cases like that.	و موارد بیشتری مانند آن وجود دارد.
I just have to match it.	فقط باید آن را با هم جور کنم.
I want to hide.	می خواهم پنهان شوم.
Be prepared to accept every emotion you see inside you for a moment.	آماده باشید تا هر احساسی را که در درون خود می بینید برای لحظه ای بپذیرید.
This is an edge case.	این یک مورد لبه است.
And it certainly is not a coincidence in your home.	و مطمئناً تصادفی در خانه شما نیست.
Nobody says that.	هیچ کس این را نمی گوید.
As he wanted to die, the earth came to light.	همانطور که او می خواست بمیرد، زمین به چشم آمد.
It was a photo	یک عکس بود
All within walking distance.	همه در فاصله پیاده روی.
All of these factors make them harder to access.	همه این عوامل دسترسی به آنها را سخت تر می کند.
There is improvement in his clinical condition but it is still limited.	بهبود وضعیت بالینی او وجود دارد اما هنوز محدود است.
His mistake is my mistake	اشتباه او اشتباه من است
I want your honest answer	من خواهان پاسخ صادقانه شما هستم
He could not allow such a thing to stay in the city.	او نمی توانست اجازه دهد چنین چیزی در شهر بماند.
But it is still the best choice for some applications.	اما این همچنان بهترین انتخاب برای برخی از برنامه ها است.
It costs a lot to get them.	به دست آوردن آنها هزینه زیادی دارد.
He is very funny.	او خیلی بامزه است.
This decision was based on survival.	این تصمیم بر اساس بقا بود.
And he had a good reason.	و دلیل خوبی هم داشت.
Here are some thoughts.	در اینجا چند فکر وجود دارد.
I could not understand how unusual this was.	نمی‌توانستم بفهمم که چگونه این امر غیرعادی است.
Policy towards a specific country	سیاست در قبال یک کشور خاص
Not enough.	کافی نیست.
And he was happy with her, so he ignored it.	و او از او خوشحال بود، بنابراین او آن را نادیده گرفت.
In your work, your country wants the impossible from you.	در کار شما، کشور شما غیرممکن ها را از شما می خواهد.
I do not think they are anywhere else.	به نظر من آنها در هیچ جای دیگری نیست.
Ideal for wet areas	ایده آل برای مناطق مرطوب
They are a collection that went with this one.	آنها مجموعه ای هستند که با این یکی رفتند.
One way is to ask people for guidance.	یک راه این است که از مردم راهنمایی بخواهید.
I told him to slow down.	به او گفتم سرعتش را کم کند.
He asked what happened?	پرسید چه اتفاقی افتاده؟
I am in the same situation as you are.	من در همان موقعیتی هستم که شما هستید.
He saw that they were not good.	او می دید که آنها خوب نیستند.
Just let him do it.	فقط به او اجازه دهید این کار را انجام دهد.
We almost thanked him, but we did not thank him for his ideas.	ما تقریباً تشکر کردیم، اما از ایده های او تشکر نکردیم.
We show that the two programs require different cost functions.	ما نشان می‌دهیم که این دو برنامه به توابع هزینه متفاوتی نیاز دارند.
till next time.	تا دفعه بعد.
Really something for everyone	واقعا چیزی برای همه
I love writing and people love to read it.	من عاشق نوشتن هستم و مردم عاشق خواندن آن هستند.
But not approved by others.	اما توسط دیگران تایید نشده است.
He could not bear the thought that he was gone at any moment.	او نمی توانست این تصور را تحمل کند که هر لحظه او رفته است.
And it was very tight	و خیلی تنگ بود
They need our data and we need their help to produce it.	آنها به داده های ما نیاز دارند و ما برای تولید آنها به کمک آنها نیاز داریم.
I do this to make a point.	من این کار را انجام می دهم تا نکته ای را بیان کنم.
After a hard battle against	پس از یک نبرد سخت در برابر
We were ready for it.	ما برای آن آماده بودیم.
You can not help the snow.	شما نمی توانید به برف کمک کنید.
But that life was gone for me.	اما آن زندگی برای من رفته بود.
There is no law older and more powerful than this.	هیچ قانونی قدیمی تر و قدرتمندتر از این وجود ندارد.
They are dead now	الان مرده اند
Follow this link to listen	برای گوش دادن این لینک را دنبال کنید
We often slow down those materials.	ما اغلب سرعت آن مواد را کاهش می دهیم.
Certainly no love was lost between the two.	قطعا هیچ عشقی بین این دو گم نشد.
We must destroy society in order to be killed in the end.	ما باید جامعه را از بین ببریم تا در نهایت به قتل برسیم.
But it was worth it.	اما ارزشش را داشت.
I liked the interaction between siblings.	من از تعامل بین خواهر و برادر خوشم آمد.
When they stood, he put his finger on his lips.	وقتی ایستادند، انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
The security contract is included in the file.	قرارداد امنیتی موضوع در پرونده گنجانده شده است.
And he definitely has to be there and play great minutes.	و او قطعا باید در آنجا حضور داشته باشد و دقایق بزرگی را بازی کند.
Not a hot man.	نه یک مرد داغ.
It was the first time he had seen her smile like this.	اولین بار بود که لبخندش را اینطور می دید.
Well back	خوب برگشته
Instead, a different pattern is found.	در عوض یک الگوی متفاوت یافت می شود.
Sounds funny.	خنده دار به نظر می رسد.
Don't worry about it yet.	هنوز در مورد آن نگران نباشید.
They are honest.	آنها صادق هستند.
He thought it was not so clear.	او فکر کرد که چندان واضح نیست.
So you can be inside or you can be outside.	بنابراین می توانید داخل باشید یا می توانید بیرون باشید.
I did not like him, but he loved me.	من او را دوست نداشتم، اما او مرا دوست داشت.
It just makes them appear out of touch.	این فقط باعث می شود که آنها خارج از تماس ظاهر شوند.
So he tried again, this time a little harder.	بنابراین او دوباره تلاش کرد، این بار کمی سخت تر.
He designed us to relax.	او ما را برای استراحت طراحی کرد.
The equipment used must be different.	تجهیزات مورد استفاده باید متفاوت باشد.
I came to class late one morning.	یک روز صبح دیر سر کلاس می آمدم.
To eliminate it, he had to act quickly.	برای از بین بردن آن، او باید به سرعت عمل می کرد.
When he was young, he lived as part of a human family.	وقتی جوان بود، به عنوان بخشی از یک خانواده انسانی زندگی می کرد.
it was difficult	سخت بود
Do not challenge.	به چالش نکشید.
I know a lot of things and I know some things well.	من خیلی چیزها را می دانم و بعضی چیزها را خوب می دانم.
Although men are men.	هرچند مردها مرد هستند.
It's like parents are for their child.	مثل این که والدین برای فرزندشان هستند.
Waste of their time	اتلاف وقت آنها
This is security	امنیت همینه
He shot him.	به او شلیک کرد.
There will be trial and error.	آزمون و خطا وجود خواهد داشت.
Everything was changing, not for the better.	همه چیز در حال تغییر بود، و نه برای بهتر.
Takes on job training.	آموزش کار را به عهده می گیرد.
It was as if he was crying.	انگار گریه می کرد.
None of this was good.	هیچ کدام از اینها خوب نبود.
But this was not a good thing.	اما این اتفاق خوب نبود.
He looked at her face.	به صورتش نگاه کرد.
He is not for you to treat as you wish.	او برای تو نیست که هر طور دلت می خواهد با آن رفتار کنی.
Or, at least, our new normal.	یا، حداقل، عادی جدید ما.
The most important thing was my two young children.	مهمترین چیز دو فرزند کوچک من بود.
Not in their faces	نه در چهره آنها
He is injured, right.	او مجروح است، سمت راستش.
The project was completed later that year.	این پروژه اواخر همان سال تکمیل شد.
That's right, a party.	درست است، یک مهمانی.
So show you.	بنابراین به شما نشان می دهد.
I do not know what this is.	من نمیدانم این چیه.
They kind of looked.	آنها نوع نگاه کردند.
The plaintiff ran to the kitchen.	شاکی به آشپزخانه دوید.
This is cool	اینا باحالن
Defeat had no fear for him.	شکست هیچ ترسی برای او نداشت.
I went back to study for a few moments.	برای چند لحظه به مطالعه برگشتم.
It can be said that it is made of high quality materials.	می توان گفت که از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است.
Maybe you are crazy.	شاید شما دیوانه هستید.
He could not escape.	او نمی توانست از آن فرار کند.
There were no houses at that time.	در آن زمان هیچ خانه ای وجود نداشت.
And he was proud of me.	و او به من افتخار می کرد.
This is a strong medicine.	این یک داروی قوی است.
Beer itself is nothing special.	خود آبجو چیز خاصی نیست.
The story is a complex one.	داستان یک داستان پیچیده است.
I mean literally	منظورم به معنای واقعی کلمه
And he may not have a son.	و شاید پسری نداشته باشد.
Much.	زیاد.
He said he liked it.	او گفت که از آن خوشش می آید.
It's a bit like a video game.	کمی شبیه یک بازی ویدیویی است.
But the tools have not yet been used to achieve this goal.	اما هنوز از ابزارها برای رسیدن به این هدف استفاده نشده است.
They brought him out to create this emotional appeal.	آنها او را بیرون آوردند تا این جذابیت عاطفی را ایجاد کنند.
Only I am left	فقط من مانده ام
I will take them.	من آنها را خواهم گرفت.
Know your skills.	مهارت های خود را بشناسید.
The errors are relatively small.	خطاها نسبتاً کوچک هستند.
Kind of like a dream	یه جورایی مثل یه رویا
I like questions	من سوالات را دوست دارم
That he was in a dangerous job.	اینکه در کار خطرناکی بود.
This is the spirit of joy that comes from people.	این روح شادی است که از مردم بیرون می آید.
They can post as they wish or not.	آنها می توانند آنطور که می خواهند پست کنند یا نه.
He does not seem to have changed his mind.	به نظر نمی رسد که او نظرش را تغییر داده است.
I knew him by sight, but we were not introduced.	من او را از روی دید می شناختم، اما ما معرفی نشده بودیم.
There is nothing to be upset about	چیزی برای ناراحت شدن وجود ندارد
There was no other way to put it.	راه دیگری برای قرار دادن آن وجود نداشت.
But now it is too late.	ولی الان خیلی دیر است.
I think that's why change is happening.	من فکر می کنم به همین دلیل تغییرات ایجاد می شود.
Thanks for turning it off	ممنون که خاموشش کردید
They will come to us, maybe tomorrow.	آنها به سمت ما خواهند رفت، شاید فردا.
That was a good thing.	این چیز خوبی بود.
His voice is soft.	صدایش ملایم است.
Like a patient who falls in love with his doctor.	مثل مریضی که عاشق دکترش می شود.
Not too old and not too young.	نه خیلی پیر و نه خیلی جوان.
Then they go out for dinner.	سپس برای شام بیرون می روند.
The military does not say much about the new secret mission.	ارتش در مورد این ماموریت سری جدید چیز زیادی نمی گوید.
You see how much your parents love you.	می بینی که پدر و مادرت چقدر تو را دوست دارند.
In fact, it is much, much harder to do.	در واقع انجام آن بسیار بسیار سخت تر است.
Four hundred and three participants were included.	چهارصد و سه شرکت کننده شامل شدند.
Without each other	بدون همدیگه
He followed the instructions in the letter and everything worked as expected.	دستورالعمل ها را به نامه دنبال کرد و همه چیز همانطور که انتظار می رفت کار کرد.
Release and repeat.	رها کنید و تکرار کنید.
He sat down and stared at his breakfast.	نشست و به صبحانه اش خیره شد.
He had killed the man.	او آن مرد را کشته بود.
Three thousand families were helped in this way.	به سه هزار خانواده در این راه کمک شد.
As found in the file.	همانطور که در پرونده یافت می شوند.
Boy was not my main focus.	پسر تمرکز اصلی من نبود.
He cannot be seen because he is everything.	او را نمی توان دید زیرا او همه چیز است.
His eyes said everything.	چشمانش همه چیز را می گفت.
Be sure to hit the window	حتما به پنجره خورده
Players are already used to it.	بازیکنان در حال حاضر به آن عادت کرده اند.
I do not see him in this light.	من او را در این نور نمی بینم.
If so, you can not help it.	اگر چنین است، نمی توان کمکی کرد.
You have an identity.	شما یک هویت دارید.
This is a story of moving forward and progress.	این داستان حرکت رو به جلو و پیشرفت است.
There is an old saying that people first hear with their eyes.	یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که مردم ابتدا با چشمان خود می شنوند.
They were with us at the same stage of their project.	آنها در همان مرحله پروژه خود با ما بودند.
I do not care what	برام مهم نیست چیه
We have to say it was a difficult process.	باید بگوییم روند سختی بود.
He must remember this.	او باید این را به خاطر می آورد.
Grow up or we will make you big in an instant.	بزرگ شو وگرنه ما تو را در یک لحظه بزرگ می کنیم.
Knowing how words work in this context is important.	دانستن اینکه کلمات چگونه در این زمینه کار می کنند چیزهای مهمی است.
It clearly consisted of two parts.	به وضوح شامل دو بخش بود.
If they wanted information, they would hit the web.	اگر اطلاعاتی می خواستند، وب را می زدند.
This is very important to me.	این برای من بسیار مهم است.
Family fit.	خانواده تناسب داشته باشند.
They had one.	یک داشتند.
People had nothing, no food, no paper.	مردم نه چیزی داشتند، نه غذا، نه کاغذ.
The analysis consists of three steps.	تجزیه و تحلیل شامل سه مرحله است.
In many ways, he was a really tough kid at school.	از بسیاری جهات، او واقعاً یک بچه سرسخت در مدرسه بود.
But this will not be the end of the world.	اما این پایان دنیا نخواهد بود.
We have lost everything.	ما همه چیز را از دست داده ایم.
we have to go.	ما باید بریم.
Another was only four years old but knew his life had changed.	دیگری تنها چهار سال داشت اما می دانست که زندگی او تغییر کرده است.
He had heard the term but was not sure what it meant.	او این اصطلاح را شنیده بود اما از معنای آن مطمئن نبود.
If so, the outcome of this review is not in the file.	در صورت وجود، نتیجه این تجدیدنظر در پرونده نیست.
The sound of his laughter passed through my head like broken glass.	صدای خنده اش مثل شیشه شکسته از سرم گذشت.
But not about this waste management contract.	اما نه در مورد این قرارداد مدیریت زباله.
This is our system.	سیستم ما اینگونه است.
They are very happy, so they seem to be very much in love.	آنها بسیار خوشحال هستند، بنابراین به نظر می رسد که بسیار عاشق هستند.
Lumbar problems are common.	مشکلات کمر شایع است.
None of us are going anywhere.	هیچکدام از ما جایی نمیرویم.
He did not want to go there.	او نمی خواست به آنجا برود.
We never understood why	ما هرگز نفهمیدیم چرا
One of the little people	یکی از آدمای کوچولو
We have to move forward	ما باید جلو برویم
It turned out not to be true.	معلوم شد که درست نیست.
Parents must be the ones who understand.	والدین باید کسانی باشند که درک کنند.
This will not be a quick fix, even if it is done.	این یک راه حل سریع نخواهد بود، حتی اگر انجام شود.
It went because of me	به خاطر من رفت
I wish humans were more like you	کاش انسانها بیشتر شبیه تو بودند
He adapted to everything he did.	با هر کاری که انجام می داد، آن را متناسب کرد.
He moved towards the sound with a hidden knife.	با چاقو پنهان به سمت صدا حرکت کرد.
Strange how bad you are	عجیبه که چقدر بدی
I do not look at him anymore.	دیگر به او نگاه نمی کنم.
Growth is enough for him.	رشد برای او کافی است.
Three people were killed.	سه نفر کشته شدند.
We did not know where we were going until we got there.	تا به آنجا نرسیدیم نمی دانستیم کجا می رویم.
If you do, you can do no more wrong.	اگر این کار را بکنید، نمی توانید بیش از این اشتباه کنید.
He was there for a few days	چند روزی اونجا بود
My father has lost most of his hearing.	پدرم بیشتر شنوایی خود را از دست داده است.
There are many such processes.	چنین فرآیندهایی بسیار زیاد است.
I just think out loud.	فقط با صدای بلند فکر می کنم.
It does not make much difference at first.	در ابتدا خیلی فرقی نمی کند.
I could feel my legs and face.	می توانستم پاها و صورتم را حس کنم.
That night he went to the plate.	آن شب به سمت بشقاب رفت.
But as you do it, think about it a little bit.	اما همانطور که شما آن را انجام می دهید، کمی با آن فکر کنید.
And you can repeat this every day.	و شما می توانید این کار را هر روز تکرار کنید.
They were many boys and one woman.	آنها تعداد زیادی پسر و یک زن بودند.
Not a main road, but a straight road.	نه یک جاده اصلی، بلکه یک جاده مستقیم.
You will find that even without a blank, your line will still not work.	متوجه خواهید شد که حتی بدون خالی، خط شما باز هم کار نخواهد کرد.
I'm not just lucky.	من فقط خوش شانس نیستم.
Please respect us enough to tell the truth as you see it.	لطفاً آنقدر به ما احترام بگذارید که حقیقت را همانطور که می بینید بگویید.
It is very difficult to grab and get something useful.	دست گرفتن و به دست آوردن چیز مفید بسیار دشوار است.
Only the political process was available to us.	فقط روند سیاسی در دسترس ما بود.
I thought it might help solve my problems.	فکر کردم ممکن است به حل مشکلات من کمک کند.
These are the people.	این مردم است.
Together very dangerous	با هم خیلی خطرناکه
The photo of the second case is not very clear.	عکس مورد دوم خیلی واضح نیست.
He looked at it, then at me.	او به آن نگاه کرد، سپس به من.
Your dreams will be more beautiful.	رویاهای شما زیباتر خواهند شد.
First, they changed their story about how to get it.	ابتدا آنها داستان خود را در مورد چگونگی به دست آوردن آن تغییر دادند.
This can be a complete shock.	این می تواند به عنوان یک شوک کامل باشد.
I'm looking for a job for the summer now.	من الان دنبال کار برای تابستان هستم.
It was just a matter of application.	صرفاً موضوع کاربرد آن بود.
Please contact us if you have any further questions.	لطفا در صورت هرگونه سوال بیشتر با ما تماس بگیرید.
A personal injury	یک مصدومیت شخصی
I mean, you can have everything and not be satisfied.	منظورم این است که شما می توانید همه چیز را داشته باشید و راضی نباشید.
This was the first sign.	این اولین نشانه بود.
So this is a simple and relevant decision.	بنابراین این یک تصمیم ساده و مرتبط است.
numbers.	اعداد و ارقام.
If you ask me for more help, you will control yourself.	اگر کمک بیشتری از من بخواهید، خود را کنترل خواهید کرد.
He will not eat or drink.	او چیزی نخواهد خورد یا نخواهد نوشیدند.
That will be tomorrow.	که فردا خواهد بود.
Thanks for the comment	ممنون که نظر گذاشتید
However, we have definitely made it mandatory.	با این حال، ما قطعاً استفاده از آنها را الزامی کرده ایم.
Your heart burns for these people who have just lost everything.	دلت برای این آدم هایی که تازه همه چیزشان را از دست داده اند می سوزد.
This is not good.	این خوب نیست.
Whatever it is, it does not stop being funny from beginning to end.	هر چه هست، از ابتدا تا انتها خنده دار بودنش متوقف نمی شود.
Their systems are designed to be convenient and have excellent performance.	سیستم‌های آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مناسب و عملکردی عالی داشته باشند.
This brings our total to three.	این مجموع رتبه ما را به سه می رساند.
We are very excited about it.	ما با آن بسیار هیجان زده شده ایم.
He is so young that he should not be surprised.	خیلی جوان است که نباید تعجب کرد.
Not to think it's wrong.	نه اینکه فکر کند اشتباه است.
I was not involved.	من درگیر نبودم.
You were so scared that you had to carry a gun to kill.	شما آنقدر می ترسید که برای کشتن باید اسلحه حمل کنید.
From another city	از شهر دیگه
That is, he knows his things.	یعنی او چیزهای خود را می داند.
He finally looked up.	او بالاخره به بالا نگاه کرد.
He was survived by a son.	از او یک پسر به یادگار ماند.
But at the last moment something strange happened.	اما در آخرین لحظه اتفاق عجیبی افتاد.
Both his share in this conversation and mine.	هم سهم او در این گفتگو و هم سهم من.
Then he realized what he had to do.	بعد فهمید که باید چه کار کند.
The children immediately lined up.	بچه ها بلافاصله به صف افتادند.
There is no discussion about his past.	هیچ بحثی در مورد گذشته او وجود ندارد.
This is their problem	مشکلشون همینه
However, I have to thank my friends.	با این حال باید از دوستانم تشکر کنم.
Show her that you love her by placing her.	با قرار گذاشتن به او نشان دهید که دوستش دارید.
I will never make fun of you.	من هرگز شما را مسخره نمی کنم.
For large future observations, such an effect must be carefully considered.	برای مشاهدات بزرگ آینده، چنین تأثیری باید با دقت در نظر گرفته شود.
He actually enjoyed this one.	او در واقع از این یکی لذت برد.
Some of them are powerful enough to kill an adult.	برخی از آنها به اندازه کافی قدرتمند هستند که یک انسان بالغ را بکشند.
It was weird that the older boy was there, so close.	عجیب بود که پسر بزرگتر آنجا باشد، آنقدر نزدیک.
There were no severe side effects.	هیچ عارضه جانبی شدیدی وجود نداشت.
Get a good night's sleep.	شب خوب بخوابید.
A representative experiment of at least three experiments performed is shown.	یک آزمایش نماینده از حداقل سه آزمایش انجام شده نشان داده شده است.
And to be successful means to be accepted.	و موفق بودن یعنی پذیرفته شدن.
But they have to talk.	اما آنها باید صحبت کنند.
We did it our way.	ما این کار را به روش خود انجام دادیم.
Maybe he liked her more.	شاید بیشتر از او دوست داشت.
One fell in love or one did not.	یکی عاشق شد یا یکی نشد.
He had done something that even he knew better than to do.	او کاری را انجام داده بود که حتی خودش هم بهتر از انجامش می دانست.
Silence	سکوت
Maybe he was.	شاید او بود.
This is a big waste of time.	این یک اتلاف وقت بزرگ است.
Thanks again to the management and staff.	مجدداً از مدیریت و کارکنان تشکر می کنم.
The law is the law.	قانون قانون است.
Even when that fear came back to me, a cry came from within.	حتی وقتی آن ترس به من برگشت، فریادی از درون آمد.
Thanks for your email.	با تشکر از ایمیل شما.
His daughter also participated.	دخترش هم در آن شرکت داشت.
Stone is like glass.	سنگ مانند شیشه است.
Today, everyone will take care of it.	امروز همه مراقب آن خواهند بود.
So you will not lie	پس دروغ نخواهی گفت
The strategy has paid off.	استراتژی نتیجه داده است.
Introduced military research services.	خدمات نظامی تحقیقاتی را معرفی کردند.
That did more harm than good.	که بیشتر ضرر کرد تا خوب.
We are twenty minutes away from home.	بیست دقیقه با خانه فاصله داریم.
Probably fell in love with her	احتمالا عاشقش شده
So he agreed with everything.	پس با همه چیز موافقت کرد.
No patients required additional testing as a result of the interview.	هیچ بیمار در نتیجه مصاحبه نیاز به آزمایش اضافی نداشت.
She was really thin now	الان واقعا خیلی لاغر شده بود
If someone has the right to have a theory, you have that right.	اگر کسی حق دارد نظریه ای داشته باشد، شما این حق را دارید.
Of course, insurance companies have benefits to support and provide.	البته شرکت های بیمه دارای منافعی برای حمایت و ارائه هستند.
Yes, they were supposed to do something.	بله، قرار بود کاری بکنند.
He did not even know where the family lived.	او حتی نمی دانست خانواده کجا زندگی می کنند.
Everyone was quickly absorbed.	همه به سرعت جذب شدند.
However, we read every single message.	با این حال، ما تک تک پیام ها را می خوانیم.
We know you do.	ما می دانیم که شما انجام می دهید.
I can not live in the past or what was said.	من نمی توانم در گذشته یا آنچه گفته شد زندگی کنم.
It even hurt him.	حتی این به او صدمه زد.
None of us will go home tomorrow.	هیچکدام از ما فردا به خانه نمی رویم.
I knew what he was looking for.	می دانستم که او به دنبال چه چیزی است.
reaction.	اثر متقابل.
It is a cold day.	روز سرد است.
This number declined rapidly in later years.	این تعداد در سال های بعد به سرعت کاهش یافت.
The data shown represent experiments that have been repeated twice.	داده های نشان داده شده نشان دهنده آزمایش هایی است که دو بار تکرار شده اند.
But not everyone can do it.	اما همه نمی توانند این کار را انجام دهند.
I loved my parents.	من پدر و مادرم را دوست داشتم.
However it is worth doing.	با این حال ارزش انجام آن را دارد.
Now let's move on to a few more problems.	حالا برویم سراغ چند مشکل دیگر.
Get away for a while.	مدتی دور شدن.
It will be easier if he believes her.	اگر او او را باور کند راحت تر می شود.
You will never see them as they used to.	شما هرگز آنها را مانند گذشته نخواهید دید.
I could make him notice me and those around me.	می توانستم او را وادار کنم که متوجه من و اطرافیانم شود.
You are going out on a beautiful day.	به یک روز زیبا می روید بیرون.
It is necessary to do this.	انجام این کار ضروری است.
He took her home and left her to her mother.	او را به خانه رساند و به مادرش رها کرد.
It was a common sight	یک منظره رایج بود
And jobs have not returned.	و شغل ها برنگشته اند.
Mine is growing very fast	مال من خیلی سریع رشد میکنه
Results are expected this summer.	نتایج این تابستان پیش بینی می شود.
I will try to resolve some of the confusion.	من سعی خواهم کرد تا مقداری از سردرگمی را برطرف کنم.
He finally does.	او بالاخره انجام می دهد.
And write a few tips for each business.	و برای هر کسب و کار چند نکته بنویسید.
I ask for their support and help.	از آنها حمایت و کمک می خواهم.
Using game lies.	با استفاده از دروغ بازی.
They took care of them.	از آنها مراقبت می کردند.
I even bought it.	من حتی آن را خریدم.
Although this is an arms race.	هر چند این یک مسابقه تسلیحاتی است.
Last season was different.	فصل گذشته متفاوت بود.
Years, years, years.	سالها، سالها، سالها.
Hold your fire for a few more minutes.	آتش خود را برای چند دقیقه دیگر نگه دارید.
The workload was incredible.	حجم کار باور نکردنی بود.
They must protect the information and data they have.	آنها باید از اطلاعات و داده هایی که در اختیار دارند محافظت کنند.
But they do it together.	اما آنها با هم این کار را انجام می دهند.
Others were arrested.	دیگران دستگیر شدند.
He left before he knew the outcome of the process.	او قبل از اینکه نتیجه این روند را بداند، آنجا را ترک کرد.
These are different things.	اینها چیزهای متفاوتی هستند.
It works most of the time.	بیشتر اوقات کار می کند.
He also has a gun	او هم اسلحه دارد
This will give your website a modern twist.	این یک ظاهر طراحی متریال مدرن به وب سایت شما می دهد.
Another way	یه راه دیگه
This is how you treat others.	این نحوه برخورد شما با دیگران است.
Hands here, mouths there.	دست اینجا، دهان آنجا.
You make us look bad	شما ما را بد جلوه می دهید
And again, these would mean that you have to spend for these processes.	و دوباره به نظر می رسد که هیچ گروه کنترلی وجود ندارد.
The display object is supposed to give this kind of information.	شی صفحه نمایش قرار است این نوع اطلاعات را بدهد.
That's why he stayed there long after making money.	به همین دلیل است که او مدت ها پس از کسب درآمد در آن ماند.
This may happen over time.	این ممکن است در طول زمان بیشتر رخ دهد.
The second table describes the secondary results.	جدول دوم نتایج ثانویه را شرح می دهد.
The important thing is to work on the next game.	مهم این است که برای بازی بعدی کار کنیم.
If you have not heard his name, do not feel bad.	اگر نام او را نشنیده اید، احساس بدی نداشته باشید.
He had not read a word and now put it on the table.	او یک کلمه نخوانده بود و حالا آن را روی میز گذاشت.
I could measure their steps.	می توانستم قدم هایشان را اندازه بگیرم.
He should have reached her.	او باید به او می رسید.
I can not see anything for myself.	من خودم نمی توانم چیزی را در مورد آن ببینم.
I really can not wait for it !.	من واقعا نمی توانم برای آن صبر کنم!.
Men live on stage.	مردان روی صحنه زندگی می کنند.
I'm pointing to the key to reality.	من به کلید واقعیت اشاره می کنم.
She can dress as she pleases.	او می تواند هر طور که می خواهد لباس بپوشد.
Focus on the name.	روی نام تمرکز کنید.
I will serve.	خدمت خواهم کرد.
He called it brain food.	او آن را غذای مغز نامید.
The photos were not good.	عکس ها عکس های خوبی نبودند.
But what is his name?	اما اسمش چیه
He was very weak.	او بسیار ضعیف بود.
He was with his biological father.	با پدر زیستی اش بود.
So it was really good for us.	پس واقعا برای ما خوب بود.
We did not hide anything from anyone.	ما چیزی را از کسی پنهان نکردیم.
Only one of these two is required.	فقط یکی از این دو مورد نیاز است.
In most cases you can use any of them.	در بیشتر موارد می توانید از هر یک از آنها استفاده کنید.
It is very different.	خیلی متفاوت است.
But, it was not so bad.	اما، آنقدرها هم بد نبود.
Yes, it was my answer	بله جواب من بود
It must have been a dream.	این باید یک رویا بود.
Blood smiled at me.	خون به من لبخند زد.
Figure infrastructure data	داده های زیربنایی شکل
However, few people had this problem.	با این حال، افراد کمی بودند که این مشکل را داشتند.
Clinical examination allows to determine the level of responsibility.	معاینه بالینی امکان تعیین سطح مسئول را فراهم می کند.
But he was not with his friend.	اما او پیش دوستش نمانده بود.
But he was not the only new addition.	اما او تنها اضافه شده جدید نبود.
This is their right and duty.	این حق و وظیفه آنهاست.
He can search this world, he will never find another man like me.	او می تواند این دنیا را جستجو کند، هرگز مرد دیگری مثل من پیدا نکند.
No matter	مهم نیست
He did not want to hear this episode.	او نمی خواست این قسمت را بشنود.
We took him on stage and the audience enjoyed seeing him.	ما او را روی صحنه بردیم و تماشاگران از دیدن او لذت بردند.
I know his heart will go out soon after tonight.	من می دانم که قلب او به زودی بعد از این شب از بین می رود.
But that is enough for me.	اما همین برای من کافی است.
Find out what tax money is used for.	بدانید که پول مالیات برای چه چیزی استفاده می شود.
It is whole again.	دوباره کل است.
You may not think it's important, but fill them out anyway.	ممکن است فکر نکنید مهم است، اما به هر حال آنها را پر کنید.
And we'll see, this even soon.	و ما می بینیم، این حتی به زودی.
Small group classes are best.	کلاس های گروهی کوچک بهترین هستند.
And people wanted to be with him.	و مردم دوست داشتند در کنار او باشند.
I saw the result on TV.	من نتیجه را در تلویزیون دیدم.
Show for.	نشان می دهد برای.
See you tomorrow!.	فردا می بینمت!.
What is? 	چیست؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
I have never had a major injury.	هیچ وقت مصدومیت بزرگی نداشتم.
Working with him has definitely helped.	کار با او قطعا کمک کرده است.
They can not be.	آنها نمی توانند باشند.
If possible, we used the measured values.	در صورت امکان از مقادیر اندازه گیری شده استفاده کردیم.
Sometimes they come.	گاهی اوقات آنها می آیند.
Especially in the field of design and art.	به خصوص در زمینه طراحی و هنر.
Well, he was not sure what the hell this place was.	خوب، او مطمئن نبود که این مکان چه جهنمی است.
Right after he talked to you.	درست بعد از اینکه با شما صحبت کرد.
When you leave the house, leave it with them.	وقتی از خانه بیرون می روید آن را با آنها بگذارید.
Let's start with something easy.	بیایید با چیزی آسان شروع کنیم.
Just listen.	فقط گوش کن.
The problem is that he does too.	مشکل این است که او هم همینطور.
I just wanted to check everyone.	من فقط می خواستم همه را چک کنم.
Twenty of those years were still missing.	بیست سال از آن سالها هنوز مفقود بود.
You never really understand.	شما واقعاً هیچ وقت متوجه نمی شوید.
Life is not going to do that.	قرار نیست زندگی اینگونه کارها را انجام دهد.
Strengthen yourself	خودت را قوی کن
Finish what you started.	کاری را که شروع کرده اید تمام کنید.
Or maybe it's not me, they are.	یا شاید این من نیستم، آنها هستند.
I'm positive about digital communication tools.	من نسبت به ابزارهای ارتباط دیجیتال مثبت هستم.
This is a rare example.	این یک نمونه نادر است.
He wrote as he felt.	همانطور که احساس می کرد نوشت.
The main block of the house was later followed.	بلوک اصلی خانه بعداً دنبال شد.
Everyone says so.	همه اینطور می گویند.
This is about the church.	این در مورد کلیسا است.
For worse.	برای بدتر.
His neck broke.	گردنش شکست.
You know who the people are.	شما می دانید که مردم چه کسانی هستند.
Prepare for violent activity.	برای فعالیت خشونت آمیز آماده شوید.
Maybe one day there will be real knowledge.	شاید یک روز دانش واقعی وجود داشته باشد.
I just do not know where they are.	من فقط نمی دانم کجا هستند.
I did the same.	من هم همین کار را می کردم.
They were asked to leave immediately.	از آنها خواسته شد فوراً آنجا را ترک کنند.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
His basic ideas were still individual freedom.	ایده‌های اساسی او هنوز آزادی فردی بود.
Of course, when he recognized, he stopped.	البته وقتی تشخیص داد متوقف شد.
So maybe that's why.	پس شاید به همین دلیل است.
We absolutely have to.	ما کاملا مجبوریم.
Both must be there.	هر دو باید آنجا باشند.
And you do that every month.	و شما این کار را هر ماه انجام می دهید.
You know my decision.	شما تصمیم من را می دانید.
, she is the one.	، خودش است.
I can not let this girl die	من نمیتونم بذارم این دختر بمیره
I'm not just taking him out for anything.	من فقط او را برای هیچ چیز بیرون نمی آورم.
He was already far enough away.	او در حال حاضر به اندازه کافی دور بود.
We may have heard from a friend or researched online.	شاید از طریق یکی از دوستانمان شنیده باشیم یا به صورت آنلاین تحقیق کرده باشیم.
He has nothing left	او چیزی نمانده است
But do not do this anymore.	اما دیگر این کار را نکنید.
You will not get out of it.	شما از آن خارج نخواهید شد.
Stand up and be proud of it.	بایستید و به آن افتخار کنید.
A natural question is the next critical value.	یک سوال طبیعی ارزش بحرانی بعدی است.
They do not have the same feelings as humans.	آنها احساساتی مشابه انسانها ندارند.
I put some things into practice.	من بعضی چیزها را در عمل پیاده می کنم.
It was a divided house, more than a sister.	این یک خانه تقسیم شده بود، بیش از یک خواهر.
We definitely should not do that.	ما قطعاً نباید این کارها را انجام دهیم.
Just below their feet	درست زیر پای آنها
Then you say the girl is doing one thing or maybe another.	بعد شما می گویید دختر یک کار یا شاید دیگری انجام می دهد.
At least we know.	حداقل ما می دانیم.
You should have gone and so it was.	باید می رفتی و این طور شد.
He did not hear any of them before he heard the bad news.	قبل از اینکه خبر بدی را بشنود هیچ کدام را نمی شنید.
It was just a title.	این فقط یک عنوان بود.
But we were not real friends for a while.	اما مدتی با هم دوست واقعی نشدیم.
And a knife was still stuck in his neck.	و یک چاقو هنوز در گردنش گیر کرده بود.
You will certainly not appreciate him, but he is good for you.	مطمئناً از او قدردانی نخواهید کرد، اما او برای شما خوب است.
I do not know what is going to happen.	نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
He never said what it was.	او هرگز نگفت که چه بود.
We describe the model below.	ما مدل را در زیر توضیح می دهیم.
The parties reached a conclusion.	طرفین به نتیجه رسیدند.
In fact, it was not so bad.	در واقع، آنقدرها هم بد نبود.
The first was the rule of law.	اولی حاکمیت قانون بود.
He lived in a small community for two years.	او دو سال بود که در یک جامعه کوچک زندگی می کرد.
In it you can play as, well, everything.	در آن شما می توانید به عنوان، خوب، همه چیز بازی کنید.
So, you love her and your sex life is good.	بنابراین، شما او را دوست دارید و زندگی جنسی شما خوب است.
It wasn't long ago.	خیلی وقت پیش نبود.
We are his children.	ما فرزندان او هستیم.
To earn more.	برای کسب درآمد بیشتر.
However, it may even be worth it.	با این حال، شاید حتی ارزش آن را داشته باشد.
There is a problem	یه مشکلی هست
If he could reach the phone.	اگر می توانست به تلفن برسد.
True, she was lovely.	درست است، او دوست داشتنی بود.
They were a great thing.	آنها چیز بزرگی بودند.
His head was wrong	سرش اشتباه بود
That is, there is, but not as they think.	یعنی وجود دارد، اما نه آنطور که آنها فکر می کنند.
I do not want him to see this.	من نمی خواهم او اینها را ببیند.
The family court first determines the current protection.	دادگاه خانواده ابتدا حمایت فعلی را تعیین می کند.
You are still upset about it.	شما هنوز از آن ناراحت هستید.
Stir and repeat.	هم بزنید و تکرار کنید.
It gave way to many.	به خیلی ها هم راه داد.
I have been there.	من آنجا بوده ام.
Season with salt and a little pepper.	با نمک و کمی فلفل مزه دار کنید.
They say it is black and white.	می گویند سیاه سفید است.
We love what we love.	ما آنچه را دوست داریم دوست داریم.
Young players can play.	بازیکنان جوان می توانند به میدان بروند.
However, there is a small hunt.	با این حال، یک شکار کوچک وجود دارد.
Your power is my power	قدرت تو قدرت من است
The whole experience is absolutely breathtaking.	کل تجربه کاملا نفس گیر است.
Killing yourself is the end.	کشتن خود پایان است.
I was actually working two jobs at the time.	من در واقع در آن زمان دو شغل کار می کردم.
Adults every year	بزرگسالان هر سال
Just the way everything is.	درست به همین شکل که همه چیز هست.
People.	مردم است.
Different projects require different things.	پروژه های مختلف چیزهای مختلفی را می طلبد.
It offers a lot of hope.	امید زیادی را ارائه می دهد.
Thanks for the excellent service and product	ممنون از خدمات و محصول عالی
Play with it.	بازی کردن با آن.
Now question three	حالا سوال سه
Simple and equally rudimentary.	ساده و به همان اندازه ابتدایی.
He still did not want her to know.	او هنوز نمی خواست او بداند.
He is in between.	او در بین است.
Consider my situation.	شرایط من را در نظر بگیرید.
Doing so can be costly.	انجام این کار ممکن است هزینه زیادی داشته باشد.
We'll be coming back	ما برمی گردیم
This is essential.	این ضروری است.
You love your idea.	شما عاشق ایده خودتان هستید.
There are many things in your post that need to be agreed upon.	در پست شما چیزهای زیادی وجود دارد که باید با آنها موافقت کرد.
I feel very strange right now	در حال حاضر احساس خیلی عجیبی دارم
access to information.	دسترسی به اطلاعات.
I painted on the snow	روی برف نقاشی کشیدم
It's worse.	بدتر است.
We are safe so far.	ما تا اینجا در امنیت هستیم.
Sometimes we have big battles.	گاهی اوقات ما نبردهای بزرگی انجام می دهیم.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
Not so, not so for us.	اینطور نیست، برای ما اینطور نیست.
We have done this many times.	ما این کار را بارها انجام دادیم.
He did it again faster, completely.	او دوباره این کار را سریعتر، کاملاً انجام داد.
This treatment is not for everyone.	این درمان برای همه نیست.
He missed his little girl	دلش برای دختر کوچولویش تنگ شده بود
I really wanted to kill him.	من واقعاً می خواستم او را بکشم.
And maybe a little dog hair.	و شاید کمی موی سگ.
You have to wait.	شما باید منتظر بمانی.
He did both.	او هر دو را انجام داد.
It was time for him to own a country house.	زمان آن رسید که او صاحب یک خانه روستایی شود.
It is now nine feet away.	اکنون نه فوت فاصله دارد.
I leaned against the wall and stared at my feet.	به دیوار تکیه دادم و به پاهایم خیره شدم.
But something else guided them.	اما چیز دیگری آنها را هدایت می کرد.
Let a battle develop.	بگذارید یک نبرد توسعه یابد.
Three people died.	سه نفر جان باختند.
Each exercise has five questions.	هر تمرین پنج سوال دارد.
This time there seemed to be no escape.	این بار به نظر می رسید هیچ راه فراری نیست.
He looked at the woman.	به زن نگاه کرد.
I can do something really special with this.	من می توانم با این کار واقعاً خاصی انجام دهم.
And no one was comfortable asking about it.	و هیچکس احساس راحتی نکرد که در مورد آن بپرسد.
I will finally read the story.	در نهایت داستان را خواهم خواند.
He must understand this.	او باید این را درک کند.
The unit of variables is the second.	واحد متغیرها دوم است.
I guess now we know why.	حدس می زنم الان می دانیم چرا.
As he lies there waiting.	همانطور که او آنجا دراز کشیده و منتظر است اما.
It was not two	نه دوتا بود
I think this is what makes things worse.	من فکر می کنم این چیزی است که اوضاع را بدتر می کند.
I agree with everything that has been said.	من با همه چیزهایی که گفته شد موافقم.
They had no comment on what was happening.	آنها هیچ اظهار نظری در مورد آنچه اتفاق می افتد نداشتند.
Well, he's a little cold, but yes.	خوب، او کمی سرما خورده است، اما بله.
I moved there.	من به آنجا نقل مکان کردم.
They touch him.	او را لمس می کنند.
You want your children to grow up in a clean city.	شما می خواهید فرزندانتان در یک شهر تمیز بزرگ شوند.
His cinematic activity was short but remarkable.	فعالیت سینمایی او کوتاه اما قابل توجه بود.
Even if it's just the community that happened there.	حتی اگر این فقط جامعه باشد که در آنجا اتفاق افتاده است.
The future was like a wall.	آینده مثل یک دیوار بود.
The two were close friends.	این دو دوست صمیمی بودند.
They are a first-class organization.	آنها یک سازمان درجه یک هستند.
This is our way of teaching the new world.	این روش آموزش ما برای دنیای جدید است.
There were four words referring to the states.	چهار کلمه وجود داشت که ایالت ها را ذکر می کرد.
But he taught me	اما به من یاد داد
If it ended in a fight, we would lose.	اگر به دعوا ختم می شد، می باختیم.
It was not too early.	خیلی زود نبود.
He was wearing the one he liked.	او یکی را پوشیده بود که دوست داشت.
Just for a few minutes on each side.	فقط برای چند دقیقه از هر طرف.
So be careful.	پس مراقب آن باشید.
They just stared forward.	آنها فقط به جلو خیره شدند.
We told the police	به پلیس گفتیم
He checked.	او چک کرد.
I never really paid attention.	من واقعاً هرگز توجه نکردم.
I was able to ask the names of some students.	توانستم نام چند دانش آموز را بپرسم.
I was also amazed at how hurt my feelings were.	من هم تعجب کردم که چقدر احساساتم جریحه دار شده است.
This move is rejected.	این حرکت رد می شود.
It came out very quickly in the finished form.	خیلی سریع به شکل تمام شده بیرون آمد.
You may have the solution.	شما ممکن است راه حل را داشته باشید.
Nature may be it.	طبیعت ممکن است آن باشد.
All purpose was lost	همه هدف از بین رفت
And there.	و وجود دارد.
He had actually found them.	او در واقع آنها را پیدا کرده بود.
They choose a great match but one of the toughest.	آنها یک مسابقه عالی اما یکی از سخت ترها را انتخاب می کنند.
But something was felt.	اما چیزی احساس شد.
Anxiety sleep too.	خواب های اضطرابی بیش از حد.
It smells like burnt meat.	بوی گوشت سوخته می آید.
Some are clear, some are not.	برخی واضح هستند، برخی دیگر نه.
One, many users will be confused.	یکی، بسیاری از کاربران گیج خواهند شد.
It was as if he knew something he did not know.	انگار چیزی می دانست که او نمی دانست.
I have never touched it	من هرگز آن را لمس نکرده ام
Individual representative experiments are shown.	آزمایش های منفرد نماینده نشان داده شده است.
A truck is coming	یه کامیون داره میاد
That's why he came forward now, instead of years ago.	به همین دلیل او به جای سال ها پیش، الان جلو آمد.
You see through things.	شما از طریق چیزها می بینید.
But to enter, he had to be interviewed.	اما برای ورود باید مصاحبه می کرد.
That's why you have a big bag.	به همین دلیل است که شما یک کیف بزرگ دارید.
I did not know what to expect.	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم.
He had come.	او آمده بود.
The air was very dark.	هوا خیلی تاریک بود.
But ideas change.	اما ایده ها تغییر می کنند.
It seemed easy to him.	برای او آسان به نظر می رسید.
I thought very quickly	خیلی سریع فکر کردم
I have no sexual interest in men.	من هیچ علاقه جنسی به مردان ندارم.
Let's find a place to rest and relax.	بیایید جایی برای چاله و استراحت پیدا کنیم.
You can go to school.	شما می توانید به مدرسه بروید.
We let them go and see if he would vote.	اجازه دادیم بروند ببینند او رای می دهد.
But this is not the best thing to do.	اما این بهترین کار نیست.
And his style.	و سبک او.
He did not allow himself.	او به خودش اجازه نمی داد.
It really felt good to me.	این برای من واقعاً حس خوبی داشت.
I do not like to be told what to do.	دوست ندارم به من بگویند چه کار کنم.
For our parents who support us and give us so much.	برای والدینمان که از ما حمایت می کنند و خیلی به ما می دهند.
A trip in and out.	یک سفر به داخل و خارج.
A beautiful woman was killed.	یک زن زیبا کشته شد.
Then two, then three.	سپس دو، سپس سه.
I'm a little scared of it, yes.	کمی از آن می ترسم، بله.
Thank you.	متشکرم.
I sat back and looked around the office with fresh eyes.	عقب نشستم و با چشمانی تازه به اطراف دفتر نگاه کردم.
He was eating his mother.	داشت مادرش را می خورد.
I want to start.	من می خواهم شروع کنم.
There are two points at this stage.	دو نکته در این مرحله وجود دارد.
And everyone was in it except him.	و همه در آن بودند به جز او.
In this case.	در این مورد.
He will be an interesting test case.	او یک مورد آزمایشی جالب خواهد بود.
Come back if necessary to save more of those lost.	برای نجات بیشتر کسانی که از دست رفته اند، اگر لازم است، برگرد.
It is high enough to kill me.	آنقدر بالاست که مرا بکشد.
Or maybe it was a dream voice.	یا شاید صدایی بود که در رویا بود.
Go to the hairdresser.	به آرایشگاه برو.
Then, there is a payment line.	سپس، یک خط پرداخت وجود دارد.
I was for it.	من برای آن بودم.
We love where we live.	ما جایی که زندگی می کنیم را دوست داریم.
Start with a minute and work from there.	با یک دقیقه شروع کنید و از آنجا به کار خود ادامه دهید.
I tried to talk to him.	سعی کردم با او صحبت کنم.
It made me love my city.	این باعث شد شهرم را دوست داشته باشم.
This type of trip was of little use.	این نوع سفر فایده چندانی نداشت.
First, flatten and square them.	ابتدا آنها را صاف و مربع کنید.
And her skin is really smooth	و پوستش واقعا صافه
The sources of the cells are interconnected.	منابع سلول ها به هم متصل هستند.
Not really	نه واقعا همینطوره
They are reading.	دارند می خوانند.
But where you go from there is up to you.	اما اینکه از آنجا به کجا بروید به خودتان بستگی دارد.
And he talked about it for four hours.	و چهار ساعت در مورد این موضوع صحبت کرد.
I did not know you were still two.	من نمی دانستم شما دو نفر هنوز هستید.
Some were smaller than one.	برخی از آنها کوچکتر از یک بودند.
I did not spend my days doing anything but	روزهایم را صرف هیچ کاری نمی‌کردم جز اینکه
All you have to do is go get it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بروید آن را بگیرید.
This was taken by some too literally.	این توسط برخی بیش از حد تحت اللفظی گرفته شد.
If you can go less, that's better.	اگر بتوانید کمتر بروید که بهتر است.
As it was, he was not.	همانطور که بود، او نبود.
I really believe in that.	من واقعاً به آن اعتقاد دارم.
It may shock you at times.	ممکن است گاهی شما را شوکه کند.
Tell me about what your student has learned.	در مورد آنچه دانش آموزتان فهمیده است به من بگویید.
He said it's his.	گفت مال اوست.
There really is.	واقعا وجود دارد.
But this quickly escalated into anger.	اما این به سرعت با عصبانیت همراه شد.
He is not an honest man.	او مرد صادقی نیست.
So, we have to see if we have time to use it.	بنابراین، باید ببینیم آیا زمانی برای استفاده داریم یا خیر.
A night in the city	یک شب در شهر
And this is a beautiful thing.	و این چیز زیباست.
And young man, marriage is made of it.	و ای مرد جوان، ازدواج از آن ساخته شده است.
He fit perfectly.	او کاملاً جا می گرفت.
He was right, it was a very stupid question.	حق با او بود، سوال بسیار احمقانه ای بود.
We enter.	وارد می شویم.
I still hope someone does that, but that person will not be me.	من هنوز امیدوارم که کسی این کار را انجام دهد، اما آن کسی من نخواهد بود.
To make this a great deal on a professional level.	برای اینکه این یک معامله بزرگ در سطح حرفه ای باشد.
I could not see a face.	من نمی توانستم چهره ای ببینم.
This is the only option where you will lose data.	این تنها گزینه ای است که در آن داده ها را از دست خواهید داد.
Then, time began.	سپس، زمان شروع شد.
I think he is a soft spot.	من فکر می کنم او یک نقطه نرم است.
Of course, such freedom is not absolute.	البته چنین آزادی مطلقی نیست.
It was very sad for me	برای من خیلی ناراحت کننده بود
His father supervised everything he did.	پدرش تمام کارهای او را زیر نظر داشت.
They did not know what to do with this information.	آنها نمی دانستند با این اطلاعات چه کنند.
There are people who want to do something about it.	افرادی هستند که می خواهند کاری در مورد آن انجام دهند.
Unless he can remember more.	مگر اینکه بتواند بیشتر به خاطر بیاورد.
So we push.	بنابراین ما فشار می آوریم.
There were many things to see and not enough time.	چیزهای زیادی برای دیدن بود و زمان کافی نداشت.
We go up between those lots.	ما بین آن لات ها بالا می رویم.
Neither hard nor anything	نه سخته نه هیچی
The main floor had a kitchen and a bathroom.	طبقه اصلی آشپزخانه و حمام داشت.
Knowing how to handle this can be difficult.	دانستن نحوه رسیدگی به این موضوع می تواند دشوار باشد.
This is just the fact of the matter.	این فقط واقعیت موضوع است.
It's better where it is	اون جایی که هست بهتره
I did not look back	به عقب نگاه نکردم
Bad decisions are made by looking at poor information.	با نگاه کردن به اطلاعات ضعیف، تصمیمات بد گرفته می شود.
It made me happy to see him like that.	اینطوری دیدنش باعث خوشحالی من شد.
not here.	اینجا نیست.
That is the world	همین که دنیا هست
However, not much has been said about the type of access.	با این حال، در مورد نوع دسترسی آن زیاد گفته نشده است.
I noticed police horses, a lot of them.	من متوجه اسب های پلیس شدم، تعداد زیادی از آنها.
I see your heart for your family.	من قلب شما را برای خانواده شما می بینم.
He probably did not do that.	احتمالا او این کار را نکرده بود.
Not on the road somewhere else.	نه در جاده به جای دیگری.
He asked him why he got up.	از او پرسید چرا برخیز؟
You wondered how something so big ended up here.	شما تعجب کردید که چگونه چیزی به این بزرگی به اینجا ختم شد.
But then she married this man and did not even mention you.	اما بعد او با این مرد ازدواج کرد و حتی به شما اشاره نکرد.
He laughed a lot.	خیلی خنده اش گرفته بود.
did you come back.	تو برگشتی.
Officers responded to the shooting and killed him.	ماموران به تیراندازی پاسخ دادند و او را کشتند.
That was the stars in the night sky.	ستاره های آسمان در شب، همین بود.
However, this can be a very difficult task.	با این حال، این می تواند یک کار بسیار دشوار باشد.
So far, so good in his world.	تا اینجا همه چیز در دنیای او باحال بود.
Please tell me how to get the fourth value.	لطفا به من بگویید چگونه مقدار چهارم را بدست بیاورم.
This was not the only thing that had changed.	این تنها چیزی نبود که تغییر کرده بود.
I mean yes.	یعنی بله.
Comments belong to the authors.	دیدگاه ها متعلق به نویسندگان است.
Fuel farms.	مزارع سوخت.
He is as warm as he dreamed.	او همانقدر گرم است که در رویا بود.
It actually gave me hope.	در واقع به من امید داد.
Set your personal goals.	اهداف شخصی خود را تعیین کنید.
And this is a very fast, very smooth course.	و این یک دوره بسیار سریع، بسیار روان است.
I love how calm it is.	من دوست دارم چقدر آرام است.
Speed ​​is what saves you.	سرعت چیزی است که شما را نجات می دهد.
And to the church.	و به کلیسا.
They had a list of all the main rooms in the house.	آنها فهرستی از تمام اتاق های اصلی خانه داشتند.
I already	من قبلا
In all, in everything.	در همه، در همه چیز.
But they are wrong.	اما آنها اشتباه می کنند.
He looked at the cross in his hand.	به صلیب در دستش نگاه کرد.
I followed the guide.	من راهنما را دنبال کردم.
Who works with a good team.	که با یک تیم خوب کار می کند.
Join us and see for yourself!	به ما بپیوندید و خودتان ببینید!.
I had to start a new career.	من باید یک حرفه جدید را شروع می کردم.
You will die and whoever you love.	تو خواهی مرد و هرکسی که دوستش داری.
We have to make this move.	ما باید این حرکت را انجام دهیم.
It does not matter this year.	امسال هم فرقی نمی کند.
At full speed ahead.	با سرعت کامل جلوتر.
He was only nine years old.	او فقط نه سال داشت.
It's time.	موقعش است.
I missed	دلم تنگ شده بود
Be happy on vacation.	در تعطیلات شاد باشید.
I love this part	من عاشق این قسمت هستم
We will do this in the next section.	در بخش بعدی این کار را انجام خواهیم داد.
First he came back with breakfast.	ابتدا با صبحانه برمی گشت.
I want to know if he is happy or not.	می خواهم بدانم آیا او خوشحال می شود یا خیر.
I do not think you do for this part.	من فکر نمی کنم شما برای این بخش انجام دهید.
you're welcome.	خواهش میکنم.
They bought as much as they could.	تا جایی که می توانستند خریدند.
Very powerful and wonderful	خیلی قدرتمند و فوق العاده
It comes from years of practice.	از سالها تمرین ناشی می شود.
Expensive but great	گران اما عالی
Let's look at it in a little more detail.	بیایید با کمی جزئیات بیشتر به آن نگاه کنیم.
But not so low that it was not heard.	اما نه آنقدر پایین که شنیده نشد.
Unfortunately, this is not just a story line to show.	متأسفانه این فقط یک خط داستانی برای نمایش نیست.
Or just download it.	یا فقط آن را دانلود کنید.
You are not fit enough.	شما به اندازه کافی مناسب نیستید.
In his contract as one made in their favor.	در قرارداد او به عنوان یکی به نفع آنها ساخته شده است.
Well, you found the image.	خوب، شما تصویر را پیدا کردید.
They just can not.	آنها فقط نمی توانند.
Use them accordingly and at the right time of year.	آنها را بر این اساس و در زمان مناسب سال استفاده کنید.
He is very upset.	او خیلی ناراحت است.
This lasted for several days.	این چند روز ادامه داشت.
I tried another one that helped but made me feel bad.	دیگری را امتحان کردم که کمک کرد اما حالم را بد کرد.
Away From My Eyes	دور از چشم من
However, this evening was a long time to wait.	با این حال، امروز عصر زمان زیادی برای انتظار بود.
At least as it seems.	حداقل به شکلی که به نظر می رسد.
My advice is not to try it even in your professional life.	توصیه من این است که حتی در زندگی حرفه ای خود آن را امتحان نکنید.
But the girl did not answer.	اما دختر جوابی نگرفت.
Neither of them stopped.	هیچ یک از این دو نفر متوقف نشدند.
Never to run.	هرگز برای دویدن.
Now you can fight it	الان میتونی باهاش ​​بجنگی
They welcome.	آنها استقبال می کنند.
There was nothing near them.	چیزی نزدیک آنها نبود.
If you find it too thick, dilute it with water.	اگر آن را خیلی غلیظ یافتید، آن را با آب رقیق کنید.
And he did.	و این کار را انجام داد.
Work for pay	با دستمزد کار کن
But for some reason he did not realize it was not him.	اما به دلیلی که او متوجه نشد، او نبود.
I was not very sure	من خیلی مطمئن نبودم
Everyone knew it, even at the mouth of the river.	همه از آن می دانستند، حتی در دهانه رودخانه.
This does not mean that it is no longer there.	این بدان معنا نیست که دیگر آنجا نیست.
Buy my art to make yourself happy.	هنر من را بخر تا خودت را خوشحال کنی.
The name s is used as the shell variable and the function name.	نام s به عنوان متغیر پوسته و نام تابع استفاده می شود.
They vote for the wrong reasons.	آنها به دلایل اشتباه رای می دهند.
It was my father	بابام بود
It has been written about.	در مورد آن نوشته شده است.
I'm here for you girl	من برای تو اینجام دختر
Let's put it this way.	اجازه دهید آن را به این صورت بیان کنیم.
I survived the round and adhered to my game plan.	من از راند زنده ماندم و به برنامه بازی خود پایبند بودم.
The phone call ended there.	تماس تلفنی در آنجا تمام شد.
Bottom-up.	از پایین به بالا.
I had no problem with it	من مشکلی باهاش ​​نداشتم
And life is not talking, it is living.	و زندگی حرف زدن نیست، زندگی کردن است.
The breakfast area is completely away from our room.	منطقه صبحانه کاملاً از اتاق ما فاصله دارد.
Contributed to development.	به توسعه کمک کرد.
You name it, it's there.	شما اسمش را بگذارید، آنجاست.
some things take time.	بعضی چیزا زمانبره.
He returned the next day and the next day.	روز بعد و روز بعد برگشت.
So you will either run away or you will be caught.	پس یا فرار خواهی کرد یا گرفته می شوی.
That's what happened	همین اتفاق افتاد
His father had noticed.	پدرش به آن توجه کرده بود.
I just wanted to know if you do this?	من فقط می خواستم بدانم آیا شما این کار را می کنید؟
Mom just came in and made herself at home.	مامان فقط وارد می شد و خودش را در خانه می ساخت.
You will be my wife	تو همسر من خواهی شد
He was denied.	به او پاسخ منفی داده شد.
They were not my words, they were my father's words.	آنها حرف های خودم نبودند، حرف پدرم بودند.
All participants provide informed written consent.	همه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه کتبی ارائه می دهند.
You are getting sick	داری مریض میشی
Some families do not talk to each other.	برخی از خانواده ها با یکدیگر صحبت نمی کنند.
It was much more.	خیلی بیشتر بود.
I am never with myself without one or the other.	من هرگز بدون یکی یا دیگری پیش خودم نیستم.
You can do it now.	اکنون می توانید آن را انجام دهید.
I forget his name	اسمش را فراموش می کنم
I went through the same process.	من هم همین روند را طی کردم.
The appeal file is silent on this.	پرونده تجدیدنظر در این مورد ساکت است.
It is a long way, but it is worth the journey.	راه طولانی است، اما ارزش پیمودن را دارد.
The next two words come, one of which must mean king.	دو کلمه بعدی می آید که یکی از آنها باید به معنای پادشاه باشد.
I do not like the country	من کشور را دوست ندارم
do not feel.	حس نکن.
You are as strong as him	تو هم مثل او قوی هستی
However, there were limitations in the present study.	با این حال، در مطالعه حاضر محدودیت هایی وجود داشت.
That was when we left.	همان موقع بود که رفتیم.
And that was a real turning point for me.	و این یک نقطه عطف واقعی برای من بود.
However, we could not.	با این حال، ما نتوانستیم.
He thought he had put enough pressure on himself this morning.	او فکر می کرد امروز صبح به اندازه کافی به خودش فشار آورده بود.
I will not throw it	نمی اندازمش
None of us wanted that.	هیچ کدام از ما این را نمی خواستیم.
And this one also found its mark.	و این یکی نیز نشان خود را پیدا کرد.
He has recently fallen in love and looks very happy and ten years younger.	او که اخیراً عاشق شده بسیار خوشحال و ده سال جوانتر به نظر می رسد.
The only cell that was significantly affected by drug use was considered.	تنها سلولی که به طور قابل توجهی تحت تأثیر کاربرد دارو قرار گرفته بود در نظر گرفته شد.
I told him we would not do that.	من به او گفتم که ما این کار را نمی کنیم.
I lost my sister, she's his wife.	من خواهرم را از دست دادم، او همسرش.
To prove that he is still suitable for the post.	تا ثابت کند که او هنوز هم برای پست مناسب است.
He was the only good thing in that show.	او تنها چیز خوب در آن نمایش بود.
Design, perform and analyze experiments and write manuscripts.	طراحی، انجام و تجزیه و تحلیل آزمایشات و نگارش نسخه خطی.
I should have trusted you much sooner.	من باید خیلی زودتر تو را به اعتماد خودم می بردم.
The sea rolled to his feet and filled his shoes.	دریا روی پاهایش غلتید و کفش هایش را پر کرد.
The nose is very heavy with that dark fruit character.	بینی با آن شخصیت میوه تیره بسیار سنگین است.
You see, we were supposed to make this film last year.	ببینید ما قرار بود این فیلم را پارسال بگیریم.
Like my mother.	مثل مادرم.
I do not want to say that I saw it in the end.	من نمی خواهم بگویم که در پایان آن را دیدم.
I did not think about it much then	اون موقع زیاد بهش فکر نکردم
He was not happy about it.	او از این موضوع خوشحال نبود.
But their presence made my research more difficult.	اما حضور آنها تحقیقات من را دشوارتر می کرد.
The horse is tall and has a long neck.	اسبی است بلند قد و گردن بلند.
Select it as the first base direction.	آن را به عنوان اولین جهت پایه انتخاب کنید.
But he does not ask for calm.	اما او درخواست آرامش نمی کند.
I like it when you say my name	وقتی اسممو میگی خوشم میاد
You did not do that.	شما این کار را نکرده اید.
Social, meet search.	اجتماعی، جستجو را ملاقات کنید.
I ran away from my first meeting.	از اولین ملاقاتم فرار کردم.
We will say bad things.	ما چیزهای بدی خواهیم گفت.
He is in the open window and is interested in everything.	در پنجره باز قرار دارد و به همه چیز علاقه مند است.
We will find out soon.	به زودی متوجه می شویم.
I do not expect my library to publish content.	من انتظار ندارم که کتابخانه من مطالب را چاپ کند.
The rules, though, are the rules.	اگرچه قوانین، قوانین هستند.
They clearly expect you to sleep with them or their friends.	آنها به وضوح انتظار دارند که شما با آنها یا دوستانشان بخوابید.
But after the settlement, he was accepted well enough.	اما پس از حل و فصل، او به اندازه کافی خوب پذیرفته شد.
You can choose not to answer a question.	شما می توانید انتخاب کنید که به یک سوال پاسخ ندهید.
In addition, if we do not say it, we may get into trouble.	علاوه بر این، اگر آن را نگوییم، ممکن است دچار مشکل شویم.
To do this, a mobile test was created.	برای انجام این کار، تست موبایل به وجود آمد.
Written as someone who is looking for it.	به عنوان کسی که به دنبال آن است نوشته شده است.
And that day will be better than today.	و آن روز بهتر از امروز خواهد بود.
He was a savage.	او یک وحشی بود.
Finally, there is a third way.	بالاخره راه سومی هم وجود دارد.
However, you can not miss it.	به هر حال، نمی توانید آن را از دست بدهید.
I agree with your views.	من با دیدگاه های شما موافقم.
I did not plan any of it	هیچ کدوم ازش رو برنامه ریزی نکردم
I don't have much to do with the store these days.	این روزها کار زیادی با فروشگاه ندارم.
It did not come from anywhere else.	از جای دیگری نیامده است.
So everything he wrote about the child is probably true.	بنابراین هر چه او در مورد کودک نوشته است احتمالاً درست است.
This can be a lot of fun.	این می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.
But they are not important for the issues under discussion.	اما آنها برای موضوعات مورد بحث مهم نیستند.
The front legs are short, smooth and thick.	پاهای جلو کوتاه، صاف و ضخیم است.
I think you need a lot of people to lead.	من فکر می کنم شما به افراد زیادی برای رهبری نیاز دارید.
Wife, son, not daughter.	همسر، پسر، نه دختر.
It was first performed in a single center.	ابتدا در یک مرکز واحد انجام شد.
But religion is still very important.	اما دین هنوز هم بسیار مهم است.
We had a meeting and a good meeting.	ما یک جلسه داشتیم و یک جلسه خوب.
No matter what happens, we can seize the opportunity to learn.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، ما می توانیم از فرصتی برای یادگیری استفاده کنیم.
Yes, the bad news.	بله خبر بد است.
You helped me a lot.	کمک خیلی بزرگی بهم کردید.
The final battle you might say.	نبرد نهایی که ممکن است بگویید.
At least for your time.	حداقل برای زمان خود.
They survived, of course.	آنها البته زنده ماندند.
In a way, we can say that the film is what it is.	به نوعی می توان گفت فیلم همان چیزی است که هست.
Talking about another woman was in his favor.	صحبت در مورد زن دیگری به نفع او بود.
And that he took a day off.	و اینکه روز مرخصی گرفت.
Adult men and women lived in fear.	مردان و زنان بالغ در ترس زندگی می کردند.
I look forward to going to my office.	من مشتاقانه منتظر رفتن به دفترم هستم.
But before writers can do that, they need to know their rights.	اما قبل از اینکه نویسندگان بتوانند این کار را انجام دهند، باید حقوق خود را بدانند.
I thought he was a little weird, but damn him.	من فکر کردم او کمی عجیب است، اما لعنت به او.
I have a question about programs.	من یک سوال در مورد برنامه ها دارم.
It had this quality	این کیفیت را داشت
I do not know exactly why, but it is so.	دقیقاً نمی دانم چرا، اما اینطور است.
No one knows which way to go.	هیچ کس نمی داند کدام راه را باید برود.
Wealthy families were higher than the poor for some reason.	خانواده‌های ثروتمند به دلایلی بالاتر از فقرا قرار گرفتند.
Around it, around it.	در اطراف آن، اطراف آن.
We follow him inside the place where the match is not over yet.	او را در داخل جایی که مسابقه هنوز تمام نشده دنبالش می کنیم.
This works in two ways.	این چیز به دو صورت کار می کند.
There are many of them.	تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
The rain had stopped at that time.	در آن زمان باران قطع شده بود.
Still in service but	هنوز در خدمت است اما
The government has no right to say no.	دولت حق ندارد نه بگوید.
So we try to be like that for them.	بنابراین ما سعی می کنیم برای آنها چنین باشیم.
It was different then	اون موقع فرق داشت
Medium deep.	به طور متوسط ​​عمیق.
This is not safe either	این هم بی خطر نیست
God willing, be calm	انشالله در آرامش باشید
If you have any questions about our government, just ask me.	اگر در مورد دولت ما سوالی دارید، فقط از من بپرسید.
Add the eggs one by one at room temperature.	تخم مرغ های دمای اتاق را یکی یکی اضافه کنید.
This is known as a valid data window.	این به عنوان پنجره معتبر داده شناخته می شود.
There, he is silent.	آنجا، او خاموش است.
for better life	برای زندگی بهتر
Daily.	روزانه.
Check out the videos here.	ویدیو ها را اینجا چک کنید.
This feature has been very popular ever since.	این ویژگی از آن زمان بسیار محبوب شده است.
We saw with our own eyes that he killed him.	با چشمان خودمان دیدیم که او را کشت.
To take on a feminine look.	تا ظاهری زنانه به خود بگیرد.
God knows, we were both.	خدا می داند، ما هر دو بودیم.
You saw him in good times and bad.	در زمان های خوب و بد او را مشاهده کردید.
Either we face the enemy and stand in our place or we run away.	یا با دشمن روبرو می شویم و سر جای خود می ایستیم یا فرار می کنیم.
In animals, less information is available.	در حیوانات، اطلاعات کمتری در دسترس است.
And maybe your hours in one place are better in return.	و شاید ساعات شما در یک مکان بهتر باشد در مقابل.
When we are apart, we are constantly in touch.	وقتی از هم دور هستیم، دائماً با هم ارتباط برقرار می کنیم.
I said no, just a little.	گفتم نه، فقط کمی.
If any of this is done in writing, people will understand.	اگر هر یک از اینها به صورت مکتوب انجام شود، مردم متوجه خواهند شد.
This may be true, but it does not tell the whole story.	این ممکن است درست باشد، اما تمام داستان را بیان نمی کند.
A real beauty	یک زیبایی واقعی
It will give you the wonderful time you want in life.	این زمان شگفت انگیزی را که در زندگی می خواهید به شما می دهد.
Come here later	بعد بیا اینجا
This is not an opinion, this is a fact.	این نظر نیست، این یک واقعیت است.
Just one or two more steps.	فقط یکی دو قدم دیگر.
Freedom from it.	آزادی از آن.
I am as much a woman as you.	من هم به اندازه تو زن هستم.
He tried to hold me, but he could not.	سعی کرد مرا نگه دارد، اما نتوانست.
But when he did, the spectators fell silent.	اما وقتی این کار را کرد، تماشاگران ساکت شدند.
Use the image below as a guide.	از تصویر زیر به عنوان راهنما استفاده کنید.
Ordinary fire was necessary to save them.	آتش معمولی برای نجات آنها ضروری بود.
Nothing is faster than our training program.	هیچ چیز به سرعت برنامه تمرینی ما نیست.
He knew this.	او این را می دانست.
Instead a lot of secondary content is provided.	در عوض بسیاری از مطالب ثانویه ارائه شده است.
Your presence is time to buy for us.	حضور شما برای ما وقت خرید.
It was created because of the fall of man.	به دلیل سقوط انسان به وجود آمد.
I hope the fit is as good.	امیدوارم تناسب به همین خوبی باشد.
That was the reason he came to our city.	این دلیلی بود که او به شهر ما آمد.
It is no longer silent.	دیگر ساکت نیست.
They may also talk about mobile projects.	آنها ممکن است در مورد پروژه های تلفن همراه نیز صحبت کنند.
There was no easy answer.	جواب آسانی وجود نداشت.
I'm not even sure if he can see me.	من حتی مطمئن نیستم که او بتواند مرا ببیند یا خیر.
In my organization we use the on mode.	در سازمان من ما از حالت روشن استفاده می کنیم.
This varies greatly with the degree and size of the network.	این با درجه و اندازه شبکه بسیار تغییر می کند.
What kind of oil is used for this?	چه نوع روغنی برای این کار استفاده می شود؟
But nothing about search marketing.	اما در مورد بازاریابی جستجو چیزی نیست.
I left myself in my place.	خودم را به جای خودم رها کردم.
By taking appropriate measures, you can improve your living environment.	با انجام اقدامات مناسب می توانید محیط زندگی خود را بهبود ببخشید.
He knew the names	اون اسما رو میدونست
you are better.	تو بهتری.
His voice sounded like his friend's.	صداش شبیه دوستش بود.
But there was no sound.	اما صدایی نمی آمد.
However, the success of this approach depends on many parameters.	با این حال، موفقیت این رویکرد به پارامترهای زیادی بستگی دارد.
I find the computer	کامپیوتر رو پیدا میکنم
He needed a lot of blood and will probably need more blood.	او به خون زیادی نیاز داشت و احتمالاً به خون بیشتری نیاز خواهد داشت.
Even this does not seem to be followed.	حتی این هم به نظر نمی رسد دنبال شود.
I comforted every friend	به هر دوستی آرامش دادم
The evening air was cool and fresh.	هوای عصر خنک و تازه بود.
Fight for survival.	مبارزه برای بقا.
Not him, not now.	نه او، نه الان.
Be prepared, talk and be happy.	آماده باشید، صحبت کنید و خوشحال باشید.
I was more open to this idea.	من برای این ایده بازتر بودم.
I had a very strange feeling	احساس خیلی عجیبی داشتم
I decided to study garden design.	تصمیم گرفتم طراحی باغ بخوانم.
I packed myself up and worked hard to hold back the tears.	خودم را جمع و جور کردم و سخت کار کردم تا جلوی اشک ها را بگیرم.
My heart burned for them.	دلم برای آنها سوخت.
What place, what food and how much.	چه مکانی چه غذایی دارد و به چه مقدار.
And it does not stay.	و این نمی ماند.
They come to help.	برای کمک می آیند.
Those basic methods are not discussed.	آن روش های اساسی مورد بحث نیستند.
After his death, his wife and children were remembered.	پس از مرگش همسر و فرزندانش به یادگار ماند.
These terms are defined in more detail below.	این شرایط در زیر با جزئیات بیشتر تعریف شده است.
Although nothing can be said about it.	هر چند نمی توان از آن چیزی گفت.
No, let me finish it	نه بذار تمومش کنم
He took his steps towards his journey.	گام هایش را به سوی سفرش گذاشت.
Tax law.	قانون مالیات.
And he is asked to do a few things.	و از او خواسته می شود تا چند کار را انجام دهد.
He knew what you were doing.	او می دانست که شما چه کار می کنید.
Whether this is true or not is another story.	اینکه آیا این حقیقت دارد یا نه، داستان دیگری است.
Thanks to him, we are still here and still friendly.	به لطف او، ما هنوز اینجا هستیم و هنوز دوستانه هستیم.
Real high proof.	اثبات بالا واقعی.
But he never came.	اما هرگز نیامد.
In his chest.	در سینه اش.
The source was the same for patients and controls.	منبع برای بیماران و گروه شاهد یکسان بود.
The community is great too	جامعه هم عالیه
Numbers have been significantly reduced since charging.	از زمان شارژ اعداد به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
At this time the air is clean, cool, fresh.	در این ساعت هوا تمیز، خنک، تازه است.
You can make more of this equipment.	شما می توانید از این تجهیزات بیشتر بسازید.
His older brother stayed there.	برادر بزرگترش در آنجا ماند.
He was gone, but he had done his best for her.	او رفته بود، اما او تمام تلاش خود را برای او انجام داده بود.
I fired.	من شلیک کردم.
Not worth the risk	ارزش ریسک کردن را ندارد
I have just moved home.	من به تازگی به خانه نقل مکان کرده ام.
I know that feeling.	من آن احساس را می شناسم.
I never care what people think.	من هرگز برایم مهم نیست که مردم چه فکری می کنند.
The war affected one person.	جنگ اثر خود را روی یک شخص گذاشت.
We have to understand it.	ما باید آن را بفهمیم.
This does not mean that nothing happens or will not happen.	این بدان معنا نیست که هیچ اتفاقی نمی افتد یا اتفاقی نخواهد افتاد.
An experienced person will see far less.	یک فرد با تجربه به مراتب کمتر خواهد دید.
Go ahead and do what you love	ادامه بده و کاری که دوست داری انجام بده
Just print, great books.	فقط چاپ، کتابهای عالی.
They do not believe except when they see.	ایمان نمی آورند جز اینکه می بینند.
It was about us	درباره ما بود
Scared Like Hell	ترسیده مثل جهنم
Again, it was never too late to start.	باز هم، هیچ وقت برای شروع دیر نبود.
Whatever it is, it is in motion.	هر چه هست، در حرکت است.
It costs thousands of dollars.	هزاران دلار قیمت دارد.
This seems to be their thinking.	به نظر می رسد این تفکر آنهاست.
This desire is far from him.	این میل با او فاصله زیادی دارد.
But, we laughed.	اما، ما خندیدیم.
They never ask.	آنها هرگز نمی پرسند.
Both will be positive on a regular basis.	این هر دو به طور منظم مثبت خواهند بود.
A large bag	یک کیف بزرگ
, Who both led the class at one point.	، که هر دو در یک نقطه کلاس را رهبری کرده بودند.
Which makes me very sad	که خیلی ناراحتم میکنه
These things seemed to move away from him.	به نظر می رسید که این چیزها از او دور می شود.
Let cool in the pan.	بگذارید در تابه خنک شود.
I could smell the patient in my breath.	بوی مریض را در نفسش حس می کردم.
Do not let anyone force you to do something else.	اجازه ندهید کسی شما را وادار به انجام دیگری کند.
The mechanisms of difference can be explained by the following.	مکانیسم های تفاوت را می توان با موارد زیر توضیح داد.
It was as if you were someone else	انگار کس دیگری بودی
Explain who you are	توضیح بده کی هستی
Not the ones your brother chose.	نه آنهایی که برادرت انتخاب می کرد.
No one can question any of these classes who decide to leave early.	هیچ کس نمی تواند از هیچ یک از این طبقه که تصمیم به ترک زودهنگام دارند، سوال کند.
It is also relatively simple.	آن نیز نسبتا ساده است.
His eyes lost focus, except for the view in front of him.	چشمانش تمرکز همه چیز را از دست دادند، به جز منظره جلویش.
I do not understand exactly what is happening.	من نمی فهمم دقیقا چه اتفاقی می افتد.
You saw it then	اونوقت دیدی
There are certainly limitations to our study.	مطمئناً محدودیت هایی برای مطالعه ما وجود دارد.
I do not belong to them	من مال آنها نیستم
At this point, the proof is basically over.	در این مرحله اثبات اساساً به پایان رسیده است.
I will not allow myself to get away from it.	به خودم اجازه نمی دهم از آن دور شوم.
Get a lot like this.	بسیار مانند این دریافت کن.
Live so that this is your last day.	طوری زندگی کن که این آخرین روز تو باشد.
The Cancer Research Area has unfortunately reached this state.	منطقه تحقیقات سرطان به این وضعیت متأسفانه رسیده است.
To someone only two people really knew.	به کسی که فقط دو نفر واقعاً او را می شناختند.
He did nothing but watch for two hours.	او به مدت دو ساعت کاری جز تماشا نکرد.
It just didn't work.	فقط کار نکرد.
Give people a chance to understand.	به مردم فرصت درک بدهید.
He loved the city.	او شهر را دوست داشت.
However, we will stop talking about it.	با این حال ما صحبت در مورد آن را متوقف می کنیم.
If we have to, it will not help.	اگر مجبور باشیم کمکی نمی شود.
When the time is right.	زمانی که زمان مناسب باشد.
Otherwise one step forward, two steps back.	وگرنه یک قدم به جلو، دو قدم به عقب.
Many places are also full in the off-season.	بسیاری از مکان ها در فصل کم نیز پر هستند.
This day.	همین روزا.
It takes time, but people forget.	زمان می برد، اما مردم فراموش می کنند.
They tried to force him to drop his weapon.	آنها سعی کردند او را وادار کنند که اسلحه را زمین بگذارد.
This is what he does.	این کاری است که او انجام می دهد.
it was not	این نبود
Each has its own state of existence.	هر کدام حالت وجودی خود را دارند.
Clicking on the next site is the long start to the end.	کلیک روی سایت بعدی شروع طولانی پایان است.
He did not want to give it up.	او نمی خواست آن را رها کند.
The writing is on the wall.	نوشته بر روی دیوار است.
Any help is accepted	هرگونه کمکی پذیرفته میشود
Maybe they do not understand	شاید نفهمند
It was really too far to say anything about his family.	گفتن چیزهایی در مورد خانواده او واقعاً خیلی دور بود.
The chair does a great job.	صندلی کار عالی انجام می دهد.
And was not friendly	و دوستانه نبود
You can learn from them and they can learn from you.	شما می توانید از آنها یاد بگیرید و آنها می توانند از شما یاد بگیرند.
Like a good wine !.	مثل یک شراب خوب!.
What parts are intended.	چه قسمت هایی در نظر گرفته شده است.
The government had previous information.	دولت اطلاعات قبلی داشت.
you must go	باید بروی
I knew the police would not come and did not come.	می دانستم پلیس نمی آید و نیامد.
And he was walking away.	و او نیز دور می شد.
The room was on a separate floor.	اتاق در طبقه جداگانه بود.
We still talked a lot with every word.	ما هنوز با هر کلمه خیلی حرف زدیم.
In this work, the second approach was taken.	در این کار رویکرد دوم در پیش گرفته شد.
They were very helpful in emergencies.	در مواقع ضروری بسیار کمک کننده بودند.
Adjustable.	قابل تنظیم است.
They are a tough team to protect.	آنها تیمی سخت برای محافظت هستند.
Now, remember them.	در حال حاضر، آنها را به یاد داشته باشید.
This is not the purpose of the product.	این هدف محصول نیست.
And then the dream appeared.	و سپس رؤیا ظاهر شد.
I think there will be.	من فکر می کنم وجود خواهد داشت.
By asking questions.	با طرح سوال.
I hope the situation is good with you.	امیدوارم اوضاع با شما خوب باشد.
He really did not know why.	او واقعاً نمی دانست چرا.
This is not a statement if.	این یک بیانیه اگر نیست.
Read the writing on the wall.	نوشته روی دیوار را بخوانید.
Shortly afterwards, he did not respond.	بلافاصله بعد از این، او دیگر پاسخی نداد.
He was a real doctor	دکتر واقعی بود
Written informed consent was obtained from each subject.	رضایت آگاهانه کتبی از هر آزمودنی اخذ شد.
Yes very much.	بله خیلی زیاد.
These people promise us parking.	این افراد به ما قول پارکینگ می دهند.
The rest of the article is as follows.	بقیه مقاله به شرح زیر است.
This event will make no difference.	این رویداد هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
As you can see, the files you care about are here.	همانطور که مشاهده کردید، فایل هایی که به آنها اهمیت می دهید، اینجا هستند.
Love is the law, love under the will.	عشق قانون است، عشق تحت اراده.
Think about it, maybe less.	به آن فکر کنید، شاید کمتر.
It is available here.	این در اینجا موجود است.
In his normal mind.	در ذهن عادی اش.
Today is not the time	امروز وقت نیست
None of the things that were broken were here.	هیچ کدام از چیزهایی که شکسته بودند اینجا نبود.
I checked.	من بررسی کردم.
And weather	و آب و هوا
Imagine trying it today.	تصور کنید امروز آن را امتحان کنید.
My head was busy and years passed.	من سرم شلوغ بود و سالها گذشت.
Can prove certain things about a function.	می تواند چیزهای خاصی را در مورد یک تابع ثابت کند.
He knows he does this for control and power.	او می داند که این کار را برای کنترل و قدرت انجام می دهد.
They want to be here.	آنها می خواهند اینجا باشند.
This event is open to the public free of charge.	این رویداد برای عموم آزاد است بدون پرداخت هزینه.
He continued talking.	او به صحبت ادامه داد.
There is a special connection between the two.	ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد.
Age is calculated on the date of the interview.	سن در تاریخ مصاحبه محاسبه می شود.
That he did not want them	که او آنها را نمی خواست
He is your best friend.	او بهترین دوست شماست.
A small card game	یک بازی با ورق کوچک
Mine usually says the same thing over and over again.	مال من معمولاً همان چیزها را بارها و بارها می گوید.
He was a very good father	خیلی پدر خوبی بود
But that was not the case.	اما اینطور نبود.
We look forward to more.	ما مشتاقانه منتظر موارد بیشتری هستیم.
Great location with lots of free parking.	موقعیت مکانی عالی با تعداد زیادی پارکینگ رایگان است.
You are fine	تو خوب شدی
We are eager to believe.	ما مشتاق باور هستیم.
He lowered his head and covered it with his hands.	سرش را پایین انداخت و با دستانش را پوشاند.
I felt it come from behind my eyes.	حس کردم از پشت چشمم اومد.
I will not forget it.	من آن را فراموش نمی کنم.
Everything was clear to me.	همه چیز برایم روشن می شد.
Instead, he steps next to me.	در عوض، او به قدم در کنار من می افتد.
Maybe I can do it.	شاید بتوانم این کار را انجام دهم.
I have never, ever felt so bad or scared.	تا به حال هرگز، هرگز اینقدر احساس بد یا ترس نکرده بودم.
These requests were rejected.	این درخواست ها رد شد.
There are no other possible cases.	هیچ مورد احتمالی دیگری وجود ندارد.
There is no other comment at this time.	در حال حاضر نظر دیگری وجود ندارد.
But welcome new members throughout the year !.	اما اعضای جدید در طول سال خوش آمدید!.
He was treated well and survived the war.	با او خوب رفتار شد و بعد از جنگ ماندگار شد.
There has never been a better time for him to play well.	هرگز زمانی بهتر از این برای او وجود نداشت که بتواند خوب بازی کند.
Be very interesting to see what happens.	خیلی جالب باشید ببینید چه اتفاقی می افتد.
We live in a strange world.	ما در دنیای عجیبی زندگی می کنیم.
Do not touch the man.	به مرد دست نزنید.
This will be their main weapon.	این سلاح اصلی آنها خواهد بود.
You need to fight on that end of the earth.	شما نیاز به مبارزه در آن انتهای زمین دارید.
Anyway, the research is moving forward.	به هر حال تحقیقات رو به جلو است.
They also could not study.	آنها هم نتوانستند تحصیل کنند.
Service is on site.	سرویس در محل است.
In fact, ask him to report on everything he does.	در واقع از او بخواهید که در مورد هر کاری که انجام می دهد گزارش دهد.
Not bad man	بد نیست مرد
The rest did not succeed immediately.	بقیه فوراً موفق نشدند.
If it is too soft, things will not work.	اگر خیلی نرم باشد، کارها انجام نمی شود.
You really helped me	واقعا به من کمک کردی
But he did not agree with you	اما با شما موافق نبود
Let him take this extra break and just wait.	بگذارید او این استراحت اضافی را دریافت کند و فقط صبر کنید.
One year.	یک سال.
Everyone can appreciate it.	همه می توانند از آن قدردانی کنند.
Today is the only day you can make your dreams come true.	امروز تنها روزی است که می توانید رویاهایتان را محقق کنید.
However, do not think that you can completely silence this man.	با این حال، فکر نکنید که بتوانید این مرد را کاملاً خاموش کنید.
They have set many records.	آنها رکوردهای زیادی را ثبت کرده اند.
They were just doing their job.	آنها فقط کار خود را انجام می دادند.
I have had enough.	به اندازه کافی داشته ام.
My car is not used to it	ماشین من عادت ندارد
And he was right about his appearance.	و در مورد ظاهرش درست می گفت.
I did not say it was a lie or a bad thing.	من نگفتم این کار دروغ است یا بد.
Do not worry old friend	نگران نباش دوست قدیمی
I have to group events by day of the week.	من باید رویدادها را بر اساس روز هفته گروه بندی کنم.
This feeling has brought me.	این احساس تو را به من رسانده است.
And somehow you can say whatever you want.	و به نوعی می توانید هر چه می خواهید بگویید.
If he got caught with it, he would get in trouble.	اگر با آن گرفتار می شد، دچار مشکل می شد.
It was beyond entertainment.	فراتر از سرگرمی بود.
Which provides the whole system.	که کل سیستم را فراهم می کند.
He did not see anyone.	او کسی را ندید.
I will change the world.	من دنیا را تغییر خواهم داد.
Besides, we knew that was what you meant.	علاوه بر این، ما می دانستیم که منظور شما همین است.
It's no use being black.	مشکی بودنش فایده ای نداشت.
There are many things to buy.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید بخرید.
Then you do nothing with that list.	سپس شما هیچ کاری با آن لیست انجام نمی دهید.
You have no right to tell us what to do	تو حق نداری به ما بگی چکار کنیم
Thank you for your time	ممنون از اینکه وقت گذاشتید
Let me rest more	بگذار بیشتر استراحت کنی
It was yours	اون مال تو بود
They were out the door.	از در بودند.
I saw recovery after the first treatment.	بعد از اولین درمان شاهد بهبودی بودم.
A big big	یک بزرگ بزرگ
Repeat with the remaining eggs.	این کار را با تخم مرغ های باقی مانده تکرار کنید.
That should be expected.	که باید انتظار داشت.
This was very dangerous	این خیلی خطرناک بود
One page of the book is turned every week.	هر هفته یک صفحه از کتاب ورق می خورد.
I continued to work with it.	من به کار با آن ادامه دادم.
Be careful though.	با این حال مراقب باشید.
She was not in a position to carry him.	او در شرایطی نبود که بتواند او را حمل کند.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
I never wanted to run my own business.	من هرگز نمی خواستم کسب و کار خودم را اداره کنم.
He and his wife	او و زنش
He will be there soon.	او به زودی آنجا خواهد بود.
I totally hated the feeling I had.	من کاملا از احساسی که در دستم بود متنفر بودم.
Using it without a case is just a request.	استفاده از آن بدون کیس فقط درخواست آن است.
No need to argue.	نیازی به بحث نخواهد بود.
None of the participants were excluded from the study.	هیچ یک از شرکت کنندگان از مطالعه خارج نشدند.
This passion ruled him for thirty years.	این اشتیاق سی سال بر او حکومت کرد.
But, first, you have to answer a question for me.	اما، اول، شما باید به یک سوال برای من پاسخ دهید.
Maybe he was tired	شاید خسته بود
Or relief.	یا تسکین.
It's too early to show, but he said.	برای نشان دادن خیلی زود است، اما او می گفت.
Those lost data were not excluded in any of the other variables.	آن داده‌های از دست رفته در هیچ یک از متغیرهای دیگر مستثنی نشدند.
The data disappeared from the screen.	داده ها از روی صفحه ناپدید شدند.
But be quick	اما زود باش
But the opposite is true.	اما این اتفاق کاملاً برعکس است.
It may sometimes become political.	ممکن است گاهی سیاسی شود.
Or so it seemed at first.	یا در ابتدا اینطور به نظر می رسید.
Now you can hardly talk to him.	حالا شما به سختی با او صحبت می کنید.
You can repeat this procedure two or three times on each side.	می توانید این روش را دو یا سه بار در هر طرف تکرار کنید.
He could feel it in his bones.	می توانست آن را در استخوان هایش احساس کند.
They will go for a while at night.	آنها مدتی در شب خواهند رفت.
But here is a shock.	اما اینجا یک شوک است.
There is nothing to remind you of.	چیزی برای یادآوری وجود ندارد.
Welcome to the real world.	به دنیای واقعی خوش آمدید.
The child was next to them and lying on the bed.	بچه کنارشان بود و روی تخت خوابیده بود.
Everyone treated him as if he was too weak to do anything.	همه با او رفتار می کردند که انگار ضعیف تر از آن است که کاری انجام دهد.
Most people who come here want a piece of the puzzle.	اکثر افرادی که به اینجا می آیند، خواهان بخشی از عمل هستند.
Well, you really showed that person.	خوب، شما واقعا به آن شخص نشان دادید.
He never learned anything.	او هرگز چیزی یاد نگرفت.
I will take you and show you the surroundings.	من تو را می گیرم و اطراف را به تو نشان می دهم.
Believe us we are not	باور کن ما نیستیم
Everyone stopped talking.	همه از حرف زدن باز مانده بودند.
The answer is in your hands	پاسخ در دستان شماست
The model is discussed in detail in the original text.	مدل به طور مفصل در متن اصلی مورد بحث قرار گرفته است.
He knew when he would come home.	او می دانست چه زمانی به خانه می آید.
I am now a mother of five.	من الان مادر پنج بچه هستم.
It is too dark to see right now.	برای دیدن در حال حاضر خیلی تاریک است.
It was a beautiful sight	منظره زیبایی بود
I'm driving a train, I'm.	من در حال رانندگی قطار هستم، من.
I found it as he described it.	من آن را همانطور که او توصیف کرده بود یافتم.
Once you start, there is no going back.	وقتی شروع کنید، دیگر راه برگشتی وجود ندارد.
It does not matter which	مهم نیست کدام
Then many secret thoughts will be revealed.	سپس افکار پنهانی بسیاری آشکار خواهد شد.
Opportunity to make money fast and easy.	فرصتی برای کسب درآمد سریع و آسان.
I'm sure we can explain.	من مطمئن هستم که می توانیم توضیح دهیم.
The battle has four parts.	نبرد چهار بخش دارد.
The rest of the year may change.	بقیه سال ممکن است تغییر کند.
So that's it.	پس همین است.
You do not want to be near this house.	شما نمی خواهید نزدیک این خانه باشید.
He never wore black.	او هرگز مشکی نمی پوشید.
That look again	دوباره اون نگاه
Of course, it is different in different countries.	البته در کشورهای مختلف متفاوت است.
They were very easy to use.	استفاده از آنها بسیار آسان بود.
The reason is quite simple.	دلیل آن کاملاً ساده است.
Everyone has influence.	همه نفوذ دارند.
Well, it's not exactly an evening, it's more like an afternoon.	خوب، دقیقاً یک عصر نیست، بیشتر شبیه بعد از ظهر است.
Of course we did.	البته ما انجام دادیم.
The building is tall and low.	ساختمان بلند و کم ارتفاعی است.
He should have known what was going on.	او باید می دانست که چه خبر است.
He did not wait for it.	او منتظر آن نبود.
I began to wonder about trying to achieve this.	شروع کردم به تعجب در مورد تلاش برای رسیدن به این موضوع.
They wanted to learn.	می خواستند یاد بگیرند.
Both are valid.	هر دو معتبر است.
But we kept making noise.	اما ما همچنان سروصدا می کردیم.
But this was not because of the scene itself.	اما این به خاطر خود صحنه نبود.
I do not know how to do anything else.	من نمی دانم چگونه کار دیگری انجام دهم.
I realized that this was a real accident.	فهمیدم که این یک تصادف واقعی بود.
Keeps women at home.	زنان را در خانه نگه می دارد.
Guys, we had a balanced and natural life.	بچه ها، ما زندگی متعادل و طبیعتی داشتیم.
She is an intelligent woman.	او یک زن باهوش است.
It was never welcomed.	هرگز مورد استقبال قرار نگرفت.
this is the truth.	این حقیقت است.
See if you can get as much detail as you can.	ببینید آیا می توانید تا جایی که می توانید جزئیات بیشتری به دست آورید.
You two	شما دوتا
No one knows what.	هیچ کس نمی داند چیست.
This process may take about an hour.	این فرآیند ممکن است حدود یک ساعت طول بکشد.
My husband is in charge of the animals.	شوهر من مسئول حیوانات است.
He was very fast.	او خیلی سریع بود.
He did not like the idea.	او این ایده را دوست نداشت.
In relationships, worry is about the other.	در روابط، نگرانی برای دیگری است.
I can not imagine my wedding to be better than this.	نمی توانم تصور کنم عروسی ام بهتر از این باشد.
It turned out to be a false positive.	معلوم بود که مثبت کاذب بود.
But it was nothing.	اما چیزی نبود.
In his vision.	در بینش او.
It is extremely valuable.	فوق العاده ارزشش را دارد.
The rules seemed to change during the event.	به نظر می رسید که قوانین در طول این رویداد تغییر کند.
I think working with this program was very interesting.	به نظرم کار با این برنامه بسیار جالب بود.
Received them today from one of your friends.	امروز آنها را از یکی از دوستان شما دریافت کردند.
Online booking with the absolute absolute price.	رزرو آنلاین با بهترین قیمت مطلق.
Do not take these for granted.	اینها را نهایی فرض نکنید.
But still not evidence.	اما باز هم مدرک نیست.
But little by little, the pieces fell into place.	اما کم کم تکه ها سر جای خود قرار گرفتند.
It's really great.	در واقع عالی است.
Then the business returns to select them.	سپس کسب و کار برای انتخاب آنها باز می گردد.
His body formed a cross.	بدن او یک صلیب را تشکیل می داد.
Except for your kids, ie.	به جز بچه های شما، یعنی.
And they must be treated with respect.	و باید با احترام با آنها رفتار شود.
You just don't have control right now.	شما فقط در حال حاضر کنترل ندارید.
I checked it to make sure	من آن را بررسی کردم تا مطمئن شوم
He was clearly angry, but his eyes were wide.	او آشکارا عصبانی بود، اما چشمانش گشاد شده بود.
I have nothing.	من چیزی ندارم.
Everyone started running again.	همه دوباره شروع به دویدن کردند.
Yet the same.	با این حال همان.
But you have to stay away	اما تو باید دوری کنی
The initial range of motion began immediately after surgery.	دامنه حرکتی اولیه بلافاصله پس از جراحی شروع شد.
The next day, the other corner did the same.	روز بعد، گوشه دیگر هم همین کار را کرد.
He has only one arm	او فقط یک بازو دارد
They are still lying where they fell.	آنها همچنان در همان جایی که افتاده اند دراز می کشند.
You could hear them breathing again and again.	بارها و بارها می توانستی صدای نفس کشیدن آنها را بشنوی.
The next day was worse.	روز بعد بدتر بود.
The car was moving and the key was still in it.	ماشین در حال حرکت بود و کلید هنوز در آن بود.
I did not know what he had planned for you	نمیدونستم برات چی برنامه ریزی کرده
But enjoy this lucky day until sunset.	اما از این روز خوش شانس تا غروب خورشید لذت ببرید.
I took advantage of the doubt.	من از شک بهره بردم.
I did not know how to be in that system.	من نمی دانستم چگونه در آن سیستم باشم.
I'm surprised by the need for that control structure.	من از نیاز به آن ساختار کنترل تعجب می کنم.
But you are not a man	اما تو مرد نیستی
Nothing is too complicated, he said.	او گفت که هیچ چیز خیلی پیچیده نیست.
Please join us regardless of your level of interest.	لطفا بدون توجه به سطح علاقه خود به ما بپیوندید.
Together in one.	با هم در یک.
The crowd is standing, their eyes angry.	جمعیت ایستاده اند، چشمانشان عصبانی است.
Return the chicken to the pan.	مرغ را به تابه برگردانید.
There are a number of situations we need to address this year.	امسال یکسری شرایط وجود دارد که باید آنها را حل کنیم.
The less, the less they lose for what is happening.	هر چه کمتر، و آنها برای بسیاری از آنچه در حال وقوع است از دست می دهند.
I shake your hand.	من به شما دست می دهم.
He has his own way of doing things.	او روش خودش را برای انجام کارها دارد.
And son, did they have a different market value?	و پسر آیا آنها ارزش بازار متفاوتی داشتند.
That may be true, but it's hard to say.	این ممکن است درست باشد، اما به سختی موضوع مورد نظر است.
Do not ask what you can do for your country and so on.	نپرسید چه کاری می توانید برای کشور خود انجام دهید و غیره.
And this is good.	و این خوب است.
They must own.	آنها باید صاحب خود شوند.
And it was dark.	و هوا تاریک بود.
Some effects are global.	برخی از اثرات جهانی هستند.
You were his best friend	تو بهترین دوستش بودی
However he hated the girl next door.	با این حال از دختر همسایه متنفر بود.
He saw nothing.	او چیزی ندید.
It was a game, if it was a game.	این بازی بود، اگر بازی بود.
My question was simple	سوال من ساده بود
Let me give you a real example.	بگذارید یک مثال واقعی برای شما بزنم.
We talk about everything.	ما در مورد همه چیز صحبت می کنیم.
Build your church	ساختن کلیسای خود
It is granted that they survive the injury.	اعطا شده است که آنها از آسیب جان سالم به در می برند.
And then we have what we actually do.	و سپس آنچه را که در واقع انجام می دهیم، داریم.
This is the first clinical trial to show these remarkable results.	این اولین کارآزمایی بالینی است که این نتایج قابل توجه را نشان می دهد.
It was originally for entertainment.	در ابتدا برای سرگرمی بود.
He first asked the defendant if he could talk to him.	او ابتدا از متهم پرسید که آیا می تواند با او صحبت کند؟
Songs create lifelong memories.	آهنگ ها خاطرات مادام العمر را ایجاد می کنند.
His fingers got cold.	انگشتانش سرد شد.
He closed his eyes and took a deep breath.	چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
It is very secret.	خیلی مخفی است.
In appearance, they had something very sweet and real.	از نظر ظاهری، آنها چیزی بسیار شیرین و واقعی داشتند.
He had never asked before.	او قبلاً هرگز نپرسیده بود.
And he immediately started making money.	و او بلافاصله شروع به کسب درآمد کرد.
Quite an experience	کاملا یک تجربه
He was doing the right thing.	او کار درست را انجام می داد.
They stopped and set up breakfast camp and fished.	می ایستند و کمپ صبحانه درست می کردند و ماهی می گرفتند.
it was difficult.	سخت بود.
Although it's an interesting story.	اگرچه داستان جالبی است.
Not in his day and time.	نه در روز و زمان او.
He did not say anything on the long way home.	در مسیر طولانی که به خانه می رفت چیزی نگفت.
Back inside.	برگشت داخل.
This is how they feed humans.	اینگونه از انسان تغذیه می کنند.
It can be his right or left.	می تواند سمت راست یا چپ او باشد.
There was even a little white hair.	حتی کمی موهای سفید آنجا بود.
The money itself is made	پول خودش درست میشه
After his death	بعد از مرگش
This is something that very few people do.	این کاری است که افراد بسیار کمی انجام می دهند.
Only a few people do that.	فقط چند نفر این کار را می کنند.
First, there must be a customer.	اول اینکه باید مشتری وجود داشته باشد.
There was glass between them.	بین آنها شیشه بود.
And away.	و دور.
It all happens fast.	همه اینها سریع اتفاق می افتد.
There was no reference point.	هیچ نقطه مرجعی وجود نداشت.
Do not even talk to me	حتی با من حرف نزن
Let me tell you about my experience first.	اجازه بدهید اول تجربه ام را بگویم.
I did not order.	من دستور ندادم.
This is a lie.	این دروغ است.
You will definitely love it.	مطمئناً آن را دوست خواهید داشت.
We actually get the opposite.	ما در واقع برعکس آن را دریافت می کنیم.
This is a great way to talk to everyone.	این یک راه عالی برای صحبت کردن همه است.
Not that horrible thoughts get less horrible over time.	نه اینکه افکار وحشتناک با گذشت زمان کمتر وحشتناک می شوند.
And he loves it.	و او آن را دوست دارد.
Everyone seemed to be moving slowly.	به نظر می رسید که همه در حرکت آهسته حرکت می کنند.
It should be helpful to comment on these points in the manuscript.	اظهار نظر در مورد این نکات در نسخه خطی باید مفید باشد.
At that moment, the gun exploded.	در همین لحظه اسلحه منفجر شد.
I have this completely new perspective.	من این دیدگاه کاملاً جدید را دارم.
It often happens late and has different forms.	اغلب دیر اتفاق می افتد و اشکال مختلفی دارد.
Although the world is watching, there is this and much more.	اگرچه جهان در حال تماشا است، اما این و خیلی چیزهای دیگر وجود دارد.
Most people who write about him do not.	اکثر کسانی که در مورد او می نویسند این کار را نمی کنند.
Upset him and you will answer me	ناراحتش کن و تو به من جواب خواهی داد
For many of us it's that simple.	برای بسیاری از ما به همین سادگی است.
You do not know what they will do.	شما نمی دانید آنها چه خواهند کرد.
Closer and closer.	نزدیک و نزدیکتر.
When he knew	وقتی کی میدونست
He knew what he was saying was the truth.	او می دانست آنچه او می گوید حقیقت است.
Even if they could, they would not.	حتی اگر می توانستند، نمی کردند.
It has a different list.	لیست متفاوتی دارد.
People, cars, any kind of noise.	مردم، ماشین ها، هر نوع سر و صدایی.
Data component	جزء داده ها
Follow the on-screen instructions.	دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
See the text for more details	برای جزئیات بیشتر به متن مراجعه کنید
I took his hands.	دستانش را گرفتم.
You two have to have children together, you are very good together.	شما دوتا باید با هم بچه دار بشید، خیلی خوب با هم هستید.
His interest was, of course, impossible.	علاقه او البته غیرممکن بود.
So, there is an error in my code.	بنابراین، یک خطا در کد من است.
And do not believe it	و باور نکن
It was before my time	قبل از زمان من بود
as well.	همینطور.
Not enough focus on jobs.	تمرکز کافی روی مشاغل نیست.
Strange as it may seem, it is not.	هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد، اینطور نیست.
We were together again as brothers.	ما دوباره به عنوان برادر در کنار هم بودیم.
I'm not one of those people who worries.	من از آن دسته افرادی نیستم که نگران هستند.
Then the door opened.	سپس دری باز شد.
When they tried to force him to drive, he refused.	وقتی سعی کردند او را وادار به رانندگی کنند، او نپذیرفت.
Add more salt if necessary.	در صورت لزوم نمک بیشتری اضافه کنید.
Have several views on an issue before making a decision.	در مورد یک موضوع چندین دیدگاه داشته باشید تا اینکه تصمیم بگیرید.
I did not catch his magic.	من جادوی او را نمی گرفتم.
He stared into her eyes once more.	یک بار دیگر به چشمان او خیره شد.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
He had more friends and interests.	او دوستان و علایق بیشتری داشت.
I do not have children, but I would like to have them.	بچه ای ندارم، اما دوست دارم آنها را داشته باشم.
Not just from the outside but from the inside.	نه فقط از بیرون که از داخل.
I do not read much about it.	من زیاد در مورد آن مطالعه نمی کنم.
And here everything is fragmented.	و اینجا همه چیز تکه تکه می شود.
There was a table by the bed.	یک میز کنار تخت ایستاده بود.
He picks up his fingers.	انگشتانش را برمی دارد.
He put it in one position and ran in the other direction.	آن را در موقعیتی قرار داد و به سمت دیگری دوید.
We appreciate it more than you ever know.	ما از آن بیشتر از آنچه که هرگز نمی دانید قدردانی می کنیم.
And we have succeeded.	و ما توانسته ایم.
Or at least this is in theory.	یا حداقل این در تئوری است.
And they can not field.	و نمی توانند میدان بدهند.
I do not even know what you do with these guys.	من حتی نمی دانم با این بچه ها چه می کنید.
If you have something to offer, do it.	اگر کمکی برای ارائه دارید، آن را انجام دهید.
He invented a way to understand the meaning of images.	او راهی برای درک معنای تصاویر ابداع کرد.
I really like that color.	من واقعا آن رنگ را دوست دارم.
We have to do our part, the easy part.	ما باید سهم خود را انجام دهیم، بخش آسان.
Classes at the school continued as if nothing had happened.	کلاس ها در مدرسه طوری ادامه یافت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
These instructions show this.	این دستورالعمل ها این را نشان می دهد.
Of course, you are the master of these issues.	البته شما استاد این مسائل هستید.
He made himself think.	خودش را به فکر واداشت.
Just look at the property records.	فقط به سوابق ملک نگاه کنید.
That was the reality.	این واقعیت بود.
This had to be done.	این باید انجام می شد.
The steps are as follows.	مراحل به شرح زیر است.
Play ball	توپ بازی کن
There are a number of options.	تعدادی گزینه وجود دارد.
I was very happy to have my son with me.	من خیلی خوشحال بودم که پسرم را با خودم داشتم.
This one is simple.	این یکی ساده است.
I am able to adjust the traffic plan with this software.	من با این نرم افزار قادر به تنظیم طرح ترافیک هستم.
This is especially true for data structure design.	این به ویژه برای طراحی ساختار داده صدق می کند.
But, as often happens in history, something survived.	اما، همانطور که اغلب در تاریخ اتفاق می افتد، چیزی زنده ماند.
He did not seem to be silent.	به نظر ساکت نبود.
The phone fell to the ground.	گوشی روی زمین افتاد.
He looked at the others, but none of them caught his eye.	او به دیگران نگاه کرد، اما هیچ یک از آنها نگاهش را جلب نکرد.
His range is good for that.	محدوده او برای آن خوب است.
This is my son.	این پسر پسر من است.
Several constitutions for the team	چند قانون اساسی برای تیم
For a moment he was falling apart.	یک لحظه او داشت از هم می پاشید.
This way you will start the process in that direction.	به این ترتیب شما روند را به آن سمت آغاز خواهید کرد.
Nothing hurts you in any way.	هیچ چیز به هیچ وجه به شما آسیب نمی رساند.
Something for everyone.	چیزی برای همه.
He turned slowly towards her.	آهسته به سمت او چرخید.
He had hardly arrived on time.	او به سختی به موقع آمده بود.
This faith is valuable.	این ایمان ارزش دارد.
I came here ready to hate.	من اومدم اینجا آماده متنفرم.
Many of them are old technology or low-tech solutions.	بسیاری از آنها فناوری قدیمی یا راه حل هایی با فناوری پایین هستند.
I'm worried about him	من نگران او هستم
It still stands.	همچنان پابرجاست.
I think dead	فکر کنم مرده
I want to be third, fourth.	می خواهم سوم، چهارم شوم.
Those things suddenly got a hundred times better.	آن چیزها ناگهان صد برابر بهتر شد.
I thought maybe it was my job to talk.	فکر کردم شاید وظیفه من است که مکالمه کنم.
He is not dead	اون نمرده
Each of these songs is very special to me.	هر کدام از این آهنگ ها برای من بسیار خاص هستند.
It is now available through our online store.	اکنون از طریق فروشگاه آنلاین ما در دسترس است.
"Sometimes you need a boat to cross it," he says.	او می گوید گاهی برای عبور از آن به قایق نیاز دارید.
I am fine.	من خوبم.
See those eyes	اون چشما رو ببین
You knew you only had one shot.	می دانستی که فقط یک شلیک داشتی.
The government had no money to pay its employees.	دولت پولی برای پرداخت حقوق کارمندانش نداشت.
This was the most interesting part of my job.	این جالب ترین بخش کار من بود.
However, from where he was standing, he could not see inside the kitchen.	با این حال، از جایی که ایستاده بود، نمی توانست داخل آشپزخانه را ببیند.
But he was sad.	اما او غمگین بود.
He does not have to talk to say he loves you.	او مجبور نیست حرف بزند تا بگوید دوستت دارد.
Look to the main chance.	چشم به شانس اصلی.
Both men turned and followed his gaze.	هر دو مرد برگشتند و نگاه او را دنبال کردند.
It went deep into his sense of who he was.	این به عمق احساس او که کیست بود می رفت.
I love making that song.	من عاشق ساخت آن آهنگ هستم.
I thought these people loved me.	فکر می کردم این افراد مرا دوست دارند.
None of these are afraid to go to the wrong houses.	هیچ کدام از اینها از رفتن به خانه های اشتباه نمی ترسند.
The content changes at each stage, but the anxiety remains the same.	در هر مرحله محتوا تغییر می کند اما اضطراب ثابت می ماند.
You need to be able to manage basic communications in your field.	شما باید بتوانید ارتباطات اولیه را در زمینه خود مدیریت کنید.
Or practical ideas.	یا ایده های عملی.
Well, anyway, it's time for some of its characters to run.	خوب، به هر حال وقت آن است که برخی از شخصیت‌های آن در حال اجرا باشند.
I was thinking about how to stick this thing to the ground.	داشتم به این فکر می کردم که چطور این چیز را به زمین بچسبانم.
That's cool	که باحاله
I do not really download many things.	من واقعاً چیزهای زیادی دانلود نمی کنم.
Of course, you agreed immediately.	البته شما بلافاصله موافقت کردید.
This is a song with a mission.	این یک آهنگ با یک ماموریت است.
We are not perfect people.	ما مردم کاملی نیستیم.
He did not even reach any conclusion.	حتی به هیچ نتیجه ای هم نمی رسید.
No one knew where he came from.	هیچ کس نمی دانست از کجا آمده است.
Then when you did not have it, you were returned.	آنوقت وقتی نداشتی، تو را برگرداندند.
However, most people want something very different.	با این حال، اکثر افراد دیگر چیزی بسیار متفاوت می خواهند.
However, anxiety goes far beyond that.	با این حال، اضطراب بسیار فراتر از این است.
No wonder his wife leaves him.	جای تعجب نیست که همسرش او را ترک می کند.
Did the research.	تحقیق را انجام داد.
Later, my mother started going crazy.	دیرتر از آن، مادرم شروع به دیوانه شدن می کرد.
All of those people have choices.	همه آن افراد انتخاب هایی دارند.
Easy for the baby and relaxing for the parents.	آسان برای کودک و آرامش برای والدین.
It may not be for the money.	ممکن است برای پول نباشد.
The only remaining season is winter.	تنها فصل باقی مانده زمستان است.
No, his mother's house was not like that normally.	نه، خانه مادرش به طور معمول اینطور نبود.
Some days are easier than others.	بعضی روزها راحت تر از روزهای دیگر است.
No one even wanted to guess.	هیچ کس حتی نمی خواست حدس بزند.
This claim must be rejected.	این ادعا باید کنار گذاشته شود.
When you calm down, think quickly about what to do next.	وقتی آرام شدید، سریع به این فکر کنید که بعداً چه کاری انجام دهید.
It will disappear, but the status of the next job will be checked.	از بین خواهد رفت، اما وضعیت کار بعدی بررسی می شود.
But other sources indicate that he died a few hours later.	اما منابع دیگر حاکی از مرگ او چند ساعت بعد است.
Participated in the design of the study.	در طراحی مطالعه شرکت داشتند.
Fear was unknown in the later moments.	ترس در لحظات بعد ناشناخته بود.
For example, such as change.	به عنوان مثال، مانند تغییر.
But in reality it failed.	اما در حقیقت شکست خورد.
In response, the defendant shot him in the heart.	در پاسخ، متهم به قلب او شلیک کرد.
He wanted to go	او می خواست برود
Different people come to our content for different reasons.	افراد مختلف به دلایل مختلف به محتوای ما می آیند.
I left the group and leaned against a tree.	از گروه جدا شدم و به درختی تکیه دادم.
Will find out later	بعدا متوجه میشه
They are just starting again for the third time.	تازه برای سومین بار دوباره شروع می کنند.
I can no longer find this oil	من دیگه نمیتونم این روغن رو پیدا کنم
I never dreamed of doing that, ever.	من هرگز رویای انجام چنین کاری را ندارم، هرگز.
He basically gave up on her.	اساساً از او منصرف شد.
You will learn them soon.	به زودی آنها را یاد خواهید گرفت.
Sleeping is the worst thing.	خوابیدن بدترین چیز است.
He has been since the day they were born.	او از روزی که به دنیا آمده اند بوده است.
How it will appear to me.	چگونه برای من ظاهر خواهد شد.
Maybe something completely different.	شاید چیزی کاملا متفاوت بود.
This will be important later.	بعداً این مهم خواهد بود.
I had no choice but to keep moving.	چاره ای جز ادامه حرکت نداشتم.
However, this is the most wonderful sound in the world.	با این حال، این فوق العاده ترین صدا در جهان است.
He closed the window and sat down on the bed.	پنجره را بست و روی تخت نشست.
He was strict with us.	او با ما سختگیر بود.
The plan answered clearly.	طرح به وضوح جواب داد.
I knew for the last time.	می دانستم برای آخرین بار است.
I would love to go back.	خیلی دوست دارم به عقب برگردید.
are you there.	شما آنجا هستید.
Tip Learning how to code is good learning.	نکته یادگیری نحوه کدنویسی، یادگیری خوب است.
Help us keep more families together.	به ما کمک کنید خانواده های بیشتری را در کنار هم نگه داریم.
It is impossible to reduce any of them.	کاهش هر یک از آن غیرممکن است.
He did a great job protecting the pass.	او در حفاظت از پاس کار بزرگی انجام داد.
I'm starting now	الان دارم شروع میکنم
I have a future now	من الان آینده دارم
In fact for a year	در واقع برای یک سال
Measurements were performed over a six-day period.	اندازه گیری ها در یک دوره شش روزه انجام شد.
Found food.	غذا پیدا کرد.
Use the method that you will really do.	از روشی استفاده کنید که واقعاً انجام خواهید داد.
We work directly with you to plan the work from the beginning.	ما مستقیماً با شما کار می کنیم تا کار را از ابتدا برنامه ریزی کنیم.
But he does not believe.	اما او باور نمی کند.
Based on health data collected.	بر اساس داده های بهداشتی جمع آوری شده.
He is by my side now	الان کنارم هست
You can use any name here.	در اینجا می توانید از هر نامی استفاده کنید.
He was neither afraid nor worried.	او نه ترسید و نه نگران بود.
See below how you can get it.	در زیر ببینید چگونه می توانید دریافت کنید.
Most boys think they are better at what they do.	اکثر پسرها فکر می کنند که در این کار بهتر از آنچه هستند هستند.
So we went	پس رفتیم
It does not have to be a big deal.	لازم نیست چیز بزرگی باشد.
Now please let me continue my questions.	حالا لطفا اجازه دهید من به سوالاتم ادامه دهم.
In other words, supply and demand.	به عبارت دیگر عرضه و تقاضا.
He was not a normal mind in a normal body.	او یک ذهن عادی در یک بدن عادی نبود.
Unless you attack him	مگر اینکه به او حمله کنید
Not a line	نه یک خط
There is a door stop but there is no proper spring.	یک توقف درب وجود دارد اما فنر مناسبی وجود ندارد.
Certainly none of them survived.	مطمئناً هیچ کدام زنده نمانده بودند.
I hope you can find the right balance.	امیدوارم بتوانید تعادل مناسب را پیدا کنید.
His pale look was just as cool.	نگاه رنگ پریده اش به همان اندازه باحال بود.
He did not say a big word or take on any challenge.	او حرف بزرگی نزد و یا به هیچ چالشی نرسید.
Not old enough to drive.	به اندازه کافی برای رانندگی سن ندارد.
It's time to start taking responsibility.	زمان آن فرا رسیده است که مسئولیت پذیری را شروع کنیم.
The tall, pale man was approaching.	مرد رنگ پریده قد بلند داشت نزدیک می شد.
I had read a book.	کتاب خوانده بودم.
They will not survive his next attack.	آنها از حمله بعدی او جان سالم به در نمی برند.
It's incredibly sad.	فوق العاده غم انگیز است.
I just smiled and kept going.	فقط لبخند زدم و به راهم ادامه دادم.
The location was directly opposite the murder scene.	محل دقیقاً روبروی محل قتل بود.
Standing right next to you	درست کنارت ایستاده
Digital Economy	اقتصاد دیجیتال
But they really are not.	اما واقعاً نیستند.
They live there, they dream, they work and they will be happy.	در آنجا زندگی می کنند، رویا می کنند، کار می کنند و شاد خواهند بود.
That house	اون خونه
I tried to do this and failed.	من سعی کردم این کار را انجام دهم و شکست خوردم.
That was the explanation	این توضیح بود
Normal care group	گروه مراقبت معمولی
The sky had nothing to do with it.	آسمان ربطی به آن نداشت.
They love their lives.	آنها زندگی خود را دوست دارند.
This is a common situation for shot sound.	این یک وضعیت معمول برای صدای شات است.
It will be easy.	آسان خواهد بود.
For everyone else, this will be an impossible challenge.	برای هر کس دیگری، این یک چالش غیرممکن خواهد بود.
Other than that I could not continue.	غیر از این نمی توانستم ادامه دهم.
Starting and growing a business is very difficult.	شروع و رشد یک کسب و کار بسیار دشوار است.
A to the driver and around the records.	A به راننده و در اطراف سوابق.
He really is not your father.	او واقعا پدر شما نیست.
I'm working on something like this right now.	من در حال حاضر روی چیزی شبیه به این کار می کنم.
Helped to analyze the results.	به تجزیه و تحلیل نتایج کمک کرد.
And it is of no use	و هیچ فایده ای ندارد
But they have to follow the rules and that can keep you free.	اما آنها باید از قوانین پیروی کنند و این می تواند شما را آزاد نگه دارد.
Someone told me you could not play if you went to wine.	یکی به من می گفت اگر به شراب رفتی نمی توانستی ببازی.
The area is really green and safe.	منطقه واقعا سرسبز و امن.
This effect is due to the structure of the materials used.	این اثر به دلیل ساختار مواد استفاده شده است.
I'm not really in a position to judge.	من واقعا در مقام قضاوت نیستم.
There is freedom in any situation.	آزادی در هر شرایطی وجود دارد.
The strong are not afraid of the weak.	قدرتمندان از ضعیف نمی ترسند.
They have left the country.	آنها از کشور دست برداشته اند.
Enter your mobile number to get the free app.	برای دریافت اپلیکیشن رایگان، شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
The question is whether you believe in opportunity or not.	موضوع این است که آیا شما به فرصت اعتقاد دارید یا خیر.
The song is normal in minor.	آهنگ در مینور طبیعی است.
Return him to his position and start again.	او را به موقعیت خود برگردانید و دوباره شروع کنید.
Third party votes are important.	رای شخص ثالث مهم است.
My wife was watching us.	همسرم ما را زیر نظر داشت.
He needed some kind of leave.	او به نوعی به مرخصی نیاز داشت.
Let it rain	بگذار باران بیاید
But, there is no contact for weapons here.	اما، اینجا هیچ تماسی برای اسلحه وجود ندارد.
He is not real	او واقعی نیست
I was doing exactly what we were taught not to do.	من دقیقا همان کاری را انجام می دادم که به ما یاد داده بودند انجام ندهیم.
No need to fill in more text on the page.	لازم نیست متن بیشتر صفحه را پر کند.
That you had something to say	که حرفی برای گفتن داشتی
With friends, it's almost half that.	با دوستان، تقریباً نصف آن است.
Spring took it from me.	بهارش آن را بر من برد.
I remember my mom talking to me about it.	یادم می آید که مامانم در این مورد با من صحبت می کرد.
Which is very rare.	که بسیار نادر است.
It tells us that we have a very long history behind us.	این به ما می گوید که ما یک تاریخ بسیار طولانی در پشت خود داریم.
I joined the project late and started today.	من دیر به پروژه اضافه شدم و امروز شروع کردم.
My father was a bad person.	پدرم آدم بدی بود.
This is the first person on the list.	این اولین نفر در لیست است.
Also, it goes a little faster than other product options.	همچنین، کمی سریعتر از سایر گزینه های محصول پیش می رود.
Should be required.	باید مورد نیاز باشد.
We have not had hot water for nine months.	نه ماه است که آب گرم نداریم.
I'm going to try both	قراره هر دو رو امتحان کنم
It depends on why he disappeared	بستگی داره چرا ناپدید شده
This causes the test result to be incorrect.	این باعث می شود نتیجه آزمایش اشتباه باشد.
He went to the plate once.	او یک بار به سمت بشقاب رفت.
Stay away from this building and maybe even see the village.	از این ساختمان دور شوید و شاید حتی روستا را ببینید.
They were like white salt.	مثل نمک سفید بودند.
These are the first of us.	اولین ما اینها هستند.
They said of course.	گفتند البته.
I still am.	من هنوز هستم.
You understand me	منو درک میکنی
You never go out	تو هیچوقت بیرون نمیری
There is no crying in football.	در فوتبال گریه وجود ندارد.
But this was also supposed to be true.	اما این نیز قرار بود واقعیت داشته باشد.
It's not just the function of lying that matters.	این فقط کارکرد دروغ نیست که مهم است.
They move us around, you know.	آنها ما را به اطراف حرکت می دهند، می دانید.
The words filled his head.	کلمات سرش را پر کردند.
Thank you for your time and trust.	از وقت و اعتماد شما سپاسگزاریم.
But there is a spirit in them.	اما روح در آنها وجود دارد.
Your book helped me a lot in my last study.	کتاب شما در آخرین مطالعه ام بسیار به من کمک کرد.
I do not want to pressure you or anything.	من نمی خواهم به شما فشار بیاورم یا چیزی.
It was a lot of fun	خیلی سرگرم کننده بود
They were passing by on a winter night.	آنها در یک شب زمستانی از آن طرف می رفتند.
The physical examination was normal.	معاینه فیزیکی طبیعی بود.
Now sit next to me	حالا بیا بشین کنارم
We ask him to be.	ما از او می خواهیم که باشد.
Yes, sample order is available for quality check and market testing.	بله، سفارش نمونه برای بررسی کیفیت و تست بازار در دسترس است.
All this, of course, was a mistake.	همه اینها البته یک اشتباه بود.
And see if you can hear what is in the air.	و ببینید آیا می توانید آنچه را در هوا است بشنوید.
If you have a job.	اگر کار دارید.
You understand this.	شما این را درک می کنید.
I have a boy your age	من یه پسر همسن تو دارم
Put in the ice to form.	داخل یخ بگذارید تا شکل بگیرد.
They pushed them through the door and then down a few steps.	آنها را از دری هل دادند و سپس از چند پله پایین آمدند.
And then practice, practice, practice.	و سپس تمرین، تمرین، تمرین.
If it is, it is the opposite.	اگر هم هست، برعکس است.
He was too perfect.	او بیش از حد کامل بود.
Opened the door.	در را باز کرد.
We were talking in his car late at night.	اواخر شب تو ماشینش داشتیم حرف میزدیم.
An existence he still could not imagine, but wanted to achieve.	وجودی که هنوز نمی توانست تصورش را بکند، اما می خواست به آن برسد.
I sent an email to some of you last night.	دیشب برای برخی از شما ایمیل فرستادم.
I really enjoyed reading your post.	من واقعا از خواندن پست شما لذت بردم.
I have to take care of your little sister	من باید از خواهر کوچکت مراقبت کنم
Vision is mandatory.	چشم انداز اجباری است.
I have to work	من باید کار کنم
The kitchen was a community.	آشپزخانه یک جامعه بود.
It gave me time to learn.	به من زمان داد تا یاد بگیرم.
More information here.	اطلاعات بیشتر در اینجا.
They were the only part of his body that could move.	آنها تنها قسمتی از بدن او بودند که می توانست حرکت کند.
That's a good thing	چیز خوبی است
In fact, you can do more than that.	در واقع، شما می توانید بیش از این انجام دهید.
I'd better turn it off	بهتره خاموشش کنم
The game is ideal for reaching the scene.	بازی برای رسیدن به صحنه ایده آل است.
The second thing he noticed was that they were dead.	دومین چیزی که متوجه شد این بود که آنها مرده اند.
The smell of food had driven him crazy.	بوی غذا او را دیوانه کرده بود.
We will be at your service.	ما در خدمت شما خواهیم بود.
He was not going to contact anyone else.	قرار نبود با کس دیگری تماس بگیرد.
This seriously focuses you on the job you are holding.	این به طور جدی شما را روی شغلی که در دست دارید متمرکز می کند.
He is just happy with their return.	او فقط از بازگشت آنها خوشحال است.
Each of these situations is good.	هر کدام از این موقعیت ها خوب است.
in darkness.	در تاریکی.
Salt is found in humans themselves.	نمک در خود انسان یافت می شود.
It made him happy.	او را خوشحال کرد.
And they will die.	و خواهند مرد.
He did not appear.	او ظاهر نشد.
I was no longer cold.	دیگر سردم نبود.
I hope to see you next year.	امیدوارم سال آینده شما را ببینم.
And then there comes the point where it's time to leave.	و سپس نقطه ای فرا می رسد که زمان ترک فرا می رسد.
So, the next best thing was there.	بنابراین، بهترین چیز بعدی وجود داشت.
He probably should.	او احتمالا باید.
I will try it and see how well it works.	من آن را امتحان خواهم کرد و ببینم چقدر خوب کار می کند.
This is just their attention.	این فقط توجه آنهاست.
Things that never work out start badly and stay that way.	چیزهایی که هرگز نتیجه نخواهند داد بد شروع می شوند و همینطور باقی می مانند.
They stayed the rest of the day.	آنها در بقیه روز ماندند.
And now people are just starting to see it.	و اکنون مردم تازه شروع به دیدن آن کرده اند.
He got up again	دوباره بلند شد
He must have seen the world.	او باید دنیا را دیده باشد.
But, they are deeper than that.	اما، آنها عمیق تر از این هستند.
He did not show any of your moral wisdom and power.	او هیچ یک از عقل و قدرت اخلاقی شما را نشان نداد.
No matter which method you use, the end result is the same.	مهم نیست از کدام راه استفاده کنید، نتیجه نهایی یکسان است.
He wondered who killed him and how he did it.	او تعجب کرد که چه کسی او را کشته و چگونه این کار را انجام داده است.
Again you ask us.	باز هم شما از ما بپرسید.
Before they said.	قبل از اینکه می گفتند.
I was a few moments away from death	چند لحظه با مرگ فاصله داشتم
In addition, he had no power.	علاوه بر این، او قدرت نداشت.
The walls are made of thin paper.	دیوارها کاغذ نازک هستند.
Sometimes he looks a little crazy.	گاهی اوقات کمی دیوانه به نظر می رسد.
He happened to be working that night.	اتفاقاً آن شب کار می کرد.
You give them a chance to pose a threat.	شما به آنها این فرصت را می دهید که تهدیدی را ارائه کنند.
Our children are comfortable with this concept.	بچه های ما با این مفهوم راحت هستند.
Health and financial reasons led to this decision.	دلایل بهداشتی و مالی منجر به این تصمیم شده است.
No actual injuries were reported.	در مورد مصدومیت واقعی صحبتی نشده است.
according to this.	بر این اساس.
It depends on their nature.	این بستگی به ماهیت آنها دارد.
I asked my mother where she was.	از مامانم پرسیدم کجاست؟
And we will find out until we try.	و تا زمانی که تلاش نکنیم متوجه خواهیم شد.
You were there then	تو اون موقع اونجا بودی
The man did not want to.	آن مرد دیگر نمی خواست.
Nothing has changed so much.	هیچ چیز آنقدر تغییر نکرد.
Not just bad	فقط بد نیست
I think the machine did its job	فکر کنم ماشین کار خودش رو کرد
Cheap to have.	ارزان برای داشتن.
Even if it is a professional act.	حتی اگر یک عمل حرفه ای باشد.
Think about it now	حالا بهش فکر کن
But nothing is ever just about one thing.	اما هیچ وقت هیچ چیز فقط در مورد یک چیز نیست.
But then it's as good as it should be.	اما پس از آن آن را به همان خوبی که او باید.
You can not take my son's child from me.	شما نمی توانید فرزند پسرم را از من بگیرید.
They should push, but not too hard or too far.	آنها باید فشار بیاورند، اما نه خیلی سخت یا خیلی دور.
I asked the first question.	من سوال اول را پرسیدم.
Click here to register !.	برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!.
I see this happening fast in the next few years.	من می بینم که این اتفاق به سرعت در چند سال آینده رخ می دهد.
Has no other.	دیگری ندارد.
Our children are the same age and the houses are separate.	بچه های ما هم سن هستند و خانه ها از هم جدا هستند.
I mean, you've been on TV.	منظورم این است که شما در تلویزیون بوده اید.
This is where we can put our code.	اینجاست که ما می توانیم کد خود را در آن قرار دهیم.
You have to remove their base.	شما باید پایگاه آنها را بردارید.
He took the square in his chest and lifted it.	مربعش را در سینه گرفت و او را بلند کرد.
You have to put this in a function.	شما باید این را در یک تابع قرار دهید.
The lower you go, the better your balance.	هرچه پایین بیایید، تعادل شما بهتر است.
Too many years	سالهای خیلی زیاد
We accept the risk of your presence here.	ما خطر حضور شما را در اینجا می پذیریم.
I never try to keep track of my time during the race.	من هرگز سعی نمی کنم زمان خود را در طول مسابقه پیگیری کنم.
And you have to pay for it.	و باید برای آن هزینه کرد.
Nothing was ever said, not even a word.	هیچ وقت چیزی گفته نشد، حتی یک کلمه.
There is no time.	هیچ وقت نیست.
It has no sense of identity.	احساس هویت ندارد.
But he said nothing more.	اما او دیگر چیزی نگفت.
Modern technology has brought many changes, but our original idea remains the same.	تکنولوژی مدرن تغییرات زیادی را به ارمغان آورده است، اما ایده اصلی ما ثابت است.
His father may have moved or died.	پدرش ممکن است کوچ کرده باشد یا فوت کرده باشد.
I can not say anything about it.	من نمی توانم چیزی در مورد آن بگویم.
His project	پروژه اوست
In fact, everyone should and will reach it.	در واقع همه باید به آن برسند و خواهند رسید.
I do not know how to deal with this problem at this stage.	من نمی دانم در این مرحله چگونه به این مشکل برخورد کنم.
It looks valid.	معتبر به نظر می رسد.
The same goes for school.	در مورد مدرسه هم همینطور.
Thanks, we are very excited.	ممنون، ما خیلی هیجان زده ایم.
I wanted to say a few things about this.	در این مورد می خواستم چند نکته را بگویم.
Sometimes there is a lot of noise and talk.	گاهی اوقات سروصدا و صحبت زیاد است.
This is very unusual for this business.	این برای این تجارت بسیار غیرعادی است.
For now, we're talking about this on our blog.	در حال حاضر، ما در این مورد در وبلاگ خود صحبت می کنیم.
I look at my son.	به پسرم نگاه می کنم.
This is the modern version.	این نسخه مدرن آن است.
I make time for money every day.	من هر روز برای پول وقت می گذارم.
Make a story	داستان بساز
After a few years, his wife found out.	بعد از چند سال همسرش متوجه شد.
Some of them were good	بعضیاش خوب بود
They never saw the scene because they were so far away.	آنها هرگز صحنه را ندیدند زیرا بسیار دور بودند.
And there really is no better solution to conscription.	و واقعاً هیچ راه حل بهتری برای اجبار به خدمت وجود ندارد.
Water is passing.	آب در حال عبور است.
Eight members of the group were arrested.	هشت نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند.
It turns out that this is a dream.	معلوم می شود که این یک رویا است.
This was the best design.	این بهترین طرح بود.
We do not know what we will find.	نمی دانیم چه خواهیم یافت.
But the major was a bigger man.	اما سرگرد مرد بزرگتری بود.
However, do not buy a full price.	با این حال، یک قیمت کامل نخرید.
At the very least, you will have a better understanding of what you are facing.	حداقل درک بهتری خواهید داشت که با چه چیزی روبرو هستید.
The length is relatively short.	طول نسبتا کوتاه است.
Another might say that this was not true.	یکی دیگر ممکن است بگوید که این درست نبود.
In the companies that exist, the service is excellent.	در شرکت هایی که وجود دارد، خدمات عالی است.
And we served for reasons beyond ourselves.	و ما به دلایلی فراتر از خودمان خدمت کردیم.
This family must work.	این خانواده باید کار کنند.
We can talk about this later.	بعداً هم می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم.
Think about it for a minute.	یک دقیقه در مورد آن فکر کنید.
There is no other option.	گزینه دیگری وجود ندارد.
There must be something strange in the air.	مطمئناً چیز عجیبی در هوا وجود دارد.
Not more than five years.	پنج سال بیشتر نیست.
But he also had personal reasons.	اما دلایل شخصی هم داشت.
He does not know the way out.	راه خروج را نمی شناسد.
I have to go up fast this month.	من باید در این ماه به سرعت بالا بروم.
A sweet baby	یه بچه شیرین
I'm sure you know this.	من مطمئن هستم که شما این را می دانید.
For the opposite view.	برای دیدگاه مخالف.
Because he should.	چون او باید.
We wanted an answer	ما جواب می خواستیم
Consider the first semester.	ترم اول را در نظر می گیریم.
It was a terrible time.	آن زمان بسیار وحشتناکی بود.
There were no serious complications related to this surgery.	هیچ عارضه جدی مربوط به این جراحی وجود نداشت.
Only standing room	فقط اتاق ایستاده
It was so beautiful to lose.	برای از دست دادن خیلی زیبا بود.
They are on the rise.	آنها در حال افزایش هستند.
You were right about this place.	در مورد این مکان حق با شما بود.
Now his sleep is normal	الان خوابش عادیه
There may be a problem	ممکنه مشکلی باشه
I can take it.	من می توانم آن را بگیرم.
The government must decide what everyone should do.	دولت باید تصمیم بگیرد که هرکس چه کاری انجام دهد.
That's right boy	درسته پسر
This is wrong, very wrong.	این اشتباه است، خیلی اشتباه است.
He shook his sister, but received no answer.	خواهرش را تکان داد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.
We have to get dressed	باید لباس بپوشیم
Even the local government does not know that we are here.	حتی دولت محلی هم نمی داند که ما اینجا هستیم.
They finally reached the peak.	بالاخره به اوج رسیدند.
Of course I drank	البته مشروب خورده بودم
You were right too	تو هم درست گفتی
The same thing.	همین موضوع.
It can be completely safe.	می تواند کاملاً ایمن باشد.
And you say you did not see	و تو میگی ندیدی
I feel at home.	احساس می کنم در خانه هستم.
I had to choose.	باید انتخاب می کردم.
A person who is impossible to forget now.	فردی که اکنون فراموش کردنش غیرممکن است.
We want to know how to avoid them.	ما می خواهیم بدانیم چگونه از آنها دوری کنیم.
They were shot.	تیرباران شدند.
But do not pay attention to details.	اما به جزئیات اهمیت نده.
Superior value	ارزش برتر
When my father died, I was not part of their world.	وقتی پدرم فوت کرد، من بخشی از دنیای آنها نبودم.
Once and then several times.	یک بار و سپس چندین بار.
The man was taken to hospital.	مرد به بیمارستان منتقل شد.
I'm actually trying to talk about everyone else in the world.	در واقع سعی می کنم در مورد هر کس دیگری در جهان صحبت کنم.
He said I did not understand.	گفت نفهمیدم.
Medical image analysis	تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی
everything all right.	همه چیز درست است.
He cares for you and his chosen ones.	او مراقب شما و برگزیدگانش است.
There may be other reasons.	شاید دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد.
Burning tears rolled down my face.	اشک های سوزان روی صورتم غلتید.
Keep trying	به تلاش ادامه بده
He did not feel anything.	او چیزی احساس نمی کرد.
And hear from your great friends.	و شنیدن از دوستان عالی شما.
You can not talk to yourself about success.	شما نمی توانید خودتان را در مورد موفقیت صحبت کنید.
To accompany them.	تا با آنها همراهی کنیم.
But they do not seem to work for me.	اما به نظر نمی رسد که آنها برای من کار کنند.
That means you have to check the pages.	به این معنی است که باید صفحات را بررسی کنید.
This is known as.	این به عنوان شناخته شده است.
His heart began to pound.	قلبش شروع به تپیدن کرد.
I make it there in record time.	من آن را در زمان رکورد آنجا می سازم.
I can hardly breathe.	به سختی می توانم نفس بکشم.
Work on it step by step.	مرحله به مرحله روی آن کار کنید.
Reach out to others.	خودت را به گوش دیگران برسان.
I love my blog.	من عاشق وبلاگتم.
So they do not take much time.	بنابراین زمان زیادی نمی گیرند.
Things that at that time, on a regular basis, went away year after year.	چیزهایی که در آن زمان، به طور منظم، سال به سال دور می شدند.
They play differently.	آنها متفاوت بازی می کنند.
Only then will the transplant work properly.	تنها پس از این فرآیند پیوند به درستی کار خواهد کرد.
You can perform complex actions in seconds.	شما می توانید اقدامات پیچیده را در چند ثانیه انجام دهید.
I am full of many questions now.	من الان پر از سوالات زیادی هستم.
He could not see it on the way in.	در راه ورود نتوانسته بود آن را ببیند.
First, only part of these studies involved higher quality.	اول، تنها بخشی از این مطالعات شامل کیفیت بالاتری بود.
Numerous observations lead to this conclusion.	مشاهدات متعددی به این نتیجه می رسد.
It is still used by the military today.	امروزه نیز توسط ارتش مورد استفاده قرار می گیرد.
As an industry leader, we must act like a leader.	به عنوان یک رهبر صنعت، ما باید مانند یک رهبر عمل کنیم.
Maybe this is the death he made peace with.	شاید این مرگی است که او با آن صلح کرده است.
We are not friends enough to know what each other is doing.	ما آنقدر دوست نیستیم که بدانیم همدیگر چه می‌کنند.
That's what the show did.	این کاری بود که آن نمایش انجام داد.
Stupid of him.	احمق از او.
The games have received very positive reviews.	بازی ها با نقدهای بسیار مثبتی روبرو شده اند.
Practice the concept of marketing	عملی کردن مفهوم بازاریابی
Did you see him again?	آیا دوباره او را دید؟
Customers can choose to receive cash or store credit.	مشتریان می توانند انتخاب کنند که پول نقد یا اعتبار فروشگاه دریافت کنند.
Sometimes children are present.	گاهی اوقات، بچه ها هم حضور دارند.
Try to keep your legs straight.	سعی کنید پاها را صاف نگه دارید.
Eventually, however, they decided he should.	با این حال، در نهایت، آنها تصمیم گرفتند که او باید.
Why is this price so low.	چرا این قیمت کمی است.
He is coming.	او در حال آمدن است.
Don't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکن
To check my music theory.	برای بررسی تئوری موسیقی من.
Take a moment to appreciate them.	یک لحظه برای قدردانی از آنها وقت بگذارید.
We need both function and design.	ما هم به عملکرد و هم به طراحی نیاز داریم.
In the long run, it made things very easy for me.	در درازمدت کار را برای من بسیار آسان کرد.
I never touched them.	من هرگز آنها را لمس نمی کردم.
Anyway you experience happiness, you have to take control.	به هر حال شادی را تجربه می کنید، باید کنترل را به دست بگیرید.
But imagine you can get out of the block.	اما تصور کنید می توانید از بلوک خارج شوید.
The person ultimately failed to do so.	شخص در نهایت موفق به انجام این کار نشد.
It is a job for them.	برای آنها یک شغل است.
It is relatively difficult to explain.	توضیح آن نسبتاً سخت است.
This will be my version of a more accurate version.	این نسخه من از یک نسخه دقیق تر خواهد بود.
I'm looking for my family	من دنبال خانواده ام هستم
Has taken him.	او را گرفته است.
This can often lead to a storm having two names.	این اغلب می تواند منجر به این شود که یک طوفان دو نام داشته باشد.
He was still running normally, as if nothing was wrong.	او هنوز به طور معمولی می دوید، انگار هیچ چیز اشتباهی نبود.
Discussion groups were formed.	گروه های بحث تشکیل شد.
We had an interesting conversation.	گفتگوی جالبی داشتیم.
In addition, he had to call everyone.	علاوه بر این، او باید به همه زنگ می زد.
He knew how sad she was.	او می دانست که او چقدر غمگین است.
The first event was included in the analysis.	اولین رویداد در تحلیل گنجانده شد.
He says he had trouble sleeping.	او می گوید که برای خوابیدن مشکل داشته است.
My weapon of choice	سلاح انتخابی من
I thought you were looking for a ride from here.	من فکر کردم شما به دنبال یک سواری از اینجا هستید.
We have to think about others.	ما باید به فکر دیگران باشیم.
Start small and work your way up.	از کوچک شروع کنید و مسیر خود را به سمت بالا ادامه دهید.
You picked it up and shook it.	آن را برداشتی و تکان دادی.
This was not expected.	این انتظار نمی رفت.
No one is sure what to do about it.	هیچ کس مطمئن نیست که از آن چه بکند.
But the camp was gone.	اردوگاه اما رفته بود.
After hearing my voice, he was great.	بعد از شنیدن صدای من، او عالی بود.
Take two hundred and eight hundred and give it to him.	دویست از هشتصد را بگیر و به او بده.
But it never disappointed me.	اما هیچ وقت من را ناامید نکرد.
Damn these things were so good	لعنتی این چیزا خیلی خوب بود
Watch this video to see how these effects appear on our lights.	این ویدیو را ببینید که چگونه این جلوه ها روی چراغ های ما ظاهر می شوند.
Your whole house will probably know when you are using it.	احتمالاً کل خانه شما متوجه خواهد شد که چه زمانی از آن استفاده می کنید.
Those who do not answer do not count.	آنهایی که جواب نمی دهند به حساب نمی آیند.
None of this really matters though.	هر چند هیچ کدام از اینها واقعاً مهم نیست.
I do not feel sorry for myself.	من برای خودم متاسف نیستم.
I agree, sometimes my music bothers me a little.	من موافقم، گاهی اوقات موسیقی من را کمی آزار می دهد.
He is a part of me	او بخشی از من است
This is not freedom of health.	این آزادی سلامتی نیست.
Besides, he knew his mind, perhaps better than he did.	علاوه بر این، او ذهن او را می دانست، شاید بهتر از خودش.
We answer this question below.	در زیر به این سوال پاسخ می دهیم.
I fainted again	دوباره از حال رفتم
The best way is to have a really great product.	بهترین راه این است که واقعاً یک محصول عالی داشته باشید.
Suddenly he saw her start.	ناگهان او را دید که شروع کرد.
And luck works in healing.	و شانس در درمان کار می کند.
I am the basis of everything.	پایه همه چی هستم.
You have a family.	شما یک خانواده دارید.
He knew what	میدونست چیه
What else could he do?	چه کار دیگری از دستش بر می آمد.
And we forget the rest.	و بقیه را فراموش می کنیم.
Nothing is the secret key to this law.	هیچ چیز کلید مخفی این قانون نیست.
However, it is still hard to believe that he is married.	با این حال هنوز باورش سخت است که او ازدواج کرده است.
Maybe we just think we're bad.	شاید ما فقط به این دلیل فکر می کنیم که بد هستیم.
The only way to enjoy it is to win.	تنها راه لذت بردن، برنده شدن است.
The story is not happy and does not end well.	داستان خوشحال کننده ای نیست و پایان خوبی ندارد.
I never did.	من هرگز انجام ندادم.
They did not want it.	آنها آن را نخواستند.
life style.	روش زندگی.
We can not have it from both sides.	ما نمی توانیم از هر دو طرف آن را داشته باشیم.
It was a colorless place.	اینجا جای بی رنگی بود.
The others smile.	بقیه لبخند می زنند.
They come, they call, they give me their money.	می آیند، تماس می گیرند، پولشان را به من می دهند.
come now.	الأن بیا.
This puts an end to the proof.	این به اثبات پایان می دهد.
So is his mother.	مادرش هم همینطور.
Treat people with respect and appreciate their efforts.	با مردم با احترام رفتار کنید و از زحمات آنها قدردانی کنید.
Before we enter	قبل از اینکه وارد بشیم
You just did what you thought was best.	شما فقط کاری را انجام می دادید که فکر می کردید بهتر است.
At least I think so	حداقل اون به نظر من اینطوری میاد
It is supposed to be private.	قرار است خصوصی باشد.
If they did, they would probably send him back.	اگر این کار را می کردند، احتمالا او را پس می فرستادند.
Months changed to years.	ماه ها به سال ها تغییر کردند.
Values ​​exist only in the human mind.	ارزش ها فقط در ذهن انسان وجود دارد.
Wonder had brought a glass of wine.	واندر یک لیوان شراب آورده بود.
I had to stop this.	مجبور شدم جلوی این کار را بگیرم.
With one thought	با یه فکر
The group continued to write new content.	گروه به نوشتن مطالب جدید ادامه داد.
Can I use a new TV?	می توانم از یک تلویزیون جدید استفاده کنم.
So you meet them.	بنابراین شما با آنها ملاقات می کنید.
Public opinion has a different view.	افکار عمومی دیدگاه متفاوتی دارند.
But he could not think about it.	اما او نمی توانست به این موضوع فکر کند.
They both have.	هر دوی آنها دارند.
Still good ideas.	هنوز ایده های خوبی است.
It costs money to operate.	کارکردن آن هزینه دارد.
Men push around cars.	مردها دور ماشین ها فشار می آورند.
Others were dead.	دیگران مرده بودند.
Especially this week	مخصوصا این هفته
We had to survive in it.	ما باید در آن زنده می ماندیم.
I was kind of surprised that he liked it as much as he did.	من یک جورهایی تعجب کردم که او هم مثل خودش از آن خوشش آمد.
He must have run away from home.	او باید از خانه فرار کرده باشد.
You must have a full life.	شما باید یک زندگی کامل داشته باشید.
I wanted to thank you again.	خواستم باز هم از شما تشکر کنم.
Makes a good evening.	یک عصرانه خوب درست می کند.
These new people, of course, are very good.	این افراد جدید البته خیلی خوب هستند.
He was not what we call a happy life.	او آن چیزی نبود که ما آن را زندگی شاد می نامیم.
At the basic level, they are essentially the same.	در سطح پایه، اساساً یکسان هستند.
I have a reason	دلیلی دارم
Something had touched him.	چیزی او را لمس کرده بود.
What are we waiting for?	ما منتظر چی هستیم؟.
And this is really hard.	و این واقعا سخت است.
We want the world to be a better place.	ما می خواهیم دنیا جای بهتری باشد.
The breath goes in and out, goes in and out.	نفس داخل و خارج می شود، داخل و خارج می شود.
Beyond Me	فراتر از من
I do not care who takes me	برام مهم نیست کی منو میبره
I do not know how to play cards.	من بلد نیستم ورق بازی کنم.
I loved the city and the people.	من شهر و مردم را دوست داشتم.
Patients are very well cared for here.	از بیماران اینجا خیلی خوب مراقبت می شود.
Eventually they will no longer come to us.	در نهایت آنها دیگر سراغ ما نمی آیند.
Finally, they are falling.	در نهایت، آنها در حال سقوط هستند.
This is not a new idea, but it does not completely solve the problem.	این ایده جدید نیست، اما به طور کامل مشکل را حل نمی کند.
Your anger will continue forever.	عصبانیت شما را برای همیشه ادامه خواهد داد.
The dead bodies were then taken out of the rooms and cremated.	سپس اجساد مرده را از اتاق ها بیرون آورده و سوزانده اند.
Sometimes this helps.	گاهی اوقات این کمک می کند.
Returned to excellent condition on the move.	در حین حرکت به شرایط عالی بازگشت.
He must know for sure.	او باید مطمئنا بداند.
The difference between the two conditions varied accordingly between experiments.	تفاوت بین این دو شرایط بر این اساس بین آزمایش ها تغییر کرد.
Just another day in the office, as far as he's concerned.	فقط یک روز دیگر در دفتر، تا آنجا که به او مربوط می شود.
That's what he did for a year.	این کاری بود که او یک سال انجام داد.
Life is like a beautiful and creative garden.	زندگی مثل یک باغ زیبا و خلاق است.
He kept his doors open.	درهایش را باز نگه داشت.
Few people were in sight.	افراد کمی در چشم بودند.
The latter.	دومی.
He has been there for some time.	او مدتی آنجا بوده است.
Have a wonderful day.	روز فوق العاده ای داشته باشی.
You can sit there	میتونی اونجا بشینی
See when they are third and short.	ببینید چه زمانی سوم و کوتاه هستند.
The address was not very useful	آدرس خیلی مفید نبود
You still can not go	هنوز نمیتونی بری
I paid a lot of attention to the color of the fish.	من خیلی به رنگ ماهی دقت کردم.
I just can not be a member	من فقط نمیتونم عضو بشم
For a beautiful evening	برای یک عصر زیبا
The emotional pain of my heart became physical.	درد عاطفی قلبم جسمی شد.
Sometimes it was better to be lucky.	گاهی خوش شانس بودن بهتر بود.
By your logic there are ten worse teams.	با منطق شما ده تیم بدتر وجود دارد.
I hope it sells well and fast enough.	امیدوارم به اندازه کافی خوب و سریع بفروشد.
That is, for a few months.	یعنی برای چند ماه.
Only he is very strong.	فقط او خیلی قوی است.
It's painful to say it out loud.	با صدای بلند گفتن آن دردناک است.
Take the time to learn how to use them now.	اکنون برای یادگیری استفاده از آنها وقت بگذارید.
He says yes.	او می گوید بله.
It has nothing to do with gender	ربطی به جنسیت نداره
We do not know what happened.	ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
However, adults stay away from this place and children do not play there.	با این حال، افراد بالغ از این مکان دوری می‌کنند و کودکان نیز در آنجا بازی نمی‌کنند.
But no one seemed happy about it.	اما هیچ کس از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
Time does not matter.	زمان فرقی نمی کند.
The first point is given to the father.	اولین امتیاز پدر داده می شود.
It was just a feeling.	این فقط یک احساس بود.
Some days it may not work.	بعضی روزها ممکن است نتواند.
He saved and he saved.	پس انداز می کرد و پس انداز می کرد.
I'm going straight enough now.	الان به اندازه کافی مستقیم می روم.
I'm late for work tomorrow	فردا دیر سر کار هستم
The reason for this is not clear at this time.	در حال حاضر دلیل این امر مشخص نیست.
They represent the same financial interests.	آنها نماینده همان منافع مالی هستند.
His tone was not confident.	لحنش اعتماد به نفس نبود.
I set foot one evening.	یک غروب پا گذاشتم.
The gun is exactly where he left it.	اسلحه درست همان جایی است که او آن را جا گذاشته است.
But they are not shown correctly in my question.	اما آنها به درستی در سوال من نشان داده نمی شوند.
Maybe in better light, it just looked worse.	شاید در نور بهتر، به سادگی بدتر به نظر می رسید.
They were quite serious.	آنها کاملاً جدی بودند.
Keep your nose off my work	دماغت را از کار من دور کن
It is a difficult question.	سوال سختی است.
Take this opportunity to do your individual work.	این فرصت را برای انجام کارهای فردی خود در نظر بگیرید.
So the idea of ​​the experiment is very simple.	بنابراین ایده آزمایش بسیار ساده است.
The rest of us can use it as a car cover.	بقیه ما می توانیم از آن به عنوان روکش ماشین استفاده کنیم.
He did not know what love was.	او نمی دانست عشق چیست.
Job search	جستجوی شغل
I want to study and work.	من می خواهم درس بخوانم و کار کنم.
He was completely open.	او کاملاً باز بوده است.
I made a photo of him	ازش عکس درست کردم
This time there are no photos of us.	این بار هیچ عکسی از ما نیست.
This did not work perfectly.	این کاملاً کار نکرد.
But only in name	اما فقط به اسم
Fold it in half.	آن را از وسط بریزید.
But not in this.	اما نه در این.
The object itself should not know how to report itself.	خود شیء نباید بداند چگونه خود را گزارش دهد.
Lie down for a few days.	برای چند روز دراز بکشید.
He can work on it more later in the day.	او می تواند بعداً در روز بیشتر روی آن کار کند.
Stay with me for a moment	یه لحظه با من بمون
You do not know what he is.	شما نمی دانید او چیست.
Too much here	اینجا خیلی زیاده
It might be weird with another guy.	ممکن است با پسر دیگری عجیب باشد.
And you think	و تو فکر میکنی
I can tell you this now because it doesn't matter anymore.	من می توانم این را اکنون به شما بگویم زیرا دیگر مهم نیست.
I called them	من آنها را صدا زدم
Seven people worked for him.	هفت نفر برای او کار می کردند.
If you think before you speak or act.	اگر قبل از صحبت یا عمل فکر می کنید.
It was impossible to catch him.	گرفتن او غیر ممکن بود.
No question	جای سوالی نیست
However, people can influence information, world events, and ultimately the media.	با این حال مردم می توانند بر اطلاعات، رویدادهای جهان و در نهایت رسانه ها تأثیر بگذارند.
Here we report the first birth of this program.	ما در اینجا اولین تولد حاصل از این برنامه را گزارش می کنیم.
None of them have ever been known to die.	هیچ‌کدام تا به حال شناخته نشده‌اند که بمیرند.
It is nothing but a dream	چیزی جز یک رویا نیست
I lit the fire very quickly.	من آتش را خیلی سریع روشن کردم.
Just wait until you become a mother	فقط صبر کن تا مادر بشی
He said it would take a few months	گفت چند ماهه میره
I took a deep breath and so did he.	من نفس عمیقی کشیدم و او هم همینطور.
Sometimes he came to our house to eat.	گاهی برای خوردن غذا به خانه ما می آمد.
Below that, prices fall on average.	زیر آن، قیمت ها به طور متوسط ​​کاهش می یابد.
I do not feel pain from the fire.	از آتش دردی احساس نمی کنم.
I do not know how to describe my feelings in words.	نمی دانم چگونه احساساتم را با کلمات توصیف کنم.
Protect our door	از درب ما محافظت کنید
No, he was by no means a strong man.	نه، او به هیچ وجه مرد قوی ای نبود.
You have a lot of work for you.	شما برای شما خیلی کار دارید.
He was probably about three feet tall and six feet tall.	او احتمالاً حدود سه فوت ارتفاع و شش فوت طول داشت.
He is.	اوست.
If only he had.	اگر فقط داشت.
You can follow your comments and vote for this sound.	شما می توانید نظرات خود را دنبال کنید و به این صدا رای دهید.
They just went crazy.	آنها فقط دیوانه شدند.
Of course parents, teachers and others.	البته والدین، معلمان و دیگران.
But the opposite has happened.	اما برعکس این اتفاق افتاده است.
He knows you do not like it and has made his decision.	او می داند که شما آن را دوست ندارید و تصمیم خود را گرفته است.
The wood could see what the stone could not see.	چوب می توانست آنچه را که سنگ نمی تواند ببیند.
Donya and her husband were there.	دنیا و همسرش آنجا بودند.
I'm not more than a few hours	من چند ساعت بیشتر نیستم
But we got used to it.	اما ما عادت کردیم.
Directly online for example.	به طور مستقیم آنلاین به عنوان مثال.
When you do this, you feel like you are in the water.	وقتی این کار را انجام می دهید احساس می کنید در آب هستید.
We will simply get there through greater pain and loss.	ما به سادگی از طریق درد و زیان بزرگتر به آنجا خواهیم رسید.
He was very excited to see their village.	او از دیدن این روستای آنها بسیار هیجان زده می شد.
These apply to any database.	اینها برای هر پایگاه داده اعمال شد.
But he worked hard on it and it got better.	اما او سخت روی آن کار کرد و بهتر شد.
He should not fire you so soon.	او نباید تو را به این زودی اخراج کند.
I really tried to invite him to you.	من واقعاً سعی کردم او را به شما دعوت کنم.
I like this.	من دوست دارم این باشم.
It takes a while to look beautiful.	این کار کمی زمان می برد تا زیبا به نظر برسد.
Not from my work, but the work next to me.	نه از کار من، بلکه کار کنار من.
I pressed the button and waited.	دکمه را فشار دادم و منتظر ماندم.
There was more blood in and around the car.	خون بیشتری داخل و اطراف ماشین بود.
Your brother is sleeping here	اینجا برادرت خوابیده است
Otherwise there will be nothing taxable.	در غیر این صورت چیزی وجود نخواهد داشت که از آن مالیات پرداخت شود.
I'm an old man.	من یک پیرمرد هستم.
You should go and check it out.	شما باید بروید و آن را بررسی کنید.
However, here are some of them that are especially interesting to me.	با این حال، در اینجا برخی از آنها هستند که به خصوص برای من جالب به نظر می رسند.
It was very difficult for me to deal with many situations.	برخورد با بسیاری از موقعیت ها برای من بسیار دشوار بود.
I did not know which one it was.	نمی دانستم کدام کدام است.
But he said he could see it.	اما او گفت که می تواند آن را ببیند.
But on the other hand, he had done nothing about it.	اما از طرف دیگر هیچ کاری در این مورد نکرده بود.
Wealthy people want to keep supply limited.	افراد ثروتمند می خواهند این عرضه را محدود و تحت کنترل نگه دارند.
He tossed a few pieces of paper and sat down at his desk.	چند کاغذ را کنار زد و روی میزش نشست.
They report to me.	آنها به من گزارش می دهند.
I'm still asking for help.	من هنوز درخواست کمک دارم.
The price was great	قیمتش عالی بود
Terrible, absolutely horrible.	وحشتناک، کاملاً وحشتناک.
The answer is important.	پاسخ مهم است.
This will be a challenge.	این یک چالش خواهد بود.
It was time to move on to meet a friend.	وقت آن بود که برای ملاقات با یکی از دوستانم حرکت کنم.
He could guess what was going on.	او می توانست حدس بزند چه چیزی در راه است.
We still have one, but now it's different.	ما هنوز یکی داریم، اما الان فرق کرده است.
It's fun though.	هرچند سرگرم کننده است.
He did not have a radio on.	او رادیو روشن نداشت.
Wood began to lose heart.	وود شروع به از دست دادن قلب کرد.
He goes somewhere else.	او به جای دیگری می رود.
Now I see that it was wrong to run away from me.	اکنون می بینم که فرار کردن از من اشتباه بود.
There is nothing left to remove	چیزی برای برداشتن باقی نمانده است
However, part of this confusion stems from differences in experimental design.	با این حال، بخشی از این سردرگمی ناشی از تفاوت در طراحی آزمایشی است.
The health care we can live with.	مراقبت های بهداشتی که می توانیم با آن زندگی کنیم.
However, these are only extremes.	با این حال اینها فقط موارد افراطی هستند.
You can do what you love.	شما می توانید کاری را که دوست دارید انجام دهید.
About a hundred years very early	حدود صد سال خیلی زود
Be very clear about what you want.	در مورد آنچه می خواهید بسیار واضح و مشخص باشید.
I wanted to shoot when this happened.	می خواستم شلیک کنم که این اتفاق افتاد.
They looked good then and they are good now.	آنها در آن زمان خوب به نظر می رسیدند و اکنون نیز خوب هستند.
Anything to pass the time	هر چیزی برای گذراندن زمان
If you can, try to light a fire.	اگر می توانید، سعی کنید آتش را روشن کنید.
This is an important point for mind training.	این یک نکته مهم برای آموزش ذهن است.
A lot of money goes hand in hand.	پول زیاد دست به دست می شود.
Just be prepared for change.	فقط برای تغییر آماده شوید.
This is just a problem.	این فقط مشکل است.
Do not do that	همچین کاری نکن
Fight other players.	با بازیکنان دیگر مبارزه کنید.
The cars were complete and safe.	ماشین ها کامل و سالم بودند.
However, most of that money goes to the players.	به هر حال بیشتر آن پول نصیب بازیکنان می شود.
Thousands have been in this business for years.	هزاران نفر سال ها در این کار بودند.
Do not reject anything	هیچی رو رد نکن
I'm worried he might upset it.	من نگران هستم که او ممکن است آن را ناراحت کند.
From any other country.	از هر کشور دیگری.
It was the same for everyone around us.	برای همه اطرافیانمان همینطور بود.
To hear the differences	برای شنیدن تفاوت ها
They are one thing.	آنها یک چیز هستند.
Why not go and check my website.	چرا نمی روی و وب سایت من را بررسی نمی کنی.
At least for a few seconds.	حداقل برای چند ثانیه.
He had a rich laugh.	او خنده ای غنی و سرشار داشت.
They just kept coming.	فقط مدام می آمدند.
The form comes in from the outside.	فرم از بیرون به داخل می آید.
There were stories of objects moving on their own.	داستان هایی از اشیا وجود داشت که به خودی خود حرکت می کردند.
This is a lot.	این خیلی چیز است.
This is becoming clear in many aspects of our lives.	در بسیاری از جنبه های زندگی ما این موضوع در حال روشن شدن است.
I wonder what he has done.	من تعجب می کنم که او چه کرده است.
It must be reasonable.	باید معقول باشد.
This is a profession.	این یک حرفه است.
If one does not know, the playground is smooth.	اگر کسی چیزی نمی داند، زمین بازی هموار است.
I will work on him.	من روی او کار خواهم کرد.
You have been there.	شما آنجا بوده اید.
As the weight of an object increases, so does the resistance.	با افزایش وزن یک جسم، مقاومت نیز افزایش می یابد.
A hotel.	یک هتل.
If it makes sense	اگه منطقی باشه
Each card was small and simple but different and interesting.	هر کارت کوچک و ساده اما متفاوت و جالب بود.
Every light in the house is drawn to him.	هر نوری در خانه به سوی او کشیده می شود.
It was neither our choice nor our pleasure.	این نه انتخاب ما بود و نه لذت ما.
This was not a lie	این دروغ نبود
He knew he had to run one day.	او می دانست که یک روز باید بدود.
I had bad news from my father.	خبر بدی از پدرم داشتم.
He sat down at the table.	او پشت میز نشست.
Those who are still with me are ready to die for me.	کسانی که هنوز با من هستند حاضرند برای من بمیرند.
Our eyes met for a minute before he turned around.	قبل از اینکه او روی برگرداند، یک دقیقه چشمانمان به هم رسید.
Take the other two and look for him.	دو نفر دیگر را بردارید و او را جستجو کنید.
His life was full of such things.	زندگی او پر از چنین چیزهایی بود.
I closed my eyes and looked inside.	نزدیک چشمم گرفتمش و به داخل نگاه کردم.
The control group was relatively stable.	گروه کنترل نسبتاً پایدار بود.
He was thirty feet straight in front of him.	او مستقیماً روبروی او، سی فوت دورتر بود.
You see, we do not keep everything in the bank.	ببینید، ما همه چیز را در بانک نگه نمی داریم.
every thing is allright.	همه چیز مرتب است.
He desperately needs that reference to take the risk.	او به شدت به آن مرجع نیاز دارد تا ریسک کند.
It was an immediate success.	این یک موفقیت فوری بود.
You felt it was better to go home.	احساس کردی بهتر است به خانه برسی.
Went to school.	رفت به مدرسه.
You feel your power to experience pain.	شما قدرت خود را در تجربه درد احساس می کنید.
I turned to the sound.	به سمت صدا چرخیدم.
And so not only that court.	و بنابراین نه تنها آن دادگاه.
It's probably early tonight.	احتمالا امشب یک شب زود است.
Will take better care of him.	بهتر از او مراقبت خواهد کرد.
Another factor is currently playing.	یک عامل دیگر در حال حاضر در حال بازی کردن است.
Everyone is interested in letting sleeping dogs lie.	همه علاقه‌مندان ترجیح می‌دهند اجازه دهند سگ‌های خواب دروغ بگویند.
I missed having him for myself.	دلم برای داشتن او برای خودم تنگ شده بود.
The second man appeared from the opposite side.	مرد دومی از طرف مقابل ظاهر شد.
He did nothing to hide their computer from the network.	هیچ کاری برای پنهان کردن رایانه آنها در شبکه انجام نداد.
Depending on, well, determined by.	بسته به، خوب، تعیین شده توسط.
However, when they returned, he spoke.	با این حال، وقتی آنها برگشتند، او صحبت کرد.
I do not know what they are for.	من نمی دانم آنها برای چه هستند.
The report should include any recommended changes.	گزارش باید شامل هرگونه تغییر توصیه شده باشد.
They did not ask much about what was going on in my life.	آنها در مورد آنچه در زندگی من می گذرد زیاد نپرسیدند.
she is here.	او اینجاست.
They take the ball out quickly.	آنها سریع توپ را بیرون می آورند.
We have shown the photo to your security details.	ما عکس را به جزئیات امنیتی شما نشان داده ایم.
It is not a matter of money and power.	موضوع پول و قدرت نیست.
Yes, this is what you need to do.	بله، این کاری است که شما باید انجام دهید.
You did not accept it and this is a good thing.	تو آن را قبول نکردی و این چیز خوبی است.
Loved every minute.	هر دقیقه را دوست داشت.
If he did, he might welcome a loss.	اگر این کار را می کرد، ممکن است از باخت استقبال کند.
These are great axioms.	اینها بدیهیات بزرگ هستند.
And describe each.	و هر کدام را شرح دهید.
Need attention.	نیاز به توجه دارند.
He could not have known that this was bad.	او نمی توانست بداند که این بد است.
I was going to look for you	قرار بود دنبالت بگردم
I started talking, but he interrupted me.	شروع کردم به صحبت کردن، اما او حرفم را قطع کرد.
They have their own trend.	آنها روند خاص خود را دارند.
But that was not in them.	اما خود آن چیز در آنها نبود.
You seem to be stuck fast.	به نظر می رسد که شما به سرعت گیر کرده اید.
Nothing seems like a good idea about that.	هیچ چیز در مورد آن ایده خوبی به نظر نمی رسد.
He defeated cancer, things like that.	او سرطان را شکست داد، چیزهایی از این قبیل.
It is clear that he was trying to make a point.	واضح است که او سعی می کرد به نوعی نکته ای را بیان کند.
Very well written and interesting book, sometimes funny, sometimes sad.	کتاب بسیار خوب و جالب نوشته شده، گاهی خنده دار، گاهی غم انگیز.
I was not a threat	من تهدیدی نبودم
The best dreams will take you to a place you did not intend to go.	بهترین رویاها شما را به جایی می برد که قصد نداشتید بروید.
He was crazy.	او دیوانه بود.
For example, you need to consider why this event occurs.	به عنوان مثال، شما باید در نظر بگیرید که چرا این رویداد رخ می دهد.
And we only call our members to see how you are doing.	و ما فقط با اعضای خود تماس می گیریم تا ببینیم وضعیت شما چگونه است.
The whole experience with you has been more than great.	کل تجربه با شما بیش از عالی بوده است.
Designed for larger cases.	برای کیس های بزرگتر طراحی شده است.
When you enter, you are in a difficult market.	زمانی که وارد شوید، در بازار سختی قرار می گیرید.
This is just a fairly good movie.	این فقط یک فیلم نسبتا خوب است.
They are expected to put it in the car they came with.	انتظار می رود که آن را در ماشینی که با آن آمده اند بگذارند.
This sample program works as expected.	این نمونه برنامه همانطور که انتظار می رود کار می کند.
He had nothing to say.	او چیزی برای گفتن نداشت.
But they gave up.	اما رها کردند.
Kids who need services.	بچه هایی که نیاز به خدمات دارند.
Women love it.	زنان آن را دوست دارند.
Some "born to rule" held themselves above these things.	برخی از کسانی که "متولد شده برای حکومت" خود را بالاتر از این چیزها نگه داشتند.
However, not every type of snow works.	با این حال، هر نوع برفی کارساز نیست.
That we know for sure.	که ما به طور قطع می دانیم.
The children were gone.	بچه ها رفته بودند.
None of the population is locked into a population.	هیچ یک جمعیت قفل شده به یک جمعیت ندارد.
I wanted to see if you were ready to go back to work.	می خواستم ببینم برای بازگشت به وظیفه آماده ای؟
You can not share my life.	شما نمی توانید زندگی من را تقسیم کنید.
It depends on you.	به شما بستگی دارد.
They looked again two weeks later.	دو هفته بعد دوباره نگاه کردند.
I realized that no one has bought it yet.	فهمیدم که هنوز کسی آن را نخریده است.
But men changed.	اما مردان تغییر کردند.
It may take a while.	ممکن است کمی طول بکشد.
No one like them violated the restrictions.	هیچ کس مانند آنها محدودیت ها را زیر پا نمی گذاشت.
The only problem was holding the letter.	تنها مشکل در دست گرفتن نامه بود.
I remember that first night long, long and long.	آن شب اول طولانی، طولانی و طولانی را به یاد دارم.
And let me tell you - it's all there is to it.	و بگذارید به شما بگویم که همه چیز در آن وجود دارد.
We now face two challenges.	اکنون با دو چالش روبرو هستیم.
Many people said he was.	بسیاری از مردم گفتند که او بود.
Let's go down	میریم پایین
For a hundred dollars	برای صد دلار
It is good in some ways.	از بعضی جهات خوب است.
You lost a lot	خیلی از دست دادی
He looked down and saw that his eyes were looking at him.	به پایین نگاه کرد و دید که چشم ها به او نگاه می کنند.
I believe we can do that.	من معتقدم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
I was happy to accept his offer.	من از پذیرفتن پیشنهاد او خوشحال شدم.
And this is not only true of biological species.	و این نه تنها در مورد گونه های بیولوژیکی صادق است.
Anything can be turned off.	هر چیزی ممکن است خاموش باشد.
I read your personal story for the first time today.	من امروز برای اولین بار داستان شخصی شما را خواندم.
Tonight was not because we were bad.	امشب به خاطر بد بودن ما نبود.
In every culture on earth, a smile means the same thing.	در هر فرهنگ روی زمین لبخند به همین معناست.
Not that we care.	نه اینکه ما اهمیت می دهیم.
The reasons for this are unknown.	علل این امر ناشناخته است.
He bought it and left.	او آن را خرید و رفت.
Great to see	دیدنش عالیه
I wanted to ask a question	میخواستم یه سوال بپرسم
So the idea of ​​doing something long became a reality.	بنابراین ایده انجام کاری طولانی به واقعیت تبدیل شد.
Both are far left and much younger.	هر دو از چپ های دور و بسیار جوان تر هستند.
They had to think for themselves.	باید خودشان فکر می کردند.
The answer to this question is clearly yes.	پاسخ به این سوال به وضوح مثبت است.
He is very rich	خیلی ثروتمند است
Yes that's it.	آره همینه.
This happens in minutes.	این در چند دقیقه اتفاق می افتد.
Sit down and tell the others at the kitchen table.	بنشین و بقیه را، بالای میز آشپزخانه بگو.
We do not think this will make a material difference.	ما فکر نمی کنیم که این تفاوت مادی ایجاد کند.
The boy looks at him.	پسر به او نگاه می کند.
We have studied trees in nature.	در طبیعت درختان را مطالعه کرده ایم.
This is not new.	این جدید نیست.
But he has been in court often.	اما او در دادگاه بوده و اغلب.
My father shook his head.	پدرم سرش را تکان داد.
He did not even talk to me about these things.	او حتی با من در مورد این چیزها صحبت نکرده است.
I can feel you getting harder inside me.	می توانم احساس کنم که در درونم سخت تر می شوی.
But he was certainly not the last.	اما او مطمئنا آخرین نفر نبود.
He could not continue his work.	نمی توانست به کارش ادامه دهد.
You have to learn as fast as you can.	شما باید تا جایی که می توانید سریع یاد بگیرید.
But there is nothing we can do about it.	اما هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Others will be late exactly once.	دیگران دقیقاً یک بار دیر خواهند آمد.
I do not wish this for anyone.	من این آرزو را برای کسی ندارم.
The third attempt was worse.	تلاش سوم بدتر بود.
Tell yourself, it's worth a few more years.	با خودت بگو، چند سال دیگر ارزشش را دارد.
If he does, we will have another six weeks of winter.	اگر این کار را بکند، شش هفته دیگر زمستان خواهیم داشت.
Data are provided from an experiment.	داده ها از یک آزمایش ارائه شده است.
Nobody told him anything.	هیچکس به او چیزی نگفت.
we are not.	ما نیستیم.
Our cost is to continue this.	هزینه ما این است که این را ادامه دهیم.
I say not as bad as you think.	من می گویم آنقدرها هم که شما فکر می کنید بد نیست.
That was about four years ago.	این حدود چهار سال پیش بود.
They are taken from a wide range of sources.	آنها از طیف گسترده ای از منابع گرفته شده اند.
He thought war was good.	فکر می کرد جنگ خوب است.
Everyone saw what happened.	همه دیدند چه شد.
I really can not recommend the hotel and its staff enough.	من واقعاً نمی توانم هتل و کارکنان آن را به اندازه کافی توصیه کنم.
Our results are consistent with these studies.	نتایج ما با این مطالعات مطابقت دارد.
We like a lot of people and a lot of the wrong people.	ما افراد زیادی را دوست داریم و افراد اشتباه زیادی را.
Weight depends on one's authority.	وزن بستگی به اقتدار شخص دارد.
All account letters are checked before processing.	همه نام‌های حساب قبل از پردازش آنها بررسی می‌شوند.
Sold as well known.	به عنوان خوب شناخته شده فروخته شد.
It falls quickly from his face.	سریع از صورتش می افتد.
There is everything to play for both sides.	برای هر دو طرف همه چیز برای بازی وجود دارد.
You can show this by talking about components.	شما می توانید این را با صحبت در مورد کامپوننت ها نشان دهید.
They were very nice to me, not you bought it.	آنها با من خیلی خوب بودند، نه شما آن را خریدید.
This was a stupid mistake on my part.	این یک اشتباه احمقانه روی دست من بود.
I'm usually not like that	من معمولا اینجوری نیستم
I closed my eyes	چشمامو بستم
Our board basically shows it, if it makes sense to you.	هیئت مدیره ما اساساً آن را نشان می دهد، اگر برای شما منطقی باشد.
So my second email article was born.	بنابراین دومین مقاله ایمیل من متولد شد.
It was just sold and sold.	آن چیز فقط فروخته شد و فروخته شد.
But apparently as children we thought they were very good.	اما ظاهراً در کودکی ما فکر می کردیم که آنها خیلی خوب هستند.
The results were fantastic.	نتایج فوق العاده بود.
I was not sure for a while.	مدتی بود که مطمئن نبودم.
I have seen this happen again and again.	من بارها و بارها این اتفاق را دیده ام.
You can immediately tell that the crowd sat down and noticed.	بلافاصله می توانید بگویید که جمعیت نشسته و متوجه شدند.
Please know that there is hope for your situation.	لطفا بدانید که برای وضعیت شما امید وجود دارد.
You can agree or disagree with that plan.	شما می توانید به دلخواه با آن طرح موافقت کنید یا نه.
But then outside the family, there is a market.	اما پس از آن خارج از خانواده، بازار وجود دارد.
This can be an emotional, mental or physical behavior.	این می تواند یک رفتار عاطفی، ذهنی یا فیزیکی باشد.
We were not going to make a phone call.	قرار نبود تماس تلفنی بگیریم.
Examples of input are shown below.	نمونه های ورودی در زیر نشان داده شده است.
Was passing.	می گذشت.
Or his father's	یا مال پدرش
Strange things happen here after dark.	بعد از تاریکی اینجا اتفاقات عجیبی می افتد.
So he gave us the city.	پس شهر را به ما داد.
Live somewhere for a week and live somewhere else for another week.	یک هفته در جایی زندگی کنید و هفته دیگر در جای دیگری زندگی کنید.
There is no middle ground	هیچ حد وسطی وجود ندارد
But we want to avoid it now.	اما ما می خواهیم از هم اکنون از آن اجتناب کنیم.
However, listening is great.	با این حال، گوش دادن عالی است.
We were like family and everyone was happy.	ما مثل خانواده بودیم و همه خوشحال بودند.
A special situation	یک وضعیت خاص
They look great.	آنها عالی به نظر می رسند.
It was difficult to get there.	مشکل اما رسیدن به آنجا بود.
You can make something that is not good, or you can make it great.	شما می توانید چیزی را درست کنید که خوب نیست، یا می توانید آن را عالی بسازید.
Straight bars represent the average of each positive rate.	میله های مستقیم نشان دهنده میانگین هر نرخ مثبت است.
Fill it from a well, not river water.	آن را از چاه پر کنید نه از آب رودخانه.
He must have lost his face when he turned it.	وقتی صورتش را برگرداند باید از دست داده باشد.
But it took me a long time to get there.	اما مدت زیادی طول کشید تا به آنجا برسم.
And sometimes the tone of the discussion was not ideal.	و گاهی لحن بحث ایده آل نبوده است.
In his house.	در خانه اش.
He said only one case of low blood sugar.	او گفت فقط یک مورد قند خون پایین است.
There was never a need to write.	هرگز نیازی به نوشتن نبود.
And this time he is sure.	و این بار او مطمئن است.
My name is too	اسم من هم هست
Mental power is the second class.	قدرت ذهنی طبقه دوم است.
They are not there by chance.	آنها تصادفی آنجا نیستند.
Yes, he thought.	بله، او فکر کرد.
He was the first person there.	او اولین نفر آنجا بود.
Although this is not something you like.	هر چند این موردی نیست که شما دوست داشته باشید.
Each volume has five to seven games.	هر جلد دارای پنج تا هفت بازی است.
However, he knew he was not.	با این حال، او می دانست که او نیست.
He is truly a force of nature.	او واقعاً یک نیروی طبیعت است.
Every other line is about one person drinking.	هر خط دیگر درباره نوشیدن یک نفر است.
Maybe not forever, but for months.	شاید نه برای همیشه، اما برای ماه ها.
Leaned on the door.	به در تکیه داد.
It works well	خوب کار میکنه
He stood slowly.	آرام آرام ایستاد.
In fact seven.	در واقع هفت.
This data is currently being collected and analyzed.	این داده ها در حال حاضر جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
We will find a way to do it.	ما راهی برای انجام آن پیدا خواهیم کرد.
Also make sure the version and build number are correct.	همچنین از صحت نسخه و شماره ساخت مطمئن شوید.
He says that sometimes it happens when he does not expect it.	او می گوید که گاهی اوقات زمانی که او انتظارش را ندارد این اتفاق می افتد.
He was proud to be there.	او به بودن در آنجا افتخار می کرد.
The truth is known.	حقیقت شناخته می شود.
You have not tried it yet, it looks like otherwise you will see this.	شما هنوز آن را امتحان نکرده اید به نظر می رسد وگرنه این را خواهید دید.
He considered it the best measure of stock value.	او آن را بهترین معیار ارزش سهام در نظر گرفت.
It will cost us.	این برای ما هزینه خواهد داشت.
It was a good training	آموزش خوبی بود
The man who did not sleep.	مردی که نخوابید.
The cross is not so heavy, when you get used to it.	صلیب نه چندان سنگین، وقتی به آن عادت کردی.
The company has maintained its relationship.	این شرکت ارتباط خود را حفظ کرده است.
He will be entertained tonight.	امشب او سرگرم خواهد شد.
For whatever reason, things did not go that way this year.	به هر دلیلی، امسال همه چیز به همین شکل پیش نرفت.
It is a part of me.	بخشی از وجود من است.
He decided it was not really surprising.	او تصمیم گرفت واقعاً جای تعجب ندارد.
So you lost half your face.	پس نصف صورتت را از دست دادی.
A year later a new building was built.	یک سال بعد یک ساختمان جدید ساخته شد.
I have to think everyone here wants to store books.	من باید فکر کنم همه اینجا می خواهند کتاب ها را ذخیره کنند.
This is not about you, it's about me.	این مربوط به شما نیست، مربوط به من است.
My mother was crying and they did not want me to go.	مادر گریه می کرد و آنها نمی خواستند من بروم.
Variables can store data in a variety of ways.	متغیرها می توانند داده ها را در انواع مختلف ذخیره کنند.
It just depends on how people react.	این فقط به نحوه برخورد مردم بستگی دارد.
That's my point, no one has ever really tried.	این حرف من است، هیچ کس تا به حال واقعا تلاش نکرده است.
The headband may carry a positive or negative charge.	گروه سر ممکن است حامل بار مثبت یا منفی باشد.
There is only one answer, for one thing.	فقط یک پاسخ وجود ندارد، برای یک چیز.
I was not perfect	من کامل نبودم
Less than half of them were married.	کمتر از نیمی از آنها ازدواج کرده بودند.
All day, for three days.	تمام روز، به مدت سه روز.
People are very nervous, very worried.	مردم بسیار عصبی، بسیار نگران هستند.
They may even be in touch.	آنها حتی ممکن است در تماس باشند.
However, this is not a resolved issue.	با این حال، این یک موضوع حل شده نیست.
He was injured.	او صدمه دیده بود.
I just go there to see what happens	فقط میرم اونجا ببینم چی میشه
You look around the world.	شما به دور دنیا نگاه می کنید.
Eight trials were performed for each treatment.	هشت کارآزمایی برای هر درمان انجام شد.
However, he does not forget his experiences with this drug.	با این حال او تجربیات خود را با این دارو فراموش نمی کند.
No, it is not a medicine	نه دارو نیست
Let it work for you.	بگذارید برای شما کار کند.
There was no sign of anyone.	هیچ نشانی از کسی نبود.
These are the details.	اینها جزئیات است.
He wanted to follow her.	می خواست دنبالش بیاید.
He saw us talking.	او ما را در حال صحبت دید.
There are still questions about the technical problems of the exam.	هنوز سوالاتی در مورد مشکلات فنی امتحان وجود دارد.
Everyone should be excited and happy.	همه باید هیجان زده و خوشحال باشند.
My family is my whole world.	خانواده من تمام دنیای من است.
Whatever we find there, we need support.	هر چیزی که در آنجا پیدا کنیم، به حمایت نیاز داریم.
Tonight is your choice	امشب انتخاب شماست
The difference appears in the final stage.	تفاوت در مرحله نهایی ظاهر می شود.
Our group will be able to do any volume of production.	گروه ما قادر به انجام هر حجمی از تولید خواهد بود.
He was our chef	آشپز ما بود
We need another light in this room.	ما به نور دیگری در این اتاق نیاز داریم.
I think he will become a great striker.	من فکر می کنم که او تبدیل به یک مهاجم بزرگ خواهد شد.
However, there was something else.	با وجود این، چیز دیگری وجود داشت.
Go through the game.	بازی را طی کنید.
Everyone will help.	همه کمک خواهند کرد.
Getting there for the first time is a challenge.	برای اولین بار رسیدن به آنجا یک چالش است.
Pass it over your head.	آن را از سر خود عبور دهید.
At least not immediately.	حداقل نه فورا.
If he did not see him again, he would die.	اگر دیگر او را نمی دید می میرد.
The essential oil was evaluated for the first time.	اسانس برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گرفت.
This works well on light objects, but not on dark objects.	این کار روی اجسام روشن خوب است، اما روی اجسام تاریک نه.
But you separated him	اما تو او را جدا کردی
I guess they are off the line.	من حدس می زنم آنها خارج از خط هستند.
He even suggested we start running.	او حتی به ما پیشنهاد داد که دویدن را هم شروع کنیم.
They do not want anyone else to cross that road.	آنها نمی خواهند کسی دیگر آن جاده را طی کند.
It helps me laugh.	به من کمک می کند بخندم.
If at the moment you are light, then you are light.	اگر در لحظه ای که سبک هستید، پس شما سبک هستید.
When you are stable, you can represent something bigger.	وقتی پایدار می شوید، می توانید چیزی بزرگتر را نمایندگی کنید.
Of course, if you repeat the facts, this is very interesting.	مطمئناً، اگر حقایق را تکرار کنید، این بسیار جالب است.
There are many good reasons to show that he is terrible.	دلایل خوب زیادی وجود دارد که نشان دهد او وحشتناک است.
But try not to do that.	اما سعی کنید این کار را نکنید.
I knew we would do it.	می دانستم که این کار را خواهیم کرد.
Two young girls arrive to buy a pair of models.	دو دختر جوان برای خرید یک جفت مدل وارد می شوند.
He was going to let us know.	او قرار بود به ما اطلاع دهد.
Maybe you don't worry when you have a baby.	شاید وقتی بچه دار شدی هم نگران نباشی.
The first part was harder	قسمت اول سخت تر بود
It was clean and reasonably priced.	تمیز بود و از نظر هزینه ها معقول بود.
If this, then it.	اگر این، پس آن.
Simply try to survive.	به سادگی تلاش برای زنده ماندن.
It was interesting today	جالب بود امروز
He has bones.	او استخوان ها را دارد.
No one knows about his experience.	هیچ شخصی از تجربه او خبر ندارد.
I just wanted you to know	فقط میخواستم بدونی
Not just in appearance but content.	نه فقط در ظاهر بلکه محتوا.
This is how we will learn.	اینگونه خواهیم آموخت.
She happened to be dead	اتفاقا اون مرده
He came with me, very angry and scared.	او با من آمد، خیلی عصبانی و ترسیده بود.
I came back the next day	روز بعد برمی گشتم
He knew the name.	او نام را می دانست.
The whole world was falling apart.	تمام دنیا داشت از هم می پاشید.
He wanted to be noticed.	می خواست به او توجه شود.
I found a few in the garden below.	من چند تا را در باغ پایین پیدا کردم.
He is interested in the things we love.	او به همان چیزهایی که ما به آن علاقه داریم علاقه دارد.
Of course it is, and it should only play for the people.	مطمئناً همینطور است و این فقط باید برای مردم بازی کند.
Not free	رایگان نیست
I never had to read such a thing.	من هرگز مجبور به خواندن چنین چیزی نبودم.
In other words, the environment has joined the physical process accordingly.	به عبارت دیگر، محیط نیز بر همین اساس به فرآیند فیزیکی پیوسته است.
I hope this one helps.	امیدوارم این یکی کمک کند.
The bag has an open top and a closed bottom.	کیف دارای یک قسمت بالا باز و یک قسمت پایین بسته است.
I went to his house.	به خانه اش رفتم.
In fact, let.	در واقع، اجازه دهید.
People are changing too.	مردم نیز در حال تغییر هستند.
This fact cannot be interpreted.	این واقعیت قابل تفسیر نیست.
Each process must specify a value.	هر فرآیند باید مقداری را تعیین کند.
Now our bedroom looks weird.	حالا اتاق خواب ما عجیب به نظر می رسد.
They have been here for a thousand years.	آنها هزار سال اینجا بودند.
Doing so made me ten times better.	انجام این کار باعث شد ده برابر حالم بهتر شود.
He will be happy to see you.	او از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
You will see that person soon.	شما به زودی آن کسی را خواهید دید.
The mechanism responsible for this is unknown.	مکانیسم مسئول این امر ناشناخته است.
Some increase in interaction at the highest level is indicative.	برخی از افزایش تعامل در بالاترین سطح گویای است.
I was in the back line.	من در خط عقب بودم.
He was there.	او آنجا بود.
Therefore, there is no error, simple or otherwise.	بنابراین، هیچ خطایی، ساده یا غیر آن وجود ندارد.
Remember to make sure it is clean before you start.	به یاد داشته باشید که قبل از شروع به کار از تمیز بودن آن مطمئن شوید.
You only have one job.	شما فقط یک شغل دارید.
They were silent for a few minutes.	هر دو برای چند دقیقه سکوت کردند.
It was introduced only a few years ago.	تنها چند سال پیش معرفی شده است.
There is a history.	تاریخ وجود دارد.
I love you so much.	خیلی به شما عشق می ورزم.
Their free service is great but their paid service is even better.	خدمات رایگان آنها عالی است اما خدمات پولی آنها حتی بهتر است.
He was an important part of the team's success.	او بخش مهمی از موفقیت تیم بود.
They just got street lights.	تازه چراغ خیابان گرفتند.
I did not know where he was at any given moment.	من نمی دانستم او در هر لحظه کجاست.
This is simply what it is for him.	این به سادگی همان چیزی است که برای او هست.
I wish the situation was different	کاش اوضاع فرق می کرد
Nothing is ever solid or fixed.	هیچ چیز هرگز جامد یا ثابت نیست.
So far no news	تا الان خبر مهمی نیست
Finally, he can be a real enemy.	در نهایت، او می تواند یک دشمن واقعی باشد.
Conducted an animal study.	مطالعه حیوانی را انجام داد.
Here is the end result for anyone with similar problems.	در اینجا نتیجه نهایی برای هر کسی که با مشکلات مشابه روبرو است، ارائه شده است.
He thought it was cool.	فکر می کرد باحال بود.
Then they are happy to find a job.	سپس آنها خوشحال می شوند که شغلی پیدا کنند.
We are no longer young.	ما دیگر جوان نیستیم.
See this page for an example.	برای مثال این صفحه را ببینید.
If you have never trusted me before, you should trust me now.	اگر دیگر هرگز به من اعتماد نکردی، اکنون باید به من اعتماد کنی.
People have never understood this.	مردم هرگز این را درک نکرده اند.
Then the book was closed for him.	سپس کتاب برای او بسته شد.
He did not look at them.	او به آنها نگاه نکرد.
So did the others when they joined him.	همینطور بقیه وقتی به او ملحق شدند.
Instead, we tried to stay out as much as possible.	در عوض سعی کردیم تا جایی که امکان داشت بیرون بمانیم.
Or someone who fights for them.	یا کسی که برای آنها بجنگد.
And under normal pressure or decreased.	و تحت فشار معمولی یا کاهش یافته است.
Except maybe himself	به جز شاید خودش
They do not learn anything	چیزی یاد نمی گیرند
It was stupid	احمقانه بود
He was completely silent	کاملا ساکت بود
Or we did.	یا ما انجام دادیم.
He placed the sign of the cross on his chest.	او علامت صلیب را روی سینه اش گذاشت.
He closed his eyes and opened them again.	چشمانش را بست و دوباره باز کرد.
There are many ways to get traffic.	راه های زیادی برای به دست آوردن ترافیک وجود دارد.
This will be revealed later in the discussion.	این بعداً در بحث آشکار خواهد شد.
No, we do not have enough money for it.	نه ما پول کافی برای آن نداریم.
The advent of cars soon made a big difference.	آمدن خودروها به زودی تفاوت بزرگی ایجاد کرد.
Individuals died to be part of it.	افراد فردی جان باختند تا بخشی از آن شوند.
I had overdone it	من زیاده روی کرده بودم
Take out the word	کلمه را بیرون بیاور
We stay the same.	ما همینطور می مانیم.
I have to believe that they can hold on to the end.	من باید باور کنم که آنها می توانند تا آخر محکم نگه دارند.
We complete the proof.	ما اثبات را کامل می کنیم.
He had just passed through the door they had passed.	او تازه از دری که آنها از آن عبور کرده بودند رد شده بود.
Like a good man	مثل مرد خوبه
And my work is over there.	و کار من در آنجا تمام شده است.
Two of them were human, one male and one female.	دو نفر از آنها انسان، یکی مرد و یک زن بودند.
The problem is a deep one.	مشکل یک مشکل عمیق است.
You can not vote or comment.	شما نمی توانید رای دهید یا نظر دهید.
This is a rare quality.	این یک کیفیت کمیاب است.
Just wait, he wanted to tell her.	فقط صبر کن، او می خواست به او بگوید.
All men are ultimately the same.	همه مردها در نهایت یکسان هستند.
The mission seems to have reached us.	به نظر می رسد ماموریت به ما رسیده است.
It was not well thought out.	خوب فکر نشده بود.
Guys, this was not the plan.	بچه ها، این برنامه نبود.
Not too sweet	خیلی شیرین نیست
They were not needed either.	آنها هم لازم نبودند.
But not fear	اما نه ترس
Seeing them broke my heart.	با دیدن آنها قلبم شکست.
I surrendered very easily	خیلی راحت تسلیم شده بودم
No one saw him.	کسی او را ندید.
Immediately after thinking about it.	بلافاصله پس از فکر کردن به آن.
I do not hate a single bit	یه ذره بدم نمیاد
I learned this with difficulty.	این را به سختی یاد گرفتم.
We immediately correct him by seeing his face.	بلافاصله با دیدن چهره او را اصلاح می کنیم.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
They want to make money and they want to maintain their power.	آنها می خواهند پول در بیاورند و می خواهند قدرت خود را حفظ کنند.
This becomes apparent when you meet him.	هنگامی که او را ملاقات کنید، این امر آشکار می شود.
He was not finished.	او تمام نشده بود.
When he returns	وقتی اون برمیگرده
This is us or them	این ما هستیم یا آنها
You basically have the options table as a fixed element.	شما اساساً جدول گزینه ها را به عنوان یک عنصر ثابت دارید.
They were in a position to do either.	آنها در موقعیتی بودند که هر کدام را انجام دهند.
This happens every other week.	این یک هفته در میان اتفاق می افتد.
Eat them hot.	آنها را گرم بخورید.
But it was lovely	ولی دوست داشتنی بود
But perhaps the tall person does not take advantage.	اما شاید فرد قدبلند از مزیت استفاده نمی کند.
He intends to reach the peak.	او قصد دارد به اوج برسد.
I was safe	من در امان بودم
This is as real as it gets.	این به همان اندازه واقعی است که می شود.
I am responsible to him.	من در برابر او مسئول آن هستم.
It may not even be done until the weekend.	حتی ممکن است تا آخر هفته انجام نشود.
Or it may be a paper card.	یا ممکن است یک کارت کاغذی باشد.
Most really good teachers leave the field.	اکثر معلمان واقعا خوب این رشته را ترک می کنند.
The neck feels good.	گردن احساس خوبی دارد.
But it can be even better than it is.	اما می تواند حتی بهتر از آنچه هست باشد.
He somehow wanted the other kids to notice.	او به نوعی می خواست بچه های دیگر متوجه آنها شوند.
Please contact this business for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر با این کسب و کار تماس بگیرید.
Eight days of information flow, perhaps.	هشت روز از جریان اطلاعات، شاید.
With more snow, more work is needed to clear the snow.	با برف بیشتر، کار بیشتری برای کنار زدن برف لازم است.
Or you do not.	یا شما این کار را نمی کنید.
There are only two.	فقط دو تا هستند.
If you think it might be useful for you, give it a try.	اگر فکر می کنید ممکن است برای شما مفید باشد، آن را امتحان کنید.
It's amazing what a little love can do for a car.	این شگفت انگیز است که یک عشق کوچک چه کاری می تواند برای یک ماشین انجام دهد.
I know it will not affect the result.	می دانم که تاثیری بر نتیجه نخواهد داشت.
In a way	به نحوی که
I have no plans and I feel good.	هیچ برنامه ای ندارم و حس خوبی دارم.
One of the eight patients went missing for follow-up.	یکی از هشت بیمار برای پیگیری گم شد.
But it worked well.	اما به طرز خوبی به درد آمد.
The same is true for database design.	همین امر برای طراحی پایگاه داده نیز صادق است.
I know more than many.	من بیشتر از خیلی ها می دانم.
We know we have to be in a better position.	می دانیم که باید در شرایط بهتری قرار بگیریم.
That was his reason for the surgery.	این دلیل او برای جراحی بود.
This is your second post	این دومین نوشته شماست
I'm more worried about you.	من بیشتر نگران تو هستم.
Just the type is enough	فقط نوعش کافیه
Just do not be the worst	فقط بدترین نباش
Not everyone worked	همه کار نکردند
When you taste it for the first time, try to pay full attention to it.	وقتی برای اولین بار آن را می چشید، سعی کنید تمام توجه خود را به آن معطوف کنید.
We are right out of town right now	ما الان درست خارج از شهر هستیم
If you do not, you will be shown what true fear is.	اگر این کار را نکنید، به شما نشان داده می شود که ترس واقعی چیست.
Add them to the bowl.	آنها را به کاسه اضافه کنید.
The force must be taken and held or it will be destroyed.	نیرو باید گرفته شود و نگه داشته شود وگرنه از بین خواهد رفت.
The animals in the present study suffered from different types of pain.	حیوانات در مطالعه حاضر از انواع مختلف درد رنج می بردند.
Enter your information if necessary.	در صورت لزوم اطلاعات خود را وارد کنید.
The old component is slightly weaker than the young element.	مولفه قدیمی کمی ضعیفتر از عنصر جوان است.
It seemed something.	چیزی به نظر می رسید.
He says this nose is good, but that one is better.	او می گوید این بینی خوب است، اما آن یکی بهتر است.
Everything that happens in life is associated with a certain amount of risk.	هر اتفاقی که در زندگی می افتد به میزان مشخصی از خطرات مرتبط است.
Everyone was busy.	همه مشغول بودند.
In this case, put some of his food on your plate.	در این شرایط مقداری از غذای او را در بشقاب خود قرار دهید.
He also looks familiar.	او نیز آشنا به نظر می رسد.
Lower your face	صورت خود را پایین بیاورید
To know where we came from, what we are.	تا بدانیم از کجا آمده ایم، چه هستیم.
I had a period	پریود شدم
To see you again.	برای دیدن دوباره ی تو.
You can buy it today.	امروز می توانید آن را بخرید.
It was actually a terrible situation.	در واقع موقعیت وحشتناکی بود.
It must be early	باید زود باشه
All dogs have human names.	همه سگ ها نام انسانی دارند.
He has never been bad to me.	او هرگز با من بد نبوده است.
I'm probably at work or sleeping or somewhere else.	من احتمالا سر کار یا خواب یا جای دیگری هستم.
Because he did not give up completely and he could not exactly.	زیرا او نه کاملاً رها می کرد و نه او دقیقاً نمی توانست.
They will find him	او را پیدا خواهند کرد
Do not throw it anymore	دیگه پرتش نکن
He did not waste his breath to explain once again.	نفسش را تلف نمی کرد تا یک بار دیگر توضیح دهد.
Now you need to, but you do not need to do anything to remind.	حالا شما نیاز دارید، اما برای یادآوری لازم نیست کاری انجام دهید.
Planned and designed the research.	تحقیق را برنامه ریزی و طراحی کرد.
The patient's breath was shortened.	نفس بیمار کوتاه شد.
He found hatred and fear there.	او نفرت و ترس را در آنجا یافت.
I hope it helps people who have similar problems.	امیدوارم به افرادی که مشکلات مشابهی دارند کمک کند.
A whole new world	یک دنیای کاملا جدید
The people you are talking about are probably like that.	افرادی که از آنها صحبت می کنید احتمالاً همینطور هستند.
No matter who we ran this year, they lost.	مهم نیست امسال چه کسی را می دویدیم، آنها می باختند.
However, he did not make a sound.	با این حال، او صدایی در نیاورد.
He can never know	او هرگز نمی تواند این را بداند
The father was disabled at that stage.	پدر در آن مرحله از کار رفته بود.
Look for the good in every situation.	در هر موقعیتی به دنبال خوبی ها باشید.
Many trees were destroyed.	بسیاری از درختان از بین رفته بودند.
After the conversation, they were taken to another place.	پس از گفتگو آنها را به جای دیگری بردند.
I am in shock, pure and simple.	من در شوک، خالص و ساده هستم.
I will try you.	من شما را محاکمه خواهم کرد.
In other words, it is search engine friendly.	به عبارت دیگر آن را دوستدار موتور جستجو می کند.
However, it is time to move on.	با این حال، زمان حرکت فرا رسیده است.
There seemed to be at least two men, maybe more.	به نظر حداقل دو مرد بود، شاید بیشتر.
He was looking for you.	او به دنبال تو بود.
It is a special place	جای خاصی است
You laughed at them reciprocally.	متقابلاً به آنها خندید.
He is a terrible teacher.	او یک معلم وحشتناک است.
He does not seem to want me to do much.	به نظر نمی رسد که او از من می خواهد کار زیادی انجام دهم.
He was easily accessible and quick to respond.	او به راحتی قابل دستیابی بود و سریع پاسخ می داد.
They had just bought a house.	تازه خانه ای خریده بودند.
And he starts new things.	و او شروع به چیزهای جدید می کند.
I will never be the same	من هرگز همان نمی شوم
The children are stupid	بچه ها احمقند
It has its limitations.	این محدودیت هایی دارد.
My parents were still alive.	پدر و مادرم در حالت بقا بودند.
Sometimes several a day.	گاهی اوقات چندین در روز.
See details below.	جزئیات را در زیر ببینید.
You do not want to think that way.	شما نمی خواهید اینطور فکر کنید.
I gather myself.	خودم را جمع می کنم.
It is the same as physical exercise.	همان ورزش بدنی است.
Suddenly he no longer felt tired.	ناگهان دیگر احساس خستگی نکرد.
Or just kept driving.	یا فقط به رانندگی ادامه داد.
That means great	یعنی خیلی عالیه
Growth and learning.	رشد و یادگیری.
In the bathroom, drank a long drink.	در حمام، یک نوشیدنی طولانی خورد.
But a few days, and repeated the experience.	اما چند روز، و تجربه خود را تکرار کرد.
I wanted that wide access.	من آن دسترسی گسترده را می خواستم.
This has happened before.	قبلا این اتفاق افتاده است.
The core of the person was the center of his existence.	هسته ی شخص، مرکز وجود او بود.
No other decision is required.	هیچ تصمیم دیگری لازم نیست.
According to the ancients, they have no desire for the unknown.	به قول قدیمی ها، آنها هیچ تمایلی به ناشناخته ها ندارند.
Let us know your ideas.	ایده های خود را با ما در میان بگذارید.
So hard.	پس سخت است.
He has made his decision.	او تصمیم خود را گرفته است.
You have come home.	شما به خانه آمده اید.
He took her broken hand.	دست شکسته اش را گرفت.
Data sources from studies in these countries were similar.	منابع داده از مطالعات این کشورها مشابه بود.
Well, that's not entirely true.	خوب، این کاملاً درست نیست.
It's complicated, but the reasons don't matter right now.	پیچیده است، اما دلایل در حال حاضر مهم نیستند.
Students in different equipment.	دانش آموزان در تجهیزات مختلف.
You do not have to ask this.	شما مجبور نیستید این را بپرسید.
Further studies are needed to address this issue.	مطالعات بیشتر برای رفع این مشکل ضروری است.
So they released it.	بنابراین آن را آزاد کردند.
But his eyes were different.	اما چشمانش متفاوت بود.
I was doing masculine work	داشتم کار مردانه میکردم
It smells and looks great	بو و ظاهرش عالیه
If he could hit these two, he could.	اگر می توانست این دو را بزند، می توانست.
It was a big group too.	گروه بزرگی هم بود.
Woman or old man in front	زن یا پیر در مقابل
You can use it in the morning or in the evening.	می توانید آن را هم در صبح یا هم عصر استفاده کنید.
They were his subjects.	آنها سوژه های او بودند.
I wish you success like you.	برای شما آرزوی موفقیت دارم مانند شما.
I was saying.	داشتم می گفتم.
I think so too	منم همینجوری فکر میکنم
Killing is easy to protect the family.	کشتن برای محافظت از خانواده، آسان است.
They had left their mark on this place for years.	سالها نشان خود را در این مکان گذاشته بودند.
They were still talking about the fire.	آنها هنوز در مورد آتش سوزی صحبت می کردند.
It does not really matter, just look for signs.	واقعاً مهم نیست، فقط به دنبال نشانه ها باشید.
Medication-related medical conditions may occur.	شرایط پزشکی مرتبط با مصرف دارو ممکن است رخ دهد.
I'm just surprised.	من فقط تعجب می کنم.
We respect that.	ما به آن احترام می گذاریم.
His son and father understand its power.	پسر و پدرش قدرت آن را درک می کنند.
This is when the physical relationship became.	این زمانی است که رابطه فیزیکی تبدیل شد.
His passion for writing began at the age of eight.	اشتیاق او به نوشتن از هشت سالگی آغاز شد.
A strange thing is happening.	اتفاق عجیبی در حال وقوع است.
So there is a more general need.	بنابراین نیاز کلی تری وجود دارد.
I go back to the parking lot and get my car.	برمی گردم تو پارکینگ و ماشینم را می گیرم.
So that all the energy remains constant.	به طوری که کل انرژی ثابت می ماند.
He was the youngest, but he was not afraid.	او از همه کوچکتر بود، اما نمی ترسید.
And his voice	و صدای او
Because it is not true.	چون درست نیست.
And it was not good	و خوب نبود
He plays well	خوب بازی میکنه
It was a cool day	روز باحالی بود
The same goes for your profession.	در مورد حرفه شما هم همینطور.
They are out for the afternoon.	آنها برای بعدازظهر بیرون رفته اند.
The place was locked and empty.	جا قفل و خالی بود.
Maybe it's a temperature difference.	شاید اختلاف دما باشد.
He told her over and over again, "You just want me soon."	او بارها و بارها به او گفت به زودی فقط من را می خواهی.
I'm very well	حالم خیلی خوبه
It does not want much.	این چیز زیادی نمی خواهد.
The defendant and his friends then left the scene.	سپس متهم و دوستانش محل را ترک کردند.
Oppression of health and heart	ظلم به سلامتی و قلب
I think we did it.	من فکر می کنم ما این کار را کردیم.
The trees could not answer.	درختان نتوانستند پاسخ دهند.
From time to time, the subject is repeated.	از زمان به زمان، موضوع دوباره تکرار می شود.
It does not break the rules like this	اینجوری قوانین رو زیر پا نمیذاره
Mark was right, it was definitely beautiful.	مارک درست می گفت، قطعا زیبا بود.
This makes it, by definition, a front-end group.	این باعث می شود، طبق تعریف، یک گروه جلویی باشد.
I waited long enough.	من به اندازه کافی صبر کردم.
The problem was that they wanted to see me.	مشکل این بود که آنها می خواستند من را ببینند.
He composed the words, then uttered them.	او کلمات را تشکیل داد، سپس آنها را به زبان آورد.
See if it's right or not	ببین درسته یا نه
At the end of the day, the result is what matters.	در پایان روز نتیجه چیزی است که اهمیت دارد.
Perform experiments, analysis and interpretation of data.	انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.
Some people can definitely stay at my house.	برخی افراد قطعا می توانند در خانه من بمانند.
Great cars, great company.	ماشین های عالی، شرکت عالی.
Not even knowing where to find him, he even stopped writing letters.	او که نمی دانست کجا او را پیدا کند، حتی نوشتن نامه را کنار گذاشت.
When he got to his feet, he started spinning again.	وقتی روی پاهایش ماند، دوباره شروع به چرخیدن کرد.
No one succeeds without losing.	هیچ کس بدون از دست دادن به موفقیت نمی رسد.
You have big arms	بازوهای بزرگی داری
A tall boy	یه پسر قد بلند
Bad things happen, but you can still live.	اتفاقات بدی می افتد، اما هنوز هم می توانید زندگی کنید.
They just wanted the student to do the right thing.	آنها فقط می خواستند دانش آموز کار درست را انجام دهد.
They could not understand what he was saying.	آنها نتوانستند بفهمند او چه گفته است.
Maybe this is better.	شاید اینطور بهتر باشد.
In writing content	در نوشتن مطالب
You have been told to stand up and do so without question.	به شما گفته شده است که بایستید و این کار را بدون سوال انجام خواهید داد.
One is not right and one is not wrong.	یکی درست نیست و یکی اشتباه نمی کند.
Devices offer different technological and material challenges for each of these applications.	دستگاه‌ها برای هر یک از این کاربردها چالش‌های تکنولوژی و مواد متفاوتی را ارائه می‌کنند.
Part of him wants to smile at her, but he can't.	بخشی از او می خواهد به او لبخند بزند، اما نمی تواند.
Both of these fish need a lot of space.	هر دوی این ماهی ها به فضای زیادی نیاز دارند.
Noise is not white	نویز سفید نیست
A real paper book	یک کتاب کاغذی واقعی
Right after the war, actually.	درست بعد از جنگ، در واقع.
I'm fine as always	مثل همیشه حالم خوب است
We care about your successful love to help you.	ما به عشق موفق شما برای کمک به شما اهمیت می دهیم.
They are wrong!.	اشتباه می کنند!.
Then he opened fire.	سپس آتش گشود.
Two people were seriously injured.	دو نفر به شدت مجروح شدند.
I do not suffer	من عذاب نمیکشم
This is a slow build.	این ساختن کند است.
He is between the two of us.	او بین ما دو نفر است.
Only we will be good in the end many times no no.	فقط ما بارها در پایان خوب خواهیم بود نه نه.
I do not care what people think of me.	برایم مهم نیست که مردم در مورد من چه فکر می کنند.
it is nothing.	چیزی نیست.
The rest of the things are the same.	بقیه چیزها هم همینطور است.
Stand in a circle and speak them out loud.	در یک دایره بایستید و آن ها را با صدای بلند صحبت کنید.
Fire show	نمایش آتش
This may have been helpful.	این ممکن است مفید بوده باشد.
This will make the photos look better.	با این کار عکس ها بهتر دیده می شوند.
All he tried to do was protect me.	تمام تلاش او این بود که از من محافظت کند.
Remember, they will only be its children.	به یاد داشته باشید، فقط فرزندان آن خواهند بود.
I will be nowhere but a man.	من در هیچ جای دیگری جز یک مرد نخواهم بود.
Some things you can never forget.	بعضی چیزها را هرگز نمی توانید فراموش کنید.
But as our lives always change.	اما همانطور که زندگی ما همیشه تبدیل می شود.
He was dead long before he jumped into the water.	خیلی قبل از اینکه به آب بزند مرده بود.
I love this record.	من عاشق این رکورد هستم.
Sometimes we experience good times and dark days.	گاهی اوقات اوقات خوب و روزهای تاریک را تجربه می کنیم.
You lost this battle	تو این نبرد را باختی
Such a speech is commonplace.	چنین سخنرانی در محیط معمول است.
Oh I know where it is.	اوه من میدانم کجاست.
Or left.	یا چپ.
This is a great country with a great history.	این کشور بزرگ با تاریخ بزرگ است.
We do not buy players	ما بازیکن نمیخریم
But this will also pass.	اما این نیز خواهد گذشت.
Drop it on the ground.	آن را روی زمین بیندازید.
Its beauty.	زیبایی آن.
The defendant gave the car to his daughter.	متهم خودرو را به دخترش داد.
He gave it to me.	او آن را به من داد.
So six minutes less	پس شش دقیقه کمتر
However, his response to them left something to be desired.	با این حال، پاسخ او به آنها چیزهایی را به جا گذاشت.
Our problem is that we can not see this trend.	مشکل ما این است که نمی توانیم این روند را ببینیم.
Ask for him.	برای او درخواست کنید.
he does not have.	او ندارد.
Three people will die	سه نفر خواهند مرد
The guard asked him, "What do you want?"	نگهبان از او پرسید چه می خواهی؟
I was his friend	من دوستش بودم
I do not use it as a primary source either.	من از آن به عنوان منبع اصلی نیز استفاده نمی کنم.
Do not cry	گریه نیست
This is basically a review of the element.	این اساساً بررسی عنصر است.
They hope to continue.	امیدوارند ادامه پیدا کند.
Money, just ask my thoughts.	پول، فقط افکار را از سر من مطالبه کن.
Then came a long break.	سپس یک استراحت طولانی آمد.
The house was in excellent condition.	خانه در شرایط عالی بود.
As well as several other points.	و همچنین چندین نکته دیگر.
I stood for a moment and listened to music from inside.	لحظه ای ایستادم و از درون به موسیقی گوش دادم.
Then tell him about the beer case.	سپس در مورد پرونده آبجو به او بگویید.
I finally got what's wrong.	من بالاخره چیزی که خطا می دهد گرفتم.
Funny do it.	خنده دار آن را انجام دهد.
I will try again tonight.	امشب دوباره تلاش می کنم.
I'm here to have a good time.	من اینجا هستم تا اوقات خوبی داشته باشم.
He was at work.	او سر کار بود.
Grab him and you will get everything.	او را بگیر و همه چیز را بدست می آوری.
Very smart kid	خیلی بچه باهوشیه
It makes them feel safe.	این باعث می شود آنها احساس امنیت کنند.
If it did not come down, it would not come down.	اگر پایین نمی آمد، پایین نمی آمد.
Soon the streets of this city will be full of blood.	به زودی خیابان های این شهر پر از خون خواهد شد.
If necessary, they try and destroy it.	در صورت نیاز، آنها تلاش می کنند و آن را از بین می برند.
If you want and need something, just ask.	اگر چیزی می خواهید و نیاز دارید، فقط بپرسید.
At least that is my opinion.	حداقل این نظر من است.
Whatever he felt might be dangerous to him.	هر چه او احساس کرد، ممکن است برای او خطرناک باشد.
He was hard to read and he was able to fight me.	خواندن او سخت بود و او توانست با من مبارزه کند.
Third, his explanation was very detailed.	سوم، توضیحات او بسیار مفصل بود.
Let us know what your thoughts are at this point.	به ما اطلاع دهید که در این مرحله چه افکاری وجود دارد.
The time has come.	زمان آن رسیده است.
As the first.	به عنوان درجه اول.
To be made.	ساخته شود.
And work.	و کار می کنند.
He still could not believe it.	او هنوز نمی توانست آن را باور کند.
He lived for work and his family.	او برای کار و خانواده اش زندگی می کرد.
He told the driver he had a headache.	به راننده گفت سرش درد می کند.
From his house	از خانه اش
They will call you even after the tour.	حتی بعد از تور با شما تماس می گیرند.
At least in the city	حداقل در شهر
This claim has several drawbacks.	این ادعا چند اشکال دارد.
And that was the feeling.	و این احساس بود.
It just seemed like a good opening for the song.	این فقط یک افتتاحیه خوب برای آهنگ به نظر می رسید.
We can not say this with certainty.	ما نمی توانیم این را با اطمینان بگوییم.
And we will shorten the conversation.	و ما گفتگو را کوتاه خواهیم کرد.
I was very poor at university.	من در دانشگاه خیلی فقیر بودم.
They are actually trying to sell this.	آنها در واقع سعی می کنند این را بفروشند.
It was many weeks, it was beyond that.	هفته های زیادی بود، فراتر از آن بود.
This is not happening anymore.	این دیگر اتفاق نمی افتد.
In my opinion, these are based on real experiences.	اینها به نظر خودم بر اساس تجربیات واقعی واقعی است.
I make it myself	من خودم درست میکنم
This was also carefully planned.	این را نیز با دقت برنامه ریزی کرده بود.
He was at least as angry and refused to back down.	او حداقل به همان اندازه عصبانی شد و حاضر به عقب نشینی نشد.
You know the area.	شما منطقه را می شناسید.
Everything is over.	همه چیز به سرش رفته است.
This was denied by the defendant.	این موضوع توسط متهم تکذیب شد.
Their best physical evidence does not support it.	بهترین شواهد فیزیکی آنها آن را تایید نمی کند.
But this is an example that is not the case.	اما این یک نمونه است که اینطور نیست.
This is a common theory and it may be true.	این یک نظریه رایج است و ممکن است درست باشد.
She told me she loves you	اون بهم گفت دوستت داره
This is for future work.	این موضوع برای کارهای آینده است.
Oh yes, and if you can, send money.	اوه بله، و اگر می توانید، پول بفرستید.
But in reality, they are engaged in a great struggle.	اما در واقعیت، آنها درگیر یک مبارزه بزرگ هستند.
The stock market is an opportunity.	بورس یک فرصت است.
He stood and then some.	او ایستاده بود و سپس برخی.
Very well maintained inside and out.	در داخل و خارج بسیار خوب نگهداری می شود.
I had to lower my head.	مجبور شدم سرم را پایین بیاورم.
Look at his site, it's amazing.	به سایت او نگاه کنید، بسیار شگفت انگیز است.
He pressed the ring in her hand.	حلقه را در دست او فشار داد.
Schedules, rates, terms and conditions are subject to change without notice.	برنامه ها، نرخ، شرایط و ضوابط بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند.
We started running again.	دوباره شروع به دویدن کردیم.
He has lived there ever since.	او از آن زمان در آنجا زندگی می کند.
I can not believe that more people have not registered.	من نمی توانم باور کنم که افراد بیشتری ثبت نام نکرده اند.
He was so moved that he could not hold back his tears.	آنقدر متاثر شده بود که نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
It could be better.	این می تواند بهتر باشد.
It was a big surprise they planned to reach my age.	این سورپرایز بزرگی بود که برای رسیدن به سن من برنامه ریزی کردند.
Because he did not stand for anything at all.	زیرا او مطلقاً برای هیچ چیز ایستادگی نکرد.
It was easier to forget them than to miss them.	فراموش کردن آنها آسان تر از دلتنگی آنها بود.
I do not want to watch it.	من نمی خواهم آن را تماشا کنم.
Everyone left, just in an hour of a day.	همه رفتند، فقط در یک ساعت از یک روز.
That's what you did as a father.	این همان کاری بود که شما به عنوان یک پدر انجام دادید.
And we have to help them.	و ما باید به آنها کمک کنیم.
His father was looking for him again.	پدرش دوباره به دنبال او بوده است.
You are two perfect people	شما دو نفر کامل هستید
You just hope you do the best you can.	شما فقط امیدوار هستید که بهترین کار را انجام دهید.
But he has opened the bathroom a lot.	اما حمام را خیلی باز کرده است.
Come younger and share it for us.	جوانتر بیاید و آن را برای ما تقسیم کند.
While overall sales were steady, they were better than expected.	در حالی که فروش کلی ثابت بود، اما بهتر از حد انتظار بود.
It was hard to see someone else doing it his way.	دیدن شخص دیگری که این کار را به روش او انجام می دهد سخت بود.
Take it to the service center.	آن را به مرکز خدمات رساند.
There must be a book about it	حتما کتابی در موردش هست
The game is over, the game never ends.	بازی تمام می شود، بازی هرگز تمام نمی شود.
Very few states can match our record.	تعداد بسیار کمی از ایالت ها می توانند با رکورد ما برابری کنند.
The first person to laugh and the last person to stop.	اولین کسی که می خندد و آخرین کسی که متوقف می شود.
They fall short, but offer little in return.	آنها کوتاهی می کنند، اما در ازای آن چیز کمی ارائه می دهند.
One is not possible without the other.	یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست.
It's not over yet.	هنوز تمام نشده است.
I knew what he wanted to do.	می دانستم که او می خواهد چه کار کند.
I try very hard to reach my depth.	من خیلی تلاش می کنم تا به عمق خودم برسم.
Above the hand.	بالای دست.
People usually did not have speed here.	مردم معمولاً اینجا سرعت نداشتند.
This is how he ended.	او نیز به این ترتیب به پایان خود رسید.
I just started last spring	من تازه بهار پارسال شروع کردم
But he was not alone.	اما او تنها نبود.
However, they will do it.	با این حال، اینها انجام خواهند داد.
There is no place for anyone to come and say something.	جایی نیست که کسی بیاید و چیزی بگوید.
By population size.	با اندازه جمعیت.
Hope you enjoy !.	امیدوارم که شما لذت بردن از!.
Services are provided daily from early morning until late at night.	خدمات همه روزه از صبح زود تا آخر شب ارائه می شود.
He will take care of us.	او از ما مراقبت خواهد کرد.
But nothing changed.	اما چیزی تغییر نکرد.
The game had to be a draw	بازی باید مساوی می شد
And yes, they are angry at each other and do not talk.	و بله، آنها از دست یکدیگر عصبانی هستند و صحبت نمی کنند.
We just have to make sure before we say it.	ما فقط باید قبل از بیان آن مطمئن شویم.
Again, this car was very important to him.	باز هم این ماشین برای او بسیار مهم بود.
I do not understand myself or others.	من نه خودم و نه دیگران را درک نمی کنم.
And that was an experiment.	و این یک آزمایش بود.
Life goes on as it is supposed to.	زندگی بر اساس آنچه قرار است پیش می رود.
Yours has long gone beyond that.	مال شما مدتهاست که به فراتر از آن رفته است.
Neither knew what to do now	هیچکدوم نمیدونستن الان چیکار کنن
For three to four weeks.	برای سه چهار هفته.
You guys know me too.	شما بچه ها من را هم می شناسید.
Now we get it.	حالا ما آن را دریافت می کنیم.
We have more vision than this. 	ما چشم اندازی بیشتر از این داریم. 
If tonight, I will fight.	اگر امشب، من مبارزه می کنم.
You may not understand, but please listen.	شاید متوجه نشوید، اما لطفا گوش دهید.
The last time they fell in love was the night before he died.	آخرین باری که آنها عاشق شدند شب قبل از مرگ او بود.
They sat for a third month and waited.	ماه سوم نشستند و منتظر ماندند.
I am very happy that you are satisfied with your work.	بسیار خوشحالم که از کار خود راضی هستید.
He knew he was sick.	او می دانست که بیمار است.
He finally did	بالاخره انجامش داد
Yes, that means you	بله این یعنی شما
I did not tell him anything.	من به او چیزی نگفتم.
He was wrong, of course.	او البته اشتباه می کرد.
He introduced me.	او به من معرفی کرد.
Just like a book.	درست مثل کتاب.
To do something	برای انجام کاری
But he could hear her soft voice and even her breath.	اما او می توانست صدای نرم و حتی نفس های او را بشنود.
In this case, see a medical professional.	در این شرایط، به یک متخصص پزشکی مراجعه کنید.
Someone who was going to report to him and work with him.	کسی که قرار بود به او گزارش دهد و با او کار کند.
Only one person and that is a woman.	فقط یک نفر و آن هم یک زن.
Maybe it was better not to come.	شاید بهتر بود که نیامد.
Two things were happening.	دو اتفاق در حال رخ دادن بود.
There is nothing to gain.	چیزی برای بدست آوردن وجود ندارد.
He just found out.	او تازه فهمید.
And we have a professional background.	و ما یک پیشینه حرفه ای داریم.
What he was.	آنچه او بود.
I tried to argue with him, but he did not have it.	من سعی کردم با او استدلال کنم، اما او آن را نداشت.
Each girl tried to keep the other away.	هر دختری سعی می کرد دیگری را از خود دور کند.
Nothing goes up and down without any consequences.	هیچ چیز بدون هیچ عواقبی بالا و بالا و بالا نمی رود.
We do not have much chance above that	ما اون بالا شانس زیادی نداریم
My job is to help them explain it.	وظیفه من این است که به آنها در توضیح آن کمک کنم.
We sat and talked and neither ate nor slept.	نشستیم و حرف زدیم و نه خوردیم و نه خوابیدیم.
Someone in that room did it.	یک نفر در آن اتاق این کار را کرد.
But there is a much easier way.	اما یک راه بسیار ساده تر وجود دارد.
The deal is done.	معامله انجام شده است.
I saw him by the river with my dog.	او را کنار رودخانه با سگم دیدم.
He is a very strong and very experienced character.	او یک شخصیت بسیار قوی و بسیار با تجربه است.
They are afraid and do not want to work in such conditions.	آنها می ترسند و نمی خواهند در چنین شرایطی کار کنند.
I also cook with it	منم باهاش ​​آشپزی میکنم
I appreciate the effort.	من قدردان تلاش هستم.
Nothing has changed.	چیزی را تغییر نداده است.
They did not understand him.	آنها او را درک نمی کردند.
The plan began when the young men were boys.	این طرح از زمانی شروع شده بود که مردان جوان پسر بودند.
We begin to see beauty everywhere.	ما شروع به دیدن زیبایی در همه جا می کنیم.
Everyone had a place here.	اینجا هرکس جایی داشت.
He worked for the factory here.	او برای کارخانه اینجا کار می کرد.
I needed something else.	من به چیز دیگری نیاز داشتم.
His time was running out fast.	زمان او به سرعت در حال اتمام بود.
Reach your shot.	به شوت خود برسید.
There are single men and women and there are families.	زن و مرد انفرادی وجود دارد و خانواده ها نیز وجود دارند.
Again he seemed to be beyond her.	دوباره به نظر می رسید که او فراتر از او است.
These are just families facing each other.	اینها فقط خانواده هایی هستند که با هم روبرو می شوند.
Do not contact them	با آنها تماس نگیرید
The information you provide is better than any other blog.	اطلاعاتی که شما ارائه کرده اید بهتر از وبلاگ های دیگر است.
You had a close relationship	شما رابطه نزدیکی داشتید
Now everything was on the table.	حالا همه چیز روی میز بود.
Look at the man behind this.	به مردی که پشت این چیز است نگاه کنید.
I was weak	من ضعیف بودم
He had no weapons.	او هیچ سلاحی نداشت.
An extra bed is added to the room for two people.	برای دو نفر یک تخت اضافی به اتاق اضافه می شود.
This is a powerful thing.	این یک چیز قدرتمند است.
Running below empty.	در حال اجرا در زیر خالی.
do not talk	حرف نزن
He was actually a master of this type of writing.	او در واقع استاد چنین نوع نویسندگی بود.
As the correct use of language.	به عنوان استفاده صحیح از زبان.
There is no internet or telephone line in the room.	اینترنت و خط تلفن در اتاق وجود ندارد.
But he failed.	اما او شکست خورد.
They say this was a normal meeting of a local group.	آنها می گویند این جلسه عادی یک گروه محلی بود.
So it was stuck in my brain.	بنابراین در مغز من گیر کرده بود.
Not that it was supposed to be like that anyway.	نه اینکه به هر حال قرار بود اینطور باشد.
They finally returned late in the season.	آنها در نهایت در اواخر فصل بازگشتند.
Maybe that's why he did so well.	شاید به همین دلیل است که او اینقدر خوب عمل کرده است.
Primary process, secondary process and language.	فرآیند اولیه، فرآیند ثانویه و زبان.
It may be a company or a private individual.	ممکن است یک شرکت یا یک شخص خصوصی باشد.
Delivered in peace.	در آرامش ارائه می شود.
Learn to relax and enjoy the journey.	یاد بگیرید که در آرامش باشید و از سفر لذت ببرید.
I say it can not happen there.	من می گویم که امکان ندارد در آنجا اتفاق بیفتد.
My first day of work seems to be almost over.	به نظر می رسد اولین روز کاری من تقریباً تمام شده است.
Such a mechanism is not considered in our model.	چنین مکانیزمی در مدل ما در نظر گرفته نشده است.
This group handles large and small cases together.	این گروه با هم پرونده های بزرگ و کوچک را بر عهده می گیرند.
No one wants to own it.	هیچ کس نمی خواهد مالک آن باشد.
The sky was dark.	آسمان تاریک بود.
This is just	این فقط
Excellent model performance depends on a suitable loss function.	عملکرد عالی مدل به یک تابع ضرر مناسب بستگی دارد.
He seemed very far away from her, just when he felt close.	او خیلی از او دور به نظر می رسید، درست زمانی که او احساس نزدیکی می کرد.
Mother knew how much to push.	مادر می‌دانست چقدر زور زدن.
There was no need to dream anymore.	دیگر نیازی به رویاپردازی نبود.
Drink and you can see immediate results very quickly.	بنوشید و می توانید نتایج فوری را خیلی سریع ببینید.
Nevertheless, he loved his children, and they loved him in return.	با این وجود، او فرزندانش را دوست داشت و آنها نیز در مقابل او را دوست داشتند.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
A certain type of reference is just about how things are put in it.	یک نوع مرجع معین فقط به نحوه قرار دادن چیزها در آن مربوط می شود.
Well, someone very close to me had this second case.	خب، یکی خیلی نزدیک به من این مورد دومی را داشته است.
Now was his chance.	حالا این فرصت او بود.
He will probably appear in the weeks before the first murder.	او احتمالاً در هفته های قبل از اولین قتل ظاهر می شود.
One knew that in this way, and only in this way, a solution could be found.	یکی می دانست که به این ترتیب، و تنها بدین ترتیب، می توان راه حلی پیدا کرد.
With a view.	با نمای.
We prefer to tell you about the right method for your case.	ما ترجیح می دهیم در مورد روش مناسب برای پرونده شما به شما بگوییم.
He did not know where or what.	او نمی دانست کجاست و چیست.
I thought he was dead and gone.	فکر کردم مرده و رفته.
If not, he probably will not write it.	اگر لازم نباشد، احتمالاً آن را نخواهد نوشت.
With pay comes responsibility.	با حقوق، مسئولیت می آید.
Parking is free.	پارکینگ رایگان است.
It came to an end very soon.	خیلی زود به پایان سال رسید.
Of course, this has not happened in real life yet.	البته هنوز در زندگی واقعی این اتفاق نیفتاده است.
The next season will not make a difference	فصل بعد فرقی نخواهد کرد
Again, those arms are the biggest problem.	بار دیگر، آن بازوها بزرگترین مشکل هستند.
This is especially important in times of war.	این امر به ویژه در شرایط جنگ بسیار مهم است.
As if we can not see and hear ourselves.	مثل اینکه خودمان نمی توانیم ببینیم و بشنویم.
This is the perfect key.	این کلید کامل است.
And we could not go back.	و ما نتوانستیم به عقب برگردیم.
He accepted people only because they were themselves.	او مردم را فقط به خاطر اینکه خودشان هستند می پذیرفت.
Everything went well at first.	همه چیز در ابتدا به خوبی پیش رفت.
They know they have to pay and they have to pay.	آنها می دانند که باید پرداخت کنند و باید پرداخت کنند.
I am not telling you such a thing.	من به شما چنین چیزی را نمی گویم.
There are seven of us	ما هفت نفریم
We enjoyed our room.	از اتاقمان لذت بردیم.
That he had.	که او داشت.
Some mothers returned their children or refused treatment.	برخی از مادران فرزندان خود را برگرداندند یا از درمان خودداری کردند.
Well wait a minute	خب یک دقیقه صبر کن
Representative images are displayed at specified times.	تصاویر نماینده در زمان های مشخص شده نشان داده می شوند.
I had just bought a house.	من تازه خانه خریده بودم.
He had to say something.	باید چیزی می گفت.
The cost for more hope for long-term injuries, for success.	هزینه برای امید بیشتر برای آسیب های بلند، برای موفقیت.
Come on, don't worry	بیا غصه نخور
And sometimes it takes a long time.	و گاهی اوقات زمان زیادی می برد.
Currently, we are making better use of this technology.	در حال حاضر، ما استفاده بهتری از این فناوری داریم.
Not the way you take your mother home.	نه آن گونه که شما به خانه نزد مادر ببرید.
Tomorrow night we are both on leave	فردا شب هر دو مرخصیم
It will end in fire.	به آتش ختم خواهد شد.
But we can not score them.	اما ما نمی توانیم به آنها گل بزنیم.
And it looks like you've covered it.	و به نظر می رسد که شما آن را پوشش داده اید.
The changes and challenges that every woman experiences with her hair are unique.	تغییرات و چالش هایی که هر زن با موهای خود تجربه می کند منحصر به فرد است.
However, available data is limited.	با این حال، داده های موجود محدود است.
We have reviewed that call.	ما آن تماس را بررسی کرده ایم.
Do not say more about it.	بیشتر در مورد آن نگو.
The reason for the difference is obvious.	دلیل تفاوت آشکار است.
He completely ran to the ground.	او کاملاً خودش را به زمین دوید.
No need to say how much he loves me.	نیازی نبود که بگوید چقدر من را دوست دارد.
If you create one, you must create another.	اگر یکی را ایجاد کردید، باید دیگری را ایجاد کنید.
Mix well by hand.	با دست خوب مخلوط کنید.
I was waiting for someone	منتظر کسی بودم
It's a bad night out.	آن بیرون شب بدی است.
No wonder we are in such a problem.	جای تعجب نیست که ما در چنین مشکلی هستیم.
He never fired angrily.	هرگز با عصبانیت شلیک نشد.
I brought him closer to me.	او را به خودم نزدیک کردم.
The two are exactly the same.	این دو دقیقا مطابقت دارند.
We do not have common sense.	ما عقل سلیم نداریم.
You talk to your users.	شما با کاربران خود صحبت می کنید.
When the time came to pay, he said he had no money.	وقت پرداخت رسید گفت پول ندارم.
However, the mechanism of action in both drugs can be different.	با این حال، مکانیسم اثر در هر دو دارو می تواند متفاوت باشد.
This is the only way.	این تنها راه است.
Life is in it.	زندگی در آن است.
However, the conditions mentioned are not limited.	با این حال، شرایط ذکر شده محدود نیست.
We take it more personally.	ما آن را شخصی تر می گیریم.
Well, we think we know what.	خوب، ما فکر می کنیم که می دانیم چیست.
I also put the opened bottle on the table.	بطری باز شده را هم روی میز گذاشتم.
We were not completely full, but we were not empty. 	کاملاً سیر نبودیم، اما خالی هم نبودیم. 
I have not done it before.	من قبلاً آن را انجام نداده ام.
The army was not much different.	ارتش تفاوت چندانی نداشت.
Basic functions were selected based on different options.	توابع پایه بر اساس گزینه های مختلف انتخاب شدند.
Everything was simple and straightforward.	همه چیز ساده و درست شد.
Especially when we have a lot of wine to drink.	به خصوص زمانی که ما مقدار زیادی شراب برای نوشیدن داریم.
Time with me and my boys.	وقت با من و پسرانم.
I repeat it.	من آن را تکرار می کنم.
And it will not stop here	و اینجا متوقف نخواهد شد
Guess it's better to do this with me then.	حدس بزن بهتر است آن موقع این کار را با من انجام دهی.
I had the opportunity to talk to several teams.	من این فرصت را داشتم که با چند تیم صحبت کنم.
I used to do this a lot in those days.	آن روزها این کار را زیاد انجام می دادم.
I had some amazing costumes.	من چند لباس صحنه شگفت انگیز داشتم.
He did not say anything to her.	به او چیزی نگفت.
Day follows night.	روز به دنبال شب می آید.
However, this is not easy.	با این حال، این کار آسانی نیست.
At least she was beautiful.	حداقل او زیبا بود.
He held her well and lifted her off the ground.	خوب نگهش داشت و او را از روی زمین بلند کرد.
Now it looks like they will win.	در حال حاضر به نظر می رسد که آنها برنده خواهند شد.
Now this last part surprised me.	حالا این قسمت آخر مرا غافلگیر کرد.
Your email will be secure.	ایمیل شما امن خواهد بود.
My wife can no longer have.	همسرم دیگر نمی تواند داشته باشد.
And exercise is very important with age.	و ورزش با افزایش سن بسیار مهم است.
They have nothing to lose.	آنها چیزی برای از دست دادن ندارند.
Well, it really is not acceptable for anything.	خوب، واقعاً برای هیچ چیز قابل قبول نیست.
You are like a king.	شما شبیه یک پادشاه هستید.
He had never heard a gunshot fired in anger.	او هرگز صدای شلیک گلوله در عصبانیت را نشنیده بود.
The debate continued until three years later.	بحث تا سه سال بعد ادامه داشت.
We were very close to the end	خیلی به پایان نزدیک شده بودیم
He will notice.	او متوجه خواهد شد.
Here we are alive this week.	اینجا ما این هفته زنده هستیم.
Take a look at your products.	نگاهی به محصولات خود بیندازید.
He did not even have time to turn his head.	حتی وقت نکرد سرش را بچرخاند.
Guys, there is no problem with you	بچه ها مشکلی با شما نداره
Each of these two approaches works in the conditions described.	هر یک از این دو رویکرد در شرایطی که شرح داده شد کار می کند.
So think about that person and put his pain above your pain.	پس به فکر آن شخص باشید و درد او را بالاتر از درد خود قرار دهید.
He recognized the song as soon as it started.	او به محض شروع آهنگ آن را شناخت.
The goal is to make things happen.	هدف این است که در واقع چیزها اتفاق بیفتد.
Until then, sit there and do not talk.	تا اون موقع همونجا بشینی حرف نزنی.
Hard drugs were not yet part of our scene.	مواد مخدر سخت هنوز بخشی از صحنه ما نبود.
We will never forget what you did for us.	ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که شما برای ما چه کرده اید.
We have to find a way out of here.	ما باید راهی برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
It takes a certain amount of time to create each block.	برای ایجاد هر بلوک زمان مشخصی طول می کشد.
Sometimes it's another boy.	گاهی پسر دیگری است.
Drink tea once or twice.	یک یا دو بار دیگر چای بنوشید.
Now home again	الان دوباره خونه
Talk to you tomorrow	فردا با هم حرف میزنیم
If this is something some may be missing here.	اگر این چیزی است که برخی ممکن است در اینجا گم شده باشند.
The man who plans in advance.	مردی که از قبل برنامه ریزی می کند.
He breaks up.	او از هم می پاشد.
I cried that day.	آن روز اشک ریختم.
They look a little too powerful.	آنها کمی بیش از حد قدرتمند به نظر می رسند.
However, you should only keep their news in your books.	با این حال، شما فقط باید اخبار آنها را در کتاب های خود نگه دارید.
I want another tip here.	من در اینجا نیز راهنمایی دیگری می خواهم.
It is an expensive solution.	آن راه حل گران است.
They seemed worried.	آنها نگران به نظر می رسیدند.
He wanted to live with his circumstances.	او می خواست با شرایط او زندگی کند.
I should not be surprised, though.	هرچند نباید تعجب کنم.
Let's say you wanted him to die.	بیایید فرض کنیم که شما می خواستید او بمیرد.
If you want one.	اگر یکی را می خواهید.
About two and a half	حدود دو و نیم
And get married.	و زوج شدن.
He looked old.	پیر به نظر می رسید.
The answer is exactly no.	پاسخ دقیقا خیر است.
Some of them will ask questions.	برخی از آنها سوال خواهند پرسید.
This is my father.	این پدر من است.
The kids want to get involved.	بچه ها می خواهند درگیر شوند.
Fast service and reasonable price.	خدمات سریع و قیمت مناسب است.
I could not lose him.	نمی توانستم او را از دست بدهم.
We have the same phone number.	ما همین شماره تلفن را داریم.
I mean, there is a limit to what can be done in politics.	منظورم این است که برای کارهایی که در سیاست می توان انجام داد محدودیتی وجود دارد.
However, he points out some interesting points.	هر چند او به نکات جالبی اشاره می کند.
The motor aspects that have received training focus are shown.	جنبه های حرکتی که تمرکز آموزشی دریافت کرده اند نشان داده شده است.
His body was drenched in sweat.	بدنش خیس عرق شده بود.
I wanted to when he was here, but he stopped me.	وقتی او اینجا بود می‌خواستم، اما او جلوی من را گرفت.
They are not safe	آنها امن نیستند
But they happened less and less, which is good.	اما آنها کمتر و کمتر اتفاق می‌افتند، که خوب است.
That he thought deeply.	که او عمیقاً فکر می کرد.
He smiled calmly.	او با آرامش لبخند زد.
I finally felt right	بالاخره احساس کردم درسته
As soon as he got up, he became a human again.	به محض این که او بلند شد، دوباره به یک انسان تبدیل شد.
I use this for my small side projects.	من از این برای پروژه های جانبی کوچک خود استفاده می کنم.
If he could see me now	اگه الان میتونست منو ببینه
He is our son.	او پسر ماست.
I can not breathe without you	من نمیتونم بدون تو نفس بکشم
For those of you who have a specific dream or passion.	برای کسانی از شما که رویا یا اشتیاق مشخصی دارید.
And when they said everything, they meant it.	و وقتی همه چیز را گفتند، منظورشان این بود.
Go ahead.	برو پیشش.
If he wanted to.	اگر او می خواست.
The plane was ready.	هواپیما آماده بود.
We wanted them to argue.	ما می خواستیم آنها استدلال کنند.
There was a river in front of them.	رودخانه ای در مقابل آنها قرار داشت.
He does exactly the same thing in free school.	او دقیقاً همین کار را در مدرسه رایگان انجام می دهد.
in darkness.	در تاریکی.
But the issue is bigger than that.	اما موضوع بزرگتر از این است.
Be sure to find some flowers to throw on the water.	مطمئن شوید و چند گل پیدا کنید تا روی آب بیندازید.
You want to take him home or return home.	می خواهید او را به خانه ببرید یا به خانه اش برگردید.
More is the same.	بیشتر به همین صورت است.
If so, I need that code.	اگر چنین است، من به آن کد نیاز دارم.
Tell them to be careful and this.	به آنها بگویید مراقب باشند و این.
As far as we were concerned, none existed.	تا آنجایی که به ما مربوط می شد هیچ کدام وجود نداشت.
That's where he goes to school.	آنجاست که او به مدرسه می رود.
Wait for the storm	منتظر طوفان باش
I will try to take care of it.	من سعی خواهم کرد به آن رسیدگی کنم.
But it is so.	اما این طور است.
They found the vehicle, but not the missing students.	آنها وسیله نقلیه را پیدا کردند، اما دانش آموزان گمشده را نه.
In any case, it was not really about him.	به هر حال واقعاً مورد او نبود.
We will not have live checks to check.	ما برای بررسی چک زنده نخواهیم داشت.
So why not make one both functional and functional.	پس چرا یکی را هم کاربردی و هم کاربردی درست نکنیم.
Rather, we lose everything.	بلکه همه چیز را از دست می دهیم.
What will be the decisions.	تصمیمات چه خواهد بود.
You can not help but do it.	شما نمی توانید کمکی نکنید اما این کار را انجام دهید.
I guess two things are related.	حدس می زنم دو چیز به هم مرتبط باشند.
They focus you on solutions, on what you can control.	آنها شما را روی راه حل ها متمرکز می کنند، روی آنچه می توانید کنترل کنید.
Elsewhere, you were a number.	در جاهای دیگر، شما یک عدد بودید.
As long as you do not do this, you will remain a faint version.	تا زمانی که این کار را انجام ندهید، یک نسخه کم رنگ باقی خواهید ماند.
You made the best choice possible.	شما بهترین انتخاب ممکن را کردید.
It was too low.	خیلی پایین بود.
Brother and sister.	برادر و خواهر.
You just exist	تو فقط وجود داری
Come down to the library	بیا پایین کتابخانه
I rejected the request.	من درخواست را رد کردم.
It's really that simple.	واقعن به همین سادگی است.
Everyone managed to escape from the burning building.	همه موفق به فرار از ساختمان در حال سوختن شدند.
I never came back.	من هرگز برنگشتم.
And certainly as it should be.	و مطمئناً همانطور که باید وجود داشته باشد.
He was lower, with lower vision.	او پایین تر بود، با دید پایین تر.
But there was no place to escape.	اما جایی برای فرار نبود.
Damn better	لعنتی هم بهتره
In other words, the degree of improvement is not well expected.	به عبارت دیگر، درجه بهبود یافته به خوبی مورد انتظار نیست.
Out of the way.	خارج از راه.
I read the explanation but did not understand	توضیحات رو خوندم ولی متوجه نشدم
But there could be another way.	اما می توانست راه دیگری پیش برود.
We live it.	ما آن را زندگی می کنیم.
Those images had their desired effect.	آن تصاویر تاثیر دلخواه خود را داشتند.
It makes us stronger.	ما را قوی تر می کند.
Much larger than he expected, by and large, and not surprisingly.	بسیار بزرگتر از آنچه که او انتظار داشت، تا حد زیادی، و جای تعجب نیست.
He was the top student in the class.	او شاگرد برتر کلاس بود.
The groups are as follows.	گروه ها به شرح زیر است.
Make sure the items you use most often are available.	اطمینان حاصل کنید که مواردی که اغلب استفاده می کنید در دسترس هستند.
That this product is the same.	که این محصول همان است.
The day we started our next world tour.	روزی که تور جهانی بعدی خود را شروع می کردیم.
He had said yes and he could not sleep.	او گفته بود بله و او نمی توانست بخوابد.
An example of this is given below.	در زیر نمونه ای از آن آورده شده است.
And this is in order.	و این در ترتیب کارها است.
I knew how it felt.	حسش را می دانستم.
This is the result of both.	این نتیجه هر دو است.
He makes a good living.	او امرار معاش خوبی می کند.
In fact several times a day.	در واقع چند بار در روز.
He thought he was asleep, but he was not.	او فکر می کرد که او خواب است، اما او خواب نبود.
Main topic a.	موضوع اصلی الف.
We realize that this is not the case.	متوجه می شویم که اینطور نیست.
He grew up here.	او اینجا بزرگ شده است.
Click on the images on the right.	روی تصاویر سمت راست کلیک کنید.
Close the book	کتاب را ببند
Get out of obesity	از چاقش خارج شو
Another way of acting.	روش دیگری از اقدام.
I see someone say they are first.	می بینم که یکی می گوید آنها اول هستند.
But the left does not matter.	اما چپ اهمیتی نمی دهد.
This path is actually very simple.	این مسیر در واقع بسیار ساده است.
More than ten years.	بیش از ده سال.
Remember this is not a race.	به یاد داشته باشید که این یک مسابقه نیست.
Many women have gone through something like this.	خیلی از خانم ها همچین چیزی رو پشت سر گذاشته اند.
He studies birds.	او در مورد پرندگان مطالعه می کند.
Repeat for the rest.	برای بقیه تکرار کنید.
He wanted to understand and he could not.	می خواست بفهمد و نمی توانست.
Most of us refused to talk to them.	بیشتر ما از صحبت کردن با آنها خودداری کردیم.
It was an accident	تصادف شده بود
Oh, they force him to do this.	اوه، او را مجبور به این کار می کنند.
As expected, reality did not quite correspond to the ideal.	همانطور که انتظار می رفت، واقعیت کاملاً با ایده آل مطابقت نداشت.
Not his call.	تماس او نیست.
This way the user can make a decision.	به این ترتیب کاربر می تواند تصمیم بگیرد.
He went to the hall and answered.	به سالن رفت و جواب داد.
From ten o'clock to six o'clock in the morning.	از ده شب تا شش صبح.
We did the same.	ما هم همین کار را کردیم.
He was asleep.	او خواب بود.
I do not want to lose it.	من نمی خواهم آن را از دست بدهم.
I do not know why some people do not like them.	نمی دانم چرا بعضی ها آنها را دوست ندارند.
Ask him his name and business and give him my card.	از او نام و کسب و کارش را بپرس و کارت مرا به او بده.
We can wait for many things we need.	بسیاری از چیزهایی که ما نیاز داریم می‌توانیم صبر کنیم.
They do it because they can.	آنها این کار را می کنند زیرا می توانند.
It feels hard.	احساس سختی است.
People just went to work and everyone laughed a lot.	مردم فقط سر کار رفتند و همه خیلی خندیدند.
Let it be solved	بذار حل بشه
Before we knew it, he had dropped us two.	قبل از اینکه بفهمیم او ما دو نفر را زمین گذاشته بود.
If you read the books several times, you will benefit more from the books.	اگر کتاب ها را چندین بار بخوانید، سود بیشتری از کتاب ها خواهید برد.
This could not be just because of his appearance.	این نمی تواند فقط به خاطر ظاهر او باشد.
So, make sure you like the terms of the offer.	بنابراین، مطمئن شوید که شرایط پیشنهاد را دوست دارید.
I was not sure of the man's identity.	من از هویت آن مرد مطمئن نبودم.
Whether you are talking about law school business school.	این که آیا شما در حال صحبت از دانشکده حقوق دانشکده تجارت هستید.
You have to go and see it	باید بری و ببینیش
He made his way.	او راهش را گرفت.
The survival of our friends is in danger.	بقای دوستان ما در خطر است.
Beyond their cell, their love is tested.	فراتر از سلول آنها، عشق آنها آزمایش می شود.
They should not be confused.	آنها را نباید اشتباه گرفت.
He wanted to show her the note.	او قصد داشت یادداشت را به او نشان دهد.
You do not have to stop them either.	شما مجبور نیستید آنها را نیز متوقف کنید.
It was over a few minutes later.	چند دقیقه بعد تمام شد.
Or rather, where they forget each other.	یا بهتر بگویم جایی که همدیگر را فراموش می کنند.
But it stopped five more times.	اما پنج بار دیگر متوقف شد.
Except for school and back.	به جز مدرسه و برگشت.
I fail at everything	من در همه چیز شکست می خورم
The world does not work like this.	دنیا اینطوری کار نمی کند.
Clearly more needs to be said.	واضح است که باید بیشتر گفته شود.
He said he feels it is being launched.	او گفت که احساس می کند در حال راه اندازی است.
Everyone looked at each other and did not know what to say or do.	همه به هر یک نگاه می کردند و نمی دانستند چه باید بگویند یا چه کار کنند.
But we often talked about photography.	اما ما اغلب در مورد عکس صحبت می کردیم.
No, never exactly, he said.	نه، هرگز دقیقاً، او گفت.
The center of the earth.	مرکز زمین.
They put the gun on the table.	اسلحه را روی میز گذاشتند.
It may happen and it may happen soon.	ممکن است اتفاق بیفتد و ممکن است به زودی اتفاق بیفتد.
You can see them with pure intellect.	با عقل محض می توانید آنها را ببینید.
I do not challenge your right to lead.	من حق رهبری شما را به چالش نمی کشم.
I really want you to stay in control.	من واقعاً از شما می خواهم که کنترل خود را حفظ کنید.
But the baby did not come.	اما بچه نمی آمد.
But he did not know it.	اما او این را نمی دانست.
It was a trip and a half.	یک سفر و نیم بود.
Seven days without feedback	هفت روز بدون بازخورد
I have to trust his training.	من باید به تمرینات او اعتماد کنم.
Unfortunately, this was a mistake.	متاسفانه این یک اشتباه بود.
And everything leads to the same error.	و همه چیز به همان خطا منجر می شود.
Do this for five years.	این کار را به مدت پنج سال انجام دهید.
On the second floor.	در طبقه دوم.
You will receive a link and download the application.	شما یک لینک دریافت می کنید و برنامه را دانلود می کنید.
We only have five minutes.	فقط پنج دقیقه وقت داریم.
No pressure is used.	فشاری استفاده نمی شود.
Well, they usually came on weekends.	خب، معمولاً آخر هفته می آمدند.
The apartment did not change significantly during the three years.	آپارتمان در طول سه سال تغییر قابل توجهی نداشت.
They will be ready this time.	آنها این بار آماده خواهند شد.
These basic ideas can be found in any company.	این ایده های اصلی را می توان در هر شرکتی یافت.
I'm not sure if this is related to the current problem.	مطمئن نیستم که آیا این مربوط به مشکل فعلی است یا خیر.
I'll be back with something in a day or two.	یکی دو روز دیگر با چیزی برمی گردم.
The ones that still allow me to look good.	آنهایی که همچنان به من اجازه می دهند که آدم خوبی به نظر برسم.
In fact, he had several cases.	در واقع او چندین مورد داشت.
Someone was walking in the front door.	یک نفر از جلوی در قدم زده بود.
Just let it fall	فقط بگذار بیفتد
You love your children.	شما فرزندان خود را دوست دارید.
He clearly has problems in his mind.	او به وضوح در ذهن خود مشکلاتی دارد.
He chose any style in any color.	او هر سبکی را در هر رنگی انتخاب می کرد.
Many hands go to it.	دست های زیادی به آن می رود.
This next section here corresponds to this section here.	این قسمت بعدی در اینجا با این قسمت در اینجا مطابقت دارد.
There is not much to say about myself.	در مورد خودم چیز زیادی برای گفتن نیست.
It is a strange sight	منظره عجیبی است
She was a very kind and good girl.	او دختر بسیار مهربان و خوبی بود.
I did not try to do that.	من سعی در انجام این کار نداشتم.
There it was.	انجام آن وجود داشت.
I will get to that now.	من الان به آن خواهم رسید.
One did not like to ask.	یکی دوست نداشت بپرسد.
And there are many of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
The first week was a challenge.	هفته اول یک چالش بود.
Maybe if he remained motionless, he would go.	شاید اگر او بی حرکت می ماند، او می رفت.
If someone is out of control, find out why.	اگر کسی خارج از کنترل است، دلیل آن را پیدا کنید.
In a wide position	در موقعیت عریض
We have only three rules here.	ما در اینجا فقط سه قانون داریم.
The children are still moving on the screen.	هنوز بچه ها روی صفحه حرکت می کنند.
We found a body	ما جسدی پیدا کردیم
There is no other way to say this.	راه دیگری برای گفتن این موضوع وجود ندارد.
So, let them talk first and come up with ideas.	بنابراین، اجازه دهید ابتدا صحبت کنند و ایده های خود را به بیرون برسانند.
But you still care about him.	اما با وجود این شما به او اهمیت می دهید.
They forced my mother to sign the list and left.	آنها مادرم را مجبور کردند لیست را امضا کند و بیرون رفتند.
Half of this season	نصف این فصل
We will continue to update.	ما به به روز رسانی ادامه خواهیم داد.
I said because he started thinking.	گفتم به این دلیل که او با فکر شروع کرد.
I had not heard his laughter.	خنده اش را نشنیده بودم.
I run out of gas	بنزینم تموم میشه
He desperately needed to touch something familiar.	او به شدت نیاز داشت چیزی آشنا را لمس کند.
Everyone was fair.	همه منصف بودند.
He did not look at us.	او به ما نگاه نکرد.
I look forward to seeing you.	مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
He took a special tool that he did not have.	ابزار خاصی را گرفت که نداشت.
One of them was wearing a suit.	یکی از آنها کت و شلوار پوشیده بود.
I did not get into this idea exactly.	من دقیقاً وارد این ایده نشده ام.
I got too old for this kind of thing	من برای این جور چیزا خیلی پیر شدم
This step is repeated several times.	این مرحله چندین بار تکرار می شود.
As far as we know, no such studies have been conducted.	تا جایی که ما می دانیم، چنین مطالعاتی انجام نشده است.
But some things do not change.	اما بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
I have learned to live on the rock floor and not feel any pain.	من یاد گرفته ام که در کف سنگ زندگی کنم و هیچ دردی احساس نکنم.
Call or visit.	تماس بگیرید یا مراجعه کنید.
He was arrested immediately.	او بلافاصله دستگیر شد.
A man on the phone in response to my TV request.	مردی تلفنی در پاسخ به درخواست تلویزیونی من.
I tried another pan	یه تابه دیگه امتحان کردم
In general, the two methods of numerical analysis produced very similar.	به طور کلی دو روش تجزیه و تحلیل اعداد بسیار مشابهی تولید کردند.
The house itself was open, literally.	خود خانه باز بود، به معنای واقعی کلمه.
This is a really good production.	این واقعا تولید خوبی است.
My husband is asleep now	شوهرم الان خوابه
I hope you are proud of yourself	امیدوارم به خودت افتخار کنی
It was like a dream.	مثل یک رویا بود.
And he was in business to make money.	و او برای کسب درآمد در تجارت بود.
They did not look back once.	آنها یک بار به عقب نگاه نکردند.
It turned out to be so.	معلوم شد که همینطوره.
The patient continued to recover.	بیمار به بهبود خود ادامه داد.
You went with me very carefully	خیلی با احتیاط با من رفتی
Every man on his right was destroying it.	هر مردی که در سمت راستش بود این را نابود می کرد.
Your brain can understand faster than you can read.	مغز شما سریعتر از خواندن شما می تواند بفهمد.
You have to be a dog, really, that's the point.	تو باید سگ باشی، واقعاً، موضوع همین است.
The game starts from a blank board with a ball on it.	بازی از روی تخته خالی با یک توپ روی آن شروع می شود.
Or at least in the hospital room light.	یا حداقل در نور اتاق بیمارستان.
I have never seen this kind of useful post.	هرگز این نوع پست مفید را ندیده بودم.
I knew you would find me	میدونستم منو پیدا میکنی
Everyone is covered.	همه تحت پوشش هستند.
These are adults.	اینها بزرگسالان هستند.
This is what the government really wants.	این چیزی است که دولت واقعاً می خواهد.
This is a cry of war.	این یک فریاد جنگی است.
Clearly, none of this worked.	واضح است که هیچ کدام از اینها تأثیری نداشت.
That made him a good thing in my life.	این او را به یک چیز خوب در زندگی من تبدیل کرد.
well thought out.	خوب در موردش فکر شده است.
Coming soon, love.	به زودی، عشق.
The last few days are different	چند روز گذشته متفاوت
There are hundreds of page views every month.	هر ماه صدها بازدید از صفحه وجود دارد.
It has to be here, it has to be there.	این باید اینجا باشد، آن باید آنجا باشد.
Content content	محتوای محتوایی
So now I do not have to talk about it	پس الان مجبورم نکن در موردش حرف بزنم
Information technology has recently increased the speed of access to information.	فناوری اطلاعات به تازگی سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش داده است.
You can take notes with it.	می توانید با آن یادداشت برداری کنید.
He lives completely with his own truth.	او کاملاً با حقیقت خودش زندگی می کند.
Our stories are important	داستان های ما مهم است
I did not say a word to him.	من یک کلمه به او نگفتم.
This is a bad exercise that deals with single source clues.	این تمرین بدی است که به سرنخ های تک منبعی می پردازد.
There are no broken bones.	هیچ استخوان شکسته ای وجود ندارد.
There are two mistakes in this article.	در این مقاله دو اشتباه وجود دارد.
The map is faster in other cases.	نقشه در موارد دیگر سریعتر است.
When he goes to bed, he has a dream.	وقتی به رختخواب می رود، او یک رویا می بیند.
He was a really good young man.	او واقعاً جوان بسیار خوبی بود.
He wants to die.	او می خواهد بمیرد.
Another immediately followed.	دیگری بلافاصله دنباله رو شد.
Put on some clothes and come with me	یه لباس بپوش و با من بیا
Seriously, take the time to think.	جدی، برای فکر کردن به آن وقت بگذارید.
They often post about our team projects on their sites.	آنها اغلب در مورد پروژه های تیم ما در سایت های خود پست می کنند.
I will return to this issue below.	در زیر به این موضوع برمی گردم.
He did what he had to do to win.	او کاری را که باید انجام می داد تا برنده شود انجام داد.
You do not sweat	تو عرق نمی کنی
No one should go through such a thing.	هیچ کس نباید از چنین چیزی عبور کند.
This is the will of the white men who rule the land.	این اراده مردان سفیدپوست است که بر سرزمین حکومت می کنند.
Make sure your chest and shoulders do not rise.	مطمئن شوید که سینه و شانه های شما بالا نرود.
There is still no evidence.	باز هم مدرک وجود ندارد.
And we discussed the situation between the parties.	و در مورد وضعیت بین طرفین بحث کردیم.
This was a test I had to deal with.	این برای من آزمونی شد که باید با آن کنار بیایم.
He looked around the office.	به اطراف دفتر نگاه کرد.
It gets stronger and stronger every day.	هر روز قوی تر و قوی تر می شود.
Use the form below to send your comments.	برای ارسال نظرات خود از فرم زیر استفاده کنید.
He just did not notice.	او فقط متوجه نشد.
He is here to work on ideas and these.	او اینجاست تا روی ایده‌ها و این‌ها کار کند.
This is one of the most used technical results in the article.	این یکی از نتایج فنی پر استفاده در مقاله است.
Or maybe he knew exactly where he was.	یا شاید او دقیقا می دانست کجاست.
They share in their responsibilities.	آنها با حضور خود در مسئولیت شریک هستند.
But apparently we do not want a solution.	اما ظاهراً راه حلی نمی‌خواهیم.
But they had money.	اما آنها پول داشتند.
He was by his side in less than a second.	در کمتر از یک ثانیه کنارش بود.
Loud and hard.	با صدای بلند و سخت.
Finally, my eyes fell on the police and the police.	بالاخره چشمم به کلانتری و پلیس افتاد.
This is very important.	این بسیار مهم است.
Many thanks to everyone who helped.	با تشکر فراوان از همه کسانی که کمک کرده اند.
I like to see how people respond to the world.	من دوست دارم ببینم مردم چگونه به دنیا پاسخ می دهند.
See it in their eyes and faces.	آن را در چشمان و چهره آنها ببینید.
Here is my entire code.	اینجا کل کد من است.
Because it does not exist	چون وجود نداره
But the danger can be real.	اما خطر می تواند واقعی باشد.
The weight they add to your bag.	وزنی که به کیف شما اضافه می کنند.
But somehow we put it to work.	اما به نوعی ما آن را به کار انداختیم.
He will finish what he started.	او کاری را که شروع کرده به پایان خواهد رساند.
Only two human forms	فقط دو شکل انسانی
Another question is what we can know.	سوال دیگر این است که چه چیزی می توانیم بدانیم.
Please take action.	لطفا اقدام کنید.
He is the leader of our mission.	او رهبر مأموریت ماست.
The same goes for planning.	در مورد برنامه ریزی هم همینطور است.
When my mom was little, she built a tree house.	وقتی مامانم کوچیک بود یه خونه درختی ساخت.
You can believe anything.	شما می توانید هر چیزی را باور کنید.
This is an honest truth.	این حقیقت صادقانه است.
Others have the right to hear them.	دیگران حق شنیدن آنها را دارند.
Your random facts were a lot of fun.	حقایق تصادفی شما بسیار سرگرم کننده بود.
Now read again without it.	حالا بدون آن دوباره بخوانید.
And the reason can be seen.	و می توان دلیل آن را دید.
And the farther away it was, the more worried they became.	و هر چه بیشتر دور بود، نگرانی آنها بیشتر می شد.
No personal injury	بدون آسیب شخصی
But now it makes more sense.	اما اکنون معنی بیشتری دارد.
Our job is to work.	کار ما کار کردن است.
He put on a lamp and got dressed.	با گذاشتن یک چراغ او لباس پوشید.
Where to start?	از کجا شروع کنیم.
I go below	میرم زیر
But that was not the only way to do it.	اما این تنها راه انجام این کار نبود.
You can probably guess for yourself.	احتمالاً خودتان می توانید حدس بزنید.
Man.	مرد.
He even sat on his bed last night, he said.	حتی دیشب روی تختش نشست، او گفت.
He will never forget this place.	او هرگز این مکان را فراموش نمی کند.
Click here for more information.	برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
I do not know what you call him.	من نمی دانم شما او را چه می نامید.
He told her to close the window.	به او گفت پنجره را ببند.
Our day could not have been better.	روز ما نمی توانست بهتر از این بگذرد.
I do not say so.	من نمی گویم این طور شد.
Going out tonight	امشب بیرون رفتن
One and done for me.	یکی و برای من انجام شد.
However, the film itself never really changes.	با این حال، خود فیلم هرگز در واقع تغییر نمی کند.
We walk a little.	ما کمی پیاده روی می کنیم.
But it was enough	اما کافی بود
We will talk more about this next week.	هفته آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
They have the best service in town.	آنها بهترین خدمات را در شهر دارند.
This is a key point.	این یک نکته کلیدی است.
This behavior is expected and correct.	این رفتار مورد انتظار و درست است.
This is a very long way to go for such a large rock.	این یک راه بسیار طولانی برای چنین سنگ بزرگی است.
There are other options.	انتخاب های دیگر وجود دارد.
Once in motion.	یک بار در حرکت است.
It took me a moment to understand.	یک لحظه طول کشید تا بفهمم.
Close the world	دنیا را ببند
We have for years	سالهاست که داریم
Now you know why.	حالا می دانید چرا.
He died three hours later.	سه ساعت بعد درگذشت.
They are actually very good and very fun.	آنها در واقع بسیار خوب و بسیار سرگرم کننده هستند.
This proved that the accident was unfortunately the fault of the driver.	این ثابت کرد که تصادف متأسفانه از خطای راننده بوده است.
So he gave it up.	بنابراین او آن را رها کرد.
And then this happy incident happened.	و سپس این حادثه مبارک رخ داد.
They broke my heart.	قلبم را شکستند.
Or hurt you	یا بهت صدمه بزنه
It gives life to my people.	به مردم من زندگی می دهد.
Now comes the hard part.	حالا قسمت سخت فرا می رسد.
No wonder he held himself.	جای تعجب نیست که خودش را نگه داشته است.
A week has passed	یک هفته گذشت
I'm closer to you than you think	من از چیزی که فکر می کنی بهم نزدیک ترم
I also have little experience with this.	من هم تجربه کمی در این مورد داشته ام.
I'm so happy.	خیلی خوشحالم.
There is no success without failure.	هیچ موفقیتی بدون شکست وجود ندارد.
Everything was hard about him.	همه چیز در مورد او سخت بود.
They forget that you can go wrong.	آنها فراموش می کنند که شما می توانید اشتباه کنید.
Therefore, the effect is significant.	بنابراین، اثر قابل توجه است.
Today he will solve this issue.	امروز او این موضوع را حل خواهد کرد.
The experiments were performed at room temperature.	آزمایش ها در دمای اتاق انجام شد.
We could not touch it.	ما نمی توانستیم آن را لمس کنیم.
How you define it in your professional world is up to you.	اینکه چگونه آن را در دنیای حرفه ای خود مشخص کنید به شما بستگی دارد.
Do this enough and others will try it soon.	این کار را به اندازه کافی انجام دهید و دیگران به زودی آن را امتحان خواهند کرد.
Everyone is equal	همه با هم برابرند
There was no place to stop.	جایی برای توقف نبود.
But he knew she cared about him and how much.	اما او می دانست که او به او اهمیت می دهد و چقدر.
This may be very good.	این ممکن است خیلی خوب باشد.
But read first	ولی اول بخون
And the night was no longer empty.	و شب دیگر خالی نبود.
All three children were sitting on the bed next to their mother, crying.	هر سه بچه روی تخت کنار مادرشان نشسته بودند و گریه می کردند.
This is a great service.	این یک سرویس بزرگ است.
Headlights.	چراغ جلویش.
I have worked in two different jobs over the years.	من در سال های گذشته در دو شغل مختلف کار کردم.
Powerful high quality stuff too.	چیزهای قدرتمند با کیفیت بالا نیز.
Maybe these things are not included.	شاید این چیزها وارد آن نشده است.
Let's think of an example.	بیایید به یک مثال فکر کنیم.
The phone was his job.	تلفن کارش بود.
There are reasons to worry about it.	دلایلی برای نگرانی در مورد آن وجود دارد.
I did the same thing last week.	من همین هفته گذشته همین کار را کردم.
From there	از اونجا
Different species of trees require different techniques.	گونه های مختلف درختان به تکنیک های متفاوتی نیاز دارند.
They had made.	ساخته بودند.
You can kill him	شما می توانید او را بکشید
Let me set the scene.	اجازه دهید صحنه را تنظیم کنم.
The car coming from the left collided with him.	ماشینی که از سمت چپ می آمد با او برخورد کرد.
There were four men.	چهار مرد بودند.
It is difficult to address this issue.	پرداختن به این موضوع مشکلی است.
The man was looking like a doctor again.	مرد دوباره داشت شبیه دکتر می شد.
But she was a female driver.	اما یک راننده زن بود.
This is an issue that we have been working on.	این موضوعی است که ما روی آن کار کرده ایم.
Sounds good.	خوب بنظر میرسه.
The poor thing was tired	بیچاره خسته بود
Things no one else does.	کارهایی که هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
Now there were no eyes outside of them.	حالا دیگر هیچ چشمی بیرون از آنها نبود.
So, they brought us there to spend the night.	بنابراین، آنها ما را در آنجا می آوردند تا شب را بگذرانیم.
But he easily won despite the terrible economy.	اما او با وجود اقتصاد وحشتناک به راحتی پیروز شد.
I will give you a pair in my field.	من یک زوج در رشته خودم به شما می دهم.
She loves games, she really loves them.	او عاشق بازی است، واقعا آنها را دوست دارد.
Here is a suggestion.	در اینجا یک طرح پیشنهادی وجود دارد.
He could never really fall in love with a woman who.	او هرگز نمی توانست در واقع عاشق زنی باشد که.
Both parents feed and protect their children.	والدین هر دو به بچه ها غذا می دهند و از آنها محافظت می کنند.
The best way to do this is to personalize it.	بهترین راه برای انجام این کار شخصی کردن آن است.
Just starting another business is very difficult.	فقط باز کردن یک تجارت دیگر بسیار دشوار است.
It seemed very familiar	خیلی آشنا به نظر می رسید
You may have an accident, injure someone, or injure yourself.	ممکن است تصادف کنید، به کسی صدمه بزنید یا به خودتان آسیب برسانید.
He seemed to be right on top of everything.	او به نظر می رسید که او دقیقاً در بالای همه چیز است.
You can talk to them	میتونی باهاشون صحبت کنی
Everyone knows this.	این را همه می دانند.
I will have them, please	من آنها را خواهم داشت، لطفا
Draw the field lines again.	دوباره خطوط میدان را بکشید.
Never use both for and while on a variable.	هرگز از هر دو برای و while روی یک متغیر استفاده نکنید.
Every party needs a direct person.	هر حزبی به یک فرد مستقیم نیاز دارد.
He was brought in like everyone else.	او را هم مثل بقیه آوردند.
Yes, he will.	بله، او خواهد کرد.
Not much has changed since then.	از آن زمان تاکنون چیز زیادی تغییر نکرده بود.
There is a safe hidden behind the bar.	پشت میله یک گاوصندوق پنهان است.
Find them, learn what they did and learn a lot.	آنها را پیدا کنید، کارهایی که انجام دادند را یاد بگیرید و بسیار یاد بگیرید.
Maybe two things	شاید دو چیز
In his silence, others see power.	در سکوت او دیگران قدرت می بینند.
However, the results have been different.	با این حال، نتایج متفاوت بوده است.
And this is smooth.	و این صاف است.
Please listen to me	لطفا به من گوش کن
Only one tree remains.	فقط یک درخت پابرجا مانده است.
But there were many people in the room.	اما افراد زیادی در اتاق بودند.
You wanted to do a good job	می خواستی کار خوبی کنی
Now they were gone.	حالا رفته بودند.
Late spring and summer.	اواخر بهار و تابستان.
But it had not worked before.	اما قبلاً کار نکرده بود.
You can read his views on this here.	شما می توانید دیدگاه او را در این مورد اینجا بخوانید.
We see each other at five o'clock and if not, we return.	ساعت پنج همدیگر را می بینیم و اگر هیچ، برمی گردیم و.
At the right time.	در زمان مناسب.
And this must be the next village we stopped at.	و این باید روستای بعدی باشد که در آن توقف کردیم.
This was life for him.	این برای او زندگی بود.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
I could tell.	می توانستم بگویم.
Maybe there were answers to what happened here.	شاید برای آنچه اینجا اتفاق افتاده بود پاسخ هایی وجود داشت.
You will love this one.	شما این یکی را دوست خواهید داشت.
He said where are you going?	گفت کجا می روی؟
I want to store information about those buildings as well.	من می خواهم اطلاعات مربوط به آن ساختمان ها را نیز ذخیره کنم.
This is a big problem from a national health perspective.	این یک مشکل بزرگ از منظر بهداشت ملی است.
Give me your degree	مدرکت را به من بده
He said the property was built.	وی گفت که این ملک ساخته شده است.
Plus other things	به علاوه چیزهای دیگر
And more than one multiplication, two stops.	و بیش از یک ضرب، دو توقف کنید.
In addition, we had just met.	علاوه بر این، ما تازه با هم آشنا شده بودیم.
He waited outside with our two cars and we entered.	او با دو ماشین ما بیرون منتظر ماند و ما داخل شدیم.
A drop of water	یک نقطه آب
Finally, choosing a model is a business decision.	در نهایت، انتخاب مدل یک تصمیم تجاری است.
They have been very close these days.	آنها در این روزهای گذشته خیلی با هم بودند.
No one knew how old the body was.	هیچ کس نمی دانست جسد چند ساله است.
Nor can we prove that they were right.	ما هم نمی توانیم ثابت کنیم که آنها درست می گفتند.
So this is what we use now.	بنابراین این چیزی است که ما اکنون استفاده می کنیم.
He calls her again and again.	دوباره و دوباره به او زنگ می زند.
However, the underlying mechanism of these effects is unclear.	با این حال، مکانیسم زیربنای این اثرات نامشخص است.
There is no need to accept them	نیازی به پذیرش آنها نیست
The rest is up to the individual.	بقیه اش به خود شخص بستگی دارد.
In any case, not without help.	در هر صورت، بدون کمک نیست.
This goes too far.	این بیش از حد پیش می رود.
It just did that.	فقط همین کار را کرد.
Excess air increased the pressure in the boat.	هوای اضافی باعث افزایش فشار در قایق شد.
I think he loves her.	من فکر می کنم او او را دوست دارد.
We seem to have thought the same.	به نظر می رسد ما هم به همین فکر بوده ایم.
I have nowhere else to go	من جای دیگه ای ندارم برم
The ship is safe	کشتی سالم است
But in the end it did not matter.	اما در نهایت این مهم نبود.
We will be there to help you address your concerns.	ما در آنجا خواهیم بود تا به شما در رفع نگرانی هایتان کمک کنیم.
Especially in one of them.	به خصوص در یکی از آنها.
Of course, he made them think twice.	البته آنها را وادار کرد تا دو بار فکر کنند.
It didn't matter to me at this point.	در این مرحله برای من مهم نبود.
Suddenly a voice was heard in terrible silence.	ناگهان صدایی در سکوت وحشتناک به گوش رسید.
They should be treated to relieve symptoms, including pain.	آنها باید برای تسکین علائم، از جمله درد، تحت درمان قرار گیرند.
There was no detailed review of the manuscript specifications.	هیچ بررسی دقیقی از مشخصات نسخه خطی وجود نداشت.
He lost his sight as a child.	او در کودکی بینایی خود را از دست داد.
The price is for two adults.	قیمت برای دو نفر بزرگسال است.
So he had no choice but to do so.	پس چاره ای جز این نداشت.
Those experiences show.	آن تجربیات نشان می دهد.
He had a point.	او نکته ای داشت.
Think of police drug dogs.	به سگ های مواد مخدر پلیس فکر کنید.
A smile appears on my lips.	لبخندی روی لبم نقش می بندد.
Equal opportunity for me means higher education than anything else.	فرصت برابر برای من بیش از هر چیز به معنای تحصیل عالی است.
I looked out the shoulder at the window.	از روی شانه اش به سمت پنجره نگاه کردم.
I only care about my own return.	من فقط به بازگشت خودم اهمیت می دهم.
I want us to win.	من می خواهم ما برنده شویم.
It works incredibly well	فوق العاده خوب کار میکنه
Today I was	امروز من بودم
The score was equal.	امتیاز برابر بود.
I have not yet gone to see him or his family.	من هنوز برای دیدن او یا خانواده اش نرفته ام.
I'm glad it looks very good.	خوشحالم که به نظر می رسد خیلی خوب کار می کند.
They will be reported.	آنها گزارش خواهند شد.
This was also not true	این هم درست نبود
That they could have no meaning.	که آنها می توانستند هیچ معنایی نداشته باشند.
Becoming president.	رئیس جمهور شدن.
Life please explain	زندگی لطفا توضیح دهید
It has killed and injured many people.	افراد زیادی را کشته و صدمه دیده است.
King in the head.	شاه در سر.
Tell me where he went	بگو کجا رفت
Just focus on eating right.	فقط روی درست خوردن تمرکز کنید.
It does not matter how much you have or how hard you try.	مهم نیست چقدر دارید یا چقدر تلاش می کنید.
In other words, a lot of information is lost.	به عبارت دیگر، بسیاری از اطلاعات از بین می روند.
Okay, we need to get you out of here	باشه، باید تو رو از اینجا ببریم بیرون
Such joy, there is a good feeling here.	چنین شادی، احساس خوبی در اینجا وجود دارد.
We have to tell the truth.	ما باید حقیقت را بگوییم.
In the case of the room, less is better.	در مورد اتاق، کمتر بهتر است.
They usually take the children out.	آنها معمولا بچه ها را بیرون می آورند.
Studies provide similar general results.	مطالعات نتایج کلی مشابهی را ارائه می دهند.
I agree with the above.	من با موضوع بالا موافقم.
He tried to leave the house and found that the door was locked.	او سعی کرد خانه را ترک کند و متوجه شد که در قفل شده است.
He was gone before anyone noticed their disappearance.	قبل از اینکه کسی متوجه گم شدن آنها شود، او رفته بود.
Everyone leaves.	همه کنار می روند.
It was not like now.	مثل الان نبود.
But the heart is the storybook.	اما قلب کتاب داستان است.
And he will never find me again	و دیگر هرگز مرا پیدا نکند
This is the fourth time this case has been brought before us.	این چهارمین بار است که این پرونده در برابر ما قرار می گیرد.
It also gives you results based on your real situation.	بر اساس موقعیت واقعی شما نیز نتایجی به شما می دهد.
It has helped a lot.	بسیار کمک کرده است.
Click here for more information.	برای یافتن اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
It feels like family.	احساس خانواده می کند.
But no, my plan was a little different.	اما نه، برنامه من کمی متفاوت بود.
It was an experiment that had different results.	این آزمایشی بود که نتایج متفاوتی داشت.
He was a man like them.	مردی مثل آنها بود.
He spent the rest of the night talking to me.	بقیه شب را صرف کرد تا با من صحبت کند.
They were six feet high in some places.	ارتفاع آنها در بعضی جاها شش فوت بود.
We could not talk here.	ما نمی توانستیم اینجا صحبت کنیم.
I started this blog so I can put my cards here.	من این وبلاگ را راه اندازی کردم تا بتوانم کارت هایم را در اینجا قرار دهم.
They felt good	آنها احساس خوبی داشتند
Can't find it now	الان پیداش نمیشه
Of course, he only had single people to work with.	البته او فقط افراد مجردی داشت که با آنها کار کند.
She could see him.	می توانست او را ببیند.
A few tears flowed.	چند قطره اشک سرازیر شد.
This was for his father.	این برای پدرش بود.
It is impossible to believe	باورش غیر ممکنه
They were crying.	گریه می کردند.
The situation is about to change.	اوضاع در شرف تغییر است.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید به من کمک کنید.
How they made this.	چگونه این را ساخته اند.
I looked at the open street.	به سمت خیابان باز نگاه کردم.
The night was falling.	شب در حال سقوط بود.
I know this first hand.	من این را دست اول می دانم.
If he had not laughed, they would still be lying there.	اگر او نخندیده بود، الان هم آنجا دراز می کشیدند.
No trees, no buildings.	بدون درخت، بدون ساختمان.
He could not say that.	او نمی توانست این را بگوید.
But he could not read her as he could before.	اما او نمی توانست او را آنطور که قبلاً می توانست بخواند.
He took it out and put it on and continued.	آن را درآورد و گذاشت و ادامه داد.
I love him for some things.	من او را برای برخی چیزها دوست دارم.
And the name appeared there.	و نام همانجا به چشم آمد.
Data or examples provided	داده ها یا نمونه های ارائه شده
You do not seem to have spent much time selling.	به نظر نمی رسد که شما زمان زیادی را صرف فروش کرده اید.
I remember you well.	من تو را خوب به یاد دارم.
Every single piece changes.	تک تک قطعات تغییر می کند.
I have added several commands for better understanding.	من چندین دستور را برای درک بهتر اضافه کرده ام.
So we get well.	پس ما خوب می شویم.
I know you're working	میدونم داری کار میکنی
This is a seven-step process.	این یک فرآیند هفت مرحله ای است.
I will speak and they will listen.	من صحبت خواهم کرد و آنها گوش خواهند کرد.
Go check the facts	برو حقایق را بررسی کن
But still nothing of that nature was on him.	اما باز هم چیزی از آن طبیعت روی او نبود.
But the remaining three horses will not move with them.	اما سه اسب باقی مانده با آنها حرکت نخواهند کرد.
Enjoy your time here.	از وقت خود در اینجا لذت ببرید.
The more you progress, the more valuable it is.	هر چه بیشتر پیشرفت کنید ارزش بیشتری دارد.
Because they do not feel.	زیرا آنها احساس نمی کنند.
The other four performances are between the two.	بقیه چهار اجرا بین این دو است.
King In My Life	پادشاه در زندگی من
There was no sign of the car.	هیچ نشانی از ماشین نبود.
The next thing he knew was that he was flat on his back and could see the stars.	چیز بعدی که او می دانست این بود که روی پشتش صاف بود و ستاره ها را می دید.
So the list is due to internal force.	بنابراین فهرست به دلیل نیروی داخلی است.
The same is true of health care.	در مورد مراقبت های بهداشتی هم همینطور است.
See you tomorrow.	فردا می بینمت.
Because we know him, you know.	چون ما او را می شناسیم، شما می دانید.
There was no turning back.	بازگشتی نبود.
We have nothing to work with	ما چیزی نداریم که باهاش ​​کار کنیم
However, their number was relatively small.	با این حال تعداد آنها نسبتاً کم بود.
It is difficult to get the tone online properly.	به سختی می توان لحن آنلاین را به درستی دریافت کرد.
Make no difference	فرقی نکن
This is the main reason for their interest in fast food.	این دلیل اصلی علاقه آنها به فست فود است.
And it will be cheap and easy to do.	و انجام این کار ارزان و آسان خواهد بود.
The police are unaware of what is happening.	پلیس از آنچه در حال وقوع است غافل است.
We are not at that end of the law.	ما در آن پایان قانون نیستیم.
Developed models and methods.	مدل و روش ها را توسعه داد.
He has not been involved in any of them.	او در هیچ یک از آنها نقش نداشته است.
Their results were really bad.	نتایج آنها واقعا بد بود.
You can not test your health.	شما نمی توانید با سلامتی خود آزمایش کنید.
He himself looks bigger than life.	او خودش بزرگتر از زندگی به نظر می رسد.
She could see the trouble in his eyes.	می توانست دردسر را در چشمان او ببیند.
The same can not be said about their secondary.	در مورد ثانویه آنها نمی توان همین را گفت.
I do not know how that one of us passed.	من نمی دانم چگونه آن یکی از ما گذشت.
Then we decide what to do.	سپس تصمیم می گیریم که چه کار کنیم.
He thought damn it.	فکر کرد لعنت بهش.
We were able to walk where we wanted.	توانستیم جایی که می خواستیم راه بروم.
It makes our friends our teachers.	این باعث می شود دوستان ما معلمان ما باشند.
I should have known.	باید می دانستم.
However, there was nothing left to do.	با این حال دیگر کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
We give them a great place to hide.	ما به آنها مکانی عالی برای پنهان شدن می دهیم.
Then water it.	سپس آن را آبیاری کنید.
The boys will watch you.	پسرها شما را زیر نظر خواهند داشت.
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person.	حتی در این صورت، ممکن است مشخص نباشد که استراتژی درست چیست.
I have eyes to see and ears to hear.	من چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن دارم.
It's not good to say yes.	خوب نیست که بگویند بله.
However, there are other methods.	با این حال، روش های دیگری وجود دارد.
This process, which takes about four weeks, does not cost anything.	این فرآیند که حدود چهار هفته طول می کشد هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.
I wondered if he would do it.	من فکر کردم که آیا این کار را انجام می دهد یا خیر.
It was burnt.	سوخته بود.
Come on, just try a little	بیا فقط کمی تلاش کن
Silence was the first case.	ساکت بودن اولین مورد بود.
Special focus must be given to use.	برای استفاده باید تمرکز خاصی داده شود.
Some are good	بعضیا خوبن
Finally my legs warmed up	بالاخره پاهایم گرم شد
He could not feel for the land they had crossed.	او نمی توانست احساسی نسبت به سرزمینی که از آن عبور کرده اند داشته باشد.
And there were pieces.	و قطعاتی وجود داشت.
It still feels good though	هرچند هنوز حس خوبی داره
But we did not know what to do.	اما نمی دانستیم چه کنیم.
I was just getting it	تازه داشتم میگرفتمش
They live, they love and they die.	زندگی می کنند، عشق می ورزند و می میرند.
The scales are too far away	ترازو خیلی دور است
Examples of the program can be viewed via the link.	نمونه های برنامه را می توانید از طریق لینک مشاهده کنید.
Maybe it was the end of the world.	شاید آخر دنیا بود.
Makes you want to turn around and go home right.	باعث می شود بخواهید بچرخید و درست به خانه بروید.
People were moving.	مردم در حال حرکت بودند.
Everything that happened in the last ten minutes.	تمام اتفاقاتی که در ده دقیقه گذشته افتاد.
If you know a better way, go to him.	اگر راه بهتری بلدید به سراغش بروید.
I do not ask why he did that.	من نمی پرسم چرا او این کار را کرده است.
Not so now.	در حال حاضر اینطور نیست.
Patients said they would be worried if students did not have clinical experience.	بیماران گفتند اگر دانش آموزان تجربه بالینی نداشته باشند نگران خواهند شد.
Look at them carefully.	با دقت به آنها نگاه کنید.
Two weeks later and no one did.	دو هفته بعد و هیچ کس این کار را نکرد.
Still standing.	هنوز پابرجاست.
That means you need us as usual.	یعنی طبق معمول به ما نیاز دارید.
That means only one	یعنی فقط یکی
Eight hours left	هشت ساعت مانده
He had to do this without him.	مجبور بود بدون او این حرکت را انجام دهد.
I love having fun doing it.	من عاشق سرگرم شدن در حین انجام آن هستم.
Nothing more was said.	دیگر چیزی گفته نشد.
He accepted the offer and signed a contract.	او این پیشنهاد را پذیرفت و قرارداد امضا کرد.
The wind picked up in the middle of the morning.	وزش باد از نیمه های صبح بلند شد.
If you did, you could talk.	اگر این کار را می کردید، می توانستید صحبت کنید.
Also check if the offer is valid everywhere.	همچنین بررسی کنید که آیا پیشنهاد در همه جا معتبر است یا خیر.
I think we have a team.	فکر می کنم ما تیم را داریم.
He just does not give up.	او فقط تسلیم نمی شود.
Well, consider the following.	خوب موارد زیر را در نظر بگیرید.
Consider the following.	موارد زیر را در نظر بگیرید.
His skin is the bark of a tree.	پوست او پوست درخت است.
He should not give her one.	او نباید یکی را به او بدهد.
I could not believe he would do that.	باورم نمی شد که او چنین کاری انجام دهد.
This is what we can and should do today.	این چیزی است که امروز می توانیم و باید انجام دهیم.
The video comments were positive.	نظرات ویدیو مثبت بود.
The rest will follow.	بقیه در ادامه خواهد آمد.
Time is constantly on my mind.	زمان مدام در ذهن من است.
Is a text file	یک فایل متنی است
He had tried to stay in touch with these notes.	او سعی کرده بود با این یادداشت ها در ارتباط بماند.
It was natural for them to be comfortable together.	طبیعی بود که با هم راحت باشند.
And then at the technical level, it was even better.	و سپس در سطح فنی، حتی بهتر بود.
Results may vary in a larger population.	نتایج ممکن است در یک جمعیت بزرگتر متفاوت باشد.
And you know which one.	و شما می دانید کدام یک.
Spring forces us to do many things.	بهار ما را وادار به انجام کارهای زیادی می کند.
It has been a very interesting trend.	روند بسیار جالبی بوده است.
It is a key management tool for the organization.	یک ابزار مدیریتی اصلی برای سازمان است.
No woman speaks in this film.	هیچ زنی در این فیلم صحبت نمی کند.
I am stronger than you	من از تو قوی ترم
And my argument is that we are building this bridge.	و بحث من این است که ما در حال ساخت این پل هستیم.
As it turns out they are used for negative purposes.	همانطور که به نظر می رسد از آنها برای اهداف منفی استفاده می شود.
It was hard to understand what had happened.	درک آنچه اتفاق افتاده بود سخت بود.
But seeing him, he did not believe in anything bad.	اما با دیدن او هیچ چیز بدی را باور نمی کرد.
We absolutely need technology.	ما کاملاً به فناوری نیاز داریم.
From the data collected, network measurements remain limited.	از داده هایی که جمع آوری شده است، اندازه گیری های شبکه محدود باقی مانده است.
He did not say that.	او این را نگفت.
Obviously you never want to waste it.	بدیهی است که شما هرگز نمی خواهید آن را هدر دهید.
And he walked.	و راه می رفت.
We could only hope that they would change their minds.	ما فقط می توانستیم امیدوار باشیم که آنها نظر خود را تغییر دهند.
Although I agree	هرچند موافقم
Now this has happened.	حالا این اتفاق افتاده است.
Nothing wrong happened.	هیچ چیز اشتباهی رخ نداد.
However, playing is probably harder than you think.	با این حال، احتمالاً بازی کردن سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.
The problem is figuring out which settings.	مشکل این است که بفهمیم کدام تنظیمات.
It feels.	این احساس می کند.
No love was lost between the two of us.	هیچ عشقی بین ما دو نفر گم نشد.
You do not have to look for him.	لازم نیست به دنبال او باشید.
Maybe until tomorrow or more	شاید تا فردا یا بیشتر
This is how you do it	اینطوری انجامش میدی
Three years passed and there was no news of him.	سه سال گذشت و خبری از او نبود.
For example, it has a single line mode.	برای مثال حالت تک خطی دارد.
I trust you.	من به شما اعتماد دارم.
He lied to me all this time.	او در تمام این مدت به من دروغ می گفت.
Now the situation is different.	الان وضعیت فرق کرده است.
I solve problems.	من مشکلات را حل می کنم.
This is not love	این عشق نیست
And you can cover it with your hands.	و بتوانید آن را با دست خود بپوشانید.
Not really over him.	نه واقعا بیش از او.
Factor analysis in this study identified three factors.	تحلیل عاملی در این مطالعه سه عامل را شناسایی کرد.
The studies were repeated after three months.	پس از سه ماه مطالعات تکرار شد.
Women, family values ​​versus	زنان، ارزش‌های خانواده در مقابل
The team goes up.	تیم بالا می رود.
He thought this was to be expected.	او تصور می کرد که این قابل انتظار بود.
They think they are healthy.	آنها فکر می کنند که سالم هستند.
We pulled out the whole kitchen.	کل آشپزخانه را بیرون کشیدیم.
So there is no question	پس بحثی نیست
His mother was not human	مادرش انسان نبود
It depends on the model you buy	بستگی به مدلی داره که خریدی
One piece at a time.	یک قطعه در یک زمان.
But it does not work, interest in it will not be strong.	اما این کار نمی کند، علاقه به آن قوی نخواهد بود.
There are two notable points in this.	در این یکی دو نکته قابل توجه است.
The point is, we need to be tough on this.	موضوع این است که ما باید در این مورد سختگیر باشیم.
This is just a step in a very long process.	این فقط یک مرحله در یک فرآیند بسیار طولانی است.
Many things are not quite right.	خیلی چیزها کاملاً مناسب نیستند.
Those who have more money have more soldiers.	آنهایی که پول بیشتری دارند سرباز بیشتری دارند.
Avoid looking at the half-empty glass.	از نگاه نیمه خالی لیوان خودداری کنید.
Determine how you will get there.	تعیین کنید که چگونه به آنجا خواهید رسید.
There is something wrong with that truck.	چیز بدی در آن کامیون وجود دارد.
Welcome to the device	به دستگاه خوش آمدید
Well, he is not worse than others.	خب او بدتر از دیگران نیست.
Plants and flowers were everywhere.	همه جا گیاهان و گل ها گذاشته شده بود.
He smiled when he noticed me.	وقتی متوجه من شد لبخند زد.
He could have imagined it, almost	او می توانست آن را تصور کند، تقریباً
It was as if he was moving.	انگار در حال حرکت بود.
He wondered what would happen next.	او متعجب بود که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
I just ask what many of us have been thinking.	من فقط می پرسم که بسیاری از ما به چه چیزی فکر کرده ایم.
But this is not the case.	اما در واقع اینطور نیست.
I love these kids.	من عاشق این بچه ها هستم.
Closed at the front.	در جلو بسته شد.
It was also complicated.	همچنین، کار پیچیده بود.
There is no way he can get to safety so quickly.	هیچ راهی وجود ندارد که او به این سرعت به امنیت برسد.
He did not seem to know anything about the girl riding.	به نظر می رسید که او چیزی در مورد سوار شدن دختر نمی دانست.
The same is true in thought.	در فکر هم همینطور است.
I wanted to change the world in a positive way.	می خواستم دنیا را به شیوه ای مثبت تغییر دهم.
He decided to return to the Great River.	او تصمیم گرفت به سمت رودخانه بزرگ برگردد.
Two of them picked up a box.	دو نفر از آنها جعبه ای بین خود برداشتند.
Simple video network	شبکه ویدئویی ساده
Thousands in one day	هزاران در یک روز
This effect is small.	این اثر کم است.
I did not know that they came home together.	نمی دانستم که با هم به خانه آمده اند.
It's just there.	فقط آنجاست.
Right here	دقیقا همینجا
It is a test for us too.	برای ما هم امتحان است.
Man, humans are very smart.	مرد، انسانها خیلی باهوش هستند.
They are just watching the boat.	آنها فقط مراقب قایق هستند.
He was like.	او مانند بود.
We lost to him every year.	ما هر سال به او باختیم.
In fact, people never think he's old enough.	در واقع، مردم هرگز فکر نمی کنند که او به سن خود می رسد.
No windows or doors were broken.	هیچ پنجره و دری شکسته نشد.
We need his guidance.	ما به هدایت او نیاز داریم.
It was damn close	لعنتی نزدیک بود
It may only appear in your dreams.	ممکن است فقط در رویاهای شما ظاهر شود.
We are stuck here, but help is on the way.	ما در اینجا گیر کرده ایم، اما کمک در راه است.
It is better not to know him.	بهتر است که او را نشناسید.
Even today it has an impact on the scene.	حتی امروز نیز تأثیری بر صحنه دارد.
I would like to see my main man here.	دوست دارم مرد اصلی من را اینجا ببینی.
I can not do anything alone.	من به تنهایی نمی توانم کاری انجام دهم.
I have to finish a letter.	من باید یک نامه را تمام کنم.
Not all of this will be new media.	همه آنچه از این به دست می آید رسانه های جدید نخواهد بود.
Those who are connected create things with the world in mind.	کسانی که به هم متصل هستند، چیزهایی را با در نظر گرفتن دنیا خلق می کنند.
They have a practical code in which their members register.	آنها یک کد عملی دارند که اعضای آنها در آن ثبت نام می کنند.
Cannot be a local person.	نمی تواند یک فرد محلی باشد.
I thought it was very difficult, although it was my decision.	به نظرم خیلی سخت بود، هرچند این تصمیم من بود.
There is nothing else	هیچ چیز دیگری وجود ندارد
Up to date	تا تاریخ
It was kind of a weird part of the hotel.	یه جورایی قسمت عجیبی از هتل بود.
He wanted more than life.	او بیشتر از زندگی می خواست.
We hit it right away.	ما بلافاصله آن را زدیم.
I wanted to hear their version of things.	من می خواستم نسخه آنها را از چیزها بشنوم.
In addition, two thousand of us rule.	به علاوه دو هزار ما حکومت می کنیم.
As soon as he touched her, he realized that it really was her.	به محض اینکه او را لمس کرد، فهمید که واقعاً او بود.
Everything suddenly seemed calm.	همه چیز ناگهان آرام به نظر می رسید.
Close the door for a moment.	برای چند لحظه در را بست.
We can see something like this in this chapter.	ما می‌توانیم چیزی شبیه به این را در این فصل ببینیم.
I could smell the cold earth.	بوی زمین سرد را حس می کردم.
There is no understanding at this level.	در این سطح هیچ تفاهمی وجود ندارد.
One last thing about it too.	آخرین نکته در مورد آن نیز.
He was a man on a mission.	او مردی بود که مأموریت داشت.
Even now that will be very shocking.	حتی الان هم که خیلی شوکه کننده خواهد بود.
I hope to see you in a match.	امیدوارم تو را در یک مسابقه ببینم.
But it went that way.	اما از این طریق گذشت.
He will be fine.	او خوب خواهد شد.
And he brings her here.	و او را به اینجا می آورد.
It cannot be made, so it is not science.	ساخته نمی شود پس علم نیست.
I really did not know how to process it.	من واقعاً نمی دانستم چگونه می توانیم آن را پردازش کنیم.
I do not miss anything important.	من هیچ چیز مهمی را از دست نمی دهم.
This remains a strategy for success.	این یک استراتژی برای موفقیت باقی می ماند.
We must be very careful about these claims.	ما باید خیلی مراقب این ادعاها باشیم.
I do not hate you because of this	به خاطر این ازت متنفر نیستم
I was upset about that	من از این بابت ناراحت بودم
I could not see anyone.	من نتوانستم کسی را ببینم.
Share your file once and keep working on it.	یک بار فایل خود را به اشتراک بگذارید و به کار روی آن ادامه دهید.
Our heart is to sell you quality products at a reasonable price.	قلب ما این است که محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب به شما بفروشیم.
Some of them may not be you.	برخی از آنها ممکن است شما نباشید.
People do not expect him, but he is.	مردم از او انتظار ندارند، اما او چنین است.
With very little success.	با موفقیت بسیار کمی.
They should be as good as they are now.	باید مثل الان خوب باشند.
My mother was fighting, but she had lost something.	مادرم دعوا می کرد، اما چیزی را از دست داده بود.
The team has done an amazing job.	تیم کار شگفت انگیزی انجام داده است.
He does not report the facts as they happened, but only the relevant facts.	او حقایق را همانطور که اتفاق افتاده گزارش نمی کند، بلکه فقط حقایق مرتبط را گزارش می کند.
Remove from heat and allow to cool slightly.	از روی حرارت بردارید و بگذارید کمی خنک شود.
But if you do not have.	اما در صورتی که نداشته باشید.
They wanted to bring him back.	خواستند او را برگرداند.
Because it could only be.	چون فقط می توانست باشد.
I do not see any problem with that.	من مشکلی در آن نمی بینم.
If the lamb is good for him	اگه بره براش خوبه
I can only say good things about this gun.	در مورد این تفنگ فقط می توانم چیزهای خوبی بگویم.
We want to ask what is the purpose of such a judgment?	ما می خواهیم بپرسیم که هدف از چنین قضاوتی چیست؟
People behaved well on our way here.	مردم در راه ما به اینجا خوب رفتار کردند.
People are people.	مردم افراد هستند.
The video will be played.	ویدیو پخش خواهد شد.
I should be in better shape.	من باید در فرم بهتری باشم.
Not meant.	منظور نیست.
Effects are different stories.	افکت ها داستان متفاوتی هستند.
You are good enough	به اندازه کافی خوب میشی
He was looking into their eyes.	داشت به چشمانشان نگاه می کرد.
faint.	از حال رفتن.
I could stay at home.	می توانستم در خانه بمانم.
I am waiting for them	منتظرشون میمونم
He may be looking for you	او ممکن است به دنبال شما باشد
You have to be able to say it and make sense of it.	شما باید بتوانید آن را بگویید و آن را معنی کنید.
There was a lovely woman on his arm.	زنی دوست داشتنی روی دستش بود.
On average, it's really small.	به طور متوسط، واقعاً کمی است.
The answer is something in the middle.	پاسخ چیزی در حد نصف است.
Then he locked it in place.	سپس آن را در جای خود قفل کرد.
He was reduced to five or five.	او به پنج سه پنج کاهش یافته بود.
Each tells their own story.	هر کدام داستان خود را می گویند.
He was responsible for proving the manuscript.	مسئول اثبات دستنوشته بود.
This is the first necessary step to move.	این اولین قدم ضروری برای حرکت است.
Simply put, he no longer saw the purpose of choosing his job.	به بیان ساده، او دیگر هدف از انتخاب شغل خود را نمی دید.
In the heart.	در قلب.
He likes to stay away from talking.	او دوست دارد از صحبت کردن دور شود.
They probably won't give you anything of value.	آنها به احتمال زیاد چیزی با ارزش به شما نمی دهند.
You can probably do the sound well.	شما احتمالا می توانید صدا را به خوبی انجام دهید.
Maybe it was this interest that brought them together.	شاید همین علاقه بود که آنها را دور هم جمع کرد.
But now is the time to move forward and we will do it slowly.	اما اکنون زمان آن است که به جلو برویم و ما به آرامی این کار را انجام می دهیم.
You have no reason to be here now	دلیلی ندارید که الان اینجا باشید
Has a negative grade	دارای درجه منفی
But this is research.	اما این تحقیق است.
Below is my method.	در زیر روش من است.
He was very strong.	او خیلی قوی بود.
The source of this problem lies in the variety of devices.	منشأ این مشکل در تنوع دستگاه ها نهفته است.
It was a corner.	یک گوشه بار بود.
Nobody.	هيچ كس.
I bought three	من سه تا خریدم
Do not waste, you do not want.	هدر ندهید، نمی خواهید.
Die with me	با من بمیر
And six years ago the world was somewhere else.	و شش سال پیش دنیا جای دیگری بود.
He never checked.	او هرگز چک کردن.
It was a great year for him.	سال بسیار خوبی برای او بود.
Maybe his hands were not in them.	شاید دستانش در آنها نبود.
These are the challenges.	اینها چالش ها هستند.
Then add milk and water and stir.	سپس شیر و آب را به آن اضافه کنید و هم بزنید.
He watched her chest rise and fall evenly.	او بالا و پایین رفتن یکنواخت سینه او را تماشا کرد.
We are just human	ما فقط انسان هستیم
Two others join him in support.	دو نفر دیگر برای حمایت به او می پیوندند.
At least not medicine.	حداقل پزشکی نیست.
I'm just talking about defense.	من فقط در مورد دفاع صحبت می کنم.
There are some important problems with that theory.	برخی از مشکلات مهم با آن نظریه وجود دارد.
His needs have no end.	نیازهای او پایانی ندارد.
One person is missing	یک نفر گم شده
But this is not really my role.	اما واقعا این نقش من نیست.
Not worth one of them.	ارزش یکی از آنها را ندارد.
The story is there.	داستان آنجاست.
You need to hear about them.	شما باید در مورد آنها بشنوید.
This is the connection between mental and emotional health.	این ارتباط بین سلامت روانی و عاطفی است.
And this is true because the day before was even less.	و این درست است زیرا روز قبل از آن حتی کمتر بود.
No one said the results were wrong.	هیچ کس نگفت نتایج اشتباه است.
If you wait a bit, you can try it.	اگر کمی صبر کنید، می توانید آن را امتحان کنید.
I do not think they give enough credit to their customer base.	فکر نمی‌کنم آن‌ها به پایگاه مشتریان خود اعتبار کافی بدهند.
They work and look like before.	آنها کار می کنند و مانند قبل به نظر می رسند.
I did not know what he was doing there.	من نمی دانستم او آنجا چه می کند.
Some people are good with it.	برخی از مردم با آن خوب هستند.
I would like to know how to make them	دوست دارم بدونم چطوری درستشون کنم
This goes back to the user.	این به کاربر برمی گردد.
He does not enter	او وارد نمی شود
Then he kept her away to see him well.	سپس او را دور نگه داشت تا او را خوب ببیند.
It was like walking on ice.	مثل راه رفتن روی یخ بود.
I had money to return to my family.	من پول داشتم که به خانواده ام برگردانم.
Not only is it difficult, it's impossible to get past such a thing.	این نه تنها دشوار است، بلکه غیرممکن است که از چنین چیزی عبور کنیم.
Sometimes he wants to do it.	گاهی اوقات او می خواهد این کار را انجام دهد.
That is, it is over	یعنی تمام شد
I worked hard for the worst personal situation.	برای بدترین شرایط شخصی سخت کار کردم.
The only person who could help him was his friend.	تنها کسی که می‌توانست به او کمک کند دوستش بود.
Thanks for doing it.	تشکر از این که آن را انجام دادید.
This has happened to us many times.	این چند بار برای ما اتفاق افتاده است.
I can not stand much more	خیلی بیشتر نمیتونم طاقت بیارم
Thank you and I look forward to your comment.	ممنون و مشتاقانه منتظر نظر شما هستم.
While this person was still there, the accused entered the shop.	در حالی که این فرد هنوز آنجا بود، متهم وارد مغازه شد.
I saw it right away	من همون موقع دیدم
There was a deep connection.	پیوند عمیقی وجود داشت.
He has a message.	او یک پیام دارد.
None of this makes sense	هیچ کدوم معنی نداره
I understand what you mean.	منظورت رو می فهمم.
However, this evidence is not a consistent result.	با این حال، این شواهد یک نتیجه ثابت نیست.
But it's nothing	اما چیزی نیست
A small business that provides for the community.	یک تجارت کوچک که برای جامعه فراهم می کند.
This is very individual.	این خیلی فردی است.
But this does not have to be the case.	اما لازم نیست این مورد باشد.
They did not build the war and they will not end.	آنها جنگ را نساخته بودند و به پایان نخواهند رسید.
So a player's progress does not depend only on his quality.	بنابراین پیشرفت یک بازیکن فقط به کیفیت او بستگی ندارد.
But this is not the only problem.	اما این تنها مشکل نیست.
I can reach it on one page.	من می توانم در یک صفحه به آن برسم.
Standard normal distribution	توزیع نرمال استاندارد
To look.	برای نگاه کردن.
The real season begins now	فصل واقعی الان شروع میشه
All we can do is build it now.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که از هم اکنون آن را بسازیم.
Shopping is very difficult for some people.	خرید برای برخی افراد بسیار سخت است.
He also had good ideas.	او هم ایده های خوبی داشت.
There is also a form	فرم هم هست
So this year we have at least a mediocre display.	بنابراین امسال حداقل نمایشگر متوسطی داریم.
I chose chicken	من مرغ را انتخاب کردم
A few tips to say about this photo.	چند نکته برای گفتن در مورد این عکس.
He came to his feet.	روی پاهایش آمد.
I had a lot of work.	من خیلی کار داشتم.
This may be just a general message to support the tree.	این ممکن است فقط یک پیام کلی برای حمایت از درخت باشد.
You see us more clearly than we do.	شما ما را واضح تر از ما می بینید.
It will be a good place to think.	جای خوبی برای فکر کردن خواهد بود.
They do not want dogs	آنها سگ نمی خواهند
It did not come out of you	از تو بیرون نیامد
The points represent the average of the three independent experiments.	نقاط نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل هستند.
The door was locked behind him.	در خانه را پشت سرش بسته بود.
Be honest with yourself today.	امروز با خودتان صادق باشید.
Because it made me laugh out loud.	چون باعث شد با صدای بلند بخندم.
I have control, not you	من کنترل دارم نه تو
This one is for you.	این یکی برای شما است.
This should be an opportunity for them to play as something different.	این باید فرصتی برای آنها باشد تا به عنوان چیزی متفاوت بازی کنند.
Things can change incredibly fast and in incredibly positive ways.	چیزها می توانند به طرز باورنکردنی سریع و به روش های فوق العاده مثبت تغییر کنند.
Me, you might say.	من، شما ممکن است بگویید.
I have to remember what to do	باید یادم بیاد چیکار کنم
I could have continued, but it had no purpose.	می توانستم ادامه دهم، اما هیچ هدفی نداشت.
We talked the day before.	روز قبل صحبت کردیم.
He did not know what to expect next.	او نمی‌دانست که در مرحله بعد چه انتظاری داشته باشد.
It looked very small in his hands.	در دستانش بسیار کوچک به نظر می رسید.
I left him there.	او را همانجا گذاشتم.
You will show me the way	تو راه را به من نشان خواهی داد
Accept and move on.	بپذیرید و ادامه دهید.
These were very expensive.	اینها خیلی گران بودند.
Both sides of my mouth are now my hands.	دو طرف دهانم الان دستان من است.
He is cold.	او سرد است.
Then one day something amazing happened.	سپس یک روز اتفاق شگفت انگیزی افتاد.
If we have a name, we will give it back to your child.	اگر نامی داشته باشیم، آن را به فرزند شما برمی گردانیم.
Some books we could not see.	برخی از کتاب ها را که نتوانستیم ببینیم.
They were not surprised.	آنها تعجب نکردند.
People usually get tumors in middle age.	افراد معمولاً در میانسالی به تومور مبتلا می شوند.
I wonder if this is about authority?	تعجب می کنم که آیا این مربوط به مرجعیت است؟
Pass right through you	درست از تو عبور کن
He reached out and touched her leg.	دستش را دراز کرد و پایش را لمس کرد.
Call and answer.	تماس بگیرید و پاسخ دهید.
And close to home, not a beautiful sight.	و نزدیک به خانه، منظره زیبایی نیست.
Sharp and clean.	تیز و تمیز.
He died the following year after losing their baby.	او سال بعد پس از از دست دادن نوزادشان درگذشت.
He moved back.	او به عقب حرکت کرد.
If anyone can help me develop a line of thought.	اگر کسی می تواند به من کمک کند تا یک خط فکری را توسعه دهم.
Just leave the phone like this	فقط گوشی رو اینجوری بذار
This has changed, especially recently.	به خصوص اخیراً این تغییر کرده است.
I started to explore my options.	شروع کردم به بررسی گزینه هایم.
The board is still accountable to the members.	هیئت مدیره همچنان در قبال اعضا مسئول است.
Not that it worked.	نه اینکه کار کرده باشد.
He did that last year.	او این کار را سال گذشته انجام داد.
Back to the rest of the room.	برگشت رو به بقیه اتاق.
This is a real chance.	این یک شانس واقعی است.
Of course, we can lose the war.	البته ما می توانیم در جنگ شکست بخوریم.
And they are not necessarily the same, so that was a challenge.	و آنها لزوماً یکسان نیستند، بنابراین این یک چالش بود.
Its power and authority have no other source.	قدرت و اقتدار آن منبع دیگری ندارد.
He is not satisfied.	او سیر نمی شود.
Within minutes, he sent me four songs he had just finished.	در عرض چند دقیقه چهار آهنگی را که اخیراً تمام کرده بود برایم فرستاد.
Love had little to do with it.	عشق خیلی ربطی به آن نداشت.
Then he stood on the chair again.	سپس دوباره روی صندلی ایستاد.
More was coming.	بیشتر می آمد.
This is what.	این چیزی است که.
This character does not know where any child is.	این شخصیت نمی داند هیچ بچه ای کجاست.
The engine goes.	موتور می رود.
You need to use more force than you expect.	شما باید بیشتر از آنچه انتظار دارید از نیروی خود استفاده کنید.
In the next section, we will explain this approach in more detail.	در بخش بعدی این رویکرد را با جزئیات بیشتر توضیح خواهیم داد.
There is so much to be excited about right now.	در حال حاضر چیزهای زیادی برای هیجان زده شدن وجود دارد.
He had another goal in mind, a goal that was just as important.	او هدف دیگری نیز در سر داشت، هدفی که به همان اندازه اهمیت داشت.
His face is turned away.	صورت از او برگردانده شده است.
If it looks high, it is.	اگر به نظر می رسد بالا، آن است.
It does not matter if you are not ready.	مهم نیست که شما آماده نخواهید بود.
I have kept them inside for a long time.	من آنها را برای مدت طولانی در داخل نگه داشته ام.
At least put this space around the collection.	حداقل این فضا را در اطراف مجموعه بگذارید.
We are playing a game now.	ما الان یک بازی انجام می دهیم.
Yes, it happens.	بله، این اتفاق می افتد.
In fact, it puts everything in perspective for him.	در واقع همه چیز را برای او در چشم انداز قرار می دهد.
No one will know who did it.	هیچ کس متوجه نخواهد شد که چه کسی این کار را انجام داده است.
Let me give you this	بذار اینو بهت بدم
Click here to send email.	برای ارسال ایمیل، اینجا را کلیک کنید.
He saw his father in the car.	پدرش را در ماشین دید.
He did a lot of work, talked to a lot of people.	کارهای زیادی انجام داد، با افراد زیادی صحبت کرد.
Extra time to.	زمان اضافی به.
The air was completely dark among the spectators.	هوا در میان تماشاگران کاملا تاریک بود.
It really is not a plan	واقعا برنامه ای نیست
Each is ruined and repaired	هر کدوم خرابه و درست میشه
If we did, we would never make a copy.	اگر این کار را انجام می‌دادیم، هرگز یک نسخه را نمی‌سازیم.
He disappeared in the dark with his dogs.	در تاریکی با سگ هایش ناپدید شد.
These two work	این دوتا کار میکنن
Maybe they will finally let me help with the sound.	شاید در نهایت به من اجازه دهند در زمینه صدا کمک کنم.
Contact your contact and tell them exactly what is written on the paper.	با مخاطب خود تماس بگیرید و به او بگویید دقیقاً چه چیزی روی آن کاغذ نوشته شده است.
It may be so.	ممکن است اینطور باشد.
The latter was beautiful	دومی زیبا بود
We have to have dinner	باید شام بخوریم
This technique is used in clinical practice today.	این تکنیک امروزه در عمل بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.
In this regard, the following panel is suggested.	در این رابطه پنل زیر پیشنهاد شده است.
I will kill them both.	من هر دوی آنها را خواهم کشت.
He has been at work for the last six consecutive days.	او در شش روز گذشته متوالی سر کار بود.
Writing over the past few years has been by hand.	با نوشتن در طول چند سال گذشته شده است با دست.
Only here, towards the end.	فقط اینجا، به سمت پایان.
He pointed to his face with his finger.	و با انگشت به صورتش اشاره کرد.
Kids love it too.	بچه ها هم دوست دارند.
We only do what our teacher says about us.	ما فقط کاری را انجام می دهیم که استادمان در مورد ما می گوید.
I have many things ahead of me	من چیزهای زیادی پیش رو دارم
It is relatively flat.	نسبتاً مسطح است.
They will be on their way soon.	به زودی در راه خواهند بود.
You think they just go to the bathroom.	شما فکر می کنید آنها فقط به حمام می روند.
They should be in your party when you get a level.	وقتی سطحی به دست آوردید باید در حزب شما باشند.
Be kind to your knees.	با زانوهای خود مهربان باشید.
The quality is amazing.	کیفیت شگفت انگیز است.
Now it's my turn to ask questions.	حالا نوبت من است که سوالات را بپرسم.
We work on files together.	ما روی پرونده ها با هم کار می کنیم.
He did not look to the right or to the left.	نه به راست نگاه کرد و نه چپ.
We found six men.	شش مرد پیدا کردیم.
It took two hours instead of two.	به جای دو دقیقه دو ساعت طول کشید.
We have it.	ما آن را داریم.
And the events begin.	و اتفاقات شروع می شود.
I was watching him	من داشتم او را تماشا می کردم
I do not hide things unless they are personal.	من چیزها را پنهان نمی کنم مگر اینکه چیز شخصی باشد.
Your sister needs a doctor	خواهرت به دکتر نیاز داره
However, video games are expensive.	به هر حال، بازی های ویدیویی هزینه زیادی دارند.
No wait, this is not fair.	نه صبر کن، این عادلانه نیست.
It is open to everyone	برای همه باز است
Sad but true	غم انگیز اما واقعیت
And he has friends.	و او دوستانی دارد.
Again, we are not sure what the goal is.	باز هم، ما مطمئن نیستیم که هدف چیست.
Each operation was performed by a physician at the hospital.	در هر یک از این عمل توسط یک پزشک در بیمارستان انجام شد.
We know exactly what we need to do.	ما دقیقا می دانیم که چه کاری باید انجام دهیم.
yet still.	هنوز.
This may be due to one or more different problems.	این ممکن است به دلیل یک یا چند مشکل مختلف باشد.
We live one day.	ما یک روز زندگی می کنیم.
But the arm still did not drop.	اما بازو هنوز رها نمی کرد.
Here is peace.	اینجا آرامش است.
I'm the only one holding them back.	من تنها چیزی هستم که آنها را عقب نگه می دارد.
Students paid for the items.	دانشجویان هزینه اقلام را پرداخت کردند.
You may finally be free	ممکنه بالاخره آزاد بشی
This is a completely different thing.	این یک چیز کاملا متفاوت است.
This is a mental pain.	این یک درد روحی است.
They ignored him, and he ignored them.	آنها او را نادیده گرفتند، و او آنها را نادیده گرفت.
His main goal was also to win.	هدف اصلی او نیز در برد بود.
But he knew it was time.	اما او می دانست که زمان آن فرا رسیده است.
Participants were asked to judge whether the two were related.	از شرکت کنندگان خواسته شد قضاوت کنند که آیا این دو با هم مرتبط هستند یا خیر.
So it's not useful here.	بنابراین اینجا مفید نیست.
That means it was exactly zero in high school.	یعنی در دبیرستان دقیقا صفر بود.
Thanks again for the post	بازم ممنون بابت پست
They said no.	گفتند نه.
It was a very pleasant development.	این یک پیشرفت بسیار خوشایند بود.
We were very nervous about being together	از با هم بودن خیلی عصبی بودیم
He never left the room.	او هرگز از اتاق خارج نشد.
They needed him	آنها به او نیاز داشتند
Suffering is not necessary.	رنج لازم نیست.
The eyes were wide open.	چشم ها کاملا باز شد.
He turned me off	منو خاموش کرد
At least not me.	حداقل من نه.
We have to keep customers away.	ما باید مشتریان را دور کنیم.
The evidence against him appears to be strong.	به نظر می رسد شواهد علیه او قوی باشد.
Rarely has been in his presence.	به ندرت در حضور او بوده است.
This is not really true.	این واقعا درست نیست.
Everything can go perfectly for a moment, then another moment is over.	همه چیز می تواند یک لحظه کاملاً پیش برود، سپس لحظه ای دیگر تمام می شود.
Construction projects compared the two approaches.	پروژه های ساختمانی این دو رویکرد را مقایسه کردند.
He showed that we can move the ball on the ground.	او نشان داد که می‌توانیم توپ را در زمین حرکت دهیم.
My favorite advice	نصیحت مورد علاقه من
Such an exercise in colors was not required.	چنین تمرینی در مورد رنگ ها مورد نیاز نبود.
But memory is not enough.	اما حافظه کافی نیست.
This is not part of our job description.	بخشی از شرح شغل ما اینطور نیست.
Continued to exist.	به وجود خود ادامه داد.
Maybe it's fun.	شاید سرگرم کننده باشد.
Do not waste your time on books.	وقت خود را برای کتاب تلف نکنید.
I think this is a great phone at a great price.	من فکر می کنم این یک گوشی عالی با قیمت عالی است.
But only if it works.	اما فقط در صورتی که کار کند.
It has nothing to do with it	ربطی بهش نداره
I have not thought about it.	من در مورد آن فکر نکرده ام.
He was good at it and we were even that way.	او در این کار خوب بود و ما حتی تا این حد هم بودیم.
The children are gone.	بچه ها رفته اند.
He asked the same questions several times and sought different answers.	او چندین بار سؤالات مشابهی را پرسیده بود و به دنبال پاسخ های متفاوت بود.
I am always far from a solution.	من تا حد همیشه از یک راه حل دور هستم.
One does not come with a unit.	یکی همراه با واحد نیست.
Above where action was, it was where everyone wanted to be.	بالاتر از جایی که عمل بود، جایی بود که همه می خواستند باشند.
I like this very much.	من این کار را خیلی دوست دارم.
No one uses them as their food.	هیچ کس از آنها به عنوان غذای خود استفاده نمی کند.
They both decided to do something alone.	هر دو تصمیم گرفتند به تنهایی کاری انجام دهند.
Initially, learning was by doing.	در ابتدا یادگیری از طریق انجام بود.
Unfortunately, this kind of behavior only makes things worse.	متأسفانه این نوع رفتار فقط اوضاع را بدتر می کند.
But his mind worked that way.	اما ذهنش اینطوری کار کرد.
So they finally finished changing my oil.	پس بالاخره تعویض روغن من را تمام کردند.
They are waiting to be told.	آنها منتظرند که به آنها گفته شود.
This meeting will be short but important.	این جلسه کوتاه اما مهم خواهد بود.
Then he went to see his father.	سپس به دیدار پدرش رفت.
This seems to be the best way.	به نظر می رسد بهترین راه این است.
Of course, there were very specific reasons for this.	البته دلایل بسیار خاصی برای این امر وجود داشت.
Every move must be their responsibility.	هر حرکتی باید به عهده آنها باشد.
The cause of his death is not recorded in history.	علت مرگ او در تاریخ ثبت نشده است.
He chose to grow old naturally.	او انتخاب کرد که به طور طبیعی پیر شود.
It just wasn't safe	فقط امن نبود
Tough action will be taken.	اقدام سختی انجام خواهد شد.
Maybe no one paid attention	شاید کسی توجه نمی کرد
Such equipment is very expensive.	چنین تجهیزاتی بسیار گران است.
The underlying mechanism is not fully understood.	مکانیسم اساسی به طور کامل درک نشده است.
I did it just for fun.	من این کار را فقط برای لذت بردن انجام دادم.
I will find my solution	راه حلم را پیدا می کنم
I feel like a girl again.	من خودم دوباره احساس دختری می کنم.
He fixes everything on the go.	او در حین رفتن همه چیز را درست می کند.
Or as the case may be.	یا بر حسب مورد شب.
This may have contributed to small differences between the two groups.	این ممکن است به تفاوت های کوچک بین دو گروه کمک کرده باشد.
We went everywhere together.	با هم همه جا را گشتیم.
In fact, it only hurts you.	در واقع، این فقط به شما آسیب می رساند.
Therefore, it is his great price.	بنابراین، قیمت بزرگ او است.
You see it.	شما آن را ببینید.
Rates are extremely reasonable	نرخ ها فوق العاده معقول است
You can do whatever you want.	شما می توانید هر طور که می خواهید انجام دهید.
Six o'clock in the morning	ساعت شش صبح
Not for a moment	نه برای یک لحظه
People knew about it, but did not say anything.	مردم از آن خبر داشتند، اما چیزی نگفتند.
It was not long after their deaths.	مدت زیادی از مرگشان نگذشته بود.
In fact, the status of a constant can change over time.	در واقع، وضعیت یک ثابت می تواند با گذشت زمان تغییر کند.
This was only the second time they had met.	این تنها دومین باری بود که آنها با هم ملاقات می کردند.
Sometimes printing and even email are not an option.	گاهی اوقات چاپ و حتی ایمیل یک گزینه نیست.
The box model applies to these two different types.	مدل جعبه برای این دو نوع متفاوت اعمال می شود.
Or art.	یا هنر.
The accused looked at them.	متهم به آنها نگاه کرد.
I do not know why this happened.	نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
So shut up.	بنابراین خفه شو.
None of those little things matter right now.	هیچ یک از آن چیزهای کوچک در حال حاضر مهم نیست.
The one who knows went and the one who did not go.	اونی که میدونه رفت و اونی که نرفت.
I was there another evening.	عصر دیگر آنجا بودم.
I do not know why he is here or what to do.	نمی دانم چرا او اینجاست یا چه کاری انجام دهد.
Now for comments.	حالا برای نظرات.
He will not survive to try again with someone else.	او زنده نخواهد ماند تا این کار را دوباره با شخص دیگری امتحان کند.
Just keep it away from light and air.	فقط آن را از نور و هوا دور نگه دارید.
Everyone has their own idea of ​​the appearance of the characters.	هر کس تصور خود را از ظاهر شخصیت ها دارد.
However, it was his name.	با این حال، نام او بود.
We know that it is difficult to stay without a phone.	ما می دانیم که ماندن بدون تلفن دشوار است.
He was off duty.	او خارج از وظیفه بود.
He found it quickly	سریع پیداش کرد
Not handy to catch.	دستی برای گرفتن نیست.
They have several children who have now grown up.	آنها چند فرزند دارند که اکنون بزرگ شده اند.
I save my money	پولم را پس انداز میکنم
You have to accept what I say.	شما باید حرف من را قبول کنید.
This will probably work for your children.	چنین روشی احتمالاً برای فرزندان شما مؤثر خواهد بود.
Fire table and ring.	میز و حلقه آتش.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که از او مراقبت کنید.
Others play it by ear.	دیگران آن را با گوش بازی می کنند.
But as we will now point out, there are several side effects.	اما همانطور که اکنون به آن اشاره خواهیم کرد، عوارض متعددی وجود دارد.
We have tried hard enough.	ما به اندازه کافی تلاش کرده ایم.
If you want love, give it.	اگر عشق می خواهی، آن را بده.
I use it wet and dry.	من از آن مرطوب و خشک استفاده می کنم.
But he still felt that something was missing.	اما هنوز احساس می کرد که چیزی کم است.
Otherwise he is in good condition.	در غیر این صورت او در وضعیت خوبی است.
He told me and told others.	او به من گفت و به دیگران گفت.
This team has been great for the community.	این تیم برای جامعه بسیار عالی بوده است.
I will pay for it.	من هزینه آن را خواهم پرداخت.
This is a normal process.	این روند عادی است.
He looked up and smiled.	به بالا نگاه کرد و لبخند زد.
They looked like dead men.	آنها شبیه مردهای مرده به نظر می رسیدند.
A lot, maybe.	زیاد، شاید.
We are waiting	منتظر ماست
The choice is necessary.	انتخاب لازم است.
Closed books, no light.	کتاب های بسته، بدون نور.
How changes in scale affect fields.	چگونه تغییرات در مقیاس بر فیلدها تأثیر می گذارد.
He was nervous and excited.	عصبی و هیجان زده بود.
He said he had a family of five.	او گفت که یک خانواده پنج نفره داشت.
For your body	برای بدن خودت
Is the name.	نام است.
That's why he needs to rest and get better.	به همین دلیل است که او باید استراحت کند و بهتر شود.
It is not easy	کار آسانی نیست
But in the end it has more power.	اما در نهایت قدرت بیشتری دارد.
He could not fight its logic.	او نمی توانست با منطق آن مبارزه کند.
And it was very beautiful	و خیلی زیبا بود
Looks like he could have come out today.	به نظر می رسد که می توانست امروز بیرون بیاید.
And it was there.	و آنجا بود.
A representative of at least ten independent experiments is shown.	یک نماینده از حداقل ده آزمایش مستقل نشان داده شده است.
He was a wonderful cook.	او آشپز فوق العاده ای بود.
His fingers were open.	انگشتانش باز شده بود.
He interrupted me	حرفم را قطع کرد
Background, such things.	پس زمینه، از این جور چیزها.
Although he is not currently traveling.	اگرچه در حال حاضر او برای سفر نیست.
So imagine that someone thinks of you, someone who should not be.	پس تصور اینکه کسی به شما فکر کند، کسی که نباید باشد.
You have to love yourself	باید خودت را دوست داشته باشی
Well your performance in this movie anyway.	خوب عملکرد شما در این فیلم به هر حال.
Some of them change the function of the cell.	برخی از آنها عملکرد سلول را تغییر می دهند.
Seen a lot	زیاد دیده شده
It's all space and natural light.	آن همه فضا و نور طبیعی.
He had not found it.	او آن را پیدا نکرده بود.
Everything else would be better than this.	هر چیز دیگری بهتر از این خواهد بود.
Such a strange word	چنین کلمه عجیبی
This is proven below.	این در زیر ثابت شده است.
He should have ended the whole conversation.	او باید به کل این گفتگو پایان می داد.
You may be too tall or too short for your desk.	ممکن است برای میزتان خیلی بلند یا خیلی کوتاه باشید.
People walk a little more.	مردم کمی بیشتر راه می روند.
Then his past reached him.	سپس گذشته اش به او رسید.
It does not give us much time to escape.	این به ما زمان زیادی برای فرار نمی دهد.
The air was hot and dry.	هوا گرم و خشک بود.
She realized that I was not her real sister.	او فهمید که خواهر واقعی او من نیستم.
Then he stood there holding it and waiting for me.	سپس همانجا ایستاد و آن را در دست داشت و منتظر من بود.
Then it was his turn.	سپس نوبت او بود.
None of them have changed since university.	هیچ یک از آنها از زمان دانشگاه تغییر نکرده اند.
No experience required.	هیچ تجربه ای لازم نیست.
I'm just a human being, you know.	من فقط یک انسان هستم، می دانید.
To our knowledge, this system is a new system.	طبق دانش ما این سیستم یک سیستم جدید است.
He pressed the murder line to the red.	خط قتل را به سمت قرمز فشار داد.
He just wants to sleep.	او فقط می خواهد بخوابد.
So let's use that as an example.	پس بیایید از آن به عنوان مثال استفاده کنیم.
And finally, they did the right thing by me.	و در نهایت، آنها کار درست را توسط من انجام داده اند.
He had grown up too.	او هم بزرگ شده بود.
I held my hand close to my face.	دستم را نزدیک صورتم گرفتم.
There is nothing like wearing a new dress.	هیچ چیز مثل پوشیدن یک لباس جدید نیست.
I'm so glad you can share it.	خیلی خوشحالم که می توانید آن را به اشتراک بگذارید.
However, he did not touch it.	با این حال او به آن دست نزد.
I think it really helps the overall performance.	به نظر من واقعاً به عملکرد کلی کمک می کند.
He intended to bring the family home when he returned home calm.	او در نظر داشت که وقتی آرامش دوباره به خانه برگردد، خانواده را به خانه بیاورد.
In fact, it's just about a good human being.	در واقع، این فقط به یک انسان خوب برمی گردد.
And this is a great advantage.	و این یک مزیت بزرگ است.
As he said	همونطور که گفته بود
This is a good team.	این تیم خوبی است.
Well, it was time to go to work.	خب وقت رفتن به سر کارش بود.
None of the other girls could help him.	هیچ یک از دختران دیگر نتوانستند به او کمک کنند.
We will find it at the scene.	ما آن را در محل حادثه پیدا خواهیم کرد.
I need a degree	من نیاز به مدرک دارم
If you listen.	اگر گوش کنید.
I think there are some interesting things that can be done.	من فکر می کنم کارهای جالبی وجود دارد که می توان انجام داد.
I still hope we can bring it back.	من همچنان امیدوارم که بتوانیم آن را برگردانیم.
I try to describe my experiences.	سعی می کنم تجربیاتم را شرح دهم.
Job loved three.	ایوب سه دوست داشت.
Is a character set.	یک مجموعه شخصیت است.
There is no place to run	جایی برای دویدن نیست
He closed his eyes and looked calmly.	چشمانش بسته بود و به آرامش نگاه می کرد.
Everyone agrees that social factors are very important.	همه اتفاق نظر دارند که عوامل اجتماعی بسیار مهم هستند.
Small can hold longer and longer.	کوچک می تواند بیشتر نگه دارد و طولانی تر شود.
Unfortunately, this was not fast enough.	متأسفانه، این به اندازه کافی سریع نبود.
I happened to be on the farm at the time.	من اتفاقاً در آن زمان در مزارع بودم.
The word lived.	کلمه زندگی کرد.
I did not know how to start.	نمی دانستم چگونه شروع کنم.
This is one of the best hosts.	این یکی از بهترین هاست.
Sometimes yes, sometimes no.	گاهی بله، گاهی نه.
Many people could not accept it so quickly.	افراد زیادی نمی توانستند آن را به این سرعت بپذیرند.
It was as if his fear had disappeared.	انگار ترسش از بین رفته بود.
On the surface, only a piece of wood appears dead.	در سطح، فقط یک تکه چوب مرده به نظر می رسد.
Or maybe that's what he's telling them.	یا شاید این چیزی است که او به آنها می گوید.
The key is to start small and build from there.	نکته کلیدی این است که از کوچک شروع کنید و از آنجا بسازید.
Get closer to it from now on.	از زمان حال به آن نزدیک شوید.
He returned to the subject.	او به موضوع مورد نظر بازگشت.
I look at them.	من به آنها نگاه می کنم.
Conditions are not general yet.	شرایط هنوز عمومی نیست.
He knows you are watching.	او می داند که شما تماشا می کنید.
Each time you beat the level it increases the difficulty.	هر بار که شما سطح را ضرب و شتم آن دشواری را افزایش می دهد.
Now we know.	حالا ما می دانیم.
It is the natural process of death.	آن فرآیند طبیعی مرگ است.
I did not even read the book.	من حتی کتاب را هم نخوندم.
I accept authority	من اقتدار را قبول دارم
It must be paid for through death.	باید از طریق مرگ پرداخت شود.
Tell your story to the world with a new blog.	داستان خود را با یک وبلاگ جدید به دنیا بگویید.
He did not know the answer.	او جواب را نمی دانست.
More things to do, such as continuing your education and career.	کارهای بیشتری برای انجام دادن، مانند ادامه تحصیل و حرفه خود.
As a result, he decided to give himself points.	در نتیجه، او تصمیم گرفت به خود امتیاز دهد.
He pulled his arm towards him so he could grab the gun.	بازوی او را به سمت خود کشید تا بتواند اسلحه را بگیرد.
You are a good young man	شما مرد جوان خوبی هستید
Looking for a teacher, everyone, I looked around, but the hall was empty.	به دنبال معلمی، هر کسی، به اطراف نگاه کردم، اما سالن خالی بود.
I wanted to make sure you did not stop them.	می خواستم مطمئن شوم که جلوی آنها را نمی گیری.
It gave us a lot of confidence.	این به ما اعتماد به نفس زیادی داد.
Maybe even scared.	شاید حتی ترسیده.
Now this one	حالا این یکی
He could not stand it anymore.	دیگر طاقت نیاورد.
He was just thought to be her.	فقط تصور می شد که او باشد.
He will be there but not seen.	او آنجا خواهد بود اما دیده نمی شود.
I've talked to a lot of people about it.	من با افراد زیادی در مورد آن صحبت کرده ام.
Beyond a national rate call.	فراتر از یک تماس نرخ ملی.
Not as they understood boundaries.	نه آن گونه که حد و مرزها را درک می کردند.
Never be afraid, fight the fans.	هرگز نترسید، با طرفداران مبارزه کنید.
It's very upsetting when it comes to this.	وقتی به این موضوع می رسد بسیار ناراحت کننده است.
She shook her head at the men.	سرش را به مردها تکان داد.
Today and tomorrow people will have a digital life.	امروز و فردا مردم زندگی دیجیتالی خواهند داشت.
Although it was not really possible.	اگرچه واقعاً امکان پذیر نبود.
That means nothing will come back	یعنی چیزی بر نمی گرده
We do not need to do anything to connect.	برای اتصال نیازی به انجام کاری نداریم.
If the weather was too hot, they would get out of control.	اگر هوا خیلی گرم بود از کنترل خارج می شدند.
Two faces were standing near the fire.	دو چهره در نزدیکی آتش ایستاده بودند.
He fired in surprise	با تعجب شلیک کرد
Please do whatever it takes to maintain them.	لطفا هر کاری که لازم است برای حفظ آنها انجام دهید.
He did not know where he was at first.	او ابتدا نمی دانست کجاست.
No one even noticed.	هیچ کس حتی متوجه نشده بود.
I kept my eyes open.	چشمانم را باز نگه داشتم.
For you, your husband and your children.	برای تو، شوهرت و بچه هایت.
I ask him for guidance.	از او راهنمایی می خواهم.
God works in me.	خدا در من کار می کند.
An increasing number of people do not have home health insurance.	تعداد فزاینده ای از مردم بیمه درمانی در خانه ندارند.
It will be strange.	عجیب خواهد بود.
He had stopped using his name.	او استفاده از نام او را متوقف کرده بود.
He did not know what they looked like.	او نمی دانست که آنها چگونه به نظر می رسند.
It is not clear why such an office was created.	معلوم نیست چرا چنین دفتری ایجاد شده است.
He was smart and took his money to the bank.	باهوش بود و پولش را به بانک برد.
The applications of this theory are many.	کاربردهای این نظریه بسیار زیاد است.
Your father should not have this problem.	پدرت نباید با این مشکل داشته باشد.
This secondary should be better than last year.	این ثانویه باید بهتر از پارسال باشد.
We just let everything be as it is.	ما فقط اجازه می دهیم همه چیز همانطور که هست باشد.
The money from it helped me start my own company.	پول حاصل از آن به من کمک کرد تا شرکتم را راه اندازی کنم.
Yes, it may be cold.	بله، ممکن است سرد باشد.
I just want to get things done with them.	من فقط می خواهم با آنها چیزهایی را بدست بیاورم.
Worked for a short time.	برای مدت کوتاهی کار کرد.
He threw the engine into the street.	موتور را به خیابان پرت کرد.
I will never end with literature.	من هرگز با ادبیات تمام نمی شوم.
They told you to choose when and how.	گفتند شما انتخاب کنید که چه زمانی و چگونه.
A person with the right clothes.	شخصی با لباس سمت راست.
Of these thousands, several hundred will actually make a film.	از این هزاران، چند صد نفر در واقع یک فیلم خواهند ساخت.
But this kind of freedom has a price.	اما این نوع آزادی بهایی دارد.
But there will be work for everyone, just less work.	اما کار برای همه وجود خواهد داشت، فقط کار کمتر.
This is a professional collection.	این یک مجموعه حرفه ای است.
In the next section, we describe this process in detail.	در بخش بعدی این فرآیند را به تفصیل شرح می دهیم.
This is a matter of physical law.	این یک موضوع قانون فیزیکی است.
I will call for help	برای کمک تماس خواهم گرفت
However, it had to be done.	با این حال، باید انجام می شد.
This was the pattern he followed for years.	این الگویی بود که او برای سالها دنبال کرد.
Three weeks later, it is their turn.	سه هفته بعد، نوبت آنهاست.
That you do not succeed, like	که تو موفق نمیشی، مثل
The bear is hit.	خرس ضربه خورده است.
Three men seem to be watching over them.	به نظر می رسد سه مرد مراقب آنها هستند.
Well this is interesting	خب این جالبه
It can be said that my body is full of these emotions.	می توان گفت بدن من پر از این احساسات است.
In addition, quality of life is the current main focus of interest.	علاوه بر این، کیفیت زندگی تمرکز اصلی مورد علاقه فعلی است.
It can be said that they were close.	می توان گفت که آنها نزدیک بودند.
Of course he did not care.	او البته اهمیتی نمی داد.
For kids, this is a fun conversation with an understood adult.	برای بچه ها، این یک مکالمه سرگرم کننده با یک بزرگسال فهمیده است.
A man must be a leader.	یک مرد باید رهبر باشد.
He asked me to hold him.	او از من خواست تا او را نگه دارم.
Everyone should help.	همه باید کمک کنند.
How this effect was created is still unknown.	چگونگی ایجاد این اثر هنوز مشخص نیست.
I'm proud of this stage.	من به این مرحله افتخار می کنم.
He was losing his power.	او قدرت خود را از دست می داد.
I had a job, my friends, the sea.	من شغلم داشتم، دوستانم، دریا.
The audience must be trusted.	باید به مخاطب اعتماد کرد.
Anyway, he saw the so-called writing on the wall.	به هر حال نوشته روی دیوار را به اصطلاح دید.
Now we just have to prove it.	حالا فقط باید ثابت کنیم.
But we will not be here for the wedding.	اما ما برای عروسی اینجا نخواهیم بود.
No significant side effects were observed.	عوارض جانبی قابل توجهی مشاهده نشد.
What is important here is the order of change.	آنچه در اینجا مهم است ترتیب انجام تغییرات است.
Maybe the best.	شاید بهترین باشد.
I think thanks to our defense we won both games.	فکر می کنم به لطف دفاع خود در هر دو بازی پیروز شدیم.
You can increase the distance as you feel comfortable.	همانطور که احساس راحتی می کنید، می توانید فاصله را افزایش دهید.
They were simply made of paper.	آنها به سادگی از کاغذ ساخته شده بودند.
If you do not have something useful to add, do not leave a comment.	اگر چیز مفیدی برای اضافه کردن ندارید، نظری ارسال نکنید.
His mother may be upset by the difference of faith.	مادرش ممکن است به دلیل اختلاف ایمان ناراحت شود.
I studied and cooked from it.	مطالعه می کردم و از آن آشپزی می کردم.
Do what you want with it.	آنچه را که می خواهید با آن انجام دهید.
A negative control was included in each experiment.	در هر آزمایش یک کنترل منفی گنجانده شد.
This can not be real.	این نمی تواند واقعی باشد.
This did not happen here	اینجا این اتفاق نیفتاد
God does not give you more than you can handle.	خدا بیش از توانت به تو نمی دهد.
I think he has suffered a lot.	من فکر می کنم او آسیب زیادی دیده است.
He did not want to be hurt anymore.	او دیگر صدمه را نمی خواست.
The car overturned.	ماشین واژگون شد.
I need to know he is right	باید بدونم راست میگه
We need him.	ما به او نیاز داریم.
The location was beautiful	لوکیشن زیبایی بود
The concern turned to anxiety and the police called.	نگرانی تبدیل به اضطراب شد و پلیس تماس گرفت.
You only get the first movie.	شما فقط یک فیلم اول دریافت می کنید.
They had two children together, a son and a daughter.	آنها با هم دو فرزند داشتند، یک پسر و یک دختر.
He is now out of the war.	او اکنون از جنگ خارج شده است.
Not that he is too interested in you, it's purely technical.	نه اینکه خیلی به شما علاقه مند باشد، کاملاً فنی است.
His experiences surprised him.	تجربیات او را شگفت زده کرد.
When we know this, we know what to do.	وقتی این را بدانیم، می دانیم چه کار کنیم.
However, the former can be the latter condition.	با این حال اولی می تواند شرط دومی باشد.
He said he got to know your family and enjoyed them.	او گفت که با خانواده شما آشنا شده و از آنها لذت برده است.
Of course on video	البته روی ویدیو
The trip was an experiment.	سفر یک آزمایش بود.
However, I will list them here.	با این حال آنها را در اینجا فهرست می کنم.
That sound will not be mine alone.	آن صدا فقط مال من نخواهد بود.
It was something real, something powerful.	اینجا چیزی واقعی بود، چیزی قدرتمند.
I am a regular customer.	من مشتری دایمی هستم.
Energy balance is discussed.	تعادل انرژی مورد بحث قرار گرفته است.
He was calm.	او آرامش داشت.
In nature you see only the good.	در طبیعت فقط خوبی ها را می بینید.
Do not bother mother	زحمت نکش مادر
He knew it was too early, but he could not wait any longer.	او می دانست که زود است، اما دیگر نمی توانست صبر کند.
Still no use	هنوز هیچ فایده ای ندارد
What happens when you do this is that they set the rules.	وقتی این کار را انجام می دهید چه اتفاقی می افتد این است که آنها قوانین را تعیین می کنند.
Now we have to prepare for the next one.	الان باید برای بعدی آماده بشیم.
This made them come to trade.	این امر باعث می شد آنها به تجارت بیایند.
Instead, each team may have a combined strategy for each game.	در عوض، هر تیمی ممکن است یک استراتژی ترکیبی برای هر بازی داشته باشد.
It was very sad	خیلی غمگین بود
There is an argument	بحثی هست
I know this because you are afraid	این را می دانم چون می ترسی
The wind picked up and the snow started to fall.	باد بلند شد و برف شروع به باریدن کرد.
And others.	و دیگران هستند.
The wood itself was very serious.	خود چوب خیلی جدی بود.
What happened to me.	اتفاقی که برای من افتاد.
Words can give life.	کلمات می توانند زندگی ببخشند.
Something may be bothering you this season.	شاید در این فصل چیزی برای شما احساس ناخوشایندی داشته باشد.
I did not listen to him	من بهش گوش نکردم
Many of them do.	بسیاری از آنها این کار را انجام می دهند.
Sometimes it is sad	گاهی غم انگیز است
He is sorry for that.	او برای آن متاسف است.
However, this window of opportunity is almost closed.	با این حال، این پنجره فرصت تقریباً بسته است.
Military creates the opposite effect.	نظامی اثر معکوس ایجاد می کند.
You paid a lot of money for it	که پول زیادی بابتش پرداختی
He was not there.	او آنجا نبود.
I can not even let you go home again	حتی نمیتونم اجازه بدم دوباره بری خونه
Well, of course it made sense.	خوب، البته که منطقی بود.
Thank you for your report.	بابت گزارشتان متشکرم.
As you would expect, the number of female patients is much higher than the number of male patients.	همانطور که انتظار دارید تعداد بیماران زن بسیار بیشتر از مردان است.
They were not strong, but they were there.	آنها قوی نبودند، اما آنجا بودند.
Read the press release.	بیانیه مطبوعاتی را بخوانید.
Parts of your memory will be closed.	بخش هایی از حافظه شما بسته می شود.
He could have escaped, but only for a little over a year.	می توانست فرار کند، اما فقط برای کمی بیش از یک سال.
This is not a head movement, it is still smooth.	این حرکت سر نیست، هنوز هم صاف است.
It worked well	خوب کار کرد
This will happen.	این اتفاق خواهد افتاد.
give me your hand	دستت را به من بده
My house is not ideal for animals.	خانه من برای حیوانات ایده آل نیست.
He started turning towards her, but she held him in place.	او شروع به چرخیدن به سمت او کرد، اما او او را در جای خود نگه داشت.
I thought we might keep the boy.	فکر کردم ممکن است پسر را نگه داریم.
The sky is clear.	آسمان صاف است.
His slender face was simple but intimate.	صورت لاغر او ساده اما صمیمی بود.
And he was great enough to sign my book.	و او به اندازه کافی عالی بود که کتاب من را امضا کرد.
They believe you can type and they believe you can run programs.	آنها معتقدند که شما می توانید تایپ کنید و معتقدند که می توانید برنامه ها را اجرا کنید.
It will never leave you.	هرگز شما را رها نمی کند.
Is this what is happening.	آیا این چیزی است که اتفاق می افتد.
And of course he was not young.	و البته جوان نبود.
But it was good	ولی خوب بود
There is no reason to change it.	دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.
Shock requires immediate medical treatment and can get worse very quickly.	شوک نیاز به درمان فوری پزشکی دارد و می تواند خیلی سریع بدتر شود.
The rest is planned for expense.	مابقی برای هزینه برنامه ریزی شده است.
Price shot between his eyes.	قیمت و بین چشمان او شلیک کرد.
It does it well.	آن را خوب می کند.
It took me a while to figure this out.	این موضوع مدتی طول کشید تا بفهمم.
Both were successful.	هر دو موفق بودند.
Much bigger than we really are.	خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هستیم.
His teacher saw what he needed and provided it.	معلمش آنچه او نیاز داشت را دید و آن را فراهم کرد.
There was no problem getting the key.	گرفتن کلید مشکلی نداشت.
It was a strange and square thing inside.	یک چیز عجیب و غریب و مربع داخل بود.
We do not accept this.	ما این را قبول نداریم.
And our people	و مردم ما
It's like a child trying to date an older woman.	این مانند یک کودک است که سعی می کند با یک زن بزرگتر قرار بگذارد.
I was very busy around here.	این اطراف خیلی مشغول شرکت بودم.
The best there is.	بهترین موردی که وجود دارد.
Neither by hand nor by stone.	نه با دست و نه با سنگ.
We have to make something out of our lives.	ما باید چیزی از زندگی خود بسازیم.
He did not even know what to say to her.	حتی نمی دانست به او چه بگوید.
But it did happen anyway.	اما به هر حال این اتفاق می افتاد.
I can not say when.	نمی توانم بگویم چه زمانی.
They had a very small dog area.	آنها یک منطقه سگ بسیار کوچک داشتند.
He worked without pay for a year.	یک سال بدون حقوق کار می کرد.
His eyes filled with concern.	چشمانش پر از نگرانی شد.
Again, the fit is generally very good.	باز هم، به طور کلی تناسب بسیار خوب است.
Here, a high-risk area remains a high-risk area.	در اینجا، یک منطقه با ریسک بالا، یک منطقه با خطر بالا باقی می ماند.
But we choose not to use our power.	اما ما تصمیم می گیریم از قدرت خود استفاده نکنیم.
Let's stay for a while.	بیا کمی بمون.
Other men helped me get up.	مردان دیگر به من کمک کردند تا از جایم بلند شوم.
We do not come down from this rock	ما از این سنگ پایین نمی آییم
He died of his injuries.	بر اثر جراحات وارده جان باخت.
Obviously this situation is not about at times.	بدیهی است که این وضعیت در مورد در بار نیست.
The images represent two independent experiments.	تصاویر نماینده دو آزمایش مستقل هستند.
I really do not know what is going on.	من واقعاً نمی دانم چه خبر است.
It is very hard work.	کار بسیار سختی است.
I tried for a whole week and in the end I did not make zero progress.	من یک هفته تمام تلاش کردم و در نهایت پیشرفتی در حد صفر نداشتم.
We will address this issue in the next section.	در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
He must stay home.	او باید در خانه می ماند.
And soon	و به زودی
You really should have tried the fish, great	واقعا باید ماهی رو امتحان میکردی عالیه
I'm not broken	من شکسته نیستم
If you have an illness.	اگر دچار بیماری شده اید.
He could feel others turning to him.	او می توانست احساس کند که دیگران به سمت او می چرخند.
This is a different experience for each game.	این یک تجربه متفاوت برای هر بازی است.
It is true that everything happens for a reason.	درست است که همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد.
Your party is behind you.	حزب شما پشت شماست.
This has advantages.	این مزایایی دارد.
This combination did not exist in the literature before.	این ترکیب قبلاً در ادبیات موجود نبود.
You love when people touch you.	وقتی مردم شما را لمس می کنند دوست دارید.
We used black.	ما از رنگ مشکی استفاده کردیم.
The weekend was a good opening.	آخر هفته افتتاحیه خوبی بود.
If you agree with that and know that you are doing it, fine and good.	اگر با آن موافقت کنید و بدانید که دارید این کار را می کنید، خوب است.
I know nothing, but again	میدونم چیزی نیست ولی بازم
People were just beginning to understand the power of television.	مردم تازه شروع به درک قدرت تلویزیون کرده بودند.
Her chest is strong and deep.	سینه او قوی و عمیق است.
To them whatever.	به آنها هر چه باشد.
Besides, he knew.	علاوه بر این، او می دانست.
I can be anything	من می توانم هر چیزی باشم
I help sometimes	من گاهی کمک می کنم
Come closer and smell my clothes.	نزدیک بیا و لباس هایم را بو کن.
The different letters above the bars of a component indicate significant differences.	حروف مختلف بالای میله های یک جزء نشان دهنده تفاوت های قابل توجه است.
He got up after a few minutes.	بعد از چند دقیقه بلند شد.
He felt sick, but did not show it.	او احساس بیماری می کرد، اما آن را نشان نداد.
I have a lot of dreams	خیلی آرزوشو دارم
You need a great story.	شما به یک داستان بزرگ نیاز دارید.
At least not tonight.	حداقل، امشب اینطور نیست.
Until this afternoon	تا امروز بعدازظهر
A good husband	یه شوهر خوب
When it works properly, you will hardly notice it.	وقتی درست کار می کند، به سختی متوجه آن می شوید.
White and his operations	سفید و عملیات او
I could not sell your clothes.	من نتوانستم لباس های شما را بفروشم.
If you're on social media, you're in marketing.	اگر در شبکه های اجتماعی هستید، در بازاریابی هستید.
It was very good for it.	برای آن خیلی خوب بود.
The game is running all the time.	در تمام مدت بازی در حال اجرا است.
As the level of risk increased, so did the costs.	با افزایش سطح ریسک، هزینه ها افزایش یافت.
I find myself in a church.	من خودم را در یک کلیسا می بینم.
These people are like us.	این افراد شبیه ما هستند.
I really do not have much time to review them.	من واقعا وقت زیادی برای بررسی آنها ندارم.
And standing, you stood.	و ایستاده، تو ایستادی.
Because someone who is not against us is our supporter.	زیرا کسی که علیه ما نیست طرفدار ماست.
non of my business.	به من ربطی نداره.
No problem right now	فعلا مشکلی نیست
Today will be different.	امروز متفاوت خواهد بود.
This is his team.	این تیم اوست.
None of the men spoke.	هیچ کدام از مردها صحبت نکردند.
The exact opposite happened.	دقیقا برعکس این اتفاق افتاد.
Stay open, stay friendly.	باز بمانید، دوستانه بمانید.
A good friend of mine has this problem	یکی از دوستان خوبم این مشکل رو داره
And he will need a lot of it.	و او به مقدار زیادی از آن نیاز خواهد داشت.
The second lost.	دومی باخت.
Your plants will grow strong and tall.	گیاهان شما قوی و بلند خواهند شد.
Not other times.	زمان های دیگر نه.
I want to know how to use them.	من می خواهم بفهمم چگونه آنها را به کار ببرم.
It was at this point that he began to recall.	در این لحظه بود که او شروع به یادآوری کرد.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
To return a product, please send us an email to tell us why.	برای بازگرداندن یک کالا، لطفاً یک ایمیل ارسال کنید تا دلیل آن را به ما بگویید.
Return to your home countries	بازگشت به کشورهای خود
If they did not eat enough.	اگر غذای کافی نخوردند.
I can not understand anything for the rest of my life	من تا آخر عمر نمیتونم چیزی بفهمم
I'm getting closer	نزدیک تر می شوم
I have used the following method so far	من تا الان از روش زیر استفاده کردم
How much he needed them.	چقدر به آنها نیاز داشت.
I can talk to him about my problems.	می توانم در مورد مشکلاتم با او صحبت کنم.
It is a crowded place, it is good to get lost.	جای شلوغی است، برای گم شدن خوب است.
He had no dreams.	او هیچ آرزویی نداشت.
He was supposed to let me in.	قرار شد به من اجازه ورود بدهد.
Called again today	امروز دوباره تماس گرفت
We do not know how long we should live.	نمی دانیم چقدر باید زندگی کنیم.
He took a deep breath and entered.	نفس عمیقی کشید و داخل شد.
So let's consider this in more detail.	بنابراین اجازه دهید این مورد را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.
The final part lasted less than thirty seconds.	قسمت پایانی آن کمتر از سی ثانیه طول کشیده بود.
The king said it was true.	شاه گفت درست است.
There must be a safe place for them.	باید جایی امن برای آنها وجود داشته باشد.
He looked at the other woman.	به زن دیگر نگاه کرد.
Extra speed is needed to keep me afloat.	سرعت اضافی لازم است تا من را روی آب بالاتر نگه دارد.
Its proof is in numbers.	اثباتش در اعداد و ارقام است.
A bar walked.	یک نوار راه افتاد.
He did not believe this.	او این را باور نمی کرد.
I could not be ten years old.	من نمی توانستم ده ساله باشم.
This is the future, you are right.	این آینده است، حق با شماست.
I ask you to do this for me.	من از شما می خواهم این کار را برای من انجام دهید.
But that's exactly what I mean.	اما این دقیقاً منظور من است.
It comes to my mind	به ذهنم میرسه
We may have watched it for five minutes or more.	شاید پنج دقیقه یا بیشتر آن را تماشا کرده باشیم.
God knew he knew	خدا میدونست که میدونه
I broke my tooth	دندان شکستم
However, if his path is clear, there is no need to stop.	با این حال، اگر راه او روشن است، نیازی به توقف نیست.
The general stared for a moment.	ژنرال برای چند لحظه خیره شد.
I really wanted to go to him because I was in pain	خیلی دلم میخواست برم پیشش که درد داشتم
I can take my time and work.	من می توانم وقتم را بگیرم و کار کنم.
I do everything.	من هر کاری می کنم.
It was a way to get around without having to get up.	راهی برای دور زدن بدون نیاز به بلند شدن بود.
This is more of a feeling.	این بیشتر یک احساس است.
The brain that changes itself.	مغزی که خودش تغییر می کند.
The police are coming	پلیس میاد
You can see it.	می توانید آن را ببینید.
Both parents have been dead for a long time.	پدر و مادر هر دو مدت زیادی است که مرده اند.
We returned home in a little over two hours.	کمی بیشتر از دو ساعت دیگر به خانه برگشتیم.
That's what they did.	این کاری بود که آنها کردند.
Just keep letting go.	فقط به رها کردن ادامه دهید.
They know they were in a game.	آنها می دانند که در یک بازی بودند.
The best information	بهترین اطلاعات
When we do something, it can be a play or a performance.	وقتی کاری را انجام می دهیم، می تواند نمایشنامه یا اجرا باشد.
It scared me	باعث ترس من شد
There is no such thing as a great job or project.	هیچ کار یا پروژه ای خیلی عالی وجود ندارد.
Come to me and let us forget the world.	بیا پیش من و بگذار دنیا را فراموش کنیم.
do you.	آیا تو.
He forced me to say it several times	چند بار مجبورم کرد که بگم
He came after dinner and was looking for sugar for his coffee.	بعد از شام حاضر شد و به دنبال شکر برای قهوه اش بود.
He was just a young boy.	او فقط یک پسر جوان بود.
I agree that you have every right to believe this.	من قبول دارم که شما کاملاً حق دارید که این را باور کنید.
I just got here	من تازه به اینجا رسیدم
Although the staff are very friendly.	اگرچه کارکنان بسیار دوستانه هستند.
Provides various benefits to customers.	مزایای مختلفی را برای مشتریان فراهم می کند.
This was not fair	این عادلانه نبود
We are more than that.	ما بیشتر از این هستیم.
They knew where they were.	آنها می دانستند کجا هستند.
The reason is that inside me, the story is not over yet.	دلیلش این است که در درون من، داستان هنوز تمام نشده است.
Soon everything in the world will be fine.	به زودی همه چیز در جهان درست می شود.
In addition, it is also applied in moving images.	علاوه بر این، در تصاویر متحرک نیز اعمال شده است.
For you, the first one will work.	برای شما، اولی کار خواهد کرد.
All these reviews were sad and more.	این همه بررسی ها غمگین و بیشتر بود.
And some small studies are random to find bigger results.	و برخی از مطالعات کوچک اتفاقی برای یافتن نتایج بزرگتر هستند.
I opened his mind	ذهنش را باز کردم
He looked at his body from his feet and smiled.	او از کنار پاهایش به بدنش نگاه کرد و لبخند زد.
This really happened.	واقعا این اتفاق افتاد.
There is no business	هیچ تجارتی وجود ندارد
We made sure they had food to eat and drink.	ما مطمئن شدیم که آنها خوراکی برای خوردن و نوشیدن دارند.
Says for girls.	می گوید برای دختران است.
Maybe they were right, maybe they were not.	شاید حق با آنها بود، شاید هم نبودند.
Ten years or more.	ده سال یا بیشتر.
Depending on the time of year.	بسته به زمان سال.
Ask everyone to eat a big meal and sleep well.	از همه بخواهید یک وعده غذایی بزرگ بخورند و خوب بخوابند.
However, in most cases the solution has several features in common.	با این حال، در بیشتر موارد راه حل دارای چندین ویژگی مشترک است.
Get information right away.	فوراً اطلاعات را دریافت کنید.
List-based actions	اقدامات مبتنی بر فهرست
Draw it in your mind.	آن را در ذهن خود ترسیم کنید.
It ended on time.	به موقع تمام شد.
Remember who your real friends are.	به یاد داشته باشید که دوستان واقعی شما چه کسانی هستند.
But worst of all were his eyes.	اما بدتر از همه چشمان او بود.
Many people.	بسیاری از مردم.
Especially that one	مخصوصا اون یکی
His mother told him to wait.	مادرش به او گفت که صبر کند.
Now I can fix them very quickly	الان میتونم خیلی سریع درستشون کنم
However, we can control some of them.	با این حال، ما می توانیم برخی از آنها را کنترل کنیم.
Today it is cold but the wind is very low and the sky is clear.	امروز سرد اما باد بسیار کم و آسمان صاف.
I do not understand what is at stake here.	من نمی فهمم موضوع اینجا چیست.
Tools of war.	ابزار جنگ.
The promise was made and the covenant was broken.	قولی داده شده بود و عهد شکسته شد.
The same goes for personal care.	مراقبت از امور شخصی هم همینطور.
I like to write about anything and for almost anyone.	من دوست دارم در مورد هر چیزی و تقریباً برای هر کسی بنویسم.
After a moment he realized that this was a laugh.	بعد از یک لحظه متوجه شد که این یک خنده است.
So the management acted as usual.	بنابراین مدیریت طبق معمول عمل کرد.
They can go through this.	آنها می توانند از این طریق عبور کنند.
Natural human skin	پوست طبیعی انسان
This is not an ideal result.	این یک نتیجه ایده آل نیست.
We suggested to him that he might want to reduce it a bit.	ما به او پیشنهاد دادیم که شاید بخواهد کمی آن را کاهش دهد.
He suggests that they go somewhere more private.	برای او پیشنهاد می کند که به جایی خصوصی تر بروند.
There are several problems with them.	چند مشکل با آنها وجود دارد.
We can not agree with this.	با این ما نمی توانیم موافق باشیم.
I can still help the poor in other ways.	من هنوز می توانم از راه های دیگر به فقرا کمک کنم.
And many others.	و بسیاری از افراد دیگر نیز.
I just lost this battle.	من فقط این نبرد را باختم.
Not enough amazing things can be said about teachers.	نمی توان به اندازه کافی چیزهای شگفت انگیز در مورد معلمان گفت.
I said it is not	گفتم این نیست
He had grown up in the two weeks he had seen her.	او در دو هفته ای که او را دیده بود، بزرگ شده بود.
He continued on his way, as if he had not seen him.	به راهش ادامه داد، انگار که او را ندیده بود.
He has been hospitalized for a week.	او یک هفته است که در بیمارستان بستری است.
He said maybe you are right.	گفت شاید حق با شما باشد.
His message was very important to them.	پیام او برای آنها خیلی مهم بود.
And looked again.	و دوباره نگاه کرد.
I have a bad effect	من تاثیر بدی دارم
Instead, the government has a different role to play.	اما در عوض، دولت نقش متفاوتی دارد.
Unfortunately, this did not help me.	متاسفانه این به من کمک نکرد.
It may be yours too.	ممکن است مال شما نیز باشد.
We will divide our forces.	ما نیروهای خود را تقسیم خواهیم کرد.
This episode was fun.	این قسمت سرگرم کننده بود.
Bring your camera	دوربینت را بیاور
But let's not forget.	اما فراموش نکنیم.
We trusted these people.	ما به این افراد اعتماد کردیم.
Right in the heart of the court.	درست در قلب خود دادگاه.
No one is to me what you are	هیچکس برای من چیزی نیست که تو هستی
My words to him were just advice.	حرف من به او فقط نصیحت بود.
I only underline some things.	من فقط روی بعضی چیزها خط می کشم.
It doesn't even have to be something.	حتی نیازی نیست که چیزی باشد.
This is a military operation.	این یک عملیات نظامی است.
It destroys the project.	این پروژه را از بین می برد.
Because of.	به خاطر اینکه.
You can not simply select the first item you see.	شما نمی توانید به سادگی اولین موردی را که می بینید انتخاب کنید.
He said this is very important to him.	او گفت که این برای او بسیار مهم است.
Everything stops with me.	همه چیز با من متوقف می شود.
But they only worked on flat ground.	اما آنها فقط روی زمین مسطح کار می کردند.
Trade information for information	تجارت اطلاعات برای اطلاعات
If he walked the streets one day, he would kill again.	اگر روزی در خیابان راه می رفت، دوباره قتل می کرد.
Try these positive techniques and games.	این تکنیک های مثبت و بازی را امتحان کنید.
I am currently using it with a large client.	من در حال حاضر با یک مشتری بزرگ از آن استفاده می کنم.
You signed it	تو امضاش کردی
It must have been medicine	حتما داروها بوده
I could not see what he was doing until he slowly lifted them.	من نمی توانستم ببینم او چه می کند تا زمانی که به آرامی آنها را بلند کرد.
You have a little accident.	شما کمی تصادف کرده اید.
I talked to his mother	با مامانش صحبت کردم
It filled you	تو را پر کرد
In a boat.	در یک قایق.
But that was history.	اما این تاریخ بود.
We never saw women again.	ما دیگر هرگز زنان را ندیدیم.
And it is very difficult to restore what is lost.	و بازگرداندن چیزی که از بین می رود بسیار سخت است.
However, this is not the case here.	با این حال، این مورد در اینجا نیست.
It looks very clean	خیلی تمیز به نظر میاد
I could call him	میتونستم بهش زنگ بزنم
He is in great shape.	او در فرم عالی است.
I knew it was not what he wanted.	می دانستم آن چیزی نیست که او می خواهد.
Nothing has been fixed.	هیچ چیز درست نشده است.
He walked his way carefully.	راهش را با دقت به جلو رفت.
Day.	روز.
So you only have to use it once to get a unique ID.	بنابراین شما باید فقط یک بار از آن استفاده کنید تا شناسه منحصر به فرد دریافت کنید.
Just do not say anything	فقط چیزی نگو
Performed experiments and analyzed the data.	آزمایش ها را انجام داد و داده ها را تجزیه و تحلیل کرد.
In this position, move to the left side of the body.	در این حالت روی سمت چپ بدن حرکت کنید.
It was very wild and weird as well as sweet.	خیلی وحشی و عجیب و همچنین شیرین بود.
He wanted nothing more than to end his days there.	او چیزی جز پایان دادن به روزهای خود در آنجا نمی خواست.
And we are going to call, we will talk to them.	و ما قرار است تماس بگیریم، با آنها صحبت خواهیم کرد.
Or they tried it and made sure it failed.	یا آن را امتحان کردند و مطمئن شدند که شکست خورده است.
His role in it was essentially physical.	نقش او در آن اساساً فیزیکی بود.
They make you want things to get your money.	آنها باعث می شوند شما چیزهایی را بخواهید تا پول شما را بدست آورند.
We will wait and see.	صبر می کنیم و می بینیم.
And this is good.	و این خوب است.
Here are some photos from the time.	در اینجا چند عکس از زمان گذرانده شده است.
Contact the camp office for more information.	برای اطلاعات بیشتر با دفتر کمپ تماس حاصل فرمایید.
He raised both hands.	هر دو دستش را بالا گرفت.
A man who could be trusted to return later.	انسانی که می توانست به او اعتماد کند تا بعداً برگردد.
Certainly not you!	قطعا شما فکر نمی کنید!.
Some say it was the best time of their lives.	بعضی ها می گویند بهترین دوران زندگی شان بود.
The answers are in a special order.	پاسخ ها ترتیب خاصی دارند.
But this rule does not affect.	اما این قاعده را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
Everything is fine with me	همه چیز از من خوب است
All this was to be expected.	همه اینها قابل انتظار بود.
This was not real	این واقعی نبود
It could be anything or anyone, and it could be after me.	این می تواند هر چیزی یا هر کسی باشد، و می تواند بعد از من باشد.
People do not have much time.	زمان زیادی از مردم ندارند.
You really have it now.	شما واقعاً اکنون آن را داشته اید.
I had big plans for me at that time.	من آن زمان برنامه های بزرگی برایم داشتم.
It went very fast.	خیلی سریع پیش رفت.
And not empty.	و نه خالی.
Unfortunately, this is not really the case.	متاسفانه واقعا اینطور نیست.
Be proud of yourself.	به خودت افتخار کن.
I asked what is wrong?	پرسیدم چه مشکلی دارد؟
I do not tell this to anyone.	من این را به کسی نمی گویم.
He had a wife.	او یک زن داشت.
He should too.	او نیز باید.
He has to go back to his apartment and change.	او باید به آپارتمانش برگردد و عوض شود.
And we were very surprised.	و ما بسیار شگفت زده شدیم.
Every person, every room in your home, every corner of your garden.	هر فرد، هر اتاق در خانه شما، هر گوشه باغ شما.
I talked to people	با مردم صحبت کردم
People are afraid for themselves.	مردم برای خود می ترسند.
Culture of fear.	فرهنگ ترس.
Enjoy the lovely weather.	از هوای دوست داشتنی لذت ببرید.
He had done this before.	او قبلا این کار را کرده بود.
Murder investigation	تحقیق درباره قتل
It's not interesting to be that person	جالب نیست که اون آدم باشی
There is no real power.	هیچ قدرت واقعی وجود ندارد.
It should be thought that he could have had more in the open market.	باید فکر کرد که او می توانست بیشتر در بازار آزاد داشته باشد.
We just want to publish this news.	ما فقط می خواهیم این خبر را منتشر کنیم.
I am completely on his side at that moment.	من در آن لحظه کاملاً با او طرف هستم.
But better than nothing	ولی از هیچی بهتره
The positive feature was the last thing added.	قابلیت مثبت آخرین موردی بود که اضافه شد.
By using this site, you agree to this use.	با استفاده از این سایت، شما با این استفاده موافقت می کنید.
And it was too late then.	و آن موقع خیلی دیر شده بود.
Sometimes it works well, sometimes not.	گاهی اوقات خوب کار می کند، برخی دیگر نه.
I just did not see so much enthusiasm there.	من فقط آنقدر شور و اشتیاق را آنجا ندیدم.
And if you do not understand what he is doing, this is your problem.	و اگر متوجه نمی شوید که او چه می کند، این مشکل شماست.
This system is based on trust.	این سیستم بر اساس اعتماد ساخته شده است.
Look the other way.	از طرف دیگر نگاه کنید.
I hope you got that one	امیدوارم اون یکی رو گرفتی
Your story brought tears to my eyes	داستانت اشک تو چشمام جمع کرد
I had never heard of any of them.	من تا به حال نام هیچ کدام را نشنیده بودم.
All he was waiting for was the light of your attention.	تمام چیزی که منتظرش بود نور توجه تو بود.
The two were lying in silence.	هر دو در سکوتی آرام کنار هم دراز کشیده بودند.
Caused them to leave	باعث رفتنشون
I can not wait to use it.	من نمی توانم صبر کنم تا از آن استفاده کنم.
He didn't even look at her.	حتی به او نگاه نمی کرد.
I ran with coffee	با قهوه دویدم
I'm not smart enough.	من به اندازه کافی باهوش نیستم.
I do not think this has happened in the last few days.	فکر نمی‌کنم در چند روز اخیر این اتفاق افتاده باشد.
A woman passed by and turned her eyes towards us.	زنی از آنجا گذشت و چشمانش را به سمت ما چرخاند.
I knew where everything was, it was madness.	می دانستم همه چیز کجاست، دیوانگی بود.
It was a wonderful stay.	اقامت فوق العاده ای بود.
Critical theory versus	نظریه انتقادی در مقابل
But with logic, it is exactly the opposite.	اما با منطق، دقیقاً برعکس است.
As a result, the church is sick.	در نتیجه کلیسا بیمار است.
So it's urgent.	بنابراین فوری است.
But I'm not quite sure how to do it.	اما من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه آن را انجام دهم.
In most cases this is true.	در بیشتر موارد این درست است.
Freedom of expression has its limitations.	آزادی بیان محدودیت هایی دارد.
Please contact the hotel for details.	لطفا برای جزئیات با هتل تماس بگیرید.
The staff were both friendly and helpful.	کارکنان هم دوستانه و هم مفید بودند.
It seemed to continue.	به نظر می رسید که همچنان ادامه دارد.
They actually have processing problems.	آنها در واقع مشکل پردازش دارند.
These people were shot or killed in other ways.	این افراد به طرق دیگر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند یا کشته شدند.
We have to cut down those trees.	ما باید آن درختان را قطع کنیم.
I look forward to tonight's performance.	بی صبرانه منتظر اجرای امشب هستم.
We finally got together and had a good time tonight.	بالاخره با هم اومدیم و امشب خوش گذشت.
It is not that you can not find them in history.	اینطور نیست که نتوانید آنها را در تاریخ پیدا کنید.
He can not take you home.	او نمی تواند شما را به خانه ببرد.
Use other things alone.	از چیزهای دیگر به تنهایی استفاده کنید.
Including living space in the house.	از جمله فضای نشیمن در خانه.
Or do not	یا انجام نده
He only lasts one season.	او فقط یک فصل دوام می آورد.
We have to see each other.	باید همدیگر را ببینیم.
This is especially true for young women.	این به ویژه در مورد زنان جوان صادق است.
Let's see what you have	ببینیم چی داری
But we can still grow.	اما ما هنوز هم می توانیم بزرگ شویم.
Because we just got over it.	زیرا ما به تازگی از پس تلاش آن برآمدیم.
A good match with the results is found in the literature.	مطابقت خوبی با نتایج در ادبیات پیدا شده است.
This mixture will be thick.	این مخلوط غلیظ خواهد بود.
Then he went to the bathroom and closed the door.	سپس به حمام رفت و در را بست.
There is blood everywhere.	همه جا خون است.
You know like the future.	شما مانند آینده می دانید.
You live in a dream world.	شما در یک دنیای رویایی زندگی می کنید.
Six feet from the window, perhaps.	شش فوت از پنجره، شاید.
He started a big fight.	مبارزه بزرگی به راه انداخت.
Found the problem.	مشکل را پیدا کرد.
Let's check it out.	اجازه دهید آن را بررسی کنیم.
Their four children were born before marriage.	چهار فرزند آنها قبل از ازدواج به دنیا آمدند.
Of course, he never did.	البته او هرگز این کار را نکرد.
He fired repeatedly, to no avail.	او بارها و بارها شلیک کرد بی نتیجه.
The first problem is finding the class somewhere.	اولین مشکل، پیدا کردن کلاس در جایی است.
This will save you time and money.	این برای شما زمان و هزینه خواهد داشت.
They do not like you.	آنها شما را دوست ندارند.
In war.	در جنگ.
I could make an answer.	می توانستم پاسخی بسازم.
These characters can be one word or several words.	این کاراکترها می توانند یک کلمه یا چند کلمه را تشکیل دهند.
Strange as it may seem.	هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد.
That's the reason.	دلیلش همین است.
But it never worked.	اما هرگز کار نکرد.
Then they both take a step back.	سپس هر دو یک قدم به عقب برمی‌گردند.
Avoid global data.	از داده های جهانی اجتناب کنید.
It was the most beautiful for us.	برای ما زیباترین بود.
There is something very strange about it.	چیز بسیار عجیبی در مورد آن وجود دارد.
Doing so was completely safe for them.	انجام این کار برای آنها کاملاً بی خطر بود.
Names are easy to make.	نام ها به راحتی ساخته می شوند.
Gently touched her.	به آرامی او را لمس کرد.
You think not.	شما فکر می کنید، نه.
That's actually more logical to me than you might think.	این در واقع برای من منطقی تر از آن چیزی است که شما ممکن است فکر کنید.
So is the Internet.	اینترنت هم همینطور.
You do not know this world	تو این دنیا را نمی شناسی
He feels this is a failure on his part.	او این را به عنوان یک شکست از سوی خود احساس می کند.
I felt lost	احساس کردم گم شدم
I said come on man	گفتم بیا مرد
Maybe he was making a lot of money.	شاید پول زیادی می گرفت.
Oh we had so much fun	اوه ما خیلی خوش گذشت
The second photo is from my phone.	عکس دوم از گوشی من است.
People around him tell him to shut up.	اطرافیان به او می گویند ساکت شو.
And there are many of them.	و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
No one knew what might happen.	هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
The girls loved him.	دخترها او را دوست داشتند.
I have never seen your mother.	من هرگز مادرت را ندیده ام.
Looks great on paper.	روی کاغذ عالی به نظر می رسد.
Because you did a good job, a good job.	چون کار خوبی انجام داده ای، کار خوبی.
This is a big step.	این یک قدم بزرگ است.
We have to go from here and start moving.	باید از اینجا برویم و حرکتی را شروع کنیم.
We have been together for two years.	ما دو سال است که با هم هستیم.
I said the sooner the better	گفتم هر چه زودتر بهتر
We do not share it with any third party in any way.	ما به هیچ وجه آن را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم.
This new study may shed light on reasons.	این مطالعه جدید ممکن است دلایلی را روشن کند.
Without the money we provide, the poor will be lost.	بدون آن پولی که ما ارائه می کنیم، فقرا از دست خواهند رفت.
I just love it and want to share love.	من فقط آن را دوست دارم و می خواهم عشق را به اشتراک بگذارم.
Let's roll.	بیایید رول کنیم.
Check the list.	لیست را بررسی کنید.
During this time he continued to travel throughout the country.	او در این مدت به گردش در سراسر کشور ادامه داد.
Really great	واقعا عالیه
During the battle, he seemed to be everywhere.	در طول نبرد، به نظر می رسید که او همه جا بود.
Every time you learn something useful, you move forward.	هر زمان که چیز مفیدی یاد می گیرید، جلوتر می آیید.
See the end of this post for more information on his work.	برای اطلاعات بیشتر در مورد کار او، انتهای این پست را ببینید.
Light meant nothing to him.	نور برای او معنایی نداشت.
These materials can be provided for free.	این مواد را می توان به صورت رایگان تهیه کرد.
But to be honest, he had neither the authority nor the power to command.	اما راستش را بخواهید، او نه اختیار داشت، نه قدرتی برای فرماندهی.
I knew him.	من او را می شناختم.
There was blood on the walls and blood on the floor.	خون روی دیوارها و خون روی زمین بود.
Then again, who knows.	سپس دوباره، چه کسی می داند.
Most of the time, interests dominate the decision.	بیشتر اوقات، منافع بر تصمیم حاکم است.
The world is what it is	دنیا همینی که هست
Most of their views changed.	بیشتر دیدگاه های آنها تغییر کرد.
There are still a few hours left in the night.	هنوز چند ساعت از شب مانده است.
We used to have block parties.	ما قبلا پارتی های بلوکی داشتیم.
He just wanted to lie completely still, where he was alone.	او فقط می خواست کاملاً بی حرکت دراز بکشد، جایی که خلوت بود.
We were not sure if it was appropriate.	ما هم مطمئن نبودیم که مناسب باشد.
Only one was not shown.	فقط یکی نشان داده نشد.
I was trying on my new phone camera.	داشتم دوربین گوشی جدیدم را امتحان می کردم.
Although he is a great character.	اگرچه او شخصیت بزرگی است.
However, the remaining context is such that it requires a new trial.	با این حال، زمینه باقی مانده به گونه ای است که محاکمه جدیدی را می طلبد.
We just have to keep working and push each other.	ما فقط باید به کار خود ادامه دهیم و به هم فشار بیاوریم.
It was too late to do anything about it.	خیلی دیر شده بود که کاری در این زمینه انجام دهند.
He was happy that they finally stopped trying.	او خوشحال بود که آنها در نهایت تلاش را متوقف کردند.
I win the fourth set and the match.	من برنده ست چهارم و مسابقه هستم.
He still could not know the answers.	او هنوز نمی توانست جواب ها را بداند.
Should be determined on the basis of.	باید بر اساس تعیین شود.
I still can not do with work experience.	من هنوز با تجربه کاری نمی توانم انجام دهم.
We follow the path and stay away from things.	ما مسیر را دنبال می کنیم و از چیز دور می مانیم.
This is just an ordinary wedding.	این فقط یک عروسی معمولی است.
This includes programs for students and teachers.	این شامل برنامه هایی برای دانش آموزان و معلمان است.
The next day, the creature seemed to be following me everywhere.	روز بعد به نظر می رسید که موجود همه جا مرا دنبال می کرد.
blood test.	آزمایش خون.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید که چه می خواهد.
If this is possible.	اگر این امکان وجود دارد.
I was happy to leave.	از رفتن خوشحال شدم.
Nothing else was wrong.	هیچ چیز دیگری اشتباه نبود.
It is expensive for us because we are poor.	برای ما گران است چون فقیریم.
So at the end of fifteen seconds you get nothing.	بنابراین در پایان پانزده ثانیه شما چیزی دریافت نمی کنید.
But the man was right.	اما حق با آن مرد بود.
The kids are lucky to have you as their teacher.	بچه ها خوش شانس هستند که شما را به عنوان معلم خود دارند.
This is only part of the deal.	این فقط بخشی از معامله است.
They know exactly what they are doing.	آنها دقیقاً می دانند که چه کاری انجام می دهند.
Not so tomorrow	نه پس فردا
I see the boat waiting.	قایق را می بینم که منتظر است.
Only with a woman to support him.	تنها با یک زن برای حمایت از او.
Things could not have gone better.	اوضاع نمی توانست بهتر پیش برود.
The accused did not have the freedom to leave.	متهم آزادی خروج نداشت.
I can not explain it, but it's true.	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما اینطور است.
You will have a lot of money when you try to travel cheaply.	وقتی سعی می کنید ارزان سفر کنید، پول زیادی خواهید داشت.
The two talked as if they had always known each other.	آن دو طوری حرف می زدند که انگار از همیشه همدیگر را می شناسند.
This is a lost art.	این یک هنر گمشده است.
That's what he did.	این کاری بود که او انجام داد.
They do not need access to anything else.	آنها نیازی به دسترسی به هیچ چیز دیگری ندارند.
There was no energy.	انرژی نبود.
That night he was waiting for Master to return.	آن شب منتظر بازگشت استاد بود.
Where is he?	اصلا اون کجاست
This was strange to me, since they also did not have a degree.	از آنجایی که آنها هم مدرک نداشتند، این برای من عجیب بود.
A definite improvement over the old style wooden bottle.	یک پیشرفت قطعی نسبت به بطری چوبی سبک قدیمی است.
He likes it well.	او به خوبی دوست دارد.
This was consistent with his other findings.	این با یافته های دیگر او همخوانی داشت.
I told him it must have been thirty minutes.	بهش گفتم حتما سی دقیقه زده.
He could not recognize the words.	او نمی توانست کلمات را تشخیص دهد.
There is a difference in his efforts and those of others.	در تلاش او و برخی دیگر تفاوت وجود دارد.
He agreed and said that someone who loves you could not do that.	او موافقت کرد و گفت کسی که شما را دوست دارد نمی تواند این کار را انجام دهد.
You do not even have to think about it.	حتی لازم نیست به این موضوع فکر کنید.
Otherwise it would have looked very good	وگرنه خیلی خوب به نظر می رسید
Really show off	واقعا خودنمایی
The decision was not easy.	تصمیم آسانی نبود.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
So that was what he was feeling.	پس این چیزی بود که او احساس می کرد.
I was very proud of it.	من خیلی به آن افتخار می کردم.
you know me	تو منو میشناسی
Travel time is less than a week.	زمان سفر کمتر از یک هفته است.
I just said we had a big fight.	فقط گفتم با هم دعوای بزرگی شدیم.
They may differ from what is shown in the image above.	آنها ممکن است با آنچه در تصویر بالا نشان داده شده است متفاوت باشند.
Instead, he allowed her to follow him.	در عوض، او اجازه داد که به دنبال او بیاید.
Most of us were three and that's weird.	اغلب ما سه نفر بودیم و این خیلی عجیب است.
I do not judge.	من قضاوت نمی کنم.
The wife left home with her two children.	همسر با دو فرزندش خانه را ترک کرد.
Maybe I'm healthy	شاید سالم باشم
This is what makes our team better.	این چیزی است که تیم ما را بهتر می کند.
You can easily buy products.	شما به راحتی می توانید محصولات را خریداری کنید.
He had seven children.	او هفت فرزند داشت.
Your search for peace of mind can now be stopped.	جستجوی شما برای آرامش ذهن اکنون می تواند متوقف شود.
And even then he is never so happy.	و حتی پس از آن او هرگز آنقدر خوشحال نیست.
I got involved.	درگیر شدم.
One is content.	یکی محتواست.
We must learn from them in the human dimension.	ما باید از آنها در بعد انسانی بیاموزیم.
Start another week at school.	شروع یک هفته دیگر در مدرسه.
Think for a moment about what you tried to do with them.	لحظه ای فکر کنید که سعی کردید با آنها چه کاری انجام دهید.
We hit it.	ما آن را زده بودیم.
I knew this but I did not feel it.	من این را می دانستم اما آن را حس نکردم.
It was a very difficult time for us.	برای ما دوران بسیار سختی بود.
He had lost many things, but he was not willing to lose them.	او چیزهای زیادی را از دست داده بود، اما حاضر به از دست دادن آن نبود.
These are the conditions that experience must have in order to learn effectively and deeply.	اینها شرایطی هستند که تجربه باید برای یادگیری مؤثر و عمیق داشته باشد.
We have to assume less and prove more.	ما باید کمتر فرض کنیم و بیشتر ثابت کنیم.
It depends on the circumstances.	بستگی به شرایط دارد.
No patients were excluded from the study for any reason.	هیچ بیمار به هر دلیلی از مطالعه حذف نشد.
I was the exception.	استثنا من بودم.
I can see that she will be a grandmother.	من می توانم ببینم که او مادر بزرگی خواهد شد.
That means instant access to your home.	یعنی دسترسی فوری به خانه شما.
So what the hell	پس چه لعنتی
It's about the players, it's about the group.	درباره بازیکنان است، درباره گروه است.
Players must go again when they find the game.	بازیکنان وقتی بازی را پیدا کردند باید دوباره بروند.
Because of such a person	به خاطر چنین فردی
For one thing, it has the advantage of being honest.	برای یک چیز، این مزیت صادق بودن را دارد.
Therefore, it is very difficult to use.	بنابراین، استفاده از آن بسیار دشوار است.
Ideas included.	ایده ها گنجانده شده است.
I am the reason	من دلیلش هستم
But more importantly, it made a noise.	اما مهمتر از آن، سروصدا به پا کرد.
I hope the place does not change	امیدوارم مکان عوض نشود
Someone is sad somewhere so everyone should care.	کسی در جایی غمگین است پس همه باید اهمیت دهند.
I can certainly understand why he loves you.	من مطمئناً می توانم بفهمم که چرا او شما را دوست دارد.
Spirit, knowing the soul.	روح، شناخت روح.
That he wanted to have a party.	اینکه او می خواست یک مهمانی بگیرد.
Let's start slowly	بیایید آهسته شروع کنیم
But yours is in danger of being removed.	اما مال شما در خطر حذف شدن است.
Sometimes we need to go back and see the big picture.	گاهی اوقات لازم است به عقب برگردیم و تصویر بزرگ را ببینیم.
He has to tell me what to do.	او باید به من بگوید که چه کار کنم.
Learn how to fill in the variables before the other party does.	بدانید که چگونه متغیرها را قبل از اینکه طرف مقابل انجام دهد پر کنید.
Start as long as your hair has a natural color.	تا زمانی که موهای شما رنگ طبیعی داشته باشد، شروع کنید.
Big changes are on the way.	تغییرات بزرگ در راه است.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
Things like that.	چیزهایی مثل اون.
The app starts, but is just a black screen.	برنامه شروع می شود، اما فقط یک صفحه سیاه است.
So there is nothing to do.	بنابراین کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
Suddenly a serious look appeared on his face.	ناگهان قیافه ای جدی در چهره اش نمایان شد.
People brought their friends.	مردم دوستان خود را آوردند.
This effect is probably greater among female students.	این تأثیر احتمالاً در بین دانش آموزان دختر بیشتر است.
She is very young and lovely	او خیلی جوان و دوست داشتنی است و
He finally opened the door.	بالاخره در را باز کرد.
Let it stand	بگذار بایستد
He felt he was the most special person.	او احساس می کرد که خاص ترین فرد است.
He has been arrested	او را گرفته اند
I think he saw exactly what he said.	من فکر می کنم او دقیقا همان چیزی را که گفته بود دید.
We all in the family knew it was on the way.	همه ما در خانواده می دانستیم که در راه است.
God did something stronger than any other act of love.	خدا کاری قوی تر از هر عمل عاشقانه دیگری انجام داد.
This time it was locked.	این بار قفل بود.
Cool slightly to serve hot or serve at room temperature.	کمی خنک کنید تا گرم سرو کنید یا در دمای اتاق سرو کنید.
You can pay in this form here.	شما می توانید در این فرم از اینجا پرداخت کنید.
We know that every business has a lot of stress.	ما می دانیم که با هر کسب و کاری استرس زیادی همراه است.
It was not even this principle.	حتی این اصل نبود.
I'm happy to do my job.	من خوشحالم که کارم را انجام می دهم.
Plants also have emotions!	گیاهان هم احساسات دارند!.
I do not understand this post	من این پست رو متوجه نمیشم
No, he did not.	نه، او این کار را نکرد.
Need to share	نیاز به اشتراک گذاری
It may hurt	ممکنه صدمه ببینه
He did small things to help a team.	او کارهای کوچکی برای کمک به یک تیم انجام داد.
They are very small.	آنها خیلی کوچک هستند.
They are both there, both real.	هر دو آنجا هستند، هر دو واقعی.
They are completely different things.	آنها کاملاً چیزهای متفاوتی هستند.
He could not understand.	او نمی توانست بفهمد.
I want to tell you what really happened.	من می خواهم به شما بگویم که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
I started today and only tears came to my eyes.	امروز شروع کردم و فقط اشک در چشمانم جمع شد.
One second ago	یک ثانیه پیش
My son said he was telling me.	پسرم گفت که به من می گوید.
This was more than what he had done.	این بیشتر از آن چیزی بود که او انجام داده بود.
He always felt so much better.	او همیشه احساس خیلی بهتری داشت.
The future is when it is still on the way.	آینده زمانی است که هنوز در راه است.
It's really hard to say	گفتنش واقعا سخته
Try what you want to try.	آنچه را که می خواهید امتحان کنید، امتحان کنید.
Like the original	همانند اصلی
You may cook in the evening when you have time.	ممکن است در عصر که وقت دارید بپزید.
Quite the opposite, as a matter of fact.	کاملا برعکس، به عنوان یک واقعیت.
Because he did not.	چون او این کار را نکرد.
And they will.	و خواهند کرد.
Let's stand together, and we can do it!	با هم بایستیم، و ما می توانیم این کار را انجام دهیم!.
Free to the public.	برای عموم رایگان است.
If it had ended differently, I probably would not have mentioned this war.	اگر به گونه‌ای دیگر به پایان می‌رسید، احتمالاً به این جنگ اشاره نمی‌کردم.
His eyes were like rain.	چشمانش مثل باران بود.
Maybe he pushed them too much.	شاید او آنها را بیش از حد هل داده بود.
This is the issue anyway.	به هر حال موضوع این است.
Your company wants you to have a good life and enjoy it.	شرکت شما از شما می خواهد که زندگی خوبی داشته باشید که از آن لذت ببرید.
He sees from the papers that we are coming.	از روی کاغذها می بیند که ما داریم می آییم.
Let's discuss both of the consequences of having less information about you.	بیایید هر دو عواقب مربوط به داشتن اطلاعات کمتر در مورد شما را مورد بحث قرار دهیم.
He could not get close to it.	او نمی توانست به آن نزدیک شود.
This is more important than anything else.	این مهمتر از هر چیز دیگری است.
That will not be done.	که انجام نخواهد شد.
The bathroom is too small.	حمام خیلی کوچک است.
You want people to understand how this happens.	شما می خواهید مردم بفهمند که چگونه این اتفاق می افتد.
Reading this article is the first step to get things done.	خواندن این مقاله اولین قدم برای انجام کارهاست.
It is not safe.	امن نیست.
We wanted him to be normal, so we said nothing.	ما می خواستیم او عادی باشد، بنابراین چیزی نگفتیم.
Let us know for details	برای جزئیات به ما پیام دهید
But they had not done so yet.	اما تا الان این کار را نکرده بودند.
I do not have your back	من پشت تو را ندارم
They are two very different things.	آنها دو چیز بسیار متفاوت هستند.
I will not get closer	نزدیک تر نمی شوم
This is similar to the standard approach.	این مشابه رویکرد استاندارد است.
You know, we do a lot of good things.	می دانید، ما خیلی کارها را به خوبی انجام می دهیم.
My first thought was that this is crazy.	اولین فکر من این بود که این دیوانه است.
They told you that you were ready to hear it.	آنها به شما گفتند که شما آماده شنیدن آن بودید.
You think you want to see it.	شما فکر می کنید می خواهید آن را ببینید.
They were later seen leaving school together.	بعداً دیده شدند که با هم مدرسه را ترک می کنند.
This in turn will affect our analysis.	این به نوبه خود بر تحلیل ما تأثیر خواهد گذاشت.
And in fact, he had real ideas.	و در واقع، او ایده های واقعی داشت.
These kids think they can change the world.	این بچه ها فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند.
This is nothing.	این چیزی نیست.
Each stage has a meaning that exists at different levels simultaneously.	هر مرحله معنایی دارد که در سطوح مختلف به طور همزمان وجود دارد.
All costs are the costs of the hospital where the surgery was performed.	تمام هزینه ها هزینه های بیمارستانی است که در آن جراحی انجام شده است.
I do not have the answers	من جواب ها را ندارم
This version will be released soon as the final version.	این نسخه به زودی به عنوان نسخه نهایی منتشر خواهد شد.
You not only hear it, you feel it.	شما فقط آن را نمی شنوید، بلکه آن را احساس می کنید.
But you are right.	اما حق با شماست.
I have to be close though	با این حال باید نزدیک باشم
I did not care if he killed me.	برایم مهم نبود که او مرا بکشد.
Now this may be wrong.	حالا این ممکن است اشتباه باشد.
The others stood or sat over their heads and watched.	بقیه بالای سرشان ایستاده یا نشسته بودند و تماشا می کردند.
My parents were both important members of the community.	پدر و مادرم هر دو از اعضای مهم جامعه بودند.
He never held a government position.	او هرگز سمت دولتی نداشت.
He was not going to last very long.	او قرار نبود خیلی دوام بیاورد.
We only have one more minute	فقط یک دقیقه دیگر فرصت داریم
Someone does this, but it does not seem to be us.	کسی این کار را انجام می دهد اما به نظر نمی رسد که این ما باشیم.
It will still last for hours	هنوز ساعت ها ادامه خواهد داشت
In addition, the opposite phase.	علاوه بر این، فاز در مقابل.
You have to stand against it.	شما باید در مقابل آن بایستید.
The same goes for my sister.	در مورد خواهر من هم همینطور است.
We did not have a good teacher.	معلم مناسبی نداشتیم.
Some filesystems are designed to be used for specific applications.	برخی از فایل سیستم ها برای استفاده برای برنامه های خاص طراحی شده اند.
Keep going until you feel comfortable.	تا زمانی که احساس راحتی می کنید ادامه دهید.
I could not text him until morning.	تا صبح نتونستم بهش پیام بدم.
By doing this, the amount of data can be reduced.	با انجام این کار، مقدار داده ها را می توان کاهش داد.
Shows the red cross.	صلیب قرمز را نشان می دهد.
And this is taken quite seriously.	و این کاملا جدی گرفته می شود.
Being a woman is expensive in this country.	زن بودن در این کشور گران است.
Room and boards.	اتاق و تخته.
Religion is natural.	دین طبیعی است.
My eyes were red	چشمام قرمز شده بود
The boys he brought out were small.	پسرهایی که او بیرون آورد کوچک بودند.
This is not just about you.	این فقط مربوط به شما نیست.
Besides, it had nothing to do with him.	علاوه بر این، هیچ ربطی به او نداشت.
It was as if none of them really had eyes.	واقعاً انگار هیچکدام چشم نداشتند.
No one in the film is surprised by his presence.	هیچ کس در فیلم از وجود او غافلگیر نمی شود.
In another, the event failed.	در دیگری، این رویداد انجام نشد.
All the energy fell from the head to the heart.	تمام انرژی از سر به قلب افتاد.
But my parents said.	اما پدرم و مادرم گفت.
Good things have happened	اتفاقات خوبی هم افتاده
I will find you somewhere	یه جایی برات پیدا میکنم
It is now thought that other teams are using it.	اکنون تصور می شود که تیم های دیگر از آن استفاده می کنند.
They loved you and wanted to be with you.	آنها شما را دوست داشتند و می خواستند با شما باشند.
, Who got stuck.	، که گیر کرد.
It costs little and means a lot.	هزینه کمی دارد و بسیار معنی دارد.
We try to price.	سعی می کنیم قیمت گذاری کنیم.
The room looked amazing that day and the food was great.	اتاق در آن روز شگفت انگیز به نظر می رسید و غذا فوق العاده بود.
And if he could do it with you.	و اگر می توانست این کار را با شما انجام دهد.
My knees got wet.	زانوهایم آب شد.
I can hate you sometimes	میتونم گاهی ازت متنفر باشم
This was the hard part ahead.	این قسمت سخت پیش رو بود.
The air is cold and keeps us out.	هوا سرد است و ما را بیرون نگه می دارد.
Now you are back in business.	حالا شما به تجارت برگشته اید.
You may choose your choice.	شما ممکن است انتخاب خود را انتخاب کنید.
And it makes a big difference.	و تفاوت زیادی ایجاد می کند.
Do not say that the safe was open.	نگو که گاوصندوق باز بود.
This model can significantly increase the speed of doing business.	این مدل می تواند سرعت انجام کسب و کار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
They could not survive.	آنها نتوانستند زنده بمانند.
He is very little now.	او در حال حاضر بسیار کمی است.
It seems to actually work.	به نظر می رسد که در واقع کار می کند.
By then, your life is over.	تا آن زمان، زندگی شما به پایان رسیده است.
Anger was possible.	خشم ممکن بود.
Young men and women could more easily mingle in public.	مردان و زنان جوان می توانستند راحت تر در ملاء عام با هم مخلوط شوند.
Anyway, we started firing.	به هر حال شروع کردیم به آتش زدن.
It's been two weeks since elementary school.	دو هفته از ابتدایی می گذرد.
That case eventually reached this court.	آن پرونده در نهایت به این دادگاه رسید.
No one could survive.	هیچ کس نمی توانست زنده بماند.
Here are some similar examples.	اکنون چند مثال مشابه می آوریم.
Our section was short on everything including men.	بخش ما در مورد همه چیز از جمله مردان کوتاه بود.
They were.	آنها بودند.
I want that title to run.	من می خواهم آن عنوان اجرا شود.
Run the program.	برنامه را اجرا کنید.
Simply hold, speak, and let go when done.	به سادگی نگه دارید، صحبت کنید و پس از اتمام کار را رها کنید.
He quickly got dressed and approached me.	سریع لباس پوشید و به من نزدیک شد.
So, this is an experience they want to share with their friends.	بنابراین، این تجربه ای است که آنها می خواهند با دوستان خود به اشتراک بگذارند.
This is it.	خودشه.
That he was still waiting for me.	که او هنوز منتظر من بود.
We know your name and understand your needs.	ما نام شما را می دانیم و نیازهای شما را درک می کنیم.
He is not happy.	او خوشحال نیست.
Both are important.	هر دو مهم هستند.
I mean, it's weird.	منظورم این است که عجیب است.
There will be time to consider it.	زمان برای در نظر گرفتن آن وجود خواهد داشت.
They returned this week, the night the police were killed.	آنها این هفته برگشتند، شبی که پلیس کشته شد.
In fact, I have to force myself to eat.	در واقع باید خودم را مجبور به خوردن کنم.
Prove it.	اثباتش کن.
What was he did not say.	چه بود او نمی گفت.
Ask him again	دوباره از او بپرس
But we do not need to endure it forever.	اما ما نیازی به تحمل آن برای همیشه نداریم.
He went ahead.	او جلو رفت.
You parents need to support it.	شما والدین باید از آن حمایت کنید.
So we just had to wait.	پس فقط باید منتظر می ماندیم.
Only if they think they will use you.	فقط اگر فکر کنند از شما استفاده می کنند.
I was just happy to be there.	من فقط خوشحال بودم که آنجا بودم.
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
If you want something to be done, you have to do it.	اگر می خواهید کاری انجام شود، باید آن را محقق کنید.
I tend to follow.	من تمایل دارم دنبال کنم.
Just for you sister	فقط به خاطر تو خواهر
He looked at it for a moment.	یک لحظه به آن نگاه کرد.
He kept saying how good it was for me to bring them back.	مدام می گفت که چقدر خوب است که آنها را برگردانم.
Problem with your comments.	مشکل از نظرات شماست.
I love when boys succeed.	من عاشق وقتی پسرها موفق می شوند.
Although only for a few seconds.	هرچند فقط برای چند ثانیه.
And he added that view as a child view.	و آن نما را به عنوان نمای کودک اضافه کرد.
He noted that while the changes were under way, they were not carried out immediately.	وی خاطرنشان کرد که در حالی که تغییرات در راه بود، بلافاصله انجام نشد.
Maybe we should not move here.	شاید ما نباید اینجا حرکت کنیم.
But he was scared.	اما او ترسیده بود.
Simply do your best.	به سادگی تمام تلاش خود را بکنید.
Low in meat and skin, high in fat and bone.	گوشت کم و پوست، چربی و استخوان زیاد است.
Of course at no cost	البته بدون هزینه
The experiences I had	تجربیاتی که داشتم
The cost of living is low.	هزینه زندگی پایین است.
Or maybe he could.	یا شاید او می توانست.
I smile at them.	به آنها لبخند می زنم.
Let's do it now!	بزار همین الان انجامش بدیم!.
Then he turned and examined the other side.	سپس چرخید و طرف دیگر را بررسی کرد.
This is where the magic happens.	اینجاست که جادو اتفاق می افتد.
This will go well.	این به خوبی پیش خواهد رفت.
It was a great place, but we started with nothing.	مکان بسیار خوبی بود، اما ما بدون هیچ چیز شروع کردیم.
And it creates a new look of this creative family.	و نمایی جدید و تازه از این خانواده خلاق ایجاد می کند.
This is a lot of power.	این همان قدرت زیادی است.
When they were there, he came out.	وقتی آن طرف بودند، او بیرون آمد.
It gives you something to look forward to.	چیزی را به شما می دهد که منتظر آن باشید.
Unless you are a banker.	مگر اینکه بانک باشید.
This is not just for me.	این فقط برای من نیست.
Return to houseplants	بازگشت به گیاهان خانگی
From the ground.	از زمین.
This was not a memory from the past.	این خاطره ای از گذشته نبود.
I remember I was upset.	یادم می آید که ناراحت بودم.
After the selection period, we presented the image of the next face.	پس از دوره انتخاب، تصویر چهره بعدی را ارائه کردیم.
Many things could go wrong.	خیلی چیزها می توانستند اشتباه پیش بروند.
I was also in a difficult situation.	من هم در شرایط سختی قرار گرفتم.
More needs to be done in this regard.	در این زمینه باید کارهای بیشتری انجام شود.
Talking about	صحبت کردن در مورد
But these tears were not enthusiasm.	اما این اشک شوق نبود.
I did.	من انجام دادم.
They want to win.	آنها می خواهند برنده شوند.
There seems to be no protection for them.	به نظر می رسد هیچ محافظتی از آنها وجود ندارد.
We have to look for it where it is.	باید در جایی که هست به دنبالش بگردیم.
I did not find any problem in it.	من هیچ مشکلی در آن پیدا نکردم.
That I have found it.	که من آن را پیدا کرده ام.
You can not catch them	نمی توانی آنها را بگیری
You do not even think he is good.	شما حتی فکر نمی کنید او خوب است.
All those years of trying to get to that point had paid off.	تمام آن سالها تلاش برای رسیدن به آن نقطه نتیجه داده بود.
Well, that's no surprise.	خوب، این تعجبی ندارد.
ground and sky.	زمین و آسمان.
Girl and boy fall in love.	دختر و پسر عاشق می شوند.
Previous work in both areas.	کار قبلی در هر دو زمینه وجود دارد.
We have been doing this business for many years.	ما سال هاست که این تجارت را انجام می دهیم.
He walked back slowly.	به آرامی عقب رفت.
Blood stones	سنگ خون
I judge by the results.	من بر اساس نتایج قضاوت می کنم.
It can be considered a security risk.	می توان آن را یک خطر امنیتی در نظر گرفت.
The band made each song with great attention to detail.	گروه هر آهنگ را با توجه دقیق به جزئیات ساخت.
This is especially true in this case.	این امر به ویژه در این مورد صادق است.
Time can escape a man.	زمان می تواند از دست یک مرد فرار کند.
I made my decision.	تصمیمم را گرفتم.
He does not ask.	او نمی پرسد.
Others.	دیگران.
The type field indicates what table to join.	فیلد نوع نشان می دهد که با چه جدولی باید ملحق شد.
It requires a lot of faith and trust.	ایمان و اعتماد زیادی می خواهد.
All trips included.	تمام سفرها گنجانده شده است.
What else could I want?	چه چیز دیگری می توانستم بخواهم.
Very good	خیلی خوبه
The view of my room was great	نمای اتاقم عالی بود
Do not try to touch me	سعی نکن به من دست بزنی
Within minutes, the water level began to rise.	در عرض چند دقیقه، سطح آب شروع به افزایش کرد.
The company has been in a family for a hundred years.	این شرکت صد سال است که در یک خانواده است.
I hope to see you soon	امیدوارم به زودی شما را ببینم
I wanted to see your face	خواستم صورتت را ببینم
However, have your way.	با این حال، راه خود را داشته باشید.
Simply put, they are more at risk than normal people.	به سادگی این است که آنها بیشتر از افراد عادی در معرض خطر هستند.
He was sitting on a rock across the street, looking at me.	روی صخره ای آن طرف خیابان نشسته بود و به من نگاه می کرد.
I knew he was in trouble.	من می دانستم که او در دردسر است.
This is defined as follows.	این به صورت زیر تعریف شده است.
It was a group.	گروه بود.
This is very similar to health insurance.	این بسیار شبیه به بیمه درمانی عمل می کند.
There is only one catch.	فقط یک صید وجود دارد.
It was time to die.	زمان مرد شدن فرا رسیده بود.
Both in the market.	هر دو در بازار.
I did not understand exactly what you meant	من دقیقا متوجه منظور شما نشدم
This was my trip to university.	این سفر من در دانشگاه بود.
All the way to the president.	تمام راه تا رئیس جمهور.
All to stop you	همه برای متوقف کردن شما
Even my mother.	حتی مادرم.
This is consistent with our findings.	این با یافته های ما در مطابقت دارد.
This economy has no place for them anymore.	این اقتصاد دیگر جایی برای آنها ندارد.
Until the third series, everything looks good.	تا سری سوم همه چیز خوب به نظر می رسد.
We got another vote.	یک رای دیگر گرفتیم.
Thanks for the review.	با تشکر برای بررسی.
Longer use can be even more beneficial.	استفاده طولانی تر می تواند حتی مفیدتر باشد.
Enough of these words	بسه این حرفا
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که معنی آن چیست.
Combined colors look very beautiful.	رنگ های ترکیبی بسیار زیبا به نظر می رسند.
However, for now, this is a good break.	با این حال، در حال حاضر، این یک استراحت خوب است.
Many things are supposed to be based on this.	قرار است خیلی چیزها بر این اساس باشد.
I do not know why he was there or someone else killed him. 	نمی دانم چرا او آنجا بود یا دیگری او را کشت. 
I do not know sorry	نمیدونم ببخشید
One hand was in the box.	یک دستش توی جعبه بود.
We have to go home	باید بریم خونه
The box is not checked by default.	کادر به طور پیش فرض علامت گذاری نشده است.
The one who went to his house was a colored set.	اونی که به خونه اش رفت ست رنگی بود.
Please let me try this product.	لطفا اجازه دهید این محصول را امتحان کنم.
But you did not even notice the last three.	اما شما حتی متوجه سه مورد آخر نشدید.
He had an amazing body.	او بدن شگفت انگیزی داشت.
This was no secret.	این هیچ رازی نبود.
I do not think we will achieve that.	من فکر نمی کنم که ما به آن دست پیدا کنیم.
So please let me know if you are interested.	پس لطفا در صورت علاقه به من اطلاع دهید.
Or with us	یا با ما
And yet, even with the extra money, we do not have enough.	و به هر حال، حتی با پول اضافی، ما به اندازه کافی نداریم.
I have three children.	من سه فرزند دارم.
There is so much more work to do.	کار بسیار بیشتری برای کار کردن آن وجود دارد.
Makes the days go by faster.	باعث می شود روزها سریعتر بگذرند.
No return	نه برگرد
Draw that number of driver names from the driver bowl.	آن تعداد نام راننده را از کاسه درایور بکشید.
But then he thought, is that really so?	اما بعد به این فکر کرد که آیا واقعا اینطور است؟
Then you may want to wait.	سپس ممکن است بخواهید صبر کنید.
This was where he showed his position.	این جایی بود که او موضع خود را نشان می داد.
They are in control of the situation.	آنها بر اوضاع کنترل دارند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که او چگونه مجروح شده است.
I will return to this point later.	بعداً به این نکته باز خواهم گشت.
Processes came later.	فرآیندها بعداً آمد.
He gave life to my family.	به خانواده ام زندگی داد.
He could not look where he was going.	او نمی توانست به جایی که می رفت نگاه کند.
This struggle will not end by itself.	این مبارزه به خودی خود از بین نخواهد رفت.
Or at least the second	یا حداقل دوم
Take language, for example.	برای مثال زبان را در نظر بگیرید.
Cutting in stone.	برش در سنگ.
When you add water, it is very thick now.	وقتی آب را اضافه می کنید، اکنون خیلی غلیظ است.
He tried to run	سعی کرد بدود
He was certainly around longer.	او مطمئناً مدت بیشتری در اطراف بود.
But it is long enough for something else to happen.	اما به اندازه کافی طولانی است تا اتفاق دیگری بیفتد.
They provided neither weapons nor tools.	آنها نه سلاحی ارائه کردند و نه ابزاری.
And he wants to be like them.	و او می خواهد مانند آنها باشد.
When we need something, we each fight for it.	وقتی به چیزی نیاز داریم هر کدام برای آن می جنگیم.
I highly recommend this company.	من به شدت این شرکت را توصیه می نمایم.
She knew she had to follow her son.	او می دانست که باید پسرش را دنبال کند.
He made my wedding the best it could be.	او عروسی من را به بهترین شکل ممکن تبدیل کرد.
You are not talking to your best friend.	شما با بهترین دوست خود صحبت نمی کنید.
It shows the difference between the houses where they grew up and my house.	تفاوت بین خانه هایی که در آن بزرگ شده اند و خانه من را نشان می دهد.
They continued to work overnight.	آنها در طول شب به کار خود ادامه دادند.
Unfortunately, this condition can be very dangerous for the baby.	این وضعیت متأسفانه ممکن است برای نوزاد بسیار خطرناک باشد.
So exercise	پس ورزش کن
Everything is going well.	همه چیز خوب پیش می رود.
There is no use for the finish line.	هیچ فایده ای برای خط نهایی ندارد.
If he causes you a problem, kill him.	اگر مشکلی برای شما ایجاد کرد او را بکشید.
I did not make any plans on the street.	من هیچ برنامه ای در خیابان نریختم.
They should be numbers that make sense to you.	آنها باید اعدادی باشند که برای شما معنی داشته باشند.
The food was left on the table.	غذا روی میز مانده بود.
We selected a specific result as the appropriate result.	ما یک نتیجه خاص را به عنوان نتیجه مناسب انتخاب کردیم.
Advise an old man.	از یک مرد مسن نصیحت کنید.
I used to cry.	من قبلا گریه می کردم.
He said so.	او چنین گفت.
Remove from heat and keep warm.	از روی حرارت بردارید و گرم نگه دارید.
An essential evil	یک شر ضروری
A quick look at gold and oil.	نگاهی سریع به طلا و نفت.
Real suffering among many.	رنج واقعی در بین بسیاری.
The only thing to think about.	تنها چیزی برای اندیشیدن.
Nothing has changed for me.	هیچ چیز برای من تغییر نکرده است.
You are here to live	تو برای زندگی اینجایی
He has an open mind.	او ذهن باز دارد.
This only happens in a few areas.	این فقط در چند زمینه اتفاق می افتد.
I watched the man in the suit walk towards his car.	مرد کت و شلواری را تماشا کردم که به سمت ماشینش می رفت.
I'm not surprised that you are confused.	من تعجب نمی کنم که شما گیج شده اید.
Or maybe it was just that we were too tall.	یا شاید فقط این بود که ما خیلی بلند بودیم.
I can not say why at this time.	فعلا نمی توانم دلیل آن را بگویم.
My brothers do not judge you.	برادران من شما را قضاوت نمی کنند.
Avoid too much direct sunlight.	از آفتاب مستقیم بیش از حد خودداری کنید.
Be a leader.	رهبر باشید.
If so, let it show the truth.	اگر دارد، بگذارید واقعیت را نشان دهد.
Shock to the system	شوک به سیستم
Or point me in the right direction	یا به من در جهت درست اشاره کن
Do not draw attention	جلب توجه نکن
Many can be explained.	خیلی ها را می توان توضیح داد.
I did not know how to take care of my skin.	نمی دانستم چگونه از پوستم مراقبت کنم.
Sure.	مطمئنا.
He did not want to hear any more bad news.	او نمی خواست اخبار بد بیشتری بشنود.
Maybe you should have looked at it	شاید باید بهش نگاه میکردی
For days, for weeks.	برای روزها، برای هفته ها.
The woman, however, did not get what she wanted.	زن اما چیزی را که می خواست ندید.
Not a beautiful story	داستان قشنگی نیست
This situation is now a major cause for concern.	این موقعیت اکنون دلیل اصلی نگرانی است.
It was just a rock	فقط یک سنگ بود
He was thinking of entering the car business.	به فکر ورود به تجارت خودرو بود.
He believed in love	او به عشق اعتقاد داشت
If you take care of them, they will take care of you.	اگر شما مراقب آنها باشید، آنها نیز از شما مراقبت خواهند کرد.
They may have tried it.	ممکن است آن را آزمایش کرده باشند.
I hardly curse you	به سختی لعنتت می کنم
I knew he was right	میدونستم که راست میگه
This is what we did in the past.	این همان کاری است که ما در گذشته انجام دادیم.
These materials are very expensive.	این مواد بسیار گران هستند.
There is a credit check.	بررسی اعتبار وجود دارد.
He spent the rest of his years there.	سالهای باقی مانده خود را در آنجا گذراند.
Eventually he lost his mind as a result.	در نهایت او در نتیجه آن عقل خود را از دست داد.
No, for a few	نه، برای چند نفر
Not considered for relationship direction.	جهت رابطه در نظر گرفته نمی شود.
That verdict was final.	آن حکم قطعی شد.
They should not have come for him.	آنها نباید برای او می آمدند.
It is a matter of choice.	موضوع انتخاب است.
His father still lived there.	پدرش هنوز آنجا زندگی می کرد.
Absolutely my opinion	کاملا نظر خودمه
I wanted to sleep, they choose something he never sends.	من می خواستم بخوابم آنها چیزی را انتخاب می کنند که او هرگز نمی فرستد.
They had seen each other several times	چند بار همدیگر را دیده بودند
Run faster to read better.	برای بهتر خواندن سریعتر بدوید.
He has not had a regular job since his release.	او از زمان آزادی هیچ کار منظمی هم نداشت.
And somewhere.	و جایی.
He never wanted to see my gun.	او هرگز نخواست تفنگ من را ببیند.
I raised my hands and smiled.	دستامو بالا گرفتم و لبخند زدم.
A child can go this far.	یک بچه می تواند تا اینجا پیش برود.
Man, thanks for being so cool about this	مرد، ممنون که در این مورد خیلی باحالی
As the exit from the single market.	همانطور که خروج از بازار واحد.
It is getting hot now	الان داره گرم میشه
Code required	کد لازم بود
I needed it.	من به آن نیاز داشتم.
We will definitely appreciate it.	ما قطعا از آن قدردانی می کنیم.
Suddenly they were no longer on the field.	ناگهان دیگر در میدان نبودند.
Away from it.	دور از آن.
However it is very difficult.	با این حال بسیار دشوار است.
Down to trade.	پایین به تجارت.
Click here to see.	برای دیدن، اینجا کلیک کنید.
No statistical differences were found in several clinical outcome measures.	هیچ تفاوت آماری در چندین اندازه گیری پیامد بالینی یافت نشد.
It is clear that he does not want to see us.	واضح است که او نمی خواهد ما را ببیند.
If you are going to be very expensive.	اگر قرار است خیلی گران شوید.
He could not speak.	او نمی توانست صحبت کند.
I feel better.	من احساس خوبی دارم بهتر است.
Your old men will have dreams.	پیرمردهای شما رویاهایی خواهند دید.
They have four children.	آنها چهار فرزند دارند.
This is much more than we thought he would win.	این خیلی بیشتر از آن چیزی است که فکر می کردیم او برنده می شود.
This is a social game where your language skills are tested.	این یک بازی اجتماعی است که در آن مهارت های زبانی شما آزمایش می شود.
I agree with both of them.	من با هر دو آنها موافقم.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Yet the day clearly broke them.	با این حال روز به وضوح آنها را شکست.
Things will come as they come and go as they go.	چیزها همانطور که می آیند خواهند آمد و همانطور که می روند می روند.
I own some of it.	من صاحب برخی از آن هستم.
The woman took his hands and allowed him to enter her bed.	زن دستان او را گرفت و به او اجازه داد تا وارد تختش شود.
Maybe next summer you can spend a few weeks here.	شاید تابستان آینده بتوانید چند هفته را اینجا بگذرانید.
But he was lying.	اما او دروغ می گفت.
To this extent, only spatial components survive.	در این حد فقط اجزای فضایی زنده می مانند.
Now he does not run anymore, his life should have been better.	حالا دیگر نمی دوید، باید زندگی اش بهتر می شد.
To develop solutions.	برای توسعه راه حل.
Most of them are in our age category and.	بیشتر آنها در رده سنی ما هستند و.
He looks out of the windows.	از پنجره ها بیرون را نگاه می کند.
I was wearing dark clothes.	لباس تیره پوشیده بودم.
And then you just feel bad the next day.	و بعد فقط روز بعد احساس بدی دارید.
We have our name	ما نام خود را داریم
The national boundary was a special boundary.	محدوده ملی یک محدوده خاص بود.
The man was dead, but he still did not know it.	آن مرد مرده بود، اما هنوز آن را نمی دانست.
Let me have dinner	بذار برمت شام
Try to do this in one session.	سعی کنید این کار را در یک جلسه انجام دهید.
These were definitely fun games.	اینها مطمئناً بازی های سرگرم کننده ای بودند.
I rejected your first book.	اولین کتاب شما را رد کردم.
At least half of the country is the same.	حداقل نیمی از کشور هم همینطور.
It was as light as anything.	به اندازه هیچی سبک بود.
This has been given to us, especially this one.	این به ما داده شده است، به خصوص این یکی.
That hour was what you needed.	آن ساعت نیاز شما بود.
Check it out below.	آن را در زیر بررسی کنید.
A strange smell wafted through him.	بوی عجیبی در او پیچید.
Because otherwise we would not have discovered them.	زیرا در غیر این صورت ما آنها را کشف نمی کردیم.
Not as big.	نه به اندازه.
The path for the rest to go was clear.	مسیر برای رفتن بقیه روشن بود.
But this is not a big deal.	اما این چیز بزرگی نیست.
He brought it to me.	او آن را برای من آورد.
I stared into his wide eyes and waited.	به چشمان گشادش خیره شدم و منتظر ماندم.
It is coming, but little by little	داره میاد ولی کم کم
Or it may not have one.	یا ممکن است یکی نداشته باشد.
I do not know where to go	نمیدونم کجا برم
But he was not gone.	اما او نرفته بود.
Therefore, we must put as much pressure on development as possible.	بنابراین، ما باید تا آنجا که ممکن است بر توسعه فشار بیاوریم.
He could never be anywhere else.	او هرگز نمی توانست جای دیگری باشد.
I do not hide.	پنهان نمی کنم.
Welcome this year with a real big smile.	با یک لبخند بزرگ واقعی به استقبال امسال بروید.
The death of my soul	مرگ روح من
There is nothing wrong with that.	از این نظر هیچ اشکالی ندارد.
Participated in discussions and interpretation of data.	در بحث ها و تفسیر داده ها مشارکت داشت.
He was there for two reasons.	او به دو دلیل آنجا بود.
They thought for a long time.	مدت زیادی فکر کردند.
It was funny because he helped me get home.	خنده دار بود زیرا او به من کمک کرد تا وارد خانه شوم.
He took a risk.	او ریسک کرد.
If this house is yours, you can have me.	اگر این خانه مال شماست، می توانید مرا داشته باشید.
Advise on issues	مشاوره دادن در مورد مسائل
Everything will be taken care of.	به همه چیز رسیدگی خواهد شد.
This should open a command window with a black background.	این باید یک پنجره فرمان با پس زمینه سیاه باز شود.
The price of blood is paid to us.	بهای خون به ما پرداخت می شود.
The dogs did a great job.	سگ ها عالی عمل کردند.
So tell me about it	خب پس در موردش به من بگو
We do not need to ask this question today.	نیازی نیست امروز به این سوال بپردازیم.
It should be just an object file.	باید فقط یک فایل شی باشد.
Super easy and fast.	فوق العاده آسان و سریع است.
Anyway, he had been out with her for five years.	به هر حال، پنج سال با او بیرون رفته بود.
She was my daughter in my heart for a long time.	او برای مدت طولانی در قلب من دختر من بود.
My shot that night was very good.	ضربه من آن شب خیلی خوب بود.
He has to choose between physical science, earth science or life sciences.	او باید بین علم فیزیکی، زمین یا علوم زیستی یکی را انتخاب کند.
It was about four hundred years ago.	حدود چهارصد سال پیش بود.
The results shown represent three independent experiments.	نتایج نشان داده شده نماینده سه آزمایش مستقل است.
Your record is a good record.	رکورد شما رکورد خوبی است.
Not used to being hit	به ضربه خوردن عادت نکرده
It got worse and worse.	بدتر و بدتر شد.
I learned the world of design.	من دنیای طراحی را یاد گرفتم.
The other boy gets a gift.	پسر دیگر یک هدیه می گیرد.
I hope this is not your reaction.	امیدوارم این واکنش شما نباشد.
I lowered the temperature in a few minutes.	در عرض چند دقیقه دمایش را پایین آوردم.
I really couldn't wait to get there.	در واقع نمی توانستم صبر کنم تا به آنجا برسم.
Put the phone aside	گوشی رو بذار کنار
Their children are gone all the time our children are gone.	بچه های آنها در تمام مدتی که بچه های ما رفته اند رفته اند.
I wanted to save our marriage.	می خواستم ازدواجمان را نجات دهم.
Well, maybe right now.	خوب، شاید در واقع همین الان.
You can tell them from their fruit.	شما می توانید آنها را از میوه آنها تشخیص دهید.
People were excited.	مردم هیجان زده بودند.
It has not worked yet	هنوز کار نکرد
I guess you should have been there, but it was really amazing.	من حدس می زنم شما باید آنجا بودید، اما واقعا شگفت انگیز بود.
I could not help it	نمیتونستم کمکش کنم
A big smile spread across his face.	لبخند بزرگی روی صورتش پخش شد.
I never tried to leave him, I never told him to stay away.	هرگز سعی نکردم او را ترک کنم، هرگز به او نگفتم که دور بماند.
The test will be complete.	آزمایش کامل خواهد شد.
He was great, but he was not right.	او عالی بود، اما درست نبود.
I know how many things work.	من می دانم که چگونه بسیاری از چیزها کار می کنند.
This is very crazy.	این خیلی دیوانه است.
If you send money, send it.	اگر پول بفرستید، آن را بفرستید.
We are afraid of the future.	ما از آینده می ترسیم.
This leads to sustainable solutions if they exist.	این منجر به راه حل های پایدار در صورت وجود آنها می شود.
Son of a bitch, he really took me.	پسر اسلحه، او واقعاً مرا گرفته است.
At a certain point.	در یک نقطه خاص.
Few of us can really create the lives we want.	تعداد کمی از ما واقعاً می‌توانیم زندگی‌هایی را که می‌خواهیم خلق کنیم.
Record keeping is an essential part of this approach.	نگهداری سوابق بخشی ضروری از این روش است.
He left.	او از آنجا رفت.
I'm sure you use some of it.	من مطمئن هستم که شما مقداری از آن استفاده می کنید.
They did it in front of me.	جلوی من این کار را کردند.
It could still happen before the end.	هنوز هم می توانست پیش از پایان اتفاق بیفتد.
Most did not.	بیشتر این کار را نکردند.
It is the same now	الان هم همینطوره
I'm probably crying.	من احتمالا گریه می کنم.
I may buy it because.	من ممکن است آن را به خرید به دلیل.
His parents did not realize that he needed space.	پدر و مادرش متوجه نشده بودند که او به فضا نیاز دارد.
I say change the discussion to food.	من می گویم بحث را به غذا تغییر دهیم.
There is no free market so costs increase.	بازار آزاد وجود ندارد بنابراین هزینه ها افزایش می یابد.
Go with him	برو با اون
There were mixed loads, loads for boys and loads for girls.	بارهای مختلط، بار برای پسران و بار برای دختران وجود داشت.
This means that it is better to be ready for horseback riding.	به این معنی که بهتر است برای اسب سواری آماده باشید.
This is a community that will help.	این جامعه ای است که کمک خواهد کرد.
See the example code below.	کد مثال زیر را ببینید.
They cannot be independent.	آنها نمی توانند مستقل باشند.
Different things went wrong.	چیزهای مختلف اشتباه پیش می رفت.
I was looking for items with my production team.	من با تیم تولیدم به دنبال اقلام بوده‌ام.
He stood there.	آنجا ایستاد.
Fix it and take yourself to the hospital	درستش کن و خودت رو به بیمارستان برسون
It is difficult for some to live.	برای برخی زندگی دشوار است.
They are usually in front of your chest.	معمولاً آنها جلوی ناحیه سینه شما هستند.
They read the cards slowly.	آنها به آرامی کارت ها را می خوانند.
They are, in fact.	آنها هستند، در واقع.
come down!.	بیا پایین!.
These things are passing.	این چیزها در حال عبور است.
I touched his feet again and left.	دوباره به پاهایش دست زدم و رفتم.
Looking can not be important.	نگاه کردن نمی تواند مهم باشد.
I have two main uses for the device.	من دو کاربرد اصلی برای دستگاه دارم.
I think you and I got used to it.	فکر کنم دیگه عادت کردیم من و تو.
That was what was left behind.	این چیزی بود که پشت سر گذاشته شده بود.
But you have to win for yourself.	اما شما مجبورید به نفع خودتان.
However, service was slow.	با این حال، خدمات کند بود.
At least for a while longer.	حداقل برای مدتی دیگر.
I seek my own equality.	من به دنبال برابری خودم هستم.
Yes, that's what really drove me home.	بله، این چیزی بود که واقعاً آن را برای من به خانه سوق داد.
But it's not the kind of entertainment you want every weekend.	اما آن نوع سرگرمی نیست که هر آخر هفته می خواهید.
He destroyed it.	او آن را نابود کرد.
Content is king.	محتوا پادشاه است.
It was getting closer.	داشت نزدیک می شد.
Feedback is most effective if provided immediately after surgery.	بازخورد در صورتی مؤثرتر است که بلافاصله پس از عمل ارائه شود.
A tall cat.	یک گربه بلند.
The price is high, but	قیمتش بالاست ولی
We both want the same thing.	ما هر دو یک چیز می خواهیم.
Hearing you describe your decision was an eye opener.	شنیدن شما از توصیف تصمیم شما باز شدن چشم بود.
Then you made it better	بعد بهترش کردی
Many people see buildings that have not changed much.	بسیاری از مردم ساختمان هایی را می بینند که تغییر چندانی نکرده اند.
I can not recommend this place enough.	من نمی توانم این مکان را به اندازه کافی توصیه کنم.
It was in the middle of the page.	وسط صفحه بود.
This particular version is a happy thing.	این نسخه خاص یک چیز خوشحال کننده است.
Soft and warm and big that gets bigger every second.	نرم و گرم و بزرگ که هر ثانیه بزرگتر می شود.
We are looking to hear from you !.	ما به دنبال شنیدن از شما!.
You must come and see it	باید بیای ببینیش
We had a president who was supposed to do it and he didn't.	ما رئیس جمهوری داشتیم که قرار بود این کار را بکند و نکرد.
I want to marry.	من می خواهم ازدواج کنم.
There are three types of points that a player can go to.	سه نوع نقطه وجود دارد که بازیکن می تواند به آنها برود.
The government caused this problem.	دولت باعث این مشکل شد.
Then double it again.	سپس دوباره آن را دو برابر کنید.
He was sure he had done it.	او مطمئن بود که این کار را کرده است.
There is no way to describe it.	هیچ راهی برای توصیف آن وجود ندارد.
Nothing could be done for him.	هیچ کاری نمی شد برای او انجام داد.
Nothing stands out.	هیچ چیز برجسته نیست.
The page led him to that place.	صفحه او را به آن مکان هدایت کرد.
I went inside to get something	رفتم داخل تا یه چیزی بیارم
He confirmed what had happened.	او اتفاقی که افتاده را تایید کرد.
But bad luck does not have the option to stay the same forever.	اما بدشانسی این گزینه را ندارد که تا ابد ثابت بماند.
Maybe you should rest	شاید باید استراحت کنی
I want to put it there.	من می خواهم آن را در آنجا قرار دهم.
One or two people may be really sick.	ممکن است یک یا دو نفر واقعاً بیمار باشند.
You will see it clearly from here.	از اینجا به وضوح خواهید دید.
And very dead.	و خیلی مرد.
go out	برو بیرون
Eight, nine years ago	هشت، نه سال پیش
It's amazing that they can sleep through it.	شگفت انگیز است که آنها می توانند از طریق آن بخوابند.
I think he will listen to me now.	من فکر می کنم او اکنون به من گوش خواهد داد.
Questions may be based on the answer to the previous question.	سوالات ممکن است بر اساس پاسخ سوال قبلی باشد.
I miss my space	دلم برای فضای خودم تنگ شده
His eyes closed again.	چشمانش دوباره بسته شد.
Please make sure you get the answer from me.	لطفا مطمئن شوید که از من پاسخ دریافت می کنید.
This is not a chance	این شانس نیست
Life happens at the level of events, not at the level of words.	زندگی در سطح رویدادها اتفاق می افتد نه در سطح کلمات.
I'm not here to be comfortable with you.	من اینجا نیستم که با تو راحت باشم.
I did not intend to kill him next to everything.	من قصد کشتن او را در کنار همه چیز نداشتم.
He is still two years old.	او هنوز دو ساله است.
However, others are able to keep jobs.	با این حال، دیگران قادر به حفظ مشاغل هستند.
The dirty secret was finally revealed.	راز کثیف سرانجام آشکار شد.
This one, only.	این یکی، تنها.
It has been the focus of discussion for many years.	سال هاست که کانون بحث بوده است.
This is how you find it	اینطوری پیداش میکنی
Tilt your face to the right.	سمت راست صورت خود را به سمت راست ببرید.
Makes better copy.	باعث کپی بهتر می شود.
No wonder this girl can not stand it.	جای تعجب نیست که این دختر نمی تواند تحمل کند.
Excellent school system and staff.	سیستم مدرسه و کارکنان عالی.
It was still dark outside, but it was raining.	بیرون آسمان هنوز تاریک بود، اما باران بند آمده بود.
And not without pain	و نه بدون درد
Individual students are not pursued over time.	دانش آموزان فردی در طول زمان پیگیری نمی شوند.
But he kept it here.	اما او آن را در اینجا نگه داشته است.
He does not even know you are visiting.	او حتی نمی داند که شما بازدید می کنید.
But he has nothing to do with it.	اما او کاری به این موضوع ندارد.
Let's go further.	بیایید جلوتر برویم.
This is probably one of the reasons why he is so tired.	احتمالا یکی از دلایل خستگی او همین است.
We have not done anything more than we started.	ما هنوز کاری بیشتر از شروع انجام نداده ایم.
I did the same	منم همین کارو کردم
They had two hundred of them.	آخه دو سیصد نفر از اینها داشتند.
They really come from weak ideas, cheap ideas.	آنها واقعاً از ایده های ضعیف، ایده های ارزان سرچشمه می گیرند.
No one says he moved the body immediately.	هیچ کس نمی گوید که او بلافاصله جسد را جابجا کرد.
He could not speak to them.	او نمی توانست آنها را صحبت کند.
The word will go around.	کلمه به اطراف خواهد رسید.
They were shot.	به آنها تیراندازی می شد.
Because they have a strange religion.	چون دین عجیبی دارند.
Limit three numbers per page	محدود کردن سه عدد در هر صفحه
Her parents had another son who was younger.	پدر و مادرش یک پسر دیگر داشتند که کوچکتر بود.
Wrote an hour.	یک ساعت نوشت.
I do not turn on my players.	من بازیکنانم را روشن نمی کنم.
And something in me was very, very angry about it.	و چیزی در من در مورد آن بسیار بسیار عصبانی بود.
His mother died the following year.	مادرش سال بعد فوت کرد.
Because he does not really give a complete answer to a question.	از آنجایی که او واقعاً به یک سؤال پاسخ کامل نمی دهد.
He will never forget tonight.	او هرگز امشب را فراموش نخواهد کرد.
Get started as you can.	هر طور که می توانید شروع کنید.
This mechanism had not been observed before.	این مکانیسم قبلاً مشاهده نشده بود.
You have to check your mind.	شما باید ذهن خود را بررسی کنید.
It grew on me quickly.	به سرعت روی من رشد کرد.
Each attempt has five points.	هر تلاش پنج امتیاز دارد.
If they are not, something is wrong.	اگر آنها نباشند، چیزی اشتباه می شود.
Old and young worked daily in small ways for a common goal.	پیر و جوان روزانه به روش های کوچک برای هدف مشترک کار می کردند.
Great if we watch the whole movie	اگه کل فیلمو ببینیم عالیه
Not only that, society can drive him crazy at any moment.	نه تنها این، جامعه هر لحظه می تواند او را دیوانه کند.
You can not simply put aside your emotions.	شما نمی توانید به سادگی احساسات خود را کنار بگذارید.
And claim.	و ادعا می کنند.
This article shows what authority is and where it should be used.	این مقاله نشان می دهد که اقتدار چیست و کجا باید از آن استفاده کرد.
We should never have really done them.	ما هرگز نباید آنها را واقعاً انجام می دادیم.
But he wanted to go home.	اما او می خواست به خانه برود.
Not one, two, or even none.	نه یک، دو، و یا حتی هیچ کدام.
For fifteen minutes	به مدت پانزده دقیقه
They had these hidden feelings inside.	آنها این احساسات پنهانی را در درون داشتند.
Each of these was slightly smaller than the following.	هر کدام از اینها کمی کوچکتر از زیر بود.
He has zero political experience.	او تجربه سیاسی صفر دارد.
I remember now	الان یادم اومد
Thanks for posting.	ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
Football was never discussed.	فوتبال هرگز وارد بحث نشد.
I never limit myself.	من هرگز خودم را محدود نمی کنم.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفته بود.
She did not receive anything from her husband.	او چیزی از شوهرش دریافت نکرد.
It's too late for that.	برای آن خیلی دیر است.
Politics depends on them.	سیاست به آنها بستگی دارد.
He was accustomed to authority.	او به اقتدار عادت کرده بود.
Please indicate your name, city and state.	لطفا نام، شهر و ایالت خود را ذکر کنید.
Measurements were obtained for each drug on different days.	اندازه گیری برای هر دارو در روزهای مختلف به دست آمد.
There is no space.	فضایی وجود ندارد.
Good as new	خوب به عنوان نو
Half the time he didn't even have to ask.	نیمی از اوقات حتی نیازی به پرسیدن نداشت.
Strong computer skills.	مهارت های کامپیوتری قوی.
He continued: Here we have the essence of the story.	او ادامه داد: در اینجا ما اصل ماجرا را داریم.
I will be out for a while.	من برای مدتی بیرون خواهم بود.
And coming here was an interesting experience.	و آمدن به اینجا تجربه جالبی بود.
They were light and rolled easily.	سبک بودند و به راحتی غلت می خوردند.
The language is the same.	زبان مشابه است.
Everything must be full.	همه چیز باید پر باشد.
It was weird	این عجیب بود
Everyone experiences it sometimes.	همه گاهی آن را تجربه می کنند.
Drowning in thoughts.	غرق در افکار.
We will be back soon.	به زودی برمی گردیم.
It was fun to play with him, it was fun to watch.	بازی با او سرگرم کننده بود، تماشا کردنش لذت بخش بود.
And only because we are clear.	و فقط به این دلیل ما روشن هستیم.
It was not sweet	شیرین نبود
I guess with these comments you can see the background of my working class.	حدس می‌زنم با این نظرات می‌توانید پیشینه طبقه کارگر من را ببینید.
And some were not.	و برخی نبودند.
A few weeks later, the car caught fire.	چند هفته بعد ماشین آتش گرفت.
It made him feel like he was by his side.	این باعث شد که احساس کند در کنار خودش است.
I can only sit for a few minutes	فقط چند دقیقه میتونم بشینم
His mother later had another son and a daughter.	مادرش بعداً صاحب پسر و دختر دیگری شد.
And a service, as the word says, must serve someone.	و یک خدمت، همانطور که کلمه می گوید، باید به کسی خدمت کند.
You do not have to do anything else.	شما لازم نیست کار دیگری انجام دهید.
They knew him as well as he did.	آنها به اندازه خود او برای او آشنا می شدند.
This was the situation for him.	اوضاع برای او اینطور بود.
This is something in my family.	این یک چیز در خانواده من است.
A smart player on and off the field.	یک بازیکن باهوش در داخل و خارج از زمین.
You had a meeting.	شما یک جلسه داشته اید.
We started with six.	با شش شروع کردیم.
The sun had risen by then.	خورشید تا آن زمان طلوع کرده بود.
All that time	تمام آن زمان
In order, you know.	به منظور، شما می دانید.
Keeping water behind that wall can lead to problems.	نگه داشتن آب در پشت آن دیوار می تواند منجر به مشکل شود.
Heavy steps, never look down.	قدم های سنگین، هرگز به پایین نگاه نمی کند.
At least in my mind.	حداقل در ذهن من.
You have a suitable spouse at home.	شما یک همسر مناسب در خانه دارید.
One knows we got it	یکی میدونه ما گرفتیمش
He said that including two students.	او گفت که از جمله دو دانش آموز.
He must play well with others.	او باید با دیگران خوب بازی کند.
Without any success	بدون هیچ موفقیتی
A river of rock is moving so slowly that it cannot be seen.	رودخانه ای از سنگ در حرکت بسیار کند است که نمی توان آن را دید.
I saw him now	الان دیدمش
And shook his head at the door.	و سرش را به طرف در تکان داد.
This is not a job.	این یک شغل نیست.
And there are many concerns about what the future holds.	و نگرانی های زیادی وجود دارد که آینده چه خواهد کرد.
The police came to my hotel last night.	دیشب پلیس به هتل من آمد.
that's the problem.	مشکل این است.
He lifted most of his heavy weight from his small frame.	بیشتر وزن زیادش را از روی قاب کوچکش برداشت.
Act with faith every day.	هر روز با ایمان عمل کنید.
Things they make.	چیزهایی که می سازند.
But he did not go.	اما نرفت.
They were building an ideal environment.	آنها در حال ساختن یک محیط ایده آل بودند.
Other groups did not show significant changes.	سایر گروه ها تغییر معنی داری نشان ندادند.
It still gets its way.	هنوز هم راه خودش را می گیرد.
I'm not sure why he does that.	من مطمئن نیستم که چرا این کار را انجام می دهد.
After that, he continued on his way.	پس از آن، او به راه خود ادامه داد.
I need him to understand why.	من به او نیاز دارم که بفهمد چرا.
That means you are moving, whether you like it or not.	یعنی خواه ناخواه در حال حرکت هستید.
We had a lot to say.	ما حرف های زیادی برای گفتن داشتیم.
You start reading again and forget that you have continued.	شما شروع به خواندن مجدد می کنید و فراموش می کنید که ادامه داده اید.
In fact, the comment made no mention of them.	در واقع، نظر هیچ اشاره ای به آنها نکرده است.
And this morning a poor student was here.	و امروز صبح یک دانش آموز فقیر اینجا بود.
He did not look back, not even at his apartment building.	او به پشت سر نگاه نکرد، حتی به ساختمان آپارتمانش.
It does not tell me what my skin needs.	به من نمی گوید پوست من به چه چیزی نیاز دارد.
Her adult children live in her house with their children.	بچه های بالغ او با بچه هایشان در خانه اش زندگی می کنند.
I would.	من می خواهم.
I gave birth in the afternoon.	بعدازظهر زایمان کردم.
It is a difficult issue.	مسئله سختی است.
Everything goes the same way.	همه چیز به همین شکل ادامه دارد.
Between me and you	بین من و تو
But this will change every day.	اما این هر روز تغییر خواهد کرد.
Someone is talking to me	یکی داره با من حرف میزنه
You can still call it something else.	شما هنوز می توانید آن را چیز دیگری صدا کنید.
However, today was not the day to do so.	با این حال، امروز روز انجام این کار نبود.
She was a powerful woman who achieved what she wanted.	این یک زن قدرتمند بود که به آنچه می خواست رسید.
Good luck next year	سال آینده موفق باشید
There was no significant interaction between these variables and treatment.	هیچ اثر متقابل معنی داری بین این متغیرها و درمان وجود نداشت.
There was no one to watch him.	کسی نبود که او را تماشا کند.
This is a long wait.	این یک انتظار طولانی است.
We were the most expensive.	ما گران ترین بودیم.
Feedback should be provided individually and in groups.	بازخورد باید به صورت فردی و گروهی ارائه شود.
Top is down.	بالا پایین است.
Three are clear.	سه مشخص است.
This will build confidence.	این باعث ایجاد اعتماد به نفس خواهد شد.
Love and thinking are one thing.	عشق و تفکر یک چیز است.
Without it you are nothing	بدون اون تو هیچی
There is a word but it is not enough.	کلمه وجود دارد اما کافی نیست.
He could not see her.	او نمی توانست او را ببیند.
This is really a new approach.	این واقعا یک رویکرد تازه است.
We rolled with it because we had no choice.	ما با آن غلت زده بودیم زیرا چاره دیگری نداشتیم.
He was famous for his good products.	به خاطر محصولات خوبش معروف بود.
However, due to the design, they have important limitations.	با این حال، به دلیل طراحی، محدودیت‌های مهمی دارند.
It was nothing	این چیزی نبود
He has a hard job.	او کار سختی دارد.
The results were obvious.	نتایج آشکار بود.
Remove the mixture from the heat.	مخلوط را از روی حرارت بردارید.
Patients should not be touched during the study.	بیماران در طول مطالعه نباید لمس شوند.
I haven't seen you in almost a week	نزدیک به یک هفته است که ندیدمت
This in turn has led to increased sales.	این به نوبه خود منجر به افزایش فروش شده است.
I will strengthen you and help you.	من تو را قوی خواهم کرد و به تو کمک خواهم کرد.
There is an art in this science.	یک هنر در این علم وجود دارد.
It was in excellent condition.	در شرایط عالی بود.
I think we are getting to the next level.	فکر می‌کنم داریم به سطح بعدی می‌رسیم.
It was not yet ready for human testing.	هنوز برای آزمایش انسانی آماده نشده بود.
Where garbage goes.	جایی که زباله ها می روند.
However, there are two issues.	با این حال، دو موضوع وجود دارد.
Be careful how you talk to me	مواظب باش چطور با من حرف میزنی
He missed me for about a second.	او حدود یک ثانیه دلتنگ من شده بود.
It was really true	واقعا درست بود
The proposed order and judgment are part of this plan.	دستور و قضاوت پیشنهادی بخشی از این طرح است.
In return he kept some money.	در ازای آن مقداری از پول را نگه می داشت.
At this moment he could hardly picture her.	در این لحظه به سختی می توانست او را تصویر کند.
And he did not seem happy about it.	و از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
This is also true for the growth of your hair.	این برای رشد موهای شما نیز صادق است.
There is only one real way to follow.	تنها یک راه واقعی وجود دارد که باید دنبال کرد.
So remember that standard does not mean high quality.	بنابراین به یاد داشته باشید که استاندارد به معنای کیفیت بالا نیست.
In this way, they kept themselves low.	به این ترتیب خودشان را پایین نگه داشتند.
It takes me to the library in three minutes.	من را در عرض سه دقیقه به کتابخانه می رساند.
This is our routine.	روال ما همین است.
However, this is not our main idea.	اما، این ایده اصلی ما نیست.
It will change the whole political structure of the country.	کل ساختار سیاسی کشور را تغییر خواهد داد.
He has never seen anything like it.	او هرگز چنین چیزی را ندیده است.
This is true for many of us.	این برای بسیاری از ما صادق است.
I saw an officer there.	من یک افسر را آنجا دیدم.
I played with things and put them in their place.	من با چیزها بازی کردم و آنها را در جای خود قرار دادم.
People were weird.	مردم عجیب بودند.
There are likely to be others as well.	به احتمال زیاد دیگران نیز وجود دارند.
I go myself	من خودم میرم
Now his heart was so heavy it had never been.	اکنون قلبش چنان سنگین شده بود که هرگز نبوده است.
He could not change the scene by force.	او نمی توانست به زور صحنه را تغییر دهد.
The data show a representative analysis of the four.	داده ها یک تحلیل نماینده از چهار را نشان می دهد.
We have a future	ما آینده داریم
But the press and media scared me.	اما مطبوعات و رسانه ها مرا ترساندند.
No, shut up	نه، خفه شو
In general, the economic situation was average.	به طور کلی وضعیت اقتصادی متوسط ​​بود.
One has light hair, one has brown, the third has black.	یکی موهای روشن، یکی قهوه ای، سومی مشکی دارد.
We were looking for you	ما به دنبال تو بودیم
They found that they are strong.	آنها متوجه شدند که قوی هستند.
He was such a child.	او چنین بچه ای بود.
In this way, the child knows all the members of his family.	به این ترتیب کودک همه اعضای خانواده خود را می شناسد.
You have to practice to draw your weapon quickly.	شما باید تمرین کنید تا سلاح خود را سریع بکشید.
Obviously, you read only what you want.	واضح است که شما فقط آنچه را که می خواهید بخوانید.
I think most of us like it that way.	فکر می کنم بیشتر ما اینطوری دوست داریم.
For the first time, it seemed like he was really looking at her.	برای اولین بار به نظر می رسید که او واقعاً به او نگاه می کند.
Maybe we should wait.	شاید باید صبر کرد.
Three of them were culturally positive.	سه نفر از آنها از نظر فرهنگی مثبت بودند.
I could not feel free with him.	نمی توانستم با او احساس آزادی کنم.
And this seems to work.	و این به نظر میرسد کار خواهد کرد.
This is what the next one is for.	این چیزی است که بعدی برای آن بیشتر است.
And that makes you want to shop with them.	و این باعث می شود که بخواهید با آنها خرید کنید.
He shook his head, but refused to play with me.	سرش را تکان داد، اما حاضر نشد با من بازی کند.
Our results supported the central account.	نتایج ما از حساب مرکزی پشتیبانی کرد.
He felt happy.	او احساس خوشبختی می کرد.
That money? 	اون پوله؟
You wonder about a piece of paper.	شما در مورد یک تکه کاغذ تعجب می کنید.
And maybe they were.	و شاید هم بودند.
Obtained from three independent experiments.	از سه آزمایش مستقل به دست آمده است.
There is more to be expected from this game.	انتظار بیشتری از این بازی وجود دارد.
They say they welcome a good fish meal.	او گفت که آنها از یک وعده غذایی خوب ماهی استقبال می کنند.
I loved beer.	من عاشق آبجو بودم.
That's why they didn't let me go.	به همین دلیل اجازه ندادند بروم.
This is the real way of power.	این راه واقعی قدرت است.
This is a world he has no experience with.	این دنیایی است که او هیچ تجربه ای از آن ندارد.
I do not know where this idea came from.	من نمی دانم این ایده از کجا آمده است.
This is about.	این در مورد است.
Or a man with long teeth.	یا مردی با دندان های دراز.
You know this	اینو میدونی
Everyone was bad	همه بد بودند
Add a personal customer story if possible.	در صورت امکان یک داستان شخصی از مشتری اضافه کنید.
God cannot make a square.	خدا نمی تواند دایره مربع بسازد.
Running once a week does not make you very fast or in good shape.	دویدن یک بار در هفته شما را خیلی سریع یا در شرایط مناسب نمی کند.
If you want to read it.	اگر می خواهید آن را بخوانید.
Absolutely first class	کاملا درجه یک
Please try again in a few minutes.	لطفاً چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید.
The government must take new activities and put aside the old ones.	دولت باید فعالیت های جدیدی را انجام دهد و فعالیت های قدیمی را کنار بگذارد.
And it wasn't too bad	و خیلی هم بد نبود
But, you can also play your part.	اما، شما هم می توانید نقش خود را انجام دهید.
I do not trust him	من به او اعتماد ندارم
I love living here.	من عاشق زندگی در اینجا هستم.
And the impact has been tremendous.	و تاثیر این امر فوق العاده قابل توجه بوده است.
I usually enjoy it.	من معمولا از آن لذت می برم.
That's all.	این تمام نکته است.
This is a lot.	این خیلی است.
I hope you make the most of it.	امیدوارم بهترین استفاده را از آن ببرید.
You know they learned that we have a team.	می دانید که آنها یاد گرفتند که ما یک تیم داریم.
I can make more	میتونم بیشتر درست کنم
As soon as her hair was done, she did her makeup.	به محض اینکه موهایش درست شد، آن را آرایش می کرد.
There is no comparison	هیچ مقایسه ای وجود ندارد
First, it can open other applications.	اول، می تواند برنامه های دیگر را باز کند.
I will enjoy your company.	من خودم از همراهی شما لذت خواهم برد.
He closed the door on him and locked it.	در را روی او بست و قفل کرد.
And we understand him!	و ما او را درک می کنیم!.
I'm not sure where to go	مطمئن نیستم به کجا برگردم
I said we will review and report, to see if we can help.	گفتم بررسی می کنیم و گزارش می دهیم، ببینیم می توانیم کمکی کنیم.
I really hoped he was my brother.	من واقعاً امیدوار بودم که او برادر من باشد.
Therefore, new statistical tools may be needed.	بنابراین ممکن است به ابزارهای آماری جدیدی نیاز باشد.
The front room was full.	اتاق جلو پر بود.
We are lucky.	ما شانس می آوریم.
But we can still cope.	اما ما هنوز هم می توانیم مقابله کنیم.
He was not supposed to think about it.	او قرار نبود به آن فکر کند.
No one else approached.	هیچ کس دیگری نزدیک نشد.
Normal continued	عادی ادامه یافت
I check the map.	نقشه را چک می کنم.
Instead of writing a date, you create a date object.	به جای نوشتن یک تاریخ، یک شی تاریخ ایجاد می کنید.
This does not really apply to you.	این واقعاً در مورد شما صدق نمی کند.
We both did our job.	هر دو به وظیفه خود عمل کردیم.
He had made a scene	یه صحنه درست کرده بود
And not just for an hour, but for months.	و نه فقط برای یک ساعت، بلکه برای ماهها.
It is not a process while we guide you to the character of our power.	فرآیندی نیست در حالی که ما شما را به شخصیت قدرت خود هدایت می کنیم.
For this reason, its volume increases each time.	به همین دلیل هر بار حجم آن افزایش می یابد.
Briefly.	بطور خلاصه.
I forced myself back.	به زور خودم را برگرداندم.
He only comes here occasionally.	او فقط گاهی به اینجا می آید.
He did it.	او این کار را کرد.
It simply simplifies the data.	این به سادگی بررسی داده ها است.
Good man	خوبه مرد
We want a different feeling for a city.	ما یک حس متفاوت به یک شهر می خواهیم.
His mission was to answer these questions.	ماموریت او قرار بود پاسخ این سؤالات را بازگرداند.
God knows he helped.	خدا می داند که به آن کمک می کرد.
He did not know why he was so scared.	نمی دانست چرا اینقدر ترسیده بود.
I mean, this is a fact.	منظورم این است که این یک واقعیت است.
It gets weird.	عجیب می شود.
But it was good	ولی خوب بود
You just know.	شما فقط می دانید.
This is staying the course, more than the same.	این همان ماندن در دوره است، بیشتر از همان.
He has a completely different view of the world.	او دیدگاهی کاملاً متفاوت در دنیا دارد.
I like control.	من کنترل را دوست دارم.
For most people, this is very easy.	برای اکثر مردم، این خیلی آسان است.
He could have told his mother, but she had been gone for years.	او می توانست به مادرش بگوید، اما او سال ها بود که رفته بود.
This issue became clear when this issue was published.	این موضوع زمانی مشخص شد که این موضوع منتشر شد.
This made him feel sick.	این باعث شد که او احساس بیماری کند.
I know the sky is blue.	می دانم آسمان آبی است.
Three men were shot.	سه مرد تیرباران شده بودند.
So we knew what they saw.	بنابراین ما می‌دانستیم که آن‌ها چه چیزی را دیده‌اند.
it is not important	چیز مهمی نیست
And next to him is my wife.	و در کنار او همسر من است.
However, no such difference was observed between team members and mothers.	با این حال، چنین تفاوتی بین اعضای تیم و مادران مشاهده نشد.
His eyes fell.	چشمانش افتاد.
This method is done.	این روش انجام می شود.
Instead, the opposite happened.	در عوض برعکس این اتفاق افتاد.
They learned it in our schools.	آنها آن را در مدارس ما یاد گرفتند.
This was a great focus on development.	این یک تمرکز بزرگ در توسعه بود.
You want to ask a woman a question.	شما می خواهید از یک زن سوال بپرسید.
The third is strange.	سومی عجیب است.
And it is very soft like tea.	و مانند چای بسیار نرم است.
May love grow here.	باشد که عشق در اینجا رشد کند.
I really do not know what else to say.	واقعاً نمی دانم بیشتر از این چه بگویم.
And refused to stop until the story was fully told.	و تا زمانی که داستان به طور کامل بیان نشد از توقف خودداری کرد.
He had no control.	او هیچ کنترلی نداشت.
However, several aspects need further research.	با این حال، چندین جنبه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
I'm going to lie down.	من می روم دراز بکشم.
Children with whom he could measure himself.	بچه هایی که می توانست خود را با آنها بسنجد.
In the bathroom.	در حمام.
But keep going	اما ادامه بده
I remember walking and then running, but he never got closer.	یادم می آید که راه می رفتم و بعد می دویدم، اما او هرگز نزدیکتر نشد.
I know the look.	من قیافه را می شناسم.
My current code is below.	کد فعلی من در زیر آمده است.
But he opened his eyes to the plants.	اما چشمان او را به روی گیاهان باز کرد.
A very rare component is actually human skin.	یک جزء بسیار کم در واقع پوست انسان است.
This school is for me.	این مدرسه برای من است.
Horse	اسب
If you have speed, pay attention and keep your speed low.	اگر سرعت دارید، توجه کنید و سرعت خود را پایین نگه دارید.
Participated in writing or handwriting.	نوشته یا در نگارش دست نوشته مشارکت داشته است.
Everything is changing.	همه چیز در حال تغییر است.
I do not understand what happened	نمیفهمم چی شد
Everything remained stable for about a minute.	همه چیز حدود یک دقیقه ثابت ماند.
He looks young enough to be one of his mother's older students.	او آنقدر جوان به نظر می رسد که یکی از شاگردان بزرگتر مادرش باشد.
This was the only option left.	این تنها گزینه باقی مانده بود.
My shoulders got stuck.	شانه هایم گیر کرد.
It is not that we do not have them.	اینطور نیست که ما آنها را نداریم.
He knew he was sick, very sick.	او می دانست که او بیمار است، بسیار بیمار است.
The car hardly turns on.	ماشین به سختی روشن می شود.
He was much more emotional.	او خیلی احساساتی تر بود.
With this change, I see the same beauty in you.	من با این تغییر همان زیبایی را در تو می بینم.
They do not need.	آنها نیازی ندارند.
Now imagine waiting so long for the first step.	حالا تصور کنید برای اولین قدم اینقدر منتظر بمانید.
He lived a life.	او یک زندگی کرد.
But this is not really the case.	اما واقعا اینطور نیست.
And the situation on earth is getting worse.	و شرایط روی زمین بدتر می شود.
Neither I could comfort them nor they could comfort me.	نه من می توانستم آنها را دلداری بدهم و نه آنها به من.
He has a very serious approach to the whole story.	او رویکرد بسیار جدی به کل ماجرا دارد.
Furthermore.	علاوه بر این.
If you're right, it's great for you.	اگر معلوم شد که حق با شماست، برای شما عالی است.
He is born in them and cannot be taught.	در آنها متولد می شود و قابل آموزش نیست.
I can open the answer in another window and fine.	من می توانم پاسخ را در یک پنجره دیگر باز کنم و خوب است.
prevented.	مانع شد.
Do not get involved	درگیر نشو
Think of it as marriage.	به آن مانند ازدواج فکر کنید.
The family was coming.	خانواده در حال آمدن بودند.
Can not care.	نمی تواند اهمیتی بدهد.
He was also aware of the suffering of the children.	او از رنج بچه ها هم آگاه بود.
Now he wanted to be close.	حالا می خواست نزدیک باشد.
They were silent.	سکوت کردند.
His hands went into her hair.	دستانش داخل موهایش رفت.
To my previous point.	به نکته قبلی من.
Tonight we continue on our way.	امشب ما به راه خود ادامه می دهیم.
The last few years.	چند سال اخیر.
Unknown substance	ماده ناشناخته
I know the way out.	من راه خروج را می دانم.
These men do not care about black women or their children.	این مردان به زنان سیاه پوست یا فرزندانشان اهمیت نمی دهند.
As it should be.	همانطور که باید.
I know it's time for a change.	من می دانم که زمان تغییر فرا رسیده است.
But there were new words.	اما حرف های جدیدی بود.
He used to live here.	قبلاً اینجا زندگی می کرد.
He could not leave.	او نمی توانست ترک کند.
He said he would bring me more and then we would talk.	گفت برایم بیشتر می آورد و بعد با هم صحبت می کنیم.
I just stay home and make music.	من فقط در خانه می مانم و موسیقی می سازم.
Guess we have a lot of work to do	حدس بزن ما خیلی کار داریم
Yet he offered everything.	با این حال او هر چیزی را تقدیم می کرد.
Several joint garden experiments were performed at these locations.	چندین آزمایش باغ مشترک در این مکان ها انجام شد.
Now there is no more talk of a shop.	حالا دیگر خبری از بحث مغازه نیست.
But that was not the case.	اما این چیزها اینطور نبود.
Ask people how they are.	از مردم بپرسید که چگونه هستند.
I recommend it to those who want to lose weight.	من آن را به کسانی که می خواهند وزن کم کنند توصیه می کنم.
Five minutes long	پنج دقیقه طولانی
It caught my eye.	چشمم را جلب کرد.
However, they are growing rapidly.	با این حال، آنها به سرعت در حال افزایش هستند.
I do not want to change him.	من نمی خواهم او را تغییر دهم.
Let everything happen naturally.	اجازه دهید همه چیز به طور طبیعی اتفاق بیفتد.
I think more understanding eliminates fear.	من فکر می کنم درک بیشتر ترس را از بین می برد.
No losses, no profits.	بدون ضرر، بدون سود.
He returns to leave.	او برمی گردد تا برود.
But now we have the full picture.	اما اکنون ما تصویر کامل را داریم.
We got the point.	نکته را گرفتیم.
I have a bad feeling about them.	من اسحاس بدی نسبت به آنها دارم.
It's definitely a learning experience.	مطمئناً این یک تجربه یادگیری است.
It does take time, but it does help.	مطمئناً زمان می برد، اما کمک می کند.
After that, he continued to build more schools.	پس از آن، به ساختن مدارس بیشتری ادامه داد.
In fact, the conclusion is quite the opposite.	در واقع، نتیجه گیری کاملاً برعکس است.
Not that he says that.	نه اینکه او این را بگوید.
And it got me thinking.	و آن من را به فکر فرو برد.
It has been discussed.	در مورد آن بحث شده است.
And then let him do these things with her last night.	و سپس به او اجازه دهد که این کارها را دیشب با او انجام دهد.
There are simply more young people than ever before.	به سادگی تعداد جوانان جوان بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
One needed treatment and the other did not go to school.	یکی نیاز به درمان داشت و دیگر مدرسه نمی رفت.
But he said someone was waiting for him at his hotel.	اما او گفت که یک نفر در هتلش منتظر اوست.
It was too late when he ordered such actions.	زمانی که او دستور چنین اقداماتی را داد، دیگر دیر شده بود.
However, this explanation is not supported by solid evidence.	با این حال، این توضیح توسط شواهد محکم پشتیبانی نمی شود.
Then he took her hand and closed the door.	بعد دستش را برد و در را بست.
Most of the comments were positive.	اکثر نظرات مثبت بودند.
However, we arrived too late.	با این حال ما خیلی دیر رسیدیم.
You do not know my needs	شما نیازهای من را نمی دانید
This is also a real old sign.	این هم یک علامت قدیمی واقعی است.
It could not be written by men, but by plants.	این را مردان نمی‌توانستند، بلکه گیاهان می‌نوشتند.
He has several of them.	او چندین مورد از آنها را دارد.
He did not know how long it would take.	چقدر طول می کشد، او نمی دانست.
I want to have a way to solve this issue.	من می خواهم راهی برای حل این موضوع داشته باشم.
This one should be considered	باید به این یکی توجه کرد
He turned them this way and that and smiled.	آنها را این طرف و آن طرف چرخاند و لبخند زد.
It is clear that the discussion will be neither easy nor fast.	واضح است که بحث نه آسان خواهد بود و نه سریع.
This was not supposed to be easy.	این قرار نبود آسان باشد.
You know, to protect the church.	می دانید، برای محافظت از کلیسا.
We emphasize that these two types of experiments are different.	ما تاکید می کنیم که این دو نوع آزمایش متفاوت هستند.
Everything was quiet.	همه چیز ساکت بود.
He was waiting for me	منتظر من بود
There is no reason why this should not be the case.	دلیل نمی شود که اینطور نباشد.
However, it is important to know its limitations.	با این حال، دانستن محدودیت های آن مهم است.
But they did not even try.	اما آنها حتی تلاش نکردند.
No one around.	هیچ کس در اطراف.
Not a trade.	تجارت نیست.
I just want to lie on the bed and read.	من فقط می خواهم روی تختم دراز بکشم و بخوانم.
I know many people who are like this at home.	من افراد زیادی را می شناسم که در خانه اینگونه هستند.
A brief tutorial will be provided.	آموزش مختصری ارائه خواهد شد.
Nothing happened.	هیچ اتفاقی نیفتاده است.
He was not a great student.	او دانش آموز بزرگی نبود.
We are seeing him now	الان داریم می بینیمش
The next day.	روز بعد.
I really enjoy the series.	من واقعا از سریال لذت می برم.
I'm sure he wants you to be happy.	من مطمئن هستم که او می خواهد شما خوشحال باشید.
However, you may miss some small details.	با این حال، ممکن است برخی از جزئیات کوچک را از دست بدهید.
But give me the letter	اما نامه را به من بده
Just wrong.	فقط اشتباه است.
Too cold and too tall have different meanings for different people.	خیلی سرد و خیلی بلند برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد.
We talked a lot about things that were personal.	ما در مورد چیزهایی که شخصی بود با یکدیگر زیاد صحبت کردیم.
It depends on who you ask.	به این وابسته است که از که میپرسید.
I did not find any reason for this exception.	من هیچ دلیلی برای این استثنا پیدا نکردم.
It does not get much worse than this.	خیلی بدتر از این نمی شود.
I offered to help him but he did not allow it.	به او پیشنهاد کمک کردم اما او اجازه نداد.
He probably won't even tell me.	او احتمالاً حتی به من نخواهد گفت.
It does not work.	این کار را نمی کند.
My "bad" code is shown below.	کد "بد" من در زیر نشان داده شده است.
It just seemed too heavy	فقط خیلی سنگین به نظر می رسید
I supervised the kitchen.	آشپزخانه را زیر نظر گرفتم.
It hurts, a little.	این درد، کمی.
He was rarely seen, as a matter of fact.	او به ندرت دیده می شد، به عنوان یک واقعیت.
Something strange happened then.	آن موقع اتفاق عجیبی افتاد.
But a world farther away	اما یک دنیا دورتر
Sticky stick.	سفت بچسب.
If a specific food is not included, ask why.	اگر غذای خاصی گنجانده نشده است، دلیل آن را بپرسید.
But we do not lose anything by giving the boy a chance.	اما ما با دادن فرصت به پسر چیزی از دست نمی دهیم.
His wife and son were there.	همسر و پسرش آنجا بودند.
Sometimes they want to get their money back.	گاهی اوقات می خواهند پول خود را پس بگیرند.
Hard weather is ahead.	هوای سختی در پیش است.
Maybe he did.	شاید او انجام داد.
He gave me one	یکی به من داد
Not sure if this matters.	مطمئن نیستم که آیا این مهم است.
So join me	پس به من بپیوندید
We see each other.	همدیگر را می بینیم.
They did nothing for us.	هیچ کاری برای ما نکردند.
No wonder you were scared too.	جای تعجب نیست که شما هم می ترسید.
I was even happy to be lost.	حتی از گم شدنم خوشحال شدم.
I remember talking to a lot of people.	یادم می آید که با افراد زیادی صحبت کردم.
I mean, they grow fast.	منظورم این است که آنها سریع رشد می کنند.
So, we hit another car, we finally got on one.	بنابراین، با ماشین دیگری برخورد کردیم، بالاخره سوار یکی شدیم.
There really isn't much to report here.	در واقع چیز زیادی برای گزارش در اینجا نیست.
This feature is specifically designed for web use.	این ویژگی به ویژه برای استفاده در وب طراحی شده است.
This is no secret.	این هیچ رازی نیست.
Do it like a team, otherwise.	این کار را مانند یک تیم انجام دهید وگرنه.
He is dangerous.	او خطرناک است.
Then there is public opinion.	سپس افکار عمومی وجود دارد.
Go ahead with the numbers.	با ارقام پیش بروید.
I'm dying anyway	به هر حال میمیرم
The shoulders really felt it today.	شانه ها واقعا امروز آن را احساس کردند.
Makeup.	آرایش کرد.
And he will probably never see his house again.	و احتمالاً دیگر هرگز خانه او را نخواهد دید.
He was not alone.	او هم تنها نبود.
This is a great place to help you get started.	این مکان عالی برای کمک به شما برای شروع است.
And they go.	و آنها می روند.
After the war, the moment of joy was over.	بعد از جنگ، لحظه شادی گذشته بود.
The difference is huge.	تفاوت بسیار زیاد است.
Note the difference in the third part of the address.	به تفاوت قسمت سوم آدرس توجه کنید.
This is not his name	اسمش این نیست
If only it was sold here.	اگر فقط اینجا فروخته می شد.
He gave me a few lines.	چند خط به من داد.
He tried.	او تلاش می کرد.
Change my number	شماره منو عوض کن
Your relationship does not have to be a model of the past.	لازم نیست روابط شما الگویی از گذشته باشد.
He believed in people.	او به مردم اعتقاد داشت.
This is a new challenge, so we'll see.	این یک چالش جدید است، پس خواهیم دید.
I loved you too	من هم دوستت داشتم
It is time to set the test.	زمان تنظیم تست است.
He liked to do that.	او دوست داشت این کار را انجام دهد.
Do not scale.	مقیاس نکنید.
This can be done with or without a computer as a guide.	این کار را می توان با یا بدون کامپیوتر به عنوان راهنما انجام داد.
I do not avoid them.	من آنها را دور نمی زنم.
Things you can sell.	چیزهایی که می توانید بفروشید.
He seemed to have only a short time to live.	به نظر می رسید که او فقط زمان کوتاهی برای زندگی دارد.
That is coming soon.	که به زودی می آید.
This leads to trying to achieve a common goal.	این منجر به تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک می شود.
get out now.	همین حالا برو بیرون.
He was glad to see her.	او از دیدن او خوشحال شد.
They hurt you.	آنها به شما صدمه می زنند.
For four months	به مدت چهار ماه
It's really amazing.	واقعا شگفت انگیز است.
Breathing was just one of his problems.	نفس کشیدن تنها یکی از مشکلات او بود.
A kind of warehouse	یه جورایی یه انباری
This may be exactly the case.	ممکن است دقیقاً اینگونه باشد.
Objects for ownership	اشیاء برای مالکیت
Now the cars are much better.	الان ماشین ها خیلی بهتر شده اند.
I started very little	خیلی کم شروع کردم
He can really get used to it.	او واقعاً می تواند واقعاً به این عادت کند.
As it is, they understand and love it.	همانطور که هست، آنها می فهمند و آن را دوست دارند.
Amazing quiz.	مسابقه شگفت آور.
Do not worry if it still does not make perfect sense.	اگر هنوز کاملاً منطقی نیست نگران نباشید.
He had to return.	مجبور شد برگردد.
Let's look at it first.	ابتدا به آنجا نگاه می کنیم.
He told me to take off those clothes.	او به من گفت آن لباس ها را در بیاورم.
It was a few years ago.	چند سال پیش بود.
But the truth is much bigger.	اما حقیقت بسیار بزرگتر است.
This is now possible.	این در حال حاضر امکان پذیر است.
So death itself is not recognizable to anyone.	بنابراین مرگ به خودی خود برای کسی قابل تشخیص نیست.
I will decide the subject of the article.	موضوع مقاله را من تصمیم خواهم گرفت.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
This is a tough exercise and few people are good at it.	این یک تمرین سخت است و افراد کمی در آن مهارت دارند.
Here, a chair.	اینجا، یک صندلی.
He could not take the safety of the children seriously.	نتوانسته بود امنیت بچه ها را جدی بگیرد.
I really want to see him happy.	من واقعاً می خواهم او را خوشحال ببینم.
He knew before us that it was right for us.	او قبل از ما می دانست که برای ما مناسب است.
We have been together for two years.	ما دو سال است که با هم هستیم.
But you never knew	اما تو هرگز نمی دانستی
I ignored them.	من آنها را نادیده گرفتم.
Do not even move.	حتی تکان نخورد.
He finished it in thirty days.	او این کار را در عرض سی روز به پایان رساند.
Which do not work most of the time.	که بیشتر اوقات کار نمی کنند.
However, he is unlikely to last longer.	با این حال، او به احتمال زیاد دوام بیشتری نخواهد داشت.
Many components are similar in terms of properties.	بسیاری از اجزاء از نظر خواص مشابه هستند.
It came down from above.	از بالا پایین آمد.
Great continuation	ادامه عالی
Not quite right	نه کاملا درست نیست
I am honest.	من صادق هستم.
You know how those people are	میدونی اون آدما چطورن
However, we did not have the worst.	با این حال ما بدترین آن را نداشتیم.
I really never know the answer to these things.	من واقعاً هیچ وقت جواب این چیزها را نمی دانم.
But that was the only way.	اما این تنها راه بود.
However, this comparison is not entirely valid.	با این حال، این مقایسه کاملاً معتبر نیست.
Many of the rules were related to one subject.	بسیاری از قوانین مربوط به یک موضوع بود.
They were not in a good financial position.	وضع مالی خوبی نداشتند.
There is still a lot to plan for and consider.	هنوز چیزهای زیادی برای برنامه ریزی و در نظر گرفتن وجود دارد.
Operation not supported.	عملیات پشتیبانی نمی شود.
You have to guide us	شما باید راهنماییم کنید
And there is no one to help him.	و کسی نیست که به او کمک کند.
Certainly.	قطعا.
You know the difference	میدونی فرق داره
It's me who did it.	این من بودم که این کار را کردم.
The sound of a passing car	صدای عبور ماشین
Give the beginning, middle and end of the speech.	یک شروع، میانه و پایان به سخنرانی بدهید.
We have to have a lot of games until spring.	تا بهار باید بازی های زیادی داشته باشیم.
It is completely independent of that kind of culture.	کاملاً مستقل از آن نوع فرهنگ است.
People realized this.	مردم متوجه این موضوع شدند.
The air was not even dark	هوا حتی تاریک هم نبود
He is not going to leave because we stopped.	او قرار نیست برود چون ما متوقف شدیم.
We humans are not that simple.	ما انسان ها به این سادگی نیستیم.
Do it daily.	روزانه انجام دهید.
I think his best football is in front of him.	فکر می کنم بهترین فوتبال او پیش روی اوست.
Then he came in and told me the whole story.	بعد آمد داخل و تمام ماجرا را برایم تعریف کرد.
Mark turned it over in his mind.	مارک در ذهنش آن را برگرداند.
We only talk to that man.	ما فقط با آن مرد صحبت می کنیم.
They knew each other very well.	آنها همدیگر را خیلی خوب می شناختند.
Understanding conflict is understanding desire.	درک تعارض، درک میل است.
You can submit your questions in advance or ask them live.	می توانید سوالات خود را از قبل ارسال کنید یا از آنها به صورت زنده بپرسید.
So please believe that this is worth it.	پس لطفا ایمان داشته باشید که این کار ارزشش را دارد.
It is easy to fix.	رفع آن آسان است.
But this was the moment.	اما این لحظه بود.
Let us know if you have changed your mind.	اگر نظر خود را تغییر داده اید، به ما اطلاع دهید.
Then there were the serious problems in designing the experiments.	سپس مشکلات جدی در طراحی آزمایشات وجود داشت.
I think he wanted to stay away from you	فکر کنم میخواست ازت دوری کنه
One who did not know its location.	یکی که محل آن را نمی دانست.
It rained last night and today.	دیشب و امروز باران.
We need an engine	به موتور نیاز داریم
They lay on the bed and put the boy between them.	روی تخت دراز کشیدند و پسر را بینشان گذاشتند.
Different types of information are collected in different models.	انواع مختلف اطلاعات در مدل های مختلف جمع آوری می شوند.
It can only mean that this is no longer an image.	این فقط می تواند به این معنی باشد که این دیگر یک تصویر نیست.
The whole world did not know anything about them.	جهان در کل چیزی از آنها نمی دانست.
He came out, he could pass me.	او بیرون آمد، می توانست از کنار من رد شود.
Nothing so great	هیچی به این بزرگی
He did not involve his son in such thoughts.	پسر خود را درگیر چنین افکاری نمی کرد.
It is the same in every industry.	در هر صنعتی هم همینطور است.
I do not know what is best or how it will be.	من نمی دانم چه چیزی بهترین است یا چگونه خواهد شد.
Damn long time	زمان طولانی لعنتی
I ask where was the marriage?	می پرسم ازدواج کجا بوده؟
Life, for me, is very simple again.	زندگی، برای من، دوباره بسیار ساده است.
ten	ده
He was told he must have another message on his arms.	به او گفتند که باید پیام دیگری روی بازوهایش داشته باشد.
I expected this to be painful.	انتظار داشتم این دردناک باشد.
He should have done this years ago.	او باید سال ها پیش این کار را می کرد.
Apart from that, this is a good thing.	جدا از آن این کار خوب است.
The corpses filled the streets.	اجساد خیابان ها را پر کرده بود.
He heard a voice behind him.	صدایی از پشت سرش شنید.
It may work or cause problems.	ممکن است کار کند یا مشکلاتی ایجاد کند.
They must prove that you did not signal.	آنها باید ثابت کنند که شما سیگنال نداده اید.
But so far nothing has worked.	اما تا به حال هیچ چیز کار نکرده است.
I was waiting to hear where he was, where he was holding him.	منتظر بودم بشنوم او کجاست، کجا او را نگه داشته است.
I looked at him from my shoulder.	از روی شانه ام به او نگاه کردم.
Yes, but ideal for ideal.	بله، اما ایده آل برای ایده آل.
But he returned to lead his group.	اما او برای رهبری گروهش برمی گشت.
She had seen this look in her men a thousand times before.	او قبلاً هزار بار این نگاه را در مردانش دیده بود.
If you want the opportunity, they have girls.	اگر فرصت می خواهید، آنها دختران را دارند.
I can still see him.	من هنوز می توانم او را ببینم.
Or whether this is the best approach.	یا اینکه آیا این بهترین رویکرد است.
It may seem like an attempt to talk.	ممکن است به نظر برسد که تلاشی برای صحبت کردن است.
It can not happen, but it really is.	این نمی تواند اتفاق بیفتد، اما واقعاً همینطور است.
The answer to that question was a little harder.	پاسخ به آن سوال کمی سخت تر بود.
He can do it.	او می تواند این کار را انجام دهد.
We list them where we find them.	ما آنها را در جایی که آنها را پیدا می کنیم فهرست می کنیم.
But that was the last thing I could do for him.	اما این آخرین کاری بود که می توانستم برای او انجام دهم.
We have collected a little more than half of what is needed.	ما کمی بیش از نیمی از آنچه مورد نیاز است را جمع آوری کرده ایم.
He came to kill me	اومده منو بکشه
We will do this business the way I do.	ما این تجارت را به روش من انجام خواهیم داد.
It's the same for him.	برای او یکسان است.
But for some reason it does not respond to change.	اما به دلایلی به تغییر پاسخ نمی دهد.
However, some limitations such as small sample size should be mentioned.	با این حال، برخی از محدودیت ها مانند حجم نمونه کوچک باید ذکر شود.
Seven years and nothing agreed.	هفت سال و هیچ چیز توافقی.
He began to get sick.	او شروع به مریض شدن کرد.
They never stop, they just keep coming.	آنها هرگز متوقف نمی شوند، آنها فقط به آمدن ادامه می دهند.
Not necessarily a bad sign.	لزوماً نشانه بدی نیست.
Because you are a woman	چون تو زن هستی
Do not worry Baby	نگران نباش عزیزم
Who knows what could have happened so far	کی میدونه تا الان چی میتونست بیفته
Each of the six rooms has its own sweet character.	هر یک از شش اتاق شخصیت شیرین خود را دارند.
His mind was on other things.	حواسش به چیزهای دیگری بود.
You never know what you might find!	شما هرگز نمی دانید که ممکن است پیدا کنید!.
She really did not like this man.	او واقعاً این مرد را دوست نداشت.
It does not matter what he wrote.	مهم نیست چه می نوشت.
They came to my room and we talked.	آنها به اتاق من آمدند و با هم صحبت کردیم.
Or by law.	یا طبق قانون.
Now we have only three choices.	حالا ما فقط سه انتخاب داریم.
We call this group "active control".	ما این گروه را "کنترل فعال" می نامیم.
I want to look for the same reason.	من می خواهم به دنبال همان دلیل باشم.
Maybe for the best.	شاید برای بهترین باشد.
It makes my blood boil.	بلکه خونم را به جوش می آورد.
He liked to travel with his friends in the early years of his life.	او دوست داشت در سال های اولیه زندگی با دوستانش سفر کند.
And there is no class but one.	و هیچ کلاسی جز یکی نیست.
We need to make our digital environment world-class.	ما باید محیط دیجیتال خود را در کلاس جهانی قرار دهیم.
It's worth the time and effort.	ارزش زمان و تلاش را دارد.
This is not the case now.	در حال حاضر، اینطور نیست.
However, I gather my belongings.	با این حال وسایلم را جمع می کنم.
They can do what they want.	آنها می توانند کاری را که می خواهند انجام دهند.
Brown color.	رنگ قهوه ای.
There are no signs of violence.	هیچ نشانه ای از خشونت وجود ندارد.
Remain visible.	قابل مشاهده باقی می مانند.
Experience comes first.	تجربه حرف اول را می زند.
I have no doubt that he will strive for it.	من شک ندارم که او برای آن تلاش خواهد کرد.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
And you are here.	و شما اینجا هستید.
Yes, there is freedom, but there is also responsibility.	بله، آزادی هست، اما مسئولیت هم هست.
They talk to each other.	آنها با یکدیگر صحبت می کنند.
No, we do not use them anymore.	نه، ما دیگر از آن ها استفاده نمی کنیم.
It may work.	ممکن است کار کند.
This was entirely the responsibility of the major.	این کاملا به عهده سرگرد مسئول بود.
It has now.	اکنون دارد.
Therefore, we only have to address global issues.	بنابراین، ما فقط باید به مسائل جهانی رسیدگی کنیم.
They felt short.	احساس می کردند کوتاه آمده اند.
Hence, the statement in this case is clear.	از این رو، بیان در این مورد روشن است.
He is the best.	او بهترین است.
Forms are generally on this page.	فرم ها به طور کلی در این صفحه هستند.
This is information that many have not heard!	این اطلاعاتی است که خیلی ها آن را نشنیده اند!.
He said whatever I think I need to do.	گفت هر کاری که فکر می کنم لازم است انجام دهم.
It was harder for your mother not to have a father.	برای مادرت سخت تر بود، نداشتن پدر.
This is the rest of the logic.	بقیه منطق هم همینه.
It looks very, very beautiful and quite insane.	به نظر می رسد بسیار بسیار زیبا و کاملا دیوانه کننده است.
Work as usual.	کار طبق معمول.
We were the only children.	ما تنها بچه بودیم.
I guess it was a good deal.	من حدس می زنم که معامله خوبی بود.
Or if the problem is too much, great.	یا اگر مشکل خیلی زیاد است، عالی است.
But this is a big mistake.	اما این یک اشتباه بزرگ است.
I'm changing now.	اکنون به تغییر می رسم.
He raised his hand.	دستش را بالا آورد.
I'm here every night.	من هر شب اینجا هستم.
I did not know, maybe he was right, maybe he knew something.	من نمی دانستم، شاید او درست می گفت، شاید او چیزی می دانست.
The truth has no way.	حقیقت راه ندارد.
He left the group forever.	برای همیشه گروه را ترک کرد.
This was a sea change from seven years ago.	این یک تغییر دریا نسبت به هفت سال قبل بود.
Currently this number is low.	در حال حاضر این تعداد کم است.
When a member becomes a member, he is considered a lifelong member.	زمانی که یک عضو عضو شد، یک عضو مادام العمر محسوب می شود.
I have no feelings for such things.	برای چنین چیزهایی هیچ احساسی نداشته باشم.
No effort he could make was effective.	هیچ تلاشی که ممکن بود انجام دهد مؤثر نبود.
It is hours and hours away.	ساعت ها و ساعت ها فاصله دارد.
A good pattern will give you a good fit.	یک الگوی خوب به شما تناسب خوبی می دهد.
I write a lot about emotions and emotional issues.	من در مورد احساسات و مسائل روحی زیاد می نویسم.
The option, if used, must be followed immediately after the command name.	گزینه، در صورت استفاده، باید بلافاصله پس از نام فرمان دنبال شود.
That day everything changed.	آن روز همه چیز تغییر کرد.
Your equipment must be of good quality and suitable for work.	تجهیزات شما باید با کیفیت و مناسب برای کار باشد.
Maybe travel for a while.	شاید مدتی به سفر برود.
He actually has four arms and two legs.	او در واقع چهار دست و دو پا دارد.
For some people, a slow heartbeat is not a problem.	برای برخی افراد، ضربان قلب آهسته هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
None of them helped us with that.	هیچ کدام در این مورد به ما کمک نکردند.
That is, there are only two independent variables.	یعنی فقط دو متغیر مستقل هستند.
It was my parents' job to figure out how to get them.	این وظیفه والدینم بود که بفهمند چگونه آنها را بدست آورند.
Small, round, soft.	کوچک، گرد، نرم.
Tried, failed	امتحان کرد، نشد
So that we can talk about it and trust each other.	تا بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم و به یکدیگر اعتماد کنیم.
He said it made writing them easy.	او گفت که نوشتن آنها را آسان کرده است.
But this was the first time this had happened.	اما این اولین بار بود که این اتفاق می افتاد.
We have to do our best to defeat them.	ما باید بهترین عملکرد خود را داشته باشیم تا بتوانیم آنها را شکست دهیم.
This was to be expected.	این قابل انتظار بود.
They then implement these ideas.	آنها سپس این ایده ها را عملی می کنند.
Even our bodies.	حتی بدن خودمان.
The only difference is that you can not turn back time.	تنها تفاوت این است که شما نمی توانید زمان را به عقب برگردانید.
The two groups were similar in terms of return to work.	دو گروه از نظر نرخ بازگشت به کار مشابه بودند.
Thirty people must have been there.	حتماً سی نفر آنجا بودند.
You just have to tell me now	فقط الان باید به من بگی
Some people smile and some do not.	برخی از مردم لبخند می زنند و برخی دیگر نه.
It has two complications.	این دو عارضه دارد.
To date, the ride has not been smooth.	تا به امروز سواری نرمی نداشته است.
The first is size.	اولین مورد اندازه است.
Our family is here when this happens.	وقتی این اتفاق می افتد، خانواده ما اینجا هستند.
He laughed and came back.	خندید و برگشت.
The government has not denied this.	دولت این موضوع را رد نکرده است.
No liability for error of fact or belief is acceptable.	هیچ مسئولیتی در قبال خطای واقعیت یا عقیده قابل قبول نیست.
It was still quite warm, but cool enough to be tolerated.	هنوز کاملاً گرم بود، اما به اندازه کافی خنک بود که بتوان آن را تحمل کرد.
It's just you and me	فقط من و تو هستیم
Everyone has their own project to work on.	هر کس پروژه خودش را دارد که روی آن کار کند.
He will take care of me.	او از من مراقبت خواهد کرد.
They look absolutely wonderful in my living room.	آنها در اتاق نشیمن من کاملاً فوق العاده به نظر می رسند.
These new concept songs were recorded in two days.	این آهنگ های مفهومی جدید در دو روز ضبط شد.
First, as in the title, are the ingredients you need to prepare.	اول، همانطور که در عنوان عنوان، موادی است که باید آماده کنید.
I care about the future.	من به آینده اهمیت می دهم.
Date of the present meeting.	تاریخ ملاقات حاضر.
This could be a key player being injured.	این می تواند یک بازیکن کلیدی باشد که آسیب می بیند.
The women did not want anything in return.	زنان در عوض چیزی نخواستند.
As it is worn everywhere.	همانطور که آن را در هر جایی می پوشند.
When you tell the truth, you make the truth possible in the world.	وقتی حقیقت را می گویید، حقیقت را در دنیا ممکن می کنید.
The mechanism of this is unclear.	مکانیسم این امر نامشخص است.
We touched them a little.	کمی به آنها دست زدیم.
And he somehow knew they were coming.	و او به نوعی می دانست که آنها می آیند.
This way you will be surprised.	اینطوری شما را غافلگیر می کنند.
We have help there and we will be safe.	ما آنجا کمک داریم و ایمن خواهیم بود.
I'm at a complete loss here.	من اینجا در حال ضرر کامل هستم.
But they were three and one of me.	اما آنها سه نفر بودند و یکی از من.
You are in the right place.	تو در جای درستی هستی.
They did a good job.	آنها با کار خوب انجام می دادند.
However, it may be true.	با این حال، ممکن است درست باشد.
So they have to have outside jobs.	بنابراین آنها باید مشاغل بیرونی داشته باشند.
I wanted to build my cars and they were good.	من می‌خواستم ماشین‌هایم را بسازم و آن‌ها خوب بودند.
You do not feel anything	هیچی حس نمیکنی
But this time it did not work.	اما این بار نتیجه ای نداشت.
But please trust me here	اما لطفا اینجا به من اعتماد کنید
I can use you	میتونم ازت استفاده کنم
Is t a.	آیا تی a.
Fifteen measurements were performed for each of the two subjects.	پانزده اندازه گیری برای هر یک از دو نفر انجام شد.
I have to act very differently	من باید خیلی متفاوت عمل کنم
Responsible for specific properties related to the biological field.	مسئول خواص خاص مربوط به حوزه بیولوژیکی هستند.
To this day, he has done this for the rest of his life.	او تا به امروز این کار را برای تمام عمرش انجام داده است.
I was not interested in doing that.	من علاقه ای به انجام آن نداشتم.
And its unit	و واحد آن
Nothing was ever smooth.	هیچ چیز هرگز صاف نبود.
You have nothing to lose and a lot to gain.	شما چیزی برای از دست دادن ندارید و چیزهای زیادی برای به دست آوردن.
Created communication and community.	ارتباط و اجتماع ایجاد کرد.
So that was something else that made no sense.	پس این چیز دیگری بود که هیچ معنایی نداشت.
He is good at everything he does.	او در هر کاری که انجام می دهد خوب است.
He is better now than before.	او اکنون در مقایسه با قبل بهتر است.
This is a very simple program to follow.	این یک برنامه کاملاً ساده است که باید دنبال شود.
I did not see you and	من تو را ندیدم و
Everything he said was about the church.	همه چیزهایی که می گفت مربوط به کلیسا بود.
What is mine is his	آنچه مال من است مال اوست
They add value.	ارزش اضافه می کنند.
It was deserted and the city seemed far away.	خلوت بود و شهر خیلی دور به نظر می رسید.
Well, that's it for me.	خوب، برای من همین است.
Then he was silent for ten or fifteen seconds.	بعد ده پانزده ثانیه ساکت شد.
You can not live long if you do not eat.	اگر غذا نخورید نمی توانید طولانی زندگی کنید.
My father said: I was good at this job.	پدرم گفت: من در این کار خوب بودم.
These days, everyone seems to have a camera.	این روزها به نظر می رسد همه یک دوربین دارند.
Some went home and some stayed.	برخی به خانه رفتند و برخی دیگر ماندند.
There was no other place to escape.	جای دیگری برای فرار نمانده بود.
It will be a negative number when you enter the game.	وقتی وارد بازی می شوید یک عدد منفی خواهد بود.
We must be careful.	ما باید مراقب باشیم.
Some of them did not move because they had lost the power to do so.	برخی از آنها حرکت نکردند زیرا قدرت این کار را از دست داده بودند.
The overall observations showed good agreement with the published values.	مشاهدات کلی تطابق خوبی با مقادیر منتشر شده نشان داد.
This is far from the truth.	این دور از واقعیت است.
They are against the world	آنها علیه دنیا
It's good to fix it every once in a while	هر چند وقت یکبار درست کردنش خوبه
He did not have enough to do.	او به اندازه کافی برای انجام دادن نداشت.
To know when the previous or next is not possible.	برای دانستن اینکه چه زمانی قبلی یا بعدی امکان پذیر نیست.
That's what they did to this man now.	این کاری بود که الان برای این مرد انجام دادند.
He did not understand how	او نفهمید چگونه
He changed everything.	او همه چیز را تغییر داد.
It is very clear that it is wrong	خیلی واضحه که اشتباهه
It was not enough to just change leaders.	فقط تغییر رهبران کافی نبود.
Tell me more about your life	از زندگیت بیشتر بگو
Poor sleep quality	کیفیت خواب ضعیف
The old man stared straight into his son's eyes.	پیرمرد مستقیم به چشمان پسرش خیره شد.
You looked and waited for the opportunity.	نگاه می کردی و منتظر فرصت بودی.
When he returned, he looked better.	وقتی برگشت، به نظر بهتر شد.
His voice has a new note of power.	صدای او نت جدیدی از قدرت در خود دارد.
Both are high this year.	هر دو امسال بالا هستند.
However, I do not know what he should be upset about.	با این حال، نمی‌دانم او باید برای چه چیزی ناراحت باشد.
There is nothing left of it.	چیزی از آن باقی نماند.
We could not stop ourselves.	ما نتوانستیم جلوی خودمان را بگیریم.
Cause pain	باعث دردش بشه
He just knew it was interesting.	او فقط می دانست که چیز جالبی است.
Do not stop for nothing	برای هیچ چیز متوقف نشو
My favorite was probably the song.	مورد علاقه من احتمالا آهنگ بود.
The program does not report this change.	برنامه در صورت وقوع این تغییر را گزارش نمی کند.
I did not know you were in the city	نمیدونستم تو شهر هستی
This game was never released.	این بازی هرگز منتشر نشد.
He knows he has to score.	او می داند که باید گل بزند.
I do not know what level of power he is in now.	من نمی دانم او اکنون در چه سطح قدرتی است.
There are two main reasons for this.	دو دلیل عمده برای این وجود دارد.
The girl smiled at him.	اون دختره بهش لبخد زد.
He is a man who can not be worked with.	او مردی است که نمی توان با او کار کرد.
At first the discussion was very small.	در ابتدا بحث خیلی کم بود.
This section spoke instead of words in pictures and emotions.	این بخش به جای کلمات در تصاویر و احساسات صحبت می کرد.
No hidden hunting	بدون شکار پنهان
I feel it's important to him.	من احساس می کنم که برای او مهم است.
Incorrect by default.	به طور پیش فرض نادرست است.
Let's join a new journey.	بیایید به یک سفر جدید بپیوندیم.
So no aspect of your digital security is left to chance.	بنابراین هیچ جنبه ای از امنیت دیجیتال شما به شانس واگذار نمی شود.
I just have to find something in myself	فقط باید چیزی در من پیدا کنم
Can make a significant difference.	می تواند تغییرات قابل توجهی ایجاد کند.
He knew the story.	او ماجرا را می دانست.
He was scheduled to undergo minor surgery.	او قرار بود یک عمل جراحی جزئی انجام دهد.
The second part is a special case.	بخش دوم یک مورد خاص است.
I had to save him	باید نجاتش میدادم
An analysis was performed.	تحلیلی انجام شد.
The second was memory.	دومی خاطره بود.
There are several ways to see them.	چند راه برای دیدن آنها وجود دارد.
I told him what had happened to me.	به او گفتم چه اتفاقی برایم افتاده است.
However, when we returned, it doubled.	هر چند وقتی برگشتیم دو برابر شد.
The door opened	دری باز شد
But it was more than a game.	اما این بیشتر از یک بازی بود.
I added the first one	اولی رو اضافه کردم
However, your approach is very complex.	با این حال، رویکرد شما بسیار پیچیده است.
I had a contract for another year.	من یک سال دیگر قرارداد داشتم.
They took photos.	عکس گرفتند.
His head turned from left to right.	سرش از چپ به راست چرخید.
He wrote songs all his life.	او در تمام زندگی اش آهنگ می نوشت.
He was on his knees	روی زانوهایش بود
If you have the opportunity to buy locally, please do so.	اگر فرصت خرید محلی دارید، لطفاً این کار را انجام دهید.
We ate breakfast	صبحانه خوردیم
I had very little money.	پول خیلی کمی داشتم.
It was as if he had died before he was killed.	انگار قبل از اینکه او را بکشند مرده بود.
It does not read like one.	مثل یک خوانده نمی شود.
Close enough.	به اندازه کافی نزدیک.
As you did, you only update the feedback field.	همانطور که انجام دادید، فقط فیلد بازخورد را به روز می کنید.
This is where he stood.	این نقطه ای که او ایستاده بود.
Who knows though.	هر چند چه کسی می داند.
Everyone sat there in silence.	همه در سکوت آنجا نشستند.
How good he was one day, he died the next.	چقدر او یک روز خوب بود، روز بعد مرد.
We had a few loved ones who died of cancer that year.	ما چند دوست داشتیم که در آن سال بر اثر سرطان فوت کردند.
I changed it	عوضش کردم
I do not think there is a question about this.	فکر نمی کنم در این مورد سوالی وجود داشته باشد.
Some people love us too.	بعضی ها هم ما را دوست دارند.
The last few days have gotten a little better.	چند روز اخیر کمی بهتر شده است.
He seemed to be speaking from a distance.	به نظر می رسید که از فاصله دور صحبت می کند.
He thought I must be tired.	فکر کرد حتما خسته هستم.
He did not want to eat.	او نمی خواست غذا بخورد.
I could no longer hide from the truth.	دیگر نمی توانستم از حقایق پنهان شوم.
We can discover it.	ما می توانیم آن را کشف کنیم.
Must be the specified value.	باید مقدار تعیین شده باشد.
It really wasn't as bad as it looked.	واقعا آنقدر که به نظر می رسید بد نبود.
Each stage of the program required thought and effort.	هر مرحله از برنامه نیاز به فکر و تلاش داشت.
Even small changes can make a big difference.	حتی تغییرات کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
Then he went to work.	بعد رفت سر کار.
There is no help yet.	هنوز هیچ کمکی نیست.
He was wanted.	او تحت تعقیب بود.
Oil never leaves the warehouse.	روغن هرگز از انبار خارج نمی شود.
But the point is, this is a secret.	اما نکته اصلی این است که این یک راز است.
Every afternoon, from two to five o'clock.	هر روز بعد از ظهر، از ساعت دو تا پنج.
He is just that.	او فقط همین است.
We do not do what they want.	ما کاری را که آنها می خواهند انجام نمی دهیم.
These tests can be performed at no cost.	این آزمایشات را می توان بدون هیچ هزینه ای انجام داد.
I'm not tired of life, but I'm angry.	از زندگی خسته نیستم، اما عصبانی هستم.
You can look for details here.	می توانید در اینجا به دنبال جزئیات بگردید.
Really pay attention to how the soul feels.	واقعاً توجه کنید که نفس چه حسی دارد.
There is no improvement.	بهبود نیست.
For many reasons, in fact.	به دلایل زیادی، در واقع.
His voice was calm and quiet.	صدایش آرام و آرام بود.
If I did not do that night job, who knows.	اگر آن کار شبانه را نمی گرفتم، چه کسی می داند.
You have been waiting a long time.	شما مدت زیادی صبر کرده اید.
However, there was no time to rest.	با این حال زمانی برای استراحت وجود نداشت.
But if you come from another school of thought, forget it.	اما اگر از مکتب فکری دیگری آمده اید، آن را فراموش کنید.
None were in sight.	هیچ کدام در دید نبودند.
He said he saw no reason for the war to continue.	او گفت دلیلی نمی بیند که این جنگ ادامه یابد.
Neither participant participated in either study.	هیچ یک از شرکت کنندگان در هر دو مطالعه شرکت نکردند.
It keeps me on track.	این کار من را در مسیر درست نگه می دارد.
The tone was adjusted.	لحن تنظیم شد.
We will do that.	ما این کار را انجام خواهیم داد.
And there are problems in this area.	و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
I killed two of them myself and they escaped.	دو نفر از آنها را خودم کشتم که فرار کردند.
It has attracted a lot of attention now.	اکنون توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
Amazing thing.	چیز شگفت انگیز است.
However, if these participants were excluded, the results would be similar.	با این حال، اگر این شرکت کنندگان کنار گذاشته شوند، نتایج مشابه بود.
Next door.	کنار در.
Twenty years later we are talking about freedom again.	بیست سال بعد ما دوباره از آزادی صحبت می کنیم.
The journey of life is over.	سفر زندگی، تمام شد.
They are the children of the information age.	آنها فرزندان عصر اطلاعات هستند.
He felt that he was asleep.	او احساس کرد که به خواب رفته است.
He is as good as anyone.	او هم مثل هر کسی خوب است.
I could not stop laughing.	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
We fight people in war, we fight situations in life.	در جنگ با مردم می جنگیم، در زندگی با موقعیت ها می جنگیم.
The prime numbers are wild.	اعداد اصلی وحشی هستند.
I do not know about him.	من در مورد او نمی دانم.
Do not go in too much	زیاد داخل نرو
you are beautiful, too.	شما هم زیبا هستید.
It will feel amazing.	احساس شگفت انگیزی خواهد داشت.
The day was memorable.	روز به یاد ماندنی بود.
I have to die	من باید بمیرم
But he did not back down.	اما او عقب نشینی نکرد.
I really do not know what to do now.	الان واقعا نمیدونم چیکار کنم.
He raised his hand.	دستش را بلند کرد.
I believe you have had a very good life.	من معتقدم که شما تا به حال زندگی بسیار خوبی داشته اید.
I was born of human parents.	من از پدر و مادری انسان به دنیا آمدم.
Who knows, it might happen.	چه کسی می داند، ممکن است اتفاق بیفتد.
What makes you think you can talk like that?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید می توانید اینطور صحبت کنید.
Not next time	نه دفعه بعد نه
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
This has never happened.	هرگز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
You do not need to talk about it right now.	لازم نیست در حال حاضر در مورد آن صحبت کنید.
Down for anything.	پایین برای هر چیزی.
Natural selection is the reason for the success of this feature.	انتخاب طبیعی دلیل موفقیت این ویژگی است.
If he is dead, we need to know.	اگر او مرده است، باید بدانیم.
I did and I did.	انجام دادم و انجام دادم.
However more things than price, style and choice of material should be considered.	با این حال چیزهای بیشتری از قیمت، سبک و انتخاب متریال باید در نظر گرفته شود.
Do not attack.	حمله نکنید.
Which is a good thing.	که در واقع چیز خوبی است.
You should have seen his face	باید صورتش را می دیدی
It may actually be a big part of your life.	ممکن است در واقع قسمت اعظم زندگی شما باقی مانده باشد.
Good surface design.	طراحی سطح خوب است.
Because that 's exactly what I was thinking	چون دقیقا منم همین فکرو میکردم
They are cold.	آنها سرد هستند.
It was another cold day.	روز سرد دیگری بود.
Which is apparently happening now.	که ظاهرا الان اتفاق می افتد.
I'll be back in four or five weeks.	چهار پنج هفته دیگر برمی گردم.
They told so many stories that they caught themselves hard.	آنها آنقدر داستان گفتند که خودشان را به سختی گرفتار کردند.
I'm definitely excited to see where it goes in the future.	من قطعا برای دیدن این که در آینده به کجا می رود هیجان زده هستم.
Live your dream.	رویای خود را زندگی کنید.
Global power and influence	قدرت و نفوذ جهانی
Three weeks later the war began.	سه هفته بعد جنگ شروع شد.
I thought it might be a bit dry with details, but it wasn't.	فکر کردم ممکن است تا حدودی با جزئیات خشک باشد اما اینطور نبود.
He has no core value.	او هیچ ارزش اصلی ندارد.
It worked well some time ago.	چند وقت پیش خوب کار می کرد.
But those things are still in the shed.	اما آن چیزها هنوز در آلونک وجود دارد.
My mind is far from logical.	ذهن من به دور از منطق است.
Most of the patients were women and generally lived with their families.	اکثر بیماران زن بودند و عموماً با خانواده خود زندگی می کردند.
I do not go that far.	من آنقدر دور نمی شوم.
There must be meaning in my life.	در شکل زندگی من باید معنایی وجود داشته باشد.
Just for a few minutes	فقط برای چند دقیقه
I think this is just a fact.	من فکر می کنم این فقط یک واقعیت است.
That is why it should be removed.	به همین دلیل است که باید حذف شود.
His eyes sparkle.	چشمانش برق می زند.
He is one of those people who can not lie.	او از آن دسته افرادی است که نمی تواند دروغ بگوید.
Good on me	با من خوبه
There was nothing around him.	در اطراف او چیزی نبود.
I still have to irrigate the garden.	من هنوز باید باغچه را آبیاری کنم.
A mother knows how to make her child feel loved.	یک مادر می‌داند که چگونه به فرزندش احساس عشق ورزیدن بدهد.
This could be because they are afraid to say the wrong thing.	این می تواند به این دلیل باشد که آنها از گفتن چیز اشتباه می ترسند.
Network access without trust	دسترسی به شبکه بدون اعتماد
He found himself looking for work again.	او دوباره خود را در جستجوی کار یافت.
Recently found.	اخیراً پیدا شده است.
Think about it.	روی آن فکر کنید.
He described, for example, the importance of telling a personal story.	او به عنوان مثال اهمیت بیان یک داستان شخصی را توصیف کرد.
He did not once say that this is an experiment or an experiment.	یک بار هم نگفت که این یک آزمایش یا آزمایش است.
If anyone objects.	اگر کسی مخالفت کند.
The idea is quite simple.	ایده کاملا ساده است.
That's how we liked it.	اینطوری دوست داشتیم.
The man who is lost in time.	مردی که در زمان گم شده است.
Before he hits you.	قبل از اینکه او شما را بزند.
The children are as tired as possible.	بچه ها تا حد ممکن خسته هستند.
Locked devices in front	دستگاه های قفل شده در مقابل
They did not look at him.	آنها به او نگاه نمی کردند.
He may be anyway.	او ممکن است به هر حال.
I lean against the wall in front of the door.	به دیوار روبروی در تکیه می دهم.
Both offer a private right to act.	هر دو یک حق عمل خصوصی را ارائه می دهند.
He was not sure if they knew anymore.	او مطمئن نبود که آیا آنها دیگر می دانند.
But this one will last longer.	اما این یکی بیشتر دوام خواهد آورد.
He tried to remember exactly how he hid those tools.	او سعی کرد دقیقاً به یاد بیاورد که چگونه آن ابزارها را پنهان کرده است.
Repeat with the other foot.	با پای دیگر تکرار کنید.
It was not like a thought	مثل یک فکر نبود
You did not want others	تو دیگران را نخواستی
But they leave out a piece that completes them.	اما آنها یک قطعه را کنار می گذارند که آنها را کامل می کند.
This is stupid.	این احمقانه است.
I just smiled	من فقط لبخند زدم
The great news is that there is nothing to fear.	خبر عالی این است که هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد.
Father of three sons.	پدر سه پسر.
This is not a system you go to school to learn.	این سیستمی نیست که شما برای یادگیری آن به مدرسه بروید.
It was not that he loved her.	این نبود که او را دوست داشت.
He is a good father.	او پدر خوبی است.
Experience shows that the truth usually lies there.	تجربه نشان می دهد که معمولاً حقیقت در آنجا نهفته است.
It is the only company that receives your contact information.	تنها شرکتی است که اطلاعات تماس شما را دریافت می کند.
Now please trust me, as you said.	حالا لطفا به من اعتماد کن، همانطور که گفتی.
He said you are aware of this.	گفت تو از این موضوع خبر داری.
He said that wine could not be fully enjoyed without food.	او گفت که شراب را نمی توان بدون غذا به طور کامل لذت برد.
When he saw the enemy, he recognized it.	وقتی دشمنی را دید، شناخت.
Changes in results over time are compared between the three groups.	تغییرات در نتایج در طول زمان بین سه گروه مقایسه می شود.
not too much.	نه خیلی زیاد.
It turned out that he is much more human.	معلوم شد که او بسیار انسان تر است.
He opened the box.	جعبه را باز کرد.
Everyone knows him, everyone loves him.	همه او را می شناسند، همه او را دوست دارند.
I did everything.	من هر کاری می کردم.
The door opened and the three of us got on.	در باز شد و سه نفری سوار شدیم.
What is happening is not true	اتفاقی که داره میفته درست نیست
The track team used it a week before the state track match.	تیم پیست یک هفته قبل از دیدار پیست ایالتی از آن استفاده کرد.
I picked it up and read it all.	آن را برداشتم و تمام آن را خواندم.
The world felt very fresh, clean and new.	دنیا خیلی تازه، تمیز و نو احساس می‌کرد.
But he knew how dangerous it was.	اما او می دانست که چقدر خطرناک است.
Please be kind to your husband	لطفا با شوهرت مهربان باش
Okay, let me back up quickly.	خوب، اجازه دهید من به سرعت پشتیبان گیری کنم.
I remember that day.	آن روز را به خاطر می آورم.
We were angry.	ما عصبانی بودیم.
I rolled over next to him and pulled his head to my chest.	از کنارش غلت زدم و سرش را به سینه ام کشیدم.
Four hours a day, this last month.	چهار ساعت در روز، این ماه آخر.
We never try to change anything.	ما هرگز سعی نمی کنیم چیزی را تغییر دهیم.
Show it to your friends and get feedback.	آن را به دوستان خود نشان دهید و بازخورد دریافت کنید.
Things are going much faster than before.	اوضاع خیلی سریعتر از قبل پیش می رود.
They planned what to say, what to wear.	آنها برنامه ریزی کردند که چه بگویند، چه بپوشند.
He refused to sit through it.	او حاضر نشد از طریق آن بنشیند.
So, it works somehow here too.	بنابراین، اینجا هم به نوعی کار می کند.
One of his first words was car.	یکی از کلمات اولیه او ماشین بود.
He was perfect.	او کاملاً کامل بود.
Nothing can be this easy.	هیچ چیز نمی تواند به این آسانی باشد.
And many of them are negative.	و بسیاری از آن منفی است.
Look around yourself	تو خودت دورش بگرد
So we will see what happens.	پس خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
When he saw it, he stopped short.	وقتی دید، کوتاه ایستاد.
And this is not my language	و این زبان من نیست
Sure, he's probably followed.	مطمئنا، او احتمالا دنبال شده است.
He looked at his bottle.	به بطری اش نگاه کرد.
Remember, save your friends money on baby name books.	به یاد داشته باشید، دوستان خود را در هزینه کتاب نام کودک صرفه جویی کنید.
He shook his head in surprise.	با تعجب سرش را تکان داد.
Wear them every time the sun sets.	هر بار که خورشید غروب می کند آنها را بپوشید.
I did not make that movie.	من آن فیلم را نمی ساختم.
You want to hear about the job, find a chair.	شما می خواهید در مورد شغل بشنوید، یک صندلی پیدا کنید.
The man needs to check the reality !.	مرد نیاز به بررسی واقعیت دارد!.
I was with him every day.	من هر روز با او بودم.
I will answer you.	من به شما پاسخ خواهم داد.
He looked over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه کرد.
Games are art	بازی ها هنر هستند
I had no doubt that he was very aware of this.	من شکی نداشتم که او خیلی از این موضوع آگاه بود.
Participants need to support social life skills.	شرکت کنندگان نیاز به حمایت از مهارت های زندگی اجتماعی دارند.
You miss the point again.	باز هم نکته را از دست می دهید.
I learned other things.	چیزهای دیگری یاد گرفتم.
Never mind this loss	هیچ وقت به این باخت اهمیت نده
His hands needed to kill again.	دستانش نیاز به کشتن دوباره داشت.
It was a great experience and saved a lot of money for us.	این یک تجربه عالی بود و پول زیادی برای ما ذخیره کرد.
I myself can not see what to look at.	من خودم نمی توانم ببینم چه چیزی باید به آن نگاه کنم.
The idea of ​​mass.	ایده توده.
They were able to buy time.	آنها توانستند زمان بخرند.
Video games and fun controls.	بازی های ویدیویی و لذت کنترل.
However, none of this is relevant to you.	با این حال، هیچ یک از اینها به شما مرتبط نیست.
It did not work for him either.	برای او هم نشد.
Women like this about you.	زنان این را در مورد شما دوست دارند.
When we entered, the room became silent.	وقتی وارد شدیم اتاق ساکت شد.
There was a lot of damage here.	صدمات زیادی به اینجا وارد شد.
I think there are some problems with just using the effects of damage.	من فکر می کنم برخی از مشکلات تنها با استفاده از اثرات آسیب وجود دارد.
Several others were under construction.	چندین مورد دیگر نیز در دست ساخت بود.
He was then ruled out for the next two games.	او سپس برای دو بازی بعدی کنار گذاشته شد.
The community was poor but friendly and very clean.	جامعه فقیری بود اما دوستانه و بسیار تمیز.
I went straight to my room.	مستقیم به اتاقم رفتم.
We have to catch him, for sure	ما باید او را بگیریم، مطمئنا
I have not received any advice from them.	من هیچ توصیه ای از آنها دریافت نکرده ام.
Try to imagine	سعی کن تصورش کنی
It has probably been going on for some time.	احتمالا مدتی است که ادامه دارد.
I was very excited about what we were doing.	از کاری که انجام می‌دادیم بسیار هیجان‌زده بودم.
In fact, I had nothing left.	در واقعیت چیزی برای من باقی نمانده بود.
So this is the solution now.	پس این راه حل در حال حاضر است.
You are responsible for finding out how much we have suffered.	شما مسئول این هستید که بفهمید چقدر آسیب دیده ایم.
Save some money.	مقداری پول ذخیره کن.
We had to rest together before this could happen.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، باید با هم استراحت می کردیم.
With the selected pattern	با الگوی انتخابی
You can not see it, you can hardly imagine it.	شما نمی توانید آن را ببینید، به سختی می توانید آن را تصور کنید.
At my house, do as you do in your family.	در خانه من همانطور که در خانواده خود انجام می دهید رفتار کنید.
Your web application may be one of these.	برنامه وب شما ممکن است یکی از این موارد باشد.
How're you	چطوری
I can not do real writing.	من نمی توانم نوشتن واقعی را انجام دهم.
We felt that this was fair.	ما احساس کردیم که این عادلانه است.
A higher score indicates more stress management.	نمره بالاتر نشان دهنده مدیریت بیشتر استرس است.
In progress.	در جریان است.
Perhaps silence makes them feel that their relationship is in doubt.	شاید سکوت باعث می شود آنها احساس کنند که روابطشان در شک و تردید است.
I just want to be treated like normal.	من فقط می خواهم مثل عادی با من رفتار شود.
I no longer know what to pursue.	دیگر نمی دانم چه چیزی را دنبال کنم.
Too much is not enough to sleep outside, and not enough to sleep inside.	بیش از حد برای خوابیدن در بیرون، و برای خوابیدن در داخل کافی نیست.
He is my light in the world.	او نور من در جهان است.
It is important that the temperature does not fall below that.	مهم است که درجه حرارت کمتر از آن کاهش نیابد.
We must seek the truth, not the inside.	ما باید به دنبال حقیقت باشیم نه از درون.
I still think they are pursuing a goal.	من هنوز فکر می کنم آنها هدفی را دنبال می کنند.
This new development had a clear logic.	این تحول جدید منطق روشنی داشت.
They worked without a break.	بدون استراحت کار می کردند.
My dream was about to come true.	رویای من در شرف تحقق بود.
It was a personal feeling.	این احساس شخصی بود.
We knew we could secure our land now.	می دانستیم که اکنون می توانیم از زمین خود مطمئن باشیم.
I do not know him well enough.	من او را به اندازه کافی نمی شناسم.
His career was over.	حرفه او تمام شده بود.
One network card for the internal network and one for the Internet.	یک کارت شبکه برای شبکه داخلی و یکی به اینترنت.
I opened the door and went upstairs with a gun.	در را باز کردم و با اسلحه بالا رفتم.
I can not control this.	من نمی توانم این را کنترل کنم.
But God kept talking.	اما خدا به حرف زدن ادامه داد.
We can leave this place together.	ما می توانیم این مکان را با هم ترک کنیم.
Do not turn yourself into my arm.	مبادا خودت را به بازوی من تبدیل کنی.
Well worth it	خوب ارزشش را دارد
I'm sure it's no use	مطمئنم هیچ فایده ای نداره
The president could not make any changes.	رئیس جمهور نتوانست تغییراتی ایجاد کند.
It is a source of information and people can stop using it.	منبع اطلاعات است و مردم می توانند استفاده از آن را متوقف کنند.
Consider a practical example.	یک مثال عملی را در نظر بگیرید.
Open your heart and focus on your goals.	قلب خود را باز کنید و روی اهداف خود تمرکز کنید.
Surely the day will come soon.	مطمئناً روز به زودی فرا می رسد.
You had the same thought.	شما هم همین فکر را داشتید.
The problem is that they grow and spread very quickly.	مشکل این است که آنها خیلی سریع رشد می کنند و پخش می شوند.
Show us that you support us.	به ما نشان دهید که از ما حمایت می کنید.
Had done the private letter.	نامه خصوصی را انجام داده بود.
They see numbers where they have to see beauty.	آنها اعداد را در جایی می بینند که باید زیبایی را ببینند.
I really felt something there.	من واقعاً چیزی را آنجا احساس کردم.
His eyes are dark brown.	چشمانش قهوه ای تیره است.
All are incredibly friendly and professional.	همه فوق العاده دوستانه و حرفه ای هستند.
Just as it excites me that you can get this new idea.	درست همانطور که من را تحریک می کند که شما می توانید این فکر جدید را دریافت کنید.
First, there is a new and improved website.	اول، یک وب سایت جدید و بهبود یافته وجود دارد.
And his power left him.	و قدرتش او را رها کرد.
It is impossible to clean.	تمیز کردن غیر ممکن است.
Basically, design is the biggest difference between the two devices.	اساساً طراحی بزرگترین تفاوت بین این دو دستگاه است.
We thought we'd start with them.	فکر کردیم با آنها شروع کنیم.
Hearing this, they wanted to return.	با شنیدن این حرف می خواستند برگردند.
For more information, you need to stay on top of your game.	برای کسب اطلاعات بیشتر، باید در اوج بازی خود بمانید.
Unfortunately, something went wrong when they became parents.	متأسفانه زمانی که آنها پدر و مادر شدند، اتفاق اشتباهی افتاد.
Think about it, we lost a lot.	کمی فکر کنید، ما چیزهای زیادی را از دست دادیم.
Report a new case	گزارش یک مورد جدید
The values ​​are opposite.	مقادیر متضاد هستند.
I wrote them a letter and they received it better than expected.	من برای آنها نامه نوشتم و آنها بهتر از حد انتظار آن را گرفتند.
Do not let this big idea kill you.	اجازه ندهید این عقیده بزرگ شما را بکشد.
He must go.	او باید برود.
But believe me	اما باور کن
In any case, he could not send the children out.	در هر صورت، او نمی توانست بچه ها را بیرون بفرستد.
He lies daily.	او روزانه دروغ می گوید.
This may be due to the sample size.	این ممکن است به دلیل حجم نمونه باشد.
I know you well too.	من هم شما را خوب می شناسم.
I was useful	مفید بوده بودم
She is a very calm baby who cries only when she has a problem.	او یک نوزاد بسیار آرام است که فقط در صورت مشکل گریه می کند.
Therefore, in some shoes, it may be appropriate.	بنابراین، در برخی از کفش ها، ممکن است مناسب باشد.
I understand what you are saying	میفهمم چی میگی
It was just a small test	فقط یه تست کوچولو بود
Home is where you need to start.	خانه جایی است که شما هم باید شروع کنید.
You need to find a carrier that works best for your needs.	شما باید باری را پیدا کنید که برای نیازهای شما بهترین کار را دارد.
I hope he enters	امیدوارم وارد بشه
He will have a ball with this.	او با این یک توپ خواهد داشت.
And he got a lot of money.	و او پول زیادی دریافت کرد.
I do not go for skin treatment.	من برای درمان پوست نمی روم.
Blue eyes, strong nose, strong mouth.	چشمان آبی، بینی قوی، دهان محکم.
However, teeth are very different from bones.	با این حال، دندان ها با استخوان ها بسیار متفاوت هستند.
He loved technology.	او عاشق تکنولوژی بود.
For music, art and education services.	برای خدمات موسیقی، هنر و آموزش.
Much much better	خیلی خیلی بهتره
He thought I would never get an answer.	فکر کرد هرگز جوابی نخواهم گرفت.
He looked at the closed door again.	دوباره به در بسته نگاه کرد.
It's a serious trade.	تجارت جدی آن است.
There must be a story in it.	باید داستانی در آن باشد.
Give me pure examples.	مثال های ناب را برای من بیاورید.
Thanks for the good comments about my kitchen.	با تشکر از نظرات خوب در مورد آشپزخانه من.
We were almost separated at that time.	تقریباً در آن زمان از هم جدا شده بودیم.
Let your eyes be your judgment.	بگذارید چشم شما قضاوت شما باشد.
He does not need information, because he still has someone inside.	او نیازی به اطلاعات ندارد، زیرا او هنوز کسی را در داخل خود دارد.
But it did not work perfectly.	اما کاملاً کار نمی کرد.
There are two major problems ahead.	دو مشکل عمده در جلو وجود دارد.
This usage does not express the video game itself.	این استفاده بیانگر خود بازی ویدیویی نیست.
He was not himself	خودش نبود
Probably for good reasons.	احتمالا به دلایل خوبی.
Really a lot	واقعا خیلی
What stands out most about me.	آن چیزی که بیش از همه در مورد او برای من برجسته است.
He was far beyond tears.	او خیلی فراتر از اشک بود.
Whether it works should be seen, but this is the approach.	اینکه آیا کار می کند باید دید، اما این رویکرد است.
I am not ready for them to be big independent people.	من حاضر نیستم آنها افراد بزرگ مستقلی باشند.
come and sit	بیا بشین
And then there's that mother person.	و سپس آن شخص مادر وجود دارد.
I simply describe.	من به سادگی توصیف می کنم.
He smiled as he spoke.	در حین صحبت لبخند زد.
I eat at seven o'clock	ساعت هفت میخورم
It has been a while	خیلی وقته
This is absolutely necessary.	این کاملا ضروری است.
Valid does not mean human.	معتبر به معنای انسان نیست.
Something was wrong all this time.	در تمام این مدت چیزی اشتباه بود.
His place was twenty minutes away, only fifteen minutes tonight.	جای او بیست دقیقه دورتر بود، فقط امشب پانزده دقیقه.
This is not the only possible explanation.	این تنها توضیح ممکن نیست.
You can never be one of them.	شما هرگز نمی توانید یکی از آنها باشید.
He did not keep his thoughts to himself.	او هم افکارش را برای خودش نگه نداشت.
This slows it down.	این باعث کندی آن می شود.
Everything sticks to him	همه چیز به او می چسبد
They just do not want to, if there is a problem or something.	آنها فقط نمی خواهند، در صورت وجود مشکل یا چیزی.
But usually two	اما معمولا دو تا
He went to his mother and broke the good news.	نزد مادرش رفت و خبر خوش را داد.
He did not say anything.	او چیزی نمی گفت.
There were many people.	افراد زیادی بودند.
I tried to explain it.	سعی کردم آن را توضیح دهم.
It was relatively easy to do.	انجام آن نسبتاً آسان بود.
He turned and looked at her.	برگشت و به او نگاه کرد.
Not when you walk	نه وقتی که راه میری
Do not waste them for me when they can support you.	آنها را برای من هدر نده زمانی که آنها می توانند از شما حمایت کنند.
I have no place to hide	جایی برای پنهان شدن ندارم
The father said come on, don't be a chicken.	پدر گفت بیا مرغ نباش.
Has reached old age.	به سن رسیده است.
He went to the kitchen door and looked outside.	به سمت در آشپزخانه رفت و بیرون را نگاه کرد.
So he is eating too	پس اون هم داره میخوره
He has no one to call him.	او کسی را ندارد که به او زنگ بزند.
Lack of credit is not a problem.	مشکل کمبود اعتبار نیست.
Whatever the concerns, the new government will be in place soon.	هر نگرانی که باشد، دولت جدید به زودی روی کار خواهد آمد.
He stayed on the chair.	او روی صندلی ماند.
Nothing here is more than three minutes.	هیچ چیز اینجا بیش از سه دقیقه نیست.
We have to check them.	ما باید آنها را بررسی کنیم.
It happened somehow	یه جورایی اتفاق افتاده
Behind closed doors, the story is different.	پشت درهای بسته، داستان متفاوت است.
To protect me, to save my life.	برای محافظت از من، برای نجات جانم.
It was a waste of time.	این اتلاف وقت بود.
I want to know why.	من می خواهم بدانم چرا.
You can change or stay the same.	شما می توانید تغییر دهید یا همان طور بمانید.
He did not feel well about the day ahead.	او احساس خوبی نسبت به روز پیش رو نداشت.
I knew she was a little confused about her baby.	می دانستم که او کمی در مورد بچه اش گیج شده است.
Many of their other songs were really great.	بسیاری از آهنگ های دیگر آنها واقعا عالی بودند.
What people want	چیزی که مردم می خواهند
I do not have dog food at home.	من در خانه غذای سگ ندارم.
All players are equal.	همه بازیکنان برابر هستند.
Nothing felt fast these days.	این روزها هیچ چیز سریع احساس نمی کرد.
This seems to be the best solution for me.	این بهترین راه حل برای من به نظر می رسد.
In a beautiful small town	در یک شهر کوچک زیبا
They look sweet.	آنها شیرین به نظر می رسند.
It was damn strong	لعنتی قوی بود
Raise your hands please	دستاتو بالا بگیر لطفا
I am currently working on music.	در حال حاضر روی موسیقی کار می کنم.
I have completed the levels and found everything.	من سطوح را کامل کرده ام و همه چیز را پیدا کرده ام.
Various functions have been suggested for these.	عملکردهای مختلفی برای اینها پیشنهاد شده است.
Therefore, we entered with difficulty.	بنابراین، ما به سختی وارد شدیم.
What becomes something else becomes one with it.	آنچه به چیز دیگری تبدیل می شود با آن یکی می شود.
Not so with me.	در مورد من اینطور نیست.
This makes me assume that reading does not happen.	این باعث می شود که فرض کنم خواندن اتفاق نمی افتد.
We must hope that he will return well.	ما باید امیدوار باشیم که او خوب برگردد.
Maybe we are both right.	شاید حق با هر دوی ما باشد.
And this has changed the whole pattern.	و این کل الگو را تغییر داده است.
To transfer these.	برای انتقال اینها.
This answers the second case.	این به مورد دوم پاسخ می دهد.
This data is based on the literature.	این داده ها بر اساس ادبیات است.
Things not to see the light of day.	چیزهایی که نباید نور روز را دید.
She is healthy for next year and ready to go.	او برای سال آینده سالم است و آماده رفتن است.
Yes, they are expensive	بله گران هستند
I think this is a great way to end a meal.	به نظر من این یک راه عالی برای پایان دادن به یک وعده غذایی است.
He worked with his knife on the window frame.	با چاقویش روی قاب پنجره کار می کرد.
They were there before.	آنها قبلا آنجا بودند.
Consider another point.	نکته دیگری را در نظر بگیریم.
They are not methods, a method is part of an object.	آنها متد نیستند، یک متد بخشی از یک شی است.
Stir the milk gently.	شیر را به آرامی هم بزنید.
I made it	من درستش کرده بودم
This other business took it out of my mind.	این تجارت دیگر آن را از ذهن من دور کرد.
Even to a small extent.	حتی در حد کمی.
I added some of my own photos to test it.	من چند تا از عکس های خودم را برای تست آن اضافه کردم.
The weather was cold and we had a long wait.	هوا سرد بود و انتظار طولانی در پیش داشتیم.
With my hand	با دست من
I can lower it right now	میتونم همین الان اونو پایین بیارم
The bones here are clear, less transparent, and less transparent.	استخوان ها در اینجا شفاف هستند، کمتر شفاف هستند و خیلی شفاف نیستند.
That is, they are serious people.	یعنی آنها افراد جدی هستند.
It is getting cold now	الان داره سرد میشه
Too high really	خیلی بالا واقعا
You are the last one	تو آخرین نفری
Prioritize your health.	سلامتی خود را در اولویت قرار دهید.
He called me.	او به من زنگ زد.
Each item was presented only once.	هر مورد فقط یک بار ارائه شد.
At least they have never been in my experience.	حداقل آنها هرگز در تجربه من ندارند.
We have to make our plans.	ما باید برنامه هایمان را بسازیم.
One must know oneself.	آدم باید خودش را بشناسد.
Yes, it probably will.	بله، احتمالا این کار را خواهد کرد.
Some were there to work hard.	برخی آنجا بودند تا سخت کار کنند.
There is no agreement.	توافقی وجود ندارد.
This is generally the case with most people.	این به طور کلی با اکثر مردم است.
I do not eat much anymore	من دیگه زیاد نمیخورم
They decided not to love each other anymore.	آنها تصمیم گرفتند که دیگر همدیگر را دوست نداشته باشند.
They have known each other since high school.	آنها از دوران دبیرستان همدیگر را می شناختند.
It had a lot of elements.	عناصر بسیار زیادی داشت.
Makes a woman feel cheap.	باعث می شود زن احساس ارزانی کند.
So, as a result, the film looks a bit like that.	بنابراین، در نتیجه، فیلم به نوعی به نظر می رسد.
The third driver is in the normal driving position of the vehicle.	راننده سوم در وضعیت رانندگی عادی وسیله نقلیه است.
The other side of the opening.	طرف دیگر دهانه.
He used this case to silence me.	او از این پرونده برای ساکت کردن من استفاده کرد.
Honestly, I did not like many of them.	راستش را بخواهید خیلی از آنها را دوست نداشتم.
The accused did not protest.	متهم اعتراضی نکرد.
At first, this surprised him.	در ابتدا این موضوع او را شگفت زده کرد.
All they do is talk about it.	تنها کاری که انجام می دهند این است که در مورد آن صحبت کنند.
But he injured his left shoulder.	اما او از ناحیه کتف چپ آسیب دید.
We must answer this question as a whole.	ما باید به عنوان کل جامعه به این سوال پاسخ دهیم.
I live here with you forever.	من برای همیشه اینجا با تو زندگی می کنم.
Salt the chicken skin.	کنار پوست مرغ را نمک بزنید.
Maybe it was the wrong way.	شاید راه اشتباه بود.
The boys chose one of their members, and so did the girls.	پسرها یکی از اعضای خود را انتخاب کردند، دختران هم همینطور.
I think he has lost this main point.	به نظر من این نکته اصلی را گم کرده است.
They really thought they had come.	آنها واقعاً فکر می کردند که آمده اند.
And then there is music.	و آن وقت است که موسیقی وجود دارد.
You changed for a while	برای مدتی تغییر کردی
During business hours, they were all on.	در ساعات کاری، همه آنها روشن بود.
This is just a class to see if people like it.	این فقط یک کلاس است تا ببینیم مردم آن را دوست دارند یا خیر.
The animals were divided into four groups.	حیوانات به چهار گروه تقسیم شدند.
The risk is too high	ریسکش خیلی زیاده
But nothing bad has happened yet.	اما هنوز هیچ اتفاق بدی نیفتاده است.
This is supported by more decisions.	این توسط تعداد بیشتری از تصمیمات پشتیبانی می شود.
Now let's start with the obvious part, something we can agree on.	حالا بیایید با بخش واضح شروع کنیم، چیزی که می توانیم روی آن توافق کنیم.
He immediately asked for help.	او بلافاصله درخواست کمک کرد.
However, there was a cost.	با این حال، هزینه ای داشت.
Stocks go up and down according to market sentiment.	سهام با توجه به احساسات بازار بالا و پایین می شود.
Trust me, go read	به من اعتماد کن برو بخون
It was really sad	واقعا غم انگیز بود
We are going to know the situation.	ما راهی را می رویم که بدانیم وضعیت چگونه است.
He gets better on his own.	او به تنهایی خوب می شود.
This above does not work.	این بالا، کار نمی کند.
He leaned his head back and closed his eyes.	سرش را به عقب تکیه داد و چشمانش را بست.
It ends tomorrow.	فردا تمام می شود.
The word easy is very important here.	کلمه آسان در اینجا بسیار مهم است.
But that makes no sense.	اما این هیچ معنایی ندارد.
This was something he never knew.	این چیزی بود که او هرگز نمی دانست.
They wanted to fight.	می خواستند بجنگند.
Check the items	موارد را بررسی کنید
But he is gone.	اما او رفته است.
So you have two problems.	پس شما دو مشکل دارید.
set it free.	رهایش کن.
He had not decided which one was better.	او تصمیم نگرفته بود که کدام بهتر است.
It did not matter to him now	حالا براش مهم نبود
So there it was, the future.	پس آنجا بود، آینده.
Be careful at night	شب مواظب باش
He had arrived.	او وارد شده بود.
I did not know you were sitting here	نمیدونستم تو اینجا نشستی
Pure functions are a good thing.	توابع خالص چیز خوبی هستند.
If he does not find it, he will return to my house.	اگر آن را پیدا نکرد، به خانه من برمی گردد.
Without it, you will never find your way home.	بدون آن، شما هرگز راه خانه خود را پیدا نمی کنید.
I have different feelings about this.	من در این مورد احساسات متفاوتی دارم.
It was to make it faster.	این بود که آن را سریعتر کند.
His mother is like any other human being.	مادرش هم مثل بقیه انسان است.
He found men, he found many of them.	او مردان را پیدا کرد، بسیاری از آنها را پیدا کرد.
They are completely different.	آنها کاملا متفاوت هستند.
You stay there and do nothing	تو اونجا بمون و هیچ کاری نمیکنی
Or the pain becomes too much.	یا درد خیلی زیاد می شود.
This is an honest thing.	این چیز صادقانه است.
you call.	شما تماس بگیرید.
I took the summary to say a few words quite literally.	من خلاصه را برای گفتن چند کلمه کاملاً تحت اللفظی گرفته بودم.
We want to go out and do our job.	ما می خواهیم بیرون برویم و کارمان را انجام دهیم.
The lion came out.	شیر بیرون آمد.
You say a word.	شما یک کلمه بگویید.
This will not be the first time.	این اولین بار نخواهد بود.
A look back showed that he felt the same way.	نگاهی که برگشت نشان داد که او هم همین احساس را دارد.
But these are actually different times.	اما این در واقع زمان های متفاوتی است.
Unfortunately, this was just a mistake in losing weight.	متاسفانه این فقط یک اشتباه در کاهش وزن من بود.
I need you to listen	نیاز دارم که گوش کنی
However, our prices change.	با این حال، قیمت های ما تغییر می کند.
I do not have to hold my tongue.	من مجبور نیستم زبانم را نگه دارم.
It became a game.	تبدیل به یک بازی شد.
Well, very well	خوبه، خیلی خوبه
Lie down, that is.	دراز بکش، یعنی.
Life is so weird	زندگی اینجوری عجیبه
I was in a lot of pain.	من خیلی درد داشتم.
I just walk past them	فقط از کنارشون رد میشم
The data show a representative analysis of the three.	داده ها یک تحلیل نماینده از سه را نشان می دهد.
The truck slowly approached the four people and stopped.	کامیون به آرامی به سمت چهار نفر رفت و ایستاد.
You will enjoy an amazing view from the large image window.	از پنجره بزرگ تصویر از منظره ای شگفت انگیز لذت خواهید برد.
But it is relatively rare.	اما نسبتاً نادر است.
I had limited internet access at the time.	من در آن زمان دسترسی به اینترنت محدود داشتم.
Two others took my hand.	دو نفر دیگر دستم را گرفتند.
It has a beautiful name	اسم قشنگی داره
Suppose this is incorrect.	فرض کنید این نادرست است.
Everyone goes.	همه پیش می روند.
You are a reference.	شما یک مرجع هستید.
So we have those arguments.	بنابراین ما آن بحث ها را داریم.
Finally, write business logic for your performance.	در نهایت، منطق کسب و کار را برای عملکرد خود بنویسید.
We are very happy with what was done.	ما از کاری که انجام شد بسیار خوشحالیم.
And then released through fire.	و سپس از طریق آتش آزاد شد.
He started laughing and laughing.	شروع کرد به خندیدن و خندیدن.
We are very happy that we did it.	خیلی خوشحالیم که انجامش دادیم.
Currently, most address changes are logged by trial and error.	در حال حاضر، اکثر تغییرات آدرس با فرآیند آزمون و خطا ثبت می شود.
And looked away.	و از کنارش نگاه می کرد.
Interesting last year	پارسال جالبه
I'm sure he was involved in these horrific events.	من مطمئن هستم که او در این حوادث وحشتناک نقش داشته است.
The world has changed, its commercial aspect has changed.	جهان تغییر کرده است، جنبه تجاری آن تغییر کرده است.
His efforts yielded different results.	تلاش های او نتایج متفاوتی به بار آورد.
This was definitely not the case then or now.	این قطعاً در آن زمان یا اکنون مورد نظر نبود.
I expect to go out and have a good season.	انتظار دارم بیرون بروم و فصل خوبی داشته باشم.
I did not like to talk about such things.	دوست نداشتم در مورد چنین چیزهایی صحبت کنم.
You do not even know me love	تو حتی منو نمیشناسی عشق
You can right-click on it to see some related options.	می توانید روی آن کلیک راست کنید تا برخی از گزینه های مربوط به آن را ببینید.
As someone mentioned before.	همانطور که قبلاً کسی اشاره کرد.
An example of such a construction is shown in the image above.	نمونه ای از چنین ساخت و ساز در تصویر بالا ارائه شده است.
There are slow and fast turns and a long straight path.	پیچ های آهسته و سریع و یک مسیر مستقیم طولانی وجود دارد.
She looks at her men.	او به مردانش نگاه می کند.
The old rules and patterns no longer apply.	قوانین و الگوهای قدیمی دیگر اعمال نمی شود.
Stone did not understand	استون نفهمید
I love that my body works hard.	من عاشق این هستم که بدنم سخت کار کند.
You want him to be like you.	شما می خواهید او مانند شما باشد.
But such methods have the following problems.	اما چنین روش هایی دارای مشکلات زیر هستند.
Things were going well.	کارها خوب پیش می رفت.
He looks away.	او به دور نگاه می کند.
So he returned and continued to fight to the death.	پس برگشت و تا سر حد مرگ به مبارزه ادامه داد.
So far no worries	تا اینجا جای نگرانی نیست
I know what radio is.	من می دانم رادیو چیست.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	بیا داخل و به اطراف نگاه کن
I care about it now.	من در حال حاضر به آن اهمیت می دهم.
I can literally see it in my middle son.	من به معنای واقعی کلمه می توانم آن را در پسر وسطم ببینم.
He is an empty shell, and even the shell looks different.	او یک پوسته خالی است، و حتی پوسته متفاوت به نظر می رسد.
But it really is true.	اما واقعا حقیقت دارد.
I'm burning the world	دارم دنیا رو میسوزم
He could not even be interested.	او حتی نمی توانست علاقه مند شود.
I haven't thought about it much yet	تا الان زیاد بهش فکر نکردم
Nothing real seems to come out of them.	به نظر می رسد هیچ چیز واقعی از آنها بیرون نمی آید.
It was much easier for him.	این برای او خیلی راحت تر بود.
I consume everything every day.	من همه چیز را هر روز مصرف می کنم.
He is not just a tool, but the whole niche.	او فقط یک ابزار نیست، بلکه کل سوله است.
He felt the difference in his body.	تفاوت را در بدنش احساس کرد.
My mother died this year	مامانم امسال فوت کرد
The crew will then help bring down our insects.	سپس خدمه کمک خواهند کرد تا حشرات ما را پایین بیاورند.
Now he has to have a few more.	حالا او باید چند تای دیگر داشته باشد.
He wants the deal done.	او می خواهد که این معامله به نتیجه برسد.
Went to the last person he should have.	رفت پیش آخرین نفری که باید داشت.
Everything was fine	همه چیز خوب می شد
It can be stopped with a thick bone above the leg.	می توان آن را با استخوان ضخیم بالای ساق متوقف کرد.
You will try it completely differently.	شما آن مورد را کاملا متفاوت امتحان خواهید کرد.
This is where some were.	این جایی بود که بعضی ها بودند.
It can also be a lot of cash.	می تواند پول نقد زیادی نیز باشد.
Since you started so early, I feel you have a chance.	از آنجایی که خیلی زود شروع کردی، احساس می‌کنم فرصتی داری.
So they fell.	پس افتادند.
Poor design reduces program performance.	طراحی بد باعث می شود عملکرد برنامه کمتر شود.
Why, you must be over thirty years old.	چرا، شما باید بالای سی سال باشید.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	منظور شما این است که او را دوست ندارید.
He continues.	او ادامه می دهد.
Surely this is a huge group of people.	مطمئناً این گروه عظیمی از مردم هستند.
Despite his experience, he wants to try again.	با وجود تجربه اش، او می خواهد دوباره آن را امتحان کند.
For the first time anywhere in the world.	برای اولین بار در هر جای دنیا.
But they did not know until it was too late.	اما آنها تا زمانی که خیلی دیر شده بود نمی دانستند.
So, if you have read my first attempt, do not miss anything.	بنابراین، اگر اولین تلاش من را خوانده اید، چیزی را از دست ندهید.
He looked out of the main window.	از پنجره اصلی به بیرون نگاه کرد.
His second appearance was in this series.	ظاهر دوم او در این سریال بود.
The data shown are independent of three experiments.	داده های نشان داده شده از سه آزمایش مستقل است.
I think both are part of the same thing.	من فکر می کنم هر دو بخشی از یک چیز هستند.
And if he stays at home.	و اگر او در خانه می ماند.
It made me think of two things	باعث شد به دو چیز فکر کنم
Yang hit 9 and walked 2.	یانگ ۹ را زد و ۲ راه رفت.
There is no relief in that one either.	هیچ تسکینی در آن یکی نیز وجود ندارد.
He pointed to the sea.	او به دریا اشاره کرد.
He entered a match and the team followed him.	او وارد یک مسابقه شد و تیم از او پیروی کرد.
Money is important for material things.	پول برای مادیات مهم است.
the past is the past.	گذشته ها گذشته.
This model was something much bigger.	این مدل چیزی بسیار بزرگتر بود.
It was never done easily.	هرگز با راحتی انجام نشد.
You never know when you might need it.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است به آن نیاز داشته باشید.
Because families are not easy.	چون خانواده ها آسان نیستند.
This is a case study that I have a problem with.	این یک مطالعه موردی است که من مشکل دارم.
Using this example, explain that there are similar issues with sexual activity.	با استفاده از این مثال، توضیح دهید که در رابطه با فعالیت جنسی نیز مسائل مشابهی وجود دارد.
This will be my answer to this question.	این پاسخ من به این سوال خواهد بود.
I can see that you have some kind of plan in mind.	می توانم ببینم که شما نوعی برنامه در ذهن دارید.
Season with salt and pepper and add sugar.	با نمک و فلفل مزه دار کنید و شکر را اضافه کنید.
Not even an animal noticed his movement.	حتی یک حیوان هم متوجه حرکت او نمی شد.
I was very slow.	من خیلی کند بودم.
He picked up the courier, took it deep.	او پیک را بلند کرد، آن را به عمق برد.
I'll see you later.	من بعدا می بینمت.
Hug her	آغوشش را بگیر
I love risk, so let's keep it.	من ریسک را دوست دارم، پس بیایید آن را حفظ کنیم.
Not too bad then	اونوقت خیلی بد نمیشه
However, doing so will not bring the desired result.	با این حال، انجام این کار هنوز نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
I lived those years twice every moment.	من هر لحظه آن سالها را دو بار زندگی کردم.
Very full of light	خیلی پر از نور
Maybe one day.	شاید یک روز.
I'm glad to hear that you are taking me home.	از شنیدن این موضوع خوشحال شدم که مرا به خانه می بری.
Well done to him	احسنت به او
The children lived apart from their fathers.	بچه ها جدا از پدرانشان زندگی می کردند.
Consent is not required to purchase the property	برای خرید ملک رضایت لازم نیست
Loving words do not keep the world on track.	کلمات محبت آمیز دنیا را در مسیر خود نگه نمی دارند.
That's why I get that error.	به همین دلیل است که من آن خطا را دریافت می کنم.
The only thing they see is my eyes.	تنها چیزی که آنها می بینند چشمان من است.
Let me show you how effective it can be.	اجازه دهید به شما نشان دهیم که چقدر می تواند مؤثر باشد.
I'm making my way up.	من راهم را بالا می برم.
These are not just projects like this, they represent the whole.	این‌ها تنها پروژه‌های این چنینی نیستند، بلکه نماینده کل هستند.
Know what you want from the call.	بدانید که از تماس چه می خواهید.
But the man said nothing.	اما مرد چیزی نگفت.
Also, the main character and his best friend are both white.	همچنین شخصیت اصلی و بهترین دوستش هر دو سفیدپوست هستند.
I feel much better now.	حالا حالم خیلی بهتر است.
People are created through social interaction.	افراد از طریق تعامل اجتماعی ایجاد می شوند.
He did not know where he was going.	او نمی دانست کجا می رود.
Therefore, there will be no time.	بنابراین، هیچ زمانی وجود نخواهد داشت.
As the group turns against him, he rises.	همانطور که گروه علیه او تبدیل می شود، او بلند می شود.
You literally have great article content.	شما به معنای واقعی کلمه محتوای مقاله فوق العاده ای دارید.
I was not even interested in hard rock and stuff.	من حتی به هارد راک و این چیزها هم علاقه نداشتم.
He could score from anywhere.	او می توانست از هر جایی گل بزند.
And we help keep the place going.	و ما کمک می کنیم تا مکان ادامه پیدا کند.
He makes everyone on our team better.	او همه افراد تیم ما را بهتر می کند.
This is not unusual in the history of the world.	این در تاریخ جهان غیرعادی نیست.
We can not have those discussions in your presence.	ما نمی توانیم آن بحث ها را در حضور شما داشته باشیم.
But then we both heard a voice from outside.	اما بعد هر دو صدایی از بیرون شنیدیم.
I really care about him	واقعا خیلی بهش اهمیت میدم
This is a great community.	این یک جامعه بزرگ است.
That's right, you first heard it here.	درست است، شما ابتدا آن را اینجا شنیدید.
You must provide your database.	شما باید پایگاه داده خود را ارائه دهید.
You have to take care of them.	باید مراقب آنها بود.
Clothes become fashionable and fashionable very quickly.	لباس ها خیلی سریع مد می شوند و مد می شوند.
Other studies have found significant differences.	مطالعات دیگر تفاوت های قابل توجهی را پیدا کرده اند.
Feel proud of being your friend	از دوست بودنت احساس غرور کن
And you are not the ones for whom it happened.	و شما کسانی نیستید که برایشان اتفاق افتاده است.
It was a terrible accident.	تصادف وحشتناکی بود.
I know she will love it.	من می دانم که او آن را دوست خواهد داشت.
Stop talking and let this happen.	دست از حرف زدن بردارید و بگذارید این اتفاق بیفتد.
He knew he had them.	او می دانست که آنها را دارد.
All participants had seen such training.	همه شرکت کنندگان چنین آموزش هایی را دیده بودند.
Your boat must be in the water.	قایق شما باید در آب باشد.
He wants to sell more books.	او می خواهد کتاب های بیشتری بفروشد.
Above all, he did not want to return it.	بیش از هر چیز، او نمی خواست آن را برگرداند.
They may not make sense to you or me.	آنها ممکن است برای من یا شما معنی نداشته باشند.
Oh right.	اوه درست است.
His tone died	لحنش مرد
We found them in the waiting room.	ما آنها را در اتاق انتظار پیدا کردیم.
He said he did not think about it properly.	او گفت که به درستی به آن فکر نکرده است.
A heart attack is bad enough.	رویداد حمله قلبی به اندازه کافی بد است.
He, at least, was saved.	او، حداقل، نجات یافت.
He got back in his car and left.	به ماشینش برگشت و رفت.
It is very special for us.	برای ما خیلی خاص است.
And he actually saved my life at least twice.	و او در واقع جان من را حداقل دو بار نجات داد.
We got up to look for him.	بلند شدیم دنبالش.
You can get in touch with him in many ways.	می توانید از راه های مختلفی با او در تماس باشید.
Wow game.	عجب بازی ای.
People should see this and investigate further.	مردم باید این را ببینند و موضوع را بیشتر بررسی کنند.
He said he was worried about me and I missed him very much.	او گفت که نگران من است و خیلی دلم برایم تنگ شده است.
And then he looked away.	و سپس به دور نگاه کرد.
In fact, such evidence does not yet exist.	در واقع چنین شواهدی هنوز وجود ندارد.
I do not know how to act.	من نمی دانم چگونه عمل کنم.
The path went out of the trees.	مسیر از درختان بیرون می رفت.
It's a little small.	کمی کوچک است.
But he will succeed anyway.	اما او به هر حال موفق خواهد شد.
This is not the way to get to your room.	این راه رسیدن به اتاق شما نیست.
It had filled the street.	خیابان را پر کرده بود.
Anything but staying the same.	هر چیزی به جز ماندن در همان نقطه.
Military base.	پایگاه نظامی.
I did not say that we did a show together or something.	من نگفتم که آن یک نمایش را با هم انجام دادیم یا چیز دیگری.
He does not remember that there was anything dangerous in this behavior.	او به یاد نمی آورد که هیچ چیز خطرناکی در این رفتار وجود داشته باشد.
He naturally wanted money.	او طبیعتاً پول می خواست.
It was good at first	اولش خوب بود
Men did not sit at home	مردها در خانه نمی نشستند
His time at home was over.	وقتش در خانه تمام شده بود.
What an absolute waste of time	چه اتلاف وقت مطلق
He thought about what the next one would be like.	او فکر می کرد که بعدی چگونه خواهد بود.
He has loved cars since he can remember.	او از زمانی که به یاد بیاورد علاقه زیادی به ماشین داشت.
But not in empty space.	اما نه در فضای خالی.
Winters may seem crowded.	زمستان شلوغ، ممکن است به نظر برسد.
Another attack took place before he could say his name.	قبل از اینکه بتواند نامش را بگوید، حمله دیگری صورت گرفت.
He never had.	او هرگز نداشت.
Nobody wanted to make money.	هیچ کس نمی خواست پول دربیاورد.
We have to study the film like ourselves after practice.	ما باید بعد از تمرین مثل خودمان فیلم را مطالعه کنیم.
We both got it	هردومون گرفتیم
That was seven words.	این هفت کلمه بود.
If we close our eyes, we will not see.	اگر چشمانمان را ببندیم، نمی بینیم.
Do not do this when you prefer.	زمانی که ترجیح می دهید این کار را نکنید.
That was the way it came down.	این راهی بود که پایین آمد.
She is sick, my daughter	او مریض است دخترم
It's not too late	خیلی دیر نیست
They should expect conflict as a way to achieve peace.	آنها باید از مناقشه به عنوان راهی برای رسیدن به صلح انتظار داشته باشند.
And lots of data, yes, just the size of you or bigger.	و مقدار زیادی داده، بله، درست به اندازه شما یا بزرگتر.
But they have.	اما آنها دارند.
I know how important church activity is to you.	من می دانم که فعالیت در کلیسا چقدر برای شما مهم است.
This camera operates in the visible light range.	این دوربین در محدوده نور مرئی کار می کند.
He even suggested that they visit the police station.	او حتی به آنها پیشنهاد داد که از کلانتری بازدید کنند.
We got 30 new patients last night.	دیشب سی بیمار جدید گرفتیم.
It is harder to get to the truth.	رسیدن به حقیقت سخت تر است.
I could not find anything to focus on.	من چیزی برای تمرکز بر روی آن پیدا نکردم.
There is no evidence of any other physical or emotional problems.	هیچ مدرکی دال بر مشکلات جسمی یا عاطفی دیگری وجود ندارد.
A beautiful song	یک آهنگ زیبا
You can check them out here.	شما می توانید آنها را در اینجا چک کنید.
What? 	چی؟
He says.	او می گوید.
It depends on your taste	بستگی به سلیقه شما داره
Most of them died after a month or two.	اکثر آنها پس از یک یا دو ماه مردند.
They have no place for them.	آنها جایی برای آنها نیست.
Still not true.	باز هم درست نیست.
We will support you together.	ما در کنار شما از شما حمایت خواهیم کرد.
And this is true.	و این درست است.
The problems of these systems are well known.	مشکلات این سیستم ها به خوبی شناخته شده است.
It was too late for him anyway.	به هر حال برای او دیر شده بود.
You got it right.	درست متوجه شدید.
You are great for my purposes	شما برای اهداف من عالی هستید
You are on your way to the summit.	شما در راه رسیدن به قله هستید.
My first book came together fairly quickly.	اولین کتاب من نسبتاً سریع جمع شد.
They were asked to leave the hospital and they did.	از آنها خواسته شد که بیمارستان را ترک کنند و این کار را انجام دادند.
Well, one last question	باشه یه سوال آخر
They do not see the difference.	آنها تفاوت را نمی بینند.
But we had a great time.	اما به ما خیلی خوش گذشت.
Field review of clinical cases.	بررسی میدانی موارد بالینی.
All three of you	هر سه شما
We talk, we laugh, we learn and we build healthy relationships.	صحبت می کنیم، می خندیم، یاد می گیریم و روابط سالمی ایجاد می کنیم.
The end of the world.	اوج آخر دنیا.
Just get up and do it	فقط بلند شو و انجامش بده
People died for me.	مردم به خاطر من مردند.
Another option is to use six fingers.	گزینه دیگر استفاده از شش انگشت است.
Imagine this feeling for old salt like me.	این حس را برای نمک قدیمی مثل من تصور کنید.
No coffee in the rooms	بدون قهوه در اتاق ها
But when he says it again, he is right next to her.	اما وقتی دوباره می گوید، دقیقاً در کنار اوست.
the fear	ترس
Therefore, it is not clear whether one component is more important than the other.	بنابراین، مشخص نیست که آیا یک جزء مهمتر از سایرین است یا خیر.
This was more important to him in every way.	این از هر نظر او مهمتر بود.
They know the system and how to do things.	آنها سیستم و نحوه انجام کارها را می شناسند.
Sometimes the moments we choose change well.	گاهی اوقات لحظه هایی که انتخاب می کنیم به خوبی تغییر می کنند.
The operation must be covered.	عملیات باید پوشش داده شود.
I am beginning to understand the importance of knowledge.	من شروع به درک اهمیت دانش دارم.
I had light hair, light and long hair, it was a long topic at the time.	من موهای روشن داشتم، موهای روشن و بلند، آن موقع موضوع بلند بود.
He had completely lost his land.	او زمین خود را به کلی از دست داده بود.
What does this file actually do?	این فایل در واقع چه کاری انجام می دهد.
He had seen them fight many times, but it was never like that.	او بارها دعوای آنها را دیده بود، اما هرگز اینگونه نبود.
I have a wife now	من الان زن دارم
Both have different uses.	هر دو کاربرد متفاوتی دارند.
I was there to kill him.	من آنجا بودم تا او را بکشم.
He is not satisfied with the simple middle class men of our society.	او از مردان ساده طبقه متوسط ​​جامعه ما راضی نیست.
Good food and prices.	غذا و قیمت خوب.
It is written right on the right.	درست در سمت راست آن نوشته شده است.
However, there are some who hate the world.	با این حال عده ای هستند که از دنیا متنفرند.
The team prepared for a long night.	تیم برای یک شب طولانی آماده شد.
I can read with the lights off.	من می توانم با چراغ خاموش بخوانم.
I do not have a fixed address now, I do not want, I do not need.	من الان هیچ آدرس ثابتی ندارم، نمی‌خواهم، نیازی ندارم.
It does not act as a variable there.	در آنجا به عنوان یک متغیر عمل نمی کند.
I think that is the purpose of life.	من فکر می کنم هدف زندگی همین است.
Everything is better for us.	همه چیز برای ما بهتر است.
But in the end it made the show the same.	اما در نهایت باعث شد که نمایش به همان اندازه باشد.
I wanted to like it.	من می خواستم از آن خوشم بیاید.
Stand up and go and talk.	بایست و برو و صحبت کن.
It is completely harder for you than others.	برای شما کاملاً سخت تر از دیگران است.
For example email.	برای مثال ایمیل.
I say this simply because writing is not just about words.	این را صرفاً به این دلیل می گویم که نوشتن صرفاً با کلمات نیست.
Provides a man.	یک مرد فراهم می کند.
I was not even thinking about my son at that moment.	من در آن لحظه حتی به پسرم فکر نمی کردم.
The rest of the ingredients are mixed.	بقیه مواد مخلوط هستند.
It seems to work well without it.	به نظر می رسد که بدون آن خوب کار می کند.
Maybe that's the problem.	شاید مشکل همین باشد.
These systems are generally very expensive.	این سیستم ها به طور کلی بسیار گران هستند.
He knows the solution to every problem.	او راه حل هر مشکلی را می داند.
He plays at full speed.	او با سرعت کامل بازی می کند.
No, we could only say that without you.	نه، ما فقط می توانستیم این را بدون تو بگوییم.
And you get more from him.	و شما بیشتر از او می گیرید.
Population growth rate.	نرخ رشد جمعیت.
Now her little sister is tired of waiting.	حالا خواهر کوچکش از انتظار خسته شده است.
The doctor said then come tomorrow.	دکتر گفت پس فردا بیا.
The idea was to play a piece of music in turn.	ایده این بود که یک قطعه موسیقی را به نوبت پخش کنیم.
It is disease and death.	این بیماری و مرگ است.
I do not fully understand how to read this data.	من کاملاً درک نمی کنم که چگونه این داده ها را بخوانم.
Like a small cup of coffee in a glass.	مثل یک وعده قهوه کوچک در یک لیوان.
Like this man	مثل این مرد
But still nothing happened.	اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد.
The sample was covered with a glass cover.	نمونه با پوشش شیشه ای پوشانده شد.
However, he did not hate her.	با این حال او از او متنفر نبود.
His head did not reach the ground.	سرش به سطح زمین نمی آمد.
However, none of them stopped him.	هر چند هیچ کدام مانع او نشدند.
Many girls find jobs there.	دختران زیادی آنجا شغل پیدا می کنند.
If so, you have just become a very powerful person.	اگر چنین است، شما به تازگی به یک فرد بسیار قدرتمند تبدیل شده اید.
Which move you use depends on your situation.	اینکه از کدام حرکت استفاده می کنید به موقعیتی که دارید بستگی دارد.
It feels great, smooth and soft.	این احساس بسیار خوبی دارد، صاف و نرم است.
Ask your doctor to measure it in your blood.	از پزشک خود بخواهید آن را در خون شما اندازه گیری کند.
time to go	وقت رفتن
As a leader, you must act as a guide for them.	شما به عنوان یک رهبر باید به عنوان یک راهنما برای آنها عمل کنید.
If they do that today, then we must move fast.	اگر امروز این کار را انجام دهند، پس ما باید سریع حرکت کنیم.
I went with him but for work.	من با او می رفتم اما برای کارم.
I will kill you as soon as I look at you.	به محض اینکه نگاهت کنم تو را خواهم کشت.
Mom was great for that.	مادر برای آن عالی بود.
Details of the recent control study will be reported later.	جزئیات مطالعه کنترلی اخیر متعاقباً گزارش خواهد شد.
And then he stopped.	و سپس ایستاد.
I did not think you were going to answer	فکر نمیکردم قراره جواب بده
Money is hard to come by.	پول به سختی به دست می آید.
Now he could go if he wanted to.	حالا اگر می خواست می توانست برود.
It is as if his world is coming to an end.	انگار دنیاش رو به پایان است.
It does not smell	بویی نیست
Of course they do not.	البته که ندارند.
Except for this one	به جز این یکی
I just saw these posts	من الان این پست ها رو دیدم
I want to be useful.	من می خواهم مفید باشم.
Everything has changed.	همه چیز عوض شده است.
that's why.	به این دلیل.
This is how we do things.	کارها را اینگونه انجام می دهیم.
They started talking about the same thing.	آنها شروع به صحبت در مورد همان موضوع کردند.
But getting there may cost him his life.	اما رسیدن به آنجا ممکن است به قیمت جان او تمام شود.
He knows how to turn a party into a party.	او می داند که چگونه یک مهمانی را به یک مهمانی تبدیل کند.
Our choice depends on the audience and the nature of the data model.	انتخاب ما به مخاطب و ماهیت مدل داده بستگی دارد.
They were just starting.	تازه شروع می کردند.
I never said a word about it.	من هرگز یک کلمه از آن نگفته ام.
The post office remained the same as the school.	اداره پست مانند مدرسه همچنان پابرجا بود.
I'm very, very cool	من خیلی خیلی باحالم
I mean really sick	یعنی واقعا مریضه
Now he could not do that.	حالا او نمی توانست این کار را انجام دهد.
Today we want to share some of them with you.	امروز می خواهیم تعدادی از آنها را با شما به اشتراک بگذاریم.
It will be long.	این طولانی خواهد بود.
He was very scared now	الان خیلی ترسیده بود
By default, this is set to false.	به طور پیش فرض، این روی false تنظیم شده است.
You did not enter the topic in the end.	شما در نهایت وارد موضوع نشدید.
Third, in this study only learning outcomes were examined.	سوم، در این مطالعه فقط پیامدهای یادگیری مورد بررسی قرار گرفت.
Never listen to yourself or your heart.	هرگز از اینکه خودت باشی یا به حرف دلت گوش نکنی.
Put on fire.	در آتش قرار دهید.
How about this.	در مورد این چطور.
But not just now.	اما نه فقط الان.
I want to do better.	من می خواهم بهتر عمل کنم.
You only feel a little bit of that conflict about him personally.	شما فقط اندکی از آن تعارض را در مورد او شخصاً احساس می کنید.
If you have an idea that you adhere to, build it.	اگر ایده ای دارید که به آن پایبند بوده اید، آن را بسازید.
But they are limited as far as they can go.	اما آنها در حدی که می توانند پیش بروند محدود هستند.
They do not know what they want.	آنها نمی دانند چه می خواهند.
We identified another related study in a review article.	ما یک مطالعه مرتبط دیگر را در یک مقاله مروری شناسایی کردیم.
He cursed her mouth well.	او به خوبی دهان او را لعنت می کرد.
It was the same with my friends.	در مورد دوستان من هم همینطور بود.
Nothing was out of bounds.	هیچ چیز خارج از محدوده نبود.
He told me to go ahead.	او به من گفت که برو جلو.
Men should be involved in this new learning system.	مردان باید در این سیستم یادگیری جدید مشارکت داشته باشند.
In fact, it does not exist	در واقع وجود ندارد
He looked left, he looked right.	چپ نگاه کرد، به راست نگاه کرد.
If there is no problem, you can take it to him.	اگر اشکالی ندارد، می توانید آن را به او ببرید.
It was hard for him	براش سخت بود
Fourth	چهارم
One side of him, one side of mine.	یک طرف او، یک طرف مال من.
A higher number is bad.	عدد بالاتر بد است.
Otherwise, the handle may be left open or released.	در غیر این صورت، دسته ممکن است به حالت باز یا رها شود.
At least not now	حداقل الان نه
His hand was on my shoulder all the time.	تمام مدت دستش روی شانه ام بود.
It is not even possible to describe what it was like at that time.	حتی نمی توان توصیف کرد که در آن زمان ها چگونه بود.
Bands with thousands, heart control.	گروه با هزاران، کنترل قلب.
he understood.	او فهمید.
By itself, it does not seem very interesting.	به خودی خود، چندان جالب به نظر نمی رسد.
You and your mother thought of me every day.	تو و مادرت هر روز در فکر من بودی.
They were big fans.	آنها طرفداران بزرگی بودند.
He was a dog and he was with me in this work.	او یک سگ بود و در این کار با من بود.
As if last week was not enough.	انگار هفته گذشته کافی نبود.
Obviously, they do not agree with this policy.	بدیهی است که آنها با این سیاست موافق نیستند.
He exercises enough.	او به اندازه کافی ورزش می کند.
Know this as an absolute truth.	این را به عنوان یک حقیقت مطلق بدانید.
He was close enough.	او به اندازه کافی نزدیک بود.
Respect knowledge	به دانش احترام بگذار
I wanted to do what they did.	من می خواستم کاری را که آنها کردند انجام دهم.
We are no longer special.	ما دیگر خاص نیستیم.
Our family is so weird.	خانواده ما اینطور عجیب هستند.
Therefore, we do not need to record every day for each product.	بنابراین ما نیازی به ثبت هر روز برای هر محصول نداریم.
I only see the white screen.	من فقط صفحه سفید را می بینم.
That's why he lives in school.	به همین دلیل در مدرسه زندگی می کند.
However, the new growth is broken anyway.	با این حال، رشد جدید به هر حال شکسته شده است.
He could identify a number he had heard before.	او می توانست تعدادی را که قبلا شنیده بود شناسایی کند.
He may start something, then we will solve it together.	او ممکن است کاری را شروع کند، سپس با هم آن را حل می کنیم.
I was not interested in fighting with him.	من علاقه ای به درگیری با او نداشتم.
This place comes down on our heads.	این مکان روی سر ما پایین می آید.
I want to be both.	من می خواهم هر دو باشیم.
I raised my voice.	صدایم را بلند کردم.
Yes, even the exhibition does it in its own way.	بله، حتی نمایشگاه هم به روش خودش این کار را می کند.
I would like to work again.	دوست دارم دوباره کار کنم.
And on the right side of the screen, show the image on the left.	و در سمت راست صفحه، تصویری را که سمت چپ است، نشان دهید.
Work in progress and without end.	کاری در حال پیشرفت و بدون پایان.
He had to draw a plan.	او باید نقشه ای می کشید.
I was still staring out the window.	هنوز از پنجره به بیرون خیره شدم.
But there was a woman in the picture.	اما یک زن در تصویر بود.
However, there is work to be done.	با این حال، کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.
For some reason my wife told me to buy it.	بنا به دلایلی همسرم به من گفت آن را بخرم.
If the player does not have more cards, he will not draw.	اگر بازیکن کارت بیشتری نداشته باشد، قرعه کشی نمی کند.
I wanted to calm down and focus on driving.	می خواستم آرام شود و روی رانندگی تمرکز کند.
I understand why you are angry	میفهمم چرا عصبانی هستی
There is no one to return to him	هیچ کس نیست که به او بازگردد
He did not believe he was learning.	او باور نمی کرد که در حال یادگیری است.
Please do not be late.	لطفا دیر نکنید.
Come and set me free	بیا و مرا آزاد کن
My finger landed in the upper right corner.	انگشتم در گوشه بالا سمت راست نشست.
However, none of them were available.	با این حال هیچ کدام در دسترس نبودند.
One of them was my mom.	یکی از آنها مامان من بود.
Do not forget the passion.	اشتیاق را فراموش نکنید.
Leave something out after dinner.	بعد از شام چیزی بیرون بگذارید.
There were two or three others.	دو سه نفر دیگر بودند.
I throw these words in the wind.	این کلمات را به باد پرتاب می کنم.
Small things.	چیز های کوچک.
However, we feel that other factors were also at work.	با این حال، ما احساس می کنیم که عوامل دیگری نیز در کار بوده است.
And, with so many events happening now, others will surely follow.	و، با رویدادهای بیشتری که اکنون در راه است، دیگران مطمئناً دنبال خواهند شد.
He wanted nothing but first class.	او چیزی جز درجه یک نمی خواست.
Then he said again what I want.	بعد دوباره گفت من چه می خواهم.
Research has been done and there is out there.	تحقیقات انجام شده است و در خارج وجود دارد.
Very useful.	بسیار مفید است.
We are not just our own work!	ما فقط کار خودمان نیستیم!.
Of course from below.	البته از پایین.
People never change	آدما هیچوقت عوض نمیشن
This way you can relax.	به این ترتیب می توانید استراحت کنید.
I thought this was normal.	فکر می کردم این طبیعی است.
I care what you do.	برایم مهم است که تو چه می کنی.
You never know what you might need.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی ممکن است نیاز داشته باشید.
I can look at the map and see where it is.	می توانم روی نقشه نگاه کنم و ببینم کجاست.
We can not go back day by day.	ما هم نمی توانیم روز به روز برگردیم.
The whole weekend is very well thought out.	کل آخر هفته خیلی خوب فکر شده است.
Our concern about the outcome continues to grow.	نگرانی ما در مورد نتیجه همچنان در حال افزایش است.
This is my biggest battle.	این بزرگترین نبرد من است.
But it seems he can read my mind.	اما انگار او می تواند ذهن من را بخواند.
The money raised did not last long.	پول جمع آوری شده مدت زیادی دوام نیاورد.
We will be here to answer your questions when you return.	وقتی برگشتید برای پاسخگویی به سوالات شما اینجا خواهیم بود.
I can not explain it to myself.	من نمی توانم آن را برای خودم توضیح دهم.
It 's hard to breathe.	نفس کشیدن سخت است.
You really put a lot of time and effort into it.	شما واقعاً برای این کار وقت و تلاش زیادی صرف کردید.
There are many reasons why this might happen.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا ممکن است این اتفاق بیفتد.
There is such a thing as self-control.	چیزی به نام خود کنترلی وجود دارد.
I dropped my gun	تفنگم را کنار گذاشتم
He was doing what he wanted to do.	داشت کاری را که می خواست انجام می داد.
nothing special	چیز خاصی نیست
The first version will be released this week.	اولین نسخه از این هفته منتشر می شود.
He refused to mention the incident outside his family.	او از ذکر این حادثه خارج از خانواده خود خودداری کرده بود.
Read great works.	آثار عالی را بخوانید.
He is at his best in the second half.	او در قسمت دوم بهترین حالت خود را دارد.
I thought everyone would really take turns.	من فکر می کردم واقعاً همه در این مورد نوبت خواهند داشت.
I knew he still loved me.	می دانستم که او هنوز هم مرا دوست دارد.
So people feel it.	بنابراین مردم آن را احساس می کنند.
You like it, they like it.	شما دوست دارید، آنها دوست دارند.
Therefore a more complete theory is needed.	بنابراین یک نظریه کاملتر مورد نیاز است.
And he hoped it would not take long.	و او امیدوار بود که خیلی طول نکشد.
But it turned out to be better than this.	اما معلوم شد که بهتر از این است.
It is not you who needs to change	این شما نیستید که نیاز به تغییر دارید
I'm still working.	من هنوز کار می کنم.
The first time they saw me, their eyes passed right over me.	اولین باری که من را دیدند چشمانشان درست از روی من گذشت.
As well as obtaining a fake identity.	و همچنین به دست آوردن هویت جعلی.
For takes and takes and takes.	برای می گیرد و می گیرد و می گیرد.
We watched them for a while.	مدتی آنها را تماشا کردیم.
Do not leave it aside, do not let it go away.	کنارش را رها نکن، نگذار دور شود.
This is what happens to your parts of the mind.	این چیزی است که برای بخش های فکری شما اتفاق می افتد.
that's it.	همینه که هست.
Most of them worked to stay away from us.	بیشتر آنها برای دوری از ما دست به کار شدند.
Not after what he had just seen.	نه بعد از چیزی که تازه دیده بود.
Strategy map helps.	نقشه استراتژی کمک می کند.
The foot should move downwards towards the ground.	پا باید به سمت پایین به سمت زمین حرکت کند.
We met amazing people and had sweet experiences.	ما با افراد شگفت انگیزی آشنا شدیم و تجربیات شیرینی داشتیم.
Significant risk to the rest of the team.	خطر قابل توجهی برای بقیه تیم.
Each time, the idea seemed worse.	هر بار، ایده بدتری به نظر می رسید.
Get to where you want to be.	به جایی که شما می خواهید می رسد.
You need a secret code.	شما به کد مخفی نیاز دارید.
Research design, experimental work and manuscript writing.	طراحی تحقیق، انجام کار آزمایشی و نگارش نسخه خطی.
That was not supposed to happen	که قرار نبود این اتفاق بیفتد
That includes your car, house and property.	که شامل ماشین، خانه و دارایی شما می شود.
He said the human brain is the only good part of us.	گفت مغز انسان تنها بخش خوب ماست.
The pattern of infection was identified early on.	الگویی که عفونت دنبال می‌کند در اوایل مشخص شد.
And he made great characters out of his characters.	و از شخصیت هایش شخصیت های بزرگی می ساخت.
Games and events are set up and followed after the battle.	بازی ها و رویدادها بعد از نبرد برقرار می شوند و دنبال می شوند.
To say again	بازم گفتن
He raised his hand.	او دستی را بالا برد.
Several people leave quickly.	چند نفر به سرعت بیرون می روند.
For the rest, however, long-term spring workouts are of little use.	با این حال، برای بقیه، تمرین طولانی بهار سود کمی دارد.
They are very open and honest.	آنها بسیار باز و صادق هستند.
Each command word is given only once.	هر کلمه فرمان فقط یک بار داده می شود.
He picked up his books again.	دوباره کتاب هایش را برداشت.
I do not know how to explain	نمیدونم چطوری توضیح بدم
However, no one really knows everything.	با این حال، هیچ کس واقعاً همه چیز را نمی داند.
When I checked the answer.	وقتی پاسخ را بررسی کردم.
Just gone	فقط آب رفته
Product materials must be of high quality.	مواد محصول باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
This solution is called the mobile phase.	این راه حل فاز متحرک نامیده می شود.
They care more about content and activities.	آنها بیشتر به محتوا و فعالیت ها اهمیت می دهند.
They told me when and how to do everything.	آنها به من گفتند که چه زمانی و چگونه همه کار را انجام دهم.
However, it can be said even more generally.	با این حال، می توان حتی کلی تر گفت.
To his core.	به هسته او.
It never seemed to be what a girl should be.	هرگز به نظر نمی رسید چیزی باشد که یک دختر باید باشد.
Add milk and oil.	شیر و روغن را اضافه کنید.
So far we have no clear idea what to do.	تاکنون هیچ ایده روشنی نداشتیم که چه کاری انجام دهیم.
We do not think so.	ما اینطور فکر نمی کنیم.
My father traded there.	پدرم آنجا تجارت می کرد.
But give him time to prove himself.	اما به او زمان بدهید تا خودش را ثابت کند.
Go follow him	برو دنبالش
What we have to do with them is really complicated.	کاری که ما باید با آنها انجام دهیم واقعاً پیچیده است.
You left something	چیزی را جا انداختی
They could manage them in any way they wanted.	آنها می توانستند آنها را به هر ترتیبی که می خواستند اداره کنند.
At least he was not part of the operation.	حداقل او بخشی از عملیات فعال نبود.
I think this is a private matter.	من فکر می کنم این یک موضوع خصوصی است.
We learned how different people help us.	ما یاد گرفتیم که چگونه افراد مختلف به ما کمک می کنند.
None of us could wait.	هیچ کدام از ما نمی توانستیم صبر کنیم.
Your price does not change.	قیمت شما تغییر نمی کند.
It is their home	خانه آنهاست
He loves how strange we are.	او دوست دارد که ما چقدر عجیب و غریب هستیم.
The same goes for stress.	در مورد استرس هم همینطور.
No two things are really the same.	هیچ دو چیز واقعاً یکسان نیستند.
You come to the office, you see us in action.	شما به دفتر می آیید، ما را در عمل می بینید.
But it was the university	اما دانشگاه بود
I'm not sure he really believed me.	من مطمئن نیستم که او واقعاً من را باور کرده است.
He grew up knowing a smile.	با دانستن لبخند بزرگ شد.
I'm going to stop you.	من قصد دارم جلوی شما را بگیرم.
This has happened consistently throughout natural history.	این به طور مداوم در طول تاریخ طبیعی اتفاق افتاده است.
It's all me	همه من هستم
There is now doubt that this is one.	اکنون شک وجود دارد که این یکی است.
And there is definitely nothing wrong with that.	و قطعا هیچ ایرادی در آن وجود ندارد.
You are the account holder.	شما صاحب حساب هستید.
Come seven years	هفت سال بیا
You think like a customer.	شما مانند یک مشتری فکر می کنید.
If you are friends with them, you may be in danger.	اگر با آنها دوست باشید، ممکن است در خطر باشید.
We were two years and seven months ago.	دو سال و هفت ماه پیش بودیم.
Hence we can repeat the above argument.	از این رو می توانیم استدلال فوق را تکرار کنیم.
Both are in excellent condition.	این هر دو در شرایط عالی هستند.
Make sure they read it and give you feedback.	مطمئن شوید که آن را می خوانند و به شما بازخورد می دهند.
But this is a very interesting game.	اما این یک بازی بسیار جالب است.
Wait for me outside	بیرون منتظرم باش
Or damn nearby.	یا به همین نزدیکی لعنتی.
And you say you do not represent your government.	و شما می گویید که نماینده دولت خود نیستید.
Or a	یا الف
You can only decide if you want it for yourself or not.	شما فقط می توانید تصمیم بگیرید که آیا آن را برای خود می خواهید یا نه.
He can not stop himself from saying more.	نمی تواند خود را از گفتن بیشتر باز دارد.
Do not worry though.	هر چند نگران نباشید.
Especially his own	مخصوصا مال خودش
Maybe they got the name wrong.	شاید نام را اشتباه گرفته اند.
No head patches	بدون تکه های سر
But in the end, such ideal conditions are rare and rare.	اما در نهایت، چنین شرایط ایده آلی نادر است و در این میان اندک است.
This is done in order to understand each other.	این کار به منظور درک یکدیگر انجام می شود.
He probably came home.	احتمالا با خانه آمده بود.
If soldiers need water, share some water.	اگر سربازان به آب نیاز داشتند، مقداری آب به اشتراک بگذارید.
Let's look at the second issue.	بیایید به موضوع دوم نگاه کنیم.
And then there are his parents.	و سپس پدر و مادر او هستند.
This means that you can change the world.	این بدان معناست که شما می توانید جهان را تغییر دهید.
Others thought he was just angry.	دیگران فکر می کردند که او فقط عصبانی است.
I made it clear that there is little room for improvement.	من روشن کردم که جای کمی برای پیشرفت وجود دارد.
And then, he thought, impossible.	و سپس، او فکر کرد، غیر ممکن است.
This is not a beautiful sight.	این یک منظره زیبایی نیست.
There is not much connection between them.	ارتباط زیادی بین آنها وجود ندارد.
To do this, we need access to the older version.	برای این کار نیاز به دسترسی به نسخه قدیمی داریم.
And sometimes it's very hard work.	و گاهی کار بسیار سختی است.
He opened his mouth to say something, closed it.	دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، آن را بست.
This is not the reason for his loss	دلیل باختش این نیست
I did not read deeply what they say.	من عمیقاً چیزی که آنها می گویند نخواندم.
The results of two independent experiments are shown.	نتایج دو آزمایش مستقل نشان داده شده است.
Many of us have done it.	بسیاری از ما آن را انجام داده ایم.
He did not say why he came here.	او از دلیل آمدنش به اینجا چیزی نگفت.
Not exactly bad	دقیقا بد نیست
We go after breakfast and check them out.	بعد از صبحانه می رویم و آنها را بررسی می کنیم.
They thought they could do it.	آنها فکر می کردند که می توانند این کار را انجام دهند.
Mine was almost the opposite	مال من تقریبا برعکس بود
I waited forever to feel that way.	منتظر بودم تا ابد چنین احساسی داشته باشم.
I worked for them for about a year.	من حدود یک سال برای آنها کار کردم.
everyday.	هر روز.
But creative people are different.	اما افراد خلاق متفاوت هستند.
We do not cross it.	ما از آن عبور نمی کنیم.
He has finished his water, now he feels calm and friendly.	او آب خود را تمام کرد، اکنون احساس آرامش می کند و دوستانه است.
It may or may not start today.	ممکن است از امروز شروع شود یا نه.
Sometimes it is difficult to do this on a small scale.	گاهی اوقات انجام این کارها در مقیاس کوچک دشوار است.
You can ask questions and there are people who will answer.	شما می توانید سوال بپرسید و افرادی هستند که پاسخ می دهند.
I'm very happy for you	من برات خیلی خوشحالم
He has been shown to be very nervous.	نشان داده شده است که او بسیار عصبی است.
Believe in it.	به آن ایمان داشته باشید.
This is like a fight.	این مثل دعوا است.
But it does not seem to work.	اما به نظر نمی رسد که کار کند.
He bent to the touch.	به لمس خم شد.
Not too bad.	خیلی هم بد نیست.
When we are in bed.	وقتی در رختخواب هستیم.
All students provided informed written consent.	همه دانش آموزان رضایت آگاهانه کتبی ارائه کردند.
Somehow worse	یه جورایی بدتره
The only one who is still in pain.	تنها کسی که هنوز درد دارد.
His hands were down.	دستانش رو به پایین بود.
This is really good.	این واقعا خوبه.
The record was five hours.	رکورد پنج ساعت بود.
However, no one confuses him with a woman.	با این حال، هیچ کس او را با یک زن اشتباه نمی گیرد.
Spend time with your children.	وقت خود را با فرزندان خود بگذرانید.
The first was the simple lack of activity around the library.	اولین مورد، عدم فعالیت ساده در اطراف کتابخانه بود.
And a few days.	و چند روزی است.
Please join during the time window as long as you can.	لطفاً تا زمانی که می توانید در طول پنجره زمانی بپیوندید.
This cannot be determined before treatment.	این را نمی توان قبل از درمان تعیین کرد.
He is very old and wants to go home.	او خیلی پیر است و می خواهد به خانه برگردد.
But now it is different.	اما الان فرق کرده است.
It was easy to get home from there.	رسیدن به خانه از آنجا آسان بود.
Do not look back	به عقب نگاه نکن
Hotel room clean and good view.	اتاق هتل تمیز و چشم انداز خوب.
It tells me that they think they are in trouble.	این به من می گوید که آنها فکر می کنند که در مشکل هستند.
They recorded and played it every once in a while.	هر چند وقت یکبار آن را ضبط و پخش کردند.
In fact, it looks exactly like before.	در واقع دقیقاً مانند قبل به نظر می رسد.
In fact, it may even be too smart.	در واقع، ممکن است حتی بیش از حد هوشمند باشد.
Maybe silence works.	شاید سکوت کارساز باشد.
Unless you have a plan	مگر اینکه برنامه ریزی کرده باشید
More space for your friends.	فضای بیشتر برای دوستان شما.
You have to distance yourself from him	شما باید از او فاصله بگیرید
I think they are still there.	فکر می کنم آنها هنوز آنجا هستند.
You can not say anything about sex.	شما نمی توانید چیزی در مورد رابطه جنسی قرار دهید.
Not surprisingly, the couple got married secretly.	جای تعجب نیست که این زوج مخفیانه با هم ازدواج کردند.
This was their story	داستان آنها این بود
That made everything right.	که همه چیز را درست کرد.
Nothing is removed from your feelings.	هیچ چیز از احساس شما از خود حذف نمی شود.
That must come with time.	که باید با زمان بیاید.
Just to sit, wait for the next show of his interest in her.	فقط برای نشستن، منتظر نمایش بعدی علاقه اش به او.
So it was very interesting	پس خیلی جالب بود
He has finally surrendered to sleep.	او بالاخره تسلیم خواب شده است.
My family.	خانواده ی من.
Maybe my health has improved.	شاید سلامتی ام بهتر شد.
But sometimes not.	اما گاهی اوقات نه.
However, the opposite is often true.	با این حال اغلب برعکس صادق است.
I just finally realized that health is back when it shouldn't be.	من فقط در نهایت متوجه شدم که سلامتی در حالی که نباید باشد، بازگشته است.
Create an application.	یک اپلیکیشن بسازید.
In addition, you can play with others.	به علاوه می توان با دیگران بازی کرد.
And that worked most of the time.	و این کار در بیشتر مواقع کارساز بود.
You can not even imagine what happened to you.	حتی نمی توانید تصور کنید که برای شما چه بوده است.
I closed the door.	در را بستم.
We can use a similar argument.	می توانیم از یک استدلال مشابه استفاده کنیم.
Well, they are happy, think about it.	خوب، آنها خوشحال هستند، در مورد آن فکر کنید.
Animals have never been treated like this before.	هرگز قبلاً با حیوانات اینگونه رفتار نمی شد.
I am very happy that he did not kill anyone in the process.	من خیلی خوشحالم که او کسی را در این روند نکشت.
Say it works.	بگو کار می کند.
I do not see a problem	من مشکلی نمیبینم
However, the opposite is true.	با این حال، قضیه برعکس است.
He could not take the phone from her.	نمی توانست گوشی را از او بگیرد.
No, I'm sorry, it does not matter.	نه، متاسفم، مهم نیست.
It was empty too	اون هم خالی بود
I sit down and turn on the lights.	می نشینم و چراغ ها را روشن می کنم.
It was an easy start.	شروع آسان بود.
There was a long moment of silence.	لحظه ای طولانی سکوت دنبال شد.
You have a good memory	شما حافظه خوبی دارید
We do not know how he does it.	ما نمی دانیم او چگونه این کار را انجام می دهد.
What does new and material evidence mean?	شواهد جدید و مادی یعنی چه.
Here, no one.	اینجا، هیچ کس.
I myself do not know where and how he lived.	من خودم نمی دانم او کجا و چگونه زندگی می کرد.
It must have been hard to watch	حتما تماشاش سخت بوده
And then three months later, another.	و سپس سه ماه بعد، دیگری.
Or maybe a child will get it.	یا شاید بچه ای به آن دست پیدا کند.
I sell sex	من سکس می فروشم
So come on up	پس بیا بالا
Unfortunately, we do not have time to experiment further.	متأسفانه، ما هنوز زمانی برای آزمایش بیشتر این جنبه نداشته ایم.
He may not like her appearance, but he likes her taste.	شاید ظاهر او را دوست نداشته باشد، اما از سلیقه او خوشش آمده است.
Sometimes you can find the answers to the questions in other questions.	گاهی اوقات می توانید پاسخ سؤالات را در سؤالات دیگر بیابید.
Feed them until they are gone.	به آنها غذا دهید تا زمانی که از بین بروند.
I always listened to everything.	من همیشه به همه چیز گوش می دادم.
This is what we mean here.	منظور ما در اینجا این است.
I say we need any information.	من می گویم که ما به هر گونه اطلاعاتی نیاز داریم.
I can not wait to read more than you.	من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم.
But we had another woman.	اما ما زن دیگری داشتیم.
However, this initial reference was not directly related to its current use.	با این حال، این اشاره اولیه مستقیماً با استفاده فعلی آن مرتبط نبود.
Let the kids enjoy their press.	بگذارید بچه ها از مطبوعات خود لذت ببرند.
Then we can get better results.	آن وقت می توانیم نتایج بهتری بگیریم.
I can not call that woman my mother.	من نمی توانم آن زن را مادرم بنامم.
They just wanted him to be happy and successful.	آنها فقط می خواستند او شاد و موفق باشد.
They often do not respond immediately but will eventually respond.	آنها اغلب فورا پاسخ نمی دهند اما در نهایت پاسخ خواهند داد.
It may be best to review our notes about him after eating.	شاید بهتر باشد بعد از غذا خوردن، یادداشت های خود را درباره او مرور کنیم.
This is a great thing.	این یک چیز عالیست.
The two countries seem to influence each other.	به نظر می رسد دو کشور بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
He was afraid of them.	از آنها می ترسید.
that's it.	همین است.
It was really the most interesting	واقعا جالب ترین بود
Did he do his best with what he was given?	آیا او با آنچه به او داده شده بود بهترین کار را انجام می داد؟
Anything can help.	هر چیزی می تواند کمک کند.
It is simple and incredibly effective.	این ساده و فوق العاده موثر است.
But then he spoke.	اما بعد صحبت کرد.
And maybe there is a truth in that.	و شاید حقیقتی در آن وجود داشته باشد.
And there are not many details yet.	و هنوز جزئیات زیادی وجود ندارد.
But this is an extremely dangerous drug.	اما این یک داروی فوق العاده خطرناک است.
He did what he said	اون کاری که گفت انجام داد
The issue of the role of choice was natural and still remains.	مسئله نقش انتخاب طبیعی بود و هنوز هم باقی است.
Sometimes he looked at her again.	گاهی اوقات او را دوباره نگاه می کرد.
Worked harder, made some.	بیشتر کار کرد، مقداری ساخت.
He looks better this year than last year.	او امسال بهتر از سال گذشته به نظر می رسد.
do not be sad	ناراحت نباش
School is out of the question.	مدرسه خارج از بحث است.
She looked like a little girl wearing her mother's clothes.	شبیه دختر بچه ای بود که لباس مادرش را پوشیده بود.
I take a photo	عکس میذارم
I can not believe it.	من نمی توانم آن را باور کنم.
I can not force myself to give this article to the doctor.	من نمی توانم خودم را مجبور کنم این مقاله را به دکتر بدهم.
He stared at the problem in front of him.	به مشکل روبرویش خیره شد.
And then another, and another.	و سپس دیگری، و دیگری.
They tend to have large and complex designs.	آنها تمایل دارند طراحی بزرگ و پیچیده ای داشته باشند.
And they do not seem to have done anything wrong.	و به نظر می رسد که آنها بد عمل نکرده اند.
Neither side wanted to go to court.	هیچ یک از طرفین نمی خواستند به دادگاه بروند.
All my kind do.	همه نوع من انجام می دهند.
Ask about their day, their plans, their family.	در مورد روز آنها، برنامه های آنها، خانواده آنها بپرسید.
We can not leave our lives behind.	ما نمی توانیم زندگی خود را پشت سر بگذاریم.
I do not want to read it.	من نمی خواهم آن را بخوانم.
I had been training for the moment for the past few months.	چند ماه گذشته را برای این لحظه تمرین کرده بودم.
There are no good men and all people are bad.	هیچ مرد خوبی وجود ندارد و همه افراد بد هستند.
Excellent structure due to run from the bottom up.	ساختار عالی به دلیل اجرا از پایین به بالا.
It was like watching every dream he had ever had.	این مثل تماشای هر رویایی بود که تا به حال دیده بود.
I try to empty my head.	سعی می کنم سرم را خالی کنم.
This is my app for a car that travels in time.	این برنامه من برای یک ماشین است که در زمان سفر کند.
He continued to do so for a year.	او یک سال به این کار ادامه داد.
But we have to choose.	اما ما باید انتخاب کنیم.
And he meant it	و منظورش بود
I wonder if you were happy, are you happy now?	تعجب می کنم که آیا شما خوشحال بوده اید، آیا اکنون خوشحال هستید؟
I have seen that I have turned it into a great source of information.	من دیده ام که آن را به یک منبع بزرگ اطلاعات تبدیل کرده ام.
In call after call.	در تماس پس از تماس.
I started before the web, so it was fun.	من قبل از وب شروع کردم، بنابراین جالب بود.
We both got green cards this way.	هر دوی ما از این طریق گرین کارت گرفتیم.
I hope this was helpful.	امیدوارم این مفید بوده باشد.
I do not talk to him.	من با او صحبت نمی کنم.
Works in a circle.	در یک دایره کار می کند.
Radio talk, and the Internet became more important.	رادیو گفتگو، و اینترنت اهمیت بیشتری پیدا کرد.
See how much you can save.	ببینید چقدر می توانید پس انداز کنید.
Let it be light.	بگذار نور باشد.
Let him know if he was very interested or not.	بگذارید خودش بفهمد که آیا خیلی علاقه داشت یا نه.
We have to test the samples.	ما باید نمونه ها را آزمایش کنیم.
Yes, he said.	بله، او گفت.
thanks anyway	به هر حال ممنون
He paid fairly.	منصفانه پرداخت کرد.
There was no set time.	زمان مشخصی وجود نداشت.
The first call was answered.	در همان زنگ اول جواب داده شد.
However, he felt that this would be wrong.	با این حال او احساس کرد که این کار اشتباه خواهد شد.
Boys and girls.	پسران و دختران.
In any case, it affects your behavior and work.	در هر صورت روی رفتار و کار شما تأثیر می گذارد.
But that was not the whole story.	اما این تمام ماجرا نبود.
This was one of the character choices we had early on.	این یکی از انتخاب های شخصیتی بود که در اوایل داشتیم.
I believe there is more.	من معتقدم که بیشتر وجود دارد.
If something happens to me, they get lost.	اگر اتفاقی برای من بیفتد آنها گم می شوند.
I'm trying to get away from that side of myself	دارم سعی میکنم از اون سمت خودم دور بشم
This should not be a problem.	این نباید مشکلی ایجاد کند.
I could not tell them my name.	نمی توانستم به آنها بگویم اسمم چیست.
I think he has a bright future.	من فکر می کنم او آینده درخشانی دارد.
I heard this.	من این را شنیدم.
He knows what is being asked of him.	او می داند که چه چیزی از او خواسته می شود.
He was no longer supposed to see his family.	او دیگر قرار نبود خانواده اش را ببیند.
He was three years away.	او سه سال دور بود.
It's easier to go now	الان رفتن راحت تره
We have come this far	ما تا اینجا پیش رفتیم
But the picture you posted looks good.	اما تصویری که گذاشتید خوب به نظر می رسد.
But the underlying logic remained the same.	اما منطق زیربنایی ثابت ماند.
Said like a challenge.	مثل یک چالش گفت.
This is our state and your site.	این ایالت ما و سایت شماست.
You can not imagine.	تو نمی تونی تصور کنی.
I had a few things on my mind before sitting down.	قبل از نشستن چند نکته در ذهنم بود.
We feel that was.	ما احساس می کنیم که بود.
He never did any of these things.	او هرگز هیچ یک از این کارها را انجام نمی داد.
This is just one thing with me.	این فقط یک چیز با من است.
How ruined	چقدر خرابه
More like.	بیشتر شبیه است.
You have to bring them all together.	شما باید همه را دور هم جمع کنید.
If he is a customer, bring him here.	اگر مشتری است، او را به اینجا بیاورید.
I just thought, is it worth seeing?	فقط به این فکر کردم که آیا ارزش دیدن را دارد؟
He read the list before him.	او لیست را قبل از خود مطالعه کرد.
But that did not happen.	اما این اتفاق هم نیفتاده بود.
He made no move to go.	هیچ حرکتی برای رفتن نکرد.
I will receive you immediately.	من شما را فورا دریافت می کنم.
I'm tired of reading about it	حالم از خوندن در موردش بهم میخوره
It comes and goes.	می آید و می رود.
It is divided into several components.	به چند جزء تقسیم می شود.
The world was changing.	دنیا در حال تغییر بود.
Get a taste of them	گرفتن مزه آنها
When there was no time to lose.	وقتی برای از دست دادن نبود.
The speed at the start is very low.	سرعت در شروع بسیار پایین است.
No heat so the room is not too hot.	بدون گرما تا اتاق خیلی گرم نشود.
As far as we know, this is the first report of such an examination.	تا جایی که ما می دانیم، این اولین گزارش از چنین معاینه ای است.
Just coming out	تازه بیرون میاد
He had lost a lot of blood and was in shock.	خون زیادی از دست داده بود و در شوک بود.
Not religion, but faith.	نه دین، بلکه ایمان.
Expect more from them this year.	امسال انتظار بیشتری از آنها داشته باشید.
that is cool.	باحاله.
Do not show your fear to anyone	ترس خود را به کسی نشان ندهید
He knew both.	هر دو را می شناخت.
But not if he is busy.	اما اگر مشغول باشد نه.
This also works well.	این نیز به خوبی کار می کند.
Then we scored the second and third goals.	سپس گل دوم و سوم را گرفتیم.
Open new rooms and go inside.	اتاق های جدید را باز کنید و به داخل آنها بروید.
This is for two main reasons.	این به دو دلیل اصلی است.
Live and learn from it.	زندگی کنید و از آن بیاموزید.
Wait a while to get everything in order.	مدتی بمانید تا همه چیز را مرتب کنید.
The image, the idea, has been real for a long time.	تصویر، ایده، برای مدت طولانی واقعی بوده است.
You saw it.	شما آن را دیدید.
Children to their fathers.	فرزندان به پدرانشان.
I am currently working on this and we are gradually seeing progress.	در حال حاضر روی این کار کار می کنم و کم کم شاهد پیشرفت هستیم.
From one person.	از یک فرد.
Yes, you can make it beautiful, not like this.	بله، شما می توانید آن را زیبا جلوه دهید، نه اینگونه.
We have no evidence	ما هیچ مدرکی نداریم
Then he realized the problem.	سپس او مشکل را درک کرد.
That's what he said.	گفت همین است.
It may literally end everything for us.	ممکن است به معنای واقعی کلمه همه چیز را برای ما تمام کند.
He was back, not trying to look at her, or raising his voice.	برگشته بود، سعی نکرده بود به او نگاه کند، یا صدایش را بلند نکرده بود.
We removed it from your song details.	ما آن را از جزئیات آهنگ شما حذف کردیم.
I do not like to be dependent on others.	من دوست ندارم به دیگران وابسته باشم.
We can talk	میتونیم با هم حرف بزنیم
You can go from any station to any other station.	می توانید از هر ایستگاهی به هر ایستگاه دیگری بروید.
But now it was his second day.	اما حالا به روز دومش رسیده بود.
This can be done on any of your local models or cars.	این را می توان در هر نمونه یا ماشین محلی شما انجام داد.
Now you have exactly the same code as the master.	اکنون شما کاملاً همان کدی را دارید که master دارد.
He calls me within an hour.	او در عرض یک ساعت با من تماس می گیرد.
Her lips were barely open.	لب هایش به سختی باز شده بود.
The rest of the metal body is golden.	بقیه بدنه فلزی با رنگ طلایی است.
I had a great personality at the time.	من آن زمان شخصیت بزرگی داشتم.
He tested my love.	او عشق من را امتحان کرد.
The standing table is very important to me.	میز ایستاده برای من بسیار مهم است.
I made them believe that they are the best as they see themselves.	من کاری کردم که آنها باور کنند که آنها بهترین هستند همانطور که خودشان می بینند.
In a story	در یک داستان
And you have it.	و شما آن را دارید.
They play for the guards and so should we.	آنها برای نگهبانی بازی می کنند و ما هم باید همینطور.
However, it has the worst performance.	با این حال، بدترین عملکرد را دارد.
Very moved to the left.	خیلی به چپ منتقل شده است.
We can provide customer support on both sides of your network.	ما می توانیم پشتیبانی مشتریان خود را در هر دو طرف شبکه شما ارائه دهیم.
We know we are angry.	ما آگاه هستیم که عصبانی هستیم.
Lots of shops	تعداد زیادی مغازه
Money gave him power.	پول به او قدرت داد.
The products you want to order are available in stock.	محصولی که می خواهید سفارش دهید در انبار موجود است.
They met in church.	آنها در کلیسا ملاقات کردند.
Those who can not contact him try to contact me.	کسانی که نمی توانند با او تماس بگیرند، سعی می کنند با من تماس بگیرند.
You will save your life and your purpose.	شما زندگی و هدف خود را نجات خواهید داد.
He thought it was funny	فکر کرد خنده داره
I liked it.	من آنها آن را دوست داشتند.
One side usually focuses on the final price.	یک طرف معمولاً روی قیمت نهایی متمرکز است.
He has many ideas.	او ایده های زیادی دارد.
I wanted to see more.	می خواستم بیشتر ببینم.
You will also need a camera for this.	برای این مورد نیز به یک دوربین نیاز خواهید داشت.
I soon found out what it was.	خیلی زود فهمیدم آن چیزی چیست.
Therefore, you must remember to strive to achieve it.	بنابراین، باید به یاد داشته باشید که برای تحقق آن تلاش کنید.
Thanks so much for this one	خیلی ممنون برای این یکی
I trust you.	من به شما اعتماد دارم.
They are expensive.	آنها گران هستند.
I made the first attempt for him and he loved it!	من اولین تلاش را برای او انجام دادم و او آن را دوست داشت!.
I mean really	یعنی واقعا
And that was when the fun started.	و این زمانی بود که سرگرمی شروع شد.
They send fast.	آنها سریع ارسال می کنند.
I really do not want.	من واقعا نمی خواهم.
Now we prove it.	حالا ما ثابت می کنیم.
If not he will buy it back.	اگر نه او آن را پس می خرید.
He returned to the team.	او به تیم برگشت.
He has not come home for a year and a half.	یک سال و نیم است که خانه نیامده است.
Many people do not do this, and only continue with "processing".	بسیاری از مردم این کار را نمی کنند، و فقط با «پردازش» ادامه می دهند.
He looked weak now.	او اکنون ضعیف به نظر می رسید.
Such an animal does not stop.	چنین حیوانی متوقف نمی شود.
We had to get there before we got sick.	قبل از اینکه مریض شویم باید به آنجا می رسیدیم.
Measurements were taken at each visit.	در هر بازدید اندازه گیری انجام شد.
All those things.	همه آن چیزها.
We have to be careful here.	اینجا باید مراقب باشیم.
As a leader, you will ultimately be responsible for everything that happens.	شما به عنوان رهبر در نهایت مسئول هر اتفاقی خواهید بود.
And he was just sitting outside, his son was there.	و فقط بیرون نشسته بود، پسرش آنجا بود.
What to do in this situation of our child.	در این شرایط کودکمان چه کنیم.
You just have to choose a less severe criterion.	شما فقط باید یک معیار کمتر شدید را انتخاب کنید.
This is a bad result for financial services.	این یک نتیجه بد برای خدمات مالی است.
I do not know	نمیدونم درسته
I immediately fell up	بلافاصله افتادم بالا
I hope to see you again.	امیدوارم یک بار دیگر شما را ببینم.
However, it is useful for understanding system behavior.	با این حال، برای درک رفتار سیستم مفید است.
He was gone before anyone could take a picture.	قبل از اینکه کسی بتواند عکس بگیرد رفته بود.
Repeat for the second plate.	این کار را برای بشقاب دوم تکرار کنید.
About crime and economics	در مورد جرم و جنایت و اقتصاد
However, there is no reason not to do so.	با این حال، دلیلی برای انجام ندادن آن نیست.
They were everywhere in defense.	آنها همه جا در دفاع بودند.
But we work.	اما ما کار می کنیم.
The results show two independent experiments.	نتایج نشان دهنده دو آزمایش مستقل است.
Values ​​are good.	ارزش ها خیر هستند.
Experiment and enjoy.	آزمایش کنید و لذت ببرید.
Both methods lead to very similar results.	هر دو روش به نتایج بسیار مشابهی منجر می شوند.
I love to experiment and create.	من عاشق تجربه کردن و خلق کردن هستم.
War was a word.	جنگ یک کلمه بود.
I think faster than you	من سریعتر از تو فکر میکنم
Taste, however, was another matter.	سلیقه اما موضوع دیگری بود.
I can only say that you have a great blog	فقط میتونم بگم وبلاگ عالی داری
Top questions go up.	سوالات برتر به بالا می روند.
And the result is that the patient gets back on his feet.	و نتیجه این است که بیمار دوباره روی پاهای خود قرار می گیرد.
We spent little money on gasoline and flowers.	ما پول کمی برای بنزین و گل خرج کردیم.
Throw it away.	آن را دور بیانداز.
Here are some of my component functions.	در اینجا برخی از عملکردهای کامپوننت من آمده است.
Please fill as full as possible.	لطفا تا حد امکان کامل را پر کنید.
They are included in the study.	در مطالعه آنها گنجانده شده است.
Some of them are very simple, but bear with me.	برخی از آنها بسیار ساده هستند، اما من را تحمل کنید.
It is necessary to examine the underlying factors first.	ابتدا بررسی عوامل زمینه ضروری است.
First, let's talk about an action in particular.	ابتدا، اجازه دهید به طور خاص در مورد یک عمل صحبت کنیم.
Pay attention to time constraints	به محدودیت های زمانی توجه کنید
And finally, do not take my word for it.	و در نهایت، حرف من را قبول نکنید.
I was four years old	من چهار ساله بودم
But they are not.	اما آنها نه.
There will be no control group.	هیچ گروه کنترلی وجود نخواهد داشت.
and have.	و دارد.
There was no need anymore and it was on its way.	دیگر نیازی نبود و در راه بود.
But you have to do it when making a decision.	اما هنگام تصمیم گیری باید این کار را انجام دهید.
Someone who claims to have read it.	کسی که ادعا می کند آن را خوانده است.
Something went wrong.	مشکلی پیش آمد.
I'm really happy with where we are.	من واقعا از جایی که در آن هستیم راضی هستم.
This power and.	این قدرت و.
Our house is sold today.	امروز خانه ما فروخته شده است.
It was still falling, and it will.	این همچنان در حال سقوط بود، و خواهد شد.
He was angry for more.	او برای بیشتر عصبانی بود.
Try without memory this way.	سعی کنید و بدون حافظه از این طریق.
They had given up holding hands.	دست گرفتن را کنار گذاشته بودند.
Two days later, the rest of him died.	دو روز بعد بقیه او مردند.
The order of the words is random and free.	ترتیب کلمات تصادفی و رایگان است.
You will enjoy your music world at any time.	شما در هر زمان از دنیای موسیقی خود لذت خواهید برد.
Come home	بیا تو خونه
Four made.	چهار ساخته شده.
Maybe it's better.	شاید بهتر باشد.
So we thought it would be nice to have him in the program.	بنابراین فکر کردیم مناسب است که او را در برنامه داشته باشیم.
I wish we had time to sit for a while.	کاش وقت داشتیم کمی بنشینیم.
Women may be short, but it is impossible for men.	زنان ممکن است کوتاه قد باشند اما برای مردان غیرممکن است.
Please, let me help.	لطفا، اجازه دهید من کمک کنم.
On the other hand, it is easy to check the situation.	از سوی دیگر، بررسی شرایط آسان است.
To do this, we need to know the proper test.	برای انجام این کار باید آزمایش مناسب را بدانیم.
You have to maintain your power to travel, you know.	شما باید قدرت خود را برای سفر حفظ کنید، می دانید.
At least that was it.	حداقل این بود.
Something that destroys his mind.	چیزی که ذهنش را از بین ببرد.
They will still have the best.	آنها همچنان بهترین ها را خواهند داشت.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نکرده بودم.
And it does so for a number of reasons.	و این کار را به دلایلی انجام می دهد.
But he did.	اما او انجام داد.
This is for this class.	این برای این کلاس است.
No answer	جوابی نیامد
The court ruled that it could not.	دادگاه تشخیص داد که نمی تواند.
But of course I am waiting, I will continue for a week now.	اما البته من منتظرم، تا الان یک هفته ادامه می دهم.
This is what is called an "accident."	این همان اتفاقی است که به آن گفته می‌شود، «حادثه».
Be that man	اون مرد باش
However, there are limitations to this study.	با این حال، محدودیت هایی در این مطالعه وجود دارد.
For example, see a forum post here.	برای مثال، یک پست انجمن را در اینجا ببینید.
I want to do it.	من میخواهم انجامش بدهم.
It is insane how deep it is.	این دیوانه کننده است که چقدر عمیق است.
The findings are essentially similar.	یافته ها اساسا مشابه هستند.
Five animals in each group were tested.	پنج حیوان در هر گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.
Maybe nothing.	شاید هیچی.
We set up shop in these and started production.	ما در این ها مغازه راه اندازی کردیم و شروع به تولید کردیم.
It was the stone that mattered.	این سنگ بود که مهم بود.
Girls were very different from men.	دخترها با مردها خیلی فرق داشتند.
The time is absolutely amazing and I will definitely repeat it again.	زمان کاملاً شگفت انگیزی است و قطعاً دوباره آن را تکرار می کنم.
One hundred dollars for black art.	صد دلار برای هنر سیاه و سفید.
Instead, the box shows the range between open and closed values.	در عوض، کادر محدوده بین مقادیر باز و بسته را نشان می دهد.
A few minutes later the bell rang.	چند دقیقه بعد زنگ اومد.
Give him back to me safe	او را سالم به من پس بده
I sat on the floor and smiled at it more.	روی زمین نشستم و بیشتر به آن لبخند زدم.
There should have been a better solution.	باید راه حل بهتری وجود داشت.
We are very busy.	ما خیلی سرمان شلوغ است.
I do not look forward.	من به جلو نگاه نمی کنم.
The glass should look like glass.	شیشه باید شبیه شیشه باشد.
His gaze seemed to reach his brain directly.	به نظر می رسید نگاه او مستقیماً به مغزش می رسید.
However, the following should be considered.	با این حال، موارد زیر باید در نظر گرفته شود.
And this play is about communication.	و این نمایشنامه در مورد ارتباطات است.
What difference does six months make?	شش ماه چه تفاوتی ایجاد می کند.
And it may not be you.	و ممکن است شما هم نباشید.
He will lead with his model and method of work.	او با الگو و روش کار خود رهبری خواهد کرد.
Few of them were able to return.	تعداد کمی از اینها توانستند برگردند.
He wanted to save himself.	می خواست خودش را نجات دهد.
In girls, the findings were similar to those in boys.	در دختران نیز این یافته ها مشابه پسران بود.
He holds his hand over his nose while driving.	او در طول رانندگی دستی را روی بینی خود نگه می دارد.
He had taken off his clothes.	لباسش را درآورده بود.
Remove some elements and see how the image changes.	برخی از عناصر را حذف کنید و ببینید که چگونه تصویر تغییر می کند.
People did not listen	مردم گوش نمی کردند
If you do not do this, work hard for whatever you do.	اگر این کار را نمی کنید، برای هر کاری که انجام می دهید سخت کار کنید.
He broke up with me, he didn't want me anymore.	او با من قطع رابطه کرد، دیگر از من نمی خواست.
The improvement in data quality is clearly visible.	بهبود کیفیت داده ها به وضوح قابل مشاهده است.
There was little conversation.	مکالمه کمی وجود داشت.
That is very well said.	که خیلی خوب گفته شده است.
Asked him at school.	در مدرسه از او پرسید.
He thought no one could believe it.	او فکر کرد هیچ کس نمی تواند آن را باور کند.
I will be fast.	من سریع خواهم بود.
He had to be careful what he did.	او باید مراقب کارهایی بود که انجام می داد.
Well, we fixed it	خوب ما درستش کردیم
The sound of someone running towards them was heard.	صدای دویدن کسی به طرف آنها شنیده شد.
Or it was a normal thought.	یا این یک فکر عادی بود.
These have two consequences.	این دو پیامد دارد.
We did not plan like that	اینطور برنامه ریزی نکرده بودیم
There seemed to be no help for it.	به نظر می رسید هیچ کمکی برای آن وجود ندارد.
He is talking about his own life	داره از زندگی خودش حرف میزنه
Your stuff is no longer appropriate.	چیزهای شما دیگر مناسب نیست.
You do not need any help.	شما به هیچ کمکی نیاز ندارید.
Our results are consistent with some other studies.	نتایج ما با برخی مطالعات دیگر مطابقت دارد.
We have found it.	ما آن را پیدا کرده ایم.
Typically, a number of locating devices are sold with a base station.	به طور معمول، تعدادی از دستگاه های مکان یابی با یک ایستگاه پایه فروخته می شوند.
I will write an example with a window for you.	من یک مثال با یک پنجره برای شما می نویسم.
Remember that your phone has a power button.	به یاد داشته باشید که گوشی شما دارای دکمه خاموش است.
I almost grabbed his throat.	نزدیک بود گلویش را بگیرم.
In fact, it may even be blue.	در واقع، حتی ممکن است آبی باشد.
I'm sure it was more expensive	مطمئنم گرون تر بود
So we went around the system.	بنابراین ما به دور سیستم رفتیم.
They should be proud.	آنها باید افتخار کنند.
It does not work.	این کار را درست نمی کند.
But it was not that easy.	اما به این راحتی هم نبود.
It is unbelievable to see how much he has changed.	باورنکردنی است که ببینیم او چقدر تغییر کرده است.
They did not report any signs of his wife or papers.	آنها هیچ نشانی از همسرت یا اوراق او گزارش نکردند.
I did not touch them.	من به آنها دست نزدم.
This website may contain adult content.	این وب سایت ممکن است حاوی محتوایی با ماهیت بزرگسالان باشد.
But somehow we have not yet found a reference to it.	اما به نوعی هنوز مرجعی برای آن پیدا نکرده ایم.
This is not our religion.	این از دین ما نیست.
Yes, he had one, but it is not clear whether it still exists.	بله، او یکی داشت، اما اینکه آیا هنوز وجود دارد یا خیر، مشخص نیست.
In many ways, winter and spring can be better.	از بسیاری جهات، زمستان و بهار می توانند بهتر باشند.
He was back.	او برگشته بود.
Get out of my room.	از اتاق من برو بیرون.
I do not care how fat he is	برایم مهم نیست چقدر چاق است
Now let's take a look at you.	حالا بیایید نگاهی به شما بیندازیم.
No more questions	دیگه سوالی نیست
He is still here, yes, he went to the bathroom.	هنوز اینجاست، بله، به حمام رفت.
Be aware of this.	حواستان به این باشد.
It is word for word.	این کلمه به کلمه است.
Surely he looked at the episode.	مطمئناً او به قسمت نگاه کرد.
They were a pretty good team.	آنها تیم نسبتا خوبی بودند.
I extend my hand.	دستش را دراز می کنم.
He went to hell to show others that they can do it.	از جهنم گذشت تا به دیگران نشان دهد که می توانند این کار را انجام دهند.
Your support is really important.	حمایت شما واقعا مهم است.
And most people support it.	و اکثر مردم از آن حمایت می کنند.
Walking to where he led.	راه رفتن به جایی که او را هدایت کرد.
Let me ask you a question.	اجازه بدهید از شما یک سوال بپرسم.
Write in this section to search for objects on the surface.	برای جستجوی اشیا در سطح در این قسمت بنویسید.
I hate that feeling	از این حس متنفرم
I said earlier that this is the year.	من اوایل گفته بودم که امسال، این یکی است.
In addition, we can never have enough trees.	علاوه بر این، ما هرگز نمی توانیم درختان کافی داشته باشیم.
King made money.	کینگ پول تولید کرد.
Such a beautiful story	چنین داستان زیبایی
He called and said that the vehicle had been returned.	تماس گرفت و گفت که وسیله نقلیه برگردانده شده است.
Determining which version you really have is not easy.	تشخیص اینکه واقعا کدام نسخه را دارید آسان نیست.
Some are looking for trees.	برخی به دنبال درختان می روند.
it seems like.	مثل اینکه.
The second thing he taught her was to stop.	دومین چیزی که به او آموخت این بود که متوقف شود.
He made money.	او پول درآورد.
That was a big curse	اون لعنت بزرگ بود
We did things we had not done before.	کارهایی انجام دادیم که قبلا انجام نداده بودیم.
This is the first rule of being a child.	این اولین قانون بچه بودن است.
I have to be absolutely sure that you are not involved.	من باید کاملاً مطمئن باشم که شما درگیر آن نیستید.
He is not going anywhere.	او هیچ جا نمی رود.
Just try it.	فقط امتحانش کن.
Fifteen years ago, there were no major weapons.	پانزده سال پیش، هیچ سلاح بزرگی وجود نداشت.
That was the right question to ask.	سوال درستی بود که پرسیده بود.
Manage it in the best possible way.	به بهترین شکل ممکن آن را مدیریت کنید.
People were talking everywhere.	مردم همه جا صحبت می کردند.
It was easy to find the answer.	یافتن پاسخ آسان بود.
But these will not be repeated.	اما اینها دیگر تکرار نخواهند شد.
Sometimes you get it right, but you still get cursed.	گاهی اوقات درست متوجه می‌شوی، اما هنوز هم به لعنت می‌رسی.
No new research has been done to report.	هیچ تحقیق جدیدی برای تهیه گزارش انجام نشده است.
This is really your choice.	این واقعاً انتخاب شماست.
They will do useful things with it.	آنها کارهای مفیدی با آن انجام خواهند داد.
Was familiar	آشنا بود
He went back for a while.	مدتی به عقب رفت.
Deeper than deep.	عمیق تر از عمیق.
Buildings rise.	ساختمان ها بلند می شوند.
They do more than just report.	آنها بیش از گزارش ساده انجام می دهند.
Another night passed quickly.	یک شب دیگر به سرعت می گذشت.
At least, a little.	حداقل، کمی.
No, they eventually followed him.	نه، در نهایت به دنبال او رفتند.
I tried to work with you	سعی کردم با شما کار کنم
Then there is the question of a strategy to be effective.	سپس این سوال در مورد یک استراتژی برای موثر بودن وجود دارد.
Glad you got the title reference.	خوشحالم که مرجع عنوان را گرفتید.
We have to get out of here as soon as possible.	باید هر چه سریعتر از اینجا برویم.
He had a similar day today.	او هم روزی مشابه امروز داشت.
He is my friend.	او دوست من است.
They are for maintenance.	آنها برای نگهداری هستند.
It might be worse	ممکنه بدتر باشه
What it was is no more.	آنچه بود دیگر نیست.
He is an intelligent man who works with intelligent people.	او مرد باهوشی است که با افراد باهوش کار می کند.
I take him to war whenever we have the chance.	هر بار که فرصت کنیم او را به جنگ می برم.
He did not know why and did not need to know.	او نمی دانست چرا و نیازی به دانستن نداشت.
Never stop learning, never.	هرگز یادگیری را متوقف نکنید، هرگز.
Even though he thought, he knew he had no choice.	با وجود این که فکر می کرد، می دانست که چاره ای ندارد.
The first groups to leave will have the best chance of survival.	اولین گروه هایی که ترک می کنند، بهترین شانس را برای بقا خواهند داشت.
Put aside your need for security and comfort.	نیاز خود به امنیت و آسایش را کنار بگذارید.
I'm so glad I found your blog.	خیلی خوشحالم که وبلاگ شما را پیدا کردم.
I think I will come home soon	فکر می کنم زود بیام خونه
Great article anyway	در هر صورت مقاله عالی
They guess what the solution might be.	آنها حدس می زنند که چه راه حلی ممکن است انجام دهد.
I never understood why	هیچ وقت نفهمیدم چرا
I hope he is better	امیدوارم حالش بهتر شده باشه
He had no other friends.	او هیچ دوست دیگری نداشت.
This concept has no legal application in this case.	این مفهوم در این مورد کاربرد قانونی ندارد.
He did not understand his actions.	او اقدامات خود را درک نمی کرد.
And what happened on the show really made them stronger.	و اتفاقی که در نمایش افتاد واقعاً آنها را قوی‌تر کرده است.
And this man based on what.	و این مرد بر اساس چه چیزی.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
People just came to us and asked what they wanted.	مردم فقط به سمت ما آمدند و آنچه را که می خواستند پرسیدند.
They did not give him anything	هیچ کاری به او نداده اند
But it is still difficult.	اما همچنان مشکل است.
He is not himself tonight, in the best possible way.	او امشب خودش نیست، به بهترین شکل ممکن.
I remember he was one of those released that day.	به یاد دارم که او یکی از کسانی بود که آن روز آزاد شد.
To get to know each other a little.	تا کمی همدیگر را بشناسیم.
It is clear that he has difficulty reading.	واضح است که او در خواندن مشکل دارد.
It may surprise you, you probably thought it happened years ago.	ممکن است شما را شگفت زده کند، احتمالا فکر می کردید که این اتفاق سال ها پیش افتاده است.
Be light and spread the light.	نور باشد و نور را بگستراند.
Uses the same process.	از همین فرآیند استفاده می کند.
I no longer find him funny.	من دیگر او را خنده دار نمی دانم.
I hope this young man reads your blog.	امیدوارم این جوان وبلاگ شما را بخواند.
But it can be changed to anything you need.	اما می توان آن را به هر چیزی که نیاز دارید تغییر داد.
I just wanted to call it right away.	فقط می خواستم فوراً آن را صدا کنم.
We will have more soon.	ما به زودی بیشتر خواهیم داشت.
Surely you will be too.	مطمئنا شما هم خواهید بود.
And then we waited.	و بعد منتظر ماندیم.
He had to take responsibility.	او باید مسئولیت خود را بر عهده می گرفت.
You can not take anything from them guys.	شما نمی توانید چیزی از آنها بگیرید بچه ها.
She had a son.	او یک پسر داشت.
Stop and	توقف کن و
It does not look good	به نظر خوب نیست
My best advice to you is to be patient.	بهترین توصیه من به شما این است که صبور باشید.
It started working in this field about two and a half years ago.	حدود دو سال و نیم پیش شروع به کار در این زمینه کرد.
I did not come to take you to bed.	من نیامدم تو را به رختخواب ببرم.
Nothing can stop it.	هیچ چیز نمی تواند مانع از آن شود.
The day has passed.	روز گذشت.
I can not stand the feeling of silence.	من نمی توانم احساس سکوت را تحمل کنم.
We drove for hours before finding a doctor.	قبل از اینکه دکتر پیدا کنیم، ساعت‌ها رانندگی کردیم.
Because he loves her.	چون او را دوست دارد.
At best, we are the same team we were last year.	در بهترین حالت، ما همان تیمی هستیم که سال گذشته بودیم.
in the future.	در آینده.
Just a tip	فقط یک نکته
Because it can not be.	زیرا نمی تواند باشد.
Return the elements, as indicated by their names.	عناصر را برگردانید، همانطور که با نام آنها مشخص شده است.
Of these, ten were identified as false negatives.	از این تعداد، ده نفر به عنوان منفی کاذب شناسایی شدند.
Mix and let cool.	مخلوط کنید و بگذارید خنک شود.
Some left when opened to his left hand.	برخی از باقی مانده زمانی که به سمت دست چپ او باز شده است.
He has a name.	او یک نام دارد.
Oh no, no car is available.	اوه نه، هیچ ماشینی در دسترس نیست.
You can not easily link to it.	شما نمی توانید به راحتی به آن پیوند دهید.
There is also a brief reference to water treatment methods.	ضمناً اشاره ای مختصر به روش های تصفیه آب داده شده است.
You may not know exactly what you need.	ممکن است ندانید دقیقا به چه چیزی نیاز دارید.
Check especially with your people.	به خصوص با افراد خود چک کنید.
If you quit now, you can not risk doing so.	اگر اکنون ترک کنید، نمی توانید ریسک انجام این کار را داشته باشید.
This fact has given rise to several new ideas.	این واقعیت منجر به چندین ایده جدید شده است.
The following link is provided.	لینک زیر ارائه شده است.
If you do not do a good job, you will be fired.	اگر کار خوبی نکنی اخراج شده ای.
But by then it is too late.	اما تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده است.
Case tree analysis	تجزیه و تحلیل درخت مورد
Often, much more.	اغلب، خیلی بیشتر.
He only plays for money.	او فقط برای پول بازی می کند.
Performed the animal experiment.	آزمایش حیوان را انجام داد.
Therefore, it is important to find the most appropriate treatment.	بنابراین، یافتن مناسب ترین درمان مهم است.
I had to make the call real.	مجبور شدم تماس را واقعی جلوه دهم.
He made a gun with his finger and shot him.	با انگشتش اسلحه درست کرد و به او شلیک کرد.
The data represent two independent experiments.	داده ها نشان دهنده دو آزمایش مستقل هستند.
Our job at home is to actually submit a bill.	کار ما در خانه این است که در واقع یک لایحه ارائه کنیم.
It was done to count five.	برای شمارش پنج انجام شد.
Look around your house.	به اطراف خانه خود نگاه کنید.
It is divided into two parts.	به دو قسمت تقسیم می شود.
Our lives will not change	زندگی ما تغییر نخواهد کرد
This is quite one thing.	این کاملا یک چیز است.
As you can see, even for a city.	همانطور که می بینید، حتی برای یک شهر.
You can see more work on his blog.	کارهای بیشتری را می توانید در وبلاگش ببینید.
It will not enter the Internet until a week later.	تا یک هفته بعد وارد اینترنت نمی شود.
We learned it.	ما آن را یاد گرفتیم.
He will look at the light to know what to do.	به نور نگاه خواهد کرد تا بداند چه باید بکند.
He absolutely could not.	او کاملاً نمی توانست.
It actually comes down to luck.	در واقع به شانس برمی گردد.
There is good in him.	خوبی در او وجود دارد.
He was certainly dressed.	او مطمئناً لباس پوشیده بود.
Those chosen ones were pressured by others.	آن افراد برگزیده توسط دیگران تحت فشار قرار گرفتند.
He had abandoned women.	او زنان را رها کرده بود.
There is certainly no sign that the original answer was not received.	مطمئناً هیچ نشانی از دریافت نشدن پاسخ اصلی وجود ندارد.
Show me how to make it work.	به من نشان دهید که چگونه آن را کار کنم.
I did this for years.	سالها این کار را کردم.
Thirty unique studies were included.	سی مطالعه منحصر به فرد گنجانده شد.
But many future people will probably do it.	اما بسیاری از افراد آینده احتمالا این کار را خواهند کرد.
And some things are permanent, man.	و بعضی چیزها همیشه ماندگارند، مرد.
View failed projects	نمایش پروژه های شکست خورده
They helped find out who her biological mother was.	آنها کمک کردند تا بفهمند مادر بیولوژیکی او کیست.
It was the same time.	همان زمان بود.
Kids get paid a lot to get ready to play.	بچه ها پول زیادی می گیرند تا آماده بازی شوند.
There are many sites that use both features without any problems.	سایت های زیادی وجود دارند که از هر دو ویژگی بدون هیچ مشکلی استفاده می کنند.
I said yes.	من گفتم بله.
Time spent in court wasted time spent with patients.	زمان صرف شده در دادگاه زمان صرف شده با بیماران را از بین برد.
No feedback was provided after each selection.	هیچ بازخوردی از نتیجه پس از هر انتخاب ارائه نشد.
And how long it takes.	و چقدر طول می کشد.
Still heard and looks great.	هنوز شنیده می شود و عالی به نظر می رسد.
It did not take long for him to come home.	طولی نکشید که به خانه آمد.
So, he actually kept me calm.	بنابراین، او در واقع مرا آرام نگه می داشت.
First with my right foot and then with my left foot.	ابتدا با پای راست و سپس با پای چپم.
I felt very confused.	احساس کردم خیلی گیج شدم.
He had no experience of love.	او هیچ تجربه ای از عشق نداشت.
It's too cold to walk outside.	خیلی سرد است برای پیاده روی بیرون.
I think they are garbage.	من فکر می کنم که آنها زباله هستند.
She never disappointed any of her men.	او هرگز هیچ یک از مردانش را ناامید نکرد.
How could he allow someone else.	چطور می توانست به شخص دیگری اجازه دهد.
This is a black box, like an airplane.	این یک جعبه سیاه است، مانند یک هواپیما.
We could not support ourselves.	ما نتوانستیم از خودمان حمایت کنیم.
I can go on, but the pictures speak for themselves.	من می توانم ادامه دهم، اما تصاویر خودشان صحبت می کنند.
I hope they have a happy life.	امیدوارم زندگی شادی داشته باشند.
This is my current line of thought.	این خط فکری کنونی من است.
It helped me put things in perspective.	این به من کمک کرد تا مسائل را در چشم انداز قرار دهم.
It has six difficulty levels.	دارای شش سطح دشواری است.
No one should create this feeling in the child.	هیچ کس نباید این احساس را در کودک ایجاد کند.
Numerical patterns do not have to be useful.	الگوهای اعداد لازم نیست مفید باشند.
Sleep variables were measured at the day level.	متغیرهای خواب در سطح روز اندازه گیری شد.
People should be free to use any name they want.	مردم باید آزاد باشند تا از هر نامی که می خواهند استفاده کنند.
They have more people and more resources to solve problems.	آنها افراد بیشتری دارند و منابع بیشتری برای حل مشکلات دارند.
Keep this in mind and think of me.	این را در ذهن خود نگه دارید و به من فکر کنید.
His friend was introduced to the crowd.	دوستش به جمعیت معرفی شد.
My parents gave me his middle name.	پدر و مادرم نام میانی او را به من دادند.
He is looking for answers.	او به دنبال پاسخ است.
I made my own to hold my camera,	مال خودم را ساختم که دوربینم را نگه دارد،
They could not separate.	آنها نمی توانستند جدا شوند.
You probably won't need a whole new education or degree.	احتمالاً به آموزش کاملاً جدید یا مدرک جدید نیاز نخواهید داشت.
But once he understood.	اما یک دفعه فهمید.
Some were good, some were great.	برخی خوب بودند، برخی دیگر عالی.
The troops were killed.	نیروها کشته شدند.
I think you were right to be upset	فکر کنم حق داشتی ناراحت شدی
He has helped me.	او به من کمک کرده است.
People usually create an email and use it for many purposes.	معمولاً افراد یک ایمیل ایجاد می کنند و از آن برای موارد زیادی استفاده می کنند.
This is an incident that should never have happened.	این حادثه ای است که هرگز لازم نبود اتفاق بیفتد.
He may have a point.	او ممکن است نکته ای داشته باشد.
He is happy to stay with us.	او از ماندن با ما راضی است.
Young people are leaving.	جوانان می روند.
He was coming out of it when he was injured.	داشت از آن بیرون می آمد که زخمی شد.
A woman's horse	اسب یک زن
Science tells us what is real and real.	علم به ما می گوید که چه چیزی واقعی و واقعی است.
I will come with you.	من با تو خواهم آمد.
It's very simple and enjoyable to use.	این بسیار ساده است و استفاده از آن لذت بخش است.
They have raised it for 9 years.	آنها آن را 9 سال بالا برده اند.
They are the ones who should not be part of any government.	آنها کسانی هستند که نباید بخشی از هیچ دولتی باشند.
But he was not happy about it.	اما او از این موضوع خوشحال نمی شد.
The doctor said yes with a special test.	دکتر با آزمایش مخصوص گفت بله.
I saw them on the way here.	من آنها را در راه اینجا دیدم.
The picture is fairly clear.	تصویر نسبتا واضح است.
According to the above definition and feature, we receive it.	طبق تعریف و ویژگی بالا، ما آن را دریافت می کنیم.
This may only take a few minutes.	این ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد.
Sometimes things don't work out.	گاهی اوقات همه چیز درست نمی شود.
About four weeks instead of six weeks.	حدود چهار هفته به جای شش هفته.
It is not true.	این درست نیست.
This time the movement passed.	این بار حرکت گذشت.
This is a terrible thing.	این کار وحشتناکی است.
This prevents us from really growing and learning.	این ما را از رشد و یادگیری واقعی باز می دارد.
This is the story of my life.	این داستان زندگی من است.
Come on, otherwise we will bother him	حالا بیا وگرنه اذیتش می کنیم
Drink or hold.	بنوشید یا نگه دارید.
And now.	و حال.
I got up and went to the door.	بلند شدم و به سمت در رفتم.
Even if the code has no meaning, it's good.	حتی اگر کد هیچ معنایی نداشته باشد، خوب است.
It was taking my size.	داشت اندازه ام را می گرفت.
I can see a lot of my body.	من می توانم بسیاری از بدنم را ببینم.
Such situations are common without feedback.	چنین موقعیت هایی بدون بازخورد معمول هستند.
This was the box	این جعبه بود
I had seen enough	من به اندازه کافی دیده بودم
They may be confused or even angry.	آنها ممکن است گیج و حتی عصبانی باشند.
I've never seen snow, but I've heard it's a lot of fun.	من هرگز برف را ندیده ام، اما شنیده ام که بسیار سرگرم کننده است.
Please be good news	لطفا خبر خوبی باشه
Need.	نیاز.
This government	این دولت
I went back to the door and opened it.	برگشتم سمت در و بازش کردم.
A quality product	یک محصول با کیفیت
I loved you	من عاشق تو بودم
The natural answer is not complete.	پاسخ طبیعی کامل نشده است.
That safe is a serious task.	آن گاوصندوق به طور جدی وظیفه سنگینی است.
I was going to go home for it.	من قصد داشتم برای آن به خانه بروم.
As good as they claim.	به همان اندازه که ادعا می کنند خوب است.
Only for ground care.	فقط برای مراقبت از زمین.
I followed the report of the accident to check the date.	دنبال گزارش تصادفش گشتم تا تاریخ را بررسی کنم.
You can not hold it	تو نمیتونی نگهش داری
The fact was that we helped a lot more.	واقعیت این بود که ما خیلی بیشتر کمک کردیم.
Take national security, for example.	به عنوان مثال امنیت ملی را در نظر بگیرید.
I have no problem with white women.	من با زنان سفید پوست مشکلی ندارم.
It has power over me	بر من قدرت دارد
People are by your side.	مردم در کنار شما هستند.
Analyzed stock mass solution.	توده محلول انبار را تجزیه و تحلیل کرد.
Nothing of this kind has ever happened.	هیچ چیز از این نوع هرگز اتفاق نیفتاده است.
They went out and refused to work until conditions improved.	آنها بیرون رفتند و تا زمانی که شرایط بهتر نشد از کار کردن خودداری کردند.
Well, you just thought you were in trouble before.	خیلی خب، تو فقط فکر می کردی قبلاً در مشکل بودی.
It was very comfortable	خیلی راحت بود
I just made my choice	من فقط انتخابم را کردم
Love the game	عاشق بازی
This is a criminal act, no doubt.	این یک رفتار مجرمانه است، بدون شک.
We believe that both played a role in his situation.	ما معتقدیم که هر دو در وضعیت او نقش داشتند.
The apartment was secluded.	آپارتمان خلوت بود.
But I do not know why, but it does not work.	اما نمی دانم چرا، اما کار نمی کند.
Even if you find something that works best for you, it's great!	حتی اگر چیزی پیدا کنید که برای شما بهتر کار کند، عالی است!.
The more of these things, the better.	هر چه این چیزها بیشتر باشد، بهتر است.
He loved everything.	او همه چیز را دوست داشت.
Of course it 's free.	البته رایگان است.
I do not care about anything anymore	دیگه هیچی برام مهم نیست
He looked at that time.	نگاهی به آن زمان انداخت.
A crying baby	بچه ای که گریه می کند
Absolutely wonderful	کاملا فوق العاده است
But the series is just behind the times.	اما سریال درست عقب تر از زمان است.
I know his family.	خانواده اش را می شناسم.
You can claim the second line every year at tax time.	شما می توانید خط دوم را هر سال در زمان مالیات مطالبه کنید.
Clearly made for you.	به وضوح برای شما ساخته شده است.
Young men, young officers.	مردان جوان، افسران جوان.
Thin-shell theory has been used for the structure.	برای سازه از نظریه پوسته نازک استفاده شده است.
We have to jump on it.	ما باید روی آن بپریم.
I try to see the best in everything.	سعی می کنم بهترین ها را در همه چیز ببینم.
I recommend it to anyone who loves action.	من آن را به هر کسی که عاشق عمل است توصیه می کنم.
She was a woman	زن بود
Increase positive results	افزایش نتایج مثبت
Now they wish to be perfect again.	اکنون آنها آرزو دارند دوباره کامل شوند.
Certainly progress is being made.	قطعا پیشرفتی در حال انجام است.
They had little.	کم داشتند.
Legal effects are based on the terms of the loan.	آثار حقوقی بر اساس شرایط امانت است.
Lunch time	وقت ناهار
I'm still very excited about my job.	من هنوز در مورد کارم بسیار هیجان زده هستم.
I did not care much	من زیاد اهمیت ندادم
I am confronted with every thought, with numerous possible consequences.	من با هر فکری مواجه می شوم، با نتایج احتمالی متعدد.
Their purpose is provided.	هدف آنها فراهم شده است.
And you do not know better than this.	و شما بهتر از این نمی دانید.
We had such information.	ما چنین اطلاعاتی داشتیم.
I loved his ideas	من عاشق عقایدش بودم
It has never been and never will be.	هرگز انجام نداده و نخواهد شد.
It also has a name	همچین اسمی هست
Money, clothes, paper and food.	پول لباس و کاغذ و غذا.
He has worked on it.	او روی آن کار کرده است.
You will need other clothes yourself.	شما خودتان به لباس های دیگری نیاز خواهید داشت.
And when it was over, we decided to record it.	و تمام شد، تصمیم گرفتیم آن را ضبط کنیم.
All our work was done	تمام کار ما انجام شد
But there was no way around it.	اما راهی برای دور زدن آن وجود نداشت.
I really am and see how they like it.	من واقعا هستم و می بینم که چگونه آن را دوست دارند.
Surprises and more.	سورپرایز و بیشتر.
The great thing about the experience was that everything was under control.	نکته قدرتمند در مورد تجربه این بود که همه چیز تحت کنترل بود.
This is actually the future.	این در واقع آینده است.
He turned up the volume on the radio.	صدای رادیو را زیاد کرد.
Remember, nothing can stop you from escaping.	به یاد داشته باشید، هیچ چیز نمی تواند مانع از فرار شود.
I will try this a lot	این را خیلی امتحان خواهم کرد
They know basically nothing.	آنها اساساً هیچ چیز نمی دانند.
The animal performed three to five experiments.	حیوان سه تا پنج آزمایش از این کار انجام داد.
Josh is empty too	جاش هم خالیه
Well, he had never tried anything with her before.	خوب، او قبلاً هرگز چیزی را با او امتحان نکرده بود.
He did not get much sunshine.	او به وضوح زیاد آفتاب نمی گرفت.
I will not put more pressure on you	بیشتر از این بهت فشار نمیارم
We did very well.	ما خیلی خوب کار کردیم.
I have a fundamental question about better code management.	من یک سوال اساسی در مورد مدیریت بهتر کد دارم.
Life was great	زندگی عالی بود
We can not tell the truth now.	الان نمی توانیم حقیقت را بگوییم.
People see with whatever light they have.	مردم با هر نوری که دارند می بینند.
It was a long journey but it was a lot of fun.	این سفر طولانی بود اما بسیار سرگرم کننده بود.
If you want a new system, just get a new phone.	اگر سیستم جدید را می خواهید فقط یک گوشی جدید بگیرید.
He was good enough and loved to play with his friends.	او به اندازه کافی خوب بود و دوست داشت با دوستانش بازی کند.
That way there is no need anymore.	بدین ترتیب دیگر نیازی نیست.
I used to hate going out	قبلا از بیرون رفتن متنفر بودم
The storm of the world is over.	طوفان جهان تمام شد.
He thought of lying, but he could not.	به دروغ گفتن فکر کرد، اما نتوانست.
on that day.	در همان روز.
And it works perfectly.	و کاملاً کار می کند.
My skin is very white	پوستم خیلی سفیده
Too little, too late.	خیلی کم، خیلی دیر.
However, several reports have shown different roles for these cells.	با این حال، گزارش های متعددی نقش متفاوتی را برای این سلول ها نشان داده است.
This is nothing new	اینجا چیز جدیدی نیست
Source of popular political support.	منبع حمایت سیاسی مردمی.
The meat is very good there	گوشت خیلی خوبی اونجا هست
I went in and found the wall as you can see.	من وارد شدم و دیوار را همانطور که شما می بینید پیدا کردم.
They were strong, proud and healthy.	آنها قوی و سربلند و سالم بودند.
That's how it started.	اینطوری شروع شد.
There is nothing to worry about.	هیچ موردی برای نگرانی نیست.
I knew the danger.	خطر را می دانستم.
Why did not he go to the apartment to help.	چرا او برای کمک به آپارتمان نرفت.
But in the end, the plan failed.	اما در نهایت این طرح شکست خورد.
This will be the situation.	اوضاع اینگونه خواهد بود.
The next day he won the primary election.	روز بعد او در انتخابات اولیه پیروز شد.
You are very sorry for me	خیلی برای من متاسفید
An anonymous teacher led them.	یک معلم ناشناس آنها را رهبری می کرد.
It's time for you to come back.	زمان بازگشت تو فرا رسیده است.
Happy New Year everyone!.	سال نو همگی مبارک!.
You girls should make it look more like lunch.	شما دختران باید آن را بیشتر شبیه ناهار کنید.
We had nothing to think about just to enjoy.	ما چیزی نداشتیم که فقط برای لذت بردن به آن فکر کنیم.
The world is divided into two categories: black and white.	دنیا به دو دسته سیاه و سفید تقسیم شده است.
All that we could see.	همه آن چیزهایی که می توانستیم ببینیم.
They do not want war.	آنها جنگ نمی خواهند.
His study focused.	مطالعه او را متمرکز کرد.
Creates a desire to grow and progress.	میل به رشد و پیشرفت را ایجاد می کند.
Or maybe he was just as tired as he was.	یا شاید او هم مثل او خسته بود.
Isn't that true, at least for me?	آیا این حقیقت ندارد، حداقل برای من اینطور است؟
I can direct you to him in a second.	من می توانم تو را در یک ثانیه با او مستقیم کنم.
I turn to me.	به طرفم می چرخم.
Another green	یکی دیگه سبزه
But there was never a point	اما هیچ وقت نکته ای وجود نداشت
Shape each part into a ball.	هر قسمت را با دست به شکل توپ در آورید.
I miss my cat	دلم برای گربه ام تنگ شده
So these emotions are something you can naturally focus on.	بنابراین این احساسات همان چیزی است که شما به طور طبیعی می توانید روی آن تمرکز کنید.
It moved so fast that I could not see the details.	واقعاً خیلی سریع حرکت کرد که نمی‌توانم جزئیاتی را ببینم.
The engine was off.	موتور خاموش شده بود.
Then you can read it.	سپس می توانید آن را بخوانید.
But both options are really expensive.	اما هر دوی این گزینه ها واقعاً گران هستند.
You have to trust us for this to happen.	برای اینکه این اتفاق بیفتد باید به ما اعتماد داشته باشید.
Definitely not what the doctor ordered.	قطعاً آن چیزی که دکتر دستور داده نیست.
We will deal with it tomorrow or the day after tomorrow.	فردا یا فرداش باهاش ​​برخورد می کنیم.
Take a deep breath and relax.	نفس عمیق بکشید و خود را آرام کنید.
I guess the weather has prevented some people from coming out.	حدس می زنم آب و هوا مانع از بیرون آمدن برخی افراد شده است.
With only one share in that company has direct shares.	فقط با یک سهم در آن شرکت سهام مستقیم دارد.
We are your friends	ما دوستان شما هستیم
Welcome home or have a good trip.	به خانه خوش آمدید یا سفر خوبی داشته باشید.
The more you order, the better price you will receive.	هر چه بیشتر سفارش دهید، قیمت بهتری دریافت خواهید کرد.
This maintenance was wrong.	این نگهداری به اشتباه بود.
He noticed and laughed.	متوجه شد و خندید.
It's harder to do now.	اکنون انجام آن سخت تر است.
This is where trade takes place.	اینجا جایی است که تجارت اتفاق می افتد.
This study uses data that has already been collected as part of student education.	این مطالعه از داده هایی استفاده می کند که قبلاً به عنوان بخشی از آموزش دانش آموزان جمع آوری شده است.
This is a shock to most people.	این برای اکثر مردم یک شوک است.
However, reference values ​​vary between countries.	با این حال، مقادیر مرجع بین کشورها متفاوت است.
The truth is that they are just as bad.	حقیقت این است که آنها به همان اندازه بد عمل می کنند.
So he must know.	پس باید بداند.
This is enough for a medical case.	این برای یک مورد پزشکی کافی است.
What he did to her in bed there.	کاری که او آنجا در رختخواب با او انجام می داد.
Before her, good girl	قبلش دختر خوب
I realized that he would not stop.	فهمیدم که او متوقف نمی شود.
It even seems impossible to some.	حتی برای برخی غیرممکن به نظر می رسد.
Certainly not necessary at this stage, but better than unfortunately safe.	مطمئناً در این مرحله ضروری نیست، اما بهتر از متأسفانه ایمن است.
He accepted it with difficulty.	او آن را به سختی با صدایی پذیرفت.
We know who the dead are.	ما می دانیم که مردگان چه کسانی هستند.
Solid lines are the guide lines of the eye.	خطوط جامد خطوط راهنمای چشم هستند.
These private activities did not save anyone.	این فعالیت های خصوصی هیچ کس را نجات نداد.
This is a fundamental fact of life.	این یک واقعیت اساسی زندگی است.
He even wrote them a letter.	حتی برایشان نامه نوشت.
Do not open your mouth or eyes or ears.	دهان یا چشم یا گوش خود را باز نکنید.
I did not want to be beaten again.	نمی خواستم دوباره کتک بخورم.
All girls	همه دخترا
Two consistent patterns were identified.	دو الگوی سازگار شناسایی شد.
It's kind of dirty	یه جورایی کثیف است
And he is negative.	و او منفی است.
I knew the man.	من آن مرد را می شناختم.
Play with it.	باهاش ​​بازی کن.
The rest are not.	بقیه نه.
I think he is attacking me.	فکر می کنم او به من حمله می کند.
I believe in him a lot.	من خیلی به او ایمان دارم.
It is much more useful if you really talk to them.	اگر واقعاً با آنها صحبت کنید بسیار مفیدتر است.
I have found that to be true of minor local issues.	من متوجه شده ام که در مورد مسائل محلی جزئی درست است.
Try this logic and action game.	این بازی منطقی و اکشن را امتحان کنید.
He is not alone in his house.	او فقط در خانه اش نیست.
And what else did they know?	و چه چیز دیگری می دانستند.
We gave each other a room.	به هم اتاق دادیم.
If in doubt, see your doctor.	در صورت شک، به پزشک مراجعه کنید.
He was four years old.	او چهار ساله شده بود.
I take these three	من این سه تا رو میگیرم
They do what they choose to do.	آنها کاری را که انتخاب می کنند انجام می دهند.
I would like this to continue.	من دوست دارم این موضوع ادامه پیدا کند.
He had experienced some sexual contact.	مقداری تماس جنسی را تجربه کرده بود.
I think now is the time to tell you.	من فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که به شما بگویم.
I will never forget my first dream.	من هرگز اولین رویای خود را فراموش نمی کنم.
It did not happen, it is wrong.	اینطوری نشد، اشتباه است.
Submit a real product.	یک محصول واقعی را ارسال کنید.
It does not matter if the goal is effective or not.	در اینجا مهم نیست که آیا برای آن هدف مؤثر است یا خیر.
People are killed, people are injured and so on.	مردم کشته می شوند، مردم صدمه می بینند و غیره.
I suggested the past is the past.	من پیشنهاد کردم گذشته گذشته است.
Oh and everywhere in between, of course.	اوه و هر جایی در این بین، البته.
Something to check	چیزی برای بررسی است
Boy, he loved her.	پسر، او او را دوست داشت.
Warm summer light came from the windows.	نور گرم تابستان از پنجره ها می آمد.
I totally agree with that.	من کاملا با آن موافقم.
They married two years later.	این دو سال بعد ازدواج کردند.
What we did was only for the benefit of the country.	کاری که ما کردیم فقط به نفع کشور بود.
You are with me	تو با من هستی
They did so with seemingly little difficulty.	آنها این کار را با مشکل ظاهرا کمی انجام دادند.
You better go back to work	بهتر است سر کار برگردی
And of course its location is important.	و البته مکان آن مهم است.
Every quick move destroys them.	هر حرکت سریع آنها را از بین می برد.
Former professional football player.	بازیکن حرفه ای سابق فوتبال.
They wanted to stay together.	آنها می خواستند با هم بمانند.
Most ears stand alone without any help.	بیشتر گوش ها بدون هیچ کمکی به تنهایی می ایستند.
Good. 	خوب.
The answer is yes.	جواب بله است.
Without any result	بدون هیچ نتیجه ای
I really have nothing else to do.	من واقعاً کار دیگری ندارم.
My heart is full of joy for you.	دلم برای تو پر از شادی است.
So he should be considered first.	بنابراین او را باید اولین در نظر گرفت.
He brought them here.	او آنها را به اینجا آورد.
Both tests are negative.	هر دو آزمایش منفی است.
Something is about to happen.	چیزی در شرف وقوع است.
One or two months ago	یکی دو ماه پیش
And the world.	و جهان.
But we are better now.	اما ما الان بهتر از این هستیم.
In general, the body of the fruit is wide and up to thick.	به طور کلی، بدن میوه در عرض و تا ضخیم است.
because of two reasons.	به دو دلیل.
Who knows how many goals he can score this year.	کی میدونه امسال چند گل میتونه بزنه.
For three seconds	به مدت سه ثانیه
That's why you did it.	به همین دلیل این کار را کردی.
I am a real human being with body and needs and family.	من یک انسان واقعی با بدن و نیازها و خانواده هستم.
We have a plan.	ما یک برنامه داریم.
There was nothing new for him there.	در آنجا چیز جدیدی برای او وجود نداشت.
My responsibility is not to any foreign organization.	مسئولیت من به هیچ سازمان خارجی نیست.
It was simply set aside.	به سادگی کنار گذاشته شد.
I mentioned that he was nothing but talking.	اشاره کردم که او چیزی جز حرف زدن نیست.
The doors closed and silence returned.	درها بسته شد و سکوت بازگشت.
Stopped again.	دوباره متوقف شد.
He walked more.	بیشتر راه می رفت.
I never intended to play him.	من هرگز قصد نداشتم او را بازی کنم.
There is more than one such book.	بیش از یک کتاب از این دست وجود دارد.
Now he made her cry.	حالا او را به گریه انداخت.
The apartment is silent	آپارتمان ساکت است
When he finally disappeared, he returned home.	وقتی بالاخره ناپدید شد، او به خانه بازگشت.
What matters is how you feel about it.	مهم این است که شما چه احساسی نسبت به آن دارید.
That would be great.	این فقط عالی خواهد بود.
And we got married.	و ما ازدواج کردیم.
His throat almost closed on the words.	گلویش تقریباً روی کلمات بسته شد.
So much fun with my friends.	خیلی سرگرم کننده با دوستان من است.
I never thought he would leave.	من هرگز فکر نمی کردم که او ترک کند.
They were fresh in his mind.	آنها در ذهن او تازه بودند.
Songs that you understand	آهنگ هایی که می فهمید
None of the water worked.	هیچ کدام از آب کار نمی کرد.
I see you are ready from here	می بینم که از اینجا آماده ای
It was a hot scene	صحنه داغی بود
In fact, you think he is lying.	در واقع، شما فکر می کنید که او دروغ می گوید.
There are three weeks left.	سه هفته دیگر باقی مانده است.
Lot design is available.	طرح لات موجود است.
Oh, but wait	اوه، اما صبر کن
He knows what the law is.	او می داند که قانون چیست.
The only peace we can get from this is that people care.	تنها آرامشی که می توانیم از این به دست آوریم این است که مردم اهمیت می دهند.
But there is another.	اما دیگری وجود دارد.
Not so much.	نه زیاد.
He and I are friends	من و او با هم دوستیم
This is simply a roll using different sports prices.	این به سادگی یک رول با استفاده از قیمت های مختلف ورزشی است.
I did not intend to kill him.	من قصد کشتن او را نداشتم.
I am not one of these things.	من هیچ کدام از این چیزها نیستم.
We do not do this here for several reasons.	ما در اینجا به چند دلیل این کار را انجام نمی دهیم.
No one was sure what was going to happen.	هیچ کس مطمئن نبود چه اتفاقی دارد می افتد.
The numbers are small but they seem to be growing.	اعداد کوچک هستند اما به نظر می رسد در حال رشد هستند.
Anyway, someone did it.	به هر حال، یک نفر این کار را کرد.
But no, he thought to himself.	اما نه، با خودش فکر کرد.
This is the best way to have a baby.	این بهترین راه برای بچه دار شدن است.
No one is looking for you.	هیچ کس به دنبال شما نمی آید.
I go to his house and ask.	من به خانه اش می روم و می پرسم.
We can have choices at any time.	هر لحظه می توانیم انتخاب هایی داشته باشیم.
He did not like to be caught.	او دوست نداشت گرفتار شود.
Both men and women care about you.	زنان و مردان، هر دو، به شما اهمیت می دهند.
In shock.	در حالت شوک.
He could not even write his name.	حتی نتوانست اسمش را بنویسد.
Here each command is written in a file.	در اینجا هر دستور در یک فایل نوشته می شود.
I spent some time there.	آنجا کمی وقت گذاشتم.
And then they are done for good.	و سپس آنها برای خوبی انجام می شوند.
However, there are limitations to each approach.	با این حال، محدودیت هایی در ارتباط با هر رویکرد وجود دارد.
Two potential mechanisms have been proposed.	دو مکانیسم بالقوه پیشنهاد شده است.
I went up to see my son.	برای دیدن پسرم بالا رفتم.
He lay motionless for a moment.	برای لحظه ای کاملا بی حرکت دراز کشید.
I appreciate any idea.	من از هر ایده ای قدردانی می کنم.
He had heard this move many times in his life that he could not count.	او این حرکت را بارها در این زندگی شنیده بود که نمی توانست بشمارد.
we are happy.	ما خوشحال هستیم.
I got up and introduced myself.	بلند شدم و خودم را معرفی کردم.
But they can not see that there is still a deeper result.	اما آنها نمی توانند ببینند که هنوز نتیجه عمیق تری وجود دارد.
I know more about you than you do.	من در مورد شما بیشتر از خودتان می دانم.
At least in my book.	حداقل در کتاب من.
A direct question	یه سوال مستقیم
However, he could not have had more than two years at that time.	به هر حال، او در آن زمان نمی توانست دو سال بیشتر داشته باشد.
We fired from a distance and missed the target.	ما شلیک از راه دور زدیم و هدف را از دست دادیم.
And these popular groups are scattered all over the country.	و این گروه های مردمی در سراسر کشور پراکنده شده اند.
He was told he had to do another round.	به او گفته شد که باید یک دور دیگر بزند.
He understood.	او می فهمید.
It will be easy enough to test both.	آزمایش هر دو مورد به اندازه کافی آسان خواهد بود.
Plus he has a good shot.	به علاوه او شوت خوبی دارد.
I fell in love with a girl who had a long story.	من عاشق دختری شدم که داستان طولانی داشت.
I know where you were, even if no one answered the phone.	من می دانم کجا بودی، حتی اگر کسی تلفن را جواب نداد.
I have no experience	من تجربه ای ندارم
This is a strange thing.	چیز عجیبی است.
Apart from what was arranged in front of the book.	جدا از آنچه در جلوی کتاب تنظیم بود.
Pour over the white mixture.	روی مخلوط سفید بریزید.
If it continues, I may try to buy again.	اگر ادامه پیدا کند، ممکن است برای خرید مجدد تلاش کنم.
He knows food.	او غذا می داند.
This is one thing.	این یک چیز است.
It is very important for everything we do.	برای هر کاری که انجام می دهیم بسیار مهم است.
This particular class does not have data, but it does have a method.	این کلاس خاص داده ای ندارد، اما یک روش دارد.
Thanks for the helpful post.	ممنون بابت پست مفید.
This can save you a lot of money.	این امر می تواند تا حد زیادی در هزینه شما صرفه جویی کند.
Only this and here and now.	فقط این و اینجا و اکنون.
We have started to progress.	ما شروع به پیشرفت کرده ایم.
We have both surrendered.	هر دوی ما تسلیم شده ایم.
He could still remember the feeling he had at the time.	او هنوز می توانست احساسی را که در آن زمان داشت به خاطر بیاورد.
I was eight years old and he was six years old.	من هشت ساله بودم و او شش ساله.
Some are, some are not.	برخی هستند، برخی نیستند.
A wall of light	دیواری از نور
I basically make a quick definition.	من اساساً یک تعریف سریع می کنم.
It seems to me everywhere now	الان همه جا به نظرم میرسه
The beer was out.	آبجو بیرون بود.
There was no chest pain.	درد قفسه سینه نداشت.
It was strange to feel so close to home.	عجیب بود که احساس کنی اینقدر به خانه نزدیک است.
As we sit here, so will others.	همانطور که ما اینجا نشسته ایم، دیگران نیز خواهند بود.
Thanks for telling me this	ممنون که اینو بهم گفتی
I could probably walk there.	احتمالا می توانستم آنجا قدم بزنم.
As he was behind, he eagerly awaited it.	همانطور که او عقب بود، او مشتاقانه منتظر آن بود.
We wanted to measure.	ما می خواستیم اندازه گیری کنیم.
Who is actually a woman.	که در واقع زن است.
Show us something here	اینجا چیزی به ما نشان بده
They had found a place to spend the night together.	آنها جایی برای با هم بودن شبانه پیدا کرده بودند.
The story could be found in his voice.	داستان را می شد در صدای او پیدا کرد.
You may hate him.	ممکن است از او متنفر باشید.
What he says now about the problem is different.	آنچه او اکنون در مورد مشکل می گوید متفاوت است.
It does not matter what happens to them when they are made.	مهم نیست وقتی ساخته می شوند چه اتفاقی برای آنها می افتد.
He was reported to be tall.	گزارش شده بود که او قد بلندی داشت.
It only happened once.	او فقط یک بار اتفاق افتاد.
This gives you the structure and standard you need to adhere to.	این به شما ساختار و استانداردی می دهد که باید به آن پایبند باشید.
However, there must clearly be limitations to such a task.	با این حال، به وضوح باید محدودیت هایی برای چنین وظیفه ای وجود داشته باشد.
In his duty to his sister, they agree to relocate.	در وظیفه ای که در قبال خواهرش دارد، با تغییر مکان موافقت می کنند.
He immediately realized that he must be in a lot of pain.	بلافاصله متوجه شد که او باید درد زیادی داشته باشد.
We number those objects in the figure.	آن اشیاء را در شکل شماره گذاری می کنیم.
I turned my back on the door.	پشتم را به در کردم.
He smiled and looked at himself completely.	او لبخندی زد و کاملاً خودش را نگاه کرد.
Instead, he turns to the future and the hope of the future.	او در عوض به آینده و امید آینده روی می آورد.
Fight your war away from us.	جنگ خود را دور از ما بجنگید.
He can no longer continue to practice because he does not receive a salary.	او دیگر نمی تواند به تمرین ادامه دهد، زیرا حقوق دریافت نمی کند.
I'm tired of mind	از ذهن خسته ام
He left a few hours ago.	او چند ساعت پیش رفت.
He looked up as the music started again from the bottom.	او به بالا نگاه کرد که موسیقی دوباره از پایین شروع شد.
We meant that his leave would last only a few days.	منظور ما این بود که مرخصی او فقط چند روز طول بکشد.
He worked on it.	او در آن کار کرد.
He did not hear to go and see anyone else.	او نمی شنید که برود و کسی دیگری را ببیند.
cars.	ماشین ها.
You might make it a big deal.	شما ممکن است آن را به یک معامله بزرگ.
And get the hell out of here	و جهنم را از اینجا بیرون کن
And you will keep the man you love.	و شما مردی را که دوست دارید حفظ خواهید کرد.
So please calm down	پس لطفا آرام باش
Never found.	هرگز پیدا نشد.
It really came from the idea of ​​burning things.	این واقعاً از ایده سوزاندن چیزها بیرون می آمد.
I saw it happening	دیدم داره اتفاق می افته
We want complete control.	ما کنترل کامل می خواهیم.
He felt better than in previous weeks.	او نسبت به هفته های گذشته احساس بهتری داشت.
Let's see what works.	بیایید ببینیم چه کار می کند.
I had eaten enough.	من به اندازه کافی غذا خورده بودم.
The rest goes to government workers' salaries.	مابقی به حقوق کارگران دولتی تعلق می گیرد.
They stood outside for a long time.	آنها برای مدت طولانی بیرون ایستاده بودند.
This is an easy way to determine what is important.	این یک راه آسان برای تعیین آنچه مهم است است.
Whatever happens, the two countries will progress from their opening group.	هر اتفاقی بیفتد، دو کشور از گروه افتتاحیه خود پیشرفت خواهند کرد.
She needed her mother now.	او در حال حاضر به مادرش نیاز داشت.
The latter opened it, read something, and shook his head.	دومی آن را باز کرد، چیزی خواند و سر تکان داد.
In this case we have a result.	در این صورت یک نتیجه داریم.
It does not require universal knowledge.	این نیازی به دانش جهانی ندارد.
It made me feel good.	باعث شد من احساس خوبی کنم.
Not his student's student.	نه شاگرد شاگردش.
How close they got.	چقدر نزدیک شدند.
Reduce anger	فروکش کردن خشم
Make sure your users are a mix of different user groups.	مطمئن شوید که کاربران شما ترکیبی از گروه های کاربری مختلف هستند.
They did not have children.	بچه دار نشدند.
It has been at the same distance for some time.	مدتی است که در همان فاصله بوده است.
He felt that he might be right.	احساس می کرد که ممکن است حق با او باشد.
The problem with these systems is that they are basically costly.	مشکل این سیستم ها اساساً یکی از هزینه ها است.
It was not just me.	فقط من نبودم.
You've made enough trouble	به اندازه کافی دردسر درست کردی
Those who did and those who did not.	آنهایی که این کار را کردند و آنهایی که نکردند.
I waited for the best moment and finally it showed itself.	منتظر بهترین لحظه بودم و در نهایت خودش را نشان داد.
Both agreed on a place to rest.	هر دو در مورد محل استراحت به توافق رسیدند.
You must see it to believe it.	حتما باید ببینیش تا باورش کنی.
My days got about an hour longer.	روزهای من حدود یک ساعت طولانی تر شد.
It made me want to cry.	این باعث شد که بخواهم گریه کنم.
I doubt it.	من به احتمال زیاد شک دارم.
I thought he had a good marriage.	فکر می کردم ازدواج خوبی داشت.
We do not know what it is or where it came from.	ما نمی دانیم آن چیست یا از کجا برداشته است.
You can only let me go	فقط می تونی اجازه بدی برم
Just crash on the road below.	فقط تصادف در جاده زیر.
It was connected everywhere.	همه جا وصل بود.
The trial was at half past ten.	دادگاه ساعت ده و نیم بود.
We have regular work.	ما کار منظم داریم.
We are both the same.	ما هر دو یکسان هستیم.
Getting rid of old skin was not easy.	از بین بردن پوست کهنه کار آسانی نبود.
It was as if there was blood everywhere.	انگار همه جا خون بود.
No one saw him come.	هیچکس او را ندید که آمد.
No reaction from him	هیچ واکنشی از طرف او
We know this because they used the same weapon.	ما این را می دانیم زیرا آنها از همان سلاح استفاده کردند.
They must be unique and must be written.	آنها باید منحصر به فرد باشند و باید نوشته شوند.
We will take care of each other	ما از هم مراقبت خواهیم کرد
There is judicial procedure and in some cases more than that.	رویه قضایی وجود دارد و در مواردی بیش از آن.
I did not know what to do with him.	من هم نمی دانستم با او چه کنم.
And nothing can stop him from achieving what he wants.	و هیچ چیز نمی تواند او را از رسیدن به آنچه می خواهد باز دارد.
I like tea	من چای دوست دارم
That issue has been resolved.	آن موضوع حل شده است.
It was a broken game.	بازی شکسته ای بود.
I'll just slow you down	فقط سرعتت را کم می کنم
If only for a short time.	اگر فقط برای مدت زمان کمی باشد.
It is a social media weapon.	سلاح رسانه های اجتماعی است.
Do your job and then forget about it.	کار خود را انجام دهید و سپس آن را فراموش کنید.
Too small, too big.	خیلی کوچک، خیلی بزرگ.
Things that get lost over time.	چیزهایی که به مرور زمان گم می شوند.
People do not really care	مردم واقعا اهمیتی نمی دهند
I jump behind the box.	می پرم پشت جعبه.
All my will goes.	تمام اراده من می رود.
The line is formed to the right.	خط به سمت راست تشکیل می شود.
So you can not cross there.	بنابراین نمی توانید از آنجا عبور کنید.
And women	و زنان
We could learn a few things.	می توانستیم چند چیز یاد بگیریم.
The band members enlisted the help of their parents in the early days.	اعضای گروه در روزهای ابتدایی از والدین خود کمک گرفتند.
They had not talked about it yet.	آنها هنوز در مورد آن صحبت نکرده بودند.
I spend most of my time studying.	بیشتر وقتم را صرف مطالعه می کنم.
He could not even speak the language.	او حتی نمی توانست به زبان صحبت کند.
I am someone I could make happy.	من کسی هستم که می توانستم او را خوشحال کنم.
For this reason, personal reason.	به همین دلیل، علت شخصی.
I absolutely loved him.	من او را کاملا دوست داشتم.
They talked online and wanted to see each other face to face.	آن‌ها آنلاین صحبت کرده بودند و می‌خواستند چهره به چهره همدیگر را ببینند.
You can have him there, but he is not.	شما می توانید او را در آنجا داشته باشید، اما اینطور نیست.
He had decided that he wanted that feeling again.	او تصمیم گرفته بود که دوباره آن احساس را می خواهد.
Come if you like.	اگر دوست دارید بیایید.
Ready to deal with anything.	آماده برای مقابله با هر چیزی.
I mean, this was bad news	یعنی این خبر بدی بود
He looked at her in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت به او نگاه کرد.
For good reason, as you will see when we get there.	با دلیل موجه، همانطور که وقتی به آنجا رسیدیم خودتان خواهید دید.
They are not looking for information and they are not looking for resources.	آنها به دنبال اطلاعات نیستند و به دنبال منابع نیستند.
Thus he entered history.	به این ترتیب او وارد تاریخ شد.
You will feel better when you meet them.	هنگامی که آنها را ملاقات کنید، احساس بهتری خواهید داشت.
We want to make it as easy as possible to find us.	ما می خواهیم پیدا کردن ما را تا حد امکان آسان کنیم.
I'm here to work	من اینجا هستم تا کار کنم
Is it, which is consistent with the position of the "single person".	آیا آن، که با موضع "فرد مجرد" سازگار است.
He is so proud that he is still there.	آنقدر مغرور است که هنوز جاست.
My family has money, but this is serious.	خانواده من پول دارند، اما این جدی است.
By default, no service is detected.	به طور پیش فرض، هیچ سرویسی کشف نمی شود.
That argument is not available in this case.	آن استدلال در این مورد در دسترس نیست.
Just did.	فقط انجام می داد.
But ability is not just a product of birth.	اما توانایی فقط محصول تولد نیست.
I am so far from the edge that I can not see him fall.	من خیلی از لبه دور هستم که نمی توانم سقوط او را ببینم.
I have not seen the word used before this section.	من قبل از این بخش نظر کلمه استفاده شده را ندیده ام.
Although last winter we had a little.	هر چند زمستان سال گذشته کمی داشتیم.
I ask questions, you answer and we are on our way.	من سوال می پرسم، شما جواب می دهید و ما در راه هستیم.
He never sold his interests in the company.	او هرگز منافع خود را در شرکت نفروخت.
Not this blog	نه این وبلاگ
I mean, you definitely want to do better than before.	منظورم این است که مطمئناً شما می خواهید بهتر از گذشته انجام دهید.
But those were the things he liked.	اما آنها چیزهایی بودند که او دوست داشت.
Not for us, but waiting.	نه برای ما، بلکه منتظریم.
The hospital has a parking structure and three parking lots.	بیمارستان دارای ساختار پارکینگ و سه پارکینگ می باشد.
You have to be kind to everyone.	شما باید با همه مهربان باشید.
Which was funny except that he was serious.	که خنده دار بود جز اینکه او جدی بود.
My friend challenged me.	دوستم به من چالشی زد.
I do not like or disagree with your opinion.	من نظر شما را دوست ندارم یا با آن موافق نیستم.
This was successful in four cases.	این در چهار مورد موفقیت آمیز بود.
But not this one.	اما نه از این یکی.
Bad things happen.	اتفاقات بد می افتد.
go away	برو دیگه
Why not be the first?	چرا اولین نفر نباشید؟
You look very upset	خیلی ناراحت به نظر میرسی
You can put a thick back on the box.	می توانید پشت ضخیم را روی جعبه قرار دهید.
He was immediately silent.	بلافاصله ساکت شد.
I want to eat this food.	من می خواهم این غذا را بخورم.
you do not want.	شما نمی خواهید.
Peace be upon those who chose the right path.	درود بر کسانی که راه درست را انتخاب کردند.
We could not work	ما نتوانستیم کار کنیم
The president is determined to emphasize the positives.	رئیس جمهور مصمم است بر نکات مثبت تأکید کند.
They wanted to fight.	می خواستند دعوا کنند.
We want it done now.	ما می خواهیم آن را در حال حاضر انجام شود.
He was determined to get over it.	او مصمم بود که آن را پشت سر بگذارد.
The second promise was not exactly broken.	قول دوم دقیقاً شکسته نشده بود.
High quality and reasonable price for your choice.	کیفیت بالا و قیمت مناسب برای انتخاب شما.
She loves watching fans go.	او عاشق تماشای رفتن طرفداران است.
To change them, change your experiences.	برای تغییر آنها، تجربیات خود را تغییر دهید.
There will be more information about it in my next email.	در ایمیل بعدی من اطلاعات بیشتری در مورد آن وجود خواهد داشت.
I'm just trying to help you.	فقط سعی می کنم به شما کمک کنم.
His dark gaze burned in his gaze.	نگاه تاریک او در نگاه او سوخت.
This was not for him	این برای او نبود
Took me.	من را گرفت.
I meet a lot of people in this job.	من در این شغل با افراد زیادی آشنا می شوم.
I laughed well for fifteen minutes.	پانزده دقیقه خوب خندیدم.
But it at least caught his attention.	اما حداقل توجه او را به خود جلب کرد.
How much he hated his job.	چقدر از کارش متنفر بود.
Cut into pieces of desired size.	به قطعات اندازه دلخواه برش دهید.
In fact, it is very difficult to avoid.	در واقع، اجتناب از آن بسیار سخت است.
So be quiet	پس ساکت باش
You can write about it or even create a landscape board.	می توانید در مورد آن بنویسید یا حتی یک تابلوی چشم انداز ایجاد کنید.
His soul is still rich enough.	روح او هنوز به اندازه کافی غنی است.
Now they are together again.	حالا آنها دوباره با هم هستند.
The mission was very important.	ماموریت خیلی مهم بود.
Even if you are silent, it is not a crime.	حتی اگر ساکت باشید، جرم نیست.
I'm quite calm.	من کاملا آرام هستم.
Note that this direction is random.	توجه داشته باشید که این جهت تصادفی است.
Let's do this	بیا این کارو بکن
They had to face problems.	آنها باید با مسائل روبرو می شدند.
I could see it from the beginning.	من از اول می توانستم آن را ببینم.
Its location can not be determined from the record.	مکان آن را نمی توان از روی رکورد مشخص کرد.
I think that was a valid point.	به نظرم نکته معتبری بود.
And he will probably be fine in bed too.	و او احتمالاً در رختخواب هم خوب خواهد بود.
Yes, this is just a movie.	بله، این فقط یک فیلم است.
A player on another team	بازیکنی در تیم دیگر
I can not find any information about this error.	من نمی توانم هیچ اطلاعاتی در مورد این خطا پیدا کنم.
I did not tell anyone	به هیچکس چیزی نگفتم
I tried my tree	درختم را امتحان کردم
He did everything he could.	او هر کاری که می توانست انجام داد.
He tells me about his past.	از گذشته اش برایم می گوید.
This is a broken promise.	این یک وعده شکسته است.
However, a number of them became seriously ill.	با این حال، تعدادی از آنها به شدت بیمار شدند.
Pour the remaining water with oil into the bowl.	باقی مانده آب را با روغن در کاسه بریزید.
He is still holding his phone over his head.	هنوز تلفنش را بالای سرش نگه داشته است.
I had to find help.	باید کمکی پیدا می کردم.
But now you face a new problem.	اما اکنون با مشکل جدیدی روبرو هستید.
They sat in silence.	در سکوت نشستند.
Each player may hold a letter as a standby.	هر بازیکن ممکن است یک حرف را به عنوان استند بای نگه دارد.
Do not start me	من را شروع نکنید
I grew up hard	من سخت بزرگ شدم
His father worked in a municipal water plant.	پدرش در یک کارخانه آب شهری کار می کرد.
Green and brown roll last.	سبز و قهوه ای رول گذشته.
In this model, the effect of dark matter is included.	در این مدل اثر ماده تاریک گنجانده شده است.
I just told you	همین الان بهت گفتم
That right side	اون سمت راسته
The verdict was final.	حکم قطعی بود.
He knew where the body was going.	او می دانست جسد به کجا می رود.
Everyone knows what they are going to do.	همه می دانند که قرار است چه کار کنند.
It works by itself	خودش کار میکنه
However, none of these approaches are perfect.	با این وجود، هیچ یک از این رویکردها کامل نیستند.
little by little.	ذره ذره.
Dogs enter for bones.	سگ ها برای استخوان ها وارد می شوند.
He may love her.	ممکن است او را دوست داشته باشد.
There are several books that provide accurate and excellent information.	کتاب های متعددی وجود دارد که اطلاعات دقیق و عالی را ارائه می دهد.
Lose issue too fast.	خیلی سریع از دست دادن موضوع.
A gift in exchange for good behavior.	هدیه ای که در مقابل رفتار خوب قرار می گیرد.
But the money was green enough.	اما پول به اندازه کافی سبز بود.
Then he went and made some.	بعد رفت و مقداری ساخت.
He did not want to die.	او نمی خواست بمیرد.
Some of the best decisions of my life were made there.	برخی از بهترین تصمیمات زندگی من در آنجا گرفته شد.
The shoulders and upper legs are black.	شانه ها و قسمت بالای پاها سیاه است.
And who can do it.	و چه کسی می تواند آن را انجام دهد.
But this did not happen.	اما این اتفاق نیفتاده است.
For him, their marriage was what he wanted most.	برای او، ازدواج آنها چیزی بود که او بیش از همه می خواست.
It was a gun shop	مغازه اسلحه فروشی بود
Similar results were obtained in two independent experiments.	نتایج مشابهی در دو آزمایش مستقل به دست آمد.
They make me sick.	آنها مرا بیمار می کنند.
I expect everyone else to do the same.	انتظار دارم هر کس دیگری هم همین کار را بکند.
Stories are still very powerful today.	داستان ها هنوز هم امروزه بسیار قدرتمند هستند.
But we are still getting good points.	اما همچنان در حال کسب امتیازهای خوبی هستیم.
It must be ended in any way.	باید به هر طریقی به آن پایان داد.
In appearance, this is a big problem.	در ظاهر، این یک مشکل بزرگ است.
My parents tried different times.	پدر و مادرم زمان های مختلفی را امتحان کردند.
However, you use the term women who play.	با این حال شما از اصطلاح زنانی که بازی می کنند استفاده می کنید.
People do what they say they do.	افراد آنچه را که می گویند انجام می دهند انجام می دهند.
These lips do not move and neither do your lips.	این لبها نه تکان میخورند و نه لبهای شما.
I ask what he likes to do in his spare time?	می پرسم دوست دارد در اوقات فراغت چه کار کند؟
They do not heat me.	آنها مرا داغ نمی کنند.
And eventually your command will be lost.	و سرانجام فرمان شما از بین خواهد رفت.
The project attribute contains its own name and type.	ویژگی پروژه حاوی نام و نوع خاص خود است.
He leaned on his cane.	به عصا تکیه داد.
He considered it.	او آن را در نظر گرفت.
He says stop and shows him the ring.	می گوید بس کن و حلقه را به او نشان می دهد.
Both hands were around him.	هر دو دستش دورش بود.
Thanks for sharing it.	با تشکر از به اشتراک گذاری آن.
He ordered me to take it this afternoon.	دستور داد امروز بعدازظهر آن را بردارم.
Talk about it.	حرف دلتو بزن.
He learned everything there.	همه چیز را آنجا یاد گرفت.
I sat down and held my face in my hands.	نشستم و صورتم را بین دستانم گرفتم.
But later we found out that he is serious.	اما بعداً متوجه شدیم که او جدی است.
He opened the door for them and stood aside to let them pass.	او در را برای آنها باز کرد و کنار ایستاد تا اجازه دهد عبور کنند.
Remember that potential differences are important, not just potential.	به یاد داشته باشید که تفاوت بالقوه مهم است و نه فقط بالقوه.
The team was stuck together.	تیم به هم چسبیده بود.
Just come out	فقط بیا بیرون
Free to watch her sister happy.	رایگان برای تماشای خوشحالی خواهرش.
They could not believe his words.	آنها نمی توانستند حرف های او را باور کنند.
He put one hand to his mouth.	یک دستش را به دهانش آورد.
Put everything back in the bag.	همه چیز را در کیسه برگردانید.
There is so much to find here.	اینجا چیزهای زیادی برای پیدا کردن وجود دارد.
Never do that	هرگز این کار را نکن
He has made things worse instead of better.	او به جای بهتر شدن اوضاع را بدتر کرده است.
But they say anyway.	اما به هر حال می گویند.
Many of them were lies.	بسیاری از آنها دروغ بود.
He gives good feedback and works really hard.	او بازخورد خوبی می دهد و واقعا سخت کار می کند.
You know he wants to spend time with us.	شما می دانید که او می خواهد با ما وقت بگذراند.
He wrote most of the manuscripts.	او اکثر نسخه های خطی را نوشته است.
Secondary weapons also play a greater role in style.	همچنین اسلحه ثانویه نقش بیشتری با سبک بازی می کند.
I was locked up	من قفل شده بودم
more information!.	اطلاعات بیشتر!.
This was my second marriage.	این دومین ازدواج من بود.
He does not move away	او دور نمی شود
Get more word.	بیشتر به دست آوردن کلمه.
But he never appeared.	اما او هرگز ظاهر نشد.
One eye from each subject was used for analysis.	یک چشم از هر آزمودنی برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
He did not want to move.	او نمی خواست حرکت کند.
Drop this caused.	رها کردن این باعث شد.
He has a good relationship with here.	او با اینجا ارتباط خوبی دارد.
He recognized the look.	او نگاه را تشخیص داد.
By then they had found a way out.	تا آن زمان آنها راهی برای خروج پیدا کرده بودند.
So there is a long way to go.	بنابراین راه زیادی در پیش است.
In her stories, beauty often appears just as small.	در داستان های او، زیبایی اغلب به همین شکل کوچک ظاهر می شود.
The article is divided into three parts.	مقاله به سه قسمت تقسیم می شود.
No come come	نه بیا بیا
The end means more than anything I mean.	پایان بیشتر از هر چیزی که منظور من است معنا دارد.
I threw him out at 1,500 feet.	من او را در هزار و پانصد فوتی بیرون انداختم.
I have the confidence to write because of him.	من به خاطر او اعتماد به نفس نوشتن دارم.
He has become a close friend.	او تبدیل به یک دوست صمیمی شده است.
Name to name.	نام به نام.
Well, at least most of them.	خوب، حداقل اکثر آنها.
And even then, those kids were perfectly settled.	و حتی در آن صورت، آن بچه ها کاملاً جا افتاده بودند.
His mother refused to change or move anything.	مادرش از تغییر یا جابجایی چیزی امتناع کرده بود.
They will soon become parents.	به زودی آنها پدر و مادر می شوند.
It exists in itself.	این در خودش وجود دارد.
We realized how far behind we were.	متوجه شدیم که چقدر عقب هستیم.
It just doesn't make sense to me	فقط برای من منطقی نیست
You may hurt someone you love.	ممکن است به کسی که دوستش دارید آسیب برسانید.
I simply cannot identify myself with what is being said.	من به سادگی نمی توانم خودم را با آنچه گفته می شود شناسایی کنم.
A square worked much better.	یک مربع خیلی بهتر کار می کرد.
This was not his plan	این برنامه او نبود
Everything was assigned to them.	همه چیز برای آنها تعیین شده بود.
He did not play well with others.	او با دیگران خوب بازی نمی کرد.
Let my life be more functional and more beautiful environment.	بگذار زندگی من کاربردی تر و محیطی زیباتر باشد.
He is going to stay there a little longer.	قرار است کمی بیشتر در آنجا بماند.
I do not respect this president.	من به این رئیس جمهور احترام نمی گذارم.
For him, however, the city was a combination of memories.	با این حال، برای او، شهر ترکیبی از خاطرات بود.
I feel it too.	من هم آن را احساس می کنم.
I follow the rules of society.	من قوانین جامعه را رعایت می کنم.
Hold one hand next to your ear.	یک دست را کنار گوش خود نگه دارید.
It can work like this	میتونه اینجوری کار کنه
And even those who do not, we can watch.	و حتی آنهایی که این کار را نمی کنند، می توانیم تماشا کنیم.
It is often a form of credit.	اغلب نوعی اعتبار است.
The best is yet to come.	بهترین ها هنوز در راه اند.
And then he comes back.	و بعد برمی گردد.
It was like that for him.	برای او اینطور بود.
The word spins.	کلمه می چرخد.
A little music post on this blog is not harmful.	یک پست موسیقی کمی در این وبلاگ ضرری ندارد.
There are currently no acceptable standards for this industry.	در حال حاضر هیچ استاندارد قابل قبولی برای این صنعت وجود ندارد.
Like it is.	مثل اینکه هست.
Definitely seems to think so.	قطعا به نظر می رسد که فکر می کنم.
Then he killed himself.	سپس خود را کشت.
This takes less than five minutes.	این کار کمتر از پنج دقیقه طول می کشد.
I do not love anyone better than you	من کسی را بهتر از تو دوست ندارم
Of at least three independent experiments, unless otherwise specified.	از حداقل سه آزمایش مستقل، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد.
? 	?
Will match a character.	با یک شخصیت منطبق خواهد شد.
The animal says not supported.	حیوان می گوید پشتیبانی نمی شود.
We did not have much time	وقت زیادی نداشتیم
There is nothing very interesting to say about it.	هیچ چیز خیلی جالبی برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
So it makes sense that the president did the same.	بنابراین منطقی است که رئیس جمهور نیز چنین کرده است.
A simple human connection.	یک ارتباط ساده انسانی.
It is no surprise	جای تعجب نیست
And its military forces.	و نیروهای نظامی آن.
I know exactly where you are going with this.	من دقیقاً می دانم که با این به کجا می روید.
I think the things we had together were promising.	فکر می‌کنم چیزهایی که با هم داشته‌ایم نویدبخش بوده است.
We will not be harmed from now on.	از اینجا به بعد دیگر آسیبی نمی بینیم.
Accordingly, we accept them as valid for review purposes.	بر این اساس، ما آنها را برای اهداف بررسی به عنوان درست می پذیریم.
His thoughts are his own thoughts.	افکار او افکار خودش است.
Talk about using your leisure time.	در مورد استفاده از زمان استراحت خود صحبت کنید.
But in the end it was his wish that was granted.	اما در نهایت این خواسته او بود که از بین رفت.
I needed money to get help.	برای کمک گرفتن نیاز به پول داشتم.
He could not read his eyes, no, he could not understand.	او نمی توانست چشمان او را بخواند، نه، او نمی توانست بفهمد.
Modern technology but old style.	تکنولوژی مدرن اما به سبک قدیمی.
There is no list.	لیستی وجود ندارد.
Of course, they did not.	البته این کار را نکرده بودند.
This kind of surprised me.	این جور من را شگفت زده کرد.
It is the people who matter.	مردم هستند که مهم هستند.
You do not know who you will meet.	شما نمی دانید چه کسی را ملاقات خواهید کرد.
However, there is no fire and no sign of camp.	با این حال نه آتشی وجود دارد و نه نشانه ای از اردوگاه.
But only.	اما تنها.
There was a lot of activity.	فعالیت زیاد بود.
This is actually only a very small part of the story.	این در واقع تنها بخش بسیار کوچکی از داستان است.
But does he think like a jaw.	اما آیا او مثل فک می کند.
Do a feature.	یک ویژگی انجام دهید.
However, the case is weak.	با این حال، مورد ضعیف است.
However, the amount increased is very small.	با این حال، مقدار افزایش یافته بسیار ناچیز است.
He takes her home.	او را به خانه می برد.
You do not know what you are going to see until you see it.	تا زمانی که آن را نبینی نمی‌دانی قرار است چه چیزی را ببینی.
Each time point represents the average of three independent experiments.	هر نقطه زمانی نشان دهنده میانگین سه آزمایش مستقل است.
And if they can survive this journey.	و اگر بتوانند از این سفر جان سالم به در ببرند.
At that stage, children are more influenced by themselves.	در آن مرحله کودکان بیشتر بر خود تأثیر می گذارند.
Stay here.	تو این جا بمان.
good game	بازی خوبی بود
Sick words from a sick mind.	کلمات بیمار از یک ذهن بیمار.
Of course, saying this is much easier said than done.	البته گفتن این کار بسیار ساده تر از انجام آن است.
I asked him to explain how this is done.	از او خواستم توضیح دهد که چگونه این کار انجام می شود.
They have never seen me in my life.	آنها هرگز من را در زندگی ام ندیده اند.
Recently created a mass market.	به تازگی بازار انبوه ساخته شده است.
Something strange had happened	اتفاقی عجیب افتاده بود
It is open to everyone.	برای همه باز است.
Definitely needed a break.	قطعا نیاز به استراحت داشت.
He did not know you well.	او شما را خوب نمی شناخت.
But this must have been the worst game in history.	اما این باید بدترین بازی تاریخ بوده باشد.
Just the change the city needed	فقط تغییری که شهر نیاز داشت
I did not speak the language	من به زبان صحبت نکردم
They were great when they heard my story.	وقتی داستان من را شنیدند، بسیار عالی بودند.
He will have his way.	او راه خود را خواهد داشت.
He was not pure	او خالص نبود
I get the same	منم همینو میگیرم
I will tell you about it.	من در مورد آن به شما خواهم گفت.
He has a plan for each of us.	او برای هر یک از ما برنامه ای دارد.
We have been waiting for such a long time.	ما برای چنین مدت طولانی منتظر بودیم.
Then the third meeting was held.	سپس جلسه سوم برگزار شد.
I dressed for you	من برای تو لباس پوشیدم
He knows you do not need it.	او می‌داند که شما به آن نیاز ندارید.
He will be behind.	او پشت سر خواهد بود.
It can not be taken for granted.	نمی توان آن را به عنوان یک امر بدیهی در نظر گرفت.
Oh, they were great, those feelings.	اوه، آنها بزرگ بودند، این احساسات.
However, there was a hunt.	با این حال، یک شکار وجود داشت.
It was a gift, he laughed.	این یک هدیه بود، او خندید.
Besides, they were damn funny.	علاوه بر این، آنها لعنتی خنده دار بودند.
Smaller than the old man and the old woman.	کوچکتر از پیرمرد و پیرزن.
You run it.	شما آن را اداره می کنید.
It's been a long time.	مدت زیادی بود که بود.
You want to think that you have real fans as a player.	شما می خواهید فکر کنید که به عنوان یک بازیکن طرفداران واقعی دارید.
You have to take it in yourself.	شما باید آن را در خود بگیرید.
So here is the story.	بنابراین داستان اینجاست.
He looked at the table.	نگاهی به میز انداخت.
Most people walk to this point and take pictures.	اکثر مردم تا این نقطه راه می روند و عکس می گیرند.
It was good and thin but hard.	خوب و نازک بود اما سخت.
Very powerful	خیلی قدرتمنده
They knew what he could do.	آنها می دانستند که چه کاری می تواند انجام دهد.
This is a matter of national security.	این موضوع امنیت ملی است.
He could not put her in danger.	او نمی توانست او را در معرض خطر قرار دهد.
Or he	یا او
We can talk about it one more day.	ما می توانیم یک روز دیگر در مورد آن صحبت کنیم.
My mother and father believed in fighting fear.	مادر و پدرم به مبارزه با ترس اعتقاد داشتند.
He could not hear his own voice.	او نمی توانست صدای خودش را بشنود.
He looked over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه کرد.
They have been working for this moment for years.	آنها سال ها برای این لحظه کار کرده اند.
My mom and I had a very interesting appointment.	قرار ملاقات من و مامان خیلی جالب بود.
He communicated well.	او ارتباط خوبی برقرار کرد.
The weather also affects it.	آب و هوا نیز در آن تاثیر دارد.
You will never see his face.	شما هرگز چهره او را نمی بینید.
I'm here for advice.	من برای ارائه مشاوره اینجا هستم.
How important you are to me	چقدر برام مهم هستی
He gave it a score of one out of four.	او به آن نمره یک از چهار داد.
I thought I would ask you should we send him home?	فکر کردم از شما بپرسم که باید او را به خانه بفرستیم؟
Be interesting to keep them interested.	برای اینکه آنها را علاقه مند نگه دارید، جالب باشید.
But they do exist.	اما آنها وجود دارند.
His other hand joined it there.	دست دیگرش آنجا به آن پیوست.
Huge weather and an amazing presence.	هوای عظیم و یک حضور شگفت انگیز.
They had no money.	آنها پول نداشتند.
He looked over his shoulder, but no one was there.	نگاهی به شانه اش انداخت، اما کسی آنجا نبود.
I think he is both.	من فکر می کنم او هر دو است.
We are close to a road	ما نزدیک یک جاده هستیم
They watch the wrong things.	آنها چیزهای اشتباه را تماشا می کنند.
But that was it	اما آن چه بود که
For a moment it seems that they will never leave.	برای چند لحظه به نظر می رسد که آنها هرگز ترک نخواهند کرد.
I decided on the next best method.	من در مورد بهترین روش بعدی تصمیم گرفتم.
He seemed to be present at every show.	به نظر می رسید او در هر نمایشی حضور داشت.
But he was very fast and his body went crazy.	اما خیلی سریع بود و بدنش دیوانه شد.
Secondly, you are interesting to me.	دوم شما برای من جالب هستید.
He is where we will continue to use our energy.	او جایی است که ما همچنان انرژی خود را به کار خواهیم بست.
I will play according to the rules of the house.	من طبق قوانین خانه بازی خواهم کرد.
This is what is known as the common law.	این همان چیزی است که به عنوان قانون مشترک شناخته می شود.
We knew we were a good team.	می دانستیم که تیم خوبی هستیم.
The home office was right above their kitchen.	دفتر خانه درست بالای آشپزخانه آنها بود.
Please drop it.	لطفا آن را رها کنید.
I think he seems to be changing his mind.	من فکر می کنم که او در حال تغییر نظر به نظر می رسد.
I never understood how he could do that.	من هرگز نفهمیدم که او چگونه می تواند این کار را انجام دهد.
There is joy.	شادی وجود دارد.
There are four types of groups.	چهار نوع گروه وجود دارد.
I'm not going to feel sorry for him.	قرار نیست برایش متاسف باشم.
It's getting close to bedtime	داره به وقت خوابم نزدیک میشه
I know they will both die.	من می دانم که هر دو خواهند مرد.
It was a good idea.	این یک ایده خوب بود.
I love him too.	من هم عاشقش هستم.
These are the little things you realize at times like this.	این چیزهای کوچکی است که در مواقعی مانند این متوجه می شوید.
His eyes are half closed	چشمانش نیمه بسته
No one knew who designed it.	هیچ کس نمی دانست چه کسی آن را طراحی کرده است.
But in fact most people are with me, not you.	اما در واقع بیشتر مردم با من هستند نه با شما.
He also goes through the stages of character development.	او نیز مراحل رشد شخصیت را طی می کند.
It makes you feel good after watching it.	بعد از تماشای آن احساس خوبی به شما دست می دهد.
When you enter it, there is no choice for you.	هنگامی که وارد آن می شوید، هیچ انتخابی برای شما وجود ندارد.
I think you are not good	فکر کنم خوب نیستی
For him, the university scene was a great cultural shock.	برای او، صحنه دانشگاه یک شوک فرهنگی بزرگ بود.
Yes, he was really very reciprocal.	بله، او واقعاً بسیار متقابل بود.
I took care of you	من مراقب تو بودم
Second, as a reference point for your entire article.	دوم، به عنوان نقطه مرجع برای کل مقاله شما می باشد.
Leave the relationship as soon as possible.	هر چه زودتر رابطه را ترک کنید.
And that was what he was.	و این همان چیزی بود که او بود.
He wanted more each time he approached her.	هر بار که به او نزدیک می شد، بیشتر می خواست.
I pull the card and roll it.	کارت را می کشم و رول می کنم.
The man did not allow them to go to the hospital.	مرد اجازه نداد به بیمارستان بروند.
There seemed to be only one thing to do.	به نظر می رسید فقط یک کار انجام شود.
He loves you very much.	او شما را خیلی دوست دارد.
And he could think on his feet and fast in difficult situations.	و او می‌توانست روی پاهایش فکر کند و در موقعیت‌های سخت روزه بگیرد.
It looks so wild	خیلی وحشی به نظر میای
Note that none of these concepts have to do with whether people like you or not.	توجه داشته باشید که هیچ کدام از این مفاهیم به این که آیا مردم شما را دوست دارند یا خیر ربطی ندارد.
I do this somehow	یه جوری این کارو میکنم
Same page, same code.	همان صفحه، همان کد.
What about it?	درباره آن چطور؟.
Now or never, he thought.	حالا یا هرگز، فکر کرد.
Learn from smart people	از افراد باهوش یاد بگیرید
However, that first year was beautiful and very hard.	با این حال، آن سال اول زیبا و بسیار سخت بود.
There is a cross on it.	یک صلیب روی آن وجود دارد.
The analysis was performed using social science statistical software.	تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی انجام شد.
Bank.	بانک.
If you have questions, talk to a specialist about using them.	اگر سؤالی دارید، در مورد استفاده از آنها با یک متخصص صحبت کنید.
I do not know anything.	من هیچی نمی دونم.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
This happens at a very high frequency.	این با فرکانس بسیار زیاد اتفاق می افتد.
But you were the one who set the price.	اما شما کسی بودید که قیمت را تعیین کردید.
No, he could not face her.	نه، او نمی توانست با او روبرو شود.
Others are involved.	دیگران هم درگیر هستند.
They are now generally known as separate species.	اکنون به طور کلی به عنوان گونه های جداگانه شناخته می شوند.
This is on me.	این روی من است.
It was a real learning experience.	این یک یادگیری واقعی بود.
The parties did not explain these allegations.	طرفین این ادعاها را توضیح ندادند.
This is evil.	این شر است.
I will stay until he calms down.	من می مانم تا او آرام شود.
Older and older children can use a larger screen.	بچه‌های بزرگ‌تر و متوسط‌ها می‌توانند از نمایشگر بزرگ‌تر استفاده کنند.
But at first the required money was not available.	اما ابتدا پول مورد نیاز در دست نبود.
He certainly attracts attention.	او مطمئناً توجه را جلب می کند.
It was as if he did not know.	انگار نمی دانست.
All comfortable people.	همه آدم های راحت.
This is one of the best things about being human.	این یکی از بهترین چیزهای انسان بودن است.
I do not know many people who give up everything to do this.	من افراد زیادی را نمی شناسم که برای انجام این کار همه چیز را رها کنند.
Someone can help me	کسی میتونه کمکم کنه
Through trial and error, he came up with the idea of ​​a critical crime.	از طریق آزمون و خطا، به ایده جرم بحرانی برخورد کرد.
Of course, it may lead to a complete loss of reality.	البته ممکن است منجر به از دست دادن واقعیت کامل شود.
You have to keep writing for an hour.	در این یک ساعت باید به نوشتن ادامه دهید.
If not then why not.	اگر نه پس چرا لازم نیست.
She had made herself very beautiful and fresh for him.	خودش را برای او بسیار زیبا و شاداب جلوه داده بود.
These forces are like wild horses.	این نیروها مانند اسب های وحشی هستند.
You were very proud	خیلی افتخار میکردی
He was just cool.	او فقط باحال بود.
He thought he might get better by eating a little more.	او فکر می کرد که ممکن است با خوردن مقداری بیشتر بهبود پیدا کند.
He is a little older than me and is not married.	او کمی از من بزرگتر است و ازدواج نکرده است.
That oil feels good	اون روغن حس خوبی داره
There is good agreement between theory and experiment.	توافق خوبی بین تئوری و آزمایش حاصل می شود.
He certainly will not do that.	مطمئنا او این کار را نخواهد کرد.
Everything is fine as it is.	همه چیز همانطور که هست خوب است.
However, care must be taken.	با این حال، باید مراقب بود.
Both authors reviewed the article.	هر دو نویسنده مقاله را بررسی کردند.
This is where seeing hope and possibility begins.	این دیدن جایی است که امید و امکان آغاز می شود.
One-third reported a decrease in sexual feelings.	یک سوم کاهش احساسات جنسی را گزارش کردند.
He really has better things to do.	او واقعاً کارهای بهتری برای انجام دادن دارد.
Maybe not so good.	شاید آنقدرها هم خوب نباشد.
And he knew it was hers.	و او هم می دانست که مال اوست.
It has to do with power	به قدرت ربط داره
It is very timely and easy to handle.	به موقع و رسیدگی به آن بسیار آسان است.
Not just hot weather	نه فقط هوای گرم
We feel it in our bones.	ما آن را در استخوان خود احساس می کنیم.
This money has never been important to us.	این پول هرگز برای ما مهم نبوده است.
And the world is safe.	و جهان امن است.
I saw their faces.	صورتشان را دیدم.
Try to do this every once in a while.	سعی کنید هر چند وقت یکبار این کار را انجام دهید.
I mean, people are looking for something different.	منظورم این است که مردم به دنبال چیز متفاوتی هستند.
It then returned to the systems under its control.	سپس به سیستم های زیر دستش بازگشت.
On the other hand, this is a step forward.	از سوی دیگر، این یک قدم رو به جلو است.
Up to six people were reported killed.	بر اساس گزارش ها ممکن است تا شش نفر کشته شده باشند.
His parents died as children.	پدر و مادرش در کودکی فوت کردند.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
I can quickly diagnose if something goes wrong.	من می توانم به سرعت تشخیص دهم اگر مشکلی پیش آمد.
When he realized that he was not coming in, he went out.	وقتی متوجه شد که او وارد نمی شود، به بیرون رفت.
Do not let this one pass you by!	اجازه نده این یکی از تو بگذرد!.
I heard about it in the market.	من در مورد آن در بازار شنیدم.
did not take long.	طولی نکشید.
So just give him a break.	پس فقط به او استراحت دهید.
Beyond pleasure and pain.	فراتر از لذت و درد.
Only the good young die.	فقط خوبان جوان می میرند.
They need to hear that you did each step.	آنها باید بشنوند که شما هر مرحله را انجام دادید.
Now I can see again	الان میتونم دوباره ببینم
More will die.	بیشتر خواهند مرد.
A friend of mine did this as a project for me.	یکی از دوستانم این کار را به عنوان یک پروژه برای من انجام داد.
And this post	و این پست
It could be read in their eyes.	می شد آن را در چشمان آنها خواند.
It needs more background to be more valuable.	به پس زمینه بیشتری نیاز دارد تا ارزش بیشتری داشته باشد.
For this purpose, they are given special training.	برای این منظور به آنها آموزش های ویژه داده می شود.
You may ask a yes or no question that they will answer.	شما ممکن است یک سوال بله یا خیر بپرسید که آنها پاسخ خواهند داد.
A person who does not know cancer can benefit from it.	فردی که سرطان را نمی شناسد می تواند از آن سود ببرد.
they enter.	وارد می شوند.
I'm sure he's right	مطمئنم حق با اوست
The application is activated.	برنامه فعال می شود.
When you are looking for your insurance.	هنگامی که شما به دنبال بیمه خود هستید.
This place and the people here helped me a lot.	این مکان و مردم اینجا خیلی به من کمک کردند.
He never wanted me, really.	او هرگز من را نخواست، واقعا.
I have to wait another time	باید یه مدت دیگه صبر کنم
These include communication failure, dissatisfaction.	اینها شامل شکست ارتباطی، عدم رضایت است.
Still this man and it follows.	هنوز این مرد و آن را دنبال می کند.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها فقط بیشتر قطعات اصلی تجهیزات هستند.
I think basically no one can come.	من فکر می کنم که اساساً هیچ کس نمی تواند بیاید.
But hard boy	ولی سخته پسر
I did not even want to ask my brother.	حتی نمی خواستم از برادرم بپرسم.
We examined the body weight.	وزن بدن را بررسی کردیم.
It does not matter to me how long it takes.	برای من مهم نیست که چقدر طول می کشد.
He had a plan.	او نقشه ای داشت.
I will do a damn more scene.	من یک منظره لعنتی بیشتر از این خواهم کرد.
I know some people call my head on a stick.	می دانم که بعضی ها سرم را روی چوب صدا می زنند.
This is the term you used.	این اصطلاحی است که شما استفاده کردید.
The vast majority did not know what it meant.	اکثریت بزرگ نمی دانستند که چه معنایی دارد.
Makes me want to turn it off	باعث میشه بخوام خاموشش کنم
So were my kids.	احتمالا بچه های من هم همینطور بودند.
Although these models are different, their results are not completely independent.	اگرچه این مدل‌ها متفاوت هستند، اما نتایج آنها کاملاً مستقل نیستند.
This great feature comes back in a way.	این ویژگی عالی به نوعی باز می گردد.
It seemed to flow slowly in me.	انگار به آرامی در من جریان داشت.
He opened his mouth to calm his breath and closed his eyes.	دهانش را باز کرد تا نفسش آرام شود و چشمانش را بست.
It made me think of many things.	باعث شد به خیلی چیزها فکر کنم.
However, it was there.	با این حال، آنجا بود.
They will be lost without you.	آنها بدون تو گم می شوند.
Do not!.	نکن!.
I think this is really handy.	من فکر می کنم این واقعا دستی است.
Do a background check on me.	یک بررسی پیشینه روی من انجام دهید.
Everyone in my family was crying.	همه اعضای خانواده من گریه می کردند.
Some stories are either, or and both.	برخی از داستان ها یا، یا و هر دو هستند.
I am really sorry for this beautiful little town.	من واقعا برای این شهر کوچک زیبا متاسفم.
However, the results of previous studies are contradictory.	با این حال، نتایج مطالعات قبلی در تضاد است.
Help make it better.	به بهتر شدن آن کمک کنید.
Really nice and clean room.	واقعا اتاق خوب و تمیز.
Most of your day is about making the next meal.	بیشتر روز شما در مورد ساختن وعده غذایی بعدی است.
These findings should be confirmed in future clinical trials.	این یافته ها باید در مطالعات بالینی آتی تایید شوند.
I have learned a lot from the book so far.	من تا الان اطلاعات زیادی از کتاب یاد گرفتم.
If we were out of it, we would be something else.	اگر خارج از آن بودیم چیز دیگری بودیم.
I like this speed.	من این سرعت را دوست دارم.
Because nothing is superficial with it, not to speak higher.	زیرا هیچ چیز در سطحی با آن نیست، نه اینکه بالاتر صحبت کنیم.
Most of them are of no use to anyone.	اکثر آنها برای هیچ کس فایده ای ندارند.
Several methods are now available.	اکنون چندین روش در دسترس است.
My daughter did not	دخترم نداشت
It's about the quality of the time they spend together.	این مربوط به کیفیت زمانی است که آنها با هم می گذرانند.
He was what he was.	او همان بود که بود.
This is the way of the world.	این راه دنیاست.
And he has no interest in going out with me.	و او علاقه ای به بیرون رفتن با من ندارد.
This is mine	اینا مال منن
You will see how to drop it.	خواهید دید که چگونه آن را رها کنید.
When you can do that, anything is possible.	وقتی بتوانید این کار را انجام دهید، هر چیزی ممکن است.
I touched my hair.	دستی به موهایم بردم.
There are only a few hours left.	حداکثر فقط چند ساعت باقی مانده است.
He had something to go home.	او چیزی برای رفتن به خانه داشت.
They had only one stick.	آنها فقط یک چوب داشتند.
Do not sleep well because of it.	به خاطر آن خوب نخوابید.
Neither humans nor dogs could track us in that air.	نه انسان و نه سگ نمی توانست ما را در آن هوا ردیابی کند.
Those around them have.	اطرافیانشان دارند.
His breath came faster.	نفسش تندتر آمد.
Complications did not occur in any of the eight eyes.	عوارض در هیچ یک از هشت چشم رخ نداد.
I did not know where to go.	نمی دانستم کجا بروم.
Then, unfortunately, they did their job.	سپس آنها به وظیفه متأسفانه خود پرداختند.
Then the working families will get their share.	سپس خانواده های کارگری سهم خود را خواهند گرفت.
The milk you make is actually age-related.	شیری که درست می‌کنید در واقع مربوط به سن است.
I take my health more seriously.	سلامتی ام را جدی تر می گیرم.
I say we are the first.	من می گویم ما اولین هستیم.
This was not what he had planned.	این چیزی نبود که او برنامه ریزی کرده بود.
We can not figure out what could be the source of the error.	نمی‌توانیم بفهمیم چه چیزی می‌تواند منبع خطا باشد.
They may want to touch you but they will not.	آنها ممکن است بخواهند شما را لمس کنند اما آنها را لمس نکنند.
For ten hours	به مدت ده ساعت
Right to the end	درست تا آخرش
The agreement is generally good.	توافق به طور کلی خوب است.
Your advice was correct	نصیحت شما درست بود
If the numbers have to be the same or not, find out why.	اگر اعداد باید یکسان باشند و نیستند، دلیل آن را بفهمید.
I highly recommend anyone try this.	من به شدت توصیه می کنم هر کسی این را امتحان کند.
But this is not without cost.	اما این بدون هزینه نیست.
The same mechanism may apply to our current findings.	همین مکانیسم ممکن است در مورد یافته های فعلی ما نیز اعمال شود.
All you have to do is download an app.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک برنامه را دانلود کنید.
But they can never leave the apartment.	اما آنها هرگز نمی توانند آپارتمان را ترک کنند.
You make it worse	بدترش میکنی
I could not hear a word from you.	من نمی توانستم یک کلمه شما را بشنوم.
I open my mouth and close it again.	دهانم را باز می کنم و دوباره می بندم.
He never goes anywhere.	او هرگز جایی نمی رود.
It was past ten o'clock when he opened his eyes again.	وقتی دوباره چشمانش را باز کرد ساعت از ده گذشته بود.
You are the one who gives me this feeling.	این تو هستی که این حس را به من می دهی.
I wanted to write more songs like this.	می خواستم آهنگ های بیشتری از این دست بنویسم.
Do not let him	به او اجازه نده
I hope the children are careful.	امیدوارم بچه ها مراقب باشند.
The faster the work, the more powerful the effort.	هرچه کار سریعتر انجام شود، تلاش قدرتمندتر است.
You do a lot of work yourself	تو خودت خیلی کار میکنی
It must be done, it must be done.	باید انجام شود، باید انجام شود.
Appropriate negative and positive controls were entered.	کنترل های منفی و مثبت مناسب وارد شدند.
Color is my first decision.	رنگ اولین تصمیم من است.
This will be the latest status report of the day.	این آخرین گزارش وضعیت روز خواهد بود.
I just want to smile and live.	من فقط می خواهم لبخند بزنم و زندگی کنم.
Probably several reports.	احتمالا چندین گزارش.
You should never cut off the leader.	شما هرگز نباید رهبر را قطع کنید.
For this reason, you must provide a suitable study environment for them.	به همین دلیل باید محیط مطالعه مناسبی را برای آنها فراهم کنید.
You are still in love	تو هنوز عاشقی
Only the right eye of patients and controls were considered.	فقط چشم راست بیماران و گروه شاهد در نظر گرفته شد.
Put each one	هر کدام را قرار دهید
We left you out	شما را کنار گذاشتیم
They come because they can.	می آیند چون می توانند.
The entrance opened and a guard came out.	در ورودی باز شد و یک نگهبان بیرون آمد.
Cases not listed below will not be considered in the Court of Appeal.	مواردی که در زیر ارائه نشده اند در دادگاه تجدید نظر بررسی نمی شوند.
Do not store in the bathroom.	در حمام نگهداری نکنید.
They told me they would be there for at least another hour or two.	آنها به من گفتند که حداقل یکی دو ساعت دیگر آنجا خواهند بود.
We do not have to send a letter to get the letter.	برای گرفتن نامه نباید نامه بفرستیم.
The law requires more than this.	قانون بیش از این را ایجاب می کند.
This was strange to him at first.	این در ابتدا برای او عجیب بود.
I never asked you to go	من هرگز از تو نخواستم که بروی
They separated less than a year later.	کمتر از یک سال بعد از هم جدا شدند.
In other words, they build the same power.	به عبارت دیگر آنها همان قدرت را می سازند.
No one has ever seen anything like it.	هیچ کس مانند آن را ندیده است.
Anyway part of it	به هر حال بخشی از آن
He did not move fast or with any purpose.	سریع یا با هیچ هدفی حرکت نمی کرد.
They know exactly what is going on.	آنها دقیقا می دانند چه خبر است.
I will test their morale.	من روحیه آنها را آزمایش خواهم کرد.
He wanted me to take care of myself.	او می خواست که من از خودم مراقبت کنم.
She was well dressed	لباسش خوب بود
Gives true love.	عشق واقعی می بخشد.
Surely he knew the truth, if anyone knew.	مطمئناً او حقیقت را می دانست، اگر کسی می دانست.
These moments prove why the fans are not satisfied.	این لحظات ثابت می کند که چرا هواداران سیر نمی شوند.
He did not know if the fight had reached home.	او نمی دانست که آیا دعوا به خانه رسیده است یا خیر.
You feel like you are eating lunch.	احساس می کنید در حال خوردن ناهار هستید.
However, stopping there is very easy.	با این حال، توقف در آنجا بسیار آسان است.
For this purpose, we performed three sets of experiments.	برای این منظور، ما سه مجموعه آزمایش را انجام دادیم.
Or a request letter with a home address.	یا نامه درخواستی با آدرس منزل.
However, this educational method has certain limitations.	با این وجود، این روش آموزشی دارای محدودیت های خاصی است.
I picked up the letter.	نامه را برداشتم.
They come to you	آنها به سمت شما می آیند
But the pictures speak for themselves.	اما تصاویر برای خود صحبت می کنند.
A little can be far from the truth.	چیز کمی می تواند دور از حقیقت باشد.
Local authorities run the schools.	مقامات محلی مدارس را اداره می کنند.
We have to repeat the game.	باید بازی را تکرار کنیم.
They had saved each other many times.	آنها بارها یکدیگر را نجات داده بودند.
However, he seemed calm when he spoke.	با این حال وقتی صحبت می کرد آرام به نظر می رسید.
The share price goes up	قیمت سهم بالا می رود
This mental state is dangerous.	این حالت روانی خطرناک است.
There must be a plan	باید برنامه داشت
If we make love, we fall in love.	اگر عشق بورزیم، عاشق می شویم.
But they may not be the ones who really care about them.	اما ممکن است آنها کسانی نباشند که واقعا نگران آنها باشند.
In a minute he realized he was running.	در یک دقیقه متوجه شد که در حال دویدن است.
The problem is the goal.	مشکل هدف است.
I look forward to seeing you both.	من مشتاقانه منتظر دیدار هر دوی شما هستم.
There was no one you could talk to about these things.	کسی نبود که بتوانید در مورد این چیزها با او صحبت کنید.
These experiences are very common and can take many forms.	این تجربیات بسیار رایج هستند و می توانند اشکال مختلفی داشته باشند.
But apart from that, values ​​are what they are.	اما جدای از آن، ارزش ها همان چیزی هستند که هستند.
There is no reaction yet.	هنوز هیچ واکنشی وجود ندارد.
None of the parties raised the issue of choosing the law.	هیچ یک از طرفین موضوع انتخاب قانون را مطرح نکرده اند.
This is a new open source endeavor.	این یک تلاش منبع باز جدید است.
They laid it thick enough around these places.	آنها آن را روی ضخامت کافی در اطراف این مکان ها گذاشتند.
He calls this behavior design.	او این را طراحی رفتار می نامد.
We must now fight for change.	اکنون باید برای تغییر مبارزه کنیم.
Constant movement is this problem.	حرکت مداوم این مشکل است.
Will hold.	نگه خواهد داشت.
They do not have to run soon.	آنها به زودی مجبور به دویدن نیستند.
Please call for listing	لطفا برای لیست تماس بگیرید
I bought one	من یکی خریدم
They are paying attention to me.	آنها توجه من را دارند.
I have to enter	من باید وارد شوم
Oh how fast everything changes.	آه چقدر سریع همه چیز تغییر می کند.
And being in that situation is difficult.	و قرار گرفتن در آن موقعیت دشواری است.
He is in town.	او در شهر است.
However, it works.	با این حال، کار می کند.
Many people decided not to take the risk.	بسیاری از مردم تصمیم گرفتند که ریسک نکنند.
It should be very good not to worry too much.	باید خیلی خوب باشد که زیاد نگران نباشید.
That time was right and it is true today.	آن زمان درست بود و امروز هم صادق است.
This is the first issue.	این اولین شماره است.
No significant difference was observed between the groups.	تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
If this were done, the result here might be different.	اگر این کار انجام می شد، نتیجه در اینجا ممکن بود متفاوت باشد.
Focus your efforts on your work.	تلاش خود را روی کار خود متمرکز کنید.
A way that if you are not careful can control your life.	روشی که اگر مراقب نباشید می تواند زندگی شما را کنترل کند.
And yet, that never stopped them.	و با این حال، این هرگز آنها را متوقف نکرد.
He was worried	داشت نگران می شد
He is married and has two small children, not his own.	او متاهل و دارای دو فرزند کوچک است، نه فرزند خودش.
I do not know why, but it was fast.	نمی دانم چرا، اما سریع بود.
They stick together for company and security.	آنها برای شرکت و امنیت به هم می چسبند.
The price situation improved	وضعیت قیمت بهتر شد
I am not married.	من متاهل نیستم.
Of course some tools	البته برخی ابزارها
He turned a few times in his little hands.	چند بار در دستان کوچکش برگرداند.
Playing there is a different experience.	بازی در آنجا تجربه متفاوتی است.
Now I understand what he meant by that.	حالا فهمیدم منظورش از این حرف چی بوده.
However, this is not ideal.	با این حال، این ایده آل نیست.
The boy entered and stood by the door.	پسر داخل شد و کنار در ایستاد.
He repeated these words a few days later.	چند روز بعد این کلمات را تکرار کرد.
I expected his face to show anger or fear or pain.	انتظار داشتم چهره‌اش خشم یا ترس یا درد را نشان دهد.
I have not gone anywhere	من جایی نرفته ام
He was a broken man.	او یک مرد شکسته بود.
Some of my favorite moments were from those early days.	برخی از لحظات مورد علاقه من مربوط به همان روزهای اولیه بود.
Thank you for giving me hope for the years to come.	ممنون که به من امیدواری برای سالهای آینده دادی.
Although not definite.	هرچند قطعی نیست.
I think it is a good additive.	به نظر من افزودنی خوبی است.
And just fun.	و فقط سرگرم کننده است.
But you never know what life will turn out to be.	اما هرگز نمی دانید زندگی قرار است چه کند.
It was the spirit of the journey that was different.	این روح سفر بود که متفاوت بود.
And he was there.	و او آنجا بود.
We just lower our heads and let them rule over us.	ما فقط سرمان را پایین می گیریم و اجازه می دهیم آنها بر ما حکومت کنند.
Thank you.	خیلی ممنون.
He got up and went to look at them.	او برخاست و رفت تا آنها را نگاه کند.
The officer could not arrest the accused.	افسر نتوانست متهم را بگیرد.
I was sure he agreed.	مطمئن بودم که موافق است.
I trust knowledge, especially.	من به دانش اعتماد دارم، به ویژه.
Now continue your day and enjoy life.	حالا به روزت ادامه بده و از زندگی لذت ببر.
They needed a new place to meet.	آنها به یک مکان جدید برای ملاقات نیاز داشتند.
It is beautiful inside and out.	از داخل و خارج زیباست.
But smile	اما لبخند بزن
I do not know if our characters are going to get involved or not.	نمی‌دانم قرار است شخصیت‌های ما درگیر شوند یا نه.
Those sent away were well supplied.	کسانی که به دور فرستاده می شدند به خوبی تأمین می شدند.
By following the code pattern below.	با پیروی از الگوی کد زیر.
At least he knows how to build a house.	حداقل می داند چگونه خانه بسازد.
It can be a good pain though.	اگرچه می تواند درد خوبی باشد.
There are several limitations to our study.	چندین محدودیت برای مطالعه ما وجود دارد.
I do not think you will find anything better in the area.	به نظر من بهتر از این در منطقه پیدا نخواهید کرد.
Recourse to past experiences does not advance us.	توسل به تجربیات گذشته ما را از پیش نمی برد.
His name was strange to him.	اسمش برایش عجیب بود.
However, it is much more difficult when two different governments are involved.	با این حال، زمانی که دو دولت مختلف درگیر هستند، بسیار دشوارتر است.
Apparently everyone wanted to take part in this action.	ظاهراً همه می خواستند در این اکشن شرکت کنند.
I feel comfortable here	اینجا احساس راحتی میکنم
Teachers often assume that students develop these skills naturally.	معلمان اغلب تصور می کنند که دانش آموزان این مهارت ها را به طور طبیعی توسعه می دهند.
His heart sank.	قلبش افتاد.
It is not difficult to find him later.	بعداً پیدا کردن او دشوار نیست.
Inside, he locked it, then leaned on it.	داخل، آن را بست و قفل کرد، سپس به آن تکیه داد.
I do not understand either.	من هم متوجه نمی شوم.
There have been books.	کتاب هایی هم بوده است.
Not even a minute had passed as if it were ten.	حتی یک دقیقه هم نگذشته بود که انگار ده بود.
They have an amazing voice.	آنها صدای شگفت انگیزی دارند.
Do not play and you and your brother go home.	بازی نکنید و شما و برادرتان به خانه بروید.
Just another man who is no different from thousands of others.	فقط یک مرد دیگر که با هزاران نفر دیگر فرقی ندارد.
I did not want him to call someone like that.	من نمی خواستم او به دیگری اینگونه صدا بزند.
Read, listen and listen more.	بخوانید، گوش دهید و بیشتر گوش کنید.
Nothing prevented it.	هیچ چیز مانع آن نشد.
If you share, make sure your blog is public.	اگر به اشتراک می گذارید، مطمئن شوید که وبلاگ شما عمومی است.
I could not question it.	من نمی توانستم آن را زیر سوال ببرم.
It literally happens while we talk.	به معنای واقعی کلمه در حالی که ما صحبت می کنیم اتفاق می افتد.
It was definitely a body bag.	مطمئناً یک کیف بدن بود.
I will send another update soon.	به زودی آپدیت دیگری را ارسال خواهم کرد.
We sat and watched them for a while.	مدتی به تماشای آنها نشستیم.
However, they do break the character sometimes.	با این حال، آنها گاهی اوقات شخصیت را می شکنند.
This is not what this site is about.	این چیزی نیست که این سایت در مورد آن است.
Very easy to play, with a smooth neck.	بازی بسیار آسان، با گردن صاف.
There is no help for it.	هیچ کمکی برای آن وجود ندارد.
He knew what was behind it.	او می دانست پشت آن در چه چیزی وجود دارد.
I'm so happy man	من خیلی خوشحالم مرد
It seemed obvious to me	به نظرم واضح بود
I like the movie but the others were not so kind.	من فیلم را دوست دارم اما دیگران آنقدر مهربان نبودند.
He was trying to find other people like him.	او در تلاش بود تا افراد دیگری مانند او را پیدا کند.
Payment was good but not necessary.	پرداخت خوب بود اما ضروری نبود.
The most important thing is what you do.	مهمترین چیز این است که شما انجام دهید.
You are the love of my life.	تو عشق زندگی من هستی.
He was not sure he would even make the next move.	او مطمئن نبود که حتی حرکت بعدی داشته باشد.
I can quite understand this.	من کاملا می توانم این را درک کنم.
They did not like each other very much when making the film.	آن ها در زمان ساخت فیلم چندان همدیگر را دوست نداشتند.
Such rights are not absolute.	چنین حقوقی مطلق نیستند.
He is here too	او هم اینجاست
The effects are unknown.	اثرات ناشناخته است.
But this one is definitely one of my best.	اما این یکی قطعا یکی از بهترین های من است.
It also has a high false positive rate.	این نیز دارای نرخ مثبت کاذب بالایی است.
But these can be bigger than one.	اما اینها می توانند بزرگتر از یک باشند.
We asked what happened?	پرسیدیم چه شد؟
He asked people to take off their clothes.	او از مردم خواست لباس های خود را در بیاورند.
it's not possible	عملی نیست
Not everyone is willing to own a home.	همه حاضر نیستند صاحب خانه شوند.
No idea too wild.	بدون ایده خیلی وحشی.
Many very important issues are being discussed.	بسیاری از موضوعات بسیار مهم در حال بحث است.
It seemed a little strange.	کمی عجیب به نظر می رسید.
It often happens when fights end in death.	اغلب زمانی اتفاق می افتد که دعوا با مرگ به پایان می رسد.
Part of the weather	بخشی از آب و هوا
It happens more than you think.	این بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید اتفاق می افتد.
But, you are right.	اما، حق با شماست.
Had kept him strong.	او را قوی نگه داشته بود.
It was writing for him and it led to a great career.	برای او نویسندگی بود و منجر به حرفه ای عالی شد.
I give you water by faith.	من آب را از روی ایمان به شما می دهم.
Be sure to let their opinions speak for themselves.	مطمئن شوید که اجازه دهید نظرات خودشان صحبت کنند.
Take care of each other.	مراقب یکدیگر باشید.
At the end of the day, performance is important.	در پایان روز، عملکرد مهم است.
I will take care of him in another year or two	یکی دو سال دیگه از پسش برمیام
But let me ask you this.	اما بگذارید این را از شما بپرسم.
As he himself had said.	همونطور که خودش گفته بود.
This means constant communication.	این به معنای ارتباط مداوم است.
You are my only choice	تو تنها انتخاب من هستی
a year passed	یک سال گذشت
You want it to be for you.	شما می خواهید برای شما باشد.
This was a meeting that was not scheduled.	این در دیداری بود که قرار نبود.
I tried to be at a distance but it was impossible.	سعی کردم از راه دور باشم اما غیرممکن بود.
He continues on his way.	او به راهش ادامه می دهد.
Help me out.	کمکم کن تا بیام بیرون.
Her men will take care of her.	مردانش مراقب او خواهند بود.
Which certainly makes it funnier now.	که مطمئناً اکنون آن را خنده دارتر می کند.
He knew what he had to do if he could only reach her.	او می‌دانست که چه باید بکند، اگر فقط بتواند به او برسد.
More than two flow cells were used in each condition.	بیش از دو سلول جریان در هر شرایط استفاده شد.
It may work though.	اگرچه ممکن است کار کند.
I take care of them, they take care of me.	من از آنها مراقبت می کنم، آنها از من مراقبت می کنند.
Another and opened.	یکی دیگر و باز می شد.
Eye relief is good and concentration is simple.	تسکین چشم خوب است و تمرکز ساده است.
So please help and thank you	پس لطفا کمک کنید و ممنون
An example is the red circle in the figure.	یک مثال دایره قرمز رنگ در شکل است.
They try to stop it, but it's too late.	آنها سعی می کنند جلوی آن را بگیرند، اما خیلی دیر شده اند.
He sat on his knees.	روی زانو نشست.
So in any field of effort.	بنابراین در هر زمینه ای از تلاش است.
And this is a little time.	و این کمی زمان است.
I can not stand watching him play.	تحمل تماشای بازی ای که او دارد را ندارم.
And he was right.	و حق با او بود.
No hard feelings	بدون احساسات سخت
And in fact there is at least in terms of health.	و در واقع حداقل از نظر سلامتی وجود دارد.
You change technology.	شما تکنولوژی را تغییر می دهید.
It is different with this situation.	با این وضعیت فرق می کند.
People can choose one of the good strategies.	افراد می توانند یکی از یک استراتژی خوب را انتخاب کنند.
His suit has never been considered, much less decided.	کت و شلوار او هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، خیلی کمتر تصمیم گرفته شده است.
Sometimes once every two days.	گاهی اوقات هر دو روز یک بار است.
I did not know that getting something is part of the game.	من نمی دانستم که گرفتن چیزی بخشی از بازی است.
Shown is one of two representative experiments.	نشان داده شده یکی از دو آزمایش نماینده است.
No one really has a choice about anything.	هیچ کس واقعاً در مورد چیزی حق انتخاب ندارد.
And we know that his people were men, women and children.	و می دانیم که قوم او مرد و زن و کودک بودند.
And everyone can play a role.	و همه می توانند نقشی داشته باشند.
And returned to work without a word.	و بدون هیچ حرف دیگری به کار خود بازگشت.
They made brief eye contact and glanced quickly.	آنها تماس چشمی کوتاهی برقرار کردند و به سرعت نگاهی انداختند.
I learned from it.	من از آن یاد گرفتم.
Yes it was perfect	بله کامل بود
However it was hardly more effective at the time.	با این حال در آن زمان به سختی موثرتر بود.
Although she did not look like me.	اگرچه او به زیبایی من به نظر نمی رسید.
It is better after	بهتر است بعد از
If it did not land properly.	اگر درست فرود نیامد.
I can not leave the house, anyone knows.	من نمی توانم خانه را ترک کنم، کسی می داند.
You will receive your first welcome message soon.	به زودی اولین پیام خوشامدگویی خود را دریافت خواهید کرد.
I was finally allowed to race.	بالاخره به من اجازه مسابقه دادند.
We became friends but it was nothing special.	با هم دوست شدیم اما چیز خاصی نبود.
Or it could be spent anywhere the state government wants.	یا می‌توانست در هر جای دیگری که دولت ایالتی بخواهد خرج شود.
All my apps	همه برنامه های من
He saved my life.	او زندگی من را نجات داد.
Life is political.	زندگی سیاسی است.
We just do not know what they will still be.	ما فقط نمی دانیم که آنها هنوز چه خواهند شد.
The print statement never appears.	بیانیه چاپ هرگز ظاهر نمی شود.
Sit down and watch.	بنشین و تماشا کن.
They learn to keep themselves and their food cool.	آنها یاد می گیرند که خودشان و غذایشان را خنک نگه دارند.
I went to bed and stood right on top of him.	به سمت تخت رفتم و درست بالای سرش ایستادم.
So, thank you.	بنابراین، متشکرم.
I hope it works after that.	امیدوارم بعد از آن کار کند.
He is coming down the door	اون در داره پایین میاد
But this right and duty is not the result of contract law.	اما این حق و تکلیف حاصل قانون قراردادها نیست.
They have to make the news available to the people.	آنها باید اخبار را در اختیار مردم قرار دهند.
we know that	ما آن را می دانیم
There was no spirit in his eyes	روحی در چشم نبود
And well, that's probably because it's possible.	و خوب، به این دلیل است که احتمالاً اینطور بوده است.
Put your hands inside them and separate them.	دست های خود را داخل آنها قرار دهید و آنها را از هم جدا کنید.
Another line of thought came to me.	یک رشته فکر دیگر به سراغم آمد.
Our children watched and learned all this.	همه اینها را بچه های ما تماشا کردند و یاد گرفتند.
His lies were the same lies he lived with day by day.	دروغ های او همان دروغ هایی بود که روز به روز با آنها زندگی می کرد.
I think this is a great idea.	من فکر می کنم این یک ایده عالی است.
In fact, the issues are essentially the same.	در واقع، مسائل اساساً یکسان است.
Try to talk to him	سعی کن باهاش ​​حرف بزنی
All problems reported here have been fixed.	تمام مشکلات گزارش شده در اینجا رفع شده است.
She was in love with her husband.	او عاشق شوهرش بود.
There must be some rain in every life.	در هر زندگی باید مقداری باران ببارد.
Many people start in the insurance business.	بسیاری از افراد در کسب و کار بیمه شروع می کنند.
People need something to explain the big bad world.	مردم به چیزی نیاز دارند تا دنیای بد بزرگ را توضیح دهد.
I will tell you when I catch my breath	وقتی نفسم اومد بهت میگم
No less no more.	نه کمتر نه بیشتر.
The rules here are quite clear.	قوانین اینجا کاملاً واضح است.
It works well now	الان خوب کار میکنه
If the answer is correct, the team has one point.	اگر پاسخ صحیح باشد، تیم یک امتیاز دارد.
I never took those pieces.	من هرگز آن قطعات را نگرفتم.
The other team felt they could not.	تیم دیگر احساس کردند که نمی توانند.
I hate that it's clear now in the middle of the night.	متنفرم که الان در نیمه های شب روشن است.
He raised his hands to keep the conversation going.	دستانش را بلند کرد تا مکالمه بماند.
If not, just cook them for a few more minutes.	اگر نه، فقط چند دقیقه دیگر آنها را بپزید.
Well, no, that's not entirely true.	خوب، نه، این کاملاً درست نیست.
He had important things to continue.	چیزهای مهمی برای ادامه دادن داشت.
I do not believe that will change anyone so much.	من باور نمی کنم که آنقدر کسی را تغییر دهد.
We have tried and we have not broken them yet.	ما تلاش کردیم و هنوز آنها را نشکسته ایم.
While they were next to each other.	در حالی که آنها در کنار یکدیگر بودند.
What an effort on their part	چه تلاشی از جانب آنها
Because it means good, it really does.	چون منظورش خوب است، واقعاً این کار را می کند.
But this is in the past.	اما این در گذشته است.
Driving with friends did not help.	رانندگی با دوستان کمکی نکرد.
It does not shock me in any way	یه جورایی منو شوکه نمیکنه
It does not benefit him to hear it.	شنیدنش به درد او نمی خورد.
Do not sleep around	اون اطراف نخوابید
Treatment was repeated after two weeks.	درمان پس از دو هفته تکرار شد.
It is unique in its own way.	در راه خود بی نظیر است.
I can really use the help here to make sense of it.	من واقعاً می‌توانم از کمکی در اینجا استفاده کنم تا آن را معنا کنم.
It occurred to him that no one was special to him.	به ذهنش رسید که هیچ کس برایش خاص نبوده است.
These things do not work in long hair.	این چیزها در موهای بلند کار نمی کند.
He entered the hotel first.	اول وارد هتل شد.
I keep saying stupid things	مدام حرف های احمقانه میزنم
He was more silent.	او بیشتر سکوت کرد.
So he is here.	بنابراین او اینجاست.
The house is no longer exactly the same.	خانه دیگر کاملاً یکسان نیست.
In the floor area	در مساحت کف
They were just.	آنها فقط بودند.
Thanks again for this post, it's really great.	باز هم برای این پست متشکرم، واقعا فوق العاده است.
This was the only dangerous place left.	این تنها مکان خطرناک باقی مانده بود.
That night.	آن شب.
And then the baby started coming.	و بعد بچه شروع به آمدن کرد.
This is done in a shared library.	این در یک کتابخانه مشترک ساخته می شود.
I was about to leave.	نزدیک بود دور شوم.
Now we have not achieved anything.	حالا ما به هیچ چیز نرسیدیم.
It was bigger than one and it is smaller than one.	بزرگتر شدن از یک بود و کوچکتر از یک هست.
You want to feel ready.	شما می خواهید احساس آمادگی کنید.
You do not need to be so emotional.	نیازی نیست اینقدر احساساتی شوید.
You want to get to know them immediately, even up close.	بلافاصله می خواهید حتی از نزدیک با آنها آشنا شوید.
I think these guys were killing each other.	من فکر می کنم این بچه ها همدیگر را می کشتند.
And they went to someone else.	و به سراغ شخص دیگری رفتند.
This is the law.	این قانون است.
It has no basis in truth.	هیچ مبنایی بر حقیقت ندارد.
I can go back to it and be surprised again.	می توانم به آن برگردم و دوباره غافلگیر شوم.
He checked himself, he could not find anything.	خودش را چک کرد، نتوانست چیزی پیدا کند.
He had his own box there and his own private luggage.	او جعبه خودش را در آنجا داشت و بار خصوصی خودش را.
In the beginning.	در همان ابتدا.
Talk to you again tonight, if you still feel that way, give it a try.	امشب دوباره با هم صحبت می کنیم، اگر هنوز هم همین احساس را دارید، سعی می کنیم.
I love him and I miss him	دوستش دارم و دلم براش تنگ شده
And so do we.	و ما هم همینطور.
I know fear.	من ترس را می دانم.
It's all about what you do next, what you do next.	این مربوط به این است که بعداً چه کاری انجام می دهید، کار بعدی بعدی.
to take a deep breath	نفس عمیق کشیدن
They were eventually tried.	آنها در نهایت محاکمه شدند.
In some cases, the damage is more serious.	در برخی موارد، آسیب جدی تر است.
He could have done it for no reason.	او می توانست این کار را بدون دلیل انجام دهد.
Just look at their healthcare history.	فقط نگاهی به سابقه آنها در زمینه مراقبت های بهداشتی بیندازید.
Which takes us to the last four days.	که ما را به چهار روز گذشته می رساند.
Therefore, this has no hope.	بنابراین، این هیچ امیدی به کار ندارد.
My existence had a purpose.	وجود من هدفی داشت.
Terms are not attached to them.	شرایط به آنها ضمیمه نشده است.
Wear your best clothes	بهترین لباس خود را بپوش
I think he should have.	من فکر می کنم او باید داشته باشد.
If you ask me, the pressure goes back to them.	اگر از من بپرسید فشار به آنها برمی گردد.
Please help me make a good gift.	لطفا به من کمک کنید تا یک هدیه خوب تهیه کنم.
Or a small town or whatever.	یا یک شهر کوچک یا هر چیز دیگری.
House could not be otherwise.	هاوس، غیر از این نمی توانست باشد.
The sound of a man falling	صدای افتادن یک مرد
now .	اکنون .
He was at a party.	او در یک مهمانی بوده است.
It was a sad day for many people.	برای بسیاری از مردم روز غم انگیزی بود.
Every place is different and no one has the same needs.	هر مکان متفاوت است و هیچ کس نیازهای یکسانی ندارد.
There is nothing to show	چیزی برای نشان دادن وجود ندارد
He fell hard on his back.	او به سختی روی پشتش افتاد.
There may be someone asleep under the window.	ممکن است زیر پنجره کسی باشد که خواب است.
Fifteen.	پانزده.
You will be great for this.	شما برای این عالی خواهید بود.
The heart falls in love.	دل عاشق می شود.
He served his right	به حقش خدمت کرد
He did not manage this either.	او این را هم مدیریت نکرده بود.
He did not eat, drank less, and kept.	او چیزی نمی‌خورد، کمتر می‌نوشید، و همچنان نگه داشت.
I left for that time.	من برای آن وقت گذاشتم.
Let me get closer	بذار نزدیک بشم
His services should not be lost.	خدمات او نباید از دست برود.
He hated these feelings.	از این احساسات متنفر بود.
He was right	به حق او بود
The reason given for the storm.	دلیل ارائه شده برای طوفان.
Is it good.	خوبه.
But it does not work that way.	اما اینطوری کار نمی کند.
They wanted to serve.	می خواستند خدمت کنند.
He started and turned to me.	شروع کرد و به سمت من برگشت.
This can be shown as follows.	این را می توان به صورت زیر نشان داد.
Which currently saved the situation.	که فعلاً وضعیت را نجات داد.
He goes back to school.	او به مدرسه برمی گردد.
The pain was minimal at least.	درد حداقل واقعی بود.
The lives of the people around you have changed.	زندگی افراد اطراف شما تغییر کرده است.
I took it one step further.	من آن را یک قدم جلوتر بردم.
This is a win for everyone.	این یک برد برای همه است.
The walk will be very long.	پیاده روی بسیار طولانی خواهد بود.
This is what they were looking for.	این همان چیزی است که آنها به دنبال آن بودند.
Well they are stuck.	خوب آنها گیر کرده اند.
If he got into trouble here, there was no escape.	اگر او در اینجا به مشکل می خورد، هیچ راه گریزی نبود.
They were everywhere.	همه جا داشتند.
Stay calm, act professional, respond and move on.	آرام بمانید، حرفه ای عمل کنید، پاسخ دهید و ادامه دهید.
His whole life had been very difficult with him.	در کل زندگی با او خیلی سخت شده بود.
Then he put it on the ground very slowly.	بعد خیلی آرام آن را روی زمین گذاشت.
Organizational Behavior Project Management	مدیریت پروژه رفتار سازمانی
It makes me smile	باعث لبخندم می شود
Of course, there were no stables.	البته اصطبلی وجود نداشت.
This is the car they have been building for thirty years.	این همان ماشینی است که سی سال ساخته اند.
Except for the head, ie.	به جز سر، یعنی.
We prioritize our customers and work hard to build customer relationships.	ما مشتریان خود را در اولویت قرار می دهیم و برای ایجاد روابط با مشتری سخت کار می کنیم.
Not in dangerous situations	نه در مواقع خطرناک
The feeling of the first day is on a very special path.	احساس روز اول در مسیر بسیار خاص است.
There is no sexual middle ground for them.	برای آنها هیچ حد وسط جنسی وجود ندارد.
No one, he said.	هیچ کس، او گفت.
The music industry has changed.	صنعت موسیقی تغییر کرده است.
The volume of the solution was equal.	حجم محلول برابر بود.
There is evidence that the latter is true.	شواهدی وجود دارد که دومی درست است.
I got it for five dollars.	من آن را به قیمت پنج دلار گرفتم.
And everyone took it seriously.	و همه آن را جدی گرفتند.
Now these people started to stay away from him.	حالا این افراد شروع به دوری از او کردند.
Suddenly the sound of gunfire was heard.	ناگهان صدای تیراندازی شنیده شد.
It was a lot of money but it was worth it.	پول زیادی بود اما ارزشش را داشت.
A player should not be confused about how to play a game.	یک بازیکن نباید در مورد نحوه انجام یک بازی گیج شود.
By a friend	توسط یک دوست
I can no longer waste time.	دیگر نمی توانم وقت تلف کنم.
On the other hand, doing so can lead to a stronger story.	از سوی دیگر، انجام این کار می تواند منجر به داستان قوی تری شود.
He talked about its success.	او در مورد موفقیت آن صحبت کرد.
My son needs a job	پسرم نیاز به کار داره
He had many things to remember.	او چیزهای زیادی برای یادآوری داشت.
There is a reason for change.	دلیلی برای تغییر وجود دارد.
Begin to experience	شروع به تجربه می کند
You may go to another question.	ممکن است به سراغ سوال دیگری بروید.
I did not want a lot of clothes.	من لباس زیادی نمی خواستم.
These were some of the key factors that led to this study.	اینها برخی از عوامل کلیدی بودند که این مطالعه را به انجام رساندند.
It's logical that you did not do this.	منطقی است که این کار را نکردی.
It gives you an idea of ​​what kind of character he was.	این به شما ایده می دهد که او چه نوع شخصیتی بوده است.
It was safe.	این کار ایمن بود.
I will not kill you	من تو را نمی کشم
No one on earth could see us.	روی زمین هیچ کس نمی توانست ما را ببیند.
I did not know much about the music business.	من آنقدر در مورد تجارت موسیقی نمی دانستم.
It makes you strong.	این شما را قوی می کند.
It was sad.	این غم انگیز بود.
However, it still does not make fun of me.	با این حال، هنوز من را مسخره نمی کند.
Your values ​​are what should and should be important to you.	ارزش های شما چیزی است که باید برای شما مهم باشد و مهم است.
Not within walking distance, but worth the short drive.	نه در فاصله پیاده روی، اما ارزش رانندگی کوتاه را دارد.
It is better that they do not curse with books.	بهتر است آنها با کتاب ها لعنتی نکنند.
Be very careful who you tell	خیلی مراقب باش به کی میگی
His mouth was a straight line.	دهانش یک خط صاف بود.
He was not close to it.	او به آن نزدیک نبود.
It really does not matter	واقعا فرقی نمیکنه
Time was really creative.	زمان واقعاً خلاقانه ای بود.
They ran at the first sign of danger.	آنها با اولین علامت خطر دویدند.
It was too big for him.	برای او خیلی بزرگ بود.
But he continued on his way.	اما او به راه خود ادامه داده بود.
We want this opportunity to be created by you.	ما این فرصت را می خواهیم که توسط شما درست شود.
To escape from his house	برای فرار از خانه اش
His eyes went to the object.	چشمانش به سمت شی رفت.
Then I realized	بعد متوجه شدم
However, this is the best thing anyone has ever achieved.	با این حال، این بهترین چیزی است که هر کسی تا به حال به آن رسیده است.
This is not taken well.	این به خوبی گرفته نمی شود.
I just want to wish you strength, hope and support.	من فقط می خواهم برای شما قدرت، امید و حمایت آرزو کنم.
And it does not matter if he did it or not.	و این که آیا او این کار را انجام داده است یا نکرده است، تفاوت چندانی ندارد.
It just does not have time	فقط وقت نداره
Imagine yourself thinking about when you started working on your goal.	خود را در حال فکر کردن به زمانی که شروع به کار روی هدف خود کردید، تصور کنید.
And they are not.	و آنها نیستند.
He looked sad and the reason could be easily understood.	او غمگین به نظر می رسید و به راحتی می شد دلیل آن را درک کرد.
I still have to be careful.	من هنوز باید مراقب باشم.
He was on it.	او آن را در جریان بود.
You still do not go to bed for hours.	هنوز ساعت ها به رختخواب نمی روی.
Repeat with the other end of that edge.	این کار را با انتهای دیگر آن لبه تکرار می کنیم.
I pay to see a full movie.	من برای دیدن یک فیلم کامل هزینه می کنم.
It's harder than ever to take care of ourselves.	این سخت تر از همیشه است که به خودمان توجه کنیم.
No one else is involved	هیچ کس دیگری درگیر نیست
I hated being seen in public.	از دیده شدن در جمع متنفر بودم.
Where you stand.	جایی که شما ایستاده اید.
Most players get really excited or nervous.	اکثر بازیکنان واقعا هیجان زده یا عصبی می شوند.
They die together.	آنها با هم می میرند.
I would go to work and he would be left here.	من می رفتم سر کار و او اینجا رها می شد.
And keep this to yourself.	و این را برای خود نگه دارید.
Explained in simple and clear language.	به زبان ساده و واضح توضیح داده شده است.
He and they never gave up.	او و آنها هرگز دست از کار برنداشتند.
In addition, there is no risk with your planning.	علاوه بر این، با برنامه ریزی شما، هیچ خطری وجود ندارد.
You do not even know how to smoke.	شما حتی سیگار کشیدن بلد نیستید.
He did not leave her.	او را ترک نمی کرد.
It is not clear what they can gain from such an action.	معلوم نیست آنها از چنین اقدامی چه چیزی می توانند به دست آورند.
And to whom they sold it	و به چه کسی فروختند
I used it here	من از اینجا استفاده کردم
I do not even know his name	من حتی اسمش را هم نمی دانم
Everything that has already gone must be left in it.	هر چیزی که قبلاً رفته است باید در آن رها شود.
The player calls the name of a card.	بازیکن نام یک کارت را صدا می کند.
This allows you to build a group of your own fighting characters.	این به شما امکان می‌دهد گروهی از شخصیت‌های مبارز خود را بسازید.
I have a few views that contain images.	من چند نما دارم که حاوی تصاویر است.
He was sitting at their table.	سر میزشان نشسته بود.
People forget, but you know.	مردم فراموش می کنند، اما شما می دانید.
But almost everything has a positive side.	اما تقریباً هر چیزی جنبه مثبتی دارد.
When he was on fire, the only thought was to stop the pain.	وقتی در آتش بود تنها فکر این بود که درد را متوقف کنم.
They may be members of your local church, school or workplace.	آنها ممکن است اعضای کلیسای محلی، مدرسه یا موقعیت کاری شما باشند.
I am my own freedom	من آزادی خودم هستم
The publication received positive feedback.	انتشار با بازخوردهای مثبتی روبرو شد.
The phone rang.	گوشی افتاد.
it was cold	هوا سرد بود
Your idea does not matter	ایده شما مهم نیست
What makes pain painful is that it makes us feel bad.	چیزی که درد را به درد می آورد این است که احساس بدی در ما ایجاد می کند.
Mix and stir as you wish.	هر طور که می خواهید مخلوط کنید و هم بزنید.
Do not raise your voice	صدایت را بلند نکن
I had never heard of it before.	من قبلاً در مورد آن نشنیده بودم.
Take a look at the link below.	به لینک زیر نگاهی بیندازید.
But some of them do.	اما برخی از آنها انجام می دهند.
You can keep a record or not.	شما می توانید یک رکورد نگه دارید یا نه.
Man, funny how life sometimes works.	مرد، خنده دار است که چگونه زندگی گاهی اوقات کار می کند.
Do not worry about structure	نگران ساختار نباشید
Every morning you saw them walking among the fields.	هر روز صبح آنها را در حال قدم زدن در میان مزارع می دیدی.
The relief is simple.	نقش برجسته ساده است.
We will take a look at it.	ما نگاهی به آن خواهیم داشت.
If so, it failed.	اگر چنین بود، شکست خورد.
He does not talk to me, but he listens to you.	او با من صحبت نمی کند، اما او به شما گوش می دهد.
Do not try to make him your own.	سعی نکنید او را به خود تبدیل کنید.
The group will gather this afternoon.	این گروه بعد از ظهر امروز جمع آوری می شود.
These things could only be understood so far.	این چیزها فقط تا اینجا قابل برداشت بود.
Naturally, he did not push himself against her last night.	طبیعتاً دیشب خودش را به او فشار نداده بود.
You can not appreciate its surprise.	شما نمی توانید از شگفتی آن قدردانی کنید.
Now it's my turn, father	حالا نوبت منه پدر
They have to find food every day.	هر روز باید غذا پیدا کنند.
I'm trying something like the following.	من چیزی شبیه به زیر را امتحان می کنم.
The night was dark and the stars were shining.	شب تاریکی بود و ستارگان درخشان بودند.
We say we know them.	ما می گوییم آنها را می شناسیم.
But he did not.	اما نداشت.
He managed to smile.	او موفق به لبخند زدن شد.
I do not like the voice of a family on the train.	من صدای یک خانواده در قطار را دوست ندارم.
I have a meeting that is not waiting.	من جلسه ای دارم که منتظر نمی ماند.
Only then can the garden remain beautiful.	تنها در این صورت است که باغ می تواند زیبا بماند.
This is more effective than pain.	این موثرتر از درد است.
When he noticed pain in his right leg and lower back.	وقتی متوجه درد در سمت راست، ساق پا و کمرش شد.
Limitations can help you.	محدودیت ها می توانند به شما کمک کنند.
But it can be very interesting.	اما می تواند بسیار جالب باشد.
The company will not comment further.	این شرکت اظهار نظر بیشتری نخواهد کرد.
I told him enough	بهش گفتم بس کن
This is a big local hit.	این یک ضربه محلی بزرگ است.
He has lost three times so far	تا الان سه بار باخت
Let's see how this works.	اجازه دهید ببینیم چگونه این کار می کند.
Failure is not fun for me.	شکست برای من سرگرم کننده نیست.
This one is especially good at developing standard models.	این یکی به ویژه در توسعه مدل استاندارد خوب است.
This is the first mass political movement to demand less, no more.	این اولین جنبش سیاسی توده ای است که کمتر، نه بیشتر، مطالبه می کند.
The truth was, as usual, more complex.	حقیقت، طبق معمول، پیچیده تر بود.
The camera on his shoulder can see the door quite clearly.	دوربین روی شانه او می تواند در را کاملاً واضح ببیند.
So it is not expected	پس انتظاری نیست
His head was running away with himself.	سرش با خودش فرار می کرد.
We talked about personal issues.	در مورد مسائل شخصی صحبت کردیم.
He is down.	او پایین است.
We are not rich	ما ثروتمند نیستیم
More.	بیشتر.
So this gives me more time to go.	بنابراین این به من زمان بیشتری برای رفتن می دهد.
You keep your thoughts here for yourself.	شما افکارتان را اینجا برای خودتان نگه دارید.
I loved, I loved, I worked with him.	دوست داشتم، دوست داشتم، با او کار می کردم.
He did an amazing job.	کار شگفت انگیزی انجام داد.
It will never happen.	هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
However, there are differences in the details.	با این حال، تفاوت هایی در جزئیات وجود دارد.
No one was in the hall.	کسی در سالن نبود.
I got help from other members here.	از دیگر اعضا در اینجا کمک گرفتم.
Many dogs seem to like to rest on the trail.	به نظر می رسد بسیاری از سگ ها دوست دارند که در مسیر استراحت کنند.
When one thing is doubled, it is usually bad.	وقتی یک چیز دو می شود، معمولاً بد است.
Now follow him to his house.	حالا او را به خانه اش دنبال کنید.
But he will get through it.	اما او از آن عبور خواهد کرد.
Register now and have full access !.	اکنون ثبت نام کنید و دسترسی کامل داشته باشید!.
They had not seen each other for more than eight months.	آنها بیش از هشت ماه بود که یکدیگر را ندیده بودند.
We have overcome fear.	ما ترس را پشت سر گذاشته ایم.
People in this age group develop and make their own food choices.	افراد در این گروه سنی انتخاب های غذایی خود را توسعه می دهند و می سازند.
He looked great in good physical condition and training.	او در شرایط بدنی عالی و تمرینات خوبی به نظر می رسید.
He knew this and he was confused.	او این را می دانست و این موضوع را گیج کرد.
But apparently a little has changed.	اما ظاهراً کمی تغییر کرده است.
They were beyond sight, a new concept in itself.	آنها فراتر از دید بودند، به خودی خود یک مفهوم جدید.
Next week will suffice soon.	هفته آینده به زودی کافی است.
Further study of this relationship is needed.	مطالعه بیشتر این رابطه مورد نیاز است.
I was driving and we just stopped and did it.	من در حال رانندگی بودم و فقط ایستادیم و این کار را انجام دادیم.
The other case is similar.	مورد دیگر نیز مشابه است.
A tip	یه نصیحت
Of course, you are not the only one.	البته فقط شما نیستید.
We hope you have fun and good health.	امیدواریم به شما خوش بگذرد و سلامت باشید.
I can't think of one of them right now.	در حال حاضر نمی توانم به یکی از آنها فکر کنم.
Causes cancer.	باعث سرطان می شود.
I think it is time to take a stand.	فکر می کنم وقت آن رسیده که موضع گیری کنیم.
It's best when you learn to cook on it.	وقتی آشپزی روی آن را یاد گرفتید، بهترین است.
This has been true from the beginning.	این از ابتدا صادق بوده است.
I went and got life insurance.	رفتم بیمه عمر گرفتم.
Just like your mother	درست مثل مادرت
It has no red meat at all	اصلا گوشت قرمز نداره
I simply stared.	من به سادگی خیره شدم.
And it only takes a moment.	و فقط یک لحظه طول می کشد.
Follow here	از اینجا پیگیری کنید
Very very clean	خیلی خیلی تمیز
Sweet then sharp.	شیرین سپس تیز.
Could this be helpful to you? 	ممکن است این برای شما مفید باشد؟
He asked.	او پرسید.
it's a lie.	دروغ است.
It was a beautiful wedding and we are very happy for them.	عروسی زیبایی بود و ما برای آنها خیلی خوشحالیم.
Everything is destroyed.	همه چیز نابود شده است.
Finally, the player must take control.	در نهایت بازیکن باید کنترل را در دست بگیرد.
The boy is about my age, he said.	گفت پسر تقریباً هم سن من است.
They were bad enough, but he could understand them.	آنها به اندازه کافی بد بودند، اما او می توانست آنها را درک کند.
He was arrested.	او دستگیر شد.
What was coming now? 	حالا چی می اومد؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
But it must be us.	اما آن را ما باید.
I hear what you want.	من می شنوم آنچه شما می خواهید.
Please link this blog to other sites.	لطفا این وبلاگ را به سایت های دیگر پیوند دهید.
We were together for eight years before we got married.	قبل از ازدواج هشت سال با هم بودیم.
They are your eyes and ears.	آنها چشم و گوش شما هستند.
This is to cover a hole in the wall.	این برای پوشاندن سوراخی در دیوار است.
Plus it was an ideal song for my new location.	به علاوه برای مکان جدید من یک آهنگ ایده آل بود.
That is, until it really happens.	یعنی تا زمانی که واقعاً اتفاق بیفتد.
My whole life has been full of challenges.	تمام زندگی من پر از چالش بوده است.
You have to take this under your fingers.	شما باید این را زیر انگشتان خود ببرید.
Play with dogs again	دوباره با سگ ها بازی کن
I agree with both of you.	من با هردوی شما موافقم.
But that is not my question.	اما سوال من این نیست.
I will not be much	من زیاد نخواهم بود
I will take care of you.	من مراقب تو خواهم بود.
Raise your hands.	دست ها را بالا بیاورید.
Do it.	انجام آن.
We take a lot of pictures, play and eat.	عکس های زیادی می گیریم، بازی می کنیم و می خوریم.
The real power of knowledge is that "you can handle it."	قدرت واقعی دانش این است که "تو از پس آن بر می آیی".
It was great for me	برای من عالی بود
He was very excited.	او خیلی هیجان زده بود.
But his body was short.	اما بدنش کوتاه بود.
I grew up with horses but stopped years ago.	من با اسب بزرگ شده بودم اما سالها قبل متوقف شده بودم.
We had come a long way from the first day of training.	ما از اولین روز تمرین راه زیادی را طی کرده بودیم.
It works though.	هر چند کار می کند.
Press until the skin is split.	آنقدر فشار دهید تا پوست شکافته شود.
Now you have to be a big boy	حالا باید پسر بزرگی باشی
My code is here.	کد من اینجاست.
It will be a good exercise for you.	تمرین خوبی برای شما خواهد بود.
He threw the shirt on the floor.	پیراهن را روی زمین انداخت.
Well, as far as it goes.	خوب، تا آنجا که پیش می رود.
I let my sister need me.	اجازه دادم به خواهرم نیاز داشته باشم.
He lowered his head as if he had been shot.	سرش را پایین انداخت که انگار تیر خورده باشد.
All levels of experience are acceptable.	تمامی سطوح تجربه قابل قبول است.
In the air, he was a net trader.	در هوا، او تجارت خالص بود.
You just have to answer the question in each case study.	فقط باید در هر مطالعه موردی به سوال پاسخ داد.
But to understand the reason, you have to understand his background.	اما برای درک دلیل، باید پیشینه او را درک کنید.
He was at home the day before.	روز قبل در خانه اش بود.
If your number is enough.	اگر تعداد شما به اندازه کافی باشد.
I decided to take my life in my own hands.	تصمیم گرفتم زندگیم را در دستان خودم بگیرم.
One of them left the room.	یکی از آنها از اتاق خارج شد.
The door can be opened to one side or removed completely.	درب را می توان به یک طرف باز کرد یا به طور کامل برداشت.
Not worth the effort.	ارزش این زحمت را ندارد.
You see those numbers, you know where that person was born.	شما آن اعداد را می بینید، می دانید آن شخص کجا متولد شده است.
The world wants silence	دنیا سکوت می خواهد
Sorry guys, it should be shown to you hours in advance.	ببخشید بچه ها، باید ساعت ها قبل به شما نشان داده شود.
It is falling apart.	دارد از هم می پاشد.
This is not enough and it is not right and it is not fair.	این کافی نیست و درست نیست و عادلانه نیست.
He works in the most dangerous part.	او در خطرناک ترین قسمت کار می کند.
He was special.	او خاص بود.
I want action	من عمل میخواهم
In this chair, this thing.	در این صندلی، این چیز.
I could take them home with me.	می توانستم آنها را با خود به خانه ببرم.
Many people do.	افراد زیادی انجام می دهند.
I did not have time to look for a parking space.	وقت نداشتم دنبال جای پارک بگردم.
So it is not impossible for everyone because it is for you.	بنابراین برای همه غیرممکن نیست زیرا برای شماست.
I did not even know his name.	حتی اسمش را هم نمی دانستم.
And in that sense, none of us can compare to him.	و از این نظر هیچ یک از ما نمی توانیم با او مقایسه کنیم.
The message reference number is not touched.	تعداد مرجع پیام لمس نمی شود.
My thoughts are with the local community.	افکار من با جامعه محلی است.
It was dark	کار تاریکی بود
They had to play them.	باید آنها را بازی می کردند.
Then he went and died on her.	بعد رفت و روی او مرد.
Both men are confused and in pain but are expected to survive.	هر دو مرد گیج و درد دارند اما انتظار می رود زنده بمانند.
But it goes beyond many.	اما از خیلی ها فراتر می رود.
Therefore, they are not described in detail here.	بنابراین، آنها در اینجا به تفصیل بیان نمی شوند.
You must log in regularly to see results.	برای دیدن نتایج باید به طور منظم وارد شوید.
The classes he tested are code.	کلاس هایی که او تست می کرد کد هستند.
We see it as a very different place.	ما آن را به عنوان یک مکان بسیار متفاوت می بینیم.
No one should think so.	هیچکس نباید اینطور فکر کند.
I was completely surprised.	من کاملا تعجب کردم.
Yes, it does.	بله، این کار را می کند.
From your point of view, this money is not for nothing.	از دیدگاه شما، این پول برای هیچ چیز نیست.
At least he knew her secret.	حداقل راز او را می دانست.
You see, it was not necessary.	می بینید، لازم نبود.
It gets hard.	سخت می شود.
Like any block	مثل هر بلوک
But he kept talking.	اما او به حرف زدن ادامه داد.
However, a few more minutes should be done.	با این حال، چند دقیقه دیگر باید انجام شود.
She had met him before.	قبلاً با او ملاقات کرده بود.
He was the first.	او اولین بود.
Here are some of their thoughts.	در اینجا برخی از افکار آنها وجود دارد.
But no decision has been made yet.	اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
Remember yourself early in the morning, from the moment you opened your eyes.	صبح زود خود را به یاد بیاورید، از لحظه ای که چشمان خود را باز کردید.
Caused by an accident.	ناشی از تصادف.
A part can be considered as an environment beyond it.	می توان بخشی را به عنوان محیط فراتر از آن در نظر گرفت.
I pressed the button above and waited and nothing happened.	دکمه بالا را فشار دادم و منتظر ماندم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
Significant weight loss is a bad sign.	کاهش وزن قابل توجه نشانه بدی است.
Very very low	خیلی خیلی پست
So it really was an opportunity for us.	بنابراین واقعاً یک فرصت برای ما بود.
But not because of lack of effort.	اما نه به دلیل عدم تلاش.
He is crazy.	او دیوانه است.
The panel then made changes in response to the comments received.	سپس پانل تغییراتی را در پاسخ به نظرات دریافتی انجام داد.
This is not a bad thing	این چیز بدی نیست
Large glass windows	پنجره های شیشه ای بزرگ
I think he had.	فکر کنم داشت.
I have played fewer games than the rest.	من نسبت به بقیه بازی های کمتری انجام داده ام.
I hope we can do it next year.	امیدوارم در سال آینده بتوانیم آن را عملی کنیم.
There are two weeks or more until new aid arrives.	دو هفته یا بیشتر تا رسیدن کمک جدید باقی مانده است.
But this cannot be achieved through a specific experience.	اما نمی توان از طریق یک تجربه خاص به این شرایط رسید.
I never heard from him again.	من دیگر از او چیزی نشنیدم.
Think the problem of the car	فکر کنم مشکل از ماشینه
Obviously, we have not heard the last case.	بدیهی است که ما آخرین مورد را نشنیده ایم.
Unfortunately, our business was not open.	متأسفانه تجارت ما باز نبود.
My daughter will be here in less than two months.	کمتر از دو ماه دیگه دخترم میاد.
You can not go wrong with any of them.	شما نمی توانید با هیچ کدام اشتباه کنید.
I will catch him in another hour.	من یک ساعت دیگر او را می گیرم.
Incidentally, I think it was more than that.	اتفاقاً فکر می کنم بیشتر از این بود.
Mix until smooth.	مخلوط کنید تا یکدست شود.
here	در اینجا
His sharp blue eyes stared at the driver.	چشمان آبی تیزش به راننده خیره شد.
It was just an idea.	این فقط یک ایده بود.
It was still dark, but it did not last long.	هوا هنوز تاریک بود، اما مدت زیادی طول نمی کشید.
We retreated, something we had not done before.	ما عقب نشستیم، کاری که قبلا انجام نداده بودیم.
My company is your customer, not me.	شرکت من مشتری شماست نه من.
Kids have to work	بچه ها باید کار کنند
Black and black and black.	مشکی و مشکی و مشکی.
They stared at him in silence.	آنها در سکوت به او خیره شدند.
We finish things in an hour.	ما کارها را در یک ساعت تمام می کنیم.
It was difficult to prevent them from escaping to the market.	جلوگیری از فرار آنها به بازار دشوار بود.
I do the same with him	منم همین کارو باهاش ​​میکنم
No transmission band is removed.	هیچ باند انتقال حذف نمی شود.
You are literally thousands of dollars for a phone.	شما به معنای واقعی کلمه هزاران دلار برای یک گوشی هستید.
There is only one of them.	که تنها یکی از آنها وجود دارد.
We can not escape the responsibility of life.	ما نمی توانیم از مسئولیت زندگی فرار کنیم.
I need it more than you	من بیشتر از تو بهش نیاز دارم
If he is human, he has a funny way to show it.	اگر انسان است، راه خنده‌داری برای نشان دادن آن دارد.
But probably not.	اما احتمالا نه.
Sometimes a mother knows better.	گاهی یک مادر بهتر می داند.
Even the cost of the land itself maybe.	حتی هزینه خود زمین شاید.
You have to see it.	تو باید ببینیش.
Eating well is learned.	خوب غذا خوردن آموخته می شود.
Those who work for me learn from someone else.	کسانی که برای من کار می کنند از شخص دیگری یاد می گیرند.
No one knows the answer.	هیچ کس جواب را نمی داند.
If you change your mind, you just have to go back.	اگر نظر خود را تغییر دهید، فقط باید برگردید.
For those of a certain age.	برای کسانی که سن خاصی دارند.
If it is too thick, add more milk.	اگر خیلی غلیظ بود شیر بیشتری اضافه کنید.
This one is just an example.	این یکی فقط یک نمونه است.
It made him laugh.	او را به خنده انداخت.
Some make them.	برخی آنها را درست می کنند.
Observations were made.	مشاهدات صورت گرفت.
No need	نیازی نیست
My new book	کتاب جدید من
You go to work	تو برو سر کار
I gave him the short version.	نسخه کوتاه را به او دادم.
Corresponding to the base station	مربوط به ایستگاه پایه
He decided to fight him.	او تصمیم گرفت با او بجنگد.
Many died.	خیلی ها مردند.
Make sure you have no other plans.	مطمئن شوید که هیچ برنامه دیگری ندارید.
He had himself, now that he was thinking.	خودش را داشت، حالا که فکرش را می‌کرد.
I will never forget you.	من هیچ وقت فراموشت نمی کنم.
There are two distinct components here.	در اینجا دو جزء مجزا وجود دارد.
He did not see too much and at the same time not enough.	او بیش از حد و در عین حال کافی نمی دید.
Quite the opposite.	کاملا برعکس است.
I will tell you exactly what they do.	من دقیقاً به شما می گویم که آنها چه کار می کنند.
I really do not want to talk about it.	من واقعا نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
We have seen it in other countries as well.	در کشورهای دیگر هم دیده ایم.
Every few days a source of traffic.	هر چند روز یک منبع ترافیک.
Few reported complete changes.	تعداد کمی تغییرات کامل را گزارش کردند.
However, this is not the case with video games.	با این حال، این مورد در مورد بازی های ویدیویی صادق نیست.
Someone who is honest with your heart.	شخصی که با قلب شما صادق است.
I have to see him	باید ببینمش
Before a camera is turned on.	قبل از اینکه یک دوربین روشن شود.
He failed, he failed, he failed.	او شکست خورد، شکست خورد، شکست خورد.
I opened the window and came out of the blue.	پنجره را باز کردم و از آبی بیرون آمدم.
He may prove to be a very good call.	او ممکن است ثابت کند که یک تماس بسیار خوب است.
He tried again.	او دوباره تلاش می کرد.
He allowed her to maintain her face.	او این امکان را برای او فراهم کرد که چهره خود را حفظ کند.
If you grow old you will die	اگر پیر شوی میمیری
That is, if you assume one equals three.	یعنی اگر یک را برابر سه فرض کنید.
Wait a few seconds and then release him.	چند ثانیه صبر کنید و سپس او را رها کنید.
This means that at a low energy point it will be useful.	این بدان معنی است که در یک نقطه انرژی کم مفید خواهد بود.
Just comment on them	فقط آنها را کامنت کنید
Please forward it to everyone you know.	لطفا آن را برای همه کسانی که می شناسید فوروارد کنید.
You laugh at first, but then you cry.	ابتدا می خندی، اما بعد گریه می کنی.
Never again.	دیگر هرگز نیست.
They start from the bathroom.	از دستشویی شروع می کنند.
I was running against the empty seat policy.	من علیه سیاست صندلی خالی می دویدم.
Help you even with yourself.	حتی با وجود خودتان به شما کمک کند.
Well, this is my place	خب جای من اینجاست
If you win, you get both.	اگر برنده شوید، هر دو را می گیرید.
Blood began to flow.	خون شروع به جاری شدن کرد.
Do not stay, do not work, waste money.	نمانید، کار نکنید، هدر دادن پول.
My back is bad	کمرم بد است
I saw him grow, change, and obviously love him.	من او را در حال رشد، تغییر، و آشکارا دوست داشتم دیدم.
You had everything	تو همه چیز داشتی
I hope the game between them is great.	امیدوارم بازی بین آنها عالی باشد.
It should have been enough.	باید کافی بود.
They have other cases as well.	موارد دیگری هم دارند.
I think the whole country knew this.	فکر می کنم کل کشور این را می دانستند.
I hope you find it useful or at least interesting.	امیدوارم برای شما مفید یا حداقل جالب باشد.
This value can take many forms.	این مقدار می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
Of course, everyone likes to have money, but it often causes problems.	البته، همه دوست دارند پول داشته باشند، اما اغلب باعث ایجاد مشکلاتی می شود.
I want to understand your point of view.	من می خواهم دیدگاه شما را درک کنم.
In winter, hours may be reduced, see website for more details.	در زمستان، ساعات ممکن است کاهش یابد، برای جزئیات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید.
None of us want.	هیچ کدام از ما نمی خواهیم.
Several boys beat him severely.	چند پسر او را به شدت کتک زدند.
If it does, listen to it and pull it out immediately.	اگر این کار را کرد، به آن گوش دهید و فوراً آن را بیرون بکشید.
But let's assume you are right.	اما بیایید فرض کنیم حق با شماست.
They could sleep and eat.	آنها می توانستند بخوابند و بخورند.
I just wanted my mother free.	من فقط مادرم را آزاد می خواستم.
Because he is wonderful.	چون او فوق العاده است.
Here you can see how it works.	در اینجا می توانید ببینید که چگونه کار می کند.
I saw him when he was in his apartment.	زمانی که در آپارتمانش بود او را دیدم.
You feel anger and loss again.	دوباره احساس خشم و فقدان می کنید.
For my people	برای مردم من
You did what you did	تو کاری که برایت انجام دادی
He will probably try again.	او احتمالا دوباره تلاش خواهد کرد.
But this is the third time we are here.	اما بار سوم ما اینجا هستیم.
We have been doing this for a year.	ما یک سال از این کار می گذریم.
He has not yet decided which one to choose.	او هنوز تصمیم نگرفته است که کدام را انتخاب کند.
And it is not clear whether he can do them or not.	و مشخص نیست که آیا می تواند آنها را انجام دهد یا خیر.
One must meet the demand.	یک نفر باید تقاضا را تامین کند.
I feel part of him is gone at that point.	من احساس می کنم بخشی از او در آن نقطه از بین رفته است.
He was someone	اون کسی بود
It was hard not to tell you	نگفتن بهت سخت بود
Nobody listens	کسی گوش نمیده
He has come.	او آمده است.
I started taking pictures	شروع کردم به عکس گرفتن
It may be clear.	ممکن است روشن شود.
Please do not let them write anything more about me.	لطفا اجازه ندهید چیزی بیشتر در مورد من بنویسند.
At this point you can expect anything from me.	در این مرحله شما می توانید هر چیزی از من انتظار داشته باشید.
It is an important part of our economy.	بخش مهمی از اقتصاد ما است.
You say his name twice	اسمش رو دوبار میگی
Acquired data.	داده ها را به دست آورد.
Normally, email will not be a problem.	به طور معمول، ایمیل مشکلی نخواهد داشت.
That he loved you, he wanted you.	اینکه او تو را دوست داشت، تو را می خواست.
He was not old	او پیر نبود
We had to eat.	مجبور شدیم بخوریم.
For larger events, it may take less than a day.	برای رویدادهای بزرگتر، ممکن است کمتر از یک روز باشد.
Get there sooner	زودتر برو اونجا
Everyone in my family has blue eyes.	همه اعضای خانواده من چشمان آبی دارند.
So yes, they are different.	بنابراین بله، آنها تفاوت هایی دارند.
They saw that he did it.	دیدند که این کار را کرد.
I do not know what to say to anyone	نمی دونم به کسی چی بگم
Everything he had was still everywhere in the apartment.	همه چیزهای او هنوز در همه جای آپارتمان بود.
Well, he did not answer.	خوب، او جواب نداد.
Order one today !.	امروز یکی سفارش دهید!.
And this view spread.	و این دیدگاه گسترش یافت.
Body weight was measured once a week.	وزن بدن یک بار در هفته اندازه گیری شد.
A request was made.	درخواستی مطرح شد.
have been.	بوده است.
It's really nice to see him.	واقعاً خوب است که او را ببینم.
One nose, I recognized the green of their eyes.	یک بینی، سبزی چشمانشان را شناختم.
Economy and security	اقتصاد و امنیت
I'm not angry.	من عصبانی نیستم.
The house they must have bought.	خانه ای که حتما خریده اند.
After a while, we returned to my place.	بعد از مدتی به محل خودم برگشتیم.
The old man brought you down.	پیرمرد تو را پایین آورد.
End	آخر
And let me take you	و بگذار تو را بردارم
Going back to school is not the answer.	بازگشت به مدرسه راه حل نیست.
He did a good job	کار خوبی هم کرد
All we needed to do was wait.	تنها چیزی که نیاز داشتیم این بود که صبر کنیم.
He knew what he was without being told.	او بدون اینکه به او گفته شود می دانست چیست.
Ask the local library if you can leave some there.	از کتابخانه محلی بپرسید که آیا می توانید مقداری را در آنجا رها کنید.
I move the parts.	قطعات را جابجا می کنم.
They take the cases to court and win.	آنها پرونده ها را به دادگاه می برند و پیروز می شوند.
Some of the questions were usually by the book.	برخی از سؤالات معمولاً توسط کتاب بود.
Five years later, the same thing happened again.	پنج سال بعد دوباره همین اتفاق تکرار شد.
But none of the members change.	اما هیچ یک از اعضا تغییر نمی کنند.
There is so much more here	اینجا خیلی بیشتر است
But this is not really the case.	اما واقعا اینطور نیست.
You can even buy them online.	شما حتی می توانید آنها را آنلاین خرید کنید.
It was a very happy time.	زمان بسیار شادی بود.
The two men did not speak.	آن دو مرد صحبت نکردند.
We have hair	ما مو داریم
The results shown each represent two independent experiments.	نتایج نشان داده شده هر کدام نماینده دو آزمایش مستقل است.
His face was wet and red.	صورتش خیس و قرمز شده بود.
Analyzes were checked for gender, age, and higher education obtained.	تجزیه و تحلیل برای جنس، سن، و بالاترین تحصیلات به دست آمده کنترل شد.
The source of support did not seem to matter.	به نظر نمی رسید منبع پشتیبانی مهم باشد.
In criminal cases.	در پرونده های جنایی.
I am looking forward to watching this team.	بی صبرانه منتظر تماشای این تیم هستم.
You do not want to waste it.	شما نمی خواهید آن را هدر دهید.
She is becoming a woman	داره زن میشه
Well, he did what he was supposed to do.	خوب، او کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام داده بود.
But no response was received.	اما هیچ پاسخی دریافت نشد.
It may not be as bad as it used to be, but still.	شاید مثل گذشته بد نباشد، اما هنوز.
I just can't help it.	من فقط نمی توانم کمکش کنم.
I knew you were gone	میدونستم رفته ای
Thousands of people comment here.	هزاران نفر در اینجا نظر دارند.
At another moment, he put his hand on the car.	در لحظه ای دیگر دستش را روی ماشین گذاشته بود.
That the food was out of control	اینکه غذا کنترل نشده بود
How you explain it really makes sense.	نحوه توضیح شما واقعاً منطقی است.
This was one of our main goals.	این یکی از اهداف اصلی ما بود.
He thought we were really getting old.	فکر کرد ما واقعاً پیر می شویم.
He stared at the suit in surprise.	با تعجب به کت و شلوار خیره شد.
Then a second	سپس یک ثانیه
I need help around the house.	من نیاز به کمک در اطراف خانه دارم.
The controls remain the same.	کنترل ها ثابت می مانند.
And used the same news desk.	و از همان میز خبر استفاده کرد.
Some of them simply could not be believed.	برخی از آنها به سادگی باور نمی شد.
We made the right choice.	ما انتخاب درستی کرده بودیم.
He had not been there for many days.	روزهای زیادی بود که او نبود.
This is the first report of such a case.	این اولین گزارش چنین موردی است.
It's only a few feet, but we've been told that 's enough.	این فقط چند فوت است، اما به ما گفته شده که بیش از اندازه کافی است.
We will form a family for you.	ما برای شما خانواده تشکیل می دهیم.
I know his wife left him.	می دانم همسرش او را ترک کرد.
I was not used to this heat.	من به این گرما عادت نداشتم.
You need to act quickly before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر شود باید سریعاً با هم عمل کنید.
I have been back every year since then.	از آن زمان هر سال برگشتم.
Everyone is supposed to stay another day.	همه قرار است یک روز دیگر بمانند.
Our experiments support the second model.	آزمایش‌های ما از مدل دوم پشتیبانی می‌کنند.
Listening to music while driving is a popular activity.	گوش دادن به موسیقی در حین رانندگی یک فعالیت محبوب است.
Maybe the village prefers not to be seen.	شاید روستا ترجیح می دهد دیده نشود.
Normally the current time should be between these two values.	به طور معمول زمان فعلی باید بین این دو مقدار باشد.
Various options are being discussed.	گزینه های مختلفی در حال بحث است.
You can have a good time and continue to achieve great things.	شما می توانید اوقات خوبی داشته باشید و همچنان به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنید.
Maybe it is, or just do not click.	شاید این باشد، یا فقط کلیک نکنید.
This process is usually long and costly.	این فرآیند معمولاً طولانی و پرهزینه است.
You kill me or something	تو منو میکشی یا همچین چیزی
This database is a collection of marriage records from the state.	این پایگاه داده مجموعه ای از سوابق ازدواج از ایالت است.
But it passed very quickly	اما خیلی سریع گذشت
I will not let you.	به تو اجازه نخواهم داد.
It is useful to know.	دانستن آن مفید است.
This is a deal.	این یک معامله است.
He did not know that this would be the last time.	او نمی دانست که این آخرین بار خواهد بود.
I mean mine as well.	یعنی مال من هم همینطور.
Everyone loves you and wants you to get through this.	همه شما را دوست دارند و از شما می خواهند که از این مرحله عبور کنید.
In this simple case less than half of the memory is available.	در این حالت ساده کمتر از نیمی از حافظه موجود است.
I'm falling apart.	دارم از هم می پاشم.
In the first layer it will be clear that something is wrong.	در لایه اول مشخص خواهد شد که چیزی اشتباه است.
They actually wanted to be with humans.	آنها در واقع می خواستند با انسان ها باشند.
It has reached below one hundred.	به زیر صد رسیده است.
Excellent in every way	از هر نظر عالیه
Next chapter.	فصل بعد.
Guys, I remember this book very well	بچه ها یادمه این کتاب خیلی خوبه
Glad your type has started reading.	خوشحالم که نوع شما شروع به خواندن کرده است.
I give you my tour, you give me your tour.	من تور خود را به شما می دهم، شما تور خود را به من بدهید.
Was hit.	ضربه زده بود.
However, the context answers this question.	با این حال، زمینه به این سوال پاسخ می دهد.
I returned to Square One.	من به میدان یک برگشتم.
I hit him.	من او را زدم.
He can not be serious.	او نمی تواند جدی باشد.
I create the sample below.	من نمونه را در پایین ایجاد می کنم.
What was done was done.	کاری که انجام شد انجام شد.
He had his neck to protect.	او گردن خود را برای محافظت داشت.
And this decision is a step in that direction.	و این تصمیم گامی در این مسیر است.
I have wet dreams	من رویاهای خیس دارم
I was completely lost	من کلا گم شده بودم
Go out and smoke	برو بیرون سیگار بکش
Ideal for couples or small families.	ایده آل برای زوج یا خانواده کوچک.
A handsome man was sitting in front of me.	روبروی من مرد زیبایی نشسته بود.
It was from a man who believed in me.	از طرف مردی بود که به من ایمان داشت.
My husband and I are the complete opposite of you.	من و شوهرم، ما کاملا برعکس شما هستیم.
It was also found here.	همین جا هم پیدا شد.
He had made coffee and stayed in bed for another hour.	قهوه درست کرده بود و یک ساعت دیگر در رختخواب مانده بود.
It gets harder.	سخت تر می شود.
Let us start again from this strong ground of nature and intellect.	اجازه دهید دوباره از این زمین محکم طبیعت و عقل شروع کنیم.
Start small and build on what you have.	از کوچک شروع کنید و بر آنچه دارید بسازید.
I saw it live and it was the best.	من آن را زنده دیدم و بهترین بود.
The experiment was repeated twice and the reagent images were shown.	آزمایش دو بار تکرار شد و تصاویر معرف نشان داده شده است.
For many reasons, this is just a bad idea.	به دلایل زیادی، این فقط یک ایده بد است.
All in the name of art	همه به نام هنر
Not a good shot	شوت خوبی نیست
My mother	خود مادرم
They cannot be answered in just one or two words.	فقط در یک یا دو کلمه نمی توان به آنها پاسخ داد.
He shot him several times.	چندین بار به او شلیک کرد.
However, he was unable to escape.	با این حال او قادر به فرار نبود.
I do not have time to test	وقت آزمایش ندارم
Note that the number of variables increases by three.	توجه داشته باشید که تعداد متغیرها به میزان سه افزایش می یابد.
At this point everything changed.	در این مرحله همه چیز تغییر کرد.
He has failed to support this position.	او در حمایت از این موضع شکست خورده است.
He says ok	باشه میگه
You talked to him	باهاش ​​حرف زدی
We will leave it.	ما آن را رها خواهیم کرد.
Which does not add new files, only adds modified files.	که فایل های جدیدی اضافه نمی کند، فقط فایل های تغییر یافته را اضافه می کند.
It was not enough.	کافی نبود.
It really is a very personal situation.	واقعاً یک موقعیت کاملاً شخصی است.
And that terrible fire	و آن آتش وحشتناک
I question this	من این را زیر سوال میبرم
I was very happy.	خیلی خوشحالم می کرد.
Then, one afternoon, you look up and he is no longer there.	سپس، یک روز بعد از ظهر، شما به بالا نگاه می کنید و او دیگر آنجا نیست.
Can lift you up.	می تواند شما را بلند کند.
None of us are at our best these days.	این روزها هیچ کدام از ما در بهترین حالت خود نیستیم.
The vast majority of her clothes find no use.	اکثریت زیادی از لباس های او هیچ کاربردی پیدا نمی کنند.
If it is good	اگه بشه خوبه
Served as the best man for the wedding.	به عنوان بهترین مرد برای عروسی خدمت کرد.
The sky did not help	آسمان کمکی نکرد
I was a photo	من یک عکس بودم
They need to understand and share it, but not in language.	آنها به درک و اشتراک گذاری آن نیاز دارند، اما نه به زبان.
You can not just delete it and block it.	شما نمی توانید فقط آن را حذف کنید و آن را مسدود کنید.
I do this in a few sections of the page.	من این کار را در چند قسمت از صفحه انجام می دهم.
This was not his method.	این روش او نبود.
I used it to treat my anxiety.	من از آن برای درمان اضطرابم استفاده می کردم.
Some tears come with our wedding memories.	برخی از اشک ها با خاطرات عروسی خودمان می آیند.
This is definitely possible.	این قطعا امکان پذیر است.
It gives me more time to get in shape.	به من زمان بیشتری می دهد تا به فرم بدنم برسم.
In any case, no matter what he said, they would probably force him to leave.	به هر حال، بدون توجه به آنچه که او می گفت، احتمالاً او را وادار می کردند که برود.
The full accident report will be available in a few weeks.	گزارش کامل تصادف تا چند هفته دیگر در دسترس خواهد بود.
He was human.	او انسان بود.
If you are not happy, you can walk.	اگر خوشحال نیستی، می‌توانی راه بروی.
In fact, we were injured right on the bottom edge of the area.	در واقع، ما درست در لبه پایینی منطقه آسیب دیده بودیم.
Participants were asked to memorize word items.	از شرکت کنندگان خواسته شد تا آیتم های کلمه را به خاطر بسپارند.
I will take care of it tonight.	من امشب از آن مراقبت خواهم کرد.
And you will no longer own them.	و دیگر مالک آنها نخواهید بود.
Then another girl disappeared.	سپس دختر دیگری ناپدید شده است.
I'm small	من کوچولو هستم
Touch it to turn on the lights.	آن را لمس کنید تا چراغ ها روشن شوند.
None of them watched him go.	هیچ کدام از آنها رفتن او را تماشا نکردند.
It's really bad.	واقعا خیلی بد است.
Sleep with the accused	با متهم خوابید
Only new players	فقط بازیکنان جدید
There was a desire in him to keep them and protect them.	آرزویی در وجودش می سوخت که آنها را نگه دارد و از آنها محافظت کند.
And there is anxiety in looking away.	و در نگاه کردن به دور، اضطراب وجود دارد.
Data were collected from three independent experiments.	داده ها از سه آزمایش مستقل جمع آوری شد.
The arms grow as a unit with the body.	بازوها به عنوان یک واحد با بدن رشد می کنند.
Sometimes my breathing gets shorter.	گاهی نفسم کوتاه می شود.
Ask them to show it to others, but tell them not to show it to you.	از آنها بخواهید به دیگران نشان دهند، اما به آنها بگویید به شما نشان ندهند.
I wanted my work to be outstanding.	می خواستم کارم برجسته باشد.
He does not do that.	او این کار را نمی کند.
And drop that weapon	و آن سلاح را رها کن
He did not make friends	او دوستی پیدا نکرد
They took it for granted, they expected it.	آنها آن را بدیهی می دانستند، انتظارش را داشتند.
However this is on the street and on the road bill.	با این حال این در خیابان است و در صورتحساب جاده است.
I feel good, but it's not up to me.	من احساس خوبی دارم، اما این به من بستگی ندارد.
Without them, he would have nothing.	بدون آنها، او چیزی نداشت.
Do not let them do this.	نگذارید این کار را بکنند.
I want the cross in my house.	من صلیب را در خانه ام می خواهم.
Of these four, only one has a release date.	از این چهار، تنها یکی تاریخ انتشار دارد.
It should look good as you can see below.	همانطور که در زیر می بینید باید خوب به نظر برسد.
However, they can read the language to some extent.	با این حال، آنها می توانند زبان را تا حدی بخوانند.
It creates a lot of confusion.	سردرگمی زیادی ایجاد می کند.
Your comments are welcome.	نظرات شما خوش آمدید.
He was at home as he was in the crowd.	او در خانه همان طور بود که در جمع بود.
But it passed in a few seconds.	اما در عرض چند ثانیه گذشت.
And showed.	و نشان داد.
He looked around and his voice dropped.	او هم به اطراف نگاه کرد و صدایش پایین آمد.
There is a known reason.	یک دلیل شناخته شده وجود دارد.
Do a little market research.	کمی تحقیقات بازار انجام دهید.
We feel your love with the words you write.	ما عشق شما را با کلماتی که می نویسید احساس می کنیم.
Still shows the same message.	همچنان همان پیام را نشان می دهد.
Police came and arrested several men.	پلیس آمد و چند مرد را دستگیر کرد.
He got up and got married.	او بلند شده و ازدواج کرده است.
One has to tell them.	یکی باید آنها را بگوید.
It was a natural and perhaps necessary subject.	موضوعی طبیعی و شاید ضروری بود.
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
A trading option is different from the stock itself.	یک اختیار معامله با خود سهام متفاوت است.
Available in serious quantities.	در مقادیر جدی موجود است.
She was a really lovely girl	واقعا دختر دوست داشتنی بود
Others change forever.	دیگران برای همیشه تغییر می کنند.
He just kept talking and looking at me.	او فقط به حرف زدن ادامه می داد و به من نگاه می کرد.
Now is not the time to change horses.	اکنون زمان تعویض اسب نیست.
I still do not know what he was talking about.	من هنوز نمی دانم او در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
It can cause death.	می تواند باعث مرگ شود.
They knew it.	آنها آن را می دانستند.
But if I delete it, nothing will happen.	اما اگر حذفش کنم هیچ اتفاقی نمی افتد.
These features will be discussed in the next section.	این ویژگی ها در بخش بعدی بررسی خواهند شد.
This is basically your call center.	اساساً، این مرکز فرماندهی تلفن شما است.
This is a key difference, take action as soon as you decide.	این یک تفاوت کلیدی است، به محض اینکه تصمیم گرفتید، اقدام کنید.
But we will fail.	اما شکست خواهیم خورد.
Which makes it very valuable.	که آن را بسیار ارزشمند می کند.
Through four in front.	از طریق چهار در مقابل.
Before running, go around the corner of the house.	قبل از اینکه بدود، گوشه خانه را دور بزن.
I learned that it is important to be on time for work.	یاد گرفتم که مهم است که سر وقت سر کار حاضر شوم.
He just looks at me somehow	اون فقط یه جوری به من نگاه میکنه
In another week or two.	در یکی دو هفته دیگر.
It is.	همین طور است.
None provided a clear answer.	هیچ کدام پاسخ روشنی ارائه نکردند.
Don't worry anyway	به هر حال نگرانش نباش
This is a big challenge for me.	این یک چالش بزرگ برای من است.
Pour the wine into a small bowl.	شراب را در یک کاسه کوچک بریزید.
He feels very calm.	او احساس آرامش زیادی می کند.
It worked as far as it went.	تا جایی که پیش رفت، کار کرد.
But there is no source in them.	اما هیچ منبعی در آنها پیدا نمی شود.
He looked at the names on the paper.	نگاهی به اسامی روی کاغذ انداخت.
They are nothing like that.	آنها چیزی شبیه آن نیستند.
The future looks at least interesting.	آینده حداقل به نظر جالب می رسد.
Each frame was analyzed.	هر فریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
This is what we want	ما اینطوری می خواهیم
He was smart.	او باهوش بود.
The round is over.	دور به پایان رسید.
Then you go for something and we can benefit.	در این صورت شما به سراغ چیزی می روید و ما نیز می توانیم سود ببریم.
There was no way he could go.	راهی برای رفتنش نبود.
I do not drink beer.	من آبجو نمی نوشم.
Who was to live again.	که قرار بود دوباره زندگی کند.
And then passes by itself.	و سپس از خود عبور می کند.
He does not smoke	او سیگار نمی کشد
Three people are free.	سه نفر آزاد هستند.
They neither feel nor think.	آنها نه احساس می کنند و نه فکر می کنند.
Start hard while it's easy.	سختی را شروع کن در حالی که آسان است.
Teachers are not sure.	معلمان مطمئن نیستند.
Maybe you want too.	شاید شما هم بخواهید.
It is better to keep what you have and wait.	بهتر است آنچه را که دارید نگه دارید و منتظر بمانید.
It was kind of	یه جورایی بود
Life is very different now.	زندگی اکنون بسیار متفاوت است.
Go hammer them	برو چکشون کن
Everyone knows he was slow.	همه می دانند که او کند بود.
He did not go to them.	او پیش آنها نمی رفت.
I went to sleep happy	خوشحال رفتم بخوابم
Of course, no one can give a reasonable answer.	البته هیچ کس نمی تواند پاسخ معقولی ارائه دهد.
However, lack of knowledge often means lack of vision.	با این حال، فقدان دانش اغلب به معنای فقدان دید است.
To accept my terms	تا شرایطم را بپذیرم
There were no requests too big or too small.	هیچ درخواستی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک وجود نداشت.
But this can only be one of the highest test prices.	اما این فقط می تواند یکی از بالاترین قیمت تست آنها باشد.
These companies have a problem.	این شرکت ها مشکل دارند.
Even the fish were scared.	حتی ماهی ها هم ترسیدند.
You gave hope to the world again	دوباره به دنیا امید دادی
It was weak.	ضعیف بود.
I say easy	راحت میگم
I wanted to save him from it.	من می خواستم او را از آن نجات دهم.
They were going to war.	داشتند می رفتند با جنگ.
I can move to a cheaper place.	می توانم به جایی ارزان تر نقل مکان کنم.
For example, your daughter may play with a dog one afternoon.	به عنوان مثال، دختر شما ممکن است یک روز بعد از ظهر با سگ بازی کند.
We are where we are for a reason and a choice.	ما برای یک دلیل و یک انتخاب در جایی هستیم که هستیم.
This is what he did for me.	این کاری است که او برای من انجام داد.
Everyone else and he will have.	هر کس دیگری و او خواهد داشت.
I take the truth for granted.	من واقعیت را بدیهی می دانم.
People do whatever they want.	مردم هر کاری بخواهند انجام می دهند.
He cannot speak or think like a human being.	نمی تواند مثل یک انسان صحبت کند یا فکر کند.
Finding the answer is not difficult.	یافتن پاسخ کار سختی نیست.
But the plane was not in sight.	اما هواپیما در چشم نبود.
That was something	اون یه چیزی بود
I shook his shoulder.	شانه اش را تکان دادم.
The apartment was beautiful, clean and comfortable.	آپارتمان زیبا، تمیز و راحت بود.
This theme is very popular among any team from any country.	این موضوع بین هر تیم از هر کشور بسیار محبوب است.
The culture of war at home	فرهنگ جنگ در خانه
Each can have a very different body language message.	هر کدام می توانند پیام زبان بدن بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشند.
You can use some salt.	می توان از مقداری نمک استفاده کرد.
He likes it that way and chose that role.	او هم اینطور دوست دارد و آن نقش را انتخاب کرد.
That is, they failed.	یعنی شکست خوردند.
They are not close in other respects.	از جهات دیگر نزدیک نیستند.
Then he wondered why he had even noticed.	سپس تعجب کرد که چرا او حتی متوجه این موضوع شده است.
I just knew it was a very good part	فقط میدونستم که قسمت خیلی خوبیه
This used to be home.	این راه زمانی خانه بوده است.
The pale president left the church without saying a word.	رئیس جمهور که رنگ پریده شد، بدون هیچ حرفی کلیسا را ​​ترک کرد.
Tight, damn tight.	تنگ، لعنتی او تنگ است.
Buy a book for a friend.	برای یک دوست هم کتاب بخر.
It was like somewhere else.	انگار جای دیگری بود.
No one knows what is best for others.	هیچ کس نمی داند چه چیزی برای دیگران بهتر است.
When we get stuck, food comes out of the water.	زمانی که ما گیر کرده ایم، غذا از آب خارج می شود.
It is in use, not consumption	در حال استفاده است نه مصرف
He could not hear anything.	او نمی توانست چیزی بشنود.
They are not real	آنها واقعی نیستند
This is a really bad house rule though.	هر چند این یک قانون خانه واقعاً بد است.
We can not be safe with him.	ما نمی توانیم با او در امان باشیم.
Really beautiful kitchen with open bar to the living room.	آشپزخانه واقعا زیبا با نوار باز به اتاق نشیمن.
You start now	شما الان شروع کنید
Which solves this.	که این را برطرف می کند.
But this is not the end.	اما این پایان کار نیست.
I learned to love the church.	من یاد گرفتم که کلیسا را ​​دوست داشته باشم.
They will stop there.	آنجا متوقف خواهند شد.
I found the lights	چراغ ها را پیدا کردم
it's really hard	واقعا سخته
If he needs help, he should be helped.	اگر نیازمند است، باید به او کمک کرد.
But on the other hand it is great.	اما از یک جهت دیگر بزرگ است.
This is your story	این داستان شماست
You are now in a new situation.	شما اکنون در وضعیت جدیدی هستید.
He is good.	او خوب است.
Even if he dies, he does not change anything.	حتی اگر بمیرد چیزی را تغییر نمی دهد.
We do not want to hurt anyone.	ما نمی خواهیم به کسی صدمه بزنیم.
I like that he takes care of the children.	من دوست دارم که او مراقب بچه ها باشد.
However, we have something more interesting to talk about.	با این حال، ما چیز جالب تری برای صحبت کردن داریم.
On the way by five.	در مسیر توسط پنج.
The effect of your departure was the song.	اثر رفتنت آهنگ بود.
There was no point in talking to such a person.	با همچین آدمی حرف زدن معنی نداشت.
I have no reason to choose you	من دلیلی برای انتخاب تو ندارم
Well, they "won" because he was on the team.	خوب، آنها "برنده" شده بودند زیرا او در تیم بود.
We repair them and cover them with unit tests.	ما آنها را تعمیر می کنیم و آنها را با تست های واحد پوشش می دهیم.
This is an old issue.	این یک موضوع قدیمی است.
I will take this one forward.	من این یکی را جلوتر خواهم گرفت.
They do their part.	آنها به سهم خود انجام می دهند.
It can be described as follows.	می توان آن را به شرح زیر توصیف کرد.
Most people who talk have nothing to say anyway.	اکثر افرادی که صحبت می کنند به هر حال چیزی برای گفتن ندارند.
The birds were better too.	پرنده ها هم بهتر بودند.
But there is still this big hole in my life.	اما هنوز این سوراخ بزرگ در زندگی من وجود دارد.
Especially things that are not funny at all.	به خصوص چیزهایی که به هیچ وجه خنده دار نیستند.
He must have been out of the car when this happened.	او باید بیرون از ماشین بوده که این اتفاق افتاد.
For its main purpose.	برای هدف اصلی خود.
This word is suitable for it.	این کلمه مناسب برای آن است.
We could not have one without the other.	ما نمی توانستیم یکی را بدون دیگری داشته باشیم.
He called her and left a message.	به او زنگ زد و پیغام گذاشت.
It gets bigger, bigger and bigger.	بزرگتر، بزرگتر و بزرگتر می شود.
He could not actually play.	او در واقع نمی توانست بازی کند.
It was the same the next day.	روز بعد هم همینطور بود.
I did not know what he was talking about at the time.	آن موقع نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند.
The danger was high in the air.	خطر بالا در هوا بود.
What he did killed about ten people.	کاری که انجام داده حدود ده نفر را کشته است.
I'm not even sure what it was.	من حتی مطمئن نیستم چه بود.
We find.	ما پیدا می کنیم.
Let's explore the city again.	بیایید دوباره شهر را جستجو کنیم.
Your writings, pictures, energy and life make me happy.	نوشته ها، تصاویر، انرژی و زندگی شما باعث خوشحالی من است.
Teams earn one point each time one of their players comes home.	تیم ها هر بار که یکی از بازیکنانشان به خانه می آید یک امتیاز کسب می کنند.
You know you wanted to be free like that.	میدونی که میخواستی مثل اون آزاد باشی.
They have abandoned me.	آنها مرا رها کرده اند.
Only the first three factors will be explained here.	فقط سه عامل اول در اینجا توضیح داده خواهد شد.
Most are members.	اکثر اعضا هستند.
You smile, they are happy.	شما لبخند بزنید، آنها خوشحال هستند.
I liked his mouth	از دهنش خوشم اومد
It was my only hope and my joy.	این تنها امید من بود و شادی من بود.
You will have a hard time playing a crazy card.	برای بازی کردن کارت دیوانه کار سختی خواهید داشت.
Everything else should be added as part of the development effort.	هر چیز دیگری باید به عنوان بخشی از تلاش توسعه اضافه شود.
Respect is not associated with the title.	احترام با عنوان همراه نیست.
It is almost impossible to visit.	بازدید از آن تقریبا غیرممکن است.
There is nothing wrong with crying	اشکالی نداره گریه کنی
Speed ​​was designed.	سرعت طراحی شده بود.
There are differences, some obvious, some less obvious.	تفاوت هایی وجود دارد، برخی آشکار، برخی کمتر آشکار.
He needed to do the same.	او نیز نیاز به انجام این کار داشت.
And a lot of time.	و زمان زیادی.
He must overcome evil with good.	باید بدی را با خوبی می برد.
You somehow got what you got.	شما به نوعی به آنچه که دارید رسیدید.
This made me nervous.	این مرا عصبی کرد.
You get off the ship and go through the door.	از کشتی پیاده می شوید و از دری می گذرید.
My guess is that the problem is in that class.	حدس من این است که مشکل در آن کلاس باشد.
Treatment should be done several days a week.	درمان باید چند روز در هفته انجام شود.
This is what distinguishes those who finish from those who do not.	این چیزی است که کسانی را که تمام می کنند از کسانی که این کار را نمی کنند متمایز می کند.
It is divided into two levels.	به دو سطح تقسیم می شود.
Where are you going.	به جایی که داری میرسی.
Goes again.	دوباره می رود.
He did not do it	انجامش نداد
You should have seen how determined you were	باید می دیدی چقدر مصمم بودی
Nobody needs them.	هیچکس به آنها نیاز ندارد.
I learned this myself with difficulty.	من خودم این را به سختی یاد گرفتم.
He wants to be seen as someone who does things.	او می خواهد به عنوان فردی که کارها را انجام می دهد دیده شود.
They are emotional.	آنها احساساتی هستند.
Whatever the reason	دلیلش هر چی باشه
That's our job.	کار ما همین است.
I have a fish there.	من یک ماهی آنجا دارم.
Convenience of care.	راحتی مراقبت.
The report urges children to be "ready for school."	گزارش از بچه ها می خواهد که «آماده مدرسه باشند».
This is his study.	این مطالعه اوست.
It was clear that my mother was not in good spirits.	معلوم بود که مادرم عقلش خوب نبود.
You were so beautiful with your poor feet	تو خیلی خوشگل بودی با پای بیچاره ات
Not the words on paper, but the paper itself.	نه کلمات روی کاغذ، بلکه خود کاغذ.
I can do whatever he does, but not very well.	من می توانم هر کاری را که او انجام می دهد، انجام دهم، البته نه به خوبی.
He shot at our finger.	او به انگشت ما شلیک کرد.
He talked too much.	او بیش از حد صحبت کرد.
I was not here to see them.	من برای دیدن آنها اینجا نبودم.
Take your best people.	بهترین افراد خود را ببرید.
Subjects were unable to do so.	آزمودنی ها قادر به انجام این کار نبودند.
They will kill you.	تو را می کشند.
Standing right behind me	درست پشت سرم ایستاده
Write a card for those who are sick.	برای کسانی که بیمار هستند کارت بنویسید.
He knew he was scared.	می دانست که ترسیده است.
Please any help will be very helpful.	لطفا هر کمکی بسیار مفید خواهد بود.
It seems he has never seen her again.	به نظر می رسد که او دیگر هرگز او را ندیده است.
It's a long time now	الان خیلی وقت هست
I know what this is	من میدونم این چیه
That record did not surprise anyone exactly.	آن رکورد دقیقاً کسی را شگفت زده نکرد.
They overdid it.	زیاده روی کردند.
Breakfast is available to add to your stay.	برای اضافه کردن به اقامت شما، صبحانه در دسترس است.
I can not say exactly when it started.	نمی توانم بگویم دقیقا کی شروع شد.
Of course you do not want music.	مطمئناً شما موسیقی نمی خواهید.
I ask them to do well.	من از آنها می خواهم که خوب عمل کنند.
But you have to put it there.	اما شما باید آن را در آنجا قرار دهید.
I open my eyes and see the sky.	چشمانم را باز می کنم و آسمان را می بینم.
I have never talked to him until today.	من تا به امروز هرگز با او صحبتی نداشتم.
He thought he was a difficult child.	فکر می کرد بچه سختی است.
He was definitely crazy.	او قطعا دیوانه بود.
He was silent for a moment.	او برای لحظه ای ساکت شد.
I have to accept this call.	من باید این تماس را قبول کنم.
He had heard her.	او را شنیده بود.
It was almost one o'clock in the morning.	ساعت نزدیک یک بامداد بود.
However, setting up a meeting or party is not easy.	با این حال، تنظیم جلسه یا مهمانی چندان آسان نیست.
he went on.	اون پیش میرفت.
Girls are not interested in these technical details.	دختران به این جزئیات فنی علاقه ای ندارند.
And now it looks like we can.	و حالا به نظر می رسد که می توانیم.
Your case is unique and will be treated the same way.	مورد شما منحصر به فرد است و به همین ترتیب با آن رفتار می شود.
Of the six animals in each treatment group.	از شش حیوان در هر گروه درمانی.
Focus is what works here.	تمرکز چیزی است که در اینجا کار می کند.
Crying was a lie	گریه کردن دروغ بود
He hoped that would be the answer.	او امیدوار بود که این جواب باشد.
To the point.	به نقطه.
No need to practice	بدون نیاز به تمرین
Nothing is certain.	هیچ چیز قطعی نیست.
Let's show our support.	بیایید حمایت خود را نشان دهیم.
Tiny pieces	تکه های ریز و ریز
Only once, he wanted to surrender to her.	فقط یک بار، او می خواست به او تسلیم شود.
I do not know why it was not thought of before.	نمی دانم چرا قبلاً به آن فکر نشده بود.
Just be proud of your performance and result.	فقط به عملکرد و نتیجه خود افتخار کنید.
I have not seen him since.	از آن زمان او را ندیده ام.
Then he got up from his chair.	سپس خود را از روی صندلی بلند کرد.
It depends on your needs	بستگی به نیاز خودت داره
My father was generally in excellent health.	پدرم عموماً از سلامتی عالی برخوردار بود.
Do them before breakfast.	آنها را قبل از صرف صبحانه انجام دهید.
He knows the soul much more likely.	او روح را بسیار محتمل تر می شناسد.
I like to take my time	دوست دارم وقتم را بگیرم
Even when others think it is wrong.	حتی زمانی که دیگران فکر می کنند اشتباه است.
All those soldiers want to eat but produce nothing.	همه آن سربازان می خواهند بخورند اما چیزی تولید نمی کنند.
I wondered if he wanted anything to drink?	تعجب کردم که آیا او چیزی برای نوشیدن می خواهد؟
This is a more stable world in a stick.	این یک دنیای ثابت تر در یک چوب است.
Then I made my way home	بعد راه خونه رو گرفتم
However, what makes us happy is as unique as each of us.	با این حال، آنچه ما را خوشحال می کند، به اندازه هر یک از ما منحصر به فرد است.
The design was very good.	طرح بسیار خوبی بود.
I'm not afraid to say that.	از گفتن این حرف نمی ترسم.
Then make the first small increase from there.	سپس اولین افزایش کوچک را از آنجا انجام دهید.
Although it may be very low.	اگرچه ممکن است بسیار کم باشد.
We do not receive any.	ما هیچ کدام را دریافت نمی کنیم.
This is the situation.	اوضاع همین طور است.
I told him to gather with you this week.	من به او گفته ام که این هفته با شما جمع شود.
Forced to retreat with this feeling.	مجبور به عقب نشینی با این احساس.
We have less than two hours.	کمتر از دو ساعت وقت داریم.
Maybe I can do better somewhere.	شاید بتوانم در جایی بهتر عمل کنم.
Production stopped, sometimes in that car, sometimes in another.	تولید متوقف می شد، گاهی در آن ماشین، گاهی در دیگری.
And the next is worse.	و بعدی بدتر است.
Whether he is able to back it up is an important part.	اینکه آیا او قادر به پشتیبان گیری از آن است، بخش مهمی است.
So is my brother.	برادر من هم همینطور.
I used to think there was.	من قبلا فکر می کردم وجود دارد.
This was the worst	این بدترین بود
I thought you wanted to rest for one night	فکر کردم میخوای یه شب استراحت کنی
It has social, economic and political consequences.	پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
Even for the environment.	حتی برای محیط زیست.
Or a truck.	یا یک کامیون.
Those stories are not told.	آن داستان ها گفته نمی شود.
Nothing ever seemed simple about him, but he was at the time.	هیچ چیز در مورد او هرگز ساده به نظر نمی رسید، اما او در آن زمان بود.
These issues go beyond tax policy.	این مسائل فراتر از سیاست مالیاتی است.
I may not be able to eat anymore.	شاید دیگر نتوانم غذا بخورم.
Something like that	همچین چیزی
How nice of you to tell me as long as it's still there.	چه خوب که تا زمانی که هنوز هست به من گفتی.
I feel it was a turning point.	احساس می کنم نقطه عطفی بود.
Then it was divided.	سپس تقسیم شد.
You may not believe it at first, but it's true.	شاید در ابتدا باور نکنید، اما حقیقت دارد.
You even fought with me on the train.	حتی تو قطار هم با من دعوا می کردی.
Click here to see.	این جا را فشار دهید تا ببینید.
I was afraid you were gone by now	می ترسیدم تا الان رفته باشی
Simple changes can make a big difference.	تغییرات ساده می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
Because he does not try to tell us the truth.	چون سعی نمی کند حقیقت را به ما بگوید.
But the whole space is still in front of you.	اما تمام فضا هنوز در مقابل شماست.
Scale bars are indicated by white lines.	نوارهای مقیاس با خطوط سفید نشان داده می شوند.
We did not experience this.	ما این را تجربه نکردیم.
Decisions are very, very important.	تصمیم گیری بسیار بسیار مهم است.
I was trying to figure out how to do this.	داشتم سعی می کردم بفهمم که چطور این کار را انجام دهم.
Thus, the latter managed to escape.	بنابراین، دومی موفق به فرار شد.
At this point, you may want to heat the metal.	در این مرحله، ممکن است بخواهید فلز را گرم کنید.
Well, that's politics.	خب، این سیاست است.
He seems to be trying to understand, but his eyes are hard.	به نظر می رسد که برای درک تلاش می کند، اما چشمانش سخت است.
They have no other skills.	آنها هیچ مهارت دیگری ندارند.
Then he lay down.	سپس او دراز کشید.
Therefore, the results of these two studies are not comparable.	بنابراین، نتایج این دو مطالعه قابل مقایسه نیست.
I take care of myself seriously.	من مراقبت از خودم را جدی می گیرم.
Do not make the chef angry no matter what you do.	هر کاری انجام می دهید آشپز را عصبانی نکنید.
The initial period is over	دوره اولیه تمام شد
I was introduced to him.	من به او معرفی شدم.
For example, you need to consider your sleeping style.	به عنوان مثال، شما باید سبک خواب خود را در نظر بگیرید.
He had done this before	قبلا این کار را کرده بود
I sold my training to him	من تمرینم را به او فروختم
He put his hand on her face.	دستش را روی صورتش گذاشت.
I like it too.	من هم آن را دوست دارم.
Win against the enemy first.	ابتدا در مقابل دشمن پیروز شوید.
See you tonight for dinner.	امشب برای شام می بینمت.
He has great ideas.	او ایده های بزرگی دارد.
I knew that our small town would never be the same again.	می دانستم که شهر کوچک ما دیگر مثل قبل نخواهد شد.
What will their lives be like when I leave?	با رفتن من زندگی آنها چگونه خواهد بود.
You can not think of yourself that way.	شما نمی توانید خودتان را اینطور فکر کنید.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده ام.
You only have one father and you should not take him for granted.	شما فقط یک پدر دارید و نباید او را بدیهی بگیرید.
So you know they can do nothing for you.	بنابراین می دانید که آنها نمی توانند کاری برای شما انجام دهند.
They must be taught to be honest.	باید به آنها یاد داد که صادق باشند.
The show continued for months.	نمایش را برای ماه ها ادامه داد.
I will never forget this.	من هرگز این را فراموش نمی کنم.
I want to know how to achieve it.	من می خواهم بدانم چگونه می توان به آن دست یافت.
It opens in some places.	در جاهایی باز می شود.
I'm going to travel somewhere.	من قصد دارم به جایی سفر کنم.
Under whatever they said and whatever they played.	زیر هر چه گفتند و هر چه بازی کردند.
I guess that's clear.	من حدس می زنم که واضح است.
But your project will most likely not use it.	اما پروژه شما به احتمال زیاد از آن استفاده نمی کند.
Once upon a time there were trees, life.	یک بار اینجا درختان بود، زندگی.
I know that many boys open their way like this.	من می دانم که بسیاری از پسرها اینگونه راه خود را باز می کنند.
Race, language, culture.	نژاد، زبان، فرهنگ.
be well.	خوب باشی.
On each day of the experiment, injured or sick participants were excluded.	در هر روز آزمایش، شرکت کنندگان مجروح یا بیمار حذف شدند.
They do not have to pay us.	آنها مجبور نیستند به ما پول بدهند.
What remains is easy enough to solve.	آنچه باقی می ماند به اندازه کافی آسان برای حل است.
And exclude content that you do not want to hide.	و محتوایی را که نمی خواهید پنهان کنید را خارج از این مطلب بگذارید.
Survival rates were observed at specified times.	میزان بقا در زمان های مشخص شده مشاهده شد.
I looked at him	نگاهی به او انداختم
Measurements were taken at the beginning and end of this period.	اندازه گیری ها در ابتدا و انتهای این دوره انجام شد.
This gave us a clear picture.	این به ما تصویر واضحی داد.
I followed him.	من از او پیروی کردم.
Wait a moment.	یک لحظه صبر کن.
But in a much larger context it was expected.	اما در یک زمینه بسیار بزرگتر انتظار می رفت.
I love every minute of it.	من هر دقیقه اش را دوست دارم.
Not your situation right now	الان وضعیت شما نیست
This report does not indicate whether it includes such cases.	این گزارش نشان نمی دهد که آیا شامل چنین مواردی می شود یا خیر.
There may be many games.	شاید بازی های زیادی وجود داشته باشد.
Choose a topic that you know will be of interest to people.	موضوعی را انتخاب کنید که می دانید برای مردم جالب خواهد بود.
They can take their time.	آنها می توانند وقت خود را بگیرند.
This happens for two reasons.	این به دو دلیل رخ می دهد.
Do not try to separate us.	سعی نکنید ما را از هم جدا کنید.
I never want anyone to experience what he did.	من هرگز نمی خواهم کسی کاری را که او انجام داد تجربه کند.
Not used enough to improve the overall customer experience.	به اندازه کافی برای بهبود تجربیات مشتری به طور کلی استفاده نمی شود.
He was very excited to start school.	او برای شروع مدرسه بسیار هیجان زده بود.
It was hard to reduce.	کاهش آن سخت بود.
That he leaves me.	که او مرا ترک کند.
Just think of it literally.	فقط به معنای واقعی آن فکر کنید.
Any ideas are welcome !.	هر گونه ایده خوش آمدید!.
Eventually it reaches the initial state.	در نهایت به حالت اولیه می رسد.
And yet, they are very common.	و با این حال، آنها بسیار رایج هستند.
His mind is just a bowl of ice blood.	ذهن او فقط یک کاسه خون یخ است.
I do not think this is a very good way to put it.	فکر نمی کنم این روش خیلی خوبی برای قرار دادن آن باشد.
Apparently not clear.	ظاهرا مشخص نیست.
Not because	نه به این دلیل
The second option was selected.	گزینه دوم انتخاب شد.
Serve and season with salt if needed.	میل کنید و در صورت نیاز با نمک مزه دار کنید.
He or she did not seem to know how to deal with it.	به نظر می‌رسید که او یا من نمی‌دانست چگونه با آن رفتار کند.
There is a growing use of cards for many purposes in modern society.	استفاده روزافزون از کارت ها برای اهداف بسیاری در جامعه مدرن وجود دارد.
He has been trained.	به او آموزش داده شده است.
I still have it today	امروز هم دارمش
Five additional studies were identified from reference list searches.	پنج مطالعه اضافی از جستجوی فهرست مرجع شناسایی شد.
Boys have more screen time than girls.	پسرها نسبت به دخترها زمان بیشتری را روی صفحه نمایش دارند.
He touches her hair.	دستی به موهایش می کشد.
However, we need the truth.	با این حال، ما به حقیقت نیاز داریم.
Or it was hard to tell in front of me.	یا جلوی من تشخیصش سخت بود.
We walked and talked about the garden.	قدم زدیم و از باغ حرف زدیم.
I asked him how many there are?	از او پرسیدم چندتایی دارد؟
He thought he was finally going to be responsible.	او فکر می کرد که قرار است در نهایت مسئول شود.
But he had not yet answered that question.	اما او هنوز به این سوال پاسخ نداده بود.
He wanted to see what was happening.	او می خواست ببیند چه اتفاقی می افتد.
It was actually a very simple matter.	در واقع موضوع بسیار ساده ای بود.
One is going to pay	یکی قراره پرداخت کنه
I will definitely review this book though.	هر چند حتما این کتاب را بررسی خواهم کرد.
It was dark outside, it was hours.	بیرون تاریک بود، ساعت ها بود.
No appeal was lodged against this ruling.	هیچ تجدیدنظری از این حکم گرفته نشد.
Not my head	سر من نیست
However, there is a big difference that will be important to you.	با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد که برای شما مهم خواهد بود.
Something or something else had to be taken.	چیزی یا دیگری باید گرفته می شد.
He is fixing it	داره درستش میکنه
His voice was more serious than ever.	صدایش جدی تر از همیشه بود.
He then shot them.	سپس به آنها شلیک کرد.
With the following example the answer is no.	با مثال زیر پاسخ منفی است.
But he was worried.	اما او نگران بود.
In fact, it does the opposite.	در واقع برعکس عمل می کند.
The first few people connected.	چند نفر اول متصل شدند.
Imagine if you had to play those songs night after night.	تصور کنید اگر مجبور باشید آن آهنگ ها را شب به شب اجرا کنید.
So there must be a just religion.	پس باید یک دین عادلانه وجود داشته باشد.
Press and hold your finger on the screen on the image below.	انگشت خود را روی صفحه روی تصویر زیر فشار دهید و نگه دارید.
I will always be so quiet	من همیشه آنقدر ساکت خواهم بود
They were bad about it.	آنها در مورد آن بد بودند.
Thanks for asking	ممنون که پرسیدید
At first it was very bad for over a month.	در ابتدا خیلی بد بود برای بیش از یک ماه.
You have been asleep for days	روزهاست که خوابیده ای
But this is not the case in every case.	اما در هر مورد چنین چیزی نیست.
For some of us, winter is very long.	برای برخی از ما، زمستان بسیار طولانی است.
Software development can be a slow, difficult and costly process.	توسعه نرم افزار می تواند فرآیندی کند، دشوار و پرهزینه باشد.
Maybe you can do it.	شاید بتوانید آن را انجام دهید.
It looked like twenty or thirty feet.	بیست یا سی فوتی به نظر می رسید.
We focus on the first.	ما روی اولی تمرکز می کنیم.
Even for most people it is hardly a choice.	حتی برای اکثر مردم به سختی یک انتخاب است.
The above does not work	بالا کار نمی کند
There may be cancer in the family.	شاید سرطان در خانواده وجود داشته باشد.
Because they existed.	چون وجود داشتند.
We do not do something that he does not know we did.	ما حرکتی انجام نمی دهیم که او نداند ما انجام داده ایم.
This is the last moment between these two men.	این آخرین لحظه ای است که بین این دو مرد وجود دارد.
Maybe he can find at least one meal in the kitchen.	شاید حداقل بتواند یک وعده غذایی در آشپزخانه پیدا کند.
It was half past four.	ساعت چهار و نیم بود.
And we did not even know.	و ما حتی نمی دانستیم.
A man was standing in the empty space.	در فضای خالی در، مردی ایستاده بود.
Of course you know how to cook.	البته آشپزی بلدید.
But, damn, just not hard enough.	اما، لعنتی، فقط به اندازه کافی سخت نیست.
I know everyone here, including their dogs.	من همه اینجا را می شناسم، سگ هایشان را هم.
I'm sure you remember me	مطمئنم منو یادت هست
Her husband was at the front.	شوهرش در جبهه بود.
I missed him	دلم براش تنگ شده بود
And this time their clothes too.	و این بار لباس هایشان را نیز.
It seems to work very well.	به نظر می رسد خیلی خوب کار می کند.
They got up under the fire.	آنها زیر آتش بلند شدند.
This is not.	این نیست.
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
It seemed to cover what a person in medicine did.	به نظر می رسید چیزی را که یک فرد در رشته پزشکی پوشش دهد.
So this is what he does.	پس این کاری است که او انجام می دهد.
When they offer war, we must offer peace.	وقتی آنها پیشنهاد جنگ می دهند ما باید پیشنهاد صلح بدهیم.
It would be nice if we could take his money from him.	اگر پول او را از او بگیریم خوشحال کننده خواهد بود.
They are his friends.	آنها دوستان او هستند.
We are by.	ما توسط.
If the knife is removed from the evidence, the man will be released.	اگر چاقو از شواهد حذف شود، مرد آزاد خواهد شد.
I should have been about six months old.	من باید حدوداً شش ماهه بودم.
We know we have to work together to achieve this vision.	ما می دانیم که برای رسیدن به این چشم انداز، باید با هم کار کنیم.
And it was one and a half o'clock at night.	و ساعت یک و نیم شب بود.
Has made your choice.	انتخاب خود را کرده است.
It was very hot	خیلی گرم بود
But remember, we do not want the big man to do this.	اما به یاد داشته باشید، ما از مرد بزرگ این کار را نمی خواهیم.
Now go to sleep	حالا برو بخواب
He looks over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه می کند.
But it depends on where you want to go.	اما بستگی به این دارد که کجا می خواهید بروید.
I look at my daughter.	به دخترم نگاه می کنم.
It's fast.	سریع است.
I want to break it for him.	من می خواهم آن را برای او بشکنم.
His brother had written about this.	برادرش در این مورد نوشته بود.
However, the above form is the most general form.	با این حال، فرم فوق کلی ترین شکل است.
So try this and print them out.	بنابراین این را امتحان کنید و آنها را چاپ کنید.
Police found him about an hour later.	پلیس حدود یک ساعت بعد او را پیدا کرد.
Our government has no power except what the people have given it.	حکومت ما هیچ قدرتی ندارد مگر آنچه که مردم به آن داده اند.
However, there are clear limitations to these models.	با این حال، محدودیت های واضحی در این مدل ها وجود دارد.
My body fell.	بدنم افتاد.
Make a living.	امرار معاش کنید.
He thought he was a new customer.	او تصور می کرد مشتری جدید است.
He will see me anyway.	او به هر حال من را خواهد دید.
That can be hard.	که می تواند سخت باشد.
In fact as much as he loved her.	در واقع همانقدر که او را دوست داشت.
Not every gift, but the right gift.	نه هر هدیه ای، بلکه هدیه مناسب.
Who got it.	چه کسی آن را گرفت.
Trust me, my dad needs space.	به من اعتماد کن، پدرم به فضا نیاز دارد.
It looks very good.	خیلی خوب به نظر می رسد.
Their fingers are in the air and that's it.	انگشتشان در هواست و بس.
More complicated for me	برای من پیچیده تر
However, this is the best chance you have.	با این حال، این بهترین شانسی است که دارید.
We must be together as a family.	ما باید مثل یک خانواده کنار هم باشیم.
I was told how to get there.	به من گفته شد که چگونه به آنجا برسم.
This is a number that says something important.	این عددی است که چیز مهمی را می گوید.
The outer layer is sweet which is kind of good.	لایه بیرونی شیرین است که به نوعی خوب است.
I started to get hard again	دوباره شروع کردم به سخت شدن
Because they have this world.	زیرا آنها این دنیا را دارند.
Now my name is on that list	الان اسم من هم تو اون لیست هست
He was wearing a suit.	کت و شلوار پوشیده بود.
We follow that organization here.	ما اینجا آن سازمان را دنبال می کنیم.
He scared me in so many ways that it was not funny.	او از خیلی جهات مرا ترسانده بود که خنده دار نبود.
Storm or no storm, he was determined to bring something to eat.	طوفان یا بدون طوفان، او مصمم بود چیزی برای خوردن بیاورد.
I did not think much in those moments.	در آن لحظات زیاد فکر نمی کردم.
You want a lasting green light.	شما یک چراغ سبز پایدار می خواهید.
I was in and out of the bathroom every half hour.	هر نیم ساعت یکبار داخل و خارج از حمام بودم.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
We do not think so.	ما فکر نمی کنیم که باشد.
Fresh soft meat is found only in the hard shell.	گوشت نرم تازه فقط در پوسته سخت یافت می شود.
You should have a limited amount of money when you go to the game.	هنگام رفتن به بازی باید مقدار محدودی پول داشته باشید.
I disappointed him once.	یک بار او را ناامید کردم.
Anyway, this happened.	به هر حال این اتفاق افتاد.
The missing part is money.	بخش گم شده پول است.
He sat on the edge of the bed to fall asleep.	لبه تخت نشست تا خوابش برد.
He had a key.	او یک کلید داشت.
But no, it was not really mine.	اما نه، در واقع مال من نبود.
A music video was made for this single.	یک موزیک ویدیو برای این تک آهنگ ساخته شد.
In your home.	در خانه شما.
Nine months home	نه ماه خونه
They have known each other for more than twenty years.	آنها بیش از بیست سال بود که یکدیگر را می شناختند.
Scheduled studies.	مطالعات را برنامه ریزی کرد.
And look at its politics.	و به سیاست آن نگاه کنید.
The president finally died.	رئیس جمهور سرانجام درگذشت.
There are many people in his camp.	افراد زیادی در اردوگاه او هستند.
This report should not be considered a negative event.	این گزارش نباید به عنوان یک رویداد منفی تلقی شود.
What happened to them is not recorded.	چه بر سر آنها آمده است ثبت نشده است.
They had no children.	آنها بچه نداشتند.
We had to build trust with each other.	ما مجبور شدیم با یکدیگر اعتماد ایجاد کنیم.
He feels he was going to save my life.	او احساس می کند که قرار بود زندگی من را نجات دهد.
And then a few more.	و سپس چند مورد دیگر.
But what really bothered me was the fear of driving.	اما چیزی که واقعاً مرا به خود مشغول کرد ترس از رانندگی بود.
A small crowd of men and women stood outside.	جمعیت کمی از مردان و زنان بیرون ایستاده بودند.
Received the default warning.	اخطار پیش فرض دریافت کرد.
He suggested that they have a drink after work.	او به آنها پیشنهاد داد بعد از کار یک نوشیدنی بخورند.
They seem to happen by accident.	به نظر می رسد آنها به طور تصادفی رخ می دهند.
All saved for a few dollars.	همه برای چند دلار ذخیره شده است.
Help if you find this video.	اگر این ویدیو را پیدا کردید کمک کنید.
None of this matters tomorrow.	این بار فردا هیچ کدام مهم نیست.
I just watched.	من فقط تماشا کردم.
An explanation of these results is provided below.	توضیح این نتایج در زیر ارائه شده است.
I have no doubt about that.	من در این مورد هیچ شکی ندارم.
When he arrived, his phone fit well.	وقتی وارد شد، گوشی او خوب جا افتاد.
But he will get used to it.	اما او به آن عادت خواهد کرد.
Someone has been there	کسی آنجا بوده است
This was not a fact.	این یک واقعیت نبود.
It started about twenty minutes ago.	حدود بیست دقیقه پیش شروع کرد.
Stop at that point.	در آن نقطه توقف کنید.
These energy classes are described below with examples from the literature.	این کلاس های انرژی شکل در زیر با مثال هایی از ادبیات توضیح داده شده است.
His work is excellent	کارش عالیه
And maybe he is.	و شاید او باشد.
They saw me but did not hear me.	آنها مرا دیدند اما صدایم را نشنیده بودند.
The better the recovery, the higher the score.	هر چه ریکاوری بهتر باشد، امتیاز بالاتری خواهد داشت.
Perhaps the opposite approach works this time.	شاید رویکرد مخالف این بار کارساز باشد.
I am referring to the photo of the girl.	به عکس دختر اشاره می کنم.
Take action.	عمل کنید.
I defeated those guys.	من آن بچه ها را شکست دادم.
Maybe it was family circumstances.	شاید شرایط خانوادگی بود.
They may believe right now that they will.	آنها ممکن است همین الان باور داشته باشند که این کار را انجام خواهند داد.
It was built over the next few years.	طی چند سال آینده ساخته شد.
Like the last day	مثل روز آخر
And you guys know what he found.	و شما بچه ها می دانید که او چه چیزی پیدا کرد.
But of course he can not continue it.	اما البته او نمی تواند آن را ادامه دهد.
I went to the doctor this morning because of the danger.	امروز صبح به خاطر خطر به دکتر رفتم.
Thousands of soldiers left.	هزاران سرباز رفتند.
Soft and easy top.	نرم و آسان بالا.
Only two cases of simple type have been reported.	تنها دو مورد از نوع ساده گزارش شده است.
The crowd moved away as best they could.	جمعیت به بهترین شکل ممکن از آنجا دور شدند.
Very very happy.	خیلی خیلی خوشحال.
That means you can take back the ring.	یعنی می توانید حلقه را پس بگیرید.
Our secret name	نام مخفی ما
It could not be worse	بدتر از این نمیتونست باشه
It should never lead us to the government to face these.	هرگز نباید ما را به حکومت سوق دهد تا با اینها روبرو شویم.
No one had killed anyone.	هیچ کس کسی را نکشته بود.
Great to hear	شنیدنش عالیه
He was very excited and proudly surprised me with it.	او بسیار هیجان زده و با افتخار من را با آن غافلگیر کرد.
Birds began to talk on the trees near us.	پرندگان روی درختان نزدیک ما شروع به صحبت کردند.
I am a wonderful person to this day.	من تا به امروز آدم فوق العاده ای هستم.
It does not leave this office.	این از این دفتر خارج نمی شود.
This is a lost experience.	این یک تجربه از دست رفته است.
He looked at me.	نگاهی به من انداخت.
I will probably never see him again.	احتمالاً دیگر او را نخواهم دید.
Next Week.	هفته بعد.
I thought he did a great job.	من فکر می کردم او کارهای بسیار خوبی انجام داده است.
One hit him and he fell again.	یکی به او زد و او دوباره افتاد.
But we were too far away to back up.	اما ما خیلی دور بودیم که بتوانیم پشتیبان بگیریم.
Still good	هنوزم خوبه
Better food, better everything.	غذای بهتر، همه چیز بهتر.
Data analysis was performed.	تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
He did not know anyone there	اونجا کسی رو نمیشناخت
Many good things often happened to them.	اغلب چیزهای خوب زیادی در آنها اتفاق می افتاد.
You will find it in the following link.	آن را در لینک زیر پیدا خواهید کرد.
I don't think he took her home.	فکر نمی کنم او را به خانه اش برده باشد.
Have a strong presence.	حضور پررنگی داشته باشید.
Mom and Dad are not together	مامان و باباش با هم نیستن
Otherwise, we will do our best to help.	در غیر این صورت، ما هر چه از دستمان بر می آید برای کمک کردن انجام می دهیم.
He had to lift himself off the ground and escape.	مجبور شد خودش را از این زمین بلند کند و فرار کند.
I think you should pay attention to this one.	من فکر می کنم شما باید به این یکی توجه کنید.
My first meeting was a small group.	اولین جلسه من، گروه کوچک بود.
For some reason, it makes me feel a little better.	به دلایلی، این باعث می شود کمی احساس بهتری داشته باشم.
You do not get results by chance alone.	شما فقط با شانس نتیجه نمی گیرید.
He was a man who needed action.	او مردی بود که نیاز به اقدام داشت.
To do a good job, save whatever they like.	برای انجام یک کار خوب، هر آنچه را که دوست دارند پس انداز کنند.
In a way, it never happened.	به نوعی، هرگز اتفاق نیفتاد.
it is beautiful.	زیبا است.
And he may not be very patient.	و شاید او خیلی صبور نباشد.
So, you know, this is your move.	بنابراین، می دانید، این حرکت شماست.
The boys' bathroom was at the bottom corner.	حمام پسرها در انتها، در گوشه ای پایین بود.
We talked a little	کمی صحبت کردیم
Be afraid and hold on.	ترس داشته باشید و نگه دارید.
Start moving a lot	شروع خیلی حرکت کردن
They left in another fifteen minutes.	پانزده دقیقه دیگر رفتند.
I promise not to fight	قول میدم دعوا نکنیم
He called the mentioned phone number and asked for help.	او با شماره تلفن ذکر شده تماس گرفت و درخواست راهنمایی کرد.
He said wind is a factor, though not a major one.	او گفت که باد یک عامل است، هرچند که یک عامل بزرگ نیست.
So, this is just a real number.	بنابراین، این فقط عدد واقعی است.
If you are behind a computer, wait.	اگر پشت کامپیوتر هستید، صبر کنید.
He did not say anything else.	چیز دیگری نگفت.
All we are saying is that we need to hear from both sides.	تنها چیزی که می گوییم این است که باید هر دو طرف را بشنویم.
He knew he was probably right about the girl.	او می دانست که احتمالا حق با دختر است.
Enter that lead current.	آن جریان سرب را وارد کنید.
Various techniques have been used in previous art with limited success.	تکنیک های مختلفی در هنر قبلی با موفقیت محدود استفاده شده است.
I know you like it.	من می دانم که شما آن را دوست دارید.
But it was not mine	اما مال من نبود
No one knows who he really is.	هیچ کس نمی داند او واقعاً کیست.
This is a really positive point this weekend.	این نکته واقعاً مثبت این آخر هفته است.
He did not fire his weapon	اسلحه اش را شلیک نکرد
But there are limits to what can be done and what cannot be done.	اما محدودیت هایی در مورد اینکه چه کاری می توان انجام داد و چه کاری انجام نمی شود وجود دارد.
No more games to play.	بازی دیگر برای بازی در دسترس نیست.
I just found the apps but that's it.	من تازه برنامه ها را پیدا کردم اما همین.
And that was the movie.	و آن فیلم بود.
His voice was broken.	صدایش شکسته بود.
This difference may be explained by differences in design and study method.	این تفاوت ممکن است با تفاوت در طراحی و روش مطالعه توضیح داده شود.
Which hurt him.	که به او صدمه زد.
He did not understand what he meant for a moment.	یک لحظه متوجه منظور او نشد.
All women know this.	همه خانم ها این را می دانند.
Both methods achieved similar results.	هر دو روش نتایج مشابهی به دست آوردند.
I should have hit	من باید زده باشم
He was about to be shot.	نزدیک بود به او شلیک شود.
So it stopped.	بنابراین متوقف شد.
I was not afraid anymore.	دیگر نمی ترسیدم.
I do not know where to put them.	من نمی دانم آنها را کجا قرار دهیم.
They enjoyed playing and being together.	آنها از بازی کردن و با هم بودن لذت برده اند.
By any measure, you like it.	با هر معیاری، شما آن را دوست دارید.
Make my camera happy	دوربینم را خوشحال کن
I have worked and will continue to work to provide this relief.	من کار کرده ام و به کارم ادامه خواهم داد تا این امداد را فراهم کنم.
Meet many people.	با افراد زیادی ملاقات کنید.
I was accepted as "good" about six months ago.	من حدود شش ماه پیش "خوب" قبول شدم.
Well, he does everything himself with minimal information and input.	خوب، او همه کارها را خودش با حداقل اطلاعات و ورودی انجام می دهد.
I feel this is my dream.	احساس می کنم این رویای من است.
It was discussed on TV news programs.	در برنامه های خبری تلویزیونی مورد بحث قرار گرفت.
I'm tired right now	فعلا خسته ام
Until tonight	تا این شب
Gone anyway.	به هر حال رفته.
In general, it is his best film.	به طور کلی بهترین فیلم او محسوب می شود.
The game is done this way.	بازی به همین صورت انجام می شود.
I made it for myself	برای خودم درست کردم
He can read your thoughts.	او می تواند افکار شما را بخواند.
We want to end this war.	ما می خواهیم این جنگ را به پایان برسانیم.
He had four cards in front of him.	چهار کارت جلوی او بود.
I will try again later	بعدا دوباره امتحان میکنم
He had none of that.	او هیچ کدام از آن را نداشت.
Everyone except you could see it.	همه به جز شما می توانستند آن را ببینند.
Indicates that the phrase has not been identified.	نشان می دهد که عبارت شناسایی نشده است.
I had to wear those clothes for days.	مجبور بودم روزها آن لباس را بپوشم.
Life is simply not fair	زندگی به سادگی منصفانه نیست
Unless you are sick.	مگر اینکه شما بیمار باشید.
He feels very bad about this.	او در این مورد احساس بسیار بدی دارد.
This was the last of them.	این آخرین آنها بود.
Receive the goods you ordered or get your money back.	کالایی را که سفارش داده اید دریافت کنید یا پول خود را پس بگیرید.
As a result, the reading speed of the memory cell increases.	در نتیجه سرعت خواندن سلول حافظه افزایش می یابد.
I just want you to always be happy	من فقط می خواهم همیشه خوشحال باشی
These efforts can be seen in any region of the world.	این تلاش ها در هر منطقه ای از جهان قابل مشاهده است.
They thought he was right.	آنها فکر می کردند که او مناسب است.
Yes, he will.	بله، او خواهد کرد.
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
it was not correct	درست نبود
There was so much he did not know about this time.	در مورد این زمان چیزهای زیادی وجود داشت که او نمی دانست.
Now we do not have.	حالا ما نداریم.
The nose is really beautiful	بینی واقعا زیباست
Enjoy the pictures !.	از تصاویر لذت ببرید!.
We worked together to create those new experiences.	ما با هم کار کردیم تا آن تجربیات جدید را ایجاد کنیم.
My pain is over	درد من تمام شد
Be very special	خیلی خاص باشید
Prices vary by day and special offers.	قیمت ها بر اساس روز و پیشنهادات ویژه متفاوت است.
It was easy to read and well written.	خواندن آن آسان بود و به خوبی نوشته می شد.
They do not have the code.	آنها صاحب کد نیستند.
We fell in love on that trip.	ما در آن سفر عاشق شدیم.
Apply the least possible pressure.	کمترین فشار ممکن را وارد کرد.
Hold for a while.	برای مدتی نگه دارید.
How fun this ride has been.	چقدر این سواری سرگرم کننده ای بوده است.
In his dreams, someone was lying next to him.	در رویاهایش کسی کنارش دراز کشیده بود.
I could see his eyes widened in shock.	می توانستم ببینم چشمانش از شوک گشاد شده است.
He exhaled slowly.	نفسش را به آرامی بیرون داد.
Two components are visible.	دو جزء قابل مشاهده است.
But apparently not.	اما ظاهراً اینطور نبود.
They were afraid of the dark.	آنها از تاریکی می ترسیدند.
I try to think of more creative ways to kill you.	سعی می کنم به راه های خلاقانه تری برای کشتن تو فکر کنم.
However, this has not been without challenges.	با این وجود این بدون چالش نبوده است.
And some of that moving stuff was heavy.	و برخی از آن چیزهای متحرک سنگین بود.
Really few did.	واقعا تعداد کمی این کار را کردند.
And it is likely to increase over time.	و به احتمال زیاد با گذشت زمان بیشتر خواهد شد.
It must have been accidental	حتما تصادفی بوده
This way, we can address your more specific questions.	به این ترتیب، ما می‌توانیم به سوالات خاص‌تر شما رسیدگی کنیم.
The second point is how long it takes.	نکته دوم این است که چقدر طول می کشد.
However, his words stopped them.	با این حال، سخنان او آنها را متوقف کرد.
They did what they had to do.	آنها کاری را که باید انجام می دادند، انجام دادند.
These differences are larger than any other object in our sample.	این تفاوت ها از هر شی دیگری در نمونه ما بزرگتر است.
Sweet little shape	شکل کوچولوی شیرین
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I hope to see you here again soon !.	امیدوارم به زودی دوباره شما را اینجا ببینم!.
There is another reason.	دلیل دیگری هم دارد.
"I am with you," he said.	او گفت: من پیش شما هستم.
Sometimes, at least.	گاهی اوقات، حداقل.
He reached out to me to pick up what was left of my drink.	او به سمت من رسید تا آنچه از نوشیدنی من باقی مانده بود را بردارد.
In many other areas, this will be a problem.	در بسیاری از زمینه های دیگر، این یک مشکل خواهد بود.
Today I tried to communicate with him.	امروز سعی کردم باهاش ​​ارتباط برقرار کنم.
He kept it there and kept it and never came back.	آنجا نگه می داشت و نگه می داشت و دیگر برنمی گشت.
There is no cure for this condition.	هیچ درمانی برای این شرایط وجود ندارد.
It is the opposite.	برعکس است.
I'm not at home	من در خانه نیستم
And back to the fight.	و به مبارزه برگرد.
Everything was better than not doing.	هر کاری بهتر از انجام ندادن بود.
Think of it as an experiment.	به آن به عنوان یک آزمایش فکر کنید.
I have seen too much death in this life.	من در این زندگی بیش از حد مرگ را دیده ام.
My kitchen table is faster.	میز آشپزخانه من سریعتر است.
Too far for sound.	خیلی دور برای صدا.
But if we keep each other, if we stay connected.	اما اگر همدیگر را نگه داریم، اگر متصل بمانیم.
A representative of at least three independent experiments is shown.	یک نماینده از حداقل سه آزمایش مستقل نشان داده شده است.
But there are other issues.	اما مسائل دیگری نیز وجود دارد.
He understood it from the beginning.	او از ابتدا آن را درک کرده بود.
There were suggestions for help and advice if needed.	پیشنهادهایی برای کمک و مشاوره در صورت نیاز وجود داشت.
The use of a standard for similarity between datasets was similar.	استفاده از یک استاندارد برای صدق بین مجموعه داده ها مشابه بود.
But growing up really takes many forms, not just having large families.	اما رشد واقعاً اشکال مختلفی دارد، نه فقط داشتن خانواده های بزرگ.
On his head.	روی سرش.
I do not see much difference between the two.	من تفاوت زیادی بین این دو نمی بینم.
People came to see what was going on.	مردم می آمدند ببینند چه خبر است.
I have to send an email instead.	در عوض باید یک ایمیل بفرستم.
And it can go anywhere.	و می تواند به هر طرف برود.
Whether such tests are useful remains to be seen.	این که آیا چنین آزمون هایی مفید هستند یا خیر، مورد بحث باقی می ماند.
You just let yourself	تو فقط به خودت اجازه بده
I have class and respect	من کلاس و احترام دارم
We will find out later today.	امروز بعداً خواهیم فهمید.
I mean five years ago.	منظورم پنج سال پیش است.
Let me see.	بگذار ببینم.
He really thought he wanted to die.	او واقعاً فکر می کرد که می خواهد بمیرد.
And it took the pressure off me.	و این فشار را از من برداشت.
But now let's make it harder.	اما حالا بیایید کار را سخت تر کنیم.
Now that everyone has it, maybe not so much.	حالا که همه آن را دارند، شاید نه چندان.
We laugh and cry together.	با هم می خندیم و گریه می کنیم.
A much larger increase in size was observed compared to our study.	افزایش بسیار بیشتری در اندازه در مقایسه با مطالعه ما مشاهده شد.
I wish more sites were like this	کاش سایت های بیشتری اینجوری بودند
I was kind of surprised that this happened.	من در واقع یک جورهایی متعجب شدم که این اتفاق افتاد.
Make a different one	یک متفاوت بسازید
Magic did it.	جادو این کار را کرد.
This message has changed us in a way that is difficult to understand.	این پیام ما را به گونه ای تغییر داده است که درک آن دشوار است.
It had a path that went around it.	مسیری داشت که دور آن می رفت.
Let's turn it on now.	بیایید همین الان آن را روشن کنیم.
It slowed me down.	سرعتم را کند می کرد.
Each was attached to its own nature.	هر کدام به طبیعت خود چسبیده بودند.
Less than many, but definitely some.	کمتر از بسیاری، اما قطعا برخی.
Sometimes the language gets away from me.	گاهی زبان از من دور می شود.
It was all crazy.	این همه چیز دیوانه کننده بود.
Not a single house was left standing.	حتی یک خانه هم پابرجا نمانده بود.
What a difference.	چه تفاوتی ایجاد می کند.
I can be a good husband for you	من میتونم شوهر خوبی برات باشم
He was a good man who understood his position.	او مرد خوبی بود که جایگاه خود را درک می کرد.
We have to take you	ما باید تو را ببریم
There is no such exception here.	در اینجا چنین استثنایی وجود ندارد.
This works with real users though.	اگرچه این با کاربران واقعی کار می کند.
This was a great man who had never hurt anyone.	این مرد بزرگی بود که هرگز به کسی صدمه نزده بود.
Many projects, short time.	پروژه های بسیار، زمان کم.
One says it because he knows it's what he has to say.	یکی آن را می گوید چون می داند این همان چیزی است که باید بگوید.
In theory, he could do whatever he wanted.	در تئوری، او می توانست هر کاری که دوست داشت انجام دهد.
I'm done for tonight.	کار من برای این شب تمام شد.
I did not like this either	این را هم دوست نداشتم
But this is just the beginning.	اما این تازه شروع است.
This is a pure function that does not cause any side effects.	این یک عملکرد خالص است که هیچ عوارض جانبی ایجاد نمی کند.
He died at the hospital that evening.	او عصر همان روز در بیمارستان درگذشت.
First I added a video.	در ابتدا یک ویدیو اضافه کردم.
It was easy to type the correct answer this way.	تایپ پاسخ درست به این شکل آسان بود.
So it was easier	پس راحت تر بود
In any case, they kept their distance.	در هر صورت آنها فاصله خود را حفظ کردند.
The ground war was still far away.	جنگ زمینی هنوز خیلی دور بود.
This is not wrong.	این اشتباه نیست.
It was hard to bear.	تحمل این موضوع سخت بود.
I know he will not do that.	من می دانم که او این کار را نخواهد کرد.
He followed his head.	سرش را دنبال کرد.
May fail.	ممکن است شکست بخورد.
But, you can not get anything out of something.	اما، شما نمی توانید چیزی از چیزی دریافت کنید.
If we have not thought about it, think about it.	اگر به آن فکر نکرده ایم، به آن فکر کنید.
Check every meal and day.	هر وعده غذایی و روز را بررسی کنید.
It frees you.	این شما را آزاد می کند.
With this in mind, the observed failure is even more important.	با در نظر گرفتن این موضوع، شکست مشاهده شده حتی مهم تر است.
And so are your feet.	و پاهای تو همینطور.
This is what this task needs now.	این همان چیزی است که اکنون این وظیفه نیاز دارد.
This does not apply to your problem.	این در مورد مشکل شما صدق نمی کند.
He wanted us to become real men in life.	او می خواست ما در زندگی به مردان واقعی تبدیل شویم.
No weapons were drawn.	هیچ سلاحی کشیده نشد.
Full answer sheet	پاسخ نامه کامل
Who finished the job.	که کار را تمام کرد.
The program code was written on another device.	کد آن برنامه روی دستگاه دیگری نوشته شده بود.
His head and arms are missing	سر و بازوهاش گم شده
I thought you understood	فکر کردم متوجه شدی
No, he is perfectly fit.	نه، او کاملا تناسب اندام است.
The frame was heavy and strong in their hands.	قاب در دستانشان سنگین و محکم بود.
I'm not wrong	من خطایی ندارم
Keep everything together in a carrying case.	همه چیز را با هم در کیف حمل نگه دارید.
This will be great.	این بزرگ خواهد بود.
I tried different methods but none of them worked.	من روش های مختلفی را امتحان کردم اما هیچ کدام جواب ندادند.
This is not what you think.	این چیزی نیست که شما فکر می کنید.
One of them moved towards the center with a gun.	یکی از آنها با اسلحه به سمت مرکز حرکت کرد.
Two stories from the last few months	دو داستان از چند ماه گذشته
This meant that both had to shoot within the time frame.	این به این معنی بود که هر دو باید در محدوده زمانی شلیک کنند.
The house is clean, comfortable and well equipped.	خانه تمیز، راحت و با تجهیزات بسیار خوب است.
At this stage, remove the meat from the bone.	در این مرحله گوشت را از استخوان بیرون بیاورید.
I even spent the first five or six months in this kitchen.	حتی پنج شش ماه اول را در این آشپزخانه گذراندم.
It may not mix well	شاید خوب مخلوط نشود
If they hold it, they are very closed.	اگر آن را نگه دارند، خیلی بسته هستند.
He smiled, but just looked around.	لبخندی زد، اما همان طور به اطراف نگاه کرد.
White to adjust that he did well.	سفید برای تنظیم آن که او به خوبی انجام داد.
This will further reduce staff costs.	این امر باعث کاهش بیشتر هزینه کارکنان خواهد شد.
But only in his mind.	اما فقط در ذهن او.
I checked there first.	اول آنجا را چک می کردم.
I kind of felt scared	یه جورایی احساس ترس کردم
Many different techniques are available.	بسیاری از تکنیک های مختلف در دسترس هستند.
You have to close the water from the inside.	باید آب را از داخل ببندید.
This is not much.	این زیاد نیست.
He treated men like men.	او با مردان مانند مردان رفتار می کرد.
Play yourself	خودت بازی کن
His lips touched hers.	لب هایش لب های او را لمس کرد.
My father's blood	خون پدرم
If you do not have a problem	اگر مشکلی ندارید
This must have been her husband	این حتما شوهرش بوده
So the situation is in the game until it is removed.	بنابراین وضعیت تا زمانی که حذف نشود در بازی است.
He is the chairman of the school board.	او رئیس هیئت مدیره مدرسه است.
This does not seem to be a safe place to stay.	به نظر نمی رسد این مکان سالمی برای ماندن باشد.
You are exactly the woman for this job.	شما دقیقاً زن برای این کار هستید.
Either yours or someone else's.	یا مال شماست یا مال دیگری.
We now discuss three things as follows.	اکنون سه مورد را به شرح زیر مورد بحث قرار می دهیم.
In total, ten months for me so far.	در کل تا الان ده ماه برای من.
The court does not agree.	دادگاه موافق نیست.
The pain is very severe.	درد بسیار شدیدی است.
Neither more nor less.	نه بیشتر نه کمتر.
Not at first.	در ابتدا نه.
If you do not help him, he will die	اگه کمکش نکنی میمیره
I know it works and it's incredible.	می دانم که کار می کند و باورنکردنی است.
do not tell anybody	به کسی نگو
He took out the card and looked at me.	کارت را بیرون آورد و نگاهی به من انداخت.
Welcome to both of you.	به هر دوی شما خوش آمدید.
They can not stand beyond the laws of nature.	آنها نمی توانند فراتر از قوانین طبیعی بایستند.
They always started very well.	آنها همیشه خیلی خوب شروع کردند.
I have included some examples here.	من چند نمونه را در اینجا گنجانده ام.
These things are not measurable.	این چیزها قابل اندازه گیری نیست.
The food tasted weird today.	غذا امروز طعم عجیبی داشت.
And not just a few of them, but in very significant numbers.	و نه فقط تعداد کمی از آنها، بلکه در تعداد بسیار قابل توجهی.
Find out why.	دریابید که چرا.
That is, he did.	یعنی انجام داد.
I could fight anyone	من می توانستم با هر کسی مبارزه کنم
No one had.	هیچ کس نداشت.
Therefore, pressure on the skin was not the highest pressure observed.	بنابراین، فشار روی پوست بالاترین فشار مشاهده شده نبود.
Years of field love	سال عشق میدانی
And he told them exactly what had happened.	و دقیقاً به آنها گفت چه اتفاقی افتاده است.
This will be the first step.	این اولین اقدام خواهد بود.
I should have told him	باید بهش میگفتم
You can do the same now.	اکنون می توانید همین کار را انجام دهید.
So you can tell them not to worry about it.	بنابراین می توانید به آنها بگویید که نگران این موضوع نباشند.
I watched it as much as possible.	تا جایی که امکان داشت آن را تماشا کردم.
There is no building in sight	هیچ ساختمانی در چشم نیست
He refused to look at anything but the earth.	او حاضر نشد به چیزی جز زمین نگاه کند.
He pressed me.	او به من فشار آورد.
In this case he was right.	در این مورد او درست بود.
The storm had broken out and engulfed my city.	طوفان شکافته بود و شهر من را فرا گرفته بود.
I think people have missed this.	من فکر می کنم مردم این موضوع را از دست داده اند.
A promise has been made.	یک وعده انجام شده است.
But he did not start like that.	اما او اینگونه شروع نکرد.
He knows this is not true, but people need something to believe.	او می داند که این درست نیست، اما مردم به چیزی نیاز دارند که باور کنند.
It is right to have such a balance.	داشتن چنین تعادلی درست است.
He took the book to the can.	او کتاب را به قوطی برد.
So this week, there are more cases.	بنابراین این هفته، موارد بیشتری وجود دارد.
He has to move, which requires a vehicle.	او باید حرکت کند، که به وسیله نقلیه نیاز دارد.
that is beautiful.	آن زیباست.
Their study had several limitations.	مطالعه آنها چندین محدودیت داشت.
Your time is not now	زمان شما الان نیست
Others are less.	دیگران کمتر هستند.
He did not want me to get out of his sight.	او نمی خواست که من از چشم او دور شوم.
All this is just a minor question.	همه اینها فقط یک سوال جزئی است.
If possible, please let me know.	اگر امکانش هست لطفا به من اطلاع دهید.
In addition to other options.	علاوه بر گزینه های دیگر.
He is smart enough to know how important it is.	او به اندازه کافی باهوش است که بداند چقدر مهم است.
Learn more about the results in this feature article.	در مورد نتایج آن در این مقاله ویژگی اطلاعات بیشتری کسب کنید.
No safety problems were reported.	هیچ مشکل ایمنی گزارش نشده است.
The market did not matter.	بازار اهمیتی نداد.
The chairman said the rest of the public opinion will be heard.	رئیس گفته است که بقیه نظرات عمومی را خواهند شنید.
Someone remember to catch me	یکی بیاد منو بگیره
They killed him.	او را کشتند.
We have nothing more to lose and more to gain.	ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و چیزهای بیشتری برای به دست آوردن.
Do not buy girls	دخترا نخریدن
I could not stand sitting at the head of the class.	طاقت نشستن سر کلاس را نداشتم.
Himself and not himself.	خودش و نه خودش.
I wear whatever comes to me.	هر چه که به من می رسد را می پوشم.
I'm glad he sees this now.	خوشحالم که الان این را می بیند.
Each of these is different.	هر کدام از اینها متفاوت است.
He loved playing in that building.	او عاشق بازی در آن ساختمان بود.
We can not be sure of our land.	ما نمی توانیم از زمین خود مطمئن باشیم.
When one of them is yours.	وقتی یکی از آنها مال شماست.
And so it should have been.	و به این ترتیب باید می شد.
His face told him everything.	صورتش همه چیز را به او می گفت.
What you need to do is research, research, research.	آنچه شما باید انجام دهید تحقیق، تحقیق، تحقیق است.
Mix well by hand.	با دست خوب مخلوط کنید.
Just not positive	فقط مثبت نداره
Or at least we think we have.	یا حداقل ما فکر می کنیم که داریم.
good luck.	موفق باشی.
I wanted to hurt	می خواستم صدمه بزنم
Some say do not worry.	برخی می گویند که نگران نباشید.
he got angry.	او عصبانی شد.
The third time was selected as the first sample.	مرتبه سوم به عنوان نمونه اول انتخاب شد.
Fifteen children were treated according to the treatment plan described above.	15 کودک طبق برنامه درمانی شرح داده شده در بالا تحت درمان قرار گرفتند.
Start with the next thing you decide to eat.	با چیز بعدی که تصمیم به خوردن دارید شروع کنید.
Only he could speak with confidence at this distance.	فقط او می توانست در این فاصله با اطمینان بگوید.
This is the problem of our family	مشکل خانواده ما همینه
As you can see in this thread.	همانطور که در این موضوع مشاهده می کنید.
Either last night or tomorrow night	یا دیشب یا فردا شب
We were in high school.	ما دبیرستان بودیم.
It does not.	انجام نمیدهد.
Everyone breathed a sigh of relief and continued to work.	همه نفس عصبی کشیدند و به کار ادامه دادند.
Then several things may happen.	سپس چندین مورد ممکن است رخ دهد.
Do not ask me what the truth is	از من نپرسید حقیقت چیست
It can not be so.	نمی تواند اینطور باشد.
It has been a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده بوده است.
But it has also involved many of me.	اما خیلی از من را نیز درگیر خود کرده است.
And then fell much lower than this price.	و سپس بسیار پایین تر از این قیمت سقوط کرد.
No one knew to follow him.	هیچ کس نمی دانست که به دنبال او بیاید.
However, if you call him, he will answer.	با این حال، اگر با او تماس بگیرید، او پاسخ می دهد.
He thought I was not spending enough time here.	او فکر کرد که من زمان کافی را در اینجا صرف نمی کنم.
I have never known better people.	من هرگز افراد بهتری را نشناختم.
He failed two such tests.	او در دو آزمون از این دست مردود شد.
In us too.	در ما نیز.
Therefore, we do not consider such cases.	بنابراین، ما چنین مواردی را در نظر نمی گیریم.
Of course, do not even think about telling any of our families.	البته فکرش را هم نکنید که به هیچ یک از خانواده هایمان بگویید.
I have everything.	من همه چیز دارم.
I do not do this until I feel better.	من این کار را نمی کنم تا حالم بهتر شود.
I fell in love with the concept.	من عاشق مفهوم شدم.
It could get better.	می تواند بهتر شود.
I love my dog ​​so much, I could never treat him badly.	من سگم را خیلی دوست دارم، هرگز نتوانستم با او بد رفتار کنم.
But if he did not answer, he would call again.	اما اگر جواب نمی داد، دوباره زنگ می زد.
Neither the structure nor the color is understandable.	نه ساختار و نه رنگ قابل درک است.
There are behind the rooms.	در پشت اتاق ها وجود دارد.
They have no moral power and are poor.	آنها قدرت اخلاقی ندارند و فقیرند.
I use top to bottom.	من از بالا به پایین استفاده می کنم.
Or my voice said.	یا صدای من گفت.
What we got was even better.	چیزی که ما گرفتیم حتی بهتر بود.
They were never the time he needed them.	آنها هرگز زمانی نبودند که او به آنها نیاز داشت.
In any case, rolling yourself will not be too difficult.	در هر صورت، رول کردن خودتان خیلی سخت نخواهد بود.
I was not formed yet	من هنوز تشکیل نشده بودم
His eyes were crazy.	چشمانش دیوانه شده بود.
Beautiful, someone everyone wants.	زیبا، کسی که همه می خواهند.
He apparently felt bad about something.	ظاهراً از چیزی احساس بدی داشت.
His tongue followed him.	زبانش به دنبال او رفت.
It really has to be put in the right context.	واقعاً باید در زمینه درست قرار داده شود.
You must add the success of the function with two parameters.	شما باید موفقیت تابع را با دو پارامتر اضافه کنید.
Ideal for a small family or couple.	ایده آل برای یک خانواده کوچک یا زوج.
You have the right to remain silent	تو حق داری سکوت کنی
No, he left straight away.	نه، مستقیم از کنار رفت.
Obviously, a lot of changes happen in the summer.	بدیهی است که تغییرات زیادی در تابستان رخ می دهد.
Why do they give me this to read.	چرا این را به من می دهند تا بخوانم.
Everyone knows the game.	همه بازی را می شناسند.
I sat down and was silent.	نشستم و سکوت کردم.
He is very calm.	او خیلی آرام است.
More pressure is applied.	فشار بیشتری اعمال می شود.
No record of this period of my life is complete without it.	هیچ سابقه ای از این دوره از زندگی من بدون آن کامل نیست.
Two seconds of search time were used in each decision for each experiment.	دو ثانیه زمان جستجو در هر تصمیم برای هر آزمایش استفاده شد.
Good records are essential for this.	برای این کار، سوابق خوب ضروری است.
There was no need to stay.	نیازی به ماندن نبود.
However, in fact it is.	با این حال، در واقع چنین است.
Mainly responsible for the final content.	مسئولیت اصلی محتوای نهایی را بر عهده دارد.
All he knew was here and now here and now.	تنها چیزی که او می دانست اینجا و اکنون اینجا و اکنون بود.
It would be different if you had a friend.	اگر دوستی داشتی فرق می کرد.
You know when he was arrested	میدونی وقتی دستگیر شد
We really liked it.	ما واقعا آن را دوست داشتیم.
Two controls were selected for each case.	برای هر مورد دو کنترل انتخاب شد.
By now we know that boy.	تا حالا فهمیدیم که پسره.
Talk to people with different perspectives on you.	با افرادی با دیدگاه های متفاوت از شما صحبت کنید.
There is no record of its construction.	هیچ سابقه ای از زمان ساخته شدن آن وجود ندارد.
To say he kills.	این که بگوید او می کشد.
The value is how light or dark a color is.	ارزش این است که یک رنگ چقدر روشن یا تیره است.
The less the army did, the more work there was for him.	هر چه ارتش کمتر انجام می داد، کار بیشتری برای او وجود داشت.
I did not think about his feelings once.	یک بار هم به احساسات او فکر نکردم.
We talked a little.	کمی صحبت کردیم.
To the wind.	به باد.
Positive thoughts are just a click away.	افکار مثبت فقط با یک کلیک فاصله دارند.
Is the sea.	دریاست.
I want to thank you very much for attending the program.	من می خواهم از شما برای حضور در برنامه بسیار تشکر کنم.
He has to answer me.	او باید جواب من را بدهد.
His old house	خانه قدیمی او
Made with his camera	با دوربینش ساخته شد
Your work is done here.	کار شما در اینجا انجام شده است.
In addition, they describe a job, not a word.	علاوه بر این، آنها یک شغل را توصیف می کنند، نه کلمه.
If he wanted more, he would follow him.	اگر بیشتر می خواست او را دنبال می کرد.
Major decisions are often made based on sample information.	تصمیمات عمده اغلب بر اساس اطلاعات نمونه گرفته می شود.
He was just happy to get there.	او فقط از رسیدن به آنجا خوشحال بود.
He wanted to kill her.	می خواست او را بکشد.
Then he told me that he is my father.	بعد به من گفت که پدر من است.
Need to find a closer place.	باید مکان نزدیک تری پیدا کرد.
They have seen his body.	بدن او را دیده اند.
Keep him in his car.	او را در ماشینش نگه دارید.
Or maybe it was just a dream.	یا شاید فقط خواب بود.
This is not just about a great engine.	این فقط در مورد یک موتور عالی نیست.
You can turn your eyes at the end if you want.	اگر بخواهید می توانید در پایان چشمان خود را بچرخانید.
Created the main idea behind this work.	ایده اصلی پشت این کار را به وجود آورد.
We are three people, three of them.	ما سه نفر، سه تای آنها.
You have to understand, our relationship is very complicated.	شما باید درک کنید، رابطه ما بسیار پیچیده است.
Bring to a boil again.	دوباره به جوش بیاورید.
There is no error, the line simply does not appear.	هیچ خطایی وجود ندارد، خط به سادگی ظاهر نمی شود.
That will be the real thing.	آن چیز واقعی خواهد بود.
He went back to the kitchen.	به آشپزخانه برگشت.
Are you going to see it?	قراره ببینیش؟.
I knew them, and they followed me.	من آنها را می شناختم، و آنها از من دنبال روی کردند.
But there is no one left from income.	اما کسی که از در آمد دیگر وجود ندارد.
His neck was cut.	گردنش بریده شد.
Great results come from asking great questions.	نتایج عالی از پرسیدن سوالات عالی حاصل می شود.
No one ever wanted to be here.	هیچ کس هرگز نمی خواست اینجا باشد.
It was my father in our house who was on vacation.	در خانه ما پدرم بود که تعطیل بود.
As soon as our eyes met, he looked away.	به محض این که چشمان ما به هم رسید، او به دور نگاه کرد.
They were responsible for developing the pilot system.	مسئول توسعه سیستم آزمایشی بودند.
The primary outcome measure was the time of diagnosis.	اندازه گیری پیامد اولیه زمان تشخیص بود.
You think this will be one of the easier.	شما فکر می کنید این یکی از آسان تر خواهد بود.
He looked away and was angry with these tears.	نگاهش را به دور انداخت و از این اشک عصبانی شد.
People usually pass out in a minute, maybe two minutes.	معمولاً افراد در عرض یک دقیقه، شاید دو دقیقه از حال می روند.
She wanted him to stay while she prepared dinner.	او دوست داشت او در حالی که شام ​​را آماده می کرد، بماند.
I have felt bad about many things in my life for many years.	من در طول سالیان متمادی در زندگی ام نسبت به خیلی چیزها احساس بدی داشته ام.
So, surprisingly, people want it to play a lot of music.	بنابراین، غافلگیر کننده، مردم از آن می خواهند که موسیقی زیادی پخش کند.
He could have caught them if he had wanted to.	اگر می خواست می توانست آنها را بگیرد.
This focused you on reassembling your group.	این به شما تمرکز کرد تا گروهتان را دوباره جمع کنید.
Please let me know when you see it.	لطفاً وقتی آن را دیدید به من اطلاع دهید.
There is space everywhere	همه جا فضا هست
It must be hard.	باید سخت باشد.
Then he leaves their lives forever.	سپس او برای همیشه از زندگی آنها می رود.
Then they met to discuss it.	سپس آنها برای بحث در مورد آن ملاقات کردند.
It does not work today	امروز کار نیست
As it turned out, this was not a bad idea.	معلوم شد، این ایده بدی نبود.
However, he had nothing to lose.	با این حال، او چیزی برای از دست دادن نداشت.
So it is broken.	بنابراین شکسته است.
The defendant supported this plan.	متهم از این طرح حمایت کرد.
I will never continue.	من هرگز ادامه نمی دهم.
So that people can do what they want.	تا مردم کاری را که می خواهند انجام دهند.
I have failed emotionally.	من در احساسات شکست خورده ام.
Maybe much worse	شاید خیلی بدتر
I leave such details to the parents.	جزئیاتی از این دست را به والدین می سپارم.
It seems to be falling.	انگار در حال سقوط است.
This condition can affect performance.	این وضعیت می تواند بر عملکرد تأثیر بگذارد.
From the window.	از پنجره.
Write to me	برام مطالب بنویس
I'm naturally interested.	من به طور طبیعی علاقه مند هستم.
Not many cases have been reported in the literature.	موارد زیادی در ادبیات گزارش نشده است.
They are more likely to believe that they are good enough to win.	آنها بیشتر معتقدند که به اندازه کافی خوب هستند تا برنده شوند.
And then they have to find us.	و سپس آنها باید ما را پیدا کنند.
He should not think so.	او نباید چنین فکر کند.
He wanted to stay.	او می خواست بماند.
Art is harder.	هنر سخت تر است.
I think they entered space well and soon.	فکر می کنم آنها خوب و زود وارد فضا شدند.
And sometimes being with them is like that.	و گاهی اوقات بودن با آنها همین است.
He did not even get out of the car.	حتی از ماشین پیاده نشد.
freedom of thought.	آزادی اندیشه.
So maybe the question is not right.	پس شاید سوال درست نباشد.
However, they achieved real success.	با این حال، آنها به موفقیت واقعی دست یافتند.
I had something I wanted to track down.	من کاری داشتم که می خواستم او را ردیابی کنم.
Most preferred to be cool.	بیشتر ترجیح می دادند خونسرد باشند.
This answer has been added.	این پاسخ اضافه شده است که.
He was a great addition to the show.	او افزوده بزرگی به نمایش بود.
But the food was good for him.	اما غذا برایش خوب بود.
I gave my blood.	من خونم را داده ام.
However, each base station may serve one or more cells.	با این حال، هر ایستگاه پایه ممکن است به یک یا چند سلول خدمت کند.
It only does this if the player is in range.	فقط در صورتی این کار را انجام می دهد که بازیکن در محدوده باشد.
I think we should call them on this.	من فکر می کنم ما باید آنها را در این مورد صدا کنیم.
Everything is moving with us.	همه چیز با ما در حال حرکت است.
He ran to the window and looked to see what had happened.	به سمت پنجره دوید و نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
He had good leadership.	او رهبری خوبی داشت.
It was a terrible date	تاریخ وحشتناکی بود
Any help here would be great.	هر کمکی در اینجا عالی خواهد بود.
I like this situation very much.	من این وضعیت را خیلی دوست دارم.
But the more we see, the more we want.	اما هر چه بیشتر ببینیم بیشتر می خواهیم.
There was a situation in both shows.	یک موقعیت در هر دو نمایش موجود بود.
Several negative controls were included in each run.	چندین کنترل منفی در هر اجرا گنجانده شد.
We can pick up ideas starting next week.	می‌توانیم با شروع هفته آینده، ایده‌هایی را انتخاب کنیم.
To do this, we must do it ourselves.	برای انجام این کار، ما باید آن را خودمان انجام دهیم.
They are important people.	افراد مهمی هستند.
A small town	یک شهر کوچک
Remarkable at every reasonable level.	در هر سطح معقولی قابل توجه است.
Thirty days and cost.	سی روز و هزینه.
He has never done that, without a camera between us.	او هرگز این کار را انجام نداده است، بدون دوربین بین ما.
Or anything my daughter-in-law and father-in-law could enjoy.	یا هر چیزی که دختر و پدر شوهرم می توانستند از آن لذت ببرند.
He had to go on stage himself.	او باید خودش روی صحنه می رفت.
This was my reaction and it was not happy.	این واکنش من بود و خوشحال کننده نبود.
Everyone here knows everyone.	اینجا همه همه را می شناسند.
We were together in a sense, but we were very far apart.	ما به یک معنا با هم بودیم، اما خیلی از هم دور بودیم.
You have to write	باید بنویسی
You may have other customers.	ممکن است مشتریان دیگری داشته باشید.
With the same spirit as before, we have the following result.	با همان روحیه قبلی نتیجه زیر را داریم.
I fully understood that he might decide against me completely.	من کاملاً فهمیدم که او ممکن است کاملاً علیه من تصمیم بگیرد.
This is why other possible methods have been tested recently.	به همین دلیل است که روش‌های احتمالی دیگر اخیراً آزمایش شده‌اند.
Who had dressed me years ago.	که سالها پیش به من لباس پوشیده بودند.
Or he wants to walk around.	یا اینکه بخواهد در اطراف قدم بزند.
He turned down both offers.	او هر دوی این پیشنهادها را رد کرد.
He was doing his job.	داشت کارش را می کرد.
He just went after it.	او فقط به دنبال آن رفت.
But come back to it the next day.	اما روز بعد به آن برگرد.
There may be three reasons for this.	ممکن است سه دلیل برای این وجود داشته باشد.
In a small green panel.	در تابلوی سبز کوچک.
You talk to yourself	تو با خودت حرف بزن
I have to tell him everything.	من باید همه چیز را به او بگویم.
Search for the specific location you need online.	محلی خاص مورد نیاز خود را به صورت آنلاین جستجو کنید.
you can not?	نمیتونی؟
Thanks and go to the water again.	متشکرم و دوباره به آب می رود.
So it was really about having an idea.	بنابراین واقعاً در مورد داشتن یک ایده بود.
I will meet with his teachers.	من با معلمان او ملاقات خواهم کرد.
In addition, it can pursue a goal.	علاوه بر این، می تواند هدفی را دنبال کند.
Then he explained it.	سپس به توضیح آن پرداخت.
I suggest you contact him.	پیشنهاد می کنم با او تماس بگیرید.
We sit in silence for a while.	مدتی در سکوت می نشینیم.
I thought he was just talking	فکر کردم فقط حرف زدنه
Offers a way to matter.	راهی برای ماده ارائه می دهد.
He was not sure he wanted to take it with him.	مطمئن نبود که بخواهد آن را با خودش ببرد.
But there was no hope.	اما امیدی نبود.
Nothing has improved to make your life easier.	هیچ چیز برای آسان کردن زندگی شما بهبود نیافته است.
They will believe it.	آنها آن را باور خواهند کرد.
He will love everyone	او همه را دوست خواهد داشت
We need that old man to get through.	ما به آن پیرمرد برای گذراندن نیاز داریم.
Two thousand years of life	دو هزار سال زندگی
The same goes for a person.	یک شخص هم همینطور.
I felt we had a lot in common.	احساس می کردم شباهت های زیادی با هم داریم.
I can not hear anymore	دیگه طاقت شنیدن ندارم
He liked to look at her.	او دوست داشت به او نگاه کنند.
Such a background was not interesting to him.	چنین پیشینه ای برای او جالب نبود.
He was the first former student to fill the position.	او اولین نفر از شاگردان سابق آن بود که این سمت را پر کرد.
We were both.	هر دوی ما بودیم.
And this process can happen very quickly.	و این روند ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد.
Eventually my broken leg ended in my favor.	در نهایت پای شکسته ام به نفع من تمام شد.
I had the ability to see patterns that work for me.	من توانایی خود را داشتم که الگوهایی را ببینم که برای من کار می کنند.
How it works.	چگونه این کار می کند.
Season with sugar, salt and pepper.	با شکر، نمک و فلفل مزه دار کنید.
I like it simple.	من آن را ساده دوست دارم.
Cells were collected at different time points.	سلول ها در مقاطع زمانی مختلف جمع آوری شدند.
Sounds silly at times, but it works.	گاهی اوقات احمقانه به نظر می رسد، اما کار می کند.
This is the weight of my mind.	این سنگینی ذهن من است.
I totally realized, totally.	کاملا متوجه شدم، کاملا.
He was very sorry and very scared.	او بسیار متاسف بود و بسیار ترسیده بود.
How can you not like it?	چگونه می توانید آن را دوست نداشته باشید؟
They can solve it.	آنها می توانند آن را حل کنند.
I think of something	یه چیزی فکر میکنم
We have never had a good choice before.	ما قبلا هرگز انتخاب مناسبی نداشتیم.
The camp was divided into three parts.	اردو به سه قسمت تقسیم شد.
I was very tired of these behaviors	من از همین رفتارها خیلی خسته شدم
Now let's put this in perspective.	حالا بیایید این را در چشم انداز قرار دهیم.
Many people have lost everything.	بسیاری از مردم همه چیز خود را از دست داده اند.
I can not say much about it, except that it is hot.	من نمی توانم چیز زیادی در مورد آن بگویم، جز اینکه داغ است.
That is step two.	آن مرحله دو است.
The last line helped me.	خط آخر به من کمک کرد.
You're actually off	در واقع خاموش شدی
He just does not want to do that.	او فقط نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This can only be positive for us men.	این فقط می تواند برای ما مردان مثبت باشد.
Sometimes you have no choice.	گاهی اوقات شما انتخاب ندارید.
To talk to that girl there.	برای صحبت با آن دختر آنجا.
He looks fresh.	او تازه به نظر می رسد.
We are going to do something about it.	قرار است کاری برای آن انجام دهیم.
I highly recommend.	من به شدت توصیه می کنم.
Subject to error.	مشمول خطا.
But you know me	ولی تو منو میشناسی
This is a strange discussion.	این بحث عجیبی است.
Just stay true to your voice and you will be fine.	فقط به صدایت وفادار بمان و خوب می شوی.
It was a cover story for days.	برای روزها یک جلد داستان بود.
This is what we need to learn from.	این چیزی است که ما باید از آن بیاموزیم.
We provide a detailed explanation.	ما توضیح مفصلی ارائه می دهیم.
People do this every day.	مردم هر روز این کار را انجام می دهند.
But after that, he did not plan exactly for the last time.	اما پس از آن، او دقیقاً برای دفعه قبل نیز برنامه ریزی نکرده بود.
It's like another day for me.	برای من مثل یک روز دیگر است.
High speed driving.	رانندگی با سرعت بالا.
Or if he needs you to believe this.	یا اگر او نیاز دارد که شما این را باور کنید.
He carried it well.	او آن را به خوبی حمل کرده است.
If we get hurt, we get hurt in private.	اگر صدمه می خوریم، در خلوت صدمه می زنیم.
It was better to be ready when she had a baby.	وقتی بچه دار می شد بهتر بود آماده می شد.
All groups were similar except for sitting on the wall.	همه گروه ها به جز دیوار نشستن مشابه بودند.
You can't go wrong anymore.	شما نمی توانید بیش از این اشتباه کنید.
This short article needs work.	این مقاله کوتاه نیاز به کار دارد.
Their color is light green to blue.	رنگ آنها سبز روشن تا آبی است.
So I have to let go.	بنابراین باید رها شوم.
I'm sure not.	مطمئنم اینطور نیست.
Even a bad cold	حتی یک سرماخوردگی بد
In the church parking lot.	در پارکینگ کلیسا.
They lived in a small apartment with two other adults.	آنها در یک آپارتمان کوچک با دو بزرگسال دیگر زندگی می کردند.
I do not know the man personally.	من شخصاً آن مرد را نمی شناسم.
And her legs have to be really strong.	و پاهای او نیز باید واقعا قوی باشند.
His parents have made my life difficult for five years.	پدر و مادر او پنج سال است که زندگی من را سخت کرده اند.
He should have known this, but he did not know.	او باید این را می دانست، اما نمی دانست.
Then he turned to the man.	سپس رو به مرد کرد.
The order of the solutions was kept constant throughout the study.	ترتیب راه حل ها در طول مطالعه ثابت نگه داشته شد.
I can show you how to find your way.	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه راه خود را پیدا کنید.
He does not seem to give up.	به نظر می رسد او تسلیم نمی شود.
Ask family members what they would like to eat that is different and healthy.	از اعضای خانواده بپرسید که دوست دارند چه چیزی بخورند که متفاوت و سالم باشد.
Some of my ideas were wild enough.	برخی از ایده های من به اندازه کافی وحشیانه بودند.
Please insert a sound card if possible.	لطفا در صورت امکان کارت صدا را وارد کنید.
Not to a soul	نه به یک روح
Everyone lives very close together.	همه با هم خیلی نزدیک زندگی می کنند.
The final version is described here.	نسخه نهایی در اینجا توضیح داده شده است.
You can not control yourself.	شما نمی توانید خود را کنترل کنید.
The area must be prepared for a bad storm.	منطقه باید برای طوفان بد آماده شود.
I will stand by this policy in any case.	من در هر صورت بر این سیاست خواهم ایستاد.
After that, you asked me to call security so that they could call you.	بعد از من خواستی با امنیت تماس بگیرم تا با شما تماس بگیرند.
No one knows for sure.	هیچکس به طور قطع نمی داند.
Boil the milk until it thickens, stirring constantly.	شیر را بپزید تا غلیظ شود، مدام هم بزنید.
More than trying for a challenge.	بیشتر از تلاش برای یک چالش.
But now the situation is better.	اما الان اوضاع بهتر شده است.
I force him to tell me where the money is.	مجبورش می کنم به من بگوید پول کجاست.
It is best to do this in person.	بهتر است شخصاً این کار را انجام دهید.
See you for breakfast.	برای صبحانه می بینمت.
This can happen in several ways.	این ممکن است به روش های متعددی رخ دهد.
But this one does.	اما این یکی انجام می دهد.
One person had to be arrested everywhere.	همه جا باید یک نفر دستگیر می شد.
Trouble will pass.	دردسر خواهد گذشت.
This is a big part of what has changed.	این بخش بزرگی از چیزی است که تغییر کرده است.
Their function is unknown.	عملکرد آنها ناشناخته است.
It does not matter to me how much it cost me.	برای من مهم نیست که چه هزینه ای برای من داشته است.
All for nothing	همه برای هیچ
I want to see this data.	من می خواهم این داده ها را ببینم.
This approach helps you look to the future.	این رویکرد به شما کمک می کند به آینده نگاه کنید.
The connection between mind and body is very strong.	ارتباط بین ذهن و بدن بسیار قدرتمند است.
We are told or will never understand from your lips.	به ما گفته می شود یا هرگز از لبان خود خواهد فهمید.
, Which starts from the second order.	، که از مرتبه دوم شروع می شود.
Successful people are in control of almost every single situation.	افراد موفق افرادی نیستند که هرگز شکست نخورده باشند.
Therefore, lying causes this world to rotate.	بنابراین، دروغ باعث می شود که این دنیا بچرخد.
Some of his friends must have been worried.	حتما بعضی از دوستانش نگران بودند.
During the day, it continued to fall.	در طول روز، سقوط آن ادامه داشت.
I could tell when he was going to show up.	می‌توانستم بفهمم کی قرار است ظاهر شود.
He just went crazy.	او فقط دیوانه شد.
He could stop whenever he wanted.	هر زمان که می خواست می توانست متوقف شود.
He just got the first thing.	او فقط اولین چیزی را گرفت.
I hit him a second time.	برای بار دوم او را زدم.
My mother takes me in, my father takes me out.	مادرم مرا به داخل می برد، پدرم مرا بیرون می آورد.
However, these methods have many limitations.	با این حال، این روش ها محدودیت های زیادی دارند.
I knew you wanted to hear about it.	می دانستم که می خواهید در مورد آن بشنوید.
Performs the right round.	دور مناسب را انجام می دهد.
They took me.	آنها مرا گرفتند.
He may be in danger now.	او اکنون ممکن است در خطر باشد.
I was never going to have a chance to create one right now.	من هرگز قرار نبود فرصتی برای ایجاد یک در حال حاضر داشته باشم.
We were scared to death.	ما تا حد مرگ ترسیده بودیم.
It is his natural and natural condition.	شرایط طبیعی و طبیعی اوست.
Or rather, it existed a long time ago.	یا بهتر بگویم، خیلی وقت پیش وجود داشت.
But the challenge was to find ways to stay dry.	اما چالش پیدا کردن راه هایی برای خشک نشدن بود.
He pulled it out.	او آن را بیرون کشید.
Little by little, I was worried	کم کم داشتم نگران میشدم
But obviously they do not like the fact that the situation is going on now.	اما بدیهی است که آنها از اینکه اوضاع در حال حاضر پیش می رود را دوست ندارند.
You make a profit based on the color you choose.	شما بر اساس رنگی که انتخاب کرده اید، سود کسب می کنید.
I had to save my daughter.	من باید دخترم را نجات می دادم.
She likes her kids to have an opinion.	او دوست دارد که بچه هایش نظر داشته باشند.
He can not do.	او نمی تواند انجام دهد.
Maybe he could even have.	شاید حتی می توانست داشته باشد.
So let me give you a little advice.	پس اجازه دهید کمی به شما توصیه کنم.
He had only listened to half of it.	او فقط نیمی از آن را گوش کرده بود.
I do it well.	من آن را خوب انجام می دهم.
So, you have trees.	بنابراین، شما درختان دارید.
And they were funny on stage.	و روی صحنه بامزه بودند.
Take money, for example.	مثلا پول بگیرید.
So back to the question.	پس به سوال برگردیم.
The next day I made my father look.	روز بعد پدرم را وادار کردم که نگاه کند.
These guys work for us.	این بچه ها برای ما کار می کنند.
I will do the talking.	من صحبت را انجام خواهم داد.
I did not know where to take him	نمیدونستم کجا ببرمش
Stress and drugs change everything.	استرس و مواد مخدر همه چیز را تغییر می دهد.
The look is not going to change.	نگاه قرار نیست تغییر کند.
And only you and the scales are in that small room.	و فقط شما و ترازو در آن اتاق کوچک هستید.
His wife sent me the wrong message.	همسرش اشتباهی پیام را برای من ارسال کرده بود.
It was very involved long before the parents' era.	این خیلی قبل از دوران والدین بسیار درگیر بود.
I was used to the pain	به درد عادت کرده بودم
We can not stand for things to happen to those we love.	ما نمی توانیم تحمل کنیم که اتفاقاتی برای کسانی که دوستشان داریم بیفتد.
I push more	بیشتر فشار میدم
Some more than others.	برخی بیشتر از دیگران.
Most of these methods are not used here for two reasons.	اکثر این روش ها به دو دلیل در اینجا کاربرد ندارند.
Anyway, thank you for that	به هر حال از این بابت متشکرم
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که پیشنهاد او را آزمایش کنید.
He refused to see a doctor every time he was referred to a family doctor.	او هر بار که به پزشک خانه پیشنهاد می شد، از مراجعه به پزشک خودداری می کرد.
People said they were part of the final solution.	مردم گفتند که آنها بخشی از راه حل نهایی هستند.
No one was worried.	هیچ کس نگران نبود.
He gave me some numbers.	او چند رقم به من داد.
And so our minds are looking for danger.	و بنابراین ذهن ما به دنبال خطر است.
You made the choice	تو انتخابت را کردی
But they are not given a chance.	اما به آنها فرصت داده نمی شود.
I'm sorry you have such problems	متاسفم که چنین مشکلاتی دارید
She still did not know what to write for him.	هنوز نمی دانست برای او چه بنویسد.
But, not lucky with it.	اما، با آن خوش شانس نیست.
Enough.	کافی.
Unfortunately, it did not go very well.	متاسفانه خیلی خوب پیش نرفت.
Take better care of your dog.	بهتر از سگ خود مراقبت کنید.
My eyes were completely open.	چشمانم کاملا باز شد.
This is a wonderful finding.	این یک یافته فوق العاده است.
This was not what he intended.	این چیزی نبود که او در نظر گرفته باشد.
He drank some milk but not much.	او مقداری شیر می‌نوشید اما نه زیاد.
Be a little smart	کمی شعور داشته باش
You appeared in at least one public effect.	شما حداقل در یک اثر عمومی ظاهر شدید.
There were only a few and they were full of drinks.	فقط چند نفر بودند و پر از نوشیدنی بودند.
This is not how things are supposed to be.	این طوری نیست که قرار است کارها باشد.
Once our services are defined, it's time to start.	هنگامی که خدمات ما تعریف شد، زمان شروع آنها است.
Have a picture first.	ابتدا یک تصویر داشته باشید.
He was proud.	افتخار می کرد.
He got angry again.	باز هم عصبانیت او را گرفت.
However, this time there are fundamental changes.	با این حال، این بار تغییرات اساسی وجود دارد.
But when he got there, it was too late.	اما وقتی به آنجا رسید، دیگر دیر شده بود.
I just don't think I have a problem with it	فقط بنظرم مشکلی باهاش ​​ندارم
Beer was known there.	آبجو آنجا شناخته شده بود.
Now the wait begins.	اکنون انتظار آغاز می شود.
He was so stupid, so damn stupid.	او خیلی احمق بود، خیلی احمق لعنتی.
However, the program was actually still running.	با این حال، برنامه در واقع هنوز در حال اجرا بود.
This title ,.	این عنوان،.
It's not you either because you do not use drugs.	این شما هم نیستید چون مواد مخدر مصرف نمی کنید.
He said it makes him feel young.	او گفت این باعث می شود که او احساس جوانی کند.
Thanks and keep going.	با تشکر و ادامه دهید.
It does not get wet, no matter how much it rains.	خیس نمی شود، مهم نیست چقدر باران می بارد.
Needless to say, you are not a spring chicken.	ناگفته نماند، شما مرغ بهاری نیستید.
You do not look old, you are still old.	پیر به نظر نمی آیی، هنوز خودت قبلی.
So now we want to call that function.	بنابراین اکنون می خواهیم آن تابع را فراخوانی کنیم.
My child has settled in the new school environment.	فرزند من در شرایط مدرسه جدید مستقر شده است.
You do not believe the reaction, seriously.	شما واکنش را باور نمی کنید، جدی.
It was necessary.	لازم بود.
He can then submit his own set of rules.	سپس او می تواند مجموعه ای از قوانین خود را ارائه دهد.
Definitely two	قطعا دو تا
Never left.	هرگز گذاشته نشده است.
I have to work better	باید بهتر کار کنم
I had it in the kitchen and it was awful.	من آن را در آشپزخانه داشتم و وحشتناک بود.
He could not.	او نتوانست.
Made of metal.	از فلز ساخته شده است.
Will not dream of it	رویای آن را نخواهد دید
His ears maybe	گوش هایش شاید
Is and is not.	هست و نیست.
was dead	مرده بود
He will need water soon.	به زودی او به آب نیاز خواهد داشت.
You think this makes you happy.	شما فکر می کنید این شما را خوشحال می کند.
I sat on the bed, quite calm, quite happy.	روی تخت نشستم، کاملا آرام، کاملا خوشحال.
No schedule.	بدون برنامه.
In the beginning there was this word.	در ابتدا این کلمه وجود داشت.
Something very wrong, something very different.	یه چیزی خیلی ایراد داره، یه چیز خیلی متفاوت.
I was never worried about time constraints.	من هرگز نگران محدودیت های زمانی نبودم.
But they did not really appear.	اما آنها واقعاً به نظر نمی رسیدند.
I will follow you again.	من دوباره به دنبال شما خواهم آمد.
As is often the case, they put us back in the mouth.	همانطور که اغلب اوقات، ما را به دهان برمی گردانند.
Usually during the week.	معمولا در طول هفته.
Appearance was performed under white light.	ظاهر در زیر نور سفید انجام شد.
This will end.	این پایان خواهد یافت.
Unfortunately, none of them talk to me anymore.	متأسفانه هیچ کدام از آنها دیگر با من صحبت نمی کنند.
So let go of my hands	پس دستانم را رها کن
But there were other issues.	اما مسائل دیگری نیز وجود داشت.
However, it is important to use good judgment in any exercise program.	با این حال، استفاده از قضاوت خوب در هر برنامه ورزشی مهم است.
Before that there was only a culture of drinking from the bottom up.	قبل از آن فقط فرهنگ نوشیدن از پایین به بالا وجود داشت.
He was much more than me	اون خیلی بیشتر از من بود
There is a problem and they have to solve it.	مشکل دارد و باید آن را حل کنند.
But by then it was too late.	اما تا آن زمان خیلی دیر شده بود.
On the last page, one of us was four.	در صفحه آخر یکی از ما چهار نفر بود.
Place, position, place !.	مکان، موقعیت، مکان!.
It may even be impossible.	حتی ممکن است غیرممکن باشد.
Which falls into the water.	که در آب می افتد.
There is no pressure to do it every day.	هیچ فشاری برای انجام هر روز وجود ندارد.
You set the rules.	شما قوانین را تعیین می کنید.
The contact box was a corner.	جعبه تماس گوشه ای بود.
This woman is relatively beautiful with a simple mind.	این زن نسبتاً زیبا با ذهنی ساده.
He was ready.	او آماده بود.
Immediately, he knew what he wanted.	بلافاصله، او می دانست که او چه می خواهد.
He came in to see for himself.	وارد شد تا خودش ببیند.
You do not like yourself	تو از خودت خوشت نمیاد
I do not trust anyone	من به هیچکس اعتماد ندارم
The color modes considered are shown directly.	حالت های رنگی که در نظر گرفته شده است مستقیماً نشان داده شده است.
Therefore, you must save that information yourself.	بنابراین، شما باید خودتان آن اطلاعات را ذخیره کنید.
I could not escape fast enough.	نمی توانستم به اندازه کافی سریع فرار کنم.
I will follow you at six o'clock	ساعت شش میام دنبالت
It's too late for that.	برای آن خیلی دیر است.
I let him be.	من به او اجازه می دادم باشد.
However, it is not complete yet.	اما، هنوز کامل نشده است.
If you change, stick to it for a while.	اگر تغییر کردید، مدتی به آن پایبند باشید.
Windows plays an important role.	ویندوز نقش مهمی دارد.
There was a lot to carry.	چیزهای زیادی برای حمل وجود داشت.
He was sure it would work for him.	او مطمئن بود که برای او کار خواهد کرد.
A button on the inner wall caused it to close again.	یک دکمه روی دیوار داخلی باعث بسته شدن مجدد آن شد.
Good luck with the latter.	برای دومی موفق باشید.
At first it does not take more than a few minutes.	در ابتدا بیش از چند دقیقه طول نمی کشد.
Your voice may be the only sound they hear.	ممکن است صدای شما تنها صدایی باشد که آنها نیز گوش می دهند.
All my opinions and thoughts.	همه نظرات و افکار من است.
This is the only way he will learn.	این تنها راهی است که او یاد خواهد گرفت.
Something we can not escape.	چیزی که نمی توانیم از آن فرار کنیم.
Although effective at times, it does not work for everyone.	اگرچه گاهی اوقات موثر است، اما برای همه کار نمی کند.
Of course I knew his name	البته اسمشو میدونستم
He was sure he was dead.	مطمئن بود که مرده است.
This is not an easy process.	این روند آسانی نیست.
What you said.	آنچه شما گفتید.
However, most of their performance is not well understood.	با این حال عملکرد بیشتر آنها به خوبی درک نشده است.
They have no idea what to do.	آنها هیچ ایده ای برای انجام دادن ندارند.
Gone for.	رفته برای.
So we do not find any obvious error here.	بنابراین ما هیچ خطای واضحی در اینجا پیدا نمی کنیم.
The sky is the limit for anyone starting out.	آسمان برای هر کسی که شروع به کار می کند در این زمینه محدودیت است.
To give an answer.	برای دادن جواب.
They must be hidden.	آنها باید پنهان شوند.
You need to read a little more about it.	لازم است کمی بیشتر در مورد آن بخوانید.
It was twenty to eight o'clock.	ساعت بیست تا هشت بود.
I know he loves me and will correct me.	من می دانم که او من را دوست دارد و من را اصلاح خواهد کرد.
The speed of light can change from one month to another.	سرعت نور می تواند از یک ماه به ماه دیگر تغییر کند.
I just had to remove it from my chest.	فقط باید آن را از روی سینه ام جدا می کردم.
Just did not come up	فقط بالا نیامد
Technique is not art.	تکنیک هنر نیست.
We believe in our children.	ما به بچه هایمان ایمان داریم.
I know things are there.	من می دانم که چیزها آنجاست.
However, my result has decreased with some scale factors.	با این حال، نتیجه من با برخی از عوامل مقیاس کاهش یافته است.
Mom never had that much cash on hand.	مامان هرگز آنقدر پول نقد در دست نداشت.
We are not sure exactly when it will happen.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که چه زمانی اتفاق می افتد.
A new life in a new place.	یک زندگی جدید در یک مکان جدید.
I did not use anyone	از هیچکس استفاده نکردم
Then another good day and another good day.	سپس یک روز خوب دیگر و یک روز خوب دیگر.
This did not work well, but now they were both older.	این خوب جواب نداده بود، اما حالا هر دو بزرگتر شده بودند.
The back of my neck	پشت گردنم
He starts asking her about her workouts.	او شروع به پرسیدن از او در مورد تمریناتش می کند.
Finally he went to a corner and lay down.	بالاخره به گوشه ای رفت و دراز کشید.
You killed my trees	جان درختانم را گرفتی
He lived here for twenty years.	بیست سال اینجا زندگی کرد.
The code is not provided here.	کد در اینجا ارائه نشده است.
Lots of easy jogging with something a little longer on the weekend.	تعداد زیادی دویدن آسان با چیزی کمی طولانی تر در آخر هفته.
He was not asked.	از او خواسته نشد.
She was actually crying in the end.	او در واقع در پایان گریه می کرد.
The idea is terrible.	ایده وحشتناکی است.
Look at the systems that black men have set up.	به سیستم هایی که مردان سیاه پوست راه اندازی کرده اند نگاه کنید.
I know your background.	من پیشینه شما را می دانم.
First we tried to test its statistical significance.	ابتدا سعی کردیم اهمیت آماری آن را آزمایش کنیم.
But look how many people are on the street now.	اما ببینید الان چند نفر در خیابان هستند.
Using digital communication tools is a good idea.	استفاده از ابزارهای ارتباط دیجیتال ایده خوبی است.
But there are many things that are hard to believe.	اما خیلی چیزها هست که باور کردنشان سخت است.
Honestly, I do everything now.	راستش الان هر کاری می کنم.
People still have feelings.	مردم هنوز احساسات دارند.
He raised these questions in a place where there was no time.	این پرسش‌ها را در جایی ایجاد کرد که زمانی وجود نداشت.
From some point of view.	از برخی نقطه نظرات.
Well, that day is over	خب اون روزا تموم شد
Everyone held their breath and waited to hear more.	همه نفس خود را حبس کردند و منتظر شنیدن بیشتر بودند.
Each player sits at least two games.	هر بازیکن حداقل دو بازی می‌نشیند.
We have an experienced team.	ما تیم باتجربه ای داریم.
I think such a restriction on our freedom is right.	محدودیتی از این دست در آزادی ما به نظر من درست است.
The risk increases with age.	خطر با افزایش سن افزایش می یابد.
At the same time, it could bring healthy young men to tears.	در عین حال می‌توانست مردان جوان سالم را به اشک برساند.
When he came out, a voice shouted from across the street.	وقتی بیرون آمد، صدایی از آن طرف خیابان فریاد زد.
Poor girls! 	دخترای بیچاره!
They still do not know exactly where they are.	آنها هنوز کاملاً نمی دانند کجا هستند.
My needs have not changed	نیازهای من تغییر نکرده است
These men do not love each other.	این مردها همدیگر را دوست ندارند.
He just pushed me.	او فقط مرا هل داد.
He literally does not need to sell himself.	او به معنای واقعی کلمه نیازی به فروش خود ندارد.
I wish you would come too	کاش تو هم بیایی
He talked a little, but not with me.	او کمی صحبت کرد، اما نه با من.
I grabbed his arm.	بازویش را گرفتم.
Beyond them was one person.	فراتر از آنها، یک نفر بود.
It is unfortunate that we still need such parts.	جای تاسف است که ما هنوز به چنین قطعاتی نیاز داریم.
It came to him as a dream.	این به عنوان یک رویا به او رسید.
He turned his attention to men.	او توجه خود را به مردان معطوف کرد.
Try different types of activities and classes.	انواع مختلف فعالیت ها و کلاس ها را امتحان کنید.
I was growing with that business at the time.	من در آن زمان با آن تجارت رشد می کردم.
Book on their website up to three months in advance.	تا سه ماه قبل در وب سایت آنها رزرو کنید.
This should definitely be part of the discussion.	این قطعاً باید بخشی از بحث باشد.
Some people liked the place, he said.	او گفت که برخی از مردم این مکان را دوست داشتند.
He looked around but did not notice me.	به اطراف نگاه کرد اما متوجه من نشد.
He says empty, empty.	می گوید خالی، خالی است.
I answered the questions	من به سوالات پاسخ دادم
We never read books.	ما هرگز کتاب ها را نمی خوانیم.
But no attack took place.	اما هیچ حمله ای صورت نگرفت.
But anything can be a fair game.	اما هر چیزی می تواند یک بازی منصفانه باشد.
Cover everything with cold water.	همه چیز را با آب سرد بپوشانید.
I wish for pain	آرزوی درد دارم
The proposal is based on the following method.	پیشنهاد بر اساس روش زیر است.
Maybe the results can save someone's pain.	شاید نتایج بتواند درد کسی را نجات دهد.
I could hear the thoughts of my new and old friends.	می توانستم افکار دوستان جدید و قدیمی ام را بشنوم.
A bad fight	یک دعوای بد
But these people do not know art.	اما این مردم هنر نمی دانند.
I enjoyed the repetitive practice and the skills and self-confidence grew and grew.	از تمرین مکرر لذت می بردم و مهارت ها و اعتماد به نفسم رشد می کرد و رشد می کرد.
I did not see anything	من چیزی ندیدم
He was determined to save every animal that ever came to us.	او مصمم بود که هر حیوانی را که تا به حال به سراغ ما آمده است نجات دهد.
We do not kill them.	ما آنها را نمی کشیم.
And they took him.	و او را گرفتند.
Of course, they had children who had to go to school tomorrow.	آنها البته بچه هایی داشتند که باید فردا به مدرسه می رفتند.
This is the same game with a different skin.	این همان بازی با پوسته متفاوت است.
Animals die if they eat it.	حیوانات اگر آن را بخورند می میرند.
There are a number of parameters that need to be defined.	تعدادی پارامتر وجود دارد که باید تعریف شوند.
have a nice day.	روز خوبی داشته باشی.
